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اشاره 


پیش گفتارستایش , خداوندگاری را سزاست که ما را به اين راه , ره نمون 
گردید, که اگر او ره ننموده بود , ما را توان هدایت یافتن نبود ! و درود 
خداوند بر آن راه نما به سوی او در شب ظلمانی ؛ کسی که گام هایش, , در 
لغزشگاه های جاهلیت, هرگز نلغزید ! و درود بر خاندان برگزیده و سرآمد و 
نیکوی او ! و درود بر یارانش که بهترین یاران بودند : دعوتشر را لبیک گفتند 
و به محضرش شتافتند و دب اجابتش گوی سبقت از همگنان ربودند ۰ 
نخستین پرسش در باره نگارش دانش نامه ای بر پایه معارف قرآن و 
حد بت اين است که: چنین آثری, تا چه حد, برای جامعه امروز, ۳ 
است؟ و آپا جوامع حدیتی موجود, برای تاو نیازهای پژوهشگران و علاقه 
مندان به آتشاین با معارف اسلامی, کافی نیستند؟ برای پاسخ دادن به این 
پر سش؛ لا زم است اشاره ای به مباحث زیر داشته باشیم: 1 مهم ترین 
جوامم خن که‌تا کتون کارش یاف ان 2 تباز عحامعه آمروز به معارف 
فرآن ورزر 9 ایا وا هل 2 
علیهم السلام برای پاسخگویی به نیازهای معرفتی جامعه, 4. ویژگی های 
دانش نامه پاسخگو به نیا بازهای جامعه امروز, 
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یک. جوامع حدیثی 


وا مغ خی کید 


مواقم حف مار تغل ااساد 


5 کیره بسن موه طلمی فرهن کی چار اتحویتو وب کی.هاق داش 


یک. جوامع حدیثیمقصود از جامع حدیثی, کتابی است که گستره ای بیش از 
یک موضوع دارد و ابواب, عناوین و روایاتی را در حوزه های متفاوت 
(همانند: فقه, اعتقادات, اخلاق, تفسیر و..) گزارش می نماید. جوامع 
حدیئی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: جوامع حدیئی اولیه, جوامع 
حدیثی ثانویه, و جوامع حدیثی متاخر: 


1. جوامع حدیئی اوّلیهمقصود از جوامع حدیثی اوّلیه, آن دسته از منابع اند 
سوم هچری نگارش یافته اند. این جوامع, به دو دسته قابل 


1 خمامم دی تایه کب ادن ببت. خلیم السلامر اند استا 
موجود, تالیف این دسته از جوامع حدیثی, از دوران امامت امام رضا علیه 
السلام (م 203 ق) آغاز شد و به دلیل محدودیت های سیاسی ای که برای 
یروا کف ان شیم اسا م مود اساسا اما تترتی از 
آنها در دست نیست. برخی از جوامع حدیتی اوّلیه شیعه, عبارت اند از: 1 
الجامع , تالیف پونس ین عبد الرحمان مت در اوایل قرن سوم 
ق)ً 3 ات الثلائین , تألیف حسین بن سعید د اهوازی (در گذشته در اوایل 
قرن سوم هجری), 4 گوادو الحفهه:, خالیت مه ب آستد تن فجیوه 
اشعری (درگذشته در قرن 


ص: 9 

1 / 2. جوامع حديثي اوّلیه اهل سثت 

2 جوامع حدیثی ثانویه 

2 . جوامع حدیثی ثانویه مکتب اهل بیت علیهم السلام 


وم هخزی ارگ ی السحاسن لیف تمد بن محتد بن خاند رفن (م 274 
یا 280ق). کفتتن است که از جوامع اولیه حدیثی شیعه, تنها بخش هایی از 
کتاب المحاسن بر جای مانده است. 


1 / 2. جوامع حدیتی اوّلیه اهل سئتیس از رفع مجتو کیت نگارش حدیبت در 
اوایلٍ فرن دوم: اهل ستت, دیگر محدودیتی برای نگارش حدیث نداشتند و 
در مذت حدود دو قرن. شمار قابل توجهی وت حدیئثيی» پدید آوردند که 
بسیاری از آنها بر جای مانده اند, از جمله: . الموطً این مالک بن 
آتس جمیری (م 179 ق), 2 ِِ تألیف احمد بن محمّد بن 
حنبل شیبانی مروزی (م 241 ق). 3 . صحیح البخاری. تالیف محمد ِ 
اسماعیل بخاری (م 256 تس ِ ی مسلم. تألیف فعلی تن 

قزوینی (م ِِ ق), ۳ سنن یی داوودٍ تألیف 3 دا نود سلیمان : بن 
ای ماد ی 


2 جوامع حدیئی ثانویهمقصود از جوامع ثانویه , آن دسته از منابع اند که در 
محدوده زمانی قرن چهارم تا دهم هجری نگارش یافته اند. این منایع نیز دو 


دسته آند؛ 
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2 2. جوامع حدیثی ثانویه اهل سئثت 


صدوق) (م 581 9 3. تهذیب لام تألیف محقّد بن حسن 
ی تووه ر.همکون: ۲ منت العلم (تألیف شیخ 9 ۵ اما ۳ 
(تألیف علامه حلی), دستث خوش حوادث روزگار گشته و به دست ما 


نر سیده اند. 


2 2. جوامع حدبتی ثانویه اهل سئتبرخی از مهم ترین جوامع حدیتی ثانویه 
اهل سست, از این قرارزند: 1 جامع الاضول فی اجادیت الزسولءضلن الله 
علیه و آله ‏ تألیف این آثیر جرّری (م 606 ق), 2 . جامع المسانید و الستن, 
ی تا ۵ ق) 4 . الجامع الکبیر, تألیف 
جلال الدین ابو بکر سیوطی (م 911 ق), 5 . کنز العقال, تألیف علی بن 
حسام الدین متفه هندی (م 975 ق) . 


3. جوامع حدیثی متا رخ واه از جوامع حدیثی ار آن دسته از فنانع 
اند که در قرن یازدهم و پس از 4 نگارش یافتم, اند . شماری از این 
جوامع که در این دوران توشط دانشمندان شبعه تألیف شده اند, عبارت 
اند از: 1 . الوافی, نت حلا محسن قیض کاشانی (م 10(91 ق), 2 

وسائل الشیعه, تألیف مب ی عاملی 0 بسا 
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. العوالم, تالف غبة الام بن نور الدین بحرانی (م 1173 ق), 5 . الشفا 
۱ 
اللّه رم 2 ق), 7 . 1 الوسائل. تألیف و[ حسین نوری 
طبرسی (م 1320 ق), 8 . جامع آحادیث الشیعه, تالیف اسماعیل معزی 
ملایری (معاصر). همچنین شماری از جوامع مات گم توشط پژوهشگران 
اهل سئت نگارش یافته اند, عبارت اند از: 1 . التاج الجامع للاصول فی 
ِ الرسول صلی الله علیه و آله ملیف منصور علی ناصف (معاصر)؛ 

. المسند الجامع, تالف بشار عوّاد (معاصر), 3 . نضره النعیم, بالنفه 
جمعی از مولفان (معاصر). اکنون باید دید که : آیا و حدیثی موجود , 
می توانند پاسخگوی نیازهای حز ‏ مر , نسل جدید و مراکز مختلف 
باشند پا خیر؟ نی تردید / منابع حدیتی اولیه و ثانویه / منایع خوبی برای 
دستیابی به سخنان نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او به 
شمار می روند و تا حدود بسیاری پاسخگوی نیازهای پژوهشگران عصر 
خود بوده اند و برخی از جوامع حدیثی او نیز برای محققان امروز , 
ننبیاز سوذدمندند * فا هم تیازهای غصر حاضر : بسیار پیشتر از انا موجود 
است, و هم ظرفیت پاسخگویی احادیث به نیازهای امروز , بسیار بالاست. 
این نکته نیز قابل توجه است که مستدنویسی و جمع احادیث , بدون تبویب 
و ی موضوعی, در عصر حاضر , کاربرد زیادی حتّی برای پژوهشگران 
تدارنن 
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دو . نیازهای امروز 


حدیبت , مادر علوم اسلامی 


دو . نیازهای امروزامروز , جهان , بیش از هر زمان دیگر , تشنه آشنایی با 
اسلام اصیل و ره نمودهای حیاتبخش قران و سیره و سخن پیامبر صلی 
الله علیه و اله و اهل بیت علیهم السلام در زمینه های اعتقادی , تربیتی , 
سیاسی , فرهنگی افتضانعی و اعشماعی است. امروزه , 09 های 
علمیه و پژوهشگران مسلمان , بلکه عموم پژوهشگران در سطح جهان , 
در رشته های مختلف علوم و بویژه در زمینه هایی که اسلام , دیدگاه 
خاضی دارد , می خواهند, جدا از برداشت ها و اجتهادهای گوناگون, با متن 
سخنان پیشوایان اسلام , آشنا شوند. #۹ 1 گروه های مختلف جامعه 
می خواهند بدانند دینی که خود را دارای برنامه تکامل مادذی و معنوی بشر 
تا هنگام قیامت می داند , چه ره نمودی برای بهتر زندگی کردن آنان دارد . 


ار رای اه وال و ات هه 
السلام در زمینه های مختلف علوم اسلامی اشنا هستند , به خوبی می 
داد که حدیت. ذر کنار قران , توان و ظرفیت لازم را برای پاسخگویی به 
تا یناه ار رها سر ها که 
توسط حدیث پژوهان متخضصٌص سره از ناسره آن جدا شود و به درستی 
تبیین و تفسیر گردد . 


خدیت : ماد علمق اس میور تام صعام معظم رهتری. آبه لهس دی 
خامنه ای, به مناسبت افتتاح «دار الحدیت» , به توان و ظرفیت گسترده 
حدیث برای پاسخگویی در حوزه های مختلف علوم اسلامی توجّه داده شده 
است: حدیث , مادر بسیاری از علوم اسلامی يا همه انهاست و از این 
روست که عالم و 
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چهار . ویژگی های «دانش نامه حديثي» مورد نیاز امروز 


اشاره 


دین شناس 9 مرحوم کلینی رهمه الله, در مقذمه کافی شریف / 
حدیثت را برایر با علم دين دانسته است ۰ (1) این سخن , اشاره است به 
آنجه: کلیتی: در مقدمه کتاب الکافی در باره انگیزه تالیت: ان و در پاسخ 
مت که از موف ۰ نوشتن چنین کتابی را داشته , آورده 
نون الین ما یتفی به العتعلم و بر اه المسترشد و بأخذ منه من 
گفتی که رن داری کتابی 99 باشی که تمام اقسام علم : ۳ ی 1 
باشد که طالب علم را بی نیاز کند و برای طالب هدایت , مرجع باشد و 
کسی که خواهان علم دین است , از آن, بهره گیرد ۰ بای را شاه 

که تألیف کتابی را که خواستی , میشر ساخت . از نگاه مرحوم کلینی , 
علوض نی کفایت می. کتوره ناب تاه <الحافی» رای کات وی آو: 
به اين معنا اشاره دارد که با توچّه به نیازهای نسبتا محدود آن عصر. می 
توان گفت که کتاب یاد شده , برای دین شناسی کافی بوده است؛ اما 
دار ای اسان روت مت 


چهار . ویژگی های «دانش نامه حديثي» مورد نیاز امروزدر کصیر حاضر , 
دانش نامه ای می تواند نیازهای حدیتی مراکز علمی و فرهنگی جهان را 
با سره نماید که دارای این رن ها باشد: 


1- .پیام عقامر صعم ور نف انیت افتتاح موسسه علمی فرهنگی دار 
الحدیث, در تاریخ 8/22 / 1374 . 
2 .الکافی : جح 1 ص 8 9 . 


1 . روشمند بودن 
آوز دی حدبت در کنار قرآن 


3. جامعیت 


1 . روشمند بودنبرای تدوین دانش نامه های نو, به فراهم اوردن نیروی 
انسانی و امکانات پژوهشی فراوان؛ نیاز است تست کردن این بیرو و 
فرصت., نمی تواند به طریق آزمون و خطا صورت گیرد. لازم است از آغاز 
کار, شیوه پژوهش و عرضه, تعریف و در عمل, اصلاح و به آن. عمل شود. 
انتخاب روش گردآوری اسناد و تشکیل پرونده علمی, معین و محدود کردن 
منابع و مراجع مکتوب و غیر مکتوب, چگونگی اخذ و دسته بندی و نقد و 
عرضه. و حتّی تعیین دقیق نرم افزارها و دیگر ابزارهای پژوهش و نشر از 
کام های نخستین و کارهای بنيادین در به سامان رساندن دانش نامه های 
امروزین اند. 


2 . آوردن حدیث در کنار قرآنآوردن احادیث اسلامی در کنار آیات قرآن , 
بهره های فراوانی بویژه برای پژوهشگران , در بر دارد که در میان آنها , 
دو موضوع از اهمقیت بیشتری برخوردار است: الف تبیین چگونگی پیوند 
نا کسستنی فر آن و ستت و غترت: .و نیز تفکیک نایدیزی تثقل, اکبر (فرآن) و 
ثقل اصغر (حدیت). ب افزایش اطمینان به صدور احادیثی که از نظر سند 

, از قوّت لازم برخوردار نیستند , لیکن در فضای ره نمودهای قران قرار 
دارند , و چه بسا محقق, با تکیه بر قرائن مختلف , به صدور آنها, اطمینان 
حاصل نماید. 


3 . جامعیتجامع نگری , ضرورت هر پژوهش وشمند و یکی از اصلی ترین 
شروط پژوهش (بویژه پژوهش های دینی) است . هیچ پژوهشگری , بدون 
احاطه بر تمام سخنان شارع مقدّس در باره یک موضوع و جمع بندی عموم 
و خصوص , و مطلق و مقید , 
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و ملاحظه موارد تعارض و امثال , نمی تواند نظریه ای را به دین و شارع ,؛ 
منتسب نماید؛ بلکه افزون بر احاطه بر احادیثی که در باره یک موضوع 
وارد شده اند , نفس موضوع شناسی نیز برای وصول به مقصد شارع و 
فهم نظریه دین , ضروری است , چنان که امام خمینی قدس سره می 
فرماید: زمان و مکان , دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در 
قدیم دارای حکمی بوده است , به ظاهر , همان مسئله , در روابط حاکم 
بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یی نظام , ممکن است حکم جدیدی پیدا کند 
, بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. 
همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است , واقعا , 
موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد ... . آشنایی به 
روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان , داشتن بصیرت 
و دید اقتصادی , اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان , شناخت 
سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده انان و درک 
موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در 
حقیقت , استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند , از ویژگی های 
یک مجتهد جامع است . (1) بر این اساس , اسلام شناسان راستین که می 
توانند در همه اعصار , دین خدا را یاری کنند , تنها پژوهشگران جامع نگری 
هستند که بر همه ابعاد دین , احاطه دارند , چنان که در حدیث نبوی آمده 
است ۶ ان فيت الله تعالن. له : َنضَرَخ الا من حاطهٌ من جَمیع جوانبه . (2) 
هفاتادم دا معال زا تتها آن کی شانخ اک بزشاند که بف همه 
جوانب 


1- .صحیفه امام : ج 21 ص 289 . ۱ 
2- .تاریخ دمشق : ج 17 ص 296, الانساب : ج 1 ص 40 , کنز العمال : ج 
0 ص 171 28886 , شرح الاخبار : ج 2 ص 389 . 
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4 . اختصار 


5 . مستند بودن 


آن , احاطه داشته باشد (از هر سو, آن را پاسداری کند) . این حقیقت , در 
حدیثی از امام علي علیه , السلام چنین بازگو گردیده است: الما 
المُستحفظون لدین ال هُمْ الذین آقامُوا الذّین. و تضروة, و حاطوهٌ من 
جمیع جوانیه ۰ (1) گماشتگان بر باشتداری از دين خدا ء ان کسانی 
کی و واه وان را پاری دادند , و از هر سو به پاسداری از آن 
پرداختند. تحقیق جامع که مقذمه جامع نگری دینی است . بدون جامعیت 
منبع تحقیق , میسُر نیست . از این رو , پژوهشگر دینی در هر موضوع , نیاز 
به منبعی دارد که جامع همه متون مربوط , به آن موضوع باشد . بنا بر این , 
یکی از ویژ گی های مهم دانش نامه خدیتی مطلوب : آن انشفت. که خایره 
همه احادیثی باشد که در زمینه های مختلف, از پیشوایان دین به ما رسیده 
است و حثّی اگر سخنی به ناروا به آنان نسبت داده شده , باید تحت عنوان 
مربوط , مطرح تادرستی آن, انا کرود 


4 . اختصاریکی دیگر از ویژگی های دانش نامه حدیثی مطلوب. این است 
که در عین جامعیت, تا آن جا که امکان دارد , خلاصه و مختصر باشد . 
حذف احادیث مشابه (با ذکر تفاوت هایشان و آوردن نشانی های آنها در 
پاورقی) , این هدف را تأمین می کند و در اين صورت , محشق, در کوتاه 
ترین فرضت مفکن:« می: تواند به مقضود بز وهشتن خود م تائل آید: 

5 . مستند بودنابزارهای نوین , بویژه رایانه , در عصر حاضر , امکان یافتن 


سم 


فاد سای ار احارفت 


1- ,غرر الحکم : ج 3 ص 95 ح 3912 , عیون الحکم و المواعظ : ص 179 
ح 3689 . 
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6 . موضوع بندی درختی 


7. ارزیابی و جمع بندی 


را فراهم ساخته اند . تتبع گسترده و گذر از منابع واسطه . می تواند 
افزون بر ره نمون شدن به منابع اوّلیه (متقذم و دست اوّل) , بسیاری از : 
تصحیف و تحریف ها , نقل معتاهای نادرست , تقطیع های نسنجیده و زیاده 
و نقصان های کاتبان و شارحان را : نیز نشان دهد و ما را به متنی پیراسته 
ا ای رو 
دسترس و حتّی نسخه های خطی , گاه , ما را به مستفیض بودن حدیث و 
تشرد استاه آن. . خطفتی. میم سار و از این نم ددرت یی خستید ۵ 
استوار را در کنار احادیث دیگری از این دست , می نشاتد . 


6 . موضوع بندی درختیهر مدخل (1) از چنین دانش نامه ای, برای این که 
کارایی لازم را داشته باشد , باید علاوه بر جامعیت نسبی , به صورت 
درختی موضوع بندی شود , بدین معنا که احادیث ذیل یک مدخل (مربوط به 
یک موضوع) , دسته پندی شوند و دسته های مختلف , بر اساس یک سیر 
منطقی و منظم, از کلی به جزئی, در کنار هم قرار گیرند . چینش صحیح و 
منطقي احادیث مربوط به یک موضوع , علاوه بر تسهیل دستیابی به متون 
اتیتلامی * تصیته‌را براق خفم دفیق فعانی آنها آمادهمی تسا رد 


7 . ارزیابی و جمع بندیویژگی هایی که بدانها اشاره شد , زمینه ارزیابی 
سند , متن و محتوای حدیث را تا حدود زیادی فراهم می سازند. اکنون , 
موضوع , در باره میزان صخت و سقم انها, اظهار نظر کنند و جمع بندی 
خود را از دیدگاه اسلام در ان موضوع , ارائه نمایند ؛ اما برای بهره برداری 


ول خور طا امه ساره واه ای که نی اسان ای اش 
ذیل خود دارد. «سرواژه» يا «مَدخّل» می گویند. به مجموع سرواژه و 
توضیح, بر روی هم, نیز «مدخل» گفته می شود (ر.ک: فرهنگ بزرگ 
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8 . نمایه سازی 


بهتر و اسان تر عموم پژوهشگران از دانش نامه های حدیثی. بجز در مورد 
احادیثی که کاربرد تخضصی ویژه ای دارند (مانند برخی احادیت فقهی) , 
لازم است جمع بندی مورد نیاز عموم , به عنوان «درآمد» پا «تحلیل», در 
آغاز يا پایان هر قدخل (موضوع) از دانش نامه افزوده گردد. 


9 . نمایه سازییک حدیث , گاه حامل چندین پیام برای رشته های مختلف 
علوم است , به گونه ای که برای انتقال آنها لازم است بارها در موضوعات 
مختلف , و حّی گاه در یک موضوع , تکرار شود . این اقدام , سبب می 
گردد که حجم دانش نامه , غیر متعارف و مراجعه به آن , خسته کننده و 
ملال آور گردد . علاوه بر اين , دریافت پیام های دقیق احادیث, برای عموم 
پژوهشگران , دشوار است ؛ بلکه در بسیاری از موارد , امکان پذیر نیست. 
نمایه سازی برای پیام های حدیث , و نیز برنامه نویسی نرم افزاری برای 
نمایه ها , می تواند علاوه بر حل این مشکل , کاربرد احادیث را در رشته 
های مختلف علوم و فنون , بسیار افزایش دهد. اما باید توجه داشت که 
نمایه سازی برای حدیث , کار هر پژوهشگری نیست . کسی می تواند 
برای حدیث , نمایه بسازد که: الا پیام های حدیث را در پابد, که لازمه آن 
چنان که توضیح دادیم , تخضص در نقد حدیث و داشتن نور بصیرت است . 
تانیا نیازهای پژوهشگران را در رشته های مختلف علومی که حدیث در باره 
آنها پیام دارد » بداند که لازمه آن + آشنایی کافی با آن زشته هاست: التا از 
ذوق و ابتکار و ادبیاتی برخوردار باشد که بتواند با کوتاه ترین و رساترین 
جملات و کمترین اضافات و تصرّفات , پیام های حدیث را منتقل نماید. البته 
اختفاع همه این یا کی ها در یی تفر + استان. نیست: و به هفین دلیل:باید 


به 


9 . شناس نامه دار بودن احادیثت 
پنج. انگیزه تأشتتن «دار الحدیث» و ویژگی های «دانش نامه قرآن و حدیت» 


اشاره 


صورت تشکیلاتی تی و جمعی, ی ین قدف رسید و به. خر حال , ما لا بخزی 
کل لا یترک کل ؛ آنچه همه اش قابل دست یافتن نیست , همه اش وا 
گذاشته نمی شود» . 


9 . شناس نامه دار بودن احادیئویژگی های گذشته , مربوط به متن دانش 
نامه مطلوب است ؛ اما شناس نامه حدیت , در واقع 4 پشتوانه علمی و 
تحقیقی چنین دانش نامه ای محسوب می شود. هدف از «طرح تدوین 
شناس نامه حدیث» که از دیرباز در «دار الحدیت» مطرح بوده است این 
است که برای هر یک از احادیث , شناس نامه ای تهیه شود که بیانگر همه 

خصوصیاتِ منبع , سند و محتوای حدیث باشد و همچنین , ريشته»های, آن را 
در قرآن یا سبره و سخن بیامبر صلی الله. علیه و آله و اهل بیت علیهم 
السلام يا تعالیم سایر انبیا و یا در اسرائیلیات نشان دهد , و نیز موافقت یا 
مخالفت آن را با عقل و علم , بیان کند و اين . البتّه کاری است کارستان و 
خدمتی است بزرگ به حدیت و قرآن 4 و محصول آن؛ سرمایه ۰ 
عظیمی خواهد بود برای اسلام شناسی و ارائه اسلام ناب به جهانیان, که 

امیدوارم «پژوهشکده علوم و معارف حدیث» , (1) در اینده , توفیق به 
اتخام.زساندن آن زا بیدا کند. ۲ 


انم اسیسی دار الخصت» و مر کی سا داش امه فران :و 
حدیت» از نخستین سال های ورودم به حوزه علوم دینی , سخنان نورانی 
پیامبر اسلام و خاندان آرخ تاز حون ه جاذبه خاصطی برای من داشت و ره 
نمودهای آنان در زمینه های اعتقادی , اخلاقی و عرفانی به قدری برایم 

در همان ایام , احساس می کردم که احادیث اسلامی, در زمینه های یاد 


شده , نه 
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تنها در میان عموم مردم , بلکه شاید در میان خواص و حوزه های علمئّه , 
جاپگاه شایسته خود را ندارند در حالی که حدیت , بهترین وسیله برای 
تبلیغ دین و اشنا کردن مردم با اسلام ناب 1 
هروی با امام رضا علیه السلام می خوانیم : [قال علیه السلام :] یم ال 


عَبدا آحیا آمرنا . ققَلثِ له: قکیف ب حبی آمزگم؟ قال: تلم غلوفا و یُعَلمها 
الثاس؛ قَانّ الثاس لو علموا محاسه کلامنا لابَعو . (1) [امام علیه السلام 
فرمود :] «خداي رحمت کناد بنده ای و زنده 


بدارد 4 . گفتم : چگونه امر (امامت) شما را زنده بدارد؟ فرمود : «علوم 
ما را فرا گیرد و آن را به مردم بیاموزد ؛ زیرا مردم , اگر زیبایی های سخن 
ما را می دانستند , قطعا از ما پیروی می کردند» . باری؛ جاذبه سخنان 
نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام از یک سو , , و 
غربت این گوهرهای معنوی و غفلت جامعه از آنها , از سوی دیگر . مرا بر 

را و 
توانم , تلاش کنم. 


جرقه های نخستیندر سال 1346 ش / 1387 ق , که در حوزه نجف , 
ِِِ. تحصیل بودم , با مراجعه به برخی از مجموعه های حدیثی , انچه 

به نظرم جالب می رسید , یادداشت می کردم؛ اما هرگز فکر نمی کردم 
۳ او 27 
در واقع , آن یادداشت ها جرقه های نورانی و مبارکی بودند که به برکت 
«باب 


1- .معانی الأخبار : ص 180 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
7 ح 69 , بحار الانوار : ج 2 ص 30 ح 13 . 
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تالیش «میزان الحکمه» 


حکمت پیامبر صلی الله علیه و آله », (1) به چراغ پرفروغ میزان الحکمه 
(2) تبدیل شدند و مشعل فروزان «موسشسه علمی فرهنگی دار الحدیت» 
و مجموعه های مربوط بان را افروختند که امیدوارم, به فضل خداوند 
منان بر کات اینده. آن تاه | گذشته باشد. 


تألیف «میزان الحکمه»ضمن مطالعه و کاوش در احادیث اسلامی , دو نکته 
فقو ی را هک ماو اس ها مت اصای ای حاسمور 
تالیغاته بودند و در نهایت نیز به تا تشز دار الحدیث انجامیدند: نکته اول , 
ظرفیت بی نظير قرآن و حدیث در پاسخگویی به نیازهای اعتقادی , اخلاقی 

۶ امافی ده اخصادی و ماس حاهعه اسهم به کون ای که اکر فا 
برآیند صحیح آن به زبان روز برای مردم جهان بیان شود , در عصر حاضر , 
اسلام , بیش از هر وقت دیگر , هوادار خواهد داشت. نکته دوم, این که 
اخادیت اسلامی : ماد بات فران صقر یکخکرند و تنظیم. احادیت یه 
صورت موضوعی , بخصوص در کنار ارائه موضوعي آیات قرآن , علاوه بر 
آن کف.هین اند در تشخیص میزان صخت و سقم احادیث (از جهت سند و 
درستبی نقل و.. .) موْتر باشد , قوب فهم دفیق ره نمودهای خداوند متعال 
و پیشوایان بزرگ اسلام و بهره گیری بهتر و گسترده تر از آنها نیز می شود 

و افزون بر اين . دسترس پژوهشگران و عموم علاقه مندان را به اسلام 
0 4 آسنا می سازد. 


1- .اشاره است به حدیث نبوی : «آنا مدینة الجکمه و علی بابها ؛ من شهر 
حکمتم و علی , دروازه ان است » (ر.ک : دانش نامه امیر المومنین علیه 
السلام بر پایه قرآن , حدیث و تاریخ : ج 10 ص 509 «بخش پازدهم / 
عارگاه کلم رو ازه ککست اسر سای الم عم مالس . 

2- .سال ها پس از انتشار اين کتاب , به اين حدیث نبوی برخوردم که می 
فرماید: 1 " من ترازوی حکمتم و علی , 
زبانه آن است» (ر.ک: احقاق الحقن: جح 6 ص 46 الفصول المهمه 
معرفه الأئمه: ج 2 ص 1165). 
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آغاز خالیف «میزان الحکمه» 
استقبال پژوهشگران 


این اقدام , در مورد احادیث فقهی تقریبا انجام شده است , هر چند تا 
نقطه مطلوب , فاصله دارد ؛ اما در خصوص احادیث غیر فقهی (اعم از : 
اعتقادی , اخلاقی , اجتماعی , تاریخی و ...) که در عصر حاضر , ۹9 
ضروری و مورد نیاز مردم اند , تلاش های گذشته پژوهشگران مسلمان که 
به طور انفرادی, به حق , زحمت فراوان کشیده اند به هیچ وجه , 
پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست. از سوی دیگر , تألیف دانش نامه 
ای بر پایه قرآن و حدیث که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز در 
زمینه های مختلف علمی و فرهنگی باشد , در آن روزها برای من . کار 
ساده ای نبود و شاید چیزی شبیه به رویا می نمود ؛ اما جاذبه سخنان 
تا سا وا مان اش مان تا او رای 

ی و 
راه تحقق این هدف بزرگ , حرکت کنم. 


آغاز تألیف «میزان الحکمه»در سال 1347 ش / 1388 ق , در ملات 
کوتاهی که به اتهام اقدام علیه رزیم شاه در بازداشتگاه مشهد بودم » , برای 
بهره گیری از فرصت , تصمیم گرفتم احادیثی را که در زمینه های مختلف 
به نظرم جالب می اید , به صورت موضوعی تنظیم کنم . در واقع , تالیف 
کتاب میزان الحکمه , بدون آن که بدانم بعدها چنین تاه را برای آن 
انتخاب می کنم , از آن جا آغاز شد , و پس از بیرون آمدن از زندان , 
مضتم تر از گذشته به. شرخین که در مقدهه آن توشته آم + کار ادافة 
یافت تا اين که به یاری خداوند مثان . در شب قدر بیست و سوم ماه 
مبارک رمضان 1405 هجری (22/3/1364ش) , پایان یافت. 


استقبال پژوهشگراندر سرآغاز میزان الحکمه آورده بودم که : «با همه 
سختی هایی که در راه فراهم اوردن 


ص: 23 
برکات «میزان الحکمه» 


این کتاب متحمّل شده ام , هنوز در نیمه راه هستم و هنوز به هدف نهایی 
خود نرسیده ام» , اما نیاز به این سبک نوشتار . موجب گردید که اين کتاب 
با آن که از هدف مورد نظر این جانب, فاصله داشت , نه تنها در ایران , 
بلکه در جهان اسلام , به شدّت, مورد استقبال پژوهشگران قرار گیرد , به 
گونه ای که تا کنون , بارها متن عربی ان در ایران و لبنان ۵ 
همراه ترجمه فارسی , در ایران (1) به چاپ رسیده است. همچنین ,؛ 
عربی با ترجمه اردو در پاکستان, منتشر شده است .۰ (2) و ۳ 
منتخب میزان الحکمه نیز ندوین و مورد توجه فوق العاده علاقه ۳ واقع 
شده و تا کنون بارها طبع و نشر گردیده است . (3) استقبالی این چنین از 
کتابی با آن حجم گسترده , در نوع خود , کم نظیر است و اين باور را تیید 
هیک و رای که یوم آی فاص تن 
خدیضرا ۲ مار اضیل اسلام.و آموزه ها سا نده سامین صلی الله عایه 
ه الم هل ست ند السلام سا کو در صتر حاضو م رز دسر جوره 
تبارند نی سک , این واقعیت , مسئولیت عالمان متعهّد را مضاعف می 
نماید. 


برکات «میزان الحکمه»در مقذمه میزان الحکمه وعده داده بودم که «اگر 
زنده ماندم , به یاری خدا , دز آیتده:: نهایت کوشش خود را به کار خواهم 
گرفت تا آنچه را آغاز کرده ام ء به پایان برسانم» . پس از انتشار کتاب که 
استقبال چشمگیری از آن شد , به ۵ ِ 1 1 وعده 
ی 9 بودند از: 


1- .چاپ نخست این ترجمه, در 1377ش/ 1419ق, منتشر گردید. 

2- .این کتاب. به زبان ترکی استانبولی نیز ترجمه شده است . 

3- .این کتاب تا کنون به زبان های: فارسی , انگلیسی , فرانسوی , 
اندونزیایی, بوسنیایی , روسی , کردی , اسپانیولی, سواحلی, رواندایی, 
فولانی, ترکی استانبولی و اذری ترجمه شده است . 


ص: 24 
تن غیر رسمی «دار الحدیت» 


1 . مطالعه دقیق همه منابع روایی شیعه و اهل سئت و یادداشت برداری 
از آنها , 2 . نمایه زنی يا موضوع بندی متون اسلامی , اعم از قرآن و 
حدیث , به صورت کاربردی و منطبق با نیازهای روز. در زمینه های مختلف 
: اعتقادی , اخلاقی , سیاسی , اقتصادی « فرهنکی:ء تازبخی و ۱ . جمع 
بندی و تفسیر و تبیین احادیث اسلامی در زمینه های مختلف و حل 
مشکلات انها و جدا ساختن صحیح انها از ضعیف . بدیهی است که انجام 
دادن همه این کارها, از عهده یک نفر ساخته نبود , خصوصا در آن ایام که 
مسئولیت سنگین تأسیس وزارت اطلاعات به من سپرده شده بود . از اين 
رو , تصمیم گرفتم برای تکمیل میزان الحکمه , از همکاری شماری از 
دانش آموختگان جوان و باانگیزه حوزه علمیه قم, استفاده کنم و برکات 
این مجموعه مبارک , از همین نقطه آغاز شد. 


تأسیس غیر رسمی «دار الحدیث» کار جمعی و تشکیلاتی برای تکمیل 
میزان الحکمه , به بودجه و امکانات نیاز داشت . هزینه شروع کار را از 
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گرفتم (1) و زیرزمین خانه خودم (در 
قم) را محل کار قرار دادم و کتاب های کتاب خانه شخصی ام را برای 
استفاده محفقان , به آن جاأ منتقل کردم و نام موّسسه را «دار الحدیت» 
نهادم. باری, «موشسه علمی فرهنگی دار الحدیث», در آغاز , با هدف 
تحص کات زان اات هس آح ات ان ی که اوه و با شام 
شماری از فضلای جوان حوزه علمیه قم , در سال 1366 ش , به طور غیر 
رسمی فعالیت خود را شروع کرد. 


[ه که شال آغلن. دار العنیت که تم حضرت: آعام رجمه الله کا مین 
شد , حدود دویست و پنجاه هزار تومان بود. 


ص: 25 
افتتاح رسمی «دار الحدیت» 


افتتاحم رسمی «دار الحدیث»به تدریج , به فضل خداوند متعال , همکاران 
شایسته ای جذب «دار الحدیث» شدند و مکان نسبتا مناسبی برای توسعه 
فغالیت ها تهیّه شد و سرانجام , در 22 آبان ماه 1374 , مقارن با بیستم 
جمادی ثانی 1416 , زادروز میلاد فرخنده حضرت فاطمه علیهاالسلام , 
«موسشسه علمی فرهنگی دار الحدیث», با پیام مقام | رهبری, ایه الله 
خامنه ای , افتتاح گردید . 1 


نگارش «دانش نامه قرآن و حدیت» 


نگارش «دانش نامه قرآن و حدیث»اشاره شد که نگارش این دانش نامه , 
هم زمان با ات «دار الحدیثت». با هدف تکمیل هب ان الحکمه و بر پایه 
همان مدخل ها (و البته نه محدود به آنها) و با همان ترتیب موضوعی 
الفبایی (بر اساس زیشته:غریی کلمانت) اغار. کردید. به همین دلیل, مجلّدات 
نخستین ان که از 4سش , به ندریج منتشر شدند , نام دانش نامه میزان 
الحکمه بر خود داشتند؛ اما به دلیل تفاوت های کمّی و کیفی فراوان این 
کتاب با میزان الحکمه, پس از پایان یافتن حرف «باء» (اتمام تالیف مدخل 
«بیعت»). به نظر رسید که نام یاد شده , در تبیین این محتوا بسیار 
اس رآ ی رس ای او و اس اس 
ویرایش دوم» نام دانش قرآن و حدبت, برای آت انتخاب گردید. (1) 
این نکته نیز شایسته یادآوری است که این دانش نامه, از ویژگی های 
هفتگانه ای که برای دانش نامه مورد نیاز امروز بر شمردیم, پنج ویژگی را 
بالفعل داراست و تنها از «نمایه» و «شناس نامه حدیت» , برخوردار 


نیست. نماأیه را به خواست 


دوازده جلد, تا پایان مدخل «بغعض», منتشر شده است. این تغییر عنوان؛ 
شامل نسخه عربی دانش نامه که با نام موسوعه میزان الحکمه, از 1393 
شش (1425 ق), شش جلد آن (تا مدخل «آبدال») منتشر شده است نیز 
می شود. این نام, در ویرایش دوم نسخه عربی, به موسوعه معارف 
الکتات :و السته تفیتز بافت: 


ص: 27 


خداوند, در پایان دانش نامه, ندوین و منتشر می کنیم ولی ندوین شناس 
تاه اخادیت: کار شرکی: است که دار الخدیسه امندوان است در اینده ای 
بهجندان تقو آن را اغان کت کی است که قدعل مایی انوا سس نامه 
قرآن و حدیث, به فراخور نیاز و زمانه (و البته پس از تکمیل و نهایی 
شدن)؛ پیش, از این به صورت مستقل, منتشر شده اند, مانند؛: فرهنگ 
نافه ارده لاملا فرهنی نامه ادف (الادب اد حکفت نامه کودی (اتظفل ): 
حکمت نامه جوان (الشباب), انسان شناسی (الانسان) و 4 که این روند» 
تهبای خوا ی سار یویر اد امه خواهه بافت .سین کی است که او 
آغاز شین «دار الحدیبت» ۳ کنون؛ در کنار دانش نامه قرآن - حدیبت, 
دانش نامه های دیگری نیز که آنها هم از گران و حدبت, بّن مایه گرفته اند 
, در این موّسشسه نگارش بافته اند که به دلیل ویژه بودن هویتشان, به 
صورت مستقل (و البته به همراه «نمایه»), , منتشر شده اند , مانند: دانش 
پاش اند اسااهیم کت نامه اش افام لیا له هه الشیندا نش 
نامه امیر المومنین علیه السلام ۰ دانش نامه امام حسین علیه السلام و 
دانش نامه: اخادیت تزشکی. شماری از آنها نید.در چدسنت نخوین اند که در 
آتده دن اخبار بزه‌هشکر ان فراز.خو‌آهند. کرفت, ار خملف دانش نامه امام 
فهفق علبة السلام + بارخ فف:دانم از شمه فضاا و توف کران: قافیکر 
برادران عزیزی که مرا در تحقیق , تدوین؛ ویر ایش, اماده سازی و نشر 
این دانش نامه يا رفع اشکالات و نقایص ان, یاری داده آند و می دهند و نیز 
همه کسانی که در اینده در تکمیل آن, سهیم خواهند شد, صمیمانه سپاس 
گزاری نمایم. همچنین از مرحم امد جات افای: حمیدر ضا نفیحی. که 
ترجمه بسیاری از آثار «دار الحدیت» به قلم شیوای ایشان است , تقدیر و 
تشکر دارم و از خداوند مثان. در این شب پر برکت که شب نزول قرآن بر 
فلبه مت رخا اسان انشتم رای هه آنان ادا در ور فص 


ص: 29 


۱ ( 
اجابت این دعا.ء دور این بت درر کم از فضل و بزرگواری اش 1 
رنا! تقبّل مثاء تک أنت السمیع العلیم, بح محمد و آله الطاهرین ! آمین 
رب العالمین ! محمد محمدی ری شهری شب 23 ماه مباری رمضان 

1 11 شهریور 1389 


ص: 20 
قز اش 
اشاره 


درآمداسلام . برنامه سعادت , رفاه و تکامل مادّی و معنوی همه انسان 
که آترت کار کی مردم را بدان دعوت کرده . ضامن ر, سعادت "۳ 
آخرت: اسان اسکهجنتن کان برد وان الدیا فعند الله نوات الک 
والاجرو . (1) هر کس پاداش دنیا را می خواهد , پاداش دنیا ۵ خوت: نزد 
خداست» . قران؛ تاکید عین. کنذ که اگر این برنامه در ژند کن اجتماعی 
تاه رات خداوند. از هر سو , جامعه بشر را فرا 
خواهند گرفت و انسان , نه تتها در آخرت , بلکه در دنیا, به ژندگی آرمانی 
خود , دست خواهد یافت: «وَلَ أن هل الْفْرّی ءَامَوا وَاثقوا َتختا عَلَبهم 
برکاتِ من السَمَاء وّالاْض ۰ (2) و اگر مردم ایمان | 
گراییده بودند , قطعا برکآتی از آسمان و زمین بر ایشان می گشودیم» . 
امام علی بن ابی طالب علیه السلام , تأثیر برنامه های سازنده اسلام را در 
رسیدن بشر به جامعه آرامانی:: بر پایه آنچه در نهج البلاغه آمده, این گونه 
ی ون ان ؛ اعلمچا عباة ال أَنْ لین دقبوا یعاجل انیا و آجل 
لاختو. قشارکوا أَهلّ الکٌنیا 


1- .نساء : آیه 134 . 
2 .اعراف : ایه 96 . 


ص: لاد 


فی ژنياهم, و م ُشارکهم أهل الانیا فی آخرتهم شکتوا الحنا یأفحّل ما 
آکلوها یافصَّل ما اکلت. قحظوا من الذْنیا بما حظی به لْمْترفون. 
5 ِِ 1 ما حدم الجبابره الفتکبرون, 1 نم انقلبوا عنها بالژاد المَبلِغْ و 
المَتجّر الژایح. (1) بدانید ای بندگان خدا 7 پرهی ز گاران . دنیای ار 
فردای آخرت[ , هر دو آرا بردند . با مردم دنیا در دنیایشان شریک شدند ؛ 
اما اهل دنیا در آخرت آنها شریکشان نگشتند . در دنیا به بهترین وجه , 
سکونت کردند و از دنیا به بهترین شکل خوردند . و از دنیا , همان گونه 
برخوردار شدند که رفاهمندان , برخوردار شدند , و از آن, همان بر گرفتند 
که حکمرانان گردن فراز دنر کزفتند. آن اه از یا با کته زساننده [به 
مضه آه تحار تت سودمند , رفتند . برنامه جامع و کامل خداوند برای 
زندگی انسان , در قالب کتاب خدا و سّت پیامبر صلی الله علیه و له 
عرضه شده است. در بخشی از این برنامه که «قرآن» نام دارد , لفظ و 
معنا, هر دو, از خداوند متعال است و در بخش دیگری که «سئت» نامیده 
می: شنود ۰ ۸۵1۱ هر چند الفاظ : از پیامبر ضلی الله علیه و اله. آتد. شا بی 
نردید », محتوا؛ از جانب حق تعالي است ؛ ؛ چرا که در باره رسول حزافت 
خویش فرمود: «و ما بطق عَن الهَوی * اِنْ هو الا خی بُوحی . (3) و از 
سر هوس, سخن نمی گوید این (قرآن» بجز وحی ای که وحی می شود , 
نیست» . به تصریح ۰ قرآن کریم مبر خدا 0 وی هجو 
میور ری رو ۳ کر ی للقاس ج تزل اليهم ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه : نامه 27 , بحار الأأنوار : ج 33 ص 581 ح 726 شرح نهج 
البلاغه : ح 15 ص 163 . نیز , ر. ک: توسعه اقتصادی بر پایه قران و حدیثت 
: ج 1 ص 37 (اهمّیت پیشرفت اقتصادی) . 

2 .ر.ک: ص 41 (درامد / معنای سئت). 

3- .نجم : آیه 3 4 . 

4- .نحل : آیه 44 . 


ص: 31 


و اين قران را به سوی تو فرود اوردیم , تا برای مردم , انچه را به سوی 
ایشان نازل شده است , توضیح دهی» . و از آن رو که پیامبر صلی الله 
کلیه و الهرر لیم وه یی وعصی , عقلا" و نقلا مصون از خطاست , قرآن , 
اطاعت از او را اطاعت از خداوند متعال شمرده است: «مّن بطع الرَسْول 

ققَدٌ آطاع الل . (1) هر کس , پیامبر را اطاعت کند , خداوند را اطاعت 
کرده است» ۰ بدین سان , پیامبر عظیم الشآن اسلام , در دوران کوتاه , اما 
پربار زندگی خود , اصول برنامه جامع خوبْ زندگی کردن را ارائه نمود و 
از این رو, بر پایه روایت ثقه الاسلام کلینی , در حَجّه الوداع , ضمن 

خنانی خطاب به مردم حاضر فرمود: یا یا ال سن! وَالله ما من شی 
یربک من الجَتّه و باعذکم من الثار الا و قد آقرنگم به. و ما من شب 
قبکم من التار و بعکم ین الجتّه الا و قد تهیشکم عَنة. (2) ای مردم! به 
خدا سوگند , هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت, نزدیک و از دوزخ , 
دور گرداند , مگر اين که شما را به آن, فرمان دادم , , و هیچ چیزی نیست 
که شما را به. انش هآ تمتتزت: دور گرداند , مگر اين که شما را 
از آن. نهی کردم . بنا بر این : حدیت شناسی و اشنایی با نسنت بیامبر خدا 
ی شا 
می خواهند برنامه های سازنده اسلام را در زمینه های اعتقادی , اخلاقی و 
عملی , از قران و سنث استخراج کرده , در مقاطع مختلف تاریخ » به 
جامعه ارائه نمایند , ضرورتی قطعی و اجتناب ناپذیر است. 


۱۱۳ 


تا ایة 20 . 
2 .الکافی : چ 2 ص 74 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 433 ج 1003 , بحار 
الانوار : ج 70 ص ۰96 المصئف , ابن ابی شیبه : جح 8 ص 129 ح 31 . 


ص: 2 


دانش نامه قرآن و حدیث , تلاشی است متواضعانه و گسترده در جهت 
غبارروبی از چهره نورانی سّت , و زمینه سازی برای دستیابی همگان (و 
بخصوص محفقان) به ره نمودهای سازنده اسلام 1 و گسترش فرهنگ 
اسلام ناب که همان اسلام مبئلی و های راستین قرآن و حدیت 
است . پیش از ورود به متن دانش نامه, چند مطلب را به اختصار, بیان می 
کنیم: 1. جایگاه قرآن در حوزه معرفت دینی, 2. جایگاه حدیث در حوزه 
معرفت دینی»؛ و پیش نیازهای حدیبت شناسی, 4 مراحل تحفیق و تدوین 
اي تا ام 


ص: 33 
(1) چایگاه قرآن در حوزه معرفت دیتی 


1 اصالت 


(1)جایگاه قرآن در حوزه معرفت دینیجایگاه قرآن در حوزه معرفت دینی را 
می توان از اوصاف و ویژگی هایی که این کتاب برای خود ذکر کرده. 
۱ فهمید؛ اوصافی از قبیل : نور» بیان تبیان: شفا,؛ رحمت؛ هدایت و ... » 
ی 
اهل بیت علیهم السلام در باره قرآن, و تعامل آنان با اين کتاب, به دست 
آورد؛ تعابيري از قبیل: عَهدٌ اللّه , بل اللّه و , ( وبا سخنانی از این 
قبیل: قلدا التبِست عَليکَم الفتن کقطع اللیل الْعْظلم, قعلیکم بالُْرآن. ۱ 
آن هنگام که فتته ها شما را چون پاره های شب تار در بر گرفتند, ِِ 
باد به قرآن | بر پایه آنچه یاد شد, می توان گفت که قرآن کریم, دارای 
شش ویژگی است که پایه و اساس جایگاه اين کتاب را در اسلام. تشکیل 
می دهند. البثه می توان موارد دیگری را نیز بر این شش ویر کین افزود؛ 
ولی أَمّهات و اصول آنها همین مواردند: 


1 اضالتفران. کریم: اضلی. ترین متیم دیتی و ضرخشنمه.: اضیل. معارق 
اعتقادی, اخلاقی و 


2 .الکافی: جح 2 ص 599 ح 2 . 
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2 نحریف ناپذیری 
3. جامعیّت 


عملی اسلام است ؛ زیرا: 1 این کتاب اتتصاته: معجزه جاوید پیامبر خاتم 
صلی الله علیه و آله و معتبرترین سند رسالت ایشان و بلکه همه انبیای 
الهی است؛ 2. اصلی ترین دلیل حجّیت ستت. قرآن است؛ 3. معارفی که 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و يا اهل بیت ایشان صادر شده اند, 
ریشه در قرآن دارند. (1) 4. قرآن, معیار تشخیص صحت گزارش های 
حاکی از سّت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام است. 
بر همین اساس تسافسی دا ضلی الله غلیه و البدن عفیت انز ین 
قرآن را بزرگ ترین امانت رسالت و «ثقل اکبر» نامیده است . 


۷ تحریف ناپذیریدومین ویژگی قران, آن است که در طول زمان؛ دسث 
خوش دگرگونی و تفییر (از قبیل افزودنی یا کاستنی) نشده است. نازل 
کننده این کتاب. خود, بدین موضوع, گواهی داده است: «التَا تَحزٌ تک لا 
الخکر وا له لَحافظون او 
نگهبان آن خواهیم بود» . تاریخ مسلمانان و تلاش های صورت گرفته در 
حفظ, کتابت و قرائت قرآن کریم و دیگر دلایل مصونیت قرآن از تحریف 
(3) نیز بر این موضوع , شهادت می دهند. 


3. جامعیتقرآن, در حوزه رسالت خود, جامع است و از بیان هیچ چیزی که 
در هدایت انسان 


رک ما امد خص دص 7 ال سس خیم الا ۶ سل 
چهارم: دانش اهل بیت علیهم السلام / ویژگی های علمی اهل بیت علیهم 
الا ام ی ند رها ی یش اقا نت ایس ای هی ۱ 
(سرچشمه های علم اهل بیت علیهم السلام ). 

2- .حجر: ایه 9. ٍ 

۰-3 .ر. ک : شناخت نامه قرآن , نگارش همین مولف . 
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نقش داشته باشد, فرو گذار نکرده است: «یبیاتّا لکل شی ع. (1) تبیین 
کننده هر چیزی است» . گذشته از آیات قرآنی, پیامبر صلی الله علیه و آله 
و اوصیای ایشان نیز بر این موضوع. شهادت داده اند. ی ترین قرآن 
ین , یعنی پیامبر خدا که گیرنده وحی است , در حویثی, در باره 
جامعیت این کتاب آسمانی , چنین می فرماید : هو ادلی یدّل علی السَّبیلِ 
زا او , هو القصلٌ لیس بالهزل , و له ظَهر و 
بتطره , قظاهدخ خکم ال .باطنه عام الله تعالی , فظاور خ: وژرع: , و باطتة 
عمیق , له تُخومْ , و علی تخومه تخومٌ , لا ثحصی عَجائبِة و لا ثبلی غرایبة 

فیه مصابیخ القّدی و مَنار الجکمّه ی ۱ 0 
2(۰) قرآن, ره نمایی است که راه را نشان می دهد. قرانه کتاب: تفصیل. و 
روشنگری و تحصیل [حقایق ] است. جداکننده میان حق و باطل است و 
شوخی بردار نیست. ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم [و دستور] 
خداست و باطنش علم خداوند متعال. پس ظاهر آن, محکم و استوار است 
و باطنش ژرفایی دارد و ژرفایش نیز ژرفایی دارد. شگفتی هایش بی 
شمارند و عجایب و غراییش کهنه و تمام نمی شوند. چراغ های هدایت و 
راه نمایی به سوی معرفت و شناخت است. امیر مقمنان علیه السلام که 
پس از پیامبر صلی الله علیه و آله آشناترین انسان با معارف والا و سازنده 
کتاب الهی است , در حدیثی, قرآن را چنین توصیف فرموده است : نم 
ی جرب یه , و سراجا لا بخبو نود , و بحرا ا 


یدرک تعرهُْ , و منهاجا لا بل تهج , و شعاعا لا بْظلمّ صَووّخ , چ فرقانا لا 
یخمذ 
1- .نخل: آبه: 89.. 


2- .النوادر, راوندی : ص 143 ح 197 . 
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رهائة , و تیا لا هتم آرکائة , و شفاء لا ثحشی أسقافة , و عژّا لائهزه 
انصارة , و عقا لخد أَعواه . هو معدن الایمان وحبوحه , و پنابیغ العلم 
و بُحورهُ , و رٍیاض القدل و عَدرائهٌ , و أافیة الاسلام و بُنیاة , و آودیة الحق 
و غیطانْهُ , و بَحرّ لا یزِفه القستنزفوت .و یو لا بُنضیُها الما تَحونّ , و 
مناهل لا یَغیصُها الواردون , و منازل لا بضل تهجها المُسافرونِ , و اعلامْ لا 
تعمی نها السَاثرون وکا لا تجوژ عنه لفاصدوت جعلَّه ال ربا لعکش 

مَحاخٌ لطرّق الصْلحاء , و دواء لیس بَعده 
وا را اس ی اه و مه یا را رو و 


حاملا لِمن حَمَلَةْ , و مَطِیّة یمن أعمَلَه , و آيَة لِمن تَوَسَم , و جتَةٌ من استلام 
, و علما لِمن وعی , و خدیثا لِمن وی , و خکما لِمن قضی . (1) سپس 
کتاب را بر آو فره فر شتا و آن ها ی 
را ی 
که به: ژر فایش تمی توان رسید . شاه راهن است که پیمه‌دنش. [ادمی: زا ] 
به گم راهی نمی کشائد . شعاعی است که پرتو ان » به تاریکی نمی گراید 
قوانی ‏ فحه انوا عم ال است که رها موش ان 
باطل ] نمی گردد . بنای روشنگری است که ارکانش , , فرو نمی ریزند . 
تزهاتن است م‌بیم باز کشت مارگ ها در ان تصی رهب فذوتی است: که 
هوادارانش شکست نمی خورند و حقی است که پارانش , تنها و بی یاور, 
گذاشته نمی شوند . پس قرآن , معدن ایمان و کانون آن است , و چشمه 
های دانش و دریاهای آن , و بوستان های عدل و آبگیرهای آن , و پایه های 


اسلام و بنیان آن , و دژه های حق و 


1- .نهج البلاغه : خطبه 198 , بحار الأنوار : ج 92 ص 21 ح 21 . 
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4 ۰ جاودانگی 


دشت های آن است . دریایی است که هر چه از آن آب بر دارند, آبش تمام 
نمی شود , و چشمه هایی است که هر اندازه از آنها آب بکشند , خشک 
نمی شوند ۱ آبشخورهایی است که هر اندازه وارد شوندگان از آنها بنوشند 
ابشنان کاستن تمی یر دم وخ لگاه هانی انفت. که: مشافر ان , راه آنها را 
گم نمی کنند , و نشانه هایی است که از چشم رهپویان , پوشیده نمی 
مانند , و پُشته هایی است که روندگان , نمی توانند از آنها بگذرند . خداوند 
آن را شیراب کنیده عطش دانسورآن و بهار دلهایدانایان هو شاه راه 
نیکان قرار داده است , و دآرویی که پس از آن , دردی نمی ماند , و نوری 
که هیچ تاریکی ای با آن نیست , و ریسمانی که گره هایش استوار است , 
و قلعه ای که ستیغ آن , بلند [ و دست نایافتنی ] است , و برای کسی که 
آن را حامی خویش گیرد , [ مایه] عرّت [ و قدرت ] , و برای کسی که به 
آن وارد شود, [ مایه آسلامت , و برای کسی که از آن پیروی کند, هدایت , 
و برای کسی که خود را به ان نسبت دهد, عذر ٍ و برای کسی که با آن 
سخن گوید , برهان و برای کسی که به وسیله آن ستیزه کند , گواه ب و 
عمل کند . نگه دارنده, و پرای کسی که آن را : ه کار وا درد ترکپ. و 
دیا کی که فا روم واه ان کی کت ات 0 رم و 
برای کسی که داوری کند خکم . 


4 . جاودانگییکی از برجسته ترین تا نف که در احادیث پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در تبیین جایگاه قرآن در اسلام مورد 
تاکتق فران کرفته .تواوم حات: و جاودانگی این. کنات آسمانی اشنت .در 
حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است : اِنّ القرآن حول لا یَموث » و 
لایه حَه لا تموث , قلو کات الایةُ اذا تزلت فی الأقوام مانوا ماتت لب 
آمات الفرآن , و لکن هی جاریهٌ فی الباقین کما جَرّت فی 
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5 . طراوت 


الماضین ۰ (1) قران؛ زنده است و نمی میرد, و ایه [های ان ] نیز زنده اند و 
نمی میرند ؛ زیرا اگر آیه ای که در باره اقوامی نازل شده است , با مُردن 
نها افی خر قرآن نیز مُردم بود که افرآن « در ضیان آیندگان , جاری 
است , همچنان که در میان گذشتگان , جاری بود. همچنین از امام صادق 
علیه السلام گزارش شده است که : ان القرآن حماً لم يَمّت , و له تجری 
گما تجری الیل و اللّاُ , و گما تجری السُمسنْ و القَمَر , و یجری عَلی 
آخرنا کما بجری علی آوّلنا 7 
[در همه زمان ها ] چاری است , چنان که شب و روز , و خورشید و ماه , در 
جریان اند, و همچنان که , زوین کسان ه جاری بودود بر آخرین کسان ما 
سعادت انسان دارد , منطبق با معیارهای عقلی و علمی , و نیازهای فطری 
انسانهاست و از این رو, اختصاص به زمان خاصی ندارد؛ بلکه در طول 
زمان, زنده و جاوید است . 


5 . طراوتممکن است چیزی , سال ها زنده بماند, ولی در طول زمان. 
کهنه و فرسوده شود و تازگی و شادابی خود را از دست بدهد ؛ اما قرآن , 
علاوه بر این که هميشه زنده است , هیچ گاه کهنه و فرسوده نمی شود ؛ 
بلکه همواره نو و باطراوت است , چنان که در گزارشی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمده است : 


1- .بحار الأنوار : ج 35 ص 403 21, تفسیر العیاشی: جح 2 ص 203 ح 6 


2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 203 ح 6, بحار الأنوار : ج 35 ص 404 ح 
۳ 
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6 داشتن بطون و لایه های معنایی 


کلام له جدید عَض طرع . (1) کلام خدا؛ همواره نو و تازه و با طراوت 
است. در روایتی دیگر آمده است که شخصی از امام صادق علیه السلام 
پرسید : ما بال الفُرآن لایَزدادٌ عنة اللشرٍ و الدُراسَه الا عَضاصَة؟ چرا قرآن 
, هر چه بیشتر منتشر و مطالعه می شود , بر تازگی و طراوت آن , افزوده 
می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ او فرمود : لأْنّ ال م ینزِلة لِرّمان 
دون مان , و لا لناس دون ناس , قَهُو فی کل زمان جدیذ, و عند کل قوم 
ق 2 1 یوم القنامه.. 121 چون خداوند , آن ر برای زمانی خاص و 
مردمی خاص , فرو نفرستاده است. به همین دلیل, قرآن , در هر زمانی , 


نو. و برای هر مردمی , تا روز قیامت, تازه است : این ونر کن: حاکی از آن 
است که معارف قران , لایه های عمیق و متعددی دارند که در مقاطع 
مختلف تاريخ. کشف می شوند و مورد بهره برداری قرار می گيرند. البته 
هر کسی , قادر به کشف معارف عمیق و حقایق دقیق قران نیست؛ بلکه 
تنها کسانی از این توانایی برخوردارند که از نظر علمی و عملی. شایستگی 


0. داشتن بتطون و لایه های ضغتا بیقر آن: به سان متن دست نوشته ده 
نیست که هر چه قدر عمیق باشد, باز هم بتوان به عمق و کنه آن رسید. 
قرآن, سخن خداوند حکیم دانا و بی نهایت است که عالم و آدم را آفرید و 
از اعماق وجود هستی؛ , آگاه است. حقیقت و اعتبار, دست اوست . 


- .الطرف, ابن طاووس : ص 144, بحار الأنوار : ج 22 ص 477 ح 27 . 
َ .عیون آخبار الرضا علیه السلام ۳۰ 2 ص 87 ح 32 , الامالی, 1 
ض 580 1203 تیه الخو‌اظر : 2ص 72 بعار الاتوار 92:۰ ض 
5 ح 8 ؛ تاریخ بفداد : ج 6 ص 117 ش 3147 . 
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ذهن و عین, در اختیار اوست. مکتوب و مخلوق, ازآن اوست. خداوند, بر 
پایه این حکمت: و دای کتایش را ان ضطم ساخعه کمخو او آن که اه 
بخواهد شه آند. به. کنه: آن بر سد. این همان چیزی است که از آن به «بطون 
قرآن» يا «لایه های معنایی قرآن» (1) و نیز «حقایق قرآنی» یاد می ِ 
. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است : ان للفرآن بطنا . 
لِلبَطنِ بطنا . (2) قرآن , باطنی دارد و باطن آن هم باطنی دارد . ۳0 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود : ان لقن ظهرا 
و بطنا , و لِتَطنه بط ٍلی سبقه آبطن . (3) قرآن , ظاهری دارد و باطنی. 
ای ما اي شیر و ی ار 
علی علیه السلام نیز به لایه ها و بطون معانی قرآن اشاره دارد : اِنَّ کِتاب 
له علی آربعه آشیاء: عَلّی العباه, قٍ الاشازه, و اللطایّف, و الحقایّق؛ 
فالعبارة للعواگ و الاشارة للحواص؛ و5 اللطایف للاولیاء و5 الحقایّق للانییاء 
تا دار رخا تال سم | ات ۱ 0 
ات ها ها سا رای وان اس سا ارت سرا اس 

, لطایف برای اولیا , و حقایق برای آنبیا . توضیح اين مراتب را در ضمن 
بحث بعدی (جایگاه سئت در حوزه معرفت دینی) خواهیم آورد . 


۰-2 .بحار الأنوار : ج 92 ص 91 372 . 

3- .عوالی اللالی : ج 4 ص 107 ح 159 . 

4- .عوالی اللالی : ج 4 ص 105 ح 155 , جامع الأخبار : ص 116 (از امام 
حسین علیه السلام ) , الدژه الباهره : ص 31 , نزهه الناظر : ص 172 ح 
7 , آعلام الدین : ص 303 (از امام صادق علیه السلام ) , بحار الأنوار : 
ج 92 ص 20 7 18 . 
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(2) جایگاه سئّت در حوزه معرفت دینی 


اشاره 


(واخایگاه ست در حوزم فعرفت یی شک: قر آن کزیمم آسانین.ه مدا 
اضلی. معوفت دیتی,در اسلام است. ۲ انا ان که :. با معارف. «ینی: را 
مستقیما می توان از قران دریافت کرد يا باید از طریق سئت , به معارف 
قرآن دست یافت ؟ آیا قرآن به تنهایی می تواند نیازهای امّت اسلامی به 
معارف دینی را مر کند پا در کنار سئت 4 پاسخگوی نیازهای انسان 
است؟ و در یک جمله : سئت, چه نقش مستقل يا غیر مستقلی در حوزه 
معرفت دینی دارد؟ این پرسش ها و پرسش های مشابه, نیاز به بحث و 
بررسی دارند؛ اما پیش از پرداختن به پاسخ آنهاء لازم است نخست. 
مقصود خود را از «ستثتث» شرح دهیم و سپس جایگاه آن را در ارتباط با 
قران و نیز معرفت دینی بیان کنیم. از این رو. مباحث خود را در دو قسمت 


یک. معنای سنتسئت , در لغت. به معنای سیره و طریقت است و در 
اصطلاح علم حدیث , به: قول , فعل و تقریر پیامبر خدا و اهل بیت آن 
بزرگوار , اطلاق می شود . (1) 


1- ,بنا بر این , احادیث , همان سئّت نیستند : بلکه انتقال دهنده سئت و 
بازگوکننده آن هستند ؛ امّا گاه از باب توسع , و به خاطر آن که اثبات کننده 
سئت هستند , سثت خوانده می شوند (اصول الفقه , مظفر : ج 3 ص 54) 
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تعمیم معنای «سئت» به احادیث اهل بیت علیهم السلام 


الف - وجوب تمسٌک به اهل بیت علیهم السلام 


گفتنی است که این, تعریفی است که پیروان اهل بیت علیهم السلام از 
سئت دارند؛ اما نزد اهل سئت , اصطلاح «سئت». به معنای: قول , فعل و 
تقریر پیامبر اسلام است . 


تعمیم معنای «سنت» به احادیث اهل بیت علیهم السلامبرای اثبات 
مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام و حجّیتِ قول و فعل و تقریر 
آنان: (همانته پیاضر خلی الله قلبهه ال او عم ست به احامت که از 
اهل بیت علیهم السلام نقل می شود , دلایل فراوانی از کتاب خدا و سخنان 
پیامبر خدا وجود دارد که پرداختن به همه آنها در اين مقال نمی گنجد ۰ (1) 
در این جا تنها به سه دلیل روشن اشاره داریم : 


به اهل بیت علیهم السلام دلالت دارند , متواتر معنوی اند که قطعی ترین 
آنها از تظر سند. و-روشن تریتشان از نظر دلالت م «خذیت تقلی» آانست: در 
اين حدیث , پیامبر خدا , اهل بیت خود را «همتای قرآن» به مردم معژفی 
فی گنه و فکرز تا نید می فرهاید که‌تمسی به فران و عترت: در کار هم : 
مانع از گم راهی اقت ,اسلامی پس از وي خواهد شد: ای تارک فیکم ما 
ان تمسکتم به لن تضلْوا _بعدی, حَذُهما اعظمٌ من الاخر؛ کات اللّه حَبل 
قمدوذ من السّماء [ی الأرض. و عترتی آهلن سبتی: و لن یتَفَرّقا حتّی یردا 
لت الحوضَ ۰ (2) من در مین شما چیزی بر جای می گذارم که تا وقتی 
بدان چنگ زنید , هرگز , پس از من . گم راه نخواهید شد . یکی از این دو 
باعظمت : تر از دیگری است : کتاب خدا 


1- .ر.ی : همین دانش نام : ج 10 ص 7 (اهل بیت علیهم السلام / فصل 
چهارم : دانش اهل بیت علیهم السلام ) . 

2 .سنن الترمذی : جح 5 ص 663 ح 3788 , کنز العقال : ج 1 ص 173 ح 
3 ! کمال الدین : ص 238 ح 56 , بحار الأنوار : ج 29 ص 340 ح 7. 


بزای الا یر سر کت یی انش نامه دج 9ص ۱ ( هریت 
علیهم السلام فصل سوم / کاوشی در باره حدیث ثقلین / تاریخ صدور 


حدبت و مناسبت ان ) ۳ 
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ب - دانش آهل بیت علیهم السلام , دانش پیامبرصلی الله علیه وآله است 


که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین و [د وم ] عترت که 
همان اهل بیت من اند . اين دو, هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن گاه 
که در کنار حوض [کوثر] بر من درآیند . نخستین پیام روشن این حدیث و 
سایر احادیثی که بر وجوب تمسشک مسلمانان به اهل بیت علیهم السلام 
دلالت دارند , (1) مرجعیت علمی و دینی آنان و حجّیت ره نمودهایشان در 
کنار قران و ره نمودهای پیامبر اسلام است. 


ب. دانش اهل. بیت. غلیهم الشتلام + داش بيامبر صلی الله. علیه و اله 
استدلیل دوم بر مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام , روایاتی 
است که دلالت دارند بر اين که آنان , وارث دانش پیامبر خدا , بلکه وارث 
علوم همه انبیای الهی اند . (2) این روایات نیز فوق حد «استفاضه» اند و 
شاید منتبع , بتواند «تواتر معنوی» آنها را اثبات نماید و به هر حال , صدور 
مضمون انها از پیامبر صلی الله علیه و اله , قطعی است . به نمونه هایی 

از این روایات , اشاره می کنیم: 1 . مسعده بن صدقه از امام علی علیه 
السلام رواء بت کرده است : اِنّ العلم الّذی هَبّط به دم وجمیع ما فلت به 
الییون الی خاتم الثببیخ فی عنره فعقد ضلی, الله علبه و الف» قاين تاه 
تکم ۲ تل آنق تذهبون؟ ! (3) همانا آن علمی که آدم علیه السلام آن را با 
خود فرود آورد 1 [ تمام آن چیزهایی که مایه برتری پیامبران تا خاتم 

کر تا سای ال وله رو 
چرا سرگردانید؟ ! و به کجا می روید؟ ! 


کح ی تاحیلست ای تام اخحل 
هشتم / عناوین حقوق اهل بیت علیهم السلام / تمشی) . 

ی ای اه ۱ هار ست مس لام ۲ 
فصل چهارم / ویژگی های علمی اهل بیت علیهم السلام / وارتان دانش 
پاسای و انس امد مر المومن ساسا ۱0ص 1و کر 
ای اس ار اه لت نمض 
ات اش ارام الم ۱ 


3- .الارشاد : ج 1 ص 232 , الاحتجاج : ج 1 ص 624 , ح 144 , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 100 ح 59 . 


ص: 4 


2 . ژراره و فضیل از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند: ان العلع 
الذی ترل مَع آدع علیه السلام م بُرقع. و اللم بتواث. وکان عمط علیه 
السلام عم هذو المّه, و له لم هلک متا عم قط الا حلقَُ ین أهله من 
عم مثل علمه, آو ما شاء ال )ان علمي که با دم علیه السلام قرو 
آمد , دیگر بالا نرفت . این علم , یکی به دیگری به ارث می رسد و علی 
ی ی ی ی زر 
آن که از خاندان او کسی جانشینش می شود که همانند علم او را داشته 
باشد یا آن مقدار [از علم او را] که خدا بخواهد. 3 . ابو بصیر, صحابی امام 
اقر علیه السلام مي گوید: دحلث علی آبی جعقرٍ علیه السلام , فلت له : 
شم وَرََه زسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ قال: تقم . قُلتْ: رسولْ ال 
خا که و ار انیا عم کل ما علموا؟ قال لی: تقم . (2) 
کت آعاش در کلف لسام رسدم 9 
هستید؟ فرمود : «آری» . گفتم : آیا پیامبر خدا , وارث همه علومی است 
که انبیا داشتند؟ فرمود : «آری» . 


جح حدیتث اهل بیت علیهم السلام , حدیت پیامبر صلی الله علیه و آله 
استسومین دلیل تعمیم معنای «سئت» به احادیث اهل بیت علیهم السلام , 
آن دسته از روایات ایشان است که در آنها تصریح شده است که هر 
حدیئی از آنان صادر شود , حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله و روایت شده 
از اوست. اینک نمونه هایی از این روایات: 


1- .الکافی : ج 1 ص 222 , المحاسن: جح 1 ص 366 ح 796 , بحار الأنوار 
: ج 26 ص 167 ح 23 . ۱ 

2 .الکافی : جح 1 ص 470 , دلائل الامامه : ص 226 ح 153 , بحار الأنوار : 
ج 81 ص 201 59 . 


ص: 45 


1 . در روایتی به نقل از جابر , آمده است قلث لأبی جعقر مُحَمّد بن علی 
الباقر علیه السلام : [ذا حَدئتنی بخدیتِ قأسنده لی . ققال: حدتتی آبی, غن 
جدی. عن رسول ال صلی الله علیه و آله 2 من 
له عز و جل, و کل ما أَحَدنّک یهدّا الاسناد . (1) به ابوجعفر امام باقر علیه 
السلام گفتم : هر گاه برایم حدیثی می فرمایی , سند آن را نیز برایم ذکر 
نما . فرمود : «پدرم, از جذم, از پیامبر خدا, از جبرئیل علیه السلام , از 
خداوند عز و جل , مرا حدیث کرده است , و هر حدیثی که برای تو می 
گویم , با همین سند است» ۰ هشام بن , سالم و حماد بن عثمان و 
دیگران , روایت کرده اند : سَهعنا آبا عَبد 1 علیه السلام یَقولٌ: حدیثی 
خدیث نف و حخدیث آبی حدیت جذی, و حخدیث جَذی حخدیث وی 
حخدیث الحسین حدیث الحسن. و خدیث الحسّن حخدیث آمیر المَوّمنین علیه ۹( 
السلام , و حدیثٌ آمیر المُوْمنیَ علیه السلام خدیث سول اللّه صلی الله 
اد 1 و کدی رسول اللة ضلی اللم علیه و ال قول الله عز و.جل,: 
۷4 ۲ اقا ضادی. غلبه. السلام شتیدیم که می فرماید * <احذیت. هر 
حدیت پدرم است , و حدیث پدرم , حدیث جذم , و حدیث جذم , حدیت 
حسین , و حدبت حسین , حدیت حسن , و حدیت حسن ,۰ حدبت امیر 
هومنان غابه السلام رو حدیت امیر موفتان علیه المبلام »نیت نبا میر را 
, ۳ پیامبر خدا , سخن خداوند عز و جل است» . بر این اساس از 
دیدگاه پیروان اهل بیت علیهم السلام , سئت به با «قول , فعل و 
تقریر پیامبر خدا و اهل بیت ایشان» است . و امامان اهل بیت, سئت 
پیامبر .صلی. اللة علبه و اله.را با مال 260 هجری که آغاز فبت. آخرین 
امام این خاندان است , به اقت اسلام, عرضه 


1- .الأمالی , مفید : ص 42 ح 10 , الخرائج و الجرائح : جح 2 ص 893 , 
بحار الأأنوار : ج 2 ص 178 ح 27 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 53 ح 14 , الارشاد : ج 2 ص 186 , منیه المرید : ص 
3 , بحار الانوار : ج 2 ص178 ح 28 . 


ص: 16 
ذو. رانطه متقابل قرآن و سنت 
فید نان تخس > فمم قرآن: بی یار از ستت 


اشاره 


گرده: اند جر تتیحه + تسیک ید احل, نیت علیهم. السلام + جر عاقغ,» کامل 
ترین شکل تمشک به سئت و سیره پیامبر صلی الله علیه و اله است. 


دو. رابطه متقابل قرآن و سئتدر باره جایگاه سّتِ پیامبر صلی الله علیه و 


آله و اهل نیت غلنهم. السلام و تفیش آن: در ببیرة مفافیم. کزان و.فقاضد آن 
, چند دیدگاه وجود دارد: 


دیدگاه نخست . فهم قرآن, بی نیاز از ستناین دیدگاه , برای نخستین بار 
توسط خلیفه دوم , مطرح شد . او هنگامی که پیامبر خدا در بستر مرگ 
می خواست سئت مکتوبی از خود به یادگار بگذارد , که مانع از گم راهی 
امّت شود , با استناد به اين نظریه , از اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله 
ممانعت به عمل آورد. بخاری , این داستان را به نقل از ابن عباس , چنین 
نقل کرده است: لا خضر سول اللّه صلی الله علیه و آله و فی البتیتِ 
رجال فیهم عُْمَرٌ بخ الحطاب, قالّ الّبيرٌ صلی الله علیه و آله : هلق کب 
لکم کتابا لا تصِلوا بَعدغ ! ققال غَُر: ان الب صلی الله علیه و آله قد عَلَبِ 
عَلیه الوجَمعَ او عند کم القران . حسبنا کِتابٌ ال . () چون _ در 
بستر احتضار افتاد , عده ای از جمله عمر بن خطاب: در اتاق .؛ 

داشتند . پيامیر صلي له علیه و آله فرمود : «بایید نا برای شما نوشته ای 
بنویسم تا با وجود آن , هرگز گم راه نشوید» . عمر گفت : درد , بر پیامبر , 
غلبه کرده است ! در نزد شما قران هست . کتاب خدا , ما را کفایت می 
کند. این سخن , بدان معناست که در معرفت دینی , مطلقا نیازی به سئت 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2146 ح 5345 وج 6 ص 2680 ح 6932 , 
مسند ابن حنبل : ج 1 ص 179 ح 3111 ؛ الأمالی , مفید : ص 36 ح 3 , 
بحار الأأنوار : ج 22 ص 474 ح 22 . برای اطلاع بیشتر , ر . ک : دانش 
نامه امیر المقمنین علیه السلام بر پایه قران , حدیث و تاریخ : ج 2 ص 
9 (بخش سوم / آخرین تلاش های پیامبر برای تعیین جانشین) . 
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۱ یز ی 
انجامید , بر پایه این دیدگاه بود . ذهبی , ۷ افرده است, : ان الصدیق 

الناس بَعد وفاو نبیهم, فقال: کم تون عن رسول ال صلی الله علیه و 
اله احادیت تختلفون فیها, و الناسْ بعکم اس اختلافا؛ فلا تحدئوا عن 
سول اللّه صلی الله علیه و آله شَیئاء من سالکم قفولوا: بیتنا تا اه کم 
کتابٌ اللّه ؛ قاستحلوا خلاله وجزموا حَرامَة . (1) پس از وفات امس سای 
الله علیه و اله [ابة بکز | ضديق , مردم را جمع کرد و گفت : شما از پیامبر 
ی و بل ی بل یی ی ی , مردم 
, بیشتر [در اين باره] اختلاف خواهند کرد . بنا بر این , از پیامبر خدا چیزی 
نقل نکنید کی و 3 : کتاب 
خدا در میان ما و شما هست ؛ حلال آن را حلال شمارید و حرامش را حرام 
و ی 
مطرح بوده است. شافعی , در کتاب جماع العلم , بابی راربا اين عنوان , 
مطرح کرده است: حکاية قول الطائفه التی ردذتِ الاخبا کلها . نقل گفتار 
گروهی که همه احادیث را رد کردند . (2)اين دیدگاه , هر چند در تاريخ 
اسلام , حتّی در میان اهل سئث دوام نیاورد , اما اخیرا طرفدارانی پیدا 
۱ 


1- .تذکره الحفاظ : : ج 1ص 2. 
ِ .جامع العلم: ص 112, الأم, شافعی : ج 7 ص 273 . 
- .در سال 1906 م , دکتر محشّد توفیق صدقی . با نگارش مقاله ای با 
ِ «الاسلام هو القران وحده» , به این موضوع , دامن زد (مجله المنار 
: سال 9 ص 515 . نیز برای دیدن مقالاتی که در نقد این رای نوشته شده 
اند , ر.اک : همان: ص 610 ۰ 699 , 906). سپس در هند و پاکستان » 
گروهی با عنوان «القرآنیون» . شکل گرفت (در این زمینه , ر.ک 
القرانیون و شبهاتهم خول السنه 7 احسان الهی بخش , # : مکتبه 
الصذیق , 1421ق/ 2000 م , دوم ؛ تدوین السته النبویه , محمّد بن مطر 
الزهرانی , ص 46 64 ؛ دفاع عن القرآن الکریم , السیّد محمّدرضا 
الحسینی الجلالی , ص 17 26) . 


نقد فیو ان نخست 
1 اجتهاد در برابر نص قرآن 


نقد دیدگاه نخستبطلان این نظریه , نیاز چندانی به برهان ندارد؛ زیرا با 
اکن تمصع وه سا امس ای ار 
است , نه باورهای علمی و دینی . در عین حال , دلایل ذیل , بطلان این 
دیدگاه را روشن می سازند: 


1 اجتهاد در برا بر نص قرآننظریّه بی نیاز بودن قرآن شناسی از سثّت , در 
مقابل آیاتی آاست: که بيامبز خدا را غبین و مفسر وحی: معژفی کرده و 
اطاععت از اسان زا مانته اطاعت ار خدا‌نهه واجب شبودم اند . ۸1۱ 
همچنین آیاتی از قران , تأکید دارند که اين کتاب . روشن و روشنگر همه 
چیز است متل :«ل4ه آنرلا عابات یات : (2) قحقیفا آبانی رهشتگر را 
فرو فرستادیم» . «هذا بیان لاس ۳ آین: + بیاتی. برای مردم است» . 
«تْلنا عََیک الکتات تثیاتا لکل شوه ء . (4) و اين قرآن را که روشنگر هر 
جیزی است , بر تو فرو فرستادیم» + انز هه نی ینم 1 
نیستند که همه معارف قران , برای همه مردم , 


1- .مانند ان 4 از سوره نحل و آیه 92 از سوره مائده. 
2 ر : آیه 46 . 

5 1 عمران 5 ارت 1139 
۳ .نحل : آیه 89 . 


ص: 19 

2 اجتهاد در برابر نصْ پیامبرصلی الله علیه وآله 
3 اجماع ات اسلامی بر نیازمندی به ستثت 
دیدگاه دوم . فهم قرآن, تنها از طریق سّت 


اشاره 


واضح و روشن است و نیازی به تفسیر وتبیین ندارد ؛ بلکه معارف قرآن , 
مراتبی دارد و هر کس به حسب استعداد و ظرفیت فکری و روحی خود , 
از روشتاین و روشتکری. این کتاب: اسمانی ‏ برتههی کیرد (1) 


2 اجتهاد در برابر نصّ پیامبر صلی الله علیه و آلهتصمیم پیامبر صلی الله 
هر و ار یا ی ی 
گذشت , به روشنی نشان می دهد که قرآن , به تنهایی , مانع گم راهی 
نیست . تجربه تاریخ اسلام هم این واقعیت را تأیید کرده است و اگر نبود 
جز این که نظریه بی نیازی قرآن از سّت , اجتهاد در برابر سخن کسی 
است که به تصریح قرآن, از سر هوس, سخن نمی گوید (2) و اطاعت از 
او اظاغت از خداست ۶ و مرفم : موطظف بة. انجام دادن همه آوافز او 
هدب تا هن بیاق انبات بطلان آن. کافن نود 


3. اجماع ات اسلامی بر نیازمندی به ستتاجماع مسلمانان در عمل کردن 
به سنّت و معتبر دانستن آن به عنوان دومین منبع معرفت دینی در کنار 
قران / دلیل دیکری بر زد دیدگاه تخنتت ء محمنوب هی شون 


دیدگاه دوم . فهم قرآن, تنها از طریق ستتندر مقابل دیدگاه نخست , نظریه 


دیگری وجود دارد که بر اساس آن ه شناخت قرآن, برای عامه مردم , 
مفکن شست و ابا ن تدای تفر فوان:ه هل کر خن به: ان , حتماأ 


1- .ر.ک : ص 63 (درآمد / مراتب قرآن شناسی) . 


2 .«ها ینطِق عَن الهَوّی * اِنْ هو الا وخ بُوحی ؛ و از سر هوس , سخن 
نمی گوید . اين (قرآن) کر وخی‌ ان که فرن فرساده ی شوه * لس » 
(نجم آیه 3 4) : 

3- .«من بّطع ا ‏ ااع ی کر شا ات که 
خداوند را اطاعت کرده است» (نساء: آبه 80). 

4 .«ماً ءَاتَاکمٌ الَسول قیدوه واضا تهایم عنم قانتهوا ‏ انجم‌زا کم اسرد 
7 
آیه 7) . 
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باید به سئثت , مراجعه کنند. این دیدگاه , نخستین بار, به برخی صحابیان و 
تابعیان نسبت داده شده است . از عبید الله بن عمر , نقل شده است : 
لقد آدرکث فقهاء المدینه , و [تهم لیْعظمون القول فی التفسیر , منهم : 
سالم بن عبد اللّه , و القاسم بن محقّد , و سعیدٌ بن المسیّب , و نافغٌ . (1) 
من , فقهای مدینه را درک کردم . آنها گفتن تفسیر را گران می شمردند . 
از جمله ایشان اند : سالم بن عبد الله , قاسم بن محمد, سعید بن مسیب 


و نافع . و در باره سعید بن مَسیّب , چنین نقل شده است : له کان [ذا 
سٌثل عن تفسیر آیه من القرآن, قال: آنا لا آقول فی القرآن شیتاً . (2) هر 
گاه تفسیر آیه ای از قرآن را از وی می پرسیدند , می گفت : من , در باره 


قرآن , چیزی نمی گویم . و از شعبی نقل شده است که گفت : ثلات لا 
آقول فیهن حثی آموت: القران.. . (3) سه موضوع است که من تا زنده ام 
مر ی کی بر مان 
پیروان اهل بیت علیهم السلام , این نظریه به گروهی از طرفداران مکتب 
اخباریگری نسبت داده شده است . آنان , معتقدند که دستیابی به معارف 
فران ونم پیامتو-ضای الله علیه و له و احل پیت اوست .و ار این رود 
ظواهر قرآن , برای ما حجّت نیستند . 4 شماری از اخباریان شیعه, پا را از 
این هم فراتر گذاشته اند و بر اين باورند که بسیاری از ستّت های پیامبر 
اه ها ۱( از 00۳ 
جز 


را ی 
(تاریخ و عقاید): ص 124. 


1 حرمت «تفسیر به رآی» 


مخاطبان اصلی آنها , یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم 
السلام , کسی مقاصد و معانی حقیقی انها را نمی فهمد . محذث 
اس دیهان کار اس شصومار ا رک ور این ارس نب 
و ان القرآن فی الاکثر ورد علی وجه التعمیه بالتسبه لی آذهان الرعثه و 
کذلک کثیر من السنن النبویّه و اه لا سبیل لنا فیما لا تعلمه من الأحکام 
النظرته الشرعته اصلیة کانت آو فرعته؛ [لا السماع من الظادفین علیهم 
السلام , و اه لا یجوز استنباط الأحکام النظریّه من ظواهر کتاب ال و لا 
نا النبویّه ما لم یعلم حوالهما من جهه آهل الدٌکر عليهم السلام 
, بل یجب التوقّف و الاحتیاط فیهما . (2) اکثر آیات قرآن و همچنین بسیاری 
از سئثت های پیامبر صلی الله علیه و آله , از اذهان ۰ , پوشیده اند و 
برای دانستن احکام نظری شرعی, اعم از اصول يا فروع . راهی جز 
شنیدن از پیشوایان صادق علیهم السلام وجود ندارد . همچنین ؛ , استنباط 
اتکام ی ارطراه کاب سارت ابر ملی اه و 
شا را اه ام سا 
نرسیده است , جایز نیست ؛ بلکه باید در این باره , توقف و احتیاط کرد . 
یک ی اس ری ایس ات | 


1. حرمت «تفسیر به رأی»بر اساس احادیث متواتر , پیامبر خدا صلی الله 
علیهو الهبو اهل پیت علبیم السلام , ف«تفسیز به زر آی» را تحريم کردم اند 
بنا بر این برای نهم معارف وعا ند فران , راهی جز رجوع به خاندان 
۱9 تارف ی احاستی سا داش دا 
عای الله له لور ارام دم انیت 


1- .محشدامین استرآبادی (م 1030ق) که طریقه اخباریگری را بنیاد 
گذاشت . وی » پیش تر اهل اجتهاد بود ؛ ولی بعدها تحت تانیز استادش 
میرز | محقد استرآبادی , به اخباریگری متمایل شد (ر . ک : روضات الجئات 
: ج 1 ص 120 139) . 

2- .الفوائد المدنیه : ص 47 . 
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عبارت اند از: قن قالٌ هی القرآن یزآیه, فلا مَعدة من الثار ۰ (1) کسی 
که در قرآن به رآی خود "نظر دهد , جایگاهش آتش باد ! من فَسَّر الفرآن 
برأیه, ققد افتری عَلی الله الگذت 2(۰) کسی که قرآن را تفسیر به رأی 
کند , به یقین, به خدا دروغ بسته است . من قَسّر الفران برایه قاصابِ 
الحَق, ققد آخطا . (3) کسی که قرآن را تفسیر به رآی کند , حثّی اگر 
درست بگوید , باز خطا کرده است. امام صادق علیه السلام نیز می 
فرماید: من قَسَّر القرآن بر آیه, ان آصابِ آلم بُوْجر, و ان آخطا هو أبعد 
السّماء . (4) کسی که قرآن را تفسیر به ری کند , 251 
باشند + آجردی تمی برد و ار اشفاه کند م ذورترنن. فرد از اسمان آدر 
پیشگاه الهی ] است . 


2 اختصاص داشتن فهم معارف قرآن به اهل بیت علیهم السلامشماری از 
احادیث , تأکید دارند که معارف قران , فراتر از فهم عامّه مردم اند و تنها 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام که مخاطبان اصلی 
قران اند می توانند به حقایق, این کتاب اسمانی: پرستد » نا بر این ۶ عتها 
زاه دین شناسی برای دیگزان . مراجعه به سئت و غترت است . اینک , 
نمونه ای از این احادیت: الف امام باقر علیه السلام , خطاب به جابر بن 

جعفی فرموده است: يا جایزُ 0 


تفسیر القرآن؛ ار الب کون ولا 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 199 ح 2950 2951 , تفسیر الطبری : ج 1 
مر یس ی 

۱ 

3- .مجمع البیان : ج 1 ص 80 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 151 ح 33587 
,البرهان , زرکشی : ج 2 ص 164 . ۱ 

4- .تفسیر العباشی : ج 1 ص 17 ح 4 , بحار الأنوار : ج 92 ص 110 ح 13 
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فی شی ء و آخژٌها فی شی ءٍ و هو کلام متصل مَتضَرّف عَلی وجوو . (1) 
ای جابر ! هیچ چیز, به اندازه تفسیر قرآن , دور از دسترس انديشه های 
مردان نیست . یک آیه , ابتدایش در باره چیزی است و انتهایش در باره 
چیزی دیگر , و قرآن . گفتار پیوسته ای است که به گونه های مختلف , 
و و ب در علل الشرانع , به نقل از ابو ژهیر بن شبیب بن 

, از یکی از یاران امام صادق علیه السلام روایت شده است : در 
خدمت امام صادق علیه السلام بودم ... که یک نفر , در زد . گروهی از 
یاران امام علیه السلام در حضور ایشان بودند . ایشان به غلام فرمود : 
«ببین کیست؟». غلام رفت و برگشت و گفت : ابو حنیفه است . فرمود : 
«بگو وارد شود» را صادق علیه السلام سلام 
کرد . امام علیه السلام پاسخ سلامش را داد و فرمود : «تو فقیه عراق 
هستی؟» . گفت : آری. فرمود : «بر چه اساسی برای آنها فتوا می دهی؟» 
. گفت : بر اساس کتاب خدا و سئّت پیامبرش . فرمود : «ای ابو حنیفه ! آیا 
کتاب خدا را چنان که باید. می شناسی , و آیا ناسخ و منسوخ را می 
شناسی ؟». گفت. : آری. فرمود : «ای ابو حنیفه ! مدذعی علم شدی . وای بر 
تو! خداوند , این علم را جز نزد اهل قران که قران بر انها نازل شده , 
قرار نداده است . وای بر تو! این علم , جز در نزد خواضی از ذریه پیامبر 
ما محمّد صلی الله علیه و اله نیست . خداوند , حتثی یک حرف از کتابش را 
به تو به ارث , نداده است» و همچنان برای او حچّت آورد و استدلال 


1- .المحاسن : ج 2 ص 7ح 1076 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 12 ح 8 , 
بحار الأْنوار : ج 92 ص 91 ح 37 . 
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کرد, تا آن که فرمود : «ای ابو حنیفه | هر گاه چیزی از تو سوال شود (یا 
مسئله ای برای تو پیش آید) که نه در کتاب خداست و نه در حدیث و 
سئثت, چه می کنی؟» . گفت : خداوند , تو را به سلامت دارد! قیاس می 
کنم و در آن , بر اساس نظر خود , عمل می نمایم. امام علیه السلام 
فرمود : «ای ابو حنیفه ! نخستین کسی که قیاس کرد , ابلیس ملعون بود . 
او در برابر پروردگار ما تبارک و تعالی دست به قیاس زد و گفت : «من از 
او (آدم) بهترم ؛ [چون] مرا از آتش آفریده ای و او را از گل ...» » . ابو 
حنیفه , سکوت کرد. امام علیه السلام فرمود : «ای ها اه 
نجس تر است : بول يا جنابت؟». گفت : بول . فرمود : «پس چرا مردم 
برای جنابت , غسل می کنند ؛ ایا برای بول 7 سل تفت کنتد #۱ . ابو حنیفه 
, سکوت کرد. امام علیه السلام فرمود : «ای ابو حنیفه ! کدام یک برتر 
است : نماز يا روزه؟» . گفت : نماز. فرمود : «پس چرا حائض باید قضای 
روزه اش را به جا آورد ؛ اما نمازش قضا ندارد؟» . ابو حنیفه , باز سکوت 
کرد. دج در وهای ار ند شخام امده است : قتاده بن دعامه , بر امام 
باقر علیه السلام وارد شد . امام علیه السلام فرمود : «آی قتاده ! تو فقیه 
بصریانی؟» . گفت : این طور می گویند. 


1- .علل الشرائع : ص 89 ح 5 , بحار الأنوار : ج 2 ص 293 ح 13 . 


ص: 5 


فرمود : «به من خبر رسیده است که قرآن را تفسیر می کنی» . گفت : 
آری. فرمود : «به علم , تفسیرش می کنی يا به جهل؟» . گفت : البته به 
علم. فرمود : «اگر به به علم. تفسیرش می کنی , به راستی عالم هستی . 
من از تو سوالی دارم» . قتاده گفت : بپرس . فرمود : «مرا خبر ده از این 
سخن خدای عز و جل در باره قوم سباً که : «و میان آنها مسافت را به 
اندازه مقژر داشتم بودیم . در این راه ها شب ها و روزها آسوده ۳ 
بگردید » ». قتاده گفت : یعنی کسی که با توشه حلال و مرکوب و کرایه 
حلال از خانه اش به قصد این خانه (کعبه) خارج شود , در امان است تا آن 
گاه که به سوی خانواده اش باز گردد. امام باقر علیه السلام فرمود : «تو 
فا ۱ زا بت ان که اه ر ات ام 
توشه حلال و مرکوب و کرایه حلال: به قصد این خانه , خانه اش را ترک 
گوید ؛ ولی در راه , راهزنان به او حمله کنند و هزینه و توشه اش را بگیرند 
و نیز ضربه مهلکی , به او وارد آید؟» . قتاده گفت : البته , آری. امام باقر 
علیه السلام فرمود : «وای بر تو , ای قتاده! اگر قرآن را از پیش خود 
تفسیر کرده ای , هم خود به هلاکت افتاده ای و هم دیگران را به نابودی 
کشانده ای , و اگر آن را از مردان گرفته ای , باز , هم خود را به هلاکت 
امک اه را ایا سس شا فا ای هام تست 
است که با توشه و مرکوب و کرایه ای حلال از خانه اش به قصد این خانه 
بیرون رود , در حالی که عارف به حق ما و دلش شیفته ما باشد , چنان که 
خدای متعال فرمود : «پس دل های گروهی از مردمان را 


ص: 56 
3 ظاهر نبودن الفاظ قرآن 
نقد دلیل اوّل 


هواخواه ایشان قرار د0>> . اگر مقصود , خانه (کعبه) بود , می فرمود : آن 
[و نه آنها ] . به خدا سوگند که ماییم مقصود از اين دعای ابراهیم علیه 
السلام که : هر کس دوستدار ما باشد. حخش پذیرفته می شود . و گرنه 
پذیرفته نمی شود . ای قتاده ! هر گاه کسی چنین باشد (دوستدار و عاشق 
ما باضد) , از عذاب دوز در روز قیامت , ایمن خواهد بود» . قتاده گفت : 
فشلما . بة خدا شو‌کند که.می»: این ایة ,را جر آین. کونه تغشتیر تکرده آم: 
اه ام ری با را ! قرآن را ء در حقیقت 


3. ظاهر نبودن الفاظ قرآنوجود تقیید , تخصٍ ۱ 
قرآن , موجب از پین رفتن ظهور (معنای ظاهر) آنه مي گردد . بنا بر اين , 
آنچه از معانی فران که ظاقر به نطن‌فی رسد , ظمون آن, ناف است و با 
ی ار را هن 
تا واه زور امت 


نقد دلیل اوّلدلیل نخست اخباریان , «حرمت تفسیر به رآی» در اسلام 
است . بی تردید , طبق احادیئی که بدانها اشارت رفت , تفسیر به رای , 
جایز نیست : اما حرمت تفسیر به رای , نمی تواند مذعای آنان را اثبات 
نماید ؛ زیرا: اوّلا حمل کردن لفظ بر معنای واضح آن , تفسیر نیست ؛ چون 
تفسیر, به معنای تبیین و توضیح معنای غیر واضح است (2) و به تعبیر شیخ 
انصاری , تفسیر , عبارت 


1- .الکافی : ج 8 ص 311 ح 485 , بحار الأنوار : ج 24 ص 237 6 . 
کند (معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 04< مادذه «فسر») . «فسر الامر» , 


یعنی : آن مسئله را واضح ساخت و بیان کرد و «فشر المغطی» . یعنی : 
از ان پنهان , پرده بر داشت (المنجد : ماذه «فسر») . 
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است از «کشف القناع (پرده بر داشتن)» (1) ۰ و حمل لفظ بر معنای 
ظاهر اند کف اسر تور یت ایا سر فرض کفحیل اقظ بر ماه 
ظاهر آن , تفسیر نامیده شود , این عمل ۱ ۳ 
و نظریه در جایی صدق می کند که معنای آیه , روشن نباشد . در این 
صورت , مفسر می گوید: «به نظر من , مقصود, این است» ؛ امّا در جایی 
که معنای لغوي و عرفی آیه روشن است , مفسّر, از خود , ری و دیدگاهی 
تدارد تا بر فران , تحفیل کند.. آومعای آبه رای کویخ به. رای خود را 
(در باره مقصود آیه). بنا بر این , مقصود از حرمت تفسیر به رأی , تحمیل 
آرای مبتتی بر حدس و گمان و استحسان؛ بر قرآن است و شامل حمل 
موید ات مت 7 آخاوشی است که اهل بیت علیهم السلام در آنها 9 
استخراج احکام اسلام از قرآن را به اصحاب ۰ خود , تعلیم داده اند . نلمونه 
روشن آن , روایت عبد الأعلی است که می گوید: قُلث لأبی عبد اللّه علیه 
السلام : عترث قانقطع طفری قجقلث علی اصتعی مرارة. قکیف أصته 
بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و آشباهة من کتاب االهعز و حل : «ما جحعل 
لیم فی الدین من حرج» . (3) امسح عَلیه . (۵) 


1- .فرائد الأصول 9 


2 .برای توضیح بیشتر , ر.ک : فرائد الأصول: ج 1 ص 135 (الأمارات 
المعموله فی استنباط باط الأحکام الشرعیه من آلفا ظ آلکتاب و الستنه) . 
3- .حح : آیه 78 . 


4 .الکافی : چ 3 ص 33 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 363 ح 1097 , 
بحار الأأنوار : ج 2 ص 277 ح 32 . 


ص: 59 
نقد دلیل دوم 


به امام صادق علیه السلام گفتم : پایم لغزید و ناخنم شکست و من ,؛ 
مقداری مر هم روی انگشتم گذاشته ام. حال , برای وضو چه کنم؟ فرمود : 
«خکم این و امثال ان از کتاب خداوند عز و جل دانسته می شود : «خدا 
در دین: 2 بر شا شختی فرار تدادم است» : بر آن آانگشتت هرهم نهاده | : 
مسح کن» . 


نقد دلیل دومبی شک , فهم معارف قرآن , مراأتبی دارد که احاطه به همه 
شیا آن وی مهانوان سار صلی الله غلیه و اله اج ۱۶ نا این : 
بدان معنا نیست که معارف قرآن , به طور مطلق , بالاتر از فهم عامّه 
مردم است و پژوهشگران دینی نباید به متن قرآن , مراجعه کنند ؛ زیرا: 
الا قرآن کریم تصریح می فرماید: «قذا بیان لاس . (2) اين (قرآن) , 
روشنگری براي مردم است» . هردم را به تدیُر در آپات خویش , فرا می 
خواند: «کتاب أنرلَاة الیک مبارک لیِکَبَرُواً عابایه و لیتذکر أولوا الالتاب . (3) 
کتابی است خجسته که به سوی تو فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و 
خردمندان از آن پند گیرند» . و کسانی را که در آن تدیر نمی کنند , پدین 
گونه مورد عتاب قرار می دهد که: « أقلا ید۳ برون الْفْرَءَان ام عَلی قَلوب 
الا . (4) آیا به قرآن نمی انديشند, یا بر دل هایشان قفل هایی زده 
شده است ؟» . چگونه می توان سخنی را که برای مردم , قابل فهم نیست 
, «بیان» نامید وانان 


1- .ر. ک: ص 70 (در آمد / مراتب قرآن شناسی / آشنایی با حقایق قرآن) 


.آل عمران ۹۳ 1139 
3 ص : آیه 29 . 
4- محد : آبه 24 . 
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را به تدیر در آن , دعوت کرد و کسانی را که در آن تدبُر نمی کنند , مورد 
سرزنش قرار داد؟ ! ثانیا مبهم بودن قرآن , با معجزه بودن آن , سازگار 
نیست ؛ زیرا سخنی می تواند معجزه باشد و ارتباط اورنده ان را با خداوند 
متعال , اثبات نماید که برای مردم اهل ان زبان , قابل فهم باشد . بنا بر 
این , سخنی که عموم مردم , قادر به درک آن نیستند , معجزه و نشانه 
نبوّت نیست . ثالثا بر پایه احادیث فراوانی که از اهل بیت علیهم السلام 
رسیده اند , عرضه سنئت بر قران , نو از معیارهای تشخیص حدیت 
صحیح از ناصحیح است.. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
می فرماید: ان علی کل حَق حقيقة, و لی کل ضواب نورأ قما وافق 
کِتابِ اللّهٍ قَحْذوة, و ما خالف کِتابِ ال قَدَعوة . (1) هر حقّی از حقیقتی 
برخوردار است . و هر درستی م از توزانیتی . .ین انچه.زا که مفافق کتاب 
خداست , بگیرید , و آنچه را که مخالف کتاب خداست , رها کنید . بدیهی 
است که معیاژ بودن قرآن برای تشخیص درسنی پا نادرستی سئت 
(خذیت) :نی بر امکان دستیابی نم جعاتی فرآن و نید خبت ظواهر ان 
است و چیزی که خود , مبهم و غیر قابل فهم باشد , نمی تواند میزان 
شناخت چیزی دیگر شود. رابعا در برخی احادیث., مبهم و غير قابل فهم 
بودن قرآن , صریحا نفی شده است . برای مثال , ابو لبید بحرانی از امام 
باقر علیه السلام روایت کرده است که : قمن رَعم آأنْ کِتابِ الله مُبهَمُ ققد 
هلک و آهلک . (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 69 ح 1 . الأمالی , صدوق : ص 449 ح 608 , 
المحاسن : ج 1 ص 354 ح 749 , بحار الأنوار : ج 2 ص 243 ح 44 . 
2 .المحاسن : ج 1 ص 421 ح 964 , بحار الانوار : ج 92 ص 90 ح 34 . 


ص: 60 
نقد دلیل سوم 


هر کس ادعا کند که کتاب خدا مبهم است , هم خود به هلاکت افتاده , و 

هم دیگران را به نابودی کشانده است . بنا بر اين , مقصود از احادیئی که 
فهم معارف قرآن را به اهل تا ی رن 
تست ند » احاطه داشتم احل ست ت علیهم السلام بر همه معارف ظاهری 

و باطنی آن است : چنان که.در بسیاری از اخادیت. به این مطلب, تصریح 
شده است. این احادیت, در واقع , در مقابل کسانی که خود را از اهل بیت 
علیهم السلام و راه و روش آنان در شناخت معارف قران , بی نیاز می 


دانند , صادر شده است. 


نقد دلیل سومبا توجّه به آنچه گذشت . بطلان اذعای مبهم بودن الفاظ 
قرآن (به دلیل وجود تقیید , تخصیص و تجوّز در بیشتر آیات آن) , روشن 
است ؛ زیرا: الا وجود تقیید , تخصیص و تجوّز در بیشتر آیات قرآن ادعای 
محض و خلاف واقع است. انیا همه آنچه در نقد دلیل دوم اخباریان ذکر 
اما ام اف اس ان ار ار 
قران , کافی است. النا سئت نیز مانند قران , ناسخ و منسوخ , خاص و 
عام , و محکم و متشابه دارد . در حدیثی که لیم بن قیس از امیر مومنان 
علیه السلا م نقل کرده , آمده است : ان آمر الب صلی الله علیه و آله 
من القرآن ایخ و منسوخ و خاصا و عم و کم و فتضاية, قد کان تون 
من رسول ال صلی الله علیه و آله الکلام له وجهان: کلام عم , و کلام 
خاخ طل الفران 1۰ بحفتان ام صلی للم کید و الفتیر همانند فران 
, ناسخ و منسوخ , خاص و عام , و محکم و 


1- .الکافی : ج 1 ص 63 ح 1 , الخصال : ص 256 ح 131 , تحف العقول : 
ص 195 , وسائل الشیعه : ج 27 ص 207 ح 33614 . 


دیدگاه سوم . فهم قرآن از طریق سّت در موارد خاص 


ی پر 
فا اه ار ات مارا یت سا بت 
0 از قران.: ابهام. زداین نفاید * بلکه باند مانتد محدث 
استرآبادی معتقد شد که احادیث نبوی , مانند آیات قرآن , رم گونه اند و 
دا و ی ار ام اس رت ام در 
پاسخ به دلیل سوم اخباریان , این است که وجود تخصیص , تقیید , تسخ و 
امال ها جر فران وت مهوت نم انععاد ظیور در الفاط و دم 
استمرار آن نیست ؛ بلکه سبب لزوم فحص در موارد احتمال وجود مخصّص 
2 


دیدگاه سوم . فهم قرآن از طریق سئت در موارد خاصدر تاریخ اسلام . 
دیدگاه نخست به مهجور ,شدن سّت انجامید و دیدگاه دوم به مهجورشدن 
بیشتر قران دامن زد . علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر گران سنگ 
المیزان , پس از نگاهی دردآلود به اين گذشته اسفبار می نویسد : و لعل 
المتراءی من آمر الأْمّه لغیرهم من الباحئین کما ذکره بعضهم آنْ آهل السئه 
آخذوا بالکتاب و ترکوا العتره , فال ذلک الی ترک الکتاب لقول النبی صلی 
الله علیه و آله : «[لهما لن یفترقا» و أَنْ الشیعه آخذوا بالعتره و ترکوا 
الکتاب , فال ذلک منهم الي ترک العتره لقوله صلی الله علیه و آله : «اهما 
لن یفترقا», فقد ترکت الاأمّه القرآن و العتره (الکتاب و الستّه) معا . (2) 
شاید و صعیت ظاهر امقت مسلمان: برای پژوهشگران , چنین باشد که 
برخی کفقه آنذ؟ اهل ستت: فران را کرفتند و عترت مامبر ضلی اللة قانه 
و آله را رها کردند و نتیجه , آن شد که قرآن را هم رها کردند ؛ زیرا پیامبر 
صلی‌الله غایه و آله فرموده بو «انن جو از هم جدا 


1- .ر.ک : فرائد الأصول : ج 1 ص 57 . 
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نمی شوند» . و شیعه , عترت را گرفتند و قرآن را رها کردند و در نتیجه , 
عترت را هم رها کردند ؛ چون پیامبر صلی الله علیه و اله فرموده بود : 
«اين دو, از هم جدا نمی شوند» . بنا بر اين , امّت اسلامی , قرآن و عترت 
رخ وا رها کردتن: اششان »خر معایل دوحید کاه کنشیه مدید کان تون 
را مطرح کرده و ان , این است که قران شناسی , جز در موارد خاص 
(مانند : تفاصیل احکام و قصص و معاد) , نیازی به سئت ندارد . فهم قران. 
با کمک گرفتن از خود قرآن , امکان پذیر است و پیامبر صلی الله علیه و 
آله و خاندان آن بزرگوار نیز به عنوان معلمان قرآن , ما را به همین راه , 
راه تقاییت کرده اند. متن سخن علامه طباطبایی قدس ی ۱ 
آیات شریفی که مردم را به طور عمومی از کافر و موّمن و از کسانی که 

در عهد نزول کتاب الهی بودة و یا اشخاضی که بعدا به+وجود آمده اند به 
اندیشیدن و تدبر در قرآن دعوت نموده , مخصوصا آیه شریف : «آیا در 
قران نمی آندیشند؟ و اگر از سوی کسی غير خداوند بود , قطعا در آن , 
ای سا ی اراس ار کارت فا را 
می توان با بحث و کنجکاوی در آیات به درست آورد و بدین وسیله , اختلافی 
را که در نظر ابتدایی در میان بعضی ایات دیده می شود , مرتفع ساخت ؛ 
زیرا چنان که ملاحظه می کنید , اين آیه شریف , در مقام «تحدی» [یعنی 
حچّت آوردن و مبارز طلبیدن ] است و می خواهد با استدلال به عدم وجود 
اختلاف در قرآن , حقانیت کتاب الهی را ثابت کند . در این صورت . معنا 
ندارد که فهمیدن معانی آیات قرآن را موکول به فهم «صحابیان و تابعیان» 
نماید ؛ بلکه بالاتر , نمی توان در چنین مقامی, درک معانی آن را هم به 
سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله حواله داد ؛ چون کلام پیامبر خدا, در 
چنین زمینه آی , یا کلامی است که موافق ظاهر کتاب الهی و مطابق با آن 
است و یا با آن, مخالفت دارد . پر واضح است که در صورت موافقت , 
احتیاجی به آن نیست : زیرا خود شخص , ولو پس از تدبر و بحث , همان 
معنا را درک می کند؛ اما در صورت مخالفتش با کتاب الهی, با مقام 
«تحدی» سازگاری ندارد و نمی تواند حجتی را برای مخالف , اقامه کند. 


ص: 603 
دیدگاه چهارم . فهم قرآن از طریق ست., تنها در برخی سطوح 


اشاره 


ولی در شرح و تفصیل احکام فرعی , چاره ای جز استفاده کردن از حدیت 
نبوی نیست , چنان که خود قران شریف هم , این قبیل مطالب را به 
توضیحات پیامبر خدا| , حواله داده است و آیه شریف : «آنچه را که پیامبر 
به شما داده است , بگیرید و از آنچه شما را باز داشته, باز ایستید» و آنچه 
در تفسیر آن رسیده , همه به همین قسمت مربوط اند. همچنین ؛ قسمت 
هایی که مربوط به داستان ها و یا مربوط به تفاصیل «معاد» هستند , در 
آنها هم حدیث پیامبر صلی الله علپه و آله , لازم و حتمی است. خلاصه , از 
آنچه گفتیم روشن می شود که شأن پیامبر خدا در چنین مقامی . تنها و تنها 
جنبه آموزش است و معلوم است که آموزش , فقط یک نحو راه نمایی 
است که استاد آگاه و خبیر, به وسیله آن , ذهن شاگرد را برای درک کردن 
چیزی که برای او سنگین و دشوار است , ارشاد و رهبری می نماید . (1) 


دیدگاه چهارم . فهم قرآن از طریق سّت, تنها در برخی سطوحبه نظر می 
رسد براي تبیین دقیق رابطه متقابل قرآن و حدیت , و نقش سئت در 
تفسیر قرآن و فهم معارف دینی , تفصیل قائل شدن میان مراتب قرآن 
شناسی (فهم معارف قرآن) , ضروری است. 


فراتب فرآن امه طور کلی,ب فمم ارف فران کریم براافن ان فر 


خهار عرحله علاضع کرد: 1. اشتایی اخمالی با معازت فران: 2. اشتایی: با 
اسار ات فزام: ناشیا اظانت فراوی 4 اشتانن با حعایه فر اد 


ص: 604 
یک. آشنایی اجمالی با معارف قرآن 


از امام زین العابدین علیه السلام در باره مراتب قرآن شناسی روایت 
شده که می, فرماید : ان کتابِ ال علی آرتعه آشیاء: عَلّی العبازو, و 
الرشارم, و اللطاْف. و الحمائی؛ قالعبازغ ِلقوامٌ. و الاشارة 1 
اللطای لام العمایه تاه ۱۱۱ همان کناب دا بر چهار جیرراست 
: بر عبارت ۰ اشارت . لطانف و حقایق ۰ عبارت . برای عوام است و 
تا ای ما وا ها وا 
توضیحی در باره هر یک از اين مراتب: 


ای ای ساره اس یت فران سای ی 
ساص الیاها ت یات سای وا سم سای 
که با ادبیات عرب آشتناین دارند , آمکان پذیر است , چنان که در حدیثی که 
ملاحظه شد , آمده است : «عبارت, برای عوام است». به سخن دیگر , هر 
کس زبان عربی را بداند و بتواند عبارات قرآن را بفهمد , به تناسب قدرت 
دزی خون * هی تهاتت از تور اتیت ان و اک ۳ سم 
مومنان علیه السلام نقل شده که می فرماید: ما جالس هدا الفرآن أحَد 

قام عنة بزیادو آو تُفَصان: زیاتو فی هدی؛ آو فصان فی عمی 
کس با اين قرآن نتشست , مگر آن که با افزایشی با کاهشی از نزد آن 
برخاست : افزایش در هدایت , يا کاهش در کوری (گم راهی) . 
احادیثی که عموم مردم را به آموختن قرآن برای بهره گیری از آن تشویق 
می کنند , در واقع , بر لزوم نخستین مرحله قرآن شناسی و آشنایی 
اجمالی با معارف 


1 .عوالی اللالی: ج4 ص105 ح 5 جامع الأخبار : ص‌116, نزهه الناظر 
: ص 172 ح 357, آعلام الدین : ص 303, بحار الأنوار : ج 92 ص 20 ح 

.18 

ی اه 176 بحار الأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 
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نورانی این کتاب انا در زمینه های: اعتقادی / اخلاقی / عصلنی.. : 
تاریخی و .. برای همه پیروان اسلام , تاکید دارند. مانندآنچه از امام علی 
علیه السلام نقلٍ شده که مي فرماید: اعلموا أنّهْ لیس عَلی جد بَعد الفرآن 
من فاقو, و لا لأحدٍ قبل القرآن من غنی ؛ قاستشفوة من آدوایَکم و استعینوا 
یه علی لأوائِکُم ؛ فان فیه شفاء من اکتر الذاء؛ وفو الکفژ و التفاق, و ال 
و الطّلالْ؛ قاسالوا ال 0 الیه یکبه, و لا تسألوا بو حَلقَةٌ.. و 
استدِلْوة علی ۰ علی زبکم. 8 رصح علن سکره الهموا عَلیه آراءکم. 5 
استفشوا قیه آهواتتم. 1 بدانید که هیچ کس با داشتن قران.» نیاز فند 
تمومشووه وهی کس, دون قران مب تاو خوانه ود میس سران 
دردهای خود را از قرآن بجوپید و برای سختی ها و مشکلات: خون. از آن 
کمک بگیرید ؛ زیرا درمان بزرگ ترین دردها یعنی کفر و نفاق و بیراهه وی 
و گم راهی , در قرآن است . پس به وسیله آن , از خداوند مسئلت کنید , 
ای را ار اس مر 
از خلق خدا چیزی نخواهید . .. با قرآن به پروردگارتان راه برید , و آن را 
مشاور خود قرار دهید . و آرایتان را در برابر آن , مثهم کنید , و ناخالصی 
عقایدتان را با آن بسنجید . روشن است که مخاطب امام علیه السلام در 
این سخن , همه امّت اسلام اند , و ایشان نمی خواهد به آنان بگوید که 
برای بهره گرفتن از قرآن , همه مردم باید در علم تفسیر , تخضٌص پیدا 
کنند ؛ بلکه مقصود ایشان , دعوت همه مردم به آشنایی اجمالی با معارف 
قرآن به قدر استعداد و توان آنهاست. همچنین »؛ همه آیات و احادیثی که 
عموم مردم را به تدیُر در قرآن برای بهره گیری از ره نمودهای آن دعوت 
قت کتد مر کانل فهم هدن این کناب اسمانی برای آنان ؛ 


1- .نهج البلاغه : خطبه 176 , بحار الأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 
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فقو اشناین با اشار ات قرآن 


نو 


دلالت دارند , مانند اب پن, آیه شریف : «کتَابْ آنر لاخ الیک مبارک لیذ ۳ 
ءایاته 5 لیتدکرر اقلواً الاْتاب . (1) کتابی است خجسته که به سوی تو 
فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان از ان ند گیرند» . افزون بر 
این , چنان که قبلا اشاره کردیم , اصولاً معجزه بودن قرآن که این کتاب 
اشخات: بارها به آن, تحای (هقماوردطلبی) کرده است: + تشانه ان ارینت 
که زیبایی و عمق و حلاوت معنای آن , برای نوده انديشه وران عربی دان, 
قابل فهم است. 


خی آشتاسی نا اشارات فراتووسن وله قزان شناشسی دیعتی. اتایی. | 
اشارات این کتاب اسمانی , برای عموم مردم, میسر نیست ؛ بلکه نیاز به 
تخطص دارد و تنها خواص اند که می توانند به این حوزه معرفتی راه يابند . 
امام زین العابدین علیه السلام ۰ به این مرحله اشاره نموده, می فرماید: 
«اشارت, برای خواص است». توضیح مطلب , این که : نور بودن قران و 
بیان بودن آن , با علمی بودن و عمق داشتن معارف ان , منافاتی ندارد . 
پر یایه کزارش نقه الرشلام کلیس سامیر خا صلی الله علبه و اله ون بارت 
عمق معارف این کتاب آسمانی می فرماید: له ظهر و بطرث, فظا هرة خکم 
و باطِتهٌ علم, ظاهرّخ آنیو؛ و باطِنْةٌ عمیقه له تجومٌ و علی تجومه جوم لا 
تحصی عَجایة, و لا ثبلی غراة و فران اهر داره هافر 
آن , خکم است و باطنش علم . ظاهرش زیباست و باطنش ژرف . دارای 
ستار گانی است 9 ستار گانش هم ستار گانی 


1- .ص : آیه 29 . نیز , ر . ک : نساء : آیه 82 , مومنون : آیه 68 و محشد : 
ایه 24 . 

2- .الکافی : ج 2 ص 5399 ح 2 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 3 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 92 ص 17 ح 16 ؛ کنز العقال : ج 2 ص 289 ح 4027 . 

3- .شاید مراد از «دارای ستارگانی است» , این باشد که ایاتی دارد که بر 
احکام خدا , دلالت دارند و با ف ان ایات, به این احکام , راه برده می شود 
دبای آبات‌ درد کی یه یات مدلالت واته اما زا یه مت تقو با 


شاید مراد از «ستارگان» سوم , سئّت باشد ؛ زیرا سّت , قرآن را توضیح 
می دهد , یا شاید مراد , امه علیهم السلام باشند که عالم به قرآن اند و با 
شاید مراد , معجزات باشند ؛ زیرا معجزات, بر حقانیت آیات , دلالت دارند 
(مرآه العقول : ج 12 ص 471) . 
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دارند . شگفتی هایش به شماره در نمی آیند , و غراییش کهنه نمی گردند. 
اشارات قرآن , راه دستیابی به بخش عمده ای از معارف آن است و بدین 
سان , همان طور که از امام علی علیه السلام روایت شده است , قرآن 
کریم , خود , شارح و مبین خویش است: کِتاٌ الله ثبصرون به, و تنطِقون 
به, و تسمعون بو, و بَنطِق بعصَهٌ ببعض, و یَشهَّذ بَعصَهٌ علی بعض . (1) این 
. کتاب خداست که با آن می توانید [حقیقت را] ببینید , و با آن سخن [حق 
را ]بگویید , و به وسیله آن بشنوٍ د . بعضی از قرآن داز بخضی دیکر آن.: 
سخن می گوید , و برخی بر برخی دیگر , گواهی می دهند . امام علي علیه 
السلام در حدیثی دیگر می فرماید: و ال سبحاتة یقول : «مَّا فرّطتا فی 
لکتاب من ی و» (2) و فیه تببان کل شَی ع (3) و در أن انب بُصدق 
بعصه رز . (4) خداوند سبحان می فرماید : «ما در قرآن چیزی را 
فروگذار نکردیم» تن قران , بیان هر چیزی هست. [خداوند] یادآور شده 
که بعض قرآن , گواه بعض دیگر آن است . اما شنیدن سخن قرآن و فهم 
تصدیق و شهادت و اشارت برخی از آیات در مورد 


1- .نهج البلاغه : خطبه 133 , بحار الأنوار : ج 92 ص 22 ح 23 . 
ِ آیه 38 . 
‌ِ .اشاره ان 90 از سوره نحل : «و ترلتاعلَکَ لْعتات تعیاج لک 
سا 09« که روشنگر همه چیز است , بر تو فرو 
فرستادیم» . ۱ 
4- .نهج البلاغه : خطبه 18 , الاحتجاج : ج 1 ص 620 ح 142 , بحار الانوار : 
ج 2 ص 284 ح 1 . 
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تفه اشتاین یا ای قرارن 


برخی دیگر , کار هر کس نیست . تنها خواص و اهل فن می توانند تشخیص 
بدهند که هر آیه در باره آیه دیگر, چه می گوید و کدام آیه , به کدام نکته 
اشاره دارد و کدام آیه , مفشر و مبیّن کدام آیه دیگر است. قرآن شناسی 
بر اساس این روش , «تفسیر قرآن به قرآن» نامیده می شود و نیازی به 
سئت ندارد ؛ اما نکته مهمی که باید به ان توجّه داشت . این است که 
معارفی که در این مرحله از قرآن شناسی به دست می آیند , نمی توانند 
به عنوان پیام دین و برنامه اسلام برای تکامل انسان و ندادن او تلقی 
1 ؛ چرا که در این صورت , به دیدگاه نخست, باز خواهیم گشت و 
«حسبنا کتابٌ اللّه » » (1) مصداق خواهد یافت که بر خلاف سئت قطعی 
ار ام انوس پش اه 
مرخام‌توس اه مق آن اش اهامای از سعار یف قراس در مه 
های مختلف , کافی نیست . توضیح بیشتر این مطلب , در تبیین مرحله 
سوم , خواهد امد. 


سه. آشنایی با لطایف قرآندر این مرحله از قرآن شناسي, با کشف دقایق 
و لظانف: کناب خدا معمنه برای افتاع مایت از فعارف بلتم آنده قراخ 
می گردد ؛ اما این هرتبه از شناخت ء همان طور که در سخن. امام زین 
العابدین علیه السلام آمده است , ویژه اولیای الهی است: «لطایف برای 
اولیایند» . امام علی علیه السلام , در تبیین ویژگی های اولیای خدا که با 
لطایف قرآن آشنایند . مطابق گزارش بسیاری از منا, بع حدیئی چنین می 
فرماید: ان آولياء الله هم الذین تظروا الی باطن الب | تتر الناس لین 
ظاهرها, و اشتغلوا بأجلها || اشتغل الاسن بعاجلها. قَأماتوا منها ما خشوا 
آن یُمیتَهُم. و ترکوا منها ما 


آهبر.ک: : ضزن 46 (دراهند دید کام نخست: * فهم فران: نی یار از تست : 


علموا أنه سیتژکهم و روا اسیکثاز یرهم ینها استقلالاً و درم لها قوتا 
آعداء فاشالم التاس» ورسلم سا غافق لاس بهم. کلم الکتاب ده علموار 
و بهم قام کنات ویه قاموا لا یرون مَرجُواً فوق ما یرجون, و لا مخوفاً 
فوق ما پخافون . (1) اولیای خدا| , آنان اند که به باطن دنیا نگریستند , آن 
گاه که مردم , ظاهر آن را دنذند: هد و اب تاه دنیا پرداختند , آن گاه که 
مرحم جه آمرون انوم مت هدند ی مر ای دنا میراته انچت را که 
ترسیدند آنان را بمیراند , و رها کردند از دنیا آنچه را که دانستند به زودی 
ترکشان خواهد کرد , و آنچه [از دنیا ] را که دیگران بسیار شمردند , اندک 
ذیذتد و رسیدن: به: آن را از کف دادن [آخرت ] دانستند . با آنچه مردم 
آشتی کردند , دشمنی ورزیدند , و با آنچه مردم [دثبایزست ۰ آدشمن شدند 
و اشتی کرت فزان مب واسطه آنان ب«دانسه خی نود.ر هچ آنان ند کتاف 
خدا آگاه اند . قرآن به وسیله آنان بریاست , و آنان به کتاب خدا استوارند . 
به بالاتر از آنچه امیدوارند , چشم نمی دوزند , و از بالاتر از آنچه می 
توستند:: ترس تذارند.. سکن, آمام علیه: السلام در خملات «فران بة وساد 
آنان برپاست , و آنان به واسطه کتاب , استوارند» , به طور واضح , به 
نقذش اساسی حدیبت در حوزه معرفت دینی اشاره دار ۵.هانکر آن است 
که در اين مرحله از قرآن شناسی, پیوند قرآن و حدیث , ثمر می دهد , و 
این؛ هرگز پدان معنا نیست که قرآن, ی رها رو کی 
توان از آن بفرهبری جان کفباره اي از اخباربان کفتة اند #یلکه بذون 
حدیث نمی توان از معارف قرآن , به نتیجه نهایی رسید. قرآن , عهده دار 
ترسیم خطوط اصلی و کلی دین است و سئت , عهده دار بیان حدود و 
جزئیات دین . از اين رو . دین شناسی به مفهوم کامل ان , تنها در پرتو 
هدایت قران و حدبت؛ در کنار هم , امکان پذیر است و کتاب و سئت, در 
محدوده برنامه های اعتقادی و عملي دین که برایند نهایی معارف قرانی 
اند , پیوندی 


1- ,نهج البلاغه : حکمت 432 , عیون الحکم و المواعظ : ص 160 ح 3436 
, بحار الأنوار : ج 69 ص 319 ح 36 . نیز , ر.ک : حلیه الاولیاء : ج 1 ص 
0 , تاریخ دمشق : ج 47 ص 466 , الدژ المنثور : ج 4 ص 370 . 
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چهار. نت با حقایق قران 


با میتی دارند. بنا بر این , حدبیت», نه تنها شیوه تفسیر قرآن و استنبا ط 
از این کتاب اتتماتن ۳ اه تشن می دهد ,؛ بلکه در استنتاج نهایی برنامه 
های اعتقادی و عملي اسلام , نقفش کلیدی دارد. 


چهار. آشنایی با حقایق قرآنبالاترین مراتب شناخت کتاب های آسمانی , 
۳۳ دارد؛ «حقایق, برای انبیایند» , قرآن ۱ کتاب" انتتما تن 
است علاوه بر عبارات و اشارات و لطایف . حقایقی دارد که شناخت آنها 
مخصوص خاتم انبیا , محمّد صلی الله علیه و آله است و بر اساس ادله 
قطعی , علوم ایشان به اهل بیت آن بزرگوار که اوصیای اویند منتقل شده 
است. (1) از اين رو , در احادیث فراوانی , بر اين موضوع, تأکید شده که 
جز خاندان صاهیر صلی له علیه و له .شهج کس فران شناس جامع و 
کامل نیست؛ و اینک , نموته هایی از آن احادیث: 1. از جابر, نقل شده که 
گفت : شنیدم امام پاقر علیه السلام فرمود : ما بستطیع أحذ آن یَدَعی أنَ 
عندة جميع الفرآن کل ظاهره و باطنه, عَیرّ الأوصیاء . (2) هیچ کس جز 
ی 9 , ظاهر و باطنش , در نزد اوست . 

2 از ابو حمزه تُمالی نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود : ما جذ 
من هذو الأْقَهٍ من جَمع الفرآن الا الأوصياء . (3) از این ااقت , کسی جز 
اوصیا را نمی یایم که جامع قرآن [و عالم به همه آن, چه ظاهر و چه 
باطنش ] باشد . 


سر .ی همین دانشن نامه.* ع 10 ضی 7 (اهل نیت غلهم السلام / فصل 
چهارم : دانش اهل بیت علیهم السلام ) . 

2 .الکافی : ج 1 ص 228 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 193 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 92 ص 88 ح 26 . 

3- .بصائر الدرجات : ص 194 ح 5 , بحار الأنوار : ج 92 ص 89 ح 30 . 
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پیوند ناگسستنی قرآن و عترت 


3. از مرازم و موسی بن بکیر, نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمود 

: آثا هل البیت لم یرل ال یتبث مثا من یعلمْ کتابة من أَوَله الی آخرو . 
(1) خداوند از ما اهل بیت , همواره کسي را بر می انگیزد که کتاب او را . 
از ابتدا تا انتهایش بداند. 4. از عبد الأعلی نقل شده که : شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرماید : و ال اتی للم کناب اه من وه للی 
آخر, کته فی کَفی, فیه حَبَرٌ السّماء و حَبَر الٍرض, و بر ما کان و بر ما 
هو این قال اللَهُ عز و جل: «فیه تبیان کل شی » (2) . (3) به خدا 
سوگند که من به کتاب خدا , از اوّل تا آخرش عالم هستم , چنان که گویی 
در مشت من است . خبر آسمان و خبر زمین , و خبر گذشته و آینده و حال 
, [همه ] در قرآن هست . خداوند عز و جل فرموده : «در قرآن , بیان هر 
چیزی وجود دارد» . 


پیوند ناگسستنی قرآن و عترتاهل پیت پیامبر خدا , در واقع , کسانی اند که 
در نتیجه علم تهجقان فران وتحلن کامل انش فخمو انا , خود , «قرآن 
تاطی» کزدیده أنقه 42 جنان که پیامیز خدا درجدیت متواتر «تعلین#: آنان 
را همتای «قرآن صامت» قرار داده است و تمسٌک به اين دو وزنه سنگین 
را تشرط داوم تسالت وهانم. کم راهی. است « داشفته است. ای اری 
فیکَمْ الَقَلَین: کِتات اللّه عز و جل و عترتی. یاب اللّه حبل ممدود من 
السَماء الی لارض, و عتزتی هل تیت ی. ون الطی القبیز آختزنی اما 
آن یَفتر 


1- .مختصر بصائر الدرجات : ص 59 , بصائر الدرجات : ص 194 ح 6 , 

تفسیر العیاشی : ج 1 ص 16 ح 8 , بحار الأنوار نج ۶ ص 178( 23. 
ی و ج یبا کل 

شی ءٍ ؛ و کتاب (قرآن) را که روشنگر همه چیز است , بر تو فرو 

فرستادیم» . 

3- .الکافی : ج 1 ص 229 ح 4 , بصاثر الدرجات : ص 194 ح 7, بحار 

الانوار : ج 92 ص 89 ح 32 . 


عم 


4- .چنان که از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: «آنا القرأنْ 
الناطق ؛ منم قرآن گویا» (ر.ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام بر 
پایه قران , حدیث و تاریخ : ج 8 ص 291 «بخش نهم / علی از زبان علی / 
فضیلت های درخشان / قرآن گویا» . 
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بردا ی الحوض, قانظرونی يم تخلفونی فیهما . (1) من در میان شما دو 
چیز گران سنگ بر جای می نهم : کتاب خدا و عترتم . کتاب خدا , ریسمانی 
است که از آسمان به زمین کشیده شده , و عترتم , همان اهل بیت من 
اند . خدای ریزبین و آگاه به من خبر داد که اين دو , هرگز از هم جدا نمی 
شوند تا آن که در کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند . پس , مراقب 
باشید که پس از من , چگونه با آن دو رفتار می کنید . این سخن , به 
روشنی نشان می دهد که قرآن صامت , در کنار قرآن ناطق , می تواند 
برنامه هدایت امّت را تا دامنه قیامت , رقم بزند و اگر اين دو سرچشمه 
نور و هدایت از یکدیگر جدا شوند , نه تنها مانع گم راهی امّت نخواهند شد 
, بلکه مفهوم واقعی خود را نیز از دست خواهند داد. گزارش شده که در 
جنگ صفین , وقتی سپاه شام , امام علی علیه السلام را نه حکفیت فران: 
فرا خواندند و شعار «لا حکم لا لله» شتز داوتفب ایعان-به باران خود 
فرمود فده کلعه ین براژ نها تال و هذا کناب ال الضَامث و آتا المَعبرٌ 
عنة؛ قحُذوا یکتاب اللّه النّاطّق و دَروا الخکم بکتاب اللّهِ الصامت, اذ لا مُعبر 
عنة غیری 7ص نزن , سخن حقّی است که از آن 0 
اين قرآن , کتاب خاموش خداست و من عانیر. از هتم . پس , به کتاب 
گویای خدا چنگ بزنید و حکمیت به کتاب خاموش خدا را و نهید ؛ زیرا| 
بیانگری برای آن , , جز من نیست. ی ۱ 
باره فرمود: ذدلک القران قاستنطقوة ع لن یِنطق لکم, اخبژکم عنة: ان فیه 
علمّ ما مضی و علم ما 


1- .مسند ابن حنبل : جح 4 ص 37 ح 11131 , المعجم الصغیر : جح 1 ص 
5 , المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 118 ح 4576 , المعجم الکبیر 
: ج 5 ص 154 ح 4923 , کنز العقال : ج 1 ص 172 ح 872 ؛ الارشاد : ج 
1 ص 233 , الافصاح : ص 223 , التبیان فی تفسیر القرآن : جح 1 ص 3 , 
بشاره المصطفی : ص 275 , العمده : ص 71 ح 87 , بحار الأنوار : ج 23 
ص 106 ح 7 . نیز, ر . ک : همین دانش نامه : ج 9 ص 444 (اهل بیت 
استمرار امامت اهل بیت علیهم السلام ) . 

2 .العمده : ص 330 ح 550 . 


ظرضه. فا تقیق آقرنی نت در فغر قبعا ذینی 


نی الی یوم القیامه, و حُکم ما بیتکم و بیان ما أصتَحتُم 1 فیه تختلفون ؛ 
سالئمونی عَنة لَعلمثکُم . (1) اینک 8 
بگوید ؛ امّا او هرگز برای شما سخن نخواهد گفت "ولف فن, از آنبه نما 
خبر می دهم . در قران , علم گذشته و علم آینده تا روز قیامت, و حکم 
میان شما و راه حل اختلافات شما آمده است . اگر قرآن را از من بپرسید 
ای واه تساضی آموزم.: ار انوا شاندان سامت صای ال عانه.ه اد 
هستند که به دلیل احاطه داشتن بر کتاب خدا و سنّت پیامبر او, می توانند 
سخنگوی قرآن و مترجم این کتاب آسمانی باشند (2) و مبانی اعتقادی و 
تزنافه ساق. اخلاقی و عفلی اسلم,را یه طور کامل و قاط : ان آن.: 
استخراج و آرانه نماند. آن ایره رو دون قضن حضور آنان اکت اسلا بر ای 
دریافت حقایق دین , راهی جز رجوع به آنان ندارد. و امّا در عصر غیبت 
نا , مرجع دین شناسی 7 کالضانی اند که بر اساس شیوه ای که از اهل 
بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن و استنباط معارف و احکام آن از ز کتاب و 
اس ار سل وا تا لوا سس صرح اراد 
هی مایند. آنان‌ مخ واقغ.: تایبان امام عصر علیه. الساام اند که دباي 
ان ولیث مطلق, مسئولیت هدایت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده 


دارند. 


می توانیم برجسته ترین موارد نقش افرینی سئت را در 


1- .الکافی : جح 1 ص 61 ح 7 , نهج البلاغه : خطبه 158 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 23 ح 24 . 

2 ات فرایای هم ال تکلمم انساام کوو وا با ان طوصیت 
معرفی کرده اند , مانند انچه از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده: 
«تَحنْ تراجمة وحیه ۳ مترخمان وحی او هستیم > (معانی الأخبار : 

5 با از امام باقر علیه السلام روایت ۱۱/۳ 7 
مترجمان وحی خدا| هستیم » (العافی : ۳۰ 1 ص‌ 92( و در زیارت جامعه 


کبیره از امام هادی علیه السلام در توصیف اهل بیت علیهم السلام آمده 


است : و تراجمه لوحیه و مترجمان وحی اویند» (کتاب من لایحضره 
القفته ‏ رص 011 321 
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خدمت به قرآن و معارف حیاتبخش اسلام , در اين عرصه ها خلاصه کنیم: 
1 آموزش روش درست تفسیر قرآن, (1) 2. اک 
تنسخ برخی آیات قرآن, 3. بیان تفاصیل احکام قرآن به حسب ظاهر, 4 
بیان احکام اسلام ِ سکوت قرآن, 5 شرح تاریخ انبیای گذشته و 
بیان آموزه های آنان, 6 آشنا کردن مردم با معارف عمیق قرآن , از طریق 
بیان تآوبل ها , بطون و مصادیق آیات آن 7 و از همه مهم تر , زمینه 
سازی براخ اجتما ده استنا ط احکام اسلا م6 1 نهایی.از معارزف فران 
و در یک کلام , ارائه دین قابل اعتقاد و عمل , در دوران غیبت امام عصر , 
مهدی آل محشد غقل اللذ. فرجه.. کفتتی. است که آموزه های. اجاذیت 
اسلامی , تنها در حوزه معارف دینی خلاصه نمی شوند . احادیث فراوانی از 
پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم السلام در حوزه های مختلف 
علوم. نقل شده اند که در اپن دانش نامه و برخی دانش نامه های دیگر 
حدیثی خواهند اند آن شاء اللّه | (2) 


1 یرای اطلاغات تخر دز این باره: و . ک ۶ تقسیر خامه روای » 1:2 
قران). 


ص: 7 
(3) پیش نیازهای حدیث شناسی 


اشاره 


(3)پیش نیازهای حدیث شناسیاستناد قرآن به پیامبر اسلام و وحی الهی , 
فتواتر مه قطعی مظیر قابل فردید.ه عفر فان ات اشلامن است. ار این 
رو , در این زمینه , نیازی به پژوهش و تحقیق نیست ؛ اما همه احادیثی که 
اس خفا سل اه اه ماه لس تم لس تست 
شوند / این گونه نیستند . به استتنای شمار اندکی از احادیث که متواتر 1 و 
قطعیْ الصدورند , استناد سایر احادیث به آنان , نیاز به تخطص و بررسی 
دارد. بنا بر اين , پژوهشگر , پیش از ورود به میدان فهم حدیث و تحقیق در 
مضمون و محتوای احادیث اسلامی , باید استناد آنها را به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و خاندان اوء اثبات نماید و 
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یک. علم رجال 

شون اس نی ان 

سه. تخضٌص در نقد و ارزیابی متن 


اشاره 


برای تامین این هدف , باید به علوم و ای کین های زبره مجهز بااشد: 


یک. علم رجالعلم رجال , دانشی است که در آن , به شناخت راویان حدیث 
و بررسی برخی نز کون های آنان که در قبول يا رد حدیث موْترند, پرداخته 
می شود. آاشتاین با این علم برای بز وهشکر. , ضروری است . 


دی علم ذر ابهعلم جر ابه:.خانشی اسنت. که در ان -خض‌صیانت ستد زوا نتده 
اتصال , انقطاع , صخت , ضعف , اسناد , ارسال) (1) و يا خصوصیات متن 
(مانند : نص یا ظاهر , مجمل يا مبین , محکم يا متشابه) , بررسی می 
شوند. اشنایی با این علم نیز برای پژوهشگر علوم حدیث , ضروری است . 


سه. تخضص در نقد و ارزیابی متنعلم رجال , پژوهشگر را با ویژگی های 
یکایک راویان اشتا ی کند ,و علم: ذر آبه : قیز آن ضحت و سقم.ستد و تیز: 
چگونگي دلالت حدیث را مشخص می نماید . سوّال مهم در این جا این 
ات که:: آيا با تکیه بر این دو ذانش .می توان سختی را که استناد آن,به 
اهل بیت علیهم السلام از طریق تواتر , ثابت نیست , به طور قطعی به 
آنان مستند کنیم يا صدور آن را نفی نماییم ؟ به سخن دیگر , آیا صخّت 
سند حدیث , دلیل صدور قطعی آن و ضعف سند , دلیل عدم صدور قطعی 
آن است ؟ بی تردید , پاسخ هر دو مورد . منفی است؛ زیرا ممکن است 
سندی صحیم 


/ 


[- .در علم رجال , هدف , شناخت راویان حدیث به صورت انفرادی است ۰ 
اما در علم درایه , هدف , شناخت خصوصیات سلسله سند به طور کلی 


است . 
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باشد ؛ ولی متن, صادر نشده باشد و راوی يا ناسخ , خطا کرده باشند , و یا 
سند , ضعیف باشد ؛ اما متن , صادر شده باشد. البئه حجّیت حدیث صحیح 
و عدم حجّیت حدیث ضعیف در مسائل فقهی , موضوع دیگری است که در 
این جا مورد بحث نیست . سوال مهم دیگری که قابل طرح است . این 
است که : ایا احادیثی که از نظر سند. ضعیف اند يا قوّت لازم را ندارند , 
باید. کنار گذاشته شوند. و از متابع خدیتی خذفت کردند ؟ باسخ این سوال تیز 
منفی است ؛ زیرا با توجه به این که ضعف سند , دلیل عدم صدور نیست , 
با حذف احادیثی که از جهت سند , دچار مشکل اند , جامعه از بخش عمده 
ای از ره نمودهای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 
در زمینه های مختلف فرهنگی , محروم خواهند شد. رن ری 
کت این تلهم این کم آبا اخادیتی را .که دار ی ستدند هقی واه 
عنوان ره نمودهای پیشوایان اسلام به جامعه عرضه کرد؟ پاسخ این سوال 
هم منفی است ؛ زیرا با سر‌گذشت تأشفباری که تدوین حدیث داشته و 
احادیثی که به دست سیاستبازان تاریخ اسلام ساخته شده اند , عرضه خام 
متونی (تصوصی) که اعتبار لازم را ندارند , نه تنها سودمند نیست , بلکه 
کاری بس خطرنای به نظر می رسد. بنا بر این , احادیثی را که از نظر 
سنا ضعیف اند , نه می توان به طور مطلق پذیرفت و نه می توان به طور 
مطلق , رد کرد . البثّه راه سومی وجود دارد و آن , نقد و ارزیابی اين گونه 
احادیث است , که باید گفت : نه تنها اين گونه احادیث , بلکه حثّی 


1- .محقّق حلی (م 676 ق), فقیه بزرگ شیعه, با نگاهی همه جانبه به اين 
مسئله نگریسته و مبنای منطقی و میانه ای را عرضه کرده است. برای 
دیدن سخن دقیق و عمیق وی در این باره, ر.ک: المعتبر: جح 1 ص 29. 
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معیارهای ارزیابی و نقد متن حدیث 


احادیثی که از صحخّت سند برخوردارند. به نقد و ارزیابی نیاز دارند؛ زیرا 
اشازه کردیم که ضت سید مدلیلن قطفیت: صدور [ از سامیر خلت ال 
غلیه ده آلد.و اهل پیت فلیمم السام ا تفت جه بسا که زیر انا 
هواار س ص ات مه 
که آن حدیث, صدور نیافته و يا به گونه ای دیگر صادر شده و یا معنایی جز 
آنخة ظاهر با ضریح آن اسنت : دارده با به.عکسن : معتفد شنون که حذیتی که 
از نظر سندٌ ضعیف است , صادر شده است . همچنین ممکن است نتیجه 
ارزیابی حدیثی , پیدا شدن قطعیت يا اطمینان و يا ظن به صدور و يا عدم 
نوی آرخ با شند: 


خدای متعال , در عنوان «حدیث» خواهد آمد ؛ اما از آن جا که در دانش 
ناهة: فران ج. خدیت: بة استتای موارد خاضی که بة آرزیایی: ستق مین 
پردازیم , معیار انتخاب احادیث , ارزیابی متن آنها بوده است , لازم است 
در این جا اشاره کوتاهی به مهم ترین معیارهای نقد و ارزیابی متن حدیث , 
داشته باشیم: 


۱ 1 در این 
باره , از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود: ما جاکم 
عثی یُواف کتاب ال قأنا قلْذء و ما جاعکم یحالف کتاب ال قلّم أقْل . 
تا وا ی و 


1- .الکافی : ج 1 ص 69 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 347 ح 727 , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 242 ح 39 . 


ص: 709 


ق. حوا طقف با مخااشی اف 


آنچه برای شما نقل شد و مخالف با کتاب خدا بود , من آن را نگفته ام. 
امام صادق ,علیه السلام نیز می فرماید: ل ی ۶ مردوا الی الکتاب و 
السَنه, و کل حدیثِ لا یوافق کتاتِ اللّه قَهُو رُخرّفْ . (2) هر چیزی باید به 


کتاب [خدا ] و سئت ارجاع داده شود , ۳ که موافق کتاب خدا| 
نباشد , سخن باطلی است با ظاهری درست . در اين جا پرسش, این است 
که : مخالفت یک حدیث با قرآن , دلیل قطعی بر مجعول بودن آن است ؛ 
ات ابا صاففت کی کیت با کران را عص وان ال ای بر جدور آن 
دانست؟ از نظر منطقی , پاسخ اين سژال , منفی است ؛ زیرا اجمالا قطع 
داوم کف,‌هر سحتین که با فران ماهک است سینت تست بنا بر این 
فک افت معصودان عفله ما ها که کی ناف کات اه اه کل 
اين باشد که «هر حدیثی» که مضمونش در 0 اصول و مبانی قرآن 
است , قابل قبول است و نسبت دادن آن به پیامبر اسلام . از باب تطبیق 
کلی بر مصادیق ان , مانعی ندارد . همچنین , موافقت با قران , قرینه ای 


دو. موافقت پا مخالفت با عقلدومین میزان مهم نقد و ارزیابی حدیبت , 
موافقت يا مخالفت مضمون آن با احکام قطعی عقل و فطرت است. 
اسلام , دین فطرت , منطق و عقل است . از دیدگاه اين آیین آسمانی , 
عقل , حجّت درونی خداوند متعال برای بشر است . (2) بنا ‏ بر این , سخنی 


- .الکافی : ج 1 ص 69 ح 3 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 9 ح 4 , 
المحاسن : ج 1 ص 347 ح 725 , بحار الأنوار : ج 2 ص 242 ح 37 . 
بخش دوم : خرد / فصل سوم / حجیت خرد) . 
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حکم روشن و قطعی عقل باشد , نمی توان به پیشوایان بزرگ اسلام , 
ی سم ی و سوه 
چه عقل از درک حقیقت آن ناتوان ماند . از اسلام نیست (چرا که عقل , 
آن که وجود حقایق غیبی را اثبات می کند 0 
بلکه بدان معناست که اگر عقل ان ی ین با ات کر 
معلوم می شود که انتساب آن. ته پیشوایان اسلام : حفیفت ندارد . ابه 
سخن دیگر , در آموزه های دینی , فوق عقل هست ؛ اما ضد عقل نیست و 
آنچه ضدٌ عقل و فطرت به اسلام نسبت داده شود , واقعیت ندارد. این 
حدیث از پیامبر خدا صلي الله علیه و آله , اشاره به اين, معیار است: اذا 
سَمعتْمْ الخدیت عَنی تعرفة فلویُکم و تلین له آشعاژکم و آبشاژکم, , و تون 

نةْ منکم قریب؛ فاتا اولاکم یه, و لذا سَعلْم الخدیت عنی ثنکره 8 فلویکم ۶ 
تن منة آشعاژکم و آبشاژکم, وا کی تفیگ فان ان کم هند . 11) 
هر گاه از قول من سخنی شنیدید که به دلتان چسبید و موی و پوست 
بدنتان در برابرش نرم شد و آن را نزدیک به خودتان دیدید , من سزاوارتر 
از شما به آن هستم (یعنی : من آن را گفته ام) ؛ ولی هر گاه از قول من 
یکی یدید که دل هانتان: آن وا تاروا دانست: وموی و پوست یدسا ی ار 
آن بیزار شد و آن را از خود , دور یافتید , من دورترین فرد شما از آن 

سخن هستم. در حدیث دیگری , پیامبر صلی الله علیه و آله , امّت خود را 

به 1 دادن این گونه احادیثت به «شخصی آگاه و دانا از خاندان محمد» 
و مراجعه به او در نقد و تحلیل و ارزیابی آن, , ترغیب کرده است ِِِ 
علیکم من حدیث ال مُحَمّد ٍ قلاتت له قلونکم و عَرَفتموة یو و وا 
اشتخار نتسه فاویکم الک هو قَرَدوةٌْ ای الله و ای الرسول و الی 
العاللم من آل 


1- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 154 ح 23667 وج 5 ص 2434 16058 , 
صحیح ابن حبان : ج 1 ص 264 ح 63 , موارد الظمان : ص 1ظ ح 92 , 
الطبقات الکبری : ج 1 ص 387 , کنز العمال : ج 1 ص 179 ح 902 . 
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له , دیگر معیارها 


هر تتبختن, از قول خاندان مخفه صلی الله غلیه و آلهبه شا 
کر ۳ 
دل هایتان از آن گریزان شد و آن را ناروا دانست , آن را به خدا و پیامبر و 
عالم خاندان محمّد , باز گردانید. در اين جا نیز این سوال. مطرح است که 
: سخن بر خلاف عقل را قطعا نمی توان به پیامبر اسلام و اهل بیت او 
تست داد انا با هی وان کف هر ستتی. که موافق. فیل. و عظرت 
است » از انان صادر شده است؟ در اين جا نیز پاسخ » منفی است ِ 
انتساب, که در کنار قرائن دیگر می تواند برای پژوهشگر , موجب ظن با 
اطمینان به صدور گردد. 


لننه . دیگر معیارهامعیارهایی که ذکر شدند , اصلی ترین موازین نقد و 
ارزیابی متن حدیث اند . معیارهای دیگری که می توانند به پژوهشگر در 
ای ی ها هه ای ۱ 
سای ای یت مهم ی مت را ها تما 
همچنین قوّت يا ضعف متن) , در حقیقت , به معیارهای پیش گفته باز می 
گردند که توضیح بیشتر در این باره , در پی و نیز در اينده (2) خواهد امد . 


چند نکتهدر این جا اشاره به چند نکته ضروری است : 


1- .الکافی : ج 1 ص 401 ح 1 , مختصر بصائر الدرجات : ص 106 , 
الخرائج و الجرائح : جح 2 ص 793 , بحار الانوار : جح 2 ص 189 ح 21 . 
2- .به پاری خداء, در همین دانش نامه, در مدخل «حدیت». 
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نکته اوّل. در یک تکاق کل می توان معیارهای نقد حدیث را به دو دسته 
«درون دینی» و «برون دینی» تقسیم کرد. معیارهای برون دینی (مانند: 
عقل, تاریخ, علم قطعی و محسوسات), به تنهایی يا در کنار هم می توانند 
وسیله ارزیابی روایات باشند و به وسیله هر شخصی به کار روند؛ اما 
معیارهای درون دینی, همان باورهای ایمانی و قابل استناد به دین اند که 
برای فرد موّمن به آنها, روشنی و ضرورت يافته اند؛ روشنی و ضرورتی 
که هر گزاره مخالف با آنها را باطل می کند. این باورها می توانند از قرآن, 
اخذ شده باشند يا مستند به سیره و سئت قطعی باشند. گفتنی است: 
بررسی روش ها و سفارش های دین (و بویژه روش های پیشنهادی 

احادیث) در زمینه ارزپابی و سنجش گزاره 2 
دهد که همه آنها, به گونه ای. حکم عقل. محسوب می شوند و در واقع, 
فهم عقلی و عقلایی انسان ها را معیار می شمارند و از اين روء همچنان 
ممکن است دلایل و قرائن دیگری را یافت و در ارزیابی احادیث, به کار 
گرفت. نکته دوم. اطمینان به صدور با عدم صدور حدیث از طریق ارزیابی 
متن , می تواند بر پایه یک قرینه پا مجموعه ای از قرائن , حاصل گردد و 
چه بسا قرائن . موجب ظن به صدور يا عدم صدور گردند. نکته سوم: در 
دانش نامه قرآن و حدبت , از یک سو تلاش شده است که احادیئی که 
مجعول بودن آنها مقطوع یا مظنون است , نیایند و از سوی دیگر , , روشی 
در پیش گرفته شده است که پژوهشگر بتواند در ابواب مختلف ۰ نوعی 
اطمینان به صدور پیدا کند ؛ اما مسئولیتِ تک تک احادیث , با مصادر 
آنهاست. بدین جهت» به همه کسانی که با بهره گیری از اين دانش نامه پا 
سایر منابع حدیثی , سخنی را از پیامبر صلی الله علیه و اله يا اهل بیت 
علیهم السلام نقل می کنند . اکیدا توصیه می نماییم که ادب نقل حدیث را 
در چکونکی شنت دادن آن: به. پیشوایان. اسلام.رعایت. کنتد: .و ان ادب؛: 
مطابق حدیثی که نقه الاسلام کلینی از امام علی علیه السلام نقل کرده. 
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|ذا حَدّنتم بحخدیت قأسیدوة ای الذی و کم ؛ قان کان حَقا فلکم و ان کا ۰ 
گذبا قَلیه . (1) هنگامی که حدیثی را نقل می کنید 9 
را روایت نموده , نسبت دهید : که اکر درشت ماد مهس ات 
اا ‏ رای ‏ رص و او اه سا 
ات رش که سای ی ها اي کا سا اس کت 
و ان ام اس حای اه یه مات 
اهل بیت علیهم السلام نسبت ندهند ؛ بلکه حدیث را از طریق منبعی که آن 
را ات ت کرده است , به آنان منسوب نمایند . برای نمونه » نگویند : 
«پیامبر صلی الله علیه و آله چنین فرمود» یا : «امام علیه السلام چنین 
که ای و ای کار اهر ی اه اه اس 
وا دم سا ای اه را 


روایت شده است» . 


بصیر تنا گفته نماند که در کنار تخضٌص های سه گانه ای که شرح آن گذشت 
مدد الهی و نورانیت درونی که ما از ان به «بصیرثك» تعبیر می کنیم , 
سهمی ویژه در نقد و ارزیابی حدیث دارند. این نورانیت , علاوه بر این که 
شناخت سنت صحیح را برای پژوهشگر 4 نان قجد نازیم رز فیته ساز 
قدرت استنباط درست احکام الهی از قرآن و ستّت نیز هست و این , 
همان نیروی قدسی الهی است که از نگاه شهید ثانی , علاوه بر فقه و 
اضرا هعشا ام مت تشرط ایا ام ات ان 
پس از تبیین اقسام علوم 


1- .الکافی : ج 1 ص 2<ظ ح 7. 

2- .شهید ثانی (911 965 ق) , ِ در کتابش شرح اللمعه (ج 3 ص 
6 , در بیان شرایط افتا می نویسد : « ... اری ! با همه این احوال , فرد 
باید از نیروی ارجاع فروع به اصول , و استنباط فروع از اصول , برخوردار 
ی اف و ی ۳ 
در روزگار ما , به سبب کثرت تحقیقات علما و فقها در اين باب , آسان 


شده اشت» از قوه استنبا ط و اجتهاد هم در دست خداوند متعال است و 
اه ی ۱ 

. البته مجاهدت فتصها وت ناس بسیاری در کسب این قوّه دارد : «و 
آنان که به خاطر ما مجاهدت کنند وش این مها مان را قم آنان خشا رز 


می دهیم »> , 
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راه دستیابی به بصیرت 


شرعی و ترتیب لازم برای تحصیل آنها, یاداور می شود که اموزش علوم 
فف مانی احما مه بای نرای امباظ اخکام کافم یست: هم فیس 
وا بکفی,دلی کلف ال پهبه می الله تعالی المته وقدم منه فده توضام 
الی هذه البغیه و 
من عباده , ال للج و المجاهده و التوشه الی ال تعالی , و الانقطاع الیه 
آثرا بیّنا فی |فاضتها ,من الجناب القدسی : «و الْذينَ جَاهَدُوا فیتا لَقََمُم 
سنا و ام ال لمع الْْحَسِین» تا هه یک ۱سا کمانت نی کنده 
مگر با فیض الهی و نیرویی قدسی از جانب خدای متعال که فرد را به اين 
دی رد0 المع دنتوم دیق الوف ا وعی دز ارت دیستی بت 
خود بخواهد , اختصاص می دهد اضتتها کونتتیتن و مخا هدوت ی 
مععال و فریدن اد غالم و رف کزدن:به او تاثبر اسکاوی تر افاصه‌این فیض 
و نیروی قدسی از جانب قدس الهی دارد : «آنان که به خاطر ما مجاهدت 
کنتد 7 آنته مدا هایفان: ۱ : نق انان. شاف هتم و آلیته. خوا. با 
نیکوکاران است» . 


راه دستیابی به بصیرتبصیرت را از دو راه می توان به دست اورد : 


لت کینوت آبه 69:: 
2- , منیه المرید ص‌ 97 
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راه اوّلِ رسیدن به بصیرت , به دست آوردن تقواست . یکی از برکات مهم 
۵ قتر | , نورانی شدن جان و پیدایش نور بصیرت دررانسان است . 
این حقیقت , با صراحت در قرآن کریم آمده است: «یایها الذین ءَامتواً ان 
سَفواً اللة بل لکُمْ فُرقَان . (1) ای کسانی که ایمان آوردم اید | اگر از خد] 
پروا کنید , برای شها نیروی تشخیص قرار می دهد» . «یاّا الذین 
1 قواً ال و ءَامئواً سوه ونم کفلیّن من رَحْمَیه و یَجْعل لکَم و 
سیون به . (2) ای کسانی ایمان آورده اید ! از خدا| پر وا کنید و به 
پیامبر او بگروید, تا رحمت خویش را دو چندان عطا کند و برای شما نوری 
قرار دهد که با [روشنایی ان , راه بسیرید» . راه دوم برای به دست 
ایو و مت سا ار سا دس الم ات سا ام رس 
العایدین علیه السلام , در یکی, از مناجات های خوبیش می فرماید : هب ۳ 
تور مشیم به فی الثاس, و آهتدی به فی الظلمات, و آستضی ۶ به من 

ات ار دای از ترا ری ی اور ان و 
3 مردم, راه بسپرم , و در تاریکی ها راه خویش را بيابم و در روشنایی 
ان , از هر شک و شبهه ای برهم . بنا بر اين , تلاش برای رسیدن به مراتب 
طهارت و هام هر افعام هد کر ما وان دار خدام وال یرای 
نورانی شدن انديشه , هر چند برای همه پیروان اسلام , لازم است , اما 
برای پژوهندگان علوم دینی و بخصوص پژوهندگان حدیت , 


1- .انفال : آیه 29 . 
2 .حدید : ایه 28 . 
3- .الصحیفه السچّادیّه : ص 95 (دعای 22) . 
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اهمّیت و ضرورت بیشتری دارد . (1) بی شک , پژوهشگری که علاوه بر 
دانش رجال و درایه و تخضٌص در نقد و ارزیابی متن حدیثت , از نور بصیرت 
برخوردار باشد , بهتر می تواند به حقیقت اسلام, دست بابد؛ اما باید توجه 
داشت که این , به معنای عصمت و مصونیت او از خطا نیست ؛ بلکه هر 
چه تخضص پژوهشگر , بیشتر و بصیرت او افزون تر باشد , از میزان 
حساای او کاسته می 0( 


1- .شهید ثانی , در این باره می گوید: «...خداوند متعال , نور دانش را در 
دل ناپاک و آلوده به کدورات نفسانی و اخلاق ناپسند , نمی افکند . امام 
ای و و اما هو نور 
قافه الله تعالی.فی فلت مرتسرنه الله ان ده ؛ علم , ببه بسنیار آموختن 
نیست ؛ بلکه علم [واقعی ] , نوری است که خدای متعال , در قلب هر کس 
که بخواهد هدایتش کند , می افکند)» (منیه المرید : ص 167 و 149 , 
مشکاه الأنوار : ص 563 ح 1901 , بحار الأنوار : ج 1 ص 225 ح 17 ؛ 
الدژ المنثور : ج 7 ص 20) . ابن مسعود نیز چنین سخنی گفته است : 
«علم , به کثرت روایت نیست ؛ بلکه علم , در واقع , نوری است که در دل 
می تابد . بدین ترتیب , دانسته می شود که علم , صرف استحضار 
معلومات خاص نیست , هر چند این در عرف عام , علم خوانده می شود ؛ 
اما علم واقعی , همان نور و پرتو ناشی از ان علم است که موجب بصیرت 
و خوف از خداوند می گردد» (منیه المرید : ص 167) . 
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(4) مراحل تحقیق و تدوین 
خفع اوزی اقذایف 


(4)مراحل تحقیق و تدوین «دانش نامه قرآن و حدیت»تدوین دانش نامه 
قران و حدیت , ایین نامه ویژه ای دارد که بر پایه اخرین تجربياتِ به دست 
امده در پژوهشکده علوم و معارف حدیت, تنظیم شده است و البته مطرح 
کردن همه آن در این جا ضروری نیست لیکرم برای اطلاع علاقه مندان از 
تلاش های فراوانی که برای تهیه این مجموعه گسترده صورت می گیرد . 
به سیر مراحل جمع آوری , تحقیق و تدوین آن, از آغاز تا انجام , اشاره 
کوتاهی داریم : 


جمع آوری ابتداییدر این مرحله 4 پژوهشگر همکار 4 آیات و احادیث 
مربوط به یک موضوع (مدخل) را پس از یادداشت برداری از منابع موجود , 
از طریق نرم افزارهای رایانه ای و جستجوی کلیدواژه های اصلی و مرتبط 
ر کرد.می آوزد (1) و انها را به حاصل تحقیقات ذدستی ذر مرخله پیشین (2) 
می افزاید. پرونده پا پوشه ای که در این مرحله تشکیل 


[- .فهرست منابع و مأخذ (کتات نامه) جلد لخست دانش نامه, در پایان 
این جلد, خواهد آمد. این فهرست, به دلیل مشترک بودن بخش گمده منابع 
در تا قو اد عم می تواند نیاز خوانندگان جلدهای بعدی دانش نامه را تا 
حد زیادی بر طرف نماید؛ اما به پاری خداء در آثنای نشر و به تدریج, 
فهرست هایی از منابع ۵ ماخذ غیر هشترک نیز عرضه خواهد شند. به علاوه, 
در پایان تألیف, , فهرست کاملی از تمامی منابع و مأخذ دانش نامه, نه 
همراه نمایه, در اختیار خوانندگان, قرار خواهد گرفت. 

2- .منظور از «مرحله پیشین» ۳ کار تحقیقی مولف و همکاران او در ندوین 
کتاب میزان الحکمه است ف (ر.ک: ص 23 : «پیش گفتار / برکات میزان 
الحکمه») . 
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2 تنظیم ابتدایی 

3. تنظیم دوباره 

5 مصدریابی (تخریج) 


می شود متناسب با موضوع. عنوانی عربی به خود می گیرد و بر اساس 
ريشه کلمه, ترتیب الفبایی می یابد. 


2 تنظیم ابتداییپژوهشگر همکار , پس از جمع آوری اولیه متون مربوط به 
یک موضوع ,. طبق سلیقه خود , آن را دسته بندی می نماید و برای تنظیم 
اخلیه , چه این جات ارانته قی کند. این جانب یز بسن از شاماندهی. آنها: 
آنچه را برای تکمیل کار, صروری اقتد کر کر مین, دهم حت | آن را به 
پژوهشگر همکار , باز می گردانم. 


3. تنظیم دوبارهیرونده هر موضوع (مدخل)؛ پس از رفع نواقص که گاه چند 
ماه طول می کشد کشد , به این جانب باز می گردد و با توجّه به افزوده ها 
ساماندهی مجدّد. تقویت و تکمیل می گردد و گاه , تغییر اساسی می یابد. 


4. نقد متندر صورتی که پس از تنظیم ثانوی, نقصی مشاهده شود , مجذدا 
پژوهشگر همکار, برای رفع آن , اقدام خواهد کرد ۰ () در غیر این صورت 
, حاصل کار , برای نقد و ارزیابی, به دو کارشناس (به تناسب موضوع ۰ 
اعتقادی , اقتصادی , اخلاقی و ...) , ارائه و طبق آیین نامه خاضّی نقد می 
گردد و پس از نقد متن , اگر اصلاحاتی ضرورت داشته باشد , انجام می 
گیرد. 


5 مصدریابی (تخریج)یکی از مراحل مهم تدوین دانش نامه , تخریج یا 


اش اقا شتا ها ار وی 
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6 نگارش «درآمد»ها و «تحلیل»های مورد نیاز 


مرحله , پژوهشگر دیگری, از طریق برنامه های نرم افزاری. برای یافتن 
مصادر حدیث , جستجو می کند . سپس , جامع ترین , استوارترین و کهن 
ترین مصدر را انتخاب می نماید و نشانی مصادر یافت شده را بر اساس 
میزان اعتبار آنها تنظیم می نماید و اگر متن قوی تری یافت شد , جایگزین 
متن اصلی می گردد و روایات مکتر یا مشابه را , جز در موارد ذیل , حذف 
می نماید : : الف وجود نکته مهمی در متن روایات مشابه ب تفاوت لفظی 
در متونی (نصوصی) که از طریق شیعه و اهل سئّت نقل شده اند ؛ ج نیاز 
به تکرار روایت در چند باب , مشروط به این که روایت , بیش از یک سطر 
نباشد. در غیر این موارد 1 روایات مکژر پا مشابه, حذف می شوند و نشانی 
انها , طبق ایین نامه , در پاورقی افزوده می شود. نکته قابل توجّه , این که 

: اگر دسترس به منابع اولیه مقدور باشد , حدیث (روایت). از آنها نقل می 
شود و تنها نشانی دو جامع روایی بعنلی بحار الأنوار در احادیث شیعه و کنز 
العقال در احادیث اهل سئّت , برای سهولت دسترس خوانندگان به حدیث , 
در پایان نشانی, افزوده می گردد. 


6 نگارش «درآمد»ها و «تحلیل»های مورد نیازمرحله دیگر در تدوین دانش 
نامه , تهیه «درامد»ها و «تحلیل»های مورد نیاز است که توشط این جانب 

, انجام می شود . البته اگر پژوهشگران , پیشنهادی در زمینه نکاتی که باید 
مورد توجّه قرار گیرند , داشته باشند , ارائه می دهند. در این مرحله ز با 
توجّه به آنچه هنگام نوشتن تحلیل و جمع بندی مطالب به نظر می رسد , 
گاه, چینش قبلی تغییر می کند و ساختار جدیدی شکل هی کنزد. 


ص: 90 
ب طا نت تانق بای 
8 . تدوین نهایی بر اساس شیوه این دانش نامه 


گفتنی است که جمع بندی ها و تحلیل ها نیز توسط یک یا دو کارشناس , 
نقد می گردند و اگر نیاز به اصلاح داشته باشند , انجام می شود. 


. آماده سازی نهاییضرورت انتشار تندریجی دانش نامه باعث شده است 
7 مدخل های آغازین (بر اساس نظام الفبایی), , در اولویت تکمیل, آماده 
سازی و نشر قرار گيرند. پس از آماده شدن یک یا چند مدخلی که در حجم 
یک جلد کتاب اند, اعراب گذاری, شرح لغات و مقابله احادیث با مصادر و 
سپس ترجمه «درآمد»ها و «تحلیل»ها (از فارسی به عربی) و ویرایش, 
توسط کارشناسان خبره انجام می شود. بدین ترتیب. نسخه عربی کتاب , 
آماده طبع و نشر می گردد. گفتنی است که نسخه ای از متن عربی, پس 
از پیشت سر گذاشتن مراحل آماده سازی (ویرایش, اعراب بث‌ گذاری, نمونه 
خوانی, تصحیح و صفحه پردازی), بلافاصله. جهت ترجمه به فارسی و 
قیران هاهاده سا نع آن بر احباز ماخوها ,مر مه راز عم کرد ۱ 


8 . تدوین نهایی بر اساس شیوه این دانش نامهمهم ترین نکاتی: که در 
نگارتش, اجادیت (زهایات) در این دانش نامه در نظر گر فته.می: شهند.. از 
این قرارند : 1 . پس از ذکر آیات مربوط به موضوع , احادیث منقول از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامی ایشان علیهم السلام تا امام 
موی یل آله فرجه به کیب می آیتد«میر اخافتی که 


فارسی عربی), الفبایی موضوعی, بر اساس عنوان عربی مدخل ها و 
ره لقوی آماست انا بهباریخاسس از بایان بان لس تشه 
فارسی عربی جدیدی از این دانش نامه, برپایه ترتیب الفبایی موضوعی 
مدخل های فارسی, تدوین و منتشر خواهد شد. 
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در تفسیر آیات قرآن اند, که بر همه احادیث , مقذم می گردند . البته , گاه, 
هماهنگی چند حدیث در مضمون , موجب می شود که این ترتیب , رعایت 
نشود. 2 . معیار گزینش یک حدیث از میان احادیث متعدد , رسایی و 
فراگیری آن حدیث است , هر چند از منبعی ضعیف تر باشد . در صورت 
تشابه احادیث , متن معتبرترین منبع , مقدّم داشته شده است. 3 . اگر 
حدیثی , هم از پیامبر صلی الله علیه و آله و هم از یکی از اهل بیت ایشان 
روایت شده باشد , آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده , در متن 
هی آید و به-خایت: ذیبگر + در پانوشت, اشاره می کردد. 4.. از آن جا که 
اصطلاح «حدیثت» , در مکتب اهل بیت علیهم السلام فقط بر متن حاکی از 
قول بو فعل و تفرین پيامین ضلی الله غلیه .و لت و اه بیت علیهم السلام 
اظلای ی شود ۶ منونی را که‌ار ضعامان و راویان تنعل فده اند رود 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و اهل بیت ایشان نسبت داده نشده آند), 
ذکر نکرده ایم , مگر در موارد خاضٌی , از جمله اين که متن , در منابع 
فتعدده. امدم و افقط در بقضی, از آین منانق: بم‌ببيامیر خلی الله. علیه و اله 
یا اهل بیت علیهم السلام اسناد داده شده باشد . در چنین مواردی , نام 
قائل: خدیته ( مروت عنهار,دد اصدو اف اب هن پانوشت» بش آ دک 
منابعی که نام قائل را ندارند. اين عبارت, قید می گردد : «من دون اسناد 
الی آحد اه البیت علیهم السلام (بدون اسناد به یکی از اهل بیت 
علیهم السلام )» 7 . بحار الأنوار , از مجموعه های بزرگ روایی شیعه , و 
کنز العمال , از مجموعه های بزرگ روایی اهل سئت است. لذا سعی کرده 
یم پس از ۳ منابع هر حدیت در پانوشت. به این دو کتاب واسطه نیز 
شتیاتی.بذ‌هیق یی بخار الانهان وا دی بایان منابع سعی ورد ایم و کنز 
العمّال را در آخر منابع اهل سنّت , تا بدین وسیله , کار مراجعه خوانندگان 
به حدیث را آسان گردانیم . البته اگر آن حدیث در بحار الأنوار یافت نشود, 
به وسائل الشیعه و در غیر این صورت ره امی در الوسائل, نشانی داده 
می شود. همچنین اگر حدیثی که به منایع اهل سثث نشانی داده شده, در 
کنز العقال 
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یافت نشود, به ترتیب, به: مجمع الزوائد, الجامع الصغیر و الدر المنثور, 
نشانی داده می شود . 6 . سعی بر این بوده است که احادیت. از کتاب 
هایی که واسطه به شمار می آیند (به استثنای مورد بند گذشته. یعنی ذکر 
کتب واسطه در پایان ذکر منابع هر حدیت) نقل نشوند و هت آار 3 
دست نیافتن به حدیث در منبعی که کتاب واسطه. از آن , نقل کرده است 
. در این صورت , کتاب واسطه را می اوریم و در کنار ان , از منبع اصلی 
که کتاب واسطه از ان نقل کرده است نیز نام می بریم . برای مثال , می 
نویسیم .۰ «مستدرک الوسائل ً ِ ص... به نقل از تفسیر ابو الفتوح 
رازی» . البته , از این گونه کتاب ها , تنها زمانی نقل شده است که منایع 
موجود آن حدیت , اندک باشند . 7 . تنظیم منایع در پانوشت. بر پایه میزان 
اعتبار , صورت گرفته است . بنا بر این . هیچ گاه منبع ضعیف, بر قوی 
مقدذم نشده , (1) مگر در حالات خاطی ۰ برای مثال , اگر خواسته باشیم از 
تکرار نام راوی يا تکرار اختلاف يا کلمه «تحوّه (مشابه آن)» اجتناب بورزیم 
, در چنین مواردی , , ترتیب یادشده , رعایت نشده است. 8 . منابع شیعی؛, 
از منابع اهل سئت , جدا شده و هر یک از آنها , جداگانه ذکر شده اند . اين 
دو مجموعه را در پانوشت, با نشانه نقطه ویرگول (؛) از هم جدا کرده ایم. 
همخنین, ۶ افتایع یی مجموعه ( متلا منانع. شیعه) را غیز:یا تشاته. ویر حول (ر) 
از هم جدا نموده ایم. 9 . رمزهای «ج» , «ص» و «ح» را , به ترتیب , برای 
نشان دادن جلد و صفحه و شماره 2 ایم. از این اصل , 
موارد زیر, استئنا شده اند : سخنان 


[- .کتاب های موجود در گروه دانش نامه نگاری پژوهشکده علوم و 
معارف حدیثت. بر پایه اصول و معیارهای خاضی مرئب و طبقه بندی شده 
اند؛ : معیارهایی چون : تقدذم تاریخی کتاب , شخصیت مولف و نزدیکی اش 
به عصر بیان حدیث , احراز انتساب کتاب به موف , ارزش کتاب در 
محافل علمی , و دیگر معیارها و اصول ارزش گذاری کتاب ها . همین کار , 
معیار ترتیب منایع در پانوشت ها نیز قرار گرفته است . 
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صحابیان , تابعیان , راویان و محذتان , متون تاربیخی و نیز هر انچه اصطلاح 
«حدیثت» , شامل آن نمی شود و همچنین ان دسته از احادیت که در ضمن 
شترح حال راویان امه اند .و با شمارههایق که تشانی شنح عال اند (ورنه 
نشانی حدیت) ان تصافی: این موارد , به جای رمز «ح» , حرف «ش» را 
به کار برده ایم ۰ 10 . بسیاری اوقات , در یک منبع , یک حدیت , دو شماره 
دارد : : یکی شماره مسلسل که از ابتدای کتاب, شروع و در پایان آن , تمام 
می. نود و-دیکری م شتماره مربوط به بابی که حدیث در آن آمده است , 
و ما همواره , شماره مسلسل حدیت را بر گزیده ایم. 11 ۰ معیار برای ذکر 
شماره صفحات , صفحه ای است که اوّلین کلمه از متن برگزیده فانخن آن 
قرار دارد. 12 . اختلافاتی که میان متن بر گزیده ما در این دانش نامه, با 
سایر متون نشانی داده شده در پانوشت وجود دارد مر در صورت امکان , در 
پانوشت. دقیقا ذکر شده اند و گاه نیز با تعبیر «نَحوه (مشابه آن)», به 
وجود اختلاف , تنها اشاره شده است. 13 . در صورت وجود اختلاف اندک 
لفظی و معنایی , يا وجود اختلاف فقط لفظی امّا فراوان و پراکنده در جاک 
جاي متن (به طوری که نتوان به آن اشاره کرد) به آوردن 0 
(مشابه آن )» بسنده کرده ایم. 14 . چنانچه احادیئی با متن برگزیده ما 
مضمون یکسانی داشته اند / ولی در برخی الفا ظ با آن متفاوت بوده اند / 
اقا این اختلاف: لطمه اق به معنا نمی زده است از ذکر اختلاف , صزف 
نظر کرده ایم. 15 . معیار عمده برای ذکر اختلافات / تانتر این اختلافات در 
معنا :ه. با مفید بفین: دک آنها براق: -خوانتده است: موه در حقطاعین 
(بخشی) از حدیث که مرتبط با موضوع بحجّت (مدخل و عنوان) است. 106 . 


هر گاه حدیث در برخی منایع با متن برگزیده ما, در مقطع مورد بحث. 
مطابقت 
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داشته, اختلاف در سایر بخش های حدبت» هر‌چند بسیار بوده » با تعبیر 
«نحوه» . خاطرنشان شده است؛ اما اگر در مقطع مورد بحث, اندکی 
متفاوت. ولی در سایر بخش های حدبت, مطابق بوده. در این صورت , به 
اختلاف ان دو, اشاره شده است. برای مثال , در مدخل «دوستی 
(المحبم)», در عنوان «نشانه های دوستی خدا با بنده» , در ذیل حدیت «[ذا 
ات 2 عبدا ...» , حدیث «]ذا اراد الله بعبد خیرا ...» نیز نشانی داده 
شده و اختلاف مرا آن. دو, ذکر شده است. 7 . پس از ذکر متابع 
(مصادر) حدیت در پانوشت ۰ گاه با تعبیر «#ر ی (رجوع کنید به) : 

ازخاغانی به پزحی منایعم دیگر داده می شود . در این گونه موارد . متن 
مورد ارجاع , با متن برگزیده , تفاوت بسیار دارد ؛ اما در عین حال , 
ملاحظه آن؛ برای پژوهشگر , , سود مند است .۰ 18 . در صفحه عنوان هر 
مدخل (موضوع) و گاه در پایان برخی فصول يا عناوین, عناوین يا ابواب یا 
کتاب هایی یاد شده اند که مراجعه به آنها الا عات س ری ور ده 
موضوع مورد نظر , در اختیار پژوهشگر می گذارد. 19 . پاره ای اختلافات , 
با عبارات زیر , توضیح داده شده اند: «و فیه کذا بدل کذا (در این منبع , 
فلان عبارت. به جای فلان عبارت امده)» , «لیس فیه کذا (در این منیع , 
فلان عبارت , وجود ندارد)» . «لیس فیه من کذا الی کذا (در این منبع , از 
فلان عبارت تا فلان عبارت. وجود ندارد)» , «بزیاده کذا بعد کذا (با افزونی 
فلان عبارت, بعد از فلان کلمه)» , «بزیاده کذا فی آخره (با افزونی فلان 
ما ان وا ها ایا 
حدیثی که در متن آمده , حذف شده باشد , با عبارت «لیس فیه صدره (در 
این منبع , صدر حدیت نیامده)» به, اين اختلاف . اشاره کرده ایم ؛ اما اگر 
عبارت محذوف , کامل نباشد , آن را با این عبارت . خاطرنشان کرده ایم: 
«ولیس فیه صدره الی کذا (در این منبع , از اغاز حدیث تا فلان کلمه 


نیامده است)» ۱ 
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ار ان افص کرت و ی ماه تایل باس شرا اس اس 
توضیح داده ایم : «و لیس فیه ذیله (در این منبع , پایان حدیث نیامده 
است )6 * ولی اکن ماه کامل باشد با چند حله باشد: آنتزابا ان 
عبارت. خاطرنشان ساخته ایم : «و لیس فیه ذیله من کذا (در اين منبیع , 
بخش پایانی حدیت , از فلان کلمه, نیامده است)])» ۰ 20 . هر کلمه پا 
عنارجی که‌نعد از تام یک میم آمدهغواه بزای بیان ام راوی ناشن با برای 
بیان اختلاف و یا مشابهت فقط به همان متیعٌ مربوط می شود , مگر آن که 
همراه با یکی از این الفاظ , آمده باشد : «کلاهما (هر دو منیع)» , «کلها 
(همه منابع)» , «فیهما (در اين دو منبع)» و «فیها (در همه این منابع)»» که 
در این صورت , به منابع پیش از آن نیز برمی گردد. گفتنی است که هر گاه 
دو نشانی به یک منبع داده شود , هر یک از آن دو , مستقل در نظر گرفته 
می شود و آنچه گفتیم , در باره آن نیز جاری است. نیز باید دانست که به 
کار بردن تعابیر یاد شده, گاه, ما را وا می دارد که ترتیب منابع (بر سب 
اغتبار آنها) را رعایت کنیم » ضا بر ارم :این ند از حوضحات ,یر بشدهای 
پیشین که برای توضیح روش خود آوردیم , حاکم است. برای مثال , اگر 
مروواً عنه (یعنی گوینده اصلی حدیت) (1) يا راوی, در دو يا چند منبع , 
یکی باشد , در پانوشت. انن: منایغ»را به ضورت بیاین می. آوریم و در یبن آن 
, یکی از ا؛ بن,دو تعبیر را به کار می بریم : «کلاهما عن... (در هر دو منبع 
ار ی ها وا سر و 
اشتباه 9 , 2 ان , تعداد منایع هم سخن در این باره را ذکر می 
کنیم . برای مثال آورده ایم: «و الثلائه آلأخیره عن الامام الباقر علیه السلام 
(سه منبع آخر , از امام باقر علیه السلام 6 21 . سعی شده است که از 
ات اه 
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ها 2 کنیم , ها حدیث , به ِ تردید در نسبت کتاب به ۳۳ 
عله السا. اشارن مت نمض الدیوان الخسهت الی ااخام اه 
لیم نامر آنسیو اتمیعب الی ارمام الق کر یه لاد حضام 
الشریعه فیما تَسَبّه ٍلی الامام الصادق علیه السلام . 22 . معیارٍ آوردن نام 
مرو عنه پا راوي , بدین گونه است : الف در ابتدای هر حدیث (صدر 
حدیت) , نام موی قفه زر وفنندة اصلی حدیت) را می آوریم کی از که 
زاوی در خدیت * تفش داشته باشد به طوری. که جز با آوردن نام آو.: 
حدیت , مفهوم درست خود را پیدا نکند , که در این صورت , ابتدا نام راوی 
را مف آوزیم و سین , نام مروعٌ عنه را و از آن چا که به اقتضای شیوه 
تدوین این دانش نامه, در ابتدای حدیت , نام مرویٌ عنه آورده می شود و 

اکز تام هفهی قنه‌. وا وان امرود ال تام نع هی ای 0 
(نقش داشتن راوی در حدیت)؛ نام منبعی که متن از آن نقل شده است , 
خواهد. امعم و بسن نام راوی, مانند: الخصال عن ژُراره: ۳ 
الا یمیمص وا سل 
ی صادق] علیه السلام می فرمود: .. از 
ایشان پرسیدم که.. . فرمود: ای زراره !. جایتحا نات سا بر 
بزرگوار و اهل یت گرامی ایشان و بای پیشین و نیز تعّد نم ه ۵ ند 
هایی که برای آنها ۱ب ۱۱ 0 ۱ ۳ 
مشهور است گزینش شده است, تا در صدر احادیث, با روشی یکسان, از 
مزوو" عنه نام برده شود اما اگر نام يا لقب يا کنیه آن بزرگواران؛ در میانه 
متونِ نقل شده آمده باشد , به همان حال , دست نخورده باقی می ماند, 
فد دو راکو که رخ 


[- .مثل همین مورد که راوی در حدیث, نقش داشته باشد و يا وقتی که 
حدیث, 9 است و تعیین مروو" عنه (گوینده اصلی حدیث), امکان 
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نحوی, وضوح آن را بیشتر می کنیم . ج برای پرهیز از طولانی شدن 
گزارش ها , چنانچه نام اهل 0 
باشد , به جای ذکر اسامی آنها یکی پس از دیگری , از عبارت : «عن آبائه 
(از پدرانش)> استفاده می کنیم که بیانگر این اتصال است. [9 هر گاه در 
منیع» تا هی رن , صراحتا نام برده نشده باشد , بلکه فقط کنیه يا لقب 
اد کن شنم باشد رل یه لسن ان فحنو العبد الصالح, العالم و...) 
و يا ایهامی در میان باشد , (1) در اين صورت , چنانچه مقصود از آن را 
احراز کنیم , نام مرویٌ عنه را می آوریم , و اگر احراز نکنیم , آن را به 
همان نحو که در متیع: آفهده « ذکر می نماییم و در پانوشت. به احتمالات 
معتبر, اشاره می کنیم . ه پس از ذکر نام پیامبر, با جمله « صلی الله علیه 
و آله » و پس از ذکر نام هر یک از اهل بیت آن بزرگوار پا نام دیگر 
پیامبران و نیز فرشتگان , با جمله « علیه السلام » , نسبت به آنان , ادای 
احترام می شود , هرچند در کتابی که حدیث از آن نقل شده , نام آنان 
بدون تکریم آمده باشد و یا با الفا ظ دیگری از آنان تکریم شده باشد . 
همچنین , در مورد دیگران , و فقط به ذکر نام , اکتفا شده است. و راوی 
ار را نی , اگر در صدر حدیثٌ نام برده 
نشود , در پانوشت , پس از هر نشانی, یاد می شود , و اگر حدیث را یکی 
از اهل بیت علیهم السلام از یکی از اجداد گرامی اش روایت کرده باشد , 
نام شریف او و نیز نام راویان بالاتر, تا به اوّلين راوی, می آید. ز اگر نام 
راوی دقیقا معلوم نباشد / نام او در پانوشت. اصلاً آورده نمی شود / مانند 
وقتی که حدیث با سندی مرسّل ۸ این آحمد شن .کته جع فعض 
آصحابنا , عن الامام الباقر علیه السلام (احمد بن محشد. از یکی از راویان 
اا شا ماه سا رات سا ید 


1- .مثل مواردی که حدیث, به «الحسن» (بدون هیچ مشکصه دیگری) 


نسبت داده شده است. 
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ح هر گاه در پانوشت , بعد از منبع دوم یا هر کدام از منابع پس از آن , نام 
بر یاهع راما یا یت سم اس 
عن فلان) ذکر کنیم , این , بدان معناست که حدیت. در این منبع , از ایشان 
نقل شده و نه از بزرگوار دیگری که در صدر حدیث . یاد شده است . 
همچنین هر گاه در این موارد, پس از نام پاد شده در پانوشت . عبارت 
«عنه صلی الله علیه و آله » يا «عنه علیه السلام » را بیفزاییم , اين , بدان 
معناست که مرو عنه , , خود, راوی حدیث است و ان را به بزرگوار دیگری 
که در صدر حدیث نام برده شده , اسناد داده است. ط اگر حدیت. از 
منبعی (کتابی) نقل شده بااشد که همه پا بیشتر احادیث رت با سند واحدی 
(مشترکی) روایت شده اند از آن سند واحد, تنها , نف آور ون نام پیامبر ۳ 
الله علیه و اله و اهل یت علیهم السلام در صدر و پانوشت حدبت؛ اکتفا 
می گردد. از منابعی که با یک سندٌ روایت شده اند, می توان به: طت 
الامام الرضا علیه السلام , مسائل علیث بن جعفر, التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام و صحیفه الاتام الرضا علیه السلام اشاره 
کرد. الجعفریات. النوادر للراوندی, قرب الاسناد و دُرر الاحادیث النبویه نیز 
از ان دسته منابع اند که بیشتر احادیث آنها با یک سند مشتری. روایت 
شنده ایمت:.ی آکر متن: از شامیر صلی: الله علیه و اله وراهل پیت علییم 
السلام روایت نشده 5 , یا حدیت قدسی باشد, يا با عبارت ها مانند : 
«سْثل (مورد پرسش قرار گرفت)» و «رُوی (روایت شده است)», قول یا 
فعل یا تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام نقل 
شده باشد , بدون آن که از راوی مشتحضی روایت شده باشد, پا همان 
طور که گذشت نام راوی در آغاز حدیت يا در متن ان افدم:باشد و راون در 
متن حدبت؛ نقش داشته باشد 1 و خلاصه آن که : هر گاه در آغاز حدیبت , 
نام پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام را نتوان آورد, نام 
منبع (کتاب) را در آغاز آن می آوریم 23۰ . چنان که می دانیم , در تدوین و 
نگارش این دانش نامه , از روش موضوعی پیروی کرده ایم که این , خود , 
بو ختن ی یت مره ول یوار مور ترا 
اقتضا می کند . این نکته , یکی از اصولی است که برای 
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پرهیز از تکرار , نمی توان از ان صرف نظر کرد . مخصوصا در احادیت 
طولانی . ما همواره کوشیده ایم تا ان برش (مقطع) نقل شده , کامل , تام 
فااواسا ات هی ها ان تسا ارم فر ارت بو 
القهبا ابیت مساق هواردنامدن اخلال به‌فحام حدفت, با بو این 
در این دانش نامه, صدر حدیث که پیت از هنن ار قرار گرفته وتا علامت 
دو نقطه (:) از آن جدا شده , در واقع , مکمّل متن است , به طوری که 
گاه بدون آن : , فهم حدبث , ناممکن می شود , و گاهی اوقات هم این صدر, 
در فهم پاره ای شناسه ها و خصوصیات متن که به خواننده در فهم فضای 
حدیث. کمک می کنند مفید است. 24 . قبلا گفتیم که معیار ما در انتخاب 
0۳ توات] از میان متون مختلف , رسا و فراگیر بودن آن است ؛ اشّا 
با اين حال , گاه متن برگزیده , دارای پاره ای اغلاط ناشی از تصحیف یا 
سا مات در این یت مارد سی کرو انش که آ اعااط را را 
روش های مختلف (به اقتضای نوع غلط) , رفع و تصحیح کنیم : از طریق 
مراجعه به چاپ های مختلف منبع زوا قر اخعه شحان ار تواو-صویی کنات 
های واسطه (اگر اين کتاب ها از همان منبع ما نقل کرده باشند ؛ چرا که 
در این صورت , به منزله نسخه ای از نسخه های منبع به شمار می آیند) و 
سیبس ؛ , مراجعه به منابع دیگر و تأیید گرفتن از آنها. در همه این موارد , 
امانتداری علمی رعایت گردیده و جدّا سعی شده است که از بازی با متن , 
پرهیز گردد و توضیحات لازم , در پانوشتث آورده شود , مگر در موردی که 
نیت فطفی با در دی اه صورت آن راون مین , تصحیح کرده و به 
خطای نسخه, در پانوشت, کرده ایم. 25 . در صورت وجود 
توضیحاتی در وسط متن برگزیده که ربطی به موضوع نداشته , از ذکر ان 
خودداری ورزیده و به جای آن , سه نقطه گذاشته ایم. البته , در احادیثت 
کوتاه , بنا بر آوردن تمام متن بوده , هرچند در لابه لای آن , توضیحاتی آمده 
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باشد که ربطی به موضوع ندارد . اين کار , برای اجتناب از تقطیع حدیت 
بوده است و تقطیع, تنها زمانی صورت گرفته که چاره ای جز آن نبوده 
است. 26 . افزوده های میان دو قلاب (کروشه) از ماست 1 خواه این 
آفرووی‌ها بای بان مرج ضمیو یت امس با باررا باتد وا هر ترضح 
دیگری. 27 . افزوده های میان دو هلال (پرانتز) , در متن عربی , از منبع 
است , خواه نسخه بدل باشد پا جز ان . 28 . تا جای ممکن, کوشیده ایم تا 
واژگان پیچیده و دور از ذهن را شرح دهیم و برای این کار , به کتاب های 
اصلی لغت و غریب الحدیت (مانند : لسان العرب. معجم مقاییس اللفه , 
النهایه ی ابن اثیر , الصحاح جوهری , القاموس المحیط فیروزابادی ؛ 
المصباح المنیر فیومی و المفردات راغب) و دیگر منابع معتبر , تکیه کرده 
ایم و سعی نموده ایم از میان معانی متعدّدی که گاه برای یک واژه در این 
گونه منایعٌ ذکر می شود , معنای متناسب با سیاق حدیث را برگزينيم. در 
شرح پاره ای عبارات و ترکیبات پیچبده » از کتاب هایی که منون حدیتی را 
شرح کرده اند (مانند : مراه العقول , الوافی , حلیه المتقین , توضیحات 
مجلسی در بحار الأنوار , شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید , و فتح 
الباری) و دیگر کتاب ها نیز کمک گرفته ایم . (1) 


1- .در ویرایش فارسی و بازبینی ترجمه , به ضرورت , به گروه دیگری از 
منابع نیز مراجعه شده است , از جمله برای شرح لغات به : غریب الحدیت 
هروی و ابن قْتیبه و بُستی و ربی و سَرَفْسطی , الطراز یحیی بن حمزه , 
تاج العروس , تاج المصادر بیهقی و منتهی الأرب , و برای شرح لغات و 
ترکیبات پیچیده , به : القجازات النبویه , الطراز سیّد علی خان مدنی و 
الدیباج الوضود , گر چه غالبا ذکر منبع . امکان پذیر نبوده است . 
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حرف الف1 . ایثار [الایثار] ج 1 / 1032 . استئثار [الاستئثار] ج 1 / 
23لاثم : الذنب3 . اجاره [الاجاره] جح 1 / 247الأجر : الثواب4 . آجّل 
[لاجلع 1 2875 . آخرت [الاخره] ج 1/ 3216 . برادری [الاخاء]ج 2 / 

. ادب [الأدب] جح 2 / 1898 . اذان [الأذان] ج 2 / 3199 . آزاررسانی 
ِِِ 2 . تاریخ [الثاریخ] ج 1/3 711.. زمین [الأرضآج 3 / 
2 . خانواده [الأأسره] ج 3 / 24913 . آلگو [الأْسوه] ج 4 / 16714 . 
مواسات [المَوّاساه] ج 4 / 25115 .,غذا خوردن [الاکل ] ج 4 / 30516 . 
همدلی [الألفه ] ج 5 / 6717 . خدا [الله اج 5/ 12718. آرزو [الاأمل ] ج 6 
مامت [الامامه] ج 6 / 21120 . امّت [الأمه] ج 721/7 . امانت 
[الأمانه ] ج 7 / 32122 . امنیّت [الأمن] ج 7 / 49123 . ایمان [الایمان] ج 
8 / 724 . آنس [الاأْنس] ج 8 / 44325 . انسان [الانسان] ج 9 / 726 . 
اهل البیت علیهم السلام ج 9 / 21727 . درنگ ورزیدن [الی | ج 11 
8 . آسیب [الافه ] ج 11 / 167 . 


ط 7 102 
1 . ایثار 


اشاره 


1 . ایثاردرآمدفصل یکم : تشویق به ایثارفصل دوم : ارزش ایثارفصل سوم 
تابرض وا رصع ارات انارعصلشحم مه ها الا انار 
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ص: 104 
درآمد 

اشاره 

ایثار , در لغت 


ایثار , در قرآن و حدیت 


در امذایتار مدز لغتایتار ء مضدر است از رنه ار و کر لقت مه مهتای 
«تقدیم الشی ء (مقذم داشتن چیزی)» است . اپن فارس , در معنای این 
واژه مي گوید: آثر الهمزة و الثا۶ و الراء له تلاتة آصول : تقديم السٌی ء, و 
ذِکژ السي ء, و سم السی ء الباقی . قالَ الحلیل : قد یر بأن أفعل کذا 
, و هو هم فی عزم , و تقول افقل یا فْلانْ هذا آیُرا ما , و آیِر [ذی] آثیر , آی 
ان اخترت ذلک الفعل قافعل هذا اما لا. قال ابنْ الأعرابيت: مَعناه افعلة ال 
کل شیء ۳ ار (همته و نع و زاعاسه رضمه معنایی دارد : پیش 
انداختن چیز , یادکرد آن و صورت اثر باقی مانده . خلیل گفته است : «قد 
آنرث بان آفعل کذا» , اهتمام به انجام دادن تصمیم است . و وقتی می 
گویی : «یا فلان ! هذا آثرا ما آثر آذی ]آثیر» , یعنی هر گاه کاری را انتخاب 
کردی , انجامش بده یا رهایش کن . آبن اعرابی گفته است : معنای 0 
چنین است : «آن را پیش تر از همه انجام بده» . 


ایثار , در قرآن و حدیثایثار و مشتقات ۳ در منون اسلامی در دو معنای 
متضاد به کار رفته است : گاه در 


1- .معجم مقاییس اللفه: ج 1 ص 53 ماثه «آثر» . 
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مقدّم داشتن مثبت که یکی از بزرگ ترین ارزش های اخلاقی است , مانند 
این آیه شریف : «و ویو عَلی آنفسهم ولو کان يهم حضَاضَه . (1) و 
[دیگران را بر خویشتن مقذم می دارند , هر چند خودشان نیازمند باشند» 
و گاه # ِِِ داشتن منفی , مانند: «بل تَوْیْرُونَ الحیاه الضّیا * و الأخْرَخ 
خَیر و . (2) بلکه زندگانی دنیا را ترجیح می دهید , در حالی که آخرت 
ی . نکته قابل توجّه در آن جا که اين واژه برای ارائه 
یکی از ارزش های اخلاقی استعمال می شود , این است که از نگاه اسلام 
, مطلق مقدم داشتن دیگران بر خود در تأمین نیازها و خواست ها , ارزش 
تلقی نمی گردد ؛ زیرا ترجیح بدون مرجح و تقدیم نابه جا چنان که در آداب 
ایثار خواهد آمد , ارزش نیست . از اين رو در مصباح الشریعه , ایثار مثبت 
, چنین تعریف شده است: صلّ الایثار تقدیمٌ الشٌی ء بِحَقّه . (3) ایثار , در 
اصل , مقدّم داشتن چیزی است به جا . اين بخش , برای تبیین ایثار مثبت 
ها 
جمع بندی متون این بخش خواهد امد , در باره ایثار به عنوان یک ارزش 
مهم اخلاقی است . 


ص: 1006 
ارزش ایثار 


ارزش ایثارایثار , یکی از برجسته ترین فضایل و ارزش های انسانی است 
که در ستان تورانن مسوایان اسام + از آن با عناوتی: مان بالاکریه 
مکارم اخلاقی , بالاترین مراتب احسان , بالاترین درجات ایمان و بهنرین 
عبادت , ارزش گذاری کر دنم است (1) و در فرهنگ اسلام , کسانی 
شایسته نام برداری به فضیلت , مروت و فتات هستند که از این خصلت 
ارحمته: پرعرار باشتد: ‏ بالات سای ۱ سم صل به: انار 
است و از سوی دیگر 4 فتوی دنه ینف عتین ات که فیزان الحیه 
(میران حکست) به طور,طییعی با <افار» آغاز می‌ شوه وا ین # بایان 
رای ما را تا اد که ال ری نت 
هستند از بالاترین مراتب ایثار , برخوردارند و در این خصلت زیبای انسانی 
ام ی ی اس رن 
خصلت , بهره وافری داشته اند و دارند . (4) امام حسن علیه  (‏ 
توصیف همنشینان پیامبر خدا| می فرماید: یوفرون الکبیر. و پرحخمون 
۱ 1۳/۳ 
کوچک ترها مهربان اند , و نیازمند را بر خود , ترجیح می دهند . 


1-.ر. ی : ص 129 (ایثار / فصل دوم : ارزش ایثار) . 

2 .ر. ک : ص 123 جح 5 و ص 125 ح 9 و 12 . 

3- .ر. ک : ص 159 (ایثار / فصل پنجم / پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ) 
و ص 161 (اهل بیت علیهم السلام ) . 

4 .ر. ک : ص 185 (ایتثار / فصل پنجم / انصار) و ص 197 (ابو ذر) و ص 
9 (یاران امام حسین علیهم السلام ) . 

5- .معانی الأخبار: ص 83 ح 1 تبون آخباز الرضا علی التتلام + .رن 
8 , المناقب , کوفی: ج 1 ص 25 ح 1, بحار الأنوار: ج 16 ص 152 ح 
4 ؛ کنز العمال: جح 7 ص 166 ح 18535 . 


ص؛ 107 
انواع ایثار 
الف ت ایثار در فال: 


ب 2 ایثار در جان 


انواع ایثارپیش از اين توضیح دادیم که ایثار , عبارت است از مقدّم داشتن 
دیگران بر خود در تامین نیازها و خواست ها . بنا بر این , ایثار , انواع 
فراواتی. دازد 6 آنجه در این جا به عنوان انواغ یثاز ‏ ذکر غفه گنف : 
فتماری از مضاد نوم این عنوان: است: که در اخاویت اسلامی آمده: ۲۱۶ نام 
اتان تحص بط این موارد تست ااع اتار که در احاخیت اسلامت آهده 
, عبارت است از : 


الق ابتار دو مالبرزسی متوتی. که در آنن بخش آمده ء تتان: ی دهد که در 
قرآن و حدیت, یت ی ی ۱ 
بر آنای.عالی اشت. هن این نان عهت است: که سانهای عالی. :. 
گسترده ترین و ضروری ترین نیازهای انسان است. 


۱ ایثار در جان , بسی فراتر از ایثار در مال 
کمتر کسی است که حاضر شود زندگی دیگری را بر زندگی خود ؛ 
مقدذم بدارد ۰ حثی فرشتگان برجسته ای مانند جبرئیل و میکائیل 
علیهماالسلام , از این نوع ایثار , تن می زنند . (1) در واقع , ایثار در جان , 
مرتبه انسان کامل است . از اين رو , ایثار امام علی علیه السلام در لیله 
القبیت , مورد ستایش خداوند متعال قرار می گیرد و خداوند , این چنین در 
نزد فرشتگان ,.به آن مباهات می کند : «وَمن النّاس من یشری تَفْسَة 
ابْتعاء مات اللّه ۳4 


1-.ر. ک : ص 161 ح 66 و ص 163 ح 68 . 
2 .بقره : آیه 07 


ص: 109 
ج - ایثار در دعا 


و کتناتی از مردم حاتشان را براع به ذشست آوردن رضای خدا « شستوذا می 
کنند» . (1) 


ار در ذغایکی از شکات. آمهزنده خر سیر اهل: میت علیمم. الستام : 
مقدذم داشتن ذیحران در دعاست . امام کاظم علیه السلام , از پدرانش 
علیهم السلام چنین روایت نموده است : کاتت فاطِتَة علیهاالسلام |ذا دعّت 
تدعو لِلمَوُمنين و المَوّمناتِ و لا تدعو لتفسها, ققیل لها: با ست سول ۱۱ 
تک تدعین لِلناس و لا تدعین لتفسک ! ققالت: الجاژ تم الدَارٌ . (2) فاطمه 
علیهاالسلام , هر گاه دعا می کرد , برای زنان و مردان موّمن , دعا می 
کرد و برای خودش دعا نمی کرد . به ایشان گفته شد : ای دختر پیامبر 
خدا! شما برای مردم , دعا می کنی و برای خودت دعا نمی کنی؟ فرمود : 
«اوّل , همسایه , بعد , خانه » . پیروان برجسته اهل بیت علیهم السلام نیز 
9 ی ز کت مج 

بن وهب فی الموقف و هو یدعو اه 
تفسه حرف » و رای دعو لرغل تغل من لافاق و ششیهم و بُسَکٌی 
آباعم خی آفاض التان . قفْلث له : با ما لقد ری منک عجبا ۱ قال : و 
ما الذی أَعجبک ما یت ؟ فلث اک 
القوضع , و فک رَجْلا تخلاً . ققال لی : لا تعجب من هذا یا بن آخی ؛ 
قائی سَهعث قولای و مولاک و قولی کل 


۲۹ 


4 


کر قدص ام (ایتار ‏ فضل بخ زر اتاری که دا به آن ساها کدف 
کند) . 


اه ام رد الواعظین : ص 361 , بحار الأنوار 
2 43ص 92 4 فیز مر : ک: دلافل: الرمامة. :ضن: 152 ج 65 : کشنف 
الغقه : ج 2 ص 94 . 


مَوْمن و مَوْمتهٍ و کان و الله سَید من مضی , و سید من بقی بَعد آبائّه 
لیم الصّلاة والسّلامْ و الا متا أدْنا مُعاوبة و عمیتا یناخ و لا نالتة سَفاعَة 
مُْحَمّدٍ صلی الله علیه و اله ان لم یکن سَهعتَهٌ منة و هو یقول: من دعا 
لاخیه فی ظهر القیپ ناداخ ملک من السّماء الذْنیا: يا عبة اه ! و تک مه 
۱ يب ضعفٍ ما دعوت , و ناداغ ملک من السّماء الثانئه : يا عَبد الله ! و لک 
نا آلف ضعف مفا دعوت , و ناداة ملک من السّماء لاله : يا عَبد الله ! 
ولک تلائمتّه ضعفي شا دعوت , و ناداغ مَلک من السّماء الرّایقه : یا عَبد 
ال ! و لک رَقمتّه آلف ضعف مقّا دعوت , و ناداة ملک من السّماء 
الخامه با الاو ای کفست مه اضف ما وتو ادا 


ناداة ملک من السّماء السَایقه : یاعد عَبة ال ۱ بعف و 
سَألت , نم نویه ال تبازی وتعالی : آتا العَنی الذی لا افتقر . يا عبد الله ! 
لک ال آلف ضعف مقا دعوت . فا القطرین أكتژ تا ين آخی : قا اختره 
آتا لنتفسی او ما تامرّنی به ؟ (1) با معاویه بن وهب , در موقف (عرفات) 
بودم و او مشغول دعا کردن بود . در دعایش کنجکاوی نمودم . ندیدم که 
۱۳ ؛ بلکه برای یکایک مسلمانان , به نام و 
نام پدرانشان , دعا می کرد , تا آن که مردم کوچیدند . به او گفتم : عمو 
جان ! از شما چیز عجیبی دیدم هه اس شا 
داشته است؟ گفتم : در یک چنین مکانی , برادرانت را بر خودت مقدم می 
داری و به یاد یکایک افراد هستی !به من گفت : از اين کار , تعچب مکن . 
پسر برادرم ؛ زیرا من از ره اه مر و ۱ 
موّمن که به خدا , آقای گذشتگان و آقای تمام 


1- .عدّه الداعی : ص 171 , الأْصول الستّه عشر : ص 44 , الدعوات : ص 
9 ح 30 , بحار الأنوار : ج 93 ص 390 . 


ص: 110 
ك‌- ایثار در پرسش 


کسانی است که بعد از پدران بزرگوارش باقی مانده اند شنیدم و کر باد 
این دو گوش معاویه و کور باد دو چشم او و به شفاعت محمد صلی الله 
علیه و آله نرسد , اگر نشنیده باشد که فرمود : «هر کس پشت سر 
برادرش برای او دعا کند , فرشته ای از آسمان دنیا ندا در می دهد : ای 
بنده خدا! هزار برا بر اجر آنچه دعا کردی , برای خودت باد ! و فرشته ای از 
آسمان دوم , ندا در می دهد : ای بنده خدا! و دویست هزار برابر آنچه دعا 
کردی , برای خودت باد ! و فرشته ای از آسمان سوم , ندا در می دهد : ای 
بنده خدا! و سیصد هزار برابر آنچه دعا کردی , از برای خودت باد! و 

ار تا ار 
برابن آتچه دعا کردی, از براع خودت.باد! و-فرشته اق.از اسمان بتخم , 
ندا در می دهد : ای بنده خدا! پانصد هزار برابر انچه دعا کردی . از برای 
خودت باد! و فرشته ای از اسمان ششم , ندا در می دهد : ای بنده خدا! 
ششصد هزار برابر انچه دعا کردی , از برای خودت باد ! و فرشته ای از 


اسمان هفتم فتم ؛ ندا در می دهد . ؛ ای بنده خدا ! هفتصد هزار برابر انچه دعا 
کردی , از از برای خودت باد! . آن گام . خداآوند خبارک و تعالی به او ندا دز 
هی دهد : منم آن تین اق که هر کر فقیر نمی شوم + آقسدم دا ۱ هخا 


هزار برابرآنچه دعا کردی ی , ای برادرزاده ! 
تصر ام ار مت کی 


در ایثار در پرسشیکی دک از انواع ایثار که در احادیث اه / ایثار 3 
پرسش است . از امام باقر علیه السلام روایت شده است : صَلی سول 
ال صلی الله علیه و آله یاصحاپه القجز, نم جلین مَقهم ۱ 
طلَعتِ السمس, قجقل یقومٌ الرّجْل تعد الرّجْلِ نی لم تبق مَعَة عه [ا رجلان : 
و تقو ققال لَهُما سول اللّه صلی آلله علیه و آله : قد عَلمث ان 


رو 
حاجةه تریدان آن تسألانی عنها, فان شتتما 
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ظري 1 11 


رسول ال فان ذیک اجلی بلس و ای 
ققال الب صلی الله علیه و آله : ما آنت یا آحَا الأأنصارٍ فک من قوم 
نوترون غلی آنقسبهم و آنت قرو و هدّا الق بَدَوی نویه بالقساله؟ 
ققال: تعم, قال: أمّا آنت يا آخا تقیف قاکَ جنت تسألنی عن وضویک و 
صلانک وا ی فما ین الوا ۰ (1) پیامبر خدا , نماز صبح را با 
اصحابش اقامه کرد و سپس با آتآن به گفتگو نشست تا آن که آفتاب زد . 
اضخاپ . یکی پتن از دیکری:خارج شدند تا جایی که فقط دو تفر با ایشان 
باقی,ماندند : یک تفر انضاری و مردق تقفی.. بیامبر خدا به آن ده فر مون:؛ 
«می دانم که کاری دارید و می خواهید از من بپرسید . اگر دوست داشته 
باشید , پیش از آن که شما بپرسید , به شما بگویم که چه می خواهید , و 
اگر دوست دارید , شما خود بپرسید» . گفتند ۱ 1 
پیامبر خدا ؛ زیرا این کار , در از بین بردن کوری دل , موّثرتر و در زدودن 
تردید , کارگرتر است و ایمان را استوارتر می سازد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود : «امّا تو ای برادر انصاری ! از قومی هستی که دیگران را بر 
خویشتن . مقدّم می دارند . تو ابادی نشین هستی و این مرد ثقفی , 
پیابانگرد است . آیا در سوال کردن , او را بر خود , مقذم می داری؟» . 
کت آیع سافس ضای الاه علید ,و ال فومود :انا وه آی:مود عفن ۱ 
تو امده ای تا در باره وضو و نمازت و ثوابی که در این دو برای تو هست , 
از من سوال کنی» .. 


9 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 202 ح 2138 , الأمالی , صدوق : 


ص 441 22 , الخرائج و الجرائح: ح 2 ص 514 ح 26 , روضه الواعظین: 
ص 334 , بحار الانوار : ج 99 ص 3 ح 3 , الکافی: جح 3 ص 71 ح 7. 


ص: 112 
عوامل ایثار 


عهامل ابتاردی تقوه اللعیم» رس عنوانخ وال که بو انتار پمساعدت 
می کنند», آمده است: 1 ۳ فان عظمت الحقوق عنده , قاأم 
تواخیفا ورتاها خت رعایتها ه استعظم اضاعما: و علم أئه ٍن لم یبلغ درجه 
الاینار لم یودها کما ینبغی فیجعل ایثاره احتیاطا لاأدانها . 2 . مقت الشْخ 
فانه (ذا مقته و آبغضه التزم الایتار ؛ فانه پری آثه لا خلاص له من هذا 
المقت البغیض الا بالایثار . 3 . اللّغبه فی مکارم الأخلاق: و بحسب رغبته 
فیهز نف تاره ؛ لانْ الایثار آفضل درجات مکارم الأخلاق . (1) 1 . 
بزرگداشت حقوق : اگر حقوق در نظر انسان , بزرگ داشته شود , آن را 
کاهلا زغایت می کند و بم. آره ز جامه عمل مین پوشاند و تباه کردن آن را 
تایار یداه هن داند کب ار یه صفای انار رنف موی زا عیان که 
ات انیا کر آا سس ۲ بر اين , ایثارش را برای مراقبت 
از حقوق , قرار می دهد 7 2 ۰ : هر گاه انسان از خشت , 
نفرت پیدا کند و آن را زشت بشمارد , خود را به ایثار ملزم می کند و 
زاحی باق تجات از اینتعرت کنه آلودة جر با ایلاز + برای نود مق اید.. 
« صایل بهفکانم اخا اف اسان ین خسب عابل بم خضات ها و 
اخلاقی , ایثار می ورزد , برای اين که ایثار , برترین درجه خصلت های 
ارام ای اس کر ی ی و ای ایا ان 
این مقدار . کافی نیست . درست است که اموری مانند: بزرگداشت 
حقوق , و بیزاری از بخل و رغبت به ارزش های 


1 نضره التعیم: دی 690۵ زب سل از دارم الاک این 


ص: 113 
آثار ایثار 


اخلاقی (مکارم اخلاق) در پیدایش خصلت ارزشمند ایثار , موتر است ؛ 
لیکن مسئله اصلی , این است که : این خصوصیاتی که عوامل ایثار شمرده 
شده اند, چگونه در انسان تحقق پیدا می کنند ؟ و چه کسی به خاطر رغبت 
به ارزش های اخلاقی و نفرت از حرص و خشت , و برای رعایت حقوق 
دیگران , ایثار می نماید و خواست دیگران را بر خواست خود , مقذم می 
دارد؟ بررسی دقیق برای پاسخ دادن به این سوال , نشان می دهد که ایثار 
, ريشه ای جز ایمان نمی تواند داشته باشد . تقویت صفات نیکویی که به 
صفت ایثار منتهی می شوند نیز تنها در سایه ایمان , امکان پذیر است . از 
اين رو , در مکاتب ماذی , سخن از ارزش های اخلاقی , شوخی است و 
هدفی جز فریب دادن و گم راه کردن افکار عمومی ندارد. بر این پایه , هر 
چه ایمان در وجود انسانْ تقویت شود , به خصلت ارزشمند ایثار , نزدیک تر 
می گردد و به فرموده امام علی علیه السلام , انسان , در بالاترین مراتب 
ایمان .ایتناز کو ین شود ۱1 و به فر موده امام صادق علیه السلام | مامتان 
کامل اند که در سختی , دیگران را بر خود , مقدّم می دارند (2) و هر چه 
ایمان , کامل تر شود , قدرت ایثارگری در انسان , افزون می گردد تا به 
مرتبه ایثار جان و جانبازی می رسد. 


آثار ایثارایثار , نقطه مقابل استئثار (انحصارطلبی) است . هر چه استتثار 
برای جامعه مطلوب انسانی زیانبار , و برای وحدت و انسجام آن , ویرانگر 
است , (3) ایثار , سودمند و سازنده است. 


1- .ر. ک : ص 129 ح 15 . 
2 .ر. ک : ص 139 ح 41 . ۱ 
3-.ر. ک : ص 205 (استتئثار «ویژه خواری / انحصارطلبی» / درامد) . 
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اسلام , در مقابل مکاتب مادّی که فرهنگ خودخواهی و خودپرستی را تبلیغ 
و ترویج می کنند , خودخواهی را ريشه مفاسد فردی و اجتماعی می داند و 
با ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی می خواهد این ريشه خطرناک را 
بخشکاند. البته با یک نگاه دقیق و عمیق , در می یابیم که اسلام , با این 
اقدام , خودخواهی فطری انسان را هدایت ۰ و منافع واقعی و دراژ مدذّت 
او را تأمین کرده است. انسان هاي ایثارگر , در واقع , خود را می سازند و 
چنافع حقیقی و ههیشگی خود را تأمین می کنند و به تعبیر قرآن کریم: «انْ 
آخت اد ۶ گس حسَنتمٌ لأنفُسِکَم . () اگر نیکی کنید , به خودتان نیکی کرده اید» 
94 ار ار ات ۱ تباه می کنند و منافع 
حقیقی و همیشگی خود را از دست می دهند و به تعبیر دقيق قرآن,کریم , 
فراموشی خدا , در واقع , فراموشی خویش است: «تسوا اللحَ قانساهم 
افو سَهْمٌ .۰ (2) خدا را فراموش کردند . خداوند هم آنان را ك 
ی و , گسترش فرهنگ ایثار در جامعه , نه تنها 
منافع شخصی ایثارگران را تهدید نمی کند , بلکه آنان را محبوب خدا (3) و 
خلق می نماید (4) و موجب دستیابی آنان. هرن تندنی ها در حهان 
جاوید می شود . (3) علاوه بر این , ريشه مفاسد اجتماعی را نیز می 
سوزاند و منافع ماذی و معنوی جامعه بشر را نامین می نماید. 


1 ترا" اب 7 : 

2 .حشر: آیه 19 . 

یرک ض 121 3 وض 125 2 

رک تن 11 22 

5- ۰ ص‌ 145 (ایثار / فصل سوم 7 وارد شدن به بالاترین مر تبه 
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آداب ایثار 


الق آفاادن 


قران کزریم در ذیل ابه آیتار + بر کات فردی و اجتماعی آن را در یک جمله 
0 «و من بُوق شخ تقسه قاولیک * َمْ المَفِْحُونَ . 
۰ اند» ۰ فلاح , از مهم ترین برکاتِ ۳ 
خست است , و ان , عبارت است از : کامیابی و رسیدن به همه خواست 
های حقیقی فردی و اجتماعی . (2) 


آداب ایثاردر تعریف «ایثار» گفتیم که اصل ایثار 1 عبارت است از «مقدم 
داشتن چیزی بر اساس حق (به جا)» . اصول آداب ایثار که در فصل چهارم 
خواهد آمد در این تعریف , خلاصه شده است . بنا , رعایت این آداب 
تشرط مق مفموم اتار بهصهوان یی ارتش مه احلا مین نیز قفینت.: 


الف اخلاصنخستین ادپ ایثار , اخلاص است . (3) اگر اخلاص نباشد , 
«مقذم داشتن دیگری» تحقق پیدا نمی کند . وقتی کسی با انگیزه ای غیر 
الهی , چیزی را که خود بدان نیازمند است . به دیگری می دهد , در واقع ؛ 
آن را به خودش داده است ؛ چرا که انگیزه نفسانی و خودخواهی , او را 
وادار به این عمل کرده است. 


1- .حشر: آیه 9 . 
2 فلا + سای و رس تست تم کی کم سم 
دنیوی و و وه ِِِ آلفا ظ القرآن : ذیل «فلح») . 


ص: 116 

ب - علاقه مندی 

ج - مقدّم داشتن نزدیکان 
و بان فاششت ان اندام 


- مقذم داشتن نیازمندتر 


ب علاقه مندیدومین ادب ایثار , علاقه مندی به چیزی است که ایثار می 
د . (1) اگر علاقه مندی به آن نباشد , «مقذم داشتن دیگران» نیز بی 
معناست . این ادب نیز از تعریف ایثار , قابل استنباط است . 


ج مقذم داشتن نزدیکانمقم داشتن نزدیکان و کسانی که تأمین نیازهای 
زندگی آنان بر انسان واجب است , یکی دیگر از آداب ایثار است. (2) اين 
ادب را از افزودن قید «بحقه (بر اساس حق)» به تعریف ایثار نیز می 
توانیم استکر اع کنیم ۲ یر | مقدم داشتن دویی ان بر هنزدیکان » م فلا و 
۳ صحیح نیست. 


دمقام داشتن افل انتانامب گر انا سقام ناکین افل ایتان ات و 
بدون ایمان , مقذم داشتن دیگری , «حق» تلقی نمی گردد , چنان که از 
امام علی علیه السلام روایت شده: عامل سای الّاس یالانصاف , و عاملِ 
المَوّمنین بالایثار ۳ تفا کن.ه با 
به ایثأ 
یبدا ز ۰ 


ه مقدم داشتن نیازمندتراین ادب نیز از مقوّمات مفهوم ارزشي ایثار است 
؛ زیرا تأمین نیازهای ثانویه دیگران با هزینه نیازهای اوّلیه خود , حق و 
ارززش محسوب نمی شود . از این رو , امام علی علیه السلام در باره ایه 
ایثار می فرماید: 


1- .ر . ک : ص 151 (ایثار / فصل چهارم / دوست داشتن آنچه ایثار شده) . 


مس کتض 193 زایتار فصل خهاره مق م داشتم خانو اوه ان 
ریصن 2254 60 


ص: 117 
و - برخورد خوش 


لا تستأیر علیه پما هو حوخْ [لیه منک . (1) آنچه را که او (دیگری) یدان 
نیازمندتر از توست , بهره خویش مساز . 


و برخورد خوشتنها ادبی که در تعریفی که از ایثار ارائه شد . نمی گنجد , 
ادب برخورد ایثارگر با طرف ایثار است که بی تردید , رعایت این ادب , 
شرط کمال ایثار است و بدون ان , گاه ایثار , ارزش اخلاقی خود را از 
دست می دهد و به فرموده امام علی علیه السلام : وجه مستبشر یر من 
قطوب مور . (2) خوش رو . از ترش روي ایثارگر . بهتر است . 


1-.ر.ک : ص 156 ح 62 . 
2 .ر.ک :ص 152 ح 56 . 
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الفصل الاول : الحت علي الایثارالکتاب«و بُوْرُونَ عَلّی اشیوة ولو کار 
هم حضاضة و من یوق شخ تفسه قأولیک ه هم المْفلخون » . (1 


و تشون الطقام علی خی مشکیتا و بتیها و آسیزا* ما نیمک لوَجْه 
اللّه لا ری منکَم جرَاءٌ و لا شکوزا ». )2 


الحدیثالکافی فی بان بن تغلب :فلت [ لأّبی عبدالله علیه السلام 1 


آخیرنی عن حقّ المُوْمن عَلی المُومن . ققال : یا بان , َعة لا تردة . 

تلی جعلث قداک ؛ قلم آزل رک علیه . ققال : یا آبان , اسف شیر (3) 
تظرّ ال قرای ما دَحَلنی . ققال : با بان , آما تعلَ ّ ال عز 

عل قد دک القوترین علی لشمیهم [۵) ۲ فك بلی حول فداک ! ققال : 


ما |ذا آنت قاسمتة قلم " تویره بتعد , تما آنت وه سَواء * اما ؛ تویره |ذا 1 
َعطیتة من اللّصف للاخر . (5) 


ل 


۳ 


1- .الحشر : 9 . والحخصاجه : الفقر والحاجّه الی الشیء (النهایه : ج 2 ص 
ِ «خصص») . 

- الانسان : 8 و 9. 

:تن (النهایه : ِ 2 ص 73 «شطر»). 

4 .|شاره ٍلی قوله تعالی : «و بُوْیرُونَ ی أنفْسهم وَلَوٍ ان بهمٌ حَضَاضَة» 


5 .الکافی : ج 2 ص 172 ح 8 , مصادقه الاخوان : ص 141 ح 2 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 74 ص 249 ح 46 . 


ص: 119 
فصل یکم : تشویق به ایثار 


فصل یکم : تشویق به ایثارقرآن«و [دیگران را] بر خویشتن مقذم می 
دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند . و آنها که از آزمندي نفس خویش , 
مصون بمانند , انان , همان ی 


«و خوردنی را , با وجود دوست داشتن آن , به بینوا و یتیم و اسیر می 
خورای اور کی ره اساسا اتعط سا ها امن وه 
از شما هیچ پاداش و يا سیاسی نمی خواهیم» . 


حدیثالکافی به نقل از آبان بن تغلب : [به امام صادق علیه السلام ] گفتم : 
مرا از حقّ مومن بر مومن , آگاه فرما . فرمود : «ابان! اين موضوع را 
بکداز .و از ان بندی»:. کفتم * به: , فقدایت شوم : و به. انشان, , اصرار 
ورزیدم. پس فرمود : «ای ابان ! [از حقوق موّمن بر موّمن , اين است که] 
دارایی ات را با او به دو نیم , قسمت کنی» . سپس به من نگریست و 
چون حالت [اعجاب ] دست داده به مرا دید . فرمود : «ای ابان ! مگر نمی 
دانی که خداوند عز و جل از ایثارگران , یاد کرده است؟ (1) » . گفتم : 
چرا , فدایت شوم. فرمود : «هر گاه دارایی ات را با او قسمت کنی , هنوز 
ایثار نکرده ای ؛ بلکه تو و او یکسانید . وقتی ایثار می کنی که از نیم دیگر 
هم به آو بدهی» . 


ِ .اشاره است به آبة شریف :۰ «و [دیگران را] بر خویشتن مقذم هی 
دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند» . 


ص: 120 


الکافی عن أبی بصیر عن اللمام الباقر و الامام,الصادق علیهماالسلام , ال 
:فلت له : ای الصَدَقه َفصَل ؟ قال : - هد الفل (2) بسا تفت فیل 2۱ 
عز و جل : «و یُوْیْرُونَ عَلی ایهم ولو کان هم حَضاضَة» تری هاهنا 
فضلا؟ (2) 


الکافی ,عن جمیل, بن دراچ عن الامام الصادق علیه السلام :جیار 
سُمحاوْکم , وشراژٌکم بُحَلاوٌکم , ومن خالص الایمان الیرٌ بالاخوان لسع 
فی خوایجهم , وان البار پالاخوان لَیحبّه الرَحمنْ , وفی ذلک مرعمةٌ 
للشیطان وترَحزح عَن الثیران وژخول الجنان . يا جمیل 0 یهذا غرر (3) 
اصحایک . فلت : خیلث قداک! من عُررٌ آصحابی؟ قال : هم الباژون 
ای اسر اش ال با ی سا صاخ سر 
عَلّیه ذِک , وقد مد اللَهُ عز و جل فی یک صاجت القلیل , ققال فی کتابه 
نیو یویر عَلی آنفسهم ولو کان بهمْ حَضاضَهة و من یوق شخ تفسه 


قاولتک ه المتلخون » . [4) 


- .جَهّد المقل : آی قدّر ما یحتمله حال القلیل المال (النهایه : ج 1 ص 
ِ «جهد») . 

- .الکافی : ج 4 ص 18 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 70 ح 
ِ عن الامام الصادق علیه السلام ,ثواب الأعمال : ص 170 ح 16 , 
بجار الأأنوار : ج 96 ص 179 ح 15. 

- .الفْره من المتاع : خیاره ورآسه. والفْرُه من ول : شریفهم وسیدهم ؛ 
۳ : هو غرّه قومه ومن غر قومه (تاج العروس : ج 7 ص 303 «غرر») . 
4- .الکافی : ج 4 ص 41 ح 15 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 01 ح 
7 ,,اأمالی للمفید : ص 291 ح 9 , الخصال : ص 96 ح 42 , الأمالی 
للطوسی : ص 68 ح 98 , مشکاه الأنوار : ص 154 ح 381 وفی الاأربعه 
الأخیره «صالح الأعمال» بدل «خالص الایمان» ولیس فیها «وانْ الباژ 
بالاخوان لیحیّه الرحمن» , بحار الأنوار : ج 74 ص 394 ح 18. 


ص: 121 


الکافی به نقل از ابو بصير :به امام [باقر يا صادق علیهماالسلام ] گفتم : 
کدام صدقه برتر است؟ فرمود : «دهش بینوا . این سخن خدای عز و جل 
را نشنیده ای که : «و [دیگران را ]بر خویشتن , مقدّم می دارند , هرچند 
خودشان نیا زمند باشند» . ایا در أنزخ جاأ مازادی می بینی؟ (1) » . 


الکافی به نقل از جمیل بن دزاج :امام صادق علیه السلام فرمود : «بهترین 
شما سخاوتمندان شمایند و بدترینتان , بخیلانتان . از خلوص ایمان است : 
نیکی کردن به برادران و کوشش برای رفع حوائج انان . خداوند مهربان .؛ 
نیکی کننده به برادران را دوست می دارد و این کار , مایه طرد و خواری 
شیطان , دوری از اتش و ورود به بهشت است . ای جمیل ! این را به 
اگاهی پاران برجسته ات نیز برسان» . گفتم : فدایت شوم ! پاران برجسته 
ام کیان اند؟ فرمود : «آنان اند که در سختی و آساینتن: به برادران , نیکی 
می کنند» . سپس فرمود : «ای جمیل ! بدان که این کار , برای افراد 
توانگر , آسان است ؛ اما خداوند عز و جل در این زمینه , آن را که مال 
اندک دارد [و در عین حال , همان را ایثار می کند]. ستوده و در کتاب خود 
, فرموده است : «و [دیگران را] بر خویشتن , مقدّم می دارند , هرچند 
خودشان نیازمند باشند , و انها که از ازمندی نفس خویش مصون بمانند , 
آنار: همان رستار ان آند»:» ۰ 


1- .یعنی آیا در آیه , قیدی در خصوص این که مازاد نیاز خود را عطا می 
کنند , می بینی؟ م . 


طر 122 


الامام الصادق علیه السلام :لیس ال پالگتره ؛ وذلک أنّ ال عز و جل 
تقول فی کنایه : «و یویر عَلی | انفسهم ولو کان بهمٌ حضاضَه» , یم قال : 

«و من پوق شخ تفسه قاوللکی حون » , ون عرفة ال عز و 
جلیدای اه الله : ومن آخنة اه اک وتعالی وقَاهْ أجرَة یوم القیامه بقیر 


چساب ۳۹ 
الامام علوخ علیه السلام :من ای علی تفسه استو؟ اسم القضبله . (2) 
عنه علیه السلام :الایناژ قضیله , الاحتکار رذیلة . (3) 


عنه علیه السلام :کن عَفوّا فی قُدریک , جوادا فی عُسرتک , مورا مَع 
فاقیک ؛ یکمل آک الفَضل .۰ (4) 


عنه علیه السلام احَیر الّاس من کان فی غسره مُوْیرا ضبورا . (5) 


1- .الکافی : جح 2 ص 206 ح 6 , مصادقه الاخوان : ص 172 ح 2 کلاهما 
عن جمیل بن داح , بحار الأنوار : 74 ص 299 ح 35 . 

2 .غررالحکم : جح 5 ص 380 ح 8845 , عیون الحکم والمواعظ : ص 435 
22 7 

3- .غرر الحکم : جح 1 ص 39 ح 112 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 
7 و 788 . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 611 ح 7179 ., عیون الحکم و المواعظ : ص 
3 7 6667 وفیه «الفضائل» بدل «الفضل». 

5- .غرر الحکم : جح 3 ص 435 2 5028 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 4537 . 


ص: 123 


امام صادق علیه السلام :نیکی کردن , به دهش بسیار نیست ؛ چرا که 
خداوند عز و جل در کتاب خویش می فرماید : «و [دیگران را] بر خویشتن 
, مقذم می دارند , هر چند خودشان نیازمند باشند» . سپس می فرماید : 
«و آنها که از آزمندي نفمس خویش , مصون تضانتد بایان , همان رستگاران 
اند» . کسی که خداوند عز و جل این : نکته نکته را , به او بشناساتد , محبوب 
اوست و هر کس که خداوند تباری و تعالی 5 بدارد , در روز قیامت 
, مزد و پاداش او را , ی 


ماش لیا لام کی که کر هام راو و فاد 


است. 


امام علی علیه السلام :ایثار کردن , یک فضیلت است و انحصارطلبی , یک 
رذیلت. 


امام علی علیه السلام :در هنگامی که قدرت داری , باگذشت باش ,؛ و در 
گاه تنگ دستی ات بخشنده . و در وقت نیازمندی ات , ایثارگر باش تا فضل 
تو کامل گردد. 

امام علی علیه السلام ۰بهترین مردم , کسی است که در تنگ دستی اش 
اه شک تاش 


2 
عنه علیه السلام خن اند کی تفه بالع فی المَروءه "۷ 


عنه علیه السلام :دللوا أخلاقکم یالقحاسن , وقودوها ی الکارم . وعَوّدوا 
افش العلعهعاضیروا علی ار عای انسم یا تحندوی که و 
(3) 


مستدرک الوسائل :عن آمیر لمُومنی علیه السلام أنَه أی بوما ج 

ققال : من آنتّم؟ قالوا : تحن قوم مُتَوَکلون . ققال مالغ کم بولک 
قالوا : |ذا وجدنا أکلنا , واذا ققدنا ترنا . ققال علیه السلام : هگذا تفعل 
الکلات عندنا! ققالوا : کیف تفقل یا أمیر الموینین ؟ ققال : کما تَفعلَةُ ؛ [ذا 
ققدنا شگرنا , ولذا وجدنا آترنا ۰ (4) 


لالم تن سل شقیق البلخٌ جعقر بن مُحَمّد علیه السلام عَن 
وه , ققال : ما تفول آنت؟ فقال شَقیق : آن اعطینا شَگرنا , وان مُنعنا 

تر با مر فقال هر 2 فقر علیه السلام :کات عند القدت.تقل 
گنلک اققال شقه : یاب بنتِ سول اللَهِ , ما ال عندکم؟ قَقال : 
أعطینا آترنا , وان مُنعنا شکرنا . (5) 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 255 ح 8225 . 
2- یال جعه بجخد .دا بحل پما بارفه,من الحقة (التیایة : ج 1 ص 292 
«جمد»). وفی مشگاه الأأنوار و بحارالأئوار «تحمدون». 
3- .تحف العقول : ص 224 , مشکاه الانوار : : ص 317 ح 1003 , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 64 ح 157. 
4- .مستدری الوسائل : ج 7 2 076 تفا قح آبی الفتوح الرازی 
ِ تفسیره. 

- .الرساله القشیریه : ص 230 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید 11 
ص 217 , سبل الهدی والرشاد : جح 1 ص 474 : الصراط المستقیم : ح 1 
ص 158 من دون اسناد الی احد من اهل البیت علیهم السلام , ارشاد 
القلوب : ص 123 کلاهما نحوه . 


1 


است. 


امام علی علیه السلام :اخلاق خود را رام خوبی ها و کمالات کنید و آنها را 
به سوی خصلت های والا بکشانید . خویشتن را به بردباری عادت دهید و در 
انچه بخل می ورزید , با شکیبایی ایثار کنید. 


مستدرک الوسائل :؛روایت شده است که روزی امین موم ان یه ال مء 
گروهی را دید . پرسید : «شما کیستید؟» . گفتند 7 ما جماعتی اهل توکل 
هستیم . فرمود : «توکلتان , شما را به چه رسانیده است؟» . گفتند : هر 
گاه چیزی بیابیم , می خوریم , و اگر نیابیم , شکیبایی می کنیم. فرمود : 
«سگ های ما هم همین کار را می کنند » گفتنند : پس چه کنیم , ای امیر 
مومنان؟ فرمود : «کاری را که ما می کنیم ؛ هر گاه نداشته باشیم , شکر 
ی کتنه. هد کام‌نه‌تدست امسر آننا وی کم 


الرساله القشیریه :شقیق بلخی از امام صادق ِِ السلام از فتات پرسید 

, فرمود : «تو آخود, ] چه می گویی؟» . شقیق گفت : اگر به ما عطا شود , 
شکر می گزاریم و اگر از ما دریغ گردد , شکیبایی می ورزیم. امام صادق 
علیه السلام فرمود : «سگ های مدینه نیز چنین می کنند » . شقیق گفت : 
ای پسر دختر پیامبر خدا! به نظر شما فتوّت چیست؟ فرمود : «اگر به ۳ 
عطا شود , ایثار می کنیم و اگر از ما دریغ گردد , شکر می گزاریم» . 


ص: 126 


الکافی عن علیّ بن سوید عن الامام الکاظم علیه السلام فا :قلث لَة 
اوصنی . ققال : مَژک یتقوی ال ثم شکت . قشکوث لبه قل ذات تدی . 
وقلثٌ : واللّه , , لقد عریث خی بل من غرتتی أنّ آبا فلان ترع تویین کا 
علیة وکساتهدا ا فعال ۰ .کم وتان , فش : دق مقا رن 
اخوانی وان کان قلیلا؟ ال : تصَدّق بما رَرقک اللّه ولو آترت عَلی تفسک . 


)1( 


لامام العسکری علیه السلام فی الَفسپرِ العتسوب یه :شيقة عم علیه 
السلام هم الذین ؛ ُوَیُرونَ اخواتَهّم عَلی آنفسهم ولو کان بهم حصاصَة . (2) 


1- .الکافی : ج 4 ص 18 ح 2 , وسائل الشیعه : ج 6 ص 301 ح 12415 . 


127 


الکافی به نقل از علی بن سوید زبه امام کاظم علیه السلام گفتم : 
سفارشی کن. فرمود : «تو را به پروامندی از خدا سفارش شی کنم» ۰ 
گاه سکوت کرد . من از تنگ دستی خود , نزد او شکوه کردم و گفتم : 
خدا| سوکند , برهنه ام و برهنگی ام به جایی رسیده که فلاني . دو جامه 
خویش را از تتش در آوژد و به من پوشاند! فرمود : «روزه بگیر و صدقه 
بده» . گفتم : از آنچه برادرانم به من عطا می کنند , هرچند آندک , صدقه 
بدهم؟ فرمود : «آنچه را که خداوند , روزی تو می کند , صدقه بده , هرچند 
انار کی[ خودت ند آن ام بانسی اه 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان : شیعیان غلی علیه 
التعلام ه آن کات اند که براوراشان را ند ان مت داد 
هرچند خودشان نیازمند باشند . 


۳ 


ضر 2 128 


الفصل الثانی : قیمه الایثار2 / 1 آعلی قرایّب الایمانالامام علت علیه السلام 
الایثاژ أَحسَنْ الاحسان , وآعلی مراب الایمان . (1) 


الأصول السته عشر عن زید الزژاد :قلث لأبی عبد ال علیه السلام : 
تخشی لا تکون مُوْنیَ ! قال : ول ذاک ؟ ققلث : وذلک آنا لا تج فینا قن 
یکونْ أخوه عنده ۳ من دٍرهمه ودیناره . وتجد د الذیناز والدر هم ۳ عندّنا من 
اخ قد جمع یتنا وتیتة قوالاة آمیر الومنین علیه السلام ! ققال : کل , نکم 
مَوْمنونَ . ولکن لا تکیلون ایضاتکم حو بخرح یخرج قایَمّنا . فعندها , بخ 2۱ 
احلامکم (2) قتکونون موْمنینَ کاملین ؛ ,ولو رم یکن فی لارض یو مَوّمنونَ 
کاملون (3) آذا لَرققتا ال الیه وأنکر ی الارضَ وأنگرثم (4) السَماء . (5) 


داخه:ض 138 21 


,غرر الحکم ۰ج 2 ص 31 ح 1705 . 
- .الجلم : الققل , والجمع : آحلام (القاموس المحیط : ج 4 ص 99 
ِِ 
3- .فی المصدر : : «موّمنین کاملین» ۰ والتصویب من بحار الأنوار . 
۳ .في نسخه : « و آنکرتکم» فی کلا الموضعین . 
4 الاضول. الشنته قشر ۶ ضرر 127 20 ار الا : ج 67 ص 350 ح 
1 


4 129 
فصل دوم : ارزش ایثار 


فصل دوم : ارزش ایثار2 / 1بالاترین مراتب ایمانامام علی علیه السلام 
:ایثار , بهترین احسان و بالاترین مرتبه ایمان است. 


الأصول السته عشر به نقل از زید زلاد ابه امام صادق علیه السلام گفتم : 
بیم آن داریم که موّمن نباشیم ! فرمود : «چرا؟» . گفتم : چون 0 
, کسی را نمی یابیم که برادرش را بر درهم و دینارش ترجیح دهد ؛ بلکه 
دوز و در هدز رها ۵ ددرت اس ۳:۳۲ امیر موه 0 , ما 

و او را گرد هم آورده است ام ی : لیکن 
بایان کامل تم گردده گر آن اه که فاقم سا علهور کند . در آن هنگام 
است که خداوند , خردهای شما را به کمال می رساند و موّمن کامل می 
شوید . اگر در روی زمین ؛ «خ تا ی کامل وجود نداشت , در آن از ۳ ۶ 
0 به پیشگاه خود , بالا می برد [و از میان شما رَخت بر می 
بستیم او ن شما , زمین و آسمان را نمی شناختید (نظام آفرینش به هم می 


وک تن 39[ 2 


ص: 30 1 

2 / 2 آعلی القکارمالامام علی علیه السلام :الایثاژ آعلی القکارم . (1) 
عنه علیه السلام :حَيرٌ القکارم الایناژ . (2 

عنه علیه السلام :غایُِ الکارم الایناژ . (3) 

عنه علیه السلام :لا کل المکارم الا بالقفاف والایثار . (4) 


ِ 


2 / 3 آعلّی الاحسانالامام علی علیه السلام :الایثا علّی الاحسان . (5) 
عنه علیه السلام :الایناژ آشرف الاحسان 
عنه علیه السلام :الاینار اي الاحسان . (7) 

عنه علیه السلام :من آحسن الاحسان الایثاژ . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 242 ح 986 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 
91. 


ور آلخکم و ص..1 242 49 عون الخکم والمو اظ من 
27 4510 . 

5 ,غرز العکم ۶ 8ص 371 م لوگ ب عفن الحکم والب اعظ* حن 
49 ح 5930 نحوه . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 396 ح 10745 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 10005 . 

5- .غرر الحکم : ج 1 ص 235 ح 951 . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 107 ح 399 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 
3و5 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 215 ح 861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 51 ح 
1318 


8- .غرر الحکم : ج 6 ص 34 ح 9386. 
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9 < غالی ترین عشایت اقااقی 


2 ال ترین خصلت اخلافيامام-علی علیه. الفظلام تاقار.م غالی زین 
خترات اک کی اروت . 


امام علی علیه السلام :بهترین خصلت های اخلاقی , ایثار است. 
امام علی علیه السلام :نقطه اوج خصلت های اخلاقی , ایثار است. 


امام علی علیه السلام ؛خصلت های والای انسانی , جز با عفت و ایثار ؛ 
کامل نمی گردد . 


2 / 3بالاترین نيکوكاريامام علی علیه السلام :ایثار , بالاترین نیکوکاری 


امام علی قله اما ار و سوه رن شک کاوی است: 
امامعلن علمه تسام خاتار در اجک کاس آزست: 
آخام ی له السای ان بووین فک کارن ها آتان ازست: 


ظرء 132 

2 / 4 أَحسَنْ الکرمالامام علی علیه السلام : احسَن الکم الایثاژ , (1) 
عنه علیه السلام :الاینا اعلین خر انب ب الگرم , وأَفصَل الشیّم (2) .۰ (3) 
عنه علیه السلام :الایناژ آشرف الکرم . )۱4 

غته علیه السلام : کفی تالاسار مکزمه ۰ (5) 

عنه علیه السلام :حسب القرء . . . ومن ِِ یناخ علی تفسه . (8) 
عنه علیه السلام :عند الایثار عَلی اللْفس تتبیْنْ جواهر الکرماء . (7) 


الامام الصادق علیه السلام :الجود رَکاه السّعاده . والایثاژ علّی اللّفس 
موجب لاسم الکرم . (8) 


2 / 5شيمَة الأبرارالامام علی علیه السلام :الایناژ شيمة الأبرار . (9) 


اه تغرر الک دج و رد 2  2918‏ عسن الک عالوهاقظ رس 
8 2027. ۲ 

2 .الشیمه : الطبیعه والخلق (تاج العروس : ج 16 ص 396 «شیم»). 

کر آلعکم 1ص ۱219372 م عون آلعکم والمهاعط دص ۱9 
ح 91 نحوه وراجع : سبل الهدی والرشاد : ج 1 ص 444 . 

سور لعج 229 916 من اک فلت اعطظ دض در خ 
196 

ی ام ی ی ی ی 
5 ح 6509. 

6 ,کشف الغقه : ج 3 ص 137 , نزهه الناظر : ص 70 ج 11 عن الحارث 
الهمدانی , آعلام الدین : ص 292 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 80 
ح 606 . 

رن الک ۶ج رصن 926 0220 عفن الک مالمواقظ ۶ص 
8 ح 5769 . 

0 


رز الک هل فا 606 222 92 ون | لحکم 
والمواعظ : ص 23 ح 197. 


ص: د3 1 
2 بهترین بزرگواری 


2 5 خوی. نیکان 


2 / 4بهترین بزرگواريامام علی علیه السلام :بهترین بزرگواری , ایثار است. 


امام علی علیه السلام :ایثارگری , عالی ترین مرتبه بزرگواری و برترین 
خوی و خصلت است. 


تام ای و ام ار او رو ی شن ص وا زب کون 


, مقذم بدارد . 
اسان غلی علت الشلام ور هام آتار شنت که مهد کریمان شا یانشن 
شود. 


امام صادق علیه السلام گشاده دستی , زکات نیک بختی است , و از خود 
کد کی , ایجاب کننده نام بزرگواری . 


2 وی تکانامام قلی یه اسملام انار زرخویرشکان ات 
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عنه علیه السلام :الایثاژ سَجُّ الأبرار , وشيقة الأخیار . (1) 


6 الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام :ین شیم الأبرار حملٌ 
اللفوسٍ علی الایثار . (2)2 / 6زیتة الرْهد2590.وقعه صفّین :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :الایئاژ زیتة اد , وبّدل العوجود زيتة الیفین . (2)3 / 
7 فصَل الاختبار2590.وقعه صمّین :الامام علی علیه السلام :من آفصَل 
الاختیار التحَلّی بالایثار . (2)4 / 8أَفَلّ العباده2592.تاریخ الطبری ( به 
نقل از ابو مختف ) آلامام علخ علیه السلام :الایثاژ أفصَل عبادو , وأجل 
سیادو ۰ (2)5 / 9أَفصَل السَخاء2594.تاریخ الطیری ند ار مره مه 
جندب عن آبیه ( فی ذکر ما احتوت عَلَیهٍ وَئیقه النّحکیم ) الامام علیْ علیه 
السلام :أَفَلّ السّخاء الایناژ . (6) . 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 164 ح 2208. 
2 .غرر الحکم : ج 6 ص 28 ح 9350 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 
ح 8553 . 

3- .جامع الأخبار : ص 337 ح 947 , کنزالفوائد : ج 1 ص 299 عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیه « بذل المجهود زینه المعروف» بدل «بذل الموجود 
زینه الیقین» , بحار الأنوار : ج 77 ص 131 ح 14. 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 44 ح 9436 , عیون الحکم والمواعظ : ص 471 
ح 8607 . 

5 .غرر الحکم : جح 1 ص 300 ح 1148 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 
ح 439. 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 378 ح 2888 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 2405. 


ص: 135 

2 / 6 زیور زهد 

۸ بهترین انتخاب 
2 برترین عبادت 
2 ۸ 9 برترین سخاوت 


4 تاریخ الطبری ( به نقل از عبد الژحمان بن خندّب , از پدرش در ب ) 
امام علی علیه السلام :ایثار خصلت نیکان و خوی خوبان 
است.2595.شرح نهج البلاغه عن آبی اسحاق الشیبانی :امام علی علیه 
السلام :وا داشتن نفس به ایثار , از خصلت های نیکان است.2 / 6زیور 
زهد2595.شرح نهح البلاغه ( به نقل از ابو اسحاق شیبانی ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ؛ایثار . زیور زهد است و بخشیدن داشته ها . زیور 
یقین.2 / 7بهترین انتخاب2598.تاریخ الطبری عن غماره بن ربیعه الجرمی 
:امام علی علیه السلام :یکی از بهترین انتخاب ها , اراسته شدن به زیور 
ایثارگری است.2 / 8برترین عبادت2599.تاریخ الطبری ( به نقل از فصَیل 
بن خدیج کندي ) امام علی علیه السلام :ایثار , برترین عبادت و 
شکوهمندترین آقایی است.2 / 9برترین سخاوت2600.تاریخ الطبری : ( 
نقل از ابوجناب ) امام علی علیه السلام :برترین سخاوت , ایثار است. 


ص: 136 


2 / 10عَلامَة صدق الصّدیق2602.مروج الدهب :الامام علی علیه السلام 
9 الصدوق من تضَحک فی عیبک , وحفظک فی عَیبک , واترک علی 

(2603)1.نهج البلاغه ( من حَطبه له علیه السلام بتعد انصراقه م 
۳ او کی الطدیق من وقاک بتفسه , واتر ِ ماله وولد 
وعرسه . (2) . 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 76ج 1904. 
22 تشر العکه ص111 220132 غیون الخکم الصا عظ ص71 
1797 باه . 


9 
2 0 نشانه صداقت دوست 


2 اند ضداقت »دوست 2604 آمام نافر غلبه السلام. هام غلی. علیم 
السلام :دوستِ راستین . کسی است که از سر صدق , عیبت را به تو 
گوشزد کند و در نبودت , تو را پاس بدارد و تو را بر خویشتن , برگزیند 
265۰ .تاریخ الطبری عن جندب الأزدی ( فی بیان سیر الامام علیه السلام 
من صمّی ) امام علی علیه السلام :برادر راستین تو , کسی است که با 


ِِ تو را پاس بدارد و تو را بر مال و زن و فرزندان خویش , مقذُم 
بدار د. 


ص: 139 


ابفصل الثالت : برکات الایثار3 / 1الفلاحالکتاب«و من بُوق شْة تسه 
ولیک هُمْ الْمقَِحونَ » . (1) 


الحدیت2608 .تاریخ الطبری ) به نقل از غماره بن ربیعه , در توصیف یاران 
امام ) الامام الصادق علیه السلام فی صِقّه الکاملین من العْوّمنین :هم 
بر بالاخوان فی حال السر والغسر , القْوَیُرون علی 2 فی حال 
العسر گذلک وصَهم ۳ له ققلل : «و بورُونَ علی آنفسهم ولو کان بهم 
حَضاضَه و من وق ۳ تفسه قاولتّک هم الَمْفْلْخُونَ , فاز وا والله و آفلحوا 
اجه ص126 (الاتار / الحسصل لتانی | آعلی مراتب الایمان) . 


1 الخشر :9 , 


«۰9۰9۰ 


ص: 139 


3 1 رستگاری 


خویش ,۰ مصون 19 1 آنان ۳9 ِِِِ اند» . 


حدیبث2612 .شرج نهج البلاغه :امام صادق علیه السلام در توصیف مقمنان 
کامل :آنان , کسانی اند که در آسایش و سختي به برادران , نیکی می کنند 
کت کر موی افنت و او ان | وق مر ی 
دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند . و آنها که از آزمندی نفس خویش , 
مصون بمانند , انان , همان رستگاران اند» . به خدا سوگند که اینان ؛ 
کامیاب و رستگار شدند.ر . ک : ص 129 (ایثار / فصل دوم / بالاترین 
وا اما 


1- .کلمه «سْخْ» در متن عربی , چنان که راغب دز المفردات آورده به 
معنای «بخل توام با حرص» است که به «عادت» تبدیل شده باشد . 
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3 / 2انقیاد الأحرار2614. وقعه صّین ( به نقل از چرجانی ) الامام علت 
علیه السلام :بالایثار ره * الأحراژ ۰ (2615)1.البیان والتبیین :عنه علیه 
السام. تبالاشار. علی, تفسک. تملی. الرقات: ‏ افاد. ۶ دار الخوتر 
ِِ شرح نهج البلاغه عن آبی جناب الکلبی :الامام ع ی السلام 

تجسبه ال خلیلک تشک «واکرهه بکرمک «وایرغ:علین: تقشی بذتری علن 
تفسه وأهله . (3)3 / 4المَغفره2618.تاریخ الطبری عن الزهری ( فی بیان 
ما چری بَینّ الحَکَمَین ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما امری اشتهی 
شهوهة قرَد شْهوتَهٌ واتر علی تفسه عقرّ ال له .۰ (30۵ / 
5السّْفاعه2619.تاریخ الطبری ( به نقل از ابو ناب کلبی , در بیان ملاقات 
دافزا ) تصول اناد صلی الله علیه ۳ آله ِ رَجْلان مَفارة (5) : عایذ 
ولأحر به رهق (6) . قعطش العابد » قجقل صاحبَهُ َنظرٌ یه , 
ومَعَة میضاه زا ها شین ماع قجقز بط اه هو زیت بقل ؟ 
واللْه لین مات ها القبذ لالخ عطشا همغن هاء زا اصیت هن. ال خیرا 
ابدا , ولیّن سَقیتّة مائی لاموتَنَ ! قتوکل عَلی ال وم , قرش عَلّیه من 
ماته هسفاه فضاه : فقام‌ ی فطعا. العماهه 


ثِ ۳ #9 ۳ ۲ س ثِ 
ِِِ ِ به رهق یوم القیاقه لس ب. فیو بم. الی. الباز . فتشو هه 


۱ 

قیقولٌ : آتا فلا الدی آثرئک علی تفسی یَومّ الَفاه . 

قیقول للملائگه : قفوا ! قیقفون (8) , ویجیء حَتّی یقف قَیدعو رب عز و 
1 : يا رب , قد تعرٍف یَدَهْ عندی وکیف آنْرنی عَلی تفسه , يا رب 


ی ۳ سر فك و ۳ 4 ع‌ِ ۳۳ 
قیقول له : هو لک . فیجیء فَباحْدٌ بید آخیه فَیْدخْلهُ الجَنَه . (9) . 


رز السکم دص 199 2 4187 


2 .غرر الحکم : ج 3 ص 227 ج 4293 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 3788. 

3- .غررالحکعم : ج 3 ص 298 ح 4530 , عیون الحکم والمواعظ : ص 203 
ح 4117. 

4- .تاریخ دمشق : ج 31 ص 142 ح 6495 , تفسیر الثعالبی : ج 2 ص 75 
کلاهما عن ابن عمر , کنز العمال : ج 15 ص 787 ح 43112 ؛ تنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 172 . 

ِ «المفاژه : البرّیه القفر (النهایه : ج 3 ص 478 «فوز») . 

3 .رهق : غشیان المحارم من شرب الخمر ونحوه (لسان العرب : ج 10 
9 «رهق»). 

ِ ,الصا : المطعَره : بت توا منها (المصباح المنیر : . ص‌ 6063 «وضاً») . 

1 .فی المصدر : 1۳ , والتصویب من کنزالعمّال . 

ِ .المعجم الاأوسط اج 3 ص 194 2 2906 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
ح 4197 کلاهما عن اوه ,کنزالعمال : ج 6 ص 596 ح 17045. 
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3 2 کی از اد کان 
3 3 ایثار متقابل 
موز 


3 < شفاعت 


3 / 2بندگی آزادگان2621.العقد الفرید عن آبی الحسن ( فی ذکر اجتماع 
الخکمسن. ) ایام علی علبه الساام تا اسان » آرادکان به نند کی کنیده می 
شون 1 26۰ عقه الفری عصع آز اه اتخمی سا کر ای وه 
دای تایه یه شام با ابا مه اارسار روانش ۰ ۱ 
دار معفایل 262۰ ماره النععویی امام‌غلی لب السام تیه دوفتت مقر 
پورز تا به تو مهر ورزد , و او را گرامی بدار تا تو را گرامی بدارد , و او را 
بر خویشتن , مقدّم بدار تا او نیز تو را بر خویش و خانواده اش مقذم 
ام مس و وا سای ها ای اات اصه نت یر و 
چیزی هوس کند و دست رد به سینه هَوّس خویش زند و از خود گذشتگی 
کند , خداوند , او را می امرزد.3 / 5شفاعت 2627.صحیح البخاری عن آبی 
سلمه وعطاء بن یسار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو مرد از بیابانی 
رد : یکی عابد و دیگری معصیتکار . عابد , تشنه شد , چندان که از 
پا افتاد . همسفرش که ابریقی با خود داشت و کمی آب در آن بود , به آن 
عابد که به زمین افتاده بود , می نگریست . با خود گفت : به خدا سوگند , 
رگ در ای ان بان اس درز 
به خیری از خدا نخواهم رسید . و اگر اين آب را به او بنوشانم , خودم 
خواهم مرد . اما او به خدا ی 0 .از آن آنته نم 
صوربت عا را مساق حتفم انوا بش ام شاد , عایون ار سا 
برخاست و هر دو , بیابان را پیمودند. 


در روز فیافت:: آن معصیتکار را برای حسابرسی نگه می دارند و فرمان 
می رسد که او را , بخ ان شرت : فرنشکان , او را [به سوی دوزخ] می 


رانند ۱ [در راه 1 آآن عابد را می بیند . فی. کوند : فلانی ۱ مرا نمی 


عابد می گوید : تو کیستی؟ 


خویشتن , ترجیح دادم. 


غاندفی وید ار رفن تا تم 
پس به فرشتگان می گوید : بایستید ! 


فرشتگان می ایستند و عابد می آید و مي ایستد و پروردگارش عز و جل را 


می خواند و می گوید : ای پروردگار من ! تو خود می دانی که او به من 
نیکی کرده و چگونه در حو؛ من ایثار کرده است . پروردگارا! او را به من 


آن گاه خداوند می فرماید : «او از آن تو» . 


پس عابد می اید و دست برادرش را می گیرد و او را به بهشت می برد . 
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3 / 6الوْصولّ الی دَرَجّه رجال الأعراف 2627.صحیح البخایری :الامام علی 
علیه السلام :المَوقَنونَ وَالمخْلِصونّ وَالمُوُْروت من رجال الأعراف . (1) . 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 94 ح 1975 , عیون الحکم و المواعظ : ص 59 
ح 1505 وفیه «الموّمنون» بدل «الموقنون». 


ص: 143 
3 6 رسیدن به مقام آعرافیان 


3 / 6رسیدن به مقام آعرافیان2630.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
تآمام‌علن. غلیه: السلام هل نفین »هو مخلصای هبار کرازس از آغر افیان آند: 
(1) 


1--«اغز اف , به جاي, بلند. کفنه من شود : ريشه. این وا ۵ خظرف > به 
معنای یال است (التبیان فی تفسیر القران : ج 4 ص 410) . گفته شده که 
«اعراف» , بلندای حایل میان بهشت و دوزخ است (المیزان فی تفسیر 
الفران , ج 8 ص 121) . در باره این که «اهل اعراف» , چه کسانی هستند 
, در منایع حدیثی و تفسیری اقوال گوناگونی آمده و از جمله آنها اين است 
که آنان , اهل بیت علیهم السلام هستند (الکافی : ج 1 ص 184) . 
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5 7الخوز فین آعلی راب خر 6۵9 ۶ اش ای داود ۶ 
الخدری وأنس بن مالک عن ررسول ال صلی الله کی زد ال له عاید 
السلام :باعل اد کات تم القباقه نادی ناد رین بُطنان القرش (1) : 
این مچتو علیٌ ون بح ؟ آين الفتحائون فی اه ؟ آين الغتباذلون فی 
الله ؟, این المَْیُرون علی آنقیهم ؟ این الذین چفقت آلسته من العطش ؟ 
این الذین مُصَلون باللیالی والاس نیام ؟ ین الذین تیکون من حشته اللّ؟ 


_- 


«لاحوف عَلَیْکمْ ولا شم تخْرَتُون» (2) این ژفَقاء ای مُحمّد صلی الله علیه 
و آله ؟ آمنوا وقَتوا عینا «اوحْلوا اجه نم و أواجْکُم تُْتژون » (3) . 

131 صحیم مسلم ( بةفل از ابوشید خیری:) لاسام البافر علیه 
السلام :ان له عز و جل جَة لا بدجْلها الا ثلاث : رَجُل کم علی تفییه 


بالکخ" , ورَجُل زار آخام المْوّمن فی اللّه , ورَجْل آتر ام المْوّمن فی اللّه . 


[2629)5.صحیح مسلم ( به نقل از ابوذر ) تنییه الخواطر عن سهل ین عبد 
اللم :فال خوسی قلبه السلام تیا عب + ارنن درعات مد واتند. 


قال : ی ولکن آریک منزلة ین منازله جلیلة 


قال + فگشت له عن لکوت السماء قتظر الي عنزلم کادت تلف تفش من 
آنوارها وقربها من اللّهٍ عز و جل , قالّ : يا رَبّ ؛ بماذا بلْعْتَهُ الی هذه 


الکرامّه؟! 
: یحْلّق | ختَضَصَةُ یه من تینهم وه الایناز . يا موسی , لا بأتینی احَذ 
نم دوریم با و (6) الا استحییث من مُحاسبته , وبوّهْ (7) 
نی کیث شاه . ( 7 + ص 128 (الایثار / الفصل الثانی / آعلی 
مراتته الانشان اه 


[- .من بطنان العرش : آی من وسطه , وقیل ض ا تا , وقیل : البطنان 
: جمع بطن ؛ وهو الغامض من الارض . یرید : من دواخل العرش (النهایه : 

ج 1 ص 137 «بطن»). 

2 .الأعراف : 49. 

3- .الزخرف : 70 . 


4- .تفسیر فرات : ص 408 ح 547 عن عبداللّه , بن الحسین عن آبیه عن 
جده عن الامام بل علیه السلام ,بحار الانوار ۳ ص‌ 1 2 ۳ 109. 
5 .الکافی : ج 2 ص 178 ح 11 , الخصال : ص 131 2 136 کلاهما عن 
محمد بن قیس , عده الداعی : ص 175 , مشکاه الانوار : ص 364 ع 
1 ,ععلام الدین : ص 115 عن محقد بن قیس عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : : ج 74 ص 348 ح 11. 
6- .في المصدر : «عْمُر» . والتصویب من بقیه المصادر . 
7- وت آشکنته(الحصیا الفتیر : هن 67 «بو»). 

تنبیه الخواطر : ح 1 ص 173 , احیاء العلوم : جح 3 ص 379. 
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73 وارد شدن به بالاترین مرتبه بهشت 


3 7وارد شدن به بالاترین مرتبه بهشت2633.سنن آبی داوود ( به نقل از 
ابو سعید خذْری و آتس بن مالک از پی ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خطاب به علی علیه السلام :ای علی ! چون روز قیامت شود , منادی ای از 
میان عرش ندا در می دهد : کجایند دوستداران علی و کسی که دوستش 
می دارد؟ کجایند آنان که به خاطر خدا با یکدیگر دوستی می ورزیدند؟ 
کجایند آنان که برای خدا به یکدیگر بخشش می کردند؟ کجایند ایثارگران؟ 
کجایند آنان که زبان هایشان از تشنگی خشکید؟ کجایند آنان که در نیمه 
های شب که مردم , خفته بودند , آنان نماز می گزاردند؟ کجایند آنان که از 
بیم خدا می گریستند؟ «بیمی بر شما نیست و اندوهگین نمی شوید» . 
کجایند همراهان پیامبر , محشد صلی الله علیه و آله ؟ آسوده خاطر باشید 
و شادمان . «شما و همسرانتان , شادمانه به بهشت وارد شوید» 
۰ رسول ال صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :خداوند , 
بهشتی دارد که جز سه کس #وارد آن تصی شود : دی که: کلیه خود. زه 
حق داوری کند ؛ مردی که برای خدا به دیدن برادرش برود , و مردی که به 
خاطر خدا برادر مومنش را بر خویشتن ۰ مقذم بدارد.2635.المستدرک 
علی الصحیحین عن انس :تنبیه الخواطر به نقل از سهل بن عبد الله 
: موسی علیه السلام گفت : ای پروردگار من ! درجات محمّد و امّت او را به 
من بنمایان. 


خداوند فرمود : «ای موسی ! تو تاب دیدن آنها را نداری ؛ اما ا(فقط ] یک 
منزلت از منزلت های بزرگ و باشکوه او را به تو می نمایانم که به واسطه 
همان , او را بر تو و بر تمام آفریدگانم برتری دادم» . 


آن گاه 1 خداوند از ملکوت اسان برای او پرده برداشت و موسی علیه 


دید که از [شدت آپرتوهای آن و قربش به خداوند , نزدیک بود قالب تهی 
کند > گفیت : پروردگارا! به واسطه چه چیز , او را به این کرامت رساندی؟ 


فرمود : «به واسطه خصلتی که از میان ایشان , آن را به او اختصاص دادم 
اک ی انا اسشتت اه ما یگنشت نمی 


او شرم می کنم و در بهشت خود , هر جا که او بخواهد , جایش می دهم» 
و 12 یار فصل و بسن مرات اسان 


ص: 146 


ص: 147 


ص: 148 


الفصل الرابع :آداب الایثار4 / ۰ ما اجک لوّجه ال ا 
ترید منکم جزاء و لا شکوزا *. (1 


الحدیث2637.صحیح البخاری ( به نقل از یسیر بن عمرو ) رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :ار أوْل اللاس عچی یوم القّیاقه علبه ۰۰ . رَجُل وَسع 
ال غلیه وأعطاه من آصناف المال کله , قاتّی به قَعاّقَة نِعمَه قعرقها . 
قال : قما عملت فیها؟ 


قال : ما ترکث من سبیل ثُجبٌ آن یُنقق فیها الا نققث فیها تک 


قال : گذبت ! ولککَ ققلت لیْقال : هو جوا . ققد قیلّ . تم أیرّ بو قَسْجتِ 
علی وجهه :نم ااقیتفی انار ۳۹۳ 


1- .الانسان : 9. 

2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1514 ح 1532 , سنن النسائی : ج 6 ص 23 ., 
سنن الترمذی : ج 4 ص 592 ح 2382 نحوه وکلها عن ابی هریره , کنز 
العمّال : ج 3 ص 469 ح 7470 ؛ بحار الأنوار : ج 72 ص 305 ح 52 نقلاً 
خن انتترار الضلاه تین 
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فص ارم ادا آشاز 


اخلاضن 


فصل چهارم : آداب ایثار4 / 1اخلاصقرآن«جز این نیست که ما , شما را 
فقط برای خدا اطعام می کنیم و از شما هیچ پاداش و يا سیاسی نمی 
خواهیم» . 


حدیث2642.الامام الحسین عن الامام علیخ علیهماالسلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله زنخستین کسی که در روز قیامت , علیه او حکم می شود ... 
, مردی است که خداوند به زندگی او گشایش داده و از انواع مال و منال 
به او عطا کرده است . پس او را می آورند و خداوند , نعمت هاي خویش 
۲ در دنیا به وی داده بود را اف تا دار مت شود و او از آنها آکاه مت 
. [خداوند آمی فرماید : «با اینها چه کردی؟» . 


0 : هیچ راهی نبود که تو دوست داشته باشی در آنها انفاق شود , 


می فرماید : «دروغ می گویی ! بلکه انفاق کردی تا بگویند : او آدم بخشنده 
ای است , و این هم گفته شد» . 


شین قرمان داده مین شود تا اورا به زو بکشانتد و در آتش آفکنتد.. 


ص: 150 


3 الفتوح عن حبیب بن عاصم الأزدی ( للامام عَلییٌ علیه السلام ) 
الأمالی للصدوق عن آبی عبدالله عن أبیه علیهمًالسلام في تفسیر الایاِ 
من سوژه «هل آتی» : «5 عون الطقام عَلی < خبه » یقول:ِ علی شهوتهم 
العسلمین «و آسیتا > من أساری المّشرکین ؛ و امین ۶۳ تدش اما هفخ : 
«َما ثطعمَكُم لوَجّه الله لا ثریذ منم جَرَاءٌ و لا شکورا » (1) . 


قاٍل علیه السلام : واللّه ما قالوا هذا لهُم. ,9 افم اضجروه فیأنفُسهم, 
خی اللَه باضمارهم. یَقولون : «لاترید ذ منکم جزاء» تکافئوتنا به , «ولا 
شکورا »نون علینا به . و لکنا ائما ۱ و طلب توابه . 
(2644)2 .المستدرک علی ۱ عن عامر بن واثله الکافی عن علی 
بن آسباط ,بعن بعض آصحابه عن الامام الباقر علیه السلام :الابقاء علی 
العجل آشد من العقل . قال 0 الابقاء عَلّی العمل؟ 7 
یصل الرّجْل بصله ویّنفق تققة لله وحدهْ لا شریک لة , کیب له سرا , 


یذکرّها قمحی قَنْکتب له علانیه (413 
0 المَوْتر بهالکتاب« 5 حون الطعام علی خبه » . (4) 


الحدیث2647. |رشاد القلوب :الامام الباقر علیه _السلام فی قوله تعالی : 
«و بُْطْعِمون الطعام عَلی خْبهِ » :علی شهوتهم للطعام وایثارهم له . (5) . 


1- .الانسان : 9 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 333 ح 390 عن سلمه بن خالد عن الامام 
الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : ص 180 , بحار الأنوار : ج 35 ص 
0 ح 1 و راجع : المناقب للکوفی : ج 1 ص 182 و 183 . 

3 .الکافی : ج 2 ص 296 ح 16 ؛ بحار الأنوار : ج 70 ص 230 ح 6 و 
راجع : عذه الداعی : ص 221 . 
4- .الانسان : 8. 

- .الأمالی للصدوق : ص 333 ح 390 عن سلمه بن خالد عن الامام 
الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : ص 180 , بحار الأنوار : ج 35 ص 
0 ح 1. 


ص: 151 
4 2 دوست ذاشتن آنچه ایثار شده 


5 الکامل . مبّد :الأمالي . صدوق به نقل از امام صادق علیه السلام 
ور فتیر. آیات مره هل ای [پدرم ]باقر علیه السلام فرمود : « «و 
خوردنی را , با وجود دوست داشتن آن . اطعام می کنند» : یعنی با وخود 
میل و علاقه خودشان به آن غذا ۳ را به «بینوایی» از بینوایان مسلمان و 
«یتیمی» از یتیمان مسلمان و «اسیری» از اسیران مشرک , ایثار می کنند 
, و چون خوراکشان می دهند , می گویند : «جز این نیست که ما , شما را 
فقط برای خدا اطعام می کنیم و از شما هیچ پاداشی و يا سیاسی نمی 
خواهیم» » . 


[یدرم علیه السلام ] فرمود : «به خدا| سو گند 1 اتان 1 این سخن را به 
اطعام شدگان اظهار نداشتند ؛ بلکه در دلشان نهفته داشتند ؛ و خداوند , از 
ضمیر ایشان خبر داد که اینان [در دل آمی گویند : ما از شما پاداشی که 
این کار ما را جبران کنید و يا سیاسی که ما را به خاطر این کارمان بستایید 
لمی. خوا قیم کت ها برای دا هرا کست ات اه , شما را اطعام 
می کنیم» .2646.نهج البلاغه :الکافی به نقل از علی بن اسباط , از یکی 
از یارانش :امام باقر علیه السلام فرمود : «نگهداری عمل , دشوارتر از 
انجام دادن ان است» . 


راوی گفت : نگهداری عمل چیست؟ 


فرموه #طانتیان نم خاطظر خدای بکاند .انار کشکی. من کنو با انفاقب 
می کند و این کار برای او صدقه پنهانی نوشته می شود . سپس شخص , 
آن را به زبان می آورد و در این هنگام , عملاش آبه عنوان صدقه پنهانی ] 
پاک می شود و برایش صد فقه آشکار| می نویسند . دوباره ۰ ان را به زبان 
می اورد و این بار , [نوشته قبلی هم پاک می شود و برایش صدقه ریایی 
ثبت می شود» .4 / 2دوست داشتن آنچه ایثار شدهقران«و خوردنی را با 
وجود دوست داشتن ان , اطعام می کنند» . 


حدیت2650.عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف : 
«و خوردنی را با وجود دوست داشتن ان , اطعام 


می کنند» : بعلی با وجود میل و علاقه خودشان به آن خوراک ُ 


ص: 152 


1 عنه علیه السلام :المحاسن,عن معمر بن خلاد عن الامام الرضا علیه 
السلام فی قول ال و تعالی رز «و یِطعمُون الطعام عَلی < خبه مسکینا» فلت : 
ال او خب الطعام؟ قال : ح الطعام ۰ (401 / 
دالاسییشا 2650 .امام علی علیه السلام :الامام علین علیه السلام :وجة 
مستبشر خَیرٌ من قطوب (2) مَوْیْرِ . ۰ (4)3 / 4البدء بالعیال2653.الفغارات ( 

به نقل از زرژ بن خبیش ) الکافی عن سماعه :سَألث آبا عبد ال علیه 
السلام عَنِ الرّجُلٍ لیس عندة لا قوث بتومه . یَعطِف من عندَة قوث بَومه 
علی من لیس عندة شیء ؟ وبعطف هم من عندة قوث شهر علی من دوتة؟ 
وَالسّتٌَ علی تحو ذلک ؟ آم ذیک کج الکفافه الذی لا یلام علیه؟ 


ققال ز فو آمران : افصلکُم فیه أحزضکُم عَلّی الرَغته وله علی تفه ؛ 
ِ ال عز و جل یَقول : «و بُوْیرُوتَ علی آنفُسهم ولو کان هم حَضَاضٌَ 
)4 


والأْمعٌ الأحَرٌ لا لام علّی الکفاف , وَالیَدٌ المْلیا عَبد من البد السٌخلی , وابداً 
بقن تعول (۵) .۰ (6) . 


1- .المحاسن : ج 2 ص 160 ح 1436 , بحار الأنوار : ج 74 ص 367 ح 


2 

2- .قطب یقطب : وی ما بین عینیه , و عَبّس (لسان العرب : ج 1 ص 
0 «قطب »). 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 226 2 10084 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 9251 . 

4- .الحشر : 9 . 


5- .بمن تعول : آی بمن تمون وتلزمک نفقته من عیالک (النهایه : ج 3 ص 
1 «عول»). 

6- .الکافی : ج 4 ص 18 ح 1 , الموّمن : ص 44 ح 102 , مستدرک 
الوسائل : ج 7 ص 211 ج 8064 . 


ص: 53 1 


4 7 3 خوش رویی 


4 ۱ 4 مقذم داشتن خانواده 


4ج البلاغه :المحاسن به نقل از معشر بن خلاد , در گفتگو با امام 
رضا علیه السلام در باره ایه شریف : «و خوردنی را با وجود دوست داشتن 
آن به بینوا و یتیم و اسیر اطعام می کنند» :گفتم : دوست داشتن خدا یا 
دوست داشتن غذا؟ 


فرمود : «دوست داشتن غذا» .4 / 3خوش رویی2654.نهج البلاغه :امام 
علی علیه السلام :روی خوش , بهتر از ترش روی ایثار کننده است.4 / 
4مقلم داشتن خانواده2657.الارشاد :الکافی به نقل از سماعه :از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم : مردی فقط خوراک روزانه خود را دارد . آیا 
کسی که [فقط ] خوراک روزانه خود را دارد , با کسی که چیزی ندارد , 
همدردی کند [و خوراکش را به او بدهد]؟ و کسی که خوراک یک ماه خود 
را دارد , با کسی که کمتر از آن دارد , همدردی کند؟ و در مورد سال هم 
به همین سان؟ يا ان که اینها همه , همان کفافی است که ملامتی بر [ 
اندوختن و ایثار تکردن | آن نیست ؟ 


در ایثار کردن و بخشیدن حق خود , حریص تر باشد ؛ زیرا خداوند عز و جل 
می فرماید : «و بر خویشتن , مقذم می دارند , هرچند خودشان نیازمند 
باشند» . 


مطلب دیگر , اين که : بر کفاف , ملامتی نیست . دست دهنده , بهتر از 
دست 


1 


کردم اس هه ان اغطام انا اد سانوانم ات ار که ۳۱ 


1- .از متن این حدیث ؛ روشن می گردد که وارد نشدن ملامت بر اندوختن 
مقدار کفاف , نزد سماعه , امری متعارف بوده, و حاصل پاسخ امام علیه 
السلام اين است که ایثار کردن حقّ خود , اولی از اندوختن آن است : اما 
بخشیدن و ایثار کردن حق عائله. نه ؛ بلکه اندوختن ان , بهتر از بخشیدنش 
است (ر . ک : الکافی : ج 4 ص 18 پانوشت) . 


ص: 154 


8 صحیح مسلم عن جاپر بن عبد اللّه ارسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:ابداً یقن تعول , الأدنی قالأدنی . (2657)31. الارشاد 1 
آله ؛ابدا یمن تعول ؛ آقک و بای و آخنک و آحای : نم آدناک آدنای ...۸۱2 
5ایناژ امن ای ی ی یی من 
تاامام عا یه الیرلام افامل, شانر الاس بااتصاف:» وعامل المونین 
بالایثار . (2659)3.الستّه , اين ابی عاصم ( به نقل از عبد اللّه پن عمرو بن 
عاص ) عنه علیه السلام فی وَصیْه لرَجُلٍ من الیونانتین وقد أُسلَم عَلی ده 
:مرک آن تواسی اخواتک المطابقین لک علی تصدیق مُحَمّدٍ صلی الله علیه 
و آله وتصدیقی > 
هیمس فانی تخیر کسر هم وحانهم ۱3+ ون کان منمم فین 

0 , ومن کانّ منم فاضلا علیک 
فی دینک آترتة بمالک عَلی تفسک , حلّی یَعلَم ال منک آنَ ديتة آنرُ عندک 
من مالک , وان اولیاءه ارم عَلیک من هلک وعیالک ۰ (5) . 


۱ 


- .الکافی : ج 5 ص 67 جح 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
ی علیهماالسلام , تحف العقول : ص 350 عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 
ص 378 ح 5793 ولیس فیه «الأدنی فالاأدنی» , بحار الأنوار : ج 47 ص 
4 ح 22 . 

2- .سنن النسائی : ح 5 ص 61 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
9 4219 , السنن الکبری : ج 6 ص 35 ح 11096 کلها عن طارق بن 
بن زهدم , کنز العمال :,ج 6 ص 382 ح 16158 , الاختصاص : ص 219 
عن الحسن بن علی الجلال عن جدذه عن الامام الحسین علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 96 ص 147 ح 24 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 366 ح 6342. 

4- .الخله بالفتح : الحاجه والفقر (النهایه : جح 2 ص 72 «خلل») . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 5ظد ح 134 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 175 ح 84 عن الامام العسکری عن الامام زین 
العابدین علیهماالسلام , بحار الانوار : جح 10 ص 74 ح 1. 


ص: 5 1 
4 / 5 مقذم داشتن مقمنانی که نیازمندترند 


0صحیح البخاری ( به نقل از ابو سَلمه بن عبد الرحمان ) پیامبر خدا 
صلی الله علیهو الم کاز کسانی که هو کو هستنده آغار کون به تبرت 
نزدیک تر بودنشان به تو.2661.الکامل للمبژد :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال :از خانواده ات آغاز کن : مادرت , پدرت , خواهرت , برادرت , و سپس 
, دیگر کسانی که به ترتیب , به تو نزدیک ترند.4 / 5مقدّم داشتن مومنانی 
که نیازمندترند2662.مسند آبو یعلی ( به نقل از اتس بن مالک ) امام علی 
علیه السلام :با تیک مرها نز به انصاف رفتار کن و با مقمنان , به ایثار 
۰ اریخ الطبری عن جبر بن نوف :امام علی علیه السلام در سفارش 
به مردی یونانی که به دست ایشان , اسلام اورده بود :تو را سفارش می 
کنم که از انچه خداوند به تو روزی کرده و از اين بابت , تو را بر دیگران 
برتری داده ات هار برادرانت ت که با تو در تصدیق محمد صلی الله 
علیه و الة و تضدیق هن. و فرمان ,بردازی از او .4 من , هم داستان اند , 
کمک کنی تا نیازشان را برطرف سازی و فقر و پریشان حالی انان را 
بزدایی . به کسانی از ایشان که در ایمان , هم درجه تو هستند , از دارایی 
ات مساوی با خودت سهمی ده و کسانی از ایشان را که در دینت بر تو 
برترند , بر خودت مقذم بدار تا خداوند , بداند که دین او را بر دارایی ات 
مقدم 


می داری و دوستان او نزد تو, کر امیف تر از خانواده و نزدیکانت هستند. 


ص: 11_56 


63 ريخ الطبری ( بهنقل از جبر بن توق ) عنه علیه السلام قی قول 
لله تعالی : «و یُوْیْرُونَ علی آنفسهم ولو کان بهمْ حَضاضَه » :لا تستایر 
ی ۰( 


- .الموّمن : ص 45 ح 104 , مستدرک الوسائل : ج 7 ص 7212 8065 
ِِِ : الکافی : ج 3 ص 500 ح 13 . 


ص: 157 


4 تاریخ الطبری عن آبی سلمه الزهری ( فی ذکر ما بَقت من آصحاب 
لنَهروان بعد ) امام علی علیه السلام در باره ار شریف ۰ «و [دیگران را] 
بر خویشتن ,؛ مقذم می دارند , هرچند خودشان نیا زمند باشند» :در آنچه 
دیگری بدان نیازمندتر از توست , خویشتن را بر او مقذم مدار . . 


ص: 58 1 


الفصل الخامس : الأمثال العلیا فی الاینار5 / 1رسول اللّهِ2666.الکامل 

فی التاریخ :الامام الصادق علپه السلام :لقّا آسری بالَبیهٌ صلی الله علیه و 

آله آلی السماء قیل له : ان ال تبازک وتعالی یختبزک فی تلا لیَنظرَ کیفت 
صبر صبرک | 


قال : أسَلمْ لأْمرک یا رَبٌ ولاف لی عَلّی الطبر ایک , قما هُنَ؟ 
قبل له : أوَلْمنّ الجوغ وَالْیْرّةْ علی تفسک وعلی آهیک لأهل الحاجه . 


قال : قبلت پا 7 ورضیتث 3 ومنک الّوفیق َالصَبرٌ . 
(2667)2.تاريخ الطبری عن الزهری :تتبیه الخواطر عن عائشه :ما شَبة 
سول ال صلی الله علیه و آله تلانة نام متواتة حثّی فارق الذنا , ولو 
شاء لشیع , ولکتة کان هن غلی تفسیه ۰ (2666)2.الکامل فی التاریخ 
الامام علي علیه السلام :کان سول ال صلي الله علیه و آله تا احَل 
لین وأحجم التاست قدم هل یبه , قوقی بهم أصحابةٍ حرّ السیوف وله 
«ِِ بنْ ات یوم بدر ؛ , وفتل حَمرَة یوم أَخدٍ , وفتل جَعقر یوم 
مَوْنَه ۰ (3) 


1- .کامل الزیارات : ص 548 ح 840 عن حمّاد بن عثمان , تأویل الایات 
الظاهره : ج 2 ص 880 ح 11 ,بحار الأنوار : ج 28 ص 61 ح 24. 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 172 وراجع : السنن الکبری : ج 7 ص 74 ح 
13309 

اه ات و وه وا ار و 
5 ؛ جواهر المطالب : ج 1 ص 360 . 


ص: 159 
فصل پنجم : نمونه های والای ایثار 


بای خدالی الله غلیب اه 


فصل پنجم : نمونه های والای ایثار5 / 1پیامبر خدا, ضلی الله. غآیت د 
آله2669.الامام علی علیه السلام ( من وَصیتّه لعَبدٍ اللّه_ بن العباس ل) 
امام صادق علیه السلام :شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان 
پرده شد , به ایشان گفته شد : «خدای تبارک و تعالی تو را در سه چیز می 
آزماید تا بنگرد که شکیبایی تو چگونه است» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : تسلیم فرمان تو ام , ای پروردگار من ! و 
مرا توانی بر شکیبایی نیست , مگر , به کمک تو . آن سه کدام اند؟ 


گفته شد : «نخستین آنها , گرسنگی کشیدن و مقدّم داشتن نیازمندان بر 
خود و بر خانواده ات است». 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : پروردگارا! پذیرفتم و راضی و تسلیم 
هستم و توفیق و شکیبایی , از توست ِ ۰ 0۰ الفتوح ( فی ذکر ابیداء 
آخبار الخوارج من الشّر ) تنبیه الخواطر به نقل از عايشه :پیامبر خدا , تا 
زهانی که از دنیا رفقت , هرگز سه روز پیاپی , غذای سیر نخورد . لته اگر 
می خواست , می توانست سیر بخورد ؛ امّا او دیگران را بر خود , مقذم 
می داشت.2669.امام علی علیه السلام ( برگرفته سفارش او به عبد اللّه 
بن عباس , آن گاه ) امام علی علیه السلام !هر گاه جنگ شدذّت می گرفت 
و مردم (مسلمانان) وا پس می رفتند , 


پیامبر خدا| , افراد خانواده اش را پیش می انداخت و به واسطه آنان 1 
یارانش را از سوز شمشیرها و نیزه ها نگه می داشت . ,از همین رو , 
عبیده بن حارث , در جنگ بدر کشته شد , و حمزه , در جنگ أخُد , و جعفر , 
در چنگ موته. 
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5 / انا هل التیتِ علیهم السّلاماًایناژ باهي ه ال عز و جلالکتاب«ومن 
الّاس هن بشری تَفْسَة ابْیِقَاء مضات ال وَاللةٌ رغوف بالعتاد ». (1) 


الحدیث2673.الکامل , مبیّد :الامام الصادق علیه السلام :لا بات عَلیٌ 
علیه السلام علي الفراش آوحی اللْهْ تعالی لی ملگین من قلانکه لم تن 
فی القلایگه أَشَذ ائتلافا ومُواخاه منقما , ققال : ای مُمیثْ آحدکما قاختارا . 
قال : قتداققا القوت بَیتَهُما , ونر کل واجد ِ لقاع 


قأوحی اللَه تعالی [لیهما : آين آما عن عبدي هد الاضی یالموت , الباْتِ 
علی فراش ابن, عَمّه یقیه الرّدی بتفسه ؟! آما ی قد عَلمث من سریرته 
آنَ تلف تفسه أحبٌ الیه من آن تُوْحَد شعرخ من شعر این عَمٍّ! اٍنزلا البه 
فاحفظاه واکلاغ (2) (لی الصَبح . 


تل عیْ القشرکین تلحظهٌ , والقلایِة الکرام بَحقَظَهُ الی آن کات 
وق السح 7 ۱ قلب لقل , قالقی له تعالی فی قلویهم 
ما آرادة من حیایه آن بوقظوة من تومه , ققالوا : نُبهُه لیری آا فرنا 1 
قبل قتله قلمّا قعلوا دلک , وَّتِ آلبهم ای 
قتولوا عَنة هاربین . 


فقال ام ام الم‌منین غلبه الشسام: عم ها نان فاووا وا مت 
ققالوا : لا حاجّة آنا فیک یاب آبی طالب . (3) . 

> الیفره 207 ۱ 

۳ تا دافم مره لاه اس 69 


«کلا») . 
3- یس وس 
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امن تیه خیم الملان 


ال اشاری که دا به ان سا فان می کته 


5 / 2اهل بیت علیهم السلامالف ایثاری که خدا به آن مباهات می 
کندقران«و از مردم , کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
قی فره‌د: وخدا یه این اند انم مان است» . 


حدیث7 267.الأخبار الطوال ( فی ذکر احتجاجاتِ الامام عَلیٌ علیه السلا ) 
امام صادق علیه السلام :شبی که علی علیه السلام در بستر [پیامبر خدا به 
جای وی] خوابید , خدای متعال , به دو فرشته از فرشتگانش که در میان 
فرشتگان بیش از همه با بکذیکر الفت هم برآذوی داد : وحی فرمود که : 
«می خواهم یکی از شما دو تا را بمیرانم . پس انتخاب کنید» . 


هر یک از آن دو , مردن را به دیگری حواله داد و هر کدام از آنها , ماندن را 
برگزید . پس خداوند متعال , به آن دو وحی فرمود که ها ججا و این 
بنده ام که مُردن را برگزید و در بستر پسرعمویش خوابید تا با جان خویش 

, او را از نابودی نگه دارد , کجا؟ ! هان ! من دانستم که او از صمیم دل , 
فرود ایید و تا به صبح , از او پاسداری کنید» . 


مشرکان , پیوسته او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) را زیر نظر داشتند و 
فرشتگان ارجمند , از او 


وی یورش بردند . 9 متعال که اراده بود او زنده بماند در دل 
مشرکان افکند که او را از خواب بیدار کنند . گفتند : بیدارش می کنیم تا 
قبل از کشته شد نش شاهد پیروز شدن ما بر خودش باشد . چون چنین 
مشرکان . پا به فرار گذاشتند. 


امیز معمنان علیه السلام به آنان فرمود : «خواب بودم که شما وارد شندید 
و اکنون ۲ بیدارم : وارد شوید» . 


مشرکان گفتند : ما را با تو کاری نیست . ای پسر ابو طالب ! 
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7 اخبار الطوال ( در بیان دلیل آوری های امام علی علیه السلام نزد 
| مسند اين حنبل عن ابن عبّاس فی بیان فضائْل عَلی علیه السلام شری 
عَلیثٌ علیه السلام تفسَه ؛ لبس توب الب صلی الله علیه و آله تم نام مَكاتة 
۰ (26781.الکامل للمبژد ( فی ذ کر الخوارج ) آسد الغابه عن آحمد پن 
محمّد بن ابراهیم التعلبی المفشر رأیث فی بعض الکتّب أنْ سول الله 
صلی الله علیه و آله لَمّا آراد الهجرة حَلف عَلِیّ بن آبی طالب علیه السلام 
بِمکة لِقَضاء دیونه ورد الودائع التی کاتت: عنده ر داوخ لیاه خرح ای الغار 
وقد أحاط المّشر کون بالذار آن نام علی فراشه , وقال له : انشح ببردی 
الحضرمی الأخصر ؛ اه لا یلص [لیک (2) منم قکروة ان شاء الله تعالی 
. ففعل ذلک . 

قأوحي له الی جبریل ومیکائیل علیهماالسلام : ای آخیت نکسا وخعلت 
عْفَرَ آحدکما أَطوِلَ من عم الاأخر , قأیْکما ویر صاحبةٌ بالعیاو ؟ قخار 
کلاهما الحياة . قأوحی اللْهْ عز و جل الیهما : اقلا کنتما متل علی بن 


طالب ؟! احیث بَیتَة وّبین لت فد قبات علی قراقیه بعدیه مه 


2 


ویویژه بالخیاه ۱ ! اهبطا ای الأارض فقاحفظاة من عذوه ۲ 


فترّلا قکان چبریل عنة اس غیت علیه السلام , ومیکائیل ند رجلیه , 
وجبریل یُنادی : بخ بخ ! من ملک یابن آبی طالب ۱9 


المَلاکهة؟ ۱ 
قأنزن اه عز و جل علی رسوله وفق مت ُتوجْة (لی القدیته فی شأن علر* 
علیه السلام ۰ «ومنَ التّاس من یشری تَفسَة 3 تَفْسَءٌ انتقاء مَوَصات الله» ۰ (3). 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 ج 3062 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 5 ح 4263 ,خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 72 ح 23 , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 101 ح 293 , العمده : ص 86 ح 102 ,بحار 
الانوار : ج 36 ص 41 ح 4 . 

2 .جلص الیه : وصل (القاموس المحیط : ج 2 ص 301 «خلاص») . 

3- .اسد الغابه : ج 4 ص 98 الرقم 3789 , تذکره الخواص : ص <35 عن 
ابن عباس , مجمع البیان ج 2 ص 35د , العمده : ص 239 ح 367 , 
الطرائف بصن 7 کاها جوم : تا ر الأنوار : ج 19 ص 39 ح 6 . 
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اما هی زر و ماس اس ار مد اس ان یز 
این اس سس بان خصایل امام‌علی» له انساای علی له اسلا وان 
خود را سودا کرد . او لباس پیامبر صلی الله علیه و آله را پوشید و در جای 
او خوابید.26079.تاریخ الطبری عن عماره بن ربیعه ( فی ذکر الخوارح ) 
ات اه بقل ار اف نی راهم علیی ی ور کی آز 
کتاب ها دیدم که پیامبر خدا , جچون خواست هجرت کند , علی بن ابی 
طالب علیه السلام را به جای خود , در مکُه گذاشت تا بدهی های او را 
رها ده امانت هایی زا که تس ی ایا سا باز گرداند , و در آن 
شبی که به سوی غار , خارج شد و مشرکان , خانه اش را در میان گرفته 
بودند:: به اس ون( که دز بسترش بخواید و به وی 9 ردای 
گوندی تجوا هد رسبد» و علی پن‌ابی ظالب: علیم السلام جیبن کرد 


پس خداوند به جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام وحی فرمود که : «من ؛ 
میان شما دو تن , , پیوند برادری افکندم و عمر یکی از شما را درازتر از 
عمر دیگری قرار دادم . اکنون , کدام یک از شما زندگی را برای برادرش 
بر می گزیند؟». 


هر دوی آنها زندگی را [برای خود] برگزیدند [و حاضر به از خود گذشتگی 
نشدند] . پس خداوند به ان دو , وحی فرمود که : «چرا مانند علی بن ابی 
طالب , عمل نکردید؟! من میان او و پیامبرم محمّد , پیوند برادری برقرار 
کردم و علی , در بستر او خوابید و جانش را فدای او کرد و زندگی وی را 


بر زندگی خویش , ترجیح داد . به زمین فرود آیید و او را از گزند دشمنش 
نگه دارید» . 


آن دو , فرود آمدند . جبرئیل علیه السلام در بالای سر علی علیه السلام 
قرار گرفت و میکائیل علیه السلام در پایین پای او . جبرئیل علیه السلام 
بانگ می زد : به به ! کیست همانند تو ای پسر ابو طالب که خداوند به 
وجود او بر فرشتگان , می نازد؟ ! 


در اين هنگام , خداوند عز و جل , بر پیامبر خود که راهی مدینه بود , این 
ایه را در شان علی علیه السلام فرو فرستاد : «و از میان مردم کسی 
است که جان خود را در طلب خشنودی خدا می فروشد» . 


الحدیت 2681 .تاریخ خ الطبری ) 9 نقل از آبو رزین ( 
السلام فن. کوله سالی ز بو تاعتور - 
آییا» :کان عند فاطِقة علیهاالسلام شعیة , ق 
آنصجوها ووصَعوها بَين ای دیهم جاء مسکین , فقال اله ی 

آطعمونا مِمّا رَرَقَكَم ال , ققام عَلیٌ علیه السلام قأعطاخ ئلتّها . 


قما لیت آن جاء تیم , ققال الیتیم : رَجمکُمّ ال ! آطهمونا ما ررکم ال 
, ققامّ عم علیه السلام قأعطاخ ئُلتَهّا الثانی . 


قما آبت آن جاء أسیژ , ققالّ الأْسیرٌ : بَرحَكُمْ اللْغْ ! آطعمونا شا ررکم 
ال , جَقام غلرث علیه السلام قأعطاه ات الباقت , وما ذاقوها . 


ین س‌ ۱ ۲ مر ۳ _ ۳ ۳1 سر , ۵ ‌ِ 
فانزل الله فیهم هذو الایة الی قوله : «و کان شعیکم مشکورا » . (3) . 


۰ مس و 


- .الانسان : 5 22. 

- .القصیده : دقیق بل بالسّمن ویطبخ (النهایه : ج 3 ص 246 «عصد»). 
0 : ج 2 ص 398 , مجمع البیان : ج 10 ص 612 نحوه و 
کلاهما عن عبدالله بن میمون القلاح , بحار الأنوار : جح 35 ص 243 ح 3 . 
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نب اناری. که خدا از ان قیرداتی یت کید 


ب ایثاری که خدا از آن قدردانی می کندقرآن«همانا نیکان , از جامی می 
نوشند که آمیزه ای از کافور دارد . چشمه ای که بندگان خدا از آن می 
نوشند و [به دلخواه خویش] جاری اش می کنند ؛ [همان بندگانی که] به 
را ها ی ار ای 
خوردنی را با وجود 9 داشتن آن , به بینوا و یتیم و اسیر , اطعام می 
کنند , [و در دل می گویند: اجز این نیست که ما برای خدا , شما را اطعام 
می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم . ما از پروردگارمان , 
از روز عبوسی سخت . می هراسیم . پس خدا , آنان را از گزند آن روز , 
نگاه داشت و شادابی و شادمانی را به آنان , ارزانی داشت , و به سبب آن 
که یام کردند بهشتی ور تا نی :۱ یاداششان داد که در آن:ر بر عخت 
ها تکیه زنند . در آن جا , نه آفتابی خواهند دید و نه سرمایی , و سایه ها [ی 
درختان] به آن نزدیک است و میوه هایش [برای چیدن رام , و ظروفی 
سیمین و جام هایی بلورین , پیرامون آنان گردانده می شود . جام هایی از 
سیم که درست به اندازه [و با کمال ظرافت , _]آنها را از کار در آورده اند. 
و در آن جا از جامی که آمیزه زنجبیل دارد , به آنان می نوشانند , از چشمه 
ای در آن جا که «سلسبیل» نامیده می شود , و بر گرد آنان.. پسرانی 
جاودانه می گردند . چون آنها را ببینی ؛ گویی که مرواریدهایی پراکنده 
اند. و چون بدان جا بنگری . [سرزمینی از آنعمت و کشوری پهناور می 

. آبهشتیان را آجامه هایی ابریشمین سبز و دیبای ستبر در بر است و 
2 9 پروردکارشان.: باذه ای بای به انان 
می نوشاند . این [پاداش آبرای شماست و کوشش شما , مورد قدز دای 


است» . 


حدیث2684.تاریخ الطبری عن کثیر بن بهز الحضرمی :امام صادق علیه 
السلام در باره ایه شریف : «و خوردنی را , با وجود دوست داشتن آن , به 
۱ ۱ 

یو .و 


و اسیر , اطعام می کنند» :در خانه فاطمه علیهاالسلام , مقداری جو 

قق ۳ ۱ ,. چون کاچی را در برابر خود نهادند 

و ابا : خدایتان رحمت کند ! از آنچه خداوند , 
روزی تان کرده است , ما را اطعام کنید . 


علی علیه السلام برخاست و یک سوم آن را به او داد. 


چندی تحت ی هه و گفت : خدایتان , رحمت کند! از آنچه 
خداوند , روزی تان کرده است , ما را اطعام کنید . 


ی له ام ات و که موی ایا وف اناد 


خی نهر اس موه کفت ۰ خوامان ست. کنو ان انخه شد او ند« 
روزی تان کرده است , ما را اطعام کنید . 


علی علیه السلام برخاست و یک سوم باقی مانده را هم به او داد و 
خودشان از آن , چیزی نچشیدند. 


در این هنگام , خداوند , اين آیه را در حق/ آنان نازل فرمود : «و [اين] کار 
شما ؛ , مورد قدردانی است» : 
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5عائم الاسلام :الامام الکاظم علیه السلام فی ذعاء یوم المباهله 
۳۳ صَل علف مَحمد وغلی آخنه وصنوو آمیر الْمَوْمنین ۳ دلک الامامٌ 
العخصوص بماخاته یوم الاخاء , وَالمَوْیرٌ پالقوت بَعد صُرٌّ الطوی (1) , ون 
شکر اللةْ سَعيهٌ فی «هل آتی» (2) .۰ (2684)3.تاریخ الطبری ( به نقل از 
کثیر بن بهز ضیّمی ) المتاقب للخوارزمی عن این عباسل قی فویه 1 
5 0 الطعام کف خبه» الاب ۱ ترّلّت هذه الاب فی علی بن 1 
طالب علیه السلام ۲ ال غلنه و ااد 5 


1- .الطوی : الجوع (الصحاح : ج 6 ص 2415 «طوی») . 

2- .|شاره الی الاأبه 22 من سوره الانسان : «قَل آئی علّی الاعنسن . 

3- .مصباح المتهجد : ص 767 عن محمد بن صدقه العنبری , اْنصا- 
للکقعمی : ضر 915 م البلد. الاهین:: ص267 حصضیا الذاتر : ض. 477 تفن 
0 الهادی علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 102 ص 179. 

4 .المناقب للخوارزمی : ص272 الرقم 252 , ذخاثر العقبی : ص 160 
ولیشن. قیه «اوفاطعه بت‌مرستل الله صلی. الم غلبه و الم ۰ خواهد 
التنزیل : ج 2 ص 403 الرقم 1053 , الدر المنثور : ج 8 ص 371 ؛ کشف 
الیقین : ص 370 الرقم 442 من دون اسناد الی ابن عباس بزیاده 
«والحسن والحسین» فی ذیله , تفسیر فرات : ص528 الرقم 680 , بحار 
الأنوار : حج 35 ص 253 الرقم 10 . 
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5عائم الاسلام :امام کاظم علیه السلام در دعای روز مباهله :بار 
خدایا ! بر محمقد و بر برادر و همتای او امیر مومنان , درود فرست ... ؛ ان 
امامی که در روز عقد اخوّت , به برادري پیامبر صلی الله علیه و آله , , ویژه 
گشت و با وجود رنج گرسنگی , غذای خود را ایثار کرد , و کسی که در 
سوره «هل اتی» (1) این کار او . مورد قدردانی خدا قرار 
گرفت.2686.تاریخ الطبری عن عبد الملک , بق ی اه الحنفی :الم اقب : 
خوارزمی به نقل از ابن عبّاس , در باره آیه شریف : «و خوراک را با وجود 
دوست ذاشتتن ان به بینو| و یتیم و اسیر ,؛ اطعام می کنند ...» :این ان , در 
باره علی بن ابی طالب علیه السلام و فاطمه , دختر پیامبر خدا , نازل شد. 


1- .منظور , سوره انسان است . 
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7 -الامام علي علیه السلام ( من کلام لَهُ فی الخوارج لمّا سَمع قو ) 
الکشاف عن اين عبّاس :ان الحسَن والخسین علیهماالسلام مَرضا , 
قعادْما رَسول ال صلی الله علیه و آله فی ناس مقة , ققالوا : با آ 
الکسن + لو تبرت غلی پلدی ۲ فقر علی وفاطته علیهماا لس اس فد 
جارِیه لهُما ان برٍنا ممّا بهما آن یصوموا تلائة یام . 


قشْفیا وما مقَّم شیء , قاستقرض عَلیاٌ علیه السلام من شَمعون الحیبری 
البهودی, تلات اصوع من شعیر »؛ , قطحتت فاطِمَة علیها السلامصاعا وَاختَبرت 

حمشَة آقراص عَلی عَد ددهم , قوضعوها بین آیدیهم لیْفطِروا , قَوَقَتَ عَلیهم 
سایّل قفال : 


السلام علیکم آهل بت فحنو صلی: الله علنصو له و سکتن من سا کین 
امین اطجمونی: اطععکم لاه من قواند الکم: فاتروه وبانوا لم تذوقو! 
لا الما بساص وا صیاها . 


لها آمسوا ووَصَعوا الطعاق بین اتونفم وَفقَفَ غلیهم بتیم 7 فاتروخ ۰ ووقف 


علبهم أسیژ فی اللِتّه , قققلوا منل ذلک . 


لا آصبتحوا أَحَدٌ عَلیٌ علیه السلام یی الحسَن وَالجسَینِ علیهماالسلام 
وأقبلوا الی سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَلَا آح وهم پرتهشون 
کالفراخ من شدّه الجوع , قال : ما آَشَدٌ ما یسووّنی ما آری یکم , وقام 
قانطلق مَعهّم ری فاطِمَة علیهاالسلام فی محرابها قد التحَق ظهرّها 
با عیناها , فساءه ذلک . 


قتزل جیرئبل علیه السلام , وقال : خذها یا مُحَقَذ , تک اللّه فی أهل 
تشک اقافز از السعتم 111 (2. 


1- .آی سوره «هل آتی». 

2 .الکشاف : ج 4 ص 169 , تفسیر القرطبی : ج 19 ص 131 نحوه ؛ 
الأمالی للصدوق : ص 329 ح 390 عن سلمه بن خالد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , مجمع البیان : ج 10 ص 611 , کشف الفقه : ج 1 
ص 302 کلها نجوه . 
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۳ ر با عگه ای و 
آن دو رفتند و [به علی علیه السلام آگفتند : ای ابو الحسن ! کاش برای 
شفای فرزندت نذری می کردی . علی و فاطمه علیهماالسلام و فصه , 
کنیز ایشان : تذر کردند که اگر آن دو بهبود یابتد : شنه روز روزه بگیرتد. 


حسن و حسین علیهماالسلام شفا یافتند ؛ ولی انان , , چیزی [برای خوردن ] 
نداشتند . پس علی علیه السلام , سه پیمانه جو از شمعون خیبری یهودی , 
قرض گرفت . فاطمه علیهاالسلام , یک پیمانه آن را ارد کرد و بنه فرض 
تایه داد آفرای‌خانوادهسان تککت. آنما زا بزاو خوسین مادر .۳ 
افطار کنند که نیازمندی آمد و گفت : سلام بر شما , ای اهل بیت محشد! 
مستمندی مسلمانم . مرا خوراکی دهید . خداوند , شما را از سفره های 
بهشت , اطعام کند ! 


پلس ؛ , او را بر خود ترجیح دادند و آن شب , جز آب , چیزی نچشیدند و روز 
بعد را روزه گرفتند . 


چون شب شد , غذا را در برابر خود نهادند . یتیمی آمد و این بار نیز او را 
بر خویشتن , مقذم داشتند . شب سوم , اسیری امد و باز , او را بر خود , 
ترجیح دادند. 


وهی قورع تیان . ی کین مین علییات را 
گرفت و به سوی پیامبر خدا رفتند . چون پیامبر صلی الله علیه و اله انها را 
دید که از شذت گرسنگی , مانند جوجه می لرزند . فرمود : «چه گران 
است بر من اين وضعی که در شما می بینم 4 . از جا برخاست و با آنان 
[به طرف خانه فاطمه علیهاالسلام] رفت .۰ فاطمه علیهاالسلامرا نز 
محرابش دید , در حالی که شکمش [از شدت گرسنگی ] به پشتش 
چسبیده و چشمانش گود افتاده بود . پیامبر صلی الله علیه و آله : از دیدن 


این خحنه ,ارات ند 


در این هنگام , جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت : ان [سوره] را بگیر . 
ای محشّد ! خداوند , در باره خانواده ات به تو تبریک می گوید ! و سوره (1) 
را برای او قرائت کرد. . 


1- .منظور , سوره انسان است . 
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ند القفترین. واماحهمالکتاب‌فو ریزو علی. اقسیم وله کان بیغ 
ضه ». (1) 


الخدبت 689 قاری االظیری ( بختقل. از یذ الماک بن انی خن ام 
الباقر علیه السلام فی خَتَرِ احتجاج آمیر الوْمنین علیه السلام فی آمر 
الخلاقه :ال [ ی علیه السپلام ] : تسَدْکُم باه هل فیک أحَذ ترلت فیه 
هذو لاه : «و بُوْنُوَ علی أنفسهم ولو گان بهمٌ حضاضَه و من یوق شخ 
تشییه قاولنک هم عون » غیری ؟ قالوا : ۰۱ (269012.مسند این حنیل 
ی اه وان ال با رای 0 . قجاء علر 
علیه السلام وعلیه سمل (3) توب فمنخرق عن بعض جسده , قجَلس قریبا 
من سول الله صلی الله علیه و آله قتظر الیه ساء عَهّ نم قرا : «و یوَیْژون 
علی 4 9 4 جد. ای 


الَمْفْلخون » . 
قال سول ال صلي الله علیه وله علیه السلام : آما اک زامن 
الذین ترلت فیهم هذو الاب وسیذهم وامامَهّم 


قال عشنهل الله صلی اللة غلنه و اله اعل فایه. السلام : این خلتّک التی 
کسوثکها يا عَلی؟ 


قعالّ : يا سول اللْه . ان بَعض آصحایک آنانی تشکو عُريَة وغری آهل یه : 
قَرجمّه وَانَرثة بها علی تفسی ممی ان الاو وین را متیا . 


قعال رسو ال صلی الله علبه و الم : جدقت , آما ان جبرئیل قد آنانی 
ججی أَنّ ال امد لک کاتها فی العته جْلَةَ ضراء من استبرق , وضیتتها 
ات را با 
علی سَملیک هذو المنخر قه , قابشر یا عم . 


فا تظرفت. غلرت غلبه. السلام فرحا مسبشرا نما آخبرزخ به سول الله ضلی 
الله عنم و الم . (. 


1- .الحشر : 9. 


2 .الاحتجاج : ج 1 ص 333 ح 55 عن جابر الجعفی , بحار الأنوار : ج 31 
ص 342 ح 2 . 

3- .السمل : الحَلّق من الثیاب (النهایه : ج 2 ص 403 «سمل»). 

4- .الصَنفه : الطرف والزاویه من الثوب وغیره (لسان العرب ۳۰ 9 ص‌‌ 
9 «صنف») . 

3 .تاویل الایات الظاهره : ج 2 ص 680 ح 7 عن جابر بن یزید , بحار 
الانوار : ج 36 ص 60 ح 4 . 


1 17 
ج - سرور و پیشوای ایثارگران 


ج سّرور و پیشوای ایثارگرانقران«و [دیگران را] بر خویشتن , مقدّم می 
دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند» . 


7 لام اب ی ِ علیه السلام در مورد خلافت : 
[علی علیه السلام ] فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم , آیا در میان 
شما + جز من کسی هست. که این آبه در خو او تازل. شده باشد + «و 
[دیگران را] بر خویشتن مقدّم می دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند . و 
آنها که از آزمندي نفس خویش مضون بمانند + آنان: .همان زشتکاران 
اند» ؟» . 


1 ۰ راریخ الطبری عن عبد الملک بن آنت علام :امام باقر علیه 
السلام ۰روزی پیامبر خدا| نشسته بود و ام پیرامون او نشسته بودند 
که علی علیه السلام با جامه ای کهنه و پاره آمد و نزدیک پیامبر صلی الله 
ی ی 
نیازمند باشند . و آنها که از آزمندی نفس خویش , مصون بمانند , آنان , 
۰ 


پیامبر خدا سپس به علی علیه السلام فرمود : «بدان که تو در رس 
کشانی.نستی. که‌اين آبه در خق آنان بازل شدم.ن آفا وه پشه‌ای ایشان 
هستی» . 


آن گاه , پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود : «آن جامه ای که به تو 
پوشاندم , کجاست , ای علی؟» . 


خانواده اش شکوه کرد و من , دلم به حالش سوخت و او را در پوشیدن ان 
جامه , بر خود , مقذم داشتم و دانستم که خداوند , به زودی , بهتر از ان را 


پیامبر خدا فرمود : «درست گفتی . ههانا -جبز تیل علیه: السلام. تدددفن. آهد 
سبز از دیبای ستبر با 
کناره هایی از یاقوت و زبترجد برگزید . نیکو پاداشی است پاداش پروردگار 


پوشیده ای ! پس شاد باش , ای علی » . 


علی علیه السلام , شادان و خوش حال از خبری که پیامبر خدا به او داده 
بود , باز گ تن 
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3تاریخ الطبری ( به نقل از عبد الملک بن,ابی حنّه ) مجمع البیان عن 
آبی الطفیل :اشتری عَلیٌ علیه السلام وبا فَأَعجِبَة فتصَق به , وقال : 
سییعث سول ال صلی الله علیه و آله بتفول ‏ نار علی تفه ان 
ال تم القیاقه بالته . (26944 انسابپ الاشراف غن آبی مجلز :الامام 
الصادق علیه السلام :تیتما عَلیٌ علیه السلام عند فاطِمة علیهاالسلام لذ 
قالت له : يا لد , اذقب الی آبی قابغنا (2) منة شَیثا . 


ققال : تعم . قأتی سول اللّه صلی الله علیه و آله , قأْعطاه دینارا , وقال 
ل2 :با لوط آذهب فابتع به لاهلی طعاما: 


فحَرخّ من عنده قلقَیَه المقدادٌ بش الأسوّدٍ , وقاما ما شاء ال آن یَقوما , 
ودکر لة حاجتة , قاعطاة الدیناز وانطلق ۳ المسجد , قوَصَع رأسَه قنام , 
قانتطرغ سول ال صلی الله علیه و آله قلم بت , نج انتظرَخ قلم یِأتِ , 
فخرج یدوز فی, المقسجد فاذا هو بقلیٌ علیه السلام نایم فی القسجد , 
قح که #صول اللخ‌ضای ال علیه و اله معد, 


ققال له : يا َو ما صتعت؟ 


ققال : يا سول اللّهِ , حَرَچث من عندک قلَقینی المقدادٌ بخ الأْسوَد , قَدَکََ 
لی ما شاء اللَهْ آن یَذکر , فَأَعطَییْه الذینا . 


ققال سول ال صلی الله علیه و آله : آما ان جبرئیل قد آنتأنی پذیک , 
وقد آنل اللة فیک کتابا : «و رون علی آنفسهم ولو گان هم حضاضة صه و 


نن 


من یوق شح تفعسه قاولتّک هم المْفلحون» 1391 


1- .مجمع البیان : ج 2 ص 792 . مستدری الوسائل : ج 7 ص 249 ح 
6 9 
ِ .بغی الشیء : اذا طلبه (النهایه : ج 1 ص 143 «بفی»). ۱ 

ِ .تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 679 <ظ عن کلیب بن معاویه الاسدی 
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5 الخبار الطوال ( بَعد ذکرٍ رساله الامام علیه السلام |لی ) مجمع 
البیان به نقل از ابو الطفیل 7 , جامه ای خرید و از آن , 
خوشش آمد . پس آن را صدقه داد و فرمود : «ا: ز پیامبر خدا شنیدم که می 
فرماید : هر که دیگران را بر خود , مقدّم دارد , خداوند , در روز قیامت , 
ذر وزود به بهشت . او را مقدم می دارد» .2694. نساب الاشراف ( به 
نقل از ابو مجلز ) امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام , نزد فاطمه 
علیهاالسلام بود . فاطمه علیهاالسلام به او گفت : ای علی ! نزد پدرم برو و 
از او چیزی برای ما درخواست کن. 


تین تراد بتامیر خدا زفت :اهر -صلی الله علیه:و الم یک حفار تم او دادو 
فرمود : «ای علی ! برو و با این دینار , غذابی برای خانواده ات خریداری 
کن» . 

قل هلا اد ماش یی الا اه و را ما 
مقداد بن اسود برخورد و مذتی با هم [به سخن ] ایستادند . مقداد , حاجتش 
را به او گفت . علی علیه السلام , دینار را به او داد و به مسجد رفت و 
سر را کتک ها ند 

پیامبر خدا , منتظر علی علیه السلام ماند ؛ اما نیامد . باز انتظار کشید ؛ امّا 
از او خبری نشد . پس بیرون رفت و در مسجد می گشت که دید علی 
علیه السلام در ان جا خوابیده است . پیامبر خدا 4 او را تکان داد . علی 


بافنز ضلی اللهعليه و اله به او فرمون اجه کردیر ان علی #۱ 


گفت 9 
او به من گفت آنچه را خدا خواست بگوید (اظهار حاجت کرد) و من ؛ ان 
دینار را , به او دادم. 

پیامبر خدا فرمود : «همانا جبرئیل علیه السلام این مطلب را به من خبر داد 
راون دی مان نف این هرا قرو فرشتاد * جه ادیران وا ار خوبسرن 


, مقذم می دارند . هرچند خودشان نیازمند باشند . و آنها که از آزمندي 
نفس خویش ۰ مصون بمانند , انان , همان رستگاران اند» » . 
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5 .الأخبار الطوال ( پس از بیان نامه امام علیه السلام به خوارج و پاس 
) الأمالی للطوسی عن آبی سعید الخدرق :صتَحَ عَلٌِ علیه السلام ذات یَومٍ 
ساغبا (1) ققال : يا فاطِمَة , هل عندک شی طعمینی؟ 


وا : والّذی اکزم آبی یاوه واکزهک بالوصتّه ,ما أَصت عندی شی: 
بَطعمَه ر تشر وما کات ین شیء آطیفک قنذ تون لا شیء کنث ویرک 
کی تقتی و العسَن والخسین ! 


قال اغلی الشتین. ۲ الا اعلمفتی فاتکم نی ۶؟ 
قالت : یا نا الحسَن . [ئی لأْستحی من الهی آن کلف ما لا تقدر . 


فرع وانها باللم و الطرک هم فا تقو فیتارا قبیتا الذیناژ فی د 
عل علیه السلام [: غرض ‏ أَلمقداة فی وم شدید ال قد لوحت (2) 
امس من قوقه وتحته , قانگر عم علیه السلام ََنة , فقالّ : با مقدا, 
ما آزعجچک (3) هذو الشاعة؟ 


قالَ : حل سبیلی يا آبا الکسَن , ولا تکشفنی عَمّا ورائی . 
قال : [ئه لا یَسَعنی آن تجاوژنی خَثی علَم علقک . 


قال :با نا الکشن , الی الله ب۶ الیک آن کقلت: شبلک ولا عکشفنی غن 
س۳ 


فهال. کل قليه السلام * اه لا شعی: ان کی عالی : 


ققال : اذا آثیت , قوالذی اکرع مُحَقّدا صلی الله علیه و آله بالوّهِ وأکرَمک 
بالقصته سا ار کی لا الجَهة (2) , ولقد ترکث عبالی , بحال لم تحولنی لها 
الارض ها در کت رآسی , فهذه حالی . 


مت عّینا لب علیه السلام بالدْموع ی أخضلت ذموغة لِحبتة و فا 
احلفٌ یالذی حلفت یه , ما آزمچنی ۱ 
استقرّضث دینارا قَجْذَه ؛ قَدَقع الذینار [لیه ور به غلی تفسو . (5) . 


۳ 


1- .ساغبا : آی جائعا (النهایه : جح 2 ص 371 «سفب») . 

2- .لاحه العطش آو السفر : عَیّره , کلواحه (القاموس المحیط : ج 1 ص 
248 «لوح») . ۱ 

1 «زعج») . 

4 .الجهّد : المشقه. یقال : جُهد الرجل : |ذا وجد مشقه , وجٌهد الناس : اذا 
آجدبوا (النهایه : ج 1 ص 320 «جهد»). 

5- .الأمالی للطوسی : ص 616 ح 1272 , شرح الأخبار : ج 2 ص 401 ح 
6,المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 77, کشف الفقه : ج 2 ص 95 
کلها نحوه , بحار الانوار : ج 37 ص 103 ح 7 ؛ ذخاثر العقبی : ص 91 نحوه 
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6,تاریخ الطبری عن جبر بن نوف "الامالین , طوسی به نقل از ابو 
سعید خذّری :؛روزی علی علیه السلام گرسنه بود و گفت : «فاطمه ! چیزی 
برای خوردن داری که به من بدهی؟» . 


فاطمه علیهاالسلام گفت : سوگند به آن که پدرم را به نبوّت , مفتخر 
ساخت و تو را به وصایت , چیزی که بشری ان را می خورد , ندارم و از دو 
روز بیش تا به حال , غذایی که به تو داده ام , غذایی بوده که خودم و حسن 
و حسین نخورده یم و به تو داده ایم ! 


غلی. .علية السلام کفت؛, * «حنی. آن ده کودی جرا به. من نکفتی تا جیزی 
برایتان تهیه کنم ؟» . 


قاظمه علیها السلام گفت. ۶یا ابا الخشن امن از خدايم شرم.می کنم که از 
تو چیزی بخواهم که نمی توانی [تهیه کنی ] . 


ی رس ور 
گرفت . در حالی که دینار در دست علی علیه السلام بود , مقداد به وی 
برخورد . روز بسیار گرمی بود و تابش آفتاب , سر تا پای او را سوزانده 
بود . علی علیه السلام , با دیدن سر و وضع او , ناراحت شد و فرمود : 
«اصا ای را سا رس اس اه ده 


است ؟» . 


سم 


گفت : رهایم کن بروم ای ابو الحسن و از حال و روزم مپرس ! 


بدانم» . 


_. 


گفت : ای ابو الحسن ! تو را به خدا و به خودت , به راه خویش برو و پرده 
از حال و روزم بر مدار. 
علی علیه السلام فرمود : «تو حق نداری وضعت را از من , کتمان کنی» . 


شاد افت‌خعال که اغرایدا مه ان که هدیازم ند 


مرا چنین آشفته و بی قرار ساخته است . خانواده ام را در حالی ترک کردم 
که زمین , تاب تحمّل ان حال و روز مرا نداشت . پس , غم زده [از خانه ] 


اشک از چشمان علی علیه السلام سرازیر شد , چندان که اشک هایش 
محاسنش را تر کرد . سپس فرمود : «سوگند به همان که تو به او سوگند 
خوردی , مرا نیز در باره خانواده ام بی قرار نکرده , مگر همان چیزی که تو 
را بی قرار کرده است . من , یک دینار قرض کرده ام سکیر ال نو 
باشد» و آن دینار را به مقداد داد و او را بر خویش , مقذم داشت. . 
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7مروج الذهب :الفتوه :صَق عن عَلی بن آبي طالب علیه السلام فی 
اللیثار ال صلی الله علیه و آله جاعغ ضیف ولم تَچد عَندة ما کر مة 
فال .صلی الله علیه و اله : جن بکرم ضیفن هرا راضمن له علی له 
الجتّد؟ 


ففال عل,* علیهالسلام * تا با سول الله . 


فأَحدَه وجاء به الی فاطمه علیهاالسلام ولم یَکن عند‌ها سوی قرضتین قد 
هََأتَُما للافطار . قلما کان وقث العشاء اصلحت الرّاد تُردَهٌ ( لا ووَصَعتة 
بين بدّي آلصَیف وعلی علیه السلام , تج جاعت ای المصباح کانها تصلخة 
اطقَانة , اد علرث علیه السلام ترقغ ده ویضَعها فی الژاد یوهمٌ الطَیفتَ 
ان بسا عم 2 َعة ومو لایأکل شینا لیکتفی الطّیف قاتا انتحتی ال انی 
بالمصباح وبات عَلِیٌ وفاطِمَةٌ علیهماالسلامطاویین (2) علی ضومهما . 


۶ ۳ س‌ ۳ 3 ۳ ئ 
قأنرل ال فی حقهما : «و یُوْیرُونَ عَلی أنفُسهم ولو گان بهمٌ حَضاضَّد » . 
(3) . 


- رد الحبر : قتّه نم بلّه بقرق , وهو التّرید والتریده والتّرده (تاج العروس 
۰ ج 4 ص 372 «ثرد»). 
2- .یقال : طوی من الجوع یطوی فهو طاو : آی خالی البطن جائع لم یأکل 
ی 3 ص 1416 1 
1 ۳ 7 ص‌ 6 05 نقلا عن 0 الرازی فی تفسیره 
نحوه . 
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6 ,تاریخ الطبری ( به نقل از جبر بن نوف [ الفتوه 1 ابن معمار : به 
طریق صحیح در باره علی بن ابی طالب علیه السلام از ایثارآش ] روایت 
ها را ای اه وه وا ای اه 


تیا ات وا ساسا اساسا ات ها 
علیهاالسلام برد ؛ ولی در خانه ایشان , جز دو فرص نان که فاطمه 
علیها السلام برای افطار تهیه کرده بود , چیزی وجود نداشت . 


چون وقت شام شد , فاطمه علیهاالسلام از آن نان ها تریدی ساخت و آن 
را جلو میهمان و علی علیه السلام نهاد و سپس خود , به سوی چراغ رفت 
دا ای نمی کم ای وهی در اس سار 
علی علیه السلام , دست خود را تهف دا مش روا ای وود یه 
میهمان قادهی کرد کف یت لا خوردن با اوست , در صورتی که 
چیزی نمی خورد تا میهمان را کفایت کند . وقتی میهمان سیر شد , چراغ را 
آوردند و علی و فاطمه علیهما السلام 1 آن شب را گر سنه و روزه دار 
خوابیدند . آن گاه , خداوند , در حق" آن دو , اين آیه را فرو فرستاد : «و 
[دیگران را ابر خویشتن , مقدّم می دارند , هرچند خودشان 


نیازمند باشند» ». . 
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صلی الله ليم وله تکاله الجوخ , کلف وسول الم صلی اللهعلیهز 
آله (لی یوت آزواجه , قَمْلنَ : ما عنذنا الا الما 


ققالَ سول ال صلی الله علیه و آله : من لهدا اج الیلَ؟ 


فقال غلی ین آبی ظالب غلیه اتملام؟ نا له با سول الله,ءواتی فاماجه 
علیهاالسلام . ققال : ما عندي یَابتة سول اللّه؟ 


ققالت : ما عندنا الا قوث الصبیه , لک تون بقنا . 
فقال علین غلیه الشاام : تایه فعند م زومی لته و اطفتن المضیا: 


لا ] صيَح عَلمٌ علیه السلام عَدا عَلی سول اللّه صلی الله علیه و آله 
قأخترة "نکر , قلم بزح حلی انّل اه عز و جل ن,«و بُوْیرُونَ علی آنفسهم 
ولو کان بهم حضاضه و من پوق شخ نفسه قأولَیْک هم الففلخون» ۰ 
(2698)1 .تاریخ الطبری,عن الصلت التیمی 0 الوسائل عن 
عبد اللّه بن مسعود :صَلّی رسول ال صلی الله علبه و آله لب لا 
الهشاء , فقام رَجْل من بین الطّف , فقال : يا معاشر المهاجرین والأنصار , 
تا رل ریب ققیژ ,.وأشا لکمفن.مقسنجد سول الله صلی الله علبه و اد 
فاطعفوتن 


ال سول ال صلی الله علیم و آله 7 اه الکبیت لا کر الفریه فد 
قطعت نیاط قلبی , أمّا العْرباء قاربیه 


قالوا : یا رسول الله من هم؟ 

قال : قسجذ ظهراتی قوم لا بْضَلونَ فیه , وفرآن في آیدی قوم لا یَقرَوَونَ 
فیه . وعالمٌ ین قوم لابعرفون حالَهْ ولا یِتَقَقَدوتَهٌ , و سیر فی بلاد الوم بَینَ 
الکثار لابعرفون اللّة. 


تم قالَ صلی الله علیه و آله : مَن الّذی یکفی مقوتة هذا اللَجُل ؛ فبهَِة 
اللة فی الفردّوس الأعلی؟ 


فقام ام المَوّمنین علیه السلام واأَحَدٌ بید السایّل , به الي خجره 
فاطِمة علیهاالسلام , ققالّ : يا بنت سول الله , ی فی آمر هدا 
الصّیف ! 


ققالت فاطِمَه علیهاالسلام : با ابن العمٌ , آم یَکن فی التيتِ لا قل 
صَتعث منه طعاما , والأطفال مُحتاجون الیه وأنت صایْمٌ , وَالطعامٌ قلیل لا 
یَغنی غیرّ واجد . 


7 
سل 
2 
33 
3 


ققال : آحضریه . قَدََیّت وأتت یالطعام ووَضَعتة , فَتَظَرّ الیه مب نید 
علیه السلام ره قلیلا , ققال فی تفسه : لا ینعی آن کل من هذا الطعام , 
فان اک لا یکفی الصَیفَ , فمّد ده ا(لی السراج پریذ 3 آن بَصِحَة قَاطقاه , 
وقال لِسیّده الا لام ی قیه موی سه ای 


وکان امد زین علیه السلام بُحَرّک مه المبارک , ری لیف هبل 
ولا بل . الی آن قرغ الطّیف من, آکله وشيع , واتت یر النساء 
علیها السلام پالسُراج ووَصَعته , وکا الطعامٌ بحاله . 

ققال امد الغویتیه غلیه الشلام تفه ما اکلت الماعا۸؟ 


ققال : یا آبا الکسن أکَلثْ الطعام وشیعث , ولکّ ال تعالی بارَک فیه . 


۱ 


بر اکل بفخ الطعام امیژ الْمَوّمنینَ علیه السلام وسَیَدَهٌ الْساء وّالحسَنان 


4 


علیهم السلام واعطوا فنه ختراتقم ء وذلک مفا باری اللغ تعالی: فیه 218 
اصتح آمید القومنيق علبه السلام. ادن الی مسجد سول اه صلی الله علیه 


و آله , ققال صلی الله علیه و آله یا لو ب کیف کنت مع الطیف؟ 
تس من 


ققال : ار ال تعالی تعّت ما ققلت البايكة ۰ من اطفا 


ات : ره ی 


ققال *خبوئیل وان نهده الا به ی شانک ۶و بونزون علی: انمسهم »۱ به 
۳4 


0 
3 
۱۳0 


1- .الأمالی للطوسی : ص 185 ح 309 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 
ص 4 2 تاویل لیات الظاهره ۳۰ 2 ص‌‌ 079 ۳ 4 کلاهما نجوه , بحار 
الانوار : جح 41 ص 28 ح 1 ؛ شواهد التنزیل : ح 2 ص 331 ح 972 نجوه . 

2 .مستدرک الوسائل : ج 7 ص 216 ح 8075 نقلا عن آبی الفتوح الرازی 
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69 المامه والشیانتتة "لامالی:: طوشی به ففل از ابو هربره تمردی. زد 
ربص و ی وی و و 
خانه های همسرانش پیغام فرستاد که غذابی برای آز مود بفرستند ] ؛ 
آنها گفتند : جز آب , چیزی در خانه نداریم. 


پیامبر خدا فرمود : «چه کسی امشب , این مرد را پذیرایی می کند؟» . 


علی بن ابی طالب علیه السلام گفت : من پذیرایی اش می کنم , ای 
پیامبر خدا! و نزد فاطمه علیهاالسلام امد و گفت : در خانه چه داری , ای 


فافه یا ای کف تا مها رت او اسان یه 


را مقذم می داریم. 


اه ای ای یه هه ما ان ۱ 
خاموش کن . 


صبح که شد , علی علیه السلام نزد پیامبر خدا رفت و ماجرا را به ایشان 
گفت . هنوز از نزد پیامبر خدا خارج نشده بود که خداوند , اين آیه را فرو 
فرستاد : «و [دیگران را ابر خویشتن , مقدذم می دارند , هرچند خودشان 
نیازمند باشند . و آنها که از آزمندي نفس خویش . مصون بمانند , آنان , 
2( ۰ تاریخ یربنق از اند خلت یی 
مستدرک الوسائل , 13 :شبی پس از آن که پیامبر 
خدا , نماز عشا را خواند , مردی از میان صف [نماز آبرخاست و گفت : ای 
گروه مهاجران و انصار! من مردی غریب و فقیرم و در مسجد پیامبر خدا , 


پیامبر خدا فرمود : «ای عزیز ! از غربت قح که فلیم را این ند وبا 
, چهار کس اند» . 


کفتته: آنها کنشتند ‏ ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «یکی مسجدی در میان قوهی که یز آن شهار نمی خوانتد دوم 


که جایگاهش را نمی شناسند و به دیدارش نمی روند " و چهارم , اسیری 
در کشور روم در میان کافران خدانشناس» : 


سپس فرمود : «کیست که این مرد را غذا دهد تا خداوند » او را در بهشت 
برین , جای دهد؟» . 


1 به خانه فاطمه 


فاظیه عیواالملام کید پا وا دی انم زر اند کی کیدم کزان آن 
غذایی تهیه کرده ام , چیزی نیست و بچه ها , به ان محتاج اند و تو خود نیز 
روزه ای . غذا کم است و فقط برای یک نفر رگافت اتیت: 


فاطمه علیهاالسلام رفت و غذا را آورد و گذاشت . امیر موّمنان , نگاه کرد 
. دید که غذای اندکی است . با خود گفت : درست نیست که من هم از اين 
غذا بخورم ؛ چون اگر بخورم , میهمان را سیر نمی کند . پس , دستش ر 

مر راز کید وه وانه ان که ان را میت کی مود 
کرد و به بانوی بانوان گفت : در روشن کردن چراغ , تعلل کن تا میهمان , 
غذایش را خوب بخورد . آن گاه , چراغ را نزد من بیاور. 

امیر مقمنان , دهانش را می جنباند تا به میهمان وانمود کند که غذا می 
رای ی ان کر , از خوردن . دست کشید 


و سیر شد . در این هنگام , آن بهترین زنان , چراغ را آورد و گذاشت ؛ ولی 
غذا , همچنان دست نخورده باقی بود. 


امیر مومنان به ميهمانش فرمود : چرا غذا نخوردی؟ 
گفت : ای ابو الحسن ! خوردم و سیر شدم ؛ اما خداوند متعال به آن برکت 


داده است. 


آن گاه ۰ امیر مقمنان و بانوی بانوان و حسنین علیهم السلام از آن غذا| 
خوردند و به همسایگانشان هم دادند ۰ و این به واسطه برکتی بود که 
خداوند متعال به آن غذا داده بود . 


صبح که شد , امیر مومنان علیه السلام به مسجد پیامبر خدا رفت . پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : «ای علی ! با میهمان , چگونه بودی؟» . 


پيامیز ضلی الله علیه. و اله. فرمود*.<«خدای متعال:: از کارزق. که.ديشتب 
انجام دادی و به خاطر میهمان , چراغ را خاموش کردی و از خوردن , 
خودداری ورزیدی , تعجب کرد» . 


غ خ فا ای کته کی ای اه شها ی داد 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «جبرئیل علیه السلام . و اين آیه را در 
باره تو اورد : «و [دیگران را آبر خویشتن , مقذم می دارند ...» » . 
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9 یه و آلسانسه الصاقب لین شهرآشوب غن محقد بن, الستنه 
«ِ :رای فی القدیته رَجْلاً علی ظهره فرب وفی بده ضَحقة 
() » ال ول والة الموّمنین وجا المَومنین , اقبل 
قایک تعلم انی عتمتة تفسی مق شذه شعبی فی طلب فرب آلیک ما 
الم قلا تخلق وجهی ولا تزا دعوتی . 


قأتیثة حتی عَرَفتة قذا هو عَلِیٌ بر ای طالب علیه السلام , قَأتی رجْلاً 
قأَطعمَهٌ ۰ (2700)2.تاریخ اه عن حمید بن هلال ( بعذ, آن دکر أن 
الخوارخ قتلوا عَبد ۱ ) الامام الباقر علیه السلام :اوتی سول ال صلی الله 
علیه و آله بمال ول وأصحابْةه حَولَةْ جُلوسْ , قَقَسَمَةهٌ علیهم حتّی لم تبق 


2 


منة خله ولا دناد ,لها فرع منة جاء رل من فقراء المهاچرین وکات غایا . 
لا را سول اللّه صلی الله علیه و آله , قالَ : أیْکم بُعطی هذا تصيتة 
ویِوَئْرَة علی تفسه ؟ قسَمعة علوٌ علیه السلام 7 
ایان . 


ده سول الا ان الله علیه و آله قأعطاه ال قال + با لو : 
ان ال جعلک ستّاقا للخبرات, , سَخاء بتفسک عَن المال 4 
المَوّمنین , والمالٍ یعسوتٍ الظلمه , والظلمَة هم آلذین یَحسدوتک ویبغون 
علیی ویمتعوتک حَفک بعدی . (3). 


الخنسه سا 0 4 ص‌ 1394 تحش ‏ 

۳ .المناقب لابن نقتمر آرفتو تب ۰ 2 ص 76 منخاز آلاتوار : ۳ 1 ص 29 2 
5 

3- .تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 679 ح 6 عن جابر بن یزید , بحار 
الانوار : ج 36 ص 60 ح 3 وراجع : نهج البلاغه : الحکمه 316 . 
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0 ,تاریخ الطبری ( به نقل از حمید بن هلال , پس از بیان این که خوار ) 
المناقب , ابن شهراشوب به نقل از محمّد بن صفه , از پدرش , از 
عمویش :در مدینه , مردی را دیدم که مقشکی بر پشت و سینی ای در 
دست دارد و می گوید : «خدایا! ای حامی موّمنان و معبود اهل ایمان و 
پناه گروندگان ! خیرات امشبم را بپذیر که امشب , جز آنچه در این سینی 
ام است و آنچه مرا می پوشاند (یعنی جامه تنم) , چیزی ندارم , , و لو می 
دانی که با وجود شذت گرسنگی ام , برای تقلاب به تو , این را از خویشتن 
دربغ داشتم . پس ای خداوند رویم را زمین مینداز و دعایم را رد مکن» . 


ند ان مرد رفتم و شناختمش . او علی بن ابی طالب علیه السلام بود . 
پس نزد مردی رفت و به او غذا داد.2701.تاریخ الطبری عن عبد الله بن 
عوف :امام باقر علیه السلام :مقداری مال و لباس نزد پیامبر خدا اوردند , 
در حالی که اصحابش پیرامون او نشسته بودند . پیامبر صلی الله علیه و 
له , انها را میان انان تقسیم کرد , به طوری که حتّی یک جامه و یک دینار ؛ 
باقی نمائد . چون کار تقسیم تمام شد , مردی از فقرای مهاجران که غایب 
بود , امد . پیامبر خدا , با دیدن او فرمود : «کدام یک از شما , سهم خود را 
به این می دهد و او را بر خویشتن , مقذم می دارد؟». 


علی‌غلبه: الشلام: ایم را تیه و حفت:* شم هن اهال. اوداشندا سم ان وا 
به او داد . 


پیامبر خدا , آن را برداشت و به آن مرد داد و سپس فرمود : «ای علی! 
خداوند . تو را پیشی گیرنده در امور خیر , و بسیار سخاوتمند و باگذشت از 
ِ , قرار داده است . تو پیشوای مومنانی , و مال , پیشوای ستمگران 

ست . ستمگران , همانان اند که بر تو حسد می ورزند و به تو ظلم می 
1 , تو را از حقت محروم می سازند» . 
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اسلا" _ ۳ اه السلام وم القدیر السلامْ علیک یا 
مپر المَومنین ... آنت مُطعم الطعام علی خبه مسکینا وبتیما وآسیرا لوجه 
له , لا ری متهم جزاة ولا شکورا () , وفیک أنرل ال تعالی : «و یرون 
عَلی آنمسهم لوا بهم حضاضه ومن یوق شق تسه ولیک هم 
لمْلِخون»" ۹2 3 صارالکناب و لذین َو ادا و الاعیقان هن 
تلهم بُجبونَ_مَن ها جر للم و لا یَجدُون فی ضصَدورهم حاجه ما توا و 


ن 


ون علی آشيهة و و کا ن بهم حضاض؟ و من یوق شُعّ تسه قَاأولَیْک هم 


الحدیت2705.الامام علت علیه السلام ( شا عرَم علی رب الخوارج . 
وقیل له ) الامام الصادق علیه السلام من رساله لَُ فی القنانم ووجوب 
امس ...نم آتتي [ له اعلی الانصار ودک ما ضتعوا , وم رین 
وایثازهم نا هم , وم لم یجدوا فی آنفسهم حاجّة یقول : حزارّه ما آوتوا ؛ 

تعنی الشهاجرین دوتقم ‏ قاحتن الا علیهم , ققال : «و الذین نو الا 
و الایمات من قَبلهم بُجِبونَ مَن ها جر هم و لا یَجِدُو فی ضذدورهم حاجة 
مها اوئوا و بُوْیْرُوَ علی أنفسهم ولو اه هم حضاضهَهة و من یوق شخ تفسه 


فا ولیک هه هم الففلخوت» ۷ 


1- .|شاره اٍلی الأیتین 8 و 9 من سوره الانسان . 

بالمر از الکییز : ص 263 3 12 عن ۷ القاسم بن روح و عثمان 
بن سعید العمری عن الامام العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : ج 100 
ص 364 ح 6 . 

3- .الحشر : 9. 

4- .تحف العقول : ص 343 , بحار الأنوار : ج 96 ص 207 7 1. 


ص: 19 
5 انصار 


6 اسکامل للمبژد :امام هادی علیه السلام در زیارت امیر مومنان در 
روز غدیر :سلام بر تو ای امیر موّمنان ! ... تویی آن که خوردنی را , با وجود 
دوست داشتن ان , برای خدا به بینوا و تیم و اسیر , خوراندی و از انان ,؛ 
هیچ پاداش و سپاسی نخواستی و خداوند , اين ایه را در حقٌ تو نازل فرمود 
که : «و [دیگران را بر خویشتن مقذم می دارند , هرچند خودشان نیازمند 
باشنتد و آنها که از آزمندی نفس خویش , ۱ بمانند , آنان , همان 
و اند» .5۰ / 3انصا ر (1)قرآن«و کسانی که پیش از آنان (مهاجران) 
در سرای (مدینه) جای گرفته و ایمان آورده اند, هر کس را که به سوی 
آنان مهاجرت کرده , دوست دارند و سبت به آنچه به ایشان داده شده 
است , در دل هایشان حسدی نمی یابند و آدیگران را] بر خویشتن مقدم 
می دارند.هر چند خودشان نیا زمند باشند , و انها که از ازمندی نفس خود , 
مصون بمانند 4 آنان , همان رستگاران اند» . 


حدیث 2707.کنز العمال ( به نقل از ابوسلیمان مرعش ) امام صادق علیه 
السلام بخشی از نامه ایشان در باره غنایم و وجوب خمس :۰ سیس [خداوند 
انصار را ستود و از نیکوکاری و محبّت ایشان به مهاجران , یاد کرد و این 
که در باره انان , ایثار کردند و نسبت به انچه به انها (یعنی مهاجران) داده 
شده بود و به ایشان نصیبی نرسیده بود , در خویشتن , احساس نیازمندی 
یعنی رشک نکردند . خداوند , از ایشان به نیکی یاد کرد و فرمود : «و 
کسانی که پیش از انا (مهاجران) در سرای (مدینه) جای گرفتند و ایمان 
آوردند , کسانی را که به سوی آنان مهاجرت کردند , دوست دارند و نسبت 

به آنچه به ایشان داده شده است , در دل هایشان حسدی نمی یابند و 
آدیکران را] بر خویشتن مقذم می دارند , هر چند خودشان نیازمند باشند , 
۰ و آنها که از آزمندی نفس خویش , مصون بمانند , آنان . همان رستگاران 
نك . 


- باتضار به ان.دسته از باران بیامیر خدا خفته می شود که اهل مدینه 
بودند و مهاجران , به کسانی اطلاق می گردد که از مکه به مدینه هجرت 


کردند . 


ص: 96 1 

28 لارشاد ( به نقل از جُندّب بن عبد الله آژدی ) تاریخ المدینه ۳ 
مالک بن آنس :لما قَِم المهاجرونعَلّی الاأنصار العدیته , قالّ لَهُم سو 

للم صلی الله غلیه و الم" فاستما الخیم ففموا علیکیت. 


قالوا: تم با عسول اللهر اسف الم . 


قال : أ وَعیر ذیک ؟ 

قالوا : ما هَوّ؟ 

قال : یکفوتَکمْ (1) المَوَتة وقاسموَهْمٌ اللَمر . 

قالوا : سَهعنا وآطعنا . قکانوا يِكفوتَهْمْ المْوْت ویقاسموتَهَمْ الم 


با .شرح نهج البلاغه :تاریخ المدینه عن الکلبی لا ِ ال ۳0 
الله علیه و اله علی آموالٍ بَنی التّضیر قالَ للانصار : ان اخوانکُم ۳ 
المهاجرین 0 هم آموال قان شنم قسمثك هذه آلأموال تیتقم هک 
جمیعا , وان شْئئنّم آ وت کش آموالکم قَقَسَمث هذه فیهم خاظَة 


قالوا : لا, بل اقسم هو فیهم , واقسم لَُم من آموالنا ما شئت . 


قترلت : «و یوْیرُوَ عَلّی آنشسهم ولو کان بهمْ حَضَاضَه» . (2709)3.شرح 
0 :مجمع البیان عن این عیّاس ال رسول له صلی الم غلبه ۶ 
1 وکشا رکوتم . فی هذه القنیقه , وان شِتلّم کاتت کم دیاژکم 
وآموالکم ولم یُقَسَم لکم شیء من العّنیمه . 


ققال, نصا : بل تقسم هم من آموانا ودیارنا وویرهم بالقنیقه ولا 


- 


ثشار که فیها . قترلت : «و بُوَیرُونَ عَلی أنفُسهم» الاية . (2) . 


1- .کذا فی المصدر ومقتضی السیاق ان تکون «تکفونهم» . 

2- .تاریخ المدینه : ج 2 ص 488 و راجع : صحیح البخاری : ج 3 ص 1378 
ح 3571 . 

3- .تاریخ المدینه : ج 2 ص 488 , فتوح البلدان : ص 30 , عیون الأثر : ج 2 
ص‌ 26 نجوه . 


4- .مجمع البیان : ج 9 ص 390 , بحار الأنوار : ج 19 ص 162 . 
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270 له البلاغه : تاریخ المدینه به نقل از مالک بن انس ۰!چون 0 
در مدینه بر انصار وارد شدند , پیامبر خدا , ۹ فرمود : «با کسانی که 
بر شم وارد شده اند , قسمت کنید» . 


انصار گفتند : اطاعت , ای پیامبر خدا ! خرما[ی خود ]را با آنها تقسیم می 


فرمود : «یا کاری دیگر» . 
گفتند : چه کاری؟ 


فم دا با توا شهار کان مت در تما خوفا ساسا اما شنم قت 
کنید» . 


گفتند : چشم ! اطاعت می شود. 


بدین ترتیب ۰ مهاجران برای انصا ر کار می کردند و انصار , خرما(ی خود] 
را با آنها تقسیم می کردند.2710.نهج البلاغه ( برگرفته کلام وی با خوارج ؛ 
آن گاه کفه اردودان) تاریع: العخیته بهعل از کلی #جون امین ضنلی الاه 
علیه و آله بر دارایی های ببی نضیر دست پافت , به انصار فرمود : 
«برادران مهاجر شما , تهی دست اند . بنا بر اين , اگر خواستید , من این 
دارایی ها را میان شما و ایشان , قسمت می کنم و اکر هم خواستید , 
اموالتان را [که قبلا از آن به مهاجران می دادید و قسمت می کردید . 
آبرای خودتان نگه دارید و من ؛ این دارایی ها را فقط میان ایشان , تقسیم 


کنم» . 


انصار گفتند : نه , اين دارایی ها را میان ایشان قسمت کن و از اموال ما 
هم , هر قدر که می خواهی , بین ایشان تقسیم فرما. 


در این هنگام , این ایه نازل شد «و [دیگران را] بر خویشتن مقذم می 
دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند» .2711.الامام علیث علیه السلام ( 
من گلام له یَکشٍف للخوارج السْبهة ) مجمع البیان به نقل از ابن عبّاس :در 
روز [پیروزی بر] بنی نضیر , پیامبر خدا به انصار فرمود : «اگر خواستید , 
از اموال و خانه هایتان میان مهاجران قسمت کنید و در این عغنیمت با آنها 


ی تاه ها و امن ال تاه 


انصا ر گفتند : هم از اموال و خانه هایمان با ایشان قسمت می کنیم و هم 
ای ها و 


تشن این ابه‌ارل هجو دیع ران تاش تن مفدم مین دارتو یه 


ص: 188 

1 2.امام غلی علیه السلام. ( برگرفته گفتار او که از خوارج + نبهه می 
زداید ) صحیح البخاری عن آبی هریره ان رجْلا اتف البت ضلی الله علزه: 
آله قَبَعت الی نسایّه , قَمْلن : ما مَقنا الا الما ! 

فقال عصول اللة ضلن الله غلیه وال من نی آم ضیف هدا؟ 

ققال رَجْلْ من الأنصار : آتا . 

خاتطلن یه الن. افرازه فعال + اکرفی ضیت سول الله ضان: الله: غلیه: 
۳۳ 


ای لا قوث صبیانی . 
تن ی ما شک و ایعی سراعی دشمی‌ یاک رز رادواخها. 


ِِ قأَطقَاتة قجعلا ا باه ی نان فا ۳ ۱ 


۳9۳ 


قامت کانها تصلح 


نت 


قلمّا ] بح عدا الی سول ال صلی الله علیه و آله , فقال : صَحک اللّه 
الیل اه ین فعال] قانرَل,الَه : «و ییوت ی آنسهم ولو ان 
بهم م2 حَضاضد و من وق شح تفسه قاولتّک هم المْفلْحَون . ۹ 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1382 ح 3587 , صحیح مسلم : 

4 ح 172 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 145 ح ِِ 
کلاهما جوم : مجمع البیان : ۳ 9 ,بص 391 بزیاده « ما الذي رویناه باسناد 
صحیح عن آبی هریره آنْ الذی آضافه ونوّم الصبیه وآطفاً السراج علیت 
خفاطمه. علیقما السلام» فیت: آخره شته: الخو‌اطظر ۶ 1 .ض, 172 کلاشدا 
نحوه . 
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2 التوحید عن الأصبغ بن نباته :صحیح البخاری به نقل از ابو هریره 
:مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد . ایشان , به همسرانش پیغام 
فرستاد آب خوزا کی برای آق مود پفرستتد! ب آنان کففتت: جر آب:: میفی 
در خانه نداریم 


پیامبر خدا فرمود : «چه کسی این مرد را با خود می برد یا میهمانش می 
کند؟». 


مردی. از اتضار کفت.: « من. آن. کاه اه زا به. نز همسرشن برددو گفت: 


مرد انصاری گفت : غذایت را آماده ساز و چراغت را خاموش کن و بچه 
هایت را اگر شام خواستند , بخوابان. 


زد انش را آماده کرد ه خر آعنتن را رهشنن موق و که هایسشن را خواباند 
و سپس برخاست و به بهانه این که چراغ را درست کند , خاموشش کرد و 
[در تاریکی, ] زن و شوهر , به میهمان چنین وانمود می کردند که مشغول 
کدرا خوردن هنتنه ول ان هن کی رستته خوا تبرت 


صبح که شد , آن مرد انصاری نزد پیامبر خدا آمد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «دیشب , خدا از كاري که شما دو نفر (زن و شوهر) کردید , 
کندید. (1 ۲ خعسش آمد .و این ای زا تازل فرضود جو ایکران را نز 
خویشتن مقذم می دارند . هرچند خودشان ثبا: فند باشتد ۰ انها که. از 
آزمندي نفس خویش, مصون بخانتدء انا , همان ۱ ۳ دح 


1- .مقصود از خنده و خوش آمدن خداوند متعال , ترئب آثار خشنودی وی 
است ؛ چرا که آن ذات اقدس 0 

2- .در مجمع البیان رح 9 ص‌ 03291 , این عبارت افزوده شده است : «]ما 
آنچه ما به سند صحیح از ابو هریره روایت ت کرده ایم , این است که کسی 
که آن مرد را میهمان کرد و کودکان را خواباند و چراغ را خاموش نمود , 
علی و فاطمه علیهماالسلام بودند؟ . 


ص: 190 


ص: 191 
پژوهشی درباره شأن نزول آیه ایثار 


که ار اتضاز 


پژوهشی ودر باره شأن نزول آیه ِ 5 الذین تبَوَءُو الا 5 الاعیمان من 
قبلهم یُجبوت_مَن هاجر الم و لا یَجدُو فی ضَذورهم, حاجَة مَمَا آوئوا و 

وْیرُوَ عَلی نسم ولو کان و و مهن یوق شخ تفسه قأولیِک هم 
نا 
(مدینه) جای گرفته و ایمان آورده اند / هر کس را که به سوی آنان 
مهاجرت کرده , دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است , 
در دل هایشان حسدی نمی یایند و [دیگران را] بر خویشتن مقدّم می دارند 
, هر چند خودشان نیازمند باشند , و آنها که از آزمندي نفس خویش , 
مصون بمانند , آنان , همان رستگاران اند» . در باره شأن نزول این آنهة 1 
پنج وجه به شرح ذیل , روایت شده است: 


و ایثار انصارصدر آیه, به روشنی ِِِ می دهد که سخن, در باره ایثار 
انصار است "زیر | مقصود از و کسانی که پیش از آنان (مهاجران) در 
سراي (مدینه) جای گرفته و ایمان آورده اند» که عطف بر آیبه قبلی: 
«مهاجران فقیر ... » است , مسلمانان مدینه اند که «انصار» نامیده می 
دست مسلمانان افتاده بود به شرحی که در ایات 84 تا 86 سوره حشر 


1- .حشر : آیه 9 . 
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قق ار اساه غلی خیم لاد 
لسه , ایثار مردی انصاری 


آمده است . مهاجران را بر خود , مقذم داشتند و آیه یاد شده . در ستایش 


آنان بازل مر دید 


. ایثار امام علی علیه السلامچند روایت آند که تضریح می: کنتد ابه:یان 
ی و آفگران را ] بو کوشتن عقگم من دارتد م هر ند حورشان 
نیازمند باشند» در باره ایثار امام علی علیه السلام است , با این تفاوت که 
برخی از این روایات , مطلق اند و موضوع ایثار را بیان نمی کنند . (1) 
برخی , موضوع ایثار را پوشاندن برهنه می دانند , (2) برخی موضوع ایثار 
را مقذم دق مقداد در تأمین نیازهای زندگی ِ می کنند (3) و 
0 السلام فرستاده بود » دانسته اند. )4 


سه . ایثار مردی انصاریدر صحیح البخاری روایت شده که این ناهن در باره 
مردی از انصار است که پیامبر خدا , میهمانی را برای او فرستاد و او , 
میهمان خود را بر خود و همسر و فرزندانش مقدم داشت . (3) در اين که 
نام میزبان چیست , اختلاف است . برخی او را ابو طلحه انصاری (6) 
که ی ات ی ات ی ی 
است که میزبان . امام علی علیه السلام بوده و می گوید که روایت صحیح 
«دال بر این نکته دارد ۰ 81/ 


اه 
2 که ۱ 7 
3-.ر.ک :ص 173 ح 76. 
رب ک عض 177 دص 179 79 80 
5-.ر.ک ص ۴189 88 


7- .الدز 7 المنثور ی 102 : 
8- ره ورن ری یت کرده ایم , این است که 
کسی که آن مرد را میهمانی داد و کودک را خوابائد و چراغ را خاموش کرد 


, علی و فاطمه علیهماالسلام بودند (مجمع البیان : ج 9 ص 391) . 
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چهار . ایثار یکی از یاران پیامبر خداصلی الله علیه وآله 
پنج . ایثار جمعی از شهدای احد 


جهار. انتار عکب از باران بنامیر دا صلی الله.علیه: و لهحا کم .در 
الهستدری :از این عفر » جنین روانت کرخخ اننست: 0 ۳ ۷ 
سول ال صلی الله علیه و آله من شام . قال با 
أحوخ الی هذا مت . قال : قبقت الیه, قلم برّل تب به واجدا الی جر 
تداولها سبعه تبات حای زج الی الاأوَّل, قترلت: ظو بونه ون علی نیو 
وج ضَذ» الی آخر الابّه . (1) به یکی از یاران پیامبر خدا , سر 
گوسفندی هدیه داده شد ؛ اما" اشر کت تراسم فلانی و خانواده او به اين 
از من نیازمندترند . پس , آن را برای او فرستاد . همین طور آن سر 
گت درا یکی رای گریمی ترستاه با آن که هی اه را کست ود 
خای اتلش باز کشت..در این گام ء انی آه تال شد ۶و آدیگران را 
آبر خود , مقذم می دارند , هرچند خودشان نیازمند باشند ...» . 


پنج . ایثار جمعی از شهدای آخدتویستدن تفس عم اسان در سین ان 
نزول آیه ایثار می نویسد: قیل : نزلت فی سبعه عطشوا فی یوم آحد فجی 
تماء بکفی لا خذرهد , فقال واحد منهم : ناول فلانا حنّی طیف علی سبعتهم , 
اص شیت ‏ م تم ال هو ج ص کفتم نوم * 
این آیه , در باره هفت نفری نازل شتق که.در رون احد ‏ تشنه شدند و 
مقداری آب به اندازه ای که یک نفر را کفایت کند , آوردند . یکی از آنها 
گفت : «آب را به فلانی بنوشان» , تا آن که بین هفت نفر گشت و همگی 
شهید شدند و هیچ یک 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 526 ح 3799 , تفسیر الا لوسی : 
ج 28 ص 53 , تفسیر القرطبی : ج 18 ص 25 , الدژّ المنثور : ج 8 ص 
7 ! مشکاه الأنوار : ص 330 ح 1050 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 173 . 
2- .مجمع البیان : ج 9 ص 391 . 
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بررسی وجوه یادشده 


بررسی وجوه یاد شدهحاصل بررسی وجوهی که در باره اسباب نزول آیه 
ایناز ملاحظاه شتق از نظر انطنای۲ ظاهر فران ورعز اسادترواباتی. که بر 
هر یک از این وجوه دلالت می نماید , این است که شان نزول اصلی ایه یاد 
شده , ایثار انصار در جریان تقسیم غنایمی است که از یهود بای نضير به 
دست مسلمانان افتاده بود و انان , مهاجران را در بهره برداری از ان , بر 
شود ب فقد مدا شتند زوابا نی کفس این عحه ولالت دار ند مها ظاهر آیه انار : 
هماهی اند از این زوم ار فرب بة انفاق,معسران «آن را دیرفته اند 
بناین این اند کفت : رزمابانن که‌ بر تسایر موه بیس کفه:دلالت «ارند: 
۱۳ آیه ایثار را از باب جَری , بر موارد یاد شده , 


تطبیق کرده اند و اگر بخواهیم جمله «و بُوْیُْونَ علی آنفُسهم وَلَوْ کان یه 
حضَاصَء ؛ و [دیگران را] بر خویشتن مقذم می دارند , هر چند خودشآن 
نیازمند باشند» را بر فرد خاصّی تطبیق کنیم , همان طور که در برخی از 
روایات گذشته ملاحظه شد , بی تردید , آن شخص , امام علی علیه السلام 
شید الفو‌ترین (افای ایتار کرآن) ؛ اسنتت. و مانعی تدآرد. که بکوييم ذیل آیه 
ایثار , توشط جبرئیل علیه السلام بر همه موارد ایثار امام علیه السلام و 

ساير ایثارهای بزرگ , تطبیق شده است و مقصود از نژول ابه ناد 1 
این صوارد > جخزی و خطبیق آن توشط جبرئیل علیه السلام است. البئه باید 
توجّه داشت که آسناد روایاتی که بر اين وجوه دلالت دارند , به استثنای 
برخی از روایات مربوط ی علی علیه السلام , از قوّت و اعتبار 
ارم یوار تفستند آکا پدیهی است که‌ضعی ند بق ای مسعول .و 
مردود بودن انها ننست. 
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بررسی سند روایات 


بررسی سند روایاتروایت دلالت کننده بر «ایثار امام علی علیه السلام به 
مقداد» , دارای سند معتبری است ؛ زیرا رجال واقع در سند , همگی , , بجز 
کت سم امس اف ی انوم لت سر ار کاس اس که 
۳ برای او طلب رحمت کرده است. (1) این حدیت , در 
کتاب تأویل الایات الظاهره 4 نوشته سید شرف الدین علض حسینی 
استرابادی , از بزرگان شیعه در قرن دهم » و نیز در تفسیر البرهان , 
نوشته سید هاشم حسینی بحرانی (م 7 ق) افتته است . منبع این دو 
تفسیر مشهور . تفسیر ابن حجٌام است که نجاشی . او را از مفسّران 
بسیار موق قرن چهارم می داند. اين روایت , به وسیله روایت های 
رسیده در شأن نزول آزه- «هر گاه زکریا به عبادتگاه او وارد می شد نگ 
دق ال تایه است, روایت در حال پر<ایار امام علی علیم آلساام 
به میهمان غریب خود» نیز از مقبولیت نسبی برخوردار است ؛ زیرا ابو 
الفتوح رازی اک 
بن ملسعود است نسبت می دهد و این دو ثقه اند . نقل تاویل الاایات 
ا مایا ی , صاحب تفسیر مجمع البیان 
, آن را صحیح خوانده نیز قرینه هایی دیگرند که در کنار نقل های شیخ 
طوسی در الامالی و ابو جعفر قمی در الغایات و زید زژاد در «اصل» به 
حدرت را خیران کند: کی است که‌روانات اهل.ست‌ ری از رازه 
تطبیق این آیه ر | فردی از انصار می خوانند ؛ اما اين نقل ها , جز روایتی 
واحد نیستند ؛ زیرا بجز روایت سیوطی که مرسَل است , همگی به فضیل 
بن غزوان می رسند , گرچه او مورد توثیق کتاب های رجالی ال ون نت 
اس بووانات خی اظر به‌ فان ول امه که در شان ول عما ره و نسم 
گذشت نیز هیچ یک اعتبار سندی ندارند. 


1 ,رجال الکشی : ج 2 ص 631 ح 627 . 
۱ تال هر ان ؛ آیه 37 . 
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5 / 4أبي 272235.الکامل للمببژد :تفسیر القمّی :کان آبو در تحت عن 
سول اللّه صلی الله علیه و آله تلائه ایام , وذلک أنْ جََلَة کان آعجف (1) 
فلجق بعد تلائه ام به , ووقت علیه جمَلْهُ فی بَعض الطریق قتَرَکَة وحمل 
یاب علی ظهره , لا ارتقع لها تظرَ المسلمون الی شخص مقبل , 
تا ول ال ضلی اه عاهه له کن .با ور 


ققالوا : هو آبو در . 


ققال سول ال صلی الله علیه و آله : آأدرکوة یالماء فاد عَطشان . 
اوه کوه الما ع ر فوافی. آبه در سمل اللو‌ضلی االه علیه و لقع ارام 
(2) 


فا ها مب ففال ول الله.هلی. الاد. علنه الفعا ابا دز + فک ما 
وعغطشت؟ 

فقال « عم با تسول للم ,بای انث واعی. ۱ ایک الی.ضختج وقلیها با 
لشماء وه کل و غدب بارد. فلت : لا شوه خی شوه کمیی 
کی ااسصضای الله عیهیم ال . 


ققالَ سول له صلی الله علیه و آله : یا آبا در رَجمک ال | تعیش وحدک 
ُ وتموث وحدک , , وبقت وحدک و وتا الجتّه حدک ,. بسعد د بک قوم من 
آهل العراق یِتولون عُسلک وتجهیرّک والطّلاع علیک ودفتک . (3) . 


1- .العف : الهزال (الصحاح : 3 4 ص 1399 «عجف») . 
2- .الاداوّه : : اناء صغیر من جلد بتخذ للماء (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 5 «آدا») . 
3- .تفسیر القشی : : ج 1 ص 294, بحار الأنوار : : ج 22 ص 429 ح 37 . 
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5 4 نمونه های والای ایثار 


ابوذر 


5 / 4ابو ذر2723.مروج الذهب :تفسیر القمی :ابو ذر , سه روز از پیامبر 
خدا عقب ماند : چرا که شتری زار و نحیف داشت , و پس از سه روز به 
ایشان رسید . شتر ابو ذر , در قسمتی از راه . از رفتن باز مائد و ابو ذر , 
ان را رها ساخت و بار و بنه اش را بر پشت خود نهاد [و پیاده , به راه 
افتاد] . چون روز بالا امد , مسلمانان , شخصی را دیدند که [از دور] می 
اید . پیامبر خدا فرمود : «خدا کند ابو ذر باشد » . 


همراهان گفتند ۰ او ابو ذر است. 
پیامبر خدذا فرمود * <«به. آو آب:برشانید که تشته است»*.. 


برایش آن بردند : ابو ذر به حضور پیامبر خدا| رسید , در حالی که با خود 
نشنه ای ؟» . 


گفت : آری , ای پیامبر خدا! پدر و مادرم فدایت باد! من به صخره ای 
رسیدم که روی آن , اب باران بود . از ان اب , چشیدم . دیدم کوارا و خُتک 
است . با خود گفتم : از این اب نمی نوشم تا عزیزم پیامبر خدا , از ان 


پیامبر خدا فرمود : «رحمت خدا بر تو باد , ای ابو ذر ! تو تنها ود کی می 
گردی.. گروهی از اهل عرای:سعادت سل و تکفین تو و نماز خواندن,بر تو 


و به خاک سپردنت رابه دست می اورند» . 
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5 / 5ایثارژ آصحاب لحْسَین2724.الفتوح :الخصال عن ثابت بن آبی 

(1) :الخصال عن ثابت بن آبی صفتّه (2) : قال 7 ۱ 
السلام : رَجم ال العبّاس ی اتولی کات الساع اعدا والی نوی 
آخاة پتفسه حتّي قطعت یدام , قابدلة اه بهما جناحین بَطیر بهما مع 
الملائکه فی الجتّه کما جَقل لِجعقر بن آبی طالب . (2725)3.کشف الیقین 
اینابیع الموده فی ذکر وقائع عاشوراء :لَمّا اشتدٌ الطش , قالّ الامامُ علیه 
السلام لأخیه العبّاس : اجقع هل بَییِک واحفروا بثرا . ۱ 


قفقلوا ذلک قوجدوا فبها هَخرة , ثم حقروا آخری قوجدوها گذیک . 
قال له : امض ای الفُراتِ وآنتا (4) الماء . 


ققالَ : سمعا وطاعة . قَصَمّ الیه الجال , قمتقهم جیش عم بن سعد , 
قحمَل عَلیهمْ القّاس قَقتل رجالاً من الأعداء ی کَسْمَهم عَن المَشرّه , 
ودققهم عنها وتل ققلاً القربة , وأحَد غرقة من الماء لیَشرَت , قَذکَر 
۳ عطش الکشین وال تیه قتقض الما من ده , وقال : واللّه لا آذوق الماء 
واطفالد عطای ‏ جالحسین مواشا تعول - 


یا تفس من بَعد الخُسَین هونیَبَعدَة لا کُنتِ آن تکونی هد با 
النونوتشربین بارة العین وَاللَهٍ ما هذا فعال دینیولا فعال صادق الیّقین 5 


.هو ابو حمزه التمالی,رضی الله خنم. 
- .الخصال : ص 68 ح 101 , الأمالی للصدوق : ص 548 ح 731 , بحار 
1 : ج 22 ص 7274 21 . 
3- .فی المضدز ۰ «اتینا»: واحواب ما اتان.: 
انیم القویه *ج یی 97 فلا عن صفیل ان مرف 
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5 < یاران امام حسین علیه السلام 


5 / 5یاران امام حسین علیه السلام2726:تاریخ الطبری ( به نقل از ابو 
تمه عم االکضال هن ادا ای صت اه مه امین 
علیه السلام [در باره ایو الفضل العبّاس علیه السلام آفرمود : «خدا رحمت 
کند عبّاس بن علی را که ایثار کرد و مردانه جنگید و خود را فدای برادرش 
کرد تا آن که دو دست او قطع شد و خداوند , به جای آنها , دو بال به او داد 
که با آنها در بهشت + با فرشتکان برواز مین کند بان کون و ی از 
طالب , دو بال داد» ۰ اریخ الطبری عن حکیم بن سعد ( فی وصفِ 
خرب الَهروان ) ینابیع المَوَده در یادکرد رخدادهای عاشورا :چون تشنگی 
شدت. کرفت.: آمام حشنین علیه السلام به. برآدرزش عباس فرمود : «اهل 
بیتت را جمع کن و چاهی حفر کنید» . 


آنان , چنین کردند و به تخته سنگی برخوردند . چاه دیگری کندند و در آن 
نیز به تخته سنگی برخورد کردند. 


پس امام علیه السلام به او فرمود : «برو و از فرات , برایمان آب بیاور» . 


عباس گفت : اطاعت می کنم ! و با عذه ای از مردان , به راه افتاد . سپاه 
عمر بن سعد , مانع [حرکت ] آنان شدند . عبّاس در فاد رون 
شماری از دشمنان را گشت تا آنان را از شریعه , کنار زد و دورشان کرد - 
پیاده شد و قشک را پُر کرد . آن گاه , مُشتی آب برداشت تا بنوشد ؛ امّا به 
یاد تشنگی حسین علیه السلام و خانواده او افتاد و آب را از دستش ریخت 
و گفت : به خدا سوگند که با وجود تشنگی کودکان حسین و خودش , آب 
نمی نوشم , و شروع به خواندن این ابیات کرد : 


ای نفس ! ننگت باد که پس از حسین بمانی 
هرگز مباد که بعد از او زنده بمانی ! 


و تو آب ختک و گوارا می نوشی؟ 


به خدا سوگند که اين , نه رسم دین من است 


و نه رسم دارنده یقین راستین . 
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278 .الامامه والسیاسه عن التعلیی ِِ المود فی ذکر 
الصّلاو والللاوو , ققال لَهُم : 


ژئی لا أَعلَمْ أصحابا اوفی بالعود و مرا من آصحایت ( ولا هل يت بر ول 
و9 


آوضَل بالرَحم من آهل یتی , قجزاکُم ال نی , آلا وائی قد أذنث لکم 
قانطلقو کایم کف حل میم وحن 210۱۱ 9 9 قاتخذوها سترا 


ققال ۳ اخوثة وأهل بیته وأصحابْة : لا ثفارفک لحظة ولا بقی اللَةْ بان 
بعدک آبدا . (1) . 


لاه شاینم الم‌دهع دض 5و قلا غن مففل, ای معتف:. 
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9 لخبار الطوال ( فی ذکر بدء القتالٍ ) بیع القودّه در بادکرد 
رخدادهای عاشورا :سیس در شب نهم محژم , از صدای نماز و تلاوت 
پاران او , طنینی چونان طنین زنبوران عسل , بلند شد . امام علیه السلام 

به ایشان فرمود : «من , نه یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود , سراغ دارم 
, و نه خانواده ای شایسته تر و پرپیوندتر با خویشاوند , از خانواده خودم 
می شناسم . پس خداوند از جانب من به شما پاداش نیک دهاد ! هان ! من 
به شما اجازه[ی رفتن ] دادم . بروید که شما از جانب من ازادید . اینک , 
شب است . در تاریکی آن بروید و از آن . پوششی زیبا [برای رفتنتان ] 


برگیرید» ۰ 


برادران و خانواده و پارانش گفتند : لحظه ای از تو جدا| نمی شویم ۰ یس 
از تو , هرگز خداوند , ما را زنده نگاه ندارد!. 
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2 . استثثار (ویژه خواری / انحصارطلبی) 
اشاره 
. استئنار (ویژه خواری انحصارطلبی) در آمدفصل یکم : : بر حدر داشتن از 
9« دوم : مبارزه با انحصارطلبیفصل سوم : پیشگویی پیدایش 


انحصارطلبی در افقّت اسلامیفصل چهارم 7 کزآزنتزه هایی در باره فرمان 
«شکیبایی بر انحصارطلبی حکمرانان» ! 


فش 20 
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قزآهد 
اشاره 


۱ ستئثار , در لفت 


درا مداس تاد در انار ء مخضدر است از ریشه ان در مفایل یبارت 
و به معنای «مقذم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در 
تامین نیاز ها و خواست ها» . گاه این کلمه در ویژه ساختن 9 بر اساس 
حکستان که مر متام نبانمه کار می زود 1 الیل ی وید اساترت 
علی ان بکدا ۵ کداه آی آترت به ی عایه دوه ۰ 91 بر فلان؛چیر بز 
ای اتتتتار فرزندم : بعنلی : ان را به خود , اختصاص دادم و به وی چیزی 
ندادم ۱ لسان العرب آشذخ است: استأتر بالشی هت غیره: حَص به 
تفسَة و استبد به . (3) در فلان چیز تخر قیکر ان , استثنار ورزید ۳ 
ویژه خویش گردانید و به انحصار خود در آورد ۰ واژه «أَنَرّه» نیز به معنای 
استئثار است ۰ از اين رو ابن اثیر در تفسیر حدیت 


. ک : ص 206 (استثثار «ویژه خواری / انحصارطلبی» / استئثار 


سنوت 
5 1 ص‌ 37 ماذه «آثر» ۲ 
.لسان الغرت: 4 ضن 9 مایم ان 


ص: 206 


استثثار , در حدیت 
زاف تیار بر سای اتاسخ 


الف - استثثار ستوده 


«ستلقون بعدی رح (1) که روم به پیامبر خداست مي گوید ۱ : الا 
بقتح العّمرو ع الثّاء "الاسم ما2 بذیر ابتار 4 ادا اعطی:. اراد اه تا 
علیکم قَبْقَصَل غَیژکم فی تصیبه من القی ء. و الاستتناژ , الانفراژ بالسّی ء 
(2) آتره (به فتح همزه و ثاء) اسم است از «آثر یوثر ایثارا» یعنی عطا کرد 
. مراد [از حدیث ] , این است که بر شما استتئثار می شود و دیگری بیشتر 
از شما از پیت المال سهم داده می شود . استتثار , یعنی : چیزی را به 
انحصار در آوردن , چیزی را ویژه خود گردانیدن . 
استثثار , در حدیثواژه «استئثار» در احادیث اسلامی , کاربرد جدیدی ندارد ؛ 
بلکه در همان معنای لغوی استعمال شده است. در این جا اشاره ای داریم 
به خلاصه و جمع بندی انچه از پیشوایان اسلام در باره این موضوع اخلاقی , 


سیاسی و اجتماعی روایت شده است و تفصیل ان در فصل های ۹ 
خواهد امد . 


ار رفظ ات ای رن 
دو بخش تقسیم می شود : استئثار ستوده و استئثار نکوهیده : 
الف:انستار سوهاستا ر ستوو م عبارت انست از وه تا رخ خویش وه 


است , چنان که از امام صادق علیه السلام 


,.ک : ص 235 ح 19 . 
5 .النهایه ۱[ 
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ای ان له تبازک وتعالی علقین ما اا یه ای ۵ 
آنبياعة و رَسْله . . و علما استَأنر به (1) برای خدای خجسته و والا دو علم 
اند یکی علمی که فرشتگان پیامیران: و فرستاد خانشن را بز. آن آگاه 
گردانیده .. و دیگری علمی که ویژه خود قرار داده است . و در حدیئی 
دیگر از ایشان آمده است: ان اسم اللّه الأعظَم علی تلائه و سبعین خرفا, 
و ما کان عند آصف منها حرف واحذ ... و تَحنْ عندنا من الاسم الأعظم 
اثنان و سبعون, و حرف واچذ عنة اللْه تعالی استاتر به فی علم الغیب عندة 
,113 همانا اسم اعظم خداوند , دارای هفتاد و سه حرف است و از این 
تعداد :.تتها.بک: حرف آن * در اختیار اضف این برخبا | بود .. و نزد.ما از 
اسم اعظم , هفتاد و دو حرف است . و یک حرف , نزد خدای متعال است 
که در انحصار خود او و در علم غیبش است. نیز مواردی از ویژه سازی 
خویش و پا وابستگان از اموال شخصی که شرح آن در آداب ایثار گذشت 
(3) استثثار ممدوح شناخته می شود , و به طور کلی هر جا ویژه ساختن 
خود با وان بن انناشه حکمت و مفظیی با ما زین عفل‌باشد: اشتار : 


ممدوع ۱ ست . 


1- .الکافی : جح 1 ص 255 ح 1 , الاختصاص : ص 313 , بصائر الدرجات : 
ص 394 ح 10 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 230 ح 1 , کشف الغمه : ج 2 ص 403 , دلائل 
الامامه : ص 414 ح 377 , اثبات الوصیّه : ص 254 , بحار الأنوار : ج 14 
ص 113 ح 5 . 

3- .ر . ک : ص 116 (ایثار / درآمد / مقذم داشتن نزدیکان) و ص 153 
(ایثار / فصل چهارم / مقذم داشتن خانواده) . 
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ب - استثثار نکوهیده 


دو . اسباب استئثار 


ب استئثار نکوهیدهاستتثار نکوهیده , عبارت است از ویژه ساختن خود و یا 
نزدیکان بر خلاف منطق عقل و فطرت . این نوع از استثثار نیز بر دو قسم 
اشت بای کو اون به کون وان هی تما عخای 
است بر خلاف ایثار که یک ارزش اخلاقی است. دوم . استئثاری که افزون 
بر مخالف بودن با ایثار 4 تجاوز به حقوق دیگران نیز هست. احادیت این 
بخش , ناظر به استئنار نکوهیده است و اکثر قریب به اثفاق انها در باره 
ّ دوم ان (ویژه ساختن خود و نزدیکان 4 همراه با تجاوز به حقوق 
دکوان اس با بر این اس ار ان ره استار دافم کفت : 
در باره استئثار نکه‌هنده بویژه قسم دوم آن است. 


دو . اسباب استثثاردر ريشه یابی استئثار نکوهیده , می توان به اموری 
حرص, بخل و خشت , استناد کرد که همگی در مقابل عوامل ایثار هستند ؛ 
لیکن بسنده کردن به اين کافی نیست ؛ بلکه باید دید ريشه حرص ؛ بی 
اعتنایی به حقوق مردم و بی رغبتی به مکارم اخلاقی چیست ؟ اصلی ترین 
عوامل و ريشه های استثثار , خودخواهی , بی ایمانی و یا ِ ایمان 
است. اکر ایفان» خجدخواهی.دای انسان وا هدایت و ههار نکن اسان 
خودخواه , به طور طبیعی اتخضار طلب می ده ۹ برای خود 
و وابستگان خود می خواهد و به فرموده امام علی علیه السلام + من ای 
1 استاتر ۰ (1) هر کس به فرمان روایی رسید , انحصارطلبی پیشه می کند 


1- .نهج البلاغه : حکمت 160 , الأمالی , مفید : ص 189 ح 15 , الأمالی , 
طوسی : ص 229 ح 404 , المحاسن : ج 2 ص 436 ح 2510 , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 357 ح 62 ؛ شعب الایمان : جح 2 ص 311 ح 1910 . نیز 


, ر.ک : تحف العقول : ص 8 و المعجم الکبیر : ج 5 ص 24ج 4477 و 
کنز العقّال : ج 16 ص 7197 44217 . 
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سه . خطر استثثار 


اد این رود مکاتت: مار با هر تام وا هر قاری کبرای امین از ادها 
و حقوق مردم به میدان بيایند , پایان کارشان پس از رسیدن به قدرت , 
استثثار (انحصارطلبی) است . انحصارطلبی هایی که طبق پیشگویی پیامبر 
خدا در تاریخ اسلام به وقوع پیوست نیز , هر چند به نام دین بود , اما بی 
تردید , هویت ماژیگری و ضد دینی داشت. 


سه . خطر استئناراستتثار , یکی از خطرناک ترین ضد ارزش هاست که نه 
شا سوت انا ای ام پاک اه اما وس نت و 
سقوط دولت ها را نیز به دنبال دارد . در حکمت های منسوب به امام علی 
علیه السلام می خوانیم: الاستتناژ یوچبْ الک , و الحسَدٌ یوجبٍ اليفضة , 
5 البعصَه توجتبٌٍ الاختلاف ۲ 5 الاختلاف یوب الفُرقة, و الفرقة توجبٌ 
الصعف, الصعف پوچجب ث ال , و اللَ پیوچب توال الوله و ذهاب النعقه 
. (1) انحصارطلبی , حسادت می آورد و حسادت / دشمنی و دشمنی / 
اخلای و اف ,سرا راک یو ی ۰ ری ی 
, زوال دولت و از میان رفتن نعمت . مطالعه دقیق تاریخ اسلام و بررسی 
علل انحطاط امّت اسلامی نشان می دهد که استتثار (انحصارطلبي) 
شماری از سردمداران ات , بیشترین ضر به واه تقوز و گسترش این 
آ اسخای ارس مت 


کر 2 
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چهار . مبارزه با استثثار 
پذج . ارزیابی احادیت «شکیبایی بر استئثار» 


اشاره 


چهار . مبارزه با استئثارپیامبر خدا در عصر نبوّتش و امام علی علیه السلام 
در دوران خلافتش با همه توان کوشیدند که از بروز آفت خطرناک 
انحصارطلبی در صیار دولت مردان نظام نوپای اسلامی پیشگیری کنند . 
ک اا اسصا ار ره او 
بوی این خصلت زشت نیز اجتناب می کرد و اجازه نمی داد کسی حتّی 
ایشان را بر خود مقذم بدارد . از اين رو هنگامی که بند کفش او در 
طواف , پاره می شود و شخصی به احترام ایشان بند کفش خود را باز می 

کند و به ایشان می دهد , نمی پذیرد و می فرماید: هذو یره و لا بل 
رخ . (1) اين , نوعی امتیاز است و من امتیاز را نمی پذیرم . اهل بیت 
پیامبر خدا نیز نه تنها از انحصارطلبی اجتناب می کردند . بلکه حقوق خود 
را نیز ایثار می نمودند . مطالعه سیره عملی انان در هر دو زمینه . بویژه 
برای دولت مردان , بسیار آموزنده است. اما افسوس که زمامداران اقت 
اسلامی از آنان پیروی نکردند و همان گونه که پیامبر خدا پیشگویی کرده 
بود , گرفتار آفت استئثار شدند و بدین سان بر اسلام و اسلامیان گذشت 


رس 


انجة گذشت: ۱ 


. ارزیایی احادیث «شکیبایی بر استثثار»در فصل چهارم از اين بخش , 
# 7 به پیامبر خدا نسبت داده شده که ایشان ضمن پیشگویی وقوع 
آفت استثثار در ات اسلامی : به مردم دستور می دهد که آنان حعد 
اعتراض به دولت مردان خودخواه و انحصارطلب حاکم را ندارند ؛ بلکه 
موظف به شکیبایی و سکوت تا قیامت اند ! 


کوک تن 22 1 : 
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اف تفگ نم آنر فصاتیض 


گفتنی است آنچه ما در اين فص آورده ایم , تنها نمونه ای از این دست 
احادیث است . (1) نکات قابل تَأمّل در نقد و ارزیابی اين احادیث , بسیار 
او ترا ای یل ات و سا هو واه 
تنها به چند نکته مهم اشاره می کنیم: 


الف تفکیک دین از سیاستبی تردید , مقتضای پذیرفتن احادیثی که 
مسلمانان را به شکیبایی بر ظلم و بی عدالتی و استثنار زمامداران , امر 
می کنند , تفکیک دین از سیاست است . از این رو , محذثان و فقهایی که 
این احادیتث را پذیرفته اند , فتوا داده اند که مسلمانان در هیچ شرایطی 
حق اعتراض بر زمامداران خود را ندارند و نمی توانند از اطاعت انان سر 
باز زنند . به نمونه هایی از این ارا توجّه کنید: محدّث معروف اهل سئت , 
مسلم بن حجاج نیشابوری , احادیث مذکور را در چند باب مربوط به 
«امارت» , از صحیح خود , جمع اوری کرده است . عناوین این ابواب که 
جمع بندی و در واقع , برداشت و فتوای اوست , بدین شرح است: (11) 
باب الامز بالصبر عند ظلم الولاه و استئثارهم (باب امر به شکیبایی هنگام 
ستم حاکمان و انحصارطلبی شان) . (12) باب فی طاعه الأمزاء و |ن 
منعوا الحقوق (بابی در فرمانبری از امیران , هرچند از استیفای حقوق 
مردم , جلوگیری کنند) . (13) باب وجوب ملازمه جماعه المسلمین عند 
ظهور الفتن و فی کل حال , و تحریم الخروج علی الطاعه و مفارقه 
الجماعه (باب وجوب همراهی با جماعت مسلمانان , هنگام 


[- .برای دیدن سایر احادیثی که در این زمینه نقل شده , ر . ک : رهبری در 
اسلام : ص 131 (بخش سوم : دو توطئه خطرنای) . 
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آشکار شدن فتنه ها و در همه حال , و : نیز حرمت خروج بر حاکم و جدا 
ما ای 
احمد بن حنبل , فتوا داده اند که شکیبایی بر جور حاکم , واجب است . 
احمد بن حنبل فتوا داده است که: لا خرج علی الأمراء بالسیف و |ن جاروا 
و ی 0 
الموطاً آمده است که رأی مالک و جمهور اهل سّت , اين است که : [ذا 
ظلم الامام , فالطاعه آولی من الخروح ۰ (3) هر گاه امام ظلم کند از 
لتیات و آسخاب ۱ ۷ بتخام [الامام آبهذه ۳۳ اد و ظلمه و 
بغصب الأموال و ضرب الاشایر ع ناهن النفوس المحژمه و تضییع الحقوق و 
تعطیل الحدود] و لا یجب الخروج علیه , بل پچب وعظه و تخویفه و ترک 
طاععافی ی هخا بدعق الب من ععاضی الله‌ه و انوا فی دای اخیان 
تا اه دا دنا وب 
طاعه الانته و ان‌جاوها ماشتانووا بالاموال :4 جمهون انبات گرابان و 
اهلخدیت کف اند امام با این چترها ایعض کی رطلم ,کیت ا یال : 
تعذی به جان مردم #تایمال کردن‌ععوی: عفعطال کرون دود اافی 


1- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1474 1475 . 

فان اسان عم وتا اوه وی ی 16 متاخ لماکت 
ا انمض 90 

3- .تاریخ المذاهب الاسلامیه : ص 90 . 

4 .تمهید الأوائل و تلخیص الدلائل , باقلانی : ص 478 . الغدیر : ج 7 ص 
مر یی مخ ای و رس ۱ج 0 
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ب - دین در خدمت سیاستمداران فاسد 


خلع نمی شود , و قیام علیه او واجب نیست ؛ بلکه واجب است نصیحت 
کردن او و ترساندنش از عذاب الهی و اطاعت نکردن از او در آنچه دعوت 
بةه معصیت خدا| می کند , آنان در این باره به احادیث فراوان و مشابهی از 
اسر و ی اه سا وا و ان 
تا رت و مس ان هار 
دراورند , وارد شده است . 


ب دین در خدمت سیاستمداران فاسدبی تردید , این گونه فتاوا در تاریخ 
اه مت ی ارات سم که میا در یت 
دولت مردان فاسدی قرار داد که به نام دین , حکومت کردند و در پوشش 
اسام مص همم ام وم ماد ین ان هی ان 
فا ای مهو کسام سا ایا اون را عون دای 
ندانسته ۰ بهترین و کارسازترین خدمات را به طاغوتیانی دادند که در 
پوشش اسلام بر مسلمانان حکومت می کردند و بیشترین ضربه را به پیکر 
اسلام اصیل و تداوم حکومت اسلامی ۲ وارد ساختند. بی جهت نیست که 
اعام زین المایدین. علنه السلام حطاب»به یکی او این یل دانشمتدان به 
نام محقد بن مسلم ژُهری , ضمن نامه ای نصیحت آمیز ولی تند , می 
نویسد. قلم 1 احص وَررایهم 5 / آقوی اعوانهم , الا دون ما بلفت من 
اصلاح فساد هم 5 اختلاف الخاضٌّه و5 العامّه الیهم ! ( ۷ نزدیک تنرین وزیران 
ها و دهد رنه یارانشان نتوانستند به اندآزه تو بر تباهکاری های آنها 
سریوش بنهند و [دل های ] خواص و عوام را به سوی انا بکشانند. 


1- .تحف العقول: ص 276 , بحار الأنوار: ج 78 ص 132 ح 2 . 


0 
ج - تعارض با قرآن 


بنا بر این , عقل نمی تواند بپذیرد که خاتم پیامبران الهی و کسی که نوید 
می دهد که دین او بر همه ادیان , پیروز می شود و تا دامنه قیامت بر 
جهان , حکومت می کند , به امُتش دستور دهد که در برابر کسانی که 
اصلی ترین فلسفه اجتماعی دینداری یعنی قیام به قسط را هدف گرفته 
اند سياستِ شکیبایی و سکوت را پيشه سازند و با اين فرمان , تيشه به 
ريشه دین خود بزند ؛ بلکه درست به عکس , او خود . انتساب این گونه 
احادیثی را که فطرتِ دل و انديشه از پذیرش آنها سر باز می زند » به 
خویشتن نفی کرده و با این معیار متين , به مسلمانان هشدار داده که او 
این گونه سخن نمی گوید . (1) 


ج تعارض با قرآنمعیار دیگر برای تشخیص صحْت يا عدم صحّتِ سخنانی که 
به پیامبر ضلی الله علیه و اله نسبت داده می شود . قران کزیم است. . 
(2) بر اساس این معیار , نکته ای که در نقد و ارزیابی احادیت شکیبایی بر 
استثثار . قابل تامّل است . این است که این سخنان , نه تنها بر خلاف 
منطق عقل و فطرت است , بلکه وی را 
قلسفه بعئت همه آنبیای الهي را «قیام به قسط» می داند و تأکید می کند 

که : «لقَد آرْسَتا شتا بالتیتاب و آنرلتا مَعَهَمْ الکتاب و الْمیان لیَفُوم 
لاس بالقشط . (3) به راستی . ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه 
و با آنها کتاب و ترازو فرو فرستادیم تا مردم به عدالت برخیزند» . 
بی تردید , احادیث در بر دارنده امر به شکیبایی در برابر انحصارطلبی 
حاکمان , 


1- .ر . ک : ص 79 (درآمد / معیار ارزیابی و تقد متن حدیت / موافقت یا 
مخالفت باعل . 

2 .ر. کی : ص 78 (درامد / معیارهای ارزیابی و نقد متن حدیث / موافقت 
یا مخالفت با قرآن) . 

3- .حدید: آیه 25 . 
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مخالف ان ابه. و همه آیاتن است. که در آنها : مسلماتان به ظلم سنیزی , 
امر به معروف و نهی از منکر و قیام به قسط , دعوت شده اند. 


د تعارض با احادیث قیام علیه زمامداران ستمگرز نکته دیگر در ارزیابی 
احادیث «شکیبایی بر انحصارطلبی حاکمان» , تعارض آنها با احادیثی است 
که پیامبر خدا در آنها صریحا به مخالفت با زمامداران جاثر و قیام علیه آنان 
دستور داده است , و اینک , چند نمونه از اين احادیث: 1 . عن معاذ بن جبل 
: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : خَدُوا القطاء ما دام عطا 
فاذا صارز شوه فی الدّین قلا تَأَحُذوةْ , و لسثم یتارکیه یَمتَعْکَمٌ القَقژ 
الْحاج , آلا آ رَحی ا لاسلام دایره 1 مع الکتاب حیثٌ داز لا ان 
الکِتابِ و السْلطِان سیَفترقان فلا ثفارقوا الکتات, آلا له کون ِ 
اقا تقضون لانقسیهم مر هاا لا فقوت ۳۹۹ آن عصیتموهم قتلوکم و 
اطعتموهم صلوکم , قالوا: يا سول ات ! کیف تصتعٌ عَ؟ فال سته 
فطاعة. اللد. خیر من. عیام فی. جعهتد. الا 7" 
شنیدم پیامبر خدا می فرماید : «عطا را تا زمانی که عطاست , بگیرید , و 
هر گاه به صورت رشوه در دین در آمد , آن را نگیرید "اما شتا تری کند 
آن نیستید . فقر و نیاز نمی گذاردتان اکه تنگیزند | ۰ بدانند که اسیاب: اسلام 
به چرخش در آمده است . پس شما بر محور کتاب خدا بچرخید , هر جا که 
چرخید . بدانید که قرآن و سلطان , به زودی از یکدیگر جدا می شوند ؛ 
[ولی ] شما از قرآن جدا نشوید . بدانید به زودی , امیرانی بر شما حاکم 
خواهند شد که آنچه برای خود حکم می کنند , برای شما حکم نمی کنند , و 
اگر از آنها نافرمانی کنید . شما را می کشند و اگر فرمان برداری کنید , 
گم راهتان می سازند» . 


ای 


۱صرع 


امه الکیر خج ررض 90 1۳2 العتم الضغیر خح ان 263 
, مسند الشامیین : ج 1 ص 379 ح 658 , کنز العقال : ج 1 ص 216 ح 
1081. 
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گفتند : ای پیامبر خدا! چه کنیم؟ فرمود : «کاری را که پاران عیسی بن 
مریم کردند . اه شدند و به صلیب کشیده شدند[ ؛ اما تسلیم باطل 
. مردن در راه طاعت خدا , بهتر از رد کی در معصیت خداست» . 

, آبی سلاله عنه صلی الله علیه و آله : سَیکونْ علیکم مد : نَ 
رفک : بکتوتگه قیکذبوتگم. و بَعملون و یُسیئون العمَلَّ, لا ترضون 
منکم ی تکسنوا قبیم و نضفقوا گذتهم. قأَعطوْم مُ الحو"ٌ ما َضوا به , 
فاذا تجاوزوا قمن فُِل علی ذلک هو شهیذ . (1) پیامبر خدا به نقل از ابو 
لاله : به زودی , , پیشوایانی بر شما حاکم خواهند شد که روزی های شما 
را در اختیار می گيرند , به شما می گویند و دروغ می گویند , عمل می 
کنند و بد عمل می کنند , [و] از شما راضی نمی شوند , مگر آن گاه که 
زشتِ آنان را نیک بدانید و دروقشان را راست بشمارید + بنن: تما به. آنان 
حق رایدهد ا راخ فوند وا ار خی فراترر نهر کف کر این واه 
کشته شود , شهید است , 3 . عن ابن عباس قال + فال سول الله صاد: 
: سَیَکون أَمراء تعرفون و تثنکرون ؛ قمن نابَدَهْم تجاء و مَنِ 

عتزلهم سلق : و من خالطعم هلک . (2) پیامبر خدا به نقل از اين عباس : 

به زودی , امیرانی حاکم خواهند شد که پاره ای از کارهایشان معروف 
است و پاره ای از اعمالشان منگر . پس هر که با آنان مخالفت کند , نجات 
می یابد و هر که از آنان کناره گیرد , سلامت می ماند و هر که با آنان در 
امیزد , هلاک می شود . 


1 رالعفجم الکیر :22ص 362 910 التارة الکنیر ۶ج 8 (کتاب 
ای ی و ها ار 
/ ص 156 ح 10043 , کنز العقال : ج 6 ص 267 14876 . 

۰« «ِ«۵-ِ و ال از 1ص 229 20680 ۳ 
العمال : ج 6 ص 68 ح 14877 . 
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پاسخ به یک توجیه 


پاسخ به یک توجیهممکن است کسی بگوید : احادیت شکیبایی بر 
انحصارطلبی حکمرانان , از باب تقیه و عدم قدرت بر نهی از منکر و 
مبارزه با ظالم , صادر شده اند . بنا بر اين , نمی توان قاطعانه انها را رد 
کرد . یاسخ این سخن : آن ات کهد" اولا: احادیت شکیبایی بر استئثار , 
مطلق است و از همین رو , فتوای فقهایی که آنها را پذیرفته اند همان 
هآ ار 
مطلق , فتوا به عدم جواز قیام علیه زمامداران جاثر داده اند. ثانیا: احکام 
تقیه ای , تنها در حوزه موضوع خود , معنا پیدا می کنند ؛ اما احادیث مذکور 
, مسلمانان را تا قیامت از مبارزه نهی کرده اند. ثالثا: مشروعیت تقیه , 
برای حفظ اساس دین است و تقیه , در جایی که اساس و فلسفه دین را 
تهدید می کند , حرام است , چنان که پیامبر خدا فرمود : |ذا ظَهَرَّتِ البدغ 
فی آمّتی قلبْظهر العالمْ علمَهٌ ۰ فعن لم فعل فعلیه لعته الله 1۱ هر گاه : 
ندعت ها ذر. میان. اتم ظاهر کشت.:: عالم باند. علمشن, را اشکار کند و هر 
کس چنین نکند , لعنت خدا بر او باد ! 


وا 
ِ یار الانوار: ج 57 ص 234 


ضظر 2 16 2 


لفصل الاوّل : التحذیر من الاستتنار1 / 1َحَطرٌ الاستتتا 2747.الکامل فی 
الثاریخ ( در بیان رویدادهای سال 38 هجری ) الامام علیث علیه السلام :من 

بستاتر من ااموال تبلک.1 27۸6 ی 
علیه السلام فی عهده الی مالک الأشتر : یاک 1 بمَا الناس فیه 
آسوخ , والتّغابت فا تعنی یه مِمّا قد وصح للعیون و 
, وعَقا قلیل تنکشفٌ عنک اعطيةٌ الامور ویْنتضَفٌ منک للمظلوم 

(2748)2.تاريخ الطبری ( به نقل از و درداء ) عنه علیه السلام فی عنی 


7 تصَرة لا تستطیغ آن تقول حدله منز منة .وشن حاه تستطية آن 
ِ تته من هه خر متی: وآنا خامخ لکم امین : استات قاساء ااره: 


وجزعثم قأَسَأَنمْ الجَتَع , وله خکمْ واقغٌ فی الفستاثر والجازع . (3) . 


> .تخف العقول هن 217 بخار الانوار. : 2 78 ص 56 ح 118. 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 147 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 100 2296 ولیس فیه ذیله من «وعقا قلیل تنکشف» 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 611 ح 740 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 30 , کشف المحجّه ۱ 
4 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 31 ص 499 ح 1 . 
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فتیل پگ عبر خفر جاشتن اد اتعضار یی 


1 1 خظر اتخضازظایی 


یکم بر حذر داشتن از انحصارطلبی 1‏ 1خطر 
انحصار طلیی 2750 تاد الطبریٍ ( به نقل از زید بن وهب ) امام علی 
غلیه . السلام. :هر که دز اموال. اتخصار‌طلبی. کند. + تابود هن شود 
۰ ارات عن قیس بن السکن :امام علی علیه السلام در فرمان 
حکومتی اش به مالک اشتر :از انحصارطلبی در آنچه مردم در آن برابرند , 
و غفلت از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در برابر دیدگان [مردم 
آروشن است , بیرهیز ؛ زیرا تو , به خاطر دیگران مواخذه خواهی شد (1) 
و به زودی پرده های امور از برابر دیدگانت کنار خواهد رفت و داد ستم 
دیده از تو گرفته خواهد شد .2752.شرح نهج البلاغه عن آبی وداک :امام 
علی علیه السلام در باره کشته شدن عثمان :اگر , به کشتن او فرمان داده 
بودم , هر آینه قاتل بودم, و اگر از اين کار نهی (منع) کرده بودم. بی گمان 
«-یاوز آوبه شضار می آمذم. 


اما کسی که او را یاری داده , نمی تواند بگوید : «کسی که او را وا نهاد , 
من از او بهترم» و کسی که او را یاری نرسانده است , نمی تواند بگوید : 
۱۳ 


اینک من مسئله او (عثمان) را برای شما خلاصه و جامع می گویم : او 
انحصارطلبی کرد و بد انحصارطلبی کرد . شما نیز ناشکیبی کردید و بد 
ناشکیبی کردید (هر دو از حد گذراندید) , و خداوند را در باره انحصارطلب 
و ناشکیب , خکمی است قطعی [که در آینده يا قیامت , تحقق خواهد 
یافت ] . 


1- .یعنی تو در قیامت , به خاطر کاری که دیگران از آن بهره برده اند و تو 
از ان سودی نبرده ای , مواخذه و مجازات خواهی شد . احتمال هم دارد که 
مراد از «لفیرک (دیگران)» در متن عربی , «مظلوم» باشد . م . 
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71 "لغارات ( به نقل از قیس بن سکن ) عنه علیه السلام فی الچگم 
العنسوته لیه :الاسینثاژ بوچ الحسَة , والحسَذ بوچ الیفضه , والیفضَهةٌ 
توح لاختلات . والاختلاف پوت الفرقة , والفرقة توح الطعف , 
والسَعفت یوجت الک وارف" یوج وال الدَولّه ودهات اه . 
ند 

اللّه بن کردم بن مرتد :لا قدم علر علیه السلام [ ی لعراق کستر آهل 
السّواد , ما اجتقعوا أَذت لَهُم , قلا رأی کنرتهم قال لا آطیوة 
کلاعکم ولافقة عنم , فاسیدوا امرَکُم الی آرضاکُم 0 ها 


قالوا : ترسا ؛ ما َضی ققّد رضيناة , وما سَخط ققد سَخطناه 
تدم فَجَلس الیه , ققال : آخیرنی عَن مُلوي فارس کم کانوا؟ 
قال : کاتت مُْلوکَهُم فی هذه القملکه الاأخره ائتین وتلائین مَلکا . 
قال : قکّیف کاتت سیرَهُم؟ 


0 قاستئتر ۳9 و اه آولینا ‏ ی دی بلتاس ور 
الذی ة . واستحْفٌ پالاس , قأوغر (3) تفوسن فارسن , حثّی ثاروا عَلَیه 
فقتلوه / قأرملت نساوه ویتم آولادخ ۰ 


ققالّ : يا ترسا , ان ال عز و جل حَلَّق الحلق پالحق , ولا ترضی من أحد الا 
بالحق , وفی شُلطان ال تذکرث مقا حول ال , و : 
پتدبیر , ولا 0( 
قلذا خالف آخژنا اوّلنا وآفسدوا ؛ لکوا وآهلکوا . (۵) . 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 345 ح 961 . 

2 .غظم الامر بالصَمٌْ والفتح : معظمه ۳ (تاج العروس : ج 17 ص 
8 «عظم»). ۱ 

3 .یقال فی ضَدّره علود وَعْرّ : ای صغرٌ وعداوه وتوقد من العیظ. وقد 
اور ضَذره علی فلان : ی احمَیتة من القیظ (الصحاح : جح 2 ص 846 


«وغر») . 
4- .وقعه صفین : ص 14 , الفارات : ج 2 ص 780 , بحار الأنوار : ج 32 
ص 358 ح 338. 
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3..الامام علی علیه السلام ( من کلام له فی آصحابه ) امام علی علیه 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان :انحصارطلبی , حسادت می آورد 
و حسادت , دشمنی و دشمنی , اختلاف و اختلاف , پراکندگی و پراکندگی , 
ضعف و ضعف , زبونی و زبونی ۰ زوال دولت و از میان رفتن نعمت 
اه اما رس را ون ی 
وقعه صقین به نقل از عبد الله بن کردم بن مرتد اچون علی علیه السلام 
به عراق آمد , اهالی سواد (1) را فرا خواند و چون گرد آمدند , آنان را بار 
داد و چون فراوانی جمعیتشان را دید [و همهمه شان را مانع گفت و شنود 
دانست ] فرمود : «من نمی توأنم سخنان همه شما را با هم بشنوم و 
حرف هایتان را , از کسی که بیش از هر کس مورد 
رضایت ۶ ۱ ترین فرد نسبت به شماست , وا گذارید 
(نماینده ای مطمئن و خیرخواه برگزینید)» . 


گفتند : ترسا [را بر می گزینیم ] . هر چه او بیسندد , ما نیز می پسندیم و 
هر چه او نیسندد , ما نیز نمی پسندیم. 


ان وی تسه سا سس 

امام علیه السلام فرمود : «به من بگو پادشاهان ایرانیان چند نفر بودند؟» . 
نرسا گفت : پادشاهان آنان در اين کشور پسین , سی و دو نفر بودند. 
فرمود : «راه و رسم آنان چگونه بود؟» . 


گفت : راه نت آنان در بیشتر کارهایشان همواره یکسان بود تا ان که 
خسرو » , پور هرمز , شاه ما شد و اموال و کارها را به انحصار خویش در 
آورد و بر خلاف شاهان پیشین ما , رفتار کرد و مردم را خانه خراب کرد و 
خانه خود را آباد نمود و مردم را خوار شمرد . در نتیجه دل های ایرانیان را 
کینه ور ساخت تا آن که , بر او شوریدند و او را کشتند و زنانش بیوه و 
فرزندانش تیم شدند . 


امام علیه السلام فرمود : «ای نرسا! خداوند , حلق را به حق آفریده و از 
هیچ کس , جز به حق رضایت نمی دهد , و در سلطنت الهی [بر عالم ,] 
نمونه ای است از انچه خداوند واگذار کرده است و ان , این که : هیچ 


مملکتی جز با تدبیر نمی پاید و از فرمان روایی گزیری نیست . مادام که 
آیندگان ما از گذشتگانمان بدگویی نکنند نکنند, کا ر ما پیو سته استوار و منسجم 
خواهد بود . پس هر گاه را ی ما ورزند و فساد 
باق هم حوو هک می وت و گر ان را به هلاکت می افکنند» . 


1- .سواد , به روستاها و مراتع و کشتزارهای سرزمین عراق گفته می شود 
که در دوران خلیفه دوم , به دست مسلمانان فتح شد . این سرزمین ؛ به 
دلیل سرسبزی و وجود درختان و نخیلات و کشتزارهای کسترده , به اين نام 
(سواد) که به معنای «سیاهی» است نامیده شده است (معجم البلدان : ج 
۵ 


رت 222 


0 


۵ 


1 / 2تأکیذ علی خُرمه استثنار الْقّیء2755.الٍرشاد ۱ 
فی استبطاء من قعّ ) رسول اللّه صلی الله علیه و آ کل 
تبی مُجاپ : راید فی کتاب ال . والثارک لشتتی , یِقَدّر الله , 
والخستحل هن رت ها عم االه والشتا الشه والخستیل 4 : 
(2755)2 .الارشاد ) از سخنان آن حضرت در د ش از سستی انان از 
يا ) عنه صلی الله علیه و آله :سَبقة لعَنَهُم وگل تبیٌ مُجاب : ... وَالمستََیْر 
بالقیء . (2756)3 الامام علی علیه السلام ( قی کلامه مَع هل الکوقه ) 
عنه صلی الله علیه و آله :ی لعن* شیعه اعنمم لاه ول نف مخاب فلن 
7 #ا شا علی الکتامین بتتهم سا ار ۰ (2756)4.امام علی 
علیه السلام ( در سخنش با کوفیان )الامام علیْ علیه السلام ۰ 
قسته القیء القدل پین العسلعین این هم امله والسوبه فیما نیم 


و ور 


من کلامه علیه السلا 
لم .۰ اه 
, و 


مه ام 
0 
3 


5 فی بحار الأنوار : «والمستاثر بالفیء المستحل له» . 

[ , بحار التوار : ج 72 ص 116 ح 14. 

3- .المعجم الکبیر : جح 17 ص 43 ح 89 , اسد الغابه : ج 4 ص 217 الرقم 
0 کلاهها عی عمروون وا الرافعی ب که الففال 10 ی 90 
00939(« 

4 .الخصال : ص 349 ح 24 , المحاسن : ج 1 ص 74 ح 33 کلاهما عن 
غبق آلعومن الاساریضن ایام الصادی علیه السلام: سسته زیو ۶ص 
3 عن الامام زین اه وه ما 
۱ ۱۱ ۳ 

انم ااسام اس ی و 


ص: 223 
21 تاکید,بر خراخ بودن انحضار طلین در قی :2 


1 / 2تأکید بر حرام بودن انحصارطلبی در قی 27582.الامام علی علیه 
السلام ( من کلام له یَنَصَمْ فیه َصحابَهة ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"پنج نفرند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای , آنان را لعنت کرده ایم: 
کسی که به کتاب خدا بیفزاید , کسی که سئت مرا فرو بگذارد , کسی که 
تقدیر خدا را باور نداشته باشد , کسی که حرمت عترت مرا که خداوند 
مقژر داشته است , بشکند , و کسی که فی ء (1) را به انحصار خود در 
آورد و آن را بر خویشتن روا بشمارد.2758.امام علی علیه السلام ( در 
ی هرا زان میتی را مان تصعت می کین ارسامس خها صلی: الاه 
علیه و آله :هفت نفرند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای , آنان را 
لعنت کرده ایم: .. و کسی که فی ۶ را به انحصار خود در آورد 
۰ الامام علین علیه السلام ( فی حْطبَهٍ حَطبها عند علمه بقزوه الن ) 
تیامینشدا صلی, اللف علیه و آله +من هفت سر زا لت کردم ام که خداوزد 
ققر با مر شاب الفغو پسن از سم فبت نان را ات کر اند وه 
کسی که فی ء مسلمانان را به انحصار خود در اورد و آن را برای خویشتن 
تما بشهارده در اما علی.لبه الشساام ( از یه اس وی که خر 
بافت تعما سر به ) آمام علین علیه الفلام در سیم کردنفن ۶ 
واخت. استت. که جیان: مسلماناتی. که اهل, آن صفتد (فی ۶ حه نان 
ات ار عذالت ( یرای زعایت شودق از ده اتحضار حود دز آمردن آن م 
خودداری شود . 


1- .قی ۶ , بر چیزهایی اطلاق می شود که با مسالمت از کُفار گرفته می 
شود و نیز زمین هایی را که ساکنان آنها به موجب عهدنامه ای تسلیم شده 
باشتد :در برض یرد دم 


ضر* 224 


0 عنه علیه السلام ( فی دم العاصین من أصحایه ۰ 
لاد علی آحچٍ فیه ره , فقد فَرَعٌ ال عز یه , هو مالٌ الله 
وآنثم عبادٌ ال المُسلمون ۰ وهذا کناب ال به آقزرنا وعلیه شهدنا وله 
اسلمنا وعهة تیا ین آظقرنا قسلموا رَجمکم ال [ 
0 فان العامل بطاعه اللّه والحام بخکم ال لا وحشَة عَلیه 


[- 1( ِِ , بحار الانوار : ج 78 ص 96 ح 1 ؛ شرح نهح 


ص: 225 


1 الامام علی علیه السلام ( ما تاقلَّ الثاسْ عَن القسیر الی یش ) 
امام علی علیه السلام چون گروهی , از تقسیم برابرٍ فی ء در میان مردم , 
بر ایشان خرده گرفتند :در این فی ۰ هیچ کس را بر دیگری امتیازی 
نیست ؛ چرا که خداوند عز و جل خود , آن را تقسیم کرده است . فی ۶ , 
مال خداوند است و شما بندگان مسلمان خدایید و اين , کتاب خداست که 
بدان اقرار کرده یم و به [حفانیت آآن گواهی داده ایم و در شابن ان سر 
تسلیم فرود آورده ایم و نیز سفارش پیامبر ما در میان ماست . 


پس خدایتان رحمت کند ! تسلیم باشید . و هر کس این را نمی پسندد , هر 
گونه که می خواهد , روی برگرداند [و در پی کار خویش رود] ؛ زیر| آن 
کس کف رما ها باه کارت ها کرک | سم کنر هم سای نز 


او نیست. . 


ص: 226 


الفصل الثانی : مکافحه الاستئثار2 / 1اجتناث لله عل 
عَمّا یوِمْ الاسیتا2763.عنه علیه 1 1 لها بلَعَةُ لاخ أصحاب مُعاوته 


له بطوق بالیت . ا قلخ سسئة (1) ۰ قحل رل شسبا من تیه نم 
ناولة یاه 7 آن حدَه , وقال : هذه آتَر ولا آقبل ی > را | 
2اجتنان الامام علی علیه السلام ی الاستتثار 2764 .نهج ابلاع :الاستیعاب 
گر ای اسحاق السبیعی اکا عَلِیٌ علیه السلام . .. لایتژک فی بّيتِ المال 
منة الا ما یَعجْرٌ عن قسته فی ومه ذلک , ویقول : پا دُنیا غْری غیری 9 
بح مسا هی المیء توص به مها ار 


ولا قریبا . (4) . 


1- .شسع اللّعل : قبالها الذی یش الی زمامها. والزمام : السّیر الذی بُعقّد 
2 الشسع (لسان العرب : ج 8 ص 180 «شسع»). 

- .المعجم الأأوسط : ج 3 ص 174 ح 2840 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
4 ح 7169 ؛ نثرالدرٌ : ج 1 ص 247 کلاهما نجوه. 

2 امه الاستان : خاص تم وعن. بقرت مته, وقه الخفیم اضا (النمایت: .1 
ص 446 «حمم») . 

ات را اه ی ی 


227 
فتمال ووم ۶ انیم با اتخضار طالتی 


ای کف سای لاه غلیه له ار ان که موه اتحضانسلایی انیت 
2 توری کردن اسام.علی, عاییه السلام. اد اتحضار طلبی 


فصل دوم مارم اتحضارظلیی 2 زر آوورش کرکن بیاشر صلی انامه خاند 
و آله از آن چه موهم انحصارطلبی است 2767.الامام علیخ علیه السلام 
:المعجم الأوسط به نقل از عامر بن ربیعه :پیامبر خدا مشغول طواف خانه 
قا ود که کی راومه مهد کی وی رای کوه ود 
انشان. داد. . ساهبر ضلی الله: غلیه ,و الد. از پذیرفتن آن امتناع هفززید و 
فرمود : «اين , نوعی امتیاز است و من امتیاز را نمی پذیرم» ۰ / 2دوری 
کردن امام علی علیه السلام از انحصارطلبی 2767.امام علی علیه السلام 
( در نکوهش پاران خود ) الاستیعاب به نقل از ابو اسحاق سبیعی :علی 
و , چیزی باقی نمی گذاشت [ و همه را میان 
مردم تقسیم می کرد ] , مگر آنچه را که در آن روز نمی توانست قسمت 
کند , و [در پایان] می فرمود : «ای دنیا ! دیگری را بفریب » و هیچ چیزی 
از قی. ء را به انحضار خود در تمی آورد و خیزی را از آن به خویشاوندان و 
نزدیکانش اختصاص نمی داد. 


2 2 


8 الامام علی علیه السلام :الامام علت علیه السلام :دَحلث بلادکم 
باشمالی (1) هذه ورَحلّتی وراجلتی (2) ها هی , قان آتا حَرَجث من بلادکُم 
بعس .ها خلت مه کایی من الخائنین ۰ (2768)3.امام علی علیه السلام 
:الغارات فی ذکر سپزه علی علیه السلام :رعموا ی کان یَقول ویصع یده 
علی بّطنه : والذی قلَقَ الحَبّه وتراً الَسَمَه , لا تنطوی تمیلتی (4) علی قلو 
هزن شاه : وخ ژَجَنّ منها خمیصا (5). (2769)6. آنساب الأشراف :فضائل 
0 ۱ 0 ۱ : آرسلنی عَلیٌ علیه السلام الی طلحة 
والزتر یوم الجَمل , قال : قَفْلثْ لهُما: اِنَّ آخاکما بْقرِنکَمَا السّلامَ ویقول 

لکما: هل وجدئما (7) عَلَیَّ فی یف (8) فی خُکم , آو فی استتثار قیء (9) 
۳ فی گذ| ِ 


قال : ققال الرْیَیرُ : ولا فی واجدو منها , ولکن مَع الوف شْدَهْ القطامع . 
الا : 


1- .الشقله : کساء دون القطیفه پشتمل به (لسان العرب : جح 11 ص 368 
«شمل »). 

2 رفن خلیه الابزار < «ورحلی وراحلتی» . وقال الجوهری : الراجله : 
المرکب من الابل (الصحاح : ج 4 ص 1706 «رحل»). 

3- ,المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 98 عن الأصبغ بن نباته , حلیه 
ی , بحار الأنوار : ج 40 ص 325 ح 7. 

4- .اللمیله : البقیّه من الطعام والشراب فی البطن. والثمیله : مایکون فیه 
الطعام والشراب فی الجوف (القاموس المحیط : ۳۰ 3 ص‌ 343 ۳ 
5- .یقال : رجل حَمصان وخهیص : ذا کان ضامر البطن (النهایه : ج 2 ص 
0 «خمص»). وهو هنا : کنایه عن قله الأکل , آو کثره الصوم , آو العفه عن 
اکن افوال الناس. 

6- .الغارات : ج 1 ص 69 , بحار الأنوار : ج 34 ص 356 الرقم 1175. 

- .وج علیه : عضب (القاموس المحیط : ج 1 ص 343 «وجد») . 

8- .الحیف : المیل فی الحکم , والچور والظلم (لسان العرب : جح 9 ص 60 


«حیف ») . 
9 .فی المصتف لابن آبی شیبه , جح 8 : «هل وجدتما علین یفا فی خکم او 
استثنارا بفی ء ...» 


0- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 596 ح 1015 , المصتّف لابن 


عثمان وکلاهما نحوه ؛ العمده : ص 307 ح 507 نحوه , بحار الأنوار 2 3 
ص 134 ح 108 . 


ص: 229 


9 آنساب الأشراف:امام علی علیه السلام :من با اين جامه ام و آن بار 
فصو اوه ام تفر ما آخدم, سنا با عر انخه آمدع ام از 
شفر قفا رقتمره ار خاشکار ان خواهی نود 2770 الامام علی علیه السلام 
:الغارات در یادکرد از سیره علی علیه السلام :گفته اند که آن بزرگوار ؛ 
دستش را بر شکم خود می نهاد و می فرمود : «سوگند , به آن که دانه را 
شکافت و جاندار زا آفرید: آنچه..در این شکم. است:. کمترین. [لقعه | 
خیانت را در بر ندارد و گر سنه از آن (دنیا) خارج می شوم » (1) 
27هام علت غلبه. السلام تفضانل الضحابه .این حتل هل اد آبن 
عباس :در روز جنگ جمل , علی علیه السلام مرا سوی طلحه و زیر 
فرستاد و فرمود : «به آن دو بگو : برادرتان به شما سلام می رساند و می 
گوید : آیا از من انحراف و ستمی در حکومت (/قضاوت) , یا انحصارطلبی 
ای (امتیازخواهی ای) در فی ء يا در چیزهای دیگر دیده اید؟» . 


رس کار ایا راز امش انم تا کرت مسا سار 


, دست به دست هم داده اند. ۳۸1 ۰ 


1- «.بعلی : گرسنگی می کشم " ولی حرامی را به معده خود , راه نمی 


دهم . 
ارس ی ی اس 
ورزی شدید ما از سوی دیگر , موجب شده که در برابر او بایستیم . م . 


ص: 230 
2 3سيیره الاما م عَلی علیه السلام فی مواجچّه الختتاترین 2772 عنه کلیه 


کا 


السلام ( من م له فی آصحایه ) لامام عليَ علیه السلام فی عهده الی 
مالک الأشتر ما ولا علی مصر : نم ان للوالی خاصَه وبطاتة , فیهم اسیثناز 
وتطاقل" وقلَة (نصاف فی معاَلم . قاحیم (1) ماع آولیک بقطع آسباپ 
یلک الأأحوال . 


ولا َقطِعنّ لاد من حاشتتک وحالَیِک قطیقة , ولا تَطعَنّ منک فی اعتقاد 
غقدو (2) تَصَرّ ‏ 6 وتا ی فی شرب او عمل ة مُشترکی ِ 
والاخرژو . 


وألزٍم الق مَن لرمة من القریب والتعید , وکُن فی ذلِک صایرا مختسبا 
واقعاً ذلک من قرابَیک وخاصتک (خواصّک) حیت 3فع؛ , وَابتغ عاقبتة بما تفا 
علیک منة ؛ قاٌٍ مه (3) دیک محمودة . (2773)4.الامام علیّ علیه السلام 
:عنه علیه السلام في ذکر ماینتفی للوالی آن تَعمَل به :تخر خّابک وآقص 
هنهم کل دی رو عان الناس وتطاول هو انصاف , ولا اطع لأحد دٍ من 
اهلک ولا من حسَمک صيقة , ولا تأَدّن لَمُم فی ایخاذها |ذا کان یَصٌْ فیها بقن 
پُلیه من الثاس . (۵) . 


1- .حسمه فانجسّم : قطعه فانقطع (القاموس المحیط : ج 4 ص 96 
ِِِِ 

.اعتَقد صَیعة ومالا : اقتناهما . والعقده بالضضم الضیعه والققار الذی 
صاحبه ملکا (القاموس المحیط 1 ص‌ 6 2 «عقد») . 
ی الأمر ومعَبته : عاقبته وآخره (لسان العرب : ج 1 ص 634 «غبب») 


4 .نهج البلاغه : الکتاب 53 , خصائص الاأئقه : ص 123 , تحف العقول : ص 
4 نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 609 ح 744 . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 367 , مستدرک الوسائل : ج 13 ص 159 ح 
18 . 


را 231 
2 رن اماق غلی غلید اسان در خود با اتسار انم 


2 / 3روش امام علی علیه السّلام در برخورد با انحصارطلبان2774.الامام 
علیّ علیه السلام ( فی توبیخ بَعض آصحایه ) امام علی علیه السلام در 
فرمان حکومتی اش به مالک آشتر ر ان کاخ که آخ دا بر خضر مات یو 
, این که : حاکم را خواص و نزدیکانی است که خوی امتیازخواهی و 
درازدستی دارند و در داد و ستد , کمتر , از انصاف برخوردارند . پس با 
0 0 ۱ ۱ 


هرگز به هیچ یک از اطرافیان و خویشانت تیولی (1) مده , و مبادا برای 
گرفتن ملکی و زمینی در تو طمع کنند که در حقابه ای يا کار مشترکی , به 
مردم [مالکي ]| مجاور آن زمین , , زیان زند و بار [و هزینه آخویش را بر دوش 
دیگرآن [که شریک او هستند, آبگذارند که در اين صورت , نفعش از آن 
آنان حوااهد نود وعیه هتصاضی اش در دای آخرت ان نفد 


هماره در باره دور و نزدیک [و اشنا و بیگانه | حق را رعایت کن و در این 
راه 1 شکیبا باش و به پاداش كت / چشم بدار / خواه خویشان و 
اطرافیات با وش دا کوش شاند بو ای این کار را با در نظر 
داشتن فرجام آن تحمل کن که فرجامی نیک دارد 2775۰ .الامام الصادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در بیان آنچه سزاوار است حاکم به 
کار شدد «دربانات و اطراقیان ود را از شکان بر تین یه کات آت آماترا 
که امتیا زخواه ۳ انصاف اند , از 


1 به حاجيي خود بر مگزین) , و به هیچ کس از کسان 


و اط افبات بولن وا ارم وه آان اسان سم کعلکن را براه 
كِ بر گیرند , اگر به همسایگان آن , زیان وارد می آورد. 


ضر »252 


6 الامام علي علیه السلام ( فی حُطبَه له ما بَلقَةٌ حبَرٌ بُسرِ بن ) عنه 
علیه السلام فی کتابه ای المُنذر بن الجارود العبد وقد خان فی بَعض ما 
من أمماله ما بَعذ , فان ضلاح آبیک عغَرّنی منک , وظتنث آ تک نیع 

یه وتسلّک سَبیلة , قاذا آنت فیما رَفْی (1) ال نک لا تدغ هواک انقیادا 


۱ ول ثبقی لاخیک عتادا , تعمر ذنیاک بخراب آخریک , وتصل عشیرتک 
بقطیعه دینک . ولیّن کان مابلقنی نک حقا , لَجَمَل آهلک وشسغ تعلک خی 
منک« ومن کان بصقتی قایمن باهل. آن نف به تفر ماو ند به امه 1 
بعلی: له قدر سای تشز ی افی. آماند.: آو یُْمنَ علی چبایتو . (2)راجع : 
وتو آلاسام کل بن. اس طالت علبه. السام 2:22 ص 411 (ااعسم 
الحا سفن / الفصل الثالت + الخاسه داز هه ز رل مخ ننه تایه من 
القتال) فص ۰1( وه آ ای .هی الععال): 


1- .رقی علیه کلاما : رَقَع (الفاموس المحیط : ج 4 ص 336 «رقی») . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 71 , الغارات : ج 2 ص 898, بحار الأنوار : ج 33 
ینکیم . 
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5 مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به مُنذر 
بن جارود عبدی , که در یکی از امور فرمانداری اش, خیانتی مرتکب شده 
بود :اما بعد , شایستگی پدرت مرا نسبت به تو فریفت و گمان کردم که تو 
نیز روش پدرت را می پویی و راه او را می روی ؛ اما آن طور که به من 
خبر رسیده است , تو 2 پیروی هوای نقست فروگذار نمی کنی و برای 
۱ ۳ ب کردن آخرتت آیادان 
می کنی و برای حفظ پیوند خویش با ایل و عشیره ات , از دینت می بری . 


خانواده ات و بند کفشت از تو باارزش تر خواهند بود و کسی چون تو , 
شایستگی ان را ندارد که از مرزی پاسداری کند , يا فرمانی به واسطه او 
اجرا گردد . یا منزلتی والا داشته باشد , یا در امانتی شریک گردد و يا بر 
مالیاتی , امین دانسته شود.ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : 
ج 4 ص 51 (بخش پنجم / فصل سوم : سیاست های اداری / کنار نهادن 
کارگزاران خیانت پیشه) و ص 535 (کیفر دادن کارگزاران خیانت پیشه) . 
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الفصل الثالث : التنثة بظهور الاستئثار بین المسلمین(./ 7 الیت ضای 
الله علیه و آله2777.امام علی علیه السلام زرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :کم ستلقون تعدی ره . (2778/1.امام علی علیه السلام :عنه صلی 
الله علیه و الة :کالکم یراکب قد آناکم قترَل یکُم , قتقول : الارض آرضنا 
تالخض فصتا رواها انم عیدا واخراوتا + فحال بیز اارامل والتا مق وما 
آفاء ال علی آبائهم ۰ (2779)2.عیون الحکم والمواعظ:عنه صلي الله 
علیه و آله :|ذا بل نو آبی العاص تلائین رَجْلاً انَحَذوا دین اللّه دعلا (3) , 
وعباة له ولا (4) , ومال ال دول (5) ۰ (6) . 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1381 ح 3582 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
4 .ح 12706 کلاهما عن انس , صحیح مسلم : جح 3 ص 1474 ح 48 , 
سنن النسائی : ج 8 ص 225 ,,سنن الترمذی : ج 4 ص 482 2189 وفیه 
«سترون» بدل «ستلقون» وکلها عن اسید بن حضیر , کنزالعمال : ج 11 
ص 124 ح 30878 . 
المعجم الأوسط : ج 4 ص 134 ح 3798 عن حذیفه بن الیمان , کنز 
العمّال : ج 11 ص 232 ح 31348 نقلا عن ابن النچار بزیاده «والفیء 
فیثئنا» بعد «مصرنا». 
3- .الجَذوا دین اللّه دعَلا : آی یخدعون به الناس. واضل الحغل السشکر 
المَلتَف الذی تکفن اهل الفساد فیه (النهایه : ح 2 ص 123 «دغل») . 
4- ,حول ۳ حدما وعبیدا. بعنلی ام پیستخد مونهم ویستعبد و نهم (النهایه : 
5 2 ص 88 «خول») . 

- ,ذوّلا : جمع دُوله بالصضی وهو ما یّتداول من المال , فیکون لقوم دون قوم 
ناه : ج 2 ص 140 «دول») . 

- .المستدرک علی الصحیحین : جح 4 ص 527 ح 8479 , المعجم الصغیر : 
چ 2ص 135 کلاهیا عن ای نید الشدری , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 
8 رقم 102 عن ۳ هریره , کنز العقال : ج 11 ص 165 ح 31057 ؛ 
تفسیر القمّی :ج 1ص 52 عن آبی در , اعلام الوری 1ص 97 عفن آنن 
سعید الخدری , بحار الانوار : ج 22 ص 427 ج 36 . 
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فصل سوم : پیشگویی پیدایش انحصارطلبی در امّت اسلامی 


3 / 1 پیشگویی پیامبرصلی الله علیه واله 


فصل سوم پیشگویی پیدایش انحصارطلبی در ات اسلامی‌د3 / 
ی پیامبر صلّ الله علید و آله 2701 .الغارات ( به نقل از ابو زناد ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زودا که پس از من , شما با انحصارطلبی 
(امتیا زخواهی) رو به رو شوید 272۰ .وقعه صفین عن النضر بن صالح 

:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گویا سواری را می بینم که نزد شما آمده 
و بر شما فرود آمده است و می گوید : زمین , زمین ماست و شهر , شهر 
ماست و شما غلامان و مزدوران ما هستید . 


او بیوه زنان و یتیمان را از اموالی که خداوند به پدرانشان داده است , 
محروم می سازد .2782.وقعه صقین ( به نقل از نضر بن صالح ) پیامبر 
وه هک ان ای مه رت 
دین خدا| را وسیله فریب مردم قرار می دهند , بندگان خدا را خدمتکاران و 
۳( 


مال خدا| را به انحصار خویش ور ی او ند 
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3 غارات :عنه صلی الله علیه و آله :نی عَلّی التاسٍ مان اکتژفم 
وجوههّم وجوه لا دمیّین 4 و هُم فلوبٌ الذثاب . . . الستة فیهم ِِ 
َالیدعَةٌ فیهم سْثه , ولایز ۲ بیتهّم مهم , والفاسق فیهم مَشر 

عون َیتهُم قستضعف . قاٍذا ققلوا دلک سَلط ال علیهم آقواما (ن ن تلو 
قتلوهم ۳ سَکتوا استباحوهُم , یستأیرون علبهم بقیتهم ویتجورون علیهم 
فی خکمهم . (2783)1.الغارات:عنه صلی الله علیه و آله :رن من آشراط 
القیاقه اضاعه لّوا واثباع السهوات .۰ . قیندها تلهم أقوامْ ان تکلموا 
قتلوقم وان سَکیُوا استباحوا هم , آتستأثرون نسم بقینهم ون 
خرمتهم . ولیَسفِکُنَ ی ولیملانَ قلوبَهُم دغلا وعبا با , ق تراقم 1 ِ 
علیه السلام :ال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ۳ 
ات 


قال : |ذا کاتت المَغایم دُولاً , والاْماتغ مغتما , وال کاخ مَغرّما (3) ...۰۰ (4) . 


1- .کنز العمّال : ج 11 ص 285 ح 31539 نقلاً عن آبی موسی المدینی 
قم: کتاب«دوله ااشرار عن غربت. ]لخطاب» 

2- .تفسیر الققی : ج 2 ص 304 و 305 عن ابن عبّاس , بحار الاتوار : ج 6 
ص 306 و 307 ح 6 . ۱ 

9 وال کاه عفرما * اي یز رت. المال. ان اراج کات غرامه سف خها 
(النهایه : ج 3 ص 363 «غرم») . 

4 .الخصال : ص 500 ح 1 عن محشّد بن الحنفیّه , تحف العقول : ص 53 , 
مشکاه الأنوار : ص 163 ح 423 , بحار الأأنوار : ج 6 ص 304 ح 4 ؛ سنن 
الترمذی : ج 4 ص 494 2210 عن محمّد بن عمر بن علیْ بن آبی طالب 
علیه السلام , المعجم الاوسط : ج 1 ص 150 ح 469 عن محشّد بن علیث 
وکلاهما نحوه , کنز العمال : جح 11 ص 122 ج 30866 . 
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5 ,تاریخ دمشق :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !روز گاری بر مردم 
فرا می رسد که بیشتر آنان چهره هایشان چهره آدمیان است : اما دل 
هایشان دل های گرگ ها . ۰ سلّت در میان آنان , بدعت به شمار می آید 
و بدعت در میاتشان » ستّت . کسی که در میان آنان امر به معروف کند , 
ای ها ها راخ وه 
مومن در میانشان ضعیف و ناتوان است . 


هر گاه چنین کنند , خداوند , مردمانی را بر آنان مسلط می گرداند که اگر 
زیان به سخن بگشایند , آنها را می کشند وروی کرص اوه 
مال] آنان را مباح می شمارند! ( فی 9 را به انحصار خویش در می 
آورند و در قضاوتشان بر آنان ستم روا می دارند 27۰ . تهذ یب الأحکام عن 
ای از پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :از نشانه های [وقوع ] قیامت 
, فرو نهادن نمازها و پیروی از شهوات است .... در اين هنگام , مردمانی 
بر آنان حاکم خواهند شد که اگر زبان به سخن بگشایند , آنان را می کشند 
و ار نیمات بان را بامال می کته عفی ان مامغراتخصار 
خویش در می اورند و حرمتشان را زیر پا می نهند و خونشان را می ریزند 
و دل هایشان را از دغلکاری و وحشت , آکنده می سازند , به طوری که 
آنان را نمی بینی , مگر ترسان و بیمناک و دست خوش رعب و 
وحشت.2784.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
فرمود د : «هر گاه امّت من پانزده کار انجام دهند , بلا بر آنان فرود می آید» 


گفته شد : آن کارها کدام اند, ای پیامبر خدا؟ 


فزفود: : «هر گام که نایم .یه انحضار کروهی دز اند امانت: آمزدم | 
غنیمت [جنگی ] شمرده شود , ز کات دادن , زیان تلقی گردد , .. « 
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13 97 الامام عَلی علیه السّلام 2787.الامام الصادق علیه السلام ارس 
علیْ علیه السلام من کلام 1 کاخ به الخوارجْ حین اعترّلوا الحكومة وتنادوا : 

آن لا خکم لا له +اضاتکم حاضب (1) , ولا تَقت منگم ی (2) , ابعد 7 
پاللّه وجهادی مَع سول ال صلی الله علیه و آله هد دٌ ٌلی تفسی بالکفر ! 
لقد صَللث اذا وما ص المهتدین, 1 قاوئوا شَت مآب , وارجعوا علی آثر 
الأعقاب ۱ ما نکم ستلقون تعدی ولا شاملاً وسیفا قاطعا , وان یَخْذها 
الظالمون فیکم سنةه . (3) 2787 .امام صادق علیه السلام ِ علیه السلام 


لو ققدتمونی لرَأیثُم من بعدی آمورا بٍ بتقتّی أحَذکم الموت ما ما یری من آهل 
ِ والقدوان من آهل الاتَه وا لاستخفاف بحق * اللّه تعالی ذکرمْ 
خوف عغَلی تفسه , قاٍذا کان ذِک قاعتصموا یحبل الله جمیعا ولا توا , 


ِِ بالطبر والطّلاه وَالَمبّهٍ . (4) . 


اضا نکم خاضت ‏ آی غذات سن له م واضله ۶ کم «الحضیا .یه 

السماء , والحصباء : الحصی الصفغار (النهایه : جح 1 ص 394 و 393 

0 

- .آیُر : آی مُخبد یروی الحدیث (النهایه : ج 1 ص 23 «آثر»). 

3 .تهج البلاغه : الخطبه 58 , الامالی للطوسی "من ۱90 2ب بر لد 

و ۰ بحار الأنوار : ج 33 ص 360 ح 594 ؛ تاریخ دمشق مر 

1 عن خباب بن عبدالله , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 171 وفیهما ذیله 
فزم ۶ آوا انکم ستلقون...» , کنزالعمال : ج 11 ص 355 ح 31726 . 

4- .الخصال 0 ای ی مه ین و اه 

العا ین اه خلهم لسن کی العقول : ص 115 , تفسیر فرات : 

ص 367 عن عبید بن کثیر وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 68 ص 61 ح 

. 3 
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3 2 پیشگویی امام علی علیه السلام 


3 / 2پیشگویی امام علی علیه السلام2789.الفارات :امام علی علیه 
السلام از سخنان ایشان خطاب به خوارح ۳ گاه که از مسئله حکمیت 
روی برتافتند و ندای «حکمیت , تنها از آن خداست» را سر دادند :توفان 
اه ها رنه ار ار سا باه سر 
ایا و ور ۱ , بر کفر خویش ؛ 
ِ دهم؟ ! در این صورت , گم راه گشته ام و از ره یافتگان نخواهم 

. (1) [امیدوارم] به بدترین بازگشتگاه باز گردید و در پی گذشتگان 
7 (مشرکان عصر جاهلیت) ره سپار شوید! 


بدانید که به زودی پس از من , گرفتار ذلتی فراگیر , , شمشیری برنده و 
اتخضار طلبی ای: که شتمکر آن ان.را ذر میان .شم راه و رهم خواهند کرد 
م۱ ار ام ی ام سا وه 
بدهید , پس از من چیزهایی خواهید دید , به طوری که هر یی از شما به 
خاطر چیزهایی که از اهل انکار و تجاوز , از انحصارطلبان و خفیف 
شمارندگان حقّ خداي بلندنام , و از بیم بر جان خویش می بیند , آرزوی 
از تفت کنو 


پس هر گاه چنین شد , همگی به ریسمان خداوند , چنگ در زنید و پراکنده 
مشوید و شکیبایی و نماز و تقیه در پیش گیرید. 


1- .اشاره است به آیه 6 از سوره انعام . م . 
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3 / 3وقوغ الاستتثار فی المجتمع الاسلامیالامام علیّ علیه السلام ال 
لما قَبض یه یی استأترت علینا فرش بالامر ودقعتنا عن حق ۵ تحن أَحَودٌ به من 
الثاس کافة , قرایث ان الصَبر علی ذلک فضَل من تفريق گلقه الفسلمین 
وسَفي دمایهم , والناس حدیئو عهد بالاسلام , وَالدین یمخحّض مخض الوّطب 


و ی لت و 


(1) , یُفسِدَهٌ آدنی وهن ,. ویَعكِسَة أقل جلف . (2) 


عنه علیه السلام لبَعض اصحایه وقد سَألة : گیف دَقعکم قوشکم غن ها 
المَقام , وآنئم آخو به؟ :قد اتشتعلمت قاعلم : نا الاستبداد عَلینا بهدّا المقام 
وتحن الاعلون تسب والاأْمَدُون تسوا (2۱ صلی الله علیه و آله توطا (3) ؛ 

قالها کاتت یره شخت علیها تُفوسنْ قوم وسخت نها تُفوسْ ات 
ولحكم اللَهْ , وَالمعوذ الیه القیامَ . (4) 


یی اس کی کا ی وی خ ا عان و عامله علی 
المدیته تا بعذ »فد لس ان رجلابن نلک بتسللون لس مَعاوية , فلا 
تاشتت غعلی مایفوتک من عددهم ویَذهتٍ عنک من مذدهم . , قکفی لهُم عبا 
ولک هنم شافیا رام من الهُدی والحو* , وایضاغقّم (5) ای القمی 
والجهل ؛ واّما هم أهل دُنیا مُفبلون عَلیها ومقهطعون الیها , وقد, عَرَفُوا 
العدل ور اوه ,وسَهعوة ووغوه . وعلموا نَ الثاس عندنا فی الحق أسوه ۰ 
فهْرّبوا ای الائَتَه 4 قفبعد | هم وسُحقا ۱ ۱ (6) 


1- .المَخّض : تحریک السقاء الذی فیه اللبن لیخرج ژُبدّه. والقطب : الرق 
الذی یکون فیه السّمن واللبن (النهایه : 4 ص 307 «مخض» وج 5 ص 
203 ی والکلام علي نحو هر ۱ 
نو 2 32 ص‌ 62 ح 41 

- .التَوط : الالتصاق (شرح نهج البلاغه لابن آنن الحدید : ج 9 ص 243). 
۳ .تهج البلاغه : الخطبه 162 , المسترشد : ص 371 ح 122 نحوه , بحار 
الانوار : 38 ص 159 ح 134. 
5- .وضع ای مره ان ارتتز ۶ اقیی تنترن (الصحاح : ج 3 ص 1300 
«وضع»). 


6- .نهج البلاغه : الکتاب 70 , خصائص الاأمّه : ص 113 وفیه ذیله من 
«فکفی لهم غیا...» , نثرالدژ : جح 1 ص 320 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 
3 ص 521 ح 714 . 
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3 / 3 پدید آمدن انحصارطلبی در جامعه اسلامی 


3/ 3پدید آمدن انحصارطلبی در جامعه اسلاميامام علی علیه السلام :چون 
خداوند , جان پیامبرش را ستائد ء قریش این امر (خلافت) را از ما ستانده 
,. به انحصار خود در آوردند و ما را از حقّی که از همه مردم بدان 
سزاوارتریم , دور ساختند . پس دیدم که شکیبایی , بر این (غصب خلافت) 
بهتر از آن است که میان مسلمان تفرقه بیفتد و خون هایشان بریزد . 
مردم , تازه مسلمان بودند و دین , چونان قشکی که تکان داده شود , به 
تلاطم در می امد , چندان که کمترین ضعفی , آن را از میان می برد و 
کوچک ترین اختلافی واژگونه اش می ساخت . 


اشام غلی خلیه الصلم در باس یک از رای که سسی نا ان که تما 
به اين مقام سزاوارتر از همه بودید , چگونه شد که قوم شما 2 ها را 
آن کنار زدند؟ :اکنون که طالب دانستنی ۰ پس بدان : غصب کردن این 
مقام از ما در حالی که ما را تسب برتر و پیوندمان با پیامبر خدا نزدیک تر 

و استوارتر است از آن روی بود که اين مقام , امتیازی بود که جان ۳ 
0 و جان های گروهی دیگر , سخاوتمندانه از ان 
گذشتند . داور , خداست و همگی در روز قیامت به سوی او باز می گردیم. 


اقام غلی له السلامص نامه ای تم ول بن کت اضر با بارش 
در مدینه :اما بعد , به من خبر رسیده است که عده ای از انان که با تو 
بوده اند , به سوی معاویه خزیده اند [و پنهانی به او پیوسته اند] . برای از 
دست دادن شمار این افراد و از کف دادن کمکشان افسوس مخور ؛ چرا 
که گریختن آنان از مسیر درست و [از] حق , و شتابشان به سوی کوری و 
نادانی , بهترین دلیل گم راهی آنان است و مایه رهیدن تو از [شرّ] آنان . 
اه ای و ی ای 
شتافتند , در حالی که عدالت را شناخته و دیده و شنیده و فهمیده بودند و 
می دانستند که [همه ] مردم در نزد ما در حق , یکسان اند . از این رو , به 
جانب امتیازخواهی شتافتند . نفرین و مرگ بر آنان باد ! 
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الفصل الرابع : ما روی فی الأمر بالصبر علی استتثار الولاهصحیح البخاری 
عن این مسعود, عن. رسول الله ضلی الله.علیه و اله «شتکون انره وامود 
تکزونها . قالوا ۶ب سول ال , قما تَأَمْژنا؟ قال : عون الحَوّ الّذی علیکم 
#بوتسالفن الله الذق آکم .۲ 


سنن آیی داوود عن آبی در :قال سول ال صلی الله علیه و آله * کیف 
انم وائْمَهٌ من بعدی یستایرون بهذا القیء؟ ! لت : آذا با 
أَصَعٌ سیفی عَلی عاتقی 9 . قال : 
لک علی یر من ذلک؟ تصیرٌ رز حثی تلقانی . (2) 


سل اه ی اه اه وه ۳ ال ا هقی اس 
ویسرک , ومنشطک (3) ومکزهک زو توق ع یک ۰ (4) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1318 ح 3408 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
2 .ح 45 , سنن الترمذی : ج 4 ص 482 2190 , مسند ابن حنبل : ج 
2 ص 227 3641 , کنز العمّال : ج 11 ص 133 ح 30921 . 

2 .سنن آبی داوود : ج 4 ص 241 4759 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
3 ح 21614 , مشاه المصابیح : ج 2 ص 326 ح 3710 نحوه , کنز 
العمال : ج 4 ص 374 ح 10979. 

3- .المنشط : مفعل من النشاط ؛ وهو الأْمر الذی تنشط له وتخفث الیه , 
وتویر فعله , وهو مصدر بمعنی النشاط (النهایه : ج 5 ص 57 «نشط») . 
4ص سل زج دض 1467 ع 35 رشن السانی 7:۶ ض 120 
کلاهما عن ابی هریره , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 407 ج 22799 عن 
عباده بن الصامت , المعجم الکبیر : ج 22 ص 80 ح 196 عن وائله بن 
الاسقع , کنز العمال : ج 6 ص 50 ح 14801 . 
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فصل چهارم 5 راز هایی درباره فرمان «شکیبایی بر انحصارطلبی حکمرانان» ! 


فصل چهارم : گزارش هایی در باره فرمان «شکیبایی بر انحصارطلبی 
حکمرانان» اصحیح البخاری به نقل از ابن مسعود :پیامبر خدا فرمود : «به 
زودی , , امتیازخواهی و دیگر اموری که شما با آنها بیگانه اید, پدید خواهد 
آمد» . گفتند : ای تیافر دا ها راتضعه قرمانر هی ذهید (در چنان 
روزگاری چه وظیفه ای داریم)؟ فرمود : «حقی (وظیفه ای) را که بر عهده 
شمانت:: به جا هی آورید و حو خود را از خداوند » مسئلت: می کنید * . 


تن نی داوود به نقل از ابو ذر :پیامبر خدا فرمود : «چه خواهید کرد با 
پیشوایانی که پس از من , این فی ء را به انحصار خویش درز مین آوز ند ؟ 4 
را با مرا و اک رس | 
بر دوش خود می نهم و با آن می زنم (می جنگم) , تا این که به دیدار شما 
اساسا مات سیم باه ماه اه رف دیا سرا 
به کاری بهتر از اين راه نمایی نکنم؟ شکیبی پیشه می کنی تا اين که به 
دیدار من بیایی» . 


پیامبر خد| ضلی الله علیه و آله :در دشواری و آسانی ات , خوشی و 
ناخوشی ات و در هنگامی که بر تو ا: نحصارطلبی می شود [و حق و حقوقت 
را غصب می کنند], حرف شنوی و فرمان برداری پیشه کن 


ص : 244 


صحیح البخاری عن سید بن خضیر :ان رَجْلاً من الأنصارِ قالّ : يا زسول ال 
تستعولنی گما استعقلت فلانا؟ قال : ستلقون بعدی أرة , قاصیروا 


راجع : موسوعه رن الکتاب والسئه : ج1 ص‌ 1609 (الاستئثار / المدخل 
تقویم احادیت الضیر قلن الاتشتار) : 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1381 ح 3981 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
4 ح 48 , سنن الترمذی : ج 4 ص 482 ح 2189 , سنن النسائی : ج 
8 ص 224 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 44 ح 19114 , کنز العقال : ج 12 
ص 27 33708. 
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صحیح البخاری به نقل از آسید بن خضیر :مردی از انصار گفت : ای پیامبر 
خدا! آپا مرا نیز همچون فلانی به کار گزاری نمی گماری؟ فرمود : «به 
زودی , پس از من , با [یدیده ]انحصارطلبی مواجه خواهید شد . در ان 
هنگام , شکیبایی پيشه کنید تا در کنار حوض [کوثر ] بر من وراد شوید» . 


ر. ک : ص 210 (استئثار «ویژه خواری / انحصارطلبی» / ارزیابی احادیت 
«شکیبایی بر استئثار») : 


ص: 246 

الائم < الذنب 

3 . اجاره (پیمانکاری) 
اشاره 


الائم < الذنب3 . اجاره (پیمانکاری)د رآمدفصل یکم : حکمت اجارهفصل 
دوم : اجیر شدن , ننک نیستفصل سوم : کار آزاد , بهنر از اجیر شدن 
استفصل چهارم : معیار حلال و حرام بودن اجارهفصل پنجم : آداب انتخاب 
اجیر 
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ص: 248 
فزآهذ 
رت 


اجاره , در لفت 


درآمداجاره , در لغتاجاره , از ريشه «آجر» به معنای «مزدی که در برابر 
کاری پرداخت می شود» (1) است. راغب , در معنای «اجیر» و «مستأجر» 
مي گوید: و الاجیژ , قعیل یقعنی فاعل آو مُفاعلّ , و الاسیتجاژ , طلْبٌ 
الشی ء بالأجژه , از نم یعیر به عن تناوله بالأجره تحو الاستیجاب فی استعازته 
الایجاب و عَلی قذا قولُْ تعالی : «اسْتَنجدْه ان حَیْرّ مهن استنجژت القووً 
الامین ۳ (2) 1 اجیر بر وزن «فعیل» به مفتا اسم فاعلی یعنی : 
«واگذار کننده نیروی کار خود به دیگری , در برابر مزد» است ۰ و استئجار 

, [ابتدا ,] «درخواست چیزی برای مزد» بوده و سیس برای «دریافت مزد» 
به کار رفته است , مانند واژه استیجاب (درخواست موافقت) که برای 
ایجاب (موافقت) به کار می رود . بر همین اساس است این سخن خداوند 
: «او را استخدام کن ؛ چرا که بهترین کسی است که استخدام می کنی : 


نیرومند امانتدار است» . 


طر :229 
اجاره , در قرآن و حدیث 


1 . حکمت اجاره 


اجاره , در قران و حدیتکلمه اجاره و مشتقات ان در متون (نصوص) 
اسلامی , کاربردهای مختلفی دارد که در اين جا تنها دو کاربرد آن , , مورد 
توچه است: 1 . قرارداد میان کارگر و کارفرما , که به آن , «اجاره نقس» 
(1) گفته می شود. 2 . انتقال منافع چیزی به دیگری در برابر عوض ب که 
«اجاره عین» نامیده می شود. گفتنی است که آنچه در راستای اهداف این 
دانش نامه قرار دارد . مباحعث مربوط به «حکمت اجاره» و مباحث اخلاقی 
و اجتماعي مربوط به «اجاره نفس» است ؛ اما مباحث فقهی مربوط به 
این موضوع , به طور کامل , در دانش نامه احادیث فقهی , خواهد آمد , ان 
شاء اللّه ! احادیثی که در اين بخش , جمع آوری و تنظیم گردیده , به چند 
کم اتسار اقهای وا خلافی ای رت 


رت ار هاسان من ای اس وت کی اصاتی « 
پیشرفت و تکامل جامعه , جز از طریق همکاری انسان ها با یکدیگر امکان 
پذیر نیست و هر چه جامعه بیشتر پیشرفت کند یات فردم. به یکدیحر 
تشترز مق شوه آز. این رون آفریدکان يم جهان + اسان ها را آن تظر 
استعداد و توانایی های جسم و جان و انديشه , متفاوت آفریده تا هر فرد یا 
گروهی بتواند بخشی از نیازهای جامعه را تامین نماید و این سخن خداوند 
بزرگ , اشاره به همین نکته اساسی در 


1- .استخدام شدن و استخدام کردن . 
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3 . کار آزاد , بهتر از اجیر شدن است 


تبیین حکمت اجاره است : «بتَحْنْ قَسَمتا بيتهم مَعيسَتَهُمٌ قین الکتام. الا 
(1) ما وسیله زندگانی آنان را در دنیا , در مان تقسیم کردیم» . 


2 . تقویت فرهنگ کارپیام فصل دوم این بخش , این است که خدمت به 
دیگران برای تأمین هزینه زندگی , نه تنها ننگ نیست , بلکه یک ارزش 
مخسوب: ی شنود. . عاسل »در سیر کذشعت: اجیر شدن اتسان های. بر کوار < 
باکر امتی عاعد : موسی غلبه السلام. (یامتر املف العزم آلفی) حادم ۳ 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام (خاتم اوصیا) , برای همه , 
بخصوص نسل جوان , بسیار آموزنده است تا برای تأمین هزینه زندگی , 
هیچ کار مشروعی را ننگ ندانند و از انجام دادن آن سر باز نزنند. رن 
این اندیشه در جامعه . بی تردید به تقویت و ترویج فرهنگ کار می انجامد. 


3 . کار آزاد , بهتر از اجیر شدن استپیام فصل سوم , این است که بازدهی 
کار آزاد , بیش از اجیری (کارگر شدن برای دگران) است . بنا بر آين , 
که داشتی کار اراد رای آنان هیر تست با خذست ه ۳ اه 
ها ها 
دادن مسئولیت نیست و توان انجام دادن کار آزاد , مانند : تولید , زراعت و 
تجارت را دارند, از این راه , بهتر می توانند نیازهای اقتصادی خود را تامین 
ک وا ات ی ها اه ات و با ات ارای تس 
فرماید: 


1- .زخرف : آیه 32 . 
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4 . معیار حلال و حرام بودن اجاره 


اشاره 


من جر تفس ققد حَظر عَلی تفسه الرزق ۰ (1) هر کس خود را اجیر 
دیگری نماید , مانع روزی خود شده است . 


4 . معیار حلال و حرام بودن اجارهاز منظر اسلام , به طور کلّی , هر کاری 
که به مصلحت انسان باشد و برای ايینده نزدیک و يا دور او زیانبار نباشد , 
حلال ای و ی تما اهر ایا 
علی علیه السلام می فرماید: اه لم یامُرک الا بحسن , و لم ینک الا عن 
قبیح . (2) او تو را جز به کار خوب , فرمان نداده و جز از کار زشت , باز 
نداشته است. و نیز می فرماید: لو لم بِنة اللَة عن محارهه لَوجّتِ آن 
تعتیها العافل ب زیر اکر خداوند ار خرام هانشن تهی نی کره بان هم 
واجب تفه که خررمته از آنما جوزی کته آحارم بز از انم مانون لیهست 

+ از این رو از انواع اجازه که در فضل چهارم به تفضیل امده ها 
ی اند که به فساد می انجامند و برای جامعه انسانی , 
زیانبارند. 


5 . آداب انتخاب کردن اجیردر فصل پنجم , نصوص مربوط به مهم ترین 
آداب انتخاب اجیر 7 آمژخ است . بدیهی است هر چه کار , اهمیت بیشتری 
داشته باشد , رعایت این اداب , ضرورت افزون تری خواهد داشت . این 
اداب مزب ایه | : 


1-.ر. ک : ص 264 ح 10 . 
2 لاه شاه 1 تاولص ۵ ۲ کر لفات و1 
2 ح 44215 . 


ری الک دص 11 خ کو کر سیون لحم لماع تا 
7 ح 7082 . 
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الف - تخظص 
ب - تعقّد , 


الف تخصصنخستین شرط در انتخاب کاز کزاز : تخضص و توانمندی او در 
انجام دادن کاری است که به اه‌هاکذار میف شود ۰ در قرآن , این شرط با 
این تعنیر آمده انستت: «آن ختر من استحرت القوق الامین. 111 [اذ] بهترین 
کورتی : است که استخدآم می ی . لیرومند و امانتدار است» . با هب 
عذری نمی توان این شرط اساسی را بویژه در واگذاری کارهای مربوط به 
عامه مردم , نادیده گرفت ؛ چرا که به فرموده امام علی علیه السلام : اه 
الأعمال عَجِر القال . (2) آفت کارها , ناتوانی کار گزاران است . 


ب تعقدتخضص بدون «تعهٌد» , کارساز نیست . در قرآن , این شرط با 
تعبیر امانتداري اجیر , ذکر شده است: «انّ خَیر من استنجرز ت القویٌ 
امین + [او] بهترین کسی: است که استخدام می, کنی. , تیرومند و امانتداز 
است» . متخضص , اگر امانتدار نباشد , نه تنها به کارفرما خیانت می کند , 
بلکه در پست های حساس , چه بسا کشوری را بر باد می دهد. 


ج تعیین آجرتدر احادیث بسیاری , تأکید شده که بدون تعیین اجرت , اجیری 
به کار گمارده نشود تا علاوه بر پیشگیری از اختلاف و مشاجره میان کاز کر 
و کارفرما , زمینه برای تقویت 


[- ,.قصص : آبه 26 . 
2 بر رای دض 272 2 13 
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د - رعایت حقوق اجیر 
ه عدم تأخیر در پرداخت حقوق اجیر 
و - جلوگیری نکردن از رفتن اجیر به نماز جمعه 


رابطه میان آنان در صورت پرداخت چیزی اضافه بر مبلغ نعیین شده , 
فراهم گردد. 


د رعایت حقوق اجیرپرداخت کامل حقوق کارگر , از مسائلی است که 
اسلام فوق العاده بر آن تاکید کرده است , تا آن جا که تجاوز به حقوق اجیر 


را از گناهان کبیره ای شمرده که مورد بخشش الهی قرار نخواهند گرفت. 


عدم تخیر در پرداخت حقوق اجيريکي از آداب اجاره , این است که 
کارفرما پس از انجام شدن کار , بدون تأخیر , مزد کارگر را پرداخت کند . 
البئّه این ادب در شرایط مختلف , متفاوت است : در مورد کا ۳ 
همان طور که در احادیث توصیه شده , باید اجرت او قبل از خشک شدن 
عرقش پرداخت شود ؛ اما در مورد کارگرانی که حقوق آنان ماهیانه 
پرداخته می شود , باید کارفرمایان , ترتیبی دهند که در پایان هر ماه , 
کارگران . بدون تأخیر , حقوق خود را دریافت کنند و همان طور که در 
برخی از مراکز خدماتی مرسوم است , در وسط ماه نیز در صورت نیاز 
کارگران , به انان «مساعده» داده شود. 


و جلوگیری نکردن از رفتن اجیر به نماز جمعهدر احادیث اسلامی , توصیه 
شده که مسلمانان در روز جمعه کارهای روزمره را تعطیل کنند ۳ برای 
کسب معارف دینی و بهره گیری بیشتر از عبادات و نیز رسیدگی به امور 
شخصی , فراغت داشته باشند ؛ اما در صورتی که ضرورث اتحات. گنه > 
تشتخصی رآ تاه اه ند کی و یا به دلیل دیگر نتواند روز جمعه از کار 
دست بکشد طبق احادیثی که در متن امده , کارفرما موظف است به او 
اجازه دهد که به نماز جمعه برود , و آگر اجازه ندهد , در صورتی که نماز 
۱ ۳ ۰ ۱۱0۳۲ ۳۷ 70۳ مرتکب گناه شده است. 
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الفصل الاوّل : حکمه الاجارهالکتاب«تکن قَسَغتا تم قَعيسَتَهم فی الحتّاه 
التبا و رققتا هم قوق بَقص درجات لد تقطهم بقصتا شحرا و رخمث 
ی ی مَمّا یجَمعون » . (1) 


الحدیثالامام علت علیه السلام فی بیان آصناف آیات الفرآن :وا ما جاء فی 
التران من ذکر شعایش العلی داسایها ققد اعلعنا سبحانه ی من تمه 
وج ۰ وجه الامازه 4 ووجه العماژه 4 ۶ووجه الاجاره 4 ووجه التجاره , ووجه 
الطَدَقاتِ ... وأما وج الاجازه قَقَولْهُ عز و جل : «تَکن قَسَئتا تم 
قعبسَتم فی الحَتّاه الصا 5 رَفعتا بَعضَمده بعصَهَم فوق بعض درجاتِ لیخد بَعصَهّم 
بعضّا سخریا و رَحمَثْ زبک حه ما هون »قأضیونا شبحاند أنّ الاجاره 

حَدّ معايش الخلق , اذ خالفت بجکمته بين هممهم وارادتهم وسایُر حالاتهم , 
وجقل ذلک قواما لِعایش اللق , وقو الرّجْل یستاجرّ الرَجْلَ فی صبعته 
وأعماله وأحکامه وتضَرْفاته وأملاکه . ولو کان الرَجْلَ متا بُضَطَرٌ الی آن 

ن تثاء لتفسه آو تچٌارا آو صانعا فی شَیء من جمیع آنواع الطَنائع لِتفسه 
, وتتولی جميع ما یَحتاغ الیه من اصلاح الئیاب وما یَحتاخٌ الیه من الملِي 
من دوتة , ما استقاقت اس با ,ولا انسعوا له , ولعجزوا عنة . 
هد اما تقوم ی 
العایش ای بها صلاخ آحوالهم . [2) 


1- .الزخرف : 32 . 
2- .وسائل الشیعه : ج 6 ص 341 ح 12560 وج 13 ص 244 7 24245 
کلاهما نقلاً عن السید المرتضی فی رساله المحکم والمتشابه عن تفسیر 
النعمانی , بحار الأنوار : ج 93 ص 46 نقلا عن رساله النعمانی . 
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فصل یکم : حکمت اجاره 


فصل یکم : حکمت اجارهقرآن«ما معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان 
تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را از نظر درجات , بالاتر از بعضی [دیگر ] 
قرار داده ایم تا بعضی از آنان بعضی [دیگر ]را در خدمت بگیرند , و رحمت 
پروردگار تو و ار انکه نان هی اندفر تن بهتر است» . 


حدیثامام علی علیه السلام در توضیح انواع آیات قرآن :و اما آنچه در قرآن 
در باره بیان معیشت های خلق و اسباب انها امده است : خداوند سبحان 
به ما خبر داده است که آن از پنچ راه است : حکومت . آبادانی (ساخت و 
ساز) , اجاره , بازرگانی , و صدقات . ... و امّا راه اجاره , [دلیلش] این 
سخن خدای عز و جل است که : «ما معیشت آنان را در زندگی دنیا 
میانشان تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را از نظر درجات , بالاتر از 
بعضی [دیگر] قرار داده ایم تا بعضی از آنان بعضی [دیگر ] را در خدمت 
بگیرند , و رحمت پروردگار تو اد انحه انان قی آندوزند. ر.متر اشتت>*.. 
پس [در این آیه ] خداوند سبحان به ما خبر داد که اجاره . یکی از راه های 
گذران زندگی مردمان است ؛ زیرا او » از روی حکمت خویش , خواست ها 
و اراده و سایر حالات [و خصوصیات ] آدمیان را متفاوت آقزید و: این 
را ای ایا 
فرد . فرد دیگری را برای [اداره کردن] ملک خود و معاملانش و کارها و 
اعمال و دارایی هایش اجیر کند. اگر هر فردی از ما , خواه پادشاه باشد یا 
غیر او , ناچار بود که بای خودش يا نجار خودش باشد و یا در انواع صنایع , 
خود , صنعتگر خویش باشد و تمام نیازهای خود را (از قبیل تعمیر لباس و 
دیگر نیازهایش) خود به عهده بگیرد , امور عالم سامان نمی گرفت و مردم 
از عهده. این کار بر نمی آمدند و دز انجام دادن ان , در می ماندند ؛ اما 
خداوند , با تدبیر استوار خویش , میان خواست ها و توانایی های ادمیان , 
تفاوت نهاد تا هر یک به کاری بپردازد و [به کمک هم آنیازهای خویش را بر 
آور نذ. و به: ونتخیاه کتک , امور معاش خود را که مایه صلاح حالشان است 
, بچرخانند و هر یک به وسیله دیگری رفع نیاز کند. 
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الفصل الثانی : لا عار في (چاره النفسالکتاب«قال نی آریة ن آنکعک 


_- 


اخدی ایس هاتین _علی آن تأجْرنی تمنیت حجچ ان آتمفت عشرا قمن 
عندی وا ارب 1 آشو عَلَیک ستجذیی ان شاء اللَةْ من الطالجین» ار 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان موسی علیه السلام آجَرّ تفس 
تمانت سنین آو شرا , علی عِمّهٍ قرجه وطعام بطنه . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام ما سَألةْ مُحَقَذٌ ب سنان غن الاجاته :صال لا 
باس به |ذا تضَح قدر طاقته , قد آجَر موسي علیه آلسلام تَفِسَهة واشتزط 
قَقال : ٍن شنت تمانی وان شنت عشرا , قانرّل ال عز و جل فیه : «آن 
تأجْرّیی نی ججج قان مت ِ کشا قمر غندی.* 39 


ل1. قضضی ۶ 27 

2 .سنن اين ماجه : ج 2 ص 817 ح 2444 , الهعجم الکبیر : ج 17 ص 
135 ۳ دد3د , البدایه والنهایه ۰ ۳ 1 ص244 کلها عن عتبه بن در , 
الفردوس : جح 1 ص 227 7 872 عن عنبسه بن حصین نحوه , کنز العمال : 
ج 4 ص 5 ح 9201 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 90 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 353 ح 1003 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 173 ح 3655 , عوالی اللالی : ج 3 
ص 254 ح 5 کلها عن محشد بن سنان , وسائل الشیعه : ج 12 ص 176 ح 
20 
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فصل دوم : اجیر شدن , ننگ نیست 


فصل دوم : اجیر شدن , ننگ نیستقرآن«[شعیب ] گفت : من می خواهم 
یکی از این دو دختر خود را به همسري تو در آورم , به اين [شرط ] که 
هشت سال برای من کار کنی , و اگر ده سال را تمام گردانی , اختیار با 
توست . و نمی خواهم بر تو سخت بگیرم . ان شاء الله , مرا از درستکاران 
خواهی یافت» . 


حدیثبیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موسی علیه السلام هشت پا ده سال , 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ سوال محمد بن سنان در باره اجیر شدن 
:خوب است . عیبی ندارد , اگر اندازه توانش را دو تور یرد موی 
علیه السلام خودش را اجیر کرد و با او شرط شد و [شعیب ] گفت : «اگر 
خواستی . هشت [سال آو اگر خواستی , ده [سال برایم کار کن » . 
خداوند عز و جل در این باره فرموده است : «[به این شرط ] که هشت 
شال رام کار کی ده اکزمهال زا هام کردانی» انا عست.. 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آجرث تفسی من حديجَة سفرتین یقلوص 


الامام علی علیه السلام :حرجث فی یوم شاتِ من بیتِ سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله , وقد أحَذث آهابا (3) عطونا (4) , قحوّلث وَسَطة فأدحلثة 
من . وشدّدث وسطی فحرّ قح مت مثة بخوص النّخلِ ۲ وائی 0 الجوع ۰ ولو 
یا ما اف ۰ 
لتمسن شیتاً . ققزرث بتهوده" فی مال له وفو بسقی یتکزو (5) له , 
قاطلعث علبه من تلمّه فی الحایّط , ققال : ما لک يا آعراب یت؟ قل لک فی 
کل دلو یتمرو؟ فلت : تم , قافتع البات حتّی أدحْل , فقتع قدخلث 
قأعطانی" لوغ , قکلما ترَعت دلوا اعطانی تمرح عّی زا امتلات کقی 
آرسَلث دلوة وقلث : حسبی . قاکلها , ثم جَرعث من الماء قسَربث , تم 
اه ی ی ها 


تن این مات تن این تناس آصات تیت اللّه صلی الله علیه و آله خصاضه 


(7) فَبلع ذلک علیا علیه السلام فجرح پلتمس لا برض فیه سا [رفت 
(8) به رسول ال صلیالله له و له .ای بستانا لرجّل من الیهود 
قاستقی له سَبعه عَسَر دلوا ؛ کل لو پتمرو , قَحَیّرهُْ البهودِوٌ من تمره سبع 


عَسَرّه عجوة (9) , قجاء بها (لی تبوخ له صلی الله علیه و آله . (10] 


1- .القَلُوص من الابل : بمنزله الجاریه من النساء , وهی الشاّه (المصباح 
سیر ۰ ص‌ 513 «قلص») . 

- .السنن الکبری : ج ۳ 5 .7 11642 عن ای و : دلائل النبوه 
: ج 2,ص 66 , السیره النبویه لابن کثیر : ج 1 ص 266 کلاهما عن 
چابر ین عید ال , کنز العمال ۳ ۰ 53 . 

- .الاهاب: الجلد ما لم بدبغ (الصحاح : ج 1 ص 89 «آهب») . 

۳ .فی الطبعه المعتمده : «معطوبا» وهو ضعیف , والصحیح من طبعه دار 
الفکر والمعطون : المنتن المتمزق الشعر . یقال عطن الجلد فهو عطن 
0 [ذا فرق شعره وانتن فی الدباغ (النهایه : ح 3 ص 259 0 

+ .ایک ۶ الفتی من الایل * والیكره آلانتی. (المضیاع المتیر *ض 59 

۱ 9 


6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 645 ح 2473 عن محمّد بن کعب القرظی , 
ملسند ابی یعلی : ج 1 ص 262 ح 498 عن زید بن رومان القرظی نحجوه , 
کنز العمّال : ج 6 ص 616 ح 17110 . 

7- .الحصاهه : الجوع والصّعف. واصلها الفقر والحاجه الی الشیء (النهایه : 
ج 2 ص 37 «خصص»). ‏ , 

8- .یقال : آقاته قیته : (ذا آعطاه قوته (النهایه : ج 4 ص 118 «قوت»). 

9 .العجوه : هو نوع من تمر المدینه اکبر من الصّیحانی , یضرب الی 
السواد (النهایه : جح 3 ص 188 «عجا»). 

0- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 818 ح 2446 , السنن الکبری : ج 6 ص 
7 ح 11649 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 385 ح 1565 نحوه , کنز العمّال 
: ج 6 ص 618 ح 17111 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 586 ح 1097 نحوه 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من در دو سفر , خود را در مقابل دریافت 
یک ماده شتر جوان , اجیر خدیجه کردم [و برای او به سفر تجارت رفتم ]. 


امام علی علیه السلام :در یک روز زمستانی , از خانه پیامبر خدا خارج 
شدم و پوست فرسوده ای با خود برداشتم و وسط آن را شکافتم و از 
گردنم رد کردم و میان آن را با برگ درخت خرما به کمرم بستم . سخت 
گرسنه بودم در خانهامیر خدا تدای نود ها ار آن.می خوروم 1 
اما چیزی نبود که با آن , سذ جوع کنم ] ی شا 
بیرون رفتم . در راه , از ملک یک یهودی گذشتم که با ماده اشتر جوانش 
اب می کشید , از شکاف دیوار نگاهش کردم . گفت ۰ : چه می خواهی , ای 
اعرابی؟ آيا حاضری در مقابل (کشیدن ]هر دلو آب , یک دانه خرما بگیری؟ 
گفتم : آری سر . او در را باز کرد و من داخل شدم 
وشن ترا بة فن داد هر یک دله آبن که می کشیدم , یک دانه خرما به من 
می داد , تا وقتی که مُشتم پر شد . دلوش را گذاشتم و گفتم : مرا بس 
است . خرماها را خوردم و سیس قدری آب نوشیدم و آن گاه به مسجد 
آمدم . دیدم پیامبر خدا در مسجد است. 


سنن ابن ماجه به نقل از ابن عباس :ییامبر خدا را گرسنگی و ضعف گرفت 
,. خبر به علی علیه السلام رسید . پس در جستجوی کاری بیرون رفت تا 
چیزی به کف اورد و به پیامبر خدا بخوراند . او به باغ مردی بهودی آمد و 
هفده.دلو اب براینش. کشید.. به ازای هر دلو آب , یک دانه خرما . مرد 
بهودی به وی اختیار داد که هفده دانه از خرمای عجوه (1) بردارد . علی 


[- .عجوه , نوعی از انواع خرمای مدینه است که از خرمای صیحانی بزرگ 
تر است و رنگش به سیاهی می زند (النهایه : ج 2 ص 189) . 
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الامام الصادق علیه السلام :مب علیٌ أمیرٌ الموّینین علیه |لسلام قح 
تفت قلی آن تستفن کل لو پتمزو تختاه لا 
قآنزلت هذه لابَةٌ : «الذين رون الَمطوعین من الْمَوْمنیَ فی الصَدقاب» 
الی قوله : «استففر لهمْ أو لا تسْتغفر لهُمْ ان تسْتففر لهُمْ سَبْمین مره قن 
عفر اللة هم » (1) ۰ (2) 


عوالی اللالی ذفی العدیث أنّ علیه السلام آجَرَ تفسَة من پهو 
لِیستقی الماء کل کل دلو بتمره , وجَمع ع الَمراتِ وحَمَلهٌ الی الَبیعٌ صلی | 
علیه و آله قَأکل منة. (3) 


ات 


1- .التوبه : 79 80 . 
2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 101 ح 93 , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 
28 ۳ 16015 نقلا عن آحمد بن محمد السیاری فی کتاب التنزیل 
والتحریف نجوه وکلاهما عن آبی الجارود / بحار الزووان : ۳۰( 39 ص‌ 206 ۳ 6 


۱ اللالی : ج 3 ص 254 ح 4 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 
5 عن محشد بن کعب القرطبی نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 39 ح 17 
؛ سنن آبن ماجه : ج 2 ص 818 ح 2446 عن ابن عباس نحوه . 


ص: 263 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان علی علیه السلام رفت و خودش را 
اجیر کرد که در مقابل کشیدن هر سطل آب , یک دانه خرما بگیرد و نوع 
خرما را خودش انتخاب کند . پس بدین وسیله مقداری خرما فراهم آورد و 
آنها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله برد . عبد الرحمان بن عوف که 
جلوی در [ خانه پیامبر خدا] ایستاده بود , بر وی خرده گرفت . پس این 
آیات , نازل شد : «آنان که بر مومنانی که صدقه داوطلبانه می دهند , 
خرده می گیرند» تا «برای نان . ار نام بخواهی پا برایشان اضر تشن 
نخواهی , [یکسان است , و حتّی] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش بخواهی , 
فرکر خدا آبان را تخواهد آمرزید» . (1) 


عوالی اللالی :در حدیت آمده است که علی علیه السلام خود را اجیر یک 
نفر یهودی کرد که برایش اب بکشد و در مقابل هر دلو اب , یک دانه خرما 
بستاند . او خرماها را جمع کرد و برای پیامبر صلی الله علیه و آله برد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله از آن خرماها تناول تضود. 


1- .ترجمه کامل این دو آیه چنین است : «آنان که بر مومنانی که صدقه 
داوطلبانه می دهند , خرده می گیرند و [نیز] بر کسانی که [در انفاق,] جز 
به اندازه توانشان نمی یابند 4 برای انان 4 امرزش بخواهی پا برایشان 
امرزش نخواهی , [یکسان است , و حثّی ] اگر هفتاد بار برایشان ام تشن 
تحوافی هر کر خدا آبان را اند آمرتی »۰ 


ص: 264 


الفصل الثالت : الاستقلال فی العمل آفضل من الاجارهالکافی عن عشّار 
الساباطی فلت اب عید الله غلیه الفیاام : ال جل باه ینجرٌ قاٍن هو آجَر تفسة 
ی واجر تفسة ولکن ستروق ال عز 
هجل فیح * فانه آذا اجو تفه خطظه (1).علی تفنیته الترق ,۲ 


الکافی عن المفل بن عمر شمعث آیاعد ال له اسلام تقو : 


اجَر تفسَة فقد حظر علی تفسه الرزق . وفی روایه اخری ۷ 
وم آصابِ فیه قَهْو لِرَبّه الّذی آجَتَ ۵۶؟ ۲ (3) 


1- .حظر الشیء وعلیه : مَتَعّه (القاموس المحیط: ج 2 ص 11 «حظر») . 
2 .الکافی : جح 5 ص 90 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 353 ح 1002 , 
کتاب من لایحضره الفقیه : جح 3 ص 174 2 3656 , عوالی اللالی : ج 3 ص 
4 . 6 کلاهما بزیاده «اکثر من» بعد «اعطی» , وسائل الشیعه : ج 12 
ص 176 ح 22421 . 

3- .الکافی : جح 5 ص 90 ح 1 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 174 ح 
وسائل الشیعه : ج 12 ص 176 ح 22422 . 


ص: 2605 
فصل سوم : کار آزاد . بهتر از اجیر شدن است 


فصل سوم : کار آزاد . بهتر از اجیر شدن استالکافی به نقل از عمار 
ساباطی : به امام صادق علیه السلام گفتم : انسان [می تواند خودش 
آتجارت کند , و اگر خودش را اجیر کند (برای دیگری کارگری نماید) نیز 
همان مقداری که از تجارت خودش به دست می اورد , به او داده می شود 
[ . آیا خودش تجارت کند یا اجیر دیگری شود؟ ] . امام علیه السلام فرمود : 
«خودش را اجیر نکند : بلکه از خداوند عز و جل طلب روزی کند و به 
تجارث دست بزند ؛ زیرا هر گاه خودش را اجیر کند , مانع روزی [بیشتر ] 
خود شده است» . 


اک یه ال از مت من عصر رهام انیم سم نم نو 
فرماید : «هر کس خود را اجیر کند , روزی را از خویشتن باز داشته است» 
. در روایت دیگری آمده است : «[انسان ,] چگونه آن (روزی) را باز نمی 
داریم- در عالی: که انعه [از شود تحارت | بة آو‌می,وسند ؛ ازرار کارفرمای 
اوست که وی را اجیر کرده است؟ » . 


ص: 266 


الفصل الرابع : میزان حلیْه الاجاره_وحرمتهاتحف العقول فی ذکر 
غن الاهام الصادق علیه السلام :سَلةُ سای , ققال : گم جهاث 
ایا آلتی فیها الاکتساث.آو ال بَیتم , وجوة التققات ؟ ققا 
السلام : جمیغٌ القعایش که 9 فیما تیتقم ما کون 
فیه القکاست اریغ چهاتِ من المْعاملاتِ . ققال له  :‏ کل هوّلاء الأرتعه 
الاجناس حلال , آو کُلها حرامْ ٍ آو بعضها حلال وبعضُها حرامْ ؟ ققال 
السلام : قد یَکون فی هولاء الأجناس الأرتقه حلال من چهه رام من چه , 
وهدذه الأجناست مسمیاتث معروفاثك الجهاتِ ۰ قاوّل هذه الجهات ارب 
الولاية وتوليةٌ بعضهم علین بعض ؛ قالاوّل ولایَهة الوّلاو , وولاه الوّلاه الی 
ادناهم بایا من آبواب الولاته علی من هو وال عَلیه , نم الجارَة فی جمیع 
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التبع والشراء بَعضهّم من تعض , نم الطناعاث فی جمیع ضنوفهاء ثم 
الاجاراث فی کل ما بُحتاج الیه من الاجاراتِ... وأمّا تفسیر الاجاراتِ : 
قاجاره لانسان تفه آو ما ملک آو تلی أمرة من قرابته آو داب آو توبه 
بوجه اللالِ من جهاتِ الاجاراتِ , آن یُوْجرَ تَفسَهٌ آو ۳ 
َمِكة فیما بقع به من وجوه المنافع آو العمل بتفسه وولدو وقملوکه 11 
آجیرو من عّیر آن یکون وکیلاً للوالی, آو والیا لُلوالي , قلا بسن آن کون 
آجیرا یوجر تفسَة آو وَلدَة آو قَرابة بت آو ملکة آو وَکیلة فی |جازته لا نهٌّم 

کلاء الاجیر من عنده لیس هم یوّلاو الوالی , تظیر الحمال الذی تحمل ۳" 
بشی ء مَعلوم (لي موضع معلوم , فیحمل فیحمل ذلک الشیء الذی بجوز ر له 2 
بتفسیه آو بیلگه آو دابته ‏ و بجر تفه فی عقل عم لک القمَل پتفسیه 
آو بقملوکه آو قَرابتّه و یاجیرٍ من قبله . فهذه وجوهٌ من وجوو الاجارات 
حلال من کان من الّاس تلکا آو سوق (1) آو کافرا آو مُقّهنا , قحلال 
اجارر تم وحلال کسبة من هذه الوٌجوه ۱ وا وجوه الحرام من وجوو الاجارو 
تطیر آن بُوَاجز تسه علی حمل ما تحرم علیه ال آو سره آو ليشة , او 


عِ 


بوْاجر : یا ۲ اتف اه ار تن نف 
قدم القساجد ضرارا آو قتلٍ اللْفس بقیر چل , آو حمل التصاویر وّالأْصنام 
والقزامیر والبرابط (2) والخمر والجنازیر ۳ وَالدّم , آو شَيءٍ من 
وجوو القساد الذی کان مُحَرّما عَلّیه من غیر جهّه الاجارو فیه , وکل آمر 
هر تفس جهه من الجهات فعحره عَلی الاپسان جاره تفییه فیه آو له 

1 ل2 الا لمَنفه قن استأَجرتة ؛ گالذی ستاجز الأجیز بَحمل لَة 


ما ورد 
تعایش 
ل علیه 

هم 


0 


لانسان لوالی اللاه آو 2 و القلاه لت ام غیره ی له 


وتسلیطه وجواز آمره وتهیه وقیامه مَقام الوَلیٌ ای الرّئیس , آو مقام 
وکلایّه فی آمره وتوکیده فی معوتنه وندید ولابته وان کاپ آدناهم ولاية , 
یو فال علی من هو وال علیه بحره.: قجری الولاه الکبار الذین تلون ولا 
لاس فی قتلهم من تلا واظهار لور والقساد واّا ععتی الاجازه قء 
قیره ۰ قَهُ ملک ت تم ۲۱۷۰ ۵( لت آر شمه دازا مک 
آموزکم وتملک تولم وک هن ار تسه آو ار ما مکش 
فیه قعلال مُصتل فعله وکستة .(5) 


بت 


۱۳۳0 


ص‌ 
ار 


و 3 
۳ 


0۷ 


۱۳ِ_ِ 


+ السوقه بالضن. < آلزعه. ففن. دون الماک «(النعايه. ۶ عد 2 ض 4224 
«سوق» ) . 

2- لبط ۱ ملهاه ثشبه العود , وهو فارسی معزب (النهایه : جح 1 ص 112 
«بریط؟ . 

تجوث عنه کذا : آلقیته (المحیط فی اللغه : ج 7 ص 189 «نجو» ). 

4- الظاهر أن «لا» هن زائده ۱ 

5- .تحف العقول : ص 331 و333 , بحار الأنوار : ج 103 ص 46 ح 11 . 


ص: 267 
فصل چهارم : معیار حلال و حرام بودن اجاره 


فصل چهارم : معیار حلال و حرام بودن اجارهتحف العقول در بیان حدیثی 
از امام صادق علیه السلام :.پرسنده ای از ایشان پر سید و گفت : راه های 
کسب. و کار بندگان آخدا | که در آنها درآمدی به دست بیاورند یا با یکدیگر 
داد و ستد کنند و راه های هزینه کردن , چند تاست؟ امام علیه السلام 
فرمود : «تمام راه های کسب و کار , کلا , از انواع داد و ستدها میان آنان 
که با آنها کسب و کا ر کنند , چهار گونه داد و ستد است» . پرسنده گفت : 
است و يا برخی و اه است؟ امام علیه السلام 
فرمود : «بسا که در اين چهار گونه , از جهتی حلال و از جهتی دیگر حرام 
باشد . این چهار گونه , نام گذاری شده و جهات شناخته شده ای دارند. 
نخستین اين راه های چهارگانه , حکمرانی و کارگزاری برای یکدیگر است 
که در رس آن , بازگزازی +کفراان اس وس کار راری کرگراران : 
اا ‏ 0 
یکدیگر . سوم , صنعت هاست در تمام گونه های آن . و چهارم , اجاره ها 
[آو کارمزدها] است , از هر گونه اجاره ای که بدان نیاز باشد . ... اما 
توضیح اجاره ها [و کارمٌزدها] : انسان , [نیروی کار] خودش را , یا آنچه را 
که ملک اوست و يا چیزهایی را که سرپرستی آنها به عهده اوست (مانند : 
خویشاوند و چارپا و جامه) , به صورتی حلال از انواع اجاره ها اجاره می 
دهد , به این صورت که [شخص ,] خودش را یا خانه و زمینش را و يا انچه 
ار 

يا خودش [شخصا آکار را انجام دهد يا فرزندش و غلامش و با 
69 2 کار گمارد , بدون آن که وکیل حاکم یا کارگزار حاکم شده 
باشد . پس اشکالی ندارد که کسی اجیر شود و خودش را , یا فرزندش را. 
یا خویشاوندش را, یا ملکش را و یا کسی را که وی وکیل در اجاره ۹ 
اوست , اجاره دهد ؛ زیرا آنان وکلای اجیر از نزد او هستند و کار گزاران 
کارگزار نیستند , مانند باربری که بار معیّنی را در ازای مزد معیّنی تا جای 
تا | 
ها و ی نا او ۱ 
و آن کار را خودش شخصا , يا به وسیله مملوکش , یا خویشاوندش و یا 


فزدوز دیگری که قبلا آخپرنش. کرده اشت:: انجام فی دهد »نها کوته هابی 
از انواع اجاره ها هستند که برای هر فردی از مردم حلال است , شاه باشد 
یا رعیت , کافر باشد یا مومن . پس اجاره اش (مزدوری اش) , حلال و 
درآمدش: از این راه ها حلال است. اما گونه های حرام از انواع اجاره 
(مزدوری/ کارگری) . نظیر این که شخص , خود را برای حمل چیزی که 
ی ار او ما ی ار 
برای ساختن يا نگه داشتن و يا پوشیدن چنان چیزی , خود را اجیر نماید , یا 
این که خود را برای خراب کردن مساجد به قصد ضرر زدن , يا کشتن به 
ناحق کسی , يا حمل تصاوبر و بت ها و نی و تار و می و خوک و مردار و 
خون و یا هر چیز دیگری از انواع فساد که غیر از جهت اجاره هم بر او 
حرام است , اجیر کند ۰ [به طور کلی 7 
پم ی ی 
که اهتا ار خی کی او ۳ 
اجیر کند تا مرداری را ببرد تا او یا دیگری را از گزند آن برهاند و آنچه شبیه 
این است. تفاوت میان معنای ولایت (کارگزاری/ کارمندی) و اجاره 
(مزدوری/ کارگری) , با این که هر دو در برابر مزد انجام می زر این 
است که در کارگزاری , انسان , متصدّی کاری برای کارگزار کارگزاران یا 

برای کارگزاران کارگزاران می شود . پس کار دیگری را به عهده می گیرد 
دنر پرنشتی رو تفا و اجرای امر و نهی او , جانشین وی می گردد تا 
به رئیس برسد , یا ۳ وکیلان (ماموران) او می شود در کار او و 
تقویت کردن وی با کمک کردن به آو و تحکیم ولایت او , هرچند دون پایه 
ترین کارمند باشد . پس , او کارگزار لو حکمران] بر کسی است که 
متصذّی کار اوست و به منزله کار گزاران بزرگ [و عالی رتبه] است که 
متصذی حکمرانی بر مردم اند و هر که را بخواهند , می کشند و ستم و 
تباهی پدید می اورند. اما معنای اجاره چنان که توضیح دادیم عبارت از این 
است که انسان , خود را یا آنچه را پیش از اجاره دادنش به دیگری , مالک 
ان بوده است , به اجیری بدهد . پس , او مالک ما يملي خود است ؛ چرا 
که او بر کار خود و بر کار مملوک خود:, پیش از آن که آن را به اجاره کتنده 
اجاره دهد , ولایت دارد , در حالی که والی , مالک چیزی از امور مردم 
پیت محر ین آز آن که فتضدی اسان شود وتربرستی ,ید آنان را دز 
اختیار گیرد . و هر که خود را , يا ما يملي خود را و يا کسی را که تحت 
را ات ره 
دهد , کافر باشد يا مقمن , شاه باشد يا رعیت , عملاش حلال و درامدش 
رواست» . 


ص: 29 


ص: 29 
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الفصل الخامس : آداب انتخاب الاجیر5_ / 1نتخاب الأجیر الِقوی 
الأمینالکتاب«قالث اخداهما تا ات تٍ اسْتَنجره ان خیر من استنجژزت القویً 
الأْمینُ» ۰ () 


الحدیثالامام الکاظم علیه السلام فی قضِبّهٍ موسی علیه السلام وبنتِ 

شیب :قال لها شعیبٌ علیه السلام : يا یه , هذا قوعٌ قد. عَرفته یرفع 
السَخرّه , الامیه من آين غرفیه؟ ! قالت : یا أبه , ی عشیث فُامَة , ققال 
ی ی ان صَللثُ قآرشدینی ای الطریق , قائا قَوه لا تن 
فی آدبار الساء ۰ (1)2 


الامام علی علیه السلام :آقة الأعمال عَجر المقال . (3) 


رام هسفه ااعام لا نی ات طالب علیه السلام : ع 2 ص 395 
(القسم الخامس / الفصل الثالت : سیاسه الامام علیة علیه السلام / 
الساسه اادانی زاسعاب الفالن. الضالعین ) . 


1- .القصص : 26 . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 19 ح 4974 عن صفوان بن یحیی 
, فقه القرآن : جح 2 ص 145 ,بحار الأنوار : ج 13 ص 32 ح 5 وراجع: 
تفسیر القمی : ج 2 ص 138 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 109 ح 3958 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3711 . 
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اماداف رآ یکی از آن دو دختر آبه 9 گفت ‏ : ای پدر ! او را 


است» . 


حدیثامام کاظم علیه السلام در باره ماجرای تس اس و دختر 
شعیب :شعیب علیه السلام به دخترش گفت : : دخترم ! نیرومند بودن او را 
از بلند کردن تخته سنگ فهمیدی . امانتدار بودنش را از کجا دانستی؟ دختر 
گفت : پدر جان ! من جلوتر از او راه می رفتم 7 7 
سرم بیا و چنانچه راه را اشتباه رفتم , راه نمایی ام کن ؛ زیرا ما جماعتی 
هستیم که به پشت زنان نمی نگریم» . 


آمام غلی.غلية السلام :افت کار‌ها ر تاوانی کار کزان (کار گزاران) است: 


ص: 274 


5 / 2تعپی الأْجّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من استَأجَرّ آجیرا 
قلیعلمة جرخ . [1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من استأجر آجیرا قلْعلمة بأجره , قان شاء َضی 
وان شاء تک ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من استَأجر آجیرا قَلْسَم لَْ اجارَتة . (3) 


مستد این حتل عن أبی سعید العدرت سول اه صلی اللهعلیه و آل 


ام علخ علیه السلا اتهی [ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله ] آن 
بُستعقل آجیز نی بْعلَم ما اجره . (5) 


الامام الصادق علیه امن کان بُوَمنْ باللّه الوم الأخر قلا بَستعملَن 
آجیرا عبی بُعلِمَة ما أجوخ . (6) 


الکافی عن سلیمان بن جعفر الجعفری :کنث مَع الْضا علیه السلام فی 
بَعض الحاجّه م قَادث آن آنصرف الی منزلی 0 : انصرف معی 


قبت عندی الیل ,قانطلقث مه , قَدَحل الی داره مَعّ المعتّب فتَظر اٍلی 
غلمانه تعقلون بالطین آواري الدَوابٌ (7) وغیر ذلک , واذا مَعَهّم سود لیس 
منم . ققال ها هد الجل معکُم؟ ققالوا ۰ بُعاوئُنا وتعطیه شَییثا . قال : 
قاطعتُموة علی آجرته؟ ققالوا یا با ی اج 
یَضربهّم بالسّوط وعضتبٍ لذلک عضبا شدیدا . فلت : خلت فداک ! لِم 
تدل علی تفسک (8) ؟ فقالم : آئی قد تهیثقم عن مثل هذا عیر مره آن 
بَعمل مَعَهّم َحذ حتی بُقاطِعوة أجرَتة . واعلم أَهْ ما من آحد بَعمَل لک شینا 
«ِ_ 2 رده لذلک السیء تلا آضعاف علی أجرَته الا ظَن نک 


قد تقصته أجرتة , واذا قاطعتَه تم أَعطَيتَة أَجرَته حمدک عَلی الوفاء , قان 
زدتغ حبّةَ رف ذیک لک وزأی آلک قد زدتة . (9) 


1- .السنن الکبری : ج 6 ص 198 ح 11651 عن آبی هریره , المصتّف لابن 
ابی شیبه : جح 5 ص 129 ح 1 عن آبی هریره وابی سعید الخدری , نصب 


الرایه : ج 4 ص 131 ح 2 , کنز العقال : ج 4 ص 57 ح 9487 ؛ عوالی 
اللالی : ج 3 ص 253 ح 2 عن آبی سعید الخدری و آبی هریره. 
2- .مسند زید : ص 286 عن الامام زین العابدین عن آبیه عن جذه علیهم 


ِ ای ی ی : ج 4 ص 
ذیل ح 2 وکلاهما عن آبی سعید الخدری , کنزالعقال : ج 3 ص 908 
ح 9133 . 

4- داش کل : ج 4 ص 142 ح 11676 , آلسنن الکبری : ج 6 ص 
199 ۳ 52 1( بزیاده «بعنی»» بعد «الأجیر» لصب الرایه : ۳۰ 4 ص‌‌ 11 
ذیل ح 2. کنز العقّال : ج 3 ص 907 9127 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 10 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 512 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 331 ح 1 . 

6- .الکافی : ج 5 ص 289 ح 4 , تهذیب الاحکام : ج 7 ص 211 ح 931 
کلاهما عن مسعده بن صدقه . ۳ 

7- امقّا بضعه التاس فی غیر موضعه قولهم للمعلف : آری , و اما الاارک 
محبس الدابه , والجمع : الأواری یخقف ویشدد (الصحاح : جح 6 ص 2267 
«آرا»). 

و فان العاسه المشیی خفه اللفه اي الضیی ام المت آه الفت:مرام 
العقول : جح 19 ص 387) . 

ای میت الأحکام : ج 7 ص 212 ح 932 
وفیه «المغیّب» بدل «المعثب» ,بحار الأنوار : ج 49 ص 106 ح 34. 


کر 2 
5 تعیین مزد 


5 / 2تعیین مزدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس اجیری می گیرد , 
باید [ابتدا ] مزد او را , اظا ع برساند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس اجیری می گیرد , مزدش را به او 
بگوید تا اگر خواست , رضایت بدهد و اگر نخواست , کار نکند. 


پیاهبر خدا ضلی الله علیه. و اله :هر کسن اخبری .می کیرد + مزدشن: را 
برایش تعیین کند. 


میتی اش له تن ان آبی شید خی اسر دا از کرفتن. اکن : 
بدون آن که مزدش تعیین شود , نهی فرمود. 


اضام قلی علخ السلام امن خطاا ارس کار کرفتم رات مس از آن که 
معلوم شود مزدش چیست , نهی فرمود. 


امام صادق علیه السلام :هر کس به خدا و روز واپسین ایمان دارد , نباید 
اجیری را به کار بگیرد.مگر آن که به آو بگوید مزدشن چیست. 


الکافی به نقل از سلیمان بن جعفر جعفری "برای کاری همراه امام رضاأ 
علیه السلام بودم . من خواستم به منزلم برگردم که فرمود : «با من بیا و 
امشب را نزد من بمان» . با ایشان رفتم , با مُعتّب , وارد خانه اش شد . 
وید مان متوال. کار اخور و اشیل زان و کین ان هشته و 
در میانشان , غلام سیاهی است که جزو غلامان ایشان نیست. فرمود : 
«اين مردی که با شماست . کیست؟» . گفتند : به ما کمک می کند و [در 
عوض,] چیزی به او می دهیم. فرمود : «مزدش را تعیین کرده اید؟» . 
گفتند. * : خیر . هر چه به آو بدهیم , راضی است . در این هنگام , امام علیه 
السلام با تازیانه شروع به تأدیب آنها کرد و از اين کار غلامان , به شدّت 
عصبانی شد . من گفتم : فدایت شوم 0 
فرمود : «من بارها اینها را از چنین کاری نهی کرده ام که کسی با آنها کار 
کند ی و بویت . اين را بدان که هر کس بدون آن 
که مزدش را تعیین کنی , برایت بت کاری انجام دهد و بعد , تو برای آن کار , 
ی ای ی ی ۱ و ی ی 


ولی اگر با او طی کنی و سپس مزدش را به او بدهی , از اين که مزد او را 
کامل داده ای , از تو سیاس گزاری می کند و اگر یک دانه بیشتر بدهی , 
قدرشناسی می کند و می داند که بیشتر به او داده ای» . 


ص: 276 


5 / 3الَجَیْتْ غن ظْلم الأجیررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و 
جل غافر کل دنب , لا من أحدت دینا , و اغتصت (1) آجیرا أجَة , آو رَجْل 
باغ حُّا ۰ (2) 


1- .فی المصدر : «آصتب 6 وا اتضویت من بجاز الاتوار 

2 عون اخبار الرضا.علبه: السلام 3 2 0 عازن ین 
سلیمان الفزاء عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام ,صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 171 ح 107 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , النوادر للراوندی : ص 179 ح 304 عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم 
الاسلام ۳۰ 2 ص‌ 220 ۳ 921 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
خی اللة له ده اله وکا نحوه , بحارالأنوار : ج 72 ص 219 ح 1. 


ص: 277 
5 3 پرهیز از ظلم کردن به اجیر 


5 / 3پرهیز از ظلم کردن به اجیرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
عز و جل آمرزنده هر گناهی است , مگر [گناه] کسی که دینی را بدعت 
نفد با زد کار کر را خضتب کند , یا [گناه] مردی که [انسان ] آزادی را 
بفروشد. 


ضر» 2786 


عنه صلی الله علیه و آله :0 ال بَغفژ کل دنب یوم القیامه , الا مهر امرأو 
, ومن اغتَصَب اجیر | اجره , ومن باع خزا ۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله ِظْلمٌ الأْجیرٍ أَجرَه من الگبایر . (2) 


ی الب یی له ان سا ار من فا بت وت نا 
ومَن انتقص من قهر امه . ومن ظلم آجیرا جرخ . (3) 


الافام الضادق:علیه السلام :ار الانوب قلانط : قتل التهیقه» ویس قهر 
القرأه . ومَنع الأجیر جرخ . (4) 


تشفول الله صلی له غلیه و الم تلع من هه احا ۱5۱.2 


غنه ضلی الله علیه و ال فی وص یه لعل غلیه الساام تا علی مه هن 
آجیرا أجرَخ ققلیه لَعته اللّه . (6) 


1- .الکافی : جح 5 ص 382 ح 17 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الجعفریات : ص 98 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله نحوه , وسائل الشیعه : ج 15 ص 22 ح 27057 نقلا" 
عن علیْ بن ابراهیم عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , بحار الانوار : جح 103 ص 129 ح 7. 

2- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 98 , بحار الأنوار : ج 103 ص 170 ح 27 
1 

- .الفردوس نع تن الاب 

۳ .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 506 ح 1752 , بحار الأنوار : ج 64 ص 268 
ح 29 . 

5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 74 ح 206 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 29 ح 16018 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 362 ح 5762 عن حمّاد بن عمرو 
وآنشن .ین فحتهعم: یی خمها عم الاماض الضادق.عن ابانه غایهم. ااسبلام.:: 


مکارم الأخلاق : ج 2 ص 326 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 77 ص 53 ح 3 . 


ص: 279 


پیامبر خدا| ری الله علیه و آله :"خداوند در روز قیامت , هر گناهی را می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستم روا داشتن بر کارگر در دادن مزد او , 
از کاهان کبیری انست, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سه چیز , از رت ترین گناهان کبیره 
زنش کم بگذارد , و کسی که بر کارگری در دادن مزد او ستم کند . 

بی زبان , نیرداختن مهریه زن , و ندادن مزد اجیر. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ملعون است کسی که مزد اجیری را 
پایمال کند. 

پیامتر خدا صلی الله علیم.و اله ذر تتتفارتتن-به علی علية السلام :ای علی ! 
هر کس مزد اجیری را نیردازد , در نزد خداوند , ملعون است . 


ص: 290 


عنه صلی الله علیه و آله :قال ال تلاتغ آتا حصفهّم یوم القیاقه : رَجُل 
آعطی بی (1) ثم عَدر , ورَجْل باع خُرا قاگل مت , ورَجُل استأجر آجیرا 
قاستوفی منهة ولم بعط جرخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من ظلم آجیرا أَجِرخ أحبط ال عَمَلَهْ وحَلّم عَلیه 
ریح الجَنه , وان ریخها لیوجد من مقسیرو حخمسمته عام . (3) 


عنه. صلی الله علیم و آله یی علیه السلام بَعدما ترّلّت عَلیه : «فل لا 
أَستلْکَم علیّه أجْرّا الا المَوَةْ فی الْفرْبی » (4) :اصقد الینتر وادغ الناس 
الیک . تم قل : نها آلثاسن » من انتقصن آجیرا جرخ فَلیتتا مقَدة [ من ](5) 
الثارٍ . (6) 


راجع : الأمالیللمفید : ص 351 ح 3 و الأمالیللطوسی : ص 122 ح 191 
فط مرن آانباء مالمافت دض 185 الرقم 25 هبحارالهار ۶ 2 من 
9 ح 34 


4عدم الَأخيرٍ فی 5فع لأجرهرسول الله لین الله خلرت و اه َعطوا 
الأجیر أجرة قبل آن بجفت عرفة ۱ 


1 .اعطی بی : آی آعطي الأمان باسمی آو بذکری آو بما شرعته من الدین 
کأن یقول : علیکی عهد اللّه ۳ ذمته (فیض القدیر : ۳ 3 ص‌ 16). 

2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 776 7 2114 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
6 ح 2442 ۰ مسند آبن حنبل 62۱ ۱۱0 کاهها 9:89 
ها عن ی هریره , کنزالعمّال : ج 16 ص 36 ح 43826 ؛ عوالی اللالی : 
ج 3 ص 253 ح 3 عن ابن عمر نحوه . 

3- ,کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 12 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 513 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 331 ح 1 عن آبی هریره وابن عبّاس , 
عوالی اللالی : ج 1 ص 365 ح 58 , بحار الأنوار 0 7 رن رد 1 

4- .الشوری : 23 . 


5- .ما بین المعقوفین سقط من ح 525 من المصدر وتنام من ح 60939 
منه 


6- «تفسیر فرات : ص 393 ح 525 و ص 544 ح 699 کلاهما عن فاطمه 
شم و ها مار ورن 229 10 
ای ان اجه دس ۱۱ 2149 وا نی ی آزسشن 
اک 1 مت این یره ای ااصی 2 1 
21 کنر العفال <ج 3ص 906 .9125 ۰ صعیته الایام الرضاایه 
السلام : ص 275 ج 19 عن الامام لرضا عن آبانهعلبهم السلام ۷/۳ 

. 16017 29 


2 
5 تاخیر نکردن در پرداخت مزد 


پنافتز خدا ضلی الله غلبه. و اله :"خداوند فرمود : «سه کس است که در 
روز قیامت , من [ , خود] , طرف دعوای آنان هستم : مردی که به نام من 
امانی بدهد و سپس آن را بشکند , مردی که [انسان] آزادی را بفروشد و 
بهای آن را بخورد , و مردی که اجیری را به خدمت بگیرد و از او کاملا کار 
بکشد و مزدش را ندهد» . 


ار ها ی لاه یه آله عض کس هر وان ند کار وب ام وا 
دارد , خداوند , عمل او را باطل می سازد و بوی بهشت را که از فاصله 
پانصد سال راه به مشام می رسد , بر وی حرام می گرداند. 


0 : من برای این رسالت , از شما مزدی 
نمی خواهم , مگر دوستی در حقّ خویشاوندان» :بر منبر برو و مردم را فرا 
بخوان و سپس بگو : ای مردم ! هر کس مزد اجیری را کم بدهد , جایگاهش 
زا انش نداند: 


5 / 4تأخیر نکردن در پرداخت مزدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مزد 
اجیر را پیش از آن که عرقش خشک شود , بپردازید. 


ضر: 282 
عنه صلی الله علیه و آله :عطوا الأْجی أجرَخ قبل آن بَجف رَشجْة (1) . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا لابَنظرّ ال آلبهم توق القیامه : خر باع خُژا , 
وک باع تقصه: ووحل امطل (3) کراء آجیر نی جف رَشخه ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام فی الحَمال والأجیر :لا یَجفٌ عرقة حثی عطية 
اجرتَة . (۵) 


الکافی عن نیقی «تکارتا: لابی. عیوا[ 1 علیه السلام قوما, ِِ فی 
مُستان له وکان اجه الی العصر , قلَمّا قرغوا , قال لِمْعتب : آعطهم 
آجورقم قبل آن یج عرفْهم . (6) 


5 وحم خبس الأجیر ۶ قن الغفعهرسول, ال صلي الله 0 
اشترکا فی الأْجر . (7) 


۲ 


- .الَسُح : ندی العرق علی الجسد (لسان العرب : ج 2 ص 449 

0 

2- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 136 ح 6652 عن آبی هریره , کنزالعمال : 
ج 3 ص 907 ح 9131 نقلاً عن سنن سعید بن منصور عن این عمر وقیه 
ِ دام فی رشحه» بدل «قبل آن یجف رشحه». 

«المطل. : افیف والخداففه اعد لین اسان العرتب ع .11 و 
ِ «مطل »). ۱ 

4 .کنزالعقال : ج 16 ص 35 ح 43823 نقلاً عن معجم الاسماعیلی : ج 2 
ص 613 عن ابن عمر وفی الطبعه التی بایدینا «ابطل» بدل «أمطل». 

5- .الکافی : ج 5 ص 289 ح 2 ۰ تهذیب الأحکام : ج 7 ص 211 ح 929 
کلاهما عن هشام بن الحکم , وسائل الشیعه : جح 13 ص 246 ح 24249 . 
6- .الکافی : ج 5 ص 289 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 211 ح 930 , 
بحار الأنوار : ج 47 ص 57 ح 105 . 

7- .الجعفریات : ص 35 , النوادر للراوندی : ص 150 ح 214 نجوه وکلاهما 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 197 ح 
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ص: 283 
5 5 جلوگیری نکردن از رفتن اجیر به نماز جمعه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "مزد اجیر را پیش ان ی کت نم عرقش 
خشک شود , پرداخت کنید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس است که خداوند در روز قیامت 

به آنان نظر نمی کند : آزادی که [انسان] آزادی را بفروشد , آزادی که 
خودش | بفرونشند : و فردی که ور برداخت مرد اجیر , چندان تأخیر کند که 
تم عرق او خشک شود. 


امام صادق علیه السلام در باره تاریر .و کار نو عرقش خشک نشده , 
مزدش را , به او بده. 


الکافن هل اد شعیتب: عنه ای را سرا کار کردن در یکی از با فا 
امام رضا علیه السلام اجیر کردیم و مدّتشان تا عصر بود . چون کارشان 
تمام شد , امام علیه السلام به مُعتّب فرمود : «پیش از آن که عرقشان 
خشک شود , مزدشان را پرداخت کن» . 


5 5جلوگیری نکردن از رفتن اجیر به نماز جمعهپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله هر کس اجیری را به خدمت گرفت , او را از شرکت در نماز جمعه 
باز ندارد و [در غیر این صورت,] گناه کرده است . و اگر مانع او از شرکت 
در نماز جمعه نشد , هر دو در پاداش [ان ], شریک اند. 


ص: 284 


الامام الصادق علیه السلام :من استأجَر آجیرا , تم حَبَسَة غن الجْمَعه توا 
(1) بائمه , وان هو لم یحبسة اشترکا فی الاجر . (2) 


1- .باء : احتمل , یقال : قد بُوْتْ بهذا الذنب ؛ آی احتمله (لسان العرب : ج 
1 ص 37 «بوا») . 

2 .الکافی : ج 5 ص 289 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 211 ح 931 
کلاهما عن مسعده بن صدقه , وسائل الشیعه : ج 13 ص 245 ح 24247 . 


ص: 95 2 


امام صادق علیه السلام :هر کس اجیری را استخدام کند و مانع او از 
شرکت در نماز جمعه شود , گناهش به گردن اوست , ) 
هدند باداش ان آجشریی ان 


ص: 296 


ضر 2 287 


الأجر < الثواب 

4 . اجل 

اشاره 

الأجر < الثواب4 . آجلدرآمدفصل یکم : معیّن بودن آجلفصل دوم : اقسام 


احلفصل سوم ِِ تی اخافقضل چهارم : حکمت پوشیده بودن آچل 


ص: 299 


ص: 2990 
ذرآهد 
اشاره 


آجّل , در لغت 


درآمداجّل , در لغتدر کتب افت نو معا بزای «احل» دیدن می شوگ تک 
«پایان وقت» و دیگریٍ «مدذت زمان یک چیز» . خلیل در کتاب العین در 
معنای آجّل می گوید: الاجَلّ: غاية ۶ الوقت فی القوت و نع الکو وه 
(1) اجل به معنای پایان زندگی . و سررسید وام و امثال آن است. 
فیروزآبادی در القاموس آورده است: الأحَل مخ که : غابة الوّقت فی 
المّوت , و خلول الدّین , و مَده السّی ء جر اخجل #1 فتح جیم) به معنای 
پایان و ی , سرر سید بدهی , , و مذت زمان (مهلت) بت : ابن 
منظور نیز در لسان العرب , (3) همین را نقل کرده است . جوهری در 
الصحاح , (4) اجل را «مدذت زمان یک چیز» دانسته است . 


- .العین : ص 38 ماه «أجل» . 

.القاموس المحیط : ج 3 ص 327 ماذه «أجل» . 
3 .لسان اب ۳۰ 11 ص‌ 11 ماذه «آجل» : 

4- .الصحاح : ج 4 ص 1621 ماه «آجل» . 


ص: 290 


اما ابو هلال در الفروق اللغوبه , میان «اجل» و «مدّت» , فرق گذارده , در 
بیان تفاوت آن دو مي گوید: القرق بین المَدّه و الاأجَل: أَنٌ لاجَلِ الوَقث 
القضروبٌ لانقضاءٍ السی ء و لا یکونْ اجّلاً یجَعل جاعل . و یَجورٌ آن تکون 
لد ین الشْیئین یجعل جاعل و بقیر جعل جاعل ول اجل غه و آیسن 
کل ال" . (1) تفاوت میان مذت و آجّل در این است که : اجل , عبارت 
است از رها عیین ده یرآ ری تن مت یی خر . اجل , با قرار 
قرارداد کننده نیست (قراردادی و وضعی نیست) ... ؛ ولی رواست که 
مدذّت میان دو چیز , با اعتبار اعتبار کننده يا به غیر اعتبار اعتبار کننده باشد 
. هر اجلی , مذت است ی ی 
۱ قرآني آورده _ است: الاح المَذده المَضروبة للشی ء . قال 
تعا « لتبلفُو احلا اس (2) , «یْمَا لأْجلیّن قص نت (د) . یقال: 
د فول ود : جِعلثِ له آجّلاً . بقال للمده لقضروته لعی 
الانسان : اجل , قیقال: دنا جَلَة 7 عباره نف المّوتِ چ اصلهة استیفاء 
الاأجل آی: مْدّه العیاه . (4) اجّل. عبارت است ات برای یک 
چیز . خدای متعال می فرماید: «تا برسید به مذتی تعیین شده» , «هر یک 
از دو مذّت تعیین شده را که سپری کردم» . گفته می شود : وام او , مذت 
دار است و «قد اجْلُه» یعنی برایش مدذّتی تعیین کردم . به مذّت تعیین 
شده برای زندگی انسان نیز اجل گویند . گفته می شود : اجاش نزدیک شد 
تعنی فر کنشن نزدیک: شد.: نکته. قابل توخه در معنای اغوی. «اجل» : این 
است که : کدام یک از دو معنایی 


1- .معجم الفروق اللغویه : ص 20 ماه «آجل» . 
2 .غافر : آیه 67 . 

3- .قصص : آیه 28 . 

4 سفردات الفاط الغران برض 65 


ره 29 
آجّل در قرآن و حدیت 


یک . آجل در نظام آفرینش 


که برای آن ذکر شد , اصل است تا کاربرد آن در معنای دیگر , نیاز به 
قرینه داشته باشد؟ در پاسخ این پرسش , دو نظر متضاد وجود دارد ؛ (1) 
لیکن با جستجو در موارد استعمال آن , می توان گفت همان طور که در 
کتب لغت آمده , هیچ یک از این دو معنا اصل نیستند و استعمال در هر یک 


آجّل در قرآن و حدیندر این بخش ؛ ها در صد د استقصای کاربردهای واژه 
«اجّل» در قرآن و حدبت بیستیم ۳9 است که این کلمه در تصوص 
(متون) اسلامی در معنای لغوی آن استعمال شده است ؛ لیکن در قرآن 
غالبا در «سررسید وقت» به کار رفته و در احادیث اسلامی 1 استعمال ان 
در «حیات» (2) و «مرگ» (3) به عنوان سررسید عمر نیز شایع است. 
آنچه متون این بخش در صدد آن است نبد تفییزم. اج به معنای «مدذت دار 
بودن آفرینش» از منظر قرآن و حدبت 0 . نکات مهمی که در این دو 
متتع اشاست و مهم معرفت شناسی در این باره وجود دارد , عبارت اند از 


. آچّل در نظام آفرینشاز منظر قرآن و حدیت , در نظام آفر پیش همه 
دارای آجل (سرانجام و ِِ و عمر معیّن (مهلت و سرآمد) 
هستند و به تعبیر امام علی علیه السلام 


1- .ر ی : المیزان فی تفسیر القران: ج 7 ص 9 , التحقیق فی کلمات 
القرآن الکریم: ج 1 ص 24 , معجم مقاییس اللفه: ج 1 ص 64 . 

2 ات باس ای ال ی ماه ی فک اس امه 
اس ضحته القوت. هر کسن فردا وا از ند نی ود نساب آورد ۳ 
مرگ , بد همراه می گردد» (کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 139 ح 
2 . 


3- .مانند حدیث امام علی علیه السلام : «بادروا العمل و خافوا بغته الأجَلِ 
؛ اقدام به عمل کنید و از مرگ ناگهانی . بیمناک باشید» (نهج البلاغه : 
خطبه 114) . 


ص: 292 
دی , انیا آخن .ها 


ان لکل شی ع ده و آجلا . (1) هر چیزی؛ مدتی و یایاتی دارد . آسمان ها 
. زمین . آنچه میان زمین و آسمان است ۰ (2) انسان ها , (3) جوامع 
انسانی (4) و حلّی فرشتگان , (5) اجل دارند. تنها کسی که اجل ندارد , 
آفریدگار هستی است , چنان که امیر موّمنان علیه السلام فر مود: هو الاوَل 
لم یَرّل, والباقی یلا جل . (6) او نخستین و ازلی است , و مانا و بی پایان 
است . و فرمود: الذی لیس له وقث معدود, ولا ات ممدود . (1) خدایی 
که نف آو را زمانی قایل محاشبه است. و ته مهلتی. دار اي اغار و انخام. 


. انواع آجل هادر آیه دوم سوره انعام به , دو نوع آجّل , اشاره شدمر 
است : اجل مطلق و ال مُستا : « و الْذی علقکم من طین ل قصی لا 
وال خسن دی و اه حسی است که شهار از کل افدیدء ان گام 
۵ , نزد اوست » . 


1-.ر. ک : ص 298 ح 4. ۱ 

۰2 .ر . ک : ص 297 (أجّل / فصل یکم / هر چیزی , آجّل رقم خورده ای 
دارد) . 

3 .ر. ک : ص 301 (اجّل / فصل یکم / هر انسانی , آجلی دارد) . 

۵4 .ر.ک 7 ۳ 

5- .ر . ک : بحار الأنوار: ج 6 ص 316 باب 2 

6- .نهج البلاغه : خطبه 163 , بحار الأنوار : ج 4 ص 306 ح 35 . 

7- .الکافی : ج 1 ص 135 ح 1 , نهج البلاغه : خطبه 1 , التوحید : ص 42 , 
بحار الأأنوار : ج 57 ص 176 ح 136 ؛ جواهر المطالب : ج 1 ص 346 . 

8- .انعام : ایه : 
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واژه «اجل» در لفت ؛ به معنای سررسید وقت و مدّت زمان یک چیز است 
" لین در این انه ظاهر | مقضود « سر رسید عم اتصان اشت. . تفر به فریته 
تقابل «اجّل مطلق» و «أجّل مُسفا» معلوم می شود که مقصود از آجّل در 
تعبیر اوّل , چیزی غیر از آن در تعبیر دوم است . به بیان روشن تر , اجل , 
دو گونه است : یکی اجل مبهم , و دیگری , اجل معیّن در نزد خداوند متعال 
قرآن آن را به «عنده (نزد خدا)» مقیّد کرده و بدیهی است چیزی که نزد 
خداست , قابل تغییر نیست , چنان که می فرماید : «ها عندکم : نفد و ما 
عند ال باق ۰ اه ان ماه ای ی شوه ی | نحه موی 
خداست , پایداز است» . بر این اساس ,. به روشنی از آیه مورد بحجت 
هی کم اس صا شور ای دازم ستفی اس 
۰ , غير قابل تغییر 
است . احادیث فصل دوم نیز این برداشت از یه را تأیید می کنند ؛ لیکن 
حدیثی از امام صادق علیه السلام در تفسیر القمّی آمده که بر خلاف ظاهر 
آیه و نیز تفسیر احادیث گذشته ات ان است . متن حدیت , این است : 
الاجل الَقضیٌ هو المحتوم الذی قضا اللةٌ و حَتَمَه , و المْسَمّی هو الذی 
فبه البداء , یُقَدَمٌ ما یشاء و يوَحَرٌ ما یشاء, المَحتومٌ لیس فیه تقديمٌ و لا 
وا یگ (2) اجل معین شده , همان ها را 
معین و قطعی کرده و اجل مسما کی ای ی ی . آنچه را 
جلو انداختن و عقب انداختن ندارد . 


1- .نحل : آیه 96 . ۱ 
2- .تفسیر القمی : ج 1 ص 194 , بحار الأنوار : ج 4 ص 99 ح 7. 


ص: 294 
سه ماخ داشتن جوامع بشری 
چهار . نگهبانی آجّل از انسان 


قبول نیست . (1) 


. اجل داشتن جوامع بشرییکی دنت از .نکانیه کف فان میم در باره 
اسر ار ای و لا 
اختصاص به افراد انساي ها ندارد ؛ بلکه اقوام و جوامع ووامّت ها را نیز در 
بر می گیرد: «وکل امه آجل قلدا جاء أجلهم لا بَستاجژون ساعة ولا 

و . هو یرای ار وشن حون احاشا عرا پوت ان 
ند از را الحظه ای پیش و پس بیندازند» . جامعه انسانی نیز مانند 
انسان , دارای دو نوع اجل است: اجل موقوف و اجل محتوم , , که اگر دچار 
انحراف گردد , در دام اجل موقوف می افتد و اگر در مسیر صحیح حرکت 
کند , تا اجل محتوم تداوم خواهد یافت. 


هار , تکمباتی اعل از انشا احادیت فصل سوم. این منت بر این تا که 
دارند که اجل , دژ محکمی است که حراست انسان را بر عهده دارد و این 
دز برای پاسداری از جان انسان» کافی است. در این باره دو فسئله. قابل 
ظرح استت بی.. کدام نو اعل ۶ از اسان عزراشت میت کید ۲ ده . آکر 
بپذیریم که اجل , نگهبان انسان است , چه نیازی به پیشگیری از 


1- .گفتنی است که علامه مجلسی در بیان جمع میان این حدیث و احادیث 
دیگر مطلبی دارند (ر . ک : بحار الانوار : ج 5 ص 140) . 
2 .اعراف : آیه 34 . 


ص: 205 
پذج . حکمت پوشیده بودن آجل 


امام علی علیه السلام اجازه نمی داد کسی از او پاسداری نماید؟ پاسخ 

۳ ۱ 3 
نگهبان انسان باشد ؛ زیرا در اجل محتوم , اسان تا به آن نقطه نرسد , 
ترا ادافه ۶ند دی فرخضت رده عر احل.فعلف (موقوف) با قفا ارت 
تا ال ان را افو رس ای سول وم بر ای ات 
که مبارزه با بيماري ها و حفاظت در برابر دشمنان بی تردید برای 
ها وا را ارام هر 
باره ممانعت از حراست ایشان نقل شده , به دلیل آن است که می 
دانستند چگونه شهید می شوند (1) و قابل تسرّی به افراد معمولی نیست 


یدج . حکمت پوشیده بودن آجلو آخرین نکته , مستور بودن اجل انسان 
است, که نشانه تدییز و حکمت آفرید کار هي است. پنهان بودن اجل , 
حقیقتا یکی از نعمت های بزرگ الهی است ‏ تأقل در این حقیقت , نشان 
می دهد که علم , همه جا نعمت نیست ؛ بلکه گاه , جهل , نعمت است ؛ 
(2) چرا که اگر انسان مقدار عمر خود را بداند , چنانچه عمرش کوتاه 
باشد , اضطراب , زندگی را بر او تباه می کند و اگر عمرش بلند باشد , 
غفلت را ها ۱ 


1- .ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 7 ص 331 (بخش 
هشتم / فصل چهارم / چرا امام علیه السلام , خود را در معرض کشته 
شدن قرار داد؟) . 

2 .ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 109 (معرفت شناسی / 
فصل چهارم / نادانی پسندیده) . ۱ 

3- .ر. ک : ص 317 (اجّل / فصل چهارم / حکمت پوشیده بودن اجّل) . 


3- .الرعد : 2 وراجع : لقمان : 29 , الزمر : 5 , فاطر : 13 . 
4 .الرعد : 38 و 39 . 


ص: 297 
فصل یکم : معیّن بودن آجّل 


1 هر چیزی آجّل رقم خورده ای دارد 


معیْن بودن اجّل1 7 1هر چیزی أجَلِ رقم خورده ای 
داردقرآن«آیا با خود نیندیشیدم اند؟ ۲و و را که 


ی 


«ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است , نپافریدیم , مگر به 
حق و با اجلی معین , و کسانی که کافر شده اند , از انچه هشدار داده 
شده اند , روی گردان اند» . 


«خدا [ همان] کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را 
ببینید , برافراشت , آن گاه بر عرش استیلا یافت و خورشید و ماه را رام 
گردانید . هر کدام برای مدتی معیّن به سیر خود ادامه می دهند ۰ [و خدا] 
کار [آفرینش] را تدبیر می کند ادا تفس ایات‌راربه رزوی سارارقی 
نماید ؛ باشد تا به دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید» . 


«برای هر اجلی , نوشته ای است . خدا آنچه را بخواهد , می زداید يا می 
نگارد , و اصل نوشته , نزد اوست» . 


ص: 29 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :حَلق اللَه الخلق قکتت آجالهّم 
وأَعمالهُم وأرزاقَهّم ۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله :0 عع ال دا , وا عع العیاه مونا , وان َع 
نبا آخزش ون کل ی ق مسب , وعلی کل شیء ر قیبا وان لکل حسته 
توابا , ولِکل که عقابا , ولِکل أجل کتابا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله. ۵ أجَلّ , وکل أجل 
کتاث جیفخوا ال ها بشاء و پیت 5 غندة آم الکتات . 3) 


الامام علخ علیه السلام 1 لِکَل شیء مد< واأجلا . (4) 

عنه علیه السلام فی خُطبَهِ لَ :حلَق الاجالِ قأطالها وقضرّها , وقدّمها 
وَجْرّها , ووَضَلّ بالقوتِ آسبابها (5) , وجقلةٌْ خالجا (6) لأشطانها (7) , 
وقاطعا لقرایّر (8) آقرانها (9) ۰ (10) 


1- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 211 الرقم 5916 عن آبی هربره , کنز العشال 
: ج 1 ص 107 ح 489 . 

2 الخصال : ص 114 ح 93 » معانی الأخبار : ص 233 ح 1 , الأمالی 
للصدوق : ۰ ص 51 ۳ 4 , آعلام الدین : ۰ ص 232 روصضه الواعظین : ۰ ص 
4 ولیس فیه من «وان لکل حسنو» الی «عقابا» هکس عن قیس بن 
عاصم المنقری , بحار الانوار : : جح 77 ص 111 ح 1 . 

3- -کشف ی : ج 1 ص 349 , بحار الانوار : : ج 43 ص 119 ح 29 ؛ 
وتو 2 ص 445 ح 11114 کلها ین آنسن 
۳ .نهج البلاغه : الخطبه 190 , بحار الانوار : ج 52 ص 144 ح 63 . 

- .السّبّب : الحبل (النهایه : ج 2 ص 9 «سبب»). 
الحَلج : الجذب والنزع (النهایه 2 ِ 9 «خلج»). 

7- .الأشطان تا : الطویل منه (النهایه : ج 2 ص 
5 «شطن») 


8 .المرائثر : جمع مریره , وهو الحبل یفتل علی اکثر من طاق (النهایه : ح 
4 ص 317 «مرر») . 

9 .اقران : جمع قرن ؛ الحبل الذی يشد به بعیران (النهایه : ج 4 ص 53 
«قرن») , وهذا الکلام استعاره لافتراق الأحبّه والاأقران. 

10- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : جح 5 ص 148 ح 11 . 


ص: 29 


خدتیاشن دا صلق الله یو له وتف ای وا آمریه ومکت عفن 
انها و اعمال و روزی های انها را تعیین کرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با هر عژتی , لتی است و با هر زندگی 
ای . مرگی است و با دنیا , آخرتی همراه است و برای هر چیزی , 
حسابگری است و بر هر چیزی , نگهبانی گماشته شده است و برای هر کار 
نیکی , پاداشی است و برای هر کار بدی , کیفری است و برای هر اجلی , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله "برای هر قضایی قدّری . و برای هر قدّری 
اجلی , و برای هر اجلی نوشته ای است «و خدا آنچه را بخواهد , می زداید 
یا می نگارد و اصل نوشته , در نزد اوست» . 


امام علی علیه السلام :هر چیزی , غمری و پایانی دارد. 


آمات علی عل: الشلام ار تک آ راهان داوس 
(عمرها) را آفرید و آنها را دراز و کوتاه و پس و پیش قرار داد و رشته های 
آنها را به مرگ وصل کرد و مرگ را کشنده این رشته ها و قطع کننده 
ریسمان های آن قرار داد. 


ص: 300 


اک( اجقل لکل شیء قدرا , ولِکل قدر 
, وِکَل أجل کتابا ۰" 


الامام الصادق علیه السلام لا جکون شی۶ فی. الارض ولا قین آلنشناء | 
بهدو الخصال السّبع : ۰ بقشیته 1 وارادو 4 وقدّر ؛ , وقضاء . واذن 1 وکتاب 1 
وأجّل , من رم َه بقده عن تقض واجدو ققَد کف ۰ (2) 


1 / 2یکل ام اجل«ویکل مه َجَلْ قادا جاء أجلمْمْ لا بشتاخژون ساعة و1 


یَسَتَفدمُون ۰ (3) 


1 5 ی 
«و ما َقْلکنا من قَرْیه لا و لها کتاث موم ما تشیق من أمّه الا و ما 
بستنخژون » . (4) 


1 «وتشتقولونک بالعذاب ولوّلا أجَل مُسَمّی لَجَاعَهمْ اعدا وَلبأنتَهُم بَعْتَه 
هم لا ون نا ۰ (5) 


1 / دیکل انسانِ اجلالکتاب«وقا کان ان ۹ 
جُوْجْلا ومن برد توابِ الثیا نو ِِ ومن برد تَوَابِ الاخره نُوْته مها 
وستجْزی السّاکرین » . (6) 


1- .نوج البلاغه : الخطبه 183 , مختصر بصائر الدرجات : ص 140 , غرر 
الحکم : ج 3 ص 369 ح 4778 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 < 
۱ ۰ج 1ص 379 ج 838 عن حریز بن عید اه وعید اه بن 
مسکان عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «نقص» بدل «نقض» ,الخصال : 
ص 359 ح 46 عن زکرتّا بن عمران عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه , 
بحارالنور : ج 5 ص 121 ح 65 . 

- .الأعراف : 34 . 

۱ 

5- .العنکیوت : 53 , 


6- .آل عمران : 145 . 


ص: 3001 
1 2 و اتف : اکلین زاب 
1 هر آتشانی ‏ اخلی زارد 


امام علی علیه السلام در باره تقدیر خداوند :برای هر چیزی تقدیری , و 
برای هر تقدیری اجلی , و برای هر اجلی نوشته ای نهاد . 


ام ایام وی رای ما سا ری 
مگر با این هفت چیز : مشیّت و اراده و تقدیر و قضا و اجازه و کتاب و اجل 
کافر شده است. 


1 / 2هر امّتی , آجلی دارد«هر امتی , اجلی دارد . پس چون اجلشان فرا 
برسد , نمی توانند [آن را ] لحظه ای پس و پیش بیندازند» . 


«و ما هیچ آبادی ای را نابود نساختیم مگر این که برای آن , نوشته ای 
(اجلی) معین بود . هیچ امُتی از اجل خوبش , نه پیش می افتد و نه پس» . 


«و از تو , به شتاب , درخواست عذاب [الهی را] دارند , و اگر اجلی معیّن 
ها هد ان اس رش بت که آن که سار فد . 


غافلگیرشان می کرد» . 


1 / 3هر انسانی , آجلی داردقرآن«و هیچ نقسی , جز به اجازه خداوند نمی 
میرد » [و خداوند , مرگ را] به عنوان سررسیدی معین [مقژر کرده است ] 
. و هر که پاداش دنیا بخواهد , از ان به او می دهیم و هر که پاداش اخرت 
بخواهد , از آن به او می دهیم . زودا که سیاس گزاران را پاداش دهیم» . 


«تفولون لق گان لتا من ال شت ۶قا فیتا قافتا فل لو کُنغ فی نو 
2 ا لین و 11 ۱ ما فی صْذور کم 


7 وو تاو س‌ 


بر | 1 مصاجعهم ولیتلت ال 
َلیمحصَ م فی قلوبکم واللهة ِ بدّاتِ ِ_ ند >( 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی ابتداع اللّه الحلق :ابتدع بقدرته 
الحلق ابیداعا ... وجقل کل روح منهّم قوتا معلوما ققسوما من رزقه . 
لایَقص من زادة ناقص , ولا پزيدٌ من تقص منهم زایْذ . ثم صَرَب له فی 
الکیاه أجلاً موقوتا , وتضبٍ_ له مدا محدودا , بَتَحطی الیه بأیّام عْمُرٍه , 
ویر 3 هفة (3) توا دهر هو ۲ خنن |ذا بل آقصی آتره عاتوغت جساأّت غمُره 
, قَبَضَهٌ |لی ما تَدَبَهٌ [لیه من موفور توابه و محذور عقابه . (4) 


الخرائج والجرائج عن علی بن زید :اِعتلَّ ابنی أَحمَد وکْی پ العسگر وه 
تغدت , قکتبث الی آبی مُحَمَدٍ علیه السلام (5) أساه الغعاء . فَحَرح 
توقیعْة : آوما عَلم علیٌ أنَ کل اج کتابا؟ فمات الاب . (6) 


1- .آل عمران : 154 . 
2 .فاطر : 11 . 
ِ یرهقه : آی ی ما ج 2 ص 283 «رهق») . 
4- .الصحیفه السچادیه : ص 19 الدعاء 1 . 
- . آی الامام العسکری علیه السلام . 
را رد ۱۳ 
بحار الأنوار : ج 50 ص269 ح 31. 


ص: 303 


«می گویند رن ها را در این کار , اختیاری بود [و وعده پیامبر واقعیت 
داشت ] , در این جا کشته نمی شدیم , بگو : اگر شما در خانه های خود هم 
بودید , کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود , قطعا [با پای خود ] 
به سوی قتلگاه هایشان می رفتند و [اینها آبرای اين است که خداوند , 
آنچه را در دل های شماست , [در عمل ] بیازماید و آنچه را در قلب های 
ماس ادا نماید , و خدا به راز سینه ها آگاه است» . 


«و خدا شما را از خاکی آفرید , سپس از آبی (نطفه ای) . آن گاه شما را 
جفت جفت گردانید . و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی نهد , مگر به 
علم او , و هیچ سال خورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی 
شود , مگر آن که در نوشته ای [مندرج ] است . در حقیقت , این کار ] 
برای خدا| آسان است» . 


حدیثامام زین العابد, بن علیه السلام در باره آفرینش خلق به وسیله خداوند 
:آفریدگان خود ابداع کرد ۰.۰ و از روزي خود برای هر زنده 
جانی از آنها تب ۱ 
کین تنواند آز آن که افزونش داده , چیزی بکاهد و ان که اندکش داده , 
چیزی بیفزاید. سپس برای هر یک از آنها در زندگی , اجلی موقت نهاد و 
مدّتی محدود قرار داد که با روزهای عمرش به سوی آن , گام بر مي دارد 
و با گذشت سال های زندگی اش , به آن اجل , نزدیک می شود , تا آن گاه 
که‌ ده بایان خطش رپوسد ورروزهای عمرش را کامل کرد اندم که |خداون؟ 
او را به سوی آنچه بدان فرایش خوانده است , ببرد : به پاداش فراوانش , 
یا کیفری که از ان بر حذرش داشته بود. 

الخرائج و الجرائح به نقل از علی بن زید :من در عسکر (سامرا) بودم که 
پسرم احمد در بغداد بیمار شد . به ابو محمد (امام عسکری علیه السلام ) 
نامه ای نوشتم و از ایشان خواستم که [برای سلامت فرزندم ] دعا کند. 
پس . از جانب ایشان دست خطی آمد که : «آيا علی نمی داند که هر اجلی 
, مذتی معین دارد؟» و پسرک مرد . 


ص: 204 
الفصل الثانی : تصنیف ال جالالکتاب«هُو الّذٍی حَلَقَکُم من طین تم قضی أجلا 


110 ‌ِ 0 
و أجل 2 مسمی عنده 1 2 تمتژون . ۷ 
ثِ/ ۲ب ره و بل وا دی ۳ بت ءِ جح و 
«هو الذی خلَقکُم کگن ثراب 2 من له 2 من علقم 2 تخرجکم طفا له 


1 ۶ م۶ نو 0 ‌ِ ِ ِ تن جَ ۳ 
لِسلغُوا دجم ثم لتکوئوا شیُوجَا و منگم من یِتوفی من قَبْلْ و لِتبلعُوا 


«و لو 4 بوَاخذ ال تابن بِظلیهم کا تن کلیها من داب ولکن بوَخَرْهد هم ای 
اجل هُسَتّی قلدّا جاء أجَلمْ لایَسْتتنَجر ون سَاعَة و لا تشتدغون : ک- 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله فی قوله_تعالی : «یَْحَواً ال ما 


<< 7 


یشاء و یتبث و عندة ام الکتاب » (4) ایمحو من الأجّل ما یشاء , ویزیدٌ فیه 


الامام الباقر علیه السلام اما هن عبد لا وضرّپ اللّهْ له أجَلین ؛ أدنی 

وآقصی , قان وَصَلّ ر مه فی ال عز و جل مَدّ له له [لي الأجل الأقَصي , 

وان عَه ول أعطِی الأدنی , وف وله تعالی : «قضی الا وال جُسَفّی 
» . (6) 


1- .الأنعام : 2 . 
2 .غافر : 67 . 
َّ .النحل : 61 . 
4- .الرعد : 39. 
- .الفردوس ج 5 ص 261 ج 8126 عن ابن ان 
۳ .مستدرک الوسائل : ج 15 ص 249 ح 1 نقلا عم اخمنی مد 
السیاری فی کتاب التنزیل والتحریف . 


ص: 305 
فصل دوم : اقسام آجّل 


فصل دوم : اقسام آجلقرآن«او همان کسی است که شما را از گلی آفرید 
, آن گاه مدذتی را [برای عمر شما آمقزژر داشت , و اجّل حتمی , نزد اوست 
, با این همه , شما تردید می کنید» . 


«او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید , سپس از آبی , سپس از 
علقه ای , و بعد شما را [به صورت ] کودکی بر می اورد تا به کمال قوّت 
رس می یابد و تا [سرانجام ] به مذتی که معین است , برسید ؛ و باشد که 
انديشه کنید» . 


«و اگر خدا مردم را به [سزای] ستمشان موّاخذه می کرد , جنبنده ای بر 
می اندازد و چون اجلشان فرا رسد , نمی توانند [آن را آلحظه ای پس و 


حدینپیامبر خدا صلء الله علیه و آله در باره آیه شریف : «خد| آنچه را 
بخواهد , می رّداید یا می نگارد , و اصل نوشته , در نزد اوست» :[یعنی ] از 
اجل , انچه را که بخواهد . می ژداید آو کم آمی کند و انچه را بخواهد , به 


امام باقر علیه السلام :هیچ بنده ای نیست , مگر آن که خداوند برای او دو 
اجل (عمر) تعیین کرده است : کوتاه و طولانی . پس اگر به خاطر خداوند 
عز و جل صله رحم به جای ورد , خداوند , عمر او را تا اجل طولانی می 
کشاند , و اکر [نسبت به والدین ابی حرمتی و نافرمانی کند و ستم روا 
بدارد , اجل کوتاه به او داده می شود . این است [معنای] سخن خدای 
متعال که : «اجلی مقژر داشت , و اجلی محتوم» . 


ص: 306 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «قصَی آجلا وأجل هٌ 
:هما آجلان ؛ جَل وت ال ما بشاء, ِِ محتوم . (1) 


نله علیه و آله ‏ "ان انا ی گسن قاتا قامتن تعرج التلاع تقو 
ال ما حة وله ما آعطی , وگل عندة یال مُسَمّی , قلتصیر ولتحتسب . 
قارسلت الیه تسم عَلیه لاه ققام وققه سعذ ین غباده , وفع بن 
بل , وب بخ گعب , وریدٌ بنْ ثابتِ ورجال , , قرف الی سول الله صلی 


الله علیه و آله الصَیرهٌ وتفشْة تتقعقعٌ . (2) قال : حسبثة آَه قالٌ : کائها 
شثٌ؛ (3) ققاشت بخ ,ققال عد : با زسول اه ما هد ققال : هد 
محمه جعلها له مين فاوت عادو فما بترم لاه من عیاده ال ما 9 


الامام الصادق علیه السلام :الأجَل الذی یز مُسَفیع موقوف فده منه ما 
شاء وبْوَحَرٌ منة ما شاء , وآقّا الأْجَل الفَسَقی قَهْو قمو اد ی بِتزل فا برد ان 
یکون من لیله القدر الی مثلها من قایل , قال : قذلِک قَولّ الله : «قلدّا جاء 
احلهم لا بستتخر کون ماه و ات دمن 9 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 354 ح 7 عن حمران . الغیبه للنعمانی : ص 
1 ح 5 عن حمران بن اعین عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار ۰ ج 5 ص 140 ح 9 . ۲ ۱ 
2 نیم ؛ آی تضطرب وک ان + کلنا صاز ای حال لم پلفت آن 
ینتقل |لی اخری تقژبه من الموت [(النهایه : ج 4 ص 88 «قعقع»). 
لسن العرنه الحای وت الموه ۶ ۱ات رلسان ااعری‌ه ‏ 13 
ص 241 «شنن»). 

4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 432 1224 ۰ صحیح مسلم : ج 2 ص 635 
ح 11 , سنن ابی داوود : ح 3 ص 193 ح 3125 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
6 ۳ 1588 کلها نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 659 ح 42614 . 

5- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 354 ح 5 عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار 
فیفششتر آلقران ه ز ص 0 9 
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امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند ِ «اجلی مقزر داشت ۰ و 
اجلی محتوم» ۰دو اجل , وجود دارد : یکی , اجل موقوف [به مشیت خدا| 
اس کار اه دا ای هصرع ال مخت[ 
تغییر ناپذیر ] . 


صخیح الیکاری به نقل از ان مان اشامه تن .زید کفت ۳ وین پیامی 
صلی الله علیه و اله به ایشان پیغام داد که : فرزندم در حال قبض روح 
است . تشریف بیاورید . پیامبر صلی الله علیه و آله کسی را روانه کرد که 
[در جواب , به او | شلام تفر ساندهبجوند ۶ نخه خد | هی یود و می: دهد بآ 
آن [خود ] اوست و همه اینها نزد خداوند , اجلی معین دارند . بنا بر این ,؛ 
خر امش اراس ال راور اسر بکریس « خر وا صلی له ملد و 
آله , کسی را نزد ایشان فرستاد و ایشان را سوگند داد که نزد وی بیاید. 
پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و همراه سعد بن عباده , معاذ بن جبل 
ور که , زید بن ثابت و عذه ای دیگر رفت . کودک را نزد پیامبر خدا 
آوردند , در حالی که بدنش می لرزید و در حال جان دادن بود و به گمانم 
آسامه افزود که : عین مشک خشکیده ای شده بود ! [آسامه گفت :] اشک 
از چشمان بیامتر ضلی الله علیه و اله سرازیر شد :.سعد کفت : ای پیامیز 
خدا! اين , چه حالی است (چرا گریه می کنید)؟ فرمود : «اين , مهربانی 
ای است که خداوند در دل های بندگانش نهاده است . خداوند به بندگان 
مهربانش , مهربان است» . 


امام صادق علیه السلام اجل غیر محنوم , موقوف است و خداوند از آن . 
آنخه زا که شواشد ی اند اوونه انجه. زا کم ها شوم یه اخیر مت 
افکند ؛ اما اجل محنوم , , اجلی است که خداوند عز و جل آن را , آن طور 
کارا نان اسر اش فص با نش قور سا آنتم مار رمفیر امه 
کند . این است [معنای آسخن خداوند که : «پس هر گاه اجلشان فرا رسد 
, نمی توانند [آن را] لحظه ای پس و پیش بیندازند» . 
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له« قضي نوات شیقی نحغ» , قال : الششش ما سقی لک 
العوتِ فی تلک اللله , وفو الذی قالٌ ال : «قلذ جاء أجلهم لا یستنجر 
سَاعة و لا ند کون » وهو الذی ی المّوتِ فی. آیاد ۳ 
والاخَر له فیه المشْيَه , ان شاء قَدمَةهٌ 9 شاء آَحْرم (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «قصی الا وج تم 
عندة» الاح الأقل هو ما ده الی المَلایکه والرْسُل والأنییاء , والأجّل 
الفَسَمی عندة هو الد رت ستره ج اللَه عن الخلایق ۳۱ 


الامام علت علیه السلام من کتاب له الی شعاو: ه دکان سول اه صلی الل 
ی و آله !5 احقلّ الاسن (2) وحم الاسن ‏ دم آهل بَیته قوقی بهم 

۳ حرّ السوفِ وف والیته .ففیل غتیدة بن الحارته یوم بدر » وقتل حَمرَه 
وم ۳ وفیِل جَعقر یوم مُوْتة () ؛ , وراد ِ شئث ذکرث اسمه مثل 
الذی آرادوا من الّهاخه , ولکة آجالهم لت , وه أجلّت . (5) 


راجع : بحار الأنوار : جح 5 ص 140 ۳۳ 
ح1. 


1- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 354 ح 6 , بحار الأنوار : ج 4 ص 116 ح 45 
و 46 . 

2- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 355 ح 9 عن حصین , بحار الأنوار : ج 5 ص 
0 ح 10 . 

3 ۱ : اشتات الحرب (النهایه : ج 1 ص 438 «حمر»). 

4- .موته : قریه من قری البلقاء , فی حدود الشام (معجم البلدان : ج 5 ص 
220). 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 9 , وقعه صقین : ص 90 نحوه , بحار الأنوار : ج 
3 ص 112 ح 408 . 
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تسیز العاشی نه تقل اد خمران جوز وبا احام.ضادق علیه السلام رز 
ایشان در باره این سخن خداوند : «سیس اجلی مقزر داشت ۰ و اجل 
مسما , نزد اوست» . پرسیدم . فرمود : «اجل مسفا [یا محتوم ] , اجلی 
است که در آن شب (شب قدر) برای ملک الموت اسم برده می شود . 
این ,. همان اجلی است که خداوند فرموده است : «پس هر گاه اجلشان 
۱ هه , همان 
اجلی است که در شب قدر برای ملک الموت اسم برده [و به او اعلام 
آمی شود . اجل دیگر , اجلی است که بستگی به مشیّت آخدا] دارد : اگر 
خواست:, آن:را پیش می اندازد و اکر خواست : به تاخیرنشن می افکند»*. 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند : «اجلی را مقزر داشت 
, و اجل محتوم , نزد اوست» :اجل نخست , اجلی است که خداوند به 
فرشتگان و فرستادگان و پیامبران وا فت کذازد ؛ و اجل محتومی که نزد 
اورست: آن اسلی امفت که خدام ها خلایق» وشن اش داشته ارنت: 


امام علی علیه السلام در نامه ای به معاوبه "هر گاه جنگ , شلات می 
کرفت رم سا یش سی ها ونة امین خدا افرآژخانوادی آش,را سس 
می اقکند (سپر بلا می ساخت) و به واسطه آتان , یارانش را از سوزش 
شمشیرها و نیزه ها حفظ می کرد . چنین بود که عبیده بن حارث در جنگ 
بدر ؛ , حمزه در جنگ آَخٌد , و جعفر در جنگ موته , کشته شدند :ود آن کی 
هم که اکر تحوا همه امش را موسرم اند انس کو راز حذاهان 
شهادت بود اما اجل های آنها پیش افتاد زگ آه به تاخیر. آفکنده نید 


اما در که اس هی کات آلساام ات 
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0 ( 


عنه علیه السلام :گفی بالاأجل حارسا . (2) 
عنه علیه السلام :ات (3) آوقی من الأَجَل . (۵) 
عنه علیه السلام ما قیل له : آلا تحژشک ؟ :خرس کل امری أجلَه . (5) 


عنه علیه السلام مع کل |نسان ملکینِ تحفظانه قاٍذا جاء در لیا متخ 
وبَیتَه , وان الأْجَل < یه حض 2 ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 132 ح 494 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 
94. 

2- .التوحید : ص 368 ح 5 عن آبی حیان التیمی عن آبیه , نهج البلاغه : 
الحکمه 306 , غرر الحکم : جح 4 ص 574 ح 7030 , بحار الأنوار : ج 5 ص 
2 ح 14 . 

3- .الجنه : الوقایه (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن») . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 377 ح 10613 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۰ 

و ای ری ی 3 
ح 5 عن زید الشچخام عن الامام الصادق عنه علیهماالسلامنحوه , بحار الأأنوار 
: ج 41 ص 6 ح 6 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 75 الرقم 4 عن یحیی بن آبی 
کثیر وغیره , کنز العمّال : ج 1 ص 349 ح 1568 . 

6- .نهح البلاغه : الحکمه 201 1 , غرر الحکم ت 
ص 550 ح 3556 ,بحار الأنوار : ج 5 ص 140 ح 8 ؛ آنساب الأشراف : ج 
3 ص 260 , کنز العقال : جح 1 ص 360 ح 1593 نقلاً عن ابن جریر عن 
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فصل سوم : نگهبانی آجّل 

فصل سوم : نگهبانی اجّلامام علی علیه السلام :اجل , دژی استوار است. 
اما علی‌علیه السلام «اجل ر ففترین تگهبان استت: 

امام علی علیه السلام :هیچ حفاظی نگه دارنده تر از اجل نیست. 


امام. اعلی غاب السلام وی تاد ی که ار اشامن اسان کرد 
ماهر اشساتی آخل اوست. 


امام علی علف السلام سا هر اسانی مه فرشته ات که اراد ای 
می دهند . پس هر گاه تقدیر [و اجل ] فرا رسد , او را با اجلش تنها می 
.سا اخل «حقاطی اسماد است . 


ص: 12 


عنه علیه السلام ما خَوّف من الاغتبال :0 عَلَیّ من اللّه خن حصيتة , قاذا 
جاء توهی انقرعت عبْی واأسلقتنی , قحیتیز لا تطیش (1) ولا یبا 
الکلمٌ (2) . (3) 


الجمل عن محقّد بن الحنفیّه لَمّا ترلتا البَصرَة وعسگرنا بها وضقفنا فوقنا 
, دقع آبی عَلیٌ علیه السلام ال اللواء وقال : لاْحدئنَّ شینا حّی بُحدّت 
فیکم , قنلنا تبل القوم , قفرَعثة ققزع وفو تمسخ عیتیه من الوم 
وأصحابٌ الجمَل بصیحون : يا ثارات ثمان ! بَرَرّ علیه السلام ولیسن لب 
الا قمیص واجذ, نم قال : تدم باللواء , قتقدمث وقلثٌ : پا آبتِ آفی مثل 
هدّا الیوم بقمیص واجد؟ ! ققال علیه السلام : جر اما أَجلة , واللّه قاتلث 
مَع الّبی* صلی الله علیه و آله وأتا حاسِژ (4) آأکتر مها فاتلث وآأنا دارغٌ . 
یا 


التوحید اکن سعید بن. وهب کنا مع سعید بن قیس یصفین یلا , وَالَفان 
یطر گل واجد منقما الی صاحیه , علی جاء آمیژ ینت علیه السلام 
قترلنا علی فنائه . ققال سَعیدٌ بن قیس : آ فی هذه الساعه يا آمیر 
المَوْمنينَ ؟ ! آما جهت شیناً ؟ قالَ : وأی شيء أخاف ؟ ! یه لیس من آحَدٍ 


لا وه مَلکان موکلان به آن تَقع فی پنر اه ق مهدایت ن او بت دی هن 
جبل حثی بأَیيَهة القَدرٌ , قلذا آتی القَدَر حَلوا بَیتة وتیتة ۰ (6) 


.طاشّ السهمٌ عن الهدف : آی عَدّل (الصحاح : ج 3 ص 1009 

«طیت تا 

- .الکلم : الجرح (النهایه : ج 4 ص 199 «کلم») . 
3 .نهج البلاغه : الخطبه 62 , بحار الأنوار : جح 5 ص 141 ح 13 . 

4- .الحاسر ۳ و و وا بل سای را 
(تاج العروس : ج 6 ص 274 «حسر») . 
5- .الجمل : ص 3535 . 
6- .التوحید : ص 379 ح 26. 
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اما علی, علیه السلام آن کان که اور از کشت سندن غافاکیر آنه: (ترور) 
بیم دادند :مرا از جانب خداوند , محافظی استوار است , و چون روزم فرا 
رسد , از من دور می شود و مرا تسلیم [مرگ] می کند . در این هنگام , نه 
تیر , خطا می رود و نه زخم , بهبود می یابد. 


الجمل به نقل از محمّد بن حنفیه :چون وارد بصره شدیم و در آن جا اردو 
زدیم و صفوف خویش را آرایش دادیم , پدرم علی علیه السلام , پرچم را 
به من داد و فرمود : «هرگز دست به کاری نزن تا آنها شروع کنند» . 
سیس خوابید . تیرهای دشمن به سوی ما پرتاب شد . من ایشان را بیم 
دام با اسان هراسان داز ور حالت مها یات امیش راست 
مالید , سپاهیان جَمَل فریاد می زدند : ای خونخواهان عثمان ! علی علیه 
السلام , در حالی که فقط یک پیراهن بر تن داشت , به میدان رفت و 
سپس فرمود : «پرچم را پیش آر» . من پیش رفتم و گفتم : پدر جان ! ۰ در 
یک چنین روزی , فقط با یک پیراهن؟ ! فرمود : «آدمی را اجل او نگه می 
دارد . به خدا سوگند . من در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر از آن 
که با زره جنگیده باشم , بدون زره و کلاه خود جنگیده ام» . 


التوحید به نقل از سعید بن وَهب اشبی در صفین با سعید بن قیس بودیم . 
هزریک از دو صف بان بة دیگری عی نگریشت تا آن که امیرهذضان عایه 
السلام آمد و ما در برابر ایشان پیاده شدیم. سعید بن قیس به او گفت : 
در یک چنین ساعتی , ای امیر مومنان؟! آیا از چیزی نترسیدی؟ فرمود : 
«از چه بترسم؟ هیچ فردی نیست , مگر آن که دو فرشته بر او گماشته 
شده اند که در چاهی نیفتد , يا جنبنده ای به او گزند نرساند و یا از کوهی 
سقوط نکند تا اين که تقدیرش (اجلش) فرا رسد , و چون تقدیر فرا رسید 
جرا آن این کدا در 


التوحید عن آبی حیّان التیمی عن آبیه و کان مَع عم علیه السلام یوم صِمّین 
: عْلیٌْ بن ابی طالب_ عل السلام بُعَی الکتایب یوم 
۱ اکن (2) تحت تاکلا , وعلیث علیه 
السلام علی قٍَس سول اللّه صلي الله علیه و آله الرتجزِ (2) ویتده 
عرت سول له صلی الله علیه و آله , وقو فَتقلذ سيقَة «ژو الفقار» . 
ققال َجْل من آصحایه : احترس یا آمیر المْوهنین ؛ قاتا تخشی آن تَفتالک 
هد العلعون ! ققال علیه السلام : لین فلت ذاک, عیژ مأمون عَلی دینه ‏ 
یه أشقی القاسطین وألقن الخارجین ی امه الفهتدین , ولکن کفی 
الا حارسا , لیس احذ من التایس الا وققة ملایکه حقظة تَحقطوتة من آن 
بتری فی پثر و بقع غلبه حاط آو بصَة سوغ , قاذا حات أجلهُ لوا بت 
وین ما تصه بوگذلی آنا ذاعان ایلی ات اسفاها قخضت هژو ین هد 
واشاة الی #9 ۶۵ تیه "۳ معهودا| ووعدا| غْیر مکذوب : (3) 


ِ- 


۱ 
ِ 
ب 
ما 
3 
ما 


1- .تأکل : غضب وهاج واشتد . وهو من المجاز (تاج العروس : ج 14 ص 
24 «اکل»). 

2- .سمی به لخسن صهیله (النهایه : جح 2 ص 200 «رجز») . 

3- .التوحید : ص 367 ح 5 , تحف العقول : ص 224 نحوه , بحار الأنوار : ج 
5 ص 113 ح 40 . 
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التوحید به نقل از ابو حیّان تیمی , از پدرش که در روز صفین و پس از آن , 
با علی یه التبتلام نود ور رون سین «علی‌بین امی طالب:علیه: السلام: 
سپاهیان را ارایش می داد و معاویه رو به روی او بر اسبش نشسته بود و 
اسب در زير او بی قراری می کرد . علی علیه السلام نیز بر اسب پیامبر 
خدا , مُرتجز ۱ نشسته بود و نیزه پیامبر خدا| در دستش بود و 
شمشیرش ذو الفقار را حمایل کرده بود. مردی از یارانش گفت : مواظب 
باننای امن هومان. "جرا کهرمی ترستم این,مافون ۸ ونوا عافاخیرانه 
بکشد! آماه علیه السلام فرخود ۶ <درستت: اشت. .آوبه خی بانبند تبرت 
و شقاوت پيشه ترینِ قاسطان و ملعون ترین کسانی است که بر پیشوایان 
هدایت , خروج کرده اند ؛ امّا [بدان که ] اجل , بهترین نگهبان است . هیچ 
یک از مردم نیست , مگر آن که با او فرشتگان نگهبانی هستند که وی را از 
این که در چاهی بیفتد یا دیواری بر او آوار شود يا گزندی به او برسد , 
حفظ مي کنند . پس چون اجلش فرا رسد , او را با آنچه قرار است بر 
سرش آید , تنها می گذارند . من نیز هر گاه اجلم فرا رسد , شقی ترین 
اشعیا برانگیخته می. شود. و این زا بة. اعون ] این آخشته فی. شاود. رم 
ماس و وا را ی ای اما 
[که پیامبر خدا به من گفته است ]» . 


1- .به این تا و ]رخ را «مرتجز» گفته اند که شیهه های زیبایی می 
کشیده است . 
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الفصل الرابع : حکمه ستر الاجالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو عَلِم 
القخلوق مقداز یَومه لضاقت علیه یژحبها ولم ینقعة فیها قومٌ ولا خفض (1) 
#ولکنه عمیق علبه. ااجل هه خد له فی الامل : (2 


الامام علی علیه السلام فی التّذکبر بنقم ال عز و جل نجقل لک آسماعا 
لِتیت ما غناها (3) , وآبصارا لِتَجلة عنِ عشاها , وأشلاء جامقة لأعضائها 

یمه لأحنائها 4 في ترکیب ضورها ومْدد مرها , بأبدان قایْمه بأرفاقها 
(5) / وقلوب راید لارزاقها فی ِ ن 1 وموجباب متنه / وخواجز 
عافتته : وقتر لکم آعمارا شت‌ها غنکم . (6) 


الامام الصادق علیه السلام فص بن غُقر :تم الآن با مُقَصّل . 

غَن الانسان عِلمهٌ من مَذه حیاته . و 
العْمُرِ آم یتنا بالکیش مع ترقب الموتِ وتوفهه لوقتِ قد عَرَقَةٌ , بل کان 
یَکون بقنزله من قد فنی ماه آو قاتت القناء , ََد استشقر القفر والوجل 
من قناء ماله وخوف الققرِ , عَلی آنْ الذی یَدجْل عَلّی الانسان من فناء 
عفر اعطَم مقا بدخل عله من قناء المال * ای من تقل ماه حامل آن 
و من فیسکَنْ ٍلی ذلک , ون آیقن بقناء العْمَرٍ اسنْجکَم عَلیه لسن 
۲ وان کان طویل العمُر , منم عرف ذلک وق بالبقاء . وانهَمک فی اللذْات 
والمعاصی , وعول علی له تبعْ من دلک شَهوته , ن بتوت فی آخر غُغُره 
فان قلت : وها هو الا قد سْیِر عَنة مقدار حیایه , وصار : یرف القوت 
فی کل ساعه بُقارف القواجش ویتتهک القحارم افْلنا : ان وَجة الدبیر فی 
هدّا الباب هو الذی چری علیه الأمرْ فیه , فان کان الانسان مَع ذلِک لا 
پرگوی (7) ولا تصرف عَن القساوی اّما ذلک من مَرَجه ومن قساوه قلبه 
,لا ین حطاٌ فی التّدبیر . (8) 


- .الحَفض : لین العیش وسعئه (لسان العرب ۳ 7 ص‌ 145 «خفض»). 
ِ ۰ زیخ المدیبه رت[ 
34 «عنا») ‏ 
4 . احنائها : ای معاطفها (النهایه : ج 1 ص 455 «حنا»). 


.اف بالکسر .ها آنشعینبه: (القاموس. الفخیظ « اج و اض؛ 230 
«رفق») . والأرفاق علی هذا عباره عن الاأعضاء وسائر ما یستعین به 
الانسان (بحار الأنوار : ج 60 ص 350) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 60 ص 349 ح 35 . 

7- .الارعواء : الندم علی الشیء والانصراف عنه والترک له (لسان العرب : 
ج 14 ص 328 «رعی»). ۱ 

8- .بحار الأنوار : حج 3 ص 83 نقلاً عن توحید المفصّل . 
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فصل چهارم : حکمت پوشیده بودن أجّل 


فصل چهارم : حکمت پوشیده بودن آجلییامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر 
مخلوق , اندازه عمر خود را می دانست , [زمین ] با همه وسعتش بر او 
تنگ می شد و در دنیا هیچ قومی و هیچ زندگی مرفهی , او را سود نمی 
بخشنید ؛ ولی. اجل بز او يوشیده کردید و آرزو در وجود او دراز قراز دادم 
شد. 


امام علی علیه السلام در یادآوری نعمت های خداوند عز و جل :"برای شما 
دو گوش قرار داد تا آنچه را که به آن دو مربوط می شود , در يابند , و دو 
چشم فراز داد تا آتچه را دیدنی است : ببیتند « و اتدام هایی قرار داد که هر 
یک در بر دارنده اعضایی متناسب در خمیدگی ها و مفاصل و ترکیب 
و 
که آدمی از آنها کمک می گیرد , و دل هایی قرار داد که طالب روزی های 
خود هستند , برخوردار از : تفت قایی. فراکیر ۵ بزز کم و آنجه .موب 
امتنان اوست ۰ و آنچه نگهدار عافیت (سلامت) است و برایتان عمرهایی 
مقدر کزده آمعت: و فرجام ] آنها.را از شما پوشیده دانقیت: : 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفصّل بن عمر :اینک ای مفصّل در باره 
مدّت عمر آدمی , که آگاهی بر آن از او پوشیده نگه داشته شده است , 
بیندیش ؛ زیر| اگر انسان مقدار عمرش را می دانست و عمری کوتاه 
داشت , با توجّه به این که همواره انتظار مرگ می کشید و چشم به راه 
ِ رسیدن آن در زمانی بود که از آن خبر داشت , اد ور لد نون قتقف 
برد ؛ بلکه همچون کسی بود که مال و دارایی اش از بین رفته و يا در 
احساس ناداری و ترس می کند . اين , در حالی است که نگرانی و ترسی 
که از نابودی عمر , گریبانگیر انسان می شود , شدیدتر از نگرانی و ترسی 
است که از نابودی مال و دارایی برای او پدید می اید ؛ زیرا کسی که مال 
و ثروتش کم می شود , امید به جایگزین آن دارد . از اين رو آرامش می 
یابد ؛ اما کسی که به تمام شدن عمر یقین دارد [و می داند در فلان روز 
خواهد مُرد],؛ , نومیدی بر وجودش استیلا می یابد . و [نیز] اگر عمری دراز 
داشت و از اين ام آگاه بود , دل به زندگی می بست و در خوش گذرانی 
ها و گناهان , غرق می شد و چنان عمل می کرد که به شهوات خویش 


برسد و سپس در آخر عمرش توبه کند ... . اگر بگویی : «آدمی , اکنون هم 
[باز هم ] مرتکب زشتکاری ها می شود و حرمت ها[ی الهی ]را هتک می 
کند » , پاسخ می دهم که : تدبیر درست در این باره همین است که به 
اجرا در آمده است (مذات عمر بر آدمی پوشیده نگه داشته شده باشد) . 
مال اک با یجودانم, انسان از بی‌ها آو‌گناهان ]از نمی ایستدو روف 
نمی گرداند , به سبب سرمستی او و ناشی از سنگ دلی اوست , نه از 
وجود خطا در تدبیر [الهی ] . 
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آخرت , در لغت 
آخرت , در قرآن و حدیت 


اشاره 


درآمدآخرت , در لغتواژه «آخره» موْئْت «آخر» (بر وزن فاعل) و مقابل 
«اوّل» و «متقدم» است . در العین آمده است : لاجر و الاخرَه : تفیض 
المَتَقَدم المتَقَدمهة 5 مَقَدم الشیء و مَوَحْرّ. (1) آخر و آخره , نقیض 
ستفگم و امه هنت و آگفه ری شوه 7 
موخر (عقب/ آخرٍ) آن ۰ در المقاییس نیز می خوانیم : الهَمرَهُ و الخاء و 
الراء اض واحد الیه ترجع فروغة , و هو خلاف الق  .‏ هذا قیاس اخذناه 

من الخلیل .. ۰ (2) همزه و خاء و راء , یک ريشه معنایی را تشکیل می 
دهند و به آن با می گردند ۰ و آن , خلاف «تقدم» است . این 
قیاس است که ما از خلیل گرفته ایم . 


آخرت , در قرآن و حدیثقرآن کریم , زندگي پیش از مرگ را زندگی اوّل و 
زندگي پس از مرگ را زندگي آخر 


1- .العین : ص 39 ماده «آخر» . 
2- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 70 . 
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نامیده است , مانند : «لَ لحم في الأْوّی و الأخْرّه . (1) در اين [سرای] 
نخستین و در آاخرت , ستایش «از آن اوست» . «و ان لت لاح و الاولی . 
(2) و در حقیقت , دنیا و آخرت , از آن ماست» . «و خر حَید لک من 
الأولی ۳3 هت ار شزای کی اسر واف : 
قران کریم و نیز احادیثت اسلامی , کلمه «آخره» را در یکی از بارزترین 
مصادیق لغوی آن به کار می برند . از این رو, هنگامی که یزید بن سلام از 
پیامبر صلی الله علیه و آله می پرسد : «چرا آخرت را آخرت نامیده اند؟», 
ایشان در جواب می فرماید : لاتها مُتاحْرهْ تجی ۶ من بعد الدنیا , لا توضَف 
سنیتها , و لا تحصی یّامَها , و لا یموث شکائها +( جون ان »نار استت: و 
یس از دنیا می آید ۰ سال های آش ‏ وصف ناشدنی و روزهایش ناشمردنی 
هستند و ساکنان آن , هیچ گاه نمی میرند . و از امام علی علیه السلام در 
وجه تسمیه آخرت نقل شده : سُمَیّتِ الاِره آخره , لانْ فیها الجزاء و 
اللوابِ . (5) آخرت , آخرت نامیده شده است ؛ ۰ چون سزا و پاداش هو ان 
جاست. همان طور که علامه مجلسی توضیح داده, (8) مقصود , ان است 
که چون در 


1-.قصص: آیه 70. 

2- .لیل: آیه 13. 

3+ خی + آیه. 4: 

رو رک دض 332 1 : 

خر فص 2 جح 2 

6-.ر . ک : بحار الانوار : ج 10 ص 13 . 
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اخرت . سزا و واب ب است و جزا متأحر از عمل است , زندگی پس از مرگ 

, آخرت نامیده 0 است . این واژه در قران , گاه صفت «النشاه» است 
(مانند «نَةّ له ینشی التشاح ۷ پس خداوند است که ,نشته 
آخرتٍ را یدید می آورد» ) , گاه صفت «الدار» (مانند : «و ان 
لهی الحیِوانٌ ور زد کی حقیقی, م همان سرای آخرت است» ) , 
مضاف الیه «دار» (مانند : «و لدار الأْخْتَه خَیرْ ؛ (3) و سراي آخرت »بپهتر 
است» ) و گاه صفت «الیوم» (مانند : «من التاس من یِقول عامتَا بالله و 
الوم الاخرٍ ؛ (4) و برخی از مردم می گویند که به خدا و روز ۱ 
اتفان آوردیم» ) قرار گرفته است . البتّه در بیشتر موارد , موصوف , حذف 
گردیده و کلمه «آخرت» در مقابل «دنیا» و در باره زندگی پس از مرگ به 
کار رفته است . در قرآن کریم , این کلمه در مجموع , 143 بار تکرار شده 
است : چهار بار به معنای لغوی آن و 139 بار به معنای «زندگی پس از 
مرگ» . و از این تعداد , 88 بار به صورت «الاخره» و 22 بار به صورت 
«بالااخره» و سه بار به صورت «للآخره» و 26 بار به صورت «الاخر» (که 
صفت «الیوم» قرار گرفته است) . نکته قابل توجّه , این که : در نگاه 
ابتدایی + ممکن است تضوغر شود که کلمه «اخزت» معادل کلمه قیامت 
(یوم الحساب) است ؛ اما دقت در ريشه لغوی و کاربردهای ان در قران و 
حدیت , به روشنی نشان می دهد که مقصود از کلمه آخرت , مقابل 
«دنیا»ست و شامل همه منازل و مواقف پس از رد می شود . پس 
قیامت , تنها یکی از منازل آخرت محسوب می گردد , چنان که پیامبر صلی 
الله علیه و اله قبر را 


۰ : آیه 20 . 
3 تِ آیه 109 . 
4- .بقره : آیه 8 . 
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1 آخرنتة در مقايسه. با <نیا 


نخستین منزل آخرت معژفی مي کند : القبرّ آوّل ی ینخ 
منة قما بَعدَة اسر منة , و ان لم ین منة قما بَعدخ | جر حون 
نخستین منزلگاه آخرت است . اگر [انسان ] از 0 به 5 بزهد , 
منزلگاه های پس از آن , آسان تر از آن است و اگر به سلامت نرهد , 
هترلگام.های بسن اد آن.: تخت خر از آن.خماهد موی بر اين , آنچه در 
ات و ی رات ما ی ی 
هر را مور بررسن فوایحایم ان نا آنخه فربوط به‌ هر ی از مبارل: و 
عوالم آخرت می شود (مانند : عالم برزج » , قیامت , حساب , میزان , 
صراط , بهشت و دوزخ) در عناوین مربوط به خود خواهند امد , آن شاء 
الله . مهم ترین نکاتی که در این بخش امده , به طور خلاصه عبارت اند از 


1 . آخرت در مقایسه با دنیاقلم و زبان , از تبیین عظمت آخرت در مقایسه 
با دنیا ناتوان است ؛ چرا که فانی را نمی توان با باقی سنجید و «متاء 
قلیل» با «ملک کبیر» (2) قابل مقایسه نیست . از این رو , هر توضیحی 
رای تفسیر آندیت در تر ابر زند کی موفت:, , نارساست . در احادیث اسلامی 
با چند مثال, به این حقیقت , اشاره شده است : مثال اوّل : ما الدٌنیا فی 
الاخره لها عل احر کر | صبَعَةٌ هذو فی الیم تن بح ترجه 1۳۱۱ 


.ی : ص 334 ح 3 . 
- .آشاره است به آیه 20 از سوره انیان : اج 

1 : «قل مَتَاع الدْا قلیل» . 

3-.ر. کی : ص 336 ح 8 . 
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کف های آخرت 


اشاره 


دنیا در مقایسه با آخرت نیست , مگر همانند این که یکی از شما این 
انگشتش را در دریا فرو ببرد . پس بنگرد که انگشتش پا چه [مقدار آب] 
باز می گردد! مثال دوم : ما أحَدَتِ الذنیا من الآخره الا ما أحَد مختّط 
عُرسنَ فی البَحرٍِ من مایّهٍ . (1) دنیا از آخرت بر نگرفته است , مگر آن سان 
که سوزنی فرو رفته در دریا از آب آن , بر گرفته است . مثال سوم : ما 
انیا من الاخزه لا گتفحه آرتب. (2) دنیا در برابر آخرت نیست , مگر 
چونان یک تقس خرگوشی. ار 
ذهن است , وگرنه حقیقت آخرت , فوق این معانی است و با ابزار شناخت 
اين جهان , قابل, فهماندن و فهمیدن نیست و به بیان رف امیر مومنان 
وه لام کل شی ۶ من الیا سماعة 4 أعظَمٌ من عیانه , و کل شَی ء 
من الاو عباة أَعظَمٌ من ۰ (3) هر چیز دنیا , شنیدنش بزرگ تر از 
آچ«_«_«ثححح 


2 . ویژگی های آخرتمهم ترین ویژگی های آخرت و برجسته ترین تفاوت 
ای را 


1-.ر. ک : ص 336 ح 10 . 
2رد کیت 338 11 
بر رک ض 338 م 12 : 
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الف - قرارگاه 

نع خانه کی 

ج - خانه زندگی حقیقی 
مضاکشت یس 
ه - شهود حقایق غیبی 


الف قرارگاهدنیا محل عبور انسان است و از همین رو , از آن به «پل» 
تعبیر شده است ؛ امّا آخرت , جایی است که انسان در آن جا خواهد ماند . 
و هوشیار , کسی است که به فکر قرارگاه خود باشد . (1) 


ب خانه خی یوت ,. مسافرخانه انسان و و 
ی یت 3 نه همیشگی خود . بیش از 


ج خانه زندگي خقیقیاز فتظر قران:تدکی دنا در برابر زندگی آخرت , 
بازیچه ای بیش نیست , بدین معنا که انسان , تنها در آخرت می تواند طعم 
هشیاری و زندگی حقیقی را بچشد و بفهمد زنده بودن یعنی چه . (3) 


در آن است ؛ یا اخرت , جارگاه و 
همین جهت , در آن جا چیزی جز حق , حاکم نخواهد بود . (4) 


۵ شهوذ خقایق یمه انسان: ها خفایق عبیی زا در. آخرت .می ستد و انخه 
را خداوند متعال در دنیا به 


1- .ر. ک : ص 343 (آخرت / فصل یکم / سرای ماندگاری) . 

2 .ر.ک : ص 339 (آخرت / فصل یکم / سرای ماندن) . 

3 .ر . ک : ص 349 (آخرت / فصل یکم / سرای زندگي حقیقی) و ص 
3 (سرای بیداری) . 

4 .ر. ک : ص 353 (آخرت / فصل یکم / سرای یقین) . 


ص: 29 


و - خانه پاداش کردار نیک و بد 
ز - دشواری راه ۳ 
ح - کامیابی شایستگان 


آنان وعده داده , بالعیان مشاهده می کنند . بنا بر اين , آنچه در دنیا برای 
رم ی 3 و همه 
مردم به مرتبه یقین می رسند . (1) 


و خانه پاداش کردار نیک و بددنیا خانه کار است و آخرت , خانه پاداش ؛ 
(2) اما نه به صورت پاداش های دنیوی ؛ بلکه بدین گونه که کار انسان در 
خانه دنیا , در خانه آخرت , به پاداش تبدیل می شود : «قمن يَعْمَلْ مِتقَال 
درو حَیْرّا یره * و من یَعمَل منقال درو شَرّا یِرَهُ . (3) هر کس هم وزن ذژه 
ای نیکی کند آنقیجه | آن زا من بیتند.: .و هر کش هم وزن نله ای بدق کند 


, [نتیجه ] ان را می بیند» . 


ز دشواری راهیکی از خصوصیات مهم خانه آخرت , دشواری راه آن است 
که تا انسان از بخشی از خواسته ها و هوس های خود نگذرد . نمی تواند 
اه با وم هت روما یر مت ات سای سا 
از اين رو , احادیث اسلامی تأکید می کنند که راه آخرت را که به بهشت 
منتهی می گردد سختی و رنج , فرا گرفته است ؛ (4) اما راه دنیا که به 
دوزخ منتهی می گردد در میان هوس ها و شهوات است . 


ح کامیابی شایستگانکامیابی های دنیا لزوما با شایستگی افراد , مرتبط 
نیست و چه بسا انسان های 


1- .ر . ک : ص 353 (آاخرت / فصل یکم / سرای یقین) . 

2 .ر . ک : ص 353 (اخرت / فصل یکم / سرای سزا) . 

3- .زلزله : ایه 7 و 8 . 

4 .ر. ک : ص 355 (اخرت / فصل یکم / سرای محصور در ناملایمات) . 
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ات اخاظه آشربتسر ضرا 


شایسته ای که عمر خود را در محرومیت به سر مي برند و حقوق آنان به 
فشیله انسان ها ناشایست؛ مورد تجاوز قرار می. کیرد * انا کامیانی: های 
آخرت , و ویژه انسان های شایسته است و به فرموده امام علی علیه السلام 

: آحوال الذنیا تَتَعُ الاتفاق , و آحوال الاخرو تنبِعْ الاستحقاق . (1) احوال دنیا 
تابع اتفاق است ۳۹ آخرت , تابع استحقاق . 


ط احاطه آخرت بر دنبا آخزین ویز کی برجشته اخرت : احاظة آن, بر دتبانست 
, بدین معنا که اخرت هم اکنون وجود دارد و دوزج » , هم اکنون بر انسان 
ها تاشایشت:, و بهشت ,هم اکنون. بر انسان های. نقایسته احاطه دارد: 
و به تعبیر دیگر , دنیا نمادی از آخرت است . (2) البثّه انسان تا وقتی که در 
تشثه دنیا قرار دارد , نمی تواند حقیقت آخرت و بهشت و دوزخ را بفهمد ؛ 
لیکن با خروح از این نشته ء,حفایق و هتارل آحرت + کی پس از دیگری 
برای او آشکار می گردد , چنان که امام علی علیه السلام فرموده است : 
التاسن نیام . فلذا مائوا انتمهوا. (3) مردمان خواب اند و زمانی که می میرند 
ند آن .تین تبون . و قرآن نیز تصریح می کند که : «لقَدٌ کُنت فی عَفْلَوٍ من 
هَدّا قَکَسَفتا عنک غطاءک قَبصَرک الیوم حدیذ . (4) واقعا که سخت از این 
حال در غفلت بودی . و ما پرده ات را از چشمانت برداشتیم و دیبده ات 
امروز تیز است» . 


سر ‏ ق عض 257 (آخرسته .فص بکم. ز مزا که اخوال ان تایع 
و 
.ک : ص 358 , پانوشت 3 . 

د .خصاص الانّه : ص 112 , عیون الحکم و المواعظ : ص 66 ح 1673 
. عوالی اللالی : ج 4 ص 73 ح 48 , بحار الأنوار : ج 73 ص 39 ؛ جواهر 
المطالب : ج 2 ص 150 ح 60 , مثّه کلمه , جاحظ : ص 18 ح 2 , المناقب 
رکوانژمی :2375 و9 3 تیوه و ک ۲ یه الخواطر ۶ .1 ض 150 
ی ‏ ص تا ام ان ی 

ای 2 2 
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3 . اهتمام به آباد ساختن خانه آخرت 


. اهتمام به آباد ساختن 0( بخش , با 
و ۳ و بلیغ ترین موعظه ها , بر چهار : دکتم ناکند شده انست:: 
نکته اول هر 
های معنوی برای تهیّه امکانات لازم جهت تجهیز آن . نکته دوم . بیان آنچه 
موجب پادآوری آخرت و نیز سرمایه گذاری برای دفتفانی. به. آخرت .و 


آااتی ان میم کرد : کته سم آار و کات ااخساری خانه آتره و 
تأکید بر اين که آبادسازی خانه آخرت , به معنای تخریب خانه دنیا نیست ؛ 
۳ ۳ 
معنویت , پیوند برقرار کند , خیر دنیا و آخرت را برای خود, فراهم کرده 
اینت ‏ «تن کان تریه 3 توات الگنا ند الم توات الکنا اجه . (1) هر 

کس پاداش دنا فی خماهم. پاداش دنیا و آخرت ۳ 
چهارم . بر حذر داشتن از : عدم اهتمام به آخرت , فراموش کردن 0 
آنچه موجب فراموشي آخرت و ویرانی آن است , و آثار و مفاسد ویران 
شدن خانه آخرت . و اینک خوضیم. این اخفال از تن قرآن و حذیت:؛ 


1 تا - آبه 134 : 


ص: 232 


الفصل الأوّل : معرفه الأخره1 / 1تَسمية الأخرهعلل الشرائع عن بزید بن 
سلام آئّه سل سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال له :آخبرنی لِمَ سَمّیتِ 
لاخ آخرة؟ قال[ صلی الله علیه و آله ] : لها مُتأخْره سجیء من تعد 
الا لصف مها از ولا ضضین: ها ولا عفوی سسکا یا 


الامام علین علیه السلام :سْیِیّتِ الاخِرَخ جرج ؛ لأْنّ فیها الجزاء 7 ۱ 
(3) 


1- .فی المصدر : «سنیها» . والتصویب من بحار الأنوار . قال ابن الاثیر : 
تجمع السنه علی ستهات وشتوات , فاذا جمعتها جمع الصّه کسرت السین 
فقلت : سنون وسنین , وبعضهم یضفها , ومنهم من یقول : سنین علی کل 
حال فی الرفع والنصب والجرٌ ویجعل الاعراب علی النون الأخیره , فاذا 
آضفتها علی الاول حذفت نون الجمع للاضافه هی الثانی لا تحذفها فتقول 
: سنی زید وسنین زید (النهایه : ح 2 ص 414 «سنه») . 

2- .علل الشرائع : ص 470 ح 33 , بحار الأنوار ۰ج 57 ص 356 ح 2. 

3- .علل الشرائع : ص 2 ح 1 عن علی بن محمّد , بحار الأنوار 57 ص 
35 ح 1. 
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1 / 1 نام گذاری آخرت 


فصل یکم : آخرت شناسی1 / 1نام گذاری آخرتعلل الشراع به نقل از یزید 
بن سلام , در گفتگو با پیامبر خدا [گفتم :]مرا خبر دهید که چرا آخرت را 
آخرت نامیده اند؟ فرمود : «چون قتا. ان کات و تفن از آزفی. اند 
فنال های: آنبه وضقه نهی آمد ور وزها ین شفاره تفی شود و با کناتیشن 
نمی میرند؟» . 


اتامتای ای ایام سرا او ول خرت امه اه که ی 
پاداش در ان جاست. 


ص: 34 


1 / 2و نازل الاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله القبرٌ أوّل مناز 


لاجزه ؛ قان ینخ منة قما بَعدة ایس و 
منة.  )1(‏ 


عنه صلی الله علیه و آله :ول عدل الاخرو القَبوژ ؛ لا بُعرف [ فیها] ( 2( 
شریف من وضیع ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :المَوث أوّل عَدل اجره . (2) 
عنه علیه السلام :الموث باب ِ 3 


ِ 


ِه 


لحفیخ* آن + یزهد فی وله ۳9 یبا هذا وه ۹ ۳9 ۳ ِ ِِ 
/ دالمقارتة بَين الاخره والدنیاالکتاب«قلا تَعْلمْ تفس تا پآ هم من 


قتّو عْْن جرَاء با کائوا یعملون ». () 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 140 ح 454 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 526 ح 1373 کلاهما عن عنمان , ربیع الأبرار : ج 4 ص 204 
وفیهما 0 بدل «أشذ» ؛ جامع الأخبار : ص 485 ح 1351 ,روضه 
الواعظین : ص 542 , بحارالأنوار : 6 ص242 ۳ج 64 . 

۱ .ما بین المعقوفین اترتنام‌ من الفصادر الاخرن.. 

- .الجعفریات : ص 205 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
الزسلام دچ 1 مي 235 عن الامام علخ علیه السلام عته صلی له علیه د 
اله , بحار الانوار : جح 81 ص 283 ح 40 بزیاده «وغنیث من فقیر» فی آخره 


4 .غرر الحکم : ج 1 ص 376 ح 1435 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 
ح 381 . 

5- .غرر الحکم : ج 1 ص 84 ح 319 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 
960 . 


غتات التععی+ مار اانواز خه 3ص 103 < 91 : 
7- .السجده : 17. 


ص: 335 
1 2 تخستین فنزلگاه آخرت 


1 3 مفایمنته مان آخرنت و ها 


1 / 2نخستین منزلگاه آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گور , نخستین 
منزلگاه آخرت است . اگر [انسان] از آن به سلامت بژزهد , منزلگاه های 
بسن از آن , آسان تر از آن است , و اگر از آن به سلامت ترهد , منزلگاه 
ور 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تخستین مرحله عدالت آخرت , گورهایند 
که در آنها میان شریف و دون پایه , فرقی نهاده نمی شود. 
امام علی علیه السلام :مرگ , نخستین مرحله عدالت [و داوري آآخرت 


است. 
امام علی علیه السلام :مرگ , دروازه آخرت است. 


امام کاظم علیه السلام در سخنانی بر سر قبری که بر آن حاضر شده بود 
و ار اس اه 
وی ها سا ار ات هار 
پایان آن: ترسیده شود. 


1 / 3مقایسه میان آخرت و دنیاقرآن«هیچ کس نمی داند جچه چیز از آنچه 
روشنی بخش دیدگان است , به [پاداش آنچه انجام هی ادف آ رو بزاخ 
آنان پنهان شده است» . 


ص: 336 


۳ ۳ 3 ۳۹ 0 3 
«انظرّ کف فصلتا بَعَصَهُم عَلی بعض و للاخِرَة أکبرْ رجات و و بر تفضیلاً» 
۰ () 


۳ 1 چلَ 3 مه و 1ص جح - 
«و ادا رات تم رات تعیمَا و مَلکا کبیرّا » . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :وَاللّهٍ مَا الظُنیا فی الاخرو الا مثلما 
یَجعل أعذکم اصبتَعَة هذو (3) فی الط , قلتنظر یم عرجغ ۱ (24) 


۵ (6) : کت عند یوت صلی الله علیه و آله قتدا زوا الا 
واخره , فقال تعضهم هم : [لما الگنیا بلاغ للاختو , فیها العقل وفیها الطّلاة 
وفیها الرْکاة . وقالت طایْقَةٌ منم : رخ فیها اجه . وقالوا ما شاء ال . 
فقال سول اه صلی الله علیه و له ما الضْیا فی اه الا گما تمشی 
احذکم |لی ای دح اصبعَة فیه ؛ قما حَرَج من قهی الذنیا . (7) 


رسولي اللّه صلی الله علیه و آله :ما أَحَدَتِ الذٌنیا من الأخته الا کما أحَد 
ای 


ونودی پالرحیل ؛ قما 2 ِ بلحق آخژفم باقلهم! واللّه ما انیا مد 
اجره الا کتفحه (9) آرتب , الجدّ الجدٌ عباة له ! واستعینوا بالله بکُم . 10 


1 


1- .الاسراء : 1 
2 .الانسان : 20 . ۱ 

- .ای السبابه , فقد جاء فی المصدر بعد کلمه هذه : «واشار یحیی 
بالسبابه» ویحیی هو ابن سعید , من رجال سند الروایه . 
4- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2193 5 , سنن الترمذی : ج 4 ص 561 ح 
3 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1376 ح 4108 , کنز العقال : ج 3 ص 
5 ح 6138 ؛ مشکاه الانوار : ص 467 ح 1558 , تنبیه الخواطر : ج 1 
ص 150 , بحار الأنوار : ج 73 ص 119 ح 110 . 


5- .هو المُستورد بن شذاد بن مرو القزشی (راجع : ترجمته فی تهذیب 
الکمال : ج 27 ص 439) . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 355 ح 7898 , کنز العمال : ج 3 
0 

- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 308 ح 733 عن المستورد , کنز العمال : ج 
8- .کذا فی المصدر بالحاء المهمله , والظاهر ها مصفه عن «نفجه» 
بالیم ال این این < فکه اروش اه وه می ص دم وید مین 
مدذنها (النهایه : ج 5 ص 88 «نفحج») . 

مش ی مت ی کل 
7 43163 . 
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«بنگر که چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده ایم؛ و قطعا 
درحات آخرت: پز ری کر و ترتر شنت »*.: 


«و چون بدان جا بنگری , [(سرزمینی از ] نعمت و کشوری پهناور می بینی>» 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابه خدا سوگند که دنیا در مقایسه با 
آخرت , جز مانند این که فردی از شما این انگشتش (1) را در دریا فرو 
تبرد» تیتست:. بسن شفکرد که انکشتش با خه امفدار آب | باز فی حردد . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از مٌستورد (2) :در خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودم که حاضران , سخن از دنیا و آخرت به میان آوردند . 
بعضی گفتند بر 
آن , عمل است و نماز است و زکات . گروهی گفتند : در آخرت , بهشت 
است . و هر کس سخنی گفت . پیامبر خدا فرمود : «دنیا در برا؛ بر اخرت , 
جز به مانند این نیست که فردی از شما به کنار دریا برود و انگشتش را در 
ان فیو شفق . اجه از آضا وا انا ات اش میت اد . همان 
دنیاست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنچه دنیا از آخرت گرفته است , جز به 
اتداته ان که نی گرد و فته تن دسا بخکود ی وود نیت : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حکایت شما ای مردم همانند سپاهی است 
که ابتدای آن رفته و ندای کوج [در آن, ] سر داده شده است . پس چه زود 
0 تفس (جهش) (3) ی ای 
بندگان «ِ بر کمک بجویید. 


1- .بعلی انگشت نشانه اش را . در ماخذ , پس از کلمه «این» آندخ است 
: «یحیی با انگشت نشانه اش 9 از یحیی , «یحیی بن 
سعید؟> , از رجال سند این روایت ه است . 


2- .مراد , مستورد بن شذاد بن عمرو قرشی است . برای دیدن شرح حال 
او , ر . ک : تهذیب الکمال : ج 27 ص 439 . 

3- .در ماخذ , «نفحه (با حاء)» آمده است ؛ ولی ظاهرا تصحیف شده 
«نفجه» (با جیم) باشد . ابن اثیر می گوید : «کنفجه آرنب ؛ مانند یک جهش 
خرگوش ۰ و9 مراد 1 کم بودن مذّت دنیاست» (النهایه ۳ 5 ص‌ 8 ماده 
«نفح») . 
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الامام علیّ علیه السلام :کل شیء من الیا سَماعة اه مر انم دک 
شی ء من الااخره عیانة اعضام 2 من شماعه , قلیکفکم من العیان السَماع , 
ومن القیب الحَبَرٌ . (1) 


نه علیه السلام :ما المغروژ لّذی ظفر من الذّنیا جاعلی همّته , کالاخر 
الذی ظَفر من الأخه خادنن سهمته .۰ (2) 


عنه علیه السلام في تمجید اللّهٍ عز و جل :سْبحاتک ما أَعظَم ما تری من 
خلقک ! وما آصعر کل عَظیمه فی جنب قُدرَیِک ! وما آهوّل ما تری من 
ملکوتک ! وما أَحقَر ذلِک فیما غاب عَثا من سُلطانک ! وما أسبَع (3) نعمک 
فی الذٌنیا ! وما آصقها فی نقم الأخه !4(۱) 


1 / 4حصایص الاخزهاً داژ القرارالکناب«باقوم اما هذه الْحياة الا مَتاغ و 
ان الاجرح هی دا القرار » ۰ (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 114 , عدّه الداعی : ص 99 عنهم علیهم السلام 
ولیس فیه ذیله من «فلیکفکم ...» , غرر الحکم : جح 4 ص 542 ح 6908 و 
ص 541 ح 6907 وج 5 ص 41 ح 7360 , بحار الأنوار : ج 8 ص 191 ح 
16. 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 370 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 79 , بحار الأنوار 
ج 73 ص 124 ح 112 . ۱ 

تا ۵ات اند علیه التغمه ای اقا (ااضات : 
3 4 ص 1321 «سبخ») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : جح 4 ص 318 ح 43 ؛ المعیار 
والموازنه ص‌ 257 نجوه . 

5- .غافر : 39. 


ص: 339 


آققه واه با تفه 


امام علی علیه السلام :هر چیز دنیا [از خیر و شرش] , شنیدنش بزرگ تر 
از دیدن آن است , و هر چیز آخرت [از پاداش ها و کیفرهایش] , دیدنش 
بزرگ تر از شننیدن. آن: انست . پس برای دیدن [امور آخرت ] به شنیدن 
ات [اگاهی از ] غیب , به خبر ای که بیامبران 
و مخبران صادق در باره آن به شما داده اند] , اکتفا نمایید. 


امام علی علیه السلام :فریب [ دنیا] خورده ای که از دنیا به بالاترین 
خواست خویش رسیده , همانند کسی نیست که از اخرت به کمترین بهره 


امام علی علیه السلام در تمجید خداوند :منژهی تو , ای خداوند ! وه که چه 
باعظمت است آنچه از آفرینش تو می بینیم ! و چه ناچیز است هر عظمتی 
در برابر قدرت تو! و چه هول انگیز است آنچه از ملکوت تو می بینیم ! و 
چه حقیرند اینهز در برابر آنچه از پادشاهی نو از ما پنهان است ! و چه 
[فراوان و] فراگیر است نعمت های تو در دنیا ! و چه خردند اینها در برابر 
نعمت های آخرت ! 


1 / 4ویژگی های آخرتالف سرای ماندنقرآن«ای قوم من ! این زندگی دنیا , 
تنها , کالایی [ناچیز ] است , و در حقیفقت , اخرت است که سرای ماندن 


است» . 


ص: 20 


الجدیثالامام علی علیه السلام :یاک آن تخدع عن دار القرار ومحل الطیَیین 
الأخیار والأْولیاء الأْبرار , التی تطق القرآن بوصها وآئنی عَلی آهلها . ودلک 
الله فمیشانه علیها ووعای الما . 111 


عنه علیه السلام :ما الدّنیا دار مجاز وَالاخِرَخ دار قرار , قخُذوا من مَمَد؟ 
مقرّکم . (2) 


عنه علیه السلام :تما الْنیا دار 9 مَمرّ والاخره داز _ مُستقر , 99 من 


کم 3 , ولا تویکو ان عند من یَعلَمٌ آسراکم .۱ 


و دار القرار له سار ِ 


غنه غلیه الشلام :۱ خیم داز فستف کم» فعیروا لیها ما تیفی لکم: 5 


عنه علیه السلام :ان الدنیا لم تخلّق کم داز مُقام لفت. لخم ها :۱ 
لِرَوّدوا منها الاعمال الی دار القرار . (6) 


الامام زین العایدین علیه السلام هن دُعایه یوم الثلاثاء :ال آصلح لی دینی 
؛ قَائه عصعهة آمری, داشاع لین احسن : فاتها داز مقر ژی والبها من مُجاوزه 
للم مقژی. (7) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 320 ح 2734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 2300. 

- ۰ تهج البلاغه : الخطبه 203 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 218 نجوه , بحار 
الانوار : جح 73 ص 134 ح 138 ؛ تذکره الخواص : ص 132 نحوه . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 87 ح 3898 , عیون الحکم والمواعظ : ص 177 
ح 3639 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 68 , بحار الأنوار 

ج 8 ص 163 ح 104 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 121 2050 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 
ح 1616 وفیه «قرارکم» بدل «مستقژکم» . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 132 , غرر الحکم : ج 2 ص 662 ح 3699 نجوه . 
7- .البلد الامین : ص 123 , المصباح للکفعمی : ص 164 , بحار الانوار : ج 
0 ص 187 ح 25 . 


ص: 1« 


خوا ماش لاه انشا رما تمس ام ۰ جایگاهو پاکان نیک 
سرشت و اولیای نیکوکار را به فریب [شیطان ],؛ کف بدهی ات انیت که 
قران را وس کرد د افش زا سوت وخرایی ان , تو را به 
آن ره نمون شده و تو را به سوی آن فرا خوانده است ! 


ماندن . پلس ؛ از گذر‌گاه خود , برای مانذگاهتان توشه بردارید. 


امام علی علیه السلام زدنیا در حقیقت , سرای گذر است و آخرت , سرای 
ماندن . پس , از گذرگاه خود , برای ماندگاهتان توشه برگیرید و پرده 
هایتان را در نزد کسی که رازهای شما را می داند » ندرید. 


امام علی علیه السلام در توصیف بهشتیان آنان گروهی هستند که همواره 
از کرامت [الهی آبهره مندند , تا آن گاه که در سرای ماندن فرود آیند و از 
جا به جایی های سفر , آسوده گردند. 


امام علی علیه السلام :آخرت , سرای ماندن شماست . پس آنچه را برای 
تما ی ماد را ان سرا اماده سازید. 


امام علی علیه السلام :دنیا برای شما , سرای ماندن آفریده نشده است ؛ 
ِ برایتان گذرگاهی آفریده شده تا از آن , توشه عمل برای سرای 


ماندن برگیرید. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز سه شنبه "بار خدایا ! دینم را 
انم درست گردان جرا کوانه مان آمور من اش و اخرتمرا برایم 
درست گردان ؛ چرا که آن ها 
با فرومایگان است . 


ص: 22 


و :معاشر آصحابی , الُنیا دار مَمَرّ وَالاخِرَة داژ مَقَوٌ , قَحُذوا 
موم لقرّکم . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :الاخْرَة داژ قرار والشنیا داژ قناء ووال , ولکنٌ 
هل انیا هل عَفلو . (2) 


ب دا البَقاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا هل الحُلود ؛ ۲ أهل البَقاء , 
انم لم تخلقوا للقناء (3) , ولیّما تنقلون من دار الی دار , کما تلم من 
لأصلاب ای الأرحام , وین الأرحام ی الذْنیا , وین الدنیا آلی القبور , ومن 


الموقف الی الجْلود فی الجَتّه آو الثار . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَجّبا کل العجّب للمْضَدق بدار الجُلودٍ وه 
تسعی لدار الغرون ۱51۱ 


الامام علت علیم السلام :نا التاسن لا الگٌنیا دا قناء والاختح داژ بَقاع, 
قخٌذوا من مر اعق کم 


1- .الأمالی للصدوق : ص 289 ح 321 عن طاووس الیمانی , بحار الأنوار : 
ج 78 ص 147 ح 7. 
2 .الکافی : ج 2 ص 133 ح 16 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 193 کلاهما عن 
جابر , تحف العقول : ص 377 عن سفیان الثوری عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح 17. 
۶ .فی المصدر : «للقاء» , والتصویب من المصادر الأّخر . 
4 .الفردوس : ج 5 ص 297 ح 8237 عن آبی هریره , تاریخ دمشق : ج 
0 ص 4190 , تهذیب الکمال : ج 4 ص 294 الرقم 782 , سیر آعلام النبلاء 
: ج 5 ص 91 الرقم 31 کلها عن بلال بن سعد من دون اسناد اٍلی أَحدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام . 
5- .مسند الشهاب مش 96ج 595 شنز آبی خعفر عید له بن متعور 
القاششینم الحضقه این .ای .شننه : ج 8 ص 133 ح 61 عن آبی جعفر 
المدائنی , دم الدنیا : ص 17 ح 14 عن آبی جعفر , شرح نهج البلاغه لابن 
آبی الحدید : ج 19 ص 330 , کنز العقال : ج 3 ص 160 ح 5962 ؛ 


المحاسن : ج 1 ص 377 ح 831 عن آبی النعمان عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 184 ح 10 . ۱ 

6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 298 ح 56 عن آحمد بن 
الحسن الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , نهج البلاغه : 
الخطبه 203 , الأمالی للصدوق : ص 172 ح 174 ۰ مشکاه الأنوار : ص 
8 ح 1567 , روضه الواعظین : ص 485 , بحار الأنوار : ج 73 ص 88 ح 
56 


ص: 43 
نب < سرای ماندگاری 


آامام زین العابدین علیه السلام ای گروه یاران من | دنیا سرای گذر است و 
آخرت 1 سرای ماندن . یلس ؛ , از گذرگاه خویش برای اقامتگاهتان توشه 
برگیرید. 


امام باقر علیه السلام + آخرت:: سرای ضاندن است و دنیا سرای رفتن و 
نیست شدن ؛ اما اهل دنیا اهل غفلت اند . 


ب سرای ماندگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای اهل جاودانگی , ای 
اهل ماندگاری ! شما برای نابودی آفریده نشده اید ؛ بلکه از سرایی به 
سرایی انتقال داده می شوید , همچنان که از پشت ها به زهدان ها , و از 
زهدان ها به دنیا منتقل شدید و از دنیا به گورها , و از موقف (قیامت) به 
جاودانگی در بهشت يا دوزخ [انتقال می یابید ] . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛شگفتا و شگفتا از کسی که سرای 
جاودانگی را قبول دارد و با اين حال برای سرای فریب (دنیا) می کوشد! 


امام بقل علیه السلام :ای مردم ! بدانید که دنیا سرای نیستی است و 
اخرت ,؛ سرای ماندگاری است . پس ؛ از گذرگاه خود , برای اقامتگاهتان 


ص: 4« 
عنه علیه السلام :عجبثْ لعامر دار القناء , وتاري دار البقاء !(1) 


عنم غلید السلام عداد لفاغ فک اف فین:« ففوطن آلایرار وا لخالحین : 
(2) 


عنه علیه السلام فیما کته ی ابیه الحسن علیه السلام :اِعلّم یا بت , آک 
تما خُلقت للاخره لا کنیا , وللقناء لا ِبقاء , و للقوت لا للعیاه ‏ ولتکٌ فی 
قلعم (3) ودار ملع (4) وطریق الی الاخرو . (5) 


عنه علیه السلام :کم اما خلفتم للاخزو لا للذٌنیا . وللبقاء لاللقناء . (6) 
عنه علیه السلام :غایة الأخرو البقاء ۰ (7) 

غته غلیه السلاه:لکل نع هه الاخده علود فتقا ۶ .181 

غنه قلیه السلام:خالدنیا امد :لا خرن آید , (18 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصائص الائقه : ص 101 , تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 62 وفیه «لعامل» بدل «لعامر» , غرر الحکم : ج 4 ص 336 ح 
1 , بحار الأنوار : ج 72 ص 199 ح 28 . 
2 .غرر الحکم : ج 4 ص 15 ح 5126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 
ح 4702 . 
ِ . آی ۳ تحوّل وارتحال (النهایه : ج 4 ص 102 «قلع») . 

4- .البلغه بالضمٌّ : الکفایه وهو ما یکتفی به فی العیش ؛ آی دار عَمَل 7 
فیها من صالح الاعمال ویترود (مجمع البحرین : ج 1 ص 187 «بلغ») . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 76 ی : ص‌ 
8 عن عمر ی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , 
خصائص الأْئمّه : ص 117 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 205 ح 1 ؛ کنز 
العمال : جح 16 ص 173 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ 
نحوه . 
6- .غرر الحکم : ج 3 ص 96 ح 3843 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 
ح 3629 . 


7 رن العکه 4۰ص 320 خدو6 یهن الخکه والمواعظ ۶ 
8 ح 5908 . 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 17 ح 7298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 402 
ح 6783 . 

وی ال که 30 ار یمن لک مازی اعا بر مد دب 
12 


ص: 345 

اقاض ای تایه اتسلاش بعش شکفت از کی کت آ تیا یادف 
کند و سرای ماندگاری را قرو میت کذا رد۲ 

امام غلی علیه السلام :سرای ماندگاری 4 جایگاه صذبقان و اقامتگاه نیکان 


تکار ان اش . 


امام علی علیه السلام در نامه ای به پسرش حسن علیه السلام :بدان ای 
پسرم که تو در حقیقت , برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا , و برای 
رفتن نه برای ماندن [در اين سرای خاکی ] , و براي مَردن نه براي زیستن 
کر ییاسران کهاید ار ار آیوا تفر اخرت | 
توشه برداری و در راهی منتهی به آخرت. 


امام علی علیه السلام ؛همانا شما برای آخرت آفریده شده ید , نه برای 
دئیا , و برای ماندگاری آفزیده شده اید ..نه برای تابودی. 


اقا لین یه ا لام انا ارت اند ان ارت 
امام علی علیه السلام :هر چیز آخرت , جاویدان و ماناست. 
امام علی علیه السلام :دنیا مدفتی است و آخرت ۰ ابدی. 


ص: 346 
غنه غلبه. الشلام "یتیقی لقن ایفن بفاع الا خوم ودوامها. آن تعفل آها ۰( 


عنه علیه السلام فی ذکر عدیت معراچ ال صلی الله علیه و آل :قال ال 


کوج : ,فا اخهد :. . ان آهل الاخه فُلوبَهُم فی آجوافهم قد فُرحت , 
یقولون : مَتی تستريخ من دار القناء الی دار البقاء؟ (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام من وعایّه فی ضلاه الیل :اللَهْةَ واذ 
سترتنی بعفوک , وتَعمدتنی بقضلک فی دار الفْناء بحضر و و الأکفاء , قأجرنی 
من فضیحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائکه المَقَرّ‌بین , وَالرّسُلِ 


الغکتّمین , والشهداء , والضالحین . (3) 


غنه: علیه الستلام »العخت: کل القعت لعن غمل لذدار الفتاي. وفرک دای الما 
۲ ,4) 


الکاقی عن غلی بن اسباط هم یی التتلاغ تسا معط اف عز ول رد 
عیسی علیه السلام : . یابق مریم , لو رأت عَینّک ما أعددث لأولیائت 
الضالحین ذات قلبَکَ ورَققت تفشک شوقا له , قلیسن گدار الاخره داژ 
تجاور فیها الطْیبون , ویدحُل علبهم فیها الملائْکَة المَْرَّبونَ , وهم ما یأتی 
۳ القياقه من آهوالها آمنون . داژ لایتَعَیْرُ فیها الْعيمٌ ولا بزول عن آهلها . 
د 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 442 ح 10934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
55و ح 10229 . 

2سیحار الاتوار * < 7 ص 1 و 25 ح 6 نقلا عن ارشاد القلوب . 

3- .الصحیفه السچادیه : ص 131 الدعاء 32 , مصباح المتهعّد : ص 190 ح 
2 , المصباح للکفعمی : ص 83 , الاقبال : ج 2 ص 154 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 98 ص 265. 

4 .الأمالی للطوسی : ص 664 ح 1387 , المحاسن : ج 1 ص 378 ح 
2 نحوه وکلاهما عن الثمالی ,فقه الرضا : ص 372 عن العالم علیه 
السلام وفیه «وهو یری» بدل «ترک» . جامع الأخبار : ص 296 ح 810 , 
بحار الأأنوار : ج 78 ص 142 ج 4 . 


5- .الکافی : ج 8 ص 131 و 135 ح 103 , تحف العقول : ص 497 , آعلام 
الدین" ض 230 کلاضما من. تون انشاد الی احد .من آهل, السیت: علبهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 14 ص 293 ح 14 . 


ص: 7« 


ایام:غلن علبه السلام کی که همان کاوی وباندارق آخرت تفن دارق؛ 
ایا ات کسوای ان کار کند. 


امام علی علیه السلام در بیان حدیت معراج :خداوند عز و جل فرمود : < 

بای اخمد اه ۱ 
ات عم کون > کت: اه سر ای تیتستتی. آانودم: قی .وم و یه سرا 
ماندگاری می رویم؟» 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش ِ_ نماز شب زبار خداپا ! همچنان 
که در این سراي رفتنی و در حضور همگنان , با گذشت خودت زکناهان 
آمرا پوشاندی و مرا غرق در فضل و لطفت نمودی , از رسوایی های 
سرای ماندگاری , در هنگام ایستادن در محضر فرشتگان مقاب و 
فرستادگان گرامی و شهدا و نیکان نیز پناهم ده. 


امام زین العابدین علیه السلام :شگفتا و شگفتا از کسی که برای سرای 
نیستی کار می کند و سرای ماندگاری را رها می نماید! 


الکافی به نقل از علی بن اسباط , از امامان علیهم السلام 0 
اندرزهای خداوند عز و جل به عیسی علیه السلام این بود که : ای 
و 2 
ام , می دید , دلت از شوق آنها آب می شد و جانت بر می آمد . هیچ 
سرایی چون سرای آخرت نیست . در آن سرای , پاکان , همسایه یکدیگرند 
و فرشتگان مقرّب بر آنان وارد می شوند . آنان از هول و هراس های روز 
قیامت , در امان اند . آخرت , سرایی است که در آن , نعمت ها دگرگون 
نف تون و از کت ضاحخیان آنهامی رون 


ص: 29 
ج دا الحَیوانالکتاب«و ها هذه الحَیَاه ِِ َو و مب و ان الدّار الاجره 
لهت الحتوان (1) لو ابو بعَلَمونَ ». 


الختیالامام. غلزن علیم السلام عن. دغانه. نوم ضصه صفین الم وأسالک ۱ 
تشاطا لذکری ها اشتععرتی فی آرضی., *اذا ا کات ما لاب من المَوتُ 
قاجعل میئتی تلا فی سببلک بید شد حلقک , واجغل قصیری فی الاأحیا 
المزژوفین غنزی قی دار الحتوان:.3۳] 


الامام الباقر علیه السلام فی العاء الجامع :أسالک للم الرَفاهتة 
و کی ۵ ایا با ما 
وأصیرٌ یها ٍلی دار الحتوان دا . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَلینٌ بخ الخسین علیه السلام بدعو یهذا 
الکعا ی اعو ی | لهی من سشٌّ الکیا وه ما فیها نجل ال 
سجنا ولا فراقها عَلَ خُزنا , آخرجنی من فتتنها مرضیّا عَنّی , مقبولاً فیها 
عملی |لی دار الحتوان . (5) 


1- .الحیّوان : الباقیه , آی لیس فیها الا حیاةٌ مستمرژه دائمه خالده لا موت 
, فکائها فی ۳ حیاه (مجمع البحرین : ج 1 ص 483 «حیی») . 

ِ .العنکبوت : 4 ۰ 

1 ات +یضر 1 1 یم سبعه ین غیه آللمم بجار آلانمار 2 94 ضن 
9 9 

4- .الکافی : 2 ص 2588 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 77 2 234 . 
عم الذعوات خن 217 کلها کن آین جمزه التمالی .بحار الاتوار :94 
ص 269 ح 3. 

5 ا کات اج 2 ص 2554 13 عن آبی بصیر , جمال الأسبوع : ص 234 , 
مصباح المتهعّد : ص 351 ح 466 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 4 
9۹ 


ص: 29 
ج - سرای زندگي حقیقی 


ج سرای زندگي حقیقیقرآن«اين زندگی دنیا , جز سرگرمی و بازی نیست و 
زد کت احقیقی ] , همان [در آسرای آخرت است , اگر می دانستند» . 


خوتامای علن ای السلام ازوعای اسان و مور صه سار شا ارو 
درخواست می کنم ... تا وقتی مرا در زمینت سکونت آو عمر] می دهی , 
همواره به یاد خودت 0 آبداری . و هر گاه مرگ که از آن ۳ 
نیست مرا فرا می رسد , مردنم را کشته شدن در راه خودت به دست 
بدترین ؛ آفریده ات قرار بده , و در آن سرای زندگی [حقیقی ] , مرا در میان 
زندگانی که نزد تو روزی می خورند , جای ده. 


امام باقر علیه السلام در دعای جامع :بار خدایا ! از تو درخواست می کنم 
که تا زنده ام , زندگی مرا قرین آسایش بگردانی , چندان که به واسطه آن 
بر طاعت تو توانا گردم و به خشنودی تو دست یابم و فردا[ی قیامت ] به 
سرای زندگی [حقیقی ] , نایل گردم. 


آمام انیا لام خی بت العسی یی الا یخن ا رک ااتبلام آین 
دعا را می خواند ... : «معبود من | از شت دنیا و از شم هر آنچه در دنياست 
به تو پناه می برم . دنیا را بر من «تندان صیر دان: وه دای او ان را هایة 
اندوهم قرار مده . مرا از فتنه سرای دنیا چنان به سرای زندگی احقیقی ] 
بتر که از من خشنود باشی: و اعمالم در آن پذیرفته شده:باشد»*: 


ص: 350 


عنه علیه السلام للم , [ثی آعود یک من َو الذٌنیا وشَرٌ آهلها وسَرّ ما 
فیها , ولا تجقل الذٌنیا عَلَنَّ سجنا , ولا تجقل فراقها لی خُزنا , آجرنی من 
فتتنها , واجقل عَمَلی فیها مقبولا وسَعیی فیها مشکورا نعن اصل بدلی 
(لی دار الحیوان وقساکن الأخیار ۰ () 


کر تس 9 9 نت - - 
د دار الحقالکتاب«دلک الیِوَمْ الحو* قمن شَاء انَحَدٌ الی ربه منابا » . (2) 


الحدیثر سول اللّه صلي الله علیه و آله فی خطبه له :یا الّاسنْ . انَمّا الذنی 
عَرض (3) حاضر بل منها او والفاجژ , و جرخ وعذ صادق یَحکُمْ فیها 
ملک عادل , بجع" فیها العو" ویبطِلٌ الباطِل . (4) 


0 علی علیه السلام :الدنیا رصن حاضز یَأَکل من الب والفاجر , وَالخَرَة 
خف تبحم فینا ملک فاده :3۱ 


1- .الاقبال : ج 1 ص 134 عن هارون بن موسی التلعکبری , جمال الأسبوع 

؛ ص 241 عن آبی یحیی الصنعانی عن الامام الباقر عن الامام زین العابدین 
علیهماالسلامنحوه . مصباح ِِ ص 4 , البلد الأمین ص‌ 76 
ت ذیله من «لا تجعل الدنیا ... » نحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 338 ح 


- .النباً کر 
العرّض بالتحریک : متاع الدنیا و مطامها (النهایه : چ 3 ص 214 

«عر 

4- .السنن الکبری : ج 3 ص 306 ح 5807 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 288 
ح 7158 , حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 264 ح 1 وفیهما «قادر» بدل «عادل» 
وکلها عن شدّاد بن وس , تاریخ دمشق : ج 42 ص 497 عن أوفی بن دلهم 
عن الامام علیث علیه السلام نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 233 ح 6310 . 
5- .غرر الحکم : ج 2 ص 84 ح 1934 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 
10 . 


ص: 31 
د - سرای حق 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! از شرّ دنیا و شرّ اهل دنیا و ش آنچه در 
دنیاست , به تو پناه می برم . بار خدایا! دنیا را بر من , زندان مگردان و 
جدایی از آن را مایه اندوهم مساز . از فتنه دنیا پناهم نده و اعمالم دز آن 
را پذیرفته درگاهت و تلاش هایم را موزد قدردانی خود قرار بده تا بدین 
وسیله به سرای زندگی [حقیقی ] و سکونتگاه نیکان , نایل آیم. 


د سرای حققرآن«آن [روز] , روز حق است . پس هر که می خواهد , راه 


_. 


باز گشتی به سوی پروردگار خود بچوید؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از سخنرانی هایش :ای مردم ! 
دنیا متاعی نقد است که نیک و بد , از ان می خورند , و اخرت , وعده ای 
راست است که در آن , پادشاهی دادگر , خکمرانی (قضاوت) می کند و در 
ان , احقاق حق می نماید و بر باطل , مهر ابطال می زند. 


امام با علیه السلام :دنیا متاأعی نقد است که نیک و بد , از آن استفاده 
می کنند , و اخرت , سرای حق است که پادشاهی مقتدر در ان حکم می 
راند. 


ص: 252 


۵ ِ ۱ َقَطهالامام زین العابدین علیه السلام :الحنیا سته (1) والاخرة بِفَظه, 
تحن تیتقما آضغاث آحلام (2) ۰ (3) 


و دا الَقیندعائم الاسلام نژوی عن بَعض الأئمّه علیهم السلام : الاسن فی 
د ر عفله ء یِعمَلون ولا بعلمون , ویکسبون ویقترفون من حیت لا یدرون ؛ قاذا 
# الی دار اجره صاروا الی دار یَقین یَعلمون ولا یَعملون . (4) 


ز دا الجزاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما جَقَلّ اللّهُ عز و جل فی 
خر عَیر دازین : داز التّواب ودار العقاپ ؛ الجَتَّه الا , وقما دَرجاث . 
21) 


الامام علیت علیه السلام :ال اللْةَ تبازک وتعالی وع وَجل قَسَم الذٌنبا للبلاء , 
وقسم الاخرة لجزاء . (6) 


قیه عليه الشلام *قی الاو عتیان :ولا عصل :19 
عنه علیه السلام مهن کتابه الی ح 


بنِ آبی بخر 
بلاء , وال خرخ داز الجزاء وداژ التقاء ؛ ‏ قل لها ی 
ولا تین تصرای عف ال با ,۱3۱ 


۶ 


.السْتَ : شذه النوم , آو وله (القاموس المحیط : ج 4 ص 275 

عون ۱ 

- َضفات الأحلام : الرقیا التی لا بص تأویلها لاختلاطها (الصحاح : جح 1 ص 
25 ۱ 
3- نید الخواطز : ج 2 ص 24 * شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 
ص‌ 326 ح 737 عن الامام علین علیه السلام وفیه «حلم» بدل «سنه» . 
4- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 168 . 
5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 25 . 
6- .الجعفریات : ص 240 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
7- .غرر الحکم : ج 4 ص 403 6495 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4ح 5977 . 


- .الأمالی للمفید : ص 268 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 30 ح 31 بزیاده 
دود فناء» بعد «دار بلاء» وکلاهما عن آبی اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 390 ح 11 . 


ص: 353 


هو - سرای بیداری 

و - سرای یقین 

ز - سرای سزا 

و و 1 افنان 9 9 هی 


و سرای یقیندعائم الاسلام :از یکی از ائمه علیهم السلام روایت شده است 
ی وی ها رتیت اما از دای و 

؛ ولی [به حقایق ان و فرجام اعمال ان ,]علم ندارند و ندانسته عمل 
بر تم 7۳ [هر کاری] می شوند . و چون به سرای آخرت روند , به 
سرای یقین رفته اند "تبترایی که:در آن وغلم دارند اعلی [ذبحر ا کمن تهی 
توانند بکنند» . 


رات سا اسر وا صلی ال عنه ی الب صدامم قو وحن ور اخرت: 
و دوزخ . و این دو , درجات دارند . 


امام علی علیه السلام :خداوند متعال عز و جل دنیا را برای آزمایش , 
معین کرد و اخرت را برای سزا دادن . 


امام غلی. علیه السلام :در آخرت* حخسابرسی اسنت و غمل در کار نیست. 


امام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر , آن گاه که او را 
به حکومت مصر گماشت دنیا سرای آزماینشن [آو عمل] است و آخرت , 
سرای سزا دیدن و خانه ماندگاری است . پس برای آنچه ماندگار است , 
کار کن داد انخه نابود فی‌ شود زهی بکردان ۵ آدر غین حال ۰]بهره ات 
از دنیا را فراموش مکن. 


ص: 24 


رسول الّه صلی الله علیه و آله :لا وا لح الذیا داز تلوی , والاخزه 
دار غُقبی , جع تلوی الا یتواب الاجزه ستبا , وتوات اجره من تلوی 
الا عوضاه بات عطی.: یی یه واها تشرد لیات : 
ووشيکهة الانقلاب , قاحدّروا حلاوه رضاعها لِمراره فطامها . (1) 


الامام العسکری علیه السلام في التّفسیر العنسوب یه , فی وله تعالی : 
«ومَا کان الَذ مه َعَذبهْم وَهمٌ یستغفژون « (2) ظهرون. اللوبة والانابة قت 

من خکیه فی الذنیا آن یأمرَکَ یقبول الظاهر وتري الّفتیش عَن الباطِن ؛ 
لك الّیا دا امهال وانظار , والاحرَة داژ الجزاء یلا تب . (13 


الامام علیث علیه السلام :الگُنیا مُنیِهٌ الأْشَقَیاء , الخِرَم قوژ ۳ . (4) 


ج داژ محفوقة یالقکارهرسول له صت اه ت 9 آلا ا لاجر الیوم 
مُخففه پالعکاره : وان الکنیا معنعة بالسهوات.: (5 


+ .اعلام. آلدین: ض. 344 فن این عصر « تحف. العقول. ۶ ض 483 عن 
الامام الهادی علیه السلام وفیه صدره الی «الدنیا عوضا» , بحار الأنوار : ج 
7 ص 186 ؛ الفردوس : جح 5 ص 281 ح 8186 عن ابن عمر ولیس فیه 
«وائها لسریعه الذهاب , ووشیکه الانقلاب» , کنزالعمال : ج 3 ص 211 ح 
0203. 
ِ الأأنفال : 33. 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 633 , بحار 
۳ : ج 42 ص 2 ح 14 . 

4 .غرر الحکم : ج 1 ص 183 ح 694 و 695 , عیون الحکم والمواعظ : 
4 2 233 و 232 وفیه «فتنه» بدل «منیه», 

- .المعجم الکبیر : ج 19 ص 200 2 449 ند الغابه : ج 4 ص 470 
"۱ 58 وفیه «النار» بدل «الدنیا» وکلاهما عن کلیب بن حزن . کنز 
العقال : ج 15 ص 931 ح 43597 نقلاً عن الأمالی لابن صصری عن 
عبدالله بن جراد نحوه . 


ص: 355 
> سرای محصور در ناملایمات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که خداوند , دنیا را سر ای آزماینش : 

و آخرت را سرای سزا| دادن آفرید . پس , آزمایش دنیا را سبب پاداش 
و ور کف آزفایش دئبا قرار داد . بنا بر اين . می 
گیرد تا بدهد , و مبتلا می سازد تا سزا دهد . دنیا زودگذر است و در آستانه 
دگرگونی . پس , از حلاوت شیر خوردن از دنیا , دوری کنید ؛ زیرا گرفته 
شدن از شیر ان , تلخ (سخت) است . 


ای او ی سس ات ی ان ار 
: بعنی اظهار توبه و انابه می کنند ؛ زیر| از احکام خداوند در دنیا این است 
که تو را به پذیرفتن ظاهر و جستجو نکردن از باطن , امر می فرماید ؛ 
ای او ار سا 2 


عبادت و عمل. 


امام علی علیه السلام :دنیا آرزوی تیره بختان است . آخرت , کامیابی نیک 
بختان است . 


مرا محضوز ور تاماایهاتیامیز خدا ضلی الله غلبه و الم هبهانید که 
آخرت , امروز , با ناملایمات , در میان گرفته شده و دنیا با شهوات , احاطه 
گشته 


است. 


ص: 356 


ط دار أحوالها 7 9 لاستحقاقی‌سول ال صلی الله علیه و آله له سُبحاتة 
ومَحبه ۱ (1) 
الامام علی علیه السلام :الذٌنیا بالاتفاق , الاخِرَة بالاستحفاق . (2) 


عنه علیه السلام : أحوال الشٌنیا تتبعٌ الاتفاق , وآحوال الاختو تَتبغْ الاستحفاق . 
۳ 


الامام الباقر علیه السلام :5 ال عز و جل یُعطی الذنیا قن یُحِبٌ وف , 
ولا تعطی الا خرة الا عن أحَت . (4) 


ی داز محیطهٌ بالشٌیاالامام عل علیه السلام للجاتلیق (5) وقد تاه عن 
اجه أ ی الذنیا هت آم فی الأخه؟ وین اجره من الکنبا ؟ :التبا فی 
اجره ولا خر مُحبط؛ بالضٌیا . از کاتتِ اللهْ من العیاه ای القوت ظاهرة 
, وکاتتِ ااَحِرَهُ هت داژ الختوان لو کانوا تَعلمون ؛ وذلک أن ال 
والاجزه حباه ومْقامٌ . مت دلک کم ؛ وذلک أر الجسم نام , وال 
خر وت سس 1 کائو یرنه )1 و ی سم اجره 


ولاز فی آلشٌیا وه رد وقفی الاخزه : لا العبد |ذا مات صار فی دار من 
از با ۱ ی یو اد 
آحد دازین ؛ (قا فی دار تعیم مُقیم لا موث فیها , وا فی دار ذاپ آلیم 
یموث فیها , وَالرسم لِمَن عَقَل مَوجوذ - واضح , وقد قال 1 عز و جل : 
«کلا لو تَقلمون علم الیقین * لترونْ الججیم * ثم لتروتها ین الیفین * نم 
ملق بومَیْذِ عن النّْمیم » (9) وعن الکافرین , ققال آمم کانوا فی شفل 
غن ذکری , وکانوا لا پستطیعون سَمعا (10) , ولو عَلِم الانسان ما هو فیه 
مات خوفا من المَوتِ , ومن تجا فبقضل الیقین . (11) 


1- .آعلام الدین : ص 277 , بحار الأنوار : ج 81 ص 195 ح 52 . 


2 .غرر الحکم : جح 1 ص 59 ح 228 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 
3 و 364. 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 116 جح 2036 . 

محشد بن مسلم : المومن : ص 27 ح 47 , بحار الأنوار : ج 93 ص 368 ح 
2 


5- .الجائلیق : رئیس النصاری فی بلاد الاسلام (مجمع البحرین : ج 1 ص 
0 ,الجاثئلیق») . 
َ .قی المصدر : «یموت» , والتضویب من بحار الاأنوار . 

- .العنکبوت : 64 

- .الرسم : تمثیل الشیء , بطلق علی ما بقابل الحقیقه کقول الشاعر : 
1 ودکم رسما وودی حقیقه» , 9 آن المراد ان الخنبا تمنین. با خر 
والاخره تمثیل الدنیا 4 فیکون 1 مثل قوله سبحانه وتعالی ۰ «5 وا به 
مَتسشبهّا»(البقره ۰ 25). 
9- .التکاثر : 5 8 . 
0- .|اشاره الی الایه : 101 من سوره الکهف . 

1- .ارشاد القلوب : ص 309 عن سلمان : بحار الانوار : ج 30 ص 72 ح 
1. 


ص: 27 


لت رای کت اکوال ان رخا شاستکی آسنه 
ی - سرای محیط بر دنیا 


ط سرایی که احوال آن , تابع شایستگی استپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ۰ ؛ اما اخرت را جز 
به کسانی که برگزیده و محبوب او باشند , نمی دهد. 


شا بستگی است . 


آشام علی یه السلا یال فا انم تماق اشت و احرال آخرت: تاه 
شانستکی.. 


امام باقر علیه السلام :آخداوند , دنپا را به دوست و دشمنش می دهد ؛ اما 
اخرت را جز به کسی که دوستش می دارد , نمی دهد. 


قم سای مخیظ بر دنا آمام. غلی یه السلام در بامنه تا نی 111 که 
پرسید : آیا بهشت در همین دنیاست , يا در آخرت است؟ و آخرت در کجای 
دنیاست؟ :دنیا در [دل ]آخرت است و آخرت , محیط بر دنیاست ؛ زیرا 
سرای زندگانی است . ای کاش مردم می دانستند که دنیا گذرگاه است و 
آخرت , زندگی و اقامتگاه ! حکایت آن , حکایت شخص خفته است : : جسم 
می خوابد ؛ اما روح نمی خوابد . [همین طور] بدن می میرد ؛ اما روح نمی 
میرد . خداوند عز و جل می فرماید : «و سرای آخرت , سرای زندگانی 
است , اکّر می دانستند» . دنیا نماد (مثال) اخرت است و اخرت , نماد 
دنیاست . نه دنیا , [خود ] آخرت است و نه آخرت , دنیاست . هر گاه روح از 
بدن جدا شود , هر یک از آن دو , به آن جایی که از آن شروع شده و 
آفریده شده است , باز می گردد . بهشت و دوزخ نیز , هم در دنیا موجودند 
و هم در آخرت ؛ زیرا بنده , هر گاه بمیرد , به خانه ای در زمین می رود که 
یا باغی از باغ های بهشت است و يا سرزمینی از سرزمین های دوزخ . و 
کی را و را 
آن نمی میرد و یا به سرای عذابی دردناک که در آن [نیز آنمی میرد . 
تمثیل (تشابه میان دنا و آخرت) , برای کسی که خردمند است , موجود و 
اه اه ی با ۰ 


اليقین دارید , به یقین , دوزخ را می بینید . سپس آن را قطعا به عین 
اليقین درمی یابید . سپس در همان روز است که از نعمت [روی زمین]؛ 
پرسیده خواهید شد» . و در باره کافران می فرماید : «انان از یاد من 
غافل بودند و توانایی شنیدن [حق را] نداشتند. (2) اگر انسان ف داتتحت 
که پس از مرگ , چه خبر است , از ترس مرگ می مُرد . و هر کس نجات 
یابد , به برکت یقین است» . 


1- .رئیس مسیحیان در کشورهای اسلامی آن روزگار (مجمع البحرین : ج 
1 ص‌‌ 0 ماده «جئلق») ً 
2- .اشاره است به ایه 101 از سوره کهف : 


ص: 358 


ص: 359 


ص: 360 


الفصل الیّانی : الاهتمام بالاخره2 / 1الک؟ نم : 
م2 من آراد الاخرة و سعی آها سغیها و هو موْمر قأولَیک کان سفیهم 
۰ () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :(جقلوا همَتَکُم الاأخِرَة , لا ینقذ فیها 
توابٌ القرضی عنة , ولا ینقطع فیها عقابٍ المقسخوط علیه . (2) 


غته ضلی. الله غلیه.و اله «اععلما ا خیم لا شم وه کم تست کم : 
(۳ 


الامام علی علیه السلام :للم ای الاو صایرون , وعلّی ال معروضون . 
)4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :للع لا عیسشن الا یش الاخو . (5) 


۴ .اللاسر |ء : 19. 

5 آعلام الدین : ص 342 ح 30 عن آنس , بحار الأنوار : ج 77 ص 185 ح 
3- .آعلام الدین : ص 340 ح 26 عن آبی یوب الأنصاری , بحار الأنوار : ج 
7 ص 1862 ح 10 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 9< ح 3821 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 
ح 3615 . 

5 ,صحیح البخاری : ج 5 ص 2357 ح 6050 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
1 ح 127 , سنن الترمدی : ج 5 ص 694 ح 3857 , مسند ابن حنبل : 
ج 4 ص 343 ح 12757 لها عن آنس ,کنزالعقال :ج 3 ص 379 ح 7038 

؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 185 بخار الانواز : ج 19 ص 124 ح 
9 . 


ص: 31 


فصل دوم : اهتمام به آخرت 
۵ 1 شویق نه آخرنه کر ان 


فصل دوم : اهتمام به آخرت2 / 1نشویق به آخرت کر انیقر آن«ه کشانین که 
خواهان اخرت باشند و نهایت کوشش را برای آن بکنند , در حالی که مومن 
اند , آنان اند که از تلاششان قدردانی خواهد شد» . 

حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هت خود را آخرث قرار دهید ؛ 
اخرتی که در ان 1 پاداش کسی که مورد رضایت [الهی ] است ,؛ پایان نمی 
یابد و کیفر (مجازات) شخصی که مورد خشم [خداوند ] است , قطع نمی 
گردد. 

پتاضیر خداضلی الله علیم و له :اخرتا نو رامقه هت وم سل فان را 


امام علی علیه السلام :شما به سوی آخرت ره سیارید و به پیشگاه خداوند 


ع‌ ۲ 
, برده می شوید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به خدا که زندگی ای جز زندگی آخرت 


تیلست 


ص: 22 


صحیع البخاری عن اتف فی آحداث غزوه الحندق :؛جعل المُهاجروت 
والانصاژ بتحفروره الحندق خول المدیته , ویتقلون الرابَ بٍ عَلی مُتونهم وهم 
قولون : تَحنْ الذین بایعوا مُحمَداعلی الاسلام ما تقینا أندا قال : تَقول 
لین صلی الله علیه و آله وهو یُجیبهُم : «الَهْمّ لد لا حیر الا یر الآخره , 
قبارک للأنصار والمهاجرو» را 


الامام علین علیه السلام :ان الكٌنیا دیب خُِقت لِلقناء , والیژ خی لاخ , 
نها خلِقت للبقاء ۰ (2) 


عنه علیه السلام :تما الحازمُ من کان یتفسه کُلٌ شغله , ولدینه کل هَّه , 
ولاخرته کل جذهو . (3) 


عنه علیه السلام :مد المَوّن لاجزته , ول جذو لمْنقلبه . (4) 


عنه علیه السلام کم [آی الاهتمام بما یَصحَبُکُم ی الاجه وخ منکّم ٍلی 
کل ما کم ما 


عنه علیه السلام :اجقل هَقَک وچدک لاخرتک . (6) 


عنه علیه السلام :اجقل هک لاخْرَیِک وجخزتک علی تفبییک ؛ قَکُم من خزین 
0 ۱۳ ۳۳ ۱۲ > أمَلَه ۳ 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1504 ح 3874 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
2 ح 130 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 339 ح 12732 , المصتّف لابن 
رو ض 4 ج 22 کاما عههمب الفستذرک غلی. ا اضر ۶ 
4 ص 131 ح 7123 , کنز العقال : ج 10 ص 456 ح 30104 . 

ص فت امس ی ۰2۱ 

3 گر الحکم + ج دض 97 مج 3997 عنون الخکم والمهواعظ دص 179 
ح 3675 . 

4 .,غرر الحکم : ج 6 ص 209 ح 10052 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 2 9310 . 


5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 62 ح 3830 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 
ح 3617 . 

6بغرز الحکه ‏ ج 2اضن 179 2288 رز فیون الحکم والمه اعظ :دض 78 
ح 1879 نجوه . 

تفر العکه خ وضو 20 2ج 5 245 م غیون الخکی رات اعظ بت 76 
ح 1842 . 


ص: 363 


صحیح البخاری به نقل از آتس , در رویدادهای جنگ خندق :مهاجران و 
انصار , شروع به کندن خندق بر گرد مدینه کردند و خاک آن را بر پشت 
خود می بردند و در همان حال , این بیت را می خواندند : ماییم آنان که با 
محشّد بیعت کردندبر اسلام , تا زنده ایم و تا ابد پیامبر صلی الله علیه و اله 
نیز در جواب آنان می فرمود : «به خدا که خیری جز خیر آخرت نیست . 
خدایا! , نصا نان , برکت بده». 


امام علی علیه السلام :دنیا پست است و برای نیست شدن آفریده شده 
است . و خير » یر آخرت است "یزرا اخرت بر ای فا ند کازی , آفریده شده 
است. 

انا لت نم لام خورادس فیس که اس که ام 
مشغولیتش به [اصلاح ] نفسش , تمام همتش برای دینش , و تمام تلاشش 
ترا از تسا ند 

امام علی علیه السلام :هم و غم موّمن , برای آخرتش است و تمام 
کوشش او برای باز گشتگاهش است . 


امام له علیه السلام :شما به اهتمام ورزیدن به آنچه تا آخرت همراهتان 
است , نیازمندترید تا به انچه در دنیا با شماست. 


امام علن غعلیه السلام :هشت و تلاشت را برای آخرخت قرار بده: 
اقام عا یه اسلا یو ات که ارت کر شتا 


خودت قرار ده ؛ زیرا بسا اندوهناکی که اندوهش , او را به شادی ید 
رسائد و بسا [دلواپس و]غم زده ای که به ارزوی خود رسید. 


ص: 204 


عنه علیه السلام فی حُطته له :أئا یعذ ؛ قاٌِ النیا آدترت وآد کت , 
وان الاخرة قد اقتلت وأشرقت باطلاع , آلا وان التوم المضماٌ (1 
لباق ... لا وژتکم فی آنام َملِ من ورائه ال ... من عمل فی ابا 
ور ۱ ره ادا سفق فص قی. [ا 
قبل خضور اجله ققد سر عََلَة و أجلهة . (2) 


6 و سم :آعرضوا عن کل عَمل یکم غنی منة , واشقلوا انش کم 


رو 


عنه علیه السلام فی قول ال عز و جل : «و لا تنس تصیبک من الا » 
(4) :لا کنسن صتیک وفعتک وقراعک وشبایک وتشاطک آن تطلت بها الاخزج 
۰ (2) 


عنه علیه السلام :اجعل لاخرتک من ذنیاک تصیبا . (6) 


خط 


د‌ 


ام ۲ ِِ 1 


3 


اس 


- .آی الیوم العملّ فی الدنیا للاستباق فی الجثّه. والمضمار : الموضع الذی 
و 2 فتضفتر الخیل * هو آن نظان علها باعل ی سفن : 
ثم لا تعلف الا قوتا لتخف (النهایه : ج 3 ص 99 «ضمر»). 

2 ,نهج البلاغه : الخطبه 28 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 516 ح 
2 وفیه صدره الی «السباق» , الارشاد : ح 1 ص 5 کلاهما نجوه , 
بحار الأنوار : 5 77 ص‌‌ 17 ۳ 9 ؛ البدایه والنهایه : ۳ 8 صِ 7 عن آوفین 
بن دلهم , تاریخ دمشق : ج 42 ص 497 , مطالب السوول : ج 1 ص 216 
کلها نجوه , کتز العّال : ج 16 ص 202 2 44225 . 

3 ,غرر الحکم : ج 2 ص 263 2 2558 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 
جع 9 21 
4- .القصص : 77. 

5- .معانی الأخبار : ص 325 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 299 ح 336 , 
الجعفریات : ص 176 کلها عن اسماعیل عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم 
السلام , الدعوات : ص 122 ح 299 بزیاده «وغناک» بعد «نشاطک» 
,روضه الواعظین : ص 518 , بحار الأنوار : جح 71 ص 177 ح 18 . 


6- .غرر الحکم : جح 2 ص 219 ج 2429 , عیون الحکم والمواعظ : ص 85 
ح 2057 . 


ص: 365 


اما ی هلا ور یکی از رای خاش یا مش سوه و اغام 
بدرود کرده است و آخرت , روی آورده و در آستانه ورود است . بدانید که 
امروز , روز اماده شدن است و فردا| هنگام مسابقه ... ۰ بدانید که شما در 
روزهای امید و آرزویی هستید که از پس آن , مرگ است ... ۰ پس هر که 
در وقز‌های. اهندهداری. اش تن از ان که مر یش فرا زتتن: کان کند ‏ 
کارش او را سود می بخشد و مردنش او را اه 
در ایام امیدواری اش ,؛ پیش از فرا رسیدن آجلش , کوتاهی ورزد » زیانکار 
فی نود ۵تضر کنر بة اه زیان فی رساند 


امام علی علیه السلام :از هر کاری که شما را بدان نیازی نیست , روی 


بخزدانتصدهاز کار اخرت ره انخه-شما را -جزیری از آن تست پر‌دازیت: 


ام خی ای سا ار اس هوف مومست آع رونام 
فراموش مکن» :بهره گیری از تن درستی و توانایی و فراغت و جوانی و 
نیرویت را در راه تحصیل اخرت , فراموش مکن . 


امام علی علیه السلام :از دنیایت برای آخرتت سهمی قرار بده. 


ص: 366 


عنه علیه السلام :طوبی لِمَن وَفِق لطاعته , وحستت حَلبفَتْهُ , وأحرَرّ آمر 
اخرته . (1) 


عنه علیه السلام :ان أَفصَل الثّاس عند اللّه من آحیا عَقَلَة , وأمات سَهوَتَة , 
وأَتقت تَفسَة لصلاح آخرنه . (2) 


یم غلیه السظام کم.قی الد نا هدیی وی لاخوه بعلیی ۱31 


عنه علیه السلام فی الجکم القنسوبه الیه :الذی یستجوٌ اسم السعاده علی 
الحقیقه سَعاده الاخژه , وهی ربعة آنواع بقاء پلا قناء , وعلمٌ بلا جَهل , 
وقدرَه بلا عجز , وغنی بلا فقرِ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام الکیژ کل آماقک , وال السَتَ کل ماک , ولن 
تری الحَیرٍ والسّرّ الا بَعد الأخره لا اللة جَل وعرّ جَعَلّ الحَیر کل فی الجَتّه 
, والسْتّ کل ی الثار ؛ لانَهما الباقیان . (5) 


بدار لح 1 ولا 0 بدار الصا 9 3 ِ ۳ 
(46 


2 کانمن آنام ا کوهرهیل له خلی لاه و :نها التاست ‏ 
کونوا من این ره ولا تکونوا من آبناع الذنی ات کل ٍ ها .. . 
واأتکم مُلاو له لاب 5 ین «قمر تفع ملقال دوه توا بر : 
مثقال درو شرا برة» (2) ۰ (8) 


[عظور ااعکم « ح4ا ی 244 96و شون السکم والعه اقظ. ی 
4 ح 5484. 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 563 ح 3579 . 

ی ام وا هو نی الا کش 
الغقه : ج 2 ص 193 , غرر الحکم : ج 4 ص 606 ح 7164 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 306 ح 509 . 


1 ,تحف العقول : ص 306 , بحار الأنوار : ج 78 ص 284 ح 1. 

+ الامالی للمفید. خن و4 ع ا عنم آبی.جفره التهالی ار ج 
ِِ 107. 

ار ره و 

8- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 265 الرقم 41 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 288 
ح 7158 وفیه صدره الی «یتبعها ولدها» وکلاهما عن شذاد بن آوس , کنز 
العقال : جح 3 ص 233 ح 6310 ؛غرر الحکم : ج 4 ص 617 ح 7194 عن 
الامام علی علیه السلام نحوه وفیه صدره الی «یتبعها ولدها» . 


ص: 27 
2 / 2 فرزند آخرت باشید 


انام-غلی شیم السلاش توا بم حال کی که.موفیق به.ظا عه خداوند 
شود و اخلاقش نیکو گردد و کار آخرتش را پاس بدارد ! 


امام علی علیه السلام :برترین مردم در نزد خداوند , کسی است که 
خّدش را زنده گرداند و شهوتش را بمیراند و برای اصلاح آخرتش , خود را 
به زحمت آندازد. 


اضام علی غلبه التنلام :با بدشت در دنیا باش وبا قلبتت در آخرت: 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان آنچه حقیقتا 
سزاوار نام سعادت است , سعادت آخرت است و آن وا نع آزوریت < 
فاند کار ام که فا ند اوه م علمی که‌ها جمل هفراه: تبشنت: + قدر وت که با 
عجز همراه نیست , و توانگری ای که با فقر همراه نیست. 


اامصادی ایب لام ی کوی مراریی عشت وه می ۳ 
فراروي توست و تو خوب و بد را جز پس از اخرت نمی بینی ؛ زیرا خداوند 
عز و جل تمام خوب را در بهشت , و تمام بد را در جهثم قرار داد ؛ چرا که 
این دو , ماندگارند. 


امام زین العابدین علیه السلام روزی , خطاب به یارانش :برادرانم ! ۰ من 
شما را به سرای آخرت سفارش می کنم و به سرای دنیا سفارشتان نمی 
کنم * زرا تفا [خود به.خود. آبه دییا خر بض هید و به. آن خستتیده: آید:: 


2 / 2فرزند آخرت باشیدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ای مردم ! از 
فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید ؛ زیرا هر بچّه ای , دنبال 
مادرش حرکت می کند ... . پس عمل کنید , در حالی که از خدا بر حذرید . 
بدانید که به اعمال شما رسیدگی می شود و خواه ناخواه , خدا را ملاقات 
می کنید . «پس هر که به وزن ذژه ای نیکی کند , آن را می بیند و هر که 
به وزن ذژه ای بدی کند , آن را می بیند» . 


ص: 368 


اگوی سم ین آبناء ۱ ؛ قا 
ترعلت ۵ قد تجَمّلت مفبلة . (1) 


ِ 


لله علیه هذو التّیا قد ارتحلت مُديرة وهذه لاخ 
ارتحلت مقبلهٌ ولکل و ؛ فان استطعثم آن » تکونوا من ِ 3 
الاخژه ولا تکونوا من ابناء الدنیا قافعلوا 1 قَاتَکم الیْوم فی دار عَمَلِ ولا 
جساب , وأثم دا فی دار چساب ولا عَمَل 12 


الامام علن علیه السلام :قلیَصّق راید (3) أهلَة , ولبحضر له , لین من 
آبناء الاخره ؛ قَابَهْ منها قَدم ب«فالنما سعلیت ۰ 4 


- .ارشاد القلوب : ص 21 , آعلام الدین : ص 345 ح 39 عن آبی هریره , 
ققه الا : ص 370 عن العالم علیه السلام ولیس فیهما «فاِن کل ولد یتبع 
ها حون 

2 .الخصال : ص 51 ح 62 عن جابر بن عبدالله # لاف اج دص ۴۰۱ 
1 عن سلیم بن قیس عن الامام علی علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 
3 ح 1 عن حبّه العرنی عن الامام علی علیه السلام کلها نحوه , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 117 ح 13 ؛ المصئف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 155 ح 1 
عن الامام علی علیه السلام , شعب الایمان : ج 7 ص 370 ح 106016 عن 
ی : ج 3 ص 819ج 8856 . 

ات الرائد : الذی یتقدذم القوم یبصر لهم الکلاً ۱ الغیث (النهایه 

:ج 2 ص 275 «رود») . ویحتمل آن یکون المراد بالرائد هنا الانسان نفسه 

؛ فاثه کالرائد لنفسه فی الدنیا یطلب فیه لاخرته ماء ومرعی . . آی لینصح 
نفسه ولا یغشها بالتسویف والتعلیل الععتن دص ار 
وعشیرته ومن یعنیه مره , ولیبلغهم ما عرف من فضلنا وعلوّ درجتنا (بحار 
الأنوار : ج 29 ص 603) . 
4- .نهج البلاغه + العصلیه 94 رظور آلسکم * ای 3218 6558 بخار 
الانوار : جح 1 ص 209 ح 11 . 


ص: 369 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا را فرزندانی است و آخرت را نیز 
فرزندانی . شما از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید ؛ زیرا 
هر بچّه ای , دنبال مادر خود حرکت می کند . همانا دنیا پشت کرده و می 


رود , و اخرت , روی کرده و می آید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين دنیا , پشت کرده و می رود و این 
اخرت , روی کرده و می اید , و برای هر یک از اين دو , فرزندانی است . 
پس چنانچه می توانید از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید , 
چنین کنید . امروز . شما در سرایی هستید که جای عمل است و 
حسابرسی نیست , و فردا در سرایی خواهید بود که جای حسابرسی است 


امام-غلن, علیه الضلام خینضرو 110 نایز به کسان. ود + راست: گویی و 
خردش را به کار بگیرد و فرزند [و اهل ] آخرت باشد *ویزا از آان-عا امد و 
ار ی 


1- .واژه «رائد» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای کسی است که 
جلوتر از کاروان حرکت می کند تا برای آنها چراگاه و آبگاه بیابد (النهایه : 
ج 2 ص 275 ماده «رود») . احتمال دارد که مراد از «پیشرو» در این جا 
خود انسان باشد ؛ زیرا انسان در دنیا چونان پیشرو برای خویشتن است که 
خر ان , برای آخرت خود , آب و چراگاه جستجو می کند ... ؛ یعنی انسان 
باید خیرخواه خویشتن باشد و با امروز و فردا کردن و تعلل ورزیدن , به 
خود , خیانت و ناراستی نکند . يا احتمال دارد معنای حدیث این باشد : هر 
۱ 
صادق باشد و حقیقت را به آنها بگوید و از فضایل و علوّ درجات ما اه 
هی دانه: به آنانشت ععفی کید رهار الانذاز : ج 29 ص 602) . 


ص: 270 
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2 ۸ 3حصایص آبناء الأخرهالکتاب«یلَک الا لایر جرخ ره له تاکن ۲ بریدون 
له فی الأّرْض ولا قسادا و العَافبة لقن > 


الحدیثرسول اللٍ صلي الله علیه و آله فی قول اللّهِ عز و جل : «یلک الدّار 
الاخرة تخقلها للذین لا بُریذون عُلَوّا فی الارّضٍ ولا فسادا» :التجَبرٌ فی 
الأرض والاأخدٌ بقیر الق . (2) 

الأمالی للطوسی عن عبد اللّه بپن مسعود تفه الینا کسینا وا تبینا صلی الله 
لب وله تفای واقی مس له دق خوم هر , قلَا دتا 
الفراق چمقنا فی ببت فَتظر [لبنا قذمقت عیناة , ثم قال : مرحبا یم 


, حفِظَكم اللهٌ , تضَركم ال , تفَعکمْ الله مدگم الم , فک 

صاح کم الا فلکم ال ررکم ال رقعكم اللةْ ! اوسیکم یتفوی 
للم :وی له یم کی تم یه میم آلا تعلوا عَلّی | له قیي عباد 
ویلاده ۰ ؛ فان ال تعالی قال ی واکم ۱ : «رلک الدّار الاخره تجعلما للذ , 
بُریدون غ فی ال ۱ ولا قساخا و الْعَاقَبة لِلََفَين »وقال سبحاتَهٌ 
«الیسَ فی جَهَنْمّ مَلوّی رین» (3) ۰ (4) 


گ ۰ 


2 ارم مش 2 6٩‏ ی 121 «المالی: تمخاملن دض 229 م الدر 
المنثور : اضر 945نقلا عن فسنه اافرکوس و کلما عنم اسف هزیزه ۰ 

3- .الزمر : 60 . ۱ 

4 الأمالی للطوسی ص 207 2 354 , بحار الأنوار : ج 22 ص 455 ح 1 
؛ المعجم الاأْوسط : ج 4 ص 208 ح 3996 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 168 
الرقم 269 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 7 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 
6 کلها نجوه . 


ص: 31 
2 / 3 ویژگی های آخرت گرایان 


2 ویر نیت های آخرت گرایانقرآن«آن سرای آخرت را برای کسانی قرار 
می دهیم که در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند . و فرجام , از انِ 
پرهیزگاران است» . 


حدذیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره آیه شریف : «آن سرای آخرت 
را برای کسانی قرار می دهیم که خواستار برتری و فساد نیستند» : [یعنی 
آگردنکشی در زمین [و جامعه آو گرفتن به ناحق . 


الامالی م -ظفستی بة تقل از غیه الله ین مضعون سحوتب: ها ه ساخیر تا 
صلی الله علیه و اله که پدر و مادرم و جانم فدایش باد یک ماه پیش از 
مرش , خبر رحلتش را به ما داد و چون زمان فراق نزدیی شد , ما را در 
اتافی حفق کرد کاس نف ها انداخت ماس بر از اسشک‌ ده سین 
فرمود : «خوش آمدید ! خداوند . شما را زنده بدارد ! خداوند , شما را 
حفظ کند ! خداوند , شما را نصرت دهد ! خداوند , به شما نفع برساند ! 
خداوند , شما را هدایت فرماید ! خداوند , شما را توفیق بخشد ! خداوند , 
شما را به سلامت دارد ! خداوند , شما را بیذیرد ! خداوند , به شما روزی 
دهد اخدآوته م تما را رفعت بخشد ! شما را به پروامندی از خداوند , 
سفارش می کنم , و به خداوند نیز سفارش شما را می کنم , و آشکارا به 
شما هشدار می دهم که در میان بندگان خدا و در زمین او اه 
نجویید ؛ چرا که خداوند متعال , به من و به شما فرموده است : «آن 
سرای آخرت را برای کسانی قرار می د هیم که در زمین , خواستار برتری 
و فساد نیستند و فرجام 1 پرهی زگاران است» و نیز فرموده است : 
«آيا جایگاه متکبران , در دوزخ نیست؟» » . 


ص: 22 


المناقب لابن شهرآشوب عن زاذان فی ذکر سیره آمیر المَوْمنینَ علیه 
السلام :له کانَ علیه السلام نمی قی ِِِ وَحدة , وهو ذاک بُرشِذ 
الصَال ر وبعین الطعیف , و يِمَرٌ بالبیاع والبقال ف قیِفتخٌ علیه القرآن وق «تلک 
الدَارٌ الاخرخ تجعلها » لاید ما 


الامام علیْ علیه السلام فی الحَطبه, المعروقه بالشْقشقیّه :قلَمّا تمضت 
پالأمر تکتّت (2) طایْفَةٌ ومرقت (3) آخری وقسطر (4) آخر خرونَ , کانهّم 
یسمعوا الا مبحانه و ول" : «یِلکِ الدَارٌ الاخرَه تجْقلها للذین لا پُریدژون له 
فی الأرض وا قساد و العَاقَبة خ للَمتَفِینَ» بلی والله , لقد ۱ ووغوها , 
ولکَهُم حَلِّتِ الذّنیا فی اعنهم وراقهّم زبرجها (د) . (6) 


عنه علیه السلام :و الرَجُل لیْعجبْهُ من شراک تعله آن یکون أجة من 
شراي صاحبه قَیدجخْل فی قوله : «تلک الذَارٌ الاخرخ تَجْعَلها 9 
غَلَوّا فی الأرض ولا قسادا و لَعَاقتَة لین » . (7) 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 2 ص 104 , بحار الأنوار : ج 41 ص 54 ح 
1 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 489 نحوه , کنز العمال : جح 13 ص 180 ح 
ِِِ 

کش العض اون هل العف لانهم.. نکها الیشه (مخنع 
خرن : ج 3 ص 1830 «نکت») . 

ِ .المارق : الخارح عن الدین 9 : هم الذین مرقوا من دین اللّه , 
و کات بینهم وبین آمیر الممنین علیه السلام وقعه . وتعرف تلک الوقعه 
یوم النهروان (مجمع البحرین : ج 3 ص 1689 «مرق») . 

4 .القاسطون : الذین قسطوا ؛ آي چاروا حین حاربوا اما الحق , کمعاویه 
داتفه وآعوانه النین لوا غن. امتر القشین علبة. السلام وحار‌بون فی 
وقعه صفین (مجمع البحرین : ج 3 ص 1478 «قسط») . 

5- .الرْبرج : الزینه والذهب (النهایه دج 2 ص 294 «زبرج») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , الارشاد : ج 1 ص 289 , معانی الأخبار : ص 
1 ح 1, الاحتجاج : ج 1 ص 7457 105 والثلائه الأخیره عن ابن عباس , 
المناقب لابن شهر آشوب ۳۰ 2 ص‌ 205 ببخار الانجار؛ ۳۰ 29 ص‌‌ 9 ح 1 


7- .تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 20 ص 122 عن آبی سلمان الأعرج ؛ 
رد ام ی ره 
الأعرج نحوه . 


ص: 373 


علیه السلام :ایشان در بازارها تنها می گشت و گم شده را راه نمایی می 
نمود و به ناتوان کمک می کرد . از فروشنده و بقال می گذشت و قرآن را 
برایش حف گشود و این آیه را می خواند : «آن سرای آخرت را برای 


امام علی علیه السلام در خطبه معروف به شقشقیّه :و آن گاه که خلافت 
را به دست گرفتم , جمعی پیمان شکستند و گروهی از دین , بیرون شدند 
و عدّه ای کجروی پیشه کردند , گویا این سخن خدای سبحان را نشنیده 
بودند که می فرماید : «آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که 
در زمين , خواستار برتری (سرکشی) و فساد نیستند , و فرجام , از آن 
پرهیزگاران است» , آری , به خدا سوگند که آن را شنیدند و نیک دریافتند ؛ 
اما دناد بان انان‌ ما هه موم هر و رنف ان حشمانشان .را 


خیره کرد . 


امام علی علیه السلام :آدمي را از اين که بند کفشش نیکوتر از بند کفش 
دوستش بااشد ۰ خوش می اید و [بدین سبب ۳ مشمول این سخن خداوند 
می شود که : «أن سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در 
زمین , خواستار برتری (سرکشی) و فساد نیستند , و فرجام , از آن 
پرهی زگاران است» . 


ص: 274 


الامام الصادق علیه السلام في قوله تعالی : «عْلَوّا فی الأّتَض ولا قسَاد» 
العْلَةٌ : السَرّف . والقساد : التساء . (21) 1 


تفسیر القمّی عن حفص بن غیاث :قال آبو عَبدٍ ال علیه السلام : يا فص , 
ما مَنزلَهٌ الدّنیا من تفسی الا بمنزله المیته لا اضطررث [لبها أکلث منها . 
(2) يا عفص, , ان اللَد تبارک وتعالی عَلِم قا العبادٌ عاملون والی ما 
صایرون , قحلم عنهم عند آعمالهم السَته لعلمه السّایق فبهم , قلا یَعْرّبّک 
خسن الطلب ه ممّن لا یخاف القوت . تم تلا قولَة : «یلک الَارٌ الاخرة تجعلها 
رین لا پریدُون له فی الأرض ولا قسان و الْعَاقَبة للْغَقَينَ »وجقل یبکی , 
ویقول : دهبّت وال الامانیءٌ عند هذو الایه . (3) 


(۳ 


1 الله صلی الله ۰ :من آراد أ 


الامام علی علیه السلام :طوبی للاهدین فی الذٌنیا , الراغبین فی الاخرّو , 
أولتک قومٌ انحَدُوا الارض بساطا وثرابها هراشا وماء‌ها طیبا . وَالفُران شعارا 
والدعاء دثارا (5) , ثم قَصُوا الذْنیا قرضا علی منهاج القسیح . (6) 


۱ یر القفی 2 ضن 127 

- .ان اعمار الدنبا من الهسائل التی آوصی بها القرآن الکریم ؛ قال اللّه 
9 آنشاکم من الأرْض و اسْتَعْمَرَكُم فیها» . وبناءٌ علی هذا فلیس 
الفزاد.قی. فته الروایات هما حری مضراها هه آلقتوی ی الصا وعدم 
اعمارها , بل المراد الاکتفاء من امکاناتها الماژیه بقدر الحاجه , وحینتذ 
ستکون الدنیا مقذمه للااخره وموجبه للثواب الاخروی . 

3- ,تفسیر القکی ی لا ار اج 
8ص 193 ح 7. 

4 .سنن الترمذی : ج 4 ص 637 ح 2458 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 33 
ح 3671 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 359 ج 7915 کلها عن 
عبداللّه بن مسعود , کنز العقال : ج 3 ص 118 ح 5753 ؛ الخصال : ص 
3 5 عن. خن الم بن مجهمن. الفداغ کی الامام. الصادو. عن. آباکه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه وله , قب الاستاد " ص 23ج 79 عن 


عبدالله بن میمون القدّاح عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی 
و وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 6 ص 131 ح 25 . 

- .الشعار : هو ما تحت الدثار من اللباس تم ای سر اه 
ومعنی «اتخذوا القرآن شعارا» : اتخذوه لکثره ملازمته بالقراءه بمنزله 
الشعار . و«الدعاء دثارا» آی سلاحا یقی البدن کالدثار (مجمع البحرین : ج 
2 ص957 «شعر») . 

6- .نهج اه 4 ,الخصال : ص 337 ح 40 , خصائص الاأئقه : 
ص 97 . الأمالیللمفید : ص 133 ح 1 نحوه وکلها عن نوف البکالی , بحار 
الانوار : ج 41 ص 16 ح 9 . 


ص: 275 


امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف : «در زمین , خواستار لو و 
فساد نیستند» :مراد از «عَلقْ» , برتری است , و مراد از «فساد» , زنان 
(زنبارگی و فساد جنسی) . 


«اي حفص! دنیا در نزد من به منزله مُردار است , که در صورت اضطرار, 
از ان می خورم. ای حفص ! خداوند متعال می داند که بندگان چه خواهند 
کرد و به کجا ره سپار خواهند شد . پس به سبب علم قبلی ای که در باره 
ان نون هام اما او با مارم رنه اس ان 
خسن تعقیب (عجله نکردن در سا ی ی ار 
رفتن [و فرار مجرم ]را ندارد , تو را نفریبد» . امام علیه السلام سپس این 
ایه را تلاوت کرد : «ان سرای اآخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در 
زمین , خواستار برتری (سرکشی) و فساد نیستند , و فرجام / 1 آن 
پرهیزگاران است» و شروع قف کریشفن. کدی قوموی ۶ یه دا سو کند. که 
با اه تاه او رت 7 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله. :هر کسن خواستار آخرت است.: زیور دثیا 
را وا نهد , و هر کس چنین کند , به راستی که از خداوند , حیا کرده است. 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال بی رغبتان به دنیا و مشتاقان آخرت ! 
اینان گروظی فستند که زمین را فرش خود باهای آن را نز ات را 
عطر خویش , ندرا شاه زبرین ه تفا وا جاهه رویشتان ساحتند ۱۱۰ 
و ان گاه مسیح وار از دنیا بریدند. 


1- .معنای عبارت : «قران را جامه زیرین قرار دادند» این است که قران ,؛ 
به خاطر زیاد قرائت شدنش , همچون جامه زیرین که به بدن چسبیده , 
چسبیده به تن آنهاست و «دعا را جامه رویین (لباس رو) ساختند» نیز به 
این معناست که دعا زههانند زره از بدن آنها فحاقظت می کید 


ص: 276 


عنه علیه السلام :ان عَلاقة الراغب فی تواب اجره , هت فی,عاجل رهره 
الکٌیا , آما ان ژُهة الاجد فی هذه الُنیا لا بَنقضة ما فُسَم ال عز و جل 
ة فیها وان رَهد . وان چرص الحریص علي عاجل هه الخیاه الذنیا لا 
يیدُه فیها وان حرّص , قالمَغبون من خُرم حَظة من الاخره . (1) 


عنه علیه السلام لِفّت (2) آنقَشهّم عغن مُفاخرو آهل 
الا لا ناسون فی الخنیا ولا جقء حون بقضاتیما فا ولا بحرنون نها 
)4) 


الکافی عن عليّ بن عیسی رفعه نان موسی علیه السلام ناجاة ال تبازک 
وتعالی ققالٍ له فی مُناجاته : ... یاموسی , آبناء الذّنیا وأهلها فتن بَعطْهّم 
لبعض , قکل مین له ما و فیه , والفومن من زیت له ره فهو بَنطر 
لیها ما نژ (5) , قد حالت شَهوئها بَیتهُ وتین لَذه القیش فَلَجَتة (6) 
بالأسحار , گفعل الاکب السّایْق الی غاته یَظل کنیبا وتمسی گرا : 
قطویی له آو قد کُشف الغطاء ماذا بُعاین من السٌرور؟ !(7) 


- .الکافی : ج 2 ص 129 ج 6 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق 
۳ السلام , مشکاه الاأنوار : ص 206 ح 554 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ۰ ج 73 ص 52 ح 24 . 
2 .ظلقت نفسی عن کذا : آی کقت ۳ : ج 4 ص 1399 «ظلف») . 
- ,عْضارخ الدنیا : آی طیبها ولذتها . یقال : ائهم لفی غضاره من العیش : 
ای فی خصب وخیر (النهایه : جح 3 ص370 «غضر») . 
4 .الأمالی للصدوق : ص 478 ح 644 , الأمالی للطوسی : ص 435 ح 
4 وفیه «طلقت» بدل «ظلفت» وکلاهما عن عبدالله بن بکر [ بکران ] 
المرادی عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
3 عن الامام زین العابدین عنه علیهماالسلام , مشکاه الأنوار : ص 208 
5 6 , بحار الأنوار : ج 73 ص 89 ح 57 . 

- .الفقتره : الانکسار والصطعف , وقد قتر تغثر فُتورا (الصحاح : ج 2 ص 
7 «فتر») . 

- .الادلاج ۳ باللیل دفظافر. الصاوه: اه استعمل هنا متعذیا بمعنی 
۳ باللیل , ولم یأّت فیما عندنا من کتب اللغه .. . ویمکن آن یکون علی 


الحذف والایصال ؛ آی آدلجت الشهوه معه وسیرته بالأسحار کالراکب الذی 
سایق فرنه الیتالقانه التی شتاتان الما (حراه العول ع دض 102 


7 .الکافی : ج 8 ص 42 و 47 8 , تحف العقول : ص 494 نحوه , بحار 
الانوار : جح 13 ص 336 ح 13. 


ص: 277 


امام علی علیه السلام :تشانه کسی که خواهان پاداش آخرت است : 
ژهدورزي او به زرق و برق اين دنیای گذراست . بدانید که زهد زهدورز به 
این دنیا , چیزی از آنچه خداوند در دنیا قسمت او کرده است , نمی کاهد , 
هرچند به آن بی میل باشد , و آزمندي شخص آزمند به زرق و برق زندگی 
دنا نی یرو آن ده اافرون هن آنخه: :ند وید در فا منت او کرهه 
است ,] بر او نمی افزاید , هرچند حرص بورزد . زیان دیده , کسی است 
که از بهره آخرتش محروم گردد. 


امام علی علیه السلام :همانا آخرت را اهلی است که جان هایشان از 
فخرفروشی به اهل دنیا باز ایستاده است . [انان, ] نه در باره دنیا به رقابت 
بر می خیزند , نه به لذّت ها و خوشی های آن شادمان می شوند , و نه از 
ناخوشی های آن اندوهگین می گردند . 


الکافی به نقل از علی بن عیسی , از یکی از امامان اهل بیت علیهم 
السلام :"خداوند ی ی یت اس یی و ار 
نجوایش به او فرمود : « ۰ ای موسی ! فرزندان دنیا و اهل آن , مایه فتنه 
(فریب و گم راهي) 0 , آنچه را که [از دنیا] دارد , در 
نظرش زیبا جلوه می کند ؛ ولی موّمن , کسی است که آخرت در نظرش 
آراسته و زیبا گردیده است و پیوسته به آن می نگرد , بی آن که از توجّه به 
آن خسته شود . عشق به آخرت , میان او و لذت زندگی مانع گشته و او را 
در سحرگاهان به تکاپو [و عبادت ] کشانده است ۰ همانند سواری که به 
سوی مقصدش می راند و شبش را به اندوه و روزش را به غمناکی سپری 
می کند . خوشا به حال او رکه اک تیم کار پرود مسجت شاهاتی نها که 
خواهد دید » . 


ص: 79 


الامام الباقر علیه السلام :ان آبناء له هم الموینون العایلون الژاهدون 
. هل العلم والفقه , وآهلٌ فکرو وّاعتبار واختبار : لا یملوتَ من ذکر ال . 
(1) 


الامام علیَ علیه السلام فی ذکر جدیث معراج این صلی الله علیه و آله 
:قال اد تعالی ... با احمذ . ان هل الجیرٍ وأهل الاخزو رقيقة وجوههم , 
کنیز حَیاوُهم قلیل خمهُم مهم , کنیژ تففْهُم , قلیل مکرهم , لاس منم فی 
راحه , آنه سم منقم فی تقبس , کلاقهم قوزون , قحابیبین لانشسیهم فتعئین 
(2) لها , تنامٌ اعتتهم ولا تنم قلونمم , ایهم باکيَهٌ وة پم داکره , آدا کتت 
نتاس من الغافلین کتبوا من الذاکرین , فی ول 7 یحمدون, وفی 


آخرها یشکُرون , ذعاوْهُم عند ال قرفوغ, ولامَهُم مسموع , تفرغ بهم 
المَلائکَة ویدوز ذعاوّهم تحت الججب / یْجب الب ان بستع کلامقم کما 


7 تج الوالدَهْ الوَلد د ولا بشقلون عنة طرقة ین ولا تریدون کُنرة الطعام ول 
کنرح الکلام ولا کثرح اللباس , الناسن عندهم هوتی واللة عندهم خی کریه / 
یدعون المدبرین کرما ویزیدون المقبلین تلطفا , قد صارزت الحنیا والاخره 
عندهم واجدء . (3) 


1- .تحف العقول : ص 287 , بحار الأٌنوار : ج 78 ص 165 ح 2. 
.فی بحار الانوا ر : «متعبین لها» ۲ 
خسرشاه کلمت 199 201 زار ار توس 24 6 


ص: 279 


ماش باقه لیم اه تقو ای رس ی یه کی سا مهف 
می کنند و ژهدپيشه اند , و اهل دانش و فقه اند و مرد انديشه و عبرت 
اموزی و ازمون اند و از یاد خدا خسته نمی شوند . 


ام علی له سای دوبان دی مفرت یامن خی له که وراله 
:"خدای متعال فرمود : « .. ای احمد ! همانا اهل خیر و اهل آخرت , کم رو 
و پرحیایند , حماقتشان اندک و سودشان بسیار است , کمتر نیرنگ می زنند 
فده ان انارتیی اتاجنزه اند نقس هایشان از آنان در رنج است , 
گفتارشان سنجیده است , محاسبه نقس می کنند و بر آن خُرده می گیرند 
, چشمانشان می خوابد و دل هایشان نمی خوابد , دیدگانشان گریان است 
و دل هایشان به یاد خداست , آن گاه که مردم از غافلان نوشته می شوند , 
آنان از ذاکران قلمداد می شوند , در آغاز هر نعمتی حمد می گویند و در 
ای نکر : به جا می آورند , دعای آنان به درگاه خداوند , بالا می رود و 
تشسان آیه قفوم اه شنم من هون فرشا ربق آنان شاه خی سونهن: 
دعایشان در زیر حجاب ها می گردد . [ چون آپروردگار دوست دارد که 
سخنشان را بشنود چنان که مادر , فرزند را دوست می دارد , چشم بر هم 
زدنی از او باز نمی مانند , علاقه ای به پرخوری و پرگویی و جامه زیاد 
ندارند , مردم در نظر آنان مردگان اند و خداوند در نظرشان زنده و کریم 
است ۰ پشت کنندگان را از روی گرم فرا می خوانند و روی آورندگان را 
فهویا تیدفی اف ایند« و فا و اخرت در نید انان , یکی شده است» . 


ص: 380 


ی وت ی یس ی ره ؛قال اللَه 

عز و چل : . یا أحمَد , ان آهل له لا یوم الطعام مُندٌ رفوا رهم . 

ولایشَْهُم مصیبه 9 عَرفوا سیئاتهم ۰ یبکون علن خطایاهم , یتعبون 

آنفسَهّم ولا بُریحوتها , وان راحة آهل الجَتّه فی القوتِ , وَالاحرَة مستراخ 

العایدین م مَوْیَسْهُم ُموغْهَم التی تفیض عَلی خدودهم , وجلوسْهّم مَع 

۰ الذین عن ایمانهم وعغن شمائلهم , ومُناجاتهم مَع الجلیل الذی فوق 
شه . (1) 


2 4الَحذیٌ ین دم الاهتمام بلأخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله نان 
ال ببفض کل جعظری (2) جواظ (3) سَخاب (4) بالأسواق , جیقه یاللیل 
چمار بالتّهار , عالم بامر الذ یا ۳۹ پأمر اجه . (5) 


الامام علی علیه السلام :احدر کل قول وفعل بوَدّی الی قساد اجه 
وَالذین ۰ (6) 


عنه علیه السلام :لیس بِمَوّمن من لم یَهتَمٌ باصلاح معادو . (7) 
عنه علیه السلام :ان من الشَقاء (فساد المعاد . (8) 
عنه علیه السلام :من لم یعمل للاخزه لم یتل أَملَهْ . (9) 


ِ بحار الًنوار : ج 77 ص 21 و 25 ح 6 نقلاً عن ارشاد القلوب . 

- .الجَفْظرط : الق الغلیظ المتکیر (النهایه : ج 1 ص 276 «جعظر») . 

۶ الکلاظ : الخمهع المع (النهایه 2۱ 1 صن 316 «حوحاه. 
۳ .السَجّب والصَحّب : الصیاح (النهایه : ج 2 ص 349 «سخب») . 
5- .صحیح اين حّان : ج 1 ص 274 < 72 , السنن الکبری : ج 10 ص 327 
ح 20804 , موارد الظماآن : ص 485 ح 1975 کلها عن آبی هریره , کنز 
العققال : ج 16 ص 4 ح 43679 
6سفرر شک 2 ی 25 2597 م نون الحکم والحتاغظ ۶ ض 
4 7 2343 . 


زر الک تاه دا 92 ور ۶ یهن الععم والت اط ی 412 
ح 7012 . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 491 ح 3399 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
143 ح 3195 . 

9 ,غرر الحکم : ج 5 ص 416 ح 8994 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7246 . 


ص: 391 
2 4 زنهاردهی از بی توجهی به آخرت 


آشام خی یه اشنا بر بیان خدبت: معراخ بامیز ضلی, ال غلیه بو ال 
زخداوند عز و جل فرمود : « . ای احمد ! همانا اهل آخرت , از آن هنگام 
که پروردگارشان را 7 خوش از گلویشان پایین نرفت و از 
آن هنگام که گناهانشان را شناختند , هیچ مصیبتی آنان را به خود مشغول 
نساخت , بر گناهان خویش مي گریند , نقس هایشان را به رنج می افکنند 
و آنها را آسوده نمی گذارند . آسایش اهل پهشت , در مردن است و آخرت 
, آسایشگاه عبادت پیشگان است . مونس آنان , اشک هایشان است که بر 
گونه هایشان سرازیر می شود , و همنشینی آنان , با فرشتگانی است که 
در راست و چب آنان قرار گرفته اند, و راز و نیازشان با خداوند 


شکوهمندی اربت کذ بر فراز عرش خویش است» . 


2 / 4زنهاردهی از بی توجهی به آخرتپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا 
خداوند . انسان های تندخوی گردن کلفت بی خیر را که در بازارها هیاهو به 
راه می اندازند و در شب , مردار و در روز , الاغ و در کار دنیا دانا و در کار 
اخرت , نادان اند , دشمن می دارد. 


تام غلی غلیه الساای سرت ار کار ارت کعب‌شافی ارت 
دین , می انجامد. 

نام ای اه سامت تست ی که نم اس اش اتا 
نورزد. 

امام عان عم تام واه کون ام ار خی است.. 


رسد . 


ص: 292 
عتم یه الشنلام تیا اخشت قی لیشت اه فن الا عون نیت ۰ ۱۳۱ 


عنه علیه السلام :ما بل تفترحون, یالتسیر من الذنبا تدرکوتة ولا : تحرئکم 
الکنیژ من الاجه تُحموتة , وقلفكُمْ الیسیژ من انیا بوتکم حلی تن 
ذلک فی وجوهکم , وقله ضبرکم عَما ژوی منها عنکم ؛ کانها دا ژ فقایکم 
وکأنّ متاغها باق عَلیکم؟ ۱ (2) 


الامام علی علیه السلام :دعاکُمْ اللْهْ سُبحاتث الی دار البَقاء وقراره الجُلود 
وَالتَعماء ومّجاوره الأنییاء والسّعداء ۰ فعصیتم وَعرضنّم و کم الذنیا الی 
قرارّه الشّقاء ومخل القناء وأنواع البلاء والعناء . قاطعیّم وبادرثم وأسرَعتم . 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام فی الدْعاء نرب دعتنی 5واعی الذنیا قَأَجها 
سریعا ورکنثك الیها طائعا , ودعتنی دواعی الاخره 5 ع ث عنها وأبطاأث فی 
الاجابه وَالغسارّعه [لیها . ما سازعث الی دواعی الشنیا وخطامقا الهامد 
() وقشییها (5) البائد وسرایقا اهب . (6) 


2 وی الاهتمام با خخرصول انله ضلی: ال علیة و ال "اقعل: لباک 
گاک تعیش آبدا, واعمل لاخرنک کتک تموث عدا. (7) 





1- .غرر الحکم : جح 6 ص 86 ح 9625 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 
جح 8821 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 113 , غرر الحکم : جح 6 ص 95 ح 9652 وفیه 
صدره الی «تحرمونه» . 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 24 2 158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 
ح 4692 و 4693 نحوه . 
۳ .الهامد : الیابس (النهایه ۳۰ ص‌ 273 «همد») ۲ 

- .الهّشیم 9 الیابس المتکسر (النهایه : ج 5 ص 204 «هشم») . 
0 : صضن 276 ح 383 , جمال لعف > اصوع 143 ۳۳ ی 
بدل «هشیمها» , بحار الأنوار : ج 89 ص 302 ح 10 . 


7- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 234 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 
156 2309 عن العالم علیه السلام , کفایه الأثر : ص 227 کن جناده بن 
اش افید راسه) عفن اافام. الس بل لاه م‌ تار الهان * 411 
ص 139 ح6. 


ص: 383 
2 / 5 اندازه پرداختن به آخرت 


ایام یاه شام تا کار است کی که امراعر ا کرت بسفری اه 
۱ 


امام علی علیه السلام :شما را چه می شود که به اندک چیزی از دنیا که به 
دست می آورید , شادمان می شوید ؛ ولی از دست دادن بسیاری از آخرت 
, شما را اندوهگین نمی سازد؟ ! و اند دنیا که از دستتان می رود , شما 
را ناراحت و بی تاب می سازد , چندان که این بی تابی در چهره های شما 
و در ناشکیبایی تان بر آنچه از شما گرفته شده است , آشکار می گردد . 


امام علی علیه السلام :؛خداوند سبحان , شما را به سوی سرای ماندگاری 
و اقامتگاه جاودانی و نعمت ها و همسایگی با پیامبران و نیک بختان فرا 
ات ای وی وا ار به اقامتگاه 
بدبختی و جایگاه نیستی و انواع گرفتاری ها 9 فرا خواه و شما 
اطاعت کردید و از یکدیگر پیشی گرفتید و شتافتید ! 


امام صادق علیه السلام در دعا :پروردگارا! دعوتگران دنیا مرا فرا خواندند 
و من سراسیمه دعوت آنان را پذیرفتم و داوطلبانه اطاعتشان کردم * و 
دعوتگرانِ آخرت مرا فرا خواندند و من درنگ کردم و در پذیرفتن دعوت 
آنان و شتافتن به سوی آنان کندی ورزیدم » , چنان که [بر عکس ] به سوی 
تغوییر ان دنیا و خس و خاشاک و علف های خشکیده نابود شونده ۳1 (متاع 
پوچ و بی ارزش دنیا) و سراب از بین رفتنی اش , شتاب کردم. 


2 / 5اندازه پرداختن به آخرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"برای دنیایت 
چنان کار کن که گویی تا ابد زنده می مانی , و برای اخرتت چنان کار کن 
که گویی همین فردا خواهی مرد. 


ص: 394 


غنه سای الم یه و آله "جوا دتباکم جوا اهوم کاعم ون 
غدا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله "اعقل عفل فن ترجه آن یموت هرما , واحذر حَذر 


حه > لن 


من توف آن یموت عدا ۳ 


الامام علرم علیه السلام مما ۱۹ به ابتةٌ الحسن علیه السلام عند وفاته 
ناذا عرص شیء من آمرٍ الاخزه قابداً به , ولذا عرص شیء من آمر الذنی 
قتَأنهة حثی تصیبِ شک فیه . (3) 


ار | 
استقبلتَة منة , وان کنپ قد قرّطت فیه قحسرئک شديدة لدّهابه وتفریطک 
فیم . وأنت فی یوک الذی أصتَحت فیه من عَدٍ فی غَرّو (4) ولا تدری لعَلکَ 
لائبْعْة. وان بلَفتة لَعَلَ حظک فیه فی التفریط مثل حظک فی الأْمس 
الماضي عنک. قَیَومٌ من الثلاّه قد قضی آنت فیه مقرّط , َو تنتظزه 
یم . ولد هی لک | فلت وقگرت فیما قطت في از  ِ‏ 
فانک فیه من حسنات لا تکون 6 اکتلفتتها من میات لا تکو نما 
وانت مع هدا 2 مخ استتبال ۶ علی تب نو ین آن تفه وغل بر تین 
اکتساب کتتو. آن مرتدع عن سینه سیتّه محبطه (5) , قآنت من بومک آلذی 

ب علی مل ویک آلذی استدترت . قاعقل عقل رغل لیسن اف چن 
تام الا یومَه الذی آصبح فیه ولیلَتة , قاعمل آو دع والله المْعینْ علی ذلک 
(6) 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 417 ح 717. الفردوس : ج 1 ص 101 ح 
4 کلاهما عن آبی هریره ,کنزالعقال : ج 15 ص 546 ح 42111. 

2 .الکافی : ج 2 ص 87 جح 6 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 214 8 ؛ السنن الکبری : ج 3 ص 28 2 
4 , شعب الایمان : ج 3 ص 402 2 3886 کلاهما عن عبد ان 
عمرو بن العاص ز ریق امه نج 31 ص 266 عن عبداللّه پن عمرو بن 


العاص من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام وکلها نحوه , 
کنز العقال : ج 3 ص 672 ح 8418 . 
3- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 کلاهما 
عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الانوار : ج 71 ص 
1 

4- الغژه : الغفله (النهایه : 3 ص 355 «غرر» ) . 
5- .عبط عمله ۰ سل ما واه الامهالی راردا : ج 3 ص 1118 
«حبط») 
و دعر ارم خی ا اه رش فا 
السلام , وسائل الشیعه : ج 11 ص 375 ح 21069 . 


ص: 385 


تا ها ی اه اه الم ها ییاسران 


تیافبر خدا ضلی الله علیه و ال :عمل. کن همانند عمل کردن کسی که افید 
دارد در پیری بمیرد , و حذر کن همانند حذر کردن کسی که می ترسد 


امام علی علیه السلام از سفارش های ایشان به فرزندش حسن علیه 
السلام .ر در هنگام وفاتش هر گاه چیزی از کار آخرت برایت پیش اش 
[زود ۳ را شروع کن ,؛ و هر گاه چیزی از کار دنیا برایت 1 
در وراه درس را آن باییر. 


امام علی علیه السلام اروزگار , سه روز است و تو در میانه آنهایی : 
دیروزی که با هر آنچه در آن بود , گذشت و هرگز بر نمی گردد . پس اگر 
در آن نیکی انجام داده ای , از رفتنش اندوهی نداری از تن خوش 
حال گشته ای و اک هن ان [در انجام دادن اعمال نیک ] کوتاهی کرده ای , 
از رفتنش و کوتاهی کردنت در آن , سخت افسوس می خوری ۰ و تو , در 
امروزی که در آن به سر می بری , از فردایش خبر نداری , و نمی دأنی , 
که شاید به آن نرسی و اگر هم برسی ِِِ , همان گونه کوتاهی 
ورزی که در دیروزٍ گذشته کوتاهی کرده ای . اد ان له روز یکی 
روزی اشست که گذشته است و ته در آن 0 راو‌دنگرای 
روزی است که چشم به راهش هستی و یقین نداری که در آن , کوتاهی 
نمی کنی . تنها روز تو , ان روزی است که در آن به سر می بری , و تو را 
سرد که در کوتاهی کردن دیروز از دست رفته ات بیندیشی و فکر کنی که 
چه کارهای نیکی را از دست داآده ای و در صدد کسب آنها بر نیامده ای و 
چه بدی ها و گناهانی که در انجام دادنشان کوتاهی نکرده ای . و تو , با اين 
حال , با فردایی رو به رو هستی که مطمئن نیستی بدان می رسی ۰ و 
بقیر یقین نداری که در آن , کار نیکی [ئوابی) کسب می کنی و یا از ندی 
۱ روزی 7 
سا« 
فان ی ی خفن آن ده نمی رعش مان کن پالها جدان : 
خفا ‏ این کار ناش ات 


ص: 386 


2 / 6خصائص طالب الاخِرهاً الّغتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
خیا کم غقه الله آزهد کم فی الا ما کم فی الاتم.: ۱۱ 


الامام غلشه غایت المبلام زکن.فی الما تاهدا وفی الا که ایا نف 


ب الولهالامام علیْ علیه السلام :طوبی لِمَن رَکتِ الطریقه العراء ولزم 
المع البیضاء , وتوَلْة (3) بالاجره وأعرّض غن الگنیا ۰ (۵) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص51 ح 13488 نقلا عن القطب الراوندی 
ت ی ات سس و وود ال 12 
شعب الایمان ۳۰ 7 ص‌ 277 ۳( 106046 عن آنف ذر من دون اسناد الی احد 
من آهل البیت علیهم السلام , کنزالعمال : ج 3 ص 192 ح ۵6116 . 

- .الأمالی للمفید : ص119 ح3 عن الحسن البصری ار 2 
ک 6 ح 2827 , بحار الأنوار : ج 77 صِ 2 ح 411. 

2 .الوَله ۱ : ذهاب العقل 1 والتحیر من شده الوجد 1 وقد وله وله وائّلة 
ِِ نج 6 ص 2256 «وله») . 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 246 ح 5972 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 5487 . 


ص: 297 
2 ویژگی های طالبان آخرت 


الف - رغبت 
یهن نگ 
2 / 6وبژ گی های طالبان آخرتالف رغبتبیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:بهترین شما در نزد خداوند , زاهدترین شما به دنیا و راغب ترینتان به 
آخرت است. 


ب شیفتگیامام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که راه روشن , در 
پیش گرفت و در مسیر درست , حرکت کرد و شیفته آخرت شد و از دنا 
روی گرداند ! 


ص: 388 
عنه علیه السلام :کونوا غن الذْنیا ترٌاها والی الأجزو ولاها . (1) 


غقه علبه. الساام #شهه دوی, لباب ای : الاقبال غلی دار البَقاء , 
والاعراض عن دار القناء , وَالَوَلَهُ یجلّهٍ المَأوی . (2) 


0 الاستعدادالامام علیٍ علیه السلام : استعدوا| یوم تشخص فیه الاضاة / 
تنل (3) لعُوله العْقولّ , وتتلذٌ (2) 0 9 


د الچثٌ وّالاجتهادالامام علی علیه السلام :یک فی سبیلِ من کان قبلک , 
قاجقل جذّک لاخریک ولا تکترث بعمل الذنیا . (7) 


عنه علیه السلام :علیک یالجذ والاجتهاد فی اصلاح المعاد . (8) 
عنه علیه السلام :اصرف ای الاأخره وجهک , واجقل للّهٍ چدک . (9) 


و 1 , غرر الحکم : ج 4 ص 616 ح 190 7. 

2 .غرر الحکم : جح 4 ص 192 ح 5791 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7ج 305 . 

3- .دلع عقلی : حیره وآدهشّه ۰ وقد دَلهَ بَوَلَهٌ (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 11 
«دله>) . 

4- .تبلد : : تردد متحیرا (الصحاح : ج 2 ص 449 «بلد») . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 269 ح 2573 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 
ح 2147 وفیه «وتزل» بدل «وتتدله» ۱ 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 431 5010 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 4529 . 

7- .غرر الحکم : ج 3 ص 49 3786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 
ح 380 . 

8- .غرر الحکم : ج 4 ص 29< ح 6135 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 690د. 


ور الحکم: مخ 2اض 211 ۴ ۸2407« عیون الجکم والمواعظ + 82 
ح 1963 ولیس فیه ذیله . 


ص: 3869 

ج - آمادگی 

د - کوشش و تلاش 

اجام‌علی غلیه الساام وارسته اصا‌شنفته آشرت بشید 

امام علی علیه السلام :خوی و خصلت صاحب دلان خردمند , روی آوردن به 
سرای ماندگاری ۶زهی کر داندن از شرا تابایدازی , و شیفتگی به قرار گاه 
ح آمادگیامام علی علیه السلام :خود را آماده سازبد برای آن روز که در 
آن , چشم ها خیره می گردند و از هراس ان , خردها از کف می روند و دل 
ها سرگردان می شوند . 


امام علی علیه السلام :بهترین [اتزاز ] اضاد کی ر.ان است. که با ان : جعاد 
[انسان ] اباد شود . 


‌ کوشش و تلاشامام علی علیه السلام :تو_در همان راهی می روی که 
پیشینیان تو رفتند . پس , کوششت را برای اخرتت قرار بده و به کار دنیا 


اعتنا مکن. 
امام علی علیه السلام :بر تو باد تلاش و کوشش در راه آباد کردن معاد ! 


امام علی علیه السلام :روی خویش را به سوی آخرت بگردان و کون ششت 
را برای خدا قرار بده. 


ص: 390 


عنه علیه السلام :عَزيمَة الکَیّس وجثهٌ لاعصلاح المعاد , والاستکثار من الژاد 
2 وا 


ه العقلرسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 ها نی کات 
رقابکُم , واعمَلوا الحَیر لبوم قفرگم وفاقتکم .: 


ی اه قایه و الم لها مطبْنان , قارکبوهما بلاغا ای الأخره 
۰ 4 


الامام علیخ علیه السلام :رک مخلوق للاخته قاعمل لها . (5) 

عنه علیه السلام :سالم الناس تنم وَاعمّل للاخرژه تغتم . (6) 

عنه علیه السلام لا یَشعَلتَک عَن القمل للاخرو شُغل ؛ قَاِنّ المْدَة قصیره . 
۶۱) 


عنه علیه السلام لرَچْل تال آن تَظة :لا تکن من ترجُو اجره پقیر المل 
, ویرَجُی التَوبة بطول آلامَل . (8) 


عیسی علیه السلام تعمَلون لیا » وآنثم تررقون فیها بقیر عَمَل , 
تعملون للاجره وآنثم لاثررقون فیها الا بالعمَل !(9) 


سر 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 212 2406 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 365 ح 6338 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 4451 نحوه. 

3- .تنبیه الغافلین : ص 54<ظ ح 898 عن عبد خیر عن للامام علین علیه 
السلام . 

4- الامالی للشجری : ج 1 ص197 ؛ تاریخ دمشق : ج 61 ص 255 ح 
5 کلاهما عن ابن عباس ,کنز العمال : جح 3 ص 37 ح 5359 . 


5- .غرر الحکم : ج 3 ص 57 ح 3810 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 
ح 3597 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 139 ح 5605 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 2 5148 . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 289 ح 10286 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 9502 نحوه . ۱ 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 150 , خصائص للائقه ص 109 , تحف العقول : 
ص 157 وفیه «یرجو» بدل «یرچی» , بحار الانوار : ج 6 ص 37 ح 60 ؛ 
تذکره الخواص ص 134 نحوه , کنزالعمال ۳ 16 ص‌ 205 ۳ 3229( 
نقلا عن ابن النچار . ۱ 

9 .الکافی : ج 2 ص 319 ح 13 , الامالی للطوسی : ص 208 2 356 
کلاهما عن حفص بن غیات عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 
1 ص 175 ح 13 ؛ سنن الدارمی : جح 1 ص 109 ح 374 ,الزهد لابن 
حنبل : ص 96 کلاهما عن هشام صاحب الدستوائی . 


ص: 391 

ه - عمل 

امام علی علیه السلام ۳ نفس خود , مبارزه کن و با تمام توانت , برای 
امام علی علیه التلام :تضمیم شخص زبرک و علاش اوه بزراق اباد کردن 
معاد و فراهم اوردن هر چه بیشتر توشه و زاد است . 

ه عملییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! در آزادسازي خود بکوشید 


و برای روز ناداری و نیازمندی تان , کار نیک کنید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شب و روز , دو مرکب اند . برای رسیدن 
به آخرت: ,بر آن دو » , سوار شوید. 

امام علی علیه السلام :تو برای آخرت , آفریده شده ای . پس برای آن , 

تا تن 

امام علی علیه السلام :با مردم در آشتی باش تا سلامت بمانی » و برای 

اخرت کار کن تا سود ببتری. 

امام علی علیه السلام :مبادا هیچ کاری تو را از کار برای آخرت باز دارد ؛ 

امام علی علیه السلام خطاب به مردي که از ایشان موعظتی خواست :از 

آن کسانی مباش که بدون عمل , به آخرت چشم امید بسته اند و بر اثر 

ارزوی دراز , توبه را به تاخیر می افکنند. 

عیسی علیه السلام :برای دنیا کار می کنید , حال آن که در دنیا بدون کار , 


روزی شما داده می شود , و برای اخرت که در آن جز با عمل , روزی داده 


ص: 292 
و اللرَوْدالامام علی علیه السلام :لا مُترَوْذ لاجزیه قبل أزوف (1) رحلیه . 
(2) 


_ رل ءِ ۳ 7 ۳ 
عنه علیه السلام :تقکُروا یا الّاسن وتبصّروا واعتبروا والتْعظوا , وترّدوا 
للاخچرو تسعدوا. (3) 


عنه علیه السلام :اجقلوا عباة الله جتمادگم فی هذه الا ال 


یومها 
سس یوم اه الطویل ؛ قاتّها دا َمَل , والاخرَة دا القرا ء. 


من بو 
والجرا 


۱ 4 


لقمان علیه السلام لابنه وهو بَعظة نا بت , من حین سَقطت من بطن مک 
استدبترت الذنیا واستقتلت اجره , وأنت فی کل وم الی ما استقتلت 
قرب منک [لی ما استدبرت , فتَرَوّد لدار آنت مُستقیلها , وعلیک بالّقوی ؛ 
هریخ التّجاراتِ . (5) 


2 / 7آناژ الاهیمام بالجزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :هن کائت اجره 
هقَه جقل ال غناة فی وله , وجتع له شَملَة وت انیا وهی راغقث, 0 
کایّتِ الذنیا همه جَعل اللةْ فقرَة بَين عیتیه زق له سحلة ولم بانه مه 
الشٌّیا الا ما قُضْر لَة . (6) 


1- ارف : دنا وقرّب (النهایه : ج 1 ص 45 «آزف») ۱ 
بغرر الحکم : ج 2 ص 329 ح 2755 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 

8 ح 2378 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 432 ح 6589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
29 6089 . 
4 .الکافی : ج 8 ص 174 ح 194 عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 150 , بحار الأنوار : جح 77 ص 351 ح 31. 

- .ارشاد القلوب : ص 72 , الاختصاص : ص 338 عن الأوزاعی نحوه , 
جا انوا : ج 13 ص 2429 23 . 

6- .سنن الترمذی و 4 و تن زر , سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 1375 ح 4105 , سنن الدارمی : ج 1 ص 80 ح 233 ۰ مسند ابن حنبل 


: ج 8 ص 140 ح 21646 کلها عن, زید بن ثابت ,المعجم الکبیر : ج 11 ص 
13 ح 11690 عن ابن عبّاس وکلها نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 205 ح 
186. 


ص: 393 
و - توشه برگرفتن 


2 آار اهقیت دادن به آخرت 


و توشه بر گرفتنامام علی علیه السلام :آیا کسی نیست که پیش از نزدیک 
شدن زمان کوچیدنش [از دنیا زا بزای آخز غتتره تونشنه بر گیرد؟ 


امام علی علیه السلام تا مردم ! بینديشید و بینا شوید و درس عبرت 
بکیزبد و بتح بیاموزبن و برای آخرت توشنه بردارید تا شعادتمتد شوند: 


امام علی علیه السلام ای ند کات خدا! کوشش خود را در این دنا ی 
توشه بر گرفتن از اين چند روز کوتاه آن برای دوره طولانی آخرت کنید ؛ 


لقمان علیه السلام در اندرز به فرزندش :پسرم ! از همان زمان که از شکم 
مادرت افتادی , دنیا را پشت سر خود نهادی و اخرت را پیش رویت قرار 
دادی , و تو در هر روز , به آنچه پیش رو داری , نزدیک تر می شوی تا به 
آنچه پشت سر داری . پس برای سرایی که پیش رو داری , توشه برگیر و 
پر مراد تقوا که سودمندترین سوداگری است. 


ار ات اه ار ای اه ی کر 
اخرث هم و غم او باشد , خداوند , دلش را بی نیاز می گرداند و پریشانی 
اش را سامان می دهد و دنیا به رغم میلش , به او روی می اورد ؛ و کسی 
که دنیا هم و غم او باشد , خداوند , فقر را در پیشانی او (/ در پیش 
چشمانش) قرار می دهد و خاطرش را اشفته می سازد و از دنیا جز همان 


برايش مقدذر شده است , نصیب او نمی شود . 


ص: 294 


عنه صلی الله علیه و آله :من کا ۱ 1 
ولئاها نوی ؛ جَعَلّ ال عز و جلا فی قلبه , وجمع غلیه صَيعتة (2) ,؛ 
واه الذّنیا وهی صاغره . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أصتح وأمسی والاخرة آکتژ همه جقَلّ ال 
الغْنی فی قلبه , وجَمع له مرخ , ولم یَخْرُج من الذنیا حلّی بستکمل رزقة. 
(3) 


کت انا ار شآ تقلَغوا من موم الذنیا ما استطعتم ؛ 5 مه من 
کاتتِ الذنیا آکتر همه آفشی اللت صفته م وعفل: فقر ,یه مرن 
کاتت الااخِتخ آأکبرَ همه جَمع ال له أَموره , وجقل عغناغ فی قلبه ۰ (6) 


ینم وال لمع السی اه ۰ 2 ضن ددت تسد 

2 .الصَیعه : ما یکون منه معاشه . کالصنعه والتجاره والزراعه (النهایه : ج 
3 ص 108 «ضیع») . 

3- .المعجم الأأوسط : ج 6 ص 123 ح 5990 وج 8 ص 364 ح 8882 
کلاهما عن انس , شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 6 ص 231 کلاهما 
نحوه , کنز العقال : ج 3 ص ۳224 264 . 

4 .سنن آبن ماجه : ج 1 ص 95 ح 257 و ج2 ص 1375 ح 4106 کلاهما 
قن کیدالله من موی ءالمت در خر خلی. ااصسخرحیه : ج 2 ص 481 ح 
8 غعن ابن عمر نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 203 2 6178. 

5- .ثواب الأعمال : ص 201 ح 1, الکافی : ج 2 ص 319 ح 15 کلاهما عن 
غبد الله ین این یفقهر غن. الامام الصادق غليه السلام :.فشگان. الانوار * ضن 
4 ح 1546 عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیهما ذیله , تحف 
ِِِ : ص 48 , بحار الأنوار : ج 73 ص 104 ح 96 . 

- .المعچم الأأوسط : ج 5 ص 186 ح 5025 , جلیه الأولیاء : ج 1 ص 227 
۹ 5 کلاهما عن آبی الدرداء, کنز العقال : ج 3 ص 184 ح 6077 . 


ص: 395 


وکا ای هک که و وی از 
و چشم به آن بدوزد و همواره انديشه آن را ۱ خداوند , 
دش بای قاری روا وس اش با ماما بت ند وتان را 
حالت زبونی و تسلیم , به او روی می آورد. 


ترا کین له یه واه یی که هم وا 
اخرتش قرار دهد , خداوند , او را از هم و غم دنيایش می رهاند ؛ و کسی 
که همه هم و غمش , امور دنیا باشد , خداوند عز و جل باک ندارد که او در 
کدام دژه از دژه های دنیا به هلااکت در می افتد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که شب و روز کر 
غمش آخرت باشد , خداوند دلش را بی نیاز می گرداند و کارش را سامان 
فی تخد فرار دیا تفت روو نان موی انس وا کافن دریافت کید 


شدای ال هی ای اه اي وت 
فارغ گردانید ؛ زیرا هر کس که دنیا بزرگ ترین هم و غم او باشد , خداوند , 
زندگی اش را نا به سامان می سازد و فقر را پیش چشم او قرار می دهد 
: و هر کس که آخرت , بزرگ ترین هم و غم او باشد , خداوند , امورش را 
سر و سامان می دهد و دلش را بی نیاز می گرداند. 


ص: 396 


عنه صلی الله علیه و آله :ان القبد ان کا هه جرج کف ال یه ضيقتة 
وجَعل عْناة فی قلیه , وان کان هَمْه انیا آفشی ال عَلیه ضَبقتة وجَعَل 


ک 


فقرة بین عیتیه *فلا بمنسی الا ققیزا ولا تصیه الا قعیر! ۷۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :من کاتتِ الاخْتَه هقَة جعَلّ اللَهْ غناخ فی قلبه , 
وفع لو شمله: واتة الطسا وهت راغعة .12۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : ال تعالي یَقولْ : این آدم , تقّغ لعبادتی | 
ضدرک غتمع وأش؟ ف س«سچسحپ«پ«09۰9«9۰ِِ 


نا ۳ وهن ۳ بتصیبه من ی ِِ اند تصیبة من الکنیا 9 
من الاخره مایریذ . [(:/۲ 


5 .آالزهد لابن حنبل : ص 42 عن الحسن , سنن الدارمی : ج 1 ص 101 ح 
( احح۰ اسناد الی احد من آهل 1 
الزهد لهناد : ج 2 ص 354 ح 667 عن آنس وکلاهما نحوه , کنز العشال : 
9 
2 .سنن الترمذی ی یرسمه ان سل 2 
8 ص 140 2 21646 عن زید بن ثابت . کنز العقال : ج 3 ص 205 ح 
مر ای او ی 
3- .سنن الترمذی : ج 4 ص643 ح 2466 , مسند آبن حنبل ۰ج 3 ص279 
ح 8704 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 481 ح 3657 , شعب 
الایمان نج 7 ص 289 2 10339 کلها عن آبی هریره وفی الثلائه الأخیره 
«صدرک» بدل «یدیک» , کنزالعمّال : ج 15 ص 770 43022 . 
4 .فی آعلام الدین : «فاته» بدل «فلیّه» . 


5- .عدّه الداعی : ص 288 , آعلام الدین : ص 339 ح 23 کلاهما عن آبی 
سعید الخدری , بحار الانوار : ج 77 ص 182 ح 23 . 


ص: 297 


تا ای ال هی ها و ارت تفه روا ند 
, زندگی اش را برای او سامان می بخشد و بی نیازی اش را در دلش قرار 
می دهد ؛ و اگر هم و غمش دنیا باشد , خداوند زندگی اش را برای او 
پریشان و پرمشغله می سازد و فقر را پیش چشم او قرار می دهد . در 
نتیجه , شب و روزش را جز با نیازمندی سپری نمی کند (هميشه احساس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهم کنتین. که هه شفشن آخرت باشد ر خداونه 
عز و جل دلش را بی نیاز می گرداند و امورش را سامان می بخشد و دنیا 
یم ده ره آم موی فی ورد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای والامرتبه می فرماید : «ای فرزند 
ادم ! خود را وقف عبادت من کن تا سینه ات را از بی نیازی پر کنم و فقرت 
را بزدایم . در غیر این صورت , دستانت را , پر از کار [و مشفله ] می گردانم 
و فقرت را برطرف نمی سازم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بازگشتش از چنگ خُد , در حالی که 
مردمٌ ایشان را در میان گرفته بودند :ای مردم ! به آباد کردن آخرتتان که 
یدان مکلف شده اید روی آورید و از دنیایتان که برای شما تضمین شده 
است [و روزی تان در آن , خواه ناخواه می رسد ] , روی گردانید و اعضا و 
جوارحی را که به نعمت های او تغذیه شده است , در معصیت او که 
موجب خشم خداوند می شود به کار نگیرید و به طلب امرزش از او 
بپردازید و هم و غم خود را صرف تقرژب به طاعت او کنید . کسی که به 
بهره اش از دنیا آغاز کند , بهره اش از آخرت را از کف می دهد و به آنچه 
از آخرت می خواهد , نمی رسد ؛ و کسی که به بهره اش از آخرت آغاز 
کند 2 شمش از کنیا نهآ می: ردو ای اروت سر یه انجه؛ ی و هد 
دست می یابد . 


ص: 398 


الامامٍ علی علیه ۰ من سبح ره هَمّهُ استغنی بقیر مال , 


2 السلام :1 :اجقل تک لا تس 20( 

غیه علیه الساام هن کات هه آخوند کفان الاه فمه فالتا 2 
عنه علیه السلام :من جَعل کل هَمّه لاخجزته ظفر بالمأمول . (۵) 

عنه علیه السلام :من کات ااخِرَه هِمَتَة بلعَ من الخیر غایة أمییّیه . (5) 
عنه علیه السلام :اشتغالک باصلاح معادک یُنجیک من ذاب الثارِ . (6) 
عنه علیه السلام :من ابتاع آخرِتة بدُنياة َبحهّما . (2) 


ِ الأمالی للطوسی 550 1198 عم غید آلله عن مد بسن عسه 
الامام الهادی عن آبائه عن الامام الصادق علیهم السلام , تنبیه الخواطر 
: ج 2 ص 71 عن محمّد بن عجلان عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام 
الصادق عنه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 70 ص 318 ح 29 . 
2 .غرر الحکم : ج 2 ص 183 ح 2308 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 
ح 1879 . 
3- .الکافی : ج 8 ص 307 ح 477 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 396 ح 5845 عن اسماعیل 
بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام , الخصال : ص 
89 2 133 عن السکونی عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام , 
بحار الانوار : ج 71 ص 181 ح 36 . 
4- .غرر الحکم : جح 5 ص 310 ح 8512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7991 . 
5- .غرر الحکم : ج 5 ص 393 ح 8902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 7489 . 
6- .غرر الحکم : ج 1 ص 385 ح 1484 , عیون الحکم والمواعظ : ص 70 
ح 1775 وص 127 ح 2911 ولیس فیهما «عذاب» . 


7 ری رکه ی 0 و 2 قیون الت که مالسا هر 
445 ح 7817 . 


ص: 399 


امام علی علیه السلام :هر کس روز خود را اغاز کند , در حالی که هم و غم 
او اخرت باشد , در عین بی پولی , بی نیاز خواهد بود و در عین بی کسی , 
از تنهایی به در می اید و با وجود نداشتن قوم و قبیله , عزیز و قدرتمند 
خواهد بود. 


امام علی علیه السلام :همّت خود را صرف معادّت کن تا معاذت آباد شود. 


دنیای او را برطرف می سازد. 


اماش غلی تایه تسام کف کی ام هت وش رسای ارس فرار 
دهد , به ارزو می رسد . 


امام علی علیه السلام :کسی که آخرث همّت او باشد , در خوبی , به 
نهایت ارزوبش می رسد. 

ام ی ی ی ی و ی ای 
انش می رهاند. 


امام علین غلیه, السلام.: کسی. که آخرتن:را با دنیایش بخرد .هر دوی آنها 


را می برد. 


ص: 00 


غزم کلیم السلام تن کعض عان الا ختم عای رفن مت علی الا هلک 
( 


عنه علیه السلام :لاو الاخرو تذهث مضاصءة (2) شَقاء الضٌّیا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من کات جرخ آکتر هه , کشت ال عنة 
ضيقَة , وجمع له مرخ , وأتتة النیا وهی راغ ۰ 4 


راجع ص‌ 0 (الأخره / الفصل الرابع / برکات عماره الاخره) و ص‌ 4120 
(الفصل الثالت / آثار ذکر الاخره) . 


1- ,غرر الحکم :ج 5 ص 2294 8441 و 8442 . 
2- .مضصّت من الشی ء : تألمت (المصباح المنیر : ص 74<ظ «مضض») . 
3- .غرر الحکم : ج 3 ص 398 ح 4880 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 35 . 
4- .الزهد للحسین بن سعید : ص 117 ح 135 عن آبی هاشم , بحار الأنوار 
: ج 73 ص 126 122 . 


ص: 401 
امام علی علیه السلام :هر کس حریص آخرتش باشد , آن را به دست می 
اورد " و هر کس برای دنیا حرص بزند , نابود می شود. 

امام علی علیه السلام :شیرینی آخرت , رنج و درد گرفتاری دنیا را می بُرد. 
امام صادق علیه السلام :کسی که آخرت , بزرگ ترین هم و غم او باشد , 


خداوند , سختی و تنگنایی را از او برطرف می سازد و امورش را سامان 
می بخشد و دنیا به رغم میلش , به او روی می اورد. 


ر.ک : ص 431 (آخرت / فصل چهارم / برکات آباد کردن آخرت) و ص 
1 (فصل سوم / آثار یاد کردن اخرت) . 


ص : 402 


الفصل الثالث : دکر الاخره3 /,1الحَتٌ عَلی ذکر الأخزهرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :یکفیکم من اللّمکر ذِکرٌ اجه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلو علیه السلام :با غلوش, مت الاخِرة في قلیک 
۳ ولا تنسن موققک بین يَدّي الله دون هت للم کلی 
. واذکُر یِعع اه , واکفف غن محارم ال , ونایذ (2) قواک . (3) 


عنم صلی الله علیه و له ریم له عیدا استحیا من رو ق التیء قحفط 


الرّ اس وما وی , وَالبَطن وما وعی , ودَکَرَ القبر وّالبلی , ودک أنّ له فی 
الاجرو معادا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یتسن القبدٌ یذ ها ولها وتیبی الققایز والیلی , 
بسن القبه عبذ تا وطغی وتسبی البتدا والمنتهی . (5) 


1- .جامع الأخبار : : ص 359 ح 1000 ؛ الفردوس : ج 5 ص 544 ح 9038 
کمن آسماغتت ای بکر موفیم «التفل 6 بدلن «اا تعکر *: 

2 .ناب : خالف (انظر : المصباح المنیر : ص 590 «نبذ») . 

3- .الفردوس : ج 5 ص 317 ح 8307 عن الامام علیث علیه السلام . 

4- .الاختصاص : ص 229 , مشکاه الأنوار : ص 412 ح 1376 عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 71 ص 
نت 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 632 ح 2448 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 351 ح 7885 , المعجم الکبیر ج 24 ص 156 ح 401 , شعب 
الایمان :ج 6 ص 287 ح 8181 کلها عن آسماء بنت عمیس ,الفردوس 0 
2ص 22 211۰ عن عیشت عفر و کارا نحوه , کنز العمال : ج 16 
ص 97 ح 44054 . 


ص: 403 
فصل سوم : یاد آخرت 


فصل سوم : یاد آخرت3 / 1تشویق به یادآوری آخرتپیامبر خدا| صلی الله 
غلیه:و ال :برای تفگر صصیرن شها زا کنین که به.یان ارت باشدد: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام :ای علی ! 
آخرت را در دلت مجشم کن [و همواره به یاد آن باش] و مرگ را پیش 
چشم خود قرار بده و ایستادنت را در پیشگاه خداوند [در روز رستاخیز 
برای داوری سید کی به اعمال ] فراموت هگنت و ار خدا بیمناک باش و 
نعمت های خدا را آهت از ۱ به یاد داشته باش و از حرام های خدا باز 
ایست و با هوس خود , مخالفت کن . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رحمت خدا پر آن بنده ای که از 
پروردگارش , چنان که می باید , شرم کرد و سر و آنچه را در سر است , و 
شکم و آنچه را [از خوراک ]در شکم قرار می گیرد , [از ناپاکی و حرام ] 
بت( [همواره ] یاد کرد و به یاد داشت که او را در 
آخرت ؛ باز گشتی | ست ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بد بنده ای است آن بنده ای که دچار 
سرگرمی و غفلت است و قبرستان و پوسیده شدن را از یاد برده است ! 
ند بنده ای است آن که نافرمانی و سرکشی کرده و آغاز و فرجام را به 
فراموشی سیپرده است ! 


ص: 404 


الامام علین علیه السلام :ذِکر الاخرو دواء وشفاغ , ذِکر الشٌنیا آدواً الأْدواء . 
0 


عنه علیه السلام لد أیث آصحاب مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , قما آری 
آحدا بُشْيهَهُم منم ! لد کانوا بُصبحون شعنا غبرا . وقد باتوا سخٌّد| وقیاما 
ِِِ«« بین جباههم وخدودهم , ویقفون عَلی مثل الجمر من ذکر معادهم . 


عنه علیه السلام من حَطبَه یف فیها ماتة یالجور ویْقَسُمْ الا فیه 

حَمسَء اصناف , نم یهد هد فی الذنیا :وتقی رجال عَضّ آبصازهم ذِکژ الرجع , 
قاران دعر وف المحنن, , فهّم بين شرید ناد (3) ؛ وخائفی مفموع (4) 
0 عکیوم (3) , وداع مخلص , وثکلان موجع , قد آحملمم (6) تفه 
, ویر م الدلهٌ قَهّم في بحر جاح , أفواههم ضامرَه (3) , وقلوبَهُم قرحهةٌ 
, قد وعظوا یی مَلوا , وقهروا حَثّی دَلوا , وقتلوا حثی قلوا . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 30 ح 5175 و ص 31 ح 5176 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 256 ح 4748 وص 255 ح 4721 . 
2- .نیج البلاغه : الخطبه 97 , بحار الاأنوار : ت 9 ص 307 ح 29. 
3- .3 : آی شرد وذهب علی وجهه (النهایه : ج 5 ص 35 «ندد») و فی بحار 
الأنوار : «ناع» . 
4 .قمَعته : قَهَرْتهٌ (المحیط فی اللغه : ج 1 ص 204 «قمع») . 
5- .مکعوم : من کقم البعیر اه اس : ج 4 ص 
0 «کعم) ‏ ِِ 
6- .حمَل زگره وصوته : خفی . واخمله الله تعالی , فهو خامل ساقط لا 
ِ له (القاموس المحیط : جح 3 ص 371 «خِمَل») . 

2 .الصامز : المّمسک (النهایه : ۳۰ 3 ص 100 «ضمز») ۰ 
۳ .تهج البلاغه : الخطبه 32 , بحار الانوار : ج 78 ص 5 ح 4<ظ ؛ مطالب 
السوول : ج 1 ص 149 وفیه «ناء» بدل «ناد» . 


ص: 105 
امام علی علیه السلام :یاد آخرت , دارو و درمان است . یاد دنیا , بدترین 


دردها است . 


امام علی علیه السلام :من یاران محقّد صلی الله علیه و آله را دیده ام و 
هیچ یک از شما را شبیه آنان نمی بینم ! آنان صبح می کردند , در حالی که 
ی ی غیارآلود بود و شب را تا صبح به سجده 
و قیام می گذراندند و پیشانی ها و گونه هایشان را [در پیشگاه خداوند] به 
خاک می ساییدند و از یاد معادشان چنان ناآرام بودند که گویی بر روی 
آتش ایستاده اند. 


امام علی علیه السلام در بخشی از سخنرانی ایشان که در آن , از جور 
زمانه اش می گوید و مردم روزگارش را به پنج گروه تقسیم می کند و 
سپس به ز هد رف رغبتی به دنیا) فرا می خواند و [معدود] مردانی باقی 
مانده اند که باد بازگشتگاه (قیامت) 1 دیدگان آنان را [بر هر حرام و 
ناروایی ] فرو بسته است و ترس رستاخیز , اشک هایشان را جاری ساخته 
اشستت: برضی: ان آنان زانته و آوارفشده اند ترحی رشان و معهون کته 
اند, برخی خاموشی اختیار کرده و لب فرو بسنه اند, برخی مخلصانه 
همچنان [به حق و حقیقت] دعوت می کنند , برخی گریان و دردمندند و 
تقیّه آنها را کم ناهن کشانده و ناتوانی , وجودشان را فرا گرفته است , 
چنان که و در دریایی تلخ فرو رفته اند. دهان هایشان بسته و دل 
هایشان جریحه دار است . آن قدر نصیحت کرده اند که خسته شده اند , و 
چندان مقهور [و سرکوب آگشته اند که به خواری و ناتوانی در افتاده اند, و 
چندان کشته داده اند که شمارشان اندک گشته است. 


ص: 06 


3 / 2ما بذک لأخرٍهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عوژوا القرضی , 
واتبَُوا الجنایْرَ ؛ جدکر کم الأخرَة . (1) 


الامام علی علیه السلام :عودوا مَرضاکم , واشهدوا جَنایْرْکُم , وزوروا فُبوَ 
که کم ؛ فان ذلک بدکر کم الاخرح ۰ص 


رسسول له صلی الله علیه و آله فی بیان جکقه زبازه البور :زوروها ؛ نها 
رَد فی الذٌنیا ودک الا خرع . (3) 


قنه صای ات کارت و آله فی روایه آخری :زوروها ؛ قائها ثُرِق القلبِ , 
وتدمغ القین , وثدَکرّ لته . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :زوژوا القبور ؛ قاتها بکرم اجره . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا دُعییْم (ی الجنایْز قأسرعوا ؛ قللها نکر 
اجره . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 96 ح 11445 , الأدب المفرد : ص 158 ح 
6 هم این بان عم ۶ ص. 2955221 کلما عن آیی. سید 
الخدری , کنز العقال : ج 9 ص 95 ح 25143 ؛ الدعوات : ص 227 ح 
5 , |رشاد القلوب : ص 12 , بحار الأنوار : ج 81 ص 224 ح 32 . 
وشن ابنفاخه ۶ 1 ض 501 .1971 + الفتن ااکیری ‏ ج ان 129 
ح 7197 کلاهما عن ابن مسعود , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 306 ح 1235 
عن ربیعه بن النابغه عن آبیه عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و اله ولیس فیه «تزهد فی الدنیا» کنز العمّال : جح 15 ص 646 ح 
ِِ 

۱ :ج 4 ص 129 ح 7198 , المستدرک علی الصحیحین : 
ك 1 ص‌ 5۱32 2 1393 نحوه وکلاهما عن آزتتره: , کنزالعمال : ۳۰ 15 ص‌ 
6 ح 42555. 


5- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 500 ح 1569 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 3 
ص 223 ح 4 کلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : ج 15 ص 646 ح 
1 . 

6- .قرب الاسناد : ص 86 ح 281 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , الجعفریّات : ص 33 عن الامام الکاظم عن آبائه 
کلم الشلام قتض ضلی الم یه وه الم فا تم ار شااه ‏ علا ی 20 2 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأأنوار : ج 72 ص 296 ح 20 . 


ص: 407 
3 2 عوامل یادآوری آخرت 


3 / 2عوامل یادآوری آخرتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بیماران ,؛ 
عیادت کنید و در تشییع جنازه ها شرکت نمایید , که اینها اخرت را به یاد 
شما می اورند : 

امام علی علیه السلام :از بیمارانتان عیادت کنید و در تشییع جنازه هایتان 
شرکت نمایید و به زیارت قبور مردگانتان بروید ؛ زیرا اين کارها شما را به 
یاد اخرت می اندازد. 


پتاهیر خدا ضلی الله علیة و آله ور بنان حکفت :زار قیور هرا رباره 
کنید ؛ زیرا این کار , موجب بی رغبتی به دنیا و یاداوری اخرت می شود. 
پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله در حدیتی, دیکر :به زیارت قبور بروید ؛ زیر 
می آورد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زیارت قبور بروید که اين کار , شما را 


به یاد اخرت می اندازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر گاه به تشییع جنازه دعوت شدید , 
شتاب کنید ؛ زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد. 


ص: 09 


عنه صلی الله علیه و آله لأیی در زر القبور تدکُر بها لخِرة , واغسل 
القوتی ؛ فان مُعالجه جَسد خاو موعظ بلیقة , وضل عَلی الجَنایز لَعل ذلک 
یِحرْک ؛ قَاِنّ العزین فی ظْل اه یوم القیاقه . (1) 


عته ضلی. اللة علیه و ال کفی بالقوت ۶ هدا فی الخیا مقتغا فی الاخوج 
۰ (2) 


3 / 3ما نسی الاخرَهاً طول الأْمرسول اللّه صلی الله علیه و آلم :| 
اخوف ما آخاف علي میت الهّوی وطولْ الأْمَلٍ ؛ آمّا القّوی قاله بش : 
الَو" , وا طول الأمل فَیْنسی الاخرة . (3) 


الامام علی علیه السلام :تما هلک الثاس خصلتان ؛ هُما أهلکتا من, کان 
فیلم فا مهاگان هن کون تقد وم : آقل پنسی لاخِرة , وهوی یضِل عن 
السبیل . (4) 


عنه علیه السلام :ان ال تعالي |ذا آراة یقبدٍ خیرا حال یه وتین ما که 
ووفَقَةُ لطاعته . واذا راد اللْهْ بعبدٍ سوعا آغراغ بالثنیا وانساخ الاخِر 
وتسط له أمَلَهْ , وعاقة عَفّا فیه صلاخ . (5) 


تِ ۳ 


۷ 


4 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 366 ح 7941 وج 1 ص 533 ح 
95 شب لین ۰ ج 7 ص 15 ح 9291 وفیهما «یتعرض کل خیر» 
بدل «یوم القیامه» خیایا ی اس در , کنز العقال 0ص ۰ ۴ 
8 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 288 عن آبی ذژ نحوه وراجع : الدعوات 
ی 

ای لین آییشییه + و ص129 حور عن آلرسیع کتر اافتال + 
0 

3« الحضال ی 1 هه 62 غن خایر بخ حالاه» الکافی رس دح و 
ان یس ول نامام ای لت الساام: ااحالی ایض و 
ی 
ص 163 ح 16 ؛ شعب الایمان : ج 7 ص 370 ح 10616 عن جابر بن 


عبداللّه , الزهد لابن المبارک : ص 86 ح 255 عن الامام علین علیه السلام 
کلاهما نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 22 ح 43764 . . 

4- .الغارات : ج 2 ص 501 عن یحیی بن سعید عن آبیه . بحار الانوار ؛ ج 
3 ص 167 ح 30 . ۱ 

5- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ح 16 ص 153 ؛ بحار الأنوار : ج 33 
ص 97 ح 403 . 


ص: 109 
3 3 عوامل از یاد بردن آخرت 


الف - ارزوی دراز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به ابو ذر "به زیارت قبور برو و از 
این طریق , یاد آخرت کن . مردگان را غسل بده ؛ زیرا زیر و رو کردن 

جسد بی جان , اندرزی مور است , و بر جنازه ها نماز بخوان . باشد که 
اين کار , تو را اندوهگین سازد . که شخص اندوهناک . روز قیامت در سایه 


[و پناه آخداست : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مرگ , بهترین عامل بی رغبتی به دنیا و 
شوق به اخرت است. 


3/ 3عوامل از یاد بردن آخرتالف آرزوی درازپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :ترسناک ترین چیزهایی که از انها بر امّتم می ترسم , هوای نقس و 
آرزوی دراز است . هوای نقس , از حق باز می دارد و آرزوی دراز , آخرت 
را از یاد [انسان] می برد . 


امام علی علیه السلام :در حقیقت , دو خصلت , مردم را به نابودی کشانده 
است . این دو , کسانی را که پیش از شما بوده اند , نابود کرده و همین دو 
, کسانی را که بعد از شما نیز می آیند , نابود خواهد کرد ره که آخزت 
را از یاد [انسان آمی برد , و هوای نفس که [انسان را| گم راه می سازد. 


امام علی علیه السلام :خدای متعال هر گاه خیر بنده ای را بخواهد , مپان 
او و آنچه ناخوش می دارد , حائل می شود و او را به طاعت خودش موفق 
می دارد ؛ و خدا هر گاه برای بنده ای بدی اراده کند , او را فریفته دنیا می 
گرداند و آخرت را از باتش خی برد و آزوهیش را فراز می-شار ده اونزا از 
آنچه صلاح او در آن است , باز می دارد. 


ص: 410 


ب کنخ المایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اِحددُوا المال , ات کل فیما 
سق نا بل قلی تقبیه وله وجمع لمقأوعی ‏ 
قاناة لک القوت فقرع باب وقو في زعة مسکین , ۶ فرح [لبه الحجَابُ ققال 
م : آدعوا ال سَیدکم قالوا او بحزخ نا الی لک هر 

تخوة غن الباب . نم عاة [لبهم فی هثل لک یه (2) , وقال : آدعوا ال 
۳ وآخبروخ آئي مَلک المَوت , 1 فلما سمع سید هم هدّا الکلام قعد خایّفا 


قرقا (2) , وال لأصحایه 7 ۳ ۳ 3 
قیر شیدنا , بازک اللة فیک ! قال لهم : لا. ودخل غلبه وقال له رقم فاوس 
ما گنت موصیا ! قاٍئی قایض روخک قبل آن آخژخ . قصاح هل وتگوا ‏ 

: افتخوا الطٌنادیق واکوا (أکول) ما فیه من الق وَالفِصّه , ۵ 
المال تسه وتقول له : لعتک ال با ال ۲ أتشتتی دکر ی وافقلتی (2) 


لامام الباقر علیه السلام :کان علی عَهدٍ سول له ِِ الله علیه و آله 


بدرهمین ولا تشتری, شین پدرهمین الا باعة باربعه دراهم , قأقبلّت الذُنا 
علی سعد قَکثر مَناغة ومالهُ وعطقت یجارَه , فاد قلی باب العسجد 


موضعا وجلَس فیه فَجَمَع یِجارَتة الیه ی 
آله ذا قام بان لام تخزخ وتعذهشهول بالاتا «لم تطفر وله ها کما 
کان یَفقل قبل آن یِتشاعَل یالُنیا قکان ال صلی الله علیه و آله ول : 
با شتلتی ابمیا عر الشلاه ! قعان ول : ما أَصتغٌ , أصَيم مالی؟! 
هذارر قد بع قاری آن آستوفی منك . وهذا رح قد اشتریث منة فاریة 
آن أوَفيةُ . قال : قَدحَل سول اللّه صلی الله علیه و آله من آمرٍ سَعد عَم 
اشَذٌ من عَمّه بققره , قََبَط عَلیه جبرئیل علیه السلام , ققال : يا مُحَمَد , ان 
له قد عَلِم عَمَک یسعد , قَأیّما أَحبْ الیک حالَة الأولی آو حالْهُ هذه؟ ققال 
الب صلی الله علیه و آله : یا جبرئیل بل حلهٌ الأولپ قدذقتت (2) 
ذُنياخ باخرته . ققال له جبرئیل علیه السلام : ان حتّ الذنیا والأموال فنتة 
ومشعَلة عن الآخزو , قل لسعد رد علیک الدرقمین اللدین 5قعتهما ات 
ان آمرخ سَیَصیرٌ ای الحالّه التی کان علیها ولا . قال : و رح الب صلی 
الله علیه ورآله قَمَرّ بسعد , ققال له با عط , ما یذ آن تردق 
الدذرهمین لد اعطیئکهما؟ قَقللَ سَعذ : بلی وملئینِ . فقال له : 

ازید هی با قعد الا اند همین , قأعطاخ سَعذ درقمپن . قال 4 
علیتمعو کی دفت .ها کان عم فاد الی خاله الی کان علیما ۱۳۱۰ 


م‌ِ 
۷ 


ِ .فی المصدر : : «الهیبه» ۰ والتصویب من بحار الاأنوار . 

- .الفرق : الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 
2 .فی المصدر ۳ : «آغفلتی» ۰ والتصویب من بحار الاتوار . 
۳ .عذه الداعی : : ص 95 , بحار الأنوار : ۰ ج 103 ص 24ج 27 . 

- .هل الصُفْه : هم فقراء المهاجرین , ومن لم یکن له منهم منزل بسکنه , 
۷ باون الی موضع مظلل فی مسجد المدینه یسکنونه (النهایه ۳۰ 3 
ص 37 «صفف») . 
6- .فی بحار الأنوارٍ : «فآخذهما» , وهو الأنسب . 
7- .فی المصدر « أذهبت» ۰ والتصویب من تخار الا نان . 
8- .الکافی : جح 5 ص 312 ح 38 عن آبی بصیر , مشکاه الأنوار : ص 473 
ح 1583 نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 122 ح 92 . 


خر 411 
ب - دارایی بسیار 


ب دارایی بسیارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ثروت حذر کنید ؛ زیرا 
در گذشته مردی بود که مال و اولاد گرد آورد و به خود و خانواده اش 
پرداخت و برای آنان جمع کرد و اندوخت . ملک الموت در هیئت شخصی 
فقیر به نزد او آمد و در خانه اش را کوبید . دربانان بیرون آمدند . ملک 
الموت به آنان گفت : خواجه خویش را صدا بزنید که نزد من بیاید. دربانان 
گفتند : «خواجه ما برای چون تو کسی , بیرون آید؟ » و او را عقب راندند 
و از در خانه دورش کردند. ملک الموت دوباره با همان هیئت به سوی آنان 
آمد و گفت : خواجه خویش را صدا بزنید و به او بگویید من ملک الموت 
هستم . خواجه چون این سخن را شنید , ترسان و هراسان نشست و به 
یارانش گفت : با او به نرمی سخن بگویید و به او بگویید : خدا خیرت دهد! 
شاید دنبال کس دیگری غیر از خواجه ما هستی ! ملک الموت به آنان گفت 
: خیر . و نزد خواجه رفت و به وی گفت : برخیز و آنچه می خواهی , 
وصیت کن ؛ زیرا پیش از آن که بیرون روم , جانت را خواهم گرفت . اهل 
خانه فریاد زدند و گریستند. خواجه به آنان گفت : صندوق ها را باز ز کنید و 
آنچه را از زر و سیم در آنهاست , بنویسید (/ بریزید) آن گاه رو به پول ها 
کرده و به بد و بیراه گفتن به آنها پرداخت و گفت : لعنت خدا بر ن شما پول 
ها امرهر دا را ار ناهن ندید مرا از کار اخوتم غافل سا بو تا ان که 


امام باقر علیه السلام :در عهد پیامبر خدا , موّمنی فقیر و سخت نیازمند در 
میان صْفه نشینان (1) به سر می برد . او در تمام اوقات با پیامبر خدا بود 
و در هیچ نمازی نبود که با پیامبر خدا نباشد . پیامبر خدا دلش برای او می 
سوخت و به نیازمندی و غربت او می نگریست و می فرمود : «ای سعد! 
اگر چیزی به دستم برسد , تو را بی نیاز می کنم» . مدّت ها گذشت و 
چیزی به دست پیامبر خدا نرسید . اندوه پیامبر خدا بر سعد , شدذت گرفت 
اه شتا از اس سا ما تصم اس ۱ 
لسلام را با دو درهم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرو فرستاد . جبرثیل 
به پیامیر صلی الله علیه و آله عرضه داشت : ای محقّد ! خداوند از عصّه تو 
برای سعد , آگاه شد . حال آیا دوست داری او را بی نیاز گردانی؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «آری» . جبرئیل علیه السلام گفت : این دو 
ذرهم را بگیر و بهه او بده و دستوز بده تا با آنها کاسبی. کند. بیامبر خذدا 


درهم ها را گرفت . سپس برای نماز ظهر بیرون رفت . سعد بر در حجره 
های پیامبر خدا ایستاده و منتظر ایشان بود , پباسیر خذا چون او را دید , 
فرمود : «ای سعد! کاسبی کردن بلدی؟» . سعد گفت : به خدا سوگند , 
تاکن ای تذاشتهام یا آن کاشی کم ها سر صلی الله له ر لو 
درهم را به او داد و فرمود : «با اینها کاسبی کن و [آنها را] برای به دست 
آوردن روزي خدا به کار بینداز» . سعد , آن دو درهم را گرفت و همراه 
پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و نماز ظهر و عصر را با ایشان خواند . 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «برخیز و در طلب روزی برو که 

عن رال موی ها ددم , ای سعد » . وضع سعد , چنان شد که 
ای ی یا وه 
خرید , به چهار درهم می فروخت . بدین ترتیب , دنیاً به سعد , رو کرد و 
مال و منالش بسیار شد و کسب و کارش بل گرفت .بسن در کثر در 
ب اس میا ای ها ی کت و 
پرداخت . هر گاه بلال برای نماز , اقامه می گفت 2 
اب هاگراب مرا کت رای ک هر 
گرفتار دنیا نشده بود , دیگر نه وضویی می ساخت و نه آماده نماز می شد 
. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمود : «ای سعد ! دنیا تو را از نماز , باز 
داشته است » و او می گفت : چه کنم؟ اموالم را ضابع کنم؟ ! به اين آدم , 
جنس فروخته ام و می خواهم بهایش را از او بگیرم . از اين یکی , جنس 
خریده ام و می خواهم پولش را بدهم. پیامبر خدا از اين وضع سعد , 
ناراحت شد , بیشتر از وقتی که از ناداري او ناراحت شده بود . در پي این 
بود که جبرئیل علیه السلام بر ایشان فرود آمد و گفت : ای محمّد ! خداوند 
از اندوه تو برای سعد , آگاه شد . کدام یک را دوست تر می داری : حال 
اوّل او را ,یا این حال او را؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «جبرئیلا! 
حال اوّل او را ؛ چرا که دنیای او آخرتش را بر باد داده است» . جبرئیل 
علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه داشت : همانا دوستي 
دنیا و مال و منال , مایه فتنه و باز داشتن از آخرت است . به سعد بگو آن 
دو درهمی را که به او دادی , به تو برگرداتد . در این صورت , به زودی به 
جالی که دی ابتاا داشت :بان می کردت بیاجیر صلی الم کلیه نو اله بترون 
رفت و به سعد برخورد و به او فرمود : «سعد ! نمی خواهی ان دو درهمی 
را که به تو دادم , به من پس بدهی؟». نع کقیت : چرا ؛ دویست درهم 
می دهم. [پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «ای سعد ! من بیش از دو 
درهم از تو نمی خواهم» . سعد , دو درهم به پیامبر صلی الله علیه و آله 
داد. از آن پس , دنیا به سعد پشت کرد , به طوری که هر چه گرد آورده بود 
, رفت و سعد , به حال و روز اوّلش باز گشت. 


1- .صفه نشینان , مهاجران تهی دستی بودند که منزلی برای سکونت 
نداشتند و از اين رو در سایه گاهی از مسجد مدینه , زندگی می کردند 
(النهایه 9 3 ص‌ 7 ماده «صفف») . 
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ص: 413 


ص: 414 


ص: 415 


ص: 416 


ج الچرص علّی الذٌنیاالامام علی علیه السلام :لسن فی الٌنیا عاملان : 
عامل عمل فی الذنیا دنا , قد سَعَلتة ذنياغ عن آخْرَیه , تخشی عَلی من 
یحلْفه القَقر . , ویَأمَْهُ علی تفسه , قَیْفنی عُمُرَةٌ في منقعه غیره , وعامل 
عمل فی الذنیا ما بعدها , قجاعغ الذی لة من الذنیا بقیرٍ عَمَل , فأحیَرَ 
العطین قعا , وقلک الذاتین جمیعا , قأْصتَح وجیها عنة ال لا بَسأل ال 


را سر اون 


عنه علیه السلام :اک آن تَغترّ یما تری من اخلاد آهل الذْنیا [لیها , وتکاليهم 
عِ فقد تاک اللّةْ عنها , وتقت هی لک غن تفسها , وتکشقت لک عُن 
قساونها ام آهلها کلابٌ عاوتة . وسباغ ضاریه . نهر بعصَها عَلی بعض , 
ویک عزیژها ذلیلها , ویقهر کبیژها صغیزها , تَعمْ مُعقلَةْ (2) , وأخری 
۰ ات ات قح و عاهه (3) بوادٍ وَعثِ 
تس وس ولا مسیم 7 بسیمها (5) , سَلکت هم الُنیا طریق 
وادّت بابصارهم عَن نار الهُدی , قتاهوا فی خیرتها , وعرقوا فی 
نعمتها . واتخذوها ربا , قلعِبت بهم ولعبوا بها , وتسوا ما وراءها , رَوّیدا 
سفم الطلام کَن قد وردت الأطعان وک من استم آن بلحق ۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 269 , خصائص الائمه : ص 98 , نزهه الناظر : ص 
ِ ح 32 کلاهما نجوه , بحار الانوار : : ج 73 ص 131 ح 139 ., 

- .المعّلّه : المشدوده (النهایه : ج 3 ص 281 «عقل») . 
۱ .العاقه : الأفه. وأعاح القَومْ : آصابّت ماشتتهم العاهه (الصحاح ۰ ج 6 ص 
2 «عوه») . 
4 .الوعت : الرمل , والمشی فیه يشتد علی صاحبه ويشق (النهایه : ج 5 
6 «وعث») . ۱ 

- .السائمه من ۳ : : الراعیه ؛ یقال : سامت تسشوم سوما . واسَقتها 
۲ (النهایه : ج 2 ص 426 «سوم») . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 ان اه : ص 229 عن عمر بن آبی 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام ,تحف العقول : ص 76 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 224 ح 2 . 


11 
ج - آزمندی به دنیا 


خ ازهندی نه دتیاامام علی عليه. الشلام :مردم در .دنیا .دو. کوته کملن می 
کنند : یکی , آن کس که در دنیا برای دنیا کار می کند و دنیا او را از 
آخرتش باز مي دارد و نگران فقر بازماندگان خود است : لیکن برای فقر 
خویش [ در آخرت آنگران نیست . پس عمر خویش را در راه منفعت 
تیگران ضرف فی کند. و دیگری ؛ آن: کس که در دتبا برای ینن از ان کاز 
هی کن ,. چنین کسی نصیبش از دنیا , بدون کار و تلاش , به او می رسد و 
بهره اش را از هر دو جهان به دست می آورد و هر دو سرای را با هم دارد 
. پس نزد خداوند آبرومند می شود , چندان که هر حاجتی از او بخواهد , 
آخداوند | آن.را از اه دریع تفی کند. 


امام علی علیه السلام :مبادا چسبیدن دنیاپرستان به دنیا و آزمندی شان به 
ان , تو را بفریبد ؛ چرا که خداوند , تو را از حال دنیا آگاه ساخته , و دنیا , 
خود ند نیز از حقیقت خویش , , پرده برداشته و بدی هایش را برای تو آشکار 
ساخته ۳7 ! همانا دنیاپرستان . , [چونان ] سگان پارس کننده و ددان درنده 
و # ترهایشان , کوچک و را مغلوب می کنند , [یا چونان ] 
اشترانی (/ چارپایانی) هستند , برخی پای بسته و برخی دیگر رها شده [در 
بیابان ] که خردهایشان را از دست داده اند و راه بیابان خشک در پیش 
نه چوپانی دارند ِ انها را سر و سامان دهد و نه چراننده ای که به 
چراگاهشان برد ۰ , انان (دنیایرستان) را به راه کوری (بیراهه) کشانده 
ی ۳ 
های دنیا سرگردان اند و در ناز و نعمت های آن غرقه گشته اند و آن را به 

پروردگاری گرفته اند . دنیا آنها را به بازی گرفته 0 5 ۳ 
بازی می کنتد و فراسوی دنیا (اخرت) را از یاد برده. اند . مشتاب:: که به 
زودی , تاریکی برطرف می شود . گویا مسافران به منزل رسیده اند و 
انان که می شتابند , به زودی [به کاروانیان ] می پيوندند. 


ص: 418 


الامام الباقر علیه السلام :هم [ئی سا لک مفاتیخ الخیر وحواتیمَه .. الم 
انقج ای آسبابِ معرقته , وافتح لی أبوابة , وعشنی بترَچاتِ ۰ و 
علی بعصعه غن الازاله غن دینک + وطهر قلبی من الشک : ولا خشغل قلین 
یدنیای , وعاجل معاآشی عن اجل تواب آخرّتی . (1) 


الامام اتضادق: غلیه الطلام کم من طالب لا تالم تفرکها, فغذری لها قد 

فاقها , قلا تشقللک طلبْها عن عَلک , والتمسها من خعطیها ومالْکها , قکّم 

من خریص علی انیا قد صرَعتة ,. واشتقل بما آدزک منها عّن طلب آخزته 
خی قیقر وا که له .۱2 


د‌ مُجالسَة آهل , المَعاصیعیسی علیه السلام :لا تجالسوا آأهلّ القعاصی ! 
قَیْرعبوکم فی الثٌنیا ام الاخرع . (3) 


0 سماع الَهولقمان علیه السلام فی وصببُه لابنه ِ» تسمع الملاهی : قتها 


تنسیک لاخره / ولکن احصّر الجَنایْرٌ وژر المقابر وتکر المّوت وما بعده من 
الأهوال تخد جچذرک . (4) 


- .الکافی نج 2 ص ۳588 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , 
مهج الدعوات : ص 217 کلها عن ابی حمزه الثمالی , المقنعه : ص 178 
من دون اسنادٍ الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 
ص 269 ح 3 . 
کی 9 مک ان الأنوار : ص 464 ح 1549 نحوه . 
3- .نثر الدد : ج 7ص 36 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 72. 


ص: 419 


9 - همنشینی با گنه پیشگان 
0 - گوش سپردن به آلات لهو و لعب 


امام باقن لت ااسلام ان عفایا مج اه آنچه را کی آن آغار فت 
و . بار خدایا ! اسباب شناخت 
خیر (خوبی) را برایم روشن بگردان و درهای آن را به رویّم بگشای و مرا 
غریق برکات رحمتت بگردان و با مصون داشتنم از انحراف از دینت , مرا 
رهین ملّتت ساز و قلبم را از تردید , پاک بگردان و دلم را با مشغول کردن 
مایم و ععاس ام مان تخراه از باداس اجه آخرتم بار سدار. 


امام صادق علیه السلام :چه بسیار دنباطلبانی که به آن نرسیدند و چه 
بسیار کسانی: که به دتیا زشیدند و از آن-جدا شدند [ورفتند] ۲ بسن مبادا 
که طلب دنیا , تو را از عمل کردن [برای آخرت] باز بدارد . و دنیا را از 
دهنده آن و مالکش (خداوند) بخواه . ای بسا آزمند به دنیا که دنیا او را به 
خی اف ویس اج ریات ارو ار طلب رانا 
, تا آن که عمرش سپری شد و مرگش فرا رسید! 


د همنشینی با گنه پیشگانعیسی علیه السلام زبا اهل معاصی , همنشینی 
تکتند. کم ها را به دیا علافم فنه یهار قوم آخرت را ان نان می ند 


ه گوش سپردن به آلات لهو و لعبلقمان علیه السلام در سفارش به 
برند ؛ بلکه در تشییع جنازه 1( ت قبور برو و مردن و 
هراس های پس از آن را یاد کن تا همواره هشیار [و آماده] باشی. 


12 03 


امن اوه ام 


السلام 7 اجره و 1۳ ین لته 0 لالیم ؛ ذلک 
رک فی الذنیا وتصیژها عندک ‏ (1 


طفهغلبه ا تنسلام زفن آکتی من وکر لاجته فلت فعصته (2] 
عنه علیه السلام :طوبی لِمَن دک المعاد قاستکتر من الژاد . (3) 
غیم‌ له السلای خطمیی اه کی الصعاد داحشم .۱91 


راجع : ص 406 (الآخره / الفصل الثالث / ما یذکر الأخره) . و ص 392 
(الفصل الثانی / آثار الاهتمام بالاآخره) . وص 426 (الفصل الرابع / عماره 
الاخره) . 


3 / 5آناژ نسیان الاخرهالکتاب « وتادی أَصحاب الا أچُحاب الْجَتّه آأن 
آفیضُواً عن هن العاء اه ما رفکم ال قالوا ان الله. عرمقها. علی 
الگافرین * الذین لح دبیم وا قلما وم الحتاه الک الوم 
تنسَاهَم ما تسوا لِقاء بومهم هذا وما کائواً بایایتا یْحَدُونَ» . (5) 


۰ 


ی اٍذ المَجْرِمُونَ تاکسوا رَعوسهم عند ريهم وتا آبضَوتا و سَمئتا 
خازجهتا ند الخ اموفنون * و لت تما کل تس ناه ون عق 
القَوّل منی لاملانْ جَهَنْم من الچثّه و الناس ان تشد لوا 
یومکه هد ِ نفد یه 


0 
اما 
2 


3 ۳ ۲۰ 
7 


0 


ت‌‌( 
٩)‏ 


1 


1- .تحف العقول : ص 76 , بحار الأنوار : ج 77 ص 205 ح 1 نقلا عن 
کشف المحچه . 
2- .غرر الحکم : جح 5 ص 365 ح 8769 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7563 . 
3- .,غرر الحکم : ج 4 ص 241 ح 5954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 5494 . 
4 ,غرر الحکم : ج 4 ص 248 ح 5980 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
313 ح 5478 . 


5-.الاعراف : 50 و 51 . 
6- .السجده : 12 14 . 
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3 ار باد کردن اخرت 
3 / 5 آثار از یاد بردن آخرت 


3 /.4آنار باد کردن آخرتامام کی علیه السلام در سفارش به فرزندش 
حسن علیه السلام :آخرت و نعمت ها و عذاب دردناي آن را بسیار یاد کن ؛ 
زیرا اين کار سر | مه دقیا ی وتف اد دوه ان, زان رده دوحی: مین 


گرداند. 


امام علی. عليم. السلام. "هر کسن بسیار باد ارت کنو کر مرنکت کناه 
می شود. 


امام علی علیه السلام :خوشا آن که به یاد معاد بود و در نتیجه , توشه 
افزود ! 


امام علی علیه السلام :خوشا آن که به یاد معاد بود و در نتیجه , کار نیک 
کرد ! 


.ی : ص 407 (آخرت / فصل سوم / عوامل یادآوری آخرت) و ص 393 
(فصل دوم | آنار اهمیت دادن به آخرت) و ص‌ 7 (فصل چهارم / آباد 
کردن آخرت) . 


3 / 5آنا ر از یاد بردن آخرتقرآن«و دوزخیان , بهشتیان را آواه می دنهد که : 
از آن آب , یا از آنچه روزي شما گرده است , بر ما فرو ریزید . [بهشتیان] 
می گویند : «خدا آنها را بر کافران , حرام کرده است» ؛ همانان که دین 
خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داد . پس همان 
گونه که آنان دیدار امروز خود را از یاد بردند و آیات ما را انکار می کردند , 
ما نیز امروز , آنان را از یاد می بریم» . 


«و کاش هنگامی را که مجرمان , سرهایشان رز پیش پروردگارشان به زیر 
افکنده اند , می دیدی [که می گویند] : «پروردگارا! ! دیدیم و شنیدیم . پس 
, ما را باز گردان تا کار شایسته کنیم ؛ چرا که ما بقین داریم» ! 00 
خواستیم , حتما به هر کسی , به اجبار , هدایتش را می دادیم ؛ لیکن سخن 


من ؛ محقّق گردیده که : «هر آینه جهئم را از همه جئیان و آدمیان خواهم 
اک بش یه اسرایق ی که دیدار اس رشان را ادص اعداب را 
آبچشید و به [سزای ] انچه انجام می دادید , عذاب جاودان را بچشید» . 
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«و قیل الوم تنسَاکم _کما تسیثم لقاء یمک هذا و5 
* دکم بتکم احَدئم عايات اللّه هروا هل م 
۶ ه م ۵ یو 


قانود لا بفرجون منها و لا هم بشتقتنون» ۰ (2) 


«یَاحِودٌ تا جقلّتاک خليقة في الارض قاخکم ب سْن الّاسي با حق و لا نیع ای 
ی ج تون غن شیبل ال لو : 


لاهل الشام أنَ فیَ دعابةٌ ۳8 مه تلعابه و 1 مس . ۱ 
ِِ لد قال باطلا وتطق آیْما . آما وش القول الکَذِبٍ له لیِقول 
َیکزِبٌ , وبعذ فٍ ء ویسال قیبحل , ویسیال فیْلجف (5) , ویَخون العهد 


اخذ 
( سشتتة (8) , آما و ی و 7 ۳ 3 ۳ , وله 
1 َیمتعة و ین قولِ ۱ الق نسیان 9 1 له لم بیع معاویه کی شرط 


راجم صن 208( کر 7 اافصل الالف ما توس الا عرج) 


1- .الجانیه : 34 و 35 . 
2 .ص : 26. 
3- .التلعابِة : الکثیر اللعب والمرح . والتاء زائده (النهایه : ج 1 ص 194 
«تلعب») . 

- .المُعاقسّه : المعالجه والممارسه والملاعبه (النهایه : ج 3 ص 263 
«عفس») ۳ ۱ 
5- .یقال : آلحف فی المسأله بُلجف الحافا : |ذا آلعٌ فیها ولزمها (النهایه : ج 
: ص 237 «لحف») . 

- .الال : النسب والقرابه (النهایه : ج 1 ص 61 «آلل») . 

ام ضم الرجال: ‏ الشید الععطم اسان اافرت: دج 12 .3 47 
«قرم») . 


- .السَبّه : الاست ؛ آی العجز آو حلقه الدبر . والمراد به کشفه سواآنه 
ِِ برجلیه لمّا لقیه آمیر الموّمنین علیه السلام فی بعض ایام صفّین وقد 
1 الصفوف واشتعل نار الحرب (بحار الاتواز دج ددص ۱222 

- .الرَصُخ : العطیّه القلیله (النهایه : ج 2 ص 228 «رجخ») 9" 
ال والرضیخه ولایه مصر . ولعل التعییر عنها با لوخد لملما بالسبة الی 
0- .نهج البلاغه : الخطبه 84 , الاحتجاج : جح 1 ص 433 ح 96 , بحار الأنوار 
: ج 33 ص 221 ح 509 . 


ص: 423 


«و گفته می شود : «همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید , 
امروز , شما را فراموش خواهیم کرد , و جایگاهتان در آتش است و شما 
را یاورانی نخواهد بود» . اين , بدان سبب است که شما آیات خدا را به 
ریشخند گرفتید و زندگی دنیا فریبتان داد . پس امروز , نه از اين اب 
تبر ون آفزده هی شو‌ندو نه غذرشان بدتر فنه می: کردد0:, 


«ای داوود! ما تو را در زمین , خلیفه (جانشین) قرار دادیم . پس میان 
مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس , پیروی مکن که تو را از راه خدا 
به در می کند . در حقیقت , کسانی که از راه خدا به در می روند » به 
اا ]و سای سا رام و ای ات یت وا 


داشت» . 


۳ در نکوهش عمرو بن عاص : شگفتا از پسر 
نابغه ! به اهل شام گفته است که من مردی لوده و بازیگوشم و [مدام] 
شوخی و بازیگری می کنم ! حقّا که یاوه گفته و زبان به گناه , آلوده است . 
بذانید که, آوبا آن» که ندیر تن سکر دووع آاشت کارشن خروغ کفتن اسنت: 
کارش خلف وعده است / کارش بخل ورزیدن است و در خواستن / 
سماجت می کند و عهدشکن و برنده پیوند خویشاوندی است . در هنگام 
جنگ , تا شمشیرها به حرکت در نیامده اند. چه امر و نهی کننده ای است ؛ 
اما هجین که رها ره زا نع رونت زر رین بر ین ان 
است که عورتش را برای بزرگ مرد (/ جماعت) نمایان می سازد ! هان ! به 
خدا سوگند , یاد مرگ , مرا از پرداختن به [سرگرمی و] بازیچه , باز می 
دارد , و از یاد بردن آخرت , او را از گفتن حق , باز می دارد . او با معاویه 
تیعت نکر : هر آن گام که اهر ور خیم ای به اف هدید در 
قبال دست بر داشتن از دیذیش ؛ ان دهش ناچیز (حکومت مصر) را عطایش 
کند. 


ر. ک : ص 409 (آخرت / فصل سوم / عوامل از یاد بردن آخرت) . 


ص: 424 


ص: 425 


ص: 426 


الفصل الرابع : عماره اأخره4 / [العَثٌ علی عرتِ اجره 
وعماتهاالکتاب«من گان بُرید حزت الاجره تزد لة فی حَریه و من کان یی 
جات الدیا باه هه و ما له هی الاخه من تصِیب » ۳۱۳ 


الحدینالامام علیت علیه السلام :من عَمر دنياخ عَلَت ما لَ , من عقر آجرتة 
بل آمالة . (2) 


عنه علیه السلام :الما والبنون زیتة العیاه ایا , وَالعمَل الطالخ عرث 
الاخرو . (3) 


عنه علیه السلام :ینادی مناد یوم القیامه : لا ان کل حارِِ مبتلیع فی 

وعاقبه عمّله غیر خَرّته الفرآن ؛ قکونوا من خر تیه وآتباعه 7 
ریکم, واستصحوة علی: آنکستم. وامنوا کلیه اراعکم 2 واستضوا ۵ 
5 


1- .الشوری : 20 . 

2- .غرر الحکم : جح 5 ص 277 ح 8347 و 8348 , عیون الحکم والمواعظ 
: ص 455 ح 8202 و 8203 . 

3- .غرر الحکم اج 2ص 262 1841 

4- .استعشه : ضد آنتصحه واستنصحه . اما به الفش (القاموس المحیط 

۳۰ 2 ص‌ 291 «غشش») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 


ص: 427 
فحل ارم ؟ آباد کزدن ارف 


4 1 تشویق به کشتن و آباد کردن آخرت 


فصل چهارم : آباد کردن آخرت4 / 1تشویق به کشتن و آباد کردن 
اخرتقران«کسی که کشت اخرت بخواهد , برای وی بر کشته اش می 
افزايیم , و کسی که کشت دنیا بخواهد , به او از آن می دهیم , و[لی] در 


اخرت , برای او نصیبی نیست» . 


حدیثامام علی علیه السلام :آن که دنیایش را آباد می کند , بازگشتگاهش 
تخت ای کته اما آن که آ خر را اناد خی کنو مه ارزوفای کت 
می یابد . 


امام علی علیه السلام :مال و فرزند , زینت زندگی دنیایی اند و کردار نیک 
, کشت اخرت است. 


امام علی علیه السلام :روز قیامت , منادی ای بانگ می زند : «هان ! 
[امروز , اهر کشتگری گرفتار [و در گرو] کشته خویش و فرجام کار خود 
است , بجز کشتگران قرآن» . پس ؛ , شما از کشتگران قرآن و پیروان آن 

باشید و از آن به پروردگارتان راه ببرید و آن را مشاور خود قرار دهید و 
اراسان را با اند محماستها ایو که ان مرادن رای ار 
اخااض ندانند. 


ص: 428 


عنه علیه السلام ان من آبقض الرجال ای ال تعالی لعبدا َکلَهٌ اه الی 
تفسه , جایرا عن قصد السّبیل سایرا یقیر دلیل ان دعب الی حرت الا 
عا وا کف یه رت ای یا کی ها یل اد و 
وک ما وّنی (1) فیه ساقط عَنهٌ ۳4 


عنه علیم السلام :سارعوا الی مَنازلِکم رج ی تفت اج 
العامه التی لاتَخرَت , الباقتّه التی لا تنقذ الّتی دعاکم الیها وحضَکُم عَلیها 
ورَعْبکم فیها , وجعل الوا عندة نها . (3) 


عنه علیه السلام :کم لی عماو دار البقاء أَحوَخْ نکم الی عماه دار 
الفناء . (4) 


عنه علیه السلام یِتبَغی للعاقل آن بُقَدمّ لاخرته ویَعمُر دار اقامته . (5) 


الامام الکاظم علیه السلام من مَوعظیه لهشام ین الحکم :پا شام , ات 
العاقل تظر الی الدْنیا والی آهلها , علم آها دب ۳ لا بالعستّه , وتظر ای 
لاجزو ققلم آنها لا ثنال الا بالقشقّه , قطلبِ بالِعسَتّه آبقاهما .با شام . 
ان ااعقلاء ‏ هدها فی الدنا مرخیوا فت لا یره | ن الکُنیا طالبهٌ [ 
و ] (6) مَطلوَة ولاخرة طالبَُ وقطلوية ؛ من طلّت اجره طلبتة الدنی 
کف سوه یار ون طلّت الا ۱ اه الا خرة ِا یب 
ْفسد علیه نیا وأخرَتة ۰ (2) 


1- .وّتی : فتر وقطّر (النهایه : ح 5 ص 231 «ونا») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , بحار الانوار : جح 2 ص 58 ح 37. 
3- .الکافی : ج 8 ص 361 ح 551 عن الاصبغ بن نباته , بحار الانوار : ج 77 


ص 364 ح 33. 

4 غرر الحکم : ج 3 ص 63 ح 3832 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 
ح 3611 . 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 442 ح 10932 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
55 ح 10231 . 


6- رن اه توت عفن : 


ِ .الکافی, : ج 1 ص 18 , تحف العقول ی و الی 
و آبقاهما» وکلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 78 ص 
1 . 


ص: 429 


امام علی علیه السلام :از منفورترین مردمان در نزد خدای متعال , بنده ای 
است که خداوند , او را به خود وا گذاشته , از راه راست به در رفته و بی 
راه نما حرکت می کند . اگر ؛ به کشت دنیا فرا خوانده شود , عمل می کند 
و اگر , کات و قوس ی من ور ره | تو گویی آنچه برای آن 
یمن که (کاو -دنبایی) ۶ بر او واجت ات و انخه در آن,فستی. و 
کوتاهی می ورزد را . ۳1 برداشته شده است. 


امام علی علیه السلام :خدایتان رحمت کند! به سوی منزلگاه هایتان که به 
آباد کردن آنها عافون شده اید , بشتابید ؛ منزلگاه های آبادی که [هرگز ] 
خراپ نمی شوند و منزلگاه های ماندگاری که [هیچ گاه] از بین نمی روند ؛ 
منزلگاه هایی که [خداوند ۳ شما را به سوی آنها فرا| خوانده و به آنها 
تشویقتان کرده و پاداش خود را در آنها قرار داده است. 


امام علی علیه السلام قنضا به. آباد کردن سراي ماندن , نیازمندترید تا به 
اباد کردن سرای رفتن . 


امام علی علیه السلام :سزاوار است که خردمند , آخرت خویش را مقدذم 


امام کاظم علیه السلام از اندرزهای ایشان به هشام بن کم :ای هشام ! 
خردمند , به دنیا و اهل آن نگریست و دریافت که دنیا جز با مشقت , به 
دست نمی آید , و به آخرت نگریست و دریافت که آخرت [نیز ] جز با 
مشقت به کف نمی آید . پس با اين مشقّت , آن را که ماندگارتر است , 
طلب کرد. ای هشام ! خردمندان به دنیا زهد ورزیدند و به آخرت گراییدند ؛ 
زیرا دریافتند که هم دنیا طالب و مطلوب است و هم آخرت , طالب و 
مطلوب است . پس هر که اخرت را بطلبد , دنیا در طلب او بر می اید تا 
او روزی خویش را از دنیا به طور کامل دریافت کند , و هر که دنیا را بطلبد 
با وت فلت او ی انا مرن , او را در رسد و دنیا و وا که 
وی تباه سازد. 


ص: 130 


لقمان, علیه السلام فی وَصیْتُه لابنه :اعلم يا بَیّ, آن من حین ترّلت من 
بَطن أمّک استدبرت الذنیا واستقبلت اجره , قأصبحت ین دلرین : دار 
تَقرّبْ منها ودار تباعدٌ نها قلا تجقلق مک[ عمازه دارک التی نرب 
منها ویطول مقأَمَک بها ؛ فلها خلقت وبالسّعي لها آمرت , تم آطع ال بقدر 
حاجتک الیه , واعصه بقدر ضبرک عَلی عذابه . (1) 


4 / 2یرکاث عمازه الاختهالکتاب«من گان بُرید حَرت الاجره تزژ له فی 
عزیه و من گان رید حزت الثیا ثوّیه ملها و ما له فی 
(2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أصح أمر آخرته أصلح اللّهْ له 
آمر دُنياة . (3) 


1 2 الّه ُعطی الذیا علی یه اجره وأیی آن 


عنه صلی الله علیه و آله :تلا من کُنّ فیه یَستکیل ایماتة : رَجُل لا بَخافَ 
هی ال لوقه لاتم , ولا پُرائی پشیء من له , ولا عتض: علة آمران 


حدْهما لیا وّالاحَرْ لا خره , اختار مر الاخزو عَلّی الضنیا ۰ (5) 


اجره من تصیب ». 


1- .آعلام الدین : ص 93. 

2- الشوری : 20 . 

3- .عدّه الداعی : ص 216 , نهج البلاغه : الحکمه 89 , غرر الحکم : ج د 
ص 383 ح 8857 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 
ص 305 ح 51 . 

4 .الزهد لابن المبارک : ص 193 ج 549 ۰ مسند الشهاب : ج 2 ص 164 
ح 1108 , الفردوس ص1۹۱ ۱ عن انس , کنز العمال : ج 
3 ص 181 ح 6056 ؛ |رشاد القلوب : ص 186 وفیه 7و تال مان 
آن» , بحار الأنوار : ج 103 ص 25 ح 29 نقلاً عن عذه الداعی وفیه 
«بعمل» بدل «علی نیه» فی کلا الموضعین . 


.ریخ دمشق ۰ ود من 13 :7577 غن. آیی: فربره: کند آلعتال *< 
5 ص 817 ح 43247 . 


ص: 431 
4 2 برکات آباد کردن آخرت 


لقمان علیه السلام در سفارش به فرزندش :بدان ای فرزندم از همان 
زمان که از شکم مادرت افتادی , دنیا به تو پشت کرد و آخرت به تو روی 
نمود و تو , در میان دو سرای , قرار گرفتی : سرایی که به آن نزدیک می 
شوی و سرایی [دیگر آکه هماره از آن دور می گردی . پس زنهار که هم و 
غم خود را جز برای آباد کردن آن سرایت قرار ندهی , که به آن نزدیک می 
شوی و-در آن , اقامتت به درازا می کشد ؛ زیرا تو برای آن سرا آفریده 
را دیگر .ان کف اء خداو‌ند: 

به اندازه ای که به او نیاز داری , اطاعت کن و به اندازه ای که تحمّل 
عذابش را داری , از او نافرمانی کن. 


4 / 2برکات آباد کردن آخرتقرآن«کسی که کشت آخرت را بخواهد , برای 
وی بر کشته اش می افزاییم , و کسی که کشت این دنیا را بخواهد , به او 
از ان می دهیم , و[لی ] در اخرت , برای او نصیبی نیست» . 


خش اعدا صلی لام مه ی کمن کارا را رتکد 
خداوند عز و جل کار دنيایش را برای او درست می نماید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , دنیا را با انگیزه آخرت می دهد و 
امتناع دارد که اخرت را با انگیزه دنیا بدهد. (1) 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که هر کس آنها را دارا 
باشد , ایمانش را کامل گردانیده است , اين که : در راه خدا| از سرزنش 
هیچ سرزنشگری نهراسد , و در هیچ کارش ربا تکند , و هر گاه دو کار 
برایش پیش آید که یکی برای دنیا و دیگری برای آخرت است , کار آخرت 
را بر دنیا برگزیند. 


ات ی اراس که ار یا اک این ساسا توت 
بافند هامید ماس انشان را تثبر اضلاح‌می کید :سا ایر کشت کاری زا 


با انگیزه ماای انجام دهد , پاداشی در آخرت نخواهد داشت . 


ص : 432 


عنه صلی الله علیه و آله :ان العبدّ امن اذا کان فی انقطاع من الذنی 
واقبالٍ من اجره ترل لیه مَلایکَةٌ من السّماء , پیض القجوه کال وجوقم 
امین هم کف من آکنان الجنه . وخنوط من خنوط ۳۳ 
تطسوامتة مات 2 تخیعای آلموت 3 
أَنها التْفسه مه احرجحی الی عفر وه ن ال ورضوان . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :دیا اب وطلويه , ره طالَِ وة 9 
ققن طلَبِ الاخره لب الدُنیا حلی بستوفت هنها رزقة , ون طلْبِ ایا 
طَبَتَه الاجرخ نی بأَنیَه الوث تیاده بت (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ان الذنیا وَالخْرَة طالبنان وقطلوبتان ؛ قطالِبٌ 
الاخه تطَبْه الدْیا نی یستکمل رزقة , وطالٌ الا تطلْبْ جرخ نی 
ید القوث بغثقه . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 413 ح 18559 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 
3 ص 256 ح 1 , شعب الایمان : جح 1 ص 356 ح 395 , الزهد لهثاد : ج 1 
ص 205 ح 339 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 94 ح 107 نحوه 
ای ج 15 ص 627 42495 . 
تنبیه الغافلین ؛ ص 244 ح 317 عن آبی عبیده الأسدی , المعجم الکبیر 
10 ص 163 ح 10328 ,حلیه الأولیاء : ج 8 ص 120 الرقم 405 
کلاهما عن اين مسعود نحوه ولیس فیهما «والاخره طالبه ومطلوبه» , کنز 
العمال : جح 3 ص 225 6266 ؛ الکافی : ج 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن 
الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام , تحف العقول : ص 387 عن الامام 
الکاظم علیه السلام وفیهما «فیفسد علیه دنیاه وآخرته» بدل «فیأخذه 
بغته» , کتاب من لا یحضره الفقیه 4 ص 409 5886 عن هشام بن 
تن الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 302 ح 


۱ : ص 345 ح 38 عن ابن عباس , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 
9 نخجوه : بحار الأْتوار : ج 77 ص 188 ح 10 . 


ص: 433 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابنده موّمن ؛ , هر گاه در حال جدا شدن از 
دنیا و روی آوردن به آخرت باشد , فرشتگانی سپیدروی , چنان که گویی 
خهره هایشان. افتاب درخشان ایسشت .. ار آسمان.با کفنی از کفن :های 
بهشت و خُنوطی از حنوط های بهشت نزد او فرود می آیند و در فاصله یک 
چشم رس ؛ , نزدش می نشینند . آن گاه ملک الموت می آید و کنار سر او 
می نشیند و می گوید : «ای نقس پاک ! به سوی آمرزش و رضوان خداوند 
, بیرون شو» . 


تاد فد هل الاب غیشه الصا طالب آستن نطامت من خر ۵ 
طالب است و مطلوب . پس هر کس آخرت را طلب کند , دنیا در طلب او 
بر می آید تا او روزی اش را از آن به تمام و کمال دریافت کند : و هر کس 
دنیا را طلب کند , آخرت در طلب او بر می آید تا مرگ به سراغش آید و 


تاکمان آو را بگیرد, 


تام یاهع لس اما شید هافر درس وم ال 
اند و مطلوب . دنیا , طالب آخرت را طلب می کند تا اين که او روزي 
خویش را ۱ 
دتاست ۲ ای که هر که کرن اور رن 


ص: 434 


عنه صلي الله علیه و آله_ :ما تک عبد لله آمرا لا یِترْکَة الا للّه تعالی , الا 
َوَصَه ال منة ما هو یه لَة منة فی دینه ونياغ : (11 


الامام علیت ۹ السلام ۷ رگ الناس شَینا من دنیاهم لاءصلاح آخرّنهم 1 
عَوَصَمهَم اللخ سبحاتة خیرا| منة ۳4 


عنه علیه السلام :لا وه لا یرک تضییغٌ شمء من ژنباگم بَعة جفظکُم 


یمه دینکم , آلا وائَه م لا اش هه بعذ تضییع دب 
اهر تنباکم. ۱ 


سعد السعود نقلاً عن الرّبور 


9 (5) ي ۱ 
واشتروها بالدی ۳ ولا تکونوا کقوم خذوها لهوا ولعبا / واعلموا نَ 
قارصنی تَمّت بضاعَنهٌ وتوفر ربخها , ومن قارَض الشیطان [ قرن ] (6) مَعَهٌ 


الامام علین علیه السلام :عَلَیک بالاخو تیک الشنبا صاغرة . (8) 
عنه علیه السلام :طالِب الاأخو درک منها أمَلَةْ , وبأتیه من الٌنیا ما در لذ 
۱۳1 


1 تاره دمشق :10 ض 374 ع 2588 کن غبدالله .ین قمر « کنز 
العقال : ج 3 ص 428 ح 7287. 

2 ,غرر الحکم : ج 6 ص 413 ح 10830 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 10041 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 173 , بحار الأنوار : ج 34 ص 249 1000 . 

4- .تحف العقول : ص 184 , بحار الأنوار : جح 78 ص 96 ح 1 ؛ المعیار 
والموازنه ص‌ 112 نجوه . 


5- .فی الطبعه المحققه (بتحقیق فارس الحسون) : ص 98 «رهائن» بدل 
«رهان» . 

9- .فا بین المعقه‌فین اتساه فن.بطار آلانوا: 

7- .سعد السعود : ص 49, بحار الأنوار : ج 14 ص 46. 

8- .غرر الحکم : ج 4 ص 284 ح 6080 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 5711 . 

9 ,غرر الحکم : ج 4 ص 255 ح 6014 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 5521 . 


ص: 435 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده آی به خاطر خدا کاری احرام و 
ناپسند] را ترک نکرد , مگر آن که خداوند , چیزی را که برای دین و دنیای 
او بهتر از ان است , به او عوض داد. 


امام علی علیه السلام "مردم , چیزی از دنیایشان را برای اصلاح آخرتشان 
فرو نگذاشتند , مگر آن که خداوند سبحان نا ار خی را عوضشان 


داد. 


امام عم علیه السلام : بدانید که با وجود حفظ بنیان دینتان , هر چه از 
دنیایتان از دست بدهید , زیانی به شما نمی زند . بدانید که در صورت ضایع 
کردن دینتان , هر انچه از دنیایتان حفظ کنید , سودی به شما نمی رساند. 


ا اون اه الق وتو ان کضا محوی ات ای عض نها ره خر ای و 
تقوا , فرو نهادن چیزی از دنیایتان , به شما زیانی نمی زند ؛ و در صورت 
فرو نهادن تقوا که بدان فرمان داده شده اید, انچه از امور دنیایتان حفظ 
کنید , به شما سودی نمی رساند. 


سعد السعود به نقل از رّبور (فرزندان آدم ! ای گروگان های مرگ! برای 
و 7۳ 


وسیله سرگرمی و بازیچه گرفتند . بدانید که هر کس به من قرض دهد , 
کالایش (سرمایه اش) رشد می کند و سود آن فراوان می شود ؛ . و هر 
کس , به شیطان قرض دهد تبا. او فزتنمت کزدد: 


امام علی علیه السلام :به آخرت چنگ در زن , دنا خود, زبونانه نزد تو می 


اید . 


امام علی علیه السلام اظطالت: آخرت: بط ارووی خوو از اندمی رشند ور از 
دنیا هم انچه برايش مقذر شده , به او می رسد. 


ص: 136 
عنه علیه السلام :لک ان عهلت للاخرو فاز قدخک (1) . (2) 


عنه علیه السلام :من عَمل للمعاد ظفر بالسّداد . (3) 
عنه علیه السلام :من أصلح المَعاد ظفر بالسّداد .۰ (4) 
عنه علیه السلام : ریخ الثاس من اشتری بالدنیا لأخرَة . (5) 
عنه علیه السلام :الرایخْ من باع العاجلة بالاجله . (6) 


راجع : ص 392 (الأخره / الفصل الثانی / آثار الاهتمام بالآخره) وص 420 
(الفصل الثالت / آثار ذکر الاخره) . 


4 / 3ما یَعمْرٌ الاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله کل راب عمارَة , 
وعمارَخ اجره العقل . (7) 


غقه صلن الله غلیه و الف :ین اراد الا کم فلکم زیت العیان الا .۳ 


1 :با لکسر ۶ آی تضییی .مان مین فداع امسر زار الامار ۴ < 
1 ص 251). 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 58 ح 3816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 171 
ح ِ 

ی ار ی رک ار 
31 18 

و ی ی 
7 ح 7901 وفیه «بالرشاد» بدل «بالسداد» . 

و غرن لحم : خ 2 ض. 2415 ۱070 معیون الخکم مه ال اعظ ۶ 
0 ح 2729 . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 386 ح 1488 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 
ج لاد : 


7-.کنز الفوائد : ج 1 ص 56 , بحار الأنوار : ج 1 ص 95 ح 34 . 


8- .الخصال : ص 293 7 58 , الأمالی للصدوق : ص 714 ح 983 کلاهما 
عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , قرب 
الاسناد : ص 23 ح 79 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ح 6 ص 131 ح 25 ؛ 
مسند آبن حنبل : ج 2 ص 33 ح 3671 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 
ص 359 ح 7915 کلاهما عن عبد الله بن مسعود نحوه ,کنزالعقال : ج 3 
ص 118 ح 5753 . 


ص: 437 
4 / 3 آنچه آخرت را آباد می کند 
امام کلو علیه السلام نو آکر بزای اخرت کار کنی:: به لصیبت دست می 


یابی. 


امام علی علیه السلام :"هر که برای معاد کار کرد , به راه درست دست 
یافت. 


امام علی علیه السلام :هر که معاد را آباد کرد , به راه درست دست یافت. 


امام علی علیه السلام :سود کننده ترین مردم , کسی است که آخرت را به 
دنیا خرید. 


ایا ی هسام ی ور ی اس ای ای 
جهان , سودا کرد. 


ر. ک : ص 393 (آخرت فصل دوم / آثار اهقیت دادن به آخرت) و ص 
1 (فصل سوم / آثار یاد کردن اخرت) . 


4 / 3آنچه آخرت را آباد می کندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر خرابی 
را اباد کننده ای است و اباد کننده اخرت , عقل است. 


با ها صلی ام ای سس ارت ای ادص 


ص: 439 


عنه صلی الله علیه و آله :الم اعنی علی دینی یدٌنیا , وعلی آخرّتی بِتقوی 
۰ 


فقن ی الله غلیه ی آله بصن یی گراعه ار یه ره الا 9 


عنه صلی الله علیه و آله لا تنالون الاخرَخ لا بتکم الذٌنیا وَالَعَرٍی منها , 
اتکی ان تا ها اح اه ه تخضها ما ات ار .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا أَحٌ اللّه عبدا آغلق عَلیه مور الذنیا , وقت" 
ة مور الاخره . (۵4) 


الامام علیت علیم السلام :لا بُدرک اعد رفقه اجه الا باخلاص العمل , 
وتقصیر الاأمَلِ , ولزوم الفوی . (5) 


عنه علیه السلام :من عَمَر دار اقامته فَهُوَ العاقل . (6) 
عنه علیه السلام :العاقل من عَلْبِ هواه ولم بیع خْرَتة یدْنياة . (7) 


عنه علیه السلام :العاقل من هجر سَهوتَة وباع دُنياة باجرته . (8) 


1- .الدعاء للطبرانی : ص 427 ح 1449 عن جابر , تهذیب الکمال : ج 5 
ص 96 الرقم 950 عن الربیع عن الامام الصادق علیه السلام , تاریخ 
دمشق : ج 18 ص 87 عن الربیع _بن یونس عن الامام الصادق عن ابائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الفردوس : ج 1 ص 470 1913 
عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ العدد القویه : ص 
7 ح 88 عن الربیع عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
۱ , بحار الأنوار : ج 87 ص 298 ح 85 . 

- .الزهد لابن المبارک ص۱07 1 وس ازشماب : ج 1 ص 251 
ِِ , حلیه الاأولیاء : ج 8 ص 186 الرقم 407 کلها عن الحسن کت 
العمال : ج 15 ص 938 ح 43611 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 372 ح 
1 عن آبی ذرژ , بحار الأنوار : ج 77 ص 83 ح 3 . 


3- .مستدرک الوسائل : جح 12 ص 54 ح 13496 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

4 .کنز العقال : ج 3 ص 204 ح 6181 نقلاً عن الفردوس عن آنس. 

5- ,غرر الحکم : جح 6 ص 423 ح 10864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
543 ح 10095 . 

6- ,غرر الحکم : جح 5 ص 269 ح 8298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7845 . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 103 ح 1983 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 
ح 1511 وفیه «العالم» بدل «العاقل» . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 34 ح 1727 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 
352. 


ص: 139 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! مرا با دنیا به دینم , و با تقوا به 
اخرتم , کمک کن . 

پیامیر خدا ضلی اللهة علیه,و اله.: کسی که کرافت اآخرت را می خواهد مزر 
و زیور دنیا را رها می کند. 

پیامیدر دا ضلی اللت عليه, و اله (به آخرت دست نمی یابید , مگر با رها 
کردن [علاقه مندی تان به ] دنیا و برهنه شدن از آن . به شما سفارش می 
کنم که دوست بدارید انچه را خدا دوست می دارد و دشمن بدارید انچه را 
خدا دشمن می دارد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(خداوند , هر گاه بنده ای را دوست بدارد , 
امور دنیا را , بو ام هه ندید وا خر را بر او می گشاید. 


امام علی علیه السلام :هیچ کس به جایگاه شقن آخرت نصی رید اکن با 
اخلاص در عمل , کوتاه کردن ارزو و در پیش گرفتن تقوا. 
اقا خی شاف الا دیش که ام اما را بای کف رزوی 


است. 


امام علی علیه السلام :خردمند , کسی است که بر هوس خویش چیره 
شود و اخرتش را به دنیایش نفروشد. 


آماه ای ی الما روصویه کیش ات که از ی کنو 
دنیایش را به آخرتش بفروشد. 


ص: 440 
عنه علیه السلام :من م یویر لأخْرَ عَلّی الدنیا قلا عَقل له . (1) 

قنم علیه الاام وف اعت نود لاختم اب نایم 121 

عنه علیه السلام :من سعی لدار اقامیه , حلص له وکثر ول . (3) 

فته عليه الصسلام عم ضلم مق الععاضی ععاه رباع مه لا خی آماز .۱3 
عنه علیه السلام : َسعَدٌ الثاس بالدّنیا الثارک لها , وأسعَدهم بالآخه العامل 


لها . (5) 
۳ !آن رغبتّم فی القوز وکرامه ارو , قحذوا من القناء 
للبقاء . (9) 


عنه علیه السلام اعَوّد تفسک فعل المکارم وتحَمّلَ آعباء الغارم ؛ تشّف 
تفسک , , وتعمر جرک .ویکتر خاهدوک .۰( 


عنه علیه السلام : وقرّ الثاس حظا من الاخه , أَقَهُم حظا من الذٌنیا . (8) 


عزه لب الساام حخضص او لا مرک الد یام ولا تخصلا کر الین الد سا 
(2) 


عنه علیه السلام :من رَغتِ فی تعیم الاو قتعَ بیتسیر الذنیا . (10) 


عنه علیه السلام :من آیقن بالاخه سَلا (12) غن الضْیا . (12) 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 343 ح 1301 . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 394 ح 8906 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 7492 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 329 ح 8599 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 8335 . 


رز لک ی و عیون الخکه والسه اعضا هر 


6 ح 7532 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 464 7 3310 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2839 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 22 3746 , عیون الحکم والمواعظ : ص 163 
ح 3480 . 

7- .غرر الحکم : ج 4 ص 329 ح 6232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 5817 . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 442 7 3222 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۶2 ح 2780 . 

9- .غرر الحکم : ج 3 ص 407 7 4911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 4476 . 

0- .غرر الحکم : ج 5 ص 309 ح 8507 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 9860 7. ۱ 

1- .سلا عنه : تسیه (لسان العرب : ج 14 ص 394 «سلا») ای تسی 
ذکرها وذهل عنها ۱ 


2- زر الحکم خگ ‏ 942 م6 یفن الکو المع ۶ هن 
1 ح 7662 . 


ص: 441 


اما لیف یه لاه کی که | وت را ی فا شیم توت ان که رس 


بهره است. 


امام علی علیه السلام :هر کس رستگاری آخرت را دوست دارد , باید تقوا 


پيشه کند. 


امام علی علیه السلام +کسی که برای سرای اقامتش بکوشد ۰ عملش 
خالص می گردد و بیمش فزونی می گیرد. 


امام علی علیه السلام :هر کس اعمالش از معصیت به سلامت ماتد , به 


امام,علن غلبه السلام: :کاخ رواترتن مردم از دنا ۶ کسی است: که آنتزا 
رها می کند ؛ و کام رواترین مردم از آخرت , کسی است که برای آن ب کار 
می کند. 

امام علی علیه السلام :اگر خواهان رستگاری و عرتمندي روز 
امام علی علیه السلام :خود را به پایبندی به ارزش های اخلاقی و به دوش 


کشیدن بار غرامت ها و بدهی ها [ی دیگران و پرداختن از طرف آنها آعادت 
تدم تا جافت: شریف: کردد:و آخرتث آباد شود و شتایند خانت فرونتی کیرتد: 


اماخ غلن یه | تابور فرین فردم از آخرشیم نان ایو که از وتا کم 
بهره تر باشند . 


امام علی علیه السلام :با ترک [علاقه مندی به ] دنیا , آخرت را تحصیل کنید 
و با ترک دین , دنیا را تحصیل نکنید. 


امام علی علیه السلام *کسی که به نعمت های آخرت راغب باشد , به 
اندک دنیا قناعت می ورزد. 


ای ای لت تا کفیی هآ رت اش ماو تا سا 


ص: 442 
عنه علیه السلام :من یقن بالاخره أعرض عَن الذُنیا . (1) 


غقه علبه السلام غرل فی تفسک و قی,دینک «.وضن آخعی عایدل دنبای 
۰ (2) 


عنه علیه السلام :گیف بَعمَل للآخه القشغول بالدٌنیا؟ ! (3) 
عنه علیه السلام :صلاخ الا خرو رفض الصا . (4) 


عنه علیه السلام بدری آحد ها برد ی خیم الاسری‌ها هی نفن 
الکّیا . (5) 


عنه علیه السلام :من أحَتّ الا الباقتة , آهی (6) غن اللّْاتِ ۰ (7) 


(رشاد القلوب عن سوید بن غفله :دحلث عَلی آمیر المَوّهنین علیه السلام 
بَعدما بویع بالخلافه , وه جالس عَلی خصیر ضغیر لیس فی البیتِ عَیره , 
ققلث : يا آمیز المینین : بتدک تبث المال ولسث آری فی بتک شینا مقا 
تَحتاخ الیه الیث ! ققال : این عَفلة , ّ ابیت لایتاتٌ فی دار ال , ون 
داژ قد تقلنا الیها حیر متاعنا , وئا عن قلیل الیها صایُرون . (8) 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام بي الم نبا شام , ان السیخ علیه 
الملام قال تلعوار وب با کی الا رکه اقول لکم ۱ تبرکون ش 
الاخژه 0 , قلا نظروا لته غدا ؛ فان دون عَد یوما ولَیلةٌ و 
قضاء له فیهما بغدو و یروخ + (9 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 291 ج 8421 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7947 وفیه «امن» بدل «ایقن» . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 35 ح 5192 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
ح 4729 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 559 ح 6976 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 6461 . 


4 .غرر الحکم : ج 4 ص 196 ح 5806 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 5399 . 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 411 ح 10822 . ۱ 

6- .لهیثٌ عن الشیء : |ذا سَلّوت عنه وترکت ذکره وأضربت عنه (الصحاح : 
ج 6 ص 2487 «لها») . 

7- .غرر الحکم : ج 5 ص 328 ح 8593 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 8330 . 

8- .|رشاد القلوب : ص 157 , عذّه الداعی : ص 109 , تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 22 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 321 ح 38 . 

9- .تحف العقول : ص 392 و ص 508 عن عیسی علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 1 ص 145 ح 30 . 


ص: 443 


امام علی علیه السلام :کسی که به آخرت یقین داشته باشد , از دنیا روی 
می گرداند. 


امام علی علیه السلام :در تست خوار و در دیتت عزیز باش و آخرتت را 
حفظ کن و دنیایت را ببخش. 


امام علی علیه السلام :کسی که سر گرم دنیاست , چگونه برای آخرت کار 
کند؟ ! 


ماه اتف سا راد کت اخرت دی کر رها ود 


دنیاست. 


امام علی علیه السلام تیه کش نم ان اه ا خرف میا هد نمی و رو 
شک رها کردن انهاز نمی هو هد: 


تافلت له ا لاف هیک سر اع مان کار را تست دا وی ال ها 
روی می گرداند. 


ارشاد القلوب به نقل از سوید بن غفله تن آن ان که نا اهیر فوسان عایه 
السلام بیعت خلافت شد , بر ایشان وارد شدم , بر بوریای کوچکی نشسته 
بود و جز آن , چیزی در اتاق نبود . گفتم : ای امیر مومنان ! بیت المال در 
اختیار شماست و من در اتاق شما از آنچه یک اتاق به آن نیاز دارد . چیزی 
تقی. بشض ا فر مود «ای شتر خفله ا -خردمندم رای نت ابی, که بان از ان 
صل شوو انا ده نمی ند ها با رای ات تین کارا 
خویش را بدان جا انتقال داده ایم و خود نیز به زودی ره سپار ان خواهیم 
شد» . 


امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام بن کم ای هشام ! مسیح علیه 
السلام به حواریان فرمود : « .. ای بندگان دنیا ! حقیقتی را به شما بگویم : 
ی ی رم 
, کار توبه را به فردا میفکنید ؛ زیرا قبل از فردا[ي قیامت] , روز و شبی 
است و قضای (خکم) خداوند در ان روز و شب , امد و شد می کند» . 


ص: 444 


فیسی علیه السلام :من خبت الگیا أنْ اللة عصت فیها , وان الاختة لا ثنال 


الا بترکها .۱ 

عنه علیه السلام من مواعظه فی الانجیل وغیره :یحق آقول کم یا عبیة 
الگّیا , کیف درک الاجرم من لا تس شهوته من ال ۱ 7 
رعبثف؟ (2) 


84 0 


4 ۱ 4ما بُحَتْبْهٍ الاخرهالکناب«قََمّا من طقی * و ءاتر الحیاه اشنا * قانّ 
الَججيم وت موی » . (3) 


من کان برد العاخ الضا و زیها نع اتمه اعفالمم قها هم فها ز 
۳ بت صِ ۰ 2 ی ۳ 

یْحَسَونَ * أولیّک الذین لیس لهْمْ فی الاخزو الا الا و خبط ما صتَفوا فیقا و 

باطل تا کائوا یلو » . (6) 


1- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 93 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 129 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 14 ص 327 ح 49 . 

2- .تحف العقول : ص 511 , بحار الأنوار : ج 14 ص 315 ح 17 . 
النازعات : 37 39 . 

.اون : آی القوان»برید العذاب العتضنن لشده واهانه. (مخمع آلیخرین 
۰ج 3 ص 1887 «هون») . 


5- .الأحقاف : 20 . 

6- .هود : 15 و 16 . 

7- .الرحمن : 40 . 7 

8- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 354 ح 2660 عن عبد الله بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 105 ح 1. 


ص: 445 


عیسی علیه السلام :از پلیدی دنیا , این است که خداوند در آن معصیت می 
شود , و آخزت.نه ذشت. تصی آبد « هر چا کر که ونیا 


عیسی علیه السلام و جز آن :حقیقتی را به شما 
تکفی ۳ اد ان با | کسی. که دتاخواهی ای کم شم شود و رنه 
رغبتش به دنیا قطع نمی گردد , چگونه به آخرت دست یابد؟ ! 


4 / 4آنچه آخرت را ویران می کندقرآن«اما هر که طفیان کرد و زندگی 
دنیوی را نز نید ,. پس جایگاه او همان انش است» . 


«و روزی که انانی که کفر ورزیده اند , بر اتش عرضه می شوند , [به انان 
می گویند: آنعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان صرف کردید و از 
آنها برخوردار شدید . پس امروز به سزای آن که در زمین , به ناحق 
سرکشی می نمودید و به سبب این که نافرمانی می کردید , به عذاب 
خقت آور , کیفر داده می شوید» . 


«کشانی که رید کی دنا زور آن را بکداهتد + آغزاه] کازهایشان را وْز 
آرن به طور. کامل به آنها می دهیم و به آنان در آن جا کم داده نخواهد شد . 
اینان , کسانی هستند که در آخرت , جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه 
در آن جا (دنیا) کرده اند به هدر رفته و آنچه انجام می داده اند / باطل 
گردیده است» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش هایش به ابن مسعود :ای 
پسر مسعود! ... در نهان و اشکار از خدا بترس . ؛ زیرا خدای متعال می 
فرماید : «و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد , دو بهشت است» 
و با در پیش گرفتن لذات و شهوات . زندگی دنیا را بر آخد شیر متد ون ۶ 
زیر[ خدای متعال در کتابش می فرماید : «و اما هر که طغیان کرد و 
زندگی دنیوی را برگزید , پس جایگاه او , همان انش است» 
دنیای لعنت شده است . هر آنچه در دنیاست , لعنت شده است , مگر آنچه 
برای خدا باشد. 


ص: 446 


عنه صلی الله علیه و آله لعلوهٌ علیه السلام :یا علوهٌ , من عَتَضت له دُنياة 
واخِرَیْة قاختار الأخرح وترک الضٌیا قَلهْ الجَتَهْ , ون احَذّ الکنیا استخفافا 
باخزیه قَلَ الاز ۰ (1) 


عق ای الب غلیه بو ارو لا وقن عَرضت له نیا واخرَة قاختاز الدنیا علی 
لایره آقی اللّ یوم القیاقه ولیست له حَسَتَة یتّفی یها الا , ومن اختار 
خوم‌علی الیبا وک الدبا رضی الا ۶رد تن وعقر اد هساو عَمَله . (2) 


الامام علی علیه السلام :زيادة الدنیا ثُفسد اجره . (3) 

عته علیه الشلام من کضی بالدبا فاتته الاحعخ .۱31 

غته علیه السلام ما طفه بالاخرزه هن کاتت الذبا مَطلیة.. (5/ 
عنه علیه السلام :ما زا فی الذُنیا تقص فی الاأخرو .۰ (6) 


1- .جامع الأخبار : ص 296 ح 805 عن جابر بن عبد الله . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 2 ص 314 ح 2655 عن الامام الصادق 
عن. آباته غلیهم. السلام ‏ تواب الاغمال. <-.ضن 334 1.2 عن این غیاس : 
عوالی الالی : ج 1 ص 365 ح 58 ولیس فیه ذیله وکلاهما نحوه , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 362 ح 30 . 

3- ,غرر الحکم : ج 4 ص 113 ح 5490 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 000 وفیه «النقصان فی» بدل «تفسد» . 

4 ,غرر الحکم : جح 5 ص 282 ح 8376 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7923 . 

5- ,غرر الحکم : ج 6 ص 71 ح 9558 , عیون الحکم والمواعظ : ص 477 
ح 8748 . 

6- .غرر الحکم : ج 6 ص 85 ح 9619 , عیون الحکم والمواعظ : ص 480 
ح 8817 . 


ص: 447 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام ای علی ! هر 

کس دنیا و آخرت برایش پیش آید (بر سر دو راهي دنیا 1 
و آخرت را برگزیند و دنیا را وا نهد , , بهشت ؛ , از آن اوست ؛ و هر کس , از 
که یر در اه وتا را سیم انس , از آن اوست . 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که هر کس , امری دنیوی و اخروی 


مایت بیش ابو اه ذبیا را بر آخرت برگزیند , روز قیامت در حالی خداوند 
را ملاقات می کند که برای وی حسنه ای نیست که به واسطه آن , خود را 


از اتتن که ید ارو ؛ و هر کس آخرت را بر دنیا برگزیند و دنیا را وا گذارد , 
خداوند ان اه خشننود میت کردده اعفال دنم رامی اهرون 


اهام علن علبه الستااق -فدونی ياه اخرت زا تامدفی کند: 
امامٌ غلن: علبه. السلام. : کشتن. که.به تیا رضایت: دهد آخرت: از رتش 


می ر ود. 


اساهت ه | تا یکسا مق ام اشنم آرت نزرت کی 
یابد. 


اتاف نی هسام ی ها اند اه ات فی خاهف: 


ص : 448 
عنه علیه السلام :حلاو الكنیا توجث قرارة الأخرو وسوء العْقبی . (1) 


عنه علیه السلام :ال من کائتِ العاچلة أملک به من لاله وأموژ الذنیا 
ات یه من آمور لاو , ققد باع الباقت بالفانی وتَعَةّضّ ابید عن 
الخالد . وأملک تفسَة وضی آها بالحائّل (2) الرّایّل , وتکَب (3) بها غن تهج 
(4) السبیل . (5) 


عنه غليه السلام جهن عبد الحنا وام‌ها غلی الاختع انمتوخه ( العافیه : 
)2 


الامام زین العابدین علیه السلام :ما آنَر قومْ قط الدّنیا عَلی الاخرو , الا ساء 
منقلبهم وساء مصیژهم . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 398 ح 4881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 4436 . 
2 ال امین« هکل شیر حانل اي ۶ج لاص 3403 حول 
3- .تکبِ عن الطریق : عَدّل (الصحاح : ج 1 ص 288 «نکب») . 
4- .تهج الطریق : وَصَح واستبان (المصباح المنیر : ص 627 «نهج») ۱ 
5- .غرر الحکم : جح 2 ص 5:84 ح 3607 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 3351 وزاد فیه «القلیل» بعد «الزائل» . 

ستوخمها : ای استنقلها فلم یستعذبها (انظر : مجمع البحرین : ج 3 ص 
198 0 
9 عن آبائه علیهم ی تحف ای ار : ص 122 , بحار انوا 2 
3 ص 104 ح 95 . 
8 .الکافی : چ 8 ض 16 ح 2 الامالی للمفید ؛ ضص 202 ح 33 + تتبية 
الخواطر : جح 2 ص 38 کلها عن ابی حمزه الثمالی , تحف العقول : ص 
3 , بحار الانوار : ج 78 ص 150 ح 11 . 


ص: 449 


اماخ:غلی لیف اسلا تشبرتی وا مه موجت ی آخرت وندی عافینت 
می شود. 


امام علی علیه السلام زکسی که این جهان , بیشتر مالک او باشد تا آن 
جهان , و امور دنیا بر او گرم کر باشد تا امهفر اخرت :هر ایته بایدان واه 
ناپایدار فروخته و تاودا را با نیست شونده عوض کرده و خویشتن را به 
هلاکت در افکنده و به دگرگون شونده از میان رونده , رضایت داده و از 
راه روشن , به در گشته است. 


امام غلی علبه التتلام هر کش بنده:دتیا شود وان,راسین اخرت بر گزیند : 
عاقبت [و معاد خویش] را ناگوار کرده است. 


امام زین العابدین علیه السلام هر کر رده دنیا را بر آخرت ترجیح ندادند 
, مگر آن که بازگشتگاه و عاقبتشان بد شد. 


ص: 4150 
ِ الا 2 مق ۰ و علانیه 
ِ 


5 11 9 3 3 ِ 7۳ اش 
«اِنّ اللة اشتری من المَوّمنین أنفسَهُم و اَموالهُم يا لَهْمْ الجَنْة» . (2) 


۳ ن 0 9 
«وَمن الناس من پشری ۳ نَفسَة ابتغاء مرَصَات الله واللهة روف بالعباد ». 
۱ 


«قلَیَْایل فی سیپل له الذین شون الْحياة الدْلیا بالاخزه ون یقَایل فی 
مییل اللّه قیفتلْ و بَفِبِ قسوف ئوّنیه أمُرّا عظیها » . (۵) 


«رجال لا ثلهیهم یَجار و لا بیغ عن دک اللّه و اقام الطَلاه و ایتاء الا 
یَحَافون یِوَمَا تتَقَلبٌ فیه افو 7 ». (5) 

1- .فاطر : 29 

۱ 

3 .البقره ٍِ 


4- .النساء : 
5- .النور : 2 


ص: 451 
فصل پنجم : سودای آخرت 


فصل پنجم : سودای آخرت5 / 1تشویق به سودای آخرتقرآن«کسانی 
کتاب خدا را می خوانند و نماز را بر پا می دارند و از انچه روزی شان 
کرده ایم , پنهانی و اشکار| انفاق می کنند , به سودایی امید بسته اند که 
هرگز کساد نمی شود» . 


«همانا خدا از مومنان , جان و مالشان را به [بهای ]این که بهشت برای 


آنان باشد , خریده است» . 


ان رم سس ات ام را ای شون تا 
می فروشد , و خدا به بندگان , مهربان است» . 


«پس باید کسانی که ند کی دنیا را به آخرت سود می کنند ۰ در راه خدا| 
تک ی هر کست ور سا دا مت که و کشته يا پیروز شود , به زودی , 
مزدی بزرگ به او خواهیم داد» . 


«مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان زا از یاد خدا و بر پا داشتن 
نماز و دادن زکات , غافل نمی سازد و از روزی که در آن , دل ها و دیده ها 
دکر کون.می: شود مین. هر آسند»*: 


ص : 452 


الحدیثرسول, اللّه صلی الله علیه و آله فی مَوعِظیه لاب مسعود :یاب 
مسعود , والذي بَعتّنی بالحق تیا , ان من یدع الدنیا وتقبل عَلی تجاره 
الاخرو , قَاِنٌ اللة تعالی بجر لَهْ من وراء تجازته ویریخ اللة تجارَتة , یقول 
اه تعالی : «رجال لا میهد تجاره و لا تن کن ذکر الله و اقام الصّلاه و 


ایتاء الرّگاه بَحافون یَومَا تتقلبِ فیه الْفلونْ وَالابْصاژ» . (1) 
سعد السعود نقلاً عن الرّبور :يا داودٌ , من تاجرنی قَهُو أَریَخْ التاجر . (2) 


المعجم الکییر عن معاذ بن جبل :سَهعث سول ال صلی الله علیه و آله 
تقول : یا أب التاسن , انحدوا تقوي اللّه تجازه بابک (3) الق بلا بضاعه 
ولا تجاو , ثم قرا : «و من یتّق ال بِعْعل له مَحْرجا * و یره من حَیّثْ لا 
َخْتَیسٌ » (۵) ۰ (5) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ ال تعالی : وعرّتی وجلالی وعَظعتی 
ود نف وعلائی وارتفاع قانت ۰ لایوَیْر عبد هوای علی هواه لا حعلثك غناه 
فی تفسه , وکین همه , وکَقفتِ عَلَیه صيعته , وصَمنتٌ تا ات وّالاْرضَ 
رزقة . وکنث له ین وراء تجاه کل تاجر ۰ (8) 


1- .مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 356 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1 . 

2- .سعد السعود : ص 49 تعار ترا : ج 14 ص 46. 

۳ ری الحضدر #بانکم# و ااتضویت من المضادر الاکری.. 

4 .الطلاق : 2 و 3 . 

5 .المعجم الکبیر : ج 20 ص 97 ح 190 , مسند الشامیین : ج 1 ص 234 
ح 415 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 96 الرقم 345 , الفردوس : جح 5 ص 270 
ح 8154 , کنز العقال : ج 3 ص 96 ح 5666 . 

6- .المحاسن : ج1 ص97 ح63 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر 
علیه السلام لاف 2 ص ۳137 2 عن ابی حمزه التمالی عن الامام 
الباقر علیه السلام , الخصال : ص 3 ح 5 عن آبی عبیده الحذاء عن الامام 
الباقر علیه السلام , تحف العقول : ص 395 عن الامام الکاظم علیه السلام 


وکلها نحوه , بحار الأنوار : 70 ص75 22 ؛ المعجم الکبیر : 12 ص113 
ح12719 عن ابن عباس نحوه , کنز العقّال : 1 ص232 ح1161. 


ص: 453 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اندرز ایشان به ابن مسعود :ای 
پسر مسعود ! سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برگزید , کسی که 
دنیا را وا نهد و به سودای آخرت روی آفزن / خداوند متعال از یس 
سوداگری اش , برای او تجارت می کند و سوداگری اش را سود آور هی 
گرداند . خدای متعال می فرماید : «مردانی که نه تجارتی و نه داد و 
تشعذیم.آنان را از باد دا و بو بانداشتن نماز و دادن رکات: :-غافل نمی 
سازد و از روزی که در ان , دل ها و دیده ها دگرگون می شود . می 
هراسند» . 


سعد السعود به نقل از ژبور :ای داوود! کسی که با من سود کند , سودای 
او سوداورترین تجارت هاست. 


المعجم الکبیر به نقل از معاذ بن جبل :از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید 
: «هان , ای مردم ! پروامندی از خدا را تجارت بگیرید تا بی هیچ کالا و 
تجارتی , به شما روزی برسد» . ایشان سپس این آیه را خواند : «و هر 
کس از خدا پروا کند , خدا برای او برون شدی قرار هی دهد و از جایی که 
گمان نمی برد , روزی اش می دهد» . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه. و له اخدای متعال می فرماید : «به عژت و 
جلالم و عظمت و قدرتم و بلندی و رفعت مقامم سوگند , هیچ بنده ای 
دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجیج نمی دهد دفیو ان هخا یر را ییاد 
می گردانم و خواستش را بر می آورم و معاش او را سامان می بخشم و 
آسمان ها و زمین را ضامن روزي او می گردانم و از پس تجارت هر تاجری 
, هوای او را دارم». 


ص: 454 


عنه صلي الله علیه و آله :من خاف آدلچ (1) , ون آدلچ بل المنزٍل , لا ان 
سلعهء الله عالية , الا ان سلعه اللة الک 2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من أحبّ نیا أَرّ " باخوته م ون اخت اخیته 
ام صَرّ بذنیاة , فآروا ما ییقی عَلی ما یفنی ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :| فی طلّب الذٌنیا اضرارا بالاخزه , وفی طلّب 
لاجره اضرارا بالذٌنیا , توا بالدنیا قَأنّها آولی بالاضرار . (4) 


الامام علی علیه السلام :من تاجَرّ ال تیح ۰ (5) 
عنه علیه السلام :تاجر ال تریح . (6) 


عنه علیه السلام قی وصف لقلفیت] عتترو ااضا قضیته اعفتيم «اخة 
طوراه ار مره رها ام وم 


1- .یقال : دلج بالتخفیف |ذا سار من آوّل الیل , وادلح بالتشدید |ذا سار 
من اخره ۰ ومنهم من یجعلِ الادلاج للیل کله (النهایه ۳ 2 ص‌ 129 
«دلج») . قال الشیخ البهائی.: ربما یطلق الادلاح علی العباده فی اللیل 
مجاز | لا العباده سیر الی له ۳۳ (بحار الأنوار : : ج 87 ص 189) . 

2- .سنن الترمذی نج 4 ص 633 ح 2450 عن آبی هریره , المستدرک 
۳ + ج 4 ص 343 ح 7852 عن آبین بن کعب , کنز العمال : ج 
3 ص 142 ح 3885 . 

ِ .«مسند آبن حنبل زر ات وت 
3 ص 197 ح 6146 . 

4- الکافی : ج 2 ص 131 ج 12 عن اين یکیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 192 عن الامام الصادق علیه السلام , 
مشکاه الاأنوار : ص 209 ح 569 ولیس فیه «فأضرّوا بالدنیا» , بحار الأنوار 

: ج 73 ص61 ح 30 . 


و بغرز العکم دج داص: 180 ۶ 7972 ب عیون. آلخکم. والصو‌اعظ : من 
3 ح 8131 . 

6 .غرر الخکم * مخ دص 276 ۸ 4461 , عیون الحکم والضواعظ : ض 
1 ح 4066 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , الأمالی للصدوق : ص 667 ح 897 عن عبد 
الرحمان بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , 
تحف العقول : ص 159 ولیس فیه «تجاره» , کنز الفوائد : ج 1 ص 90 عن 
نوف البکالی نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 315 ح 50 . 


ص: 455 


پلاهر خدا صلی الله علیفو ال آن که یهن شب راه‌ مود و آن که 
سر شب راه پیمود , به منزل رسید . بدانید که کالای خدا گران است . 
بدانید که کالای خدا بهشت است. 

امین خدا شین اللم علیه و آله که که دیا را دوشت داشت یه آخرش 
۳ زد » و هر که آخرتش را 0 1 به دنیایش زیان زد . یس 


پیامبر خدا صلی الله علیه ۳۹ در دتیاطلبی +« زبان: هایی برای اخرث 
است و در اخرت طلبی , زیان هایی برای دنیاست . پس به دنیا زیان بزنید 
که آن به زیان زدن , سزاوارتر است. 


امام علی علیه السلام ؛آن که با خدا سودا کرد , سود برد. 
امام علی علیه السلام :با خدا| سودا کن تا سود بری. 


امام له لام تس و ا زان اعد وی کسام وش کیان 
کردنر و در یی آن , به آسایش طولانی دست یافتند ؛ سودایی سودآور که 
پروردگارشان برایشان فراهم آورد. 


ص: 41_56 


عنه علیه السلام نی لم آز منلّ الجتّه نام طالبها , ولا گالثار نام هارثها 1 
اک شکسسا من کشتد الوم زار تفر قیه الخات وی قبه ادا 
[۱۳4 


عنه علیه السلام :بیعوا ما یفنی پما ییقی , وتَعَوّضوا بتعیم الاخرو عن شقاء 
الحٌنیا ۳1۳ 


۵ :کونوا ممّن عرّفت قناء الصٌنیا فرزهد فیها , وعلم بقاء الاخژه 


غند غلیه: السلام تاغلموا از ما تفص من التبا وراه قی ارم ید با 
اه را فی الا قکم من قنقوص رایچ وقزید خاسر (5) 


عنه علیه السلام :لا ح ید هذه اللماطه (6) لاْهلها؟! له آیسن لَنمُسکُم 
تمر* لا الجَتَه ۳ الا بها . (7) 


عنه علیه السلام :ان من باع تَفسَة بقیر الجَتَهِ قَقد عَظَمّت عَلیه المحتة . 
)8 


عنه علیه السلام :لا اه قد آدبتر می الذْنیا ما کان مقبلاً وأَقتل منها ما کات 
مدیرا , وأزمع (9) الترحال عبادٌ اه الأْیارُ , وباعوا لیا من الذٌنیا لایّبقی 
یکثیر من الأخْرَّو لا یفنی . (10) 


1- .فی بحار الأْنوار : «لیَومٍ» , والظاهر یه هو الصواب . 

2- .تحف العقول : ص152 , غرر الحکم : ج 2 ص 331 ح 2761 وفیه 
ِِ الی 0 , بحار الانوار : ج 77 ص293 ح 2 . 

۱ ۱ ۲۳ 
196 ح 017 

4- .غرر الحکم : ج 4 ص 616 ح 7191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
86 2 6691 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 114. 


ِ 
2 


6- .اللَماظةٌ : ما یبقی فی الفم من آثر الطعام (النهایه : ج 4 ص 271 
«لعظه» . والصراد ها الذنیا ۶ اخبه الا پوحدک بر ی هدا الشیع الدنیء 
لأهله؟ 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 456 , تحف العقول : ص 391 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 68 , بحار الانوار : ج 78 ص 
6 ح 1 وراجع : الکعافی : ج 1 ص 19 ح 12 و غرر الحکم : ج 2 ص 512 
ح 3473 . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 12< ح 3474 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
20 3309. ِ 

ص 143 «زمع») . 

0- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , غرر الحکم : ج 2 ص 338 ح 2781 و ص 
9 2782 , بحار الانوار : ج 34 ص 126 ح 953 . 


ص: 457 


امام علی علیه السلام آچیزی چون بهشت ندیدم که طالب آن خفته باشد ؛ 
و چیزی همانند آتش ندیدم که گریزان از آن , در خواب رفته باشد ؛ ؛ و سود 
برنده تر از کسی ندیدم که برای روزی کسب کرده که در آن روز » 
اندوخته ها اندوخته می شود و نهان ها اشکار می گردد. 

ایا لیف ام ۲و آز ی مه وروی ند بسانت 
تفروشید و سختی: دنیا را با آناز و | تعمت آخرت : عوض کنید. 


امام علی علیه السلام :از کسانی باشید که دانست دنیا فانی است و بدان 
ژزهد ورزید , و دریافت که اخرت , باقی است و برای ان کار کرد. 


امام علی علیه السلام :بدانید که آنچه از دنیا می کاهد و به آخرت می 
افزاید , بهتر است از انچه از اخرت می کاهد و به دنیا می افزاید ؛ زیرا چه 
بسیار اندکی که سود کرد و [چه بسیار ]افزونی که زیان کرد! 


امام لیب علیه السلام آپا آزاده ای پافت نمی شود که این ته مانده غذا در 
های شما را بهایی جز بهشت نیست . پس آنها را جز به بهشت مفروشید. 


امام علی علیه السلام :هر کس خود را به چیزی جز بهشت بفروشد , رنح 


امام علي علیه السلام :آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورده بود , پشت 
کرده و آنچه از آن پشت کرده بود , روی آورده است و بندگان_ کح 
بار کوچیدن بر بستند و اين دنیای اند نامانا را به به بسیار آخرتِ مان 
فروختند. 


[- مقضود ای که مانده غدا + دنیاشست... معنای. غبارت:. آیزم اشت: «. یا 
ازاذهردی پیدا نمی شود که.اين, دنیای پست. وه بی. ارزنش را به اهلش وا 
گذارد؟ 

تسش 


ص: 459 


عنه علیه السلام فی یوم صقین :لا #عل تشری نفد لله .وس رتیاه 
بآخریه؟ (1) 


عنه علیه السلام ۱ ی 
فیها تفسَة قَأوتقها (2) ورَجْل ابتاع تَفسَ قأعتقها .۱ 


عنه علیه السلام :لیسن من ابتاغ تخسَث قَأعتقها کمن باغ تفسَة قأَوبقها . (4) 


عنه علیه السلام :ال2ایخْ من باغ الذْنیا بالأاخرو , واستبدَل بالاجله غَن العاجله 
9 


عنه علیه السلام :بضاعَة الاخرو کاسِدةْ (6) , قاستکثر منها فی آوان 
کسادها . (7) 


عنه علیه السلام :من ائَحَد طاعة ال بضاعة آتةْ الأرباخْ هن غّیر یجاو . 
(8) 


عنه علیه السلام :لا ریخ کالتّواپ . (9) 


[- .وقعه صقین از ۱ 
بحار الأنوار : ج 32 ص 483 ح 419 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 
5 ص 243 . ۱ 

2- وق : هلک . واوبقه غیژه , فهو موبق (النهایه : ج 5 ص 146 «ویق») . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 133 , نثر الدژ : ج 1 ص 295 وفیه «فأوثقها» 
دل » فاویتوا تب ر الأنوار : ج 73 ص 130 ح 135 . 

4- .الارشاد ب اس 298 ۰ کت آلین ص ‏ 8 22 معون 
الجواهر : ص 26 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 419 40 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 70 1879 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 
2 نحو . ۱ 

6- .کسّد الشیء : لم ینقق ؛ لقله الرغبات (المصباح المنیر : ص 533 
«کسد») . 

7- .کنز الفوائد : ج 1 ص 279 , بحار الأنوار : ج 78 ص 90 ح 95 . 


8- .غرر الحکم : ج 5 ص 385 ح 8864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 8289 . 

9- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , غرر الحکم : ج 6 ص 351 ح 10467 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9657 , بحار الأنوار : ج 69 ص 409 
1222 ۰ القصول المیته لایخ الصا خن 115 + فطالب السکول. :1 
ص 236 . 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام در روز صفین :آیا مردی نیست که جان خویش را به 
خدا بفروشد و آاخرتش را به دنیایش بخرد؟ 

امام علی علیه السلام :دنیا سرای گذر است , نه سرای ماندن . و مردم در 
آن , دو دسته اند : یکی آن که در دنیا جان خود را فروخت و آن را به 
قلاکت شارت ار اف دی ای کاس اس هن ره 
کرد. 

امام علی علیه السلام :آن که جان خویش را خرید و آزادش ساخت , 
خوارش کرد) . 

اما لین له لاصو روم کشت انیت که وبا رایه ارت 
فروخت و اين جهان را با آن جهان , عوض کرد. 

ماه غلی له الم ای ای اش کشا اس سس و ان 
کساد آن , از این کالا بسیار فراهم ۳ 

اناشعلن له لاش کی کش طظاعت وا وا کال ررستامف فا ری و 
دهد , بی آن که تجارتی کند , سودها به سوی او سرازیر می شوند . 


امام علی علیه السلام : هیچ سودی چون ثواب نیست. 


ص: 1060 


عنه علیه السلام :اکتساث التّواب أفضَلّ الأْرباح , والاقبال عَلّی اللّه رس 
التَجاح . (1) 


عنه علیه السلام :اکتَساث العسناتِ من آَفصّل المکاسب . (2) 


عنه علیه السلام الکٌنیا ,دار صدق لِمَن غرفها , ومضمارژ الخلاص من رود 
منها , هی عَهتَط وحي اللّه ومتجر آولبائه , انجُروا قریجوا الجَتّ . (3) 


عنه علیه السلام :الرَایخْ من با ات بالاجله . (4) 
عنه علیه السلام :من ابتاع آخَرَتة بدنیاة رَبحهما ۰ (5) 


قتخسرُما . (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام :من تعژی غن الگٌنبا بتواب الاخره فقد 
وف واط فه دلی مج عر قاتا سلاعه الما «عنیهه 
آعین علیها ۱ 


عنه علیه السلام فی الهُعاء :اه وقتی وقفنا ین تقضین فی دین آو دُنیا 
قاوقع التّفص بأسرَعهما قناء , واجعل التَوَة فی آطولهما بقاء . ولدا هَمَمنا 
همین بُرضیک أَحَدُهْما نا ویْسخطک للاحرٌ عَلینا , قمل ینا الی ما ُرضیک 
تا , وآوهن فوتنا عمّا ُسخطک علینا , ولا نحل فی ذلک ین فوبسنا 
واختیارها ؛ قاتّها مُختارَه للباطِل الا ما وَقّفت , ماه پالشوء الا ما زجمت . 
)8 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 93 ح 1971. 

2 .غرر الحکم : جح 2 ص 5 ح 1572 , عیون الحکم والمواعظ : ص 125 ح 
ِ 

- .الارشاد : جح 1 ص 296 , بحار الأنوار : ج 77 ص 418 ح 40 ؛ تاريخ 
دمشق ۰ ج 42 ص 498 عن عاصم بن ضمره وکذ ذلک عن محمّد بن معروف 
الفکی ن ابیت و کلاففا تحوهن: کنر العغال : ج 3 ص 732 8603 . 


4- .غرر الحکم : ج 1 ص 386 ح 1488 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 
ح 370 . 

5- غرر الحکم : ج 5 ص 257 ج 8236 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7817 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 211 ح 5861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
303 ج 3378 . 

7- .الامالی للطوسی : ص 613 ح 1266 عن زید بن علی علیه السلام , 
بحار الانوار : ج 82 ص 131 ح 14. 

8- .الصحیفه السچخادیه : ص 47 الدعاء 9. 


ص : 461 


امام علی علیه السلام :کسب کردن ثواب , برترین سود است , و روی 
اوردن به خدا , اساس کامیابی است. 


امام فلین علیه السلام :کسب کردن حسنات , از برترین درآمدهاست. 


امام علی علیه ایدم : دنیا از 3 راستی است "برای ان کس که ان را 
فرودگاه وحی دهد تحا رت خانه اولیای اف [انان ] تجارت کردند و 
بهشت را سود بردند. 


امام علی علیه السلام :سود برنده , کسی است که این جهان را به آن 
جهان فروخت. 


امام علی علیه السلام کی که خرن زا تیا متشن بخ دی هر وه را سود 


می بر د. 


امام علی علیه السلام :دینت را با دنیایت نگه دار تا هر دو را سود ببری , و 
دینت را ابزار نگهداری دنیایت قرار مده که هر دو را از کف می دهی. 


امافین العاندین له لاه خی که ای ای ]شرت رنه 
[از دست دادن ] دنیا شکیبایی ورزد , هر اینه به خاطر امر مهمّی , در برابر 
را از دنیا از دستش رفته , سلامتی می داند که به آن دست یافته و غنیمتی 
می شمارد که برای [به دست اوردن ] ان , پاری شده است. 


امام زين العابدین علیه السلام در دعا :بار خدایا ! هر گاه میان دو نقصان , 
یکی در دین و یکی در دنیا , قرار گرفتیم , نقصان را در همانی قرار بده که 
زودگذرتر است و توبه را در همانی قرار بده که ماندگارتر است , و هر گاه 
میان دو خواست قرار گرفتیم که یکی از آن دو , , تو را از ما خشنود می 
سازد و آن دیگری , تو را بر ما خشمگین می نماید , ما را نف ای فتعانا 
گروان که راز ما نود میوسازو مرها را کت ار 
ما خشمگین می نماید , سست بگردان و در آن ها راهان نو مان 
هکیان "راعش اما ای مق خود رشان ردای س ال را 
بر می گزینند و در صورتی که تو رحم نکنی , به بدی فرمان می دهند. 


ص : 462 


عنه علیه السلام فی مُناجاه العارفین :الهی قاجقلنا من الذین توشَحت (1) 


آشجاژ الشوق الیک فی خدایّق ضدور هم ِ وَاستَقر بادراي السوّول وتیل 
المأمول قراژهم , وزبت فی یی الدْنیا بالخه تجارتمم ۰ (2) 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی وداع شهر رمضان و نت الذی زدت فی 
« ثریدٌ رِبحَهّم فی مُناجتهم لک وقورّهم بالوفاده 

علیک والرژیاته هنک فقلت تبازک آسفک ‏ وتعالیت : «من جاء بالعستم له 
عَسْرّ تالا و من جاء بالسَیتَه فلا بد ُجْرَی الا منلها» (3) وقلت : «مَتَلٍ الذین 
نون موم هی سییل ال کمتل حَبٍّ نتتت شیع سابل قی کل شام 
اه حم وال باعف من جشَاء » [4) وما آتزلت من تظایرهن فی المرآن 
0 


الامام الصادق علیه السلام :تقول |ذا آصبحت وآمسیت : . .. ال ان الیل 
واللمان فان من علفک فلا تتلی فبهها بخران علی ععاضیک , ولا کوب 
لمحارمک , واررژقنی فیهما عَمَلا مَتقبّلا وسعیا قشکورا ویِجارة لن تبور . ( (6) 


- .الوشاح : شی ۶ ینسج من ۳ عریضا , , ویرضع بالجواهر , وتشده المر آه 
بین عاتقیها. توشحت هی : آی لبسته (الصحاح : جح 1 ص 415 «وشح») . 
والظاهر ان الصواب : «توشجت» , قال الجوهری الوشیجه : عرق الشجره 
4 ووشجت العروق والأغصان : اشتبکت (الصحاح 1 ص 347 «وشح») 
وعلی ای حال فالکلام هنا علی ی الاستعاره والمعنی نْ آشجار الشوق 
الیک اشتبکت وتجذارت فی قلوبهم 
.بجار الأنوار : ج 94 ص 150 . 

- .الانعام : 160 . 5 . الیقره . + 21 ۰ . البقره : 245 . 
وقلت : «مّن دا الذی برض اللد قرضَا حسناً َیْصَاعتة آصعاا 
کثیره»» 

5- .الصحیفه السجادیه : ص172 الدعاء 45 , المصباح للکفعمی : ص 846 
۱ باج المتهجّد : ص 642 ح 718 , الاقبال : ج 1 ص 423 کلاهما نحوه , 
بحار الانوار : جح 98 ص 173 ح 1 . 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 337 ح 982 عن عمار بن موسی , 
مصباح المتهجد : ص 206 ح 299 نحوه , بحار الاأنوار : ج 86 ص 287 ح 
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ص: 463 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجاه العارفین : معبود من ! ما را از 
و و ی 4 
تو را بر کمر بسته اند (1) . ۵ فاد آنان با رسیدن به خواسته شان و نیل 
ما و بخ آ خرف تحار نی یو اور 


کرده اند. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در وداع با ماه رمضان :و تو 
کسی هستی که در معامله با بندگانت , همواره به سود آنان , بر بها می 
افزایی و می خواهی که در سودای با تو , آنان سود برند و کامیاب و با 
دست پر از جانب تو , به پیشگاهت وارد شوند . پس تو که خجسته نام و 
بلندمرتبه ای فرمودی : «هر کس کار نیکی بیاورد , ده و 
داده می شود و هر که بدی بیاورد , تنها همانند آن کیفر می بیند» و نیز 
فرمودی : «متّل آنان که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند , مَتّل 
دانه ای است که هفت خوشه بر آورّد و در هر خوشه ای , صد دانه باشد . 
خدا پاداش هر کس را که بخواهد , چند برابر می کند» و نیز فرمودی : 
بیفزاید؟» و امثال اين آیات که در قرآن در باره چند برابر کردن حسنات ,: 
فرو فرستاده ای. 


امام صادق علیه السلام :در هر بام و تاضق هی مب ۳۶ . بار خدایا! شب 

و روز »؛ دو آفریده از آفریده های تو هستند . پس در آنها مرا گرفتار 
گستاخی بر معاصی ات و ارتکاب حرام هایت مگردان دشن آنقا جر | میت 
پذیرفته , تلاشی در خور تقدیر . و تجارتی که هر گز کساد نمی شود , روزی 
فرما. 


1- .ظاهرا در متن عربی حدیت «تونٌ جت» صحیح باشد ؛ یعنی درختان 
شوق به تو , در باغ های سینه های آنان در هم تنیده و ريشه دوانیده است . 


ص: 464 


آنت اللَه الدی لا الة الا آنت لَقد 9 لت :2 ا اه ان 
ناداک , وظَفْر من جاک , ونم من قضَذک . وزيخ من تاجَرک . (1) 


عنه علیه السلام :لا ریخ الا لِمن با اللْةَ تفسَة . (2) 


لقمان علیه السلام لابنه تَعِظَهٌ :يا بت , انّخْذ تقوی اللّه جاره تیک الأْرباخ 
هرن غیر تضاگم .۱۱ 


5 / 2تفسیژٌ تجارو الا خهالکتاب«یا ها الذین عَامَواً ل ۹ علن. نا 

تنجیکم من غذاب لیم * تاو ال و وله ماه ومیل 

باموالکم و انفسکم لحم یر لکم آن کلم تعلمون ».۰ (۵) 

هن الذین تون کتات اللّه و أَقَامُواً الطلاه و أنقفواً مقا َرَْتَاهم سا و 
برَجُون یجَاره آن تبور» . (5) 


الحدیثرسول اللْه صلی الله علیه و اله من وصایاة لابن مسعود :یاب 
مسعود , کل ما أ بضرتة بعینک واستخلاة (6) فک قاجتله له , قدلک تجارة 
لاخته *لان اللة تقول *ج«ها عندکم تقد و ها عه 5 ال باق » (2) ۰ (8) 


ِ 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 59 ح 92 , البلد الأمین : ص 13 , المصباح 
للکفعمی : ص 35 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علبهم السلام 
وفیه «ورَجم» بدل «وریح» , بحار الأنوار : ج 86 ص 53 ح 58 نقلاً عن 
ِ العتیق الغروی . 

: آعلام الدین : ص 120. 

ِ تنبیه الخواطر : جح 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
اس :10 .11 

5- .فاطر : 29 . 

6- .فی بحار الأنوار : «واستحلاه» 

7- .النحل : 96 . 


8- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 357 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1. 


ص: 465 
25 معنای سوداگری آخرت 


امام کاظم علیه السلام از دعای ایشان در تعقیبات نماز :بار خدایا ! یه حو" 
احسان دیرین و ازلی ات ... ؛ تویی آن خدایی که معبودی جز تو نیست . هر 
آیثه ,زار نقد آن که یروف خو کرد و نک بخت ند ان کهبا تورنه زان و 
نیاز پرداخت , و عرٌتمند شد آن که تو را صدا زد , و کامیاب شد آن که به 
تو امید بست , و غنیمت برد آن که آهنگ [کوی ] تو کرد , و سود برد آن که 


با تو سودا کرد. 
امام کاظم علیه السلام نو تبوت + هر آن: کمن که خویشتن واه خن 


خود گردان تا بی هیچ سرمایه ای , سودها به سوی تو سرازیر شوند. 


5 / 2معنای سوداگری آخرتقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما 
را به تجارتی (سودایی) ره نمونر شوم که شما را از عذابی دردناک می 
تاه هک عرص ام سا ای مور انا ایا ما ها 
جهاد کنید . این برای شما بهتر است . اگر بدانید» . 


وا هی ایو انم همه ماه 
بسته اند که هر گز کساد نمی شود» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش های ایشان به ابن مسعود 
نای پسر مسعود! هر آنچه را چشمت دید و دلت هوس کرد , برای خدا 
قرارش بده [ و به خاطر خدا از آن صرف نظر کن ] که اين , تجارت آخرت 
است *زیرا خداوتد فی فرماید : «انچه تزد شماست : رفتنی است. و آنچه 
نزد خداست , ماندنی است» . 


ص: 1066 


عنو صلی الله علیه و آله :لیس شیء َطیَبِ عند اللّهِ من ریج قم صایّم تک 
الطعام والسَّرابِ له رب العالمین . وا ال علی ما سواهٌ , وّابتاع آخرته 
بدُنياه 1 فان استطعت ان بأتیک الموث و أنت جانع , وکیژک ظمان فافعل ؛ 
قاتک تنال بذلک شرف المنازل . وتخل مع الأبرار وَالسَهداء وّالطالحین . 
(1) 


مکارم الأخلاق :قال این مسعود ا تسیل الام‌صلی اه عنم و اله ای 
آنت وأّی یا سول الله , کیف لی بتجاو الاأخرو؟ فقال صلی الله علیه و 
آله : لا رین لساتک غن ذکر الله , وذلک آن تقول : «سْبحان اللّه والحمد 
له ولا 51 18 للَة وال آکبز» قهذه الَجارَهٌ المُريحَة . وقالّ اللَهْ تعالی : 
«یرَجُون یَجَارة ن تور * لوفيَهُمْ أَجُورَهَم و یزیدهم من قَطْله» (2) . (3) 


الامام الرضا علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «و الیل ادا یَفْشی ... » 
(4) :ان رَجْلا من الأّنصا ر کان لرَجْل فی حابطه تخل وکان ید به , قشکا 
ذلک الی سول اللّه صلی الله علیه و آله , قدَعاه , فقال اعطنی ای 
یتخله فی اجه ! قأبی . فلع دلک رَجْلاً من الأنصار بُکنی با الحداح, قجاء 
آلی صاحب الخله, فقال: بعنی تخلتک بحایّطی (<), , قَباعَهٌ , قجاء الی 
رٍسول اللّه صلی الله علیه و آله , ققال : یا سول اللّه , قدٍ اشتزیث تخل 
قُلان یحایّطی . قالْ : ققال له سول اللّه صلی الله علیه و آله : لک بَدلها 
تخل فی اجه , قارّلَ ال تبازک وتعالی علی تییّه صلی الله علیه و آله «و 
ها حَلَق الاک و الأسّی * انّ سَعْیکم لشتّی * یامن آغطی» بعنی التخل 
قه العی ۶ص بالخسی مود مسول اللد سلی, الله عابه. و اله 
«فَسَنْیَسُره لیْسْری» (6) ۰ (2) 


مستدرک الوسائل : ج 7 ص 499 ح 8741 . 

2 .فاطر : 29 و 30 . ۱ 

3- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 356 ح 2660 , بحار الأْنوار : ج 77 ص 106 
2 

4- .اللیل : 1. 


5- .الحائط : البستان من النخیل |ذا کان علبه حاثط ؛ وهو الجدار (النهایه : 
ج 1 ص 462 «حوط») . 

6- .اللیل : 3 7. 

7- .قرب الاسناد : ص 355 ح 1273 عن البزنطی , تفسیر القمی : ج 2 
ص 425 عن علیْ بن ابراهیم , مجمع البپان : ج 10 ص 759 عن ابن 
عباس وکلاهما من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 127 ح 8 . 


ص : 467 


پپار دا خیلت الله لین و اله زنزد خداوند , چیزی خوش تر از بوی دهان 
روزه داری نبست که به خاطر خدای پزوزد کار جهانیان / از خوردن و 
آتامیدن ز-خوددازی فرزیده و خدا را بر ما سوای او برگزیده و آخرتش را 
به دنیایش خریده است . پس اگر می توانی کاری کنی که وقتی مرگ تو را 
در می رسد , گرسنه باشی و جگرت تشنه باشد , چنین کن ؛ زیرا با اين 
کار , به عالی ترین منازل می رسی و با نیکان و شهیدان و شایستگان , 


مکارم الأخلاق :ابن مسعود [به پیامبر خدا] گفت : پدر و مادرم به فدایت ,؛ 
ای پیامبر خدا! چگونه تکارت اخست. کنم 5 نامت ضلف: الله اند و آله 
فرمود : «هرگز زبانت را از یاد خدا میاسای , یعنی این که [پیوسته آبگویی 

: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا له الا اللّه و اللّه آکبر . این است تجارت 
سودآور . خدای متعال می فرماید : «به تجارتی امید بسته اند که هرگز 
کساد نمی شود , تا مُزدهای آنان را , به تمام و عمال.نبه آنان بدهد:ه. از 
فضل خویش بر آنان بیفزاید» > , 


امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه شریف : <«و سوگند به شب , آن گاه 
که فرو پوشد ...» :مردی در باغ یکی از انصار , درخت خرمایی داشت و 
این , موجب اسیب رسانی [و مزاحمتِ آوی برای مرد انصاری شده بود . 
مرد انصاری , از این موضوع به پیامبر خدا شکایت کرد . پیامبر صلی الله 
علیه و اله او را فرا خواند و فرمود : «درخت خرمایت را به درخت خرمایی 
در بهشت به من بفروش » , ولی مرد نپذیرفت. اين خبر به گوش مردی 
دیگر از انصار (معروف به ابو دحداح) رسنید.*بقن کرد صاختب بل .امه و 
گفت : درخت خرمایت را به باغ خرمایم می خرم ۰ او بدین صورت , باغش 
را فروخت و سپس نزد پیامبر خدا آمد و گفت : ای پیامبر خدا! نخل فلانی 
را با باغم خریدم. پیامبر خدا , به او فرمود : «به جای ان , یک نخل در بهشت 
از آن توست » . پس خداونر معا یرنه را بر پیامبرش صلی الله علیه 
وله قازل قرو «ور سو که انش و مانه را آفرنمه‌سهانا تلا 
شما پراکنده است . امّا آن که عطا کرد» یعنی درخت خرما را «و پروا 
داشت و پاداش نیکوتر را تصدیق کرد» یعنی وعده پیامبر خدا را , «به 
زودی , راه آسانی را پیش پای او خواهیم گذاشت» . 


ققالٍ با سول ال , [تی قد ابتعث اه یحائطی , قاجقلها له قُقد 


الحداح فی الجَّهٍ » قالها مرارا . قالْ : قأتی امرأتة ققالْ : با 1 
اخرجی من الحائّط ؛ قائی قد بعثة بتخله فی الجَتّه . ققالت : 
کلِمه تشیهها . (1) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 293 ح 12484 , صحیح ابن حبان : ج 16 
ص 113 ح 7159 , المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 24 ح 2194 , 
موارد الظمآن : ص 564 ح 2271 . المعجم الکبیر : ج 22 ص 300 ح 
3 کلها نحوه , مجمع الزوائد : ج 9 ص 538 ح 15791 . 


ص: 1069 


مسند ابن حنبل به نقل از آتس :مردی گفت : ای پیامبر خدا! فلانی درخت 
خرمایی [در باغ من ] دارد و من می خواهم باغم را با ان , دیواربندی کنم . 
دستور دهید درختش را به من بدهد تا با آن , باغم را دیواربندی کنم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله : به او فرمود : «نخلت را در ازای نخلی در بهشت , به 
آو بدم» . آن. مرد تیذیرفقت. ابغ دحداح نزد. آن مرد اهد و گفت: نخلت را ابه 

باغ خرمایم بفروش. مرد فروخت. ابو دحداح ند پامر صلی له علیه و 
له افده. صحفت :من آن.تخل, زا بهة [بهای ] باغم خریدم + ان تخل اند 

مرد (صاحب باغ) بدهید ؛ زیرا من آن را به شما شما [هدیه آمی دهم. ِِ 
۱ و 2 6 رت ۱ , از آن ابو 
دحداح شد » . ابو دحداح , نزد همسرش آمد و گفت ای أَمٌ دحداح ! باغ را 
ترک کن ؛ زیرا فرش ۱ به نخلی در بهشت فروختم. همسرش گفت : 

سودای سوداوری (یا جمله ای شبیه به این) . 


ص: 470 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «باآیّا الذین ءامَواً هل أدلْکم 
عَلّی بجاو نجیکُم من عذاب لیم » :5 او ۱ ما هی لبَدلنا فیها 
الأْموال وَالأْمَسَ والا وا ۳ , فقالي لد لوصو پالله و رسو شوله ول جاهذون 


و 
فی ستیل الله با ااکم و أَشُسعُم الی وله لک الق العظیغ» . (1) 


فتير الباری عن سعید بن جبیر فی قوله تعالی : «یا با ات عَامَنوا هل 
أدُلْکَمْ عَلی تَجَارو »الاب با ترّلت قال المُسلمون : لو عَلمنا هذه التجاره 
لأعطینا فیها الأموال وّالاأهلین , قت لت : «تَوْمنَونَ بالله وَرشوله» . (2) 


الامام علیّ علیه السلام فی تحریضه النّاسَ بصفين, :ان الله نغور و جل ولکم 
قلي تجازو تنجیکم من ذاب آلیم وثشفی (3) یک علی الخبر : الایمان 
1 بالله , وّالجهاد فی سبیل الله , وجَعَلَ توایة مغفره .[ دنب » ,وقساکن یبه 
فی جَیاتِ عَدن , وقال عز و جل : «اِنّ الم ی« بخ انیت اون فی سناد 
صفا کاتَهم بیان مَرَضوص » (4) . (5) 


عنه علیه السلام :لا تجارة کالعمل الصالح . (6) 


1-.تقنیر آلفتی * .2ص 305 عن ابی. الجارود. 

2- .فتح الباری 0 : ج 8 ص 17, الدر المنثور : ج 8 
ِ ی :؛ آشرف علیه (الصحاح : ج 6 ص 2394 «شفی») . 
و ۱ 

5- .الکافی : ح 5 ص 39 ح 4 عن مالک بن اعین , الارشاد : ج 1 ص 265 , 
وقعه صفقین : ص 235 عن عبد الرحیم بن عبد الرحمن عن آبیه وکلاهما 
نحوم , بحار الأنوار : ج 32 ص 562 ح 468 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 16 
عن آبی عمره الانصاری نحوه . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 113 , مشکاه الأنوار : ص 207 ح 563 , روضه 
الواعظین : ص 475 , بحار الانوار : ج 69 ص 409 7 122 ؛ الفصول 
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امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف : «ای کسانی که ایمان آورده 
ادا آیا شما را به تجارنی ره تقون: شوم کهشما وا از غذابی دردناک حی 
رهاند؟» : [مومنان آگفتند : اگر بدانیم که آن تجارت چیست , جان و مال و 
فرزندانمان را در راه ارف نگیم . پس خداوند ( 
زتتتول او اتمان آوریذ و در راه خدا با اموال و جان هایتان جهاد کنید . 

این است رستگاری بزرگ» . 


فتح الباری به نقل از سعید بن جبیر , در باره آیه شریف : «ای کسانی که 
انقان آورده اید! انا شما.ر۱ به تچارتی ره نمون شوم که شما را از عذابی 
دردناک می رهاند ؟» و 
این تجارث کدام است , مال و خانواده خود را در راه ار 
[دنباله آیه ] نازل شد : «به خدا و رسول او ایمان آورید» . 


امام علی علیه السلام در تحریک و ترغیب لشکریان در جنگ صفین :خداوند 
عز و جل شما را به تجارتی ره نمون شده که شما را از عذابی دردناک می 
تهانی مسا رصن , نزدیک مي سازد : ایمان آوردن به خدا و جهاد 
کردن در راه خدا ۰ او پاداش آن را آمرزش کنان:ه شکو‌نتکان هایی خوش و 
پاک در باغ های بهشت قرار داد , و خداوند عز و جل فرمود : «همانا خدا 
دوستدار کسانی است که در راه او , صف در صف , جهاد می کنند , چنان 
که گویی بنایی سشربی اند» . 


3724 
عنه علیه السلام :الأعمال فی الگٌیا یَجارَخ الخو . (1) 

عنه علیه السلام :العَمَل بطاغه اللّه ریخ . (2) 

عنه علیه السلام :العمَلّ بطاعه اللّه ریخ , ولسان الصّدق أزین وأنجخ . (3) 
عنه علیه السلام :فی الطَاعَه کنو الأرباح . (4) 

عنه علیه السلام :الطاعَةٌ وفعل الب هُمّا المَنَجَر اللزایخ . (5) 
عنه علیه السلام : آطع تریح . (6) 

عنه علیه السلام :فی الانفراد لعبادو ال کنو الأأرباح . (7) 
عنه علیه السلام :من عمل بالحق ریخ . (8) 

عنه علیه السلام :ذا أملَقثم (9) قتاجژوا للم بالطَدقه . (10) 
عنه علیه السلام : آزگی المال ما اشتری به الاجْرَه . (11) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 345 ح 1307 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 
ح 1193 . 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 349 ح 1320 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 
ح 412 . 

3- .غرر الحکم :ج 2 ص 67ج 1862 ., عیون الحکم و المواعظ : ص دد 
ح 1431 وفیه «ارجح» بدل «انجح» . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 394 ح 6447 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3ح 3954 . 

5- .غرر الحکم : جح 2 ص 153 ح 2158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 
ح 1718 . 

6- .غرر الحکم : جح 2 ص 171 ح 2241 , عیون الحعم والمواعظ : ص 78 
ح 1898 . 


7- .غرر الحکم : ج 4 ص 406 ح 6504 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4ح 5979 . 

8- .غرر الحکم : جح 5 ص 145 ح 7694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 7127 . 

9- .الاملاق : الافتقار (الصحاح : ج 4 ص 1557 «ملق») . 

0- .نهج البلاغه : الحکمه 258 , عذه الداعی : ص 60 عن الامام الصادق 
علیه السلام , غرر الحکم : ج 3 ص 165 ح 4019 , بحار الانوار : ج 96 ص 
3 ح 66 ؛ مثّه کلمه للجاحظ : ص 104 ح 88 , المناقب للخوارزمی : 
ص 376 ح 395 . 

1- .غرر الحکم : ج 2 ص 407 7 3040 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 2699 . 


ص: 473 
امام قلی له الماام اعصال درا ات اخرست اند 


امام علی علیه السلام :عمل کردن به فرمان خداوند , سودمندترین 


امام علی علیه السلام :عمل کردن به فرمان خداوند , سودمندتر است و 
نام نیک , زینت بخش تر و کارگشاتر . 


اقامغلی علیه السلام تور طاعت :هامید ار گنها شید متفه ارت 


الط سای تظای و اتیام ون کی کی ات 
هایی سوداورند. 


امام تفای علیه السلام :اطاعت [خدا ] کن ۳ سود بری. 
امام علی علیه السلام :در تنهايي عبادت خداوند , گنج های سود , نهفته 


انیت 
شام فلی یت امن کوره ی کل کب وی و 


امام علی علیه السلام :هر گاه فقیر شدید , به وسیله صدقه دادن , با خدا 
سودا کنید. 


امام باه علیه السلام :پاک ترین (/بالنده ترین) مال ۰ مان است که با آن 
, اخرت خریده شود. 


ص: 474 
عنه علیه السلام :الَدَقَةْ أَعظَم الربخین . (1) 

عنه علیه السلام :یک بالاحسان ؛ قَانَهْ َفِصَلّ زراعه ورتخ بضاعو . (2) 
الامام الصادق علیه السلام :ای لام آحیانا قَأْتاجر ال بالطَدقه ۰ (3) 


الاهام المهدی علیه السلام فی الاء القعروف بذعاء القلوعٌ المصری 
للم یک آغود ویک آلود:.. وینک سل آن لت عَلی م یه وال رم 
و لاتردّنی الا ینب مغفور و سَعي شکور و یَجاو آن تبو [/ ۰ (4) 

5 3التحدی من اشتراء الا ال خرهالکتاب«أَولَیْکَ الذین اشْتغا الحتاه 


ِ- 


الا بالاخزه فلا یف عنم العدان و لا هم یُنضَوون » . (5) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سر هذو لام بالسّناء والفقه 


والدّین واللصرِ والّمکین فی الأرض ؛ قَمَن عَملّ منهم عَمَل الاخره للذنیا لم 
بکن له فی الاخره تصیت ۰ (8) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 25 ح 1673 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 290 ح 6112 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
04 ح 5704 . 

3- .کشف الفقّه : ج 2 ص 417, بحار الأنوار : جح 78 ص 206 ح 54 . 

4- .مهج الدعوات : ص 349 عن محقد بن علیْ العلوی المصری , بحار 
ی 

5- .البقره : 

6- ۳ نج 8 ص ۳44( 21278 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 346 ح ۰7862 شعب الایمان 6 یا و 
اب بن کعپ , کنز العقال : ج 12 ص 157 ح 34465 ؛ اعلام الوری : ج 1 
09 قی آیانین کفست مخمة اسان در 224 تون 


اه 275 
5 3 زنهاردهی از سودا کردن آخرت به دنیا 


امام علن: علنه السلام : صد قه , بزرگ ترین سوداست. 


امام علی علیه السلام :احسان کنید که آن , برترین کشت ۵ نود رترب 
کالا (شرهاندا استت: 


امام صادق علیه السلام :من گاهی اوقات , تنگ دست می شوم و [برای 
رفع تنگ دستی خود , آبا صدقه دادن , به تجارت با خداوند می پردازم. 


امام مهدی علیه السلام در دعای معروف به دعای علوی مصری :بار خدایا! 
به تو پناه می برم و دست به دامن تو می شوم . و از تو درخواست می 
کنم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و مرا از درگاهت بر 
مگردانی , مگر با آمرزش گناهم و پذیرفته شدن تلاشم و آنیز با ] تجارتی 
که هرگز کساد نمی شود. 


5 3زنهاردهی از سود کردن آخرت به دنیاقرآن«آنان , کسانی هستند که 
زد کی دیا ما با ارت رد ند من هد اسان ی مت ردو و ند آیان 
یاری می شوند» . 


حوشیا سر عحا خی اه خیه.ی آله شارت باه آين ات واه دی و 
عظمت و دین و پیروزی و قدرت یافتن در زمین این .هر که از آنان کار 
ایا امه ی وود 


ص: 476 


الامام علی علیه السلام :اک آن تبيع حظک من ریک وژلقتک (1) یه 
بحقیر من خطام الدنیا . (2) 


عنه علیه السلام :لا بتژک التاسن شینا م من آمرِ دینهم لاستصلاح دُنیاهم , ال 
قت اللَهْ علبهم ما هُو َصَرّ منة . (3) 


عنه علیه السلام ؛لا گبیغوا الاخَرة بالکیا . ولا عستبدلوا القناء بالتقاع. (2) 


عنه علیه السلام :يا الثاسن . اتکم ان انرثم الدُنیا َلّی الاخْرّه آسرعثم 

اجابتها [لی العرض الأدنی , ورَحلّت مطایا آمالِکم ای الغایّه الفْصوی , تورد 

ِ باقن لدم , وئذیشکم ما قعلّت یالاأقم الخالِیه والفُرون الماضتَه ؛ 
یر الحالاتِ وتَکَوّن العلاتِ (5) ۰ (6) 


قنه علید الستلام نمن لم ال ما خزی وا من آخیه ]دا قلعت له یاه 
قَهَو هالک . (8) 


عنه علیه السلام :لیس عَن الأخه عوَض , ولیست الذْنیا یِللّفس یتمن . (9) 


ال تمم‌مال افی» الفنه المع له الصا فص 1370 خرلف۵ 
2 .غرر الحکم : ج 2 ص 305 ح 2701 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 
و 2 2 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 106 , خصائص الائمه : ص 97 , بحار الأنوار : ج 
0ص 107 ح 5. 
4 ,غرر الحکم : جح 6 ص 303 ح 10335 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 9545 وفیه «البقاء بالفناء» بدل «الفناء بالبقاء» . 

رالعلات: ۶ .عفویات. آامتاآمم. فن المکدّبین . یقال : المثلات : الأشباه 
۳۳ مما سیر به (مجمع البحرین : ج 3 ص 1671 «مثل») . 
.تحف العقول : ص 221 , بحار الأأنوار : ج 78 ص 60 ح 137 . 

- .الرْز : النقص (النهایه : ج 2 ص 218 «رزآ») . 
.کتاب من لا یحضره آلفقیه ج ص ‏ 8 گر حعاس الأخبار : 
ص 198 ح 4 , الامالی للصدوق : ص 478 ح 644 وفیه «زری» بدل 


«رزی» , الأمالی للطوسی : ص 435 ح 974 وفیه «من لم ینل ما یری» 
ندل «من لم بان بها رری»-وکلها عن عبة الله بیبکر [ بکران] الفرادی 
عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , مشکاه الانوار : ص 208 ح 
6 وفیه «زوی» بدل ِ , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 173 عن الامام 
زین العابدین کنه علیهما السلا 

9 .غرر الحکم : ج 5 ص و 2 عیون الحکم والمواعظ : ص 411 
ح 6999 . 


1774 


امام علی علیه السلام :"زنهار که بهره ات ازس‌فرد کارت و قرب و منزلتت 
در نزد او را , به متاع کوچک دنیا بفروشی ! 


امام ی علیه السلام ۰مردم / امری از امور دین خود را به خاطر آباد 
کردن دنیایشان فرو نمی گذارند 4 گر آن که خداوند 1 زیانبارتر از آن را 


ایام ها اه و هک 
(دنیا) عوض نکنید. 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! شما اگر دنیا تاد آخرشنی ییاه ور 
[قبول آکالای نشت توبن ارززنی انم نع ان , زود پاسخ داده اید و قرکب 
های آرزوهایتان تا دورترین مقصد می تازند و شما را به ابو رها نی مین 


برند که فرجامش پشیمانی است و طعم دگرگونی حالات و کیفرهایی را 
که به امقّت های پیشین و نسل های گذشته چشانیدند , به شما نیز می 
چشانند. 


امام علی علیه السلام :هر کس باک نداشته باشد که برای سالم ماندن 


امام علی علیه السلام :آخرت , عوض ندارد و دنیا , بهای جان ([آدمی ] 


ص: 478 


عنه علیه السلام "استفرغ < چهدک لمعادک تصلح منواک , ولا تبع آخرتک 
پذنیاک . (1) 


عنه علیه السلام : اصلح مَئواک , ولا تیع آخرتک بذنياک . (2) 
عنه علیه السلام :لا تلتمس الذٌنیا یل او . ولا ثوْیُر العاجلَة عَلّی الاجله 


؛ ان ذلک شيمة المنافقین وسَجیّه المارقین . (3) 
عنه علیه السلام :لیئس التجَر آن تری الذْنیا لتفسک تمَنا وممّا تک عند ال 
عوضا . (4) 


عنه علیه السلام :ان قن با جِنَة المَأوی عاجله (5) الدُنیا تهس جَتهُ (6), 
وخسرّت صَفعنه . (7) 


عنه علیه السلام :من آغبتن من باع البَقاء بالقناء؟ !(8) 
الامام الصادق علیه السلام : «و ینس ما شرف به أَنفُسَهْم» یالقذاب , اذ 


انوا لاح یالدنی ورهنوا یالعذاب الدایم 1 نشمهم لو کائوا بَْلمُون» (9) 
تم قد باعوا هم الاب ولکن تون دق نکرجم بل شا ترکوا 
اّظرّ فی خجچ اللّه حتّی بعلموا , عَذَبهُم علی اعتَقادهمٌ الباطِل وجحدهمٌ 
الکو . (10) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 212 7 2411 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 85 
ح 2052 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 , کشف المحجه : 

2 عن مر یبن آت: المقدام.عی المام. الیافر غیهعلیهماالشلام ۰ 
الأنوار : ج 77 ص 217 ح 2. 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 333 ح 10405 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 9596 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , غرر الحکم : ج 5 ص 39 ح 7355 وفیه 
«لیس» بدل «لبتّس» , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 ح 6845 . 


6- .المراد بالجّذ : الحظ . و آتعس الله جدُودکم : آی آهلک حظوظکم (مجمع 
البحرین : ج 1 ص 273 «جدد») . 

,غرر الحکم : ج 2 ص 12< ح 3484 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3318 وفیه «بعاجله» بدل «لعاجله» . 
8- .غرر الحکم : ج 5 ص 309 ح 8508 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7987 . 
9 .البقره : 102 . 
0- .عیون اخیار السضاغا شا : ج 1 ص 269 1 عن محمّد بن زیاد 
ومحشّد بن سیار عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , التفسیر 
المنسوب الی الامام ۳/۹ علیه السلام : ص 475 ح 304 , بحار الأنوار 
: ج 59 ص 321 ح 3 . 


ص: 479 


امام علی علیه السلام :نیرویت را صرف مَعادت کن تا جایگاه [ابدی] خود 
را اباد کنی , و اخرتت را به دنیاٍیت مفروش. 


هم ای ای ای ام یی یه 
دنیایت مفروش. 


امام علی علیه السلام :کار آخرت را ابزار چُستن دنیا مکن و اين جهان را 
بر آن جهان بر مگزین و اين کار , خوی منافقان و خصلتِ از دین خارج 


شدگان است. 


امام علی علیه السلام :بد تجارتی است این که دنیا را بهای جانت و عوضی 
که نزد خدا داری , بدانی ! 


امام علی علیه السلام "هر کس بهشت برین را به این دنیای گذرا بفروشد 
۰ بدبخت است و تجارتی زیانبار کرده است. 


امام علی علیه السلام کیست مغبون تر از کسی که بقا [و آخرت 
جایدان] رآ به قنا [ه دنیای کدرا ] بفروشد؟ 


امام صادق علیه السلام : «چه بد است آنچه جان هایشان را آن 
0 یعنی به عذاب ؛ زیرا آخرت را به دنیا فروختند و جان هایشان 

به گرو عذاب همیشگی دادند . «ای کاش می دانستند» که جان هایشان 
1 به عتذات فروخته اند؛ اما به دلیل کافر بودنشان به آن (عذاب) , این را 
[که جان خود را به بد چیزی فروخته اند ,] نمی دانند . پس چون اندیشیدن 
در حجّت های خدا را فرو نهادند تا [در نتیجه این اندیشه و تامّل , این 
حقیقت را] بدانند , خداوند , انان را به سبب اعتقاد باطلشان و انکار حق , 


عذاب کرد. 


ص: 190 


عنه علیه السلام فی زیازو الامام الحسین علیه السلام یوم الأرتَعین ال 
ای أَشهَذ آنَة ... بل مُهجتَة فیک لِیستنقد عبادک من الجهاله وحیه الصلاله 
, وقد توا غلّیه من عنه ی الکیا وباع حَظه پالاردل الأدنی . (1) 


عنه علیه السلام فی زیاه و الکتین علیه السلام :فاد فی الذْعاء , وید 
مفخته فبی : . ی بات عَلَیه من حلقک من رت الدّنیا وبا الاخْرَة بالمن 
الاوکس (2) ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :من آَخسَر من تقوّض عن ال خو بالضٌیا؟ ! (4) 
عنه علیه السلام : َخسَرّ الثّاس من رَضی الذنیا عوضا غن اجره . (5) 


عنه علیه السلام ۳/۳ اخسّر لاس ضفقة وأخيبهم سَعیا رَجُل خلق (6) بدتة 
فی طلّپ ماله , وم تُساعدخ المقادیژ علی ارادته ؛ قحَرَح من الضٌنیا 
بحسرّته وقدم علی الاو بتبعته . (1) 


عصمر ال 1:8 خر ( 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 113 ح 201 , مصباح المتهجد : ص 788 ح 
ِ کلاهما عن صفوان بن مهران , بحار الانوار : : ج 101 ص 331 ح 2. 

- .النمن الأأوکس : الأنقص (مجمع البحرین : ج 3 ص 1969 «وکس») . 
«کاهل, الزیارات ‏ خن. 401 ود .عن. این حففم. التمالی: . تهدیت 
الأحکام : ج 6 ص 59 ح 131 ,المزار الکبیر : ص 376 کلاهما من دون 
اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 101 ص 
7 ح 30. 
4- .غرر ۳ : ج 5 ص 309 ح 8509 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7988 . 
ورن الحکم ‏ خ 2 و ۵14 2077 یوت آلحکم والضه اعض.2 من 
0 2730 . 


6- .خلق وآخلق : بلت. وشیء خَلْق : بال (لسان العرب : ج 10 ص 88 
«خلق») . ۲ 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 430 , غرر الحکم : ج 2 ص 570 ح 3594 . عیون 
الحکم والمواعظ : ص 1537 ح 3411 وفیهما «اماله» بدل «ماله» , بحار 
الانوار : ج 103 ص 38 ح 85 . 

8- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 346 ح 971 . 
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امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین 
آبار خدایا ! من گواهی می دهم که آن بزرگوار . خون خود را در راه تو 
ثار کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگشتگي گم راهی برهاند , در حالی 
که آنان که دنیا فریبشان داد و بهره خود [از آخرت] را به [دنیای] پست 
فروختند , علیه او همیار شدند. 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام :یس با دعوت 


[مردم به حق, ] حجت را تمام کرد و خون و جان خود را در راه تو بخشید .. 
تا آن که کسانی از خلق ته که دنیا فوینشان داد:و آخرت:رااته کمترین.ابها 
فروختند , بر او شوریدند. 


امام علی علیه السلام :کیست زیان دیده تر از کی که احرنخ را با دنیا 


عوض کرد؟! 
امام علی علیه السلام :"زیانکارترین مردم , کسی است که به جای آخرت , 
به دنیا رضایت داد. 


امام علی علیه السلام "زیانبارترین معامله و بیهوده ترین تلاش , معامله و 
تلاش مردی است که تن خویش را در طلب مال , فرسود و مقذرات , او 
را در خواستش یاری نکردند و با حسرتش از دنیا رفت و با بار گناه به 
آخرت وارد شد . 


امام علی علیه السلام از حکمت های منسوب به ایشان :چه زیانبار است 
خوابی (دنیا) فروختند ! 


ص: 482 
عنه علیه السلام :من باع آخرتة بدُنياه خسر‌هما ۰ (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :من رَضت من اللّه یالذْنیا ققد َضی یالخسیس . 
(2) 


تالی قفال له فی شاجاه ی الا نها لت بو 


لقمان علیه السلام :یا بتوت مب قنیاک باجزیک ترتخهما جمیه , ولا تبع آخرتک 


5 / 4دٌَ من باع آخِرَتة پذنیا غیرهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سر 
الناس من باع آخرتة بدنياة , ور من ذلک من باع آخِرَتة بذنیا غیره . (2) 


1 .زر الحکم دج دص 257 9297 غیین. الخکم جالده اعظ + رن 
5 ح 7817 . 

ِ فحت ااعقول : ص 391 , بحار الأنوار : ج 78 ص 306 ح 1 . 

را سای ام ماءفلعکیر . قال فی, ااغا یواست 

اب آو قلیل ماخسقی: فی: دای او فری.. آی اند 
شی ء قلیل : لا یصلح بصلح نعمتها لحقارتها آن تکون توابا للمومن , ولا بلاة‌ها 
0 لقلتها ۳ تکون عذابا وانتقاما من فاجر (مراه العقول ۳۰ 25 ص‌‌ 
103 

4 بان بالفتح : القضّ . دالمر آه-ضاها قطعه باسانه مم شین ما کول 
حون رفران ااعفول. ۰ رس 1105 

5- .الکافی : ج 8 ص 42 و 47ج 8 ۳ در 7 7 

6 شتییه الخماظر - خا ص 197 مان الانوار * 13 خر ۸42 ۱1 
البدایه والنهایه 

وأنس بن محقد عن ۱/۰ ۰ 1 


مکارم الأخلاق : ج 2 ص 319 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 77 ص 46 ح 3 . 


ص: 483 
5 نکوهش آن که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد 


احام کاظم لت السلام :کنیس که از خر آمند به ها رضانت دقو به کت 


, رضایت داده است. 


اله يا اهل بیت علیهم السلام می رساتد :خداوند متعال با موسی نجوا کرد 
و در نجوایش با او گفت : « ... ای موسی ! دنیا , اندک آبی تیره است و نه 
پاداشی [در خور] برای موّمن و نه کیفری [مناسب ] برای بی ایمان است . 
گاز زدنی ناپایدار فروخت ! 


لقمان علیه السلام :فرزندم ! دنیایت را به آخرتت بفروش تا هر دوی آنها را 
سود بری , و اخرتت را به دنیایت مفروش که هر دوی انها را می بازی . 


5 / 4نکوهش آن که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشدپیامبر خدا صلی 
الله.علیهو آلد تنذترين مردم « کشی. است که اخرنش را به.. ایس 
بفروشد , کر از اوه کی است که اخرت خویش را برای دنیای دیگری 
بفروشد. 


ص: 484 


عنه صلی الله علیه و آله (ين شّْ لاس نله عند الله یوم القیامه , عبد 
آذهت آَخرَتة بذنیا غیرو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أشَد الثاس تدامة یوم القیامه , رَجْل باع 
اخرزته بدُنیا غیره . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله سر قاس من تأدّی یه التاسن بقل افو رای رم 
اکفقه الناس نها سر ومع وش من دلی نبا دنه ه بدُنیا عغیره . (3) 


الامام علت علیه السلام :قوامْ الذٌنیا بأِته : بعلیم مُستعمل لعلمه , وبقنم* 
باذل لمعروفه , ویجاهل لا بتک آن تلم , ویققیر لا بخ رت رو 
واذاً عَطِلّ العالِمْ علمَة . وآمشک العَنیٌ معروقة , ویر الجاِلٌ آن تلم 
وباع الققیژ خِرَتة بذنیا غبره قَقَلَيهم الثبوژ (4) ۰ (5) 


عنه علیه السلام لَمّا قیل له : آَودٌ الحلق آشقی ؟ :من باع دیتة بدنیا غیره . 
(6) 


عنه علیه السلام :بسن الرَجْل من باع دیتة بدنیا غیره ۰ (7) 


-‌ 


1- .سنن این ماجه : ج 2 ص 1312 ح 3966 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 
3 ح 7559 کلاهما عن آبي آمامه , شعب الایمان : ج 5 ص 358 ح 
8 عن آبی هریره وفیه «أسوآ» بدل «شت» ولیس فیه «عند اللّه بوم 
القیامه» , کنزالعقال : ج 3 ص 510 ح 7661 . 

2- .التاریخ الکبیر زج ار ای شرییم کت فان مج دص 
20 7660 . 

3- .الاختصاص : ص 243 , بحار الأنوار : ج 75 ص 281 ح 7 وراجع : کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 353 ح 5762 و مستطرفات السراثئر : ص 
1 ح 1. 

4- .الثبور : الهلاک (النهایه : ج 1 ص 206 «ثبر») . 

5- .تحف العقول : ص 222 , بحار الأنوار : ج 78 ص 62 ح 143. 


6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الأخبار : 
ص‌‌ 199 ۳ 4 ,الامالی للصدوق : ص‌ 79 ۳ 4 , الامالی للطوسی : ص‌ 
5 ح 974 کلها عن عبد الله بن بکر [ بکران ]المرادی عن الامام الکاظم 
عن ابائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 174 عن الامام زین 
العابدین عنه علیهماالسلاموفیه «اخرته» بدل «دینه» , بحار الانوار : ج 75 
ص 301 ح 1 . 

7- .غرر الحکم : ج 3 ص 254 ح 4403 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 3969 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یکی از بدمنزلت ترینِ مردم نزد خداوند در 
روز قیامت , بنده ای است که آخرتش را به خاطر دنیای دیگری از دست 
بدهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرندامت ترین مردم در روز قیامت , 
مردی است که آخرتش را برای دنیای دیگری بفروشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بدترین مردم , , کسی است که مردم از او 
آزارد ستنه مه ان اه دنه کسی است که مردم از بیم گزندش , به او 
احترام بنهند . و از او بدتر , کسی است که دینش را برای دنیای دیگری 
بفروشد. 


امام علی علیه السلام :استواری دنیا , به چهار چیز است : عالمی که 
علمش را به کار می گیرد , توانگری که نیکی (بخشش) می کند , نادانی 
که از آموختن , تکبر نمی ورزد , و ناداری که آخرتش را برایر ِ دیگری 
بعق درو تفر کاه عل م مت راب کار ی را گر مان نک 
(بخشش) دریغ کند و نادان از اموختن , تکبُر ورزد و نادار , آخرتش ۲ برای 
دنیای دیگری بفروشد , نابودی گریبانگیرشان می شود. 


امام علی علیه السلام در پاسخ این پرسش که : شقاوتمندترین مردم 
کیست؟ :کسی که دینش را برای دنیای دیگری بفروشد. 


امام علی علیه السلام :بد مردی است کسی که دینش را برای دنیای 
دیگری می فروشد! 
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فهزشست: انعم ماخ ۳ القران الکریهب 1 انا العتعلسین بخوانه 
نصیر الدین محقد بن محقد بن الحسن الجهرودی الطوسی , (ت ۵72 ۰ : 
تجیی : محته رضا آلخشتشی جلالی ان استصوم آمام العصر اه 
السلام , الطبعه الاولی , 1416 ه . 2 . آدم وحوا (فارسی) , عبد الکریم 
بیآزار شیرازی 1 طهران ۱ دفتر نشر ِ اسلامی 1 134ش 3 
آفرینش و انسان (فارسی) , محشّد تقی جعفری (ت 1377 ه ) , باهتمام : 
محقّد علی بوترابی وشهرام آنصاری , طهران : موسُسه تدوین ونشر آثار 
علامم عفر 0ب الاتحاقات لته با ار نگ امه فد 
الرووف المناوی (ت 1031 ه) , بیروت : دار المعرفه , 1420 و . 


[- .این کتاب نامه , برای نسخه عربی دانش نامه و در پایان ندوین مدخل 
های حرف «ب» فراهم شده است و در عين این که از خطا و کاستی در 
امان نیست , به یاری خدا , نیاز خوانندگان را به شناخت نایم ان 
دانش نامه , در اینده نیز تا حذ زیادی برطرف وان نمود . گفتنی است 
که فهرستی از منایع و مأخذ جد ید پا مغفول , در پایان مدخل های حروف 
دیگر , عرضه خواهد شد و آخرین مجلّد دانش نامه نیز به «فهرست جامع 
منابع و مآخذ» اختصاص خواهد یافت , أن شاء اللّه ! از خوانندگان فارسی 
ان مب خاطر عرص فدن یه کات امه کف اشی ار محوودیت فوضت 
است , پوزش می 
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5 . |اتحاف الساده المثقین بشرح آسرار احیاء ِ ا تارتین سح 
الرّبیدی (ت 1205 ۰ ) , بیروت : دار الفکر . 6 . آثبات الوصیه للامام علیث 
بآ ای ی . التسوب الق اس الحسن. علی بن الجسین 
اس ری ات تا اه 0 
7 . اثبأت الهداه بالتصوص فالم دا . الشیخ الحرّ العاملی محقّد بن 
المحلاتی , قم لاه العلمته , الطبعه الثانثه ۰ 8 . احقاق الحق وازهاق 
الباطل 2 القاتی:نوز الله این زالستد شریت الشوشتری رت :1019 
۵ ۲ , قع تعلیقات. السید تتهات: الدین. الضرعشی:: فم : عکنبه آیه الله 
۱ وه 9 . آحکام ا را ده 
کلی الراع احصاض رت ۱0 ۵ از یی ۶ الما مد علی 
شاهین»* بیروت توالت اه امعم الأولی , 1415 ه . 10 . احیاء 
کاخ ری خاهد ع رین قجفر اادزالی (ت 505 ه ) , قم : دار 
یا اه ال ی ها ال اه کم 3 
داوود الدینوری (ت 2 :۰ 21 تحقیق : عبد المنعم عامر و جمال الدین 
الشیّال , قم 9 الرحیه الم وی » 1009 :۰ 12 

آخبار مکه 4 اهامای و آحمد الأزرقی ۵ 


, تحقیق : رشدی الصالح ملحس . : منشورات الشریف الرضی , الطیعه 
اوکف 1 1 الا 0 أنق عید الله آلزبیر بن بکار 
۱ تحفیق ی ی 

اسف الرضی د له اارلی 16 هب 14 ای مرف الرجال 
(رجال الکشی) ره 1 بالننی اوشی رت 
0 و ): الستّد مهدی الرجائی» قم مس سه ال الست یم 
التلای الاک ار 1 ای اضر سواحه سیر الدین 


محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسی (ت 672 ه ) ,؛ 
مجتبی مینوی و علیرضا حیدری , طهران : 1365 ش . 
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2 وان اش نکن نی الات ب ی ی الا ری ور هه 
تحعیق : محقد عبدالرحمن طوالبه ۰ القاهره :دار الاعتصام.. 17 .. ال داب 
, بو اسحاق ابراهیم بن محشد الرامینی المعروف بابن مفلح (ت 
763 ۵ ), , تحقیق شعیب الاأرنقوط و عمر القیام, بیروت. موسسه الرساله, 
7 18 . آدب الاملاء والاستملاء , ۳ سعد عبد الکریم بن , محمّد 
السمعانی 22 0 ۹ بیروت . : دار الکتب العلمیه , الطبعه الاولی : 
1 ه. 19 . الأدب الا ال ی تا البخاری (ت 
ِِ- احث«پ«»«۰(«ِ , بیروت : دار الکتب العلمیه . 
. الأذکار المنتخبه , یحیی بن شرف 9 انووي (ت 676 ) , تحقیق : 


علان / دمشق / دارالهجره / 4007( 0 . الازتخون حدیثنا / محمد بن 
حسین لاجری (ت 360 ه ) , تحقیق : تفت نقراش علی , الریاض : 
مد زان اه ای 2 اون یا سید 


الاوّل ۳ عبد اللّه محمد بن یفام ِ المعروف بالشهید 
الأْوْل (ت 786 ه ) , تحقیق: مدرسه الامام المهدی علیه السلام , قم: 
مدرسه الامام نود علیه السلام , ۰1407 . 23 ۰ آرجح المطالب فی عد 
مناقب انشة: الله الغالب اف المومنین علی رت طالب ۰ عبید اللّه 
الأمرد نسری الهندی (معاصر) , لاهور ۱ ۶۳ 
علی العباد , ابو عبد الله محمد بن محمّد بن النعمان الکبری البغدادی 
المعروف بالشیخ المفید (ت 13 0 ؛ , تحقیق ِِ_ : موسسه آل البیت 
علیهم السلام , قم : الطبعه آلاولی , 1413 ه . . ارشاد القلوب , 
الختت ین خی لدلمی (ت 700 ۰ ) , بیروت : موّسُسه الأعلمی , الطبعه 
الرابعه , 1398 ه . . الأزهار ِ فی الأخبار 9 , جلال الدین 
الحوت , بیروت : دار النگر لاه الأولی ۰ 1416 0 او البلاغه 
۱ب , تحقیق : عبد 
الرحیم محمود , بیروت : دار صادر , 1385 ه . 


ص: 2:14 


8 اساب ترول القرآن.: یه الکشستن علین بن, اجمد الواخدی. التیسانوری 
(ت 468 ۰ ) , , تحقیق : کمال 0 زغلول , بیروت : دار الکتب العلمیه , 
الط الاولی ما ی فرب اسلا اما ارف مرن 
الرحمن السخاوی رت 02 , تحقیق : نزار النصوری . قم : بنیاد معارف 
اسلامی , 1 , . 30 . اسد الغابه فی معرفه الصحابه , علیْ بن محمد 
المعروف پاک الا نیو الجزری (ت 630 ه ) , تحقیق : علی محقد معوّض 
وقارل ِِ یا ار 
5 ه . 31 . الأسفار الأربعه , صدر الدین محشّد الشیرازی (ت 1050 0( 

, طهران 1 الحیدری ِ . اسلام و جامعه شناسی خانواده (فارسی) 

, حسین بستان (معاصر) ,؛ : پژوهشکده حوزه ودانشگاه ۳ الاسلام 

و الهیته , محقدعای هبه اد الشهرستانی (معاصر) , طهران : موشسه 
0 تحقیق : عید ال ين محقد الراشدی , جثه : 
مکتبه السوادی , الطبعه الاْولی , 13 . 35 . الاصابه فی تمییز الصحابه 
7 آبو العضل پا ۳7 تحقیق : 
عادل آحمد عبد الموجود وعلی محمد معوّض , بیروت : دار الکتب العلمیه , 
۱ ۰ 1415 ول ك , محشدرضا المظغر (ت 
3 ) , قم : موّسشسه اسماعیلیان ۰ ۳-۳ مذهب الشیعه , 
الاتاحیة نی ای خن ۰ کّ علی القفاری السّلَفی 
اضرا ود اب اطیت اف سیر القران(خارسیا ید الجشسیه: 
طیّب اس , طهران : کتابفروشی اسلامی . 39 . اعجاز القران , ابو 
یک فد س ال البافلاتی رت 20 مس نان المعاوف الطیعه 
الثالنه . 40 . الأْعلام , خیر الدین الزرکلی (ت 1410 ۵ سوت سار اعد 
للملایین:» الطیعة ااولی + 1990 . 
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باعلا الفین کی .ات ا نموه آش نحنه: الخشفی بت علی اتصامی 
0 , تحقیق ی ی , قم : موسسه آل 
البیت علیهم السلام , الطبعه الأولی ۰ 1408 ه ۰ اعلام الوری ِِ 
الهدی , آبو علتّ الفضل بن الحسن الطبرسی ۳ 8 ۰ )؛ 
اه ی 1 ان اش ات ِِ بر دا گرم 
الأمین الحسینی العاملی الشقرائی (ت 1371 ۰ ) , ال درکن 
ی , بیروت .۰ دارالتعارف , الطبعه الأْولی. 6 و 0 . الافصاح فی 
امامه آمیر الممنین علیه السلام , آبو عبد اللّه محقد بن محقد بن النعمان 
امعزوفت الشیخ المفید (ت 413 ) , قم : موسشسه البعثه , الطبعه الْولّی 
ات . الاقبال بالأعمال الکیته رها بل مری نی اس ۹ 
تحقیق ۱ القتومی بق مت ال لام سا و الطلفه ال 
ار 
لش توی سوت مکنیه بان و9 له 7 انا عشرته تالم ر فحت 
باقر الحسینی المرعشی المشتهر بالمیرداماد (ت 1041 ه) , تقدیم: السید 
شهاب الدین المرعشی, قم : جمال الدین المیردامادی . 48,. الاحتجاح 
غلی أهل للع , آبو منصور آحمد بن علی بن آبی طالب الطیرسی (ت 
6020 ۰ : ابراهیم 9 ومحمد الهادی به. , قم : : نشر سوم 1 
الظیفة وی 9 الاضا یج الستتوت ای ات قید. له 
محمّد بن محمد بن النعمان البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 
3 هو ), , تحقیق 5 لنظ ای ارت , قم : موّسسه النشر الاسلامی , 
ا ای ال هه 1 . الاستغائه , آبو القاسم علی بن آحمد 
الکوفی رت ۰.352 [ 9 : : موّسسه الأعلمی , الطبعه الاولی , 1373 
ش ۰ 51 . الاستنصار فی النص علی الانقه الأطهار ۰ آبو الفتح محشد بن 
علی الکزاخکی رت 449 ) ر,میمت: دار الاضواع, الطیعه الا سم 12۸05 


. 0۵ 
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2 اااشعا: اقیتعر قه از صحانینی. اوقم وتف عری غی: للم ند 
مجقد نن عید الب القرطبی المالکی (ت: 363 ۵ ) , تحقیی + علن. محفد 
معوّض وعادل ِ الموجود ,. بیروت ۰ دار الکتب العلمیه , الطبعه 
الاولیت 1415 ه . > الاصول السته عشر ؛ عدذه من الرو اه , تحقیق : 

ضیاء الدین 0 , قم : دار الحدیث , الطبعه الاولی ۰ 1381 
یگ ااعتضای اند امحاو ات افیه ۳ موسی الشاطبي (ت 790 ۰ ) 
۰ ۳ : در کی العلمیه 4 0 . و ۰ ابو جعفر محمد 
1 تحفی ی یا 

الطبعه آلاولی 1413 ۵ .۰ 56 . لام . ان عبد اللّه محمد بن ۳ 
الشافعی (ت 204 ۰ ) 0 , بیروت : دار المعرفه 


7 الطيیعه الاولی , 1404 ع.. 57 . الامالی للستید. المرتضی. (غرر الفراند 
نی ان القاسم_ ِِ بن الحسین الموسوی المعروف بالستد 
المرتضی رت ۰.26 7 تحفیق . در ِِ 0 1 قم : مکتبه ره اللّه 
المرعشی , الطبعه وی 01403 . 2 الاضالی 7 (الأأمالی 
الخمیسیه) ی ون ۱ الشجری 9 , بیروت : عالم الکتب 

, الطبعه الثالثه , 1403 ه . 59 . الأمالی للصدوق , آبو جعفر محشّد بن علیث 


بن الحسین ین بابویه 0 المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه ) . 
1 : موّسشسه البعثه , , قم : : موّسشسه البعثه , الطبعه الأولی 1417 
> اامالت الظوفیی.: آبو جعفر مد هه آلخشن: المعزفق بالشن 
۳ ۷0 :۰ 0 : موّسشسه البعثه , , قم : دار التقافه , الطبعه 
الاولیم 1414 وه 61 الامالی ,لامقیه ن. آنو ید الله محمّد بن یه 
العکبری البغدادی 0 بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , 
استاد فلی: معلت کی الغقاری , قم : موسسه النشر ۳ 9 
الثالثه , 1415 ه ۰ 62 . آمالی السامان کین سین آسساعین المخامای 
(ت 330 ۰ ) , 0 القیسی:: الاردن دار آبن القیم : 1412 بو 
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الغدیر ای نا ره ره ۱ 
ابو الجسن لو 1 
ار لجلالی , ققص ‏ سسشت ال ااعت هم شام هد الأولی : 
7 . 65 . الامامه والسیاسه (المعروف بتاریخ الخلفاء) , آبو محمّد 
1 ِ ۳ 
قم : مکتبه الشریف الرضي 1 الطبعه الأولی 1413 ۵ . . الأمان من 
اخطار الاسفار واارهان . اب القاشم:غلی تن هوشی: بن ِ ااخلت 
الحسنی (ت 664 ه ) و و ی ی قم : 
موسُسه آل البیت علیهم السلام , الطبعه الأْولی , 1409 و . 9 
الاشعاع ما للبی:ضای الله علیه و آلم من الاخوال .و ۱ ِِ- 
فالضاعه تقی الخین اخهد بن علی ین فندالعا در بن محند المفریرزن: رت 
۰۵95 را النمیسی , بیروت : دار الکتب العلمیه 
, الطیعه الأْولی , 1420 ه , الأمثال فی الحدیث النبوی ؛ آبو الشیخ 
ی ار 2 تحقیق : عید العلی عید الحمید 
حامد , بومبای : الدار السلفیه , الطبعه الثانیه , 9 . : ال الا مل: 
محقّد بن الحسن الحرّ العاملی (ت 1104 ه ) , ِ لح 
تقداد جمکشه تدشب المانعه الا ول کش بالات 8 
سعد عبد الکریم بن محمّد السمعانی (ت 562 ه ) , , تحفیق ی 
البارودی , بیروت : دار الجنان ‏ الطبعه لأولی , 8 1 . الانصاف 
الیخن مح توف ِ الأنباری (ت 22 ,8 یر 
فحت ر رفت: ۰ تاسالکت ام 1۸1 و 72 بدالاتاف فی مان 
ط الخلاف ,؛ , جعفر سبحانی , قم : | موّسشسه 0 الصادق , 1361 ش‌‌ 
۰ انوا النعمانیه , السیّد نء نعمه اللّه آلجزاثری (ت 1112 ه ) , بیروت 
امن 00 ِ مروت دار ۹ ۱2 
الاولی , ۰1407 
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7 الأوائل . سلیمان بن آحمد الطبرانی (ت 360) , تحقیق : محمّد شکور 
ِ شجمود الحاحی آمزیر م عمان. دار الغرقان» لظنعه ااولن »۵140 
. آوائل المقالات , آبو عبداللّه محمّد بن النعمان القکبری المعروف 
20 العفیه (ت 413 ه ‏ تصفیق ابر هید لاتصاری ۱ قم الم ونم 
العالمی لألفیه الشیخ المفید . الطبعه اولی :1412 مت 27 ااولياع ابو 
بکر عبد الله بن محمد القرشی المعروف بابن آبی رت ۵261) , 
تحقیق : محمد با زغلول , بیروت : موّسُسه الکتب 
الثقافیه , 1413 . . اهل البیت علیهم انیا فی الکتاب والسته , 
محقّد الرّیشهری , قم: دار الحدیث , الطبعه الاولی ,1379ش. 79 . 
الایضاح , ارو محمد 1 بن شاذان الازدی النیسابوری (ت 260 ه ) , 
تحقیق : میر سیّد جلال الدین الحسینی الأرموی , طهران اه 
انعم وی دون ماه الشهان ان ای شفم ت23 ماد 
ای ال ای سس ات اف الا 
الثانیه / 1403 ق‌ ۰ 91 ۰ الایمان , محمد بن اسحاق بن منده رت 2395 0 ۳۹۱ 
بیروت : موّسشسه الرساله , 1407 ۵ .۰ 82 . اضجات الامام الصادق 
محدذث زاده , طهران : کتابخانه مدرسه چهل ستون , 1373ش . 83 . 
آمثال الحدیث , آبو محقد الحسن بن خلاد الرامهرمزی (ت 360 ه) , 
تحقیق : عبد العلی عبد الحمید الأعظمی , الهند : الدار السلفیه , 1404 ه . 
94 ادهباران ان قران (فاوست) , مهدی بازرگان , طهران : شرکت 
سهامي انتشار , الطبعه الرابعه , 1359 ش . 85 . بحار الأنوار الجامعه 
ایو اضای اتص ار صلاخ مخت #ا فر س مه مه 
المجلسی (ت 1111 ه ) , طهران : المکتبه الاسلامیه , الطبعه الثالثه , 
03 ۰ . ت . البحث حول نظریه التطغر . علی یی الاردبیلی (ت 
8 ه ) , قم : الهادی , الطبعه الثانیّه , 1412 ۵ ۰ 87 . البحر المحیط , 
آبو حیّان انلس (ت ۰745 ) , تحقیق > عادل 0 ی الموجود 
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. البخلاء , آبوبکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت 463 ), تحقیق : 
مطلوب و خدیجه الحدیتی ناجی القیسی , بغداد : مطبعه العانی , 
الطبعه الأولی 134 : 99 الندایه والتهايه :. آنه الفداء (سماعیل بن: عم 
بن کثیر الدمشقی (ت 774 ۰ ) , تحقیق : مکتبه المعارف بیروت : مکتبه 
المعارف الطبعه الثالثه , 01408 . 90 . البدعه ۳ وحدودها , محمد 


هادی الأسدی , قم : مرکز الرساله , 1426 ه . 91 . البرهان فی تفسیر 
رن ام بن یمان خرن ات 07 و 
البعثه , : موٌسسه البعثه , الطبعه الاولی 1415 ه . رت 


قاوم ۳ بفرا مد وه عید الم ان کشن.(ت 3 
: مجقد ابوالعضل. اتراهیم.. العاهره: دارز احیاء التزات: العربیه 6 
3 . بشاره المصطفی لشیعه المرتضی , ابو جعفر محمد بن محمّد بن 
علی الطبری (ت 525 ه ) , النجف الأشرف : المطبعه الحیدریّه , الطبعه 
الثانیه , 1383 ه . 94 . بصائر الدرجات , ابو جعفر محمّد بن الحسن 
الصفقار القمقی المعروف بابن فژوخ (ت 0 م ), , تحقیق ۰ محسن الکوجه 
باعی النترتریمنقم : مکنیه آیه الله المرغشی: الطنعه الناننه ز 1404 م: 
95 . بلاغات النساء , آبو الفضل آحمد بن آبی طاهر المعروف بابن طیفور 
ات 280 ۰ ) , قم : منشورات الشریف الرضی . 96 . البلا ۳ والدرع 
ی تا ۱ 17 کته الصتوی ب 9 ی 
توخوانان قاری ام احمد صنون ارقویانی :هرن 0 قلم ۰ 1377 
ش . 98 . البیان قی آخبار صاحب الزمان , محقّد بن یوسف الکنجی (ت 
8 ه) , تحقیق : محقّد هادی الأمینی , طهران : دار احیاء تراث هل البیت 
, الطبعه الثالثه , 1404 ه . 99 لین قی تعشر الگران آبه العاسم 
الموسوقی الخوئي (ت ۰۰1413 ) » فم. : آنوار الهدی:21401 + 100 .. 
التان دشن اه مان رون ِ الکنانی اللیثی المعروف بالجاظ 
(ت 55 ۰ ), , تحقیق ۰ عبد السلام محمد هارون , القاهره مکتبه الخانجی 
, الطبعه الخامسه , 1405 . 
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0 یناعم وآهل: السته : علی عیه الواخه الواقی القاهنه ۶ واز 
ال 102 م ی از فان اقارست مالس د موه الطالقا ی رت 
0 ه) , طهران : شرکت سهامی انتشار , الطبعه الثالثه , 1382 ش . 
3 . التاج الجامع للأصول فی آحادیث الرسول , متصور علی ناصف , 
مین ی ی ای ای و ی اه 
شیری , بیروت : دار الفکر , الطبعه الأأولی , 1414 ه . 105 . تاج المصادر 
(عربی فارسی) , آبو جعفر احمد بن علی بن محمّد المّقری البیهقی (ت 
4 ه), تحقیق: هادی عالم زاده, طهران: پژوهشکده علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی, 1364 1377 ش ۰ 106 . تاریخ ابن خلدون » عبد 
الرحمن بن محمّد بن خلدون الحضرمی (ت 808 ۵) , بیروت : دار الفکر , 
الطبعه النانیّه , 1408 ۰ . 107 . تاریخ اين معین , آبو زکریا یحبي بن معین 
البغدادی رت 233 ه ) , تحقیق : احمد محمد نور سیف , مکه : جامعه 
الملک عبد العزیز , 0 الأْولی , 1399 ه . 108 . تاریخ الاسلام ووفیات 
الفتار ها ام مه ای کید له شخ ی امه لسن رب 2 
تجفیق : عمر عبد السلام تندمری , بیروت : دار الکتاب العربی , مه 
الولی , 1409 ۵ .۰ 109 . تاریخ اوان : ان نعیم آحمد بن عبذالاه 
الاصفهانی (ت 430 ه ) , , تحقفیق : سید کسروی حسن , بیروت : دار الکتب 
العلمیه , الطبعه الأولی , ۵1410 . 110 . تاریخ خ آهل البیت علیهم السلام , 
روایه کبار المحدئین والموَرخین , تحقیق : محقد رضا الحسینی , قم : 
موشنته ال البیت غایهم السلام ها الْولی , 1410 ۰ . 111 . تاریخ 
داد اساسا انم نکن بر عل ا یت اوه 
) , المدینه المنّره : المکتبه السلفیّه . 112 . تاريخ جرجان (کتاب معرفه 

تحفیق : محمد 0 ۳ 0 , الهند : مجلس دائره المعارف العثمانیه ۲ 
الطبعه اه رام ها القاماع ال الا یه ال خمه ره 
این یکی السبوطی.(ت: 911 ۵) ۸ تحقیق : مجقد :محیی الدین عید الجمید , 
روت دار ال اتمه الا ویو 1 و 
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ی ی و 9 
ابراهیم زائد , بیروت : دار المعرفه , الطبعه الأُولی , 1406 ه . 116 . 
ام ری زارت ام وی او خر مین ع ره الار رت 
0 ه ) , تحقیق : محقّد آبو الفضل ایراهیم , القاهره : دار المعارف , 
هی 8 م :117 تارین قم (فارشی) جسن بن محقه 
الققّی (ق 4 ۵ ) , تصحیح : محقدرضا أنصاري قمی , قم : مکتبه المرعشی 
, 6 .۰ 118 1 تارج الکتتر آنم یی الا مد اسماعبل التخاوت 
ار ره 1 و لا سم ب الجشین نش 2 
المغووی باین کساکر الوفشفی رت 7 و حفی له 
بیروت : دار الفکر ۰ 120 . تاریخ المدینه هس ی 
النمیری البصری (ت 262 ه ) , تحفیق : فهیم محمّد شلتوت , بیروت : 
دارالتراث الطبعه ای ۰ 1410 121 تاريخ المذاهت. الاسلاخیه ., 
محمد اب دوه القاهری دار الفک العزتی» 122 : بارس الیعفونی. احمد 
بن بن آبی یعقوب این واضح المعروف بالیعقوبی (ت 4 .۰« )5 بیروت .۰ دار 
صادر . 123 . تأویل الایات الظاهره فی فضائل و (کنز نز جامع 
الفوائد) , علی الغروی الحسینی الاستر آبادی (ت 940 ه ) , 

مدرسه الامام المهدی (عج) , قم : مدرسه الامام اه ۳۹ 
الأولی 1407 ه .۰ 124 . تبلیغ و هراخ در آثار شهید مطهری (فارسی) , 
تحقیق ۶ ار جیم موگهی وه در تلا ورن علخ کم شش 
الخفنی رت 460و ان التحی: ا سر مت مش الم 
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126 ۰ التحریر الطاووسی 1 ی الحسن بن زین الدین الجبعی 
العاملی المعر و بالشهید الثانی ( ت 1011 ه) , تحقیق : محمد حسن 
التحصير, فی ار هر ای اه 
تاحیرفت آلمام العف رعها رت 

مدرسه الامام ۱ , الطبعه الثانیه , 1406 ۵ .۰ 128 . التحصین 
لابن طاووس , علی , بن طاووس الحان (ت 6004 0 1 , تحقیق : محمد باقر 
الانضاری . قم : هفشسته دار الکتاب . الطیعه الاولی: :3 141 مب 129 

شق العفول کون ال الرسول صای اللهف واه امه ان رن 
کلی الجزانی المجزوی بای شفیه ( 0 ریق عون آکیر 
الغثاری , قم : موشسه النشر الاسلامی , الطیعه الرایعه , 1416 و . 130 
. تحفه آثنا عشربه (فارسی) , عبدالعزیز المحدّت الدهلوی رت 9 ۰«۰ [ . 
پاکستان : سهیل آکیدی . 131 . التحفیق فی کلمات القرآن الکریم , حسن 
ااختصا وی رمعاصر بیان رایمه اتقافه شاه ااصلامی: 1۸۱62 
هی 2و یط لقن نی اسان ات عفر مرضی اعاحای ‏ 
زو الک سناسیل اش یل دام دح مهن السته الشدقه 
مععتد سا الخسنی لالب معاصر )2 کم ب حکت: الاعلام آلاسلامیه 
الطتعه الاولی:» 1415 و :194 وین الستم البویه» الدتور محتد ین 
مطر الزهرانی , الریاض : دارالهجره , 1417 ه . 135 . التدوین فی آخبار 
قزوین , عبد الکريم بن محقّد الرافعی القزوینی (ت 623 ه ) , ,. تحفیق : 

عزیز اللّه العطاردی. بیروت : دار الکتب العلمیه , 1408 ه . 136 ره 
الا اس الاه ی اخهه ای و م۱ ار 


احیاء التراث العربی . 


ص: 52۱23 


37 اش تذکره الخواص (تذکره خواص لاه فی خصاثص الاعته علیهم 
البتبلاق امرپوشت بسن لین کید الله المعروف بیط آینالجوری رت 
و تیم ید هه ۱ وم , طهران ؛ مکتبه نینوی 
تلع مه ای ۳ 72۹ ۵ , تحقیق که 
قم. + موسسه: آل البیت علیمم. السلام. : الطبعه الاولی., 1414 و .139 . 
تذکره الموضوعات , محمدطاهر بن علی الهندی القّنی ات ۵986 )؛ 
تحقیق: محشّد عبد الجلیل السامرودی, الهند, الطبعه الأولی, 1342 ه . 
0 . التراتیب الاداریه , محمّد عبد الحی الکنانی الادریسی ِِ 
الفاسی , بیروت : شرکه دار الأرقم. 1 (. ترتیب اصلاح المنطق , 
السکیت الأهوازی (ت 244 ه) تحقیق : محقد حسن البکائی , ۱ ِ 
مجمع البحوث الاسلامیه داتفه الاولی:س فا ی 122 زیت کات 
2 , خلیل بن آحمد الفراهیدی (ت 175 ۵ ) , تحقیق : محمد حسن 
الیکاتی ء"قم * مونسسة. التشر الاسلامی , الطبعه الاولی, 1414 143 . 
ات والییت ی ی لور اطع او 
المنذری الشامی (ت 656 ه ) , تحقیق : مصطفی محمد عماره , بیروت : 
دار احیاء التراث , الطبعه الثالثه , 1388 ه . 144 . تصحیح الاعتقاد , محمد 
بن محقد بن النعمان القکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید , تحقیق : 
حسین درگاهی , قم : الموتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید , الطبعه ولی 
, 1413 هم . 145 . تصنیف نهج البلاغه , لبیب بیضون ( معاصر ) ,؛ 
مکتب الاعلام الاسلامی , الطبعه الثانیه , 1408 و . 146 . تعجیل 9 
بزوائد رجال الائقه ِِ , آبو الفضل آحمد بن علی بن حجر العسقلانی 
(ت 832 ۵ ) , امن ضاله شعیان , روت :دار الکتت الغلضیه : 
الطبعه الأولی ۰ 1416 ه . 147 . التعریفات , الشریف علیث بن محمد 
الجرجانی , بیروت : دار الکتب العلمیه . 
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8 سین این کین رتقشیر الغر ان العظیر اه ایو القدای زاین ده 
عفر چق کر التصروی السفی ریق ۰ غود العزیر خیم 
فد آخمد ‌عاتشنوز حفختد. اراهه الا + الفاهرن: داز الشعت. تفمیر 
للوسی < روح المعانی فی تفسیر القرآن , محمود الألوسی (ت 1270 ه 
اش محموت السگ رعش مار اجتاع ارات الغر مه الاعه 
الرابعه , ۵1405 . 149 . التفسیر الأمثل . ناصر مکارم الشیرازی و آخرون 
میرن راد الکتت شا هی 0 سر انعم الم الیل اه آنه 
خر امس ری الصا الشوی تبحص .اد 
عبدالرحمن العک , بیروت تا التفریه : الطیعه هخا 
شس اسصام عم ی امن السایت رت واه و و رنه 
الأعلمی 0 ۵ 192 تفسیر التعالبن:: 0 بن محشّد الثعالبی 
یو ات احمد عبد الموجود , 
بیروت : دار احیاء التراث العربی , الطبعه الأولی , ۰1418 . 153 . تفسیر 
الثعلیی , آبو لسحاق الثعلبی (ت 427 » ) , تحقیق : آبو محشّد بن عاشور و 
نظیر الساعدی . . بیروت : داراحیاء التراث العربی : الطبعه الأأولی .12" 
آبو القاسم گرجی , قم : الحوزه لعلمیه الطیعه الثالته , 01412 . 
0 ۳ و الموتق العاملی .1347 بش ): 
تصحیح: علي اکبر الغفاری, طهران: صدوق. ۰1401 . 156 . تفسیر 
العبانشی: :ی یه النضر محمّد بن مسعود السلمی السمرقندی المعروف 
بالعٌّاشی (ت 320 ه ) , تحقیق : السیّد هاشم الرسولی المحلاتی , طهران 
: المکتبه العلمیه , الطبعه الولی , 1380 ه . 157 . تفسیر غریب الحدیث ۰ 
آحمد بن علی ابن حجر العسقلانی (ت 852 ۰ ) , مصر : مطبعه الامام. 
8 . تفسیر فرات الکوفی , آبو القاسم قا ی اه ات 
ا کیت و4 ما ی شید الا یر ان مرایه العاهد 
دار شناد اافطلافت.: اایعم الاولی , 0 ۰ . 159 ۰ تفسیر القرآن 
(تفسیر الصنعانی) , عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت 211 9 7 
محجمود محمد عبده , بیروت : دارالکتب العلمیه , الطبعه الاولی , 1419 ۵ . 
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اب ید 1 ۷ ۷ ِ ار 
صفه ای مک ۰ کته ار مصطفی اناد مالعا رو 
1 . تفسیر القرآن الکریم , السیّد مصطفی الخمینی (ت 1398 و ) : 
تحقیق : + مفعسه تتظیم ونر آنار اللمام الکمیی:: الطیعه الاولن 1:2 143 

8 ۱ 11/۳۰۹۱ القرطبی 
(ن 1 ۰ آ/ تحفیق ۰ عبد العلیم البرودتی , بیروت ۰ دار احیاء التراث 
الفرنی, الظیعه لام 1632:0140 ر ی 4 انوا الختیین علزن 

بن راهم تاشد ااعتی رت 307 با تالف ات لته 
پا ها اد لته , 64 . التفسیر الکبیر 
ومفاتیح الغیب ( تفسیر الفخر الرازی ) نوفیا ا لته بر عم 
المغروف بالفخر الراری:(ت ۵604 روت جار الفکرن الظیعة الناله : 
0 105 یی الم ایب امه معضطافی اضر ا عوهت زار 
احیاء التراث العربی , 1985 م . 166 . تفسیر «المنار» , محمّد رشید رضا 
(ت 1342 ) , بیروت : دار المعرفه . 167 . التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام , تحقیق : مدرسه الامام المهدی(عج) , قم : مدرسه 
المام المهدی (عع) الطیعه ااولی» ۱۵09 .163 ۰ تسیر السعی» عیه 
الله بن احمد النسفی (ت 710 ه) , بیروت : دارالفکر . 169 . تفسیر نمونه 
(فارسی) , تاصر مکارم الشیرازی , طهران : دار الکتب الاسلامیه , 1370 
الحوشی رن م11 2 1 ۳ 
ااخهه العاه م1 ونم 0 تفای ار 0 
0 ش) , طهران : نشر چشمه , 1379ش ۰ 172 . تقویم وتقویم نگاری 
کر ار قاس ایو ال یه موی مره اب وا شا را 
استان قدس رضوی , 1365ش ۰ 3 . تکامل جانداران (فارسی) , 
مصطفی محقق , قم : انتشارات نسل جوان , 1358ش . 
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هکامل فران قاری ام عاف المشکن یر ان دق تین 
فرهنک اسلامی , 1363 ش .۰ 175 . تلخیص الحبیر , آبوالفضل آحمد بن 
علی بن حجر العسقلانی (ت 852 ه) , تحقیق : عبد اللّه هاشم الیمانی 
المدنی , بیروت .۰ دار 7 ۰ 176 ۰ التمحیص , ابو لیم محمد بن همام 
الاسکافی (ت 336 ه ) , تحفیق ۰ مدرسه الامام المهدی(عج) قم ۰ مدرسه 
اه ااولی :۵1404 177 . التفهنده آننعبه الب 
(ت 3 هو ) , تحفیق مصطفی بن آجمد العلوی المغفرب : وزاره عموم 
الاوقاف والشوّون الاسلامیه 1 13397 0 . 179 نمهید الأوائل وتلخیص 
الدلائل , آبو بکر محقّد بن ال ای 0 ها 
الذدین آحمد حیدر , بیروت : موٌسسه الکتب الثقافیه , ۵1414 ۰ 79ِ. تنلبیه 
الحواظر وتزهه التواظر (مجموعه هیام آنو الحسین ور امین آین قراس 
الحمدانی (ت 605 و ) , تحقیق : علی أصفر الحامد و 
ااسا مه الظه الاو 0ب هام و اه ات رت 
السمرقندی (ت 373 ه ) , , تحقیق : یوسف علی بدیوی , دمشق : دار آبن 
کثیر , الطبعه الأُولی , 1413 ه . 181 . التنبیه والاشراف , آبو الحسن علمت 
بت آلخنسی موی ات ود هقی اعد الله اسماعیل الصاه ی 
ااقاشت دار الضامی و #حف1 مه 192 سره الشرهه الصر ععه ری 
بن محمد الکنانی (ت 963 ه ) , , تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف , , بیروت 
: دارالکتب العلمیه , الطبعه الثانیه , 1401 وه . 183 . تنقیح المقال فی 
علم الرجال , عبد اللّه بن محمّد حسن المامقانی (ت 01351 ) , النجف : 
۱2۷ الطبعه الاولی , 1352 . 184 . التنمیه الاقتصادیّه فی 
الکتاب والسنه , محمد الیشهری ۰ قم : دارالحدیت . الطبعه اولی: : 
0 شش .۰ 185 . توسعه اقتصادی از ناه ی 
, محمّد المحمدی الریشهری , قم : دار الحدیت, الطبعه الثانیه , 1388 ش 

۰ 6 . التواضع والخمول , آبو بکز عنو. الم هعفد بر آبی: وتا 
القرشی (ت 281 ه ), »,تحقیق : محمد عبد القادر آحمد عطا , بیروت : دار 
الکتب العلمیه الطبعه الأولی 1409 . 


ص: 2۱27 


7 . التوبیخ والتنبیه , آبو الشیخ عبد اللّه بن محشّد الأصبهانی (ت 369 ه) 
, تحقیق : ۰ جسن بن اف الزهیری سر (مصر) ۵ ۰2۱۱ 07 
ال اس النی المعروف بالشیخ ال و وه 

هاشم الحستتی الطهرانوت» فم : موشنه النشیر الاسلاهی: الطیعه 
8 هو . 189 . تهذیب الثار ( مسند علی , بن آبی طالت ) , آبو جعفر 
, القاهره 1 ِ المدنی , 1402 وه . 190 ۱ 0 الاحکام فی شرح 
المقنعه , ابو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی ات 460 ه 
تحفیی.. سندجمن آلفوسوی الترسان» روت :دار التعارف,: الطیغه 
ای ۵0 ای صته ها ء وااعات اف کر ۲ یی ود 
شرف النووی رت 06 0 8 بیروت .۰ دارالکتب العلمیه ۰ 192 . تهذیب 
التهدیت». ابو الفضل اس ی 
تحفیق : خلیل مأمون شیحا وعمر السلامی وعلیبن مر 
الععرفه مه لاه االی 1117 یه 19 مالعا فارشا 
الرجال , یونس بن عبد الرحمن المژی (ت 742 0 ) , تحقیق : بشار عوّاد 
معروف , بیروت .۰ موسسمِ, الرساله , الطبعه الأولی , 1409 و . 194 . 
سیر لالب فی ال ای طالیم او طات ی بو لسن رت 
4 :۰ ۹ بیروت .۰ موسسه الأأعلمی , الطبعه الأولی 1395 و . 195 , 
الثاقب فی المتاقب : توح تس عون اس رت 560 
۵ تجفیق * قیل رضا علوانه قم + مخشسه. اتضاریان : الطیعه التانه : 
2 . 196 . الثقات , ی وی ری ام 
و جعفر « ۳ 0 
بالشدون ات 9 ما نی علق آکتر ااتاری سم ان ۶ که 
الضدوق 391 01 
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8 . جامع الأحادیث , آبو محشّد جعفر بن آحمد بن علیّ القمّی المعروف 
باين الرازی (ق 4 ه). , تحقیق : السید محمّد الحسینی النیسابوری , , مشهد : 
موّسسه الطبع والنشر التابعه للحضره الرضویه المقدسه , الطبعه الأولی ؛ 
3 , . 199 . جامع الأحادیت للسیوطی , عبد الرحمن بن ۳۹ بکر 
السیوطی (ت 911 ه ) تحقیق : آحمد صقر , بیروت : دارالفکر , 1414 . 
0 . جامع الأخبار آو معارج الیقین فی اصول الدین , محمّد بن محمد 
الشعیری السبزواری (ق 7 ه) , تحقیق : موّسسه آل البیت علیهم السلام , 
قم : موّسسه آل البیت علیهم السلام , الطبعه الأولی , ۵1414 . 201 . 
جامع الاسرار و منیع الأنوار , السید حیدر لا ملی (ت ۰782 ) . طهران : 
یه ایران وفرانسه . 202 . جامع الأصول فی الرسول , 
المبارک بن محمد بن فجند. الفغرفف تابن الانی الجزری (ت 606 ۰ ) , 
تحقیق : عبدالقادر الارنا‌وط ‏ بیروت : مکتبه دارالبیان , الطبعه الاولی , 
9 ۰ 203 . جامع بیان الا وفضله ب آبو عمر یوسف بن عبد الب 
النمری القرطبی (ت 463 ه ) , بیروت : دار الکتب العلمیه . 204 . جامع 
البیان عن اون آی القرآن ی الطبری) , آبو جعفر محشّد بن جریر 
الطبری (ت 0 ه ) , بیروت : دار الفکر , الطبعه الولي , 08 ۰ . 205 

. الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی) 9۳ عبد الله محمّد بن آحمد 
الاأنصاری القرطبی (ت 671 ه ) , تحقیق : محمد عبد الرحمن المرعشلی , 
بپیروت : دار احیاء التراث العربی , الطبعه الثانیه , 1405 و . 206 . الجامع 
لأخلاق الراوی , ار بکر آحمد بن علی الخطیب البغدادی (ت 463 ه ) , 
تحقیق : محمود بن محقد الحذاد , القاهره : مکتبه آبن تیمیه , الطبعه 
الأولی , ۵1412 .۰ 207 . جامع الدروس العربیه , مصطفی الغلایینی (ت 
5 م) , بیروت : المکتبه الأهلیه , 8 و . 208 . جامع الرواه , محشّد 
بن علی الفروی الأأردبیلی (ت 1101 ه ),؛ * آبو الستن الشعرانی , 
قم : مکتبه آیه اللّه المرعشی , 01397 . 209 0 الجامم الصغیر فی آحادیث 
البشیر النذیر , جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی (ت 911 ۰ ) 
, بیروت : دار الفکر , الطبعه الأولی , 1401 ۵ . 
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0 . جامع العلوم فا کم سا اش وا لمح من اخته بن رجب (ت 
5 .۰ [ ,تحقیق ۰ شعیب الأرناة‌وط وابراهیم باجس , بیروت .۰ موّسشسه 
الرساله , 1412 ه. 211 . جامع المسانید والسنن ۳ بن عمر آبن 
کثیر القرشی ال 4 ه) , بیروت : دار الفکر , 1423 ۰ . 212 . 
ای ای ی ۱ ای ی 
(فارسی) , علی سلیمی و محمّد داوری , قم : پژوهشکده حوزه ودانشگاه 
, 1380ش . 214 . الجرح والتعدیل , عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی (ت 
17 ۵:) »روت ۰ دار. اخاء الترات العوبی + الطیعة. الاولی ,1371 ۵ , 
۲۳ واحکامها فی الفقه الاسلامی , علی آکبر الکلانتری , قم 
هه آلنسو امین ۵21416 216 الحففر ات الاشعتیات) ‏ آب 
الحسن محقّد بن محقّد بن الأشعت الکوفی (ق 4 ه ) , طهران : مکتبه 
تینوی , تاج ضمن فرب الاسناد 2 جفرافیای فرهنگ تاریخی 
کشورهای اسلامی (فارسی) , حسین قَرّچانلو , طهران : سمت . الطبعه 
وی ,۰ 1382 ش . 218 جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع 
تحت جوا قم : موشسه الافاق , الطبعه الأولی , 1371 ش . 
ساره لش و آلعندم فی یه الیضیم تج آنه ید الله: ید ید 
بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه 
) , تحقیق : السیّد علیث میر شریفی , قم : الموتمر العالمی لاألفیه الشیخ 
الففید: الطیعه. ای و اس 2 تب سعهرم الاضال هم اههال 
العسکری (ت 5 .۰ [ , القاهره : الموسسه العر بیه ۰ 221 . الجواهر 
اه قی لخادت المدشه ‏ الشه مه اس الک العامن زر 
4 م ) قم : مکتبه المفید . 222 . جواهر العقدین فی ِِِ الشرفین , 
اه الس عل شم ود الم ای رت 911 ۵ ی 
کید الغاور عطا رت وان الکمت ام 14 


ص: 530 


3 . الجواهر قی تفسیر القرآن الکریم , علی الطنطاوی الجوهری (ت 
رت ار شیاه ارات ای هه 22و 
الکلاغ فی شرخ نتزانع: الاسلاح , محقّد حسن النجفی الاصفهانی(ت 1266 
ِ(ِ؛ , تحقیق : حامد الخفاف , , بیروت : موّسشسه المرتضی العالمیه , الطبعه 
الیل 225:::/1۹12 جخواهر التطالب می» مامت ایام علمبین آین 
ظالب علبه لام( المافتی این الدمشتی اوآ الیرکات مخت رن امد 
الباعونی الدمشقی (ت 871 ه ) , تحقیق : محقّد باقر المحمودی , قم : 
چجیه احیاء التعافه ارسلای تفه ااطیعه از وای 61415 226 الجوهن : 
محقد ین ابی بکر آلپرنمی (ت: 645 ۵ , تحقیق : محمّد التونجی , دمشق 

: مکتبه النوری , الطبعه الاْولی , ۰1402 . 227 . الحاوی للفتاوی . جلال 
ال ال ما ی ای ها مس او ات 
الری 2ص اله و العسره فی الاب واه مهد ال ری مر 
دارالحدیت 1 الطبعه الخامسه , 1397 شش ۰ 220 ۰ الحدائثق التاضره قی 
احکام العتره الطاهره , یوسف بن آحمد البحرانی (ت 1186 ه ) , تحفیق . 
فحقد تقی الایروانی ». النجف الاشرق :دار الکتب الاسلامته : 1377 1 
230 + ادا نی ِِ فی مناقب ائمّه الزیدیه , حمید بن اخهه الفحان 
(ت 652 ه) ؛ 4 تیه در ااساوی متا ی مور 
23 وه . ددرگ . حدیت پژوهی (فارسی) , مهدی مهریزی ِ« قم : 
دارالحدیت 1422 1432 ۵ .۰ 232 . حدیقه ار (فارسی) , احمد بن 
محمّد المقدس الأردبیلی (ت 993 ه) , تحقیق : صادق حسن زاده وعلی 
اکیر زمانی نژاد , قم : آتصاریان , 1419 ه . 233 . حقائق التأویل فی 
1 (ت 406 ۰ ) , تحقیق ؛ 
دض ال کاشی العطا ی وهی ای الما 251 الحکایات , 
محمد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ۵) , تحفیق : 
محقدرضا الحسینی الجلالی , قم : الموتمر العالمی لاألفیه الشیخ المفید , 
الطیعه آلاولیم 141 ج 


ص: 31( 


235 . حلیه ب 0 فی احوال محشّد وآله لاطهار. علیهم السلام » للسیّد 
و , قم : : موّسشسه الما الاسلامیّه . 1 ااضا چم الأولی بر 1413 ۵ . 
0 رنه للع ماب اضما ی او یم اس ریم للم الا تاه 
(ت اوه روموت فان الکات اس الطنعه الخامشه :1407۰ 
7 . حلیه المثقین (فارسی). محشدباقر بن محقدتقی المجلسی 
8 . حیاه الحیوان الکبری . کمال الدین محمّد بن موسی الذمیری (ت 
3 ه ) ؛ بیروت : دار اچیاء التراث العربی . 239 . الخرائج والجرائح , بو 
الحسین سعید بن هبه الله الراوندی المعروف بقطب ِ الراوندی رت 
3 ۰ )۹ تحفیق : موّسسه الامام المهدی(عج) , : موّسشسه الامام 
المهدی ع , الطبعه الأولی , 1409 ه . 240 ِِِ الانتة علیهم 
السلام (خصائص آمیر الممنین علیه السلام ) , آبو الحسن الشریف الرضی 
(ت 406 ه ) , تحقیق : محقّد هادی الأمینی , مشهد : مجمع البحوث 
الاسلامیّه , 1406 ۰ . 241 . خصائص الامام أمیرالمو‌منین علیه السلام , آبو 
عبدالرحمن آحمد بن شعیب النسائیه (ت 303 ه ) , تحقیق : محشّد باقر 
المحمودیْ , طهران: وزاره الثقافه والارشاد الاتطلامی. الطبعه. الاولی: : 
الأاسدی 9 بابن ی (ت 600 0 ۸ تحقیق .۰ تا 
المحمودی , طهران : مطبعه وزاره الارشاد الاسلامی 4ظق لا وله 
56 :.. 243 . الخصال. آبه جعفن محند-ین علوت : بن این ید 
القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۰.1« 7 , تحقیق : علي آکبر الففاری 
, قم : موسسه النشر الاسلامی , 1403 ه . 244 . خلاصه الأقوٍل فی علم 
الرجال « الخسن تن وس بن المظغر العلی اروت بالعاامه الجلی 
(ت :726 ۰ از تحفیق ز الشسیه مخیه صادق بخر العلوممقم * مکنبه آلرضی 
, 01402 .۰ 245 . الخلاف , محمّد بن الحسن الطوسی (ت 460 ۰ ) , قم 
نشر اسماعیلیان . 


ص: 52۱32 


246 . خلافت وولایت از نظر قران وسنت (فارسی) , محمد تقی شریعتی 
(ت 194 ش) , طهران : حسینیه ارشاد ۰ 1ش ۰ 247 . خلقت انسان 
در بیان قرآن (فارسی) , بخالاة سحابی , طهران : ش رکه سهامی انتشار , 
الطبعه الثالثه , 1385 ش . 248 . خودکشی . امیل دورکیم, ترجمه الی 
الفارسیه: نادر سالارزاده امیری, طهران: دانشگاه علابتة طباطبائی: 138 
ش. تقریر لجنه عمل الأشعار فی موتمر الاسلام وال فات الاجتماعیه). 249 

. الخیر والبرکه فی الکتاب والسنه , محمد الریشٌهری , قم : دارالحدیثت ۰ 
الطبعه الأولی , 1423 ۵ . 250 . دائره المعارف بزرگ #9 (فارسی) . 
طهران : مرکز دائره المعارف بزرک اسلامی , 1369 ش ۰ 251 . دائره 
المعارف التیعته م.فجتد سین الا علمین , بیروت : موّسسه الأعلمی , 
الطبعه الثانیه , 1412 ۰ . 252 . دائره المعارف قرآن کریم (فارسی) , 
تحقیق : مرکز فرهنگ ومعارف قرآن , قم ان کاب 192 
ش .۰ 253 ۰ دانش نامه آحادیت پزشکی 0 عربی) , محمّد المحمدی 
الزتشهری, واخرون» قم * دار الحدیته الظیعه الاولی» 1383 ش. 254 
دانش نامه امام ِِ علیه السلام بر پایه قرآن, حدبت و تاریخ ۳ 
عربی) , محمد المحمدی الریشهری واخزون: , قم : دار الحدیث ۰ الطبعه 
الاولی 1398 تن 255 دانش نامه (مام علن علیه السلام (فارتی)؛ 
تحت اشراف : . علی آکبر رشاد , قم : پژوهشگاه فرهنک و انديشه 
اساامی: ۱79 تی 26 و دانی نامه آمتر امه متین یه التسطلام یی بایه 
قران, حدیث و تاریخ (فارسی عربی) , محمّد المحمدی الریشهری واخرون 
, قم : دار الحدیث , الطبعه الثانیه 1387 ش .۰ 257 . دانش نامه جهان 
اسلام , تحت اشراف : غلامعلی حدداد عادل , طهران : بنیاد داثره المعارف 
اسلامی , 1364 ش . 


ص: 533 


8 . دانش نامه عقاید اسلامی (فارسی) , محمّد المحمدی الرّیشهری , 
تحقیق : دارالحدیث , قم : دارالحدیث , الطبعه الأْولی , 1385 1388 ش . 
9 . ذُرر الأحادیث النبویه بالأأسانید الیحیویه عبد ال بن محمّد الصعدی 
(ت 99 2« ۰ .۸) , تحقیق : یحیی عبد الکریم الفضیل , بیروت : موسسه 
الاعلمی , الطبعه الثانیه 4 02( ۰ 2060 دون المنتثره فی ِِِ 
فجند عید القادر قطا , بپروت : ذار الکتت العلفیه, الظیعه الأولی 1408 
. 1 . اد المنئور فی التفسیر المآئور , کال النیی ید الرحتفه چم 
بکر السیوطی (ت 911 ه ) , تحقیق : دار الفکر , بیروت : دار الفکر , 
الطبعه الأْولی , 1403 ه . 262 . الدرٌ ۱ فی آحکام الحدود , السیّد 
مرا الیلیایکانی رب 2رد نا تقلم ‏ علی الکرهی آلحهرفت کم 
: دارالقرآن الکریم , 1412 ه ۰ 263 . الدرٌ النظیم , اين حاتم العاملی 
الشامی (ت 600۵4 0( , تحقیق موّسسه الفکر الاسلامی . قم : موّسشسه 
الفکر الاسلامی , الطبعه الأْولی , 1420 ه . 264 . الدروس الشرعیه فی 
فقه الامامیهه متتد تن .مکی الغافلن الشعروت بالشمند ال (ت: 86 7ه) 
۰ تحفیق ۳ موّسشسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین ۰ قم ۳ 
موسسه النشر الاسلامی , الطبعه الأْولی , 1412 ه . 265 . الدروع الواقیه 
ابو القاسم علت بن موسی بن طاووس الحلی (ت 664 ۵ ) : بر 
الطبعه لول , , 1414 0 . 6 . الدژه الباهره من الأصداف مج 1 
مضیق نن مکن العاملی: المعروف تا لشمید الاال: (ت 796 )۱ 
داود الصابری , مشهد : الحضره الرضویه المقدسه , ۳ 7 
دستور معالم الحکم ۳ مکارم الشیم محمد بن سلامه القاضی 
القضاعی (ت 454 ه ) , بیروت : دار الکتاب العربی , الطبعه الأْولی , 
1 ه, . 268 . دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام , 
ابو حنیفه النعمان بن محمّد بن منصور بن احمد بن حیون التمیمی المغربی 
القاضی (ت 363 ه ) , , تحقیق : آصف بن علیْ آصفر فیضی , , قم : : موّسسه 
اهل النست» لیم السلام .. 269 لقاع و ایو الفاشم سایسانی احمد 
الطبرانی (ت 360 ه ) , ۰ ,تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , بیروت .۰ دار 
الکتب العلمیه , الطبعه الأولی ب 1413 ۵ . 
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0 الدغوات:: آبو الحسین سعید بن عبد اللّه الراوندی المعروف 
الدین الراوندی (ت 5373 ه ) , تحقیق : موّسُسه الامام المهدی(عج) , 
موّسسه الامام المهدی(عج) , الطبعه الأولی , 1407 ه . 271 . ِِ 
القران الکریم , السید محمّد رضا الحسینی الجلالی , قم : دلیل , 1421 ه . 
2 دلائل آلامامه , ایو جعفر محقّد بن جریر الطبری الامامی (ق 5 ه ) , 
تحفیق : : موٌسسه البعثه , , قم : : موّسشسه البعثه , الطبعه الاولی , 1413 و . 
3 . دلائل الصدق, , محقّد حسن المظفر (معاصر) , القاهره : دار المعلّم 
للطباعه , الطبعه الاأولی , 1396 م . 274 . دلائل النبوه , الحافظ ابو نعیم 


ام یی الا و وان و موی مور رن 
قلعجی وعبد الب عبّاس , بیروت : دار النفائس , الطبعه الثانیّه , 1406 . 
5 . دلائل النبوه ومعرفه آحوال صاحب الشریعه , آبو بکر آحمد بن 
الحسین البیهقی (ت 458 ه ) تحقیق : عبد المعطی آمین قلعجی , بیروت : 
دار الکتب العلمیه , الطبعه الأولی , 1405 ۵ . 276 . الدمعه الساکبه فی 
آحوال النیی والعتره الطاهرم , محمّد باقر بن عبدالكريم البهیهانی (ت 
د9-( ه‌ِ: ,. تحقیق ۰ حسین الا ات بیروت : موّسسه الأأعلمی , الطبعه 
الاولی:2 ۵.14209 277۰ سییر فران وحدست: (فادسی. غربی )۱ 
تم الخحتهق الرشی م تم دار الختمت: الظطهه انا نم ۶ 97و ره 
8 .ده رساله (فارسی) , محمد محسن بن شاه مرتضی الفیض 
الکاشانی (ت 100931 10 تحفیق : رسول جعفریان ۰ اصفهان : مرکز 
تحقیقات علمی و دیتی |مام آمیرالمومتین علی علیه السلام 1371ش. 
9 . ده گفتار (فارسی) + هرنضین مطهوی ( 1356 ش.). مان 
صد | هب شش ۰ 2860 . الدیباح الوضی فی الکشف و آتتر ار نود 
(ت 749 ۰), تحقیق: ۱1 صنعاء: موسسه 
الامام زید بن علی النقافیه, 1429 ه . 281 . دیوان الشافعی , بو عبد ال 
محمد بن ادریس الشافعی (ت 204 ۰ ) , تحقیق : محمد عفیف الزعبی , 
برفت دار الجیل :, الطبعه: النالنه 1392 :6:: 
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2 . الدیوان المنسوب الی الامام علیْ , جمع : آبو الحسن محشّد بن 
الحسین الکیدری (ق 6 ه ) , ترجمه : آبوالقاسم امامی ۲ طهران . 
انتشارات آسوه , الطیعه الثانیّه , 1375 ش . 283 . ذخاثر العقبی فی 
ِِ ذوی القربی , آبو العبّاس آحمد بن عبد اللّه الطبری (ت 694 ۰ ) , 

+ آکرم النوشی , جهه : مکنیه الصحانه : لیر از لین 12 
24 ذخیره المعاد فی شرح الارشاد ز. الملا محمد باقر السبزواری ( 
1090 و )؛ , قم : : موّسسه آل البیت علیهم السلام ( مر ذکری الشیعه , 
آبق عیوالله فد ینعی العا لیر الحرشی, الفعروف با لش الاو ره 
96 ۰ ۵) , قم : مکتبه بصيرتي ۰ 2860 . دم آلدنیا تاکن عنف الب 
محمّد القرشی المعروف بابن ۳۷ الدنیا (ت ۵281) , تحقیق : محمّد عبد 
القایی آخهه عطظام وت مه الکتی العقافه ب ااطیفهه ال رل 
یل ارم او ای الا سار ره ۱ 
تجفیق : مصطفی عبد القادر عطا , بیروت .۰ دارالکتب العلمیه 
ای 0 وی الا و ار اواعانی وین 
عمر الزمخشری (ت 538 ه ) , , تحقیق : سلیم النعیمی , , قم ی 
الوضی و امه لول , 5 ۰ . 289 . رجال این بن داود ۱ 
الحسن نن کل نن داوود الحلین (ت 7۱37 0 ؛ : السید کاظم 
الفوموی. العیاموی + فر ب ور ات« الشرری ی ۰ 290 . رجال 
الطوسی , ابو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت 460 
۵ ) , تحقیق : جواد القیّومی , قم : موشٌسه النشر الاسلامی , الطبعه 
الأُولی , 1415 ه . 291 . رجال النجاشی (فهرس آسماء مصئفی الشیعه) . 
آبو العبّاس آحمد بن علی النجاشی (ت 450 ه ) , تحقیق : محقد جوا 
النائینی , بیروت : دار الأضواء , الطبعه الأأولی , 1408 ه . 292 . اد علی 
المنطقیین , احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه (ت 728 ه) , تحقیق : محمد 
حسن محمد حسن اسماعیل , بیروت : دارالکتب العلمیه , 1424 و . 293 
. رسائل الشریف المرتضی , ابو القاسم علی بن الحسین الموسوی 
ارف ای ای ی ای 
الکریم , 1405 ۰ . 
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4 . رسائل المحقّق الکرکی . علی بن الحسین المحقق الکرکی (ت 
940 ۹ , تحقیق : محمد الحسون , , قم ۳ آنة اللّه المرعشی , 1409 
.295 ., الرساله السعدیه , 4 بن توتسقت» الما ری اامعروفه 
بالعلامه الحلی (ت 726 ۰ ) , : عبد الحسین محشّد علی البقال , قم 
+ شکننه» آبه.. اد المرعشی ۳۳ الأولی ۵1410 .۰ 296 . الرساله 
القشیریه فی علم 3 اه لاتم کید الکره وه هوارن الفتیر ی 
(ت :405 ۵« تجمیق * رریوجغروف , دمتنق دار الخیر.. 297 .و شتاله 
کلمات الأعلام حول ۳ الشهاده بالولایه فی الأذان, والاقامه مع عدم فصد 
الچزیهه جمعها هرشها رضا خداداد استادی:.ظع بالافسیت . 8 . رساله 
المسجد , محمد الزیشهری , بمساعده مرتضی خوش نصیب , قم 
دارالحدیت / 6 اش ۰ 29 ۰ روان شناسی رشد کودک و فان 
(فارسی) , محشّد پارسا . طهران : انتشارات بعثت ۰ 1372ش .۰ 300 . 
روح المعاتن فی. تفسیر الفران: ( تفتنتیر الا لوسی:) و ی اد 
الا لوسی (ت 0 .۰ ۷ بیروت/, : دار احیاء التراث ث العربی : 201 ۰ روض 
الختاره مرخ الخنان (قسیر نو الق انیا افارسی اب اه الخنو 
ی 0 2 : الجضره المقذسه الرضویه , 
: الحضره المقدسه الرضویه , الطبعه الأْولی , 1371 ش ۰ 302 . 
0 البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه , زین الدین بن آحمد 0 محمد 
العاملی الجیعی المعروف بالشهید الثانی (ت 0966 ) , : السیّد 
محمّد کلانتر , النجف الاشرف : مطبعه جامعه النجف ۰ 58 هم . 
3 . الروضه فی فضائل آمیر المومنین علیه السلام , سدید الدین شاذان 
بشتکتربیل العی ( دی ) تعصشق علیالشکرمنجی قم 3 :مکنبه: الاستن 
1423 وه . 304 . روضه المثقین زا لاه محمد باقر بن محمد تنقی 
ار 00 تحقیق : علی پناه الاشتهاردی , قم : بنیاد 
فرهنگ اسلامی , الطبعه الثانثه , 305 . روضه الواعظین , مجقّد بن 
الحسن بن علیّ الفتّال النیسابوری (ت ی بو آلاعی ‏ 
سوت همست آ عاهی ‏ الطیعه الاملی : 1206 
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206 ی ی ی اپشت لین 
پر لیر 4 اد یم > ۰76 تحقیق 
عمایس خلت ارالقلی ااعریت 0 تا تا مات 
الفضلاء , المیرزا عبد اللّه آفندی الاصفهانی (ق 12 ه ) , تحقیق : السیّد 
اند خسن , قه تمه الصا له ال ول 1101 وا ان 
المسالک , محمد بن شاه مرنتضی الفیض ِِِ رت 1091 0 [ , طهران 
۳ 7 0 لفات (ت 597 0 ( و : محمد عید 
لس بیروت داز العکرء الطیعه ااولی:: 1407 ۰5 311 ژاد الیعاد, 
۳ [ اه محمد بن اینه بکر آبن قیم الجوزیه (ت 31 .۰ آ/ القاهره, 
موسسه المختار, 7 ۰ . 312 . زبده البیان فی آحکام القرآن حد بن 
فختد: .السفیر. بالففین. الاردیجلت (ت 993 ه ) , تحقیق : محمدباقر 
البهبودی , طهران : المکتبه المر تضویه 5 ۰ زمین ۳ وستاررگان از 
نظر قرآن (فارسی) , محمد صادقی تهراني , قم : . موسسه دار التفسیر , 
الظه الا و 114 وف کی اوه م او همم عفد للم 
العباری الحظلی المروری (ت 181 ۰ ,شحفیق. «حیت الرحفنن الاعطعی 
, بیروت : دار الکتب العلمیه . 315 . الزهد , ابو عبد الله احمد بن محمد 
بن حنبل الشیبانی (ت 241 ه ) , بیروت : دار الکتب العلمیه . 316 . الزهد 
, الحسین بن سعید الکوفی الأهوازی (ق 3 ه ) تحقیق : مهدی غلامعلی , 
قف خوا السمست» اطع الا لیم 26و ی ارو سامت ارس 
الکوفی (ت 243ه) , تحقیق : عبدالرحمن الفریوائی , الکویت : دارالخلفاء 
للکتاب الاسلامی , الطبعه الْولی , 1406 و . 318 . الزهد الکبیر , آحمد بن 
حسین الییهقی ره ۱4 تیه ام احمد یدرب سنوت : دارالختان: 
الطیعه الْولی , 1408 . 
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9 . سبل الهدی والرشاد , محمّد بن یوسف الصالحی , (ت 942) , 
تعقیی احیه عند الیو شرت را رالکته اللفته :اطع ال ولی م 
4 2 ارات دای تکریر هه خر شبن 
منصور ين آحمد بن ادریس الحلّی (ت 598 ۰ ) , تحقیق : موسسه النشر 
الرجامی تم موم لش سای انعم الاب ۱4۱0۰ مره 
+ سل الشاساه العلینه. آنو تصرسمل بن فبد الله الشاری (ت 2491 
قچ ار الترنف الرضی .اطع ااولی ۰ 1 وم ۱22 ند انس 
اه العاسی علت ین موسی الحلی الخفروت بانن-صاورس رت 064 ۱۶ 
خر مکی اشیی ری ادلی  1963‏ 2فه ممایوه 
لاحادنت الضخیحه:م. فد تاضر الدین الالبانی لت 1420و ) مروت : 
العکی سای اطع الرلی. 145 ور 324 مساسله الاخامیت 
الضعیفه والموضوعه وأثرها الییی فی الاه ۰ ,محمد دز لخن الالبانی 
ی رت 275 , تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی , , بیروت :۰ را 
التراث / الطبعه الأولی 1395 ی ۰ 326 . سنن ات داوود / آنه داوود 
سلیمان بن آشعث السجستانی الأزدی (ت ۲ , تحقیق : محمد محیی 
الدین عبد الحمید , بیروت : دار احیاء السته النبویه . 327 . سنن الترمذی 
۳0 ۱۳ 0[ 137 . 
8 سنن الدان فطتی بو الکسن علی بن عسر اراد الجعوو یت 
ار ای 5 تحقیق "یه الظیتب مختد اناد , بیروت : عالم 
الکیپ, الطتعة الراعفت 1406 مر 29 ی الذارمی نی مه یه 
له پن عید الرحمن الدارمی (ت 255 ۵ ) , تحقیق : مصطفی دیب البفاء , 
+ دار القلی متفه الولی ۱412 ۵ 330 ون سید ین 
ٍِِ بو عثمان سعید ين منصور الخراسانی المروزی رت 227 ج 1 
ای 


ص: 539 


او الششن راکو مدشن الختین ب علت امفی رت 4۸59 
ه ) , تحقیق : محشّد عبد القادر عطا , بیروت : دار الکتب العلمیّه , الطبعه 
الأولی , 1414 ۵ . ِِ «ِ«ِ الکبری ۳ عبد الرحمن احمد بن شعیب 
النسائی رت 303 , : سلیمان البغدادی و کسروی حسن , بیروت .۰ 
داسالکت الغاشه: ]اعد ۱ 7 ۵ 333 , تن آلساتی: ( دشر 
الحافظ جلال الدین السیوطی وحاشیه الامام السدی) , آبو عبد الرحمن 
آحمد بن شعیب النسائی (ت 303 ه ) , بیروت : دار الجیل , الظبعه الأولی 
, 1407 ه . 334 . السته , آبن از عاصم الشیبانی (ت ۰:27 ۹ , بیروت .۰ 
المکتب الاسلامی , الطبعه الثالثه , ۵1412 . 335 . سیّد المرسلین , جعفر 
السبحانی , قم : موسسه النشر الاسلامی . 336 ۰ سیر آعلام النبلاء , آبو 
عفد الاه مد آحمد الذهبی (ت 748 ه ) , ,. تحقیق : : موّسشسه الرساله , 

بیروت : موّسسه الرساله , الطبعه ی ۱ 
الحلیهم غلی بر برهان: الحین. العلیی الشافعی: رت ۵1014 وروت 2 
المکتبه الاسلامیه . 338 . سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله (فارسی) 
۶ سول جعفریان: (فعاضر) طهوان ۰ آمیر نیز 7 فر ۱۱9 

الیرم امس آ الفداع ال ری کر ار الدمشقی 
(ت 47 سقیق : مصطفی عبد الواحد , بیروت : ۳ احیاء الترات 

ات و 1 , تحقیق : مصطفی السفّا ۲ 0 بِِ« 

مه یناه الاک مد اس اسر اه 
بن زینی دحلان , تحقیق : ناجی السوید , بیروت : دار احیاء التراث العربی , 
6 342 . سیری در لهج البلاغه (فارسی) , , مرتضی مطهری , , قم : 

صدرا . 343 . شرح ابن میثم علی مثه کلمه تا هی ای رو 
0 : المحدّث الأرموی , قم : موسسه النشر الاسلامی . 344 . 

شرح الاح فیه فضاین لته مار آه فتیفم القان. التعمان رین 
مجمه المضری رت ۰۱8303 , تحفیق, : السید محمّد الحسینی الجلالی , , قم 

موه آلنسر الاسلاسی: الطیعه ال 12 12 ۵ 
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45 . شرح الأسماء الحسنی , الما هادی السبزواری (ت 1289 ه ) » قم : 
مکتیه ضیرم الطنجه ااملی 1207 م . ۸6 شن اصول الخانی : 
المولی فح تالم الفا یم ای( و0 ات مالس 
الشعرانی .۰ 347 . شرح توحید الصدوق , القاضی محفدسعید بن محمد 
مد آلعیی رت 120 تفای خی را زاره تاه 
پارتا ااشاعی دا م39 سر خصل العلم وال آلشد 
المرتضی علی بن الحسین علم الهدی (ت 436 ه ) , تحقیق : کاظم مدیر 
شانجی ,. مشهد : دانشگاه مشهد , ِِِ ش .۰ 349 . شرح السنه , 
الحسین بن مسعود البغوی (ت 2:16 هه( تحقیق ۰ شعیب الأُرناة وط و ز هیر 
الشاویش , پیروت : المکتب الاسلامی . الطیعه الثانه , ۰1403 : 350 
شرح صحیح مسلم للنووی , آبو زکریا یحیی بن شرف النَوّوی (ت 676 ۰ ) 
یا ال دس ار ال هه ای 1407 
31 . شرح فصوص الحکم , داوود بن محمود القیصری (ق 8 ه ) , تصحیح 
تال رال اس فان اف هفرس ی کر 
النستی ات ۱2 و ای ار و ی لاد 
مسعود بن عمر التفتازانی (ت 792 ۰ ) , تحقیق ؛ عبد الرحمن عمیره : قم 9 
رات ای لرضی ی اقب مت 
پا 1 را اه سم ال 
و (ت 1122 ه ) , بیروت : دار الجیل . 356 . 
شرح نهج البلاغه , عز الدین عبد الحمید بن محقد بن آبی الحدید المعتزلی 
المعروف ناین آبی الحدید (ت 656 ) , تحقیق : محقد آبوالفضل ابزاهیم 
و ار الصا هه ی ره 
میثئم بن عفن البحرانی المعروف بابن میثم ( 689 ه ) , بیروت : دار الاثار 
للنشر , ۰1402 . 
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8 , الشریعه , آبوبکر بن محقّد بن الحسین الااجری (ت 360 ه ) , تحقیق 
محلة:حامد الفقی, بیروت : دارالکتف العلمیه : الطبعه الاولی .1405 
وم تفت المان ج آو نک ادن الخسست نمی ۵ 
تحقیق : ,محمد السعید بسیونی زغلول , بیروت : دار الکتب العلمیه , 
الطبعه لت ۱10 وه 60 نها بت حقوق ااعشامیی العای 
ابو الفضل. عیاض تن موسی الیحضیی ات ۰,54 یروت : دان الکتب 
ااعافی و اسان الم دنه ایو غیسی: مد ین غیستی: ال ترمدی 
رت 279 ۵ ), , تحقیق : عرّت عبید الذعاس , بیروت : دار الترمذی , الطبعه 
الثانیه 1 ۰:05 ,۰ 362 . شواهد التنزیل لقواعد التفضیل رام القاسم عبید 
االم ض له الئیسایوری المعروف بالحاکم الحسکانی (ق 5 ه ) , تحقیق 
: محمد باقر المحمودی , طهران : موّسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره 
الثقافه والارشاد الاسلامی , الطبعه الأْولی , 1411 ه . 363 . الصافی فی 
تفسیر القرآن (تفسیر الصافی) , محقد محسن الفیض الکاشانی (ت 
1 ه۰ ) , طهران : مکتبه الصدر , الطبعه الأأولی , 1415 ه . 364 . 
الصحاح تاج اللغه وضواخ العزبيه , آنه نصر اسماعیل بن حماد الجوهری 
9 3« ؛ , تحقفیق : احمد بن عبد الغفور عطار , , بیروت :۰ دار العلم للملایین 
, الطیعه الرایعه , 1990 م . 365 . صحیح اين بان , ابن حبان الیْستی (ت 
354 0 ۳۹ , تحقیق : شعیب الارتاهدوظ ۱ بیروت : موّسشسه الرساله , الطبعه 
الأْولی ۰ 6 رضحی این خریمه ۶ بو کر هگ ین (سحاق (لسلمی 
النیسابوری المعروف بابن خزیمه (ت 311 ) , , تحقیق : محمد مصطفی 
الاعظمی + المکتب. الاسلامی ‏ الطبعة الانبه. .1412 ه.. 367 ِ 
الخاوه اور همع باعل اسان رت مطون از ۱ 
مصطفی دیب البغاء , بیروت : دار آبن کثیر الطیعه الرابعه , 1410 
تیه ما وال ماس لاه اه ساره 
(ت 261 ه ) , تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی , بیروت : دار احیاء الکتب 
الغر اه رولیت و الضشحت هن سر الته ال اس حفدر 
وی العاملی ز فعار ای فان السسه الطیعها را 5 ۱2۸۱ 


. 0۵ 
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0 . صحیفه نور (مجموعه کلمات الامام الخمینی بالفارسیه) , المرکز 
الفاتخت التعافی مرا مته طم ان ها حان اتسار ات آممرت 
ات ام م0 رب 1 تفه آلاماه الرضا خاید 
السلام ۲ [المنسوبه الی ] الامام الرضا علیه السلام , تحقیق : موْسُسه 
الامام المهدی (عج) قم : موّسسه الامام المهدی (عج) , الطبعه الاولی , 
8 ه . 372 . الصحیفه السجّادیّه , الامام علی بن الحسین علیه السلام , 
تحفیق . علی انضاریان ,بر دمشق : المستشاربه الثقافیه للجمهوربه 
الاسلامیه الایرانیه , 1405 ه . 373 نا ۱ الجامعه (ادعیه 
مأئوره لللمام علی بن الحسین علیه السلام ) : + لد محند. باقر. 
الموخد الا نطحی , قم موسسه الامام ی (عج) , الطبعه الاولی : 

1 را امس ال م ردال ی رت و و 
النباطی البیاضی (ت 877 ه ) , تحقیق : محمّد باقر البهبودی , طهران : 
المکه ارم اه ای که هی ری ده 
(فارسی) , محمد رضاأ طباطبائی , قم : : موّسسه دارالعلم , الطبعه الستّون 
, 4 ش . 376 . صفات الشیعه , آیو جعفر محقّد بن علیّ القمّی 
المعروفٍ 8 (ت 381 ه ) , تحقیق : موْسسه الامام المهدی (عج) , 
قم : : موسشسه الامام المهدی (عح ۰ ول ۱ ۰ 9 . صفه 
۳ب ۰ ,تحقیق ۱ زب 
حلب ۳ دار الوعی , , الطبعه الأولی 1389ه ۰ 38 . الصمت وآداب اللسان 
اتکی عیق ال دص و الدنیا البغعدادی , تحقیق نجم 
این ام ردان کیت اایر 9 ااصواعی 
السر ی ال کی ال وال ی ای خر ایشی ای 
(ت 974 ) . اعداد : عبد الوهاب عبد اللطیف , مصر : مکتبه القاهره , 
الط اش وا م90 الصعفاء الشفین ره بسن سا 
البخاری (ت 256 ه ) , تحقیق : محمّد ابراهیم زاید , بیروت : دار المعرفه , 
الطیعه الاولیء 1406 :381 : الضعفاء الکتیر » مجتد ین ععرو العفیلن 
(ت 322 ه ) , تحقیق : عبد المعطی آمین قلعچی , بیروت : دار الکتب 
العلمیه تفه الاولی , 1404 . 
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2 . الضعفاء والمتروکین , آبو الفرج عبدالرحمن اين الجوزی (ت 597 ه 
آ/ بیروت . : دار الکتب العلمیه, 6[ 0 . 393 . طت الأمه علیهم السلام 1 
اهاسطام الشا وان «تحفتی مین عقتل » سروت - دارالمی ده 
الصا ال اه وف سای الرضا قلیط اس ام 
تحقیق : محشّد مهدی نجف , النجف الأًشرف : مکتبه الامام الحکیم , 
2 38 . الطبقات الکبری , محمد بن سعد کاتب الواقدی رت 230 
ه ) , یروت : دار صادر ۰ 386 . طبّ النبت صلی الله علیه و آله , آبو 
العباس جعفر المستغفری (ت 2 ) , بیروت : موّسسه اهل پا 
علیهم السلام 9 ۵ . 97 . الطرائف فی هیر که ده الطوائف , 
ق ‏ اد , الطبعه الأُولی , 1400 ۵ . 388 الطراز لول والکناز 
لا له مد لس یوت سوم اد ی عانین آخمد مرن 
الشیرازی (رت 1120 ه ). مشهد: موّسسه آل البیت, 1426 ه . 389 . 
الا العص سا الباعه فان ااععار ین کم 
العلوی الیمانی رت 9 .۰ 1 تحقیق: عبد السلام شاهین,؛ بیروت : : دار 
الکنب. العلمیه. 1410 .290 -طرف من الابام والصافت.: علی: ین 
موسی بن طاووس (ت 664 ه) , تحقیق : فیس العطار , قم : موْسسه 
عاشورء ۰ الطبعه الأولی , 1420 .۰ 391 . عارضه الاحوذی بشرجح صحیح 
الترمذی , محمد بن عبد الله (ابن العزی) (ت 5343 ه ) , بیروت : مکتبه 
المعارفهن 292 « لکد نموه تدفم اوقت ایس عمال آلان آه 
مور لسن یقلت | امسایر انلیا ریی مالعلای ( 
6 ) , تحقیق : السیّد مهدی الرجائی , قم : مکتبه آیه له المرعشی , 
الطیعه وی ۵0ید الا مالسا اس 
آحمد بن محمد بن ۳ ا لت الأسدی (ت 841 ه ِِ» تحقیق : احمد 
لعوت سطیران مه مت ی یلعای 
(ت 9 هم ), , تحقیق ( القاهره : مکتبه القرآن , الطبعه 
الأولی ب 1411 ۵ . 


ص: 2:4 


5 . عقد الدرر فب آخبار المنتظر , هی یر ی و یت | لمع دزم 


السلمیت (ق 7 ه ) , تحقیق : دارالکتب العلمیه , بیروت : دار الکتب العلمیه 
, الطبعه الاولی ,1403 ه ۰ 396 وه ِِ«ِ , آبو عمر احمد بن محمّد 


ار ۳ الاولی , ۱۵ ,8 ۰ . 397. العقد المنیر فی 
قاسای باداش یت لحم الما ندرا یماح 
الحیدریه , 1354 . 398 . العقد التضید , محشّد بن حسن الققی (ت 27 
۵ تحقیق. علق: آوشط الناطقی؛ قم. ۰ دارالحدیت : الطنعه الاولی:: 
ما اه اه ای هت بن لش الخمین ب 
بابویه القمّی , المعروف بالشیخ الصدوق (ت 1 .۰ ۹ , بیروت . : دار البلاغه 

۰ 0 . العلل ومعرفه الرجال (العلل لابن سك , آبو عبد اللّه آحمد بن 
المکتب الاسلامی , الطیعه الولی , 1408 ۵ . 401 . العلم و الحکمه فی 
الکتاب والستّه , محقد المحقدی الرّیشهری ( معاصر ) , قم : دار الحدیث , 
الطبعه الأْولی , 1376 ش . 402 . علوم حدیث (فصلیّه فارسیّه) , قم : دار 
الحدیث . 403 . علوم الحدیث (نصف سنویه) , طهران : کلّیه علوم 
الحدیث . 404 . عمده عیون صحاح الأخبار فی مناقب مام الأبرار (العمده) 
, یحیی بن الحسن الأْسدی الحلّی المعروف این البطریق (ت 600 ۰ ) , 
قم : موّسسه النشر الاسلامی , الطبعه الأولی 1407 ۵ .۰ 405 . عمده 
القاری , محمود بن آحمد العینی (ت 855 ه ) , بیروت : دار احیاء التراث 
العشیمی: 106 و عم الم والایلة ب اند عبد الرحمن 1 
النسائی (ت 303 ه ) , , تحقیق : فاروق حماده , بیروت : موّسشسعر, الرساله , 
الطبعه الثالثه , 1407 ه ۰ 407 . عوالم العلوم والمعارف والأحوال من 
لیات والأخبار والأقوال , عبداللّه بن نو له البحرانت الاصفهانی ( ضن 
اعلام الفرن الثانی عشر ) , , تحقیق : موّسشسه الامام المهدی (عج) , 
موّسشسه الامام المهدی(عج) , الطبعه الاولی , 1408 ۵ . 
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8 . عوالی اللالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیّه , محقّد بن عليّ بن 
ابراهیم الاخساتن المعروف بابن ابی جمهور (ت ۰:90 ۸ , تحقیق : : مجتبی 
العراقی , قم : مطبعه سیّد الشهداء علیه السلام , الطبعه الأأولی , 1403 ه 
. 9 . العین , آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهیدی (ت 175 ۰ ) , 
تحقیق : مهدیالمخزومی , قم : 2 الهجره , الطبعه الأولی ۵ . 
اس ی ال ناه ۱ , بیروت 
۳ موسسه عز الدین , 1406 ه . 411 ۰ عیون الأخبار , محمد عبد اللّه 
بن مسلم بن قتیبه الدینوری (ت 276 ۰ ) , القاهره : دار الکتب المصربه , 
5 412 عفن اسان الرشا غانه اشامن اه حمیر مه اه 
بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ۰ ) , 
: السید مهدی الحسینی اللاجوردی 1 طهران : منشورات اس : 
3 , غیون الاخبار فی اقب الاخبار (افالی. الشریف: البغدادی) . 
المعالی المرتضی محمّد بن محمّد بن زید بن علی الشریف التوادم 
0 ) , تحقیق : محمدهادی خالقی (طبع ضمن مجموعه میراث حدیت 
هو 7 17ص ان الم تب 291422 1 رون 
الخکم والمواعظ ‌ ِ علی بن محقد اللیثی الواسطی (ق 6 ه ) , 
تحقیق : .خسن الحستی الببرجندی ‏ قم : داز الحدیت + الطنعه الاولی : 
6 نش د کلب العارات . آنو اشعاق راهم مد رن یه 
المعروف پابن هلال الثقفی (ت 283 و ) , : السیّد جلال الدین 
المحدّث الأرموی , طهران : منشورات ار آناد ملّی ب انعم ال 
15 هم . تب . غایه المرام 3 ِ فی نعیین الرمام , هاشم بن 
موشسه التاريخ العربی , 2 417 41 القدیر فی الکتاب والسته والأدب 
زعبه آلخسین بن احمد آلافتی التترخنی العف رت 1990 ۵:) , بیروت .۰ 
دا الکتاب العرنی: الطیعه الخامشه ,1403 مج 418 :عور الاخباز ور 
انا قب اقب ان الاسه ااطهان علی آخیزاله ینب مر بن عفد 
الدیلمی (ق 8 ه ) , تحقیق : (سماعیل ضیغم , قم : دلیل ما , الطبعه الاولی 
, 427 ۵ . 


ص: 546 


9 . غرر الحکم ودرر الکلم , عید الواجد المدی التمیمی (ت 510 ۰ ) . 
؛ میر سید جلال الدین المحت ده , طهران : جامعه طهران , 
۱ ۰6 ) روت دار لکنت العلمته , 1408 
آلعرشن رتیت القزان فالحدیت ام آ سیم اد بن مر ره 
محمد الهروی (ت 1 ۰ / حیدرآباد (الهند): وزاره المعارف والشوون 
الثقافیه كِِِ لعالیه الهندیه, 1406 و . 422 ۰ الغیبه , آبو جعفر محقّد 
بن الحسن پن علیّ بن الحسن الطوسی (ت 460 ه ) , تحقیق : عباد اللّه 
شرشار الطهر ات 1 آحمد ناصح , موسسه المعارف الاسلامیّه , الطبعه 
الاولی 1411 وس 423 : الغییه : آبع عند الله مجقد ین ابراهیمبن عفن 
الکاتب النعمانی (ت 350 ه ) , تحقیق : علت آکبر الغثاری , طهران : : 
ی 
الفکر 14114 م .425 ,.فتاوی. اللجنة الدانمه. للتجوتث العلجیم والافتاء 
بالمملکه العربیه السعودیه 1 و نوا ی اقفر : مکتبه السنه , 
بابن اه 0 4 0 تحقیق : حامد الختاف 1 قم : موّسشسه آل 
البیت علیهم السلام راید الأولی . 1409 و . 427 . فتح الباری (شرح 
صحیح البخاری) , آبو الفضل آحمد.بن عل بن حجر العسقلانی (ت 53 1 8 
+ تحفیق. :ید العزیر بن غید الله بن: مار ء یروت :دار الفکر : 
الأولی , 1379 ۰ .۰ 428 . فتح العزیز شرح الوجیز , عبدالکریم بن ِِ 
الرافعی رت 23 نم تفت از الهکی :129 . الفتة الکتید مایم 
الضفیر.. وخبادته) .مخت ناضو. الدین. الالیاتی: (رت: ۵.1420 ) : یروری 
العکیت ااسلامت :۰ 1408 جح 430 .فیح الکیتر فی ضد الزبانه ال 
الجامع الصغیر ,. یوسف بن اسماعیل النبهانی (ت 1932 م( , بیروت :۰ 
دارالکنایت: مره 
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1 . الفتن , بو عبد اللّه نعیم بن حقّاد المروزی (ق ۰3 ) , تحقیق : سمیر 
بن آمین زهیری , القاهره : مکتبه التوحید , الطبعه الأولی , 1412 ه . 432 
2 , آبو محشّد آحمد بن آعثم | فیّ (ت 314 ه ) , تحقیق : علی 
ری بیروت. ان الاضواع : الطیعم لول ۰« . الفتوحات 
المکته. محتد ین علمه این العری (ت: 639 ض) مان بخبید و 
ابراهیم مدکور , القاهره : الهیئه المصریه العافه , 1392 ۵ 9 
فتوح البلدان , آبو الحسن آحمد بن یحیی البلاذری (ت 279 و ) , : 
عبد الله اف الطباع , , بیروت موّسشسه المعارف , الطبعه الاولی : 1107 
.۰ 435 . الفتوه, اه عبد اللّه محمد بن آبی المکارم المعروف بابن 
المعمار البغدادی (ت ۰642 ), تحقیق: مصطفی جواد و محمد تقی الدین 
الهلالی, بغداد: مکتبه المثثی, 1337 ه . 436 . فرائد الأصول فی تمییز 
الم تفت عن القیول. ( رال ام مرن هار (ت :۵1281 ) ماقم : 
موسسه النشر الاسلامی . 437 . فرائد السمطین فی فضائل المرتضی 
والبتول والسبطین والائمقه من ذژیتهم عليهم السلام . [براهیم بن محقّد بن 
الموید بن عبدالله الجوینیث (ت 730 ه 1 , تحقیق : محمد باقر المحمودی 4 
بیروت : موّسسه المحمودی , الطبعه الاولی , 1398 0 . 138 , الفرج بعد 
الشتتهه ایو یکت ید الله تمد الفرسی الضغر وف بای این الذیا رت 
1 هم ), تحفیق , : مصطفی عبد القادر عطا , بیروت : موْسُسه الکتب 
الثقافیه . الطبعه الأولی , 1413 ه . 439 . فرحه الغری في تعیین قبر آمیر 
الم لت علیم الفلاه مات الفت ند الکریم بو اخمه انظا ورشیهه 
العلوی (ت 3 هم ), , قم : منشورات الشریف الرضی ۰ 440 . فردوس 
الأخبار بات الخطاب 1 شیر ویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی (تِ 5209 
ه ) , تحقیق : فواز آحمد الزمرلی , القاهره : دار الریان , الطبعه الأولی , 
8 441 . الفردوس بمائور ِِ . ابو شجاع شیرویه بن ۷/۹ 
الدیلعی العقداتن (ت 558 ۵ ) : 2 ای بت سس اوه 
بیروت : دار الکتب امه اه الوی ۰ 106 ۰.۰ 442 . فرق ۱۳ 
, ابو محمد حسن بن موسی النوبختی (ت 317 ه ) , طهران : المکتبه 


ص: << 


43 . الفروق اللغویه , آبو هلال الحسن بن عبد اللّه العسکری (ت 1395 
هم حتفت اوالکنت. المامته. . 244 , هگ حامم ری اسلافی 
(فارسی) » السید مهدی الرو- و والسید حسن الخمینی , طهران : 
و اطلاعات اه وی شرت را 
(فارسی) اکیو هاشمی رفسنجانی واخروز: , قم : ۰ موّسشسه بوستان کتاب 
(دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) , 1383ش .۰ 446 . الفصل فی 
ه ) , بیروت : دارالمعرفه , 1406 ه . 447 فصوص العکم» محیی الدنق 
مرس لسن لش وه ها ان الفااع ااعفی. : 
طهران ۱ الزهراء 1370 نش ۰ 4489 ۳ المختاره ۱ 
الم تضنوه 19 الهدی (ت ۳ ۵ و 
الجعفری و محسن الأحمدی > الفوتمر العالضیع بمناسته دکری, الفره 
الشیخ المفید , الطبعه الاولی , 1413 ه ۰ 449 . الفصول المهقه فی 
معرفه آحوال الأقّه عليهم السلام , علیّ بن محقّد بن احمد المالکی المکّی 
المعروف بابن صباغ (ت 5 ه 5 بیروت .۰ موّسشسه الا لهیت: ۸ 

الأولی , 1408 .۰ 450 . الفضائل بت الفضل سدید الدین شاذان بن ِ 
بن اسماعیل بن آبی طالب الققْیٌ (ت 660 ۰ ) , النجف الأشرف : المطبعه 
الحیدریّه , الطیعه ۰ , 8 ه . 451 . فضائل الأشهر الثلائه , آبو 
الضدوق 5 0 0 : غلام عرفانیان , قم 1 
ااخاهر 9 . 1396 ه . 452 . فضائل الاأوقات , حمد بن حسین البیهقی 
(ت 458 ه ) , : عدنان عبد الرحمن القیسی مگه ‏ + وی العتا رو 
ی 0 بالشیخ الصدوق (ت 381 ۵ : موشسه 
الامام المهدی(عج) , قم : : موّسسه الامام 0 ۰ الاولی , 
0 ۵ . 
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4 . فضائل الصحابه , آبو عبد اللّه آحمد پن محقّد بن حنبل (ت 241 ۰ ) 

, تحقیق : وصی اللّه بن محشد عبّاس , مکه : جامعه أَمٌ القری , الطبعه 
الازلن , 1403 ه .۰ 455 . فضائل القرآن رد عبید القاسم بن سلام (ت 
22۹4 0( ,. تحقیق ۰ وهبی سلیمان غاوجی , بیروت .۰ دارالکتب العلمیه , 
1 456 . فضل الکوفه ومساجدها , محمد بن جعفر 
الحاثری (ق 6 ه ) , تحقیق : محمّد سعید الطریحی , بیروت : دار المرتضی 

. 7 . فقه الرضا (الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام ) . 
تخقیق : موشضه آل البیت علیهم السلام , مشهد : الموتمر العالمی للامام 
الرضا علیه السلام , الطبعه لاو , 1406 ه ۰ 458 . الفقه علی المذاهب 
الأربعه 1 عبدالرحمن الجزیری , تحفیق : باشراف وزاره الأوقاف بمصر ؛ 
بیروت : دار احیاء التراث ك العربی , ۵1406 . 459 0 
الدین اب الحسین سعید بن هبه اللّه الراوندی (ت 73< ه ) , : احمد 
الخسیتی : اقم : مکنبه. آبه الله المرعشی النجفی , الطبعه وی , 1397 ۵ 

. 460 . الفقیه والمتفقه 2 بکر آحمد بن علی الخطیب البفدادی (ت 
3 ه ) , تحقیق : |سماعیل الأنصاری , بیروت : دار الکتب العلمیه , 
الطیعه الثانیه , ۵1400 . 461 . فلاح السائل , ابو القاسم علیْ بن موسی 
الحلی المعروف بابن طاووس (ت 4 وم ) , تحقیق : غلامحسین مجیدی , 
قم ۰ مکتب الاعلام الاسلامی , الطبعه الأولی , 1419 ۰ .۰ 462 . الفوائد 
المدنیه:: صختد امین الاست ریاد ز طغران :زار النشر لاهن البیت علیهم 
السلام , 1321 شش 463 . فهرست کتب مشایخ (فارسی) , را مار 2 
قم : مکتبه آیه الله الگلیایگانی , مجموعه رقم 4 / 714 . 464 . فهرست 
نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم (فارسی), رضا آستادی , , قم : 
کتابخانه مسجد أعظم . 465 . فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی 
آیه له العظمی مرعشی , السید آحمد الحسیتی » , قم 0 آیه له 
0 و ) , بیروت : دار الفکر . 467 . القاموس المحیط , ابو 7 مجد 
الدین محمّد بن یعقوب الفیروز ابادی (ت 817 ه ) , تحقیق : نصر الهورینی 
, بیروت : دار الفکر , الطبعه الاولی , 1403 . 


ص: 550 


8 . القرآنیون وشبهاتهم حول السئّه , احسان الهی بخش , الطائف ؛ 
مکتبه الصذیق.؛ الطیعه الثانته . 469. قرب الاشتاد . ابو العباین عبد الله 
بن جعفر الجمیری الققی (ت بعد 304 ه ) , تحقیق : موسسه آل البیت 
علیهم السلام , قم : موسسه آل البیت علیهم السلام , الطیعه الأْولی , 
413 ۰ . 470 ۰ قصص الأْنبیاء , نح الحسین سعید بن هبه اللّه لیر 
بقطب الدین الراوندی (ت 3 ۰ ), , تحقیق : غلام رضاأ عرفانیان , مشهد : 
مجمع البحوت الاسلامتّه التابع لموشسه الأستانه الرضویه الم 

1409 ۰ ۰ 471 . قصه الحضاره 1 ویلیام جیمر دورانت رت 1991 م)ِ , 
بت وا الصا و 47 فصاه ا اعسی اه اما 
الشیخ محقّد تقی بن کاظم التستری ( ت ۰1320 ) , قم : منشورات 
الشریف الرضی , الطبعه الثانیه , ۵1408 . 473 . قضاء حقوق المومنین 
مدید (لصی ایو علی لصورقه تحفف امه الا ف روت موس ٍ 
البیت , الطبعه الثانیّه , ۵1410 . 474 . قضاء الحوائج , آبو بکر عبد اللّه بن 
محقّد بن آبی الدنیا , (ت 281 ه ) , تحقیق : مجدی السیّد ابراهیم , 
القاهره ۰ .مکننه. الفران یاعد والقواید. فی ااعته وااصول 
اه یب عبداللّ مین هک العاهلی الم رف لس ار ول رت 
6 ۰ )؛ : السید عبدالهادی الحکیم , قم : منشورات مکتبه المفید 

. 476 اما ایا ی ی و ی , قم 
: دارالحدیت , 1375ش ۰ 477 . الکاشف فی معرفه من له روایه فی 
الکتت السته. ایو عیدالله مخت تن آحندرین الذشی الدشی رت 2748 
)| , تحقیق : محفّد عوامه , جده : دار القبله للثقافه الاسلامپه , الطبعه 
الأولی : ۵1413 . 478 . الکافثه (مصتفات الشیخ الففید) : آبو غند الله 
محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری المعروف بالشیخ المفید (ت 1413 ه 
تحفیی < علی اکیر زمایتادم قم ۶ الفوتمر العالمی لالفیه الشیع الم 
الطنعه ادلی 113 جر :479 الکافی « آلو جعفر لقة الاسلام مخفدنین 
فقس سکاف الکنتیه اراد رت 2 ار نی « لت اک 
ی وا ی ار ی تا ی ای 
االته. والخامستة . 
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0 . الکافی , ابن عبدالبٌ (ت 463 ه ) , بیروت : دار الکتب العلمیه , 

الطبعه الأولی , 407 481 . الکافی فی الفقه , ابو الصلاح الحلبی 
4 )+ تحقق. : رضا استاوی» اضفمان < مکتبه,ارمام امین الموضتن غلن 
علیه السلام: العاعه.: 482 ب الکامل. ابق العانن ند بن بزید. الازدی 
اآمعزوف بالق رت وو همه فحفيور -صحند احفد الدالی»ء روت 
مه الرساله , الط ار ام ال بای ( قاری 
السی ین علی الط المفیون داد اند ای هار قم وی 
0 ۰ 484 . کامل الزیارات . 1 القاسم جعفر بن محمد بن قولوبه 
(ت 367 ه ) , تحقیق : جواد القیومی , قم : نشر الفقاهه , الطبعه الأْولی , 

7 . 485 . الکامل فی التاریخ ‏ ابو الخسش علف بخ سحتد: الشینانین 
الموصلی المعروف باین الأثیر (ت 630 ۰ ) , , تحقیق : علین شیری , , بیروت 
: دار احیاء التراث العربی , الطبعه الأْولی , 1408 ه . 486 . الکامل فی 
ضغفاء الرجال.. عبد الله بن:عدی (ت 365 ۵ )+ تخقیق ۶ :دارالفکر + روت 
اراک باق الا سم ری ی او بر نع ردام 
التعریفات , با الجرجانی رت 6 هو ) ؛ بیروت : دار الفکر , 
(ت اه ری ای 
اه فز ۵ 290 بالات امن العید القنیم العف العدود . 
بیروت : دار المشرق , الطبعه الثایّه , 1991 م ۰ 491 . کتاب من ( 
9 ۰ (ت 381 ۵) ؛ 7 الغثاری , قم : 

فوسسه آلنشر الاسلامی : الطبعه الثانثه , 21404 ۰ 2 . الکشاف , آبو 

القاسم جار اللّه محمود بن عمر الزمخشری (ت 538 ه ) , دار ام 
وب 03 اب کی ار فرح ااضار داسه عسیم 2۱۱۱ 
الجزاتری (ت 1112 ه) , ۰ ال نانوی ال ار دق 

هه شمه زار الکا نی 
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494 . کشف الحقائثق , عبد العزیز بن محفد اللسفی (ق 7 ه ) , 
آحمد مهدوی دامغانی , طهران : شرکت انتشارات علمی 0 
4 195 کش الخفاء وفریل الالباس ایو القداء اسماغیل نت 
محمّد العجلونی (ت 1162 ه ) , بیروت : مکتبه الکتب العلمیه : الطبعه 
الثالثه , ۰1408 . 496 . کشف الرموز فی شرح المختصر النافع , آبو علی 
الحسن : رف طالب الابی (ق 7 ه) , تحقیق : علی پناه الاشتهاردی 
الوفت ‏ تکام ااف رن الدین العامای وی اس نیرت 
5 ), طهران 0 المرتضویه , الطبعه الثالثه , ۰1390 ۰ 498 
کشت لته فی بعرفه اه هن خی ارب ات ده5 ) 
: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی . بیروت : دار الکتاب الاسلامی , 
۰ الأأولی , 1401 ه . 499 . کشف یت و متن الاقناع , منصور بن 
یونس البهوتی (ت 10051 ه0(ً ,. تحقیق : محمد امن الضیاوی , , بیروت : عالم 
الکشه ای . کش مخت ره ال هم انم العاشم عل بر 
موسی بن طاووس الحلی (ت 664 ه ) , تحقیق : محمّد الحسون , قم ۳ 
مکتب الاعلام الاسلامی , الطبعه الأولی , 1412 ه . 501 . کشف ی 
من حدیت الصحیحین , آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی رت 2:97 
۵ «تحقيق * علی. حستن:البواب:: الرباض دارالوظن., 01418:: 502 
کش التر ی صایل ار ال یه السام ,ال الا ی 
مور ال کین نی کوب علت ین المطیّر الحلّی المعروت باعلا مه رت 
6 ۰ ), تحقیق : علی آل کوثر , قم : مجمع احیاء الثقافه الاسلامیّه , 
الطبعه الاْولی , 1411 ه ۰ 503 . کفایه الأثر فی النصْ علی الاأئَقّه 4 
عشر نز اب الفاسم علن تین علت الک ار الفتی (ف و 
: السید عبد اللطیف الحسینی الکوه کمری , قم : انتشارات 29 401 
۰ 4 . کفایه الطالب فی مناقب علتّ بن یی طالب علیه السلام , آبو 
عید اه محقدین بوسف بن محقّد الگنجی الشافعی (ت 658 ه ) , تحقیق 
عمجت هام امس طی اعدا اصاء رات احل الست خیش لاک 
الطبعه الثالثه , 1404 ه . 
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5 الکلمات المکنونه / محمّد محسن ابن الشاه مرتضی الفیض 
الکاشانی , تحقیق: علیرضا اصغری: طهران: مدرسه عالی شهید مطهری, 
آلکمین ناوت اف . المعروف اک اد 0 

> علیت آکتر الفتازین.. قم + موشمم. آلنشن الرتتلامی الطیعة ی 
5 ۰ .۰ 507 . کنز العیّال فی سنن الأقوال والأفعال ا ‏ نع 
المثقی , بن حسام الدین الهندی (ت 975 ه ) , تحقیق : صفوه السقا , حلب 

مارا اما ای دا انح 
مع بیع یشان الکراحی الطرابلسی: رت 249 
عید اه نعمه , قم : دار الذخاثر , الطبعه الثانّه , 1410 ۵ 509 گاه 
شماری در قدیم (فارسی) . سید حسن تقیزاده (ت 1348 ش) ؛ 
ایا رو ان اش آه ال 
جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور المصری (ت ۰.1«( , بیروت : دار 
صاخ الظعه الیل ۱۱0۶ او سدلف امه علی این تهحدا: 
طهران : دانشگاه طهران . 512 . اللمع قی الرد علی آهل الزیغ والیدع , 
ایو الحسن علی بن |سماعیل الأشعری (ت 260 ه) , تحقیق : حموده غرآبه 
اعاشی ال ای له ات 922 19 الاععه الوست نه تس 
فقه الامامیه , محمد بن جمال الدین مکی بن محمّد بن حامد العاملی , 
المعروف بالشهید الاأوّل (ت ۵786 ) , مطبوع ضمن شرح اللمعه < 
(الروضه البهیه). 514 . لوامع صاحبقرانی (فارسی) , محشّد تقی المجلسی 
رت 10(۱70 0 آ/ قم: اسماعیلیان, 1114 0 ۳ ها ۷ د , لوَلوّ ومرجان (فارسی) , 
ااه رید الطترسی (ت 1320 ه ), طران: فراهانی, 1364 
نو 16 .ستد کلیه لاسام امرای ین ای ات علبه السلام: 
من مختارات 1 عثمان تِِ بن بحر بن محبوب الکنانیث المعروف 
تالحاسط زگ رو )۶ ۰ ایو الاع احمد رنه ری السبواسن 
مرن رباص اه وت زار الخ کم لاه ال ای 
6 هم . 
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7 مه مقنه اس اقب اما وش لت بن اب شالت وال نه من 
ولده علیهم السلام ۱ بن الحسن القمیت 
المعروف بابن شاذان (ت 412 ۰ ) , تحقیق 0 علوان , قم 
اتتاربان , الطبعه الثانیه , ۵1413 . 518 . المبسوط فی فقه ۳ , بای 
خفر راخ لوقاش وتیل و 
محمّد علیّ الکشفی , طهران : المکتبه المرتضویّه , الطبعه الثالنه 1397 
۳ 7 کش ۱ 0 نا 0 
جعفر الحلی المعروف بابن نما (ت 5 ه ) , تحقیق : مدرسه الامام 
المهدی(عج) , قم : مدرسه الامام المهدی(عج) , الطبعه الثالثه , 1406 ه . 
1 . المجازات النبویّه , آبو الحسن محقّد ین الحسین الموسوی 
المعروف بالشریف الرضی (ت 404 ه ) , : مهدی هوشمند , قم : 
دار الجدیث , الطیعة الاولی :1422 ره ۰ اه 
نور اللّه الشوشتری (ت 1019 ه ) , طهران : کتاب فروشی اسلامیه , 
الطبعه الأُولی , 1365 ش . 523 . المجتتی من الدعاء المجتبی . بو 
القاسم علرن بن یی بن طاووس الحلی رت 6064 ۵ [ ۰ تحفیق : صفاء 
الدین البصری , مشهد : مجمع البحوث الاسلامیّه , الطبعه الأْولی , 1413 ه 
۰ 4 . مجمع الأمنال ۳ الفضل احمد بن محقد المیدانی (ت 470 ه ) , 
تخقفیات ید آمن الفظل از اه دصر مت ال رن الطنه ال 
6 هو . 525 . مجمع الیحرین , فخر آلدین الطریحی (ت 1085 ۰ ) . 
تحفیق : : موّسسه البعثه , , قم : : موّسسه البعثم , الطبعه الأولی 01414 
6 .. مجمع. البیان فی تفسیر القرآن : ابو غلیت الفضل, بن. الحنتن 
ال وتتت یا ار اما اه 
فضل اللّه الیزدی الطباطبائی , بیروت : دار المعرفه ۰ الطبعه الثانیّه . 
1409 0 . 2۱927 . مجمصع الزوائد وم الفوائد / نور الدین علین بن رت بکر 
الهیئمی (ت 7 و ), , تحقیق یر اه شلد در میتی , بیروت : دار الفکر 
تالظه الاولی 2 29 مه الفای .اسان ال اجه 
آلاردبیلی (ت 993 ه ) , تحقیق : مجتبی العراقی وعلی پناه الاشتهاردی 
وحسین الیزدی , قم : موسشسه النشر الاسلامی . 
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9 . المجموع للنووی , محیی الدین بن شرف البَوَوی (ت 676 ه ) , 
خی 0 اه اس ی ال هاش ۲ 
ابن آبی الدنیا ) ( ت 281 ۰ ) فیی دی [براهیم . القاهره : 
مکتنه القرانه الطیعه الاولن.. 531 ِ جر امد نس نو 
بن خالد البرقی القمّی (ت 280 ۰ ) , ال تم لها یر وم 
ای ال ال الست الحرت وی 2 س فان 
والعساوهی آثر اسم تن محفو یقرت 320 ماه سرت < دار ضاوز ر 
۰10« ِ ِِ عفر محمّد بن حبیب الهاشمی البغدادی (ت 
45 .۰ : ایلزه لیختن یشتتر , بیروت : دار الاافاق الجدیده ۰ 
الطبعه لثولی ‏ ۲ ۰ 1361 ه .۰ 534 . المحبه فی الکتاب والسته . محمد 
الليشهري ( معاصر ) , بیروت : دار الحدیث للطباعه والتشر والتوزیع . 
الطبعه الاولی + ۵1421 السحتضن, الخسمن ین شلیمان الحلی (ق 8 ): 
مقدمه: محشّد علی آوردآبادی, نجف: المطبعه الحیدریه . 535 . المحجّه 
البیضاء فی تهذیب الاحیاء ,؛ ملا محمد محسن بن شاه مرتضی الفیض 
الکاشانی (ت 1091 ه ) , تحقیق : علی آکبر الفقاری , قم : جماعه 
المدژسین فی الحوزه العلمثه , 1383 و . 5306 . المحیط فی اللفه ۳ 
القاسم |سماعیل الصاحب بن عیّاد الطالقانی (ت 385 ه ) , تحقیق : محلّد 
جشنن ال پاسین» بردت : عالم الکب.. وضو احاف الساده 
المهره 1 ابو العیایتن احمد س ابی بکر البوصیری (ت 940 0 تحفیق : 
2 الله 0 رت 1 و ) , اختصار : 
الحسن بن سلیمان الحلّی (ت 2 ۰ النجف. الاشرف" المطنعه 
الحیدریه , الطبعه ی هش ی 
محر اس انا رس ما یی دمص وشن مان مورف 
یر فت نار این حرم نم 14198 40:۵ مدیته: معاج. الانسه الاتنی شیر 
ودلائل الحجج علی آلیشر , هاشم بن سلیمان الیحرانی (ت 1107 ۰ ) , 
تحفیق : عژه ال المولائی الهمدانی 4 قم : ۱ موّسسه المعارف الاسلامیه . 
الظه ال 1 
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1 . مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول , محّد باقر بن محشّد تقی 
المجلسی (ت 1111 ه ) , تحقیق : هاشم الرسولی المحلاتی , طهران : 
دار الکتب الاسلامیه , الطبعه الثالثه , 1370 ش .۰ 542 . مراحل تربیت 
(فارسی) , موریس دبس مترلینگ , ترجمه الی الفارسیه : علی محمد 
کاردان ۳ : موّسشسه اتش ات و چاپ دانشگاه تهران ۹ 
43 . المراسم العلویه , حمزه بن عبد الغزیز الدیلمی (ق 5 ۵ ), 
محسن منت , قم : المجمع العالمی لأهل البیت علیهم السلام 412 ۱ 
4 . 2 مع الأسانید . اه داوود سلیمان بن الأشعت السُجستانی 
(ت ۰275 ) , , تحقیق : عبدالعزیز عزالدین السیروان , بیروت : دارالقلم , 
الطبعه الأولی , 1406 ه . ق .۰ 545 . مروج الذهب ۳ الجوهر , ۳ 
الحسن علی بن الحسین المسعودی (ت 346 ه ) , تحقیق : محمّد محیی 
الدین عبد , القاهره :۰ المکتبه التجاریه الکبری , الطبعه الرابعه , 
4 . 546 . المزار . ابو عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العکبری 
الحارثی المعروف بالشیخ المفید (ت 13 هو ) , تحقیق : محمد باقر 
الأبطحی , قم : الموّتمر العالمي لاألفیّه الشیخ المفید , الطبعه الأولی , 
3 , . 5:47 . المزار الکبیر عبد ا لاه کت بنِ جعفر المشهدی (ق 
6 ه ) , تحقیق : جواد القیومی الاصفهانی , قم : نشر قیوم , الطبعه الاولی.: 
9 ۰ 5489 . المسائل الجارودیه . ابو عبدالله محمد بن محمد ِ 
النعمان العکبری الحارئی المعروف بالشیخ المفید (ت 413 ه ) , 
محقد کاظم مدیر شانچی , قم : الموتمر العالمی لاألفیه الشیخ ی , 
الطبعه الاولی , 01413 . 549 . مسائل خلافیه والر آی الحق فیها ی آل 
محسن , طهران : مشعر , ۵1424 . 550 . مسائل علیثت بن جعفر 
ومستدرکاتها , ابو الحسن علی بن جعفر الحسینی العلوی 800 
الغریضی (ت 210 ۰ ) , تحقیق : موشسه آل البیت علیهم السلام قم , 
شهد : الموتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام , الطبعه الأولی , 1409 
ه . 551 . مساوی الأخلاق ومذمومها وطرق مکروهها , آبو بکر محمّد بن 
جعفر الخراتطی (ت 327 ه) , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , بیروت : 
موسشسه الکتب الثقافیه , 1413 . 
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2 اند یشالت اه ی ود الل هن و الله ازحانم 
النیسابوری (ت 405 ه ) , , تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا , , بیروت .۰ دار 
الکتب العلمیه: الظعه الاولی + 111 مر خود.. میدرک 1 
فا فیط المتمائل ی اه ام مد 
موسسه آل البیت علیهم السلام . بیروت م آل ال ی سم 
« الطتفه الا فلی: ۱0 ۵ب کر . الختترشهفین ماع امیر الموعتن 
علی بن آبی طالب علیه السلام , آبو جعفر محقّد بن جریر الطبری امامت 
(ق 5 هه ,. تحقیق کید المحمودی , , قم : : موّسشسه التقافه الاسلامیه 7 
الطیعه الأولی , 15 و . 555 . مستطرفات ی اه الله تست 
بن أحمد بن ادریس الحلی (ت 5398 ه ) , تحقیق :,مدرسه الامام المهدی 
(عج) , قم : مدرسه الامام المهدی (عج) الطی الأأولی , ۰1408 . 556 . 
منکن الفوّاد عند فقد الأحبّه والأولاد , زین الدین بن علیْ سّ آحمد ۳ 
العاملی المعروف بالشهید الثانی (ت 965 ه ) , تحقیق : موسُسه آل البیت 
علیهم السلام , بیروت : موَشسه آل الیبت علیهم السلام , الطبعه الُولی , 
ان الک , ایو الحسن عل بن الجعد بن عبید 
الجوهری, رت 230 ۰ )۷ , تحقیق : عامر آخود حبدر , بیروت : موّسسه نادر , 
الطانعه وی ۱ مرو ی شدای انار الم بسن تیار 
(ت 181 م ) , , تحقیق : مصطفی عثمان محمد ., بیروت : دار الکتب العلمیه 
, الطبعه الأولی , ۰1411 . 559 . مسند آبی داوود الطیالسی , سلیمان بن 
داوود بن الجارود البصری (ت 204 ۰ ) , المعروف بأبی داوود الطیالسی 
(ت 204 ۰ ) , بیروت : دار المعرفه . 560 . مسند آبی یعلی الموصلی , 
آیو یعلی آحمد بن علت بن المّی التمیمی الموصلي (ت 307 ۰ ). متفر 
: ارشاد الحقٌ الأثری , جدّه : دار القبله , الطبعه الأْولی , 1408 ۰ ۰ 561 . 
مسند احمد بن حنبل , احمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی (ت 241 ه ) , 
تخفبی ۶ عبد. الله محفد الدرفیش2 شروت ‏ جان الفکر م: الظیم. الاولی: : 
2 شتد آسعای رراهم اتسعصمت سای راهم 
بن راهویّه الحنظلی المروزی(ت 238 ه ) , تحقیق : عبدالغفور عبدالحقٌ 
خسن ای لت کته از ان الطهه ال م2 ۱4ج 


ص: 558 


3 . مسند الامام زید (مسند زید) , المنسوب الی زید بن علیث بن 
الحنتن علهما لسلام (ت 1 الخیاه: 
الطبعه الْولی . 1966 م . 564 . مسند البژار (البحر الزکار) , آبو یکر 
آچمد بن عمرو العتکی البژار (ت 292 ۵ ) : , تحقیق : محفوظ الرحمن زین 
و موشسه علوم القرآن , الطبعه الأولی , 1409 ه . 565 . 
مسند الحمیدی , آبو بکر عبد اللّه بن الزبیر الحمیدی (ت 219 ه ) , 

: حبیب الرحمن الاعظمی ۰ : المکتبه السلفیه 4 ۱ 
الرویانی , آبو بکر محقّد بن هارون الرویانی (ت 307 ۰ ) , ِ 
علی آیهای »مش سوه عرطی عم الأولی , 1416 567 
مسند الشامیین , آبو القاسم سلیمان بن احمد الطیرانی (ت 360 ه ) , 
لول 5687 مد چات عفن سلامه العاضی القضاعت 
رت 454 ه ) , بیروت : موّسسه الرساله 1405 ۵ .۰ 569 ۱ 
بن عمر , تخریج : محقد بن ابراهیم الطرسوسی (ت 273 ه) , تحقیق : 
آحمد راتب عرموش ؛ بیروت .۰ دارالنفائس , الطبعه الخامسه , 1407 ۵ . 
0 فتاری انوا لقن فن آمفران آمیرالشومنین علبه. السلام .زج 
الترست (ق 6  )۵‏ فم. : متشوزات الشریف الزضی , الطیعه الاولی : 
4 .571 از ار ای ی 


(ت 354 ه ). تحقیق ؛ رزوق علی |براهیم . بیروت ؛ دار الوفاء . الطبعه 
لولی , 11 و . 572 مشگاه الأتوار في غور الأخبار , آبو الفضل علمه 
الطبرسی (ق 7 ۰ ۷ , تحقیق ۰ مهدی هوشمند 1 قم : دار الحدیث 1 الطبعه 


الاولی,. 1۱9 :7 مشگاه الحضاییح: هم -محتد نن. عند. الله. انم 
الخطیب التبریزی (ت 737 ۰ ) , تحقیق : محمّد ناصرالدین الألبانی , بیروت 
: المکتب الاسلامی , الطبعه الأْولی , ۵1380 . 574 . مشکل الاثار , آبو 
جعفر آحمد بن محمد الأزدی الحجری الطحاوی (ت 321 ۵ ) , , بیروت .۰ دار 
اد 75 .فشک اغر اب الفر ان آه مخ د یکین موی مها 
(ت 437 ه) , تحقیق : حاتم صالح الضامن , بغداد : دار الحریه , 01395 . 
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القثی اب ون ( 391 ِِ تحقیق : موّشسه الامام 
المهدی(عج) , , قم : : موّسشسه الامام ای , الطبعه الأولی , 01410 . 
7 . مصباح البراعه , قطب الدین سعید بن هبه اللّه الراوندی (ت 573 ه 
) , تحقيق : عبد اللطیف الکوه کمری , قم : مکتبه آیه اللّه. المرعشی , 

الطیعه الأأولی , ۰1406 . 578 . مصباح الزاثر , آبوالقاسم عليَ بن موسی 
ارحان المعروف بالسید ابن طاووس (ت 4 ه ۷ , تحقیق : : موّسشسه آل 
ال تام السااهی فم سس ال التی سس الما میا تایه 
, 1417 ۰ . 579 . مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه , المنسوب الی الامام 
الصادق علیه السلام , تحقیق : جلال الدین المحدّث الأرموی , طهران : 
وی الم وی دشر ِِ . المصیاح فی الأدعیه 


والصلوات. ارات کم انس اماهمر و بسن خسن العامات 
العمی ۳ 0 ) , قم : منشورات الشریت 1 ۰ 1 . مصاح 


0 و , تحقیق و ی و 
الطیعه الاولف 1۲1۰ وه 592 الیضام المیز فی عریت الشرخ کر 
للرافعی , آبو العّاس آحمد بن محقد پن علت الفتّومی (ت 770 ۰ ), 
0 دار الهجره , 9 الثانیه , 1414 ه . ِ . المصلف " 
لأعظمی ۳ منشورآن ی ی 90 ۰ 584 
ك 6 ه0(ً ۷ 1 کتاب 1 1422 0 . 585 لصف فی الأحادیث 
ه ) , تحقیق ۱ . 2396 ۳9 
السوول عی صتاعت ال الرشول ۸ کفال الدین مد من طلحه الشافعی 
(ت ۵,052 ) , , تحقیق : ماجد احمد العطیه ۱ 
الطبعه الأْولی , ۰1420 . 587 . المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه . 
احمد بن علی العسقلانی المعروف بابن حجر (ت 852 و ) , تحقیق : حبیب 
الحمن ااعافی شرفت الثر اس امن م اطع وله دوه 
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8 فطلوت کل ظالب من کلام علی بن. ای طالب علنه الملام »رنه 
الدین محمد بن محمّد الوطواط , تحقیق : محمود عابدی. طهران : بنیاد 
نهج البلاغه , ۵1374 . 589 . المعارف ,؛ ابو محمّد عبد الله بن مسلم بن 
قتیبه الدینوری (ت 276 ه ) , تحقیق : ثروت عکاشه . القاهره : دار 
المعاتف باه یبای افو ارف فا ریمعت 
تقی مصباح یزدی 7 0 در راه حق دا ی 1 . معانی 
بالشیخ الصدوق (ت 381 ه) , تحقیق : علی آکبر الفقاری , قم : موسُسه 
النشر الاسلامی , الطبعه الاْولی . 1361 ه ش . 592 . المعتبر فی شرح 
المختصر , نجم الدین جعفر بن الحسین المحقّق الحلی (ت 676 ۰) ؛ 
المکارم الشیرازی, 1 قم موّسشسه سید الشهداء , 13064 ش‌ ِ 9 
المعجم الأوسط , بو لقاسم سلیمان ند اه اللخمی الطبرانی (ت 20 
القاهره ار امین له ااولی :۰ 111 ۱ 
آبو عبد اللّه شهاب الدین یاقوت بن عبد اللّه الحموی الرومی(ت 626 ۰ ) , 
بیروت : دار احیاء التراث العربی , الطبعه الاأولی , 1399 ه . 595 . معجم 
تهذیب اللفه , محقد آحمد الأزهری (ت 370 ه ) , تحقیق : ریاض زکی 
قاسم . بیروت : دارالمعرفه , الطبعه الْولی ۰1422 . 596 . معجم رجال 
لت ادا قاس ی اک الصی ال ات 141 
قم ‏ متضورات مدیته العلم.: الطیعه الالته , 1403 من 597 شعجم 
السفر , آبو نعیم آحمد بن محشّد بن ابراهیم الا مه 
تحقیق : عبد ال عمر البارودی ,. بیروت .۰ دارالفکر , 4 598 . 
معضم سیم الاسطاعیای ر احمد بن ابراهم ااسماعلی رد 
تحقیق: عبد اللّه عمر البارودی , بیروت : دار الفکر , 1414 ه . 399 . 
التتی افو اه الا سیسا ین ات نارای 200 
, تحقیق : عبد الرحمن محمد عنمان , بیروت : دار الفکر , الطبعه الثانبه , 
1 هو . 
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0 . معجم الفروق اللفویّه , بو هلال العسکری (ت 400 ۰ ) , ۱ 
موّسشسه النشر الاسلامی 1 قم : : موسسه النشر الاسلامی 1 0 الاولی - 
۸ ۰ 601 . المعجم فی فقه لفه القرآن وس بلاغته , , تحقیق : قسم 
الا ید سم السفت .اف رای ی وا زاده 
ارات ی دای سای ای ۱02 با 
لیر ها فان مه ال ی ی ۱ 

قیق ۰ حمدی عبد المجید السلفی , بیروت ۰ دار احیاءالتراث ت العربی ۰ 
الطبعه الثانته , 1404 ۵ 603 2 ابو عبید عبد الله بن 
غید العرو اتکی ات ۵97 )ین «مصطیی آلسا رسروت: عالم 
الکتت » الطیه النالته رد1۸0 من 604 : معکم معانیس اللفه» آخند ین 
فان بن تکرا ( 3 و العاهوه ری کم مصطفت. آلباس 
الحلبی واولاده , 13809 ۰ ۰ 605 . المعجم الوسیط ,. مصطفی ابراهیم 
واخمدعسن. الزبات فخامد عند القادر ومحند. غلی النسار. : 1 
ات سای و9 06 رن لجواهر و ریا ال ار 
ااتمص ی علن الگرایکن ات 419 هد 
طهران : المکتبه الفره ود , ۱ 0 . معرفه 2 و احمد 
92 ای 2 ری ی ال او 
وی ما و ی 

, المدینه المنوره : المکتبه العلمیه , الطبعه الثانبه , 137و ۰ 609 . 

۳ #الوازعصی حصاین اامام امد الفتن علب اشامن نویر 
محقّد بن عبد اللّه الاسکافی (ت 240 ۵ ) ؛ , تحقیق : محمّد باقر المحمودی 
, بیروت : موسسه المحمودی , 1402 ۰ . ۵10 . المغنی , عبدالله بن احمد 
ف امه رت 20 جر روت رفک 611 < الحفتی عن حمل 
ااسارفی شا الیل لسن انس سای رمیات 
ات۱0 و اروت ترالعکر الط الا 1 012 ی 
العخاه الق مسرعه هانی آلقاطر الضا ز که السایت الر یه 
ی اه سا مس تم رک 
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3 . مفاتیح الجنان , باس القمّی (ت 1359 ) , تحقیق : حسین آستاد 
ولو تخقم سور ات اه انا ماه ااساش هه ردو 14 
مفاتیج الشرائع , محمّد محسن بن الشاه مرتضی الفیض الکاشانی ِ 
1 ه ) , تحقیق : حسن بن محشّد آل عصفور (ت 1216 ه ) ,؛ 
مکفه انوا العیی ج له فاه الشیت اسر الک ارم ید 1 
محتنش عمر الرازی.رت ۱604 + تعفیق یل محبی آلدین آلمیش:: 
را ۱۵ هر ان الناظ الآ اوالتانمد 
الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی (تٍ ۰.25 : , تحقیق : صفوان عدنان 
دافتوی تست وان اقام الم لح رداص 
فی تار نم العرب قبل الاسلام , جواد علی (معاصر) ,؛ بغداد : جامعه بغداد , 
الطبعه الثانیّه , 1413 ه . 618 . مقاتل الطالبیّین , آبو الفرج علیٌ بن 
الحسین بن محمّد الأمّوی الاصبهانی (ت 3536 ه ), تحقیق : السید احمد 
صفر , قم : منشورات الشریف الرضیت , الطبعه الاولن , 1414 ۵ . ِِِ 
مقالات تاریخی (فارسی) , رسول جعفریان , , قم : ۰ ,دلیل ما ء, 1375 . 

0 . المقالات والقرّق آبو خلف: ش برد یت از لأشعری (ت 301 ۳ 
ی ‌ 0 1 ی الأضواء , الطبعم لثانه , 1405 ۷ 
۱ ۱ ۱ 7 
الدنیا القرشی (ت 281 ه ) , تحقیق : محشّد باقر المحمودی , طهران : 
زار اتعاهه: وال رشاو ۱ الطبعه الاولی , 1411 ه . 623 . مقتل 
الحسین علیالساام #۶ وق ین احضه النیی الکوار نمی »98 ۱ 
تحفقیق : محمد السماوی , , قم : مکتبه المفید . 4 . مقدمه ابن 
اقارسشی تا اه من اه ای خن و0 ره 
الفارسیه : محمّد پروین گنابادی (ت 1357 ش ) , طهران : بنگاه ترجمه و 
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025 مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیت , عثمان بن عبدالرحمن 
ی (ت 643 هم ) , تحفیق : صلاح محمد عویضه , بیروت : دار 
الک العلسه, اطع الاولی ۱ 626 اد ان الصا 
ومحاسن الاصطلاح ۰ عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوری الدمشقی , 
المعروف بابن الصلاح رت 643 ه [ , بیروت .۰ دار الکتب العلمیه. 7 . 
المقنع , آبو جعفر محقّد بن علت ابن بابوبه الققّی المعروف بالصدوق (ت 
1 .۰ ۹ , تحقیق : : موّسشسه ۱ مام الهادی علیه السلام قم : : موّسسه الامام 
القافی علبه السا مر الطیعه لیم حل م 2و الفففهی اروید لاه 
محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (ت 
413 ه ) , تحقیق : موسسه النشر الاسلامی , قم : موّسسه النشر 
الاسلامی , الطبعه الثانیّه , 1410 ه ۰ 629 . مکاتیب الرسول , علی 
الأحمدیٌ المیانجی (ت 1380 ش) ۰ طهران : دارالحدیث , الطیعه الأْولی , 
9 . 630 . مکارم الأخلاق . آبو علیْ الفضل بن الحسن الطبْرسی ۳ 
8 ه ) , , تحقیق : علاء آل جعفر , قم : موشسه النشر الاسلامی , الطبعه 
الاأولی , 1414 ه . 631 . مکارم الأخلاق , عبد ال بن محمد بن عبید بن 
۳ الدنیا (ت 281 ۰ ) , تحقیق : محقّد عبد القادر حمد عطا بیروت : دار 
الکتب العلمیّه , الطبعه الأُولی , 1409 ۰ ۰ 632 . مکارم الأخلاق للخرائتطی 
, محقّد بن جعفر الخرائطی (ت 327 ه ) , تحقیق : مین عبد آلجابر 
التعتریم الفاهتم ترا فا العریت : الظیعه الاولی ,119 ود : 
الق حم وان توف سالمنن که التفویف بالعتی اه یه القاسم علی بن 
موسی الحلّی المعروف بابن طاووس رت 4 ۰ 7 تحفیق : موّسسه 
صاحب الأمر علیه السلام , اصفهان : انتشارات کم الطیفه ااولن : 
6 . 634 . ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب ِِِ العلامه محمّد باقر بن 
محمّد تقی المجلسی ( ت 1111 ه ) , الستد مهدی الرحاش . فم 

مکنت اس الله آلجز دی النجفی , 1406 ۰ ه . 635 . الملل والنحل , 
۱ هت 
کیلانی , بیروت : دار المعرفه , 1406 . 6 . الملهوف علی قتلی 
الطفوف , آبو القاسم علیٌ بن موسی الحلّی المعروف بابن طاووس (ت 
اس ارس سر ربا و مظان دار رنه الطیعه ای 
4 و . 
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637 . المنار (مجله) . محمّد رشید رضا , القاهره : مطبعه الأزهر . 638 . 
مناقب آل آبی طالب (المناقب لابن شهر آشوب) , آبو جعفر | 
یوت 0 قم : انتشارات علامه . 639 مناقب ۱ 
آ ‏ تم 0 بیع ای 9 یی رای 
الجدیده , بیروت .۰ دار الاافاق 1 , 1402 ۰.۰ 640 ِِ الامام ات 
الستی. که لام (الصافت افیا مه لمات الکونی 
القاضی (ت 300 ه ) , تحقیق : محقّد باقر المحمودی , , قم 0 
التعافت اشامت الطسه الاولی + 112 چب ت4م. .ضافت عل رن 
طالف»غیه الساام المتافت ان انار ایو فلع یت جقد بن 
محفو ال اسان الشاففن, المعردض این الما ری رت و ۱ 
شت ار اه مان اه سای اطع انار 1402 
۰ 2 . المتاقب (المتاقب للخوارزمی) , الحافظ الموقّق بن آحمد البکری 
التک الن التهاررصی ره نابحم سای | یو وه رف 
موسسه النشر الاسلامی , الطبعه الثانیه , 1414 و . 643 . المنتخب فی 
خ المراتیءالتطت : بخر‌الدین الطریعی ۱00 )۵ سرت ار 
الأْعلمی ۰ 4 . المنتخب من مسند عبد بن خمید , ارو مد اعید وف 
رت 29 0 ۳ تحفیق : السید ضصسحجی البدری السامرائی ومحمود محمد 
خلیل الصعیدی , بیروت : عالم الکتب , الطبعه الأْولی , 1408 ۰ ۰ 645 
منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح ما , جمال الدین بو منصور 


قم ۰ جماعه ۳ فی الحوزه العلفیه الطیعه الایلی مر 132 


عبدالکريم. ی (ق 13 ۰ بط : سنائی ۵ص ۳ 
ای (اا یت مر ی ال 120 
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اد الولی 649 ۳ ۱ 
آنو الحسن فاضل , بیروت : دارالهدایه , ۰1414 . 649 ۰ منتهی المطلب 
ی 

شتخفم الیعوت ار سا و 1412 ه . 650 . المنجد فی الأعلام , فردینان 
توتل الیسوعی , بیروت .۰ دارالمشرق ,. الطبعه السادسه و العشرون . 
192 م‌ ۰ 651 . المنجد فی اللفه , لیس معلوف (معاصر) , بیروت ۱ 
دارالخشرق : الظبغة الاولی + 1973م: 652 . المنجد‌فی اللغه والاعلام., 
لویس معلوف (معاصر) بر بیروت .۰ دارالمشرق 1 الطبعه السادسه 
والعشرون , 1973 م . 653 . من وحی القرآن , محمد حسین فضل اللّه , 
بیرو وت .۰ دارالملاک ۵1419 .۰ 654 . منهاج السته النبویه . اب العتاس 
آحمد بن عبد الحلیم بن تیمیّه الحرانی (ت 728 ۰ ) , تحقیق : محمّد رشاد 
سالم , القاهره : مکتبه ابن تیمیه 1 الطبعه الثانیه ۳ 09 ۰( «9:<ظ609۱ . منهاج 
الکرامه فی معرفه الامامه , الحسن بن یوسف العلامه الحلی (ات 726 ه ) 

, تحقیق : عبد الکریم مبارک ,؛ , مشهد : انتشارات تاسوعا , ۰.۵1379 656 . 
مبیه المرید فی آدب المفید والمستفید ,. زین الدین علی العاملی ی 
بالشهید الثانی (ت 965 ه ) , تحقیق : رضا المختاری , قم : مکتب الاعلام 
الاسلامی . الطبعه الأُولی , 1415 ه . 657 . موارد الظمآن الی زوائد ابن 
اس رالد یبن اس نو الهضعی ات007۱ ۵ حفنی ‏ مد ید 
الردای حمزعم سرفت ۲ دا رالکتی الغلفیه. 698 : المواقظ العددیه هم مد 
بن الحسن الحسینی العاملی (ت 1068 ه ) , تحقیق ۰ 
الا رت مه ایا سا 0 1 
الهادی , الطبعه الخامسه , 1414 ه . 659 . موسوعه الاأحادیث یه 
محمد الژیشهری وآخرون , قم : : دار الحدیث ۰ الطبعه الأولی ر 1425 . 
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قاواوات شوه لاسام ال ل لاش نی الا وال تاش 
محمد الژیشهری واخزوند: , قم : : دار الحدیث , 1432 ۵ . 661 . موسوعه 
الامام علی علیه السلام فی الکتاب والسثه والتاریخ , محشّد الّیشهری و 
آخرونم فم. : ذار. الحدیت,: الطبعه الاولی: 1421 ۵ 662 موسوعه 
العقائد الاسلامیه , محقّد الرّیشهری وآخرون , قم : دار الحدیث , آلطبعه 
الأْولی , 1425 ه .۰ 663 . موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم , 
محفد علی بن علی التهانوی (ت 1158 ه) , بیروت ال 
1996 وه رها ری ال ار ار 
یک احمد شن: علت الخطیت العدادی رت :262 ) تا 
بش تخنی امطلفی ‏ وت دار اکن دوه ب الفو‌صوعات ایو امرخ 
۱ رت 7 ۰ ) , تحقیق : عبد الرحمن ۳ 
عثمان » بیروت : دارالفکر , الطبعه الثانیّه , ۰۰1403 666 ۰ الموطاً. 

بن آنس (ت 9 .۰ ً؛ , تحقیق : محمد فواد عبد الباقی , , بیروت :۰ دار ِ 
اند ك العربی , الطبعه الأْولی , ۰1370 ۰ 667 . مهج الدعوات ومنهج 
اعسات 1 یو منم بن موسی الحلی المعروف باس طاووس رت 004 0 
114 ۰.۵ 68 . میرات 1 (فصلیه فارسیه) با : ۳ 
آوقاف دا خیربه ۰ 669 . میرات حدبت شیعه (فارسی) لحت اشراف: 
مهدی مهریزی و علی صدرائی 1[ قم : دارالحدیث ۰ 0 . میزان الاعتدال 
فسی ار حال ‏ 2 
, تحقیق : علی محمّد البجاوی , بیروت : دارالفکر . 671 . میزان الحکمه , 
محشد الّیشهری . قم : دار الحدیت , الطبعه الُولی ۰ 1416 ه .۰ 672 . 
الششان فی سس ال انس مخفه سس الا طایی (: 1۱02 مراب و 
موّسشسه اسماعیلیان , الطبعه الثالثه , 1394 ه . 


ص: 2607 


6073 . المومن , حسین بن سعید الکوفی الأهوازی (ق ده 2 تحقیق : 
مدرسه الامام المهدی (عج) , , قم : مدرسه الامام المهدی (عج) , ۵1404 . 
4 الد کی اه ید مضه ون الجسننه الوریر الا الع سس (ت. 121 
هه( کی * محید علی فری ۰ مهو انیم العضرته آاها شم اجه 
الاولق.: 1981 م. 675 . هه الناظر یی الخواطن ۸ آنه_عبد الله 
الحسین بن محمد الخلوانی 9 و ) , تحقیق : عبد الهادی المسعودی 4 
قم : دارالحدیث , 1383 ش .۰ 676 . نصب الرایه , ابو محمّد عبد الله بن 
یوسف الحنفی الزیلعی ِ 2۸ ۰ ): القاهره 3 دار الحدیت , 1415 ۵ . 
(ق 8 ه ) , , ترجمه : محمدرضا جوزی , 0 : روزنه , 1375ش ۰ 89" 
تضری آلبفیم فمگاه ای اارصول لیر ی لها تساه 
بن عبدالله بن خمید وعبدالرحمن بن محمّد بن عبدالرحمن بن ملوح , جده : 
دار الوسیله ۵1420 . 679 . نظام حقوق زن در اسلام (فارسی) , 
مرتضی مطهری (ت 1399 ۰ ), طهران: صدرا, 1368 ش ۰ 680 . النعیم 
المقیم لعتره التبا العظیم, شرف الدین عمربن محقّد الموصلی (ق ۰7 ), 
ین ای یرومم داز القات شام له ان 
60 ۰ . 691 . نفائس الفنون فی ۱ العیون , , شمس الدین محمد 
بن محمود الااملی (م قرن 8 ه) , : آبو الحسن الشعرانی , طهران : 
۰ 1۳ و (خلاصه عبقات الأنوار) , المیر 
او امد (ت ۱ تلخیص و تعریب: السید علی الحسینی 
الاتی ر حعاصه اب عفر الظیعی الاولی , 4 ۰ . 683 . نقد الرجال , 
عفن لس لس ری و , تحقیق : : موّسسه 
آل البیت علیهم السلام , قم , 1418 ه . 684 . نقد النقود فی معرفه 
الشتد رتیه ای سای اس یو یلم ام رن وم ان 
تحفیق : هنری کربن وعثمان اسماعیل یحیی , طهران : شرکت انتشارات 
علمی وفرهنگی , 1384 ش .۰ 685 . النوادر , السیّد فضل اللّه بن علت 
الحسنی الراوندی (ت 571 ه ) , تحقیق : سعیدرضا علی و , قم : 
موّسشسه دار الحدیث / الطبعه الأولی , 1377 ش . 
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6 . النوادر , آبو جعفر آحمد بن محشد 9 القمی (ت 280 ۰ ) , 
تحفیق : مدرسه الامام المهدی (عحج) , : مدرسه الامام المهدی (عج), 
الطبعه الولی , ۰1408 . 687 و لایر فی موه آخادیت ا رشن 
صای الا تلو ال اس ود اناد مت بو کلم الحکیم الترش ات رد 
ِ ,. تحقیق مصطفی عبد القادر عطا , , بیروت :۰ دارالکتب العلمیه , 1413 
افو لضاف سافت ال ست الفت الما ی لاه این و 
آله, , موّمن پن حسن الشیلنجی (ت 1298 ه ) , بیروت : دار الکتب العلمیّه 
لطنعه الاولقم ود 689 تون آلفلین ید علف ین حوعه 
العروسی الحویزی (ت 1112 ۰ ) , تحقیق : السیّد هاشم الرسولی 
المحلاتي , قم : موسشسه |سماعیلیان , الطبعه الرابعه , 1412 ه . 690 . 
نهایه الأرب فی فنون الأدب ۰ شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب 
7/33 0 [ وه : وزاره ِِِ . النهایه فی غریب الحدیث 
۱9| 0 فص مسسته اسما ایا ريد الطیهه 
لرابعه 5 1307 ش: ۰ 692 النهایه فن مجود الققه والفتوق :. آنو جعفز 
تالکشم الظوس رت 260 اه رم دار العنافه عر یس 
ی . تهج الایمان , زين الدین علتّ بن یوسف بن جبر ( ق 7 ۵ ) 
, : السید آجشد الحسینی , مشهد ۰ مجتمع الامام الهادی علیه السلام 
۰ له الأولی 1418 ۵ .۰ 694 نهج البلاغه من کلام الامام آصیز. 
اش ای اما ای ی ای 
بن موسی الموسوی (ت 406 ه ) , تحقیق : صبحی صالح , , قم : هچرت , 
الطبعه الثانیّه , 1395 .۰ 695 ۰ نهج الحق وکشف الصدق , جمال الدپن 
الحسن بن یوسف بن المطعّر الحلی (ت 726 ۰ ) , تحقیق : عین اللّه 
الحستمت الأرموو , قم : دار الهچره . الطبعه الاْولی , 1407 ۵ . 6 . نهج 
الکظاء + فحند الشمی ار نفد یار السنت اطع الاملی.: 
6 ش .۰ 697 . ند السعاده فی مستدرک نهج البلاغه . محمد باقر 
المحمودی , , بیروت : موسسه الأعلمی , الطبعه الأولی . 
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8 ثیل. الاوطان من. اخادیت شید الاغیان م مه بن. علی بن. .مه 
الشوکانی (ت 1255 ه ) بیروت : ذر الجیل , 1973 م . 699 1 ۱ 
۳۳1 الامام أمیر المومنین علی علیه السلام 998 الما 0 
المومنین علیه السلام , الطبعه لأولی , 6 ه . 700 . الوافی و 
الأْولی 1 701 ی والخلاقه ۰ 
حیرفت الم الوا ای لاه الالی لته ات 
1 هم 702 + وسائل. الشیعه * .هحقد. بن. الحسن, الحر العاملی.(ت 
اه شقیق موس آل یت علمم السلام غ فص موه ال 
البیت عليهم السلام , الطبعه الأْولی , 1409 ه ۰ 703 . الوصٌاعون 
وآخاديتهم (من کتاب «الفغدیر» لا منیا , تحقیق : مرامی یوزبکی , , قم : 
مرکز الغدیر للدراسات 0 ار رای 
نورالدین علی بن احمد السمهودی (ت 911 ه ) , تحقیق : محمّد محیی 
الدین عبد الحمید , بیروت : دار احیاء التراث ار , الطبعه الثالثه , 
11 0 ۰ 705 . وفیات الأعیان 1 شمس الدین ابو 0 آحمد بن محمد 
البرمکی المعروف بابن خلکان (تِ 1 همه ) , : احسان عباس , 
بیروت : دار صادر ۰ 706 . وقعه صفین ؛ 2 
هِ) , تحقیق : عبد السلام محمّد هارون , , قم + مکنبه. آندالله المررعتی:: 
اه ار ها ۱0 ود الم آن مف لوط رس 
الاأزدیک الکوفی (ت 8 ) , جمع و تحقیق : محمّد هادی الیوسفین , قم : 
موشسه النشر الاسلامن , الطبعه الأولی . 1367 ش . 708 . الولایه : أبو 
العباس احمد بن محمّد المعروف بابن عقده (ت 332 ه) , تحقیق : عبد 
الرژاق محقد حسین حرز الدین , ِ : دلیل , 1421 ۰ . 709 . الهدایه فی 
بالشیخ رت 81( ۰ ؛ 0 : موّسشسه الامام آلهادی علیه السلام 
, قم : موٌسسه الامام الهادی علیه السلام , الطبعه الأولی , 1418 ۵ . 
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انم کش یه الله اه مخ مدا یی و 
) » بیروت : موشسه البلاغ , 1406 وه . 711 . هزار ویک کلمه (فارسی) ؛ 
حسن حسن زاده آملی , قم : دفتر تبلیغات اسلامی , 1373 ش . 712 . 
الهیثه والاسلام , السیّد هبه الدین الشهرستانی (ت 1386 ه ), نجف, دار 
النقافه, 1381 ه . 713 الیقین باختصاص, مولانا علیْ علیه السلام بمره 
94 ۱ ور ی ی ۱ ی توت 
الطبعه الأولی , 1413 و . 714 . ینابیع الموده لذوی القربی , سلیمان بن 
ابراهیم القّندوزی الحنفی (ت 1294 ه ) , تحقیق : علیْ جمال آشرف 
الحسینی , طهران : دار الاأسوه ۰ الطبعه الاولی , 1416 ۵ . 
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۷ 

اشنا 

6 . برادریدرآمدفصل یکم : تشریع برادری دینیفصل دوم : تأکید بر برادری 
دینیفصل سوم : برکات برادري دینیفصل چهارم 99 برادریفصل پنجم : 


تفش بر آدری کشی در تاستیس حکوست آسا سحضا, ششم : صفات برترین 
برادران دینی 


ص: 
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ص: 9 
قرآهد 


اخوت , در لغت 


درآمدأخوّت , در لغتکلمه «أْخ (برادر)» در لغت به دارندگان انواع پیوندهای 
تسبی و غیر تسّبی اطلاق می گردد و هر کس با کسی يا چیزی ارتباط 
نزدیک داشته باشد , برادر آن سر ده مق شود سا بر ان مان تا ۵:0 
پیوندهای نسبی , اصطلاجا عموم و خصوص عطللی برفرار است. ور 
القاموس افدخ است: ی الأخْ ۲ الاح مُشدده , و الاح 5 الأخا , ۰ و5 الأخو کدلج 
, من اللسب و الطدیق و الصْاجبٌ . (1) آخ و آل (ب یناه احاو آخاء و 
آخُو (بر وزن دلوا, , پیوند تسبی و نیز دوست و همدم است . ویدر تاج 
لعروس ]ند : الاخ . ۳ من اسب معروف و هو مَنْ ولد آپوک 5 ای او 
, و بطلق آیضا علف الاخ هم من الرضاع .. . و قد یکون الأخْ : الطدیق و 
۰ (2) 


- .القاموس المحیط: ج 4 ص 298 ماه «خ» . 


ِ .تاج العروس: ج 19 ص 142 ماه «أخ» . نیز , ر . ک : آقرب الموارد : 
ج 1 ص 46 ماه «خ» . 


خلت #ذاز فز ان و حدیث 


معانی و کاربُردهای «خ» در قرآن 


آخ , خویشاوندی معروف است و او کسی است که پدر و مادرت و يا یکی 
از آن دو , او را به دنیا آورده باشند . به برادر رضاعی نیز گفته _می شود . 
گاهی به معنای ۹ و مره می‌,اید . و در مفردات آمده: الاصلٍ او و 

ار اد , اه فی ضنعه : آو 
في معامله , آو فی مَوَدّوٍ , و فی غّیرٍ ذلک من المناتبات ۰ (1) اصل در 
«آخ» «خق» است و او کسی است که با دیگری در تولد از یک پدر و 

مادر و.یا یکی از آن دو با در شیر خوردن ۳ 
هر گونه شریک در قبیله , دین . حرفه , معامله , دوستی و جز اینها , به 
استعاره به کار می رود . 


أَخوت ز ور فزآن و یروت موارد. کارنرد کامه دا و «أَخت» در 
قرآن و حدیبت , نشان می دهد که این واژه , در همان و لغوی آن 
(بعنی انواع پیوندهای نسبی .و غیر نسبی) استعمال شده است. ۰ در مجموع 
, در قرآن 2 بار کلمه «خ» و مشتقات آن , و چهارده بار «أاخت» و 
مشتقات آن , استعمال شده است. 


معانی و کاربردهای «خ» در قرآنکلمه «أخ» و «آخت» در قرآن کریم , بر 
این معاني به کار رفته است: 1 . پیوند تسبی , , مانند: «رَبْ انی لا ملک الا 
2 خرن ؛ (2) پروردگارا ! من جز مالک خود و 


3 
ک 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 68. 

2- .مائده: آیه ( ی نیز وی نساء: آیه 1112 و 23 و 176, مائده: آیه 
1 و 87 , اعراف : آیه 111 و 142 و 150151 , یونس : آیه 87 .؛ 
یوسف : آیه 5 و 78 و 5859 و 6365 و 6970 و 76 و 87 و 8990 و 
0 هه اه 232۸ م مزیم. آبه 20 و 52 53 , طه آبه 30 و 40 و 


2 , مومنون : آیه 45 , نور : آیه 31 و 61 , فرقان : آیه 35 , شعرا : آیه 
6 , قصص : آیه 11 و 3435 , احزاب : آیه 55 , مجادله : آیه 22 , معارج 
: آبه 1112 و عبس : یه 34 . 


ص: 11 


برادرم نیستم» . 2 . پیوند رضاعی , مانند : «وَحَوَائکم هن التضاعه؛ (1) و 
خواهران رضاعی شما» ِ پیوند دینی . مانند : «قان لَم تعَلَمواً اب عءهم 
۴ حُوَائکم فی الذین (2) اگر پدرانشان را نمی شنأسید , پس برا دران 
دینی شمایند» 4.۰ . پیوند وت و دوستی , مانند : «و ترَعغتا ما 
خذورهم کون غل اکوا] علی سر ز. ختقابلین. ۰ 2۱) که کیت نی ته 
هایشان بود, بیرون آوردیم و برادرانه رو به روی هم بر تخت هایی نشسته 
اند» . 5 . پیوند قبیله ای , مانند: «و الی غاد احَاهمْ هوذا (4) و به سوي 
عاد , برادرشان هود را [فرستادیم ]» . 6 2 «ِنْ هَذاً 
آخی له یسم و یَسْعُون تَعْجَه ؛ (5) اين برادرم ار 
پیوند مشابهت , مانند: «و ما ثریهم من ایو الا هت کب من أحتها ؛ (6) هیج 
آیو ای را به رآنها نشانر ندادیم , جز این که از همتایش بزرگ تر بود» با 
«کلمَا دخلّت یذ لعتث أمْتها !(7) هر بار که 


۱ 


3 


1- .نساء: آیه 23 . 

2 اخزاب: آبه د .یرم ز رک نفره: آبه 17 .220221 ۰ ال عفران؛ 
آیه 156 و 168 , توبه: آیه 11 , احزاب: آیه 18 و حجرات: آیه 10 و 12 . 
3- .حجر: آیه 47 . نیز , ر . ک : آل عمران: آیه 103 . 

4- .هود: آیه 50 . نیز , ر . ک : اعراف: آیه 65 و 73 و 85 , هود: آیه 61 و 
4 , شعرا : آیه 106 و 124 و 142 و 161 1 آیه علکنونت: آیه 
6 , احقاف: آیه 1 وق آیه 3 

5- .ص : آیه 23 . 

6- .زخرف: آیه 48 . 

7- .اعراف: آیه 9 . 


ص: 12 
برادری در اسلام 


گروهی وارد [جهثم ] شود., همکیشان خود را لعن می کنند» . 8 . پیوند 
متابعت , مانند: «انّ العْتَحُرینَ اواً وان سین ؛ (2) ریخت و باش 
کنندگان برادران شیاطین" اند» . 9 . پیوند, هماهنگی , مانند: «الم کر 

الذین تاقفوا یَقولون لاءحانهم الذین کَقَواً من أهْلِ الکتاپ ؛ (2) رای 7 
منافقان ننگریستی که به همتایانشان از کافران اهل کتاب می گفتند : 
۰۰ . گفتنی است از معاني «برادری» , آنچه در اين بخش مورد نظر 
و , عبارت است از «پیوند شتا ابر شفغانی به خه است: خدا ۶ در 
بخش های دیگر (3) خواهند آمد. 


برادری در اسلامیک . تشریع قانون برادری در اسلامتشریع (وضع) قانون 
اک ترین اقداماتِ فرهنگی تفا تو ز - احتضا ۴و« 
اقتصادی و نظامی پیامبر اسلام است و به روشنی , حاکی از ارتباط وی ۰ 
هید کی , و نهایت درایت , حکمت و مدیریتِ ایشان در هدایت و رهبری 
ات اسلامی است. قرآن کریم , با جمله «تمَا الَمْوْمنُونَ اجْوَهْ ؛ (4) در 
حقیفت , مقمنان , برادران ۲ 


1-..اشرا: آبه 27 . نیز بر . ک.: آغراف؛ اية 202. 

2 .حشر: آیه 11 . 

3- .برادری به معنای پیوند مودّت در عنوان «المحبه (دوستی)» و به معنای 
پیوند مصاحبت در عنوان «الصحبه (همنشینی)» در همین دانش نامه و به 
معنای پیوند تسشبی و رضاعی در دانش نامه احادیث فقهی , به خواست 
خداوند متعال , مورد بط قرار خواهد گرفت ؛ اما سایر پیوندها 
نکته خاضی که موجب طرح مستقل آنها باشد , ندارند و لذا در عناوین 
فرط با اما رم تفای بورهن )اعط خراهند کرد . 

4- «حجرات : ایه 10. 


ص: 13 
دو . ایجاد قوی ترین پیوندهای اجتماعی 


[یکدیگر] اند» , قانونی را تشریع کرده که بر اساس آن , نسبت و پیوندی 
میان یکایک مسلمانان , ایجاد می شود که پیش از آن , ِِ این 
پیوند , «برادری دینی» نامیده می شود . نکته قابل ال : : از نظر 
اسلام ی 
بدین معنا که پیوند برادري دینی , اگر با پیوند نسبی همراه شود , در 
ازدواج و ارث , آثار شرعی و حقوقی دارد , و اگر با پیوند رضاعی توآم 
ار ای بر ان مترثب می گردد , و اگر با هیچ یک از 
پیوتدهای تسبی و رضاعی, همراه تباشد , آتار شر کی و خقوقی خاصی. دازد 
که در فصل سوم و چهارم اين بخش , بدانها اشاره می شود . اما پیوند 
نسبی و رضاعی بدون پیوند دینی , از نظر اسلام , اثری بر آنها مترتب 
نیست , مانند دو نفر که به طور نامشروع , در پدر پا مادر و يا هر دو, 
شریک اند . اسلام , همان طور که میان فرزند واه از زنا با پدرش؛ 
تیقانل تست بتواد حق ر آز ی بدر و ماخو با ی خونون آنان را 
از یک مادر . بدون پیوند دینی , معتبر و منشأً آثار شرعی و حقوقی نمی 
داند. 


دو . ایجاد قوی ترین پیوندهای اجتماعیاسلام , با تشریع قانون برادري دینی 
, از یک سو با تعضب های ناروای نژادی , قبیله ای و حزبی به مبارزه 
برخاست و از سوی دیگر , , قوی ترین و کارآمدترین پیوندهای اجتماعی و 
فتیاتیتی را در امّت اسلامی به وجود آور 3: ادبیاتی, که احادیث اسلامی برای 
ی میس ار را ها یا ها 
ی ی یا ی ار وم 
تلکت تاکند هی کنقد که اناد پراذر بکدیکر از یک پذر فهادر 


سه . اسلام , دین دوستی و برادری 


هستند (1) و این برادری , ريشه در طینت و فطرت و نورانیت جان آنان 
دارد . (2) 


. اسلام , دینِ دوستی و برادریاسلام , دینِ دوستی و برادری است . 
(3) از این "و , برای هر چه نزدیک تر شدن مسلمانان به یکدیگر انز ابیز 
, تنها به تشریع قانون برادري دینی و تأکید بر آثار و برکات فردی و 
اجتماعی )4 و دنیوی و آخروی آن رو بشسنده نکرده , بلکه محبت 
مسلمانان را نسبت به یکدیگر , به عنوان یک فریضه دیتی , واجب کرده 
است , چنان که از پیامبر اسلام , روایت شده است: الکت قب الاه ره 
, (6) دوستی در راه خدا , یک فریضه است. و از اين بالاتر , می فرماید: 
آو نو وی لایمان الجْبٌ فی الله و الَفَض فی الله . (7) محکم ترین رشته 


ایمان , دو و دشمنی در راه خداست . و از این بالاتر , می فرماید: هل 
الدی الا الحت. و البق ۱۱ تا ابا شین دعر دوستی. مزن دون .و وشفتی 
کردن است؟ ۱ 


1- .ر. ک : ص 27 (برادری / فصل یکم / موّمن , برادر پدر و مادري مومن 
است) . 

۱ ۱ 

3- .,توضیح بیشتر این مطلب , در عنوان «المحبه (دوستی)» خواهد آمد . 
گفتنی است که بخشی از مسائل مشترک میان عنوان دوستی و برادری , 
در آن عنوان , مطرح خواهد شد . 

4 .ر. ک : ص 23 (برادری / فصل یکم : تشریع برادري دینی) . 

5- .ر. ک : ص 31 (برادری / فصل یکم / جامعه دینی , همانند پیکری واحد 
است) . 
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ص: 15 


دوستی و برادری مسلمانان با یکدیگر , تا آن جا مورد تأکید اسلام است که 
از پيامبر خدا روایت شده است: من أحَبٍ رَجْلاً فی اللّه لعدل ظهَر منه و 
هو فی علم الله من آهل الا ر آَجَتَخ ال علی < چیه اباه کما لو آخب رجا هن 
ال هی کت ری را بش خاار غدالی که از او شفر تومیر 
تاه دا مار ار هر تس مک م آاست : 
خداوند به وی , به خاطر دوست داشتن آن مرد , پاداش می دهد , به همان 
سان که مردی از اهل بهشت را دوست می دارد . 


چهار . حکمت قانون برادري دینیحکمتِ تشریع قانون برادری دینی در 
اسلام و تأکید بر وجوب محبت مسلمانان نسبت به یکدیگر , در واقع 4 
ساختن جامعه ای است که پیوند دوستی و برادری در ان , به حذی قوی و 
استوار باشد که مردم , احساس کنند همگی اعضای یک پیکرند تا اگر 
عضوی احساس رنج و درد کرد , سایر اعضا احساس مسئولیت و همدردی 
نمایند و در خدمت درمان آن باشند . چنان که از پیامبر خدا روایت شده 
است : ینتغی لِلمَوّمنین آن یکونوا فیما بيتهم گمنزله رَجُلِ واجد , ادا اشتکی 
عضو من حسده تدای سایْرٌ جسدو . (2) تقتاتیررته است که موّمنان , در 
میان خود , همانند یک تن باشند , به گونه ای که هر گاه عضوی از آن تن به 
درد آمد , سایر اعضا , همدردی کنند . ساختن جامعه ای با اين ویژگی , در 
گفتار, آسان است ؛ اما تحقق عملی آن , فوق العاده دشوار است . 
رسیدن به این فلسفه و هدف , تنها یک راه دارد و آن , اخلاص در دوستی , 
و برادری برای خداست . 


یر کی 5 70 
کر 1 10 


ص: 16 
پنج . نقش برادري دی در تاسشن خحکومت اسلامین 


راز تأکید احادیت اسلامی بر «أخلات فی اللّه (برادری در راه خدا)» و 
«محبّت فی اللّه (دوستی در راه خدا)» این است که هدف از تشریع قانون 
برادری که همان وحدت کلمه و یک پارچگی امّت اسلامی است جز از این 
راه قابل تحقق نیست . 


پنج . نقش برادري دینی در تأشنیشن: حکومت اسلامیبر پایه متون دینی ای 
که در اين بخش خواهد آمد , پیامبر صلی الله علیه و آله برای منسجم 
نمودن هواداران خود» دو بار از طرح پیوند برادری بهره گرفت : یک بار 
قبل از هجرت در مکه و بار دوم , پس از هجرت در مدینه . این اقدام 
سیاسی الهی , بخصوص پس از هجرتِ مسلمانان به مدینه , در تاسیس 
نخستین حکومت اسلامی , نقشی بنیادین داشت ؛ زیرا جامعه اسلامی , از 
یک سو با خطر مشرکان قریش و عموم بت پرستان و همچنین خطر بهود 
مدینه که در داخل و خارج شهر » زندگی می کردند و روت و امکانات 
فراوانی داشتند مواجه بود و از سوی دیگر , نیروهای تازه مسلمان , دچار 
از هم گسیختگی بودند؛ چرا که دو طایفه اوس و خزرج , با هم دشمنی و 
کینه دیرینه داشتند و میان مهاجران و انصار : نیز از نظرٍ فکری و فرهنگی , 
اختلاف وجود داشت . در این جا بود که آیه 0 «َمَّا المَوّمتو ن اجَوَه ؛ 
(1) در حقیقت , موّمنان , برادران [یکدیگر] اند» نازل شد ۳9 اسلام ؛ 
با الهام الهی , همچون سیاستمداری پخته و کار آزموده , با به کارگیری 
مجذد طرح برادری دینی , میان مسلمانان و بویژه مهاجران و انصار . 
وحدتر سیاسی و معنوی ایجاد کرد و بدین سان بر معضل اختلافات داخلی 
فائق آمد و با انسجام پیروان خود در برابر دشمنان اسلام. حکومت 
اسلامی را بنیان نهاد. اجرای این طرح . بدین گونه بود که روزی در یک 
انجمن عمومی , ایشان رو به 


1- «حجرات ؛ آیه 10. 


شش . تجدید حیات برادري دینی در آخر زمان 


هواداران خود کرد و فرمود: «دو تا دو تا با یکدیگر برادر شوید» . (1) در 
تواریخ اسلامی , مشخصات کسانی که با هم برادر شده اند , ضبط شده 
که زیباتزین آنتخات:. انتخاب شخصن مامنز صلی الله. غلیه و الم نود که 
امام علی علیه السلام را به برادری خود , انتخاب کرد و در این باره فرمود 
: آنت آخی فی الذٌنیا و الاخه ؛ (2) تو , برادر من در دنیا و آخرتی . بر 
او ی یه با ای 
ای ی سنا , این حکم , نسخ گردید . 
3 


شش . تجدید حیات برادري دینی_ در آخو زماندز باب ششم از فضل بنجم 
این. بخش : احادیتی. آمده که در آنها پیامیر اشلام : از فردمی یاد می کند 
که دز آخر زمان. به. بازی اسلام خواهند شتافت , و پیامبر خدا , آنان را به 
دلیل قوت ایمان و سرسختی در مسئولیت ۱2 
کا۳ در این احادیث و ملاحظه آنها در کنار احادیتی: که در ذیل. اباتف آمده 
که از یاوران اسلام در آینده تاریخ پیشگویی کرده اند , مانند: «فسَوّف انوم 
ال بقوم بُِهُم ویْحِبُوتَة !(4) به زودی, خدا گروهی [دیگر ] را می آورد که 
آنان را ِِِ دارد و آنان نیز او را دوست دارند» و «و آن سول بستیدل 
قومَا عیر کم ِ (5) و اگر روی برتاأبید, ها ات ماع مر از 
شما خواهد داد» , پژوهشگر را به اين نتیجه و جمع بندی می رساند که 
طرح برادری دینی که در سپیده دم اسلام , یکی از مقذمات اصلی پیروزی 
مسلمانان و 


1-.ر. ک : ص 2137 208 . 
2 .ر.ک : ص 131 ح 203 و ص 133 ح 205 و ص 139 213 و ص 
5 ح 217 و ص 147 ح 218 و ص 149 ح 221 . 
- ,ر.ک : ص 135 ح 206 . 
4- .مائده : آیه 54 . 


5- .محفد: آیه 38 . 


ص: 19 


هفت . مبنای «عقد اخوت» چیست؟ 


اشاره 


تاشیتن حکوفت اسلامی به دشر سامتر سای الاه علیمی آله هد در آخر 
زمان با قوّت بیشتری تجدید خواهد شد و به خواست خداوند متعال , زمینه 
را برای تشکیل حکومت جهانی اسلام به رهیری مهدی رل محقد عّل اللّه 
تعالی فرجه و تحقق وعده الهي «لیْظَهرَه عَلی الذین کله ۱ب 
ام ات ۳ 


هفت . مبنای «عقد اخوت» چیست؟در پایان , یکی از مسائلی که شایسته 
است در این جا مورد بررسی قرار گیرد , این است که عقد اخوّت که در 
جامعه ما اخیرا بین پاره ای از متدینان رواج پافته , آپا ريشه ای در احادیثت 
اطلامف دارد با خیر ۱ مت وی وخمه الله دن کاب مسعذری الوسابلن:: 
در بان اعسال غید غییر 1۶ صاخت کاب وناص العلماء م در دک ظورت 
اجازه یکی از علما چنین نقل کرده است : و عقد بینی و بینه آلاخاء فی ذلک 
ایهم الضار کم الخی حفه یه المض مم ند ال ام ضلی الله قليه و اه 
علی الخصوص بالاخاء فی ذلک المقام . میان من و او در این روز فرخنده , 
فضان بر آوای بشسته فده آن کوته که اد آهای فرمانضلی الله علیه و اله 
نص ویژه ای دایر بر پیمان برادری در این مقام / رسیدم است. سیس 
ضاحب مستد رک می کوید: فلت ام فعتر علی الا الدی اشار البه .و لا 
علی کیفیّه هذا العقد فی موّلف الا فی کتاب زاد الفردوسي لبعض المتأحرین 
1 قال فی ضمن اعفال: هذا| الیوم المبارک: : وینبغعی عقد الاخوه فی هذا الیوم 
مع الاخوان / بان بضع بده الیمنی علی یمنی 


1- .تو به : آیه 33 . نیز , ر . ی : فتح : آیه 28 , صف : آیه 9 . 


2- آدر دانش نامه ایام مهدی 0 به السلام به تفصیل به این موضوع خواهیم 
پرداخت , ان شاء الله . 


ص: 19 


آخیه المومن , و یقول: «واخیتک فی اللّه , و صافیتک فی اللّه , و صافحتک 
فی اللّه , و عاهدت اللّه و ملائکته و کتبه و رسله و آنبیاعء وله 
پا ام ای ی و بن آهل الکک و الشفاعه., 5 
آذن لی بان آدخل الجثه , لا آدخلها الا و نت ۱۱۳ لاخ المومن 
«قبلت» , فیقول: آسقطت عنک جمبع حقوق الاحوّه , ما خلا آلشفاعه و 
الدعاء و الزیاره . (1) من , حدیثی را که او به آن اشارو کرده و نیز 
چگونگی پیمان برادری را , جز در زاد الفردوس که از مولفات یکی از 
فتاران انست . با فرم . وی در ضمن اعمال این روز فرخنده , گفته است : 
شایسته است که در این روز , با برادران , عقد اخات بسته شود , بدین 
گونه که دست راست را بر دستِ راست برادر مومنش بگذارد و بگوید : 
«با تو در راه خدا , پیمان برادری می بندم و با تو در راه خدا , یک رو 
اصا ی مور ما تا و 
و کتاب هایش و پیامبرانش و فرستاد گانش و امامان معصوم علیهم السلام 
, عهد بستم بر این که اگر از اهل بهشت و شفاعت شدم و اجازه یافتم که 
وارد بهشت شوم , داخل آن نشوم .کر این که قوف هضد اهم. بای # و آن 
ی ی وا ی را 
تو ساقط کردم , جز شفاعت , زیارت و دعارا» . محدذث قمی رحمه الله 
خلاصه الأذکار , صیغه اخوّت را قریب به همین نحو , ذکر نموده است . و 
آان گاه آورده : 


1- .مستدرک الوسائل: ج 6 ص 278 و 279 ح 6843 . 
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فه تفه مد ار اد این کت ای اللسلات کرستفف اه 


پس قبول نماید طرف مقابل از برای خود يا موگل خود به لفظی که دلالت 
بر قبول نماید . پس ساقط کنند از همدیگر , , جمیع حقوق اخوّت را 
ماسوای دعا و زیارت . (1) در این باره , چند نکته . قابل تأّل و بررسی 


است: 


الف برادری اسلامی , نیازی به اجرای صیفه عقد نداردپیوند برادری 
(اخوّت) در امّت اسلامی , مورد تأکید قرآن و احادیث اسلامی است و 
همان طور که اشاره کردیم , آثار تشرعی و خقوق اجتماعی ویژه ای دازد 
که ترئب آن , نیازی به اجرای صیفه عقد اخوّت ندارد , در عین حال که 
قابل اسقاط هم نیست. 


ب صیفه عقد اخوّت , از اهل بیت علیهم السلام نرسیده استدر هیچ حدیثی 
به اجرای صیفه عقد اخوّت , توصیه نشده و آنچه محدّث نوری نقل کرده , 
به تصریح خود وی , روایت شده از اهل بیت علیهم السلام نیست. در 
جریان ایجاد برادری میان مسلمانان در سال اوّل هجرت نیز چیزی به 
عنوان صیفه عقد اخوّت وجود نداشته است . ظاهرا این صیغه , ساخته 
کسی است که از باب خیرخواهی , برای تقویت دوستی و برادری میان 
مسلمانان , آن را انشا کرده است. همچنین متنی که صاحب ریاض العلماء 
, بدان اشاره کرده , چنان که محذث نوری آورده , یافته نشده , و اگر چنین 
متنی وجود داشت , بی تردید , لااقل در شرایط کنونی از طریق جستجوی 
رایانه ای دستیابی به ان , ممکن بود . شاید مقصود وی از متن مورد اشاره 
, همان حدیثی است که دلالت دارد پیامبر خدا در روز عید غدیر , امام علی 
علیه السلام را به برادری برگزید . 


1- .مفاتیح الجنان : ص 291 . 


ح - صیغه عقد اخوّت , ایراد محتوایی دارد 
د - مکروه بودن اجبار خود بر چیزی 


جح صیفه عقد اخوّت , ايراد محتوایی داردآنچه به عنوان صیغه عقد اخوّت 
مطرح شده , از نظر محتوا نیز بی اشکال نیست ؛ زیر| : اوّلا همان طور 
که اشاره کردیم . حقوق برادري دینی که در احادیث اسلامی مورد تاکند 
قرار گرفته , قابل اسقاط نیست . ثانیا با عنایت به این که آینده انسان ,: 
قابل پیش بینی نیست , تعهّد شرعی به این که شخص متعهّد , بدون 
همراهی او به بهشت نرود , در صورتی که همراه , مستحق شفاعت نباشد 


خفکرهمودن اجبار کون بر خیزا خرن کته این است که آدمنظر احاوریش 
ِِ بیت علیهم السلام , ایجاد تعهٌدات وجوبی برای خود نه تنها ممدو ع 

بتاکم تقوم ات سا نم ات رحاصل ری ها انعام رد 
ی ایجاد تعهد شرع با صحفه غنو | ور مورد اشاره , اک 
مذموم نباشد , بی تردید , اقدامی در خور ستایش نخواهد بود. 


آ بر کف مسا الشه؟ ج و2 ض حور یاب شم گراه اجان 
الشی ء علی النفس دائما) . 
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الفصل الاأوّل : تپشریع الاخاع الدینی1 / امن آخُو المَوّمنالکتاب« اما 
الْمْوْمئون اوه قالخوا نی أََوَیِکُمْ » . (1) 


«واعتصواً یحبل, ال جَمیعا ولا تقرفْو کرو نِعمت اللّه عَلیْکُمْ اد کنثم 
آَغداء قالّفت بو فلوم قأصبخثم بنغمته احوا » .۰ (2) 


سید "۳ 1 1 ٍِِ > مس 9 ۶ س‌ 
« فان ابو و أَقَامُوا الطلاح و ءاتَوا الرژکاح قاخوانکم فی الذین وَنفَصل الا الاب 
موم یِعلمون » . (3) 


« دعوم لابانهم هو أَفُسمط عند اللّه قان لم تعَلَفواً ءبَاعَفْمْ قَاِْوَائْکُمُ فی 
این » . (4) ۲ 


1- .الحجرات : 10. 
رال عهزان :102 
3- .التوبه : 11. 


4 .الأحزاب : 5. 
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فصل یکم : تشریع برادري دینی 
1 مدومن , برادر مومن است 


فصل یکم : تشریع برادري دینی 1 / 1موّمن , برادر موّمن استقرآن«در 
تقیقت . موّمنان , برادران [یکدیگر] اند . پس میان برادرانتان را سازش 
دهید» . 


«و همگی به رپسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید , و نعمت خدا را بر 
خود یاد کنید , آن گاه که دشمنان [یکدیگر] بودید , پس میان دل های شما 
الفت انداخت . پس به نعمت [و لطف ] او برادر شدید» . 


«پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند , در این صورت , 
برادران دینی شما هستند , و ما ایات [خود ] را برای گروهی که می دانند , 


به تفصیل بیان می کنیم» . 


دا اه ما اسان تا که اس تصته اهر ات .و 


ص: 24 


الحدیئوقال غلیه السلام وقدشتل عن: آلایمان ۶ سول الله صلی ال علیه و 
الموَمنْ آخُو موم , عَیبة ودلیلة . (2)عنه صلی الله علیه و آله 

1 حُو المَوْمن . (2)عنه صلی الله علیه و آله :الَسلم أجُو المٌسلم. 
(3)عنه صلی الله علیه و آله :العُسلمون اخوذ ,لا قصل لأحد عَلی آحد لا 
بالّقفوی ۰ (4)سنن آ. داود عن سوید بن چنظله اخرجنا تریذ دز سول له 
صلی الله علیه و آله ومعنا وال بن خجر , قَاحَدة دول , قتحَح الوم 
بحلفوا . وحلفث له آخمه و لین ناه نا رون له صلب هه و 
آله قَاختَرثة آنّ القوق تحرّجوا آن تحلفوا و خی , قالَ : صَدَقت , 
الخسلی او الکسام ۳ رب آخ لم تدخ مک . 
(6) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 167 ح 10 عن فضیل بن سار عن الامام الباقر علیه 
السلام و ح 8 عن علی بن عقبه عن الامام الصادق علیه السلام من دون 
اسناد الیه صلی الله علیه و آله , المومن : ص 42 ح 95 عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمان : ص 124 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 76 ص 257 ح 51. 

2- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1034 ح 56 , السنن الکبری : ج 5 ص 366 ح 
9 ., المعجم الکبیر نا 
مسند الشهاب : ج 1ص 2107 126 عن آبی هریره ؛ جامع الأخبار : 
6 ح 536 , بحار الأنوار : ج 74 ص 271 ح 11. 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2550 ح 6551 عن عبداللّه بپن عمر , صحیح 
مسلم : ج 4 ص 1986 ح 32 عن آبی هریره و ص 1996 7 58 عن سالم 
کی اه من ایا ود نج 3 ص 177 ۳ 3070 عن قیْلّه بنت مَخْرّمه , 
الطبقات الکبری : ج 7 ص 48 عن غلاثه بن شجار السلیطی , کنز العقّال : 
ج 1 ص 149 ح 741 . ۱ 

4 .المعجم الکبیر : ج 4 ص 25 ح 3547 , آسد الغابه : ج 1 ص 674 
الرقم 1045 کلاهما عن حبیب بن خراش العصری , کنز العقال : ج 1 ص 
9 ح 743 . 

و : ج 3 ص 224 3256 , مسند آبن حنبل : ج 5 ص 
3 ح 16726 , آسد الفابه : ج 2 ص 594 الرقم 2345 کلاهما نحوه. 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 76 ح 5351 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 
ح 4903 . 


ص: 25 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , برادر موّمن و چشم و راه 
نمای اوست .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :مومن . برادر مومن 
است.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :مسلمان . برادر مسلمان 
است.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسلمانان , با هم برادرند . هیچ یک 
را بر دیگری برتری نیست , جز به تقوا .سنن آبی داوود به نقل از سید بن 
حنظله ما به قصد دیدن پیامبر خدا بیرون رفتیم و وائل بن خجر نیز با ما 

. یکی از دشمنانش او را گرفت و افراد , مجبور شدند سوگند بخورند , 
نب مرآتر هن ات آن فرد دست از مائل 
برداشت . 


جون خدمت پیامبر خدا| ان به ایشان گفتم که افراد , ناچار شدند 
سوگند یاد کنند و من نیز سوگند خوردم که او برادر من است . 


فرمود : «راست گفته ای. مسلمان 1 برادر مسلمان است » .امام رین 
علیه السلام : بسا برادری که از مادر تو زاییده نشده است ا! 


ص: 26 


1 2القَوَمنْ خو الوم یه وأهالامام علی* علیه السلام :صدیفک آخوک 
لاییک وأمّک , ولیس کل آخ لک من آبیک واأَمَّکَ ضديقك . 1)وقال علیه 
السلام :الامام 0 المَومنْ آجْو المْوّمن لابیه وأمّه ؛ 0 ال 
عز و جل حلق المُوّمنینٍ من, طیته الجنان , وأجری فی ُوَرِهم من ریج 
الجتّه ؛ قلذلک هم اخوه لاب وأَمٌ . (2)الکافی عن جابر الجعفی :تَقَضتْ بَينَ 
بدی آبی جعقر علیه السلام قلث ۰ خیلث فداک! نما حزنث من عبر 
مصیبو تصیبّنی آو آمر یَنزل بی حتّی یعرف ذلک آفلی:دقن: وخهی.:. , وضدیقی | 


فقال : تقم يا جابز , ِّ اه عز و جل خلّق المُوْنیَ من طیته الچنان 

وأجری فیهم من ریج روج  )3(‏ قلذلک المَوْمنْ اخو الفَومن لابیه وامٍ ؛ 
فاذا اضات روحا من تلک الأرواح فی بلّدٍ من البْلدان خزن حَزتت هذه لها 
17 . (4)فضائل الشیعه عن معاویه آلدهنی نفلت لابی عَبد ال علیه 
السلام : جعلثٌ فداک ! هذا العدیث الذی سَمعنة منک ما تفسیژه؟ 


قال : وما هَهّ؟ 
قلثْ : اِنّ المَوّمن یَنظَرٌ پنور ال . 


قعالّ : یا معاوتة , له الموینین من نوره , وصبقهم فی َحقته : 
اند میثاقهّم لُنا فی الولایه علی چعرقته فیه بوم عَرّفهّم تَفِسَة , قالمَوْمن أخو 
المُوین لابیه وآه . بو لور . وف اللَحمَه , الما یَْظَرُ بذیک الئور الذی 
خلق منة . (5) . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 390 ح 5834 

2- .الکافی :.ج 2 ص 166 ح 7, المحاسن ی و 
مگلاهما عن اس جعرم المالی هن ی ددع و سار اانوار : ج 
4ص 271 ح 11 . 

3- .من ریح روحه : ی من نسیم من روحه الذی نفخه فی الأیاء والأوصیاء 
کما قال ال هو تیب و سای پنسا بش 7 
شبه الروح بالریج لسریانه فی البدن , کما أن نسبه النفخ الیه لذلک , 
مت او الا هه ارم ماام واتا رن زمر ام امتمل ۲ و کن دا : 
را ما ی 30 
المومن : ص 38 ح 87 کلاهما نحوه ,بحارالأنوار : ج 74 ص 276 ح 6 . 


5- .فضائل الشیعه : ص 64 ح 21 , المحاسن : ج 1 ص 223 ج 396 , 


بصائر الدرجات : ص 79 ح 1 کلاهما عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن 
الامام الرضا علیه السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 73 1 . 


1 مومن , برادر پدر و مادري موّمن است 


1 2موّمن , برادر پدر و مادری موّمن استامام علی علیه السلام :دوست 
تو برادر پدری و مادری توست : ولی هر برادری که از پدر و مادر تو اید , 
دوست تو نلیست .امام باقر علیه السلام :مومن ؛ برادر پدر و مادری موّمن 
است ؛ زیرا خداوند عز و جل مومنان را از گل بهشت آفرید و در صورت ها 
آم کالندها ات آنان از تن تمشت ردان ضاخت.. از این ره آنان + بر ادد ای 
از یک پدر و مادرند .الکافی به نقل از جابر جعفی :در خدمت امام باقر 
علیه السلام 0 . گفتم : فدایت شوم ! گاه نف ان که 
مصیبتی به من برلسد ر با مشکلی برایم پیش آید / [خود به خود آاندوهگین 
می شوم , به طوری که افراد خانواده ام و تا نم ان را از چهره ام می 
فهمند . 


فرمود : «آری , ای جابر ! خداوند عز و جل مومنان را از گل بهشت آفرید و 
از نسیم روح خود , (1) در آن روان ساخت . به همین دلیل , , موّمن , برادر 
پدری و مادري موّمن است . پس هر گاه در شهری از شهرها به یکی از آن 
رو) ها اندوهی برسد , دیگر روح ها اندوهگین می شوند ؛ چون او از 
آنهاست» .فضائل الشیعه به نقل از معاویه دهنی :به امام صادق علیه 


فرمود : «کدام حدیت؟» . 

گفتم : این که «موّمن , با نور خدا می نگرد». 

فرمود د : «ای معاویه ! خداوند 1 موّمنان را از نور خویش آفرید و آنان را در 
رحمت خود , غوطه ور ساخت و در آن روز که خود را : به آنان شناسائد , از 
آنان بر ولایت ما و معرفت خودش پیمان گرفت . پس موّمن ؛ , برادر پدری 


و مادری موّمن است : پدرش نور است و مادرش رحمت , و در حقیقت , با 
همان نوری که از آن آفریده شده است , می نگرد» . 


- .از نسیم روح خود (من ریح روحه) یعنی : از نسیمی از همان روحش 
که در انبیا و اوصیا دمید , چنان که فرمود : «و در او از روح خودم دمیدم» , 
یا به معنای «رحمت ذات خویش» است و يا اضافه «ریح» به «روح» , 
اضافه بیانی است و روح را به دلیل سریانش در بدن , به نسیم تشبیه 
فرموده است . نسبت «نفح (دمیدن)» به خودش نیز به همین دلیل است ؛ 
یعنی از روحی که مانند نسیم است , در او دمید و او را برگزید (مراه 


العقول : ج 9 ص 9) . 


ص: 298 


عدّه الداعی عن عبد المومن الاأنصاری :دَحَلتْ علی آبی العسَن موسی بن 
جعقر علیه السلام وعندة مُحَمَدٌ بنق غبد عید الاة الکعتری معسفت البهه فقال 
علیه السلام : تج ؟ 


کات عم مجضا اه الا لکم: 


ققال علیه السلام : هو آخوک , والمَومن اجُو (1) المَوّمن ها 
ملعونْ مَلعون من اَهَم آخاخ , ملعونْ مَلعون من عَینّ آخاخ , مَلعون مَلعونْ 
من لم ینضح أخاخ , مَلعونْ مَلعون من استا ترغلی آخیه , مَلعون مَلعون من 
حتَجَبٍ عَن آخیه , مَلعونْ مَلْعونْ مَن اغتابِ آخام (2) . (3)الامام العسکری 
علیه السلام فی کتابه الی آهل فُمّ وابه (4) :رن الل تعالی ی وه 
من علی عباده تیه مُحَمٍَّ صلی الله علیه و آله بشیرا وتذیرا , 
لشول دینه وأکرمکم بهداییه ۰ ۰ . قلم ترل ین مُستَحکَمهٌ , وتفوشنا الی 
طبت آرانکم ساکتة . [ و ] (5) القرابَة الاح یتنا وتینکم وی , وصیّه 
آوصی بها أسلافنا وأسلافکم , وعهذ غهة الی شباننا وقشایخکم , قلم یَرّل 
علی جُملهٍ کاملم من الاعتقاد . ما جتعتا ال علیه من الحال القریته , 
الم الماسّه , یَقول العالِمٌ سَلامّ ال علّیه لذ یَقول : المُوْمنْ َخُو المَوْمنِ 
اه وآبیه . (6) . 


[- .فی الطبعه المعتمده : «خ» , وما آثبتناه من طبعه موّسُسه المعارف . 
2- .فی المصدر : : « آخبه» . والتصويیب من آعلام الدین وبحار الأنوار, 
3- .عده الداعی : ص‌ 17۵4 , آعلام الدین : ص‌ 05د نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 
4 س 2236 38. 

4- .ابه : قریه قی جنوب ساوه , وتبعد عنها ثلائه فراسخ وتعرف بین العامّه 
ب«آوه» (معجم البلدان ۳۰ 1 طا, 50 . 
3 هذه الزیاده آثبناها من بحار الأنوار . 

الضایت اسر سوت : علا ص 25 بجر الما دمن دض 21 
ح ِ 


ص: 20 


غَدّه الداعی به نقل از عبد, الموّمن انصاری :بر امام کاظم علیه السلام 
وارد شدم . محمّد بن عبد الله جعفری در حضور ایشان بود . به او تبسشمی 
کردم . امام علیه السلام فرمود : «او را دوست می داری؟» . 


فرمود : «او برادر توست . موّمن , برادر پدری و مادري موّمن است . 
ملعون است. ملعون است کسی که به برادرش تهمت بزند . ملعون است 
, ملعون است کسی که با برادرش دغلی کند . ملعون است , ملعون است 
کسی که خیرخواه برادرش نباشد . ملعون است , ملعون است کسی که 
چیزی را به انحصار خودش در اورد و آن را از برادرش دربغ نماید . ملعون 
است ۰ ملعون است کسی که خود را از دسترس برادرش دور نکگه دارد . 
ملعون است , ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند» .امام عسکری 
علیه السلام در نامه انب مزدم قره آنه 1۱ :؛خداوند متعال , از سر جود 
و مهر , , با فرستادن پیامبرش محشّد صلی الله علیه و آله به عنوان نوید 
دهنده و هشدار دهنده , بر بندگانش 


مثت نهاد , و به شما توفیق پذیرفتن دینش را داد , و شما را به هدایتش 
مفتخر ساخت . پس . مّت ما در باره درستی آرای شما , همواره استوار 
است و [از این ۷ اوه خاطریم و قرابت میان ما و شما , محکم 
است . این . سفارشی است که گذشتگان ما دکش ان نما وان دض 
کرده اند, و عهدی است که با جوانان ما و پیران شما شده است . پس 
پیوسته به واسطه خویشاوندی نزدیکی که خداوند , ما را بر آن گرد آورده 
است , بر اعتقاد کامل هستید . عالم (امام کاظم علیه السلام ) که درود 
خدا بر او باد می فرماید : «مومن , برادر مومن است , از یک مادر و پدر» 


- .آبه پا آوه , قربه ای است در سه فرسخی ساوه , بر کناره جاده 
شدند . 


ص: لاد 


1 / 3تلْ المُجتمع الذّینیٌ مت الجَسَّد الواجدرسول اللّ صلی الله علیه و 
آله تری المَوْمنین فی تراخمهم وتوادهم وتعاطفهم کمتل الجسد : دا 
اشتکی غضوا تداعی لَهْ سای جسده بالشهر والجْمّی . (1]عنه صلی الله 
علبة.و آله. عفی منم آن: تکونوً فیما بیتهم گُمنزله رَجُل واجد , لا 
اشتکی عضو من جسدو تداعی سایَرُ جسد ق و ی للع و اد 
مت الأحَوَین مت الیَدّین تغعسِل |حداهما الأخری (3)الامام الصادق علیه 
السلام :المَوْینْ آجُو امین کالجسَد الواجد , آن اشتکی شیئا منة وَجّة الم 
ك فی سایُر جسدو (4 4 و آرواجهْما ض روع ِ . وت روح المَوّن 
سَذ اصالاً بروح اللّه من اتصال شعاع الشمس بها .۱ 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2238 ح 5665 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
89 66 , مسند آبن حنبل : 6 ص 378 ح 18401 وفیه «شیء» بدل 
«عْضوا» , السنن الکبری : ج 3 ص 493 ح 6430 وفیه «مثل» بدل «تری» 
کلها عن النعمان بن بشیر , کنز العمّال : ج 1 ص 149 ح 737 ؛ المومن : 
ص 39 ح 92 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 
۵4 ح 19 . ۱ 
2- تم سك 1 ص‌ 1 5 6 نقلا عن المعجم ی النعمان 
احیاء العلوم اما ج 9 ص 59 ح 
ِ نقلا عن اون القاسم الکوفی فی کتاب الأخلاق وفیه «المومنان 
کالیدین...» بدل صدره وراجع: تاریخ دمشق : ج 21 ص 444 . 
4- .قال المجلسی قدس سره : قوله : «ان اشتکی» الظاهر أئه بیان 
للمشبه به » والضمیر المستتر فیه وفی «وجد» راجعان الی المر ء ۷ 
الانسان آو الروح الذی یدل علیه الجسد ,. وضمیر «منه» راجع الی 0 
(مرآه العقول : ج 9 ص 12). 
5- .الکافی : ج 2 ص 166 ح 4 , مصادقه ی : ص 151 ح 2 کلاهما 
عن ارت بصیر , , الاختصاص : ص 32 , المومن : ص‌ 39 ۳ 96 وفیهما «روح 
الله » بدل «روح واحده» , بحار الانوار : جح 61 ص 148 ح 25 . 


ص: 31 
1 3 جامعه دینی , همانند پیکری واحد است 


1 / 3جامعه دینی , همانند پیکری واحد استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:مومنان را در مهربانی و دوستی و مهرورزی نسبت به یکدیگر , همانند یی 
پیکر می بینی که هر گاه عضوی از آن به درد آید , دیگر اعضای پیکر , در 
بی خوابی کشیدن و تب , با آن , همنوایی و همدردی می کنند.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :موّمنان , شایسته است با یکدیگر همانند یک تن 
باشند که هر گاه عضوی از بدن او به درد آید , دیگر اعضای بدنش با آن , 
مایت حی کنو‌سامتر حدا. صلی لاه صانم. مه له کات خی تراوی ‏ 
حکایت دو دست است که یکی , دیگری را می شوید.امام صادق علیه 
السلام :موّمن ؛ پبرادر مومن است و همانند یک پیکرند که.اگر عضوی از آن 


به 


دزن آیق: شایر اقضایش تیز آن.فزد را در خوقم احشسانن می کنند + روح ان 


دو مومن , از یک روح است و اتصال روح مومن به روح خداوند , بیشتر از 


ص: 22 


عنه علیه السلام اما المَوّمنون اخوه نو آب وا وذا ضرب علف رجّل 
منم عرق سهز له لاخرون . (1)الزهد لابن المبارک عن عّار بن یاسر 
ءفال. | موسی علبه السلام | را چت « آخبرس باعت خلقی الیی: 


قالَ : لِم ؟ 
قال : لاحبَهُ لک 
قال : سا دنک : رجُل فی طرّفب من الأرض عبّدْنی ویسمع بو به أَخٌ له فی 


طَرّفِ الارض الأخری لا بَعرفْة ,,قان أصابتةٌ مصيبه فَکائّما صابَتة , وان 
شاکتة شَوگة قکاتما شاکتة , لامْحیة الا لی , قذک أحثْ حلقی المة . (2). 


1- .الکافی : ج 2 ص 165 ح 1 عن المفصّل بن عمر , المومن : ص 38 ح 
4 , بحار الأنوار : ج 74 ص 264 ح 4 . 

2- .الزهد لابن المبارک ضی 118 تا مشق حلص 144 
الزهد لابن حنبل : ص 110 نحوه . 


ص: 33 


امام صادق علیه السلام :مومنان برادرند و فرزندان یک پدر و مادرند . هر 
گاه در یکی از آنان رگی [از درد] بزند , دیگران نیز برای او بی خوابی می 
کشند.الزهد, ابن مبارک به نقل از عقّار یاسر :[موسی علیه السلام ] گفت 
: پروردگار من اترا آ تفت ترس ار دض ات وت تفر آگاه رما 


خداوند فرمود : «چرا؟» . 
گفت : تا من نیز دوستش بدارم. 


خداوند فرمود : «به تو می گویم . مردی در گوشه اي از زمین , مرا عبادت 
می کند , و در گوشه دیگری از زمین , برادری از برادرانش فقط نام او را 
می شنود , ولی [از نزدیک,] او را نمی شناسد . پس اگر مصیبتی به وی 
برسد , چنان است که به او رسیده است , و اگر خاری در پای وی فرو رود 
, انگار که در پای او خلیده است . و او , وی را جز به خاطر من , دوست 
ثفی دارد : این است: مجبوب تزرین: افریده ام :در نزد هن 


ص: 34 


الفصل الثانی : تأکید الاخاء الدینی2 / 1قيمة الاخاء فی اللّه عژٌوجلرسول 
اه صلی الله علیه و آله :ما استفاد ارو مسلدٌ فائْدَة بَع فائده الاسلام 
من آخ بستفيدغ فی ال عز و جل . (1)عنه صلی الله علیه و آله لِرَجْل :لا 
لک عَلی ملاک ها الأمر الذٍی صیت به خیر الفیا و اجه ؟ غلیکَ 
مْجالسه هل الذکر , و |ذا خلوت قحلک لساتک ما استطعت بذکر ال عز 
وجل و آخیت فی مدع ا خی اللم, قاعنه ضلی الله علیه و ال 
تا امه الباژ قعشره : بُجِبْ فی الله, و یفص فی الله, , و یصاجت فی 
ال تفارق فی الله * .و تفس فین آلاه , , و پرضی فی اه فا نم 
الا من بح :2 بت له خانا هعوها طاهرا معا عس با رای 
بو ی ی ای ۰ 


- .الأمالی للطوسی : ص 47 ح 57 , بشاره المصطفی : ص 72 کلاهما 
1 العباس الفضل بن عبد الملک عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 179 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
شاه ای الا ماش سای یا هر و 

2- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 317 ح 3285 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 367 
9. 

3- .تحف العقول : ص 21 , بحار الانوار : ج 1 ص 121 . 


ص: 35 


فصل دوم : تاکید بر برادري دینی 


فصل دوم : تاکید بر برادری دینی2 / 1ارزش برادری برای خداپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هیچ مرد مسلمانی , بعد از فایده اسلام , فایده ای 
قفا نت به ذشت آوردن برادری دینی نبرده است .پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله خطاب به مردی آپا نو را به اساس این امر (دین) که به واسطه 1 
واه ری رسای سر و ی ۲ 
ذکر , و [اين که ] هر گاه تنها شدی , تا توانستی , زیانت را به ذکر خداوند 
عز و جل بجنبان , و به خاطر خدا , دوست بدار , و به خاطر خدا , دشمن 
بدار.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اما نشانه نیکوکار, ده چیز است: 
برای خدا دوست می دارد؛ برای خدا دشمنی می ورزد ؛ برای خدا رفاقت 
قی کید براق خدا| خدا ی شود *بزای خدا به.خشنم فی ای ۲ یرای دا 
خشنود می شود ؛ برای خدا کار می کند و خداجوست ؛ در برابر خداوند , 
ارام ها ها ات 
است ؛ و برای خدا احسان می کند. 


عنه صلی الله علیه و آله (طوبی للفَتحابّین فی اللَه . (1)عنه صلی الله 
علیه و آله :ما أَحَتَ عبذ غبدا للّه عز و جل الا کم رَبْهْ عز و جل . (2)عنه 
صلی الله علیه و آله لو أنَّ عبدین تحابّا فی ال عز و جل واجذرفی 
لعشرق, واخزٌ فی القغرب بپ لجفع اللة تیم بوم القیاقه» تفول. : هدا الدی 
نت تحبة فی . (3)الامام علیث علیه السلام :من آخی فی الله عنم ۰ من 
آخی فی الا خَرِمّ . (4)عنه علیه السلام :حَير الاخوان من کاتت فی اللْه 
موه . (5)عنه علّیه السلام دوخ الاخوا فی الله , و أحبّ الضالع لضلاچه . 
(6)عنه علیه السلام :بالتواخی فی الله تُنمرّ الاحَوَّةْ . (2)عنه علیه السلام 
"وقژوا ال سُبحاتة , و اجتیبوا محارِمَة , و جوا أحبَاعهُ . (8)عنه علیه 
السلام مود فی اللّه َقرَنِ تسب . (9)عنه علیه السلام :المَوَدَهٌ فی ال 
أَکمَل التسَبَین . (10) . 


- .الخصال : ص639 ح13 عن سهیل بن غزوان البصری عن الامام 
الصادق علیه السلام , الامالی للمفید : ص252 ح1, المحاسن : 1 ص413 
ها اد ای ی ی اه یره 
آلواعظین : ص 457 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله :تحار الانوار 74 ض دودح 25 : 
2 .مسند ابن حنبل ار انش آنامه: کنز العغال.: 
ج 9 ص‌ 4 ح 24647 . 
3- «شعب الایمان ۰ ج 6 ص 492 2 2 عن آرون: هریره , کنز العمال : ج 
9 ص 4 ۳ 6 2 ؛ جامع الأخبار : ص 352 ۳ 977 ولیس فیه ذیله , بحار 
الانوار : ج 69 ص 252 ح 32 . 
4 .غرر الحکم : ج5 ص159 77767 و7777 . عیون الحکم والمواعظ : 
ص 452 ح 8076 و8077 . 
5- .غرر الحکم : جح 3 ص 433 7 5017 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
240 چ 274( . ۱ 
6 مات آلمفید خص رغال الطوشت دص 8 ع 6 کلاها غن 
الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 
5 ح 2. 
7- .غرر الحکم : ج 3 ص 208 ح 4225 . 
8- .غرر الحکم : ج 6 ص 234 7 10103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
74 9235 نجوه . 


9 .غرر الحکم : ج 1 ص 369 ح 1402 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 
ح 351 ولیس فیه «فی الله » . 
0- .غرر الحکم : ج 2 ص 21 1649 . 


ص: 327 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا به حال آنان که برای خدا یکدیگر را 
دوست می دارند اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای به خاطر 
خدای عز و جل بنده ای را دوست نداشت , مگر آن که [ با اين کار , ] 
پروردگارش عز و خل. وا کر امفت داشت.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:اگر دو بنده , یکی در مشرق و دیگری در مغرب , به خاطر خداوند عز و 
جل یکدیگر را دوستته ند آرند.ء حذاهنم بر وود قیامت.: ان توا دهم 
مین آهزد.ه می فرهاید این ههان کستن است که به خاطر من توش 
می داشتی» .امام علی علیه السلام :هر که به خاطر خدا برادری کرد . 
سود برد , و هر که برای دنیا برادری [و رفاقت ] کرد , ناکام مائد .امام علی 
علیه السلام :بهترین برادران , آن برادری است که دوستی اش به خاطر 
خدا باشد.امام علی علیه السلام :با برادران به خاطر خدا برادری کن ؛ و 
انسان نیک را به خاطر نیک بودنش دوست بدار.امام علی علیه السلام :با 
برادری ورزیدن به خاطر خداست که برادری به بار می نشیند.امام علی 
علیه السلام :خداوند سبحان را ارج نهید , از حرام هایش دوری کنید و 
دوستانش را دوست بدارید.وقال علیه السلام لرجل ساله آن یعظه:امام 
علی علیه السلام :دوستی به خاطر خدا , نزدیی ترین خویشاوندی 
است.امام علی علیه السلام :دوستی به خاطر خدا . کامل ترین 
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عنه علیه السلام :المَوَدٌَ فی اللّه آَکَدٌ هن وشیج الرّجم ۰ (21)ومن کلام له 
علیه السلام لِکُمیْل بن زیاد النخعی:عنه علیه السلام :جماغ القیر فی 
القوالاه فی اللّه و المْعاداه فی ال 0« 
و أخدغ وترکة , و کلامَهُ و ضمتَه . (3)تحف العقول اقا [ لباق علیه 
السلام ] :من استفاة آخا فی ال عَلی ایهان یاللّه , و وفاء باخائّه ؛ طلَبا 
لمرضاه اللّه فقد استفاة شعاعا من نور اللّه , و آمانا من غذآب ال , و 
خَجّه بفلخ (4) بها بو القیاقه , و عرّا باقیا , و ذکرا نامیا ؛ لأّ المَوْمنَ من 
ال عز و جللا موصول و لا قفصول . 


قیل له علیه السلام : ما معنی لا مقفصول و لا قوصول ؟ قال : لا موصول به 
اهوم ولا تقصول مته؛ اه هن غیره ,(واسام الصادق علبه السلام. 19 
و وا اه ال اک ماه مس 
وا علی اللّه ,و ما کان فی الذنیا قلیسن یشیء . (6)عنه, علیه السلام 
لأصحایه الوا ال , و کونوا اخوة بَررَهّ , متحائین فی ال متواصلین 


خر اخمین , تزاور وا و تلاقوا و تذاکر وا اف ۳ و تیوه ۰ 1-3 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 397 ح 1538 . 

2 غرر الحکم : ج 3 ص 371 ح 4781 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
73 4348 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 243 ح 5964 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 5483 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

4 .قلح : ظفر بما طلب . وقلح بخخته : آبتها. وافلح الله خجْته : آظهرها 
(المصباح المنیر : ص 480 «فلج») . 

5- .تحف العقول : ص 295 , بحار الأنوار : ج 78 ص 175 ح 32 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 127 ح 13 , المحاسن : ج 1 ص 414 ح 948 کلاهما 
عن بشیر الکناسی و ص 263 ح 506 , تفسیر العثاشی : ج 1 ص 167 ح 
6 وفیه «حبا لله وفی الله » بدل «حب فی الله » وکلاهما عن بشیر 
الدهان , مصادقه الاخوان : ص 154 ح 1 , بحار الأنوار : ج 27 ص 94 ح 
56. 

7 .الکافی : ج 2 ص 175 ح 1 , مصادقه الاخوان : ص 137 ح 8,؛ تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 179 بزیاده «متواضعین» بعد «متواصلین» وکلها عن 


شعیب العقرقوفی , الأمالی للطوسی : ص 60 ح 87 عن آبی عبید , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 401 ح 45 . 
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امام علی علیه السلام :دوستی به خاطر خدا , محکم تر از پیوند 
خویشاوندی است.امام علی علیه السلام :دوستی به خاطر خدا , دشمنی 
به خاطر خدا , و مهرورزی و کین ورزی به خاطر خدا , کانون خوبی 
هاست.امام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که علم و عملش را , و 
دوستی و نفرتش را , و گرفتن و وا نهادنش را , و سخن گفتن و سکوتش 
را برای خداوند , خالص گرداند! اتحف العقول :[امام باقر علیه السلام ] 
فرمود د : «هر که برای خدا بر پایه ایمان به خدا و وفاداری به برادری اش و 
به قصد جلب خشنودی خدا, برادری به دست آورد , هر آینه , پرتوی از نور 
خدا| , و امانی از عذاب خدا,؛ و حجٌتی که در روز قیامت با آن پیروز گردد , و 
عژتی پایدار ,و ناهی گزاینده, به-دست آوزرده است 9 
خداوند عز و جل , پیوسته است و نه از او گسسته» . 


گفته شد : نه گسسته است و نه پیوسته , یعنی چه ؟ 


فرمود ۰ «به او چندان پیوسته بیست که خود او باشد ۰ و از او چندان 
تشه بیست که از جز او باشد» .امام صادق علیه السلام :گاهی دوستبی 
برای خدا و پیامبر اوست و [گاهی] برای دنیا . آنچه برای خدا و پیامبرش 
ندارد.امام صادق علیه السلام خطاب به یارانش :از خدا| پر وا کنید و 
خاطر خدا 1 یکدیگر را دوست بدارید , با هم ارتباط داشته باشید , به هم 


مهر بورزید , به دیدار و ملاقات یکدیگر بروید , و در باره قضیه ما (امامت 
و ولایت) , گفتگو کنید و ان را زنده بدارید. . 
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عنه علیه السلام :من خبٌّ الَجْل دیتة حبْه اخواتة . (1)عنه علیه السلام 
امن قضل الرّجْ عند اللّه مه لاءخوانه ۰ (2)الکافی عن حفص بن 
البختری :کنث عند آبی عَبد ال علیه السلام ودحل عَلیه رَجْل , ققالَ لی : 


کب 1 
و فلت : تعم 


ققال لی #ول لا بخیه وحق آخوی ویک قی وراک وعَویک علی عَدوَک 
, ورزفة علی غیرک ! (3)الامام الرضا علیه السلام :لِکل آَحَوَین فی الله 


ی از 


باس و هیتَهٌ بُشية هَیتّه صاجیه , وقم بُعرَفون یذلک , خثّی یدحَلوا فی دار 
و , قیقول الله تبازک وتعالی : مرحبا بقبیدی وخلقی وژوّاری 
والغتچائین فِي فی محل گراقتی . (2)4 / 2وْجُونْ الب فی اللّه 
عژوجلوقال علیه السلام , وقد رجع من صفین , فأشرف علی ارسول | له 
ای اه اه اه ی را ی 


. )۵( 


1- .الخصال : ص 3 ح 4 , مصادقه الاخوان : ص 181 ح 1 کلاهما عن 
الفضیل بن پسار , الاختصاص : ص 31 , بحار الأنوار : ج 69 ص 237 ح 6 . 
2- .ثواب الاعمال : ص 220 عن جمیل بن د*اج , بحار الأنوار : ج 74 ص 
7 ح 29 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 166 ح 6 , بحارالأنوار : جح 74 ص 271 ح 10 . 

4- .جامع الأخبار : ص 323 ح 911 . 

5- .جامع الأخبار و 90 ان , بحار الأأنوار : ج 69 ص 252 
ح 32 ؛ الفردوس : ج 2 ص 156 ح 2787 عن آنس , کنز العقال : ج 9 ص 
11 ح 24688 . 


ص: 41 
۸ وجوب دوستی ترا خع| 


امام صادق علیه السلام :دوست داشتن برادران ء از دين دوستی آدمی 
است.امام صادق علیه السلام :یکی از امتیازات آدمی در نزد خداوند , 
مهرورزی او به برادرانش است.الکافی به نقل از حفص بن بختری :در 
خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی وارد شد . امام علیه السلام 
به من فرمود : «او را دوست می داری؟» . 


گفتم : اری. 


فرمود : «چرا دوستش نداشته باشی , در حالی که او برادر تو , و شریک 
در دين تو , و یاور تو در برایر دشمن توست و روزی اش هم بر عهده 
دیگری است؟ » .امام رضا علیه السلام :برای هر یک از دو برادر دینی , 
جامه ای و هیئتی شبیه هیئت آن دیگری است و آنان به آن هیئت ,. شناخته 
می شوند تا آن که به خانه خداوند عز و جل برده شوند . پس خداوند 
متعال می فرماید : «به جایگاه کرامت من , خوش آمدید , ای بندگان و 
آفریدگان و میهمانان من , و ای کسانی که به خاطر من به یکدیگر مهر می 
:دوستی برای خدا , یک فریضه است , و دشمنی برای خدا [نیز آیک فریضه 


ص: 12 


الامام علی علیه السلام :واصلوا من تواصلوتة فی ال , و اهجْروا ,من 
تهجروتة فی الله سبحاتة 1 ()عنه علیه السلام : وادوا من وا ود فی ال 
و أبعضوا من یُبعضوتة فی اللّه سُبحاتَة . (2)الامام الصادق علیه السلام 
حبٌّ آولیاء اللّه و الولایة لَهْم واجتَة , و البراعغ من آعدائهم واجبَه . 
(3)الامام الرضا علیه السلام :حْتٌ أولیاء ال تعالی واجبّ , و کذلک بُغضٌ 
اعداء الله و البراعغ منم و من آأیْقَتهم . (2)4 / 3الایمان حَبٌ وبُغعرسول 
له صلی الله علیه و له قل لین آلا الحبْ الب ؟! قالّ ال عز و جل 
: «قل |ٍن کنثم تبون ال قابوني بُحببَ ال (5) ۰ (8)الامام علوخ علیه 
السلام فی صقه العَلماء :اعلمها. آن غاد الله. السحفطین: علمه تصوندن 
مَصوتَة , وّفَجُرون غيوتَة , یتَواضَلوتَ ِ ویتلاقون یالمحَبه , ویتساقون 
یاس ویو , ویَصدُرون (3) بریٍّ (8) , لا تشوْهُمْ الرْیبة , ولا تسرغ فیهمٌ 
الفنیه , علین رای یو حافرم وأخلاقم و وضو . 
(9) . 


آمگرن الخیم خمض 228 10120 مر ون الک والست اعظ خن 
24 9233 . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 238 10119 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
24 9232 . ۱ ۱ 

3- .الخصال : ص 607 ح 9 عن الأعمش , بحار الأنوار : ج 27 ص 52 ح 3 


4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 124 عن الفضل بن شاذان . 
.ال عکفران .1 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 319 ح 3148 , حلیه الأولیاء : ج 
8 ص 368 الرقم 447 کلاهما عن عائشه , کنز العقال : ج 3 ص 476 ح 
4 _الخصال : ص 21 ح 74 عن سعید بن پسار عن الامام الصادق علیه 
السلام , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 167 ح 27 عن برید بن معاوبه عن 
الامام الباقر علیه السلام , دعائم الاسلام : جح 1 ص 71 عن الامام الباقر 
علیه السلام . 

7- .الصّدر : رجوع المسافر من مقصده والشاربه من الورد (النهایه 3 
ص 15 «صدر») . ۲ 

8- .ار : مصدر رزوی یروی وهو ریان (العین : ص 333 «روی») . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 214 , بحار الأنوار : ج 69 ص 311 ح 32 . 


ص: 43 
2 7 ایمان , همان دوست داشتن و دشمن داشتن است 


امام علی علیه السلام :چون با کسی ارتباط برقرار می کنید , به خاطر 
خدا ارتباط داشته باشید , و چون از کسی دوری می کنید , به خاطر خدا؛ 
دوری کنید.امام علی علیه السلام :با هر که دوستی می کنید , به خاطر خدا 
دوستی کنید , و با هر که دشمنی می ورزید , به خاطر خدا دشمنی 
ورزید.وقال علیه السلام وقد توفی سهل بن حتف الانصامام صادق علیه 
السلام :دوست داشتن اولیای خدا و پیوند داشتن. با انان.. واجب است , و 
بیزاری جستن از دشمنان انان نیز واجب.امام رضا علیه السلام :دوست 
داشتن اولیای خداوند متعال. واجب است , و همین طور , نفرت داشتن از 
دشمنان خدا و بیزاری جستن از آنان و از پیشوایانشان.2 / 3ایمان , همان 
دوست داشتن و دشمن داشتن انستتبیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ایا دین 
, چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن است؟ ! خداوند عز و جل می 
فرماید : «بگو : اگر خدا را دوست می دارید , پس . از من پیروی کنید تا 
خدا نیز شما را دوست بدارد» .امام علی علیه السلام در توصیف عالمان 
بذانید که. ان بتد نان خدا که آمانقداز علم آویتد.م ان علهی. زا که.باند نکه 
دارند [و افشا نکنند] , نگه می دارند , و چشمه های او را (علوم و معارفی 
را که باید به مردم و اهلش برسانند) , جاری می سازند . ارتباطاتشان , 
دوستانه است و دیدارهایشان قضر آخیر و ارجام سیراب کننده ی معرفت 
۵ صحت ار من کدی عم سار یر ات هر ی که ریت بایان 
نیاميخته , و غیبت کردن در میانشان , راهی ندارد . خداوند , سرشت و 
خوی انان را با این وان کی ها کره زده است , و با این خوی با یکدیگر 
دوستی می ورزند و با هم ارتباط دارند. 


ص: 4 


الامام الباقر علیه السلام :الایمان خْب و بضْ . (1)تفسیر العیّاشی عن آبی 
عبیده الحدٌاء :حلث عَلی آبی جعقر علیه السلام , ققَلثْ : بایی آنت وامی , 
نما لا بی السَیطان قَحَبْنّت تفسی , تم دذکرث خِبّی لباک و انقطاعی 
ایح قطایت تفسی ۱ 


ققال : یا زیا, ویحکٌ ! و ما الیش الا الحْسْ! آلا تری الی قول اللّهٍ تعالی : 
«آأن کش یش تجبون ال قابعّونی اللْخْ» ۰ (2)الکافی عن برید بن 


معاویه :کنث عند آبی جعقر علیه السلام فی فُسطاط (3) له بهنی , قَتَظَرَ 
الی زیاد الأْسوَد مُنقلع الرجل , قرنا (4) لَْ , ققال له : ما لرجلیک هگذا ؟ 


قال : جتث علی تکر (5) لی نضو (6) , قکُنسٍْ آمشی عَنة عامّه الطریق , 
قرنا له , و قال له عند ذلک زیاذ: ۰ ام ال ال مب حنیر اظ حطت ای که 

هلکث ذگرث ۵ ختَکُم. قرجوث الّجاة و تجَلّی عثّی , ققال آبو جعقر علیه 
السلام : 


و هل الدین الا آلخّت ۶ گال اللَة تعالی : ر«حَببٍِ الاعیمان و ره فی 
فلویکم» 1۸ , و قال : «ان کنثم * جِبُونّ اللَّْ قَائبعُو نف عم ال و فال 
: «یجبون من هاجَر هم » (8) ۰ (9). 


1- .تحف العقول : ص 295 , بحار الأنوار : ج 78 ص 175 ح 27 . 
2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 167 ح 25 , المحاسن : ج 1 ص 409 2 
1 ولیس فیه صدره (لی «فطابت نفسی» , شرح الاخبار : ج 3 ص 487 
ح 1409 نحوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 238 ح 9 . 
3- .الفسطاط : بیثٌ من شعر (الصحاح : جح 3 ص 1150 «فسط») . 
۳ .رتیت له : ترخمث ورققث له (المصباح المنیر : ص 218 «رث») . 
- .البکر : الفتی من الایل (الصحاح : ج 2 ص 595 «بکر») . 
- .النَصّو : الدابّه التی آهزلتها الأًسفار وأآذهبت لحمها (النهایه : ج 5 ص 72 
9 
۱ 
8- .الحشر : 9 . 
9 .الکافی : جح 8 ص 79 ح 35 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 50 , دعائم 
الاسلام : جح 1 ص 72 نجوه . 


ص: 45 


وقال علیه السلام :امام باقر علیه السلام :ایمان , دوست داشتن و نفرت 
داشتن است . تفسیر العیاشی به نقل از ابو عبیده حذاء :خدمت امام باقر 
علیه السلام رسیدم و گفتم : پدر و مادرم فدایت باد! گاه شیطان با من 
خلوت می کند و جانم پلید می شود . سپس دوستی و دل دادگی ام به شما 
0 


امام علیه السلام فرمود : «وای بر تو , ای زیاد! آیا دين , چیزی جز دوستی 
است؟ ! مگر نمی بینی که خدای متعال می فرماید : «اگر خدا را دوست 
می دارید , پس , از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد» 
؟».وقال علیه السلام :الکافی به نقل از برید بن معاویه :در خیمه امام باقر 
علیه السلام در هنا , خدمت ایشان بودم . چشم امام علیه السلام به زیاد 
اسود افتاد که پایش زخم آلود بود . دلش به حال او سوخت و فرمود : «چه 
بر سر پاهایت آمده است؟» . 


زیاد گفت. : من با شتر جوان نحیفی آمدم . بدین خهت. بیشتر راه را پیاده 
می پیمودم . 


آمام عایه السلام. متا بر نید : 


در این هنگام , زیاد به ایشان گفت : من [گاهی اوقات ] مرتکب گناهان می 
شوم, چندان که گمان می برم به هلاکت در افتاده ام. پس محبت شما را 
تهیاتدضی افرم خیم تخاتء امندوار مت شوم وه ان مان از موم کناز عم 
رود . (1) 


امام باقر علیه السلام فرمود : «آپا دین ؛ جز محبت است؟ ! خداوند متعال 
می فرماید : «ایمان را محبوب شما گردانید و آن را در دل هایتان آراسته 
نمود» , و می فرماید : «اگر خدا را دوست می دارید , پس ؛ از من پیروی 
کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد» و نیز می فرماید : «کسی را که به 
سوی آنان مهاجرت کرده , دوست می دارند» » . 


ِ .این روایت در تفسیر فرات ت الکوفی (ص ۳28( چنین آمنده ۳ «فدایت 
0 اوقات که تنها می شوم, تما ری به تمد ام امی ای ه خت اه 


باد گناهان و معاصی گذشته ام می اندازد, به طوری که از خود, نومید می 
شوم. سپس محبت شما را کت 


ص: 16 


وقال علیه السلام و [ قد ] مدحه قوم فی وجهه :الکافيی عن فضیل بن 
تاد شالت را عبداللّه علیه السلام غن الحْبٌ و البَُفض , أمن الایمان هو ؟ 


ققال : و قل الایمان الا الْبْ و اف ؟! ئ تلا هذه الب : «عتّت کم 
لاعیمان و ریت فی فلویکمْ وم کم ار و الفْسَوق و الْعضیان ولیک 

هم اللَاشِدُوت » ۰ (1)الامام الصادق علیه السلام :کل من لم بت غلّی 
این ولم ُبفض عَلّی الذین قلا دین لَه. (2)عنه علیه السلام :من سَتّ آن 
تلقی ال و هو مُومنْ حقا حَهّا قلیتول ال و رَسولَة والذین آقنوا , و بر 
[لی ال من عَدُوّهم, و بُسَلم لقا انتهی الیه من قضلهم . (2)3 / 4أونق 
کرت الایمایرسول له صلی الله علیه و آل أَوتَق ری الایمان ال فی 


1- .الکافی : ج 2 ص 125 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 409 930 , بحار 
الانوار : جح 69 ص 241 16 . 

2 .الکافی : جح 2 ص 127 ح 16 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : ج 69 
ص 250 ح 27 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 10 ح 1 عن اسماعیل بن جابر , بحار الأنوار : ج 78 
ص 219 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 362 ح ۰762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , عذه الداعی : ص 174 , 
الدعوات : ص 28 ح 51 , بحار الأنوار : ج 74 ص 237 7 38 ؛ المصْف 
لابن ابی شیبه : ج 7 ص 229 ح 92 عن آبن مسعود وص 226 69 عن 
البراء وفیه «الاسلام» بدل «الایمان» , احیاء العلوم : ج 2 ص 232 , کنز 
العمّال : جح 1 ص 43 ح 105 . 


ص: 7 
2 / 4 محکم ترین دستگیره ایمان 


الکافی به نقل از فصَیل بن یسار :از امام صادق علیه السلام پر سیدم 0 
دوست داشتن و دشمن داشتن , از ایمان است؟ 


فرمود : «مگر ایمان , چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن است؟ » . 
سپس این آیه را تلاوت: نمود : <« «ایمان را محبوب شما گردانید و آن را در 
دل های شما آراسته نمود , و کفر و گناه و نافرمانی را منفور شما قرار 
داد . انان , همان ره یافتگان اند» » .امام صادق علیه السلام :هر که برای 
دین , دوست نمی دارد و برای دین , دشمن نمی دارد , دین ندارد.امام 
صادق علیه السلام :هر که خوش دارد که خداوند را دیدار کند , در حالی که 
به راستی و حقیقتا موّمن باشد , باید خدا و پیامبر او و مقمنان را دوست 
بذارد .و از دشمتان. آنان: م نز خدآوند « اعلام بیزاری کند و به آنچه. از 
ایشان به او می رسد . گردن نهد.2 / 4محکم ترین دستگیره 
ایمانوحکی عنه ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیهماالسلامپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :محکم ترین دستگیره ایمان , دوست داشتن برای خدا و 
دشمن داشتن برای خداست . 


ص: 48 


عنه صلی الله علیه و آله َفصَلٌ الایمان آن تحت له و تبفِض له . (1)عنه 
صلی الله‌علیهو الم ود العومن انوم فی اللم هن اعطم سعب الرسمان.. 
ایا اه ها اه ۱۱ 
هو من آصفیاء ال , (2)المعجم الکبیر عن این اس خا و ارات 
صلی الله علیه و آله لْبی ده : أٌ ری الایمان أوتَ ؟ 


قالّ : ال وَسولَه أعلَم ! 


قال : القوالاة فی اللّه و المعاداة فی اللّه , و الحْبٌ فی اللّه و الب 
ال ۰ (3)المستدرک علی الصحیحین عن ابن مسعود :؛قال لی الد 
الله قلیه.و اله :با غیه الله بت مسعود م فعلت ۶ یک با رها ر ال تلات 


مرار . 

.۰ ی -‌ ۳ 1 مّ 5 ِ 
قال : قل تدری َو نی الایمان َو ؟ 
2 ی ۳5 7 او ] ۱۹ 

فلث : ال و سول أَعلَة ! 


قال : آوتّق الایمان الولاية ی ال بالحبٌ فیه و البْفْض فیه . (4)الامام 
الصادق علیه رود قال 7 سول | الم ضلی الله علیه و آله لاصحابه + ]ون 
غُری الایمان آوتق 


ققالوا : ال و رَسولَه أَعلَمْ ! و قال بعضُهُّم : الصَلاة , و قال بَعصْهّم الک 
وال یم : الصام دوف عال سیم ال وال وه کال یم 
الجهاذ . 


ققال سول ال صلی الله علیه و آله : لک ما قُلم قضل و یس یو.. و 
لین أوتّق غری الایمان الب فی اللَهِ و البْفَضْ فی اللّه .و توالی (وتوَلی) 
آولیاء اللّه و ای من آعداء اللّه ۰ (5) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 191 ح 425 عن معاذ بن آنس , کنز العمال 
: ج 1 ص 37 ح 67 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 125 ح 3 , المحاسن : ج 1 ص 410 ح 933 کلاهما 
عن سلام بن المستنیر عن الامام الباقر علیه السلام , تحف العقول : ص 


8 , کنز الفوائد : : ج 1 ص 352 ولیس فیه صدره وفیه « آصفیاء المومنین» 
ِ « أصفیاء الله » , بحار الأنوار : ج 69 ص 240 ح 14 . 

- .المعجم العبیر : ج 11 ص 171 ح 11537 , کنز العقال : چ 1 ص 288 
1393 ؛ تحف العقول : ص << ولیس فیه «والحب فی الله » , بحار 
9 : ج 77 ص 159 ح 152 . 

- .المستدرک علی و 2 صن 2 ح3790, المعجم الکبیر : 

ِ ص220 ح10531, المعجم الاوسط : ج 4 ص 376 ح 4479 کلا هما 
نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 890 ح 43525 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 125 6 , المحاسن : ج 1 ص 411 2 939 کلاهما 
عن عمرو بن مدرک الطائی وص 267 ح 518 عن عمر بن مدرک ابی علی 
الطائی , معانی الاخبار : ص 398 ح 55 عن علی بن مروک الطائی عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 242 ح 
17 وراجع: الاختصاص : ص‌ 305 والاخوان ۰ ص‌ 960 ۳ 1 وشعب الایمان ۳۰ 
1 ص 46 ح 13 . 


ص: 19 


پتاهین دا لین تلف ایض الم تسش ابا نی است که بش حاط را 
دوست بداری و به خاطر خدا| , درشمن بداری.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فحت: من تص هم یرای وا و از بفر که ی شاه ها اسان 
است . آگاه باشید که هر کس به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا 
دشمن بدارد و به خاطر خدا دهش کند و به خاطر خدا دریغ ورزد , از 
برگزیدگان خداست.المعجم الکبیر به نقل از ابن عبّاس :پیامبر خدا به ابو 
ذر فرمود : «کدام دستگیره ایمان *اتگوار کر انست ۱ 


ابو ذر گفت : خدا| و پیامبر او داناترند. 


فرمود : «مهر ورزیدن برای خدا و کین ورزیدن برای خدا , و دوست 
داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا» .ومن کلام له علیه السلام 
تنل سای ما سال اشیت علی یی چه قل ار ان 
اه اه اه ی از 
مسعود . 


فرمود : «آیا می دانی کدام دستگیره ایمان : محکم تر است؟». 
گفتم : خدا و پیامبر او بهتر می دانند. 


«محکم ترین دستگیره ایمان , دوستی کردن در راه خداست , با 
مهر و کین ورزیدن به خاطر او» .ومن خبر ضرار بن حمرّع الصبابی عند 
دخوله علی معاامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا به یارانش فرمود : 
«کدامین دستگیره ایمان , استوارتر است ؟». 


گفتند : خدا و پیامبرش داناترند . یکی گفت : نماز . دیگری گفت اش 
سومی گفت : ۰ روزه . چهارمی گفت : حج و عمره . پنجمی گفت : جهاد. 


آن کاهم پيامتن خدا فزموه هر یی از ایتها که کفتید. ارزشهمتد انست۱۳ضا 
پاسخ پرسش من نیست ؛ بلکه استوارترین دستگیره ایمان , عبارت است 


از دوستی برای خد | و دشمنی برای خدا, و پیروی از اولیای خد | و بیزاری 
از دشمنان خدا» . 


ص: 50 


الامام علت علپه السلام :2 َفصَلّ الدّین الب فی اه و البفضٌ فی اللّهٍ. 
وی . (1)الامام الصادق علیه السلام 

من أوتق غُري الایمان آن تحت فی اللّه و ثبفض في اللّه , وتعطِی فی اللْه 
و تمتع في الله . (2)2 / 5 آفضل الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
آفضَل الأعمال الب في اللّه و البْفَضٌ فی ال . (3)مسند ابن حنبل عن 
آبی در :حَرَج [لینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله , ققال : اتدر و او 
الاعمال الّی ال عز و جل ؟ 


قال قایْل : الطّلا و الاکاخ , و قال قایّل : الجهاد . 


قال : ان أَحَبِّ الأعمال |لی ال عز و جل الحْبٌّ فی اللّهٍ عز و جل , و 
البُفض فی اللّه . (۵) . 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 541 ح 3540 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 125 ح 2 , الأمالی للمفید : ص 151 ج 1 , ثواب 
الاعمال : ص 202 , المحاسن : ج 1 ص 410 ح 932 کلها عن سعید 
الأعرج , تحف العقول : : ص 362 بحار الأنوار : ج 69 صِِ 6 ح 2. 

3- .سنن آبیداود : ج 4 ص 198 ح 4599 , الفردوس : ج 1 ص 355 ح 
9 کلاهما عن آبی ذر , کنز العقال : ج 9 ص 3 ح 24638 ؛ جامع 
الأخبار : ص 352 ح 978 وفیه «الایمان» بدل «الأعمال» . 

4- .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 68 ح 21361 وراجع: تاریخ بغداد : ج 6 ص 
1 . 


ص: 51 
۸ برترین اعمال 


امام علی علیه السلام :برترین دین , دوست داشتن به خاطر خدا| و دشمن 
خاطر خداوند سبحان است.امام صادق علیه السلام :از استوارترین 
دستگیره های ایمان , این است که برای خدا دوست بداری و برای خدا 
دشمن بداری , و برای خدا عطا کنی و برای خدا مضایقه ورزی.2 / 
دبرترین اعمالییامبر خدا صلی الله علیه و اله :برترین اعمال , دوست 
داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدای اند.مسند ابن حنبل به نقل از 
ابو ذر زپیامبر خدا| به سوی ما بیرون امد و فرمود ۲ « پا می دانید کدام یک 
از اعمال , نزد خدا محبوب تر است؟» . 


گوینده ای گفت : نماز و زکات . 


پیامبر خدا فرمود : «محبوب ترین اعمال در نزد خداوند عز و جل , دوست 
داشتن به خاطر خدا عز و جل و دشمن داشتن به خاطر خدای اند» . 


ص: 52 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوحی ال تعالی الی تییٌ من الأنییاء آن 
قل لِفْلان العاید : أقا رُهدْکَ فی الخنیا قتعکّلت راحة تفیک زج 
انقطاغک الم قتَعّزت بی , قماذا عملت فیما لی عَلَیک ؟ 


فا یاعب وماذا لک غلره ؟ 


قال : هل عاذیت فيّ عَذوّا , آو هل والیت فيّ لیا ؟! (1)جامچ الأخبار 
"ای اه کعالی. الی‌سوسی غلیه السلام هل عملت لین ععا قط ؟ 


کاخ ای ات روص هت فا مت ۱ 


فقال ان الصَّلاع لک بُرهان , و الصَوم خن , و الصَدَقه لا رو آلد کت نوک م 
او عم عملت لی ؟ 


قفال موی علیه لام دای علی ععل هو ای ۲ 


ققال : یا موسی , قل والیت لی ولا , و هل عاذیت لی ۶ عَذوا قط ؟ ! قَعلم 
موسی علیه السلام أر أَحتَ جح الاعمال الب فی اللّه و لح فی ال 
1 اند بالاه. غ فجل فی هش عهرسوان الصا ال 
علیمه الم الا اجعلها صادین ممتدیرم کر صالیت ولا حصایت : فیظلها 


لاْولیاتک. وعَذُفا لأعداتک 1 تخت بحْبک من جک ۰ و تعادی بعداوتک من 
خالقک . (3) . 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 202 الرقم 1246 , حلیه الأولیاء : ج 10 ص 316 
الرقم 594 , الفردوس : ج 1 ص 145 ح 518 کلها عن ابن مسعود , کنز 
العقال : ج 9 ص 6 ح 24658 ؛ تحف العقول : ص 455 عن الامام الجواد 
علیه السلام نجوه . 

2- .جامع الأخبار : ص 352 ح 976 , مشکاه الأنوار : ص 222 ح 617 , 
الدعوات : : ص 28 ح 50 , بحار الأنوار : ج 69 ص 252 . 

3- .سنن الترمذی ی تک : لصفم کی 10 ص 
283 ح - 10668 , کنز العمال : دج 2 ص 171 ۲ 8 نقلا عن البیهقی فی 
الدعوات: وکلها غن این عباس ‏ عوالی اللالی ۰ .1 ض 193 283 عن 
ابن عبّاس . 


ص: 53 
2 مدد گرفتن از خدا در دوست داشتن کسی که خدا دوستش دارد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال به پیامبری از پیامبران وحی 
فرمود که : «به فلان عابد بگو تسا رهت کاست به نا موی آ اش 
و و کت و اه ها ترا 
آوردق : پشن بر ای حفی که‌من بر نو دارم اه کززق ؟*.. 


ً. و ۰۱ :۳ 
[ان عابد] گفت : پروردگارا! تو را بر من چه حقی است؟ 


فرمود : «آیا به خاطر من با دشمنی, دشمني ورزیده ای و يا به خاطر من 
با دوستی , دوستی ورزیده ای؟» .جامع الاخبار :خدای متعال به موسی 
علیه السلام وحی کرد : «آیا هرگز برای من کاری کرده ای؟» . 


گفت : معبودا! من برای تو نماز خواندم , روزه گرفتم , صدقه دادم و ذکر 


تو را ک۹- ۱ 


خداوند فرمود : «نماز برای تو » برهان است و روزه , حفاظ و صدقه , 
سایه و ذکر , نور . چه عملی را برای من کردی؟» . 


موسی علیه السلام گفت : مرا به عملی که مخصوص توست , راه نمایی 
فرما. 

خداوند فرمود : «اق موس آیا هر کز به خاطر من با دفستی: م.دوستی 
کرده ای و ایا به خاطر من با دشمنی , دشمنی ورزیده ای ؟». 


پس موسی علیه السلام دانست که محبوب ترین اعمال , دوست داشتن به 
خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.2 / 6مدد گرفتن از خدا در 
وکا سرت ای 2 فاه و 
:بار خدایا ! ما را ره نما و ره یافته قرار ده , نه گم راه و گم راه کننده . با 
دوستانت اشتی و با دشمنانت دشمن قرارمان ده و چنان کن که به واسطه 
دوستبی 


تو , کسی را که دوستت می دارد , دوست بداریم و به خاطر دشمنی تو , 
کسی را که با تو مخالف است , دشمن بداریم . 


ص: 54 


الامام زین العابدین علیه السلام في الذُعاء :مولای و ارکمنی فی کشری و 
ری ۶ احعل فی دلی ایدم مع آرلبانی عوقمی :و فی احانی حصدری: 
و فی جوارک مسکنی , یا رب العالمین . (1)عنه علیه السلام :الم صل 
سل مُحَمّدٍ و ال مُحَمّد دٍ ...8 اجعلنا بخدمتک للعبّاد و الأیدال فی آقطارها 
طلابا وللخاضه من اصفبانک آصحابا و للغریدین اعتقلقین ربایک احبا 
رخا قی الا لِقدل ظَهر ينة و قُو فی علم اللّه مين آهل الثار جَرَة له 
ی , کما لوحت لا من هل الم .و من أیقض لا هی الله ‏ 


لخور طهرَ منة و و في علم الله من آهل الجَتَه جر ال علی بُغضه یام , 
کما لو کان بفِضْ رَجْلا من آهل الثا ب نم لاد علیه السلام :لو أق 
رخا ات رَجْلاً له و ار علی حبه ایا , 3 القحبوبٌ فی علم 


هم آهل. النار را 0 
بُغضه لیام , و ان کان المَبقَض فی علم اللّه من أهل الجَتّهِ . (۵) . 


- .الصحیفه السچادیه : ص 226 الدعاء 53 . 
ِ بحار الأنوار : ج 94 ص 128 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
قبیه العافاین ‏ نب 752482 رم هد یم ار 

4- .الکافی : ج 2 ص 127 ح 12 , المحاسن : ج 1 ص 413 ح 946 , 
مصادقه الاخوان ص‌ 155 ۳ 2 , مشکاه الأنوار ص‌ 219 8 603 , 
الأمالی للطوسی : ص 622 ح 1282 وفیه صدره الی «من آهل النار» , 
بحار الأْنوار : ج 69 ص 248 ح 23 . 


ص: 55 


اشاره 


امام زین العابدین علیه السلام در دعايیش :مولای من ! بر من در آن روز که 
زنده می شوم و برای حساب , حاضر می گردم , ۰ رم آور و در آن روز , 
جایگاه ایستادنم را در میان اولیایت , و بازگشتم را با دوستانت , و سکونتم 
را در جوارت قرار ده , ای پروردگار جهانیان !امام زین العابدین علیه السلام 
"بار خدایا ! بر محمد ار فرست .. . و به لطف خود , ما 
را جوینده عابدان و آبدال (1) در گوشه و کنار عالم , و پار برگزیدگان 
خاصت , و دوستدار مریدان چنگ زده به درگاهت قرار ده.2 / 7نهایتِ تأکید 
بر برادري دینیوقال علیه السلام فی ذکر خباب "پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله هر که کسی را به خاطر عدالتی که از او سر زده است , برای خدا 
دوست بدارد , گرچه 1 کس در علم خداوتدء از اهل انش باشند: خداوند , 
او را بر این دوست داشتنش پاداش می دهد , به همان سان که اگر کسی 
از اهل بهشت را وهی داشنت . 


و هر که کسی را به خاطر ستمی که از او سر زده است , برای خدا دشمن 
بدارد , گرچه آن کس از اهل بهشت باشد , خداوند , او را بر این دشمن 
داشتنش پاداش می دهد , به همان ار 1 دوزج را 
دشمن می داشت .وقال علیه السلام لبعض آ ات فی عله اعتلها :امام 
باقر علیه السلام :اگر کسی به خاطر خدا شخصی را دوست بدارد , 
خداوند, او را بر این دوست داشتنش پاداش می دهد . گرچه 9 که 
1۳ از اهل انش باشد» و اکر کسن به 
خاطر خدا شخصی را دشمن بدارد , خداوند , او را بر این دشمن داشتنش 
پاداش می دهد , گرچه که ی ی مه ام دا از اهل 
بهشت باشد. 


1- .ابدال , جمع بَدّل يا بدیل , عدّه ای معلوم از صَلحا و خاضٌان درگاه الهی 
اند (ر . ی : لغت نامه دهخدا) . 


ص: 56 


فاتفها ادا نک المکافت شقض را اف یی ولا قلانرتت فی: اه ین 
مثاب علی حبه وبغضه بل یوْاخذ غلی تقصیره . 


ص: 57 


نکتهاین , در صورتی است که مکلف در تحقیق خود , کوتاهی نکرده باشد , 


وگر نه . تردیدی نیست که وی در مهرورزی «( اش پاداشی ندارد ؛ 


ص: 


58 


تحلیلی درباره راز دوستی و دشمنی برای خدا 


اشاره 


تحلیلی در باره راز دوستبی و دشمنی برای خداییش از این اشاره کردیم 
که اسلام , دین محبّت و برادری است (1) و تشریع (وضع) قانون برادري 
دینی و تأکید بر وجوب مهرورزي مسلمانان به یکدیگر و تبیین آثار و برکات 
مادی و معنوی آن برای سامان یافتن جامعه , تلاشی است در این راه که 
یکایک انان , خود را اعضای یک پیکر احساس کنند و البته رسیدن به این 
آرمان بلند و به ثمر نشستن تمامی تلاش ها و اقدامات یاد شده , تنها یک 
راه دارد و آن , تربیت انسان هایی است که یکدیگر را برای خدا دوست 
داشته باشند , نه با انگیزه ای دیگر. به سخن دیگر . دوستی کردن و 
برادری ورزیدن با انگیزه الهی , ننها راه ريشه کن کردن اختلافات و 
دشمنی ها و تحقّق جامعه آرماني مبتنی بر مهرورزی است و جز از اين راه 
, بشر به زندگي دلخواه , نخواهد رسید. اکنون تا تا 
فصل , باید به دو سوال , پاسخ داد: نخست. این که : انگیزه الهی در 
دوستی و برادری ۱ و جامعه انسانی 
0 19 
دفستی با آنکینه: آلفی دغوت مین کف آنان راچد 


1- .ر. ک : ص 14 (برادری / درآمد / اسلام , دين دوستی و برادری) . 


ص: 60 
رای 


دشمنی با انگیزه الهی تشویق می نماید و دشمنی برای خدا را مانند 
دوستی برای او واجب می داند (1) و اين دو را بهترین عمل و محکم ترین 
دستگیره ایمان می خواند؟ (2) و نهایت؛ این که: چه ضرورتی دارد که 
انسان به جای دوستی , با دیگران , دشمنی کند ؟ و دشمنی کردن با 
دیگران , چه دردی از دردهای اجتماعی را دوا و کدام مشکل را حل می 
نماید؟ و در یک جمله : حکمت دشمنی برای خدا چیست؟ 


ريشه دشمنیبرای پاسخ به سوال اوّل . ابتدا باید دید ريشه دشمنی در 
چیست. با بررسی دقیق و همه جانبه , به این نتیجه می رسیم که ریشه 
همه دشمنی ها , بلکه همه فتنه ها و فسادها , خودخواهی است. جنگ ها , 
خونریزی ها , جنایت ها , زشتی ها ها ای 
, ريشه در خودخواهی دارند و اگر این اصل اصول فتنه ها علاح شود , 
دشمتین #.جاق. خود را به محبت می هد ۵ جامعه اساتی ‏ طقم. شچرین 
محبت و برادری را خواهد چشید. 


علاج اساسي دشمنی هابرای علاج اساسی دشمنی ها , باید ريشه آنها که 
خودخواهی است علاح شود , و برای علاح خودخواهی , راهی جز 
خداخواهی وجود ندارد. تا انسان , خداخواه نشود از فده تفی نمی حرود 
و تا از خود , تهی نگردد , نمی تواند حقیقتا دیگری را هوست داشته باشد . 
از این و . در حدیث قدسی آمده است: یا بن دم ! کل پریذک لاجله 1 
اس کح . (3) ای پسر آدم ! هر کسی تو را به خاطر خودش می خواهد 
و من , تو را به خاطر خودت می خواهم . 


1- .ر. ک : ص 41 (برادری / فصل دوم / وجوب دوستی برای خدا) . 
2 .ر. ک : ص 47 (برادری / فصل دوم / محکم ترین دستگیره ایمان) و 
ص 51 (برترین اعمال) . 


و الاعظ اوه اوح رای آمام ای عنه الساای ول از 


ص: 601 


آری ! هر کس که می گوید: «تو را دوست دارم» , تو را برای تأمین نیاز و 
منفعت خود می خواهد . تنها خداوند بی نیاز است که انسان را برای خود 
انسان می خواهد , نه برای خودش . انسان نیز هر قدر به آن بی نیاز 
مطلق , نزدیک شود , از نیازهايیش کاسته می شود و خداخونه ی کردد و 
در نتيجه , دوستی و دشمنی او با هدف تم نیازهای خود نیست ؛ بلکه 
برای اطاعت از فرمان خدا و تقژب بیشتر به اوست . بر اين پایه , هر قدر 
انسان از خودمحوری, دورتر و به خدامحوری, نزدیک تر شود , به همان 
میزان , می تواند حقیقتا دیگران را دوست داشته باشد. و بدین سان , راز 
تاکید اسلام بر برادری در راه خدا و مهرورزی و دوستی به خاطر خدا 
اشکار می شود ؛ چرا که تنها کسانی می توانند انسان ها را دوست داشته 
باشند و هوادار واقعی مردم باشند که محبت انان , برای خدا باشد. فلسفه 
شکست مارکسیسم در شعار طرفداری از خلق , این است که هواداری 
واقعی از خلق , بدون توجه به خالق اصدار پذیر نیست. کسی که دوسنی 
اش با انگیزه الهی نباشد , نمی تواند منافع شخصی خود را در نظر نگیرد و 
محبّتی که بر پایه منفعت شخصی است , در حقیقت , محبّت به دیگری 
نیست ؛ بلکه نوعی خودخواهی در چهره دیگرخواهی است و از این رو . 
تداوم دوستی او دائثر مدار بهره وری از دوست است و هر وقت عاشق , 
احساس کند معشوق نمی تواند منافع وی را بافیت کنو دی ۱ 
اه و چه بسا تبدیل یه مت شود . بدین جهت » منون اسلامی تأکید 
می کنند که تنها دوستی هایی که بر پایه دین و برای خدا| باشند ۰ تداوم 
دير يا زود , تبدیل به دشمنی خواهند شد: 


چرایی دشمنی در راه خدا 


«الاحَاء بو میدز بَعصَهَمٌ لبَعَض عغدذ عدش 1۳ الْمْتَفین ۰ (1) برادران , در روز 1 
ی پا 


چرایی دشمنی در راه خدابرای پاسخ گفتن به سوال دوم باید دید مقصود 
از دشمنی برای خدا چیست . اگر این جمله درست تفسیر شود , فلسفه 
آن , به خودی خود , روشن می گردد و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 
دشمنی برای خدا , بدین معناست که «مبفض (دشمنی کننده)» خصومت 
شخصی با «مَبعض (آن که مورد دشمنی واقع می شود)» ندارد و دشمنی 
او به دلیل منافع شخصی نیست ؛ یعنی دشمنی او با کسی که او را دشمن 
می دارد , برای خداست , نه برای خود . بدین سان , میان دشمنی برای 
خدا و دشمنی برای خود , تفاوت جوهري وجود دارد. دشمنی برای خود و 
برای تامین منافع فردی و گروهی , میدا همه فساده , فتته ها و ويراني 
هاست ؛ اما دشمنی برای خدا , مانند دوستی برای خدا , مبداً انواع خیرات 
و برکات و سازندگی های فردی و اجتماعی است. همچنین باید توجّه 
داشت که دشمنی برای خدا , دشمنی برای تامین منافع مردم است و 
دشمنی انسان با دیگری : نمی تواند برای خداوند متعال, فایده ای داشته 
باشد ؛ زیرا او بی نیاز مطلق است . بر اين اساس , تنها انسان و جامعه 
انسانی , از دوستی و يا دشمنی برای خدا سود می برد. از سوی دیگر , 
محبّت کردن به کسانی که بر جامعه انسانی رحم نمی کنند , بسیار 
خطرناک است . به فرموده امام علی علیه السلام : 


1- .زخرف : آیه 67 . 


کین ورزی , ريشه در مهرورزی دارد! 


رَحمَه من لا برجم تمتغ الحمة , و استبقاغ من لا یبقی بُهیک الامَد . (1) 
رحم کردن به کسی که رحم نمی کند , مانع رحمت می شود , و باقی 
گذاشتن کسی که جان ها از دست او به در نمی برند , افّت را به نابودی 
می کشاند . مقتضای محبت به جامعه انسانی , دشمنی با چنین عناصر 
خطرناک و کوتاه کردن دست آنها از تجاوز به حریم انسانیت است. بر این 
اساس , حکمت دشمنی برای خدا| , مبارزه با موانع شکوفایی ارزش های 
انسانی و پاکسازی جامعه از عناصر ضد ارزشی است . اهمیت این مبارزه 
, کمتر از تلاش برای ساماندهی جامعه مبتنی بر محبت نیست ؛ بلکه می 
توان گفت جزئی از اين تلاش محسوب می شود. 


کین ورزی , ريشه در مهرورزی داردعلاوه بر آنچه در حکمت دشمنی برای 
خدا ذکر شد , اصولا دشمنی , ريشه در دوستی دارد و محبت واقعی , 
هه ای را اسب اسان یی اما کب 
من ی ار آرص چم فد اسان کی اند کسست ها قها 
دوست داشته باشد؛ ولی دشمن او را دشمن نداشته باشد . دشمن داشتن 
دشمنان , در حقیقت , یکی از روشن ترین دلایل واقعی بودن دوستي 
مذعیانِ محبّت است و از این رو , در متون اسلامی , دشمنی برای خدا در 
کنار دوستی برای خدا مورد توجه و تأکید است. 


1- .غرر الحکم: ج 4 ص 96 ح 5430 . 


ص: 604 


الفصل الثالث : برکات الاخاء الدینی3 / 1اخلاص المَحیّهالامام علی علیه 
السلام ی التواخی فی ال تخلّص المَحّهُ . (1)عنه علیه السلام :من 
کاتت صَحبتْة فی الله کاتت صُحیلْهُ كريقة , موه مُستَقيقة . (2)عنه علیه 
السلام " الذیوان المنسوب الیه 1 «مَوَدو 1 تصفوولا یصفو مع 
الفسق الاخاء (3)3 / 2کمال آلایماترسول اللّه صلی الله علیه و آله :تلاتُ 
هن کُنْ فیه وَجَدّ طَعم الایمان : من کان بُجبّ القرء لاب الا للف دوخن 

کان الله فرسول 6 ات البه عفا سواهها : ون کان آن تلفن. فی التار 


۳ 


یه هن آن ترخع فی: الکفر قعد آن انعدة اللخیند.. رها . 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 312 ح 6191 وفی طبعه بیروت : ج 2 ص 28 ح 
0 وطبعه طهران : ص 488 20 «علی قدر» بدل «علی» , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 327 ح 5629 . 

2 .غرر الحکم : جح 5 ص 412 ج 8977 , عیون الحکم والمواعظ : .ص 
8 ح 7264 . 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام علیت علیه السلام : ص 34 ح د. 

4- .صحیح مسلم : ج 1 ص 66 ج 68 , صحیح البخاری : ج 1 ص 14ج 16 
, سنن الترمذی : جح 5 ص 15 ح 2624 کلاهما نحوه وکلها عن انس ؛ 
مشکاه الأنوار : ص 220 ح 611 . 


ص: 605 
فصل سوم : برکات برادري دینی 
3 1 دوستی خالصانه 


3 عمال ایمان 


فصل سوم : برکات برادري دینی3 / 1دوستی خالصانهامام علی علیه 
السلام :در برادری برای خداست که دوستی , خالص می شود.امام علی 
علیه السلام :کسی که رفاقتش برای خدا باشد , رفاقت او کریمانه و 
دوستی اش بی غعل و عش است.امام تقلی علیه السلام در دیوان منسوب 
به ایشان : هر دوستی ای که برای خدا باشد , خالص خواهد بود 


و با وجود فسق , برادری خالص نمی شود .3 / 2عمال ایمانییامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :سه چیز است که هر کس آنها را داشته باشد , طعم ایمان 
را می چشد : کسی که شخصی را فقط به خاطر خدا دوست بدارد ؛ کسی 
که خدا و پیامبر او را از هر چیز دیگری بیشتر دوست بدارد ؛ و کسی که 
اگر در آتش افکنده شود , نزد او محبوب تر از آن باشد که پس از آن که 
خداوند عز و جل او را از کفر نجات داده , دوباره به کفر باز گردد. 


ص: 606 


عنه صلی الله علیه و آله من سَرّهُ آن یچ 1 یماز ۱ 
چيه الا بل عز و جل . (1)عنه صلی الله علیه و آله :لا یَجو العبذ حظ 
صریح الایمان ی بُّْ لله تعالی وبفض له , قاذا أَحتّ له 7 
ات لله تباتک وتعالی فقد ارت هت ستحق الولاء من الله . وان اولیائی (2) من 
عبادی وأحبّاتی هن خلقی الذین تذگر یذکرو بذکری واذکرّ بذکرهم . (3)الامام 
العسکره* عن آَبایّه علیهم السلام :قال سول ال صلی آلله علیه و آله 
ای او تا لاه ای ام ها ی تن 
وال فی اللّهٍ , وعاد ی ال ؛ قانة لا ال بَهٌ ال ۱ ۱ 
الرَجْل طعم الایمان وان کرت صلا 1 حتّی کون کذلک . وقد 
صایت هواخاة آلتاس تومکم هدا آکنها فی الحتا : علیها بتواتون:م وعایها 
یتباعضون , وذلک لا نی عنم من الله شتا 


ققال الرَجْلْ : با سول اه , قیت لی آن أعلَم آلی قد والیث وعادیث فی 
الله ؟ ومن ولو اللة.عز و.حل عنن اوالی2 ز فخن غذنه حلی اعادیة ؟ 


شا له سول ال صلی الله علیه و آله الی عَلِیٌ علیه السلام , فقال : 
آتری هذا ؟ 


قال : بلی . 
ِ ۱ 
هذا ِ ۳1 وال ات وولدی ِِ عَدو ِ ولو ان بو ابوک وولذک ۰ 1 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 157 ۰.7972 المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 44 ح 3 , شعب الایمان + ج 6 ص 491 ح 9018 وفیهها «حلاوه» 
بدل «طعم» وص 492 9020 وفیه «حقیقه» بدل «طعم» وکلها عن آبی 
هریره , کنز العمّال :ج 9 ص 10 ج 24679 . 

2- احکایه عن قول ال تبارک وتعالی . ۱ 

3 .مسند اين حنبل : ج 5 ص 293 ج 15549 , الأولیاء : ص 41 2 19 
المعجم الاوسط ی 

4- .معانی الأخبار : ص 399 ح 58 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 
ص 291 ح 41 , علل الشرائع : ص 140 ح 1 , صفات الشیعه : ص 125 ح 


5 کلها عن محقّد بن زیاد , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 99 ولیس فیه ذیله 
من «فقال الرجل » , بحار الانوار : ج 27 ص 4< ح 8 وراجع: حلیه الاولیاء : 


ج 1 ص 312 الرقم 44 . 


ص: 607 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دوست دارد طعم ایمان را بچشد 
, باید برادرش را دوست بدارد و این دوست داشتنش جز برای خداوند عز 
و چل نباشد.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده , استحقاق ایمان ناب را 
ندارد , مگر آن که به خاطر خدای متعال , دوست بدارد و به خاطر خدا 
دشمن بدارد . پس هر گاه برای خداوند تبارک و تعالی دوست بدارد و برای 
خداوند تبارک و تعالی دشمن بدارد . مستحق ولای (دوستی) خداوند است 
[که فرموده است ] : «همانا اولیای من از میان بندگانم و دوستان من از 
میان خلقم , کسانی هستند که من به یاد انان هستم و انان به یاد من اند» 
.امام عسکری از پدران بزرگوارش علیهم السلام :روزی پیامبر خدا به یکی 
از پارانش فرمود : «ای بنده خدا! برای خدا دوست بدار و برای خدا نفرت 
بدار , و برای خدا| , دوستی بورز و برای خدا , دشمنی نما 9 ولایت 
(دوستی و سرپرستی) خداوند , جز با اينها به دست نمی اید و ادمی , مزه 
ایمان را نمی چشد , هر چند نماز و روزه اش بسیار باشد , مگر آن که 
چنین باشد . این روزها برادری (دوستی) مردم با یکدیگر , عمدتا به خاطر 
دنیا شده است . به خاطر دنیا با یکدیگر دوستی می ورزند و به خاطر دنیا 
با هم دشمنی می کنند و این , در نزد خداوند , ارزشی ندارد» . 


رد 9 ۳ : ای پیامبر خدا! چگونه بدانم که من برای خدا| , دوستی و یا 


دشمنی می ورزم؟ و چه کسی دوست خداست تا دوستش بدارم و چه 
کسی دشمن خداست تا دشمنش بدارم؟ 


اش ها هی الا آ ار کر رها ی مش 0 
مرد گذ طفت 4 


فرمود : «دوست این , دوست خداست . پس دوستش بدار و دشمن این , 
دشمن خداست . پس دشمنش بدار . دوست این را دوست بدار , حتثّی اگر 
فرزندت باشد» . 
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الامام الصادق علیه السلام :من آَحَتَّ للّه وأبقض للّه وأعطی له قهُوَ ممّن 
کَمْل ایمائة . (3)1 / 3فَبُول الأعمالومن کتاب له علیه السلام آجاب به آبا 
موسی الأشعریُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جساب ال بو القیامه 
یوّتی یقبدٍ مُحیین فی تفیه لاتری أَنّ له نبا , قیقول له : هل کنت تُوالی 
۳ 


قال : قَمّل کنت تعادی آعدائی ؟ 
قال : يا رب , لم یکن بّینی و بَين أَحدٍ شیء . 


فتقول ااامعه وجله ال حفتی هن لا توالت آولناتی و عافی اغدانت.: 
امت یه آه عله التبا 

لعپد اللّهبن العباس لالامام الباقر علیه السلام :لو صمث التَها ا أَفطِرٌ ٍ و 
با 1 ۳ 


ذلک شینا . (4) . 


۳ 


- .الکافی : ج 2 ص 124 1, المحاسن : ج 1 ص ۳410 934 بزیاده 
دود له » بعد «وأعطی لله » وکلاهما عن آبی عبیده الحذاء , غرر الحکم 
: ج 5 ص 426 2 9031 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8416 
۳ نجوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 238 ح 10 . 
- .المعجم الکبیر 0 ۱ , حلیه الأْولیاء : ج 5 ص 186 
۳ 4 , نوادر الاصول : ج 2 ص 328 نحوه وکام عن واثله بن الأًسقع 
, کنز العمّال : ج 4 ص 256ح 10417 . 
3- .العلق : المال الکریم (لسان العرب : ج 10 ص 268 «علق») . 
4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 321 . 


ص: 609 
3 3 قبولي اعمال 


هم وضیه له يم آلساام لعیه الله ی لاس فترامام صاوخ علیه الشلام 
"هر کس برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا 
دهش کند . او از کسانی است که ایمانش کامل است.3 / 3قبولی 
اعمالومن کتاب له علیه السلام |لی معاویهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در باره حسابرسی خداوند در روز قیامت :بنده ای را که به نظر خودش 
نیکوکار است و فکر نمی کند گناهی داشته باشد , می آورند و به او می 
فرماید : «ايا [در دنیا ] دوستان مرا دوست می داشتی؟» . 


می گوید : من با مردم در آشتی بودم. 
می فرماید : «آپا دشمنان مرا دشمن می داشتی؟» . 
می گوید : پروردگارا! من با هیچ کس . مشکلی (کینه ای) نداشتم. 


پس خداوند عز و جل می فرماید : «کسی که دوستان مرا دوست نداشته 
باشد و با دشمنان من دشمنی نورزد , به رحمت من دست نمی یابد» .ومن 
کتاب له علیه السلام الی عبد اللّه بن العباس رامام باقر علیه السلام :اگر 
همه روز را روزه بگیرم و افطار نکنم و همه شب را خستگی ناپذیر نماز 
تخوانم الم را این انان فر اعدا اهای ما در الم مهز اولباه 
او و کین دشمنانش نباشد , ان همه برایم سودی ندارد. 
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3 / 4تباعد السّیطاومن کتاب له علیه السلام کتبه (لی الحارث 
الیفدانبارنام الصادق عن آباکه: علبیم السلام زان الب صلی ال علید د 
آله قال لأصحایه : لا أحیژکم بشی ان اش فعمه ماع السیطان ی 


قالوا : بلی . 


: الصَومٌ سود وجهّة 1 وَالطَدقة تکسر ظهره 1 والخبٌ فی اللّه 
ِ عَلی القمل الضالح یَفَطَعٌ دابرة , والاستغفاژ بیَفَطع وتيتة (1) . 
(2)ومن کتاب له علیه السلام کتبه الی سلمان الفارسی 9 ۳۳ الباقر 
علیه السلام :علیکُم بالحبٌ فی ال َالتودٍّ والمْوارره عَلی العمل الضالح ؛ 
اه یقَطعٌ دابرهما _یعیی السُلطان والسّیطان تما / 5تَقاٌ العحتّه الی 


یوم القیامهالکتاب«الأخلاء بومیّد ز رو بعصَهَّم بعض عَذو 5 الا المَتَفینَ» ۰ (4) 


1- .الوتین : عرق فی القلب |ذا انقطع مات صاحبه (النهایه : جح 5 ص 150 
ِِ 

- .الکافی : ج4 ص62 ح2, تهذیب الأحکام : ج4 ص191 5422 کلاهما 
۳ اسفاعیل, بن. این زباد . کتاب من لا بحضری الفقیه ۰ ع2اض 75 17742 
ناسا الی الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الجعفریّات : ص 
8 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
النوادر للراوندی : ص 135 ح 175 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام 
علرن علییم السلام غنت ضای. اللف علیم و آله: کلا هما تحوه ر هار الانوار * 2 
3 ص 264 ح 146 . 
3- .تحف العقول : ص 298 , بحار الأنوار : ج 78 ص 178 ح 53 . 
4 .الزخرف : 67 . 


ص: 71 
3 دور شدن شیطان 


3 5 پایندگی دوستی تا روز قیامت 


3 ,دور ندن.شمانومن کتاب له غلبه الصلام آلیه احل..حضر مع.خالک 
الأشتامام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام :پیامبر صلی الله علیه 
و آله به پارانش فرمود : «آیا شما را از چیزی اه کرداتم که اکر اتعافنن 
دهید «شیطان: از شما دوز مشود , آن.سان که‌مشری از مغرب:, تور 


است؟» . 


فرمود : «روزه گرفتن , شیطان را روسیاه می کند ؛ صدقه دادن , کمرش 
را می شکند ؛ دوست داشتن به خاطر خدا و همیاری در کار نیک , ريشه 
اش را قطع می نماید ؛ و استغفار , شریان قلب او را پاره می کند» .ومن 
کتاب له علیه السلام الی کمیل بن زیاد النخعيامام باقر علیه السلام :بر 
شما باد دوست داشتن برای خدا , و دوستی و همیاری در کار نیک ؛ زیرا 
اینها , ريشه آن دو یعنی سلطان و شیطان را قطع می کنند ۰ / 5پایندگی 
دوستی ۳ روز قیامتقرآن«در آن روز (قیامت) 4 دوستان , دشمن یکدیگرند 
مگر پرهیزگاران» . 


ص: 72 


الحدیئومن کتاب له علیه السلام الی معاویهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 

:لا کان یَومُ القیاقه انقطعت الارِحامْ , وقلتِ الأنسابٌ , ودبَتِالاجُوه | 

اوه فی ال ؛ وذلک وله : «الأخلاء یََمَیْذ بَعْضُهَم لبثص عَذوٌ الا المتَفین 
» ۰ (1)ومن کتاب له علیه السلام 


الی طلحه والزبیر مع عمالامام علی علیه السلام :لاس اخوانْ ؛ رن 
کاتت أَخُوْه فی غیر ذاتِ الله قهی عَداوة ٍ وذیک قَولَه عز و جل : «] خلاء 
تومید عطقم لبقض عَذوٌ ]1 این » ۰ ,(2اومن هذا للعهد وهو 
آخرٍه:رسول اللّه صلی الله علیه و آله اجقل ال خلنا ووذنا خله العتفین 
و المْخلصین . (3)الامام علی علیه السلام جقَل اللهُ عز و جل مَودتنا فی 
الذین , وحلانا لام جلة الغتفین , وأبقی لک طاعتکم عثی بَجقلنا ولتاکم 
بها آخوانا علی سر غتفابلین . (اتعسیز القغی عن لحارت عن الامام 
علی علیه السلام :قال فی خلیلین مومتین وقلیلین کافزین 


۳ الخلیلان الموْمنان قتخالا خباتما فی طاعه اللّه , وتبادلا لیها , وتوادا 
عَلیها , قمات حَدُهُما قبل صاجبه , قاراة ال قنزلة فی الجلّه تَشقغ لصاجبه 
, ققال از + لیلی فان کان باه نی بیط ی و بُعینی عَلیها , وینهانی 
عن معصیتک , 9 قبتة علی ما ثبتنی علیه من القدی ی تریغ ما آزیتتی . 
قتستجین ال و , علی تلتقیا عنة اللّه عز و جل , قَیِقول کل واجد منهّما 
لصاجبه : جزاک اللّه من حلیل خیرا ! کنت تأْمُرّنی بطاعه ال , وتنهانی عن 


فص ما لاه . 


وآمّا الکافران قتخالا بقعصته اللّهٍ , وتباقلا عَلیها , وتواژا علیها , قمات 
حذغما بل صاجیه , قراخ ال تبازک وتعالی منرلث فی الثار , ققال : با 
رب فلان و و و , ویتهانی عن طاعیک ٍ قثبتة لی ما 
۱ ۱۳ جرای ال من خلیل وا ۲ 
کت تقزني پشمسته له وتانی کم اد ال . قال : 2 قَرأً علیه 
السلام : «الاخلاء بومَیْذ بَعَصُهْمْ لِبقض عَذُوٌ الا المْتَفِينَ » ۳( 


1- .الدژ المنثور : ج 7 ص 388 نقلاً عن ابن مردویه عن سعد بن معاذ . 
2 .کنز الفوائد : ج 1 ص 93 , کشف الفقه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار 
ج 74 ص 165 ح 29 . 


َ الغارات : ج 1 ص 250 , بحار الأنوار : ج 33 ص 550 . 

4- الأمالی للمفید : ص 269 , الأمالي للطوسی : ص 31 ح 31 وفیه 
«وخلتنا وزیاکم خله المتقین» بدل «وحلانا وایاکم حلیه المثقین» وکلاهما 
عش ات اسضای دایعا ار هار : ج 77 ص 391 ح 11 . 

5- .تفسیر الققی : ج 2 ص 287 , بحار الأنوار ی 
الایمان : ج 7 ص 56 ح 9443 ,تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 224 , کنز 
العمال : ج 2 ص 2499 4595 . 
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حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اچون روز قيامت شود , پیوندهای 
خویشی پُریده می شود و نسبت ها کاستی می گیرد و برادری از میان می 
رود , مگر برادری ای که به خاطر خدا باشد , و اين سخن خداوند است , 
آن جا که.می فرهاید + جدر آن روز دوستان ء دشهن یکدیکرند: ءمگز 
پرهی زگاران» .امام علی علیه السلام :"مردمان با هم برادرند . پس هر که 
برادری اش برای غیر خدا باشد , آن برادری , دشمنی است . خداوند عز و 
خل. .فی. فرماید. ۲ <«دز. آن روز . دوستان دشفن. یکدیگرند ۰ هکر 
پرهی زگاران» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند , دوستی و محبت ما 
را دوستی پرهیزگاران و محبت مخلصان قرار دهد !امام علی علیه السلام 
:خداوند عز و جل , دوستی ما را بر اساس دین قرار دهد و جامه 
وهی کاران بر ما نها تیوشا ده شا زان طاعیش مایدان بدار دا ان 
که ما ۱ رای فر اه کر کت هایی ره مس 
هم نشسته اند اتفسیر القمّی به نقل از حارث :علی علیه السلام , در باره 
دو دوست موّمن و دو دوست کافر ... فرمود : «امّا دو دوست موّمن , در 
طول زندگی شان , بر پایه طاعت خدا با یکدیگر دوستی هرز ندند. وین آن 
پایه , به یکدیگر بخشش کردند و بر آن پایه , یکدیگر را دوست می داشتند 
بش یکی ان ان دوس از دوش دن خدشت: خداوند , منزلت او را در 
بهشت , نشانش داد که برای دوستش شفاعت می کند و می گوید : 
پروردکار۲۱ دوستم فلانی + مرا به طاغت تو:فرهان میداد وین ان:, کمکم 
می که فا نارای آتعارم عض دا سا ی , او را در راه راست , پا 
ی ی ی ی بان که ان فبر تصاناتی 


خداوند , دعای او را مستجاب می کند تا آن که نزد خداوند عز و جل , 
۱ 
, تو دوست را پاداش نیک دهد که مرا به طاعت خدا , فرمان می دادی و از 

معصیت خدا , نهی می کردی ! 


و آشا آن دو کافر , بر پایه معصیت خدا با یکدیگر دوستی ورزیدند و بر آن 
اساس ؛ به یکدیگر بخشش کردند ان انم کین سرا دون هی 
داشتند . پس ؛ , یکی از آن دو پیش از دوستش در گذشت و خداوند تبارک و 
تغالی خایگاه آورا دز انش نشانش داد » کفت ۶ پرورد کارا ادوستم فلانین.؛ 
مرا به معصیت تو می خواند و از اطاعت تو باز می داشت . پس , او را بر 


نشان دای نا 


پس در روز قیامت , آن دو یکدیگر را دیدار می کنند و هر یک به دیگری 


می گوید : خدا , تو دوست بد را کیفر دهد که مرا به معصیت خدا می 
خواندی و از طاعت او نهی ام می کردی » . 


سیس امام علیه السلام ۰ این آیه را خواند «در آن روز » دوستان , دشمن 
یکدیگرند 4 مگر پرهیزگاران» ۰ 
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0 :سمعث رسولٌ ال صلی الله علیه و آله تَقولْ للِی 
هی اک 


قعضی علم* علیه السلام» اقا حیا ۷ تلقی 
هی و فا وا ایا" 


ققالَ : قد قعلث با سول اللّهٍ . 


جاء 
۰ 


۳ 


رو , 
فیضا آمّرا 


ِ 1 


آعدا الا 
و اله : ما و 


ققال له صلی الله علیه و آله : اذقب قابل (1) خبارَهُم . قأّتی عَلی الیو 
صلی الله علیه و آله ومو مُتکس رَأسَة , ققال له ال صلی الله علیه و آله 
به شم ها ات باعل بت غعی از آتا اه ؟ 


ققال لَذ عم علیه السلام : لا, والّذی بَعَتَکَ بالکف* . 
ققال لَ ای صلی الله علیه و آله : «احلاء یوم بَضْهُم لَِقض 


الْتّفین » , يا علمٌ , آقبل علی شاک , امک لساتک ۰ 
هزم احل ژهایی : تین شالها غانها , 121 


۱ 


نگ 


1- .بلوثه : جژبته واختبرته (الصحاح : ج 6 ص 2285 «بلا») . 
2- .حلیه الاولیاء : ج 4 ص 22 الر قم 55 , البدایه والنهایه : ج 9 ص 243 
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حلیه الأولیاء به نقل از انس از پیامبر خدا شنیدم که به علی بن آبی طالب 
علیه الساام می ,مایت «ای غلی ابر شمان آفتایان عونت رای ۶ 
را را 


علی علیه السلام رفت . مدّتی گذشت و در اين مدّت , با هیچ کس برخورد 
نمی کرد , مگر این که او را برای آخرت به دوستی بر می گزید . سپس 
آمد . پیامبر خدا به او فرمود : «با دستوری که به تو دادم , چه کردی؟» . 


ق اه لام کت راوآ دا سیک 
پیافند ضلی الله»غلیه: و له : به او فرهود بر و آنها را ببا رما 


علی علیه السلام آرفت و ] سپس در حالی که سرش را به زير افکنده بود , 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله امد . پیامبر صلی الله علیه و آله , 
لبخندزنان به او فر مود : «ای علی ! گمان نی کلم خز اخرت ۱۳ 
کسی با تو مانده باشد » . 


علی علیه السلام گفت : سوگند , نة آن که نو وا به مق سر انکتخت :همین 
طور است . 


پیامبر صلی الله علیه و آله تاه ون یر آن وور رحوتتسان س شم 
یکدیگرند , مگر پرهیزگاران» , ای علی ! در کار خود باش و زبانت را در 
اختیار گیر و در باره هم روزگارانت که با انان معاشرت می کنی , بیندیش 
تا به سلامت مانی و سود ببری» . 
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3 / 6سَفاعَة رسول اللّه صلي الله علیه وآلهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :آتا شفیخ لِکل رجْلین ابَحّیا فی ال هن مبقثی الی یوم القیاقه . 
کات اه سامت ار 


لمدرر الاحادیث النبویه . بلعَنا عن سول ال صلی الله علیه و آله ال کان 

یَقول : آتا شفیع لکل آحوّین تحابّا في اللّه هن مَبعنی الی یوم القیاقه . 

(3)2 | 7 کنر 1 و ما اصَلتا الا المَجْرِمُونَ فما لتا من شافعین 
و لا ضدیق حمیم خمیم » . (3) 


ی لسع ها تون ات ای ال اه 
و آله : استکیر وا من الاخوان ؛ فان کل موّمن شفاعه بوم القیامّه . (4)ومن 
کتاب له علیه السلام الی بعض عمالهعته صلی الله علیه و آله لس بن 
مالک :یا آتسن . آکثر من الأصدقاء ؛ الم شقعاء بَعضُهّم فی بَعض . 
(اومن کتاب له علیه السلام (لی عمر پن آبی سلمه المخزعنه صلی له 
علیه و آله آکیُروا من القعارف من الموّینین ؛ قانّ کل مُوْمن شفاعة عند 
ال بَوم القیامه . (6) . 


1- .حلیه الأأولیاء : ج 1 ص 368 الرقم 73 عن سلمان . 

2 .درر الاحادیث النبویه : ص 30 ؛ الفردوس : ج 1 ص 49 ح 127 عن 
ی نی 

- .الشعراء : 99 101 . 

4 الجای الصفیر دجم ی 192 سر 1001 , کنزالعمّال نج 9ص 4( 
2 کلاهما نقلاً عن ابن النجار فی تاریخه عن آنس ؛ مصادقه الاخوان : 
الصادق علیه السلام ولیس فیه «یوم القیامه» . 

- .الفردوس زج 5ص 365 2 8450 عن آنس , کنز العّال : ج 9 ص 
2 2 

- .الفردوس + 1ص 81ج 251 عن آنس , کنز العقال : ج 9 ص 4 ح 
ِ- 
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3 6 شفاعت پیامبر خداصلی الله علیه وله 
3 7 فراواني شفاعت کنندگان 


3 ات با مش خا ضلت الله غعلهی امن کناب له ااسلام 


(لی عثمان بن حنیف الاأنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از زمان برانگیخته 
شدنم تا روز قیامت , هر آن دو مردی که به خاطر خدا با یکدیگر برادری 
ورزند » من شفیع آنها خواهم بود.دُرّر الاحادیث النبویّه از پیامبر خدا به ما 
رسیده است که می فرمود : «از زمانِ پرانگیخته شدنم تا روز قیامت , هر 
آن دو برادری که به خاطر خدا با یکدیگر دوستی ورزند , من شفیع آنها 
خواهم بود».3 / 7فراواني شفاعت کنندگانقرآن«و جز تاه را ما وا گم 
راه نکردند. . پس ؛ , مارا نه شفاعت کنندگانی است , نه دوستی نزدیک» . 


حدیئومن وصیه له علیه السلام للحسن والحسین علیهماالسلاپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :بر شمار برادران [و دوستان ایمانی خود] بیفزایید ؛ 
زیرا در روز قیامت , هر مومنی شفاعت می کند.ومن کتاب له علیه السلام 
ای ماو سس دا ی 0۱۵ اه ان نوا :ای 
انس ! بر شمار دوستان , بیفزای ؛ زیرا دوستان در حق یکدیگر , شفاعت 
می کنند.ومن کنات له عليه. (لیبلام ال معافیه. اضاییامیر عدا صلی, االه 
علیه و آله :بر شمار آشنایان مومن آخود] بیفزایید ؛ زیرا در روز قیامت , 
هر مومنی در نزد خداوند , شفاعت می 
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ومن کتاب له علیه السلام ٍلی آمرائه علی الجیوشالامام علیّ علیه السلام 
علیکُم پالاخوان ؛ قالَهم عُدَه للذنا , وعدّه للاخه . آلا تست الی قول أهل 
الثار ۳ : «قمَّا لت من شافعین * لا صدیق میم ند . ()ومن کتاب له قانه 
السام الی: ال ی علی الخراجالامام آلصادق علیه السلام :اکیروا من 
الاصدقاء فی الذنا ؛ قاتهم نقعون فی الذنبا ولاجزه ؛ ما الذن ۳ نج 
بقومون بها ۳ الاخره فان آهل < جَهَنم قالوا : : «فما لا من شافعین * 
ریق حیم »۰ 12۰ ومن کتاب له علیه السلام الی و 
علیه آلسلام لد عظعت عنرة السّدیق , حثی |ٍنْ آهل الا لتستفیئون یه 
ودعوتة ی الارقبل ارب والعمیم : ؛قال له عز و جل شخیرا عنم : 

له صلی الله علیه و آله المتحاگون فم ال فی ظل رش له توم لا طا 
لا له , یفرغ التاسن ولا یهَعون , ویتخاف الناس ولا تَخافونّ ,ٍ (4)عنه صلی 
ای اه مه له ال فیط یوم لا طِلّ الا ظِلَةْ : ... ورجلان 
تحابا فی الله ؛ اجتمعا عَلیه , وتَقاّ‌قا عَلیه . (5) . 


ی 


1- .مشکاه الأنوار : ص 329 ح 1045 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 323 
ح 9559 نقلاً عن القطب الراوندی فی لب اللباب ؛ تفسیر القرطبی : ج 
13 ص 116 , احیاء العلوم : ج 2 ص 233 . 

2- .مصادقه الاخوان : ص 149 ح 1 عن جعفر بن ابراهیم , وسائل الشیعه : 
ج 8 ص 7407 19529 . 

3 .الأمالی للطوسی : ص 517 ح 1133 و ص 609 ح 1259 کلاهما عن 
1 ۱ 

4- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 81 ح 154 عن معاذ بن جبل , کنز العمال : 
ج 9 ص 12 ح 24691 وراجع : المعجم الکبیر : ج 20 ص 278 4 153 


ره 
1 , سنن الترمذي : ج 4 ص 5398 ح 2391 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
0 . 9671 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 907 ح 
7 عوالی اللالی : ج 1 ص 367 ح 67 . 
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3 ایمنی در روز قیامت 


امام علی. عانه السلام :برادر [و دوست اتقانی | به. دست آورید دِ زیرا 
برادران در دنیا و آخرت , ساز و برگ اند. آیا اين سخن دوزخیان را نشنیده 
ای که : «ماأ را نه شفاعت کنند فانی است , نه دوستی نزدیک» ؟امام 
صادق علیه السلام :در دنیا , بر شمار دوستان [خود] بیفزایید ؛ چرا که 
دوستان در دنیا ما ی ور و نیازهای انسان , 
کمک می کنند و در آخرت [نیز سودمندند] , به دلیل ان که دوزخیان می 
0 را : نه شفاعت کنندگانی است , نه دوستی نزدیک» .امام صادق 
علیه السلام :منزلت دوست . بزرگ است . چندان که دوزخیان . پیش از 
ان که نزدیکان و خویشاوندان را به یاری طلبند و صدا بزنند , دوست را به 
پاری می طلبند و صدایش می زنند . خداوند عز و جل از زبان آنها می 
گوید : «ما را نه شفاعت کنندگانی است , نه دوستی نزدیک» 3/ ایمنی 
قرو تسام خها صای الم تایه ما کي سار ها با چم 
دوستی می ورزند , در آن روز که سایه ای جز سایه خدا نیست , در سایه 
عرش خداوند هستند . مردم , وحشت زده می شوند ؛ امّا آنان , , وحشتی 
نمی کنند . مردم در ترس و هراس ان به سر می برند ؛ اما آنان , ترس و 
هزاشی:نذاریهسامس خدا صلی الله ایو ع آله عهفت کروه اند کم خداونه 
در آن روز که سایه ای جز سایه او نیست , آنان را در سایه خود قرار می 
دهد . . و دو مردی که به خاطر خدا با هم دوستی می ورزند . به خاطر او 
ی و اه 
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عنه صلی ال علیه و آله :حون فی ال تبازکِ وتعالی فی طلٌ القرش 
وم لا ظِل لا له , تَفیطهم یقکانهم اون والشُهداء . (2)عنه صلي للله 
علیه و آله :31 ال تَقول بوم آلقیاعه : ین الشتحائون یجلالی ؟ الوم أطهُم 
فی ظلّی یوم لا ِل الا طلي 2(۰)وقال علیه السلام زعنه صلی الله علیه و 
له :ما حاتٌ رجْلانِ فی ال لا وضع ال ما کُریبّا قاجلسا علیو , علی 
: فرع ال عز و جلمن الجساپ . (3)عنه صلی الله علیه و آله وس رل 
من الأعراب عن ناس لیسوا بأنبياء ولا شُهَداء تیم الأبیاء والسُهداء عَلی 
مجالسهم وفریهم من له دقم ناس من آفتاء (2) لاس وتوازع (د یل 
لم تصل یتهم أرحامْ متقارته , تحاتوا فی اللّه وتصاقوا بصع ال هم تو 
القیامه و من نور عَلیها . قیجعل وجوههم نورا , وثيابهم ۳ 
یرم الثاسن وم المع ولا تفزعون , وم أولیاء له الذین لا وف علیهم 
7 ۰ (6) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 421 ح 22846 وص 246 ح 22125 نحوه 
ولیس فیه ذیله , المعجم الکبیر : ج 20 ص 88 ح 168 , الاخوان : ص 92 
ح 7 کلاهما نحوه وکلّها عن معاذ بن جبل , کنز العقال : ج 9 ص 12 ح 
3 . 
2 .صحیح مسلم : ج 4 ص 1988 ح 37 العوطاً : ج 2 ص 952 ح 13 
وفیه ِ بدل «بجلالی» , سنن الدارمی : جح 2 ص 768 ج 2655 , 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 303 ح 8840 , تاریخ بغداد : ج 5 ص 71 الرقم 
ار ۰ ج 9 ص 
72 24692 . 

و : ج 20 ص 36 ح 52 عن آبی عبیده بن الجلاح , کنز 
ِِ ۱ ۱:۶ 

- .یقال : هو من افناء الناس : اذا لم یعلم ممن هو (الصحاح : ج 6 ص 
0 ۱ ۱ 
5- .النزیع : الغریب ؛ وهو الذی تَرَع عن آهله وعشیرته , ای بعقد وغاب. 
وقیل : نُرْاع القبائل : غرباهم الذین یجاورون قبائل لیسوا منهم (تاج 
ی : ح 11 ص 473 «نزع») . 
ی ج 8 ص 450 ع 22969 عن یی مالک ی 


ی ی : ج 9 ص 19 
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پناسر خدا ضلی الم علیه.و الم نان که یه خاطر خداوند عاری:و فعالی زا 
هم دوستی می ورزند , در آن روز که سایه ای جز سایه عرش خدا نیست , 
در سایه عرش او هستند . پیامبران و شهیدان , به جایگاه آنان , غبطه می 
خورند.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , خداوند می فرماید 
: «کجایند آنان که به خاطر جلال و عظمت من آ[و نه اغراض دنیوی ] با 
ی و اه اه 
را در سایه خویش در می آورم» پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هیج دو 
انسانی برای خدا| با یکدیگر دوستی نمی ورزند , مگر آن که خداوند , 
اورنگی برای آن دو می هد وآن دو را روی آن می نشانند تا آن که خداوند 
عق وجل آن خسایرشی: ادیگر بند کان | فارعشون‌پامیو خها صلی الله زد 
و آله:دز باسخ یک عرب بادبه تشن که پرسید؛ آنان.: , کدام مردم اند که از 
پامیران وسشهیدان کستد انا پیامیزان وفهیدان رکه آنان و فا م 
قربشان به خداوند , غبطه می خورند؟ :انان , جماعتی از مردمان بی نام و 
نشان و دورافتاده از قوم و قبیله اند که میانشان را پیوندهای خویشاوندی 
نتهم. کر نمی ژتد. : بلکه به خاطر خدا با هم دوستی و صمیمت می ورزند 
. در روز قیامت , خداوند , برای آنها منبرهایی از نور می گذارد و آنها را بر 

0 
را از نور , قرار می دهد . در روز قیامت , مردم , در وحشت به سر می 
برند ؛ اما انان را وحشتی نیست . اینان , همان اولیای خدا هستند که نه 


[- .اشاره است به آیه 02 از سوره پونس . 
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3 / وخرمه الثارالامام الباقر علیه السلام تا کلم له صونعی ین ۱ 
یه سل فان موس : ی . قما جرام من اعث آهل طاقتک لک * 


ال (-- 
۳ 


- 
کته 


فا ۶ سا میم اف لیم تام ب اد ۱0و ال اقنر 

خشا الا مالی 0 عن. آبی حمزه التمالت عن. الامام  ِ‏ 0 
علیهم الشلام عن رسول ال صلی الله علیه و آله :ذا کان یو القیامه 

جَمع ال الحَلائّق فی ضعید واجد . . . : پنادی مناد من عند الله عز و 

جلْسمغ آجرهم کما سم له 0 ۱ 
داره ؟ قیقومٌ عنق (2) من الناس. , قتستَیهُم رُمرَّهْ من القلائگه , فیقولون 
َمُم : ماذا کان عقلکم فی دار ادا قصرثم به الوم جیران ال تعالی فی 
داره ۷ ٩‏ فیقولون : کی تتحاب فی اللّه عر نحل مار[ فی اللّه , وئَتَوارَ 
فی اللّه . 


قینادی مناد من عند ال : صَدّق عبادی , حَلوا سَبیلَهم لِینطلقوا الی جوار 
اللّه فی الجَتّه بقیر چساب . قال : قینطلقون الی الجَتّه بقیر چساب . 


تم قال آبو جعقر علیه السلام : قهوّلاء جیران ال فی داره , یخاف الثاسن 
ولا یخافون وشات الناس ولا یُحاسَبون 1 : 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 89 ح 68 عن زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : 


ج 69 ص 413 . 
2- .العنق : الجماعة الکثیره من الناس (لسان العرب ۳ 10 ص‌ 273 
«عنق») . 


3- .الأمالی للطوسی : ص 103 ح 158 , الزهد للحسین بن سعید : ص 
0 و 171 ح 253 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین العابدین علیه 
السلام نحوه ؛ بحار الأْنوار : ج 7ص 171 1 ؛ المطالب العالیه : ج 4 ص 
4 و 395 ح 4663 عن جدٌ عمرو بن شعیب عنه صلی الله علیه و آله , 
السلام وکلاهما نجوه . 


ص: 803 
3 9 جرام شدن آتش 
10/3 وارد شدن به بهشت , بدون حسابرسی 


3 / 9حرام شدن آتشامام باقر علیه السلام :چون خدآوند با موسی بن 
عمران علیه السلام سخن گفت , موسی علیه السلام گفت ی معبودا ! 
پاداش کسی که به خاطر دوست داشتن تو, اهل طاعتت را دوست بدارد , 


خداوند فرمود : «ای موسی ! او را بز اتشم خرام هی کرداتم»* 3۰ وارد 
شدن به بهشت , بدون حسابرسیالامالی, طو‌شی به:تقل. از ایو خفزره. تمالی 
:امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارش نقل کرده که پیامبر خدا فرمود 
: «چون روز قیامت تتنود « خداونو. + آفرید کان.را دز ظرصه ای : برد فی 
آورد ... . آن گاه , ندا دهنده ای از جانب خداوند عز و جل , با صدایی که 


اوّلین و آخرین نفرٍ آنها به به یکسان می شنوند , ندا می دهد و می گوید : 
کجایند همسایگان خانه خداوند عز و جل ؟ . 


پس جمع بسیاری از مردم , , بر می خیزند . گروهی از فرشتگان به استقبال 
آنان می روند و می گویند : شما در سرای دنیا , چه می کردید که امروز , 
همسایگان خدای متعال شده اید؟ 


آن جماعت می گویند : ما به خاطر خدا با یکدیگر دوستی می کردیم و به 
دار کار یه یکدیگر فهشی هی رای در یه ای یا م۱ تیک 
پشتیبانی می نمودیم .. 


پس منادی ای از جانب خداوند , ندا سر می دهد : راست می گویند 
بندگانم . راه را ذر انا بکشاید:ا بدون حسابرسی , به جوار خداوند در 


بهشت بروند . 
پس بدون حساب ,. ره سیار بهشت می شوند». 


آن گاه , امام باقر علیه السلام فرمود : «اینان , همسایگان خانه خدا 
هستند . [در آن روز آمردم , بیمناک اند ؛ ولی اینان , بیمی ندارند . مردم 
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الامام زین العابدین علیه السلام :لذا جَمَع اللَهْ عز و جل ال لین والاخرین 
قام تیار صادی سغ از تفیل ِ الا ون فی الله ؟ 


قفوم غُثْق من الّاس , قَیْقالْ هم : اذقبوا (ی الجَتَه یقیر چساب . 
تلقَاهم الملایِکة قَبفولون : الی آين ؟ 

قیقولون : ی الجَنّهِ بقیرٍ چساب . 

فتقولون : فای شری آفم من التانن ؟ 

قیقولون : تحنْ المْتَحابوَ فی اللّهٍ . 

قیقولون : وأَوثٌ شیء کاتت آعمالْکُم ؟ 


قالوا : کنا تجث فی الله , وبفض فی الله . 


قیقولون : نعم أجرّ العاملين . (3)1 / 11الدَرَجاتُ _فی الجتهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :من آخی آخا فی اللّهٍ رَقَعَة اللَهْ درد جَة فی اجه ا 
ینالها بشیء من عَعله . (2)عنه صلی الله علیه و آله :ما آحدت ال تعالی 


|خاء بین المْوّمنین الا آحدت کل واجد منقما حرَجة . (3) . 


1- .الکافی : جح 2 ص 126 ح 8 , المحاسن : ج 1 ص 412 ح 940 , مشکاه 
کی ص 176 ح 454 , بحار الأنوار : ج 69 ص 245 ح 19 . 

- .احیاء العلوم : ج 2 ص 231 , المطالب العالیه : ج 3 ص 10 ح 2733 
شن نس نجوه ویس قیه یله 

- .آعلام الدین اض 200 عن: آننن.: عده الداعی : ص 176 عن الامام 
۰ , بحار الأنوار اج 74ص 278 14 
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3 11 کسب درجات بهشتی 


امام زین العابدین علیه السلام ؛آن گاه که خداوند عز و جل , اولین و 


آخرین آفریدگان را گرد آود , ندا دهنده ای بر می خیزد ان 
به طوری که مردم [همگی آبشنوند ۰ و می گوید ۱ « کجایند دوستان 


خدایی؟» . 


«بدون محاسبه به بهشت بروید» . 


قرتشان + خله انانبزا مب برتد وهی کویتد * کها ۲۲ 

می گویند : بدون محاسبه , به بهشت [می رویم ] . 

فرشتگان می گویند : شما کدامین گروه از مردمید؟ 

می گویند زا دوستان خدایی هستیم. 

فرشتگان می گویند : اعمال شما چه بوده است؟ 

می گویند : ما برای خدا , دوست می داشتیم و برای خدا , دشمنی می 
ورزیدیم. 


پس فرشتگان می گویند : چه خوب است مزد عمل کنندگان !3 / 11کسب 
تتیرامیم خدا,ءضلی الله علیه و الم مه که به خاطر خدا برادر 
به دستت. آورد بخداوتمه آورا بصقوجه اق, (مقامق) در بهفنت بالا می یره 
که با هیچ عملش به آن درجه نایل نمی آید.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:!خدای متعال , میان دو مومن برادری نمی افکتد تن ان که ترآ هر یک 


از ان وه درجه ای ندید -می آورد:. 





درجات , 
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عنه صلی الله علیه و آله من أحت آخا لو في اللّهٍ , قال : « ای أَجِبّک لو 
قدحلا جمیعا الجَتَء کان الذی أحتّ فی ال آرقع درجَة ؛ لِحْبَه , علّی الّذی 
أحبّهُ لَ . (1)عنه صلی الله علیه و آله :من جَدّد آخا فی الاسلام یی ال له 
رجا فی اجه من جوقرو . (2)عنه صلی الله علیه و آله :ما آحدّت رَجُل 
آخا فی اللّهِ عز و جل لا بَتي ال له تیتا في الجَتّهٍ . (3)عنه صلی الله علیه 
و آله :اِّ الفْتحابین ری عُرَفْهُم فی الجتّهٍ کالگوگب الطَال السَرفیٌ آو 
القریمه , قیْقال : من هوّلاء ؟ 


قیال : هوّلاء المْتحابون فی اللّهٍ عز و جل ۰ (4)آعلام الدین :قالّ الب 
صلی الله علیه و آله : ای لعف آقواما هم عنة ال تعالی یعنزلتی وم 
القیاقه ما هُم بأنبياء ولا شُهَداء , تفبِطَهْمْ الأنيیاء والشهداء بعنزلتهم . ققیل : 
من هم يا سول ال ؟ 


قیفول تفا خوا فی رمع الله کی غیر طال ولا شب فرت:: حالدی 
تفسی بیده ان لوّجوههم نوراً , وانهّم لعلی , لا یحرنون لذا حرَنَ الثاس , 
ولا یعون ذا رَعوا . تم تلا وله تعالی «ل رن َولتاء ال لا وود عم 
لا هم بَحْرَنُونَ » (5) ۰ (۵) . 


1 ,الادنبه المفرد ۶ ض 166 546 غن عبذالله ین عضره» کنز العغال.: ج 
9 ص 18 ح 24716 . 
2 .الاختصاص : ص 228 , بحار الأنوار : ج 75 ص 260 ح 56 ؛ الاخوان : 
ای ای 

۳ .| لاخوان : ص 111 ۳ 26 , الفردوس ۳ 4 ص‌ 600 3 0190 نجوه 
ِِ عن , کنز العمال ۳۰ 9 ص 4 ۳ 5 2 : مشکاه الأنوار : ِ 
70 1047 وفیه «لا احدث له درجه فی الجنه» بدل « لا بنی الله . 
4- .مسند آين حنبل (ج 4 ص 174 2 11829 عن آبی سعید العدری: 
کنزالعمال : ج 9 ص 16 ح 24706 . 
۳2 «پونس : 62 . 

- .آعلام الدین : ص 280 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برادری را به خاطر خدا و در راه 
خدا دوست بدارد و بگوید : «من تو را به خاطر خدا دوست دارم» و هر دو 
یت مووند زان که خاطر یا وش اه درحة اس الا ازان 
یکی است که او را به خاطر خودش دوست می داشته است.پیامبر خدا 
صلی الله علیه ۳ :هر کس برادر مسلمان جدیدی به دست آورد , 
خداوند برای او در بهشت , برجی از گوهر می سازد.یپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :هیچ مردی به خاطر خداوند عز و جل برادری به دست نیاورد , 
مر این که خداوند برای او در بهشت , خانه ای ساخت.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله "آنان که با یکدیگر دوستی می ورزند , خانه هایشان در 
1 , چونان ستاره درخشان شرقی يا غربی دیده می شود 0 

: اینان کیستند؟ جواب می آید : «اینان , کسانی هستند که از برای 
که آعلام الدین :پیامبر صلی 
الله علیه .و اله فرموذ : «من , مردمانی را می شناسم که در روز قیامت , 
نزد خداوند متعال , چونان من هستند . اینان , نه از پیامبران اند و نه از 
شهیدان ؛ اما پیامبران و شهیدان به مقام و منزلت انان , غبطه می خورند» 


گفته شد : اینان کیستند , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «مردمانی که به خاطر خدا و بی چشم داشت مالی و يا پیوند 
خویشاوندی» با یکدیکر بزادرق می. کنند .سوه کند بة آن. که :جانم در دستت 
اوست , چهره های اینان را نورانیّتی است , و وجودشان غرقه در نور است 
. آن گاه که [در قیامت آمردمان , اندوهگین می شوند 1 آنان را اندوهی 
کر کف ای رت سا وحشتی 
نمی رسد» . 


سپس این سخن خداوند متعال را تلاوت کرد : «هان ! اولیای خدا را نه 
بیمی است و نه اندوهگین می شوند» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال اللَهُ عز و جل : المْتَحابون فی جلالی 
آهخ منانر‌ هن تور تعنطمم السون والشهداء . (2اعنه صلی الله غانه و الم 
المْتحاتون فی ال وم القياقه علی ارض زترجدي, کضراء فی ظِل مرشه 
عن یمینه وکلتا یم یمین وجوفهم آَشَذ بیاضا وأضواً من السّمس الطالِعَه , 
بَغبطهّم بعنرآنهم کل ملک مُقَرّ ب وکل تییٌ مُرسل . 


یقول الثّاسن : من هوّلاء ؟ 


قفا ل, : هوّلاء المْتحابّونَ قی ال ۰ (2)عنه ِ له علیه و آله تا 


أجل الجتّه , قَلدا اطع أَحذهم علا ۱ آهل الجته , قتَقولا" اه الجَتَّه 
تب 


قال : فیَخرُجون ویتنظرون الیهم , آَحدْهُم وَجهْة مِثلّ القمر فی آیلّه البدر , 
لی جباههم : هّلاء تون فی ال عز و جل . (3)الامام الصادق علیه 
السلام نَ الفتحابین فی الله بوم القیامه ۹ منایر من لور » قد آضاء نوز 
و تودوم ونورٌ آجسادهم ونورّ نابرهم کل شیعحنی. بعو‌فوا به:» فیقال : 
هوّلاء 


المَتحاتون فی اللّهٍ . (۵) . 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 5:98 ح 2390 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
1 ح 22141 کلاهما عن معاذ بن جبل , کنز العمال : ج 9 ص 8 ح 
ِِِ 

: الکافی : ج 2 ص 126 7 7, المحاسن رن ۴۰۱ ۱۱ ۲ ها 
5 آبیالجارود عن الامام الباقر علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 218 ح 
8 وفیهما بزیاده «من الثلج» بعد «بیاضا» , بحارالأنوار : ج 7 ص 195 ح 


- .الأمالی للمفید ص 75 ح 11 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : ج 74 ص 
ِ ح 37 ؛ المطالب العالیه : جح 3 ص 10 ح 2734 عن ابن مسعود نحوه 
ِ « آهل الدنیا» بدل «آهل الجثه» وراجع: مسند زید : ص 421 . 

4 .الکافی : جح 2 ص 125 ح 4 , المحاسن نج 1ص 2413 943 ولیس 
فیه «نور وجوههم» وکلاهما عن آبی بصیر , ثواب الأعمال : ص 182 عن 


ااخی: بن علیخ بن فصّال عن آبی الحسن علیه السلام , الاصول السثه 
عشر : ص 223 ح 235 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 7ص 195 ح 63 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : «آنان که به 
خاطر عظمت و شکوه من با یکدیگر دوستی می ورزند , برایشان 
منبرهایی از نور است که پیامبران و شهیدان بز آنان عبط یحو ند 
سامیم دا صان اه اه و الم وتان حواس در رون سامت مدز مین 
زبترجدین و سبزرنگ در سایه عرش او و در دست راستش هستند و هر دو 
دست خداوند , راست است . (1) چهره هایشان سپیدتر و درخشان تر از 
خورشید تابان است . تمام فرشتگان مقژب و همه پیامبران مُرسّل ,: به حال 
آنان غبطه نمی خور ند *:: 


مردم می پرسند : اینان کیستند؟ 


گفته می شود : «اینان , دوستان خدایی اند» .پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :آنان که برای خدای عز و جل با یکدیگر دوستی می ورزند , در بهشت , 
بر فراز ستون هایی از یاقوت سرخ اند و بر بهشتیان , مُشرف اند . پس 
هر گاه یکی از آنان سَرک بکشد , خسن او خانه های بهشتیان را ُر می کند 
و اهل بهشت می گویند : «برویم دوستان خدایی را تماشا کنیم» . 


تشه ااز انم داشان آسرون می رنه و آان زاظارهمی کم در ال 
که هر یک از انان , چهره هایشان مانند ماه شب چهارده , می درخشد و بر 
پیشانی هایشان نوشته شده است : «اینان 1 دوستان خدایی اند» .امام 
صادق علیه السلام :دوستان خدایی , در روز قیامت , بر فراز منبرهایی از 
نورند , در حالی که نور چهره هایشان و نور بدن هایشان و نور منبرهایشان 
, همه جا را روشن کرده است , به طوری که با آن شناخته می شوند و 
گفته می شود : «اینان , دوستان خدایی اند» . 


1- .نسبت دادن به «یمین» (دست راست)» که نشان از یمن دارد. اشاره 
است به قدرت و یمن عطای خدای متعال . «کلتا یدیه یمین ؛ هر دو دست 
خداوند, راست است » نیز پندار انحصار قدرت و یمن عطا به برخی جهات 
۵ افتضاع و ضفات خق را نمی می کند و آن رات دات بی هنال دای خار کی 
و تعالی اسناد می دهد. 
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لته 321 / 2السعة 1 سول[ اللّه صلی الله له و له :ول 


1- .ثواب الأعمال : ص 182 ح 1 ۰ مصادقه الاخوان : ص 150 ح 2 کلاهما 
عن محفد ین زید : الامالی للمفید * ض 316 ح 9 : الامالین للطوننی, ؟ اضن 
4 ح 124 کلاهما عن داود بن سلیمان الغازی , بحار الأنوار : ج 74 ص 
6 . 4 ؛ تاریخ بغداد : جح 3 ص 535 الرقم 997 عن محمد بن زید عن 
۳ الجواد علیه السلام . 

- .الفردوس 0 یآ آلساع صع تال : ج 9 ص 
9 
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3 12 تقذم در ورود به بهشت 


امام رضا علیه السلام "هر کس به خاطر خداوند عز و جل برادری به دست 
آود , خانه ای در بهشت به دست آورده است.3 / 12تقدم در ورود. به 
بهشتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :نخستین کسانی که در روز قیامت 

۱ ۱ ۱۱ و 722 ۱ 


دوستی می 
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الفصل الرابع : حقوق الاخاء4 / 1حْرمَةٌ اللفس والمالرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله لا و لس آو العسلم , قَلیس بجل لِمسلم من ن آخيه شَیء 
الا ما آحَل من تفسه . (1)عنه صلی الله علیه و آله آلا یا التاسه أن 
الفسیم آخو الفسلم حّا , لا تجل لامر فسلم دم امری مقسلم ومالَة لا ما 
اعطاخ بطیبه تفس من . (4)2 / 2رد الّجیّهرسول الله صلی الله علیه و آله 
من ی تست بت تن 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 273 ح 3087 . الدرژ المنثور : ج 2 ص 323 
نقلا عن النسائی , کنز العمّال : ج 5 ص 116 ح 12303 نقلاً عن ابن ماجه 
وکلها عن عمرو بن الأحوص ۱ 

2- .تفسیر القمّی سر ان صواتی کیت ی 1 9 و 
4 ح 16 کلاهما نحوه ؛ سنن الدارقطنی : ج 3 ص 25 ح 87 عن ابن 
عبّاس نحوه وراجع: السنن الکبری : ج 8 ص 316 ح 16756 . 

3- .شعب الایمان : ج 6 ص 116 ح 7654 عن آلحارت بن شریج , تاریخ 
الخذیتة 7ج 2 ضن 596 عن آنی. معاونة پزید بن عبذالملک تجوه < کنر 
العمال : جح 1 ص 151 ح 754 . 
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فصل چهارم : حقوق برادری 
4 1 حرمت داشتن جان و مال 


4 2 جواب سلام دادن 


فصل چهارم : حقوق برادری4 / (حرمت داشتن جان و مالپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :بدانید که مسلمان , برادر مسلمان است . پس بر هیچ 
مسلمانی چیزی از برادرش روا نیست , مگر آنچه خود او روا سازد.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :هان , ای مردم ! مسلمان , حقیقتا برادر مسلمان 
است . خون و مال هیچ فرد مسلمانی بر هیچ فرد مسلمانی روا نیست , 
مگر انچه او خود با رضایت خاطر , عطا کند.4 7 2جواب م دادنییامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :مسلمان , برادر مسلمان است . هر گاه به او بر 
کرو اس لامش را 


به همان گونه که به او سلام کرده و يا به گونه ای بهتر , می دهد. 
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4 / 3اللصیخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لقن آجُو المومن , لب 

تصيحَتة علی کل حال . (1)الامام علی علیه السلام :آخوک فی اللّه من 
هقداک الی شاد وتهاک غن قساد , وآعانک الی (2) اصلاح معاد . (4)2 | 
4اللصرّهرسول اللّه صلی اللم علیه و آله نقن تضَر اه اس وفو 
َستطعٌ ذلک تصَرَخ ال فی الضْیا والاخره . (2)الامام آلصادق علیه السلام 
اما هن مین بَخَول آخاة وقو تقد علی تصزیه الا له ال فی الگا 
والاخرو . (د) . 


1- .الجامع الصغیر : ج 2 ص 662 ح 9156 , کنزالعقال : ج 1 ص 142 ح 
7 کلاهما نقلا عن ابن النعار عن جابر . 

2 .کذا فی الطبعه المعتمده , وفی طبعه بیروت : «علی» . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 80 ح 1918 . 

4- .حلیه الأولیاء 2 الرخمر 206 غن زان ین حضین 

5- .ثواب الاعمال : ص 177 ح 1 الأمالی للصدوق : ص 574 ح 785 , 
العظا ریم ۶ص 183 :206 کلم عون ابزاهم نف قهر الساتی< خشگام 
الأنوار : ص 186 ح 487 عن ابراهیم الثمالی , المقمن : ص 67 ح 178 , 
بحار الأنوار : ج 75 ص 17 ح 1. 
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4 3 خیرخواهی 


4 / 4 یاری دادن 


4 3خیرخواهیوعغرّی قوما عن میت مات لهم فقال علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :مومن , برادر مقمن است . هیچ گاه از خیرخواهی 
برای او فروگذار نمی کند .امام علی علیه السلام "برادر خدایی تو, کسی 
است که به راه درست , هدایتت کند , از تباهی باررّت دارد و در جهت آباد 
کردن معاد , کمکت نماید.4 / 4یاری دادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس بتواند برادر مسلمانش را پاری برساند و این کار را بکند , خداوند 
, در دنیا و آخرت , او را یاری می رساند.امام صادق علیه السلام :هیچ 
ممنی نیست که برادرش را بی یاور بگذارد , در حالی که می تواند او را 
پاری رساند , مگر آن که خداوند , در دنیا آخیت ه او زا نف بافر قوه 
گذارد. 


ص: 96 


صحیح مسلم عن جابر :اقتتل عْلامان ؛ لام من المهاجرین وعلامٌ من 

الانصارِ , قنا3ی لاجر آو الشهاچرون : یا آلهاجرین . ونا3ی الأنصارع : ی 

لاضار . قکرن وصول الم صلی له عیعتو ال فمال سا ها . :موی 

آهل الجاهلتّه ۱۶ قالوا : لا یا سول اللّه , الا آَن غُلاقین اقتتلا , فَکَسَة 
حَدْهمَا الاح . (1) 


قال : قلا باس . ولینضر الرَجْل أَخاخ ظالما و مقظلوما . ان کا ظالما قَليَنعة 

؛ اه له تصوّ , وان کان مظلوما قَلیَنضرهٌ .۰ (4)2 / 5الاعاتهرسول اللّه 

صلی الله علیه و آله :ال فی عون القبد ما کانّ القبدٌ فی عَون آخیه . 

(3)عنه صلی الله علیه و آله و ی 

فی عون آخیه . واه جر ْجبٌ اغائه اللهفان . (4)الامام علت علیه السلام :ذا 
تست (5) الوِد وجتِ الَراق (6) وَالَعاضْد . (7) . 


ب‌ .الکسع :+ آن تبضرب بر الانسان بیدی آو در قدفگ , یقال : ائبع فلان 
0 یکسفهم بالسیف ؛ آی یطردهم (الصحاح : ج 3 ص 1276 
«کسع»). 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1998 ج 62 , سنن الدارمی : ج 2 ص 767 ح 
1 وفیه ذیله من «لینصر الرجل» . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2074 ح 38 , سنن آأبي داود ۰ج 4 ص 2287 
6 , سنن الترمذی : ج 5 ص 195 ح 2945 کلها عن آبی هریره , کنز 
العمّال : ج 15 ص 849 ح 43375 ؛ الکافی : ج 2 ص 200 ج 5 عن ذریح 
المحاربی عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «المومن» بدل «العبد» فی 
کلا الموضعین , عوالی اللالی :1ص 107 1 عن آبی هریره . 

4- .حلیه الأولیاء :ج 3 ص 42 الرقم 208 عن آبی هریره . 

5- .فی عیون الحکم والمواعظ : «[ذا تبت» . 

6- .التراقد : اللّعاوّن (الصحاح : ج 2 ص 475 «رفد») . 

7- .غرر الحکم : ج 4 ص 173 ح 4132 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3112 . 
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4 7 کمک کردن 


صحیح مسلم به نقل از جابر :دو جوان به جان هم افتادند : جوانی از 
مهاجران و دیگری از انصار . پس ان جوان مهاجر يا مهاجران داد زدند : 
فریاد , ای مهاجران ! و جوان انصاری داد زد : فریاد , ای انصار ! 


پیامبر خدا , بیرون آمد و فرمود : «چه خبر است؟ [اين ] فریادخواهی اهل 
جاهلیت است ؟ ». 


گفتند : خیر , ای پیامبر خدا! دو جوان به جان هم افتاده اند و همدیگر را 
یز ما ِ و لگد گرفته اند. 


فرمود : «پس , مهم نیست . انسان باید برادرش را پاری برساند , ظالم 
باشد يا مظلوم وی ی ی 
واقع , یاری رساندن به اوست , و اگر مظلوم باشد , باید ِ اش کند» 
۰ 7 کمک کردنپیامبر خدا ضای الله علیه و آله تماداش. که بنده , به 
برادرش کمک کند , خداوند , به آن بنده کمک می رساند.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :تا زمانی که بنده , کمک کار برادرش باشد , خدای متعال 
نیز همواره کمک کار اوست , و خداوند , دستگیری از غم زدگان را دوست 
می دارد.امام علی علیه السلام !هر گاه [بذر] دوستی بروید . همکاری و 
پشتیبانی واجب می اید. 
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الامام الباقر علیه السلام :من بَخَلَ یقعوتو آخبه المسلم والقیام له فی 
حاجته لا (2) ابثلی یمعوته من ینم عَلیه ولا بُْجَ . (2)عنه علیه السلام :ان 
تقرا من المُسلمین حرجوا لت شیر همقل الطریق , قأصابهم عطَش 
۰« ولزموا آصول السَجُرِ , قجاءقم شَیخٌ و له یات بیض , 
فقال : قوموا قلا بَینَ علیکم قهدا الما . فقاموا و شربوا و ارتووا , فقالوا 
<قن انت ری الار ؟ 


ققال : آ تا من الِچنٌ الْذین بایعوا سول ال صلی الله علیه و آله , ی 
سمعث سول ال صلی آلله علبه.ق ال تقول اون انو آغوس:: 

و دلیلَ» , قَلم تکونوا تصَیّعوا بحضرتی . (4)3 / 6قضاء الحاجهرسول 
9 1 اخوط , یَقضی بَعهّم خواخ بَعض , 
قبقضاء تعضهم خوائج بَعض یقصی اللّهْ حوایْجَهّم یو القیامه . (۵) . 


1- « لا ابتلي» کذا فی آکنر النسخ , فکلمه «ل» سا تدم ان آلمسین 
منه مقدر ؛ آی ما فعل ذلک [ ابتّلی . . وفی بعض النسخ «ابتلی» بدون 
کاس دا واعا لها فیمخانسن فقو ات الأعمال , وهو آظهر (مرآه 
لعقول : ج 11 ص 49). ۱ 

- .الکافی :ج 2 ص 366 ع 1 عن حسین ین آمین لاب الا غمال. 2 خر 
وا ,المحاسن :ج 1 ص 184 ح 299 عن 
الحسین بن آنس , بحار الأنوار : ج 75 ص 175 ح 9 وراجع: الکافی : ج 2 
ص 366 ح 3 . 

ای 2ص 10167 قن فضیل تن بان العخس نا 43 
0 , بحار الأنوار : ج 74 ص 272 ح 13 . 
4 .الأمالی للمفید : ص 150 ح 8 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , مصادقه الاخوان : ص 160 ح 5 عن الامام الصادق 
عن ابیه علیهماالسلام وفیه «أقضی» بدل «یقضی الله » ولیس فیه 
«فبقضاء بعضهم حوائج بعض» , بحار الأنوار : ج 74 ص 311 ح 64 . 
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6/4 بزآوز ون نیاز 


امام باقر علیه السلام :هر کس از کمک کردن به برادر مسلمانش و 
پرداختن به رفع نیاز او دریغ ورزد , به کمک رساندن به کسی گرفتار می 
آید که در آن کمک , گناهکار می شود و مزدی هم نمی برد.امام باقر علیه 
السلام : گروهی از مسلمانان . ره سپار سفری شدند و راه را گم کردند . 
سخت تشته شدند , به طوری که کفن پوشیدند [يا جامه های خود را چون 
کفن , دور خود پیچیدند و اماده مردن شدند] و به ريشه های درخت 
چسبیدند [تا از این طریق , اندکی رفع عطش کنند] . در این هنگام , , پیری 
تفتصیوت ترو انا ده کف سردا ان ات یمان 


آنها برخاستند ۵ نوشیدند و سیراب: شدند .۰ سیسن گفتند : خدایت رخمت 


کند ! تو کیستی؟ 


گفت : من از جثیانی هستم که با پیامبر خدا , بیعت کردند . من از پیامبر 
خدا شنیدم که می فرمود : «موّمن , برادر موّمن , چشم او و راه نمای 
اوست» . پس با وجود من , شما نمی باید از بین بروید.4 / 6براوردن 
اد اه وه :مومنان , برادرند . نیازهای یکدیگر را 
برآورده می سازند و با بر آوردن نیازهای یکدیگر است که خداوند , در روز 
قيیامت , نیازهای آنان را برآورده می کند . 
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عنه صلی الله علیه و آله :من کان فی چاجه آخیه کان ال فی حاجته . 
(1)الکافی عن آبی بصیر :سَهعث آبا عبداللّه علیه السلام یقول : با رَجُل 


من آصحابتا استعان به رَجْل من اخوانه فی حاجّه قلم پبالغ فیها بل جهد 
ققد خان أللْةٍ ورسولة وَالمَوْمنینَ . 


فلگ لای:عیدالاه علجه ا لام سا کفنی تقولک ‏ خالنومسن ۲ 


قالَ : من لذن آمیر الموینین علیه السلام الی آخرهم ِ 
صفوان الجیقال دکنث جالسا عع ابی عبدالله علیه السلام اذ دحَلَ عَلیه رجُل 

من آهل عکه تقال له «قیمون» , قشکا الیه تقذ الکراء عَلیه اه 
فُم قاع آخاک . ققمث تعة, قتسم ال کراه, قرجعث الی تجلسی" 


قفال ایو عندا لاه غلبه الستاام < سا کت فی,عاعه ای ؟ 
ول + : قضاها الاح بای آنت ی 


ققال : آما اک آن ثعین آخاک المْسلم أحَبْ ال من طَوافِ أسبوع یالتیتِ 
مَبتدئا (3) .۰ (4) . 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 863 ح 2310 عن عبد اللّه بن عمر , صحیح 
مسلم : ج 4 ص 1996 ح 58 , سنن آبی داود : ج 4 ص 273 ح 4893 
وفیه «فاِن اللّه » بدل «کان اللّه » وکلاهما عن سالم عن ابیه , کنز العمّال 
: ج 6 ص 444 ح 16463 ؛ الأمالی للطوسی : ص 97 ح 147 عن محشد 
بن یحپی المدنی عن الامام الصادق علیه السلام بزیاده «الموّمن المسلم» 
بعد «آخیه» و«ما کان فی حاجه آخیه» فی آخره , الرساله السعدیه : ص 
3 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأْنوار : ج 74 ص 286 ح 11 . 
2 .الکافی : جح 2 ص 362 ح 3 , واب الاعمال : ص 7297 2 , المحاسن 
: ج 1 ص 183 ح 295 , بحار الأنوار : 75 ص 175 ح 7. ۱ 
3- .قوله علیه السلام : «مبتدئا» اما حال ... عن فاعل الطواف , آو هو علی 
بناءع اسم المفعول حالاً عن الطواف ,وعلی التقدیرین لاخراج طواف 
الفریضه (مراه العقول : جح 9 ص <11) . 
4 .الکافی : ج 2 ص 198 ح 9 , مصادقه الاخوان : ص 176 ح 10 , 
المقمن : ص 52 ح 132 , بحار الأنوار : ج 74 ص 335 ح 113 . 


طر 101.2 


پنامنر قدا لب الله غلید. و اله. هر کفی.فی شف ترا میدن کیان مزاور. 
مسلمانش باشد , خداوند , در پی پر آوزدن:حاخت ادست: الکافی: به. تعل از 
ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید : «هر مردی از 
یاران ما که مردی از برادرانش در کاری از او کمی بخواهد و او با تمام 
توانش در انجام دادن آن کار , نکوشد , به خدا و پیامبر او و مومنان ؛ 
خیانت کرده است» . 


به امام صادق علیه السلام گفتم : مقصودتان از «مومنان» چیست؟ 

فرمود : «[همه مومنان و شیعیان ,] از زمان امیر مومنان علیه السلام تا 
السلام نشسته بودم که مردی از اهالی مکه به نام «میمون», وارد شد و 
از نداشتن کرایه به ایشان شکایت کرد . 

امام علیه السلام به من فرمود : «برخیز و به برادرت کمک کن» . 


من با او رفتم تا آن که خداوند , کرایه او را فراهم ساخت . سپس به جای 
خود بر گشتم. 


امام صادق علیه السلام فرمود : «با حاجت برادرت چه کردی؟» . 
گفتم : پدر و مادرم به فدایت ! خداوند , رفع حاجت کرد. 
فرمود : «بدان که کمک کردن تو به برادر مسلمانت , نزد من محبوب تر از 


1- .در باره کلمه «مبتدئا» که در متن روایت آمده , دو وجه احتمال داده 
اند: ای 
از خود طواف است . در هر دو صورت , برای خارج ساختن طواف حج 
واجب است (مراه العقول : ج 9 ص 115) . 


ط 7 102 


رس[ اه صلی الله علیه و آله : من أکرَم_ اه المُسیم 4 
من القلاتگه ماکان پتلک العنزله" (اعته صلی اللهعلی و آلم :من رم 
آخاة المُسم یکلقء بلق بها وج عنه کرته له ول فیطل ال آلممد 
عَلّیه الرَحمَهٌ ما کان في ذلِک (2اعنه صلی الله علیه و له تفا قوم انتین 
عبذ ألطفت أخاة فی الله بشیء من لطف للا أَخَدَمَه اللَهْ من حدم الجَتّه . 


م ویو 


اه صلی الله غاب و 2 من اکرم آخاة اّما ُکرم ال , ما ظکه 
بن بکرم اللة بان یَفعل به ؟! (4)المستدرک علی الصحیحین عن سلمان 
:دخلث عَلی رسول ال صلی الله علیه و آله وق مُتکِتْ عَلی وساده , 
قالفاها ال نم فال لمه "با صلمان ,ما من مسلم بدخل علی. آحبة الخستم 
قبلقی له وسادة |کراما ل الا عََر ال لغ . (5). * 


.الموّمن : ص 52 ح 128 عن الامام الباقر علیه السلام . 

- .الکافی : جح 2 ص 206 ح 5 عن عبدالله بن جعفر عن الامام الصادق 
0 , علل الشرائع : ص 2523 2 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الضادقعن ابنه علمفا السامعنت صلی. االه عایه و ال توات الاعمال. < ص 
8 ح 1 عن جعفر بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلي 
الله علیه و آله وکلاهما نحوه , النوادر للراوندی : ص 110 ح 96 وفیه «آو 
مجلس یکرمه به» بدل «وفرژح عنه کربته» , الجعفریات ۰ ص 194 کلاهم 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 316 ح 73 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 206 ع 4 , ثواب ب الأعمال ص 182 ح 1 , مصادقه 
الاخوان : ص 183 ح 1 کلها عن زید بن رقم , بحار الأنوار : ج 74 ص 298 
ج33. . , ۱ ۲ 
4- "۳ الاعمال ص 39 عن اتف هریره وعبدالله بن عباس , عدذه 
الداعی : ص 176 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 
9 ح 83 ؛ کنز العقال : جح 9 ص 154 ح 25488 نقلاً عن ابن النجار عن 
ابن عمر وفیه صدره . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 692 ح 6542 ؛ مکارم الأخلاق : 
ج 1 ص 57 ح 41 , بحار الأنوار : ج 16 ص 235 ح 35 . 


ص: 103 
4 7 کرافین داشتن 


گنای تفاس قفا ضلین الم طلص و ال کر کسن. راو 
مسلمانش را گرامی بدارد : در مجلسی او احترامبگذارد ‏ اب سخنی 
لطف آمیز , وی را بنوازد , یا نیازی را از او برطرف سازد , تا زمانی که 
این رفتار را داشته باشد , پیوسته در سایه فرشتگان است».پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس برادر مسلمانش را با کلمه ای لطف آمیز 
بنوازد و گرفتاری و اندوه را از او بزداید , تا زمانی که چنین کند , , پیو سته 
در سایه گسترده رحمت خداوند است.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
تدم اا تن یت سامرصیی ان وا به لطفی نو مد مگ ان 
که خداوند , از خدمتکاران بهشت به خدمت ۱۳۳۹ آورد .پیامبر خدا صلی 
الله. علیه و الم هر کنن برادرش را کرافت بدارد, در حفیفت: + خداوند را 
کرامی فی:دارد::خیال می کنید خداوند.با کشی که او را کرامن مین دازد 
سجه می کل ؟ االمسدری حلی الصنهین بهصل از سلمان بر سامت دا 
فا و ای ی ای ار انا باس ی او 
سیس فرمود : «ای سلمان ! هیچ مسلمانی نیست که بر برادر مسلمانش 
وارد شود و او به احترام وی فتکایت بط او تذهه , مگر این که خداوند , او 
زاف آهد 5 .. 


ص: 104 


الامام علی علیه السلام :آکرٍم من ودک , واصقح غن عَذُوّک , تم لک 
القَضل . (1)الامام الصادق ی لام ده ام 2۱۶ و ومن 
ِ بدینه استحّفٌ ,باخوانه ۰ (2)عنه علیه السلام :من قال لأخیه المُوْمنِ 
هرخبا» و کت ال تعالی له «مرخبا» الی یوم القيامه ۰ (4)3 / 
8المواساهوقال علیه السلام :الامام علی علیه السلام :ابذل مالک فی 
الحخقوق . وواس به الصّدیق ؛ فان السَخاء بالخْرٌ اَخلَقٌ . (4)وقال علیه 
السلام :عنه علیه السلام :ما خفظت الاحُعَ بمثل الموّاساو . (5)وقال علیه 
السلام :عنه علیه السلام :ان موّاساخ الفاق من گرم الأاعراق . (6)وقال 
علیه السلام : کنه علیه السلام :ابذدل لحدیقک تفسّک ومالک , ولعَعر فیک 
رفدک وقحضَرک , وللعاقه ٍ رد رک بت , ولعدوک عدلک وانصافک . 


ک 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 200 ح 2368 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 
5 1999 وفیه صدره . 

- بالاماله: للطوسی : ص 99 ۳ 150 عن عیدالزه.. و یعفور ؛ مشکاه 
ِِ : ص 328 ح 1036 وفیه «دین الله » بدل «دینه» و «حق اخوانه» 
بدل «اخوانه» . 
3- .الکافی : ج 2 ص 206 ج 2 عن جمیل بن د#اج , ثواب الأعمال : ص 
6 ح 1 عن اسحاق بن عمار ,مصادقه الاخوان : ص 183 ح 2 عن 
السکونی عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 74 ص 
8 ح 31 وراجع: کنز العمال : ج 9 ص 38 ح 24825 . 
4 .غرر الحکم : ج 2 ص 204 ح 2384 , عیون الحکم والمواعظ : ص 85 


ح 2044 . 
کر العکه د اضر 74 و و9 غیون الخکم حالمها عظ ص177 
ح 8758 . 

ود تون آلعکم و ج 2ص ۵99 3105 من الخکه. واه اقظ رش 
143 ح 3193 . 


7- .صَیِلتُ بالشیء : |ذا بَجِلت به (الصحاح : ج 6 ص 2156 «ضنن») . 

8- .الخصال : ص 147 ح 178 , بحار الانوار : ج 74 ص 175 6 ؛ شرح 
نوج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 312 ح 586 وفیه «تحتنک» بدل 
«محبتی» . 


ص: 105 
4 سهیم کردن در زندگی 


وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام :کسی را که دوستت دارد , 
گرامی بدار , و از دشمنت در گذر تا فضیلت تو کامل گردد.وقال علیه 
السلام تفر ی قوما :امام صادق علیه السلام :کسی که دینش را ارج نهد , 
برادرانش را ارج می نهد , و کسی که دینش را خوا ر بشمارد , برادرانش 
را نیز خوار می شمارد.وقال علیه السلام فی صفٍ نی :امام صادق علیه 
السلام :هر کس به برادر مقمنش بگوید : «خوش آمدی » , خداوند متعال 
تا روز قیامت برایش می نویسد : «خوش امدی ».4 / 8سهیم کردن در 
دح (1)امام علی علیه السلام :مالت را در راه حقوق , بخشش کن و 
برادرت را در آن و تتوبی. کردان "شزا سخاوت:: براق از ادفرد ز زار نده کر 
است .امام علی علیه السلام :پیوند برادری به چیزی چون سهیم کردن 
برادران در زندگی خود , حفظ نشده است.وقال علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :شریک کردن همسفران [در توشه خود]؛ از بزرگواری اصل و 
نسب است.امام علی علیه السلام :به دوستت جان و مالت را نثار کن و به 
اشنایت پیشکش و خوش محضری اأت را, و به عموم مردم , خوش رویی و 
محبتت را , و به دشمنت عدل و انصافت را ؛ اما در دین و ابرویت , نسبت 


به همگان بخل بورز. 


1- .واژه «مواسات» که در متن عربی به کار رفته است , در زبان عربی , 
به معنای سهیم کردن و شریک کردن دیگری در امکانات زندگی و داشته 
های خود و تقسیم کردن دارایی خود با کسی است . برای توضیح بیشتر, ر 
. ک : همین دانش نامه مدخل «مواسات» . 


ص: 1006 


وقال علیه السلام :الکافی عن سعید بن الحسن :قال آبو جعقر علیه به السلام 
> آسعف ‏ رکه آلن اه یل دی کته ات واه نا 


9 ققَلْ : ما آعرف ذلِک فینا ! 
ققالَ آبو جعقر علیه السلام : قلا شیء |ذا . 
با 


: ان القوم گم بُعطوا حلامَهّم () بعذ . ۰ (2اوقال علیه السلام :حلیه 
او عن عبیدالله بن الولید ,وال نا آبو چعقر مُحمَذدٌ بن عَلیجٌ علیه السلام 
: بُدخل آحوکم یه فی که صاجبه تاذ ما تری٩‏ ۱ 


قال : قَلنا : لا . 


تِ وافترتم وان کما ترغمون 2 / 0 علیه و ِِِ 


- .الجلم : الققل , والجمع : آحلام (القاموس المحیط : ج 4 ص 99 
"2 . اعتَدر علیه لام نخق فبل. آنشنعند ای. اوتر حم نایم «لم بُعطو 
احلاقهم یعد» ؛ ای لم یکمل عقولهم بعدٌ , ویختلف التکلیف باختلاف مراتب 
العقول. او لم یتعلموا الاداب من الاْئمه علیهم السلام بعدٌ فهم قف ورون 
(مرآه العقول : جح 9 ص 46) . ۱ 
ای روص ۱۱ج هراصع وا : بسا الا : 
ج 74 ص 254 ح 31 . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 187 الرقم 241 , الاخوان : ص 205 ح 159 
عرن ند الله بن الولید , ربیع الأبرار : ج 1 ص 430 , تاريخ دمشق : ج 54 
ص 293 عن الوصافی وکلاهما نحوه , مطالب السقول : ج 2 ص 105 وفیه 
«[خواننا» بدل «باخوان» . 

4- .تحف العقول : ص 173 , بشاره المصطفی : ص 26 کلاهما عن کمیل 
بن زیاد , بحار الأنوار : ج 77 ص 269 ح 1. 


ص: 107 
4 9 اینار 


وقال علیه السلام :الکافی به نقل از سعید بن حسن :امام باقر علیه 
السلام فرمود : ایا فردی از شها نزد مرادرزش می. اید ۵ دشن را در 
خی او خی نون آنجه از دار ده بر مت دار ده او ما کمن تخود ۳ .: 


گفتم : چنین چیزی را در میان خودمان سراغ ندارم . 


امام باقر علیه السلام فرمود : «پس , هیچ» . 


فرمود : «اين جماعت (شیعه) , هنوز خزدهایشان کامل نشده است» . 
(1)وقال علیه السلام :حلیه الأولیاء به نقل از عبید اللّه بن ولید :ابوجعفر 
محقّد بن علی (باقر) علیه السلام به ما فرمود : «آیا فردی از شما دستش 
را در کیسه دوتمنش می کته آنجه فی خواهدم بر میع دازد۱»: 


فرمود : «پس شما , بر خلاف اذعایتان , برادر نیستید» .4 / 9ایثار 
(2)وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام :مومنان , برادرند و هیچ چیز 
نزد هیچ برادری ارجج از برادرش نیست. 


1- .امام علیه السلام از طرف شیعیان , با عبارت «هنوز خردهایشان کامل 
نشده» , عذر آورده است که ایتان : هنوز به درچه عالی عقلانی نرسیده 
اند و از آن چا که تکلیف , به نسبت تفاوت مراتب عقول , متفاوت است , 
بر این , تکلیفی ندارتد و با این که هنوز اداب معاشرتبا بزادران دیتی 
را ار ان معصوم علیهم السلام نیاموخته اند و بنا بر این معذورند (ر . 
ک : مرآه العقول : ج 9 ص 402) . 
2- .برای آگاهی از معنای ۱[ 
4 (ایثار / درآمد / ایثار , در لغت) . 


ص: 109 


وقال علیه السلام :عنه علیه السلام :عامل سایر الناس بالانصاف , وعامل 
المَوّهنينَ بالایثار . (1)وقال علیه السلام :عنه علیه السلام :تجیّب الی 
خلیلک یحببک 0 یکرمک انز علن تفتیی بوتری کی تففینهة وادله 

420 / 0جفظ القیبوقال_ علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
:أَذکروا آخاکم اذا غاب عنکم بأحسن ما تجبون آن تذکروا به |ذا غبثم عنه . 
(3)وقال علیه السلام "رسول الله صلی الله علیه, و ۷ :المَوَمنْ و 
المَوّمنِ : من حیت یَغیتٌٍ بَحقَظة من ورایئه , 9 عَلیة صَیعته (4) . 
وَالمَوْمنْ مراه المَوْنِ ۰ (3)وقال علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله 
المَوْمنْ مره لأخیه المَوْمنِ ؛ ینْصَحه آذا غاب عنة , ومیط (6) عنهة ما یکره 
(ذا شهد , ,وبوَسع له فی المجلس ۰ (4)7 / 1 |هداء العیبوقال علیه السلام 
:+رسول الله صلی الله. خاید ۵ الم بح آقوانم من آهدی الیکم یو کم 
(8) . 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 366 ح 6342 . 
2 .غرر الحکم : جح 3 ص 298 ح 4530 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 7((. ۲ ۲ 
- .الامالی للطوسی : ص 225 ح 391 عن عبیدالله بن عبدالله , بحار 
وا :۰ 78 ص 1960 ح 17 . 
4 .یکف علیه صیعته ی ی (النهایه : ج 4 
ص 109 «؟ذة ۹ 
5 .کنز العقال: ع 1 ص 152 ع 756 نقلاً عن الخرانطی في مکارم 
-باماط ۰ یواعد (الغامفس المخیط +حوضی 38 صماطظ»].. 
- .النوادر للراوندی : ص 99 ح 56 , الجعفریات : : ص 197 کلاهما عن 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام ,بحارالاأنوار : ج 74 ص 233 ح 29 . 
۴ تنبیه الخواطر : جح 2 ص 123 . 


ص: 109 
4 / 10 پاسداشت در غیاب 
4 / 11 گوشزد کردن عیب ها 


وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام :با دیگر مردمان . به انصاف 
رفتار کن , و با مومنان , به ایثار, وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام 
ابه دوستت محبّت کن تا او نیز تو را دوست بدارد , و او را گرامی بدار تا 
ا گرا و ای ای آورا یوت ی ار او 
نیز تو را بر خودش و خانواده اش مقدم بدارد .4 7 10پاسداشت در 
غیابوقال علیه السلام نامام صادق علیه السلام :در غیاب برادرتان ۰ 
بهترین گونه ای یاد کنید که دوست دارید پشتِ سر شما به آن گونه از شما 
یاد کنند.وقال علیه السلام بپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , برادر 
موّمن است . در غیابش هوای او را دارد . به زندگی (معاش) او سر و 
سامان می دهد , و مومن , آینه موّمن است.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :مومن , آینه برادر موّمن خویش است . در غیابش برای او خیرخواهی 
می کند و در حضورش آنچه را ناخوش می دارد , از او دور می گرداتد و در 
مجلس , برایش جا باز می کند.4 / 11گوشزد کردن عیب هاوقال علیه 
السلام ۱1 
که عیب هایتان را , به شما هدیه کند. ۲ 


ی ی مرن و الم هن مرام اخره ؛ تُمیط عنة 


الاذی ۰ (1)وقال علیه السلام عنه صلی الله غلیه ی آلج ان اعدکم هراه 
آخیه , قَاٍن رأي به أذی ۳ . (2)وقال علیه السلام :الامام لت 
علیه,السلام یل رن زیاد نا امن مره مهن لام عااه 


یس فاقتة , ویْجمل حالیَة 2اوفال قلیه الساام ععته‌علید الساام "نها 
ال ی 7 یصدّفک فی تفسک وقعاییک , ققن قَعل ذلک 
قاستیم (4) الیه ؛ قتَةْ الصّدیق . (5)عنه علیه السلام نمَرَُ الاو حفظ 
الغیب , واهداء ۳ ۰ (6)عنه علیه السلام :من آبان ی عییک فهَو ودودک 
, (7)وقال علیه السلام :عنه علیه السلام :ما حلص المَوَدَة من لم پنصح . 
(8)وقال علیه السلام :عنه علیه السلام :من اأحَتّک تهاک , ون آبقصک 
آغراک ۰ (9)وقال علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :اجب |خوانی 
الیت 5 خن اهدی الم عیوینن ۱۱۳ 


1- .مصادقه الاخوان : ص 144 ح 1 , مشکاه الأنوار : ص 331 ح 1053 . 
2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 326 ح 1929 عن آبی هریره . 
ِ 0 : ص 173. 

4- .استنام الیه : آی سکن الیه واطأن (الصحاح : ج 5 ص 2047 «نوم») . 
5- .غرر الحکم : ج 3 ص 79 ح 3877 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 
ح 3665 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 330 ح 4633 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 2 4167 . 

7- .غرر الحکم : جح 5 ص 253 ح 8210 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 7780 . 

8- .غرر الحکم : ج 6 ص 75 9580 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 
ح 8708 . 

9- .کنز الفوائد : ۳۰ 1 ص‌ 279 , اعلام الدین : ص‌ 29 عن الامام الحسین 
علیه السلام , غرر الحکم : ج 5 ص 149 ح 7718 و 7719 . عیون الحکم 
والمواعظ : ص 451 ح 8062 و 8063 , بحار انوا : ج 78 ص 9 ح 95 


10 .الکافی : ج 2 ص 639 ح 5 , تحف العقول : ص 366 , الاختصاص : 
ص 240 , بحار الأنوار : ج 74 ص 282 ح 4. 


11 1 2 


وقال علیه السلام میا هت کذا ای اه علیه و الم خهرمی ارته در 
ایفت: عیتب اسب مارا از اه دبر می کدوفال علبه‌السام بامیر 
خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما , آینه برادر خویش است . پس 
۳۹ در آو عیبی دید , باید آن را از او دور سازد .وقال علیه السلام :امام 
علی علیه السلام به کمیل بن زیاد :ای کمیل ! مومن , اینه ممن است ؛ 
زیرا به فکر اوست و نیازش را برطرف می سازد و حالش را نکو می 
کرداندعفال علته. السلام. اما علی. علبت. الصلام دیق زر را وی 
نامیده اند ؛ چون در باره تو و عیب هایت با تو صادق است . پس هر که 
چنین کرد , به او اطمینان کن که او دوستِ واقعی است.وقال علیه السلام 
:امام علی علیه السلام "تمره برادری , پاسداشت او در غیابش و گوشزد 
کردن عیب های اوست .وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام کون 
که عیبت را به تو نشان دهد , او دوستدار توست.وقال علیه السلام فی 
مدْح الأْنصار :امام علی علیه السلام :دوستی را خالص نگردانیده است 
کسی که خیرخواهی نکند.وقال علیه السلام :امام علی علیه السلام :کسی 
که تو را دوست بدارد , [از بدی و گناه] نهیت می کند , و کسی که تو را 
بت 
ات رای سب ی 


آضفاد اد وافم< ای اسیت )6 دعر فر کنع است: که موعتب 
می گردد, مانند: وجود خاشاکی بر روی لباس و سر و صورت او و امثال ان 


7 .واژه «ضدیق» از ريشه «صدق صِ و به معنای «صادق» 
است که در عربی بر «دوست»؟ اطلاق می گردد ۰ 


ص: 112 


4 7 12الضعاء ۶ بظهر القییالامام زین العابدین علیه السیلام : اللایُة ذا 


سَهغوا المُوْنِ بدعو لأخیه الوم بظهر القیپ آو یَذکُرهُ یخی قالوا : 
لاخ آنت لأخیک ؛ تدعو له پالخیر وهو غاب عنک , وتَذکُرة بحیرٍ ز قد آعطاک 


اللَةُ عز و جل مثلی ما سألت له , وآئنی علیک یثلی ما أنتیتَ عَلَیه , ولک 
الفضل امه 


واذا سَهعوة ۵ بر آخاخ پسوع وّدعو یه , قالوا غ : ینس الاح آنت لأخیک , 


الذی سَتر , واعلم 7 1 7 
.ا .۰ .سح 00 ة یه :الکافی عن ابراهیم بن هاشم رایت: 5اه 
بن جُنذب فی القوقف, قلم رز قوقفا کان احسن من قوقفه ؛ ما زال ماذا 
یه لی السَّماء ودموغة تسیل عَلی حَدّیه لیب الأرض , قلما صَدر (3) 
الا فلق اوه یا آبا حدم اه ات قفا قط عفن من یفیک ۱ 


قال : وابِلّه ما دعوث لا لاعخوانی ؛ وذلک تا السَن موسی علیه السلام 
َخترنی أنّ من دعا لأخیه یظهر القیپ نودح من القرش : «ولک مه آلف 
ضعف » , قکرهث آن آدع مت آلفٍ مَضمویَة لواجدو لا آدری تستجاب آم لا . 


(4)راجع : موسوعه معارف الکتاب والسته : ج 1 ص 103 (الایثار / 
المدخل / آنواع الاثیار / الایثار فی الدعاء) . 


«سایت غلی فشک ۰ آخ ار فق,فسی وک اضعا ۶ج د ی 1212 
«ربع») . 

2 .الکافی : ج 2 ص 508 ح 7 عن ویر وراجع: بحار الأنوار : ج 93 ص 
ِ 2 ح 19 26 . 

- .الصدّر الانصراف (المصباح المنیر : ص 335 «صدر»). 

4 .الکافی 2ص ۳508 6 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 184 ح 615 , 
الأمالی للصدوق : ص 540 ح 723 , فلاح السائل : ص 111 ح 52 , روضه 
الواعظین : ص 359 , بحار الأنوار : ج 93 ص 384 ح 8 . 


3 
4 / 12 دعا کردن پشت سر 


4 / 12دعا کردن پشت سرامام زین العابدین علیه السلام ؛فرشتگان , , هر 
یا ی ی 
به نیکی یاد می کند , می گویند * اننکه. برآذری بزرای. بر آذرت ی . 
و 
خداوند عز و جل , دوچندان انچه برای او خواستی , به تو عطا نمود و 
دوچندان آنچه او را ستودی ان بر او برتری است. 


و هر گاه بشنوند که برادرش را به بدی یاد می کند و او را نفرین می نماید 
هی. کهیند ۶ یبد مرآدرن مرا براذرت هفسشتی | اق. ان که. صناهانت و کیت 
هایت [از جانب خداوند, ] پرده پوشی شده ! از این رفتارت دست بردار . 
خود را باش؛ و خدایی را که در باره تو عیب پوشی کرده است ۰ سپاس 
گوی و بدان که خداوند عز و جل به بنده اش از تو داناتر است.وقال علیه 
السلام :الکافی به نقل از ابراهیم بن هاشم :عبد الله بن جندب را در 
موقف [عرفات آدیدم و وقوفی نیکوتر از وقوف او ندیدم . پیوسته , دو 
دستش به سوی آشتضان: بلند و اشک هایش بر گونه هایش روان بود » به 
طوری که به زمین می ریخت . وقتی مردم [از عرفات ] باز گشتند , به او 
گفتم : ای ابو محمد ! هر گز وقوفی بهتر از وقوف تو ندیده ام. 


گفت : به خدا سوگند که من , جز برای برادرانم دعا نکردم ؛ زیرا ابو 
برادرش , پشت سر او دعا کند , از عرش ندا می اید : «و برای تو باد , صد 
هزار برابر [انچه برای برادرت دعا و درخواست کردی ] » . از این رو من 
خوش نداشتم که یکصد هزار دعای تضمین شده را و ۱ب 
وا ان ی و ۱ هه ی ۱۱۰ ار 
درامد / انواع ایثار / ایثار در دعا) ۰ 


ص: 114 


4 / 13الَهیَ عم المْنگرالامام الصادق علیه السلام :من ری آخاغ علی آمرِ 
یکرهة قلم رده عَنة وهو یِقدر عَلیه فقد خاتهة (1) 


4 ۸ اضف ۰ الرّلاترسول اللّه صلي الله علیه و آله فی ذکر صفاتِ 
المَوْمن :لطیف ؛ [یعطف) علی آخیه یلته , ویرعی ما مَضی من قدیم 
یه ۰ (2) 


الامام علت علیه السلام :یک بمداراه لاس , واکرام العْلَماء , والطفح 
عن رَلات لاجوان ‏ ِ ی ی ول عاجش قوله صلی. الله ید و 
اله : اعف فَ حِِِ باحصا مواعط کی ری ۳۲ 


عنه علیه السلام :احتمل رل ولیک لوقت وثبه عَذوک . (4) 


الامام الصادق علیه السلام الَتمسوا لاءعخو انِکم العذرز فی زانهم وهقواتِ 
تقصیراتهم , قان لم تجدوا لهُمْ العذرّ فی ذلک قاعتقدوا أَنْ ذلک نکم ؛ 
۱ غن معرفه وجوو العذر . (د) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 343 ح 409 عن عبد الرحمن بن الحّاح . روضه 
الواعظین : ص 320 ,مشاه الانوار : ص 149 ح 354 , بحار الانوار : ج 
ِ ص 65 ح 2. 

- .التمحیص : ص 75 ح 171 , بحار الأأنوار : : ج 67 ص 311 ح 45 . 
3 ,تذکره الخواصْ : ص 136 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 71 ح 34 . 

4- .الارشاد : جح 1 ص 299 , کنزالفوائد : ج 1 ص 93 ای 7 
ص‌ 0 410 . 
5- . بیغ ]لح واضا : ج 2 ص 250 , مستدرک الوسائل : ج 9 ص 37 ح 
10193 تقلا عن این العاشم الکوفی قی کناب الاخلاق... 


1 
4 / 13 نهی از منکر نمودن 


4 ( 14 گذشت از لغزش ها 


4 / 13نهی از منکر نمودنامام صادق علیه السلام :هر کس برادرش را در 
کار را دارد , هر اینه به او خیانت کرده است. 


4 / 14گذشت از لغزش هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یادکرد صفات 
ممن :با وجود لغزش برادرش, با او مهربان است و حرمت رفاقت دیرین 
را پاس می دارد. 


امام علی علیه السلام :بر تو باد مدارا کردن با مردم , و گرامی داشتن 
دانشمندان و گذشت از لغزش های برادران ؛ زیرا سرور جهانیان با اين 
فرموده اش تو را ادب اموخته است که : «کسی را که به تو ستم کرده 
است , عفو کن و با کسی که از تو بریده است , پیوند زن و به کسی که از 
تو دربغ ورزیده است , ببخش» . 


امام علی علیه السلام :لغزش دوستت را برای زمان حمله دشمنت تحمّل 
کن. 


امام صادق علیه السلام :برای لغزش های برادرانتان و خطاهای 
تقصیراتشان عذر بجویید و آنه را توجیه کنید] و اگر برای آنها عذری 
تا نارود 


ص: 116 


عوت ایا الا نم امه عن الحسین کان یی الفاضش 
۳ قشکا رَخل ام . قاتا( عله 
السلام ] یَقول : اٍعذر آخاک عَلی دُنویهواسثر وعط ت غیویه اصیر علی 
هت ۳ ولِلرّمان غلی خطوبه ودع الجوابِ تَقَصلاویل الظْلوم الی 


4 ( 15الَمَد عند القیتهمکارم الأخلاق عن آنس :ان سول ال صلی الله 
علیه و آله ٍذا ققَد الرّجّْل من اخوانه تلائه یام سَأل عَنة ؛ قاٍن کان غایبا دعا 


ک ک 


له , وان کان شاهد] زاره 1 وان کان مریضا عادهُ را 


آامالی (ظفتتتی. خن الفتصل. ین :خلت عَلی آبی عبدالله علیه 
السلام , ققال لی هن ضچنک ؟ کفله له : رجْل من اخوانی . قال : قما 
َعَلَ ؟ قَفْلثٌ : مُندٌ دخلث لم آعرف عکاتة فقال لف آما مان من 
ضحب مومنا: ارتعیه حصوه سالة اللةٌ عنة یو مٌ القيیامه ؟ ! (3) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 176 ح 4 , بشاره المصطفی : 


ص 78 عن ابراهیم بن هاشم , اعلام الوری : ج 2 ص 69 ولیس فیه صدره 
, بحار الانوار : ج 49 ص 110 ح د . ۱ 
عا ااای ۱ص و او ار الا موش ورب و2 


3 .الأمالی للطوسی : ص 413 ح 927 . 


ص: 117 


4 15 جویا شدن هنگام غیبت 


عصن ار الا یه المام بل ار چس رات و اتتاضا تور 
محضر علی بن موسی [الرضا] علیه السلام بودیم که مردی از برادرش 
شکایت کرد . امام علیه السلام , اين اییات را خواند : برادرت را بر 
گناهانش معذور بدار و بر عیب هایش پرده بیفکن و بپوشان. و بر بهتان 
زدن های نادان و در برابر مصائب روزگار . شکیبا باش و از سر جوان 
وی اس سا کار مس ها ایا وا ار 


4 / 15جویا شدن هنگام غیبتمکارم الأخلاق به نقل از آتس :[عادت ] پیامبر 
خدا , چنان بود که هر گاه مردی از برادرانش سه روز دیده نمی شد . از 
حال آورجویا مش اک به سفری رابود همزایس عرش کردیو آکر 
در شهر بود , به دیدارش می رفت و اگر بیمار بود , عیادتش می کرد. 


الأمالی, طوسی به تقل از مفصُل بن عمر :خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم . به من فرمود : «همسفرت که بود؟» . گفتم : مردی از بژادژانم: 
فرمود : «او چه شد؟» . گفتم : از وقتی وارد آشهر ] شده ام , نمی دانم 
کجاست؟ فرمود : «مگر نمی دانی که هر کس چهل ام با مومنی همراه 


تفوی رد آهنم زور رن فیافت ‏ ار ندز بانه آن کس وال خی کنر ؟ 1 


ص: 118 


۱ 6جولم حقوق الاخوانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الفْوَمنْ آجُو 


مب و 


القوهنن ‏ تکف عایه ند : رتموطه من عرانه.. 11۱ 


الامام علت علیه السلام :تبتیی (2) لح فی ال ی الناضح فی اللّه : 
بل فی الله , والتعاژن علي طاقه ال , والناهی عَن ععاصی ال 
انار فی ال , واخلاص المَحَبّه . (3) 


عنه علیه السلام :۱3 اجک ولیک آخا قکن له بدا , امتح صدق الوفاء 
وخسن الصفاء. (4) 


عنه علیه السلام :ان الفسلم آَجُو المَسلم , ؛ فلا تنابزوا , و لا تخادّلوا ؛ فان 
شرایع الدّین واحدَهٌ , سل قاصده , من آحَدّ بها لحق 7 ون کر کها موی : 
وقن فازقها محق . (3) 


الامام زین العایدین علیه السلام فی رساله القوق :ها حَوٌ اللیط قَأن لا 
تفه , ولا نشف , ولا کته , ولا لقله (6), و تحدعة . ولا تعقل جب 
انتقاضه : عَمّل العذو الذی لا یبقی عّلی صاجبه . وان اطمَأنٌ الیک 
ستقضیت (۶) له علی تفدییک « فلت آن ین المٌسترسل (8) ربا . (9) 


1- .سنن آبی داود : ج 4 ص 280 4918 , الأدب المفرد : ص 81 ح 239 
, السنن الکبری : جح 8 ص 290 ح 16681 کلاهما عن آبی هریره نحوه , 

کنز العقال : ج 1 ص 141 ح 673 ؛ بحار الأنوار : ج 70 ص 80 ذیل ح 15 

ولیس فیه ذیله . 

2- .فی ۳ المعتمده : «تبتنی» ۰ والتصویب من طبعه دارالکتاب 

الاشلافی هعنون. الجکم عالمه اعظ .. 

3- ,غرر الحکم : ج 3 ص 299 ح 4532 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

9 ح 4031 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 177 ح 4141 . 

5- .الأمالی للمفید : ص 234 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 کلاهما 


آبی سنان الأسلمی وفیه «تنابذوا» بدل «تنابزوا» ءبحارالانوار : ج 32 ص 
25 474 . 

6- .تقفلته : آی تَحتَنت غفلته (النهایه ۰ ج 3 ص 376 «غفل») . 

سیعال.* اسعضن فن المساله ,وتفصی< ایا الغایه (انظر؟ القامخسن 
المحیط : جح 4 ص 378 «قصا») . , 

8- .الاسترسال : الاستئناس والطمأنینه الی الانسان والثقه فیما بحذثه به 
(النهایه : جح 2 ص 223 «رسل») . 

9- .تحف العقول : ص 268 ح 36 , بحار الأنوار : ج 74 ص 18 ح 2 وراجع: 
کتاب من لابحضره الفقیه : ج 2 ص 624 ح 3214 . 


ص: 119 
4 ۱ 16 مجموعه حقوق برادران 


یه وی اه انس شتا سلم لاه انیت اه سوم : 
برادر مومن است ؛ معاش او را سر و سامان می دهد و در غیابش هوای 
او را دارد. 


امام علی علیه السلام :برادری در راه خدا , مبتنی است بر : خیرخواهی 
برای یکدیگر به خاطر خدا , دهش به یکدیگر به خاطر خدا , همکاری در 
طاعت خدا , نهی کردن یکدیگر از نافرمانی خدا , یاری دادن به یکدیگر به 
خاطر خدا و دوستی خالصانه. 


امام علی علیه السلام :هر گاه دوستت تو را به برادری گرفت , غلامی او 
کن و از سر صدق , به او وفادار و با او باصفا باش. 


امام علی علیه السلام :مسلمان , برادر مسلمان است . پس یکدیگر را به 
نام های زشت مخوانید , و همدیگر را وا مگذارید ؛ زیرا ۱ 
یکی است و راه هایش مستقیم . هر که آنها را در پیش گیرد , به مقصد 
می رسد و هر که آنها را وا نهد , منحرف می گردد و هر که از آنها جدا 
نتتوزم تا بود می. کرود. 


امام زین العابدین علیه السلام در رساله الحقوق :اما حقّ همنشین, این 
است که او را گول نزنی , با او دغلی نکنی , به او دروغ نگویی (/ 
دروغگویش نخوانی) , او را دچار غفلت نسازی , , او را فریب ندهی , مانند 
دشمنی که به جان طرف خود , رحم نمی کند, در نابودی او نکوشی , و اگر 
به تو اعتماد کرد , تا می توانی جانب او را بگیری [و از سود خودت به نفع 
او کوتاه بیایی آو بدانی که مغبون کردن کسی که به تو اعتماد کرده , 
نوعی رباخواری است. 


ص: 120 


عنه علیه السلام آیضا :یا َو الضَاجب قآن تصحَتَة بالقضل ما وَجّدت یه 
سیب ,ولا قلا ال ین الصا . وان ثکرمة کما کشک وتحقظة کم 
یحقظک , ولا یسیقک فیما یتک وبیتة الی کم . فان سَتقک کافاتة . ولا 
تَقَصر به عقا یستجو ین العوژه ؛ تثلزِم تفسک تَصيحتَة , وحياطتَهةٌ , 
وفعاضَذته علی طاقه ره ,ومعوتت قلی تسه فیما لام یه من قعصته 
ره , م2 تکون علیه رَحمَة , ولا تکون علیه غذابا . (1) 


۳ ان الغون اک الففین ۷ بشتفه م و لا تخرفه: 


و لایسی ۶ یه الظر ۱ 
الامام الصادق علیه السلام :المُسلم آخو الفقسلم ؛ لابَظلِمَة , و لایحدْلَة , و 
از او و هلحرم 12 


عنه علیم السلام :المَومِنْ آجُو امن , عیثة و لیلْه ؛ لایَخوثة , و لا یَظلمَة 
و لاه مه لادم مده فیخامه ...181 


نید بان الم سل آخو الفسلم ؛ لا تَطمة ؛ ولا بح ,ولا تخوة . 

تجو عَلی المسلمین الاجتها فی اللواصل . والعاون عَلّی التعاطف 
وس لاهل لحاجه , وتعاطف تعضهم علی تعض ‏ . عتی تکونوا کما 
اس ی ای اه ای و هی 1 
15 


-‌ 


1- .تحف العقول : ص 266 ح 32 4 کاب من ۷ بحضرویالمهیه : ج 2 ص 
3 ح 3214 عن ثابت بن دینار نحوه وراجع: الخصال : ص 569 ح 1 . 

2 .تحف العقول : ص 296 , بحار الانوار : جح 78 ص 176 ح 35 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 167 ح 11 عن فضیل بن یسار , المومن : ص 45 ح 
5 , مشکاه الأنوار : ص 186 ح 1032 وفیه «المومن» بدل «المسلم» , 
بحار الأأنوار : ج 74 ص 273 ح 14 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 166 ح 3 وص 167 ح 8 کلاهما عن علی بن عقبه , 
مصادقه الاخوان : ص 152 ح 3 عن آبی بصیر , بحار الانوار : ج 74 ص 


8 ح 7 وراجع: مشکاه الأنوار : ص 186 ح 486 . ۱ 
5-.العافی : اج 2 ض 174 .15 عن. ان آلفغر | ار الانوار 2 742 ی 
6 ح 53 . 
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اماط رزین. الغاخین. له السلا وه پرشاله الحعوق. :انا عو -رفين هد 
صحبت) , این است که تا می توانی با او به لطف و احسان , مصاحبت کنی 
؛ و گر نه دستِ کم با او به انصاف توقای تهاین سح این که همان گونه 
که تو را گرامی می دارد , گرامی اش بداری و همان گونه که تو را پاس 
می دارد , پاسش بداری و در هیچ کرمی بر تو پیشی نجوید و اگر پیش 
دستی کرد , جبرانش کنی و تا آن جا که سزاوار دوستی است , در آن 
کوتاهی نکنی و خود را به خیرخواهی برای او و نگهداری از او و کمک کردن 

به او در طاعت ترفرد کارتشن و بارف رساندن به او تا آن جا که معصیت 
پروردگارش نباشد , ملزم بدانی و سرانجام , اين که برای او رحمت باشی 
و مایه رنج او نباشی. 


باقر علیه السلام : همأنا موّمن ؛ , برادر ممن است ؛ به او دشنام نمی 
, او را محروم نمی گرداند و به او گمان بد نمی برد. 


امام صادق علیه السلام :مسلمان , برادر مسلمان است ؛ به او ستم نمی 
ورزد و او را محروم نمی گرداتد. 


امام صادق علیه السلام :مومن , برادر مومن است * چشم و راه نمای 
اوست , به او خیانت نمی کند . به او ستم نمی کند , با او دغلی نمی کند و 
وعده ای به او نمی دهد که بر خلاف آن , رفتار کند. 


امام صادق علیه السلام :مسلمان , برادر مسلمان است ؛ به او ستم نمی 
کند , او را بی یاور نمی گذارد و به او خیانت نمی کند . بر مسلمانان است 
که در پیوند با یکدیگر بکوشند و در مهرورزی به یکدیگر , همکاری نمایند و 
به نیازمندان کمک کنند و با یکدیگر با عطوفت باشندتا ان که همان گونه 
که خداوند عز و جل به شما دستور داده است , نسبت به هم مهربان و 

رحیم باشید , سای آتچه از امور آنان که از شما فوت: شده انست 1 
نتوانسته اید گرفتاری آنان را برطرف سازید و به وظیفه خود در قبالشان 
عمل کنید] , اندوهگین شوید , درست همان سان که گروه انصار در زمان 
پیامبر خدا بودند. 


1 
عنه علیه السلام :ال الجارٍثٌ الأعوَرُ لأمیر المْومنین علیه السلام : ی آمیر 


الموینین , آتا وله أنک . ققال له : یا حارث , آمّا اذا احتیتی قلا 
ُرافِعنی ۷ 


عنه علیه السلام :حَوٌ السلم عَلی القسلم لا بَشتَع وتجوم َخوغ , ولا بروی 
وتعطشش آخوخ. ولا تکسبی وتعری آخوة . ما اعظع خَق الفسلم علی آخبه 
الفقسلم ! آجت لاخیک المسلم ما مج لتفیک , ولا احتجت نله . وان 
سالک قاعطه , لا له 2 خیرا وا مه لک . کُن له ظهرا ؛ اه لک ظهز, 
اذا غاتِ قاحقظة فی عییه , واذا شهد قزرة وأجلة وأکرمة اه هنک وأنت 
منة . 5 قان کان عَلیک عانبا قلا ثفارقة حلّی تسأل ضحم . وآن أَصابَة یف 
قاحقد ال , وان ابثیی قَاعضدة (2) , وان کل (2) له قأعْنه ۰ (4) 


- .الخصال : ص 334 ح 35 , بحار الأنوار : ج 27 ص 254 2 1 . 
۳ .عصدثه أغْضْدُه : آغنته (الصحاح : ج 2 ص 509 «عضد») . 

3- .المَعل : ار والکیّد (القاموس المحیط : ج 4 ص 49 «محل») ۱ 

4 .الکافی : ج 2 ص 170 5.7 , الموّمن : ص 42 ح 95 , الأمالی للصدوق 

: ص 401 2 9 عن, عالله بن سای عم الرمام الیاهی علیه السلام : 
الاختصاص : ص 27 , مشاه الأنوار : ص 187 ح 488 و 489 کلها نحوه : 
تجار هار۸ ص 243 س 23 


ص: 123 


اتاش ضایق یی الا ار اور مهس ما تا اعد اه 
مقمنان ! به خدا سوگند که من , تو را دوست می دارم. امام علیه السلام 
به او فرمود : «ای حارث ! هر گاه دوستم داشته باشی , با من ستیزه نمی 
کنی , سر به سر من نمی گذاری , [برای خودنمایی و شهرت طلبی] با من 
, مجادله نمی کنی , با من شوخی [بی جا] نمی کنی , مرا [از جایگاه و 
منزلتی که دارم آپایین نمی اوری و [از ان حذ و مرتبه نیز ] بالا نمی بری. 


امام صادق علیه السلام احق مسلمان بر مسلمان , این است که در حالی 
که برادرش گرسنه است , او سیر نباشد , و در حالی که برادرش تشنه 
ات ۵ وزاب سید و دز حالی چ بر درس ره اس ای بوسیده 
1 
از او کمک بخواه و هر گاه او از تو چیزی خواست , عطایش کن . نه تو از 
خیررسانی به او خسته شو و نه او از خیررسانی به تو خسته گردد . 
پشتیبان او باش , که او پشتیبان توست . در غیابش هوای او را داشته باش 
و هر گاه حاضر بود , به تن برو و احترامش نما ؛ زیرا او از توست و 

تو از اویی . اگر از تو گله مند و دلگیر بود , از وی جدا مشو تا از او 
۱۳ و اگر به او خیری رسید , خدا را سپاس گوی و اگر گرفتاری 
3 


حِ ۳ نم 


4 17الحَت قلی الاهتمام بفقه ني الاخاعرسیول ال صلی الله علیه و آله 


الامام علی علیه السلام :ذا آخیت قأکرم حَوّ الاخاء . (2) 
عنه علیه السلام فی وَصِییَه لابیه مُحَمّد بن الحتفیه !یا توت لا ی 


۱۴۳۱ 
- 


حق آخیک ابکالا علی ما بینک وبيتة ؛ قالةٍ لیسن لک یأخ من آصعت عَتّذ . (3 
عنه علیه السلام :من دَلایّل الخذلان الاستَهاتَة یخقوق الاخوان . (4) 


عنه علیه السلام :شرف الشیّم رعایَة الوْدٌ , وأَحسَنْ الهقم انجارٌ الوعد . 
(2) ۳۹ 


عنه علیه السلام :گن ود حافظا وان آم تجد مُحافظا . (6) 


1 


1 


1- .مستدرک الوسائل : ج 8 ص 317 ح 9540 نقلاً عن آبی القاسم 
الکوفی فی کتاب الأخلاق. 

2- .غرر الحکم : ج 3 ص 120 ح 4006 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 3050 . 

3 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 392 ح 5834 , نهج البلافه : 
الکتاب 31 , تحف العقول : ص 82 , غرر الحکم :۱ج 2 ص 301 2 2686 و 
ص 302 ح 2688 نحوه , بحار الأأنوار : ج 74 ص 168 ح 35 ؛ کنز العمال : 
ج 16 ص 179 ح 44215 نقلاعن العسکري فی المواعظ وفیه «ب آخیک» 
بدل «حق آخیک» ۱ 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 39 ح 9412 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 
ح 8599 . 

5- ,غرر الحکم : ج 2 ص 468 ح 3328 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2527 و 2528 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 604 ح 7157 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 6626 . 


فرز» 125 
4 17 تشویق به رعایت حقوق برادری 


4 تشویق به رعایت حقوق برادریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هب 
دو نفری نیستند که با هم رفاقت کنند , مگر اين که خداوند , از هر یک از 
آن دو در باره دیگری می پرسد که چگونه با او رفاقت کرده است. 


امام علی علیه السلام :هر گاه پیوند برادری بستی , به حقق برادری احترام 

بگذار. 

امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش محمّد بن حنفیه :فرزندم | 
+ حق برادرت را به خاطر چیزی (دوستی ای) که میان تو و اوست . زیر پا 

2 تا کی که دا شا دصر سا وست. 

امام علی. غلبه السلامخ. کی از ولایل فرج ذاشته دیق ی اغساین. ند 

حقوق برادران است. 


امام علی علیه السلام :ارجمندترین خصلت ها , پاس داشتن دوستی است 
و عالی ترین همّت ها, به کار بستن وعده است. 


شام لیم خايم سای تج زا ان ارم آکر حه سار آبرات 
دوستی آنیابی. 


ص: 126 
عنه علیه السلام : آکرم ودک , واحقظ هدک . (1) 
غیم علیه التام ‏ احیه ااخروعم خهط الزی ۱2 


0 الصادق علیه السلام :ما سهّوا |خوانا ؛ لتزاهتهم غن الخياته . 
سوا أصدقاء ؛ لالَهُم تصادقوا ِِ جُقوق المَو؟ه . (4) 


عنه علیه السلام :ال جَلَ ذِکرْة لیِحقظ من یحقظ صدیقة . (5) 


تفت :ما فیح ح بالرَّجّلِ آن یعرف آخوخ حَقَهٌ , ولا بعرف حَف آخیه ! 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 175 2268 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 
ح 1989 بزیاده «مّن» بعد «آکرم» . 

2 .غرر الحکم : جح 2 ص 402 3017 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 2677 . ۱ 

3- .فی المصدر : «یصادقوا» , والتصویب من بحار الانوار . ۱ 

: ج 74 ص 179 26 . 

5- .الکافی : ج 8 ص 162 ح 166 عن عبید بن زراره . 

6- .مصادقه الاخوان : ص 144 ح <ظ عن مرازم , وسائل الشیعه : ج 8 ص 
8 ح 16111 . 


ص: 127 

امام علی علیه السلام :دوستی ات زا کر افی بدار و عهدت را نگه دار. 
امام علی علیه السلام :بهترین مردانگی . پاس داشتن دوستی است. 

امام صادق علیه السلام :برادران را «اخوان (وفاداران)» گفته: اند ژیرا از 
خیانت , منژه اند و «اصدقاء (راستگویان)» گفته اند؛ زیرا در حقوق 
دوستی, با یکدیگر صادق اند. 


امام صادق علیه السلام :خداوند که نامش بلند باد , نگهدار کسی است که 
دوستش را نگه می دارد . 


امام صادق علیه السلام :چه زشت است برای مرد که برادرش حق او را 


طر 2 128 


۰ الخامس : دور الاخاء الدینی فی تأسیس الحکومه الاسلامیهد / 

ترّول آبّه الاخاءالأمالی للطوسیر عن این عباس :لا ترلت ؛: «لْمَا 
و اخْوَه» لا ای سول ال صلی الله علیه و آله بَینَ تین المسلمین ؛ 
قآخی بَينَ آبی بکرٍ و عُمَرّ . , و بین عثمان و عبد الرَحمن , و بين فلان و فان 
, خی آخی بین آصحابه آجمعهم عَلی قدر منازلهم , تم قال لِقلٌ بن 
طالب علیه السلام : آنت آخی و آتا آخوک . (2) 


المناقب لابن شهرآشوب عن ابن عبّاس وغیره :لمّا ترل قَولةْ تعالی ز «امَا 
الْمْوْیئْون اثْوخ» آخی سول اللّه صلی الله علیه و آله بَین الأشکال 
والأمثال ؛ فآخی بین آبی بَکرٍ و عُمَرّ , وین غثمان وعبدٍ الرَحمن » وین 
شعد بن آبی وقاص وشعید بنْ یج , وتین طلخة و الرْتیر , وین آبي عُبِیدَه 
وسعد بن مُعاز , وتین مَصغب بن عُمیر وأبی یوت الأنصاری: , وبین آبی د 
وابنِ مقسعود , وین سَلمان وحَذيقة , وتین حمرّة وید بن بن حارَِة , وبّین آیی 
الدّرداء وبلال , وین جَعفر الطیّار ومعاذ بن جَبِل , وبین المقداد. وعشّار , 
وتین عابْشة وحفضه ؛ وتین زیتب ینت چحش وقیموته » وتین 
وضفية , خَتّی آخی بین اصحابه باجمعهم علی قدر منازلهم , تم قال : 

آخی واتا آخوک با عَلماٌ . (3) 


۱-۶ 


1- .الحجرات : 10 . ۲ 

- .الأمالی للطوسی : ص 587 ح 1214 , بحار الأنوار : ج 38 ص 333 ح 
4 
3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 185 . 


ص: 129 
قصل بتجم ۶ نقش برآدری دیتی در ناسییین حکوست: اسلاسی 


5 نزول آیه برادری 


فصل پنجم : نقش برادري دینی در تأسیس حکومت اسلامی5 / 1نزول آیه 
ترادراامالت: طوسی به نقل از ابن عباس :چون آیه «همانا مقمنان 1 
برادرند» نازل شد , پیامبر خدا| هیا مسلمانان , برادری افکند : آبو بکر و 
عمر را با هم برادر قرار داد , عثمان و عبد الرحمان را با هم , و فلانی و 
فلانی را با هم , تا ان که میان همه یارانش , بر حسب منزلتشان , پیوند 
دار ار ای رن اما ای تام 
«من و تو هم با هم برادریم» . 


المناقب, ابن شهرآشوب به نقل از ابن عبّاس و دیگران :چون این سخن 
خدای متعال : «همانا مقمنان , برادرند» نازل شد , پیامبر خدا , میان 
همگنان و همتایان , برادری افکند : ابو پکر را با عمر برادر قرار داد , 
مان سا با شید الرخمصان.ر تسد چم ان و فان را با تنسعید چم رید : 

را با زبیر , ابو عبیده را با سعد بن معاذ , مصعب بن عمیر را با ابو الوب 
انصاری , ابو ذر را با ابن مسعود , سلمان را با خذّیفه , حمزه را با زید بن 
حارثه , ابو درداء را با بلال , جعفر طیار را با معاذ بن جبل , مقداد رابا 
عمار , و [نیز] عایشه را با حفصه , زینب بنت چخش را با میمونه و ام 
سلمه را با صفیه , تا ان که میان همه یارانش , بر سب منزلتشان , پیوند 
برادری برقرار نمود . سپس فرمود : «ای علی ! من و تو هم با هم 
برادریم» . 


ص: 130 


5 / 2مَوَاخاة التّبیهْ9 بین آصحایه قَبلّ الهجهالمحتُر فی ذکر مُوّاخاه الیو 
صلی الله علیه و آله بین أصحابه المهاجرین قبلّ الهجزه :وکا آخی بَیَهُم 
علت الکف والفواشاه» رژلی بعکه ۰ فا خی ضلی الاه علجه و آله تین تعدره 
بن ای سالت هسام ۲۱ 


السیره الحلبیه :قبل الهجزه آخی صلی الله علپه و آله بَينَ المسلمین آي 
المُهاجرین عَلی الق والمَواساه , قآخی بَينَ آبی بکرٍ وعْمر , وآخی ین 
خمرّة وید ابن حارِتة , وبین غثمان وعبد الرَحمنِ بنِ عوف , وتین الرْییر 
1 , مسعود , وین عُبادة بن الحارته وبلال , وی مُصعب بن عُمّیر وسعد 
بن بی وقاص , , وبين آبی عْبَيد بن الجَرٌاح وسالم مولی آبی خذیفه , وبَين 
سعید بن یر وطلحة بن غتید اللّه , وتین عَلِی علیه السلام وتفسه صلی 
له علیه و آلْه وقال ی ی : بلی , يا سول 
اللّه رضیت . قال : قأنت خی فی الکٌنیا والاخرژه ۰2 (2) 


1- .المحبر : ص 70 . 

2 .السیره الحلبیّه : ج 2 ص 20 , عیون الأثر : ج 1 ص 264 , جواهر 
المطالب : ج 1 .ص 69 . سبل الهدی والرشاد : ج 3 ص 363 والثلائه 
الاخبری نید آلله نم سر سوم 


ص: 131 
برآوری این پنآم‌شلی الله یه اف میاق بر ان تیش ای ریخ 


5 / 2برادری افکندن پیامبر صلی الله علیه و آله میان بارانش پیش از 
هجرتالمحبر در یادکرد از برادری افکندن پیامبر صلی الله علیه و آله میان 
یاران مهاجرش پیش از هجرت یشان در مکه میا ن با رانتشن , بر پایه حق و 
مار قالی : براذرش افکنه و درا با علی ین ان طالت:علبه تسام 
برادر قرار داد. 


السسه تام سش ار صت بر اس ی له لد و انم ضان 
مسلمانان , یعنی مهاجران , بر پایه حق و همیاری مالی , برادری افکند : 
ابو بکر را با عمر , برادر قرار داد , حمزه را با زید بن حارثه , عثمان را با 
عبد الرحمان بن عوف , زبیر را با این مسعود , عباده بن حارثه را با بلال , 
0 رت ۱ 0 ۱ ۶7۱ 
ان ی ار دس اس وا اه که او هر ای اه 
الشلاخ را با خودش و فرمود : <ایا راضی نیستی, که برادر تو باشم ؟» . 
علی علب الشاخ کش « اه که راهن امد ای سا دا سامتر ضلی 
الله غلیه.و آله فر مود : «تو در دتيا و آخرت:؛ برادر منی». 1 
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المعیار والموازنه نم 2 قکروا فی حدیت المَوّاخاو و 
الواضحه : اذ میزهم, علي قدر مَن منازلهم 3 نم 2 ۳ ِ " 
مفاصلتهم_ فلم ین حَدٌ رت من قضل آبی تک قن. عمر.م فلدای. خی 
بیتُما , وأشبة یه .لح الر ند ر وقربت منازلهما 
فعل یبد الرحمن سن وف اخی بيتة وبين : ‌ ۹ ِ 4 5 
السلام : اّما آخریّک لْتَفسی , آنت آخی وصاحجبی , قلم یکن فیهم احَذ آشبة 

علیه و آله من عم علیه السلام , ولا آولی بمَوّاخاه الیو 


3 
5 
6: 
91 1 
‌ 
ّ 


الاستیعاب :آخی سول اللّه صلی الله علیه و آله بّین القهاجرین بِعکة , ثم 


آخی بَين المهاچرین والأتصار بالقدیته , وقال فی اف واخدم.صقما ال 
علیه الشلام : «انت خی فی الحها والاخه »جع واکی که وین تفسه... 12۱ 


مار فالمواننه ی 208 
ات دج دض 202 نت الکتال ۶ 20 ی 204 رک 
و0 
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ای و ؛آن گاه ۰ در حدیبت مواخات و دلالت آشکاری که دش ان 
, انديشیدند ؛ زیر| پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمانان را بر حسب 
زو ۶ , میان 
ایشان . پیوند برادری برقرار ساخت . برای مثال , نزدیک ترین فرد به 
منزلت ابو بکر , عمر بود . از اين رو, میان آن دو برادری افکند . همچنین 
, شبیه زبیر بود و منزلت نزدیک به هم داشتند . از اين رو , آن دو را 
با هم برادر قرار داد . همین کار را با عبد الرحمان بن عوف کرد و او را با 
عثمان , برادر قرار داد. سپس به علی علیه السلام فرمود : «به این دلیل , 
تو را اخر از همه قرار دادم که برای خودم بمانی . تو برادر و يار منی» . 
پس در میان مسلمانان , هیچ کس شبیه تر از علی علیه السلام به پیامبر 
صلم للم واه وه و تم سر اما توا اش عرسا امین سلی 
الله مره الم آو بسن کامی اس و وان اش هر ای با 
پیامبر صلی الله علیه و اله بود . برادری علی علیه السلام , برتر از برادري 
دیگران بود ؛ چرا که بر دیگران , فضیلت داشت. 


ا لیات امس ها مور مان مار ان ۶ بر اور که تن 
مدینه , ضعات مهاجران و انصار , پیوند برادری برقرار ساخت و در هر دو 
مورد , به علی علیه السلام فرمود : «تو در دنیا و اخرت , برادر منی» و 
میان او و خود , برادری افکند. 
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5 / 3مَوَاخا الب تین آصحابه بَعد الهجزهالامام علی علیه السلام :ان 
سول له صلی الله علیه و آله لا هاجر الس العدیته آحي تیخ آصحایه يت 
المُهاجرین والأْنصار , جَعَلّ القواریت علی الاو فی الِدّین لا فی میراثِ 
الارحام 4 وذلک قولة تعالی, . : «اِنَ الزین عامئوا,روهاجژوا وجَاهدذُواً أموالهم 
وأنفْسهم فی سبیل الله والذین عَاوواً وَتَضَرو الک بعصَهُم لیا توح 
العٍ قوله سُبحاتة : «والذین ءَامتُواً وَلم بُهَاجرّوا ما لکم من ولایتهم من ی 
ء کی بهاجژوا» (1) , قاخرخ الأقارت من المیراث وأََتة لاهل الهجزه وأهل 
لین < اصَة , تم عطف بالقول,ققال تعالی : «والذین کَقَژوا بَعَصُهَم آولباء 
بعض الا تفعلوة تن فثْته هی آلاْض وقتاد کییژ» (2) , قکان من مات من 
الفسلمین بَصیژ مرا وترِکَهُ لأخیه في الذین دون القرابته واللّجم 
الوشیجه ۰ (3) قَلَمّا قوق الاسلاش أنرَل ال : «النییة آوّلی بال اش جر 
سوق و أرواجةٌ مهم واولوا ارجام بعَْهْم أوّلی تَغْض فی کتاب الله 
۳ و الْْهّاجرین الا آن تفعَلواً ی ولبانکم مَفروفا کان دلک فی 

الکتاب مَسطود ۱ () , قهذا قعنی تسخ آیه الميراثِ ۰ (5) 


ات اس رم سا کم یل ای ات ی 
آلم القدیته آخی بَین القُهاجرین تعضهم لتعض , وآخی ین المهاجرین 
والأنصار ؛ آخی بینم تم ی الحو* وَالمَوّاساو ویتوارئون بعد الممات دون ذوی 
الارحام , وکانوا ده تسعین رَجْلاً ِِ.ِ * وأربعون من المّهاجرین , وحمسَة 
وآربعوت من الأنصار , ویْقال : مَِةٌ : خمسون من المهاجرین , 
وخمسون من الاتصار , وکان ذلک ئ ار . قلما کاتت وفعة بدر و آنل 
ال تعالی : «وأَولو الارحام عضْهُمْ آولی بتقض فی کتاب ال ان للة یل 
شوه ۶ ء علیم « (6), فتسَخت فتسَکّت هزذه الاب ماکان قبلها , وانقَطعت الَمَوْاخاة فی فی 
المیراثِ , ورَجع کل انسان الی تسبه وورِتَة دذوو رجمه . (1) 


م۲ 
ف/, 


- .الأنفال : 72. 
- .الأنفال : 73. 
«وشح»). 

- .الاحزاب : 6. 


5- .بحار الأنوار : ح 19 ص 91 ح 48 نقلاً عن تفسیر النعمانی عن الامام 
الصادق علیه السلام وراجع : السراثر : ج 3 ص 226 . 

6- .الأنفال : 75. 

7- .الطبقات الکبری : جح 1 ص 238 . 
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5 برادری افکندن پیامبرصلی الله علیه وآله میان پارانش پس از هجرت 


5 / دبرادری افکندن پیامبر صلی الله علیه و اله. میان, بارانتش بس. از 
هجرتامام علی علیه السلام :پیامبر خدا , چون به مدینه هجرت کرد , میان 
یاران مهاجر و انصارش برادری افکند و ارث بری را بر پایه برادري دینی 
قرار داد , نه بر پایه پیوند خویشاوندی ۰ این است سخن خدای متعال که : 
«کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده اند و در راه خدا| با مال و جان خود 
جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را آپناه داده اند و پاری کرده اند , 
آنان , یاران یکدیگرند» ۳ این سخن خدای سبحان که : : «و کسانی که ایمان 
آورده اند , ولی هجرت نکرده اند , هیچ گونه خویشاوندی [دینی ]ای با شما 
ندارند , مگر آن که هجرت کنند» . بدین ترتیب , خویشاوندان را از میراث 
خارج ساخت و ان را ویژه اهل هجرت و اهل دین , قرار داد . سیس 
خداوند متعال , در ادامه سخن فرمود : «و کسانی که کفر ورزیدند , یاران 
یکدیگرند . اگر این [دستور ]را به کار نبندید , در زمین » فتنه و فسادی 
بزرگ , پدید خواهد آمد» . پس هر یک از مسلمانان که در می گذشت , 
میراث و ماتزکش به برادر دینی اش می رسید , نه به خویشان و بستگان 
نزدیکش. اما چون اسلام , نیرومند شد , خداوند , اين ایه را فرو فرستاد : 
«پیامبر به مومنان , از خودشان سزاوارتر [و نزدیک تر] است و همسرانش 
مادران ایشان اند , و خویشاوندان , طبق کتاب خدا , بعضی نسبت به 
بعضی اولویت دارند [و ] بر مقمنان و مهاجران [مقدم ۰ کر آن که 
بخواهید به دوستان [مومن آخود, [وصیت پا آنیکی کنید ۰ و این دز کتاب 
آخدا ] نکایثتته شده است » ۰ این است معنای منسوخ شدن «آیه میراث» 


الطبقات الکبری به نقل از مره بن سعید :چون پیامبر خدا نق. فتاه امد 
میان مهاجران با یکدیگر , و [نیز] میان مهاجران و انصار , برادری افکند و 
انان را بر پایه حق و همیاری و ارث بردن از یکدیگر پس از مرگ , به جای 
ارث بردن خویشاوندان , برادر قرار داد . انان , نود مرد بودند : 45 نفر از 
مهاجران و 45 نفر از انصار, و به قولی , یکصد نفر بودند : پنجاه مهاجر و 
پنجاه انصاری . این رویداد , پیش از جنگ بدر بود. چون جنگ بدر به وقوع 
پیوست و خدای متعال , این آیه : «و خویشاوندان , طبق کتاب خدا , اولی 
به یکدیگرند . همانا خدا به هر چیزی داناست» را نازل نمود, آ 


را پیش از ان بود , منسوخ کرد و ارث بردن بر پایه برادري دینی از بین 
رفت و هر کس به تسب خویش باز گشت و خویشاوندانش , ارث بر او 
شد ند. 


السیره النبوئّه لابن هشام عن ابن اسحاق :آخی سول ال صلی الله علیه 
و آله بین آصحابه من المهاجرین والأنصار . ققال فیما بَلَعْنا , وتعودٌ باللّه آن 
7 1 توا فی ال آَخوین آخوین . (1) 


لیرد لنوت لابن هشام عن ابن اسحاق :حَضّ [ سول ال صلی الله 

و آله ] العسلمین علی التواضَلِ , وجقل المُهاجرین والأأنصار أُهل ولاته 
قق درد وت من سواهم , وجقل الما بعصَهم آولياء تعض , تم فال : 
«لا تفقلوة تکن فلت فی الا وقساذ کیبژ» آی الا بُوالِ المْوْمنْ الغومن 
من دون الکافر وان ان ذ زجم به «تکن فئنه في الاْض» آی شبهّه فی 
ال و" والباطل 3 فظمی آلفساد نی الأرض یتولی المَوّهنِ الکافر دون 
المْوّن . نم رَ؟ القواریت ای الأرحام مِقّن سم بَعد للولابه من المهاجرین 
والأنصار دوتقم ای الأرجام الّتی تم : م , َقالن : «والذین عَامَواً من بَعذ 
وهاجَرُ وا وجاهذواً عم ولیک رمنکم, وولو الارحام بَعصَهَّم ۳۷ نَعض فی 
کتاب الله» آی بالمیراتِ «اِنَ ال با بت ء عَلیمٌْ» . (2) 


1- .السیره النبویه لابن هشام : جح 2 ص 150 . 
2- .السیره النبویه لابن هشام : جح 2 ص 332 . 
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السیره النبویه,ابن هشام به نقل از ابن اسحاق :پیامبر خدا , میان یاران 
می بریم به خدا از اين که به ایشان چیزی ببندیم که نفرموده است فرمود 
: «دو به دو , با یکدیگر , برادر خدایی [و دینی آشوید» . 


السیره النبویه. ابن هشام به نقل از ابن اسحاق : [پیامبر خدا] مسلمانان را 
به پیوند با یکدیگر , ترغیب نمود و مهاجران و انصار را با هم , و نه با 
دیگران , برادر دینی قرار داد , و کافران را دوستان یکدیگر معرژفی نمود و 
سیس [اين آیه را تلاوت ] فرمود : «اگر چنین نکنید , فتنه و فسادی بزرگ 
در زمین , پدید خواهد آمد» . یعنی اگر مومن , موّمن را به جای کافر هر 
چند خویشاوند او باشد به دوستی نگیرد , فتنه ای در زمین پدید خواهد آمد؛ 
یعلی حق و باطل , مشتبه خواهد شد و به سبب دوست گرفتن موّمن از 
میان کافران (و نه از میان موّمنان) , در جامعه , تباهی بروز خواهد کرد 
[پیامبر خدا ابعدا میرات ها [و ارت بری ] را به خویشاوندانی که پس از 
برادری افکندن میان مهاجران و انصار اسلام اوردند , باز گرداند و فرمود : 
«و کسانی که بعدا ایمان اوردند و مهاجرت کردند و در کنار شما جهاد 
نمودند , اینان , از شمایند و خویشاوند , بر طبق کتاب خدا , اولی به 
یکدیگرند» , یعنی به ارث بردن ؛ «همانا خدا به هر چیزی 0 ۱ 


الأمالی للطوسی عن سعدرین حذیفه بن الیمان عن آبیه :آخی سول ال 
صلی الله علیه و آله یی الأْنصارِ والمُهاجرین أَخُوّة الدین , وکان بُوْاخی ین 
الرَجُّلِ تطیر نآ بت لا بن آبی طالب علیه السلام , ققال : هذا 
آخی . قال حَدَيقة : قرسول ال 03 الله علیه و آله سَیذ سَیَد المُرسَلین . 
وامامٌ الغتفین ؛ ۱ ۳ رب العالمین , الذی لیس له قی الاْنام شبة ولا 
تظیرٌ , وعَلیاٌ بن آبیطالب علیه السلام أخو . (2) 


الطبقات الکبری عن محقّد بن عمر ین علی لا قدم رَسولٌ له صلی الله 
هه ال امن التهاعرن عصمم معض 9 وان ن آلتهاجرون 
والأنصار قلم تن : ُوّاخاة الا قبل در , آخی يتهم َلی الجو" والمةاساه ؛ 
قاخی 7سول ال صلی الله علیه و آله یه وتین علر* : ای ات 2 
السلام . (4) 
ی تعالی : «آن تأکلواً من بتک 
تِ أمَهَانکَم ۳1 یوت اِحوَانكَم او بیوتِ احوَایِکمّ... لیس 
تاکلواً جمیقا او آشتاق» (5) :[تها ترلت لا هاجر سول اللّه 
فا ات ها و 
ابی تکر وغقر , وتین عُثمان وعبدٍ الرحمن بن وف , وتین ط 
وبین سلمان وآبی ذ ِ وبین المقداد وعمار ,؛ وتزک ام 
السلام فاعم هن دلت: که شدندا », فقال با وسول الاه< 
وامّی الم لا تواحی تنس وتین اکی؟ قتان سول اه صلی الله علیه ‏ ۳ 
7 آخی فی الثُنیا والاخره / وأنت صیی ووزیری وخلیفتی فی 
تقضی دینی تنج عداتی وتتولی علی (6) سلی ولا تلیه عیژک ۳9 
مثّی یقنزٍله هارون من موسی , لا أنْْ لا تیم تعدی ؛ قاستبشر مد 
الوینین پذیک. قکان بَع ذلک اذا بَقت رسول ال صلی الله علیه و آله 
احداً من آصحابه فی غزاو آو شرته بدقغ الاجْل مفتاع بَتّه الی آخبه فی 
الدّین ویقول له و 
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ی الطعام فی التیتِ , قانرل ال : «لیّسَ علَیْکمْ جُتاغْ آن 
کاکلها حمیعا: اه استاتا» (عنی آن خصء صاحته آه لم تخصر ازا علکتم 


هس 
۰ 


فایِحَةٌ . (8) 


۱ 


1- .مسند آبی یعلی : ج 3 ص 349 ح 3325 , مجمع الزوائد : ج 8 ص 
ِ ح 13595 . 
- .الأمالی للطوسی : ص 587 ح 1215 , کشف الغقه : ج 1 ص 329 , 
جا الأنوار : ج 38 ص 333 ح 5 ؛ المناقب لابن المغازلی : ص 38 ح 60 . 
۶ فی الحضدر. <« فیعض والصوات: ها انشاه. 
۳ .الطبقات الکبری : جح 3 ص 22 . 
5 النور : 61. 
6 کلمه «قلی» آست قی تعارز اانوارم علعله ااخه : 
وی ۱ 
فد ,تقسیر القنی 2ص وم بعار الانیار ‏ قواصن 444 رو 
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مت اف ای تفن از آنسه پياميرٍ خدا , میان یارانش , دو به دو , 
برادری قرار می داد . پس هر یک از آن دو [بر آاثر شوق دیدار برادرش 
آشب درازی را سپری می کرد تا برادرش را دیدار کند و [صبحگاه ,] او را 
با دوستی و لطف , دیدار می نمود و می گفت : بعد از من چگونه بودی؟ 
اما عموم [مسلمانان ] بر هز یک آز. آنها شه تلتب.تفی. کذدشتت: که: از عال 
برادر [دینی ] خود , خبر نداشته باشد. 


الامالی طوسی :تنعل اد مد بن هه بر مان بان بدرش ساهته خواه 
میان انصار و مهاجران , برادري دینی برقرار ساخت . ایشان , هر فردی را 
با همتایش برادر قرار می داد . سیس دست علی بن ابی طالب علیه 
السلام را گرفت و فرمود : «اين هم برادر من است» . پیامبر خدا , سَرور 
پیامبران مٌرسل , پیشوای پرهیزگاران , و فرستاده پروردگار جهانیان بود و 
در میان مردمان , همانندی نداشت و علی بن ابی طالب علیه السلام برادر 


او شد. 


الطبقات الکبری به نقل از محشّد بن عمر بن علی :چون پیامبر خدا [به 
مونیه. افو بان ففاخوارسا یکی کرش اسان ساحران هم اسان : 
برادری افکند , و این برادری افکندن , پیش از جنگ بدر بود . پیامبر صلی 
الله علیه و آله , آنان را بر پایه حق و همیاری , برادر هم قرار داد , و میان 
خودش و علی بن ابی طالب علیه السلام , برادری نهاد. 


بخورید , يا از خانه های پدرانتان , يا خانه های مادرانتان , يا خانه های 
برادرانتان ... . عقه هایتان , يا خانه های دایی هایتان , يا خانه های خاله 
هایتان با آن-آخانه:هایی | که کلزدهانس را در زاشمعین] بز شا یاک 
نیست که با هم بخورید يا پراکنده» :این آیه , زمانی نازل شد که پیامبر 
خدا به مدینه مهاجرت کرد و میان مسلمانان مهاجر و انصار , برادری افکند 
: ابو بکر و عمر را با هم برادر قرار داد , و عثمان و عبد الرحمان بن عوف 
را با هم , و طلحه و زبیر را با هم , و سلمان و ابو ذر را با هم , و مقداد و 
عفار را با هم , و امیر مومنان را وا گذاشت . علی علیه السلام از این امر 
. سخت اندوهگین شد و گفت : ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت ؛ 
چرز میان من و کسی برادری نمی افکنی؟ پیامبر خدا فرمود : «به خدا 
سوگند ای علی که تو را جز برای خودم نگه نداشتم بات ای تین . که 


من و تو برادر هم باشیم؟ تو در دنیا و اخرت , برادر منی . تو وصی و دستث 
یار و جانشین من در میان امَتم هستی , تو ادا کننده ین من هستی و وعده 
های مرا به انجام می رسانی , و غسل دادن مرا به عهده می گیری , , و جز 
و کی ول ان کار تست . لو تنسبت به من ؛ , همچون هارون نسبت به 
موسی علیه السلام هستی , با اين تفاوت که پس از من پیامبری نیست» . 
بت اضیر موشان ء. ان اين نتختان. م.شادمان. کشت از آن یفن , هر گاه 
پیامبر خدا , یکی از یارانش را به غزوه ای يا سریّه ای می فرستاد , آن 
فرد , کلید خانه اش را به برادر دینی اش می داد و به او می گفت : هر چه 
خواستی بر دار , و هر خواستی بخور ؛ اثّا آنان , از اين کار خودداری می 
ورزیدند تا جایی که گاه , غذا در خانه‌[ی شخصی که به جنگ رفته بود, ] 
فاسد می شد . پس خداوند , اين آیه را فرو قرستاد که : «بر شما باکی 
نیست که با هم بخورید پا پراکنده» ؛ بعنلی آن گاه که کلیدهای خانه در 
اختیار شما بود , چه صاحب آن خانه ۳ پا نباشد , و [خداوند در ادامه 
آنه | : ینز هر گاه به خانه هایی [که گفته شد آوارد شدید , به خویشتن 
سلام کنید» . 


1- .تفسیر الققّی : جح 1 ص 280, بحار الأنوار : ج 19 ص 37 ح 2 . 
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1 آباشد , له و [و 0 ۳ ۳ ۳ ۳ که پیامبر خدا| 
به مدینه هجرت کرد , میان مهاجران و انصار , برادری افکند , به طوری که 
هر گاه مردی در می گذشت . برادر دینی اش وارث او می شد و دارایی ها 
و تمام مائتزکش را برای خودش بر می داشت , نه وارثان او ؛ اما پس از 
خی وس را سای اه ر سا اه نمی سای وهای تا ود از 
سزاوارتر است ۰ و همسران او , مادران ایشان اند, و خویشاوندان ب [و 
نزدیک تر] طبق کتاب خدا , بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت دارند [وا بر 
همان و جهاحرازه آمفم ناه مر ان که وهی به جوسای آموین 
اور وت ۱ یات کسام تفن ترمتم انساخوت ب انم رن 
خداوند : «خویشاوندان , بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت دارند» , منسوخ 
لنند. 
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5 / 4اوّل من تأخوا في الاسلاماِن التناسب الروحی بْعدٌ واحدا من آکثر 
مپادی المحبه والألفه, اضالة + سول ام آلمو مه علیه السلام : «اِن 
اا عونت اذا تناسبّت ائتلقت» . (1) وفی هذا السیاق , فقد آقام النبوث الاگرم 
صلی الله علیم و آله وعلی ضوء علم النفس الدقیق الذی یمتلکه عن 
آصحابه فتوا الأخوه بین الأفراد الذین یمتلکون طبیعة روحیهٌ واحده , 3 
آشار اپن عباس الی هذه النکته الدقیقه حیث قال : «لما نزل قوله تعالی : 
«تمَا ال فص خَوَه» آخی رسول الله صلی الله علیه و آله بین الأشکال 
والأمنال» . (2) ولا ریب فی نْ معرفه علاقات الأخوّه التی آقامها النبث 
الأعظم صلی الله علیه و آله بین آصحابه فی المجتمع المدنی , ذات فائده 
کبیره فی تحلیل آأحداث تاریخ صدر الاسلام ! ومن هذا المنطلق سوف 

بهذا الموضوع مستفیدین من معطیات الوثائثق الحدیثیه والتاریخیه 1 
ونبداً بأجمل الانتقاءات والعلاقات الاخویه : 


العفده: غن. آنتین ما کا یوم الْباقله (3) وآخی ال صلی الله علیه و 
آله تین الفُهاجرین والأنصار وعلِیٌ علیه السلام واقف بَراة وتعرف کته لم 
َُاخ بَیتَة وبيَ أَحدٍ , قانضَرّف علخ علیه السلام باکت القین 5 فتقدخ البیةُ 
صلی الله علیه و آله , فقال : ما قعل بو الحسن ؟ ققالوا : لضاف بای 
القین یا سول اللّهٍ ! قال : یا بلال اذقب اه : هی پلال الب 
علیه السلام وقد دَحَلّ مَنزِلَة باک العین , ققالت فاطِمَة علیهاالسلام : ما 
پیکیک ؟ لا آبکی اللة عَیتیک ! قال : یا فطمَهٌ آخی ال صلی الله علیه و 
آله بَين المهاجرین والأنصار , ون واقف یرانی وبَعرف مکانی ولم یا بینی 
وین اد . قالت : لا یَحرْیک ال ! له نما اجک لِتفسه . ققال بلال : یا 
عَلی , آجب الب صلی الله علیه و آله . قاتی عَلِیٌ ی صلی الله علیه و 
آله . ققال التییٌ صلی الله علیه و آله : ما پیکیک یا آبا السَن ! قال : 
واجیت بَین المُهاجرین والأنصار یا سول اللّهٍ , وآأتا واقف ترانی وتعرف 
مکانی آم تُوَاخ بینی وبین حدٍ ! قال ی و ما یشک آن 
کون آخا تک ؟ قال. : تلف با ۶سون الم نی کر بدلک م قدم و 
وآرقاة النبر . ققال : الم لها متی واه سل وان ملس با 
هارون من موسی , آلا من کنثْ ولا قهذا عم مولاه . قالَ : فانضر 
ی علیه السلام قریر القین بخ بخ با نا 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 490 2 3393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
19 ح 3270 . 

3- .وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّه (وسائل الشیعه : جح 5 ص 287 
الباب 47) . 

4 .العمده : ص 169 ح 262 , الطرائف : ص 148 ح 224 , بحار الأنوار : 
ج 38 ص 343. 
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5 / 4نخستین مسلمانانی که برادر شدندهماهنگی روحی , یو از مهم 
ترین پایه های دوستی و پیوند است . امیر مومنان می فرماید : «جان ها , 
و در پرتو شناختِ روانی دقیقی که از یاران خود داشت , اقدام به ایجاد 
برادری در میان افرادی کرد که طبیعت روحی یکسانی داشتند . ابن عباس 
, به همین نکته دقیق , اشاره کرده , آن جا که گفته است : «هنگامی 

خداوند , آیه؛ «همه مومنان با هم برادزند» را نازل کرد: پیامبر ضلی الله 
علیه و آله میان همگنان و همایان, برادری برقرار نمود». تردیدی نیست که 
شناخت روابط برادرانه که پیامبر عظیم الشان , میان پاران خود در جامعه 
اسلامی ایجاد کرد , در تحلیل رخدادهای صدر اسلام بسیار سودمند است . 
از همین رو , ما با استفاده از داده های متون حدیثی و تاریخی , به این 
موضوع می پردازیم و با زیباترین گلچین ها و روابط برادرانه اغاز می کنیم 


العمده به نقل از تس :چون روز مباهله (1) شد و پیامبر صلی الله علیه و 
رارصا را ام 
السلام ایستتاده بود و نيامبر صلی الله. علیه و اله او را می دید و جایش را 
می دانست , میان او و کسی , برادری برقرار نکرد . پس علی علیه 
السلام با چشم گریان رفت . پیامبر صلی الله علیه و اله , جویای او شد و 
فرمود : «ابو الحسن چه شد؟». گفتند : ای پیامبر خدا! او با چشم گریان ,: 
از این جا رفت ..پیامبر ضلی الله علیه و اله فر مود :<«ای بلال | برو هو آو را 
نزد من بیاور» . بلال , در پی علی علیه السلام رفت . علی علیه السلام با 
چشم گریان , وارد خانم اش شده 91 . فاطمه علیها السلامبه او گفت : 
«خداوند , چشمانت را نگریاند! چرا گریه می کنی؟». گفت : ای فاطمه ! 
پیامبر خدا , میان مهاجران و انصار , برادری افکند و با آن که من ایستاده 
بودم و او مرا می دید و می دانست کجا ایستاده ام میان من و هیچ کس , 
برادری برقرار نساخت. فاطمه علیهاالسلام گفت : «خدایت ۹ 
نکند ! شاید نو را برای خودشن نکه:داشته. استت»::بلال. | بر آنها وار3 شند.و] 
گفت: : اي علی ! پیامبر ضلی الله علیه و الة و را طلبیده است ..علی علیه 
السلام نزد بیامبر ضلی, الله علیه و اله. ز قت. بیامبر ضلی, الله.علیه و اله 


فرمود : «چرا گریه می کنی ای این لسن 6۱ کفی : ای پیامبر خدا! 
میان مهاجران و انصار , پیمان برادری بستی و من , ایستاده بودم و مرا 
می دیدی و می دانستی کجا ایستاده ام؛ ا و , برادری 
برقرار نساختی ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «من , تو را برای 
خودم نگه داشته بودم . آیا دوست نداری که برادر پیامبرت باشی؟». علی 
علیه السلام گفت : چرا ء, ای پیامبر خدا! من کجا و اين افتخار, کجا؟ پس 
اضر ادف اقا درک ویب فاص تزا و رجو بان ین 
از من است و من , از او هستم . هان ! او برای من , همچون هارون است 
نسبت به موسی . هان ! هر که من مولای اویم , این علي , مولای اوست» . 
پس علی علیه السلام , شادمان بر گشت قوب خطابر نمه ا حیرفت 
و گفت : به به , ای ابو الحسن ! تو مولای من و مولای هر مسلمانی شدی. 


1- .مصادف با بیست و چهارم ذی حجه (وسائل الشیعه : جح 8 ص 171 ح 
7). 
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ل اللّه صلی الله علیه و آله لعلیت علیه السلام ال تعالی أمَرَ 
۳ اتخدی آخا ووصیا , قأنت آخی ووصیی , , وجلیفتی علی ی 
وبعد موتی . (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن این عمر :ان سول الله صلی الله علیه و 
آله آخی بَينَ آصحایه ؛ قآخی بَينَ آبی بکرٍ وعْمر , وین طلحة والرّتیرٍ ‏ . وبين 
ی ی نا 7 ول 
, تک قد آخیت بَينَ آصحایک , قمن خی ؟ قال سول اللّه صلی الله 
0 : آما ترضی يا عَلیً آن آکون آخاک ؟ قالْ ابنْ عُمَر : وکان عَلعً 
علیه السلام جلدا شجاعا ققال عَلِیٌ علیه السلام : بلي ۶ تتصل 2۱۱ 
ققالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : آنت آخی فی الذنیا والأخرو . (2) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 200 ح 341 , کشف الفقّه : ج 2 ص 20 کلاهما 
عن زید بن علی عن آبائه ,المناقب للکوفی : ج 1 ص 220 139 عن 
الامام الضادق عن. آببه. عایهماالسلام عته. ضلی اللهة علیه و. آلد تخوم:م.بحار 
و : ج 33 ص 325 ح 570 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 16 ح 4289 , تاریخ دمشق : جح 
تا ؛ شرح الأخبار : ح 2 ص 178 ح 518 نحوه , 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 306 ح 225 وص 319 ح 241 . 
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فرمود که تو را برادر و وصی خویش گیرم . پس تو, برادر من و وصی من 
و جانشین من در میان خانواده ام هستی , چه در زمان حیاتم , و چه پس از 
مر 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا , میان پارانش 
برادری افکند : ابو بکر را با عمر , برادر قرار داد , و طلحه را با زبیر , و 
عثمان بن عفان را با عبد الرحمان بن عوف . علی علیه السلام گفت : ای 
پیامبر خدا! میان یارانت برادری افکندی . پس برادر من کیست؟ پیامبر 
خوا مود «ای علی ابا ان ی هرفن در و باشفت علین 
علیه السلام , انسانی نیرومند و شجاع بود . پس گفت : چرا , ای پیامبر 
خدا! پیامبر خدا ضلی الله علیه: و اله فرمود : «تو در دنیا و آخرت؛, برادر 


منی»؟. 
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3 


سنن الترمذی عن اين عمر :آخی سول الله صلی الله علیه و 
آصحابه , قجاء لیا علیه السلام تدمَعْ عَیناة , ققالَ : يا سول الله , اخیت 
بین آصحابک ولم تُوّاخ پینی ویّین أحَدٍ ؟ ققال لَْ سول اه صلی الله 

و اله : آنت آخی فی الدیا والاخه . (1) 


علیه 
فضائل الصحابه لاين جنبل عن عمر بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه دای یرت 


صلی الله علیه و آله آخي تین الّاس وترک عَلّ نی هت آجرفم لا بری ل 
اخا , ققال : یا سول ال , یت بين الّاس وتزکتنی ؟ قال : وم ترا انی 
ترکنک ؟ [نما تزکنک لتفسی ! آنت آخی واتا آخوک , قان داگرک احذ قفل 


الا ند لاه ماخ سوه لا ها نهد ار کان.. 2۱ 


فضائل الصحانه لاین بل غن نید .ین آبی. آوفن. ۶تقلق علی» سول الا 
صلی الله علیه و آله سجدَة قَدکر قِصّه مواخاه سول اه صلی الله علیه 
واه وا اه ایام سا سای ال نمی 
اند ات رفح فانتع ‏ عمری خن راینک فقلت یأصحایک ما قعلت 
غیری , قٍن کان هذا من شخط عَلَتَ قلک الْتبی والراَة ! ققال رَسول 
الله ضلی الله.علبه و اله وال کی پالکو ما ارشه له لتعسی قاوت 
ملی ینزله هارون من موسی ال اه لا تن تعدی , وأنت آخی 1 
قال : وما رت هنک یا سول اللّه ؟ قال : ما ور الأنیاء قبلی . قال : 
وت الانییاغ قبلک ؟ قال 3 کتات الله.وشتة عنهم 0 
اجه مَع فاطقه ابتتی , وأنت آخی وزفیقی . نم لا سول اه صلی اه 
0 «اخْوانا علی شثر عُتقایلین» (4) ؛ الفْتحابّون فی ال بَنظٌَ 
بَعْهّم اٍلی بَعض 1 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 636 ح 3720 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 15 ح 4288 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 51 ح 8383 , بشاره 
المصطفی : ص 204 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 343 ح 269 . 

2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 617 ح 1055 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 61 ح 8400 عن یعلی بن مژه وفیه «حاجک» بدل «ذاکرک» , کنز 
العقال : جح 13 ص 140 ح 36440 نقلاً عن مسند آبی یعلی عن الامام 


علیخ علیه السلام ؛ کشف الفقّه : ج 1 ص 326 وراجع: شرح الأخبار : ج 2 
ص 477 ح 838 . 
3- .فی المصدر ۱ ۹ 1 والتصویب من الموضع الثانی من المصدر 
والمصادر الأٌخری 
محر 7 
5- .فضائل الصحابه لاين حنبل : ج 2 ص 638 < شفک الک ند 
5 ص 221 5146 نحوه ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 53 ح 8387 , کشف 
الغمه من 726 کن ید ين ادف : ات 1 
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سنن الترمذی به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا , میان یارانش برادری افکند . 
۹ ۱ 
یارانت برادری افکندی ؛ اما مرا با هیچ کس , برادر قرار ندادی؟ پیامبر خدا 

به او فرمود : «تو برادر من در دنیا و اخرت هستی» . 


فضائل الصحابه, ابن حنبل به نقل از عمر بن عبد اللّه , از پدرش , از جدّش 
:پیامبر صلی الله علیه و اله میان مردم (مسلمانان) برادری افکند و علی 
علیه السلام را وا نهاد, تا اين که آخر از همه باقی مائد و کسی را ندید که 
با او برادر شود . گفت : ای پیامبر خدا! میان مردم , برادری افکندی و مرا 
وا نهادی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چرا فکر می کنی تو را وا 
نهاده ام؟ من , تو را برای خودم گذاشته ام ! تو پرادر منی و من , برادر تو 
ام . پس اگر کسی در این باره با تو بحث کرد بگو : من , بنده خدا و برادر 
پیامبر او هستم . از این پس , هر که چنین اذعایی کند , قطعا دروغگوست» 


فضائل الصحابه, ابن حنبل به نقل از زید بن ابی آوفی, آن هنگام که از 
ماجرای برادری افکندن پیامبر خدا میان مسلمانان. سخن به میان اورد " 


در مسجد پیامبر خدا , به خدمت ایشان رسیدم ... . علی علیه السلام به 
یامبر صلی الله علیه و آله گفت : وقتی دیدم که به غیر از من با دیگر 
یارانت آن کردی که کردی , روح از بدنم رفت و کمرم شکست . اگر از 


بای حدتی , بزرگواری فرما و مرا ببخش . پیامبر خدا فرمود : 
«سوگند به آن که مرا به حو" برانگیخت , تو را جز برای خودم ناخ از ههد 
قرار ندادم , تو برای من , همچون هارون نسبت به موسایی , با این تفاوت 
که پس از من , پیامبری نیست . تو برادر و وارث منی» . علی علیه السلام 
: چه چیزی از تو به ارت می برم , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «آنچه 
تاهوان شش ارم مات ادن بعلی له الشلام کفت امامتران 
شرا مه به ارشسان ده پاش صلی للم علع و الب فرففی «مانه 
خدا و سئت پیامبرشان را . و تو و دخترم فاطمه , در قصری از بهشت , با 
من خواهید بود . تو , برادر و رفیق منی» . سپس پیامبر خدا , اين ایه را 
تلاوت کرد : «برادرانی که بر تخت هایی , رو به روی یکدیگر نشسته اند» 
[و افزود: ] «برای خدا یکدیگر را دوست می دارند و به هم می نگرند» . 
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1 . الامام علی علیه السلام : به نقل از زید بن ابی آوفی, آن هنگام که 
از ماجرای برادری افکندن پیامبر خدا میان مسلمانان. سخن به میان اورد 
:فضائل الصحابه, ابن حنبل در مسجد پیامبر خدا , به خدمت ایشان رسیدم 

, علی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : وقتی دیدم که 
ه غیر از من با دیگر یارانت د آن کردی که کردی , روح از بدنم رفت و 
کمرم شکست . اگر از من عصبانی هستی , بزرگواری فرما و مرا ببخش. 
پیامبر خدا فرمود : «سوگند به آن که مرا به حقْ برانگیخت , تو را جز برای 
خودم , آخر از همه قرار ندادم . تو برای من , همچون هارون نسبت به 
موسایی , با اين تفاوت که پس از من . پیامبری نیست . تو برادر و وارث 
منی» . علی علیه السلام گفت : چه چیزی از تو به ارث می برم , ای پیامبر 
خدا؟ فرمود : «انچه پیامبران پیش از من. به ارت نهادند» . علی علیه 
السلام گفت : پیامبران پیش از تو , چه به ارث نهادند؟ پیامبر صلی الله 
علیه و اله. فرمود: «کتاب خدا و ست پیامبرشان را . و تو و.دخترم فاطمه 
, در قصری از بهشت , با من خواهید بود . تو , برادر و رفیق منی» . سپس 
پیامبر خدا , این ایه را تلاوت کرد : «برادرانی که بر تخت هایی , رو به 
روی یکدیگر نشسته اند» [و افزود: ] «برای خدا| یکدیگر را دوست می 
دارند و به هم می نگرند» . 
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1 . الامام علی علیه السلام آجی خی سول اه ی و ان 
شیاه ات ۲ سول ۱ تین آصحایک وتزکتنی قردا لا جح لی 
۲ ققالّ : اما کرک لِتفسی, ِِِ آخب فی الذنیا ولاخره , وأنت ی 
نله هارون من موسی . قْمثُ وتا آبکی من الجدل (1) والسُرور , 
فانشاث آقول : آفیک یتفسی نها القصطقی الذبهدانا یه لحم ین عمَه 
الجهل وآقدیک خوبائی (2) وما فد هختبلهن آنتمی قعة لی القرع 
والاصل ومن جده جذی ومن ِِ آیتو من له ابنی ومن بنثهٌ اهلی وهن 

صَکّنی اذ نت طفلاً وباقعا و انعشنی بالیر ال وال (3) وقن حین آخی 
لشاکزلاحسان ما اولیت با خانع الشسل ( 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , میان یارانش برادری افکند . من گفتم 
: ای پیامبر خدا! میان یارانت برادری افکندی و مرا تنها و بی برادر 
گذاشتی؟ ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «تو را برای خودم , آخر از 
همه قرار دادم . تو در دنيا و آخرت , براذر فنی. : تو.برای من جنانی: که 
ام ی سا وی ال که از تا 
خوش حالی می گریستم , اين ابیات را بر خواندم : تو را با جان خود , 
پاسداری می کنم , ای برگزیده ای که خدای مهربان . به واسطه او , ما را 
از کوری جهالت , رهانید! جانم به فدایت ! و جان من چه ارزشی دارد در 
راه کسی که با او از یک شاخه و ريشه ایم و کسی که نیایش , نیای من 
است و عمویش پدر من و خانواده اش , فرزندان من و دخترش , همسر 
من؛ کسی که وقتی کودک و نوجوان بودم , مرا در آغوش خود گرفت و با 
نیکی و نوشاندن های پیاپی اش مرا جان بخشید ؛ کسی که وقتی میان 
حاضران برادری افکند مرا صدا زد و برادر خویشش خواند و فضل مرا 
آشکار ساخت؟ خیرت باد! تا زنده ام . سیاس گزارم به خاطر احسانی که 
به من نمودی , ای خاتم پیامبران ! 


- .الجدّل : العرح (الصحاح : ج 4 ص 1654 «جذل») . 

الحوپاء : امس (القاموس المحیط : ج 1 ص 38 «حوب»). 

ِ والعلل بمحژٌکه :۰ الشریه الثانیه , ام ار بعد ات وال 
محد که : ول الشرب (القاموس المحیط : ج 4 ص 20 «علل» و ص 61 


«نهل») . 

4 .کنز الفوائد  :‏ 2 ص 180 عن سلیمان بن جعفر الهاشمی عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جده علیهم السلام ,المناقب لابن شهر اشوب 00 2 
ض 166 عق لاسام الضادق علبه السلام. جوم +.الدوان المتسوب ال 
الامام علیث علیه السلام : ص 470 362 وفیه ابیات الشعر فقط نجوه . 
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فضائل الصحابه لاين حنبل عن محدوح بن زید سول ال صلی الله 
ی ۱۳ یا کلم , آنت آخی , وآنت متي 


یمنزله هارون من موسی غیر اه لا تبیَ . آما علمت با علمهٌ . اه أَقِل 
من یدعی, به بوم القیامه بدعی و 4 قاقوغ غن یمین العرش فی ظله 
قاکسی له خضراء من خل اجه , بدعی بالّیبین تعضهم علی أترٍ تعض 


ِ نم ینادی مناد من تحت العرش ِ الأتُ آنوک ابرآهيم , ونعم الاح 
آخوک علیهٌ ! آبشر یا علةً لک چکسی اذا کت ود اذا ذَعیث , 
وتْحَیّا |ذا خییث . (1) 


العمده عن زید بن آرقم دخلث عَلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله قَقالَ 
: ای مُوَاخ بیتکم کما ات ین الملائُکه نم قال عل علیه ِِِ 
آنت او کی کم لا میو اه :«و علّی ژر مَنقابلین» . الأخلاء 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 663 ح 1131 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 53 ح 8389 بزیاده «اخذ بید علیْ فوضعها علی صدره» بعد «آخی 
الباهلی , المناقب للخوارزمی : ص 140 ح 159 ؛ الأمالی للصدوق : ص 
2 .2 520 عن مخدوج بن زید . 

2 .العمده : ص‌ 170 ح 203 خصاثص الوحی المبین ص‌ 2۸2 کشف 
الغقه : ح 1 ص 328 , بحار الأنوار : ج 38 ص 344 ح 19 . 
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فضائل الصحابه. آبن حنبل به نقل از محدوج بن زید :پیامبر خدا , میان 
مسلمانان , برادری برقرار ساخت و سپس فرمود : «ای علی ! تو هم برادر 
منی . تو برای من , چنانی که هارون نسبت به موسی بود , جز آن که پس 
از من , پیامبری نخواهد بود . ای علی ! ایا نمی دانی نخستین کسی که در 
روز قیامت صدا زده می شود , منم , و از سمت راست سایه عرش بر می 
خیزم و جامه ای سبزرنگ از جامه های بهشت , بر من پوشانده می شود . 
فیس امد ان خیکو « بکی هن از دیکری ر.صتا زرم من ونم ان کاه 
, ندا دهنده ای از پایین عرش ندا در می دهد : چه نیکو پدری است پدرت 
ابراهیم ! و چه نیکو برادری است برادرت علی ! شاد باش , ای علی ! آن گاه 
که [در قیامت ] بر من جامه [ی بهشتی ] پوشیده شود , تو نیز جامه پوشانده 
می شوی , و آن گاه که مرا [در قیامت ] صدا زنند , تو نیز صدا زده می 
شتوی .و آن امه که من درو فرشتتادن شود. ویر که نیز در وه فرتضا رح 
می شود . 


العمده به نقل از زید بن ارقم :بر پیامبر خدا| وارد شدم . فرمود : «همان 
گونه که خداوند , میان فرشتگان برادری افکنده , من ؛ میان شما برادری 
می افکنم» . سپس به علی علیه السلام فرمود : «تو برادر من و رفیق 
ان امد ات هرا وت کی اجان که تر تخت فاییسرنه یبد 
روی یکدیگر نشسته اند» [و فرمود: ]«برادرانی خدایی که به یکدیگر می 
نگرند» . 
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تاریخ دمشق عن زید بن وهب با ذات یوم عند ی علیه السلام , فقال : 
آتا ید ال , وآخو رسوله لا یقولها بعدی الا داب , ققال رَجُل من عطفان 
: وال لول لکم کما قالَ هد الکدَابٌُ ؛ آتا یذ ال وأخو سوله . قال : 

فصْرع , فَجَعل یضطرت , قَحَملَه أَصحابْة , قَانبعتهّم حتّی انتهینا الی دار 
مازه . ققلث تخل ونقم : آخیرنی غن صاحیگم . ؟ قفا : ماذا عَلیک من 
ی , فقال بعصَهّم : لا والله ما کثا تعلَمٌ به بَأسا حتّی قال 
تلک الِمَه , قأصابَه ما تری . قلم یرل کذلک خی مات . (1) 


راحه توعد نام غلش ین نب طالت غابه اسلا ده رصن 257 
(العسم العاشر. ز الفصلن ا لزانم + الحضاتض السیانیته والاختماغيه / الاخاة 
مغ التت صلن الله غیت و الم )و 1 ص122 الفسم الثاات 7 الفصل 
الراش ‏ ات الم ام / واه ایو ات صلی اه عان و له ی 
حدیت ار لد وم الما خاه) . 


5 تناها قی الاشلاما: ابو ات اا هار فا وسصعت 
غقبر (3) ۰ (4) 2 ۰ آبو تکر [5) العطاب (6) . (7) 3 

کعپ بن قیس (8) . وسَعید بن ید بن عمرو او الاعور ا عم عمر (9) 
, (10) 4 . آرق بش آیی الارقم (13) , وطلعَة بن رید الأنصاروٌ 

ام سَلمة , وصَفیَةُ . (13) 6 . وین بن الضامت , وقرند بن ‏ مر 
العَتوی . (14) 7 ب آباش سن آیود البکیر بن عَبد یالیل, , و لحارت بن خَرَمَة . 
(15) 8 . بش بنْ البراء بنِ معرورِ * وواقدٌ بن عبد الله التضتمت .۱ ( 
پلال بق تباح (12) , وعْتيدة بش الحارِ بن عبدٍ المطلب (18) . (19) 10 . 
ی را ار وی ی 
1 ین خی نیگن ه .وا بو این (خعا 
جعقرٌ ین آبی طالب , وعاد بن جَبل (24) . (25) 13 . الحارِث بنْ آوس بر 
قعاد , .وعامر ین نهشه مولی ابی تکر ۰ ۱26۱ 14 » الجارت نن العد بر 


ِ 


عغمرو , وضَعّیتٌ بنْ سنان بن مالک . (27) 15 . حا 


1 
2 


بل 

بن 

: ب بن آبی بلتقة (28) , 

وعَوَيمٌ بنْ ساعدة بنِ عایش (29) . (30) 16 . الحَصینْ بنْ الحارِثِ بن 
بد 

بن 


ِ 
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القطلت ۱ ورافت 6 192 17 صرق ین عبد افطل روز 
بخ حارِة (33) . (34) 18 . عَنظلَة بخ آبی عامرٍ , وشقّاسن بن عُثمان بر 
ِ ِ 321 ِ . خالذ ین آیی نک بن ی در عبد بالیل 4 وریذ 


۱ 


2 . رید بن العطاب آخو غقر بن الطاب , وقعن بن عَدو بن ال 
العجلان . (41) 23 . یت بنث جحش ,_ومَيموتَة . (42) 24 . السَایْتِ , 
ثمان بني قظعون , وحارتة بخ شراقه الأنصارع | (43) 25 . سَعد بق آبی 
وقاص (44) , وسَعذ بن معاز بن اللّعمان (45) ۰ (46) 26 ۰ سَعد بش خبا 
بن الحارث , وابو سَلَمَة ن عبد الاسَد ين هلال . (47) 27 ۱ 
مالک الأشهَلی 4 وغمرژو بنْ ۲ (48) 298 . سلمان (49) 4 وابو 3 
الغفاریةً 50 ۰ (20) 29 و بنْ سَلامه بن وقش ۱۰9 99 سوت بنْ 
آبی ژهم العایروٌ . (52) 30 . سیماک بخ خرس ازجم آبو ذجانه , وغتتة 
بنْ غزوان . (33) 31 . شوبیط بن سعد بن حرقلة , وعایدٌ بخ ماعص 
ارف (54) . (55) 32 . شویذ ین مرو الأنصارح , ووهت بن شعد ین 
ای شیی 56 33 بشجاغ بر 


گک 


مس خینمه 


ی 

سشرج انضار تا (65) 39 0 ند الله وت ی الجراح 86۱ (6 
(69) 41 غاد بن یشر لأنصارِت ۳ حَذيفة بن عُنبة . (70) 42 عبات 

الضامتِ بن قیس , وکناژ بن خضین ی عرئد القتوٌ . (21) 43 . عَبد 
له بن مخرفه بن عبد ی , وقروة بن عمرو پن ودقة ۰ (23) 45 . کر 
له ین قسعود (24) , وأتسنٌ . (15) 46 . عَبدٌ اه بخ قظعون بن خبیب , 
وسَهل بش غتید الله بن المعلی . (76) 47 . غثمان ین عَفان 771 . 
الرحمنِ بق وف (8) درل 48 . عُْنمانٌ بنْ مَظعون (80) و لته 
بن الّهان . (81) 49 . عُمَیر بخ آبی وفاص بن وقیب , وعمرو بن مُعاذ بن 
لتعمان . (82) 50 . غُمَیر بن عبد مرو الاعم ذو الشمالی(دو لد 
4 . قماامن ارفا ی و 
عا ین ماعص الأنصاری , وسامٌ قولی ابی ذیقه (89) ۰ (90) 56 . 
معاوية بن آبی سقیان , والختاثتٌ بنْ تِِِ بن عَلقمه ی 57 مر بنْ 
غیت صحفت بز لحمراعه » له بن حاطت: تن ۰ (92) 58 . 
المقدا بخ عمرو الکندی (93) , وعشاء رین یار (94) و 59 . امن 


ِ 


بن عمرو بن ختیس المعنق (96) 0 ۰ (97) 60 . تقيع بنْ 





کت 


ِِِ بن لد آبو بکره , وأبو بَررَة الاسلمی . 99 61 . توقل بخ الحارثِ 


عید العطلب موالعیاس ین عید الخطلت . 100 


اه دهع 42ص 6 الصافت کف هه وس وو 252 
وص 347 ح 273 وراجع: ص 314 ح 234 ومسند زید : ص 408 . 

2 بیجن طلحه ینف النه ی عمان مدب الکال عش ۳ 
ص 416 الرقم 2975 , الاصابه : ج 3 ص 431 الرقم 4285 , آسد الغابه : 
ج 3 ص 85 الرقم 2627 , کنزالعمّال : ج 11 ص 86 ح 30723) . 

3- .وقیل : بینه وبین سعد بن آبی وقاص (الطبقات الکبری ی 
: ص 71). 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 518 ح 5929 , الطبقات الکبری 
۰ ج 3 .ص 120 وص 484 سیر آعلام النبلاء :ج 2 ص 405 الرقم 83 
بحار الأنوار : ج 38 ص 335 الرقم 10 . 

5- وین ار رن شلات از و 
و 2ب اس العايم جح 2 :108 رقم 1220 ار وی تم 20 
94 

6- .وقیل : بینه وبین عتبان بن مالک بن عمرو (الطبقات الکبری : ج 3 ص 
2 وص 550 , تاریخ المدینه : ج 2 ص664 , تهذیب التهذیب : ج 4 ص 
0 رقم 5194 الاضانه: خ 4ص 9دد الرقم ۵412 مفیل نتوین 
عم نو سای ین اه (الطبقات الکبری : ج 3 ص 272 وص 459 
تاریخ المدینه : ج 3 ص 664 , سیر آعلام النیلاء : ج 1 ص 503 الرقم 90 , 
الاصاه 020 لصف ۱6۱2 یه وا ها راخ 
لفات کوج 2 ای منهج روص 1002 

7- .الأمالی للطوسی : ص 587 1214 , تفسیر الققی : ج 2 ص 109 , 
العمده : ص 166 ح 255 ,بحار الأنوار : ح 38 ص 334 ح 7 الطبقات 
الکبری : ج 3 ص 174 , السیره النبوبّه لاين هشام : ج 4 ص 206. 

8 ی مالس وه اس تا رات ار ره 
ص 216 وص 498). 

9 وش بای وتا سار زاتان س وی وه 
الم ای رس اه اه ای لاه ی 
ی 
االطیخات الکیری ‏ جح دص 2و دص 622): 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 343 ح 5322 , الطبقات 
الکبری : ج 3 ص 498 , آسد الغابه : ج 3 ص 476 الرقم 3370 ؛ رجال 
ارو 0 الرقم 48 , جامع الرواه : ج 1 ص 39. 
1- .وقیل : بینه وبین زید بن سهل آبو طلحه الأأنصاری (الطبقات الکبری 
ج 3 ص 244 و 505). وقیل : بینه وبین عبد اللّه بن آنیس (تاریخ دمشق : 
ج 4 ص 326 ی او هلا کر جر 71 بالیداند داهج 
5ص 341). ۱ 
2- .الاصابه : جح 3 ص 429 الرقم 4282 , اسد الغابه : ج 3 ص 83 الرقم 
2023 
3- .بحار الأنوار : ج 38 ص 336 الرقم 10 . ۲ 
4 لفات الکبری ۶ دص 48 و4 رال وب ام اشد الغانه 
: ج 5 ص 133 الرقم 4831 . 
5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 389 , الاصابه : ج 1 ص 666 الرقم 
4 جامم الرواه 1 ض 111 ۱ 
16- .الطبقات الکبری ۳۰ 3 ص‌‌ 290 و 570 ۰ اسد الغابه ۳۰ 1 ص‌‌ 390 
الرقم 417 وج 5 ص 403 الرقم 5439 ؛ خلاصه الأقوال : ص 79 الرقم 
153 , جامع الرواه : ج 1 ص 121 وفیه «وافد» بدل «واقد». 
17- .وقیل "تیه وس الا بن رباج ای رخ (سیر آعلام النبلاء صن 
8 الرقم 76 , الاصابه : ج 2 ص 199 الرقم 2166 , آسد الغابه : ج 2 
ص 119 الرقم 1358) . وقیل : و ی لدرداء (بچار الأنوار : ج 38 
الجزاح (الاصابه ۳۰ 1 ص‌ 155 ال رقم 7۱36 ۳ الغابه : دج 1 ص416 
(الطبقات الکبری : ج دص وی صاخ 2 122 اند 
6 ,آسد الغابه : ج 6 ص 110 لرقم 4 ول بش ی 
فص ایب اجه التضاری رات اه 416 ار و . 
8- .وقیل : بینه وبین عمیر بن الجمام الچموح نصا ات الکو 
: جح 3 ص 51 و 565 , المحبر : ص 71 , اسد الغابه : ج 4 ص 278 الرقم 
۳072 
9- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 319 ح 5231 .الطبقات الکبری 
+ ص 51 وص 233 
20- .وقیل : بینه وبین خباب بن الْتَت ره الغابه : ۳۰ 2 ص‌ 149 الرقم 
4107). 
1 ارات الکبری : ج 3 ص 100 و 570 , الاصابه : ج 1 ص 492 
الرقم 853 , آسد الغابه : ج 2 ص148 الرقم 1407 ؛ رجال ابن داود : ص 


9 الرقم 272 وفیه «خداش» بدل «خراش» , جامع الرواه : ج 1 ص 133 
وفیهما «جناد» بدل «خباب» . 

22 .وفیل بینه وبین المقداد بن عمرو الکندی (المستدرک علی 
0 3 ص 392 ح ۰ 

ااکیر ار و 469 ی 
انتتد الغابه : ج 2 ص 148 الرقم 1407 . 

24- . وقیل : بینه وبین عبد الله پن مسعود (الطبقات الکبری هرن 2 و1 
و 584 , اسد الغابه : جح 5 ص 187 الرقم 4960) . 

5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 584 , تهذیب الکمال : ج 28 ص‌ 107 
الرقم 6020 , سیر آعلام النبلاء : جح 1 ص213 الرقم 34 ؛ بحار الأنوار : ج 
8 ص 336 الرقم 10 . 

6- .الطبقات اک 3 ص 231 وص 437 , تاریخ دمشق : ج 4 ص 
3 ,رجال الطوسی : ص 35 الرقم 182 , جامع الرواه : ج 1 ص 172. 
7- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 229 و 509 , الاصابه : ج 1 ص 673 
8- .وقیل : بینه وبین ژخیله بن خالد (الطبقات الکبری : جح 3 ص 114). 
9- .راجع : ص 154 هامش 2. 

0- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 459 , تهذیب الکمال : ج 22 ص 467 
الرقم ۳ 

32- الطبقات کی دج 3 ص‌ و و 461 

3 3- .وقیل: بینه وبین اسید بن خضیر بن سمای (المستدرک تغل 
الصحیحین : ج 3 25 ح 5258 , الطبقات العبری : ج3 ِ - 
5 , تهذیب الکمال : ج 3 ص 249 الرقم 17< ؛ جامع الرواه : 

ص 106). : 

4- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 141 29287 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 6 
ص 265 ح 3 , الطبقات الکبری : ج3 ص9 , کنزالعمال : 13 ص120 
36384 ؛ الخرائج والجرائح : ج 1 ص <ظ9 ح 156, کشف الغمه : ج2 
ص178 , اعلام الوری : 1 ص363 , بحار الأنوار : 38 ص‌335 الرقم 
10 

5- .الطبقات الکبری 2 3 ص 245. 

6- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 389 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 186 
الرقم 17. 

7- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 393 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 189 
الرقم 21 , الاصابه : جح 7 ص 222 الرقم 10224 , تهذیب التهذیب : ج 6 


ص 380 الرقم 5 وفیه «حبیش» بدل «خنیس» . 

38- .وقیل : بینم, وبین سلمه , بن سلامه بن وقش (الطبقات الکبری ۳۰ 3 
ص‌ 440« , سیر الم النبلاء ۱ 2 دص 306 الزقم ِ . وقیل : بینه وبین 
الکبری : : ج 3 ص102 0 ص 524 آلرقم 
07( . وقیل : بینه وبین عبد الله بن ملیعود (المستدرک قلو الصحیحین : 
۱4۵ الاوت یره شم اس الک 
ج 6 ص 428 ح 12521 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 331 ح 258). 

الرقم 107 , تهذیب التهذیب : جح 4 ص 570 الرقم 6651 , اسد الغابه : ج 
4ص 461 الرقم 4484) وراجع : هذه الموسو‌عه.::.2 ض 152 هامش 2 
و ص 154 هامش 4 و 5 . 

0 یات لک ید 02 یت الکال عع ول 15 
ارم 265 آلسر اس ههلا شام ی 6 مس | اش 
22 109 الفنافت للکفقی 1 ص 306 2 225 اغلام الوری. م 
1 ص 363 , بحار الأنوار : ج 38 صِ 4 ح 7. 

41 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 252 الرقم 5008 , الطبقات 
الکترف 2 دص 377 و ۸65 جهذیب الکمال * 102 ض 65 الرقم 2105 
وفیه «معن بن عدک 0 ۱ 

2 .الطبقات الکبری : ج 3 ص 401 و 510 , سیر أعلام النبلاء : ج 1 ص 
و اروش و12 تحامع الرتای ع ی 6 رم ال الحفیت ۶ 1 
ص 211 الرقم 2529 وفیهما «السائب بن مظعون» . 
ی 154 هامش 5 . 
فل دقن کار نع اه ای سم اس الجه ای راطخا 
الکبری : ج 3 ص 421 , تهذیب الکمال : ج 14 ص 54 الرقم 3048 , سیر 
اعلام لبلاء : ج 1 ص 292 الرقم 6 ؛ بحار الأنوار : ج 38 ص 335 الرقم 
۷ 7 

ط بالات ال هش 22 

6- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 240 و 482 شتیر اعلاض التبلاع:ع 1 صن 
6 الرقم 52 . 

7 .أسد الغابه : ج 2 ص 436 الرقم 2000 


8- .وقیل : بینه وبین آبی الدرداء (صحیح البخاری : جح 5 ص 2258 ذیل ح 
1 ی این یمه 0ص وه ار مقر ون 
حذیفه بن الیمان (اعلام الوری : جح 1 ص 363 , بحار الأنوار : ج 38 ص 
5 الرقم 10). وقیل : بینه وبین المقداد بن عمرو الکندی [مستدرک 
الوسائل : ج 12 ص 2216 13922) . 
09- .وقیل : بینه وبین عبد الله بن مسعود 2 الوری : ۳۰ 1 ص‌‌ 303 , 
تجاز الانوار : ج 38 ص 335 الرقم 10) ..وقیل: بیته وبین المتذر بن مرو 
نس ای ات ام سم اس ادص 
8 الرقم 5114 , تاریخ دمشق : ج66 ص 218) وقیل : بینه و بین 
المقداد بن عمرو الکندی (السیره انبوّه لاين هشام : ج 4 ص 206) . 
0 .راجع : ص 160 هامش 4. 
1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 403 و 440 , تهذیب الکمال : ج 33 ص 
ِ الرقم 7240 , سیر آعلام لنیلاء : ج 2 ص 356 الرقم 70. 

- مالعتتوری: علن الضصحین 4ج دص و2 017و الظرفات 
+ 3ص 99 و 556 ی نج 1ص 243 الرقم 39 . 
53- ,وقیل بینه وبین سویج بن عمرو العبدری (الطبقات الکبری : ج 3 ص 
95<). 
4 .الطبقات الکبری : ج 3 ص 122 , الاصابه : ج 3 ص 495 الرقم 
9 , آسد الغابه : ج 3 ص 147 الرقم 2756 . 
کات ار و و اه ان رم و ال 
7 وج 6 ص 489 الرقم 9183. 
6- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 94 وص 542 , الاصابه : ج 1 ص 300 
الحقض و اشد الغانه 1.۰ ص 20و الرفت 202 هع 2ص 611 الزفد 
8 . 
7- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 416 و 600 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 
۳.17 
الرقم 4266). 
59- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 52 و 473. 
60 موفنل ۴ بیته وین میشر بن:عند. آلصندر بق زفاغه: (الطیقات الکیری اج 
3 ص 388 وص 456 , سیر آعلام النبلاء : 1 ص 185 الرقم 16) . 
61 لفات ره بخ دص ود تدم سیر اعلام لاه 1 ی 
6 الرقم 18 . 
2 هل دص نیرازس الا ام 309 
الرقم 61) . 
63- ات : ج 3 ص 390 سیر اغلاق | للاء : ج 1 ص 187. 


شور کر علی: امین دض و ح وود راطفا 
الکبری : ج 3 ص 387 و 575 , تاريخ دمشق : ج 25 ص 316. 
8 و 410 0 النبلاء : ج 1 ص 169 الرقم 14). 
دص 491 2 5836 ای هد 0 
اعلام النبلاء : ج 2 ص 31 الرقم 0/7( وراجع : هدذه الموسوعه : ۳۰ 2 ص 
6 هامش 3 وص 162 هامش 2. 
6- .راجع : ص 154 هامش 7 وص 156 هامش 3 . 
7 استتدری غلی الصححین: ۶ج دص وود ج ناشن الکرری 
ج 6 ص 428 7 12520 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 92 ح 4682. 
69- .الطبقات الکبری : ج3 ص 65 و440 , سیر اعلام النبلاء ۱ ج1 ص 38 3 
الرقم 73 , آسد الغابه : ج 6 ص68 آلرقم 5807. 
9 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 243 , الطبقات الکبری : ج 3 
ص 47 , تهذیب الکمال : ج 14 ص186 الرقم 3107. 
مات الکری ده دض وتو با اه سس ی ازور 
01 . 
1- .الطبقات ,الکبری : ج 3 ص 404 و 599 , الاصابه : ج 4 ص 193 
الرقم 4957 , آسد الغابه : ج 3 ص 377 الرقم 3173. 
یل ۰ نیت :ماو بن مره الکیدی. (صی الفیه. 2 ص 
78( وراجع : هدذه الموسوعه : ۳ 2 ص‌ 162 هامش 2 و 7 1 
3- .الاصابه : ج 4 ص 199 الرقم 497. 
4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 400 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 163 
الرقم 11 وفیه «عبید» بدل «عبید ال ِ. 
5 7- .وقیل : بینه وبین اون بن ثابت آخو حسان بن ثابت الشاعر (الطبقات 
الک و 6 وود باسش ات هد ی دوه ماه تیال 
2 35 
6- .وقیل : بینه وبین سعد بن الربیع (صحیح البخاری : ج 2 ص 802 ح 
ی ای لح 1299 هدرک ی 
سجن *ج دص 19 2 46 دا وراحهه 6 هاش 3 
7- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 6 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
6 , تاریخ المدینه : ج 3 ص 955 ؛ الأمالی للطوسی : ص 587 ح 1214 
, تفسیر الققّی : ج 2 ص109 , المناقب للکوفی : ج 1 ص306 ح 225. 
78- .وقیل : بینه وبین عباس بن عباده (اسد الغابه : ج 3 ص 163 الرقم 
8 2). 


ی زا علی ی ۳ : ج 3 ص 323 ح 5249 , الطبقات 

9 : ج 3 ص 396 , الاصابه : ج 7 ص 365 الرقم 10689 . 
0- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 149 و 436. 
1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 168 و 534 , الاصابه : ج 6 ص 511 
الرقم 9265 , اسد الغابه : جح 5 ص 449 الرقم 3339 . 
2 , الاصابه : ج 4 ص 617 الرقم ۵116) . 
4 , الاصابه : جح 3 ص 345 الرقم 4085 . 
4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 96 وص 486 , الاصابه : ج 4 ص 476 
الرقم 727 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 305. 
5- .الطبقات الکبری : ح 3 ص 53 , الاصابه : ح 2 ص 512 الرقم 2942 
, اسد الغابه : ج 2 ص 375 الرقم 1874. 
6- .الطبقات الکبری, : جح 3 ص 402 و 492 , تهذیب الکمال : ج 28 ص 
6 رقم ۵6021 , اسد الغابه : ج 5 ص 191 الرقم 4962 وص 226 
الرقم 5042 . 
7- .راجع : ص 166 هامش 4 . ۱ 
8- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 88 و 595 , اسد الغابه : ج 2 ص 383 
الرقم 1892 وفیه «ماعض» بدل «ماعص» , تاریخ دمشق : ج 8ظ ص 
69 
مه ارم النه کم لاب هام مرش 206 اشد الغایم تج 1 مت 688 
الرقم 1078 , الاصابه : ج 2 ص 26 الرقم 1617 وفیه «زید» بدل «یزید». 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 578 ح 6138 , الطبقات 
الکبری : ج 3 ص 265 و 460 ,اسد الغابه: ج5 ص 216 الرقم ۵015. 
1- .وقیل : بینه وبین جبار بن صخر بن امیه (الطبقات الکبری : ج 3 ص 
العمال : ج 28 ص 454 الرقم ۵6162 , الاصابه : ج 4 ص 73 الرقم 
۰094(+(0) وراجع : هدذه الموسوعه 2 2 ص‌ 11_56 هامش 9 وص 162 هامش 
ص 435 ح 5657 , الطبقات الکبری : ج3 ص 250 . تهذیب الکمال : ج 
1 ص 220 الرقم 4174 , سیر اعلام النبلاء : ح 2 ص 362 الرقم 76) 
وراجع : هذه الموسوعه 0 2 ص‌‌ 102 هامش 1 وص 1660 هامش 1. 
3- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 109 , اعلام الوری : ج 1 ص 363 , بحار 
الأنوار : ح 38 ص 336 الرقم 10 . 
4- .راجع: ص 162 هامش 7. 


5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 123 و 555 , آسد الغابه : ج 5 ص 258 
الرقم 5114 . 

6- .تهذیب الکمال : ج 30 ص 6 الرقم 6465 , تهذیب التهذیب : ج 5 ص 
3 الرقم 8428 , تاریخ دمشق : ج 62 ص208 ؛ الایضاح : ص 34د. 

7- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 275 ح 5074 , الاصابه : ج 6 
ص 378 الرقم 8849 , اسد الغابه : جح 5 ص 347 الرقم 5317 . 


ص: 153 
دز اساهف شماری از مسلماناتی که با یکدیگر برادر شدند 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن وَهقب :روزی نزد علی علیه السلام بودیم . 
فرمود : «من , بنده خدا و برادر پیامبر او هستم . غیر از من کر 
سخن را و ای از غطفان گفت : به خدا 
سوگند که من نیز این سخن را به شما می گویم , چنان که این دروغگو 

2 ها ما 
زمین افتاد و شروع به لرزیدن کرد . یارانش او را برداشتند و با خود بردند 
. من در پي آنها روان شدم تا به خانه عماره رسیدیم . به یکی از آنها گفتم 
: مرا از دوستتان , خبر دهید. گفت : تو را به او چه کار؟ به خدا سوگندشان 
دادم .یکی شان گفت : به خدا سوگند سای ری سرا تدای م تا 
این که آن سخن را گفت و آن به سرش آمد که می بینی . او همچنان بر 
آن‌حال هو تا مرو 


رو کل تاش نامه آمیر آلمفنین غلیه السلام شع ال ی زد کین دهم 
فصضل کهارم :هیا کی های تشاسی ۸ اخمافی /نرادری با سار صلی 
الله علیه و آله ) و ج 2 ص 45 (بخش سوم / فصل چهارم : احادیث منزلت 
هی سامیر لیم الله. غلیه و له بر خویت مرت ز رن مان 
برادری) . 


اتضاری و با تصعب ي عضتر 2 و آتویکی با عفر بن خطاب : 
(4) 3 . اب بن کعب بن قیس (3) با سعید بن زید بن عمرو و ابو اعور . 
پسرعموی غقر . (5) 4 ۰ ارقم بن ابی ارکم زا با طلحه ین زیه اتضاری: 

ها یه یه ۱9-0 9۵ 6 افش ین ضاجه با فرند .ین اب 
با 5 
تن خاش ی ی لفات . (9) 10 . تمیم , غلام خراش بن ضمه (10) با 
وا من ری سس 0 
ارت بن چندله. 2 . جعفر بن آبی طالب با معاذ بن جبل. (12) 13 . حارت 
بن اوس بن معاذ با عامر بن فهیره , غلام ابو بکر. 14 . حارث بن ضمه بن 
عمرو با ضَهیب بن سنان بن مالک. 15 . حاطب بن ابی بلتعه (13) با عَوَیم 


بن ساعده بن عاثش . (14) 16 . خصین بن حارث بن مطلب (15) با رافع 
بن عنجده. 17 . حمزه بن عبد المطلب با زید بن حارثه. (16) 18 . حنظله 
بزیانی عامز با شمان بن عتهان ین سره 19 خالد بن ابی تکیر بن عبد 
۵ 7 بن عثمان . (18) 22 
و 
23 . زینب بنت چحش با میمونه (پیمان خواهری). 24 . سائب بن عثمان 
بن مظعون با حارثه بن سراقه انصاری. 25 . سعد بن ابی وقاص (19) با 
مق وه بر ات ای ام 
نم عفد آلاشه ن لا 2 + سعد ی رید سق عالی اشهای.ا عصرف بد 
سرافم 26 .مان پارشی ی با ابو در خفاری و ۱ 2٩‏ تسلمه بن 
سلامه بن وقش (23) با ابو شبره بن ابی ژهم عامری. 30 . سماک بن 
خرّشه خزرجی ابو دجانه با عتبه بن غزوان. 31 . سوییط بن سعد بن 
حرمله با عائذ بن ماعص ررقی. (24) 32 . سُوید بن عمرو انصاری با وَهقب 
بن سعد بن ابی سرح. 33 . شجاع بن وَهب بن ربیعه بااوس بن خَوّلی بن 
عید اللّه , 34 . صفوا ن, بن وهب بن ربیعه با رافع بن معلی بن لوذان. دود : 
ی 6 . عاقل بن 

ابی بُکیر بن عبد یالیل (26) با مجذُر بن زیاد بن عمرو. 37 ۳ 
بکیر بن عبد یالیل با ثابت بن قیس بن شماس. (27) 38 . عامر بن, ربیعه 
ات بو ار ساسا تب ات ات زره 
عس متام نف باندس فهل او طلعة اهارخ: وی 10 عاته 
با حفصه (پیمان خواهری). 41 . عباد بن بشر انصاری با ابو خذیفه بن غتبه. 
2 . غباده بن صامت بن قیس با کثاز بن خصین ابو قرئد تتوی. 43 عبد 
شکزمه‌نن کید العر یبا عروو‌ین عمرو ین ود قه , 45 اه ری 
لوا انسن.:46:: عید الله ين مظعون بن جنیب با هل بن, غبید. آلله ,ین 
علّی . 47 . عثمان بن عمّان (31) با عبد الرحمان بن عوف . (32) 48 . 
عثمان بن مظعون (33) با ابو هیثم بن تیهان. 49 و ایس ون 
یا . میر بن عبد عمرو خزاعی ذو 
صغب بن جنافه بن. فیس ۳ ۱ 0 
حزم بن زید. 53 ء فتاه سم انانه بر ادا اه خر 54 . معاذ بن 
خارت سن رخاقه با تعرس تارتین کعقرر وحن معادنن فاعض انضاری 
تسا ام اوح وا اوه ین یشان با این سید 
بن علقمه. 57 . مَعتّب بن عوف (/ معثب بن حمراء) با ثعلبه بن حاطب بن 
عمرو. 58 . مقداد بن عمرو کندی (36) با عّار بن یاسر . (37) 59 . منذر 


بن عمرو بن نیس معنق (38) با طلیب بن عُمیر. 60 . تفع بن حارٍث بن 
کلده ابو بکره با اپو بترزه اسلمی. 61 . توفل بن حارت بن عبد المطلب با 
عباس بن عبد المطلب. 


1- .بنا به قولی , بین او و طلحه بن عبید اللّه بن عثمان , پیمان برادری 
2 .بنا به قولی , بین او و سعد بن ابی وقاص , پیمان برادری بسته شد . 
3- .بنا به قولی , بین او و خارجه بن زید بن ابی زهیر , پیوند برادری بسته 
شد . 

4 .بنا به قولی , میان او و عتبان بن مالک بن عمرو, و بنا به قولی , میان 
او و عویم بن ساعده بن عاثش , و به بنا به قول دیگر, میان او و محاذ بن 
5 هیا به قولی » هیان او ق طاحه ین کید لاه ین تماق پیونه بزادری 
برقرار شد 

60- ۹ ۱ ,میان او و سعد بن ابی وقاصر , و بنا به قولی , میان او و 
لحم ین ید االه بن عثمان , و بنا به قولی دیگر, میان او و رافع بن مالک 
زرقی , 20 

7- .بنا به قولی , میان او و زید بن سهل ابو طلحه انصاری , و بنا به قولی , 
قیان اوه عید. ااغ بن انیس , پیوند برادری برقرار شد . 

8- .به قولی در اه ی : میان او و 
ابو درداء و بنا به قولی , میان او و عامر بن عبد الله ابو عبیده بن جژاح , ۰ و 
بنا به قولی دیگر, میان او و عبد الله بن عبد الرحمان ابو رویحه خثعمی , ۸ و 
بنا به قولی , میان او و زید بن سهل ابو طلحه انصاری , پیوند برادری 
برقرار شد . 

9- .بنا به قولی , میان او و عمیر بن خمام جموح انصاری , پیوند برادری 
نسته لنند. ِ 

0- .بنا به قولی , میان او و خباب بن ارت , پیوند برادری برقرار شد . 
1- ببنا به قولی , میان او و مقداد بن عمرو کندی. پیوند برادری بسته 
شد. 


2اه فولی صاخ ام غند اللهرین فصو مود برآذری ترا ید 


تاه ی مان امه ام ین خال مود رای که نی 
4 .ر . ک : ص 155 , پانوشت 2. 


5- .بنا به قولی , میان او و عبد اللّه بن جبیر , پیمان برادری بسته شد. 
6- .بنا به قولی , میان او و اسید بن خضیر بن سقاک , پیمان برادری 
7- .بنا به قولی , میان او و سلمه بن سلامه بن وقش , و بنا به قولی , 
مپان او و کعب بن مالک بن ابی کعب , و بنا به قولی دیگر, میان او و عبد 
8- .بنا به قولی , میان او و کعب بن مالک , پیمان برادری بسته شد . 
9- .بنا به قولی , میان او و محمد بن مسلمه , و بنا به قولی , میان او و 
عبد الرحمان بن عوف , و بنا به قولی دیگر, میان او و عقّار بن یاسر , 
پیمان برادری برقرار شد . نیز, ر . ک : ص 1533 , پانوشت 2 و ص <1<5 , 
پانوشت 4 . 

(20- .بنا به قولی رشان اد ام که الله اه فده سس ۳ , و بنا به 
قولی , میان او و عبد الله بن مسعود , پیمان برادری بسته شد . 

1- .بنا به قولی , میان او و ابودرداء , و بنا به قولی , میان او و حذیفه بن 
یمان , و بنا به قولی دیگر. میان او و مقداد بن عمرو کندی , پیمان برادری 
برقرار شد . 

22 ,بنأ به قولی , میان او و عبد اللّه بن مسعود , و به قولی , میان او و 
منذر بن عمرو بن خنیس معنق , و به قولی دیگر, ان او داهن 
عمرو کندی , پیمان برادری بسته شد . 

3- .ر. ک : ص 161 , پانوشت 1 . 

4 .بنا به قولی , میان او و سویبط بن عمرو عبدری , پیمان برادری 


برقرار شد . 
5- .بنا به قولی , میان او و سفیان بن قیس بن حارت , پیمان برادری 
برقرار شد . 
6 .بنا به قولی , میان او و مبشر بن عبد المنذر بن رفاعه , پیمان برادری 


7 .بنا به قولی , میان او و عمّار بن یاسر , پیمان برادری برقرار شد . 
28 .بنأً به قولی , میان او و سالم , غلام ابوحذیفه , و به قولی , میان او و 
محقّد بن مسلمه بن مسلمه , پیمان برادری برقرار گردید . نیز ر . ک : 
و ار 

9 .ر . ک : ص 155 پانوشت <ظ و ص 157 پانوشت 1 . 

0- نا به قولی , میان او و مقداد بن عمرو کندی , پیمان برادری برقرار 
شد . نیز, ر . ک : ص 163 پانوشت 2 و 4. 

سا ند فلی ان او ماس اسان ان سای ماع ء 
پیمان برادری بسته شد. 


2- .بنا به قولی , میان او و سعد بن ربیع , برادری برقرار شد . نیز. ر. ک 
صن 163 پاتوشت: 1. 

3- .بنا به قولی , میان او و عباس بن عباده , پیمان برادری برقرار شد. 
4- .بنا به قولی , میان او و ابو دردا , پیمان برادری بسته شد . 

دیرب کر 16 بات 2 

6- .بنا به قولی , میان او و جبار بن صخر بن امیّه , و به قولی , میان او و 
عبد الله بن رواحه بن ثعلبه , پیمان برادری برقرار شد . نیز, ر . ک : ص 
7 ات مص د و اف نت ۸ 

7- .بنا به قولی , میان او و حذیفه بن یمان , پیمان برادری برقرار شد . 
ری دک من 163 ات مس 107 نوت 1 

ور کی ص163 با نوت :2 
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طر* 172 


5 6تجدیذ قشژوع الاخاء الذینِیٌ فی آخر الرّمانرسول اللّه صلی الله علیه 
۱ :رب چ مَوْمن بی ولم نی , ومَضَدذق بی وما شهدنی , ولیک اخوانی 


)( ۰ 


[- «تاریخ دمشق :۰ ج 35 ص‌ ۶ الاصابه : ج 5 ص‌ 99 الر قم 60443 
کلاهها عن. عید الرحمن وف کنو العتال :2 19 213229 36690 


ص: 173 
5 6 تجدید حیات برادري دینی در آخَرٌ زمان 


5 / 6تجدید حیات برادري دینی در مر زمانپیامبر خدا صلی الله علیه و له 
(بسا ایمان اورنده به من , که مرا ندیده است ! و بسا تصدیق کننده 
[حقانیت و نبوات آمن , که مرا مشاهده نکرده است ! اینان ,؛ به راستی, 
برادران من اند. 


ص: 174 


الدر المنئور عن آنس :قال سول اللّه صلي الله علیه و آله یت قد 
لقیتٌ |خوانی . ققال 0 7 : آولسنا (خوانک؟ قال : بلی , 
اصحابی . ۱ واخوانی, وم یاتونٍ من بعدی یُوْهنوَ بی ولم یرونی . تم و ور 


المطالب العالیه عن عون (3) بن مالک :المطالب العالیه عن عون (4) بن 
مالک : قال رَسول اللّه صلی الله علیه و آله : با لیّتی لت |خوانی . قالوا 

یا سول اه , آلسنا اخوانک وأصحاتک؟ قال : بتلی , ولکن قوما تَجیوون 
من بتعدکم یُوْمنونَ بی ایماتگم , ویْصَذقوئی تصدیقگم , ویَتصُرون (5) 


ِ 


تص‌کُم » قیا لیتنی لَقیثٌ |خوانی . (6) 


الامام الباقر علیه السلام :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ذات یوم 
وعندة جَماعَة من . اضحابة: * الم لفتون اخوانی مَرّتین ۱ 
اضخایه::. آما. تحن. اخوانک با وسول اللم۱۱ فقال : لا + اکم, اضحاین : 
واخوانی قَومٌ من بن (2) آخر الرُمان آمنوا بی ولم یِرونی , لقد عَرّقَنیهمْ ال 
یاسمایئهم وأسماء آباتهم من قبل آن يْخرِجَهّم من صلاب آبلئهم ورحام 
آمهاتهم , لأْحَذْهُم أشَذ یه علی دینه هن حرط القتاد (8) فی اللیله الظلماء 

, آو کالقایض علی جمر القضی (9) , ولیک قصابیخ الدجی , بُنجيهمٌ اللَه من 
کل فنته تبراء فطلعه 10 


1- .البقره : 3 . 

2- .الدژ المنثور نج 1 ص 67 نقلاً عن ابن عساکر , مسند آبن حنبل 0 
ص 310 ح 12580 , تفسیر القرطبی : ج 5 ص 163 , تاریخ دمشق : ج 
4 ص 172 ح 11431 عن البراء عن عازب وکلها نحوه ,کنز العمال : ج 
2ص 184 ح 34586 . 

3- .فی الدر المنثور : «عوف» . 

۳ .فی الدرژ المنئور : «وینصرونی» . 

ِ ۱ العالیه : ك 4 ص 150 ح 4208 , الدرژ المنثور : ج 1 ص 66 
6- .. فی تقار ار خی هه لاتوت 


- .القتاد : شجر له شوک , وفی المثل : «ومن دونه خرط القتاد» (الصحاح 
ِ 2 ص 521 «قتد»). 

- .العصَی : شجز , ,من الأثل , خَشبّه من اصلب الحَشّب , وجمره یبقی 
ِ طوبلا" لاینطفی (المعجم الوسیط : ج 2 ص 655 «غضی») . 
9 .بصائر الدرجات : ص 84 ح 4 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 52 ص 
3 ح 9 . 


ص: 175 


ال المتون بهتقل از آنسن :پیامبر خدا فرمود : «کاش برادرانم را ملاقات 
کرده بودم » . مردی از یارانش گفت : ایا ما برادران تو نیستیم؟ فرمود : 
«بله , شما یاران منید ؛ [اما] برادران من , مردمانی هستند که پس از من 
می ایند و به من ؛ ایمان می اورند , در حالی که مرا ندیده اند» و سیس 
این ایه را تلاوت نمود : «کسانی که به غیب , ایمان می اورند و نماز می 


گزارند» . 


القطالت العالیه یه تقل, از عون مالک یا رخا فرمید تهاق کاس 
برادرانم را دیدار می کردم » . گفتند : ای پیامبر خدا! ایا ما برادران و 
یاران تو نیستیم؟ فرمود : «چرا ؛ ولی پس از شما , مردمانی می ایند که 
همانتی شما سب اف آنمان نقی. آفرنه ۵ همانتد ها دیفم ی کته ۵ 
همانند شما مرا یاری می رسانند . پس , ای کاش , برادرانم را دیدار می 


کردم » . 


امام باقر علیه السلام :روزی پیامبر خدا , در حالی که جماعتی از پارانش 
نزد ایشان بودند , دو بار فرمود : «بار خدایا ! مرا با برادرانم ملاقات ده» . 
یارانش که پیرامون ایشان بودند . گفتند : مگر ما برادران تو نیستیم , ای 
پیامبر خدا؟ ! فرمود : «نه , شما یاران منید . برادران من , مردمانی از اج 
زمان هستند که با آن که مرا ندیده اند, به من ایمان آورده اند. خداوند . 
انانبرا شش ان ان که ان بت یدز انشا .و ارجام ماوسانشان ترفن آ ورد 
با نام و نام پدرانشان به من شناسائد . هر یک از ایشان , بر دینش, 
پایدارتر از کشیدن شاخ و برگ خار مغیلان با دست در شب تار است , یا 
شود ] در دست گرفته ناشند. آنان , چراغ های تاریکی اند . خداوند » ایشان 
را از هر فتنه تیره و تار , می رهاتد» . 


ص: 176 


الأمالی للمفید عن عوف بن مالک :قال سول ال ۳ 
ذات توم : یا یتتی قد لقیث اخوانی ! ققال له آبوتکر وغقژ : آولسنا 
اخواتک؟ آقتا یک وهاجرنا معک؟! قال صلی الله علیه و آله : قد امن 
دها وم شا ی فیک اقوای . قعاها القول جعفال متسول الا 
صلی الله علیه و آله : نم آصحابی , ولکن اخوانت الذین نون من بَعدکم ؛ 
ونوَ بی ویُچبُوئی ویَنضْروئی ویّضَدقوئٌی وما رأونی , قیا لیتنی قد لقیث 
اخوانی ! (1) 


صحیح مسلم عن آبی هرپرو :اد سول ال صلی الله علیه و آله آنی 
العقبرة ققال : السّلام عَلیکم دار قوم مُوهنین . واثا ان شاء اللهْ کم 
احفون . وددث آئا قد تآینا اخواتنا . قالوا : آولسنا اخواتک با سول اللِْ؟ 
کال انم انیت واتانتا الذین لم ینوا بعر, فقالوا : کیف تعرث کر 
ام ی ۱ سل ۱ ۰ 12 اریت لو را له خیل ز 
له (2) تین طهری خبل هم (3) هم (4) , آلا تعرف بلَ؟ قالوا : 

یا سول اللّه . قال : قَنهّم یأَتون ۳ مَحجّلینَ من الوضوء , وآنا فرمیم 
عَلّی الکوض (5) . لا ندادن رال بعش وی ما دار التی ااشال : 
انادبهم» الا هام افیقال : هم قد لوا تعوی . خافول سحفا سح ۰ 121 


0 
3 


1- .الأمالی للمفید : ص 63 ح 9 , روضه الواعظین : ص 333 نحوه , بحار 
الانوار : ج 52 ص 132 ح 36 . 

2 .الغْتّه : البیاض الذی یکون فی وجه الفرس , والمَحَجل : الذی یرتفع 
البیاض فی قوائمه (النهایه : ح 3 ص 353 «غرر» وج 1 ص 346 «حجل») 


3 .الكْهَمّه : السّواد (الصحاح : ج 5 ص 1924 «دهم») . 

تس یس نی ال آلای بالط ار کون مسا اند 
: ج 1 ص 167 «بهم») . 

5- .فرطکم علی الحوض : متقدمکم (النهایه : جح 3 ص 434 «فرط»). 

6- .لیْذادن : لیطردن (النهایه : ج 2 ص 172 «ذود»). 

ای ۱ اهر 9 1 
 6‏ مشته اه ال ۰ دص 378 9303 کلاهها نجووه کنر العقال 
: ج 15 ص 647 ح 42560. 
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الامالن: ففید یه تعل از عوف: بن. عالک اروزی پیامبر خدا فرمود : «ای 
کاش برادرانم را دیده بودم ». ابو بکر و عمر گفتند : مگر ما برادران تو 
نیستیم ! * به تو ایمان آهردیم و با نو هخرت کردیم . فرمود : «البئه شما 
ایمان آوردید و هجرت کردید ؛ ولی ای کاش برادرانم را ملاقات کرده 
بودم» . آن دو , سخن خود را تکرار کردند. پیامبر خدا فرمود : «شما یاران 
منید ؛ اما برادران من آن کساتی هستند که.بسن آز شما می ایند # به من 
ات مص اص ره ار مار اس رای مت ری 
کنند , در حالی که مرا ندیده اند. پس , ای کاش برادرانم را ملاقات کرده 
ِ 
بودم .> , 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا به قبرستان رفت و فرمود : 
«درود بر شما , ای ساکنان سرای گروه مومنان ! ما نیز به خواست خدا, 
بنه شما خواهیم پیوست . دوست داشتم که برادرانمان را می دیدیم» . 
گفتند : مگر ما برادران تو نیستیم , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «شما یاران 
فنید.: برادرآن فا آن. کسانی هستند که هتور. [به.دنیا آنيامده اند» : گفتند 
: ای پیامبر خدا! چگونه کسانی از اقتت را که هنوز نیامده اند ,. می 
شناسی؟ فرمود : «به نظر شما , اگر مردی در میان مه ای از اسبان 
سیاه یک دست , اسبانی با چهره و پاهای سفید داشته باشد , اسبانش را 
نمی شتتاسد؟» . کفتند : جرا .ان بیامیر خدا | فرمود. :«انان نیز در حالی 
می آیند که بر اثر وضو , چهره ها و پاهایشان سپید است , و من , پیشرو 
(1) آنان بر کنار حوض [کوثر ] هستم . بدانید که مردانی از حوض من , دور 
رانده می شوند , چنان که اشتر غریبه , دور رانده می شود , و من 
صدایشان می زنم : هان ! بيایید ! اما گفته می شود : اینان , پس از تو [دین 
و آیین تو را ]تغییر دادند . پس من می گویم : دور شوید , دور شوید » . 


1- .واژه «فرّط» در متن عربی : آن که بر قوم خود در رفتن به سوی اب , 
پیشی می جوید. ؛ آن که جلوتر از قافله ِِ و برای آنان ریسمان ها و 
ایا سا ما اه ان ات ان 
العرب , ماده «فرط»). م . 
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حلیه الأأولیاء عن اٍبن عمر عن رسول اللّه صلی الله علیه 

خْبی بقلب عبد قأعبنی الا عم ال حسده لثار . نم ة 

اخوانی وردوا عَی الحوض , فأستقيلَهُم بلانته فیقا السرار 

حوضی قبل آن یَدخْلوا الجَتْه . ققیل له : یا 

قال نتم آصحابی , واخوانی من آمن بی ولم یِرنی , ی سَألث َبّی آن 
تفر کف سکم ونعن آمن موم برتی ,۱1۲ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف اخوانه ه الْذینِ یَأَتَوَ من بعده :لو 
نَ آحدا منهم یُسَبخ تسبيحة یز له من آن یَصیر له جبال الذنیا دقبا بمظوه 
الی واجد منم أحَبٌ ال من تظره الی : یت ال الکرام , ولو أنَ آحدا منم 
یُموث فی شدهو , بد تین أآصحایه له جر مفتول : تین الرّکن وَالمَقام , وله اجرٌ من 


۱ . ون مات فی خزم الله آَتة 4 ال من القرَع الأکتر: 
وادحَلَة الجَلَة . [(2) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 7 ص 255 الرقم 397 , کنز العقال : جح 11 ص 427 
ح 32009. 


ص: 179 


خلیه. الاولياء یه تنعل از این عم :پیامبر خدا فرمود : «محبّت من به دل هیچ 
بنده ای تیامیخت و.ذوشتم نداشت.: مگر آن. که خداوند: بدن او را بر انش 
, حرام گردانید» . سپس فرمود : «کاش برادرانم را که بر حوض ([کوثر 
آوارد می شوند و من با ظرف هایی پر از شراب [بهشتی ] به استقبالشان 
می روم و آنها را پیش از آن که وارد بهشت شوند , از حوضم سیراب می 
کنم » ببینم» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود 
: «شما پاران منید . برادران من , کسانی اند که به من ایمان آورده اند , 
در حالی که مرا ندبده اند. من از پروردگارم درخواست کرده ام که چشم 
مرا بشما وه کشساتی که ندیدو: به میم «آیمان آورنه انسرنین برداند» 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف برادرانش که پس از او می آیند 
:هر یک از آنان اگر یک تسبیح بگوید , در نظرش بهتر از آن است که کوه 
های دنیا برای او طلا شود . یک نگاه به یکی از آنان , نزد من محبوب تر از 
ناه کردن: به تبنت. الا الحرام است . اگر فردی از آنان در بین پارانش در 
سختی بمیرد , پاداش کسی را دارد که در میان ژکن و مقام , کشته شده 
باشد , و مزد کسی را دارد که در حرم خدا بمیرد . کسی که در حرم خدا 
بمیرد , خداوند , او را از ان وحشت زز ک [در روز قیامت آدر امان می 
دارد و به بهشتش می برد . 


ص: 190 


الفصل السادس : صفات آفضل الاخوان فی اللهالامام علی علیه السلام 
عند ما قام, الیه رَجْل چن اصحابه فقال : تهیتنا عن الخکومه نم آمرتنا بها , 
فلم تدر او الأمرین آزشد ؟ قضفق علیه السلام احدی پدیه عَلّي لأخری 
:ین القَومٌ الذین 3عوا ای الاسلام فقبلوة 1 وقَرَوّوا الفرآن قأحکموة ۲ 
وهیجوا (لی الجهاد فولهوا ول اللقاح (1) الی اولادها , وسَّلَبُوا السیوف 
اغمادها , وآحذوا بأطراف الارض رَحفا رحفاء وضفا صفا؛ ی * هلک وبعض 
تجا , لا تتشرون بالاحیاء , ولا یرون غَن القوتي (القتلی), مره (2) العّیون 
مِنَ البکاء , خمص (3) البّطون من الصیام. د الشفاه من الدعاء , صفرٌ 
الالوان من السهر , علی وجوههم عبره ۱ اولنک اخوانی الذاهبون , 
قَحَن" آنا ان تظصا (لبهم وتَعَضّ آلأیدی علی فراقهم. (4) 


نوج البلاغه :روی غن توف الیکالم* قال : حَطبنا بهذه الحْطبَه آمیژ المَوْمنی 
َِهٌ علیه السلام یالکوقه وهو قایْمْ عَلی ججازو , تضبها له جَعدُ بخ یره 
المخزوهی , وعلیه مِدرَعَة من صوف , وحمایّل سَیفه لیف , وفی رجلیه 
تعلاٍ من لیفب . وفی جبینه ته (3)ٍ ین آثر السُجود .. قال علیه السلام : 
آلا ات قد دب هن الِدّنیا ماکان , وأقبل منها ماکان مدیرا مار ۱۳ 
التّرحال عباژ ال الأخباژ, ِ قلیلاً من الدْنیا لا بقی بکتبر من اجه لا 
تفنی . ما صَرّ اخواتتا آلذین شفکت دمااقم ومْم بصفین, 1 تکونوا الوم 
جرف واحلفم دار الأمنِ بَعد خوفهم ِ اخوانت الذین تکیُوا الطریق 

مضوا عَلی الحق؟ این عقار؟ واین ابن التیهان (8) ؟ وین دُوالشهاتین 
(9) ۲ ؟ وأین نظراوْفْم من اخوانهم ؛ " الذین. تفاقدوا علی/ العنته. وابرة 
بژووسهم ,(10) الی القَجَرَ؟ قال : تم صَرّب پیده عَلی لحیته السَريقَه 
آلکریقه أطال البْكاء , نع قال علیه السلام : آوّه علی اخوانی الذین لوا 
الفران قأحکموة , وتدَبّرُوا القرض قأقامو , حیوا السته وآمائها الندعة : 
ذعوا للجهاد قأجابوا , ووثقوا بالقائد قالبَعوة . ثم نادی بأعلی صوته : الجهاد 
الجهاة عباة اللّه ! آلا وژلی مُعسکر فی یومی هذا , قَمن راد الواع [لی الله 
قلیخژج ! (11) 


1- .اللقاح : دوات الألبان من الثوق (لسان العرب : ج 2 ص 581 «لقح»). 
2 .المَرّه : مرض فی العین (النهایه : جح 4 ص 321 «مره») . 


هه ماکان ضایر الا ام ده من و8 
«خمص»). 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 121 , بحار الأنوار : ج 33 ص 362 ح 597 . 
وا سر اما سای ار ی کل تسام که 
کالرکبتین وغیرهما , ویحصل فیه غلظ من آثر البروک (النهایه : ج 1 ص 
21 «ثفن») . 

6- ازع الامة : مضی فیه , وثبت علیه غزقه (لسان العرب : ج 89 ص 144 
«زمع»). 

7- .ماء رثق : آی تک 4 صِ 5 رنق») . 

و با ال ول ای لاه 
آله شهاد ته بشهاده رجلین فی قضه مشهوره. 

0- .ای ارسلت مع البرید بعدما قتلهم الفجره البغاه. 

1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 4 ص 313 ح 40. 


۳ 
فصل ششم : صفات برترین برادران دینی 


فصل ششم : صفات برترین برادران دینینه البلاغه :مردی از یاران او 
(علی علیه السلام ) برخاست و گفت : تو ما را از پذیرش حکمیت , نهی 
کردی و شینن به آیذیرفتن ] آن.: قرماتمان دادی , ما تمی دانیم کدام یک 
اه علیه السلام , دستش را بر روی دست 
دیگرش زد و فرمود : « . کجا هستند آن مردمی که به اسلام , فرا خوانده 
شدند و آن را پذیرفتند, و قرآن را خواندند و آن را درست فهمیدند ؟ !و به 
جهاد برانگیخته شدند و چونان شیفتگی ماژه شتر به بچّه هایش, شیفته 
جهاد شدند و شمشیرها از نیام بر کشیدند و در اطراف و اکناف زمین , 
صف در صف , پیش رفتند و پیشروی کردند و بعضی [شان] جان باختند و 
بعضی رهیدند؟ ! نه بشارت زندگان به آنها داده می شد , و نه در باره 
کشته شدگان , تسلیت داده می شدند . چشمانشان از گریه [از خوف 
خداوند] صدمه دیده بود و شکم هایشان از روزه داری به پشت آنان 
چسبیده بود , لب هایشان از [کثرت ]دعا خشکیده , و رنگ هایشان از شب 
زنده داری ها زرد شده بود و بر چهره هایشان ب گرد خاکساری و خشوع , 
نشسته بود. آنان , برادران من اند که رفته اند. پس پر ما سید که تشنه 
آنان باشیم و از دوری شان , انگشت حسرت به دندان گزیم» . 


تفع البلاگه به خقل ار توف بکالی تامیر فقمتان غلن, علیه الساام.: دز کذفه 
فا حالی که سر نوی نی که ععده یم فبیرم مگرومی بر این نضی 
کرده بود , ایستاده بود و جبه پشمینی بر تن داشت و حمایل شمشیرش از 
اش از سبح نودب فرای ما شخترانی کرو و خزمود : «یدانید اجه از 
دنیا روی آورده بود , پشت کرده و آنچه پشت کرده بود , روی آورده است , 
و بندگان نیک خدا , عزم کوچیدن , جزم کردند و دنیای اندک ناپایدار را به 

آخرت فناناپذیر , , فروختند. برادران ما را که در صفین 7 
, چه زیان , اگر امروز زنده نیستند تا خوراکشان اندوه باشد و نوشیدنی 
شان خون دل؟ ! به خدا سوگند که آنان به لقای خداوند , نایل آمدند و خدا, 
ند ایا را به کمال و تمام ان مارا تن ور 
سرای امن و آرامش جایشان داد. کجایند آن برادران من که گام در ِ 
نهادند و ۳ حق‌ پوییدند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تبهان؟ ( (1) 


کجاست ذو شهادتین؟ (2) کجایند امثال اینان از برادرانشان که بر مرگ , 
با یکدیگر , پیمان بستند و سرهای پبریده شان را برای نابه کاران 
فرستادند؟» . سپس با دست بر محاسن شریف و گرامی اش کشید و 
گریه ای طولانی کرد و آن گاه فرمود : «دریغا بر آن برادرانم که قرآن را 
خواندند و آن را نیک دریافتند , در واجبات [الهی] انديشه کردند و آنها را 
برپا داشتند و سئت را زنده داشتند و بدعت را میراندند و به جهاد , فرا 
خوانده شدند و اجابت کردند , و به رهبر , , اطمینان کردند و از او پیروی 
نمودند !» . سپس با بلندترین صدایش فرمود : «جهاد ! جهاد ! ای بندگان 
خدا! آگاه باشید که من : همین امروز + لشکر می کشم . بسن هر که 
خواهان ره سیار شدن به سوی خداست , خارج شود» . 


1- .ابو الهیثم مالک بن تیهان . از صحابیان بزرگ پیامبر خدا بود . 
2- .ذو شهادتین , همان خزیمه بن ثابت انصاری است که در ماجرایی 
مشهور , پیامبر خدا , شهادت او را با شهادت دو مرد , یکسان قرار داد . 


ص: 182 


ص: 193 


بل 
قال :حطّب الثاس الحسَن بن عَلی صَلواث اللّه عَلَیهما ققال تاش 
آتا َخیژکُم عن آأخ لی کان من اعظم النّاس فی عینی , وکان تس ما عَظم 


‌ِِ ب ت 1 
, قاذا قال یه القائلین (2) . کا لا تخل فی هراءٍ (3) . ۲ 
دعوي , ولا بُدلی بِحْجٌهٍ خَتّی ری قاضیا (4) . وکان لایَغقل عَن اخوانه , ولا 
یخْصٌ تفسَة یشیء دوتقم . کان ضعیفا مُستضعفا , قلذا جاء الجذ کان لیا 
عادیا . کان لا یَلومْ دا فیما یِقَعْ العْذرٌ فی مثله حثی یی اعتذارا . کات 
تفقل ما یَول وتف ما لا تقو (5) . کان ادا ات آمران لا تدری ما 
اتضل طر ات آقزبهما ای القّوی قخالفة . 
ترجو عندغ ره , وا ستشیز لا من ترجو عندع الصیخه . کان لیم , وا 
بتسَخط , ولا یُتَشکی , ولا یِتَشْهّی , ولا یِنتقم ۰ غن,العَذوٍ . فقلیکم 
یمثلٍ هده الأخلاق الکریمه ان اطقثموها , قٍن 3 
حَیرٌ من تري الکثیر , ولا حول ولا فُوَّ لا باه . (6) 


: 
۰ 
3 
3 
حِ 


خ 
1 
7 

: 


1* .بترم به : لاا ستعه: وتنام به مثله . وآبزمه : آی آمله و آضجره (الضحاح 

+ ج 5 دص 1909 ِِِ 
ِ .بَذٌ القائلین : آی سَتبَقَهم وغلبهم (النهایه : جح 1 ص 110 «بذذ») . 

- .المراء الجدال مان ج 4ص 322 «مرا») . 

4- .المعنی آه لیس من عادته اذا ظلمه احد ان بدت ث الشکوی عند الناس 
کضا هو داب آکتز الخلق. بل متیر ال ان محو‌حا کما بعکم بینه فیین حضیه 
: وذلک فی الحقیقه یول الی الکف عن فضول الکلام والتکلم فی غیر 
موضعه (مراه العقول 0 9 ص‌ 202 
گدا فم السصدرس دیع اععمل لا بهوال ما تفا دتحطل, سا لا 
یقول» , وفی نهج البلاغه : «کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل» . 

6- .الکافی : ج 2 ص 237 ح 26 , نهج البلاغه : الحعمه 289 عن الامام 
غله علیه الشاه , تحف: ااختول خی 294 کلاهما تخمم: تحار آلامان زج 


9 ص 294 ح 24 ؛ تاریخ بغداد : ج 12 ص 315 الرقم 6757 , تاریخ 
دمشق : ج 13 ص 253 کلاهما عن محمّد بن کیسان نحوه . 
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ا لح فیتنه هل ای اه سین اوه ا رگن ازاران گرافن ای 
که شند. آن,۱ به اهل بیت علیهم السلام رسانده است :حسن بن علی که 
درد اکآ هید ور ان که فتواق سردم , سخنرانی کرد و فرمود : «ای مردم ! 
من شما را از برادری که داشتم , خبر می دهم : او در نظر من , از بزرگ 
ترین مردمان بود و مهم ترین چیزی که او را در نظرم بزرگ کرده بود , 
پستی دنیا در نگاه او بود . او از سلطه شکمش خارج شده بود . بنا بر این , 
ک تدازت مه یواست این روصت رم اون اه 
روی نمی کرد . از سلطه شهوتش نیز خارج شده بود . از اين رو , در 
انديشه و نظرش سبکی نمی کرد . از سلطه نادانی نیز خارج شده بود . از 
این رو , دست خود را جز به سوی شخص مطمئن و برای بهره مند شدن , 
دراز نمی کرد . نه خواست و تمایلی داشت , نه رنجیده خاطر و ناراضی 
می شد , و نه دلگیر می گشت . بیشتر عمرش خاموش بود و هر گاه سخن 
فی کفت :بر کویند کان , چیره می شد . وارد ستیزه نمی شد , در دعوایی 
شرکت نمی کرد و جز در حضور قاضی , دلیل نمی آورد . از [حال] 
برادرانش غفلت نمی کرد . هرگز چنین نبود که چیزی را به خود , اختصاص 
دهد و به دیگران ندهد . [در ظاهر آضعیف و ناتوان بود ؛ اما چون پای تلاش 
نه بان هی اه تیا بان هو هیچ کس رابه واسطه کاری که جای 
عذر داشت , سرزنش نمی کرد تا آن که عذر آورده شود . آنچه را می 
کی رک از میت ور 
گاه دو کار برایش پیش می آمد که نمی دانست کدام یک از آنها بهتر است 
, آن را که به هوس , نزدیک تر بود , رها می کرد . هرگز از بیماری و دردی 
شکایت نمی کرد , مگر در نزد کسی که امید بهبود از او داشت, و مشورت 
نمی کرد , مگر با کسی که امید راه نمایی از او داشت . دل تنگ و دلگیر 
نمی شد , ناراضی نبود , شکایت نمی کرد . هوسباز نبود , انتقام نمی 
گرفت و از دشمن هم غافل نبود. پس شما ن نیز اگر می توانید , اين گونه 
خوی و خصلت های والا را به دست آورید , 9 9 
داشته باشید , به دست آوزدن اندکی از آن, تت آنه اظ است که هیچ به 
دست نیاورید ؛ و نیرو و توانی نیست , مگر از سوی خداوند» . 
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الامام الباقر علیه السلام :کان لی أَجْ فی عینی عَظید , وکان الذی عَظْمَة 
فی عینی صعر الدنیا فی عینه . (1) 


الامام الرضا علیه السلام في صقه الامام :الما ایس افو , والوالد 
السّفیقٌ , والأخْ السَفیق , وال الب بالولد الطغیر . ( 


راجع هدذه الموسوعه : ِح 1 ص‌ 1298 (آعلی مراتب الایمان) وص 142 
(الوصول الی درجه رجال الأعراف) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 186 الرقم 241 عن آحمد بن محشّد , تذکره 
- الکافی : ج 1 ص 200 ح 1, الغیبه للنعمانی ی 
: ص 439 نحوه وی «الولد» بدل «الوالد» , کمال الدین : 

8 ح 31 , معانی الاخبار : ص 98 ج 2 کلاهما نحوه ولیس فیهما ۳ 
وکلْها عن عبد العزیز بن مسلم , بحار الأْثوار : ج 25 ص 123 ح 4. 
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اما اف یه شام مرا راو ود کف ور نیم بر ی سود آ رکه 
او را در نگاهم بزرگ ساخته بود , پستی دنیا در نظر او بود. 


امام رضاأ علیه السلام در توصیف امام :امام ۰ [چونان ] همدم همراه , پدر 
مهربان , برادر تنی , و مادر دلسوز به حال کودک است. 


143 (رسیدن به مقام اعرافیان) . 
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ص: 189 

7 اوقت 

تاره 

9 . ادبدرآمدفصل یکم : معنای ادبفصل دوم : فضیلت ادب و ترغیب به 
اص وم ایا تا را ان ار مب 


آموزان(مرییان)فصل ششم : روش های ادب آموزی(تربیت)فصل هفتم : 
افات ادب اموزی (تربیت) 


ص: 190 
فرآهند 
ادب در لفت 


درآمدادب, در لغتادب , در اصل به معنای دعوت از مردم برای اجتماع بر 
«ماأدّبه _(طعام)» , است . تهذیب اللغه این واژه را چنین معنا کرده است ۲ 
آصلَ الأدب الدعاء , و قیل لِلصْنیع بذعن الیه الناس مدعاو او الاب 
الذی یدب به الأدیبٌ من الناس , و ایا لاو تاو الناس الذین 
171 نم آلود المحامد , و پنهاهم غن المقایح. (1) لاب , در اصل به معنای 


وت کر اس 2 رای با اک مه هی نوم 7 
یعنی هم به معنای «دعوت کردن» و هم به معنای خود «غذا» . و نیز 
«ادب» آن چیزی است که مردمان ادیب فرا می گیرند , به آن آذّب گفته 
اند , چون افرادی را که فرایش می گیرند , به خوبی ها فرا می خواتدٍ و از 
زشتی ها بازشان می دارد. و در معجم مقاییس اللفه آمده است : الأرِب : 
آن تجمع الناس الی طعامک , و هی القَادَبَهُ و الاب , و الاب : الدّاعی . 

0 القیاس الأدَتْ آیضا ؛ لائَه یا وا ۳ 


آوردن مردم است مو ات غذایی که فراهم کب ای , که همان ماأدّبه و 


1- .معجم تهذیب اللغه 1 ص‌ 3 ماده « آدب» . 
2- ۰ معجم مقاییس اللغه : 0 1 ص‌‌ 4 ماده «آدب» ۱ 
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ادب در قرآن و حدیت 
اشاره 


/ 


9 است و آدب , دعوت کننده اشنت: : ارب نیز بر همین قیاس است ؛ 
چون بر نیک بودن آن , اجماع است . دو نکته در ريشه لغوی ادب وجود 
دارد : یکی اجتماع مردم , و دیگری شايستگي کار . شاید به همین لحاظ , 
انجام دادن کار به گونه ای که در جامعه نیکو و شایسته شمرده شود , ادب 
نامیده شده است . البثه در کاربردهای این 1 در نصوص (متون) اسلامی 
, توضیح خواهیم داد که این واژه به معنای مطلق تربیت هم امده است . بنا 

بر این , ادب , در مفهوم ارزشي ان , از مقوله هنر محسوب می شود و 
اس وا از وا ی ای« ان رن 
1 دانشی که موجب دور ماندن از خطا در گفتار و نوشتار است 1 علم ادب 
نامیده می شود؛ ؛ (1) بلکه به مطلق علوم و معارف نیز ادب اطلاق می 
کرو را که عاه تساه شاست ی و سمل سوه ار 
کار خوب و نیکو ها از دا تشد بو حی اید. 


ادب, در قرآن و خدیتدر قزان , واژه «ادب» به کار نرفته , هر چند معنا و 
مفهوم آن , بارها مورد عنایت این کتاب اما قرار گرفته است ؛ اما در 
احادیث اسلامی ۰ ادب به عنوان یک اصل مهم فرهنگی , اخلاقی و 
اجتماعی, , فراوان به کار رفته است . به فرموده امام عل: علیه السلام : 
لکل آمرٍ أدن ۰ هر کاری/ ادابی او انتی | دارد. 


1- .علم ادب , علمی است که به وسیله آن از خلل گفتاری و نوشتاری در 
کلام عرب , احتراز می شود (المنجد : ص د). 

2- .اداب , به مطلق علوم و معارف و يا تنها به علوم ادبی اطلاق می شود 
(المنجد : ص د5) . 

3-.ر. ک : غرر الحکم : جح 5 ص 13 ح 7280 . 
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یی ۰ معنای ادب 


الف - تبلور ارزش های فطری و عقلی و اجتماعی 
برجسته ترین نکات در تبیین احادیث ادب , عبارت اند از : 


یک ضعنای آدیدز اخات اسلافی : کلفه ادت به طظفر کلی زو مه معا ند 


کار رفته است : 


الف تبلور ارزش های قطری:. عقلی و اجتماعيامام علی علیة انسدم: با 
اشاره به همین معنا فرمود : گفاک آذبا لِتَفسک اجینابٌ ما تكرَهة من غیرک 
۰ (1) تو را برای ادب کردن خویش , همین بس که از آنچه از دیگران نمی 
پسندی . دوری گزینی. لازمه اجتناب از آنچه انسان از دیگران ناپسند می 
داند , تبلور ارزش های فطری , عقلی و اجتماعی در گفتار و کردار است . 
کسی که خود را متعهّد به رعایت این ارزش ها کند , نیازی به مربی و 
موذب ندارد , چنان که وقتی از عیسي علیه السلام پرسیدند : چه کسی تو 
را ادب اموخت؟ فرمود : ما اذبنی احذ , رایث بح الجهل قَجاتبثه 2۳ 
کسی مرا ادب نیاموخت ؛ بلکه زشتي نادانی [ و بی ادبی ] را دیدم و از آن 
دوری گزیدم. بی ادبی در گفتار و کردار , ريشه در جهل دارد . عقل , 
انسان را مقید به رعایت ارزش هایی می کند که برای حفظ هویت انسانی 
تراهی جر آنبوجود ندارده از این ری امام علي علبه السلام می فرمایه : 
حسّ المرء ... من ادبه الا یِترّک ما لابذ لة منة . (3) 


ویک خر 202 2 
مرک #ص 1206 7: 
رک 209 2 15 


ص: 193 
ب - تبلور ارزش های دینی 


آدمی را از ادب, همین بس که آنچه را از آن گریزی ندارد , فرو نگذارد. 
اهل ایمان که خود را متعهّد به رعایت ارزش ها می دانند , باید گفتار و 
کردار نان فرشا راز ات با دم عنان که باهیر حدا در توصیف مومن 
فرمود ۶ رای ام بر رشارهای او او است :. 


ب تبلور ارزش های دینیارزش های دینی , عبارت است از آنچه خداوند 
متعال , انجام دادن آن را به صورت واجب يا راجح , از انسان خواسته 
است . برخی از احادیث , به این معنا اشاره دارند , مانند تا انیت اللّه 5 
علی آذبیی ۰ (2) من تربیت شده خدا هستم و علی ب تزییت فیده مق است 
ان اللة ات یه علف مه 3(۰) خداوند , پیامبرش را بر محبت خویش 
پروژد ب آن المَوْين بأحْذ بات له ۰ )4 موّمن ؛ به آداب خدا رفتار می کند 
۰ مقذب بودن به آداب ۳ , در این گونه احادیث , بدین معناست که 
ارزش های دینی , در گفتار و کردار پیشوایان اسلام و رهروان آنی تبلور 
می یابند . در این جا توجه به دو نکته , ضروری است : نکته اوّل , این که 


ارزش های عقلی و شرعی , در ريشه یابی و تحلیل دقیق , به 


آ و بصن 200 12 
2 .رک : ص 210 ح 16 . 
۱ 1 
رک فن, 210 19 
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ج - تربیت 


یک نقطه می رسند . از امام علی علیه السلام نقل شده است : العقلٌ 
شرع من داخل , و السَرمٌ عقل من خارج . (1) عقل , شریعت درونی است 
تترنعت « عقل برفن دی تردیده آحر غفل نواند-عفایق را ان کونه که 
هستند, درک کند , به همان نقطه می رسد که دین رسیده است , و بر 
همین اساس گفته شده است که : «هر آنچه عقل بدان حکم کند , شریعت 
نیز بدان حکم می کند , و هر آنچه شریعت بدان حکم کند , عقل هم بدان 
خ تا ا ی و ریا 
هستند . نکته دوم , اين که آداب اجتماعي نامشروع , در واقع. ارزش ادبی 
ندارند ای یی و و ی بت 
آنها ی بلکه زیبا جلوه کرد اين گوته آداب » در حقیقت, 
تعبیر قرآن «رْينَ هم شوء أعمَالهمْ ؛ (3) کردارهای زشتشان برایشان 


آراسته شده است» ۲ 


ج تربیتکلمه ادب , در متون اسلامی , گاه صرفا در معنای تربیت به کار 
رفته است و آن , هنگامی است که با صفتِ خوب و یا بد توصیف می گردد 
, مانند : یحسن السَیاسه یِکونْ الأْدَبٌ الطالخْ . (4) با حسن سیاست و تدبیر 
است که ادب نیکو پدید می آید . 


1-.ر . ک : مجمع البحرین : ج 2 ص 1249 . 

2- .البته این یک نظر است . برای تفصیل مسئله , به کتاب های اصولی , 
مبحث قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع رجوع کنید . 

3- .توبه : آیه 

4 .ر . کی : ص 290 ح 208 . 
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لا رال العبذٌ المْوْمنْ يورث آهل : بیته اللق و الا بت الضالح خی بُدخَمه 
ال حفیها بقل رال اد العاصی بوزت اهل تتقه. اروت اد ۷ 

0 ۱ 0 
۳ 05۳ 
بنده گنهکار , پیوسته برای خانواده اش ادب و تربیت بد به ارث می نهد تا 
آن که سرانجام , همه آنان را به دوزخ می فرستد . بدیهی است که ادب به 
معنای ارزشي آن , نیازی به وصف «صالح» ندارد و نیز نمی توان آن را با 
«سو" » توصیف نمود. بنا بر این , در اين گونه موارد . باید به معنای 
مطلق تربیت باشد؛ بلکه شاید در پاره ای از موارد که کلمه ادب . مطلق 
ذکر شده نیز به همین معنا باشد و صفتِ «صالح» از آن رو حذف شده 
و و حذف آن, جایز بوده است . در تعریف «ادب» گفته شده 

: الأأدب علی ما یتحصّل من معناه هو الهیئه الحسنه التی ینبغی آن یقع 
1 المشروع؛ اما فی الدین آو عند العقلاء فی مجتمعهم, کاداب 
الدعاء و آداب ملاقات الأصدقاء , و ان شئثت قلت : ظرافه الفعل . (2) 
ادب آن گونه که از معنای ی اد خات است از: هیئت 
نیکویی که سزاوار است عمل مشروع , بر طبق آن صورت گیرد , یا در 
دین و يا در نزد خردمندان جامعه , مانند: اداب دعا کردن و اداب ملاقات با 
دوستان . به عبارت دیگر , ادب عبارت است از : آراستگي عمل . بنا بر 
آنچه گذلتنت: « این تعریف , قابل انطباق ردام ادب 
تستت:ه تا بر صفیای: ال هفوم اقخ‌انطای دار 


کت 2 92 
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دو . انواع و مراتب ادب 


الف - ادب با مردم 
- ادب با آفریدگار 


۰ انواع و مراتب ادبادب , به معنای رعایت ارزش های عقلی و شرعی 
کفتار ف کزداز : انواع و مراتبی دارد که اینک به شرح اجمالی ان خی 
7 


الف ادب با مردمادب با مردم , عبارت است از برخورد شایسته با افراد و 
اخشاز معتافه, با نویه سایگان عان خانوادکی و اختما عی آنان . عود 
این ادب نیز انواعی دارد : ادب برخورد با پدر و مادر , ادب برخورد با 
خویشان , ادب برخورد با همسایه و همراه , ادب برخورد با دوست , ادب 
برخورد با دشمن , ادب برخورد با عالم , ادب برخورد با پیامبران الهی و 
اوصیای آنان و اولیای خدا . شرح هر یک از این آداب , در عناوین خاص آنها 
خواهد امد . کمترین مرتبه ادب با مردم , پرهیز از هر کاری است که 
انسان , سر زدن آن را از وبحوان ناپسند می داند . به فرموده امام علی 
علیه السلام , همین مقدار , برای مدب بودن انسان کفایت می کند : 
کفاک آذبا لِتفسک اجتنابٌ ما تَكرَهة من غیرک 0 تورا بدای اد کردن 
خویشن.< هفتن: سره کف اد آنظة از دیحران: نمی پستده « دوری. حوینی .: 
بدیهی است که این , کمترین مقدار ادب است و هر چه رعایت ارزش های 
عقلی و شرعی در گفتار و کردار انسان تقویت شود , بر میزان ادب او 
افزوده می گردد . 


ب ادب با آفریدگارادب نا افزید اد عبارت است از رعایت حرمت حضور 
او در همه حالات و 


اکن 204 


19 
ج - ادب با خود 


حرکات و سکنات , آن گونه که شایسته عظمت و بزرگواری اوست . این 
ادب نیز انواع و مراتبی دارد : مرتبه اوّل : ترک محژمات و انجام دادن 
واجبات الهی . مرتبه دوم : ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات دینی . 
مرتبه سوم ۰ پاکسازی دل از آنچه غیر خداوند متعال است. با اشاره به 
همین مرتبه ادب , امام علی علیه السلام فرمود : گفی بالعبد آذبا الا 
یُشرک فی نعمه و اربه یر ربّه ۰ (1) بنده را ادب, همین بس که در نعمت 
ها و حاجت هایش , کسی را جز پروردگار خویش , شریک نگرداتد . و این 
ان اه ام نیز به همین مرتبه اشاره دارد : القلب حَرَم 
اللّه ؛ قلا سکن حَرَم الله عَیر ال ۰ (2) دل , حرم خداست . پس در حرم 
خدا , غیر خدا را جای مده . 


ج ادب با خودادب با خود , عبارت است از رعایت ارزش ها در گفتار و 
کردار , به دلیل حرمت خود . به سخن دیگر ,. گاهی انسان به دلیل شرم | زژ 
دیگران و رعایت حرمت خدا و مردم , ادب را مراعات می کند ر و گاه به 
مقتضای انسان بودن و رعایت حرمت ارزش های انسانی ۰ در سخنی 
فتوبز یه امام علی قلیه السلام این تمع اد عانت اب ضداری خوانده 


شده است :۰ 


-.ر.ک : ص 230 2 62 . 
2- .جامع الأخبار : ص 518 ح 1468 . 
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سه . نقش ادب در زندگي انسان 


ای الاب آن بستجی الانسان من تفس . (1) نهایت ادب , آن است که 
انسان از خویشتن حیا کند . این سخن آن امام بزرگ نیز اشاره به همین 
نوع ادث مداری است : لو ثا لا ترجو جَبَةٍ , و لا تخشی,نارا و لا توایا و لا 
عقابا , لکان یِبغی لنا آن تطلّبِ عکارم الأخلاق , قائها تذل علی سل التَجاح 
0 0 ۱ج 
و کیفری هم در میان نباشد , باز می سزد که برای کسب خصلت های 
والاع انسانی, سکیم جرا که ان خصلت هاوا هام رستانی را فان 


می دهند . 


سه . نقش ادب در زندگي انساناز نگاه احادیث اسلامی , ادب , آثار و 
برکات فراوانی برای و تن انسان دارد : ادب , سرمایه شکوفايی عقل , 
زیور جان و زبان , زینت حسشب و نسّب , و عامل رشد همه فضایل اخلاقی 
در انسان است . (3) کسی که خود را به زیور ادب بیاراید , زشتی های 
نسّب او پنهان می ماند و کمتر گرفتا ر کارهای ناشایسته می شود و در یک 
جمله , هر کسی با ادب , در زندگی سعادتمند , و.بی ادب , شقاوتمند 
است . و به تعبیر زیبای امیر سخن : ما الانسان ولا لأدَبْ الا تَهيمَه مُهمَله . 
(4) اگر ادب نبود ر اتسان»-چیزی جخز خیوائین افسار کشیخته نبود. بر این 
پایه , انسان در زندگی. بیش از هر چیز , به ادب نیاز دارد . به فرموده 


لد وکین 220 9و 
2 .تاریخ دمشق : ج 69 ص 202 2 13750 . 
و ای ات 
4.ر.ک : ص 226 ح 56 . 


ص: 199 
چهار ة خاستگاه های ادب 


امام علی علیه السلام : ان الثاس الی صالح الأأدّب أَحوَجْ منم [لی الفصّه و 
الذهب ۰ (1) مردم , به ادپ نیکو نیازمندترند تا به سیم و زر . و از این رو , 
پیشوایان اسلام با بیان های گوناگون , پیروان این آیین را به فراگيري ادب 
برانگیخته اند و از ترک آن بر حذر داشته اند, تا آن جا که امام صادق علیه 
السلام می فرماید : : آن أجْلت فی عُمرک یومّین ؛ فاجعل أَحدَهما لأدیک 
لِتَستعین به علی یوم مَوتک 2( کنخ رفن از عموتبافی هانده بود هی 
روز آن را به ادب [تربیت) خود اختصاص بده تا از آن برای روز مردنت 
کمک بگیری . ادبی که برای زندگی پس از مرگ انسان سودمند است , 
ادب در برخورد با خداست؛ : یعنی تبلور ارزش های الهی در زندگی پیش از 
مرگ . هر چه این ادب بیشتر شود , انسان به فلسفه آفرینش خود نزدیک 
تز ضی.. کر در و از برکات |ن در دنیا و اخرت , بهره افزون تری خواهد برد 
که : «عند ال لاب الصا لته . (3) در نزد خداست پاداش دنیا و 
اخرت» . 


چهار . خاستگاه های ادبجمع بندی نصوصی که به خاستگاه ها و ريشه های 
ادب اشارم دارند , بدین گونه است که ادب دو ریشه اصلی دارد : یکی 
ورائت و دیگری تربیت , چنان که در 


نی 
2 .رک زص 228 2 60 . 
3- .نساء : آیه 134 . 
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حدیث نبوی آمده است : النّاسْ مَعادن , و العرق دَسَاسْ , واأدَبٌْ السوء 
کعرق السْوء . ( (1) مردم ۳ اثر دارد , 
(2) , و ادپ بد , مانند رگ و ريشه بد است . ريشه و ورائت , هر دو به 
خانواده باز می گردند . در حدیث علوی می خوانیم : |ذا کم اصل الرَجّل 
رم مغ و محَرة . (2) هر گاه اصل و ريشه مرد ‏ ارجمند باشد . در 
غیاب و حضور, ارجمند است . بنا بر این , کسانی که می خواهند فرزندان 
باادب داشته باشند , باید پیش از ۳ و انتخاب همسر , برای رسیدن به 
این هدف , برنامه ریزی کنند . به فرموده پیامبر خدا : آنظر فی أیٌ تصاب 
تضَع ولدک , فان العرق دساس . (4) بنگر که فرزندت را در چه خاستگاهی 
می نهی [و از چه خانواده ای همسر می گیری] ؛ چراکه رگ و ريشه , اثر 
دارد . خانواده های اصیل و نجیب و با کرامت , نقذش اساسی در پرورش 
انسان های نیک رفتار و باادب دارند ؛ اما باید توجه داشت که تربیت نیز در 
کنار ورائت , نقشی بنیادی در سازندگي انسان دارد . تربیت تا آن جا در 
سازندگي انسان مور است که می تواند آثار مثبت یا منفی ورائت را از 
بین ببرد يا از آن بکاهد . عناصر مهم و موْتر تربیتی که در نصوص (متون) 
اسلامی بدانها اشاره شده است , عبارت اند از : برنامه ریزی و تلاش 
برای تقویت ایمان و علم و اندیشه , 


1-.ر. ک : ص 238 ح 83 . 

2- .«شیر را بچّه همی ماتد بدو» یا «از کوزه همان برون تراود که در 
اوست» . 

رک :2۸0 2 97 

4 .رک : ص 238 ح 82 . 


701 
پدج . آموزگاران ادب 


و الگو قرار دادن انسان های خودٌ ساخته و شایسته در جامعه , و نیز یاری 
خواستن از خداوند متعال برای رسیدن به این مقصد بزرگ . ره نمودهای 
پیشوایان اسلام در اين زمینه , برای مربیان امور تربیتی . بسیار کارساز 
است . 


+ اضوز کازان ادبنخستین آمو زگار ادب 1 خداوند متعال_ است ۰ اوست که 
1 آراست و آنان را مأمور آراستن دیگران به 
این فصیلت کرد این وظیفه ».یس از پیامبزان, به اوصیای آنان. فتتقل شد 
. امام علی علیه السلام در اين باره می قرماید : لِنْ سو لاله صلی الله 
علیه و آله أَدبةٌ ال ب ی ها یه 
و أَوتْن الاادابت المکرمین . (1) پیامبر خدا را خداوند, ادب آموخت , و او 
سم ار 
, ادب یه ارث می نهم. و در روزگار ما با بر دوش 
فرهنگ سازی ات در بر اصلی ترین 3 مردم بر 
زمامداران است و در شر ایط کنوني جهان اسلام , علما و فرهیختگان , 
مسئولیت ویژه ای در این زمینه دارند ‏ ۰ علاوه بر مسئولان سیاسی و 
فرهنگی , خانواده , بخصوص پدر نیز در تادیت فرزندان خود, وظیفه دارد . 
یکی از حقوقی که اسلام برای فرزند بر پدر به رسمیت شناخته , موب بار 
رب فیس و ری یچ 
ِ 


1 .ر. ک : ص 280 ح 186 . 
مدرک ض 282 7 191 . 
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شش . روش ادب آموزی 


هفت . آفات ادب آموزی 


شش . روش ادب آموزییکی از بهترین گنجینه های فرهنگي اهل بیت علیهم 

م ۰ , ره نمودهای آنان در باره روش تأدیب و تربیت است 7 
نفودها ۶ در فصل .شم امد ات و نس تقضیلی. انها تیا به. کتابی 
مستقل دارد؛ اما به طور اجمال و اشاره , می توان اصول روش ادب 
آموزی را از نگاه اهل بیت علیهم السلام , چنین بر شمرد : الف آراسته 
بودن آموزگار به زیور اه ب ادب آموزی با کردار , پیش از آموختن ادب 
با گفتار :تخاب فناشت رین مان بر اه آمونشن ؛ د مدیریت و برنامه 
ریزی تربینتی ه روان شناسی مخاطب و برخورد صحیح و علمی با وی ؛ و 
تشویق نیکوکا ر برای تنبیه بدکار ؛ ز به کارگيري مدارا ؛ ج تصریح نکردن به 
لغزش ها وا ی ی ی عدالت در کیفر, به 


هفت . آفات ادب آموزیفات ادب آموزی , به دو بخش تقسیم می شوند : 
بخش اوّل , آفاتی که به خانواده ها و مربیان امور تربینی در اموزشکام ها 
اختصاص دارند, مانند : الف افراط در محبت؛ ب برخوردهای تند و خشن ؛ 
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جح عصبانیت ؛ د تحقیر خر تن ماس آجویی بش دهم فا که. ره 
مسئولان سیاسی و قضایی اختصاص دارند , مانند : الف اکتفا کردن به 
موعظه ؛ ب به كارگيري خشونت. بدون ضرورت ؛ ج تجاوز از مرز عدالت 


در کیفر . 
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الفصل الاأوّل : معنی الأدب1 / 1تَجَسٌدٌ القیم الفطریّه والعقلیّهاً مُجاتبة ما 
ُکرة من القیرالامام علیت علیه السلام :کفی یک آذبا لتفسیک ترکک ما 
کرهتة من غیرک . (1) 


عنه علیه السلام :گفاک دبا لِتَفسک اجیَنابٌ ما تَکرَهَة من یرک . (2) 
نا نات 


. الأمالی للمفید: اضر 336 7 الامالی للطوسی : ص 115 ح 175 
ِِ عن عبدالله بن محمّد عن الامام الهادی عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار: جح 1 ص 169 ح 20. 

2- .. نهج البلاغه: الحکمه 412 و 365 , نزهه الناظر ۰ ص 224 7 308 , 
آعلام الدین : ص ِ , الدر تیم ۰ : ص 746 کلها نجوه , بحار الأنوار: ج 
0 ص 73 27 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 259 
4 نحوه . 

3- .. دستور معالم الحکم: ص 59 : عیون الحکم والمواعظ : ص 79 ح 
ِِ ۱ 

.. غرر الحکم: ج 4 ص <85< ح 7077 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 6559 , الدژه الباهره: ص 43 عن الامام العسکری علیه السلام 
نحوه , بحار الأنوار: ج 69 ص 407 2 115. 
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فصل یکم : معنای ادب 
1 ار لور آزرش های قطر مر و عفلی 


الف - دوری کردن از آنچه از دیگران ناپسند شمرده می شود 

فصل یکم : معنای ادب1 1تبلور ارزش های فطری و عقلیالف دوری 
کردن از انچه از دیگران ناپسند شمرده می شودامام علی علیه السلام 
:"برای ادب کردن خود , تو را همین بس که انچه را از دیگران ناخوش می 
داری , ترک گویی. 


امام علی علیه السلام :برای اتب کردن خود نو را همین شن که از انچة 
در دیگران نمی پسندی , دوری کنی. 


امام علی علیه السلام :خویشتن را با [ اجتناب از ] آنچه از دیگران ناخوش 
می داری 1 ادب کن ۰ ۳3 


امام علی علیه القنلام تدوری کردن. از آنچه از دیکرآن ناخوشن می داری:: 
بهترین ادب اموز توست. 


1- .لقمان را گفتند : ادب از که آموختی؟ گفت : از بی ادبان . هر چه از 
ایشان در نظرم نایسند امد, از ان پرهیز کردم (گلستان سعدی: باب دوم). 
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عنه علیه السلام :گفاک آدبا لْتَفسک ما تکرَهْة لقیرک . (1) 


مصباح الشریعه :قیل لِمَحَمّد ین الحتفیه *فن ای ؟ قال ۳ 
تفسی , فمّا استحسنتة فِِ اس الالباب والبصیرو 1 تیعتهم به وَاستَعمَلنَة , 


وا اتفتحنه مق الحفال اجه وت 1 مستنفر| , قأوصلنی درک ۳ 
العلم )2 

تب الجهلتنبیه الخواطر :قیل لعیسی علیه السلام : من أَدّبِکَ ؟ قال : 
ما 3 نی اه رایث فبچ الجهل قجاتَیْة . (3) 
ج مُجابَة ما لا ینتغی من الگلامرسول اللّه صلی, الله علیه و آله لایقولنَ 
آحدکم للقسجد مُسیجذ مسیچذ ؛ قالَهُ تیث الله , یُذکر ال فیه , ولا ول أحَذکم 
مصیحف ؛ قَاِنّ کتابّ اللّه ۱ حدم عبدی 
۳" کاکم عباد #زما ۶ ولا یَقولنٌ للرَجّل رو , ولا للقر آه مَرَية . ( (4 


الامام علی علیه السلام :لا آَدَبِ لِسَیّ الّطق . (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام فیرساله الخقوق :ما وه اللسان قَاكرامة 
عن الکنا (6) , وتعویدة علی الجیر , وحملَةْ علی لدب . (7) 


7 ۰ ۱ س 90 , آعلام " 
ی تفا ای ی 

. مصیاح الشریعه: ص 332 , بحار الأنوار: ج 2 ص 265 ح 19. 
دِ تنبیه الخواطر: ج 1 ص 96 , بحار الأنوار: ج 14 ص 326 ح 45 ؛ احیاء 
العلوم : ج 3 ص 100 تحوه , الداب الشرعیه لابن مفلح ؛ ج 4 ص 209 . 
4- .. سیر اعلام النبلاء : ج 14 ص 346 الر قم 2 الفردوس: ج 5 ص 
0 ح 7678 کلاهما عن آبی هریره؛ الجعفریّات : ص 241 عن الامام 
الکاظم عن ابائه عن الامام علیْ علیهم السلام نحوه , مستدرک الوسائل : 
ج 3 ص 446 ح 3957 . 


شور الحکه برض 2 10596 عون الک والمهاعظ ان 
533 ح 9743 . 

مس الکنا: الفجش قن القول رلشان الغریه 4 ی 244 تا 
اعقول هو 2۰۹ 6 3 کباب .من ۲ صرق عم ۴۰8 2ص 
19 ح 3214 , الأمالی للصدوق : ص 451 ح 610 کلاهما عن ثابت بن 
دینار , مشکاه الأْنوار : ص 301 ح 932 , روضه الواعظین : ص 512 نحوه 
ولیس فی کلْها «وحمله ی الأدب» ۰ بحار ان ۳ 74 ص‌‌ 11 0۳ 2 
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ب - دوری کردن از نادانی 
ج - دوری کردن از سخنان ناشایست 


امام علی علیه. السلام -انخه از دیخرآن ناخوش می داری.: تو را برای ادبت 
کردن خودت کافی است. 


مصباح الشریعه (به محقّد بن حنفیه گفته شد : چه کسی تو را ادب کرد؟ 
گفت : پروردگارم مرا با خودم ادب کرد " زیر| آنچه را که از اهل خرد و 
بینش , نیکو یافتم , در آن از ایشان پیروی کردم و به کارش بستم , و 
را که از نادانان زشت یافتم , از ان دوری جستم و ترکش کردم , و این مرا 
به گنج های دانش رساند. 


ب دوری کردن از نادانیتنبیه الخواطر ذیه عیسی علیه السلام گفته شد : چه 
کسی تو را ادب آموخت؟ فرمود : «کسی مرا ادب نیاموخت ؛ بلکه زشتی 
نادانی [و بی ادبی ] را دیدم و از آن دوری گزیدم» . 


مرخ کرون از سای شام خدا صلی له فلع و آله شیک 
از شما نباید به مسجد , «مسجدک» بگوید ؛ زیرا مسجد , خانه خداست و 
در آن, ذکر خدا گفته می شود . هیچ یک از شما نباید به مْصحف (قرآن) , 
«مصحف کوچک (کتابچه) » بگوید ؛ زیرا کتاب خدا , باعظمت تر از آن 
نصا تا 

بنده من و کنیز من " [زیر| آهمه شما [مردان و زنان ] بنده و کنیز [خدا] 
هستید . و هیچ یک از شما نباید به مرد بگوید : «مَرّدک» , و يا به زن بگوید 
: «رتک». 


اماضغلی غانه الساام فا را ای نوت 


امام زین العابدین علیه السلام در رساله الحقوق ؛حقق زبان , این است که 
آن را با پرهیز از ناسزاگویی , بزرگ بداری و به سخن خوب عادتش دهی و 
آن را به ادب وا داری. 


ص: 209 


مصباح الشریعه فیما تَسَبٌَ ای الامام ی علیه السلام :لا کر الکلام 


الصا 
مع الناس فی الطریق ؛ ان فیه سوء ایب ۱ 1 


د مُجاتبَهٌ ما لا بنبغی من الحرّکاترسول | 9 


المُوْمن :گنیر الحَدّر , قلیل الرّللِ , حرکائه ۰( 

الامام علت علیه السلام ی الچگم القنسوته [لیه :الانقباض تین المَنتسطین 
ِقَل , والانیساط بَينَ المقنقبضین سُخف . (3) 
الامام العسکری علیه السلام :لیس من الأْدب اٍظهارٌ القرح عنة المحزون . 
(4) 


ه فِعلٌ ما لاب منهقالامام علی علیه السلام :حست القرء من گمال الفْرّه 


رتفا لا من بو ( وی ومن یاه آن لا بلقی اعدا یما یکرة , وین عقله 
خس زففه وین اه اب کها ی ی :۳ 


زاجم ضی 218 (لاوب/ الفضل الاول 7 افضل زاب 


1- .. مصباح الشریعه: ص 247 , بحار الأنوار: ج 76 ص 301 ح 1. 
2 .. التمحیص: ص 74 ح 171 , بحار الأنوار: ج 67 ص 311 ح 45. 
3- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 20 ص 340 ح 896. 
4 .. تحف العقول: ص 489 , بحار الأنوار: ج 78 ص 374 ح 28. 
5- , فی المصدر ۱ : «وت رکه ما لا یحمل به>> , والتصویب من بحار الأنوار . 
ِِ آعلام الدین : «ما لا یحمّد به»> . 

. کشف الفقه: ج 3 ص 137 عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , 
ِ الناظر : ص 70 ح 138 عن الحارث الهمدانی , آعلام الدین: ص 292 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار: ج 78 ص 80 ح 66 . 


ص: 209 


د - دوری کردن از حرکات و رفتارهای زشت 
۵ - انجام دادن آنچه از از حرجزع: نیت 


مصباح الشریعه در سخنی که آن را به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است تقو امه نا مروم تاو سکن مکه که در آنق کارت ای ازست. 


د دوری کردن از رفتارهای زشتتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :گرفتگی در میان 
جمعی شادمان , سنگینی است , و شاد بودن در میان جمعی گرفته , سبک 
مغزی است . 


امام عسکری علیه السلام :شادی نمودن در نزد غم زده , از ادب به دور 


است. 


0 انجام دادن آنچه از آن گریزی نیستامام علی علیه السلام ۰در کمال 
مروت [و شخصيت ] ادمی , همین بس که انچه را زیبنده او نیست , ترک 
گوید , و در کمال حیای او , همین بس که با هیچ کس برخوردی که 
خوشایند او نیست , نکند . و در کمال خرد او , همین بس که خسن مدارا 
پیشه کند , و در کمال ادبش زیت ی که آنخه را ان ان گرب یست:: 
ترک نگوید. 


طر 210 
1 / 2تجَسدٌ القیم الدّییتهرسول الله صلی الله: علته.و اله زایا ادن االه 
وعَلی مین یی یالسّخاء وَالیرٌ وتهانی عَن الیل والجفاء , وما 
شی؛ یقت (لي الله عز و جل من البحلِ وسوء الغلی رجا فسید الععل 
یِفسد الحَل العسَل . . 
الامام الصادق علیه السلام ال عز و جل دب مه علی معتیه , ققال : 
«و نک لعلی خْلق عظیم» (ح » منم الیه ققال عز و جل : «و ما 
تام الرَسول قَخْذ وه 3 تهاکو عا له قانتقوا» (3) , وقال عز و جل : «مّن 
: و 


عنه علیم السپلام اب ال رَسولهُ صلی الله علیه و آله ققال : با مُحشَد 
«حْذ العقو وَأمَرّ بالعژف وا عرص عن الجاهلین» (6) , قال : خُذ منمّم ما 
ظرّ وما تيَسّرَ . وّالعفو : الوسط . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الفْوّمن اد یدب اللْه عز و جل ؛ 
جع کلمه اع همادا آمشی اه آهشک .۱۳۱ 


1- .. مکارم الأخلاق: ح 1 ص 51 ح 19 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار: ج 16 
ص 231 ح 35. 
2 .. القلم : 4 . 
4- .. النساء : 80 . 
5- .. الکافی: ج 1 ص 265 ح 1 , المحاسن: ج 1 ص 263 ح 508 , تفسیر 
العیاشی: ج 1 ص 259 ح 203 کلها عن آبی اسحاق النحوی , بصائر 
الدرجات : ص 378 ح 3 من دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام نجوه »بح النوار: چ 17 ص 3 ج 3 

1 ۳ 
شم :کف اناد آلی 1 ات علیهم السلام ۱ ج 
6 ص 84 ح 4. 


8- .. الکافی: ج 4 ص 12 ح 12 عن عمر بن یزید عن الامام الصادق علیه 
اشامن ی فعض 2 ار مان 7ص و 1 


2 


1 / 2تبلور ارزش های دینیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله من ادب آموخته 
خدا هستم و علی , ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و 
نیکی کردن فرمان داد و از بخل و سختگیری بارم داشت . در زد خداوند 
عز و جل چیزی منفورتر از بخل و بدخویی نیست . بدخویی , عمل را تباه 
می کند , ان سان که سر که عسل را. 


امام صادق علیه السلام ؛خداوند عز و جل پیامبرش را بر محبّت خود 
پرورش داد و فرمود : «و به راستی که تو دارای خویی بزرگ هستی» 1 


گاه آدر کار دين و تشریع احکام ] به او اختیار داد و فرمود : «آنچه را یر 
بم-شتما داد + آن را بکتریة و از آنچه شما وا بار داشتباز انسد» و 
فرمود : «هر که از پیامبر اطاعت کند , هر آینه از خدا اطاعت کرده است» 


امام ضادی علیه السلام زخداوند , رسول خود را تربیت کرد و فرمود : ای 

محقد ! «عفو را بگیر و به کار پسندیده فرمان ده و از نادانان, رخ برتاب» . 
[ خدا در این ایه افرمود : از ایشان انچه. اشکار و میشر است : بکیر . 
«عفو» یعنی حذ وسط . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ات 
رفتار می کند ۰ هر گاه خدا به [زندگي ]او گشا پیش بدهد , او گشاده دستی 
می کند , و هر گاه بر او تنگ بگیرد , او نیز دست نگه می دارد. 


ور 12 2 


عنه صلی الله علیه و آله :3 المومن أحَدَ عم اللّه شبحاتة وتعالی دبا نا 
: آذا وَسشَع عَلیه و5 سع علی تفسه , واذا امتشی عانه: ای . (1) 


الامام علیت علیه السلام :کونوا أَقلَ ما تکونون فی الباطن آموالاً , ُحسَن ما 
تکونون (2) فی الظاهر آحوا . قن للع تعالی دب عبادة وی آذب 
حسنا , ققال حَلَ من قایل : «یحسَبَهم الجاجل نا من اللَعتّفِ تَغرفهم 
ستعاهم ا بشناون الق( (3) ۰ (4) 


السلام بطاقه ِ ۱ کرو وج الم فلت لهفب ریت 
ققاز : آبتا ال تعالی ققال ۱ خیم بتجته قحَواً بأکسن ملها» (5 
لاه , وکا أَحسَنْ منها اعتاقها ۰ (6) 


الانام الصاوق غله اتیتلام من وال له لیم اضحا یل مهلاً پا هل 
الصّلاح , لا تتٌکوا أمر اللْهٍ وأمز من أَمرَکم بطاعیه بعیر | له ما یکم من 
نعقه , توا فی اللّه من وف صفتکم , عضو فی اه من خالَقکم 
وابدلوا مَوَدَتکم وتصیختکم لِمَن و ضَف صقتکم , تبذلوها ِ لِمّن رَغت 
ن صقتکم وعاداکم علیها وتغی لک وال , هذا | الم , قعَذوا به 
وتَقهُموة واعقلوة ولا تنیذوة وراء ظَهو کم . (8) 


-‌ 


1- .. شعب الایمان: ج 5 ص 259 ح 6591 , حلیه الأولیاء: ج 6 ص 315 
الرقم 393 , الفردوس: ج 1 ص 191 ح 715 لها عن ابن عمر , تاریخ 
دمشق: ج 56 ص 315 ح 11844 کلها نجوه , الزهد لابن حنبل : ص 328 
من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , کنز العمال: ج 6 ص 


8 ح 15998 تنبیه الخواطر: ج 2 ص 287 عن عبداللّه بن عمر نحوه . 
2 .. فی المصدر : «تکون» , والتصویب من بحار الانوار 
3- .. البقره : 273. 


4 .. مطالب السوول: ج 1 ص 230 , الفصول المهمه لابن الصباغ : ص 
3 و فیه «فی الأخره اعمالا» بدل «فی الظاهر احوالا» ؛ بحار الأنوار: ج 
8 ص 8 ح 63. 
5- .. النساء : 6 


5 , کشف الفقّه : ج 2 ص 243 والخبر فیهما فی شأن الامام الحسین 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار: ج 43 ص 343 ح 15 ؛ جواهر المطالب 
نحوه . 

7- ۰ فی المصدر : «تبتذلوها» ۰ والتصویب من وسائل الشیعه ۳۰ 11 ص‌ 
0 ح 21286 . 

8- . الکافی: ج.9 ص 12 ح 1 عن حفص المودذن واسماعیل بن جابر 
واسماعیل بن مخلد السلاج. بحار الانوار: ج 78 صضص 222. 


213: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا موُمن , ادب نیکویی ۳ از خداوند 
پاک و بلندمرتبه گرفته است 1 بش دهد , 
۳ , و هر گاه بر او تنگ گیرد , او نیز [ بر 
خور | نی هی یرد 


افام غلی غلته لام تفر خالی کس در اف از کمترین مال تخمردار 
هستید , در ظاهر, بهترین حال را از خود نشان دهید ۰ (1) که خداوند متعال 
, بندگان باآیمانش را [ اين گونه ]ئیکو ادب کرده است , و آن بزرگ گوینده 
4 فرموده است : «بی خبر » ۳ را از شداّت خویشتنداری 4 توانگر می 
پندارد ۰ ایشان را از سیمایشان می شناسی . با اصرار [چیزی از مردم 
نمی خواهند» . 


المناقب: این شغر اشوب به تقفل از آنتین ‏ کتیزی.؛ با تقدیم .یی دسته. کل 
به حسن بن علی علیه السلام تحیّت گفت . امام علیه السلام به او فرمود ؛ 
ی | جویا شدم , فرمود : «خدای 
متعال , این گونه ما را ادب آموخته است ؛ چرا که فرموده : «هر گاه به 
شما تحیُّتی گفته شد , شما به نیکوتر از آن , تحیت گویید» (تا آخر آیه ) و 
از تحیت او بهتر , آراذ کردن آونمن: 


امام صادق علیه السلام در نامه ای به بارانش :زنهار , زنهار! ای پاک 
مردان , فرمان خدا و فرمان ان کس را که به طاعت خدا فرمانتان می 
دهد , فرو مگذارید که خداوند , نعمت هایی را که به شما داده است , 
دیگرگون می سازد . کسی را که راه و رسم شما را دارد . از برای خدا 
دوست بدارید , و آن را که مخالف شماست . از برای خدا دشمن بدارید . 
محبت و خیرخواهی تان را نثا ر کسی کنید که راه و رسم شما را دارد , و 
ار تفر ۳ 
شما دشمنی می ورزند و بدخواه شما هستنر , نریزید . این ادب آ[و راه و 
رسم ]ما , ادب خداوند است . پس به آن چنگ بزنید و آن را بفهمید و در 
آن بیندیشید و آن. را بشت کوش نیندازید. 


ضر* 214 


عنه علیه السلام :من عٍَف ال خاقة , ون خاف ال حَه الحوف من ال 
ی العمَل یطاعته والاخذ یتأدییه , سر المقطیعین المْتّبین یاب ال 


ک 


والاخذین عَن اللّه نهْ ود علی اللّه آن بنجيَة من مضلات الفتن . (1) 


عنه علیه السلام فی الحعاء میدق.. آلیک لجاً الهارب , ومنک, یلْتمسَ 
الطالِتِ ِِِ ِِِ یُعَوّل التسقل الانت ات ای باللَکرّم و نت 
کر لاکزمین 

عنه علیه السلام فی تصیحیه لجَماغه من الطوفیه تأّبوا ۳ الفرٌ پآداب 
ال عز و جل لِلمَومنین , واقتصروا علی آمرٍ اللْهٍ وتهیه , ودعوا عنکم ا 
اشتبه عَلیکم ما لاعلع لکم به , وژکوا العلم آلی آهله ؛ نوچ وا وتعذّروا عند 
ال تبازک وتعالی . (3) 


لکافی عن علت بن أسباط عنهم علبهم السلام افیما وعَظ اللَهْ عز و جل یه 
عیسی علیه بالسلام : . طوبی لک یاب مَريَم ثم طوبی لک ان آخذت 
باذب الهک الّذی تن علیک تما , وبداک بالتقم منة تکَّما , وکان لک 
ی نداد تصو با عیسی ر نجل لک خسن که هد الک 


سااضول السله فنص 109 171 غن زید الترسی + ار آلانداره 
0ص 406 ج 73 نقاعن زید ارس فب اه 

. الاقبال: ج 3 ص 316 , مصباح المتهجّد : ص 832 ح 891 , المزار 
«ملجا» بدل «یلجأ» , با الأنوار: ج 9 ص‌ 110 1 : 
3- .. الکافی: ج3 ص‌ 70 ۳ 1 عن مسعده بن صدقه, تحف العقول: 
, بحار الأنوار: ح 70 ص 128 ۳ 13. 

.. الکافی : ج 8 ص 131 و 134 ح 103 , الأمالی للصدوق: ص 610 ح 
ک ات ی یا تا الصادق عایه ارصا ای ای ۱۳ هو 
2 14. 


را 21 


امام صادق علیه السلام :آن که خدا را شناخت , از او ترسید , و آن که از 
خدا 1 ترس از خدا , او را بر به کار بستن فرمانش و در پیش گرفتن 
ادبش بر انگیخت . پس بشارت باد فرمان برداران متاذب به ادب خدا و 
نیوشندگان دستورهای اما کف ات که اساسا اد سارت سای 


امام صادق علیه السلام در دعا آقای من ! گریزنده , به تو پناه می آورد » و 
جوینده , از تو درخواست می کند , و پوزش خواه توبه گر , به کزم تو تکیه 
قفن: کند قو اج کرتم هدن رانه ندحانت آموخته. ای: و تو خود, کریم ترین 
کریم تران هستی. 


امام صادق علیهٍ السلام در نصیحت ایشان به گروهی از صوفیان :ای 
جماعت ! از ادب اموزی های خداوند عز و جل به مقمنان , ادب بیاموزید ۰ و 
به همان امر و نهي خدا بسنده کنیدٍ_ و آتخه:ر بر شما مشتبه می شود و 
بدان علم ندارید , وا کدایست ق علض انها را به اهلش بسپارید تا نزد 
تبارک و تعالی ماجور و معذور باشید. 


و 
کت او یرو ی کت به سعادت تو , ای پسر مریم ! خوشا به 
سعادتت , اگر , به ادب پروردگارت چنگ بزنی ؛ پروردگاری که از سر مهر , 
دلسوزی تو می کند , و از روی گرم , آغازگر نعمت هایش به تو بود. و در 
سختی ها با تو بوده است. ای عیسی ! او را نافرمانی مکن که نافرمانی 
کردن او , بر تو روا نیست . تو را [ به این نکته ] سفارش کردم , همان 
گونه که به آنان که پیش از تو بودند نیز سفارش کردم , و من خود , بر اين 
سفارش , از جمله گواهانم ». 


ص: 216 


الکافی عن علیْ بن الحکم عن دعبل بن علم (1) : : اه دحل, علی آیی 
الحسن الرّضا 7 الفتلاش واعر اه ی ۶ب قأَحَدَهُْ ولم بَحمد ال . قال : 
ققال له : لِمّ لم تحمد اللة؟! قال دخلث بَعذ علی آبی جعقر علیه 
التبا خوایر لسع عقلت : الحمد لله . ققال لی : تأدّبت .۰ (2) 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام :قالّ أمیرّ المَوّمنین 
علیه السلام : «شهیدیّن من رَجالکَمٌ» (3) , قال : من آحرارکم من 
السلمین العُدول . قال علیه السلام 1 لتحوطوا تهم آبانکم 
وامخوالکم 4 ولِتستعملوا رت اللّه ووَصیتَة ۰ ؛ فان فیهما التَفع الب کة 4 ولا 
خالفوهما فتلعیکه اللده عبت لا فک ار 8 


لامام علت علیه السلام فی الیوان القنسوب البه : دب تفسی قما 
وجدث لهابقیر تقوی الاله من دپ فی کُل حالاتها وان فَصْرَتَأفصَل من 
ضمتها غن الکذب وغیبه الثاس ان غیبتَهْمحَرّمَها دو الجّلال فی الکتتب ن 
کان من فِصَّه کلامک يا تفس فان السٌکوت من ذَهب. (5 


راجع : العنوان الاتی . 


1- .. هو دقیل الزاعی الشاعر المعروف المعاصر للامام الرضا علیه 
السلام , والذی مدحه بتائیته المعروفه. 

.. الکافی: جح 1 ص 496 ح 8 , کشف الفمه: جح 3 ص 1533 , بحار 
۰ ج 50 ص 93 ح 6. 

+ البقره: 282. 

ك . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 651 ح 
272 بحار الانوار: ج 104 ص 305 ح 10 . 

5- .. الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 80 ح 35 ؛ تاریخ 
الاسلام للذهبی : جح 12 ص 243 , سیر آعلام النبلاء : جح 8 ص 416 الرقم 
2 کلاهما نحوه , تاریخ دمشق : ج 32 ص 462 کلها عن عبد اللّه بن 
المبارک من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام . 


ض: 217 


کات بل از علوسی سور ار ترس کل اوه عووت 
امام رضا علیه السلام رسید . امام امر کرد تا چیزی (صله) به او بدهند . 
را هه سا ی واه لا ود 
فرمود : «چرا سپاس خداوند را به جا نیاوردی؟» . دعبل گفت: بعدا 
خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم و او دستور داد جیزی (صله ای) به 
ک ای 
به چا آوردی». 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام :امیر مومنان علیه 
السلام فرمود : « «دو گواه از مردانتان» [یعنی ااز مسلمانان عادل 
را ی 
ظلت ها و اموالتان را حفوظ کنید و هم ادب و سفارش خداوند را 3 
ببندید ۳ و سفارش خداوند) , , سود و برکت بر 
خلاف آنها عمل نکنید که آن کام. که بشیمانی نشودتان تمی بخشد. پشیمان 
خواهید شد» . 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان به ادب و تربیت نفس 
خود پرداختم و9 برای آن ادبی بهنر از پروامندی از خدا| نیافتم در تمام 
خاش مه ار ار ی ات امر بر فاد سای ان اضر اج مر از دم 
فرو بستن از دروغ و از غیبت کردن از مردم, که غیبت از مردم را خداوند 
شکوهمند , در کتاب هایش حرام کرده است . اگر سخن تو ای نفس نقره 


1- .مقصود , دعبل حز آعون. « شاعر معروف در روزگار امام رضاأ علیه 
السلام است که تائیه مشهورش را در مدح ان امام سرود . 


2 16: 


1 / 3آفصَل الادایاً ال عَن القحارمالامام علی علیه السلام : َحسَن الاداب 
ما کمک غن القحارم . (1) 


ب خسن الجْلْقَالامام علی علیه السلام :رم الأَدب خسن الحْلْق . (2) 


الاماق. الضادق غایه السلام. :کیال آلاوت والقروعو سَبغ خصال : ال , 
والجلم , والَبرٌ , والرّفق , والطّمث , وحسن الحْلّق , والقداراغ . (3) 


0 قوف الانسان عند حذهالامام علیم علیه السلام فِصَل الاب آن یقف 
الانسان عند حذه ولا یتعدی قدره ۰ (4) 


د البد بالتفسال(مام علی علیه السلام :َفصّل الاب ما بدَأت به تفشک . 
21) 


0 صَبط النفییبالامام ی علیه السلام ۱ الَفس عند الرَعب اهب 
من أفصّل الاب ۰ (6) 


- .. غرر الحکم: ج 2 ص 462 7 3298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 2830 . 
2 .. مئّه کلمه للجاحظ : ص 96 ح 90. 

3- .. معدن الجواهر: ص 59 , مستدرک الوسائل : ح 9 ص 38 ح 10141 
4 .. غرر الحکم: ج 2 ص 447 7 3241 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۶2 ح 2785 . 

5- .. غرر الحکم: جح 2 ص 422 7 3115 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 .ح 2757 وفیه «توذب» بدل «بدات». 
6- .. غرر الحکم: ج 4 ص 234 ح 5932 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
20 5462 . 


ص: 219 


الف - خودداری از حرام ها 

ب - نیک خویی 

ج - فراتر نرفتن از حد و اندازه خود 
د - اغاز کردن از خود 

06 خویشتنداری 


1 / 3برترین ادب هاالف خودداری از حرام هاامام علی علیه السلام 
:بهترین ادب ها, ان است که تو را از حرام ها باز دارد. 


امام صادق علیه السلام :کمال ادب و مروت , در هفت چیز است : 
خردمندی , بردباری , شکیبایی , ملایمت , خاموشی , نیک خویی , و مدارا. 


3 فراتر نرفتن از حد و اندازه خودامام علی علیه السلام "برترین ادب 7 
است که انسان در حذ خود بایستد و از اندازه خویش فراتر نرود. 

ر‌ آغاز کردن از خودامام علی علیه السلام : برترین ادب 4 آن است که از 
ه خويشتنداريامام علی علیه السلام :خویشتنداری در هنگام رغبت [ به 
چیزی ] و ترس [ از چیزی ], از برترین ادب ها [و خصلت ها ] است. 


220: 


تحّی الصدقالامام علی علیه السلام :تحژّی الصّدق وتجتْبُْ الگذب آجمل 
یمه (2) , وأفِصَل آب . (2) 


ز حفظ المروءهالامام علی علیه السلام :أَفصَل الب حفظ الفَرَوّه (3) . 
4 


2 آلادت از یستجی الانسان من تفسه . (5) 


ط د دم القخر بالأتیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أْحسَن لاد آن 
: بادّبه ۰ (6) 


مس 


م۲ 


۱ الشیقه «العاق محالظیعه (لشسان العرت: »12ص ۱29 ونیم 
.. غرر الحکم؛ ج 3 ص 282 ح 4488 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
22 092. 
۰ المَروءه : الانسانیه , ولک آن تشدّد (الصحاح : ج 1 ص 72 «مر») . 
ِ الطریعت . هی کفا بل الاب فسات نصا مراغاها اسان 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجمیل العادات (مجمع البحرین : ج 3 ص 
ِ «مرآ») . 
تب ج 2 ص 396 ح 2987 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ح 2486 وفیه «آشرف» بدل «أفضل» و «حسن» بدل «حفظ» . 
5 .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 20 ص 265 ح 90. 
0 .. ربیع الابرار: ج 3 ص 281. 


ض 1 22 


ز - حفظ مروت 
ح - شرم کردن از خود 
ط - ننازیدن به ادب 


و راستی طلبیامام علی علیه السلام :راستی طلبی و دوری کردن از دروغ 


جح شرم کردن از خودامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
اسان ات اوه اس است. کم اسا ار موی شم کند. 


ظ تا زیون به اونییامیر ها صلی الله غلیه و الب تکترین اور اه ازست 
که ادمی به ادب خویش فخر نفروشد. 


1- .مروت را «انسانیت» معنا کرده اند. نیز گفته اند: مروت , آدابی 
خوبی های اخلاقی و عادات پسندیده می کند . 


طر 222 


الفصل الثانی: فضل الادپ والحث علیه2 / 1الحثٌ علی الأدبالامام علیت 
علیه انماام لت اادت اولی من طلت: ۱۱ هت .. :21 


غته علیه السلام :طالت الادب آخرم من طالب الاقب..(2) 


عنه علیه السلام :ّ الثاسن الی صالح الأْدب أحوَخ منقّم ی الفِصّه الاب 
۰ (3) : 


عنم علیه السلام :کم |لی اکتساپ الأّدب أحوخ منگُم ی اکیساب الفِّه 


غفه عليه: السلام «ادب المرع یر من دهی. ۱3 
عنه علیه السلام :حلِمٌ الژجال الأدَنْ , وخلمهٌ اللساء ال ۰ (6) 


عنه علیه السلام :حسن الاأْدّب ی مُوازر وأَفصَل قرین . (2) 


1- .. المواعظ العددیه: ص 58 . 

2 .. غرر الحکم: ج 4 ص 253 ح 6006 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 5518. 

رد العکهه 2ص وگ 90و مر عون العکم والحاعظ < ی 
3 ح 3210. 

4 . غرر الحکم: ج 3 ص 64 ح 3835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 173 
ح 3609 . 

5- .. المواعظ العددیه: ص 54. 

6- .. المواعظ العددیّه : ص 55 . 

7ب طور الحکهه ند خر ۵824 4915 و فیون آلعکم حالمه‌اعظ * اضر 
2-9 4407. 


2 
فصل دوم : فضیلت ادب و ترغیب به آن 


2 ترغیب به ادب 


فصل دوم : فضیلت ادب و ترغیب به آن2 / 1ترغیب به ادبامام علی علیه 
السلام :جستجوی ادب , سزاوارتر از جستجوی طلاست. 


امام علی علیه السلام :جوینده ادب , دوژاندیش تر از جوینده طلاست. 
امام علی علیه السلام :مردم به ادب درست , نیازمندتر از سیم و زرند. 
امام علی علیه السلام :شما به کسب ادب , نیازمندترید تا به کسب سیم و 
زر. 

امام علی علیه السلام :ادب مرد , بهتر از زر اوست. (1) 


امام علی علیه السلام :زیور مردان , ادب است , و زیور زنان , ژر. 


امام کل علیه السلام :ادب نیکو , بهنرین یار است و برترین همدم. 


1- .مضامین بسیاری از این قبیل احادیث , به برکت وجود استادان زبان و 
ادب ایرانی , به ادبیات فارسی راه یافته است . مثلا سعدی رحمه الله 
مضمون همین حدیث را این گونه به پارسی برگردانده است : ادب مرد , 
به ز دولت اوست . 


22 
عتف-غلیه ا تلاو یت میرات:: 111 


عنه علیه السلام :اعلموا آنّ ملاک أمرِكَمْ الدّینْ , وعصمتَکُمْ اللفوی , 
وزینر 5 الأدَت ۰ (2) 


8 
عنه علیه السلام فی وصیته لابنه مُحَمّدٍ بن الحتفیه آدي بالاأذب قلبک, کما 


تسه 


تذگی الا بالحطب , قیعم الونْ الاأدَنْ لِلحیه (7) , والتّجارث لذی اللْبْ . 
(8) 


با :یا طاتِ العلم , ان العلع ذو قضایِلَ گنيرو : قَر 
الواضغْ خد لین الکلعه۸ وشینة الرضاه.وقوسه القدا راخ 9 
محارم الْلماء أِ الأدت . (9) 


1- .. تحف العقول: ص 89 , عیون الحکم والمواعظ : ص 69 ح 1755 , 
بحار الأنوار : جح 77 ص 237 ح 1 ؛ شعب الایمان: ج 4 ص 161 ح 4661 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 09< کلاهما عن ابراهیم , المناقب للخوارزمی: 
ص 365 ح 381 عن حماد بن ابراهیم , کنز العمال: جح 16 ص 269 ح 
6 . ۱ 

2 .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: جح 20 ص 153 ؛ بحار الأنوار : ج 
34 ص 346 ح 1171 . 

3- .. کت الناژ : اشت؟ لهبُها . ودکاها وآذکاها : آوقدها (القاموس المحیط : 
ج 4 ص 330 ۳۳ 

4- رجل حاطت لیل: یتکلّم بالغتٌ والسمین ی اهر واه 
کالحاطب بالْیل الذی یحطب کل ردیء وجیْد (لسان العرب: جح 1 ص 322 
«حطب»). 

5- .. الغثاء : مایجی ء فوق السیل مما یحمله من الرْبّد والوسخ وغیره 
(النهایه : ج 3 ص 343 «غتا»). 


6- .. تحف العقول: ص 80 , غرر الحکم: ج 4 ص 39 ح 5200 وفیه 
«عقلک» بدل «قلبک» ولیس فیه ذیله من «ولا تکن» , بحار الأنوار: جح 77 
الحدید: ج 20 ص 271 ح 131 ولیس فیهما ذیله من«ولاتکن». کنز العمال: 
ِ ص 177 7 44215 نقلا عن وکیع والعسکریفیالمواعظ. 

.. النحیزه : الطبیعه (الصحاح : ج 3 ص 898 «نحز»). 


1 ۰ کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 385 ح 5834 , مجمع البحرین : ج 
1 ص 29 عن المعصوم علیهم السلام ولیس فیه «کما تذکی ی التار بالحطب» 
ومن «للنحیزه .. .» . 


0- الکعافی: ی و ص 148 کلاهما عن آبیبصیر 
۳ الصادق علیه السلام , تحف العقول: ص 200 , بحار الأتوار: ج 1 
ص 175 ح 41 ؛ الجامع لأخلاق الراوی : ج 1 ص 142 ح 46 عن العّتبی عن 
آبیه , کنز العقّال : ج 10 ص 254 ح 29362 . 


ص: 225 
امام علی علیه السلام زادب , بهترین میراثت است 


ای ام مدای که سای رشان ی ات ای 
شما [از گناهان ] , تقوا . و زیورتان . ادب. 


امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام :دلت را 
با ادب , فروزان گردان 2 ان ان که اس با شیفه قرو انم تون و 
خونان کرد آورنده هیمه در شب ۱1۱۰ با خون. کف و خسن, و خاشای. رون 
سیلاب مباش. 


امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش محقد بن حنفیه :دلت را با 
ادب , فروزان خرذان .سمخیان. که: آمتتزم با همه فر ور آن.فی. نود ؛ زیر| 
نیکو کمکی است ادب برای سرشت , و تجربه ها برای خردمند. 


امام علی علیه السلام :ای جوینده دانش! همانا دانش , دارای فضیلت های 


بسیار است : سَرّش فروتنی است و اسلحه اش نرمگویی , و شمشیرش 
خر سندی , , و کمانش مدارا . و سپاهش گفتگو با دانشمندان , و دارایی اش 


ادب. 


1- .اين ضرب المثل در مورد کسی گفته می شود که هر رطب و یابسی را 
بته قم ضی بافد و نیموده و آشفته کوتی.غین کنذ , نان که. کرد آورز تدم قیفه 
در تاریکی شب , هر هیمه خوب و بدی را جمع می کند . 


ص: 226 


عنم علید السلام آعا الایسه اعنوا بن. اتشکم کادیها الوا بیا ره 
صراوه (1) عاداتها . (2) 


قنه عایه الفنلام دمن کلت توبالادت کلت عضامیه . 81 


عنه علیه السلام :يا قعسَر الفتیان ! حضنوا آعراضکم بالادب , ودیتکُم بالعلم 
9 


عنو علیه السلام فیما آوصی به وَلَدَةْ الحسَن علیه السلام :يا بت , آحرز 
خاک من الادّب , وقرغ له قلبک ؛ فان اعظر شم آن خالطة ( 6 تین 3 
۰ واعلم ی ان َعوّزت عنیت به , وان اغتربت کان لک الضَاجبِ الذی لا 
وحشَه مَعَهٌ . الادبٌ هو لقاخ العقل . ودٌکاء القلب , وزيتَة اللسان . ودل 


لرْجُلٍ علی عکارم الأخلاق , وما الانسان ولا لدب لا بهیقة مُهمله . له در 


3 


۳ 


الاذب ! اه یُسَوَدٌ یر السَیُد , قاطلبة واکبة تکتییث الق القدر والمال , من 
طلیه ضال بو ون تور که شیل. عیم ب بارنم الله الب عراء ب وید 
الشقیاء . (8) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته [لیه :علیکُم پالاذب , قن کم مُلوکا 
بزتم » وان کم وشطا ععنم , وان أَعوَرَتکم المعیشَة عشتم بادیکم . (9) 


عنه علیه السلام :تلاثٌ لیس یهن مُستزاا : خسن الاب . ومْجابَة الیب , 
والکف عن القحارِم ۰ (10) 


- .. یقال: صَری الشیء بالشیء |ذا اعتادّه فلا یکاد یصبر عنه (لسان 
العرب: ج 14 ص 482 «ضرا»). 

2 .. نهج البلاغه: الحکمه 359 , غرر الحکم: ج 3 ص 295 4522 نحوه , 
بحار 0 ج 70 ص 73 27 . 

3- . تن کب ی االشان : ج 4 ص 
رو  ِِ‏ 

4 .. غرر الحکم: ج 5 ص 263 ح 8271 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 8198 . 


5- .. تاریخ الیعقوبی: ج 2 ص 10 2. 

6- .. کذا فی المصدر , وفی ارشاد القلوب : «یخالطه» , وهو المناسب 
للسیاق. . . , ۱ 

7- .. الدَتسْ : لطخحٌ الوَسَخ ونحوه , حتثّی فی الاخلاق (لسان العرب : جح 6 
ص 88 «دنس»). 

8- .. اعلام الدین: ص 84 , ارشاد القلوب: ص 160 نحوه ولیس فیه ذیله 
من «لله دژ الأدب» . ۱ 

9- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: جح 20 ص 304 ح 483. 

0- .. غرر الحکم : ج 3 ص 335 ح 4659 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2۶2 4222 . 


مره 227 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! خود به ادب [و تربیت ] کردن نفقس 
هایتان بپردازید و انها را از ولع عادت هایشان باز دارید. 


امام علی علیه السلام :هر که به ادب دل بست , بدی هایش کاستی یافت. 


امام علی علیه السلام :ای جوانان ابزویتان را با ادب , و دینتان را با دانش 
, پاسداری کنید . 


امام علی علیه رون از سفارش های ایشان به فرزندش حسن علیه 
السلام :فرزندم | ! بهره خویش را از ادب به دست آر و دلت را برای آن 
خالی گردان ؛ زیرا دل تو , ارجمندتر از آن است که اندک آلودگی ای با آن 
آمیخته شود , و بدان که اگر فقیر شوی , به واسطه ادب , بی نیاز می 
گردی , و اگر غریب و تنها شوی , او یار توست که با وجود او , تنها نیستی. 
ات اروت تدم رد فقو حول وت سا نی وان عای. امین بة 
خصلت های والای انسانی است , و اگر ادب نباشد , انسان حیوانی رها 
بیش نخواهد بود. هی ارت کر اقا را انا گرا ! پس ادب بجوی و 
ادب به دست آور تا منزلت و مال به دست آوری . هر که ادب جُست , 
۱ ۳ ۱۲ . خداوند , ادب را 
با نیک بختان قرین ساخت , و شوربختان را از آن محروم گردانید. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :ادب بیاموزید ؛ 
زیرا [در این صورت ] اگر پادشاه باشید , برجسته می شوید , و اگر مپانه 
باشتید مسر امد می وید + 4 7 
می کنید. 


تال یه ای و ی ات یلار اون ارت ای 
نیکو , دوری از دو دلی , و خودداری از محژمات. 
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الامام الصادق علیه السلام کت( 
الین , والعقل , والأدتْ , وَالحْیَيَة , وخسن الحْلق .۱ 


الکافی عن مسعده بن صدقه :ال آبو عبد ال علیه السلام : ان أَجُلت فی 
غْمرک یومین , قاجعل ‏ حَدَهما لأدیک لتستعین به علی یوم مَویک . ققیل له : 
وما تلک الاستعاتة؟ قالَ 5 تحت کدی ها ای وتَحعِمَة ۰ (2) 


داعم دض 256 (الاوت الصا الر انم آنار آلایت 


2 / ال عَلی الب مع اللّه عروجلارشاد القلوب :روج أَنّ ال تعالی 
یقول فی بَع که : عیدی , أ من الجمیل آن ثناجینی وآنت تلتفث یّمینا 
شمالا ویک عَبذ مثلک تلتفث الیه وتدغنی ؟! وتری (3) من آأدیک [ذا 
کنت تحت آخا لک لا تلتفث الی غیره , قثعطیه من لدب ما لا ثعطینی ! 
قیْس القبة عَب کون گذلک . (4) 


. الخصال : ص 298 2 69 , المحاسن : ج 1 ص 305 2 599 کلاهما 
۳ ن آبی خالد العجمی , الأمالی للصدوق : : ص 367 ح 28 عن عید الله بن 
سنان وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ۳۰ 7 ص‌‌ 07 ۳ 2 . شرج نهج البلاغه 
ین را رم 

, الکافی: جح 8 ص 150 ح 132 , وسائل الشیعه : جح 13 ص 3<57 ح 
ِِ فراع قرب ااساد ی 269 270 
3- ۰ فی الطبعه المعتمده : «ونری> », ۳ من طبعه دار الأسوه. 
4 .. ارشاد القلوب: ص 160. 
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امام صادق علیه السلام :پنج چیز است که در هر کس نباشد , بهره چندانی 
در او نیست : دین ب خرد, ادب , آزاز دی , و خوش خویی. 


الکافی به نقل از مسعده بن صدقه :امام صادق علیه السلام فرمود : «اگر 
در غمرت دو روز مهلت داده شدی , یکی از آن دو روز را برای ادب خود 
قرار ده تا از آن برای روز مُردنت کمک بگیری». به ایشان گفته شد : این 
کمک گرفتن چگونه است؟ فرمود : «به اين که آنچه را از خود بر جای می 
نهی , نیکو تدبیر کنی و استوارش گردانی». 


ر 9 ۰ ص‌ 7 (ادب / فصل چهارم 7 ار ادب) . 


است ] می فرماید : «بنده من ! آیا این از ادب است که با من مناجات کنی 
و به چپ و راست خویش بنگری , در حالی که وقتی بنده ای مانند خودت با 
تو سخن می گوید , به او توجّه می کنی و مرا وا می گذاری؟! تو اين را از 
آذبت می بینی که هر گاه با یکی از برادرانت سخن می گویی , به غیر او 
توجّه نمی کنی و این ادب را در حق او روا می داری و در حقّ من روا نمی 
داری؟ ! چه بد بنده ای است ان بنده ای که چنین باشد». 
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بحار الأنوار عن نوف البکالی بر یت آمیر الموینین صلواث ال علیهٍ مُوَلیا 
بادرا ار رید یا قولاح؟ فقال : دعني يا توف , ان آمالی 
دمن فی القحبوب . ققلث : یا قولاح وما آمالک؟ قالَ : قد لها 
۳ ِ- تختی* تس رب مت یالعبدٍ آذبا لا ُشرک فی نِعمه 


تاریخ دمشق عن آحمد بن یحیی الکوفی :دقال, ی 5 
استوی رَجْلانِ فی سب ودین قط الا کان أَفضَلَهُما عند آللّه آدتَهُما . 

جُِلتٌ فداک , قدٍ عَلمث قَضة عند الثاس وفی الثّادی والمجایس ق 
قضلهٌ عند اللّه جَل جلالة؟ قالَ : بقراعته الفُرآن من حیث آنزل ووعائه ال 
عر و جل من عیث للع , وذلِک الاَجُْلْ لَیلِحَنْ قَلایَصعَذ ای اللّه عز و جل 
3 


مصباح الشریعه فیما تسبه ی الامام الطادق علیه السلام : ما سر واللّه 
من آتی بخقیقه السُجود . . . ولا بعْدَ عن اللّه آبدا من أحسَی تَقرْبَهُ فی 
ال حور لا و الیه آندا فن. اساء آدیه دوع جرعه ویتعلق قلبة (4) 


پسواه . (9) 


1- .. الازب : الحاجه (الصحاح : ج 1 ص 87 «آرب»). 
2 .. بحار الأنوار: ج 94 ص 94 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی. 
3- تاریخ دمشق: ج 54 ص 292 # کن العجان: ج 2 ص 293 ح 4041 ؛ 
عده الداعی : ص 18 نحوه ,بوسائل الشیعه : ج 4 ص 866 ح 7784. 
۳ . فی بعض النسخ : «بتعلق قلبه» بدل و قلبة» . 
۳ الشریعه: ص 108 , بحار الأنوار: ج 85 ص 136 ح 16. 
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تحار الانوان به تقل از نوف بکالی. ؛امیر -حقمنان که درودهای خدا پر او ماه 
را دیدم که شتابان می رود . گفتم : کجا می روی , مولای من؟ فرمود : 
«رهایم کن؛ ای توف ارزو‌هانم مرا به سوی محبوب می کشاتد». گفتم . 
مولای من ! آرزوهای تو چیست؟ فرمود : «آن کس که مورد آرزوست , خود 

, آنها را می داند و نیازی نیست به غیر او بگویم . بنده را همین ادب بس 
که در نعمت هایش و نیازش , غیر پروردگارش را شریک نگرداتد» . 


تاریخ دمشق به نقل از احمد بن یحیی کوفی :امام باقر علیه السلام فرمود 
: «هر گاه دو مرد , در ارجمندی و دینداری برابر باشند, برترین آن دو نزد 
خداوند , باادب تربن آن دو است» . گفتم : فدایت شوم ! برتری او را در 
نزد مردم و در انجمن ها و مجالس می دانم ؛ اما برتري او در نزد خداوند 
عز و جل به چیست؟ فرمود : «با خواندن قرآن آن گونه که نازل گشته 
است , و دعا خواندن بی غلط به درگاه خداوند عز و جل دنه اف 
غلط دعا می خواند و در نتیجه , دعایش به درگاه خداوند عز و جل بالا نمی 
رود؟. 


مصباح الشریعه در سخنی منسوب به امام صادق علیه السلام :سوگند به 
خدا| , زیان نکرد آن که حقیقت سجود را به جای آوَرّد ... و هرگز از خداوند, 
تورسکست آن که در تخود کی عرب خلت رو هرن مخ اور بردیی 
شنت آن کهببه اساخت»مفدس او نی آدیی کرد و حرمتشن» را زیر با نها 
و به غیر او دل بست. 


طر »252 


مصباح الشریعه آیضا :فی الرّکوع آوت اه وفی التتجود فقو تن لا یه 
تایب لصا [افرت.. ۱11 


2 التحذیژ من سوء الاًدیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یاک وما سوه 
الاب . (2) 


تم صلی الله‌غایه و آلف ای آن خعی می ‏ ععب هم آو عفت وت ام 
قی یر ات131 


عنه صلی الله علیه و آله :ما استردّل اللَهْ بدا الا حظر عَن العلق والأدتِ . 
)4) 


الامام علیْ علیه السلام :من لم یکن أفصَل خلاله أدبهْ , کان هون آحواله 
عَطَبْهٌ . (5) 


عنه علیه السلام خقان: کل دب کرت مساویه . (6) 
قنه غلیه آ بلاج فی الک اتخستته البه تدم اروت یت کل ش : ۱2۱ 


1- .. بحار الأنوار: ج 85 ص 108 ح 17 . مستدرک الوسائل : ج 4 ص 442 

ح 5118 کلاهما نقلا عن مصباح الشریعه . 

2- .. ارشاد القلوب: ص 12. 

3- .. آعلام الدین: ص 273 ۰ تحف العقول: ص 502 عن عیسی علیه 
السلام نحوه , بحار الا رها * : ج 14 ص 305 ح 7 ؛ المصف لابن آبی شیبه 
: ج 8 ص 322 ح 198 عن سلیمان بن موسی من دون اسناد الی آحد من 
هل البیت علیهم السلام نحوه . 

4 .. مسند الشهاب: ج 2 ص 17 ح 795 عن آبی هریره , کنز العقال: ج 

0 ص 157 ح 2204 تقلا عم این النسار. 

5- .. غرر الحکم: ج 5 ص 413 ح 8980 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

.34 - 463 

6- .. غرر الحکم: ج 5 ص 224 ح 8089 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

2 ح 7457. 


7- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 20 ص 258 ح 22. 
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مصباح الشریعه در سخنی منسوب به امام صادق علیه السلام !در رکوع به 
جا اوردن , ادب است , و در سجود نزدیک شدن [به خدا] , و کسی که 
خسن ادب به جا نیاورد , شایسته تقزژب نیست. 

2 در داشتن از بو امین دا صلی الله له و الم آنچممانه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خندیدن بی تعجب [و بی جا] , یا راه 
رفتن و سخن گفتن بی ادبانه ببرهیز. 

تبافیر خدا ضلی اه عادو آله باون هم ند آق را بست: تمه 
مگر آن که او را از دانش و ادب محروم ساخت. 

امام علی علیه السلام :هر که برترین خصلت هایش ادب او نباشد , 
امام علی علیه السلام :هر که ادبش اندک باشد , بدی هایش بسیار می 
گردد. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :نداشتن ادب, 
علت همه بدی هاست. 


ص: 234 
مغ | تاد ی ای 

عنه علیه السلام :من ساء دب شان حسَبة . (2) 

عنم عليه السلام شخ آلست رو "۳ 1 

عنه علیه السلام :من أَحْرَة عَدَم آدبه , لم یُمَدَمهٌ کناقة حسبه . (4) 

غته غلیه. السلام 1[ ۱21 
عنه علیه السلام :لا شرف مَع سوء آذب . (6) 

فان غلیه ارام لا تصفُو اه (2) مع غیرٍ آدیب (8) . 

ف من خلا عن الاب , وضبا (9) ای اللَعپ . (10) 


- .. الکافی: ج 8 ص 22ج 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول: ص 96 , بحار الأنوار: ج 77 ص 285 ح 1. 
2 .. غرر الحکم: ج 5 ص 239 7 8157 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 7754 وفیه «نسبه» بدل «حسبه». 
3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 256 7 4411 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3و1 ‌ 9 وراجع : المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 395 . 
.. غرر الحکم: جح 5 ص 241 9168. 
.. غرر الحکم: ج 5 ص 236 7 8142 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8188 وفیه «سوء» بدل «دناعه». 
ت .. غرر الحکم: ج 6 ص 361 ح 10530 ؛ مثه کلمه للجاحظ ۰ ص 33 ح 
, المناقب للخوارزمی: ص 375 , سیر آعلام النبلاء : ج 11 ص 134 
ار 419 , تاریخ دمشق ۳۰ 17 ص‌ 141 کلاهما من دون اسناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام 
7- .. الخله: المصادقه ۳1 (القاموس المحیط: جح 3 ص 370 «خلل») . 
8- .. غرر الحکم: ج 6 ص 375 ح 10599 . 
9- .. ضبا الی الشیء : مال (النهایه : ج 3 ص 10 «صبا»). 


رن الحکم دم 6ص 425 :10875 2 عیون الخکم والضه اعظ رن 
5 ح 9810 . 
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امام علی علیه السلام :آن که ادب ندارد , اصالتش تباه می گردد. 

امام علی علیه السلام : کسی که بی ادب باشد , اصالتش بدنام می شود. 
امام علی علیه السلام :بد تسبی است بی ادبی ! 


اززام غلی علیه اسلا کسی کتزدا شین اد اور غفت افکته سب کی 
اضالتش اور تتش نمی افکتد: 


تیلست 


شاه ی یی لاوما تخر او و هو شخانه نخوا ند 


لنند. 


امام علی علیه السلام :کسی که از ادب. بی بهره باشد و لودگی در پیش 
گیرد , روی شروری نمی بیند. 


ص: 236 


الامام الصادق علیه السلام لا تَطمعيّ دُو الکبر فی الکستن و 
(1) فی کنرو الطدیق , ولا السَبْیْ الأدَبْ فی الْسَرَّفِ .: 


عنه علیه السلام نان السَطاِن لمع فی عام پقیرِ أدپ کنر ین طَمَعه 
فی عالم یادب , قتادّبوا ولا قانشم آعراب (3) . (2) 


.. الحَب : الخداع (النهایه: ج 2 ص 4 «خبب») . 

. الخصال: ص 434 ح 20 عن یحیی بن عمران الحلبی , بحار الأنوار: ج 
5 67 4 ؛ تاریخ دمشق : ج 24 ص 341 عن الأحنف من دون [سناد 
ِ احد من اهل البیت علیهم السلام وفیه «الحتب» بدل «الخب» . 

.. الأعراب شتا کته الیادبه. مخ العرب الاین لا نقیمون فی. الامضار ولا 
ثِ الا لحاجه (النهایه : جح 3 ص 202 «عرب»). 
4- .. اعلام الدین: ص 96. 
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امام صادق علیه السلام :متکبر نباید ۱ از دیگران [ توف ستایش داشته 
باشد , و فریبکار, توقع داشتن دوست بسیار , و بی ادب, توقع ارجمندی. 
اتا شاه ات ام کهصاا فطان ی ات ری ان وم سر 


طمع می بندد تا عالم برخوردار از ادب . پس ادن فرا گیرید که در غیر 
۱ 
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الفصل الثالث : مبادی الأدب3 / بالوراتهالکتاب«تَبٍ لا تدوعلی الأّْض من 
الکافرین حبّادا* تک ان تَدَرَهم بْضلوا عبادک و لابلیذوا الاقاجزاکقازا» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آنظٌر فی آءٌ نصاب (2) تَصَع ودک 
, قَِنّ العرق دساس (3) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الثّاسْ مَعادنْ , والعرق دسا , وادَبٌ السوء 
کهرق السُوء . (5) 


ِ 0 3 
منبته فده (لسان العرب: جح ۳۰ ص 761 0 

الق دساس : آی دَخٌال ؛ لب ینزع فی خفاء ات دسه یذسه دسا 

1 آدخله فی الشی ء بقهر وقوه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 117 «دسس »). 

4- .. مسند الشهاب: ج 1 ص 371 ح 638 , کنز العمال: جح 15 ص 855 ح 
۹-300 نقلا عن الدیلمی وکلاهما عن ابن عمر. 
5- .. شعب الایمان: جح 7 ص 455 ح 10974 , الفردوس: ج 4 ص 299 ح 
98 کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال: ج 3 ص 442 ح 359 7. 


ص: 239 
فصل سوم : ريشه های ادب 


5 ار فرافت 


کافران را بر روی زمین, باقی مگذار . اگر آنان را باقی گذاری , بندگانت 
را گم راه می سازند و جز پلیدکار ناسپاس نمی زایند» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنگر که از چه خانواده ای فرزنددار 
می شوی ؛ زیر| رگ و ريیشه , اثر دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم [همانند] معدن هایند , و رگ و ريشه 


اثر دارد , و ادب بد , مانند رگ و ريشه بد است. 
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عنه صلی الله علیه و آله :تجدون الناس معادن ؛ فخیاژهم فی الجاهلیه 
2 رهم فی الاسلام اذا ققهوا , وتجدون من یر الثاس فی هدذا الأمر 
رقم له قبل آن یَْعَ فیه , وتجدون من شرار الّاس دا الوجهین . (1) 


ِ- 


الامام الصادق علیه السلام :الاسن معادن گمعادن اقب والفِصَهٍ ؛ قمن 
کان له فی الجاهلتّه أصل , قلَهْ فی الاسلام اصل . (2) 


الامام علی علیه السلام :خسن الاأخلاق بُرهان کم الأعراق . (3) 
عثهعلیه السلام» ادا کم اصل الاخل کرم صفییه وححصدم.. 21 


عنه علیه السلام فی گهده الی مالک الأشتر 2 الحق بذوی, المُروءاتِ 
والاحساب , وأهل البیوتات الالِحه , والسّوايق الکسته , ثم هل النجده 
والسجاعه . والسَخاء والسّماحه ؛ قالَهُم جماغ (2) من کته م وس قیفر 


ثثِ«- تن 


القرف (6) . انظر فی مور عُمّالک . . . وتَوخ منهّم هل ی 
والحیاء , من هل البوتاتِ الطالچه والقدّم فی الاسلام الفْتقکقه ؛ قالهُم 
آکرش آخلاقا , واه اعراضاً, واقل فی القطامع |شراقاً, وأبَغْ فی عواقب 


الأمور تظرا : (7) 


سا 


-‌ 


1 تیه تلم * خر 4 .1958 م 199 م یی آلیخاری؟ ‏ و ض 
9 مم. 3304 م. مسند این حتبل ج 3 ص 69 ح 7499 وفیه صدره الی 
« |ذ| فقهوا» و کلاهما نحوه و عن ون هریره , کنز العمال : ج 10 ص‌ 
3 ح 28781؛ شرح الأخبار: ج 2 ص 484 ح 854 عن حشاد بن سلمه 
ِ وفیه صدره الی «|ذا فقهوا» , بحار الأنوار : ج 31 ص 79. 

الکاقن:ج 8 ض 177 :197 غن بکر نن:صالع: کاب من لا تحضره 
1 ۱ و ای اه ی 
صدره الی «الفضه» , مشاه التوار : ص 455 ح 1-222 , بحار الأأنوار : ۳۰ 
1 ص 65 ح 51 ؛ صحیح مسلم : ج 4 ص 2031 ح 160 عن آبی هریره 
عم رسول لاه ضای الله-عه ‏ اه وه کر ال ال ه 10 ض. ۰ 2 
1 7 . 


3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 392 ح 4855 , عیون الحکم والمواعظ: ص 
ِِ ح 4397. 

. غرر الحکم: ج 3 ص 188 ح 4163 , عیون الحکم والمواعظ: ص 
3 ح 2958 وفیه «آهل» بدل « اصل» . 

.. جماع من الکرم: آی مجمقه ومظئته (النهایه : ج 1 ص 295 «جمع») . 

القرف : المعروف ؛ وهو الخیر والرفق والاحسان (المصباح المنیر : 
ص‌ 404 «عرف»). 
7 . نهج البلاغه: الکتاب 53 , تحف العقول: ص 132 وفیه «اشرافا» بدل 
«اشرافا» , بحار الأنوار : ج 77 ص 247 ح 1. 


ص: 241 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم را [همانند] معدن ها (/ فلزات) می 
يايید . پس بهترین آنان در جاهلیت , در اسلام نیز بهترین اند, هر گاه که 
فقیه (دین فهم) باشند ۰ و [گاه آبهترین مردمان_ در این امر (خلافت پا 
اسلام), آن کسنی: ات که.شسشن از وارو شندن به آن. :نیش اد هفه آن. ۱2 
ناخوش داشته است , و از جمله بدترین مردمان , انسان های دورویند. 


امام صادق علیه السلام :مردم , معدن هایی همچون معدن های طلا و نقره 
اند . پس هر که را در زمان جاهلیت اصالتی بوده , در اسلام نیز او را 
اصالتی است. 1 


ای یه هه که ی ره ان تسا 


باشد و چه غایب. ارجمند است. 


ماش فلت یه او تا ار ای ی ی و 
افراد بامروت و بااصالت , و افراد وابسته به خانوادم های شایسته و خوش 
سابقه , و نیز اهل شهامت و شجاعت , و سخاوت و گشاده دستی بچسب ؛ 
زیرا اینان کانون بزرگواری , و شعبه هایی از نیکی اند... . دیگر, آن که در 
او ار را ار ان اف ار 

افراد وابسته به خانواده ۹ شایسته و باسابقه و پیشتاز در اسلام 1 
برگزین ؛ زیرا این گونه افراد , اخلاقی بزرگوارانه تر دارند و آبرودارترند و 
طمع ورزی هایشان کمتر است , و عاقبت بین تر از دیگران اند. 


ص: 242 


3 / 2الَریَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما وت والذ وَلَدَه أفصَل من 
اب . (1) 


الاهام علخ علیه السلام فی قوله تعالی : «قواً سکم و أَیکُمْ تازا» (2) 
:عَلموهم وأدبوهُم . (3) 


الامام الحسین, علیه السلام :هیهات ملّ الدْنیَة ! یأبّی ال ذلک ورَسولة 


والمَوّینون , وخجور طابت وأنوف حمِیْه (4) وثفوس یبد , وآن نوی (5) 
طاعة اللام علی مصارع الکرام . (8) 


تحف العقول عن سفیان الثوری :دَحَلتْ عَلی الضادق علیه السلام ققلث له 

: آوصنی . . . ققال علیه السلام: . . .با سُفیانْ , دْبتی آبی علیه السلام 
بتلاِ , وتهانی عن ثلاث : قأشّا الواتی نی یهن قاَهُ قال لی : با بت من 
یصحب صاحتِ السَوء لا یسلم , وقن لا اه 1 
داچل السوء بتهم . قلثْ : يا بن بنت سول اللّهٍ . قمَا التلاتٌ ۳۳ بای 
َنهْق؟ قال علیه السلام تهانی. آن اضاص خاس‌تعته, شاسا مضه 
اه حاحل تعنقه : (17 


.. کنز العقّال: ج 16 ص 460 ح 45435 نقلاً عن العسکری وابن النجار 
0 ؛ التبیان قی تقشیر القر ان ۰ ج 4 ص 546 من دون اسناد الی 
احد من آهل الییت علیهم السلام نجوه ‏ 

.. التحریم: 6. 
دِ .زد العسیر: ج 8 ص 54 . تفسیر الطیری: 1 
160702 
4 .. الحمیه: الأْتفِهٌ والعیّره (النهایه : ج 1 ص 447 «حما»). 
5- .. فی بعض النسخ «من آن نویر» . 
6- .. تحف العقول: ص 241 . مثیر الأحزان: ص 55 , الاحتجاج: ج 2 ص 99 
ح 167 عن مصعب بن عبد اللّه نحوه , بحار الأنوار : ج 45 ص 9؛ تاریخ 
دنق ۶ 14 ضی 219 گن آنی بگر بن خریة ء یادن حهیطون طهرت # رد 
«حجور طابت». 


7- .. تحف العقول: ص 376 , بحار الأنوار : ج 78 ص 261 ح 160. 


ص: 243 
3 تربیت 


5 نامر تا ی له یه وال هر مرا یار اب 
به فرزندش نداده است. 


امام علی علیه السلام در باره آیه شریف: «خود و خانواده تان را از آنشن 
نحه دافیفته» انا امه اوت اموم ید 


امام حسین علیه السلام :ما و تن دادن به پستی ؟ ! خدا و رسول او و 
مومنان و دامن های پاک و دل های غیرتمند و طبع های بلند و پر غرور [که 
ما را پرورش داده اند] , هرگز راضی نمی شوند که ما فرمانبری از 
فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه بر ؟ زینیم. 


تحف العقول به نقل از سفیان ثوری :خدمت امام ون 
رسیدم و به ایشان گفتم : مرا پندی دهید ... . فرمود : « ... ای سفیان ! 
ها نهی ام فرمود 
و ی ۱ 
دوست بد نشیند , سالم نمی ماید , و آن که گفتارش را به بند نکشد , 
ان وه نک کر اس ای 
گردد».. گفتم: اي پسر دخت بيامبز خدا! آن سه جیز که تو را از آن. تفی 
فرمود , کدام اند؟ فرمود : «مرا از دوستی با کسی که چشم دیدن نعمت 
کسی را ندارد , و دوستی با کسی که از مصیبت دیگران شاد می شود . و 
دوستی با سخن چین , نهی فرمود». 


ص : 244 


الاپام الصادق علیه السلام :لا یرال الب الوین یورث هل بیته العلع 
الاب الضالح , حتّی بُِجِلَهُمْ الجَنَه جمیعاً ؛ حتّی لا یَفدة منم ضغیراٍ ولا 
کبیراً ولا خادماً ولا جاراً . ولا تزال القبدُ العاصی یور آهل ببته لاد 
السّبی , خی بد< هُم النار ها ی و تراد او ۱ 
کبیرا ولا خادماً ولا جار . (1) 


راجع: ص 270 (الأْدب / الفصل الخامس : آولیاء التأدیب) . 


3 / والاختهاوالامام علرم غلیه. الشلام :العقول عواهت م واادات عکاست.:. 
۳4 


عنه علیه السلام :ی العاقل آن بُحصِی علی تفسه مساوتها فی الدین 
وال آی ۳ الاب 1 فیجمع ذلک فی ضدره آو فی کتأب وبَعمَل فی 
ازالتها .. 


الامام الصَادق علیه السلام : وعظ لَقماِن لابنه ( 
وکا فیما وَعَظَهٌ بو . . . : يا بت , ان تأدبت ضغیرا انتقعت به کبیرا , 

ی یالذب اه به , وقن اه په تلف علقة , وقن تکلّف علقة ات 
طلبِةٌ , ومن اشتَذ طلبة آدرک مَنقعتَة ؛ فانتخذة عادة , قانک تخلف فی 
سلفک , وئنقَعٌ به من خَلَهَک , ویرتجیک فیه راغب , ویّخشی صولتک راهب , 
یاک والکسَل عنة والطلت لقیره , قان غلبت علّی الذنیا قلا لین عَلّی 
لته , ولذا فاتک طلَْ العلم فی مَظاّه ققد غیت علّی الخزو , وّاجقل 
قی آنامی ولبالیک وتا عانی لنفسک تصیبا فی,طلب العلم جقای لن ند از 
تضیتعا اش من گر که.. 181 


1- .. دعائم الاسلام: ج 1 ص 82 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 201 ح 
1. 

2 .. کنز الفوائد: جح 1 ص 199 , غرر الحکم: ج 1 ص 59 ح 227 , بحار 
الانوار: جح 1 ص 160 ح 44. ۱ 

3- .. مطالب السوول : ج 1 ص 212 ؛ بحار الانوار: ج 78 ص 6 ح 58 . 


4- .. تفسیر القشی: ج 2 ص 163 عن حفاد بن عیسی , بحار الانوار: ‏ 13 
ص 411 ح 2. 


ص: 245 
3 3 تلاش 


امام صادق علیه السلام :بنده مومن , به خانواده خود, چندان علم و ادب 
نیکو ارث می دهد که همه آنان را وارد بهشت می گرداند , به طوری که 
تمام آنها را با ویو رن و خادم و پناهنده , در بهشت می پاید , و 
بنده گنهکار ۱ ۱ وا سس 10۳۳ 


آنان را به دوزخ می برد , به طوري که تمام افراد خانواده اش را ب از 
کوخی و بژز ی و خادم و پناهنده , در آن جا می یابد. 


ر.ک : ص 271 (ادب / فصل پنجم : ادب آموزان «مربیان») . 
3/ 3تلاشامام علی علیه السلام :جرد , خدادادی است و ادب , اکتسابی. 


امام علی علیه السلام :بر خردمند است که بدی ها [و معایب ] خود را در 
دین و آنديشه و اخلاق و ادب [ در رفتار] , شماره کند و آنها را در سینه [ و 
ار ره ام او سا ار ی میرن اش 


امام صادق علیه السلام :لقمان , فرزندش باثار را پند داد , به گونه ای که 
او شگفت و باز شد . (1) از جمله پندهایش این بود که . * قزر تدم اکن 
در خردی ادب بیاموزی, در بزرگی از آن سود می بری 0 
توانگر شود , بدان اهتمام می ورزد , و هر که به ادب اهتمام ورزد , در 
صدد به دست آوردن دانش آن بر می آید , و هر که در صدد دانش آن بر 
آید , عطش جويندگي او شدّت می گیرد , و هر که عطش جویندگی اش 
شدّت گیرد , به سود آن دست می یابد . پس ادب را عادت خویش گردان ؛ 
زیرا تو جانشین گذشتگانت هستی , و با ادب , به آیندگانت سود می 
رسانی , و مشتاقان [ادب] , در آن به تو امید می بندند , و بیمناکان از 
هیبت تو [که با ادب حاصل شده است , ] می هراسند . از سستی کردن در 
تحصیل ادب و جستن غیر ادب , دوری کن 7 که وجوه برجوزدا ری ات. ار 
ادب آاگر دنیا را از تو به زور بگیرند , آخرت را هرگز نمی توانند از تو 

بگیرند و هر گاه طلب علم در جایگاه هایش را از کف بدهی با 
تو گرفته اند. در روزها و شب ها و ساعت های عمرت ۰ سهمی برای 
تحصیل علم قرار ده از وا و عافلی مر بر از 
ترک آن نخواهی یافت». 


ص: 276 


ی ی وله 
الفقصل . . کلامة بیان , , وضملئهة فص لسان ۳9 


الامام الحسن علیه السلام فی 5صف رسول اللّه : حلسر خسن الکلام , قصیح 
اللسان ۰ (2) 


المغنی :کان [ سول ال صلی الله علیه و آله ] بل الثاس من عبر تطویل 
2۳ 


امتاع الأسماع عن بریده:کان سول ال صلی الله علیه و آله من آفصح 
الثاس ؛ کان بَتَکلْمْ یگلام لا درون ما هو حّی پخبرهم ۰ (4) 


زبیعاا ترا خواکا روت | تشول له صلی الله علیه و آله ] حَلمة السَعدبّة 
الی مَکة , تظر الیه عبدٌ المَطلب وقد تما نُمْوّ الهلال . ومو یکلم بقصاحه , 
قامتلاً رورا وقال : جمال فَرّیش , وقصاحة شعد , وحلاوغ تثرت ‏ (5) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 154 ح 5648 , نهج البلاغه : الخطبه 96 وفیه « 
کلامه بیان وصمنه لسان » فقط , بحار الأنوار : ج 16 ص 380 ح 92 . 
2- .تفسیر القمی : ج 2 ص 271 , بحار الأنوار : ج 33 ص 236 . 
و مس ای : ج 1 ص 615 ح 2329 . 
4 .متاع الاسماع : ج 2 ص 262 . 
5- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 251 . 


ص: 277 


امام علی علیه السلام در وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گفته اش 
فصل بود... سخنش روشنگر و سکوتش شیواترین زبان . 


امام حسن علیه السلام در وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !خوش 
سخن و فصیح بود . 


ا ای سار خد لش الم ور لت ]وس وین مس تم نوم نی آن 
که درا زگویی کند . 


امتاع الأسماع به نقل از بریده :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از فصیح 
ترین مردمان بود . [اگر آسخنی که می گفت , مردم نمی فهمیدند که 
هر ادشن جیست. زر برای انان توضتع میداد ] ونبه معنای سخن خود:, اه 


می کرد . 


ربیع الأبرار :هنگامی که حلیمه سعدیّه, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 

به مه باز گرداند , عبد المطلب با دیدن او که هلال وار رشد کرده بود و 

به شیوایی , سخن می گفت , سرشا ر از شادی شد و گفت : زیبایی قریش 
, شیوایی سعد , و شیرینی یثرب [در او جمع است ] ! 


ص: 279 


5 3کلام هل التیت علیهم الّلامرسول ال صلی الله علیه و آله آعطینا 
اهل انیت تصبعه کم بعطوت حَذ قبلنا , ولا بُعطاها آحَذ بعدنا : الصَباحة , 
والقصاحة , والسْماخهة , والسّجاعه , والجلم , والعلم , وَالمَحَبة من (1) 
اللساء . (2) 


الامام علی علیه السلام لمّا سْیّل عن فزیش :ما بنو مخزوم فریحاتة 
قریش 4 تب چدیت رجالهم والتکاح فی نسایّهم وأمّا بنو عبد شمس 
قابعذها رأیا 2 لما وراء ظهورها ._وأمٌا تجنْ قابدل لما فی آیدینا ؛ 
وأسمَخْ عند الموتِ بثفوسنا . وهم اکن وامکر وأنکرٌ , وتحنْ آفضَخ وأنسخ 
واصبح . (3) 


عنه علیه السلام :لا لأمراغ الکلام , وفینا تتشَبّت عُروقة , وعلینا تهَدّلت 
عصویهٌ . (۵) 


الخصال عن عامر الشعبی تلم آمیژ المُومنین علیه السلام بتسع گلماتِ 
ارتجلَهُنٌ ارتچالاً , ققأن غیون البلاعه , وآیتمن جواهر الجکمه , وقطعن جمبع 
لانام عن اللحاق بواجدو منهّنٌ تلا مها نی القاجاه » وللانت مها فر. 
الجکمه , وتلاثْ منها فی الاب . قأمّا اللاتی فی المناجاه , ققال الیی ۱ 
گفی لی, (3) را آن آکون لک غبدا , وگفی بی قخرا آن تکون لی زا نت 
کما جبّ فاجعلنی کما تب . وامّا اللاتی فی الچکمَه , فقال : ِِ 
مر ما یُحسة , وما هلک | مثوٌ رف قدرَ , والقرء مخبوء تحت لسانه . 
وامّا آللاتی فی الأدّپ , ققال من شنت تکُن مرخ , واحتج |ٍلی 
من شنت تن سیخ , واستعن عَقن شنت ککن تظيرة . (6) 


1 


۳ 


۱ 


1- .فی النوادر للراوندی : «للنساء» , وفی بحار الاأنوار نقلاً عن النوادر : 
ِِ النساء» . 

ارات ی 2 لها ایض و1 9و1 کااهسا غ 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار لنوار : ج 26 ص 265 2 51 ؛ 
المناقب لابن المغازلی : ص 295 ح 337 عن الامام الصادق عن آبائه 
۲ دام الخصتالص 286 ۶ 2۸0 
وعیون الأخبار لابن قتیبه : ج 4 ص 25 . 


3- .نهج البلاغه : الحکمه 120 , بحار الأنوار : : ج 34 ص 343 ح 1163 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 233 اعلام. الدی : ص 321, غرر الحکم : ج2 

ص336 27742 وفیه «تشبنت فروعه » بدل « تنشبت عروقه » , الاأمالی 

للمرتضی : ج 4 ص19 وفیه « مثا تفژعت فروعه » بدل « فینا تنشبت 

جزروقه اف دون اسناد الی احد فن. اهل الییته علیهم. السلاهه تحار آلانوار 
: ج 71 ص 292 ح 62 . 

5- .فیما عدا الخصال من المصادر التی ذکرت فی الهامش وما لم تذکر : 

«بی» بدل «لی» . 

6- .الخصال : ص 420 ح 14 , روضه الواعظین : ص 123 , معدن الجواهر 

: ص 67 عن معمر ین المثنی تحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 400 ح 23 . 


ص: 2:79 
5 3 سخن خاندان پیامبرصلی الله علیه واله 


5 / 3سخن خاندان پیامبر صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :به ما خانواده , هفت امتیاز داده شده که به هیچ کس پیش از ما داده 
نشده و پس از ما نیز به کسی داده نخواهد شد : خوب رویی , شیوایی , 
بخشندگی , شجاعت , بردباری , دانایی , و محبوبیت نزد زنان (/ زن 
دوستی) . 

امام علی علیه السلام در پاسخ سوال در باره قریش :بنی مخزوم , گل 
های قریتنن. هستند . ما سخن کفتن. با فردان آنها و ازدواع با ژنانشان را 
دوست داریم . بنی عبد شمس , از دیگر قریش » دوراندیش تر و پشتیبان 
تر برای یکدیگرند ؛ اما ما گشاده دست تر . و در گاه مرگ . جان افشان 
تریم . آنان پرگوترین و دغل ترین و زشت روترین اند و ما شیواترین و یک 
رنگ ترین و خوب روترینیم . 


امام علی علیه السلام :ما امیران سخنیم . رگ و ريشه های سخن , د 
میان ما دویده و شاخه های ان , بر سر ما اویخته است . 


الخصال به نقل از عامر شعبی :امیر مومنان , به بداهه , ثه جمله فرمود 
که آن ثه جمله چشم های بلاغت را در آوردند , و گوهرهای حکمت را پتیم 
کردند , و دست های همه ادمیان را از دست یافتن به حتثّی یکی از انها 
کوتاه ساختند . سه جمله از آنها در مناجات با خداست ۰ سه جمله در 
حکمت , و سه جمله دیگر در باره ادب . جمله هایی که در مناجات است , 
فرمود : «معبودا ! مرا همین عزت و سرافرازی بس که بنده تو باشم و 
مرا همین افتخار بس که تو پروردگار من باشی . تو چنانی که من دوست 
دارم ۰ پس مرا چنان دار که تو دوست داری» . و جمله هایی که در حکمت 
اسنت : فرمود : «ارزش هر انسانی: به کاری است که آن را خوب اتجام 
می دهد» و «آن که قدر خویش را شناخت . تباه نشد» و «آدمی در زیر 
زبانش پنهان است» . و جمله هایی که در باره ادب است , فرمود : «هر 
که را خواهی , ممنون خود کن تا بر او فرمان روا شوی , و به هر که 
خواهی , نیازمند شو تا اسیرش باشی , و از هر که خواهی , بی نیازی جوی 
تا همتای او گردی» . 


ص: 580 


الامام الصادق علیه السلام بَعد تقله کلام آمیر المْوْمنیَ علیه السلام فی 
صقّه المَوّمن , مخاطبا لاه قصاع فا ضیعة نم وقع میا که 
ققال آمیژ المومنین علیه یلام : والله لقد کنث آخافها عَلّیه . وقال : 
هکذا تصتغ المَوعظَهٌ البالِعة بأهلها ِِ 

الامام زین العابدین علیه السلام :عطینا سا , وفْصْلنا بسبع : آعطیتا لیلج 


والجلم والسماعة, وا لقصاعه » والسعاعه, والقعية فی فلوب آلخومتین 
۳ 


1 ح 35 عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی عن ۳ الصادق" عن 1 
علیهماالسلامنحوه لهج البلاغه : الخطبه 193 , مکارم الأخلاق : 0 2 ص‌ 
3 ح 2663 , کنز الفوائد : ح 1 ص 92 والتلائه الاخیره من دون اسناد 
الی الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الانوار : 67 ص 317 2 ِ 
2- .مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمي : ج 2 ص 69 ؛ بحار الأنوار : 

45 ص 138 , وراجع : المناقب لابن شهر اشوب : ج 4 ص 168 . 


ص: 91 


امام صادق علیه السلام پس از بیان سخن امیر مقمنان علیه السلام برای 
همام در وصف موّمن :... پس هام , فریادی زد و بیهوش بر زمین افتاد . 
امیر مومنان علیه السلام فرمود : «هان ! به خدا سوگند که من نگران چنین 
پیشامدی برای او بودم» و ادامه داد : «اندرز رساء این گونه در اهلش اثر 
مین خدار 4 


امام زین العابدین علیه السلام :به ما شش چیز داده شده و به هفت چیز 
برتری داده شده ایم . به ما دانش و بردباری و بخشندگی و شیوایی و 
دلیری و محبوبیت در دل مقمنان داده شده است .. 


ص: 292 
الامام الصادق علیه السلام : آعربوا (1) حدیتنا انا قومْ فصَحاء . (2) 


عنه علیه السلام فی صقه الَیْقّه علیهم السلام :جعَلَُمْ ال حیاة للأنام , 
وقصابيخ للظلام , ومفاتیخ کلام . (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن آبی الحسین بن محمد بن آبی عباد وکان 
اک بخ سَهل , قال : ما کا علیه 
السلام یک مُحَقّدا ابتة علیه السلام الا بکنیته یَقول : کت ای آبو جعقر , 
وت کت ای لی عفر بقد سب ادن تاه بطم .و 


کب آبی جعقرِ علیه السلام فی نهایه البلاقه والخسن , قَسَمعنة یَفول : 
جعفر ضبن : و وروت فی آهلی من بعدی , (4) 


5 / 4الوایژرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ریب[ لیست بأب والد , 
ولکها لسان ناظو : هر فصویم ععاه ام تبلفه عسید .۱3 


الاغر ای الاباند واایضا ( مجمع الیخرین *ع 2 اض 1186 فرب 6 


2 .الکافی : جح 1 ص 2< ح 13 , منیه المرید : ص 353 کلاهما عن جمیل 
بن درژاج , الفصول المختاره : ص 91 , مشکاه الأنوار : ص 250 ح 729 , 
الدژه الباهره : ص 30 وفیه « کلامنا » بدل « حدیثنا » , عذه الداعی : ص 
8 نحوه , بحار الانوار : جح 2 ص 151 ح 28 . 

3- .الکافی, 1۳ 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 240 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
10 ص 18 ح 2. 

5 الکافی ۰ 8 ص 246 2 342 ِ الاخبار : ص 207 ۳ 1 کلاهما 
ی ۱ 0 0 ۱ کر ۱ ۱ ۳ ان 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , الزهد للحسین بن سعید : ص 56 ح 150 
عن آبی عبیده الحذاء عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , تفسیر القمی : ج 2 ص 322 والثلائه الاخیره نحوه ؛ کنز العمال : ج 1 
ص 257 وص 402 . 


ص: 583 
5 4 گونا کون 


تام اون ی ااسااه تحت او مساو ان که نا 
مردمی شیواگوییم . 


امام صادق علیه السلام در توصیف امامان علیهم السلام :؛خداوند 4 آنها را 
موجب زندگی مردم و چراغ تاریکی و کلیدهای سخن قرار داده است . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابو حسین محشّد بن ابی عَبّاد که 
نامه نگار امام رضا علیه السلام بود و فضل بن سهل , او را بر اين کار 
حفانژیته بود :هر گاه امام رضا, علیه السلام از پسرش (امام جواد علیه 
السلام اجاد.فی کرد اوسا با که امن برد.و اف آفف فرمود اه 
جعفر برایم نامه نوشته است » و من [برای ایشان ] , به ابو جعفر که 
خردسال و در مدینه بود , نامه می نوشتم که با تکریم با او سخن می گفت 
و نوشته های ابو جعفر [نیز ] در نهایت بلاغت و استحعام [نوشته و آارسال 
می شد . از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود : «ابو جعفر , 
وصی من و جانشین من پس از من در خانواده ام است» . 

5 / 4گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عرب بودن , به داشتن پدر و 
مادر عرب نیست ؛ بلکه عربی , زبانی است که با آن سخن گفته می شود 


,. پس هر کس به خاطر آن [عرب بودن ] , از عملاش بکاهد , حسب و 
تا آن رای نمی کنو اه آم رابت عفد نمی شا ند : 


1- .«باثار» نام پسر لقمان است (المیزان فی تفسیر القرآن: ج 16 
ص223) که از وی به نانان و نامان (الأمالی صدوق: ص766) , ناتان (بحار 
الانوار: ج 108 ص175) و فاتان (وسائل الشیعه: ج 11 ص170) نیز نام 
برده شده است . و مراد از شکفتن و باز شدن , ناثیر کلام و پند لقمان در 
فرزندش است , به گونه ای که او را شکوفا کرده و به فعلیت رسانده 


است . 


ص: 294 


شم یزار خشمع الیت صلی الله علهی آله.من ققه الغاس نذا فان 
له : «بازک ال لک يا عَط فی جمالِک» ؛ آی فی قصاحتک ۰ (1)2 


تفسیر الثعلبی عن منصور :ان یال : کان سْلیمانْ ابلع الثاس فی کتابه 
وله لملاء (3) تم قرا : « له پن سْلیمان و له یشم الله الرَخْمَنِ الرجیم 
(4) . قال قتاده ۱ ِِ الأْنبیاء علیهم السلام , کاتت تکثبٌ جملا لا 
یطیلون ولا یکیُرون . (3) 


ای : سمععته کلاما پلیها: 

2 .ربیع الأبرار : ج 4 ص 251 . 

3- .ای لا یُملی الکثیر فی کتابه , بل یکتفی بقلیل من الکلام البلیغ . 

4 .النمل : 30 . ۱ 

5- .تفسیر الثعلبی : جح 7 ص 205 , تفسیر ابن آبی حاتم : ج 9 ص 2874 
ح 16314 عن سفیان بن منصور نحوه , الدژ المنثور : ج 6 ص 354 نقلاً 
عن عبد آبن حمید . 


ص: 585 


ربیع ۳/۳۰ "پیامبر صلی الله علیه و[ از عمویش عباس [گفتار شیوایی 
آشنید . به او فرمود : «افرین بر این زیبایی ات , ای عمو », یعنی بر 


السلام , رساترین و کوتاه ترین نوشته است. و سیس این ابه را خواند : 
«از طرف سلیمان است و آن , اين است : به نام خدای مهرگستر 
مهربان» . قتاده گفت : همه پیامبران . چنین کوتاه و گویا می نویسند . آنان 
نوشته را طولانی و مفصٌل نمی کنند . 


1- .مقصود, منصور به عبد الرحمان حجبی است که پدرش (عبد الرحمان 
بق ظلخه)-وها وش (صفره نت شیبه از هر دوبان اضحات بیافیر ضای الاه 
علیه و اله بودند. 


ص: 586 


ص: 297 


ص: 588 


ص: 589 


ص: 590 


ص: 91<ظ 


ص: 292 


ص: 593 


ص: 246 


الکافی عن آبی هاشم الجعفری عند الرْضا علیه السلام فتذاکرتا العقل 
والادَبِ فقال : با آبا هاشم ما ۱ والادَبٌ كلقة , من 
تکلف الأدَبِ قَدر عَلیه , وجن تلف العقل لم زود بذلک الا جهل" ۳ 


3 4العفرسول له صلی الله علیه و آله فی دکر آنواع الخیر مها یتسَقَب 

عن الققل :. ۰ . وا الصياتة قَیِتسَعَبْ منها الصّلاخ , وَاللَواَعْ , ِ 
لاد , والقَهم , وَالأدِبُ , والاحسانْ , وَالَحبّبُ , والحیژ , واجیناء الیشر 
(3) . قهذا ما آصاب العاقل بالطیاته . (۵) 


الامام علی علیه السلام :الاب فی الانسان کَسَجرو أَصلهّا العقلْ . (5) 
عنه علیه السلام :الینْ والأتْ تَنيجَه العقل . (6) 


- .. الجباء بالکسر : عطاءٌ بلا من ولا جزاء (المحیط فی اللغه: جح 4 ص 

ِ «حبا») . 
. الکافی: جح 1 ص 23 ح 18 , تحف العقول : ص 448 , العدد القویه : 

ص‌ 300 ح 36 ولیس فیهما صدره , بحار الأنوار: ج 78 ص 342 ح 43. 
3- .. فی نسخه : «و اجتناب الش» (هامش المصدر). 
.. تحف العقول: ص 17 , بحار الأنوار: ح 1 ص 118 ح 11. 
5- .. غرر الحکم: ج 2 ص 109 ح 2004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 
ح 1527. 
6- .. غرر الحکم: ج 2 ص 28 ح 1693 , عیون الحکم والمواعظ: ص 26 ح 
3 بزیاده «والعدل» بعد «الادب» . 


ص: 2:94 


ص: 595 


ص: 596 


ص: 297 


ص: 598 


ص: 599 


ص: 600 


ص: 6001 


ص: 6002 


ص: 603 


ص: 247 
3 / 4 خرد 


الکافی به نقل از ابو هاشم جعفری :در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم 
و سخن از خرد و ادب نف این آوزدیم ً امام علیه السلام فرمود : «ای ابو 
هاشم ! خرد , دهشی الهی است و ادب , امری اکتسابی . پس هر که در به 
دبنت. آوزدن اذتب. بکونننا . بر آن.دسست می یایند و هر که در چه ارس 
آوردن جرد بکوشد , با اين کار جز بر نادانی خویش نمی افزاید». 

3 / 4خردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان انواع خوبی های نشئت 
گرفته از خرد :و آنچه از خویشتنداری بر مین خیزد , عبارت است از : یاک 
و فروتنی و پارسایی و توبه و فهم و ادب و نیکوکاری و مهرورزی و نیکی و 


تحصیل خوش رویی . اینها چیزهایی هستند که خردمند با خویشتنداری , به 
دست می اورد. 


امام علی علیه السلام :ادب در انسان , مانند درختی است که ریشه اش 


خرد است . 


امام علی علیه السلام :دینداری و ادب , محصول خرد است. 


ص: 6004 


ص: 605 


ص: 606 


ص: 6007 


ص: 608 


ص: 609 


ص: 6010 


ص: 6011 


ص: 012 


ص: 6013 


ص : 248 
عنه علیه السلام :داب تلقیخْ الأفهام , وتَتائْخٌ الأذهان ۰ (1) 


3 / 5الیلقالامام علت علیه السلام :اذا زاة علم الرجْلِ زاة دب , وتضاعقت 
حشیئة لربه . (2) 


عنم غلیه السلام #خالسن العلماع بزدد علعی م میسن اذیک مر .فتزی تفسک : 
[۴ 


3 6الحشتهتحف العقول مناجاخ ال جَلَ تناو لعیسی بن مریم صلواث 
اه علیهما : . .. یا عیسی ! دب قَلبک بالخشته . (4) 


3 / 7النجربهّالامام علی علیه السلام :کفی بالتّجارب مَوَدبا . (5) 


غنم, غلیه. الستلام عفن غیت (0) علیم اللل عالهای اصاه وابلیاخ : وان 
القنایا أدتیاخ . (3) 


1- .. کنز الفوائد : حج 1 ص 319 , بحار الأنوار : ج 2 ص 58 ح 40 . 

2 .. غرر الحکم: ج 3 ص 140 ح 4174. 

3- .. غرر الحکم: جح 3 ص 373 ح 4786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
73 4350. 

4 .. تحف العقول: ص 496 و 500 وراجع : الکافی : ج 8 ص 132 ح 103 


5- .. غرر الحکم: ج 4 ص 570 ح 7016 , الأمالی للطوسی : ص 203 ح 
7 عن داود الابزاری عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه , عیون الحکم 
وم : ص 385 ح 6501 . 

. عَطف عَلیه آم. ععل. وک (العآمهین. العحیط : ج 3 ص 176 
0 
7- .. غرر الحکم: ج 5 ص 471 ح 9226 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 2 7256 وفیه «عکف» بدل «عطف» . 


ص: 6014 


ص: 6015 


ص: 6016 


ص: 6017 


ص: 6019 


ص: 6019 


ص: 6020 


ص: 6021 


ص: 022 


ص: 6023 


ص: 249 


3 < دانش و معرفت 

3 7 تجربه 

امام کلف علیه السلام ادا 4 بارور کننده فهم هاست و مولود ذهن ها [و 
خردها ]. 


3 / د5دانش و معرفتامام و علیه السلام "هر گاه دانش [و معرفتِ ] ات 
فراوان شود , ادبش افزون و ترس او از پروردگارش , دوچندان می گردد. 


امام علی علیه السلام :با دانشمندان» همنشینی کن تا دانشت فراوان شود 
, و ادبت نیکو گردد , و ت زکیه نفس بیابی. 


3 / 6ترس از خداتحف العقول :از نجواهای خداوند که ارجمند است 
ستایش او با عیسی بن مریم که درودهای خدا| بر ان دو باد [اين بود ] و 
ای عیسی ! دلت را به ترس [از من ] , تربیت کن». 


3 / 7تجربهاهام علی علیه السلام :تجربه ها : بهترین آموز کارند.. 


امام علی علیه السلام شب و روز , بر هر که بگردند , او را ادب می 
آضفز تقرق سوه این می تسار ند و به صر ده تن صف. کنند: 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص : 7 

5 فیایغ 

ان 

415 . تبلیغد رآمدفصل یکم : جایگاه تبلیغفصل دوم : جایگاه مبلغفصل سوم : 
7۳ مبلغفصل چهارم : ویژگی های مبلففصل پنجم : ابزارهای تبلیغفصل 


: آداب تبلیغفصل هفتم : آفات تبلیغفصل هشتم آنار تبلیغ علمیفصل 
نهم و تبلیغ در قرآن 


ص: 


8 


ص: 9 
قر امد 


در افدتبليغم فر لعتوازم «تیلیغ» م از تزینه «بلوغ» و «بلاغ» (1) به معنای 
رساندن کامل پیام , , خبر » , انديشه و سخن به دیگری 9 و «مبلغ» ,.کسی 
اشت به با همه وان , تلاش می کند تا مواد تبلیغی همراه خود را به مقصد 
نهایی که اندیشه و دل مخاطب است , برساند . در قرآن کریم , واژه 
«تبلیع» و فشتفات آن , 28 بار بة کار رفته اند . (2) عناوین دیگری هانند : 
هدایت , دعوت , موعظه , , تبشیر »؛ , تخویف , انذار , امر به معروف و نهی از 
مکی لا تنایخ ارتباطی تقد ار تاه بیع اریای فر هنکن 
واژه «تبلیغ» در انتقال پیام ها برخوردار نیستند . از منظر قرآن و احادیث , 
رساندن پیام های سازنده خداوند مهربان به انديشه و دل مردم , مهم ترین 
قطبقه انبای ال و ادافقة دهد نان رام انات است. به انخام 


- .الکافی , ج 2 , ص 149 , ح 6 . 

- ,البلوغ والبلاغ 7 الاشاء الی آخصی المفشته دامتین انا کان اسان 
۲ آمراهن لاصو ال ره و زما رنه عن العشارقه البه و ان مه 
الته (مقردات لها ظ القران عص 114 نمیا . 


ص: 10 


عوامل موققیت مبلغ 


ص: 11 
انگیزه مب 


رساندن این وظیفه , تا آن جا اهمیت_ دارد که قرآن , خطاب به پیامبر 
اسلام , تاکید می فرماید : « ان علیک ال الا . (1) جز رساندن پیام , بر 
عهده تو نیست» . و پیامبر بزرگوار اسلام , , خوو را به عنوان یک «مبلّ» به 
مره مرف مق کنوم فی فرفانه نها ایا ۰ (2) من , فقط مبلغم . 


عوامل موققیت فداختر اساس آنچه امروزه در دانش های روان شناسی , 
ارتباطات اختماعی. و مدیریت مطرح با 
1 تبليغاتي در رسیدن به اهداف خود , به پنج عامل, باز می 
گردد : 1 . انگیزه مبلغ , 2 . محتوای تبلیغ و کی ای اه , 4 . 
ابزارهای تبلیغ ؛ ۰ و 5 . شیوه تبلیغ ۰ در اسلام , همه این عوامل , , مورد توجه 
قرار دارند و ما در اين مدخل ی ی ی 
کنیم تا ضمن تقویت انگیزه تبلیغ . میلغان را با اصلي ترین پیام هایی که 

باید به مردم منتقل کنند , ویژگی هایی ک ‏ , ضروری است و 
ضامن موفقیت وی در تبلیغ است , ابزار تبلیغ , و شیوه هایی که در 
ضو اغست میا خ ونر اند و انا سازیم , اینک اشاره ای کوتاه به جمع بندی 
متون اسلامی در باره عوامل موققیت 


1- .آل عمران : آیه 20 , نساء : آیه 63 , مائده : آیه 67 (دو بار) و 92 و 

9 , انعام : آیه 149 , اعراف : آیه 62 و 68 و 79 و 93 , هود : آیه 57 , 
عد : آیه 40 , ابراهیم : آیه 52 , نحل آیه 35 و 82 , انبیا : آیه 106 , 

ی : آیه 39 , یس : آیه 17 , شورا : 

آیه 48 , احقاف : آیه 23 و 35 , قمر : آیه 5 , تغابن : آیه 12 , جن : آیه 

3 و 28 . 

2- .شورا : آیه 48 . 


ص: 250 


عنه علیه السلام :الما الذنیا تلائة یام : یَومٌ قضی یما فیه فلس بعائد , 
وبوم آنت فیه یو عََیک انامه , ویَومٌ لا تدری من أهله , ولعلک راچل فیه 
؛ فا ِ ۳ وا التوم قضدیو؛ فودع , وا دا قانماقی 
یک منه الامل . 


عنه علیه السلام فی الذیوان القنسوپ الیه : للدَهرْ أدْبنی لسن 


نا نیوالقوث آقتعنی وَالصَبرٌ انت وأحکَمَتنی من الأیّام تجربهحنی تهّیث 
الذی قد کان ینهانی (2) 


3 / 8الََسٌی پالضالِحیتال(مام علی علیه السلام فیما کتبة ای ابنه الحسَن 
علیه السلام :احتد (3) بچذاء الضالحین , وَاقتد بآدابهم , وسر بسيزتهم . 
(4) 


عنه علیه السلام :کات الحْکَماء فیما قضی من الدّهرٍ تقول : ینبغی آن 
یکون الاختلاف ۳ الایواب پ لعشزه و أوجُعٍ ۳ والعاشٌ وت من پنتقع 
بفشیانهم , ویستفاد منقم خسن الاب / ویوْتسْ یمَحادتتهم ۰ (5) 


_ 
- 


عنه علیه السلام فی حُطبٍَ له ك واتی عم الیل تس 6 که 
ولا ینقطغ مَوادخٌ , ویک لا تخلی آر صَک من خُجّهٍ لک علي حَلقک , 
لس باقطاع او خانشس عفمري کال جک ,و 

قدیتهم , بل این هم وکم؟ اولیک الأقلوت عَددا واه ِ 
زک بخ کدرا , المَتّبعون لقاده این , امه الهادین , الذ 


3 


وینهجون تَهجَهّم , قعند ذلک یَهجُم یهمٌ العِلمٌ علی حقیقه الایمان , فَتستجیتٌ 
ارواخهّم لقاده العلم , ویستلینون من حدیثهم م استوعر علی غیر هم ۱ 
۷9 


.. التحصین لابن فهد : ص 16 2 28 , بحار الانوار : ج 73 ص 111 2 
و19 ؛ دستور معالم الحکم : ص 42 . 

. الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 592 ح 448 , 
۳ الأأنوار : ج 34 ص 446 ح 102 ؛ تاریخ دمشق : ج 22 ص 66 من 
دون اسناد (لی آحد من آهل البیت علیهم السلام . 


ص: 12 
رسالت مبلْغ 


مبلغ داریم : 


انگیزه مبلغبدون تردید , انگیزه , قبل از هر چیز دیگر , ضامن موققیت مبلَغ 
و برنامه های تبلیغی اوست . هر چه انگیزه قوی تر باشد , امید موفقیت, 
بیشتر است . تأمل در متون دینی ای که در باره جایگاه تبلیغ و میلغ در 
شام خن فی مد جسی ماد صصشا فسفت: ینماان واه 
سازان تبلیغی باشد . در این متون , ضرورت تبلیغ به عنوان یک تکلیف 
الهی و وظیفه دینی , شمرده شده و اهمیت و آثار و برکات آن برای مبلغ 
از یک ستو و برای مردم از سوی دیگر , مورد تأکید قرار گرفته و تبلیغ , به 
عنوان پایگاه احیای معنوی مردم و یاری رساندن به خدا معژفی شده است 
۰ (1) همچنین مبلغ , نماینده خدا , نماینده پیامبر خدا , نماینده کتاب خدا, 
حچّت خدا بر مردم. معژفی شده است ۰ (2) مبلغ , , ترجمان حق , 9 
خالی و فا حمانده هرجم سم خداست: ( ما , مجاهدی است که 
با سلاح سخن و قلم , به یاری خدا (یعنی دفاع از همه ارزش های انسانی 
و مبارزه و جهاد با همه زشتی ها و ناهنجاری ها) بر می خیزد و جامعه را به 
مقصد اعلای انسانیت , دعوت می کند . (4) بدین سان . یک مبلغ , 
ارزشمندتر از هزاران عابد است ؛ چرا که همّت عابد , در جهت نجات 
خویش است و همت مبلغ , در جهت نجات مردم و خدمت به خلق , 


1- .خلاصه الأقوال , ص 120 , الرقم 3 . 

2 .ر. ک : ص23 (زنده کردن مردم) و ص 27 (یاری کردن خدا) . 
3-.ر.ی:: ض 31 (فضیلت. مبلغ) . 

یرک 33 24 9 25 


ص: 13 
ویژگی های ناج 
ابزارهای تبلیغ 


و از این روست که در قیامت به عابد گفته می شود انطق [آی الجته ! 
(1) به سوی بهشت برو ! ما 2 میاخ که ی نود ؟ فق ! تشفع للناس 
بحخسن بخْسن تأدییک لُم فزنگه کروه یه باداش آن که مردم را تیکو نیت 
کردی , آنها را شفاعت کن . اين فضایل , برای همه مبلغان واجد شرایط 
است ؛ اما کسانی که در هدایت مردم , تلاش و ابتکار بیشتری دارند , از 
سفر کند و در این راه , جان بدهد , به سان ابراهیم خلیل , در قیامت به 
صورت امّت واحدی محشور می کردد ۰ (3) افزون بر اين , انچه در باره 
حقوق مبلغ و ثواب تبلیغ در احادیث اسلامی آمده است , در جهت جهت تقویت 
انگیزه مبلغان و برنامه سازان تبلیغی است . (4) البّه جایگاه رفیع مبلّغ , 
مسئولیت بسیار سنگینی را ؛ بر دوش او می گذارد و آیات و احادیثی که در 
0 اف از 6 پا ۱۱۲ ۱ ۱۳ 2۲۱۳۳۳ 
, سخت هشدار دهنده است . 


رسالت ها تس[ تبلیغ , بکی: دیکر از ارکان موفقیت آن است . هر چه 
محتوای تبلیغ با 


: ص 225 (قصل پنجم : ابزارهای تبلیغ) . 
ص 52 ح 65 . 

ای که مورک ات تور عی 9 : 
: ص 41 (حقوق مبلْغ) ,و ص 43 (پاداش مبلغ) . 

: ص 37 (مسئولیت 9( 


2 2 ) م) 
1 
‌ 


ص: 14 


موازین عقلی, سازگارتر و پیام مبلّغ از غنای فرهنگی بیشتری برخوردار 
باشد , میزان موفقیت و تأثیرگذاری تبلیغ در مردم , , افزایش خواهد یافت . 
آنچه در فصل سوم تحت عنوان «رسالت مبلْغ» آمده است , علاوه 0 
که مبلغ را با مهم ترین وظایف تبلیغی و جهتگیری های صحیح در پیام 
زسانی اشنا فی, کنو , نشان دهنده غنای فرهنگی پیام اسلام و انطباق آن با 
موازین فطری و عقلی است . 


ویژگی های مبلغسومین رکن موققیت مبلْغ , ویژگی های شخصی اوست . 
مبلغ , در صورتی می تواند در جایگاه واقعی خود 1 تداوم بخش راه انبیای 
الهی باشد و از ارزش های دینی دفاع کند که از نظر علمی , اخلاقی و 
عملی , واجد ویژگی هایی باشد که اسلام برای دعوت کنندگان مردم به 
خدا و ارزش های انسانی و اسلامی ضروری می داند . مشروح این ویژگی 
ها در فصل چهارم اين عنوان خواهد آمد . مبلّغ . اگر از حدٌ اقل ضروری 
اين ویژگی ها برخوردار نباشد , نه تنها تلاش های تبلیغی او سودمند نیست 
, بلکه برای جامعه و حثّی برای شخص او , زیانبار و خطرناک خواهد بود . 


ابزارهای تبلیغمبلغ , علاوه بر داشتن انگیزه قوی و پیام فرهنگی غنی و 
ویژگی های شخصی لازم , برای موققیت , به ابزا ر نیاز دارد . سخن ۰ مهم 
ترین ابزار تبلیغ و به مفهوم عامٌ آن , تنها ابزار تبلیغ در طول تاریخ است 
که در قالب های : موعظه , خطابه , مناظره , و نثر و نظم , پیام مبلغ را به 
انديشه و دل مردم منتقل می کند . جالب توجه است که در احادیت 
اسلامی ۰ نوشتار نیز از مصادیق «سخن» شمرده شده و خط را «زبان 
دست» خوانده اند . بر این اساس , وسایل اطْلاع رسانی 


ص: 15 
شیوه تبلیغ 


جدید , مانند : سینما و تئاتر نیز از آشکال گوناگون سخن محسوب می 
و عنوان ,؛ قدرت فوق العاده و سحرآً میز «سخن» 
و اطلاع رسانی و شیوه 1 » مورد توجه قرار گرفته 
, «سخن» , از بالاترین قدرت در 7 اهداف فرهنگی , سیاسی , 
اچتماعی , اقتصادی و نظامی برخوردار است . ابزارهای انتقال سخن و 
اظا عرسا تیه مردم , موترتر از ابزارهای نظامی و اقتصادی اند و قدرت 
آنها از قدرت نظامی و اقتصادی , افزون تر است . این , ره نمودی است 
بس مهم و ارزنده برای مبلغان و برنامه سازان تبلیغی مسلمان , که 
متاشفانه , تا کنون , ان گونه که شایسته است., مورد توجه قرار نگرفته 
است و امروز , دشمنان اسلام , بیش از دوستان , از این سلاح استفاده 
می کنند . امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید : تبلیغات , مسئله 
ای است پر اهمّیت و حسٌاس؛ یعنی دنیا با تبلیغات , حرکت می کند . آن 
قدری که دشمنان ما از حربه تبلیغات استفاده می کنند , از طریق دیگری 
نمی کنند و ما باید به مسئله تبلیغات , بسیار اهمقیت دهیم و از ,همه 
ی 2۱۳۳ تیه یه ان هه کتیم تن اضر مدا تماق 
و حوزه های علمیه و سازمان های تبلیغاتی اسلامی اهمیت دارد , این 
ات ی و , همگام با زمان , از 
قالب های جدید سخن گفتن و اطلاع رسانی به مردم و استدلال و 
اثرگذاری و اقناع ۳ اب 
مجهّز سازند . (2) 





شیوه : ۱ زک مه وقازنگه ماه , شیوه تبلیغ است . تبلیغ , یک هنر 
۱ , یک هنرمند بزرگ . مبلغ باید علاوه بر توجه به 
عوامل چهارگانه ای که شرح آنها گذشت , از هنر تبلیغ نیز برخوردار باشد , 
و گر : نه شایسته این عنوان نیست . هنر تبلیغ , به کار گرفتن شیوه های 
مور و اجتناب از شیوه های نادرست در انتقال پیام های تبلیغی است که 
در فصل ششم و هفتم این عنوان , مورد توجّه قرار گرفته است . 


مهم ترین نکته تبلیغیدر پایان باید گفت : مهم ترین نکته ای که مبلغان باید 
مورد توجٌه قرار دهند , این است که کارآیی «سخن» در انتقال پیام های 
الهی , در مقابل کارآیی «عمل» , ناچیز است . سخن : قدرت سحرآمیز 
دارد؛ اما عمل, اعجاز می کند. از این رو . پیشوایان دينی ماء بیش از تبلیغ 
با سخن یو ایغ باعل اند وا رنه ۰ (3) در فصل هشتم این عنوان ,؛ 
نمونه هایی از آثار اعجازآمیز عمل , در گرایش مردم به اسلام و ارزش 
های اسلامی ارائه شده است . 


1- .صحیفه نور : ج 17 ص 157 . 
2 .ر . ک : ص 167 (نقش زمان و مکان در تبلیغ) . 
3- .ر. کی : ص 341 (فصل هشتم : اثار تبلیغ عملی) . 


ص: 16 


الفصل, لول : مکانه التبلیغ1ٌ / 1جوتب الثبلیغالکتاپ«ومَا کان اون 
نیزی کافة فلولا تقر من کل فرفم هم 2 طانعه لیوا میم الاین و 
ذژوا قَوَمَهْمْ دا رَجعوا الم لقلهْم یحَدَرون» . (1) 


«ولتکن هکم قذ تون ال شیر مرو بالْمعَروف ویلهَون عن الْمنگر 
۳ ولیک ه هم الَمفلخون» 9 


«ییها الشول بل ما آنرن یک من یک وان لَمْ تفقل قَما بلَعْت رسّالتة 
واللةٌ بَعَصِفک من التّاس ان ال لا بهدی الْقَوَم الکافرین» . (3) 


«قدکو نما آنت مدکت» : ) )4( 


«و کر قاِنّ الذکْری تنقغ المُوْمنین» ۰ (5) 


1- .التوبه : 122 . 

2 .آل عمران : 104 . 
3- .المائده : 67 . 

4- .الغاشیه : 21 . 

5- .الذاریات : 55 . 


ص: 17 
فصل یکم : جایگاه تبلیغ 


1 1 وجوب تبلیغ 


فصل یکم : جایگاه تبلیغ1 / 1وجوب تبلیغقرآن« و شایسته نیست مومنان , 
همگی [برای جهاد] کوچ کنند . پس چرا از هر فرقه ای از انان , دسته ای 
4 تب کر سم ما و اس 
وفتی, یه تفگ انان با کشتندم سیم دهد « باشد. کد. نان [از مجا 


خداوند] بترسند؟ ۱» . 


« و باید از میان شما گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار 
شایسته:وا داد وه اد ی بان راوید و نان مان سار آن اند 


» ای پیامبر ! آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده , ابلاغ کن , 
و اگر نکنی , پیامش را نرسانده ای , و خدا تو را از [گزند آمردم ام مه 

دارد . آری , خدا گروه کافران را هدایت نمی کند » . 

« پس تدکن خم که تینما تا کر ذفنده آی ۷ 


«و پند ده که موّمنان را پند , سود می دهد » . 


«فْل او ی ء کب شهاده فل ال شهید یی ویک وت ال س 


وان بابدرکه بع وسن تلع نکم تشهدین أم جع الله عالهه آقری فل [ 
اشهَدٌ قل نما هو الهٌ اجه وی بری ۶ ما تشر فون» ۰ (1) 


«قال رب ای دعَوّث قومی یلا و تهارّا» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ألا وائی أَجَددٌ القول : لا قأَیوا 
الصَّلاه . وائوا الرَکاع , وأفروا بالععروف , وانقوا عن المقنگر . لا وا 
الأمر یالععروف والّهي عَن المنگر آن تنتهوا ال قولی , وئتلغوة من لم 
یحطّر , و بقبوله , , وتنهوه غن مخالفته ؛ قاه ۳ من اللّه عز و جل 


ومنی . (3) 


الامام علی علیه السلام :واصطفی سبحاتة من ده 1 ی دم علیه السلام ۱ 
نيياء . آَحد غلی الوحي میثاققم , وعلی تبلیج ا[ 7 مانتقم . (4) 


عته علیه. السلام :آعن آخای غلی هداسه.: (5) 


-< 


1 / 2 همه الّبلیغارشاد القلوب :وق أَنّ داوة علیه السلام خَتَح مُصجرا 
ُنقردا . قاوعی ال [لیه : یا داود , ما لی آراک وحدانیّا ؟ ققال : الهی ! 

شتا الشوق ملئی الی لقانک . قحال تینی وتیتک لک . قأوعی ال آلیه : 
ارجع الیهم ؛ قاٍتک ان تأَتنی بقبد آبق ات فی اللوح جمیلاً . (6) 


1- .الأنعام : 19 . 

2- .نوح : د . 

3- .الاحتجاج : جح 1 ص 157 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه 
الواعظین ۰ ص 111 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیه 
«والثهی عن المنکر» , بحار الانوار : جح 37 ص 215 ح 86 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 60 ح 70 . 

5- .غررالحکم : ج 2 ص 178 ح 2281 , عیون الحکم والمواعظ : ص 76 
ح 1834 . 

6- .|رشاد القلوب : ص 171 , بحار الأنوار : ج 14 ص 40 ح 26 . 


ص: 19 
1 اهمیت تبلیغ 


« بگو : «گواهي چه کسی از همه برتر است ؟» . بگو : «خدا میان من و 
شما گواه است , و این قرآن , به من وحی شده تا به وسیله آن شما و 
هر کس را که [اين پیام به او ایرسد , هشدار دهم . آیا واقعا شما گواهی 
می دهید که در کنار خدا , خدایان دیگری است ؟» . بو : «من گواهی نمی 
دهم» . بگو : «او تنها معبودی یگانه است , و بی تردید , من از آنچه شریک 
[او] قرار می دهید , بیزارم» » . 


« [نوح] گفت : پروردگارا ! من قوم خود را در شب و روز , دعوت کردم » 


خدیامی خدا.ضلی الله غله و آله اه باشنه ۱ سن این سرا تکران 
می کنم : هان ! نماز را به پای دارید و زکات بپردازید و امر به و 

تفن از شنک کید یدای که اشامن اضر بق معروف»و نی ار هنکر , 
| و 0 
پرشانید و او زابه پذیرش ان ز گرهان دهند ور از مخاافتش بان دارند که ان 
, فرمانی از جانب خداوند و من است . 


امام علی علیه السلام :خداوند سبحان, از میان: فروندان. او (ادم. علیهة 
السلام ) پیامبران را برگزید و از انان بر وحی , پیمان گرفت و امانت تبلیغ 
رسالت را نم آنان سیر د . 


1 / 2اهمیت تبلیفارشاد القلوب :نقل شده است که داوود علیه السلام به 
تنهایی به صحرا| رفت . خداوند به او وحی فرستاد : «ای داوود ! چرا تو را 
تنها می بینم ؟» . داوود گفت : خدایا ! اشتیاق من به دیدار تو , زیاد شده و 
خلق تو میان من و تو فاصله انداخته است . خداوند به او وحی فرستاد : 
«به سوی مردم باز گرد , که اگر بنده گریزپایی را نزدم آوری , نام تو را به 
زیبایی در لوح ثبت خواهم کرد» . 


ص: 20 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلِیٌ , لأن تهدٍی اللَهْ علی یَدیک رَجْلا 
ید ی فا طلعت عاه لس 11۰ 


المطالب العالیه عن_عبد الرحمن بن عائذ :کانّ این صلی الله علیه و آله 
اذا بعت بعنا قال : تألفُوا الاس , وتائوا بهم , ولا تغیروا عَلیهم حَثّی تدعوهم 

٩ ۳‏ ال رٍ صض من اهل بیت مدر ولا وبر الا وان تأتونی بهم [مُسلمین ] 
اجب له ۳ تقو لیم وتا تون انم 2 


الامام علیْ علیه السلام ما وَجهنی سول ال صلی الله علیه و آله ی 
امن قال : با لو , لا تقاتل احدا حتّی تَدغوه (لی الاسلام ؛ يم الله , لأن 
هدی ال علی یدیک رجْلاً حیژ لک ما طلَقت عَلّیه السَمسنْ وعرَبت , ولک 
ولامّهْ يا عَلِیٌ . (3) 


عنم عایه التتظام عم [اقد یم اآخیعا نز ۱31 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص, 691 ح 0537 , المعجم الکبیر : 
ج 1 ص332 ح994 و ص 315 ح 930 کلها عن آبی رافع , کنز العقّال : ج 
13 ص 107 7 36350 ؛ مجمع البیان : ج 5 ص 113 وفیه «نسمه» بدل 
«رجلا» , الاقبال : ج 2 ص 58 بزیاده «لی الاسلام» بعد «رجلا» , الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 48 عن آبی رافع . ۱ 

2 .المطالب العالیه : ج 2 ص 166 ح 1962 , آسد الغابه : ج 3 ص 460 
الرقم 3339 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 450 ح 7058 کلاهما نحوه , کنز 
العمال : ج 4 ص 469 11396 . 

3- .الکافی : جح 5 ص 36 ح 2 عن مسمع بن عبد الملک عن الامام الصادق 
علیه السلام و ص 28 ج 4 , تهذیب الاحکام : ع 6 ص 141 ح 240 کلاهما 
عون السکونی قره الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الجعفریات : ص 
7 النوادر للراوندی : ص 139 ح 187 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام من منشگاه الانوار ص 193 :508 کلها تجومم. بخار الاندار : 
ج 21 ص 361 ح 3 . 

4 .غررالحکم : ج 6 ص 157 ح 9884 , عیون الحکم والمواعظ : ص 494 
ح 9129 . 


3- .. دا الشی ء یحدوه واحتداه : تبعه (لسان العرب ۳2 14 ص‌‌ 169 
«حدا»). 

4 .. کنز العقال: جح 16 ص 180 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ. 

5- .. الخصال: ص 426 ح 3 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار: ج 1 ص 
6 2 . , ۱ 

6- .. لا بارژٌ: آی لا یخفی , ولا یخرج من بین الناس (مرآه العقول: ج 4 ص 
25). 

7- . الکافی: ج 1 ص 335 ح 3 وراجع : تحف العقول: ص 170 و کفایه 
الأثر: ص 163 . 


ص: 21 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! اگر خداوند به دستان تو انسانی 
را هدایت کند , از انچه خورشید بر ان تابیده , برای تو بهتر است . 


المطالب العالیه به نقل از عبد الرحمان بن عایذ :پیامبر صلی الله علیه و 
آله هر گاه دسته ای را گسیل می داشت , [به آنان] می فرمود : «با مردم 
الفت بکترید مه انان فرضت. دفیق و وتا آنان را ات اسلام ] قراء تخوانده 
اید , بر آنان هجوم نیاورید , که بر روی زمین , هیچ خانواده روستانشین یا 
خاون نی تست رم ان کم ای آنان تا مصاهان بخ‌صی ورنه یرای 
اک ان 
من اورید» . 


اماض لب عله اشای تسام که ای عا مرا موش نوات 
ساخت , فرمود : «ای علی !با هیچ کس پیش از آن که او را به اسلام فرا 
خوانی 4 جنگ مکن . سوگند به خدا| 2 ار خداوند یه دست ۹ را 
هدایت کند, از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده : برایت بهتر است 
و ولای او با توست , ای علی كِِ, 


امام علی علیه السلام .پندد هی , بهترین هدیه است . 


ص: 22 
عنه کالیه الفباام عفن ای خی الی ۱۱۰ 


شرح نهج البلاغه لابن یی الحدید عن الامام علیْ علیه السلام فی الچگم 
المنسوبه الیه لیس کل ذی عین بیصرٌ ,ولا کل دی أَذْنِ یسم . قتصَدَقواً 
ی العْقول لته (2) والألباب الحایره بالغلوم الْني هی أفصَل 
صدقاتکم . تم تلا : «ِن لین یکلفون ما انزلتا من البسات و الْفُدی من تعد 
ما بیاغ لاس فی الکتاب ولیک یلعنهُمْ اللَهْ و یِلْعَنهُمْ اللاعنون» (3) ۰ (4) 


1 / 3احیاء اللّاسالکناب«َاَبُها الذین ءَاعَثوً اسَتجیبُواً بل وللشول لا 
دعَاكُم لها بُعییکَم» ۰ (5) 


«من َجْل دلک کتبتا عَلی ب 


سس 
سس 2 


نیی اشراءیل آ قن فتل نها یر بیس 2 


ىِِ 


قساد فی الأْرّض قکانّمَا و الّاس جمیغا وَمَن آیاها ۳ با اد 
جمیغا وَلَقَذُ جاعنَهْمْ رُسْلتا بالبیتاتِ نم ان ِ خیم و رلک ررض 


لَمُسْرفون ۳ 6 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام فی احتجاجه عَلی الژندیق :. , . «من اجْلِ 
لک کتَبتا علی بنی اسّراعیل أنَه من قَتل تفس بقیر, تفس او و فساد فی 
1 وض قَکاَمَا قتل الناس جمیعا وَمن آخباها فکائما آخیا لاس جَمیعا» , 
وللاحیاء فی هدّا الموضع جَأویل فی الباطن لیس کظاهره , وهو «من هداها» 


تس نل ِ 
؛ لنّ الهدابة هی حیاه آلاتد . ون سَفاه اللةْ حیا لم یَمت آبدا . [ئما بل 
من دار محتو الی دار راخو ومنجو . (۶) 


1- .غررالحکم : جح 5 ص 190 ح 7924 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 
ح 175 وفیه «اشفق علیک» بدل «احسن الیک» . 

2- .الرمانه : العاهه (لسان العرب : جح 13 ص 199 «زمن») . 

3- .البقره : 159 . 

4- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 267 ح 104 . 

5- .الأنفال : 24 . 

6- .المائده : 32 . 

7- .الاحتجاج : جح 1 ص 592 ح 137 , بحار الأنوار : ج 93 ص 117 ح 1. 


ص: 23 
ونده کین سرخ 
آعام غلی.غایه السلام تفر کس سا موه کنو ره نو کی کروه انست , 


قس ‏ ای ای ای وه رها هام منت آمفر 
مومنان علیه السلام :امام علی علیه السلام فرمود: «هر صاحب چشمی 
نمی بیند , و هر صاحب گوشی نمی شنود . پس به صاحبان عقل های بیمار 
و خردهای سرگردان , علوم را صدقه دهید که بالاترین صدقه شما همین 
است» و آن گاه این آیه را تلاوت نمود : «کسانی که نشانه های روشن و 
ره نمودی را که فرو فرستاده ایم , پس از آن که آن را برای مردم در 
کتاب توضیح داده ایم » نهفته می دارند , خدا آنان را لعنت می کند و لعنت 
کنند ان ب احشا ت ی فد 


1 / 3زنده کردن مردمقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون خدا و 
رسول , شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد , انان را 
اجابت کنید» . 


»أ ز اين رو بر بنی اسرائیل , مقدّر داشتیم که هر کس کسی را جز به 
سیسات رس 
مردم را کشته است و هر کس کسی را زنده بدارد , چنان است که گویی 
تمام مردم را زنده داشته است, و قطعا پیاهبران ما + دلایل آشکار برای 
آنان آوردند , [با این همه | نس از .ان , بسیاری از ایشان در زمین , زیاده 
روی می کنند» . 


حدیثامام علی علیه السلام در مناظره با شخصی ملحد : «از این رو » بر 
بنی اسرائیل , مقذر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل با [به 
کنف سار گر میم کفنة , چنان است که گویی همه مردم را کشته 
است و هر کس کسی را زنده بدارد ِ است که گویی تمام مردم را 
زنده کرده است» . زنده کردن در این جا / تاو رن باطنی دارد که غیير از 
ظاهر ان است و آن , زنده کردن به ۳ هدایت کردن است " زیر| 
هدایت , حیات ابدی است و کسی که خداوند, زنده اش نامیده , هرگز نمی 
میرد . خداوند, تنها او را از خانه رئج و مجنت, به خانه راحت و لطف , 
انتقال می دهد . 


ص: 24 


«وَمَنْ آخیاها کم یا التاس جمیتا» ؟ قالَ : من استرجها مِنَ الکفر 
ای الایمان . (1) 


الکافی عن فضیل بن پسار :فلت لأْیی جعقر علیه السلام : قولْ اللّه عز و 
جل فی کتایه : «ومَن آختاها اما تا لاس ن جمیفا» ؟ قال : ,من خرق آو 
عَرق . فلث : قمن آخرَجها من صلال الی هُدی ؟ قال : ذاک ولا الأْعظَمٌ . 
(2)- 


الامام العسکری علیه السلام قی َفسیر المَنسوب الیه :قال الخسین بنْ 
عَلِیٌ صَلواث اللْه عَلیهما لرَجُل ما آکث الک :رل بروم قتل یسکین 
قد صَفّف , أننقدُة من ده ؟ آو ناصبٌ یُریدٌ اضلال مسکین مَوْمنٍ من صْعَناء 
شبعینا تفتخ عَلّیه ما بَمتنغ الهسکین به منة ویْفجِمَة ويَكسَة جح اللّه 
تعالی ؟ قال : بل اناد هذّا الهسکین الْمَوْمنِ من ید ها الاصب ؛ ان ال 
تعالی یَولٌ :.«مَن آخیاها قکابّما أحْبا لاس جمیقا» ؛ آی : ومن آحتّاها 
وآرشذها من کُفر الی ایمان قَکا تما آحیا الثاسن جمیعاً , من قبل آن یلم 
بسیوف العدید . [3) 


1 


3 


_- 


دی 


1- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 313 ح 88 , بحار الأنوار : ج 2 ص 21 ح 61 


- .الکافی : جح 2 ص 210 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 363 ح 782 , 
بحارالأنوار : ج 2 ص 20 ح 57 . 
3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 348 ح 231 
, بحارالأنوار : ج 2 ص 9ح 17 . 


ص: 25 


تفسیر العیّاشی به نقل از ابو بصیر :از امام باقر علیه السلام [تفسیر اين 
ایه: ] «و هر کس کسی را زنده بدارد , چنان است که گویی تمام مردم را 
زنده کرده است» را پرسیدم . فرمود : «یعنی کسی که دیگری را از کفر 
به سوی ایمان بکشد» . 


الکافی به نقل از فصَیل بن یسار :به امام باقر علیه السلام این سخن 
تاو رانا ی سس را رعی شدای بان اس کر گوی 
تمام مردم را زنده کرده است» گفتم . فرمود : «یعنی او را ات اشنا 
غرق شدن , نجات دهد» . گفتم ان کشک وتا اد کم اه ند 
سوی هدایت بیاورد ؟ فرمود : «اين , بالاترین تاویل ان است» . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان :حسین بن لین 
علیهماالسلام به مردی گفت : «کدام یک از این دو کار , نزد تو محبوب تر 
است : مردی می خواهد مستمند ناتوانی را به قتل برساند . ایا تو او را از 
دست آن مرد , رها می سازی , يا مرد ناصبی ای که می خواهد ناتوانی از 
ناتوانان شیعیان ما را گم راه سازد , تو باب استدلال به برهان های الهی را 
بر او می گشایی تا جلوی گم راه ساختن او را بگیرد و او را مجاب سازد و 
در هم شکند ؟» . مرد پاسخ داد : بلکه نجات دادن این مومن ناتوان از 
دست این ناصبی [در نزد من. محبوب تر است ] ؛ چرا که خداوند متعال می 
فرماید : «و هر کس کسی را زنده بدارد , چنان است که گویی تمام مردم 
را زنده بدارد» ؛ [یعنی ] هر کس کسی را زنده کند و او را از کفر به سوی 
ایمان ره نمون تتازد: هیا سم مرده با یش اند آن» کهانان زا,.با 
شمشیرهای آهنین بکشد , زنده کرده است . 


ص: 26 


1 / 4ص اللّه عژوجلالکتاب«یاَیها الذین ءَاَواً آن تنضَرواً ال بَنضرْکُم 


للا 


وَبتب؟ بت آفدامکم» ۰ (1) 


0 ۳ الذین خاهما کُوئواً آنضار اللّه کمقا قال عییتی ابنْ مریم لْحوَارِیّن 
آی ال ال الْحواییُون پخن ناژ ال قاعتت طاَْة من یی 
کقرت طایْقة قَأیّذتا الذین او علی عذوهم قَأصبخوا 


الحدیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من تیم تَعتَة له فی ٍَ قبلی 
1 کان, له من له خواریون واضخان 1 پاخذون بسنته 1 وبقتدون بامره ۰ و[ 
تا تخل ون بعدهم سلوفت اب بقولون ما لا یفقلون . ویفعلون ما لا یرون 
. قمّن جاهدهم بیدو فَهَوّ مَوْمنْ , ومن جاهدهم بلسانه فَهْوّ مَوْمنْ , ومن 
جاهدهم بقلبه فقو مَوْمنْ لیس وراء دک ین الایمان یه ول (ن) 


الامام علی علیه السلام :آنضْر اللّ بقلیک ولسانک ویدک ؛ قاِّ ال سُبحاتَة 


لا وس 


قد تکفل بنصرو من یِنضَرّه . (4) 


1- .محمد : 7 . 

2 .الصف : 14 . 

3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 70ج 80 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 181 ح 
9 ولیس فیه ذیله من «فمن چاهدهم بیده ...», السنن الکبری: ج 10 
151 20175 کاها عت .ند آلاهین مسعیت که العتال : ج 3 ص 69 
و دا ۳ 

2 و 


ص: 27 
1 / 4 پاری کردن خداوند 


1 / 4یاری کردن خداوندقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر خدا را 
یاری کنید , یاری تان می کند و گام هابتان را استوار می دارد» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! یاران خدا باشید , همان گونه که عیسی 
بن مریم به حواریان گفت ه : «یاران من در راه خدا| جه کسانی اند ؟» . 
حواریان گفتند : «ما یاران خداییم» . پس طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان 
آوردند و طایفه ای کفر ورزیدند , و کسانی را که گرویده بودند , بر 
دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند» . 


: آل عمران ؛ آیه 52 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هیچ پیامبری را پیش از من 
در میان امُتی برنینگیخت , مگر آن که از میان افتش , حواریان و یارانی 
داشت که به سنّت او عمل و به فرمان او اقتدا می کردند ؛ اما پس از آنان 
, جانشینانی به جای ایشان نشستند که آنچه را انجام نمی دهند , می گویند 
و بدانچه فرمان ندارند , عمل می کنند . هر کس با آنان با دست خود جهاد 
کند , موّمن است و هر کس با آنان با زبان یا قلبش جهاد کند , موّمن است 
و کمتر از این به اندازه دانه خر دلی ایمان نیست . 


امام علی علیه السلام_ اخدا را با قلب , زبان و دستت یاری کن ؛ زیرا 
خداوند سبحان بارق ان کشن را که او را باری رساند « بر خهدم کرفته 


است . 


ص: 298 


الامام الباقر علیه السلام :من آعاتنا بلسانه عَلی عَذونا أنطَعَة اللّْ بختنه 
یوم مَوقفه بین یدّیه عز و جل . (1) 


ژاعع مت آن الحکمه »7 ضر:346 ز آادتی-مرانت النمن: غن الشتکر ) 


1- .الأمالی للمفید : ص 33 ح 7 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق 
علیه لام ار الا مر 3 


ص: 20 

اما افوشل لام خی کش مارا راک و اسان تاره 
رساتد 1 خداوند در هنگام حضور [بنده ] در پیشگاهش , زبان او را برای بیان 
عذر , گوبا می سازد ۰ 


ر. ک : میزان الحکمه : ج 7 ص 346 (کمترین مرتبه نهی از منکر) . 


ص: 251 
3 8 تأسشی جستن به نیکان 


امام علی علیه السلام :دنیا , در حقیقت , سه روز است : روزی که به کلی 
گذشته است و باز نمی گردد , روزی که در آن به سر می بری و باید 
غنیمتش بشماری , و روزی که نمی دانی چه کسانی اهل آن هستند و شاید 
تو در آن روز , [از دنیا آکوچیده باشی . پس «دیروز» , حکیمی ادب اموز 
است و «امروز» . دوستی بدرودگویان , و از «فردا» فقط امیدی در دست 
توست. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان روز کار : ادبم آموخت و 
نومیدی [از مردم ], بی نیازم ساخت و خوراي بخور و نمیر , قانعم کرد و 

یبایی , مرا پرورائد . تجربه روزگار , چنان مرا آزموده ساخت که من 
کم روا کف رها ی ی کرد 


ای خسن یه انا مام علی. یه الفتاام ف تنامض رهق نت 


ین له ایام رشان وی سا امس حور مار 
ده , و به شیوه رفتار ایشان , رفتار کن. 


اناخ علی غلیه لام آخکیمان رن کارا گذشته می گفتند : آمد و شد 
کردن به خانه ها باید به خاطر ده چیز باشد : ... دهم : خانه های کسانی که 
با رفتن به نزد آنها ,. سودی حاصل آدمی شود , و از آنان ادب نیکو آموخته 
گردد , و از گفتگو با ایشان , انس و الفتی پدید آند. 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش :بار خدایا ! من می دانم 
که دانش [و معرفت آبه کلی [ از میان مردم ] رخت بر نمی بندد , و ريشه 
هایش قطع نمی شود , و می دانم که تو زمینت را از حجّت خویش بر 
بندگانت خواه حجّتی اشکار که از او فرمان برده نمی شود و یا بیمناک و 
ناشناخته هی نمی گرداتی تا حجّت هایت باطل نگردد و دوستانت پس از 
آن که هدایتشان کردی ۰ گم راه نشوند . امّا اینان کجایند و چندند؟ اینان. 
شمارشان کمترین است ؛ اما در نزد خداوند بلندنام, ارجمندترین اند و پیرو 
رهبران دین اند همان پیشوایان هدایتگر . متأآب به آداب ایشان هسنند و 
راه آنان را می پویند . این جاست که دانش [و معرفت ] ایشان را به 

حقیقت ایمان راه می برد و در نتیجه , جانشان ندای پیشوایان دانش را 


ص: لاد 


الفصل الثانی :ٍ مکانه المبلْغ2 / 1قَضلْ المْبلغالکتاب«و مَ من خسن ولا 
جِقن دعا ای ال و عَملّ صالکا و ال آگبی من الَعسلمین» . (1 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تصَرّ ال عبدا سَمغ مقالتی قَوَعاها 


وحفظها , وبتلقها من لم یسمعها . (2) 


ان بضمه ما شتا قراعة کما رسرع : 
رت مُبلغ آوعی من سامع . (3) 


1- .فلت : 33 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 403( 1, الخصال : ص 149 7 182 کلاهما عن عبد 
اللّه و ری یعفور عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 
6 ح 13 عن أبی خالد القماط عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 2 ص 148 ح 22 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 
ص 86 ح 236 عن انس , مسند ابن حنبل : جح 5 ص 615 ح 16738 , 
المستدری علی الصحیحین : ج 1 ص 162 ح 294 کلاهما عن جبیر بن 
مطعم , کنز العمال : جح 10 ص 220 ح 29164 . 
3- .سنن الترمذی : ح 5 ص 34 ح 2657 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 83 ح 
2 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 136 ح 4157 کلها عن عبد الله بن 
مسعود , کنز العمال : ج 10 ص 221 29166 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 
1 وفیه «فاذاه» بدل «فبلفه» , بحارالأنوار : ج 2 ص 160 ح 11 . 


ص: 31 

فصل دوم : جایگاه شا 

2 1 قضتانت راخ 

فصل دوم : جایگاه هیا غ2 7 1فضیلت 1 مبلغقرآن«و کیست خوش گفتارتر از 


آن: کنتن که به وی خدا دگوت: تماید و کار تبی دند و کوید * خفن آذز. 
برابر خدا] از تسلیم شدگانم»» ؟ 


ماوت صای هو راما وا یا که 
سخنم را بشنود و بفهمد و حفظ کند و به کسی که ان را نشنیده , برساند ! 


دام ها لیا یمن له داوم شاد که کسی دا میرن از را 
رساننده, گنجایشی بیشتر از شنونده دارد ۱ 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یر فی القیش لا لمُستمع واع , آو عالم ناطق 
+ بت > ۰ 


عنه صلي الله علیه و آله :ة من آَمَر بالقعروف وتهی عغن المُنگر َو حليقهُ 
ای و سر 1 , وحَلیقَةٌ کتابه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :جیار آمّتی من 5عا [لی ال تعالی , وعَبّب عبادة 
الیه . (3) 


الامام علت علیه السلام .قال سول ال صلی الله علیه و آله :له ارحم 
خُلفائی , قیل : با سول ال ومن حلفاوْک ؟ قال : الذین بَتونَ ین بعدی , 
یروون خدیثی وسئتی . (4) 


عنه علیه السلام رسّل اللّه سَبحاتة تراجمَةٌ مه الحقّ , والسَفَراء بَين الخالق 
والخلق . (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دعایه لِتَفسه وخاصّثه للم ظل علف 


فکتد واله:واجقلنا من ذغایک الداعین |لیک + وهدانک الدالین عایک «وین 
خاصَتِک الخاطین لدیک , با آرخم الاجمین . (6) 


1- .النوادر للراوندی : ص 132 ح 166 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله وفیه 
«علم» بدل «العیش» , تحف العقول ۰ ص 397 عن الامام الکاظم علیهم 
السلام , دعائم الاسلام : جح 1 ص 81 عن الامام الصادق عن آبیه عن الامام 
علی علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «راحه» بدل «خیر» , 
بحار الأنوار : ج 1 ص 154 ح 30 ؛ کنز العقال : ج 2 ص 288 4027 عن 
الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .مجمع البیان داتس وس ۳۳۲ : ج 3 ص 586 ح 
4 عن وبان , کنزالعمال : ج 3 ص 75ج 5564 . 


3- .کنز العغال : ج 10 ص 152 ح 28779 نقلا عن ابن النخار عن آبی 
هریره . 

4- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 420 5919 , معانی الأخبار : ص 
ما و رن ام یه لاش لیا 
علیه و آله , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 37 ح 94 عن عامر 
بن سلیمان الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله نحوه , بحار الأأنوار : ج 2 ص 144 ح 4 ؛ المعجم الأْوسط : ج 6 
هر 77 ج 920 طعن این عیامن عنه.صلی: الله علیه و الط کاریخ اضهاره 
ج 1 ص 111 ح 29 عن ابن عباس عن الامام علی علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وکلاهما نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 221 ح 29167 . 
5- .غرر الحکم : ج 4 ص 299 5433 . 

6- .الصحیفه السچجادیه : ص 37 الدعاء 5 . 


ص: 33 
پنامی دا ی الق هو الم ند کی مرا ونم تقیر انیا ال گرا 


پا ی اس اس ای کش امه موی یی و با 


خداوند متعال فرا خواتد و بندگانش را با او دوست سازد . 


ای یی توا ای یا مه سیسات ترا رخیت 
کن» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! جانشینان شما چه کسانی هستند ؟ 
قرفود نان که: نیس از صرق اد و حدیث و سئت مرا روایت می 
کنند» . 


امام علی علیه السلام :فرستادگان خداوند سبحان , مترجمان حق و 
سفیران بین خالق و خلق اند . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش برای خود و نزدیکانش :خداوندا ! 
بر محمّد و خاندان او درود فرست , و ما را از دعوت کنندگانی که به سوی 
تو فرا می خوانند , و هدایت کنندگانی که [مردم را] به تو ره نمون اند , و 
از خواضت که نزد تو ویژه اند , قرار ده , ای مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 34 


و أحیَوة گم من تاه سل لد فقو 0 
دماءهم دون هلکه العباد ۰ وما 1 حسن ایهم عله العباد ! واقیح ح آثار العباد 


الامام الکاظم علیه السلام :ققيه واجذ یْنقَدٌ ینیما من آیتامتا المُنقطعین عنا 
وغعن مقشاهد هذتنا بتعليم ما هو مُحتاخ الیه , أَشَذٌ علی ابلیسن من آلفب عاید ؛ 
لانْ العابة همه ذاث زر تفسه ققط , وهذا همه مَع ذاتِ تفسه ذاث عباد ال 
وامائه *لنقدقم من د [بلس وقرخته , قلذلک و آفصل عنه له من آلف 
آلف عاپد زو الق آلف عابد دام (2) 


2 


2 / 2المَبَم الخی یه ۶ 2 واجدهالامالی للطوسی عن شریف بن سابق 
لفلیسی عن حقاد السَمدرخ :قلث لابی عبد اللّه جعقرِ بن مُحَمّدٍ علیه 
النددم : ای دح بلاد الشري , وان مَن عندنا یقول : ان مت تم خشرت 

هم ؟ قال : ۳ ؛ یا ما , اذا کنت تَ , تک آمزنا وتدعو الیه ؟ 
واگ قلث : تقم . قال : قلذا نت فی هذه المْدْنِ مُدْن الاسلام بَذکَرْ متا 
ود الم ۲ و : قلث : لا , ققال لی : اک ان مت نع خشرت ای وحدک 
ی وک کی .111 


1- .الکافی : ج 8 ص 56 ح 17 عن حمزه بن بزیع , بحار الأنوار : ج 78 ص 
3 ح 3 . 

2 .الاحتجاج : ج 1 ص 13 ح 8 عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلی بن 
محفد:بن سیار عن آلامام العسکری غليه. السلام « التقسیر المتسوتب الن 
الامام العسکری علیه السلام : ص 343 ح 222 , بحار الأنوار : ج 2 ص 5 
ح 10 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 46 ح 54 , رجال الکشی : ج 2 ص 634 ح 635 
وفیه «السمندری» بدل «السمدری» , بشاره المصطفی : ص 68 , بحار 


الأنوار : ج 68 ص 129 ح 60 . 


ص: 35 
2 رای که ره تور شیک شام تون سین ترود 


امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعد الخیر :ای برادرم ! خداوند عز و 
خل بدای ماه مامیران مسانسای از علها فرار داد نان کشوا کرام 
شده , به هدایثك فرا خوانند و بر آزارشان بردباری کنند , دعوت الهی را 
اجابت نمایند و به سوی خداوند , فرا خوانند . خداوند , تو را رحمت کند ! 
آنان زا پشناس زرا خانگاه ایشان نم استء هرحنه در دنبا باخوادی رد 
به رو لتق آنان مه کفی. کنات دا « مید انسیا فده می کنن .با تور 
الهی , کوردلی را به بصیرت , تبدیل می نمایند . چه بسیار کشته ابلیس را 
که زنده کردند و چه بسیار سرگردان گم راهی را که هدایت نمودند ! به 
پای هلاک نشدن بندگان .خون خود را نثار می کنند ,و چه قدر تأثیرآنان پر 
مردم نیکوست و چه قدر آثار برخورد مردم با آنان , زشت است ! 


امام کاظم علیه السلام ادین شناسی که یکی از اسام ما وا کفراز ما خون ۵ 
از دیدار ما محروم اند با آموزش آنچه مورد نیاز ز اوست , نجات دهد , برای 
ابلیس از هزار عابد ء دردآورتر است ؛ زیرا همّت عابد , تنها خود اوست , در 
حالی که همت دین شناس . در کنار خود , مرد و زن از بندگان خدایند تا 
آان ها اد خست بیش لشکران اه جات بخشه . بدین خاطر است. که 
او نزد خداوند , از یک میلیون مرد و یک میلیون زن عابد , برتر است . 


۳ ی که به صورنت یک ات تور نی شودا لا مالی:: ظونتی, ید 
نقل از شریف بن سایق تفلیسی, از حماد سَمقدری :به امام صادق علیه 
السلام گفتم : من وارد شهرهای مشرکان می شوم . برخی از دوستان می 
گویند : اگر در آن جا بمیری ,با آنان محشور خواهی شد». به من فرمود * 
«ای حماد !| هر گاه در آن جا هستی , آیا کار [امامت] ما را به یاد می آوری 
و [مردم را] به سوی آن فرا می خوانی ؟» . گفتم : آری . فرمود : «هر 
گاه در این شهرها (شهرهای اسلامی) هستی , آیا کار [امامت ] ما را به یاد 
می آوری و به سوی آن, دعوت می کنی ؟» . گفتم : نه . فرمود : «اگر تو 
در آن جا (شهرهای مشرکان) بمیری , به تنهایی به صورت یک امّت؛ 
محشور می شوی و نور تو پیشاپیش تو در حرکت خواهد بود» . 


ص: 3206 


۳ ی 1 13 7 
2 سول الْبلغالکتاب«َلَتسْنلق الذین ارسل للیَهمْ ولَتسئلَن 
الَمرسلین» . (1 
و م و 


«مَاعَلی الرَسول [ البلاغ واه بل ما دون وضا کفون .2 
«قَاِنْ آعتضته | قما آ *سَلتاک عَلیهم حفیظا ان عَلیک [/ ابلاغ ...»۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا قعاشت فّاء القرآن , وا ال 
عز و جل فی ما حَقلکَم من کتابه : قائی مسوول وانکم ِِ : نی 
قسوول عن تبلیغ الساله , وأثا ثم فتثسألون عَمّا لثم من کتاب اللّه 
وسشئتی . (4) 


تن آلترهدی. :فال ۶و ل اللّه : ما من داع دعا با الی شَیء للم کان مقوقوفا 
یوم امه ,لام یه لا بُفارف , وان دعا رَجْل زجلا ۳ قول ال : 
«وَقَفْوهم | هن * ها ۹۹ لا تتاصژون» (۵) ۰ (6) 


1- .الأعراف : 6 . 
2 .المائده : 99 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 606 ح 9 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 7 ص 283 ح 8 . 
5- الصاقات : 4 و 25 . 
6- .سنن الترمذی : ج 5 ص 364 ح 3228 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 467 7 3610 و ح 3611 تحوه وکلها عن انس ب کنز العمال 1 
ص 220 ح 1110 . 


ص: 37 
2 تشگ از یاج 


2 فتتالیت اقفر انس قضعا اه کسانی که آیاسران عسوی نان 
فرستاده شده اند , خواهیم پرسید , و قطعا از آ[خود آفرستادگان [نیز 
آخواهیم پرسید» . 


س رسول , اوه ات ار ایام ارسالت] عیشت :ماوت اه را 
اشکار و انچه را پوشیده می دارید می داند» ۰ 


«پس اگر روی بر تابند , ما تو را بر آنان , نگهبان نفرستاده ایم . بر عهده 
تو جز رسانیدن [پیام آنیست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه قاریان قرآن ! در آنچه 
خداوند در قرآن به شما آموخته , از خدا پروا کنید ب که من و شما مسئول 
هستیم . از من در باره تبلیغ رسالت سوال خواهد شد : اما از شما در باره 
آنچه از قران و سثت من که به شما یاد داده شده , سوال خواهد شد . 


سنن الرمذی:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر کس به چیزی 
فر فرا خواتد , روز قیامت , در گرو آن خواهد بود و آن چیز , ملازم اوست و 
از او جدا نخواهد شد , اگرچه فقط یک نفر را فرا خوانده باشد» . آن گاه 
این آیه را خواند : «و بازداشتشان نمایید که آنها مسئول اند . شما را چه 
شده است که همدیگر را پاری نمی کنید ؟» . 


و دشوار می اید , نرم و اسان می یابند . 


ص: 39 
عنه صلی الله علیه و آله :ما آنا مغ , وال بهدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ینت داعیا وفیلغا , ولیس ال من الهٌدی شی. 
وخْلِق ابلیس مرّینا , ولیس الیه من الصّلاله شیء . (2) 


عنم صلی الله علیه و آله :نّ اللد تعالی یَسأل القبة عن قضل علیه گما 
ماه عن فضل ماه ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و له :ما أحَدّ ال المیثاق علی الحلق آن یتقلموا ی 
َجَوٍ علی الملماء آن جعَلموا . (4) 


عنه صلي الله علیه و آله :لا ینتفی للعالم آن یَسکّت عَلی علمه , ولا ُنتغی 
للجاهل آن تسکت علی هلو ؛ قال ال حل دکنخ : دا 


الامام علی علیه السلام :من القفروض عَلی کل عالم آن یَصون بالورع 
خانتهم وان یولع و ۰( 


راجع : العلم والحکمه فی الکتاب والستّه : ص 327 ( القسم السادس / 
الفصل الاوّل : وجوب التعلیم ) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 33 ح 16934 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
89 ح 914 , الفردوس : ج 1 ص 42 ح 100 کلها عن معاویه بن آبی 
سفیان . کنز العقال : ج 6 ص 350 ح 16010 . 
2- .معجم السفر : ص 320 ح 1079 , الفردوس : ج 2 ص 11 ح 2094 
کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : جح 1 ص 116 ح 546 . 
3- .الجامع الصفیر : ج 1 ص 291 ح 1911 , کنزالعمّال 0ص 188 
وه کلاهماً تفلا عرم الطیرانی فن الاوشط ع آززد خهر . 
4 .آعلام الدین : ص 80 وراجع : الفردوس : ج 4 ص 84 ح 6262 . 
.نحل 43 :. 
کاممه اص ص ص و رها بر کر المتال س 10 
ص 238 ح 29264 . 


7- .غرر الحکم : ج 6 ص 31 ح 9365. 


ص: 39 


پشاهیر. که سل له ای اه تیا الا کوم ی و شتا 
است که هدایت می کند . 

تا وا ی ات ی و ال یش و کم را مر 
شدم و چیزی از هدایت , در دست من نیست , و ابلیس , به عنوان زینت 
دهنده : آفریده شده است و گم راهی در توان او نیست:. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند متعال از سرریز دانش بنده سوال 
خواهد کرد , همان گونه که از زیادی مالش خواهد پرسید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خداوند . پیش از آن که از مردم برای 
فراگرفتن دانش دیهان نود با عاها بای لیم آن مان کر فهارست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سزاوار نیست عالم با داشتن علم . 
خاموشی گزیند و سزاوار نیست نادان بر ناداني خود / سکوت کند . خداوند 
متعال می فرماید : «پس اگر نمی دانید , از اهل ذکر , جویا شوید» . 


امام علی علیه السلام بر هر عالمی واجب است که با پرهی زگاری [و 
پزوامندی ] مود وا گام دارد و دانش خود راربه:جویندم آن.ه ین دریغ.:, 
ر . ک : علم و حکمت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 445 (فصل یکم : 
ضرورت اموزش) . 


ص: 40 


۱/2 4خقوق تن آبی داود عن قبيیصه بن ذویب :عر 
قال ۶ با جصتول الاه , ها السَهُ فی الرَجُلِ بُسِمُ علی بَدي لرَجّلِ من 
المسلمین ؟ قال : هو آولی الاس یمحیاه وقماته . (1) 


وفتولآه‌صلی لاه هو یواست مت خرف صرت 13:21 ۳4۳ 


یه المرید ؛قال وسول اللْهٍ صلی الله علیه و آله : من عَلْمّ دا قساً له 
قلی وه بقل اه وقشتریه. ؟ قال ۶ یل امتم وتهاه: ۱2۱ 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :القلمون خی الّاس ؛ کلم ,(4) أحلق 
الک جدوخ . اعطوفم . ولا تستأجروفم قَحرجوفم ؛ فان الم |ذا قال 
ای فل هی الا اسر الحیم» , ققالَ , کیت را بتراعة للطبو* , 
وبتراعة لِلمْعَلّم , وبراغخ لته من النار . (5) 


الامام علی علیه السلام :نا عَبٍ من عَلمَنی عرفا واچدا ؛ آن شاء باع , وان 
۳ , وان شاء استرق . (6) 


المناقب لابن شهرآشوپ :| عبة الأّحمن السْلَمَ عَلَم ولد الخسن العمة 
, قلَمّا قرآها علی آبیه ُعطاخ آلف دینار , وألف خْلّوٍ , وخشا فام درا . ققیل 
فی ذلِک , قال : وین بقع هدا من عَطایئه ؟ ! تعنی تعليجة . وأَنشَد 
الحْسَیْ علیه السلام : |ذا جات الذنیا عَیک فَجْد بهاعلی الا س طهّا قب 
آن لب قَا الجوة غنیها لذا هی أقتلتولا بخ ثبقیها لذا ما تولت (7) 


تن انت: داود : ح 3 ص 127 7 2918, سنن ابن ماجه: ج 2 ص 919 
2752 , مسند آبن حنبل: ج 6 ص 35 ح 16945 وفیهما زرا ده امن فا 
الکتاب» بعد «فی الرجل» , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 239 2 
9 , السنن الکبری : ج 10 ص 500 ح 21458 بزیاده «من آهل الکفر» 
بعد «یسلم» , کنز العمال : ج 11 ص 93 ح 30707 . 

2- .عوالی اللالی : ج 1 ص 292 ح 163 , با ار : ج 77 ص 165 ح 
2. 


3- .منیه المرید : ص 243 , عوالی اللالی : ج 4 ص 71 ح 43 نحوه , بحار 
الانوار : ج 108 ص 16 . ۱ 

۳ .فی الطبعه المعتمده : «کما» , والصحیح ما اثبتناه . 

9 .الفردوس 4 ص 193 ح 6597 عن ابن عباس . 

- .آداب المتعلمین ها ای ار ی 
۳ ۱ 

7- ات لابن شهرآشوب : ج 4 ص 66 , الدیوان المنسوب الی الامام 
علین علیه السلام : ص 72 نحوه وفیه الشعر فقط , بحارالانوار : ج 44 ص 
1 ح 3 . 


ص: 411 
2 4 حقوق مبلْغ 


2 4حقوق مبلغسنن ابید وود به تقل. از قبیضه بن. د وی :از تمیم داری 
نقل شده که گفته است : ای پیامبر خدا ! سّت در باره مردی که به دست 
فننتلما تن اسبلام آوتد کشت ۲ قرمون؟سان شمان ۶ به و ند کی و صرق 


او از همه مردم » , سزاوارتر است» ۲ 


ار ها لاه اه و ال ای کی هر سور مین ای 


شده ای . 


مَنیه المرید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر کس به شخصی 
یک مسئله بیاموزد , مالک او شده است» . گفته شد : آیا [می تواند] او را 


بفروشد و بخرد ؟ فرمود : «نه ؛ بلکه [می تواند] به او, امر و نهی کند» . 


پیاتر کدا صلی,الله له و الم آمور ارام هو مردم آنده کهر کاه 
یاد خدا کهنه شود , احیایش می کنند . به آنها [مال] عطا کنید و آنان را 
اچیر نگیرید که مایه َرَج و سختی آنان خواهد شد ۱ 
بگوید : «بگو : بسم اللّه الرحمن الرحیم» و آن طفل [اين جمله را بر زبان 
جاری کند . خداوند شا ماه ارم تون ات اس کار , برائت از 
انش زا عت توننست: 


امام علی علیه السلام امن بنده آنم که یک حرف به من بیاموزد . اگر 
خواست ۰ [مرا ] بفروشد و اگر خواست ۰ آزاد کند و اگر خواست ۰ به 
نند کین دز آهز3 : 


المناقب . ابن شهرآشوب : عبد الرحمان تنآمنه به فرزند حسین علیه 
الساع: ورن ید وا آمعتهي شام که ظفل م این سنفرهرا موای 
پدرش خواند . [امام علیه السلام ] به او (عبد الرحمان) هزار دینار و هزار 
جامه بخشید و دهانش را پر از در کرد . به خاطر کثرت عطاء به ایشان 
اعتراض شد . [حسین علیه السلام ] فرمود : «اين [که من بدو دادم ] , در 
برابر عطای او (یعنی آموزش سوره حمد), کجا برابر است ؟ ». حسین [ 
1 : هر گاه دنیا به تو سخاوتمندانه روی اورد 
تو یز آن را ستتن از ان که کاستی کیرد ز یه هفه فرنم یخن . چرا که اگر 


دنیا روی آورد , جود و بخشش , آن را به پایان نمی رساتد و اگر پشت کند 
, بخل, ان را نگاه نخواهد داشت . 


و ۱ ققال : کذبوا أَعداء ال , ما آرادوا 
لا بُعلمُوا الفُرآن , ولو أنّ المْعلع أُعطاخ رَجْل دی وَلدو لکان ِلمَعلم مُباحا . 


معانی الأخبار عن حمزه بن حمران :سَمعث با عبد ال علیه السلام تقول : 
من استاکل بیلمه افتقر . ققلث له : یل فداک !ان فی شیقیک وقوالیک 
قوما بِتَحمّلون عُلومکم و وتا فان نکم , قلا بعدمون علی ذلک منهْمٌ 
لب وله 4 والاکرچ | ققال علیه السلام ینت اولنک بمستاکلین ؛ ما 
العْستاک بعلمه مه : الذی بفتی بقیز علم.ولا دی من الله عن و جل ؛ لیبطال 
به الحقوق ؛ طمَعا فی خطام الذُنیا ۰ (2) 


راجع : ص 322 ( سوال الاجر ) . 


ی حَیُوا ال الی عباده 
تک 21 


1- .الکافی : ج 5 ص 121 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 365 ح 1046 , 
کتاب من لا پحضره الفقیه ۳ 3 ص‌ 163 ۳ 397 بزیاده «اولادهم» قبل 
«القرآن» , وسائل الشیعه : ج 12 ص 112 ح 22225 . 

2- .معانی الأخبار : ص 181 ح 1 , بحار الأنوار : ج 2ص 117 ح 14 . 

3- .المعجم العبیر : جح 8 ص 91 ح 7461 عن ابی امامه , کنز العمال : ج 
5 ص 7777 43064 . 


ص: 43 
2 باداش بلغ 


الکافی به نقل از فضل بن ابی قژه (به امام صادق علیه السلام گفتم : 
اینان می گویند درامد آمو زگار , حرام است ؟ ! فرمود : «دشمنان خدا , 
دروغ می گویند . آنان می خواهند که آموزگاران , قرآن نیاموزند . [حّی] 


اگر شخصی دیه فرزندش را , به آمو زگار بدهد , برای آضوز کار مباح است » 


معانی الأخبار به نقل از حمزه بن حمران : شنیدم که امام صادق علیه 
السلام می فرمود : «هر کس از راه علمش نان بخورد , فقیر خواهد شد» 

به ایشان گفتم ۳ ۳ ۱ ! در میان شیعیان و دوستداران شما 
0 شما را فراگرفته اند و آن را میان شیعیان شما 
انتشار می دهند و در مقابل . از نیکی ها . آنعام و هدایای آنان , بی بهره 
نمی مانند . فرمود : «اینان , کسانی نیستند که با علم خود , نان می خورند 
. ان کس با علم خود , نان می خورد که بدون داشتن علم يا ره نمودی از 
جانب خداوند عز و جل , فتوا می دهد تا به طمع متاع دنیا , حقوق [مردم ] 
را ضایع سازد» . 


ر. ک : ص 323 (درخواست مزد) . 


2 7 ناش فان خدا ضلی ال غلیه. و ال عفد را زان هرد : 
مخبوب:شا ریو تا خداو دم شفا را دوس داشته باشد: 


ص: 14 
عنه صلی الله علیه و آله :من أسلم علی یَدیه رَجْل وجبّت له الجَتّهْ . (1) 


سم 3 ۳ 
له اصلی الاه له و له من ان ال ان وا هم هه او ای به 
یِدعَة , فله الجَنهٌ . (2) 


مشکاه الأنوار :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : لا أَحدنکُم عن آقوام 
لشوا بانبیاء ولا شهداع. تعیطهم بوم القیاجه الانیاء خالنمداع سا لیم مت 
له علی هیر من نیم ۲ فیل . : من هم یا سول اللّه ؟ قال : هم الديت 
و عناق الله الی: الا حون ال الی عباده . فُلنا : هذا حبُوا ال 
الی عباده , قکیف بح بکتیون عباة ال لب ال ؟ قال : تأمروتهم یما بجبّ ال 
, وینوتهم عَا یكرة ال , قاذا آطاعوهم أَحتَهُمْ ال . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یَجیء الرَجُلْ یوم القیاقه وله من 
الحسَناتِ گالسَحاب الزٌکام او کالجبال الرواسی + ول "یار آلی لی 
هذا ولم اععلها ۰ اعیعول : هدا علفی الفعه علمته لاس بعقل به من 
بعدک . (4) 


غقه ضلی للم علیه و آله افن عم غلعا نله او من کل به: لا فص من 
آجر العامل . (5) 


عنه صلی اله علیه و آلم قآ من داع تدعو الی قوفه [اکان اف منل آحر هه 
لا تفص دی من آجوزهم رف 91 


1- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 285 ح 786 , تاریخ بغداد : ج 3 ص 271 
الرقم 1361 کلاهما عن عقبه بن عامر , کنز العقال : ج 4 ص 306 ح 
10629 . 

2- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 44 الرقم 468 عن ابن عباس ؛ منیه المرید : 
ص 371 , بحار الأنوار : ج 2 ص 152 ح 43 . 

3- .مشکاه الأأنوار : ص 240 ح 692 , روضه الواعظین : ص 17 , پحار 
الأنوار : ج 2 ص 24 ح 73 ؛ شعب الایمان : ج 1 ص367 ح409 عن آنس 
نحوه , کنز العقال : جح 3 ص 75ج 5565 . 


22 
عنه علیه السلام من حُطبَهِ له علی منبر الکوقه تب 


فی آرضک , خَجَّهٍ بعد خْجّهٍ علی خلقک , بهدوتهم اٍلی دینک , هم 
علمک کیلا بتَقاق آتباغ اولیانی , ظاهر غیر مطاع , آو مُکنتم ترفت : ان 
غاب غن الثاس شخصَهّم فی حال ِ قلم" یغب عنهّم قدیم مبتوت 


علمهم دادانهم قی فلوب الخومتین منت : فهم‌بها عاملون: ۱1۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام :اعتیروا با ول الصا واحمَُوا اللَ قلی 
ما هداکم , , واعلموا نکم لا تخژجون من فُدره الله (لی غیر قُدرَیه , وسیرزی 
ال عقاکم فتصولة نم الیه رون ب فاتضنی| بالعظم وتانیوا باداب 
الصّالحین . (2) 


3 / 9الاسیعاتة 2 مق الله ع روج لزمام علخ غلیه: اسلا عفا کان بَقولَة افی 

سَحرِ کل یلو وعقیت ركقتّي القجر الم ارقنی عَقلاً کاملا ات 
ولبّا راجحا , وقلبا دکیا , وعلما گثیرا , وأدبا بارعا , واجغل ذلک کل لی ولا 
تجقلة عَلََ , برَحمیک یا آرحم الژاجمین . (3) 


آلات 


1- .. الکافی: جح 1 ص 339 ح 13 , الغیبه للنعمانی: ص 137 ح 2, عمال 
الدین: ص 302 ح 11 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه 
یج السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : : ج 23 ص 54 ح 116. 

, الکافی: جح 8 ص 17 ج 2 , الأمالی للمفید : ص 203 ح 33 , العدد 
لک ی 7962 کاما و ان مر مر قحی: التتول : ص 254 ولیس 
فیهما «ورسوله» , بحار الأنوار: جح 78 ص 151 ح 11. 

. المصباح للکفعمی: ص 93 , مستدرک الوسائل : ج 10 ص 223 ح 
ِِ 7 عن الفرای القجیم گم الهام لاف غن. اه عاهما الشااه , 
بحار الانوار ج 87 ص 325 ح 14. 


4- .بصائر الدرجات : ص <5 ح 16 عن الحماد الحارثی عن الامام الصادق 
علیه السلام دمحا الا نوا * : ج 2 ص 18 ح 44 . 
5- .سنن اآبن ماجه :1 ص 288 240 عن معاذ بن آنس ب کنز العمال : ج 
10 ص‌ ص 139- 20703 : ارشاد القلوب : ص 14 وفیه «الی یوم القيامه» 
ِ « لا بنقص من اجر العامل» . 

- .الموطا : ج 1 ص 218 ح 41 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2060 ح 2674 
۳ : ج 1 ص 775 206 , حلیه الاولیاء : جح 9 ص 305 الرقم 
8 کلها عن نت هربره نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 788 43121 . 


ص: 45 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر کسن که کسی به دنت او اشلام آورد:ء 
بهشت برایش واجب خواهد شد . 


اس دای ال هو ان کی را بسا 
, ستتی را برپا دارد یا بدعتی را در هم شکند , بهشت از ان او خواهد بود . 


مشکاه الاأنوار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا برای شما از 
اقوامی بگویم که با آن که پیامبر يا شهید نبودند , در روز قیامت , پیامبران 
و شهیدان , به خاطر مقامی که نزد خداوند دارند و بر روی منبرهایی از 
نورند , به آنان غبطه می خورند ؟» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! انان کیان 
اند ؟ فرقهق: «انان: کشانی فهستتد که خدا را هرد نطظر مردم و مردم زادن 
نظر خداوند , محبوب می سازند» . گفتیم : این که خداوند را در نظر 
بندگان , محبوب می سازند , روشن است ؛ اما چگونه بندگان خدا را در 
نظر خداوند , محبوب می سازند ؟ فرمود : «آنان را بدانچه خداوند دوست 
می دارد , فرمان می دهند و از انچه خداوند , ناپسند می شمارد , نهی می 
کنند . وقتی مردم از انان اطاعت کنند , خداوند , انها را دوست خواهد 


داشت» . 


شامرندا لیف اه ام واه ی ور ماس ی اور الب که 
کسَنات او به سان ابر متراکم یا همچون کوه های استوار است . می گوید 
تیور کارا اوه اینها ارمن اشت ,ور حالین که ,ندانها عمل تکرته ام ؟ 
! خداوند می فرماید ۱ «أین؛ دانش توست که به مردم اموختی و پس از تو 
بدان عمل شده است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دانشی را تعلیم دهد , باداش آن 
که به آن عمل کند , از ان آوست . بی ان که از پاداش عمل کننده کاسته 
شود . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر دعوت کننده ای به هدایت , همسان با 


پاداش آن که از او پیروی کند , پاداش خواهد داشت , بی آن که چیزی از 
پاداش انان (پیروی کنندگان) کاسته شود . 


ص: 6 


عنه صلي الله علیه و آله :اما داع دعا ای الهُدی ای قلَة منل آجورهم . 
من عّیرٍ آن ین من آأجورهم شیء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله الرَجْلَ یکلم امه ین رضوان ال عز و 
جل ما یَظرٌ آن تلع ما بت , ینب اللَهْ عز و جللَة یها رِضواتة الي یوم 
القیامه . وا الّجْل لَتکلْمْ بالکلِقه هن سَخط ال عز و جل ما ی آن 
تبلْع ما بلقت , یکت اللَه عز و جل بها عَلْیه سَحَطَةٌ الی یوم القیامه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من دعا بدا من شرکي الی الاسلام , کات له من 
الأجرٍ کعتق رقبه من ولد اسماعیل . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصَِْه الي رَجْلِ من آهله :آبلغ من لقیتِ من 
الفسلمین عَتّی اللام , وادغ التاس الی الاسلام , وآیقن ی تک یکل من 


عنه صلی الله علیه ۳۹ ۱۳ کفاعله . (5) 


1- .التبیان فی تفسیر القرآن : ج 6 ص 372 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
7 تن این ماه 1ص و و29 .ان حون : 

2 .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 375 ح 15852 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
و55 ح 2319 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1313 ح 3969 کلاهما نحوه 
وکلها عن بلال بن الحارث ام ۲9۹۲۱ 
۱ 

4 الزهد للحسین بن سعید : ص 81 ع 45 عن زید بن علت عن آبائه عن 
5- .کنز العال و ون ان ی 
ماس ایدم ی ید تراد : 


ص: 7 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به هدایت دعوت کند و [دعوتش ] 
پذیرفته شود , همسان با پاداش هدایت شوندگان . پاداش خواهد داشت , 
بی آن که از پاداش انان , چیزی کاسته شود . 


تا کدا صلی اه عله وال ی ی از رای ای ده 
حدس نمی زند تا کجا پیش خواهد رفت . خداوند عز و جلبرای او به خاطر 
این سخن , خشنودی خود تا روز قیامت را می نویسد " و شخصی سخنی از 
روی خشم الهی می: کوید و حدس نمی زند تا کجا پیش خواهد رفت . 
خداوند عز و جلبرای او به خاطر این سخن , خشم خود تا روز قیامت را 
می نویسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس که بنده ای را از شری به سوی 
اسلام فرا خوائد , به سان ازاد ساختن بنده ای از فرزندان اسماعیل , 
پاداش خواهد داشت . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در سفارش خود به مردی از خاندانش :به 
هر مسلمانی که بر می خوری , سلامم را به او برسان , و مردم را به 
اسلام فرا خوان , و یقین بدان که به ازای هر کس که [دعوت ] تو را اجابت 
کند , [به اندازه ] ازاد کردن بنده ای از فرزندان یعقوب , پاداش خواهی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امر کننده به معروف به سان انجام 
دهنده آن معروف است . 


ص: 48 
عنه صلی الله علیه و آله 1 علی الخیر کفاعله . (1) 


1 من مر بقعروف , آو تهی عَن منک ۰ 
. آو آشاز به , فقو شریک + فمن آمر شوه ال غاید ,۱ و أنزٌ 
رک اک 


عنه صلی الله علیه و آله َهذٌ من یتم التتیم اذٍی انقطع عن أَّه وأبیه 
یتیم انقطع عَن امامه , ولا یَقدرٌ علّی الوصول الیه , ولا بدری کیت حُكمَةٌ 
فی ما يلي یه من شراع دیه .الا ققن کان من شیتینا علما بغلوین 
وهدّا الجاهليٍ یشریعتنا المْنقَطعْ عَن مُشاهدتنا یتَیمٌ فی ججره ؛ لا قمن 5 
وأرسَدَه وعَلمَهٌ شریعتنا کان معنا فی الرّفیق الأعلی 9 


الامام علی علیه السلام :من کان من شیقینا عالما بشَریقینا , قأخرَج ْعفاء 
شیقینا من ظْلعه جهلهم الی نور العلم الذی ختوناة یه , چاء یوم القیامه 
وعلی آسه تا من نور بْضیء لاهل جَمبع العرصاتِ , وله لا بو لاقل 
سلک منها الذّنیا بعذافیرها . تم پنادی مناد : یا عباد له , هذا عالم , 

تلامده بتعض عغلماء آل ِ مُحمّم , آلا ققن أخرجة فی الذنبا ین خیره جهله 
قلِتشَبّت ,ینوره لیْخرچَة هن یره ظْلمَه هذو ِِِِِ الی ره الجنان_ . 
قیرح کل من کان عَلمَةٌ فی الذنیا خیرا ۵ فیح عن قلبه من الجهل قفلاً, 


آو آوصَع له عن شبهه . (4) 


1- .الکافی : ج 4 ص 27 ح 4 , الخصال : ص 134 ح 145 کلاهما عن ابن 
القداح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کتاب من لا یحضره 
الفقیه: جح 4 ص 380 ح 813 , الجعفریات: ص 171 عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار: ج 71 ص 16 ح 
8 + مسند ابن حنبل : ج 8 ص 319 ح 22423 عن شاذان , المعجم 
الأوسط : ج 3 ص 34 ح 2384 عن سهل بن سعد , کنز العقال : ج 6 ص 
9 16052 . 

2- .الخصال : ج 138 ح 156 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , السراثر : ج 3 ص 643 عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 89 عن الامام الکاظم عن آبائه 


علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , النوادر للراوندی : ص 143 ح 
6 کلها بزیاده «من شقع شفاعه حسنه» فی أَدْله , بحار الأنوار : ج 100 
ص 76 ح 24 . 

دا ی روت مر رن زد وله یز مات 
بن سیار عن الامام العسعکري عن ابائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب 
الی الامام العسکری علیه السلام : ص 339 ح 214 عن الامام العسکری 
عن آبائه عليهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ بخار الانوار : ج 2 ص 2 
4- .الاحتجاج : ج 1 ص 10 ح 3 عن یوسف بن محمّد بن زیاد وعلی بن 
محمّد بن سیار عن الامام العسعکری علیه السلام , التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام ۰ 339 ح 215 عن الامام العسکری عنه 
علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 2 ص 2 ح 2 وراجع : عوالی اللالی : ج 1 
ص 17 ح 2. 


ص: 49 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛راه نمایی کننده به خیر , به سان انجام 
دهنده ان است . 


پیاشیر شا ی مایم الم هی کی آ سوت سوفن نمی ارس کر 
یا به کار خیر راه نمایی يا اشاره نماید , [با انجام دهنده ان کار آشریک 
است ؛ و هر کس به بدی فرمان دهد يا به ان راه نمایی يا اشاره نماید , [با 
تساه هه ان اش ماس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخت تر از ينيمي آن که مادر و پدرش را 
از کف داده , یتیمی کسی است که از امامش دور افتاده و توان دست 
ی نداد ویر فهاره اشلای امکاه یی اس تم دنه عم اسام 

. آگاه باشید ! هر کس از شیعیان ما که دانا به علوم ماست , این 
ی جاهل به شریعت ما و دور افتاده از دیدار ما , چون یتیمی در دامن 
اوست . بدانید هر کس او را هدایت و ارشاد کند و شریعت ما را به او 
بیاموزد , در رفیق اعلا با ما خواهد بود . 


امام علی علیه السلام :هر کس از شیعیان ما که به شریعت ما عالم باشد 
و شیعیان ناتوان ما را از تاریکی جهلشان به روشنایی دانشی که ما ارزانی 
اش داشته ایم , ره نمون شود , روز قیامت , در حالی می اید که بر سر 
خود , تاجی از نور خواهد داشت که به مردم تمام عرصه های قیامت , 
روشنایی خواهد داد , و [بر تن , آجامه ای خواهد داشت که ارزش کوچک 
ترین نخ ان ,؛ از تمام دنیا فزون تر است . آن گاه , ندا کننده ای اقا مورف 
خواهد داد : ای بندگان خدا ! این . عالمی از شاگردان برخی علمای خاندان 
محمد است . بدانید هر کس که او در دنیا از سرگردانی جهالتثك خارجش 
ساخته , [اینک دوباره می تواند] به نور او چنگ زند تا او را از سرگردانی 
تاریکی این عرصه ها تا بوستان های بهشت , بیرون برد . [بدین ترتیب ] هر 
کس که وی در دنیا چیزی به او آموخته , یا گره جهل را از قلب او گشوده با 
[یاستغ: آشبهه اي رابرای او اشکار ساخته: بیزون می آید.: 


ص: 50 


)1( 2 


الامام الباقر علیه السلام :من عَلَمّ باب هُدی قَلَهْ ثلْ آجرِ من عَمل به . ولا 
ینقص ولیک من آجورهم شیثا . ومن عَلم بات ضلالٍ کانَ عَلیه مثل آوزار 
را ی را من ار موم ۱ ۱ 


عنه علیه السلام لا کلم ال موسی بن عمران علیه السلام کال منت 

#3 قما را چن تعاتعسا کهرةالي لام ؟ ال : يا موسی , 
ام ات نی السساته لمم رد دا > اف , قما جزاء من دعا 
تفسا مسلِمَهةٌ الی طاعتک ۰« : یا موسی , أَحشَیْهُ 
تم العباهه قیاع ۱۱۱۰ 


۳ 3 


الامام الصادق علیه السلام :لا بتکم اج یکلمه حقّ اد بها . الا کان له 
مثل اجر من حدّ بها , ولا تلم یمه صلال ود بها الاک علیه مثل وزر 
من آحَدّ بها . (۵) 


1- .مسند زید : ص 391 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام . 
2 .الکافی : ج 1 ص 35 ح 4 عن آبی عبیده الحذاء , تحف العقول : ص 

27 , المحاسن : ج 1 ص 96 ح 60 عن محمّد بن مسلم , منیه المرید : 

ص 111 , بحار الأنوار : ج 2 ص 19 ح 53. 

3- .فضائل الاشهر الثلائه : ص 89 ح 68 عن زیاد بن المنذر . الأمالی 

للصدوق : ص 277 307 عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الهادی علیه 

السلام ۰ صدره 1 دار الأنوار : ۳۰ 609 ص‌ 4113 ۳ 11 . 

الاختصاص ری ال : ص 375 کلاهما و 

ج 2 ص 19 ح 32 . 


ص: 51 


امام حسین علیه السلام :هر کس بنده ای را به بیرون رفتن از گم راهی با 
شناخت حق , دعوت کند و او اجابتش کند . برای دعوت کننده . به سان 
ازاد کردن انسانی , پاداش خواهد بود . 


امام باقر علیه السلام :"هر کس راه هدایتی بیاموزد , به سان پاداش هر 
کش که به ار عهل: کرژ , از آنِ او خواهد بود و از پاداش عمل کنندگان , 
چیزی کاسته نخواهد شد ؛ و هر کس راه گم راهی را یاد دهد , به سان گناه 
کسانی که یدان عمل کنند , بر گردن او گناه خواهد بود , بی آن که چیزی 
اد گتاه تغمل کنندکان * کاننته. نود : 


امام باقر علیه السلام :هنگامی که خداوند با موسی بن عمران علیه السلام 
سخن. می گفت: # مونسی. گفت + ... خدایا ۲ باداش آن کسن که اتشان 
کافری را به اسلام دعوت کند , چیست ؟ خداوند فرمود : «ای موسی ! در 
زو افو اه احایه داده می شود تا برای هر کس که می خواهد , 
شفاعت کند» . موسی گفت : خدایا ! پاداش کسی که فرد مسلمانی را به 
اطاعت تو دعوت کند و از نافرمانی ات نهی کند , چیست ؟ خدا فرمود : 
«ای موسی ! او را در روز قیامت , در زمره پرهیزگاران محشور می کنم» 


امام صادق علیه السلام :کسی سخن حقّی که مورد عمل قرار گیرد , نمی 
گوید , جز آن که پاداش آن که یدان عمل کند , از آنِ او خواهد بود ؛ و 
کسی سخن باطلی که مورد عمل قرار می گیرد, نمی گوید , جز آن که 
تن کد ان یل در وا ترا و 


ص: 52 


عنه علیه السلام :دا کان جوم القیامه بَعت اللّهْ عز و جل العالع والعایة , 
دا وققا تن تدي الم عز و جل قبل للعید ای الی الجثه . وقبل 


اه 5 ال للم بالتلعه قتکثث ال بها لیمانا فی قلب 
اه هیقف آمما خمیها را 


التسر الثانی : فضل ما 


2 6املع المثالّلکتاب«لقَ َرسلتا توا ای قَومه ققال بَاقة او 
ال ما لکم من لو عَيْرْه تي أحاف عَلَیکَمْ عَذَابَ وم عظیم * قال الق ین 
قومه لت راک فی صلال مین * قال یاقوم لیس پی صَلاله 7 
فن رن العالمین ۳ خیم رسالات 7 
تعْلمون» . (3) 


«والی اد أحهم هودا قال َاقوّم ال ما او ال م تون تشون 


.علل الشرائع : ص 394 ح 11 , بصائر الدرجات : ص 7 ح 7 , 
جارانا : ج 2ص 16 ح 36 . 

- .المحاسن 0 ره ار موی تاه 
9 : ص 193 ح 509 وفیه «العبد» بدل «الرجل» , بحار الاأنوار : جح 2 
ص 73 ح 38 . 
3- ,الأعراف : 59 62 . 
4 .الأعراف : 65 68 . 


ص: 253 
3 9 مددخواهی از خدا 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای بر منبر کوفه :بار خدایا ! تو را حتما 
حجّت هایی در روی زمینت بر خلقت هست , حجتی پس از حجتی , که 
مردم را به دینت ره نمون شوند و علم [و معرفتِ ] تو را به آنان بیاموزند تا 
ضبادا پیروان اولیای وه براکنده شوند . آن ححت., یا آشکار است ؛ اما 
فرمانش برده نمی شود , و يا پنهان است و انتظار [ظهور ]او را می کشند 
. اگر اين حجّت ها , در حال صلح , تنشان از مردم پنهان باشد , دانش 
دیرین ۵ فتتشر آنان م از ایشان پنهان تستت: : ۱ آدانشان در دل های 
مقمنان , پا بر جاست و طبق آن عمل می کنند. 


امام زین العابدین علیه السلام :شما, ای بینشوران ! پند گیرید و خدا را 
برای آن که هدایتتان کرد , سپاس گویید , و بدانید که از قبضه قدرت 
خداوند , به سوی قدرتی دیگر بیرون نخواهید رفت تج 
زودی, ۰ را خواهند دید و آن گاه , در پیشگاه | قن کرد آفزدم مین 
شوید . , از اندرزها بهره گیرید و از آداب (اخلاق و رفتار) نیکان, 
۷ 


۱3 9مددخواهی از خداامام علی علیه السلام از دعاهای ایشان در 
سحرگاو هر شب و در پي خواندن دو رکعت نماز فجر :بار خدایا ! مرا 
خرزدی کامل , اراده ای استوار , اندیشه ای وزین , دلی هوشیار , دانشی 
بسیار و ادبی درخشان , روزی فرما , و همه اینها را در جهت سود و 
مصلحت من قرار بده و به زیان من قرارشان مده , به حقْ رحمتت , ای 
مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 53 
۳ 


امام صادق علیه السلام :روز قیامت , خداوند عز و جل عالم و عابد را بر 
ماک ون مه ویو رس اه 
گفته می شود : «به سوی بهشت برو» و به عالم گفته می شود : «بایست 


۵ب خاطر. اد تیحی که نم هر ده احوختف , شفاعتشان کن» . 


امام صادق علیه السلام : شخصی سخنی بر لب جاری می کند و خداوند به 
بمنن: آن , ایمان را در قلب شخصی دیگر ثبت می کند و در پی آن ؛ , هر دو 


زک : علم و حکمت در قرآن و حدیت : ج 2 ص 453 (بخش ششم / 
آموزش / فصل دوم : فضیلت آموزش) . 


2 / 6مبلّغ نمونهقرآن«همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم . پس گفت : 
«ای قوم من ! خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست . من از 
عذاب روزی سترگ : بر شما بیمناکم» . سران قومش گفتند : واقعا ما تو را 
کم ی . گفت : «ای قوم من ! هیچ گونه گم راهی 
ای در من نیست ؛ بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم . پیام 
های پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و چیزهایی از 
خدا می دانم که آشما ۲ نمی دانید»» . 


«و به سوی عاد , برادرشان هود را [فرستادیم ] . گفت گفت : «ای قوم من ! 
خدا| را ۱ پرهیز گاری 
نمی کنید ؟» . سران قومش که کافر بودند , گفتند : در حقیقت , ما تو را 
در [نوعی آسفاهت می بینیم و جذا تو را از دروغگویان می پنداریم کف 
: «ای قوم من ! در من سفاهتی نیست ؛ بلکه من فرستاده ای از جانب 
پروردگار جهانيانم . پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما 
خیرخواهی امینم»» . 


ص: 54 
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«والی تمُود حَاهُم صالخا قال باقوم اعْبدُو صٌ 

جاعلکم هم کت قذه تاقة له لک کاب قدّروها تاکل فی 

تقسوقا پشوع اد کم عَدَاب الیم فا (دکژو ذ 1 
وَبَ ام فی لأازض دون من سُهُولهّا فضُورّا وَتْحتُونٌ | 

لا الب ولا تَعْتَقْ تعنوا في الار ‏ مفسدین * قال ۱ 
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یعلمُون * , و جَعَلیی من المَکرمین» . (2) 
جرد وری هو یم بعز ور رم سای یی منت بو آیوو] + * . ره رت لا 
و ل رَجخل مَوْمنْ مَنْ ال فزعون یکتم ايماتة تفتلون زجلا آن یِمول زبی 
و ر ۶ مر سم ۲ تن عم 0 - را حا ‏ ۰ مس و تس ِ- 
ال وقذ جَاءکم با بیتات من رَیکمْ و ان یک کادبا ِِ ن یک صادا 


4 ِ 7 ‌ ور _ ۳۳۳ ۵ ۳ 
امن یاقوّم نی اخاف علیکم مثل یوم الاخزاب #ینل داب قَوّم وج و عاد و 
ِ ِ ۶ ۳ 5 9 ۳ ۱ 7 ۳ را رت 2 ِ ۰ 2 
دَ ح من بَعْدهمّ, و ما اللةٌ یُرِیدٌ ظلمّا للعباد * و یاقوّم نی احافَ 
ی 3 یال ن الله ین تاصم و بَصللِ 
لون مَدذّیر لکم و مي عاصم و من بصلل 


شک مَمّا جاعکم به حتّی دَاهلک ثم آن یبْعَتَ له من بَعدٍه رسولا کَدَلِک 


بل اللتعه هو مرف مَرْتَابُ» ۰ (3) راجع : هود : 


, المائده : 92 99 , الرعد : 40 , 


1- .الأعراف : 73 79 . 
2- .یس : 13 27 . 
3- .غافر : 28 34 . 


7 ال عمران:* 20 


ص: ور 


«و به سوی [قوم ] مود , صالح , برادرشان را [فرستادیم ] . گفت : «ای 
قوم من ! خدا را بپرستید . برای شما معبودی جز او نیست . در حقیقت , 
برای شما از جانب بوف ود ازان دلیلی آشکار آمده است ۰ اين , ماده شتر 
خدا برای شماست , که پدیده ای شگرف است . پس آن را بگذارید تا در 
زمین خدا بخورد و گزندی به او نرسانید تا [مبادا آشما را عذابی دردناک 
فرو گیرد ؛ و به یاد آورید هنگامی را که شما را پس از [قوم] عاد , 
جانشینان [آنان آگردانید و در زمین به شما جای [مناسب] داد . در دشت 
های ان [برای خود] کاخ هایی اختیار می کردید , و از کوه ها خانه هایی 
[زمستانی آمی تراشیدید . پس نعمت های خدا را به یاد اورید و در زمین , 
سر به فساد بر مدارید» ۰ سران قوم او که استکبار می ورزیدند » به 
مستضعفانی که ایمان آورده بودند , گفتند 7 ابا فی. دانند که صالخ*: 
طرف پروردگارش فرستاده شده است ؟ گفتند : «بی تردید , ما ِ 
وی یدان رسالت یافته است , مومنیم» کعانن کف اتنکا رقف فر ند : 
افتند ها به آنچه شما یدان ایمان آورده اید , کافریم ۰ پس آن ماده شتر 
را پی کردند و از فرمان پروردگار خود , سر پیچیدند و گفتند : ای صالح ! 
اگر از پیامبرانی , آنچه را به ما وعده می دهی , برای ما بیاور . آن گاه 
زمین لرزه نان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا در آمدند . یس 
[صالح ] از ایشان روی بر تافت و گفت : «ای قوم من ! به راستی » من 
پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ؛ ولی شما 
خیرخواهان را کنات نمی دارید»» . 


0 آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند , برای آنان مَتّل 

ن , آن گاه که دو تن سوی آنان فرستادیم , و[لی آآن دو را دروغزن 
ی م تا با [فرستاده ] سومین [آنان را] تأیید کردیم ۰ #0 [رسولان ] 
کفتتدت ها بف شوم ما به پیامبری فرستاده شده ایم» . گفتند : شما جز 
بشری مانند ما نیستید و [خدای] رحمان , چیزی نقرستاده و شما جز دروغ 
نمی پردازید . گفتند : «پروردگار ما می داند که ما واقعا به سوی شما به 
پیامبری فرستاده شده , و بر ما [وظیفه ای آجز رسانیدن اشکار [پیام 
آئیست» . پاسخ دادند : ما [حضور آشما را به شگون بد گرفته ایم . اگر 
دست بر ندارید , سنگسارتان می کنیم و قطعا غذات فزدناکی از ماه 
شما خواهد رسید . [رسولان تا , با خود شماست . آیا 
اگر شما را یند دهند [ . باز کفر می ورزید] ؟ بلکه شما قومی 
اسرافکارید» و [در این میان آمردی از دورترین جاي نهر دوان دهان امد 


[آو آگفت : «ای مردم ! از این فرستادگان , پیروی کنید . از کسانی که 
پاداشی از شما نمی خواهند و خودنیز ] بر راه راست قرار دارند . پیروی 
کنید . آخر چرا کسی را نیرستم که مرا آفریده است و [همه] شما به سوی 
او بازگشت می ابید ؟ آیا به جای او خدایانی را بپرستم که اگر [خدای] 
ران قاه هس کی رایع شا ان الم شییی زو 
و نه می توانند مرا برهانند ؟ در آن صورت , من قطعا در گم راهی 
آشکاری خواهم بود . من به پروردگارتان ایمان آوردم ۰ [اقرار ]مرا 
بشنوید» . [سرانجام به جرم ایمان , کشته شد و بدو آگفته شد : به بهشت 
وارد شو! گفت : «ای کاش , قوم من می دانستند که پروردگارم چگونه 
مرا آمرزید و در زمره عزیزان قرار داد »» . 


«و مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت , 
گفت : «آیا مردی را می کشید که می گوید : پروردگار من خداست و 
مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده ؟ و اگر 
7( 
آنچه به شما وعده می دهد , به شما خواهد رسید ؛ چرا که خدا کسی را 
که افراطکار دروغزن باشد , هدایت نمی کند . ای قوم من ! امروز . 
فرمان روایی از آنٍ شماست [و] در اين سرزمین مسلطید ؛ و[لی] چه 
کسی ما را از بلای خدا اگر به ما برسد حمایت خواهد کرد ؟» مقر عون 
گفت بر آنجه می مر شتا نمی مایم شا راعر بمرامواست - 
راهبر نیستم ۰و کسی که ایمان آورده نود : گفت : «ای قوم من ! من از 
آروزی امثل روز دسته ها[ی مخالف خدا]| بر شما می ترسم ., از 
سرنوشتی ] نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنها 
[آمدند] , وگر نه ]خدا بر بندگان آخود ] , ستم نمی خواهد ؛ و ای قوم من 
من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را آبه یاری هم آند| در می دهند , 
بیم دارم . روزی که پشت کنان [به عْنف] باز می گردید , برای شما در 
برابر خدا هیچ حمایتگری نیست؛ و هر کس را خدا گم راه کند کند , او را 
راهبری نیست» . و به یقین » -بشف پیش از این »دلایل اشکاری بزاای شما 
آورد , و از آنچه برای شما آورد , همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا 
رفت , گفتید : «خدا پس از او هرگز فرستاده ای را بر نخواهد انگیخت» . 
اين گونه , خدا هر که را افراطگر شکاک است , بی راه می گرداند» . 


۰ , آل عمران : آیه 20 , مائده : آیه 92 99 , رعد : آیه 
0 نمل : آیه 35 38 , نور : آیه 54 , عنکبوت : آیه 18 , تغابن : آیه 12 , 
۰« 


ص: 56 


الحدیثالخصال عن عبد اللّه بن عمر عن رسول الله صلی الله علیه و آله 
فی حَجّهِ الوداع :0 ال عز و جل حَلَم علیکُم دماءکم وأموالکم وآعراضکم 


, کخرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا الق نوم اوه . آلا 
قلیبلغ شاهذکم غایبکم ؛ لا تب بعدی , ولا أمة بعکم . رفع یدیه حثّی ای 


نم رفع 
لیری بیاض ابطیه., تج قال : ال اشهد أثّی قد بلَغث 1 
بحار لأنوار عن زید بن آرقم نحرجنا مع زسول للله صلی 


ام نتم اد 
حتاسا ‏ کی |ذا تا یالجْحقه یقدیر خْمٌ صَلی آلطهر , ُم قام خطیبا فینا , 
ققال : با التامره , قل تسمعون ؟ ای سول الله [لیکُم ؛ یی آوشک آن 


آدعی , وی مَسوول , ولَکم مسوولون . ی مسوول ؛ قل بلْفثکُم ؟ وأنئم 
هسوولون ؛ هل بلغتّم ؟ قماذا انم قایْلون ؟ قال : قَلنا : یا سول الله , 
ار 


- .الخصال: ص 487 ح 63, بحارالأنوار: جح 21 ص 381 ح 8 وراجع : 
الکافی: جح 7 ص 273 ح 12 وکتاب من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 93 ح 
1 و مسند ابن حنبل : جح 7 ص 376 20720 وکنز العقال : ج 5 ص 
293 ح 12919 . ۱ 

2 .بحار الأنوار : جح 37 ص 191 نقلاً عن کتاب منقبه المطهرین . 
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حالصا مق اد یه اللم ی من ماعسشت ارضلی لاه له و 2 
[در حجه الوداع , در روز عید قربان , در مهنا آفرمود : «خداوند عز و جل به 
سان حرمت امروز و اين ماه و این سرزمین , خون و مال و آبروی شما را 
تا روز قیامت بر شما حرام کرده است . آگاه باشید ! باید شاهدان شما 
[سخنم را] به غایبانتان برسانند . پیامبری پس از من و امّتی پس از شما 
نخواهد بود» . آن گاه دو دست خود را چنان بالا برد که سفیدی زیر بغل 
هایش اشکار شد . آن گام فرمود : «خداوندا ! گواه باش که من ابلاغ کرده 
ام » . 


ان الا نها رید بن ارقم می گوید : همراه پیامبر خدا پس از انجام دادن 
حج , به راه افتادیم تا ان که در جحفه به غدیر خم رسیدیم . [پیامبر صلی 
الله علیه و آله ] نماز ظهر را اقامه کرد . آن گاه برای سخنرانی در میان 
ما برخاست و فرمود : «ای مردم ! ایا می شنوید ؟ من , فرستاده خدا به 
سوی شما هستم . من به زودی ژبه سوی خدا آفراخوانده خواهم شد و از 
من و از شما سوال خواهد شد . از من پرسش خواهد شد که ایا به شما 
ابلاغ کرده ام , و از شما خواهند پرسید آیا به شما ابلاغ شده است ؟ در 
این صورت , شما چه خواهید گفت ؟» . زید بن آرقم می گوید که گفتیم : 
ای پیامبر خدا ! تو ابلاغ کردی و کوشش نمودی . فرمود : «خدایا | گواه 
باش و من از جمله گواهان خواهم بود» . 


ص: 59 


مسند اين حنبل ۶ عن,سمره بن چندب :قالَ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله 
: یا لاس ! آند شذکم یله آن کم تعلمون آلي اقطّرث عن ی ع من تبلیغ 
آما ان 2۱ , وان کم تقلمون نییعت 7۳ ی شا آختر تمه‌نی,ذاک.. 
قال : ققام رجال ققالوا : تشهَدٌ تک قد بَلفت رسالاتِ ۱۳1۳ 
دی , وقصّیت الذی علیک ۳ 


المتیر عرعلی الصحیسین عن انس زان سول الله صلی الله غلیه و اه 
کان آخة ما کلم به : «جلال یی الّفیع ققد بلغث» , تم قضی صلی الله 
غلیهو .۱1۰ 


الامام علت علیه السلام في حُطته له :. . . وش أنْ مُحقدا بخ وَسولة 
۰ ص1ء مما امرخ رب , وتلع ما 418 , ی فص 
فی العلق آن «لا ال لاله ود لا شریک له» ی حَلضت له الوحد ان 

له الْبوَّة , وأطهر ال بالوحید خن , وأعلی یالاسلام درَجَتَة . 
رو 


صانم انا الم آعط مچتّد | ضلوائک علیه وله من کل کرام َفصَلَ 
یلک الگرامه... تشهّذ ال قد بل الاسالة , وأدّی اللَصيحَة , واجتهّد للأقه . 
(4) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 265 2 20198 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 1 ص 479 7 1230 , السنن الکبری : جح 3 ص 471 6361 کلاهما 
نحوه , کنز العمال : ج 14 ص 323 ح 38818 . 

اس ی ی را اقب 
ِ 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 123 
ِ کلاهما عن الهیثم ين عبد اللّه الرمانی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 4 ص 223 ح 2. 

4- .تهذیب الأحکام ار 
خته عن الامام الحمس له الماامم مضا اس دهم ددع هن 


دون اساد. لت آخدسن افل ااست همم الم تسار وان و ون 
7 


ص: 254 


الامام الرضا علیه السلام فیما جَمَعَةٌ القضل بنْ شاذان من کلامه : « اهُدتا 
لصراط ۵۰۰ ۰ اجه مها له #استانت ی 


- .. علل الشرائع: ص 260 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
7 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار: ج 6 ص 68 ح 1. 


ص: 59 


مسند ابن حنبل :سَمّره بن جُندب می گوید : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «ای مردم ! شما را به خدا سوگند می دهم . اگر می دانید که 
من در رساندن چیزی از رسالت های پروردگارم کوتاهی کرده ام , مرا از 
ان باخبر سازید تا رسالت های پروردگارم را چنان که شایسته رساندن 
است . ابلاغ کنم . و اگر می دانید که من رسالت های پروردگارم را 
رسانده ام , مرا از ان باخبر کنید» . سَمّره می گوید : اشخاصی برخاستند 
و گفتند : گواهی می دهیم که تو رسالت های پروردگارت را ابلاغ کرده ای 
و برای امّتت خیرخواهی نموده ای و آنچه بر عهده داشته ای , ادا کرده ای 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آتس ی ی 
صلی الله غلبه و الق فرفود : این جمله بوذ ۲ :«ای,پزوردگای باجلالت:و 
بلندمرتبه ! ابلاغ کردم» 0 و ی 


امام علی علیه السلام در خطبه ای از ایشان :و شهادت می دهم که محمد 
, بنده و فرستاده آوشننته.: ۶ آنچه:.ز۱ پروردگارش به او فرمان داده بود , 
اشکار کرو اهر روش ماد وی انا مود تا ان کفاد وین ۱ 
با توحید , پدیدار ساخت و کلمه «ا له الا الله وحده لا شریک له» را در 
میان مردم , آشکار نمود تا وحدانیت ترام خداوند , خالص گردد و ربوبیت 
الهی پیراسته شود , و خداوند , برهانش را با توحید , ظاهر ساخت و مرتبه 
اش را با اسلام , بالا برد . 

امام علی علیه السلام :خداوندا ابه محمد که درود تو بر او و خاندانش باد 
از هر کرامتی, برترین آن را عطا کن... . شهادت می دهیم که او رسالت را 
ابلاغ کرد و خیرخواهی را ار 


ص: 60 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری :یرل جبرئیل عَلّی 
ای صلی الله علیم و آله . ۰ . ققالّ : يا مَُمَذ , ان ال یَتَوک السّلام 
وتَقول لک : جزاک ال عن تبلیفک خیرا ؛ ققد بلغت رسالاتِ تک , وتضحت 
لامتک , وارصّیت الموّمنین عضت الکافرین (1) 


عنه علیه السلام فی بیان حوال بوم الجساب :. . . تقو ال لِفْحَّدٍ : هل 
تلفت منک ما بَلقک جبرئیل من کتابي وکقتی وعلمی ؟ قیَقول سول 
ال صلی الله علیه و آله : تعم , یا رب , قد بلغث أمّتی ما وج لنَّ من 
کتایک وجکمتک وعلمک, , وجاهدثٍ فی سبیلک . قیَقولٌ ال فُحمّدٍ : قمن 
بَشهْذ تک بذلک ؟ قیقول مُحَقّد صلی الله علیه و آله : يا رب . نت الشاهة 
لی یتبلیغ الرْساله , وقلایِگنک , والأبراژ من أمتی , وکفی یک شهیدا . 


- 


فیدعی بالقلائّکه قیشهدون لِمُحَمَّدٍ بتبلیغ الرساله ی باه فعتر, 


یسألون : هل تلعکم محَمَذٌ رسالتی وکتابی وجکمّتی و 2 
دلک ؟ قیشهدون لِمْحَمّد بتبلیغ الرساله , والحکمه , والعلم . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی زیاژو سول ال صلی الله علیه و آله 


تشد آتک سول اللّه , وأشقذ اه مُحَتَذ بش عبد ال , وأشهّذ الک قد 
بلفغت رسالاتِ ری , وتضحت لامتک . وجاقدت فی سبیل الله 1۸ 


1- .الأمالی للمفید : ص 78 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 119 ح 185 , 
بشاره المصطفی : ص 65 . الفضائل : ص 7 کلها عن جابر الجعفی , بحار 
الأنوار : جح 38 ص 114 ح 51 . ۱ 

2- .تفسیر القمی : جح 1 ص 192 عن ضریس , بحار الانوار : جح 7 ص 281 
ی : 

3- .الکافی : ج 4 ص 550 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 5 ح 8 , کامل 
الزیارات : ص 48 ح 27 کلها عن معاویه بن عمار , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 2 ص 567 ح 3157 , بحار الأنوار : ج 100 ص 150 ح 17 . 


ص: 601 


امام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری :جبرئیل , نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد... و گفت : ای محشّد ! [همانا آخداوند 
به تو سلام می رساند و به تو می فرماید : «خداوند, تو را به خاطر ابلاغت 
پاداش خير دهد که به راستی ررسالیت ها داشرا وسانوی سا 
امقتت خیرخواهی کردی و مقمنان را خشنود ساختی و بینی کافران را به 
خاک مالیدی » . 


امام باقر علیه السلام در بیان حالات روز قیامت :"خداوند به محمد صلی 
الله علیه و آله خواهد فرمود : «آیا قرآن , حکمت و علم مرا که جبرئیل به 
تو رسانده به امّتت ابلاغ کردی ؟». پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خواهد 
گفت : آری , ای پروردگارم ! آنچه از قرآن , حکمت و علمت به من وحی 
شده , به امتم ابلاغ کردم و در راه تو تلاش نمودم . خداوند به محمّد صلی 
الله علیه و آله خواهد فرمود : «چه کسی بر اين مدّعا , گواه توست ؟». 
ی وا ی ی 
نیکان امتم , شاهد من در تبلیغ رسالتید والبته شهادت تو , بس است . پس 
[خداوند ] , فرشتگان را فرا می خواند و آنان شهادت می دهند که محمّد 
صلی اللط»غلیه و ال رشالت. را تبلیع کرده است:: ان گاه< ات محمد 
ی ی ی , قرآن 


حکمت و علم مرا به شما رسانیده و اینها را به شما آموخته است:؟ آنان 
ی , رسالت و حکمت و علم 
را تبلیغ کرده است . 


امام صادق علیه السلام در زیارت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت 
می دهم که تو فرستاده خدا هستی , و شهادت می دهم که تو محمّد بن 
عبد ال هستی ؛ و شهادت می دهم که تو رسالت های پروردگارت را 
رسانده ای و برای امّتت خیرخواهی کرده ای و در راه خدا تلاش کرده ای . 


ص: 602 


عنه علیه السلام فی زیازه الامام الخسَین علیه السلام : أَشهَدٌ آتک قد بت 
ونضحت 4 ووفیت ره 4 وجاهقدت فی سبیل اللّه 4 ومصیت لد کت 
علیه شهید | ومقستشهدا| وشاهدا| وقشهود | (1) 


ِ- 


‌ 


عنه علیه السلام آیضا :صلی ال علیک یا آبا قبد ال , أَشهَد آتک قد بل 
عم اللّه عز و جل ما هرت یه , ولم تخش آخدا عَرٌَ, وجاهدت فی سَبیله , 
وعَبدتغ صادقا ی آناک الِقین ۰۰ . أَشهَذ الم قد بلغثم عَن اللّه ما أمرَکُم 
يه , ولم (2) تخشوا دا عَيرَة . . . صلی اللَهُ علیک , هد آتک عَبد ال 
وامیثة , بلفت ناصحعا , واذیت امینا , وقتلت صدّیقا , ومصّیت علی یّقین , لم 
توْثر عمی علی هدی , ولم تمل من حَقَّ الی باطل ۳۳ ۲ 


عنه علیه السلام آیضا : أَشهَذٌ آنکَ وترّ اللّهِ المَوتورٌ فی السّماواتِ والأرض . 
۳-۳ آآک قد بلفت وتضحت . (4) 


کامل الزیارات عن عمرو بن هاشم عن رجل من آصحابنا عن آحدهم علیهم 
السلام فی زیازه أئْمَّه التقیع علیهم السلام :السَلامٌ عَیکُم ابا العْجَخ علی 
هل ایا , السّلامْ عَلیکم آیها الوم فی البَریّه پالقسط , السّلائم ك 
اهل الظفوو , الا علیکم آل سول له , التلام قلیکم هل الیو ال 

شهّذٌ نکم قد 3 , وتضحتم , وضَيرّم فی ذاتِ [۹ , وکذبتّم , واسی 


)5( . قعفرتم‎  ِ 


: 


1 .الکافی : ج 4 ص 576 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 55 ح 131 , 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 595 ح 3199 , بحار الأنوار : ج 101 ص 152 ح 
ص 

2 .فی الطبعه المعتمده «ولن» وهو تصحیف , والتصحیح من ساثئر 
المصادر . 

3- .الکافی : ج 4 ص 573 ح 1 عن یونس الکناسی , کامل الزیارات : ص 
سس ح619 عن یوسف الکناسی نحوه , بحار الأنوار : ج 101 ص158 ح5 . 
4 .الکافی : ج 4 ص 576 ح 2 , تهذیب الأحکام نج 6 ص 55 ح 131 
بزیاده «وابن وتره» بعد «وتر اللّه » , کامل الزیارات : ص 365 ح 618 


کلها عن الحسین بن ثویر . بحار الأنوار : ج 101 ص 152 ح 3. 

5- کامل الزیارات : ص 118 ح 130 , الکافی : ج 4 ص 5:59 , تهذیب 
الأحکام : ج 6 ص 79 وفیهما «فعفوتم» بدل مج 
یحضره الفقیه :ج 2 ص 575 , مصباح المتهجد ص 713 797 کلها من 


دون اسشاد الی احد.من. اهل. الییت: علهم السلام: بحار الاتوار 2 100ص 
3 ح 1. 


ص: 63 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : شهادت می 
دهم که تو ابلاغ کردی و خیرخواهی نمودی و وفا کردی و به کمال رساندی 
ود راه خدا ,جهاد کردی و در راد آن که به او شهید و شهادتخواه و شاهد 
و مشهود هستی , راه سپردی . 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام :؛خداوند بر نو 
درود فرستد ای ابا عبد اللّه ! شهادت می دهم که آنچه از جانب خداوند عز 
و جل فرمان گرفتی , ابلاغ کردی , و جز او , از کسی نترسیدی و در 
راهش جهاد کردی و صادقانه تا دم مرگ , او را عبادت کردی... . شهادت 
می دهم که آنچه را از جانب خداوند , فرمان داشتی , ابلاغ کردی و جز او , 
از کسی نترسیدی... . خداوند بر تو درود فرستد ! شهادت می دهم که تو 
بنده و امین خدایی و خیرخواهانه ابلاغ کردی و با امانت ادا نمودی و در 
زمره صدّیقان (راسث دینان) , به شهادت رسیدی و با یقین , , ره سپردی , 
کوردلی را بر هدایت بر نگزیدی و از حق به سوی باطل , گرایش نداشتی . 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : شهادت می 
دهم که تو خونی هستی که خداوند در اسمان ها و زمین , خونخواه آن 
است و تاوانش گرفته نشده است , و شهادت می دهم که تو ابلاغ کردی و 
خیرخواهی نمودی . 


کامل الزیارات به نقل از عمرو بن هاشم , از یکی از راویان شیعه , از یکی 
از امامان علیهم السلام , در زیارت امامان بقیع علیهم السلام :سلام بر 
شما , ای حچّت های خدا بر مردم دنیا ! سلام بر شما . ای برپا دارندگان 
قسط در میان انسان ها ! سلام بر شما , ای گروه برگزیده ! سلام بر شما 
, ای خاندان پیامبر خدا ! سلام بر شما, ای صاحبان نجوا ! شهادت می دهم 
که شما ابلاغ کردید و خیرخواهی نمودید و در راه خدا شکیبایی نمودید و 
مورد تکذیب قرار گرفتید و به شما بی احترامی شد ؛ اما شما بخشیدید . 


ص: 604 


الفصل الالث : رساله المبلغ3 / یار الفطره 7 آنرَلتا ایک 
الذکر لین لاس ما ترلّ ایهم و للم یِتمَکژون» . 


الحدیثالامام علت علیه السلام فی خُطيه له قَبَعت فیهم رُسْلَهٌ وواتر الیهم 
آنبیاعة ؛ لِیستأدوهم میثاق فطزنه , وئذکروقم منت نعمته , وتحتجوا غلیهم 
بالتّبلیغ , ویثیر وا هم فایّن العقول , , وپروهم آیات المقدزه ۰ ۱۳ 


عنه علیه السلام فی ذکر اللّیِنٌ صلی الله علیه و آله :طبیب دَوّارٌ بطِبُهٍ , قد 
آحکم مَراهِمهة , واحقی مَواسمَة . يَضَعٌ ذلک حیثْ الحاجَة الیه , من قُلوب 

غمي , وآذان ضُمٌ , وألستَو بُکم . متَتَبْعٌ بدوایّه مواضع ااععام مر معواطی 
الخیته . (3) 


لخن < 22 ۱ 
شم الاه. ‏ الخطیه 1 هار الاوار 11ص 00 70 
کم الاه: القطیه 108 , عون الحکم والخواعظ ‏ ص19 د 5564 


ص: 65 
فصل سوم : رسالت مبلْغ 
3 1 بر انگیختن فطرت و عقل 


فصل سوم : رسالت مبلغ3 / 1بر انگیختن فطرت و عقلقرآن«و این قرآن 
را به سوی تو فرود اوردیم تا برای مردم , انچه را به سوی ایشان نازل 
شده است , توضیح دهی ؛ و امید که آنان بیندیشند» . 


حدیثامام علی علیه السلام در خطبه ایشان :یس آخداوند] , فرستادگان 
خود را میان ایشان بر انگیخت , و پیامبرانش را یک نت یک مه سفق آنان 
فرستاد تا پیمان فطرتنش را از آنان از تسا نند ر‌وسفت فرآموت ننده 
خدا را به یادشان آورند و با تبلیغ , حجّت را بر آنان تمام کنند , و اندیشه 
های. نان انان راایر انکیراننه و تشاته های. فدرت االفی. انا بد. آران 
نشان دهند . 


امام علی علیه السلام در یادکرد از پیامبر صلی الله علیه و آله ؛طبیبی بود 
که با طبابتش در گردش بود . مرهم های خود را محکم به کار می بست ؛ و 
داغ های خود را بر زخم ها می نهاد و هر آن جا که نیا اقتضا داشت , اعم 
از قلب های نابینا , گوش های ناشنوا و زبان های گنگ , به کارش می 
بست . با داروهایش جایگاه های غفلت و موارد سر گردانی [مردم ] را می 


ص: 606 


لامام الکاظم علیه السلام لهشام ين الحگم :ما تَق" ت ال اباغه منیا آلن 
عباده ال لتعقلوا غن اللّه ؛ قأحسََمَم استجانة آ حسقم معرقة : واعلعنم 
بامر ال احنم نوم عقلا که عقلا آرقَقَهّم درجه فی الصا والاخژه . (1) 


واخف کات الفل اسیل دص 63 (الفصل الثالت : التعقل) . 
3 / 2اخراخ الّاس من الظلْاِ ای لنورالکتاب«و 


۳1 


بایانتا آن جرخ قَوَمَک من الظْلْمَات الی النور و دکژهم بایّام الله 
دک لیات لکل صَبار شکورٍ» ۳۹ 


«کتَاب آنرلتاة الیک لثخرح الاسَ من الطلْعَاتِ [لی لور بدّن رَبهم الی 
صراط العزیز الحَهید» . (3) ۲ 


«پهدی به ال من نیع رصواتة سبل السّلام وَبْخرجهّم چم الظلْعَاتِ الی 
النور بادنه وَيَهُديهمْ الی صراط ُستَقَیمٍ» . (] 


الحدیثالامام علي علیه السلام فی صقه الب صلی الله علیه و آله :اختارَة 


ین شَجره ناه ویشکاه الصباء , واه القلیاه , وشتّه الَطحاء , 


۰ 
وگ 


1- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
6 , بحار الانوار : ج 1 ص 132 ح 30 . 

4- .المائده : 16 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 136 , 
بحار الانوار : ج 16 ص 381 ح 94 . 


ص: 607 
3 خارح ساختن مردم از تاریکی ها به نور 


امام کاظم علیه السلام به هشام بن حخم :خداوند , پیامبران و فرستادگان 
ی ی و ات 
آکاه تریق آنان بر وان است وال رین ان بلندمرتبه ترین 
اا ا ها رت اسنت. 


ر.ک :خردگرایی در قرآن و حدیث : ص 73 (فصل سوم : خردورزی) . 


3 / 2خارج ساختن مردم از تاریکی ها به نورقران«و در حقیقت , موسی را 
با آیات خود فرستادیم[و به او فرمودیم ] که : قوم خود را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی بیرون آر , و روزهای خدا رز به آنان یادآوری کن , که قطعا 
در این [یادآوری ] یرای هر تسا سانن کراره. , عبرت هاست» . 


«کتابی است که آن را به سوی تو فرود آفز دنم تا مردم را به به اذن 
پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری : به سوی راه 
آن شکست نایذیر ستوده» . 


«خدا هر که را از خشنودی او پیروی کند , به وسیله آن [کتاب ] به راه های 
سلامت , ره نمون می شود , و به توفیق خویش , انان را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی بیرون می برد , و به راهی راست , هدایتشان می کند» . 


حدیثامام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله : آخداوند 
۰] او را از تبار پیامبران , چشمه روشنایی , کاکل بزرگواری , قلب حجاز , 
چراغ های شب شکاف و سرچشمه های حکمت برگزید . 


ص: 255 


اساسا شا او انا سار ان کی آنره 
است : «ما را به راه راست هدایت فرما» یعنی هدایت شدن به ادب 
خداوند , و چنگ زدن به ریسمان او , و افزایش معرفت به پروردگار خود و 
به بزرگی و عظمت او . 


ص: 69 


3 3الذَعوَةْ الی چصالح الدّین با کات رنه ات الا تا قعنه 
اللّه توات الضَبا والاختو وکان ال سَمیقا تصیزا» . رو 


راجع : آل عمران : 148 , یونس : 26 , النحل : 98 , العنکبوت : 27 . 


الحدیثالارشاد ان یت صلی الله علیه و آله جَمَع خاطة مد وعشیزنه فب 
بتداء الاو لپ الاسلام قعترض لیم و .مت قال ۰.۰ :یا نی عبد 
لطلب , ان ال بَعتتی |لي اللق کافة , وتعتنی الیکم خاصّة , ققالٌ عز و 
جل : «و آنرژ عشیرتک الأفْرَبین»" و1 آذعو کم الی 0 خفیفتین عَلی 
اللسان , تقیلتین فی المیزان , تملکون بهما العرّب والعجَم , وتنقاد کم 
بهقا الأمَمُ, وتدحْلونٍ بهقا الجتَه , وتنجون یهما من الثّار : شهاده آن لا ال 
لا ال , وا ی سول ال . (2) 


الامام علی علیه السلام :اعلموا عباة اللّه أنّ المتّفین دقبوا بعاجل الكُنا 
واجل الاخه , قشازرکوا آهل الذنیا فی نیام , ولم پشارکوا أهلِ الذنیا فی 
آخرتهم . سَکیُوا النی با یأفصَل ما شُکتت , واگلوها بأَفصَل ما آیِلّت قظوا 
من الذنیا یما حظی به المْیزفون , وأخذوا منها ما َحَذة الجَبايِرة الفْتکیرون 

تم انقلبوا نها یالژاد المبلغ والعتجر الژایح المریح , آصابوا لدع هد الا 
فی نیام , ونوا ام جیرا اللّهِ دا فی آخرتهم , لارَذ هم دعوَذ , ولا 
تعض انم کیت من ده ۱3 





1-النساء : 134 . 

2 .الارشاد : ج 1 ص 48 , کشف الیقین : ص 49 ح 26 , اعلام الوری : ج 
1 ص 322 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 27 , بحارالأنوار : ح 33 ص 581 ح 726 وراجع : 
الاأمالی للمفید : ص 263 ح 3 والأمالی للصدوق : ص 26 ح 31 و تحف 
العقول : ص 178 و الفارات : ج 1 ص 235 . 


ص: 69 
3 دعوت به مصالح دین و دنیا 


3 / 3دعوت به مصالح دین و دنیافر آن«هر کنن باداش دنیا را می خواهد : [ 
بداند که ] پاداش دنیا و اخرت , نزد خداست , و خدا شنوای بیناست» 


ان ک : آل عمران 1 8« یونس ؛ آیه 26 , نحل ؛ آیه 99 عنکبوت ۳ 
ایه 27. 


حدیثالارشاد :پیامبر صلی الله علیه و آله در آغاز دعوت به اسلام , گروهی 
برگزیده از خانواده و تبار خود را گرد آورد و ایمان را بر آنان عرضه نمود . 
آن گاه فرمود.. ۰ : «ای فرزندان عبد المطلب ! خداوند , مرا برای تمام 
مردم و بخصوص شما برانگیخته است و فر موده است ۰ «و خاندان 
نزدیکت را هشدار ده» . من , شما را به دو کلمه که بر زبان , سبک بار , 
اعا دز ضران اعمل اب کران بارند هدغوت می کقمی تما به. کمک این دز 
که ,کرت و کحم را مالک حرافبه شمه ال ها یه کی آن ترهان 
بردار شما خواهند شد و با انها وارد بهشت شده , از اتش نجات خواهید 
یافت . [ان دو کلمه این است : آشهادت به اين که خدایی جز خدای یکت 
نیست و شهادت به رسالت من» . 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا ! بدانید که پرهی زگاران , بهره دنیای 
گذرا و آخرت دیرپا را بردند . با مردم دنیا در دنیایشان شریک شدند و در 
9 ۶ 
را به بهترین وجه خوردند . از دنیا , به سان خوش گذرانان , , بهره بردند و به 
میزان بر گرفتن سر کشان متکیر , از دنیا بر گرفتند . آن گاه از اين دنیا با 
توشه ای رساننده آبه -مقخضد ] و تخارتی. نودآور م رخت بر بستند « دز 
دنیایشان لذّت زهد دنیا را دریافتند و یقین کردند که فردا در آخرتشان , 
همسایگان خدا خواهند بود . دعایشان رد نمی شود و بهره شان از لذت , 
کاستی نمی یابد . 


ص: 70 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی «و عءاتیتاة جرخ فی الصا 5 اه فی 
له ین الصّالجین» :من عَمل لِلّهٍ تعالی أعطاه جرخ فی الگنیا والخه 
, وكفاه المَهمٌ فیهما . (1) 


عنه علیه السلام :اللهُمَ تک تعلَمْ أنهُ آم یَکنِ الذی کان متا مُناقسَة فی 
شلطان , ولا التماسن شیع من فُضول الخطام , ولکن لت الَعالمَ هن دینک 
, وظهرّ الاصلاع فی پلادک ؛ یمن العظلومون من عبادک , وثقاق المْعطلَة 
من خدودک ۳4۵۳ 


الامام الرضا علیه السلام فی تیان الجکمه من حُطتَه یوم الجَمَعهٍ :الجْْعَة 
مشهد > غام 1 قاراد آن یکون للامام سَبت 7 الی موعظتهم ِِِِ فی 
الطَاِعَهٍ , وترهییهم من القعصيَه وفعلهم وتوقیفهم عَلی ما آرادوا من 
َصلَحه دییهم وذنیاهم 4 ویخبرهم بما ورد غلیهم من الأافات ومن الاحوال 
التی لُم فیهّا العَضَّه والمَنققة . (3) 


۸ 4الدعوه ای الایمان بالقیب«الَذِینَ یْوْمنْونَ تااعیت وَبقیمَون الصلاح و 
ما رَرَفْتَاهَم بَنفقون» . (4) 


. اما تنذر الذین یِحشَوّن رَبهُم بالقیّب ی 


1- .الأمالی للمفید : ص 262 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 26 ح 31 , 
تایه ای هن 0 کلا تس اش استای امد انی‌م یا ال ماع 
7ص 260 ح 9 . 

مه لالخ دمص اون خی و هه ع از ماه لسن 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : : ج 77 ص 295 ح 3 ؛ تذکره الخواص : ص 
0 نع الم -صاله ااعحلی ‏ 

3 .علل الشرائع : ص 265 ح 9 + عیون: اخاز الضاغایه ایام : 7 2 ار 
ات , بحار الأنوار : ج 6 ص 73 ح 1. 
4 .البقره 

0 


ص: 71 
3 4 دغونته بة ایمان آوزدن به. یت 


امام علی علیه السلام در تفسیر آیه شریف : «و در دنیا پاداشش را به او 
بخشیدیم و قطعا او در آخرت [نیز ] از شایستگان خواهد بود»؟ رک 
برای خداوند متعال عمل کند , خداوند , پاداش او را در دنیا و آخرت به او 
عطا ی کنقه کار اما در فا داوس کات مت تعاید. 


امام علی علیه السلام :خدایا ! تو می دانی آنچه توسط ما انجام گرفت : 
به خاطر رغبت در قدرت و يا خواستن چیزی از زیادتی متاع دنیا نبوده است 

: بلکه می خواستیم تا شعارهای دینت را به جای نخستین , باز گردانیم و 
اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم ما ند کان تم دنده ات ایمنی 
و حدود تعطیل شده ات , اقامه گردند . 


امام رضا علیه السلام در تبیین حکمتِ خطابه روز جمعه :جمعه , روز 
اجتماع عموم [مردم آاست [خداوند ] خواست تا امام از ره ۳۰ خطابه ۰ 
آنان را موعظه کند و به اطاعت : تشویعشان کند: و آتان را از معصیت و 
ارتکاب آن , بر حذر دارد , و آنان را بر آنچه در مصلحت دین و دنیایشان 
می خواهند ز مففق شازدءو از زیان هانن که دندم: اند وحالاتن که برای 
آنان تیان آهر با نوداهر آنتنت ء باخیر ناد 


3 4دعوت به ایمان آوردن به غیب«آنان که به غیب ایمان می آورند , و 
نماز را برپا می دارند ۰ و از انچه به ایشان روزی داده یم 4 انفاق می 
کنند» . 


«[تو] تنها , کسانی را که از پروردگارشان در نهان می ترسند , هشدار می 
دهی > . 


ص: 72 
هو ام لاهن وه سل نی ۱ 


«یلک من آنتاء لب پُوچیها [لیک ما کنت تقلفها نت و لا قَوَفک م 5 
هدّا قاطبر ان الْعَاقبة للْمْتَمَین» . (2) 


رام المانده 94 «,ومف* 102 ییاه 49 ۶ سق وگ 
الملک : 12 . 


3 / 5الذعوة |لی الا 


, یمان باللُّوحیدالکتاب«و م آرسَلتا م من قبلک من سول 
لا توجی الیّه ۹ لا 


5 الا آتا قَاعْبْدُون» . (3) 


3 


ِ- 


«و لَقَدَعلتا هی کل أمٍ سول آن 2۱ غبْدواً ال اج تیثواً الطعُوت قملم قن 


هدّی ال و مهم تن عقت عَلثه الصلالة قسییژواً فی الارض قانطژوا لت 
کان عَاقبة 4 مک بین» .۰ (4) 


راجع : هود : 50 52 و 61 و 84 86 , الأعراف : 65 . 


الحدیثالکافی عن الژهرخ :دَحَل جال من قزيش علی لب بن | 
خلواث الله علهها فمالره + کی الا عوه لت الاین:؟ قال : تعول ۶ سم 
له الحمن الّحیم , دعوم ی ال عز و جل . 
آمران : أحَدْهما : مَعرِقة اللّهٍ عز جل ر ولاحر : 


۳ 
۱ 
۷ 


_- 


عز و جل , وَلاحرٌ : العمل 1 
معرفة الله عز و جل : ان یعرف بالوحدانیه 2 وَالرَحمه , والعژو , 


لا - 0 2 01 ‌ِ 8 1 ۳ 
والعلم , والقدزه , وَالعَلوٌ علی کل شیء , وله الافغ الصٌار , القاهژ لکل 
شّی ء , الذی لا ثد که الأبصار , ومُو درک الابصار , وهو اللطیفٌ الحَبیرٌ . 
وان مدا با 0 هو الحَقَ من عند الله عز و جل , 


کت ان موه : 


1- .الحدید : 25 . 
2 .هود : 49 . 
3- .الاأنبیاء : 25 . 
4 .النحل : 36 . 


5 .الکافی : ج 5 ص 36 ح 1 , تهذیب الأحکام : جح 6 ص 141 ح 239 , 
وسائل الشیعه : جح 11 ص 31 ح 1 . 


ص: 73 
3 جتونته بق مان رن به کوخ 


«نا خدا| معلوم بدارد چه کسی در نهان , او و پیامبرانش را یاری می کند» . 


ّ . ک : مائده : آیه 94 , یوسف : آیه 102 , انبیا : آیه 49 , یس : آیه 11 , 
: اية 33 قلی : انة. 12 : 


3 / 5دعوت به ایمان آوردن به توحیدقرآن«و پیش از تو , هیچ پیامبری 
نفرستادیم / مگر این که به او وحی کردیم که ۱ «خدایی جز من بیست . 
پس مرا بپرستید»» . 


«و در حقیقت , در میان هر اصتن 4 9 ای بر انگيختيم [تا بگوید : 
«خد| را بیرستنید و از طاغوت بر هیزید» . , , از ایشان کفزیو: است که 
۱ 1 
سزاوار است . بنا بر اين , در زمین بگردید و ببینید که فرجام تکذیب 
کنندگان , چگونه بوده است» . 


ر.ک : هود : آیه 50 52 و 61 و 84 , اعراف : آیه 65. 


حدیثالکافی به نقل از رُهْری :مردانی از قریش به نزد امام زین العابدین 
علیه السلام آمدند و از ایشان پرسیدند : دعوت به دین , چگونه است ؟ 
فرمود بویت سم اللة الوسسی الوعیم . من شما را به خداوند عز و 
جل و به دینش دعوت می کنم و همه آن , دو چیز است : نخست , شناخت 
خداوند عز و جل و دیگری عمل به رضایت او . شناخت خداوند عز و جل , 
به این است که او به یکتایی , مهربانی , رحمت , عزّت , علم , قدرت و 
برتری بر هر چیز , شناخته شود , و به این که او سود دهنده و زیان 
رساننده و قاهر بر هر چیز است و او کسی است که دیده ها او را در نمی 
یابند و او دیده ها را در می يابد و او لطیف و خبیر است , و به اين که 
محمّد , بنده و فرستاده اوست و آنچه از جانب خداوند عز و جلاورده , حق 
است و هر آنچه جز آن باشد , باطل است . اگر آنان [که به اسلامشان فرا 


خوانده اید] , این دعوت را اجابت کردند , تمام حقوق مسلمانان , برای 
آنان نیز خواهد بود و هز آنچه بر عهده مسلمانان است , بر عهده انان نیز 
خواهد بود . 


ص: 74 


3 / 6ادعوة ی الایمان اهکناب دوم قدرواً ال ی قذره لد قَانواً ما 
انرل ال عَلی بَسَر من شم و ...» 1 


2 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی جواب الرّندیق الذی سا له : من آین 
نت الاأنيياء والْشل ؟ :[ لا تن نا حالقا صانعا متعالیا نا ون جمح 
ما حَلَقَ , وکان دک الضانعٌ حکیما مُتعالیا م یَجْز آن بُشاهدة له , ولا 
پُلامسوق»؛ قیباشرهم ویباشر وه , وبُحاحهّم باون تبت آن له-سهراع فی 
خلقه ر یغبرون عنة الی خلقه وعبادو ۰ ویَدْلَوتَهُم کلف مصالجهم ومنافعهم , 
وما به َقاو هم وفی ترکه قناوٌهم . قتَبتِ الایرون والّاهون ۰ عَن العکیم 
القليم فی خلقه والمقبیون ‏ عَنهةُ جلًّ و وهَمٌ الأنبیاء ِ السلام 
وضَفونَهٌ من خلقه ها : موّذبینَ بالجکمه متفه تن نها , غیر مُشارکین 
لاس علی مُشارکتهم َهُم فی الحَلق واللرکیپ فی شیء من آحوالهم , 
و دی من عند العکیم العلیم بالحکعه : 2 


1- .الأنعام : 91 . 

2 .الکافی : ج.1 ص 168 ح 1 , التوحید : ص 249 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 120 ح 3 کلها عن هشام بن الحکم , الاحتجاج : ج 2 ص 213 ح 223 , 
بحارالأنوار : ج 11 ص 29 ح 20 . 


ص: 73 
63 وه یه ایمان آورفرن بط نات 


3 / 6دعوت به ایمان آوردن به نبوتقرآن«و آن گاه که [یهودیان ] گفتند : 
«خدا| چیزی بر بشری نازل نکرده» , بزرگی خدا| را چنان که باید , 
نشناختند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در پاسخ به ملحدی که از ایشان سوال کرده 

بود : پیامبران و رسولان را چگونه اثبات می کنی ؟ :وقتی ما ثابت کردیم 
و رها 
ات وان صانه ,کین معالی استو امکان ندارد که آفریده هایش اد 
زا ادها آمی کتد اهتصا با انا ور ارصاط اشو و ناه ور 
ارقاط باشتد و اف امکان شارد کف انا را ملاقات کند با آنان مق وا 
ملاقات کنند , ثابت می شود که خدا در میان خلق خود , سفیرانی دارد تا او 
را به مردم و بندگانش معرژّفی نمایند و آنان را به مصالح و منافعشان , و 
ا ایا ای او رس ماه 
نمون گردند . پس ثابت می شود که خداوند حکیم و علیم , در میان خلق 
خود , امر کننده و نهی کننده و معرّفی کنندگانی برای خود دارد . اینان , 
همان پیامبران و برگزیدگان از میا خلق او هستند ؛ انسان های حکیمی 
که با حکمت , تأدیب گشته اند و به همین حکمت , برانگیخته شده اند , و 
به رغم مشارکتشان با مردم در آفرینش و ترکیب 2 
از حالاتشان با آنان شرکت ندارند . آنان با حکمت از سوی خدای حکیم و 
علیم ازج آنآبیدند : 


ص: 256 


الفصل الرابع : آثار الأدب4 / 1کمالْ العقلرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
خسن الاب زیتة الققل . (1) 


الامام علیت علیه السلام :الا صورَخ العقل , قحسش عَفلک کیت شئت . 
21) 


عنه علیه السلام :کْلٌ شَیء َحتاجْ [لی الققل , والعقل بَحتاغْ [لی الأدّب . 
۳ 


عنه علیه السلام :ان بدّوی العْقول من الحاجّه [لی الأدّب کما بَظماً الررغ 
ی المقطر . (4) 


غنه غلیه السلام ءضلاخ العقل الاخت.. 51 


1- .. جامع الأخبار: ص 337 , کنزالفوائد: ج 1 ص 299 عن الامام علیث 
علیه السلام , کشف الفقه: جح 3 ص 137 عن الامام الجواد عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 131 ح 41 . 

2 . کنز الفوائد: جح 1 ص 199 , غرر الحکم: ج 1 ص 246 ح 996 وفیه 
صدره فقط , بحار الأنوار : ج 21 ص 298 ؛ مثه کلمه للجاحظ : ص 275 
5 , المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 395 وفیهما صدره فقط . 

3- .. غرر الحکم: ج 4 ص 542 ح 6911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 6381 . 

4 . غرر الحکم: ج 2 ص 513 ح 3475 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3310. 

5- .. غرر الحکم: ج 4 ص 195 ح 5799 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
03 ح 5394 . 


3 / 7الدعوَةٌ (لی یمان بالععادالکتاب«أَقحسم آلما حلَفتاکم عبا واتکه 
1[ لا توَجَعَون» . (3) 


الحدیثلقمان علیه السلام لابنه وفْو بَعظَةُ ایا بت , ان یک فی شکرٍ من 
الموتِ قارقع عن تفسک النوم ؛ ولن تستطیع ذلک , وان کنت فی شک ین 
الَعت قادقع عن تفیک الانتباة ؛ ولن تستطبع ذلک . (4) 


1- .فی الطبعه المعتمده «یکملوا» , وهو تصحیف . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 100 ح 1, علل الشرائع : ص 
3 ح 9 نحوه وکلاهما عن الفضل بن شاذان , بحارالاأنوار : ج 11 ص 40 
ح 40 . 

3- .المومنون : 115 . 

4- .قصص الاأنبیاء للراوندی: ص190 ح239 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحارالأنوار: ج7 ص 42 ح13. 


ص: 77 
3 7 فطونته نف مان ورن نه.ضعاد 


امام رضا علیه السلام در بیان علّت وچوب شناخت پیامبران و اقرار به 
رسالت انان و اذعان به اطاعتشان :از آن جا که در خلقت مردم و توانایی 
آنان , انچه موجب تکمیل مصالحشان باشد , وجود ندارد و از طرفی 
افریننده , برتر از آن است که دیده شود , و ضعف و ناتوانی آنان از ادراک 
خداوند , اشکار است , چاره ای جز این نبود که فرستاده ای معصوم میان 
خداوند و مردم در بین باشد تا امر و نهی و تعالیم الهی را به آنان بزساند : 
و آنان را بر راه های جلب منافع و دفع زیان ها آگاه سازد ؛ زیرا در 
آتر کیت ] آفرنشتن مردم , آنچه به کمک آن , نیازمندی های خود را اعم از 
منافع و زیان ها بشناسند , وجود ندارد . اگر شناخت و اطاعت خداوند بر 
مردم واجب نبود . آمدن پیامبر آن.+ برآی. آنان سودی نداشت و تیازی را 
برطرف نمی کرد , و آمدن پیامبران به خاطر فقدان سود و مصلحت , 

و بیهوده بود و کار لغو , به دور از صفت خداوند حکیمی است که هر چیزی 
را استوار قرار داده است . 


3 7دعوت. به ایمان آوردن به معادقرآن«ایا بنداشتید که شما را بنهوده 
افریده ایم و این که شما به سوی ما باز گردانیده نمی شوید؟» : 


حدیثلقمان علیه السلام به فرزندش , در حالی که به او اندرز می داد :ای 
پسرکم ! اگر در بارٍه مرگ در شک هستی , خواب را از خود دور کن , در 
حالن که هز بر بز ان قاذر نی و اگر در باره رستاخیز تردید داری , 
ی 


ص: 78 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی نی غبد الط , اقّ الّیَة لا یَکذِت 
هل ۲ والذی بعتنی ,بالحق, هر " فا تناموت ۲ عم ِا ۲ 
وما بَعة العوت داژ لأ جَه و ناژ . وخلق جمیع الخلق وتعثم عَلّی ال عز 

جل کَحَلق تفس واچده وتمتیا فا الم ای : «وما عم ولا ٩‏ 
کتفس واجدو» ۳ 


الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام :کان سول اللّه صلي الله 
علیه و آله (ذا حطت جمد الله وأئنی علبه , ثم قال : «آقا بَعد , فان صوو 
الحدیت کتابٌ اللّه , وافصَل القّدی هدی محمد . وشر 7 الأمور مُحدنائها , 

بدٍگو صَلاله» 1 ویر فع ضوتة 1 وتحمارٌ وجتتاه 1 وبْذَکرٌ الساعة وقیاقها , خی 
9 نة مَنذر چیش * تقهل ؛ «صیحَتکَم الساعة و 25 الساعة» , تم ِِِ 
«بعتثك آتا وَالسَاعةٌ کهاتین ویجمع بین سبابتیه من تک مالا قلاهله , 

تزی دا فعلی والیت» .12۰ 


3 / 8الَعوة [لی الاألقه واجتناب الفرقهالکتاب« ان عذه کم أَمَة واجدة و 
تاکز قَاعْبُدُون» » اضا 


1- .الاعتقادات للصدوق : ص 64 ح 19 , بحارالأنوار : ج 7 ص 247 31 . 
2 .المالی للمفید : ض 211 1 غرن.غیات ینابز آهیم:+ الامالی الطوشین 
: ص 337 ح 686 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , جامع الأحادیث 
للقمی : ص 180 عن جابر وکلاهما نحوه , بحار الاأنوار : ج 16 ص 256 ح 
6 : صحیح مسلم : ج 2 ص 592 ح 43 مسند ابن حنبل : ج 5 ص 44 ح 
0 کل هما عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عن جابر نحجوه , 
کنز العقال : جح 11 ص10 ح 30405 . 

3- .الاأنبیاء : 2 


ص: 70 
3 / 8 دعوت به الفت و پرهیز از تفرقه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فرزندان عبد المطلب ! هیچ بلّد و راه 
نمایی به خانواده اش دروغ نمی گوید . سوگند به آن که مرا به حق 
برانگیخته است , همان گونه که می خوابید , خواهید مُرد , و همان گونه که 
از خواب بر می خیزید , برانگیخته خواهید شد و پس از مرگ , خانه ای جز 
بهشت يا آتش نیست , و آفرینش و بر انگیختن تمام آفریده ها برای خداوند 
عز و جل , به سان آفرینش و بر انگیختن یک آفریده است . خداوند متعال 
فی فرماند ۶ خآفریشتتشن واندر آنکیختن تما [در نزد ما جز مانند [آفرینش 
آیک تن نیست» . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش, از جدّش :پیامبر خدا صلی الله 
غلیه و ال , هرگاه خطبه می خواند , خداوند را ستایش می نمود و : بر او ثنا 
هی راد آن امن مود ۱ بعد همان راست فرین کمتار ‏ 
کتاب خدا و بالاترین هدایت . هدایت محمّد و بدترین کار , بدعت است و 
هر بدعتی , گم راهی است» . وقتی قیامت و رستاخیز را به مردم یادآور 
می شد , صدایش بلند و گونه هایش سرخ می شد , به گونه ای که گویا 
لشکری را هشدار می دهد . می فرمود : «قيامت , بامداد و شبانگاه , به 
شما روی کرده است» . آن گاه در حالی که دو انگشت شهادت و وسط 
خود را جمع می کرد , می فرمود : «میان بعئنت من و قیامت , این چنین 
است (یعنی: میان بعثت من و زمان ظهور قیامت , فاصله اندک است) . 
هر کس مالی بر جای گذاشته , برای خانواده اش خواهد بود و هر کس 
دینی بر جای نهاده , بر عهده من و به سوی من خواهد بود» . 


3 / 8دعوت به الفت و پرهیز از تفرقهقرآن«اين است ات شما که امتی 
یگانه اند . و منم پروردگار شما . پس مرا بپررستید؟» . 


ص: 90 
«واغتصهُواً یحبّل له جهیتا 5 روا ادکُرُواً یقت ال یک 1 3 


- 


ِ قالف ب کلم 5 قأضبخیُم بنْغمته اخوَایا وکْشْمْ عَلی شقا خفْرَو 


سشط 


ثار از قانقد کم ۳3 کدلک بر ین اللهْ تک ءَابایّه للم تهتذون» . (1) 
راجع : البقره : 213 . 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :ما اختلقت أَمَْ بَعد تبیها لا هر 
هل باطلها علی آهل حَتها ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :وايمٌ اه , ما اختلقت مد بعد تبیها الا ظَهَرّ باطلْا 
علی حقها , الا ما شاء اللّذ . (3) 


عنه علیه السلام :احیُروا ما ترَلّ بالاأقم قبلکُم من القثلات بسوء الأْفعال 
وذمیم الاعمال , قتذگروا ۳ اکن اسر أحوالَهم . واحذروا ان تکونوا 
تم (حالَهُم) . وزاعت الاعداء له عنم , وت العأفتَة یه علبهم , 
ات النْعمَة ژ: مَعهّم 7 ووَضلّتِ ال رامة علیه حبلهّم : من الاجتناب 
للثرقه , واللزوم للقه , والْحاضٌ علیها , والواصی یها . واجتنیوا کل آمر 
کسر فقرتهّم , وأوقن تنم : من تضاغن القلوب , وتشاخن الصٌدور ؛ 
وتدابُرٍ اللفوس,, وتخادل الأیدی . وتَدبُرواً آحوال الماضین من الموّمنین 
قبلکم . . قانظروا کش کانوا حبتش ث کاتت الأملاء مجتمعه , وّالاهواء مَوْئلِفْة 
(/ مره تقد , وَالقَلوبِ معتَدلة , والاأیدی مَترادفةٌ (/ مَترافده) , وَالسیوفَ 
مناصرة , والبَصایِ نافِدة , والعزائمْ واجدة . آلم تکونوا آربابا فی آقطار 
لأََضین , ومُلوکا عّلی رقاب العالمین ؟ قانظروا االیا صارفا ادرف 
آخر آخوونی. : حین 3قعقتِ الرقة مر ور تشتت لالم , وَاختلقتِ الکلمة 
والافیده 4 ویو مختلفین , وتَقرّ قوا با )/ مُتحاز بین) .» قد حَلع له 
عنم باس ِ , وسَلبُم عَضارة نعمته , ویَقی قَصص اخبا رهم فیکم 
عِبرا للقعتیرین 


1-.آل عمران : 103 . 


2 .المعجم الاوسط : ج 7 ص 370 جح 7754 عن ابن عمر . کنزالعقال : ج 
1 ص 183 ح 929 کتاب سلیم بن قیس الهلالی : ج 2 ص570 ح2 عن 
الامام علین علیه السلام , شرح الأخبار : ج 2 ص 158 ح 486 , بحارالأنوار 
اک 

. الاتالی لد مس ددرت 2 ۶ لاهالی للطویینن ض 11 خ 13 
پچ 2 ص 5 کلها کن الاصیغ بن نیته, وقعه صفین : ص 224 
غن. آنیسنان الاسلمی بزیاده «أهل» قب ی , بحارالأنوار: ج 32 ص 
سنان عن ام «أهل» ق‌ قبل «باطلها» 0 «حقها» : 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحارالأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 


ص: 91 


«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید , و نعمت خدا را بر 
خود اد کنید, آن کام که دشتهتان زک گر | تودید, من مبان دل های نما 
الفت انداخت , تا به لطف او برادران هم شدید , و بر کنار پرتگاه ان 
نفدید که‌:تشما راز آن:رهانید : این حون -خداوند #نضانه.های :خوو: را برای 
شما روشن می کند . باشد که شما راه یابید» . 


وک بفرع: ۶ آبة 213 


خدی ام خدا سل اللم غله و ال هو ای نش ارسپامان لاف 
تکیدندبجه آن که باظل کیشان [ نات ایرعی میارآن چبره ورد 


امام 7 علیه السلام :سوگند به خدا| هیج اصتی پس از پیامبرشان 
اختلاف نکردند , جز آن که باطل آنها بر حقشان چیره شد , مگر آن که خدا 
بخواهد . 


ناه ات ليم ای دو تتی‌سهایی کو علت: کارهای سا مت و 
اعمال ناروا بر ات های پیش از شما رسید , بپرهیزید , و احوال نیک و بد 
انشانترا عم اد آفرند ی از ان که هه مان انوم خر کند . نس 
هنگامی که در تفاوت احوال آنان اندیشیدید , به هر کاری که موجب عرّت 
شأن آنان شده و دشمنان را از ایشان دور ساخته و به من آن تا 
طولانی یافته اند و نعمت بر ایشان سر فرود آورده (فراوان شده) و 
کرامت را به ایشان پیوند زده . پایبند باشید , از قبیل : پرهیز از تفرقه , و 
ملازمت با الفت و تشویق و سفارش یکدیگر به آن ؛ و از هر کاری 
(همچون کینه ورزی دل ها , دشمنی سینه ها , پشت کردن به یکدیگر , و 
یاری نرساندن دست ها به هم) که مّهره پشتشان را شکسته و نیرویشان 
را سست کرده , بپرهیزید . و در احوال مومنان پیش از خود , تفکر کنید.. 
پس بنگرید آن هنگام که اجتماعات وهی کر دهم ما آ ونر ۳۳9 
شدند) و خواسته ها به هم می پیوستند و دل ها میانه رو می گشتند و 
دست ها یار هم می شدند و شمشیرها به یاری هم می شتافتند , و دیده ها 
تثر اقی ند دی تفت هایکی رم کشتت«حالشان وه ودم است ...]را 
در بخش های زمین , , سرور نبودند و بر جهانیان , پادشاهی نداشتند ؟ پس 
فرجام کارشان را آن هنگام که بینشان تفرقه افتاد و همبستگی شان از هم 
گسست و سخن دل هایشان اختلاف یافت و به دسته های مختلف , 
پراکنده شد ند و به جنگ با یکدیگر (به چند گونه حزب) از هم جدا شدند , 


در نگرید . خداوند , جامه کرامت خود را ان آنانتر کند وه کوش تعمیسن 
را از انان سلب نمود و داستان اخبارشان در میان شما بر جای ماند تا 
برای عبرت گیرندگان , مایه عبرت باشد. 


عنه علیه السلام :اّما آنثم اخوا علی دین اله , ما قَرّق بیتکم لا خبث 
السرایر 1 وسوء الطمایر ِ فلا توا روت [/ تآزرون) ولا تناضَحون ولا 
تبادلوت ولا توادذون . (1) 


3 / 9الدَعوَخ اي القیام بالقسطالکتاب«ََ؟ أریسلتا ژیشلتا بالْبیتات و آنلتا 
عم الکتاب و المیزان لیقوم التامن بالخشط و آنر لا الحدید فیه اس شدیه 

و تاو لاس و لقلّم الله هن بنضرم و وفلهه یالعَیّب ان ال قوطا عزیژ » 
۳4 


الجدیثالامام علی علیه السلام فی صقه آهل الذکر :یرون بالقسط 
ویأتهرون به , وینهون عن المْنگر وبتناهون عَنة . (3) 


ِ .نهج البلاغه : الخطبه 113 . 

- .الحدید : 25. 
َ نوج البلاغه : الخطبه 2 الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , 
بحارالانوار : ج 4 ص 261 9 . 


ص: 63 
3 دعوت به برپا داشتن قسط 


امام علی علیه السلام :شما در دین خدا با یکدیگر برادرید و جز پلیدی 
باطن و بدی سرشت ها , میان شما جدایی نیفکنده است . بار یکدیگر را بر 
دوش نمی کشید و نسبت به هم خیرخواه نیستید و به هم بذل نمی کنید و 
یکدیگر را دوست نمی دارید . 


3 / 9دعوت به برپا داشتن قسطقرآن«به راستی . [ما] پیامبران خود را با 
دلایل اشکار , روانه کردیم و با انها کتاب و ترازو را فرود اوردیم تا مردم به 
انصاف بر خیزند . و آهن را که در ان برای مردم , خطری سخت و 
سودهایی است , پدید اوردیم , تا خدا معلوم بدارد که چه کسی در نهان ,؛ 
او و نیامبر آتنش زا باری می کند : ارق :.خدا نیرومند شکست ناپذیر است» 


حدیثامام علی علیه السلام در توصیف ذاکران :به قسط , فرمان می دهند 
و خود از ان , فرمان می پذیرند و از منکر , نهی می کنند و خود از ان ,؛ 
اجتناب می نمایند . 


ص: 257 
فان فان نار اس 


4 1 کمال خزد 


فضل ارم از آمب2 ال کمال خوحسایر خدا صلی الله نیون الم زاون 
امام غلین علیه السلام :ادب ۰ سیمای خرد است . پس خرد خویش را أن 
گونه که می خواهی , زیبا گردان . 


امام علی علیه السلام :هر چیزی , به خرّد نیاز دارد و خرد , به ادب. نیازمند 


است. 


آفام علن. غلیه. السلام "همان کوته که زراغت. نم خشته. باران. است:: 
خردمندان نیز به ادب نیازمندند . 


امام علی علیه السلام :درستی خرد ؛ در ادب است. 


ص: 94 

3 / 3110عوَغْ الی قبا5ه الامام العادلالکتاب«ا با الرٍشول بَلْعْ ما آنرل لک 

من تیگ وان لغ تفعل قعا لت رالته وله فک من ال 7 ال 
بهدی لدم الکافرین اف 


( وألمعث عََیکَم نقمیی ورضیث لَكَم الاءشا 
دی ۰۰ ,۱۸ 


ِ 


- 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام نبْنِیَ الاسلام علی خمس : عَلّی الصّلاه , 
وَالرٌکاو , والطّوم , وَالحخ , والوَلایه . ولم یناد یشی ء کما نودی بالولابه . (3) 


الکافی,عن خریز ین عبه الله عن زرارم عن الامام البافر علیه السلام. نت 
الاسلامْ علی خمنه آشياء : علی الطّلاه . والرّکاو , وال , والصّوم , 
والولاته , قال زاره : قَقلث : وا شیءٍ من ت 1 ؟ ققالّ : الولابة 
أفصَل ؛لا تها مفتاحَهُن , والوالی هو الألیل عَلَیهنَ . ( 


1- .المائده : 7 

2 .المائده : 3 . 
3- .الکافی چ 2 ص 18 1 المحاسن :۰ 1 ص 445 ح 1033 , 
الخصال : ص 278 ح 21 کلها عن آبی حمزه الثمالی , الأمالی للصدوق : 
ص 340 ح 404 عن المفضل بن عمر عن الامام اه ۱ 
وکلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 68 ص 329 ح 1 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 18 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 446 ح 1034 , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 191 ح 109 , بحارالأنوار : ج 68 ص 332 ح 10 . 


ص: 95 
10/3 دعوت به رهبری امام عادل 


3 / 10دعوت به رهبری امام عادلقرآن«ای پیامبر ! آنچه را که از جانب 
نرسانده ای , و خدا تو را از [گزند آمردم , نگاه می دارد . اری , خدا گروه 
کافران را هدایت نمی کند» . 


«امروز , دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و 
فا ما ان و ی : 


حدینامام باقر علیه السلام : اسلام بر پنج اصل, بنیاد نهاده شده است : نماز 


۰ زکات , روژه ۰ 2 و ولایت , و به هیچ چیز به اندازه ولایت , ندا داده 
نشده است . 


الکافن بف تقل ار یز چن ید الل:ء ان زوارم اعاق تباقر غابة الفشلام 
فرمود : «اسلام بر پنج چیز , بنیان شده است : نماز , زکات , حج , روزه و 
ولایت» . گفتم : کدام یک از اینها برتر است ؟ فرمود : «ولایت , بالاتر 
است ؛ زیرا کلید آنهاست و امام است که به آنها ره نمون است» . 


ص: 96 


الامام الصادق علیه السلام :رجم ال بدا حَتبِنا (لی الثاس ولم ببَعضنا ایهم 
۱ (1) ۲ ۲ 
الامام العسکریٌ علیه السلام تفه الله: کته زاو لا توا ییا وا 
الینا ئ مَوَدّو وادقعوا عَثّا کل ت ۱21 


الم الثالث / الفصل اب #خویت آلففتر ).وهذه 0 + ج 10 
ص 354 (عناوین حقوقهم/ الولایه) . 


3 / 11الذَعوَة |لی الحییّه الهادقهالکتاب«فْل یاف اکتاب تقالَواً ای که 
بواء یتنا وبیتکم آلا عبر الا ال ولا تشرک, تسا ولا بخ سنا عضا 
اباب من ذون اللّه قان تلو قولوا اشْهَذواً با مسلمون» . (3) 

ویصغ عم اضرفم والألال یی کاتت علَنهم ۰.۰.۰۰ (۵) 


راجع : الشعراء : 18 , 19 22 . 


الخدشرضول الم صلی له کلید و آلخین کانه الن اخالی زان شنم لد 
ابراهیع واسحاق وتعقوت . من مُحَمّدٍ ال سو له صلی الله علیه و 
آله ٍلی أسقف تجران وأهل تجران ۲ حمَدٌ ایک ال ال 
ابراهیم واسحاق ویعقوب . ما بَعذٌ , قائّی او کم ی ِِ الله من عباده 


الغتاد : و ادعو کم الی ولابه الله من: ولا الفباد . ۶1) 


1- .الکافی : ج 8 ص229 293 عن آبی بصیر , الاعتقادات للصدوق : ص 
9 , الأمالی للمفید : ص 31 ح 4 عن محقّد بن سوید الأشعری وفیه 
«یکرهنا» بدل «یبغضنا» , مشکاه الأأنوار : ص 317 ح 1002 عن علی بن 
اف تن بحارالٌنوار : : ج 52 ص 347 ح 96 . 

2- .تحف العقول : ص 488 , بحارالأنوار : ج 78 ص 372 ح 12 . 

3- .آل عمران : 64 . 

4 .الأعراف : 157 . 


ص 81 نحوه , بحارالانوار : ج 21 ص 285 . 


ص: 97 
3 11 دعوت به آزادی هدفمند 


امام صادق علیه السلام :"خداوند , رحمت آورد بر کسی که ما را در نظر 
مردم . محبوب گرداند و مبغوض نسازد ! 


امام عسکری علیه السلام :از خدا پروا کنید , و مایه زینت باشید , نه مایه 
سرشکستگی . هر دوستی ای را به سوی ما گرایش دهید و هر زشتی ای 
را از ما دور کنید . 


فصل دهم / حدیت غدیر) . و همین دانش نامه : جح 10 ص 355 (فصل 
هشتم : حقوق اهل بیت / ولایت) . 


3 / 11دعوت به آزادی هدفمندقرآن«بگو : «ای اهل کتاب ! بيایید بر سر 
سخنی که میان ما و شما یکسان است , پایستیم که : جز خدا را نپرستیم و 
چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما , بعضی دیگر را به جای خدا به 
خدایی نگیرد» . پس اگر اعراض کردند , بکمسند. ‏ انشا ند ۳ 
مسلمانیم [نه شما »» . 


و از [دوش ] آنان ,. قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است , بر می 
دارد» . 


ر.ک : شعرا : آیه 18 22. 


خورخاعی خدا ضلی الله علیه و ال اد نامه انشان به اهالن: ترا یم نام 
نجران و مردم نجران . اگر اسلام بیاورید , من به همراه شما , خدای یکتا , 
خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب , را ستایش خواهم کرد . امّا بعد , من 
شما را از عبادت ۳ به عبادت خداوند 1 و از ولایت بندگان به ولایت 
خداوند , فرا می خوانم 


الامام علی علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی بَعت مُحَمّدا صلی الله علیه 
الی 


و آله بالعق لیْخرخَ عبادَة من عباده عباده الی عبادته , ومن عهود عباده 
عهوده , وین طاعّه عباده الی طاعته , ومن ولابه عباده |لی ولایته . (1) 


۷ 


۳ فی بیان الغایه من البعته : قبقت ال مُحَمّدا صلی الله 
علیه و اله بالحق ۰ب عباده من عیاده ونان الی عبادته , ومن طاعه 
الشّیطان الی طاعته شران قدتته امه للم البث رهم اد هلوة 


_‌ 


ولیقر وا به بعد اذ ود , ولد ه بعد از کرد : |۱۳۵4 


۳9 


عنه علیه السلام :لا تکن عَبد غیرک وقد جَعَلک اللَةْ جرا , وما حَیر خیر لا 
نا الا بسَرٌ , ویْسر لا یٌنال لا بمُسر ؟ !(3) ۲ 


عنه علیه السلام :لا ج دجم هذه اللَماطَة لهلها ؟ ! 2 لیس لأنمسکم تمه 
لا الجَتّه , قلا تبیعوها الا بها . (4) 


۳۹ الباقر علیه السلام فیر, رسالته الی بعض خلفاء نی مد ۰ومن ذلک 

ی الجها؛ الذی قَطْلةٌ ال عز و جل عَلی" الاعمال وقصّل عاملهٌ عَلی 
؛ تفضیلا" فی الدّرجاتِ والمغفره وَالرّحمَه ؛ لاه ظَهَر به الدینْ وبه 
بقع غَن الین » وبه اشتری اللَةٌ من المَوینین نمَسَهّم و أَمواَهُم بالجتّه بیعا 
مُفلحا مُنجحا آشترط علیهم فیه ده الخدود , وأوّل ذلک الذعاء الی طاعه 
الله.مشت طاعه القاده والی عیادم الله من عیانه الفیادم عالی لاه الله مد 


وّلایه ییاد ۰ 21) 


۷ 


- .الکافی اج 8 ص 386 ح 586 عن محقّد بن الحسین عن آبیه عن جدّه 
۳ آبیه , فلاح السائل : ص 372 ح 248 , بحارالأنوار : ج 77 ص 365 ح 
4 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحارالأنوار : ج 18 ص 221 ح 55 . 
- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 77 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 526 ح 9579 , بحارالأنوار : ج 77 ص 214 ح 1. 
4 .نهج البلاغه : الحکمه 456 , تحف العقول : ص 391 عن الامام الکاظم 
علیه السلام نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 108 ح 3381 و 2382 , 


بحار الأنوار : حج 73 ص 132 ح 136 . 
5 .الکافی : جح 5 ص 3 ح 4 . 


ص: 99 


امام علی علیه السلام :خداوند متعال , محقد را به حق بر انگیخت تا 
بندگانش را از عبادت بندگان خدا به عبادت خداوند , و از پیمان های 
ند کارغ به پیمان های خداوند ۰ و از اطاعت بندگان به اطاعت خداوند ۰ و از 
ولایت بندگان به ولایت خداوند , ره نمون گردد : 


امام علی علیه السلام در بیان حکمت بعثت :پس خداوند , محمّد را به حق 
بر انگیخت تا به قرآن که آن را تبیین کرده و به آن استواری بخشیده , 
بندگانش را از عبادت بت ها به عبادت خود , و از اطاعت شیطان به 
اطاعت خود اوزد ر تا بندگان که پروردگار خوبش را نمی شناختند , 
بشناسند و پس از انکارش , به او اقرار اورند و پس از منکر بودن او , 
اثباتش کنند.. 


امام علی علیه السلام (بنده دیگری مباش , که خدا تو را آزاد قرار داده 
است ت . آن خیری که جز با شر به دست نمی آید , خیر نیست . و آن آسانی 
اق که خر با سح نهد ستانمی آبد اسانین سست.. 


امام علی علیه السلام :آیا آزاده ای نیست که این ته مانده‌[ی دنیا] را به 
اهلش واگذارد ؟ همانا برای جان شما ۲ 
به بهشت نفروشید . 


امام باقر علیه السلام در نامه اش قف نکن از خلفای بنی امیه :از جمله آن 
(حدود ضایع شده) , ضایع شدن جهادی است که خداوند عز و جل ان را بر 
سایر کارها برتری داده و جهادگر را بر سایر عمل کنندگان در مراتب و 
بخشش و رحمت , فضیلت بخشیده است ؛ زیرا دین با جهاد , پیروز شد و 
با جهاد است که از دین , دفاع می شود و خداوند با جهاد , جان ها و مال 
های موّمنان را در برابر بهشت , در معامله ای که مایه رستگاری و 
موفقیت است , از انان خریداری کرده و در اين معامله , حفظ حدود را بر 
آتارتت را یواست و سس روا اون اه اس اطاعت 
عبادت و ولایت بندگان به اطاعت , عبادت و ولایت خداوند است . 


ص: 90 


لامام الصادق علیه السلام نخمسٌ خصال من م تکُن فیه حصلهٌ نها قلیسن 
بژ مُستمتع . لها : الوفاء , وَالانية : الدبیر , وَالالِتهْ : الحیاء , 
۳۳ : خسن آلخْلق , وَالخامسَة وهی تَجمَمْ هذو الخصال : الحرْیّه . (1) 


3 ۸ 12الدعوَهْ الی معرقه آهل الحق پالحقالکتاب«بل ,الوا تا وَجذتا عاباعتا 
علی تم وا علی عانارهم هدوت * و کَدَلِک ما أریسَلتا م من قبلِک فی قَرْیهٍ 
مُن تذیر الا قال ملرفوها انا وجذتا ءاباءتا غلی امه و 6 نا علي ,ءاتارهم 


9 و 


تون * قالّ آو لو جکم بأمدی مقا وجدم عَلیه عَابَاءكَم قالوا تا بقا 
آ و به کافژون» . (2) 


راجع : المائده : 104 , پونس : 78 , الأنبیاء : 53 , الشعراء : 74 , لقمان : 
21. 


الحدیثالًمالی للمفید عن الأأصبغ بن نباته :دَحَلَ الحارِثٌ الهَمدایمٌ قلی آمبر 
الموّهنین عَلیٌ بن, آبی طالب علیه السلام فی تقرٍ من السَیقه وکنث فیهم , 
َجَعلّ الحارِثٌ بوذ فی مشبته , وتخیط (3) الارضَ بهحجیه (۵) . وکا 
قریضا , قأفبل علیه آمیرٌ المْوْهنین علیه السلام وکاتت له منة منزله ققال : 
یف تَجدک يا حارثٌ ؟ ققال : نال الَهرٌ , یا امیز المَوینین ,ی , وزا3نی 
ار (5) وعلیلا اختصام آصحابک ببابک . قال : وفیم خصومَنَهَّم ۱ قال : فیک 
وفی التلائه من قبلک ؛ قمن مفرط منهّم غال , ومقتصد مُقتَصد تال , , وهن مَتَرَدد 
مرتاب , لا بدری, أیْقدمٌ آم بُحجمٌ . فقال * آکنسک, یا آخا حقدان , لا ان خی 
شیقتی الم الأوسَط ؛ [لیهم یرجم الغالی . وبهم یلق الثالی . ققال له 
الحارث : لو گشفت فداک آبی وأقی التين عن قلوبنا , وجقلتنا فی ذلک 
قلی بَصيره من آمرنا . قال علیه السلام : قدک (6) فک امرو قلبوس 
عَلَیکَ ان دین ال لا ُعرف بالرجال , بل یه الق , قاعرف الحَقّ تعر 

له . يا حارث , ان الق أحسَن الحدیتِ , والضادغ به مُجاهذ . (7) 


- .الخصال : : ص 284 ح 33 عن آبی خالد السجستانی وص 298 ح 69 
2 آبی خالد العجمی . مشکاه الأنوار : ص 435 ح 1456 کلاهما نجوه 
وفیهما «الدین والعقل والأدب» بدل «الوفاء والتدبیر والحیاء» , بحارالأنوار 
: ج 69 ص387 ح52 . 


2- .الزخرف : 22 24 . 
2 .الحَبط : الضرّب (المصیاح المنیر : 163 «خبط») . 
4 .المجْجَن : عصا مُعقّفه ال رس کالصَولجان ۳۳۹۱ زائده (النهایه : 1 ص 
ِِ «حجن») . 
- .الأوار بالضه : حراره النار والشمس والعطش (النهایه : 1 ص 80 

۱ 9 

6- سوت ی وتان ای تفه یه ۳ 
19 «قد») . ۱ 

.لامالی ی : ص‌ 3 ۳ 3 , الامالی للطوسی : ص 5 2 1292 و فیه 
«فی شأنک والبلیه» بدل «فیک وفی الثلائه» و«قال» بدل «تال» , بشاره 
المصطفی :۰ ص 4 وفیه «وال» بدل «تال» : تأویل الایات الظاهره : ج 2 
ص 649 ح 11 , کشف الفقّه : جح 2 ص 37 کلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 6 
ص 178 ح 7. 


ص: 258 

عنه علیه السلام :یعم قرین العقل الأدَبْ . (1) 

قیم علیه الساام لا غفل لمن لا ام له ,2۱ 

عنم علیه الساام دزن الادت جکه القفل , عالعلة خته القلت.. (3) 
عنه علیه السلام : فصَل العقل الأدَتْ ۰ (۵) 

عنه علیه السلام :بالأدب تُشحَذدٌ الفِطَن . (5) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته لیف خقه ناد ادیهعلی. عفله مر کان 
کالژاعی الصَعیف مع العتم آلکنیر . (6) 


الامام الحسن علیه السلام :لا دب لِمَن لا عقل له . (7) 


الامام زين العابدین علیه السلام :مَجالَسَة الضالحین داعيَه ای الصّلاح , 
وآداث العلماء زیادَه فی العقل . (8) 


- .. غرر الحکم: جح 6 ص 158 ح 9894 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 9142 وفیه «العقلاء» بدل «العقل». 

2 .. غرر الحکم: ج 6 ص 400 10769 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ورد :973 9. 
3- .. اعلام الدین: ص 96. 
4 . غرر الحکم: جح 2 ص 389 ح 2947 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 5394 وفیه «صلاح» بدل «افضل». 
5- .. غرر الحکم: ج 3 ص 236 4333. 
6- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 341 ح 910 ؛ غرر الحکم 

ِ 5 ص 389 ح 8886 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 ح 8309 . 

. کشف الفقّه: جح 2 ص 197 , بحار الأنوار: جح 78 ص 111 ح 6 ؛ 

مطالب السوول : ج 2 ص 36 . 
8- .. اک تا هی ۱ خی اس ات .امه 
ص283 , بحار الأنوار: ج 1 ص141 ح 30. 


ص: 91 
3 دعوت به شناخت اهل حق از راه شناخت حق 


امام صادق علیه السلام یدج خصلت است که در هر کس تکوم از آنها نباشد 


3 12دعوت به شناخت اهل حق از راه شناخت حققرآن«بلکه گفتند : «ما 
پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما [هم با ] پیگیری از آنان راه یافتگانیم» و 
بدین گونه , در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای نفرستادیم گر 
آن که خوش گذرانان آن گفتند : «ما بدران شون را بر آییتی [و راهی ] یافته 
ایم و ما از پی ایشان ره سپاریم» . گفت : هر چند هدایت کننده تر از آنچه 
پدران خود را بر آن يافته اید . برای شما بیاورم ؟ گفتند : «ما [نسبت آبه 
آنچه بدان فرستاده شده اید , کافریم»» . 


.ک : مائده : آیه 104 , یونس : آیه 78 , انبیا : آیه 53 , شعرا : آیه 74 , 
لقمان : آیه 21. 


حدیثالاأمالی , مفید به نقل از اصبغ بن ثباته :حارث هَمّدانی با گروهی از 
شبیعیان. که فن. نیز ور ضیان آنان: بودم « بر امیر مومنان علی بن ابی طالب 
ام ار رای ها را هم 
با عصایش بر زمین می کوبید . از ان جا که حارت نزد امیر مومنان علیه 
السلام منزلتی داشت , [امام ] به او رو کرد و فرمود : «حالت چه طور 
است , ای حارث ؟» حارث گفت : ای امیر مقمنان ا زود نار , پیرم ساخته 
و مشاجره یارانت با یکدیگر در جلوی خانه ات , به آتش ۳ 
من افزوده است . فرمود : «مشاجره آنان در چیست ؟» . حارث گفت : 
باره نو و سه تن [خلیفه ] پیش از تو مشاجره دارند ۰ برخی به افراط 
گراییده , گزافه می گویند . گروهی میانه رو و پیروند , و جمعی در حالت 
تز دید و شیک به. ننتز می. برتد و تمی. دانند کامی بیش.یا ها بسن تهند 
فرمود : «بس کن , ای برادر همدانی ! بدان که بهترینِ شیعیانم 0 
میانه روند , که غلو کننده به سوی آنها باز می گردد و عقب مانده به آنها 
می پیوندد» . حارث به امام گفت : پدر و مادرم فدایت ! ای کاش زنگار از 
دل هایمان بر گیری و ما را در این ها ی و 
است ! تو کسی هستی که کار بر تو مشتبه شده است . دین خدا با انسان 


ها شناخته نمی شود ؛ بلکه با نشانه حق , شناخته می شود . پس حق را 
بشناس تا اهل آن را بشناسی . ای حارث ! حق ,بهترین سخن است و آن 
که آن را اشکار سازد , مجاهد است» . 


البیان والتبیین :تهَضّ الجارِتٌ بن خوط الق ان فلت بن ات ظالت بو هه 
کلف آلمتتر ققال : أَتطٌ آئا تین آن - طلحة والرتیر ر کانا قلی سلال 5 فال 


1- .البیان والتبیین : جح 3 ص211 ؛ نثر الدز : جح 1 ص 273, تاریخ الیعقوبی 
: ج 2 ص 210 نحوه وراجع : نهج البلاغه : الحکمه 262 وروضه الواعظین : 


ص 39 . 


ص: 93 


البیان و التبیین :در حالی که علی بن ابی طالب علیه السلام بالای منبر بود 
سارت ین حوظ لش درببایز اسان اهاد و کیت د نو کمارست بری کم 
ما گمان داریم طلحه و زبیر بر گم راهی اند ؟ [امام ] فرمود : «ای حارت ۱ 


[حق ] بر تو مشتبه شده است . حق با افراد , شناخته نمی شود . پس حق 
زیاس تا هاش را اس 


ص: 94 


الامام علیّ علیه السلام من کتایه الی هل مصر لا ولی عَلَیهمْ الأْشتر 
ما بَعدٌ , ققد بَعئث الیکم عَبدا من عباد ال , لا ینام أیامَ الحوف , ولا تنل 
غن الاعداع ساعات الروع » آشد علی الفکار من حزیق التار * وفقمالک بن 
الحارٍثِ آخو مذجج , قاسمعوا له واطیعوا أمرَهُ فی ما طابق الحَقّ . (1) 


3 / 3الذعوَة ای التّفوی والوََعالکتاب«۱ذ قال [ ه ۳-1 ‌ِ بوخ آلا تقو ۳۹۳ 
نی لکم خشول امین»*: (12 


«کَدَبث عا الفْرسلین * | قالَ له أَحُوهمْ هوذ لا تتفون» . (3) 


« قال لَهمْ أَخُو هم ضصالح آلا 7اه کفون ۳ ای آکم ول اه مین * قَالَقواً ال و 
اطیعّون» ۰ (4) 


«کدْتث قوغ لوط الْفژسلین * لد قال هم أَحوهم لوط آلا تشون * ای لک 
رسُول ِ 9 


و 


«کدّب آضحث الاک لَفژسلین * لا قال له شعیْت آا تلفون * ات کم 
رشول مین ۶ * واه وا وأطیعون» ۰ (6) 


الحدیثالمراسیل عن هشام عب آبیه :کنر ها کان سول ال صلی الله علیه 
و آله |ذا قَقد عَلی المنتر بَقول : «ائّفواً ال و فُولوا قولا سدیخا» (7) . (8) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 38 , بحار الأنوار : ج 33 ص 595 ح 741 وراجع : 
الأمالی للمفید : ص 81 4 والاختصاص : ص 0 

2- .الشعراء : 105 و 106 . 

3- .الشعراء : 123 و 124 . 

4- .الشعراء : 142 144 . 

5- .الشعراء : 160 162 . 

6- .الشعراء : 176 179 . 

7- .الاحزاب : 70 . 

8- .المراسیل مع الأسانید : ص 93 ح 9 , الزهد الکبیر : ص 350 ح 960 , 
تفسیر آبن کثیر : ج 6 ص 476 کلاهما عن عائشه نحوه . 


ص: 95 
3 13 دعوت به پروامندی و پرهیزگاری 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مردم مصر , آن هنگام که آشتر را بر 
آنان گماردر :اما بعد , من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم 
که در روزگار ترس نمی خوابد و در ساعت های وحشت , از دشمنان روی 
تر تهی. کرداتد .یر بدکاران , از سوزش آتش , سخت تر است . او مالک 


بن حارث از قبیله مذجج است . در آنچه حق است , سخن او را بشنوید و 
ترهات اضسا اطاعت کرد 


3 / 13دعوت به پروامندی و پزهیز کاریقر آن«جون برادرشان نوح به. آنان 
گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم» . 


«اان یرای اعدا ]وا شنیب کروند. آن کای کد بر رشان هو ید 
آنان گفت : آيا پروا ندارید ؟» . 


«آن گاه که برادرشان صالح به آنان گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما 
فرستاده ای دو حور اعتفادم. . آزخدا پروا کنید و مرا فرمان ببرید» . 


آنان گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم» . 


«اصحاب آیکه , فرستادگان را تکذیب کردند, : آن کام. کت بت به. انا 
گفت : آيا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم . از 
خدا پروا دارید و مرا فرمان ببرید» . 

ماع ال بش فقال از سا از پفرش عاعت ععااضای الاب عم ما 


در بیشتر مواقعی که بر منبر می نشست , می فرمود : «از خدا پروا دآرید 
و سخنی استوار بگویید» . 


ص: 96 


الامام الباقر علیه السلام لِصَیلٍ :یا فُصَیل بیغ هن آقیت من قوالینا عت 
السّلام , وقل هم : آثی آقول : [ثی لا آغنی عَنهّم من اللّه شیثا الا بوتع ؛ 
قاحقظوا آلستتکم , وُفُوا آیدتَکم , وعلیکُم بالطبر والصّلاه ؛ ان ال تعالی 
قال : «استعیئواً بالطَیْر و الَلاه ان ال مع الطابرین» (1) ۰ (2) 


ب الأعمال عن الوضّافی عن الامام لباقر علیه السلام :کان فی ما ناجی 

له موس تیاغل اسر : آن یا موسی , آبلغ قومک أیَهْ ما 
و للیّ المتقربون بمثل البْکاء من حشیتی , وما تَعَبد لت الفتقبدون 
یمثل الورع غن تحارمی ولا تن لب الق ون بمئل الرّهد قی الشٌنیا فا 
هم الغنی عَنة . قال : ققال موسی علیه السلام : یا آَکرَم الاکرمین , قماذا 
۹ تم علی ذلک ؟ فقال : یا موسي , آتّا المَتَقربون ای یالیکاء من حشیتی 
قهّم هی الّفیق الأعلی , لا شرکهّم فیه َحذ . اما الفتعبدون لی یالوتع 
غن محارمی قأنی آقتش الناس غن اعمالهم ولا قشم ؛ حیاء منم ۳ 
المتقَرّبونَ ال بالرْهد فی الذٌنیا ای متَحهَمْ الجتَه بخذافیرها , بَتبوّووت 
0 . (3) 


- .البقره : 153 . 
ِ .مستطرفات السیراکر : ص 74 ح ۰17 تفسیر العیاشی اس 
3 , مشکاه الأنوار : ص 94 ح 203 کلها عن الفضیل , دعائم الاسلام : جح 
1 ص 133 عن الامام الباقر, علیه السلام وفی الثلائه الأخیره «اِنْ اللّه مع 
الصابرین» بدل الاابه . بحار الأنوار : ۳ 70 ص‌ 209 ۳ 30 . 
3- .ثواب الأعمال : ص 205 ح1 , بحارالأنوار : ج 70 ص 313 172 وراجع 
: المعجم الکبیر : ج 12 ص 94 ح 12650 . 


ص: 97 


امام باقر علیه السلام به فصَیل :ای فضیل ! به هر یک از دوستان ما که 
رسیدی , سلام ما را برسان و به آنان بگو که من می گویم : من جز با ورع 
[انان ] , کاری در برابر خداوند برایشان نمی توانم انجام دهم . پس زبانتان 
را حفظ کنید , و دست هایتان را نگاه دارید , و بر شما باد بردباری و نماز , 
که خداوند می فرماید : «از شعیبایی و نماز , پاری جویید ؛ زیرا خدا با 
شکیبایان است» . 


ثواب الأعمال به نقل از وصافی , از امام باقر علیه السلام :در مناجات 
خداوند با موسی علیه السلام در کوه طور ,؛ این جملات بود . «ای موسی ۱ 
به مردمت برسان که طالبان قربت , به چیزی مثل گریه از ترسم به من 
نزدیک نمی شوند , و عبادتگران , به چیزی مثل وَرَع و پرهیز از حرام های 
من ؛ , عبادتم نکرده اند , و طالبان آراستگی , به چیزی مثل زهد و بی رغبتی 
در خنیا از انجهمابه‌غنای آنهاسنت: ود زا نا مش تباراسته اند مونعتی 
ضلی الله علید.و آله گفت: : ای گرامی,ترین گراضان ! برای آنان ».در ازای 
این کار , چه قرار داده ای ؟ خداوند فرمود : «ای موسی ! انان که از راه 
گریه از ترسم به من تقرّب می جویند , بی آن که کسی با آنان سهیم باشد 
, در جایگاه والا [بهشت ] خواهند بود ؛ و آنان که با پرهیز از حرام های من , 
مرا عبادت می کنند , با آن که اعمال مردم را وارسی می کنم , به جهت 
شترم ان آنان , اعمالشان را وارسی نمی کنم ؛ و آنان که با زهد در دنیا به 
من تقژب می جویند , من بهشت را با تمام جوانب اه آنان: نمی .ینزیم 
که هر کجا بخواهند , سُکنا گزینند» . 


ص: 99 
الامام الصادق علیه السلام :من مر ۱۹ آفلح (2) العوعطة ۰ (2) 


شیعتنا ول لفم: ۴ ِِِ العذاهت 1 ان 8 [ و بالورم 
والاجتهاد فی الگنیا (3) . ومواساه الاخوان فی اللَه , ولیس من شیعینا من 


یَظلم الثاس .۰ (4) 


3 / 14العوَهٌ اٍلی مکارم ی اللة لین ال یه و آله «ست 
بقکارم الأخلاق ومحاسنها .. 


دروب ۱۲۱ مکارم الأخلاق . (6) 
عنه صلی الله علیه و آله :هنت لاتم خسن الاخلاق . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :ما بُنث لْتَمُم صالخ الأخلاق . (8) 


[رقی بحار الاتوار ۶۶ ابلع»تر وهو الانسب:: 

2 .بصاثئر الدرجات : ص 526 ح 1 عن المفصّل , بحار الاأنوار : ج 24 ص 
توت 1 

- .آی با رح والاجتهاد حال الدنیا . ویحتمل سقوط کلمه «والزهد» قبل 
قول : «فی الدنیا» . ویویده تکژر مجیثها فی مواضع عدیده ذکرت فی 
آبه ات 
4- تحف العقول : ص 303 , بحار الأنوار : ج 78 ص 281 ح 1. 

5- .الأمالی للطوسی : ص 596 ح 1234 عن اسحاق بن جعفر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الاأنوار : ص 425 ح 1423 عن 
الامام زین العابدین علیه السلام , بحارالأنوار : ج 16 ص 287 ح 142 . 

6- .السنن الکبری : ج 10 ص 323 ح 20782 , مسند الشهاب : ج 2 ص 
2 ح 1165 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 11 ص 420 ح 
9 . مکارم الأخلاق : ص 36 , بحارالأنوار : ج 16 ص 210 . 

7- .الموطاً : ج 2 ص 904 ح 8 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 193 کلاهما 
عن مالک , کنزالعمال : ج 3 ص 16 ح 5218 . 


8- .مسند آبن حنبل : جح 3 ص 323 ح 8961 , المستدری علی | 
ج 2 ص 670 ح 4221 , السنن الکبری + ج 10 ص 323 2 20782 کلها 
عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 11 ص 2425 31996 . 


ص: 259 

امام علی علیه السلام :نیکو همدمی است ادب برای خرد ! 

امام علی علیه السلام :خرد ندارد کسی که ادب ندارد. 

امام علی علیه السلام :ادب , حجّت خرد است , و دانش , حجّت دل. 
امام علی علیه السلام :بهترین خرد , ادب است. 

امام علی علیه السلام :ادب , سبب تیزهوشی می شود. 


امام علی علیه السلام از حکمت های منسوب به ایشان :کسی که ادبش 
بر خردش افزون باشد , به سان شبانی ناتوان است در میان گوسفندان 
یا ر. 


امام حسن علیه السلام :ادب ندارد کسی که خرد ندارد. 


امام زین العابدین علیه السلام :همنشینی با نیکان , فرا خواننده به نیکی 


است . و اداب دانشمندان , افزاینده خرد است. 


ص: 99 
3 14 دعوت به ارزش های اخلاقی 


امام صادق علیه السلام :کسی که به تقوا فرمان دهد ,؛ موعظه را به 
رساترین صورت انجام داده است . 


اعام ادلی لام جر مت بت کید اللمبت یوت فا یدز ۲ 
به. جماعت. شیغیان ما برسان.ه به. آنان یکو * واه ها شمارا از راه به. دز 
نبزد , که سوگند به خدا ولایت ما جز با پرهیزگاری و کوشش در دنیا و یاری 
دادن به بر آدر آن دیتی . به دست: تمی. اید و آن کین که.به. مردم. نتم هی 
کند , از شیعیان ما نیست . 

3 / 14دعوت به ارزش های اخلاقیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من 
برای بزر گواری ها و نیکی های اخلاقی برانگیخته شدم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنها برای تکمیل بزرگواری های اخلاقی 


نامر ختا صلی آللم لیف الم خر ای تسین اقلا پر که را کته شوم : 
اس وحن ان الصا درا مان لام شا سا تم 


شدم , 


ص: 100 


عنه صلی, الله علیه و آله :لِنّ ال بِعَتنی بتمام مکارم الأّخلاق , وگمال 
محاسن الاأفعال . (1) 


عنه ضلی الله علیه و ال لففاه لاه ی اتف نا ععار بعلمفم کنات 
ال , وأحسین دم عَلی الأخلاق الضالعه ۰  )2(‏ " 


فشتند آنن خل. غن. اسن تما خطینا تبید الله صلی الله علیه و آله. للاقال؟ 
( مان و ماه بو ۳ 


الامام زين العابدین علیه السلام :کا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
یقول فی آخر حطبَته : طوبی لِمن طاب < ۷ ۸ 
( 


الامام الرضا علیه السلام لِقبد القظیم الحسَی :یا عَبة القظیم , آبلغ ی 
آولیائی السّلام , وفل لهُم : آن لا تجقلوا للسیطان عَلی 0 
ومرهم بالصّدق فی العدیت 7 وأداء الماته 1 ومرهم بالتٌّکوتِ 1 1 
الجدال فی ما لا تعنبهم . واقبال تعضهم علی بعض , والمزاوژه ؛ قِن الک 
ی , ولا تشقلوا (5) أَنفُسَهْم بتمزيق تعضهم تعضا قانی آلیث علی 
نفسی, ه من فعل ذلک و تحص ولا من اولدا نی دک اد لعدبه 
الضْیا أَشَة العذاب , وکان فی الاخِرّه من الخاسرین . وعرفقم ال قد 
عَقَر محسنهم , وتجاوز عن مُسنهم الا من آشرک به , آو آذی ولیّا من 
اولیائی , آو آضمر له سوءا ؛ ان ال لا تَغفژٌ له حتی برچع عنة , قان رجع 
ولا تزع روح الایمان, عن قلیه , وخرج عَن ولایتی , ولم یکن له تصیبٌ (6) 
فی ولایینا , وآعوژ باللّه من ذِلِک 7(۱) 


.المعجم الأوسط : ج 7ص 74 6895 عن جابر بن عبداللّه , , تفسیر 
: ج 18 ص 227 وفیه «لأتمم» بدل «بتمام» , کنزالعقّال : ج 11 
ص 415 ح 31947 . ۱ 

2 .تحف افو ار الوا ی و 3 


3- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص271 123867 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 
3 7 194 , السنن الکبری ُچ 6 ص471 12690 , المعجم الاوسط : 
چم 3ص 98 2606 منت آنی لین اج و دح 432 و کنو 
العقال : ج 3 ص 62 ح 5503 . ۱ 

4 .الکافی : ج 2 ص 144 ح 1, عن آبی حمزه الثمالی , الاختصاص : ص 
8 , جامع الاحادیث للقمّی : ص 97 , بحارالانوار : ج 75 ص 30 ح 22 . 
5- .فی الطبعه المعتمده «یشتغل و ا» ۰ والتصویب من بحار الاأنوار . 

6- .فی الطبعه المعتمده «نصیبا» ۰ والتصویب من بحارالاأنوار . 

7- .الاختصاص : ص 247 عن عبد العظیم , بحار الأنوار : ج 74 ص 230 ح 
27 


ص: 101 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال , مرا به تکمیل بزرگواری 
های اف کی های اعمال سس ای اس 


پیات اف لاه عم و له ها هام سای رنه سر 
اه وا ۲ ای یا فا اه ان اف ان تا اعلای 
شایسته بپرور . 


مسند اين حنبل به نقل از آتس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای ما 


نفک رآنی نی کردد مر آن هم فرموه غدان کش که اقا ان تست : 
ایمان ندارد و آن کس که پیمان شکن است , دین ندارد» . 


امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا در پایان خطابه اش می فر مود : 
«خوشا به حال ان کسی که خویش نیکو , رفتارش پاک ,؛ نهانش شا بسته , 
و ظاهرش نیک باشد , و مازاد مالش را انفاق کند , و از زیاد گویی بیرهیزد 
, و به مردم از جانب خود , انصاف دهد » . 


امامرصا یه تسام یه عید العطیم ی کیت اعطیی ‏ بوند وت نو 
از طرف من سلام برسان و به آنان بگو: : «راهی برای شیطان بر خویش 
قرار ندهند» و آنان را به راستگویی در گفتار و ادای امانت و خاموشی و 
ترک جدال در موارد بی فایده و رویکرد نسبت به یکدیگر و به دیدار هم 
رفتن فرمان بده , که [این کارها] موجب ۱ 
خویش را به کوبیدن یکدیگر مشغول نکنند , که من به جانم سوگند خورده 
ار که هن کقق ین کید مکی ارتفوشانم زا خمکین. شارد م از عوا 
درخواست کنم که او را در دنیا به شدیدترین عذاب. دچار سازد و در اخرت 
, از زیانکاران باشد . به آنان بیاموز که خداوند , نیکوکارشان را می بخشد 
و از بدکارشان در می گذرد , مگر آن را که به او شرک ورزیده باشد , یا 
یکی از دونتا تم را آزای ترسانده با که او راددر دل ود جاق:ذهن:: که 
خداوند , او را مادام که از اين کار روی بر نتابد . نخواهد بخشید . پس اگر 
باز گردد , که هیچ , و گر نه , روح ایمان از جانش خارج می گردد , و از 
ولایت من بیرون می رود , و در ولایت ما بهره ای نخواهد داشت . من از 
را دی رن 


طر 7 102 


3 / 5الذعوه الی ۰۰پ« عمل صالخا من دک َو آنتی 
و هو مُوْمنْ قلَنحْیینَه حیاة طَیبَهٌ و لَتَجْرینَهُمْ أجْرَهم بسن ما کائواً یعْمَلون» 
۳ 


ای 2 2 


الامام الباقر علیه السلام لحیتمَة :آبلغ شیعتنا أَه لا یال ما عند اللّه الا 
بالعمّل . وابلغ شیعتنا ان اعظم الثاس حسره یوم القيامه من وصف عذلا ز نم 
خالقة الی غبره . وابلغ شیقتنا اتهُم |ذا قاموا یما آمروا الهّم هم الفایزون 
یوم القیامه ۰ (3) 


1- .النحل : 97 . 
2- .«سنن الدارمی : جح 1 ص 418 ح 1611 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
9 ح 19878 , المستدرک علی الصحیحین : چ 4 ص 340 ح 7843 , 
المعجم الأأوسط : ج 6 ص 185 ح 6138 وج 7 ص 376 ح 7769 عن 
سمره بن جندب , کنز العمال : ج 6 ص 570 ح 16970 ؛ الأمالی للطوسی 
دص 359 ج 747 , بحارالنوار _ج 104 ص 216 ع 4 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 370 ج 796 عن عليَ بن عل ابن رزین عن 
اتعام الرضا عن آبائمعلبیم السلام: الکافی 2ص 300 5 هن بیامه 
عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه ذیله من «وآبلغ شیعتنا آلهم لذا 

,> بحارالأنوار : ج 2 ص 29 ح 12 . 


ص: 03 1 
3 ۸ 15 دعوت به کارهای نیکو 


3 15دعوت به کارهای نیکوقرآن«هر کس از مرد یا زن , کا ر شایسته کند 
۱ و 
مسلما به انان , بهتر از انچه انجام می دادند , پاداش خواهیم داد» . 


۱ ی ات از کی را 
امر می کرد و از مَثله کردن (بریدن اعضای بدن کشتگان دشمن) نهی می 
نمود . 


اما باق یه الفام مه که خیم ان سا فسات کم مدای فد 
خداییت محر چا کل کرن تست بات مع انا برسان کر 
در روز قیامت , بیشترین حسرتِ مردم , از آن کسی است که خود , عدل 
را ستوده باشد و آن گاه خود با [عمل کردن بق ]یم ان.: با آن مخالفت 
کرده باشد , و به شیعیان ما برسان که اگر بدانچه فرمان می دهند , خود 
عمل کنند , روز قیامت , برنده خواهند بود . 


ص: 104 


يف ایام اصا تا تم ال هرمن رات ایب و ره 
بتقوی اللّهٍ القظیم , وأن بعود عنم علی ققیرهم , وقویُْم َلي ضعیفهم , 
وآن یَشهد جیهم جنازه مهم , وآن تتلاقوا فی ببوتهم ؛ فان لفیا تعضهم 
بعضا حیاه لمرنا , جع اللةُ عبدا آحبا آمزنا !یا یتمه , آبّغ موالینا آنا ا 
نغنی عنم من ال شبنا لا بععل . والهم ن تنالوا ولتنا لا بالوزع 9 
شَ؟ٌ التاس حستة یوم القیاقه من وضف عدلا ی خالقة لی یره . (1) 


عنه علیه السلام لجایر بن تزیة الجعفی با جای له شیقتی کل الا 
وأعلمهم لا قرابة یتنا وتین اللّه عز و جل , الیه لا بالطاعه له 
يا جایژ , من آطاع اللَ واعتنا فقو ولشّا آااأحأ«پ۰«ح« 4 خن . 
(2) 


عنه علیه السلام ال تعالی آوحی الی داود علیه السلام : آن َلْغْ قوک 

لیس عبد منم امرخ بطاعتی قَبّطیقنی . الا کان حقّا عَلّ آن أطيعَة 
22 علی طاعتی , وان سألنی أَعطیهٌ وان کغانیم احر 2 , وان اعتَضَم 
تین عضتمره , ون استکفانی كمينة وان کل عل خفظیه هزم هر اء عور اه 
.وان کادة کمیع لقن کتف:دو . (3) 


- .الکافی : ج 2 ص 175 ح 2 , الأصول الستّه عشر : ص 79 کلاهما عن 
خیثمه , مصادقه الاخوان : ص 136 ح 6 وفیه «بالعمل» بدل «بالورع» , 
0 الدین : ص 83 نحوه وکلاهما عن خینمه عن الامام الصادق علیه 
السلام , , قرب الاسناد : ۰ ص‌ 33 ۳ 1106 عن بکر بن محمد عن الامام الصادق 
علیه السلام وفیه ذیله , بحار الأنوار : ج 74 ص 343 ح 2 . 

2 الأمالی للطوسی : : ص 296 2 582 , بشاره المصطفی : ص 189 
الجعفی عن الامام زین العابدین 3 السلاء , بحار الانوار : ج 1 ص‌ 179 
ح 28 . 

3 .عدذه الداگوع ‏ : ص‌ 292 قصص الأنبیاء للراوندی : ص‌ 199 ۳ 251 عن 
ابی خفزم التمالی,عن الامام. الضادن غلیه السلام : بعار الاتوار ۰ :1۸ صن 
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ص: 10 


امام باقر علیه السلام به خیئمه :ای خیثمه ! به دوستانمان که آنها را می 
بینی , سلام برسان و به آنان , پروا از خداوند بزرگ را سفارش کن ؛ و به 
اين که دارایشان به فقیرشان و قوی شان به ضعیفشان سر بزند , و زنده 
هاشان در تشییع جنازه مرده هاشان حاضر شوند , و در خانه های یکدیگر 
را تا اه را 
می شود . خداوند رحمت کند آن بنده ای که امر ما را احیا کند ! ای خیثمه 
! به دوستان ما برسان که جز با عمل , در برابر خداوند . کاری از ما 
برایشان ساخته نیست و انان جز با وَرع , به ولایت ما دست نخواهند یافت 
, و در روز قیامت , بیشترین حسرت , از ان کسي است که عدل را ستوده 
باشد . آن گاه خود با [عمل کردن به ] غیر آن , با ان مخالفت کرده باشد . 


امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی :: ای جابر ! به شیعه ام از 
طرف من سلام برسان و به انان اعلام کن که میان ما و خداوند عز و جل , 
دوست ماست و هر کس نافرمانی خدا کند , دوستی ما به حالش سودی 


۰ و , . 


امام باقر علیه السلام :خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد : «به 
مردمت برسان که هر یک از بندگانم که به اطاعتم فرمانش دهم و او 
اطاعت کند , اين حق بر عهده من است که از او اطاعت کنم و او را بر 
اطاعتم پاری رسانم , و اگر از من درخواست کند , به او پاسخ دهم وه ار 
به من پناه جوید , پناهش دهم , و اگر از من کفایت کارش را بخواهد , او را 
کفایت کنم , و اگر بر من توکل کند , او را در پس زشتی هایش حفاظت 
کنم و اگر تمام خلقم به او نیرنگ زنند , پشتیبانش بآشم» . 


ص: 106 


3 / 16العوة الی عباده ال عروجل«و ما حَلَفت الجل و نس | 
لیعبدون» ۰ (1) 


«یا نها الاسن اعْبْذواً رتَکُم الّذی حَلَقَكَم و الذین من کم لَعَلْکَم تفون» . 
۳4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : َفصَلٌ الا ۱ 
واجتها بقلیه وباشرها یجسدو . وق له و لا مبالی قلی ما امد 


الامام علوخ علیه + السلام ی فی ملکوتِ السّماواتِ والأّرض عبادَة 
المَخلصين ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام لمّا سُیِلَ عن حقیقه العْبودیّهِ :لاه آشیاء : آن لا 

ری القبدٌ لَتَفسه في ما وله ال یه مُلکا ان القبيد لا یکون هم ملک , 

برون المال مال الله یصعوتة حیتكٌ مهم ال تعالی به , ولا یَدَبرٌ ای 

تسه تدیرا .وله اشتغابه في ما موم اللة عالی به وتهاخ عنذ.. 
قهذا أوّل درَچه الفتّقین . 


عنه علیه السلام :ان العْباد لاه ؛ وم عْبَدُوا ال عز و جل حوفا قیلک 
عبادة القبید , وقومْ عَیَدُوا ال تبازک وتعالی طلَبِ الواب یلک عبادة 
الأجراء , وقومْ عَبَدُوا ال عز و جل خُبّا له قتلک عبادَه الأحرار , وهی فسل 
العباده . (6) 


1- .الذاریات : 56 . 

2- .البقره تب 

3- .الکافی : ج 2 ص 83 ح 3 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 203 ح 541 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 232 عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 70 ص 253 ح 10 . 


4 .غرر الحکم : ج 2 ص 249 1792 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 
137. 

5- .مشاه الأنوار : ص 563 ح 1901 عن عنوان البصری , بحارالأنوار : ج 
1 ص 225 ح 17 . ۱ 

ص 255 ح 12 . 


ص: 200 


تفه . (2) 


عنه علیه السلام :تک مَقَوَمْ یأدیک قرَیة یالجلم . (3) 


عنه علیه السلام :عَقلٌ القرء نَظامةٌ , ودب واه , وصدقّة امامهٌ , وشكرّة 
تمامة . (4) 


ی ۱ کمال الرَجْل . (5) 
عنه علیه السلام :الاأدَتْ أَحسَن سَجته . (6) 
عنه علیه السلام :لا جْلَلَ کالاداپ . (7) 
عنه علیه السلام :لا زیت کالاداب . (8) 
عنه علیه السلام :داب خلل جسان . (9) 


- 


1- .. یقال : اهیِر فلانْ بکذا , واستهتر , فهو مهِتَرٌ به و مستهتر : آی مولع به 
لا یتحدذث بغیره , ولا یفعل غیره (النهایه : ج 5 ص 242 «هتر»). 

2 .. غرر الحکم: ج 5 ص 264 ح 8278 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7875 وفیه «زین» بدل «زان». 

3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 57 ح 3813 , عیون الحکم والمواعظ : ص 172 
ج 3999. 

4 .. غرر الحکم: ج 4 ص 364 ح 6335. 

5- .. غرر الحکم: ج 1 ص 264 ح 998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 
ح 1020. 

6- .. غرر الحکم: جح 1 ص 239 ح 967 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 
ح 505 


ص؛ 107 
3 6 دعوت به پرستش خداوند 


3 / 6دعوت به پرستش خداوندقرآن«و جن و انس را نیافریدم , جز برای 
ان که مرا بیرستند» . 


افریده است , پرستش کنید. باشد که به تقوا گرایید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین مردم , کسی است که عاشق 
عبادت شود , و ملازم آن گردد , و با جانش دوستش داشته باشد , و با 
بدنش انجامش دهد , و خود را برای [انجام دادن ]آن , فارغ سازد . چنین 
ای ی ۱ 


اما علن علیه الولام رشن معلصان + فعر خر فلکوت اسمان. ها ده 


امام صادق علیه السلام هنگامی که در باره حقیقت بندگي از ایشان سوال 

شد : [بندگی] سه چیز است : این که بنده برای خود در آنچه خداوند به او 
0( ند را شدکان مایت ار .ال را مال خد 
می دانند و هر انچه را که خداوند متعال فرمانشان دهد , به کار می گیرند؛ 
و بنده برای خود , تدبیری نیندیشیده باشد و تمام اهتمام او در آن چیزی 
باشد که خداوند متعال , بدان فرمان داده يا از آن , نهیش کرده است... و 
امام ضافق لیم استلام,: ها ارام م همه آند ند کرو 
خداوند عز و جل را از ترس عبادت می کنند . اين , عبادت بردگان است ؛ 
و گروهی خداوند متعال را به طلب پاداش , عبادت می کنند , این , عبادت 
مزدوران است ؛ و گروهی خداوند عز و جل را به خاطر دوستی او می 
پرستتد ,این + عبادت ازاد کان و بر ترین عبادت: اسست.: 


ص: 1089 


الامام الرضا علیه السلام فی تیان عِلٍَ العباته :لیا تکونوا ناسین ذکره ‏ ۱ 


ولاتار کین لادبه 1 ۳ لاهین غن ۱ ۰ 7 ِ فیه ی وقوامهّم 


عنه علیه السلام :ول عباده ال معرفنَة ۳4 


3 7الاعوة الی محبّه اه عوجللکتاب«و من التّس من یتَخْد من دون 
الله آندادا جوم کعت المع الذین عامنوا آشد چا .۱3 


«قل, آن کان َاباوْکَمْ و تاو کم واحْوائکم و رواجم ععَشيرئكَم ج أَمَوال 
افترفتفوها ویجازه تخشون کسادها ومتباکن ترضوتها َحب الکم من 


7 وجهّاد فی سبیله قتر بو ت- خی بأنیت اه 8 وال ۷ بهدی ی َو 
الاسقین ۰ (4) 

رام ال عصر اه و لاه 520 اوه کف الشتراعه 39 21 
, الجمعه : 6 . 


1- .عیون آخبار الرّضا علیه السلام : ج 2 ص 103 ح 1 , علل الشرائع : 
6 ح 9 بزیاده «وفسادهم» بعد «صلاحهم» وکلاهما عن الفضل بن ۳ 

جار( ور : ج 6 ص 63 ح 1. 

.التوحید : ص 34 ح 2 عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 150 ح 
ای ی 
ص 223 عن صالح بن کیسان عن الامام علیت علیه السلام , الاحتجاج : ج 1 
ص 475 ح 114 , تحف العقول : ص 61 کلاهما عن الامام علیْ علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 49 ص 128 ح 2. 

3- .البقره : 165 . 
4- .التوبه : 24 . 


ص: 109 
:17 دعوت به دوست داشتن خداوند 


امام رضا علیه السلام در بیان حکمت عبادت :تا [بندگانُ] فراموش کننده 
یاد خدا نباشند , و ترک کننده تأدییش نباشند , و به بازی گیرنده امر و نهی 
او که مصلحت و پایداری آنان در آن است نباشند , و اگر بدون عبادت 
خداوند , رها می شدند , زمان زیادی بر ایشان می گذشت و دل هایشان 
قساوت پیدا می کرد . 


امام رضاأ علیه السلام آغاز عبادت خداوند , شناخت اوست ِ 


3 / 7دعوت به دوست داشتن خداوندقرآن«و برخی از مردم , در برابر 
خدا| , همانندهایی [برای او ] بر می گزینند و آنها را چون دوسبی خدا , 
دوست می دارند ؛ ولی کسانی که ایمان آورده ات ات در 
دارند» . 


«بگو : «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما , و اموالی که 
گرد اورده اید , و تجارتی که از کسادش بیمناکید , و سراهایی را که خوش 
می دارید , نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی , دوست داشتنی 
تر است , پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [به اجرا در] آورد» و 
خداوند , گروو فاسقان را راه نمایی نمی کند» . 


ر.ک : آل عمران : آیه 31 , مائده : آیه 20 57 , توبه : آیه 25 , شعرا : 
ایه 77 81 , جمعه : ایه 6 . 


ص: 110 


الحدیثارشاد القلوب وی الا هی دکر خلقی ار ی 
آلیهم , وحبینی [لیهم ؛ قاتَهُم لابْبون الا من أحسن [لبهم . (1) 


رسول الّه صلی الله علیه و آله کی ال آلت کجنم موتی تن عمران 
امه مس ی ای ی ار ۱ م۱ 
آجبک , قکیت تیک الی حلقک ؟ قال : آذکر هم تعمائی غلبهم وتلائی 
عندهم ؛ قاَهُم لا یذکُرون ؛ اذ لا یعرفون مِثی الا کل بر 2 


الامام زین ی آوعی اللَة عز و جل الی موسي علیه 
ِِ خببنی الی خلقی , حبب خلقی الیَ . قال :يارب , کیف آفقل ؟ 

ل : ذکرهم آلاتی وتعمائی لیونی . قلان تز؟ آیقا عن بابی آو ضلا غن 
1۳ + ۲3 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله داوة علیه السلام قال فی ما بُحاطِبٌ 
رَبْهْ عز و جل یاقب و عبازی ات یی : حِبَهْ بخبک ؟ قالَ : يا داود , 
اجب عبادی الَیّ : تَقمُْ القلب , تقعاً الکفین ,لا یأتی الی اخد سوءا . ولا 
و۳ و الجبال ولا پزول , واختّنی , وأحت من یی , 

خن ال عبادقه فال * با بت مرای لشعلن ای آحی « واعت من بح : 
قکیف آحشک ال غیادی ال ۱ کر مم‌بایاتی:وتلاتی وقماتی ,۱9 


- ۰ ٍرشاد القلوب : ص 116 . 
اامالی: للطوننیی: ۰ص 284 ح 1058 عن یوب بن نوح عن الامام 

عنم اباعه علهم السلام تشه الخماظر ۶ ج 2 ض 1/6 یهار الانمار ‏ 

ج 70 ص 18 ح 12 . 

3- .منیه المرید : ص 116 , تنییه الخواطر : ج 2 ص 108 , التفسیر 

الختتسصب ال الامام العسکری قلیه الشلام * خن 342 19 2 ار الا نار 

: ج 2 ص 4ح 6 . 
4 تسانعم اس مه اروت دص 10۳ ج 
3 کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : ج 15 ص 872 ح 43467 . 


ص: 111 


حدیثارشاد القلوب :"خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : «نلعمت هایم 
را به یاد بندگانم بیاور , و به انان نیکی کن , و محبت مرا در دلشان بنشان 
, که انان جز کسی را که به ایشان نیکی کند , دوست نمی دارند» . 


تاش وال له اه واه وا راز فیس ان 
علیه السلام وحی کرد : «اي موسی ! مرا دوست بدار و مرا نزد بندگانم 
محبوب گردان» . آموسی ] گفت : پرورد کارا ! من تو را دوست دارم ؛ اما 
چگونه تو را نزد بندگانت محبوب گردانم ؟ [خداوند] فرمود : «نعمت ها و 
اما ها اساسا هام تا ان هساو ی او را ان 
من جز خوبی سراغ ندارند» . 


امام زین العابدین علیه السلام :"خداوند عز و جل به موسی علیه السلام 
فد کدصاق انم نان ها ند هن محبوته حردان :2*1 
[موسی ] گفت : پروردگارا ! چه کار کنم ؟ فرمود : «لطف ها و نعمت هایم 
را به یادشان بیاور تا مرا دوست بدارند , که اگر یک گریزپا از دَرّم یا گم 
راه از خانه ام را باز گردانی , برایت ت از عبادت صد سالی که روزها را روزه 
و شب ها بیدار باشی , برتر است» . 


پیامبر_ خدا| را الله علیه و آله :داوود علیه السلام در گفتگویش با 
پروردگار عز و جل گفت : پروردگارا ! کدام یک از بند گانت ,؛ در نزد تو 
محبوب تر است که به خاطر دوبیتی. بق ‏ , آو را دوست بدارم ؟ خداوند 
فرمود د : «ای داوود ! محبوب ترین بندگان نزد من , پاک دل پیراسته دست 
است . بدی به کسی نمی رساند , دنبال سخن چینی نمی رود , کوه ها از 
جا کنده نمی شود و او از جا کنده نمی شود و دوستدار من و آن کسی 
اه ی او نزد بندگانم محبوب می گرداتد» . 
[داوود] گفت : پروردگارا ! تو نیک می دانی که من تو را دوست دارم و 
دوستدار کسی هستم که تو را دوست دارد؛ ؛ اما چگونه تو را نزد بندگانت 
محبوب سازم [خداوند ]| فرمود : «نشانه ها , آتمایش:ها و لنعمت هایم را 
به یادشان ار» . 


ظر: 112 


عنه صلی الله علیه و آله :قال اللَهٌ عز و جل لداود علیم السلام نی 
با . قال : يا رب , تقم آتا آجبک . قکیف أعْک الی لک ؟ 
: آذکر آیاد عندهم ؛ قانک ادا کرت افم دلک احبوتن.: زا 


غته ضلی الله: علنه و اله. :عبیه] اللة الی,عباده بعکم اللم. 121 

3 8 لکش نام اللّه عوجللکناپ«و لد آرْسِلتا موسی بایاتتا أن 
قومک من الطلْماتِ ی النور و رهم بایّام اللّه ان فی ذلک لیات [ 
نار شکورٍ» ۰ (03 


لحدیقلزمای علبت علیه السلام :کان رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله بط 
1 قَیدکرّنا یایام الله , حنّی تعرف ذلک فی وجهه کا که کدی قوم بص رم 
لمح دود . وکان |ذا کان حدیت عهد بجبریل لم بِتبِسّم ضاحکا حتّی پرتفع 
عَنة . (2) 


1- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 205 ح 266 , بحارالأنوار : ج 14 ص 37 
3 16. 
تشم لیر : ج 8 ص 91 7461 عن ای امافه: کنر ااعتال - ۳ 
ص 777 43064 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 354 ح 1437 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 
9 7 2634 وفیه «رجل یخاف» بدل «نذیر قوم» وکلاهما عن عبد الله 
بن سلمه , مسند آبی یعلی ۱ ۱9 
اد الیه علیه السلام وفیه «منذر جیش» بدل «نذیر قوم» کنز العمال : ج 
2 ص 7420 35469 . 


3 
3 / 18 یادآوری کردن روزهای خدا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به داوود علیه السلام 
فرمود : «مرا دوست بدار و مرا نزد آفریده هایم محبوب گردان» . داوود 
گفت : پروردگارا ! باری , من تو را دوست دارم ؛ اما چگونه تو را نزد مردم 

۰ محبوب گردانم ؟ [خداوند] فرمود : «مرحمت هایم را به یادشان ار , که 
اگر آنها را به یادشان آری . مرا دوست خواهند داشت» . 


پیامبر خدا.ضلی الله علیه و اله. :خدا را نزد بند کانش. موب کردانید.تا 


خداوند , شما را دوست داشته باشد . 


3 / 18یادآوری کردن روزهای خداقرآن«و در حقیقت , موسی را با آیات 
خود فرستادیم [و به او فرمودیم ] که: «قوم خود را از تاریکی ها به سوی 
روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن , که قطعا د ر این 
[یادآوری ] برای هر شکيباي سپاس گزاری , عبرت هاست» . 


حدیثامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای ما خطبه 
می خواند و روزهای خدا را به یاد ما می آورد , به گونه ای که نشان آن را 
در چهره او می دیدیم که گویا به مردمی هشدار می دهد که خطر , فر دا 
دامنگیرشان می شود . هر گاه به تازگی با جبرئیل دیدار داشت , تا 
ترطرف شدن اثر آن , خنذه بر لب نداشت.. 


ص: 114 


3 / 19الَملیخ والترکتهالکیاب«رتتا و الق فیهة رشولاً هم یلوا هم 
باتک ۳ اک آنت العزیژ الحکیم» . (1) 
«هُو الدی بعت فی لسن رشولاً هم بتلواً علهم ابا 
عَلمَهُمْ الکِتاب و الجکمة و |ٍن کائوا من قَبل لفی صّلال مَبین» . (2) 
«کَما سنا فیک تیشولا نکم لوا عَلیکُم عابایتا و بُرکَیکم و بعکم 
الکتات و اللْمَه و بقَلمکم تا ل2 کوئوا تقلَمون» 8 


الحدیثارشاد, القلوب :ژوی فی قوله تعالی : «اِلٌ ابراهیم کان أمَدَ قانة له 
حنیقّا ولم یتک من الفشرکین» (4) له کان بُعَلمْ الکیر . (5) 


سنن این ماجه عن عبد ال بن عمرو وت ویو ری الله علنه و 
آله ذات ۱۳ من بعض خجره فدَحَل القسجد فاذا ۳ بخلقتین : احداهما 
یقروون القرآن ویدعون اللة , والأخری یتقَلمونَ ویعلمون . فقال الیيیْ 
صلی الله علیه و آله : کل علی یر ! هوّلاء یَفَوون الفران ویدعون ال 
فان شاء اعطاهم ِِ ِ مَتعهم , , وهوّلاء 7 ویْعلمون , وائما بعتثك 
معلما . قجَلّسَ مَعَهّم 


1- .البقره : 129 . 

2 .الجمعه : 2. 

3- .البقره : 151 . 

4- .النحل : 120 . 

صر ‏ راه اه ک عی اسر 
5 ح 4188 . 

6- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 83 ح 229 , مسند الدارمی : جح 1 ص 105 ح 
5 ,, مسند الطیالسی : ص 298 ح 2251 , جامع بیان العلم : ج 1 ص 
0 وکلها نجوه , کنزالعشال : ج 10 ص 147 ح 28751 ؛ منبه المرید : ص 
6 نحوه . 


۱ 
3 19 تعلیم و تزکیه 


3/ 9 تعلیم 9 تزکیهقرآن«پروردگارا ۱ در میان آنان . فرستاده ای از 
کووشان بر کر مت آیات ترا مد آنان اند ه کاب کت نم انا 
بیاموزد و پاکیزه شان کند ؛ زیرا تو خود , شکست ناپذیر حکیمی» . 


«اوست آن کسی که در میان بی سوادان 4 فرستاده ای از خودشان 
برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 
بدیشان بیاموزد ؛ ۰ و [آنان اقطعا پیش از آن / دز کم راهي آشکاری بودند» ۰ 


«همان طور که در میان شما فرستاده ای از خودتان روانه کردیم ۰ که ] 
آیات ما را بر شما می خواتد و شما را پاک می گرداند , و به شما کتاب و 
حکمت می اموزد و انچه را نمی دانستید , به شما یاد می دهد» . 


حدیثارشاد القلوب :در تفسیر سخن خداوند که می فرماید : «به راستی 
ابراهیم , پیشوای مطیع خدا [و] حقگرا بود و از مشرکان نبود» نقل شده 
است که ابراهیم , خیر و نیکی را تعلیم می داد . 


شیاین خاعه به تفن ار عیو الله جن غمرو :؛روزی پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله از یکی از اتاق های خود بیرون آمد و وارد مسجد شد . در 
مسجد , دو حلقه جمعیت دید : یک دسته قرآن می خواندند و به مناجات با 
خدا مشغول بودند و حلقه دوم , مشغول اموختن و اموزش دادن بودند . 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «همگی کار خوبی انجام می دهید . این 
دسته , مشغول تلاوت قرآن و مناجات با خدایند . اگر خداوند بخواهد , به 
آنان می بخشد يا از آنان دربغ مي کند , و این دسته , می آموزند و آموزش 
قی دنق مه بر انس کف ضر ام مرا کته ده . آن گاه با آنان (حلقه 


دوم) نشست . 


ص: 116 
3 0اامز,بالقعروف وَالتَهیَ عَن المُنکر الکتاب« وَلتَکُن هکم تد یعون 


7 الحَیّر با ون بالمقژوف و5 وینع بنهون غن الْمُنگر واولیک + هم الْفْقلکون» ۰ 
(طا 
«لَوَلا ینْهاهَمْ اللَبَانیُونَ والأبَاز عن قولهم الاعلم وَالهمْ السٌخت لسن ما 


کائوا یصَتعون» ۰ (2) 


راجع : آل عمران : 110 , لقمان : 17 , التوبه : 71 , هود : 116 , المائده 
: 79 . 


الحدیثالامام الحسین علیه السلام فی الم بالقعروف والتّهي عن المنگر 
اعتبروا ها لاس یما وعظ ال به أولياععٌ من سوء تنائه علی الاحبار ل 
تقول : «ولا هام الانتون وااختاژ عن قولهم الاعلم» , وقال : «لین 
الذین مرو من ی |ِشَْاءیلَ الی قوله یلم ما انوا تْعلون» (3) . واما 
عاتِ ال ذلک علیهم لام کانوا یرون من الظلمَهٍ الذین تین طهُرم 
المُنگر والقساد قلاینهوتهم عن ذلک رَغبَهً فی ما کانوا نالون منقم ؛ 9 
ممّا , یحذرون . وال 9 : «قلا تخسَفا التَِسَ وَاحشَوّن» )4 . وقال : 

«والْمَوْمتُونَ لمات بَعْصْهَم أَولیاء بقض بَمُرُونَ یالْمعْرّوف وینهون عن 
لشنکرم (5) قَتدا له لام یالعروف واللهي عن الغنکر قريضة منة ؛ 
لعلمه یلها لذا یت وأقيقت استفاعت القراض کلها ها ها ؛ وذلک 
الم بالععروف والتّهن عن المنگر دعاء ای الاسلام مق رَد القظالم , 

وفخالقه الطالم , وقسقه القیء , والقنائم اکن الات من ایا : 


ِ 


ووسمیا فی ع ۰ 0 افی آقس آلاس تمه .تم 


- 
ً 


جح .متشون هی اواج شیر بن .نون يب اطریق 

بهیبه الملوي وگرامه الاکابر لیس کل زلک تما نِلتموه نا برجیه ع ام 
من القیام یک له وان کم عن اکتر حه ثقصرون ؟ ! قاستحقفتم یو 
انش فا وا المتقاه قطتیم . وا فک بزعیکم قطم . قلا مالا 
موم , ولا تفساً خاطرثم بها للذی حَلَقَها , لا عشيرة عادیتموها فی ذاتِ 
الله , انم تتَمَنون عَلی الله جنن وشجاوزح رش وآمانا من غذابه ! لقد 
۱ , یا المتَملون علّی اللّه , ن تجل بکم تمه من تقماته ؛ 


_- 


نکم تلم من گرا هرهم با ون رت بل کرمو ن 


7- .. غرر الحکم: جح 6 ص 354 ح 10491 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 9693. 
8- .. غرر الحکم: جح 6 ص 351 ح 10466 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 9656 

. الأمالی للمفید: ص 336 ح 7 , الأمالی للطوسی : ص 115 ح 175 
لها ی عد له بن سحقه تن الم ای کی آباه یمالسا 
آعلام الدین : ص 81 , بحار الأنوار: ج 75 ص 67 ح 6. 
0- .. تحف العقول: ص 202 , بحار الأنوار: ج 78 ص 39 ح 13. 


1 تشفرون ! ذلک بان مجاری مور والأحکام عَلی آیدی العْلماء بالله 
مناء قلی لاله وحرآمه , قَنتْ القسلوبون تلک المنزلّه , وما لیم ذیک 
بتقوقکم عن الحق , وَاختلافکم فی السئتّه بَعد ال الواضحه ! ولو 
رمع ای وتَحَمَلثمٌ المَوُوتَة فی ذاتِ له , کات ات اللّه عَلیکم 
تردٌ , وعنکم تصدرّ , والیکم ترجعْ ؛ ولکتکُم مكنتم الطلمَه من منزلیکم , 

واستسلمثم اف اللّه فی آیدیهم ۰! یعمَلون بالشتّهاتِ , ,ویسیرون فی 
السهواتِ , سَلَطهّم علی ذلک فراژکُم من الموتِ .وافحا کم بالعیاه ال 
هی مفارقتکم , فأسلَمئَمٌ الصَعَفاء فی آیدیهم ؛ + قمن بین مستعبد مقهور . 
وین مُستضقف عَلی معيشته مغلوب, , یتقلبون فی المقلي پآرائهم , 

ویستشهرون الخزی یأهوائه ؛ اقتداء بالأشرار وجُرأة علی الجتّار 1 
لد منقم عَلی منترو حطیب بصقَمٌ . قالارض لهُم ش8َعْرَه , وآیدیهم فیها 
مبسوطه , والناسن لهّم خَوّل (6) , لا یدفعون ید لایس , قمن بین جبّار عنید 
. وذی سطوو عَلی الصَعَقَه شدید , مُطاع لا یعرف المَبدِق المْعید , قیاً عَجبا 
! وما لو لا آعکت والارض من غانش غشوم , , ومْتَصَدق ظلوم , وعامل علّی 
المَومنین بهم عبر رَحیم ! قاللهُ الحاکِمٌ فی ما فیه تنارَعنا , والقاضي یچْکیه 
فی ما سَجَر بیتنا له تک تعلم ال لم ین ما کان متا تنافساً فی 
تلطان : ولا التماسا من خصول الخطامه ولین لتر الععالق ین دینک 

ونظهر الاصلاح فی بلادک 7 القظلومون من عبادک , وبعمل یراک 
وی واحکایت بعن لض تنظروتا وتصنو افو الاعه نکم عماوا 
فی. اطفاع تور تکم . وعستا ال « وله ولا بقالبه ااه والتة الحصر. 
۰«( 


عک>, 


1- .آل عمران : 104 . 
2 .المائده : 63 . 

3 .المائده : 78 و 79 . 
4- .المائده : 44 . 

5- .التوبه : 71 . 


6- .الحوّل : حشّم الرجّل وأتباعه , واحدهم خایئّل (النهایه : 2 ص 88 
«خول») . 
7- .تحف العقول : ص 237 239 , بحار الأنوار : ج 100 ص 79 37 . 


ص: 117 
03 امر به معروف و نهی از منکر 


3 / 20امر به معروف و نهی از منکرقرآن«و باید از میان شما , گروهی 
دارند و انان , همان رستگاران اند» . 


«چرا ربانیان و دانشمندان , آنان را از گفتار گناه[آلود ] و حرام خوارگی 
شان باز نمی دارند ؟ راستی چه بد است انچه انجام می دادند » . 


ک : آل عمران : آیه 110 , لقمان : آیه 17 , توبه : آیه 71 , هود : آیه 
6 مائده : ایه 79 . 


حدیثامام حسین علیه السلام در باره امر به معروف و نهی از منکر :ای 
مردم ! از پندی که خداوند با بدستایی نسبت به دانشمندان بهود به 
دوستتانش دادن است » عبرت بگیرید : آن جا که می فرماید *«چرا ربانیان 
و دانشمندان , آنان را از گفتار گناه آلودشان , باز نمی دارند ؟» و نیز می 
فرماید : «از میان بنی اسرائیل , آنان که کفر ورزیدند , مورد لعنت قرار 
گرفتند» تا آن جا که می فرماید : «چه بد بود آنچه می کردند » . خداوند , 
از ان خفت. : آنان زا نکوهش مود که می دیدن ستمکاران: : در "حضور 
دستیابی به عطای آنان , يا از ترس آنچه مایه خوف آنها بود ء آنان را از این 
کار , باز نمی داشتند , در حالی که خداوند می فرماید : «از مردم نترسید 
و از من بترسید» و می فرماید ۰ «و مردان و زنان باایمان , دوستان 
یکدیگرند , که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند . باز 
می دارند» . بدین سبب , خداوند , از امر به معروف و نهی از منکر , به 
عنوان نخستین واجب , یاد کرده است ؛ زیرا می دانست که با انجام دادن 
و.بربا داشتن آن , تمام واجباتِ آسان و دشوار , پا بر جا می ماند ؛ زیرا امر 
به 9 و بهی از منکر , در کنار بازیرداخت مظالم , و مخالفت با 

ر » ۱ 
اا اب 
دانش , مشهورید و به نیکی از شما یاد می شود و به خیرخواهی شناخته 
شده هستید و به نام «الله » , در دل مردم , هیبت دارید و انسان با 
شرافت , از شما حساب می برد و ضعیف , شما را گرامی می دارد و 


کسی که بر او برتری ندارید و مثتدار لطف شما نیست , شما را ترجیح می 
دهد و اگر درخواست ها از طالبان آن دریغ شود , شما را به وساطت می 
طلبند و در راه با هیبتِ پادشاهان و کرامت بزرگان , گام می نهید ! یا 
چنان نیست که همه اینها را بدین خاطر دارید که امید می رود حقّ الهی را 
ادا کرده اید ؟ گرچه در ادای بسیاری از حو؛ الهی کوتاهی می کنید . بدین 
ترتیب , حق پیشوایان را سَبک شمرده اید . و حقّ ضعیفان را ضایع کرده 
اسق اسان وا که مان ارت مطلب کردم ابو هه عالی بل کروه 
اید و نه جان را به خاطر کسی که آن را آفریده , به خطر افکنده اید , و نه 
تسا رات خداوند , با خویشاوندی , درگیر شده اید . با این وجود , 
هستید . من بر شما ای تمثا کنندگان از خداوند , بیمناکم که عذاب او شما 
را در رسد ؛ زیرا شما از کرامت ت آلهی به مرتبه ای رسیده اید که به خاطر 
آن , برتری یافته اید , در حالی که آن را که به [بندگی] خداوند شناخته 
شده است , گرامی نمی دارید , به رغم آن که شما به خاطر خداوند , در 
میان بندگانش گرامی داشته می شوید . می بینید که پیمان های خدا 
شکسته می شود ؛ اما بر نمی آشوبید , در حالی برای آبروی پدرانتان بر 
می آشوبید که آبروی پیامبر خدا مورد اهانت قرار می گیرد . نابینایان , لال 
ها و زمینگیرها در شهرها رها شده اند و شما به آنان رحم نمی کنید , به 
اقتضای خایگاهان امل نمی وتو ه آن که رکه پاس داشت , 
یاری نمی رسانید , و با چرب زبانی و سازشکاری , نزد ستمکاران, پناه می 
جویید پید . اینها همه اموری بودند که خداوند به شما به نهی و پرهیز از آنها 
فرمان تاه ات ؛ اما شما از آن غافلید . اگر می فهمیدید , مصیبت شما 
از همه مردم , بیشتر است ؛ چرا که خود را در جایگاه علما جا زده اید ؛ 
زیرا جریان امور و احکام , به دست عالمان خداشناس و امینان حلال و 
حرام خداست و این جایگاه , از شما سلب شده است , و این جایگاه , تنها 
به خاطر جدایی شما از مسیر حق و اختلافتان در سئت , با وجود نشان 
های آشکار , از شما سلب شده است . و اگر بر آزارها , بردباری پيشه می 
کردید و رنج ها را برای خدا تحمّل می کردید , ورود و خروج و بازگشت 
اختیار ستمگران قرار دادید و امور الهی را بة دشت: آنان تسلیم کردید , با 
آن که آنان به شبهات , عمل می کنند و در شهوات , ره می سپیُرّند .گریز 
شما از مرگ و فریفته شدن شما به زندگی ای که از شما جدا شدنی 
است , آنان را بر امور الهی مسلط کرده است . شما ناتوانان را به دست 
آنانتت دید . گروهی از آنان , رانده و مورد خشم واقع شده اند و گروهی 
مستضعف , در اداره زندگی مانده اند . آنان با رای خود , حکومت را می 

گردانند و با هوس هایشان . همگام با اشرار و از روی گستاخی 4 


چبار , لباس خواری به تن مردمان کرده اند . در هر شهری سخنوری از 
آنان بر منبر دين , بانگ می زند . زمین برایشان خالی است , دست 
چپاولشان در آن گسترده است , و مردم , مایملک آنان اند , که دست هیچ 
لمس کننده ای را از خود دور نمی کنند . از آنها , برخی گردنکش کینه 
توزند و برخی دارایر قدرت اند و بر ناتوانان . سختگیر . فرمانشان اطاعت 
می شود ؛ ما آغازگر و فرجامٌ ده را تمی شناسند . شگفتا ! و چرا در 
شگفت نباشم که زمین , از ستمکار بیدادگر و خراگیر بی انصاف و کارگزار 
فان و اشان تست , ورن ات ۰ ام ال که دز اسف 
ما به ستیز برخاسته , داور است , و اوست که در مرافعه میان ما , با 
قضاوت خود , داوری خواهد کرد . خدایا ! تو می دانی که انچه از ما سر زد 
, برای رغبت به سلطنت يا درخواست زیادتی متاع دنیا نبود ؛ بلکه می 
خواستیم نشانه های دینت را نشان دهیم , و اصلاح را در شهرهایت اشکار 
سازیم , و بندگان ستم دیده ات ایمنی يابند , و به واجبات و سئت ها و 
احکامت عمل شود . پس اگر ما را یاری نمي کنید و با انصاف با ما رفتار 
کروعاس وان خواهد کوشد ۶ له دا بزای‌ها شنم ات ویر از 
توکل می کنیم و به سوی او انابه می آوریم , و بازگشت , به سوی اوست 


ص: 118 


ص: 119 


ص: 120 
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ظر* 122 


3 / 221کاقَحَة البذعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا ظَهَرّتِ البدغ فی 
أَمّتی قلبْظهر العالِمْ عِلمَة , قمن لم یفعل قعلیه لَعتَة ال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا ظَهَرَتِ الیدغ ولعن آخژ هذه الاأمّه لها , قمن 
کان عِنده علخ قلیِنشرة ؛ ان کایِم العلم یَومیْذِ ککایم ما أنرَل ال علی 
ی هه وال ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله ان له عند کل بدعه تکیدٌ الاسلام واأهلَة من یت 
عنة , ویِتکلَمٌ بقلاماته , قاغتیموا تلک المجالس بالاْبٌ عَن الطِعَفاء , وتوکلوا 
َلی ال وکفی: باللهع کبلا .131 


1- .الکافی : ج 1 ص 54 ح 2 , المحاسن : چ 1 ص 361 ح 776 , دعائم 
الاسلام : ج 1 ص 2 , عوالی اللالی : ج 4 ص 70 2 39 , بحارالأنوار : ج 57 
170 

مار ی 5ص 11۱966:50 و اد ین سک تال : 
ج 1ص ۲179 903 وج 10 ص 2216 29140 , 

ج 12 ص 193 2 34624 


ص: 261 
2 اراشتکی خان 


4 / 2آراستگی جانامام علی علیه السلام :آن که دل باخته ادب باشد , جان 
خویش را اراسته می سازد. 


امام علی علیه السلام :همانا تو به آدّبت بها گذاری می شوی.. پس آن را به 
بردباری بیارای. 


امام علی علیه السلام خرد آدمی , سامان بخش اوست , و ادیش مایه 
قوام او , و راستی (/ راستگویی اش) پیشوای او , و سپاس گزاری اش 
کمال او 

تاش یاه ایام اوی یلاوتم 

اس یی ام وس ایح ابیت 

اتام یه ام سای ای ای سک 

امام علی علیه السلام :هیچ زیوری چون آداب نیست. 
اساسا ات سا ایس تاه 

اهام غلن علبهه. الساام -اداب ,امه هایی تو" هستتند 


1 


ای اس اش ار و ی ی ار تا و مر ی 
چنین نکند , نفرین خدا بر او باد ! 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله "هنگامی که بدعت ها پدیدار شوند و آخر 
این افّت , اوّل ان را نفرین کند , هر کس علمی داشته باشد , باید آن را 
منتشر سازد . همانا پنهان کننده دانش در چنین روزی , همچون پنهان کننده 
ان چیزی است که خداوند بر محمّد , نازل کرده است . 


پیامیر خدا ضلی الله علیه. و اله. :خداوند.: در هر بندعتی که تیرنی زدن به 
اسلام و مسلمانان را هدف گرفته باشد , کسی را دارد که از اسلام دفاع 
کند و نشانه های آن را باز گوید . پس با دفاع از ضعیفان , اين مجالس را 
غنیمت بشمارید و بر خدا توکل کنید که خداوند , برای اعتماد کردن . 


بسنده است . 


ط* 124 


عتت‌ضای الله غلبم و العخان فی کل کلف من ای قدا من اه ی 
ینفی عَن هدّا لین تحریف الغالین , وانتحال الغبطلین , وَتأویلَ الجاهلین . 
۷9 


الامام الصادق علیه السلام :ان فینا هل الیّیتِ فی کل حَلف عُدولا ؛ یَنفو 

عنة تحریف الغالین , وانتحال المبطلین . وتاویل الجاهلین . (2) 

علل الشرائع عن پونس بن عبد الرحمن :روینا عن الظادقین علیهم السلام 
تم قالوا : ذا ظهَرَتِ البدغ قعلی العلم آن ْظهر علمَة ؛ قان 1 

ِ من نو الایمان . (3) 

راجع : هذه الموسوعه : ص 312 ( کتمان العلم ) . 


3 / 22الَبشیرّ والانچاژالکتاب«یا یا الب [ًا آسلتاک شاهذا و مْبَسّرّا 5 
تقیرا * و داعا الی الله بارنه ور اجا ‏ شنیدا» ۰ (2) 


#9 ۳ 


الصادق عن آناته علیهم السلام: کی الاستاد ص 77 250 عن مد 
بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
له , الفصول المختاره : ص 325 , المناقب لابن شهراشوب : جح 1 ص 
5 , بحارالاأنوار : ج 23 ص 30 ح 46 ؛ تاریخ دمشق : ج 7 ص 38 ح 
6 عن ابراهیم بن عبد الرحمن العذری نحوه , کنزالعمال : ج 10 ص 
با ۱ 

- .الکافی : جح 1 ص 32 ح 2 , الاختصاص : ص 4 کلاهما عن آبی البختری , 
منیه المرید : ص 372 , بحارالأنوار : ج 2 ص92 21 . 

3- .علل الشرائع : ص 236 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
3 ح 2 , الغیبه للطوسی : ص 64 ح 66 , رجال الکشی : ج 2 ص 786 
ح 946 , بحارالأنوار : ج 48 ص 252 ح 1. 

4 .الأحزاب : 45 و 46 . 


5 12 
3/ 22 نوید و بیم دادن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هر پشتی از امّتم , عادلی از اهل بیتم 
هست که تیه له کند کان مین سای باظل کنشان, وال تادانان ۱ 
از این دین , دور سازد . 


امام صادق علیه السلام :در میان ما اهل بیت , در هر پشتي , عادلانی 
فستند. که تظریف: قلق کید حان ۶ دین خراشی باطل کیشان و تاویل. نادانان 
ای ان نا تور میت سنا هد 


علل الشرائع به نقل از یونس بن عبد الرحمان :از امام صادق و امام باقر 
علیه السلام برای ما روایت شده که فر مودند : «هر گاه بدعت ها پدیدار 
تقنه نج « بر عالم. اس که.علمش را آشکار سازد: که اکن خنیی نکند: نور 
ایمان از او سلب می گردد» . 


ر. کی : ص 313 (دربغ داشتن علم) . 
3 / 22نوید و بیم دادنقرآن«ای پیامبر ! ما تو را گواه و بشارت دهنده و 


هشدار دهنده فرستادیم , و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او , و 
چراغی تابناک» . 


ص: 126 


- 


«ویشو الغزمتین بان آقم فن الله فطل کبفاه 110 


۰ 1 کافة لتّاس تتیر اه تیاه لک کر التّاس لا یغفون» 
۰ (2) 


راجع : البقره : 119 , النساء : 165 , الأنعام : 48 , یونس : 2 , هود : 2 و 
3 و 25 , الاسراء : 105 , الأنبیاء : 45 ,لح :49 , الفرقان : 56 , الأحزاب 
: 45 و 46 , فاطر : 23 . 


علیه و ال تخطت تال ار اند ار فد الثار ! قما 
۱ ۱ و ۱ ی 


الامام علیْ علیه السلام فی وصف سول الله صلی الله علیه و آله : مین 
حیه , وخاتمٌ رسْله , وبشیژ رحمته , وتذیر نقمته ۰ (3) 


عنه علیه الساام زان ال عگ تا صلی الله غلیم و ال ترا ااعا لت 
(6) 


عنه علپه السلام فی ذکر الَیيهٌ صلی الله علیه و آله یلع عن یه ُعذرا . 
وتضح ۳ , ودعاأ آلی الجتّه مُبشرا , وحَوّفَ من الثار مُحذرا . (7) 


1 از : 47. 
.سباً : 28 

ام اه تا ارتیم ومم هن خآ سوت 
ِ المنیر : ص 182 «خمص») . 
4- .سنن الدارمی نج 2 ص 786 ح 2708 , مسند ابن حنبل ج 6 ص 
3 ح 18426 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 424 ح 1058 , 
السنن الکبری : ج 3 ص 293 ح 5756 کلها نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 
2 ح 43715 . ۱ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 173 , بحار الأأنوار : ج 34 ص 249 ح 1000 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 26 , بحار الأنوار : ج 18 ص 226 ح 68 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : جح 3 ص 270 ح 4457 وفیه 
صدره الی : «مبشرا» . 


127 


و تومان: | وتو کم برای: انارته اد جانب دا مسخشایشی فراوان 
خواهد بود» . 


«و ما تو را بجز بشارت دهنده و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم 
؛ لیکن بیشتر مردم نمی دانند» . 


ر.ک : بقره : آیه 119 , نساء : آیه 165 , انعام : آیه 48 , یونس : آیه 2 
هود : ایه 2 3 و 25 , اسرا : آیه 10 , انبیا : ابه 45 حح : آیه 49 , 
1 : آبه 56 , احزاب : ایه 5 46 , فاطر : ایه 23 


حدیئسنن الدارمی به نقل از نعمان بن بشیر :شنیدم که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله سخنرانی می کرد و فرمود : «شما را از آتش , بیم می 
دهم ! شما را از اتش , بیم می دهم ! شما را از انش , بیم می دهم » . 
پیوسته این جمله را می فرمود , به گونه ای که اگر در این جا که من 
ایستاده ام می بود , بازاریان [آن سوی شهر نیز ] آن را می شنیدند , تا 
جایق که‌جامه میاه تفتندار ایشان زیر باتش افناد : 


اقا هه الشلام هر یی باامیر دا صلی الم عیفر له و راهن 
9 و آخرین فرستادگان , و بشارت دهنده رحمت , و هشدار دهنده 


اماش عی شا ام ام اه لیا یه و ال زا فتفدا, 


امام علی. علبیه. السلام دز یادکرد. بامتر ضلی. الله غليه و اله ترشالت 
پروردگار خود را ابلاغ کرد تا بهانه ای نماند , و با هشدار دادن . برای ات 
خود , خیرخواهی نمود , و با بشارت دادن , به بهشت فرا خواند , و با 
هشدار دادن , از اتش ترساند . 


128 7 


0 و 7 
سرا تال یتنا بااتفوته. (( 


عنه علیه السلام, لا خیرم بالقفیه حَق القفیه ؟ مَن لم یط التاسن ون 
تحمه الله وی شم من داب الله رولم ب ص لیم ی این الله 
(ض 


د ِ/ 3 قامة الخجهالکتاب«رَسْلاً مبشرین ومنذرین 1 و لاس علی 
له حَْه مد ال وگان ال عریژا عکیقا» . (3) 


«ولو ۳1 آفلکتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لوّلا آَرسَلّت لت یو لا قشع 
ءایاتک من قَبل آن تذل و تخْرَی» . (4) 


راجع : القصص : 47, الاأنعام : 130 , الملک : 8 10 . 


تال انا خی اه هد افو ای ی ام ال 
لتکون له اه البلِعَة علی َلقّه. وتکون مه البهم شهداء هم 
وَابتَة ت فیهم اللیينَ مُبَسْرینَ ومنذرین؛ لتهلک من هلک غن بَیتَهٍ , ویحیا من 
حیَّ غَن بیثّم , ولتعقل العباد عن بهم ما هلو ؛ قَیَعرِفوة یربوبیته بَعدّ ما 
آنگروا , ویُوَحدوه بالالهیّه بعة ما عَضدوا . (5) 


ِ .نهج البلاغه : الخطبه 160 , بحار الأنوار : ج 16 ص 285 ح 136 . 
.الکافی 4ص 36 3 بت آلبرید "ص102 کاهنا غرن الظنی 

۳ الامام الصادق علیه السلام , معانی الأخبار : ص 226 ح 1 عن آبی 

حمزه التمالی عن الامام الباقر علیه السلام , نهج البلاغه : الحکمه 90 , نثر 

الدژ : ج 1 ص 318 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص48 ح8 ؛ سنن 

الدارمی : ج 1 ص 95 ح 303 عن یحیی بن عباد , کنز العقال : ج 10 ص 

1 ح 28943 نقلاً عن ابن لال فی مکارم الأخلاق نحوه . 

3- .النساء : 165 . 

4 .طه : 134 . 


5- .التوحید : ص 45 ح 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
غیهها السلافه ار انوا اه زور9 1 


ص: 129 
2 2 ریا داقفن خن 


آمام. غلن علید. السلام *خداوند « مخند ضلی اللب غلیه و اله.را نشان 
قيیامت , بشارت دهنده به بهشت و بیم دهنده از عقوبت , قرار داد . 


امام علی علیه السلام :آیا به شما خبر دهم که دین شناس واقعی , چه 
کسی است ؟ او کسی است که مردم را از رحمت خداوند , نومید نمی 
سازد و از عذاب خداوند , ایمنی نمی دهد و در انجام دادن معصیت های 
خداوند , مجازشان نمی دارد . 


3 23برپا داشتن حجْتقرآن«و پیامبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده 
ها اس سا ای ات 
1 و خدا توانا و حکیم است» . 


«و اگر ما آنان را قبل [از آمدنِ قرآن] به عذابی هلاک می کردیم , قطعا 
می گفتند : پروردگارا ! چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن 
که خوار و رسوا شویم , از آیات تو پیروی کنیم ؟» . 


ور ک. * قضنض ؛ آبه 7 آتعام : آية 130 لک ؛ ابه. 8 10 . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه ای از ایشان : [خداوند ,] 
پیامبران را به سوی مردم برانگیخت تا بر مردم , حجّت تام (دلیل غیر قابل 
انکار) داشته باشد و پیامبرانش بر مردم , شاهد باشند , و در میان نان , 
پیامبران را برای نوید و بیم دادن مبعوث کرد , تا ان که هلاک می شود , از 
روی دلیل آشکار باشد و آن که حیات می یابد , از روی دلیل آشکار باشد , 
و تا بتدکان , آنچه را در باره پروردگارشان نمی دانند , به عقلشان در یابند 
, و او را پس از انکار ؛ به پروردگاری بشناسند , و پس از انباز قرار دادن 
برای او , به يكتايي او در پروردگاری گرذن نهند: 


ص: 130 


الامام علیث علیه السلام یقت ال رل یما هم به من وحیه , وجعا 
ختة: لو کلی امه ۱۶ : و الاعذار الیهم ی 
بلسان الصدق الی سبیل الق ۱۰ 


از مدید سمش کت لیا تفن لاس لین 
الله خَجَْهٌ من بعد الرّسْلِ , ولتلا ب بقولوا چا من بسیر ور دیز , ولِتکون 
حَجْة اللّه علیهم. با [ 9 
واحتجاجهم عَلی آهل الثار بالاً بیاء وال : «ا بتکم تذیژ . ..» الاَیه ؟ ! 
(2) 


3 24عوَة الأقرباء قبل 5عوو الا خریتالکتاب«و مر أهْلَکَّ بالصّلاه و اصَطَبر 
علیها» . (3) 


گِ ِ زر 29 
«و آنذز عشیرتک الأفربین» . (4) 


«یا لیا التیرُ قلِ لرواجک ان کش رون الحتاه الظّنا و زیتتها قتعالین 
منکن و أسَوْجکن سراخا جمیلا» ۳ "9 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 144 , بحار الاأنوار : ج 5 ص 315 ح 11 . 

2علل الشرانم اصن 1 12ج عن ایی. هیر «فحار الا توار 1 39 
ح 37 . 

4- .الشعراء : 214 . 


مره 262 
عنه علیه السلام :الاداتِ خلل مَحَدَده . (1) 


عنو علیه السلام :یا مُوْمنْ , ان هدّا العلم وَالادِبِ تمَنْ تفسک قاجتهد فی 
تقلیهما , قما زیة من علوک وآدیک تزیة فی تیک وقدرک ؛ قان پالولم 
تهتدی الی ریک ۰ تک هبات اتحفمه توت اعد 
5 وفر 2« فافیل اللصیحه کی تتخع من العداب .۰ (2) 


4 / 3خسن الحْلْفالامام علی علیه السلام تمَرَة الب خسن الخْلّق . (3) 
عنه علیه السلام :سَبَبْ تزکیه الأخلاق خسن الادب ۰ (4) 
4 / 4زيتة العسب واّمّیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قعَد به 


مس را وو و و 


خسبه , تَهَض به ادبة . (5) 
الامام علت علیه السلام :ط۳لَنْ الأْدب جمال الحسّب . (6) 
عنه علیه السلام :علیک بالادب ؛ قالة زین الکشب ۰ (7) 


1- .. نهج البلاغه: الحکمه 5 , غرر الحکم: ج 1 ص 144 ح 534 , آعلام 
الدین : ص 108 , روضه الواعظین : ص 15 , بحار الأنوار : ج 75 ص 68 ح 
17 

2 .. مشکاه الأنوار: ص 239 ح 689 , روضه الواعظین: ص 16 , بحار 
الأنوار: ج 1 ص 180 ح 64. 

3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 325 ح 4603. 

4 .. غرر الحکم: ج 4 ص 121 ح 5520 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
21 5070. 

5- .. ربیع الأبرار: ج 3 ص 261 !غرر الحکم: ج 5 ص 241 ح 8167 . 

6- .. غرر الحکم: ج 4 ص 254 ح 6007 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5557. 

7- .. غرر الحکم: ج 4 ص 287 ح 6096 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 5722 . 
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3 / 24 فرا خواندن نزدیکان . پیش از دعوت دیگران 


آعاش ی شانه ای اه مه ساسا سا ,یهت ان 
اختصاص داده , برانگیخت و آنان را بر مخلوقات خود , حجت قرار داد , تا 
فرستاده نشدن پیامبران , عذر و حجتی برای آنان نباشد , و با زبان راستی 
, آنان را به راه حق فرا خواند . 


امام صادق علیه السلام هنگامی که از حکمت نبّت از ایشان سوال شد :تا 
نا امد سافتر ان مردم بر خداوند کر وحتی, | شته باشند و نگویند : 
«بشارت دهنده و هشدار دهنده نزد ما نیامده است» و حجّت خداوند بر 
آنها تمام باشد . آیا نشنیده ای که خداوند , از زبان خازنان دوزخ در احتجاج 
آنان به پیامبران و فرستادگان , علیه دوزخیان می فرماید :> «آپا هشدار 
دهنده ای برای شما نیامده است ؟ . ..» . 


3 / 24فرا خواندن نزدیکان . پیش از .نفوت. دیک راتفر آن«و. کشان خود.را 
به نماز , فرمان ده و خود بر ان , شکیبا باش» . 


«و خویشان نزدیکت را هشدار ده» . 


«ای پیامبر ! به همسرانت بگو ات 
تا مهرتان را بدهم و [آخوش و اخژم , شما را رها کنم» . 


13 31 و و 0 ءِ 3 ءِ ۳ ۳ 9 
-] ]لط او ی و ]9 و ج|ع<] - 2 و - | و 
ِ ایها الذ عامتو مو انفسکم و5 اهلیکم تا وفوذها الناس و الحجاره 
-1-01 - 21 ی سای 9 مت ۳ ۳ ‌ ۳ 

با مَلیْکهٌ غلاظ شداد لا یعضون اللة ما امرهم و یفعلون ما یوْمرژون» 


_ 


ن ضادق اوعد کان سول ۳ #۴ 
عند رَبه مَرْضیا» ۰ (2) 


ن 
۱ فن. این عباش. :لا آنرلت «وأََذ عشیرتک 
الاقربین» صعد النْبیٌ صلی الله علیه و آله عَلی آلصّفا , فجَعّل ینادی : «یا 
بنی فهر , يا بنی عَدی» لبّطون فرّیش , حنّی اجتمعوا , قجَقل الرَجْل اذا لم 
أ 


بست آن تجح ارسَل سول لینظر ما مُو قجاء بو تهب وفریشن , ققال : 
«آزآیتکم لو آخبرتکم أن خیلا بالوادی ثُرِیدٌ آن تغیر عَلیکم آکنثم مُصَدقرت» . 
0 قال : «قائی تدیژ کم تین یی 


یو هب :تا نک سا یر الوم ! آلهذا جمعتنا؟ ! قتَر ات 
3 * ما آغتی عَیه مَالَة و ما کسب» (3) ۰ (4) 


۱ 


2 .مریم : 4<ظ و طد . 

3- .المسد : 1 و 2. 

ی ایکا ی 0 خر وا فص 195 
ح 208 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 602 ح 2544 ,,سنن الترمذی : ج ۵ 

ص 451 2 3363 الطبقات الکبری : ج 1ص 200 لها تخود 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 82 . 


ص: 133 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! خودتان و کسانتان را از آتشی که 
سوختِ آن , مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید . ۳ [آنش] , 
فرشتگانی خشن [و ] سختگیر [گمارده شده ]اند . از خدا| 0 
دستور داده . سرپیچی نمی کنند و آنچه را که بدان ما رنه , اتحاه هل 
دهند؟ . 


«و در این کتاب , از اسماعیل یاد کن ؛ زیرا| او درست وعده و فرستاده ای 
پیامبر بود , و خاندان خود را , به نماز و زکات , فرمان می داد , و همواره 
نزد پروردگارش پسندیده ۳ 


حدیثصحیح البخاری به نقل از ابن عبّاس :هنگامی که آیه «خویشاوندان 
نزدیکت را هشدار ده» نازل شد , پیامبر صلی الله علیه و اله بر [ کوه ] 
صفا بالا رفت و خطاب به تیره های قرپش , ندا سر داد : «ای فرزندان 
فهر ! ای. فززندان: غعدق 4 . آنان کرد آمدند : حتی آن که تمی:توانست 
بياید , فرستاده ای فرستاد تا از نزدیک , شاهد ماجرا باشد . ابو لهب و 
قریش آمدند . آن گاه [پیامبر صلی الله علیه و اله ] فرمود : «به نظرتان 
اگر به شما خبر دهم که سیاهی در دشت می خواهد بر شما هجوم آورد , 
مزا ختشیی فی. کنید ۶ کفتند > ازع ماه تخزنه باکر براسشن ارر.نه 
ندید ایم . فرمود : «من شما را از عذابی سخت در پیش رویتان بیم می 
دهم> . ابو لهب گفت : مرگ بر تو باد , همه روزگار ! آیا ما را بدین خاطر , 
گرد آورده ای ؟ در پی آن , اين آیه فرود آمد : «بریده باد دو دست ابو لهب 
هر زیر او باد ! دارایی او و انچه اندوخت , بی نیازش نکرد» . 


امام صادق علیه السلام !هنگامی که این آیه ۱ «ای کسانی که ایمان آورده 
اند | خوهنان و کسانتان وا از- انش م.حفظ کنیی» بازل شند ز مزدم شید : 
ای پیامبر خدا ! چگونه خود و خانواده مان را حفظ کنیم ؟ [پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله ] فرمود : «کار خوب انجام دهید , و آن را به خانواده تان 
باداین شمیدنءه انان را بر اطاعت خداوند , تربیت کنید» + ااففی یی که 
خداوند به پیامبرش می گوید : «خانواده ات را به نماز , امر کن ضبن آن : 
شکیا ارت وس هی موه وتو ان کنات ش از اشساعیل ادکن زیر 
او درسث وعده و فرستاده ای پیامبر بود , و خاندان خود را , به نماز و زکات 
, فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده بود» ؟ 


ص: 134 


الامام. الصادق علیه السلام :ما تزلت هده ایغ «ایُها الذِی عَاعثواً قواً 
سکم و میک تازا » , جلسن رجْل من الغسلمین تبکی وقال : آتا عجزث 
ی مه و 


۳ ال تعالی : «قوا اشست و 5 » ِ تست و اتججارم 
فلت : هذه تفسی آقیها , کیت آقی آهلي ؟ قَقالّ : تأمَژقم بما أَرَهم 
له به ‏ وتنهاهم فا تام مْ ال عَنة ؛ قان آطاعوک کنت قد وَقیتهّم , وان 
عضو ی کت قد قضیت ما عایک .121 


الاهام علی علیه السلام فی قوله تعالی «فواً أنُسَكَم و أهیكَمْ تازا» (3) 
مها اج کم واها کم العید . ۳۱ 


الکافی عن سلیمان بن خالد, اقلث لّبی غبد ال علیه السلام : ان لی أَهِلَ 
یت وقم بسمعون ی . [قأدعوقم الی هدا الأمرٍ ؟ ققال : تقم ؛ ان ال 
قول فی کتابه : «تاآنه الذین ءَامَبوا قُوا سکم و هکم ۳۹ وفْودها 


1- .الکافی : جح 5 ص 62 ح 1 عن عبد الأعلی مولی آل سام , مشکاه 
الأنوار : ص 455 ح 1527 , بحار الأنوار : ج 100 ص92 83 . 

, الکافی : جح 5 ص 62 ح 2 , تهذیب الاحکام : جح 6 ص 179 ج 365 , الفقه 
المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام : ص 375 عن الامام الرضا علیه 
السلام , مشکاه ال نوا : ص 455 ح 1526 والأربعه الأخیره نحوه , 
بحارالأنوار : ج 100 ص 74 ح 12 . 

- .المستدرکی علی الصحیحین : ج 2 ص 536 ح 3826 عن ربعی , 
المصنف لعبد الرزاق : جح 3 ص 49 ح 4741 , کنز العقّال : ج 2 ص 539 ح 
1676. 


6- .الکافی : ج 2 ص 211 ح1 , المحاسن : ج 1 ص 362 ح 780 , بحار 
الانوار : ج 2 ص 20 ح 55 . 


ص: 35 1 


امام صادق علیه السلام :هنگامی که این آیه : «ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! خودتان و کسانتان را از آتش , حفظ کنید» نازل شد , یکی از 
مسلمانان , شروع به ,زاری نمود و گفت : من از خود , ناتوانم_ . حال به 
[تربیت ] خانواده ام مکلف شده ام ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
این که آنان:زا-بدانجه به خفدت آمر می کی:. فرمان :هیور ان انچه 
خفخت راز آن مین هی. کنی:: بازشان داری , تو را بس است» . 


هد شین بسن شید به فقل. از اب تضیر از امامصادق صلی الله لیخ 
و آله از تفسیر این آیه : «خودتان و کسانتان را از آتشی که سوختِ آن , 
مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید» پرسیدم و گفتم : من خودم را می 
توانم حفظ کنم ؛ اما چگونه خانواده ام را حفظ کنم ؟ فرمود : «آنان ۳ 
بدانچه خدا فرمان داده , امر کن و از آنچه خدا نهی شان نموده , باز دار . 
در این صورت , اگر از تو اطاعت کنند , تو آنان را حفظ کرده ای ؛ امّا اگر 
نافرمانی ات کنند و اه ۱ به گردن داشته ای , ادا کرده ای» . 


امام علی علیه السلام در تفسیر سخن خداوند که: «خودتان و کسانتان را 
از انش , حفظ کنید» :به خود و خانواده تان , خوبی یاد دهید . 


الکافی به نقل از سلیمان بن خالد زبه امام صادق علیه السلام گفتم : من 
خانواده ای دارم که از من کر ی رنه با ات اد 
(امامت شما) فرا خوانم ؟ فرمود : «اری . خداوند در قران هی فرهاید ۱ 
دای کسانی که آمان اش اد اخودان و کستاتان راز انشن. که 


سوخت آن , مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید» » . 


ص: 136 


لامام الصادق علیه السلام :تخل علی أبی علیه السلام تخل ققال : جک 
ال ! َحکث اهلی ؟قال : تعم ۰ ان ال تعللی تَقول : «یاا آلذین توا 
وا أَهُسَكَم و أقلِیکم تازا وفوذه التاسخ و الْحجارخ» . وقال : «و مد أملک 
بالصّلاه و اصطیر عَلَیهّا» . (1 


عنه علیه السلام : لا بزال العبد المَوْمنْ یورث آهل بیته العلم والأّدَب الطالح 
ِِ همالع جمیما , ۶ حتّی لا یَفقد منم _ضغیرا ولا کبیرا ولا خادما ولا 
جارا و ال العبد العاصی یورث اهل تیه الادت السیی خی بدغلقم الا 
جمیعا عبی لا َفقة فیها و من آهل بَییه ضغیرا ولا کبیرا ولا خادٍما ولا جارا (12 


1-.الاضول السته غشیر ض 232 ۶ 205 عن جابر » بحار آلاتوار* 2 2 ان 
5 ح 92 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 82 . 
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امام صادق علیه السلام :مردی نزد پدرم [امام ] باقر علیه السلام آمد و 
گفت : : خدایت رحجمت کند ! آا به خانواده ام حدبت بگویم ؟ ( فرمود : «آری. 
خداوند می فرماید : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! خودتان و کسانتان 
را از آتشی که سوخت آن , مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید» و فرموده 
است : «و کسان خود را به نماز . فرمان ده و خود بر آن . شکیبا باش» » . 


امام صادق علیه السلام :بنده موّمن ؛ پیوسته به خانواده اش علم و ادب 
شایسته می آموزد , تا آن جا که همه آنان را بی آن که کوچک یا بزرگ یا 
خدمتکار يا همسایه ای از ایشان جدا افتد , وارد بهشت می کند ؛ و بنده 
گناهکار , پیوسته به خانواده اش سو ۶ آدتیی افتض اد ان غاد که کاخه 
نازاس ان که کوک با بش ی با کار با ففشایم ار اسان راون 
وارد دوزخ می نماید . 


ص: 9د 1 
میم وین اف عباع 


میم خوین وطایف ملتوظیقه مهم در واقع : همان وطزته اتیای آلهی 
است که قران , آن را «تبلیغ رسالت های خدا» می نامد , پا این تفاوت که 
انبیا , پیام خدا را از طریق وحی دریافت می کردند؛ اما مبلغ , پیام خدا را 
از طریق انبیا و اوصیای آنان دریافت می نماید . بنا بر اين . وظیفه مبلغ , 
1 های اعتقادی , اخلاقی و عملی پیامبران خدا به مردم و 
آشنا کردن آنان با تمام برنامه هایی است که آفریدگار انسان برای تکامل 
مادذی و معنوی او , ارائه کرده است . 


سیر ما صاحت سم دام اسام این ان مات سس کین : 
علاوه بر تلاش نمودن برای احراز شرایط تبلیغ و زمینه سازی برای تحقق 
ارکان 6 هم , اخلاقی و عملین آن در کار خویش ؛ ۶ باید با شیوه تیلیغ از 
جهت الفای پناغ..های: تبلیفی: به ترتیب اهقبت. آنها آشتا باشد.. فبلغ باید 
بداند که برای آشنا کردن مردم , بخصوص نسل جوان با پیام دين , چه باید 
بکفیهمار کجاباید آعاز کند و حفتگیری عاعت او به کدام شو بانه باشد.. 
آنچه دز فصل سوم امده , در واقع , اشاره ای به پاسخ این سوالات و بیان 
سیر منطقی مباحث تبلیغی بر اساس اهمیت پیام هاست . مبلغ , در 


ص: 139 


بیدارسازی فطرت و وجدان او برنامه ریزی نماید و کاری کند که او به 
انديشه و تفکر. , وادار شود ۱ (1) انسان با باز گشت به فطرت و باز شدن 
زاه: تععل و تفکر بر او , در حقیقت , از ال ای و وه 
روشنایی نور 0 و عقل , گام می نهد و بدین سان . زمینه برای 
شاخت قایفین که‌ابای الفن:برای هداجت نش سم رای کامل آورده انو: 
فراهم می گردد . (2) پس از آماده شدن مخاطب برای دریافت پیام 
برنامه تکاملی ای که خداوند از طریق پیامبران برای انسان فرستاده , تنها 
شامل مصالح رو او نیست؛ " بلکه مصالح مادی و دنیوی وی 
یز تامفن خواهد کرد و در صورت تحقق جامعه انساني مورد نظر انبیا , 

تهترسن: ۰ تدحی: سا دی دنا و آخرت مس برخوزناد خواهد. ِ ی 
موجودی است ناشناخته . ِ با همه پیشرفت هایی که داشته , هبوز 
نتوانسته رازهای این موجود پیچیده را به درستی کشف کند . از این رو , 
آندشه تشر ان ارانصراه تکامل صاحی و معنوی او تانمان است:ه بایدبرا 
ییا ان ره بایان مه ایس سا کد هار جیان را ساسد و 
باوو کند«چنین ارضاطن » حز از طریی اثببای آلهی افکان بدیر تست 13 
نخستین پیام تکامل افرین انبیا که خلاصه همه برنامه های انهاست , توحید 


1-.ر. ک : ص65 (بر انگیختن فطرت وعقل) . 

2 .ر. ک : ص67 (خارج ساختن مردم از تاریکی ها به نور) . 

3- .ر. ک : ص69 (دعوت به مصالح دین و دنیا) . 

4- بر ۰ ک : ص71 (دعوت به یمان اوردن به غیب) و ص75 (دعوت به 
ایمان اوردن به نبوت) و ص77 (دعوت به ایمان اوردن به معاد) . 

3- .ر . ی | صزد 7 (دعوت به ایمان اوردن به توحید) ۰ 


ص: 263 


4 3 نیک خویی 
4 زیور یافتن سب و تسب 


امام علی علیه السلام :آداب , جامه هایی [نو و] تازه هستند. 


امام علی علیه السلام :ای موّمن ! اين دانش و ادب , بهای جان توست . 
بسن در آموختن آن ده بکوشن , که هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود , بر 
قدر و قیمت تو افزوده می شود . با دانش است که به پروردگارت راه می 

او فا ی کش ی سای 
در خدمت گزاری است که بنده سزاوار ولایت و قرب او می شود . پس 


[اين آنصیحت را بپذیر تا از عذاب یرهی. 
4 / 3نیک خوییامام علی علیه السلام :میوه ادب , نیک خویی است. 

امام علی علیه السلام :نيكويي ادب , مایه بالندگي اخلاق است. 

4 4زیور یافتن حسّب و تسب (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی 
که کسّبش او را بنشاند , ادبش او را بر می خیزاتد [و بلندپایه می گرداتد] 
امام علی علیه السلام :تحصیل ادب , مایه زیبایی حخسب است. 

امام علی علیه السلام :ادب بیاموز که ادب , زیور سب است. 


1- .جح حسّب , شرافت و مفاخر خانوادگی | ست و تسب , نژاد و تبار و نیاکان 


است . 


ص: 140 


و این هدف بلند , جز از طریق الفت و اتحاد مردم و اجتماع آنان در 
پیرامون امام عادل , امکان پذیر نیست . (1) نحقق و نداوم حاکمیت 
عدالت در جامعه , در گرو وجود آزادی های مشروع و سازنده (2) , 

آگاهانه بودنر انتخاب های مردم است ماج , وظیفه دارد تا در توسعه ب این 
آزادی ها و آگاهی ها تلاش کند ۰ (3) یکی از مسائل بسیار مهمٌی که زمینه 
را برای تحقق و تداوم حاکمیت عدالت اجتماعی آماده می کند , توانمندی 
توده های مردم در تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگی ,. سیاسی و اجتماعی 
است . مبلّغ باید مردم را به گونه ای تربیت کند که حق گرا باشند و نه 
مطلق گرا و از هیچ کس , کورکورانه تبعیت نکنند . معیار آنان برای پیروی 
از شخصیت ها و اجزاب , حق باشد و نه شخصیت های بزرگ و مورد 
شخصیت ها را نیز با عیار حق مک بزنند . (4) عدالت اختماعی در فکتب 
انبیای الهی , مقدذمه شکوفا شدن استعدادهای انسانی و رسیدن انسان به 
مقصد اعلای انسانیت است . آنچه آدمی را به این هدف , نزدیک می کند , 
پرهیز از اخلاق و رفتار نکوهیده و آراستگی به مکارم اخلاق و محاسن 
اعمال است . (<) در فرهنگ انبیای الهی , همه کارهایی که انسان را با 


۳ ر. ک : ص 79 (دعوت به الفت و پرهیز از تفرقه) و ص63 (دعوت به 
برپاداشتن قسط) و ص 85 (دعوت به رهبری امام عادل) . . 
2 .مقصود , ازادی های سیاسی اجتماعی است که با ازادی معنوی 
(آزادگی) , تفاوت دارند . ۱ 
3-.ر. ک : ص87 (دعوت به ازادی هدفمند) . 
4 .ر. ک : ص91 (دعوت به شناخت اهل حق از راه شناخت حق) . 
5- ۰( ۹ ص 95 (دعوت به پروامندی و پرهیز گاری) و ص 99 (دعوت به 
ارزش های اخلاقی) و ص103 (دعوت به کارهای نیکو) . 


ظری 1 14 
مهم ترین رسالت شراخ 


طریق , او را به تکامل مادذی و معنوی می رسانند , عبادت نامیده می 
شوند . (1) 


مهم ترین رسالت مبلغآنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأثیرگذاری تبلیغات 
بر سازندگی انسان ها اهمّیت دارد , هدفگیری و سمت و سوی تبلیغات 
است . مب , باید نقطه ای را هدفگیری کند که بیشترین آثار و برکات را 
تراک شاز ند کی انسان و تز دبی کردن اه به کمال مطلق داشته باشید و آن 
نقطه , دوست داشتن خداست .۰ (2) محبت خدا , کیمیای خودسازی و 
سازندگی است . عشق به حق تعالی ی ها ایا من ای وا 
ها سا ادا ی ۱ 
بر این , مهم ترین رسالت مبلغ , اين است که هدف نهایی وی , عاشق 
سازی باشد و نه مقذس سازی , و برای رسیدن به این هدف , همه برنامه 
های تبلیغی او باید چاشنی محبت داشته باشند . برای دستیابی مخاطب به 
کیمیای محبّت , مبلّغ باید همه ابزارهای تبلیغاتی را به سوی این هدف 
نشانه گیری کند . گفتارهای و نوشتارهای تبلیغی او , مواعظ , تذکرات و 
خطابه های او , تعلیم و تربیت او , امر به معروف و نهی از منکر او , 
پیکارهای او با بدعت ها و سرانجام , بشارت ها و بیم های او , همه و همه 
باید سمت و سوی محبت داشته و از عطر دل انگیز محبت . سرشار باشند 
۰ 4 


بک : ص 1007 (دعوت به پرستش خداوند) . 
ار لابن داود , ص 196 , الرقم 1639 . 
ِ بر . ک : ص109 (دعوت به دوست داشتن ی : 
4- .ر . ک : دوستی در قران و حدیث و کیمیای محبت , هر دو از محمد 
محمدی ری شهری . 
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بهترین روش نفوذ تبلیغات در دل 
بر را تاماش ساخ 


بهترین روش نفوذ تبلیغات در دلراه کار تبليغي «به کارگیری محبّت» , 
بهترین روش عبور دادن پیام های الهی از مرز حس و عقل , و نفوذ دادن 
انها به عمق جان هاست . پیام الهی , علاوه بر نفوذ در عقل ها , باید در دل 
ها نفوذ کند و در عمق روح , وارد شود تا همه قوای انسان را در اختیار 
بگیرد (1) 9 , با تکیه بر شیوه تبلیغاتی «محبت» » به سادگی می تواند 
از عهده اين کار بر آید و با نفوذ دادن پیام های سازنده الهی در عمق جان , 
انسان را متحوّل سازد و او را در راه رسیدن به مقصد اعلای انسانیت و 
جامعه برتر توحیدی , به حرکت در اورد. 


بزرگ ترین پاداش مبلغفبرکات به کارگیری این شیوه سازندگی برای مبلغ , 
فراتر از برکات آن برای مخاطب است ؛ زیرا خداوند متعال , عاشق 
بل می شود که «عاشق خدا» می سازد (2) و کسی که عاشق او شود 
, رنگ خدايي پیدا می کند , چنان که در حدیث قرب نوافل می خوانیم : 
واذا احببتَه کنث سَمعة الذی یَسمَغٌ به , و بَصَرَخ الذی بُبصرٌ بو , و لساتَه 
الذی یَنطِقّ یه , و ده التی تبطش ها ! ٍن دعانی اجب و ان سَألّنی َعطَية 
۰ (3) پس هر گاه دوستش داشته باشم , گوشش خواهم بود که بدان می 
شنود , و چشمش خواهم بود که با آن می بیند , و زبانش خواهم بود که با 
آن سخن می گوید , و دستش خواهم بود که با آن نیرو می گیرد . اگر مرا 
اند اخاشسی واه کند هراک از بعش در خعاصیی. کنر مدای خواهم 


نصا و ار یو تا تن ۶ص از 
2- .معالم العلماء, ص 126 , الرقم 853 . 
3-.ر.ک : ص 43 ح 45 . 


۳ 
دعوت نزدیکان 


اقامه حتآنچه تا کنون در باره وظایف ما بدان اشارت رفت , در جایی 
ات که مخاطت , آمادگی دارد تا سخن حق را بپذیرد و راه درست زندگی 
را انتخاب کند؛ اما مسئولیت راغ در مواردی که مخاطب از این آمادگی 
برخوردار نیست , اقامه حخّت (دلیل آوردن) برای اوست (1) تا راه هر 
گونم بهانه جویی را , بر او ببندد و نتواند به خدا اعتراض کند که : « لوّلا 
آرسلت للیتا سولا قة ی ءابانک من قتل آن تذل و تری ؟ (2) چرا پیامبری 
به سوی ما نفرستادی تا پیش از آن که خوار و رسوا شویم , از آیات تو 


پیروی کنیم ؟» . 
هنت فونکاند آخرین تکته.تر نارم مطظایف سرام , این است که مبلّغ کو 
کر ام رات یه و ای هه اه ری کنر 


دعوت به ارزش های دینی را از نزدیکان خود , اغات تفاند: توفیق بیشتری 
در هدایت دیگران خواهد داشت . 


2 .طه : ایه 134 . 


ص: 144 


الفصل الرابع : خصائص المبلغ4 1 1الحصایْص العلمیعٌا الفقهٌ فی 
الینالکتاب«وَا کان الْمَوْتُونَ لینفرواً کافة قَلو لا رنف من کل فقو منهَم دوجو و 
۳ مه لیققَهُواً فی الدین و لْنذروا قوَمَهُمْ |۱3 رَجغُوا هم لعلهَم نگذرون» . ۱ 


«فل هیم‌صیلی. آغوا ال الله کلی یت آا غهن ای وان الا 
و قا آنا من الْعُشرکین» ۳4۳ 


الحدیفرسول اللّه صلي الله علیه و له الا کاقر نالععروف ولا ه: غن الفتکر 
کی تکون عالما , وتعلم ما مر . (3) 


راجع : ص 202 ح 252 و ص 208 ج 260 . 


1- .التوبه : 122 . 
3- .الفردوس : جح 5 ص 69 ح 7486 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 3 ص 
4 5560 . 
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فصل چهارم : ویژگی های مبلْغ 


فصل چهارم : یز کف های مبلْغ4 / 1ویژگی های علمیالف دین 
شناسیقرآن«و شایسته نیست که موّمنان , همگی [برای جهاد] کوج کنند . 
پس چرا از هر فرقه ای از آنان , دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای 
پمانند و] در دين , آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان باز 
کشتتد : بیم دهنده باشد که آنان. ااز کیفر آلهی ] ترشنند؟».: 


«بگو : این است راه من , که من و هر کس مرا پیروی کرد , با بینایی . به 
سوی خدا دعوت می کنیم , و منژه است خدا, و من از مشرکان نیستم» . 


انسیا صی اه عله ماه ارب روت یی ارس تن 


ر.ک : ص 203 ح 252 و ص 209 ج 260 . 
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ب الاحاطَه لین ین جمیع جوانیهرسول. 1 9 


عنه صلی الله علیه و آله :لا جقو بدین ال ۱۳[ 
(۳4 


الامام علی علیه السلام :[لقَا المستحقظون لدین اللَه هُمْ الْذین أقامُوا 
ِ وتضروه 4 وحاطوه من جمیع جوانبه 1 وحفظوهٌ علی 7 ال ورغوه ّ 


ج الاسینادٌ الی گلام سول اللّهٍ وأهل البّيتِ علیهم السلامالامام الصادق 
علیه السلام نزجم ال عبدا حَبَبنا الی الثاس ولم یبعضنا الیهم ! چا وال لو 
یروون محاسن کلامنا آکانوا به أعرّ , وقاً استطاع أحذ آن بتقلق علیهم 
بشیء , ولکن < حدفم سمخ الکلمه قتفط الیها عشرا| ۰ (4) 


معانی الأخبار عن عبد السّلام بن صالح الهرو :سَمعث با السَن الرّضا 
علیه السلام یِقول: جم اللّهْ عّیدا آحیا آمزنا ! ققلث له : قَکیف بحیی 
آمکُم ؟ قال : بتعلغ غلومنا وبعلفها الا ؛ قَاِنّ الا لو علموا محاسن 
کلامنا لائبعونا . (5) 


1- .دلائل النبوه للبیهقی : ج 2 ص 426 , تاریخ دمشق : ج 17 ص 296 
کلاهتا عن الامام علت یه السلام : العووس عص 1 ص214 9 عق 
ابن عاس , کنز العقال : ج 10 ص 171 2 28886 . 

2- .السیره النبویه لابن کثیر : جح 2 ص 168 , تاریخ دمشق : ج 17 ص 299 
, الفردوس : ج 5 ص 190 ح 7920 , کنزالعقال : ج 3 ص 84 ح 5612 
نقلا عن ای عنم عکلها غن الامام علظ علبه السلام رح الاخار ع 2 
ص 389 . 

3 و و 0 

4- .الکافی ان ی یر , مشگاه الأنوار : ص 317 
ح 1002 عن علی بن آبی حمزه , دعائم الاسلام : ج 1 ص 61 عن الامام 
کات ها اما ار رح 


5- .معانی الأخبار : ص 180 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
7 ح 69 , بحار الانوار : ج 2 ص 30 ح 13 . 
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آکافی شمه خانیه بر ذین 
ج ام اسر ی الط ام و امس تالا 


باه همه اه مر تام خدا ای الم غایه و ینک ود 


ها کی ار سود یس ار مامح 
باشد . 

پباشس شدا صلی الم قلیهو آله: ذضی خداونخ زا ها کسین به با من ارو که 
بش ماه خوانت انم اخاطه داشته باشد. 


امام علی علیه السلام :حافظان دین خداوند . کسانی هستند که دین رابه 
پا می دارند و یاری می رسانند , و به تمام جوانب آن , احاطه دارند , و آن 
را برای بندگان خدا حفظ و مراقبت می کنند . 


ح استناد به کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله واهل بیت علیهم 
السلامامام صادق علیه السلام :خداوند بر آن بنده 1 رحمت آوَزد که ما را 
نزد مردم , وق وی با و 
که اگر [شیعیان ما] زیبایی های گفتار ما را [بدون کم و زیاز] نقل می 
کردند, در سایه ]زر موقق تر بودند و هیچ کس نمی توانست اشکالی به 
آنان وارد سازد ؛ بلکه چنین است که آنان , گفتار [ما آرا می شنوند و ده تا 
0 ۳ 


معانی الأخبار به نقل از عبد السلام بن صالح هروی :از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که می فرمود : «خداوند , رحمت کند بنده ای را که امر 
ی( . گفتم : چگونه امر (امامتِ) شما را زنده می 
کند ؟ فرمود : «علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد , که اگر مردم , 
زیبایی های گفتار ما را می دانستند , از ما پیروی می کردند» . 


ص: 148 
9 معرفة الناسالکتاب«دلک الکتان آا ریب فیه هدّی للَمتّفین» ۳0۳ 


للم 


«. .. ان اللة لایهدی القَوم الظالمین» ۲ ۳ 
نَ للم لا دی الَْوْم الْاسین» . (3) 
«. .. ان اللة لا دی مَن هو کاذِبٌ کقاژ» . (4) 


راجع : الأنعام : 36 و 51 , الرعد : 21 , الأحقاف : 12 , مریم : 97 , الروم 
52 و 53 الأنبیاء : 45 49 , آلنور : 51, فاطر : 18 , یس : 6 11 ؛ یونس 
: 101 , الزمر : 23 , النازعات : 45 , الاعلی : 10 . 


الخدخرسول االه خی له علیه و الم تجیون ا تاه عازن راهم قی 
لچاهلثه یام فی الاسلام ادا ققهوا , وتجدون ین خبر الاس فی هذا 
الأمرٍ رهم له قبل آن یِقَعّ فیه , وتجدون من شرار اس دا الجقین 

)2( 


لأمالی للمفید عن کمیل بن زیاد النخعی :کت مَع آمیرِ العوّمنی عم بن 
آبی طالب علیه السلام فی مسجد الکوقه وقد صلیتا الهشاء اجره , قأحَد 
بتیی حتّی خرجنا من العسجد . ققشی حَتّي خَرَج الی ظَهرٍ الکوقه لا 
یِکلمُنی بِکلِمَهٍ , فلا | اسقر لسن ث ال : يا کَمَیل , ان هذه القَلوبِ آوعية 
؛ قخیژها آوعاها . احقظ عَتّی ما آقول ؛ الثّاسن ثلاث : عالج رم و 
علی سبیل تجاو , وهمَخْ رعاع نع کل نی , یمیلو مَع کل ریح , لم 
بَستضیووا بنور العلم , ولم یِلجَوُوا الی رُکن وثیق .۰.۰ . هاه ! هاه ! ان هاهنا 
وأشار پیدهو الی صدره لعلما جَمّا ی ۱ ۱ 
یر مامون تستعمل این ب فی لیا , وتستظهژ یخجچ الله علی حَلقه 
وبیعمه نکاما ۸ : لیْخِده آلصَعَفاء ولیجة دون وَلی الَحَقَ 9 مُنقاد | 
کم لا تیزم ه لة فی أحنایّه , دح الک فی قلیه باوّل عارض ین 
, آلا لا ذا ولا ذاک . قَعَنهوم باللدّات , سَلس القیاد للشْهَوات . مغر 
ِ والاتحار , لیس من ژعاه الدّین, , قرب سَتها بهولاء انعم لسَایعة . 
کدلی تموت الم بموت حاجلیه:: لا تخلی الأرضّ من قایّم 
طاور قشهور, اد قستتر عفموی لا سل خجغ اه واه ۰ ق ویک 
الالون عَدّداء الْعظمون خطرا ‏ 


ِ 


ص : 264 

عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 
عنه علیه السلام 


عنه علیه السلام : 


نم غیت ااتدلا 


عنه علیه السلام : 


تن له ]لس لام 
غنم قلیه اانلام 


1- .. کنز الفوائد 
0 0 

5 ص 68 8. 
3- .. غرر الحکم 
3 


لاف بفتی هن الکشب. ۱۱ 

حسن الأدّب ینوت عَن الکسّب . (2) 
لاد آَحَدٌ الحستَین . (3) 

مره العاقل دیئثة , وحسَبْهٌ أَدبهْ . (۵) 
ادن أَفصَل سب ۰ (2) 

کل الکسب فتناه الا العقل والادب . (6) 
تفت یلم مت الادب:: ۱) 


0 


"لا ینت آنقم من الاب ۰ (8) 
کرت رقم من الاب 0 
:شرف حسب خسن آذّب . (10) 


سر مس 


: ج 1 ص 319 , آعلام الدین: ص 84 , بحار الأنوار: ج 75 


1 ص 298 , کنز الفوائد: ج 1 ص 320 , بحار الأنوار: ج 


: ج 2 ص 15 ح 1621 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 


4 .. غرر الحکم: ج 6 ص 128 ح 9779 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


9 ح 9054. 


5- .. غرر الحکم: 


ج 1 ص 76 286. 


1- .البقره : 2 . 

2 .الأحقاف : 10 . 

3- .المنافقون : 6 . 

5- .صحیح مسلم : ج 4 ص‌1958 ح 199 , صحیح البخاری : ج 3 ص‌1288 
ح3304 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 616 ح 10795 کلاهما نحوه وکلها عن 
ابی هریره , کنزالعمال : ج 10 ص 153 ح 28781 . 

6- .الأمالی للمفید : ص 247 ح 3 , الارشاد : ج 1 ص 227 , الخصال : ص 
نحوه , بحارالأنوار : ج 1 ص 187 ح 4 ؛ کنزالعقال : جح 10 ص 262 2 
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ص: 149 
د - شناخت مردم 


د شناخت مردمقرآن«این است کتابی که در [حقانیت ] آن , هیچ تردیدی 
نیست [و] مابه هدایت پرواییشگان است» . 


«به راستی , خداوند , مردم ستمکار را هدایت نمی کند» . 
«به راستی خداوند , مردم تباهکار را هدایت نمی کند» . 


«به راستی , خداوند , کسی را که دروغپرداز ناسپاس است , هدایت نمی 
کند» . 


ر .ی : انعام : آیه 36 و 531 , رعد : آیه 21 , احقاف : آیه 12 , مریم : آیه 
0 آیه 52 53 انبیا : آیه 45 49, نور : آیه 51 , فاطر : آیه 18 , 

یه 6 11 یوش اب ,101 زمر اية 2 اخقات. 7 آیه 45 : 
اعلی : آیه 10 


خوای خا هی اه اه ال رامع انیت اند ی 
نیکان آنان در دوران جاهلیت , در صورت دین شناس شدن , نیکان در 
دوران اسلام هستند , و در میان بهترین مردم در اسلام , کسانی را می 
پابید که پیش از پذیرش اسلام , ناخشنودترین مردم نسبت به اسلام بودند , 
و در میان بدنهادان , دوچهره ها را می بینید . 


الامالی, مفید به نقل از کمیل بن زیاد نخعی :همراه امیر مومنان علی بن 
آو دنم , ایشان دست مرا گرفت و از مسجد خارج شدیم و آن قدر پیش 
با . تا این هنگام , حّی یک کلمه با من صحبت 
نکرد . می که وارد بیابان شد , آه کشید و آن گاه فرمود : «ای کمیل ! 
0۰ ۸ کنجاترین آنهاشتت . انچه فن, گویم.: 
از من به یاد بسپار . مردم , سه دسته اند : عالم ربّانی , آموزنده در مسیر 
رستگاری . و مگسان فرومایه که در پي هر بانگ , روان اند و با هر بادی , 
به سویی می گرایند ؛ به نور دانش , روشنی نمی گیرند , و به بنیادی 
استوار ,؛ پناه نمی جویند.. . آه | آه 4« در این جاأ امام علیه السلام با 
دستش به سینه خود ۱ است انباشته , اگر 


رین ای ی ات ایکا کی را اف کعمس رات 

؛ اما امین نبود , دین را دست افزار کسب دنیا می ساخت و با حجّت 
ی و با نعمت های او بر بندگان , برتری می جست , تا 
ضعیفان به جای ولیْ حق , او را دستاویز خود گیرند . گروهی دیگر نیز که 
به حکمت , سر تسلیم فرود می اورند , بی آن که نکته های ان را در يابند , 
با رهیافت نخستین , شبهه شک و تردید در دلشان رخنه می کرد . بدانید که 
نه این گروه و نه آن گروه , مطلوب نیستند و نه کسی که سخت در پی 
لذّات است و برای شهوت ها بندها را رها کرده و شیفته جمع کردن و 
انباشتن مال است ۱ او سار دین نیست و پیتتیدر یه چارپایان چرنده , 
باری , , زمین ار ای نا را هستی و فان تیا میارته 
نی تین ما یدهم خواه آشکا ر مسفرم‌تا شتا مان و توسان , تا حجّت ها 
و تشانه.های خناوند از هیان نرود, به: رو استی:+ ابان.بة شمار مر اندی اند ؛ 
ولی به منزلت , بلندمرتبه» . 


ص: 150 


الامام علی علیه السلام في وَصیّیه لابنه الحسَن علیه السلام :ما قَلبُ 
الحدتٍِ گالارض ِ ۳ لت 0 من شیء قَبلت . قبادرئک بالاتب قبل 


عنه علیه السلام :الرجال تلاتةُ : عاقل ۱ وحم , وفاجرٌ ؛ قالعاقل الذین 
شَریعة , وَاللمٌ طَبيعة , والر ای سَجْه ؛ آن سَتّل جات , وان تلم أصابِ 
, وان سَمع وعی , وان حَدّتَ ضَدق . وان اطمانّ الیه َح وفی . والأحمَقٌ 
ان اسئنية یجمیل عَقَل , وان اسئنزل عن حسَن تزل , وان خمل علی ج 
جَهل , وان حَدّتّ کَذَتِ . لا یفقة , وان فُفة لا ٍ ِتَققة . والفاجر ان ائتمنته 
خاتک . وان صاحبتة شاتک , وان وَثْقت به آم کتک .19 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , خصائص الاأئقه : ص 116 , تحف العقول : ص 
۰0 , کشف المحچه : ص 161 , بحار الأنوار : ج 1 ص 223 ح 12 ؛ جواهر 
المطالب : ج 2 ص 157 ح 114 نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 169 ح 
5 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

2 .الخصال : ص 116 ح 96 عن ثعلبه بن میمون عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحارالأنوار : ج 70 ص 9 ح 6 وراجع : تحف العقول : ص 323 . 


ص: 151 


امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندش حسن علیه السلام :دل 
جوان , به سان زمین تهی است که هر چیزی در آن افکنده شود , پذیرایش 
صی: دوبان ایو ره بت ها ین آز ان کف دلت کت سود و 
انديشه ات مشغول گردد , پیش دستی کردم . 


امام علی علیه السلام :افراد , سه دسته اند : عاقل , احمق و بدکار . 
عاقل , کسی است که دین , شریعت و منش اوست , بردباری , سرشت 
او و اندیشیدن , خوی او . اگر از او پرسش شود , پاسخ می دهد و اگر 
سخن بگوید , به صواب است و اگر بشنود . پذیراست و اگر سخن بگوید . 
ری کقت و ار مسق 2 0 یابد , وفاداری می کند . و 
احمق , کسی است که اگر نیکی به او یادآور شوند , غافل است واگ 
از نیکی دورش سازند ر هم # و اگر به نادانی وادارش کنند , نادانی 
می کند تلا هی ی با ی و 
اطمینان کنی , برایت خیرخواهی نمی کند . 


ص: 152 
الامام الصادق علیه السلام :الاسّْ مَعادنْ کمعادن الذْهب والفِصّه ؛ قمن 
کان له هی الجاهلیّه أصل قَلهٌ فی الاسلام َصل . (1) 
ایکافی عن اسماعیل ین عید الخالق :سمعث آبا عبد اللّه علیه السلام ول 
لابی جعقر الاحول وتا سم : آتیت البَصر ؟ ققال : تقم . قال : گیفت 
ریت مُسارَعة الاس الی هدا ۳ ودخولهم فیه ؟ قال : والله له لقلیل , 
ولقد ققلوا , وان ذلِک لقَلیل . ققال : عَلیک بالأحداث ؛ ام ام الی کل 
یر . (2) ۲ 


الامام الصادق علیه السلام التاسخ تلا : جاهل یأبی آن یلم . وعالِم قد 
شمه علفه , وغاقل بعمل لذنيام واختته : [3) 


عوالی اللالی :روِی عن تعضهم علیهم السلام : الثاسن أرتعة : رَجُل عم 
ویعلَم أة یلم , قذاک عالمْ فائّیعوخ , ورجل یعلَمْ ولا یلم أْ ئه یَعلمُ برقذاک 
غافل قایقظوخ , ورَجْل لا علَمْ وعلَمْ ان لا یَعلَمْ , قداک جالٌ ققلموة , 
هل لاعاه فععلم | له ععلیته فدای ضال فارشدوه 13 


رامردض 2۸2( الفضل الساسن : ادا ای و ض 2524 (مراغاه اناد 
الساات مص و2 مزاع طافه العاظت ۱ 


1- .الکافی : جح 8 ص 177 ح 197 , مشکاه الأنوار : ص 455 ح 1522 , 
بحار الأنوار : ج 67 ص 121 نحوه . 

نا 9 ۳ الاسناد : ص 128 ح 450 , بحار 
الأنوار : ج 23 ص 236 ح 2 . 

3- .تحف العقول : ن ص 4 , بحارالأنوار : ج 78 ص 238 ح 78. 

4 .عوالی اللالی : ج 4 ص 79 ح 74 , بحارالأنوار : ج 1 ص 195 ح 15 
فراکم : معدن. الحه اهر گضن..1 4 


ص: 53 1 


امام صادق علیه السلام :مردم , معدن هایی به سان معدن های طلا و نقره 
اند . ان که در دوران جاهلیت ريشه دارد , در اسلام نیز دارای ریشه است 


الکافی به نقل از اسماعیل بن عبد الخالق :شنیدم که امام صادق علیه 
السلام به ابو جعفرٍ آحول مي فرمود و من می شنیدم : «آیا بصره رفتی 
ِ« . ابو جعفر احول گفت : آری . فرمود : «شتاب مردم و ورود آنان را به 
این امر (امامت) چگونه دیدی ؟» . گفت : به خدا سوگند , آنان , اندک ۳ ۱ 
هرچند که چنین کرده اند [و به شما پیوسته اند] , ولی اندک اند . فرمود : 
«جوانان را در یاب که به هر خیری , پرشتاب ترند» . 


اما اوق یه اسام و رش وه انوا ان کم ان فا کف ۱ 
دارد ؛ و دانایی که دانشش او را نزار کرده است ؛ و عاقلی که برای دنیا و 


عوالی اللالی :از یکی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که : مردم 
بر چهار دسته اند : شخصی می داند و می داند که می داند . این شخص , 
عالم است . پس , از او پیروی کنید و شتجصتی .هی <اناق نمی داقد که 
می داند . این شخص ؛ , غافل است . پس بیدارش کنید ؛ : و شخصی نمی 
داند و می داند که نمی داند . او جاهل [ و ناآگاه ] است . پس به او دانش 
بیاموزید [ و آگاهی بدهید ] ؛ و شخصی نمی داند و می پندارد که می داند . 
اين فرد . گم راه است . پس , او را راه نمایی کنید . 


ر.ک : ص 243 (فصل ششم : آداب تبلیغ) و ص 255 (مراعات شایستگی 


ص: 154 


ص: 155 


مخاطب شناسی در تبلیغ 
1 . برنامه ریزی صحیح تبلیغی 


شیر ان #انی تخترق اي 


0 ۱ ۱ ۳ ۳ 
نشناسد و از استعدادها و تیا های تبلیغی. وق آکاهی. تداشته باشند.: بی 
تردید , در رسیدن به 0 تبلیغی خود » ناکام خواهد ماند . مخاطب 
شناسی در برنامه ریزی صحیح تبلیغی , درگیر نشدن مبلّغ پا خواست های 
فطری مردم , و نیز توجّه ویژه به نسل جوان در برنامه ریزی ها , در این 

کار. نقفش اساسی دارد . 





1 امه ریزی صحیح تبلیغینخستیر پسش ِ هر گونه برنامه ریزی برای 
روحی مخاطب خود را نداند 1 زمینه های ذهنی و روانی و میزان 
تاثیرپذیری مخاطب , اطْلاعات" کافی نداشته باشد و موانع تأثیرپذیری 
مخاطب را تشخیص ندهد , نمی تواند برنامه ریزی صحیحی برای تبلیغ 
داشته باشد . 


قبز آن رشق مخاظییکی از رکات ممتی کمدر فران ه اعادیت اسلانه: 
در ارتباط با مخاطب شناسی, به 


ص: 156 
تفاوت استعدادهای طبیعی 


آن توجه شده , تفاوت مردم از نظر ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و 
اکتسابی . و میزان تاتبرپذبری. انان از تبلیغات مفید و سازنده است . با در 
نظر گرفتن اين تفاوت ها ی ی ی و 
, چه بسا نوعی از تبلیغات برای فرد یا جمعی مفید باشد , امّا برای فرد یا 

جمعی دیگر , غیر مفید و حثّی زیانبا ر باشد . از اين رو اشامت فوحای 
بوده اند که در تبلیغات خود , ظرفیت فکری و روحی مردم را در نظر 


داشته باشند . (1) 


تفاوت استعدادهای طبیعیاز نگاه احادیث اسلامی , مردم از نظر 
استعدادهای ذاتی , مانند معادن زمین , متفاوت اند . (2) برخی چون معدن 
طلا از استعدادهای بالایی برخوردارند , برخی مانند معدن نقره هستند و... 
. همان طور که انواع معادن زمین , برای جامعه بشر , مفید و کارسازند , 
اما بهره برداری از انها به شناخت و برنامه ریزی نیاز دارد , انواع 
استعدادهای فطری انسان ها نیز برای اداره جامعه انسانی , مفید و 
سازنده اند, ولی بهره گیری از انها نیازمند شناخت درست و برنامه ریزی 


صحیح است . 
تفاوت استعدادهای اکتسابیظرفیت اکتسابی انسان ها , مانند ظرفیت ذاتی 
آنان م متخاوت اشت.. ون (متفن) اسلا میم «به‌طور حلی:» انسان ها را 


بر اساس میزان تاثیرپذیری از تبلیغات سازنده , به سه دسته تقسیم کرده 
اند : دسته اوّل . کسانی هستند که فطرت پاک انسانی خود را با کارهای 
ناشایست و بخصوص ظلم کردن ۰ الوده نکرده اند . اینان . از تقوای تققای 
برخوردارند و ظرفیت 


2برحال التحاشی: ص 102 : الرقه 254 : 


اه ی هه 9 زر لوف 
27 6382 . 

السلام , کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 7.406 5880 , الأمالی 
للضدوی:ض 999 ج ط: اهدص در ح 27 کلها عن جات تن نید 
الجتعی غن الامام البافر عن آبانه علهم الضلام. تحف العفول:زص 93 
کی نها رای ار ی ول و 
وه الک 6۵ ۱0 ز عون الک مه هر 
0 

ور الک ی 90 و 04 وی النکم مالید اج 
4 ح 2504. 

1 خرن التکهه هر و یلاع فص 
4 ح 2529. 


ص: 157 


مناسبی برای پذیرش تبلیغات سازنده دارند . در احادیث اسلامی از این 
گروه , به انسان های «عاقل» و «فراگیرنده در مسیر نجات افعل لیم 
سبیل التّجاه)» تعبیر شده ی اصلی تبلیغات اسلام 
و همه انبیای الهی هستند و کلمه «المثقین» در آیه دوم سوره بقره : «دَلِکَ 
الْکِتَابْ لا رَيّبِ فیه هَدّی لْمتْفنَ ؛ اين است کتابی که در [حقانیت] آن , 
هیچ نردیدی بیست [و ] مایه هدایت تقواپیشگان است» , به همین گروه 
اشاره دارد . جوان , به دلیل اين که در آغاز راه زندگی است و فطرت 
انسانی او آلوده نشده است / بیشترین تأثیرپذیری را از تبلیغات سازنده 
دارد و به همین دلیل , جوانان در صف مقذم مخاطبان انبیای الهی قرار 
دارند و در احادیث اسلامی , توصیه شده که مبلغفان , توجّه ویژه ای به 
نسل جوان داشته باشند . (1) دسته دوم, کسانی هستند که فطرت انسانی 
خود را با کارهای ناشایست , الوده کرده اند و از تقوای عقلی برخوردار 
نیستند ؛ اما الودگی آنها به مرحله خطرنای و غیر قابل علاج نرسیده است . 
از نظر انبیای الهی , اين دسته از مخاطبان , به بیماری موانع شناخت. مبتلا 
هستند؛ ولی بیماری انان قابل درمان است . از این رو , انبیا بنا بر 
مسئولیت تبلیغی ای که از جانب خداوند دارند , همچون طبیبی حاذق و 
مهربان , خود به سراغ بیماری می روند و با برنامه ریزی های مناسب , گاه 
با نرمش و گاه با تندی , موانع اگاهی را از ذهن و دل بیمار , پاک می کنند 
و او را از دسته دوم مخاطبانِ خود , خارج می کنند و در دسته اوّل قرار 
می دهند . امام علی علیه السلام , اين هنر بزرگ تبلیغاتی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله را 


1-.ر.ک : ص 153 ح 185 . 


7 سِ ۳ 3 ك 3 
چنین توضیح می دهد .۰ طبیت دواز بطبه 7 قد احکم مراهمة . و آحمی 
ِ ض/ 


۳ 0 


مَواسمَة 1 يَصَع ذ ۹ حیث الحاجة الیه من قلوب عمي , و آذان صم ۰ و 
لته تک: عتت بدوانه فوات نا ای ات 


1 . داروها و مرهم 
های خود را مهیّا کرده است و ابزار جرٌاحی خویش را گداخته است تا هر 
زمان که نیاز شود , آن را بر دل های نابینا و گوش های ناشنوا و زبان های 
ناگویا بگذارد . با داروهای خود , در پي یافتن غفلت زدگان ِِِ پا 
سرگشتگان وادی ضلالت . استاد شهید مرتضی مطهّری رحمه الله , 

جالبی در باره این سخن دارد که متن ۳ 
علیه و آله , ابزار و وسایلی به کار می برد . یک جا قدرت و یسم (/ داغ) 
به کار می برد , یک جا مرهم . یک جا با خشونت و صلابت , رفتار می کرد , 
یا یی تا هی اراس سس( 
که استفاده می کرد , در جهت بیداری و آگاهی مردم استفاده می کرد . 
شمشیر را جایی می زد که مردم را بیدار کند , نه به خواب کند , اخلاق را 
در جایی به کار می برد که سبب آگاهی و بیداری می شد . شمشیر را در 
جایی به کار می برد که دل کوری را بینا می کرد , گوش کری را شنوا می 
و ی اک ام مت اه 
وسایلی که پیغمبر به کار می برد , در جهت بیداری مردم بود . (2) دسته 
سوم , کسانی هستند که آلودگي اکتسابی آنان , به مرحله خطرناک و غیر 
قابل علاح رسیده است . این گروه , در مکتب انبیای الهی , مرده آی میان 
زندگان (میثك الاحیاء) و مرده روحی و فکری شمرده می شوند ؛ زیر| 


1-.ر. ک : ص 64 ج 81. 
2- .تبلیغ و مبلغ در اثار شهید مطّری : ص 186 . 
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زشت و غير منطقی , چنان ذهن و روان انان را تیره کرده که نمی توانند 
حقایق مفید و سازنده را بپذیرند . از اين رو . تبلیغات , کمترین اثری در 
هدایت و سازندگی آنان ندارد دو به همین دلیل ».قرآن کریم , تصریح و تأکید 
می فرماید : « اما یَسَتجیبٌ الذین یَسْمَعُون والمَوّتی ببعَلهُم ال ۰ (1) تنها 
کسانی [دعوت تو را] آجابت می کنند که گوش شنوا دارند , و اما ] 
مردگان را خداون, بر خواهد انگیخت» . « انک لا تب تشی القوف ول سعع 
الضر الدعاء ادا ولو مذبرین 7 ها ارت بادی الَعْمّي غن صالتهم ۰ (2) 
ابثّه تو مردگآن را شنوا نمی گردانی , و آين ندا را به کران , چون پشت 
بگردانند , نمی توانی بشنوانی , و راهبرِ کوران از گم راهی شان نیستی» . 
بدین سان , کسانی که در اثر آلودگی ها به مرگ روانی مبتلا شده اند , 
نمی توانند از تبلیغات مفید , بهره مند شوند . نکته قابل تامّل , این است 
که وقتی انسان در اثر کارهای ناشایست , به مرگ انديشه و روان مبتلا 
شد , حقیقت را می فهمد؛ ؛ ولی نمی تواند بپذیرد . قرآن کریم , در باره 
چنین شخصی می گوید : « اقرعیّت من اْحَد امه هواه و اصَلهٌ اللهْ عَلی 
علم و حَتَم عْلی سَمعه و قلبه و جِعل عَلی بَضرو ْشَاوة قمن بهدیه من بَعد 
له" فلا تدکرون . (3 بسن آبا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود 
خود قرار داده و خدا او را دانسته , گم راه گردانیده و بر گوش او و دلش 
مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است ؟ ایا پس از خدا چه کسی او را 
هدایت خواهد کرد ؟ ! آیا پند نمی گیرید ؟» . 


[- .انعام : آیه 306 . 
2- .نمل : آیه 80 و 81 . 
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مسئولیت برنامه سازی برای تبلیغ 
2 . درگیر نشدن با خواست های فطری مردم 


هنگامی که در اثر تراکم آلودگی ها , هوس بر انسان چیره گردد و بتی 
برای پرستش وی شود , چنین انسانی دیگر قابل هدایت نیست . نه این که 
سخن حق را نمی فهمد؛ بلکه می فهمد ؛ امّا نمی تواند بپذیرد . از اين رو , 
او گم راهی است که راه را می داند . نکته دیگر ی 
تبلیغات در سازندگی این گروه , موجب سلب مسئولیت تبليفي مبلغ نمی 
گردد . از نظر قرآن . مبلغ باید برای این دسته از مردم نیز برنامه تبلیغی 
داشته باشد ؛ اما نه به امید هدایت , بلکه برای اتمام حجت , تا هنگامی که 
گرفتار عواقب شوم و خطرنای سوء استفاده از آزادی می شوند , به خدا 
اعتراض نکنند که چرا راه تمایی برای آنان نفرستاده است . (1) 


مس انت: امد سانش سای ها خانل فر مدا ری مخاطتان و 
تفاوت ظرفیت های ذاتی و اکتسابی 9 
ریزی صحیح, تبلیغی , تا چه اندازه مهم و مشکل است و این واقعیت , 
مس لیت بلغا و فاد ماخ ها تبلیفی: هو مر اکر فرهی. و حخصوضن حیدا 
و سیما را در نظام اسلامی , در ساختن برنامه های مناسب و مفید , 
مضاعف می نماید . 


2 . درگیر نشدن با خواست های فطری مردمیکی از آفات تبلیغ , به طور 
عام , تبدیل شدن آن به ضد خود , توسط مبلغ است . بارها اثفاق افتاده 
است که تبلیغات در زمینه های مختلف سیاسی , اجتماعی و فرهنگی , اثر 
ففکوننن. بر خای کداردم است: : یکی از دلایل آن.+ این اشت. که روان 
شناسی مخاطب , مورد توجّه قرار نگرفته است و تبلیغات , در برابر 
نیازهای طبیعی و فطری مخاطب , قرار گرفته است . استاد مطیّری در 
این باره می گوید : 
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که اولیای مذهب , میان مذهب و یک نیاز طبیعی , تضاد برقرار کنند . 
مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود . (1) اگر 
در برنامه ریزی تبلیغ دینی , میان دین و حقوق سیاسی , اجتماعی و یا 
فردی مردم , تضاد برقرار شود , تبلیغ نه تنها موفق نخواهد بود , بلکه به 
ضد تبلیغ , تبدیل خواهد شد . از این رو , کسانی که دینداری را به محترم 
نبودن حقوق سیاشی. مردم., عدم آزادی انديشه , تری دنیا . مخالفت. با 
شادی , گریز از حلق و ترک ازدواج و مانند اینها تفسیر می کنند , در واقع , 
علیه دین , تبلیغ می نمایند . شهید مطری می گوید : درست در مرحله ای 
که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم , تشنه 
این انديشه بودند که حق حاکمیت , از آن مردم است , [از سوی ] کلیسا با 
طرفداران کلیسا و يا با اثّکا به افکار کلیسا , این فکر عرضه شد که مردم 
بو رستت ‏ طقط کل روط دار محر . همین کافی بود 
تج وت بت ی یآ و ی , بلکه بر ضد 
دين و خدا به طور کلی بر انگیزد ۰ (2) یکی از ویژگی های اسلام ناب , این 
انست که.همه‌ تما بلات قمع انسان راهر قظر کرفته است, فطری ورن 
دین , بدین معناست که همه برنامه های دینی (اعم از عقاید , اخلاق و 
احکام) , ريشه در فطرت انسان ها دارد . از این رو , مبلغ , اگر به واقع ‏ 
اسلام شناس باشد و نیازهای فطری مخاطب را بداند , هرگز به نام دين و 
برای تبلیغ اسلام , با خواست فطری مردم و حقوق طبیعی آنها درگیر نمی 
شود . 


2 .ر.ک: ص 143 (اقامه حجت). 
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0 9 قة الرّمانالامام علی علیه السلام :النّاس پمانهم أشبَة منهم بآبائهم . 


م۳ 
۳ 


فنه عایه التبام عم العرعی , عم رفایه اه ماه ۱21 


غنم. عليه. السلام.*عن شاند الرمان. ار مه « عم استشاه الیم. لم تسام : 
سا 


الامام ااسادش غلیه اتسلام علخ بر ايه لز غرم علیه ناما مسق 3 
ااتام الهادی علبه السلام قی خواب ان السصی غن هام َعِ موسی 


بالعصا ویده التیضاء وآله السٌحر , وبتعثِ عیسی باله الطبٌ , وتَعث مَحتد , 
ضلی اللة عَلیه واله وعلی جمیع الأنییاء , بالگلام والحطب :ان ال ما بة 
موسی علیه السلام کان الغالت علی آهل عصره اسر" قاناهم من ند 
الله یما آم یَکن فی وسعهم مه , وما أبطل به سحرهم , واأثبّت به الحجَة 
علیهم . وان اللةَ بتَقت عيسي علیم السلام فی وقتِ قد طهَرّت فیه 
ار ماناث واحتاج الاسن ای الطب , قَأتاهم من عند اللّه ما لّم ین عندهم 
مثلة , ویما آحیا لُمْ الموتی . وآبراً الأکمة والأابرص بلذن الله . وأثتت به 
الخقه عَلبهم ,وان آلله بعق مد فُحمّدا صلی اه علیه و آله, فی وق کان 
الغای علی أهل عصره الحْطَب والکلام واه قال : والشْعر قاتاقم من 
ید الا من واه ,خکیه وا ال یه دوایم وت به الق غلبهم . 
(3) 


1 بخضاتض اانتم. فلهم الطام دض 115 فسین القفان ضرن, 21 : 
عیون الحکم والمواعظ : ص 66 ح 1674 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 374 
ح 395 عن الجاحظ . 

2- .کشف الفقّه : ج 3 ح 138 عن آحمد بن علی بن ثابت عن الامام الجواد 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 80 66 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 432 ح 9054 . 

6 , بحار الأنوار : ج 78 ص 7269 109 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 24 ح 20 عن آبی یعقوب البغدادی , بحار الأنوار : ج 
7ص 210 ح 15. 
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ه - زمان شناسی 
اشاره 


ه زمان شناسیامام علی علیه السلام :مردم , به زمانشان بیشتر شبیه اند تا 


امام علی علیه السلام :در اهل شناخت بودن انسان , همین بس که... 
زمان خود را بشناسد . 


امام علی علیه السلام :هر کس با زمان دشمنی کند , [زمان] بر زمینش 
می کوبد و هر کس تسلیم ان شود , به سلامت نمی ماند . 


امام صادق علیه السلام :شبهات (تردیدها) , به کسی که زمان خود را 
بشناسد , یورش نمی اورند . 


امام هادی علیه السلام در پاسخ انم کت( کم برسنیدخ بود : سبب 
برانگیخته شدن موسی علیه السلام با عصا , ید بیضا و ابزار سحر . و 
ای ای اسر دس سای ال سا ار 
و خطابه چیست ؟ :خداوند , هنگامی موسی علیه السلام را برانگیخت که 
جادو بر مردم عصر | و غلبه داشت . از این رو , برای آنان از ز جانب خداوند , 
معجزه ای آورد که نظیر آن در توان آنان نبود , تا با آن , جادوی آنان را 
ان را ان ان ای هی 1 
السلام را در زمانی به رسالت برانگیخت که در میان مردم , بیماری های 
مُزمن پدید آمده بود , مردم به طب نیاز داشتند و عیسی علیه السلام از 
جانب خداوند , برای آنان معجزه ای آورد که نظیر آن : نزد ایشان وجود 
نداشت . او مردگان را برای ایشان زنده می کرد , و کور مادرزاد و مبتلا به 
پیسی را با اذن الهی شفا می داد و با این معجزات , حجّت را بر آنان تمام 
می کرد . خداوند , محمّد صلی الله علیه و اله را در زمانی به رسالت 
برانگیخت که خطایه و سخنوری و به گمانم امام علیه السلام افزود : و 

شعر (1) بر مردم عصر ایشان غلبه داشت . از این رو , او از 2 
, برای ایشان موعظه ها و حکمت هایی آورد تا با آنها . الاعای آنان را باطل 
و حجّت را بر ایشان تمام نماید . 





[- .این جمله / از راوی است. 
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الامام ۳ علیه السلام نوأمّا الحوادِتٌ الواققة قارجعوا فیها ٍلی ژواه 
حدیینا ؛ انم خجْتی علیکم وأتا حُشّة اللّه علبهم . (1) 


۳ العلم که فالکاب ولتت ی و75 (افسم. شاه اافصل 
النانی: اداب العالم / التوففت,عنه الخهل): 


1- .کمال الدین : ص 484 ح 4 , الغیبه للطوسی : ص 290 جح 247 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 542 ح 344 , الخرائج والجرائح : ج 3 ص 1114 7 30 
کلها رن اسحاق بن عقوت تحار ار مار : جح 53 ص 181 ح 10 . 
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امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 
امام علی علیه السلام 


آتاخ غالن غانه الشااه 
7 
و9 


اماف علی ید تسام 
اخاتفلن ی تسام 
ا شام فلت فلت اه 
تام ات اه دام 
اتام خی یهد تام 
شام ای له ارام 
اماضعلی ان داد 


:ادب , خود , جای سب يا نسب را می گیرد . 


مروت خردمند , دینداری اوست ۸ و خسبش 4 ادب 


:ادب , برترین حخسب است. 

:هر حسّب , پایان پذیر است, مگر خرد و ادب. 
:هیچ حسبی , رساتر از ادب نیست. 

: هیچ خسبی , سودمندتر از ادب نیست. 
شریف ترین حسّب , ادب نیکوست. 


:ارجمندترین حسّب , نیکويی ادب است. 
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امام مهدی علیه السلام :اما در رخدادهای پیش آمده , به راویان احادیت ما 
مراجعه کنید , که انان , حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر انانم . 


زر که علم و حکمت در قرآن و حدیث : ص 579 (بخش هفتم / فصل دوم 
: اداب دانشمند / توقف هنگام ندانستن) . 
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هرا وی کات شاف مان تشاسی یا اف اه اما 
شناسی , از ارکان علمی تبلیغ شمرده می شوند . اين , بدان معناست که 
بدون شناخت زمان و مکان ۱ مبلغ نمی توا ند بزنامه ریزی صحیح 9 
ده و ی بو ره ۳1 
این تفاوت ها , برنامه ریزی صحیح تبلیغی ممکن نیست . مقتضیات تبليفي 
زمان ها و مکان های مختلف : نیز تفاوت دارند و بدون در نظر گرفتن زمان 
و مکان بیع , نمی توان برای تبلیغ سازنده . برنامه ریزی کرد . 


نقش زمان در تبلیغزمان شناسی , این امکان را به برنامه ریزان تبلیغی 
می دهد که از زمان , عقب نمانند و بر حسب مقتضیات ان , ابزارها و 
شیوه های تبلیغی را متحوّل کنند . روش پیامبران بزرگ الهی در بهره گیری 
از ابزار تبلیغی مورد نیاز هر زمان , برای برنامه ریزان و برنامه سازان 
تبلیغات اسلامی , بسیار آموزنده است . در دورانی که جادوگری در جامعه 
حرف اوّل را در تبلیغات می زند , مهم ترین ابزار تبلیغعی موسی علیه 
السلام , ادها شدن عصا و ید بیضاست . در زمانی که مردم , بیش از هر 
زمان دیگری به درمان دردهایشان نیاز دارند , بزرگ ترین ابزار تبلیغاتی 
عیسی علیه السلام , درمان 
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کردن بیماران غیر قابل علاج و زنده کردن مردگان است , و در عصری که 
سخن , بیشترین تأثیرگذاری فرهنگي را دارد , بزرگ ترین ابزار تبلیغی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , قرآن است که معجزه ای کلامی است . 
1 برنامه ریزان و برنامه سازان تبلیغات اسلامی کر ار کی ۱ 
سازندگی جامعه استفاده کنند رای و ان وم 
بهترین راه تبلیغ با بالاترین میزان تاثیر گذازف بود . ول امروزه راه های 
تبلیغی دیگری (مانند : رادیو , تلویزیون , تئاتر , سینمز , نشریات , اینترنت ,؛ 
محصولات تک ای وابزارهای جدید مخابراتی) نیز گشوده و کر شده 
ما و ۱ 
گردد , چنان که باید یا نوگرايي در شیوه ها و ابزارهای قدیم تبلیغ ؛ بر 
کارایی و جاذبه انها افزود . متا مناظره , يکي از شیوه های کهن تبلیغات 
است؛ اما طرح کردن آن در قالب جدید «گفتگوی تمدّن ها» , چنان مورد 
استقبال جامعه جهانی قرار گرفت که سال 2001 میلادی , «سال گفتگوی 


تمذن ها» نامیده شد . (1) 


نقش مکان در تبلیغرعایت مقتضیات مکانی , مانند رعایت مقتضیات زمانی 
.زا صوفقیت. تبلیغات: : خرفری. است.: برنامه های تبلیعی. اسلامی: دز 
مساجد , نماز جمعه و عیدهای فطر و قربان , برنامه های تبلیغی حح, ابلاغ 
پیام برائّت ت از مشرکان در عرفات و منا , ره نمودهای تبلیغاتی پیامبر خدا 
ضلی اللهقلیه و السته فرشتاد ان ایشان سرا لیم مر زونه ها 


1 .ر.ک : ص 163 ح 190 . 
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نوگرایی در محتوای تبلیغنقش زمان و مکان , منحصر به تحوّل و نوگرایی 
در ابزار و شیوه تبلیغ نیست؛ بلکه شامل محتوا و مضمون ان نیز می شود 
؛ چرا که بسیاری از احکام اسلام , تابع زمان و مکان خاص است . امام 
خمینی رحمه اللهدر این باره می فرماید : زمان و مکان , دو عنصر تعیین 
کننده در اجتهادند . مسئله ای که در قدیم , دارای حکمی بوده است , به 
ظاهر , همان مسئله , در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک 
نظام , ممکن است حکم جدیدی پیدا کند , بدان معنا که با شناخت دقیق 
روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی , همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر 
با قديمْ فرقی نکرده است , واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم 
جدیدی می طلبد . (1) از این رو , رشته تبلیغ , نیاز به اجتهاد دارد و مبلغ 
کامل , کسی است که توان تطبیق محتوای تبلیغ خود را با احکامی که تابع 
شراپط خاص زمان و مکان اند , داشته باشد , به همین دلیل , مردم » 
اس واه ار ۲ 
آنان با شناختی که از اسلام (بر اساس ره نمودهای پیامبرش واهل بیت 
علیهم السلام ) دارند و با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان , مردم را در 
شبهات و رویکردهای جدید اجتماعی ر فرهنگی و سیاسی , راه تصانن 
نمایند . 


1- .الکافی , جح 1 , ص 472 , ح 1 . 
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و زيادة العلم عَلی النّطقَالاهام علن علیه السلام :یتتغی آن یکون علم 
اج زایْدا غلی نطقه , وعقلْهُ غالبا علی لسانه . (1) 


عنه علیه السلام :لا تتکلّم کل ما تعلَغ , قگفی پذلک جهلاً . (2) 


ز الوقوف عند حذبالعلمالکتاب«و لا تقف ما لس لک , به عِلمْ ان المع و 
النصر 5 اعد کر اولنک گان عَن مشئولا» . (3) 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام :لاثخیر بما لم تحط به علما . (4) 
عنه علیه السلام :چم اللّهْ اما عَرَف قدرخ , ولم بت طَورَخ . (5) 
عنه علیه السلام :من وف عند قدره أَكرَمَة الاسن . (6) 

عنه علیه السلام :من تعدی حدم أهاتة الثاس .۰ (7) 


الکافی عن زراره بن آعین :سَألثْ آبا جعقر علیه السلام : ما َو ال عَلی 
العیاد ؟ فال : آن تعملوا ما تعلمون» فیففوا عند ما لا علمون. ۱8۱ 


1- ,غرر الحکم : ج 6 ص 445 ح 10946 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
553 ح 10189 . 

2 ,غرر الحکم : ج 6 ص 266 ح 10187 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 9398 . 

3- .الاسراء : 36 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 265 ح 10179 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 55 . 

- .المناقب للخوارزمی : : ص 375 ع 395 عن آحمد 1 آیی طاهر , شرح 
له : ص 59 : مطلوب کل طالب : ص 19 , عیون آلحکم وال واعظ : ص 
1 7 4762 . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 333 ح 8617 , عیون الحکم والمواعظ: ص 460 
ح 8341 . 


7- .غرر الحکم : ج 5 ص 333 ح 8618 . 

8- .الکافی دج 1 ص 43 ح 7 هی 0ص موز نوم |[ 
بدل «حق الا مات للصدوق : ص 506 ح 701 , منیه المرید : ص 
5 , روضه الواعظین : ص 513 , بحار الأنوار : ج 2 ص 113 ح 2 . 
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و فزونی علم بر ؟ گفتارامام علی علیه, السلام :سزاوار است که دانش 
اتشان هشن از ارس عقای مسا بو رام نامر 


اشاش فلی ای هی هو دا ان ماب که از فان 
برای نادانی تو بس است . 


ز درنگ دون خرز .صقر آن‌ نو یز ی را که بدان علم نداری , دنبال مکن ؛ 
زیرا گوش و چشم و قلب , همه مورد پرسش قرار خواهند گرفت» . 
حدیثامام علی علیه السلام :از آنچه احاطه علمی بدان نداری , خبر مده . 
امام علی علیه السلام :خداوند , رحمت کند کسی را که اندازه خود را 
بشناسد و از حذ خود , تجاوز نکند ! 

امام علی علیه السلام :هر کس در اندازه خود توقف کند , مورد احترام 
مردم است . 

امام علی علیه السلام :هر کس از حذش در گذرد , مورد اهانت مردم قرار 
از 


الکافی به نقل از ژُراره بن آعیّن از امام باقر علیه السلام پر سیدم : حق 
خداوند بر بندگان چیست ؟ فرمود : «آنچه را می دانند . بگویند و در باره 
هز آنجه نف #انند در نی کنند #4 


طر* 172 


4 ( 2الحصایص الاخلاقَهاً الاخلاضرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مامن 
عبد تعمای حطیه الا ال شا ناه عنهانها اراد بعا. 11 


عنه صلی الله علیه و آله :یا با در , ما من خطیب الا نغرضت عَلیه حَطبثة 
کم الفیا مه ها اراد ها ام 


عنه صلی الله علیه و آله :من قام حُطتء لاتلتیسن بها الا رياء , آوقتة ال 
عز و جل یوم القيامقه موقف ریاء وشمع . (3) 


پ الِشْجاعهالکناپ«الذین یبَعُونَ را ال مضه لا تکوفت. اخط 
/ للع و کقی بالله حسیباً» . (4) 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 391 عن الحسن , شعب الایمان : ج 2 ص 287 
ح 1787 , کنز العمال : ج 10 ص 192 ح 29012 . 

2 .الأمالی للطوسی + 530 ج 1162 د کتبیه الخواظر مر ضوع از 
آعلام الدین : ص 193 کلها عن آبی ذر ؛ شعب الایمان : ج 4 ص 250 ح 
98 عن عامر نحوه . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 438 ح 16073 , الثقات لابن حبان : ج 3 ص 
1 الطبقات الکبری : ج 7 ص 429 , التاریخ الصغیر : ج 1 ص 188 کلها 
عن بشیر بن عقربه الجهنی , کنز العمال : ج 3 ص 483 ح 7532 . 

4- .الأحزاب : 39 . 


1 
اات:- اقلا 
ب - شجاعت 


4 / 2ویژگی های اخلاقیالف اخلاصیبامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بنده 
ای خطابه ای ایراد کند , خداوند [در قيیامت ] از او می پرسد که هدف او از 
خطابه چه بوده است . 


مک ی اه ده هی هه رای تس را 
که روز قیامت , سخنرانی اش و هدف او از ان سخنرانی , به او نشان 
داده می شود . 


پاش قفا اصلی, ال خیم و اد عص کی طانه اي انراد که غ ی 
مقصودش ریا و خودنمایی باشد , خداوند عز و جلروز قیامت , او را در 
جایگاه ریا و سمعه نگاه می دارد . 

نب شتخاعتقر آندهمان کساتی کهسام‌های دا را آبلاخمی فده از ای 


ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند , و خدا برای حسابرسی کفایت 
می کند» . 
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غیه علیه السلام عم الشت کسن آات:. ۱2۱ 

غته علیه السلام :انیم اسب خسن آادب.. ۱2 

عنه علیه السلام :خسن الاب أَفضَل تسب , وأشرّف سَتّب . (3) 
عنه علیه السلام :قلیل الاب یر من گثیر اللسَب ۰ () 

فنه؛ علیه السلام «کتقبت الا وب قوف من شب النت.. [5) 
عنه علیه السلام :حسن الأْدب یَسئْرٌ بح اسب . (6) 


عنه علیه السلام في الدیوان لقنسوب لیه : و صبع من فص تفس علی 
قدرلعاة من قضله لا فا دبا ما لْلقتی حسث لا |ذا کل داد هه 
الادآب والحسبا . (1) 


عنه علیه السلام فی الدیوان القنسوپ الیه : کن ابن من شنت واکتبیب 
آدبایُفیک محمودة غن لیس بغنی العسیت نسبتهبلا لسان له ولا 
ادب ان الفتی من تعول ها انا دالیس العتی من تفول : کان آیی:. ۱8 


- .. غرر الحکم: جح 6 ص 159 ح 9895 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

-ِ«ِ«ِ 3 . 
المناقب و : ص 376 ح 395 , الفصول المهمه لابن الصباغ 

۳ ص 140 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 494 ح 9143 وفیه «نعم» بدل «آکرم» . 
3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 392 ح 4853. 
4 .. غرر الحکم: ج 4 ص 498 7 6734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 6268 وراجع : تهذیب الکمال : ج 12 ص 449 الرقم 2727 . 

5- .. غرر الحکم: ج 3 ص 401 7 4893 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 4419. 
6- .. غرر الحکم: ج 3 ص 383 ح 4813 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 2 4389. 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا أَعرِقَنْ (2) رَجْلا منکم عَلِم علما 
قکتَمة قرقا (3) من الّاس . (4) 


سنن این ماجه عن آبی سعید :قالَ سول ال صلی الله علیه ۳ 
بُحفر آحذکُم تفسَة . قالوا : با سول اللّهٍ , گیف بُحَمَرُ َحدُنا ت تته ‏ اقال : 
ری آمرا له عَلیه فیه ققال نم لا بقل فیه , قتِقول ال عز و جل له بو 
القياقه : ما مَتقک آن تقول فِیّ گذا وگذا ؟فتقول : حَشَة النّاس تقو ؛ 
قایّای کنت أحَقّ آن تخشی !(5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یمتعنٌ احدکم رهتة الّاس آن یقول بحق 


ادا رام آو ِ * قانه لا قرب هرن اجل ؛ ولا یباعدٌ من رزق آن یقول یخَوه, 


ص 


1- .المائده : 54 , وراجع : یل 27 : 
ِ .فی الطبعه المتداوله 0 ۱ وما آثبتناه من «کنزالعمال» . 

- .الفَرق بالتحریک : الخوف (الصحاح : 4 ص 1541 «فرق») . 
1 «تاریخ دمشق  :‏ 20 ص 377 عن آبی سعید الخدری کر العفال. ۳۰ 
10 صِ 7 29152 وص 306 ح 29532 . 
5- . سنن اين ماجه : ج 2 ص1328 4008 , مسند این حنبل : ج 4 
ص 46 1 4 11699 . السنن الکبری : ج 10 ص155 201842 کلاهما نحوه 
وکلما کت انی سعید الخدری , کنز العمّال : ج 3 ص 69 ح 5534 ؛ عوالی 
اللالی : ج 1 ص 115 ح 34 عن آبی سعید الخدری نحوه 
6- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 102 ح 11474 ای یط 9 
2 2804 «یذگر بعظیم» س نا , مسن. ات یعلی : :2 


الخد تنبیه 
۱ ض ۹9 
۳۰ 
ص 75 7 5567 ؛ تن 
بیه الخواطر : 
ص 3 
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«ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از دین خود برگردد , به 
زودی , خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان 
[نیز ] او را دوست دارند , با مقمنان , فروتن , [و ابر کافران سرکش اند , 
در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند . اين , 
فضل خداست . آن را به هر که بخواهد , می دهد , و خدا گشایشگر 


داناست» . 
ر. ک : پس : آبه 13 27. 


خوشامس ها صلی له و امه کشم ارفا ماش رانا 
از ترس مردم , کتمانش کند , من هرگز او را نمی شناسم . () 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو سعید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «هیچ یک از شما خود را کوچک نکند» . گفتند : ای پیامبر خدا ! چگونه ما 
خود را کوچک می کنیم ؟ ! فرمود : «کسی در کاری در می یابد که از 
ناحیه خداوند , عهده دار سخن گفتن است ؛ اما خاموش می ماتد . خداوند 
عز و جل در روز قیامت به او می فرماید : چه چیژ مانع شد که در باره ام 
چنین و ختان: بخویی, ؟ «-می کوید: : ترس از مردم.. خداوند می. فرماند. : 
قفر اوار بر مود از منم سید ی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا بیم از مردم , کسی از شما را با 
دیدن و مشاهده حق , از گفتن آن باز دارد ؛ زیرا گفتن حق يا یادآوری امر 
بزرگ (اخرت) , نه مرگ را نزدیک می کند و نه روزی را دور می سازد . 


1- .بعلی : از اه مت من زد بیست و از ۳ رترفا عت من بی بهره ۱ ست . 


ص: 176 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَمتَعق أحَدَکُم مخاقة الّاس آن تلم بو [ذا 
عَلِمَه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَْلِه (لی الیِمن ‏ وا الّاسن بالتدکته 
والمَوعظه , وأنیقوا القوعظه العوعظه , واتُوا ال الذی آنثم الیه راجعون 
, ولا تخافوا فی الله لومَة 5 لام . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ِفْلِ الحقّ , ولا أَحذِکَ فی اللّهٍ لومَه لایّم . (3) 


تال و اسان انیس له بش رسای 
َنظر (لی من هَوّ دونی , ولا َنظر لیر ی تفت اوصای ۱ 
العساکین وال منم , وأوصانی آن أقول العَقّ وان کان مرا , وأوصانی 
آن آصل رجمی وان بت 1 خاصا تن لا آخافت في اللّه لومة لایّم 1 
وآوصانی آن أستکی من قول : «لا ول ولا قع الا بالله القلی* القظیم ؛ 
قائها من کنوز اجه . (2) 


جح سرخ الطدرالهتاب«فال 7 اشرخ ۳۹ ضَدری ۴ 5 تورره يسر لی امرخ " 
واخلل عفد عْفدهٌ من لسانی: ۴ یمق یَفقَمُواً قولِی» 9 


«ألَمْ تشْرَخ لک صَورک» . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص182 118692 , السنن الکبری : ج 10 ص 
4 ح 20180 , سنن الترمذی : ج 4 ص483 ح2191 , سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1328 ح 4007 کلاهما نحوه وکلها عن ابی سعید الخدری , کنز 
العقال : ج 3 ص 76 ح 5568 . 

2 .اسد الغابه : ج 3 ص 14 الژقم 2494 , الفردوس : ج 2 ص 44 ح 
2 نحوه وکلاهما عن عبید بن صخر بن لوذان , کنز العمال : جح 15 ص 
27 43410 . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 241 عن ابن عمر . 

4 .الخصال : ص 345 ح 12 , بحارالاأنوار : ج 70 ص 107 ح 3 ؛ مسند ابن 
حنبل : ج 8 ص 95 ح 21472 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 194 ح 449 , 


المعجم الکبیر : ج 2 ص 156 ح 1649 کلها نجوه , کنز العقال : ج 16 ص 
5 2 44319 . 
5 .طه : 25 28 . 


6- .الشرح : 1 . 


رن ؟ 177 
وان 


پیاسیر خدا ضلن. اللم. غلیه.و الم عترسن از خروم.:. مانغ شم نشود که با 
داتسعن حق. .از گفترن آن امتتاع کنید : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به کارگزاران اعزامی به یمن :عهده دار 
۳ مردم باشید و تکام اندرزشان دهید , و از خدایی که به 


وی او با ی کرفنن:: پروا کنید , و در راه خدا| از سرزذش ملامتگر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛حق را بگو و در راه خدا , از سرزنش 
ملامتگر , ترسی به خود راه مده . 


الخصال به نقل از ابو ذر :پیامبر صلی الله علیه و آله خدا مرا به هفت کار 
سفارش نمود : به من سفارش نمود که به پایین تر از خود بنگرم و به بالاتر 
از خود نظر نکنم , و به دوست داشتن مستمندان و نزدیک شدن به انان 
سفارش کرد , و سفارش کرد که حق را هرچند تلخ باشد , بگویم . و 
سفارش نمود که با خویشاوندانم دید و بازدید داشته باشم , هرچند انان به 
من پشت کنند , و سفارش نمود که در راه خدا از سرزنش, هیچ سرزنش 
کننده ای نتر سم , و فراوان بگویم : «لا حول و لا قوه لا باللّه العلیث 
العظیم» , که [اين ذکر] از گنج های بهشت است . 


ج سعه صدرقرآن«گفت : پروردگارا | سینه ام را گشاده گردان , و کارم را 
برای من اسان ساز , و از زبانم گره بکشای تا سخنم را بفهمند» . 


«آپا برای تو سینه ات را نگشاده ایم ؟» 


175 


الحدیثرسول الّه صلی الله علیه و آله :آکتژ عاثی وُعاء انیا قبلی 
يعرقة .,. . : اللهُمَ اجقل فی قلبی نورا , وفی سمعی نورا , وفی بَصَری 
تورا .الق نشیم لی ضدری بوتسر لی آمرع. دا 


د الصدقالامام علی علیه السلام :لذا تطقت قاصدّق . (2) 
عنه علیه السلام :ما بُْصفکَاللْسانْ فی تشر قبیج آو احسان . (3) 


الکافی عن عمرو بن آبی المقدام :قال لی آبو جَعقر علیه السلام فی أَوّل 
دخله لت علیه : تعَلموا الطدق قبل العدیت . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :اِنّ ال عز و جل آم یبقث تیا الا بصدق 
العدیتِ , واداء الأْماته ای البَرٌ ّالفاجر . (5) 


مصباح الشریعه فیما تسَبَةٌ ی الامام الضَادق علیه السلام :أَحسَنْ القواعظ 
ما لا مُجاوژ القول خَة الصدق , والفعل حَدّ الاخلاص . (6) 


1- .السنن الکبری : ج 5 ص 190 ح 9475 , المصنف لابن آبی شیبه : ج 4 
ص 473 ح 3 کلاهما عن عبد الله بن عبیده عن الامام علین علیه السلام , 
کنزالعمال : جح 5 ص 190 ح 12567 . 

2 .غرر الحکم : جح 3 ص 114 و 117 جح 3973 و 3989 وفیه «حدئت» 
بدل «نطقت» , عیون الحکم والمواعظ : ص 133 ح 2997 . 

السلام بر الحکی* ج 4ص 495 0724 + عون الحکم والضها عظ ج 
9 62192 ؛ دستور معالم الحکم : ص 24 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 104 ح 4 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 188 , بحار 
الانوار : ج 71 ص 3 ح 4 . 

5- .الکافی + ج 2 ص 104 ح 1 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 188 کلاهما عن 
الحسین بن آبی العلاء , مشاه الأنوار : ص 96 ح 213 بزیاده «فان الأمانه 
موذاه» بعد «آداء الأمانه» , بحار الأنوار : ج 71 ص 22 1 

6 صضیا اشررعه دص وود ار الا 100 من 4 


ص: 179 
9 راستگویی 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیشترین دعای من و دعای پیامبران 
پیش از من در عرفه , این دعاست : « «... خدایا ! در دلم و گوشم و چشمم 
, نور قرار بده . خدایا ابه مه رخ ضدر (1ا۱ بدم.ه کارم را آسان کن*. 


د راستگوييامام علی علیه السلام :هر گاه سخن می گویی , راست بگو . 


امام علی علیه السلام :چه کم است که زبانت در انتشار بدی يا نیکی , 
انصاف دهد ! 


الکافی به نقل از عمرو بن ابی مقدام :امام باقر علیه السلام در نخستین 


ورودم به محضرش به من فرمود : «پیش از سخن گفتن , راستگویی را 
بیاموزید» . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل هیچ پیامبری را به رسالت 


برنینگیخت , مگر [با سفارش ] به راستگویی و ادای امانت به نیکوکار یا 
بدکا 
: ر ۰ 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
است "بالاترین اندرزها آن است که سخن 2 از هرز رانتویی .و قمل.: 
مرز اخلاص , فراتر نرود . 


1- .شرح صدر : گشادگی و قراخی سینه : قدرت تحمّل ؛ طاقت معنوی ؛ 
تستوهی ظرفیت و گنجایش روعی "توان روحی خداداد برای تحمل 
سختی ها و مخالفت ها ؛ . سعه صدر " روحیه. 


ص: 190 


0 ۳ ژ لخکم رک و لا تن کضاجب الْجوتِ لد تادی و هو 
مکطوم. 1 ۲ 


۳ 5 2 ۳ 1 رم 
«قاضبو ان الْعژم من ارس و لا تشتفجل هم کانَهمْ یوم یرون 
ما بوعَدون لَم یلبنُوا الا سَاعَهّ من تهار بلاغ هل یُهْلک الا الْقَوَمْ القاسقون » 


۰ (2) 
«و جعلتا ملعم 2۶ مه بهذون بأفرتا ما ضبژوا و کائوا بابایتا بوقئون» . (3) 


«بَابتوة أقم الصّلاع رو أمْر بالققژوف وانة غن الخنگر واضیو غلن,قا اضایک 
ان دَلک من عَژم ره ۰ (4) 


«و اضیژ و ما صَبرٌ ون اد ی جر با 

یَفکزون» . (6) 

۰« زشل من فیک قَصتَژواً علی ها جوا وْودواً عّی تام تصزتا 
1 لکلعاب الله وق جاعک من تا الَفْژسلین» . (7) 

ای و و 61 67 . 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله لَمّا ائّهم یه لم تعدل ف 


۰ 


بقمن تعدل ذا ذا ۰ تذل اللف میاه ۱۱ ماه موس 


1- .القلم :۰ 48 . 
2 .الأحقاف : 35 . 
3- .السجده : 

4 .لقمان : 17 . 
5 .الروم 60 ۲ 
6- .النحل : 127 . 


7- .الأنعام : 34 . 
ار : ج 3 ص 1148 ح 2981 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
9 140 , صحیح ابن حتّان : ج 11 ص 160 ح 4829 کلها عن عبدالله 
, کنزالعقال : جح 11 ص 505 ح 32362 ؛ تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 92 ح 
2 نحوه , بحارالأنوار : ج 21 ص 178 ح 13 . 


تب آلکیهان التشوت: ال الافام خلت علیه ماهتا وا 21 
8- .. الدیوان المنسوب الی الامام علو علیه السلام : ص 78 ح 33 . 


ص: 181 
ه - شکیبایی 


۰ شکیبا بیقر آن«ینسن در [امتثال ] حکم بزوزد کارت شکیبایی ورز و مانند 
همدم ماهی (یونس) مباش , ان گاه که اندوه زده ندا در داد» . 


«پس همان گونه که پیامبران نستوه , شکیبایی کردند , شکیبایی کن و 
ترا انان ات :رین به خرح ده روز که آنخهة را وده داد می 
شوتخ بنحرنق * حونی. که آنان:+ خه سای ان رم را آذر دنیا آنقا نوم اند 
[اين ]ابلاغی است . پس آيا جز مردم نافرمان , هلاکت خواهند یافت؟» . 


«و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند , برخی از آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند» ۲ 


«ای پسرک من ! نماز را برپای دار , و به کار پسندیده وا دار 7 


نایسند باز دار و نز اتب کنر تور خارد آهدی آاشت « شکییا پاش ۳ 
[حکابت کننده ] از عزم در امور است» ۰ 


1 وه ۲ 


«و شکیبایی کن و شکیبایی تو , , جز به و ات 
مخوز و از آنچه نیز نی می. کتند +.دل, + تن مندار» . 


مس پیش از نو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ولی بر آنچه تکذیب شدند و 
آزار دیدند , شکیبایی کردند تا یاری ما به به آنان رسید , و برای کلمات خدا 
هچ س کشتوم اک مت ماما آضا ر پیامبران به تو رسیده است» . 


ز .کیک مانده : ایه.41 بوتس:؛ آیه 65 « اغراف : اية: 61 67: 


اما اه اه له هی که ار ی 
نمی کنند , پس چه کسی عدالت می ورزد ؟ ! خداوند , رحمت کند موسی 
را که بیشتر از اين , ازار دید ؛ اما شکیبایی پیشه کرد ! 


ص: 182 


الشفا عن عائشه فی ذکر خصائص سول ال صلی الله علیه و آله :ولَقد 
کت آیکی له رَحمة ما آری یه ... وآقول تفسی آک الفداغ ,لو تخت من 
الکنیا یم بقویْک ! قتَقول : یا عايْسَة مالی وللدنیا؟ اخوانی من اولی العزم 

من الرّسُلِ ضَتروا علی ما هو أشَذٌ من هذا ٍ فمَصَوا علی حالهم , ققدمواً 
و عامم تم جاحل تواریم قأجدنی آستحبی ان تفه قی 
ععیشتی آن نقطر نی عدا دوتهم. ؛ وما هن شیع آعت الن فن اللخوق 
باخوانی وأخلائی . قالت : قما آقام کقد الا هرا خی هنن صلی الله علیه 
و آله . (1) 


الامام علت علیه السلام فی حطته الجْمْعَهٍ :.. وتشهَذ أرّ مخقدا عبذة 
ورَسول . ارسَلة یالحو؛ داعبا [لی الحَف* , وشاهدا علی الخلق , فلع 
رسالات ره گما مره ... وتضح له فی عباده صابرا مَحتسبا 1 


الاتام الضاوق غليه الشلام فی خطیه اه یل سول الله.صلی اه علیه بو 
آله ما ارسل یه , وضَدع یما أمر ونیا حل من اقال:اسام:وضیر 
رنه . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :ی ال عز و جل آن بْطلع علي علیه لا ممتخنا 
پللیمان به , کما قضی علي رَسول ال صلی الله علیه و آله آن َصیر مقلی 
همم اس مه ال 
له : «قاضدغ یما توْمَرُ وآغرض عَن الَمْسرکین» (4) . وایم الله آن لو صَدع 
قبلٍ ذلک لکان آمنا , ول ما َظرّ فی الطاعه , وخاف الخلاف قَلذلِک ؛ 
کف . (5) 


- .الشفا : ج 1 ص 143 , تفسیر الثعالبی : ج 5 ص 332 ؛ تنبیه الخواطر : 
2 : ج 73 ص 209 . 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 428( 1263 , مصباح المتهجد : 
ص 381 ح 508 عن زید بن وهب , بحارالاأنوار : ج 89 ص 237 ؛ جواهر 
المطالب : جح 1 ص 318 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 445 ح 17 , بحار الأنوار : ج 16 ص 369 ح 80 . 
4 .الحجر : 94 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 243 ح 1 عن الحسن بن العباس بن الحربش عن 
الامام الجواد عن الامام الصادق علیهماالسلام , بحار الانوار : جح 13 ص 
8 ح 4 . 


ص: 193 


الشفا و ی ی ی 
و آله :من برای [رنج های آپیامبر خدا صلی الله علیه و آله می گریستم 

هی کفتم ان فدایت: ۱ ای کاس ار اه انخه نار دار : 0 
توف اه قومعد ها غايشه دا اه اه پیاران اغله. القرم سر 
دشواری هایی سخت تر از این , شکیبایی کردند و بر همین حال رز ند کی 
شان را به پایان بردند و به بارگاه پروردگارشان وارد شدند . و خداوند , 
بازگشتشان را گرامی داشت و پاداششان را کامل پرداخت . من شرم 
دارم که در اثر رفاه طلبی در زندگی ام , در روز قیامت ۰ مقامی فروتر از 
آنان بیابم , و هیچ چیز در نظرم , از ملحق شدن به برادران و دوستانم , 
شختوی تن تست ار سا صلی للم علی و انار انس عاهی سر را 
به پایان نرسانده , از دنیا رحلت نمود . 


امام علی علیه السلام در خطبه نماز جمعه :گواهی می دهیم که محشد , 
بنده و فرستاده خداوند است , که او را بر اساس حقیقت برای دعوت 
مردم به حق فرستاده و او را گواه بر آنان قرار داده است , ۰ 
های پروردگارش را همان گونه که به او فرمان داده بود , ابلاغ کرد 
شکیبا برای خداوند , در باره بندگان او , خیرخواهی نمود . 


امام صادق علیه السلام در خطبه ای از ایشان :پس پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله آنچه را بدان فرستاده شده بود , ابلاغ کرد و آنچه را فرمان 
داشت , آشکار ساخت و بارهای رسالت را که به دوش داشت , به 
سرمنزل رساند و برای پروردگارش شکیبایی نمود . 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل از این که کسی را از دانش خود 
آگاه سازد , ابا دارد , جز آن کس که با «ایمان به او» آزموده شده باشد , 
چتان که ند پیامیر خدا اصلی اللب‌عله هر اله حکهم کرد که ادا قفش 
شکیبایی کند و جز به فرمان او , با آنان ی هر ی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سبب دستور الهی , پنهانکاری کرد تا آن 
که به | و گفته شد : «پس آنچه را یدان مأموری , آشکار کن و از مشرکان , 
روی برتاب» و سوگند به خدا اگر پیش از نزول این ۳ رسالتش را 
آشکار می ساخت , همچنان ایمان آورنده بود ؛ أمّا او به اطاعت الهی در 
نگریست و از مخالفت ترسید و بدین جهت , از آشکا ر ساختن آن , اجتناب 
کرد . 


ص: 184 


‌ 
و الاستقامَهّالکتاب«قلدلک قارع و اِسْتقم کُما آمزت و لا بیغ َهوَاءهم و فل 
ك و ]۳ ِ 3 7 ‌ِ سهبی و ی ر | ر ‏ لام ه ‏ ]+ 

ءامنث بما آنرل ال من کتاب و أمرث لاغچل بيتكمْ ال رشّا و رَبکَمْ تا 


الحدیثالشّیره البوّه لابن هشام عن ابن اسحاق فی ذکر مُواجهه مُشرکي 
فَُزیش للتَیٌ صلی الله علیه و آله فی بدایّه الذعوو :قالوا: یا آبا طالب . ان 
این آخیک قد سَبّ تیا , وعابِ دیتنا , وسَقة آحلاقنا , وضلل آباعا قآننا آن 
کف ع4ا , واما آن تخل بیتنا یت ؛ الک علی مثل ما تن عَلیهِ ه ری رلانی 
قتکفيکة . ققال لَفُم آبو طالب قولا رفیقاً . ورَدفْم را جمیلا , قا 9 
. وقضی سول ال صلی ال علیه و آله علی ما هُوَ عَلیه ؛ یه دین ال 
میدعق النه » نم شری, 18 آلافد بنق متقم حلی‌شاعد التجال وضاعتوا : 
واکترت فُریشن ذِکرٍ سول الله صلی الله علیه و آله تیتها , قتذاقروا فیه , 
وخض تعطهم بعضا علیه . نم ام شا الی آبی طالب مرخ آخزی + قعالوا 
له : یا آبا طالب , ان تک سنا وشْرفا ومن له فینا وا دای مان 
آخیک قلم تنهة عَنا , ولئا وله لا تصیژ لی هذا من شتم آباینا , وتسفیه 
احلامنا: وعبب آلففا ه حلن تکنه عا , آو تنازاه وای فی دلک خی بفای 
عذ القریقین . . . ا مُریشا حین قالوا لأبی طالب هذو العقالْة . بت |لی 
وا ی لاه و اه ار و 


1- .اللاواء : الشده وضیق المعيشه (النهایه : 4 ص 221 «لاأو») . 

2 .کمال الدین : ص 154 ح 17 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 179 ح 
7 کلاهما عن محشّد بن عماره , بحار الأنوار : ج 13 ص 445 ح 10 . 

3- .الشوری : 15 . 

4- .هود : 112 . , 

<- .سشری : آی عَظم وتفاقم (لسان العرب : ج 14 ص 430 «شری») . 

6- .السیره النبویه لابن هشام : ج 1 ص 283 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 
225 نحوه , الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 489 ؛ تفسیر القمی : ج 2 ص 
8 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 58 کلاهما نحوه , بحارالاأنوار : 
ج 35 ص 86 ح 31 . 


ص: 195 
و - پایداری 


امام صادق علیه السلام : یو لثبع بن نون » پس از موسی [ علیه السلام ] , 
زمام کار را به دست گرفت و بر تنگ گرفتن تیم و رن و بای 
طاغوت ها شکیبایی کرد , تا آن که سه طاغوت از پي هم گذشتند و کار او 
شزن از آنان , قوّت گرفت . 


و پایداریقران«بنا بر اين , به دعوت بپرداز ,؛ و همان گونه که مأموری , 
ایستادگی کن , و از هوس های آنان پیروی مکن , و بگو : «به هر کتابی که 
خدا نازل کرده است . ایمان اوردم و مامورم شده ام که میان شما عدالت 
کنم . خدا , پروردگا ر ما و پروردگار شماست . اعمال ما ازآن ما , و اعمال 
شما ارآن شباست. میان ما نها خصوستی پیست.. خدا میان ما راچی 
می کند و فرجام , به سوی اوست» . 


«پس همان گونه که دستور یافته ای , ایستادگی کن , و هر که با تو توبه 
کرده [نیز چنین کند] ,. و طغیان مکنید که او به انچه انجام می دهید , 


بیناست» . 


حدیثالسیره النبویه, این هشام به نقل از این اسحاق , در بیان رو به رو 
رن مسر کان ترش با اضر صات هل و الم کار وصرن ‏ اعت 
ای ابو طالب ! برادرزاده ات, به خدایان ما دشنام می دهد و دین ما را 
نکوهش می کند و ما را در خرّد . سفیه می شمارد و پدران ما را گم راه 
هی داند .يا او را از اين کارها باز دار , یا سذ راه ما و او نشو که تو نیز 
همچون ما با او مخالفی را وا ما 
طالب با ملایمت با آنان سخن گفت و با نرمی و خوشی به آنها پاسخ داد . 
آنان باز گشتند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همچنان کار خود را پی 
گرفت . او آشکارا از دين خدا دم می زد و مردم را به آن فرا می خواند . 
کا ر میان او و قریش بالا گرفت , تا بدان جا که مردم از هم فاصله گرفتند 
و نسبت به هم کینه توز شدند ؛ و قریش , فراوان از پیامبر خدا صحبت می 
کردند [و او را عامل این حوادث می دانستند] و خشم خود را نسبت به او 
ابراز نموده , یکدیگر را علیه ایشان تشویق می کردند . تا آن که آنان برای 
بار دوم نزد ابو طالب آمدند و به او گفتند : ای ابو طالب !تو نزد ما از نظر 
سن , شرافت و مقام , محترمی و ما پیش از این , از تو خواستیم که مانع 


برادرزاده ات شوی ؛ اما تو مانع او نشدی و سوگند به خدا , دیگر ما دشنام 
گویی به پدرانمان سفیه دانستن خردهایمان_ و نکوهش خدایانمان را 
تحمّل نمی کنیم , مگر آن که او را باز داری ,يا آن که او و تو را به کارزار 
می کشانیم تا سرانجام , یک گروه نابود شود.. ناهن که فرش این 
سخنان را به ابو طالب گفتند تاو ساموت سول له 
و آله فرستاد و به او گفت : ای برادرزاده اقوصت ره موه آدنه ها نم هرا 
چنین و چنان گفتند... . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود : «ای 

! سوگند به خدا , اگر خورشید را در دست راستم , و ماه را در دست 
چپم بگذارند تا اين کار را رها کنم, آن را تا یدان جا که یا خداوند , اين دین 
را پیروز کند و يا من در این راه کشته شوم , رها نخواهم کرد» . آن گاه 
اشک های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جاری شد و گریست . سپس از 
ام و اس یا ی کم ی 
ای برادرزاده ! پیش ای . پیامبر خدا به طرف او رفت . ان گاه گفت : 
برادرزاده ام ! برو و هر چه دوست داری , بگو که به خدا سوگند هرگز تو 
را در برابر هیچ چیزی تسلیم نخواهم کرد . 


2 

تام ی هک یی ارآ ی 

امام علی علیه السلام :گرامی ترین تسب , نیک ادبی است. 

امام علی علیه السلام :ادب نیکو , بهترین تسب و ارجمندترین سبب است. 
ام قلی ع ام اتکی اوب ی ان داش اس مار است: 
تسایس اش اف امد ای اش شرفت سس ارت 
آماشای اه اتسلای کی ی کت زاس اند 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :اگر جان آومی از سیم 
شا شود هر گام سب سوووت کاطر فسلی کواری ره رر یل 
مي شود . جوان مرد را حسّبی نیست *مگر آن گاه که کامل گرذد آداب او ؛ 
ود اد افو یت رهم جوا بهخک آوزد: 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :فرزند هر که می 
خواهی, باش و ادب به دست آر که ادب پسندیده , تو را از تسَب, بی نیاز 
یا ی او رم برع ها ردو 

ادبی [نیکو] نداشته باشد . جوان مرد. کسی است که بگوید : من ت 
چنینم . جوان مرد, کسی نیست که بگوید : پدرم [ چنان ] بود. 


ص: 96 1 
رف الله ضلی الله غلیهه له ها ایفت اد سل سا ادخیت قن اللت: 111 


1- .حلیه الأْولیاء: ج 6 ص 333 عن آنس , تفسیر الفخر الژازی : ج 4 ص 
2 وفیه «ما اوذی نبی مثل ما اوذیث» , کنزالعمال : ج 3 ص 130 ح 
شهر آشوب : ج 3 ص 247 وفیهما «ما اوذی نبی+ مثل ما اوذیت» . 
بحارالأنوار : ج 39 ص 56 . 


ص: 187 


سم 


ازار شده ام , ازار ندیده است . 


ص: 199 


عنه صلی الله علیه و آله لد أَحِفثْ فی الله وما بُخاف احَذ . ولقد آوذیث 
فی ال ,وما وّذی أج ذ . ولقد آتت عَلَی تلائون من یوم ولیله وما لی ولبلال 
طعام یَأکلَةٌ ذو گید الا شیء پواریه ابط پلال !(1) 


الطبقات الکبری عن |سماعیل بن عیاش :کان سول ال صلی الله علیه و 
آله أَصبَ لاس علی آوزار النّاس ۰ (2) 


صحیح اين خزیمه عن طارق المحاریپت :یت سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله مر فی سوق ذی المجازِ وعلیه خلهْ حمراء , وفو یَفولْ : «یا یا لاس , 
قولوا : لا الة آلا ال تُفلحوا» , ورَجُل ترمیه بالججاه وقد آدمی کعتیه 
۳ .وفع قول : یا ها لاس . لا مطیعوه قَنّه کواث ! قَفْلث : 

من هذا ؟ قالوا : نی عَبد العطلب . فَفْلْتُ : هن هذا الذی بَنتَعَةُ ترمیه 
بالججاه ؟ قالوا -ِ«ِ ۵« آبو هب . (4) 


المعجم الکبیر عن منیب الاأزدی ایتک صول الا صلی الله علیفو الداقن 
الجاهلیّه وهو یَقولَ للناس : قولوا : «لا ال الا اللْ» تفلحوا , قمنهم من تَقل 
فی وجهه , , وینقم من حناً یه ارات , و ۳ 
, قأَقبلت جاریة بِعّسٌ من ماء قعَسَل وجهَة آو یه وقالَ یا تیه , لا تخشی 
علی آبيک عیلة ولا له . فلت من فدخ: ؟ الوا : زیت شت ول آلاد 
صلی الله علیه و آله , وهی جاریه وَضَیَه . (<) 


1- سنن الترمذی ‏ : 4 ص 645 ح2472, سنن ابن ماجه: 1 ص54 151 , 
مسند د این جنبل : ج 4 ص242 2 , وفی الأخیرین «ثلائه» بدل 
وکلما عن انس , کنزالعمال : جح 6 ص 491 16678 . 
- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 378 , سبل الهدی والرشاد : ج 1 ص 477 
و «آقذار» بدل «آوزار» , کنز العمال : ج 7 ص 1781835 . 
- .العْرَفَوب : عَضب موق خلف الکعبین (المصباح المنیر : ص 405 
ِِِ 
4 .صحیح ابن خزیمه: ج 1 ص82 ح1<39 , سنن الدار قطنی: ج 3 ص 44 
ح 186 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 21 ج 19026 عن ربیعه بن عباد 


وکلاهما نحوه , کنزالعمال : ج 12.ص 9 ح 35538 ؛ المناقب لابن شهر 
اشوب : ج 1 ص 6< نحوه , بحارالانوار : ج 18 ص 202 . 

5- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 343 ح 805 , التاریخ الکبیر : ج 8 ص 14 
الرقم 1977 , تاریخ دمشق : ج 57 ص 188 , اسد الغابه : ج 5 ص 264 
الرقم 131 , الاصابه : جح 6 ص 179 الرقم 8268 کلها نحوه , کنزالعمال 
: ج 12 ص 451 3541 . 


ص: 199 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "من در حالی در راه خدا ترسانده شدم که 
هیچ کس , چنان ترسانده نشده بود , و در راه خدا آزاری دیدم که هیچ کس 
ندیده بود و گاهی بر من سی شب و روز گذشت , در حالی که من و بلال , 
وراک کهیی نف تصو رف سر آن مدای اند که متیر تغل ال 


ان ار اه اسان نم ی تا و ور مات 


مردم , از همه بردبارتر بود . 


خی این خزیمهبهقل از ظارق فحارتی یامیر خذاصای الله:غلیم و لد 
را در حالی دیدم که جامه ای سرخ فام برتن داشت و از بازار ذو المجاز 
می گذشت و می فرمود : «ای مردم ! بگویید : خدایی جز خدای یکتا 
نیست تا رستگار شوید» . در اين هنگام , مردی به سوی پیامبر صلی الله 
علیهتو الم پشی مر باب کر و استخوان قور کور بت باشته بای ابشان .وا 
بای ی 0 
دروغگوست ! من (که تا آن روز , پیامبر را نمی شناختم ] گفتم : 
شخص کیست ؟ گفتند ای ار کر ان عمااحطت ات سر 2 
شخص که او را دنبال کرده است و به او سنگ پرتاپ می کند , کیست ؟ 
کفتند ات عبد ال ابه لش ایشر غید.المطلت | اسشت ‏ 


المعجم الکبیر به نقل از مُنیب آرّدی :در دوران جاهلیت , پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله را دیدم که خطاب به مردم می گفت : «بگویید : خدایی جز 
خدای یکت نیست ۳ رستگار شوید» . برخی بر چهره ایشان ات دهان 
انداختند , برخی بر روی ایشان , خاک ریختند و برخی , او را دشنام می 
دادند , تا آن که روز به نیمه رسید . آن گاه دخترکی با یک کاسه بزرگ آب , 
نزد او آمد و پیامبر خدا , چهره و دستان خود را شست و گفت : «دخترکم ! 
از تنگ دستی و بی کسی پدرت , بیمی به خود راه مده» . پرسیدم ان 

زن کیست ؟ گفتند : زینب , دختر پیامبر خداست . و او دختری زیبا بود . 


ص: 190 


صحیح البخاری عن عبد ال :کی آنظر ای التبیهٌ صلی الله علیه و آله 
یحکی ییا من الأنییاء , صَر یه قومَة قَأدموة , وهو یمسَخٌ الدَمَ عَن وجهه 
تقو اللهْ یر ِ« 9 تم لا بعلمون !(1) 


رو 3 
ج لس و ۳ 3 3 سّ 19 1 7 1 
«َبلغْکمٌ رسالات زبی وأنضَخ لَکم وَاعْلمٌ من الله ما لا تعْلَمَون» . (3) 


«قتولی عَلهْم وقال یاقوم لَقَدٌ عنم رساله ربّی وتضَخث لَکُمْ ولکن 
لائجبون التّاصحین» . (4) 


الجدیثالامام علیّ علیه السلام فی ذکر قضیلّه الرّسولِ الکریم بِعتَهٌ والثاس 
صْلال فی یرو , وحاطبون فی فنته ۰۰ . قبالَعٌ صلی الله علیه و آله فی 
التضیحه: جعضی علین الطریقه :ودقا آلی العکمه والعو‌فطه الخمته.: ۱۶۱ 


1- .صحیح البخاری 3 ص 1282 2 3290 ضحیح .مسلم * :3 ض 

7 ح 1792 ۰ سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1335 ح 4025 وراجع : الاقبال 
: ج 1 ص 385 وبحارالأنوار : ج 98 ص 167 . 

2 .الأعراف : 68 . 

3- .الأعراف : 62 . 

4 .الأعراف : 79 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 95 , بحار الأنوار : ج 18 ص 219 ح 51 . 


ص: 191 
ز - خیرخواهی 


اسای ص ار دام سا سر ی لس اه اس 
بینم که چون دیگر پیامبران , از طرف قومش مضروب و خونین می شود و 
او در حالی که خون از چهره خویش پاک می کند , می گوید : «خدایا ! قوم 
مرا ببخش که ناآگاه اند» . 


ز خیرخواهیقرآن«پيام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما 
خیرخواهی امینم» . 


«پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم , و 
چیز‌هایی از خدا می دانم که [شما آنمی دانید» . 


«پس [صالح ] از ایشان روی برتافت و گفت : ای قوم من !| به راستی , من 
پیام پروردگارم را به شما رساندم و خيیر شم را خواستم : ولی شما 
خیرخواهان را دوست نمی دارید» . 


حدیثامام علی علیه السلام در بیان فضیلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: [خداوند. ] زمانی او را به رسالت برانگیخت که مردم , در سرگردانی . گم 
راه و در فتنه , غرق بودند... . خیرخواهی را به نهایت رساند و در مسیر 
راست , ره پیمود و [مردم را]به حکمت و اندرز نیکو فرا خواند . 


طر 192 
ج الرفقالکتاب«قیما رَحَمّه من ال لنت لَهْم اد کت قض علیظ الْقلب 


[ نقطوا من حَولک اغف عم واستغفل . ز لهم وسَايرفة فی القر قلذ 
مت قتوگل علی الله ان ال بح الَتوکل 10 


«اوعبا الی فژعون ال طقی * قفولا لَة قَولا یت له بتک و بَخَشی 
(2) 


لچدترسول له صلی الله علیه و آله نجسُروا ولا جُعَسیُروا , وشَکنوا ولا 


ضخیح مسلم غن اس موسنی» کان سول 1 
آحدا ِ آصحابه فی بعض آمره قال : ۲ بش وا ولا ۳ 4 ویس وا ولا 
۰ (4) 


ی تقتنی سول الم صلی الله علیه و آله 
ومعاذا ای اليَمَن . : آدغوا الناس , وبشرا| ولا ترا ویسر | ولا تعسرا| 
9 


صمیح الیخاری عن ‏ برده عن یه ی لت صلی الله علیه و آله تَقت 
غاد دابا موی الی. الیهن : تسرا ولا عسرار.متشرا هلا هرا 
وتطاوعا ولا تختلفا .  )۵(‏ " 


1- .ال عمران : 159 . 

2 .طه : 43 و 44 . 

3- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2269 ح 5774 . صحیح مسلم : ج 3 ص 
69 ح 8 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 263 ح 12335 , مسند آبی یعلی : 
4 ص 173 ح 4157 کلها عن آنس بن مالک , کنز العمّال : ج 3 ص 49 
ح429< ؛ :6 رسائل الشریف المرتضی : : ج 2 ص 246 وفیه « آسکنو», بدل 
9 , عوالی اللاالی : ج 1 ص 381 ح 5 وفیه «بشروا» بدل «سکنوا» 


4- .صحیح مسلم : ج 3 ص‌1358 ح6 , سنن آبی داود : ج 4 ص260 
ح4835 , مسند ۳ : ج 7 ص139 19589 , کنزالعقال : ج 7 ص 
4 ح 18127 . 

یی 9 
ح 5376 , السنن الکبری : جح 8 ص 506 ح 17363 کلاهما نجوه , کنز 
العقال : ج 3 ص 29 2 5306 . 

6- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1104 ح 2873 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
9 ح 7 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 165 ح 19719 , السنن الکبری : 
ج 10 ص 147 20150 , کنز العقال : ج 3 ص 33 ح 5326 . 


ص: 193 
ح - مٌدارا 


ح مداراقران«پس به [برکت ] رحمت الهی , با انان نرم خو شدی ۳۹9 
تندخو و سخت دل بودی , قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند . پس , از 
آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه , و در را 
و چون تصمیم گرفتی , بر خدا توکل کن ؛ زیرا خداوند , توگل کنندگان را 
دوست می دارد» . 


«به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته ست و با او سخنی 
نرم گویید . شاید که پند پذیرد یا بترسد» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم انار یکی ند و سختگیری نکنید 
, و ارامش دهید و بیزاری ایجاد نک ۱ 


صحیح مسلم به نقل از ابو موسی [اشعری ] :هر گاه پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله یکی از اصحاب خود را پی کاری می فرستاد , می فرمود : «[به 
مردم آبشارت د هید و بیزاری ایجاد نکنید / و آسان بگیرید و سختگیری 
نکنید» . 


صحیح مسلم به نقل از ابو برده, از پدرش "پیامبز خدا صلی الله عليهة و اله 
من و معاذ را به طرف یمن فرستاد و فرمود : «مردم را دعوت کنید و 
ده مسا شاد که و اسان بکیزید و شختگیرق: تکنید» . 
صحیح البخاری به نقل از ابو برده , از پدرش :پیامبر صلی الله علیه و آله 
معاذ و ابو موسی [اشعری ] را به یمن فرستاد و فرمود : «آسان بگر 

پری نکنید , و بشارت دهید و بیزاری ایجاد نکنید , و از روی 
رن و با هم اختلاف نکنید» . 


ماه 


ص :۰ 268 

4 5السَرّف والرئاسهالامام علی علیه السلام : آفصَل السرّفِ الاب . (1) 
عنه علیه السلام :تما السْرّفّ بالعقل والأدّب , لا بالمال والکسب . (2) 
عنه علیه الساام کت رتاش ۱3 


عنه علیه السلام لمّا یل : یم الافیخاژ ؟ :باحدی تلاثٍ : مال ظاهر , آو أَذب 
بارع اتضناعه لا بستحبی الفر ۶ منها 1 


راجع: ص 222 (الأدب / الفصل الثانی / الحث علی الأدب) . 


. غرر الحکم: ج 2 ص 380 ح 2903 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
17 ح 2619 وفیه «أعظم» بدل « آفضل». 

.. غرر الحکم: ج 3 ص 77 ج 3873 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 
ح ِِِ 
3 .. الخصال: ص 505 ح 3 عن الأصبغ بن نباته , بحار الاأنوار: ج 75 ص 
7 ح د. 
4 .. الاختصاص: ص 188 , بحار الأنوار: ج 78 ص 32 ح 101. 


ص: 194 
المعجم الکبیر عن اين عتاس :لمّا تزلت «یایا ای لا رْسَلْتاک شاهذا و 


مبشدا و تذیرا» (1) , دا ال علٍّ وفعاذا وقد کان رقم أُ ن یَخرٌجا [لی 

الم ققال : انطلقا وتشر[ ولا تُتقرا . ویَسُرا ولا سرا ؛ اه کد انزلت 
علو : «یایهّا الب ...»۰.۰ (2) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أهرث بقداراه الثاس گما آهرث بتبلیغ 


الرساله . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فی ما وضی به عمزو بن مه لشا بل الی قومه 
«علیک بالفق , والقول السّدید , ولا تک قد ۱ 


حسودا . (4) 
الامام علوت علیه السلام :لین ت یذ القلب . (5) 


1- .الأحزاب : 45 . 
- .المعجم (ِ : ج 11 ص 247 ح 11841 , الدرّ المنثور : ج 6 ص 
ما آیت خاتم واين عشاکر م کثز الععال. .3 .ض, 33 ج 
6 . 
3- .تحف العقول : ص 48 , مشکاه الأنوار : ص 311 ح 973 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 151 ح 97 . 
4- .کنز الفوائد : : ج 1 ص 210 , بحار الأنوار : ج 18 ص 104 ح 4 ؛ تاریخ 
دمشق : ج 46 ص 345 ولیس فیه «ولا غلیظا» , السیره النبویه لابن کثیر : 
ج 1 ص 315 , امتاع الأسماع : جح 4 ص 11 وفی الأخیرین «متکبرا» بدل 
«مستکبرا» , کنز العمال : ج 13 ص 500 ح 37292 . 
5- .المواعظ العددیّه : ص 60 . 
6- .الکافی : ج 8 ص 24 ح 4 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , تحف العقول : ص 98 , بحار الأنوار : ج 77 ص287 ح 1. 


ص: 195 


المعجم آلکتیت به تقل از انی‌ساس شافی که این آبه هی یامن اما و 
را گواه و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم» , نازل شد , پیامبر 
صلی الله علیه و اله , علی و معاذ را که از انان خواسته بود به سوی یمن 
ره سپار شوند طلبید و فرمود : «ره سپار شوید و بشارت دهید , و بیزاری 
ایجاد نکنید , و آسان بگیرید و سختگیری نکنید , که بر من این آیه فرود 
امده است : «ای پیامبر ۱...» » . 

سامت خدا ی الله لیم له فان کونه کف به نیع تسالت معا مورف 
پافته ام , به مدارا با مردم فرمان دارم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش خود به مرو بن مره , آن 
هنگام که او را به سوی قومش گسیل داشت :بر تو باد مدارا . و سخن 
استوار گفتن !و درشت خو, , خشن ؛ , برتری جو و حسود مباش» . 


۱۳ 


ص: 196 
عنه علیه السلام :لا کر العتاب ؛ قَانَهْ يورثٌ الصَغيتَه , ویَجْدٌ ای البغضه . 


ِِ 


واستعیب من رجّوت اعتابة . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :حول ات ان نود الیه: اللضیکه : 
خلیکره مذهنک الَحمة , والرفق فق به . 


الامام الصادق علیه السلام :کان یو المَوینین صلواث الله عَلّیه تقول : 
لیجتمع فی قلبک الافتقا ٍلی الثّاس والاستغناء عنم ؛ قیکون افتقاژک ۳ 
فی لین کلایک وخسن هب استغناژک عَنهّم فی تزاهه عرضک 
وبقاء ری (3) 


عنه علیه السلام لِعْمَرَ بن حَنظلَة :یا عُمَرٌ , لایْحْلوا علی شیعینا , وّارفقوا 
بهم ؛ قاٍنّ لاس لا تحتهلون ما تحیلون . (۵) 


مصباح الشریعه فیما تَسَبٌَ ای الامام الضادق علیه السلام :کُن فیقا في 
آمرک بالقعروف : وشفیقا فی تهیک عَن المّنکر , ولا نع اللصیحه فی کل 
حال . (5) 


الامام العسکری علپه السلام في اللَفسیرِ القنسوب الیه :قال الضا 
السلام : «و فُولْواً لِنّاسٍ» كلم «خشتا» (6) مَوْمنهم ۳ 
المَوّمنونَ قیبسط لهم وَجچة سرخ موق المُخالفون بالمّد 1 
لاجتذایهم ای الٍیمان . (7) 


2 


ح 


1 توص 9ب کر آعو < 8 بصن 92 ۶ کی الم 
(طبعه مطبعه الحیدریه نجف) ص 0 کلاهما نلجوه , عون الحکم 
والمواعظ : ص 519 ح 9424 , بحار الأنوار : : ج 77 ص 231 ح 2 ؛ دستور 
معالم الحکم : ص 63 نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 181 ع 44215 . 

2 ,کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص624 ح3214 , الخصال : ص 570 
ح مکارم الأخلاق : اج 2 ص 304 کلها عن ای اس تحار 


3- .الکافی : ج 2 ص 149 ح 7 عن عشار الساباطی , معانی الأخبار : ص 
7 ح 1 عن یحیی بن عمران , تحف العقول : ص 204 عن الامام علیث 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 226 ح 625 , بحار الأنوار : ج 74 ص 
8 ح 9 . 

4 .الکافی : جح 8 ص 334 ح 522 , وسائل الشیعه : ج 11 ص 426 ح 1 . 
5- .مصباح الشریعه : ص 256 , بحار الأنوار : ج 74 ص 160 ح 17 . 

6- .البقره : 83 . 

7- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 353 ح 240 
بحار الأنوار : ج 75 ص 401 ح 42 . 


ص: 197 


امام علی علیه السلام :؛زیاد سرزنش مکن , که کینه به دنبال می آورد و به 
دشمنی می انجامد . اگر به منصرف شدن کسی امید داری , راه بازگشت 
را برای او باز بگذار . 


نان العا نی لیم شاه عحت نسکاو اش اشت که اس اد 
دا سنوی نوی ات مر پاش حضدا رانا آانسه: 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان که درود خدا بر او باد می فرمود : 
«باید در دل تو , نیاز به مردم و بی نیازی از آنان جمع شود . نمود نیاز تو به 
آنان , در نرمی گفتار و خوش رویی توست و نمود بی نیازی تو از آنان , در 
بایها تین اروت و حف رت 


امام صادق علیه السلام به عمر بن حنظله ای هو ! بار [سنگین ] بر دوش 
میا سس م اند ما ان هدارا کیک هم اه زاس حمتی آنان 


فی گذارید مه دونش نمی: کبرند: 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
انشت ور امه ری هه اسان مینکن ی اد سک سرا 
باش و در هیچ حال , خیرخواهی را فرو مگذار . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان :امام صادق علیه 
السلام فرمود : « «با مردم به نیکی سخن بگویید» یعنی [با همه مردم , ] 
چه با مومنان و چه با مخالفان ۰ با مقمنان , با چهره گشاده و شاد , رو به 
روم شوه و عفانم برای انب اسان »با هدارا سین چت 


گوید» . 


ص: 199 


ظ ال ترصول الله ضلی. اللهعلیه .و آله عفن کات آیرا بخعروف: * قلییم 
امه ذلک بمعروف . (1) 


عدفلی للم خیم و له زاف آنب تام فی غتر آذنه. 121 
الامام علخ علیه السلام :لاد هو . ۰ . زیتة اللْسان ۰ (3) 


ِِ علیه السلام : یاک وما یستهجن من الکلام ؛ قانهَ ٍ 1 تخس غلیی اللَام 
تشر عنک الکرام ۰ (4) 

یه [للحسَن بن عَلِیٌ علیه السلام ] : قمَا العمءٌ ؟ قال : 

لت باللحته , کنر الَنحنْح عند المتطِق . (5) 

الامام زین العابدین علیه. السلام ؛وعو اللسان.؛ اکراقة غن الغنا (5) : 

وتعويدُة الیر . (7) 


-‌ 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 285 ح 465 عن آبی برزه , شعب الایمان : ج 
6 ص 99ج 7603 عن عمروبن شعیب عن آبیه عن جدّه , الفردوس : ج 3 
ص 585 ح 5833 عن عبد الله بن عمرو وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 3 
- .آعلام الدین : ص 273 . 
+اعلام الدین اش 924 . 
۴ و کی اس اطع 9 
ح 265 . 
5- .تحف العقول : ص 226 , کشف الفمه : ج 2 ص 195 وفیه «النزق عند 
المخاطبه» بدل «کثره التنحنح عند المنطق» , بحارالاأنوار : ج 78 ص 104 
2 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 , حلیه الاولیاء : ج 2 ص 36 
کلاهما عن الحارث وفیهما «البزق عند المخاطبه» بدل «کثره التنحنح عند 
المنطق» . 
6- .الجنا : الفُحش فی القول (النهایه : ج 2 ص 86 «خنا») . 


7- .کتاب من لا یحضره الفقیه ی , الخصال : ص 
6 ح 1 کلاهما عن ابی حمزه الثمالی , تحف العقول : ص 256 بزیاده 
«وحمله علّی الأدب» فی ار , مشگاه الاأنوار : ص 301 ح 932 وفیه 
«الزامه» بدل «اکرامه» , بحار الأنوار : ج 74 ص 211 . 


ص: 199 
ط - ادب 


ط ادبییامبر خدا ضلی الله علیه و آله : کسی که ام کننده به معروف است 
, باید امرش همراه با نیکی باشد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بل یر بان از این کمیسندفن رغانت: ادف 
, سخن بگویی . 


امام غلف علیه السلام :ادب ,۰ .. ژیلت زبان است . 
ایام ی اد ام ان ی سر یا ها کان را 
دور تو گرد می اورد ؛ اما بزرگواران را از تو می پراکند . 


ق ‏ و ام و ی ما سا ارس رما و 
چیست ؟ فرمود : «بازی کردن با مقحاسن و زیاد سینه صاف کردن در حال 
صحجبت »> . 
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ص: 200 
ی الَواصْعَالکتاب«و احخفض جتاحک لِمَن ابَعک من الَمُومنین» س 


«5 «وقالع مَال هَدّا الرَسُول بل الطقام و یَفْشی فی الأسَوَاق تولا نز ل یه 
ملک قَیَکُونَ معه تذیر|» ۳ 


الحوشنته الخراط سح عیسی عله اسان تاصا کی اما قاقا ال 
صاهم بتفتیبه ۰ وقالوا : بل روخ ال کی آولی آن فعض لقاال : نما 
ققلث هذا لتفعلوة بقن تقلمون . (3 


الکافی عن محقّد ين سنان رفعه :قال عیسی بنْ مریم علیه السلام : یا 
مَعشْر العواربین , لی الیکُم حاجة , اقضوها لی قالوا فصیت حاجتی ب 
روح ال , ققام قَقَسَل أَقدامهّم , ققالوا : کثّا تحنْ أحقٌ بهذا یا روح اللّه ! 


ققالَ : ان َحقّ الاس پالخدجه العالغْ ؛ تما تواضعث هکذا لکیما تتواضعوا 
ور لاس کتواصعی لکم مسال‌اضم کفیر الجکفه ا بالاکر زد وکدلی 
فی السّهل ینب الرغ لافی الجَبل . (۵) 


ک جوایغ ما تنتفی لِلمتغالکناب«لقَد جَاعُمْ رشول من أنفْسکُم زیژ عَلّه 
ما عَِتمْ ربص تلم بالَمَوْمنین رعوف رَحِیمٌّ» . (5) 


1- .الشعراء : 215 . 

2 .الفرقان : 7 . 

3- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 83 , بحار الأنوار : ج 14 ص 326 ح 43 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 37 ح 6 , منیه المرید : ص 183 , بحارالانوار : ج 2 
ص 62 ح د . 

5- .التوبه : 128 . 


201 
ی - فروتنی 


کت لیات آنشه وه نکن راغ ریت 


ی فروتنیقرآن«و برای آن موّمنانی که تو را پیروی کرده اند , بال خود را 


فرو گستر» . 


«و گفتند : این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود 
٩‏ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار دهنده 
باشد؟ » . 


خدشنته. الکواظر تعیسین:»غانه السلام برای حخواریانم غداین تهیه .نموه 
وقتی از آن تنا نناول کردند , خود , عهده دار شستن دست آنان شد . آنان 
کفتند : ای روح خدا !ها به انجام دادن این. کار ء از شما سزاوازتريم . 
آغیشتف: علیه السلام افرعیی دهاین کاو وا ها بزای ان انجام داوم کم 


الکافی به نقل از محقّد بن سنان , در حدیثی که سند آن را به اهل بیت 
علیهم السلام می رساند اعیسی فرزند مریم گفت : «ای جمیع حواریان ! 
نیازی به شما دارم آن را برآوزرده سازیده.: کفتند : ای روح خدا ! حاجتت 
برآورده است . [عیسی علیه السلام ] برخاست و پاهای آنان را شست . 
تاران وه وا سا ها انم کار ار وی 
«سزاوارترین مردم به خدمت , عالم است . من , اين چنین فروتنی کردم 
تا شما پس آأز من , به سان فروتنی ام با شما , در میان مردم , تواضع کنید 
, که حکمت تا رتیت اد هی شود .با در کشت , چنان که زراعت , 
در زمین هموار می روید , نه در کوه» . 


ک. کلیات. انس شاشته یک سل اتف انتقطغا برای فا واهزی: از 
خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ؛ به [هدایت ]شما 
حربص ؛ ۶ است» . 


ص: 209 
4 5 شرافت و سَروری 
4 ۱ 5شرافت و سروریامام علی علیه السلام "برترین شرافت , ادب است. 


امام علی علیه السلام :شرافت , به عقل و ادب است , نه به مال و 


۳ 
امام ۹ علیه السلام :ادب , خود , سروری است. 


اه ال ره 


ر.ک : ص 223 (ادب / فصل دوم / ترغیب به ادب) . 


الامام علی علیه السلام فی وصفب النّبیٌ" صلی الله علیه و آله آرسَلَة داعیا 
(لی الحق , وشاهدا عَلی الخلق : قبلع رسالات ربه غَیرّ وان ولا مَقَصُرٍ ؛ 

وجاهد فی الله اعداءه غیر واهن ولا مَعَدرٍ . امام من اف , وبصرّ من 
اهتدی . (2) 


عنم علبه الساام فی صقه ات صلی: الم علیه و آله .و احل تم :بتعتة 
پاللور المّضیء , والبُرهان الجَلیْ , والمنهاج ِ , والکتاب الهادی ۱ 
سره حبزٍ سره , وسَجرَْة خی شجزو , أغصائها معتد , ویماژها مهد له 
مولِدُه بمکة ,. وهجرئَهٌ بطيبة بها ره واسة مها ول آرسَلة بخشّه 
کافیه , ومَوعظو شافیه , وذعوو و متلافیه . أَظهر به الشْرایع 3 
وقمَع به البدع المَدخولة , , وبَيْنَ به الأحکام القفصوله . ۳-۳ 


عنه علیه السلام :ان ال سَبحاتة وتعالی جَعلّ الذْکر جلاء لِلملوب ؛ تسم 
به بعد الوقره , وتبصرٌ به بعد العشوه , وتنقاد به بعد المعاتده . وما بر لله 
عرّت آلاوُةُ فی البُرهه بَعد البرهه , وفی آزمان القتراتِ , عبا ناجاهّم فی 
فکرهم , وکِمَهُم فی ,ذاِ مقولهم , قاستصبحوا پنور َقَظوٍ فی الابصار 
والأسماع فده ۵ بائام ال ویْحَوْفونَ مَقامَةٌ , بنزله الأدله فی 
ِِ من آحَد القصد حمدواً الیه طریقة / وبشروهٌ و بالتجاه / وهن َحَد 

و لا وا الیه ا ری : وحَذُروة من العَلکه ۳ کذلک مصابیح 
تلک الظلّمات / وال تلک الشبهات ۰ )4 


- .النوادر للراوندی : ص 143 ح 195 , الجعفریات : ص 88 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 358 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , دعاثئم الاسلام : ج 1 ص 368 عن الامام علیث 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 100 ص 87 ح 64 


؛ الفردوس :ج 5 ص 137 ح 7741 عن آنس بن مالک نجوه ؛ کنزالعشال : 
ج 3 ص 74 2 3361 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 116 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 158 , 
مصباح المتهجد : ص 381 ص 508 عن زید بن وهب نحوه , بحارالانوار : ج 
8 ص 220 ح 53 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 161 , بحار الأنوار : ج 18 ص 222 ح 58 ؛ ینابیع 
الموده : جح 3 ص 451 ح 9 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , |رشاد القلوب : ص 59 نحوه , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 157 ح 3405 وفیه صدره الی «المعانده» , بحار الأنوار : 
ج 69 ص 325 ح 39 . 
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خا عفر فد ی ال انم و الم ادبم مروت فمت ار نی انحام 
تخی دهد جز کی که دز آورسم خصلت اشت» در آنچه بدان: اسر با از آن 
نمی ,مت کت اهل مدارا باشتهه‌مصن آنجمهسدان امر با از آن من می کند: 
ایل تشد و ردان امر باار آن نت من کد عالم‌باشده: 


اما ای اسر وس سا ای انم ی زمر او 
او را دعوت کننده به حق و گواه بر خلق فرستاد . بدون هیچ سستی و 
کوتاهی ای . رسالت های پروردگارش را ابلاغ کرد و بدون سستی و 
عذرتراشی , در راه خدا با دشمنان خدا جهاد نمود . پیشوای هر پرهی ز کار و 
دیده هر هدایتجویی است . 


امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت او 
:او را به تور افروزنده و برهان آشکار و راه ظاهر و کتاب هدایتگر 
برانگیخت . تبار او بهترین تبار , و شجره او بهترین شجره , و شاخه های آن 
, معتدل , و میوه های آن , در دسترس است . زادگاهش مکه و هجرتش به 
مدبته نود کی آز سنمیز زناهتتن جهان کی شد هیانک از ان:ضا رن 
یافت . خداوند , او را با دلیل کافی و موعظه شفابخش , و دعوت تدارک 
کننده به رسالت فرستاد , و شریعت های ناشناخته را به دست او اشکار 
ساخت , و بدعت های ناصواب را به دست او در هم شکست , و احکام 
متروک را تبیین کرد . 


امام علی علیه السلام :خداوند سبحان , یاد [خود] را مایه صفای دل ها 
قرار داد که پس از سنگینی , با آن گوش فرا می دهد , و پس از ضعف 
فنتابی‌ ما ان هی ترن سفن از مت مسا ان مه ی سوو دا وند 
که نعمت هایش والاست , هماره در هر برهه ای از زمان پس از برهه ای 
دیگر و در فواصل زمانی , بندگانی دارد که در اندیشه شان با آنان به نجوا 
می پردازد و در کنه عقل هایشان با آنان به گفتگو می نشیند , و آنان با نور 
بیداری در چشم ها و گوش ها و دل ها به سان راه نمایان بیابان ها , چراغ 
راه می شوند , و روزهای خدا را به یاد مردم می آورند , و آمردم را] از 
مقام و جایگاهی الهی بیم می دهند . هر کس راه میانه را در پیش گیرد , 

و 
راست و چپ را در پیش گیرد , سلوک او را مورد نکوهش قرار می دهند , 


قراس هدر هی دی ان مان رها آنارکی 
ها و ره نمون های ان شبهات اند . 
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الامام الصادق علیه السلام : . قبَع ژنتول ال صلی, الله علیه و آله ما 
ارتتل سم مدع یفا: ات وأدی ما سل من آنقال ال , وضبر له 
وجاهد فی تمبیاد ز دنم لاتم , وعاهم الی الیجاو , وختهم عَلی الذکر , 
وله علی سبیل الهّدی بمناهج ودواع استز: ااقیاد. آسایمع] , ومنار رَقع هم 
آعلامها ؛ کیلا یضلوا من بعدو , وکان بهم رَووفا رحیما . (1) 


الاماض کین العاندنن علیه الملام کی اه. :ای فص غلی فخته اسنک 
علی وحک + ونخست من خلفی » وصفتک مناد » امام ال جفه ,,وفاند 
الخیر , ومفتاح الیرکه . گم لت لأمرک تفسة , وعاضن فیک للعکروو بَدَة 
, وکاشَف فی الذعاء [لیک حامّةٍ , وحارتِ فی رضاک أسرتة , وقطع فی 


احیاء دینک رجمهة / داقصتین الأدتین علفی جحودهم / وقرّبِ الأقصین ِِ 
اسیتجاتتهم تک , ووالی فیک الأبقدیت , وعادی فیک القین ما : 
فی تبلیغ رسالتک , وأتقتها بالذْعاء الی ملک . وسَعَلها یالتصع هل ِِ 


وهاجّرّ لی بلاد العُرِبه وتحل.الای: ع موطن رحله . وموضع 9 
وعسقط أسه : وماتس تفسه ؛ |رادة هنة لاءعزاز دینک , واستنصارا علی 
اهل الکفر یک , ی استتت له ما حاول فی آعدایک , واستتةّ له ما کر فی 
اولیانگ . فتَهَد ایهم مُستَفیحا بعونک , ومتَقَوّیا علی صَعفه بتصرک , فعزاهم 
فی عُقر دیارهم , وهجَم عَلیهم فی بُحبوحه قرارهم , حنّی ظهَر آمرک , 


- 


وت کاعنی ,ولو کرت الق کو:: ۱1 


1- .الکافی : ج 1 ص 445 ح 17 عن اسحاق بن غالب , بحار الأنوار : ج 16 
۱ 

- .الصحیفه السچّادیه : ص 25 الدعاء 2 , بحارالأنوار : ج 100 ص 178 
ِ 9 الکبیر : ص 67 و شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 6 
ص 186 
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امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنچه را که برای 
آن فرستاده شده بود , ابلاغ کرد , و آنچه را بدان فرمان داشت . آشکار 
ساخت , و بارهای نبوت را که بر دوش داشت , به سرمنزل رساند , و 
ترای. بر ورد کار ش شکیبایی پیشه کرد , و در راه خدا جهاد نمود , و برای 
اتتن وه هی کرد ود ینوا ی هی با 
باه اعدا ارعیت هو هیا شید ها و انگیزه هایی که خود , آنها را برای 
مردم , بنیان گذاشت , و چراغدانی که خود , نشانه های آن را برای ایشان 
برافراشت , انان را به راه هدابثك ره نمون شد , تا پس از او گم راه 
نشوند , و نسبت به مردم , رئوف و مهربان بود . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود :خداوندا ! بر محمّد , درود 
فرست ؛ همان که امانتدار وحی تو و منتخب از میان خلق تو , و برگزیده 
از میان بندگانت , و پیشوای رحمت , وپیشاهنگ خیر و نیکی , ۰ و کلید برکت 
بود , چنان که برای انجام دادن فرمان تو , جان خود را گذاشت , و بدنش 
را در راه تو آماج آزار ساخت , و در راه دعوت به سوی تو » خویشاوندانش 
زا یه میدان. آورد : و .دز رام خشنودی نو با خانداتتن به-جی بپرداخت: .و 
برای زنده کردن دینت از خویشانش برید , و نزدیکان را به خاطر انکارشان 
دور ساخت , و بیگانگان را ند ها ارس که هدعو ند , نزدیک ساخت 
, و در این راه , با دورترین , دوستی کرد و با نزدیک ترین , دشمنی ورزید , 
و در راه رساندن رسالتت , خود را خسته کرد , و با فرا خواندن مردم به 
دینت , خود را به رنج در افکند , و خود را به خیرخواهی برای مخاطبانت 
مشغول ساخت , و به شهرهای غریب و به مکانی که از دیار خویشاوندان و 
جای قدم و مکان ولادت و محل انس او دور بود , به خاطر تصمیم به بر 
افراشتن دینت و یاری خواستن علیه کافران به تو , هجرت کرد, تا اين که 
آنخفه در بان دشمنانت خهاسته. نوف به: دست: آمد. ور انکه ادن جازم 
ان در درد روهتببام بر ج ان اون فرهالن کهیا بارش ات ره 

نبال پیروزی بر آنان بود , و به یمن یاری ات بر ضعف خود , نیرو می 
ای پر وان اد ایا ان که , و در دل 
جایگاهشان بر آنان تاخت , تا آن که سلطنت آشکار شد . و سخنت بالا 
کرفت هر کید که. شیر کان زا سا خوشانیه ایذ 
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الامام الباقر غلیه. التتلام تشیغها التدرون فی الارض + س ۶ وغلامان 


ونوژ من طلَبِ ما طلبوا , وقادخ لاه طاعه اللّه , شهّداء علی مَن خالقَهّم 
مِمَن ااعی دعواهم , سَکن لمن نامهم 0 والاهم , سَُمحاء , أعفَاءٌ 
, رحماء . قذلک صعنْهُم فی التّوراه وّالانجیل والقرا ن | ۱۳۳9 


الامام الصّادق علیه السلام فی کتاب 
الاشقت الم ان مُحمّدا صلی الله 


‌ 
1 ۱ 
‌ 
35 
3 
1 


ولا بُعة لسانی عن ضمیری , ولا آبن لا علی القصیر متی , قأَشه له 
الشهاده منی دعائی ۰ وحق 2 . وآداء لمَا افترضت لی ان قد بلع 
رسالتک قیز فرط فی ما آقر ت , ولا مقر عقا آزدت , ولا متجاوز لما 
تقیت عنه , ولا مُعتد لما تضیت له . قتلا آیایک علی ما تزل به الیه وَحتْک , 
وجاهد او ۳ 
یأمرک , لا تمه فیک لومة لام , وباعة فیک الأْقرّبین وقرت فیک الأبقدین 
, ور بطاعیک وَائتر بها , _وتهی غن معصیتک وانتهی غنها , سا وعلانیه 
ول علی محاسن الأخلاق, وأحَدٌ بها , وتهی عن مَساوی الأخلاق وَغْب غنها. 
ووالی آولیاعک یالذی ثُجِبٌ آن توالوا (3) ه قولا وغقلا , وتعا الی پیلک 
پالچکته والعوعظه الحسته , وعبدک مُخلصا حلی تا لقن . ققَبَضتة [لیک 
نا تقنا وکا , قد اکقلت به الدین ۰۰۰۰ (4) 


- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 65 . 

.التوبه : 128 . 

,افل اتتاست السیاق ان یقال :ها لوا 

4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 43 ح 26 وراجع : مصباح المتهجد : ص 387 ح 
7 
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اضاق باکر غلیه الفیلام. شیعیان ما بیم دهند کان :در زمین اند و برای ان 
که طالب است , تا آن هنگام که طالب است , چراغ و نشانه و نورند , و 
برای اطاعت کنندگان خداوند , راه نمایند , و بر مخالفانشان که با ادذعای 
آنانه مس شونده واه اند ماه ارامشن ان کم اند که ردان اه 
و با دوستان خود , بالطف و خوش رو و پاک دامن و مهربان اند . توصیف 
انان در خوزات»» انخیل و فران:عطيم.ه این خنیزن آسنت : 


امام صادق علیه السلام در نامه ای که به. جعفر ین محهه ین اشعت داده 
است :خدایا ! محمّد , همان کسی است که تو او را در کتابت توصیف 
کردی اک ۳[ 
از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید . به [هدایت آشما 
حریص , و نسبت به موّمنان , دلسوز و مهربان است» . پس گواه باش که 
او چنین است. خدایا ! من با شهادت به پیامبری او و آن گاه درود به او 
آغاز می کنم , اگر چه به آن درجه ای که رضایت خاطرم را فراهم آورد , 
نایل نشوم , و زبانم از اندرونم گویا نباشد , که این را جز بر کوتاهی 
خویش حمل نمی کنم . شهادت می دهم و شهادت من , دعای من است و 
حقی است بر عهده من , و ادای چیزی است که بر من واجب کرده ای که: 
او ,. رسالت تو را ابلاغ کرده است , بی آن که در آنچه فرمان داده ای , 
کوتاهی کند + با از انچه اراده کرده اضق کوتاهی کرژه اشد دبا ار انجه از 
آن نهی کردی , تجاوز کرده باشد , یا در آنچه برای او خشنود بوده ای , از 
خد کته پاش . انیامر صلی الله علیهه آله ) طبق اجه وی نو ترد او 
فرود آمد , آپات تو را [برای مردم ] تلاوت کرد , و در راه تو , رویارو با 
دشمن و بی آن که پشت کند , جهاد نمود , و به پیمان تو وفا کرد , و دین تو 
را آشکار ساخت , و در راه تو به سرزنش [هیج آملامتگری توجّه نکرد , و 
ان ام را 
نزدیک ساخت . به اطاعت تو فرمان داد , و خود , بدان تن داد , و از 
افرماف آتهین کردر دهع وتو دا و تهان از آن اختاب* یداه 
نیکی های اخلاقی , ره نمون شد و خود , به انها عمل کرد , و از زشتی های 
اخلاق , نهی کرد , و خود از آنها روی بر تافت . دوستانت را تحت ولایت 
کلتنن برد که دوتشتت ذاشتی در کفتار وا عفن باسته به آن. ولابنت»باشند ره 
[مردم ] را با حکمت و اندرز نیکو به راهت دعوت کرد , و تو را تا رسیدن 
مرگ , خالصانه پرستش نمود , و تو او را پاک , پاکیزه و پیراسته به سوی 
خود , فرا خواندی , در حالی که دینت را با او کامل کردی... 
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مصباح الشریعه فیما تسب ی الامام الصّادق علیه السلام :صاحت الاأمر 
یالمقعروف یحتاج آن کون عالما بالحلال والخرام , فارغا من خاضّه تفسه 
مق یمُرْهْم یه وینهاهم عنة , ناصحا لِلحلق , رحیما بهم زرفیقا, داعبا هم 
باللطف وجْسن البیان , عارفا بتفاوتِ آحلامهم ؛ لْنزِل کل مَنزلتَة , تصیرا 
یک اللفس وقکاید السْیطانِ , صایرا علي ما یِلحفةٌ , لا بکافتَهُم پها , ولا 
تشک ستم ولا تسیل امه . ولا بتقلظ لِتفیه : ک دا سب للم بالی 
, مستعینا به » ومَبتَغیا لتوابه . ,فان خالفوة وجفوه ضبر , , وان وافقوةه وقبلو| 
منة شَکر , مُقَوْضا مرخ ای الله تعالی , ناظرا الی غیبه . (1) 


4 / 3الحصایص العمَلّاً تطابخ القلب واللسانرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ان اه تعالی قال . لد علفث خلقا تم احلی * من العسّل , 
قبی بفترون ؟ !ام عَل بجترئون ؟ 2(۱) 


1- .مصباح ۹ :؛ ص 362 , بحار الانوار : : ج 100 ص ات ار 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص605 حِِِ , المعجم الأوسط : ج 8 ص 379 
ح وج نحوه , مشاه المصابیح : ج 2 ص685 5324 وفیه «السکر» 
بدل «العسل» , الفردوس : ج 3 ص 175 ج 4473 کلها عن ابن عمر ,؛ 
الجامع الصفغیر : ج 1 ص 268 ح 1753 . 
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الفصل الخامس : [ژولیاء التأدیب5 / 1اللّه عژوجلرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله بنی بی أحسن تأدیبی ۰ ۳0 


الاختصاص :عن بعض الهاشوئین رَقع الحدیت الی سول ال صلی الله 
غلیه و آله ان آع را" آتاغ ققال : یا سول ال , آبُداِک (2) الَّجْلْ ام رانژ؟ 
قال : تقم |ذا کان مُلقجا (3) . ققال یا سول اللّه من ی قالّ : 
آنتتی + وآنا افضم العرب فبد ها انن مهن فریشن 9 
هوازن بنی سَعد بن بکر 2 ۲ 


1- .. مجمع البیان: ج 10 ص 500 , بحار الأنوار : ج 71 ص 382 ؛ آدب 
لاملا : : ص 1 عن عبدالله , کنز العقلل: ج 11 ص 406 ح 31895 . 

+ الغذالحم؛ العماطله ‏ بعنی مطله. تاه بالعهن (المایه ‏ ع ماضی 130 
۳ 

المَلقج بفتح الفاء : الفقیر , یقال : لح الرجْل فهو مْلقج , علی غیر 
_ (النهایه : ج 4 ص 259 «لفح»). 
4- .. مَید و بید : لغتان بمعنی عیر غیر . وقیل : معناهما : علی أن (النهایه : ج 4 
ص‌ 379 «مید»). 
5- .. الاختصاص: ص 187 , بحار الأنوار: ح 17 ص 158 ح 2. 
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قن کین های عملی 
اشاره 
الف.- شتاهنگی ,ول و زبان 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :؛آن که امر به معروف می کند . نیازمند آن است که : به حلال و 
حرام آنچه آنان را یدان امر می کند یا از آن نهی می نماید . عالم باشد , از 
خودخواهی فارغ شده باشد , نسبت به مردم , خیرخواه , مهربان و اهل 
مدارا باشد , و آنان را با لطف و گفتار نیک , دعوت کند . تفاوت خردهای 
آنان را بشناسد , تا با هر کس , طبق سطح و مرتبه اش رفتار نماید . از 
نیرنگ نفس و خدعه های شیطان , آگاه باشد . در برابر آنچه به او می 


رسد , بردبار باشد , و مردم را به خاطر آن [آزارها آمکافات نکند , و از 
آنان شکایت نکند و تعضب نورزد , و برای خود , خشونت به کار نبرد , و 
نیت خود را پرای خدا خالص سازد , و از او کمک بگیرد و جویای پاداش او 
باشد . اگر آنان با او مخالفت کردند و به او ستم نمودند , بردباری پيشه 
کند , و اگر با او موافقت کردند و از او پذیرفتند , سپاس گزار باشد . کار 
۱۳ 
4 ویر کی ها عملالف هماشکی حل. و مباسا مین خدا صلن الله علیه و 
آله :خداوند عز و جل می فرماید : «مردمی را آفریدم که زبانشان شیرین 
تر از عسل , اما دل هایشان تلخ تر از شبیا ر (1) است . به خودم سوگند , 


آنآن را در فتنه ای در خواهم افکند که خردمندشان را در سرگردانی وا 


سس اشفا کنات است تا 
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عنه صلی الله علپه و آله :آوخی ال ٍلی تعض آنییائه : قُل للّذین یِتقلهون 
لیر الدّينِ , وتتقلمون لقیر العمل , وتطلبون الذنیا لقیر ره ؛ یلبسون 
زاس هسوک | الکباش وقْلوهُم کمْلوب الذْثاب , آلستثقم آحلی من العسَل , 
وأعمالقم امه من الطیر : [باج بخادعون؟ ! لایخ لَهُم (1) فتتة ندز الحکيم 
خیرنا رو 


الامام علت علیه السلام :|ذا طابَق الکلامٌ ند الفتکلّم قبلَة السامعٌ . واذا 
خالف ن نسَهُ لم یحسشن موقعة من قلبه ۰ (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوَه الیو :اللمَة |ذا حَرَجت من القلب 
وقعت فی القلب . ولذا حَرَجت من اللسان لم تجاوز الاذان . (۵) 


الامام الباقر علیه السلام :0 ال عز و جل أنَّل کتابا هن کثبه علی تبو 
من الأنییاء , وفیه : آن کون خَلق؛ من خلقی یَختیلون النیا بالدین لسوت 
سوت ال ان قلی قلوب کقلوب الضاب , أشَد عرارة من الطیر , 
وات م ایس ال ها ام لاه من ال ی 
تفتزون ؟ ! ام لتاج مخادعون ؟ ! آم عل تجترنون 5 ۱ فبجزّنی حلفث , 
لین علیهم فنتة تطاً فی خطامها حتی تبلع آطراف الأرض , یتک العکیع 
مه حبران ی ها یی ی آلیشهم شیع 
ام ها , ولا آبالی ۲ (6) 


2۳ 


1 .فی. الطبعه المعمده: من المضدر وحن لکم * حصالتصویتب من 
بحارالأُنوار . 

2 .عده الذاعی : ص 70 , ارشاد القلوب : ص 14 , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 213 کلاهما نجوه , بحارالأنوار : جح 1 ص 224 ح 15 ؛ جامع بیان العلم : 
ج 1 ص 189 , تفسیر القرطبی : ج 1 ص 19 کلاهما نحوه , کنزالعمال : ج 
0 ص 200 ح 29054 . 

3- .غرر الحکم : جح 3 ص 193 ح 4173 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 2954 وفیه «لم یقع موقعه» بدل «لم یحسن موقعه من قلبه» . 
4- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 287 ح 279 . 


5- .سقط ما بین المعقوفین من الطبعه المعتمده . وأثبتناه من بخار الأنوار 


6- .ثواب الأعمال : ص 304 ح 2 , قرب الاسناد : ص 28 ح 93 نحوه 
وکلاهما عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 72 ص 298 ص 30 7 تفسیر الطبری : ج 2 الجزء الثانی ص 313 , 
کل بل عم رن فا نحوم. ک ال 0ص 20 29055 : 
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اش ها یه ول "خداوند به برخی از پیامبران , وحی کرد : 
«به کسانی که برای غير دین , دنبال دین اموزی هستند , و برای غیر عمل, 
دانش می آموزند , و دنیا را برای غیر آخرت , طلب می کنند , و برای 
مردم , لباس گوسفندان به تن می کنند ,در حالی که دل هایشان به سان 
رشان یرصب است بگه با مین کرک من ند ۲ قطاءا 
آنها را در فتنه ای در خواهم افکند که حکیم را سرگردان وا گذارد » . 


امام علی علیه السلام :هر گاه گفتار گوینده با نیت او همگون گردد , 
شنونده گفتارش را می پذیرد , و هر گاه گفتا ر او , ناهمگون با نیت او باشد 
, گفتارش به خوبی در دل شنونده نمی نشیند . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر گاه سخنی از 


دل بر خیزد , بر دل می نشیند , و هر گاه از زبان بیرون آید , از مرز گوش 
ها در : تقی. کدو تا 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل یکی از کتاب های خود را برای 
یکی از پیامبرانش فرو فرستاد . در آن , اين چنین آمده بود : «گروهی از 
افریدگان من , با دین , با [مردم] دنیا , فریبکاری می کنند . بر روی دل 
ها ها ها وا 
از شبیار (برگ صبر) , تلخ تر و زبانشان از عسل , شیرین تر , و اعمال 
یشان ردان حور ات اباب مت ام هروه آند 13 
به من نیرنگ می زنند ؟!يا بر من جرئت یافته اند ؟ ! به عرتم سوگند می 
خورم که فتنه ای بر آنها بر خواهم انگیخت که افسارش را در نوردد و به 
تمام گوشه های زمین برسد و افراد حکیم را در سرگردانی رها سازد . آن 
فتنه ,انديشه صاحب اندیشه و حکمت حکیم را باطل می سازد . آنان را 
دسته دسته می کنم . و بدی یکدیگر را به آنان می چشانم و به دست 
دارآ دام امن کستص و مفا باکت یت کم هه آنان ۳ 
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مصباح الشریعه فیما تَسَبَةْ ای الامام | 
الصدق الا ُخالف اسان القَلتَ ؛ ولا القلت | 
اللّه 


۳۳ 
ب الوْعوَخ بالعقل قبل اللسانرسو ل اللّه صلی الله علیم و آلم :قالت 


العوارتُون لعیسي : یا روع ال تن * تجالیسن ۲ قال : من کرک اللّه رود 
4 و نی هکم عنظی , ویر نکم قی الا تم 212۶ 21 


قبل عیره 7ب پسیرته قید تأدییه ۳1 ۰ 
ومَوَذبّها احقٌ بالاجلال من معَلم الّاس ومَوّذیهم . (3) 


1- .مصباح الشریعه : ص 411 , بحار الأنوار : ج 71 ص 11 ح 18 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 39 عن الفضل بن آبی قره عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 44 , عدّه الدٌاعی : ص 111 , بحارالأنوار : ج 1 
ص 203 ح 18 تاریخ دمشق : ج 47 ص 453 عن مالک بن آنس ۰ شرح 
نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 325 ح 722 عن الامام علوخ: علیه 
السلام نجوه , کنزالعمال : ج 9 ص 178 ح 25588 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 73 , آعلام الذین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 2 ص 
6 ح 33 . 


ص: 213 
ب - دعوت با عمل , پیش از زبان 


مصباح الشریعه در حدبتی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :پایین ترین مرز راستی , ان است که زبان با دل , و دل با زبان ,؛ 
مخالفت نکند . 


وتف ی رصان اه سرا ده 
عیسی علیه السلام گفتند : ای روح خدا !با چه کسی هم نشینی کنیم ؟ 
فرمود : «آن کس که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد , و گفتارش به 
دانش شما بیفزاید , و عمل او میل شما را , به آخزت:: بشتر کند*: 


امام علی علیه السلام :هر کس خود را در سمت پیشوایی مردم منصوب 
ما دشن از ات را ار هه ار ور مش باه 
پیش از تأدیب با زبان , با منش و عمل خود , ادب آموزد ان کسن. که 
خود را علم و ادب می آموزد , از آن دیگری که به مردم علم و ادب می 
آموزد , به تکریم و بزرگداشت , سزاوارتر است . 
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عنه علیه السلام :ان لذکر لأْهلاً أَحَذوة من الگٌیا بدا , قلّم تشقلهم یجارة 
ولا بیع عَنة , یَقَطعون به یم العیاه , ویهتفون بالرّواجر عّن محارم اللّه فی 


آسماع الغافلین . رون بالقسط ی به , وینهون غن المنکر 
ویتناهون عنة . (1) 


عنه علیه السلام :ان الوعظ الّذی لا یَفْة سَممٌ ولا بَعلْهْ تفع : ما سَکّت 
عَنة لسان القول , وتطّق به لْسانْ الفعل . (2) 


عنه علیه السلام فی وصیّیه ما ضُرِتِ اوائما کنث جارا جاوزکم بَدنی أیاما : 
وسَتعقبون ملّی جُنةٌ خلاء , ساکتة بَعد رکه . وكاظقة بعد تطق . لتعظکم 


َدْوْی وجْفوث اطراقی , وسَکونْ آطرافی , قلبَةْ آوعظ لک من الناطق 
البلیغ . (3) 


عنه علیه السلام فی خُطتَهٍ لَة یا التاسن ! ی واللّه ما أحْنَکُم غلی طاعَه 
لا واسیخکم الها ولا آهاکم عن معسیه لا واماهن فبلکم عتها ۰ ۱۹۸۱ 


عنه, علیه السلام فی بیان صفاتِ الفتَفينَ :قد حَلَعَ سرابیلَ السَهواتِ , 
وتحلی من الُموم الا همّا واجدا انقرد به , فحَرج من صقه القمی ومٌشاگه 
۳۹ الهّوی , وصارّ من مفاتیح آبواپ الهُدی وقغالیق آبواپ الرّدی . قد بر 

طریيقَة , وسَلک سَبیله وقرت مرف ,وقط عمارغ , واستمتک من الفری 
بأوتقها , ومن الجبال یأمتنها , ققَوَ هن الیقین علی مثل صَوء الشمس . 

َصَت تَفسة له شُبحاتة فی آرقع الأمور ؛ هن اصدار کل وارد له , وتصیبر 
کل قرع الی اصله . مصباخ ظلماتِ , کشاف عشوات , مفتاخ مبهّمات, 
ات ات . یقول فَيْفهِمٌ . ویسکث فیسلم . قد اخلاص لله 
قاستخلَضَة , فهَوّ من مَعادن دینه واوتاد ارضه . قد رم 7 : نَفسَة العدل , قکان 


ل عدله تفی الهّوی عَن تفسه . یصف الحق ویعمل به . (5) 


در 
ابا .۵ عم 


- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , غرر الحکم : ج 2 ص 559 ح 3575 نجوه , 
بحار الانوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 

2 .غررالحکم 0 8 25 , عیون الحکم والمواعظ : ص دد1 
ح 3372 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 131 من دون اسناد الی آحد من آهل 


البیت علیهم السلام 

3- .الکافی : ج 1 ص 299 ح 6 , نهج البلاغه : الخطبه 149 وفیه «فانه 
آوعظٍ للمعتبرین من المنطق البلیغ والقول المسموع» بدل ذیله , 
بحارالأنوار : ج 42 ص 207 ح 11 . 

4- .نهج البلاغه: الخطبه 175, الطراتف : ص 509 , غرر الحکم : ج 3 ص 
5 ح 3781 , عیون الحکم والمواعظ : ص 169 ح 3559 کلاهما نجوه , 
بحارالأنوار : : ج 40 ص 191 75 ؛ ینابیع الموژه : ج 1 ص 208 ح 8 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : : ص 128 نحوه , بحار الوا ِ 
2 ص 56 ح 36 ؛ دستور معالم الحکم : ص 116 نحوه , ینابیع الموده : 

ص 431 ح 1 . 


ص: 215 


اما علی علیه الفلای تیاه دا بفانشسکانین دار که دحا دبا ذکر زا 
راشف نید , و تجارت يا خرید و فروش , آنان را مشغول نمی سازد . با 
ذکر خدا , روزگار را سپری می کنند , و در گوش غافلان , آواز ترک 

مُحرژمات الهی را ندا می دهند , و به انصاف , فرمان می دهند و خود , 
ی 


7( 
اشت:هزیان غملنر نان کمبانشنت : 


امام علی علیه السلام در وصیّت خود , آن هنگام که ضربت خورد :من برای 
شما همسایه ای بودم که پیکرم چند روزی در کنار شما بود و به زودی , 
پیکر بی جان مرا تشییع خواهید کرد ؛ پیکری که حرکت داشته و آرام گرفته 
و سخن می گفته و دیگر خاموش گشته است . این آرام گرفتنم و دیده فرو 
بستنم و از حرکت افتادن اعضایم , شما را اندرز دهد , که البته این برای 
شما اندرز گوتر از گوینده سخنور است . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! سوگند به خدا , من شما را به اطاعتی 
تشویق نکردم , مگر آن که خود به آن از شما پیشی گرفتم رت و 
نهی نکردم , مگر آن که پیش از شما , خود از آن , پرهیز نمودم . 


امام علی علیه السلام در توصیف پرهی زگاران :"جامه های شهوات را از خود 
بر گنده , و از تمام اندوه ها خود را رهانیده , جز یک اندوه که خود را تنها 
به ان مشغول ساخته است . بدین ترتیب , از صفت کوردلی و شریک بودن 
با هواپرستان , فاصله گرفته است , و به کلیدهای باب هدایت , و قفل های 
ای ای هر اش را ی ی ار 
گام برداشته و چراغ فراسوی راهش را شناخته و امواجش را در نوردیده 
است ت . از میان دستاویزها , به استوارترین . و از میان ریسمان ها به محکم 
ی اما در باه در ی بم مان انا کی یرس ات 
خود را در بالاترین کارها برای خداوند سبحان قرار داده , به گونه ای که هر 
چیز وارد بر خود را بر او عرضه می کند , و هر فرع را به ريشه و اصل آن 
ار هی رات اه جرا رکه هایی و هه برجم ان مات بو کلید 
ابهام ها , و پاسخ دهنده پرسش های پیچیده , و ره نمون کژی هاست . 


وقتی سخن می گوید , می فهماتد و وقتی سکوت می کند , به سلامت می 
رقف ی را ماع شا حالص کیوه هم وا ایس وراه وه خر 
ساخته است . پس او از کان های دین و میخ های زمین خداست . او جانش 
واه ول تساه شاه اس تسین ات او ان ات که داهن 
نفس را از خود , دور ساخته است و حق را توصیف می کند و بدان عمل 
می نماید . 


ص: 271 


.1 خدا 


فضل تتجم ۶ اقب آمووان (فربیان اد با خدایافیر خدنضلن الله عایه ی لد 
:مرا پروردگارم تربیت کرد و نیکو تربیتم کرد. 


الاختصاص :یکی از هاشمیان , در حدیثی که سند ان را به پیامبر خدا 
رسانده است, روایت کرده که بادیه نشینی , نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله امد و گفت : ای پیامبر خدا! ایا رواست که مرد در پرداخت مهریه 
همسرش , آامروز و فردا کند؟ فرمود : «اری , اگر تهی دست باشد». گفت 
: ای پیامبر خدا! چه کسی تو را ادب اموخت؟ فرمود : «خدا مرا ادب 
اموخت , و من فصیح ترین عرب هایم ؛ چرا که من از قربش هستم و در 
دامنی از بنی سعد بن بکر از هوازن تربیت شده ام». 


ص: 216 


فته. علبه. السلام : اضلح القسی ۶ بخسن قعالی +.-ودل. غلی الخیر تجمیل 
مقالک . (1) 


عنه علیه السلام :کونوا قصابیخ الهُدی , ولا تکونوا علام صلالم,, وَاکَفوا 
المزاح یما بُسخِط اللّة دومن علیکم الم فی ما ترضی الله.. علموا اللاس 
الخیر بعتر آلستیم + وکونوا دغاه آقم بفعلکم ..والرخوا الصدق والقرع .2۰ 


الامام الصادق علیه السلام کی دعاه لاس بالخیر بقیر سکم ؛ لیوا 
منکَمٌ الاجتهاد والصّدق والورع ۰ 


عنم عليه الشلام عکفتا: رعاخ آلاس باعمالکم و ولا تکوتیا تعاه بالسشتکم.: 
(4) ۱ 


عنه. علیه السلام :رَجم اللة قوما کانوا سراجا ومنارا ؛ کانوا دعاق لین 
بأعمالهم ومجهود طاقتهم ۱-91 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 182 ح 2304 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 
ح 1974 وفیه «الجمیل» بدل «الخیر» . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 210 . 

3- ای ۰ 2ص ۱0۳ :۱0 مض 98 تفل بحیه ب الاضول ال 
عشر : ص 359 ح 602 ولیس فیه «بالخیر» , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 12 
کلها عن عبد اللّه بن آبی یعفور , مشکاه الأنوار : ص 300 ح 926 , بحار 
الأنوار 1 

و ار 
5 ص 198 ح 19 . 

5- .تحف العقول : ص 301 , بحار الأنوار : جح 78 ص 280 ح 1. 


خر 217 


ی ۳ بت 


امام علی علیه السلام چراغ های هدایت باشید , نه نشانه های گم راهی , 
و آن شوخی ای را که مایه خشم خداست , ناپسند بشمارید , و سرزنش, 
آن جا که مایه خشنودی خداست , باید بر شما آسان باشد . با سخنانتان 


خیر را به مردم بیاموزید و با عملتان نان را هیر حغوت کنید و مارح 
پایبند راستی و پرهی ز گاری باشید . 


امام صادق علیه السلام :مردم را به غیر از زبانتان به خوبی فرا خوانید , تا 
در شما کوشش , راستی و پرهی ز گاری ببینند . 


امام صادق علیه السلام :مردم را با اعمالتان فرا خوانید و با زبان هایتان ,؛ 
دعوت کنندگان مردم نباشید . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , آن جمعیت را رحمت کند که چراغ و 
ارام هدایت اند سم را با افعال مه مات اسان رسعی ها فر 


ضر 2 16 2 


عنه علیه السلام :قال آبی علیه السلام : کونوا من الیشایقین بالقیرات , 
وکونوا وَرقا لا شوک فیه ؛ قِن من کان قبلکّم کانوا وَرقاً لا شوک فیه , وقد 
خفت آن تکونوا وا ۷ ورن 33 : وکونوا دعاه ال كِ , وادخلوا الناس 
فی الاسلامٍ ولا تُخرجوهم منة , وگَذلک من کان قبلکُم ؛ یُدجلون النّاسَ فی 
الاسلام ولا بُخرجوتهم ونة . (1) 


عنه علیه السلام :یک بتقوی اللّهٍ , والوزع , والاجتهاد , وصدق العدیت . 

ار سا ای وا 

بقیر آلستنکُم , وکونوا رّینا ولا تکونوا سّینا , وعلیکم بطول الکو والسجود 
ان أعدکُم ادا آطال (2) الْکوع والسُجوة هت ابلیسن من خَلفه وقال : 


یله ۱ ! آطاع وکصَیت , , وسجد وایت ۲ (3) 


عنه علیه السلام :یی لاح الرَجْل بحدیثِ واأنهاة عَنِ الجدال والهراء فی 
دی ال تعالی . وأنهاة غَن القیاس , قَیِخرَخٌ من عندی مَیتأوَل حدیثی علی 
غیر تأوبله ۰.۱ .. ان آصحاتِ آبی کانوا رین آحیاء وأمواتا ؛ آعنی رُرارة , 
ور ور مُسلم « وعتفم لیت الخرادو : وید الععلو ۲ هولاء الوامون 
بالقسطِ , هوّلاء القایلوت بالصدق , هوّلاء الشایقون السابقون آولیْک 
المْقرّبون . () 


عنه علیه السلام لِلمْمَصّلِ :آی مُمَصّلْ , فُل لشیقینا : کونوا ذُعاة للینا ؛ 
پالگفٌ عَن محارم اللّه , واجتناب قعاصیه , واتباع رضوان ال ؛ قاَهُم اذا 
کانوا کُذلِک کان البّاسْ [لینا مُسارعین . (5) 


1 ااصول السته مر دض ۴2۰1 200 غنحایر ب فستد کف الوفسانل.: 
ج 12 ص 241 7 13997 . 

2- .فی الطبعه المعتمده «طال » ۰ والتصویب من طبعه مرکز بحوت 
دارالحدیثت فبتار ال توا 

3- .الکافی دص 97 , المحاسن : ج 1 ص 83 ح 50 نحوه وکلاهما 
کت ات سا بحارالأنوار : ج 70 ص 299 ح 9 وراجع : الزهد للحسین 
بن سعید : ص 80 ح 43 وتحف العقول : ص 26 و مشکاه الاتوار : ص‌ 
5 752 ونزهه الناظر : ص 48 ح 92 . 


4 .رجال الکشی : جح 2 ص 508 ح 433 وج 1 ص 399 ح 287 ولیس فیه 
«هوّلاء القوّامون بالصٌدق» وکلاهما عن داوود بن سرحان , بحار الأنوار : ج 
2 ص 309 ح 73. 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 58 , شرح الأخبار : ج 3 ص 506 ح 1453 , 
بحار الأنوار : ج 2 ص 309 ح 73 . 


ص: 219 


امام صادق علیه السلام "پدرم (باقر علیه السلام ) فرمود : «جزو پیشی 
گیرندگان در کارهای خیر باشید , و برگ [گلی ]باشید که خاری ندارد , که 
کسانی که پیش از شما بودند , برگ های بدون خار بودند , و می ترسم که 
شما خاری باشید که برگ ندارد . دعوت کنندگان به سوی پروردگارتان 
باشید ود مرجم را وارد اسلام کنید. و ان اسلام م پرونشان. تکنید ب آنان: که 
۱ ۱ ۱0 ۳ ۳4 ۱32 
آن که آنان را از آن , خارج سازند» . 


امام صادق علیه السلام :بر تو باد پر وا کردن از خدا ۰ و پرهیزگاری , و 

کوشش , و راستگویی , و ادای امانت , و خوش خلقی , و خوب همسایه 

داری ! به غير زبان , فراخوان مردم به خویش باشید , و مایه زینت باشید , 

به مایه سرشکستگی (ننگ) و رما باد ریغ و و طولا نی کد کر 

کسی از ز شما رکوع و سجود خود را طولانی سازد , ابلیس در پس او بانگ 

زاف دازن من کون وا یز من ! او اطاعت کرد و من نافرمانی کردم 
. او سجده کرد و من ابا ورزیدم . 


امام صادق علیه السلام :؛گاه برای کسی حدیثی می گویم و او را از مجادله 
و بگومگو در دین خدای متعال و از قیاس , نهی می کنم ؛ امّا وقتی از نزدم 
بیرون می رود , گفتارم را به صورتی ناصحیح به تأویل می برد. ۰ یاران 
پدرم یعنی. : زراره , محمد بن مسلم ,و از جمله لیث مرادی و ید عجلی , 
در حال حیات و مرگ , مایه زینت بودند . آنان , برپا دارندگان قسط بودند 
و گویندگان سخن راست بودند . آنان , پیشی گیرندگان پیشی گیرندگان 
بودند و آنقا مقدب: اند 


امام صادق علیه السلام به مفصّل :ای مفصٌّل ! به شیعیان ما بگو که با 
اجتناب از حرام های خداوند, و پرهیز از گناهانش, و پیروی از رضایت 
سوی ما رو می اورند . 


ضر :0 22 


عنه علیه السلام خاعُوا التاسن یأخلاقهم . صَلّوا فی مساچدهم , وعودوا 
مرضاهم , واشهدوا جنایْرَْهُم , وان استطعثم آن تکوئُوا الم وَالمُوَّذنیَ 
قافقلوا ؛ قاٍکم دا قعلثم دک قالوا : هوّلاء الجعقرگه ؛ چم ال جعقرا ما 
کان [ خت سا ارب صحانه بة ۲ (1) 


عنه علیه السلام ‏ ِ عَشایرکم , واشهدوا جَنایرَهُم , وعودوا مَرضاهم , 
وادُوا خقوقهّم ؛ فان الرَجّل فلکم اذا ورِغ فی دنه وضدّق الحدیت ود 
الاماته وحشن خُلفة مع الا س ۰ , قیل : هذا جعقری ؛ قیسرّنی ذلک , ویَدخْل 
عَلی منه السرور , وقیل : هذا آن جعفر . وآذا کانٍ علي غیر ذلک دحل 
1 لاه وعاژةه . وقیل : هذا آ ججفن : . قَوَالله لح ۲۳ علیه السلام 
الَّجْل کان یِکونْ فی القبیله من شيعه عم علیه السلام قتَکون زیتها ؛ 
آداهم للأماته ,ٍ وأقضاهُم للعقوق . و أصدقهم یلحدیثِ ۰ الیه وصایاهم 
ووداعُُم , تُساألْ العشیرَة عنة قتقول : من مثلْ لا ! له لدانا ِلأماته 
فاضه‌ها کرت ۱2۲ 


۱ 


أَنْ تقرا 


دعائم الاسلام :رُوینا عن آبی عَبد ال جعقر بن مُحَمّدٍ علیه السلام : 
ِ من الکوقه من شیعته : پسمعون منة , ویأعذون کنة , قأقاموا 2( 

هام2 المَقامٌ وم یختلفون الیه . ویِترددوت علیه . 9*9 منة ۰ 
ویَاَحُذونَ عنة. قَلمَا حسَرهم الانصراف ووعوخ , قال له بَعضهّم : آوصنا با 
بخ سول اللّه .,ققال : آوصیکم یتقوی ال , وَالعمل بطاغیه , واجتناب 
خعاضته » فاداع الا ماد کت ۰ , وخسن الصَحابه لِمّن صَجبتموة , وآن 
تکونو لنا دعاه ضامتن : فعالوا ؛ با بخ رسول الله: وکیف تخعق آلنکم وتجن 
ضموت ۱ ؟ ! قال نستلین ما ارام یه من الق بطاخه الم , وتتناهون 
عم تهیناکم نة من ارتکاب محارم له , وئعایلون الناسَ بالطُدق, والقدل . 
وئَوَدون الأماتة 1 متامرون پالقعروف . , وتنهون غن المنکر , ولا بطلع الناس 
منکم لا علی خبر ؛ قاذا راوا ما نم عَلیه قالوا : هوّلاء القلانتهة , رَجمَ 11 
قلانا ۰ کان احسَن ما ودب أَصحابَهٌ ! وعلموا قَضلّ ما کان عندنا قسارعوا 
له اقق علف اب مُحمّد بن علي رضوان له غلیه ورَحة وترکائة لقد 
و : کان أولیاوٌنا وشیعئنا فی ما مَضی حَیر من کانوا فیه ؛ ٍن کان 
مام قسچد فپ العی کات منهم , وان کان مُوَدْن في القبیله کان منهّم , 
وان کان صاحبٌ ودیقو کانّ منقم . » وان کان صاجت آماته کان منهّم . 0 
کان عالمٌ من الا س یَقصّدوتَة لدینهم وقصالج آمویهم کان منهّم . قکونوا 
آنثم کَذلک ؛ خببونا [لی الثاس , ولا تبعْضونا |لیهم ., 


راجع : ص 208 ( تطایق القلب واللسان ) و ص 280 ( مخالفه الفعل 
للقول ) و ص 340 ( الفصل الثامن : آثار التبلیغ العملی ) . 


[- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 383 ح 1128 عن زید الشخام , 
دعائم الاسلام و( ص 66 وفیه «باحسن اخلاقهم هوّلاء الفلانیه , رحم 
الله .. . فلانا» بدل «باخلاقهم ... هولاء الجعفریه , رحم الله جعفرا» , 
وسائل الشیعه : جح < ص 477 ح 1 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 636 ح 5 , مشاه الأنوار : ص 132 ح 301 نحوه 
وکلاهما عن آبی آسامه زید الشحام , وسائل الشیعه : ج 8 ص 398 ح 2 
وراجع : الحکایات (المطبوعه فی المجلد 10 من کتب الموتمر) : ص 93 
3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 56 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 310 ح 
1 وراجع : صفات الشیعه : ص 102 ح 39 و مشکاه الأنوار : ص 255 
ح 753 وشرح الأخبار : ج 3 ص 506 ح 1452 وبحارالأنوار : ج 74 ص 
2 ح 25 . 


ض 1 22 


امام صادق علیه السلام با خروم ب طبق. اخلای .حون آنها رز فتان کنیو نوش 
مساجد آنان , نماز بخوانید , و بیمارانشان را عیادت کنید , و در تشییع 
جنازه های آنان شرکت کنید , و اگر می توانید . عهده دار امامت و اذان 
گویی شوید , که اگر این گونه انجام دهید , خواهند گفت : «اینها پیروان 
جعفرند . خداوند , جعفر را رحمت کند ! چه قدر پارانش را نیکو تربیت 
کرده است » . 


اامصای اه ام ار | یام وا و شوگ رات کننود 
در تشییع جنازه هایشان یت را عیادت کنید , و 
حقوق آنان را ادا کنید , که اگر شخصی از شما در دیذش پرهیزگار و 
راک اس ای و انا که تعنامم یت اش یی 
شود د : «اين شخص , پیرو جعفر است» و این , مرا شادمان می کند و از 
ای کر وس ال ری و ری ی ار , تربیت 
شده جعفر است» ؛ اما اگر بجز این حالت باشد , گرفتاری و ننگ آن بر من 
وارد می شود و گفته می شود : «اين , تربیت شده جعفر است » . به خدا 
1 قردی از شیعیان علی علیه السلام در 
میان یک قبیله , ماأیه زیت [و مباهات ] آن قبٍ قبیله بود . در میان انار ور 
ادای امانت ۰ از همه پیش تر » در پرداخت حقوق , از همه برتر , و در 
سخن ؛ , از همه راستگوتر بود و آنان , سفارش ها و امانت های خود را به او 
می سپردند . وقتی از آن جمعیت سوال می شد که 
ات ی کت دم کی ما ای ات از ار همم تا را اد 
امانت , پیش تر و راستگوتر است» . 


دعائم | لاسلام :در باره امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده است که 
گروهی از شیعیان ایشان , از کوفه برای شنیدن و فراگیری علم , نزد 
ایشان آمدند و تا آن جا که درنگ امکان داشت , در مدینه ماندند و پیوسته 
نزد ایشان , آمد و شد داشتند و از ایشان حدیث و دانش فرا می گرفتند . 
فنکامی کف,نهان بات و حداحانطی ۷ امام علبه الشام فر آرسیع: 
از ان هت اي سس با ها اما صیعت مر هام رو 
«شما را سفارش می کنم به پروا کردن از خدا و عمل به طاعت او و ترک 
گناهانش و ادای امانت به آن که شما را امین دانسته و مصاحبت نیکو با آن 
که با او همنشینید . و اين که با خاموشی , به سوی ما فرا خوانید» . گفتند 
رد امه شرا حون عفر تحالی کم خامو توص تیه مت ها قرا 


خوانیم ؟ فرمود : «چنان که به عمل به طاعت خداوند , فرمانتان دادیم , 
عمل کنید , و چنان که از انجام دادن حرام های خداوند , نهیتان کردیم , از 
آنها اختتاب کنیدببا مزده‌با راستین ۵ غدالت:رفیاو کنید. رو افانت» را ادا 
کنید , و امر به معروف و نهی از منکر نمایید , و مردم , جز به خوبی شما 
اگاهی نداشته باشند , که اگر شما را بر این حال ببینند , خواهند گفت : 
اینها پیرو فلانی هستند . خداوند , فلانی را رحمت کند که چه قدر خوب 
یارانش را تربیت کرده است ! و آن وقت , ارزش آنچه را که نزد ماست , 
می شناسند و به سوی ان , شتاب خواهند کرد . من شهادت می دهم که از 
پدرم (باقر علیه السلام ) شنیدم که می فرمود: دوستان و شیعیان ما در 

گذشته , بهترین مردم دوران خود بودند . اگر در قبیله ای امامی بود , از 
ایشان بود » و اگر در قبیله ای مقذنی بود , از میان آنان بود » و اگر نگاه 
دارنده با.سیز ده ی فز دم | بودرم از آنان بفقم و اک ۳ در میان 
۱ 
ایشان بود . شما نیز چنین باشید . ما را در نظر مردم , محبوب کنید و در 
نظرشان مبغوض نسازید» . 


ک : ص 209 (هماهنگی دم / زین ی 


ففر 222 


طر 2 2772 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال عز و جل دب تببَهُ احسَن ادَبةْ , قفا 
اکمَل له الاد قال : «|تک لعلی جُلْقِ عظیم» (1) , تم قَضَ الیه مر | : 
والاْئَه لیسوس (2) عباده . فقال عز و جل ۳ «َا َِ- لول فجْذدُوهٌ 5 


ما تام عَلهُ قانتقو جُوا» لا ون سول الله ضلی الله. علیم و الم کان 
فسددا مُوفْقا مدا بروح امس لا یزل ولا بُخطِیْ فی شی ء ما یسوسن 


به الحلق , قتَأَدَب باداب له ۷" 


رسول له صلی الله علیه و آله :المَرَضْ سوط اللّه فی الأرض بُوَذْبٌ 
۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان البلاء للظالم دب . (6) 


الامام الحسین علیه السلام :للم لا تستدرجنی (7) یالاحسان , ولا تُوّدْبنی 
بالبلاء . (8) 


الامام زین العابدین علیه اسلا فی عاء السّحر :الهی لا توشّنی یققوتیک , 


الامام الباقر علیه السلام فی ذکر خَتَرِ عقوت علیه السلام قلَما قضی ولد 
یعقوبِ من عنده تحو مصر یکتابه , ترّل جبرئیل علیه السلام عَلی یَعقوبِ 
علیه السلام فعال له : با پععوت و ان ریک بقول لک + .الاک بعصایت 
ال کتها انس ال ی ههام اه ی 
قوَة ینک ودبا لی . قال ال : قهل کان تقیژ علی ضرفها عنک آحذ 
یری؟ قال تعقوت, علیه السلام : له ا . ققال ال تبازک و تعالی : 

پا یعقوب , تا راد الیک یوشف وأخاهْ ۰ ومعید الیک ما دق ال 
ولحمک ودمک , وراد الیک بَضَرَک , ومْقَوْمُ تک ظَهرَک , وطب تفسا وق عینا 
, ون الذی قَعَلی یک کان اوا من ای , قاقبل آدّبی ۰ (10) 


1-.. القلم: 4 _ 
2- .. ساس زید الامر پسوشسه سیياسَةٌ ۳ دبژه وقام بامره (المصباح المنیر : 
ص 295 «سوس»). 
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ضر* 224 


س‌ 


الفصل الخامس : وسائل اللیغ5 / 51ور الگلام فی الّبلیة سول ال صلی 
الله علیه و آله :ان من البّیان سحرا , ومن العلم جهلاً , وین الشعر خُکما 
ومن القول عیا . (1) 


الامام علی علیه السلام :رَبّ کلام أنقد من سهام . (2) 
عنم علیه آ لبم ف ۳ انقَدٌ من ضول . (3) 


1- .الجعفریات : ص 230 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 379 ح 5805 وفیه « ان من الشعر لحکمه , 
وان من البیان لسحرا» , تحف العقول : ص 537 ولیس فیه «ومن الشعر 
حکما», النوادر للراوندی : ص 1535 ح 225 عن الامام الکاظم عنه صلی 
الله علیه و آله وقیه «عیالا» بدل «عیا», بحار الأنوار : :ج 1 ص 218 ج 39 ؛ 
سنن آبی داود : جح 4 ص303 50122 عن بریده نحوه , وفیه «عیالا» بدل 
«عیا» , کنز العمال : ج 3 ص 579 ح 7986 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 69 ح 5322 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 
ح 4892 . 
3- .نهج البلاغه: الحکمه 394, غرر الحکم : ج 4 ص 60 ح 5292 وفیه 
«اشد» بدل «انفذ» , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 ح 4883 , 
۱ ج 71 ص 291 62 . 

4- .التکلیم : التجریح. کلمه کلما : جرَحَة . والتکلیم : التجریح (لسان العرب 
: ج 12 ص 522 «کلم») . 

5- .غرر الحکم : ج رت 2 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 266 
ح 4859 . 


ص: 225 

فصل پنجم : ابزارهای تبلیغ 

5 1 نقش گفتار در تبلیغ 

فصل پنجم : ابزارهای تبلیغ5 / 1نقش گفتار در تبلیغپیامبر خدا صلی الله 
علیة و الد ابرخی از گفتارها سحر و برخی از علم ها نادانی و برخی از 
اشعار , حکمت و برخی از سخنان , درماندگی اند . 

آیام-غلی علیه السلام سا کفتار که اتر کذازتر از خر فانست: 

آمام غلی عالطا سا کشا که بریده آسست:. 


ص: 226 


الکافي عن مسعده عن ی عبد اللّه عن آبیه علیهماالسلام :اه ال َِجُل 
وقد مه یکلام گنیر, ققال : ها الرجُلٌ, تحتقژ الکلاع وتستصغژه اعلم ار 


اللة عز و جللم یبعث رُسْلَةٌ حَیٌ بقتّها ومعها هت ولا فصَد, ولکن : 
پالگلام؛ واتما عَّف اللّهْ جَلَ وعرّ تَفسَة آلی خلقه بالگلام واللالاتِ 
والأعلام. (2) 


مصباح الشریعه فپما تسب ی الامام الضٌادق علیه السلام :لیس عَلی 
الجوارح غباده اف ضقوتة وافحل مَنرلة واعظَم قدرا عند الله من الکلام 
فی رضَّا اللّهٍ ولوجهه وتشر آلائْه وتعمائْه فی عبادهو ؛ آلا تري أنّ ال عز و 
جل لم یجعل فی ما بَيتَة وتین رسْله معنی یکشف ما أسَرّ الیهم مر 


ف 


هه 


- 


مکنوناتِ علمه ومخزوناتِ وحیه یر الکلام ! وکذلک بَينّ ارس والا 
قتّبت بهذا أنهُ َفصَلّ الوسائل , وآلطف العباده . (3) 


5 2العوعظالکتاب«ا با بالتّاسن قَذ جاعتکم مَوعظَة مُن ربکم وشقاء لمَا 
فی الصَذور 5 هدّی 5 رخمه ۰ (4) 


5 0 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 56 ح 5273 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 
۰ 

- ,الکافی : ج 8 ص 148 ح 128 , وسائل الشیعه : ج 8 ص 533 ح 5 . 
۴ بفضتاخ الشریعه ض 260 هار ارنوار ۶ 1ص 65 2 عم 9و . 
تشن ۶ 57 : 


2 
5 / 2 اندرز دادن 


الکافی به نقل از قسعده , از امام صادق علیه السلام :"یدرم به مردی که با 
او بسیار سخن گفته بود . فرمود : «ای مرد ! آیا گفتار را حقیر و کوچک 
می شماری ؟ بدان که خداوند عز و جلپیامبرانش را, آن هنگام که آنان را 
فسات هس ما ی سا ی ی و ایا ار 
ان تا سا را ای ال ها و 
آفریده های خود . شناسانده است» . 


مصباح الشریعه در حدیتی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :هیچ عبادتی بر اعضا , سبک بارتر و در نزد خدا از جهت منزلت و 
9 , برتر از سخن گفتن در راه رضایتِ خداوند و برای خاطر او و انتشار 
00 ۷ زوین فنان خاش ان و ات 
ها تنها از راه گفتار, از مفاهیمی پرده بر می دارد که جزء دانش مکنون او 
و وحی پنهان اوست که با آنان در میان گذاشته است ؟ بنا بر اين , ثابت 
می شود که گفتار , برترین ابزار و لطیف ترین عبادت است . 


5 / 2اندرز دادنقرآن«ای مردم !ا به یقین برای شما از جانب پرورد کارخان 
اندرزی , و درمانی برای آنچه در سینه هاست , و ره نمود و رحمتی برای 
گره‌ندکان آمده است» . 


220 
الخدنعیشی شلیه الملام وق ‌ ۳ تن ۳ من اتَعظّ . (1) 


)21 


عنه علیه السلام :المَواعظ حياة القلوب ۰ (3) 

عنه علیه السلام :المواعظ صقالّ الْفُوس , وجلا الفْلوب . (4) 
عته علیه السلام :بالقواعظ تتجلی القفلة . (5) 

که علیه السلام رفوم هط الانیاد.. ۱6۱ 


الامام الادق علیه السلام :قام رَجُل یال له : ههام وکان عایدا نابیکا 
مُجتهدا الی آمیر الموینین علیه السلام ونو تقطت . فعال. . با امن 

الع نف صف نا صقح الغومن کاتنا تنطر یه , ققال [ علیه السلام ] : 

. قصاع هام صبحة صيحة , نم وقع مَغشّْا یه ققال أمیر الممنین علیه السلام 

: أمَا وال قد کنث آخاقها عَلّیه ! وقال : هکذا تصتغ المَوعظَهٌ البالِع بأهلها 


واجما میرن السکمه 19 من 25 (الفن‌خظه) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 650 ح 884 عن منصور بن حازم . روضه 
الواعظین : ص 490 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالانوار : ج 
3 ص 121 ح 110 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 , کشف المحجه : ص 
1 عن عمر بن آبی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , نزهه 
الثاظر : ص 96 ح 171 عن ابن عباس , عیون الحکم والقوا عبط ۲ : ص 85 ح 
2046 , بحارالأْنوار : : ج 77 ص 217 ح 2 ؛ کنزالعمال : ج 16 ص 168 ح 
5 نقلاً عن وکیع . 

ای ون الحکم والمواعظ : ص 17 ح 
2 


4 .غرر الحکم : ج 1 ص 357 ح 1354 . 

5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 200 ح 4191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3807 . 

6- .غرر الحکم : ح 3 ص 322 ح 4588 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 4164 . ۱ 

7- .الکافی : ج 2 ص 226 و 230 ح 1 عن عبدالله بن یونس . نهج البلاغه : 
الخطبه 193 من دون اسناد الی الامام الصٌادق علیه السلام , صفات 
الشیعه : ص 101 عن عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 67 ص 314 ح 49 . 


ص: 229 


حدیثعیسی علیه السلام :آن کس که اندرز داد , [پیام را] ابلاغ کرد و آن که 
پند گرفت , رستگار شد . 


امام علی علیه السلام در سفارش خود به فرزندش که او را اندرز می داد 
:دلت را با اندرز , زنده کن . 
اه ی له ناه اس ای ها ات ول اه 


امام علی علیه السلام :موعظه ها , موجب صیقل جان ها و صفای دل هایند 


تاه شا اه لام وه یت را نها کار مین 
امام علی علیه السلام :نتیجه اندرز , بیدار شدن است . 


شام اوه غیه السلامخکی افارات اهر معشات عیم لام یم تاه 
هام که مردی اید ی کوش و اهل عفل: »بو برخاستت بوابد اما علیه 
السلام که خطبه می خواند , گفت : ای امیر موّمنان ! مژّمنان را برای من 
خنان توصیف کن که توا ندانها فیگرم زموه .هام جنان ضخه 
ای زد که بیهوش شد [و جان باخت ] . آن گاه امیر مومتان فرمود : «بدانید 
که سوگند به خدا| از اندرز دادن به او بیم داشتم» رن گاه فرمود : «اندرز 
بلیغ با مخاطبان خود , چنین می کند » . 


ر. ک : میزان الحکمه : ج 13 ص 253 (اندرز) . 


ص: 230 


5 / 3الحْطبَة 1الکتاب«و سَددتا مُلْکَهْ وءَانْتاة الَجکُمَه و قَصلّ الخطاب» . 
(1) 


الحدیثالامام الرضا علیه السلام فی تیان الجکه من خُطته توم الجْقه ان 
الحَمَعَة ‏ مَشهّذ عام , قاراة آن یکونٍ للامام سیب سَتّب لِعوعظتهم , وترغييهم فی 
۳( , وْخیرَهم یما ور ۳ من لمات ومن الأحوال الْتی لَهّم فیها 
العَصَتغ وَالمَنقعَة ۰ (2) 


زاجم. :ض ۰۰276( الفصل السادش ۲ هراغاة الافتضار ) و ص 314 ( 
الفصل السابع / التکلف ) و ص 318 ( الاطاله ) . 


2 
راعشا غیت الساد :دج 2 ص111 ح 1 , علل الشرائع : ص 
5 نجوه وکلاهما عن الفضل بن شاذان : بحار الأنوار : ج 6 ص 73 . 


۳ 
5 / 3 سختر انی 


5 / دسختراتی 1قراآن«و پادشاهی اش را استوار تمودیم و او را حکمت.و 
کلام فیصله دهنده عطا کردیم» ۱ 


حدینامام رضاأ علیه السلام در نبیین حکمت خطبه روز نماز جمعه "زیر | 
جمعه , محل اجتماع مردم است , و خداوند خواست تا امام [جمعه ] , راهی 
برای اندرز دادن به انان تشویقشان به اطاعت خدا و ترساندنشان از 
نافرمانی داشته باشد , تا انان را به انچه مصلحت دین و دنیایشان در ان 
است . آگاه نماید , و نیز آنان را از افضاع زمانه و کارهایی که مابه زیان و 
مود آنان است: : باخیر سادن: 


ر. ک : ص 277 (فصل ششم / رعایت اختصار) و ص 315 (فصل هفتم / 
خود را به زحمت انداختن) و ص 319 (طولانی کردن سخن) . 


3- .. الحشر: 7. 
4 . الکافی: ج 1 ص 266 ح 4 عن فضیل بن یسار , بحار الأنوار: ج 17 
ص 4 ح 3. 
5- .. الجامع الصغیر: ج 2 ص 666 ح 9194 , کنز العقال: ج 3 ص 306 ح 
0 کلاهما نقلا عن الخلیلی عن جریر البجلی . 
ِ .. جامع الأخبار : ص 310 ح 852 , بچار الأتوار ج 67 ص 235 ع 54 . 
.. استدراخ ال تقالت العنه اه کلما جرد ینت جرد همه وا 
ِِِِ او آن يأخذه قلبلاً قلیلاً ولا یباغته (القاموس المحبط: ج 1 ص 
8 «درج») . 
8- .. الدژه ابا ص 29 , نثر الدر : جح 1 ص 336 , نزهه الناظر: ص 
0 ح 238 , کشف الفقّه: جح 2 ص 243 , بحار الأنوار: ج 78 ص 127 2 
.. مصباح المتهعٌد: ص 582 ح 691 , الاقبال: جح 1 ص 157 کلاهما عن 
ی خمزه التمالین :ار الا نواد: 98 ص 82 ح 2. 
0- .. تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 191 ح 65 عن ان بصیر , بحار الانوار : ج 
2 ص 314 ح 129 . 


طر »22 


5 / 4الشْعررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من البّیانِ سحرا , وان من 
الشعر جکما . (1) 


الستن الکبری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن یه له قال للتبی 
صلی الله علیه و آله ان ال عز و جلقد نت فی الشَعر ما رل !(2) 
قال : ان الموّمن یُجامدٌ پسیفه ولسایه , والذی تفسی ده ! لکانّ ما 


‌ 


ترموتقم به تضْ البلِ . (3) 


المستدرک علی الصحیحین عن البراٍء ين عازب ان ضول االله ضلی. اه 
علیم و آله أیت ققیل : يا سول اللّه , ان آبا شُفیان ین الحارِثِ بن عبد 
المْطلب بهچوک . ققام این رواحة ققال : یا سول ال این لی قیه . 
قال : أنت الذی تقول + بت ال ؟ قاز + ۶ تقم فلت با سول الله : فتتّ 
ال ما آعطاک من عسیتتبیت موسی وتصرا وثل ما صروا قال : ز وانت 
تفعل اللة یک خترا هثل دلی مقال یم وب کعبٌ ققال : يا سول اللّه . 
این لی فیه . فقال, : آنت الذی تقولْ : همّت همّت ؟ قال ار 
الله * فنتت عفییه آن الب «ماملعلین فعالت العلاب: قال * آما ان الا 
آخ یکت دلی لی: ۰ (4) 


1- .سنن آبی داود : ج 4 ص 303 ح 5011 عن ابن عباس , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 711 ح 6569 , المعجم الأوسط : ج 7 ص 341 
ح 7671 کلاهما عن آبی بکره , کنزالعمّال زج 3 ص 582 .8003 ؛ 
اامالی للضدوی.د ض 7۱8 حون ید اللد به زعیر « فجارالاتار عج 
1 ص 415 ح 36 . 

2- .یوجد فی بعض ستاو ها هذه الزیاده : «فکیف تری فیه» . 

3- .السنن الکبری : ج 10 ص 7404 21108 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
5 ح 27244 نحوه , المصئف لعبد الرزاق : ج 11 ص 263 20500 
وفیه نا بدل 9 ۱ او دج 3 صِ 2 ح 8964 ؛ مجمع 
4- ۳0 + 3ص 556 2 6065 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 405 , الد* المنثور : ج 6 ص 336 نقلاً عن ابن سعد وکلاهما نجوه . 


ص: 233 
5 شعر 


5 موسر خذاصلی الله اه و اه کی از قارها جر دزی 
اي اشعاوه کت ان 


السنن الکبری به نقل از عبد الرحمان بن کعب بن مالک :پدرم به پیامبر 
صلی الله علبه و الد کف خداوند مر ,ول دوبار» شعر و ان حنزق وا که 
[لازم بوده آفرو بفرستد , فرو فرستاده است ؟ فرمود : «مومن . با 
شمشیر و زبانش جهاد می کند . سوگند به آن که جانم به دست اوست , 
شعری که با آن سا ان ضان من کته , مانند تیری است که به سوی 
انان می افکنید» . 


اتید ک علی ا تحیصن هل اراس غاب شیف اشفا سای 
الله علهو آله عیرداه نویه اسان کف شد کعد اي با مرا ابو 
سفیان بن حارث بن عبد المطلب , شما را دشنام می دهد . آبن رواحه 
گفت : ای پیامبر خدا ! در باره او به من اجازه بده [که هجوش را بسرایم ] 
. لپیامبر صلی الله علیه و آله ] قرمود : «آیا تو گفته ای : ّت اللّه ! 
(خداوند , پایدار نگاه دارد ) ؟» . ابن رواحه گفت : آری , ای پیامبر خدا ! 
چنین گفتم : خداوند, نیکویی ای را که به تو عطا کرده , ثابت و پایدار نگاه 
دارد چنان که به موسی ثبات بخشید و به سان آنان که یاری شدند , یاری 
نصیب شما گردد . [پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «هان ! خداوند 
نیز به سان آن , به تو خیر رساتد» . آن گاه , کعب , گام پیش گذاشت و 
گفت : ای پیامبر خدا ! در باره او به من اجازه بده [که هجوش را بسرایم ] 
[پیامبر صلی اله علیه و آله ] فرمود : «یا تو گفته ای : مت (خواست) 

. کعب گفت : آری , ای پیامبر خدا ! گفتم : قریش خواست بر 
بروردگارن چیره شود و هر کس بخواهد بر خدای قاهر چیره گردد , قطعا 
خوریرمعلوت وا سد , اسامیر صلی اه علمه و ال اترسعه دای که 
خداوند , اين گفتار را برای تو از اد نبرده است» . 


ص: 234 


الامام الصادق علیه السلام :من قال فینا نیت شعر , بتی اللّه تعالی له یت 
فی الجتّه . (1) 


عنه علیه السلام :ما قال فینا قایْل بیتا من السعر حتّی وید یروج الفدْس . 
20 : : 


5 ) 5الجواژرجال الکشی عن آبی خالد الکابلن :رَأیثُ ابا جعقر صاجتَ 
الطاق , ومَوٍ قاعذ فی الرّوضه قد قطع هل العدپته آزرارة , وهو دای 
جیهم وتسالوتة , قدتوث منة . قفلث : ان آباعبد ال علیه السلام تهانا عن 
الکلام , ققال : أَمتّک آن تقول لي ؟ قَفلث : لا , ولکتّه أ نی آلا اکلم آخدا 
. قال : _قاذقب قَأطعةٌ فی ما مرک . قدحخلث عَلی آبی عبد ال علیه 
السلام قأختَرثة بِقَضّه صاحب الطاق وما قَلث لَة وقوله لی : «اذقب وأطِعة 
فی ما أمَرَک» .,فَتبَسَم آبو عَبدٍ ال علیه السلام وقال : یا آبا خالد , ال 
صاجت الطاق مه ات فیط مت «وانت ان فسوی لن تیه ۱۲ ۱۶۱ 


1- .عیون آخبار الرٌضا علیه السلام : ج 1 ص 7 ح 1 , بشاره المصطفی : 
ص20۳ کلاهها عن گنه الله وه الفصل العاشمی شارالا دار 26 ص 
1 2ج نگ 

2 «عیون آخبار ال#ضا علیه السلام ی 2 رن رین سالم گنه 
آبیه , بحار الأأنوار : ج 26 ص 231 2 4. 

3- .رجال الکشی : ج 2 ص 424 ح 327 . 


ص: 235 
5 5 گفتگو 


اسام ضادق علبه السلام عهر کش هن ارت ها یک ست انعر رکمید و خداوشد 
متعال برای او خانه ای در بهشت بنا می کند . 


امام صادق علیه السلام :هیچ کس در باره ما یک بیت شعر نمی سراید , 
هگر ان که مهرد کایید رو مدش فزار فی کیرد 


5 / 5گفتگورجال الکشی به نقل از ابو خالد کابلی :ابو جعفر صاحپٍ الطاق 
را در حالی دیدم که در روضه (میان منبر و قبر پیامبر صلی الله علیه و اله 
) نشسته و مردم مدینه , [گویی] لباس های او را آمی کشند و آپاره می 
کنند و او پیوسته می چرخد و پاسخ آتان را می دهد و آنان از او سوّال مي 
کنند . به او نزدیک شدم و گفتم : امام صادق علیه السلام ما را از سخن 
گفتن (مناظره) باز داشته است . گفت 7 و ۳309 
بگویی ؟ گفتم : نه ؛ اما ایشان به من فرمان داده تا با هیچ کس سخن 
تگویم . صاحب الطاق گفت : پس برو و از آنچه امام علیه السلام به تو 
فرمان داده , اطاعت کن . من نزد امام صادق علیه السلام رفتم و ماجرای 
صاحب الطاق و آنچه به او گفتم و سخن او که به من گفت : «برو و آنچه 
امام به تو فرمان داده , اطاعت کن» . همه را برای امام , با زگو کردم . 
امام صادق علیه السلام لبخندی زد و فرمود : «صاحب الطاق با مردم 
سخن می گوید و گاه می گوید و گاه چون مرغ می پرد و گاه می نشیند ؛ 
اما اگر کلام تو را قطع کنند , نمی توانی بپری » . 


ص: 236 


رجال الکشی عن عبد الأعلیي :قلث لأبی عَبد ال علیه السلام اي لاس 
عون عَلَیّ بالکلام , وتا ام الّاس . قفال : ما مثلک من یَقعٌ نم یَطیژٌ 
کم اف با ای ۱1 


رجال الکشی عن الطّار :فلث لأْبی عبدٍ ال علیه السلام : بلعَنی اک 
گرهت متا نار قاس . وگرهت الخصومه؟ ققال: آمّا لام ملک للتاس 
قلا تکرَهة ؛ من |ذا طا حسَن آن یَقَع وان وفع بَحسن آن بطیر, قمن کان 
هکذا قلاتکره مه (2) 


5 / 6القلَمْالکتاب«الذٍی عَلم بالقلم» . (3) 
«ن و الْقلّم ما یسَطْرُونَ» ۰ (4) 


الحدیثالمعچم الأوسط عن ابن عبّاس فی قوله تعالی : «او أارو من علّم» 
ْجَوده الط . (5) ۲ 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 610 ح 578 , بحارالاأنوار : ج 73 ص 404 . 
2- .رجال الکشی : جح 2 ص 638 ح 650 , بحارالأنوار : ج 2 ص 136 ح 39 


3- .العلق : 4 . 

4- .القلم : 1 . 

5- .المعجم الأْوسط : جح 1 ص 151 ح 472 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 7493 3695 , فتح الباری : ج 8 ص 576 , الدر المنثور : ج 7 ص 
34. 


ضر 237 
5 قلم 


رال الکسی بل اد شید الاعلی خع ماه صادی عاید الفاام افتم : 
مردم با گفتگو [و مناظره ۱ [دین آمن هستند و 
من با آنان به کفتکو فی. بردازم . فرمود : «بر امثال تو که می نشیند و 
سیس می برد , رواست اک فاظره دا تا ان کهمف بیدا خی 


برد , [مناظره کردنش اصلاح نیست» . 


رجال الکشی به نقل از طیار :به امام صادق علیه السلام گفتم : باخ 
شدم که فا ره و جدال با مردم را نایسند می شمارید ؟ فرمود : 
«گفتگوی مثل تو را با مردم دایعا وخ [باری کسی که وقتی 
می پرد , نیک می نشیند و وقتی می نشیند , نیک می یپرد , هر کس که 
چنین باشد , ما از مناظره کردن او کراهت نداریم» . 


5 6قلمقرآن«آن که با قلم آموخت» . 
«ن , و سوگند به قلم و آنچه می نگارند» . 


: «یا نشانه ای از علم» :مقصود , خوش خطی است . 


ص: 239 


الدژ,المنثور عن ,عطاء بن یسار :سْیْلَ سول ال صلی الله علیه و آله عّن 
الط , ققال : عُلمَةٌ تبیٌ , ومن کان وافقة عُلم . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه 1 آله آلق الوا (2)؛ حرف القَلم , وانصب 


الباء , وقرّق السین , ولا ۳ قر الميش , وشن اهب وه الحن ۰ وج 
الرَحیم . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :یُوَْتی بصاجب القلّم یوم القياقه فی تابوتِ هن نار 
ُفقلٍ عَلیه یأقنال من نار , قینْظر قلَمهُ فیم آجراة ؛ قاِن کان جراخ فی 


طاء له ورضوایه ۱ اجراة فی معصیه الله هوی 


الامام علخ علیه السلام :الط لسان الیّد . (5) 


عنه علیه السلام فی ما قالٌ لکانبه غتید اللّه بنِ آبی رافع :الق دواتک , 


واطل جلفة (6) قلمک . وقرج بینَ السّطور . وقریط (7) بین الخروف 
قاِنَ دی جر بضباحه الخط . (8) 


۰. 


1- .الدر المنثور ۱ 
والرشاد : ج 6 ص 266 : 

2 .لاق الدواح وآلاقها ۳9 مدادها (تاج العروس : ج 13 ص 433 
«لیق») . 

3- .منیه المرید : ص 350 , بحارالأنوار : ح 2 ص 152 ح 41 ؛ تفسیر 
القرطبی : ج 13 ص 353 , الشفا : جح 1 ص 358 , الفردوس : ج 5 ص 
4 ح 8533 کلها عن معاویه بن آبی سفیان , آدب الاملاء : ص 188 عن 
مکحول , کنزالعمال : ج 10 ص 314 ح 29566 . 

4- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 151 ح 11450 , المعجم الأوسط : جح 2 ص 
0 ح 1922 کلاهما عن ابن عبّاس , کنزالعمال : ج 6 ص 86 ح 14957 . 
5 .غرر الحکم : ج 1 ص 186 ح 706 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 
18. 

6 سافه القلم ‏ نسانه (مجمه آلیخرین غع 1ص 06 اف 6 )۱ 


7- .القَرَمطه فی الخط : دقه الکتابه وتدانی الحروف ( لسان العرب : 7 
ص 377 « قرمط » ) . 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 315 , غرر الحکم : ج 2 ص 232 ح 2459 , 
بحارالأأنوار : ج 34 ص 320 ح 1094 ؛ کنزالعقال : ج 10 ص 312 ح 
3 نقلا عن تاریخ بغداد نجوه . 


ص: 239 


الدژ المنئور به نقل از عطاء بن یسار :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
باره خط سوال شد یط به پيامنر آموخته شده است و هر کس 
بای هه ههام ام کته می سح 


اس ی زاس و وی او ان ان تفا 
بتراش . [حرف ] «باء» را بکش و میان دندانه های [حرف ] «سین »> , فاصله 
بگذار و دایره [آحرف آ«میم» را پر نکن و «اللّه ۳ را نیک بنویس و 
«رحمن» را بکش و «رحیم» را خوب بنویس . 


پیافتن خدا ضلی آلله علیه و آلد: تضاحت قلم (نونشنده) را روز یات دز 
میان تابوتی از آتش که با قفل هایی از آتش , سربسته است , می آورند و 
به قلم او نگریسته می شود که آن را در چه راهی به کار گرفته است . 

پس اگر آن را در راه اطاعت و خشنودی خداوند به کار گرفته باشد , سر 
‌ِ# پر انش کشوده می‌فبود ها کر فلمعغره زا دراه تافرماتی خدا به کار 
بسنه باشد هفتاد پاییز در تأبوت می ماند . 


اخامرعلن اف التلاه تحص ان مت ارت 


امام علی علیه السلام در آنچه به کاتب خود , عبید اللّه بن ابی رافع فرمود 
:در میان دواتت ليقه بگذار و زبانه قلمت را دراز بتراش و میان خط ها 
فاصله بگذار و حرف ها را نزدیک به هم بنویس ؛ که این شیوه , برای 
زیبایی خط , شایسته تر است . 


ص: 240 
عنه علیه السلام :عُقَول العضّلاء فی آطراف آقلایها . (1) 
عنه علیه السلام تنج لک میزان ثبلک , وقلَمّک بل من بتنطِق عنک . (2) 


فاخم دص 9 وت ( ذفر التمان خالکان قی العانع ۰ 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 365 ح 6339 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 5856 وفیه «الرجال» بدل «الفضلاء» . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 100 ح 5437 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 2 4948 . 


ص: 273 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل پیامبرش را تربیت کرد و نیکو 
تربینش کرد و چون ادب و تربیتِ او را به کمال رساند , فرمود : «همانا تو 
دارای خویی والا هستی >> . آن گاه . کار دین و ات را به او واگذار کرد تا تا 
بندگان او را تربیت و اداره کند پر ی ۲ اه را که اسر هس 
فرمود , به کار گیرید و از آنچه شما را از آن نهی کرد , باز ایستید» . پيامبر 
خدا| , هدایثك شده و توفیق یافته بود و به وسیله «روح القَذُس» (1) تایه 
کمک می شد . در هیچ امری از امور اداره مردم , دچار لغزش و خطا نمی 
اه اه ها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیماری , تازیانه خدا در روی زمین است و 
نا آن تست کانش زا تاش آونتة ا مت که 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بلا برای ستمگر , مایه ادب است. 


امام حسین علیه السلام :بار خدایا ! با نیکی کردنت [به من ] ؛ مرا به دام 
غذایت سکشان +( وبا بل , انم تقرما 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای سحر :معبود من ! مرا با کیفرت 


امام باقر علیه السلام در بیان داستان یعقوب علیه السلام :چون پسران 
یعقوب , با نامه او از نزد وی ره سپار مصر شدند , جبرئیل علیه السلام بر 
یعقوب علیه السلام فرود آمد و گفت 0 
فرماید : چه کسی تو را به آن گرفتاری هایی که برای عزیر مصر نوشتی , 
ار و با سا بت را ساناسا ساحی ۲ 
بدین وسیله , مرا مجازات و ادب کنی. مد فرمود : «پس اپا هیچ کسی 
جز من . می تواند آن گرفتاری ها را از تو دور کند؟» . یعقوب علیه 
گفت : بار الها » نه ! خداوند تبارک و تعالی فرمود : « . ای یعقوب ! من 
ی ی رن .و مال و گوشت و خون از دست 
وه ات زاس وان یرهم مه سای آسور ا به ف رح ردام .و 
ما رایس کر وس ان ما این رها که بای روم 
براف تایب ته وی بسن آدیم را بندین. 


1 2 
امام غلین علیه السلام :عقل های برجستگان , در نوک قلم های آنهاست . 


امام علی علیه السلام :فرستاده تو , نشان دهنده اندازه انديشه توست , و 
قاشت‌هاد ان رای اعسشن کی رسای اشت. 


ر. ک : ص167 (نقش زمان و مکان در تبلیغ) . 


ص: 242 


الفصل السَادس : آداب الثبلیغ6 / 1الافیتاخ بالتسقلهمسند ابن حنبل عن 
ی هریره "قال سول اللّه صلی الله علیه و آله ک ار بال 
یفتَخْ بذکر ال عز و جل قَهو أبتژ و قال : أقَطَغٌ . (1) " 


الامام علیٌ علیه السلام :قولوا عنة افتتاح کل مر ضغیر آو عظیم : پسم 
له الرَحمن الرّحیم ۰ (2) 


عنه علیه السلام ان رسول اه صلی الله علیه و آله خَدَنی عَن ال عز و 
جل ان قال : کل آمرٍ ذی بال لم بُذگر «یسم اللّه» فیه قَهْوَ بتژ . (3) 


1- .مسند آبن حنبل: ج 3 ص 281 ح 8720 . 

2 .التوحید اه ند مار لس 
المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 28 ح 9 کلاهما عن الامام 
العسکری غن آبانه. علتهض السلام , بخار الانمار ‏ ج 92 ض 233 .12 

- .التفسیر المنسوب اای. الامام العسکری عفد السلام دض کر 7 
۳ :ج 92 ص 242 2 48 ؛ الدرٌ المنثور : ج 1 ص 26 نقلاً عن عبد 
الاو الرنای ی ارس نهر رم وم و فان 
55 ح 2491 . 


ص: 243 


قل شتيم. : اداب تليغ 
8 کرش با یه له انش ال صییة 


فصل ششم : آداب تبلیغ6 / 1آغازگری با «بسم اللّه الرحمن الرحیم»‌مسند 
ابن حنبل به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«هر .کفعار با کاری. که ازنشمته باشد با باد خدای. عه ول آغار نشنوو:: 
بی فرجام است» يا که فرمود : «قطع شده است» . 


آحام علین له الملام عر ای قرو کار کیحکا بر که ند طخشم الاه 
الرحمن الرحیم» . 


اصام خی ه ااصااش ضاا فام خا ی له یه الم ماه اوه 


عز و جل برای من نقل کرد که چنین فرموده است : «هر کار ارزشمندی 
که در انم ال فته ورس فرضام است ۷ 


ص : 244 


الامام الصادق علیه السلام :لا تدع «بسم اللّه الرْحمن الرّحیم» وان کات 
بعدَهْ شعر . (1) 


6 / 2الحمیدٌ له والصّلاة علی رسول اللّه صلی الله علبه و آلهرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :کل گلام لا بدا فیه بالکمد له فقو أجم د ۰ (2) 


ی اب کل دی با لد یه یکمد له اظلا 


فاتدهقال این قتییه : عت خطب رسول اللّه صلی الله علیه و الم 
فوجدت اوائل اکثر ها : «الحمدذ لله . تحمَده وتستعنة ولوْمنْ به » وئلو 
عَلَیه , وِتستَغفره , وتتوتٌ یه , وتعوژٌ باللّه من شرور آنقینا , ومن سَپئات 
آعمالنا من تهده ال قلا مُصِل له , ومن بضلل فلا هادی له . واشهَد آن لا 
ال لا ال وَحدَغ لا شریک لَ» . ووجدت فی بعضها : «أوصیکم عباة ال 
یتقوی ال , وأجتکُم عَلی طاعیم» . ووجدت فی خطبه له بعد حمد اللّه 
وان علیه : «أیا اس . ان کم عالم قانتهوا (لی تغاله کم + وان آکم 

یه قانتهوا ٍلی نهایتِکم ان الموین تین مخاقتین : تب احل. ند مین ( 
بدری ما له صانغ یه , وتین أجلِ قد تن لا چدری ما له قاض فیه ؛ قلخ 
العبذٌ لِتَفسه من تفسه, وین دُنياة لاخِریه , ومن السْبیته قبل الکِبَرِ , ون 
العیاه قبل الوت . والذی تفس مُحَمّد پیدو , ما بَعد الموتِ مُستعتب , ولا 
بَعد الگنیا داژ لا اج و الا» . ووجدت کل خطبه مفتاحها «الحمد» ال 
خطبه العید ؛ فِنْ مفتاحها «التکبیر» . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 672 ح 1 عن جمیل بن دژاج , مشکاه الأنوار : ص 
70 733 نحوه , وسائل الشیعه : ج 8 ص 495 . 

2- .سنن ابی داود : ج 4 ص 261 ح 4840 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 610 
ال 
وکلاهما نحوه , کنز العمّال : ج 1 ص 558 ح 2509 ؛ عده الداعی : 

5 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 31 وفیهما «آقطع» بدل 0 
الأنوار : ج 93 ص 216 ح 21 . 

3- .کنز العمّال 20ص خن الرهاوت عن آنی هرنیه:. 


4- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 231 وراجع : نثر الدب : ج 1 ص 151 
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6 / 2 حمد خدا گفتن و درود فرستادن بر پیامبر خدا 


نکته : 


امام‌تصادق, یه السلام فویسم الله الرختیالرخم را رها نکن ری اکر 
شفن اه ان تفت را شید : 


6 / 2حمد خدا گفتن و درود فرستادن بر پیامبر خداپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر گفتاری که با سپاس خدا شروع نشود , چون دست بریده , 
گفتاری ناقص است . 1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کار ارزشمندی که با ستایش الهی و 
درود بر من اغاز نشود , گفتاری بی فرجام و ناقص است و از هر برکتی 
محروم است . 


نکته:ابن قتیبه می گوید : خطبه های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 
دنبال کردم و دریافتم که در آغاز اکثر آنها چنین است : «ستایش , خدای 
راست ۰ او را ستایش می کنیم و از او یاری می جوییم , و به او ایمان می 
اوریم , و بر او توکل می کنیم , و از او طلب بخشایش می کنیم , و به 
سوی او توبه می کنیم , و از شر نفس خود و بدی اعمالمان به خدا پناه می 
بریم . هر کس خدا او را هدایت کند , هیچ گم راه کننده ای نخواهد داشت , 
و هر کس خدا گم راهش کند , هدایت کننده ای نخواهد داشت ؛ و شهادت 
می دهم که خدایی جز خدای یکتا لبیست . او یکتاست و انبازی ندارد» ۰ و9 
در برخی از خطبه ها چنین دیدم : «ای بندگان خدا ! شما را به پروا کردن 
از خداوند , سفارش می کنم و شما را به طاعت او فرا می خوانم». و در 
خطبه ای از ایشان دیدم که پس از حمد و ثنای خداوند , چنین آمده بود : 
«ای مردم ! برای شما نشانه هایی است . پس به سوی نشانه های خود , 
ی ی و و و ی ان 
مومن بین دو بیم است : بین زمانی که بر او گذشته و نمی داند که خداوند 
ام وا رم ای ها ها هی اه ور 
چه قضایی دارد . پس بنده باید از جان خود برای خود , و از دنیایش برای 
آخرتش , , و از جوانی پیش از پیری , و از زندگانی پیش از مرگ , توشه بر 


گیرد . شو کند به: آن که جانهخفد به دست اوست: :یمن از مر ق:»* عذری 
پذیرفته نیست و پس از دنیا , خانه ای جز بهشت يا دوزخ نیست». و 
دریافتم که در آغاز هر خطبه , ستایش خداست , به استثنای خطبه عید که 
آعاد اتکی انست : 
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6 / 3الوضوخ فی الگلامالکتاب« طِیعواً ال وأَطیقواً سول وادَژواً 
قان تولثمْ قَاعْلَمُوا نما علی سولتا ابلاغ الَْیینْ» . (1) 


«و ها آزسلتا من ژشول ان ققمه لین آهم یل ال من تا و 
بهّدی من یَسَاء و هو الْعزیر الحَکيم» 


«فَمَل عَلی الرّسُل / البلاء المبین» ۰ (3) 


- .المائده : 
ِ .النحل 2 
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6 3 روشن بودن سخن 


0 / 3دروشن بودن سخنقرآن«و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید , و بر 
حذر باشید ! پس اکر روی گرداندید , بدانید که بر عهده پیامبر ما , فقط 
رساندن [ییام ] اشکار است» . 


«بر پیامبر [خدا , وظیفه ای ] جز ابلاغ [رسالت ] نیست , و خداوند , آنچه را 
آشکار و آنچه را پوشیده می دارید می داند» . 


«و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم , تا [حقایق را] برای 
آنازخسان کنذ . پس خدا هر که را بخواهد , بی راه می گذارد و هر که را 
بخواهد , هدایت می کند , و اوست ارجمند حکیم» . 


ص: 248 

«قان تولَو اما عَلیک الْبلاء الْْبین» 1 

«قاتْما بَسَرتاخ یلسانک لش به امین و شذر به قَوّا ل5» . (2) 
«واجْلَلٌ عُقْده من لسانی * َفقَهُواً قولی» . (3) 


الحدیثصحیح البخاری عن عائشه ان الب صلی الله علیه و آله کان یُحَدَتٌ 
خدیثا, لو عَدَ العاد لأحصاخ. (4) 


تشد این بخنین یفن عاتفنه اکان رٍسولْ اه صلی الله علیه و آله لا سر 


سردکّم هذا ؛ یکلم یکلام بیتة قصلّ , یَحقظة من سَمعة . (5) 
سنن آبی داود عن عائشه :کان کلام سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله گلاما 
فصلا ؛ یفهه تیه کل تفت :۱۳ 


الامام با لسلام عن هند بن آبي ۳ 
۰ لله علیه وال ان وسول للم علی الله عله و له 
مع الکلم قصلا, لا فْضول فیه ولا تقصیر . () 


1- .النحل : 82 . 

2- .مریم : 97 . 

3- .طه : 27 و 28 . 

4- .صحیح البخاری : ج 3 ص1307 ح3374, صحیح مسلم: ج 4 ص‌2298 
71 سنن آبی داود : ج 3 ص 320 ح 3654 نحوه , کنز العمال: ج 7 ص 
6 ح 18438 . 

5- .مسند آبن حنبل : جح 10 ص 115 ح 26269 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
0 2 3639 نحوه , الطبقات الکبری : جح 1 ص 375 ولیس فیه «بینه» , 
ماه تفن :زا 93 ۰ 9 ۳9 

ص 210 2 3 , الأذکار المنتخبه : ص 286 , ریاض الضالحین 307 
کنز العمال : جح 7 ص 145 ح 18433 . 


1- .مراد از روج الفّذس 4 جبرئیل است که در قرآن ۰ از او به <رو 
الامین» (شعرا: [۳۳ 094( نیز یاد شده و پاکي او از هر گونه خطا خطا و: آلود کی 
و گناه و گم راهی , سبب نامیده شدن او به روح القدس است . (المیزان 
فین تفنستی الفران خر[ ص 347) . 

2- .واژه «استدراج» که در متن عربی آمده. به این معناست که : هر 
گناهی که بنده مرتکب می شود , خداوند به او نعمتی دهد و استغفار را از 
باه آشتوی بان کف او اند ای هام ندارو و نا مان هک مارم 
مجاز انش نکند. 


7- .معانی الأخبار : ص 81 ح 1 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 43 ح 1 , 
بحارالأنوار : ج 16 ص 150 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 156 ح 414 , 
الشفاتل المحتدیه : ض. 109 ج 226 : شعب الایمان * 2:2 ص 185 ج 
0 . 
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و اه ار ها یه ی 
«پس اگر روی گردان شوند , بر تو فقط ابلاغ آشکار است» . 


«در حقیقت , ما این افزان انا بر شا که اسان ساختیم تا پرهی زگاران را 
بدان , نوید و مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی» . 


«و از زبانم گره بگشای , [تا] سخنم را بفهمند» . 


حدیئصحیح البخاری به نقل از عايشه :هنگامی که پیامیر صلی الله علیه و 
اله سخنی می گفت , اگر کسی ان را می شمرد , می توانست ان را 
بشمارد . 


0 یی 1 وه و ای ین یت 


سنن 1ب داوود به نقل از عايشه : گفتار پیامبر خدا , _ٍِ_ با فاصله [و 
اشکار آبود , که هر کس ان را می شنید , می فهمید . 


کل رنایی سا متر صلی الب عانه و له مق امس دا صلن الله علیه ج 
آله .. به تمام جوامع کلم (گفتارهای جامع) , آشکارا نان ی نوم رنه 
ان که در سخن وی , فزونی يا کاستی باشد . 
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6 / 4السَدادٌ فی القولالکتاب«تاآنما الذین عَامَئواً الوا ال و قولواً فلا 


سدیذا» . (1) 


«اوغٌ [لی سیبل بک بالْحِكُمَهٍ وَالْمَوعظه الْحسته و جادَُم بالتی ی خسن 
نت ریک هو عم یهن ضَلّ عن سبیله و هو أعلَم بالْغهتدین» ۰ (2) 


الختیالاسام فلت عليم اسطام ع صوو عا له م تقو عی عزآوه ملد .: 
(3) 


عنه علیه السلام : حسَن القول السَداد . (4) 


عم غلنق اتلام: اخفم الکلام ما راه سره اام م وقیمه الخا لها 
۰ كثِ_ِ 


غقم علیه السلام + اخی الکلام ما اه ادا هلا عت فیعه افیا : 
(6) 


راجع : ص 194 ح 235 . 


6 / 5التَلویخٌ فی ما لا یتتفی اللصریحٌ پهسنن آبی عن :کان 
ای صلی الله علیه و آله[ذا له قن ال ال" لم بقل : «ما با فلان 
یقول ؟ », ولکن یَقول : «ما بال آقوام یقولون گذا وگذا ؟  )2(.۰4‏ " 


1- .الأحزاب : 70 . 

2 .النحل : 125 . 

3- ,غرر الحکم : جح 5 ص 291 ح 8419 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7946 . 

4 ,غرر الحکم : ج 2 ص 374 ح 2865 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 2605 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 463 ح 3304 . 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 485 ح 3371 . 


7- .سنن آبی داود : ج 4 ص 250 ح 4788 , البدایه النهایه : ج 6 ص 38 , 
شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 9 ص 68 , سبل الهدی والژشاد : ج 7 
ص 23 , کنز العقال : ج 7 ص 137 ح 18383 . 


1 2 
6 / 4 استواری در گفتار 
6 5 اشارهه دن آن جا که ضر احت ۶ روا تباشد 


6 / 4استواری در گفتارقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا| پروا 
دارید و سخنی استوار گویید» . 

« با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن 1 و با آنان به آن 
[شیوه ای ] که نیکوتر است , مجادله نمای . در حقیقت , پروردگار تو به 


[حال ] کسی که از راه او منحرف شده , داناتر , و او به [حال آراه یافتگان 
[نیز ]داناتر است» . 


حدینامام علی علیه السلام : کسی که با استواری سخن گوید 1 بسياري 
فضل, خو را اشکار ساخته. است:: 

ی بهترین. گفتار ‏ آن اشنتته که ترنبه تک م بدان 
ی آنشت: که کوتتن ها از آن زاره 
نجویند و فهمش فکرها را خسته نسازد . 

ر.ک : ص 195 ح 235 . 

6 / 5اشاره, در آن جا که صراحت , روا نباشدسنن آبی داوود به نقل از 
عايشه !هر گاه چیزی (سخن ناروایی) از فردی به ایشان می رسید , نمی 


فرمود : «فلانی را چه شده که چنین می گوید؟ » " بلکه می فرمود : 
«مردم را چه شده که چنین و چنان می گویند ؟ . 
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المعجم الکبیر عن خوّات بن جبیر :ترلنا مَع سول ال صلی الله علیه و آله 
م7 الظهران , فحَرَجثْ من خبائی , قاذا آتا پنسوه یتحدنن قأعجبتنی , 
قرخعث قاستخرج غرتی , قاستخرجث منها حَلهَ قلیسْها وجثث قَجَلَستُ 
3 , وحَرَج سول اللّه صلي الله علیه و آله من فُّبّه ققالَ و 
ما نجلشگ مهن ؟ قلقا ایث تسول له صلی اه علبه و آله هن 
واختلطث , قْلبْ : يا سول اللّه جَمَل لی سرد , قاتا آبتغی له قیدا , 
. وتوضاً قافن والماء تسیل من لحتیه علی ضدره آو قال 2[ 
لحبیه علی ضدره ققالّ : آبا ید الله .ما قَعل شرا جَمَلک ؟ ُجّ ارتلنا: 
قجَعَل لا بلحفنی فی المسبر الا قال : السَلامْ عَلیک آبا عبد اللّه , ما قَعل 
شرا ذلک الجَمَل ؟ قَلَمّا أیث ذلک تعحْلْ الي القدیته واجتتبث القسجد 
والمُجالسة ای لین صلی الله علیه و آله , قَلَمّا طال ذلک یَحَیْنتُ ساعّة 
حَلوه القسجد , قَاتیث القسجو قفْمْ اصَلی , وجَرَج سول اللّه صلی الله 
علیه و آله من بتَعض خجرو قجاة , قصَلّي رکقتین خفیفتین , وطوّلتْ رجاء آن 
یَذهبِ ویدَعنی , ققال : طوّل آبا عبد اللو ما شئثت آن نطوّل ؛ قَلسث قائما 
ی تنضرفت فلت فی تفسی وله لا رن (لی سول ال صلی الله 
علیه و آله ولاً برتَنَ صَدرة . قلهّا قال : السَلامْ علیک آبا عَبد الله , ما عل 
شرا ذلک الجَمل ؟ ققلث : والذی تَعتک یالکو" بسا سر و دلی العقل بند 
آسلم (1) . قفال . رجمک ال اثلائا مة لم بْد لسشیء مشّا کان , (2) 


1- .کذا فی الطبعه المعتمده , وفی کنز العقال : «أسلمث» . 

2 .المعجم الکیر : ج 4 ص 203 2 4146 , تهذیب الکمال : ج 8 ص 348 
الرقم 1734 , آسد الغابه : ج 2 ص 190 الرقم 1489 , کنزالعقال : ج 7 
ص 210 ح 18664 وراجع : تاريخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 620 والاصابه 
: ج 2 ص 292 الرقم 2303 . 


ص: 253 


ا لمخم الکییر هقی ان اوآ با عفن دا صلی: 1 
علیه و آله در منطقه مر الظهران فرود آمدیم . من از چادرم خارج شدم . 
ناگهان , زنانی را دیدم که با یکدیگر سخن می گویند و از گفتگوی آنان 
خوشم آمد . به خیمه باز گشتم و جامه دانم را بیرون آوردم و از میان آن , 
جامه ای برداشتم و پوشیدم و آمدم با آن زنان نشستم . در اين هنگام , 
پتافی خدا ان خیمه خود خارح ند و فراع او ند الله. ابرای هرا 
زنان نشسته ای ؟» . چون پیامبر خدا را دیدم , هول کردم و خود را باختم . 
گفتم : ای پیامبر خدا ! شترم گریخته و به دنبال ریسمانی برای او هستم.. 

بنامین ضلی الله علية و آلف‌رفت و وضو گرفت ور حالی که آب از 
ی ی و : قطرات آب وضو 
از محاسن ایشان بر سینه شان جاری بود) , باز گشت و فرمود : «ای ابو 
عبد اللّه ! سرانجام گریختن شترت , چه شد ؟» . آن گاه کوچ کردیم . 
پیامبر صلی الله علیه و آله در راه , هر گاه به من برمی خورد , می فرمود 
: «سلام بر تو , ای ابوعبد الله ! سرانجام گریختن آن شتر , چه شد ؟» . 
وقتی این را دیدم , به سوی مدینه شتاب کردم و از رفتن به مسجد و هم 
شیی با باشر صلن الله. علیفو الم اجاتب. کردم بسن ار. ی ۲ 
استفاده از ساعتِ خلوتی مسجد , وارد مسجد شدم و برای نماز خواندن 
ایستادم . ناگهان پیامبر خدا از یکی از اتاق های خود خارج شد و دو رکعت 

نماز کوتاه خواند . من به امید آن که ایشان برود و مرا تنها بگذارد , نماز را 
طولانی کردم ۰ فرمود : «ای ابوعبد الله هر قذر کی شرا هی , نمازت 
را طولانی کن که من تا نماز را تمام کنی , همچنان خواهم ایستاد» . با خود 
گفتم . : سوگند به خدا ! پیش پیامبر خدا عذر خواهم خواست و ایشان را 
راحت می کنم . از این رو , هنگامی که فرمود : «سلام بر تو , ای ابو عبد 
للّه ! سرانجام گریختن شترت , چه شد ؟» , گفتم : سو گند به آن که تو را 
به حق , به رسالت بر انگیخته آن شنز از مان که تمکین کنو ردیر 
نگریخته است . آن گاه [ییامبر خدا] سه بار فرمود : «خدا تو را رحمت کند 
» و دیگر هرگز به آن ماجرا اشاره نکرد . 


ص: 254 


6 7 6غراعاخ اهلته. التخاطعسی غلید السلام خیا عفر العوا ریت 
لوا او للخنزیر * قانم لا تصتع به شین 0 0 
قانَ الحکمه أَحسَن حسن من ان , وهن لا پریذها أشَث من الخنزیر (1) 


عنه علیه السلام :لا تطر خوا ال تحت آرجُلِ الخنازیر . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کان القسیخ علیه السلام بقل : ان التارک 
شفاء القجروح من جُرجه شریک لجارچه لا مَحالة ؛ وذلک أَنّ الجارح اراد 


قساة القجروح , والتارک لاعشفایّه لم بَشأً ضلاحة , قَذا لم بَشأً صلاحة 

شاء قسادخ اضطرارا . قکذیک لا تُحَدنوا بالجکمم عَیرّ آهلها قتجهلوا , ول 
تمتعوها آهلها قتأموا . وَلیِکن أحَذْکم یقنزله الطبیب المداوی ؛ ان زأی 
قوضها تقوانم وا و (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله اه العلم النْسیانْ , واضاعنة عَثْذ آن تَحَذّت به 
غیر اهله . (4) 


صلی الات علیه م اه و 
ار ال الا ی اش ال 
تمتعوها آأهلها تظلموهم . (5) 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 118 عن عکرمه , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 
ص 124 وفیه «بنی اسرائیل» بدل «الحواریین» , الدژ المنثور : ج 2 ص 
٩‏ فا عن انن عساکر کن فکریه:: 

2- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 219 . 

3- .الکافی ج 8 ص 345 ح 545 عن آبان بن تغلب , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 401 < وراجع : حلیه الأولیاء رت 7 2 

4- .سنن الدارمی : ج 1 ص 158 ح 629 «اسعصی ان ای سر 8 
ص 190 ح 7 ,مشاه المصابیح : ج 1 ص 88 ح 265 , جامع بیان العلم : 
ج 1 ص 108 کلها عن الأعمش , کنز العمال + 102ص 184 2 28960 
راجع : التبیان فی تفسیر القرآن : ج 1 ص 198 والاجازات للمجلسی 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 400 ح 5858 , معانی الأخبار : 
ص 196 ح2 کلاهما عن جمیل بن صالح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , الکافی : ج صِ 42 4 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار ۰ ج 2 ص 66 ح ۰7 المستدرک علی الصحیحین : جح 4 ص 301 ح 
7 عن محشّد بن کعب القرظی نحوه , الدرٌ المنثور : ج 2 ص 213 نقلاً 
عن ابن عساکر عن ابن عباس وفیه «غیر اهلها» بدل «الجهّال» و «یا 
معشر الحواریین» بدل «یا بنی اسرائیل» . 


ص: 55 2 
6 6 مراعات شایستگی مخاطب 


6 / 6مراعات شایستگی مخاطبعیسی علیه السلام :ای جمعیت حواریان ! 
گوهر را بر گردن خوک نیفکنید 7 کق‌نا ار , کاری انجام نمی دهد , و حکمت 
را به آن که خواهان آن نیست , ندهید ؛ زیرا حکمت , بهتر از گوهر است , 
مان ک ههار مت وت بو آ زک اس 


عیسی علیه السلام در را زیر پای خوکان نیفکنید . 


امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام می فرمود : کسی که درمان 
جراحت مجروم را رها کند , لاجرم با مجروح کننده ان شخص [در این 
جرم] شریک است ؛ زیرا کسی که مجروح کرده , نابودی مجروح را می 
خواسته , و آن که درمانش را رها کرده , به دنبال خیرخواهی او نبوده 
است . پس اگر خیر او را نمی خواسته , پس به ناگزیر , نابودی او را 
خواسته است . به همین ترتیب , حکمت را برای نااهل , بازگو نکنید که 
مایه جهالت شما خواهد بود » و آن را از اهلش دریغ نکنید که گناهکار 
خواهید بود ؛ بلکه باید هر یک از شما به سان طبیب مداواکننده باشد که 
هر ات ره مها ی ام که هو ی نش ار ختا وا سار 


تافتر شدا صلن الله غلیه و ال افت علم , فراموفی است. و ضایم کردن 
ار ات که سا وا ها ی 


سام کا ای ال ام و له مت بح مریم عله لمیر نی 
اس ائیل ایشساد و گفت :عاقبتی اسرائیل: ۱ عکفت, زا براخ کادانان با گو 
مکنید که در این صورت , به حکمت , ستم کرده اید , و ان را از اهلش 
دریغ نکنید که در این صورت , نف آنان نتتم. کر ده اید» . 


ص: 274 


الامام الصادق علیه السلام :ان رسولّ_اللّه صلي الله _علیه و آله کات لا 
بسالةُ أَحذ من لیا شینا الا اعطاخ , قأرسَلّت یه اما ابنا لها ققالت : 
انطلق الیو قاسألة , قاٍن قال لک : لیس عنذنا 1 1 4 آعطنی: قمیخی 

, قال : قأحَد قميضَة فرمی به [لیه . فاد با ۲ 
ققالَ : «و لا تجْعل بدک معْلولهةٌ الی عَنْفک ولا تُسْطها کل البسط قتفعد 
ملوهّا مَحشُوزا» (1) . (2) 


فقه الرضا علیه السلام :آروی أَنّ جَبرّئیل علیه السلام أهیطّ ٍلی 
صلی الله علیه و آله ققال : يا رسول ال تال عز و جل تفت 
السَلاع وتقول ک : اقا : بسم اللّه للّحمن الرّحیم «[ 

تا به آژوَاجا عََهْمْ» (3) اي , قَأمَرّ الَبیهٌ صلی 0 
باده : فن لم عادب بادب الله قصعت فسه علی الدبا عسرات :21 


.. الکافی: و , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 289 59 نحوه 
هماع عجلان بان ال نها ج 16 ص 271 ح 90. 
3- .. طه: 131. 
4 .. فقه الرضا: ص 364 , بحار الأنوار: ج 71 ص 348 ح 17. 


ص: 256 


عنه صلی رالله علیه و آله واضغ العلم عته عبر آهله.م کففلد اتختازیر 
الجَوهر واللوَلَوٍ اهب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یعَلَفُوا ال فی آعناق الخنازیر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا تطرجُوا الخْرٌ فی آفواه الکلاب . (3) 


الامام علی علیه السلام فی وَصِیّته لِلحسَن علیه السلام :من صقه العالم ا 
تفظ الا من تفیل عطانه ,ولا تصح ففعبا بر اه ولا تما بای [دا 2 
(4) 


عنه علیه السلام :واضعٌ العلم عند یر آهله ظالمْ لد . (5) 


غته طلبه اتیملام فی الخکم العتسه اه کف الکتور من ایا هوق 
من تفهیم من لايَفهَمٌ . (6) 


1- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 81 ح 224 , مشکاه المصابیح : جح 1 ص 76 ح 

8 , تهذیب الکمال : ج 24 ص 127 , جامع بیان العالم : ج 1 ص 111 , 

تاریخ دمشق : ج 43 ص 141 الرقم 5010 والثلائه الأخیره نحوه وکلها عن 

آنس بن مالک , کنز العقال : جح 10 ص 131 ح 28652 بحار الأنواز : : ج 

5 ص 241 . ۱ 

2 قاسنت بش اد : ج 9 ص 350 الرقم 4907 عن آنس , تفسیر القرطبی : 

ج 2 ص 185 : منیه المرید : ص 184 عن الامام علی علیه السلام نحوه . 

3- ,تاریخ بغداد : ج 11 ص 310 الرقم 6107 , آمثال الحدیث للرامهرمزی 
: ص 122 ح 86 کلاهما عن آنس بن مالک , کنز العقال : ج 10 ص 247 ح 

0 عوالی اللالی : جح 1 ص 269 ح 76 . 

مر را ای 3 

5- .,غرر الحکم : ج 6 ص 241 ح 10127 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

. 9228 4 

6- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 326 ح 732 . 


ص: 257 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که علم را نزد نااهل می سیارد , به 
نان کشی اش کته هر وله معط زا کون وی ها آخته اند 
شاف خضوا ات الهش ال وه رای کرت رارسا موه 

شاه خیاصلی اه و ال که در ای ان ی ات 


امام علی علیه السلام در وصیّت خود به امام حسن علیه السلام :از ویژگی 
های عالم , آن است که تنها کسی را اندرز می دهد که پذیرای آن باشد , و 

آن را که فریفته رأی و نظر خویش است , اندرز نمی دهد 9 
از. اتشارننن بیه دارده زارش نفی کند: 


اباقاعلن غلیه السانه ان کلم و تم ای تا رسای سس کروم 


است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :جا به جا کردن 
صخره ها از ز جایگاه آنها از فهعاندن به ان که تفن فممد ان ات 


ص: 259 


۷ 
قانةه یَضجرک . (1) 


عنه علیه السلام فی الجکم . .« الیه تَحذث "پالعلم السْقهاء 
قیگذبوک , ولا الجُهال که 5 
وقهم ؛ ی ها ول ن کم ی ما تسه اقا للست علیک جتا 
کما ام علک فی مالک خقا مه لمستجه ۷ 


ال | 
بحقدهما علیکی . (3) 


عنه علیه السلام :0 الحْکماء صَیْغُوا الجكمة ما وصعوها عند عبر آهلها . 
(4) 





6 / 7مُراعاة طاقه المُخاطیرسول اه ,صلی الله علیه و آله :لا بُحَدتوا 
الثاس یما لا یعرفون ؛ آتجبون آن یْکَذْب اللة ورزسولة ؟ 5(۲) 


الامام علی علیه السلام :شا التاست ! نون آن بْکَدب اللَهْ ورسولة ؟ ! 
حدئوا الثاس بما بعرفون , وّعوا ما ُنکرون . (6) 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 282 ح 231 . 

2- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 273 ح 155 وراجع : غرر 

الحکم : ج 6 ص 316 ح 10367 . 

3- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 322 ح 696 . 

4 .قصص الانبیاء للاوندی : ص 160 ح 176 عن: فخفه. بزغ, غبندم غن 

الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 345 ح 3 . 

5- .الغیبه للنعمانی : ص 34 ح 2 عن آنس , بحارالأنوار : ج 2 ص 777 61 
: صحیح البخاری : ح 1 ص, 539 ح 127 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 402 , 

الأذکار للنووی : ص 283 کلها عن الامام علیث علیه السلام نجوه . 


6- .تهذیب الکمال : ج 28 ص 265 الرقم 6086 عن آبی الطفیل , سیر 
اعلام النبلاء : ج 2 ص 597 , کنزالعقال : ج 10 ص 304 ح 29523 ؛ 
الاصول السته عشر : ص 331 ح 549 , الفیبه للنعمانی : ص 34 ح 1 
کلاهما عن آبی الطفیل نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 77 60 . 


ص: 259 
76 مراعات توان مخاطب 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از سخن گفتن با 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :دانش را برای 
سفیهان , بازگو مکن که تو را تکذیب می کنند , و برای نادانان , بازگو مکن 
که در پذیرش آن , سنگینی می کنند ؛ بلکه برای کسی بازگو کن که 
شایسته آن باشد و آن را از روی فهمیدن , پذیرا باشد ؛ آنچه را به او می 
گویی , بفهمد و آنچه را از تو می شنود , مکتوم بدارد ؛ زیرا دانش تو بر تو 
حقّی دارد , همان گونه که مالت بر تو حمّی دارد , که آن را باید به مستحق 
آن تخضی داز آن. که استجفقای ان را تداردء دوع تصایین.. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از یادکرد علم نزد 
آن که بدان اشتیاق ندارد , بپرهیز , و از یادکرد آن که دارای شرافت 
دیرینه است , نزد أٌ که در شرافت , دیرینه ای ندارد , اجتناب کن که 
موجب کینه جویی او به تو می شود . 


امام علی علیه السلام خکیمان: .ون خکصت را هت اهل. ان سپردند , 
۳[ 


6 قراغات فان تعاطا یامیر قفا سین الله عاهه الم بيرای روص 
پیامبرش تکذیب شوند؟ 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! آیا دوست دارید که خدا و پیامبرش , 


تکذیب شوند ؟ برای مردم , انچه را می پذیرند , باز که کنیده از کفتن آنخه 


ص: 26۷0 


دعائم الاسلام :عنة الامام الصَادق ] علیه السلام قال لأصحاب لد اجتمعوا 
الیف وتدا کروا جا تتکلمین به عنده . فقال هم نوا آلناسن نما تفر قون. 
و عها سا کرو ؛ تون آن یُسَبّ اه ورسولة ؟ ! قالوا : وگیف یس 
اللت شا ۰ قال + تعولون را عتموهم بما رون . «لعن اللة فایل 
هداه. فد قاله االدعد و حاه ملد هی تغل و له ۱ 


عنو علیه السلام :ما کلم سول اللّه صلی الله علیه و آله العباة که عقله 
قطّ قال سول سل : تا معاشر الاأنییاء آمرنا آن 


لبم علت علبه السلاء لیسن کل الیلم تییتطیغ صاجث العلم آن سره 
یکل التاس ؛ لا منم القوقّ والعیف وان منة ما بطق مه وینة ما ۷ 
اه ماه لاهن صل اللد له حملة هاعانه علت من حاصه اولنان.. ۱ 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوته الیو :لا تعامل العامَة 5 فی ما أنعم به 
عَلیک من العلم کما تعامل الخاصَه . واعلم أنَ له سبحاتة رجالاً آودعَهّم 
ار خفیهة » ومَتَعهّم عن اشاعتها . واذکر رقول العبد الصالح و فش وقد 
قال له : «هل (1۸ , قال : «انک 
لن تستطیع قعیت و کیْف تَصبر عَلی قلی فا لغ تخط » به حْبْدا » (5) ۰ (6) 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 60 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 292 ح 
1 
- .الکافی : ج 1 ص 23 7 15 , الأمالی للطوسی : ص 481 ح 1050 عن 
۰ الحسنی عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام عن رسول 
الله: صلی. الله. علیه. و له ولیسزن کب ضیرم قح الععول ۰ اض. 17 , 
المحاسن : ج 1 ص 310 ح 615 کلاهما عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله نحوه , بحارالاأنوار : ج 1 ص 106 ح 4 ؛ الفردوس : ج 1 ص 398 ح 
1 عن ابن عبّاس نحوه , کنز العمّال : ج 10 ص 242 ح 29282 . 
3 تالتو‌خین صن 209 عنم این .مخمن السغداتی « ار آاتوار * 0۰2 نز 
2 ح 6 . 
4 .الکهف : 66 . 


5- .الکهف : 67 و 68 . , 
6- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 345 ح 968 وراجع : منیه 


الفوید ض 179 


ص: 261 


دعائم الاسلام :ایشان (امام صادق علیه السلام ) به عذه ای از یاران خود 
که بر گرد ایشان جمع شده بودند و در باره اين که در نزد ایشان چه بگویند 
, مذاکره می کردند , فرمود : «برای مردم تخر مین بذیزند هبار کف 
کنید و آنچه را انکار می کنند , وا گذارید . آیا دوست دارید که به خدا و 
پیامبرش دشنام داده شود ؟» . گفتند : چگونه به خدا و پیامبرش دشنام 
داده می شود ؟ فرمود : «وقتی شما چیزی را که انکارش می کنند , برای 
آنقا باز کو می کنید :.می. کویند + خداوند , گوینده این کفتاز را لغتت. کند. ], 
در حالی که خداوند غز و جل و بیامبر او آن را گفته اند».. 


اقا ای اه اسلا سای وا ی لاه یی اش تا صروس 
اه اس تاش ایا ی 
فرموده است : «ما جمعیت پیامبران , فرمان گرفته ایم که با مردم به 
اندازه عقلشان سخن بگوییم» . 


امام علی علیه السلام ؛تمام علم , چنان نیست که صاحب آن بتواند آن را 
برای تمام مردم بیان کند ؛ زیرا برخی از مردم [در عقل ], قوی و برخی 
ضعیف اند , و برخی دانش ها قابل تحمّل و بعضی غیر قابل تحمل اند , 
مگر برای آن که از اولیای مخصوص خداوند باشد که خدا شنیدن آن را 
بزایش اسان کتد و اه را در این کار « کمک رتشاند:. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :با عموم مردم , 
در نعمت علم که به تو ارزانی شده , به سان خواص نان برخورد نکن و 
بدان که خداوند , بندگانی دارد که رازهای نهانی را به انان وا گذاشته و 
آنان را از انقشار آنها باز. داشته است.. سخن عبد ضالح (۱1 به موی غلیه 
السلام را به یاد بیاور که وقتی موسی علیه السلام به او گفت : «آیا تو را 
بة شرط این که از.بیتنتیی که.آموخته شده آق.به من باد ذهی : بیزوق. کم 
؟6» . آن عبد صالح در پاسخش گفت : «تو هرگز نمی توانی همپای من 
شکیبایی کنی , و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه 
نداری, شکیبایی کنی ؟» . 


1- .مقصود , خضر علیه السلام است . 
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عنه علیه السلام :خالطوا الثاسَ بما یعرفون , ودعوهم ممّا بنکرون , ولا 
ان ۱ 
مب , آو تبوث فُرسّل , او عبد قد امتحن الله قَلبِهٌ للایما ۳0۳ 


الامام زین العایدین علیه السلام :ما حور المستنصح : ان حتَهٌ آن . . 
کلم من الگلام یما بُطیقة عََلة ؛ قان لکل عفل طبقة من الکلام تعرفة 


ویجتَیبة ۰ (2) 
الامام الصادق علیه السلام :کرت اقب یوما عند علود 0 
علیهماالسلام , فقال : وال زره آبو دما فی قلپ سَلمان لت !(3) 


الکافی عن عبد العزیز القراطیسی :قال لی آبو بد اللّه علیه السلام : یا 
عَبد العزیز , ان الایمان عَشر دَرجات ره الن تم بصعه مته بیوفاه هه 
رقام , قلا یَقولن صات الانتین لصاجب الواجد : «لست علي شی:» . 
اه ولا تحَجْلَنَ عَلیه ما 
لا بطق قَتکسره ؛ قَاٍنَ من گسر موْمنا قعلیه جبرَه . (2) 


الکاقی غن. ید الاغلی «شهعت اعد الله غلیه السلام عقول + 41 یس 
من احتمال آمرتا الثصدیق له والقبولٌ ققط . من احیمال آمرنا سَتره 
وصیائثه من غبر آهله . ام السَلام وقل له : زج ال بدا جز و و 
الثاس الی تفسه . حذئوهم بما یعرفون , واستروا عَنهّم ما یرون .. 


1 بالکضال * ض 10024 عنم ای صیر ومد بن مملم.غن آلافام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بصائر الدرجات : ص 26 ح2 , الخرائج 
الامام الصادق علیه السلام وفیهما «عبد مومن» , غرر الحکم : ج 3 ص 
3 ح 5051 , عیون الحکم والمواعظ : ص 241 ح 4601 ولیس فیهما 
ذیله من «لا یحتمله» , بحار الانوار : جح 10 ص 102 ح 1 . 

2- .تحف العقول : ص 269 ح 41, بحار الأنوار : ج 74 ص 19 ح 2 . 


3- .الکافی : ج 1 ص 401 ح 2 عن مسعده بن صدقه , رجال الکشی : 1 
ص 70 ح 40 , مختصر بصاثئر الدرجات : ص 124 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عنه عن الامام الباقر علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 2 ص 190 ح 
و2 

4 .الکافی : ج 2 ص 45 ح 2 , الخصال : ص 447 ح 48 نحوه , بحار 
الانوار : ج 69 ص 165 ح 4 . 

5 .الکافی 22 بزباده « يعني الشیعه » قبل «وقل لهم» 
الأأمالی للطوسی : ص 86 ح 131 وفیه «اقراً آصحابنا» بدل «فاقر آهم» , 
بشاره المصطفی : ص 97 کلاهما عن مدرک بن زهیر , الفیبه للنعمانی : 
ص 34 ح 3 , دعائم الاسلام : ح 1 ص 61 بزیاده «الیناق» بعد «الناس» 
وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 371 ح 92 . 
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امام 1 :هیچ کس از پیامبر خدا چیزی از دنیا نمی خواست 
, مگر آن که به او عطا می کرد . زنی فرزندش را نزد وی فرستاد و گفت : 
نزد او برو و از او چیزی بخواه . اگر به تو فرمود : چیزی در بساط نداریم , 
بگو : همان پیراهنت را به من بده. پیامتر ضلی الله عله و اله بر هن خوز 
را در آورد و به آن پسر داد . پس خداوند تبارک و تعالی او را ادب میانه 
روی آموخت و فرمود : «و دستت را به گردنت 0 [هم 
آکاده نیت مسا وق ما ی ما ری زوسن ماس 


فقه الرضا علیه السلام :روایت می کنم که جبرئیل علیه السلام به نزد 
پیامبر خدا فرستاده شد و گفت : ای پیامبر خدا! خداوند عز و جل تو را 
سلام می رساتد و به تو می فرماید : «بخوان : به نام خدای مهرگستر 
مهربان . «هرگز به سوی آنچه اصنافی از ایشان را ار ان برخوردار کرده 
انم «جم منو ۲ آخش آنهبتن نمی صسلی الله علنه و آله جد با 
زننده ای فرمود تا جار بزند که : «هر کس به ادب خدا| آزاشبثه نگردد ؛ 
جانش از حسرت های دنیایی متلاشی می شود» . 


ص: 263 


امام علی علیه السلام :با مردم ,. طبق آنچه می پذیرند , برخورد کنید و از 
آنچه انکارش می کنند , اجتناب نمایید , و بار آنان را بر دوش خود یا ما 
نگذارید ؛ زیر| امر (ولایت) ما دشوار و پیچیده است که جز فرشته ای 
مقژزب پا پیامبری فرستاده شده پا بنده ای که خداوند , دل او را به ایمانْ 
آ زموده پانشدم نات تخل ان:ز۱ ندارد . 


امام زین العابدین علیه السلام :اما حقّ آن که پند می گیرد ؛ حقّ او , آن 
است که.. به او سخنی بگویی که عقلش تاب آن را دارد ؛ زیرا برای هر 
تا + صعفیباز کار است: نه ان با مشاه هار انم اختات 


می 


امام صادق علیه السلام ۰روزی نزد ای بن الحسین (زین العابدین) علیه 


السلام از «تقیه» یاد کردم . قرمود : ی به خدا , اگر ابو ذر از آنچه 
در دل سلمان بود , اگاهی داشت , او را می کشت » . 


آلکاقی» یه تقل از عیة الغتیز فراظیشن: امام»ضادق علیه السلام به من 
فرمود : «ای عبد العزیز اانضان تهشنانه تردیان ده له فاد که از آن.: 
پله پله باید بالا رقت . بنا بر اين , نباید آن که از دو درجه ایمان برخوردار 
0 د ۰ تو چیزی نیستی م تا 
آن که به درجه دهم برسد . پس آن را که در درجه پایین تر از توست , 
ساقط شده مدان که آن که در درجه ای بالاتر از توست , تو را ساقط 
: و هر گاه به کسی بر می خوری که یک درجه از تو 
پایین تر است , او را با مدارا و نرمی تا درجه ات بالا ببر , و انچه را تاب 
ندارد , بر او تحمیل نکن , که او را در هم خواهی شکست , و هر که 
مومنی را در هم شکند , جبران ان برعهده خود اوست» . 


الکافی.بة نقل .از عید الاغلی *ان امام ضادق: علیه. السلام شتیدم. که می 
فرمود د : «پذیرش امر (ولایت) ما , تنها به تصدیق آن نیست ؛ بلکه از جمله 
پذیرش آن , پنهان ساختن آن و حفظ آن از نااهل است . به آنان سلام 
برسان و به ایشان بگو : خداوند , رحمت کند بنده ای را که محبّت مردم را 


به سوی خود جلب کند ! برای مردم 5 نهر ان فقو تایه باز که کنیهء و 
آنچه را انکار می کنند , از آنان پنهان نمایید» . 


شده خواهد دانست 
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قَحَدَتَهّم یما بَعرفوت وترک ۳ ۳ (1) 


اللوحید عن محقد بن عبید :دحلث عَلّی الرّضا علیه ,السلام , قالَ لی : فل 


للعبا سم یکت عَن الکلام فی التوحید وغیره , ویْکلمَ الّاسَ پما بعررفون ؛ 
ویَفَ عَفّا پنکرون . ولذا سَألوک عَن التوحید , ققل گما قال | جل : 
« فل قُو لخد 5 * ال الَمَدٌ * لم لد و لم بُولا * و لَغ یکن له کُفْوَا اد 

۰ واه شالوی عن الکیفته :. فقل کما قال ال عز و جل. ۶ «لنسن 
که شن # ۰ (2) وادا سألوک عن الم , قفل کما قالّ له عز و جل " 
«هْو السَمیغ الَعَلِیغ» (4) . قکلم الثاسَ 2 


3 
۳ 
۳ 


بما ٍ 
لابی خی الم علیه السلام" جعکی |[ اب 
3 ۱ 


بالحیره آتا وجماعة من قوالیه فا جعنا مَعتَم 
قال : وکان فراشی فی الحایر لذی. فیه تُزولاً , قجتَث وأتا بحال , 
قرمیث بتفسی , قَبینا آنا کذلک آذا آتا بابی عبد اللّه علیه السلام قد آقبل . 
قال ققال : قد آتیناک آو قال با تا مرو لین ضدر. 


فراشی : فشالنین عفا ب: بقتنی له , یر , قحمد اللة . نم جری ذکژ قوم . 
قَقَلتُ : جهلث فداک ! یا تبرأ منم ؛ [هُم لایقولوت ما تقول . قال : ققال : 
تون ولا تقولون ما تقولوت ؛ تبروون منم ۲ ! قال : قلث : تقم . قال : 
قفهَو ذا عندنا ما لیس عندکم , فینبغی لنا آن تبرا منکم ؟ !قال : قلثٌ : لا , 


جُهِلْ فداک ! قال وقو دا عند له ما لیسن ج عندنا , فتراة اطرحنا ؟ ! قال 
: قَلثٌ : لا وَالله , جُهلث فداک !ما تفغل ؟ قالَ : فتولوهم , ولا تبِرووا منم 
؛ ان من المُسلمین من له سَهمٌ ی ومتقم من له لا 
آسهُم , وینقم من له اربعة اسهم » وینقم من له خمسَه سم . , ومنهّم من 
له سّهْ آسهّم , ومنهم منم من له سبعة اسهم : فلیس ینبغی آن یحمل صاجِتٍ 
اتمه غلی ۲ هه ۶ صاحت ال معین , ولا صاحِبٌ السَهِمَینِ عَلی ما عَلیه 
ب. .<. «"« « « ««_ِ عغلی ما عَلیه صاجت الاربعه , ولا صاجتٌ 
بعه علی ما عَلّیه صاجٌ الجمسه , ولا صاجپٌ الحمسه علی ما عَلیه 
له , ولا صاجبٍ السّته علی ما عَلیه صاجت السبعه . وسَأَضرِبٌ 
لک متلاً :ان رَجْلا کان لَهُ جاژ وکان تصرانیٌا قَدَعاخ ی الاسلام ورَیتة له , 
قأجابة , قأتاة سحیرا قَقرع عَلیه البابِ , فقال له : هن هذا ؟ قال : آتا قلا" 
, قال وم حاجتّک ؟ قفال : توَصّأاً والبس ویک وفرٌ ین [لی ی 


؛ قتوطاً ولیس توتبه وخرج جِقة . قال : قصَلیا ما شاء ال نم لیا القجز , 
مَکنا کی اصتَحا فقام اي کان تصرا ری منزلة , ققالَ له الرَجُل : 
ن تذهب ! الیهارْ قجیر توالت نک وین ج الظهر قَلیلٌ ؟ قال : فَجَلَسَ 
مقة الي آن صَلی الظهر . ثم قال : وما تین الظهر والقصر قلیل . فاحتتسَة 
عتّی صَلی القصر , قال نم ام وأرا آن تتضرف لس عتزله , ققال لخ : اي 
هذا خر التّهار , وق ین | له فاحتتة حلب ضَلی القغرت . نج راد آن 
بنجرف الی مَنزله , ققال له : تما بت صلاخ واجد . قالْ : قمَکّت عتّی 
0 ِِ قلها کات ته وا یه کر اب 
البات , ققال : من هدا ؟ قال + آتا قلان . قالّ : وما حاجلک ؟ قالّ : توص 
والبتس توتیک واخژج بنا قصل . قالَ : أطلب لهذا این من هو أفتَن ی ؛ 
تا انسان مسکیرخ . وغل عبال . ققال ابو عبد اه علیه السلام : أدحَلَة فی 
شی >ء أخرجة منهة ! آو قال : أدحَلَهٌ من مِثل ذه وأَخرَجَة من مثل هذا ۲ (6) 


- .الخصال : ص 25 ح 89 , الأمالی للصدوق : ص 159 ح 156 کلاهما 
مدرک بن الهزهاز , الأمالی للطوسی : ص 86 ح 131 , بشاره 
المصطفی : ص 15 کلاهما عن مدرک بن زهیر وفی الثلائه الأخیره «الینا» 
بدل «الی نفسه» , روضه الواعظین : ۰ ص‌ 0۹4 نها آلا توار * ۳۰ 2 ص‌ 05 
ح 4 . 

2 .الاخلاص : 1 4 . 

.الشوری : 11 . 

4 .البقره : 137 . 

> التوخید ۵ ۱ , بحار الأنوار : ج 4 ص 297 ح 25 . 

ِ .الکافی 2ص ۳42 2 , الخصال : ص 354 ح 35 عن عقّار بن ات 
الأحوص , مشکاه اش : ص 164 ح 428 عن عشّار بن الأحوص وکلاهما 
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امام صادق علیه السلام :خداوند , رحمت کند بنده ای را که محبّت مردم را 
موی کفر کسانه اس بر ایزانان انح رس مس اد ارگ رو 


التوحید به نقل از محمّد بن عبید (خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم . به 
من فزمود : «به آن هرد عناسی بگو از سکن کفتن:دز باره توخید و جز آن : 
اجتناب کند و برای مردم , بدانچه آن را بر می تابند , سخن گوید و از آنچه 
انکار می کنند . دست بشوید , و هر گاه از تو در باره توحید می پرسند , 
همان سخن خداوند عز و جل را بدانان بازگو کن : «بگو : او خدایی است 
یکتا؛ خدای بی نیاز . نه کسی را زاده , و نه از کسی زاییده شده , و او هیچ 
همتایی ندارد» , و هر گاه از تو در بارم چگونگی [خداوند] می پرسند , 
همان سخن خداوند عز و جل را به آنان بجو : «چیزی به سان او نیست» , 
هر گام ازع ی ارم ضفت . شتانی وا پرسش کنند , همان گونه که 
خداوند عز و جلفرموده ۰ بگو ۲ «او شنوای آگاه است » ۰ پس با مردم , 
پدانتجه ان را یز می تایندهشتحن یکونن ی 


الکافی به نقل از یعقوب بن ضحاک , به نقل از مردی از شیعیان که زین 
اسب می ساخت و خدمت گزار امام صادق علیه السلام بود :امام صادق 
علیه السلام در حالی که در حیره بود , من و گروهی از اصحاب خود را 
پرای کاری فرستاد . ما پرای آن کار , ره سپار شدیم . آن گاه ناراحت باز 
. بستر من در منزلی (سردابی) بود که در آن فرود آمدیم . من به 
فخان حالت آنذوهنم افنم و خود را روی بستر انداختم . در همین هنگام 
دیدش که اما ضادق عليه السلام می آید :-فرمود ها بزددشها آمدنم»* با 
فرمود : «آمدیم پیش شما» . من به صورت نشسته در جای خود قرار 
گرفتم و [امام علیه السلام ] بالای سر بستر من نشست و در باره کاری 
که به دنبال آن روانه ام کرده بود , از من پرسید . من گزارش کار را به 
ایشان دادم . پس خدا را سپاس گفت 4 6 ۳9 
آمد . گفتم : فدایت شوم !ما از آنان بیزاری می جوبیم . آنان , بدانچه ما 
معتقدیم , اعتقاد ندارند . فرمود : «آنان ولایت ما را پذیرایند ؛ اما آنچه 
شما می گویید , نمی گویند . آيا از آنان برائت می جویید ؟» . گفتم : آری . 
فرمود : دیس به نظرت چون آنچه نزد ماست , نزد شما نیست . شایسته 
است که ما هم ] از شما بیزاری بجوییم ؟۴» . گفتم : نه , فدایت شوم ! 
فرمود : «آنچه نزد خداست , نزد ما نیست . آیا به نظرت خداوند , ما را 


رها کرده است ؟» . گفتم : فدایت شوم ! به خدا سوگند , نه ! ! یس چه 
کنیم ؟ فرمود : «با آنان دوست باشید و از آنان بیزاری نجویید ؛ زیرا برخی 
از مسلمانان , دارای یک سهم , و برخی دارای دو سهم , و برخی دارای 
سه سهم , و برخی دارای چهار سهم , و برخی دارای پنچ سهم , و برخی 
دارای شش سهم , و برخی دارای هفت سهم [از ایمان ] اند ؛ و شایسته 
نیست آنچه بر دوش صاحب دو سهم است , بر آن که دارای یک سهم است 
, تحمیل شود , و آنچه بر دوش صاحب سه سهم است , بر آن که دارای دو 
سهم است , و آنچه بر دوش صاحب چهار سهم است , بر آن که دارای سه 
سهم اشست: و آنچه بر دوش ضاخب بنج شهم است:: بر آن که دارای:چهار 
سهم است , و آنچه بر دوش صاحب شش سهم است , بر آن که دارای پنج 
بو دم ی و و ای را ی 
مسحی داشت, بر اور 4 ۳ 
نمود و آن مرد مسیحی نیز دعوتش را پاسخ داد [و مسلمان شد] . آن گاه 
سحرگاه ِ و در خانه اش زا کوخت: 2 اش 
کار داری 1 "1 ۰ بر بگیر و لباس هایت را بپپوش و مهتای نماز 0 
با ما باش بان زد باه مان , وضو گرفت و لباس هایش را پوشید و 
به همراه آن همسایه مسلمان , ره سیار شد . آن دو » , فراوان نماز خواندند 
اه نماز صبح را خواندند و سپس تا بامداد در مسجد ماندند . مرد 
0 . همسایه مسلمان به او گفت : کجا 
می روی ؟ روز » , کوتاه است و تا ظهر , وقتِ اندکی مانده است . آن مرد 
باس ات , همراه او نشست . همسایه مسلمان گفت : بین نماز ظهر و 
عصر , زمان کوتاهی مانده است . از اين رو , مرد تازه مسلمان را تا نماز 
عصر نگاه داشت . مرد نصرانی برخاست تا به خانه اش برود ؛ اما همسابه 
مسلمانش گفت : دیگر آخرٍ روز است و از آغاز آن , کوتاه تر است . بدین 
ترتیب , آن مرد را تا خواندن نماز مغرب نگاه داشت . آن گاه وقتی آن مرد 
خواست به سوی خانه اش ره سپار شود , باز همسایه مسلمان گفت : تنها 
یک نماز مانده است . آن مرد تازه مسلمان , ماند تا نماز عشا را خواند و 
آن گاه از هم جدا شدند . وقتی سحرگاه روز دوم شد , همسایه مسلمان ؛ 
مجدّدا در خانه تازه مسلمان را کوفت . آن مرد گفت * کنستی: ۰ وفیت:: 
هفاای آر. کفت وه کار ار کت وه کر و لا ات ۱ 
بپوش و برای ادای نماز , بیرون بیا . تازه مسلمان گفت : برای چنین دینی , 
به دنبال کسی باش که از من بی کارتر باشد . من انسانی تهی دست و 
عیالمندم . همسایه مسلمان , ان مرد مسیحی را به چیزی داخل کرد که از 


آن خارجتشن ساخت»:یا آن که فرفود : <اورا بدین ترتیب»:وارد اسلام کرد 
و بدین ترتیب , خارجش ساخت » . 


ص: 266 


ص: 267 


ص: 269 


6 8مراعاة تشاط المٌخاطیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی لأتحَوّلَکُ 
() بالحوعظه تع اعحاقه السامه کم . 21 


1- .قال ابن الأثیر : یتخولنا بالموعظه : آی یتعهٌدنا . . . وقال او وم 
الصواب : یتحةّلنا , بالحاء ؛ آی : پطلب الحال التی ما یا ات اه 
فبعطهم فیها ها , ولا یکثر علیهم فیملُوا (النهایه : 2 ص 88 «خول») . 

- .الامالی للطوسی : ص 491 ح 7 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام عي جابی ین عندال الأنصاری , مجمع البیان : جح 8 ص 765 , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 20ج 17 ؛ صحیح البخاری: ج 1 ص 38 ح 68 , صحیح 
مسلم : ج 4 ص 2173 ح 83 کلاهما عن عبدالله بن مسعود نجوه . 


ص: 209 


6 / 8مراعات شادابی مخاطبییامبر خدا صلی الله علیه تِ 
خسته شدن شما , برای موعظه کردن , به دنبال فرصت منا 


ص: 276 


الامام الهادی علیه السبلام ی الذْعاء :للع ۰. . تک الحمد علی ما سَةّ 
ی کلشی ‏ وااشی قاحمنت آدبی ‏ متااسک علت لا سایقم کانت ی 
0۹ 


5 / 2الأنبیاء علبهم السلا می‌سول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و 
جل آمَنی آن اعلمغم ما علمَنی , وآن أوَشَکُم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من کتایه الی انم بن, یی هن مُحَّدٍ سول 
اللّه الي تم بن صبفی : أَحمَدٌ ال ایک , ان ال تعالی: مرت آن افول.: 
لا له الا له , وأمر الّاس بقولها , والحلق حَلقّ اللّه عز و جل , والأمر کل 
للمه ت قمع واه نوم وف نسم والیه الیرم | عم بادات ریز : 
ولثْسَلْنَ عَن التبا العظیم , ولتعلَم تب بع حین . (3) 


۱۲۳۲۱۲۳۲ 
قکان ما اکزم ال عز و جل به هذه امه وحصهم به ین القضیله آن جع 
مُحَمّدا صلي الله علیه و آله الیهم , قَقلمَهْمْ الکِتابِ والجکمة والسْت 


َالفر ایض وه لکیما یهتد وا ۰ (4) 


عنه علیه السلام :یک یمّداراه الّاس واکرام العْلَماء والصَفح عن زَلاتِ 
الاخوان , قق رک سَیّذٌ الأولین بق ولأجرین ای اد ِِ ان 
«اعف عمّن رل خرن سا , واعط من عرقک» . (5) 


- .. مصباح المتهجٌد: ص 343 ح 453 , جمال الأْسبوع: ص 210 کلاهما 
عن یعقوب بن یزید الکاتب الأنباری , بحار الأنوار؛ ج 90 ص 49 ح 12. 

2 تا ال ۲ بل ضرع رد2 رخ ۳ هریره , کنز العمال: ج 15 ص 
5 ح 41638. ۱ 
کال ال ی رک افص 19 تصوو رخا ال ده 
22ص 257 10 
4- .. الغارات : ج 1 ص 210 عن سهل بن سعد , ارشاد القلوب: ص 322 
من کتابه علیه السلام الی حذیفه بن الیمان نحوه , بحار الانوار: ۹ 29 ص‌ 
8 ح 3 ؛ شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ج 6 ص 8<. 


ص: 270 


مسند این حنل عن قیس بن آبی حازم عن أپی یی الیل الله علیه 


ک 


و آله وقو یَخطث وآتا فی السمس , قأَمنی قَحَوّلث ای الظل . 


صحیح البخاری عن عکرمه عن ابن عبّاس ن:حَدّتِ بان بل مه 8 


قان ابیت فمرّتین , فان اکترت فتلات مرارِ . ولا مك | اس ها 7 
5۱ الفیتک تأیّی القوم وهم فیٍ حدیتِ من خدیتهم قتفصٌ لیهم قتقطع 
عَلْیهم حدیتهّم فتملهم ؛ ولکن انصت 4 فاذا امروک فحَدنهّم ی 1 
قانظر السَجع من الْعاء قاجتیبة ؛ ی عَهدث سول اللّه صلی الله علیه و 
آلهواحها یا عون ادلی رو 


الامام علی علیه السلام فی الجگم القنسوته الیه نقن لم تتشّط لحدییک 
قارقع عَنة مُوْتَة الاستماع هنک . (3) 


عنه علیه السلام :ان لِلفُلوب شَهوَة واقبالاً ولدبارا , قائتوها من بل شهوتها 
واقبالها ؛ ان القلبِ ذا آکرة عمی . (4) 


6 / 9مْراعاة مُقتصی الحالالامام علی علیه السلام فی ذکر الیو صلی الله 
علیه و آله اطبیت دواد بط قد ِ مراهمَه , وأحمي 99 
نیک حیثٌ الحاجة الیه ؛ ؛ من ۳ رت ۳ ضٌ . وألسته تکم , مت 


ماب 
و 


-‌ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 3062 ح 18333 وج 5 ص 285 ح 15918 
تین قیه ۶و انا فی الشمنی»ء ضیح این خزیمه : ج 2 ص 33 ح 1453 
,المعجم الکبیر : ج 8 ص 26 ح 7281 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 36 
کلها نحوه . 

2 .صحیح البخاری : جح 5 ص 2334 ح ۱978 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
29 25878 عن عائشه , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 258 ح 978 عن آبن 
آبی سائب عن عائشه وکلاهما نحوه . 

3- .شرح نهج البلاغه لابن ابی: الخدید ۰ ج 20 ص 314 ح 009 . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 193 , خصائص الائقه : ص 112 , نزهه التاظر : 
ص 74 ح 145 , غرر الحکم : ج 2 ص 602 ح 3631 نحوه , بحارالأنوار : ج 


0 ص 61 ح 41. 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , غرر الحکم : ج 4 ص 260 ح 6033 , عیون 


الحکم والمواعظ : ص 319 ح 5564 , بحار الأنوار : ج 34 ص 240 ح 
ووو . 


2 
6 9 مراغانت عففضات حال 


تفت انز له مقس ای هام از پدرتی اس صلی, 2 
علیه و اله در حالی که سخنرانی می کرد , مرا دید که میان افتابم . فرمان 
واه تا حانم رابفضانان عفر دادم 


صحیح البخاری به نقل از عکرمه , از ابن عتّاس :برای مردم در هر جمعه 
تنها یک بار سخن بکو , و اگر اصرار داری , [فقط ] دو بار باشد , و اکر 
بیشتر می خواهی , [فقط آسه بار باشد و با این قران , ملامت مردم را 
فراهم نکن . مبادا نزد گروهی بروی و در حالی که در حال گفتگو هستند , 
سخن آنان را ببُری و با سخن گفتنت موجب خستگی آنان بشوی ؛ بلکه 
خاموش بمان و هر گاه از تو خواستند , برایشان سخن بگو , که در این 
صورت , بدان مشتاق خواهند بود , و در دعا از آهنگین گویی [متکلفانه ] 
اجتناب کن . من با پیامبر خدا و یاران وی هم روزگار بودم و ندیدم که جز 
این , رفتار کنند . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر کس که برای 
سخن تو نشاط نشان نمی دهد , زحمت شنیدن سخنت را از او بردار . 


امام علی علیه السلام :دل ها دارای میل , اقبال و ادبارند . شما از ره گذر 
قیل. و اقبال آنها » بذانها راه نابید + که دل +۶ اکر بة کار وادار شود 2 کور 
می شود . 


6 / 9مراعات مقتضای حالامام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی 
الله. علیه. و ال اطبیبی یود در گردش . مرهم های خود را به محکمی به کار 
می بست , و داغ های خود را به جا می نهاد , و هر آن جا که نیاز بود , به 
کار می بست , اعم از : دل های کور و گوش های کر و زبان های نا گویا . 
با دوای خود , در پی جایگاه های غفلت و مکان های سر‌گردانی می گشت 


ظرث 272 
زاد المعاد لین قیّم الجوزته :ان (سول له صلی ا ِِ و ال 


عنه علیهالسلام :1 الم تجد لدم مونعا . (2) 
عنه علیه السلام :کن گالطبیب التّفیق ؛ الذی یَضَعٌ الواء یکیث نف . (3) 


الامام الحسین علیه السلام لابن عتاس :تا بن, عتاس لا تلم فی ما لا 
للگلام موضعا رت فتگلم قد کل اوقم 


الامام الصادق علیه السلام لا تکام مما لسع موتع زامن الکلام فو: 
ما تعنیک _ ات ؛ قَرتٌ فتگلم تکلم یالخق یما یَعنیه فی یر 


لوق ی 


حثی یجد له موضعا : قَرّبٍ متکلم فی غیرٍ موضعه جنی عَلی تفسه یکلامه . 
(2) 


1- .. زاد المعاد لابن قیم : ص 61 . 
2 .غرر الحکم : ج 6 ص 286 ح 10274 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 9508 . 
3- .مصباح الشریعه : ص 370 , بحار الأنوار : ج 2 ص 53 ح 21 وراجع : 
هلب انرب < فی 19 ۰ 
4 .کنز الفوائد : ج 2 ص 32 , بحار الأنوار : جح 78 ص 127 ح 10 . 
5- .تحف العقول : ص 379 , الاختصاص : ص 231 نحوه , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 265 ح 176 . 

۳ .الاذدهم 7 لا ردتود 1 یکون فی الحیل والابل وغیرهما ۰ والعرب تقول : 
۳ الخیل دهها , والذعمة هن آلوان الایل : آن تشته الق فد خی پذوت 
البیاض وت من الصَأن : را الخالصه الخمره . ودابه موقفه : 


فی قوائمها خطوط سود ( لسان العرب : ج12 ص209 و210 و ج9 
۱ ۲ 

ال مالی للطوسی : ص 225 ح 391 س عبیدالله , بن عبد 1 , بحار 
114. 


ص: 273 


زاد المعاد به نقل از ابن قیم جوزی : [ییامبر خدا], هماره به مقتضای نیاز و 
مصلحت مخاطبان , خطابه ایراد می کرد . 


مگو . 


امام علی علیه السلام :به سان طبیب مداراگر باش که دوا را در آن جایی 
که سود بخشد , می نهد . 


امام حسین علیه السلام به اين عباس ای ابن عباس !در آنچه سودی به تو 
نمی بخشد , سخن مگو , که من می ترسم گناهی بر دوش تو باشد ؛ و 
بدانچه سود می بخشد , تنها هنگامی سخن بگو که برای گفتار , فرصت را 
مناسب می بینی . بسا گوینده ای که به حون سخن گوید ؛ اما مورد نکوهش 


قرار گیرد ! 


امام صادق علیه السلام :بدانچه به تو مربوط نیست , زبان مگشا , 
بسياري از کلام مربوط به خودت را هم وا گذار 1۳ 
بزای. ان فناسشب یایی . اق. بسا کوینده. ای که مقید و به خق سجن می 
گوید ؛ اما چون به جایش نیست , به زحمت می افتد . 


اهام:ضادق غلیه السلام به باراشین :از من کفتاری بتوید که براق ,ها از 
شتران سیاه مو 1 بهتر است : هیچ کس بدانچه سودش نمی بخشد , و در 
آن جا که مفید است , بسیاری از گفتار را وا نهد , مگر آن که زمانِ مناسب 
بيابد . بسا گوینده ای که نابه جا سخن می گوید و با گفتارش بر خود جفا 
نی کنا : 


ص: 274 


6 / 10مْراعاه الأْهمٌ قالأّْصحیح البخاری عن ابن عتّاس :لمٌا بَعَتّ التَییهٌ 
صلی الله علیه و آله معا بن بل الی تحو آهل الیَمَن , قال له : نک تدم 
علی وم من آهل الکتاب . قَلیَکن أَوّلَ ما تدعوقم الی آن بُوَحْذُوا 5 ها لت 
. قاذا عرّفوا ذلک قأخیرهم أن اللة فَرّضَ علیهم خمس صَلواتِ فی ومهم 
ولیلتهم , قاذا جَلوا قاخبرقم ی ال افترض علیهم زکاة فی آموالهم توح 
من غنبهم قثْردٌ علی ققیرهم . قادا أقَروا یذلک فَحْذ منهّم , وتوق کرايم 
آموال الاس . (1) 


الوجید عن اين عقاس :جاء آعرایوة [لی التّبر صلی الله علیه و آله قفا ؛ 
پا سول ال , علمنی من غرایّب ٍ . قال : ما ضتعت فی رس العلم 

حثی تسألِ عن رائيه ؟ اقال الَحْلْ : ما أسن العلم پا سول ال ؟ قال : 
معرقة اللّه حقّ معرفته . قال الأعرایتُ : وما قعرقة اللّه حق معرقته ؟ قال 
تعرقة بلا مثل ولا شبه ولا نذ, و واجذ أَحذ ظاژ باطن اوّل از , لا کفو 
لخ ولا تظیر , قذیک حوه قعرقته . (2) 


یت | لفافایی نکن غید اللمبن عفر آلماشمتة جاع نظ الن ال صلن 
له علیه و آله وقاژ: جنک لیْقلْمَنی من عَرایّب العلم . قال : ما صتعت فی 
را هل عَرفت الب عز و جل ؟ 
قال : ۰ قال و ی : ما شاء اللَه. قال : وهل 
عرفت القوت ؟ قال : . قال : قماذا آعددت له ؟ قال : ما شاء ال . 
قال : اذقب قاحکُم بها هناگ الا هن رات لفات ۳۱۱ 
جاعغ بَعة بینین , قال ای صلي الله علبه و آله : ضع دک علی قلیک , قما 
لا ترضی لتفبیک لا ترضاه لأخیک المُسللم , وما رَضیتهٌ لتبییک قارَة لخیک 
العسلم . وة من غرایب الهلم . (3) 


هن انار هو ی 2695 699 تیم مسا #چ 1 51 
ح 31 نحوه , السنن الکبری : ج 7 ص 3 1312 , کنز العمال : ج 6 ص 
25 2 15772 . 

2- .التوحید : ص 284 ح 5 + مشگام: آلاتواز : ص 40 ح 10 , منیه المرید : 
66 تحار الاو ۶ ی 269 2 


الاولیاء : ج 1 ص 24 کلاهما نحوه ولیس فیهما ذیله من «فلمّا جاءه» وراجع 
: روضه الواعظین : ص 537 . 


ص: 275 
م‌اخات قاری اخفرت 


6 مراغانت» ترتیب: اهتعسی انخاری بم کل از ان ان سای 
که پیامبر صلی الله علیه و اله , معاذ بن جبل را به سوی مردم یمن فرستاد 
به او فرمود : «تو نزد گروهی از اهل کتاب می روی . از این رو , باید 
نخستین دعوت تو از آنان , یکتاپرستی خداوند متعال باشد . اگر توحید را 
شناختند به آنان باز گو که خداوند در شبانه روزشان بدج نماز بر انان 
واجب کرده است و هر گاه نماز را به پای داشتند , به آنان بگو که خداوند , 
در اموالشان زکات قرار داده تا از بی نیازشان ستانده شود و به تهی 
دستشان داده شود . پس هر گاه بدان اذعان کردند , از آنان زکات بگیر و 
از گزیده اموال مردم » , اجتناب کن . 


التوحید به نقل از ابن عبّاس :مردی بادیه نشین نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله امد و گفت : ای پیامبر خدا ! از شگفتی های دانش به من بیاموز . 
فرمود : «تو با اساس علم , چه کرده ای که حال ۱ 
هستی ؟ » . آن مرد گفت : اساس علم چیست , ای پیامبر خدا ؟ فرمود : 
«شناخت خداوند . چنان که بایسته اوست» . اعرابی گفت : شناخت بایسته 
خداوند چیست ؟ فرمود : «او را بشناسی که نظیر و شبیه و شریک ندارد و 
او یکانه و یکتا و ظاهر و باطن و ال و آخر است و همسنگ و همسان 
ندارد ۱ این 0 حق شناخت خداوند» ۱ 


تشه الق فلین یه سقل از غید آللم چن مزر هاشمی :فردی رو یامیر خی 
الله علیه و آله آمد و گفت : نزد شما آمدم تا از شگفتی های دانش به من 
بیاموزی . فرمود : «تو با اساس علم , چه کرده ای ؟» . مرد گفت : اساس 
علم چیست ؟ فرمود : «آیا پروردگار عز و جل را شناخته ای ؟» . گفت : 
آاری . فرمود : «در ادای حقش چه کرده ای ؟» . گفت : آنچه خدا خواسته 
است . فرمود : «آيا مرگ را شناخته ای ؟» . گفت : آری . فرمود : «برای 
مرگ , چه فراهم کرده ای ؟» . گفت : آنچه خدا خواسته است . فرمود : 
«برو و بر اين کار , استوار باش . آن گاه بیا تا از شگفتی های علم به تو 
بیاموزم» . پس از آن که آن مرد , پس از گذشت سالیانی باز گشت , 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «دستت را بر دلت بگذار و هر آنچه را 
برای خود نمی پسندی , برای برادر مسلمانت نپسند , و هر انچه را برای 


خود می پسندی , برای برادر مسلمانت بیسند . اين , از شگفتی های دانش 


است» . 


5- .. تذکره الخواصْ : ص 136 ؛ بحار الأنوار: ج 78 ص 71 ح 34. 
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الامام علی علیه السلام من وَصِیّتّه لابنه الَیسَن علیه السلام :وَجمعث علیه 


نس سا مس 


من ایک ۰ آن آبتدتک بتعلیم کتاب اللّه عز و جل وله 1 وشرائع 
ایا ایا را و 


6 / 11مُراعاة الاختصارالمعجم الکبیر عن آبی آمامه :ار سول اللّهٍ صلی 
اه و الکا ۱۱ سرا فال * آقصر الفْطبة , وأقل الکلام ۰ (2) 


تن اس داود خن غقای من پاسر :اما سول الله صلی: ال علیم و ال 
باقصار الخطب . (3) 


سنن آبی داود عن جابر بن سمره السوائت کات رّسول اللّه صلی الله علیه 
و آله لا طیل الموعظة بوم الجْمَعه , [تما هن کلماث بسیراث . (4) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 71 , بحار الأنوار : ج 1 ص 
9 ح 48 ؛ ینابیع الموژه : ج 3 ص 439 10 . 

2 .المعجم الکبیر : جح 8 ص 144 ح 7640 و ص 154 ح 7662 بزیاده 
«فاِنْ من الکلام سحرا» فی آخره , کنز العقال : ج 7 ص 94 ح 18126 . 
3- .سنن آبی داود : جح 1 ص 289 ح 1106 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 426 ح 1066 , السنن الکبری : ج 3 ص 295 ح 5766 . 

4- .سنن آبی داود : ج 1 ص 289 ح 1107 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 427 ح 1067 , السنن الکبری : ج 3 ص 294 ح 5762 , 
کنزالعمال : ج 7 ص 63 ح 17969 . 


طر* 277 


امام علی علیه السلام از وصیت ایشان به فرزندش حسن علیه السلام :و 


در تربیت تو , بر آن شدم .. که به آموزش قرآن و تأویل ای 
تا ص ی وه یا ها 


6 11رعایت اختصارالمعجم الکبیر به نقل از ابو آمامه :هر گاه پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرماندهی را گسیل می داشت , می فرمود : «خطابه 
را کوتاه کن و کم سخن بگو» . 


سنن ار داووو نبه تغل از ,غفار بن باشر :يامیر خدا ضلی. اللمة علیه و اه 
ما را به کوتاه کردن خطابه ها فرمان داد . 


سنن آبی داوود به نقل از جابر بن سَمره سوایی :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله , موعظه روز جمعه را طولانی نمی کرد و خطابه ایشان , تنها چند 
کلمه کوتاه بود . 


طروو 275 
الامام علی علیه السلام :جَودة الکلام فی الاختصار . (1) 

عنه علیه السلام :اللامم کالگواء ؛ قلیلْة بَنقغ , وکَنیرخ قایل . (2) 

عنه علیه السلام داختصر من کلامک ما استحسَنتة ؛ قاتّه یک أجمَلٌ , وعلی 
فقضلک ادل . (3) 

عنه علیه السلام :یر الگلام ما لابْمِلٌ ولا بقل . (4) 


الامام الصادق علیه السلام حین قیل له : مها التلاعَغ ؟ :من عرّف شینا قل 
كلامة فیه . وائما سمی البلیع ؛ لائة ببلغ حاجتَة باهون سعیه . (5) 


راعع خی وت راشای / الفصل السا ۱ اطاله قی الکاام. 


1- .المواعظ العددیّه : ص 55 . 

2- .غرر الحکم : ج 3 ص 159 ح 2182 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 
ح 1692 . 

3-.غرر العکم * 2 2ص 320 ج 2735 : غیون. آلحکم. والمه اعظ ؟.ضن 
0 ح 2293 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 424 ح 4969 . 

5- .تحف العقول : ص 359 , بحار الأنوار : ج 78 ص 241 ح 28 . 


ص: 279 
امام غقلین علیه السلام :زیبایی گفتار , در کوتاه بودن آن است . 


امام علی علیه العلام : کفتار دشیل دازدست که اند آن شود هت بشید 
و زیادی آن کندن: ارت : 


آمام«علی له الشلام نا آن‌خا کفزوا میدن کفارت را فش کرت 
چون برای تو مناسب تر و به فضیلت تو ره نمون تر است . 
اهاق-علن علیهة الشتلام, "رین کفیار م ان ات که نهملال اور وننه تا رتسا 


باشد . 


امام صادق علیه السلام هنگامی که به ایشان گفته شد : بلاغت چیست ؟ 
؛آن است که هر کس چیزی را شناخته , سخنش در باره آن , اندک باشد . 
0 , از آن جهت , «بلیغ (رسا)» گفته شده است که با کمترین تلاش , 


ص: 280 


الفصل السابع : آفات الِلیغ7 / 1خالْقَة الفعل للقولاً اللَحذیرٌ من مخالقه 
الفعل_ للقولالکتاب«تا یا الذین عَامَتوا یم تفولون ما لا تفعلون * کی مق 
عند اللّه آن تقولوا ما لا تفعلون » . (1) 


«اَ مرون الناشخ بالیط و5 تسون آنفسکم و5 آز شم تبون الکتات فلا فا ۵ ۱ 
۳ 


5 


1 ۱ 


الحدینسعد الشعود فیما آوحی اللَه (لی داودّ علیه السلام فی الرّبور 
آفصَحتم فی الحَطبَه , وقصَرتّم فی العمل , قلو تضَحّم فی العمل وقَصَرتّم 
فی الحْطبَه لکاتت ارت آکم وا کم عَمَدثم الف: آیاتی قاتخذئموها هژوا , 
فاشتهرتم بها , وعلمتم ان حت ی ها سم قجانع 
س‌ 3 


ی 2و 3 
2- .البقره : 4 ۱ 
3- .سعد السعود : ص 31 , بحار الانوار : ج 14 ص 48 . 


ص: 281 


فصل هفتم : آفات تبلیغ 
7 ناهمگونی کردار با گفتار 
الف - بر حذر داشتن از ناهمگونی کردار با گفتار 


فصل هفتم : آفات تبلیغ7 / 1ناهمگونی کردار با گفتارالف بر حذر داشتن از 
ناهمگونی کردار با گفتارقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا چیزی 
مق کونید که [ خودتان ] انجام نمی دهید 0 ! نزد خدا| سخت نایسند است 
که چیزی را بگویید و انجام ندهید» . 


دابا مرفم را تع کی قومان میهد و قود را فرآموش مت کیهم بان 
کف شا کتاب ادا آرا می.گوائنیه آنا ام آنمن تشه ۱ 


خدشنسعن الم مد از ماه اجه خداه ند کر زیور بفه داهون علیه ااسلام وی 
کرد :در خطابه , رسا سخن گفتید ؛ اما در عمل , کوتاهی کردید , در حالی 
که اکز دز غمل , خیرخواهی می کردید و سخنرانی را کوتاه می کردید , 
برای شما مایه امیدواری بیشتری بود ؛ اما شما آهنگ آیات مرا کردید و آنها 
را به استهزا گرفتید , و به ستمگری روی آورید و به ستمکاری نام آور 
شدید , و دانستید که از من گریزی نیست و خیانت های دنیا را بنیان 
گذاشتید . 


ضر 2 282 


وسوالة الا ضلی الله علبه.و الب آوکی له عو و حل, الی سین هریم 
یا عیسی , عظ تفسَک بچکمتی , قَان انتقعت قعظ الا , والا قاستح 
+ لیا 


تعالی : «تأمژون التّاسَ بالیر و تنسَوّن أَنفْسَکُمْ» .۰.۰ .. یا بن قسعود , لا 

۳ اه 1 و ۳ لا ۳-1 4 ِ« 
تکن مِمّن يشد دد 0 ویحَففٌ غن تفسه ؛ پقول اللهٌ تعالی : «لم 
۱ ۳۹ 


عنه صلی الله علیه ورآله فی وَصییه لأبی در نیا با در . من واقق قولة فعلَة 
قذاک الذی آصاب حظهة , ومن خالف قَولهة فعلهة قذلک المرء ائما یَوَیخْ تفسة 
2 9 


4 و 
رم رل فی ققط لاه کی 


ِ 


1 ۰ ۵ بسا کال اش الیة. ۳1 


, قاذا ترلوا ۳ و 0 ۳ 5 


- .الفردوس : ج 1 ص 144 ح 513 عن آبی موسی , الدرّ المنثور : ج 2 
و مس ۳۷ : ج 15 ص 
5 2 43156 . 
ماه اقا 0 0 ین یه اهب سوه : بحار 
۳ : ج 77ص 109 ح 1. 

+رلامالی: للظوتتن + ص 528 2 1162 , مکارم الأخلاق :ج 2 ص 365 ع 
ان 1ج 2 ص 33 کلها عن آبی: الاسود: تحار آلانوار : 2 
7 ص 777 3 ؛ تاریخ آصبهان :ج 2 ص 245 ج 1576 , الصمت وحفظ 
اللسان : ص 285 ح 627 , تاریخ دمشق : ی 1۱2 وان 
ی ی , کنز العقال : ج 10 ص 
7 2 29540 . 


4 .حلیه الأأولیاء : ج 2 ص 7 , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 123 کلاهما عن 
عبد الله بن عمر , کنز العقّال : ج 10 ص 210 ح 29108 نقلاً عن المعجم 


و امعم الا ص80 6910 زر الفردهس اج فرص 916 اج 
33 وفیه «نزعوا» بدل «نزلوا» و «الجیفه» بدل «الجیف» و کلاهما عن 
ابی هریره , ربیع الابرار : ج 4 ص 251 نحوه , کنز العمال : ج 6 ص 74 ح 
58 (. 


ص: 283 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به عیسی بن مریم وحی 
کرد : ای عیسی ! با حکمت من , خود را اندرز ده . پس اگر از آن سود 
بردی , مردم را موعظه کن , و گر نه از من شرم نما . 


تباشتن خدا:صلن الله علیه :و الم به ابن مسعود :ای ابن مسعود ! از کسانی 
ی ب شک هدام میت کنعه انار به نیکی فرمان می 

اما خود از آن غافل اند . خداوند متعال می فرماید : «آیا مردم را به 
1۳ » . ای ابن مسعود ! 
از کسانی نباش که بر مردم , سخت و بر خود , آسان می گیرند . خداوند 
متعال می فرماید : «چرا چیزی می گویید که [ خودتان ]انجام نمی دهید , 
۹ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو ذر :ای ابو ذر ! آن که گفتارش با 
کردارش هماهنگ باشد , کسی است که به بهره اش رسیده است ؛ اما ان 


می 


اسر ااصلی اش هه ال هی کش هواپ کار با رواشم را 
خواتد , امّا خود یدان عمل نکند , پیوسته مشمول خشم خدا خواهد بود تا 
آن که از آن باز ایستد , يا اين که بدانچه می گوید يا به سوی آن فرا می 
خواند , عمل نماید . 


تاش وا ی لاش مه له ی ار تمه ناش اند ی که 
روی منبرهایشان به حکمت , موعظه می کنند ؛ اما چون از منبر فرود می 
آیند , حکمت از آنان بر گنده می شود . دل ها و تن های آنان , از مُردار ‏ 


ص: 284 


۳ علی علیه ۱ [تی در 7 اه . آن آنقی التاس عا لسث آنتهی 
0 

عنه علیه السلام :لا تکن من . ۰ . تبالِعُ هی الموعظه ولا یتَظ , قَهُوَ بالقول 
مُدل , ومن العمل مقل , بُنافس فیما یفنی , وبسامخ فیما یبقی , یی العَنم 
مَغرما , والغرم مَغتما . (2) 


عنه علیه السلام :عجبث لمن یْنکِرٌ يوت النّاس وتَفسْهة کنر شَیء مَعابا ولا 
یبصرّها !(3) 


عنه علیه السلام : أحمَقّ الثاس من آنکر عَلی عیره رذیلة وهَو مُقيمْ عَلیها . 
)4) 


عنه علیه السلام :من آنکَر غيوبِ الّاس ورَضیها ِتفسه قذلک الأْحمَقٌ . (5) 


عنه علیه السلام امن نظر فی یوب الثاس قأنگزها 2 رَضیها لتنسه قذلک 
الاحمَقْ بعینه . (6) 


عنه علیه السلام یِبعْ عَلّی الرّجُِ آن پنر علّی التاس دکراب واگ 
غَن رذایْل وشات ولذا علا بتفیه ا رها بو کی هن اما :۱ 


که یه الن م :کفی بالقرء عَوایهة 2 امه الانش الا باتمر ب: حویاهم 
عَمّا لا ینتهی عنهة . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 45 ح 3780 , عیون الحکم والمواعظ : ص 170 
ح 3566 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 150 , آعلام الدین : ص 146 , بحار الأنوار : ج 72 
ص 200 ح 30 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 340 ح 6267 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 5651 , مستدرک الوسائل : ج 11 ص 315 ذیل ح 13138 . 
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5 2 پیامبران علیهم السلام 


امام هادی علیه السلام در دعا :بار خدایا ! ... سپاس. تو را که مرا سالم و 
به سامان افریدی و ادبم کردی , و نیکو ادبم کردی . و این همه , از روی 
بنده نوازی تو نسبت به من است , نه ان که مرا نزد تو پیشینه ای [از کار 
نیک و سزآمندی ] باشد. 


5 / 2پیامبران علیهم السْلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و 
جل به من دستور داد که انچه را به من اموخته است , به شما تعلیم دهم و 
ادبتان اموزم. 


جامین دا صلی االم یت و الم ور نامه التی به ا ‏ ضه با سح تی 
پیامبر خدا , به اکثم بن صیفی : هم صدا با تو , خدا را می ستایم و سپاس 
می گویم . خدای متعال به من دستور داد که بگویم : «معبودی جز خدای 
یکتا نیست» , و مردم را نیز به گفتن آن فرمان دهم . مردم, آفریده خدای 
عز و جل هستند , و همه کارها در اختیار اوست . آنان را آفرید و میراند , و 
همو دوباره زنده شان مي کند و بازگشت, به سوی 0 
رسولان الهی را : به شما آموختم و بی گمان , در باره خبر بزرگ بز ید6 
خواهید شد و یس نف و خنز آن را خواهید دانست. 


امام علی علیه السلام در نامه ای که توشط قیس بن سعد به مصریان 
فرستاد :از جمله چیزهایی که خداوند عز و جل این افّت را بدان مفتخر 
ات ء ق ای اقا راهان انا داشت این ود مد سل ال 
خی اسان را واه ای تن را ی 
به ایشان آموخت و ادبشان کرد تا در راه راست , گام زنند. 


امام علی علیه السلام :بر تو باد مدارا کردن با مردم . گرامی داشتن 
دانشمندان , و گذشت از لغزش های برادران ؛ چرا که سرور عالمیان , تو 
راخنین ادب آضوخته.ه فر مود است : «از کسی که:به تو ستم کردم اسشتت 
, گذشت کن و با کسی که از تو بریده است , پیوند زن و به کسی که از تو 
دریغ ورزیده است , عطا کن». 


4 .غرر الحکم : ج 2 ص 474 7 3343 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 2856 . 

5- غرر الحکم : ج 5 ص 385 ح 8865 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 8291 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 349 , کنز الفوائد : ح 1 ص 279 وفیه «ورضاها 
لنفسه» بدل «فانکرها ثم رضیها لنفسه» , روضه الواعظین : ص 5316 , 
بحار الانوار : ج 75 ص 49 12 ؛ مطالب السوول : ص 236 . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 480 ح 11037 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 2 10251 . 

8- .غرر الحکم : ج 4 ص 584 ح 7072 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 6522 , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 207 ذیل ح 13895 . 


ص: 295 


افاضعلن له الشلاه فن ور ان آین فرازسته شاخ که مرو را از 
کاری نهی کنم که خود از آن اجتناب نمی کنم , يا آنان را به کاری قرمان 
دهم که خود , در عمل به ار , بر ایشان پیشی نمی گیرم تسیا اد انار به 
خاطر کاری که مورد رضایت پروردگارم نیست , راضی باشم . 

اشای غلین یه الشا مان له ینت که و هر تخر این 
فراوان می کوشند ؛ اما خود بدان پند نمی گیرند . او کسی است که در 
گفتار , دراز سخن , اما در عمل , کوتاه دست است . در آنچه فانی می 
شود , به رقابت می پردازد تا دو. انح ‌هاند ان ات عمسامحه ما کید : 
وا کار ره ساسا دی ان ای 


امام علی علیه السلام :از کسی در شگفتم که عیب های مردم را به زشتی 
یاد می کند ؛ اما نقس او به عیب بیشتری دچار است و او خود نمی بیند ! 


امام علی علیه السلام :احمق ترین مردم , کسی است که رذیلت اخلاقی 
زا در ذیکری زشت:»می.شمارد: "۱ها»خودبر آن:رذیلت: بایداز است . 


امام علی علیه السلام :آن که عیب های مردم را زشت شمارد , اما خود 
بدانها رضا دهد , احمق است . 


اما غلی علیه الشلام بان کف در یب .ها مردم در رد و نها سا دشیت 
شمرد , اما همانها را برای خود بپسندد , او همان احمق است . 


امام علی علیه السلام :برای انسان , زشت است که کارهای ناروای مردم 
را زشت شمارد و انان را از رذیلت ها و بدی ها نهی کند ؛ اما وقتی با خود 
خلوت کرد , مرتکب آنها شود و از انجام دادن انها خودداری نورزد . 


امام علی علیه السلام دز که راهی شخص , همین بس که مردم را بدانچه 
خود به ان عمل نمی کند , فرمان دهد و از انچه خود از ان اجتناب نمی کند 
, نهی نماید . 


ص: 286 

عنه علیه السلام :گفی یالقرء جهلاً آن یُنکِرَ عَلّی الاس ما یأتی مِنلَة . (1) 
عنه علیه السلام را 2 مه ؟ 2(!۲) 

عنه علیه السلام :سك الثاس نفاقا من أَمَرّ بالطاعه ولم بَعمل بها , وتهی 
عَن المعصیه ولم یِنته غنها . (3) 

عنه علیه السلام فی وصیّیه لابنه مُحَمّد بن الحتَفیّه یا بُتَتَ ۰.. کن آحَد 


هس 


التاس نما تام بو واکف لاس فا تنمی.عه :۱۹۱ 
عنه علیه السلام :رّبٍ واعظ عیرٍ مُرتدع . (5) 


عنه علیه السلام اکن آمرا بالقعروف عاملاً به , ولا تکن مِمّن یَأمْرٌ به وینأی 
غنة ؛ قیبوء بائمه , ویتعَرّض مقت زبه ۰ (6) 


الاحتجاج :وی آَنّ زین العایدین علیه السلام پالکنتن اتصتوت وفی مد 
الاش بعنی ,قوف عایه النبلام یه و , آسالک عن الحال 
التی انیت علیها مُقیم رها تیک سا تک ونن هلوت ار 
یک دا ؟ قال : لا . قال :أئچدث تفسک یالتحوّل والانیقال عَن الجال الّتی 
ترضاها فیک ی الخال انس ترضاها 4 (قار) ‏ قاطرق عل 2 قال : 
ٍتی َقولٌ ذیک یلا حقبقه ال ار جو با نهد فعند صلی الله عله و آله 
یکون لک مَعَ سایقغ ؟قال : لا. قال : آقترچو دارا عیز الا اّتی نت فیها 
رد لبها قتعمل فبها ؟ قال : ۰ فال : آقرایت آحدا یه مُسکة عقل رَضت 
تسه من تفه بدا ۲ ۱ علی‌خال لا فضاها ولا تخت یی 
النتقال الی حال ترضاها لی جقبقم , ولا ترجو تیتا تمد فحقد 1 
علیه و آله , ولا دار عیر الا نی آنت فیها را [لیها قتعمل فیها , وأنت 
تهظ الثاسن !قال : قلقا ولی علیه السلام قال الحسَن التصرحاٌ : قن هدا ؟ 
قالوا : عَلِیُ بخ الخسین . قال : هل يت علم . قما ژّت الحسَن التصرو 
َعة دک بیظ لاس . (7) 


له بظرن الحک جع 4ص 94 2 707 م قیفن. ألخکم والتو‌اعظ#اض 
6 ح 6524 . 


2 .غررالحکم : ج 4 ص 565 ح 6997 , عیون الحکم والمواعظ : ص 383 
ح 6471 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 464 3309 و ص 2440 3214 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 122 ح 2775 وفیهما «اظهر» بدل «اشد» , مستدرک 
الوسائل : ج 12 ص 206 ذیل ح 13895 . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 4 ص 387 ح 5834 , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 419 ح 21209 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 78 7 5361 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 
ح 4846 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 616 ح 7189 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 6636 . 

7- .الاحتجاج : ج 2 ص 140 ح 179 , بحارالأنوار : ج 10 ص 146 ح 2 . 
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امام علی علیه السلام :در نادانی شخص ۰ همین بس که کاری را که خود 
انجام می دهد , برای مردم , زشت شمارد . 


امام علی علیه السلام ؛چگونه کسی که خود را گم راه می سازد , دیگری 


را هدایت می کند ؟ ! 


اعام خلت ی لام ای آان ک اظا هس فان مت هه کون 
نماید , از همه مردم بیشتر است . 


امام علی علیه السلام در سفارش خود به فرزندش محقد بن حنفیه :ای 
پسرکم ! , به آنچه به مردم فرمان می دهی و پیسشتن ان ففه آبان , عمل کن 
هاز آنجهتهشان کی : سر اد همه انان انای کن : 


اقام علت غله السلام کشا ایذرر دفنجه که خود اد ان تست ۱ 


امام علی علیه السلام :امر کننده به معروف و عمل کننده به آن باش و از 
کسانی مباش که یدان فرمان می دهند و خود از آن فاصله می گیرند و 


کاخ آنتر اه نون تم کته ود وا و مق و خی ره بارشارن فرار 
می دهند . 


الاحتجاج :روایت شده که زین العابدین علیه السلام از کنار حسن بصری که 
در هنا مردم را موعظه می کرد , گذشت و بالای سرش ایستاد و آن گاه 
قرمود : «دست نگه دار ! می خواهم از حالی که ان داری , از تو بپرسم . 
آیا بین خود و خدایت راضی هستی که با همین حالی که داری 3 
در رسد ؟» .خسن بصری گفت : ته:: فرمود *«اآیا با خون , در بارة تغییر .و 
تحوّل از حالی که برای نفست نمی پسندی , به حالی که مایه رضایت 
توست , به گفتگو نشسته ای ؟» . حسن بصری سرش را لختی به زیر 
انداخت . آن گاه گفت : من در این باره سخن می گویم ؛ اما بدون حقیقت 
[اماق علیه لام | فرمور ابا سامتره شن ار محدا صات ال 
هو اه لته اج ها ان برایت سای ای فراهم و ۶ کت 
: نه . فرمود : «آیا به خانه ای غیر از خانه ای که در آن هستی , دل بسته 
ای تا تو را بدان باز گردانند و در آن هل کتی: 4 تاد 2 فرموان : 
«آیا دبده ای کسی دارای گوهر عقل بااشد و برای خویشتن ؛ , این چنین رضا 


دهد ؟ ! تو بر حالتی هستی که بدان راضی نیستی و با نقس خودت در باره 
انتقال از اين حالت به حالتی که مایه خشنودی تو باشد , از روی حقیقت , 
سخن نمی گویی و به پیامبری پس از محمّد صلی الله علیه و آله , دل 
نبسته ای و به خانه ای غیر از خانه ای که در آن هستی , برای باز گشتن و 
عمل کردن در آن , دل نبسته ای یا این حال , مردم را موعظه می کنی ۲ 
+ . هنگامی که [امام علیه السلام ] گذشت , حسن بصری گفت ۵ ان 
ی ی 
دانش اند ۱ 7۳29۳ , مردم را موعظه 
کند . 


آعلام الدین :رو عَن عَلیٌْ بن الخسین علیه السلام ان دَحَلّ القسجة 
الحرام قَرأي الحسَن البصر5 وحولَة جَماعةٌ من لاس وم بَعظَهُم , وکان 

م ن ری رای الفعتزله فی تخلید من یعمل نبا کبیرا قی الا , 
ققال له عَلیٌ بنْ الخْسَین علیه السلام : یا,هذا , آنت عَلی حال ترضی 
لتفییک مَقها القوت ؟ ققال له : لا. ققال : قأنت علی بُقم من التقاء لوق 
: لا . ققال ل2: آقعند الموت تظرَخ؟ ققال لَذَ: لا. 

تال له : آَقبعد العوتِ عَمَل ؟ ققال : لا , ققال : قعظ تفسَک وع الناسَ 
بطوفوا ِ التیت الذی قد جاووا الیه من کل قح عمیق . (1) 


الامام الیاقر علیه السلام :فی جکمَه آل داود : یا بن ادَمَ , کیت تَتکلّم 
بالهّدی وأنت لا ثفیق عَن الرّدی ؟ !(2) 


۷۳ 
۷ 
۷ 


1- .آعلام الدین : ص 328 . 

2- .الامالی للطوسی : ص 203 ح 346 عن سعد بن زیاد , ارشاد القلوب : 
ص‌‌ 4 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 14 ص 36 
ح 10 . 


ص: 2990 


اغلام: الدین رخاته میم اشت کهنوين. العاتخسن | عیهمالشساام | واود 
مسجد الحرام شد و حسن بصری را در حالی دید که گروهی از مردم به 
دور او گرد آمده اند و او مشغول موعظه آنان است , و معروف بود که او 
طبق رأی معتزله , معتقد است که هر کس مرتکب گناه کبیره شود , در 
آننشن , جاودانه است . زین العابدین به او فرمود : «فلانی ! آپا بر حالتی 
هستی که با وجود آن , راضی به مرگ خود باشی ؟» . حسن بصری گفت : 
ی ی و ی 
ماندگار خواهی بود ؟» . گفت : . فرمود : 7 هنگام مرگ , ۳9۳ 
هست ؟» او در پاسخ ایام علیه السلام گفت:: « ان گاه [امام علیه 
الشتلاش ] ناه کمن دابا مش از هه ی 7 
فرمود : «پس خود را موعظه کن و مردم را وا گذار تا به دور اين خانه که 
از راه دور به سوی آن آمده اند به طواف بیردازند» ۱ 


امام باقر علیه السلام در حکمت آل داوود آمده است : ای پسر آدم ۱ 
چگونه به هدایثك زبان می گشایی , در حالی که خود از هلاکت , بیدار نمی 
شوی ؟ ! 


الخرانج والجرائج عن آبی بصیر :کُنث آقریٌْ امه الفرآن پالکوقه . 
قمار<؛ ّا دخلث علی آیی جعقرٍ علیه السلام عاتتنی وقال : 
من ,ارتکت الانت ‏ فی الحّلاء آم تال ی . آٌ شیءٍ فلت للقرآه ۲ 
یت وجهی عاء ها 0 : لا تعد . () 


3 
3 
3 


فولد 1 مرو یت لیر 5 تنسون ۳ ۱ قال + : فوصع یده 1 
؛ قال : کالذایج تفسَة .۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان العللم |ذا آم تعقل بعلمه لت موعِظَنْة عغن 
القلوب کفا یل المَطر عَن الطفا . (3) 


عنه, علیه السلام زتچد رل لا یخی بلام ولا واو . خطیبا مصقعا , وله 
هد ظْلمة من الیل المقظلم ! وتجد الرّجْلَ لایستطیع عبر عَما فی قلیه 
بلسانه , وقلة بَرهر کما بر المصباخ 4(۱) 


عنه علیه السلام :لذا ریت الحقَ قد مات ودَقتِ هل . . . وآیت القنابر 


مها بان قیق وا ععل القانل ها ارم« من خی در « واصلت 
ره عز و جلالتجاة . (5) 


مصباح الشریعه فیما تس آلی الامام الضادق علیه السلام :متلْ الواعظ 
والعوعوظ کالیفظان والاقد ؛ قَمَنِ استیقظ من زقده عفلته وفخالفاته 
ومعاصیه صَلّح آن یوقظ غیره من دی الدّقاد واأمّا السْأایْر فی مفاو 
الاعداء , الخایْجن فی قرانع القم* وترك العیاء باستحباب امه وال 
والشهره والصَنع فی الحلق . الفْترَیّی بزیٌ الضالحین , المْظهرّ یکلایه 
1 ,ٍ قد عَمَرتها وحشَه خب المحمدو , 


- 


وعشتها ظْلمَة الطمع , قما آفتتة بهواة اوأصَلٌ الثاس بققالّیه !(6) 


.الخرائج والجرائج ِِ ی دلائل الامامه 1 
0 7 - رد 


2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 43 ح 37 , بحار الأنوار : ج 100 ص 84 ح 
55. 

3 ای هس و کی فد الوم القاسم تفر رنه 
المرید : ص 146 , بحار الأنوار : ج 2 ص 39 ح 68 ؛ تاریخ بغداد : ج 4 ص 
0 الرقم 1769 , عن مالک نقلاً عن التوراه , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
اضر 1 7 ن مالی ین دیتار من دون »شاد الی: اجد هن اهل الثیت: عایتم 
السلام ولیس فیه ذیله . 

العافی: خ مهن 1422 ان هرق ۱ 

5- .الکافی : ج 8 ص 37 و 41 ح 7 عن حمران , آعلام الدین : ص 217 
ولیس فیه صدره الی «آهله» , بحارالأنوار : ج 52 ص 256 ح 147 . 

6- .مصباح الشریعه : ص 396 , بحارالأنوار : ج 100 ص 84 ح 53 . 
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الامام الصادق علیه السلام فی دلیل [ثباتِ الأنییاء وَالدّسُلِ که 39 
ِ والتاهون غَن الحکیم العلیم ‏ فی خلقه والمعبرون_عَنه جّل وعز , 

هم الأنبیا علیهم السلام و ضَفولَهٌ من خلقه خکماء مَودبينَ بالحِکمّه , 
تبعوئین بها, یر ششارکین لاس علی شازگتهم لَهُم فی اللق والگرکیب 
فی شی ء و من آحوالهم ۲۰ 


الامام الرضا علیه السلام :. ۰ . قان قالّ قایل قلعم وجب علبهم_تعرقه 
الرْسْلٍ والاقراٌ بهم والاذعان هم بالطاعه؟ قیل : لاه لمّا آن لم یکن فی 
خلقهم وقواهم ما یُکیلون به مَصالِحَهّم , وکان الضانع متعالا عن آن ری , 
وکان صَعفهّم وعجژهم عن |دراکه ظاهرا ؛ لم یکن یذ لهُم من رسول بيتَة 
تم معصوم , وی الیهم أمرَهْ وتهيِة وادبَهٌ , ویَقفهم عَلی ما یِکون ب 
اجیرار منافعهم ومقضازّهم . (2) 

الامام عل علیه السلام فی الدّیوان المیسوپ یه : قاطلب قَدَیئک علما 
واکسب آذباتظقر تداک به واستجهل الطلبا له 5" قتیح أنسابة ریا عبّدا 
تیاعر تا اش نظ ار 7 
قتبا من لم وه دی العصطفی آتباقحضا تحیْر فی الأحوال واضطربا . [3) 


۱ 


- .. الکافی: ج 1 ص 168 ح 1 , علل الشرابع: ص 120 ح 3 , التوحید: 
ص 249 ح 1 , الاحتجاج: ج 2 ص 213 ح 223 کلاهما نجوه وکلها عن 
توا و , بحار الأنوار: ج 10 ص 165 ح 2. 

.. عیون آخبار الرضا علیه السلام + 2ص 2100 1 , علل الشرائع : 
۰ فحارا توا : ج 6 ص 59 ح 1 . 
3- .. الدیوان المنسوب الی الامام علیت علیه السلام : ص 64 ح 21 . 


ص: 291 


الخرائج و الجرائح به نقل از ابو بصیر :در کوفه به 1 قرآن می آموختم 
صرای سا امد مود شو تیم کردم ای کین آقام بافر عا 
السلام رفتم , مرا نکوهش کرد و فرمود : «کسی که در خلوت , مر / 
گناه می شود , خداوند به او اعتنا نمی کند . ۱۳ 
چهره ام را از روی شرم پوشاندم و توبه کردم . امام باقر علیه السلام 


فرمود : «دیگر تکرار نکن» . 


تفسیر العیاشی به نقل از یعقوب بن شعیب :به ایشان (امام صادق علیه 
السلام ) گفتم 7 ان سخن خداوند به چه معناست : «]یا مردم را به نیکی 
فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید ؟ » ؟ امام علیه السلام , 
دستش را بر گلویش گذاشت و فرمود : «به سان کسی که خود وا رین 


بزند» ۱ 


امام صادق علیه السلام :هر گاه عالم به علمش عمل نکند , موعظه اش از 
دلمها محر میت شوه همان که که ارا ان رس اف مه کر 


امام صادق علیه السلام :گاه به شخصی بر می خوری که یک «لام» و 
«واو» را نمی اندازد . سخنوری است زبان اور ؛ اما دلش از شب دیجور ,. 
تاریک ترٍ است , و [در مقابل] به شخصی بر می خوری که نمی تواند با 
زبانش آنچه را در دلش هست , با زگو کند 9 دلش به سان روشنایی 
چراغ , روشنایی دارد . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه دیدی که حق , مُرده و اهلش از بین رفته 
اند ... و دیدی که بالای منابر به برهیزگاری فرمان می دهند , امّا گوینده 
بدانچه فرمان می دهد , عمل نمی کند ... , آن هنگام . هشیار باش و از 
خداوند عز و جل نجات بطلب . 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :متّل موعظه کننده و شنونده موعظه , به سان بیدار و خواب است 
هر کس از خواب غفلت و مخالفت ها و نافرمانی ها بیدار شود . شایسته 
است که دیگری را از ان خواب , بیدار کند ؛ اما آن که در پرتگاه های 
مرزشکنی سیر می کند و با دوست داشتن سمعه , ریا , شهرت و 
ها ما رهم رت هیارا ره سر رت 
و خود را به زیور صالحان آراسته ات وبا گفتارشن , آبادی درون مایه اش 


را به رخ می کشد , اما در حقیقت , عاری از آنهاست , وحشت ستایش 
دوستی , او را در خود فرو برده و تاريکي از ؛ بر او پرده افکنده است . وه 
که هوای نفس , چه قدر او را در فتنه فرو افکنده و چه قدر مردم را با 
سخنانش گم راه کرده است ! 


ضر :292 


الامام الرضا علیه السلام :للامام علاماث . . . یِکون آحَدّ الّاس بما یأمُرُّهُم 
به , وأکف الاس عَفا ینهی عَنه ۰ () 


راجع : ص 208 ( تطابق القلب والللسان ) و ص 2 ( الدعوه بالعمل قبل 
اللسان) ررض 340 (الفضل التامن : آنار. التلیغ العغلی) : 


ب حطر ات الّذی تَقولْ ما ا تفعلرسول الّه صلی الله علیه و آله :ی لا 
احاف عَلی آغُتی مومنا ولا مُشرکا ؛ آما الومن قَبَمتقة ال بایمانه , وم 
المُشرک قَیقعَعة له یشرکه . ولکلی آخاف علیکم کل منافق الجنانِ , عالم 
اللسان , یقول ما تعرفون , ویفعل ما تُنکرون . (2) 


الامام علی علیه السلام فی تیان صفات الفْشّاق :وج قد تسَمّی عالما 
ولیس به , قاقتبسن جهایّل من جُهّالٍ , واضالیل من صالٍ , وتضت للاس 
اشراکا من حَبایلِ غرورٍ , وقول زور . قد حَمَل العتابِ عَلی ارائه , وطف 
الحقّ علی آهواه . یمن الاس من القظایّم . وْهَوّنْ کبیر ِِ . یقول : 
اف عند السْبهاتِ , وفیها وَقَع , وتقول : آعتزل الیدغ , وتیتا اضطَجع . 
قالطْورَهُ صورَةّ ِ 1 حیوان لا بعرف بات الهدی قیعَة : 


2 


لا بات العفی فیضد عنه ,ودلی مت الاضاء :۱3 


1- .الخصال : ص 527 ح1 , معانی الأخبار زص 2 ح 4 , عیون آخپار 
الرْضا علیه السلام : ج 1 ص213 1 , الاحتجاج : ج 2 ص448 311 کلها 

عن الحسن بن فصّال , بحار الأنوار 0 

 0 ۱‏ قق: العتول سس« عن الامام علت 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 582 ح 726 0 الاوسط 
ج 7 ص 128 < 7065 عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و 

آله , کنز العقال : ج 10 ص 199 ج 29046 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : ص 128 , بحار الاأنوار : ج 2 

ص 57 ح 36 . 


ص: 293 
نیت خصار ییاهن که تدانجه فی کید سل نمی گنه 


امام رضاأ علیه السلام (برای امام , نشانه هایی است ت__ بدانچه به مردم 
, بیشتر از انان اجتناب می کند . 


ر‌ 3 و 


تبقطر صلفی که پدانجه منی. کویده کفل نمی کندیامتر خدا ضلی الزه 
عایه: و. ال :من از مومن يا مشرک بر امّتم نمی ترسم ؛ زیرا خداوند » به 
خاطر ایمان , موّمن را باز می دارد 0 , مشرک را ريشه کن 
می کند ؛ امّا بر شما از کسی بیم دارم که منافق دل و زبان اور است : 
آنچه را معروف می دانید , می گوید ؛ اما بدانچه منکر می شمارید , عمل 
می 


امام علی علیه السلام در بیان ویژگی های فاسقان :و شخصی دیگر که 
عالم نام گرفته , اما عالم نیست ؛ بلکه نادانی ها را از جاهلان و گم راهی 
ها را از گم راهان بر می گیرد , و برای مردم , از رشته های غرور و سخن 
دروغ , دام ها تعبیه می کند , قران را بر ارای خود حمل می کند و حق را 
بر هواهای نفسانی اش می پیوندد , مردم را از [انجام دادن آگناه های 
بزرگ , ایمن می گرداند , و جرم های بزرگ را آسان جلوه می دهد . می 
گوید : «در برابر شبهه ها توقف می کنم» ؛ امّا در آنها فرو می افتد , و می 
کوید.: «از بدعت ها گوشه می. کیرم» * ها دز میان آنها قرو می خسید ,. 
صورت او صورت انسان است ؛ اما دلش دل حیوان است . نه باب هدایت 
را مهن شناشد تا از آن بنروی کند , و نه باب کوردلی را می شناسد , تا از 
آن باز ایستتد ..جنین شخضی: مرده زندکان است.. 


ص: 294 


عنه علیه السلام :0 آبقحت الحلایق الی اللّه رجْلان : رَجْلْ وَکلّة ال الی 
تفه قَهُو جائژ ن قصو السّبیل , قشغوف یکلام یدعم وعاء لاله , قَهْ 
فتتة لِمن افتتن به . ضال عّن هدي من کان قبلة , مضل لِمر في 
باه 9 وفاه , حقال خطایا غیره , نك بِحَطیَته . ورَجْل قمش جهلا , 
تاه اشتاه الناس. عالها واسن جه ۲ 


ج جزاء الفبلْغ الذی قولْ ما لا تفقلرسول اللّه صلی الله علیه و آلم :أتیث 
لیلة اسری بی علی قومٍ تقرض لها همم ههّم یمقارِیض من نار , کلما فرحت 
وقت , قُمْلث : يا جبریل من هوّلاء ؟ قال : حَطباء ایک الْین تَقولون ما لا 
یفقلون , ویَقروون کتاب اللّه ولا بعملون . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :مررث لیلة آسری بی عَلی قوم قرَض شفاهَهُم 
یققاریض من نار , قال : فلت : من هوّلاء ؟ قالوا + حطّام من ن هل الضُنیا 
کانوا رون التاس بالبت وینسَون أَنمْسَهّم , وقم بتلونَ الکتات . أقلا تعقلون 
2 


1- .نوج البلاغه ؛ الخطیه 17 ؛ الارشاد ؛ ج 1 ص ۰231 کشف الیقین : ص 
8 ح 256 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 97 کلها نجوه , بحارالأنوار 9 
4 . 2 ؛ مطالب السقول : ج 1 ص 209 نحوه وراجع : تاریخ دمشق : ج 
2 ص 505 . 

2- .شعب للایمان : ج 2 ص 283 ح 1773 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
0 ح 12856 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 111 ح 3979 کلاهما نجوه 
وکلها عن آنس بن مالک , کنز العمّال : ج 10 ص 195 ح 29026 ؛ 
المجاء ات اوه ض 24 مر انفاق القاوب: ض. 16 کلاهما تخوم.: 
ندرک آلفسا تج 12ص 205 13599 . ۱ 

کهسته ان حنیل: سس 12212:2212 العف لاین امین قتییة عج 
8 ص 446 7 . مسند آبی یعلی : ج 4 ص 11 ح 3979 نحوه وعن انس 
بن مالک , کنز العقال : چ 10 ص 209 ح 29106 ؛ مجمع البیان : ج 1 ص 
وا تنایص ار ها ی مسا ار 
7 


ص: 295 
کت انآ سای کف انخه ی گفیط در غمل شقن کید 


امام علی علیه السلام :مبغوض ترین آفریدگان نزد خدا , دو تن اند : آن که 
خداوند , او را به خود وا گذاشته و او از جاژه میانه و راست , منحرف شده 
و از گفتار بدعت آمیز و فراخوانی به گم راهی , شادمان است . او برای 
آن کس که به او فریفته شود , فتنه است . او از هدایت پیشینیان کزان 
است و برات هر کس که در تام ات مش ارم سس هام ادا کرد 
, گم راه کننده . او خطاهای دیگران را به دوش می کشد و در گرو گناهان 
خویشتن است و کسی است که لباس نادانی به تن کرده و در میان نادانان 
مردم » , جای گرفته و با شتاب در تاریکی های فتنه ره سپار است و به آنچه 
فد فا اس تس اس اس اوعت مسق ام نی اه 
و حالی که‌عالم نست» 


جسحار ات.صیافین که بدانچه می, کوید ‏ عمل تمی کنویامیر خدا صلی الاه 
علیه و آله :در شب معراج به مردمی برخوردم که لب های آنان را با قیچی 
هایی از آتش می بُریدند و هر چه بُریده می شد , جایش پر می شد . گفتم 
: ای جبرئیل ! اینها چه کسانی اند ؟ گفت : سخنوران امّت تو اند که بدانچه 
ففه کندم ظفل من کنند وه کات دا را هی خواید ‏ آعاا ان را کار 


نمی نند ند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شب معراج به مردمی برخوردم که لب 
های آنان را با قیچی هایی از آتش می پُریدند . گفتم : اینان چه کسانی اند 
؟ گفتند : سخنورانی از مردم دنیا که مردم را به نیکوکاری فرمان می دهند 
با خوم را فافش مت کنر رای که فان ی خواند یآ کی 


اندیشند ؟ ! 


ص: 26 


عنه صلی الله علیه و آله ان فی جهلم ارچية تدوژ یالغلماء , قیشرف 
علپهم ده چا وج , فیقولون : من صَیر کم الی هذا وائما کنا 
تلم منکم ۲ ! قالوا : کثا تَأمْرکم یأمر وْخالفْکُم الی غٌیره . (1) 


عته ضای اللهعلیه و آله قین وصتتة ای <و دیا آبا در طلغ قوم من آحل 
اجه الی قوم من آهل الثّار ِِِِ ملک الثار , وائّما دجَلتا الجتَة 
بقضل تأدییکم وتعلیهکم ؟ ا قیَقولون : مژکم بالخیر ولا تفع . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله جء ال بوم البمهقلنی ی لثر ‏ ق تلق 
فتاه هی الثار , قیدوژ کما بدوژ الجماژ یرحاة , قتجتمغ أهل آلثار علبه 
قیفولون : آی قُلانْ ! ما شاک ؟ آلیس کُنت تأَمْژنا بالقعروف وتنهانا عن 
الیر ال : کنث آمژگم پالععروف ولا آنبه , وأنهاگم غن الغنگر وآنیه" 
(3) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 220 ح 845 عن آبی هریره , کنز العمال : ج 10 
1 

- .الأمالی ۱۳ : ص 5327 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
ِ کلاهما عن آبی الاسود الدولی, تنبیه الخواطر : ج 2 ص13 نجوه , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 76 ح 3 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 150 ح 405 
عن الولید بن عقبه , تفسیر الفخر الرازی : ج 3 ص 530 عن الشعبی من 
دون اسناد الی احدٍ من آهل البیت علیهم السلام وکلاهما نحوه , کنز العمَال 
: ج 10 ص 189 ح 28991 . 

ص ا ‏ ی 0 ی سا 
1 ح 31 , مسند آبن حنبل : جح 8 ص 183 ح 21843 , المستدرک علی 
الصحیحین: 4 ص 101 ح 7010 , السنن الکبری : ج 10 ص 162 ح 
09 لها عن آسامه والاریعه الأخیره نجوه , کنر العشال : ج 6 ص 41 ح 
7 . 


را 297 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در جهتم , آسیاب هایی است که با عالمان 
می چرخد 2 آیان که در دنیا انشانر۱ می شناختند , چون انها را می بینند , 
می گویند : چه کسی شما را بدین جا کشانده , در حالی که ما از شما 
داتش آضوخته ایم ؟ می گویند : ما شما را به کاری فرمان می دادیم و خود 
, با انجام دادن کاری دیگر اشفا سحالیت ی کرت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش خود به ابو ذر :ای ابو ذر ! 
گروهی از بهشتیان , گروهی از جهئمیان را می بینند . به آنان می گویند : 
چهکنی نما را جو ان در افکندهمدر عالی که ماه بس,ادبدو عله 
آموزی از شما , به بهشت وارد شده ایم ؟ در پاسخ می گویند : ما شما را 
به نیکی فرمان می دادیم ؛ اما خود به ان عمل نمی کردیم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (روز قیامت , شخصی را می آورند و در 
آتش افکنده می شود و روده های او در آتش فرو می افتند و چنان که الاغ 
به دور آسیابش می چرخد , دور خود می چرخد . جهثمیان به دور او گرد 
افذه هی ید : فلانی ارچ اه اس ۱۱ وا راب هر 
فرمان تمی. دادی: و ما را از منکر +.باز نی ذاشتی ۲ .مین کوید : شما را به 

معروف فرمان می دادم ؛ اما خود ی و 
نهیتان می کردم افاخوداز آن اختنات تفت نجودد. 


ص: 29 


عنه صلی الله علیه و آله نی یفلماء السَوء توق القباقه قنقتفون فی نا 
جَهَنم , فیدوز احدٌهم فی جَهَنم بقصبه ۳9 کما پدوز الجماژ یالرحی 4 فیقال 
له :یا یلک ! یک اه هتدینا , قما بالک ؟ ! قال : ی کنث آخالِف ما کنث 
نهاکم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله اسر عَسَرَه صناف من آمّتی آشتاتا . .. بَعطُهُ 
ضْم یم لا یَعقلو .وبتعُهّم یمضغون ن آلستتهم قیسیلٌ القیخْ من آفواههم . 

. والذین یمضغون بالستتهم قالعْلماء والفَضاه الدْیَ خالف آعمالهّم أقوالهّم 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله من 5عا الاس الی قول آو عَمَل ولم یعمل هو ب 
لم کل قی شقط الله خی تک » اه زععل بما کال آو وا ای ۱۱ 


الامام الیاقر علیه السلام ِتزیة الضانغ :یا یزیذ , ان أشَدٌ الثاس حسرة بو 
القیاقه الذین وَضَُوا العدل تُمّ خالفوة , وقة قولْ اللّهٍ تعالی : «آأن تفول 
تفس یَاحسَرتی غلی ما قطث فی جَلب اللّه» (5) . (6) 


۷ 


1 


۳ 


۳ 


۱ 


.القَصب بالضم : . وقیل : القَصب : اسم للأمعاء کلْها . وقیل : هو 
۱ 9 : 4 ص 67 «قصب») . 

2 ,کنز العال : ج 10 ص 207 ح 29097 نقلاً عن ابن النار عن آبی 
هریره . ۲ 

3 مجمع البان ات ی یر 1 
لا عن مردویه کن الیرا بن عازب " 

این عمر , کنز العتتال 10 ص 210 23108 - 

کالصهاونه فص 212 خر 302 عم ی اسان اتکافی ‏ مج 2 من 
6 ح 2 و ص 300 ح 5 عن خیثمه , تحف العقول : ص 298 , قرب 
الاشاد +.ضم دد 1۱06۰ گن بکر بن مد الاردی عن المام الصاوق عانه 


السلام , کشف الریبه : ص 96 عن خینمه ولیس فیها الابه الشریفه , بحار 
الانوار : ج 2 ص 30 ح 15 . 


ص: 279 


اتاشسافی یه اسا ون ایا ی با را ان ی اه 
که از سوی خداوند حکیم دانا , باید در میان خلقش کسانی باشند که انان 
را امر و نهی کنند , و سخنگویانی از جانب او عز و جل باشند . ایشان 
همانباصران ه رای از بان‌حای او هت کی اند وحکیت 
می آموزند و با حکمت فرستاده شده اند و با آن که در خلقت و هیئت, 
همانند سایر مردمان اند , در چیزی از حالات و احوال , با انان شریک 


تاش رضاای ام اکن کی کید سر رات با مرا مارا 

به آنها و اقرار به [لزوم آفرمان برداری از آنان , بر مردم واجب است؟ در 
باس که من وه : چون در وجود مردم و قوای آنان , چیزی نیست که با 
آنممصالتان وا کاس سار هافر کار بر بو ار ان اس که 
شود , ۵ تاتهانی و عهن انان از ادراک او آشکار است . پس چاره ای جز آن 
نیست که میان خداوند و مردم , , پیام اوری بااشد که اوامر و نواهی و ادب 
اه آمفره هیا او را شه آیشان رشان بو ها وا لنچه عانه منود بو 
زیانشان می شود , آگاه سازد. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :فدایت شوم ! دانش 
بجوی و ادب بیاموز تا بدین سبب , قوی دست شوی . و نیکو طلب کن. 
زهی آن جوانی که تسب هایش بزرگواری است ! آفرین بر آن بزرگواری 
اق. کة. تشتب: او شود ابا جوان مردی», جر.,بر دوش کشیدن است: زیتهار.ها 
را و نگهداشت پناهجوی را؟! هر که دین مصطفی , او را ادپ ناب نیاموزد 
در احوال. سر گشته و پریشان می گردد. 


ص: 29 


تس شا ی له ی اه ات قاطا ای عون 
آتتن جه ی افکتتو و برحی از ایشان به روده , به سان چرخیدن الاغ 
به دور آسیاب , چرخانده می شوند . به او گفته می شود : وای بر تو ! ما 
به ذدست. تو هدایت. شده ایم : تو را چه شده است ۱ مین گوید : در آنچه 


شما را نهی می کردم , با شما هم صدا نبودم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ده دسته از امّت مرا به صورت پراکنده 
محشور می کنند : ... برخی از آنان کر و لال و فاقد عقل اند , و برخی 
زبانشان را می جوند و چرک از دهانشان خارج می شود ... . آنان که زبان 
های خود را می جوّند , علما و قضات اند که کردارشان با گفتارشان 
هماهنگ نبوده است . 


پيامنر خدا.ضلن الله علیه و اله :هر کس مردم را به گفتار یا رفتاری دعوت 
کند و خود بدان عمل نکند , , هماره متممل خسم خداست: ۲ آن شاد ان 
کار باز ایستد , يا بدانچه می گوید يا بدان فرا می خواند , عمل کند . 


امام باقر علیه السلام به یزید صائغ :ای یزید ! حسرت آنان که عدالت را 
توصیف کرده اند , اما با ان به مخالفت برخاسته اند , در روز قيیامت , از 
همه شدیدتر است , و شاهد آن , این سخن خداوند متعال است : «تا آن 
که [مبادا ] کسی بگوید : دریغا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم » . 


ص: 300 


7 /,2الاکراهالکتاب«لا را فی الدّين قد تبیَّ الرْشْدٌُ من الْقیٌ قمن بَکْْر 
یالطعُوتِ ومنخ. باه ففد استخضی بالق وه العی لا اتفضام لها 2۱۱۱۶ 


شم علیی ۷ 111 


«و لو شاء یک امن من فی لرْص که جمیعا آقایق کر الّاس حتّی 
یکوئوا مُوْمنِین» . (2) 


«قَدکر اما نت مک * لشت علنهم بفصتطر * لا هن تولّی و کَقر» ۰ (3) 
«و ما آنت علیهم بجتّار قدکر بلفرءان من بَحاف وعید» ۰ (۵) 


«لعلک یاخِغ لفْسَک آلا وتو مُومنین * ٍن تا نترل علنهم هن السّماء ای 
قظلّت اَعتَافهم لها خاضعین» 1 


ِ- 


5 


«قلعک جانع ننک علي قاتاريم يهام بملواًبهذاالعدیت آسقا * 
جَعلتا ما علی الارٍض زيتة لها تلهم ایهم اعسَن عملا» . (6) 


الخدتالوخيه فن: آنی الضلت. غیو الشلام.ین خالم الفرفت ال العاموز 
توما عَلِیّ بت موسی الرّضا علیه السلام ققال له : یا ب سول, ال , ما 
همنی قول اه عز و جل : «و ل شاء نک لقن من ی لرض که حمیت 
۵ لاس حی تکوئو ُوْمنین» ؟ ققال الرّضا علیه السلام : حَدَتنی 


ک رسیم مج 


طا علي ال لام 3 1 7 ی ال غاد اه 
لو آترهت با زسول اه قن قدرت علبه ین لاس علي الاسلام رذن 
وقویتا علت غذوا ! فعال سول اللة صلی الله.علیةو ال ما کنث لقن 


/ 
سک ِ 


له عز و لدعم لم حدت ال یه یا وما آتا من الم پین . رل 
له تبازک وتعالی : یا مُحَمَدُ «و لو شاء ریک لام من 
الد 


جمیقا» علی سَبیل الجاء 5 (ضطرار فی الذنیا ما بُوْینونَ عند المْعایِته 
مَدحا , لکتی ارند منهّم آن ِِِ مختارین غیر مضطرین ؛ لیستحفوا منی 


الدْلفی والكرامة ودوام الکلود فی جَنه الخلد . (1) 


1- .البقره : 256 . 

3- .الفاشیه : 21 23 . 

4 .ق : 45. 

5- .الشعراء : 3 و 4. 

6- .الکهف : 6 و 7. 

7 التوجید. * خن 341 .11 .نون آخبار الرضا علیه. السلام.: .1 ض 
5 ح 33 , الاحتجاج : ج 2 ص 394 ح 302 , بحار الأنوار : ج 5 ص 50 ح 
0 . 


ص: 301 
7 وادار کردن 


7 2وادار کردنفزان‌«در زین ء هیچ اخبارزی تیست و راه از بیراهه:به خوبین 
آشکار شده است . پس هر کس به طاغوت , کفر ورزد و به خدا ایمان 
آورد ؛ به یقین به دستاویزی استوار که آن را گسستنی نیست چنگ زده 
است , و خداوند 4 شنوای داناست» . 


«و اگر پروردگار تو می خواست , قطعا هر که در زمین است , همه آنها 
یکستر آنمان فی آوردند.: .یس آیا تو مردم. را تا زیر می کنی. که بگرو‌ند ٩‏ 


کسی که روی بگرداتد و کفر ورزد» . 


«و تو به زور , وادارنده انان نیستی . پس به [وسیله ]| قران , هر که را از 
تهدید [من ] می ترسد , پند ده» . 


ایو زان که اسر ان اسان ی آیرندرسان ود رات اسان 
اگر بخواهیم هزم آق از انسمان بان قرو مت آومم نا دز برایم آن: 
گردن هایشان خاضع گردد» . 


«شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند , تو جان خود را از اندوه . در پیگیری 
آاه کار ناه کی و ترا انحه یا که بر رو رصن است , 
زیفزی. برای آن قرار دادیم نا نان را ساهاش که گام ی از ارشان 
نیکوکارترند» . 


حدیثالتوحید به نقل از ابو لت , عبد السلام بن صالح هروی :روزی مامون 
از علی بن موسی الرضا علیه السلام پرسید : ای فرزند پیامبر خدا ! معنای 
این ان شریف : «و اگر پروردگار تو می خواست , قطعا همه آنان که در 
3 فین: آنق: ایمان می آهر دنه بسن آبا تو.مردم را تاکژیر می کی که بکروند 
؟» چیست ؟ فرمود : «پدرم موسی بن جعفر , به نقل از پدرش جعفر بن 
محمد , به نقل از پدرش محمّد بن علی , به نقل از پدرش علی بن الحسین 
, به نقل از پدرش حسین بن علی , به نقل از پدرش علی بن ابی طالب 


علیه السلام برایم روا یت کرد که مسلمانان به پیامبر خدا گفتند : ای پیامبر 
خدا ! اگر هر تعداد از مردم را که می توانستی به اسلام وادار کنی , وادار 
می کردی , شمار ما فراوان می شد و بر دشمنانمان قوّت می یافتیم . 
پیامبر خدا فرمود : من خداوند عز و جل را با بدعتی که برایم بنیان 
ال و ۳ 
چیزی می سازند . در پی آن , خداوند متعال , این آیه را فرو فرستاد : ای 
محمّد ! «و اگر پروردگار تو می خواست , همه آنان که در زمین اند , ایمان 
شین و وود , اما به شیوه وادار ساختن و از روی ناچاری در دنیا , همان 
گونة که در آخرت با مشاهده گدات: مان فی اور ند ولی اگر با آنان 
چنین کنم . استحقاق باداش با شتایش ندارند ؛ اقا من خواسته ام تا آنان از 
روی اختیار , بدون ناچاری , ایمان بیاورند تا از سوی من , استحقاق قربت 
, کرامت و جاودانگی در بهشت جاوید را پیدا کنند . 


ص: 202 


7 3ایکذبالکتاب«و لا تفولواً ما تصفب الْستْكُمْ الْکَذِبِ هَدل حلال و هذا 
خرامْ لَفْتروا علی الله الکذب ان الذین یفتژون عَلی الله الکذبِ لا 
یعلخون» . (1) 


«فل آرعیثم قا أنرل اللَهْ کم هن یرّق قجعلئم من حراها و حلالا قُل عاللَ 
آذن لکم ۳1 ۶ ال ه تفتزون» . (2) ۰" 
جّ من أَظاَه من افتري عَلی له ذن او ولیک بة رون علی ر یِقول 


۶ 


هم و 
الا هاذ ولاء الدین کنو علی رم آا له ره ال علی الطالی ی 


راجع : آل عمران : 94 , النساء : 50 , یونس : 69 , العنکبوت : 13 , 
الحاقه : 44 47 . 


1- .النحل : 116 . 
3- .هود : 16 . 


ص: 303 
/ / 3 دروگگویی 


7 3دروغگوییقرآن«و برای آنچه ژبان اشفا به درو هی بزداند ۶ مکم‌ریند : 
«اين حلال است و آن حرام» تا بر خدا دروغ بندید ؛ زیرا کسانی که بر خدا 
دروغ می بندند , رستگار نمی شوند» . 


«بگو : «به من خبر دهید به آنچه از روزی که خدا برای شما فرو آورده . 
[چرا] بخشی از آن را حرام و [بخشی را] حلال گردانیده اید ؟» . بگو : آیا 
خدا به شما اجازه داده , يا بر خدا دروغ می بندید ؟» . 


«و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد ؟ آنان بر 
پروردگارشان عرضه می شوند , و گواهان خواهند گفت : «اینان بودند که 
بر پروردگارشان دروغ بستند . هان ! لعنت خدا بر ستمکاران باد »> . 


ر.ک : آل عمران : آیه 94 , نساء : آیه 50 , یونس : آیه 69 , عنکبوت : 
آیه 13 , حافه : آیه 44 47 . 


ص: 204 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قَسَرّ الرآن برأیه قَقَد افتری 
علی اللّه الکذت . (1) 


المعجم الکبیر عن مالک ین عبد اللّه الغافقی :قال سول الای ضلی. اه 
علیه و اله : علیکم بالقران 1 ؛ قاتکم سترجعون (لی قوم پشتهون ۱ 


عَلی , قمن عقل شینا قلیْحدث به , ومن افتری علی قلیتبوَاً ققعدا . آو شینا 


ک 
1 


رفن جع تم لا آدری. اما فال ۷4 


رسول اللّه صلی الله علیه و له تن کوبا علت انس ککدب:علی اعد امن 
عَلَی فتعدا قلبتبةاً مَفعدة من الثار . (3) 


الامام علی علیه السلام :یا الثاسخ ! ثلاث لا دین لهُم : لا دی من دا 
بخحود آبّهٍ من کتاب اللّه , ولا دین لِعن دان بفریه باطِل علی ال , ولا دین 
لِمن دان بطاعه من عضی اللة تباتک وتعالی ۰ (4) ِ 


الامام الباقر علیه السلام لأیی النحمان :یا آّا اللّعمان , لا تکذب عَلینا کَذبَة ؛ 
فسات الحنيفتة ۱ قانّک موقوف لا محالة دول . فان صضداقت 
ای مان کت کی ۳ 


1- .کمال الدین : ص 257 ح 1 , التحصین لابن طاووس : ص 625 کلاهما 

عن عبد الرحمن بن سمره , بحار الأنوار : ج 36 ص 227 ح 3 . 

2 .المعجم الکبیر : جح 19 ص296 ح658 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 6 

968 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص196 385 کلاهما نجوه , 

کنز العمال : ج 1 ص 197 ج 996 . 

3- .صحیح البخاری: ج 1 ص 434 ح ۰1229 صحیح مسلم: جح 1 ص 10 ح 

4 , مسند آبن حنبل : ج 6 ص341 182272 کلها عن المغیره , کنز العشال 
ی 

4- .المحاسن ۱۳ , الکافی ۶ج 2ص 373 ح 
, الأمالی للمفید : ج 308 ح 7 , الاختصاص : ج 258 کلها عن محمّد بن 

مسلم عن الما الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 117 ح 


5- .الکافی : جح 2 ص338 ح1 , الامالیللمفید : ص 182 ح5 وفیه «لا 
تحفقرن» بدل ۳ تکذب» کلاهها بکن اب مان , بحا رال نوار ۰ ج 72 ص 
33ح 1. 


ص: 305 


خدتیا مبوخ د ال آلله علیه:ی الق هر کشفن فران:ها طیق رای و و عسرین 


کند , بر خداوند , دروغ بسته است . 


الشعحم الکیز ستقل ان مالک ینعی الله خاففی یام خدا ضلی. الا 
علیه و آله فرمود : «همواره همراه قرآن باشید . به زودی به سوی قومی 
باز می گردید که شیدای حدیث کردن از من هستند . پس هر کس که 
[درستی ] چیزی را به عقل دریافته , بازگو کند , و هر کس بر من افترا بزند 
, باید جایی را در جهثم , برای خود , فراهم بداند» يا فرمود : «چیزی از 
جهئم را» . نمی دانم کدام یک را فرمود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دروغ بستن بر من , به سان دروغ بستن 
بر کس دیگر نیست . هر کس بر من از روی عمد دروغ بندد , باید 
جایگاهش را از انش فراهم سازد . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! سه دسته دین ندارند : کسی که منکر 
یک ایه از قران باشد , و کسی که به باطلی دروغین بر خداوند , اعتقاد 
داشته باشد , و کسی که به اطاعت از آن که خداوند متعال را نافرمانی 
می کند , اعتقاد داشته باشد . 


امام باقر علیه السلام به ابو نعمان :ای ابو نعمان ! بر ما دروغی را نسبت 
ی ی ی ی ی 


ص: 20 


5 / 3الأْوصیاءالامام علی علیه السلام هن وَصِیْیه لِکَمَیلِ بن زیادٍ :یا کمیل , 
ان سول اللّه صلی الله علپه و آله ال , وفع صلی الله علیه و آله 


نی / وان ات المَوّمنین واَوَت الاادات المْکرزمین ۷۳ 


عنه علیه السلام فی تعض خُطبه ها الثاسن ! ان لی علیکُم حقا , ولکّم 
و 
متعل کم کیلا جع اه , وعاسکم کنما تعاموا.. 


5 / 4الفَْماء والخَکَاُرسول له صلی ال علیه و آله لمْعاذ بن , جبل لمّا 
بِعَتَه [لی الیِمن :یا مُعادٌ . غلمهّم کِتابِ الله , وأحسن أدتَهّم عَلی الاخلاق 
الطالحه . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :تب سول اللّه صلی الله علیه و آله 
لعتاب بن آسید عهدا علی آهل مه . «وقد قَلد مُحَمَدٌ سول ال 
ان سید أحکامکُم وقصالحکُم , قد قَوّض البه تنبية غافلکم , وتعلیع 
اهلگ , وتقویم اود ( 4 مضطریکم , وتادیتِ من زال عن اب الله مک 


1- .. تحف العقول: ص 171 , بشاره المصطفی: ص 25 عن کمیل , بحار 
الانوار: ج 77 ص 267 ح 1 . 

2- .. نهج البلاغه: الخطبه 34 , الفارات : ج صن 9۰ عری2 بر وه : 
بحار الانوار: ج 27 ص 251 ح 2 ۰ اسات الاشراف : ج 3 ص 154 , 
الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌ 1 کلاهما نجوه. 
3- .. تحف العقول: ص 25 , بحار الانوار: ج 77 صِ 7 ح 33 ؛ تاریخ 
دمتسشق : ج 58 ص 7409 12178 , تاریخ جرجان : ص 247 , کنز العمال 

۰ ج 3 ص 109 ح 8 نقلا عن الخرائطی فی مکارم الأخلاق ولیس فیه 
ِِ وکلها عن معاذ . 

.. الاود : العوج (النهایه : ج 1 ص 79 «آود»). 

ِ . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 556 ح 

و329 , بحار الانوار: ج 21 ص 123 ح 20. 
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الافاش الضادق غلبة السلام »الکو علی الله وعلی «سوله صلی: الله عابه 
ق لهج الکاتر 111: 2 


1- .الکافی : ج 2 ص 339 ح 5 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 369 
ح 4941 , واب الأعمال : ص 318 ح 1 وفیها زیاده «وعلی الأوصیاء علیهم 
الشام وکا ی ای هه معا آانوار ‏ ص 5117 17 


ص: 307 


اخاف ضادق اعلیه اسلا تدروع بسن بو خدا ماهر از له کاهان 


ص: 308 


الامام الکاظم علیه السلام :قال سول له صلی الله علیه و آله : اتقو 
تکذیتِ اللّه ۰ فیلي : با سول ال , وکیف ذاک ؟ قال یقول أحَذکم : «قال 
اللُ» , قیقول اللهْ : «کذبت , لم آأَفْلة» , آو یقول : «لم یِقل اللْ» , قَبقول 
1 ره 


7 4القول بقیر علیالکتاب« لا توت یألْستتکَمْ و تفولوت بأقواهکُم تا لیس 
اس ی ود 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه آله لاب و مسعود :تا بن قسعود , لا کلم 
پالعلم الا بشیء سَمعتة ورأيتة ؛ قانّ ال تالی 7 ی یس 
ان هل ان ال و اسر و ورد اولیک کان عَنهْ مسئولا» (3) . 
4 


غت‌صلی الله غلیه و آله ان آللمالا تقی لفق آتزاعا قرع من الناس.:. 
ولکن یقیض العلع بقبض العَلماء, واذا لم ببق عالمْ ابَحَدّ الاسن رژُوساء جَهالا 
, قسَألوهم ققالوا یقیر علم , قصَلوا وأضَلوا . (5) 


1- .معانی الأخبار : ص 390 ح 31 عن ابراهیم بن عبد الحمید , بحار الأُنوار 
۰( وراجع : الطبقات الکبری : ج 6 ص 190 . 

- .النور : 15 

- .الاسراء : 36. 

۳ .مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 355 ح 2660 عن عبدالله بن مسعود , بحار 
5 77 فص 105 :1 . 

- .الامالی للمفید و رد ان و سر تحف العقول 

نحوه , دعائم الاسلام : ج 1 ص 96 وفیه «فشئلوا فأفتوا» 1 
«فسآلوهم فقالوا», بحار الأنوار: 2 ص121 ح37؛ صحیح البخاری : ج 1 
ص50 ح100 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2058 ح 13 , سنن الترمذی : ج 5 
ص 31 ح 2652 وفیها «حثی [ذا لم یترک عالما» بدل «و|ذا لم یبق عالم» , 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص, 0 ح 52 وفیها «فشْئلوا فأفتوا» بدل «فسأآلوهم 
فقالوا» وکلها عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص , کنز العمال : ج 10 ص 
7 ح 28981 . 


ص: 309 
67 شکن گفتن بدون علم 


۳ کاظم علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «از تکذیب خداوند , پروا کنید 
. گفته شد : ای پیامبر خدا ! تکذیب خدا چگونه است ؟ فرمود : 
«شخصی از شما می گوید : خداوند فرمود ؛ اما خداوند می فرماید : تو 
توف وی قن آن وا تحفته: ام . يا می گوید : خداوند نفرموده است 
وخداوند عز و جل می فرماید : دروغ می گویی . من آن را گفته ام . 


7 4سخن گفتن بدون علمقر ان« ان گاه که آن [بهتان ] را از زبان یکدیگر 
می گرفتید و با زبان های خود , چیزی را می گفتید که بدان علم نداشتید و 
می پنداشتید که کاری سهل و ساده است , با اين که آن [امر ] نزد خدا بس 
بزرگ بود» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و له به ابن مسعود :بای ابن مسعود ! در 
باره چیزی , از روی علم [و یقین آسخن نگو , مگر آن را شنیده يا دیده 
باشی ؛ زیرا خداوند متعال می فرماید : «و چیزی را که بدان علم نداری , 
دنبال مکن ؛ زیرا گوش و چشم و قلب , همه مورد پرسش قرار خواهند 
گرفت» . 


مامیر خذا صلی آلله غلیه و آله دا وندم عم را با کشیدن » از عزوم از 
پس نمی گیرد ؛ بلکه با گرفتن علما از مردم , علم را از آنان پس می گیرد 
ان که قالفی اف ما رو را شرا وروی 
سازند , و از آنان می پرسند و آنان نیز از روی جهل , پاسخ می دهند . 
بدین طریق , خود , گم راه می شوند و دیگران را گم راه می سازند . 


ص: 310 


الامام علی علیه السلام لابنه الِسَن علیه السلام :5ع القول فی ما لا تعرف 
. والخطاتِ فی ما لم تُکللف , وامسک عَن طریق |ذا خفت صَلالتة . (1) 


عنه علیه السلام :لا تقل ما لاتعلَمٌ وان قَلّ ما تعلَمْ , ولا تقل ما لاح آن 
بقال ی .۱2۱۰ 


عنه علیم السلام :لاک والگلاع فی ما لا تعرف طریقتة ولا تلم حقیقتة ! 


لسانک ما أمنتة , واختصر من کلایک ما استحسنتة نتغ ؛ قا 1 
قضیک آدل . (3) 
عنه علیه السلام :لا تل ما لاتعلمٌ ؛ قتَهُم باخبارک یما تعلمٌ !(4) 


عنه علیه السلام :من الحکمه آن . . . ولا تلم فی ما لا تعلَمْ . (5) 
عنه علیه السلام :العَقل آن تقول ما تعرف , وتعمَل بما تنطِقّ به . (6) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 ,غرر الحکم : ج 4 ص 
0 ح 5138 , بحار الأنوار : ج 77 ص 200 ح 1 نقلا عن کشف المحثه ؛ 
وراجع : دستور معالم الحکم : ص 59 . 

2 .نمچ البلایم. : الکناب 31 : کش اه دض 226 کقان من ۷ 
الاختصاص : ص 231 والثلاثه الاخیره نحوه , بحار الانوار : ج 77 ص 203 ح 
1 


دور المع 2 هن 320 خر کر زرم یهن العکم. حااس‌اعظا ۶ص 
0 ح 2293 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 341 ح 10426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 9639 . 

5 .غرر الحکم : ج 6 ص 47 ح 9450 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 
ح 8681. 


6- .غرر الحکم : جح 2 ص 150 ح 2141 , عیون الحکم والمواعظ : ص 66 
ح 1678 . 


ص: 311 

امام علی علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام در آنچه نمی دانی , 
سخن را وا گذار , و مخاطب ساختن را در آن جا که یدان مکلّف نیستی , 
وا نه , و از راهی که از گم راهی اش بیم داری , اجتناب کن . 


امام علی علیه السلام :آنچه را تم داتی: رد نگه , هرچند آنچه را می دانی 
اندک باشد , و آنچه را که دوست نداری در باره ات گفته شود , نگو . 


امام قلی علیه السلام :از سخن گفتن در باره آنچه راهبردش زا تین 
شناسی و از حقیقت آن آگاه نیستی , پرهیز کن را کارت ره مین 
7 و , از آگاهی تو خبر می دهد نار ان جا کف در آبهنن 
هستی , از طولانی کردن گفتار , اجتناب کن , و تا آن جا که می توانی , 
گفتارت را کوتاه کن ؛ زیرا برای تو مناسب تر است و بر فضیلت تو دلالت 
بیشتری دارد . 

اماض علن: غلیه السلام آنخه را نمی ذانی»ه مکو کف یا خین دادن تفر انا 
که می دانی , مورد ائهام قرار می گیری . 

امام علی علیه السلام :از جمله حکمت , آن است که ... در باره آنچه نمی 
دانین: ۶ سکن .مجویی:: 


آمام علی: شاه الشااش عفل ی ان ات کر اما می دافی کین ی 
بدانچه سخن می گویی , عمل کنی . 


ص: 12 


عنه علیه السلام :لا تقولوا بما لا تعرفون ؛ قَاِّ آکتَر الق فی ما تنکرون . 
(0 


الامام الصادق علیه السلام لعبد ال بي * بپ نیا بن جنذب , لا تفل فی 
عَذوّنا , وقال ما بعلَم ۳ . قَهْو فی العَتّه . 
(2 


7 5کتمان ب«ِنّ الذین یِکنْمُون ما نون له 
بِشتیون به تمتا قلیلا أولَیْک ما تاکلون قب طونم الا 
یوَم القیامه و کیهم ‏ و هم عَذاب آلیم» . (3) 

«ولاً أحَد ال میتاق الذین ویو ناب یه یساس ولا تکنْمُوتَه فَتبدُوه 
وراء ظَهُورهم واشتر 1 به تم قلیلا قبلس ما پشتژون» ۰ (4) 


العدفرسول الاصصای الم عابه و اله تفن ماما فا نع الا هقی 
آمر الاس ؛ آمر الدّين (5) , لجَمَةٌ اللَهْ یوم القیاقه بلجام ین الثار ۰ (6) 


: 


ح‌ِ 


(۳ 


‌ 


ود 
۶ 


- مت 


من الکتاب 
ار و و کلنهم ره 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 87, غرر الحکم : ج6 ص278 ح10245, بحار 
الانوار : 34 ص‌209 9862 . 
مه 

- .البقره : 174 . 

4 .آل عمران + 187 

5- ترله‌ضای لاه هاهتو اه : « مر الدین» مجرور علی البدلیّه من قوله : 
«فی امر الناس» . 

6- اه ی 
نحوه , کنز العمال : ج 19610 ح 29031 ؛ منیه المرید : ص 136 , عوالی 
اللالی : ج 4 ص 71 ح 40 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 78ج 66 . 


ص: 313 
7 ردریغ داشتن علم 


امام علی علیه السلام :آنچه را نمی دانید , مگویید , که بیشترین حق , د 
ان چیزی است که نمی دانید . 


امام صادق علیه السلام به عبد اللّه بن جُندّب :ای فرزند جندب ! در باره 
مخاطبان گناهکار خود , جز به نیکی سخن مگویید ... . هر کس ما را دنبال 
کند و ولایت ما را بپذیرد , و ولایت دشمنان ما زا تبدیرد.و آنچه: را می :اند 
ز بگهید و از آنچه نمی دائد یا بر او ذشوار آمده , خاموش ماتد. در بهشت 


است . 


7 / 5دریغ داشتن علمقرآن«کسانی که آنچه را خداوند از کتاب نازل کرده 
پنهان می دارند و بدان , بهای ناچیزی به دست می اورند , انان , جز اتش 

در شکم های خویش فرو نمی برند و خدا روز قیامت با ایشان سخن 

نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردنای خواهند داشت» . 


و [یاد کن] هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب داده شده , 
لعان کرعت که تما بای ان را آبه فضعع] سرا مروم بان عاند و 
کتمانش مکنید . پسر آن [عهد آرا پشت سر خود انداختند وق بز آنر. ار 
بهایی ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله ای کردند ۱» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دانشی را که خداوند , بدان 
در کار مردم يا کار دین , سود می رساند , کتمان کند , خداوند , دهان او را 
با لحاهف از انش بلاق خی تن : 


ص: 314 
الامام علی علیه السلام :لائثمسک غن اظهار الحق |ذا وجدت له آهلا . (1) 
عنه علیه السلام : أَشبَة لاس یأنبیاء اللّه أَقوَلهُم یلق . (2) 


الامام الباقر علیه السلام فی رِسالیه الی بشعد الب :الما فی آنشيهم 
ات ان کنمُوا الصيحه ؛ ان آوا تائها ضالً لا تَهدوتَةٌ , و ما لا بُحيوتَة : 
قینس ما جصتعون !لا ال تبارک وتعالی أحَد علَیهمْ المیناق في الکتاپ : 
آن یام وا بالقعروف وبما آمزوا بو .وان ینهوا عفا تهوا عَنه ون یِتعاو نوا 


علی البرٌ وَاللّفوی , ولا بتعاونوا عَلّی الائم والعدوان . (3) 
تاعه اصض 122 ۱ تعاقعه الیدغ ۷ 


7 / 16َکلَفُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لعن اللَهْ الذین بُشَمْفون الکلام 
4" ۳ | 2 ر. )4 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 266 ح 10188 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
98 ح 9399 . 

2- .غرر الحکم : ح 3172 , عیون الحکم والمواعظ : ص 116 ح 2578 . 
3- .الکافی : حج 8 ص 54 ح 16 , بحار الأنوار : ج 78 ص 361 ح 2 . 

4- .المجازات النبویه : ص 374 ح 338,. مسند ابن حنبل : ج 6 ص 26 ح 
0 عن معاویه وفیه «لعن رسول الله » بدل «لعن الله » . 


ص: 281 


5 / 4 دانشمندان و فرمان روایان 


:ای کم ۷ 0 ۳ را خداوند, آ آموخت 1 واه ِ ی ی ۰ و 
من مقمنان را ادب می آحوز ه: ۰ و برای ۰ ادب به ارت می گذارم 


207 ی ۳7 
شا خیوعواهی, کنم... و نیت المالتان:را مبان ,شما عادلاه تفبنتیم کتم. :بو 
شما را علم اموزم تا نادان نمانید , و ادبتان اموزم تا دانا شوید .. 


اسان فرتان سا اساسا صلی ال یه و اه این 
جبل 4 در هنگام فرستادنش به یمن :ای معاذ ! کتاب خدا| را به مردم یمن 
بیاموز , و آنان را بر پایه اخلاق شایسته , نیکو ادب و تربیت کن. 


امام زین العابدین علیه السلام "پیا مین خدا در فرمانی که به موجب آن:: 
غاب ین اشید را بر مرخم فکه حمانشت: : چیین توشست: * مد ر سهل و 
, احکام و مصالح شما را به عتاب بن اسید سپرد و به او اختیار [و وظیفه ] 
داد که غفلت زدگانِ شما را هشیار کند : و تادانتان را آموزش دهد : و 
تاامتتهار بان وا استو‌ار. گرداند , و منحرف شدگان از ادب خدا را ادب 
آموزد». 


ص: 215 
7 خود را به زحمت انداختن 


امام علی علیه السلام :هر گاه برای حق » [مخاطب ] شایسته ای یافتی / از 
اظهار آن , خودداری مکن . 


است . 


امام باقر علیه السلام در نامه ایشان به سعدٌ الخیر :اگر عالمان , نصیحت 
را دريغ کنند , خود خیانتکارند , اگر با دیدن سرگردان گم راهی , او را 
هدایت نکنند , يا با دیدن مرده ای , او را زنده نکنند , و چه کار بدی انجام 
می دهند ؛ زپرا خداوند متعال در قرآن , از آنان پیمان گرفته که به معروف 
و به انچه مامور شده اند , امر کنند و از انچه از انجام دادنش نهی شده 
اند , نهی کنند , و اين که بر کار نیک و تقوا , یکدیگر را یاری رسانند و بر 
گناه و دشمنی به یکدیگر , کمک نرسانند !۲ 


زک خضن 123 ( ارت با بدفک ها 


7 6خود را به زحجمت انداختنییامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند , 
کنند ! 


1- .سید رضی رحمه الله می گوید : «در این سخن , مَجاز به کار رفته 
است و مقصود , کسانی هستند که در کلام , پیجویی می کنند در معانی آن 
, به موشکافی و ژرف اندیشی می پردازند , و پیامبر خدا , زر ین کارشان را 
تا و تا ره 
انسان به شکافتن آنها می پردازد , به خاطر نازکی مو , به جایی می رسد 
که دیگر امکان شکافتن فرا تر از آن وجود ندارد , و نفرین این روایت , هر 
کس را در بر می گیرد که در موشکافی گفتار , به چنین حذی برسد تا 


باطل را به حق , مشتبه سازد و با گم راهی از مرز هدایت در گذرد» 
ارات ی ص21 ۱36 


ص: 316 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل آم : تا لا فا مان 
تشقیق الکلام وَالحْطَّب من الشْیطان . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله عَلیکُم بقلّه الگلام , ولا : بستهویتکمْ السیطان ؛ 
قاِن تشقیق الکلام من شفاشق (2) الشیطان (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لعبد ال بن واحة :کف عَن السجع ؛ قما عطی 
عبد شَینا شزا و من طلاقه فی لسانه . (2) 


الامام علی علیه السلام :ان کثیرا من الحَطّب من شقاشق السیطان (5) . 
(6) 


ارام ِِ علیه سا ما ی پنست الّیه ت مصبا كِ فد العلماء 


7 7التشُرسول ال صلی الله علیه و آله تما بعت تنس الق اف : ولم 


1- .نثر الدژ : ج 1 ص 258 وراجع : مسند ابن حنبل : ج 2 ص 408 ح 
1 . 

2- .فی المصدر : «شقائق» , وما انتتناه من الاصابه وهو | 

3- و الغابه : ۳۰ 1 ص‌ 1 الرقم 043 , الاصابه : ۳۰ 1 ص‌ 544 الرقم 
4 عن حکیم بن جابر عن آبیه ولیس فیه «ولا یستهویتکم الشیطان» , 
کنز العمال : جح 3 ص ٍِِِِ 7663 . 

4- .تفسیر القرطبی : ج 2 ص 281 , الفردوس : ج 4 ص 120 7 6373 
گر این اش ولیسن یه کی عنم الشجفه.. کر العخال : ج 3 ص 556 ح 
92.. .۳ 

ال ی اسان ول افت سم ااشستان تا ی ی 
التطت الیه لما پل یا هن الکت اسان العرت. 102 ح 195 
«شقق») . 


6- .النهایه : ج 2 ص 489 , لسان العرب : جح 10 ص 185 ؛ بحار الأنوار : ج 
2 ص 195 . 

7- ماه الیهس 366 ۶ بخار الانواز : ج 2ص 32 ح 18 . 

8- کته تخنیتا : شگد عليه والرقه بما بضعب. علیه ادافه ویشت عایه تحفل 
(تاج العروس : ج 3 ص 94 «عنت») . 

9- .سنن الترمذی : ج 5 ص423 3318 , صحیح مسلم : ج 2 ص‌1113 
ح35 , السنن الکبری : ج 7 ص 60 ح 13267 , کلاهما نحوه وکلها عن 
عائشه , کنز العقال : ج 11 ص 2426 31998 . 


ص: 217 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل , هیچ پیامبری را جز به 
عتوان مرا خ , بر نینگیخت , و موشکافی گفته ها و خطابه ها , از شیطان 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد کم سخن گفتن ! و شیطان , 
شما را به هواخواهی نکشاند , که موشکافی گفتار , از رخنه های شیطان 


است . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به عبد اللّه بن رواحه *از آهنکین. کویی 
[متکلفانه ] اجتناب کن , که بدتر از زبان اوری , به بنده ای داده نشده است 


امام علی علیه السلام :بسیار از خطابه ها , از رخنه های شیطان اند . (1) 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 
افت عالمان , ده چیز است : ... و خود را به زحجمت انداختن با اراستن 
کفتار بد الخاظ رای 


7 7دیگران را به رنج افکندنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , مرا 
تنها , نق دار ماج , بر انگیخته , نه به عنوان زحمت دهنده . 


1- .موف لسان العرب , پس از نقل حدیث می گوید : «امام علیه السلام , 
از ژاژخایی شیطان گفت و این گونه خطبه ها را به شیطان نسبت داد , به 
سبب دروغ هایی که به اين گونه سخن ها راه می یابد» (لسان العرب : ج 
0 ص 185) . 


ص: 2319 


۰ علیه و آله : ال م یبقننی مُعتنا ولا مُتعنا , ولکن بت 
مَعلما مَیسُرا . (1) 


وت ۱۳۲۳ | + قالّ العْقلع خَیژ من الفعتّب 


7 8الاطالَةٍ فی الکّلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان موسی علیه 
السلام لق الحَضر علیه السلام , ققال : آوصنی . ققالّ الحَضرٌ : با طالِتِ 
الیلم , ال القایل آَقَل مَلالة من المستمع , قلا یل جلساءک اذا نتم 
 )4(‏ ۳ 


ای للم هی یی انا اس رام تسا ی مات 
ال عز و جل . (5) 


آعلام الّین :ی الَبیهٌ صلی الله علیه و آله ] آعرایّا تتکلمْ قَطَوّل , قفال 
لَذ : کم دون لسانک من ججاب ؟ فقال : شَفتای وأسنانی . ققال علیه 
السلام : قت ی تعالی یکرخ الانیعاق (6) فی الکلام , 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1105 ح 29 , السنن الکبری :,ج 7 ص 61 ح 
8 ولیس فیه «ولا متعئتا» وکلاهما عن جابر بن عبد ال , کنز العمّال 
ح 1 ص 424 319892 . . , 
- .العنیف 0 والّفربه واللوم (النهایه : ج 3 ص 309 «عنف») . 
ِ «شعب الایمان : ج 2 ص276 1749 , الفقیه والمتفقه : ج 2 2 137 : 
جامع بیان العلم : جح 1 ج 128 , الفردوس : ج 3 ص‌9 4004 کلها عن آنی 
هریره , کنز العقال : ج 10 ص 249 ح 29321 ؛ منیه المرید : ص 193 , 
جامع الأحادیث للقمّی : ص 102 عن اسماعیل ابن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 175 ح 9 . 
4- .منیه المرید : ص 140 , بحار الأنوار : جح 1 ص 226 7 18 ؛ المعجم 
الأوسط : ج 7 ص 78 ح 6908 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 414 ح 3191 
کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنزالعقّال : ج 16 ص 143 ح 44176 . 


5- .الفردوس : ج 3 ص 399 ح 5215 , موارد الظمآن : ص 492 2010 
وفیه «ولکن البیان الفصل فی الحقَ» بدل «ولکن فصل فی ما يحت الله » 
اج عن انی هریره , کنز العمال : ج 10 ص 192 290102 . 

- .الانبعاق فس الکلام * التونرم فیه توالتکر مه (رلشان العری ‏ 0 ضن 
2 «بعق») . 

- , آعلام و : ص 275 . 


ص: 19 
7 طولانی کردن سخن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زخداوند , مرا برای رنج دادن دیگران یا رنج 
دهنده به خود بر نینگیخت "ناگم هراد فان ام نوخ و اسان کردم 
مبعوث کرده است . 


توبیخ کننده بهتر است . 


السلام , خضر علیه السلام را ملاقات کرد و به او گفت : مرا اندرز ده ! 
خضر گفت : ای خواهان علم ! خستگی گوینده , از شنونده کمتر است . 
پس هنگام سخن گفتن , هم نشینانت را خسته مکن . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیان (سخنوری) , فزونی گفتار نیست ؛ 
بلکه گفتاری فیصله دهنده است در موردی که خداوند عز و جلدوست دارد 


آعلام الدین :[ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ] مرد بادیه نشینی را دید که 
سخن می گوید و آن را طولانی کرده است . به او فرمود : «زبانت چند 
حجاب دارد ؟» . گفت : دو لب و دندان هایم . فرمود : «استوار و کوتاه 
سخن بگو : زیرا خداوند متعال . فزونی در گفتار را ناپسند می شمرّد . 
خداوند , چهره کسی را که گفتارش را کوتاه کند و به نیازش بسنده کند , 
شاداب سازد » . 


ص: 320 
0 سگم ال وا ات 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا نینک بشرارکُم ؟ هد الرتارون المْتسَتقون . 
لا اتکم‌بخبار کم ۲ آحاس کم آخلاقا . (5) 


الامام علخ علیه السلام :اقَة الکلام الاطالة ۰ (6) 


عنه علیه السلام :من آطال العدیت فی ما لا پنبغی فقد علض تفسهة 


للملامه .۰ (۶) 

عنه علیه السلام :الاکنار یرل الحکیم , ویّمل الحلیم ؛ قلا ثکیر قَتضجر , 
وثقرط فَنَهن . (8) 

عنه علیه السلام :أقَیَخْ من العی* , الرْیادَة عَلی القنطق غَن موضع الحاجه . 
)9 


راخ خی 6 2 مر اغاه الاتها 1 


1- .الثرثارون : هم الذین یُکیُرون الکلام تکلفا وخروجا عن الحقّ (النهایه : ج 
: ص 209 «ثرثر») . 

- .المتشدقون ۱ فی الکلام . . . وقیل : المتشدذق : المستهزی 
انلس (النهایه : جح 2 ص 453 «شدق») . 

- .المتفیهقون : هم الذین یتوسعون فی ابرم ویفتحون به آفواههم . 

۳ من الفقّق ؛ وهو الامتلاء والائساع (النهایه : ج 3 ص 482 «فهق») . 
4- .سنن الترمذی نج 4 ص 370 2 2018 عن جابر , مسند این حنبل : ج 
6 ص 220 ح 17747 , السنن الکبری : ج 10 ص 326 ح 20799 وفیهما 
«فی الاخره مسا قلفینا هکم آخلاقا» بدل «مجلسا بوم القیامه» وکلاهما عن آبی 
تعلبه الخشنی , کنز العقال : ج 3 ص 10 ح 5181 ؛ عوالی اللالی : ج 1 
ص‌ 72 ۳ 135 نجوه . 
5- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 301 ح 8830 , السنن الکبری : ج 10 ص 
6 .7 20800 نحوه وکلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : جح 3 ص 556 ح 


. 0 

6- .غرر الحکم : جح 3 ص 111 3966 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3696 . 

7- .غرر الحکم : جح 5 ص 391 ح 8892 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 8413 . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 109 ح 2009 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 
ح 1528 وفیه «ویذل اللتئّیم» بدل «ویمل الحلیم» . 

9- .غرر الحکم : ج 2 ص 447 ح 3244 . 


ضر: 282 


الامام الصادق علیه السلام :اذا کان یَومْ القیامه بَعت اللَهْ عز و جل العالِم 
والعایة , قذا وقفا بین یی ال عز و جل قیل للعاید : انطلِق ال اه 
وقیل للعالم : قف تشَتع لاس بخسن تأدییک هم . (1) 


5 / 5الباغ والأْتهاُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :هن حَو الوَلٍّ علی 
والده آن بخسخ اصبة, وان لا یجحد تسبة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :اکرموا آولادکم , وأحسنوا أدبهُم ؛ بُغقر لکم . (3) 


عته صلی الله غلیهو ال :رن ووت ال خل ولو یز من آن شضانق بضام:: 
)4 


۰ :ما تحل (5) ولد ولدا من تُحل أَفضَل من أدّب 
۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آل آذیوا و صب کم : 
وحْبٌ آهل بَییه , وعلی قراعو الفرآن .. 


1- .. علل الشرائع: ص 394 ح 11 , بحار الأنوار: ج 2 ص 16 ح 36 . 

2- .. تاریخ المدینه : ج 2 ص 568 عن ابن عباس , کنز العمّال: ج 16 ص 
3 45512 نقلا عن تاریخ دمشق عن ابن مسعود وابن عبّاس . 

3- .. مکارم الأخلاق: ج 1 ص 2478 1651 , عوالی اللالی: ج 1 ص 254 
ح 11 ولیس فیه «یغفر لکم» , بحار الاأنوار: ج 104 ص 95 ح 44 ؛ سنن 
ابن ماجه: ج 2 ص 1211 ح 3671 , تاریخ دمشق : ج 17 ص 138 ح 
072« کلاهما عن انس ولیس فیهما «یغفر لکم». 

4- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 337 ح 1951 , مسند ابن حنبل: ج 7 ص 
423 ح 20954 , المستدرک علی الصحیحین: ج 4 ص 292 ج 7680 , 
المعجم الکبیر: ج 2 ص 246 ح 2032 کلها عن جابر بن سمره نحوه , 
الجامع الصغیر : جح 2 ص 399 ح 7210 ؛ مکارم الأخلاق: ج 1 ص 478 ح 
0 نجوه . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبغوض ترینِ شما نزد من و دورترین شما 
از من در روز قیامت , کسانی اند که از روی تکلف , یرگ یر وم 


بیهوده می گویند , و دهانشان را به زیاده گویی باز می گذارند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا بدترینتان را به شما معرّفی کنم ؟ آنان 
, پرگویان و پرحرف ها هستند انا با نا به شما معژفی کنم ؟ ان که 
اخلاقش از همه بهتر است . 


امام علی علیه السلام آفت گفتار , طول دادن است . 
سازد , خود را در معرض نکوهش قرار داده است . 


امام علی علیه السلام :زیاده گویی , موجب لغزش حکیم و خستگی بردبار 
است . پس زیاده گویی مکن که مایه رنج خواهی بود و تفریط مکن که 


امام علی علیه السلام :زشت تر از درماندگی , درا زگويی بیشتر از حد نیاز 


است . 


ص: 222 


7 / 9سوالْ الأجرالکتاب«گذتت قَوَمْ توح المْژیتلین * لا 
نوخ لا و ن 7 ی ی لکش رشول امین بن* قاتقو ال و َطیعون 
له من آر ان آخرج ال غلی رب العالمین» . (1) 


جر اد 
«کَدْبَت عاا الْفدسَلین * اد قال له اَحُوهْم هوذ لا تون * نی لَکْم پرسول 
دبث عا لین اد احوهم هود الا تفون * اني لکم رسْو 
آمین * قَاتَفُواً ال و أطیعون * و ما أسْتلکم له من آجْر اِنْ أجرِی الا علی 
مین بو اطیعون به هن اثر ال اآجری ‏ 


رب العالمین» . (2) 


2 نج 9 ۳ 3 ۳ 
«کذبتث_تَمودٌ المرسلین * از قال لَهُمْ أحوهَمْ صالخ آلا تَفُونَ * انی لَکمٌ 
۳ ِ] ج 7 1 

سول مین * قَائّفوا اللة وَ آطیعور 

الا علی رب العالمین » . (3) 


«أوتیک الذین هدی ال قيهداهُم افْتدة فل لا أسئلْکُم علبه مدا ان هو از 
ذکری للعالمین» . (6) 


«فْل ما أمَئلْك عَلیّه من جر و ما آنا من المتکَلْفِینَ» . (7) 
«فل لا أَسْلْکُم عَلَیّه آجْرّا الا الْمَوَدَة فی الَفّْبی 


1- .الشعراء : 105 109 . 
2- .الشعراء : 123 127 . 
3 .الشعراء : 141 145. 

4- .الشعراء : 160 164 . 
5- .الشعراء : 176 180 . 


6- .الأنعام : 90 . 
7- .دص : 86 . 
8- .الشوری ۱ 23 ۰ 


ص: 323 
7 درخواست مزد 


اشاره 


7 9درخواست مزدقرآن«قوم نوح , پیامبران را تکذیب کردند ,. چون 
برادرشان نوح به آنان گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای 
در خور اعتمادم . از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [رسالت], 

اجری از شما طلب نمی کنم . اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان 


نیست > . 


«عادیان . پیامبران آخدا ] را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان هود به 
آنان گفت : آیا پروا ندارید ! من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم . 
از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [رسالت ] , اجری از شما طلب 
نمی کنم . اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست» . 


«ثمودیان . پیامبران [خدا ] را تکذیب کردند , آن گاه که برادرشان صالح به 
آنان گفت ایا روا تدارید * من برای شما گزستاده ای دی جور اعتما دم 
از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [(رسالت ] , اجری از شما طلب 
نمی کنم . اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست» . 


«قومر لوط , فرستادگان را تکذیب کردند . آن گاه که برادرشان لوط به 
آنان گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم . 
از خدا پروا کنید , و فرمانم ببرید ؛ و بر اين [رسالت ], اجری از شما طلب 
نمی کنم . اجر من , جز برعهده پروردگار جهانیان نیست» . 

«اصحاب آیکه , فرستادگان را تکذیب کردند , آن گاه که شعیب به آنان 
گفت : آیا پروا ندارید ؟ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم . از 
خدا پروا کنید و فرمانم ببرید ؛ و بر این [رسالت] , اجری از شما طلب 
نمی کنم . اجر من , جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست» . 


«اینان ب کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است ۰ پس به هدایت 


اقتدا کن ۰ بگو ۰ «#من از شما هیچ مزدی بر این [رسالت آنمی طلبم . 
[قرآن ] , چز تذگری برای جهانیان نیست»» . 


«بگو : مزدی بر این [رسالت] از شما طلب نمی کنم و من از کسانی 
نیستم که چیزی از خود بسازم [و به خدا نسبت دهم ] » . 


«بکو. * به. ازای: ان ارشضالت ] + باداشتی از تما خواشتان نیتستم ۶« مکر 
دوستی درباره خویشاوندان» . 


ص: 2924 
«فْلّ ما أسَتلْکَ عَلیْه من جر الا من شاء آن تخد (لی رَبّه سبیلا . (1) 


«قل ما ما سکم من آثر َو لک ان جرج الا علی ال و هو علی کل شمه 
ء شهیذ» . (2) 

راجع : یونس : 72 , هود : 29 , 31 , المومنون : ۰72 یس : 21 , الطور : 
0۵ , القلم : 46 . 


الحفتزسول الله صلی الله غلیه و آله زمکتوت فی العتاب الا رل ۶ با ین ادخ 
, غلم مَشانا کما غلمت قذانا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :علماء هذ جلان : رجل از ِ 
لاس , ولم تاذ علبه طعما : ولم پشر به تمنا , فذلک یستغفر له 


حیتانٌ البحر , ودوابٌ الب , والطیرٌ في جو السّماء , ویَقدْم عَلی اللّه سَیدا 
شریفا حنّی پرافق المُرسلین . ورَجْل آتاخ اللةْ علما قَبَخْلَ به عن عباد الله , 
واَحَدٌ یه طعما . وشری به تمنا , فذلک بِلجَمٌ یوم القیامه پلجام من نار . 
ونادی مناد : ه5ا الذی آتاٌ الله علما قَبَخْل یه عن عباد اللّه . وأحد له 
طعما , واشتری به تمّنا . وکذلک حتی یِفرَع من الجساب . (4) 


عنه صلی الله علیه و آلهٍ :ان اللّةَ بْحِثٌ العبة یتخْدٌ المهته لیستغنت ها عَن 
الثاس , ویبفض القبد یلم العلم تخد مهتة . (5) 


و :57 . 
َ .سبا : 

- 0 : ج 4 ص 125 2 6387 عن ابن مسعود , کنز العمال : 
1 ص 241 ح 29279 . ادن اف العالیه فی قوله تعالی : : «و لا 7 شترا 
بایاتی تَمَتا قلیلا» قال : لا تأخذ علن ها لت آجرا ؛ فائما آجر العلماء 
والحکماء والحلماء علی اللّه عز و جل وهم یجدونه 0 عندهم فی 
التوراه : «یابن ادم غلم مچانا کما غلمت مانا» (حلیه الاولیاء : 2 ص 220 
, الدژ المنثور : جح 1 ص 135) . 


4- .منیه المرید : ص 136 . روضه الواعظین : ص 15 نحوه , بحار الأنوار : 
جح 2 ص54 252 ؛ المعجم الاأوسط : ج 7 ص171 7187 عن ابن عباس , 
کنز العقال : ج 10 ص 206 ج 29090 . 

5- .ربیع الابرار : ج 2 ص 543. 


ص: 325 


«بگو : بر اين [رسالت ] : , اجری از شما طلب نمی کنم , جز این که هر 
کس اه راهی به سوی پروردکارش آ[در پیش ] گیرد» . 


«بگو : «هر مزدی از شما خواستم , آن از خودتان ! مزد من جز بر خدا 
نیست و او بر هر چیزی گواه است» . 


۳ : آیه 72 , هود : آیه 29 و 51 , مومنون : آیه 72 , یس : آیه 
21 ِِ : آیه 40 , قلم : آیه 46 . 


خباشتن دا ضلین الم عله و الب در کاب تین وه فده ازریت: 
ای پسر آدم ! همان گونه که علم را رایگان فرا گرفتی . آن را رایگان [به 
دیگران ] بیاموز . 


پیاشیر کف لو ال یی و الم لفات این ات اوه ی ان 
خداوند به او دانشی ارزانی داشته و او آن را بر مردم , نثار می کند و 
تفای ان مرف نی یردق ار 7 به بهایی نمی فروشد . این , کسی 
است که عاها نیا اسان شک دنه اسان رای او خلت 
بخشش می کنند , و با شروری و شرافت یواوه هی ادا ان که 
هم نشین پیامبران می شود . و دیگر , آن که خداوند به او دانشی داده ؛ 
اما او در بذل آن به بندگان خدا بْخل می ورزد و برای آن , مزد می گیرد و 
آن را به بهایی می فروشد بر خها رن سیر کشت دی روش فیامت ان آنری: 
لگام می زنند و کسی آواز مي دهد : «اين , کسی است که خداوند به او 
دانش داده ؛ اما او در بذل آن به بندگان خدا بخل کرده و برای آن مزد 
گرفته ونان وا به بهایی فروخته است» . این چنین خواهد بود تا از حساب , 
فارغ شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند , بنده ای را دوست دارد که کاری 
را پیشه خود سازد تا با آن , از مردم , بی نیاز شود ؛ اما بنده ای را که 
دانش را برای پیشه قرار دادن می اموزد , دشمن دارد . 


ص: 226 


عنه صلی الله علیه و آله عَلَ ال عز و جل آدم ألت چرقو ین الحرف , 

ققال له : قُل لوْلدک ودتیک : ان آم تصبروا َاطْبُوا الضیا بهذه الجرذ 

ولا تطلّبوها بدین ؛ قاِّ الدی لی وحدی خالصا , ویل لِعَن طلب این الدنیا 
! ویل له !!(7)1 ۲ 


لام علت علی السال الا یَکوْ العالِمْ عالما حتّی .۰ . . لا یَأَحْدَ علی علمه 


الامام زین لعابدین علیه السلام :من کتَمّ علما ادا , آو َحَدّ عَلیه آجرا رفدا 


, قلا ینقعة آبدا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من احتاج الّاسن الّیه لبَْنهَُم فی دینهم , 
قَبسلَلَهمْ الأْجرة , کان حفیقا علی اللّه تعالی آن بُدخِلَة نار جَهتَمّ . (۵) " 


راجع : ص 40 ( حقوق المبلغ ) . 


تک رالفردوس تج ی 42 3105 عون ان ی سوم که ااعتال + 
0ص 206 ح 29091 . 

رم اه دص ای تم ۱092 من کم مالسا خسن 
4 10109 . 

4 عوالی الالی :ج 4ص 71 2 42 ,بجر الانوار : ج 2ص 78ج 68 


ص: 297 


پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به آدم , هزار حرفه از 
میان حرفه ها آموخت و به او فرمود که به فرزندان و نسلت بگو : «اگر 
صبر نمی کنید , از ره گذر این حرفه ها دنیا را طلب کنید و از راه دین , در 
جستجوی دنیا نباشید ؛ زیرا دین , تنها برای من است . وای بر کسی که از 
راه دین , دنیا را طلب کند ! وای , بر او » . 


اقا ای سا ال ها ما ال | ی نش هه 


امام زین العابدین علیه السلام :هر کس دانش را از یک تن , پنهان سازد با 
کی ۸ , مزد و پاداشی دریافت نماید , آن دانش , هرگز سودی به او تمی 
رساند . 

امام صادق علیه السلام :کسی که مردم به او نیاز دارند تا دین را به آنان 
بیاموزد و اه از آتان مزد بخواهد 1 بر خداوند متعال , شایسته است او را 
در اتش جهنم در افکند . 


1 هقی 


5- .. النّخّل : العطیّه والهبه ابتداءٌ من غیر عوّض ولا استحقاق (النهایه : ج 5 
ص 29 «نحل»). 

6- .. سنن الترمذی: ج 4 ص 338 ح 1952 , المستدرک علی الصحیحین: 
ج 4 ص 292 ح 7679 . السنن الکبری: ج 2 ص 28ج 2273 کلاهما نحوه 
وکلها عن ایوب بن موسی عن ابیه عن جده , کنز العقال : ج 16 ص 456 
ح 45411 ؛ جامع الاحادیث للقمی (الغایات) : ص 211 عن الامام علیث 
علیه السلام , مستدرک الوسائل : جح 15 ص 165 ح 17872 . 

7 . الصواعق المحرقه: ص 172 , کنز العمال: ج 16 ص 456 ح 45409 
نقلا عن الفوائد لابی نصر عبد الکریم الشیرازی والدیلمی فی الفردوس 
وابن النخار عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله . 


ص: 229 


ص: 229 
بحثی درباره مُزد تبلیغ 


اشاره 


بحثی درباره مزد تبلیغچنان که گذشت , سیره قطعی انبیای الهی , عدم 
درخواست مزد در برابر تبلیغ بوده رت / 
اعلام می کردند که در و هایی که برای ابلاغ پیام های الهی داشته 
اند , از مردم , چیزی نمی خواهند . نخستین پیامبر اولوا العزم , نوح علیه 
السلام , صریحا اعلام کرد که خدماتش به جامعه , رایگان است . پیامبران 
دیگر (همچون : هود , صالح , لوط و شعیب علیه السلام ) نیز بدین شیوه 
عمل می کردند ؛ امّا نکته در خور تأمّل , اين است که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله , با دستور خداوند متعال ,این چنین مکلّف می شود که : « قل 
لا تلم علنه آخا [ موه فی الفرْتی ور معایلن تراغ 
رسالت , پاداشی از اتف خداهم , مگر دوستی خویشاوندانم » . و در 
پاسخ این سوال که «حکمت این درخواست: جیست ۲ , په امر الهی 
توضیح می دهد : « قلْ ما سألتکم من خر قَهُوٍ لَکَمْ ان أجرح الا علی الله . 
(2) بگو نا 
پاداش من , فقط با خداست » . 


ص: 330 


یعنی بگو : من هرگز چیزی در مقابل رساندن پیام الهی از شما نمی خواهم 
را ی 
هستم و انچه بر ان نام مزد نهاده ام , در واقع , چیزی نیست که منافع 
شخصی مرا تامین کند ؛ بلکه به عکس , برای تامین منافع شماست که با 
این تعبیر لطیف و عاطفی , خواستم شما را بر حفظ آن بر انگیزم تا پس 
ار ار را ی ات ی 
بیشتر فرمود : « قَل ما أسْئْلْكم عَلیّه من اجّرٍ الا من شاء آن یتخد |لی زبه 
سبیلا . (1) برای تبلیغ رسالتم ۷ , مگر اين که هر کس 
بخواهد , راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد » . بنا بر اين , آنچه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عنوان مزد رسالت خواست , در حقیقت 
, انتخاب راه خداست که همان راه ارزش های دینی و تعامل ماذی و 
معنوی انسان است که در رهبری الهی تجسم پیدا می کند و اهل بیت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله , کامل ترین مصادیق رهبران الهی هستند . 
(2) با عنایت به این مقذمه در مورد مزد تبلیغ , چند پرسش ما ات 
است : 1 . حکمتِ آن همه تأکید انبیای الهی بر نخواستن مزد برای تبلیخ 
رسالت چیست ؟ و آیا با عنایت به سیره پیامبران الهی ار وان ان 
آنها هستند می توانند در مقابل تبلیغ , از مردم , مزد طلب کنند ؟ 2 . 
گرفتن پاداش تبلیغ , بدون درخواست آن , چه حکمی دارد ؟ 3 + ول صتوز ی 
که تبلیعٌ رایگان باشد , نیازهای اقتصادی مبلْغ وه امین فی کروق ؟ 


۱ ِِِ : آیه 57 . 


جک ۱ نامه : ج 0 ص 333 (عناوین حقوق اهل بیت 
وه را و ی ای 


ص: 331 
1 . از میان رفتن اخلاص 


الف آثار زیانبار درخواست مزد برای تبلیغبرای پاسخ گفتن به سوال اوّل و 
پی بردن به حکمت تاکید انبیای الهی بو نان بودن تبلیخ انها کافی است 
قذری در آنار زیاتبار درخواست فزد برای تبلتغ ؛ عاعل کثیر : 


1 . از میان رفتن اخلاصنخستین رکن اخلاقی تبلیغ دین , اخلاص است که با 
درخواست مزد برای تبلیغ , این رکن اساسی صدمه خواهد دید و مبلغ , 
مصداق کسانی خواهد شد که امام علی علیه السلام در باره آنان فرموده 
اشت : تطلت الذبا بعقل ااخرة. و لا تطلت: الا خرة بعمل آلذنیا .۰ (1) دنا 
زا با اعمالی خلب‌می و کهار ان اخرت آنده آخوت را با اعمالف طلب 
نمی کند که از ان دنيایند . بدین سان , کسی که می تواند امور مربوط به 
زندگی دنیوی خود را با انگیزه الهی , به امور اخروی تبدیل نماید , (2) اینک 
با درخواست پاداش برای تبلیغ که امری الهی و معنوی است , آن را وسیله 
امرار معاش و تامین [ نن (و به تعبیر امام علی علیه السلام : 
دنیاخواهی) کرده است . در این باره » اژ امام صادق علیه السلام روایت 
شده است که : من احتاج الناس [لیه لقع فی دینهم قتسالقم الاجده : 
کان حقیقاً ی اللّهٍ آن ُدِلَة ناز جَهتم . (3) هر کس که مردم برای 
فراگیری دینشان به او نیازمند ۰ مزد بخواهد , بر خداوند , 
رواست که او را در انش جهنم در اندازد . 


1- نوج البلاغه : خطبه 32 بحار الأنوار 8ص ۳5 54 . 
3- .عوالی الا لی بج 4ص 3 42 , بحار الأنوار 0 


ص: 232 
2 . کاهش اثر تبلیغ 
3 . تحریف ارزش های دینی 


2 . کاهش اثر تبلیغبا صدمه دیدن رکن اخلاقی اخلاص , اثر «تبلیغ» در 
سازندگی دیگران , کاهش می یابد و گاه به صفر می رسد ۰ 
چنین تبلیغی نتيجه عکس می دهد ؛ زیرا مردم , حق دارند به کسانی 

ی تیا بای اس دق مب 
خیرخواه خود ندانند , چنان که عیسی علیه السلام در ايي باره می قرمود : 
الدینا دا الدّین , و العالم طبیبٍ الذّین ؛ قاذا رأَیثْمٌْ الطبیت یج الذاء الی 
تفسه قائهموة. و اعلموا نهٌ عَیرّ ناصح ‏ ان ان [و آفت ] 
دین است و عالم , طبیب دین است ۰ پس اگر طبیبی را دیدید که بیماری 
را به سوی خود می کشد , به او بدگمان باشید و بدانید که او خیرخواه 
دیگری نیست . 


3 . تحریف ارزش های دینیزیانبارترین اثر تبلیغی که در برابر پاداش انجام 
گیرد , تحریف ارزش های دینی است . هنگامی که تبلیغ به صورت کالا در 
ایض به‌های آن کی ز مخاطب را در نظر بگیرد . خواست او را مورد 
توجه قرار می دهد . از این رو , سعی می کند کالای خود را مطابق میل 
وی تنظیم کند و بدین سان , چه بسا باید ارزش های دینی را تحریف کند تا 
دنیای خود را تأمین نماید ! از دیدگاه قرآن کریم . تحریف کتب آسمانی 
پیشین . به همین ريشه خطرناک می رسد , بدین صورت که جمعی از 
باغان .و بینته ا بان دینی ؛ در برابر بهایی اندی , برای ره خواست 
صاحبان زور و زر ؛ حقایق دینی را تحریف کردند ۰ (2) 


1- .من لا یحضره الفقیه , ج 4 , ص 25, ح 38 . 
۵2 .ر. ک : بقره : آیه 41 . 


ص: 333 
ب - گرفتن مزد تبلیغ , بدون درخواست 


اشاره 


ب گرفتن مزد تبلیغ , بدون درخواستآثار زیانباری که بدانها اشارت رفت , 
کی کدی ات با مسبت تس نات امیس وا 
یعنی بر خلاف روش انبیا که می گفتند : «ما مزد تبلیغ نمی خواهیم» , او 
بگوید که مزد تبلیغ می خواهد و با دین خدا مانند یک کالا معامله کند ؛ اما 
اگر مبلغ , مزدی درخواست نکند و مردم برای تأمین زندگی وی ؛ به او 
چیزی اهدا کنند , پذیرفتن آن منعی رندارد .,در این باره , از امام صادق 
علیه السلام روایت, شده است : العَلَمْ لا یلم بلاج , و یل الهدیّ |ذا 
آهدٍی الّیه 1 شعام دای مت این کم ی ۱ آکر جوم ات ند آد 
3 1 . همچنین حمزه بن خمران , از امام صادق 
علیه السلام روایت می کند که فرمود : من استَاکلّ بعلمه افتقر . (2) هر 
کس از راه علمش نان بخورد , مستمند خواهد شد . حمزه می گوید : به 
ایشان گفتم : فدایت شوم ! میان شیعیان و دوستداران شما گروهی 
هستند که دانش های شما را فرا می گيرند و آن را میان شیعیانتان منتشر 
مق سار ند ونر صقان انز از انعام مه دیهان یی بهوه: نمی ما نید : 
فرمود : «اینان , کسانی نیستند که با علم خود , نان می خورند» . نکته در 
خور توجّه , این است که گرفتن پاداش تبلیغ , بدون درخواست آن , , هرچند 
ار را سرا ور اک ۶ 
اولی مختوت: خی شود رجان که اسای هن وررهرفان: کافلن انیا 
پذیرفتن پاداش های 


میت ام 6ص 5 2 1047 . 


ص: 34 


دانتشانی از اخلاص موسی علیه السلام 


این گونه اجتناب می کردند و نه تنها در مورد تبلیغ , بلکه در مورد هر کاری 
که سل اکروای محسوب می شود و برای خدا انجام می دادند , حتّی در 
سخت ترین شرایط اقتصادی , حاضر نبودند پاداشی دریافت کنند . در این 
باره ۲ داستان بسیار اموزنده ای از موسی علیه السلام نقل شده است که 


وتف ان : 


داستانی از اخلاص موسی علیه السلامموسی علیه السلام , قبل از نبوّت , 
پس از آن که از چنگ فرعونیان گریخت , با تحمّل مشکلات فراوان , خود 
را به شهر «مدین» (شهر شعیب علیه السلام ) رساند . در نزدیکی های 
شهر , چاه آبی بود که شبان ها برای آب دادن گوسفندان خود , اطراف آن 
, جمع شده بودند . در کنار شبانان , دو دختر را مشاهده کرد که به چاه , 
نزدیک نمی شوند . متوجّه شد که آنان برای آب دادن گوسفندان خود , به 
کمک نیاز دارند . به آنها کمک کرد و گوسفندان , سیراب شدند و دختران , 
شفراه ونان خوو بان گشتند . گرسنگی , موسی علیه السلام را سخت 
آزار می داد . دست به دعا برداشت و گفت : « رب ثی لها آنزلت لت من 
خَیْر قَفیرّ . (1) پروردگارا ! من به هر خیری که به سویم بفرستي , سخت 
تیار مند. . ما امرس ۱۳۱ 
الا خبزا باه ! (2) سوگند به خدا که موسی , چز نانی برای خوردن , 
درخواست نکرد . در اين هنگام , یکی از آن دو دختر , باز گشت و به 
موسی علیه السلام گفت : 


[- .قصص : آبه 24 . ۲ 
7 ۱ 
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« ان آیی یَدغوک لیجْزیک جر ما سَقیّت لنا . (1) پدرم تو را می طلبد تا تو 
را به پاداش آب دادن [گوسفندان ] برای ما , مزد دهد » . موسی علیه 
السلام , همراه او به خانه آنها رفت . معلوم شد دخترانی که در کنار چاه 
آب دیده و به آنها کمک کرده بود , فرزندان شعیب پیامبر هستند . هنگامی 
که موسی علیه السلام وارد خانه شعیب علیه السلام شد , وقت شام بود و 
غذا آماده . شعیب علیه السلام به جوان تازه وارد , تعارف کرد و فرمود : یا 
شا شاب ! اجلس فتعش . ای جوان ! بنشین و شام بخور . اما موسی علیه 
السلام , همچنان ایستاده بود و بر سرٍ سفره نمی نشست و در پاسخ 
میزبان گفت : آعود بالله !به خدا پناه می برم ! شعیب علیه السلام که از 
این برخورد او شگفت زده شده بود , گفت : وم ذِلک ؟ آلست بجائع ؟ ! 
چرا چنین می گویی ؟ آیا تو گرسنه نیستی ؟ موسی علیه السلام در پاسخ 
گفت : بلی , و لکن أخاف آن یکون هذا وضا لما سقیث لهُما ؛ و [ا آهل 
و تبیغ شَینا من عََل الآجره بیل ء الأرض 3قبا !آری (کرسنه آم] ؛ اما 
ی ۱ 
و ما خاندانی هستیم که هیچ عمل مربوط , به آخرت را به زمین انباشته از 
طلا نمی فروشیم . 


[- .قصص : آیه 25 . 


236 
ج -راه های ۳ نیازهای اقتصادی مبلغ 


1 . کسب در کنار تبلیغ 


شعیب علیه السلام گفت, لا الله بات رم لها خادتی و فاه ابائی 
تثفری الصّیف و نُطعمُْ الطعام 1 
اين , مرام من و پدران من است که میهمان نوازی می کنیم و اطعام می 
نماییم . در این هنگام , موسی علیه السلام , کنار سفره نشست و مشغول 
خوردن شد . (1) 


ج راه های تأمین نیازهای اقتصادی مبلغبنا بر این مبنا که گرفتن مزد تبلیغ , 


فرصت ی اس ا تال ان رم است 
که : نیازهای مبلغ , از چه طریقی باید تامین شود ؟ 


1 . کسب در کنار تبلیغجمعی از روشن فکرنماها , از حدود نیم قرن پیش , 
چنین ترویج می کردند که مبلغ دین (روحانی) بودن , اساسا شغل نیست و 
ساعان , باید ضمن اشتغال به شغل های دیگر , به ترویج ارزش های دینی 
فهذایته مروم یردان ند: آنان می گفتند : اگر روحانیان , در کنا ر تبلیغ , به 

ی ای سم 
را آن گونه که هست , به مردم ارائه کنند و تحت تأثیر خواست کسانی که 
نیازهای اقتصادی آنان را تأمین می کنند , قرار نگیرند . هر چند نیاز 
مستقیم روحانیان به مردم , آثار زیانباری دارد که توضیح آن گذشت ؛ اهّا 
ما 
مخالف هستند . روحانی بودن , کاری است مثل کارهای دیگر و در شرایط 
کنونی , ممکن 


1- .بحار الأنوار : حج 13 ص 21 وج 77 ص 103 . 
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اس تفای افایق ما فا خکومت 
3 . خودگردانی اقتصادی 


نیست کسی در رشته های مختلف علوم اسلامی تخصص داشته باشد و در 
ضمن ؛ + کار دیکری هم برای خامیت خان‌های زد نی داشته بافند: 


تا یز نیازهای اقتصادی ماخ توشط حکومتدر شرایطی که نظام 
0 موقق به اجرای احکام نورانی اسلام به طور کامل شده باشد و 

بیت المال مسلمانان , به طور متمر کز در اختیار دولت اسلامی باشد و از 
وت دیگر , نیازی به نظارت حوزه های علمیه و پیشوایان دینی بر دستگاه 
های اجرایی و تقنینی و قضایی نباشد / شاید بهترین راه اط: نیازهای 
اقتصادی روحانیان و از جمله مباغان ب دولت اسلامی باشد ؛ ۰ ما چنین 
شرایطی شاید تنها در عصر حکومت امام مهدی علیه السلام تحقق یابد . 
در شرایط کنونی . استقلال اقتصادی روحانیان , ضروری به نظر می رسد 
و عدم استقلال روحانیان , به معنای تبعیّت و دنباله روی از سیاست های 
حکومت خواهد بود , در صورتی که روحانیان باید راه نما و مرشد 
زمامداران باشند . 


3 . خودگردانی اقتصادیسومین راه تامیت نیازهای اقتصادی مبلغان , 
خودگردانی اقتصادی طبقه روحانی است , بدین معنا که مدیران حوزه های 
علمیّه , بودجه های ویژه تحصیل و تبلیغ علوم دینی را به گونه ای سامان 
دهند که بتوانند زندگی متوسط و شرافتمندانه ای را شراخ تحص 
محققان راهان : فراهم سازند . تردیدی نیست که با مدیریت صحیج 
بودجه هایی که در حال حاضر در اختیار روحانیان است ممانند : خمس , 
زکات و هدایای مردمی و... ) , تامین نیازهای اقتصادی طبقه روحانی و 
نظام روحانیت , به سادگی امکان پذیر است . 


ص: 263 

5 5 پدر و مادر 

امام صادق علیه السلام :روز رستاخیز که برپا شود , خداوند , عالم و عابد 
را زنده می کند , هنگامی که آن دو در پیشگاه خداوند حضور می پابند , به 


عابد گفته می شود : «به سوی بهشت حرکت کن » و به عالم گفته می 


شود : «درنگ کن و به خاطر ادب نیکویی که به مردم آهو‌خفن : نات را 
شفاعت نما» . 


سای ای له اه ال کار سماه تفر بر 


ناسین خدا صلی الله کله و آله تفداتان را کرام مدرد و رگن 
تربیتشان کنید تا امرزیده شوید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "این که مرد فرزندش را ادب کند , به از 
ان است که یک صاع (1) صدقه دهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ پدری . هدیه ای بهتر از ادب نیکو به 


فرزند نداده است. 


امین خدا ضلن الله غلبه و آله ءفیزتدافان را بط مه خلت ترشت: کییو 
محبت به پیامبرتان , محبت به خاندان او , و قرائت قران. 


آله,ضاع تن مانه ای افت براق آندایه کبزی ات رصعاال خهار و 


ص: 338 
4 . تقویت بنیه معنوی 


تضمین اقتصادی خداوند متعال 


4 . تقوبت بنیه معنویشاید برخی وقتی می شنوند که تقوبت معنویت , یکی 
از راه های تاش نیازهای اقتصادی است , شگفت زده شوند ؛ ولی عقل و 
نقل , و روایت و درایت , مویّد اين مدعایند . پیش از هر گونه توضیح در 
این باره , گفتنی است که در مورد خامین شتشه زد کی روحا بان , وظیفه 
ای بر عهده مدیران مراکز دینی و تبلیغی است و وظیفه ای نیز بر عهده 
یکایک کسانی که متصدی ارشاد و هدایت مردم هستند . وظیفه مدیران 
مجامع روحانی چنان که بدان اشاره شد , ساماندهی بودجه هایی است که 
در اسلام برای این کار , پیش بینی شده است ؛ امّا آنچه در این جا و در 
انانه ست و و مان آن یم یی فص سا آست م که ند 
ا-صافایی با خطنفه مدیر ان شلات رححایت: عد ارو ب بلکه حکفل ان 


است . 


تضمین اقتصادی خداوند متعالدر احادیث متعدذدی , تصریح شده است که 
خداوند متعال , علاوه بر این که ضامن روزی همه مردم و همه جنبندگان 
است , (1) ضمانت ویژه ای برای اهل علم و کسانی که خود را وقف 
ی ای ی 7 

: ان اللة تعالی قد تکقل لطالب العلم پرزقه خاصَه عَمّا صَمتَه لقیره . ( ۳4 
خداوند متعال رز 
طلب کننده علم , متکفل شده است . 


1- .الکافی , ج 6 , ص 202. , 
2- «و ما من دم فی الَض لا علی اللّه رژفعا و هیچ جنبنده ای در 


# هرن تیستت ۶ فکر آن: که روز آنتزن خر [عهده ] خداه‌ند است » (هود : آیه 
6(. 
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من تقَقّة فی دین اللّه , کفاخ ال هد , و رَرَقة من حَیث لا یَحتَست . (1) 
با 
و ای ی ی ی ی 
حقیقت , شرج این ایات اند که : « و من یبّق اللة یجعل له مَخرچا * و 
یرَرْفْةُ من حَیْتْ لا یِخْتسب و من تتوکل علی ال قهو حسبة هر گنت 
از خدا پروا کند + اعوا ارات اسر ام ری شین فراز مین ده آن ری 
که حسابش را نمی کند , به او روزی می رساند , و هر کس بر خدا اعتماد 
کند , او برای وی بس است » . بی تردید , یکی از مصادیق بارز تقوا و 
توکل , تفقه (ژرفکاوی) در دين برای خدا و خدمت به خلق است . کسی 
که نید معت‌ی اخود. را تقوبت کرده .نا شرمانه تقو و قوکل. 2 تفر کیزی 
دانش و تحقیق و ارشاد مردم پرداخته است , خداوند متعال , ضمانت کرده 
که زندگی او را «هن حیث لا بَحتسب» و از راهی که تنها خود می داند , 
تامین کند یا ار رن 
احادیث اسلامی است . 


1- .منیه المرید : ص 160 , الأنوار النعمانیه : ج 3 ص 341 . 

2 .جامع بیان العلم : ج 1 ص 45 , تارخ بغداد : ج 3 ص 32 , کنز العمّال 
نع 10 ص 165 ع 28855 . کلم و حکست در فران: دیف 
: ج 1 (بخش پنجم 8 و 0 ۳ 
عهده گرفتن 9 


ص: 20 


الفصل الثّامن : آثار الثبلیغ العملی8 / 1أتر ال2حمه بالطبیانالمناقب لابن 
شهرآشوب عن اللیت بن سعد :ان لین کان بصَلی توما فی فتّه والُسَین 
صَفغیرژ بالقرب منه , وکان التبوهٌ |ذا سَجَد جاء الحیتتینْ فرَکت ظهرة , نم 7 
رک رجلیه فحال <حل حل ,لا اراد تسیل ال ان رن راد ده 
قوَصَعَة الی جانبه , قاذا سجة عاة قلی ظهره وقال : چل چل . قلم بر 
دیک عی فرع ان من صلاه . تفال تهودط : با فجقة "کم 
تفقلون یالصببان شیثا ما تفقلة 7 تحنْ ! ققال الب : ما لو کم بومنون 
باه وه یت ایا مقال اس موس سا 1 
رأی کَرَمَه من عظم قدره . (1) 


8 / 2أنرَ خسن الصْحتهالامام الصادق عن آبائه علیهم السلام ان هید 
المَوْمنينَ علیه آلسلام ِِ۰-.«ِِ ققالٍ له الذمَی : آين رید یا عبة 
اللّه ؟ ققال : آرید الکوقة . عَدلّ الطریق بالدْمّي عَدل مَعَة آمیرٌ 
الْمَوْمنیَ علیه السلام فا لاله + : آلست رعمت آیّک ثریذ الکوقة ؟ ! 
فقال له :باون . ققال له امن : ققد ترکت الطریق ! ققال له با 
. قال : قَلِم عدلت معی وقد علمت ذلک ؟ ! ققال له آمیرٌ المُوّمنین علیه 
السلام : هدا ین تمام خسن الُحته ؛ آن یش اجك صاحته فتلة اذا 
فارقة , وگذلک أمَرّنا تبینا صلی الله علیه و آله . ققال له الذِمَیَ : هگذا قالَ 
؟ ! قال :تقم . قال الم : لاجر , الما تبعة من تبعة لأفعاله الکریمه , 
قاتا آشهذک آثی علی دینک . ورَجع الذْمَّیْ مع آمیر المَوْمنیَ علیه السلام , 
قلَما عَرَقة أسلم . (2) 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 71 , شرح الاأخبار : ج 3 ص 86 ح 
013 , بحارالأنوار : ج 43 ص 296 ح 57 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 670 ح 5 را ها 
قژن بر و قه: م نها الا توا : ج 74 ص 157 ص 4 . 
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فصل هشتم : آثار تبلیغ عملی 
8 7 ات مقربانی با کونکازن 
۵ 2 ار خسن ی تفیش 


فصل هشتم : آثار تبلیغ عملی8 / 1تأثیر مهربانی با کودکانالمناقب , ابن 
شهرآشوب به نقل از لیث بن سعد *روزی: پیامتر ضلی الله علیه و الة با 
جمعی نماز می گزارّد و حسین[ علیه السلام ] در حالی که خُردسال بود , 
نزدیک ایشان بود . هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله به سجده می رفت , 
خسین می آمد و بر پشت. ایشان سوار می شد . آن گاه یاهای خود را می 
و ی رن 
سجده بر دارد , حسین را می گرفت و در کنار خویش می نهاد و وقتی به 
سجده می رفت , حسین , مجذدا بر پشت ایشان سوار می شد و می 
گفت : «هی ! هی » . او پیوسته چنین می کرد , تا آن که پیامبر صلی الله 
و , مردی یهودی گفت : ای 
محمد محمّد ! شما با کودکان کاری انجام می دهید که ما چنین نمی کنیم . پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «هان ! اگر شما به خدا و پیامبرش ایمان 
داشته باشید , با کودکان , مهربانی می کنید» . مرد بهودی گفت : پس من 
به خدا و فرستاده اش ایمان می آورم ۰ بدین 7 ۱ با دیدن این 
بزرگواری از پیامبر صلی الله علیه و اله , با ان عظمت جایگاه , اسلام اورد 


السلام 0 ی و ی 

: ای بنده خدا ! مقصدت کجاست ؟ فرمود : «مقصد من , کوفه است» . 
هنگامی که ذمّی راهش را کج کرد . امیر مومنان نیز همگام با او راهش را 
کچ نمود . ذمّی به ایشان گفت : آیا مقصد تو کوفه نبود ؟ به او فرمود : 
«آری» . مرد ذقی به ایشان گفت : تو که راهت را رها کردی ! به او 
فرمود : «می دانم » . آن مرد گفت : تو با ان که می دانی , راهت را با 
من کج کردی ؟ امیر مومنان به او فرمود : «اين , از کمال همراهی است 
که شخص به هنگام جدا شدن همراه خود , برای بدرقه اش چند قدمی بر 


دارد . پیامبر ما به ما چنین دستوری داده است» . دی به ایشان گفت : آیا 
پیامبر تان , این چنین گفته است ؟ فرمود : «آری» . ذمّی گفت : لابد آن 
که از ایشان تبعیت کرده , به خاطر اعمال بزرگوارانه اش بوده است . 


پس من تو را گواه می گیرم که بر دین تو هستم . و آنِ مرد ذمّی با امیر 
که اما سا ای 


ص: 22 


8 / 3أَنَرُ الاحسان ی الشایمالمتاقب لابن شهرآشوب عن المبرّد وابن 
عائشه :1 شامیّا راخ [آي الامام الحسَن علیه السلام ۳ , قجعل لته 
والحسَن لا یره . قَلمّا قرع , آقبل لیم علیه السلام قَسَلمَ علیه وضچک , 
وقال : ایا الشْیخٌ , اظنک غریبا , ولعلک شَتّهت ؛ قَلو استعتبتنا ای وله 
سألتنا آعطیناک , ولو استرشدتنا آرشدناک , 0 استجملتنا حملناک , وان 
کُنت جایعا آشتعناک . وان کت غُریانا گسوناک . وان کنت ُحتاجا اعتینای : 


وان گنت طریدا آویناک , وان کات لک حاجَهٌ قصبناها لک , قلو حَرّ رای 
لینا وگنت ضیقنا الی وقتِ > ارتحایک کان ِِ لا نا توا 
وجاها عریضا ومالاً کبیرا . قَلمّا سَمق الرَجُلْ کلامَة تکی , تم قال : شهذ اک 


ها بت 12 9 , وکُنت رت ۱ 
بقض خلق الله ال , ولا أنت ای خلق ال . و حَوّل رح الیه , 
وکان صَیقةٌ الی آن ارتحل , وصاز معتهدا لِمحتتّهم . (1) 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 19 , بحار الأنوار : ج 43 ص 344 ح 
16. 


ص: 343 
یر تشک یف خاش وطنون 


تابر تیکی جف دشام دهتدها اقب ء ان شعر آ شم به خفن از گم و 
ابن عايشه :مردی شامی , او (امام حسن علیه السلام ) را سواره دید . 
شروع کرد به نفرین کردن به ایشان ؛ اما حسن علیه السلام , پاسخ او را 
نمی داد . هنگامی که آن مرد از دشنام دادن فارغ شد , حسن علیه السلام 
به سوی او آمد و به او سلام کرد و خندید و فرمود : «ای پیرمرد ! به گمانم 
مرد غریبی هستی و شاید مرا اشتباه گرفته ای . پس اقُر از ما طلب 
بخشش کنی , از تو در می گذریم , و اگر از ما مالی بخواهی , به تو می 
دهیم , و اگر از ما راه نمایی بخواهی , راه نمایی ات می کنیم , و اگر از ما 
رکب بخواهی , مرکبی برایت فراهم می کنیم , و اگر گرسنه باشی , تو 
را سیر می کنیم , و اگر برهنه باشی , تو را می پوشانیم , و اگر نیازمند 
باشی , تو را بی نیاز می سازیم , و اگر رانده شده باشی ۱0 
زو آکر تبازی داشته باشین «برایت برآوردم مین:مازيم اگر بار و یه ات را 
به سوی ما حرکت دهی و تا زمان کوچیدن . میهمان ما باشی , برایت 
سوداورتر است با فراخ و موقعیت و اعتباری خوب و ثروتی 
انبوه داریم» . هنگامی ک. از هرد نستخن ایا تیه : کرست ود ان ناه 
گفت : گواهی می دهم که تو جانشین خداوند در زمین هستی , و خدا داناتر 
است که رسالت های خود را کجا قرار دهد . تو و پدرت , مبغوض ترین 
خلق خدا نزد من بودید ؛ امّا اینک , . محبوب ترین خلق خدا نزد من هستید . 
آن. گاهباز و بنه. اش زا به خانه حسن علیه السلام منتقل کرد و تا زمان 
کوچیدن , میهمان او بود و به محبّت آنان , باور پیدا کرد . 


ص: 4« 


المتاقب لابن شهرآشوب :قال لة [ آي الامام الباقر علیه السلام ] تصرایوث : 
آنت بََرُ ! قال : آئا باق . قال : آنت این الطبَاحَه ! قال : ذاک جرقثها . قال 
: آنت این السَوداء الرَنجّه البَذبّه ! قال : ان کُنت ضدقت عَعَرّ اللهْ ها , 

وان کُنت کذّبت عَقَر اللَهْ تک . ال : قأسلم التصرانية . (1) 


8 / 4انرّ التعلیم غیر المّباشرالمناقپ لابن شهرآشوب عن الروّیانن 
الحسَن ون مرا علی شیخ یتوص ۱ ازع تقول ؟ 
واجد, نها آنته لا تحییین الوْضوء . ققا : یا السْیخٌ , کن حکما یتنا 
بتوضا کل واخد.هنا. شوبه , نم فالا نا تیم ۲ فا کلم یناب 
القضوء , ولکن هذا 1 الجاجل هو الذي لم یَکن یُحسنْ , وقد تعَلَم ال 
فا ها ی ها ککیا و نا علی اه هد ۰ (2) 


8 / 5أیَرٌ سَقه الصّدرٍ في الجوارالمحتضر عن عبد العزیز بن یجیی 
الجلودیتی کتاب الخطب لمیر الغومتتن ضلواث. الله. علبه, : خطت آمیر 
الِموینین علیه آلسلام ققال : سَلوني ؛ قاتّي لا آسال عن شَیء دون العرش 
لا اجبث فیه , گیمة ا تقولها بعدی لا جاول مذع آو کاب ففتر ققام وَجل 
من جانب مسجده في عُنْقَه کِتابٌ اه مَصحف وو رَجْل اد صَرث , طوال" 
(3) , جع السْع. کانّهُ من مُهَوّدٍ العرب وقال رافعا ضوتة : یا المَدّعی 
ما لا عم وَالعْقلدٌ ما لا یفعم ! آنا سایل قأجب فولب نع اصحات عا 
وشیعَنه من کل ناحیّه و5 را ام 


تفا 


ِِِ 


ی به حجَخْ اللّه , ولا تَظهَرٌ به بَراهی ال . 
التقت ای ال وق رل پکل لپسایک وما فی جواییک . قانی جیت ‏ 
ان ال تعالی لا تعتا َلیه الشکوک , ولا يَهِیجَة وَسَنٌْ 0 ِِ 
تین القشرق الجُواء . قا 

مساق الهَواء ؟ ققال : دوران القلي . قالّ : وما قَدژ دوران 1 
ی انعر قل ‏ سدقت , قعتی القيامَة ؟ ققال علیه السلام : 


عند خضور امه ولوغ الأجَلِ . قال : صدقت , قکم مر انیا وقَقالّ علیه 


اک چم 


السلام : بقال : سَبقة آلاف تم لا تحدید . قال : صدقت , قأين بَکَه ما 
؟قال علیه السلام : بکةُ قوضغ التبت. وک آکناف الکرم . قال : : قلِج 

یت مک مَکة ؟قال علیه السلام : لا ال تعالي مک الارض من تحتها . 
قال ؛ ضدقت . قلم شفبت یلک تک ؟ ققال : لها جکت رقات الجبارین 
ویو الغذنبین . قال : ضَذقت , وأین کان ال قبل آن یَخلق عرشَة ؟ 
ِ" : شبحان من لا پُدرک گنه صقیه حمََه عرشه علی فرب ژقرهم من 


کُرسی کُراقته , ولا المَلایََة المقَرّبوَ من آنوار سبّحاتِ جلاله . ویعک ! لا 
یال لَذ ین , ولا نم , ولا فیم , ولا لِم , ولا نی , ولا حیتٌ , ولا گیف 4 فا 

صَدقت قکم مقداژ ما لیت ال (4) غرشة قلی الماء من قمل ان ملق 
الأرضَ والسّماء ؟قال : أنحسنْ آن تحست ؟ قال : تقم . قالّ : لعَلک لا 


تُحسِن ! قال : لا رل [لی لأحسین الچسات ! ققال علیه السلام : آرایت لو 
صَبّ خردل فی الارض حتّي سْدّ القواء وم تین الارض والسّماء , تم آذن 
اس | ن تنقلَةُ علی صعفک حنَة حنة من القشرق الی القغرب , نم مد فی 
مرک واعطیت او علی ذلک < ۳ خی تا عم , وأحضیتة , لکان دک أیسَر من 
احصاء عَدد اعوام ما یت ری رم 


والسّماع . وائما وضعفت ضَفث لک بَعضَ غشر عشیر العشیر من جٌزء مائه | 
جرء , وأستففر ال من الّقلیل فی التحدید . قالّ : فحوّک الرَجْلْ رَأسَة 
وقال : آشمْذ آن لا ال الا ال , وش أن مُحقدا سول ال . (5] 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 207 , بحار الأنوار : ج 46 ص 289 
جح 12 . 

2 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 400, بحار الأنوار : ج 43 ص 319 
جح 2. 8 
3- .لادم من الناس : الأسمر . والصّیّب : الرجّل الخفیف اللحم . والطوال 
بالضم : الطویل (الصحاح : ج 5 ص 1859 «ادم» وج 1 ص 168 «ضرب» 
وج 5 ص 1754 «طول») . 

4- .کذا فی الطبعه ا ی فبکار آلاتذار نقلا عن آلمضدر : وفن ِ 
القلوب «ما لبث عرشه» , وهو الصحیح , , ویویده انصباب جواب بث‌ الامام علیه 
السلام بعد قلیل علی ذکر العرش . 

3- ص 88 , ارشاد القلوب : : ص 377 نحوه وفیه « و آنشاً بعذ 
یقول : انت اصیل العلم پا ذا الهدی .. .» بدل «وشهد ان لا اله 1 الله » , 
بحارالأنوار : ح 57 ص 231 ح 183 . 


ص: 45 
اه تفر خر که 


المناقب , ابن شهر آشوب مردی نصرانی به او (امام باقر علیه السلام ) 
۱ از 
آشپزی ! فرمود : «آشپزی , پيشه او بود» . گفت : تو پسر زن زنگي سیا 

بد دهن هستی ی ۱ 
ببخشاید , ما ی که ما 
۳ 


8 / 4تاثیر اموزش غیر مستقیمالمناقب , ابن شهراشوب به نقل از رویانی 
ین و جیسن [ علیهماالسلام ] به پیرمردی برخوردند که به خوبی وضو 
نمي گرفت . آنان شروع به کشمکش [ظاهری] با یکدیگر کردند . هر یک 
از آنان می گفت : «تو خوب وضو نمی گیری» . آن گاه گفتند : «ای پیرمرد 
! تو میان ما داور باش . هر کدام از ما جداگانه یک وضو می گیریم» ۰ آن 
گاه گفتند : «کدام یک از ما خوب وضو نمی گیرد ؟» . پیرمرد گفت : هر 
دوی شما خوب وضو می گیرید ؛ امّا اين پیرمرد نادان است که خوب وضو 
مهربانی ای که بر امّت جذد خود دارید , توبه کرده است . 


0 به نقل از عبد العزیز یحیی چلودی 
در کتاب خُطب آمیر المومنین ؛امیر ان علیه السلام در خطابه ای که 
ایراد کرد , فرمود : ان پپرسید ؛ چرا که از هی چیزی فراتر از عرش , 
از من پرسش نشده , مگر آن که پاسخش را به گونه ای داده ام که پس 
از من , جز نادانی اعا کننده یا دروغگویی افترا زننده بر زبان جاری نمی 
کند» . در اين هنگام , مردی از گوشه مسجد , در حالی که در گردنش 
کتاب و گویا مصحفی بود , برخاست . او مردی بود گندمگون و کم گوشت 
و بلندقامت , با موهای مجعد . گویا از بهود اعراب بود . او با صدای بلند 
گفت : ای آن که ادعای چیزی دارد که نمی داند و چیزی را که نمی فهمد , 
به گردن می گیرد ! من می پرسم و تو پاسخ بده . یاران و شیعیان علی[ 
علیه السلام ] از هر طرف به قصد [تادیب ] او یورش بردند و هجوم اوردند 


خر 291 
الامام علخ علیه السلام :الأدَنْ یر ميرات . (1) 

قتم غلیم انسلام + مرا کال اب۱9 

الامام الضادق علبه التلام 1۶ سرات خیو مق الا مب 151 


عنه علیه السلام :ان خیر ما وَرّتَ الاب لأبنائهمٌ الأدبْ لا المال ؛ قَاِنّ المال 
یهت والادَبِ یبقی . (4) 


راخمضی 242 (ااوب 7 الفصل الا نت او لاو 7 آلتریدا. 


1- .. تحف العقول: ص 89 , بحار الأنوار: ج 77 ص 237 ح 1؛ شعب 
اللایمان : ج 4 ص 161 ح 4661 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 509 کلاهما عن 
حمّاد عن ابراهیم , المناقب للخوارزمی : ص 365 ح 381 عن حماد بن 
(براهیم , کنز العقال : ج 16 ص 269 ج 44396. 

2- .. نهج البلاغه: الحکمه 54 و113 , مشکاه الاأنوار : ص 437 ح 1468 , 
روضه الواعظین : ص 8 , غرر الحکم : ج 6 ص 353 ح 10480 , بحار 
الأنوار : ج 1 ص 95 ح 30 . 

3- .. الاختصاص: ص 246 , بحار الأنوار: ج 1 ص 94 ح 24. 

4 .. الکافی: ج 8 ص 150 ح 132 عن مسعده بن صدقه , غرر الحکم: ج3 
ص‌438 ح 5036 , عیون الحکم والمواعظ : ص 240 ح 4582 وفیهما 
صدره الی «لأبنائهم الأدب». 


. [امام علیه السلام آنانرا تهی کرد فبه آنان فرموو تام راها کداوید و 
در باره اش شتاب مکنید , که با سبک سری , حجّت های خداوند برپا نمی 
شود و با آن , برهان های خداوند , آشکار نمی گردد» . آن گاه به آن مرد, 
رو کرد و فرمود : «به هر زبانی که می خواهی و بدانچه در دل توست , 
بپیرس .۰ من پاسخ می دهم . تردپدها خداوند متعال را به غضب نمی آورد و 
هیچ نیازی , او را به خشم نمی آورد» . آن مرد گفت : بین مشرق و مغرب 
, چه قدر فاصله است ؟ فرمود : «مسافت هوا» . پرسید : مسافت هوا 
چیست ؟ فرمود : «گردش فلک است» . گفت : اندازه گردش فلک چیست 
۵ ۱ ۱ 
چه زمانی است ؟ فرمود : «هنگامی که مرگ در رسد و مهلت , پایان 
پذیرد» . گفت : راست گفتی . پس عمر دنیا چه قدر است ؟ فرمود : 
«گفته می شود هفت هزار [سال ] ۰ آن گاه دیگر اندازه ای ندارد» . گفت : 
راست گفتی 9 ر کجای مکّه است ؟ فرمود : «بکه , جایگاه خانه[ 
با ات و یرام , اطراف حرم است» . گفت : چرا که 
مکه کت 0 فرمود : «چون خداوند متعال ,. زمین را از زیر آن 
گستراند» . گفت : راست گفتی ۰ پس چرا| به آن بکه می گویند ؟ فرمود : 
«زیرا آن آخانه] . گردن گردنکشان و چشم گناهکاران را در هم کوفته 
است» . گفت : راست گفتی میک | خداوند م خن آن ان کف گر خون زا 
ام ی بت و ی 
وجود نزدیک بودن انبوهشان به کرسی کرامتش , از درک کنه و حقیقت 
صفت وی , , ناتوان اند , چنان که فرشتگان مقاب , از درک انوار عظمت 
جلالش محروم اند . وای بر تو ! در باره خدا گفته نمی شود که کجاست یا 
کدام سوست , يا در میان چه یا برای چه يا از کجا یا از چه زمان است , یا 
چگونه است» . گفت : راست گفتی . پس [بگو] پیش از آن که خداوند , 
رو آ نما را بیافریند , عرش خواوتد همرت بر روق آب بوده 
اشتت: ۲ فزمود ابا تتتمردن رانک می:دانتی ۱:: کفت:: اقفر مود 
«شاید نیک ندانی» . گفت : نه ؛ بلکه نیک می شمارم . فرمود : «اگر دانه 
های خردّل بر زمین چنان ريخته شود که هوا و بین زمین و آسمان را پر کند 
آن گاه به مثل تو اجازه داده شود که به رغم ناتوانی ات دانه دانه : آنها 
را از مشرق به مغرب منتقل سازی , و چنان عمرت طولانی شود و به تو 
توان این کار داده شود تا بتوانی انها را منتقل سازی و ان دانه ها را 
بشماری , این کار از شمارش سال هایی که عرش خداوند , پیش از 
آفوتشن مین و اسفانتیر اب فرنی داشتهه اسان تر انست دومن , تنها 
برایت ت یک دهم از یک دهم ها از یک جزء از یکصد هزار جزء را توصیف 
کردم و از این که در شمارش کم گذاشتم از خداوند , طلب بخشش می 


کته آن روص رش را ان داد ف کفت: : مهادتمی هم که خدایی 
جز خدای یکتا نیست و شهادت می دهم که محمد , رسول خداست . 


ص: 36 


ص: 7« 


ص: 29 


2 رم ال لته ار کل 
تصادفة بها , ققیل له : هو بمکة . قحَرح الرْندیقْ |لی مک وتحن مَع آبی عبد 
ال علیه السلام , ققاربتا الرّندیقَ وتجن مع آبی عَبد ال علیه السلام فپ 
الطواف قَضرت کیفة کتف أبی عبد ال علیه السلام ققال هي ید ال 
؟ قالّ : آبو عبدٍ اللّهِ . قالّ : من المَلِک الذی آنت له عبة ؛ ین ملوي 
السَماء آم من ملوي الأأّرض ؟ وأهرتي قن این :اقب له لمات ام ید 
اله اأرض ؟ فقسکت ققال آبو عبد له علیه, المبلام : قل ما شنت تُخضَم . 
قال شام بخ الحگم : فلث لزندیق : آما نژ غلیه ؟ قَبْح قولی . ققال له 
بو عبد ال علیه السلام کچ | . قلَما قرع آبو غبد 
انآ 
للژندیق : عم أنّ للأرض تحتا وقوقا ؟ قال : تَعم . قال : قدخلت تحتها ؟ 
قال : ل۰ قال : قما بُدریک بها تحتها ؟ قال لا آدری الا آتی أظنْ آن لیس 
تحتها شیء . قال آبو عَبد اللّه علیه السلام : قالظرٌ کظ ها لم. تمت‌فن.. 
قالَ آبو عَبد ال : قضهدت السّماء ؟ قال : لا ال قتدری ما یه ال 
لا . قال : قأتیت القشرق والمغرب قتظرت ما حَلفَهُما ؟ قالّ : لا . قال : 
فقجبا لک ! لم ثبلخ القشرق ۱ 
ولم تصقد الشّماء , ولم 7 تخبر نالک قتعرف ما حَلقهُنَ . وأنت جاچدٌ ما یهن 
! وقل یَجحَدٌ العاقلٌ ما لا یعرف ؟ ! فقالّ الرّندیقٌ: ما کلعنی پهذا أحذ 
یرک . قالَ آبو عبد ال علیه السلام : قانت فی شک من ذلک ؛ قلعل هو , 
آو لعل لیس هو . قال الرّندیقِ : ولقل ذاک : ققال آبو عبد ال علیه السلام 
: یا الرَجْل , لیس من لا یَعلمٌ خَجْد علی من یلم , قلا حَجَة ۰ 
العالم . يا آخا آهلِ هصر , تم نی اقا لا تشک فی اللّهٍ آبدا ؛ آما تر 

السمس والقمر واللیل والتهار یلجان ولا پشتبهان , یذهبان ویرجعان , 11 
اضطرّا لیسن لهما مکانْ الا قکاتهما ؟ ! قان کانا تفدران علی آن تذقب , قلا 


برجعان (1) , قلِم ترجعان ؟ وان لم یکونا مُضطرّین فَلِمّ لایَصیرّ الیل تهارا 
هار لیلا ؟ ! اطعا وال با آخا هل مصر الی دوامهما , والذٍی اضطرّما 
احکَم منهما واکبرٌ منهما . قاٍل الرندیق : صَدقت.. تم قال آبو عَبد ال علیه 
السلام : یا آخا هل مهصر , الذی تذهبون [لیه وتَظُْوتة بالوهم فان کان الهرٌ 
یَذِهب بهم لح لایرذْهْم ؟ ! وان کان یدهم 1 لایذهبٌ ؟ ! القوم 


۷ 


نطرّون . يا آخا آهل هصر , السَماء قرفوعة , والأرض مَوضوءة , لِم لا 
۱۳۲۰ السَماء عَلی الأرض ٩‏ ولم لا تنحدز الارضٌ فوق طاقتها _ فلا 


یتماسکان ولا یتماسَکٌ من علیهما ؟! ققالّ الرّندیقَ : آمسَکهما وَاللّه ریما 
وسَیَذقماً ! قَامن الرْندیق غلی یی آبی غبد الله علیه السلام . ققال لد 
مرا بخ خیلث فداک ! ان آقتت الرنادقة علی بدیک قَقد آَمَتتِ 
الکَار علی دی آبیک . ققالّ المُوْمنْ الذی آمن علی دی آبی عبد ال علیه 
السلام : اجعلني من تلامدَتک ..ققال آبو عَبد اللّه علیه السلام لهشام بن 
الحکم : حُذة الیک ققلمة . قَعَلمة هشامْ , قکان مْعَلم آهل مصر وأهل 
الم ,وت طها 2 حیرصت ,ها آبه غیج الله قلبه السام. 19۱ 


+ بالها: خاغ الفغل مرقوعا وت التون باغفار آنجمله <«فلا عرجعان» 
معترضه . ویویده استقامه الکلام بدونها , کما علیه روایه الاحتجاج : 
2- .التوحید : ص 293 42 , الکافی : ج 1 ص173 , الاحتجاج : ج 2 ص 
4 .2 217 کلاهما نجوه , بحارالانوار : ج 3 ص51 25 . 
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التوحید به نقل از علی بن منصور :هشام بن حکم به من گفت : به گوش 
ملحدی در مصر رسید که امام صادق علیه السلام دارای علم فراوانی 
است . به سوی مدینه ره سپار شد تا با اپشان مناظره کند ؛ اما به ایشان 
بر نخوژد . به او گفته شد * انشان دود مکه اس آن هاحه یف تفت مه 
روانه شد فف حالف که ما ام صادق علیه السلام در حال طواف بودیم 
, چنان به ما نزدیک شد که شانه او به شانه امام صادق علیه السلام خورد . 
ی و ی ی 
الملک (بنده پادشاه) است . فرمود : «کنیه تو چیست ؟» . گفت : ابو عبد 
اللّه . فرمود : «آن پادشاهی که تو بنده او هستی , کیست ؟ آیا از 
پادشاهان اسمان است , پا از پادشاهان زمین ؟ و به من بگو که پسرت , 
بنده خدای اسمان است , با بنده خدای زمین ِ« . آن مرد » خاموش ماند . 
امام صادق علیه السلام فرمود : «هر چه برای مناظره می خواهی , بگو» . 
من به آن ملحد گفتم : آیا پاسخ ایشان را نمی دهی ؟ او سخن مرا زشت 
شمرد . امام صادق علیه السلام فرمود : «هر گاه از طواف فارغ شدم , 
نزد ما بیا» . هنگامی که امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شد , آن 
محلد آمد و نزد ایشان نشست , در حالی که ما نزد او حاضر بودیم . به 
ملحد فرمود : «آپا می دانی زمین , زیر و بالایی دارد ؟» . گفت ".ری 
فرمود ی ی اد ی ی ی ی ی 
چیست ؟» . گفت : ؛ اما به گمانم زیر آن چیزی نیست . امام صادق 
علیه السلام فرمود : سار و یقین نداری گمان , ناتوان است [و راه به 
خابین نف نزد] ابا به شمان یال رفته. آی. #۱ کفت . نم : فرخود ایا 
می دانی بالای آسمان چیست ؟» . گفت : نه یا 
مغرب رفته ای تا پشت آنها را ببینی ؟» . گفت : نه . فرمود : «شگفت 
اه 
و نه به بالای آسمان , عروج نموده ای و از آن جا خبری نداری تا بدانی 
پشت آنها چیست , با این حال , منکر چیزی هستی که در میان آنهاست ! 
آیا عاقل , چیزی را که نمی داند , انکار می کند ؟» . ملحد گفت : هیچ کس 
جز تو این حرف را به من نگفته است . امام صادق علیه السلام فرمود : 
«تو نسبت به این امر , تردید داری که شاید درست يا نادرست باشد » . 
ملحد گفت : شاید همین باشد . امام صادق علیه السلام فرمود : «آن که 
ی ات رت آن کضرمی زاندمجنتی دار سا من این رزحاهل بن عاله 
حجّتی ندارد . ای برادر مصری ! سخنم را در یاب ! ما هرگز در باره خداوند 
, تردید نمی کنیم . ایا نمی بینی خورشید و ماه و شب و روز , سر بر می 


است از تو 


آورند و اشتباه نمی کنند و می روند و باز می گردند و ناگزیرند و مکانی 
جز مکانشان برای آنها نیست ؟ اگر می توانستند که بروند و بر نگردند (1) 
, پس چرا بر می گردند ؟ و اگر ناگزیر نیستند , چرا شب , روز و روز , 
شب نمی شود ؟ به خدا سوگند ای برادر مصری تا زمانی که هستند : 
ناگزیرند , و آن که آنان را به ناگزیر می گرداتد , استوارتر و بزرگ " تر از 
خود آنهاست» . ملحد گفت : راست گفتی . آن گاه امام ار ی 
فرمود : «ای برادر مصری ! آن ی 
پندارتان به [خالقیت آوی گمان می برید , اگر [این هر ] آنها (خورشید و 
ماه و شب و روز) را می بَرّد , پس چرا آنها را باز نمی گرداند ؟ و اکر [اين 
دهر] آنها را باز می گرداند , پس چرا آنها را نمی برد ؟! جملگی ناگزیرند . 
ای برادر مصری | آاسمان : برافراشته .و زمین , در زیر ان ]۱ کسترده 
است . چرا اسمان بر زمین , سقوط نمی کند ؟ وچرا زمین , [بارهای ] 
بیش از طاقتش را سرریز نمی کند؟ در حالی که [زمین و آسمانْ] نه خود 
, نگه دارنده ای دارند و نه کسانی که بر روی آنها هستند ؟» ۰ ملحد گفت : 
سوگند به خدا سر مها ای ی ای تس 
آن مرد ملحد , به دست امام صادق علیه السلام ایمان آورد . خمران بن 
آعیّن به ایشان گفت : فدایت شوم ! اگر ملحدان به دست شما ایمان می 
آورند » کافران نیز به دست جه شما ایمان آورده اند . آن مومن که به 
دست امام صادق علیه السلام ایمان آورد , گفت : مرا از زمره شاگردانت 
قرار ده . امام علیه السلام به هشام بن حکم فرمود : «او نزد تو باشد و به 
او دانش بیاموز» . هشام به او علم اموخت و ان شخص , معلم مردم مصر 
و شام شد و پاک مردی شد , تا بدان جا که امام صادق علیه السلام از او 
زاین ردید: 


1- .در متن عربی حدیث , فعل «یرجعان» به صورت مرفوع (با باقی ماندن 
نون مضارعه) امده است ؛ زیرا جمله «فلا برجعان» . معترضه است . 
شاهد معترضه بودن این جمله . آن است که اگر آن را در نظر نگیریم , 
کلام تمام است , چنان که روایت الاحتجاج , چنین است . 
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ص: 285 

امام علی علیه السلام :ادب , بهترین میراث است. 

امام علی علیه السلام :هیچ میرائی چون ادب نیست. 

امام صادق علیه السلام :هیچ میرائی بهتر از ادب نیست. 

امام صادق علیه السلام :بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می 
نهند , ادب است , نه مال و ثروت ؛ زیرا مال و ثروت می رود , ولی ادب 


می ماند. 


ر. کی : ص 243 (ادب / فصل سوم : ريشه های ادب / تربیت) . 


ص: 2 3 
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بحار الأأنوار عن محشد بن سنان :حَذتتا العْقَصَل بن عُمَر قالٍ : کنث ذات 
وم بَع العصر جالسا فی الرّوط نو تین القبر والتر, وتا مُقکرٌ فی ما ص 
له یه سَیْدنا مُحمّدا صلی الله علیه و آله من السّرَّفِ والقد 
وأعطاه وشَرّقَة به وحباة ما لا بعر ال 5۹ 0 : 
قضله وعظیم منزلیّه و ر مرته , قاتی لکدلک اذ آقتل ابن آیی آلقوجاء: 
تن ره | ‌ِ : ۰ 


قجلس بحیث اسمع کلامهٌ 0 لمجلسن اذا رَجْل من آصحابه 
قد جاء فَجَلسَ الّیه , قتکلم اب بی القوجاء ققال : لَقد بلَع صاجبٌ هدذا 
القبر العٌ بکماله , وحاز ارت بجمی خصاله , ونان الغطوه فب ۶ 
حوأله قال له صاحنه : له کار 1 لعتر اه 


. وظَهَرّت فر بها حَجْنهُ , با وبحرا وسهلا وجتلا فی کل یوم ولیله حخمسَ 
4 والاقامه ؛ لِیتجَدّد فی کل ساعه ۱ ۱ 
مرخ . ققال اب آبی القوجاء دع ذکر مُحتّدٍ صلی الله علیم و 
فیه عقلی , وضَلٍ فی آمره فکری , وحدُنا فی ذکر الأصل الذی یمشی بو . 
دکر دام اواج ۰ وزع ان ذیِک باهمال لا صَنعة فیه ولا تقدیر , ولا 
صانق له ولا مُدیْر ! بل الأشیاء تتکَونْ من ذانها بلا مُدبرٍ , وعلی هذا کاتتِ 
الذنیا آم ترل ولا تال قال الفقطر قلم آملک تفسی عضباٍ وعیظا وجتفا 
, قَفْلثْ : يا عَدوّ ال اآلحدت فی دین ال , وأنگرت الباری جَلَ قُدسْة الذی 
حَلَقَک فی آحسن تقویم , وضَوّرَک .فی انم صوزو , تقلک فی آحوالک حتی 
یلع یک الی حیث انتهیت , قلو تقکرت فی تفبیک وضاقک لطیف جک 
لوجدت دلائل الرَّبوببَه وآثار الصَنعّه فیک قائمه . وشواهده حل وتَقذس فی 
حلِقک واضحة , وبَراهبته تک لایْحَة ۱ ققال : يا هذا , ان کنت من آهل الکلام 
کلمناک ؛ قٍن تبت لک خجّدٌ تیعناک وان لم کی موم فلا کلام 1 فان 
کنت من آصحاب جعقر بن مُحقّدٍ الضادق قما هکذا بُخاطبُنا , ولا بمثل دلیلک 
یُجادلنا ! ولقد سَمع من کلاینا آکتر مِمّا سمعت , قما َفحش فی خطاینا , 
ولا تعَدّی فی جواین وه تلحلی لین العاقل الَصین ؛ لا تعتریه حُرق ولا 
طینن ولا نرق . ویسمع کلامنا . ويصغي الینا , ویستعرف حجتَنا , خیش 
استفرغنا ما عندنا وظتا آثا قد قَطعناة ادخ خقتنا کف تدای 


و فصیر / یل مَنا به ۱ لخحه / ور بَقَطع العذر , ولا 7 7 تستطیع لجوابه ر دا / فان 5 کنت 
من آصحایه قخاطینا بمثل خطایه ... . (1) 


لحار ااتمار ود ی و تلا غن الخیر الهشی وید اامعصل , 
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بحار الانوار به نقل از محمّد بن سنان :مفصّل بن عمر برای ما چنین روایت 
کرد : روزی پس از عصر , در روضه (میان قبر و منبر پیامبر خدا) نشسته 
بودم و در باره شرافت و فضیلت هایی که خداوند به پیامبرمان محمّد صلی 
الله علیه و آله اختصاصا ارزانی داشته , و نیز در باره لطف و عطای الهی و 
کرامت و منزلتی که به ایشان بخشیده و اکثر امّت از آن بی اطلاع اند , و 
در لایه و ات یت مرگ اد ای رها ری 
الله علیه و آله می انديشیدم . در اين حالت بودم که ابن ابی القوجا آمد و 
چنان نزدیک نشست که سخنش را می شنیدم . وقتی در جای خود قرار 
گرفت» یکی آردومانش امد و کار خی ,این آيي آعوها ر شروع 
به صحبت کرد و گفت : صاحب این قبر , به کمال عزژت رسیده و در تمام 
خصلت های خود , به شرافث دست افته و در تمام حالات خود , به بهره 
مرتبه عالی و درجه والا داشت و برای ااعای خود , معجزاتی آورده که 
عقل ها را مبهوت و فکرها را حیر‌ان ساخته است و اندیشه ها برای 
دستیابی به دانش او در دریاهای تفکر , غوطه خورده اند ؛ اما بی آن که 
بهره ای به کف آورند . پشیمان , به جای نخستین خود باز گشته اند . و 
هنگامی که عاقلان , فصیحان و سخنوران , دعوت ایشان را پاسخ گفتند , 
مردم , گروه گروه در دین او وارد شدند و نام او به نام آفریننده اش قرین 
شد , و نام او پنج بار در روز , بین اذان و اقامه بر بالای عبادتگاه ها در 
تمام شهرها و جاهایی که دعوت او بدان جا رسیده و شعارش در ان جا 
فرازهند .شده و خخت او در آن.جا اشکار کشته. اعنم از :خشکی. و دریا و 
دشت و کوه , صلا داده می شود تا در هر ساعت , یادش تجدید گردد تا 
رسالت او خاموش نشود . ابن ابی العوجا گفت : یاد محقّد را وا گذار که 
عقلم در باره اش متحیّر و انديشه ام در باره اش گم راه شده است . از 
اصل و ريشه ای سخن بگو که او دعوت کننده به آن است . آن گاه از سر 
آغاز انیا سک نمیا آورد وب بنداد خود » مدع شید که اغان انیا به 
صورت رها بوده و صنعت يا برنامه و سازنده يا تدبیرکننده ای نداشته است 
: بلکه اشیا از ذات خود , بدون داشتن مدبر , پدید ای توبن خاطر 
است که دنیا هميشه بوده و هماره خواهد بود . مفصّل گفت : من از روی 
و ی و و و 
گفتم : ای دشمن خدا ! در دین خدا الحاد می ورزی و سازنده منژهی را که 
تو را به بهترین قواره آفرید و با کامل ترین چهره آرایی آراست و در حالات 
گوناگون , تو را انتقال داد , تا تو را به جایی که رسیده ای. رساند . انکار 


ی گنه ٩.‏ اک درنجان خود انديشه کنی , حسن نازک آندیشت تو را تصدیق 
می کند . ره نمون های ربوبیت و نشانه های افرینش الهی در تو 
پابرجاست و گواهان خداوند سبحان , در آفرینش تو پدیدار و پرهان هایش 
برایت روشن اند . ابن ابی العوجا گفت تا هروه اکن ان متکلحانی اه 
مناظره می کنیم و چنانچه پُرهان تو ثابت شد , ما از تو پیروی می کنیم , , و9 
اکر خره,صکلمان تن باه ۸ سخنی نداریم ۵ اند از یاران جعفر بن 
محمد صادق هستی ها ۱ 
ما به مناظره نمی پردازد , که او بیش از آنچه تو از ما شنیدی , از ما 
شنیده است ؛ اما در گفتگو با ما . به زشتی , سخن نگفته و در پاسخ ما 
مرزشکنی ننموده است . او انسانی بردبار , متین , , عاقل و استوار است 
ی ۳0 
ی 

که برهان ما پایان می پذیرد و ما گمان می بریم که دیگر , او را مجاب 
ساخته ایم ؛ امّا او با گفتاری اندک و سخنی کوتاه , برهان ما را در هم می 
شکند و برهان خود را بر ما تمام می سازد , و راه گریز را می بندد , به 
من ۰ پس اگر تو از پاران اویی , به 
سان گفتار او با من سخن بگو ... 


ص: 356 


و ,یت , العوجاء وعَبدٌ اللّه بنْ المع فی القسجد ی ققال 
لقع : ترون هذا الخلق ؟ وآوتا پتده (لی موضع الطواف ما منم 


م2 #حشر علیهماالسلام ام الباقون قرعاغ وهای . ققال له ابش | 

وکیف آوجبت هدّا الاسم لهذا السْبخ دون هولاء ؟ قال ی رای عندة 

آم رخ عند هم جففال لد انن ای العوجاع» لابد هن اختبار ما فلت فیم من 

ما تفقل ؛ قاتّی آخاف آن بفسید علیک ما فی دک ! 
۳ 


0 ولیسن ما تقولون ؟ فد استوينم و ترخفک له ۵ و 
تقول ؟ وا شیء یَقولون ؟ ما قولی وقَولْهُم الوا . فقال : وکیفَ 
کون قولک وقولقّم واجدا وهم یقولون : أَنّ هم معادا وئوابا وعقابا , 
وتمتوج بان فی السَّماء الها . وأنها مرانْ , وأثثم تزمون آأل السّماء 
لیس فیها أَعذ ؟ ك : قاغتتمئها منة قفلث لَة : ما متقة ان کان 
یقولوت آن یَظهر لحَلقه ء ویّدعوقم الی عبادته ؛ حتثّی لا بَختلف مهم 
0 ب عنم وأرسَل له الرْسْل ؟ ولو باشزهم بتفننه کان 
بالیه الاشان نف فعال ,ای : ویلک ! وکیف احتَجّب عَنک فر. آرای 
ی پر 
صتعفی: : وصعفی نفد ف نک , وسْقمک بعد صعْتَکَ وضتک بقد اسقوک :, 
ورضاک بعد عَصبک , وعصَبک بعدّ رضاک , وخزتک بعد فرچکر جرک بو 
خزیک , وخبک بعد بغضک , وبْغصک بَعد خبک زک رف آزارک دازا تک 
بعد عغزمک , وشهوتک بَعد کراهتک , وکراهتک بَعد شهوتک , ورغبتک بعد 
رهبیک , وزهتلک بعد زغبیک , وزجاءک بَعد یسک , ویاسَک بَعد جاک , 
وخاظرک تما لم بکن. فی. وهمک ما و ی 


ِ- ِ- 
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ومازال یِعْد عَلمع قدرتة التی فی تفسی التی لا آدقعها , حثی ظتنث اند 
سَیظهرٌ فی ما بینی وبیتة ا)1) 


1- .الکافی : جح 1 ص 74 ح 2 , التوحید : ص 125 ح 4 , بحارالأنوار : ج 3 
ص 42 ح 18 . 


ص: 37 


الکافی به نقل از ابو منصور طبیب يكي از شیعیان به من خبر داد و گفت : 
من و این ابی العوجا و عبد اللّه بن مققع در مسجد الحرام نشسته بودیم . 
ابن مقفع با دستش به محل طواف اشاره کرد و گفت : آیا 7 
تسوپ سا کف کر جر آن:یرمود 
نشسته و مقصودش امام صادق علیه السلام ) ؛ اما باقی مانده مردم » 
فرومایگان و چارپایان اند . اين ابی العوجا به او گفت : چگونه نام انسانْ را 
از میان مردم , تنها بر این پیرمرد می گذاری ؟ ابن مقفع گفت : من در او 
چیزی می بینم که نزد دیگران نیست . این ابی العوجا به او گفت : لازم 
است 7 باره ادعایی که در باره او داری / ارات انجام شود ۰ ابن مقفع 
به وی گفت سا أ« 
توطنی کردی و را سا و ار ی ی 
مقفقع گفت : اگر چنین گمانی در باره ام داری , پس برخیز , و نزد او برو و 
تفه دا نی هار ها رتشا ماش رها یک که 
تو را به بندی , بند می کند و به نشانی , نشاندارت می سازد . ابن ابی 
العوجا برخاست و من و ابن مققع , بر جای خود نشستیم . هنگامی که ابن 
ابی العوجا نزد ما بازگشت , گفت : وای بر تو , ای ابن مقفع ! این شخص 
, بشر نیست و اگر در دنیا یک روح هست که هر گاه بخواهد , در قالب 
چسد , ظاهر می گردد و هر گاه بخواهد , در باطن به صورت روح در می 
آید , این شخص است ! ابن مقفْع به او گفت : ماجرا چه بود ؟ گفت : 
نزدش نشستم . وقتی کسی نزد او جز من نماند , با من آغاز به سخن کرد 
و گفت : «اگر حقیقت , همان باشد که اینان می گویند که حقیقت ۰ همان 
ان (ظواف کیان ات آبازته سلاست ره ایشا تیان 
کرده اید , و اگر حقیقت , چنان است که شما می گویید که حقیقت , گفته 
شما نیست شما و آنان برابرید» . به او گفتم : خدایت رحمت کند ! ما چه 
می گوییم و آنان چه می گویند ؟ سخن من و آنان , یکی است . فرمود : 
«چگونه سخن تو و آنان برابر است , در حالی که آنان می گویند : معاد و 
ثواب و عقاب دارند و معتقدند که در انتمان » خداوند اسنت و آسمان , آباد 
است ؛ ولی شما می پندارید که آسمان , ویران است و کسی در آن جا 
نیست »٩!‏ . ابن ابی العوجا گفت : من فرصت را غنیمت شمردم و به او 
کم *اکرق‌فتام چنان استت. که اینان فی کونند موجه مانعی:دارد که خدا 
خود رالیراع تخاس سار ساره انار وا مس موه ضرا 
خواتد , تا حثّی دو تن در باره او اختلاف نکنند , و برای چه خود را از آنان 


پوشیده می داشت و پیامبران را به سوی آنان می فرستاد ؟ و اگر خود, 
کار هدایت مردم را مستقیما به عهده می گرفت 0 
راهی نزدیک تر بود . به من فرمود : «وای بر تو ! چگونه کسی که قدرت 
خود را در جانت به تو نشان داده , خود را پنهان نگاه داشته است ؟ تو 
نبودی . او تو را پدید آورد . پس از کودکی ات تو را بزرگ کرد , و پس از 
اشانی ات ترا انا مهم شا ای ات ماه نت کرد , و پس از 
سلامتت بیمارت ساخت , و پس از بیماری ات به تو سلامت داد , و پس از 
خشمت به تو خشنودی داد , و پس از خشنودی ات به تو خشم داد , و پس 
از شادی ات تو را محزون کرد , و پس از حزنت تو را شاد ساخت , و حتٌ 
تو پس از بغضت , و بغض تو پس از حبت , و تصمیم تو پس از سستی ات 
, و سستی تو پس از تصمیمت , و خواستت پس از ناخشنودی ات , و 
ناخشنودی ات پس از خواستت , و اشتیاقت پس از بیمت , و بیمت پس از 
اشتیاقت , و امیدت پس از ناامیدی ات , و ناامیدی ات پس از امیدت , و 
یادآوری آنچه در اندیشه ات نبود و محو کردن آنچه در ذهنت بدان معتقد 
بودی , همه از خداست» و آن چنان قدرت خداوند در تجاتض را رای بر 
ی 


شده است ۱ 


ص: 296 


الفصل السادس : آداب التأدیب6 / 1الَادینٌ بالشیرهالامام علون علیه 
السلام :من تَضب تَفسَة لاس ماما قلییدًپتعلیم تفسه قبل تعلیم یره : 
کت دیب بسیزنه قبل تأدیبه ی 4 ومعَلم تفسه ومَوّدبها ا< حَقٌ بالاجلال 
من مُعَلم النّاس ومَوّذیهم . (1) 


عنه علیه السلام : صلح المُسیء بخسن فعالک , ودْلّ عَلّی الخیر بجمیل 


مقالک . (2) 

لتاست تأَدیبة . (3) 

راتع ۰ هد نموت هه ع و ص 212 (اشلي ‏ افص الرانع / ادنوه 
بالعمل قبل اللسان) . 


1- .. نهج البلاغه: الحکمه 73 , آعلام الدین : ص 92 , بحار الأنوار: ج 2 ص 
6 ح 33. 

2 .. غرر الحکم: ج 2 ص 182 ح 2304 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 
ح 1974 وفیه «الجمیل» بدل «الخیر». 

3- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 20 ص 263 جح 72. 
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9/ 6انَرْ استجابه الامام وانصیاغة 2 للقضاءالسنن الکبری عن الشعبی :خرج 

لیا بن آبی طالب آلی السوق , قلذا هو بتصرانی تبیغ درعا 0 
الذرع فقالٍ هذه در کی » بینی وبیتک قاضی السلمین وکان قاضی 
ای ؛ کاب عَلمٌ استفضاه قلَقا رای شریح آمی المُوْمینین قام 
من مجلس القضاء وأجلس عَلیّا فی مجلسه , وجلس شتیخ فدامَة [لی 
جنب اللّصرانی . ققال له عَلوهٌ : آما یا شُرَیغٌ و کان خصمی مُسلما لَققدث 
َعَهُ مجیس الخصم ولکتی سَمعث سول الله صلي الله علیه و اله یقول : 
«لا تصافحوهم ولا تبدَوُوهم یالسّلام .. . وضغروهم کما صَعَرَهْمْ اللَ» , اقض 
بینی وبيتة یا ریخ . فقال شریخٌ کول با آمیر. الموهنین نین ؟ ققال عَلی : 
هذه درعی دَمَبت هی مَندٌ مان . ققال شریخ : ما تقول یا تصرانیٌ ؟ فقال 
الصرانی ها اک آمیو الغذیتتن ؛ الدرخ هه فرعی, .فعال.سشزیه معا 
اری آن تخزح من تیه , قهل من ته ۲ ققال علعلیه السلام : ضدق 
شریح . ققال النصرانم : آما ما آتا اشهَد أنْ هذه احکام الأنبیاء , آمیرٌ المَوْمنینَ 
تجیء [لی فاضیه وفاضیه تَقضی علیه ! هب الم با آمیز القومنین درفک 
ائبعنّک مر من الیش وقد زالت عن ملک الأورق ِِِ ؛ قائی اشهَد آن لا 
الة لا الا وأنّ محَمّدا سول له . ققال علین علبه السلام. : آفا اذا 
أسلمت قهی لک . وحَمَلَة علی قَرس عتیق 9 


1- .السنن الکبری : ج 10 ص 230 ح 20465 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 4 
, کنز العمّال : ج 7 ص 24 ح 17789 ؛ الغارات : ج 1 ص124 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 104 ص 290 . 


ص: 301 
8 / 6 اثر تن دادن امام علیه السلام به داوری 


رپ نی سای له الم حالف کر ی خ لاد کی 
علی بن ابی طالب علیه السلام به بازار رفت و ناگهان به مسیحی ای 
برخورد که زرهی را می فروخت . علی , زره را شناخت و گفت : «اين , 
زره من است و میان من و تو , قاضی مسلمانان , داوری کند» . در آن روز 
, قاضی مسلمانان , شریح بود که علی علیه السلام او را به قضاوت , 
منصوب کرده بود . شریح وا که اهر مان وا تدم از سا اه 
قضاوت برخاست و علی را بر جای خود نشاند و شریح , در برابر او و در 
ار ی ما ی او ی ار و 
شریح ! اگر طرف دعوای من مسلمان بود . با او در جایگاه دعوا می 
ایا ی ۱۱ 
مصافحه نکنید و به آنان , آبتدا یه تعلام نکنید.... و آنان» را تخقیر کنید:خنان 
که خداوند , آنان را تحقیر کرده است . ای شریج ! میان من و او داوری 
کن» . شریح گفت : بفرمایید , ای امیر مومنان ! علی گفت : «اين , زره 
و ای و . شریج گفت : ای مسیحی ! تو 
او ۱ و طبق ری من , 
زره از دست او خارج نمی شود . آیا بیْنه ای داری ؟ علی گفت : : شریح , 
درست می گوید . مسیحی گفت : اما من گواهی می دهم که این , احکام 
پیامبران است که خلیفه مسلمانان , نزد قاضی خود می اید و قاضی او , 
توست . من در پی سپاه , به دنبال تو بودم که از شترت افتاد و من ان را 
برداشتم . شهادت می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و محقد , 
رسول خداست . علی گفت : «حال که اسلام آورده ای , زره از آن تو 
باشد» و اسب گران بهایی نیز به او بخشید . 


ص: 22 


8 7 نت احیسان الاب الی مه اللّصرانیُهالکافی عن زکریا,بن ابراهیم :کنث 
تصراییّا , قأسلمث و حجچث , قدخلث علي آبی عبد اللّه علیه السلام , 
فلت آلی کنث علی الَصرایّه , وائی أسلمث , ر ققال : وایٌ شَیء أیت 
فی الاسلام ؟ فلت : قول الله عز و جل : «ما کنت تدرٍی ما الکتا 

الاعیمان و لکن جَعَلتاة ُوزا تقدی یه من تسا ۹ ققال : : لد 
, تم قال : اللهم آهدم | تلانا : سل غفا شتا بت « ففلت: [ن [ 
علی اللّصرایبّه وأهل بیتی , وأشی مَكفوقة البَضر , قأکون َعَهّم واکل 
آنیتهم ؟ ققال : یأکلون لحم الخنزیر ؟ فَقَلثْ : لا, ولا یَمَسُوتَةٌ . فقال, 
باس , قانظر امک قفبرّها , قاذا ماتت قلا تکلها ٍلی عی رک ؛ کن أنت 
تفومْ بسأنها , ولا خرن آحدا تک آتیتني , حلی نی بمني | و 
قال : قاتیئة بمنی والناسن حولَه که مُعَلمْ صبیان ؛ هذا یسالة , وهدا سل 
قلَغا قدمث الکوقه آلطفث لأْمی, وکُنثْ أطعمّها , واقلی توبها ورأسَها , 
وأخدها . ققالت لی : ی بت , ما کنت تصتغ بي هذا وانت علی دینی , فما 
الذی آری منک مُنذ هاچرت قدعلت فی الحَنیفیّه ؟ ! ققلث : رَجُل من ولد 
تیا آمرنی بهذا . ققالت : هدّا الرَجْل هو تبیاٌ ؟ فلت : لا, ولکنَةٌ این تبیٌ . 
مر یط یب سا یا آّه , اه 


ِ- 


والعضر والعفرت ات ند 51 عرص آما ِِ هی زر فقالت " 


- 


یا بت آعد عَلَّ ما علمتنی . قَأَعَدة علیها , قَأقرّت به وماتت . قلقا آصبحت 


ِ- 


کان. العستفون: آلدین: لها «سکنت. ابا الذی صایت: غلیها ولتت اف 


۴ .الشوری ۲ 
- .الکافی ۳۰ 2 ص 160 ( 11 , مشکگاه اه ۰ ص‌ 2798 ۳ 9390 بزیاده 
0 بعد «علمتها» , بحار الأنوار : ج 47 ص 374 ح 97 . 


ص: 363 
و ار یکت کرو وس با اون یی ارف 


8 / 7تأثیر نیکی کردن پسر به مادر مسیحی اشالکافی به نقل از زکریّا بن 

ابراهیم زمن مسیحی بودم و اسلام آوردم و حج گزاردم . آن گاه نزد اماء 
صادق علیه السلام رفتم و گفتم : من بر دین مسیح بوده ام که حال , اسلام 
آورده ام . فرمود : «در اسلام چه دیده ای ؟» . گفتم : این , سخن خداوند 
عز و جل که : «تو , نه کتاب را می شناختی و نه ایمان را؛ ولی آن را نوری 
گردانيديم که هر که را بخواهیم , با ان هدایت می کنیم» . فرمود : «به 
راستی خداوند , تو را هدایت کرده است» و آن گاه سه بار فرمود : 
«خداوندا ! او را هدایت کن» وافزود : «هر چه می خواهی , بپرس , ای 
فرزندم »٩‏ . گفتم : پدر و مادرم و خانواده ام مسیحی ۰ و مادرم 
نابیناست . من با آنها هستم و در ظرف های آنان غذا می خورم ؟ فرمود : 
«آیا گوشت خوک می خورند ؟» . گفتم : نه و به خوک , دست نمی زنند . 
فرمو د : «باکی نیست . مراقب مادرت باش و به او نیکی کن , و اگر از دنیا 
رفت , . تو خود , کار [تدفین] او را به عهده بگیر 
و به کنتنی که که زد مرن آمده آق , تا ان که آن شاء الله در منا نزد من 
انیت ها ترقانشان رفتم و فردج , چنان دور ایشان جمع بودند که گوبا 
او معلم خُردسالان است . این شخص از او می پرسید و آن شخص از او 
می پرسید . هنگامی که به کوفه رسیدم , به مادرم محبّت کردم و خودم به 
او غذا می دادم و جامه و سرش را از شیش ر پاک می کردم و به او 
خدمت می نمودم . مادرم به من گفت : ای پسرکم ! تو وقتی بر دین من 
بودی , , این چنین با من رفتار نمی کردی . این , چه رفتاری است که پس از 
مهاجرتت و پذیرش اسلام در تو می بینم ؟ گفتم . مردی از فرزندان 
پیامبرمان ۰ مرا به این رفتار , فرمان داده است . مادرم گفت : آیا این 
شخص ؛ نود ۶ ساهیر انست. ۰ کم نه ؛ بلکه پسر پیامبر است . گفت : 

پسرکم ! این شخص ؛ پیامبر است و این از وصایای پیامبران است . گفتم : 
مادر | پس از پیامبر ما , پیامبری نیست ؛ بلکه او فرزند پیامبر است . گفت 
: فرزندم ! دین تو , بهترین دین است . آن را بر من عرضه کن . من آن 
دين را بر او عرضه کردم و او اسلام را پذیرفت و [مسائل] دين را به او 
اموختم . او نماز ظهر 4 کصیر تا و 
9 : ای فرزندم ! آنچه را به من آموختی , 
دوباره برایم باز گو . من دوباره برایش بازگو کردم . او به آن , اقرار کرد و 


از دنیا رفت ۰ صبح هنگام , مسلمانان او را غسل دادند و من بر او نماز 
خواندم و در قبرش گذاشتم . 


ص: 204 


ص: 365 


علي الم ی مه ات و هن ری 
هم لت من لب بن این : کُنث اقول : رل صالخ بُسعغ وله 
ناس . 5 بِنْ لاه وحاتة وتهاقم عغن الص . 
وعدا عَلیٌ بْ الخسین ماژا ای 1 , فناداة هشام , بسا[ 
: ح ۱ 


ن 
۱۱ 
۷ 
اع 

۱ 


۵ 


العدد القویّه عن الرّهری :زج عم ب بخ الْسَین علیه السلام ] توماً من 
القسجد , قَتبعَه رَجُل قسلَهُ قلجقة الق؛ والجواتی: قَهَقوا بالرَجُل . ققال 
7و . نم قال : فا نت | , آلک حاجة تعیلک علیها ؟ 
قاستحی ار . قالقی کل یه قمبضة کانت ع وا ال رود 


قکان الاَجْل |ذا رأم بَعد ذلک یَفول : أَشهَدٌ نک من آولاد السول 2(۱) 


الارشاد عن آبی مجمّد الحسن بن محقّد عن جدّه عن غیر واحد من آصحابه 
ومشایخه :ان رعلا من ولد غفررین الخطاب کان بالخدیته بعدی [ا لخن 
موی غلبه السلام » ونشته آذا راهم وففتم علبا علیه السلام» مان له 

بعض جلَسائّه بوما : دعنا تقثل هدّا الفاجر , قتهاهم عن ذلک اش امین 
ورَجَرَهم آأَشْدّ الرجر , وسَأل عن الفْمری , قذکر له 1۳ 
القدیتو . فرَکت , فوَجَدَة فی مَررعه , قدحَلّ المَررَعة بچماره , قصاح به 
قرع : لا توطِی زرغنا ۱ قتوَطاة نو الکسَن علیه السلام بالجمار ‏ 0 
وَضل الیه , 9 قترَل وجّلسَ 1 وضاحکة , وقال له : کم غرمت 
في رعک هذا ؟ ققال له : متة دینار .قال : قکم ترجو آن ثصیت فیه ؟قال 
: لسث عم القيت . قال : تما فلت لک : کم ترجو آن یجیتک فیه ؟ قال : 
آرجو فیه متی دینار . قاخرج له آبوالکسن علیه السلام طخ فیها تمه 
دینارٍ , وقال : هذا زرغک علی حاله , واللة ترژفک فیه ما ترجو . ققام 
الغقره فَقبّل رس وسَة آن تصقح عن فارطه ؛ تم لیم او العسن 
علیه السلام_وانصَرّف . وراح ای القسجد قَو جد الغعرة ۳ , فلا تَظرَ 
[لیه قال : ال عم یت یجقلٌ رسالاته قوب َصحابة یه ققالوا له : ما 
قطَک ؟ قد کنت تقول یر هذا ! ققال لَهّم قد سمعلم ما قُلث الا , 
وجَعل بو این الحسَن علیه السلام , قخاضموه وخاضَمهّم ۳ دام 
الحسّن [لی 7 لخلسائه الذین سالوة فی قتل مرو : ایما کا 


2 
فصل ششم : روش های ادب آموزی(تربیت) 


6 1 ادب آموزی با رفتار 


فصل ششم : روش های ادب اموزی (تربیت)6 / 1ادب اموزی با رفتارامام 
علی علیه السلام :هر کس خود را پیشوای مردم قرار دهد , باید پیش از 
تعلیم دیگران , به تعلیم خویش مبادرت کند و پیش از آن که با زبان و 

تارش تربیت کند , باید با رفتار و کردارش به تربیت دیگران بپردازد , و 
کسی که آموزگار و مربّی خویش ی کر 
مربی مردم باشد , سزاوار تجلیل است. 


امام علی علیه السلام :بدرفتار را با تیک رفتاری ات اضلاح کن : وبا گفتار 
نیک و زیبایت , به نیکی ره نمون شو . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کسی که اخلاق 
خود را درست نکند , تربیت اموزی او , به مردم سود نمی بخشد. 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 15 ص 213 (تبلیغ / فصل چهارم / دعوت با 
عمل کردن » پیش از زبان) . 


خیرا ۳ ازدئم ام ما اردث ؟! ی اصاً صلحث امره با لمقدار الذی گرفتم , 
وکقیث به سره ! (3) 


1- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 220 ؛ شرح الأخبار : ج 3 ص 260 ح 1162 


نحوه , 

2- .العدد القویّه : ص 319 ح 20 , کشف الفقه : ج 2 ص 293 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 46 ص 99 ح 87 ؛ تهذیب الکمال : ج 20 ص 397 , تاريخ 
السووّل : ص 95 عن طاووس بن کیسان . 

3- .الارشاد : ج 2 ص 233 , اعلام الوری : ج 2 ص 26 , دلائل الامامه : ص 
1 , کشف الفقّه : جح 3 ص 18 کلاهما نجوه , بحارالأنوار : ج 48 ص 
2 ح 7. 


ص: 27 
9 قاتیر ننک کرون به نیگن 


8 / 8تأثیر نیکی کردن به گناهکارالطبقات الکبری به نقل از سالم , غلام 
امام باقر علیه السلام :هشام بن اسماعیل , علی بن الحسین (زین 
العابدین) علیه السلام و خانواده ایشان را ازار می رساند . بالای ِ 
خطبه چنین می کرد و به علی علیه السلام اهانت می کرد . هنگامی که 
ولید بن عبد الملک به حکومت رسید , او را عزل کرد و دستور داد که او 
برای بازجویی , نزد مردم , نگاه داشته شود . هشام بن اسماعیل با خود 
می گفت : برای خدا چنین مکنید ! ۱ ی 
بگشاید , ولید بن عبد الملک , مرا کیفر خواهد داد] . بدین ترتیب , او را 
نگاه داشتند ؛ اما علی بن الحسین علیه السلام , فرزندان و خاندان خود را 
1 اورد و انان را از تعزض [به هشام ] , باز داشت تلو بن الحسین 
ار رو 
هشام بن اسماعیل , او را مخاطب ساخت که : خداوند , داناتر است که 
رسالت های خود را کجا قرار دهد ! 


العدّد القویه به نقل از ژُهری :روزی [زین العابدین علیه السلام ] از مسجد 
بیرون آمد . مردی او را دنبال کرد و دشنامش داد . بندگان و غلامان , ب سر 
رسیدند و به آن مرد , هجوم آوردند . ایشان فرمود : «او را وا گذارید » . 
آن گاه [به آن مرد آفرمود : «آنچه از کار [و قدرت ] ما که خداوند بر تو 
پنهان داشته , بیشتر است : ایا کاری, دازی که تو را یارق رساتم ؟*. آن 


مرد , شرم کرد . زین العابدین جامه ای را که بر دوش داشت , بر او افکند 
و به او هزار درهم داد . آن مرد , پس از آن روز , هر گاه ایشان را می دید 
, می گفت : شهادت می دهم که تو از فرزندان پیامبری . 


الارشاد به نقل از ابو محقد حسن بن محقد , از, جذدش , از بسیاری از 
یاران و اساتیدش :مردی از فرزندان عمر بن خطاب که در مدینه بود , 
افام کاظم.علية الشلام,رافی آتردو هر کاه ایشان را میدید : به ایشان 
و علی علیه السلام دشنام می داد . روزی برخی از هم نشینان ایشان 
گفتند : «ما را وا گذار تا اين فاجر را بکشیم» سا انشان به شوت انان 


را از این کار , نهی کرد و آنان را به شدّت , باز داشت و از حال آن عُمری 
پرسید . به ایشان گفته شد که او در اطراف مدینه , مشغول زراعت است 
. امام علیه السلام , سوار مرکب شد و او را در مزرعه ای پافقت . با 
الاعش وارد آن هر ره شود عمری فریاد رت راعت :ما ترا لگدمال مکن ! 
امام کاظم علیه السلام با الاغش به میان مزرعه رفت تا به او رسید و از 
مرکب , فرود امد و نزد او نشست و با او به خوش رویی و شوخی پرداخت 
و به او فرمود : «در این زراعت خود , چه قدر خرج کرده ای ؟» . گفت : 
صد دینار . فرمود : «چه قدر امید داری که از اين زراعت نصیبت شود ؟» . 
گفت : غیب نمی دانم . فرمود : «به تو گفتم که چه قدر امید داری که از 
این زراعت , نصیبت شود ؟» . گفت : امیدم در آن , دویست دینار است . 
امام کاظم علیه السلام کیسه ای بیرون آورد که در آن , سیصد دینار بود و 
فرمود د : «زراعت تو نیز مال تو باشد و خداوند . همان مقدار که امید داری 
, به تو روزی می رساتد» . عمری برخاست و سر امام علیه السلام را 
بوسید و از ایشان درخواست کرد که از جسارتش در گذرد . ایشان به او 
لبخند زد و دور شد . آن گاه روانه مسجد شد و عُمَری را نشسته یافت . 
هنگامی که چشم او به امام علیه السلام افتاد , گفت : : خداوند , داناتر 
است که رسالت های خود را کجا قرار دهد ! پارانش دور او جمع و 

به او گفتند : داستان تو چیست ؟ پیش از اين , چیز دیگری می گفتی ! 
عضری ی آنان: کفت انجت ای متخ ندید .بو شیرفع: بم گت به 
ابیت ایام کاظم لها کر ابا میان ایشان , جدال در گرفت 
. هنگامی که امام کاظم علیه السلام به خانه اش بازگشت , به هم نشینان 
خود که خواهان کشتن عمری بودند , فرمود : «کدام بهتر بود ؟ انچه شما 
می خواستید , يا انچه من می خواستم ؟ من با همین مقداری که دیدید , او 
داح کارا ان شود سار تا 


ص: 368 


ص: 369 


ص: 270 


تنبه: الخواطر :حکن. آن مالکا الاشتر رضي الله عنه کان مُجتازا یسوق 
الکوفه وعلیه قمیصٌ خامٌ وعمامة منة , قراق یعس الشوقه قازوری یره 
قرماه ببنذقه ر تهاونا به , قمضی ولم یِلفت . فقیل له + ویلک ااتدری یمن 
ِِ : لا, فقیل له : هذا مالک صاحِبْ آمیر المُوْنينَ علیه السلام . 

تعد تعد الرَجُل ومضی الیه لیعتذر منة , فراه وقد دَخل قسجد | وفق ان 
ما انقتل أَکبّالرَجْلَ علی قذمبه هم , ققال : مااهدّا الأمرٌ ؟ 
ققال : آعتَذرٌ الیک ما صتعث . قَقال : لا باس قلیک ؛ قواللّه ما 5خلث 
العسجة الا لأْستَغفرَن لک 00 


راخم ص 208 (قظایی القلب داللهان اعص 12 2( الوعوهااممل فنل 
اللسان ۱ص 220 (ححالفه الیل الفول): 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 2, بحارالأنوار : ج 42 ص 157 ح 25 . 


ص: 31 


تیه الخواظر کایت شوه که فالی اشتر در ان بارار کوفه می طذفیت 

0 بازاریان , او را دید 
و به شخصیت او اهانت کرد و فندقی به عنوان اهانت , به سوی او پرتاب 
کرد . مالک اشتر گذشت و اعتنا نکرد . به آن مرد گفتند : وای بر تو ! آی 
دانسا خه که ات وه ۱ کیت :۰ نه ! به او گفتند ار , مالک 
اشتر ار 
سپار شد تا از او عذرخواهی کند . او را دید که وارد مسجد شده و نماز 
می خواتد . هنگامی که نمازش تمام شد , آن مرد , خود را بر پاهای مالک 
انداخت تا آنها را ببوسد . مالک گفت : اين , چه کاری است ؟ گفت : از 
کاری که انجام دادم , عذر می خواهم . مالک گفت :کی بر تو نیست ۲ 
تس کت نف دا ج به مسجد تیاده مک آن کق آان خداوند ارایت ات 
بخشش کنم . 


ر . ک : ص 209 (هماهنگی دل با زبان) و ص‌213 (دعوت با عمل , 
از زبان) و ص 281 (ناهمگونی کردار با گفتار) . 


ص: 72 

الفصل التاسع : آسیلوب التبلیغ فی القرآن9,/ 1الاسینا ای الحکعّاً الحثٌ 

عَلی الْعفْلِ ۲ عباد * لین بستمعون الْقعّل قبَبعو قیتَبعون 
عُسَتة أولنک الذین هَدامَم ال و الک هم ولو الالتاب» ۰ (1) 

8 کدی رد تسم ال ۹ ءایاته للم کذ اون ۳4 

« و مُو الذی بُخي و بُمیث و ذ اتلاف الیل و اللهار أَقلا تققلون » . (3) 

« کیک بُخي اللّْ المَوتی ویْریکُم ءایانه لک تون » . (4) 

« لقَد آنرلتا لیم کتابا فیه ِکُرکم آقلا تعقلون » . (5) 


1- .الزمر : 17 و 18 . 
2 .البقره : 242 . 

3- .المومنون: 980 . 
4- .البقره: 73 . 

5- .الأنبیاء: 10 


ص: 3273 

فصل نهم : روش تبلیغ در قرآن 

9 استناد به حکمت 

الف - تشویق به خردورزی و اندیشیدن 


فصل نهم ۰ روش تبلیغ در قرآن9 1استناد به حکمتالف تشویق به 
جرد ورزی و اندیشیدنقرآن«پس بشارت هه | بندگان من که به سخن , 
گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروی می کنند . اینان از ۱۱630 
که خدا| آنان را راه نموده و آینان اند همان خردمندان» . 


فخدا ه آنانت. | خمو سا ان که ترا شا بیان من کنو هید که 


بیندیشید» . 


«و اوست آن کس که زنده می کند و می میراند , و اختلاف شب و روز , 
از اوست . مگر نمی اندیشید؟» . 


«اين گونه , خدا مردکان. را ند می کنذ و ابات خوه راب شما .تفای نة 
. باشد که بیندیشید» . 


#در خقیفت ها کتابی به سهی شا کازل کردیم که‌یان شما در ان: انستت:. 


آیا تمی: آندیشنید ؟*:. 


«و سََرّ لکُم ما فی السَمَاواتِ و ما فی الأرّض جمیقا مه ان فی دَلِک 


مت اس 


بعی) 
تست 


«و من ءایانه ن ِ ِ من أَنفس کم آژواجا ۰« الما خحعل. بتکم 
مود و رَحْمَه ان فی اباب وم بتقکرون» .۰ (2 

«هو الْزٍی آنزل من لش مَاء لک من شراب و مِنهة جر فیو تَسِیمَون * 
ینبث لکم به الررع و اون و الَخِیلّ و الأْعْتابِ و من کل النْمَرّاتِ ان فی 


لک لايِةٍ لَقَوّم یتفکژون» .۰ (3) 


راجع : البقره : 164 , الأنعام: 32 و 151 , الأعراف: 169 , هود: 51 , 
یوسف: 2 و 109 , الرعد: 4 , النحل : 12 و 67 , الحخ : 46 , النور: 61 , 
القصص: 50 , العنکبوت: 35 , الروم: 24 و 28 , یس: 62 و 68 , ص: 29 
, غافر: 67 و 70 , الزخرف: 3, الجائیه: 5 و 13 , الحدید: 17 . 


الحدیثالامام الکاظم علیه السلام لهشام بن الحکم :یا هشام , ان اللة تیارک 
وتعالی یس هل لعتل والقهم فی_کنیه ققال, هتشر تا یج 
تیستمفون العَوَل قتتبغون أخستة أولیک الذین دهم | 
لاب » 0 0۹ 1 باتک وتعالی اکتا 1 تا 

تضر تین ان .وم کی وه باه و فماز 
له افو امن ی و 


ح هه 
ها 
ت 

ما 
9 


ص: 299 


6 / 2الباََة ادیپ فی آوانهالامام عليّ علیه السلام من وصِیه لولده 
الحسَن علیه السلام :باترث بوصیّتی [لیک , وأوزدث خصالا منها قَبل آن 
بی< 7 بو اخلی: دون آن افضت ایک نها فی تفس , آو آن آنقص فی یی 
کا عخت کم یواست مه ات ام وفن لا 

قتکون گالَعب [1) الّفور (2) . وائما قلبْ الدث (3) کالارض الحاله ما 
لقت فیها من شیء قیلتة قادرتک الاب قبل آن تقو قلبیک . ویشتغل 
من آدیک , آن یکون ذلِک وانت مقبل تفر وف اهر 4 و 
سَلیمه وتفس صافیه , وآن دک بتملیم کتاب الله عز و جل وتاویله , 


2 


وسَرائع الاسلام وأحکامه , وحلایه وعرامه . (4) 


ها 3 


عنه علیه السلام یرَّی الب سبعاً , ووَدَبْ سبعاً , ویْستَخدمٌ سبعاً , 


ومنتهی طوله فی ثلاث وعشرین شتة , وعقله فی کمس ولائین شتة » وما 
کان بعد ذلک قبالتّجارب . (5) 


الطفی: + تقیض. الذلول.م و اصفیت الخما: ادا ثر کته فلم ر کیم. وام 
یمسسه خبل حثّی صار صعبا (الصحاح : ج 1 ص 163 «صعب»). 
۱ : آذا فرٌ وذهب (النهایه : ج 5 ص 92 «نفر») . 

. یقال للفتی: حدیث السن , فان حذفت السن قلت: حَدّت بفتحتین 

وجمعه آحداث (المصباح المنیر: ص 124 «حدت»). 
4 مخ البلافه: الکاب:1: « کش امه ضن. 222 کون کم بخ ای 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول: ص 70 نحوه , 
خصاثص ی ۰ ص‌ 116 ولیس فیه ذیله من «ورآیت» ۰ بحار الأنوار : ۳۰ 1 
ص 223 ح 12 ؛ کنز العقال: ج 16 ص 169 ح 44215 نقلا عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ نحوه . 
5- .. کتاب من لا بحضره الفقیه: ح 3 ص 493 ح 4746 , مکارم الأخلاق: ج 
1 ص 478 1653 وفیه «یرخی» بدل «یربی» , بحار الانوار : ج 104 ص 
6 ح 46 وراجع : تهذیب الاحکام: ج 8 ص 110 ح 378 . 


۲ <ا 7 ور لا ,و 
2 و پیز 1 1 ِِ 


«فْل تالا آئل ما حَرَم رَبْکم عَلیَکم لا ۳ بهٌ شا ۳ پن اخساة 
ولا تفتلوا اولادکم مَنْ افلاق تَحَنْ تررفکم ام ولا تفربُوا اواج ما 
ظهر چنها وما بطن ولا تفثلواً الفْس الْنی جَرَم اللة الا بالق دلِکم وضَاکُم 
یه للم تغقلون» , (12) وقال : «قل ِ من قا ملکث نتانکم شن 
شرگاء هی ما رَرَفتاكَم قانثق فیه سَواء تا هم یفیک أنفُسکَم کدلک 
فطل الایات لقَوّم یغقلون» (13) ۰.۰ یا نام ۱ َعت اللة آنيياعة ورسْلَة 
یی عباده الا لیعقلوا عن ال , قَأَحسَنْهُمُ استَجابة احتتم معرقة , وأعلَمْهم 
یأمر الله أَحسَهُم عقلا , واکمَلَهُم عقلا أرقعَهّم دَرَجَه فی الثٌنیا والاخو . 
(14) 


6- .غافر: 67. 

7- .فی الطبعه المعتمده هنا : «والسحاب المسر بین السماء والأرض» 
 ِ‏ طبقا لطبعه مرکز بحوت دار الحدیث . 

.اشاره الی الایه 5 من سوره الجائیه : «و اختلاف ال والتّهّار و مَا آنرَل 
هراشا و وبا الا وود مَوتعا و تطریف الرپاح ءایات 
لَقَوّم َعْفَلونَ » . وفی, مراه العقول والظاهر أَنّ التغییر 
0 او الزواه: او نفل بالفعیی * 


- .الحدید: 17 . 
ِ .الرعد: 4 . 
1- .الروم: 24 . 
2- .الأنعام: 151 . 
3- .الروم: 28 . 


4- .الکافی اج ص13 12 عنام بن: الحکم رنف تفیل : ٍِِ" 
3 نحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 132 ح 30 . 


ص: 375 


«و آنچه را در آسمان ها ۵ هرا دمیه است به شتود تفا یز آمر کرد 
همه از اوست . قطعا در این , برای مردمی که می اندیشند , نشانه هایی 


است» . 


«و از نشانه های او , اين که از [ نوع ] خودتان , همسرانی برای شما 


آفرید تا بدانها آرام گیرید , و میانتان دوستی و رحمت نهاد . آری , در اين [ 
تعمت ] برای مردمی که می اندیشند ؛ قطعا نشانه هایی است». 


«اوست کسی که از آسمان , آبی فرود آورد که آشاميدني شما از آن 
است , و روییدنی[ هایی ] که [ رمه های خود را ] در ان می چرانید [ نیز ] 
از ان است . به وسیله آن , کشت و زیتون و درختان خرما و انگور و از هر 
گونه محصولات [ دیگر ] برای شما می روياند . قطعا در اينها برای مردمی 
که انديشه می کنند , نشانه ای است» . 


ر.ک : بقره : آیه 164, انعام: آیه 32 و 151 , اعراف: آیه 169 , هود: آیه 
1 , یوسف: آیه 2 و 109 , رعد: آبه 4 , نحل : آیه 12 و 67 , حج : آیه 
9 آیه 61 , قصص: آیه 60 , عنکبوت: آنه ده مرو آبه 24 29 

: آبه 62 و 68 ص. : آبه 29 , غافر: آبه 67 و 70 , زخرف: آه 3 
۳ آیه 5 آیه 17 . 


خوییا ماع کاظی:غلیه الساام یه حفام رن خکم اه هام خدا ود با رکه 
تعالی در کتابش به صاحبان خرد و فهم , بشارت داده و فرموده است : 
«پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن , گوش فرا می دهند و 
تفتربرن: آن. ویر وی فی: کتتق: ابنان کساتن .هنن که-خدا آنان را راه 
نموده و اینان اند همان خردمندان» . ای هشام ! خداوند تبارک و تعالی به 
ی ۱ 
بیان , یاری داد , و انان را با دلایل , به ربوییت خویش , راه نمایی نمود و 
فرمود : «معبود شما , معبود یگانه ای است که جز او هیچ معبودی نیست , 
[ و اوست آبخشایشگر مهربان. به راستی که در آفربنش آسمان ها و 
ژزمین »؛ , و در پي یکدیگر آمدن شب و روز , و کشتی هایی که در دربا روان 
اند , با آنچه به مردم سود می رساند , و [ همچنین ] آبی که خدا از آسمان 
فرو فرستاده و با آن , زمین را پس از مردنش زنده گردانیده , و در آن , 
هر گونه جنبنده ای را پراکنده کرده , و [ نیز در ] گردانیدن بادها , و ابری 
که میان اسمان و زمین آزمفدم انتیت بای کرفهی که مین آندشتند:: 


واقضا فتانه های. | کف ]سرام هضای شداوند. اما دنلی ترا 
شناخت او و این که آنها مدبُری دارند , قرار داده و فرموده است : «و 
۱ را پرای شما رام گردانید , و ستارگان به 
فرمان او مسخر شده اند. مسلما در اين [ پدیده ها ] , برای مردمی که 
می آندیشند , نشانه هاست» , و نیز فرموده : «او همان کسی است که 
شمارا از خاک آفزیهء سیشن از تفه ای : آن کاه از علقه ایو سین 
شما را [ به صورت ] کودکی بر می آورّد , تا به کمال قوّت خود برسید و تا 
سالمند شوید و از میان شما کسی است که مري پیش رس می یابد و تا [ 
سرانجام ] به مذّتی که مقدر است , برسید , و امید که در اندیشه فرو 
روید» , و فرموده : «و راستی که در پي یکدیگر آمدن شب و روز , و آنچه 
خدا از روزی ۰ از آسمان فرود آورده و به وسیله آن , زمین را پس از 
مرگش زنده گردانیده است , و [ همچنین در آگردش بادها , برای مردمانی 
که می اندیشند , نشانه هایی است» (1) , و فرموده : «زمین را پس از 
مرش زنده می گرداند. در اين [ هم ] برای مردمی که می اندیشند , 
‌ نشانه هایی است» , و فرموده : «و باغ هایی از انگور و کشتزارها و 
درختان خرما , چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه , که با یک آب , 
سیراب می گردند , و [ با این حال ]برخی از آنها را در میوه [ از حیث مزه 
و نوع و کیفیت آبر برخی دیگر , برتری می دهیم. بی گمان , در اين [ امر 
نیز آبرای مردمی که می آندیشند , دلایل [ روشنی ]است» , و فرموده : 
«و از نشانه های او [ اين که ] برق را برای شما بیم آور و امیدبخش می 

نمایاند , و از آسمان , به تدریج و ار 
زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در اين [ امر هم آبرای مردمی 
که می اندیشند , قطعا نشانه هایی است» , و فرموده : «بگو : «بیایید تا 
انچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده , برای شما بخوانم : چیزی را با او 
شریک قرار مدهید , و به پدر و مادر[تان] احسان کنید , و فرزندان خود را 
از بیم تنگ دستی مکشید [که] ما شما و آنان را روزی می رسانیم , ۰ و به 
کارهای زشت چه علنی آن و چه پوشیده [ اش ] نزدیک نشوید , و تقسی را 
که خدا حرام گردانیده , جز به حق مکشید. اینهاست که [ خدا آشما را به [ 
انجام دادن آآنها سفارش کرده است . باشد که بیندیشید» , و فرموده : 
«آپا در آنچه به شما روزی داده یم , شریکانی از بردگانتان دارید که در آن 
[ مال , با هم آمساوی باشید و همان طور که شما از یکدیگر بیم دارید , از 
آنها بیم داشته باشید؟ این گونه , آیات خود را برای مردمی که می اندیشند 
, به تفصیل , بیان می کنیم» ی آی هشام | خداوند , پیامبران و 
فرستادگانش را به سوی بندگان خود نفرستاد , مگر برای این که در باره 
خدا کل کن. سار نم انا کم فسات ار ذعمت ساهت ان | سر 
۰ 


است , و آنان کهخردشان کامل تن اشت: مقام و درجه شان در دنیا و 
آخرت , بالاتر است . 


1- .این متن , اشاره به آیه 5 از سوره جاثیه است . 


ص: 276 


ص: 277 


تفسیر الفخر الرازی عن قتاده فی قوله تعالی : «أیْکم َجْسَن خ عملا» (1) 
:سَالث سول الله صلی لله علیه و آله ققال, : یقول_ "کم آحشن عتلگ 
قال : نکم ی سگم لله جوفا احتت کس فیما اه ر ال به وتهی عَنة 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصتّیه [لی ابن قسعود :یا بن قسعود , 
اذا عملت عقلاً قاعقل بعلم وعقل , وایّاک وأن تعقل عملاًبقیر تُرٍ وعلم , 


اه جلّ جلالَة تَقول : «ولا وتو کالنی 7 تقصت غژلها من بغد فَةّو آنکانا» 


عنه صلی الله علیه و آله اصدَقّ المومنین لیمائا أشَفقم تقکرا فی آمر 
الذنیا وّالاخرو . (3) 


زاجم موس‌فه العقاند الاسلام 7 1 ض 205 (التعرقه ۶ الشتم الناتن 
: العقل / الفصل الثالت : التعقل ) . 


1- .الملک : 2 , هود : 7 . 

2 .تفسیر الفخر الرازی : ج 30 ص 56 , الکشاف : ج 2 ص 208 , تفسیر 
القرطبی : ج 9 ص 9 عن ابن عمر وکلاهما نجوه , تفسیر الثعلبی : 2 9 ص 
5 . مجمع البیان : ج 10 ص 484 عن ابی قتاده نحوه , بحار الانوار : ج 
۰0ص 233 . 

3- .النحل : 92 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 361 ح 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 
ج 77ص 110 ح 1. 

ی 


ص: 79 


تفسیر الفخر الرازی به نقل از قتاده , در باره آیه ً «کدام یک از شما 
کردارش نیکوتر است؟» :از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم . 
فرمود : «می گوید : کدام یک از شما خردش نیکوتر است ؟» . سپس 
فرمود : «آن که از شما خردش کامل تر است. از خدا پروادارتر است : و 
در مواردی که خداوند , امر يا نهی کرده , نیکونظرترین شماست» . 


تیافین تقد ضلی ال له ی ال و مار شب ان مود ای سر 
مسعود ! هر گاه کاری انجام دادی , از روی دانایی و خردمندی انجام بده , و 
مبادا کاری را بدون انديشه و شناخت , انجام دهی ؛ چرا که خداوند بزر ک 
فی ففمادد. هه اند ان [ رت ] تباشید که تخود رشن آن فحکم 
باقتن , [ یکی یکی از هم می گسست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :استوارترین موّمنان در ایمان , کسی است 
که در کار دنیا و اخرت , بیشتر اندیشه کند . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 1 ص 255 (معرفت شناسی / بخش 
دوم : خرد / فصل سوم : خردورزی) . 


ص: 380 


الک قلی بان ال فاش‌هانالکتاب فا ان لاس کف عع: 
للمَتَفینَ» ۰ (1) 


«لیهّلک هم من هلک عن بیته وَبحَیی من حمت عن بب وان آلله تشمیع اعلیع4: 
(2) 

5 کم سم ها غنوی ها حون بخ ان الخحم 
۳ 


اس ]سور آه - ِ مس ۷ 
نزل عَلیتا العتابْ لکتا دی مهم قَقد جاعکم بَیتهْ مُن 
09 ی پایاتِ الله وَضَدّف عَنها ستجزی 


9 ءایاتتا سوء العَدّاب بمَا کائوا بطدفون» ۰ 4 


۱ 


خزم رین له سوء گقاه. و آبد تبعواً أَهُواعقم» . 


له 0 9 
ها لین بکنشون ما انا مق اتبات و دی من تغد قا باه للناس فی 
العتاب اولیّک بِلعَنَهَمْ اللهْ و بلعتَهمٌ اللاعئون» . (6) 
۳ س ۶ ۶ تل لل . مس 
1 ی ثهیت ان آعنة الدین تذغون من ذون ال لا جاقیت الا من 


و9 ۳ لل9 و تن ۳ ۶ ۵ 5 _ ره ۳ ‌ِ 

«و ما أرْسَلتا من قَبلک الا رجالا ثوجی يمهم قَسْئلواً أهْلَ الذکر ان کنثْم لا 
-_ سل - ست. ‏ عٍ ک نی سب س - لح - اس 

تعلْمُون * بالبَاتِ و الرْبُرٍ و آنرَلنا (لیک الذکر لثبین یلاس ما ترل ایهم و 


1- .آل عمران : 138 وراجع : البقره : 66 والمائده : 46 والنور : 34 . 
2- .الأنفال: 42 . 

3- .الأنعام : 57 . 

4 .الأنعام: 157 . 

5- .محفد : 14 . 

6- .البقره: 159 . 


7- .غافر: 66 . 
8- .النحل: 43 و 44 . 


ص: 299 
6 تربیت کردن به هنگام 


6 / 2تربیت کردن به هنگامامام علی علیه السلام از سفارش ایشان به 
فرزندش امام حسن علیه السلام :در صدد سفارش کردن به تو بر آمدم و 
به توصیه هایی چند مبادرت ورزیدم , پیش از آن که آجّلم به سر آید و مانع 
از آن شود که آنچه را در دل دارم , به تو بگویم , یا در اندیشه ام کاستی 
آید , چنان که در جسمم کاستی پدید آمده است , پا پاره ای چیرگی های 
هوس و فریبندگی های دنیا پیش از من به سراغ تو آیند و در نتیجه , چونان 
شتر سرکش و ژمنده شوی . دل جوان , چونان زمین ناکشته است که هر 
بذری را که در آن افکنده شود , می پذیرد. از اين زو بیش از آن که.:دلت 
سخت شود و اندیشه ات مشغول گردد , به تربیت کردن تو مبادرت 
ورزیدم ... و چون آن امور تو که برای هر پدر دلسوزی مهم است , برای 
من هم مهم بود و تصمیم به تربیتت گرفته بودم , بهتر آن دیدم که این 
تربیت , زمانی باشد که تو در اوان عمر خویش هستی و شور و شوق 
زندگی داری , و از نهادی پاک و جانی صاف برخورداری , و بهتر آن دیدم 
که اين کار را با آموختن کتاب خداوند عز و جل به تو و تعلیم تأویل آن و 
شرایع و احکام اسلام , و حلال و حرام آن , آغاز کنم. 


امام علی علیه السلام :کودک باید هفت سال تربیت شود , هفت سال 
تأدیب شود , هفت سال ی 
ق ما وی رففوه با سیف سا کی رشد عقلی می کند و پس 
از ان رها یه کارتش مت انح 


ص: 31 
ب - تشویق به آوردن دلیل روشن و برهان 


ب تشویق به آوردن دلیل رشن و جرها تفر آن« آبن [ قرآن ] برای مردم » 
بیانی , و برای پرهی زگاران , ره نمود و اندرزی است» . 


«تا کسی که [ باید ] هلای شود , با دلیلی روشن , هلاک گردد و کسی که [ 
باید ] زنده شود , با دلیلی روشن , زنده بماند , و خداست که در حقیقت , 
شنوای داناست» . 


«بگو : من از جانب پروردگارم , دلیلی آشکار [ همراه ] دارم قفا ان «۱ 
دروغ پنداشتید , [ و ]آنچه را به. تیاب خواستار آنبد من اختیار هزم تنست:: 
فرمان ب چز بفا: دس خدا توسته: رز که خلررا بیان هن گنداء و ام بهترین 
داوران است» . 


«یا نکویند * «اکر کناب بر ما تازل من شد.:.قظها از آنان: هدایت یافعه تر 
نودیم» + ایتک جحتی. از جانب بروزدکارتان براین شما آمده و زره تمود و 
رحمتی است بش کیست: ستمکار تر از آن: کتن که آیات خدا را دروغ 
پندارد و از آنها روی گرداند؟ به زودی , کسانی را که از آیات ما روی می 
گردانند , به سبب [ همین ] اعراضشان , به عذابی سخت , مجازات 
خواهیم کرد» . 


که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوس های خود را پیروی 
کرده است» . 


«کسانی که نشانه های روشن و ره نمودی را که فرو فرستاده ایم , پس 
از آن که آن را برای مردم در کتاب , توضیح داده ایم , نهفته می دارند , 
انان را خدا لعنت می کند و آنیز ] لعنت کنندگان , انان را لعنت می کنند» . 


«بگو : من نهی شده ام از اين که جز خدا کسانی را که [ شما ] می خوانید 
, پرستش کنم . [ آن هم آ]هنگامی که از جانب پروردگارم برایم دلایل 
روشن رسیده است , و مأمورم که فرمانبر پروردگار جهانیان باشم» . 


«و پیش از تو [ هم ] جز مردانی را که بدیشان وحی می کردیم , گسیل 
نداشتیم . پس اگر ی دانید, از پژوهندگان کتاب های اسمانی جویا شوید 
7 یا آبان را آبادلیل اشای توشی‌ها ارادم اصاین فران اد 
سوی تو فرود اوردیم , تا برای مردم , انچه را به سوی ایشان نازل شده 
است , توضیح دهی . و امید که انان بیندیشند» . 


ص: 292 


«و لا جاء عیسی بالات قال ة 4 و لاب آکم جفض الذی 
تَحْتَلفُون فیه قائْفُو که الاح و آطیغُون  »‏ (1 


«و ٩‏ قال عیشی ان مژیم بانسی اشزاعین ای زشول الله آلیکم کضقا [ما 


بین یدهم من التوزاه و مسا برشول بای من بقدی اسْمَة أمَة قلة 
جَاء قم بالات قالوا دا سِخد یره ۰ 21) 


«یایُها التّاسْ قَدٌ جاعکُم بُرهانْ من کم وأنرلتا یم وزا شّیتّ» . (3) 

«أم انح و من ذع ءلهة ُلْ هائوا رتم هدا کر هن مّیی و دک من 
ی تنب ار لا بان هب قما حسَابْة عند ره له لا قلخ 
الکافژون» . (ظ) 


«ّن تفا الحلق ر یه و من یرَرفکم مُن السّماء والارض اعءله مَع الله 
قل ها توا برهانکم ار کنتَمْ صادقین» . (6) 


وی برد فیک تحزخ باه ین عبر بش سوء و :7 
اقب قدانک بُرقانان من زک الی فرعَون و علاعله هم کائوا قوت 
فاسقین» .۰ () 

«و تزغتا من کل و شهیدا فلت قائواً فانک فعلهو 


2و 


عنهُم ما کَائوا یَفْترّون ۳ . (8) 


شاد 


1- .الزخرف : 63 . 
2 .الصف : 6 . 

3- .النساء: 174 . 
4- .الأنبیاء: 24 . 
وال مهن 7 11 
6- .النمل: 64 . 

7- .القصص: 32 . 


ص: 383 


5 چون عیسی دلایل آشکار آورد / گفت : به راستی برای شما حکمت 
اوردم , و تأ در باره بعضی از انچه در ان اختلاف می کردید , برایتان توضیح 
دهم . پس ؛ از خدا بتر سید و فرمانم ببرید؟» . 


و اضف ‌ آبه باد اف | که عیسی پسر مریم گفت : «ای فرزندان 
شیرتا ای سار هی اند ام او 
ارات بسن فا کر۵ا باس وی بای نان درل روین آورده هد 


«ای مردم ! در حقیقت برای شما از جانب فرهرزد کارتان 4 برهانی آمده 
است , و ما به سوی شما , نوری تابناک فرو فرستاده ایم» . 


«آیا به جای او , خدایانی برای خود گرفته اند؟ بگو : «برهانتان را بیاورید» 
. این است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده ؛ [ 
تفا که بیشترشان حق را تفت شارسند.ه در شبحه ان آن زو ردان 

اند» . 


حسابش فقط با پروردگارش است . در حقیقت , کافران , رستگار نمی 


شوند» . 


«یا آن کس که خلق را آغاز می کند و سپس آن را باز می آورد , و آن کس 
که از آسمان و زمين به شما روزی می دهد؟ آپا معبودی با خدا هست ؟ 


«و دستت را در گریبانت کن تا سپید بی عیب ند « و [برای رهایی 
] از هراس , بازویت را به پهلویت بچسبان . اين دو نشان , از جانب 
تور کارت ات .| که ‌باید اه سوم هر کون رو شرانن | ری ؛ چرا که 
آنان , , مردمی فاسق اند» . 


«و از میان هر امّتی , گواهی بیرون می کشیم و می گوییم : «برهان خود 


دستشان می رود» . 


ص: 394 
«فل قلّ لفقه لته قلوشاء هام آقعسن». () 


راجع : البقره: 76 , 87 , 92 , ۰99 111 , 139 , 150 , 185 , 209 , 
1, 213 , 253 , 258 ؛ آل عمران : ۰,20 61 , 65 , ۰66 ۰73 86 , 
7 , 105 , 183 , 184 ؛ النساء: 153 , 165 ؛ المائده : 32 , 110 ؛ 
الاأنعام : 80 , 83 , 149 ؛ الأعراف : 73 , 85 , 101 , 105 ؛ التوبه : 70 ؛ 
یونس : 13 , 15 , 74 ؛هود : 17 , 28 , 53 , 63 , 188 یوسف 1 
ایزاهیم .9 * الاسراء :101 " مریم 73 اطه ۰ 72 133 :الم : 16 : 
2 ؛ النور : 1 , 34 , 46 ؛ القصص : 36 , العنکبوت : 35 , 39 , 49 ؛ 
الروم : 9 , 47 ؛ سباً : 43 ؛ فاطر : 25 , 40 ؛غافر : 22, 28 , 34 , 50 , 
و شور ۱6۳۱ الهاید 2۱7۰ اقا 7۶ تالجوید نو : 
المجادله : 5 ؛ التغابن : 6 ؛ البینه : 1 , 4 . 


الجدیترسول الله ضلی الله علیه و آله ان من غبار أمتی فیما نی الا 
ِِ هی الدرجاتِ القلی قوما . . . یتَقرّبون بالوسیله , یلبسون الخلقان , 
یتبعون البُرهان , وبتلون الفرقان . ویْقرّبون القربان . (2) 


الامام علی علیه السلام فی قضل الاسلام :هو عند اللّه وثیق الأرگان , رفیغ 
البنیان , مُنیر البرهان , مضی ۶ الثیران , عزیژ السٌلطان 39 


فاطمه علیهاالسلام في حُطتٍ / :کتاث اللّه بد بَصایْرة , واه منگشفه 
سَرایر , وثرهان مُتَجلَية طَواهرخ . (2) 


1 2 149 . 
۱7 بح 3ص 19 7 4294 و کنر العقال * ج ی 162 2 815 و 
2 ص 27ج 3000 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 68 ص 345 ح 16 . 
4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 567 ح 4940 , علل الشرائع : ص 
8 ح 2 کلاهما عن, زینب بنت علی علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 1 ص 
8 ح 49 عن عبد الله بن الحسن عن آباثه علیهم السلام , دلائل الامامه : 


ص 113 عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام , کشف الغفه : ج 2 ص 
9 والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 6 ص 107 ح 1 . 


ص: 385 


ها سوک وا ات ارت ها شی 
شما را هدایت می کرد» . 


ر.ک : بقره: آیه ۰76 87 , 92 , 99 , 111 , 139 , 150 , 185 , 209 , 
1 2321 و 296 ال تغضیان ‏ ایهم 0۵6120 وا 7 وم 
7 , 105 , 183 184 , نساء: آیه 153 و 165 , مائده : آیه 32 و 110 , 
انعام : آیه 80 , 83 و 149 , اعراف : آیه 73 , 85 , 101 و 105 , توبه : 
آیه 70 , پونس : آیه 13 , 15 , 74 , هود : آیه 17 , 28 , 53 , 63 و 88, 
پوسف سف : آیه 24 , ابراهیم : آیه 9 , اسر | : آیه 101 , مریم : آبه 73 بر طه : 
آیه 72 و 133 , حج : آیه 16 و 72 , نور : آیه 1 , 34 و 46 , قصص : آیه 
6 , عنکبوت : آیه 35 , 39 و 49 , روم : آیه 9 و 47 , سب : آیه 43 , 
فاطر : آیه 25 و 40 , غافر 1 2 ۰28 50.34 و 83 ؛ شورا : آیه 15 
16 ۹ و 25 , احقاف و تا ات ایس گام 
تقاین:: آبه 0 رنه آبه 1 و 4 . 


یا مش وس ال فیس تاو تاه ویر ای ات من بر 
اساس خبرهایی که در جمع آسمانیان (ملکوت) در یافتم آن مردمانی 
هستند که . .. با وسایل تقرب , خود را به خدا نزدیک می سازند . جامه های 
کهنه و ژنده بر تن دارند . از برهان پیروی می کنند , فرقان (قران) را 
تلاوت می کنند و قربانی تقدیم می نمایند . 

امام لت علیه السلام در برتری اسلام : اسلام در نزد خداوند . ارکانش 
تین ِِ ۳ , برهانش روشن , اتش هایش فروزان , و قدرتش 
فاطمه علیهاالسلام در یکی از خطبه هایش :کتاب خدا , دلایلش روشن 


ات آیای ات اس ارس رای ال اه ات سای 
اشته کظ اهر ها نات : 


ص: 386 


9 / 2الاسیَعاتة بالقوعظها - موایعظ اللّه عز و جلالکتاب«یا یا باس قذ 
جاءتکم مَوعظء من ربکم وشقاء لما فی الصٌدّور و هُذی و رَحْمَة لْمْوْمنینَ» 
۱9 


«الّذین لو العتها ۳ یِقَومُونَ / کمَا وم مٌ الذی ه ۱ السْیَطان مر 
الم دک باتهم قالوا نما لس هل الربوا وال الب 
فجن جاعه با قَلَهْ ماسَلّفت ۷ الم الاه دص ۱۳۴ 
قاولیِک أصحابٌّ التّارٍ هم فیقا حَالدون» .31 


7 للم مس 
«هدذا بیان للنّاس ۳۹ ومَوَعظه للمَنقین» 


«وَقَمَیتا علّی عءاتارهم بییسی ابن مریم مُصَذفا لمَا بین پذبه من وراه 
0 ری _ 
و ءاتیتاه الاءنچیل فیه هد وتو ومَصَدفا لمَا بين یدیه من التَوَراه وهدی" 


2 للمَتقین» . (2) 


عقاو هي _می- ۹3 ۳ لب و سا ۳ 
«و کلا تفص عَلیک, من | نباء الرْسُلِ ما ثَبتْ به فوّادک و جَاءک فی هذو 
الق" و مَوَعظه وذکری لِلموّمنین» .۰ (1) 


و 2 
ال عهوان:* 39 1 . 
5- .المائده : 6 

6- .الأعراف : 145 . 
7- .هود : 120 . 


ص: 290 
الامام الصادق علیه السلام :5ع ابتک تلعب سبع سنین , وبوَأّب سب سنین , 


وألرمة تفسک سبع سنین , قان أفلح , ولا له مقّن لاحَیر فیه . (1) 
عنه یه السلام للم بي غقت :لا تری و الظیت تدقغ ی افو 

طفل لم یِکمّل ذائهُْ لتعلیم , کل ذلک عن اللّعب وَالعبّت هو 
رما جتبا عَلیه وعلی أهله المکروح العظیم؟ (2) 


غته غلیه السلاه بادروا اخداییم بالکفیت فبل.ان تسم الیهم الفره 


3 





6 / 3حخسن السئیاسَهالامام علی علیه السلام :بخسن السُیاسَه یِکونْ لاد 
الصالخْ . (5) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه یه :ذا عاتبت العدت قانرک له 
مها من دوه ۱۳۱۶ لا حول آلاخراخ (6) عَلّی المْکابه . (2) 


2 


1- .. کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 3 ص 492 ح 4743 , الکافی: جح 6 ص 
6 ح 1 ولیس فیه «ویوّژب سبع سنین» » مکارم الأخلاق: جح 1 ص 477 ح 
ِ , بحار الأنوار : ج 104 ص 29 40. 

بکار آلاتواز : ج 3 ص 87 نقلا عن توحید المفصّل . 

بز ال رجته: فی مفایل الشینن حن الا رجا ء بمعنی لتا که لتأخیرهم علیا 
2 الا آَن الاأوّل هنا 
آظهر (مرآه العقول: ج 21 ص 83). 
4 .. تهذیب الأحکام: ج 8 ص 111 ح 381 , الکافی: ج 6 ص 47 ح 5 
وکلاهما عن جمیل بن درّاج , تحف العقول: ص 104 عن الامام علیْ علیه 
السلام کلاهما نحوه , وسائل الشیعه : ج 12 ص 247 ح 22688 . 
5- .. الکافی: ج 1 ص 28 ج 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق 
علیه السلام . 
6- .. کذا فی المصدر , ولعل الصواب : «الاحراج». 
7- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 20 ص 333 ح 819. 


ص: 2397 
9 2 کشک کرفتم از آنفیز 


9 / 2عمک گرفتن از اندرزالف اندرزهای خداقرآن«ای مردم ! به یقین ,؛ 
برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی ۰ و درمانی برای آنچه در سینه 
هاست , و ره نمود و رجمبتی برای ایمان آورندگان ا تا ما 


«و ما آن ( عقوبت ) را برای حاضران و [ نسل های ] پس از آنان . عبرتی 
. و برای پرهیز گاران , پندی قرار دادیم» . 


«کسانی که ربا می خورند ۰ [ از گوز ]بر نمی خیزند . مگر مانتد برخاستنِ 
اب ان 
که خدا , داد و ستد را حلال , و ربا را حرام گردانیده است . پس هر کس , 
اندرزی از جانب 0 ۱ 7 
گذشته , از آن اوست , و کارش به خدا واگذار می شود , و کسانی که [ به 
رباخواری آباز گردند , آنان اهل آتش اند و در آن ۳ بود» . 


«اين [ قران ] برای مردم , بیانی , و برای پرهیزگاران , ره نمود و اندرزی 
است» . 


«و عیسی پسر مریم را به دنبال آنان ( پیامبران پیشین ( در اوردیم , در 
حالی که تورات را که پیش از او بود , تصدیق می کرد , و به او انجیل را 
عطا کردیم که در آن , هدایت و نوری است و تصدیق کننده توراتِ قبل از 
آن, است:: و برای پر هیز کارآن , ره نمود و اندرزی است» . 


«و در اک [ تورات ], برای او در هر موردی پندی , و برای هر چیزی , 
تفصیلی نگاشتیم . پس [ فرمودیم ۳ 
را وادار کن که بهترین آن را فرا گیرند . به زودی , سرای نافرمانان را به 
شما می نمایانم»» . 


, چیزی است که دلت را یدان استوار می گردانیم , و در اينها حقیقت برای 
تو امده , و برای مومنان , اندرز و تذکری است» . 


۱ 
شما را هدایت می کرد» . 


ر.ک : بقره: آیه ۰76 87 , 92, ۰,99 111 , 139 , 150 , 185 , 209 , 
1, 213 , 253 و 258 , آل عمران : آیه ۰,20 61, 65 66 , 73, 86 , 
7 105 , 183 184 , نساء: آیه 153 و 165 , مائده : آیه 32 و 110 , 
انعام : آیه 80 , 83 و 149 , اعراف : آیه 73, 85 , 101 0 
آیه 70 : پونس : آیه 13 , 15 , 74 , هود : آیه 17 , ۰28 53 , 63 و 88, 
یوسف : آیه 24 , ابراهیم : آیه 9 , اسرا : آیه 101 , مریم : آیه 73 , طه : 
آیه 72 و 133 , حج : آیه 16 و 72 , نور : آیه 1 , 34 و 46 , قصص : آیه 
کت یه کر رم روم یه کی 4سا آیه 43 
رد 5 و 40 , غافر : آیه 22 , 28 , 50,34 و 83 , شورا : آیه 15 
6 , جاثیه : آیه 17 2 
تقایف آبه رنه 0 


خدشیامیر«خدا ضلی: اللف علیه: و آله :ان خمله تهترین بهای. است: منت 
اساس ۳ که در جمع اسمانیان (ملکوت) در یافتم آن مردمانی 
هستند که .. با وسایل تقرژب , خود را به خدا نزدیک می سازند , جامه های 
کهنه و ژنده بر تن دارند , از برهانْ پیروی می کنند , فرقان (قرآن) را 
تلاوت می کنند و قربانی تقدیم می نمایند . 

امام طلو علیه السلام در برتری اسلام : اسلام در نزد خداوند . ارکانش 
اسر و ِِِ بلق , برهانش روشن , اتش هایش فروزان , و قدرتش 
فاطمه علیهاالسلام در یکی از خطبه هایش :کتاب خدا , دلایلش روشن 


اشتسی ایا است که اشواس تا اه ان ات دی خر مان 
اشت که ها هرد ایا اسنت , 


ص: 388 


۰ عل علیه السلام :قاثَفُوا ال الَذي تقعکم بعوعظیه , ووعظکم 
ترضالیه م واحی ۶ کم نمی ,: ک اکن اعبادنه معا خها البة من 
عو* طاعته : ِ 


یه ۷ انتفعوا بیان اللّهٍ , واهظوا یمواعظ اللَه , واقتلوا تصیحه 
2 


مَواعظٌ عیسی علیه السلامالکتاب«ما فلت لَهم لا ما به. آر 
او له رتی ورتم وکنث علنهم ب" شهیدا مَادْمَتْ فیهم قلمّا توفیتیی کنت 
آنت الرَقیبِ ب عَلیْهم و آنت علق یل شی ء شهیذ» ۱ 


الحدیث (4)عیسی علیه السلام :طوبی لت اجمین ۱ ولیک ات رخ مهن 
یو القیامّه . طوبی للمَصلحین تین الثّاس , اولیک هم الفْقرّبون یوق القیامه 
طوبی لا للمَطهرو ملوتقم ولیک وروت ال اه مدب طویی 


عنه علیه السلام :یا عبید السوء , تلومون النان ی الط ولا تلومون 
أنفسکم ۳ لین ا... یا" عَبید الحنیا 1 تحلقون رووسَکُم ۲ وتقصضرون 
قَمُضکم , ولتکسون ژووتکم ولا تتزعون الفل (۵) من قلویگم !با یز 
الکٌنبا تم ؟ کمتل القبور المَسَیّده یْعجت الناظر ظهرٌ‌ها , وداخلها عظام 
الموتی , ه حَطابا ۰ ی انا الضا عناکم کل السرام : ؛ یضی ۶ 
للناس تخر تفتة ! یابنی اسرائیل , زاجموا العْلماء فی مجالسهم ولو 
خبوا علن. ال کب 121 : فان اللة بحیی, العاوت المَیَ بنور الجکمه , کما 
یُحیی الأأرضّ المَیثَة بوابل القطر . (8) 


1- .نوج البلاغه : الخطیه 198 , بجار الأنوار : ج 70 ص 86 2 6: 

2 الا العیه: 176 و اعلاه لدین. ی 105 یهار الازیاد : 2 
ص 180 ح 1 ؛ ینابیع الموده : جح 3 ص 436 ح 9 وراجع : تحف العقول : ص 
273 . 

3- .المائده : 117 . ۱ 

را حاوفت ظ تیه خی ماخ خم خداعط عسی لته الساام بر الغرا یه 


5- .,تحف العقول : ص 501 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 201 نحوه , بحار 
الانوار : ج 1 ص 147 عن الامام الکاظم عنه علیهماالسلاموکلاهما نحوه ؛ 
التواضع والخمول : ص 153 ح 117 عن سعد الطائی نحوه . 

6- .الغل : الحقد والشحناء (النهایه : ج 3 ص 381 «غلل») . 

7- .حبا الصبیخ علی استه : اذا زخف (الصحاح : ج 6 ص 2307 «حبا») . 

8- ,تحف العقول : ص 501 , بحار الأنوار : ج 14 ص 305 ح 17 ؛ وراجع : 
الموطا : ج 2 ص 1002 ح 1 و المعجم الکبیر : ج 8 ص 199 ح 7810 و 
الزهد لابن حنبل : ص 133 و تاریخ دمشق : ج 68 ص 62 و کنز العمال : ج 
0 ص 187 ح 28976 . 
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ب- اندرزهای عیسی علیه السلام 


حدیثامام علی علیه السلام :پس بترسید از خدایی که با اندرز خود , شما را 
سود بخشید و با پیام خویش به شما اندرز داد و با نعمنش شما را نواخت . 
پس جان های خود را ؛ به عبادت و بندگي او در آورید و حقّ اطاعت او را 


بر 


امام علی علیه السلام :از بیان خداوند , بهره مند شوید و از اندرزهای خدا 
پند بگیرید و نصیحت خدا را بپذیرید . 


ب اندرزهای عیسی علیه السلامقرآن«جز آنچه مرا بدان فرمان دادی , [ 
کنخ | یه ابان کفتم | و کفته ام که. | : «خدا| , پروردگار من و پروردگار 
خود را عبادت کنید» و تا وقتی در میانشان بودم , رف آناخ گواه بودم . پس 
چون روح مرا گرفتی , تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیزی , 
گواهی» . 


حدیبت (1)عیسی علیه السلام :"خوشابه حال رحمر کنند نان بر یکدیگر ! آنان 
اند که در روز رستاخیز , مورد رحمت قرار می گیرند . خوشا به حال آنان 
که مین مردم , , صلح (آشتی) دقرار قی کنتدا نان ان که دی رون متاخیر 
هت دراه ام ادها تال ای تا ان اند کم کر و 
که در روز رستأخیز , وارثت تخت های پادشاهی اند . 


عیسی علیه السلام :ای بندگان بد ! مردم را بر اساس گمان , , سرزش می 
کنید و خویشتن را با وجود یقین [به بدی و گناهکاری خود] , سرزنش نمی 
کنید؟ ! ... . ای بندگان دنیا ! [همچون زاهدان ] سرهایتان را می تراشید , و 
جامه های کوتاه می پوشید , و سرهایتان را به زیر می افکنید ؛ اما کینه [و 
ناخالصی ] را از دل هایتان بیرون نمی کشید؟ ! ای بندگان دنیا ! مَتّل شما , 
تل گورهای آراسته است که بیرونشان بینده را خوش می آید و دروتشان 
استخوان های مردگان و آکنده از گناهان است . ای بندگان دنیا ! متّل شما 

را ات که مه روحی ض ون رای تا مه اج 
او ره ی 


های عالمان برسانید ؛ زیرا خداوند , دل های مرده رابا نور حکمت , زنده 
می کند , همچنان که زمین مرده را با باران های سیل اسا زنده می کند . 


1- .احادیث این جا , به عنوان نمونه هایی از اندرزهای غیر قرآنی عیسی 
علیه السلام امده اند . 
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ج مواعظ الب صلی الله علیه و آلهالکتاب«۱ دِعْ ای 0 بالجِکمه 
وَالْمَوْعطٍَ الحسَته و جادلهم یالتی هی سم ار - 
عن سبیله و هو 1 بالمهتدین» ۱ 


«فْلّ اما آعظکُم بواجدو رن تفُوفواً له مَنتی و فرادی نم تتَمکُُواً ما 
با ع کم من جئو ان هو الا تذیزژ ۳:۹ بین بدی داب شدید» 22 


الحدیث (3)رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصیّیه لأْیی در :یا آبا ؟ 
کُن کانک فی الذنیا عَرِیبْ آو کعاير سبیل , وعْدّ تفشَک من آصحاب | / 
پا ابا در اذا اصبحت قلا تحَدّث تفسک بالمقساء , ولذا امسیت فلا تخذث 
تقسی بیاعم ود هن ضکنی فبل سشعمی م ومن عیانی قبل, عو تک ؛ 
قاّک لا تدری ما اسفک دا . (4) 


- .النجل : 125 . 
2 .سباً : 46 . 

لخادت لا تیه هی سا وع.فن معاعظ رضوا. الله صلی اقله غلیه عم ال 
۱ 
۱ الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 2661 , الأمالی للطوسی اص 526 2 
2 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 52 کلها عن آبی ذر , آعلام الدین : ص 
9 عن ابن عمر , بحار الأنوار : ج 77 ص 77 ح 3 ؛ تاریخ دمشق : ج 34 
ص 398 الرقم 7042 عن ابن عمر نحوه . 
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ج اندرزهای پیامبر صلی الله علیه و آلهقرآن«با حکمت و اندرزِ نیکو به راه 
پروردگارت دعوت کن و با آنان به آن [ شیوه ای ] که نیکوتر است , 
مجادله نمای . در حقیقت , پروردگار تو به [ حال ]| کسی که از راه او 
منحرف شده , داناتر , و او به [ حال ] راه یافتگان [ نیز ]داناتر است» . 


«بگو : من فقط به شما یک اندرز می دهم که : دو دو و به تنهایی برای خدا 
وی تا بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه دیوانگی ندارد . او 
ار 
بیست »> . 


حدیث (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به ابو ذر :ای ابو ذر 
! در دنیا چنان باش که گویی غریبه ای يا ره گذری هستی , و خودت را از 
مردگان به شمار آور , , و چون صبح خویش را آغاز کردی , وعده شب به 
خود مده , و چون شبت را آغاز نمودی , وعده صبح به خویشتن مده , و از 
وی ی ی هی هر 0( 


و .احادیث این جا , به عنوان نمونه برای اندرزهای غیر قرآني پیامبر صلی 
۱ نشده: اند 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما لی آری حتّ الدْنیا قد عَلَبِ عَلی گنیر من 
الثاس ؛ حتی کأنّ القوت فی هذه الدّنیا علی یرهم کیب !... آما بتیظ 
آخژهم بأولهم ؟ ! لد خهلوا وتسوا کل واعظ فی کتاپ اللّه . وأمنوا شَرّ کل 
عاقبه سوء ! (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ها لاس ! کَأن الحق فیها علی یرنا وجت . 
وکا القوت فیها علی برنا کیت وکا الذین تشَعٌ من الأموات سَفز عا 
قلیل الینا عایُدون , , تبوَنَهم أجدانَهّم و ال ثراتهم , کائا مُحلدون بعدذهم , 
قد تسیا چل واعظهمواما کل جاتحم ا طوتی امن له یه عرن یوت 
الثاس , وأنقق من مال اکتسَبَهُ من یر عصتَه , وخالّط أهل الفقه وَالجکمه 
, وجاتت او ار ها ی ان ی 
فا القضلّ من ماه ۰ وأمسشک الفضل من قوله , ووسعتة ی ولم 
بعذُها (لی البدعه . (2) 


1- .الکافی : ج 8 ص 168 ح 190 عن آبی مریم عن الامام الباقر علیه 
السلام عن جابر بن عبد الله , نهج البلاغه : الحکمه 122 و 123 , کنز 
الفوائد : ج 1 ص 379 کلاهما نحوه , تحف العقول : ص 29 , بحار الأنوار 
ج 77 ص 125 ح 32 . 

2 .مسند الشهاب 1ص 359 2 614 ر سیر آعلام النبلاء : ج 13 ص 
7 الرقم 281 , تاريخ دمشق : ج 54 ص 240 2 11480 کلاهما نحوه 
وکلها عن آنس , کنز العقال : ج 16 ص 142 ح 44175 ؛ تاریخ الیعقوبی : 
ج 2 ص‌‌ 100 , آعلام الدین : ص‌ 331 ۳ 1 عن ۳ وکلاهما نلجوه , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 175 ح 10 . 


ص: 393 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زچه شده است که می بینم دنیادوستی بر 
بسیاری از مردم , , چیره آمده است : تا جایی که گویی مرگ در این دنیا , 
برای غیر آنان نوشته شده است ٩!‏ ... آپا ماندگانشان از رفتگانشان 1 
نمی گیرند؟ ! اینان نمی دانند و هر اندرز گوی کتاب خدا را از یاد برده اند و 
خود را از شرّ هر فرجام بدی , در امان می دانند ! 


پیافتر خدا ضلی الله غليه و اله. اق فردم ۲ مین حق در ان انا زیر 
ما واجب گشته است , و انگار مرگ در این دنیا , برای غیر ما نوشته شده , 
و گویی مردگانی که تشییع می کنیم , مسافرانی هستند که به زودی به 
سوی ما باز می گردند ! آنها را در گورهایشان جای می دهیم و میراث ت آنان 
بان مت وم که مش ار ایا اه هن ار را 
برده ایم و خود را از هر بلای سخت و بنیادکنی , ایمن می پنداریم ! خوشا 
آن که یی آخرا ار راخ یه غیت های مرها دارد یو از سالی که ار 
راه حلال و غیر معصیت به دست آورده است , خرج کند و با مردمان 
تیوه ردص هکس ماه ماه ده تور وه | خوشا آن که 
در پیش خودش خوار , و خلق و خویش نیکو باشد , و زیادی مالش را انفاق 
کند , و زیادی گفتارش را نگه دارد , و در قلمرو سّت , گام بر دارد و آن را 
به بدعت نکشاند ! 
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6 3 خسن سیاست و تدبیر 


امام صادق علیه السلام :بگذار فرزندت هفت سال بازی کند , هفت سال 
تأدیب شود , هفت سال او را با خودت داشته باش [و در تربیت و آموزش 
او بکوش آو اگر [در طءخ اين دوره ها] درست شد , که شده است . وگر 
نهد آز ان کساتی است که خیری در اه تیفتت؛ 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :نمی بینی که بچه را در حالی 
که هنوز کودک است و آمادگي کامل برای تعلیم پیدا نکرده , به دست 
مربّی می سپارند؟ همه اينها برای آن است که از باتوی مس ده کار 
که گاه موجب ناراحتی های بسیاری برای خودش و خانواده اش می شوند , 
باز داشته شود. 


امام صادق علیه السلام : به نوجوانانتان حدیبت بیاموزید 4 پیش از آن که 
مره زا سرا آنان ترفنو احععایه کون زا به نات افو ند 

6 / 3خسن سیاست و تدبیرامام علی علیه السلام با خسن سیاست و 
تدبیر است که تربیت درست . صورت می پذیرد. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر گاه جوان را 


سرزنش کردی , جایی از گناهش را فرو بگذار تا سختگیری [و فشار] او 
را وادار به سرسختی [و لجاجت ] نکند. 


آه بفرجته در مقایل شیعه به کار نی وود . <ارجاع» یه معا تاخیر 
افکندن است . اینان را مرجئه گفته اند ؛ چون علی علیه السلام را از مرتبه 
اش پس می افکنند . این گاهی در مقابل «وعیدیه» نیز به کار می رود؛ اما 
در این جا , همان معنای اوّل مناسب تر است (مراه العقول: ج 21 ص‌83) 
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عنه صلی الله علیه و آله :تفّظوا بالعتر , وتأهٌبوا ِلسَقر , وتقلعوا بالیسیر , 


اهنا للقسیر (1) 

۵ دللاستعاتة بالجدال الأحیتیالکتاب« اغ ای سبیل ۶ اوه 
لوط الحسته و حادم یالتی هت أکسَن ان تک و عم یمن صلٌ 
عن سبیله و هو قو الم بالمعٌتدین » . (2) 


رجا لقن ال لکتاب الا بالتی هی خسن الا الذین لوا مهم و ولو 
دی انرل تاو آنزل اک و تا و |لهکم واجد و تکن له مُشلغون 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه :مْبُوا الأحدات 
یالهراء وّالجدال , وّالکهول بالفکر , والسُیومٌ بالطَمتِ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام وقد بلََة موث الطیّار :رَجم ال الطیَار ولماة 
تصه سر وا : فاقد کان شدید الحضنوجه عا اهل الست ۱۳۲۰ 


رجال الکشی عن آبی القاسم نصر بن الطباح :عَبذّالحمن بنْ الاح شهد 
له آوالکسن علیه السلام بالچتّه , وکان آبو عبداللَهٍ علیه السلام یَقول لِعبد 
الرَحمن : با عبدالَحمن , گلم آهل القدیته قاّی أَچبٌ آن یُری فی رجال 
السیعه فی :5 


1 شنییه ال‌اظه ۶ 2ص 120 

- .النحل : 125 . 

( 
1 ره ها لین اس اهدص و 200 
5- ,تصحیح الاعتقاد او نی هن کب اویش 1 وتان 
الکشی : ج 2 ص 638 ح 651 عن هشام بن الحکم و ح 652 عن آبی 
جعفر الاحول و کل هها تخمم , بجارالانوار ۶ ض .204 
6- .رجال الکشی : ج 2 ص 741 ح 830 , بحارالأنوار : ج 2 ص 136 ح 42 
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کک کر قق ار سطاواه تیوه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با عبرت ها بیدار شوید و برای سفر . 
آماده گردید و به اندک , قناعت ورزید و برای رفتن , حاضر شوید. 


9 3کمک گرفتن از مجادله پسندیدهقرآن«با حکمت و اندرز نیکو به راه 
پروردگارت دعوت کن و با آنان به آن [ شیوه ای ] که نیکوتر است , 
مجادله نما ۰ در حقیفقت / پروردگار تو به [ حال ] کسی که از راه او 
منحرف شده , داناتر , و او به [ حال ] راه یافتگان [ نیز ] داناتر است» . 


«و با اهل کتاب , جز به آن [ شیوه ای ] که بهتر است , مجادله مکنید مگر 
[ با ] کسانی از آنان که ستم کرده اند و بگویید : به آنچه به سوی ما نازل 
شندم. و [ انجه | به سو‌ی شما بازل کردیده + ایضان آوزخیم هخدای ها ده 
خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم» . 


خوتامام علی یه اسلا در مت ها موب به انشا وا نافان 1 
به بحث و مجادله کردن , و میان سالانتان را به اندیشیدن , و پیرانتان را به 
خاموشی گزیدن , سفارش کنید . 


سرسختانه دفاع می کرد ۲ 


رجال الکشی به نقل از ابو القاسم نصر بن صباح :ابو الحسن [امام کاظم ] 
علیه السلام بر بهشتی بودن عبد الرحمان بن حجاج , شهادت داد . امام 
صادق علیه السلام به عبد الرحمان می فرمود : «ای عبد الرحمان ! با مردم 
مدینه بحث های کلامی کن ؛ زیرا من دوست دارم که در میان شیعه , مانند 
تو دیده شود» . 


ص: 396 


عِ 


رجال الکشی عن حشاد :کان بو الکسَن علیه السلام یَأَمْرٌ مُحََدَ بن ۶ 


یر حالس هل القدیتم قی‌عسچد سول ال صلی له عی ول وان 


ی ام . حلّی کلمَُم فی صاجب ۰ . قکان دا انصَرّف الیه 


الاحتجاج عن الامام الهسکری علیم السلام :ذْکِرّ عنة الضادق علیه السلام 
الجدال فی الذّین , وان سول ال صلی الله علیه و آله وَالأْْقَ علبهم 
السلام قد تهوا عَنه , هقال الضادق علیه السلام : لم ین عنغ مطلقا , ولکلة 
هی عَن الجدال بقیر التي هب أَحسَن, آما تسمعون ال عز و جل یَقول : « 
و لا تجادلوا هل لکتاب لا یالتی هب من » وقولة ‏ « ادلی شییل تک 
یلْحکُمهٍ وَالْمََعظه الْحَسَته و جَادلهّم بالتی هی این » ؟ قالجدال بالتی 
هت أَحسَن قد قَرَتةٌ العْلما یالین ۳ هت أحسَن مَحرّمْ , 
مه ال علی ,شیعینا . وگیف بُحَْمْ ال الجدال جُملَة وف یقول : « و 


1 


قالوا لن یود 9 الْجَنَة الا قنِ کان هودا تضازی » , وقال اللةّ تعالی : « 
یلک انم فُلْ هائواًرهَاتكمْ زن کم صادقین » (2) , قجَعلَ علم الصدق 
والایمان بالیرهان , وقل بُْتی بثرهان [لا.فی الجدالِ یالتی هي احسَن ؟ 
یقیل : یاب رسول الله ! فمَا الجدال بالتی هی احِسَن ؟ والتی لیسَت 
یاحسَنَ ۲ قال : 1 قد تم بقیر التی هی احسَن فان تجادل به , مبطلا 


ققال ال تعالی حاکیا عَنة : « 3 
الیظام ,و هی میم » (3) ققال | ۱ ْل , 
یخییها ی آنشاها ول مره و هو کل حَلْق عَلِيمٌ * الذی جقل م مَنَ 
الشخر اضر تازا قلاا شم مه وقدُون ۱ 7 ۱ 
تیه آن بجادل المبطِل الذی قالْ : یف تجوژ آن یقت هذه العظام وهی 
قمال للع ملیف الذی آنب 
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0 زک ۲ ۳ ۳ صعقبٌ عندکم 


ِ- 
1 


عادته 1 او » (5) آی 
مر فی السجر الاخضر الط بستخرجها قعرقکم ان 
جوا نله ار 0 قال : « او لیس الذٍی حلَو السَمَاوَاتِ و 

بقادر علی آن یل مهم لّی و و العلاق لیخ » (6) آی : اذا کان خلق 
و والأرض اعظم وأَبِعة في آوهامکم وقد کم آن تقدروا علیه من 
اعادو البالی , قکیفت جَوّزتم من الله خلق هدذا الأعجب کم , والاصعب 
لدیکم , ولم تُجَوْروا منة خلق ما هو سل عندکُم من اعاده البالی ؟ 

الطادق علیه السلام : فهدا الجدال عالتی: هت حسَن , لا فیها قطع غذر 
الکافرین وازالة شبههم + وا الجدال بقیر التی هی أحسَن , فان تجحد ح 
لایمکنک آن نرق بينة وتین باطل من تاد , واتّما تدقعة غن با له , بان 


تسه 


تجح الحخ" , قهذا هو المَحَتَمٌ ,لک مثلة , جَعَد و عقّا , وججدت آنت حشا 
ار . وقال آبو مَحَمَدٍ الحسَنْ العسکرهٌ علیه السلام : قَقام الیه رَجُل آحَرٌ 
وقال : یاب سول اللّه , آفجادل سول ال ؟ ققال الضادٍق علیه السلام : 
قهما طتنت پرسول ال من شّیع. قالط به مُخالْق اللّه . آلپس له قد 
قال : « و جادلَهّم بالتی هت خسن » ؟! وقال : « قل بخییهّا الذی آنشَأها 
َوَلَ و » (۶) ؟ !لقن صَر ت ال تلا ؟ َقتظر أَنْ سول اللّهِ صلی الله 
علیه و آله خالف ما اه ۳ 
غن آمر‌الله نفا ۱ مج آن بخ به عنه: 811 


۳ ‌ 1 
2 جح 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 746 ح 844 , بحارالأنوار : ج 2 ص 137 ح 44 


2 .البقره : 111 . 
3- .یس : 78 . 
4 .یس : 79 . 
5- .یس : 80 . 
تم 
- .الاحتجاج : جح 1 ص 23 2 20 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
2 دص 527 322 مارا ری وان و 


ص: 297 


رجال الکشی به نقل از حقاد :امام کاظم علیه السلام به محقد بن حکیم 
می فرمود که با مردم مدینه در مسجد پیامبر خدا بنشیند و با انان مباحثه و 
مجادله کند , تا خایین که با ندمت دی یرس آنان مباحثه کرد و چون 
به خدمت امام علیه السلام بر می گشت , به او می فرمود : «به آنها چه 
گفتی؟ آنها به تو چه گفتند؟» و از او اظهار رضایت می نمود . 


الاحتجاح :امام عسکری علیه السلام فرمود : «نزد صادق علیه السلام از 
جدال کردن در دین و این که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و امامان اهل 
بیت علیهم السلام از این کار نهی کرده اند , سخن به میان امد . صادق 
علیه السلام فرمود : از این کار به طور مطلق , نهی نشده ؛ بلکه از 
مجادله کردن با روشی جز روش پسندیده تر , نهی شده است . مگر نمی 
شنوید که خداوند عز و جل می فرماید : «و با اهل کتاب , جز به ان [ شیوه 
ای ] که بهتر است , مجادله مکنید» و می فرماید : «با حکمت و اندرز نیکو 
بزاه پروزد کارت ذعوت. کن وبا آنان به آن | شیوه. ای ] که.نیکوتر استا: 
مجادله نما» ؟ . پس دانشمندان , مجادله کردن با نیکوترین روش را در 
کنار دین قرار داده اند , و مجادله کردن با روشی جز روش پسندیده تر , 
حرام است و خداوند , این را بر شیعیان ما حرام کرده است . چگونه 
تاو رف لق رون را به ار رن 
فرماید : «و گفتند : فقو ی کتیتی یه یوار ی و وش من آرن: که 
بهودی يا ترسا باشد» و خداوند متعال [در پاسخ این اذعا] فرمود : «اين ,؛ 
آرزوهای [ واهي ]ایشان است. بگو : اگر راست می گویید , بُرهان خود را 
بیاورید» و شناخت راستگویی و ایمان را در گرو برهان (استدلال) برهان 
قرار داد , و آیا برهان مهو ور تحار هن زوس کون آوردهفیت سود 
گفته شد : ای پسر پیامبر خدا ! مجادله به روش نیکوتر چیست؟ و مجادله 
به روشی که نیکو نیست , چگونه است؟ فرمود : «مجادله به روشی که 
نیکوتر نیست , آن است که با طرفدار باطل به مجادله بپردازی و او بر تو 
مطلب باطلی را ارائه کند و تو ان را با حجتی که خداوند اقامه نموده 
است , رد نکنی ؛ بلکه [فقط ] گفته او را انکار کنی یا حقّی را منکر شوی 
که آن طرفدار باطل می خواهد از آن در تأیید باطل خود کمک بگیرد . و تو 
ات تیم این که درد آن*حم : , حجْتی به نفع او بر ضدٌ تو باشد , به انکار آن می 
پردازی ؛ زیرا نمی دانی که چگونه خود را از ان خلاص کنی , و این , بر 
شیعیان ما حرام است که سبب گم راهی برادران ناتوان خود و اهل باطل 
شوند ؛ زیرا اهل باطل , ناتواني ناتوانان شما را در هنگام مجادله با آنها و 


ضعیف بودن دلایل انان را , حجّتی برای خود در نایید باطل خویش قرار می 
دهند و ناتوانانِ شما هم از اين که شخص بر حق را در برابر اهل باطل , 
انوان ی سیر دلزهاشان غسکن می ود دواعا معادله با رف 
نیکوتر , همان است که خداوند متعال شا یر پر را هی بت کف از 
امز تموده و قز مفده. اشت: کهبا. ان روش با کسانی که هنک وستاحین و 
زنده شدنشان به وسیله خداوند هستند , مجادله کند . خداوند متعال به 
نقل از آن منکر فرموده است : «و برای ما متّلی آورد و آفرینش خود را 
فراموش کرد . گفت : چه کسی این استخوان ها را که چنین پوسیده است 
ند کی می بخشد؟» و خود خداوند متعال در پاسخ به او فرموده : «یگو : 
همان کسی که نخستین بار , آن را پدید آورد و اوست که به هر [ گونه 
]آفرینشی داناست : همو که برایتان در درخت سبزفا م ۰ , اخگر نهاد که از 
آن [ چون نیازتان افتاد ] , آتش می افروزید» تا آخر سوره . بنا بر اين , 
رارسا ماه و ما بل رای که کت تحت مک 
است این استخوان های پوسیده , دوباره زنده شوند؟ , مجادله کند و 

فرمود : «بگو تا و ی 
که آن را از هیچ , آفریده , نمی تواند پس از آن که پوسیده شد , دوباره 
ایجادش. کند؟ اری .در نظر شما : افزیدنش [از هیچ] , دشوارتر از ایجاد 
دوباره اوست . سپس فرمود : «همو که برایتان در درخت سبزفام , اخگر 
نهاد» ؛ یعنی اتش سوزان را در دل درخت سبز و تر نهان کرده است و 
سپس آن را بیرون می کشد , و با این کار به شما شناسانده که به 
بازافرینی استخوان های پوسیده , تواناتر است . ان گاه فرمود ۳ «آپا یی 
که آسمان ها و زمین را آفریده , توانا نیست که [ باز آمانند آنها را 
بیافریند؟ آری , اوست آفریننده دانا» "بعتی اند آفربدن اتتفان-ها ور مین 
در نظر شما مهم تر و بعیدتر از بازآفرینی استخوان های پوسیده است , 
پس چگونه شما که آفریدن آنچه را به نظرتان شگفت انگیزتر و در نزدتان 
دشوارتر است , برای خدا ممکن 0 ها |افریدن | انچه در نظر 
تما اسر ترشیت نی زا رتی :سکن بوسنده هن راخب وله او 
ممکن نمی دانید؟ صادق علیه السلام فرمود : این . همان مجادله به شیوه 
شکور ات را که رال کافر آنترا اطال و شیهات آنان را برطری 
ضی: کند ؛ ولی در مجادله به غیر شیوه نیکوتر , تو حقّی را انکار می کنی که 

نمی توانی میان آن و باطل کسی که با او مجادله می کنی , فرق بگذاری 
:دزن خفیفت: سباطلن اودرا از ظرجق انکان کودن همدقم می کنی , و این , 
همان چیزی است که حرام است " چون تو هم مانند او هستی ۰ او حقی را 
انکار می کند و تو حقی دیگر را انکار می کنی » . امام عسکری علیه 
السلام فرمود : «مرد دیگری برخاست و به صادق علیه السلام گفت : ای 
پسر پیامبر خدا! ایا پیامبر خدا مجادله کرده است؟ صادق علیه السلام 


کردن او با خدا را گمان هیده کر ان این است که خداوند فرموده است : 

«با ایشان به روشی که نیکوتر است , مجادله کن» ؟! و فرموده است : 

«بگو : آن را همان کسی زنده می کند که نخستین بار , ایجادش کرد» ؟! 
خدا برای چه کسی مثال زده است؟ آيا گمان می کنی که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله از فرمانی که خدا به او داد , سرپیچی نمود , و با روشی که 
خداوند به او دستور داد . مجادله نکرد , و بر خلاف فرمان خدا به او که از 
کار خدا خبر دهد , از کار او خبر نداد؟ ! » . 
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و / 4الاستعاتة بالأمثالاً الحث علی الّدَبر فی آمنال الفرآن والرّجوع فیها 
الی ول ابیت علیهم السلامالکتاب«و لَقَد صَتْتا لِلنّاس_فی هذا الَْرعَان 
من کل مت و لین جنتهُم باه ء لول الذین قرو ِن آنثج الا مُبْطلَونَ» . 


1- .الروم : 58 . 


ص: 292 
6 4الّفقالکتاب«قَفولا لغ قولا لا له بتدکر و بْسَی » . (1) 
«قیقا رجمه من اللّه لِنت هم ولو کُنت قظا علیظ الْقلب لانقطُواً من 


2 


حَولک» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله لعمرو پن مُتَة الجهنِی ما بعََهُ الی 
قومه :عَلیک بالژّفق والقول السّدید , ولا تک قظاً (3) ولا علیظا . (4) 


الامام علی علیه السلام یَصفَ سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله :کات دایم 


البشر , سَهل الحْلق , لَیْنْ الجایب , لیس بقظ ولا علیظ ولاصَجّاب (5) ولا 
قخاش ولا عیّاب ولا داح . (6) 


عنه علیه السلام :ن گالطبیب التّفیق الّذی یَضٌَ الةواء بحیث نف ۰ (2) 


. طه : 44. 

.. آل عمران : 159. 
دِ . الفظّظ : خشونه فی الکلام , ورجل قظ : ذو فظاظو جاف غلیظ , فی 
منطقه غلظ وخشوته (لسان العرب : ج 7 ص 451 «فظظ»). ۱ 

. کنز الفوائد : ج 1 ص 210 عن عمرو بن مژه الجهنی , بحار الانوار : ج 
1 ص 104 ح 4. 

. السحّب 5 اک بمعنی الصیاح (النهایه: ج 2 ص 349 اه 

: فعاتی الاخیار.: ض. 63 ,غیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
ِ نجوه وکلاهما عن اسماعیل بن محمد عن الامام الرضا عن ابانة علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 45 عن الامام الحسن عن الامام الحسین 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 152 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 
ص 158 ح 414 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 424 نحوه وکلاهما عن ابن 
لژبی هاله التمیمی عن الامام الحسن عن الامام الحسین علیهماالسلام , کنز 
العقال : ج 7 ص 166 ح 18535 . 
7- .. مصباح الشریعه : ص 370 , بحار الأنوار : ج 2 ص 53 ح 21. 


ص: 401 
9 کمک گرفتن از متّل ها 
الف - تشویق به اندیشیدن در مَتّل های قرآن و 


9 4کمک گرفتن از مَتّل هاالف تشویق به آندیشیدن در مَتّل های قرآن 
ومراجعه به اهل بیت علیهم السلام در باره آنهاقرآن«و به راستی در این 
قرآن برای مردم , از هر گونه متّلی آوردیم , و چون برای ایشان آیه ای 
بیاوری , آنان که کفر ورزیده اند , حتما خواهند گفت : شما جز بر باطل 


نیستید »> ۰ 


ص: 402 
«لو تا هذا فان علی جبل لرأتة به عاشة 2 متصَذعا جن عشته ال و 
تلک ۳ تصربهّا لاس اعاخم یتفگ ون» . 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام :الفُرآن صُرِت فیه الاْمنالْ لاس وخاطتِ 
ال تب به وتحن , قلیس یَعلَمة عیژنا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لت آمثال لرآن لها وا ؛ قَأَنعِمُوا (3) اللظَرَ 
قیها ۶ واکنروا الفکن والندیر می,عفاننها : ولا کفروا بها :121 


الامام زین العایدین علیه السلام :الم صَلّ عَلی مُحَمَّدٍ وله ۰ واجقل 
الفُران لنا فی ظلم اللیالی مُوَنْسا ... , ی توصِلّ الی قْلوینا قَهِمَ عجائبه 
ورواج آمثاله , التی صَفقت الجبال الواسی علی صلانتها غن احتماله . 
0 


ب الیّحذیژ ین عم اللَدِ فی آمثال ما ِ ظر فا این قن 
ها الْفْرَعانِ من کل متل فابی أَکتر الّاس الا کفوزا» .: 


1- .الحشر : 21 . 

2-.تفسیر القفی :2 ض 425 غن مجتد بن مسلم +« بجار الانوار ‏ 24 
ص 72ج د . ۱ ۱ 

3 انعم النستر خن له اطال ال فیس ماگ0 خر 
> ) . 

4 و البراعه للراوندی : ج 1 ص 94 , ریاض السالکین : ج 5 ص 
1 , شرح الکافی لمّلا صالح : ج 12 ص 221 . 

5- .الصحیفه السادیه : ص 159 الدعاء 42 , مصباح المتهّد : ص 520 
الدعاء 603 , الاقبال : ج 1 ص 451 . 

6- .الاسراء : 89 . 


ص: 403 
ب - نهی از نیندیشیدن در مَتّل های قرآن 


«اگر اين قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم , یقیناً آن [ کوه ] را از بیم 
خدا , فروتن [ و ] از هم پاشیده می دیدی , و اين مَتّل ها را برای مردم 
می زنیم . باشد که آنان بیندیشند» . 


حدیثامام باقر علیه السلام :در قرآن برای مردم , متّل ها زده شده و 
خداوند با آنها , پیامبرش و ما را مخاطب ساخته است . بنا بر این , جز ما 
کی آنتوا کفی داند: 


امام صادق علیه السلام :متّل های قرآن , فوایدی دارند . پس , در آنها 
دفت نظر کی زو و فعایی آنها سار انذیشه ف نا بر تمانید :هار کبادشان 


امام زین العابدین علیه السلام زبار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست , و قرآن را در تاریکی شب ها , مونس ما قرار بده ... تا فهمیدن 
شگقتی های آن و بازدارندگی های مَتّل هایش را که کوه های استوار با 
همه صلابتشان وان تخل ان اشفا ند به دل ها ها برسانی: : 


۱ ۳ ۱ ۱ 


ندارند» . 


ص: 404 
«و لد صِرّفْتا فی هَذا الفرُءانِ لاس من کل متل و گان الاعنسان کت 


شی ۶ كت (1) 


۳ 


ِ- 


س‌ 


و لقَد صَرَنتا یلاس س فی هد | الفْرْءانِ من کُل متل و لین جنْتهم بای لَیفُولنَ 
الذین کفرّوا ان آند ۳۹ ماه ۳ 


۳ 
صَربتا لکَمْ الأمتال» . (3) 


الحدیثمصباح الشریعه :قال آأمیر الموهنین علیه السلام لقاض : هل تعر 
الاسخ والقنسوع ؟ قال : لا. (قال : فهِل آشرفت علی مراد ال فی ال 
الفرآن؟ قالّ : لا) (4) . قال علیه السلام : ادا لکت وأهلکت ! والمّفتی 
یحتاخ |لی معرقه معانی الرآن , وحقایّق السُتن , وتواطن الاشارات ۰ (5) 


9 دتماذِمْ من آمثال القرآناً مت نور اللّه عروجلٌ«الل و السَمَاوات 


والاْض متل وره کیشگاو فیها مضباخٌ المِصَبَاحْ فی رُجَاجَه الرجاجه کاتها 
کوکب ری یوقد من شجره تارگم زگوتم لا رقم و لا غرم یکاد زیتها 


ی ء و لو لمْ تسه تاز یو علی تور بهُدی ال وه من یَسَاء و یرب 
ال ال یساس و اللَه یل شی ء عَلی» . (6) 

1- .الکهف : 54 

2- .الروم : 58 , 

3- .ابراهیم : 45 . 


4- اس اس ی لش تام من ظیعه ها پوسته الاعلمین 
للمطبوعات : ص 17 وبحار الاأنوار 

5- .مصباح له درا ی اه وه وراجع : 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 12 ح 9 . 

6- .النور : 35 . 


ص: 405 
5 5 تفونه فانی از ختل فا قر ان 


«و به راستی , در این قران , برای مردم از هر گونه مَتلی اوردیم ؛ ولی 
انسان بیش از هر چیز , سر جدال دارد» . 


«و به راستی , در این قران , برای مردم از هر گونه متّلی اوردیم و چون 
برای ایشان ایه ای بیاوری , انان که کفر ورزیده اند , حتما خواهند گفت : 
شما جز بر باطل نیستید» . 


«و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند , سکونت گزیدید , و 
برای شما اشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم , و مَتّل ها برای 
شما زدیم» . 


حدیثمصباح الشریعه :امیر مقمنان علیه السلام به قاضی ای فرمود : «آپا 
ناسخ و منسوخ [قرآن] را می شناسی؟» . گفت : خیر . فرمود : «آیا مراد 
خداوند را در متّل های قرآن می دانی؟» . گفت : خیر . فرمود : «یس هم 
خود , هلاک شده ای و هم [دیگران را] به هلاکت افکنده ای . فتوا دهنده 
باید معانی قران و حقایق سئت ها و باطن اشارات را بشناسد» . 


9 / 5نمونه هایی از مَتّل های قرآنالف مَتّل نور خدا«خدا تور اشفان ها و 
زمین است . مَتل نور او , چون چراغدانی است که در ان , چراغی , و ان 
چراغ . در شيشه ای است . آن شيشه . گویی اختری درخشان است که از 
درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی , افروخته می شود . 
نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد . 
روشنی بر روی روشنی است . خدا هر که را بخواهد , با نور خویش هدایت 
می کند , و اين مَتّل ها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی 
داناست» . 


- .الفتح : 29 . 
- .الرعد : 17 . 
3- .ابراهیم : 24 26 . 


ص: 407 

ب - متّل یاران پیامبرصلی الله علیه وله 
ج - مَتّل حق و باطل 

د - متّل سخن پاک و مَتّل سخن ناپاک 


ب متّل یاران پیامبر صلی الله علیه و آله«محمّد صلی الله علیه و آله پیامبر 
خداست و کسانی که با اویند , بر کافران , سختگیر [ و ] با همدیگر مهربان 
اند . آنان را در رکوع و سجود می بینی . فضل و خشنودی خدا را 
خواستارند . علامتِ [ مشخضه ] آنان بر اثر سجود , در چهره هایشان است 
. این صفت ایشان است در تورات , و مَتَل آنها در انجیل , چون کشته ای 
است که جوانه خود را بر می اورد و آن را مایه می دهد تا ستبر شود و بر 
ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد , تا از [ انبوهي ] آنان [ 
خدا| ] کافران را به خشم در اندازد . خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده 
و کارهای شایسته: کرده اند آمرزشن و باداش بزرگی وعده داده است» . 


ج متّل حق و باطل«[ همو که ] از آسمان , آبی فرو فرستاد . پس رودخانه 
هایی به اندازه گنجایش خود , روان شدند , و سیل , کفی بلند روی خود 
برداشت , و از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا کالایی , در آتش می 
گدازند هم رخظیو. ان کفی بر می آید . خداوند , حق و باطل را چنین متّل 
می زند . اما کف یروت اادی ‏ آن صیان هی وود ولی آنجه: نم مردم 
سود می رساند , در زمین [ باقی آمی ماند . خداوند , مَتّل ها را چنین می 
زند؟» . 


د قتل سخن یاک و متل سجن تایاک«آیا تدیدی خدا چگونه متل زده؟ سختین 
پاک که مانند درختی پاک است که ريشه اش استوار و شاخه اش در 
آسمان است , [و آمیوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد. و البته 
خدا فتل, ها را برای مزدم می زند . شاید که آنان یند کیر ند . و مَتّلٍ سخنی 
ناپاک چون درختی نایاک است که از روی زمین , کنده شده و قراری 
ندارد» . 
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* و صَرّب الله متلا 7جله أَحَذْهما بْکَم لا یمد علی‌,شی ء و هو کل علی 
سم و رن هه 7 5 ِِ را ۳ ۳ 
مولاة تما بوِجِههٌ لا یات بخَیّرٍ هل بَسْتوی هو و من یَامُرٌ بالعدلِ و هو علی 

صراط مستقیم» ۳ ۲ 
۳ ۳ جر< 7 7 زد ح و ۳ ۳ 5 
«صَرَبّ اللة متلا رجلا فیه شرکاء مَتسایسُون وَرجْلا سَلمّا لرجُل هل 
یستویان متّلا امد لله بل اکترژهم لا پعلمون» . (3) 
3 مر _ ٍِِ ِ 0 ۲ ِ ۳ و 
«اوٍ من کان میتا فاخییتاة وجَعلتا له توا یقشی به فی الناس کمن مَتَله فی 
1 3 ج" ج ۱ص - س ۳ ی ِ- 

الظلماتِ لیس بخارج مها کذلک ژین للکافرین ما کائوا یِعمَلون» . (4) 
«أَقمن یمشی مکبا عَلی وَجْهه آهدی آمّن یِمشی سویا عَلی صراط 
مَستقیم» .۰ (9) 


۳ 2 5 و 3 << وه رز 2 #ِ 7 له ت ۳۹1 ۳ رز مج 9ب و _ 9 
«و اضرب لهّم مثلا رجلین حعلتا لاحدهما چنتین من اعتاب و حففتاهما بتحل 
و 2 ِ ۳ ۱ لببیه ع7 9 أ ۳ م . لو ج 0ء] ‏ 2 لا ن ‏ 

لجنتین ءاتث اکلها و لم مَیهٌ شَینا و فجرٌ 


۶ و ِ ِ 5 گر ۳ هر 2۰ 7 ید رح 0 « 2 ِ"7 
ما طنٌ السَاعه قانمة و آنن ژد [لی ری لاجدنّ را مها منقلع * قال 
‌ِ 3 ۳ 9 ك ۳ ۶ سل سل ِ ۶ 0 
لة صاحبهٌ و هو یِحَاورة اکقرت بالذی خلقک من تراپ نم من نطقه نم 
را جاح ورگ 0 و - لا . . . ۱۲ ]9 مه زر لد 2 ۱ 9۱ -ج |[ پٍ - لیس 
َو رجْلا * لعتا ‏ ٍ اللة ربی و لا اشرک پزبی | | * و لولا از خلت جنتک 
قلت ها ساء | لا فقو الا بالله ان تن اتا او منک قالا و وَلذا * فَعسّی 
سس _ چپ 0۵ تس لا تِ ِ - 61 ]2 ن‌ ۳1 - 
ربی آن یوتین_خَیرّا من جنتک و یرسل علیها خسباتا مَن السماء فتصیح 
۳ رز 21 5 ۳ ۳۳ ‌ِ ح 1 ۳ 5 1 1 - 1 1 سِ نت 
صمیذ رل * و تضیح ماوقا غوزا لن تشتطیع له طلا + و احبط بتقره 
3 رت وج ] و 0 ِ ۳ رح ی رام ۱3 ی ۳ ۳ 2 
فاصبح , ِ انفق فیها وهی خاویه غلی عژوشها و یقول 


ص: 109 
- مَتّل هایی برای بیان ویژگی های موّمن و کافر 


ه متّل هایی برای بیان ویژگی های موّمن و کافر«متّل اين دو گروه , چون 
نابینا و کر [ در مقایسه ]با بینا و شنواست . ایا در مَتّل , یکسان اند؟ پس 
ایا پند نمی گیرید؟» . 


«خدا مَتّلی می زند : بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از او بر نمی آید . 
آیا [ او ] با کسی که به وی از جانب خود , روزي نیکو داده ایم و او از آن , 
ذر تفان فاشتکا دانفای من کتذ , یکسان است؟ ستایش , خدای راست ؛ 
[ نه ! ]یله بیشترشان نمی دانند . و خدا متلی [ دیگر آمی زند : دو مردند 
فا شا او اه ۱ 
. آیا ابا کننن, که به غذالت فرهان ضی دهد و خهد بر راهز است انست. : 
بکسان است ؟» . 


«خدا متّلی زده است : مردی است که چند خواجه ناسازگار , در [ مالکیت 
] او شراکت دارند [ و هر یک . او را به کاری می گمارند ]و مردی است 
که تنها فرطاتتر ک خوو استهء را ان ففد تن عل مسا ان سا 
بگدای:راست :| نه۱ | باکه میشترشان نمی داننه*. 


«آیا کسی که مرده[ دل ] بود و زنده اش گردانيدیم و برای او نوریر پدید 
آوردیم تا در پرتو آن , در میان مردم راه برود , چون کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکی هاشنت هار انم یرون امدنی تبشت ۱ ان کوته. یرای 
کافران , آنچه انجام می دادند , زینت داده شد» . 


کس که ایستاده بر راه راست می رود؟» . 


«و برای آنان , آن دو مرد را مَتّل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم 
و پیرامون ان دو ۱ باغ آرا با درختان خرما پوشاندیم ۰ و میان ان دو را 
کشتزاری قرار دادیم . هر یک از این دو باغ , محصول خود را [ به موقع 
آمی داد و از [ صاحبش آچیزی دریغ نمی ورزید , و میان ان دو [ باغ ].؛ 
نهری روان کرده بودیم . و برای او میوه فراوان بود . پس به رفیقش در 


ص: 293 
6 4 نرم خویی و ملایمت 


6 / 4نرم خویی و ملایمتقرآن«و با او (فرعون), سخنی نرم گویید. باشد که 
پند گیرد یا بترسد» . 


«پس به [برکتِ ] رحمت خدا , با آنان نرم خو شدی و اگر تندخو و سخت 
دل بودی , هر اینه از پیرامون تو پراکنده می شدند» . 

حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عمرو بن مره جُهّنی , آن گاه که او 
را به سوی قومش فرستاد :نرم خویی و استوارگویی, پیشه کن و خشن و 
درشث خوی مباش ! 

امام علی علیه السلام در وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همواره 
خوش رو بود و نرم خو و مهربان . نه خشن بود , نه درشت خوی , نه 
فریادزن , نه ناسزاگو , نه عیبجو و نه مدیحه گوی. 


اما ای اه تسام ان مت ما نانوی ده 


که سود می بخشد. 


حالی که با او گفتگو می کرد گفت : «مال من از تو بیشتر است و از حیث 
افراد از تو نیرومندترم »> و در حالی که او به خویشتن ستمکار بود , داخل 
باغ شد [ و ] گفت : «گمان نمی کنم این نعمت , هرگز زوال پذیرد و گمان 
نمی کنم که رستاخیز , بر پا شود , و اگر هم به سوی پروردگارم باز 
گردانده شوم ۰ قطا پیت از این را در ارگفت. , خواهم یافت» . رفیقش 
در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت : «آیا به آن کسی که تو را از 
خاک [و] سپس از نطفه آفرید , آن گاه تو را [ به صورت ] مردی در آورد , 
کافر شدی؟ امّا من [ می گویم ] : اوست خدا , پروردگار من , و هیچ کس 
را با پروردگارم شریک نمی سازم . و چون داخل باغت شدی تزا کی 
ما شاء الله ز یزوبی جز از سوی‌خدای بکتا نت ۲ آگر مرا از عبت مال 
و فرزند , کمتر از خود می بینی , امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو را 
به من عطا فرماید , و بر آن [ باغ تو ] , آفتی از آسمان بفرستد , تا به 
زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد , يا آب آن [ در زمین آفروکش کند تا 
هرگز نتوانی آن را به دست آوری» . [ پس به او رسید آنچه باید برسد ] و 
[ ات سای آنوم‌هاسی را راکوت رس بای ار کت دادن ]اجه 
در آن [ باغ آهزینه کرده بود , دست هایش را بر هم می زد , در حالی که 
داربست های آن , فرو ريخته بود و [ به حسرت آمی گفت : ای کاش هیچ 
کس را شریک پروردگارم نمی ساختم » . 


ص : 410 


و قتل الکاهرو متل الذین کقزواً گنل الدی لین پقا ۷ تشمة مع 
ند ۶ اس و تیا 


اصا 
۳۱ 
۳ 
مان 


۳ ا( ۳ ۳ اتحَدُوً من دون ال آولیاء و 9 
جر ی أوهن اللیوت لبیّث العنکیوت له کاهٌ و هت 2 


«ختقاء لْلَهرغَْر مُشرکین یه و من بُشرک باللّه قاتا خر من السّماء 
و ما + الطیِرّ او تهّوی به الریخخ فی مگان سَجیقِ» . (4) 
مس 


- .البقره : 171 . 

- .الأنفال : 22 . 

- .العنکبوت : 41 . 
4 .الح : 31 . 

- .الرعد : 14 . 


ص: 411 
و - مَثّل کافر 
ز - مَتل مٌشرک 


و متل کافر«و متّل [ دعوت کننده ] کافران , چون مَتّل کسی است که 
حیوانی را که جز صدا و ندایی [ مبهم , چیزی ]نمی شنود , بانگ می زند . [ 
اری , ] کرند , لال اند , کورند, [ و ] در نمی یابند» . 


«قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا , کران و لالانی اند که نمی اندیشند» . 


ز متل مُشرک«داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده اند . 
همچون داستان عنکبوت است که [ با اب دهان خود , ] خانه ای برای 
خویش ساخته است و در حقیقت اگر می دانستند سست ترین خانه ها , 


همان خانه عنکبوت است» . 


«در حالی که ایمان آورندگان خالاص به خدا باشید , نه شریک گیرندگان [ 
برای ] او اور کنن. یم شدا رک خر ند ان است کة کوی. از اشهان:: 
فرو افتاده و مرغان [ شکاری ] , او را ربوده اند , یا باد , او را , به جایی دور 
افکنده است» . 


«دعوت حق , برای اوست , و کسانی که چز او را می خوانند , به آنان هیچ 
جوابی نمی دهند , مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا 
[ آب ] به دهانش برسد , در حالی که [ آب ] به [ دهان ] او نخواهد رسید , 
و دعای کافران جز بر هدر نیست» . 
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۶ ۳ 1 ص2۳ ت هجو 2 م ج|-<| 2[ "0 0 ۳ ح 19 لو ی 
قثل المَنافق«هتلهم کمتّل الذی اشتوقد زا فلمّا اضَاءب ما خولة ذَهب 
اللةٌ بنورهم و رهم فی ظلماتِ لا یبصرون» . (1) 

3 بل ۳ ۳ وو 
«او کضیب من السماء فیه طلماث و رغد, و برق بَجْقَلون أصَابعهْم 
ءادانهم من الصُواعق خر المَونت و ال محرط بالگافرین» ۰ (2) 
س‌ بت 1 3 ِ 
ط متَل الانفای فی تت للهو عز و جل«متل الذین بنفقون امَوَالهَمْ فی 


هه ر 3 ب ی یی ور کر ِِ- 2 
أصَابَة وابل قترکة صل لا بفدرژون عَلی شم ء مقّا کَسَبوا وال لا هی 
> و - ۳7 )۶ ب ] 1 ]- ۳ 9 

الوم الکافرین * وعتل الذین نون أموالَهغ اتيقاء مزضات له وتا من 

ازه ۳۹ 0 ۱ 


كت 
سس ۱ 
اما 
۱ 
9 
۱ 
۷ 
۲ 
ت, 
۱ 9 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
3 
‌ 
ا: 
.6 ۱ 
۳ 
و 
3 
9 ۱ 
اما 
۳ 
۱ 
0 
۳ 


ضفوان علَبّه ثراب قَأضابة وا 
کسَبوا واللة لا بهّدی القَوَم الکافرین» . (4) 


ص: 413 

ح - مَتّل منافق 

ط - مَتّل انفاق کردن در راه خدا 
ی - متّل انفاق کردن ریایی 


۳ متّل منافق«متّل انا , همچون مَتّل کسانی است که آتشی افروختند و 
چون پیرامون آنان را روشنایی داد , خدا نورشان را بنزخ و آنان را در میان 
تاریکی هایی که نمی بینند , رها ساخت» . 


«یا چون [ کسانی که در معرض ] رگباری از آسمان که در آن , تاریکی ها 

و رعد و برقی است [ قرار گرفته اند] , از [ نهیب ]اذرخش آ[و] از بیم 

مرگ , سر انگشتان خود را در گوش هایشان می نهند 9 ۳ 
, احاطه دارد» . 


ط مَتّل انفاق کردن در راه خدا«متل [ صدقاتِ ] کسانی که اموال خود را 
در راه خدا انفاق می کنند , همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند 
و ی ۳ 
آن را ] چند برابر می کند , و خداوند , گشایشگر داناست . کسانی که 

اموال خود را در راه خدا| انفاق می کنند ر سپس در پي آنچه انفاق کرده اند 
, منت و آزاری روا نمی دارند , پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان [ 
محفوظ ]است , و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند . گفتاری 
پسندیده [ در برابر نیازمندان ] و گذشت [ از اصرار و تندي آنان ] , بهتر از 
صدقه ای است که آزاری به دنبال آن باشد , و خداوند , بی نیاز بردبار 
است . ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدقه های خود را با مثت و آزار , 
باطل مکنید , مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم , انفاق می 
کند و به خدا و روز بازیسین ب ایمان ندارد . پس مَتل او , همچون متّلِ 
سنگ خارایی است که بر روی آن , خاکی [ نشسته ] است , و رگباری به 
آن رسیده و آن [ سنگ آرا سخت و صاف بر جای نهاده است . آنان ( 
ریاکاران ) نیز از آنچه به دست آورده اند . بهره ای نمی برند , و خداوند , 
گروه کافران را هدایت نمی کند . و مَتّل [ صدقاتِ ] کسانی که اموال 
خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند , 


همچون مَتّل باغی است که بر فراز پشته ای قرار دارد [ که اگر ] رگباری 
بر آن برسد , دو چندان محصول بر می اورد , و اگر رگباری هم بر آن 
نرسد . باران ریزی [ برای آن بس است ] و خداوند به آنچه انجام می 
دید ۶ ساشت »۰ 


ی مَتّل انفاق کردن ریایی«ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدقه های خود 
وا مامتها باطل مکتنوس ماد کی که مالیا برای ود مایت بده 
مردم » , انفاق می کند و به خدا و روز بازیسین ایمان ندارد . پس مَتل او 
همچون مَتّلٍ سنگ خارايي است که بر روی آن , خاکی [ نشسته ]است , و 
تا ی ار 
انان ( ریاکاران ) نیز از انچه به دست اورده اند , بهره ای نمی برند , و 
خداوند , گروه کافران را هدایت نمی کند» . 


ص: 414 


م۶ ۳7 عءِ ۳ رو ۳9 ژ#‌ِ ۳ ار ۳ ِ 
ک متَلْ الخیاه الضنیا«تُما متل الْحبام الضیا کماء أنرَتاة من السَماء قاختلط 
و 03 ۳9 ِ ءِ ن‌ گ#ِِ_ 1۳۳ 5 2 "مب 5 
به تباث الأرْضٍ مقّا تال لاس و لام حلّی لا أحدَتٍ الارَص رُحرقها و 
تن نن 1 2 - ]67 ‌ِ ِ 1 ما ۱ 32۱0 س س رز ی ارات 
ریت و طخ آفلها هم قادئون علنها آناها آمزتا لا آو تهارا قجعلتاها 


حخصیذا کأن لم تَغن بالاقس کذلک قصل الایاتِ لِقَوّم یتقکژون» . (1) 


ریخا رب رت ار ۳ 1 ِِ 
«و ارب لهم مَتّل الحیاو الذنیا کماء انرَلتام من السماء فاختلط به تباث 
مس مس مح سا مس للات ِ - یس ۹ 
الازْض فاصبح هشیما تدروة الرَباحْ و کان اللةْ علی کل شی ء مفتدرا» 
(2) 
ِ را یه رزوی ی مساو میم + 
«ِعلمّوا انما الحياة الذنیا لیب 5 هو و زيتة و تَفاحرٌ یتَکمٌْ و تکانر فی 
هس جو ٍ مه 1 ۳ وزج را و تج ۱ جن 
الاموال و الاولاد کمتل غیت اعجَبّ الکفار تاه نم بهیه فتراة مَصفرا تم 
ظ و و ۳ ۲ جر ی ی زِ. 9 ۳ 
یکون حخطامّا رو فی الاخرو عَذاب شدید و مَغفره مَنّ الله و رِصَوان و ما 
مس امس ات و ع‌ِ‌ 
الحیاة الدنیا الا متاع الغژور» . (3) 
۶ب -ِ 


ص: 415 
ک دنل و ند کین غفیا 
ل - مَتّل کردارهای کافران 


ک مَتّل زندگی دنیا«در حقیقت , مَتّل زندگی دنیا , به سان آبی است که آن 
را از آسمان , فرو ریختیم . پس گیاه زمین از انچه مردم و دام ها می 
خورند با آن در آمیخت , تا آن گاه که زمین , پیرایه خود را بر گرفت و 
اراسته خر دید و اهل ان پنداشتند که انان بر آن قدرت دارند ۰ شبی پا 
روزی , فرمان [ ويراني ] ما آمد و آن را چنان درویده کردیم که گویی 
دیروز وجود نداشته است . اين گونه , نشانه ها[ ی خود ] را برای مردمی 
که انديشه می کنند , به روشنی بیان می کنیم» . 


«و برای. انان.: زند کی دنیا را مَتّل بزن که مانند آیی است: که: آن زا از 
آنسفان. : فرو فرستادیم . سپس گیاه زمین با آن در آمیخت و [ چنان ]۲ 
خشک گردید که بادها پراکنده اش کردند ۰ و خداست که همواره بر هر 
چیزی تواناست» . 


«بدانید که وا کی دنا ,. در حقیفت , بازی و ینز رقف و آرایش و 
فخرفروشي شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است . [ 
متّل آنها ] چون مثل بارانی است که کشاورزان را رُستني آن [ باران ], به 
شگفتی می اندازد , سپس [ آن کشت ]خشک شود و آن را زرد بیینی , آن 
گاه خاشای شود . و در آخرت , [ دنیایرستان را ]/عذابی سخت است و [ 
مومنان را ] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است , و زندگانی دنیا , جز 
کالای فریبنده نیست» . 


ل متّل کردارهای کافران«مَتّل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند , 
ی و و ی ی ی و ی 
بوزد . از آنچه به دست آورده اند , هیچ [ بهره ای ] نمی توانند برد ۳ 
است همان گم راهي دور و دراز» . 


و کسانی که کفر ورزیدند 7 کارهایشان چون سرابی در ژزمینی هموار 
است که تشنه , آن را آبی می پندارد , تا چون بدان رسد , ان را چیزی 


نیابد و خدا را نزد خویش پابد و حسابش را تمام به او بدهد و خدا زودشمار 


است» . 


۳ ِ ۳ 1 ء هه تب بش ۳ نت ِ ۳ 
س متَل العالم بلا عَمل«متَل الذین خَمْلوا التَورَاة تم لَمْ بخملوها کمتل 

5 و مت 2 بو ۳ 0 ۳ ِ 
لچمار ول اشقارا ینس عتل الوم الذین کنو باتات اللهٍ و ال لا تقدی 


1- .البقره : 74 . 

2 .الفرقان : 44 . 

3- .الأنفال : 20 23 . 

4- .الجمعه : 5 

5- .الأعراف : 175 177 . 


ص: 294 


الامام زین العابدین علیه السلام :0 این ویس الوحشّة , وال الفّد 
پوجشن مَوضع الأنس . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان شثت آن تُکرم قلن , شنت آن تهان 


۳۹ 


قاخشن هرن کرم اضاه لان 2.15 , ومن خحَشن عَنصژه ۰ 


عنه علیه السلام فی بیان جُنودٍ العقل والجهل :. ۰ . والرّفق و الحرق 
(3) ۰ (4) 

عنه علیه ٍلسلام فی قوله تعالی : «و فولواً لاس خستا» (5),: «و فولوا 
للثاس» کلهم «خشتا» مُوْمنهم ومخالفهم , أمّا المْوُمنون قیبسط هم وَجچَة 
وبشره / وامّا المّخالفون مهم بالقداراه لاجتذابهم الی الایمان ۰ (6) 

6 5الاکرامٌالامام علی علیه السلام :استصلاخ الأخیار باکرامهم , وّالأشرار 
تادییمم ۱۳۱۰ 


دح 
‌_- 
بو 
۳" 
7 ۳ 
و 


با بحار الأنوار : ج 74 ص 18ج 2. 
5 , بحار الأنوار : : ج 78 ص269 ح109. 

.. الخرق بالضمّ وبالتحریک : ضد ات , ون لا یحسن الرجلّ العمل 
ارف فی لاور (القاموس المحیط ۳۰ 3 ص‌ 226 «خرق»). 

. الکافی : ج 1ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , علل الشرائع 
1 با ۱ 
7 


5- .. البقره : 83. 

6- . . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 353 ح 
240 , بحار الأنوار : ج 75 ص 401 ح 42 . 

7- .. کشف الغقه: ج 3 ص 140 عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار: جح 78 ص 82 ح 81. 


ص: 417 
م - مَتّل دل های سخت 
ن - مَتّل نادان 
س - مَتل عالم بی عمل 


م متّل دل های سخت«سپس دل هاي شما پس از اين [ واقعه ] سخت 
گردید , همانند سنگ ,يا سخت تر از آن ؛ چرا که از برخی سنگ ها , جوی 
هایی بیرون می زند , و پاره ای از آنها می شکافند و آب از آن خارج می 
شود و برخی از آنها از بیمخدا فرو هی ریزنده و خدا از آنچه می. کفید: 
غافل نیست» . 


ن متل نادان«آیا می پنداری که بیشت آنان می شنوند یا می آندیشند؟ آنان 
نیستند , مگر مانند چارپایان ؛ بلکه گم راه ترند» . 


«ای کسانی که ایمان اورده اید ! خدا و فرستاده او را فرمان برید , و از او 
روی بر نتابید , در حالی که [سخنان او را آمی شنوید , و مانند کسانی 
مباشید که گفتند : «شنیدیم» , در حالی که نمی شنیدند . قطعاً بدترین 
جنبندگان نزد خدا , کراٍن و لالانی اند که نمی اندیشند . و اگر خدا در آنان 
خیری می یافت , قطعا شنوایشان می ساخت , فان آنان دا توا فی. کرد 
, حتما باز به حال اعراض , روی بر می تافتند» . 


س متّل عالم بی عمل«مَتّل کسانی که [ عمل به ] تورات بر آنان بار شد [ 
وسدان عکاف گرخیدند ۲ آن. کاخ آن: .را به کار نبستند . همچون مَتل الاغی 
است که کتاب هایی را بر پشت می کشد [ وه اجه زشت: است وضف 
آن گوست که ابات.خوا با ند درو کر فتتها و السه ترا مود ستمکن را راه 


نمی نماید» . 


«و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم » , برای آنان بخوان که 
از آنها عاری گشت . آن گاه شیطان , او را دنبال کرد و از گم راهان شد . 
و اگر می خواستیم فد آو را به: مسیله. ان [ ابات: ۲ , بالا می بردیم ۳-۳ 
او به زمین [ دنیا ] گرایید و از هوس خود , پیروی کرد . از اين رو داستانش 


چون داستان سگ است [ که ] اگر بر آن حمله ور شوی , زبان از کام بر 
می اورد, و اگر آن را رها کنی , [ باز هم آزبان از کام بر می اورد . اين ؛ 
مَتّل ان گروهی است که ایات ما را تکذیب کردند . پس این داستان را [ 
برای انان احکایت کن , شاید که انان بیندیشند . چه زشت است داستان 
گروهی که آیات ما را تکذیب و به خود : ستم می نمودند ٩‏ . 


من الله سَِیْنا و قیل ادخلا الثار مَع الذا خلین * و صَرّت اللة متلا للذین 
2 رو هب ی م 9۱ 1۶ و _ لا هِ_ ام ابیز( الا چ لا 
امَنو امر ات فزعون اذ قا ‌ این [ عندی یت فی الجنه و تجّبی من 


و 
2 .النحل : 112 . 

3- ,النحل : 56 . 

4 .النحل : 63 . 

5- .النساء : 65 . 


ص : 419 

ع - مَتّل همسر خوب و بد 

شد خن تاسامین ۶ یت خی 

9 کمک گرفتن از سوگندها 

الف - سوگند خوردن به لفظ جلاله (اللّه) 
ب - سوگند خوردن به پروردگار 


ع مَتّل همسر خوب و بد«خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند , زن نوح و 
زن لوط را مَتّل آورده [ که ] هر دو , در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما 
بودند و به آنها خیانت کردند و کاری از دست [ شوهران ] آنها در برابر خدا 
ساخته نبود » و [به آن دو زن ] گفته شد : «با داخل شوندگان . داخل ان 
شوید» , و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند , همسر فرعون را مثل 
آورده , آن گاه که گفت : پروردگارا! پیش خود در بهشت , , خانه ای برایم 


بساز و ی 
برهان» . 


ف متّل ناسیاسی از نعمت خدا«و خدا شهری را مَتّل زده است که امن و 
امان بود [ و ] روزی اش از هر سو فراوان می رسید . پس [ ساکنانش 
آنعمت های خدا را ناسپاسی کردند , و خدا هم به سزای آنچه انجام می 
دادند , طعم گرسنگی و هراس را به [ مردم آان چشانید» . 


9 / 6کمک گرفتن از سوگندهاالف سوگند خوردن به لفظ جلاله (اللّه )«و از 
آنحه به ایشان روزی دادیم « بت برای. آن:۱ عدانای. | که نمی دانت. [ 
چیست ای و تما 
سوال خواهید شد» . 


«سوگند به خدا که به سوی افّت های پیش از تو [ رسولانی ] فرستادیم ؛ 
ولی شیطان , اعمالشان را برایشان اراست و امروز [ هم آسرپرستشان 
هموست و برایشان عذابی دردناک است» . 


ب سوگند خوردن به پروردگار«ولی چنین نیست و به پروردگارت سوگند 
که ایمان نمی آورند , مگر آن که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف 
است . داور گردانند , سپس از حکمی که کرده ای , در دل هایشان 
احساس ناراحتی [ و تردید ] نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آوزند»*: 


ص: 420 


- 


«قلا یرب الْمشارق و الْمعارب لا لقادژون * عَلی آن شْجْلَ حَیدا 


مَنهْم 5 ما تج بقسبوقین » ۳ 
«قوریک نسنآلمم أمممین * عَقّا کائوا بعملون» . (2) 
#فور بی نت سم 2 اه ۳( 


«و قال الذین کَقَژوا لا تأنیتا السَاعة فُل بلّی و ری لتأسَكُم عالم الْقیب» . 
(4) 


«رعم الذین کَِترواً آن ن نوا فل بلی و ری لبِعئن نم ون یما عَملم 
و دَلِک عَلی ال یُسیژ» . 5 


لحو 
بی ۶ 


«و بستنبئوتک أحق هو قل ای و رب * و ما آثم بمقجزین» . (6) 
9 رو 
«قو رب السَمَاء و الأَرّض ای َو مُْلَ ما أَکمْ تنطِفْون» . (7) 


چ القَسَم بالّییٌ صلی الله علیه و آله«لََمَرُکَ هم آهی سَكَرَتَهمٌ یَعْمَهُونَ * 
قَأَحَدَتَهْم الصَیْحَةُ مُشرقین» . (8) 


۳ 


«لا أَقَسِمٌ بهدا البِلدٍ * و نت جل بهدا ال * و والد وما ولد * لَقَدٌ لت 
الاعنسان فی کبد» . (9) 


1- .المعارج : 40 و 41. 
2 .الحجر : 92 و 93. 
4- .سیا و 

تسا ارات :2 
کر 2 و7 
9- .البلد : 1 


ص: 421 
ج - سوگند خوردن به پیامبررصلی الله علیه واله 


تواناییم به جای آنان , بهتر از ایشان را بیاوریم , و بر ما پیشی نتوانند 
چخست» . 


«به پروردگارت سوگند که از همه آنان , پرسش خواهیم کرد , از کارهایی 
که می کرده اند» . 


«پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین , محشور خواهیم 


ساخت» . 


«و کسانی که کافر شدند , گفتند : «رستاخیز برای ما نخواهد آمد» , بگو : 


چرا! سوگند به پروردگارم , [همان ]دانای نهان , که [رستاخیز احتما برای 
شما خواهد امد» . 


«کسانی که کفر ورزیدند , پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد . بگو : 
«آری , سوگند به پروردگارم , حتما پرانگیخته خواهید شد . سپس شما را 
به [ حقیقت ] آنچه کرده اید , قطعا آگاه خواهند ساخت , و این بر خدا 
آسان است»» . 


«و از تو خبر می گیرند : «آیا آن راست است؟» . بگو : آری ! سوگند به 
پروردگارم که آن قطعا راست است و شما نمی توانید [ خدا را آدرمانده 
0 ۹ 


«به پروردگار آسمان و زمین ؛ « عتنو کند. که ان , حق است , همان گونه که 
خود شما سخن می گویید» . 


ج سوگند خوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله«به جان تو سوگند , که آنان 
در مستی خود , سرگردان بودند . پس به هنگام طلوع آفتاب , فریاد [ 
مرگبار ], آنان را فرا گرفت» . 


«سوگند به این شهر , و حال آن که تو در این شهر , جای داری . سوگند به 
پدری [ چنان ] و ان کسی را که به وجود اورد . به راستی که انسان را در 
رنج افریده ایم» . 


ص: 422 
د‌ القَسم پالقرآن الکریم«یس 5 * و الْفْرّءان الحکیم ِ [نک لمن الغژسلین ۴ 


عَلی صراط ضُسْتَفَیم» . (1) 


«ص و الرءَان ذی ال * بل الذین کقژو هی عرّو و شقاق * کم أْلکَ 
من قبلهم من رن فتادوا و 3 لات چین قتاص و عجبوا آن جاعقم شذز هم 


و قال آلکافرژون هَذَا سحه تاره * جَعل له الا واجا ان ها لس ء 


۱-_--‌ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


غعجاب» . (2) 

«ق و فان المچید * بل عجبواً آن جاعفم ضُدر مهم ققال الَْافژون قذا 
شی ۶ عجیب» ۰ (3) 

«حم * و الکتاب المبین * [ا آنرلتاخ فی لیْل با که 1" کت مُنذرین * فیها 


3 ال مق بالع ر«و الْعطر * ان الاءنسان اف سر » ِ (6) 


و القسَم بالتّجوم ومواقعها«5 و الِنْجم ادا هی * ما صَلْ ضَاحبْکم و ما عوی * 
و قا نطو غن او * ان هو الا وی بُوحی» . (2) 


«قلا سيم بموافع الوم * ات قظی * اه لفوعا 
گرِیم * فی کتاب مَکُُونِ * لبمس الا الْْطَعَژون» . 8۱ 


ِ 


8- .الواقعه : 75 79 . 


ص: 295 

6 5 کر آشندااشت 

امام زین العابدین علیه السلام :ملایمت , رمنده را رام می سازد و 
خشونت , رام را رمنده می کند. 

امام صادق علیه السلام :اگر می خواهی گرامی داشته شوی , , ملایم باش و 


اگر می خواهی خوار داشته شوی , درشتی کن ان کف نک که است.: 
نرم دل است و آن که ذاتش خشن است , سخت دل است. 


آمام ضادق.غلیه آلسلام در بیان ستباهیان خند و کادانی خو علاننت [ آز 
تشاهیان حرواست دض ان دورن (عفویت) است: 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال . : «و با مردم به 
نیکی سخن بگویید» :یعنی با همه مردم , از مومن و غیر موّمن , به نیکی 


سخن بگویید . با موّمنان , گشاده رو و خوش رو باشد , و برای کشاندن 
فخالفان به انفانه با آنانبة آتزهفی وه آضدارا محر بکهید.: 


6 / 5گراميداشتامام علی علیه السلام :اصلاح کردن نیکان , با گرامی 
داشش آماست:ه اضلاع کرفن ان دبا ادف ابشان. 


ص: 423 
د - سوگند خوردن به قرآن کریم 
ه - سوگند خوردن به عصر 


و - سوگند خوردن به ستارگان و جایگاه های آنها 


د سوگند خوردن به قرآن کریم«یا سین . سوگند به قرآن حکمت آموز , که 
قطعا تو از [ جمله ] پیامبرانی , بر راهی راست» . 


«صاد . شوه کند به قرآن براتدرز . اری م آنان که کفر .ورزبدتد زر در سرکشن 
و ستیزه اند . چه بسیا ر نسل ها که پیش از ایشان هلاک کردیم که [ ما را ] 
به فریاد خواندند ؛ ولی دیگر مجال گریز نبود ! و از این که هشدار دهنده ای 
از خودشان برایشان آمده , در شگفت اند , و کافران می گویند : «اين , 
ساحری شیاد است . آیا خدایان [ متعدد ] را خدای واحدی قرار داده؟ این 
واقعا چیزی عجیب است »» . 


«قاف . سوگند به قرآنِ باشکوه [ که آنان نگرویدند ] : بلکه از این که 
هشدار دهنده ای از خودشان برایشان آمد , ۹ شدند و کافران 
گفتند : این [ محمّد و حکایت معاد ], چیزی عجیب است » . 


«حا میم . سوگند به کتاب روشنگر , [ که ]ما آن را در شبی فرخنده نازل 
کردینمه که ما هد ان ذهندم بونيم . در آن: [ شب ]: هر ۱ حهته. اکاری. | به 
نحوی ] استوار , فیصله می یابد . [ اين ] کاری است [ که ] از جانب ما [ 


صورت می گیرد ] , ما فرستنده [ ی پیامبران ] بودیم» . 


که تست رانا که اند کات ای ی و ون ها 


سخت والا و پرحکمت است» . 


0 سو گند خوردن به عصر «سو گند به عصر ؛ که انسان واقعاً دستخوش زیان 


است» . 


و سوگند خوردن به ستارگان و جایگاه های آنها«سوگند به اختر ؛ چون فرود 
می اید [ که ] پار شما , نه گم راه شده و نه در نادانی مانده , و از سر 
هوس , سخن نمی گوید . این سخن , جز وحیی که وحی می شود , نیست» 


«نه [ چنین است که می پندارید ۲! سوگند به جایگاه های [ ویژه و فواصل 
معین ستارگان و اگر بدانید , آن سوگندی سخت بزرگ است که این [ 
به ان دست نمی زنند» . 


ح تلک الأْقسامٌ«و الصَافاتِ صَقّا * قالرّاجراتِ رجا * قالتّالياتِ ذکُرّا * ال 


ص 


کم لواجخه» . (2) 


ِ ت 0 و _ ط 
«وما یِعلم جح ۳۹ هو و ما هی ال کي للبَسَر * کل و القمر * و الیل 
1 آذتر * و الصیح لذا آشقر * تها اعشدی الکتر * تذیزا للبَشَر * من شاء 

م آن یِتقدم او پتاخر» . (7) 


7- .المذتر : 31 37 . 


ص: 425 
زر سوگند خوردن نق ا تا 
ح - این سوگند 


ز سو گند خوردن به آسمان«سوگند به بادهای ذژه افشان , و ابرهای 
خواتیار ه و سبک سیران ,؛ و تقسیم کنندگان کار[ ها ] , که آنچه وعده داده 
شده اید , راست است و [ روز ] پاداش , واقعیت دارد . سوگند به آسمان 
مشبک , که شما [ در باره قرآن ] در سخنی گوناگونید» . 


ح و این چند سوگند«سوگند به صف بستگان که صفی [ باشکوه ] بسته اند 
و به بازدارندگان که به سختی باز می دارند و به تلاوت کنندگان [ آیات 
الهی ] , که قطعاً معبود شما یگانه است» . 


«سوگند به بادهای ذره افشان ۰ و ابرهای گرانبار , و سبک سیران . و 
تقسیم کنندگان کارها , که انچه وعده داده شده اید 4 راست است» . 


«سوگند به طور , و کتابی تکازشه شده , در طوماری گسترده . سوگند به 
آن:خانه اباد [ خدا ۲ و سای : 
افروخته [ که عذاب پروردگارت واقع شدنی است [و آآن را هی 
بازدارنده ای نیست» . 


«نون . سوگند به قلم و آنچه می نویسند [ که ] تو , به لطف پروردگارت , 
دیوانه نیستی وس حقان , تو را پاداشی بی مئثت خواهد بود , و راستی 
که تو را خویی والاست» . 


«پس نه [ چنان است که می پندارید ] سوگند یاد می کنم نق: آ تک اقیی, وتفید 
, و آنچه نمی بینید , که [ قرآن ] قطعاً گفتار فرستاده ای بزرگوار است , و 
آن , گفتا ر شاعری نیست که کمتر [ به آن ] ایمان دارید , و نه گفتار کاهنی 
که کمتر [ از آن ] پند می گیرید . [ پیام ] فرود آمده ای است از جانب 
پروردگار جهانیان» . 


«و [ شماره سیاهیان پروردگارت را جز او نمی داند » و این [ آیات ], جز 
تذکاری برای بشر نیست . نه چنین است [ که می پندارند ]! سوگند به ماه 


, و سوگند به شامگاه , چون پشت می کند , و سوگند به بامداد , چون 
اشفاه فیتد که ایات [ فران تیمها اس . برای بشر , 
هشدار دهنده است , برای هر که از شما که بخواهد پیشی جوید پا باز 
ایستد» . 


القیا 
سلاپ غزفا * قالعاصقات عَطقا * و الاسِرَاتِ شرا * قالقا رقاب 
قزقا * قالملَقیاب درا * غذرا آو ندرا * [تما نوعذون لواقغ» . (2) 


_ 
اس 


1 
3 
2 
۷6 
تا 
اما 
2 


7 و التّاشطات تشطا ۴ 5 السابحاتِ ریا * قالسّایقاتِ 
مرا * یوم ترَجف ال جقة * تبعْها الَادقة * قلوب بَوَمَیْذ 
شعه» . (3) 


:۱ 


16 
۲ 
۱۳-۰ 
25 + 
هام 


۱ 
مب 
ه-- 
ٍ 
‌ِ 
3 
۱ 
"ما 


9 ي - 


فسِم بالخْتّس * الْجوّار لس * و الیل | عشعس * و الصیج لا 


رس 


لقَوَل رَسُول گریم * ذی فَوَوٍ عنة دی العَرّش کین مُطاع تم 


1 


0 
نت 
۱ 
۱ع- 
2 


ٍ 
۱ 


سر 
جع ح 
تسس << 
2 
"۷ 
۱ 
۱ 
۱ ۳ 


3 
:6 
ی ۳ 
13 
۴ 
3 


: ست 


۱ ما وسق ر و القَمَر ادا انْسَق بر لا آجو ۶ نب ۲ < 
و 5 عمر | ی 1 ۱ 
۱ وان لا پِسْجذون» . 


اصا 
۲ 
۵ 
اصا 
1 
2-۱ 
.۳ 
۷ 
1 


ی 


۳ 


ن * و ادا قر ی 


۱ 
حم ححص 
اما 
--__ 


ي الیژوح ج * و الوم ال عود * و شاهد ومشهود * فیل أَصَحَابٌ 
۳۴ ت الوفود * [؟ هم لها فغوذ * و هم عَلی ما َْلون 
بالمَوّمنین 2 تَقَمُوا مِنهّمْ الا آن بُوْمتُوا بالله العزیز الحمید» . (6) 


۶ 


تن 0 ۳۳ تک 0 ن‌ 1 سل 
«چ الیسماء و الطا * و ها آردای قا الطارق * الْنجم التاقت * ان کل 
و و ری 5 ر‌ رق فب / 


1- .القيامه : 1 6 . 

2- .المرسلات : 1 7. 
3- .النازعات : 1 9 . 
4- .التکویر : 15 21. 
5- .الانشقاق : 16 21 . 
6- .البروج : 1 8 . 


7- .الطارق : 1 4 . 


جر 127 


«نه ! سوگند به روز رستاخیز , و [باز ]نه سوگند به وجدان سرزنشگر ۳۳ 
انسان می پندارد که هرگز ربزه استخوان هایش را کرد نخواهیم آورد؟ ! 
آری , توانايیم که [ حتّی خطوط ] سر انگشتانش را [ یکایک ] درست [ و 
بازسازی ] کنیم ؛ ولی انسان می خواهد که در پیشگاه او , فسادکاری کند . 


می پرسد : روز رستاخیز , چه وقت است ؟» ۰ 


«سوگند به فرستادگانِ پی در پی , که سخت توفنده اند , و سوگند به 
افشانندگان افشانگر , که [ میان حق و باطل ] جٌداگرند و القا کننده وحی 
اند خواه عذری باشد يا هشداری که آنچه وعده یافته اید , قطعاً رخ خواهد 
داد» . 


«سوگند به فرشتگانی که به سختی جان می ستانند , و به فرشتگانی که 
جان را به آرامی مي گیرند , پس در پیشی گرفتن سبقت گیرنده اند و کار 
را تدبیر می کنند , آن روز که لرزنده بلرزد و از پی آن , لرزه ای [دگر ] 
افتد , در آن روز , دل هایی , سخت هراسان اند [و] دیدگان آن فرو افتاده 
اند» . 


«نه , نه ! سوگند به اختران گردان و ی مه 
می آیند . سوگند به شب , چون پشت می گرداند . سوگند به صبح , 
دفیدن هی کیرد که [ فرآن سکن فرشته بزرگواری است ؛ نبرومند [ که 
] پیش خداوند عرش , بلندپایگاه است . در آن جا , [ هم ] مطاع [ و هم ] 
امین است» . 


«نه , نه | سوگند به شقق , سوگند به شب و آنچه [ شب ] فرو می پوشاند 
, سوگند به ماه , چون [ بَدْر آتمام می شود , که قطعا از حالی به حالی بر 
خماه شنت ی را آنان نامر خس دارگ فصن و آنان فران تلاوت 
می شود , چهره بر خاک نمی سایند؟» . 


«سوگند به آسمان آکنده از برج , و به روز موعود , و به گواه و مورد 
گواهی مرگ بر گروه [آتش افروز در آخندق ؛ همان ۳ مایه دار ۱ و 
آنبوه ] 1 گاه که آنان بالاای آن [ خندق به تماشا آنشسته بودند , ودب بر 
آنچه بر [ سر ] موّمنان می آوردند , گواه بودند , و بر آنان عیبی نگرفته 
بودند , جز این که به خدای ارجمند سنوده , ایمان آورده بودند » . 


«سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد . و تو چه می دانی که اختر شبگرد 
چیست؟ ان اختر فروزان . هیچ کس نیست , مگر این که نگاهبانی بر او [ 


گماشته شده ]است» . 


ص: 428 


«و القَجٍْ * و یال شر * و السّمْع و الوَثر * و ال ادا تشر * هل فی دک 
قسَم لذی جَجْرٍ» . (1) 
«لا أفیخ بهذا لد * و آنت جل یهذا ال * و ود وما ولد * لد حلَفتا 

الاعنسان فی کبد» . (2) 
«و السَمُس و صُحاها * و القَمَر دا تلاها و التّهار (5ا جلاها * و الیل [د 
بقشاها * والستماء و ما بتها *وارص وما گعاها هو طس و ما سَعَاها * 


قالعَمَهّا فجُورها و تقوّاها * لح من زکاها * و قه خات من دسَاقا» . (3) 
«و ال ات ی * و الّهار لا تجلّی * و عا حَلق الأَْر و ای * ان 


اس مس مت مس 


کِِ ل 7 7 ۰ (4) 
«و ای * و الیل | سجی * ما ودعک ریک و ما قَلی * و للاِرَخ حَبه لک 


ک 


من الاولی * و لسَوف /قطیک رک قتوضی» . (5) 

ات 4 ات 0 2 اف 1 ۳ ۳ کت ح ‌ 11 5 1 + 91+ 
«و الثينِ و الریتونِ * و طورٍ سینین * و هذا البلد الامین, * لقَذ خلفتا 
الاعیسَانَ فی خسن تقویم * نم رَدوتاخ سمل سافلین * الا الّذين ءَامثواً 5 


0 سا ٍ 
فوسطن به جَمعا * ان الاعتهان لو به لکنود * و انْهْ علی دلک لشهید * و اه 
لِحَب الخیر لشدید» . (۶) 


1- .الفجر : 1 5 . 

2 .البلد : 1 4 . 

3- .الشمس : 1 10 . 
4 .اللیل : 1 4 . 

5- .الضحی : 1 5 . 
6- .التين : 1 6 . 

7- .العادیات : 1 9 . 


ص: 26 


6 6الاحسائالامام علن علیه السلام :عایب آخاکَ بالاحسان الیه , وّاردد 
سَلَهْ بالانعام عَلیه . (1) 


6 / 7العظهُمسند این حنبل عن عم آبی رافع بن عمرو الغفاری :کنث وآتا 
عْلامٌ آرمی تخلاً لانصار , قأتی الب صلی الله علیه و آله قَقیل : ان هاهنا 
ُلاماً ترمی تخنا ! قأتت بی الی انیت صلی الله علیه و آله ققال : يا علامٌ ۲ 
للم ترمی التّخل ؟ قال : قلث : کل , قال قلا ترم تخل وکل ما مَسقط 
فی آسافلها . تُ2 مس أسی وفال : الَهْمّ آشیع بَطتَهٌ . (2) 


الامام علی علیه السلام :لا تکوتقّ مقّن لا تنقَفةٌ العظَهٌ الا ٍذا بالغت فی 
ابلامه , قَاِنّ العاقل یتعظ بالًداب , وَالتهایّم لاتتّظ الا بالطرب . (3) 


6 / 8ْکافاَة القحسالامام علت علیه السلام :جر المْسیء یتواب 
المَحسن ۰ (4) 


1- .. نهج البلاغه: الحکمه 158 , خصائص الاأئمه : ص 108 , بحار الأنوار: ج 
1 ص 427 ح 76. ۱ 

2- .. مسند آبن حنبل: ج 7ص 296 ح 20364 , المصتف لابن ابی شیبه: جح 
5 ص 38 ح 2 , الطبقات الکبری: ج 7 ص29 المستدرک علی 
الصحیحین:ج 3 و 874 السنن الکبری:ج10 ص4ح19664 کلاهما 
نحوه , کنز العمال : ج 9 ص 266 ح 25969 . 

3- .. نهح البلاغه: الکتاب 31 و ضرن 232 فن مرو ین ارت 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول: ص 83 وفیه 
«بما اب بدل «الا [ذا بالغت فی ایلامه» , غرر الحکم: ج 2 ص 263 ح 
0 ولیس فیه صدره , بحار لأنوار: ج 71 ص 328 ح 25. 

4 .. نهج البلاغه: الحکمه 177 , خصائص الاأئمّه : ص 110 , بحار الأنوار: ج 
5ص 44 12. 


ص: 429 


«سوگند به سپیده دم , و به شب های دهگانه , و به زوج و فرد , و به شب 
دیگر ] است؟» . 


«نه , سوگند می خورم به این شهر , در حالی که تو در اين شهر ,ر ساکنی . 
سوگند می خورم به پدری و فرزندش , که به راستی یه 
آفرتدی*: 


«سوگند به خورشید و تابندگی اش . سوگند به ماه , چون پی [ خورشید ] 
می رود . سوگند به روز , ۰ چون [ زمين را ] روشن مي گرداند . سوگند به 
شب , چون پرده بر آن می پوشد . سوگند به آسمان و آن کس که آن را بر 
افراشت . سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد و 
آن کس که آن را درست کرد [و] سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به 
۱ نب 2 
آلوده اش ساخت , قطعا در باخت» . 


«سوگند به شب , چون پرده می افکند . سوگند به روز , چون جلوه گری 
می آغازد و [ سوگند به ] آن که نر و ماده را آفرید , که همانا تلاش شما 


پراکنده است» . 


«سوگند به روشنایی روز » , سوگند به شب , چون آرام می گیرد , [ که ] 
پروردگارت تو را وا نگذاشته و دشمن نداشته است , و قطعاً آخرت برای 
تو از دنیا نیکوتر خواهد بود , و به زودی , پروردگارت به تو عطا خواهد داد , 
تا خرسند گردی» . 


«سوگند به [ کوه ] تین و زیتون , و طور سینا , و این شهر امن [ و امان , 
که ] به راستی , انسان را در نیکوترین 1 آفریدیم . سپس او را به 
پست برین [ مراتب اک 
آورده و کارهای شایسته کرده اند , که پاداشی بی مثت خواهند داشت» . 


«سوگند به مادیان هایی که با همهمه تازان اند و با سم[ های ] خود » از 
نی , آتش می جهانند و برق [ از سنگ ]همی می جهانند , و صبحگاهان , 
هجوم می آورند , و با آن [ پورش ], گردی بر می انگیزند , و بدان [ هجوم 
دنل کرههی: در فی. ایند ۶ که اتسان.سنیت: به یرورد ارتفن تخت 


ناسپاس است و او خود بر اين [ امر ] , نیک گواه است , و به راستی . او 
سخت شیفءة مال | ی 


ص: 130 


ص: 431 


6 . آزمایش الهی 


اشاره 


6 آرمایتشن الهیدر امدفضل کم * آزمانشم قانون المشضل دوم کت 
ازمایشفصل سوم : چیزهایی که انسان با انها ازموده می شودفصل چهارم 


132 


ص: 433 
فزآهند 
تلا و اقلا ور آقیت 


درآمدبلا و ابتلا , در لغتواژه های «بلاء» و «ابتلاء» , مصدر از ريشه «بلو» یا 
«بلی» و به معنای امتحان و ازمایش اند . ابن منظور در این باره نوشته 
انشت:* تلو ال حل لها ع با و اتایه + افش نو و لاه ملون لیا ۰ اد 
جوَبة و اختَرغ . (1) [جمله ] «بلَوث الجْل لوا و لا و تیه , یعنی او را 
آز مودم ۱ 0 می شود : «بلاه یبلوه بلوا» 1 ۳ شخص را آزموده و 
امتحان کرده باشد . اما آبن فارس بر این باور است که ريشه «بلاء»>, 
دارای دو معناست : یکی کهنه, شدن چیزی و دیگری نوعی آزمایش . متن 
گفته او اين است : الباء 5 الامْ و الوا 5 الیاء , أصلان ِ حدم اخلاق 
الشن ء, و التانی ؛ توط ین الاختبار و بْحمَل عَلیه الاخبارُ آیضا . (2) بلوی, 
دو اصل است : یکی فرسوده کردن چیز ۰« از ازهودن 
است . برای خبر دادن هم به کار می رود . راغب در المفردات؛ بدین سان, 
دو معنای یاد شده را به هم پیوند داده است : 


1- .لسان العرب : جح 14 ص 83 ماده «بلو» . 
2- ۰ معجم مقاییس اللغه ۳۰ 1 ص‌‌ 2 ماده «بلوی» ۲ 


ص: 434 
بلا , در قرآن و حدیث 


بل اللّوت بلی بلاء : ان خلق .8 بلونه : اختبرثة مکی أخ اهب کته 
اختباری له ۰ (1) آجمله ]| «بلی 9 و بلاء» , یعنی : لباس , مندرس 
1 شند: «بلونه» ‏ بعتی : ان را چنان ازمو م که گویی از زیادی آز مود ۳۳ 
را پاره و فرسوده کردم ی 
«بلا» و «فتنه» , همگی به معنای از ماش اند ؛ لیکن به نظر می رسد که 
در نوع و مراتب آ رما با هم تفاوت مات کته مک است 
گاهی از باب توشع یا تسامح , به جای هم نیز به کار روند . شاید با عنایت 
به ريشه لغوی بتوان گفت به آزمایشی «امتحان» گفته می شود که دقیق 

تر از آزمونی است که «اختبار» (سنجش) نامیده می شود ؛ زیرا اختبار, 
ای ۱ 
محنت و سختی است . همچنین «بلا» دقیق تر و سخت تر از امتحان , و 
«فتنه» سخت ترین و دقیق ترین نوع ازمایش است . (2) 


# 


بلا , در قرآن و حدیئواژه «بلاء» و مشتقات آن در قرآن, 39 بار به کار رفته 
که در اکثر قریب به اتفاق آنهاء ,. مقصود , آزمون الهی از انسان است . 
کلمه «فتنه» و مشتقات آن نیز شصت بار در قرآن به کار رفته که بخشی 
از آنها به همین معنایند آمده است : (3) همچنین ماذه «امتحان», دو بار در 
این کنات آشمانی دز فان از موق ای به ار رفته است:, ۱3۱ 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 145 . 

2- .در معجم الفروق اللغویه (ص 396 آمده : «الفرق بین الفتنه والاختبار 
> آن اافتنه اشد الاختبار و. ابلغه.: و اضله عرض الذهت علی النار لین 

صلاحه من فساده» . 

3- .نقد الرجال , ج 5 , ص 40 42, الرقم 1 . 

4 .عنکبوت: آیه 3,انعام : آیه 53, ۳ ای کت هه ات 40و اه و 

0 ض: آی.24 34 دخان: آیه 17 و:. 


ص: 435 
معنای آز فایتفن خداوند 


معنای آزمایش خداوندهنگامی که موضوع «آزمایش» الهی مطرح می شود 

4 آنن- برش« بیش عی, آید که : کسی به امتحان و آزمایش نیاز دارد که 
از ننیجه امتحان و سرانجام کار ؛ آگاه نیست . بنا بر این خداوند متعال که 
ات رام تاه او ای فا ای سا هت اه 
امتحان بندگان خود دارد ؟ و يا در یک جمله, عکست از ماتفشن الهی چیست ؟ 
پاسخ این سوال.. این استت که بی تردیده مفهوم ازمایشن در مورد خداوند 
ال مراشا رم .نا مت اشته و ادان المی مها ههد درم ارو 
چرا که انسان به دلیل نارسایی دانش خود. برای کشف حقیقت. به 
آزمایش نیاز دارد و اين معنا برای دانای مطلق , نامعقول است . راغب 
اصفهانی در تبیینِ معنای آزمایش الهی می گوید : و اذا قیل : ابتلی فلا 
کذا 1 آبلاة قذلک یتَصَمَنْ آمزین : أحدهما تَعَدّف حاله و الوقوف عَلی ما 


ت 


تجهل من آمره .و الّانی : ظهور خودنه و ۶داعنه.: 5 و 
و رما بقصَدٌ بو حذغما , قلذا قیل فی اللّه تعالی" : بلا گذا و آبلاخ فیس 
المُراد منة الا هور جودته و داعنه , دون العف لحاله و الوقوف عْلی ما 
ُجهَل من آمره از کان اللَهْ عَلام المّیوپ . (1) هر گاه گفته شود : «اپتلی 
قلان کذا و آبلاة» . شامل دو چیز می شود : یکی شناختن حال آن و اطلاع 
از امور ناشناخته آن . دوم » , و آشکار شدن خوبی و بدی آن , ای بسا که هر 
دوی اینها و ای بسا که یکی از آن دو ,. منظور نشود هر گاه در باره خدا 
گفته شود : «بلا گذا و آبلاة» , منظور , تنها آشکار شدن خوبی و بدي چیز 
انفت: و نه شتناخت حال آن ور اکاد شدن. بر آمور تاشتاخته اش. * چرا که 
خذاهند: نان بهتبان هاست , 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 146 . 


ص: 136 


توضیح مطلب., این که : امتحان_ و آزمایش, گاه به منظور معلوم شدن 
بر ات ی را ی و گس با 
ساختن چیزی است که حقیقتش برای آرهایشیر زوین است . نوع دوم 
ازخایتشن , از دو راه, امکان پذیر است : : راه نخست, این که: آزمایش کننده 
, پرده از واقعیتی بر می دارد تا آن واقعیت , همان گونه که هست. آشکار 
شود . راه دوم, اين که: آزمایشگر , , زمینه رشد و پرورش چیزی را فراهم 
مهف تماید تا در اثر شکو‌فایی , قابلیت های نهفته. آن اشکار کردد . مانتد ؛ 
فراهم ساختن شرایط رشد و تکامل یک دانه و يا هسته 1 
خصوصیات نهان آن را آشکار می سازد . نکته قابل توجه, این که : آزماینش 
در صورت آخیر , به معنای پرده برداری از راز پنهان نیست؛ بلکه به معنای 
پرورش دادن استعدادهای نهفته است . آزمایش خداوند متعال از بندگان, 
درست به همین معناست . بر اين اساس , دلیل آزمایش الهی , دانستن 
راز پنهان .و با نمایان ساختن آن براق دیگران نیست ؛ بلکه حکمت آن : 
پرورش استعدادهای نهفته انسان با اراده و انتخاب اوست . توضیح, این که 
: تکامل انسان , اختیاری ات زو تفر آعاز افز رز دو نوع 
استعداد متضاد در متن وجود او نهفته است که یکی «خرد» و دیگری 
«هوس» نامیده می شود . اين ترکیب شگفت , هم زمینه رشد انسان را به 
که ای راهم کرره هی وب بر ار فرفته شم و طررسته احطا 
او را , به گونه ای مهیا نموده تا پست تر از حیوانات گردد رو ات 
الهی, چیزی جز فراهم کردن ابزار و امکانات 


1- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 9 ص 29 (انسان / فصل یکم: تعریف 
انسان / ترکیب خرد و خواهش) . 


ص : 437 


ااسا اتطاط ارات ور ییامام ی فا 
السلام در تبیین این 0 خداوند متعال: «بدانید اموال و اولاد شما وسیله 
آزفاشن اند» (2) آمده ؛ : 7 یختبژهم بالاموال و الأولاد ره الشاخط 
لرزقه و الاضع یقسهه , و ان کان سُبحاتة اعلم بهم من آنقیهم , و لکن 
لتَطهرّ الأفعال التی بها بُستَحوه الوا و العقاث . (3) معنایش این است 
که خداوند, آنان را ی شود 
که چه کسی از روزي او ناخرسند و چه کسی به قسمت او, خرسند است , 
اکو چه خداوند سبحان, از خود آنان هم به آنان داناتر است؛ اما آزمایش 
برای این است:ت اعمالی کهبا آنها باداش و کیت مزاوان می گروی: 
معلوم شوند. همچنین در حدیثی دیگر از ایشان نقل شده : آلا ان ال 
تعالی قد کشت الحلق کَشْقة , لا کول ما خقو من مصون آسرارهم و 
مکنون صمایرهم , و لکن لببلْوفْم یهُم احسَن عَملا , یکون انوا جزاء و 
العقابٌ بواء () : (5) هان ۳ 1 , درون مردمان را [از طریق 
تا رت ان 
شان گام تبون باکه تا انا با راید که کوا هشن عیک کرد ارتر انست ۰ 
ثواب , سرا [ی کار نیک آنان] باشد و عقاب , کیفر [کار بدشان ]. بنا بر 
می توان گفت که ازمایش الهی در فرهنگ قران و حدبت؛ عبارت 





1- .«کلا تمد هوّلاء و هوّلاء من عطاء زبک و ما گان عَطاء زبک مَحظورا| ِ« 
(اسرا : ایه 20) 
2 .انفال : ایه 28 . 


3- .ر .ی تاه : ج 160 ص 18 ح 78. 

اه هن ای توا ناف رس تاه این انب آلخیه 
: ج 9 ص 85). 

و ین اش اه 22 33 
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6 نیکی کردن 
6 7 اندرز دادن 
6 8 پاداش دادن به نیکوکار 


6 / 6نیکی کردنامام علی علیه السلام با نیکی کردن به برادرت [که به تو 
بدی کرده است ]. از او کله کن و با نواختن او . شژش را دفع کن. 


6 / 7اندرز دادنمسند ابن حنبل به نقل از عموي ابو رافع بن عمرو غفاری 
ازمانی که بچّه بودم , به درخت خرمایی که متعلق به انصار بود , سنگ می 
زدم . پیامبر صلی الله علیه و آله آمد . به ایشان گفته شد : پسربچّه ای به 
تم اش و مرا وی ری ال این بت مرو 
«پسر جان ! چرا به نخل سنگ می زنی؟» . گفتم : خرما می خورم . فرمود 
6 یه تنل ی ری باکه از خرفاهانی کهبای آنتریکته بر تخور» ,میس 
دستی به سرم کشید و فرمود : «خدایا ! شکمش را سیر گردان» . 


امام علی علیه السلام :از کسانی مباش که پند, سودشان نمی بخشد , 
مگر آن که او را سخت ملامت کنی ؛ زیرا خردمند , به ادب [و نصیحت ] پند 
فین کیرد عیوانات:« زر با زدن, ند تهی, کیرند: 


وکا اد ی مالسا ار بات ماو 
به نیکوکار , [از کردار بدش ] باز دار . 
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کفینته سانش دا ند 

آزمایش , سّت فراگیر و مستمر خداوند 

است از: بسترسازی برای تکامل و يا انحطاط اختیاری انسان . (1) 


حکمت آزمایش خداوندبا تأل در معنای «آزمایش» الهی , حکمت آن نیز 
مشخص می گردد . حکمت آزمایش و هدف اصلی آن, رشد و شکوفایی 
استعدادهای انسان است. البّه ممکن است انسان از اراده خود. سوء 
استفاده کند و در این ازمایش, مردود شود و به جای راه تکامل , راه 
انحطاط خود را طی نماید . بنابراین , آنچه در قرآن و احادیث اسلامی در 
باره حکمت ازمایش الهی امده (مانند : > تمابان شدن باور قلبی , به اسلام و 
میزان خلوض و نبرومئدی آن ۰ آشکار شدن تقوا و میزان خلوض و 
نیرومندی آن . اشکار شدن تقوا و میزان فرمانبری از خداوند متعال 
اشکار شدن کسانی که از کمالات بیشتری برخوردارند و ...) (2) , همگی 
ناظر به هدف اصلی ازمایش الهی یعنی تکامل اختیاری انسان اند . 

آزمایش , سّت فراگیر و مستمرّ خداوندبا در نظر گرفتن معنا و حکمت 
«آزمون» الهی , مشخص می گردد همه موجوداتی که از اراده" و اختیار 
برخوردارند و تکامل آنها . اختیاری است::برای رسیدن به هدقن آفریتنش 
خود, راهی جز آزمایش ندارند . از اين رو , امتحان. از جمله سئت های 
قطعی و فراگیر و مستمرّ الهی است . (3) قران کریم در باره فراگیر و 


جاری این سئت در مورد همه انسان ها می فرماید : 


1- .گفتنی است که این معنا , حکمت اصلی آزمون الهی است و حکمت 
های دیگری نیز می توانند بر آن مترثب شوند که حکمت های فرعی اند , 
مانند: تبیین جایگاه انسان کامل یا ابلیس برای فرشتگان . 
3- و : ص 445 (فصل یکم 5 هاش , قانون الهی ) . 


آزماینشن شدن به وسیله «خیر» و «شر» 


«أَحست الّاسن آن روا آن یَفولواً عامَتّا و هُغ لا بفتنون * و له قتّا الذین 
من تلهم قلیِعْلمَنَ اللَهْ الذین صَفواً ِِ ۳ ابا فردم 
پنداشتند که تا و «ایمان آخو دفج» . رها می شوند و اما یفن نمی 
گردند ؟ و به یقین. کسانی را که پیش از اینان بودند, آزمودیم , تا خدا آنان 
ی ی و بای . البئه 
امتحان همگان , در یک سطح و همسا ن نیست *سلکه افو .هر کنسن*5 
خور امکانات و استعدادهای اوست و از این رو امتحان انبیای الهی و 
انسان های برجسته, از دیگران است 1 چنان که 2 حدیتی؛ از 
امام صادق علیه السلام آمده : ان أشَد الاس بلاء الأنییاغ , تم الذین یلوتم 

ثم الذین بلوتقم , تم الذین یلوتم ۰ (2) پر رنج و بلاترین مردمان , 
ماوان امد سا اه وان وان نها مش روا 
پیروان پیروان آنها . 


آزمایش شدن به وسیله «خیر» و «شر»یکی از نکاتی که در شناخت سئت 
اف سای ای ها ات ام است کو ایس رس آساس 
ی , اجرا می گردد که در نگاه ابتدایی, یکی 

و زیبا , و دیگری شر و نازیباست. به این بات توجه فرمایید : «و 


تلوکم یال و الْحتر فقته و تا تجغو ن . (3) و ما شما را از راه آزمایش 
به رید و تیک من آزفاییم و به شوی ما باز کردانیده.هنن تننوند» . 


1- .عنکبوت : آیه 2 3 . 

2 .السنن الکبری, نسائی : ج 4 ص 380 ح 7613 , مسند ابن حنبل : ج 
0 ص 306 ح 27147 ۰ مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 260 2413 
, المعجم الکبیر : ج 24 ص 245 ح 628 , کنز العقال : ج 3 ص 327 ح 
2 _ التمحیص : ص 35 ح 30 , الکافی : ج 2 ص 252 ح 1 و ص 253 
ح 4 , بحار الأنوار : ج 67 ص 241 ح 71 . 

3 .انبیا ؛ آیة. 35 . 


ص: 440 


فرق «بلا» و «نقمت» 


«و بلَوَتاهم بالحستات والسَیثاتِ للم یرَجعون (1) و انها را به خوبی ها و 
بدی ها آزمودیم . شاید که باز گردند» . در حدیثی از امام صادق علیه 
السلام ادخ که: امیر مقمنان علیه السلام بیمار شد . جمعی به عیادت 
ایشان رفتند و هنگامی که احوال ایشان را پر سیدند 1 ایشان بر خلاف 
متعارف فرمود : اصبحت بشر ! با بدی , شب را صبح کردم ! مردم که 
توقع این گونه پاسخ را از ایشان نداشتند, با تعجب ند : «سبحان الله ! 
این سخن؛ ,. شایسته شخصی مانند ,شما نیست 5 که امام علیه السلام 
برای توضیح پاسخ خود , آیه : «و تتلوکم بالسْرّ و الْحَیّرِ مت ؛ و ما شما را 
از راه از قایته نج نیک می ار مامی* را تلاوت تصور : و فرمود که مقصود 
از «خیر», سلامت بدن و ثروتمندی و مقصود از «شر», بیماری و بینوایی 
است که خداوند متعال. انسان ها را با آنها آزمایش می نماید . (2) بدیهی 
است که آنچه در کلام امام علیه السلام آمده, به عنوان نمونه مواردی 
افت که اسان به اه اسان سوم و کر فعض برای انسان سر 
آزمون است و آنچه در زندگی از خوشی ها و ناخوشی ها و به تعبیر برخی 
اهر ۱ اه 
آزمایش انسان است . 


قرق لا نج طتقفت »نا بر آنجه کف م.صلا )یی تفا رف با #زقمهاه 
دارد . بلاء گاه در ضرر به کار 


1- .الرجال لابن داود , ص 283 , الرقم 545 . 

2- .الرجال لابن داود , ص 199 , الرقم 1671 ؛ نقد الرجال , ج 5 , ص 43 
, الرقم 4 . 

3- .اعراف : آیه 168 . 
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زیبایی و نازیبایی «بلا» 


می رود و گاه در نفع » مانند : «ولیبلی المْومنین من بلاء حستا " (1) و تا 
مقمنان را بدین وسیله به ازمایشی نیکو بیازماید » , در جایی که خداوند , 
مقمنان را به وسیله «شکست دشمن », آزمانختی نیکو می نماید ولی 
نقمت. هميشه در ضرر و کیفر کارهای ناپسند به کار می رود . (2) بر این 
اساس , «بلا» زیبا و نازیبا دارد ؛ ولی «نقمت »> همیشه نازیباست ۰ 


زیبایی و نازیبایی «بلا»نکته قابل توچه, این که: زیبایی و زشتی «بلا» و پا 
خیر و شرّ آزمایش , ظاهری و موقتی است و در صورتی واقعی و دائمی 
می گردد که انسان در آزمون الهی , موققیت کسب کند و يا شکست 
بخورد د . به عبارت دیگر , سلامت و ثروت و سایر نعمت های الهی, در 
صورتی حقیقتا برای انسان خیر و خوبی اند که وی از آنها برای خوش بختی 
ی مب و و بیماری و بینوایی و 
دائمی اند که موجب انحراف آعتای و الودگی های اخلاقی و عملی گردند 
دائمی و اگر پینوایی و بیماری, موجب پیشگیری از انحراف و الودگی و پا 
۳ از 0 گردند , خیر حقیقی اند از ,این رو در حدیتی از امام 
عسکری علیه السلام آمده : ما من بت لا و له فیها نِعمَه تحیط بها . (3) 
هیچ گرفتاری و بلایی نیست, مگر آن که نعمتی از خداوند. آن:| در میان 


گرفته 

1- .انفال : آیه 17 . 

2 وگن عم نم الفروق اللغویه : الفرق بین البلاء والنقمه : أنْ البلاء یکون 
ضررا ویکون نفعا نفعا , واذا آردت النفع قلت : آبلیته , وفي القرآن : «ولِیبّلَِ 
الَوْمنین 1 مه بلاء سنا » ومن از حلوتهر ,واض ات آن تختبره بالمکروه 


وتستخرج. ما عنده من الصبر به ویکون ذلک ابتداء والنقمه 1 ِِ_ [ جزاء 
و و فاص شده الانکار تقول : : لقمت علیه الامر اذا ا زونه علیه وقد 
تنستی: النقمه.تلاء والبلاع !۱ تشم تقمه [ذا کات اعدا والبلاء آنضا اسم 


للتغفه وفی کلام. الاختت: - البلاءنت التاع اه امه نع الشکر (مفجم 
3- .تحف العقول : ص 489 , بحار الأنوار : ج 78 ص 374 ح 34 . 
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است . و در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده : ان الَمّت آنعم 
علی قوم بالقواهپ قلم پشکروا , قصارّت عللهم وبالاً , و ابتلی قوم 
بالقصایّب" قضبر وا , قصارت غلیهم نعمه ۰ (1) خداوندت به مردمی نعمت 
هایی داد ؛ امّا آنان شکر آنها را به جای نیاوردند . در نتیجه , آن نعمت ها 
وال اام ده وسرصیی: را ی عخست ها رفار کرد لکن. آانتصیر 
کردند و در نتیجه , آن مصائب به نعمت تبدیل شدند . بر اين اساس , نه 
تنها آزمایش به وسیله مشکلات و مصائب زندگی, سخت و کسب موفقیت 
در آنها دشوار است, بلکه موققیت در آزمایش به وسیله نعمت و رفاه نیز 
سخت است ؛ پلکه گاه , موققیت در آزمایش به وسیله نعمت, به مراتب 
دشوارتر از موفقیت ش انس نمسای مت ات یا اسان 
هایی که در ازمون سختی ها , مقاومت کردند و سربلند و پیروز شدند ؛ اما 
در آزمون نعمت و قدرت و ریاست . شکست خوردند . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نیز پیش بینی می نمود که مسلمانان صدر اسلام که در 
آزمون سختی ها مقاومت کردند و پیروز شدند , در آزمون نعمت و قدرت, 
شکست بخورند ..از اين رو, در حدیثی , خطاب به انان فرمود : فقو الله لا 
اس . کما 
5 21 


1- .کذا فی الأاصل , وفی المصدر : الحسن . 
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به خدا سوگند , من از فقر بر شما نمی ترسم ؛ بلکه از این بر شما می 
ترسم که دنیا ما ان ار 
هم ی ی سم 
و دنیا شما را به هلاکت افکند , همچنان که آنان را به هلاکت افکند. 
و 
زمامدار جامعه اسلامی پس از ایشان, صریحا اعتراف می کند که : بلینا 
بالصَُاء قضبرنا , و بلینا بالسّراء قلم تصبر . (1) در آزمایش با سختی ها, 
مقاومت کردیم؛ ولی در آزمایش با خوشی ها, پایدار نبودیم . حوادث صدر 
اسلام پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , شاهد صحّت این سخن 
است . بدیهی است که این موضوع, به مسلمانان صدر اسلام اختصاص 
ندارد ؛ بلکه در همه دوران های تاریخ و از جمله تاریخ انقلاب اسلامی 
هو با و و من و اکنون , متن ایات و 
احادیثی که در آنها «بلا» یا واژه های معادل آن, در ۳ «آزمون» به کار 
رفته اند, در پنج فصل ارائه می گردد . گفتنی است مواردی که این واژه ها 
در معنای مصیبت ۵ ارو استعمال شده اند, در عناوین خاص خود , به 
تفصیل خواهند آمد, آن شاء اللّه . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 377 ح 222 , الأمالی. صدوق : ص 302 ح 4 
, تحف العقول : ص 359 , بحار الأنوار : ج 71 ص 41 ح 31 . 


ص : 444 
الفصل الأْوْل : الابتلاء سثه من سنن اللْه1 / 1ابتلاء ابلیسالکتاب«و لا لا 


0 


ِ اسْجْذُواً لادم فقسَجذواً الا اتلیس آبی و اشتکبر و کان من الکافرین» 


راجع : الأعراف : 11 , الحجر : 30 و 31 , الاسراء : 61 , الکهف : 50 , 
طه :116ص 72 : 


الحدیثالامام علی علیه السلام من حطبه له :استأدی (2) ال سُبحاتَة 
الملایِکة ودیعتة لذیهم , وه وصنه الیهم ,, فی الاذعان بالسُجود لد , 
والجنوع تک قزه , ققال سبحاتة اسجذوً لادم فُسَجدوا / آتلس» 


الصّلصال, قاعطاخ ال الظرح : ,استحقاقا ِلسخطه ۱ واستتماها للبلیه, 
وانجازا للعدو , ققال : « اک من الختطرنق * لی یوم الوَفتِ المَعلوم» (3) 
, تم آسکن سبحاته دم دارا رد فیها یه , وان فبها حنة , وحدره 
اپلیس وعَداوتَه , قَاغترَة (4) عَذوَهُْ ؛ تفاسة علیه بدارِ المقام ومراققه 


الابرار . (5) 

الیفزه؟ 

- .آی 0 منهم آداءها (شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 1 ص 97). 

- .الحجر : 37 و 38 . ۱ 

ٍِِ .الفرّه: الففله. واغت#ه؛ اتاه علی عرو منه (الصحاح: 3 2 ص‌‌ 769 
«غرر»). 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 63 ص 212 ح 48 . 
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فصل یکم : آزمایش , قانون الهی 


سانش انس 


فصل یکم مان , قانون #ج / 1آزمایش ابلیسقرآن«و آن گاه که به 
فرشتگان گفتیم : بر آدم سجده کنید ز انها فتخده کردنده مکر ابلیتن که ویر 


بان خق هش کی مود دار کافر ان فده 


حدیثامام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش :خداوند پاک از 
فرشتگان. سپرده اش را که نزد آنان داشت. طلبید و از ایشان خواست تا 
سفارشی با که خر باه فن.کانن به منوده بن قرو کرش کون برای 
احترام به او کرده است, به جا اورند و فرمود : «بر ادم سجده کنید ند و انها 
سجده کردند, مگر ابلیس» که غرور و تعظب, او را و 
روزی بر وی چیره گشت وه آفریتتشر خود از انتن بالید , و آفرینش [آدم 
از آگل خشک را خوار شمرد . پس خدا او را مهلت داد تا سزامند خشم 
[الهی ] شود ,و آزمایش, کامل گردد , و وعده[ای را که به او داده بود ] 
تحقّق بخشد . آن گاه فرمود : «تو از مهلت داده شدگانی , تا روز [فرا 
ر سیدن آزمان مشخص» . سپس خدای سبحان, آدم را در سرایی که در 
آن, زندگی او را پرنعمت و جایگاهش را امن قرار داده بود , سُکنا داد , و 
او را از ابلیس و دشمنی وی بر حذر داشت . پس دشمن آدم | 
در سرای جاودانی و همدم نیکوکاران می دید, بر وی حسد برد و فریبیش 
داد . 
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الامام الصادق علپه السلام :ان الملائْكة کانوا یَحسبون أنّ ابلیس منهّم 
وکان فی علم ال أة لیس منهم , قاستخرخ ما فی تفسه یالحویه (1 
والقصب , فقال : «حَلَفْتیی من تارٍ وَحلفْتَهُ من طین» (2) . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :... أ (بلیسٌ ققبذ حَلَقَه لیعبدة ویْوَحَدخ , وقد 
عم حین حَقَُ ما مو والی ما بَصي اه , قلم بَرّل بَعبذهُ مق ملایِکته عّی 

متحتة پ«909«۰ِ دم , قامتتع من ذلک خسدا وشفقاوه عَلبت علیه ۰ عند 
ذلک , جَةْ عن ضفوف الملایکه ما الی الارض ملعونا قدحورا(4) , 
فصارز ۳ ووّلده بذلک السّبّب ۰ (5) 


م 


1 / 2ابتلاء آدم«ویااد مُْ اسَکن آنت وَرَوجُّک ِ قکلا من عیَثْ نما 15 
تَقربا هذو السْجَره توت من الظألِمینَ * قوَسْوَسنَ ی السْیّطَانْ دی 
ما اور ۳ من سوءاتهما وقال مَا هاکم ربکما غَنْ هَذه الشجَرو الا 
آن تکونا لت ا تکون من لقالبین " وقاتهعا ای تکما لین الناصچن 
* قداهما بغژور لا ذاقا اجره بت لها سوءهها وطفقا تخصقان 
عليهما من ورق الجنه وتاداهما ریهما الم انهکما عن تلکما اپشجره وا 

لکما ان الشیطان لعما عَدُوّ مین * قالا ربتا متا آنهستا وان لمْ تعفرّ لتا و 


تاه هرهم در وه ظه ۶ 15 1204 :121 
۳ 


1- .الحمیهٌ : الاتَقَهٌ ( المصباح المنیر : ص 153 «حمی») . 
2 .الاعراف : 12 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 308 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 9 «, ولیس 
فیه «والغضب» , الزهد للحسین بن سعید : ص 89 ح 62 نحوه وکام عن 
ِ بن بو , بحار الانوار ؛ ج و ص 259 ح 133 . 
4- .الاح : الطرژ والابعاد (مفردات آلفا ظ القرآن : : ص‌ 305 «دحر») . 
3- ۵ : ج 2 ص 2218 223 , بحار الأنوار : ح 11 ص 138 ح 2 
6- .الأعراف : 19 23 . 


ص: 29 


عنه علیه السلام فی عهدو [لی الأْشتَرِ :لا یَکوتنَّ المُحسن والمُسیءٍ عندی 
بقنز لو سواء 4 قَانٌ دلکر تزهید لأهل وان آفی الرحسان وتدریب + لأهل 


الاساعع علی الاساعه , قألزم کل منم ما ألرَم تفسة آذبا منک , ینقعک ال 
به وتنقع به أعواتک (1) 


6 / 9التّلویخسنن آبی داود عن عائشه :کان این صلی الله علیه و آله |ذا 
لَقَهْ عَن الرجُل السیء , لم یفْل : ما بال فُلان یَقول ؟ ولکن یقول "جانال 
آقوام یقولوت گذا وگذا ؟ !(2) 


الامام علی علیه السلام :عقوبهُ العْقلاء الّلویخْ , عُفوبة الجْهّلاء الّصریخْ . 
(3) 


عنه علیه السلام :|ذا لوحت للعاقل قَقد أَوجَعتَة عتابا . (4) 
عنه علیه السلام :تلویخ رل العاقل لَةْ من اه (5) عتایه . (6) 
عنه علیه السلام :التَعریض (7) للعاقل أشَذٌ عتایه . (8) 


1- .. تحف العقول: ص 130 , نهج البلاغه: الکتاب 53 نحوه , بحار الأنوار: ج 
3 ص 602 ج 744. 
2 .. سنن آبی داود ی ی ی , فتح الباری : ج 6 ص 575 
ولیس فیه «کذا وکذا» ؛ کنز العمال : جح 7 ص 137 ح 18383 . 
3- .. غرر الحکم: ج 4 ص 362 ح 6328 و 6329 , عیون الک والمواعظ 
ِ 9 5776 و 5777 . 

.. غرر الحکم: ج 3 ص‌ 162 ح 4103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


۹ 4 
و 

6- .. غرر الحکم: ج 3 ص 285 ح 4497 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 2 4086. 


7- .. اللّعریض : خلاف التصریح (الصحاح : جح 3 ص 1087 «عرض»). 


ص: 447 
1 / 2 آزمایش ادخ علیه السلام 


امام صادق علیه السلام :فرشتگان, گمان می کردند که ابلیس از [جنس ] 
آنان است , و خدا می دانست که از آنها نیست . پس او به سبب تعصب و 


خشم,؛ آنچه را در درونش بود, بیرون ریخت و گفت ۰ : «مرا از ۷ 


آفریدی و او را از گلی خلق کردی» . 


امام صادق علیه السلام :ابلیس , بنده ای است که خداوند. او را آفرید تا 
بندگی اش کند و او را به یگانگی بپرستد . در حالی که وقتی او را خلق می 
کرد, می دانست که و چه سرانجامی دارد . ابلیس به همراه 
فرشتگان, همچنان خدا را عبادت می کرد تا آن که خداوند, او را با سجده 
بر آدم آزمود ؛ ولی ابلیس بر اثر حسادت و چیره آمدن تیره بختی بر او , از 

بن کار سر باز زد . در این هنگام, خدا| او را از رحمت خود, دور ساخت و 
ار ری , بیرونش کرد و او را لعنت و رانده شده. به زمین فرو 
فرستاد . بدین سبب, او دشمن ادم و فرزندان او شد . 


1 / 2آزمایش آدم علیه السلامقرآن«ای آدم ! تو و جفتت در بهشت. ساکن 
شوید و از هر جا که خواستید, بخورید؛ ولی به این درخت نزدیک نشوید., که 
از ستمکاران خواهید شد . پس شیطان, آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از 
عورتشان که برایشان پوشیده داشته شده بود , برای آن دو آشکار سازد , 
و گفت : پروردگارتان شما دو تن را از اين درخت منع نکرد, مگر برای این 
که [مبادا ] دو فر شته گردید پا از جاودانان شوید ۰ و برای آن دوه سو گند 
خورد که: من قطعا خیرخواه شما هستم . پس آن دو را با فریب به سقوط 
کشانید . و چون آن دو از آن درخت چشیدند. عورت هایشان برایشان 
آشکار شد و به چسبانیدن برگ [های درختانِ ] بهشت بر خود آغاز کردند , و 
پروردگارشان بر آن دو ندا داد که : «مگر شما را ۲ 
و به شما نگفتم که شیطان , دشمن آشکار [و قسم خورده آشماست ؟» 
گفتند : پروردگارا !ما بر خویشتن ستم کردیم , و اگر ما را نیامرزی و به ما 
رخم نکنی: قطعا از دبانکار ان خواهیم بهد»: 


ر. ک + بقره : آیه 35 و طه : آية 115 و 120 و 121 . 
1 3 


ص: 448 


ِ ۹ ور +۲ وب 1 زر ای مه ۳ 
ابتلاء ببی ادمالکتاب« ۷ حَلقا الاعنسان من أ ِ اور اج تیه 0 حعلتا 
سمیعا بصیرا» . (1) ِ 


 ‌ 1 ۳۳ 1‏ . ِِ و 3 ۲1 لك 
«وائل لیم تبا ابتیت عادم بالحق لد قَرّپا فْزبانا ققبل من آحدهما وَلم یتقبّل 


۰ 


شلک قال اما کف اللةٌ من | لمتقین» ۰ (4) 


كت 
1 
ل 
:6) 
»۹ 
کٍِِ 
ِ 


2 .المومنون : 30 . 

3- ,الأعراف : 27 . 

4- .المائده : 27 . 

5- .المومنون : 30 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , ارشاد القلوب : ص 35 وفیه «یحم» بدل 
«یجور» , بحار الأنوار : ج 5 ص 220 ح 16 . 


ص : 449 
1 ازمایشن فرزندان اد (هتة اتسان ها 


آزمایش فرزندان آدم (همه انسان ها)قرآن«ما انسان را از نطفه ای 
امیخته افریدیم تا او را بيازمايیم . پس او را شنوا و بینا قرار دادیم» . 


«در حقیقت , در این [ماجرا ] عبرت هایی است و قطعا ما آزماینشن کنندگان 
بودیم> . 


«ای فرزندان آدم ! زنهار ! شیطان شما را گم راه نسازد , چنان که پدر و 
مادر شما را از بهشت بیرون کرد , لباسشان را از آن دو بر کند تا عورت 
هایشان را بر آنان نمایان سازد . او و دار و دسته اش ۰ شمارا از ان جا که 
انان را نمی بینید , می بینند . ما شیاطین را دوستان کسانی قرار داده ایم 
که ایمان نمی اورند» . 


«و داستان دو پسر آدم را به درستی برایشان بخوان آن گاه که [هر یک از 
آن دو] قربانی ای ۰ 
خدا تنها می پذیرد» ۰ 


حدیثامام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش :ای مردم ! خداوند, 
شما را از این پناه داده است که بر شما ستم روا دارد ؛ ولی پناهتان نداده 
است که آزمایشتان نکند . آن 0 بزرگوار فرموده است : «در حقیقت. 
در این [ماجرا] عبرت هایی است و قطعا ما ازهاین ند نان بودیم>» . 


ص: 450 


الرمام علی علیه السلام لا یِقولنَ آحذکم : «الَمْةَ نی َعودٌ یک من الفنته» 
و 


مضلاتِ الفتن , قَاِنّ ال سُبحاتة یقول : «واعلَموا نما أموَالکمْ وَاولادكَم 
فئته» (1) ۰ (2) ۲ 


الامام الرّضا علیه السلام له سألة هون ی قوله کعالن اه نع انم 
خسن عملا» :له عز و جل حَلَق حَلقَة لسبلوَفم یتکلیف طاعته وعبادته , 
لا تَهْ لم 


و ۱ الامیحان وَاللّجربه برل لها بکل عم ۱ 


1 / 4ابتلاء و الأْمم الماضتهالکتاب«م ِته 0 ۳ الجَتّه ول نکم َتلِ 


الذین خواً من قبیکم مهم البأساء و ۳۹ عّی ول القَشول 
والذین وا مه مت نطو ال لا تضر الله قریْ» . (4) 


ص 


اس 


۳ 


1- .الأنفال : 28 . 
2- .نهج البلاغه : الحکمه 93 , مجمع البیان : جح 4 ص 824 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 197 6 ۰ تفسیر الطبری : ج 6 الجزء 9 ص 224 عن ابن مسعود 
من دون [سناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام نجوه ولیس فیه صدره 
۱ 

ِِ .التوحید : ص 321 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 135 
3 , الاحتجاج + ج 2 ص 393 ح 302 کلها عن آبی الصلت الهروی , بحار 
الانوار : ج 4 ص 80 ح 5 . 
4- .البقره : 214 . 


ص: 451 
1 آزمایش امّت های گذشته 


امام علی علیه السلام :هیچ یک از شما نگوید : «خدایا ! من از ازهایتشن به 
تو پناه می برم [و مرا ازمایش نکن]» : زیرا هیچ کس نیست که از 
ازمایش [الهی آبر کنار باشد ؛ بلکه کسی که به خدا پناه می برد , از گم 
راه شدن در ازمایش ها [به خدا ] پناه ببرد : زیرا| خداوند سبحان می 
فرماید : «بدانید که دارایی ها و فرزندان شما , در حقیقت ۰ [وسیله 
آآزمایش اند» . 


آمام-رضا غلبه السلام فر باس سوال مافون در باه آیه شرف :9 ها 
را بیازماید که کدام یک از شما خوش کردارتر است» :خداوندت. خلق خود 
را افرید تا از طریق مکلف کردن اآنان به طاعت و عبادنش . نها را 
بیازماید. نه این که بخواهد [برای خود آامتحان و تجربه کند ؛ زیرا او 
همواره به همه چیز, آگاه بوده است . 


1 4آزمایش امقّت های گذشتهقرآن«آیا پنداشته اید که به بهشت می روید 
و حال آن که هتوز مانتد آنچه برسر پیشیتیان شما آمده بر سر شما نیامده 
است ؟ به آنان سختی و زیان رسید و متزلزل شدند , تا جایی که پیامبر 
خدا و کسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند : پاری خداء کی خواهد بود 
؟ هان ! پاری خدا| نزدیک است» . 


ص : 452 


الحدیئسنن آبی داود عن خباب 7 رسول الله صلی الله علیه و آله وه 
متسد بُردة فی ظِل الکعته , قشکونا الیه , قَقّلنا : آلا تستنصر نا , آلا تدعُو 
اللْة نا ؟ قجَلس مه محمرا وَجهّهٌ فقال : قد کان من قبلکم بُوحَدٌ الرَجُلْ قَیْحَرٌ 
له فی الأرض , ثم بُوّتی بالمنشار فَیْجعَل عَلی رآسه فَیْجعل فرقتین , ما 
َصرفُة دک غَن دینه . ویْمشط یأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم 
وعضب , ما يَصرفَة ذلک عن دینه . وال ! یقن اللهْ هدّا الأْمر , , جلی پُسیر 
ات الا اللْدَ تعالی , وَالنتِ عَلی 
, ولکتکم تعجلون .! 


المستدرک علی الصحیحین عن ختّاب آتیث رسولٌ ال صلی الله علیه, و 
آله وقو مَضطجعٌ تحت شجره واضغ بَدَةْ تحت زأسه , فلت : يا سول اللّه 
, لا تدغو اللَه علی هوّلاء القوم الذین قد خشینا آن یَردونا عَن دیینا ؟ 
قصرف علی وجهة تلات مَرّات , کل ذلک آفول له تصرف وچهة نی , 
قجلسن فی اللِتّه قفال : یا آلثاسن ! انفُوا ال واصبروا ‏ قوَالله ان کان 
لك من القذینین قبلکم لسغ | الینشاژ علی اه قَیْشَق یائتتین وما 
فرتد کن تم انقوا الله + خان 51 فات لکم وصانهٌ . (2) 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 47 ح 2649 , صحیح البخاری : ج 3 ص 1398 
ح 3639 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 454 ح 21130 , السنن الکبری 
للنسائی : ج 3 ص 450 ح 5893 کلها نحوه , کنز العقال : ج 1 ص 263 ح 
0 اعلام الوری : ج 1 ص 121 , بحار الأنوار : ج 18 ص 210 ح 38 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 432 ح 5643 , المعجم الکبیر : 
ج 4 ص 65 ح 3648 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 119 ح 2666 ولیس فی 
الأخیرین «واصبروا» , کنز العقال : ج 1 ص 266 ح 1334 . 


ص: 453 


خدیتستن و :نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
رنب کعبه, ردایی را زیر سرش گذاشته [و دراز کشیده آبود , رفتیم 
ابا اسان فا شیم کی ۲۱ انشا با وراه تج 
فرمود : «[در روزگاران ] پیش از شما چنین بود که شخص مومن] را می 
گرفتند و گودالی برایش می کندند هرا ور ان فرار میداد ند | تسشن 
اژه می آوردند و با آن او را از فرق سرش به دو نیم می کردند ؛ اما این 
کار اه زان دینیتن تررنفی کرداند با شاته های استی: گوشت و پی بدنش 
با وان ی کنو ها ان کاره اهر ار و سر ی کررانه یه 
خفاار ی کت ات چا ات کارا ام مرا کر ی کر 
به طوری که سوار از صنعا تا حضرموت را می پیماید و جز از خداوند 
متعال و از حمله گرگ به گوسفندش [از چیز دیگری] نمی ترسد (همه جا 


المد ک عد ایح سل ام عاب میا وا هی ازاه عن 
و آله که زیر درختی دراز کشیده و دستش را زیر سرش نهاده بود . رفتم و 
گفتم اسان ۱3 ۱:۰ وت اس یت ۳ را از دینمان 
ایشان صورثش را از من می گرداند ۰ بار سوم نشست و فرمود ۱ «ای 
مردم ! از خدا بترسید و شکیبا باشید , که به خدا سوگند [در روزگاران 
آپیش از شما , مرد موّمن را می گرفتند و او را با اژه از فرق سر, دو 
شقّه می کردند؛ ولی از دینش بر نمی گشت . از خدا بترسید , که خدا 
برای شما گشایش و کارسازی خواهد کرد» . 


ص: 454 


الامام علی علیه السلام من حُطتَهٍ لَ :توا أحوال الماضین من الموهنین 
قبلکم گیف کانوا فی حال المحیص (1) والتلاع, آلم تکونوا أْقلَ الحلاتق 
اعبا , وأجهة العباد لا , وأضیّق آهل الذنیا حالاً ؟ انحَدَتهْم الَراعته عبیدا 
قساموقم سوء القذاب , وجَرَعوِهَم آلمراز , قلم بزح لحال بهم فی ذل 
لعَلکه وقهر القلبه , لا تجدون حبلة فی امتیاع , ولا سبیلً الی دفاع . ی |ذا 
رأی ال شبحاتة جة الطَبرَ منم علی الاذی فی مَجَبّیه , والاحتمال ‏ 

من خوفه , جَعَل ازجم من مضایق البلاء فرجا , دهم العرّ مکان ان 
والأمن مکان الحخوف 4 فصا وا ملوکا ادا 4 8 آعلاما 4 وقد مت 
الکرامق‌هن الم یم ما ل کیتسال البه نم ۱2 


الامام زین العایدین علیه السلام فی صف ور القهدی علیه السلام نقما 
تعتون آعتکم؟ الستم آمنین ۱ لقد کان من قاکم من فوعلي‌ها انم علید 
سح قلقطغ تَْة ورحَه وصلت تم تلا سا حستق آن توخْلواً الجتَه ولقا 
بایکم تل الذین لوا من قبلکم هم الباسَاء والطَعاء وژلرلو» . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :قد کان قبلکم قومْ یُقتلون ویْحرقون وینشروت 
بالمناشیر , وتضیق عَلیهمْ الأرض بژحبها , قما یردهُم عَمّا هم له شیء مقا 
هم فیه , من غیر یرو (4) وتروا من قعَل ذلک بهمٍ ولا أذی , بل مار تقموا| 
منقم. الا آن بویت یله العزیز الکمید ؛ قاسألوا کم دجاتهم 9 0 
کلب فواتت و رگم : تدرکوا سَعیهُم سعيغ 9 


الفییه للطوسی عن خالد العاقولی عن الامام الصّادق علیه السلام ال 
اقما تمْون آعنتکُم ؟ قما تستعجلون ؟ ألْسیْم آمنین ؟ لیس الَجْلْ منکم 
بحژغ من یه قتقصی حواجة کم ترچغ لم ُختطف ؟ ! ان کان من قبلک 
من هو علی ما انم علیه , لیْوْحَدٌ الرّجُل منهم قَنقطع یداغ ورجلاهة ویصلَبٌ 
علی جُذع الّحل ویر بالمتشار ,نم لا تعدو دنت تهبیه . (8) نم تلا هزه 
لاه : «ام حسسم آن تلو لح ولقا بایکم من الدین لوا من قبیکم 
مهم الیاساء والَرّلء ولو ی بفول اللَشول والذین الوا مقة قتی 
تَصَر الله آلا ان تطر مر اللّه قریب» . (1) 


1- .التمحیصّ : التزکیه والتطهیر (مفردات آلفاظ القرآن : ص 761 
«محص») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 

3- .الخرائج والجرائح : ح 3 ص 1155 ح 61 , بحار الأنوار : ج 67 ص 197 


4- .الوَتژ : الجنایه التی یجنیها الرجل علی غیره من قتل آو نهب آو سبی 
(لسان العرب : جح 5 ص 274 «وتر») . 

5- .الکافی دص 347246 عن ختیان بر در 

6- ال الم مه‌الی ای فد مت تون دا بعو فق مفوون ؛ آی لا 
ینسب تلک المصائب الا ٍلی نفسه وذنبه ۰ آو : لا پلتفت مع تلک البلایا لا 
9 اصلاح نفسه وتدارک ذنبه (بحار الأنوار : ج 52 ص 130) . 

- .الفیبه للطوسی : ص 458 ح 469 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 105 ح 
کی ۱ الأنوار : ص 497 2 1665 ولیس 
فیه صدره الی «لم یختطف» وکلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 52 ص 130 
ح 28 . 


8- .. غرر الحکم: ج 1 ص 303 ح 1161 . 


ص: 455 


امام کین علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش ۰در سرگذشت مقمنان 
گذشته پیش از خودتان بیندیشید که در حال امتحان و آزمایش [الهی ] , 
چگونه بودند . آیا گرانبارترین انسان ها , و پر رنج و بلاترین بندگان , پات ات 
تنگناترین مردمان دنیا نبودند ؟ فرعونان , آنها را به بندگی گرفتند و بدترین 
شکنجه ها را بر آنان روا داشتند و حرارت ها به آنان چشاندند و پیوسته 
خوار و مقهور بودند . نه چاره ای برای سر باز زدن داشتند , و نه راهی 
برای دفاع می یافتند . تا ان که چون خداوند سبحان دید به عشق او در 
برابر ازار و اذِیّت ها سرسختانه شکیبایی می کنند , و از ترس او ناملایمات 
را تَحمّل می نمایند , از تنگناهای بلا برای آنان گشایشی قرار داد و ضعف 
و ذلت انان را به قدرت و عرّت , و ترسشان را به امنیت بدل کرد و به 
پادشاهانی فرمان فرما و پیشوایانی راه نما تبدیل شدند و جان کرامتی 
از جانب خداوند , شامل حال انها شد که حتّی ارزوی آن را هم در سر نمی 
پروراندند . 


الخرائج و الجرائح :امام زین العابدین علیه السلام در وصفر ظهور امام 
مهدی علیه السلام فرمود : «چرا این قدر چشم به راهید ؟ مگر در امنیت 
به سر نمی برید [که چنین بی تابی می کنید و ظهور قریب الوقوع قاثم را 
ی ی امد 

1 می شدند و دست و پایشان قطع می شد و به دار آویخته می 
0 ِ. امام علیه السلام سپس این آیه را تلاوت کرد : «آیا پنداشته اید 
که به بهشت می روید و حال آن که هنوز فانتی اه رفن ان سا 
آمفمر قء شا تسه آشت ۱ بل آبان که ان تسه مت لا [: 
شدند» . 


امام صادق علیه السلام :پیش از شما مردمی بودند که کشته و سوزانده و 
اژه می شدند , و زمپن با همه فراخی اش بر آنان تنگ می گشت ؛ ولی 
هیچ یک از اين کارها آنان را از عقیده شان بر نمی گردائد . آنان نه جنایتی 
کرده و نه آزاری رساندم بودند که سزاوار اين رفتارها باشند ؛ بلکه تنها 
بدین سبب از آنان انتقام گرفته می شد که به خدای توانا و سنودنی؛ ایمان 
داشتند . از پروردگارتان درجاتانان را مستلت: کنید ب ویر تست ها و 
کرفتار های روز کار خودء شکیبایی ورژند تایه بای آنها برسید.: 


ص: 41_56 


1 / 5ابتلاء الأنیاء علیهم السّلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما زلث آتا 
ومن کان قبلی من البیین والمْومنین مُبتلین یمن یُوَذینا , ولو کان مین 
علی اس جتل لقع 1 ال عز و جل له من بوذیه ؛ لأَْرَة علی ذلک ؛ 
21 


دض اللت فلانا لفلاند آق خاغنه داناعه لفر مه فع فص امه 
(الصحاح: ج 3 ص 1104 «قیض»). 

2 .علل الشرائع : ص 45 ح 3 عن عبد اللّه بن الحسن عن الامام زین 
آلغاپدیت گنه آبیه غلهعاالشلامء بهار الانهان سس 27 ص 209 ح 4 . 


ص : 457 
2 آزمایش بیامیرای غلیهم السلام 


الغیبه, طوسی به نقل از خالد عاقولی :امام صادق علیه السلام فرمود : 

«چرا چشم آبه رفاه دیگران آمی. دوزیة ۶ .جرا عجله می کنید ۶ ایا دز 
امنیت به سر نمی برید ؟ مگر نه این است که هر یک از شما از خانه اش 

پبزون مین روخ و کار هانش زا انجام حتف دهد و.بر .فی: رده بدون آن: که 
ربوده شود ؟ ! پیش از شما کسانی به سر می بردند که با شما هم عقیده 
بودند ؛ ولی آنها را دستگیر می کردند و دست و پاهایشان را می بریدند و 
از تنه های درختان خرما آویزانشان می ساختند و با اه دوشقه شان می 
کردند . با اين حال از گناهان خودشان فراتر نمی رفتند . (1) ایشان سپس 
اين آیه را تلاوت کرد : «آیا پنداشته اید که به بهشت می روید, حال آن که 
هنوز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده, بر شما نگذشته است ؟ به ایشان 
سختی و زیان رسید و متزلزل گشتند, تا آن:جا که بیاهبز و‌مقمتاتین که.با 

او بودند. گفتند : پس یاری خدا, کی خواهید رسید ؟ هان !یاری خدا نزدیک 
است» . 


1 مان سامیران. غامد الشا اسر حدا صلی الله یه و آنت هد 
من و هم پیامبران و مومنان پیش از من, همواره گرفتار کسانی بوده ایم 
که به ما آزار و آسیپ می رسانده اند باکر مهن در له کمهی ناشد. 
خداوندت کسی را, بر او می گمارد که آزار و اذیتش کند تا بدان سبب به او 
مزد دهد . 


[- علامه مجلسی قدس سره در بیان اين جمله اخیر می گوید : یعنی آن 
ی [و خود 
را مقر می دانستند], : با وجود آن بلاها و شکنجه ها جز به اصلاح خود 
پصپح«ح«ح«ث«ث«(«(«ِ افتی نی دادن 


ص: 459 


۱ 
آت 


چنه صلی الله علیه و آله آن و و و لدب له تمم دز 


الذین یلوتم , ثم الذین بلوتقم 


بعقوب علیه السلام :نا معشر الأنییاء آسزغ شی البلاغ [لینء نم ال 
قالأمتّل من لاس . (2) 


۴ 
۳ 


حصر 
سح 


۳ 


- 


1 / 6ابتلاء ابراهیم علیه السلامالکتاب«و اذ یی ابرا هیم رَبة یکلمات 
أََتَهَنَ قال ِ جاعلک لاس امَامّا قال و من ذریتی قَالَ لا یتال عهّدی 
الطالمین» . ( 2 


زاخم ص 260 ( اخلاع اتساعنل غلیه اسلا ).. 


الحدیئمجمع البیان فی قوله تعالی : 5 ذ بر 1 

فا تَقَهْنَّ» :وی عن الصَادق علیه للسلام | أنه ما ابتلاخ له ومه من 

ذیح ۱ اسماعیل ای العَرّب قاتتها ابراهيمٌ وعَرَم عغلیها وسَلم لامر الله 
خ لما ۱ ۱ 


33۹ 


تست 


, فلا عَرَم قال ] ( 42 ال تعالی توابا 
«نی چاعلک لاس امَامَا» 1 


سم 


الشنن ری سای #جقاص ود ۶15 مصتد این سل * ج 
0 ص 306 ح 27147 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 260 ح 2411 
+ الجعجم الکیر ۰ :24 ضرن 245 + کر ااععال دج دض 127 2 0792 
التمحیص : ص 35 ح 30 , الکافی : جح 2 ص 252 ح 1 کلاهما عن هشام بن 
سالم عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «ثج الأمثل فالأمئل» بدل «نة 
الذین یلونهم» الثانیه والثالئه وص 253 ح 4 عن فضیل بن یسار عن الامام 
الناقر علیه الشام نهیم ار ااار 07ص 211 2 71 , 
2- .تفسیر العیّاشی : چ 2 ص 189 ح 61 عن |سماعیل بن جابر عن الامام 
الصادق یه شام هار اه ی اد و 

ون 122 
۳ بط هن اتیاهن ار ال ار 
5- .مجمع البیان : ج 1 ص 377 , بحار الأنوار : ج 12 ص 56 . 


ص: 459 
1 ادضاین اند افتم علیه السلام 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پر رنج و بلاترین مردمان , پیامبران اند , 
سپس پیروان آنها , سپس پیروان پیروان آنها , سپس پیروانِ پیروان پیروان 


یعقوب علیه السلام : بلا به سوی ما جماعت پیامبران؛ شتابنده تر از هر 
چیزی می اید و سپس به سوی کسانی که در مرتبه بعد و بعدتر قرار دارند 


1 واتمانش انراهم علیه السلافق انعه ان اه کم آبراهین. را 
پروردکارش به. چند کار آزمود و او نها زا انجام داد , [خدا] گفت : من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم . [ابراهیم] گفت : و از دودمانم [چه] ؟ گفت : 
پیمان من به بیدادگران نمی رسد» . 


حدیئمجمع البیان در تفسیر آیة شریف: و ۳1 گاه که ابراهیم را 
پزوردعارتنسا کته کار + ازخود ه اه آنفا را اتجام داد :از آمام ضادق علنه 
السلام روایت شده است که مراد, خوابی است که ابراهیم در باره ذیح 
فرزندش اسماعیل , پدر عرب , دید و در برابر فرمان خدا سر تسلیم فرود 
آورد و تصمیم به انجام دادن این کار [در عالم بیداری آگرفت و چون 
آهی این کار کردم خدافند. نف باداش آن. که رویاسش زا تضدیق. کرد .و 

فرمان خدا را ری و ار 


ص: 1060 


علل الشرائّع عن محقد بن القاسم عن الامام الصادق علیه السلام :ان 
سارّة قالت لاءبراهيم :یا ابراهیغ , قد کیرت , قلو دعوت ال عز و جل آن 

رمک وَلدا 7 تقرٌ أعبَّا به , فان ال قد اجک خَلیلا , وهق مَجیت لدعوتک 
1 شاء ؟ قاك 7" قسأل ابراهيم رب آن یَررْقَة لاما علیما , قاوخی اللَهْ عز و 
جل [لیه : لّی واه لک غُلاما علیما : تم آبلوک بالطاه لی... 111 


تفسیر این کثیر عن این عباس :الکلماث یی ابتلی ال یهن ابراهیم 
قاتَمَهُن : قراق قومه فی اللّهٍ حین مر یمْغارقتهم , ومحاکْثة تمرود فی ال 
حین وفع علی ما وتَه علیه من طر الامر الذی فیه جلافة , ور علی 
قذفه یا فی الثار لیْحرقوهٌ فی ال , علی هول ذلک من آمرهم , والهجرة 
بَعد ذلِک من وَطیه وبلاده فِی اللّه حین اد قرةبالخروح عنم وماآقزة ب 
مخ التات وال لها نشسه وعال ,,وما ابثّلی به من دَبح ابنه جین مر 
پذبچه . قلَمّا قضی علی ذلک من اللّه له وأخلَضَة للبلاء , قال اللّةْ لة : 
أسلم قال اشلفتث. لوب العالمین » لح (صا 

1 / 7ابتلاء |سماعیل علیه_السلامالکتاب«َتَسْرّتَاة یلام جلیم * قلقّا بل 
مَعه مَعَهْ السَفی قالٍِ پابتو نی ارزی فی المَیّام انی دبک قانظر مَادّا تری قال 
ات ٍ افقل قا مر سَتجدّنی |ٍن شاء اللٍ مِن الصابرین * قلمّا أمْلَما وت 
فت للرّعیا لا کدلک تجْز 

لد 


دیتاه آن با یراهيم * قه صتفت 
فدیه بد 


9 
هَذا لَهُو البلاا ی « و بذیج عغظیم» ۰ (4) 


ک 


ِ 


تچ 


3 
ک 


1- .علل الشرائع : ص 38 ح 2 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 244 ح 25 , 
بحار الأنوار : ج 12 ص 279 9 . 
2- .البقره :31 
7 نجوه 
4- .الصافات : 101 107 . 


ص: 461 
3 اش اساقیل عاید سا 


امام صادق علیه السلام :ساره به ابراهیم گفت : ای ابراهیم ! تو سال 
خوردم شده ای کاش دعا می کردی که خداوندت به تو فرزندی روزی کند 
تا دیدگانمان به وجود او روشن شود ؛ چون خداوند. تو را دوست برگزیده 
اش قرار داده و دعایت را . اگر بخواهد , اجابت می کند . ابراهیم علیه 
السلام از پروردگارش تقاضا کرد که پسری دانا روزی اش فرماید , و 
خدایت به او وحی فرمود که : «من پسری دانا به تو خواهم بخشید . سپس 
تو را می ازمایم که تا چه حد از من فرمان می بری» . 


تفسیر ابن کثیر به نقل از ابن عباس : کارهایی که خداوند با آنها ابراهیم را 
آزمایش کرد دا آن کارها را انجام داد , یکی جدا شدن ازر قومش به 
خاطر خدا بود , آن گاه که مأمور : به جدا شدن از آنان شد. دیگر, مناظره 
اش با نمرود به خاطر خدا بود. آن گاه که او رآ بر اهثیت آنچه در آن 
اختلاف داشتند, واقف [و او را محکوم آکرد . دیگر, شکیبایی اش در راه 
خدا| بر اقدام هولناک نمرود در افکندن ابراهیم در آتش و سوزاندن او , و 
سپس ترک وطن و سرزمیش به خاطر خدا بود آن گاه که خداوند به او 
دستور داد از میان آنان خارج شود . دیگر , اطاعت فرمان خداوند در 
پذیرایی از مهمان و تحمّلٍ زحمت و مخارح آن بود. شنک ۰ 
سر بریدن فرزندش بود, آن گاه که به او فرمان داد وی را ذیح کند . 

چون به مدد خداوند از عهده همه این آزمایش ها بر آمد و خداوند, او را ابا 
بلا وچ آزهایتن خالض کردانید + به اه فرمود. . مسلیم. توا راو ] کفت: > به 
پروردگار جهانیان, تسلیم شدم» . 


1 / 7ازمایتش اسماعیل علیه السلامقرآن«پس او را به پسری بردبار مژده 
دادیم . و وقتی که او به سنْ کار و تلاش رسید , گفت : ای پسرک من !در 
خواب, چنین می بینم که تو را سر می برم . پس بنگر چه به نظرت می آید 
. گفت " ای بدر هن | آنه را مامورعه اتعاج بدق: جه خهاست خدا: مرا از 
شکیبایان خواهی یافت . پس چون هر دو, تن در دادند و پسر را به پیشانی 
بر زمین افکند , او را ندا دادیم که: ای ابراهیم ! رویای خود زا حفزقت 
بخشیدی . ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم . به راستی که این. همان 
آزمایش آشکار بود و او را در ازای قرباني بزرگی باز رهانیدیم» . 


ص : 462 


الحدیثعیون آخبار الرضا علیه السلام عن الحسین بن بن الفصٌال 
:سَألث العتن قلح بن موتی الوضا یه السلام گن قعتی کول ال 
صلی الله علیه و آله : «آتا اب الدبیحَینِ» , قال :.یعنی اسماعیل بنٍ 
ايراهي الحلیل علیهماالسلام اه ان ۲۱ اسماعیل 
فَهو القلامْ الحلیغ الذی بر ال ۴ , «قلقا بل مَعَه السَعْت» , وفو 


ما عمل مثل عَمَله «قال پابتوت ۳۳ آزی في القتام ی آذ بَحکَ قانظرّ ماذا 
توق قال. باانت افعل ما تُوْمَرْ» , ولم یِفل : پا بت انعل. ها ۶ ابیت : 
«ستجذیی [ن شاء اللهٌ من الطابرین» ... . (1) 


1 / 8ابتلاء یعقوب علیه السلامالکتاب«و 7 تولی عَنهْم و قال چا أسقی ِ"آ 
وش و ات عَتاغ من رن َو کظید * قالوا تالله تتوا اعد بوشفت 
حتّی تکون حَرضا و تون من الهالکین» . (2) 


الحدیثتفسیر العیاشی عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام زاشتا 


خرلة بعنی عقوت حلی تقوّمن طهژة. وأدتزت الذنیا غن تعقوب وولده عثّی 
وقیِیت میرم ۲ ,فعند ,ذلک قال یعقوتبٌ ده 


چس امن بو سیخ آکیه لا نوا من رفح اللّه اه لا بسن 


1 
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بت قدیم لم و 


عند.الس اععالص اء وان < یب تتاتعت علی من عشرین ستة . ألها اک 
کان لِی ِ یوشْف , وکان_شروری من ین وّلدی وفرّة عینی ِِ 
تصرن یر اه سالونی ان ابعتَّهْ مَعهّم پرتغ وبلعت , 

معهم , ّ وم جاوونی عشاء یبکون ان 
قرعموا أنّ الذئتِ اه , قاشت ند لفَقده خزنی وک علی فراقه بُکائی , حنّی 
ابیَصّت عینای من الخزن .وت کان له آَخْ من خالته , وکنث به مُعجّبا وعلّیه 
رفیقا , وکا لی آنیسا , وکنث |ذا دگرث بوسٌفت ما ماه آلی سور فیس 
بَعضْ ما أچدٌ فی ضدری , وان خوت دگروا لی آک یا العزیژ سألتهم عَنة 


3 


8 تم ان پاتوک به » وان ۳1 2 نعنهه مَتَعتَهَم المیرح )4 نا من القمح 


۱۳ 


من مصرّ , قِعة مَقهُم لتمتاروا آنا قمحا , قرجعوا ان قلین و 
وتگروا اد ۳۳ 
وقجعتنی به , وقد اشتدٌ لفراقه خزنی حثی تَقَوّسَ لذلک ظهری « وعظحیت 
یه مُصیبّتی مَع مصایْبِ متتابعات عَلم , قَمُن عَلََ بتخلیه سبیله واطلاقه من 
محبسه ۰ وطیّب لا القمع . واسقح لنا فی السعر , وعجّل بسراح آل 
عقوت . فلا مضی ولد یَعقوبٍ من عند و تحق مصر بکتایه , ترل جبرئیل 
علی عقوت ققال له : يا یَعقوث , ان ریک یقول لک : مَن ابتلاک بمصائیک 
ای کت ها ابص ال نوت یی ها ع مد 
ی و 

: اللهْمٌ لا , قال : آَقما استحییت مِنی حین شکوت مصایبک الی غیری 
وم تستفت بی وتشکو ما یک ال ؟ فقال تمقوت : آستنیژک با لهت 
واتوبٌ [لیک وآشکو نی وخزنی یک ققال ال تبارک وتعالی : قد تلغث 
عضایی ال هید رولها یک . واستغقرت وثبت لت من نیک , لصرفنها جنک 
بَعد تقدیری یّاها عَلیک , ولکِنٌ السَیطان آنساک ذکری , قصرت الی الفنوط 
من رحقتی , وأتا ال الجَواژ الکری , أَچثٌ عبادی المعستغفرین الائبین 
الژاغبین ال فیما عندی . يا یَعقوث : آتا راخ الیک یوشف ولْخاخ , ومعیذ [لیک 


۱۰۱ 
۱۱ 


وا رای اه ی مها ات ها 
قطب تفسا وق ین وان آلذی قَلٌ یک کان آذب ۱۳ 
قال : : ومهضی ولد یعقوب بکتابه تنحو مصر 9 دخلو کی یوسشف فی دار 


مصر. 
فك 3 


العملکه ققالوا : «یا یا العزنژ قستا و أهلتا الصد و جنتا ببضاغه رام 


من - .0.۰ ‌ ۲ ِ ۰ ِ ۰ 
قأوف لت الیل و و تَضَدق > (2) باخیتا اب يامین ۰ وهذا کناب أبینا 
یععوب [لیک فی آمره وج کي سبیله وان تَمَنْ به علیو قال : فاحذ 
یوشف کتاب قوب ؛ ووضعه عیتّیه , وبکی وَأنتَحبِ ختی بلّت 


1 ناب یععوب ۱ 1 و کینیه ب یر 
ُموعة القمیص الذی له , نم بل علبهم فقال : «هل علفثم ما قعلیّم 
. 7 ح م مر ار حع ار ۶ 
پوشف»* 161 من قبل واخبه من بعد ؟ «قالوا آعک ای بوشت فال. | 
۱ یی قَد من ال 4 عتا» (2) , «قلوا له لد رک ال 


َلتا» (8) قلا تفضحنا ولا تعاقبتا الیو واغفر لنا . «قَال لا تثریت عَلَیْکم 
لیم مر ال لك» (و) . (10) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 210 ح 1 , الخصال : ص 56 
ح 78 عن الحسن بن علی بن فصّال , بحار الأنوار : ج 12 ص 123 ح 1 . 
2- .یوسف : 64 و 65 . 


ص: 299 
6 / 9 سریسته گفتن 


امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر :نباید نیکوکار و 
بدکار در نزد نو یکسان باشند ؛ زیرا این امر , سبب بی رغبت شدن 
نیکوکاران به نیکوکاری و عادت کردن بدکاران به بدکاری می شود ؛ بلکه با 
هر کدام از آنان , چنان که سزاوارند , رفتار کن, که با این شیوه , خداوند 
به تو سود می بخشد و تو نیز یارانت را سود می رسانی. 

6 / 9سربسته گفتنسنن آبی داوود به نقل از عايشه "پیامبر صلی الله علیه 
و آله هر گاه از شخصی چیزی می شنید , نمی گفت : «چه شده است که 


فلانی می گوید؟» " بلکه می فرمود : «چه شده است که عده ای چنین و 
چنان می گویند؟ » . 


امام علین علیه السلام :مجازات خردمندان , سربسته گفتن است و کیفر 
تادا اضر کمتر: 


امام فطل علیه السلام !هر گاه به خردمند سر بسته ۱۹ او را دور داوز 
سرزنش کرده ای. 


امام علی علیه السلام :سر بسته گفتن لغزش خردمند به آوء از دردآور‌ترین 
سرزنش ها برای اوست. 


امام علی علیه السلام :" گوشه زدن به خردمند , سخت ترین سرزنش برای 


توت 


3- .یوسف : 87. 
4- لمیر : دون (الصحاح : جح 2 ص 821 «میر») . 


10 یی عرش : ج 2 ص 190 ح 65 , مجمع البیان : ج 5 ص 399 , 
بحار الأْنوار : ج 12 ص 312 ح 129 . 


ص: 463 
1 آزمایش یعقوب علیه السلام 


حدیثعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از حسین بن علی بن فصال :از 
امام رضا علیه السلام در باره معنای این سخن پیامبر صلی الله علیه و اله 
که : «من, پسر دو ذبیح هستم» , سوال کردم . فرمود : «مقصود, 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل علیه السلام و عبد الله بن عبد المطلب است . 
اسماعیل. همان پسر بردباری است که خداوند. مژده او را به ابراهیم داد . 
«پس وقتی او به سن کار و تلاش رسید [ابراهیم ] گفت : ای پسرک من ۱ 
در خواب. چنین می بینم که تو را سر می برم_ . پس بنگر چه به نظرت می 
آید: [اسماعیل ] گفت : آیبدر من: اانجه را ماموزی: انجام بده» و نگفت : 

ای پدر من ! آنچه را [در خواب آدیده ای, انجام ده. [ و افزود : 7 
خواست خداء مرا از شکیبایان خواهی یافت» » . 


1 8آزمایش یعقوب علیه السلامقرآن«و از آنان روی گردانید و گفت ۳ ای 
دریغ بر یوسف ! و در حالی که آندوه خود را فرو می خورد , چشمانش از 
اندوه. سیپید شد . [پسران او] گفتند : به خدا سوگند که پیوسته یوسف را 
یاد می کنی تا بیمار شوی پا از بین بروی » . 


حدیثتفسیر العیاشی به نقل از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام :اندوه او 
یعنی یعقوب شدذّت گرفت. چندان که پشتش خمیده گشت . دنیا از یعقوب 
و فرزندان او برگشت , به طوری که سخت نیازمند شدند و آذوقه شان 
تمام شد . در این وقت , یعقوب به فرزندانش گفت : «بروید و از یوسف و 
برادرش کسب خبر کنید و از لطف خدا نومید نگردید , که از لطف خدا 
نومید نمی شود, مر گروه کافران» . پس شماری از انان خارج شدند و 
یعقوب, سرمایه ای اندک همراه انان کرد و نامه ای در باره اوضاع رقت 
انگیز خود و فرزندانش به عزیز مصر نوشت و به فرزندانش سفارش کرد 
که پیش از دادن مال التجاره , نامه او را به عزیز بدهند . او چنین نوشت : 
«ره نام خدای ۱ داد ین 
نمرود و هی ی کرام مات ۲ اپراه در اسان 
لیکن خداوند, آن آتش را بز آو-شرد وبی کز ند ساخت و از آن‌:تحا تن داد : 
به به آگاهی عوش فف. ساند که‌ها خاردا قدیمی هستیم که همواره بلا از 


اه 
او سوگلي من در میان فرزندانم و نور دیده و میوه دلم بود . روزی برادران 
نامادری اش از من خواستند او را همراه ایشان بفرستم تا تفریح و بازی 
کند . من هم صبحگاهان, او را با آنان فرستادم؛ ولی شامگاهان, گریان 
نزدم آمدند و پیراهنش را که با خونی دروغین اغشته بود, برایم اوردند و 
گفتند: گرگ, او را خورده است . با از دست دادن او, چنان غمی بر من 
مستولی شد و در فراق او چندان گریستم که چشم هایم از اندوه. سفید 
گشتند . او برادری از خاله اش داشت که به او نیز علاقه مند بودم و انیس 
و همدم من بود , به طوری که هر گاه به یاد یوسف می افتادم, او را به 
سینه ام می چسباندم و کمی آرام می گرفتم . برادرانش به من گفتند که 
تو ای عزیز او را از انان مطالبه کرده ای و دستور داده ای وی را نزد تو 
پیاورند و اگر نياورند, به آنان آذوقه گندم مصر نمی دهی . من هم او را با 
انان فرستادم تا گندم برایمان بیاورند ؛ ولی وقتی باز گشتند . او با انان 
نبود , و گفتند که پیمانه پادشاه را دزدیده است , حال آن که ما خاندان , 
اهل دزدی نیستیم . تو او را نگه داشته ای و مرا دردمند او ساخته ای . از 
فراق او, چندان اندوهگین شدم که پشتم خمیده شد و مصیبت او و مصیبت 
های پیاپی ای که بر من وارد شده, غم مرا سنگین و گران کرده است . 
پس بر من, مثتی گذار و او را آزاد و از محبس رهایش کن . و گندم 
مرغوب با قیمتی سخاوتمندانه به ما عطا کن , و هر چه زودتر , خاندان 
یعقوب را بفرست . چون فرزندان یعقوب با نامه او ره سپار مصر شدند , 
جبرئیل بر یعقوب با نو ی یعقوب ! پروردگارت به تو 
می فرماید : «چه کسی تو را به اين مصائبی که برای عزیز مصر نوشتی , 
مبتلا کرد ؟». یعقوب گفت : تو مرا به آها خعا سای با یفره و سوت 
از جانب تو بر من باشد . خدا فرمود : «پس آیا هیچ کس جز من می تواند 
ان مصائب را از تو دور کند ؟». یعقوب گفت : بار خدایا !انه . خدا فرمود : 
«پس آپا شرم نکردی که از مصائبت. به غیر من شکایت کردی و از من 
کمک نطلبیدی و به من شکایت ننمودی ؟». یعقوب گفت : معبودا] ! از تو 

آمر ی مکی سیک وا مه او و 
می نمایم . خدای تبارک و تعالی فرمود : «من تنبیهم را نسبت به تو ای 
یعقوب و فرزندان خطاکارت به نهایت رساندم , در صورتی که ای یعقوب 
اگر همان وقت که مصیبت ها بر تو نازل شد, از انها به من شکایت و از 
کناهت استغفار و توبه کرده بودی , انها را پس از ان که بر تو مقذر کرده 
بودم , از تو بر می گرداندم ؛ لیکن شیطان, مرا از یاد تو برد و تو از رحمت 
من نومید شدی ؛ ولی من خدایی با جود و کرّم هستم و بندگانم را که 
اتتتعفان ی هقی نکن مر عتمشانته انحه را تخد مین است: از موه میت 


خواهند, دوست می دارم . ای یعقوب ! من, یوسف و برادرش را به تو بر 
هقی کزدانم , و آنچه را از دارایی و گوشت و خون تو رفته است, دوباره به 
نو می دهم , , و بینایی ات را به تو باز می گردانم , و پشتت را راست می 
سازم . پس خوش حال و شادمان باش آنقه‌با نق کر دههبر آی یه زود 
. پس تنبیه مرا بیذیر» . فرزندان یعقوب با نامه او ره سپار مصر شدند, تا 
این که به حضور یوسف در کاخ رسیدند و گفتند : «ای عزیز ! به ما و 
خانواده ما آرشتت رسبده است و سرمایه ای ناچیز آورده ایم . بنا بر این 
پیمانه مارا تمام بده و بر ما تصذق کن» برادرمان بن يامین را 0 
پدرمان یعقوب است که در باره او به تو نوشته است و از تو تقاضا کرده 
که , بر او منت نهی و بنيامین را آزاد کنی . یوسف, نامه یعقوب را گرفت و 
۳[ اش نهاد و زار زار گریست, چندان که پیراهن تسش از 
اشکش تر شد. سپس رو به آنها کرد و گفت : «آیا دانستید که با پوسف 
چه کردید» قبلاً , و بعدا با برادرش ؟ «گفتند : آیا تو خود, یوسفی ؟ گفت : 
من پوسفم و این, برادر من است . به راستی, ۱ 
رف کم ی سم 
پس امروز ما را رسوا مساز و مجازاتمان مکن و ما را ببخش. «گفت : 
1 


ص: 464 


ص: 4165 


ص: 1066 


ص: 467 


ص: 69 


المحاسن عن سالم بن مکرم عن الامام الصادق علیه السلام :اما ابثلت 
َعقوبٌ علیه السلام پیوشُف علیه السلام ؛ ‏ دح ح کبشا سَمینا ان 
آصحابه یدعی «فیوم» مُحتاخ لم یجد ما بُْفطر علیه , له قلم بَطعمة , 
قابثلی بیو سشف علیه السلام . قال : فکان بعد ذلک پنادی مٌنادیه کل ضباح : 
اه ی وا یا 
فلیشهد عشاء یعقوب . (1) 


راجع : العنوان الاتی . 


1- .المحاسن : جح 2 ص 161 ح 1442 و ص 162 ج 1443 عن الکاهلی 
نحوه , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 167 ح 4 وفیه «بقوم» بدل «فیوم» , 
بحار الانوار : ج 66 ص 348 ح 5 . 


ص: 1069 


اقا او سای یالتعا تس وه آ فد ان ]تشر آن مود 
که قوج فربهی را ذیج کرد؛ ولی یکی از پارانش به نام «فیوم» را که محتاح 
بود و چیزی برای افطار کردن نداشت , فراموش نمود که اطعامش کند . 
از اين رو, به غم [فراق] یوسف گرفتار امد . از ان پس , جارچی یعقوب, 
هر بامداد, جار می زد . «هر کس روزه نیست,؛ بر خوان صبحانه یعقوب 
حاضر شود» , و شامگاه که می شد , جار می زد : «هر که روزه دارد, بر 
خوان افطاری یعقوب حاضر شود» . ر . ک : ص 471 (ازمایش یوسف 
عم لام ۱ 


نک 9 


ص: 300 
عنه علیه السلام :من اکتفی بالتّلویح استغنی عن اللصریح . (1) 


6 / 10اعَنوّ مق العذلمسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن عمر:اِنّ رَجْلاً آتی 
رسولٌ ال صلی الله علیه و آله ققال : یا رَسولّ اللّه , ان لی خادما سیء 
ویظلم , أَقَأضربْةُ ؟ قالَ : تعفو عَنه کل یوم سبعین مره . (2) 


الامام علی علیه السلام :العَذل (3) مق العفو أشَدٌ من الصَرب من کان له 
قل . (4) 


6 اغقوبة بقدر الذّنبالمعجم الکبیر عن آسد بن وداعه :أّ رَجْلا یُفال له 
جر آتی صلی الله علیه و آله ققال : يا سول الله . اِنَّ آهلی 
بقصتونی: فنم اغاقیم ۱ فقال : تعفو . 2 قالّ الانیه . ی قالها تلائا , قال 


: فان عاقبت قعاقب بقدر الاّنب وائق الوجهة . (5) 


الامام غلیت علیه السلام تب دفب مقدات الققه علیه اقلام القخت د.. 
()6) 


ون الم مه دوه رل رن آلخکم بلاط ی 
1 ح 8387. 

2 .. مسند ابن حنبل: ج 2 ص 398 ح 5639 , السنن الکبری: ج 8 ص 18 
1798 « مد آبی یعلی : خ 5ض 2297 5733 / المنتخب هن مستند 
کید بت حمید ان 261 لها تور منم ار واند تع‌شضی 5 7251 


3 .. العدّل : الملامه (الصحاح : ج 5 ص 1762 «عذل»). 

4 .. تحف العقول: ص 87 , بحار الأنوار : ج 77 ص 233 ح 2؛ دستور 
5- . المعجم الکبیر: ج 2 ص 269 ح 2130 , آسد الغابه : ج 1 ص 534 
الرقم 740 , الاصابه : ج 1 ص 586 الرقم 1153 کلاهما نحوه , کنز العقّال 
: ج 9 ص 200 2 25659. 

0 زر آلخکم ج 4ص 73 2 5342 : فیون آلحکم. والمواعظ :صض 267 
ح 4897. 


ص: 470 


1 7 9ابتلاء یوسف علیه السلامالکتاب« اد قال یوسَفٌ لأبیه یَابّتِ نی 7 

عکشّر کوک والسمس و5 مر رایتهم لی ساجدین ۳ / / 
تقطص ژ ژغیاک علی اخواتک قیکیذوا لک کیْدا ان الشْیّطان للاءنسان عَدوٌ 
یی » . (1) 


7 سس تن 9 سل 4 11 ‌ > 
« و رَاوَدنهةالتی هو فی بینها عن نفسه و غَلقتِ الابوا قالثك هیت لک 
1- ی 11 سك ۲ 9 31 1 ۰ ِ ۰1 لل0 
قال مَقاد ال ات بی خسن منوای یه لا بقل الظالمون * و لقَدٌ همّت به 

0 191 ل0 2 | - سٍِ ۱ ]ج 2 9 ِ لا ِ 
وَهم بها لوّلا آن رءا برهان زبه کدّلک لِتَصرف عَنهٌ السَوء و الفَشاء له من 


بعقوتب عشتد جَمَعَه عن وان افطاره, 


طمُوا الْسْایِل _الفجتاز القريتِ الجائع من قضل 


طعامکم» . تهزف ب5] ک علی بایه مارا ۱ 60 


یصَذقوا قولة , قلَمّا بیس آن بُطعموة وعَشْيَةٌ الیل , استرجع (8) واستعبر 
وشکا جوعَة لی اللّه عز و جل , وبات طاوب (9) , وأصت صایماً جانعاً صایرا 
یات رال وتا با اه ۱ 
قَچَلهٌ من طعامهم . قالْ : قأوحی له عز و جل الی بَعقوتِ فی ضبیحه تلک 
اللیله : لقد اذللت یا بَعقوبٍ عبدی ذلةٌ استجررت بها عضی , واستوجبت بها 
آذبی وئزول _عغُقوبتی وبلوای عَلیک وعلی ولدک , يا یعقوتٌ ! رن 


آنییائی ای واکرَمَهم عَلتَ من رَجم مساکین عبادی وقَتََّهُم الّیه وأطعمَهُم , 
وکان لهُم مَأوی ومَلخجاً , يا یعقوب, ! آما رجمت زمیال عبدی المَجتهد فی 
عباتی القانع بالیسیر من ظاهر الذنیا عشاء آمس لا اعتر ببایک عند آوان 
افطاره وهتف بکم : آطعفوا السْائّل القریت المْجتار القانع ؟_قلم ومو 
شَیناً , فاسترجع وأاستعبر وشکا ما به ای , وبات طاویاً حاهدا لو 
لن ضایماً , وأنت يا بَعقوثٌ وولذک شباغ , وأصتحت 9 
طعامکُم ! و ما عَلمت یا یَعقوت أنّ العْقَوبَةٍ البلوی الی آولیاتی اسر منها 
(لی آعداتی ‏ ودک خسن لنظر مثی لاولیائی واستدراج هی لأعدائی . ما 
3 ۱ واخعلی وولوی رضا لحضانی. 11 
تاستذو لبلوای / وارصوا بقضائی, ۳( 
علیمء السلام : جُِلت فداک متی ای 





3 
ِ ۳ 


۰ 





۱ ی ۳ 
اخوتک ؛ ای اخاف آن تکیذها لک کیدا بقلم کم بو را 
1 ره 9 
اخوتّه . قال عم بن اه : وکاتت 7۳ ی تلت ییعقوت 
دا عقت الک نوس تا قععوا فد ال بقل ۶ اس رده 
۰ و 5 .2 5 ۶ 1 _ 
یعقوب علی: یوسف , وخاف ان یکون ما اوحیٍ للم عز و جلالیه من 
الاستعداد للبلاء هو فی یوسٌف خاصَه , قاشتَدّت رقتة علیه من بین ولده , 
س ۳ اخجخ و ۳ ‌ِ متخ لاخ ارنا خ اخ 
رای احوه بوسف 1 قوب تیولاگ ونر مه . ۰۲ و( ۶ 
هم , اشتدٌ دلک علیهم , وتا التلاء فیهم , قتآمروا فیما بیتّم وقالوا : ان 
- : س ٍِ ت ه ۳ مه ۳ ّ 
پوشب وأحاة «احبْ الی تا ما و تخن عضته ان آباتا آفي ضلال میس * 
2 و و . م ر ۶ و آو ع-ر 9 هه ر ه و رن 5 جچ - 
افتلوا پوسف او اطرَحوة ارصّا ِ وَجة بیع 1 نوا من بقده فوما 
جالچین » (13) ؛ آی تتوبون . قعند دلِک « قالوا باآباتا ما لک لا متا علی 
پوشت و[ له ناصخو ‏ [ له مَعتا غدا ریغ » الابه . (14) قفالَ یعقوتٌ 
‌ِ 1 ۲ 9 تس ]+[ ۲ ۴ ۳ پ. - 
« نی خرتن. آن تدهنهو| به و احخاف آن یاكلة الذنبٌ » (13) , فانترعة 
داهن آن تکون التلوی من اه عز و جلء يَعقوبٍ فی یوشف 
صَه ؛ لم قعه من قلیه و خبه له . قال : فعلبت قدر:ة الله وقضاوْة ونافذ 
2 ۰ سا 4 ِ- ۳ 
آمره " یعقوب ویوسشف واخوته 4 بقدر ِِ له وت البلاء عن 
تفسه ولا غن یوسُف وولده , قد َعَة اليع وهو لذیک کا 99 ی من 
0 .»+ 2 و 


مخاقه ۳ و تفع تن ۳ به عيصَة ,(16) 
آشجار , ققالوا : تذیَحْمٌ وئلقیه تحت هذه السُجَرّه ت الدئبٍ اللیلة , 


۰ ِ 
ققال کبیرهم : « لا تلو تسه ی نی ات الخت تاه مت 


تاه بق # اقا تفا به ال ال تاه یه وم 
تظنون له تفرق فیه ,فلا صاز فی قعر لت ناداقم رومیت ۱ 
اقرووا بَعقوبِ منّی السّلام , قلَما سَهعوا کلام قال بَعضُهّم لبعض : لا تزالوا 
7 نة قد مات فلم تزالوا یعضریه کی آمشوا وزجعو 
ج * قالوا ایا [ا ذهنا تشتیق و ترکنا بُوسُف عند 
تا ۱ ۱ سمع مَقالتَْم استرجع واستعتر , ودَکر ما 
ی ال عز و جل الیه من الاسیتعد ۱ للبلاء , قَصَبَرَ وأذعن للبلاء , وقال 

۳ تفس مرا » (19) . وما کان ال بطم لحم 
یوسَف للذئب من قف أ ن رای تاویل یاه الطادقه . قال او و ۱ 
انقطع حدیث غَلی پن الکشین علیه السلام عنة هذا , قلَمّا کان من القد 
عدّوثٌ عل ففَلثٌ : حعلتٌ فداک آنک حد تن نتنی آمس بحخدیت یعقوب 
وولده 2 5 4 , ما کا ن ین قّه (خوو بوشت وفطه بوشت بعة زلک ؟ 
ققال : انُم لا صبحوا قالوا : انطلقوا ینا حّی تنظرّ ما حالٌ یوس , آمات 
ام هو حور , قَلَمّا انتهوا ای الخْت وَجّد وا بحخضره الخْت سیارهة وقد ارت آها 
واردهم قأدلی له , قَلمّا جَدّبِ دوه (ذا هو بقلام مُتَعلقْ بدلوه , فقال 
اصتابه :با نشری, اها لام فلا اخرچوة آفتل ایهم اخوة بوسف ققالو 
: هذا عَبدنا سَقط منّا آمس فی هدّا الب , وجتتا الوم لِنخرجَه فانترعوةه 
من آیدیهم , وتتکوا به ناحیَهٌ ققالوا اقا یقن ها هی اه 
بَعض هذو السَیْارّه , آو تقتلک , ققال لَهّم یوسَف علیه السلام : لا تقتلونی 
واصتعوا ما شنم , قأقتلوا به ای السََارّ فقالوا : آینکم من یشتری ما 
هد العب ؟ فاشترام رَجْل منم بعشرین درهماٌ وکان اخوَئَهْ فیه _ من 


الراهدین . وسار به الذی اشتراة من البدو حَنّي ادحلَهُ مصر , قباعة الذٍی 
اشتراة من البدو من ملک مصر , وذلک قولّالله عز و جل : « و قَالَ الذی 
اشتراة من مُضْر لامر أته آکزفی متَوَاْ عَسّی آن پنفعا جدخ ۳ ۳ 
(20).. قال بو مه : فلت لِعِی بن الحْسَین علیه السلام : این کم کان 
یوسُف بوم م لقوغ فی الب ؟ ققال ان ان نت سرد , فلت : کم کان 


بین مَنزل بعقوب بومَیْذ وتین مصر ؟ فقال : هسیرع انتی عَشر یوما . قال : 
وکان بوسْف من اجمل هل مانه , قلمّا راقق يوسْف راودَتهة امراة العَلک 
عَين تفسه , فقال لها : معاذ الله ! آتا من اه بیتِ لا یزنون, , فقلقت 
الأبواب فا ماه عنانت : لا زر تخف , وألقت تفسها عَلیه , قأفلت ینها 
هاربا [ی الباپ قَقتحة , قََحَِتَه قجَذبت قميصَة من خلفه قأخرَجتة منة , 
قافلت یوشْف منهاٍ في ثیابه : « الفیا سَیدها لد الباپ قالث ما جَرَاء مَنْ 
ارات باقلک سوءا [ آن بُسَجن أو عَدَاب ات » . (21) ,قال : فهَم الملک 
بیوشف لبعَْبَة , ققال له یف : واله یْعقوب ما آزدث بآهیک ۳ , بل « 
هی زاودتنی عغن تفسی » احضا , فسل هد این ِا راو صاجِبَهٌ عن 
تفسه . قال وکان عندها میم اهاما خی زان 1 , قَأَنطّق اللَهْ الصَبوة 


لِفصل القضاء , فقال :یا المَلِک , انظر الی قمیص یوسْف , فان بان 
عقدودا من قذامه قَهوَ الذی رادها , وان کان مقدودا من خلفه ِ ۳ 
راوَدَتة . قلَمّا سَمع المَلِک کلام الصّبیٌ وما اقتص , أفرَعَة ذلک فَر بدا 
, قجیء بالقمیص فتَظر له قلقا راة مقدودا من حَلفه قال لها : « 2 ین 
کید کت» (23) , وقال لیوسشف : «أغُرض عَن هَدّا » (24) , ولا و هنک 
حَذ وَائتمه . قال قلم تَلمة بوشف وذاعَ فی القدیته : حثی قلن نسوه 
#9 ار آث العزیز خراوة فتاها عن نفسه » (ج2) , قَبلغها ذلک , 
قارسلت الیهنَّ وهی لهْنْ طعاماً ومجلسا, نم أتتهن باترَعٌ (26) «و علتت 
کل واجدو منْمْنَ پیکینا » , تم قالت لیوشَف : « احْمُخ عَلیهِنّ قلْمّا یه 
اکبرَتهة و قطعن ی « (22) وقلٍ مٍ قلن . ققا ت‌ هن : هدا ِِ 


من الی بوشف سا ین صاجتتها تسا له الازه.قابی له وقال « 11 
تظرف عَلّی کیدهنَ آشت ه له و آکن * من الجاهلین » (28] : , قصرف اللة 
تد للعلک بعتما سمع قول یت لنسکتن بوشت , کمجته فی السجر: 
ول السَجن مع یوشْف تیان , وکا من قصْتَهما وقّه يوسْف ما قَصَه 
اللقفی الاب . فال اه عیره 2 انفاه عبت علی بن, ااختفین له 
السلام . 29 1 
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۳۱ 9 آزماینش یوسف علیه السلام 


آزمایش یوسف علیه السلامقرآن«[یاد کن ] زمانی را که یوسف به پدرش 
گفت : «ای پدر ! من [در خواب ] , یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم . 
دیدم [آنها و [یعقوب] گفتز ای پسرک من 
زیرا 91 ترا ۳ دشمنی آشکار است» ۰ 


«پس وقتی او را بردند و هم داستان شدند تا او را در نهان خانه چاه 
بدار ده خن کرویه | وه ای کردم کب عطا آران. وا از این 
کارشان در حالی که نمی دانند باخبر خواهی کرد» . 


و ان بانو که وی (یوسف) ان خانه اش بود, 0 از او کام گیرد و 
درها را [پیایی آچفت کرد و گفت : بیا که برایت آماده است . [یوسف] 
گفت : «پناه به خدا ان ای هت است. 
قطعا ستمکاران, رستگار نمی شوند» ۲ [آن زن آآهنگ او کرد و [یوسف 
نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود, آهنگ او می کرد . چنین کردیم تا 
فصو کار ها از ایا دانيم جرا که اهار ند ان تا سا رده 


رن ۱ : آیا دا: ِ«ِ وقتی ۳۹۹ نادان بودید , با یوسف و برادرش چه کردید 
و : آیا تو خود , یوسفی ؟ گفت : من یوسفم و این برادر من است . 
به راستی, خدا بر ما منثّت نهاده است . بی گمان, هر که تقوا و شکیبایی 
پیشه کند , خدا مزد نیکوکاران را تباه نمی کند» . 


حدیثعلل الشرائع به نقل از تمالی :نماز صبح روز جمعه را در مدینه با امام 
زین العابدین علیه السلام خواندم. وقتی ایشان از نماز و تسبیحات فارغ 
شد, از جا برخاستیم و به اتفاق, به طرف منزل ایشان رفتیم . به در منزل 
ایشان که رسیدیم , کنیز خود به نام سکینه را صدا زد و به او فرمود : «به 
هر سائلی که از در منزل من عبور کرد. حتما غذا بدهید ؛ چرا که امروز , 
روز جمعه است» . کنیز گفت : حتّی سائلی که مستحق نباشد؟ فرمود : 
«می ترسم برخی از سائلان. مستحق باشند و ما آنها را غذا نداده, رد کنیم 
و آنچه بر بغقوب تازل شد , بر ما خاندان تیز تازل کردق. بثا بر این به هر 
سائلی غذا بدهید و حتما او را بهره مند نمایید . یعقوب, هر روز, قوچی را 


سر می برید و از آن, صدقه می داد و خود و عیالش : یی اد ان ناولم 
ی را 
سائلی موّمن که روزه دار و مستحق بود, و از خانه وی عبور می کرد, 
فریاد زد ای ریا اه 
بار این خواسته را تکرار کرد و یعقوب و اهل خانه اش آن را می شنیدند و 
چون به استحقافش واقف نبودند ۰ گفته اش را تصدیق نکردند . سائل, 
چون از احسان انها مایوس شد و شب فرا رسید , کلمه استرجاع بر زبان 
جاری کرد و اشک ریخت و از گرسنگی خود به حق تعالی شکوه نمود و آن 
شب را با گرسنگی و دهان روزه به صبح رساند, در حالی که شکیبایی 
پیشه کرده و سپاس گزار خدا بود . از سوی دایکر ؛ , یعقوب و خانواده اش 
سیر و با شکم پر شب را به صبح رسانده بودند و زيادی غذایشان هم 
تدرشان یود ب خدا وت در ای آن: شت به .عقوت .وخین فرمود : «ای 
پعقوب ! بنده مرا بسیار خوار نمودی و بدین وسیله خشم مرا بر انگیختی و 
مستوجب تنبیه و نزول عذابم و گرفتاری. خ وق دا تدای ۵ اک 
0( 
پشت و پناه آنها باشد . ای یعقوب ! چرا شب گذشته به بنده ما ذمیال که 
در پرستش ما سخت کوشا بود و از ظاهر دنیا به اندکی بسنده نمود , و 
و 
بنده قأآنع , ترخم کنید و غذا بدهید , یک ذژه هم غذا ندادید؟ ! | ون از ان 
که مایوش از در خانه تو گذشت» کلمه استرجاغ (نا لله و [ز الیه راجعون) 
بر زبان , جاری کرد و اشک ریخت و شکایت حالش را نزد من نمود و شب 
داز ال که امس هرا بم‌شاهی اه سا رسک به تس موه 
در ای کر ما ی . تو ای یعقوب با فرزندانت سیر خوابیدید و 
شب را به صبح رساندید, حال, آن که زیادی غذا نزدتان مانده بود . ای 
یعقوب ! آیا نمی دانی که عقوبت و موّاخذه من در باره دوستانم, سریع تر 
و زودتر از تنبیه و عقوبت دشمنانم است؟ و اين نیست. مگر حسن نظر 
من به دوستان و در استدراج قرار دادن دشمنانم . به عژت و جلال خودم 
سوگند , بلایم را بر تو نازل خواهم تمود. نو و فزرتدانت را در معرض 
مضیبت. قرار خواهم داد.و.با غقوبتم از ارت خواهم. نمود.. بیس آمادم-بلای 
من باشید و به قضای من راضی و در مصیبت ها شکیبا باشید» . به امام 
علی بن حسین علیه السلام گفتم : فدایت شوم ! یوسف در چه وقت, آن 
خواب را دید؟ امام علیه السلام فرمود : «در همان شبی که یعقوب و 
خاندانش سیر خوابیدند و ذمیال با شکمی خالی و گرسنه شب را سپری 
نمود ب-هنکاهی: که بوشسفت خو اب:دین و بامدادان آن زا برای بدرشن تعقوب 
تعریف نمود , یعقوب وقتی خواب را شنید, با توجّه به وحی خداوند به وی 


آماده بلا باش , غمگین شد و به یوسف فرمود : خوایت را برای 
برادرانت تعریف مکن ؛ چون می ترسم بر ضذ تو نقشه ای بکشند . 
خانواده اش وارد شد , حسد برادران یوسف. پس از شنیدن خواب او بود» 
. امام علیه السلام فرمود : «مهر یعقوب بر یوسف, از ان پس زیاد شد و 
بیمناک گردید که مبادا آنچه خدایت به او وحی نموده که آماده بلا باشد , 
ها درا رعش اش از این نف فصن قرف ارب تحصوطو رنه تواشف: 
مهربانی زیادی نشان می داد . برادران یوسف, وقتی ان را از یعقوب 
نسبت به یوسف مشاهده کردند و دیدند که پدر چگونه یوسف را تعظیم 
می نماید و وی را بر ایشان ترجیح می دهد, بر آنان گران آمد و در بینشان 
گرفتاری آغاز شد و آن, این بود که در باره یوسف به مشورت پرداختند و 
گفتند : یوسف و برادر او «در پیش پدر ما؛ از ما محبوب ترند , در حالی که 
ما چندین برادریم . اشتباه او در دوست داشتن یوسف. نیک پدیدار است . 
[کسی گفت :] یوسف را بکشید با در دیاری دور از پدر بیفکنید که توجّه 
پدر به طرف شما جلب می شود . و بعد از ان (کشتن يا دور کردن 
یوسف) ۰ مردمی درستکار شوید, یعنی توبه می کنید» . این جا بود که 
«فرزندان یعقوب به پدر گفتند : ای پدر ! چرا تو ما را بر یوسف. امین نمی 
دانی , در صورتی که ما برادران, همه خیرخواه او هستیم . فردا او را با ما 
به صحرا فرست که بگردد» تا آخر آیه ۰ یعقوب فرمود : «اين که او را 
ببرید, سخت مرا نگران می کنید و می ترسم که گرگ او را بخورد» . 
یعقوب علیه السلام به خاطر آن که در خصوص یوسف که موقعیت ویژه ای 
در قلب او داشت و علاقه زیادی به او در خود احساس می کرد مورد 
آزمایشن خدایت قراو تکیرد »بوسفت, وا از برادر انش کرفت تا نکدارد هیر 
به صحرا ببرند» . امام علیه السلام فرمود : «قدرت خدا و قضای مقذرش 
غالب گردید و درباره یعقوب و یوسف و برادران او , مشیت الهی نافذ شد 
. از این رو , یعقوب نتوانست این بلا را از خود و یوسف و برادرانش دفع 
کند و با این که ناراضی بود , یوسف را به ایشان داد و به انتظار آزمایش 
خدا در باره یوسف نشست . برآدران یوسف, وقتی از منزل بیرون رفتند , 
یعقوب به سرعت, خود را پم اسان رساند مپوسی را از اسان گرفت و 
بت اند یا اها مه کر کشت تفت جع را بخ الا ستران: 
برادران, به شتاب, یوسف را با خود بردند ور مق داتس عقوت آه وا 
از دستشان بگیرد و به انها ندهد . چون وی را همراه خود بردند و از پدر 
دور نمودند , به نیزاری رسیدند . گفتند : یوسف را در همین مکان می 
کشیم و زیر اين درختان می اندازیم تا امشب گرگ او را بخورد . برادر 
بزرگ گفت : «یوسف را نکشید ؛ بلکه اگر در صدد انجام کاری هستید , او 


ژانو فان خاتهاجای اتداخته امرخ از کاره‌انیان: آکه: اد ان جا یور می 
کنند) او را بيابند» . یوسف را بر سر چاهی بردند و سپس وی را به درون 
چاه افکندند . آنها گمان داشتند که یوسف در آب چاه غرق می شود ولی 
وقتی یوسف در ته چاه قرار گرفت , برادران را صدا زد و گفت ن 
فرزندان رومین ! سلام مرا به یعقوب برسانید : برادران وقتی سخنان 
یوسف را شنیدند , برخی به بعضی دیگر گفتند : از این جا به جای دیگر 
نروید تا یقین کنید یوسف مرده است . پس از حوالی چاه جدا نشدند تا 
هس و ز گشتند و شبانه در حالی که می گریستند 
, «گفتند : ای پدر ! ما در صحرا برای مسابقه رفته بودیم و یوسف را در 
کنار اثاث خود گذاردیم . یوسف را گرگ خورد» . یعقوب وقتی سخنان آنان 
را شنید , کلمه استرجاع بر زبان جاري کرد و اشک ریخت و انچه را که 
خدایت به وی وهی فرموده بود که اماده بلا باش , به یاد اورد . پس 
شکیبایی پیشه کرد و خود را برای بلا آماده ساخت و به فرزندان فرمود : 
ت طور که می گویید, نیست؛ آیلکه اين امر زشت را نقس در نظر 

شما زیبا جلوه داد» . پیش از آن که یوسف, تأویل خواب راستش را ببیند , 
ممکن نیست خدایت. گوشت او را طعمه گرگ نماید» . امام علیه السلام 
سخنانش که به این جا رسید , لب از گفتار فرو بست . روز بعد که خدمت 
آن سرور مشژّف شدم , گفتم : فدایت شوم ! دیروز, قصّه یعقوب و 
فرزندانش را بیان نمودید و به ماجرای یوسف و برادران او که رسیدید , 
سخنانتان را قطع نمودید . تقاضا دارم آن را ادامه دهید و 2 
شد , برادران یوسف گفتند : برویم ببینیم آیا یوسف زنده است يا مرده ! 
وقتی به سر چاه رسیدند , کاروانی آن جا رسید و سقای قافله را برای آب 
فرستادند . سقّا دلوش را در چاه, سرازیر نمود تا آب بکشد و وقتی دلو را 
بالا کشید , دید پسری به دلو آویزان است : به همراهانش گفت : مژده باد 
شمارا به اين پسر ! وقتی یوسف را از چاه بیرون آوردند, برادران وی جلو 
آمدند و گفتند : اين پسر , برده ماست که دیروز در چاه افتاد و امروز آمده 
ایم تا او را بیرون آوریم . پس یوسف را از دست کاروانیان گرفتند و او را 
به گوشه ای بردند و به وی گفتند : یا اقرار کن که پرده ما هستی تا تو را 
به یکی از اين کاروانیان بفروشیم و یا تو را خواهیم کشت ! یوسف فرمود : 
مرا نکشید و هر چه خواستید, انجام دهید . برادران, او را نزد کاروانیان 
آوردند و گفتند : آیا از شما کسی هست که این برده را از ما بخرد؟ مردی 
از میان انها یوسف را به بیست درهم خرید , در حالی که پسران یعقوب. 
چندان راغب این فروش نبودند . باری ! خریدار یوسف, او را از صحرا به 
شهر اورد و وی را به پادشاه فروخت , چنان که خدایت در قران می 
فرماید : «ان شخص مصری که یوسف را خرید. به همسر خویش سفارش 
نمود که : مقامش را گرامی بدار که این غلام, امید است که به ما نفع 


بخشد , يا او را به فرزندی برگزینیم» . به امام زین العابدین علیه السلام 
گفتم: روزی که یوسف را در چاه انداختند, چند سال داشت؟ فرمود : «یّه 
سال از عمرش گذشته بود» . گفتم : در آن روز, بین منزل یعقوب تا مصر, 
چه قدر فاصله بود؟ فرمود : «دوازده روز راه» و سپس فرمود : «یوسف, 
زیباترین مردم زمان خود بود و وقتی به سنْ نزدیک بلوغ رسید , همسر 
ی ی ی لا ی ی ی 
پناه می برم ! من از خاندانی هستم که گرد زنا نمی گردند ۰ همسر عزیز 
وقتی چنین دید , درهای قصر را به روی خود و پوسف بست و گفت : 
نترس ! آن گاه خود را به روی یوسف افکند . یوسف به طرف در قصر فرار 
کرد و وقتی به در رسید , آن را باز نمود . در این وقت. همسر عزیز به او 
رسید و از پشت, پیراهن یوسف را چنگ زد و گرفت و آن را از بدن یوسف 
بیرون آورد ؛ ولی یوسف نس چنگالش گریختر در این هنگام, «هر دو در 
ناموس تو نظر بد داشته باشد , يا زندان و با عذاب دای است» » . امام 
علیه السلام فرمود : «عزیز مصر تصمیم گرفت یوسف را تنبیه کند . 
یوسف به او گفت : به خدای یعقوب سوگند , من به ناموس توء قصد 
سوتئی نکردم ؛ بلکه «او با من قصد رابطه گذاشت» . برای این که به 
درستی گفته من اطمینان پیدا کنی , از این کودک سوال کن که کدام یک از 
ما دو نفر, متعرّض دیگری شدیم» . امام علیه السلام فرمود : «نزد آن زن 
, کودکی از اقوامش بود که به دیدن او آمده بود و وقتی ی 
پرسید , خداوند, او را به سخن اورد و او گفت : ای پادشاه ! به پیراهن 
یوسف, نگاه کن . اگر از جلو چاک خورده باشد , او متعژّض همسر تو شده 
و از از پشت, چاک شده است , همسرت متعزض او گردیده است . 
وق سح از کوی ه فد ات را کم او بازگو کرد , شنید , سخت 
به فغان آمد . پس پیراهن را طلبید و به آن نگریست و وقتی دید که 
پیراهن از پشت. چاک خورده است , به همسرش گفت : «اين از حیله 
شماست» و سپس رو به یوسف نمود و گفت : ای پسر ! «از این قصه در 
کند ادا کشتی آن. را از و تون آن را سهان‌ندارن آهام علیه الستلام 
فرمود : «یوسف, این راز را پنهان نکرد ؛ بلکه در شهر پخش کرد , تا جایی 
که زنان شهر, آگاه شدند و گفتند : «همسر عزیز, فصد رابطه با غلام 
خویش را داشته است» . اين خبر به گوش همسر عزیز رسید . در پی آنان 
فرستاد و از انها دعوت نمود و غذایی تهیْه کرد و مجلسی بیاراست . «پس 
آن آنبه ضر ز نی ترتحی.و کاردی دان» و شین به بخوشیف دنور داد که * 
«وارد مجلس شو ! چون زنان مصر, چشمشان به او (یوسف) افتاد, وی را 
بزرگ [و شگرف (یافتند و آبه جای ترنج,] دست های خود را بریدند» و 
گفتند آنچه را که گفتند . همسر عزیز, خطاب به ایشان گفت : این است 


ص: 01 


6 گذشت قمرآه با تکوفش 
6 / 11 کیفر دادن به اندازه جرم 


امام علی علیه السلام :آن که سربسته گفتن کفایتش می کند , از صراحت 
گویی , بی نیاز است. 


6 از 0 کویشت: مر آه با تکو‌خشسستته انین حفیل به تنعل ار عید له ین عم 
:مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! خادمی 
دارم که بدی می کند و ظلم می نماید . ایا او را بزنم؟ ! پیامبر فرمود : 
«هر روز , هفتاد بار از او گذشت کن». 


امام علی علیه السلام :انکوهش همراه با گذشت , برای کسی که عقل 


داشته باشد , از زدن سخت تر است. 


6 / 11کیفر دادن به اندازه جرمالمعجم الکبیر به نقل از اسد بن وداعه 
:مردی که به او «جْزء» گفته می شد , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد 
و گفت : ای پیامبر خدا! خانواده ام مرا عضبانتی. .هی کتتد . چگونه 
مجازاتشان کنم؟ فرمود : «گذشت کن » . دوباره پرسید , و بار سوم که 
پزسید : پيامبر ضلی الله علیه و آله فز مود <«اکر هم مجازات می کنی:؛ ببه 
اندازه گناه (جُرم) مجازات کن , و از [آزدن به ] صورت , پرهیز کن». 


امام غلن علیه السلام : بسا گناهی که اندازه کیفر آن 1 همان آگاه ساختن 
گنهکار از چرمش است. 


جوانی که مرا در محبتش ملامت کردید . زنان از نزد همسر عزیز رفتند و 
هر کدام به طور پنهانی دنبال یوسف فرستادند و از او تقاضای ملاقات 
کردند . یوسف از این خواسته ی آنان ] امتناع ورزید و به درگاه خدا| عرضه 
داشت : «اگر تو جیله اینان را از من دفع نکنی » به آنها میل می کنم و از 
جاهلان خواهم شد» . پس خدایت, حیله زنان را از او دفع نمود . باری ! پس 
از ان که قَضّه یوسف و حکایت همسر عزیز و داستان زنان, در مصر شایع 
شا ان کم بای سای تشه رای اساه با کفته ان کرک روش در 
[پادشاه اتمه گرفت یوسف را چندی به زندان بفرستد . پس. او را 
زندان نمود و با یوسف. دو جوان دیگر زندان شد ند و قصه آن دو با یوسف 
را خدایت در قرآن کریم نقل نموده است» ۰ سخنان امام زین العابدین 


172 


173 


ص: 474 


ص: 475 


ص: 476 


7277 


ص: 478 


ص: 479 


ص: 190 


ص: 202 


6 / 12ج الدواءالامام علی علیه السلام :سَأمسک الاأْمرَ ما استمسک , 
ولذا لم آجد بدا قَاخر الدّواء الم . (1) 


عنه علیه السلام :من لم تصِحه الکرامَة , أَصلَحتة الاهاتة . (2) 


عنه علیه السلام :من لم تقَوْمهٌ الکرامَة , قَوَمَتَهٌ الاهاتة . (3) 
عنه علیه السلام :ذا گم 7 تنقع الكرامَة قالاهاتة أَحرَمٌ , ولذا لم ینجع (4) 
السوط قالتینه احسع کر ۶ ۲ 


عنه علیه السلام :الَرامَة تفس من اللثیم بقدر ما مصلخ من الگریم ۰ (6) 
غته علیه السلام :مهن لم بضاحه خسن الغدار اه اصلعه سوء الفکافا . (7) 


1- .. نهج البلاغه : الخطبه 168 , بحار الأنوار : ج 31 ص 502 ح 3 ؛ تاریخ 
الطبری : جح 4 ص 443. 
2 .. غرر الحکم : ج 5 ص 437 ح 9063 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


6 ح 7214. 
کب رو کج ی 249 0201 غیون العکم جالتها غظ 2 
24 7806 . 

او ایا ها نا اسان ای 


و ص 348 «نجع»). 

5- .. غرر الحکم : ج 3 ص 188 ح 4164 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3120. 

6- .. غرر الحکم : ج 2 ص 129 7 2080 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 1637 . 

7- .. غرر الحکم: ج 5 ص 249 7 8202 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 807 7. 


ص: 481 


ص : 482 


الامام الباقر علیه السلام :اه کان هن خر یوسْف علیه السلام آتَهْ کان له 
احد عَسَر آخا , قکان له من وادٌ یُسَمّی ينيامين _ وکا بَعقوبٌ 
اسرائیل الله ومَعنی (سرائیلِ الله : خالصٌ ۱۰ بر 
ابراهیم لیل اللَهٍ . قرآی بوسَف هذه التْقّبا وله یسم تین + فعها عای 
1 فقال یَعقوتٌ : «یابتیَ 1 تَفصّص یاک عَلی اخوتک فیکیذو لی یذ 
ان السْیّطانَ للاءنسان در 0 وله ] (1) : «قَیکیدوا لک کیدا » آی 
یُچتالوا علیک . فقال, بعقوب ب لیوسف ِ» و کَدَلِک بخ زیک و یِعَلمَک من 
تأوبلِ الاحادیت و یم نِممتة عَلَیک و علی ال بَعْفوت کما آتقها علی آبویک 
هن قَبْل ابراهیم و اشحاق ریک كِ_ حکیمْ » (2) . وکان یوسٌفٌ من 
آحسَن لاس وجهاً , وکان عقوت بَحِبَهٌ وبوئرةْ علی آولاده , قَجَسَدوهٌ اخوئَه 
عَلی لک , وقالوا فیما بتهُم ما کی ال عز و جل : «ل قالوا لُوشَف 5 
أَحومٌ از ی آبیتا فا و تعنص آی جماعَه «انْ 
(3) قعقدوا علی قنل بوشق , ققالو : تقلَهُ حثی بخلو لنا وجهٌ آبینا ! 
ففال لاوی : لا یَجوژ َتلة , ولکن تعیب غن آبینا وِتحن تخلو به , ققالوا کما 
حکی اللهٌ عز و جل : «قالوا یاآباتا ما لک لا تَامَنا علی بوسف و لا له 


۳ 


گ 
ح 
ِ 
تِ 


هس 


لتاصخُون ِ ال مَعتا غدا برع و یلعبٍ» ای برعی الغتم ویلعبٌ «ق نا لة 
لَحافظون», له خلی لسان عقوت : «انی لیِحْرُیی آن تَدْهَبُوا بو و 
آحاف آن بَاکلَة الب و آنثم عَة غافلون» ققالوا کما حکی ال : «لیْن اکلَه 
ات و بشز فسه ۵ کاسژون»ا) :واسته وه ال نهر 
«قلقّا دَهبوا به و أمُمعُواً آن تشْقلوة فی ینت لغب و أوِعینا اليه له 
بامرِهم هدّا و هم لایشْعژون» آی لاخبرتهم (5) بما هَمّوا یه . (6] 


آه ها من خفن لین فی المصیر + وافاه‌من سار آلانوا. 
2- .یو سف : 6 

3 .یو سف : 9 

4- .یوسف: 14. 

5 .فی ۱ : « تخبژهم » ۳ 0 ِ. 


ص: 4183 


امام باقر علیه السلام :از اخبار مربوط به یوسف علیه السلام , این است 
که او یازده برادر و نیز یک برادر مادری به نام بنيامین داشت . پعقوب , 
اسرائیل الله اسرائیل اللّه , یعنی مخلص خدا پسر اسحاق نبی الله , , پسر 
ابراهیم خلیل اللّه بود . پوسف؛ این خواب را و تفه شتا لجین فیت. و آن ۱۰ 
برای پدرش با زگو کرد . یعقوب گفت : «ای پسرم خوابت را برای 
برادرانت بازگو نکن , تا مبادا حیله ای در باره تو به کار برند. که شیطان. 
دشمن اشکار انسان است» . این سخن خداوند: «حیله ای در باره تو به 
کار برند» یعنی : علیه تو نقشه بکشند . یعقوب به یوسف فرمود : «اين 
چنین؛ . پروردگارت تو را پر حز یور .: 1۳ رخدادها را به تو آموخته , و 
نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام کرده است , همان گونه که 
نعمتش را پیش تر بر پدرانت ت ابراهیم و اسحاق تمام کرده است ؛ چرا که 
پروردگار تو دانای حکیم است» . یوسف, زیباترین مردم بود . پعقوب, او را 
دوست داشت و بر دیگر فرزندانش ترجیح می داد . برادرانش به خاطر 
این , بر وی حسد بردند و بر اساس آنچه خداوندت حکایت کرده , در میان 
خود گفتند : «هنگامی که گفتند : یوسف و برادرش, محبوب تر از ما نزد 
پدرمان است , در حالی که ما عصبه ایم» یعنی چندین نفریم . «همانا 
پدرمان در گم راهی آشکاری است» . آنان دست به کار کشتن یوسف 
شدند و گفتند : او را می کشیم تا توچّه پدر ماء به ما باشد . لاوی گفت : 
کشتن یوسف. درست نیست ؛ اما او را از جلوی چشم پدرمان دور می 
کنیم . ما او را از این جا می بریم . انان همان گونه که خدایت حکایت کرده 
, «گفتند : ای پدر ! چرا تو ما را در باره یوسف. امین نمی دانی در حالی 
که ما خیرخواه او هستیم ؟ او را فردا با ما بفرست تا بگردد و بازی کند» , 
ی 2 . «ما به 

بی, نگهبان او هستیم» . خداوند بر زبان یعقوب آورد که : «اين که شما 
اک سا ار و ۳ او را بخورد و 
شما از او غفلت کنید» . انان همان گونه که خداوند, حکایت کرده , گفتند : 
«اگر گرگ او را بخورد , با اين که ما عصبه ای , ما خسارت زده خواهیم 
بود»> . عصبه ,. یک گروه ده تا سیزده نفره است . «پس وقتی یوسف را 
بردند , هم داستان شدند که او را در نهان خانه چاه قرار دهند . به او وحی 
کردیم که: قطعا آنان را در باره از این کارشان در حالی که نمی دانند با 
خبر خواهی کرد» . 


ص: 484 
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۱ 9( ال آن 7 تیک ؟ فا تقم , قال : ما حاچتک يا تعقوت 
؟ ٍِ لة : ۰ گن ارو ِِِ جملة او 9 ؟ و 


1 قه لک له اه خر ال و ۹ 
آجیه و تأنشوا من ژق ال له ِ نس من رو له الا او الافژون 
تخس دراهة معدودو م وهو یوشف واخنثه عبدا , وهذا ابتک پنيامین وقد 
وَجدث متاعی عند والحَدهة بدا ی شی ۶ اش 
علیه السلام : «یسم اللّه حهن الحيم » مر من بعقوب اسرائیل ال 
اسحاق , بن ابراهیع خلیلٍ اه , أ بَعذ , ققد قهمث کتانک تذکرٌ فیه الک 
اشتزیت ِِ وَانحخذتة عبدا , وان البلاء مُوکل ببنی دم ن جَدي ابراهیم 
آلفاخ ثمرو ملک الذنیا فی الا قلم بتحترق وجقلها ال یه رد وسلاما ‏ 
وا ی اسحاق مر اللَه تعالی جذی آن یذبحم بده , قَلَمّا اراد آن بذبحهة 
قداخ اللةٌ بکیش عظیم . وله کان لی وَلذ لم یَکن في الذٌنیا اَحذ أَحَتّ الیَ 


هنة » وکان فَرّ عینی وَِمَرَة فوّادی , قََخرَجُوة اخوتْه تم رَجعوا لت ورَعموا 
ان الدْئْبِ اکلَة , قَاحدَودَت لذلِک ظهری ودَهبِ من کنرو البْکاء عَلیه بصری , 
وکان له أخْ من أمّه کنث انس به , قحرج مغ اخوته الی مُلکک لتمتاروا (2) 
نا طعاما , فَرَجّعوا ودّکروا اه ی صواع القلی وات عستد مرو هل 
یت لا تلیق با السَرٍق ولا الفاجشَه , ولا سا تک باله ریم اه 
وعقوب 4 الا م2 مننت ی به وتقابت الی ال ورددتة اَیّ» . رد الکتَابٌ 


اخوته ِِ ِ ِ ما _ققلم بیُوسٌف و آخیه لد ۳ ۰ 
۱ > ۱ ۱- و سح ۱ ِ 


اس 
۱ 
ك 

3 


َلیْکَمْ الَیوْم » , آی لا تعییر « یَعفِرّ اللَهْ لَکَمْ و هو أَرَحَم الّاجمین » (4) 
قال : قلمَا ولی الرّسولْ الی الک یکتاب بعقوب , رقع تعفوت,تذیه ی 
السماء ققال : «یا حسَن الصُحبَهٍ , یا گریم المعوته , یا خیرا که , ائینی 

بروج منک وفرج من عندک» . قبط علیه جبرئیل علیه السلام ققال لَة ‏ : یا 


2 


عقوت ! لا أَلمَک دعوات یرد له علیک تک وابتیک ؟ قال : تقم , قالَ 


قل + یا قن لا تلم احذ گیت فو [ قوب من. شید السماء. بالقذاع : 
ویس الأرض عَلی الماء , واختار لتفسه أحسَن الأسماء : ائیّنی بروح منک 
وقرج من ِ , قال انقجر عمود مود الصح خی آونت بالقمیص 
قطرخ عَلیه , قَر؟ اه علیه بَصَرَخ ووَلدَخ . (5) 


2 ِِ + بجلب دار اتفاله ی الظفاه ( زاجم محمع الخیسن <ج 


3 .یوسف : 89 و 90 . 

موی 91 و 92 : 

5- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 350 , بحار الأنوار : ج 12 ص 244 ح 11, 
وراجع : تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 195 ح 78. 


ص: 4195 


تفسیر القمّی به نقل از حنان بن سّدیر, از پدرش :از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم : مرا از گفتار یعقوب به فرزندان خود, آگاه کن که وقتی گفت : 
«ای پسران من ! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید» . ایا می 
دانست که یوسف. زنده است , در حالی که پس از بیست سال جدایی از 
افتت خشضاتش دی ان کربه. تانینا شنده, بوی؟ قر مود ۶ ارف , یعقوب علیه 
السلام می دانست که یوسف زنده است . او حتّی سحرگاهان از 
پروردگارش درخواست کرد که فرشته مرگ : بر او نازل شود . پس عزرائیل 
با بهترین صورت و خوش بوترین بو نزد او حاضر شد . بعقوب گفت : تو 
کیستی؟ او گفت : من فرشته مرگم . مگر تو از پروردگارت درخواست 
فرود مرا ری یعقوب گفت وی | فرشته گفت : حاجتت چیست؟ 
یعقوب گفت : مرا باخبر کن که ارواح مردمان را پراکنده و متفژق می 
ستانی, یا دسته جمعی؟ فرشته مرگ گفت : ملائکه دستیار من آنها را 
جداگانه قبض روح می کنند و همگی با هم بر من عرضه می شوند . 
یعقوب گفت : تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند می دهم , 
آیا.دز امتان آن ارواح , روح یوسف نیز بوده است؟ فرشته مرگ گفت : 
خیر. و از همین جا یعقوب مطمئن بود که یوسف زنده است . به همین 
دلیل به فرزندانش فرمان داد که : «به دنبال یوسف و برادرش بگردید و از 
رحمت خدا ناامید نشوید که از رحمت خدا جز گروه کافران, ناامید نمی 
شود» . آن وقت؛ عزیز مصر به یعقوب نامه نوشت که : اما بعد , این پسر 
تو را به بهایی اندک خریدم و او یوسف است که من وی را به بندگی 
گرفتم و اين پسرت بنيامین است که من او را برای اين که متاعم را نزد او 
یافتم , نگه داشتم و او را به بندگی گرفتم . هیچ چیزی دشوارتر از دریافت 
اين نامه نبود . از اين رو به قاصد گفت : همین جا باش تا جواب نامه را 
تاو آن وفت نم کر عونت شم ال الرحین الرحنم» این 
نامه از جانب یعقوب اسرائیل الله , پسر اسحاق پسر ابراهیم خلیل الله 
است . اما بعد, من نامه تو را که در آن نوشته ای که دو پسر مرا به بندگی 
گرفته ای, دریافت کردم . همانا در همه حال , بلا بر بنی آدم , حاکم است , 
همان طور که جدم ابراهیم را نمرود در اتش انداخت و او نسوخت؛ بلکه 
خداونده آن: وا بر او سرد و سلامت نمود , و پدرم اسحاق را که خدا پدرش 
ابراهیم را به ذیح او مأمور کرد و وقتی تصمیم گرفت که او را سر ببرد , 
خداوند. قوچی بزرگ را فدای او قرار داد . من هم فرزندی داشتم که هیچ 
کس در دنیا نزد من محبوب تر از او نبود ؛ اما برادرانش او را از من جدا 
کردند و بردند , و باز گشتند و ااعا نمودند که او را گرگ خورده است . 


پس از فراق او , پشتم خمیده و از شدّت گریه بر او , چشمانم نابینا گشت 
او یک برادر مادری داشت که من با وی مازفان بودم . او با برادرانش 
بیرون رفت و به جانب تو آمدند تا آذوقه ای برای ما فراهم آورند , و آن 
وقت به سوی ما باز گشتند و گفتند که او پیمانه پادشاه را دزدیده و 
پادشاه, او را حبس کرده ار و کار زشت., از ما 
خاندان نبوّت دور است و هرگز شایسته ما نیست و من از تو می خواهم 
به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب که بر من منثت گذاری و خود را به خدا 
نزدیک سازی و آن دو را به من باز گردانی . وقتی این نامه به یوسف رسید 
, آن را گرفت و بر صورت نهاد و بوسید و سخت گریست. سپس به 
برادرانش نگریست و به آتها گفت : «آیا می دانید آن زمانی که جاهل 
بودید, با یوسف و برادرش چه کردید؟» ب. آنها با تغعختب. گفتند. + <ابا نو 
یوسف هستی؟ ! گفت : آری . من یوسفم و این برادرم است که خداوند بر 
ما مثت نهاده است . همانا هر کس تقوا پيیشه کند و شکیبایی نماید , خدا 
پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند» . آنهاً همان گونه که خداوند. حکایت 
کرده گفتند : «به تحقیق, خدا تو را بر ما برتری داده و ما به راستی, 
خطاکاريم . [یوسف ] گفت : امروز , توبیخی بر شما نیست» , یعنی 
سرزنشتان نمی کنم . [و افزود :] «خدا شما را می امرزد و او مهربان 
ترین مهربانان است» . وقتی فرستاده یعقوب, نامه او را به طرف پادشاه 
مصر برد , یعقوب , دست خود را به سوی آسمان, بلند کرد و گفت : ای 
بهترین همنشین ! ای بزرگوارترین یاور! و ای که همه اش خیر است ! از 
جانب خود, رحمت و گشایشی بر من ارزانی بدار از توافت خی وتیل ما رل 
شد. به او گفت : ای یعقوب ! آیا می خواهی به تو دعاهایی را تعلیم دهم 
که با آن , خداوند, بینایی تو و پسرانت را به تو باز گرداند؟ گفت : آری . 
جبرئیل گفت : بگو ایا ک سس را یرت شیارا تسه 
ای ! ای آن که آسمان را با هوا استحکام بخشیدی و زمین را بر روی آب 
گستردی و برای خود, بهترین نام ها را برگزیدی ! به من رحمت و 
گشایشی از جانب خود ارزانی بدار . پس سپيدي صبح نزده بود که پیراهن 
یوسف بر چشمان او افکنده شد و خداوند, بینایی او و سپس پسرانش را 
نار فا 


ص: 96 


ص: 487 


ص: 199 


ص: 303 


ار نام ی ی اسام یی اضر خر اس 2 
ا خی ۱ 


اساخرعلی علیه الشلامن :کی که ارام مان اضلاخین کدی اترآمی 
کردنْ اصلاحش می کند. 


آمام خی لته سا کست که ارام تیاو در دی ات آمن 
ات افاه ترس فی. کند 


_. 


کارگرتر است , و هر گاه تازیانه کارگر نباشد , شمشیر. موثرثر است. 


ام یا ای ای ایس نادار که فر ماما رود 
می کند , بزرگوار را اصلاح می کند. 


امام غلت. علیه. السلام زکسی که تیبای. مدارا اضاخوش کته ۵ بح 
مجازات؛ اصلاحش می کند . 


ص: 199 


ص: 90 


تفسیر العیّاشی عن بعض آصحابنا عن الامام الباقر علیه السلام قال :أحَ 
شیء یِقول الاسن فی قول ال جَلّ وعرّ : « لوّلا آن عا برَهان زبه » (1) ؟ 
فلث : یقولون : رأی بَعقوبِ عاضا علی اصبَهه , ققال : لا لیس کما بَقولون 
, قفلث : قاط شیء رأی ؟ قال : لمقا همّت به وهمّ بها , قاقت الی صتم 
قها فی التیت قالقت علیه توب , ققال لها یوشْفٌ : ما ضتعیتِ ؟ قالت : 

خث. علبه توبا ؛ اشتخبی, آن ترانا + فال کی 
(2) من ضَتمي وهو لا يِسمَع ولا پبصرٌ ولا اتتصی نام ی ظا 


قصص الاأنبیاء للراوندی عن هشام بن سالم :فلت لأبی عَبد اللّه صَلواث ال 
علیة : ما بلِعَ من خزن عقوت علی یوسُف ؟ قال : حزن سبعین تکلی ۳۹۳ 
قال : ولا کان یوسٌف صَلواثْ ال عَلَیه فی السجن , دَحَل عَلیه جَبرئیل 
علیه السلام ققال: اِنّ ال تعالی ابتلاک وابتلی آباک ,روا ال پُنجیک من 
هدّا السجن , قاساأل اللة بحق محَد فحذر واهل تیه آن تاکن مق آنت فی . 
ققال یوسشْف : «اللَهَمّ ی اس لک بو و مُحَمَدٍ وأهل بَبته , الا عکلت قر 
وارحتنی ما آنا فیه» . فال جبزئیل. ِ السلام : قآبشر ها الصَدُیق , ام 
ال تعالی آرسآنی (لیک بالبشاژ بت ُخرجکٍ من السّجن الي تلاته یام , 
مکی هر واهلها , تضرعک آشرافها , ویجمغ الک اخوتک وآباک , قأبشر 
لها الکدیق لک صفة اه وابخ صفیه . قلّم یَلیّث یوسُف علیه السلام الا 
یلک اللیلة ی أی الملک ژفیا آفرَعتة . (5) 


. 10 / 1 


1- .یوشی : 24 : 
2- .فی بحار الأنوار : «تستحین» . 
3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 174 ح 19 , بحار الأنوار : ج 12 ص 301 ح 
7 و ص 275 ح 48 . 

4 .التکل : فقدانْ المرأه ولدها , فهی ثاکل وثکلی (الصحاح : ج 4 ص 
7 ,ئکل») . 
5- .قصص الأنبیاء للراوندی : ص 132 ح 135 , بحار الاأنوار : ج 12 ص 
1 ح 76 . 


ص : 491 


تفسیر العیاشی به نقل از یکی از شیعیان :امام باقر علیه السلام فرمود : 
«مردم درباره این سخن خداوندت : «اگر برهان پروردگارش را ندیده بود» 
چه می گویند؟». گفتم : می گویند : یعقوب را دید که به انگشتش فشار 
می دهد . فرمود : «اين طور نیست که می گویند» . گفتم : : پس چه چیزی 
را دید؟ فرمود : «وقتی آن زن به سمت یوسف , روی آورد و یوسف با او 
دیگر شد , آن زن برخاست و به سمت بتی که در خانه اش بود, رفت و 
پارچه ای را بر روی او انداخت . یوسف به وی گفت : چه کردی؟ او گفت : 
پارچه ای بر روی او انداختم ۹ 

نو از بتت که نه می شنود و نه می بیند , شرم می کنی 1 
4 9 شرم نکنم؟ » . 


قصص الأنبیاء , راوندی به نقل از هشام بن سالم : به امام صادق علیه 
السلام گفتم : اندوه یعقوب برای یوسف چه قدر بود ؟ فرمود : «به اندازه 
اندوه هفتاد مادر داغ دیده» . فرمود : «زمانی که یوسف علیه السلام در 
زندان بود . جبرئیل علیه السلام نزد او آمد و گفت : خدای متعال, تو را و 
پدرت را آزمایتتن کرد دا ودرا از این زندان ۶ تحات: مین دهد بسن به 
حقَ محمّد و خاندان او , از خدا بخواه که تو را از وضعیتی که داری , رهایی 
بخشد . یوسف گفت : بار پروردگارا ! به حق محقّد و خاندان او از تو می 
خواهم که هر چه زودتر برایم گشایشی حاصل کنی و مرا از اين وضع که 
دارم, آسوده گردانی جبرئیل علیه السلام گفت 0 
خدای متعال؛ مرا فرستاد تا به تو بشارت دهم که تا سه روز دیگر , 
به طوری که بزرگان آن , خدمت تو می کنند , و برادرانت و پدرت پیش تو 
ی اه ای ور و بر در 
هستی . پس بوسف , بیش از همان شب در زندان ماد ور ان 
پادشاه , خوابی دید که او را هراسان نمود» . 


ر.ک : ص 463 (آزمایش یعقوب علیه السلام ) . 
101 . 


ص : 492 


ابتلاء قوم تمودالکتاب«گذْیَت تموذ بالَذُر * ققالواً بسا متا واجدا تیه 
دا لفی صلال و شْغر * اعلقی الذکز عَليّه مر بیْیتا بل هو داب 
عون ۶ عَداً من الا اضر * لا مرسلوا التاقه فئتة هم قارَقَهم 


"۲ 
:ما 
0۷ 
> 
[ 
1 
0 
۱ 


3 وویم مدا ۱ 
جاء کم ج هگن خشه ص هذه تاقَة ال اد اد روا تال فی آرَض اللّه ول 
ما ها بشوع تخد کم عَدَاب ۷ ۴ ارو اد جَعلَکَم .خلقاء من بغد عاج 
َو کم فی الاض تَخَذُونٍَ من سْهُولها فضوزا وَتْحتُونٍ الجبال بو قاْکرُوا 
۶ اللّه ولا تعَ في الاض مفسدین * ال القلاً اذین اسْتکُیرواً من 
قَوّمه للذین لیستضعنفوا لقن من مهم أتعلمّون آن صالحا مُرسَل من ژبه 
تا نا بقا ازسل به مَوْمنون * قال الذین استکرُوا نا بالذی عاعتم یه 
کَافژون * فَعقرواً لام وتو عَنْ أمر رَيهم وقالوا باضالح انیِتا بما تعذتا بان 
کنت من الْمرَسلین * قأحَدََهم الرَجْتَهٌ قاتخواً فی دارهم جاهین * قتولی 
3 وقال تَاقوم لقة نکم رساله نی وتصخث کم ولکن لائجیُون 


التّاصحين ۳ یا 


راجع : هود : 61 68 . 


- .القمر : 23 27 
- .الاعراف : 73 79 


ص: 193 
1 ار 10 از صایش قنوص تخود 


آزمایش قوم ثمودقرآن«قوم مود , هشدار دهندگان را تکذیب کردند و 
گفتند : آیا یک بشری را که از جنس خود ماست , پیروی کنیم ؟ در این 
صورت, ما واقعا در گم راهی و آتش دوزخ خواهیم ۳ . آیا از میان ما 
[وحی آبر او القا شده است 0 [نه ؛ ] بلکه او دروغگویی گستاخ است . به 
زودی . فردا بدانند دروغگوی گستاخ کیست . ما برای آزمایش آنان , [آن ] 
ماده شتر را فرستادیم و [به صالح گفتیم :] «مراقب انان باش و شکیبایی 
کن»» . 


«و به سوی [قوم] ثمود . برادرشان صالح را فرستادیم . گفت : ای قوم 
من ! خدا را بپرستید , شما را معبودی جز او نیست . در حقیقت , برای 
شما از جانب پروردگارتان , دلیلی آشکار آمده است . این , ماده شتر خدا , 
سا وی تسس او او در من 
خدا بخورد و گزندی به او نرسانید تا [مبادا آشما را عذابی دردناک فرا 
گیرد . و به یاد آورید هنگامی را که شما را پس از قوم عاد , جانشینان 
[آنان ] گردانید و در زمین به شما جای [مناسب ] داد . در دشت های آن 
[برای خود ]کاخ هایی اختیار می کردید و از کوه ها خانه هایی می تراشیدید 
. پس نعمت های خدا را به یاد اورید و در زمین. سر به فساد بر مدارید . 
سران قوم او که استکبار می ورزیدند , به مستضعفانی که ایمان آورده 
بودند , گفتند : آیا می دانید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده 
است ؟ گفتند : ما به آنچه وی یدان فرستاده شده است , باور داریم 

کسانی که استکبار می ورزیدند , گفتند : ما به آنچه شما پدان باور آورده 


اید , کافریم . پس آن ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود . 
سر پیچیدند و گفتند : ای صالح ! اگر از پیامبرانی , آنچه را به ما وعده می 
دهی , برای ما بیاور بان اهزضیت زرم آنان را فرو گرفت و در خانه 
هایشان به زانو در آمدند . پس [صالح ] از ایشان روی برتافت و گفت 1 
قوم من ! به راستی, من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را 
خواستم ؛ ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید» . 


ر.ک : هود : آیه 61 68 . 


الحدیثالکافی عن, آبی بصیر عی الامام الصادق علیه السلام , قال :فلث له 
« کذّبت تَموذ بالّذر * ققالوً شرا نا واجدا تَبعْة لا ادا لفی صلال و سَغر 


ن‌ أِلْفَی الذکر عَلیْهِ من بییتا بل و کزان آشِزی» ۱ ؟ قال : هذا کان بما 
الا هیا نی اهر ها کل عم کت ای نز 
لول قتحتجُوا علبهم , قَتعت ال البهم صالحا , قدعاهم آلی الله قَلم 
یُجیبوا وعتوا عَلیه , وقالوا : آن تُوْمنَ رلک حَتّی 1 
ناقة عشراء (1) / وکاتتِ الصَخره بعَظمَوتها وبعبدوتها وبْدبْحونَ عند‌ها فیٍ 
رس کل سَتَه , ویجتمعون عنذها , ققالوا له : ان کنت کما تزعم تب سول 
قادغ لنا الک حثی بخرج (2) لنا من هو الصَخرّه الصَمَّاء ناقة عَشراء . 
قاخرجها اللهٌ کما طلبوا منهٌ . تم آوحی الله تبازک وتعالی الیه : آن یا صالخ 
کل مان له قد ل له اهب برد 


۱ 
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۰ 
ط 


1 
3 


۳ قشربو منه دک 99 "لباق ذلک و و 
بذلک ما شاء ال مد تفا علی الم وعشی تعضیم الی تعض وفالدا 
اعقروا هذهو الناة 


قه واستریحوا نها , لا ترضی آن یکون لنا شرت یوم ولها 
وم 8 قالوا : من الذی تلی تله وتجقل له جُعلا (3) ما أَحَتْ؟ 
قجاءهم ر< ویب بت بجر اج , فجَعلوا لد جعلا, 
قلِمّا توجهتِ الاقه الی الماء الذی کاتت رده , ترکها حنّی شَرنت الماء 
واقبلت راجعة , ٩‏ قَقَقد لها فی طریقها 5 قصَربها بالسّیف صر قلم تعقل سین 
فص تما ضر ت9: [خزه ی فقتلها ورّت [لی الارض علی جنبها , وهرب فصیلها 
حتّی صَءِد الی الیل , قرغی تلات مَراتِ الی السّماء , وأقبل قومٌّ صالح, 

ببة 0 قلم 


تن 
نج 
31 
۶ 
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و عقوت آکم. وت علیکم . فافا قال دک ِِ كت 4 ۳ 3 
واخبت , وقالوا : يا صالخ ! انا بما تعذنا ان کنت من الضادقین (5) .. 


تلک  ِِ‏ ۰ 1 وعّت اج 1 وضَداعغت و : ار 
اجقعون فی طرقه عَینِ ... قأَصبحوا فی دیارهم وقضاجعهم موتی همین . 

آرسَل اللَةْ علیهم مَعّ الصّیحه الا من السّماء , قاحرَقتهم أجمعین . 
وکاتت هذو قَصتَهُم 9 


آعیاعه سرا اس علن خملیا عشرة اشمز (المضاح لمیر ضن 1۱1 
«عشر») . 
.فی المصدر : «تخرج» , والتصویب من بحار الأنوار . 
.الجْعلّ : الأْجرَ علی الشیء فعلاً 7 آو قولا (النهایه : ج 1 ص 276 
ِِِ 
- .تا : استکتر (المصباح المنیر : ص 392 «عتا») . 
5- .اشاره الی الایه 77 من سوره الأعراف . 
6- .الکافی : ج 8 ص 187 ح 214 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 97 ح 90 
نحوه , بحار الانوار : ج 11 ص 388 ح 14 . 


ص: 4195 


حدیثالکافی به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره اين 
ایات : «قوم تمود. هشدار دهندگان را تکذیب کردند و گفتند : ایا یک بشری 
را که از جنس خود پیروی کنیم؟ در این صورت, ما واقعا در گم راهی و 
آنتش دوز خ خواهیم بود . آیا از میان ما [وحی ] بر او القا شده است ؟ ۳ 
بلکه او دروغگویی, گستاخ است» پرسیدم . فرمود : «اين [عذاب قوم 
ثمود] بدان سبب بود که صالح را تکذیب کردند . خداوندت هرگز هیچ 
قوف رات نش تسیا کف مگر آن که پیش تر, پیامبران را به سوی آنان می 
فرستد تا برایشان حّت آورند . از اين رو خداوند, صالح را به سوی مود 
فرستاد و او آنها را به خدا فرا خواند؛ لیکن اين قوم, دعوتش را نپذیرفتند و 
در برابزشن سر کشی تمودتد و گفتند : ما به تو ایمان نمی آوریم. مگر آن 
که از این کوه, ماده شتری ده ماه حامله را برایمان بیرون آوری . تمودیان, 
ان کوه را گرامی می داشتند و می پرستیدند و سر هر سال , نزد ان 
قربانی می کردند و در پای آن , اجتماع می نمودند . از اين رو به او گفتند 
باکر ان طور که اذعا می کنی , به پیامبری فرستاده شده ای , از خدایت 
برایمان بخواه که از این کوه, ماده شتری ده ماه حامله بیرون آورده شود . 
و خدا آن را همان گونه که خواسته بودند , بیرون آورد . سپس خدای تبارک 
و تعالی به او وحی فرمود که : ای صالح !, به آنها بگو خدا چنین مقژر کرده 
اشت نی ویو از ان این ماه شرا سم ی مور از ان ما 
چون روز آشامیدن ماده شتر می شد؛ ان روز [ماده شتر ] 0 
و مردم؛ آن را می دوشیدند و کوچک و بزرگ ان آن روز از شیرش می 
خوردند , و چون شب می شد و صبح روز بعد فرا می رسید, مردم به 
طرف اب می رفتند و ان روز از ان می نوشیدند و ماده شتر در آن روز 
نمی آشامید . مدّت ها بدین منوال گذشت, تا آن که مردم در برایر خدا 
سرکشی آغازیدند و نزد یکدیگر رفتند و گفتند این ماو تس را یکشیو و 
از شرز آن راحت شوید . خوش نداریم که یک روز, او بیاشامد و یک روز ما 
بیاشامیم . سپس گفتند : چه کسی حاضر است آن را بکشد ؟ هر چه قدر 
مزد خواست, به او می دهیم . مردی شُرخه... و تیره بخت و بدشگون 
نزدشان امد و انها مزدی برایش قرار دادند چون ماده شتر طبق معمول 
۱ به حال خود وا گذاشت تا آشامید و بر گشت 
. آن گاه بر سر راهش نشست و ضربه ای به آن زد که کارگر نیفتاد . 
ضربه ای دیگر زد و آن حیوان را کشت , که به پهلو به زمین افتاد , و که 
اش گریخت و بالای کوه رفت و سه بار به طرف آسمان, بانگ بر آورد . 
۱ 0 0 ۱6 ای تزا 


میان خود , قسمت کردند و کوچک و بزرگ هفکین , از ان خوردند . صالح, 
چون اين رخداد را دید , نزد ایشان آمد و گفت : ای قوم من ! چرا این کار 
را کردید ؟ ! آیا از پروردگارتان نافرمانی نمودید ؟ ! خدای تبارک و تعالی به 
صالح علیه السلام وحی فرمود که : قوم تو سرکشی و تجاوز کردند . ماده 
شتری را که به سان [معجزه و] حجتی بر انان فرستادم , کشتند , در 
صورتی که نه تنها برایشان زیانی در بر نداشت, بلکه بیشترین سود را به 

آنان می رسائد . پس به آنان بگو ایا رن 
خواهم فرستاد . اگر [در اين مدّت آتوبه کردند و برگشتند, توبه شان را می 

پذیرم و عذابم را اد انان باز می دارم ؛ ولی اگر توبه ۱ 
در روز سوم, عذابم را بر آنان فرود می آورم . صالح علیه السلام نزد آنان 
رفت و گفت : من پیک پروردگارم به سوی شما هستم . او به شما می 
فرماید : اگر توبه کردید و باز ز گشتید و آمرزش طلبیدید. شما را می آمرزم 
و توبه تان را می پذیرم . چون صالح. , این سخن را به آنان گفت, بر 
سرکشی و پلیدی خوبش افزودند و گفتند :ای صالح ! آنچه را : به ما وعده 
می د هی؛ برای ما بیاور, اگر از راستگویانی ! 9 . چون شب به نیمه رسید » 
جبرئیل علیه السلام نزدشان آمد و بر آنان چنان بانگی زد که از آن بانگ, 
پرده های گوششان پاره شد , و دل هایشان ترکید و جگرهایشان از هم 

شکافت... و همگی در طرفه العینی مردند... و صبحگاهان در خانه 5 و 
بسترهایشان پیکرهایی بی جان بودند . سیس خداوند, افزون بر ان بانگ , 
اتشی از اسمان فرستاد که تمام انها را سوزاند . این, ماجرای انان بود» . 


ص: 96 


ص: 204 
الفصل السابع : آفات التأدیب7 / 1الافراط فی الوّفق والمحَبّهرسول اللّه 


ت- 


۳ ان قوما احبو قوما حّی قلکوا فی مَحینهم ِِ 
(2) 


الامام علین علیه السلام من کتاب لد الي تعض ماه :واخلط السدّة بضغتِ 


(3) من اللين , وارفق ما کان ارف ارفق , واعتزم بالشمخين لا تعتی 
نک الا الشة 5 . (4) 


الامام الباقر علیه السلام تن البرٌ ٍی الافراط , وش الأبناء 
من دعاه الَقصیرٌ ای العقوق .۰ 


راجع : المحبّه فی الکتاب والسته : ص 125 (القسم الاأوّل / الفصل 
السادس : اداب المحبه / الافراط فی المحبه). 


. فی کنز العمقال : «مثلهم» بدل «کهم» فی الموردین. 
۳ فزدودن الأخبار چا , کنز 
العقال 9 9 ص 45 ح 24857 . 
کر اس ی سل" مضه مشسی مخاط انوا سوم من اخظت: 
فاستعا اللفظه هاهنا ؛ والمراد : امزج الشدّة بشیء من اللین فاجعلهما 
کالصغتث (شرح نهج البلاغه لابن ات الحدید : ج 17 ص 14 
4- .. نهج البلاغه : الکتاب 46 , بحار الأنوار: ج 33 ص 7482 6۵87. 
. تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 320 , الجوهره : ص 2< وراجع : تاریخ 
دمشق : ج 19 ص 465 . 


ص: 497 


ص: 99 


1 بتلاء موسی علیه السلام«د تمُشی تقشی 1 

له قرجفتاک الی مک کی تقد یلها ولا تخزن و قتلت تفُستا یناک من 

ال و تاک فُثْوتا قلَیّت سنین فی ال موین ب نت علی قدر باقوسی 
ِ 


۱ ِِِ 2 بتلاء آصحاب سب ۳ علیه السلامالکتاب«5 اختار موسی قومَة 
رجلا یمیقاتنا فلا أحدَتهم الرّجمَة ز ثسثت هلک 


3 
2 
کت 


راجع : البقره : 54 , 92 و 93 , النساء : 153 , الدخان : 17 37 . 


1- .طه : 40 . 
2 .الاعراف : 155 . 


ص: 99 
1 / 11 آزمایش موسی علیه السلام 


1 / 11آزمایش موسی علیه السلامقرآن«آن گاه[را به یاد آور] که خواهر 
تو می رفت و می گفت : آیا شما را بر کسی که عهده دار او گردد. راه 
نمایی کنم ؟ پس تو را به سوی مادرت باز گردانیدیم تا دیده اش روشن 
شود و غم نخورد , و سپس شخصی را کشتی و ما تو را از اندوه رهانیدیم , 
و تو را بارها ازمودیم , و سالی چند در میان اهل مدین ماندی . سپس ای 
موسی , در زمان مقذر [و مقتضی ] امدی» . 


1 / 2ازضمانشن یاران موسی علیه السلامقرآن«و موسی از میان دومن 
هفتاد مرد برای میعاد برگزید , و چون زلزله آنان را فرا گرفت , گفت : 
ترفرد کارا آ ار مي‌خواستی: آنان زا و مرا شش از این هلای خت ساختی 
. آیا ما را به [سزای] آنچه بی خردان ما کرده اند, هلاک می کنی ؟ این جز 
اتفایش توشست که هر که را سواهت: ] 
بخواهی, هدایت می کنی . تو ولیْ مایی . پس ما را بیامرز و به ما رحم کن 
و تو بهترین آمرزندگانی» . 


دقرم : ایه: 54 و 93 « تساء : آیه 153 , دخان ؛ آیه 17 37 . 


ص: 500 


لحدیثالامام الباقر علیه الفلاق ان فیما الله بهجونین علنه السااخ 
قال : يا رب !ها السَامروٌ صتع الهجل , الخواژ قن صتعة ؟ قاوعی 
1[ ۱ تفض عما ر ۱ 


1 / 13ابتلاء یوئسن علیه السلامالکتاب«و دا اون ٍذ دب مُقَاضبا قطن آن 
ای سا ۱۳ آنت شتجاتک اتی کُنث من 
الصمین * قاستجبتا لة و تیاه من الم و دک نجی الْغوّمنین» . (2) 


الحدیثعیون آخبار الرضا علیه السلا یی 
مجلسَ القامون وعنده الرّضا علی رن موسی علیه السلام , ِ 
المامون : این سول ال من قولک ان الأنبیاء معصومون ؟ قال : 
بلی , قال : .._قأخبرنی عّن قول له ع و شا ۰ وق را اون اذ ذُهبٍِ 
قصب قطو آن تن در علیه ؟ کقان الصا علیه السلام : ذاک بوتمن بن 
مَنّی علیه السلام «ذهب مُعَاضبا» لقومه , «فَظتَ» بمعتی استیقن «آن لن 
7 علید» ؛ آی ن ضَیّق عَلیه رزقة , ومنة قولة عز و جل : «و اما ادا ما 
ات فد یه رقة» ؛ ای, (3) صَیق وقتر , ۰ ی فیه الطلمات» آی 
ظلعٍَ الیل وظلعّه البحر امه بَطن الحوتِ : « 
رن کنت من الظالمین» بت کی مثل هذه العباد 
یت و یا وقال عز و جل : «قلوا 0 
الَمُسَبْحِینَ * للبت فی بَّطیَه الی ؛ یوم یبعتّون» . (4) ققال المَامون : لله 


ِ‌ 


دوک (5) یا با الحسن . (6) 


9 
4 
1 
1 


۳ 


- .المحاسن : ج 1 ص 442 ح 1024 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 29 2 
کلاهما عن هه بن الولید الوصافی , بحار الأنوار : ج 5 ص 217 ح 
ِ 
- .الأنبیاء : 87 و 88 . ۱ 
3 .فی ۰ ۱ : «آو» بقل #4 حاتضوات ها انشتاه کما قیه العضادر 
4- الصافات : 143 و 144 . 
5- .للم درک ۹1۳۳ ار کی ار ۱ 
«درر») . 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 195 201 ح 1, الاحتجاج : ج 
2 ص 423 7432 308 وفیه «قرّت عینی بها» بدل «فژغتنی لها» , بحار 
الانوار : ج 11 ص 82 ح 9 . 


ص: 01( 
139/1 آز سانش یونس علیه السلام 


حدینامام باقر علیه السلام :از جمله نجواهای خدا| با موسی علیه السلام 


این بود که گفت : بار تزور د کار ۱ 71 ین سامری, گوساله را ساخت ۰ بانگ 
[آن ] را که ساخت ؟ خدای تبارک و تعالی : به او وحی فرمود که : «آن, 
جزئی از آزمایش من بود . پس, از 1 راز, پرده بر مدار» . 


1 / 3آزمایش یونس علیه السلامقرآن«وذو النون را [یاد کن ] آن گاه که 
بر رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم , تا در دل 
تاریکی ها ندا در داد که : «معبودی جز تو نیست . منژهی تو ! به راستی 
که من از ستمکاران بودم» . پس دعای او را براورده کردیم و او را از 
اندوه رهانیدیم , و موّمنان را [نیز ] چنین می رهانیم» . 


حدیثعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از علی بن محشّد بن جهم :به 
مجلس مامون وارد شدم. امام رضاأ علیه السلام نزد او بود . مامون به او 
کت : ای پسر پیامبر خدا! آیا تو نمی گویی [و معتقد نیستی ]که پیامبران 
معصوم. اند ؟ فرمود * ضقرا» ..فامون گفت. ۰ .. پس مرا از این سخن 
خدایت باخبر کن که : «و ذو النون را اه ان ان سس کنر رن 
پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم» . امام رضا علیه السلام فرمود : 
«مراد؛ یونس بن متاست که از قومش «به خشم آمد و رفت و پنداشت» , 
یعنی: یقین داشت «که ما هرگز بر او تنگ نمی گیریم» یعنی: هرگز روزی 
اش را بر او تنگ نمی کنیم . شاهدش, این سخن خدایت است که : «و اما 
آن گاه او را گرفتار کرد و روزی اش را بر او تنگ نمود» . یعنی: او را در 
مضیقه و تنگی قرار داد . «پس در 1 در تاریکی 
شب و تاریکی دریا و تاریکی شکم ماهی «که معبودی جز تو نیست . 
منژهی تو ! راستی که من از ستمکاران بودم» ؛ زیرا چنین عبادتی را که 
در شکم ماهی فرصتش را برایم فراهم نمودی. ترک کردم . پس خداوند, 
دعای او را مستجاب کرد و فرمود : «اگر او از زمره تسبیح کنندگان نبود , 
قطعا تا روزی که برانگیخته می شوند. در شکم ماهی می ماند» . مأمون 
: آفرین بر تو, ای ابو الحسن !۲ 


ص: 5202 


25 21 1 


ص: 503 
1 / 14 آزمایش داوودعلیه السلام 


1 ۱7 فان داوود علیه السلامقرآن«و آیا خبرِ دادخواهان چون از دیوار 
خانه پا محراب او بالا رفتند به تو رسید , ی [ناگهان آبر داوود وارد 
شدند و او از آنان به هراس افتاد ؟ گفتند : س . دو مذعی هستیم که 
یکی از ما 1 
حق دور مشو و ما را به راه راست., راهبر باش . این [شخص ] برادر من 
است ت . او را نود و ثُه میش است و مرا یک میش و می گوید : آن را به من 
وا گذار , , و در سخنوری, بر من غالب ان است . [داوود] گفت : قطعا او 
در مطالبه میش تو [اضافه] بر میش های خویش, بر تو ستم کرده و در 
حقیفقت؛, بسیاری از شریکان به همدیگر ستم روا می دارند به استثنای 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , و اینها بس اندک اند . 
و داوود دانست که ما او را آزمايیش کرده ایم ۰ پس . از پروردگارش 
امرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد . و بر او اين [ماجرا] را 
بخشودیم و در حقیقت , برای او پیش ما تقژب و فرجامی خوش خواهد 
بود؟ . 


ص: 204 


الحدیثالامام الرضا علیه السلام فی 33 نسبه الائم الي داوود علیه السلام 
داوود تما ظَقّ آن ما حَلَْق اللَهُ عز و جل خلقا هو أَعلَمْ منة , قَبَعت ال 
عز و جل الیه الملکین قَتسَوّرّا المحرابِ ققالا : «خصمان بغی بَعصْنا علی 
تعض فاحکم بیتنا بالحَوه و لا تشطط و اهدنا الی سواء آلصراط * اِنّ هذا 
آخی له یس و تسعون تعجة و لی تعجَذ واجدَه ققال اکفلنیها و عرّنی فی 
الخطاب» , قعجل داوودٌ علیه السلام عَلی, المَدعی عَلیه ققال : «لَقَ 
ظلمک یسْوّالِ تعجتک الي نعاجه» , ولم بَسأل المَدعی الب علی ذک , 
ولم یُقیل عَلی المَدعی علیه قیِقول له ما تقول ؟ قکان هذا حَطيتَة خکیه , 


لا ما دَهبتّم الیه لا تسمع قول اللة عز و جل تقول «یااو نا جعلناک 
له فی الاوض قاخکم بر ی النّاس بالحفت» الی آخر الایه ؟ (1) 


1 15ابتلاء سْلیمان علیه السلامالکتاب«ع لَقَد قَتَتّا سْلیمان و میت علی 


کر حَس دا [ آتات» ۰ (2) 


« وا عُواً ها تلو التپتاطین عَلی ة ملک سْلیْمَان 5 
ال این کوا ان التّاسَ و 
هاژیت و قاژوت و قا بان من 9 
قیتعلهون مِنَهُهّا ما یُقْفونَ به ِ 
آخم لا بلان الله و متعلخون ما وفع و لا 2 عَله 
و ج ما سَروا به انفسَهّم لو کائوا یِعلمُون» . 
3 


- .الأمالی للصدوق : ص 152 ح 148 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ی + بجار. الانواز جر 
شمه اهر رن 122 : 

2ص 3 

9 الیفره :۳ 102 


ص: 505 
1 9 ازعاینش سلنسان علبة الملام 


حدیثامام رضا علیه السلام در رد نسبت دادن گناه به داوود علیه السلام 
:داوود پنداشت که خداوندت مخلوقی داناتر از او نیافریده است . از این 
رو خداوندت دو فرشته به سوی او فرستاد و آن دو از دیوار خانه پا 
محراب او بالا رفتند و گفتند : «ما دو مذعی هستیم که یکی از ما بر دیگری 
تجاوز کرده است . پس , میان ما به حق داوری کن و از حق دور مشو و ما 
را به راه راست.؛ راهبر باش : ایق: برادر من است , او را نود و ته میش 
است و مرا یک میش و می گوید : آن را به من وا گذار , , و در سخنوری» بر 

ف ات میم تن ای قه الوم در اف اه کی کر 
ضد او ادعا شده بود (مدذعی علیه), شتاب کرد و گفت : «قطعا او در 
مطالبه میش تو [اضافه ] بر میش های خویش, بر تو ستم کرده است» و از 
پ ی و ی 
نکرد و نگفت : تو چه می گویی ؟ این خطای او در شیوه قضاوتش بود , نه 
ات سا کی کی ناه ی مرس اس سا مت وراه 
«ای داوود ! ما تو را در زمین, جانشین قرار دادیم . پس میان مردم به حق 
, داوری کن و از هوس, پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می کند» ؟ ! 


1 مان سایهان: غلیه السلامقرآن«وما شلیهان :زا ازهودیم و بر 
تخت او جسدی بیفکندیم , سیس به توبه باز امد» . 


«و آنچه را که شیطان ها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته ] 
بودند , پیروی کردند , و سلیمان کفر نورزید؛ لیکن آن شیطان ها به کفر 
کر انیدند که باه خر دم کر ی اند و ان ازرا] انخه بر ان ده فر نت . 
هاروت و ماروت , در بابل فرو فرستاده شده بود [, پیروی کردند] , با این 
که آن دو [فرشته آهیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند. مگر آن که [قبلاً 
ای تا سم ای ی رای ها فص مار 
کافر نشوی »؛ ولی انها از آن دو [فرشته] چیزهایی می اموختند که به 
وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند . هر چند بدون فرمان خدا 
نمی توانستند به وسیله آن به کسی زیان برسانند . و آخلاصه ] چیزی می 
اموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی رساند ! و قطعا 
[یهودیان ] در یافته بودند که هر کس خریدار این آمتاع آباشد, در آخرت؛ 
بهره ای ندارد . وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند , اگر می دانستند » . 


ص: 305 
فصل هفتم : آفات ادب آموزی (تربیت) 


7 زیاده روی در نرمش و محبّت 


فصل هفتم : افات ادب اموزی (تربیت) 7 / 1زیاده روی در نرمش و 
محبتییامبر خدا صلی الله علیه و اله :گروهی چنان گروهی را دوست 
داشتند که در راه توشتتی: آنان نا بوذ شدند . شما مانند ایشان نباشید . و 
کرههی جتان. عروهی را ذشمن داشتتد که در رام دشمتی با. آتان: :. تابود 
شدند . مانند اینان نیز نباشید. 


امام علی علیه السلام در نامه ای به یکی از کار گزارانش : سختگیری را با 
اندکی نرمی (ملایمت) در آمیز , و تا زمانی که نرمش کارسازتر است , 
اف ی ی ی 


ای ساسا سس سر اس اس هی مت شرا 
7 


ز . ک : ذوشتی در قرآن و خدیت -* ص 227 (بخش ال / فضل. شیم ۰ 


اداب دوستی / زیاده روی در دوستی) . 


ص: 506 


ی ها ی 3 و یت قن 


۴ 1 
م۲ 
‌ 
هل 
3 
3 


+ ایا 2 79275 

۰2.ص : 34 36 . 

3- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 235 , بحار الأنوار : ج 14 ص 99 ح 1. 
4 .مجمع البیان : ج 8 ص 741 , بحار الأنوار : ج 14 ص 107 . 


ص: 5207 


2 داوود و سلیمان را [یاد کن ] آن گاه که در باره آن کشتزار که 
گوسفندان مردم, شب هنگام در آن دی بودنن دا ووخمی. کرتو و مرها 
شاهد داوری آنان بودیم . یس آن [داوری ] را به سلیمان 1 و به 
هر یک [از آن دو], حکمت و دانش عطا کو وم . و کوه ها را با 1 
پرنذ کان را , به نیایش و داشتیم , و ما کننده [ی این کار ابودیم» ۰ 


حدیتتفسیر القمّی : «و ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی 
بيفکنديم. سیتین به توبه باز آمد کف : پروردگارا ! مرا ببخش و ملکی به 

من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد, که به راستی, تو 
99 بخشنده ای» . داستان. این است که چون سلیمان با یمانیه ازدواج 
کرد. از او صاحب پسری شد که بسیار دوستش می داشت . روزی فرشته 
مرگ بر سلیمان نازل شد , که او بر سلیمان زیاد نازل می شد و نگاه تندی 
0( طوری که سلیمان از آن نگاه ترسید . پس به مادر او 
گفت : فرشته مرگ , به پسرم نگاهی کرد که گمان می کنم به گرفتن جان 
او مأمور بود . از اين رو به پریان و دیوان گفت ابا تما کر ها رید کهماد 
را از مرگ بگریزانید ؟ یکی از آنها گفت : من او را در زیر چشمه خورشید 
در خاور قرار می دهم . سلیمان گفت فرشته مرگ و نج زا صانن اور 
و باختر است, بیرون می آورد . دیگری گفت : من او را در زمین هفتم قرار 
۳ . سلیمان گفت : فرشته مرگ , ۱ . سومی 
گفت : من او را در ابرها و فضا قزار می دهم . و پسر را بالا برد و او را در 
میان 2 فران داد فلی الففت: افو خان:.اه را در همان:میان: اجره 
گرفت و پیکر بی جانش بر روی تخت سلیمان افتاد و سلیمان دانست که 
اشتباه کرده است . خداوند, این ماجرا را در اين آیات آورده است : «و بر 
تخت اوجسدی بيفکنديم.: سبسن به توبه. باز آمد. گفقت پروردگارا ! مرا 
ببخش و مُلکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد 
۱ ۱۵ ۱ هک اک اکن ۳۲۱9۲ :3 315 
تصمیم می گرفت , به فرمان او نرم , روان می شد» . 


مجمع البیان :(روایت شده است که چون برای سلیمان علیه السلام پسری 
هدنیا اد «عرباننو دیوان به بر کفتند اهر از اه فرزتنی.بهایه: 
همان رنج ها که از پدرش دیدیم, از او نیز خواهیم دید. از این رو سلیمان 
علیه السلام از انان بر جان پسرش بیمنای شد و او را برای شیر دادن, به 
ابر سپرد ؛ اما ناگهان پیکر بی جان او بر تخت سلیمان افتاد , تا به او 


السلام به سبب هراسان شدنش از دیوان. مورد سرزنش قرار گرفت . 
این روایت , از شعبی است , که عینا از امام صادق علیه السلام نیز روایت 


شده است . 


تفای وی تناکا هه هو ایا اه 


ص: 508 


23 ما سس ۳ ِ 
1 / 16ابتلاء یو ب علیه السلامالکتاب«و یوب اد تادی رَبْهٌ آنی مَسّنی الصژً 
آنت أر حم ال چمین * قَاستجَبْنا له قکسشَفتا ما به من صُْرْ و عءَایْتا أهلَةْ و 
ات عَهَم رز جُمَه نْ عندتا و کی [ للعابدین» . (1) 


3 


الحدیثالامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام :ان وب علیه السلام ابثلت من 
غیر دنب , واِنّ الأنبیاء لایذنبوت ۰ قم عصوی رون 4 
تون ,ولا پزتگیون وبا صفیزا ولا کیرا ».عفال علیه السلام: ان اور 
علیه السلام مَع جمیع ما ابثلِت , به لم ین له رای , ولا کت له صورّخ, 
ولا حَرجّت منه مده (3) من دم ولا قیح , ولا استقذره یه راخ , ولا 
ا تحت ند احه شاه , ولا یدود د شی ء من جسَدو , وهکذا بَصتَع 91 له عز 
و جلبجمیع من یبتلیه ه من آنبیائُه دادلیاته الک هی جح علیه «وانقا اختننه تمه الناس 
قرو وضَعفه فی ظاهر آمره ؛ لجهلهم یما له عند که تعالی درخ من 
ید والقرج. وقد قال الَبیهٌ صلی آلله علیه و آله : «أعظَمٌ الاس بلاء 
الأنبیاء , تُ2 الأمتل قالأمتل» . واتما ابتلاغ ال عز و جلیالتلاء العظیم الذی 
یَهون مَعَهّ علی جمیع الناس لا عوا له لبود بیّةَ |ذا شاهدوا ما آراد له 
آن بوصلةٌ الیه من عظایّم نقیه قتی شاهدوة ی بذلک علی نّ 
نوات من ال تعالی در لی ضرتینِ : استحقاق واختصاص ؛ ولثلا 
یحتفروا صَعیفا لصَعفه , ولا ققیرا لَِقرٍه , ولا قریضا لمَرَضَهٍ . . وِیعلموا ۷ 


بُسعَمٌ من یشاء , وتشفی من یشاء متی شاء کیف شاء بای سَبّب شاء , 
ی و و وسَعادة لمَن یَشاء , وهَو 
ی فعاله , لا یفعل بعباده الا 


- 


- .الأنبیاء : 83 و 84 . 
2 .ص : 41 . 
.المده بالکسر : ما یجتمع فی الجرح من القیح (الصحاح: جح 2 ص 537 


ِ » 


4- .الخصال : ص 399 ح 108 عن محمّد بن عُماره , بحار الأنوار : ج 12 
ص 348 ح 13 وراجع : قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 139 ح 148 . 


ص: 509 
1 ار 106 ادسایتق آيوتب غلیة الدلام 


1 / 6آزمایش ایو ب علیه السلامقرآن«و ایوب را [یاد کن ] آن گاه که 
پروردگارش را ندا | داد که : «به من انیت رسیده است و نویی مهربان 
ترین مهربانان» ,. پس دعای او را اجابت کردیم و اسیب وارد شده بر او را 
برطرف نمودیم , و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجدُدا] به وی 
عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و عبرتی برای عبادت کنندگان باشد» . 


«و یاد کن بنده ما ایوب را آن: کاه که نورد حارشن را ند| داد که : شیطان 
مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد» . 


حدیثامام صادق از پدرش علیه السلام :ایوب علیه السلام به آن بلاها 
گرفتار شد, بدون آن که گناهی مرتکب شده باشد . پیامبران و کان تفت 
کنند؛ | چون معصوم و پاک اند ؛ نه گناه می کنند و نه منحرف می شوند . 
هیچ گناهی از کوچک و بزرگ , مرتکب نمی شوند . اوب با همه آن بلاهایی 

که بر سرش آمد , نه کمترین بوی تعقنی گرفت , نه چهره اش زشت و 
تتتما شوم نع خون واح کی از اد آهنده ند کنحی با دیدن اه تمد ید دنه 
کش با ففاهده اش ار اومتیر کرفنده رنه حایی از تن کرم افتاد: 
ارعت هن خذاهوند با ففه ماران و افلای کرافت ان که آبان سا لا فین 
سازد . اين گونه رفتار می کند . اگر مردم از او دوری کردند , در حقیقت , 
به سبب فقر و پریشان حالي ظاهری او بود ؛ زیرا مردم نمی دانستند که 
او از جانب خدای متعال, تأیید می شود و به زودی, در کارش. گشایش 
بدید. می: آورة .. بیامبر .ضلی. اللة .یه و له فرموده است : «پر رنج و 
بلاترین مردمان, پیامبران اند و سپس کسانی که در مرتبه بعد و بعدتر 
قرار دارند» . خداوند ایوب را به آن بلای بزرگ که به سبب آن در نظر 
همه مردصر‌کفار کرخبه » مق ساعت. تا هر نام کعمت های شر کی را که 
می خواست بعدا| به آو عطا کنر , مشاهده کردند, در باره وی ادعای 
وه که مرآ ی سرد اي ادا ای مسر نت نت 
: استحقاقی و اختصاصی ,و نیز تا این که هیچ ناتوان و نادار و بیماری را به 
خاطر ناتوانی و ناداری و بیماری اش حقیر نشمارند , و بدانند که این 
خذاست که هر کنسن را ماه مارم کرداند .هر هرا بو هو دا 
می بخشد , در هر زمان و به هر گونه و با هر وسیله ای که خود بخواهد , و 
اين ابتلاها و شفا بخشیدن ها را برای هر که بخواهد, مایه عبرت و برای هر 


که بخواهد, موجب شقاوت و پا سعادت قرار می دهد , و خداوند در همه 
این کارها: جکمش عادلانه و کارهایش از روی حکمت است : وربا بتدگاننش 
ان می کند که برایشان سودمندتر است , و هر نیرویی که بندگان دارند, از 


اوست ۰ 


ص: 510 


الامام الضادق فلیه السلام. ای نون غلیه السلام بیع تیه لا کت 
(1) 


عنه علیه السلام :ان ال تپازک وتعالی ابتلی یو علیه السلام یلا دنب , 
قضبر حلی یر (2) , وال الأنيياء لا تصیرون ی التعییر . (3) 


- .الخصال : ص 399 ح 107 , علل الشرائع : ص 75 ح 3 , قصص الاأنییاء 
0 اه تا اوآ ی اد ار 
7 9. 

2 تاه تدم یخرس : ج 2 ص 1297 «عیر») . 

3- .علل الشرائع : ص 75 ح 4 , قصص الأنبیاء للراوندی : ص 139 ح 147 
+ بخار الانوار : 2 12 صی 347 2 10.. 


ص: 11 ظ 


اخا صاوغ اما نی تاه یت ال سا ون 
که گناهی مرتکب شده باشد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی ایب را , بدون هیچ گناهی 
, به آن بلاها گرفتار کرد ی ها 
پیامبران؛ 10 


ص: 306 


7 / 2کنرة العتایالامام علت علیه السلام :لا ثکیر العتاب ؛ قنة يور 
۷ ویک یج ای البغصَه , واستعیب من رجوت اعتابة . (1) 


عنه علیه السلام :لا یکین العتاب ؛ قَاَهُ يوت الَغیتَة , ویَجْرٌ ی البَغیصه 
4 وکنرّنة من سوء الاب اعا 


عنه علیه السلام :الافراط فی القلاقه یشب نیران اللْجاج . (3) 


عنه علیه السلام :یاک آن نکر العتبِ ؛ قَِنّ ذلک بُغری بالدنب , ویَهَوّنْ 
العتب . (4) 


7 / 3العَصَبّالکافی عن علی بن آسباط عن بعض آصحابنا :تهی سول اللّه 
صلی الله علیه و آله عَن الأدّب عند القصّب . (5) 


1- .. تحف العقول: ص 84 , کنز الفوائد : ج 1 ص 93 ولیس فیه ذیله , غرر 
الحکم: ج 6 ص 336 ح 10412 کلاهما نحوه , بحار الأنوار: ج 77 ص 231 
ح 2؛ کنز العقال: جح 16 ص 181 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ نحوه. 

> . کنر القواند خ 1 ص. 93 قحف. العقول؛؟ .ض, 84 . فیون الخکم 
والمواعظ: ص 519 ح 9424 کلاهما نجوه , بحار الأنوار: ج 74 ص 166 ح 
9 ؛ کنز العقال: ج 16 ص 181 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 

3- .. تحف العقول : ص 84 , غرر الحکم: ج 2 ص 43 ح 1768 , بحار 
1 دج 77 ص 212 1 نقلاً عن کشف المحچه . 

.ور العکم : ع د ض 22 37482 : غیون. الحکم الم اعظ. > صر 

ح 3481 , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 260 2 16653 . 

5 .. آلکافی: ج 7 ص 260 ح 3 , تهذیب الأحکام: ج 10 ص 148 ح 589 
المحاسن: ج 1 ص 427 ح 984 , بحار الأنوار: ج 79 ص 102 ح 2. 


ص: 212 


ص: 13 


اشاره 


سخنی در باره آزمون های انبیا علیهم السلام (1)ازمایش و گرفتاری, از 
یک سو مستلزم نوعی فرسایش , اسیب و دگرگونی ظاهری و از سوی 
دیگر, مایه سنجش و ارزیابی است . فشارهای صبوری افرین و 
استوارکننده اراده در این زمینه , هم به تقویت روح , منجر می شوند و هم 
به ورزیدگی و استواری جسم , و به علاوه , کنار رفتن تن پروری و تنبلی را 
نیز به همراه دارند . بنا بر اين, ابتلائات. مردافرین و مایه نمود و پرورش 
جوهره انسانیت اند . از همین روء خدای متعال با ابزار «ابتلا (آزمون)». 
همه انبیا و اولیا را مشمول الطاف پنهان و عنایات ویژه خویش گردانید , به 
گونه ای که بر اساس قاعده «البلاء للولاء (آزمایش به خاطر دوس 

است)». در احادیث آمده است: اعظَمٌّ الثاس بلاء الانبیاء تم الامتل قالامتل. 
(2) پر رنج و بلاترین مردمان, پیامبران اند و سپس کسانی که در مرتبه 
بعد و بعدتر قرار دارند . نیز از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله , نقل شده 


است 


1- .متن این مقاله , توشط جناب حچّه الاسلام آقای علی شاه علیزاده تهیه 
و به وسیله پژوهشگر ارجمند. حچّه الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّد 
احسانی فر, بازبینی و تکمیل گردیده است . 

2 .الخصال : ص 40 ح 108 . 


ص: 14< 
1 . آدم علیه السلام 


ما آوژی تبینً مثل ما افدیت: (1) هیچ پیامبری به آن گونه که من اذیت 
نکم آزیت: تشن گرچه اصل در «ابتلا», آزمون به سختی و گرفتاری است 
, لیکن با توجّه به ویژگی غفلت آفريني نعمت و رفاه و اين که بر آمدن از 
عهده آزمون با راحتی و رفاه معمولا" از موققیت در آزمون با سختی ها, 
سخت تر است , در قرآن و احادیث, واژه «ابتلاء» گاهی در موارد آرقون 
به خوشی ها و نعمت ها نیز به کار رفته است . بر این اساس, در باب 
ابتلائات پیامبران علیهم السلام , علاوه بر حجم عظیم امتحان و ابتلا به 
سختی ها و محنت ها و ناگواری ها , ابتلا به نعمت ها و خوشی ها و 
شیرینی ها نیز مشاهده می گردد . قرآن کریم در این باره نمونه هایی از 
ابتلائات انبیا علیهم السلام را ترسیم می نماید که موارد ذیل از آن جمله, 
شایسته درنگ و ژرف نگری است : 


1 . آدم علیه السلامادم علیه السلام , پدر نسل موجود از انسان ها در 
ی و ار ای سر ی 
بزای, ز مبرخ آفز یدهم شده بود ؛ اما خدای متعال. چنین مقذر فرموده بود که 
وی و همسرش, پیش از فرود امدن به زمین که سرای تکلیف است , به 
عنوان نمونه ای از انسان ها و نه به عنوان انسان معصوم , دوره زندگی 
ازمایشی را در بهشتی خوش و راحت و برخوردار از انواع نعمت ها تجربه 
نمایند و کشش های جسمی و زمینی, آنان را به سوی درختِ نهی شده 
بکشاند و متأثر از سوگندها و وی تا های شیطان, از آن درخت تناول 
نمایند و از آن بهشت., اخراج و گرفتار زندگی در سرای رنچ و محنت زمین 
کت متا اس صه ها تام که مد رای تاش بر ار تافر بای 
نمایند, علاوه بر این سرا , در سرای بعدی یعنی 


1- .المناقب , ابن شهرآشوب : ج 3 ص 42 , بحار الأنوار : ج 39 ص 56 . 


ص: 51 
2 . ادریس علیه السلام 


آخرت. زد کین بسیار سخت و پر رنج و عذابی خواهند داشت . پس از 
خروج آدم علیه السلام از بهشت و فرود آمدن به زمین , محنت محرومیت 
از بهشتِ نخستین و گونه های رنج زندگی در زمین , چندانر او را دچار 
ابتلائات و گرفتاری ها نمود که روزگاری طولانی را به گریه گذراند و از 
بایان بر زیون تفر شم,سرنن هه و انلاات ادم قابه الفنای : 
عبارت اند از ۶ 1 : نزویکی به درخت نف شده:م بیس از فرود آمدن به 
سرای تکلیف 7 رل 2 . ابتلای به وسوسه های شیطان , (2) 3 . داغ کشته 
تقد هیناح کر رای فامل 4 تن پوسه قطان با ادم 
و همسر و فرزندانش , (4) 5 . زندگی زمینی پسر از فرود آمدن از بهشت 
, (3) 6 . نزول شریعت و تکلیف بسن آز. فزود. آمجدن به زهیزن , (6) 7 . 
مرگ و جدایی از عزیزان ۰ (۶) 


. ادریس علیه السلامخداوند در قرآن دز دو جأ از ادریس علیه السلام یاد 
ِِِ : آیه 56 ی 


1-.ر . ک : بقره : آیه 35 , اعراف : آیه 13 و 22 , طه : آیه 120 121 . 
- .ر.ک: بقره : آیه 35 , اعراف : آیه 19 22 , طه : آیه 115 119 . 

کرک ها تدم اف 27 32 

4 .ر.ی: طه : آیه 117 . 

5- .ر.ک: بقره : ایه 306 . 

6- .ر.ک: ِ : ف ‏ : 

7-.ر.ک: اعراف : آیه 25 . 


ص: 516 
3 . نوح علیه السلام 


ذو الکفل , یاد نموده , سپس در وصف جمعي آنان می فرماید : «کل من 
الصَابرین . (1) همه از شکیبایان بودند» . در ادامه و پس از وی نیز از ذو 
النون یعنی یونس مبتلا به حبس در شکم ماهی و زکریا و مریم و ابتلائات 
وی یاد می کند . این سخنان, به این نکته اشاره دارند که میان انبیای الهی 
نیز سهم ادریس علیه السلام از ابتلائات و گرفتاری ها بیشتر و پرحجم تر 


بوده است . 


3 . نوح علیه السلامزندگي نوح علیه السلام با بار گران رسالت در بیش از 
هزار سال در میان قومی نافهم و سرکش و مستکبر و لجوج که تنها نهصد 
و پنجاه سال آن, پیش از توفان معروف بوده , مملو از صحنه های سخت و 
پرچالش و ناگوار است . قرآن کریم , برای دلجویی از پیامبر خدا صلی الله 
هه اه وا اش ور ها را ها رات تج 
ای ص ها وا ار 
رسالت و شریعت مستقل, (2) 2 . استکبار , سرکشی , عناد و سرسختی 
قومش و نیز تکذیب رسالت او (3) 3 . شکیبایی در رسالتی بیش از هزار 
ساله , (4) 4 . تحمّل تمسخر قومش نسبت به او و پیروانش , (2) 


او ن انیب ایة 6 

2- .تهذیب الأحکام , ج 6 ص ۰,202 8, وص 386 , ح 267 . 
3-.ر. یک : آل عمران : آیه 33 و انعام : آیه 84 . 

4 .ر.ک : نوح : آیه 5 9 و شعرا : آیه 116 . 

دبع وت : ایف ۱4 وه دایب 9 مسر | * اه ۱16 . 


ص: 217 


نشیم غلبه اتساام 


5 . توهین و تحقیر ایمان آورندگان به او از سوی قومش , (1) 6 . گم 
راهی و هلاکت فرزند . (2) 7 . کفر همسرش و همکاری وی با کفار و 
خیانت و سنگ اندازی وی در تبلیغ رسالت . (3) 


اتراهیم غلبم التطلامبرگی: چاو کرانو خواب. کزاران تربار نمرود: 
ی اب ی 
خواهد داد . از اين رو نمرود براي دوره ای, مانع از بارداری زنان می گردد 
. ابراهیم, در چنین روزگاری متولّد می شود و پنهانی و در شرایطی سخت . 
نشو و نما می یابد و در منتهای رشد جوانی, به رسالتی بس سنگین مبعوث 
می گردد . او مبارزه با بت پرستی و برپایی و تجکیم توحید و اقامه ارزش 
های توحیدی را چندان تف فن دنز که زر اد توحیدی» موسوم می 
گردد . نه کوهی از آنش نمرودی که وی را به درون آن پرتاب می کنند و 
نه ازار رساندن به او و پیروانش و اسارت برخی آنان و نه غربت از دیار 
فظزن بعی بابل» آو را ابا تمی انکتند ای که ۶ بیس از ضد سااکی 
فرزندی نداشت , زمانی که خداوند, اسماعیل علیه السلام را بدو عطا می 
کند , به بهانه رشک بردن همسرش ساره به اسماعیل و مادرش , آن دو را 
به فرمان الهی در سرزمین خشک و فاقد شرایط حیات و زندگی مکه 
اسکان می دهد , تا پایه 0 ۱ استوار گردد . او در اوان 
کوانی: اتحایل 


1- .ر . ک : هود: آیه 38 . 
2- .ر.ک: هود : یه 27 و 30 . ۱ 
3- .ر.ی: مومنون : ایه 27 و هود : یه 43 47 . 


ص: 219 
5 . اسماعیل علیه السلام 


و ایام ال خورد کی :ود ماموریت مت بان که به چیه ای قرو ند آقدام 

ید . اینها تنها اندکی از ابتلائات بسیار ابراهیم علیه السلام است . از 
رو ی و ری ۳ ۶ 
اشاره کرد: 1 قیاق ذز برایر بت برستی و تحمل بياهدها و لفازم آن , (1) 
2 . قیام به جهاد برای رهایی لوط علیه السلام از اسارت کافران 3 
هجرت از زادگاه به سرزمینی دور برای پیگیری مسئولیت رسالت , (3) 4 . 
جدایی از زن و فرزند و وا نهادن آنان در سرزمین ی 
برای اقامه امر خدا و نهادینه کردن نماز و دیگر آموزه های دینی » (4) 5 . 
قیام به فرمان خداوند و اقدام به ذیح اسماعیل علیه السلام . (ظ) 


. اسماعیل علیه السلامدر بخش ابتلائات ابراهیم علیه السلام به زمینه 
لمات اسماعیل علیه السلام , اشاره شده است . اختصاص لقب «ذبیح 
اللّه » برای اسماعیل , تنها, فصلی از ابتلائات این پیامبر مرسل و امام 
ی یرات اص رای ها ایا اصا ام اه سار 
که قرآن کریم بدانها اشاره می کند , این مواردند: 1 . تحمّل گذران 
طفولیت و دیگر ادوار زندگی در دوری از پدر و در سرزمینی خشک و 
سنکلاخ , (8) 


1-.ر. ک : انبیا : آیه 59 69 , صافات : آیه 97 98 . 

2 .ر . ک : وسائل الشیعه : ج 15 ص 144 ح 20176 ۰ مستدرک الوسائل 
: ج 11 ص 119 ح 12584 . 

3- .ر.ک: صافات : آیه 99 , انبیا : آیه 71 , عنکبوت : آیه 26 . 

4 .ر.ی: ابراهیم : آیه 37 . 

5 .ر. ک : صاقات : آیه 101 108 . 

6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام ۳ ربص 2,279 1. 


ص: 2:19 
6 . یعقوب علیه السلام 


6 . یعقوب علیه السلامیعقوب علیه السلام همچون پدرش اسحاق علیه 
السلام . شریعت و شنن و سیره جدّش ابراهیم علیه السلام را دنبال می 
کند وا را ره 
, گرفتار نمی گردد , لیکن به رغم سس ح«ظ 9 9 ِ 
هایی ۳۳ های اد : 1 ۰ فراق پسرش 
۱ ۰ ۰( 2 . خیانت 09۰9۰۰۹۰۰ 
ار ۰ (5) 


یوسف زیباروی و ذُردانه پدر, در سالیان اغازین کودکی , از سوی عمّه اش 
که او را به شدّت دوست می دارد , به دزدی متهم شود تا بدین بهانه او را 
از پدر , جدا ساخته, با خود نگه دارد . یوسف که علاوه بر ادب و زیبایی و 
دیگر کمالات ذداتی اش ؛ , لور نبوت و 


رک اتراهم ۶ات زر 


2 .ر.ک : یوسف : آیه 19 21 . 
3-.ر. ک :؛ یوسف : آیه 7 20 . 
۸ .ر . ک : یوسف : آیه 63 66 . 
5-.ر. ک ؛ یوسف : آیه 84 و 85 . 


ص: 520 


ولایت الهی برای او مقدّر گردیده , مورد محبت سرشار پدر و مورد رشک 
و آزار برادران قرار می گیرد و خداوند, او را : به این محبت و رشک. می 
آزماید و اين, تتتز آ ارچ برای ابتلائات نعدی یوسف می شود . یوسف را به 
چاه می افکنند و به عنوان برده در معرض فروش می گذارند و پس از 
سالیان دراز بردگی , تنها به جرم تقوا و پاک دامنی, سال ها به زندان می 
افتد ؛ لیکن در سئت تغییرناپذیر الهی , این ابتلائات تن ی مقذمه نعمت 
های بزرگ است و بدین سان. یوسف صدذیق و پاک دامن , با روسفیدی و 
ا تن از زندان بیرون می آید و عزیز مصر می گردد , تا این قدرت و 

ت بسیار. زمینه ای برای نفی بت پرستی و رونق یافتن توحید و اقامه 
ارزش های توحیدی گردد . از ابتلائات یاد شده یوسف علیه السلام در قران 
کریم , می توان موارد زیر را برشمرد : 1 . متهم شدن به دزدی, (1) 2 . 
خسادته فان برادران هه اسان فنل ام را در دایمن ار تور 
و خاندان, (3) 4 . تحقل سال های بردگی , (4) 5 . مبارزه با نفس و 
وسوسه های شیطان و خواهش توام با سماجت و فشار و ازار همسر 
کرو نضی و ابو زان رسای ول بان ات یه سره 
عزیز مصر , 6 


1- .الکافی , ج 6 , ص 435 , ح 25 . 
2 .ر.ک: یوسف : آیه 77 . 

3- .ر.ک: یوسف 1 

4- .ر.ک؛ یوسف : آیه 21 . 

5- .ر.ک: یوسف : آیه 23 24 . 


ص: ۱1( 
8 . موسی علیه السلام 


7 . تحمّل سال های طولانی و پرمشقت زندان , بدون ارتکاب کمترین 
جرمی , (1) 8 . پذیرش بار سنگین مسئولیت در حکومت فراعنه . برای 


8 . موسی علیه السلامآشنایی با ابعاد ابتلائات موسی علیه السلام , پیشوا 
و منجی بنی اسرائیل , نیازمند توجه به دو نکته است : الف . قران کریم از 
هیچ قومی از اقوام پیشین. به اندازه بنی اسرائیل رسادن تصی: کند . بررسی 
زوایای متنوع , پیچیده و عجیب این قوم در قرآن, آنان را به سان مجموعه 
ای از گونه های متنوع رذایل اخلاقی و رفتاری؛ تشارن. میم هزم 
حاکمیت فرعون مصر و قبطیان کفرکیش و ستمکار بر تمام امور و شئون 
بنی اسرائیل و نوع تعامل با انان . همین دو نکته می تواند حجم و عمق 
ابتلائات موسای کلیم را به صورت اجمالی نمایان سازد. برخی از این 
ابتلائات, عبارت اند از : 1 . ابتلای قومی و خانوادگی موسی به دوران پر 
بیم و فشار کشتار جنین ها و نوزادان , (3) 2 .۰ مشاهده پیوسته مظلومیت 
ها و محرومیت های قومش به دست فرعونیان و قبطیان , (4) 


الک توف * ایة 2 

2- .ر.ک: یوسف : آیه 33 35 . 

3- .ر. ک : قصص + آفه 7 دار الما 7 1۵ ظ .2۵ ح 2 
4- 0۳ . ک : قصص : آیه 17 


ص: 307 

27 ذیاد له کرد 

7 خشم 

7 مزیاد حله کردتامام علی غلبه السلام :زباد کله مکن. که کیته می آوزد و 
به نفرت می انجامد . از کسی گله کن که امید پوزش خواهی از او داری. 


امام علی علیه السلام اد حله هن که انم کان م کته.فی وخ وه نفرت 
می انجامد. زیاد گله کردن , از بی ادبی است. 


امام علی علیه السلام :افراط در سرزنش , آتش لجاجت با اه ور ی 
زد. 


امام غلی غلیه السلام :از گله کردن هاق مکزر ببرهیز * زیرا این کاز به 
[یافشاری بر ] گناه وا می دارد و گله را بی ارزش می سازد. 


7 شتا آعافی بقل از علی س اساط آوس ار شیفان ار ها 
از ادب [ و تنبیه آکردن در هنگام خشم , نهی فرمود. 


ص: 222 


3 . فرار از مصر به سوی مَدین , در پی نقشه فرعونیان برای قتل او , (1) 
4 . شبانی چند ساله در مدین . پس از زندگی در کاخ فرعون , (2) د . 
دشمنی ها و پیمان شکنی های پیوسته فرعونیان با موسی علیه السلام , در 
دوره رسالتش , (3) 6 . اذیّت و ازاررسانی به موسی علیه السلام و قوم 
او, (4) 7 . گرفتار شدن در میان قومی سرکش , خودخواه و بهانه جو و 
زیادتخواه , (3) 8 . وا نهادن موسی با دشمنش در جهاد و ترک یاری او . 
(6) 


9 ۰ یونس علیه السلامیونس بن مت علیه السلام که در دوره نخست 
نبوّتش, با تکذیب و سرکشی قوم خود, مواجه می شود و جز اندکی, بدو 
ایمان نمی آورند , به مرور از هدایت و اصلاح سرکشان افقتش, نومید می 
کردد و برای آنان درخواست غذاب مت تماید . وخی. فشنتمل برٍ وعده 
عذاب قوم , بر یونس علیه السلام نازل می شود و او مردم را از آن آگاه 
فق کند .و با حشمه از ان حدا عی کزده* نکن عالمی رای از تیم 
مومنان به یونس که نشانه های عذاب را نیز در اسمان مشاهده می کند , 
نسبت به قوم خود, ترخم نموده, خطر را می پذیرد و با نشان دادن ابرهای 
متراکم نفسگیر و حامل عذاب به مردم آنان؛ را خوعطه هن کنا .و به قونبه 
جمعی فرا می خواند . این کوشش, نتیجه 


بر کی * قضض * آیه-21 23 

2 .ر . ک : قصص : آیه 27 و 28 . 

3-.ر. ک : شعرا : آیه 29 و 34 , غافر : آیه 24 و اسرا : آیه 101 . 
۵4 .ر. ک : اعراف : آیه 127 129 . 


5- .ر.ک : نساء : آیه 153 , بقره : آیه 54 و 93 , طه : آیه 85 98 و 
مائده : ايه 20 26 ۳ 
6- .ر . ک : مائده : ایه 24 . 


ص: 223 
10 ۰ داوودعلیه السلام 


می بخشد . با پذیرش آنیزه توحید و توبه و انابه از سوی مردم, خدای 
متعال؛ عذاب نازل شده را بر مي گرداند و یونس علیه السلام دوباره برای 
هدایت و پیشوایی آنان باز می گردد . اما در این مذت برای پونس علیه 
السلام نیز ابتلای بسیار سختی پدید می آید که او را شکیباتر و برای رهبری 
مردم دوره جدید, موقق تر می سازد . برخی از ابتلائات یونس علیه السلام 
ایا وی 
پذیرای براهین و مواعظ نبودند , (1) 2 کرفتار ادن در شکم فافن. : پس 
از خشم گرفتن بر قومش و ترک آنان . (2) 


0 . داوود علیه السلامجهاد داوود در رکاب طالوت , بر ضد جالوت , و قتل 
فرمانده و فرمان روای کفر که با مایه ایمان و توکل همراه با درایت و 
قدرت و زبردستی انجام می گیرد , شرایط عمومی را برای فرمان روایی 
اين پیشوای الهی و جوان پارسا فراهم می اورد تا در پرتو رهبری وی , 
مردم خداپرست بنی اسرائیل, از شرژ دشمنان کف کیش از کیان خود دفاع 
نمایند . چنان که در بجعت مربوط به ابتلائات موسی علیه السلام اشاره شد 
, آگاهی از روحیات و ویژگی های اخلاقی و رفتاری قوم بنی اسرائیل و 
توجّه به گذشت روزگاری طولانی از عمر داوود علیه السلام در کار جهاد و 
ی ی ی ات 
نززک الهی, به ضورته اجمالی اعاه کرذیم: که برخی ار آنقا 


1- .اختیار معرفه الرجال , ص 498 500, الرقم 956 . 
2- ره ک؟ نساء : ایه 163 . 


ص: 2۱24 
1 . سلیمان علیه السلام 


ارت اه ار وا و ان حالس وساس کافرات مس رای بخ 
2 . ازمون سخت الهی در قضیه داوری میان صاحبان میش ها , (2) 3 . 
0 ۲ 0 


1 . سلیمان علیه السلاماز آن جا که جانشینی سلیمان علیه السلام به 
جای پدرش داوود علیه السلام , مربوط به دوران استقرار حکومت است , 
جهادها و پیکارها با مشکلاتی چندانی همراه نیستند ؛ زیرا گستردگی ملک 
او در اقالیم متعدذد و منطقه ای بس پهناور است و جن و انس و پرندگان و 
دیگر جانوران را نیز به زیر پرچم دارد ؛ لیکن مشکلات زمامداری این ملک 
عظیم و بی نظیر را نیز باید از نوع خود و متفاوت با مشکلات دیگر 
زمامداری ها شمرد " زیر| دیگر زمامداران در کار ملک و مدیریت؛ از 
تجربیات همگنان خویش, بهره می بردند ؛ ولی سلیمان علیه السلام که به 
عنوان عبد صالح خدا, خود را به دادگری و عدالت ورزی و رعایت مکارم 
ار 
جانوران؛ از تجارب چه کسی می تواند , بهره بگیرد ؟ ! به علاوه که کار 
پیشوایی قوم بنی اسرائیل نیز مشکلات خاص خود را دارد ؟! اما شاید 
بزرگ ترین آزمون سلیمان ِ السلام را بتوان آزمون به نعمت ها 
دانست ؛ زیرا بر اساس مفاد احادیث, به دلیل ویژگی غفلت زایی نعمت ها 
, برای مردان خدا و انسان های پایبند به عبودیت خدای متعال زد آتهه ۸۳0 
ملک و مکنت و نعمت , به مرأتب ب از ازمون به 


ار 2 
یز کتض 2 اي 26 


ص: 525 
2 . ایوب علیه السلام 


سختی های صبرخیز و مردیروره دشوارتر است . از ابتلائات برجسته 
سلیمان علیه السلام می توان موارد زیر را برشمرد : 1 . فتنه سحر 
ساحران و شیاطین, (1) 2 . ابتلای سخت به ملک عظیم و بی نظیر , (2) 3 
. مرگ فرزند. (3) 


, ایوب علیه السلامایوب علیه السلام , چنان مقام رفیعی در شکیبایی و 
ت و فرو خوردن خشم می یابد که ضرب المثل می شود . در اغاز 
روزگارش, از نعمت و عافیت برخوردار بوده و هر چه بر نعمتش افزوده 
می شود , شکرش را افزون می نماید . از اين ره گذر, در شکرگزاری, به 94 
مقام بالایی دست می پابد " لیکن از یی ۳ خدای متعال. به مذّت هفت 
وی می نماید؛ ولی این همه جز بر شکیبایی و بردباری اش نمی 9 ۰ و 
این گونه است که, ِِ ِ بن ستایش بلند الهی ید راز که : « انا 
وجدتا ای اه اب ها وا شا بافيم هه 
ای ! به راستی, ما 0 4 . از اتلانانی: که: فران کریم برای ایوب 
علیه السلام , ذکر کرده. می توان به این موارد, اشاره کرد: 


1- .الاستبصار , ج 4 , ص ۰.221 10 . 
2 .ر.ک: بقره : آیه 102 . 

3- .ر.کی: ص : آیه 35 40 . 
4ص ارف 


ص: 2:26 
3 . عیسی علیه السلام 


1 دار شید و شمانت ر اضان .و مروهان زمانه رل 2 مار تام را 
رنج ِ درد شدید, (2) 3 ِِ دست دادن فرزندان , (3) 4 9 ۵ و 


3 . عیسی علیه السلاممسیح علیه السلام فرزند مریم علیهاالسلام 
عذراست . مریم که از کودکی تحت کفالت زکریا بود , پیوسته مورد رشک 

و انواع ازاز راهبان یهود بود . بارداری و زایمان معجزه امیز وی, بهانه 
۳ بزای شوت: بافتن. آزار و فشار بهودیان فی. کردد...عیسی: علید 
السلام علاوه بر این که از دوران طفولیت, شاهد مظلومیت مادرش است. 
خود نیز مورد آزار دشمنتان, فرار من کیرد . از سوی دیکر, توجه به. فشار ها 
و اذیت های تشکیلات کاهنان بهود نسبت به مجموعه خانواده اش بویژه 
زکریّا و یحیی. فضای زندگی مملو از محرومیت ها و گرفتاری های او را 
بهتر نمایان می سازد . و معلوم است , پیامبری که از چنان خاستگاه 
خانوادگی ای ی و آزار دیده ای برخاسته / وقتی از پیامبران اولو العزم 
قرار می گیرد و بار رسالتی سنگین با شریعتی مستقل را به دوش می 
کشد , چه اندازه تحت آزار و تعقیب چنان دشمنان لجوج و عنودی خواهد 
بود , تا جایی که در ادامه تعقیبش, خدای حعیم بر او عنایت نموده, 


1- .ر.ک: ص : آیه 41 . 

میرکت نبا - ای دم . 

ددرت ابا آبه 9 : 

4- ,چنان که آیه « وَحذٌ بیدک ضَعْتا قَاصْرِبٌ بّه و لا تحت ؛ و جبه او گفتیم:ج 
یک بسته ترکه به دستت بگیر هخمصسرت رخ با ان فنه نب کند مشکره» 
(ص : آیه 44) بدان اشاره دارد . 


ص: 2۱27 


دشمن دوست نما و خائن را در چهره وی به دشمنان نمایش می دهد تا او 
را دستگیر و کیفر نمایند و خود مسیح علیه السلام را به سوی اسمان می 
برد . از ابتلائات برجسته ای که در قران برای عیسی علیه السلام شمرده 
نشده , این مواردند : 1 . بهتان عظیم یهود به او و مادرش در باره طهارت 
مولدش , (1) 2 . ازار و اذیّت پیوسته از سوی حکومت و نیز سران و 
روحانیان بهود , (2) 3 . تعقیب او برای اجرای توطثه قتل وی . (3) 


1- .الکافی , ج ۰2 ص 550 , ح 12 . 


ص: 2۱29 


1 / 17ابتلاء آصحاب السّبتالکتاب«وَسنا مغ غن الْقَرْبه ای کاتث حاضرة 
تشر | تشون قي ات 1 هه چتام نم مت شوه و وم لا 


الحریالمام ز تق ای عاسام قی احاب ات ان ایک 
بسکنون علی شاطی تحر . تهاهم له ییاوه عَن اصطیاد الم في توم 
لسّبت , قتوسلوا الی حبلّه لیجلوا بها اتشمیهم ما جرّم ال , قخذوا آخادید 
وعملول طًََّ دی الی جیاض یت للجبتان الحخول فیها من لک الطرّق , 
ولا تن لها الخروخ |ذا مت بالرجوع منها [لی اللْجچ (2) , قجاعت الجیتان 
یا یا لا لت الا ای سا 
والعدران فلا کاتت عَشْيّة الوم همّت بالرّجوع منها ای الِلجَج لتَأمَنَ 


ف 


صاندها» فرامت ال جع فلم عدر ‏ هاشتت ایاتها فی فکان ها آخدها روم 
الأحدٍ بلا اصطیاد ؛ لاسترسالها فیه وعجزها عَن الامتناع لمنع المکان لها , 
قکانولِ باخذُوتها یوم الأحد ویقولونت ۰ : ما اصطدنا یوم بالسبتِ , نما اصطدنا 
فی الأحد ! وکدَبِ آعداء الله , بل کانوا آخذین لها یأخادیدهمُ التی عیلوها 
یوم السَبتِ , حتّی کنر من ذلک ماه وتراوْهم , وتتقموا باللساء وین" 
لاتساع ۳ به . وکانوا فی القدیته تَیفاً وتمانین آلفا , ققل هذا منهّم 
سبعون الفا وانک2 هم الیاقون . کما قص اللة تعالی : «وسلهم غن 
القَویه ای کاتت خاضر ار لاب . وذلک أَن طایْفَةٌ هنهّم وٌظوهم 
ورَجَرُوهم , ومن عذاپ بل حَوّفوهم , ومن انتقامه وشدید تأسه خذژوهم , 
قأجابوهم عن وعظهم : «لِم تعظون قَوْمّا ال مُهَِکَهُمُ» بدنوبهم هلاک 
الاصطلام (3) «او معَذبمم دابا شدیک» . قأجابوا القایلین هم هذا : 
«مَعَذره ]لی زب 2 ؛ هذا القول مثا لَهُم مَعذره الی کم , اٍذ کلقتا الأمر 
بالقعژوف واللهی عَن المٌنگر , قَتحنْ تنهی تنهی عغَن الفنگر لیعلم رَسّا مَخالتنا 
لقّم وگراهتنا ۵ , قالوا : «وَلعَلعْمْ یلَفْونَ» (4) , وتعظعم آبضاً عَلهُم 
تنجَع فیهم المواعظ قییّفوا هذه الموبقة ویحدروا عقوبتها . قال اللَه تعالی : 

«5 "1 توا حادُوا واعرضوا وتَکََرُوا عن قبولهم الرْجر 0 ما توا له 
فلتا هم کوئواً اقردهة خاسئین» (5) مبقدین_عَن لیر مُفصین فا و 
تَظر العسَرة الالاف والثیف آنْ السّبعین آلفا لا یَقبلون اعطق ولا یَحفلون 
بتخویفهم ایْاهم وتحذیرهم لهُم , اعتَرّلوهم الی قریّه آخری قریبَه هن قریتهم 
1 وقالوا : تکره, بان ینزل بهم عذات اللّه وتحنْ فی خلالهم . قأمسوا یاه 
فمسَحَهم له هم قرَدة خاسنین (6) , وبقی باك القدیته مغلقاً لا خر در < 
فنه: اج وا ٍِِ احذ . وتسامع بذلک اهل القری ققَضَدّوهم وتتقموا (7) )1 


جیطان البِلد قاطْلعوا علیهم . و|ذا هم کامم رجالَهّم ویساو‌هظم فرده یموح 
بَعصَهُم في بعض , یعرف هوّلاء آلتاطژوت, معارفَهّم وقراباتهم وخْلطاءقم 
یقول مر لبعضهم : آنت فلا ۳ آنت ز ۳ فتدمع عَبنَهٌ ویومیٌ ۳ 
بلا آو تقم قما الوا کذلک تلاته" یام نم تعت ال عز و جل علیهم را 
وریحا قَجَرقَهُم [لی البحرِ . وما بتقی مس بَعد ثلائه آّام , وأقا (8) الذین 
تون من هذه الفصوّراتِ بضورها قَاتّما هت آشباهها لا هی باعیّانها ولا من 
تسلها . (9) 


1- الأعراف : 163 . 
- .اللجّه: الماء الکثیر الذی لایری طرفاه (تاج العروس: ج 3 ص 470 
0 
- .الاصطلام : الاستثصال (مجمع البحرین : ج 2 ص 1046 «صلم») . 
۳ .الأعراف : 164 . 
5- .الأعراف: 166. 
6- .الخاسبی ر_ : المطرود (لسان العرب : ج 1 ص 65 «خساه») . 
7- .تسمه: آی علاه (الصحاح: جح 5 ص 1954 «سنم»). 
8- .فی المصدر: «وائما» , والتصویب من بحار الانوار. 
9- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 268 , بحار 
الانوار : جح 14 ص 56 ح 13 . 


ص: 2:29 
1 17 ازصاینن شتنجه: اع: ها 


1 / 17آزمایش شنبه ای هاقرآن«و از اهالی ]ره شهری که کنار دریا بود , 
از ایشان جویا شو , آن گاه که به [حکم] روز شنبه تجاوز می کردند , آن 
گاه که روز شنبه آنان , ماهی هایشان روی آب مي آمدند , و روزهای غیر 
شنبه به سوی آنان نمی آمدند . این گونه ما آنان را به سبب آن که 
تافرمانی هی دنر عی از مدیم 


حدینامام زین العابدین علیه السلام در باره یاران شنبه :اینان قومی بودند 
که در ساحل یک دریا زندگی می کردند و خدا و پیامبرانش صید ماهی در 
روز شنبه را بر آنان ممنوع ساختند و آن قوم, به حیله ای متوسّل شدند تا 
از طریی ان: انجه‌را خداوته براشان:حرام کردة نود « سر خود روا رید : 
بدین جهت , گودال هایی کندند و با حفر آبراهه هایی, آنها را به دریا وصل 
کردند, به طوری که ماهی ها از آن آبراهه ها وارد گودال ها و آبگیرها می 
شدند؛ ولی زمانی که می خواستند به دریا باز گردند, بیرون رفتن از آنها 
برایشان ممکن نبود . پس در روز شنبه, ماهی ها که خداوند, آن روز را 
نرایشان امن قرار دادم بود می. امدتند و وارد گودال ها و آبکیز‌ها من نشندند 
و چون شب فرا می رسید, می خواستند به دریا باز گردند تا از صیّادانشان 
در امان بمانند ؛ امّا هر چه سعی کردند , نتوانستند و آن شب را به ناچار 
در مکانی می ماندند و روز یکشنبه آنها را بدون صید کردن , می گرفتند ؛ 
چون در آن مکان گرفتار بودند و راه فراری نداشتند . مردم در روز یکشنبه 
آنها زا ضی کرفتند و می گفتند: ما در روز شنبه صید نکرده ایم ؛ بلکه در 
روز یکشنبه صید کرده ایم . دروغ می گفتند اين دشمنان خدا ! بلکه به 
را و 
با دب 
ن. متنگم گشتند زیرا دستشان در این زمینه باز بود . در آن شهر, هشتاد 
9 هزار نفر زندگی می کردند که هفتاد هزار نفرشان این کار را می 
ای ها یا 
از اهالی آن شتهری که کتار جریا بود + از ایشان خهیا شو» تا آخر آید.. 
ام ی و را وج ین و و 
ترساندند و از انتقام او و خشم شدیدش بر حذر می داشتند ؛ و لف دییر ان 
در جواب نصیحت های آنها .هی گفتنده نه ! «چرا مردمانی را نصیحت می 
کنید که خدا هلاک کننده ایشان است؟» , بعنی آنها رابه سبب گناهانشان 


ريشه کن «یا به عذابی سخت عذایشان می کند» . و نصیحت کنندگان , در 
جواب ب کسانی که این سخن را به آنان می گفتند , اظهار می داشتند : «تا 
نزد پروردگارتان عذری باشد» , یعنی این نصیحت های ما به آنهاء برای این 
است که نزد پروردگارتان معذور باشیم ؛ زیرا او ما وک به امر به 
معروف و نهی از منکر کرده است . پس ما نهی از منکر می کنیم تا 
پروردگارمان بداند که ما با ایشان مخالفیم و عمل آنها را خوش نمی داریم 
. کفتند: #و.شاید که آنانبیر هیزتد»#. یعنی : همچنین به اين دلیل, آنها را 
موعظه و نصیحت می کنیم تا بلکه موعظه ها در آنها کارگر افتد و از اين 
گناه مهلک و از کیفر آن, دوری ورزند . خداوند متعال می فرماید : «پس 
چون سرکشی کردند» یعنی مخالفت کردند و روی گرداندند و از سر تکبُر 
حاضر نشدند که باز ایستند, «از آنچه از از نهی شده بودند , پس به آنان 
گفتیم : بوزینگانی رانده شده باشید» , یعنی دور و رانده شده از خیر . 
وقتی ان ده هزار و اندی نفر دیدند که آن هفتاد هزار نفرء نصیحت های انها 
را نمی پذیرند و به بیم و هشدارهای آنان اعتنایی نمی کنن کب 
آبادی دیگری در نزدیک آبادی شان 7 از انها کناره گرففند و گفتند. ۰ خوشن 
نداریم که وقتی عذاب خدا بر آنها نازل می شود, ما نیز در میانشان باشیم 
بش یک تب خداوتن همه آنها .را به پوزینکانی رانده شده مبذل ساخت, 
به طوری که دروازه شهر, همچنان بسته ماند و هیچ کسی به آن. رفت و 
آمد نداشت . اين خبر به گوش مردم آبادی ها رسید و به جانب آنان حرکت 
کردند و از دیوارهای شهر بالا رفتند و آنها را تماشا کردند . دیدند همگی , 
ابر فسات ت کم سر و کول ها مت رود 
تماشاگران, آشنایان و نزدیکان و دوستان خود را می شناختند . به بعضی از 
آنها می گفتند : «تو فلان مرد هستی ؟» «تو فلان زن هستی ؟» و آن کس 
اشک می ریخت و با سرش اشاره می کرد که: اری , يا نه . انان سه روز, 
بدین حال بودند . سپس خداوند عز و جل باران و بادی بر آنان فرستاد که 
همگی شان را به دریا برد , و سپس از سه روز, دیگر مسخ شده ای باقی 
نماند , و آنچه شما از این حیواناتی که به صورت آنها هستند, می بینید , در 
واقع: شنیه. آنها هنتند., به خودشاربو نه: از تسل. انشان: 


308 
الامام علی علیه السلام لا آدَبِ مع عَصب . (1) 


7 شوت تقرسول ال صلي الله علیه و آله :الموْمنْ لین هی سمخ , لَة 
خْلو؛ حسَر . والکافژ قظ علبظ , ل جُلْو؛ سَییْ وفیه جَبَریَه (2) . (3) 


الکافی عن یونس بن رباط عن الامام الصادق علیه السلام :قالَ رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : «رَجم ال هن آعان وَلدَهْ علی یرّو» . قال : فلت : 
کیف بُعیبْهُ علی یره ؟ فال بقل بسورّة , وتتجاوژ ع معسوره , ولا 
یُرهقة ولا یَخرق به (4). فش ببه وی آن یَصیر في حَذ من خدود الکفر 
لا آن یدج فی عُقوق آو قطیعه رجم . تم قالَ سول اللّه صلی الله علیه 
و آله : «الحَتَهُ طَبَبَهْ طَتبهّا ال وطیّبَ ریخها یوجَدٌ ریخها من مسیزه ۷ 
عام , ولا یَجدٌ ريخ الجَتَهٍ عاق ولا قاطعْ َجم ولا مُرخی الازار خُتلاء (2) » . 
(16 


1- .. غرر الحکم : ج 6 ص 361 ح 10529 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 9654 . 
2- .. یقال تج : ج 2 ص 608 «جبر»). 
3 .. الأمالی للطوسی : ص 366 ح 777 عن علین بن علین بن رزین عن 
الامام الرضا عن آبائه عليهم السلام عن التژال بن سبره عن الامام علم 
علیهالسلام , بحار الأنوار: ج 71 ص 391 ح 53. 
.. قوله صلی الله علیه و آله «ولایرهقه» : آی لا بسمّه علیه ولایظلمه ؛ 
من الق محر آو >( پحمل علیه ما لا بطیقه ؛ من اارهانسال « 
لرفق (مرآهالعقول 9 
۰ الخْیّلاء والخپلاء : الکبر والغعجّب (النهایه : ج 2 ص 93 «خیل»). 
ِ .. الکافی: جح 6 ص 50 ح 6 , تهذیب الاحکام : جح 8 ص 113 ح 390 , 
مر فاس المن اند ص 85 ح 30 , وسائل الشیعه : ج 15 ص 199 ح 
4 2. 


ص: 530 


ص: 31( 


ص: 52۱32 


تفسیر القمّی عن آنی عبیده عن الامام الباقر علیه السلام :وجّدنا فی کتاب 
عَلیٌ علیه السلام : ان قوما من آهل آبلة ( (1) من قوم تمود , وان الحیتان 
کاتت سَتِقت الیهم یوم السَبتِ لیَختیرَ ال طاعَتهُم فی ذلک , قسرعت البهم 
یو سبتهم فی نادیهم وفْدّامّ آبوابهم فی آنهارهم وسواقیهم , قباتروا الیها 
فاخذ وا بتصطادوتها قلبئوا فی ذلک ما شاء اللة , لا پنهاهم عنها الاحباژ ولا 
بمتَعمه يمتَععْم الفْلماء من 3 تم ان السیطانٍ آوحی (لی طایفه ٍ منهّم [لما 
وه فیما" ۳ دلک, من ن الأبّام . ققالت طایِقه : الان تصطاذها , 

فعتت (2) , وانحازت طایْفةٌ آخزی ستقم اک | ۳ 
غقوبه اللّه آن تَتَعرّضوا| لخلاف آمره ۲ وَاعترّلت طاَیْفة منهّم ذات الیسار 
قسکتت قلم تعظهُم , قفالت لِلطایْمه التی وَعََتهم رز «لِم تعظون قوجا ال 


۶ 


۱ أو مهم غذابا هدیط۴» ؟ ققالت الْطایِقةٌ ند التی لتی وَعَظنَهّم , ِ «معدره 
نکم وله تللون» . قال : ققال اللَةْ جَل وعرّ : «قَلقّا تسوا ما ذُکرواً 
2 یعنی لَمّا ترکوا ما وعظوا به مَضوا عَلّي الحَطیته , قفالت الطایْمة 
آلتی عطقم : وا و تام الا فی عخت تم هدع ادن 
عَضَييْمْ ال فبها ؛ مخاقة آن تنزل یم اللاء قغنا کم . قال : فَحَرّجوا 
نم من القدیته ! مخاقه آن یُصیَهُْ البلاء , قتزلوا قریبا من القدیته قباتوا 
تحت السّماء , قلمّا صبَح أولیاء له المٌطیعون لأمر اللّه , غدوا لنظروا ما 
حالْ هل المعصيِه , او باب القدیته قلذا هو مُصیث . قَدقوخ قَلم تجاب 
وم یَسمعوا _منها خترا واجدا (4) , قوَصعوا سْلما علی سور القدیته 
اصعد وا رجْلا منهم فاشرف کل المدیته 1 فیظر ف|ذا هو بالقوم رده 
یِتعاوون . ققالّ الرّجُلْ لأصحابه : یا قوم ! آری وله عَجّباً , قالوا : وما تری ؟ 
قال : آری الوم قد صار وا قرده 5 یتعاقون ولها آختا ند ۱ قکسّوا البابت ۱ قال 
: قعرقتِ القرده آنسابها من الانس ولم تعرف الانسن آنسابها من الَرَدو , 
ققال القوق للقرده : آلم تنقکم ؟ ! ققال عَلی علیه السلام : والذی قلَقَ 
الحبّه وبراً السَمَة ! |ئی لاعرٍف آنسابها من هذو الم لا ینکرون 1 
یرون »رل ترکوا ما آمژوا به قَتََّقوا , وقد قال ال عز و جل : «فبَعدا 
لقَوّم الْظالمین» (5) , فقال (6) اللةْ : «أنجینا الذین یَْوْت 0 السشٌوء 
وأحَدْتّا الذین ظلمواً یعذاب بیس یا کائوا یفَسْفُونَ» (2) . (8) 


9 


آلی 


[- .فی المصدر : « آیکه» ۰ والتصویب من المصادر الأخری ۰ و اباة ۰ مدینه 
علی,ساحل ی الفارم لیر ایس المتشط] ها بل ا شام م وه 
مدینه صغیره عامره بها زرع یسیر , وهی مدینه للیهود الذین حژم الله 
علیهم صبید السمک بوم السبت ۰ فخالفوا فمُسخوا| قرده وخنازیر (معجم 
البلدان : ج 1 ص 292) . 

2- .عتا : کبر وَوّلی اه البحرین : ج 2 ص 1164 «عتو») . 

3- .الأعراف: 165. ۱ 

4 .فی بحار الأنوار : «جِسسَّ أَحدٍ» بدل «خبرا واجدا» . 

<- .المومنون : 41 . 

06- .فی تفسیر العیاشی : «وقال» بدل «فقال» . 

7 .الأعراف : 165 . 

8- .تفسیر القمّی + ج 1ص 244 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 33 ح 93 , 
سعد السعود : ص 118 , بحار الأنوار : ج 14 ص 52 ح 5 . 


ص: 533 


امام باقر علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام يافتيم که جماعتی از 
مردم آیکه, (1) از قوم مود بودند که در روز شنبه. ماهی ها به جانب انان 
نش می. آهدند تا خذاوند در این بازه انان را بیاز ماید. دز روز شنبه. عاظی 
ها وارد جوی ها و نهرهایی می شدند که از جلوی خانه ها و مراکز تجقع 
انها می گذشت , و آن مردم به صید انها می پرداختند . مذت ها این کار را 
می کردند و ملّایان و عالمانشان آنها را از اين کار, نهی و منع نمی نمودند 
. سپس شیطان به گروهی از آنها القا کرد که شما در حقیقت از خوردن 
ماهی در روز شنبه نهی شده اید, نه از صید کردن آن . بنا بر این روز شنبه 
صید کنید و روزهای دیگر, آنها را بخورید ب گرههی از آنان کفتند + ای وا 
آنها را صید می کنیم , و بدین ترتیب [از فرمان خدا آسرپیچی کردند . 
گروهی از ایشان؛ موضع مثبت گرفتند و گفتند : با فرمان خدا مخالفت 
نکنید که به کیفر او گرفتار می شوید . و گروهی دیگر, بی طرفی اختیار 
کردند و خاموشی گزیدند و آنها را نصیحت نکردند و به گروهی که آنان را 
نصیحت می کردند , گفتند : «چرا مردمی را که خدا هلاکشان خواهد کرد یا 
با عذابی سخت عذابشان خواهد نمود. نصیحت می کنید ؟» . گروهی که 
آنها را نصیحت می کردند , گفتند : «نزد پروردگارتان عذری باشد و [نیز] 
شاید کم آنان بپرهیزند» . خداوندت فرمود : «پس , هنگامی که آنچه را 
بدان ۳ داده شده بود, از یاد بردند» , یعنی : چون اندرزی را که به آنها 
۳ باره ترک نافرمانی خدا| و صید ماهی آداده شده بود. پشت گوش 
انداختند و به گناه ادامه دادند , گروهی که آنها را نصیحت کرده بودند , 
گفتند : به خدا سوگند که دیگر با شما گرد نمی آییم و امشب را در این 
شهرتان. که.در آن؛ خدا را نافرمانی کرده اید, با شما به سر نمی بریم ؛ 
زیرا می ترسیم بر شما بلا نازل شود و ما را نیز در بر گیرد . از اين رو , از 
ترس این که بلا به ایشان رسد, شهر را ترک گفتند و جایی نزدیک شهر 
رفتند و شب را زیر اسمان به سر بردند . صبح که شد., اين اولیای خدا و 
فرمانبران فرمان او رفتند تا از حال و روز نافرمانان, خبر بگیرند و چون به 
دروازه شهر رسیدند, آن را بسته یافتند . در زدند ؛ اما جوابی نشنیدند و یک 
خبر هم از آن به گوششان نرسید . پس نردبانی به دیوار شهر تکیه دادند و 
از بین خود, یک نفر را بالا فرستادند . او از بالای دیوار. شهر را نگاه کرد و 

اگاه دید که مردم به صورت بوزینه در آمده اند و بر یکدیگر بانگ می زنند 
گفتند ی مر 
اند و دم دارند و بر یکدیگر بانگ می زنند . مردم. در را شکستند . بوزینه ها 


خویشان انسی خود را شناختند؛ اما اين انسان ها خويشان بوزینه شده خود 
را نمی شناختند . آن عدّه به بوزینگان گفتند * تحفنی این ان ,زا نکنید. ؟ 
علی علیه السلام فرمود : سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید , من و تسب های آنها را در میان اين ات می شناسم که نهی از 
منکر نمی کنند و در صدد تغییر گناهان بر نمی آیند : بلکه انچه را بدان 
فرمان داده شده بودند, وا نهادند و تار و مار شدند . خداوندت می فرماید 
:۰ «[از رحمت خدا] دور باد هر ستمکاری » و می فرماید : «کسانی را که 
از [کار] بد باز می داشتند. نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند , به 
شبز ای آن که تافر‌ماتیمت کردند نبه عداین شخت کر فتار تعودیض»*: 


1- .در تفسیر القمی . «آیکه» آمده , که نام تاریخی دو منطقه تبوک و 
مدین در شرق خلیج غقبه و دریای سرخ است و از مناطق جنوبی شام , 
محسوب می شود ؛ اما در دیگر منابع , «ایله» امده , که بندری کوچک بر 
ات تاریخی کشورهای اسلامی : ج 1 ص 157 وج 2 ص 
5 89) . 


ص: 34 


ص: 535 


ص: 536 


تفسیر الطبری عن اين عبّاس ان ال ما افترض علی بنی اسرائیل للیوم 
الذٍی افترضِ علیکم فی عیدکم بو م الجَُعَه > قخالفوا 9 


عَلیهم ما احن لهم فی قبره . وکنوا فی قریم تین له والطور تقال لها 
«مدین؟ : فحرّم ال علیهم فی السَبتِ الحیتان ؛ ضیدها واکلها , وکانوا |ذا 
کان یوم الشتِ اقبلت الیهم شد عا الی ساجحل تکرهم. » عی ]۱ هب 
السبث دهبن + قلم توا حوتاً ضغیر وا گیرا .ی |ذا کان یوم السَبتِ تین 
(لبهم شرع خی اذا هب السّبث دهبن . فکانوا کذلي , ختّی اذا طال 
یه الامَد وقرموا (1) ای الحیتان , مد رخ منم قَاحَدٌ حوتا سیژا بو 
الیسبتِ فَحَر مه مَ (2) بخیط " آرسَلَة فی الماء , وأوتة له وندا فی السَاجل , 
قأوتقة 24 نم ترکة ی لذا کات العذ جاء قَاحَدَة ؛ آی انی لم اخْذه فی یوم 
السبت 41 انطلق به قاَکلَه . حلی اذا کان وم السبتِ لاجر عاد لمثل ذلک 
۱ , فقال هل القریه : واللّه لد وجدنا ریخ الحیتان 
ثم عتروا علی ما صَتَع ذلک الرَّجُل . فال : قققلوا کما قعل , وآکلوا سنا 
رمانا طویلا" تام بُعَجّلِ اه غلیهم بعقوبه ین صادوها علانیه وباعوها 
بالأسواق . وقالت طایْقَهٌ منم من هل اللْقَبّهِ : وَیَحکم , انْقوا ال ! وتّوهم 
ِِ یصتعون . وقالت طایقة آخری آم تغل الحیتان ول ۶ تنة القوم عَما عم 
عم صَتعوا : «لم تعظون قفوم ال ملک و هم عذابا شدیدا] قالواً مقذرد 

ای ای و سخق» لسخطنا اعمالفم » وه شون 3 


- .القَرَمْ : هی شدهٌ شهوه اللحم حثّی لا یصبر عنه (النهایه : ج 4 ص 49 
«قرم») . ۱ 

- .الخْزامَةٌ : حَلقهٌ من شعر تجعل فی احد جانبی منخری البعیر (لسان 
اس « رم 


ص: 37( 


تفسیر الطبری به نقل از ابن عباس :خداوند. روز جمعه را که برای شما 
عید [و تعطیلی ] قرار داده است. برای بنی اسرائیل نیز روز عید [و 
تعطیلی ] قرار داد ؛ اما آنها بر خلاف فرمان خدا , شنبه را تعطیلی خود 
که 
شدند از روز شنبه دست بردارند, خداوند. آن. روز را وستیله آزمایششان 
قرار داد و آنچه را در روزهای دیگر برایشان روا شمرده بود, در آن حرام 
کردد آنان دود آانادي ای مان ابله و طور , به نام «مدین» . زندگی می 
کردند . خداوند, صید و خوردن ماهی در روز شنبه را بر آنان حرام نمود . 
چون روز شنبه می شد, ماهی ها به ساحل دریایشان هجوم می اوردند و 
شنبه که می گذشت , می رفتند و حثّی یک ماهی , کوچک يا بزرگ , دیده 
نمی شد » و باز شنبه که می رسید. هجوم مي اوردند و شنبه که سپری 
می شد , می رفتند . این وضع ادامه داشت تا ان که مذتی دراز گذشت و 
مردم به شذت, ماهی هوس کردند . مردی از آنان در روز شنبه مخفیانه 
ماهی ای گرفت و آن را با نخی بست و سپس در آب رهایش کرد و میخی 
در ساحل کویید و سر آن نخ را به میخ, محکم بست و رفت و فردایش آمد 
و آن ماهی را گرفت ؛ یعنی این که من آن را شنبه نگرفته ام و سپس آن 
را برد و خورد . او شنبه آینده نیز همین کار را کرد . مردم , بوی ماهی 
شنیدند . اهل آبادی گفتند : به خدا که بوی ماهی می شنویم . سپس متوجّه 
کاری که آن مرد کرده بود , شدند و آنها نیز همان کار او را انجام دادند. 
ژمانی دراز , مخفیانه می خوردند و خداوند در مجازات آنان شتاب نکرد, تا 
آن که آشکارا به صید ماهی و فروختن آن در بازارها پرداختند . گروهی از 
ایشان که اهل پرهیزگاری بودند , گفتند : «وای بر شما ! از خدا بترسید » 

و آنها را از كاري که می کردند , باز می داشتند . گروهی دیگر که ماهی 
سیردت و آن ماهگیران را هد از کارشان باز نمی داشتند , [به آن 
گروه اوّل آگفتند : «چرا مردمی را نصیحت می کنید که خدا ایشان را 
هلاک خواهد کرد يا با عذابی سخت عذابشان خواهد نمود ؟ گفتند : تا نزد 
پرورزدکار نان غذری.باشد»* که ما از کردار آن: دم ناخشتنوديم و آنیز ] 
شاید که بیرهیزند» . 


ص: 309 
7 خشونت 


اما علی. عليه. السلام تام خیم ات تباید کرد( تادمب اتر خداردا 
(1) 


7 4خشونتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , نرم خو » , مهربان و 
باگذشت است و دارای خوی نیک است و کافر , درشت خوی و خشن است 


و بدخوی و متکبر. 
الخاقیبه عل از پچنیی بن راظ کار آمام اون غلبه لام وی :؛ 
«پیامبر خدا فرمود : رحمت خدا بر آن کس که فرزندش را بر نیکی [و 


فرمانبری اش از والدین] یاری ۹ گفتم : چگونه او را بر نیکی 
کردن [و فرمان برداری اش ] یاری می رساتد؟ فرمود : «کار اندی او را 
بپذیرد و از کاری که برایش دشوار است , چشم بپوشد و بیش از توانش 
از او تکلیف نخواهد , و با او خشونت نورزد ؛ زیرا میان او و وارد شدن 
فرزندش به مرزی از مرزهای کفر , جز این نیست که ان فرزند , وارد 
نافرمانی از والدین و يا قطع رجم شود. (2) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله سپس فرمود ؛ بهشت , , خوش است . خداوند , آن را خوش قرار داده و 
بوی آن را خوش گردانیده است و از فاصله هزار سال , , بویش به مشام 
می رسد ؛ اما کسی که نافرمانی والدین کند کند ۳ قطع رحجم نماید 4 پا 
متکبرانه راه برود , بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد». 


1- .شارح غُرر الحکم , اين جمله را به گونه دیگری ترجمه و شرح کرده 
است : «نیست ادبی با خشمی» ؛ یعنی کسی که می خواهد باادب باشد , 
باید خشم را فرو خورد و هر کس خشم بر او غلبه کند , رعايتِ اداب نمی 
تواند بکند و نمی شود که سبکی و بی ادبی نکند . 

2- .مقصود , این است که اگر پدر , با فرزندش به درستی رفتار نکند و بر 
خلاف توصیه هایی که در اين حدیث گفته شده است., با او رفتار نماید , 
ممکن است فرزند به مسیر نافرمانی از پدر و قطع ارتباط با او کشانده 
شود, که این خود , نوعی کفر يا ناسیاسی است . 


ص: 538 
1 / 18ابتلاء أصحاب طالوتالکتاب«قَمّ] قصَلّ چَِالْونْ بالجئود قَالّ ان اللّ 
نی و2 الا ة 


تیک بتَهرٍ فمن شرب هلق فلس منی ومن لمّ یَطعَمَهٌ قانةٌ نی | مر 
اغترف غرفه بده قَشْریوا من الا قلیلا مهم قلمّا جاور هو والذین ءامَتُو 
مَعَةٌ قالوا ا طاقة لا الوم 9 وَجْنوده رقال للذین یظنون انهّم مّلافوا 


ین یظنون | 
الله کم من فتّه قلیلو عَلََتْ فد کیره بان اللّه واه مَعَ الصّایرین» ۰ (1) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قول اللّه جَلَ ذِکرة : «نّ ال مبتلیکم 
بتهر قمن رب ملد قَلیْس مِثی ومن لمّ بَطَعَمَة قَاتة مِنی» :قشربوا منة الا 


اس - -_ فک 


تلاتمته وئلایّة سر رجْلا , منهّم من اغترف ومنهّم من لم یشرب ۰ 
پرزوا قال الذین اغتر فوا : «لا طاقه لا الوم یجالوت وَجْنُودو» ۲ وقال, الذین 
لم یفترفو | : <«کم من فته قلیله عبت فنه یره یادن اللّه وله مع 
الصّابرین» ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :القلیل الذین لم یَشربوا ولم یَغترفوا تلبت 
وتلائة عَشر رجْلا , فلا ۱ جاو‌ژوا ال وتظروا الی چنود جالوت , قال الدین 
شربوا من : «لا طاقة لتا الوم یجالوت وَلویو» , وقال الذین لم تَشریوا : 
«رتتا آفرغ علینا تزا وت دام وانضٌتا علی الْقَوّم الکافرین» (3) . 
قجاء داود 3 علیه السلام عبّی وقف بجذاء جالوت . وکاق جالوث عَلی الفیل 
وعلی یه لاخ , وفی اجبهته ] (4) یاقوثٌ یلمع نورَة , وجُنودْهْ بین بَدیهٍ , 
قاأَحَد داودٌ من تلک الأحجار حجرا فرمی بو فی مَیمتو جالوت . فمتّ فی 
لقواء ووقع عَلیهم قانهرموا , ود جرا خر قرمی یه فی 2 مَیسَرّه جالوت 
جبهته ووضلّ الی دماعه , ووقع لمم الأرض متا ,هو وله : «َهَرَمَوهُم 
ادن اه وقتز افو عالوت وءاه ال العلک والجکعه» (6) . (7) 


.البقره : 249 . 
- .الکافی : جح 8 ص 316 ح 498 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 134 ح 
443 که عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 13 ص 438 ح 1 . 
- .البقره : 250 . 
4 مایبرر العععه لین تتقط تن اضر .انشا من بحان الا نوار . 
- .الک : الصَرت (مجمع البحرین : ج 2 ص 1040 «صکک») . 


6 .البقره : 251 . ۱ 
یر ای ود فان لاس نز ری 2 


ص: 539 


1 / 18 آزمایش یاران طالوت 


1 / 18آزمایش یاران طالوتقرآن«و چون طالوت با لشکریان [خود] بیرون 
رفت , گفت : خداوند. شما را به وسیله رودی خواهد آزمود . پس هر کس 
از آن بنوشد؛ از ام ۱ نچشد, او از من 
است , مگر کسی که با دستش کفی بر گیرد . پس [همگی ] جز اندکی از 
آنها بت ان نوشیدند , و هنگامی که [طالوت با کسانی که همراه وی ایمان 
آورده بودند.. از ان تهر گذشتند : کفتند. : آمروزه فا را بارای. افقابله. با 
آجالوت و سیاهیانش نیست . [امّا] کسانی که به دیدار خدا یقین داشتند , 
گفتند : بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار , به اذن خدا پیروز شوند , و 
خدا با شکیبایان است» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداي بلندنام : «خدا شما را با 
رودخانه ای خواهد آزمود . پس هر کس که از آن بنوشد, از من نیست و 
هر کس از آن نچشد. او از من است» :همه آنها از آن رودخانه نوشیدند, 
بجز سیصد و سیزده نفر که از اين عدّه , برخی شان کف آبی نوشیدند و 
برخی شان هیچ ننوشیدند . و چون کشانی. که کق. آبی, توشیدم بهدتن [با 
سپاه جالوت آرویاروی شدند , گفتند : «امروز, ما را یارای [مقابله با] 
جالوت و سپاهیانش نیست >> ؛ اما کسانی که کف اس هم ننوشیده بودند , 
گفتند : «بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار , به اذن خدا پیروز شوند و 
خدا با شکیبایان است» . 


امام ضادق غلیه السلام :ان تعداد آندکی که اب تنوشیدند و کف آبی. هم بر 
نگرفتند , سیصد و سیزده نفر بودند . هنگامی که از رودخانه گذشتند و 
چشمشان به سپاه جالوت افتاد , کسانی که از آن نوشیده بودند, ۳ 
«آمروز, ما را یارای [مقابله با آجالوت و سپاهیان او نیست >> و کسانی که 

نياشامیده بودند, گفتند : «پروردگارا ! بر دل های ما شکیبایی فرو ریز و 
گام هایمان را استوار بدار و ما را بر کافران. پیروز گردان» . در این 
هنگام, داوود علیه السلام پیش آمد, تا این که رو به روی جالوت ایستاد . 
جالوت , سوار بر فیل بود و تاجی بر سر داشت و بر پیشانی اش یاقوتی 
می درخشید و سپاهیانش مقابل او صف کشیده بودند . داوود, یکی از آن 
سه سنگ را برداشت و به جناح راست سپاه جالوت , پرتاب کرد. سنگ, 
فضا را شکافت و بر روی آنان افتاد . تار و مار شدند . سنگ دوم را 


برداشت و آن را به طرف جناح چپ سپاه جالوت , پرتاب نمود و سنگ بر 
وف آنان افاد ان مهار ندید ی سوم رانبه وی حالیت رات 
کین که دنه سامت تساه رو ها مرش اش افت ‏ ع اه 
اش نقش بر زمین شد . این است سخن خدای متعال که : «پس به اذن 
خدا آنان را در هم شکستند و داوود , جالوت را کشت و خدا , به | و سلطنت 
و جکمت داد» . 


3 / 19ابتلاء المسلمین شین عصی لیب" صلي الله علیه و آلهالکتاب«اأَب 
عَامَْواً اوکَرواً عم بت ۰ و 


1- .الاحزاب : 9 11 . 


ص: 411 
1 19 آزماین فساهانان در عخضر تامیر صلی اللم علیه. داله 


1 / 19آزمایش مسلمانان در عصر پیامبر صلی الله علیه و آلهقرآن«ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! نعمت خدا را در حقّ خود. به یاد اه آن گاه 
که لشکرهایی به سوی شما امدند . پس, به سوی آنان تندبادی فرستادیم و 
[نیز ] لشکرهایی که آنها را نمی دیدید و البتّه خدا به آنچه می کنید, بیناست 
هنگامی که از بالای سر شما و از زیر پای شما آمدند , و آن گاه که چشم 
ها خیره شدند و جان ها به گلوگاه ها رسیدند , و به خدا گمان هایی [نابه 
عا ]نمی پردید.. ان حا نفد مان ور مات فرار کفتد وسخت ان 
خوردند» . 


۳ ح و و ۵ - ق نت ۳ 9 تن ِ ۳ 

«أم حسبَْمْ آن تدخلوا الجنه و بتکم مَتلْ الذین لوا من قَبلکم مهم 
الیأسَاء والطَزّاء وژلرلوا علی یفول الرّسول والذین ءَامَثواً مَقَة متی تَضر 
الله آلا ان تصّر الله قریب» . (1) 


الحدیثا لامام زین العابدین علیه ات هی الصّلاه علی آنبا ارس 
ومُضَذقیهم "لام و اضحات مَحمّد خاصَهٌ 2 الذین آحسئوا الصحابة , والذین 
۳۷ البلاء الحسَن فی تصرو , وکابَفوة (2) واسعوا الی وفادتو , وسیابقوا 
الی دعوَیه , اد ۴ حَیتٍ ۲۶۰ جَجة رسالاته , وفارفوا الأزواح 
وّالأولاد فی اظهار کلمیه , وقاتلوا ابا والأبناء فی تثبیتِ ئبوّیّه , وانتضروا 
به» ون کانوا منطوین ج لیم مَحبیه , برجون یجازة لن تبوز فی مَوَدْته , 
والذین هجرتهم العشایر اذ تعلْفوا بغروته . وّانتقت منهْمٌ القراباثٌ اٍذ سَکنوا 
فی ظل قرابته ؛ قلا تست أَقم الم ما ترکوا آک وفیک , وأیضهم هن 
رضوانک , وبما حاشوا الحلق علیک , وکانوا مع رسولک دُعاه لک الیک , 
واشکرهم علی هجرهم فیک دیاز قومهم 0 ِ سَعه المعاش الی 
ضيقه , ومن کرت فی اعزاز دینک من مظلومهم .. 


1 / 20ابلاء الفسلمین تعة ال صلی الله علیه و آلهالکتاب«أحسیتِ الّاسن 
آن بکوا رآن 19 عامَبّا و هم لا بفتئو ن و لَقَه ۳ الذین من قبلهم 
قللَمة ال الذیی صدفوا و تمه ۳ 4) 


- .البقره : 214 . 
۳ کتَقةهٌ : حفِظَة وأعات (لسان العرب : ج 9 ص 308 «کنف») . 
3- .الصحیفه السچادیه : ص 31 الدعاء 4 . 


4- .العنکبوت : 2 و 3 . 


ص: 43 
1 0 ازشایشن مسلمانان. پس از پیامبرصلی الله علیه وآله 


«آیا پنداشته اید که به بهشت می روید و حال آن که هنوز مانند آنچه بر 
سر پیشینیان شما امده. بر سر شما نیامده است ؟ به انان سختی و زیان 
رسید و متزلزل شدند , تا جایی که پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده 
بودند , گفتند : پاری خدا, کی خواهد بود ؟ هان !یاری خدا نزدیک است» . 


حدیثامام زین العابدین علیه اس در درود فرستادن بر پیروان و تصدیق 
کنندگان پیامبران :بار خدایا ! [به امرزش و خشنودی خود, یاد کن ] یاران 
محقد را ء بویژه آنان که حف یارق را نیکو گزازدند » و در باری اش دلاوری 
ها نمودند , و از او حفاظت کردند , و به دیدار او شتافتند . و در پذیرش 
اس , و چون حجت رسالتش را به کوش آنان زسانید : 

به او پاسخ قبول دادند , و برای پیروز و چیره گردانیدن دعوت او , از زن و 
فرزند خویش جدا شدند , و در راه استوار نمودن نبوّت او با پدران و 
پسران خود جنگیدند , و به [برکت آوجود او پیروز شدند . [بار خدایا ! به 
امرزش و خشنودی خود, یاد کن ] کسانی را که محبت او را در دل داشتند , 
و در بازار محبّت او به تجارتی امید بستند که هرگز بی رونق نمی شود , و 
کسانی را که چون چنگ در دستگیره او زدند , خاندان و عشیره ار 
دوری گزیدند , و چون در سایه قرابت ت او آرمیدند , خویشان از آنان بریدند 
. پس خداوندا آنچه را که آنان برای تو و در راه تو وا گذاشتند: فراموش 
تفا .و ابان را به خشنودی خویش خشنود فرمای ؛ زیرا مردم را برای 
اعتلای دین تو گرد آوردند , و همراه پیامبر خدا , دعوتگران تو به سوی تو 
بودند , و از این که در راه ‏ 7 سرزمین قفوم خویش هجرت کردند و 
فراخی و آسایش زندگی را ر ها نمودند و سختی و تنگي آن را به جان 
خریدند , پاداش نیک عطایشان فرما , و نیز [پاداش ده] آن گروه از ستم 
دیدگان را که در راه تقویت دینت بر شمارشان افزودی . 


1 / 20آزمایش مسلمانان, پس از پیامبر صلی الله علیه و آلهقرآن«آیا 
مردم پنداشته اند که تا گفتند : ایمان آوردیم . رها می شوند و آزمایش 
نمی شوند ؟ و:به .یقین کسانی را که پیش از اینان بودنده آزمودیم/ تا خدا 
آنان زا که رز است کفته اند معلوم دارد ودروغعکویان زا تیز معلوم دار 


ص: 2:44 


الحدیثالامام علیْ علیه 0 ما قام الیه رَجُل قَقال : با آمیر المَومنین , 
آ< برنا غن الفتته , وقل سالت سول الله صلی الله علیه و آله نها ؟ :ان 
لا أنرل اه سَبحاتة و قولة. : «الم * آحست التاسْ آن یُترکوا آن یَفُولوا عامَتا 


ار : ان ذلک لکذلک _«ِ 

سول اللّه , لیس هذا من مَواطِن الب ولکن من قواطن 

0 والسکر . وقال : یا عم , ان القوم سَیْفتنو یاموالهم , وَمتون 

بدبیهم علی زبهم 4 ویتَمَنُونَ رحمتة 1 مباختون .سَطوَنَة 1 ویْستَجلون حَرامة 

یالسئُهاتِ الکاذبه والأهواء السَاهتبه , َیستَجلْون الحمرّ بالّیذ والسحت 

بالعَدیّه , والژبا التیع . قلث : يا سول اللّه , قیا القنازل أنلهم عند دیک 
؟ آبنزله ردو , آم بقنزله فنته ؟ ققال : بقنزه فنته ۰ (1) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , آعلام الدین : ص 104 , بحار الأنوار : ج 32 
ص 241 ح 191 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 193 ح 44216 نقلاً عن الوکیع . 


ص: 45 


مومنان ! از فتنه برایمان بگو , و این که آیا در باره آن از پیامبر خدا صلی 
۵ پرسیده ای ؟ .جون خدای سبحان, این ای <الف:: لام , 

. آیا مردم پنداشته اند که تا گفتند : ایمان اوردیم, رها می شوند و 
7( 
صلی الله علیه و آله در میان ما هست, اين فتنه [و از فان ی شید ها 
تم آند: تن کفتم ‏ امتافیر دا این قعه که دای ختعال: تج ر 2 
آن خبر داده است , چیست ؟ فرمود : «ای علی ! زودا که امّتم پس از من 
ازموده شوند» . گفتم : ای پیامبر خدا ! ایا در روز اخد که شماری 1 
ماما نان مد تشدند وتقا دس نضیتب هنشت ور این سوفن کت .)هو : 
به من نفرمودی که : «بشارت باد که شهادت » پیش روی توست» ؟ به من 
فرمود : «همین گونه است ؛ اما در ان زمان. شکیبایی تو چگونه خواهد بود 
؟» . گفتم : ای پیامبر خدا ! این . نه از جاهای شکیبایی , که از جاهای 
شادی و شکر است . فرمود : «ای علی ! این مردم به زودی با دارایی 
هایشان آزموده می شوند , و به واسطه دینداری خود, بر پروردگارت مثت 
می نهند و به رحمت او آرزومندند و خویش را از خشم او در امان می 
پندارند , و با شبهات دروغین و هوس های غفلت زا , حرام او را حلال می 
مار تدم لا مت اتب زا هام اف انجون ای و ۱ 
هدیه , و ربا را به نام معامله» . گفتم : ای پیامبر خدا ! در آن هنگام , آنان 
را در چه جایگاهی بگذارم ؟ در جایگاه ارتداد . يا در جایگاه فتنه [و 
آزمایش ] ۱ فرمود :در خایگاه فتنه [ و ازمایش ]»: 


ص: 310 


وال الله صلی الله علیه و ال ؛علموا ولا عموام فان لاه خیه ن 
المَعنف . (1) 


الامام علی علیه السلام :لسان الجهل الحخرق ۰ (2) 


عنه ,علیه السلام :المَوْمنْ هو الکَیْسْ (3) القَطنْ , بشدخ فی وجهه . . . لا 
یعلظ علی من دونة . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :المَوَمنْ لَذ فُوّهْ فی دین . . . ولا قَظ ولا علیظ . 
ف ۲ 


عنه علیه السلام فی وَصِییه لعّبد ال بنِ جُندب :لا تکن قظا علیظا یکرخ 
الثاسخ قربک . (6) 


7 5اللَحقیژرسول اه صلی الله علیه و آله :لا ئُحْرَنٌ آُحدا من المسلمین 
, ان ضغیرهم عند اللّه کبیژ ۰ (7) 


1- .. منیه المرید: ص 193 , جامع الاحادیث للقشی : ص 102 , بحار الاأنوار 
: ج 77 ص 175 ح 9 ؛ شعب الایمان: ج 2 ص 276 ح 1749 , الفقیه 
والمتفقه: نج 2ص 137 کلاهما عق. ات .هزبزه + کش الفعال: ج 10 ص 249 
ح 29331 ., 
ی نا 0 ون ات خالموا عظ فص 
.۱ ۱ ۱ 
. الکیس : العاقل . والکیس فی الامور یجری مجری الرّفق فیها (النهایه 
ِ 4 ص 217 و 218 «کیس»). 
, الکافی*: 2 ضن 226 226.2 خر بلق دا له ین بسن غرن آلامام 
0 علیه السلام , بحار الأنوار : 67 ص 364 و 366 ح 70 . 
5- .. الکافی: ج 2 ص 231 ج 4, الخصال ۱[ 
الحلوانی , آعلام الدین : : ص 109 , بحار الأنوار : ج 67 ص 271 ح 3. 
6- .. تحف العقول : ص 304 , بحار الاأنوار : ج 78 ص 283 ح 1. 


ص: 546 


عنه علیم, السلام :ما تزلت : «الم * أَحست التّاس آن یترکواً آن یَفْولو 
اما و هم لا یُفَُْونَ» قلث : با سول ال , ما هذه الفتتث ؟ قال : یا علوثٌ, 
زک تلو یک تفای حخاض ۶ قاع5 للحْصومه . (1) 


مجمع البیان في تفسیر قوله تعالي : «فْل هو الَْارٌ عَلی آن یبَعت عَلَیِک 
دابا من فَوَقكَم وین کت ارم او یلیسَکم شیغا وَیّذیق بعهکم باس 
بعض» (2) :فی تفسیر الکلبی : ترلت هذو الا 
علیه و آله ۰ وأستع شود که وضلی ق حشن صلاتة , نم ال 
ولا سم شتعا , ولا ذیق بَعضَهّم بَأسَ بعض , فترّل حبرئیل علیه السلام 
فقال با مه : ان ال تمالی شیع فانک واه قد آجارقم من حصلتین 
, ولم یُجرِهم من حصلتین ؛ جارَهم من آن یبقت علیهم عذابا من قوقهم آو 
ین تحت ارلهم , ولم ُچرقم ین العصلتین الاخزنین . ققال صلی الله 
علپه و اله : يا جبرئیل , ما بقاء مّتی مَع قتل : بعضا ؟ ققاق وعاد [لی 
لذعاء , قتّل : «الم * احسیح التّاس آن یر کوا آن. تقوله عَامَنّا و هم لا 
یُفتَلونَ» لایئین , ققال : لا بُة من فتته ثبتلی بها الامَد بعد : تبیها ؛ لیتبین 
السادق من الگاذب ؛ لاو الوحی انقطع , وبقی السَیف وافتراق" آلکاعه (لی 
یوم القیامه . (3) 


‌: 
:و 
۳4 
19 
0 
3 
۹ 
0 


۱ 





1- .تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 427 ح 2 عن عبد اللّه بن الجسین عن 
آبیه عن جده عن الامام الحسین علیه السلام , المناقب لابن و ۳ 
3 ص 203 عن ام الحسین عنه علیهماالسلام وفیه «مبتلی ومبتلی بک» 
بدل «مبتلی بک» , بحار الأأنوار : ج 24 ص 228 ح 26 ؛ شواهد التنزیل : ج 
1 ص 565 ح 602 عن عبید اللّه بن الحسنسین..غن ابیة کن جده گن. الامام 
الحسین عنه علیهماالسلاموفیه «مبتلی ومبتلی بک» بدل «مبتلی بک» 
ولیس فیه ذیله . 

2- .الأنعام : 65. 

3- .مجمع البیان : جح 4 ص 487 , بحار الأنوار : ج 9 ص 88 . 


ص: 47< 


امام علی علیه السلام :چون آیه : «الف , لام , میم . آپا مردم پنداشته اند 
که تا گفتند ایمان آوردیم , رها می شوند و آزمایش نمی شوند» تازل شد, 
من گفتم : ای پیامبر خدا ! این آزمایش چیست ؟ فرمود : «ای علی ! تو 
وسیله آزمایش قرار می گیری او وت واه دس نیزا 
برای خصومت , آماده کن» . 


مجمع البیان :در تستیو: ای شریف: : «بگو : آو قادر است که از [آسمان ] 
بالای سرتان یا از آزمین زیر پاهایتان, عذابی را بفرستد يا شما را گروه 
گروه گرداند و عذاب بعضی از شما را به بعضی دیگر بچشاند» : در تفسیر 
الکلبی آمده است که: چون این آیه نازل شد , پیامبر صلی الله علیه و آله 
برخاست و وضویی کامل و با آداب ساخت . سپس به نماز ایستاد و نمازی 
نیکو گزارد . آن گاه از خدای سبحان, مسئلت نمود که بر امّت او از بالای 
سرشان و از زیر پاهایشان عذابی نفرستد و آنان را گروه گروه نگرداند و 
عذاب برخی از آنان رابکی ذبکر مخشا ند . جبرئیل علیه السلام نازل 
شد و گفت : ای محشّد ! خدای متعال. سخن تو را شنید و آنان را از دو 
چیز, پناه داد و از دو چیز پناه نداد [و حفظشان نمی کند] : از این که از 
بالای سرشان يا از زیر پاهایشان برایشان عذاب فر ستد, پناه داد و از دو 
کار آخر, پناهشان نداد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای جبرئیل ! 
در صورتی که امتم یکدیگر را بکشند, دیگر از انان چه باقی می ماند ِ. 
بدین جهت, برخاست و دوباره دست به دعا برداشت. پس این بات تال 

شد : «الف , لام , میم . آیا مردم پنداشته اند که چون گفتند ایمان ا زونه 
رها می شوند و آزمایش نمی شوند ؟» . آن گاه فرمود : «چاره ای جز 
ِِ امّت. پس از پیامبرش نیست تا راستگو از دروغگو باز شناخته 

؛ چرا که وحی , قطع می شود و شمشیر و تفرقه تا روز قیامت بر جا 
۳ 


ص: 249 


الامام زین العابدین علیه السلام :قد انتحلت طوایفٌُ من هذو الأْمَهٍ بَعد 

مفارقتها یم الاين وَالسْجره اه اخلاص الذياته , وأخذوا أنمْسَهّم فی 
مخاپل () الررهبانیه , وتغالوا فی الوم , ووَضَمُوا الاسلام یأحسَن صفاتهم 
وتَحَلوا باحسن السّتَه , حّی لذا طال عَلَيهمٌ الأمَد وتغذت عَلَیهم اه 
وامتجنوا بمهکن الضادفین " 1 رَجعوا علی اعقایهم ناکصین عن سبیل نت 
وعلّم التجاو , یِتقسحون تحت آعباء الذیاته , تفَسّح حاشیّه الابلِ تحت آوراق 
الیل (2) ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام من حُطبٍ لَه لَمّا بویع بَعد مقتل عُثمان :لا ان 
سکم قد عادت کهیتنها بوم بَقت اللْْ تبیّهُ صلی الله علیه و آله ب والذی بِعته 
بالحق لبلبلنَ بلبلة (4) , ولقرتلن عربلة , حلّی بعود أسقلّکم آعلاکم 
واعلاکم أستَلکم , ولیسبقّ سَبْاقون کانوا قَصّروا , وَلیَْصُرَّن سَبّاقون کانوا 
شقه | « عالله ها تفت وسعه .ولا کدی کویه : وافد لت بهدَّا المقام 
وهذا الوم . (3) 


- .المخایل : جمع المخیله ؛ وهی ما یوقع فی الخیال , یعنی به الامارات 
(مج البحرین: ج 1 ص 722 «خیل») . 

2- .قال العلامه المجلسی قدس بر »الخاشته * شعار الانل ۰ والاوراق : 
جمع آورق ؛ وهو من الابل ما فی لونه بیاض الی سواد . والیرل کژکع : : جمع 
بازل ؛ وهو جمل آو ناقه طلع نابُهما وذلک فی السنه التاسعه . والحاصل : 
۳ شّه علیه السلام صعنهم عن اقامه الستن ونفورهم عنها لاله بالیدع 
بناقه صغیره ضرب علیها فحل قوی بازل لا : تیم قمع مته وا ضوید: انم 
«آرواق» کما ِِ بعض النسخ ؛ :ی الاحمال ااعشاة تحمل علی الابل الکامله 
القویه , فان صفغا ر الابل لا تطیقها (بحار الأنوار : ج 27 ص 194) . 

.-کشف الفمه : ج 2 ص 310 , بحار الأنوار 3 

4- .البلبله : جمعها البلابل ؛ وهی الهموم والأحزان ( راجع : النهایه : ج 1 ص 
0 ,: بلبل » ) . 

دای تج 1ص 69 وج ان 07 قزر القیبه التعمانی: ۶ 
1 ح 1 کلها عن یعقوب السرّاج وعلی بن رئاب عن الامام الصادق علیه 
السلام , نهج البلاغه : الخطبه 16 , المسترشد : ص 404 137 کلها نحوه 
, بحار الأنوار : ج 5 ص 218 ح 12 . 


ص: 9 


آمام زین العانویی. علبه نام :کرت هانی آن این ات ین ارجا 
شدنشان از پیشوایان دین و شجره نبوی , از اخلاص در دیانت , دم زدند و 
خود را در ظواهر رهبانیت فرو بردند و در علوم غرق شدند , و اسلام را به 
نیکوترین شکل وصف نمودند , و به زیباترین سئت. اراسته گشتند .تا آن 
که روزگاری دراز بر آنان گذشت و راهی دراز پیمودند و با آزمایش های 
راستکویا ن‌ [و مقمنان راستین ] آزموده شدند . [آنان از راه درست و 
طریق نجات به عقب باز گشتند و همچون بچّه شترانی که از زیر اشتران 
نر خاکستری رنگ پهلو تهی می کنند , از زیر بارهای دینداری, پهلو تهی 
کردند . (1) 


اتام بعلی له الساام از سرانی انشانعربی شتا مرجم سا یشان بسن 
از کشته شدن عثمان :همان ! آزمایش و فتنه , همچون روزی که خداوند, 
مافرنن وا سا توا کته است و وی ان که ام .یدق 
فرستاد , چنان در هم آميخته و چنان غربال شوید که آن که از شما پایین 
است, رو آید و آن که بالاست, به زیر رود , و پیشی جویندگانی که عقب 
مانده اند, پیشی گیرند , و پیشی گیرندگانی که جلو افتاده اند عقب مانند . 
به خدا سوگند که هیچ [گفته و] نشانی را پنهان نکردم و هرگز دروغی 
نگفته ام , و من از اين وضعیت و از این روز , [توشْط پیامبر صلی الله 
علیه و اله ] خبر داده شده ام . 


1- .امام علیه السلام روی آوردن این گروه به بدعت ها و ضعفشان را در 
برپایی سئّت های دینی و تنقرشان را از آنها , به شتر کوچکی تشبیه کرده 
است که می خواهند او را با شتری قوی هیکل و درشت. باردار کنند و 
طاقتش را ندارد و از آن سر باز می زند . صحیح تر, آن است که به جای 
«آوراق». «آرواق» باشد چنان که در برخی نسخه ها چنین است و 
«آرواق» یعنی بارهای سنگینی که با شترهاي کامل قوی, حمل می شوند و 
بتهشترآن وان حمل ها را تدارتو (سار انار 27 هرن 1921 


ص: 550 


1 / 21ابتلاء المسلمین بِمحَبّه آهل البّیتِ, علیهم السلام التعلبی عن 
ی نا سول له طلي ال علیه و آله توما فی 
مهسجد القدیته , قَذکرّ بَعضْ اصحابه الجَنة . .. ققال عَلِیٌُ علیه السلام : 
الحمدٌ للّه الذی هدانا یک , وکرّمنا وشَتّقنا ققال له ۱ 3 ي الله علیه 
آله : با علمٌ , آما علمت آَنّ من أحبّنا وانتحل محبّتنا آسکته ال تعالی معنا 
؟ وتلا هذه الایه : «فی مَفعد صذق عند مَلیکي مُفْتدرٍ» (1) . (2) 


رسول اللّه صلی_الله علیه و آله لِعَلیٌ :یا عم , آنت ول هذه الم ایمانا 
باللّه وزسوله , وأولهُم هجرَة [لی ال وزسوله , وآخژقم عهدا سول , لا 
یک والذی تفسی بیده الا مَوْمِنْ قد امتحن اللَةْ قلبَهُ للایمان , ولا بفصک 
لا منافو* آو کافة . (3) 


1 


ما 


الامام غلرع غلبه السلام :ان الله کباری استه آمتخخ بی عبادق : (2) 
عنه علیه السلام :آما له لیس عَبذ من عباد الله من امتخن اللَة لب 


_‌ 


لللیمان , الا وقو بَچذ مَوگننا علی قلیه فقو بُجسّا . (5) 


2- .تفسیر الثعلبی : ج 9 ص 174 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 470 ح 
1 , الفردوس : ج 5 ص 377 ح 8484 نحوه , کنزالعمال  *‏ 12 ضن 
2 ح 35474 ؛ الفضائل : ص 104 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 
0 ح 2 کلاهما نحوه , بجار الاتوار : ج 27 ص 130 ح 120 نقلا عن کتاب 
- .الأمالی للطوسی : ص 472 ج 1 عن این ای رافع , کشف الغقّه : 

. تأویل الایات ات 7 سار انار 7 ص67 
ح 186 . 

السلام . 

5- .الأمالی للمفید : ص 271 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 34 ح 34 کلاهما 
عن الحارث الأعور و ص 148 ح 243 عن میثم التقار , بشاره المصطفی : 


ص 48 عن الحارث الأعور , شرح الأخبار : ج 3 ص 499 1430 عن آبی 
الجارود عن الامام الباقر عنه علیهماالسلاموالثلائه الأخیره نحوه , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 80 ح 19 . 


ص: 51 
1 21 ادصایشن مسلمانان با دوستداری اهل بیت علیهم السلام 


1 7 21آزماینش مسلمانان با دوستداری اهل بیت علیهم السلامتفسیر 
التعلبی به نقل از جابر بن عبد الله انصاری :روزی در مسجد مدینه خدمت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله رسیدیم . یکی از یارانش , از بهشت. سخن 
به میان اورد... . علی علیه السلام فرمود : ستایش, خدایی را که به 
واسطه تو (پیامبر)؛ ما را هدایت فرمود و به ما ارجمندی و بزرگی بخشید . 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «ای علی ! ایا نمی دانی که هر کس 
ما را دوست بدارد و محبت ما را بپذیرد. خدای متعال. او را در کنار ما 
سکونت می دهد ؟» و اين آیه را تلاوت فرمود : «در جایگاه راستی, نزد 
پادشاهی توانایند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام "تو نخستین فرد این 
اقت بودی که به خدا و پیامبرش ایمان اوردی , و نخستین انان بودی که به 
سوی خدا و پیامبرش هجرت کردی, و آخرین دیدار را با پیامبر او, تو داری . 
سوگند به ان که جانم در دست اوست. تو را جز موّمنی که خداوند, دلش 
را برای ایمان ازموده است. دوست نمی دارد , و جز منافق يا کافر. کسی 


دشمنت نمی دارد . 


اماق.عای. علية. الشلای دادن که تام تور .باه سرا ی ازمانفزه 
بندگانش قرار داده است . 


امام علی علیه السلام آگاه باشید | هیج بنده ای از بندگان خدا نیست که 
خداوند, دلش را برای ایمان ازموده باشد , مگر اين که محبت ما را داز 
دلش احساس می کند و چنین کسی است که ما را دوست دارد . 


ص: 5252 


1 / 22ابتلاء المَوْمنیَ فی آخر الرّمانالامام علی علیه السلام :ما َهْ سَیََنی 
عَی الثاس مان یَکونْ الحَق" فیه قستورا . وّالباطِل ظاهرا مشهورا ا ودلی 
اذا کان وی لاس بهم آعداهم له وافتت الوع الحر « وعطظم ِِ 
وظَهَرّ القسادٌ «تالک ابْلی لَفْوْئْون و ژلرلوا زلزالا شدیدا» (1) , وتحلهْه 
الکفاء آسماء ۳ 1 فیکون جهد ذ المَوْمنِ آن بحفظ مَهجتة من قرب 


الثاس الیه , تم بتیخْ ال القَرَجّ لأْولیائه , وبْظَهر صاجت الأْمر علی آعدائه . 
(2) 
الامام الباقر علیه السلام :وال ! ثمَکَضَّ (3) یا مَعشر السیقه شیقة آل 


9 ُحمَّدٍ گمخیض (4) الکحل فی القین ؛ لا صاجت الکحل تعل عتی بخ قت 
و 


وقد خرخ منها . (۵) 


عنه علیه السلام الما مت شیقتتال آنذر بعنی تبدرا (5) یه ام 
قأصابَة ال نمی , تم آصابة آکل قَنقی , حثی بِقی منة ما لایَضُرّهْ لاک ؛ 
وگذلک شیعئنا تون فپثپثحثپح«حثح«ح«حصح«ح«9۰ح«ِ الفتتَة . 
)2 


1- .الاحزاب : 11 . 

2 .الاحتجاج : ج 1 ص 590 ح 137 , بحار الأنوار : ج 93 ص 116 ح 1 . 
3- .یمخصون : آی یختبرون کما یختبژ الذهب (النهایه : ج 4 ص 302 
«محص») . ِ 

- .المَخیِضّ : اللبن الذی مُحَضَ واخد زیده. (مجمع: البخزین ۰ 3 ان 
1678 «مخض»). فلعله شبّه ماییقی من الکحل فی العین باللین الذی 
ُمحّض ؛ لأئها تقذفه شیئا فشیئا . 

5 ۹ للطوسی + ص 339 7 288 « آلغیبه للتعمانی: زاض 206 2 12 
بحار الأنوار : ج 52 ص 101 ح 2. 

- .البیدر: الموضع الذی ان فیه الطعام (الصحاح: ج 2 ص 587 


«بدر > ]. 
بدر») 


7 لته للتعمانی من 211 1 غعر امن تصیر دیحان الاتوار ۰ 2 دض 
6 ح 38 . 


ص: 553 
3 22 امیش سانش آخر الزیان 


1 / 22آزمایش موّمنان در آخر الزمانامام علی علیه السلام :هان ! به 
زودی زمانی فرا می رسد که حق در آن زمان, پوشیده , و باطل, آشبکاز .و 
زبانزد است , و آن, هنگامی است که دشمن ترین مردم با حق , خود را 
نزدیک ترین کس به آن می داند , و وعده درست, نزدیک شده و کجروی 
شدّت یافته , و تباهی , همه جا را گرفته است. «آن جاست که موّمنان, 
آزموده شدند و سخت تکان خوردند» و کافران نام اشرار را بر آنها بلتتتند. 
در آن هنگام, تمام سعی موّمن , اين است که خونش را از نزدیک ترین 
کسان خود. حفظ کند . آن گاه است که خداوند برای دوستانش گشایش 


فدانم. قی اور ره صاخت: الا مر را دماین یر ور فی. کردا ند 


امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند که شما ای گروه شیعه ؛ شیعه 
خاندان محمّد تصفیه می شوید, همانند تصفیه شدن سرمه در چشم ؛ چرا 
که سرمه کش می داند که چه وقت سرمه به چشم کشیده می شود؛ اما 
نمی داند که چه وقت. از بین می رود . به همین سان , هر یک از شما در 
آغان وروت خوق وا بر زاهت از صذهب ها می ند وش که می شود از آن 
راه , خارج شده است , و شب را بر راهی از مذهب ما سپری می کند و 
صیح که می شود, از آن , خارج شده است . 


۱ 1 
را از آفت, پاک می کنند تا این که از آن . چیزی باقی می ماند که دیگر 
آقت زده تمی شود . شیعیان ما نیز این گوته آند . پیوستته سر ند می: شوند 
و. تضفیه. فی. کردند. تا آنن. که کزوهی. از آنان نز خای .می..مانتد که فیته؛ 

کدی بت | ها تمی زساند. 


7- .. تنبیه الخواطر: ج 1 ص 31 ؛ تفسیر الثعلبی : ج 2 ص 132 من دون 
افاه ازی اه ال ات لاسام فا ۱0 و21 
431 . 


ص: 554 


عنه علیه السلام اهر , والله لَمَکَضن , والله لْعَرجلنْ ما بغربل 
الرْوَانْ (1) من القمح . 


الامام الصادق علیه السلام :وال سر کسر الرّجاج , وان 
یعود گما کان , واللّه لْکسَرنٌ کسر القخار , وا الَحْار 
وال لجتت , والله لمَحَضْي . والله رن ما تقرتل | 
(3) 


عنه علیه السلام :واللّه تِن واللّه لت . وله لقن عتی لا تبقی 
منم الا الأندرٌ . فُلثْ : وتا الاندر ؟ قال : ؛ ومَوَ آن یُدخِل الرَجُل فیه 
الطعاق ,ین علیه ثم بُحرِْه قد ال : ۵9۰ قلا رال بتیه , نم تک 
علیه تم بُخرجْة , ی یفقل دک تلات مراب , ی تبقی ما لاصو ی . 
4( 


کمال الدین عن محمد بن مسلم :سَهعث آبا عَبد ال علیه السلام یَقول : 
اي فدام القام علاماث تکون من ال عز و جل للمُوَمنین , فلت سا 


جقلیی ال فداک ؟ قال : ذلک قَولْ اللّه عز و جل : : «ولتلوتکم» ۳ 
المَوّهنین قیل خروج القاءٌ یم علیه السلام «یشی ۶ مر مَنَّ الْحَوّفِ و الْجُوع و 
تقص من الأمَوَالِ 5 لش" و الْمَرَاتِ ور السّایرین» (3) ؛ قال : تبلوقم 
یشی ء من الخوف من مُلوي بنی قلان فی آخر سُلطانهم , «و الْجُوع» بّلاء 
, «و تفص من وال ؛ قال : کسادٌ التجارات وقلْ القضل , 

«و» تقص من من «الأْنقّس» ؛ فال : : موث دریع , «و» تقص من من «اللْمَرَاتِ» ِ 
قال ۰ فلَة ریع ما یرَرغ ؛ «وبشر الصَابرین» عند ذلِک ِِ خروح القایّم 


ک 


علیه السلام . نَمّ_قال, لی ۰ حدم هرا وراه را تعالی تفیل : 


رخ 


» وا تم تاو 1۳۹ له والراسخون فی العلّم» (6) ۰ (7) 


۷ 


او 


- .الزوان : کب یکون فی: الحنظه تیه آهل الشام. «الشیلم». (لسان 
آعرب : ج 13 ص 200 «زون») . 

یت اما هی 2 ان ان رای وان وگن 
ح 32 . 


او و 7 دی 
الأنوار : ج 52 ص 101 ح 3 . 

4 سیر شین و مهار الا سر 96 
1. 

5-.البقره:: 155 ؛: 

عم ار 7 

7- .کمال الدین : ص 649 ح 3 , الارشاد : ج 2 ص 377 ولیس فیه ذیله , 
الغیبه للنعمانی : ص 250 ح 5 , دلائل الامامه : ص 483 ح 478 ۰ اعلام 
ا ار ه و2 لوا نموم شا و اا اوه 2ص و0 و و 


ص: 555 


امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند که شما سره و ناسره می شوید ابه 
شوید, چنان که وان (1) را با غربال کردن, از گندم , جدا می کنند . 


اسان سال میت وه ال وه عالته ای سر ی کر ۱ 
خدا سوگند که شما سره و ناسره می شوید | به خدا سوگند که شما 
تضفته می شوید ادا کر کههمات وال می‌شویق سان کها ی 
وا رال کر ار کم انعر نف 


تفسیر العیاشی:امام صادق علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند که شما 
سره و ناسره می شوید ! به خدا سوگند که شما غربال می شوید, تا جایی 
که از شما جز آندر, باقی نمی ماند » گفتم : اندر چیست ؟ فرمود : 
«خرمنگاه , و آن چنین است که شخص, گندم هایش را در کندو می ریزد و 
سر آن را گل می گیرد . سپس آن را بیرون می آورد و می بیند که خوره 
افتاده است . آنها را تمیز می کند و دوباره در کندو می ریزد , و بار دیگر 
نز ون من اور « و اين کار را سه مرتبه انجام می دهد تا این که چیزی 
باقی می ماند که [گندم سالم و مقاوم است و] افت نمی گیرد» . 


کمال الدین به نقل از محمد بن مسلم :از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرماید ۰ «پیش از [ظهور آقائم. نشانه هایی از جانب 0 
ترای مقمنان بدید می اید». گفتم : آن نشانه ها چیست , قربانت گردم ؟ 

ود ان ی اس یمه ی اه 
را پیش از ظهور قائم. «به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مال ها و 
جان ها و محصولات . و شکیبایان را مژده ده» » و فرمود : «انان را به 

اندکی ترس از پادشاهان بنی فلان در آخر سلطنتشان, و گرسنگی با گرانی 
قیمتهاء و کاهش در اموال. می آزماید» و فرمود : «کساد کسب و کار و 
اندک شدن برکت و کاهش در جان ها و فرمود : «مرگ فراگیر (/ سریع) و 
کاهشی در میوه ها و فرمود : «پعنی کاستی در محصولات زراعی. [و 
افزود : «شکیبایان را در این هنگام. به نزدیک شدن ظهور قائم علیه 
السلام مژده ده» . ایشان سپس به من فرمود : «ای محمد ! این است 


3۹ 


تاویل: آیه ۰ خدای متعال می فرماید : تا ورن آن را جز خدا و راسخان در 
علم, کسی نمی داند» » . 


1- .زوان : شلمک يا شلیم گیاهی است از تیره گندمیان , دارای خوشه های 
کوچک ده 0 لو ون اش وه او 
غله می شود و آن را تلخ می کند (ر.ی: لغت نامه دهخدا: ماذه «شلیم» و 
«شلمی») . 


ص: 556 


ِ 


الکافی عن ابن آبی یعفور تم هت[ عبد ال علیه السلام یقول : 
لطغاه العرپ من آمر قد اقترت , قلِث : خلت فداک , کم ج مغ القانم ین 
القرب ؟ قال : تفر بسیز , لت وله ام قن تصف هدا الم منهم کی 
قال : لاب لاس من آن یْمَحَصوا ویْمَیّزوا ویْعربلوا , ویْستخرَخٌ فی القربا 
حخلق کنیر . (1) 


قرب الاسناد عن احمد بن محقّد بن آبی نصر عن الامام الرضا علیه السلام 
:کا جعقر علیه السلام َقولٌ : واللّه ایکون الذی تَمدون الیه أعناقکم 
کی ثُمَیزون وتقکصون . یم یَذِفبٌ من کل رو شیء, ولا تبقی منک |[ 
تلا هذه ای : «أم حسبثْم آن توَخْلوً الْجتّه ولَمّا یلم اه الذین 
جا َذواً منک وعْلَم السّایرین» (2) ۰ (2) 


9 


‌ 


۳ 


1- .الکافی : ج 1 ص 370 ح 2 , العدد القویه : ص 74 ح 123 , الغیبه 
للنعمانی : ص 204 ح 6 عن آبی بصیر ولیس فیه صدره الی «جْعلت 
فداک» وح 7 , دلائل الامامه : ص 456 ح 436 , بحار الأنوار : ج 52 ص 
4 ح 31 . 

2 .ال عهران * 142 . 

3- .قرب الاسناد : ص 369 ح 1321 , الغیبه للطوسی : ص 336 ح 283 , 
الخرائج والجرائح : جح 3 ص 1170 نحوه ولیس فیه ذیله , بحار الانوار : ج 
2 ص 113 ح 24 . 


ص: 7ظ< 


الکافی به نقل از ابن ابی یعفور :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید : «وای بر سرکشان عرب., از واقعه ای که نزدیک شده است » . 
گفتم : قربانت گردم ! از عرب, چند نفر با قائم هستند ؟ فرمود : «شماری 
اندک» . گفتم ۳ : به خدا سوگند , عرب هایی که از این کار (پیروی از ولایت 
و منتظر قائم بودن) دم می زنند , بسیارند ! فرمود : «مردم باید تصفیه و 
سره و ناسره و غربال شوند , و جمعیتی انبوه , از غربال , رد می شوند [و 
باقی نمی مانند» . 


قرب الاسناد به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر :امام رضا علیه السلام 
فرمود : «جعفر صادق علیه السلام می فرمود : به خدا سوگند, آنچه به 
انتظارش گردن می کشید (ظهور قائم), واقع نخواهد شید قح ان کاه که 
سره و ناسره و تصفیه شوید , به طوری که از هر ده نفر. مقداری حذف 
می شوند و جز اندکی از شما باقی نمی ماند» . امام علیه السلام سپس 
این آیه را تلاوت موی ابا پتداشنند کهامشت :»مین وونق ی آن که 


خداو رواد کراش مشکمایان مها رافلم داد 


ص: 558 


الامام الصادق, علیه السلام بان قاتفبه. ۱ اما وال 1 امامکم 
سنینا ین دهرکم . شنَ حلی یقال : مات ت , فتل , هلک , ای وا سَلک 
؟ ولتَدمَعت عليه یوم المَوّمنین , ولثکقوّنّ کما کقَاً السَفُنْ فی امواج البحر 
, قلا بنجو الا من آَحَدّ ال میثاقة , وکتبِ فی قلبه الایمان , وَیدَهُ بروح هنة . 
(2) 


غنه. علیه السلام. فی غیت القاتم. غليه السلام :ان الله"غر »و جل بحب. آن 
یمتجن السيقة , قعند ذلک یرتاب المبطلون . (3) 


الکافی عن منصور الصیقل :کت آئا والحارِث بنْ المغیه وجماعة 
آصحاینا جُلوسا وابو عبد ال علیه السلام یَسمغٌ کلاقنا . ققال لا 

۰ ؟ قیهات , هبهات !لا واه ایکون ما نوج له آعتکم خی 
قریلوا ,لا واه لا یَکون ما دون الیه آعتکم حتن تقتصها :. لا عاللم لا 
کون ما 2 تَمَدذون الیه آعیتکم حتّی تمیّزوٌ لا واه ما کون ما تون الیه 
عیِتکم ال بَعد ایاس لا واه لا یَکون ما 7 تفن له اعک کین شعی ده 


بشقی ویسعد من یسعد ۰ 4) 


1 الفراه نویه مره فسته وی ها غنو المخاافیی (شرخ اصول 
الکافی للمازندرانی : جح 6 ص 251 ) . 

2 .الکافی : ج 1 ص 336 ح 3 , الغیبه للطوسی : ص 337 ح 285 , کمال 
الدین : ص 347 ح 35 ولیس فیه «قتل» وکلها عن المفصّل بن عمر , بحار 
الانوار : جح 52 ص 281 ح 9 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 337 ح 5 , کمال الدین : ص 342 ح 24 و ص 346 
ح 32 وفیه «خلقه» بدل «الشیعه» , الفیبه للطوسی : ص 334 ح 279 
وکْها عن زراره , بحار الأنوار : ج س ص 146 ح 7 

پا ال 


ص: 559 


امام صادق علیه السلام :از فریاد زدن [نام قائم ] خودداری کنید . به خدا 
سوگند که امام شما سالیان سال, غایت ی وحم مها در نها ماس 
نهاده می شوید , تا جایی که گفته می شود : او مرده , کشته شده , از بین 
رفته , در کدام وادی به سر می برد ؟ ولی دیدگان مقمنان بر او اشک 
خواهد ریخت , و شما همچون کشتی هایی که در امواج دربا پشت و رو 
می شوند , پشت و رو خواهید شد , و تنها ان کس نجات می یابد که 
خداوند از او پیمان [بر شکیبایی و مقاومت ] گرفته و ایمان را در دش 
ی 


امام صادق علیه السلام در باره غیبت قائم علیه السلام :خدایت دوست 
دارد که شیعیان را بیازماید . در اين هنگام (غیبت قائم علیه السلام ) است 
که اهل باطل دچار شک و تردید می شوند . 


یارانمان نشسته بودیم و امام صادق علیه السلام به سخنان ما گوش می 

داد . پس به ما فرمود : «چه می گویید شما ؟ ! هیهات , هیهات ! نه به خدا 
, آنچه بدان چجشم دوخته اید, واقع نخواهد شد, تا این که تصفیه شوید انه 

به خدا , آنچه بدان چجشم دوخته اید, واقع نخواهد شد, تا آن که سره و 

ناسره شوید نه به خدا| آنکة بدان چشم دوخته اید, واقع نخواهد شد, 

مگر پس از اهنت شدن ! نه به خدا , آنچه بدان چشم دوخته اید, واقع 

نخواهد شد, تا این که صفوف شقاوتمندان از سعادتمندان جدا گردد ! 


ص: 560 


الامام الکاظم علیه السلام :ذا فد الخامسْ من ولد السایع (1) , ال ال 


فی آدیایکم لا یلک عنها احذ .با نت اه بصاجب هذا مر من عبت 
جل امتکن بها عَلقَهْ . (2)" 


1- .السابع موسی بن جعفر علیه السلام . والخامس هو الصاحب المنتظر 
2 .الکافی : ج 1 ص 336 ح 2 , کمال الدین : ص 359 ح 1 , الغیبه 
للطوسی : ص 166 ح 128 ولیس فیه «لا یزیلکم عنها احد» وکلها عن علی 
بن جعفر , بخار آلانوار 7 ظزن لاف بل 


ص: 61 


اتام خا یاه السلام هر ای ای اد سس کات رتیه 
خدا را , خدا را , مراقب عقاید خود باشید ! مبادا کسی شما را از انها 
منحرف گرداند ! ای پسرم ! صاحب این امر (امامت) را چنان غیبتی خواهد 
ود که ی معا از فموا رین آمر اعامتا ری کرو اد 
آغیبت ]؛ در واقع, امه نف از جانب خدایت است که با آن, خلق خود را می 
ازماید . 


ص: 311 
7 تحقیر کردن 


اموزش دهنده , بهتر [و موثرتر ]از کسی است که خشونت به کار می برد 


آماق غلی علیه السلام عضشویت سر ربان عاذانی است: 


امام علی علیه السلام :موّمن ؛ زیرک و باهوش است ۰ چهره اش شاد 


امام صادق علیه السلام :مومن , در دینش نیرومند است ... . نه درشت 
آخام صادق, علبه الشلام خی اندوی بح ند الله بو نوت تورشت: وی .و 
خشن مباش که مردم , نزدیک شدن به تو را ناخوش می دارند. 

7 تحقیر کردن و به رخ کشیدن عیبپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
یک از مسلمانان را کوچک مشمار ؛ زیرا کوچک انان در نزد خداوند , بزرگ 


است. 


ص: 262 


ص: 563 


ص: 264 


ص: 565 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


ص: 569 


ص: 570 


ص: 2:71 


ص: 12 


7 6النَعییژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا رَتت خادم آحدکم قلیّجلدها 
الحَدٌ ولا بُعیُرها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من عَیَر مَوْمنا بشیء , لم یَمّت حثی برکبة . (2) 


7 ال ول الاه ضلی. اللة بغلیه و ال عطیه ااععین خی اقا 
یِحَقّه . (4) ۲ 


ضحیم مشنام غن عاشته جما ات تصول آلام ضلی: اللة علیه ق اله شا 
قط پیده . ولا امه ولا خادما . لا آن بُجاهد فی سبیل ال . (5) 


تنبیه الخواطر عن عائشه ما رت ال صلی الله علیه و آله قملوکا قط 
و یذ قی یل , ولا اند نتضر قط لتفسه الا آن یقیم خَذا من خدود 
(6 


1- .. مسند ابن حنبل : ج 3 ص 406 ح 9461 , سنن آبی داود : ج 4 ص 
0 ح 4470 , سنن الدار قطنی : ج 3 ص 160 ح 231 وفیهما «آمه» 
بدل «خادم» وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : جح < ص 337 ح 13115 , 
تنبیه الخواطر: ج 1 ص 57 وراجع : السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 299 
ح 7242 
2 .. الکافی: ج 2 ص 356 ح 2 عن اسحاق بن عمّار عن الامام الصادق 
علیه السلام , ثواب الاعمال : ص 295 ح 2 عن منصور بن حازم عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلي الله علیه و آله , تحف العقول : ص 47 , 
الاختصاص : ص 229 , بحار الأنوار : دج 73 ص 384 ع 2. 
۳ .. هذا شی ۶ حمیٌ :؛ ی محظور لا ر یقرب (النهایه ۳ 1 ص 447 «حما»). 
.. المعجم الکبیر ی , کنز العّال 1 
الامام الکاظم تک ات کلم السلام فته ضلی الله ات آله , دعائم 
الاسلام : : ج 2 ص 444 ح 1550 وفیهما «من حذ» بدل «بحقه» , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 151 ح 18. 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 277 


ص: 279 


ص: 2:79 


ص: 580 


ص: 91 


5.. صحیح مسلم : ج 4 ص 1814 ح 79, مسند اين حتبل : ج 9 ص 272 

ح 24089 , السنن الکپری : ج 10 ص 324 ح 20788 , صحیح ابن حتّان : 

ی +ج 7ص 7221 18715 . 
شبیه الخواظر دج فا 26 


ص: 292 


ص: 583 


ص: 294 


ص: 585 


ص: 586 


ص: 297 


ص: 588 


ص: 589 


ص: 590 


ص: 91<ظ 


ص: 313 


7 سرزنش کردن 
7 ون 


7 وننترزتنشن کردنبیامبر خدا ضلی اللة علیه.و اله !هر گاه خدمتکار یکی از 
شما زنا کرد , او را حد بزند , اما سرزنشش نکند (به روی او نیاوزد) . 


پتامبر خدا صلی الله غلیه و آله هر کس مومت را ینوی سروتش کی 
تقی یروا ان هویش میت آن ند 

7 ماس دا سل الله له آلف اسانه زدن هتفهن : 
ممنوع است ۰ مگر به حق . 


ای هر ان ۳ ۲ب 


تنییه الخواطر به نقل از عايشه :پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز غلام و 
غير غلامی را نزد , مکر در راه خدا , و هرگز برای خود انتقام نگرفت , مگر 
زمانی که پای اجرای حذی از حدود الهی در میان بود. 


ص: 292 


ص: 593 


ص: 2:94 


ص: 595 


ص: 596 


ص: 297 


ص: 598 


ص: 599 


ص: 600 


ص: 6001 


ص: 214 


الامام علیم غلیه السلام ‏ ارب شادمک قی معضیه اللم غز ي‌خلز واعف 
عَنة فیما بأتی الیک . (1) 


عده الد اک :قال بعضهّم بعصم : شوت الی ۹ العسن موسی علیه السلام آبنا 
لی قَقالّ : لا تضربة . , واهخره ولا مطل : (2) 


7 9الَعذی عَن الخدرسول الله صلی الله علیه و آله :لا تضریِ دبا قوق 
تلاث , قانک آن قعلت فهَة قصاصٌ بوم القيامه ۰ (3) 


عنه_ صلی الله علیه و آله : آذْب صغار آهل بییک یلساینک علّی الصّلاه 
وّالطهور , قاذا بَلغوا غشر سنین قاضرب ولا تُجاوز تلاتا ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ان آمیر الثقینین علیه السلام آلقی صبیا 
الاب آلواحهم بین پدیه لِیخیر پیتقم . ققال : آما اتها حكوعّة والجور فیها 
گالجور فی الحکم آناعوا ماک 9 صربکم فوق تلاث صَرباتِ فی الأدّب 


افص منخ . (5) 


1- .. تهذیب الأحکام : ج 10 ص 27 ح 84 عن طلحه بن زید عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , غرر الحکم : ج 2 ص 194 23502 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 77 ح 1870 کلاهما نجوه , وسائل الشیعه : ج 18 
ص 340 ح 34167 . 

2 .. عدّه الداعی : ص 79 , بحار الأنوار : ج 104 ص 99 ح 74. 

5- .. الکافی: ج 7 ص 268 ح 38 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 149 ح 599 
کلاهما عن السکونی , وسائل الشیعه : ج 18 ص 582 ح 34971 . 


ص: 6002 


ص: 603 


ص: 6004 


ص: 605 


ص: 606 


ص: 6007 


ص: 608 


ص: 609 


ص: 6010 


ص: 6011 


ص: 215 
7 8 از اندازه گذشتن 


امام علی علیه السلام :خدمتکارت را اگر معصیت خدا کرد , بزن ؛ امّا اگر 
در حو" تو خطایی از او سر زد, گذشت کن. 


عذه الداعی : شخصی گفت که نزد امام رضاأ علیه السلام از فرزندم 
درازا مکشان». 


7 9 آندازه شام شدا سین الله علنه و آله شرا آخبت کردنه 


(تنبیه), بیش از سه ضربه مزن که اگر چنین کنی , در روز قیامت , قصاص 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خردسالان خانواده ات را برای نماز و 
طهارت, با زبانت تربیت کن و چون به ده سالگی رسیدند , [برای این کار ] 
بزن؛ ولی از سه ضربه تجاوز مکن. 

امام صادق علیه السلام :کودکان مکتب خانه , مشق هایشان را در برابر 
امیر مومنان علیه السلام نهادند تا از بین انها بهترینش را انتخاب کند. 
فرمود : «هان ! اين , نوعی داوری است و بی عدالتی در آن , چونان بی 
غدالنی فز فصات کردن است ی سة مان تسد که آکر هرای که و 
بیش از سه ضربه بزند , قصاص خواهد شد». 


ص: 012 


ص: 6013 


ص: 6014 


ص: 6015 


ص: 6016 


ص: 6017 


ص: 6019 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


؛ ع اللّنا ؟!اثق ال ! قفلث 
اضر تال : واجدا . فقلت ال اج 
.۰« 0 
1 : قلم أزل آماکشة. 9 
و 2 


+ ب آلکافی: 7 ض 267 34 م وال الشیعه 18 اس 339 ج 
5 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 868 


الفصل الیّانی : حکمه البلاء2 / هو الایمان و قَوّتهالکتاب« 


آن پثرکواً_آن بفولوا ءامتّا و هُم لا یفتثون * و لقَذٌ قتّا الذین من تلهم 

قلیعْلَمَّ ال الذین صَدفواً و لعج الکانبین» .() 

«ن یَمسینکم قزخ ققذ سّ القوم رخ مه وتلک الانام تداولها تن الاس 
ال آلدین. عامتما و لد مِنکُمْ شهدآء وال لا بُحبّ الظالمیت ۴ 

َْصص ال الذِین عَاقتو ویَفحق الکافرین * م حسبنمٌ آن تدحو الجَتَ 

ولا یلم اللهْ الذین جَاهَدُواً منک وَیَعْلم الصّابرین» . (2) 

«یا یا لین افو یلوتم ال بشی ء من الطَید تال أبدیکُم ورمَاعکُم 

یلاله می بحافة بالقیب کمن اه ی بَعْد دَلِک قلَه عَدّان آلی» (3) . 


- .العنکبوت : 2 و 3 . 
- .آل عمران : 1240 142 . 
- .المائده : 4 


ص: 9 
ادامه عنوان ار ضانت: الهی 


فصل دوم + حطضتت یکت 
2 1 نمودار شدن ایمان و قوّت یافتن آن 


فصل دوم : حکمت ازتان 2 / 1نمودار شدن ایمان و ققّت یافتن 
آنقرآن«آیا مردم پنداشته اند که تا 1 ایمان اوردیم , رها می شوند و 
آزمایش نمی شوند؟ به یقین» تا را که پیش از آنان بودند» رم تیم / 
تا وا آنان را که.راست حفته انجه الوم دازد و ور ویان ترا یر معلوم 


دارد» . 


«اگر به شما زخمی رسیده , آن قوم را نیز زخمی نظیر آن رسید , و ما 
اين روزها[ی شکست و پیروزی] را میان مردم به نوبت می گردانیم , و تا 
خداو‌ند. کسانی. را که به-راستی: ایمان اورده اند معلوم دارد و از صبان 
شما گواهانی بگیرد , و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد 1 و تا خدا 
کسانی را که ایمان اورده اند, خالص گرداند و کافران را نابود سازد . ایا 
پنداشته اید که به بهشت می روید, بی آن که خدا جهادگران و شکیبایان 


شما را معلوم بدارد ؟ » . 


ای کسانی که یمان آورده اید ! خدا شما را به چیزی از شکار که در 
دسترس شما و نیزه های شما باشد. خواهد ازمود تا معلوم دارد چه کسی 
دز نهان. از آو می ترسد , بنن هر کنش. بفد. از آن». تخاوز کند.. بزای اوه 
عذابی دردناک خواهد بود» . (1) 


. - .[در باره ]| سخن خداوند: «هر آپنه خدا شما را به چیزی از شکار می 
ی ی : این آبه: در تال خدننیهتازل شتد . خداوند: 
آنان را به وسیله شکار کردن, آزمایش نمود . در زمانی که محرم می 
شدند, وحوش تا دم در خانه های آنان می آمدند, به طوری که می توانستند 
آنها را با دست بگیرند و با نیزه بزنتد + کلجه «به چیزی» که تشانگر تقلیل: و 
اه 


که در اين گونه امور ناچیز خوددار نباشد. چگونه می تواند در موارد سخت 
تر, پایداری بورزد ؟ «تا خدا معلوم دارد که چه کسی در نهان, از او می 
ترسد» یعنی تا کسانی که به سبب نیرومندی ایمانشان, از کیفر اینده 
خداوند که از نظرشان پنهان است و در انتظار است , می ترسند, از 


کسانی که به سبب ضعف ایمان از ان نمی ترسند. متمایز شوند . پس علم 


را یادآوری فرمود و وقوع معلوم و آشکار شدن آن‌تبا تعلق علف زا اراده 
مود <«یشن- هر کس: بعد: از آن: تجاوز کند»* نغتی بعد از آزموده: شتذن چا 
‌ِ 


ص: 10 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قَوله تعالی : «و هُم لا بُمْتنُون» 
لاب من فتته تبتلی بها الم بعد تینها . تین الضادق من ِِ ؛ لا 
الوحی انقطع وتقی السّیف وافتراق الکلمه |لی یوم القیاقه . 


الکافی چن الحلبی ایالث آبا ید اللّه علیه السلام عن قول ال ۱ 
«یاأُا الذین عءَامَتوا لبلْوتکَمْ ال پشی ء من الَیّد تتاله أبدیکمٌ ورمَاخکُم» 
, قال : خشیر علیهغ الطَیهٌ هی کل مکان علی دنا منقم ؛ ل وه ال به . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام في قول اللّهِ عز و جل : «لیلوتَکُم ال یش 
جُن الَید تتالة أْدیکُمْ ورعَاجْکم» :خشر لرسول ال صلی الله 
حون خی نا آیدیهم ورماخهّم فی عُمته الحْدَییيِه ؛ لیبلوَهمّ ال به . 





ک‌ 
۷ 


الامام علی علیه السلام :لو آراة ال جَلَ تناوه بأنییائه حیث بَعتهم آن تفتح 
هم کنو الذْهبان ومعادن العقیان (4) وقغارس الجنان , وآن بح طیر 
السَماء ووحش الأرض عم لقَقل , ولو فََل لسَقط البلاء , ویَطل الجزاء, 
واضمحلت الأنباغ , ولما وَجبٍ للقائلین جوز البتلین . ولا لَحق الموّینین 
ُواتِ المحسنین , ولا لرقت, الأسماء اهالتها علی معنی مُبین , ولذلِک لو 


آنزل اللَه من السّماء یه قظلت آعنافم لها خاضعین (5) , ولو قَعَل سَقط 
البلوی غن الثّاس أجمعین . (6) 


۱ .مجمع البیان : ج 4 ص 487 , بحار الأنوار : ج 67 ص 41. 

- .الکافی : ج 4 ص 396 ح 2 , تهذیب الاحکام : ج 5 ص 301 ح 1022 , 
ٍِِ : ج 2 ص 456, بحار الأنوار : ج 20 ص 347 ح 2 . 
ریمض ان امه ان نار 
ور : ج 99 ص 156 ح 41 . 

4- .العقیان : الذهب الخالص (مجمع البحرین 2 122 «عقی») . 
5- .من قوله تعالی: «أٍن تسا تتزل علیهم من النشقفاء عَابِة قظلک آغتافهم 
لا خاضعین» (الشعراء: 4). 


6 .الکافی : ج 4 ص 198 ح 2 , نهج البلاغه : الخطبه 193 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 141 . 


ص: 11 


خاش ها ی الم له ال اوه ان اوزی معا رب 
و اتصایتن نمی شوند؟» : لاجرم فتنه ای [و ار صوتیت باید که ات پس از 
پیامبرش با از آزفانش شود ۳ موّمن راستین از مومن دروغین مشخص 
گردد ؛ چرا که وحی؛ قطع می شود و شمشیر و تفرقه تا روز قیامت. باقی 
ص اصا رت 


الکافی به نقل از حلبی :از امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف: 
«ای کسانی که ایمان اورده اید ! خدا شما را به چیزی از شکار که در 
دسترس شما و نیزه های شما باشد, خواهد ازمود» پرسیدم . فرمود : 
«شکارها را از هر سو به جانب ایشان رانده شدند. چندان که در نزدیکی 
ایشان قرار گرفتند , تا بدین وسیله خداوند, آنان را بیازماید» ۱ 


امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند : «هر آینه خدا| شما را به 
چیزی از شکا ر که در دسترس شما و نیزه های شما باشد, خواهد ازمود» 
:در عمره حدیبیه , حیوانات وحشی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


گرد آورده شدند. چندان که در دسترس و تیررس مسلمانان قرار گرفتند , 
۳ بدین وسیله خداوند, آنان را بیازماید 


اقا لین یی الاای کی ضوا وی سل ان کم که 
پردرخت را ۷ رویشان بگشاید , و پرندگان آسمان و جانوران شکاری زمین 
را برایشان گرد اورد , قطعا این کار را می کرد . و اگر چنین می کرد, آن 
که ار انش اتسار مت رت ماس ی ی در حرهالی روط 
به وعده و وعید الهی] بیهوده می گشت , و تن آسایان مستوجب مزد 
سختی دیدگان نمی شدند , و مومنان به پاداش نیکوکاران دست نمی 
یافتند [آچون نه رنج و ابتلایی 1 کار بود و نه احسانی در میان ] . و نام 
هالیی مثل : مطیع و عاصی يا نیکوکار و بدکار] , برای افراد, معنای 
روشنی در بر نمی داشتند. از این رو , اگر خداوند از آسمان معجزه ای 
فرو می فرستاد, و همه آنان در برابرش گردن می نهادند و تسلیم می 
شدند , و اگر چنین می کرد, دیگر هیچ کس در معرض آزمایش قرار نمی 


گرفت. 


ص: 12 


الامام الباقر علیه السلام آن مَلَکینِ هبطا من السماء فالتقیا فی القواع 
ققال أَحدْهْما لصاحبه : فیم هبّطت ؟ قال : بعتّیی اللَه الی بَحر آیله , اش 
(1) سَعکة الی ختار ین الجبایتو هی غلیه سَعکة فی دک یتحر " 
قامرنی آن أخْشّ [لی الصا سقک دک البحر , حثّی یادها له ؛ لیلخ ال 
بالکافر غایة مُناٌ فی کُفره . وقال لاحژ : قفیم پیت آنت ؟ قال : 

ال فی آَعجبِ من الذی بَعَتکَ فیه !بِعَتّنی الی غبدو المَوّمن لیم لقایم 
الفْجتهد . القعروف دْعاوْةٌ وصلائة فی السّماء , لأکفی قَدرَة التی طبَحَهاً 
لاءفطاره ؛ لیبلح ال بالمَومن الغایّه فی اختبار ایمانه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :البلاء ین المَوْمنِ . وگرامَة لِمن عَقَل ؛ لا فی 
مباشرته وَالصبر عَلیه والثبات عنده تصحیح نسبه الایمان ۶-۲ 


الامام علت علیه السلام :لا یِکمّل ایمان المَوّمن حَثّی یَعَدّ الرَخاء فنتة والبلاء 
يَعمَه . (4) ۲ 


ب- 


1- .حششته ۲ طلْبتَهة وجمعّهة (لسان العرب : ج 6 ص 283 «حشش») . 
2 .مشاه الانوار : ص 501 ح 1679 , بحار الانوار : ج 67 ص 229 7 40 


3- .مسکن الفةاد : ص 58 , مصباح الشریعه : ص 486 , بحار الأنوار ؛ ج 
7 ص 231 ح 47 . 

4- .غرر الحکم : ج 6 ص 408 ح 10811 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 10060 . 
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اییات رات خاطر کار خاسی که ره و ی 
فرمود : «چند ضربه می زنی؟» . گفتم : گاهی صد ضربه می زنم. فرمود : 
«صد تا؟! صد تا»؟ ». 1 و از آن ۶ تکرار کرد سین 
۱ بترس !» . گفتم : فدایت شوم , چند ضربه باید 
بزنم؟ فرمود : یکی. گفتم 0 , اگر بداند که یک ضربه بیشتر 

به او نمی زنم , روزگارم را سیاه می کند! فرمود : «پس , دو تا». گفتم : 
عدات توص ار هی مور کار اف و ان قور اما اه لو 
چک و چانه زدم که به پنچ ضربه رساند . سپس با عصبانیت فرمود: «ای 
از ۳ بر او 
جاری کن و از حدود خدا , فراتر مرو». 


ص: 13 


امام باقر علیه السلام :دو فرشته آسمان, فرود آمدند و در فضا به 
یکدیگر رسیدند . یکی از آن دو به دیگری گفت : تو برای چه, فرود آمدی ؟ 
گفت : خداوند, مرا به سوی دریای ابا فرستاد تا ماهی ای را به سوی 
یک ارلاظین میتی ماهنت از ان دوبا کردم است هراس حداوید ده 
من فرمود که ماهیان آن دریا را به طرف صیّاد بکشانم تا آنها را برای خود 
بگیرد 9 [اين چنین آخداوند, کافر را در کفرش به نهایت آرزویش برساند . 
آن دیگری گفت : تو برای چه فرستاده شدی ؟ گفت : خداوند, مرا برای 
کاری عصتت بر ان ماو تشه مر ساده ! مرا سوی بنده موّمن روزه دار 
شب خیز سختکوش [در عمل و طاعت ] خود. که دعا و نمازش ذر .اسمان 
ات اک ار ی و مومن را 
در آزمودن ایمانش به نهایت برساند ۰ 


امام صادق علیه السلام :بلا , زیور مومن است و برای خردمند. کرامت 
است ؛ زیرا گرفتار بلا شدن و شکیبایی و بردباری ورزیدن در برابر ن ۱ 
موجب تصحیح [و تقویت آایمان است . 


ای تس ای ی وا 
مجلت شمارد و بلا را نعمت . 


ص: 14 


2 / 2طْهور اللّقوی والطاعهالکتاب« ولیک الذِین امتکن ال فلوم لِلَفُوی» 
1 


]وه[ و تنل فی أَمَوَالكُم و أنفسکة وَلَسَمَعَنْ, من الذین ویو الکتات منم قبلکم 
ومن ج الذین آشر کوا ازی کنیزا ون تا و وتَفْواً قاِنَ لک من عَزم الأْمُور» 
. (2) 


لحدینالامم الرضا علید الساام.قی کراب یل فعقو ب ستان ۱ عاه 
الکاه من اجل قوت الققراء, وتحصین آموال الاغنیاء ؛ لاله عز و چل 
کلف آهل الصَّکّه القیام یشان اهل هل الما (2) والتلوی , کما قال ال 

تبازک وتعالی «لبْلَوْنَ فی أَموَالِکَمْ وأُْسِکُ» ؛ فی آموالکم اخراج الرّکاه 


وفی آنششکم توطین انس عَلی الطبر , قفا نی دی من اداظ نکر 


نعم اللّه و جلوالطمع قی الربادج: : ِِ فیه من الرّیاتو والأَأقه 
وال حمَه ِ لعف والعطف علي اور القسکته , والحَت لهُم عّلی 
الاسام رو هافر , والقعوته هم عَلی آمر الدّين . وف عظَهْ لاه 


۳ ویبره وم + لکد لوا علی: فقراء الا خرم بهم + وما 7 
دیک عَلی الشٌکر له تبازک وتعالی لما حََلهُم واعطاهم , والدعاء وَاللّصَدّع 
والوف من آن یصیروا مثلهم فی آمور کنیو فی آداء الرّکاه وَالصَدَقاتِ , 
وصلّه الأْرحام , واصطناع القعروف ۰ (4] 


1- .الحجرات : 3 . 

7..آل عمران : 186 

+ الزمانة : العاههء آهعزض یوم فهانا طویا (مجمع الیحریین ۶ج 2 ای 
۱ 
4- را سر ان : ج 2 ص 9 ح 1580 , عیون آخبار الرضا 
غلیه السلام ج 2 ض 89 علل الشرانم :-ض 369 3 ء بجاز الانواز + 
6 ص 18 ح 38 . 


2 / 2 نمودار شدن پرهیزگاری و فرمان بُرداری از خدا 


2 / 2نمودار شدن پرهی زگاری و فرمان برداری از خداقرآن«اینان. کسانی 
هستند که خدا دل هایشان را برای پرهیزگاری, امتحان کرده است» . 


«قطعا در مال ها و جان هایتان آزموده می شوید , و از کسانی که پیش از 
شما به آنان کتاب 9 شد و : نیز از کسانی که به شرک گراییده اند آز از 
یش خواهید شنید؛ ولی اگر ۳ ورزید و پرهی زگاری نمایید, این 
حاکی از عزم استوار در کارهاست» . 

حدیثامام رضا علیه السلام در پاسخ پرسش های محشّد بن سنان :علّتِ 
[تکلیف به آزکات. آن است که خوراک تهی دستان, تامین , و دارایی های 
توانگران حفظ شود ؛ زیرا خدای عز و جلتن درستان را مکلف فرمود که به 
امور بیماران و گرفتاران رسیدگی کنند , چنان که فرمود : «قطعا در مال 
ها و جان هایتان آزموده می شوید» : در دارایی هایتان با پرداخت زکات , و 
فا هم را ات 
زکات, از نعمت های خدای عز و جل شکرگزاری می گردد و به افزایش 
دارایی ها امید بسته می شود . همچنین موجب فزونی [برای تنگ دستان ] 
و رأفت و مهربانی با بینوایان و مهرورزی با مستمندان می شود . و 
توانگران به همدردی و تقویت تهی دستان و کمک به امور دینی آنان 
تشویق می گردند . دادن زکات. اندرزی به توانگران و ور ی برای آنان 
است تا با [دیدن آتهی دستان, به باد تبهی دستان [و فقر در آآاخرت بیفتند , 
و این موجب می شود که خدای تبارک و تعالی را برای مال و ثروتی که به 
ایشان عطا فر موده است. شکر گویند , هت درگاه او دعا و زاری کنند و 
9 از این که روزی مانند این بینوایان گردند ۰ اینها و امور فراوان 
دیگری , علت پرداخت تا و 


کردن [ه دیگران ] اند . 
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الامام الباقر علیه السلام :وجّدنا فی کتاپ آمیر القْوْینینَ علیه السلام آنّ 
قوما من آهل ایلة من قوم تمود , وان الحیتان کاتت سبَقت الیهم بوم 
السبتِ ؛ لیختیر اللَهْ طاعتهّم فی ذلک , قَشرعت لَهّم یوم پتبتهم فی نادیهم 
وقذام آبوابهم فی آنهار هم وسواقیهم , فتبادروا الیها وأحذوا تصطادوتها 
وأْلوت , قلیئوا بذک ما شاء ال , لا َنهاهمْ الأحبارٌ ولا یَنهاهَمٌ العْلّماء من 
ضیدها ... . (1) 


الامام علی علیه السلام :ان ال عز و جل یَمتجِنْ الأْوصياء فی خیاه الأنبیاء 

فی سبقه قواطن لتبتل طاعتهم. قلذا ریت ۰ ومحتتم , مر الأنبیاء 

ان نَخذوهم آولیاء فی خیاتهم و آوصياء بعد ی » ویصیرٍ طاعة الأوصیاء 

في عناق الاقم من یَفول بطاعه الأنییاع. بُّ یَمتجِن الأوصياء بَعد وفاه 

الانییاء علیهم السلام فی سبعه مواطِن ۳2 1 فاذا رضی محتتهم 
خیم آفم بالسفادم, العفقم بااساء مقد اکمل لفم التعای 12 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم للّه الذی رب فینا آلاتِ التسط . 
وجعل لنا آدواتِ القبض . ومتّقنا پارواح الحیاه , واتت فینا خوايح الأعمال , 
وعذّانا بطیبات الیزق . وآغنانا بقضله , وآقتانا (3) بعثه , جع آزنا لیر 
ظاعقا روهانا لسلیت شک تا .1۱2 


الامام الصادق علیه السلام :تما وَضِعتِ الرَكاٌ اختبارا للاغنیاء وقعوتة 
لِلفراء , ولو أَّ الّاسَ دا اه آموالهم ما بقی مس ققیرا مُحتاجا ۰ (5) 


1- قیالع ی 2ص 33 ح 93 , تفسیر القمّی ج 1 ص 244 , 
سعد السعود : : ص‌ 119 کلها عن 0 عبیده الحذاء, بحار الأنوار : ۳ 14 ص‌ 
ِ 

«الخصال : ص 365 ح 58 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه 
۱ : ص 164 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه 
السلام عن محمد بن الحنفیه , بحار الأنوار : ج 38 ص 167 ح 1. 
3- . آقناخ اللّه" : آعطاه , آرضاه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1518 «فنا») . 

4- .الصحیفه السچجادیه : ص 21 الدعاء 1 . 


کات سنا خی الق ره ای ۶ ونر ی رازن 
اللالی : ج 1 ص 370 ح 74 , وسائل الشیعه: ج 6 ص 24 11395 . 
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امام باقر علیه السلام :در کتاب امیر مومنان علیه السلام یافتیم که: 
گروهی از مردم آیله (1) از قوم ثمود بودند که در روز شنبه ماهی ها به 
جانب آنها تا تزدیک ساحل | بیش می آمدند تا خداوند. فرمان برداری آنان 
را در این زمینه بیازماید . روز شنبه , ماهی ها وارد جوی ها و نهرهایی می 
شدند که از جلوی خانه ها و باشگاه های آنان می گذشت , و آن مردم به 
صید آنها می پرداختند و آنها را می خوردند . مدّت ها اين کار را می کردند 
و ملایان و علمایشان آنان را از صید ماهی ها نهی نمی کردند . وانگهی 
شیطان به گروهی از آنان القا کرد که قیضا از خفردن آنها .در رود شنبه 
نهی شده اید, نه از صید کردنشان ! پس روز شنبه صید کنید و روزهای 


دیگر, آنها را بخورید .. 


امام علی علیه السلام :خداوند عز و جل اوصیا را در زمان حیات پیامبران , 
در هفت مورد امتحان می کند تا فرمان برداری ایشان را بیازماید , و چون 
فرمان برداری و امتحان انها را پسندید, به پیامبران دستور می دهد که در 
زمان حیات خود, آنان را ول خود بگیرند و برای پس از وفاتشان. وصی [و 
جانشین آخویش قرار دهند , و فرمان برداری از اوصیا را بر همه ات 
هایی که پیرو پیامبران هستند . لازم می گرداند ۰ پس از وفات پیامبران هم 
اوصیا را در هفت مورد امتحان می کند تا شکیبایی شان را بیازماید . و 
چون امتحان انان را پسندید, فرجامشان را سعادتمند قرار می دهد تا انان 
را با سعادت کامل به پیامبران ملحق کند . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش, خدای را که ابزارهای گشود و 
بست (/ پهن کردن و جمع کردن) را در وجود ما قرار داد , و ما را از روح 
های حیات؛ بهره مند ساخت , و اندام های کار و عمل در ما نهاد , و از 
روزی های پاک تغذیه مان نمود , و به فضل خویش توانگرمان ساخت , و از 
نعمت خود عطایمان فرمود . سپس به ما امر کرد تا فرمان برداری مان را 
بیازماید , و نهی مان فرمود تا سپاس گزار بودنمان را امتحان کند . 


امام صادق علیه السلام : ز کات , در حقیقت , به منظور آزمودن توانگران و 
کمک به تهی دستان, قرار داده شده است و اگر مردم زکات اموالشان را 
می پرداختند. هیچ مسلمانی تهی دست و نیازمند نمی ماند . 


1- .ایله , شهری است در ساحل بحر قلزم (دریای سرخ) از طرف شام . 

شقر وی ما ی راهان سر 
عقبه» امروزی دانسته اند که در غرب ناحیه تاریخی «آیکه» (تبوک و 
قدین) و جزئی از آن است (ر . ک : جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی , 

قرچانلو : ج 1 و 2) . 
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عنه علیه السلام قی جواپ ابن آبی القوجاءٍ کیت نگر الجح والطواف :هذا 
تیث استعبَد اللّهْ به حَلمَةُ ؛ لیختیر طاعتَهُم فی انیانه , قحَهُم علی تعظیمه 


زیاوتهم وحعلة فحل آنبباته , وفبله للعضلین البه , 111 


الاحتجاج :ومن شْوال الرٌندیق الدی سَألٍ آبا عبد ال [الضادق] علیه السلام 
عن مسائل کنيرو آن قالْ : .. . لا عله َلَق الخلق وفو عیرٌ محتاج البهم 
ولا مَ الی خلقهم , ولا تليق یه العبتُ ینا ‏ قال : حلَهُم عظهار 
جکمیه , وانفاذ علهه , وامضاء تدبیرو . قال : وکیف لا یِقتصر عَلی هذو 
ی َیَجعلها داز توایه و مُحتَبس عقابه ؟ قال : ان هذو الّار داژ ابتلاء ‏ 

متَجَرّ الثواب , ومَکتَسَتبٌ الَحمه 1 ملتّت آفات / مط وت شَهّوات : لیختبر 
0 بالطَاعه , قلا یِکون داژ عَمَل دار جزاء . (2) 


2 / 3ظهوژ ما یُستحق تفه الوا والعقابالامام علی علیه السلام لا یِقولنَ 
أجذکم : «اللقْةَ ای اعود بک من الفتته» لاه لیست اج [ وهو مُشتمل 
علی وتو . ولکن, تن استعاه فلیستهن من فصلات الفتن, قِن الم میحر 
یَقول : «واِعلَفواً انا أمُوالکمٌ و وَلاذکمْ_ فتن و ۰ وععنت: دلی ۶ اره 
0 بالأموال ِِ ۰ یت 
کان سبحاتة أعلَمَ بهم 
التوابٌ والعقابٍ ؛ 313 تعصقم 
تنمیر المال ویَکرَة انقلام الحال (۵) ۰ (5) 





ی و ی ی ی 
بن عمرو الفقیمی , الاحتجاج اج 2ص 207 ۳ «عباده» بدل «خلقه» , 
کر اه ۱ ی ی ات مار الاوا ص و 


دی 7 

2 ۳ : ج 2 ص 212 217 ح 223 , بحار الأنوار : ج 5 ص 317 ح 
14 

3- .الأنفال : 28 . 


4 .قال الرضی قدس سره : وهذا من غریب ما سشمع منه علیه السلام فی 


اقت نت 


5- .نهج البلاغه : الحکمه 93 , مجمع البحرین : ج 3 ص 1360 , بحار الأنوار 
: ج 94 ص 2197 6 . 


ص: 19 
2 نمودار شدن بایسته های پاداش و کیفر 


امام صادق علیه السلام در پاسخ اين ابی العوجا که به حج و طواف, خرده 
گرفت :اين, خانه ای است که خدای عز و جل خلق خود را به واسطه آن 
به پرستش وا داشته تا با رفتن به [زیارت آآن؛ فرمانبری ایشان را بیازماید 
باز ای رن ناسا به پدر کداست و ارس تشویی نمده و آندرا خایام 
پیامبران و قبله نماز گزارانش قرار داده است . 


الاحتجاج :یکی از فراوان سوالاتی که زندیق از امام صادق علیه السلام 
پرسید, این بود که گفت :... به چه علت , خداوند, مخلوقات را آفرید. در 
صورتی که نه به آنها نیازی داشت و نه در آفریدنشان مجبور بود, و بازیچه 
کردن ما نیز شایسته او نیست ؟ [فرمود : ] «آنها را آفرید تا حکمت خود را 
پدیدار نماید , و علمش را به کار زند , و تدبیرش را محقق سازد» . زندیق 
گفت : پس چرا به همین سرا[ی دنیا] بسنده نمی کند و آن را سرای 
پاداش و جایگاه کیفرش قرار نمی دهد ؟ فرمود : «اين سرا , سرای 
آزمایش , و بازار ثواب و کسبگاه رحمت است . از آفت ها پر , و از 
شهوات و خواست ها آکنده شده است تا [خداوند ] در 7 فرمان 0 
بندگانش را بیازماید ۰ بنا بر این , سرای کار نمی تواند سرای پاداش باشد» 


2 / 3نمودار شدن بایسته های پاداش و کیفرامام تقلی علیه السلام ۰ هب 
یک از شما نگوید : «خدایا ! من از آزمایش شدن به تو پناه می برم» ؛ زیرا 
هیچ کس نیست که از فتنه [و آزمایش الهی] بر کنار باشد ؛ پلکه هر کس 
به خدا| پناه می برد , از عوامل گم راه کننده در فتنه ها [به خدا ] پناه برد ؛ 
چرا که خداوند سبحان می فرماید . «بدایند که دارایی ها و فرزندان شما,؛ 
نت او امین | ان : این آماسی که امه آان را به فتاه 
دارایی ها و فرزندان می آزماید تا معلوم شود که چه کسی از روزي اوء 
ناخرسند و چه کسی به قسمت او خرسند است. اگر چه خداوند سبحان از 
خود آنان همه آنان داناتو اس ها آرماشن‌سای ان آشت ‏ اعمالی که 
با انها پاداش و کیفر سزاوار می گردند . معلوم شوند ؛ زیرا برخی از 
مردم, پسر دوست دارند و دختر دوست ندارند , و برخی شان فراوانی 
الا وت ان مس ای راوس تا 


ص: 219 


ص: 20 


2 4طهوژ الأْحسین عملاآلکتاب«الذٍی حلَق الْمَوّت ۵ الحتام ایض اک 
خسن عملا و هو الْعَریرٌ العَفُو» . (1) 

دو قو الزی علق السْماواب و ار في سکم ام و کان رش ع1 ۶ 
لک ایک امن عَملا و لنن فلت انکم مبفْو و ین نفد العوب تقوم 


الذین کقَرواً ان هَذا الا سخر مُبیْ» . (2) 
«تا جقلْتا ما ی الأاَرَض زیتة لها تلم هم خسن عملا . (3) 


الحدیثتفسیر الطبری عن عبر له ین عمر عن انس صلي الله علیه و 
تلا هذو الأیه : «لِیبْلَوکُمْ أَیکْم أَحُسَنْ ععلا» , قال + کم أحسن عقلا. 
وآوتغ غن محارم اللّه وا ی ار ۰ 4) 


مجمع ای و عن آبی قتاده سألث التِّتَ صلی الله, علیم رو آله عن قول 
تعا لی : «کق آخسه عَملا» ما عنی یه ؟ ققال : یقول : آیکُم أَحسَنْ عقلا . 
2 فا صلی الله یه و آلد اتمْکم عقلا , وأشذکم للّه خوفا , واحسَکُم 
فیما مر ال به وتهی عَنة تظرا , وان کان فلکم تَطوْعا . (5) 


ِ 


1- .الملک : 2 . 
2- .هود :۰ 7 . 

3 .الکیف 9 
6 2 10705 والرشاد ۳ تسیر ای 
ج 12 ص 11 , الدرّ المنثور : ج 4 ص 404 . 
5- .مجمع البیان : ج 10 ص 484 , بحار الأنوار : ج 70 ص 233 ؛ تفسیر 
التعلبی : ج 9 ص 355 , تفسیر الثعالبی : ج 5 ص 456 کلاهما نحوه . 


ص: 21 
2 4 نمودار شدن نیک کردارتر 


2 / 4نمودار شدن نیک کردارترقرآن«همان که مرگ و زندگی را آفرید تا 
شما را بیازماید که کدامتان نیک کردارترید و اوست ارجمند و آمرزگار» . 


«او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر 
آب بود , تا شما را بیازماید که کدامتان نیک کردارترید , و اگر بگویی 1۳ 
پس از مرگ برانگیخته خواهید شد , قطعا کسانی که کافر شده اند, 


0 ج آن لاعا آخن سحری اشکان کشت *. 


«ما آنچه را بر روی زمین است. زیور آن قرار دادیم تا ایشان را بیازماییم 
که کدام یکشان نیک کردارتر است» . 


حفنصر الظیری به قل از غید الاه‌ نی غمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله این آیه را تلاوت کرد : «تا شما را بیازماید که کدامتان نیک کردارترید» 

. من گفتم : معنایش چیست 1 فرمود : «یعنی کدامتان نیکوخردتر و از 
حرام های خدا پرهی زگارتر , و به طاعت خدا شتابنده ترید» . 


مجمع البیان به نقل از ابو قتاده :از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم: 
فقضود. از شتخن, خدای متعال. که : «کدامتان نبی. کرد ازترید» خیست. ؟ 
فرمود : «یعنی کدامتان نیکوخردترید» . سپس فرمود : «کدامتان خردش 
کامل تر و خدا ترس تر است و از اوامر و نواهی خدای عز و جل, مراقبت 
بیشتری دارد , هر چند مستحبات. کمتری به جا اورد» . 


ص: 22 


سول اللّه صلی الله علیه و آله نیاین قسعود , قول ال تعالی : «لببلکَْ 
انکم آخنشن ععلا» بعنی.: انعم از هد فی الذنی با ؛ لها داژ المٌرور ودارٌ من لا 
داز له ؛ ولها بجع من لاعقل له ؛ ان أحمق الاس من طلَبِ الکنیا !(1) 


الامام علت علیه السلام من کتاپ له علیه السلام الی مُعاوتة ماع , قِن 
ال سُبحاتة قد جقل الضُیا ما بعدها , وابتلي فیها آهلها ؛ عم أبهُم أحسَن 
عَملا . ولسنا لِلذٌنیا خُلقنا , ولا يالسّعي فیها آمرنا . وائما وَضعنا فیها ثبتلی 
بها , وقد ابتلانی اللَهْ یک وابتلاک بی , فَجَعَل أحدّنا خْجَة عَلّی الاخر . (2) 


عنه علیه السلام "آلا اٍنّ ال تعالی قد کَشَف الحلق کشقة له جهل ما 


أَخقوة ین مصون آسرارهم وقکنونِ صمایّرهم , ولکن لبلوهم أِهُم احسَن 
عملا , قیکون النوابْ جزاء , وَالعقابٌ بواءّ (3) .۰ (4) 


عنه علیه السلام :آسهروا عُیوتکُم , وأضهروا بُطوتکُم , واستعهلوا أَقدامکُم 
/ وانفقوا اموالکم / وجْذوا من اجساد کم فجود وا بها علی آنفسیکم / 
تیخلوا بها نها . ققد قال ال سُبحاتة تة : «ان تنضرُواً ال بنط کم وبتبه 
أقدامَکَمٌ» 2 ۱ وقال تعالی : «مّن دا آلذي بُفُرضٌ ال قَرَصا حستا 
فیصَاعفة 1 جر کربم» (6) , قلم ستنصرکم من دّل , ولم یستقرضکُم 
من فُل ؛ اس ۰ ول جُنودٌ السَماواتِ والارض وهو العزیژ الحكيمٌ . 

رم وله خزایه السماواتِ والأرض , , وهو العن ثم الحمیذد : واتما راد 
ان یبلوکم «ایعم احسنْ تین لا .. 17۱ 


1- .مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 340 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الانوار : ج 77 ص 93 ح 1 . ۱ 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 55 , بحار الأْنوار : ج 33 ص 116 ح 409 ؛ المعیار 
والخوارنه < ض و1 تحوم. 

3- .قوله : «والعقاب بواع»: آی مکافاأة ( شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : 
ج 9 ص 85 ). ۱ 

اه ار یا 

5- .محفد : 7 . 


6- .الحدید : 11 . 


ه |لاتعت ال کید 1 


ص: 23 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای پسر مسعود ! سخن خدای متعال که : 
«تا شما را بیازماید که کدامتان نیک کردارترید» , معنایش این است که 
کدامتان به دنیا بی رغبت تر است . دنیا سرای فریب است و سرای کسی 
که سر ایی:تذارد. کسی برای دتيا کرد می آورد که‌خود ندارد: اخمق ترین 
مردم, کسی است که طالب دنیا باشد . ۲ 


امام-غلن علیه السلام از نامه ایشان,. به معاويه :شا بعد ء همانا تخداخ 
شتحان: نا را ترای اخیان | بش ار ان ردو اهل تا رای آندمی 
آزماید تا معلوم شود که کدام یک از آنها نیک کردارتر است . ما برای دنیا 
افریده نشده ایم , و به کوشش دزن آن [برای دنیا آماهور رکوشد ایم ؛ بلکه 
به دنیا آورده شده یم تا بدان آزموده شویم , , و خدا 1 وسیله آزمایش 
فدار راومه ضر له ارما ویس تک از ما را حخّت بر دیگری 
شاوی اس 


امام علی علیه السلام :هان ! خداوند متعال, درون مردمان را [از طریق 
امتحان ] اشکار ساخت., نه این که از رازهای نهفته و درون های پوشیده 
شان آگاه نبود ؛ بلکه [ چنین کرد ] تا آنان.را بیازهاید. کة کدامشان تیک 
کردارتر است , تا ثواب , پاداش [ کار نیک ] باشد و عقاب , سزا [ی کار بد] 


امام علی علیه السلام :چشمانتان را شب ها [به عبادت ] بیدار دارید ز و 
گام وا ره اه واه انب رام کار اعات ار هه 
اشخاهان زا انتاق کم ارس هاهان سرد مهسان هاسای شید از 
جسمتان را فدای جانتان کنید] و در این کار. بخل نورزید ؛ چرا که خدای 
سبحان فرموده : «اگر خدا را یاری کنید. خدا شما را یاری می کند و گام 
هایتان را استوار می گرداند» , و فرموده : «کیست که به خدا وامی نیکو 
دهد , پس خدا| آن را برایش چند برابر گرداند 0 و برای اوست مزدی 
تاداس ای ار شا ار اه مار ی ای 
شما وام نخواسته است ؛ ؛ بلکه کسی از شما پاری طلبیده که «لشکریان 
آسمان ها و زمین» بدا ان اویند و خدا توانمند و حکیم است» و کسی از 
شما وام خواسته است که «خزانه های آسمان ها و زمين, از آن اوست , و 
او بی نیاز و ستوده است» و [یاری طلبیدن و وام خواستنش برای این 


کردارترید» . 


ص: 24 

الامام زین العابدین علیه السلام تا الله غر ول لم بخت رهم انریا 
وعاجلها لاحدٍ من أولیایّه , ولم یرَغبهّم فیها وفی عاجل زهرتها وظاهر بهجتها 
ءقاها خلو الدیا وله اهلما تلهم فیها ام اخصن ععلا لاخونه . 11 


الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز 9 سوک کم آفتتظ 
عَملا» لیس یعنی آکترکم لا 4 لک 0 ؛ وائما الاصابة حشية 
اللّه والتَة الصَادقة والحسَتة . (2) 


الامام الرضا علیه السلام ما سَأَلَوْ المَأمون عن قوله تعالی : «و هو الذی 
جلق السَمَاواتِ و الأرْضَ فی ستّه ام و کان عرَشْة شه کل الماء لو کم ایکم 
احسَن عملا» :اما قولة عز و جل «للوکق یک آکسن عقلا». اه عز و 
جل لو عَلقة لبلْوم یتکلیف طاعیه وعبانته" لا علی سبیل آلامتحان 


2 / 5ظَهورّ الجهاد والطبرالکتاب«و لتلوَکمْ حلّی تعلمَ الْمَجَاهدین منک 
والصّابرین و تلا أحْبارکُم» . (۵) 


1- .الکافی : ج 8 ص 75ج 29 , الامالی للصدوق : ص 595 ح 822 , 
آعلام الدین دصر دک رن ی بت ال تم ان ص‌ 
1 , بحار الأنوار : ج 78 ص 145 ح 6 . 

2 .الکافی و 1 ان انب عم سس آنحرین 1 
 ِِ‏ , بحار الأنوار ۰ ج 70 ص 230 6 . 

ِ .التوحید : ص 320 ح 2 ی کارا : ج 1 ص 135 
3 , الاحتجاج + ج 2 ص 393 ح 302 کلها عن آبی الصلت الهروی , بحار 
الانوار : ج 4 ص 80 ح 5 . 

4- .محمد : 31 . 


ص: 25 
2 ۸ 5 نمایان شدن جهاد و شکیبایی 


امام زین العابدین علیه السلام :خدای عز و جل زرق و برق_ دنیا و زندگی 
زودگذر آن را برای هیچ یک از اولیای خود, دوست نداشته و آنان را به دنیا 
و زرق و برق گذرا و ظاهر زیبای آن. ترغیب نکرده است ؛ بلکه دنیا و اهل 
دنیا را آفرید تا آنها را در دنیا بیازماید که کدامشان برای آخرتش بهتر کار 


می 


امام صادق علیه السلام در باره سخن خدای عز و جل : «تا شما را بیازماید 
که کدامتان نیک کردارترید» :معنایش این نیست که کدامتان بیشتر عمل 
درستی عمل. همان خداترسی و نیت راست و نیکوست . 


امام رضا علیه السلام در پاسخ سوال مأمون از آیه شریف: «او کسی 
است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا 
شما را بیازماید که کدامتان نیک کردارترید» :اما سخن او : «تا شما را 
بیازماید که کدامتان نیک کردارترید» . خدای عز و جل مخلوقاتش را آفرید 
تا از طریق. مکلف نمودن آنان به طاعت و عیادتش : انشان را بیازماید و 
اين کار را برای امتحان و تجربه ای خودش آنکرد ؛ زیرا او همواره به همه 
چیز داناست . 


/ دنمایان شدن جهاد و شکیا تفر آن‌ واه البئه شما را می مایم ۳ 


مجاهدان و شکیبایان شما را معلوم داریم و گزارش های [مربوط به آشما 
را رسیدگی کنیم» . 


ص: 26 


«ولتلْوتکم بشی ء من الْحَوّف و الْجُو و تفص من الما و الأْنفْس و 
ارات وبشٌر السایرین» ۷ ۲ 


«أم خنیشم آن فرکیا علفادفتم. اللة الییج خاهتوا منکة ولغ توا چن 
دون اللّه لا وله وا مین ولیجهة وال ِ بمَا تممَلون» ۳4۳ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یَقولٌ التلاء کل توم : الی ین أنو 
؟ قتقول ال عز و جل : الی آجناتی وأولی طاعتی ؛ آبلو یک ۳ 
وافتیژ ضبرهم , وأمَحْص یک دنوبَهُم , , وارقعٌ یک دَرَجاتهم . ویقولٌالرّخاء کل 

: الی ین أوجَهُ ؟ قتقول ال عز و جل : الی آعدانی وأهلی قعصتتی ؛ 
بک انم 2 بک و ز وال بک هم رواک بک علی 
عفلتهم . (3) 


4 علخ علیه السلام من حُطبَه له :وقر الأرزاق قکترها وقلْلها , 
علی الطيق والسَعَهٍ قَعدلّ فیها لت من آرا پمیسوره 
دا , ولیختبر بذک الشکر والصَبرَ من عغنیها وققیرها . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :اعلّم أنّ الحلقِ تین فتن ومحن فی الذنیا ؛ |ّا 
شتلی بالتعم اتظهر سکره مواقا خعلی بالس لعظهر ضبزه .51 


عنه علیه السلام :قد عَجَرَ من آم یُمدٌ کل بلاء ضبرا , ولکُل نِعمه شکرا , 
لته 


ولکل عُسر سرا . صَبر تفسک عند کل ۳ فی ول آومال و زو فا 
یفیض عاريتة وبَاخذدٌ هبتة , لیبلو فیهما بر وشکرک 


- .البقره : 155 . 

- .التویه : 16 . 
ِ ,کنز العقال : ج 3 ص 341 ح 6850 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : ج 5 ص 148 ح 11 . 
5- .مصباح الشریعه : ص 122 , بحار التوار اج 85 ص 308 2 12 . 
مد الرفید سار لاوار ار 94 ود . 


ص: 319 

8 . اذان 

اشاره 

0 . اذاندرآمدفصل یکم : تشریع اذانفصل دوم : بندهای اذانفصل سوم : 


سس ااس‌ اه رش انامه سل مم رات اس 
+ یات اداتصل ففتم. اران ها باشر خدا صلی لاد عایه و اد 


ص: 27 


«و البّه شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جان ها 
و محصولات می ازماییم و بشارت ده شکیبایان را» . 


«آبا پنداشته اید که به حال خود رها می شوید و خدا کسانی را که از میان 
شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده او و مومنان , محرم اسراری 
نگرفته اند , معلوم نمی دارد ؟ و خدا به آنچه انجام می دهید, آگاه است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بلا هر روز می گوید : به کجا روم ؟ و 
خدای عز و جل می فرماید : «به سوی دوستانم و اهل طاعتم , تا به 
واسطه توء احوال آنان را بیازمايم , و شکیبایی شان را امتحان نمایم , و به 
وسیله تو, گناهانشان را پاک کنم و درجاتشان را بالا ببرم» . اسایش نیز هر 
ی وی ای کی 
گناهانشان" را دوچندان سار ره تناکا [آو کم شکیب ] شان گردانم , و 
غفلتشان را افزون نمایم» . 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش :روزی ها را کم و زیاد. 
مقذر فرمود , انا را به تنگی و فراخی: قسمت نمود و در این قسمت, 
شالت رقار کررها رکه ااست ها کاس وکا رود 
بان آفرد ق نفن فساه شاسش کراوی ناسکی فارا وتادار آنبا را 
بیا زماید . 


امام صادق علیه السلام :بدان که مردمان در دنیا آزمایش و امتحان می 


شوند ؛ يا به نعمت ها آزموده می شوند تا [میزان ] سیاس گزاری آنهاء خود 
را نشان دهد , و يا به سختی ازموده می شوند تا شکیبایی شان؛ خود را 
نمایان سازد . 


نعمتی, شکری و برای هر سختی ای, اسانی اماده نسازد 1 او انسان 
ناتوانی است . در هر بلا يا مصیبتی که به فرزندت يا مالت می رسد 
خویشتن را به شکیبایی وا دار ؛ زیرا خداوند. آنچه را به عاریت داده, می 
1 تن مس ای فک کار 
بودن تو را بیازماید . 


ص: 29 


بحار الأْنوار عن عبد اللّه بپن جعفر الجمیری اکنث عند قولای یی معَمّد 
الحسَن بن علیٌ العسکری صَلواث الله عایة. : اذ وردت الیه رققذ من 
الخیس مهن بعض قوالیه ۱ یدکرٌ فیها یِقل الحدید 0 الحال وتحامّل 
السَلطان . وکتت. الب * با کند الله , ان ال عز و جل یمتح عبادة لیخْتَبرَ 
رقم . هم غلی ذلک توات الضالحین , قعلیک یالظبر . (2) 


راجع : ص 54 ( البلاء / الفصل الثالث / مجاهده الأعداء ) . 
2 / 6ظُهورّ الطبب والخبیالکتاب«ّا هقی الغومتیخ غلی ها | 
یه حلّی یَمیر یی من الطیّب و اکن اه فک لت 


له بتیی من له من شا قامئواً بالله وَرشله وان تُوْمئواً وتتقوا فلکم 
جر عَظیمٌ» . (2) 


«لیَمیرّ ال الخییت امن الطیّب ویَجعَلَ الخبیت بَفْضَة عَلی بَفض فیرْکَمَة 
جمیعا قَیعْعَلَهٌ فی وم | ولیک هم الحامتون» ۰ (3) 


۰0 عی ه 
2 


1- .بحار الأْنوار : ج 102 ص 238 ح 5 نقلاً عن کتاب العتیق الغروی . 
2 .آل عمران : 179 . 
3- .الانفال : 37 . 


ص: 29 
2۸2 نمایان شدن پاک و ناپاک 


با اهاز به تفل از خیم الله یم عفر ری تور ‌خدهت مولانم آدام 
حسن عسکری علیه السلام بودم که نامه ای از یکی از دوستدارانش در 
زندان رسید و در آن نامه, از سنگيني کند و زنجیر و پریشانی اش و ستم 
حکومت؛ باد کرده بود . امام علیه السلام به او نوشت «ای بنده خدا ! 
خداوند عز و جل بندگانش را امتحان می کند تا شکیبایی آنها را بیازماید و 
پوای آن: باداش یکان را عطایشان می تمایهء‌بتن سکیا بایشن > , 


رکه ض 55 (ازمانش الهی / فصل نوم /جهاد با دشفتان) 


2 ۸ 6نمایان شدن پاک و ناپاکقرآن«خدا بر آن نیست که موّمنان را به این 
[حالی ] که شما بر آن هستید , وا گذارد , تا آن که پلید را از پاک جدا کند , 
و خدا بر آن نیست که شما را از غیب, آگاه گرداند ؛ ولی خدا ار 
فرستادگانش, هر که رز بخواهد, بر می گزیند . پس به خدا| و پیامبرانش 
ایمان بیاورید , و اگر بگروید و پرهیزگاری کنید , برای شما مزدی بزرگ 
خواهد بود» . 


«تا خدا ناپاک را از پاک جدا کند و تا پاک ها را روی یکدیگر نهد و همه را 
متراکم کند , آن گاه در دوز خ قرار دهد . اینان, همان زیانکاران اند» . 


ص: لاد 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال لَْجَرّبْ أحَدکُم باللاء وهو 
عم به ما جرب آجَذکم دَبَهْ بالثار قمنقم من یَخژ رخ گالدهب الابریز (1) 
, قذلک الذی با ال پعالی من السَیاتِ , ومنقم من بخ کالذهب دون 
دک , مذلک الذی یشک بعض السّک , ومنقم من یَخثخْ کالذْقب الأسود , 
قذلک الذی قد افتتن ۰ (2) 


الامام علیث علیه السلام :یْمتَحَنْ القْوْمنْ یالبلاء کما یمتح بالثار الخلاصن 
(3) ۰ (4) 


عنه علیه السلام :لا تفرح بالقناء وَالّخاء , ولا تغتمّ بالققر والبلاء ؛ قلِلّ 
الذْهتِ بجلّث بالثار , والعْوین یُجّنْ بالبلاء . (5) 


الامام الحسن علیه السلام :ان اللْةَ تعالی یمه ورحمته لقا قَرَض یک 
القرایّض , لم تفرض ذلک عَلیکُم لحاجه منه الیه , بل ز رحجة من الیکم ۷ ال 


ی یا و وا ی و ۱ 
فی فْلویکُم , ولِتسابَقوا الی رَحقیه . ولتتفاضل عنازلکم فی جلیه . (6) 


یریخ که العاا‌می الکدور ات (مخمع آلیحرس عج 1 ص 1۱۸0 
یز 

الشسفنگعلی الصححن مج قض 350 726« الععجن الکیر > 
۰۹پ« نان العوت 5 ص 311 کلها عن آبی | انا هو 
تفسیر الا لوسی : ج 2 ص 104 ولیس فیه «فمنهم من یخرح .. بعض 
ِ 9 العتال : ج 3 ص 335 ح 6819 . 

.الخلاص : ما آخلصتة النار من الذهب وغیره (النهایه ۳ 2 ص‌ 602 
ِِِِ 

رن ال ی 0294 رز فرون الع نو و الساعظ هه 
0 2 10151 . 

5 غرر الحکم : ج 6 ص 328 ح 10394 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 9437 . 

6- .علل الشرائع : ص 249 ح 6 , الأمالی للطوسی : ص 655 ح 1355 
کلاهما عن. اسحای سن اسفاعل سورب کح ااغمل رصن 20 


بحار الأنوار : ج 5 ص 315 ح 10 . 


ص: 31 


حدیثییامبر خدا صلي الله علیه و آله ؛خداوند. هر یک از شما زا . با آن که 
کاملاً می شناسد , در بوته بلا می نهد. همان گونه که هر یک از شما 
طلایش را در بونه آزمایش می نهد . پس بح از ایشان, همچون زر ناب 
آا ان ها امس ره اسان کست ات ات ان 
او را از گناهان و بدی ها رهانیده است .۰ برخی شان همچون طلای کم 
عیارتر بیرون می اید . او همان کسی است که اندکی شک می کند . و 
برخی شان همچون طلای سیاه بیرون می آید . او همان کسی است که به 
فتنه گرفتان می.انق: 


ابا مان غلیف السااه موم نا با ارماشمی شوو هضان. که براق 
خالص گردانیدن چیزی, از انش استفاده می شود . 


امام عم علیه السلام :به توانگری و آسایش, شاد مشو و از تنگ دستی و 
بلا غم به خود راه مده ؛ زیرا طلا با اتش, خالص می شود و مومن با بلا . 


امام حسن علیه السلام :"خداوند بنده نواز و مهربان جون فرایض را بر 
شما واجب گردانیدٍ اين کار را نه از آن ی کره که بشما احتیاجی اد 
انچه را در سینه های شماست. بیازماید , و دل هایتان را 
سوی رحمت او از یکدیگر پیشی بگیرید , و جایگاه هایتان در بهشت او بر 
یکدیگر برتری یابد . 


ص: 22 


7ظهوژ السّرایرالکتاب«وَلیبتلِیت اه ما فی ضذور کم وَلبْمَحَصَ م فی 
"1 وال عَِیجْ بدا الّدُور» . (1) 


«ولا تکوئوٌ ۳ تقصَت عَرلهّا من بَعْد فُوّو آنکاتا لَخَدُون یْمَاتکم دخلا 
یتک آن تَکون یا اا ام اه وس ام نوم 
الْقیاقه ما کم فیه تحْتلْفُونَ» . (2) 


الحدیثالامام علت علیه السلام :فی قلّب الأْحوال عم جواهژ الثجال , 
لام توح آک السّرایْر الکامتة . (3) 


1- .آل عمران : 154 . 

2 .النحل : 92 . 

السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 388 فیه «تهتک» بدل 
وت , نهج البلاغه : الحکمه 217 لیس فیه ذیله من «والأیام» , تحف 
العقول : ص 97 , بحار الأنوار : ج 77 ص 286 ! دستور معالم الحکم : ص 
9 نحوه . 


ص: 33 
2 7 نمودار شدن درون ها 


بیازماید و تا آنچه را در قلب های شماست., پاک گرداند و خدا به راز سینه 
ها اگاه است» . 


«و مانند آن زنی که رشته خود را پس از بافتن, پنبه می کرد , نباشید که 
سوگندهای خود را میان خویش» وسیله [فریب و آتقلب سازید, آبه خیال 
اين ] که گروهی از گروه دیگر افزون نرند . جز این نیست که خدا شما را 
بدین فتشیله. فت از ماید .و رون فیامت: آنچه را دش ان اختلاف می کردید , 
قطعا برای شما توضیح خواهد داد» . 


حدیثامام علی علیه السلام :در دگرگونی های احوال [و فراز و نشیب های 
زندگی] است که گوهر مردان دانسته می شود . و روزگار. درون های 
پوشیده را پز ای و اشکار. می: تیازق. 


«فادا ۳ اسان طز: ب 
علم بل هت تن و لکِنَ أكنرهم لایعلمون» . (3) 


[- .المائده : 48 . 
2 .الأنعام : 165 . 


ص: 220 
فزآهذ 
اوانن رز جرد لفت 


اذان , در قرآن و حدیث 


اشاره 


درآمداذان , در لغتاذان , اسم مصدر از ريشه «آذن» به معنای علم و اعلام 
است . ابن فارس در معنای این واژه می گوید : الهَمرَه و و الذال و این 
اصلان مْتفاربان فی المعنی , متباعدان فی اللف‌ظ: أَحَذُهما آذن کل ذی أَدْن 
1 وّالاصل لاحزُ العلم والاعلامْ, تقول العون ۶ «قد. ادن بهدّا ال مر» آی 
علمث خ«ادتتی. فلا اعلمنی:. . و من الباب الأذانْ , و هو اسمٌ التآذین ۱ 
کما أنَ العذابت اسم العذیب : )1 اذن (همزه و ذال و نون) , دو ريیشه 
معنایی دارد که در معنا به هم نزدیک اند و در لفظ , از هم دور .فک از ان 
دو , به معنای گوش است ... و دیگری به معنای آگاهی و آگاه ساختن . 
عرب می گوید : «قد آذنث بهذا الأمر» یعنی: از آن آگاه شدم 0 
: «و آذننی فلان» یعنی: فلانی مرا آگاه ساخت ... . و از همین معناست 
«اذان» که اسم از «تأذین» (از باب تفعیل) است , ِ که «عذاب» اسم 
از «تعذیب» است . 


اذان , در قرآن و حدیندر قرآن . واژه «آذان» و مشتقات از ماثه «آذن» , 
در همان معنای لغوی استعمال 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 75 و 77 ماثه «آذن» . 


ص: 35 
فصل سوم ؛ چیزهایی که انسان با آنها آزموده می شود 


3 1 انواع نعمت ها 


فصل سوم : چیزهایی که انسان با آنها آزموده می شود3 / 1انواع نعمت 
هاقران«و اين کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم, در حالی که 
تصدیق کننده کتاب های پیشین و حاکم بر انهاست . پس میان انان بر وفق 
انچه خدا فرو فرستاده است. حکم کن ِِِِ , از حقی که به 
تفع اه : پیروی مکن . برای هر یک از شما [امت ها ]| شریعت و راه 
روشنی قرار داده ایم , و اگر خدا می خواست, شما را یک امّت قرار می 
ِ ولی شما را تن به شما ِ است. بیازماید . پس 

0 ۰ آن گاه ‏ در باه آنجه در آن اختلاف می کردید. آگاهتان ۹ 


کرد» . 


«و او کسی است که شما را جانشینان [در] زمین قرار داد , و بعضی از 
شما را بر برخی دیگر به درجاتی, بر گر ق.داده. اسنت. ۶ شما با دز آنخه:.به 
شما داده است: بیازمایند . ارق : پروردکار توء زودکیفر است. و آو بسن 
امرزنده مهربان است» . 


«و چون انسان را آسیبی رسد , ما را فرا می خواند . سپس چون نعمتی از 
جانب خود به او عطا کنیم, می گوید : تنها ان را به دانش خود یافته ام . نه 
چنان است ؛ بلکه آن ازمایشی است؛ ولی بیشترشان نمی دانند» . 


ص: 3206 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال ال عز و جل : ان من عبادی 
المومنین لیبادا لا تَصلْخٌ هم آمژ دینهم الا بالغنی والِسَعَه والصَحُه فی البَدَن 
, قابلوقم بالغنی وَالسَعه والصَحٌّه فی البدّن , قیَصلْحْ هم آمژ دینهم . وقال 

: ان من العباد لهبادا لا یَصلِخٌ هم آمژ دینهم لا پالفاقه والقسکته وَالسْقم 
قی آندانهم + فالوهق بالعفز والعاگه والمسکه. والشعم کم آبدانهم:. 
قیصلخٌ لهُم مر دینهم . (1) 


عنه صلی الله علبه و آله انا فى قنه الاء (2) آخوفت علیم من فته 
الطّاء , کم قد ابثْلیّم بفنته الطوّاء قصبریتم , وان الخْنیا حَضَره خُلوهْ ۲ 
21 


الامام علیث علیه السلام :گم من بتلی یالتعماء . (4) 


عنه علیه السلام ها الئاسن , لِیرَکَمْ ال من النعمه وجلین گما تراکم من 
اللَفِمَهٍ قرقین (5) لت ی یت ی 
ققد اه من مخوفا , ومن صْیِقَ عَلیه فی ذاتِ یده قلم یر ذلک اختبارا , 
نع تأمولا «80) 


- .الموّمن : ص 24 عن الامام الصادق علیه السلام , التمحیص : ص 37 ح 
کن. ایی. عبیدم: مشگاه الاتوار : : ص 538 ح 1805 کلاهما عن الامام 
ی ی ی 

.السَراءٍ : الخیر والفضل (المصباح المنیر : ص 274 «سرر») . 
دِ فتدنند. آبی.بهای نا , حلیه الاولیاء : ج 1 ص 93 
وراجع 3 المصین: لاین اه یا [سناد 
الی احدٍ من آهل البیت علیهم السلام 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 31ظ5ظ ح 1و6 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 6 . 

.الق : الحوف والقرَغٌ (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 

۳ .نهج البلاغه : الحکمه 358 , بحار الأنوار : ج 5 ص 220 ح 18 . 


ص: 327 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای عز و جل فرمود : «در میان 
تقد ان مومنم , دا هستند که کار دین آنها جز با توانگری و وفور 
نعمت و تن درستی سامان نمی گیرد . از اين رو آنها را به توانگری و وفور 
نعمت و تن درستی می آزمایم [و اين نعمت ها را در اختیارشان می نهم ] . 
پس کار دینشان سامان می گیرد» . و فرمود : «بندگانی هم هستند که کار 
دینشان جز با فقر و ناداری و بیماری درست نمی شود . از اين رو آنان را 
به فقر و ناداری و بیماری مبتلا می سازم. پس کار دینشان درست می 
شود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : من از آزمایش با رفاه, بیشتر بر شما می 
و " شما یه آزمایش سختی ها امتحان شدید و 


تام لین له امه اما تا کت شا ان رامیت 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! همان گونه که خداوند. شما را از سختی 
و عذاب, ترسان می بیند, باید از نعمت نیز هراسانتان ببیند " [زیرا] هر که 
در نعمت ها به رویش گشوده شود و آن را مهلت دهی خداوند نبیند, خود 
را از واقعه ترسناکی ایمن پنداشته است , و هر کس به تنگ دستی گرفتار 
آید و آن را آزمایش [الهی آنبیند. آنچه را [از پاداش الهی آبدان امید است. 


از دست داده است . 


ص: 39 


3 / 2آنواغ العصائیالکتاب«وللوتكٍ یش ء من الحَوّفِ و الْجُوع و تفص 
من الأْموَال و امس و التمَرَات وّبشر 0 () ۲ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :با ۳ الثاس , ان هذه الکٌنبا دار 
التواء لا دا استواء , ودارٌ ترح (2) لا دا فرح هن غرقها لم تفرح لرخاء 
ولم یحرّن لشدو . آلا وان لد تعالی حَلق" الگٌنبا داز بلوی , والاأخِرة دار 
عقبی , قَجَعَل بلوی انیا لِتّواب الاخره , وتوابِ الاخرهو من بلوّی الکٌنبا 
عوضا , قَبأَحْد ویبتلی لیجزی ؛ قاحدّروا حلاوة رضاعها لِمَراره فطامها , 
واحدّروا لذيدّ عاجلها کته آجلها ,ولا تسعوا فی عمران دار قد قضی ال 
خرانها ,ولا تواضله‌ها وقد .اراد فتکم اختتنانها * فتکونما لسخطم متعرضین:: 
ولعقوبته مستحفین ۰ (3) 


الغیبه للنعمانی عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام :لا ید آن کون 
قذام القایّم سته ر فیقا الناس , ویصیبهّم حوف شدید من القتل وتقص 
من الأموال والاْنعُْسٍ والّقرات , فان دلک فی کتاب اللّه لین . تم تلا هذه 
الایة : «ولتبلْوتَ کم بشی ِ ح هن الَحَوّف 5 الجُوع و تقص من وال 5 5 لافس 
و الْمَرَاتِ ۱ (4) 


۳ .البقره : دد1 ۱ ۱ 

- .النرَخْ : صِذ الَرَح , وهو الهلاکٌ والانقطاع آیضا (النهایه : چ 1 ص 186 
ِِِ ۲ 
3- .کنز العّال :ج 3 ص 211 ح 6203 نقلاً عن الدیلمی عن اين عمر , 
وراجع : کمال الدین : ص 74 والأمالی للصدوق : ص 309 والمناقب لابن 
شهر ارقجوب + ۳۰ 1 ص‌‌ 207 و أعلام الدین : ۰ ص‌ 343 وروضه الواعظین : ص‌ 
6 . 
4 زود للنعمانی : ص 251 ح 6 , بحار الأنوار : ج 52 ص 229 ح 93 . 


ص: 39 
3 2 انواع مصیبت ها 


3 / 2انواع مصیبت هاقرآن«و ما قطعا شما را با چیزی از ترس و گرسنگی 
و کاهشی در دارایی ها و جان ها و محصولات می ازماییم و شکیبایان را 
بشارت ده» . 


حدیثییامبر خدا علیه السلام :ای مردم ! این دنیا سرای ناهمواری [و فراز و 

و ی دص 
شادی . پس هر که آن را شناخت, با آسایشی شاد نمی شود و با سختی و 
رنجی, , اندوهگین نمی گردد . هان ! خداوند متعال, دنیا را سرای آزمایش 
آفررید. و اخرت زا مرای جزا ین ازمایتنن دیا رابرای باداش اخرت 
قرار داد" و پاداش آخرت را ۳ . بنا بر این , می 
کر اه و از شیرینی شیر دادنش به خاطر 
تلخی از شیر گرفتنش بپرهیزید , و از لت زودگذر آن به خاطر غم و رنج 
آینده اش دوری کنید , و در آباد کردن سرایی که خداوند به خرابی آن حکم 
دادم است:: تکوشید : و به شبرایی که خدا از شما خواسته. است از آن 
دوری کنید , نچسبید که در نتیجه , در معرض خشم او قرار گیرید , و 


الغیبه, نعمانی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود: «پیش 
از ظهور قائم:.ختما خشی سالن خواهد شد که مردم در آن. کرسته مین 
مانند , و وحشت از کشتار و کاهش در اموال و جان ها و محصولات, 
وجودشان را فرا می گیرد . اين در کتاب خداوند به روشنی آمده است» . 
ایشان سپس این آیه را تلاوت نمود : «و قطعا شما را به چیزی از ترس و 
گرسنگی و کاهشی در اموال و جان ها و محصولات می ازماییم و شکیبایان 
را بشارت ده» . 


ص: 40 


لقمان علیه السلام با بت , ان الذْهبِ بخ العبد الطالح یجَرّبٌ 
بالبلاء , ولذا َحٌ ال وم ابتلاهم , 9 ضی فلَهٌ له الضا , وهن سَخم 
قلَهْ السُخط . (1) 


3 3آنواغ الشُرور والخیراتالکتاب«کُل تفس دَاْقَة المَوَّتِ و لک یالسَرٌ 


و الْحیُر فْتَة و 5 یت تَرَجَعَونَ» ۳ 


«چ 5 قَطَعتَاهم فی الض ما هم السَالِجُون و ملفْمْ ذون لک 5 بلَوتاهم 
پالکستات والسَیناتِ لعَلَهْمْ پجغون» . (3) 


۰ وَلَكّ ال تلهم وما رقشت | زقنت ولج ال زعی وی 
ی من بل ءٌ حستا ان اللة سمیع علِيمّ » . (4 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :مرض آمیژٌ الموّینین علیه السلام , قَعاة 
وم ققالوا له : یت اصتحت يا آمیز المومنین ؟ ققال : اصتحث یش . 
ققالوا ‏ : سُبحن اللّه! هذا کلام ملک ؟ ققال : تقو اللّهْ تعالی : «و 
تبلوکم کب » ؛ قالحَیرٌ الصَحْةْ والغنی , وَالسَدٌ 
المَرَضّ وَالقرٌ ؛ ابتلاء واختبارا (5) ۰ (6) 


- .المحچّه البیضاء : ج 7 ص 234 , مشاه الأنوار : : ص 517 ح 1739 , 
روضه الواعظین : ص 463 کلاهما عن رسول الله صلی الله علیه و آله 
وفیهما «ان اعظم الجزاءمع. اعظم البلای» بدل «یا بنی ... یِجرژب بالبلاء» , 
گرز الحکم : ج 6 ص 328 ح 10394 نحوه ولیس فیه ذیله من «واذا آحث» 

سنن الترمذی : ج 4 ص 601 ح 2390 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1338 
ج 4031 کلاهما عن انس بن مالک عن رسول اه صلی آلله علبه و آل 
وفیهما «ان عم الجزاء مس عطم البلا» بدل ها جتی یه کجرت بابلا : 
وراجم ِِِِ : ج 2 ص 109 ح 2. 


- .الأنبیاء : 
الاعراف : ۳ 
4- .الأنفال : 17 . 


5- .فی مجمع البیان : «فئتَه» ؛ آی ابتلاءٌ واختبارا وشثه تعبّد . 


6- .الدعوات : ص 168 ح 469 , الجعفریات : ص 233 عن الامام الصادق 


عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام , مجمع البیان : ج 7 ص 74 نحوه , 
بحار الأْنوار : ج 82 ص 209 ح 25 وج 5 ص 213 . 


ص: 1 
3 3 انواع بدی ها و خوبی ها 


لقمان علیه السلام : پسر عزیزم ! طلا با آتش, خالص می شود و بنده نیک 
با بلا . خداوند, هر گاه مردمی را دوست نذارد, آنقا. را ب بلا دجار فف: فیبازد 
. پس هر که آبه آن بلا و گرفتاری ها | خشنود بود, خدا هم از او خشنود 
خواهد بود , و هر که ناخشنود بود, خدا هم از او ناخشنود خواهد بود . 


3 3انواع بدی ها و خوبی هاقرآن«هر کسی مرگ را می چشد , و ما شما 
را ارام آزمایتن به.بد.و تیی. ین آوماییم وه سوق ما باز کرذانیدم می 
شوید» . 


«و آنان را در زمین به صورت گروه هایی, پراکنده ساختیم خی او نان 
درستکارند و برخی از انان. جز اين اند , و انها را به خوبی ها و بدی ها 
دس , شاید که باز گردند» . 


«شتما انها را تکشتید -بلکه. خدا آنان: را کشت: , و تو اان. بيامیر | تبر 
نینداختی؛ بلکه خدا بود که تیر انداخت و تا مومنان را بدین وسیله به 
ازمایشی نیکو بیازماید . قطعا خدا شنوا و داناست» . 


حدینامام صادق علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام بیمار شد و عدذه ای 
به عیادتش رفتند و گفتند : در چه حالی, ای امیر مقمنان ؟ فرمود : «بدم» 
. گفتند : سبحان اللّه ! این سخن شخصی چون شماست ؟ ! فرمود : 
«خداوند متعال می فرماید : «و ما شما را ات یاه از فانن به. .و ی من 


آزمانیم» . نیک, تن درستی و توانگری است , و بد, بیماری و ناداری است , 
و اینها برای ازمایش و امتحان اند».. 


ص: 2 


عنه علیه السلام :کان عَتا العَباسٌ ناقذٌ البصیره , صَلتب الایمان , جاهد مَع 
ی 


الامام علت علیه السلام :... ولكنّ ال عز وحل جفه غییدم با نواع ال داد 
وت قم بآ ان العجا هد , وتبتليهم یضُروب القکاره ؛ اخراجا لگ 


س‌ 


بر من 
قلوبهم واسکان ِتَدَللِ فی آنمسیهم , ولیجعل_ذیک آبوابا فتحا الی قَضله , 
واشیایا لا لعنوه وفتتیه , ما قالْ : «الم * آخست لاس آن یروا آن 


تقولوا قاتا و هم تون و دق الذیت « من قبلهم یِعلمّ اللهّ الذین 
تفا و لیعْلَمَنَ الکاذبین» ۰2 (2) 


9۰ 
ِ 
ث 
0 
ق 
2 
4 
6۰ 
3 
3 
چا 
2 


1- لیر السلسله العلویه : ص‌ 9 عمده الطالب : ص‌ 6 کلاهما عن 
2- اه : 1 5 

3- الکافی ج 4 ص 200 2, نهج البلاغه : الخطبه 192 ولیس فیه ذیله 
من «وفتنته» , التمحیص : ص <5 ولیس فیه ذیله من «واسبابا» , بحار 
الانوار : جح 6 ص 114 ح 11 . 

4 .الفجر : 15 و 16 . 


ص: 43 


اشاره 


امام صادق علیه السلام :عموپمان عباس. بصیرتی عمیق و ایمانی استوار 
داشت , و در کنار ابا عبد الله علیه السلام جهاد کرد و مردانه جنگید و 
شهید شد . 


امام علی علیه السلام :اما خداوند عز و جل بندگانش را به انواع سختی ها 
فف: ازهاید راق با زنم ه عشمت: های. وتا کون به: بقد بی: مت حواتد م وته 
ناملایمات مختلف مبتلایشان می کند تا تکبر را از دل هایشان بیرون سازد , 
۵ فروتی را فو خان هاشان شید وا آنتها را درهایی. کشوده چه‌ سوم 
فضلاش و راه هایی هموار برای عفو و آزمایشش قرار دهد , چنان که 
فرموده است : «الف , لام , , میم . ایا مردم پنداشته اند که تا گفتند: ایمان 
آوزدیم , رها می شوند و آزمایش نمی گردند ؟ به یقین, ما کسانی را که 
پیش از آنان بودند, آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفتند, معلوم دارد و 
دروغگویان [مدعی ایمان ] را نیز معلوم دارد» . 


3 / 4هر تنگنا و گشایشیقرآن«امّا انسان , هنگامی که پروردگارش او را 
می آزماید و گرامی اش می دارد و به او نعمت فراوان می دهد, می گوید 
: پروردگارم, مرا گرامی داشته است . و امّا جودر وی را فف. ازخاید. .و 


روزی اش را , بر | 4 و ار 
است» . 


ص: 21 
1 » آغار تشرنع اخان 


شده اند , مانند : «وأدَانْ جُن اللّه ورشوله |لی التّاس یوم لح الاکبر . 1 و 
[این» ] اعلامی از جانب خدا ,9 پیامبر او به مردم در روز حخْ اکبر است» . 
3 أَدْنَ هون اس الَعیرژ کم لسارقون ۰ (1) سپس  ِ‏ کننده ای, پانگ 
زد که : ای کاروانیان ! شما سارق هستید؟ . «قاَدّنَ مَوّذنْ یله ان لعتة 
اللّه ۳ الظالمین ۰ (2) و اعلام کننده ای از میانشان بانگ زد که : لعنت 
خدا بر ستمگران باد » . نکته قابل توجّه , این که : در قرآن » واژه «اذان» 
در معنای مصطلح آن , یعنی آذکار ویژه ای که در اسلام برای اعلام وقت 
نماز تشریع شده است , به کار نرفته است و تنها یک بار , با جمله «لذَا 
ودی للصّلاه ؛ (3) هر گاه برای نماز ندا داده شد» به این معنا اشاره شده 
است . به عکس , در احادیث اسلامی بر اساس جستجویی که به طور 
اجمالی انجام گرفت کلمه «آذان» , تنها در معنای مصطلح آن , کار برد 
دارد : معنایی که هم اکنون موضوع تحفیق و بررسی است . اینک ,؛ اشاره 
ای کوتاه به آنچه در فصل های آینده خواهد آمد : 


قابل توجه است . نقد احادیش است که تشریع اذان را بر اساس رویای 


1- .یو سف : آیه 70 
2.اعراف: آبه: 44:. 


تفعه:: آبه 9 


ص: 4 


الحدیثمجمع البیان عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه عن رسول 
للّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «أیحُسَبّون الما مدقم به من 
مال و بنین ج * تسارغ لَهْمْ فی خیرات بل لا یِشْعرون» (1) :ان اللةَ تعالی 
تقو : یَحرَن غبدی اون |ذا أقترث (2) علیه شیثا من الذنیا ء وذلک 
رت له مثّی , ویَفرَخ اذا تسطث له انیا , وذلک أبق لغ ی . نع تلا هذه 
لابِة الی قوله : «بل لاشعژون» , نم قال : ان ذلک فنتة لَهُم . (3) 


0 هن صیو علیه قی ات بده فلم: بو دلی اخبار | : 
تفسیر القمّی فی قوله تعالی : «ولا تطرد الذین یعون رَهُم بالقداه 
والْعشی» (5) :کانِ سبت ترولها 7 کال, بالقدیته قوم فقراء مَوّمنونَ 
پُسَمّون أصحاب الصَفَه (6) , وکان سول اللّه صلي الله علیه و آله أمَرَهُم 
آن یکونوا فی الصَفْه تاو الیها , وکان سول الله صلی الله علیه و آله 
یِتعاهذهم بتفسه , ورْبّما حَمَل الیهم ما بَأکلونَ , وکانوا یْختلفون الی سول 
اللّه صلی الله علیه و آله یمهم ود مقهّم ویونشم , وکا اذا جاء 
ااخفاء تالخت قون من آصحابه انوا 13 ذدلک , ویقولون له : آطردهم 
عنک ! قجاء یوما رَجُل من الأنصار الی سول اللّه صلی الله علیه و آله 
وعندة رَجْلٍ من أصحاب الط قد لزق پزسول اللّه صلی الله علیه و آله , 
ورسول الله صلی, الله علیه و اله ده , ققعد الانصاری بالبعد منهما , 
فقال له سول ال صلی الله علیه و آله : : تقدم , قلم بفقل ! ققال له 
سول اللّه صلی الله علیه و آله لعلک چفت آن تلرق ققرة ۰« 
الأنصار وه : أَطرّد هوّلاء عنک ! قأَنرل اللَهْ : «وّلا تطرّد الذین یدْغْونَ زبهم.. 
لاب , تم قال : «وکدّلک قتنّا بعصَهم ببَقض» ؛ آی اختبر رت الافنیاة بالفتاء 
لتنظر کیت مُواسائهم لِلفْقراء , وگیف پُخرجون ما قرَضّ ال عَلیهم فی 
آموالهم , فاختبر تا | القْقراء ِتنظر کیفت صَرْهم عَلی الققر وغقا فی آبدی 
الاغنیاء ۲ «وفولوآ» آی الفْقراء «ا هوّلاء» الاغنیا «مَسّ الله عَلیْهم د من بینتا 
لیس اللهْ باغلم بالساکرین» (2) ۰ (8) 


.المومنون : 55 و 56 . 
2 قتَر علی عیاله : صَتّقَ فی النفقه (المصباح المنیر : ص 490 «قتر») . 


3- .مجمع البیان : ج 7 ص 175 , الکافی : ج 2 ص 141 , تحف العقول : 
لسن فیههاد یله ی هن با ی بحار الانوار : 7 72 ضرع 7 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 358 , تحف العقول : ص ,206 ی( 

8 7 75 فیهما «فلم یطن آن دلک جسنخ نظر من الّه »بدل «فلم بر ذلک 
ِ را» . بحار الأنوار : : ج 5 ص 220 ح 18 . 

- ال نعام: 2و 

- .آهل الصْفْه : هم فقراء المهاجرین . ومن لم یکن له منهم منزل یسکنه ؛ 
فکان باون الی موضع مظلل فی مسجد المدینه یسکنونه وکان یسمی 
ال : ج 3 ص 37 «صفف») . 

- .الأنعام: 53. 

۳ 


ص: 45 


حدیثمجمع البیان به نقل از سکونی, از امام صادق, از پدرانش علیهم 
السلام در باره سخن خدای متعال : «ايا می پندارند که با انچه از مال و 
پسران که بدیشان مدد می دهیم , می خواهیم به سویشان در خیرات , 
تیاب ورزنم ۱ ان ]که نمیع. فهستد» یاف خدا لیم الله له و .له 
فرمود: «خدای متعال می فرماید : اگر بر بنده موّمنم چیزی از دنیا را تنگ 
گیرم, اندوهگین می شود, حال ان که این سختگیری, او را به من نزدیک تر 
می سازد , و اكر دنیا را برايش گشایش دهم, شاد می شود., در صورتی که 
این گشایش, او را از من دورتر می کند» . ایشان سپس این آیه را تا 
«بلکه نمی فهمند» تلاوت نمود و فرمود : «[هر دوی ]آینها ازمایشی برای 


آنان است» . 


اشای ت الت ام کی کم هی مس فان اند هار مان 
االشی اه باتش را کف انار است از دس :ان است. 


تفسیر القمقی در باره سخن خدای متعال : «و کسانی را که بام و شام, 
پروردگارشان را می خوانند. از خود مران» :علت نزول این ایه, آن بود که 
گروهی تهی دست و موّمن به نام «اصحاب ضُْقّه», در مدینه به سر می 
بردند . اینان به دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در ضَفه [ی مسجد] 
زندگی می کردند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شخصا نها شید ی 
می کرد و گاه خودش برایشان غذا می برد «ایر اراد تودسا رخا سای 
الله علیه و آله رفت و آمد می کردند و ایشان, آنان را مقژب می داشت و 
در کنارشان می نشست و با انها خوش و بش می کرد , و چون یاران 
ثروتمند و مرفه او می امدند. بر این کار پیامبر صلی الله علیه و اله خرده 
می گرفتند و می گفتند : اينها را از خودت دور کن . روزی مردی از همین 
صقّه نشینان نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و خودش را به ایشان 
جفنانده بود و پیامید صلی ال علیه ,و اله با او سکن من کمت که مردی 
از انصار آمد و دورتر از آن دو نشست . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
او فرمود : «جلوتر بیا »؛ اما او یامد . پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله به 
او فرمود : «شاید ترسیدی که فقر این, به تو بچسبد ؟». مرد انصاری گفت 
: اینها را از خودت دور کن . در این هنگام, خداوند, اين ایه را فرو فرستاد : 
«و کسانی را که هر بام و شام, پروردگارشان را می خوانند, از خود مران» 
تا آخر آیه . سپس فرمود : «و اين گونه ما برخی و 
دیگر آزمودیم» , یعنی: توانگران را با توانگری می آزماییم تا بنگریم 


کمک و همدردی آنان با تهی دستان خگوته است و چکونه آنچه را خداوند 
در دارایی هایشان برایشان واجب ساخته است, می پردازند و تهی 
دستان را هم می ازماییم تا ببینیم شکیبایی و تحملشان در برابر تهی دستی 
و در برابر ثروت توانگران» چه اندازه است «و تا بگویند» یعنی تهی دستان 
بکویند. که* «ایا آینان. ائد»: نعتی توانخران اند که از .عیان »ها خدا .بر 
ان هام است ۱۱ واه سای کنات 


ص: 46 

الامام الکاظم علیه السلام :ان اللََ عز و جل یِقول : ای لم آغن القنت 
لکراقه. بغ: عی2 , ولم أفقر الققیز وان به عَلْیّ , وهة ما ابتلیث به الأغنياء 
بالفْقراء , وئولا الفْقَراء لم تستوجب الاأعْنیاء الجتَة . (1) 


الامام الصادق علبه السلام :ند 4 لیس شیء۶ فیه قبض آو تسط ما أمَرّ ال 
به و تهی عَنه , الا وفیه له عز و جل ابتلاء وقضاء (2) ۰ (3) 


2 


۰ تاریخ اس دج 2ص 93 عن رسول اللّه صلی ال 
غلیه و اله « .مشاه الانوار <ص 501 1678 کلها جوم بعار الاتوار « ج< 
َ ص 26 ح 22 . 

- .الکافی : ج 1 ص 1532 ح 2, التوحید : ص 3534 ح 3 , المحاسن : ج 1 
ص 434 ح 1005 , مشکاه الأنوار : ص 583 ح 1935 وفیه «لیس للعبد» 
بدل «لیس شی ء فیه» وکام عن حمزه بن محمد الطیار , بحار الانوار : 3 
صِ 7 6. ۱ ۲ 

- .قال العلامه الطباطبائتی قدس سره : لها تحقق ان کل تکلیف متعلق 

بقبض آن تفیخظا ففیه اراده تکوینیه واراده تنشریعیه , والتشریع انما بتحقق 
بالمصلحه فی الفعل آو الترک الاختپاری , فلا یخلو التشریع عن ابتلاء 
وامتحان ؛ لیظهر بذلک مافی کمون العبد من الصلاح والفساد بالاطاعه 
والضضیه و دار انم آلنگه‌شه لا له مر قضاءم سا م تلبت ال «فوم 
ابتلاء وقضاء (هامش الکافی: ج 1 ص 152) . 


ص: 7 


امام کاظم علیه السلام :خداوند عز و جل می فرماید : «من توانگر را به 
خاطر گرامیداشتش توانگر نساخته ام , و تهی دست را به خاطر خار 
داشتنش تهی دست نگردانیده ام ؛ بلکه این [تفاوت ], برای آن است که 
توانگران را به وسیله تهی دستان بیازمايم , و اگر تهی دستان نبودند, 
توانگران. سزاوار بهشت نمی شدند» . 


امام اد علیه السلام :در هیچ امر و نهی خداوند, سختگیری و گشایش 
نیست. مگر این که خداوند عز و جل را در آن: آزمایتتن و قضایی ات 
)1 


1- «چون ثانت شده که هر گونه تکلیفی که به گرفتاری.یا گشایشی تعلق 
بکیو ده کر آن.یی اراد تکویتی. و-بی ارادم تترنعی: است. :و تست نع همبا 
مصلحت در فعل يا ترک اختیاری فعل, تحقق می یابد , پس تشریع. متضقّن 
آزمایش و امتحان است تا از اين طریق هر گونه صلاح و فسادی که در 
وجود بنده نهفته است , خود را از طریق اطاعت و معصومیت , نشان دهد 
. اراده تکوینی هم خالی از قضاای الهی آنیست . بنا بر این , هر تکلیفی, 
مایه آژهاینش و مبنلی بر قضای الهی است (الکافی: 0 1 ص‌ 152 
یادداشت محقق) . 


ص: 48 


عنه علیه السلام :ما من قبض ولا تسط الا ولله فیه مَشیتَه وقضاءٌ وابتلاء 
(1) 


عنه علیه السلام :ما آعطِی عبذ من الذُنیا الا اعتبارا , وما رو عنة الا 
اختبارا . (2) 


بیانلعل القبض والبسط في الأُرزاق بالتوسیع والتقتیر , وفی النفوس 
بالسرور والحزن 1 وقی الابدان بالصچه والالم 1 وقی الأعمال ِِِ 
الاقبال الیه وعدمه , وفی الاأْخلاق بالتحلیه وعدمها , وفی الدعاء بالاجابه له 


وعدمها , وفی الأحکام بالرخصه فی بعضها والنهی عن بعضها . (3) 


3 / 5الأموال الوا وَالأْنُسَ والأزواجالکتاب«لَبْلَونَ فی مالک 
عأنفُسِکُم وَلَسْمَعَنّ من الْذین توا الکتاب من کم ومن الذین أشْرَکُوا 
آزو< کنْیرّا ون و[ تقو قاِنَ لک من عَزم الْمُور» ۰ (4 


«و لا تفن تیک الی ما عتغتا به آژواجا هم رقره الْحتّاه الظا لتفیتهم 
فیه و رژق اأاصِ_ ۰ (5) 


9 
- 


«المَا أموالْکم و أوِلاِکم فتتة و ال عندة أجَرٌ عظیم» . (6) 


1- .الکافی : ج 1 ص 152 ح 1 , التوحید : ص 354 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 434 7 1007 فیه «فضل» بدل «قضاء» وکلها عن حمزه بن محمد 
را 

- .الکافی : جح 2 ص 261 ح 6 , مشکاه الأنوار : ص 226 ح 629 , بحار 
را 72ص 29 8. 
ِ ,بحار الأنوار : ج 5 ص 217 . 

4 .آل عمران : 186 . 
5 .طه : 131 . 
6- .التغابن : 15 . 


ص: 419 
توضیحع 


3 5 مال و جان و زن و فرزند 


خواست خدا و با خکم او و برای ازمايش است . 


امام صادق علیه السلام هیچ چیزی از دنیا به بنده ای داده نشد. مگر برای 
کرت آموختن ز و هرجش ار اد در فته تشدر محر ترا ازمودن:. 


توضیحشاید گرفتگی و گشایش , در روزی, به رفاه و فقر باشد , و در جان 
ها با شادی و اندوه , و در بدن ها با سلامت و بیماری , و در اعمال, با 
توفیق و عدم توفیق در انجام دادن آنها , و در اخلاق؛ با آراشتگی و 
نااراشتکی اخلاقی , و در دعا با اجابت و عدم اجابت آن در احکام با اجازه 
یافتن در برخی از آنها و نهی شدن از برخی دیگر . 


3 دمال و جان و زن و و در مال ها و جان هایتان ازموده 
خواهید شید و از کسانی که پیش از شماه آبان کناب داده‌شده و ار | 
از کسانی. که به شرک گراییدم اند. آزار بسیاری خواهیه شنید. و اگر 
دا ره سرا اس ما ای وم اس ار 
کارهاست» . 


و زنهار ! دیدگان خود را به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن 
برخوردار کردیم و زیور و زندگی دنا زشه ۳ ایشان را با آن بیازماییم 1 
مدوز , و [بدان که ] روزي پروردگار تو, بهتر و پایدارتر است» . 


«ر | ۳ ها ندان شما در حقیفت , ۱ سیله ] آز ماد ۳ زد 
ر‌ و فرز رِ و زمایش و مز 
بر که , نزد خداست» ۱ 


ص: 50 
ِ 0 > 3 ۶ و ج م2 و ل9 3 
«واعلقها انقا اقوالکم واولاد کم فتته وان اللة عنده اف عطظی ۱۱۱۰ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «و هم لا تون » (2) 
یبتلون فی آنفسهم وآموالهم . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اد فی مال الرَجُل فتتة , وفی روجته فتتة 
, وولدو . (4) 


غیه اصلی اللت علیه و له اطلاضا اکازنا ب ظقراوفم امرا با بفتتزاه قم 
آعداوٌنا , قان عاشوا قتنونا , وان ماتوا و ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان لِکل أَّوٍ فنتة , وفتته نی المال . (6) 


عنه صلیٍ الله علیه و آله :لِنْ مال الشٌنیا کلْمَا ازداد کَنْرَهٌ وعظما , ازدا5 
حبَه بلاء . (7) 


مسند الشامیین عن عبد اللّه بپي حواله 1 عند سول ال صلی. الاه ع رن 
و آله , تشگو الققر والعُری وقلة الشی» ققال تب له صلی الله علیه و 
آله : آبشروا , قوالله لا یکنزه السیء 7 . واللّه ! 
لایزال هذا الامز فیکم خی یفتح ال نم آرحن فارس والروم وأرض جمیر , 
وحلّی تکونوا آجنادا مُحَتَدَهَ ؛ ۱ یالشام , وجُندا بالعراق , وجْندا بالیَمن , 
وحتی بعطی الرَجّل المته قرتسَتطها .)08 


1- .الأنفال : 28 . 

2 .العنکبوت : 2 . 

3- .مجمع البیان : ج 8 ص 427 , التبیان فی تفسیر القرآن : ج 8 ص 186 

عن مجاهد , لسان العرب ( 2 ۱ ۱3۰۵ اسناد الی احد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 67.ص 42 تفسیر آلطیزی ‏ 

ای تا ی ی ها 

السلام 

4- .المعجم الکییر : ج 3 ص 169 ح 3024 عن حذیفه , کنز العثثال : ج 16 

ص 284 44490 . 


5- جامع الأخبار : ص 283 ح 755 , بحار الأنوار : ج 104 ص 97 ح 58 . 
6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 569 ح 2336 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
2 ح 17478 , المستدرک علی الصحیحین :٩ص‏ 2354 7896 , 
صحیح ابن حبان تصش 1 3223 کلها فین. کهیت : بن عیاض ؛ . روضه 
الواعطین : ص 471 . 

5 .الأمالی للصدوق : ص 443 ح اازلزد! بشاره المصطفی : ص 57 , تأویل 
اضر 967 خی کلفا نکن انی هرنممسمنخار الانهای: ج 
8 ص 197 ح 5 . 

ی هه ی هک هل اوه و ی 2 
الرقم 87 , تاریخ دمشق : جح 1 ص 73 , معجم البلدان : جح 3 ص 314 , 
سبل الهدی والرشاد : ج 10 ص 74 , کنز العقال : جح 11 ص 371 ح 
. 


ص: 292 
2 , هت آذان 


الف - حکمت فردی 


3 چگونگی ادن 


می کنند . برای این منظور , ما ابتدا احادیث قابل قبول در باره خاستگاه 
تشریع اذان را می آوریم و سپس به نقل احادیثی می پردازيم که ثر آن:: 
اهل بیت علیهم السلام , استناد آغاز ادا بای ید الله ین شید را به 

تکیت رد کرده اند و در ادامه در یک تحلیل دقیق علمی , بی پایه بودن 


2 . حکمت آذاندر باره حکمت تشریع اذان , نکات متعددی ذکر شده است 
که همگی در واقع , به دو نکته اصلی باز می گردند : 


الف حکمت فردیاذان . اعلام وقت نماز و دعوت یکایک مسلمانان به 
بهترین 1 بیعنلی ٍِِِ با خدای بی نیاز برای رسیدن به رستگاری و 


ب حکمت اجتماعیاذان , علاوه بر يادآوري وظیفه فردی , یک شعار سیاسی 
اجتماعی نیز هست . کلام امام رضا علیه السلام : «مجاهرا بالایمان , معلنا 
بالاسلام ؛ آشکار کننده ایمان و علنی اسلام ِِ در تبیین 
فردی با خدا , کافی نیست بر را ی و روز . باید 
ِِ توحید و نفی شرک و دعوت به ارزش های دینی با صدای بلند تکرار 

. تکرار این شعار , نه تنها زمینه را برای تداوم حاکمیت اسلام در 
جواب اسلامی فراهم ۳ , بلکه ی های دینی , 


3 . چگونگی اذانیکی از مسائل مهم در مبحث تشریع اذان , چگونگی اذان 


و تعداد بندهای آن است 


ص: 51 


«بدانید که دارایی ها و فرزندان شما , در حقیقت , افتبله | ارماسشن انش 
و مزد زرف نزد خداست» . 


حدینامام صادق علیه السلام در باره سخنن خداوند متعال ۱ تاو از ماش نمی 
شوند» :در جان و مالشان ازمایش می شوند . 


تا ی ای وا راز اه 
و فرزند او نیز وسیله ازمایش اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرزندان ماء جگرگوشه های ما هستند . 
خردسالانشان فرمان روا بر مایند و بزرگ ترهایشان دشمن ما . اگر زنده 
ای ی 
موجب غم و اندوه ما می شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر افتی,با خننی. ازمایسن نید اشت:»و 
وسیله ازمایش افّت من, ثروت است . 


زحمت و گرفتاری صاحبش بیشتر می شود . 


مسند الشامیّین به نقل از عبد اللّه بن حواله :نزد پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله بودیم که حاضران از فقر و برهنگی و ناداری, زبان به شکوه گشودند 
. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «[به این وضعی که دارید, ] خوش 
حال باشید ؛ زیرا به خدا سوگند که من برای شما از دارایی زیاد, بیشتر 
می ترسم تا از ناداری , به خدا سوگند که اين فقر , همچنان در میان شما 
خواهد بود تا آن گاه که خداوند. خاک ایران و روم و سرزمین جمیر را 
برایتان بگشاید , و تا آن گاه که لشکر لشکر اعزام شوید " لشکری به شام 
, لشکری به عراق و لشکری به یمن تفا ان گام که نیک تفر ضد اسار 
اعطا شوه یاهمان ان تاراضی باشد. 


ص: 52 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان اعطاء هذا المال فنتة , وامساگة فنته 
۰ (1) 


الامام علی علیه السلام وقد عَرّی الأْشقَتَ عن ابن له :یا شعث, آن تحرّن 
عَلی ابنک قَقد استخقت منک ذلک الرَجِمٌ , وان تصیر قّفی الله من کل 
مصیبه حَلف . با أشعت , ان ضبرت جری علیک القَدَرٌ وأنت ماجه* ۰ وان 
جزِعت جری عَلیک القَدَر وانت مَازوژ . يا آشقث , ابنک سَتّک وهو بلاء 
وفتته , وحرّتک وهو تَوابٌ وحم . (2) 

عنه علیه السلام وسمغ رَجْلاً یَقول : الم ای آعودٌ یک من الفتته آراک 
تتَعوّد من مالک وولدک ! یقول اللة تعالی : «َنمَا أَمعالکم 1٩5‏ دک فِئْنَهُ» , 
ولکن فُل : الم انف. ود یک ی من مضلاتِ الفتن 9 


عنه علیه السلام :لا تعتبژوا الرٌضا والسٌخط پالماا بمواقع الف 
والاختبار في موضع آلغنی والاقتار (4) , ققد قال سْبحاتَهة وتعالی : 
ی * ثسارغ لهْمْ هی الحَیْراتِ بل لا 
یشْعرون» (5) , فان ال سبحاته بختبژ عبادخ القستکبرین فی آنقسهم 
بأولیائّه المستضعفين فی آعیِنهم (م ۳ 


۳ 
3 
37 
۱ 
ِ 
اصا 
س.ج 


1- .مسند الشهاب: ج2 ص114 ح999, شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: 
ج ص21, مسند آبن حنبل: ج7 ص348 عن امیر الکوفه من دون اسناد 
الی احد من آهل البیت علیهم السلام , مجمع الزوائد: 3 ص241؛ غرر 
الحکم : 2 ص489 3391 عن الامام علی علیه السلام وفیه «قنیه» بدل 
ِِ فی الموضع الاوّل. 

نهج البلاغه : الحکمه 291 , بحار الأنوار : ج 82 ص 134 ح 18 . 

۱ - .الأمالي للطوسی : ص 580 ح 1201 , آعلام الدین : ص 210 کلاهما 
کب که ی 
نهج البلاغه : الحکمه 93 نحوه , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 72 عن محشّد بن 
عجلان عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام الصادق عنه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 325 ح 7 ؛ مسند ابن حنبل : ج 10 ص 193 ح 


2999 عن از ملمه‌عن رسهل الاع ضلن الم علیهع اله:نخون هفیه دراه 
فقط , کنز العقال : ج 7 ص 141 ح 18409 . 

4- .فی الطبعه المعتمده : «الاقتدار» , والتصویب من شرح نهج البلاغه لابن 
ات آلجدید 2 دض و19 : 

5 ,القوهتون : دوه و6 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 468 ح 37 . 


ص: 53 


بنامبر شدا اصلی. اللةعلنته و ال داون این مال» فتته: است و تدادش. سم 
فتنه . (1) 


امام علی علیه السلام در دلداری به اشعث در مرگ فرزندش :ای اشعث ! 
اگر برای پسرت اندوهگین باشی. اين اقتضای پدری است , و اگر شکیبایی 
کنی , خداوند. هر مصیبتی را عوض می دهد . ای اشعت ! اگر شکیبایی 
ورزی , تقدیر بر تو جاری گشته, در حالی که اجر برده ای , و اگر ناشکیبی 
کنی, باز هم تقدیر بر تو جاری گشته, در حالی که گناه کرده ای . ای اشعت 
۱ [آآمدن ] پسرت با آن که مایه بلا و گرفتاری است, تو را شاد کرد و 
[رفتنش] با آن که موجب پاداش و رحمت است؛ اندوهگینت ساخت . 


امام علی علیه السلام وقتی شنید مردی می گوید : بار خدایا ! از فتنه به 
خداوند متعال می فرماید : «دارایی ها و فرزندان شما , در حقیقت , فتنه 
اند» ؛ بلکه بگو : خدایا ! من از گم راهه های فتنه ها به تو پناه می برم . 


امام علی علیه السلام :خشنودی و ناخشنودی آخدا] را به مال و فرزند 
ندانید که این ناشی از جهل به موارد آزمایش و امتحان به گاو توانگری و 
توانایی است . خداوند پاک و بلندمرتبه. فرمودم. است : <ایا می بندازند که 
با مال و پسرانی که به آنان مدد می رسانیم , در نیکویی به ایشان می 
شتابیم ؟ بلکه نمی فهمند» . خداوند پاک بندگان خودبزرگ بینش را با 
دوستان خود که در نظر آنان نی نم فی ارماید : 


1 بظاهرا خرام بت المال است که داون ندادن آن به تا خایه عذ اب 
و گرفتاری و یا وسیله ازمایش الهی است. م . 


ص: 54 


الامام الباقر علیه السلام سا تر لت .هه الا بق: :ور ِ 
(1) , قال بَعض آصحاب, سول اللّه صلی الله علیه و ذها من 
آیه ! ققال لَهُم سول اللّه صلی الله علیه و آله : آما ثبتلون في آموالِکم 
وانفسم وزراریکم عالها 2 لته قال ۰ .هدا تا کت. الله: اک 
الکسَناتِ ویمحو به السٌَاتِ . (2) 


تب الم خی للم ار دك ان لول فنتذ . 2 





ِ : و و فطل دب 0 ِ 


1- .النساء : 123 . 
2- ۱ : ج 1ص 277 278 عن محمد بن مسلم . 

3- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 42 ح 2626 , التاریخ الکبیر : ج 3 ص 402 
الرقم 1338 کلاهما عن عبد اللّه بن عمر , کنز العقّال : ج 16 ص 289 ح 
9 _ الکافی : ج 6 ص 50 جح 9 عن ذریح عن الامام ی 
السلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 385 تحوه .بجر الاتوای : 
3 ص 284 ح 50 . 
ال عفران :52 3 


ص: 55 
63 جهاد با دشمنان 


امام باقر علیه السلام !چون این آبه.* هرز که بدی کند, سزای آن را می 
ار ی را اس ای ها 
آیه تندی ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آنان فرمود : «آیا به مال و 
خاق مقر ندان ضها با ه ضوصه ای تم ره 0 متیر : چرا . فرمود : 
«خداوند به واسطه همین چیزها برایتان ثواب می نویسد و گناهان را پاک 
می کند» . 


ماع ای الم وا تفر ور اما ات 


3 / 6جهاد با دشمنانقران«و [در نبرد أَخد] قطعا خدا وعده خود را با شما 
راست گردانید , آن گاه که به فرمان او آنان را می کشتید سا از کم 
ی ور کر اس ی و ره تا 
پرداخید :وشن از آن که انجهرا دست سید ات فايم را اس شا 
نشان داد. نافرمانی نمودید . برخی از شما دنیا را و برخی از شما اخرت را 
می خواهد . سپس برای آن که شما را بیازماید, از [تعقیب آآنان منصرفتان 
کرد و از شما در گذشت , و خدا با مقمنان, با تفصّل است» . 
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«ف : ۱ ام ۱ ۱ س 

اما مَنا بعد 11 1 ء جنّی تَصَع الحَوّبٌ اور ارها دلک ولو یسَاء الله نتصرٍ 
3 ِ 86 -ه م م۵ ۳ ۳ ‌ ۳ 
مهم و لکن لب ببتعض و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یْضل 
هو 1 2 

اعمَالهَمٌ» . (1) 

یی ۶ سم رو ۳ 9 گر ۳ تث_ ۳ کوب _ ۳1 چم ۳ 
«نَمّ انرل علیکم من بعد الِعم مت تعاس یَغعشی طايْفة مْ وَطایفةه قد 
ا و ۶ و ه 1 
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۳ - 01 و و۶۱ 7 [ 70-1 _ 
الذین کیب عَبهمْ ال بالی مصاجيهم ولیبتلت | ۲ 
ولْمَحَص ما فی قلوبکم واللهْ لیم بدّاتِ الصَدور» . (2) 
۳ ّ 1 ۳ 


الحدینتفسیر الققّی :لمّا دَحَل ,سول ال المدیتة تَرّل عَلیه خبرئیل علیه 
السلام فقال : يا مُحَمّدٌ ,ان اللة یمرک آن تخرج فی ار 
را ۵ ینادی : 
با مَعسَّ المُهاجرپن والانصار . من کاتت به چاه قتعزج. ون لم کب 
جراحةٌ فلیقم , قاقبلوا ضَمّدون ن جراحاتهم,ویداووتها ۰ فانرل اللة عَلی,تبیه : 
«ولا تهئوا فی, ابتقاء الوم ان تکوئوا تالمّون هم یَالمُون کما تالمُون 
وَترَجُونَ من ج الله 2 لا یرَجُونَ» (۵) ... قال عز و جل : «ٍن یمسَسکم فرح 
ققَ مس الوم 5 قوخ له وتلک الظَامْ تداولها ین الّ سس وَلیعلَم اللة الذین 
وا و ویتخِدّ منم 2 تهدای . قحَرجوا علی ما بهم من الالم والجراح . (6) 


2 .آل عمران : 154 . 

3- .الاتفال : 17 . 

4 .آل عمران : 140 142 . 

5- .النساء : 104 . 

6- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 124 , مجمع البیان : ج 2 ص 886 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 20 ص 64 . 


ص: 57 


«پس چون با کسانی که کفر ورزیده اند, برخورد نمودید. گردن هایشان را 
تین با خفن آناند را اف باه در آوردید , پس [اسیران را آاستوار در بند 
کشید . سپس يا منت نهید [و آزادشان کنید] و يا فدیه [بگیرید] تا در جنگ, 
اسلحه بر زمین گذاشته شود . اين است [دستور خدا] و اگر خدا می 
خواست , از ایشان انتقام می کشید؛ ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از 
شما را به وسیله برخی دیگر بیازماید , و کسانی که در راه خدا کشته شده 
اند , هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند» . 


« سپس [خداوند ] پس از ان تب ۰ ارامشی آبه صورت ] خوابی سبک بر 
شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت , و گروهی [تنها] در فکر 
جان خود بودند و در بارهم خدا گمان های ناروا , همچون گمان های جاهلیت 
می بردند . می گفتند : آیا ما را در اين کار, اختیاری هست ؟ بگو : کارها 
یکسر به دست خداست . آنان چیزی را در دل هایشان پوشیده می داشتند 
که برای تو آشکار نمی کردند . می گفتند : اگر ما را در این کار, اختیاری 
بود, در اين جا کشته نمی شدیم . بگو : اگر شما در خانه های خود هم 
بودید, کستانی, که کته شدن بو انان نوشته شده. [با پای خود] به سوی 
قتلگاه های خویش می رفتند , و اینها برای این است که خداوند, آنچه را در 
دل های شماست, [در عمل آبیازماید و آنچه را در قلب های شماست, پاک 


_ ۹ 
گرداند , و خدا به راز سینه ها اگاه است» . 


«و شما آنان را نکشتید؛ بلکه خدا آنها را کشت , و آن گاه که [ریگ به 
سوی انان ] افکندی, تو نیفکندی؛ بلکه خدا افکند , و تا بدین وسیله مقمنان 
را به ازمایشی نیکو بیازماید . قطعا خدا شنوای داناست» . 


هوق اکن نها خمی رده ان قوص‌زا زیر زخفی نی آن ریدم آرتنشه:: 
و ما این روزها[ی شکست و پیروزی] را میان مردم به نوبت می گردانیم , 
تا خداوندر کسانی را که ایمان اورده اند, معلوم بدارد و از میان شما 
گواهانی بگیرد , و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد . و تا خدا کسانی را 
که ایمان آورده اند, خالص گرداند و کافران را نابود سازد . آیا پنداشتید که 
داخل بهشت می شوید, بت ان که دا ون حفاد کران..ه یبا بان. تتتما | 
معلوم بدارد ؟» . 


حد بتتفسی الققی !چون پیامبر خد| ضا الله علیه و آله بةه مد ینه وارد شد؛ 


می دهد که در تعقیب ان عدذه (دشمنان) بیرون روی و تنها کسانی با تو 
بيایند که جراحت برداشته اند . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به جارچی 
ای فرمود تا جار زند که : ای گروه مهاجران و انصار ! هر کس زخمي بر 
داشته است , خارج شود , و هر کس زخمی بر نداشته است., بماند . انان 
[برای آن که نروند, ] شروع کردند به مرهم نهادن بر زخم هایشان و مداوا 
کردن آنها . در اين هنگام, خداوند بر پیامبرش فرو فرستاد : «و در تعقیب 
کرو آدشسان ار سشمی توررند انز ما درد می. شید آانان. نیز همانتد 
شما درد می کشند. با این تفاوت که شما چیزهایی از خدا امید دارید که 
آنها امید ندارند» ... و خدا عز و جل فرمود : «اگر به شما زخمی رسیده, 
آن قوم را نیز زخمی نظیر آن رسیده است , و ما اين روزها [ی شکست و 
پیروزی ] را میان مردم به نوبت می گردانیم تا خداوند, کسانی را که ایمان 
آورده اند, معلوم بدارد و از میان شما گواهانی بگیرد» . پس همگی با 


همان درد و جراحتی که داشتند, به تعقیب دشمن بیرون رفتند . 


1-.ر. ک : ص 354 ح 16 . 


ص: 59 
3 / 7المَواقعٌ الاجیماعیَهْ والاقیتصادیَهُالکتاب«و جعَلتا بعکم لبعّض فئتة 
ای ون 5 کان ی تصیع» . (1) 


«وگذیک قتّا هم بتقض لفولواً مولاء من ال علنهم من بییتا یس ال 
باعلم پالسّاکرین»۹؟ () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الققیر عنة القیم نت . وا 
الصعیف عنة القوو فتتذ , وان القملوک عنة القليک فتته , قللتو اللة عز و 
جل وَلیْکلفة ما 1 ِِ 7 فان امَرَه ان , بعمّل بما لا زر 7 ۸ فلییزه ۶ علیه / 


ِ .الفرقان : 20 . 

2- .الأنعام : 53 . 
3- تن : ج 6 ص 371 ح 8559 , کنز العمال : ج 9 ص 81 ح 
5063 نقلاً عن الدیلمی وکلاهما عن آبی ذژ الغفاری . 


ص: 59 
1/3 پایگاه های اجتماعی و اقتصادی 


دیگر. [وسیله ] ازمایش قرار دادیم . ایا شکیبایی می کنید ؟ و پروردگار تو 


بیناست» . 


«و بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم تا بگویند : آیا 
سا ها اس ات اش ار سا 
گزاران, داناتر نیست ۲» . 


حدیثپیامبر خندا صضلی اللف علیه و الة نی وست بر ای توانکر: مابه ازماعشن 
است , و ناتوان برای توانا , و بنده برای خواجه . پس باید از خداوند عز و 
جل بترسد و در حذ توانش از او کار کشد , و اگر او را به انجام دادن کاری 
ففان داو که واتت را فدار دص آن کار به.اه کمی نذوم هار انجام نداد 
شکنجه اش نکند . 


عنه علیه السلام فی باب العبرو بالماضین :وکانوا قوما ار ۱ . قد 
ایهم ال بالعخمضه (4) , وابتلاقم بالعجهدو . وامتختقم یالقخاوف , 
ومحَصَهّم بالقکاره . قلا تعتیژوا التضا وَالسُخط پالمال والولد جهلاً ِمَواة 
لغتته والاختیار فی, قوضع آلغنی والافتار (5) , ققد قال سبحاتَةٌ 4 لیر 
«یْحسَُونَ اما ثیذقم یه من ِِِ * ثسارغ لهَمْ فی الحَیْرَات بل 
پشغرون» , قاِن ال سبحاتة یختبرز الُستکیرین فی آنفیهم ۳ 
المَستضعفین فی آعیّنهم ۰ ولقد ِِِ موسی بنْ عمران ومَعةٌ آح هارون 
علیهماالسلام لی فرعون . وعلیهما دار (6) الضوف , وبأیدیهقا العصی 
و فتخطا له ان اسام عقاع کلکه «فهام و ففال ۶ «للا تعحون .خن 
هذین تشرطان ٍ لی 5وام العزٌ , وتفاء الملي , وهُما یما تون من حال القفر 
والذل ! فلا لت عَلیهما أساورَة من دَقب» ؟ اعظاما للذقب وجمعه , 
واحتقارا للضٌوف ولبسه ! ولو آراة ال سُبحاتَه لأْنییائه ی بَََهُم آن یَفتح 
هم کنو الذهبان , ومعادن العقیان , ومَغارس الجنان , ۰ یَحشر معهّم 
طیور السّماء وقحوش الاَضین لقع , ولو قََلٍ لَسَقط التلا, وتطل الجراء 
1 واضمحلّتِ الانباء 1 ولما وجچب للقابلین اجوژ الفیتلین..: ولا استحق 
المْوْینون توابِ المحسینین . ولا مت الأسماء مَعانتها ؛ ولکت ال سَبحاتَه 
جعل له آ ولی فَوّوٍ فی غزایمهم , وضققة فیما تتری الاعیْنْ من حالاتهم , 
مَع قناغه تما لوب والیوت عنت , وخصاضء (7) تملاً الٍبصار والسماع 
3 : ولو کاتنت نیام اهر و لا ثرا , وعرّو لا نضامٌ , ولک مد تحوه 
ق الرجال , وئشذ الیه عْقَدٌ الاحال , لکان ذلک آهون عَلّی اللق فی 
یار +.وایعد لعج فی: الاشتکیارم ولامتوا من رهبه فا هرد لهم» ار کته 


ماه ب بهم , فکاتتِ الثات قشترکة , والحسناث مَقتَسَمه ؛ ولکنٌ ال 
تهة ۶ آن یکون الاتباغ اسان والصدیق کیه , والکشوع لوّجهه , 


والاسیکاتة لامره ی الاستسلام لطاعته 7 آمورا لَخ خاضه لا تشوها من 
غبرها شایْبَةْ . وکلما کاتتِ البلوی والاختباژ أَعظم کاتت المَنوتة والجر|ء 
آجرّل . (8) 


- .الدرٌ المنثور اضر 244 فلا عرن این انت .شتنه غن الحسه.: 
0 ار ۱ 
العلوم : ج 1 ص 337 عن الحسن من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام ولیس فیه وسطه . 
تا ی 0 ی ای و 
98 ح 5703 , صحیح مسلم : ج 3 ص 1283 ح 38 و 40 کلاهما نحجوه 
وکلها عن ابی ذر , کنز العمال : ج 9 ص 72 25009 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 55 , بحار الأنوار : ج 33 ص 116 ح 409 . 
4 .المَخمَهَه : المجاعة (المصباح المنیر : ص 182 «خمص») . 
5- .فی الطبعه المعتمده : ۱ بدل «الاقتار» , والتصویب من شرح 
نوج البلاغه لابن ابی الحدید : ج 13 ص 1531 . 

- .المدَرَغَه : ثوب من صوف (مجمع و : ج 1 ص 588 ۰ 

- .الحَصاصَه : الجوغ والضعف , وأصلها الفقر والحاجه (النهایه : ج 2 ص 
ِ «خصص») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 468 ح 37 . 


ص: 601 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر خدا می خواست . همه شما را 
تروتمند قرار می داد, به طوری که فقیری در میانتان نباشد , ی 
خواست , همه شما را فقیر قرار می داد, آن سان که توانگری در میانتان 
نباشد :اما باه‌نزخی از شتصار آسا بر خن یر خی آزحانگ 


پتاشین وا اس الم اش نان شا زا ای اسان 
زیردست شما قرار داده است . بنا بر این , هر کس برادرش زیردست 
اوست ۲ از غذای خودش ب به او ِ ۰ و از جامه خودش بر او بیوشاند ۰ و 
بیش از توانش از او کار و اگر ؛ به او کاری داد که توانش را ندارد, 
درا کار کمک کت 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاوبه :ما برای دنیا خلق نشده آیم , 


/ 


و به تلاش برای آن؛ فاموز. کته ایم ؛ بلکه به دنا آورده شده ایم تا به 
واسطه و آزماشن شویم . خدا مرا به واسطه نو مورد آزهایتخ قرار داده 


است و تو را به واسطه من » و یکی از ما را حجت بر دیگری نهاده است . 


امام علی علیه السلام در باره عبرت آموختن از گذشتگان 0 (پیامبران). 
وهی افیف بودنن کف دا یشان را به شین ا مود بو نه سختت 
ها دحا ان ساعت با انهاء خرفی‌ها و فعاطرات. امحاشان کرد را 
ناملایمات, خالصشان , خشنودی و ناخشنودی خدا [از 
بندگانش آرا با [ملاک] مال و فرزند نسنجید که این ناشی از جهل به 
موارد آزمایش و امتحان به گاو بی نیازی و توانایی است. خداوند پاک و 
پلندمرتبه فرموده است : «آیا گمان می کنند که با مال و پسرانی که به 
آنان می دهیم, در نیکویی به ایشان می شتابیم ؟ بلکه نمی فهمند» . 
خداوند پاک بندگان خودبزرگ بینش را به واسطه دوستان خود که در نظر 
ایشان ناتوان اتف ماه هش ی عفر ان وس ادن هارون , در 
حالی که جَبّه پشمین بر تن و چوب دستی به دست داشتند , بر فرعون وارد 
شدند و با او شرط کردند که اگر تسلیم شود, سلطنتش بر جا و عرّت و 
قدرتش پایدار ماند . فرعون گفت : «آيا شما [بزرگان و اشراف] از اين دو 
تن تعجب نمی کنید که با اين فقر و ؛ نتجار کی که:در آنما می: ببتید: برای 
پایندگی قدرت و بقای پادشاهی من» تتترطظ تعیین: صف. کید ۰ بشن جرا 
دستتدهای ین به دست آنها اوتکته تست ۱ اش سخض اوعای ان بو 
که به زر و زراندوزی اهقیت می داد و پشمینه و پشمینه پوشی را پست 


می شمرد ! اگر خدای سبحان , آن گاه که پیامبرانش را بر انگیخت , می 
خواست گنجینه های طلا و کان های زر ناب و باغ های پردرخت را به 
یشان گاید و ترعان اسان و زان رم هار رام اما ما 
چنین می کرد و اگر اين کار را می کرد , دیگر امتحان معنا نداشت و 
پاداش بش چشفیمی شد 2 فرهال مربوط به وعده و وعید الهی] 
بیهوده می گشت , و مزد ازمایش شدگان برای پذیرندگان [دعوت انبیا ] 
واجب نمی شد , و مقمنان سزاوار ثواب ب نیکوکاران نبودند » و نام ها 
معانی خود را نمی داشتند . اما خداوند سبحان. فرستادگان خود را صاحب 
آراده هایی نیرومند قرار داد , و از نظر حالات ظاهری شان, ناتوان و فقیر 
گردانید ؛ ولی توأم با قناعتی که دل ها و چشم ها را از بی نیازی می آکتد , 
و نیازمندی و فقری که چشم ها و گوش ها را از ناراحتی لبریز می سازد . 
اگر پیامبران از قدرتی بلا منازع , و شوکتی ناشکستنی , و سلطنتی که 
گردن های مردم به سوی آن کشیده و بارهای سفر به جانبش بسته می 
شد , برخوردار بودند , قطعا کار پند گرفتن [و پذیرفتن دعوت انبیا ] بر 
مردم آسان تر می گردید , و در دور کردن آنان از گردنکشی مویرتر ۳ ۱ 
و از روي نرسی مقهور کننده , یا از سر طمعی متمایل کننده, ایمان می 
اوردند . در این صورت , نیت ها خالص نبودند و نیکویی ها [و عبادت ها 
آقسمت شده بودند] و بخشی برای دنیا و بخشی برای اخرت انجام می 
گرفتند ]؛ اما خداوند سبحان, چنین خواست که پیروی از پیامبران او و 
باورداشت کتاب های او , و گرنش در پیشگاه او و و کردن نقادن به فزمان 
او , و سر سپردن به طاعت او همگی ویژه او باشند , و هیچ ناخالصی ای 

به آنها آمیخته نشود , و هر چه آزمایش و امتحان بزرگ تر باشد, ثواب و 
پاداش؛ بزر یت انست:: 


ص: 


02 


ص: 
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نوادر الأأصول عن رفاعه بن رافع الزرقی :قال رَجُلْ : يا سول الله کیت 
تری فی زقیقن, اقوامُ مُسلمون یُضَلّونَ صلاتنا ویصومون صیامنا , تضرهم ؟ 

ققال رسول, اللّو صلی الله علیه و آله : پوژن دَنبهُم وغقوتتکم (یاهم "8 
کات عقوم آکتر من تنبهم , آحذوا منکم . (1) قال : ریت سنا یاه 
؟ قال : یورن دهم وآذاکم یام , قان کات آذاکم آکتر آعطوا ال 
الرَجْلْ : ما آسمغ عَذُوا قرب ی منقّم ! قتلا سول اللّه صلی الله علیه و 
آله : «و جَعَتا بعصکخ لمقض ی فئْتَةَ آتطبژون و کان ریک بصیرا» (2) ۰ (3) 


الامام زین العابدین علیه السیلام :حوه السشُلطان آن تعلم آلک جملت له فنتة 
,هالة معلیع فیک بما حعلة اللة عز وجل علیک من السلطان.. (2) 


الامام علی علیه السلام عن الخضر علیه السلام :! ال ابتلی عباده 
بعصَهّم بتعض , وابتّی العالح بالعالم , والجاهل بالجاهل , والعالم بالجاهل , 
والجاهل بالعالم . (5) 


1 اه َ 
تال ار عز و جل لادم : آنظر ماذا تری ؟ قال : فتَظر دم علیه السلام الی 
00 م ۳3 


رَبْ , قتأدَنْ لی فی الکلام قاتَلم ؟ قال ی 
من روحی , وطبیقتک من خلاف کینوتتی قال | 7 دم 


وألوان وایِدَو 1 وأعمار واجدو 1 وارژاق سواء , لم ییغ بعصهّم علی بعض , 
ولم یَکن بیتهُم تحاشْذ ولا تباعْض , ولا اختلافٌ فی شیء من الأشیاء . قأل 
ال عز و چل : يا دم ! بروحی تَطقت , وبصعف طبیعتک تکلفت ما لا علم 
تک به , وآتا الخالِق العالِمْ . بیلمی خالفث تٍ ببن خافهم صخش نی تعضی 
فیهم آمری وق ور نوی ضا گر و : لا تیدیل لکلقی , اما حَلَقث 


الجنَ والانین لیِعبدونَ ۰ وحَلْقثُ الجته لِمن اطانین وعبدّنی منهم انب 
ُسْلی ولا آبالی , وحلَقث الثاز لِمَن کقر بی وعصانی ولم یتّیع رُسْلي و 
بالی . وحلقنک وجلقث درک من غبر فاقه بی [لیک والبهم , وائما حَلقنک 
۹ لک وابلوقم آتکم احسَم عَملافی دار الشیا . في عباتکم وقبل 
مماتکم . فلذلک حَلَقت الجْنی ِ ۰ والحیاح وَالموت . والطاعة والمعصية 
۱ وَالجنَه والنار , وکذلکٍ رد فی تقدیری وتدبیری , ویعلمی النافذ فیهم 
خالفث بِين ور هم وأجسامهم وآلوانهم واعمارهم وارزاقهم وطاتهم 
, قجَعَلث منقْم السقية والسْعیة , وَالبَصیرَ والأعمی , والقصی 
والطویل ‏ والجمیل الم . والعالم والجاهل ‏ والقیت والققیر , والفقطية 
الصَحیخ ای الذی یه العاهة فتَحعة بحانی قلی عافته ‏ ونر ال ید العامه 
لی الصَحیح قیدعونی ویتسا نی آن أعافیة , ویصبر علی بلائي قأثيبَة جزیل 
عطائی , وینظرَ القَی ای الققبر فیَحمَد قیحمذنی ویشگرّنی . وینظرٌ الققیژ [لی 
ال فتوی مسا اي ,معط امین الیه الکافن فحق ره علی, دا 
بمَهْ . قلذلک حَلَقَهّم لابلو‌هم قی السَرژّاء والطرٌاء, وفیما آعافیهم , وفیما 
تلهم . . وفیما ابطییمٍ وقیما آمتفهم , وآنا له القلک القادژ , ی 1 


ِ ۳ 


لقا ما ِ . لا اسال با ۳1 ۱ 7 ای تا کم ۳ ۱ 
81) 


.فی المصدر: «منک» , والتصویب من الدز المنثور . 

.الفرقان : 20 . 
6 تن آبی ِ ار رت موم المنثور : 2 

4 .کتاب من لا بحضره الفقیه 020 1 ان 
7 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 452 ح 610 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
0 ح 2654 کلها عن ثابت بن دینار , بحار الأنوار : ج 74 ص 4ح 1 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 348 ح 79 عن الاأصبغ بن نباته , سار الوا 
نج 12 ص 205 ج 29 ؛ تاریخ دمشق : ج 17 ص 350 ح 4140 عن معتمر 
بن سلیمان عن الامام الباقر عن آبیه عن الخضر علیهم السلام , العظمه : ج 
الخصر لیم السلام. 


4 . تفسیر حقیقت اذان 
5 . ارزش اذان و مودن 


که در فصل دوم بر اساس احادیث اهل بیت علیهم السلام به آن پرداخته 
یم و در ادامه توضیح داده ایم که چگونه پس از پیامبر اسلام , برخی از 


4 . تفسیر حقیقت آذانبندهای نورانی اذان را دو گونه می توان تفسیر کرد 
: یکی تفسیر ظاهر آن , و دیگری تفسیر باطن (حقیقت) آن . فصل سوم , 

به احادیثی اختصاص دارد که نکات مهمّی را در مورد تبیین حقیقت اذان 
مطرح کرده اند . توجّه به این نکات , بخصوص در هنگام نماز , اهقیت 
فراوانی برای اهل مراقبت داد .یه تفاز بزار : آهاد کن بیشتری برای 
برخورداری از برکات این فریضه مهم می دهد . 


5 . ارزش اذان و موذناز منظر احادیث اسلامی , آذان , چراغی است که به 
دل ها نور می دهد , جان ها را به آسایش و آرامش در سایه ذکر خدا 
دعوت می کند و فرشتگان آسمان ها به اين فریاد روح افزا گوش فرا می 
دهند و برای ات محمّد صلی الله علیه و اله استغفار می کنند آدان ؛ 
فک وی ی ان زا ی ور 
, میان زمین و آسمان را پر می کند , با نماز گزار,. همراه می سازد. و برای 
موذن , این فضیلت, بس که همچون پیامبران , مردم را به خدا فرا می 
ی 
هنگامی که به یکانگی او شهادت می دهد , هر تر و خشکی در جهان , او را 
تصدیق می کند .اذان , یکی از اسباب بزرگ شناخت خداوند است و 
بهشت را برای مفدن , واجب می گرداند. مودُن , در قبر نمی پوسد و در 
قیامت , در حال اذان گفتن , از قبر خارج می گردد و سرفراز در صحنه 
قیامت همراه با پیامبران و صذیقان و شهدا و صالحان محشور می گردد .. 


6- .اد : النسل (المصباح المنیر : ص 207 «ذرر») . 

7- .الزمانه : العاهه (مجمع البحرین : ج 2 ص 782 «زمن») . 

8- .الکافی : ج 2 ص 8 ح 2 , علل الشرائع: ص 10 ح 4 , الاختصاص : ص 
2 , مختصر بصائر الدرجات : ص 155 کلها عن حبیب السجستانی نحوه 
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نوادر الأأصول به نقل از رفاعه بن رافع زرقی :مردی گفت : ای پیامبر خدا 
! در باره بردگان ما که گروهی چون ما مسلمان اند و مانند ما نماز می 
خوانند و روزه می گیرند و ما آنها را می زنیم , چه می فرمایید ؟ پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «گناه [و تقصیر] آنها, با مجازات ت هایی که 
شما انها را می کنید , وزن می شود . اکر مجازات های شما بیشتر از گناه 
انها بود, از [ثواب های ی و ناسز| 
کش سه ٩‏ رد ۲ گام انها با ناسزای شما وزن می شود . اگر 
تاسزای شما بیشتر بود. از آحسنات آشما به آنها دادم می شود» . مرد 
گفت : دشمنی نزدیک : تقو آن مایت تخود ی یا آن که امین خدا 
قلی له له ای ارات وس ها بای ی 
دیگر قرار, اهتاه .۱ ماس وان ای ایا شیایی میت نید ۱ ۵ 
پروردگار تو بیناست» . 


اه قزار داده شده ِ 9 عز 
هحل براق او بر و مر ارسداد ابیت در ورد توا مان مت شود 


امام علی علیه السلام از خضر علیه السلام :خداوند, بندگانش را با یکدیگر 
قفا زمانه دای را ادا ی اما ایا تادان تا را ادان ره 
نادان را با دانا . 


امام باقر علیه السلام :«چون خدای عز و جل ذربه آدم علیه السلام را از 
پشت او بیرون آورد 2 از آنها برای پروردگاری خودتن و . [ایمان آوردن به ] 
ِِ محقّد بن عبد اللّه صلی الله علیه و آله بود . آن گاه خداوند عز و 
جل به آدم فرمود : «بنگر که چه می بینی» ی 
که مانند مور, آسمان را پر کرده بودند , نگاه کرد و گفت : پروردگارا ! چه 

بسیارند ذریّه من ! آنها را برای چه آفریدی انا اش ان سانت ات ۶ 
آنها چه می خواهی ؟ خدای عز و جل فرمود : «مرا بپرستند و چیزی را 
انبازم نسازند و به پیامبرانم بگروند و از آنها پیروی کنند» . آدم علیه السلام 
کر کارا مرا یرای او را رو رصان مس ۱ 
و چرا برخی پرنورترند و برخی کم نورتر , و برخی بی نورند ؟ خدای عز و 
حل مور «ایان رای که فرنم‌ها اما نیا وه هه عالت انا 


پبازهانم»: ادم کفته:: یزود کار لاب هن احانه .من یا نکن 
بگویم ؟ خدای عز و جل فرمود : «سخن بگو ؛ زیرا روح توء از روح من 
است , هر چند که طبیعتت بر خلاف هستی من است» . ادم علیه السلام 
گفت : ای کاش آنها را یک سان و یک اندازه و با یک طبیعت و یک سرشت 
, و یک رنگ و دارای عمر یک سان و روزي برابر می آفریدی تا به یکدیگر 
ستم نمی کردند و حسادت و کینه توزی و اختلاف بر سر چیزی در میان آنها 
پیذا نمی شید ! خدای غز و جل فرمود : «اق ادم. | به وسیله زوع من,: 
سخن گفتی ؛ اما به سبب ناتواني طبیعتت. از چیزی دم زدی که یدان علم 
تداری جس: افریدکان دانا فستم از شر دانایی خود آنان. تا کوته کون 
آفریدم , و فرمان من بنا به خواست من, در میان آنان محقق می شود , و 
همگی سر در اگرو] تدبیر و تقدیر من دارند , و آفربنش من دگرگونی نمی 
پذیرد . من؛ پری و آدمی را در حقیقت , برای این آفریدم که بندگی ام 
نمایند , و بهشت را برای کسانی از آنها خلق کردم که مرا اطاعت و بندگی 
کنند و از فرستادگانم پیروی نمایند و باک ار مرها ای 1۶ برای کسی 
خلق نمودم که به من کافر شود و نافرمانی ام کند و از فرستادگانم پیروی 
ننماید و باک ندارم . و تو را و ذریه تو را آفریدم, بی آن که به تو و آنان 
تبازی,داشتة باشم "نلکة تو و آنها را آفریدم تا. آزماشتان کنم که کدامتتتان 
ان سرای دنیا , کل زندگی و پیش از مردنتان , نیک کردارترید . پس , دنیا و 
اخرت و زندگی و مرگ و طاعت و معصیت و بهشت و دوزخ را بدین 
منظور آفریدم , و در تقدیر و تدبیر خود, این چنین اراده کردم , و از روی 
اه ان سل وم ورگ کم وروت مار 
معصیت آنها تفاوت افکندم , و خوش بخت و بدبخت و بینا و کور و کوتاه و 
بلند و زیبا و زشت و دانا و نادان و دارا و نادار و فرمان بردار و نافرمان و 
تن درست و بیمار و معلول و سالم قرارشان دادم تا آن کس که معلول 
است ان کسام ات مسا دیاز هناهد که ار 
عافیت بخشم , و بر بلای من شکیبایی ورزد و من پاداش فراوانش دهم , و 
دارا به نادار بنگرد و مرا حمد و سپاس گوید , و نادار به دارا بنگرد و به 
درگاه من دعا و درخواست کنر , و موّمن به کافر بنگرد و مرا به خاطر آن 
که هدایتش کرده ام , سپاس گویر . یس برای اين؛ آنها را آ وه تا در 
خوشی و ناخوشی و در آسایش و گرفتاری و در آنچه به آنها عطا می کنم 
یا نمی کنم. امتحانشان کنم , و منم خدای پادشاه توانا , و من حق دارم 
همه آنچه را مقدر ساخته ام , طبق تدبیرم اجرا کنم , و نیز حق دارم از این 
تقدیر, آنچه را که بخواهم, به آنچه می خواهم, تغییر دهم , و آنچه را پس و 
پیش مقذر کرده ام . پیش و پس گردانم ۰ من,: خدایی هستم که آنچه 
بخواهم, انجام می دهم , و از کاری که می کنم. پرسش نمی شوم ؛ بلکه 


من هستم که از خلقم در باره کارهایی که می کنند, پرسش [و بازخواست ] 


می 
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عنه علیه السلام :مسالة ابن ادَم لابن ادَم فتته ؛ ان اعطاه حمد من لم 


0 عء 3 > ۳۳ ع‌ِ 


شک آم اکْفْرْ و من شّکر قاما ی لِتَفُسه 
کریمٌ» ۳ 


3 ۰ که 
برج؟ 5 تک فک فلا رعَاغ مُستَقةًا عندخ قال قَدّا من قصل ری لت لوّنی 
و ۳ ام ۰ ۰ 


1- .الزخرف: 33 د 

2- .تفسیر القمی : ج 2 ص 284 . 

3- .تحف العقول : ص 365 , بجار الاأنوار ۰ ج 78 ص 2248 83 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 42 47( 8 , تحف العقول : ص 494 , آعلام الدین : 
ص 221 ولیس فیهما «آبناء» , بحار الأنوار : ج 77 ص 37 ح 7. 

5- .النمل : 40 . 


ص: 71 
3 نیروی درونی 


امام صادق علیه السلام در باره سخن خدای متعال : «اگر نه آن بود که 
مردم [در انکار خدا ]امّتی واحد گردند. قطعا برای خانه های آنها که به 
خدای مهربان و می ورزیدند. سقف هایی از نقره قرار می دادیم و 
ی ناس بر انها بالا روند . و برای خانه هایشان نیز درها و تخت 
هایی که ۱ :اگر خدا چنین می کرد. هیچ کس ایمان نمی 
اورد : الا 1 در میان مومنان توانگرانی و در میان کافران, تبهی دستانی 
قرار داد , و در میان کافران نیز توانگرانی و در میان موّمنان هم تهی 
دستانی نهاد . سپس با امر و نهی و شکیبایی و خشنودی, انان را در بوته 


امام صادق علیه السلام :درخواست آدتی از آدفی: فتنه ای است ؛ اگر به 
او عطا کند, [درخواست کننده آکسی را می ستاید که در واقع؛ او عطا 
نکرده است [زیرا عطا کننده واقعی خداست و باید او را ستود و سپاس 
گفت ] و اگر محرومش کند, کسی را می نکوهد که در واقع, او محرومش 


الکافت: به خقل. از کلین فم غیشی: دود «خویتی. که نسح آن. :۱ به اهل بیت 
علنیم لام زسانجه است: خدای خحفته الا را موسی ۱ 
نجوا کرد و در نجوایش با او گفت : « ۰ ای موسی ! فرزندان دنیا و 
ی ی 
است (دنیا و مال و جاه و منافع دنیوی), 7 در نظر خویش آراسته است. 
[بدین جهت, 0 فداکاری و از خود تن نیستند » ۱ 


3 / 8نیروی درونیقرآن«کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی ] بود , گفت 
: من آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی, برایت می آورم . پس 
چون [سلیمان ] آن [تخت ] را نزد خود مستقر یافت , گفت : این, از فضل 
پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاس گزارم يا ناسپاسی می کنم 
. و هر کس سپاس گزارد, تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هر کس 
ناسپاسی کند, بی مار پروردگارم بی نیاز و کریم است» ۰ 


ص: 324 
6 . حق مودُن 
7 کات نان 


8 . آداب اذان 


باری ,؛ گفتن اذان , به قدری فضیلت دارد که اگر مردم , دیده برزخی 
داشته باشند و آثار و برکات معنوی آن را ببینند , برای درک فضیلت آن , به 
اصرار, بر یکدیگر پیشی می گیرند؛ امّا با اين همه چنان که پیامبر صلی 
الله علیه و آله پیش بینی نموده است در تاریخ اسلام , غالبا جز افراد طبقه 
ار کسی متصدذی این مسئولیت نشده است , آن گونه که بلال , 
مودن بيامیر خدا »,زر ن انان شمرده ی شود 


6 . حق مودنمقدن , به دلیل آن که یادآور خداوند متعال و خدمت گزار 
است و سپاس گزاری از او لازم است . 


7 برکات اذانبی تردید , حکمت اصلی در تشریع اذان . همان است که در 
بند 2 ملاحظه شد ؛ اما در کنار آن , آثار و برکاتِ فراوانی وجود دارد که در 
فصل پنجم خواهد آمد . یکی از مهم ترین برکات آن که در احادیث بسیاری 
مورد تأکید است , دور کردن شپطان از انسان است و از این رو , بر گفتن 
اذان در گوش نوزاد , توصیه و تأکید شده است. 


8 . آداب اذاناداب اذان , به چهار دسته تقسیم می شود: دسته اوّل . آداب 
انتخاب مقدّن که اذان گو باید از نظر دینداری , اخلاق و نیز فصاحت و 
تیتاتی ضدا م.شایتکی. لازم را داشته.باشت دسته جوم :.ادانی که-فودن 
باید هنگام گفتن اذان رعایت کند , مانند : طهارت , بلند کردن صدا , 
رعایت تجوید و ترتیل , فرستادن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و اله به 
هنگام شهادت بر رسالت او , فاصله انداختن میان اذان و اقامه , خواندن 
دعای اه (رسیده از اهل بیت علیهم السلام ۲ پس از پایان ان , سجود 
میان اذان و اقامه , اجتناب از آماته خوانی در 


ص: 72 


3 والسموه الجنستّهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ترکث بعدی فنتة 
صَرّ عَلّی الثجال من اللساء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما أَخاف علی آَمّتی فنتة أَخوَف عَلیها من التساء 


والجمر . (2 
عنه صلی الله علیه و آله : آصابنکم فِنتة 1 آخوف ما 
آخاف علیکُم فتتة السَرّاء من قبل النّساء , اٍذا تسوّرن الذهبَ ۳ 


(3) الشام وعصتِ الیَمن (4) , وآتعبن العَیِیَ , وگلفن اعَقيرَ مالا تَجة ۱۰ (5) 
الامام علی علیه السلام :التساء أَعظَم الفتتتین . (6) 
عنه علیه السلام :لا فتتة أَعظَمْ من السَهوه . (7) 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 1959 ح 4808 , صحیح مسلم : ج 4 ص 

7 97 :تن آلترهدی. ج دص 105 2۱50۰۸ تن آین سا نهد ج 

1325 ۸ 3990 کلیا غن آسامه بم ریدم کند العتال ۰ :10 خر 

6 7 1150 مه الا خر ص711 . 

2 افردوش ۰ج 4ص 94 جح 6293 عن الامام علین عليم. السلام, قارب 

تقداف 1۱ص 79 ارقق 712 کن نوم شن بویم کن. آلاغام علیت عاید 

الشلام کته صلی لاه سید الم جوم کر ات 10 سس 256 2 

2 عن یوسف الخفاف فی مشیخته عن الامام علی علیه السلام عنه 

ی 

3- .رزیطه : کل ثوب رقیق (المصباح المنیر : ص 248 «ریط») . , 

4 .العصنٍ الیمانی : هو برد یمنیّه بُعضَب غزلها ؛ آی یجمع ویشَذ , نم بَصبغ 

وینسشخ (مجمع البحرین : ج 2 ص 1222 «عصب») . 

5 بسارية بغداد : ج 3 ص 190 الرقم: 1233 غن.مفادین بل : اضف 
بن آبی شیبه :ج 8 ص 618 :173+ الزهد لابن المبارک : ض: 271 ج 

75 , حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 236 , شعب الایمان : ج 4 ص 362 ح 5414 

وفیه صدره الی «النساء» وکام کق شعاد بت یلع زاون اسناد الی آحد 


من آهل النیت غعلنهه السلام تخوم: کت العتالج ما ی قورع 22282 


6- .,غرر الحکم : ج 2 ص 26 ح 1680 . 
7 زر الخکم+ ع6 ی دوو مج 10725 یفن الک وال اع ۶ 
58 ح 9930 . 


ص: 73 
3 97 میل جچنننین 


3/ 9میل جنسیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بعد از [رحلت ] من, برای 
مردان, ازمونی زیانبارتر از زنان نخواهد بود . 

پیامبر خدا صلی الله.غلیه و الة من بر است خود, از آزمایشی خطرنای خز 
از زن و شراب نمی ترسم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بلای فقر و سختی به شما رسید و 
شکیبایی نمودید ؛ ولی ترسناک ترین چیزی که از آن بر شما می ترسم, 
بلای خوشی از جانب زنان است. ان گاه که دستبندهای طلا به دست کنند و 
اندازند , و نادار را وادار به تهیه چیزهایی کنند که توانش را ندارد . 
اقام‌علن علبه. الشلام ترتان:: سر ی‌فرجن ازفایشن و احان ان 


امام علی علیه السلام :آزمایش و گرفتاری ای بدتر از شیفتگی جنسی 


تیلست 


ص: 74 


8 0 نداد ار نیویّهّا لامام علی علیه السلام : لا ات الگٌنیا دار لا تسلم منها 
الا فیها ان ۱ , ابتلی الثاس بها فتته , قما أحَذِوة منها لها 
آخرجوا هن وخونیبوا غلیه» وها أَحَدَوه منها لغیرها قدموا عَلّیه وآقاموا فیه , 
قانها عند دوی العقول کقیء الظل ؛ بینا تراه سابغا حنی قلص (1) , وزایّدا 
حلی تقص . (2) 


تاریخ دمشق عن عبد اللّه بن جراد ال لي سول ال صلی الله علیه و 
آله کم ایلک ؟ قالَ : فلت تلائون , قال ان تلائین یر من یلو , فلث 1 
زسول له 5 آتیی ۵ العته ابر من ین . وهی آحبّ الینا !ال : 
نها بها مُعجبٌ و لا بوّدذی حقها کال الیته مره شعتته : ول فقوت 
مَفین ۰ (4) 


3 1 آحکامْ لا عم جکمثهاالامام علی علیه السلام :ولو آراة ال آن بَخلّقَ 
دم علیه السلام من نور یَخطّفَ الأبصا ضیاوّخ , ویبهر الغقول ژواوْه . 
وطیب یَأحدٌ الأنفاست رکه , لَققل ؛ ولو ققل لَظلّت له الأعناق خاضقة , 
دا لتلوی فیه عَّی القلایگه . ولک له سُبحاتة یبتلی حَلقَهٌ یتعض ما 
ِِِ َصلهْ ؛ تمییزا بالاختبار لَهُم , وتفیا للاستکبار عنهّم , وایعادا لِلخیلاء 


1- .قلصَ: اجتمع (النهایه: ج 4 ص 100 «قلص»). 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 63 , روضه الواعظین : ص 483 وفیه «ذوق , 
سائغا» بدل «ذوی , سابغا» , عیون الحکم والمواعظ : ص 148 ح 3252 
نحوه , بحار الأنوار : ج 73 ص 119 ح 110 . 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 179 ح 2289 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 
ح 1883 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 27 ص 0 ح 5793 , آمثال الحدیث للرامهرمزی : 
ص 163 نحوه , کنز العقال : ج 6 ص 562 ح 16943 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 465 ح 37 . 


ص: 7 
3 0 لذایذ دنیوی 


3 / 11 احکامی که حکمت آنها معلوم نیست 


3 10لذایذ دنیویامام علی علیه السلام :هان ! دنیا سرایی است که از آن 
به سلامت نتوان رهید, جز با دل بر کندن از آن , و هیچ کس به واسطه 
کاری که برای دنیا می کند, نجات نمی یابد . مردم برای آزمایش, گرفتار 
دنیا شده اند؛ ؛ و آنچه را از دنیا به خاطر دنیا بر گرفته اند, از دستشان می 
رود و باید برای آن, حساب پس دهند, و آنچه را از دنیا برای غیر آن (آخرت 
۵ مشت ]) بر کرفته آند, به آن می:رنسنتد و در آن:.ماتدکاز می. شوند. : دما 
در نزد خردمندان, همچون حرکت سایه است که هنوز پهن نشده, حمع می 
شود و هنوز زیاد نشده, می کاهد . 


امام علی علیه السلام شکم و شهوتت را نگه دار ؛ زیرا این دو , برای تو, 
مایه فتنه [و افتادن در گناه پا رنج و عذاب ] اند . 


تایه مشق هل از عیه امین خراه امسر ها ای لاه عم و اه 
به من فرمود : «چند شتر داری ؟». گفتم : سی تا . فرمود : «سی تا بهتر 
ای و سا که اب یاس بر اس ارت 
یت دونست دازیمر. ۲ فرفود + «صاخت صد شفره به آنما ال نسته: مین 
شود و زکاتشان را نمی پردازد . صدتا فرحبخش و فریبنده است .۰ هر 
قرحبخشی, فریبنده است» . 


3 / 11احکامي که حکمت آنها معلوم نیستامام علی علیه السلام :اگر خدا 
می خواست ادم علیه السلام را از نوری بیافریند که پرتو آن,. چشم ها را 
خیره و مشاهده اش خردها را مبهوت کند , و از عطری که بوی ان, نفس 
ها را بند آورد, قطعا می توانست چنین کند , و اگر چنین می کرد, گردن ها 
در برابر آدم, خم می شدند , و آزمایش در باره او بر فرشتگان انا رفن 
شد : اقا خداق سیحان: افریدکان خود را با برخق چیزها که علنتن زا من 
دانند, می آزماید تا با آزمودنشان [نیک و بد و فرمان ۱ 
ِ« سازد , و گردنکشی را از ایشان بزداید , و غرور را از آنها دور 
ید . 


ص: 


76 


ص: 


77 


ص: 78 


الخص| الرابع : آ رت ۳ متتلق: به‌ گر | 1 الاملاالکتاب«والَذین ک بایایتا 
رب 0 تدرجَهّم من حَیّتٌ ۷ تعلطون * ای هم ان کیّدی متین» ۴ 


وه و و لا و -ه و۶ 


«فدرّنی و من یِكَدْبٌ بهَدّا کیت ی رجهم من حبث لا یغعلمون * و 
اف ارم ان کیدی مَنَینْ» ۰ (2) 


الحدیثالکافی عن سماعه بن مهران سَألث ابا خبد. آلاه غلیه الشسلای که 
قولِ ال عز و جل : «سَتَسْترجُهم من حَیثْ لا بَْلَمُون» قال : هو العبذ 
بخ الانت فچ 3 دَذ له النعمَهٌ مَعَةٌ , تلهیه یلک النعمَة عَن الاستغفار من ذلک 
الذْنپ . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :3 ال اذا آراة یقبچٍ خیرا قََدیَب نبا نبعة 
بنقمه ویدکژه الاستغفار , وأذا آراد بعبر .شرا قأذتب نبا انفه بیعمه 


لیَنسیَهٌ الاستغفار ویتمادی بها هه فول الله عرو‌عل تن در وم من 


فم 


حیِتْ لا یَعَلمُون» بالنقم عند المعاصی . (4) 


1- .الأعراف : 182 و 183 . 
2 .القلم : 44 و 45 . 
3 .الکافی : ج 2 ص 452 ح 3 , معجم الفروق اللغویه : ص 73 الرقم 
0, بحار الأنوار : ج 5 ص 218 ح 11 . 

- .الکافی : جح 2 ص 452 ح 1 , علل الشرائع : ص 561 کلاهما عن 
سفیان بن السمط , مشکاه الأنوار : ص 579 ح 1926 ولیس فیه صدره 
(لی «الاستغفار» الاأْوّل , مجمع البحرین : ج 1 ص 585 , بحار الأنوار : ج 5 
ص 217 ح 9 . 


ص: 79 
4 1 مهلت دادن 


فصل چهارم : سخت ترین بن. امایتشن ها4 / 1مهلت دادنقرآن«و کسانی که 
آیات ما را تکذیب کردند, به تدریج از جایی که نمی دانند , گریبانشان را 
خواهیم گرفت , و به آنان مهلت می دهم , که نقشه من, محکم است» . 


«پس مرا با کسی که اين گفتار را تکذیب می کند, وا گذار ۰ به تدریح» از 
خی کی اه ات را اه رفص ان ات و 
دهم » , که نقشه من, محکم است» . 


حدیثالکافی به نقل از سماعه بن مهران :از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خدای عز و جل : «به تدریج , از جایی که نمی دانند , 
گریبانشان را خواهیم گرفت» پرسیدم. فرمود : «گریبان گرفتن 
(استدراج), اين است که بنده گناه می کند و با این حال , خداوند , 0 
ی ۲ ی را 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند, خوبی بنده ای را بخواهد و آن 
بنده مرتکب ناه شود. به دنبال رد او را کیفری می دهد و آمرزش 
خواهی را به یادش می اندازد , و هر گاه بدی بنده ای را آبخواهد و آن بنده 
مرتکب گناهی شود در پی آن به او نعمتی می بخشد تا آمرزش خواهی را 
از یادش ببرد و او به آن گناه ادامه دهد . این [همان ] سخن خدای عز و 
جل است که : «و به تدریج از جایی که نمی دانند, گریبانشان را می 
گیریم» یعنی: با دادن نعمت در هنگام ارتکاب گناه . 


ص: 90 


دول الله صلی. ال علید و اه وک 5 مُستدرج بالاحسان الیه , مفتون 
یِخُسن القول فیه , مغرور بالسّتر عَلیه . ( 


الامام علن علیه السلام :گم من مُستدرج بالاحسان الیه , وقغرور بالشّتر 


مگ م 


یه , وفتون یِخسن القول فیه , وما ابتلی ال آحدا بهثل الاملاء لٌَ : (2) 


رجا الکشی غو آلکسن من الخشن لت لاپی الکسن الرضا علیهالسلام 
ی ترکث این قیاما من آعدی خلق اللّه تک ِِ دلی بید له , قلثك ؛ 
ما َعجّتِ ما أسمَغ منک جُملثْ فداک ! قال : عجب من ذلک ابلیسش ؛ کان 
دار اللّه عز و جل فی , القرپ, قامره قابی وتغعژر فکان من 


الکافرین . قاملی ال , واللّه ما دب اللَهْ یشیء أشَدٌ من الاملاء , وال 
يا سین , ما عََْهْمْ ال بشیء أَشَ؟ من الاملاء . (3) 


1- .آعلام الدین : ص 259 , الکافی : ج 2 ص 452 ح 4 و ج 8 ص 128 ح 
هه کر جقصی ییات میت العفول ‏ ه .و۱ کن.۱ ما۵ 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الانوار : دز ج 8 ص 225 ح 95 ؛ ؛ تفسیر 
سس اسناد الی او آهل البیت علیهم السلام نحوه . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 116 و 260 , تحف العقول : ص 203 و 281 
نحوه ولیس فیه ذیله , الأمالی للطوسی : ص 443 ح 992 عن تعیه: ابر 
میمون عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 
6, بحار الأنوار : ج 5 ص 7220 17 

3- .رجال الکشی : ج 20 و0 ان انوا کر 16 
3 


ص: 91 


پیامبر خدا علیه السلام :چه بسیار کسانی که با داده شدن نعمت , تدریجا 
به نابودی کشانده شده اند او با ستایش شدن , فریب خورده اند و با پرده 
پوشی [خداوند ] در کارشان 1 مغرور گشته اند ۱ 


امام علی علیه السلام :چه بسیار کسانی که با داده شدن نعمت , تدریجا 
به نابودی کشانده شده اند , و چه بسیار کسانی که بر اثر پرده پوشی بر 
گناهانشان. فریب خورده اند . و چه بسیار کسانی که با ستایش شدن. 
فریفته شده اند ! خداوند, هیچ کس را به چیزی چون مهلت دهی, نیازموده 


است . 


رجال الکشی به نقل از حسین بن حسن :به امام رضا علیه السلام گفتم : 
هر اس یاه را حالی ی ارم راو ایا شاه 
. فرمود : «اين برای او بد است » . گفتم : فدایت شوم ! سخن عجیبی از 
شما می شنوم ! فرمود : «عجیب تر از آن , ابلیس است . او در جوار 
قرب خدای عز و جل بود و خداوند به او فرمان داد؛ لیکن او سر باز زد و به 
خود نازید و از کافران شد . پس . خداوند به او مهلت داد . به خدا سوگند 
که خداوند به چیزی سخت تر از مهلت دادن, عذاب نکرده است . به خدا 
سوگند ای حسین که خدا انها را به چیزی سخت تر از مهلت دادن عذاب 


نکرده است» . 


ص: 92 


4 / 2الانفاقالامام الصادق علیه السلام :ما اس الاسنْ بشیء ت 
اخراج الذرهم ؛ لا الصّلاه ولا الصّیام ولا الحَجٌ , قَِنّ ال تعالی یَقول : 
ِِ مالک * ۱  (‏ نیتم شعلوا (4) ؛ ۳ «و مه 


ِِ 


4 3القفژرسول اللة ضلی اللة غلبه و الف اوق الاة تعالن. الم ابرانیه 
علیه السلام : حَلفَّکَ وابتلیتک بنار ثمرود , قَلَو ابتلینک بالقفر ورقعث عنک 
الطَبر قما تصتغْ ؟ قال ابراهيمٌ : يا رب ! الققر ای أشْذ من نار تثمرود . 
قالٌ ال تعالی : قبرّتی وجلالی , ما حَلَفَتْ فی السّماء والأرض آشَدً من 
الفقر ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :جهذ التلاء (5) کنخ العبال مَع قلّهٍ السّیء . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :جهذ البلاء کنخ العبالٍ وقلُ المال , وقلْهْ العبال 
حَدٌ الیساتین . (7) 


1- .محمد : 36 , 37. 
2- .محمد : 38 . 
3- . آعلام الدین : ص 120 . 
ِ ,جامع الأخبار : ص 299 ح 817 , بحار الأنوار : ج 72 ص 247 58 . 
ِ .الجهدذ : النهایه والغایه وهو مصدر من جهد فی الأمر جهدا| ما |ذا 3 
خی سا اه یه الب ینم ای العرت ادا با مه ات 
ِ جهد نت (المصباح المنیر : ص 112 «جهد») . 
- .الفردوس : ج 2 ص 110 ح 2580 عن ابن عمر , تاریخ جرجان : ص 
ِ الرقم 154 نحوه , فتح الباری : ج 11 ص 149 کلاهما عن این ۳۳ 
من دون اسناد ٍلی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , لسان العرب : ج 3 
ص 134 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , کنز العقال 
: ج 16 ص 285 ح 44491 نقلاً عن الحاکم في تاریخه عن ابن عمر ؛ 
مجمع البحرین : ج 1 ص 330 من دون اسناد الی ی و 

السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 111 . 


7- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 255 ح 970 , الجعفریات : ص 238 عن الامام 
الا عانعن الاساععا لد السام واس فف له 


ص: 63 
4 / 2 انفاق کردن 
4 3 فقر 


4 ان گرد نام سای له ام وان میج وا مه ای 
سخت تر از دادن درهم نیازموده است , نه نماز و نه روزه و نه حج ؛ زیرا 
خدای متعال می فرماید : «و اموالتان را [در عوض پاداشش آنمی خواهد . 
ای ای دافم تا ار تا ات کر امن مر 
سپس فرمود : «هر که بخل ورزد, در حقیقت , به زیان خودش بخل می 
ورزد و خدا بی نیاز است و شمایید که نیازمندید» . 


4 / 3فقرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال به ابراهیم علیه 
السلام وحی فرمود که : «من تو را آفریدم و به آتش نمرود , گرفتارت 
کردم . اگر تو را به فقر , مبتلا کنم و شکیبایی را از تو بر گیرم , چه خواهی 
کرد ؟». ابراهیم علیه السلام گفت : خداوندا ! فقر , برایم سخت تر از 
انش نمرود است . خدای متعال فرمود : «به عژت و جلالم سوگند که در 
اسمان و زمین, [بلایی آسخت تر از فقر نیافریده ام» . 


پیات دا صلی. آلله غلیه و الب خرن الا ترفانلکی وک دس 


است . 


تافتر کدا ضلی ال علیم و الم #شتدیترین اقلا ه زیادی غانله و آندای شون 
مال است ۰ و اندک بودن عائله, یکی از دو توانگری [و اسایش ] است . 


ص: 94 


عنه صلی الله علیه و آله :جَهدٌ (1) البّلاء آن تحتاجوا |ٍلی ما فی آیدی الّاس 
قیمتعون . (2) 


بت یارتة خصال 7 
دینه , وقلّه الحیاء فی وجهه قتعوو بل ۳ ۰ (3) 


الکافی :وی عَن لفمان أنَه 4 قالَ لابنه : یا بت , ذفتْ الطَیر , وألث لحا 
الشجر , قلم آجد شَینا هُوّ مد من القفر اقا تلیت بوتوا فلا تظهر (۵) 
التاشس علبه. فعستهیتوی ولا ۰ بشيء , ارجع الی الْذٍی ابتلاک به فَهْو 
در علی قرجک وسله ؛ من دا الذی سَالَذْ قلم بُعطه , آو وَبْق به قلم بُنجه 
02۱ 


4 / 4یِلک الخصالالکافی عن آبی آسامه عن الامام الصادق علیه السلام :ما 
ی من خصال تلا یُحرمها . قیل : وما هت ؟ 

: المَوْاساهٌ فی ذاتِ یدو , 1 من تفسه , وذکرٌ ال کثیرا ؛ آما 
و (ا آقول : «سْبحان اللْه , والحمد لله ولا اله الا ال وگن دی .2۱ 
عند ما أَحل له , وذکژ اللّه عند ما تم عَلیه . (6) 


1- .فی المصدر : «جهاد» , والتصویب من کنز العمال . 

2 .الفردوس : ج 2 ص 110 ح 2581 عن ابن عباس , کنز العّال : ج 6 

ص 492 ح 16684 . 

3- .جامع الأخبار : ص 300 ح 818 , بحار الأنوار : ج 72 ص 247 58 . 

4 .فی الطبعه المعتمده : «ولا تظهر» , والتصویب من طبعه مرکز بحوثت 

دار الحدیث . 

5- .الکافی : ج 4 ص 22ج 8 , کنزالفوائد : ج 2 ص 66 , اعلام الدین : ص 

7 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 78 صِ 8 ح 27 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 145 ح 9 , الخصال : ص 128 ح 130 , معانی الأخبار 
: ص 192 ح 1 , تحف العقول ی 2۲ ا رهام کل #لید. ال( 

مشکاه الأنوار : ص 115 ح 270 نحوه , بحار الانوار : ج 75 ص 35 ح 30 . 


ص: 95 
4 و این چند ویژگی 


بامیر خها ضلی الله. یه م له کبلای خانگامر. اس است کم به. آنچه :در 
دست مردم است., نیازمند شوید و از شما دریغ دارند . 


امام علی علیه السلام به حسن علیه السلام :پسرم ! کسی که به فقر دچار 
شود , به چهار بلا دچار می گردد : ضعف در یقین , کاستی در خرد , نازکی 
[و سستی ] در دین , و اندک شدن حیا در چهره . پس , از فقر, به خدا پناه 
می بریم . 


الکافی ؛روایت شده است که لقمان به پسرش گفت : پسرم ! من صبر 
زرد (1) را ۱ و پوست درخت را جوردم ؛ اما چیزی تلخ تر از فقر 
نیافتم ! بنا بر آکر زوزی نه آنضتلا کشتی , مردم را از آن آگاه مساز 
اپ اد ۱ با ی ۹ 
فان کی مور بدان ما شاه اس ام ادا صراحفه ره 
تا ات نات سس ارم انار اشص‌وار است ان کشت در 
از او درخواست کرده و به وی عطا نکرده باشد , پا به او اعتماد کرده و او 
نجاتنش نداده باشد ؟ ! 


4 4و این چند ویژگیالکافی به نقل از ابو اسامه :امام صادق علیه السلام 
فرمود ۰ «سخت ترین بلا برای موّمن, محروم شدنش از سه خصلت 
است» کفته: ند : آن. سة: کدام اند ؟ فرمود : «کمک مالی کردن [به 
برادران و دوستان ] , انصاف داشتن , و ذکر خدا در همه حال . منظورم, 
کفتن.سحان الله.و الخمد اد و لا له لا ال نیست ؛ بلکه مقصود, به یاد 
خدا بودن در مواردی است که حِ بر او حلال يا حرام کرده است» . 


1- .صبر , گیاهی است دارویی , دارای شیره مخصوص و بسیار تلخ " همان 
آلذگه هر 
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7 . بهتان 


اشاره 


7 . بهتاندرآمدفصل یکم : تفسیر بهتانفصل دوم : نکوهش بهتان و بهتان 
زنندهفصل سوم : خاستگاه های بهتانفصل چهارم : سزای بهتان زنندهفصل 
پنجم : مقابله با بهتان 


ص: 
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ص: 90 
قزآهند 
بُهتان , در 


درآمدبُهتان , در لغتواژه «بهتان», مصدر و از ريشه «بهت» است که بر 
گفتن سخنی (1) يا انجام دادن کاری (2) دلالت دارد که موجب مات و 
مبهوت و متحیر نمودن کسی می شود . از همین رو , به سخن دروغی که 
در آن, کا ر خلافی به کسی نسبت داده شود , بهتان گویند ؛ چون معمولا آن 
شخص از شنیدن چنین نسبتی در تحیُر و شگفتی می ماتد . ابن فارس در 
این باره می گوید : الباغ و الهاء و الا اصل واجذ و وّ الهش و الکیره ؛ 
یفال : هت الرَجْل یهت بهتا رو لته الکیره و فاما الیسان فالکدت یعول 
العربٍ : يا للبهیته , آی يا للکذب ۰ (3) با و ها و تا . دارای یک ريشه معنایی 
ام یا ی ت الرجل یبهّتٌ 
بهّتا و بهتاناء یعنی: ان مرد, مبهوت و متحیر شد . «البِهْتّه» یعنی : حیرت : 
ات مت ات . عرب می گوید : «یا للبهیته » یعنی : 
و !| همچنین ابن منظور در معنای بهتان آورده ۳ 
الرَجل ببهْنة بهتا و بهتا و بهتانا , قهْو بات آی قال عَلّیه ما لم بفقلة قَهّةَ 


1 ,شاهدپآن در قرآن, آیه : « قال یْرَاهيمُ قاِن ال یی بالشَمس من 
القشرق قأت بها من قرب قبهت الذی کقر >»(بقرو : آیه 258),. " 

2- دای را ۱ بل تاتبهم فد 
قَتيمتمْمْ » (انبیا : آیه 40) . 


3- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 307 ماذه «بهت» . 


ص: 225 


اذان , پرهیز از سخن گفتن در میان آن و اجرت گرفتن برای آن . دسته 
سوم . ادابی. که شنوندم اذان باید آنها «عایت. کند.. مانند : تکرار انجة 
هودن:.عتن: کون : خواندن دعا و گفتن ذکر و فرستادن صلوات نز ربب هن 
خضلی الله علیه و آله , پاسخگویی به مودذن و حاضر شدن در نماز جماعت 
اگر خارج از مسجد است و خارج نشدن از مسجد اگر داخل آن است . 
دسته چهارم . آدابی که برای, ساختن فادتد در احادیث اسلامی ذکر شده 
است و آن , این است که محل اذان , نباید به گونه ای بلند باشد که موجب 
تسلب: آساینش از همسایکان مسجد کردد.. از این زو + در روایتی آمدم 
است که امیر موّمنان . هنگامی که مناره بلندی را دید , دستور داد که آن 
را خراب کنند و فرمود که مناره مسجد نباید از سطح بام مسجد , بلندتر 
باشد . نیز در روایت دیگری آمده است که هنگامی که امام مهدی علیه 
السلام ظهور کند کند , دستور می دهد مناره ها را خراب کنند . البئه همان 
طوز که اشاره شتد : این دستور « هربوط به آن فواو و است که موجب 
تضییع حقوق دیگران باشد. 


9 . اذان زندم در عضر حاضرانچه. در اخادیت اسلامی. در باره: تشریع: : 
حکمت , , تفسیر » فضیلت: و بر کات آذان آهده. است : به روشتی نشان می 
دهد کذ‌قمه این موارد دس نوط به ادان تنوی انسخه نه ادانی که از ضرط 
ها نف هم وا وا ی و بنا بر این , 
پخش آذان از صدا و سیما ی و 
را نمی تواند پر کند . از این رو ؛ برنامه ریزی برای پخش اذان زنده 
بخصوص در مساجد و مراکز دینی برای بهره گیری از برکات فراوآن این 
سئت بزرگ اسلامی , ضروری است. 


فرق «بهتان» و «تهمت» 


مبهوث ... قال آبو (سحاق : الَهتانْ الباطل الذی ی 
التَهتِ : الحیرٌ . (1) [عبارت] «بهت الرجل یَبهته بهتا و بهتا و بُهتانا, 
بهات» یعنی: 2 فرد, چیزی نسبت داد که انجامش نداده ورب 
مرد, «مبهوت (بهتان زده شده)» می گویند ... . ابو اسحاق می گوید : 
بُهتان , به معنای امر باطلی است که از نادرستی آن, انسان حیرت می کند 
, و از معانی بهت است معنای : تحیر (سرگردانی) . و نیز راغب می گوید : 
قال اللَهُ عز و جل ؛ بقره : آیه 258 « یهت الذی قزر » (2) ی ذُهِشّ و 
تَحیْر . و قد یهت , قال عز و جل : نور : آیه 16 « هَذا بَهْتَانْ عَظیمٌ » (3) , 
آی کذپ یبهث سامعة لفظاعته . (4) خداوند عز و جل فرموده است : « 
| 
مبهوت و متحیر کرد] . خدای عز و جل فرموده است : « هذا بِهتان عَظیه » 
, یعنی: دروغی است که از شذت زشتی اش شنونده را مبهوت و حیرت 
زده می کند . 


فرق «بهتان» و «تهمت»گفتنی است که برخی «بهتان» و «تهمت» را 
مترادف می پندارند. در صورتی که «تهمت» . اسم مصدر است از ماذه 
«وهم» , به معنای پندار و سوء ظن . ابن منظور در تبیین معنای تن 
هت دوند.؛ ۳ أَصلعا الوْهمَة همه من الوّهم , و بقل : «انَهَمْةٌ» افتعال منة. 


[قال ]لجوقر القمث قلانا یگذا , و لسغ امه ۰ . [قالَ ابش 
بشید ۳ الط ال  ]‏ سیبویه : الم الَجْل و تمه و أَوهَمَه : 
ادج علیه همه آی ما هم علیه ...۰  )5(‏ 


1- .لسان العرب : جح 2 ص 12 ماذه «بهت» . 

2 اس : آیه 8 

3 ,تور : ایة 16 . 

4- ۰ آلفا ظط الفرآن : ص‌ 8 ماده «بهت »> . 
5- .لسان العرب ۳۰ 12 ص‌‌ 4 ماذه «وهم> . 
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بهتان در قرآن و حدیت 


اشاره 


تهمت. اصل آن, «وْهْمّه» است از ماده «وهم» . گفته می شود : «اَهَمنْة» 
که از باب «افتعال» است . جوهری می کوید : «اتهمث فلانا بکذا [یعنی: 
قلانی را به به فلان چیز, متهم کردم . اسم آن , «التهمه» است . اين سیده 
غف کفبه ‏ هعت سععفای کمان استت::.. . سیبویه می گوید : «انََم مّ الرجل 

6 اه و اد حقد» بفتن. > بر آه مت وارد کیره ءداشتی انسه::ا ‏ بر او اتهام 
بسته می شود ... . بنا بر این ۰ در «بهتان» ۰ دروعغ بودن سبت ۰ برای 
نسبت دهنده روشن است: اما در «تهمت», به دروغ بودن ان اطمینان 
ندارد؛ بلکه سو ۶ ظن , منشا ان نسبت است . از این رو ؛ ما احادیث 


«تهمت» را در مبحث «ظن» , مطرح خواهیم کرد . 


بهتان,. در قران و حدیثواژه «بهتان» در قران و حدیث. در همان معنای 
لغوی ان به کار رفته است , یعنی نسبت ناروا دادن به کسی که نسبت 
دهنده , علم به بی گناهی او دارد . قرآن , در اشاره به این معنا مي فرماید 
» و الذین یوْذون الفوّمنین 5 المَوّمتات بغیر ما اکتسبوا 29 ققد اختملوا بهتا تا 
انمَا میت . (1) و کسانی که مردان و زنان را بی آن که مرتکب چیزی 
(عمل زشتی) شده باشند, آزار می رسانند , قطعا بهتان و گناه آشکاری به 
گردن گرفته اند» . بر پایه نقل کلینی رحمه الله, امام صادق علیه السلام 
در بیان فرق میان غیبت و بهتان » می فرماید : الغیبَ آن تقول فی آخیک ما 
نی ۵ الک عایه , چ آقَا مر الظاهژ فیه مت الجّه و العجلّه قلاء البهتانْ 
آن آ 0 . (2) غیبت. آن است که در باره برادرت چیزی 
بگویی که خداوند, آن را پوشیده داشته است ؛ اما آسخن گفتن از [انچه در 
اه اشکار است:(مانند تتدخویی: و شتابکاری).غبیت: تیست.. و بهتان: آن 
است که در باره اش چیزی بگویی که در او نیست . گفتنی است که در 
اسلام. نسبت دادن زنا و لواط به شخص مسلمان. بدون دلیل 


1- .احزاب : آیه 58 . 


2 .ص 7106 8. 


ص: 92 


و حجّت شرعی که عبارت است از شهادت چهار گواه عادل , حتّی با علم 
به صکّت آن, بهتان محسوب می شود . قرآن کریم می فرماید ز «وَل 
جاءو عَلیه باژبعه شهداء فلا کم أثو بالشهداء قاویک عند الله هم 
الکَاذِبُون. . و لولا لژ سَمعَتْموة فلنم ما یِونْ لنا آن تتکلم یهدا سُبحَاتک هدا 
هْتانْ عَظیمٌ . (1) چرا چهار گواه بر ]آصحت] آن [بهتان] نیاوردند ؟ پس 
چون گواهان [لازم را آنیاورده اند . اینان اند که نزد خدا دروغگویان اند .. 
و [گر نه] چرا وقتی آن را شنیدید, گفتید : برای ما سزاوار نیست که در 
اين [موضوع ]سخن بگوییم . [خداوندا!] منژهی تو ! این, بهتانی بزرگ 
است» . بر این اساس , کسی که می داند مسلمانی مرتکب این گناه 
شده, ی چهار شاهد عادل برای اثبات ادعای خود بیاورد. حق 
ندارد به او نسبت زنا بدهد ,و اگر چنین نسبتی داد , طبق نص صریح قرار 
باید با خوردن هشتاد تازیانه ۷ شود : «و الذین پمُون  .‏ 
بو بارتقه شهداء قَامْلدُومم تمانین جلده و لا تفتلوا هم شهادة با 
ولیک هَم الْقَاسِمونَ . (2) و کسانی که به زنان شوهردار, نسبت زنا می 
دهند , سپس چهار گواه نمی آورند , هشتاد تازیانه به آنها بزنید , و هیچ گاه 
شهاذتت. را از آنها نپذیرید , و اینان اند که خود , فاسقان اند» . بنا بر اين , 
می توان گفت که کاربرد واژه «بهتان» در قرآن و احادیث برای «نسبت 
دادن زنا و لواط به مسلمان» , فراتر از معنای لغوی ان است , و به 
عبارت روشن تر , از نظر اسلام , غیبت , در اين دو مورد , به دلیل آن که 
به اپروی مسلمان, ضربه اساسی وارد می کند و او را از حیثیت اجتماعی 
به کلی ساقط می نماید , بهتان محسوب شده است . 


۱ 


تب ما 


1- .نور : آیه 13 16 . 
2- .لور ۰ ابه 4 ۰ 


ص: 93 
1 . مصادیق «بهتان» در قرآن 


ال تست داون. کنان خود به دیگری 


کفتتت است که در قرآن کریم, کلمه «بهتان» , شش بار (1) به کار رفته 
است . همچنین واژه هایی مانند : «افتراء» , (2) «افک» , (3) «کذب» , 
)14 «رمی» (5) و «تقوّل» (6) نیز در این کتاب ات ند در مفهوم 
«بهتان» کاربزد دارند . نکته قابل توچه, این که؛ واژه «بهتان» در قران : 
تنها در مورد دروغ بستن به انسان به کار رفته است و همچنین است چهار 
مورد از مشتقات واژه «رمی» 7 در صورتی که واژه «افتراء» در اکثر 
قریب به اثفاق موارد. و کلمه «تقوّل» , 8 دو بار در دروغ بستن به خدا به 

کار رفته ؛ اما واژه های «افک» و «کذب» , هم در مورد دروغ بستن به 
خداوند متعال و هم در دروغ بستن به انسان , در قران به کار رفته اند . و 
این توضیحی کوتاه در باره ره نمودهای قران و احادیث در مورد این رفتار 


1 . مصادیق «بهتان» در قرآنهر چند قرآن و احادیث, هر گونه بهتان و نسبت 
ناروا دادن به انسان های نف ناخ را نکوهیده شمرده اند , اما در عوان به 
چند نمونه از نست های ناروا اشاره شده که می توان از آنها , به عنوان 
نکوهیده تنرین مصادیق بهتان یاد کرد ۰ 


الف نسبت دادن گناه خود به دیگرینسبت ناروا به دیگری, دو گونه است : 
گاهی نسبت دهنده , خود, مزتکب آن: کناه 


1- .نساء : آیه 20 و 112 و 156 , نور : آیه 16 , احزاب : آیه 58 , ممتحنه 
: ایه 12 . 

2 .آل :؛ آیه 94 , نساء : آیه 48 , انعام : آیه 21 و 93 و 138 و 
0 , اعراف : آیه 89 و... ۱ 

3- .لور ۰ ۳ 12 , فرقان 9۳ , عنکبوت : ایه 7 , سبا : ایه 43 و9... 

4 .آل عمران : آیه 75 و 78 و 94 و .. 

5- .نساء 0 : آیه 4 و 6 و 


6- .حاقه : آیه 44 , طور : آیه 33 . 
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ب - نسبت ناروا دادن به همسر پیامبرصلی الله علیه واله 


نشده و گاهی خود, آن را انجام داده و ناجوان مردانه , انجام 1 را به 
0۵ ۱۱ ۱ ۱ ۲ 
پ, سنگین تر است . قرآن از اين نوع بهتان, چنین یاد کرده است : «وَمَن 
تکیت انب قاتعا تیه علس شیبه وکای اله قی کی ون تاش 
خطينة آوٌ نما ثم یم به برینا ققد اختمل بهْتانا انا میت . (1) و هر کس 
گناهی مرتکب شود , فقط آن را به زیان خود, مرتکب شده است و خدا 
دانای سنجیده کار است , و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود , سپس آن 
را به بی گناهی نسبت دهد, قطعا بهتان و گناه آشکاری بر دوش کشیده 
است» جالب توجه است که در شأن ول نش اجه آمده است که شخص 
بی گناه , یک بهودی بوده که از سوی شخصی به ظاهر مسلمان به دزدی 
مثهم شد, در صورتی که نسبت دهنده, خود, این گناه را انجام داده بود . 


)2( 


نب تست رها دادن بد هر سار ضلی اللهخم.ی السشکی کر از 
مصادیق بهتان , نسبت ناروا دادن به یکی از همسران پیامبر صلی الله 
علجة..6 اه است که قرآن از آن. به غتهان «افی» ( (3) یاد کرده و خانواده 
قح ای اه اه واه اه وی اش و تساه ار 
دامن زدن به این شایعه بی اساس, به شدذت منع و به مقابله 


1- .نساء : آیه 111 و 112 . 

2- .ر. ک: لک نت بر ون 

3- نمیدا این شایعة این بود که‌یکی از همهضرآن پیاخر صلی له علیه و آله 
در یکی از جنگ ها از لشکر اسلام عقب افتاد و با یکی از مردان مسلمان 
به قافله پیوست .۰ شماری از مسلمانان, وی را به کار ناشایست مهم 
کردند " ولی,خداهند فعال. در آیاتت از سوزم تور انا را نهد شدت: 
نکوهش کرد و از دامن زدن به این شایعه ناروا منع نمود . بیشتر مفسّران, 
شان نزول این ایات را عايشه دانسته اند که مورد اتهام گروهی از منافقان 
نه تبر کرد کی عید الله بن ابی سلول فرار کرفت ؛ ولی»برخی از احادیت و 
برخی از تفاسیر, مصداق آیات یاد شده را ماریه قبطیه می دانند که از 


بحار الانوار : جح 22 ص 154 ح 10 12) . 


ج - نسبت ناروا دادن به همسر برای تصاحب مهربه وی 


با آن, دعوت کرده است : « و ولا لد سَمعئثموة ثلثم ما یَکُونْ نا آن تتکلم 
بهَدّا سْبحاتک هذا بُهْتانْ عَظيمٌ . (1) چرا وقتی آن را شنیدید. نگفتید : 
«برای ما سزاوار نیست که دراین [موضوع آسخن بگوییم . [خداوندا! 
آمنژهی تو ! این بهتانی نوک است»؟) ۰ این آیه در واقع از مسلمانان 
می خواهد که نه تنها خود, این شایعه را گسترش ندهند, بلکه لازم است 
برای پیشگیری از گسترش آن , تلاش کنند و در ادامه آیات+ کساني که _به 
این گونه شایعات دلمن می زنند, تهدید شده اند : « ان الذین حون آن 
تشیع القجشة قی الذین عَامَتُوا هم عذاب لیخ فی النب و الاخو و اللَه 
ام و انم لا تَعْلَمون ۰ (2) کسانی که دوست دارند زشتی در باره کسانی 
که ایمان آورده اند, شیوع پید | کند , برای انان در دنیا و اخرت؛ عذابی 
درداور خواهد بود . و خدااست که افو داند و شما نمی دانید» : 


جح نسبت ناروا دادن به همسر برای تصاحب مهریه وییکی از سثت های 
غلط دوران جاهلیت, این بود که برخی از مردان , هنگام ازدواج مجدد , 
همسران سابق خود را به زنا مهم می کردند تا مهر آنان را تصاحب کنند . 
قرآن , این عمل را گناهی آشکار دانست و بدین سان از آن نهیم نمود : « 
وان اد اسْتیْدال رح مان رفح وءَائم داهن قنطارا قلا 7 خذوا مه 
شینا أتأخذوتة بهتات وانضا میب ور اکن خوانعند سر 7 

همسر [پیشین خود] ستانید و به یکی از آنان مال فراوانی داده ِ 
چیزی از آن را پس مگیرید . آیا می خواهید آن [مال] را به بهتان و گناه 
اشکار بکیزید ؟».. 


1- .نور : آیه 16 . 
2 .نور : آیه 19 . 
3- .نساء : ایه 20 
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د - نسبت دادن فرزند نامشروع به شوهر 
2 نتتکیتی: کناه بوتان و مار انت. ان 


د نسبت دادن فرزند نامشروع به شوهریکی دیگر از سثت های جاهلیت, 
این بود که برخی از زنان. فرزندان نامشروع خود را به شوهران خود 
منتسب می کردند که خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور 
داد تا هنگام بیعت زنان , ضمن تعهّد گرفتن از اجتناب آنان شماری از 
گناهان که در آن دوران رایج بودم» از ایشان بخواهد از گناه یاد شده نیز 
بیرهیزند ‏ « لها ای || جاعک الموْمتاث بتایشتک ی آن 7 : 1 شرگن بالله 


یتیتا و لا سر قن و لا زین و 1 تقتلن اولادفن و ۷ بان بهتان بفتریه بل 
تدبین و آزخلهن وا تقصینک فی عقژوف ات و استعْفر لَهن ال ان 


ال عَفوء #7جیمٌ . (1) ای پیامبر ! چون زنان 1 تزد. تفه ایند که.با تو 
بیعت کنند [با این شرط ] که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و 
زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه حرام زاده ای را که پس انداخته 
اند. با بهتان. به شوهر نبندند و در [کار] نیک از تو نافرمانی نکنند , با انان 
بیعت کن و از خدا برایشان امرزش بخواه , که خدا امرزنده ای مهربان 
است» . 


2 . سنگینی گناه بهتان و مجازات آناز نظر احادیث اسلامی , (2) ناه بهتان 

, سنگین تر از کوه های زمین , و سنگین تر از آسمان و کُرات , بلکه 
سینت از همه ی اس :و نها اد «شرک ند حداه است که گیب 
. (3) بهتان ۳ ی 0 ۳9 به تا ۰ از 1 رو ؛ . بهتان 
زننده , یکی از بدترین انسان ها شمرده شده , و نه تنها در 


خن ۸ آبم. ۰12 


2- که ص‌ 117 (بهتان فصل دوم : نکوهش بهتان زننده و بهتان). 
3- .رک : ص 18 ح 16 . 
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الفصل الاأوّل : تشریع الأذان1 / بدء تشریع الأْذایالکتاب«یا با الْذین عَامَنُوا 
اتود للطلاو من وم المع قاب شا الی ذکُر الله و روا ال 1 کش ود 
لک [ و کم تاو ۱1۱۰ 


الخویت سول الله ضلی الله غلیه و الف کال ق. ادن فی الماع: رل 
ها ۱ 


الامام علی علیه السلام :ان خستول الله ضلی الله علیه و الم غلع الارات 
لیلة آسری به , وفرحت عَلْیه الط۳لاه . (3) 


عنه علیه السلام ما بو سول اللّه صلی الله علیه و آله بتعلیم الأذان , 
آتی جَبرَئیل علیه السلام بالُراق قاستعضت علیه ».ققال لها جَبرَئیل علیه 
السلام آشکنین برافقه کما رز کبک آحَذ أکرَمٌ علی اللههنة . قسَکتت 1۹ 
صلی الله علیه و آله : قرکیثهاً نی حر حّی انتهیث ای الججاب الذی ی لحم 

ول , فحَرَج ملک من وراء الججاب , فقال سر 
فا صلی الله علیه و آله, : فلت ۱ م ؟ قال 
جبرئیل علیه السلام : وَالّذی, أَکرمک 7 ما آیث هدا المَلَک بل 
ساعتی هذو ! فقال المَلک : ال أکبر ال اک . قنودِي من وراء الججاب : 
صَدق عبدی آتا کب آتا أَکبرٌ , قال صلی الله علیه و آله + ققال المَلکْ : 
اشهْذ آن لا الة الا اللهٌ , اشهد آن لا |لع الا ال . فنودی من وراء الججاب : 
صَدق عبدی آتا ال لا ال الا آن قال صلی الله علیه و آله : ققال الملک : 
أشهّذٌ أَنّ مُحَمّدا سول الله «افنید .ان محقّدا سول ال ۰ فنودی من وراء 
الججاب : صَدّق عبدی آتا آرسلث محَمّدارسولاً . قال صلی الله علیه و آله : 
ققال المَلک حت علی الّلاه , ی عَلی الصلاه . قنودي من وراء الججاپ 
: ضَدّق عبدی ودّعا ٍلی عبادتی . قال صلی الله علیه و آله : فعال العلی : 
حی عَلی القلاح , خی عَلی القلاح . قنودی من وراء الججاپ : صَدَقّ عبدی 
وعا الی عبادتی . قال صلی الله علیه و اله : ققال الملک : حمت عَلی خیر 
العمَل , عم علی خیر العمّل , قنوٍی من وراء الججاپ : صَدّق عبدی و دعا 
الی عبادتی , قد آفلح من واظب علیها ۰ قال صلی الله علیه و آله : قَیَومَیٌذ 
أَکمَل اللَة تعالی لی السرّف عَلّی الاولين والاخرین . (4) 
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3 . مبارزه ريشه ای با بهتان 
4 . وظیفه شنونده بهتان 


قيیامت , گرفتار سخت ترین عذاب های دوزج است , بلکه در همین جهان 
ای باحصا اما ها ی ی 


3 . مبارزه ريشه ای با بهتاندر فصل سوم , اموری مانند : بغض (دشمنی), 
نفاق (دورویی) , تجاوز به حقوق مالی دیگران , دروغگویی و هم نشین 
ناشایسته به عنوان ريشه و خاستگاه های بهتان مطرح شده ؛ ولی بی 
توا نش اش ای سا ها رم تس با تفای اش 
علامه ‏ لانش. برای مفاطه با ربتقه ها وهای موود آسارم., 
مجاهده با خودخواهی که اساس فتنه هاست نیز ضروری است . 


4 . وظیفه شنونده بهتاننخستین وظیفه شنونده بهتان , توجه به این نکته 
است که بیشتر آنچه در باره دیگران می شنود , واقعیت ندارد : ما رانهُ 
یناک قَهُوّ الحَو" , و ما شمه از بای قاکترخ باطل . (2) آنچه چشمانت 
ببینند, آن حق است و آنچه گوش هایت بشنوند, بیشترش نادرست است . 

بر این اساس,: مومن نباید سبت به بدگویی هایی که در باره سایر 
یا ی ام و و اه 
َرّف من آخیه وثيقة دینِ و شداة طريق , قلا یَسمَعّ فیه آقاویل الرجال . 
(3) ای مردم ! هر کس برادر خود را به استواری در دین و درستي ِ 
شناخت + دنک هرک اند به کفتة های مردم در باره او گوش سیارد . 
ِ دوم شنونده بهتان , نهی بهتان زننده از این رفتار زشت و دفاع از 
بروی 


1- .ص133 (بهتان / فصل چهارم: جزای بهتان زننده). 
۰2.ص 140 ح 48. 
۰-3 .ص 140 ح 49. 
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5 . وظیفه شخص مورد بهتان 


مسلمان است ٍ چنان که قرآن می فرماید : « و لوّلا لد تعحتوم فاتم ۶ا 

کون نا آن تتکْم بدا ستحانک هذا َهَتانْ عَظیمٌ . (1) و چرا وقتی آن را 
شنید بد, نگفتید : «برای ما سزاوار نیست که در این [باره ] سخن بگوییم . 
[خداوندا !] تو منزهی ! این بهتانی بس بزرگ است»؟» . و در حدیثی از 
یامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره دفاع از آبروی مسلعان آمده : قن 
عن عرض آخیه الفسلم وجتت له اه ال . (2) هر کس از آبروی 
برادر مسلمانش دفاع کند, ۰ 


2 . وظیفه شخص مورد بهتانبیش از این که انسان , مورد بهتان قرار گیرد , 
برای پیشگیری از آن باید از کارهایی که موجب سوء ظن و تهمت می 
شوند , اجتناب کند . از پیامپر خدا صلي الله علیه و آله روایت شده است : 

اولی الّاس یامه من جالس هل الهمَه . (3) سزاوارترین مردم به اين 
که در حقّ او گمان بد برده شود, کسی است که با افراد مثهم [و بدنام 
آهم نشینی کند . و در حدیثی دیگر, از امام علی علیه السلام آمده است : 
من وَقَف تفسة موقف امه قلا یَلومَنَ من أساء به الظِنّ . (4) کسی که 
خود را در موضع تهمت قرار دهد, نباید کسی را که به او گمان بد می برد, 
سرزنش کند . همچنین اگر پیشگیری از بهتان , به هزینه مالی نیاز دارد , 
برای حفظ ابرو , 


1- .نور : آیه 16 . ۱ 

2 .ثواب الأعمال : ص 145 , الأمالی. طوسی : ص 233 ح 414 , 
الجعفریات : ص 198 , النوادر, راوندی : ص 101 ح 62 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 254 ح 38 . 

3- کتاب من لا بحطزن الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 , معانی الأخبار : 
ص 196 ح 1, الأمالی, صدوق : ص 73 ح 41 , بحار الأنوار : ج 75 ص 90 
۳ 

4 .الامالی. صدوق : ص 380 ح 483 , تحف العقول : ص 368 , بحار 
الانوار : ج 75 ص 90 ح 4 . 
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6 . حکم بهتان زدن به اهل بدعت 


پرداخت چنین هزینه هایی توصیه شده است . (1) اما اگر به هر دلیل , 
کسی مورد ائهام قرار گرفت , مقابله و درگیری با بهتان زننده , توصیه 
نشده؛ بلکه باید مطابق ره نمودی که از امام رضا علیه السلام نقل شده, 
عملی _نمود: اهیر علی بُهتِ السّفیهو لِلرّمان علی خطویه و 5ع الجَواتِ 

تقصّلا کل الظلوم الی خسیبه. (2) در برابر بهتان زدن های فرد اون 
نابخردو برتاقاایمات موز اوه شعیا بات بزرگوارانه از جواب دادن به او 
در گذرو کار ستمکار را به حسابرسش وا گذار. پاداش شکیبایی بر بهتان, 
به اندازه ای بزرگ است که در قیامت. موجب می شود کفه حسنات 
کسانی که در محاشبه اعمال: کم آوزده اتده سنکین تر از کفه سینات: آنها 
شود و موجب نجاتشان می گردد . (3) 


6 . حکم بهتان زدن به اهل بدعتبرخی از احادیث به حسب ظاهر دلالت 
دارند که به منظور مبارزه با اهل بدعت , بهتان زدن به آنها , جایز , بلکه 
لازم است . حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و آله در اين باره نقل شده, 
این است : اذا زیم هل الرّیپ و البدع من بعدی , قأظهروا البراعح منم , 
و آکیُروا من سّبهم و القول فیهم و الوقیقه , .و باهنوقم کی لا یَطعوا فی 
ی ار الناسن و لا جتعلمون من یدعهم ۱ 
لکم بذک الحسناتِ , و برقع کم به الدْجاتِ فی الأخه . (4) پس از من, 
هر گام شکاکان م‌بدعت گذاران را یدید ۶ آنان بزار‌نسان دهیذ ده 


1-.ص 145 ح 54. 
2 .رک : ص 142 ح 50 . 
3- .رک : ص 143 ح 52 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 375 ح 4, بحار الأْنوار : ج 74 ص 202 41 . 
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بسیار به آنان ناسزا گویید و در باره شان بدگویی و افشاگری کنید و آنان 
را مبهوت [و محکوم آسازید تا به تباه کردن اسلام, طمع نکنند و مردم از 
انها بر حذر باشند و از بدعت هایشان چیزی نیاموزند . برای اين کار . 
خداوند برایتان ثواب ها می نویسد و در اخرت بر درجات شما می افزاید . 
برخی از فقها دلالت این حدیث را بر جواز بهتان زدن به اهل بدعت , 
پذیرفته اند. (1) شیخ انصاری رحمه اللهدر توضیح این حدیث می فرماید : 
جقوله باهتوهمج محمول علی ائهامهم وسوء الظنْ بهم بما یحرم ائهام 
المومن به , بان یقال : لعله زان , او سارق , وکذا ذا زاد ذکر ما لیس فیه 
من باب المبالغه . ویحتمل ابقاوه علی ظاهره بتجویز الکذب علیهم لأجل 
المصلحه , فاِنْ مصلحه تنفیر الخلق عنهم آقوی من مفسده الکذب ۰ (2) 
[جمله «باهتئوهم» که در حدیت فوق آمده, ] به این معناست که : آنان را 
مهم کنید و به ایشان گمان بد برید, به چیزی که مهم کردن موّمن به آن, 
حرام است. مثلا گفته شود که : شاید زناکار باشد با دزد باشد و امتال اینها 
و بالاتر از اينها که در آن مبالفه نباشد. و احتمال دارد که آن [جمله ] را بر 
ظاهرش ابقا کرد, یعنی اين که به خاطر مصلحت , دروغ بستن بر آنها جایز 
باشد ؛ زیر | مصلحت دور کردن و رماندن مردم از این گونه افراد, قوی بر 
از مفسده دروغ است . (3)لیکن علامه مجلسی رحمه الله در توضیح 
حدیث یاد شده. می گوید : و الظاهر آَنْ المراد بالمباهته الزامهم بالچجج 
القاطعه و جعلهم متحیرین لا یحیرون جوابا کما قال تعالی : «قبهت الذٍی 
کفر» 4 4 ویحتمل آن یکون من البهتان للمصلحه فان کثیر | من آلمساوی 
یعذها اکتر الناین محاسن خصوصا العقائد 


1- .الدژ المنضود, گلیایگانی : جح 2 ص 149 . 
2- .المکاسب : جح 2 ص 118 . 
دش ره اند 28 : 


طر 01:2 1 


الباطله , چ الأْوْل آظهر , قال الجوهری : بهته بهتا آخذه بغتة . (1) ظاهرا 
مراد از «مباهته» , محکوم کردن آنها با دلایل قاطع است. به طوری که 
حیران بمانند و از عهده پاسخ بر نيایند , چنان که خدای متعال می فرماید : 
«پس ] کس که کفر ورزیده بود, مبهوت ماند» . احتمال هم دارد که به 
معنای بهتان زدن مصلحتی باشد ؛ زیرا بیشتر مردم. بسیاری از بدی ها و 
هایس را حشن ق گوس می تماونه » هزم عقاید باطل را «بوجه اول : 
ظهور بیشتری دارد . جوهری می گوید : «بهَتَةٌ بَهُتا» یعنی: او را غافلگیر 
کرد . به نظر می رسد که مقصود از «باهتوهم» در حدیث یاد شده , تجویز 
بت :دادن کار خلافی که اهل:یدعت. اتخام نداد ان بة آنها تبشسته " ریرا 
این گونه زار وا سار وا فا مها نا بای انا 

بی گناهی خود و روشن شدن واقع برای مردم , وسیله ای است برای 
او نمایی بدعت گزاران و بی اعتبار جلوه دادن سخن منتقدان , که در 
نهایت به سود آنان تمام خواهد شد . بنا بر اين , در باره جمله یاد شده, یا 
باید معنای نخست ی 
که مقصود از این بهتان . بهتان اصطلاحی است, نه بهتان لغوی؛ ۰ یعنی در 
مواردی که غیبت اهل ایمان , بهتان محسوب می شود , در باره بدعت 
گذار ان ۰ حکم بهتان را ندارد؛ بلکه به منظور مبارزه با بدعت , اظهار 
خلاتکارهای آنارنر ارم ات 


1- .مرآه العقول : ج 11 ص 81 . 


طر * 102 


الفصل الاأول : تفسیر البهتان1 / رم التریء بما لیس فیهالکتاب« وَمن 
یَکست خطينة آو امّا نم یرم به برینا ققد اختمل بَهتانا وانمّا مَبیتا » ۰ (1) 


« و الْذین یَوْذونَ الَموْمنین 0 الموْمتات بغیر ما اکتسَبُوا 9 قَقد اعْتمَلوً بهتاناً و 
نما بت > . (2) 


الحدیئشعب الایمان عن عائشه :قال سول اللّهٍ صلی الله علبه و 

لأصحایه : آخيروني ما آرتی الرّیا ؟ قالوا : ال وَسولْة عم ! قال : قا 

ی اه رف له امقلی خر ني الفسلم , ثم قرا وان 

بودون الفزشض و القومتات بغیر شا ات ققد اخْتفلوا بهتات و نها مین 
۹( 


1- .النساء : 112 . 

2 .الأحزاب : 58 . 

3- ,شعب الایمان : ج 5 ص 298 ح 6711 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
9 4670 , تفسیر ابن کثیر ۰ , الدژ المنثور : ج 6 ص 
658 تقلا غن.انن اب حاتم , مجمع الزوائد : ج 8 ص 174 7 13132 وفیه 
۶ ارتیالنتا ۸ بدل < ارین الزبا > فلا عن. ات علی.. 


ص: 03 1 


1 / 1 ملهم کردن بی گناه به چیزی که در او نیست 


فصل یکم : تفسیر بهتان1 / 1متهم کردن بی گناه به چیزی که در او 
نیستقران«و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آن که مرتکب [عمل 
زشتی ] شده باشند, آزان ین رسانند, هر یه بهتان و گناهی آشکار به 


گردن گرفته اند» . 


حدیثشعب الایمان به نقل از عايشه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
یارانش فرمود : «به من بگویید که بدترین ربا چیست ». اصحاب گفتند : 
خدا و پیامبر او داناترند . فرمود : «بدترین ربا نزد خدای عز و جل, روا 
شمردن [هتک آابروی مسلمان است» و سپس این ایه را خواند : «و 
کسانی که مردان و زنان مومن را بی آن که مرتکب [عمل زشتی آاشده 
باشند, آزار می رشانتد, قطعا بهتان و کناهی اشکار به گردن گرفته اند». 


ص: 104 


صحیح مسلم عن آبی هریره :ان سول ال صلی الله علیه و آله قال : 
آتدرون ما الغیتة ؟ قالوا : اللهُ ورسولةُ الم ! قال 9 
قیل : أَقرأیت ان کان فی خی ما أقولْ ؟ قالّ : آن کان فیه ما تقو 
اغتبته وان آم یگن فیه فد له ۰ (1) 


قدگروا َجْلاً عندة ققالوا : ره ! ققال ال صلی الله علیه و۲ : 
اغتم آخاکم . قالوا 0 , قلنا ما فیه ! قال : ان فُلّم ما لیس 
فیه ققد بَهْموهُ . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و اله :ان من آکبر الگبایر استَطالَةٌ القرء فی 
عرض رَجّل مُسلم (4) بقیرٍ حق. (3) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2001 7 70 , سنن آبی داود : ج 4 ص 269 ح 
4 , ستن الترمذی : ج 4 ص 329 ح 1934 , کنز العقال : ج 3 ص 
4 2 6012 ؛ الامالی للطوسی : ص 537 تحوم.عن: ابف: ذو هار انوا 
زج 75ص 222 . 

6 2 6497 نحوه . ۱ 

ی ار هی و مت با ای بارس 
و 0 9 7ص 
5 فلا غن السمقی , فرح تهج البلاغه لانن آبی الخدید جح 9 ض 67 کلها 
عن معاذ بن جبل . 

4- لا ری قس‌سره مین دای فواه عای الصا وا وم : 
«ِنَ من آرتی ارب استَطالّة القرء فی عرض آخیه المسلم» و 
۰ لاه علیه الصلاه والسلام شبه تناول الانسان من عرض غیره بالذمْ 
والوقیعه , والطعن والعضیهه آکتر | تناوله منه ذلک الذی قدح فی عرضه 


وآغرق اف ده بالیا-فی الا مه‌ال موه آن یعطی الانسان القلیل لیجر 
الکثیر . فائه یستربی المال بذلک الفعل : ای یطلب نماءه وزیادته ( 
المجازات النبویه : ص 323 ح 274 ) . 

5- .سنن ابی داود : ج 4 ص 269 ح 4877 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 
2 کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 402 ح 1651 نحوه 
عن سعید بن زید , کنز العمال : ج 3 ص 592 ح 8057 . 


ص: 10 


یم ما بل ار آورصونی سا مس دا ی المع از قرو رو 
۶یا نی دانید غیبت چیست ؟». کفتتد : خدا و پيامترش داناترند . فرمو : 
«اين که در باره برادرت چیزی بگویی که خوش ندارد» . گفته شد : اگر 
انچه می گویم, در برادرم وجود داشت , چه ؟ فرمود : «اگر انچه می 
گویی. در او وجود داشته باشد. غیبتش را کرده ای , و اگر در او وجود 
نداشته باشد, به او بهتان زده ای» . 


تخیر ای هل از آنم شوه از پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
۱ : غیبت چیست ؟ فرمود : «اين که از برادرت چیزی بگویی که 
در او هست . پس اگر راست گفته باشی, از او غیبت کرده ای , و اگر 
دروغ گفته باشی, به او بهتان زده ای» . 


المعجم الکبیر به نقل از معاذ بن جبل زنزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم 
اضرا ار مدفی هن بان آوودند و کمتندع او آدم تسار تاتوانت 
است . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «از برادرتان غیبت کردید» . 
گفتند : ای پیامبر خدا ! چیزی را که در او هست , گفتیم . فرمود : «اگر 
چیزی را می گفتید که در او نیست, به او بهتان زده بودید» . 


بنا سر ها ای اند عنه واله زر رین کاهان کیوم جیت رای 
ناحق انسان به ابرو و حیثیت مرد مسلمان است . (1) 


1- .سید رضی رحمه الله می گوید : و از آن جمله است این سخن پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله که : «یکی از بدترین رباها, دست درازی انسان 
به ابروی برادر مسلمان خود است » . این, یک استعاره است ؛ زیر ایشان 
دست. درازی. اتسان: به ابرفی دیگری. از طریق نکهو‌هیدن و ید کفتن و 
عیبجویی اک ی هر 
است , و ربا ان است که انسان , کم بدهد تا زیاد به دست اورد ؛ زیرا با 
این کار , طلب ربا می کند , یعنی در پی رشد و افزونی مال خویش است 


1- .. الجمعه : 9. 

المظالت العال 1 ومع 22 رن کید گام أ ضرق 
الفردوس : ج 1 ص 32 ح 52 عن الولید بن مژه . _ 

3- .. کنز العقال : ج 12 ص 350 ح 35354 نقلاً عن ابن مردویه عن زید 
بن غلی غن آبیه عن جده علیهماالسلام . ۱ 

4- .. صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 227 115 , عوالی اللالی: ج 
1 ص 26 ح 8 نحوه و کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا 
عن آباتهعایهخ السلام ,تحار الانوار* جح ض 11ج 27 


ص: 1006 


مستدرک الوسائل :عن آبی عَبد اللهِ علیه السلام آنّه قالَ : الغیتة کُفر . 
والقستمغ آها والراضی بها مُشرک . فلت : قَان قال ما لیس فیه ؟ ققال : 
ذاک بهتان . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :الفیبَة آن تقو فی آخیک ما هو فیه ما قد 
سَتره ال عز و جل علیه , قلذا فلت فیه ما لیس فیه , قذک قولْ ال عز و 
جل فی کتابه : «فقد احختمل بهتانا و انم شّیت» ۰ (2) 


عنه علیه السلام لغب آن تقول فی آخیک ما سَتَرَخْ اللغْ عَلیه , وأمّا لام 
الظاه فیه مثل الجدّه والعجّله قلا ۳ 0 
[ 


الامام الکاظم علیه السلام :من در رَجُلا من خَلفه یما هو فیه ما عَرَقة 
۱ بعرفهة 1 
ومن دَكرَة بما لیس فیه قَقد بهَتَة . (4) 


1 / 2آنموتخ من الّهتان فی الجاهلتّهمجمع البیان فی قوله تعالی : « یاب 
النبیهٌ ادا جاک المَوْمتَاتُ یبایعتک .۰ .۰ » :تم دک شبحاتة بيقة النساء , وکان 
دک یوم قتج مَکه لمّا قَرَع این صلی الله علیه و آله من بیقه الرجال وش 
عَلی الطفا , چاعتة الساء ات , قتزلت هذه الیَهُ , قسَرّط ال تعالی فی 
مباب> تقتفر از یَاخدٌ عَلیهن هذو الشروط , وهو وله : « با آیها الب دا جاعک 
لْقومیاث تبایقتک » غلی هذه الشرائط وهت :« آن لا بشرکن بالّه شتا » 
من الأصنام والأْویان « و لا یسفن » لا من آزواجهنّ , ولا من غیرهم « و لا 
تزنین و لا تن أولادهن » علی وجم من الوجوه , ۷ بالد ولا الاسقأط « و 
لا تین ببهْتان یَفتریتَهة ند آی : یکذب یِکذبتَه فی مَولود یوجد ذ « بیْن آیديهن و 
جْلهنَ » آی : لابُلجقن يأزواجهِنّ عُیرّ آولادهم , عن ابن عَبّاس (5) ۰ (6) 


۱ 


ِ .مستدرک الوسائل : ج 9 ص 133 ح 10462 نقلاً عن مجموعه الشهید . 
- .المومن : ص 70 ح 191 , تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 275 ح 270 عن 
ِِ بن سنان , بحار الأنوار : ج 75 ص 258 ح 49 . 


3- .الکافی : ج 2 ص 358 ح 7 , معانی الأخبار : ص 184 , مشکاه الأنوار : 
ص 163 ح 421 وکلها عن عبدالرحمن بن سیابه , روضه الوا عطین. : هن 
5 ولیس فیها « وامّا الامر » الی « والعجله فلا » , تحف العقول : ص 
ق وی ی سر , بحار الأنوار 75ص 246ح 7. 

4 .الکافی : ج 2 ص 358 ح 6 عن یحیی الازرق, بحار الاتواز : ج 75 ص 
5 6 ؛ تاریخ آصبهان 2ص 6 937 ع ان هر تشر رت ند 
صلی الله علیه و آله نحوه . ِ 
5- .وجاء فی ال نز المتن : «وقال القژاء : کاتتِ القرا تفا 
المولود ,ٍ قَتقول لروجها : هذا ولدی هنک , قذلک البهتان المفتری بين 
آیدیهن وأرجُلهنَ ولیک آن الوَلد اذا و صَعَتة الا س1َقط بین یدیها ورجلیها , 
لس القعنی علی تهب من آن بانین یور من الا .سب ای الازواج , 
لا الشرط بتهي الژنا قد تَقَدْم . وقیل : البهتان الذی تهین عنة قذف 
المَحضنات , والکذن عن الناس . واضافة الأولاد ای الأزواج عَلی البّطلان 
فی الحاضر وَالمُستَقبل من الرّمان « ولا یِعَصیتک فی روف » وهو جمیعٌ 
ما تام هی یه 
6- .مجمع البیان : ج 9 ص 413 . التبیان فی تفسیر القرآن : ج 9 ص 587 
نوم وهای انوا : ج 21 ص 97 ؛ زاد المسیر : ج 8 ص 12 , تفسیر 
البغوی : ج 4 ص 334 کلاهما نحوه , وراجع احکام القرآن للجصاص 9 


ص: 1007 
1 2 نمونه هایی از بهتان در جاهلیت 


مستدرک الوسائل:امام صادق علیه السلام فرمود : «غیبت کردن. کفر 
است , و کسی که به غیبت گوش دهد و بدان راضی باشد. مشرک است» 
. [راوی می گوید :] گفتم : اگر چیزی گفت که در او نیست ؟ فرمود : 
«این, بهتان است» . 


امام ضادی علیه السلام *غینت, ان استت که در بارم ترادرت خیری بجویی 
که در او وجود دارد؛ اما خداوند عز و جل آن چیز را پوشانده است . پس 
هر گاه در باره اش چیزی بگویی که در او نیست , این مشمول این سخن 
خداوند عز و جل است که در کتابش فرموده : «هر آینه بهتان و گناهی 
اشکار به کردن گرفته آند»*. 


امام صادق علیه السلام :عغیبت, آن است که در باره برادرت جیزی بگویی 
که خداوند, آن را پوشیده داشته است ؛ اما [سخن گفتن از ] آنچه در او 
آشکار است (مانند تندجوبی و شتابکاری) , غیبت نیست , و بهتان؛ است 
که در باره اش چیزی بگویی که در او نیست . 


امام کاظم علیه السلام فه ‏ و ی 
هست و مردم هم آن را می دانند, غیبت او را نکرده است ؛ اقا اگر کسی 
پشت سر دیگری چیزی بگوید که در او هست. ولی مردم آن را نمی دانند , 
غیبتش را کرده است و هر کس در باره کسی چیزی بگوید که در او نیست, 
به او بهتان زده است . 


۱ هایی از بهتان در جاهلیتمجمع البیان در باره آینه را 
پيامتر ۱ هر کام-زتان مومن. نرذت. آمدند تا با تو. بیعت. کنند. .۰ نیشن 
۱ ۱۱ و ۳ ۷ 
مه بود . پس از آن که مردان با پیامبر صلی الله علیه و آله در بالای کوه 
صفا بیعت کردند , زنان برای بیعت کردن نزد ایشان آمدند . در این هنگام , 
این آبه نازل شد و خداوند متعال: امر فرمود که با این شروط, از آنان 
بیعت بگیرد . پس فرمود : «ای پیامبر اظز اه نان ضومن تردت: آمندند تا 
با تو بیعت کنند» با این شروط که : «چیزی را شریک خدا قرار ندهند» از 
بت ها و اصنام, «و دزدی نکنند» نه از شوهرانشان و نه از دیگران, «و زنا 


نکنند و فرزندان خود را نکشند» به هیچ روی , نه با زنده به گور کردن و نه 
با سقط کردن, «و نیاورند بهتانی که آن را می بندند» یعنی به دروغی که 
می بافند. در باره نوزادی که یافت می شود «در برابر دست ها و 
پاهایشان» , یعنی بچّه هایی را که فرزند آنها نیستند (بچّه های سر راهی), 
به شوهرانشان نسبت ندهند . آنخه: کفته شد: سخن ابن غبانن بود ...1 


ص: 109 


1 دبع وک ها ره 


الحدیثتفسیر ابن آبی حاتم عن عطیّه العوفی :ِنّ َجْلا یال له : بنْ 
ای ری بوضا عای. که ال ای الله علیه و آله , قفع دیک الی 


سر 2 ‌ِ 


التنی ضلي الله علبة و اله , قالفاها فی مت کلم فال لاضحاب. له : 
انطلقوا قاعذرونی عند الب صلی الله علیه و آله , قَاِنّ الدُرع قد وج في 
بیتِ فْلان , قانطلقوا بُعذروتة عندة ال" صلی الله علیه و آله , قانرَل ال 
تعالی : «ومن یِکْسیبٍ حطينة أو نا نم یرم به بریئا ققد اتمل بهتانّا وان 


میا » , قال : بهتان قذفه الرَجل . (2) 


1- .النساء : 112 . 


2- .تفسیر ابن آبی حاتم : ج 4 ص 1063 ح 5953 , الدژ المنثور : ج 2 ص 
6. 


ص: 1009 
1 3 زشت ترین بهتان 


1 / 3زشت ترین بهتانقرآن«و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود , سپس 
آن را به بی کناهی. تسبت.دهده قطعا نهتان: هه کنافی..اشار زا نز دوشن 
کشیده است» . 


حدیثتفسیر آبن آبی حاتم به نقل از عطیّه عوفی :در روزگار پیامبر صلی 
الله علیه و آله وی ۳ انا فیزه شش نرق ترفن را دردود . شکایت آن 
او ی اه و مس . طعمه, زره را در خانه مردی 
انداخت و سپس به دوستانش گفت : بروید و عذر مرا نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله بخواهید و بگویید زره در خانه فلانی پیدا شده است . آنان برای 
تبرئه او نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند . پس خداوند متعال, این ای 
را فرو فرستاد : «و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود و سپس آن را به 
۱ با ی "2 
بهتان زدن, به معنای تهمت زدن به شخص است . 


ص: 110 


مجمع البیان في تفسیر قوله تعالی : «لا أتَلتا یک الْتات . . ۳ 
عفر آن یسرک بو » (1) تزلت في نی بیرق ؛ وکانوا تلائة ی 
وبشیر ومَبَشْرّ , , وکان بُشَیژ یکی آبا طعقه , وکان تَفولْ لسع تهجو 
اصحابِ سول اللّه صلی الله علیه و آله , تم بَقولْ : قالَة فلانْ . وکا: 1 
حاجّه فی الجاهلتّه وّالاسلام قتقت ابو طعقه لی عِلّه (2) 1( 
وأحَدٌ له طعاما وسیفا ودرعا , قَشکا ذلِک ای ابن آخبه قتاتة بن النعمان 
وکان قَتادغ بدریّا , قتجسٌسا فی الذار وسأا آهل الا فی ذلک , ققاِل بنو 
# : واللّه ما صاحبّکُم الا بیدٌ بن سَهل ؛ رَجْل ذو سب وتسب , قأصلّت 


۳ 


علبهم لبی بن تتهل سبقه وحتخ آلبهم , وقال : یا نی آتیرق | آترموتنی 
بالسٌَرّق واأنتم اولی به ثی , ونم 1 , تهجوِ سول الله صلی الله 
علیه و آله_وتنسُون ذلک الی, قریش ۱ ؟ نیشن ذلک آو اضق سیفی فیکم , 
قدار وه . وأتی قَتادَغ سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : یا سول الله , 
اه بت متا آهل تيب سوع , توا قلی غقی فخرقوا عَلة له من 
ظهرها , وأصابوا له طعاما وسلاحا . ققال سول اللّه صلی اللم علیه و آله : 
انظروا (3) فی شَأیکم قلقّا سمع پذلک رل من بَطنهم الّذی هم منة 
بُفال له : «أسَیژ بخ غروه» , جع رجالاً من آهل الذار , تم انطلق الی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال قتادة بن النعمان وعَمَةٌ عَمَدا 
ال اقل با ام خی سس ولا 

أ 


1 
وأیْنوهم بالقبیج . وقالوا لَهُم ما لا 
ی وا وف قلق آنی کتاده سول له صلی الله علیه و آله بَعد ذلِک 
انکاتة : جبقة سول الله صلن ۱ 1 قال : ۶ 


۱۳ ۱ 
الی هل تیتِ سپ وتسب تاتبهم یالقبیج وتقول لم ما لا نتفی ؟! قال : 
فقام فد من عندٍ سول آللّه صلی الله علیه و آله ورَجع الی عم , وقال 
یی مت ولم آکن مر رسول اه صلی الله علیه و آله , ققد قال لی 
ما کرچث . فقال عَصُه رَفاعة : ال المستعان و ۳ 
الک الکتات » (4) الی وله ی ال لا یَعفِرٌ آن یشرک به » (5) , 


ک 


بُشّیرا ما تزل فیه من الفرآن قرب الی مَکة وارتةً کافرا . (6) 


۱ 


۳ بت 


بعی) 1 


2 را " 


ِِِ 


1- .النساء : 105 116 . 
2- .العلیْهُ وَالعْلَیّهُ جمیعا : العُرفَهٌ ( لسان العرب : ج 15 ص 86 « علا » ) . 
3- .کذا فی المصدر , وفی المستدرک علی الصحیحین : «سانظر» , وهو 


4- .. النساء : 105 . 

5- .. النساء : 116 . 

6- .مجمع البیان : ج 3 ص 160 , التبیان فی تفسیر الفرآن : جح 3 ص 316 
تخویسنحان الانهار *.ج 22 ضن 22 وراجمع : المستدر ک .علی الصخیخین *ج 
4 ص 426 ح 8164 . 
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مجمع البیان در تفسیر سخن خداوند متعال : «ما این کتاب را بر تو نازل 
کردیم ... همانا خدا اپن را که به او شرک آورده شود , نمی آمرزد» این 
آیات در باره پسران آتیر ی تال تفت آنان سته را تاه های بشر و 
شیر و مسر بودند + کنبه بتنیر , ابو طعمه بود و در هجو یاران پیامبر خدا 
ضلی الله:قلیه. و آله: شعر هی .سر ود .و شین .می: گفت : اين را فلانی 
سروده است . این سه برادر, هم در جاهلیت و هم در روزگار اسلام, فقیر 

بودند . روزی ابو طعمه بالاخانه رفاعه بن زید را 
مقداری خوراک و شمشیر و زرهی را به سرقت برد . رفاعه موضوع را با 
برادرزاده اش قتاده بن نعمان که از مجاهدان بدر بود , در میان گذاشت و 
هر دو ,,به ائفاق هم , خانه را گشتند و از اهل خانه پرس و جو کردند . 
و کسی جز لبید بن سهل 
نیست . لبّید که مردی محترم و با اصل و نسب بود. شمشیرش را بر کشید 
و به سراغ آنان.رفت. و گفقت + اف شفران ابر ابا به هن سبت ردق 
می دهید, در حالی که شما خود به این کار, از من سزاوارترید ؟! شما 
همان منافقانی هستید که پیامبر خدا را هجو می کنید و آن [هجو] را به 

ی هی ده زا کر از مق ۳ ۱ 
گذرانم ! پسران آبیرق با او از در مدارا و نرمش در آمدند . قتاده نزد 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امد و گفت : ای پیامبر خدا ! خانواده ای از 
ما خانواده نابابی هستند و به خانه عمویم تجاوز و بالاخانه او را از پشت. 
سوراخ کرده اند و خوراک و سلاحش را برده اند . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «در کار خود. بیشتر فکر کنید» . چون مردی از تیره 
آنان به نام آسّیر بن عروه اين ماجرا را شنید , مردانی از خاندان را جمع 
کرد و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و گفت : قتاده بن نعمان و 
عمویش نزد خانواده ای از ما که مردمانی محترم و با اصل و نسب و صالح 
هنستند.. رفته. و آنها .را به کاری زشت , سرزنش کرده اند و به ایشان کاری 
زا سای اند که اه تست و فت از ار فنادم نز د ییا مین 
خدا صلی الله علیه و آله رفت تا با ایشان صحبت کند؛ امّا پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله با او برخورد تندی کرد و فرمود : «نزد خانواده ای محترم و 
با اصل و نسب رفته ای و آنها را به کاری زشت , سرزنش کرده ای و آنچه 
نشاید, گفته ای ؟». قتاده از نزد امد خدا صلی الله علیه و آله برخاست 
و پیش عمویش باز گشت و گفت : کاش مرده بودم و با پیامبر خدا, صحبت 
نکرده بودم ؛ زیرا او با من سخنی گفت که خوش نمی دارم ! عمویش 
رفاعه گفت : خدا کمک می کند ! پس این ایات. نازل شد : «ما این کتاب 


را به سوی تو فرو فرستادیم» تا «خدا این را که به او شرک آورده شود , 
نمی آمرزد» . خبر نازل شدن این آیات در باره بُشیر, به او رسید و او به 
شکه کریخت هه کف , باز گشت . 


ص: 297 
فصل یکم : تشریع اذان 
1 1 آغاز قشرنع آذان 


فصل یکم : : تشریع اذان1 / 1آغاز تشریع اذانقرآن«ای کسانی که ایمان 
آورده اید! هر گاه برای نماز روز جمعه ندا داده شد , به سوی ذکر خدا 
بشتابید و داد و ستد را وا گذارید . اين برای شما بهتر است , اگر بدانید» . 


خخششاسر تا صلی الله. یه ور آله خکشن کسی. که در اجان آنان 
کل اه ای رتور 


امام علی علیه السلام :در شبی که پیامبر خدا به معراح برده شد , اذان به 
او اموخته شد و نماز بر او واجب گردید. 


امام علی علیه السلام !چون آموختن اذان به پیامبر خدا| آغاز ردیر « 
جیرئیل علیه السلام بُراق (2) را آورد . پُراق در برابر پیامبر صلی الله علیه 
و آله چموشی کرد . جبرئیل علیه السلام به او گفت : «آرام بگیر , ای براق 
" زیرا [تأاکنون آکسی بر تو سوار نشده که نزد خداوند , گرامی 1 تر از 
ایشان باشد» . پس براق , آرام گرفت. پیامبر خدا فرمود : «بر ُراق 
تسم تا چم عهای وسیدم که ححای وعمان , پروردگا 7 
پس آن بود. (2) در اين هنگام , فرشته ای از پس حجاب در امد و گفت : 
له آکبر , اللّه آکبر م ص ان و ارت سس 
را ای ور ند به آن که تو را به نیو مفتخر ساخت , 
تا پیش از اين لحظه این فرشته را ندیده بودم ! فرشته گفت : اللّه آکبر . 
الله آکیز ی ای ای را را و رن 
نرم , , من بزرگ ترم» . پیامبر خدا فرمود : «آن فرشته گفت 7 اشتهد آن لا 
اله لا الله . آشهد آن لا له الا اللّه . از پس حجاب , ندا آمد : بنده ام 
زاس وی ال , منم و معبودی [راستین ] , چز من نیست»؟ . پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «فرشتد کفت * آشهد آن محندا رسهل الله, 
آشهد ان محمدا رسول الله از بسن جحجاب:ه ندا آمد : بندم آم,ر است می 
گوید . من , محقّد را به پیامبری فرستادم» . پيامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «فرشته گفت : حیّ علی الصلاه , حَیّ علی الصلاه . از پس حجاب 
دا اضد :بنده ام راشت من کوید و بةه غیادت: من : دفوت کرد .. بیاهیر 
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الامام الباقر علیه السلام :ان آناسا من هط بشّیر,الدتین قالوا انطقوا 
لس ین 2 صلی الله علیه . و آله وقالو بد فی صاحینا ونعذرة 
ولنَ صاحبنا بریء . قلَما آنرل اللَهْ : «یَسْتحُفُونَ من لایس و یسْتَحْفُون من 
الله وَهو مَعَهَمُ» الی قوله : : «وکیلا» (1) , فاقبلت تهط بشیر , فقال (2) : 

ا یشب استففر ال وثب الّیه من الدّنب, قَقال : والذی ار به ما سر قها 
الا لبیذ ا فترّلت : «وَمن یکسب حخطبنة آو انا ثم ره رت حقق اختعل 
۳ وا شِیت» . تم ان بُشیرا کقر ولجق بعکه . وآنرل ال فی اللَّرِ 
الذین آعروا شیرا و | الب ِِ الله علیه و آله لبْمذروهُ قَولة :۰« ولولا 
عَصْل اللّه علیک ورَحْمَة لَهِمّت وایقَة منم آن بْضلوک وا بصلْون ل 
أَنفقسَهّم وَمّا یَضْرّونک من ی ء و رل الله علیک التاب ۳ لحكمة وعَلمک 
مالغ تن تم وکان قطل ال لک عظیتا عَظیمَا » (3) .,وترلت فی بُشیر وهةَ 
یمکة : « هن یشاقق سول من بَغْد ما تین له اْهّدی وَیبَیعْ عیْرَ سبیل 


ح 


ألَمْوْمنین وله ما تولی وتصّله جونْم وساعث مصید| » (4) ۰ (5) 


1- .النساء : 108 و 109 . 

2- .فی بحار الأنوار : « فقالوا » . 

3- .النساء : 113 . 

4- .النساء : 115 . ۱ 

ود تفسیر القمی 1 ض 192 غن ای الخاروخمبجار انار 2 17 ضن 
9 1 وج 22 ص 75ج 26 . 
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امام باقر علیه السلام : گروهی از خویشان نزدیک بُشّیر گفتند : نزد پیامبر 
خدا می رویم و در باره او با ایشان سخن می گوییم و او را تبرئه می کنیم 
و می گویم بشیر, بی گناه است . در این هنگام, خداوند, این انانتیرا فده 
فرستاد : «[کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می دارند و[لی نمی 
توانند] از خدا پنهان دارند. در حالی که آو با آتان است» تا «وکیل است» . 
اه سور اوه رس ود 7 
می خورم, آنها را کسی جز لبید ندزدیده است . پس این آیه نازل شد : «و 
هر کس خطا پا گناهي مرتکب شود, سپس آن را به بی گناهی نسبت دهد, 
قطعا بهتان و گناهی آشکار را به دوش کشیده است» . آن گاه , بشیر کافر 
شد و به مه گریخت . خداوند در باره کسانی که بشیر را : بی گناه دانسته 
پوت مسر ار تم او سا سم صای ال و لصو و ام ای فد 
فرستاد : «و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نبود , طایفه ای از ایشان آهنگ 
ان داشتند که تو را از راه به در کنند؛ ولی جز خودشان را گم راه نمی 
سازند , و هیچ گونه زیانی به تو نمی رسانند , و خدا کتاب و حکمت را بر تو 
نازل کرد و آنچه را نمی دانستی, به تو آموخت و تفضُل خدا بر تو همواره 
بزرگ است» . و در باره بشیر نیز که در مکه بود, اين آیه نازل شد : «و هر 
کس , پس از آن که راه هدایت برایش آشکار شد , با پیامبر به مخالفت بر 
خیزد و غیر راه مومنان را در پیش گیرد , وی را بدانچه روی خود را بدان 
سو کرده, وا می گذاریم و به دوزخش می کشانیم , و چه بازگشتگاه بدی 


است » . 


ص: 114 


ص: 115 


ص: 116 


الفصل الثانی : ذٌ الباهت والبهتان2 / 1الباهث ِ" 
بن عید ال قال سول اه صلی الله علیه و آله  :‏ 
رجایکم ؟ قلنا : لی پا سول ال . قفال : ان ین شرار 
والملجی عیاله الی و 


الامام الصادق علیه السلام :قال سول ال صلی الله علیه و آله : لا 
آتسکُم یشرارکم ؟ قالوا ِ يا رسپول اللّه صلی الله علیه و آله . قال : 
القشاوون بالمیقه , المَفرٌقون بین الأحبّه , الباغون [ 


الرفدٌ : العطاء والصلة ( الصحاح ۱ رفد » ) . 

.الکافی : : ج 2ص 292 2 13 , تهذیب الأحکام : ج 7ص 400 - 15297 
۱ الأنوار : ج 72 ص 114 ح 13 . 

3- .الکافی ۱ بن سنان , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 4 ص 375 ح 3762 , الخصال 0( 
عمرو عن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده عن علی بن آبی طالب علیهم 
السلام , بحار الانوار : 75 ص72 212 ؛ مسند ابن حنبل : 10 ص443 
27670 , الأدب المفرد : ص104 3232 , المعجم الکبیر : 24 ص 167 
423 کنز العمال : 1 ص440 ح1901. 


ص: 117 
فصل دوم : نکوهش بهتان و بهتان زننده 


2 بهتان زننده , بدترین مردم است 


فصل دوم : نکوهش بهتان و بهتان زننده2 / 1بهتان زننده , بدترین مردم 
اتالکافی به. تقل ان حانو بن. عید. الزه "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «آپا شما را از بدترین مردانتان خبر ندهم ٍُ. گفتیم : چرا , ای 
پیامبر خدا ! فرمود : «از بدترین مردان شما. کسی است که بهتان زن 
است , گستاخ است , بدزبان است , تنهاخور است , از دهش دریغ می 
ورزد . بنده اش را می زند و عائله اش را محتاج دیگران می سازد» . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا شما 
را از بدترین افرادتان خبر ندهم ؟». گفتیم : چرا, ای پیامبر خدا ! فرمود : 
«آنان که سخن چینی می کنند (شایعه سازند) , میان دوستان جدایی می 
افکنند , و برای بی گناهان, عیبجویی می نمایند» . 


ص: 118 


2 / 2البُهتان من أقتح الذنویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :البهتَانْ عدٍل 
بالشری الا 111 


یه ۳ :خمسخ لیس لَهُنّ کارَه : الاشراک باللّه , وقتل 
الثْفس بقیرٍ حق , وبهث المَوّمن . والفراژ من الرحف . ویمینْ صبر بقطغ 
ما ۱21 


عنه صلی الله علیه و آله :من قَدّف مَوّمنا یکفر قَهُوَ کقتله . (3) 
الامام علی علیه السلام :لا قحة (4) کاللهت . (5) 


2 / 3البُهتان آنقل الأْشیاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الَهتَانْ عَلّی 
البریء آثقل من السّماء . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :تیع حَکیمْ حکیما سَبعمتّه قرسخ فی سبع گلماتِ 
قَلَغا لجق به قال لَ : با هذا! ما آرقغ چن الشماء , ووسَغ من الارض . 
وَغنی من البَحر , وآقسی ین العَجّر , وأشَذ حرارة من الثار بح تردا 

من الرّمهریر , واَقل من الجبال الراسیات ؟ ققال لَة : یا هذا ! الحق أرقغ 
من السَّماء , والعدل وسغ من أرض . وغتی الفس, نی من ۳ 
والیأس .من روح ال عز و أشَد رد من الرُمهرير , ولبهتان علی 
البریء آنقل من الجبال الرّاسیات . (7) 


۱ 


1- .نوادر الأصول : ج 1 ص 121 . 

2- .مسند الشامیین : ج 2 ص 188 ح 1161 عن معاذ بن جبل , المغنی 
لعبد الله بن قدامه : ج 11 ص 178 نحوه , الدرژ المنثور : ج 2 ص 629 عن 
آبی هریره , کنز العمال : جح 16 ص 79 44007 . 

3- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2248 7 700< , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
9 ح 16385 , المعجم الکبیر : جح 2 ص 73 1332 , البدایه والنهایه : 
ج 8 ص 347 وفیه « کفیله » بدل « کقتله » و کلها عن ثابت بن ضحای , 
کنز العمال : جح 3 ص 616 ح 8183 . 


4- .وقَح الرجل : |ذا صار قلیل الحیاء ( لسان العرب : جح 2 ص 637 « وقح 
> ) . 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 349 ح 10455 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِِ 34. 

- .ارشاد القلوب : : ص 192 , جامع الأخبار : : ص 383 ح 1071 عن الامام 
علیه 0 , وفیه « آعظم » بدل « آثقل » , معدن الجواهر : ص 60 
, کشف الریبه ۰ ص 43 وفی کلیهما « السماوات » بدل « السماء » من 
دون اسناد. للم آحد ,من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 
31 ۳ 99 ؛ نوادر الاصول : 9 1 ص‌‌ 120 عن الامام علی علیه السلام و فیه 
« السماوات » بدل « السماء » . 
7- .الخصال : ص 348 ح 21 عن معاویه ین وهب , معانی الأخبار : ص 
7 عن محشد بن وهب , جامع الاحادیث للقمی ( الغایات ) : ص 227 .: 
الاختصاص : ص 247 , بحار الأنوار : ج 78 ص 447 ح 7 . 
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2 از 2 ان زدن» از زشت فری کناهان ایتک 
2 / 3 بهتان زدن, سنگین ترینِ چیزهاست 


2 / 2بهتان زدن, از زشت ترین گناهان استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:"بهتان زدن , همسنگ شرک ورزیدن به خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج گناه است که هیچ کقّاره ای ندارند : 


شرک ورزیدن به خدا , کشتن بی گناه , بهتان زدن به موّمن , فرار از 
ما وی ها ان مال مرد مسلمانی تصرف شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس به مومنی تهمت کفر زند. این 
کار, مانند کشتن اوست . 


امام علی علیه السلام :هیچ وقاحتی چون بهتان زدن نیست . 


2 / 3بهتان زدن. سنگین ترین چیزهاستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
گناه ] بهتان زدن به بی گناه, آز آسمان , سنگین تر است . 


امام صادق علیه السلام :حکیمی هفتصد فرسنگ در جستجوی حکیمی راه 
پیمود تا از او هفت پرسش کند , و چون به او رسید , پرسید : ای حکیم ! 
آن چیست که از آسمان, بلندتر است , از زمین, گسترده تر است . از دریا 
توانگرتر است , از سنگ, تنخنت. تر. است. « از انت: داغ تر است , از 
زمهریر. سردتر است و از کوه های سر به فلک کشیده, سنگین تر است ؟ 
آن حکیم گفت : ای حکیم !حق, از آسمان, بلندتر است . عدل, از زمین, 
گسترده تر است . توانگری نفس, از دریا توانگرتر است . دل کافر, از 
نکر ستخت تور امنت.. ازمتد بر نانذیر: از آتتتنداع قر انست:: تومیزی 
از رحمت خدای عز و جل, از زمهریر. سردتر است و بهتان زدن به بی 
گناه, از کوه های سر به فلک کشیده. سنگین تر است . 


ص: 120 


نوادر الأصولٍ :رو فی فی الختر : ان داووة علیه السلام سَألَ سلیمان علیه 
السلام : ما آثقل شیء ؟ ققال : البهتان عَلّی التریء . (1) 


2 / 4التوادژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ترمی رَجُل رجْلاً الفُسوق 
ولا ترمته بالکفر : لا ارتات علیه ان لم بعن ضاحنه کدلی 12۰ 


عنه صلی الله علیه و آله : 1۳ 
والعدوان , وَالبِهتانْ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :یام آن تزلقوا آلستتکُم بقول الرّورٍ والّهتان 
والائم والعدوان. (4) 


[-.نوادر الاضول.* : 1ض. 121 . 
2 .صحیح البخاری ا 1 مسند آبن حنبل : ج 8 
6 ح 21627 , ریاض الصالحین : ص 571 , مجمع الزوائد : ج 8 
1 7 13015 نقلً عن البژار , امتاع الأسماع : ج 9 ص 213 وکلْها 
3 7 9 . بحار الأنوار : ض. 122 . 

4 .الکافی ان فاص ارآ بخار الانوار ؛ 
ج 78 ص 211 2 93 . 


صلی الله علیه و آله فرمود : «فرشته گفت : حَیَّ علی الفلاح , حَیّ علی 
الفلاح از پس حجاب , ندا آمد : بنده ام راست می گوید , و به عبادت من 
, دعوت کرد» . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «فرشته گفت : حور 
علی خیر العمل , خوت علی خیر العمل از پس حجاب , ندا آمد : بنده ام 
راست می گوید و به عبادت من , دعوت کرد . هر آن کس که تن ان 
(عبادت من) مواظبت کرد , رستگار شد» . پیامبر صلی الله علیه ]1 
فرمود : «در آن روز , خدای متعال , برتري مرا بر اوّلین و آخرین [انسان 
ها ] به کمال رساند» . 


1- .براق , حیوانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله با آن به معراج 
رفت و کوچک تر از قاطر و بزرگ تر از الاغ بود (مجمع البحرین : مادّه 
«برق») . 

مکان ندارد و بیرون از مکان و زمان است . 


2 
2 گوناگون 


توآدر الاو در خبر آمده است که : : داوود علیه السلام از سلیمان علیه 
ی ۰ علیه السلام گفت : 
بهتان زدن به بی ؟ 


2 / 4گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهر کس نسبت فسق و کفر 
به دیگری دهد جنانجه ان کین جنان نباشتد, ان تنسست. به.خود آو بار هی 


_. 


گردد . 
یامیرخدا صلی الل علیه و آل ار سار ات و 
لهو و لعب , بیهوده کاری , تعذی و بهتان زدن . 


امام صادق علیه السلام :زنهار که زبان هایتان را به سخن دروغ و بهتان و 
گناه و عداوت بلغزانید ۰ 


ظر 122 


الفصل الثالث : مبادی البهتان3 / 1البُغضٌالکتاب« ويكُفُرِِم وقَولهم علی 
مریم بهتانا عظیما » . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله اعلت مس فیک عتل من یی 


أَبقضتة التَهوذ علی بَهتوا أمَهْ . وأحبْنة الّصاری حلی آنزلوة بالمنزل الّذی 
ی ۳ 

ی هیک فینا هل اتیب قریقان : مُحث مُطر (3) . 
- .النساء : 156 . 


چا دض 137 2 9488 ر هسند آبن ختیل .2 
1 ص 336 ح 1376 , المستدرک علی الصحیحین ۰ج دص 193 7 162 
عیون الأخبار قی مناقب الاخیار * ض292 :.شواهد التنزیل ۶ جم ص227 
وکلها عن ربیعه بن ناجد عن الامام علی علیه السلام , کنز العمّال : ج 11 
623 ۶ 33032 : اافالی لاظوشی کض 256 2 462 القارات: :2 2 
ص 589 کلاهما عن ربیعه بن ناجذ عن الامام علی علیه السلام عنه صلی 
له علیه و له , بحار الأْنوار : ج 35 ص 316 ح 5 . 

. آطریت فلانا : مدحته , وقیل : بالغت فی مدحه وجاأوزت الحد ) 
۳ : ص 372 « طرو » ) . 
ها ام هی ۱0۱ ی تا تب 
العقال : ج 11 ص 325 ح 31641 . 


123 
فصل سوم ۶ تخاستوام های بهتان 


فصل سوم : خاستگاه های نهتاند 7 1وشمتیقر آن‌نو نیز | بم. شرا 
کفرشان و آن بهتان بزرگی که به مریم زدند» . 
خدیتبيامتر خدا ضلی. الله. علبه. و اله. :ای غلی یر نو تموته: اي از غیفتی 


است : بهود. چندان او را دشمن داشتند که به مادرش بهتان زدند » و نصارا 
چندان دوستش داشتند که او را در جایگاهی که سزاوارش نیست., نشاندند 


امام علی علیه السلام :در پیوند با ما خاندان , دو گروه به هلاکت می افتند 
: دوستداری که در مدح ما از حد می گذرد , و بهتان زننده ای که افترا می 
1 


ص: 124 
عنه علیه السلام یَهلک فی رَجْلان : مُحجثْ مُفرط , وباهث مفتر . (1) 


عنه علیه السلام :هلک فمة رَجْلان : مج مفرط بُقَوظنی (2) بما لیس فمة 
دق تحمله سانی او ای نی 42۰) 


عنه علیه السلام هلک فیع جلان : مب ۶ یَصَعنی غیرّ موضعی 
ویمدَخنی بما لیس فوت , ومبفض مُفتر برمینی بما آتا منة بتریء ۳ ۳ 
2/3 المالالکتاب« و اسْییْدالَ رفح مَکان قح وءَاَم داهن 


4 


قنطارّا قلا توا ء ملهْ سین تَأَحْدُو نه ند تا وان کیب * وق تاش اوه 3قد 


مس م2 


فْصی بَعْصُکُمْ ی بَعض وان منم مبتاقا علیظا > ۰ (6) 


7 الصافی 2 آتاخدوتة بهتَا نا ونم یت دا ؛ انکاز وتوبیخ , , قیل : 
ن الرَجْل آذا آراد جدیدة بت التی تحت بفاجشه علی جُلجتها ای الافتداء 
من یم آتظاها تفه ال توق ال 9 ۳۳ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 469 , خصائص الاأئمّه : ص 124 , بحار الأنوار : ج 

4ص 344 ح 1167 . 

2- .التقریظ : مدح الحیٌ ووصفه ( النهایه : ج 4 ص 43 « قرظ » ) . 

3- .شنا : بفض ( الصحاح : جح 1 ص 57 « شنا» ) . 

4 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 337 ح 1376 ورن خی | 

ج 3 ص 133 ح 4622 , عیون الأخبار فی مناقب الأخیار - ص 2 25 وکلما 

عن ر بیعه بن ناجذ , النهایه : ج 4 ص 43 , کنز العمال ۴ 

9 -؛ الامالی للطوسی : ص 256 ج 462 عن ربیعه بن ناجذ , الفارات 
: ج 2 ص 590 , بحار الأنوار : ج 25 ص 285 ح 37 . 

ای دس تن ی ناه 

6- .النساء : 20 و 21 . 

7- .تفسیر الصافی : ج 2 ص 210 ؛ تفسیر البیضاوی : ج 1 ص 332 , 

وراجع : مجمع البیان : جح 3 ص 42 . 


۱2 
3 / 2 مال دوستی 


امام ی علیه السلام :در باره من» دو کس هلاک می شوند : دوستدار 
افراطی و بهتان زننده دروغزن . 


دوستدار افراطی ای که مرا به چیزهایی می ستاید که در من نیست , و 
دیگری کینه توزی که دشمنی اش با من, او را به بهتان زدن بر من وا می 
دارد . 


امام علیت علیه السلام :در باره من» دو کس هلاک می شوند : دوستدار 
مدحگوی که مرا در جایگاهی بالاتر از آنچه هستم, قرار می دهد و مرا به 
آنچه در من نیست, می ستاید , و کینه توز افترازن که به من چیزهایی 
نسبت می دهد که از انها مبزا هستم . 


3 / 2مال دوستیقرآن«و اگر خواستید همسری [دیگر] به جای همسر 
[پیشین خود] ستانید . و به یکی از آنان قنطاری داده بودید , چیزی از آن را 
پس مگیرید . آیا می خواهید آن [مال ] را به بهتان و گناه آشکار بگیرید ؟ ! و 
چگونه آن را ۱ اک 0 1۱۳ 
پیمانی استوار گرفته اند؟ » . 


حدیثتفسیر الصافی : «آیا می خواهید آن را به بهتان و گناه آشکار بگیرید 
؟ , استفهام انکاری و توبیخی است رم است که : مرد, هر گاه 
می خواست همسر جدیدی بگیرد, به همسری که داشت, تهمت زنا می زد 
تا او را مجبور سازد که آنچه را [به عنوان مهریه آداده است, فدیه دهد و 
آن را خرج ازدواض با مر جدیدش کند , بسن + از این کار تفن تنندند.. 


ص: 126 


3 / 3الفافالکافی عن سلیم بن قیس الهلالی :فلت لمیر الموْمنين علیه 
السلام : ای سَمعث ین سَلمان والمقداد. وآبی در شینا من تفسیر الرآن 
وأحادیت عن تبوهٌ ال صلی الله علیه و آله عَیرَ ما فی آیدی الاس , تم 
سَمعث منک تصدیق ما سهعث منم , وایث فی آیدی الا آشیاء 5 

ین تفسیر الفرآن ومن الأحادیث رم تب اه صلی الله علیه و آله ثم 
تخالفوتقم فیها , وتزغمون ی ذلک کل باطِلٌ , أقتری الثاس تکذبون لب 
سول الله صلی الله علیه و آله مُتعمّدین , ویْقَسُرونَ الفُرآنَ بارانهم 

قال : قَأقبل عَلَی قفال : قد سَألت قافهم الجَوابِ ؛ ان فی آیدٍی آلثاس < 


2 
334 


وباطلا , وصدقا وکذبا , وناسخا ومنسوخا قاط وخاصا , ۵« 
, وجفظا ووهما , وقد دب غلی سول ال صلی الله علیه و آله علی 
عهده حلّی قام خطیبا ققال : « یا الثاسن قد کرت عَلیّ الکذابَة , قمن 
گَذَبِ عَلیّ مُتَعمّدا قلیتبوّا مفقد ده من الثار » , تم کذب عَلّیه من بعده ! ولتما 


تاک العدیث من اربقه لیس له خاس : رَجْل منافق یهرز الایمان . 
متصنع بالاسلام , لام ولا یِتحَتّعْ آن یِکذِت عَلی سول الله صلی الله 
عله و از معا , قلو عم التاسن انب ناف کات آم. تفتلها افته: ام 


بُصَدقوة , ولکتَهّم قالوا : هذا قد صَجتِ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
وراه ونتمخ له , وأخذوا عنة وم لا پعرفون حالة , وق آخبرخ ال عن 
لمنافقیت یما أخبر , ووصَتَهُم بما وَصَتَهُم کر بو 
جنک أجسامهم و ان یِفُولوٌ نسم وی » (1) , ا بَعدَمٌ قَتهَرّبوا 
الي بقه السلاله" وَالدُعاه ای ال الثار بالرور والکرپ " والهتان ز 20129 


الأعما , وحقلوهم عَلی رقاب الناس , واکلوا هم الذنیا , وثقا النّاس مع 
الملوك والگنیا الا من عضعم اللَهٌ , قهذا أَحَدٌ الاربَه ۰۰۰ (2) 


الامام علی علیه السلام في الدّیوانٍ العنسوب لیه فیم شکایه أُهل الّفاق : 
هذا رما آیسن اخوائمیا أهّا العرهٌ باخوان اخوائة کلهُم ظالخَُْم لسانان 
ووجهان بلقاک بالبشر وقی قلبهدا ء پواریه بیکتمان یش |ذا ما غبت کن 
غینهزماک بالرور وئهتان هذا رَمانْ هکذا هیال لا بصذفک انتان یا آیّها 
المرء قکن مفردادهرک لا اتف بانسان (3) 


1- .المنافقون : 4 . 


2 .الکافی : ج 1 ص 62 ح 1., الخصال : ص 255 ح 131 , الاعتقادات 
للصدوق : ص 118 , الاستنصار : ص 10 , الغیبه للنعمانی : ص 75 ح 10 , 
بحارالانوار : ج 2 ص 228 ح 12 ؛ المعیار والموازنه : ص 301 نجوه . , 

3- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 598 , بحار الانوار 
: ج 34 ص 2446 103 . 


ص؛ 127 
2 دورویی 


3 / 3دو روییالکافی به نقل از لیم بن قیس هلالی :به امیر موّمنان علیه 
ام ار نصا هو شیر یا 
نز احاصتی. از صامبم خدا صلی الله غلبه د آله تیه ام کهتا امجه در نزو 
مردم است., مغایر است . از شما نیز مطالبی شنیده ام که آنچه را از آنها 
شنیده ام , ناپید قنیم. ند ۰ از سوی دیگر , مطالب فراوانی در باره تفسیر 
قران ‏ احادیت سامت خدا ضلی الله علیه. و الهردر دست مردم دیدم. آخ, که 
مایا انها مخالعت می کنیج و همه آنها را ناورست می :انیه آبا چه: نز 
شما , مردم عمدا بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دروغ می بندند و 
قران را تفسیر به رای می کنند ؟ امام علیه السلام رو به من کرد و فرمود 
: «سوالی کردی . اکنون پاسخ ان را نیک در یاب . در میان مردم . مطالب 
درست و نادرست و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و 
محکم و متشابه و محفوظ و موهوم, وجود دارد . در زمان خود پیامبر خدا 
ضلی الله هه الم دا بر اسان دروم ستند که یه ای نداد کرد 
و فرمود : ای مردم ! دروغ بندان بر من. زیاد شده اند . هر کس به عمد بر 
مق یوخ تدم سانش دی ان است. با این ال + بعد. از انساو بز. انشان 
دروغ بسته شد . حدیث , در حقیقت , از چهار طریق به شما رسیده است 
و پنجمین ندارد : از طریق شخص منافق که به ایمان وانمود می کند و به 
ظاهر, از مسلمانی دم می زند؛ امّا از اين که عمدا بر پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله دروغ بندد, پروا و پرهیزی ندارد . اگر مردم می دانستند که او 
منافقی دروغگوست, از او نمی پذیرفتند و گفته هایش را تبصدیق نمی 
کردند ولی آنها هی کهیند این شخص:.ضحابی بیامیر خذا بوده و ایشان را 
دیده و از ایشان شنیده است . از این روء حدیث او را می گیرند. در حالی 
که از ماهیت او آگاه نیستند , در صورتی که خداوند. به پیامبرش از حال 
منافقان خبر داده و اوصاف انان را بیان کرده و فرموده است : «چون 
ایشان را ببینی, ظاهرشان تو را پسند می افتد و اگر سخن گویند. به 
گفتارشان گوش می دهی» . اين گروه , پس از پیامبر صلی الله علیه و آله 
نیز باقی ماندند و به پیشوایان گم راهی و کسانی که با نیرنگ و دروغ و 
بهتان؛ به ات فرا می خوانند, (1) نزدیک شدند ۰ و ۳ پیشوایان , ایشان 
را کارگزاران خود قرار دادند و بر گرده مردم سوارشان کردند و به 
واسطه آنها دنیا را خوردند ؛ چرا که مردم , در حقیقت , با زمامداران و به 


دنبال دنیا هستند. مگر کسی که خداوند. نگاهش دارد . اين بود یکی از 
چهار طریق ...» 


.احتمال دارد که در متن عربی, «بالزور و . و به «فتقژبوا» 
را ی و بهیین آشتت پلین با توت نت تبرنگ و 
دروغ و بهتان, خود را به پیشوایان گم راهی و دعوتگران به سوی آتش, 
ری ردق رام 
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3 / 4الگذبُرسول اه صلی الله علیه و آله :أمّا عَلامَة الکَدّاب ارت ان 
قال لم دی مان قل له لم دوه المنمه ره والیت ۱ 


علل الشرائع عن وهب بن مُتبّه فیما تَلَهْ عَن التوراه :(دا ضَعْف الطدق کنر 
الکذِتٍ , وقشت الفریَة , وجاء ِِ کل وجه والبُهتان 13 حصَل الصّدق 
ختساً الکذث . ودّل وضقت الافک , وأمیئت الفرية , وأهین البهتان . (3) 


1- .النمیمه : هی نقل الحدیث من قوم الی قوم علی جهه الافساد والشر ( 
النهایه : جح 5 ص 120 « نمم » ) . 

2- .تحف العقول : ص 22 , بحار الأنوار : ج 1 ص 122 . 

3- .علل الشرائع : ص 112 ح 9 , بحار الأنوار : جح 61 ص 289 . 


ص: 229 


ص: 129 
3 دروغگویی 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان و در نالیدن از منافقان 
:این زمان , زمانی است که برادرانش ای مرد ! برادر نیستند برادرانش 
همه ستمکارند و دو زبان و دو رو دارند با تو با خوش رویی برخورد می 
کند, در حالی که در داش مرّضی است که پنهان می دارد و چون از برابر 
دیدگانش ناپدید شوی به تو دروغ و بهتان می بندد این زمانه . مردمانش 
چنین اند حّی دو نفر هم با تو از سر صدق, دوستی نمی کنند پس ای مرد 
تنها باش برای هميشه عمرت , و با هیچ کس دمخور مباش. 


3 / 4درونگوییامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه دروغگو, چهارٍ چیز 
: اگر بگوید, راست نمی گوید , اگر سخنی به او گفته شود آن را 
و و ببس 


علل الشرائع به نقل از وهب بن مب از تورات :هر گاه راستی سستی 
گیرد. دروغ , بسیار می شود , و افترا بستن , شایع می گردد , و تهمت و 
بهتان ری ار 
شود , و تهمت زنی خوار و خاموش می گردد , و افترا بستن میرانده می 
شود , و بهتان زدن بی ارج می گردد . 


ص: 130 


3 5مُجالسَه جلیس السّوءالامام علی علیه السلام :احدر ممّن اذا حَدَتة 
ملک , واذا را ام وا ی تیان : 


وان-فارفک سای مفيية بدکر شواک ۰ وان ماتعتة بهتی وافتری ‏ وان 
وافقتَة حسدّی واعتدی , وان خالْفتَة مت وماری 1 مکافاو من 
0 ج الّیه . وتفرط علی من تغی علی , بصیعٌ صاحبَة في آجر , وبْصیخ هو 
فی وزر , لِسائة عَلیه لاله , ولا یَضبط قَبْةٌ قولة , تلم الهراء , وه 


الیاء (لَ) , بای الخنیا , ویواکل الّفوی ۰ (2) 


ارف بخاز از توا ؛ یتعلم المراغ وه ار راغ 

2- .مطالب السوول : ص 232 با دمشق 0 نحجوه من 
دون امتاد.الی. احد هت آهل النتت. علیهم السلام ‏ جاز الانوار 75 صر 
10 ح 67 . 


1 13 
3 / 5 هم نشینی با بدان 


ی 


ضف کهید: غمگینت بنت غمگینت می سازد , و اگر به او شادی پا زیانی برسانی, با نو 
رفتار متقابل می کند , و اگر از تو جدا شود جدایی اوء تو را بسق کت ید 
۱ 0 و اگر در برابرش ایستادگی کنی, به تو 


بهتان و افترا می زند , 9۳ سازگاری نمایی, بر تو حسادت می ورزد 
و تعدی می کند , و اگر با او ناسازگاری کنی, با تو از در دشمنی و جدال بر 
۱ ناتوان است , و در بدی کردن 
به کسی که , به او بدی کرده. زیاده روی می کند . هم نشین او ماجور. 
است و خودش کنهکار . زبانش به زیان اوست., نه به سودش . دلش 
سخنش را نگه نمی دارد . برای مجادله کردن می اموزد , و برای 
خودتمایی: فقه من آمورد ..به ضوی دتیا مین شتابد.و ققوا را ها فی گذارد: 


ص: 132 


الفصل الرابع : جزاء الباهت4 / 1اضط راب التَفسالامام الصادق علیه السلام 
حمسّة لا یناموت : الهامٌ یم یَسفِكَة , ودو المال الکثیر لا آمین له , وّالقایْل 
فی التاسن ارو اهنا عن عَرّض من اجنیا یتالهُ , وَالمأَخودٌ بالمال الکثیر 
ولا مال لالح سا موی فرافه. ۱1۱ 


4 2غذات نوم القیافهرسول آلله صلی اه غلنه و آلم من قال فی اسری 
قسلم ما لیس فیه له . ختتة ال فی ردو الکبال در جوم القياید 


عنه صلی الله علیه و آل :من قال فی مَوْمن ما یس فیه , أَسكَتَة اللّه 
ردغة الخبال < ختی یخرح مما قال ۰ (4) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 503 ح 1446 , الخصال : ص 
6ح 64 کلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 70 ص 153 ح د . 

2 .ردغة العبال : عصاره آهل النار , والردغه ی 
ج 2 ص 215 « ردغ » ) . 

3- .تاریخ دمشق و ایا رازن : ج 3 ص 564 
ج 7925 . 

4- .سنن ۳ داود : جح 3 ص 305 ح 3597 عن یحیی ربن راشد , 
المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 33 ح 2222 عن عبد الله بن عمر , 
کنز العمال : جح 16 ص 108 ح 44079 ؛ المومن : ص 70 ح ۳ 
الامام الصادق علیه السلام , تفسیر القمّی : ج 2 ص 19 , عوالی اللالی : ج 
1 ص 165 ح172 و کم نحوه . 


ص: 133 
فصل چهارم : سزای بهتان زننده 


فصل چهارم : سزای بهتان زننده4 / 1اضطراب روانیامام صادق علیه 
السلام :ینج کس اند که خواب ندارند : کسی که در فکر ریختن خونی است 
, کسی که مال بسیار دارد و امینی ندارد , کسی که برای رسیدن به مالی 
از دنیا بر مردم دروغ و بهتان می بندد , کسی که بدهکاری بسیار دارد و 
دستش از مال. تهی است , و کسی که محبوبی دارد و نگران جدا شدن از 


وت 


4 / 2عذاب روز قیامتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در باره 
انسان مسلمانی چیزی بگوید که در او نیست تا بدین وسیله آزارنتن. دهد 
روز قیامت. خداوند, او را در میان لجن چرکابه دوزخیان نگه می دارد, تا 
زمانی که میان همه مردم , داوری شود . 


اخیر دا صلی الله غلیه و الم اضر کمن خیزی را به مقمتی خستت دهد که 
از آن مبژاست , خداوند, او را در لجن چرکابه دوزخیان جای می دهد تا آن 
گاه که از [عهده آانخه کفته است, یه در ان 


ص: 134 


صلی | رجُل آشاع علی رَجُلٍ مسلم یله وقو منها 
ها ی ربا ز کان ‏ االت ای نت تیم اعد 


فی التار جتی بای بانفاد ما ال 


و 
2 


عنه صلي الله علیه و آله اس سا لیس که 
خسف لاد فن.تار خوام علی ابت تاد ما فال فید: 12۱ 


عنه صلي الله علیه و آله ذعن بهت وین آو مُقوتة آو قال فیه ما لین فیه ‏ 
قامَة ال عز و جل یوم القَیامه علی تل من نار خی یَخرُخ ما قالَة فیه . 
(3) 


الکافی عن ابن آبی بعفور عن.الامام الصادق علیه السلام نقن تَهت مُومنا 
آو مُوْمتَة یما لیس فیه , بِعَتهْ ال فی طیته خبال حتّی جرخ ما قال . فلت 
"وا یه التبال ؟ قال ‏ خمبه بد ون فری القومسنات .۱ 4 

1- .مجمع الزوائد : ج 4 ص 363 ح 7040 نقلاً عن المعجم الکبیر , تفسپر 


القرطبی" : ج 12 ص 206 , تفسیر الثعلبی : ج 7 ص 81 کلاهما نحوه وکلها 
عن آبی الدرداء , الدژ المنثور : ج 5 ص 286 عن آبی ذژ نقلاً عن الحاکم 
التیاها بوری ولیسن قبه ( یه بها کی الدیا 6 و کت العمان : ج 16 ص 38 
ح 43837 ؛ کشف الریبه : ص 42 عن آبی الدرداء ولیس فیه ذیله من « 
حبی یأتی » . 

2 .المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 380 ح 8936 , ربیع الأبرار : ج 2 ص 155 , 
تاریخ دمشق : ج 37 ص 253 کلها عن ابی الدرداء , کنز العمال : 3 ص 
7 ح 8032 . 

3- اه اه : ج 2 ص 33 ح 63 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 99 ح 37 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . جامع الأخبار : ص 419 2 1164 , 
بحار الأنوار : ج 75 ص 194 ح 5 ؛ تفسیر القرطبی : ج 3 ص 29 , ربیع 
الثبرار : ج 2 ص 183 کلاهما عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , کنز العقّال : ج 3 ص 564 ح 7924 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 357 ح 5 , معانی الاخبار : ص 164 , بحار الانوار * ج 
5 ص 244 ح 5 ؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 297 ح 13435 , تهذیب 
الکمال : ج 22 ص 614 الرقم 4629 کلاهما عن ابن عمر عن رسول الله 
صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 564 ح 7924 . 


ص: 35 1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مردی سخنی را در باره مرد مسلمانی 
اشاعه دهد که او از ان مبژاست و غرضش بدنام کردن او در دنیا [و در بین 
مردم ] باشد , بر خدای متعال است که روز قیامت ای ان ذوب 
کند, تا آن گاه که مَفرّی (دلیلی) برای آنچه گفته است. بیاورد [و آن را 
اثبات نماید]. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چیزی را به کسی نسبت دهد که 
در او نیست و غرضش بدنام کردن او باشد , خداوند. ان کس را در انش 
دوز نکه می دارد عا برای انجه در بارن او کفته اشست: قمی (دلیلی) 
بیاورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به مرد یا زن موّمنی بهتان زند یا 
در باره اش چیزی بگوید که در او نیست , خداوند عز و جلدر روز قیامت, 
را بای از آسی بنبا نجه من داریا ان اعفتقا انب کر بارم او مره 


است,: بت اب 


الکافی به نقل از ابن ابی یعفور :امام صادق علیه السلام فرمود : «هر 
کس به مرد يا زن موّمنی بهتانی زند که از ان مبژاست , خداوند. او را در 
طینت خبال بر می انگیزد تا از [عهده ] آنچه گفته است., بیرون آید» . گفتم 
: طینت خبال چیست ؟ فرمود : «چرکابه ای است که از فرج های زنان 
بدکاره خارج می شود» . 


ص: 136 


4 / 3الحُلود فی الاررسول الله صلي الله علیه و آله :من اغتابِ مَوّمنا بما 
فیه . آم پجمع اللْ بُینَقُما فی الجَلّه بدا , ومن اغتاب موّمنا یما لیس فیه , 
ققد اشلیت العصمَة بیتهُما . وکان المَغتابٌ فی الثار خالْدا فیها وئس 
المصیر . ( 


1- .الأمالی للصدوق : ص 164 ح 163 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 203 
ح 264 کلاهما عن علقمه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
مشکاه الأأنوار : ص 302 ح 941 , جامع الأخبار : ص 412 ح 1143 , روضه 
الواغظین: ضی 15 م تخار اانوار ۶ :70 ضی 2 4. 
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4 جاودانگی در آتش دوزخ 


4 / 3جاودانگی در آتش دوزخپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
پشت سر مومنی. از او چیزی بگوید که در او هست: خداوند هرگز آن دو را 
در بهشت جمع نمی کند , و هر کس پشت سر موّمنی از او چیزی بگوید که 
در او نیست.؛ پیوند میان آن دو بریده شده ی و نو آفتان: 
جاویدان می گردد , و آن بدسرانجامی است ۱ 


ص: 99 


ص: 139 


الفصل الخامس : مواجهه البهتان5 / المکاقحّالکتاب« و ولا سمعثقوة 
لیم ما یَکون لنا آن تتکلم بدا شبحاتک هذا بهتان عظیم » ۰ (1] 


الحدیتالمعجم الکبیر للطبرانی عن ابن عمر سول اللّه صلی الله علیه 
و آله قال لْسامة فی شأن, عايْسَة (2) لمّا رمیّت بالافک > ها تقول آنت ؟ 
فقال خ شبحان الله" ها یجل لنا ان کلم بدا م.شبحانی هدذا بهتان عظیم .: 
(۴1 


المعجم الکبیر للطبرانیر عن ابن ٍ عباسي : «و لولا اد سَمعَْمو» رید : آقلا 
ممعمیة « للم ا تن لا آن تم بدا خاک هذا نان قطیق > 
و ون #صل فوله. نیم هر یم م : « وَقَوَلهم عَلی مر 


1- .النور : 16 . 
دس کم آاکس طایح 2 0 
4- .النساء : 156 . 


کم الشففم الک رای تس دض 14 205 . 


ص: 139 
فصل پنجم : مقابله با بهتان 


5 مبارزه با آن 


فصل پنجم : مقابله با بهتان5 / 1مبارزه با آنقرآن«و چرا وقتی آن را 
شنیدید , نگفتید : «برای ما سزاوار نیست که در این باره سخن بگوییم 
منژهی تو [ای خداوند] ! اين, بهتانی بزرگ است؟»» . 


خدتالمخجم آلکیه طیرانی: بقل از این عم تیامیو کدا ضلی: له« آبه 


و آله در قضیّه تهمت زدن به عایشه , (1) به اسامه فرمود : «تو چه می 
گویی ؟». اسامه گفت : سبحان اللّه ! برای ما روا نیست که در این باره 
سخن بگوییم ,. منژهی تو [ای خداوند] ! اين, بهتانی بزرگ است . 

المعجم الکبیر, طبراتی به نقل از ابن عبّاس : «و چرا وقتی آن را شنیدید» 
, مراد, این است که : آیا آن را نشنیدید ؟ «نگفتید : «برای ما سزاوار 
نیست که در این باره سخن بگوییم . منژهی تو [أی خداوند] ! این بهتانی 
بزرگ است»؟» , مراد از بهتان , افترای بزرگ است , مانند سخذش در 
باره مریم که : «و آن بهتان بزرگی که بر مریم زدند» . 


ص: 140 


المعجم الکبیر للطبرانی عن سعید بن جبیر : « و ولا لد سَمعْتمَوة » یعیی 
القذف , لا « فلثم مَا یَکُونْ تا » بعنی ما بتیغی لنا « آن تلم یهَذا » بعنی 
القدف . ولم تر انا < شتخانک » تعنی آ لثم : سبحاتک « هذا بهتان 


عَظیمٌ » . (1) 


5 7 عم کرتیب ابر ان اقا ویلالامام الباقر علیه السلام :سْیْلَ آمیژ 
الموّمنینَ علیه السلام : گم تین الحق والباطل ؟ ققال آرت آصايع , وضع 
آمیژ المَوّینیَ علیه السلام ده علی دنه وگیتیه , فقال : ما عیناک فهّو 
الحی بوها شفته ادنای فاک ه باطل : (۱2 


نهج البلاغه عن الامام علیٍ, علیه ۰ فی الّهي غن سماع الغیبه وفی 
الفرق بین الحق الباطل _ ۳ الناس ! من عرّف من آخت وَثیقة دين وسداد 
طریق ر فلا ب بسن فیه آقاویل ارجا . آما له قد ترمی الرّامی ویخطِیٌ 
السهام بح الکلامٌ_ , وباطِل ذلک یبور , , وال سمیع وشهید . آما از تن 
7 بین الحق والباطل 1 آربع اصابة . قسْیل علیه السلام عَن معنی قوله هذا, 
قجَمع َصابعهٌ ووصتها بین ۳ وگینه », نم قال : الباطل آن تقول : 
«سمعت » , اجه" آن تقول : : «ر أَیث» ۱ ری 


1- .المعجم الکبیر للطبرانی : ج 23.ص 144 ح 204 , مجمع الزوائد : ج 7 
ص 183 ح 11205 , تفسیر ابن آبی حاتم : ج 8 ص 2549 142362 
142399 , الدر المتئور : ج 6 ضص 153 . 

2 .الخصال : ص 236 ح 78 عن میْسر بن عبد العزیز , بحار الانوار : ج 75 
ص 196 ح 9 و 10 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 141 , بحارالأنوار : ج 75 ص 197 ح 16 . 


۳ 
5 / 2 ترتیب اثر ندادن به گفته ها 


شنیدید» یعنی 0 تهمت "۱ ۱ «نگفتید؛ ۳0 ما نیست» یعنی برای ما 
سزاوار نیست «که در این باره سخن بگوییم»* یعنی در باره ان تهمت , ر‌ 
حالی که با چشم خود ندیده آیم. «منژزهی تو» , یعنی : چرا نگفتید : 
«منژهی تو ! «این. بهتانی بزرگ است» »؟ . 


توب ار مداتتبته که هااشام باق علیه ااسلام بر آفز ماه 
غلیه السام وال مد فاصله مان حی و باظل: چه قدر است ؟ فرمود : 
«چهار انگشت» و امیر مقمنان علیه السلام دستش را بر گوش و چشمان 
و آن , حق است و آنچه گوش 
هایت می شنوند, بیشتر ۳-1 نادرست است» . 


نهج البلاغه در نهی از گوش کردن به غیبت و فرق میان حق و باطل :[امام 
علی علیه السلام فرمود:] «ای مردم ! هر کس برادر خود را به استواری 
در دین و درستي راه. شناخت , دیگر هرگز نباید به گفته های مردم در باره 
او گوش سپارد . آگاه باشید که گاه تیرانداز تیر می افکند و تیرها به خطا 
می رود , و بسا سخنی که باطل است و بطلان آن, از بين می رود , و خدا 
شتوا و کواه است. . آگاه باشید که میان خق, و باطل, تنها چهار انگشت 
فاصله است» . از امام علیه السلام در باره معنای این سخذش سوال شد . 
ایشان , انگشتان خود را به هم چسباند و آنها را میان گوش و چشم خویش 
نهاد و سپس فرمود : «باطل, این است که بگویی : شنیدم , و حق, آن 
است که بگویی : دیدم» . 
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5 / 3الصَبرٌ عَلي بَهتِ السفیهعیون آخبار الرضا علیه السلام عن آحمد بن 

الحسین کاتب ابي الفیاض عن. آبیه حضَرنا مَجلس علیْ بنِ موسی علیو 

السلامٍ قشَکا رَجْل آخاخ , قأنسَاً ول : اعذٍر آخاک عَلی ذنوبهواستر وغط 
غیوبه وّاصیر علی بَهتِ السّفیه وللرمان علی خطوبه ودّع الجَواتِ 
تفصّلاوکل الظلوم الی حسیبه (1) 


ی ی 3 یارب آن لا یال فیّ ما 
لیس فیّ . فقال : يا موسی , ما فعلثٌ هذا لِتفسی , قکیف لک ؟ !)2 


5 / 4تواٍ الصّبر علّی البهتانرسول اللّه صلی الله علیه و آله یجاء پالعبد 
یوم القیامه , فَتوضَع حَسَنائة فی کف وسَیْائَهٌ فی کفه , قترجَم السَمَانت 
قتجیء بطافة قمع قی کله العشات فترجع بهاه تیفول ۶ با رب ۲ ما ها 
البطاقة ؟ قما من عََل عَمِلثة فی لیلی وتهاری الا وقد اسثقیلث به ! قال : 


2 


هداها قیل فیک وان مه بر ۶ ۳ 0 


۰ 9. 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 176 ح 4 , بشاره المصطفی : 
ص 78 عن ابراهیم بن هاشم , اعلام الوری : ج 2 ص 69 , کشف الفشه ۰ 
ضن 5 عن آنی الخسن کانت: الفر ایض کر اسهم ار سار روز 
1 

- ٍرشاد القلوب : ج 1 ص 134 . 
۳ نوادر الأصول :1ص 120 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 14 ص 
3 ح 39024 ؛ بحار الاأنوار ( الاجازات للمجلسی ) : ج 109 ص 112 . 
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5 دشکیباییت در برایر بفتان :ها تادانانعیون: اخبار الرضا علیه السلام نم 
نقل از احمد بن حسین (کاتب ابو فیاض), از پدرش :در محضر امام رضا 
علیه امتلام مدیم که مرو او تراد خودر له و سکایت کرد امام ای 
السلام این ابیات را خماند ۶ برادرت: را دز اشتباهاتش مق فر. فذان رده 
پوشی کن و عیب هایش را بپوشان. در برابر بهتان زدن های نابخرد 


مردمان و بر ناملایمات و بازه شکیبا بااش. بزرگوارانه از جواب دادن به 
او در گذر و کا ر ستمکار را به حسابرسش وا گذار. 


ارشار القلوب :موسی بن عمران علیه السلام در مناجاتش گفت 
تفر کارا از و عی خواهص که ارحد در من نیست؛ به من نسبت داده 
نشود , خداوند فرمود : «ای موسی ! من این کار را برای خودم نکرده ام . 
پس چگونه برای تو انجام دهم ؟ ». 


5 / 4تواب ب شکیبایی در برابر بهتانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !روز 
رتتاختر م بنده را می آورند و کارهای خوب او را در یک کقه[ی ترازوی 
اعمال] می نهند و بدی هایش را در کفه دیگر . پس کفه بدی هایش 
سنگینی می کند , برگه ای می آید و در کقّه کارهای خوب او می افتد و در 
و 
چیست ؟ من در هیچ شب و روز خود, عملی انجام نداده بودم, مگر این که 
با آن رو به رو شدم . خداوند می فرماید : «اين , چیزی است که در باره 
ات گفته شد و تو از آنها مبزا بودی» . 


ص: 144 


الامام علی علیه السلام لا تسوعتک ما تَقولْ التاسن فیک ؛ قث ان کات کما 
یقولون کان ذنبا عحلت عَقوبتَة , وان کان علی خلاف ما قالوا کاتت حستهٌ 
لم تعملها . (1) 


حول المال لوقایه الهرضشرح نهج البلاغه لانتخ. آنی الحدید :رزوی ار 
جعقر مُحَمَدٌ بخ حبیب أنّ الکسَن علیه السلام آعطی شاعرا , ققال له رد 

من جَلسایّه : شبحانّ الله ! آْعطی شاعرا تعصی الرَحمن , ویقول البَهتان ؟ 
فان : با عَبد ال 9 
من ابتغاء الخیر انقاء اسر . ( 


ِ 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 320 ح 10378 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 9585 . 
2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 16 ص 10 ؛ بحار الأنوار : ج 43 
ص 358 ح 35 . 
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امام علی علیه السلام :از آنچه مردم در باره ات می گویند, ناراحت مشو ؛ 
ار ۱ و ای 
کیفرش تعجیل شده [و با آن سخنان مردم, در همین دنیا مجازات شده ای ] 
ده اکر خنان اشد که آنما کفته اند اغییت اما مرا ها حشته آ خواهه 
بود که انجامش نداده ای . 


5 / 5بخشیدن مال برای آبزوداریشر < نبهج البلاغه, ابن اتف الحدید :بو 
جعفر محمّد بن حبیب, روا بت کرده است که حسن علیه السلام به شاعری 
صله ای داد . مردی از اهل مجلس گفت + بیان الله ۲ یضار که 
خدای مهربان را نافرمانی می کند و بهتان می زند [و دروغ می بافد], داد 
و دهش می کنی ؟ فرمود : «ای بنده خدا ! بهترین بخششی که از دارایی 
ات می کنی, آن بخششی است که با آن, آبرویت را نگه داری , و یکی از 
راه های به دست آوردن خیر, نگه داشتن خود از شر است» . 


ص: 146 


7 

8 . مباهله (نفرین کردن به یکدیگر) 

اشاره 

8 . مباهله (نفرین کردن به یکدیگر)درآمدفصل یکم : تشریع مباهلهفصل 
ففر ی وال ها حول مت کلمم اساسا صاا صلن. سوم 


چند نمونه از مباهله های غیر اهل بیت علیهم السلامفصل چهارم : آداب 
روز مباهله 


ص: 330 


الامام الباقر علیه السلام :ما آسری یّسول ال صلی الله علیه و آله ی 
السّماء فیلَعٌ الّیت القعمور (1) , وحضرّت الصّلاة , قأدنَ جبرئیل علیه 
السلام وآقام , قَتقَدّم سول الله صلی الله علیه و آله , وضَفّ المَلائکة 
والنون خلف فد صلی الم علبه و آلم. 12 


تهذیب الأحکام عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام :لَمّا آسری یرسول 
له صلی الله علیه و آله فلع لیت القعموز , حضرت | بلاغ , قأَدْنَ 
جبرئیل علیه السلام وأقام , قَتَقَدْم سول ال صلی الله علیه و آله . وضَفٌ 
الَلایِكة والَبیُونَ حلف سول اللّه صلی الله علیه و آله , قا : 


۹ ۳1 


کیفت ادن ققال : الله اکبرّ اللهٌ اکبز , , اشهَد آن لا 2 الا اه اشهّذ ان لا الة 
[لا اللَة اد آن فحتدا سول اللّه آشقد ار مدا رسول الله , حَیَ 
عَلی الصّلاه حو عَلّی الطلاه , حي عَلّي القلاح خی عَلی القلا , حوت علی 
0 , ال أکبر اللَّ أَکبَرَ , لا ال الا اللهٌ لا ال الا 

له . والاقامَةٌ مثلها , الا آن فیها «قد قامتِ الصّلاهُْ فد قامت الصَلاهْ» بین 
2 وبین «اللَة ِ اکبِر» . 
قأمر بها رسول ال صلی الله علیه و آله بلالاً , قلم یرل یوَّدنْ بها حد 


قیض الله سوه ضلی اه یه و اه 3۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ما آأسری پسول اللّهٍ صلی الله علیم و آله 
وحصرّتِ الصّلاء , فان جبرئیل علیه السلام , قَلما قالّ : ال أکبَرٌ ال بر 
. قالّت اللایکة : ال کب ال کر . قلمّا قال : هد آن لا له الا ال , 
قالب الملایِکة : حلَع الأنداد . (4) قَلمّا قال : أشهَذ آأَنْ مُحَمّدا سول ال , 
قالتِ الملایِکَة : تبیاٌ مت . قلمّا قال : خی عَلّی الصّلاه , قالّت العَلائَة : 
حَت علی عباده رب . قلمّا قال : عم علّی القلاح , قالتِ الملابْکة : فلع من 
انبِعة . (5) 


. البیت المعمور : جاء فی التفسیر آثّه فی السماء بازاء الکعبه شژفها 
7 تعالی , یدخله کل یوم یعون آلف. ملک , یخرجون منه ولا ی الیه 
(تاج العروس : ج 7 ص 266 «عمر») . والمعمور ؛ المأهول ان :ِ 
کثره غاشیه من الملائکه (مجمع البحرین : ج 2 ص 1269 «عمر») . 
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ص: 149 
فراهد 
مباهله , در لفت 


درآمدمباهله , در لغتواژه «مباهله», برگرفته از ريشه «بَهْل» است . گفتنی 
است که «بهل», دارای معانی مختلفی است (1) که یکی از آنها عبارت 
ی یا ای ار دا و ار 
باشد (2) و «بهل» و «مباهله» در این جا به اين, معناست . فراهیدی در این 
باره می گوید : باقلث قلانا آی : دونا ی الالم متا , و له : لقن , و 
اتقل. الن ال فی الدعاء أی : جد و اجتهّد . (3) ۳ «باهلث فلانا». 
یعنی: [من و فلانی] بر ستمگر از خویش نفرین کردیم . (4) «َهَلنّه» یعنی 

ای ی ار 
خدا کوشش و تلاش کرد . 


1- .در,معجم مقاییس اللغه (ج 1 ص 310 ماده «بهل») آمده : البا , والهاء 
واللام ات ان نلائهٌ : احدها التخلیه , والثانی جنس من الدعاء , والثالث قلهةٌ 
ِ الماء ... وآمّا الأحَرّ فالابتهال والتضلع فی الدعاء . 

- .در صحاح اللغه (ج 4 ص 1643 ماه «بهل») آمده : المباهله : الملاعنه 
والاهال : التضرع . ویقال فی قوله تعالی : « ئَمّ بل » (ال عمران : 
آیه 61( آی تخلاص فی الدعاء. 
3- .ترتیب کتاب العین : ص 100 ماده «بهل» . 
4- .یعنی: هر یک از ما گفتیم : نفرین خدا بر آن یک از ما که ستمگر است 
و در حة" دیگری ظلم کرده است . 


ص: 1350 
مباهله., در قرآن و حدیت 


متن حدیث مباهله 


بنا بر این «بهل» با «لعن» , این تفاوت را دارد که «لعن». نفرین کردن 
دیگری به اين است که از رحمت خدا دور باشد؛ ولی «بهل». پافشاری و 
اصرار در لعن است. از اين رو, کسی که اصرار و التماس در دعا و نفرین 
داشته باشد, «مبتهل» نامیده می شود . این نکته نیز قابل توجّه است که 
«مباهله» همواره رابطه ای میان دو نفر و یا دو گروه متخاصم است که هر 
یک برای اثبات حقانیت خود, از خداوند متعال می خواهد بر طرف مقابل 
خود که او را ظالم می پندارد , لعنت فرستد ؛ اما «ابتهال» می تواند تنها 
دعا برای شخص «مبتهل» باشد . بنا بر این , هر مباهله ای, ابتهال نیز 
هست ؛ ولی هر ابتهالی, مباهله نیست . 


مباهله, در ر قران و حدیثدر قرآن کریم, واژه «مباهله» به کار نرفته و تنها 
یک بار, کلمه «نبتهل» یهت مضارع. تالم مخ الفیر) در ایه 61 از 
سوره آل عمران (آیه مباهله) : به کار رفته است که به همین جهت آیه یاد 
فندم: : آیه مباهله نامیده. مین شوق ۶ ما دز احاویث اسلافی و مایم تانیکی: 
در تبیین شأن نزول آیه مباهله , این واژه و مشتقات از فراوان به کار 
رفته اند . (1) 


متن حدیث مباهلهحدیث مباهله , حدیثی است در باره شأن نزول آیه 
مباهله . متن این حدیث, به تناسب منایع مختلفی که ان را نقل کرده اند , 
گاه به صورت موجز و کوتاه و گاه همراه با داستان تاریخی مربوط , به ان ؛ 
به تفصیل, خزارش شده است . کوتاه ترین گزارش این حدبت, توا ی 
مسلم نیشابوری است که از سعد بن ابی وقاص چنین نقل کرده 


ار که 162 772 و 


ص: 151 


است : ما ترّلت هذو الایِه : «قفل تعالوا تدع َتاعتا و بتاکم » دا زتتول 
له صلی الله علیه و آله علّ و فاطمهء و حسنا و خسینا علیهم السلام فقال 
: اللَهْهّ هوّلاء آهلی . (1) چون این 1 و 
فرزندانمان را و شما فرزندانتان را بخوانیم» , پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله , علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و فرمود : بار خدایا ! 
اینان: خانواده من اند ۰ و بلندترین گزارش این حدیت نیز » , روایت سید ابن 


طاووس است که تفصیل آن در فصل یکم آمده است . |۳۵ 


ی کر 02 
رک 172 7 
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گفتنی است که اکثر قریب به اتفاق ناقلان حدیث مباهله , تواتر و یا صحّت 
آن را تأیید کرده اند . سیّد ابن طاووس در کتاب سعد السعود , با نقل از 
تفسر ابت غند الله محتد ین عاسن بن مروان معروف یه تام مت کعیه : 
و فی آیه القباهله بعولانا علی و فاطمه و الخسن و الخشین,علبهم السلام 
لتساری خران زرا من آتو و سین طوفا تساه ین السعات و 
0 () در آیه میاهله پیامیر خدا صلی الله علیه و اله به توسط 
یا ای ها مهم و یام را را 
حدیث مربوط آن را ابن حجّام (2) از پنجاه و یک طریق , از صحابه و غیر 
صحایه , روایت کرده و نام آنان را آورده است . او در ادامه به نام راویان 
این حد بت اشاره کرده است. . حاکم نیشابوری مي گوید : و قد تواترتِ 
لأخباژ فی التّفاسیر عَن عبد اللّه بن عبّاس و غیره أن سول اللّه اد بو 


لشاقله ند لت و عیشس و کین و جتلوا فاطعة ورام 7 تس فان : هوّلاء 
اه ۳ 


1- .سعد السعود : ص 91 
ات ال و اه ات وا 
3- .معر فه علوم الحدیت : ص 50 . 


ص: 53 1 


در تفا سر آکیار ۵ اخاست مات سمل از غیه الله بو صانی فص او 
آمده است که در روز مباهله , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دست علی 
و حسن و حسین را گرفت و فاطمه را پشت سر خود قرار دادند و سپس 
فرمود : «اینان اند فرزندان ما و خود ما و زنان ما» ... . جضٌاص در آحکام 
القرآن آورده است : یل رواخ السیّر و تَقلهٌ الأْتّرٍ لم بختلفوا فیه : أنْ النب 
صلی الله علیه و آله أحَدَ ید الحسَنِ الحسَین و عَلیهٌ و فاطِمة رضی ال 
عنهم , تم دعا الصاری الذین حاجْوخ الی المّباهله ۰ (1) راویان اخبار و 
بای اه ای آدرده اند کماس صلی ال یه وله سس 
حسین و علی و فاطمه علیهم السلام را گرفت و سپس نصرانیان را که 
خواهان محاجّه با وی از طریق مباهله شده بودند فرا خواند . فخر رازی 
پس از نقل حدیث مباهله می نویسد : و اعلم أنّ هذو الرُوای یه کالمَتْفَق علی 
صِحْتها بین آهل الَفسیر ۰ (2) آگاه باش که این حدیث در میان مفشران, 
مانند حدیثی است که علما بر آن, اثفاق نظر دارند . در سنن الترمذی نیز 
با اشاره به حدیث مباهله آمده است : هذا حدیث ضحید غریب من هذا 
الوجه. (3) این حدیت , حدیثی صحیح و از این جهت , غریب است . و ابن 
تیمیّه می گوید : آمّا آَخدّه صلی الله علیه و آله علیّ و فاطمهة و الحسن و 
الخست تن لاه فحوت صعم .۱ 


1- . آحکام القرآن, جصاص : ج 2 ص 295 . 

2- .تفسیر الفخر الرازی : ج 8 ص 89 . 

3- .سنن الترمذی : ج < ص 638 ذیل ح 3724 . 
4- .منهاج السته : ج 7 ص 123 . 
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این حدیث که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز مباهله, علی و فاطمه و 
حسن و حسین را همراه خود برد, حدیثی صحیح است . بنا بر این , تردید 
در صّت این حدیث , (1) یا تحریف آن به صورت افزودن ابر نام های 
اين چهار نفر (علي , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام ) که پیامبر 
صلی الله علیه و اله همراه خود برای مباهله برد و يا کاستن از انها , (3) 
ناشی از جهل و لجاج, يا بی مهری و يا بفض نسبت خاندان رسالت است و 
ارزش علمی ندارد . (4) 


زمینه های واقعه مباهلهفتح مکّه در سال هشتم هجری توسط سپاه اسلام 
که بدون خونریزی انجام 3 موجب درخشش ندریجی قدرت فرهنگی 
و سیاسی اسلام در حجاز و بلکه در سراسر جهان گردید . از این رو , 
عشت که اون اضلی اسات اسلاعی سر مره زر ان عصی هه 
سیاسی جهان قرار گرفت . این پدبده فرهنگی و سیاسی , بستر مناسبی 
نفد کف نیا میر که صلی اللة علمو الما اعتام مادم مهم ارسال امد 
برای رهبران سیاسی و مذهبی جهان, بویژه مناطق نزدیک به مدینه , آنها 
را به پذیرش اسلام و يا به رسمیت شناختن دولت اسلامی و التزام به 
معدوات آند. قر | خراند ‏ طیعا سیاری. اد .ساظان ناحه های ساتیر صلی 
الله علیه و آله , مایل بودند که یا آخدن به مدینه , از نزدیک با کانون انقلاب 
ای اه ایا ای اوه یواسم ول 
بهم 


مر که روص ره اتف ان جر 
3 
3- .ر.کی : تفسیر الطبری : جح 3 ص 299 , تاریخ المدینه المنوژه : ج 2 ص 


4- .ر.ک : المیزان فی تفسیر القران : ج 3 ص 375 . 
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هجری به تدریج , هیئت های نمایندگی طوایف و قبایل عرب به حضور 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله می رسیدند و بدین جهت, موژخان. این 
سال را «عام الوفود» نامیده اند . نامه پیامبر صلی الله علیه و اله به 
مسیحیان نجران, (1) از جمله نامه های ارسالی ایشان در سال نهم هجری 
(م) است . متن نامه چنین استٍ : پسم اله ابراهيم و اسحاق و یَعقوب , 
من مَحَمَدٍ الثبی ر سول الله ٍلی اسقّفٌ تجران و آهل تجران : |ٍن اسلمثم 
قانی, أَحمَذ ایک 21 الة ابراهیم و |سحاق و یعقوبِ . ما بَعد , قانی 
اون کم (لی عباده ال من عبادوٍ العباد , و آدعوکم الی ولایه الله من ولایه 
العباد , فان ۳ قالجزیة , قاٍن ام حقو از نکم یخرب , و السّلامٌ . (3) به 

نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. از محمّد پیامبر, فرستاده خداء به 
اسقف نجران و مردم نجران : اگر اسلام آفزدید ۶ یس هم ضدا. با تشما, 
خدای معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را می ستایم و سپس من شما را 
از پرستش بندگان به پرستش خداوند , و از حاکمیت بندگان به حاکمیت 
خداوند, , و اگر نپذیرفتيد, باید گزیت دهید , و اگر ندهید, با 
شما اعلام جنگ می کنم . بدرود . پس از ارسال این نامه , یک هیئت 
بلندپایه از رهبران مسیحیان نجران, به مدینه آتذند .و با نبیامتر خلی. اللة 
علیه و اله مذاکره و مناظره نمودند . انها از روی تعضب و لجاجت , دلایل 
روشن پیامبر صلی الله علیه و آله را برای آثبات رسالت او نپذیرفتند. از 
این رو, گفتگوهای آنان به نتیجه نرسید و در نهایت, با نزول آیه 61 سوره 
آل عمران , پیامبر صلی الله علیه و آله از سوی خداوند متعال صافهر رت 
یافت که به آنها پیشنهاد مباهله دهد تا خداوند متعال, خود , میان مدذذعی 
نبغت (پیامبر صلی الله علیه و آله ) و مسیحیان, داوری کند و دروغگو را 
۱ ۱ ۱ ۱9 و 
مسیحیان, از هر دلیل و برهانی, کارسازتر بود ؛ اما رهبران مسیحیان 
نجران, با اين که ابتدا پيشنهاد مباهله را پذیرفته بودند , پس از اين که در 
روز موعود به میعادگاه وارد شدند و نشانه های صدق و حقانیت پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله را دیدند , از انجام آن منصرف شدند و به امضای 
صلح نامه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله شروط آن را مشخص فرمود 
و به پرداخت جزیه , تن در دادند . 


1- .ر.ک : نهایه الارب : ص 19 و 55 , معجم البلدان : ج 2 ص 538 وج 5 
ص 267 , معجم ما استعجم : ج 4 ص 1298 , فتوح البلدان : ج 1 ص 79 
, لفت نامه دهخدا : مدخل «نجران» », لسان العرب : جح 5 ص 195 . 

2 .ر.ک : کلام فی تاریخ المباهله . 

3- .دلائل النبوه, بیهقی : ج 5 ص 385 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 43 , 
البدایه و النهایه : ح 5 ص 53 , امتاع الأأسماع : جح 14 ص 67 , سبل الهدی 
و الرشاد : جح 6 ص 451 , الوثائق السیاسیّه : ص 179 ش 95 . الدژ 
المنثور : ج 2 ض 229 ؛ تاریخ الیغقوبی : ج 2 ض 81 , بحار الانوار : جح 35 
ص 262 . 


ص: 11_56 


برجسته ترین نکات در واقعه مباهله 


برجسته ترین نکات در واقعه مباهلهواقعه مباهله , از جهات مختلفی حائز 
اهثیت و قابل تأمّل و بررسی است . مهم ترین و برجسته ترین نکاتی که 
در این رویداد ملاحظه می شود. عبارت اند از : 


1 . اثبات حقانیت اسلام در برابر مسیحیتواقعه مباهله , نشان داد که 
رهبران مسیحی نجران , مانند دیگر علمای مسیحی معاصر پیامبر صلی 
الله علیه و آله , علائم پیامبر خاتم را نز کت اتعانی خود, خوانده بودند و 
آنها را کاملا بر شخص ایشان, منطبق می دانستند ؛ امّا برای آن که 
موقعیت خود را در جامعه مسیحیت از دست ندهند , حق را کتمان, می 
کردند , چنان که قرآن تصریح می فرماید : «الذین ءَنبَاهمْ الکتابِ بَعرفوتة 
کم یَْرِفُونَ أببَاءَهم و ان قریقا مََهُمْ لَیکْمُونَ الق و هم یعْلَمُونَ . (1) 


1- .بقره : آیه 146 . 


.. الکافی : جح 3 ص 302 ح 1 عن زراره والفضل , تهذیب الاحکام : ج 2 
0 , تفسیر نور الثقلین : ج 3 ص 
0 ح 43 نقلا عن تفسیر القمّی , بحار الأنوار : ج 18 ص 307 ح 14 . 

3- .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 60 ح 210 , الکافی: جر 02 31 
عوالی اللالی: ج 2 ص 34 ح 84 وفیهما صدره الی «خلف رسول اللّه صلی 
اس ۰ ج 4 ص 644 6970 . 

+ التذ : الفتل. والتظیر , والجمع : انداد (تاع العرعوس *ج 5 اش 276 
۳ 
5- .. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 281 ح 864 , معانی الأخبار : ص 
7 ح 21 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 278 ح 9 کلها عن حفص بن 
البختری , بحار الأنوار : ج 84 ص 143 ح 38 . 


ص: 157 
یاس اقا از اف ز جرب 
3 . اثبات برتری اهل بیت علیهم السلام 


کسانی که به آنان کتاب دادیم, او را می شناسند, همچنان که فرزندان خود 
را می شناسند * لیکن کروهی از ایشان: خقیفت: را پوشیده می دارند: با آن 
۱ , بنا بر این , جریان مباهله , نه تنها برای اثبات صداقت و 
حقّانیت پیامبر صلی اللّه علیه و آله در برابر مسیحیت تجران, از هر برهانی 
کار اتف بیشتری داشت , بلکه یکی از ادله حقانیت اسلام در برابر مسیحیت 
در طول زمان و تا دامنه قیامت است . جالب توچه, این که: از زمان واقعه 
تباهله در سال مم-فچری ۲ کنون:هع عالم مسیحی ای بای مبا له را 
مسلمانان, اعلام امادگی نکرده است . 


2 . اثبات جانبداری اسلام از منطق و صلحدومین نکته قابل توجّه در واقعه 
مباهله , اثبات جانبداری اسلام از منطق و صلح است . این ماجرا نشان 
می دهد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در برخورد با قدرت های 
مخالف خود , در گام نخست. تلاش می کرد با بهره گیری از گفتگو و 
مناظره و استفاده از دلیل و برهان, آنها را به حق دعوت نماید و در گام 
دوم , , اگر معتقد به خدا بودند . آنها را به مباهله و داوری خداوند متعال می 

خواند , واه را ی ری و وی ما۱ 
قبول می کردند , پیمان نامه سیاسی امضا می کرد . بنا بر اين. استفاده 
اسلام از قدرت در میدان نبرد , تنها برای شکستن سدهای آگاهی و آزادی 


انديشه بود . 


3 . اثبات برتری اهل بیت علیهم السلامدر واقعه مباهله , پیامبر صلی الله 
علیه و آله برای بیان مضدا «آبنائنا» در آیه مباهله , حسن علیه السلام و 
حسین علیه السلام را , و برای روشن شدن مصداق «نسائنا» , فاطمه 
علیهاالسلامرا , و برای نشان دادن مصداق شتا ۷ : امام علی علیه 
السلام را , همراه خود برای مباهله برد و آنان را اهل خود 
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4 . اثبات خلافت بلا فصل امام علی علیه السلام 


بزرگداشت روز مباهله 


خواند . 11 این اقدام پیامیز ضلی الله. علیه .و اله » بیانگر برتری: انان بر 

سایر امقّت اسلامی است , چنان که اهل بیت علیهم السلام در احادیت 

فراوان و در موارد متعددی, برای نشان دادن جایگاه الهی و قرآنی خود , 
به آیه مباهله احتجاج کرده اند . (2) 


4 . اثبات خلافت بلا فصل امام علی علیه السلامآیه مباهله در کنار اقدام 
عملی. پیافتر ضلی. الله, علیه. و: اله..در معفی امام علی. علیه. السلام به 
عنوان «نفس» خود , به روشنی نشان می دهد که پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله هیچ یک از صحابه, مانند علی علیه السلام شایستگی خلافت 
بلافصل ایشان را ندارد. از این رو, امام رضا علیه السلام در جواب مامون 
که پرسید : دلیل , بر خلافت جدّت [علی بن ابی طالب ] چیست ؟ عبارتِ 
«خودمان» را بیان می نماید و وقتی قافن می گوید: این در صورتی است 
که «زنانمان» نبود؛ ولی امام رضا علیه السلام در جواب می فرماید که : 
«اگر «یسرانمان» نبود, دلالت نداشت». که مأمون. ساکت می شود . 


بزرگداشت روز مباهلهبر پایه برخی احادیث , روز 24 ذی حجه, (3) روز 
خساه شا هله امسر ای ال ضی ال باس ان 


1- .در کتاب المحاسن و المساوی (ص 42) , به نقل از مردی از بنی هاشم 
امده که : پدرم برایم نقل کرد : در جلسه محمد بن عايشه در بصره 
شرکت کردم . مردی از وسط جمعیت برخاست و[رو به محمد کرد و 
آگفت و ای راب با 
بودند ؟ گفت : ابو بکر , عمر , عثمان , طلحه , زبیر , سعد , سعید , عبد 
الرحمان بن عوف و ابو عبیده جزاح آن زد به محند کفت: :تن علی بن 
ابی طالب کجاست ؟ گفت : ای مرد ! در باره اصحاب پیامبر خدا پرسیدی , 
یا در باره خودش ؟ گفت : در باره اصحابش پرسیدم . گفت : خداوند تبارک 


و تعالی می فرماید : « قُل تقالوا تَدغ بْتاعتا وََبتَاء کم ونساعتا وَنسَاءكم 
و آنفستا و أنفسَکم 3 بگو : بیایید , 0 و زنانمان و خودمان و خودتان 
را فرا بخوانیم» (آل عمران : آیه 61) . با این وصف : چگونه اصحاب پیامبر 
, همانند خود او خواهند بود ؟ ! 

2 .ر.ک : ص281 (فصل دوم : استدلال های اهل بیت علیهم السلام به 
ماجرای مباهله) . 

3- .نظریات دیگر در باره روز مباهله, 21 , 24 , 25 يا 27 ذی حچه اند؛ اما 
شیح طوسی با استناد به حدیت 24 ذی حچه, این قول را اختیار نموده و 
این گفتار. شهرت پیدا کرده است (ر.ک: الاقبال : جح 2 ص 354 , المصباح, 
کفعمی : ص 315 , المصباح المتهجّد : ص 759 و 764) . 


ص: 1539 
مشروعیت عام مباهله برای اثبات حق 


مان شاوی که انا اه ما هه اعتاع گرونه مه حضالعم را مر فد : 
ف آخات الست قا مالسا ب ارات ش ای اي ان سر کر 
شده (1) که شایسته است برای بهره گیری از برکات این روز مبارک و 
یو دای عا نف سافله ر عی ار لیس م وت سای 
اسلامی بویژه اهل مراقبت. قرار گیرد . 


مشروعیت عام مباهله برای اثبات حقمشروعیت عامّ «مباهله برای اثبات و 
ای ان اهاط کی ان کر ادیت احل مایم سار 
بسیاری از فقها به مشروعیت مطلق مباهله برای اثبات حق, فتوا داده اند 
گففتی است که در شماری از احادیث, ادابی برای مباهله ذکر شده 
او که وت آها م سوت وی توته قلبی ههام دم به حراوود 


1-.ر . ک : ص 309 (مباهله / فصل چهارم : آداب روز مباهله) . 

2- .ر.ک : ص277 (مباهله / فصل یکم / جایز بودن مباهله با هر منکر 
حقی) . 

3- .ر.ک : الفیبه : ص 307 ح 258 . 

4- .ر.ی: الکافی : ج 1 ص 324 ح 2 وج 2 ص 13 ح 1 و فتح الباری : ج 
8 ص 74 . ۱ 

5- .راجع : ص 309 (مباهله / فصل چهارم : اداب روز مباهله) . 


ص: 160 


الفصل الأوّل : تشریع المباهله 1 / 1مبداً تشریع المیاهلهالکتاب«قمن حامک 
فیه من بَعْدٍ ما جاعک من العلم قل تعالوا تذغ یتاعتا وَأینَاءَکمْ ویساعتا 
ویساءکم وَأنمستا وأنمُسَكم تم هل قتجْعل وگ اللّه علی الکاذیین» . (1) 


الحدینتفسیر الطیری عن زید ین علی علیه السلام فی قوله تعالی : «عالَواً 
توغ آنتاعتا وَیتاءکُم» للايِة :کان الب صلی الله علیه و آله وعلما وفاطِمَهٌ 


الص لسن علیهم الساام .۰ 2۱ 


دلائل النبوه لذْبی نعیم عن جابر فی تفسیر آبه المَیاهله : «وأَنفْستا 
و أنقَسکة» نو ل ال 1 الله علیه ُ آله له وعلی , «أیبَاعتا وَببَاءَکم» ۱ 
4 وَالحسین , «ویساعتا وَنساءکع» ۰ طِمَه , زضی اه مایخ 
() 


ال کر ان : 61 . 

2- .تفسیر الطبری 0 
3- .دلائل النبه لژبی نعیم : ص 354 ح 244 , تفسیر ابن کثیر :ج 2 ص 45 
, شواهد التنزیل : جح 1 ص 163 ح 173 . 


ص: 161 
فصل یکم : تشریع مباهله 


1 هید عشر نم اوه 


فصل یکم : تشریع مباهله1 / 1مبدا تشریع مباهله (1)قرآن«از آن پس که 

به آکاهی رسیده اي + هر کنن که در باره او: (غیسی) با تو مچادله کرج : 
رکذ : بيایید تا فرا خوانیم پسرانمان و پسرانتان را , و زنانمان و زنانتان را , 
و خودمان و خودتان را, آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغگویان بفرستیم» . 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از زید بن علی علیه السلام , در باره سخن 
خدای صعال. * ایند خا فرا مایم سرانماه مجسراتان را نا اخر آید 
:پیامبر صلی الله علیه و آله بود و علی و فاطمه و حسن و حسین . 


دلائل النبوه, ابو نعیم به نقل از جابر, در تفسیر آیه مباهله ۰ «و خودمان و 
خودتان را» , یعنی : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و علی . «پسرانمان و 
پسرانتان را» , یعنی : حسن و حسین . «و زنانمان و زنانتان را» . یعنی: 
فاطمه . خداوند از همه ایشان خشنود باد ۱ 


-..یفتی ۲ زهان ضور تخستیرن قرمان مباهله ؛ آغاز فانون شنن مباهله در 


سئّت اسلامی . 


ص: 162 


صحیح مسلم عن سعد پن آبی وقاص :. .,. لا ترّلّت هذو الاية : «قَفْل 
تعالوا تذغ آبتاءتا و بتاکم » دعا سول الله صلی الله علیه و 
وفاطه" ۳ وخسینا علیهم السلام قفال : اللهمّ هوّلاء آهلی . (1) 


تفسیر العیّاشی عن عامر بن سعد :قال مَعاوية لا رب 
انا ترات: ۱ قال شوش تقوقن تیه صل له علیه و آله : لَمّا ترَلت 
یه المباهله : «تقالَةا تَوِغْ آنتاعتا وَبتَاءکم» الابِة , أَحَدٌ سول ال صلی آلله 
۱ والکسن والجسین علیهم السلام قالَ : هوّلاء 
آهلی . (2) 


1 / 2قَصَه الشباهله بروایّه الامام الژازیتفسیر الفخر الرازی :ری نّهُ صلی 
یه و الآ بر الا علی تضاری تخدارره ند اقمر ات وا علی 
جهلهم قغال صلی له لب و الم ان ال آقرنی ان لم تلو ال آن 
آباهلکم . ققالوا : يا با القاسم , بل ترجغ فَتنظَرٌّ فی آمرنا تم تاتیک . قفا 
رجعوا قالوا للعاقب (3) وکان ذا رآیهم : یا عبة القسیج , ما تری ؟ ققال : 
واللّه ! لقد عَرَفتّم یا مَعسَر اللّصاری ان معتدا ترا مُرسلي , ولقد جاعکُم 
پالگلام الق فی آمر صاحیکم . واللّه !ما باهل قَومْ تیا قط قعاش کبیرْهُم 
ولا بت صغیرهم , ولیّن قَعلثم لکان الاستئصال , قاٍن شم الا الاصرار عَلی 
دینک والاقامه علی ما آنثم عَلیه , قوادعوا الرَْجُْل وانضرفوا الی بلادگم . 
وکات رسولٌ له صلی الله علیه و آله خر وعلیه هرط (4) من شعرٍ سود 
وکان چد احتصن الخُسین واحَدّ ید الحسَن . وفاطمة تمشي حَلقَة . وعلی 
رضت ال عنف حلقها وفُوٍ تقول [ذا دعوت قأینوا فقال اسف تحران 

با قعشر الصاری ! ای لاری وجوها لو سَالوا ال آن یزیل جبلا من مکانه 
راخ بها قا لیاوا قتلکوا وا تفی علی وجه اارص تصران ی توم 
القیامه , نم قالها دیا انا العاستمم انا الا تامی‌وان نفزی علی دنک . 
ققال صلواث الله علیه : قاذا أبْمْ الِمباهل قأسلموا 7 ۱ 
9( , قفال : قائی أَناجرْکُمْ القتال 
. ققالوا : ما نا یخرب القزب طاقَة , ولکن تصالخک عَلّی آن لا تعرونا ولا 
تژدنا عن دیننا , علی آن نُوَدْحَ الیک فی کل عام آلقی خلَّه : آلفاً فی صقر , 
وا مر او . وقال : 
لاخ ی وه ان القای قد لین کف اهل جرا ه واه ۱ 
لَمُسخوا _قردة وخنازیر ٍ ولاضطرَم عَلَیهمْ الوادی نارا , ولاستاضَل ال 
تجران وأهلة , حتّی الطیر علی وس السْجرٍ . ولما حال العول عَلی 


م لا 


الّصاری کلهم حئی بهلکوا وژوی آئّهُ صلی الله علیه و آله لَمّا حرَجّ فی 
۰ ِ تن ی مب 1 و 

الهرط الاسود , فجاء الحسَنْ رضی اللة عَنة فادحلة, نم جاء الحسين رَضی 
مج ] م1 ۳9 جنن - ِ ۹ ‌ِ 

اللة عَة فادحلة , تم فاطِمَة , علباٌ رَضی اللة عنما , نم قال : «انما 

رید ال لدب عَنکم الرَجُسَ هل ابیت و یطَْرَكمْ تطهیرا» (5) . واعلم 

ان هذو الرواية کالمتقق علی صختها بین اهل الفسیر والحخدیت . (6) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1871 ح 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 638 ح 
4 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 391 ح 1608 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 163 ح 4719 , السنن الکبری : ج 7 ص 101 ح 
2. 
2 .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 177 ح 59 , بحار الأنوار : ج 21 ص 342 ح 
11. 
3- .وهو عبد المسیح بن ثوبان أسقف نجران ( شرح الأخبار : ج 2 ص 339 
) , والعاقب تطلق علی من یکون بعد السیّد : آی یعقبه ( راجع : بحار 
لانوار :عم 35 ص 264 ) . 

4- .المرط کنساء من صوف آو خر کان یوَتَرَرٌ به (مجمع البحرین : ج 3 ص 
58 «مرط») . 
ها 
6- .تفسیر الفخر الرازی : ج 8 ص 88 . 


ص: 163 
1 2 ماجرای مباهله به روایت فخر رازی 


صحیح مسلم , بهتقل از نهد ین آابی: وفاض !چون این آیة" «پس بگو : بیایید 
تا فرا حوام سر انمانو مسرانان واه بارل ستد. اهر خدا خلی اه 
علیه و اله علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و فرمود : «بار 
خدایا ! اینان خانواده من اند» . 


تفسیر العیّاشی به نقل از عامر بن سعد :معاویه به پدرم گفت : چه چیزی 
مانع تو از آن می شود که ابو تراب را سب کنی ؟ گفت : سه چیز که خود, 
آنها وا ار ساضیر خلی اللم.علبه و آله.زغایت کردم اه ۰ کمن ای سیاها بت 
«بیایید تا فرا خوانیم پسرانمان و پسرانتان را .. .» نازل شد , پیامبر خدا 
ای ها ی اه و ی 2 
فرمود : «اینان. خانواده من اند» . 


1 2ماجزای سناهله مه روانت: فخر زاوتفنسن آلفگر الرایق تروایت نننده 
است که.پیامتر صلن الله علبه.و آله جون:در براین تضارای تجران : :دلایل 
اخود آبرا آخامه کرد آنها هسچتان بر حول خویش باق فشردتد » فرمود : 
ده هن دون 31 ات که آکن ول جع کید با شما مباهله 
کنم» . نصارا گفتند : نه ای ابو القاسم ! بر می گردیم و در اين باره می 
اندیشیم و آن گاه نزدت مي آییم . چون باز گشتند , به نایب که خردمند 
آنان بود , گفتند : چه کنیم, ای عبد المسیح ؟ گفت : به خدا سوگند, شما 
ای گروه نصا را می دانید که محمد, پیامبر و فرستاده الهی است , و در 
باره پیامبر شما؛ سخن حق آورده است . به خدا سوگند, هر قومی که با 
پیامبری مباهله کرد بزرگشان به پیری و خردسالشان به بزرگی ترسید . 
اک ما مباهله کید ته ان کنم ناهد شد و اکر اضرار فارید که 
همچنان بر دین و عقیده خود بمانید , با این مرد. مصالحه کنید و به شهرتان 
با اس دا ی اه او اه سر مت ی ای کی اس 
از موی سیاه بر تن داشت و حسین را بغل کرده و دست حسن را گرفته 
بود و فاطمه پشت سرش حرکت می کرد و علی رضی الله عنهپشت سر 
ی ما ی هم ی ی ی ۳ 
از قدا تواهند کوفی. :۱ ی 2 به حرف آنما ان کممترا ا۶ضا بر 


می کند . پس با او مباهله نکنید, که نابود می شوید و تا روز قیامت. یک 
نصرانی بر روی زمین باقی نمی ماند . پس گفتند : ای ابو القاسم ! تصمیم 
گرفته ایم که با تو مباهله نکنیم و بر دین تو, صحه گذاریم . پیامبر که 
درودهای خدا بر او باد فرمود : «حال که مباهله را نپذیرفتید , اسلام آورید 
تا شما نیز حقوق و وظایف مسلمانان را داشته باشید» . آنها نپذیرفتند . 
فرمود : «پس , من با شما می جنگم» . گفتند 0 
نیست ؛ بلکه با تو مصالحه می کنیم بر سر این که با ما نجنگی و مارا از 
دینمان باز تداری . در مقابل:.متعید .می شویم. کة سالی دو هزار جامه. به 
تو بدهیم : هزار جامه در ماه صفر و هزار جامه در رجب , و نیز سی زره 
آهنین عادی (منسوب به قوم عاد) باشیر. ضلی. الله» علیه و الف‌با آنان 
مصالحه کرد و فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست اوست , نابودی از 
بیخ گوش نجرانیان گذشت . اگر , به مباهله تن می دادند, به بوزینه و خوک 
تبدیل می شدند . و این وادی, یک پارچه بر آنان آتش می شد و خداوند, 
نجران و مردم آن 1 ريشه کن می ساخت , حتّی پرندگان روی درختان را , 
ی کر ار ی او 
که چون پیامبر صلی الله علیه و آله با ردای سیاه بیرون امد , حسن علیه 
السلام بیامد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را داخل کرد . سپس حسین 
علیه السلام بیامد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را نیز داخل گردانید . 
سپس فاطمه و آن گاه علی علیه السلام بیامدند . سپس پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : «خدا در حقیقت , می خواهد پلیدی را از شما خانواده 
پبرد و پاک پاکتان گرداند» ۰ بدان که میان اهل تفسیر و حدیت , در باره 
صحکت این حدیبت, چنان است که کوین بو ان , اتفاق دارند 


ص: 31 


امام باقر علیه السلام *پیامیر خدا + در شبی که به. آسمان برده شد , به 
بیت المعمور (1) رسید و وقت نماز شد . در این هنگام , جبرئیل علیه 
پیامبران , پشت سر محمّد صلی الله علیه و اله [برای نماز ] صف کشیدند. 


تهذیب الأحکام به نقل از زراره :امام باقر علیه السلام فرمود : «پیامبر خدا 
, در شبی که به معراج برده شد , چون به بیت المعمور رسید , وقت نماز 

شد . پس , جبرتیل علیه السلام اذان و اقامه گفت . سپس پیامبر خدا جلو 
ایستاد و فرشتگان و پیامبران . پشت سر پیامبر خدا صف کشیدند» , به 
امام علیه السلام گفتیم : چگونه اذان گفت؟ فرمود : «اللّه آکبر , اللّه آکبر 
. آشهد آن لا له الا اللّه , آشهد آن لا له الا اللّه . آشهد آنْ محشدا رسول 
اللّه آشهد آن بدا رصولن الاه . حوق علی الصلاه , حوق علی الصلاه . خو7 
علی الفلاح , حی علی الفلاح . جح علی خیر العمل و 
الله ام الله اکیس ۲ له لاله الما اللم, افاکد ‏ ههسی ان 
با اشامت که در آقامه, بیق و قلی,خیر العمل مب علی‌شیر العمل 
و ال کر , اللّه آکبر , چمله قد قامت الصلاه , قد قامت الصلاه هست. 
پس پیامبر خداء بلال را مأمور گفتن اذان کرد و از آن پس , بلال , تا زمانی 
که باعتر ختا رحلت کرو ان انان ناهن کت 


امام صادق علیه السلام !چون پیامبر خدا به معراح برده شد, و وقت نماز 
فرا رسید , جیرئیل علیه السلام اذان گفت, . چون گفت : «اللّه آکتق: 
اکبر» , فرشتگان گفتند : اللّه اکبر , اللّه آکبر ۳ 
اله الا اللّه » , فرشتگان گفتند : شریکان را کنار زد. چون گفت : «آشهد أنْ 
محقدا رسول الله » , فرشتگان گفتند : [همان ] پیامبری که برانگیخته شد. 
چون گفت : «حيّ علی الصلاه» , فرشتگان گفتند : به عبادت پروردگارش 
ترغیب کرد. چون گفت : «حیّ علی الفلاح» , فرشتگان گفتند : کسی که از 
او پیروی کرد , رستگار شد . 


.در تفاسیر آمده است که بت المعمور ,؛ خانه ای است در آسمان که 
را , قرار دارد و روزی هفتاد هزار فرشته وارد آن می 
شوند و از ان خارج می دون و دیگر به سوی آن باز نمی آنلد (تاج 


ص: 164 


ص: 165 


ص: 166 


1 / 3فصَة القباقله پرواه السَیخ القفیدالارشاد :ما اسر الاسلام بتعد 
القتح ۳ وت من القزواتِ القذکوزه وقوت سلطا , وقد [لی اي صلی 
قومه ,یزایه صلی الله علیه و أله قبهم . وکان فیقن وقد غلیه ابو حارتة 
اسفثث تجران فی تلائین رجْلا من النصاری , منهْمٌ العاقث وَالسَيةُ وعَّبدة 
القسیح , قَقَدموا القديتة وقت صلاه العصر 8 

قصاز [لیهخ الَهوذ , وتساءلوا تیتهم , ققالّت الّصاری هم : لسثم علی شی 
۱ ِا هم لته لستم علی شیء . وفی ذلک أنل ال شَبحاتة : « 
وقالتِ یمود " لیست اللتضارزی علی شی ء و قالتِ النضاری ليست الیهود 


-‌ 


:3 
‌ 
۳ 
8 
ما 
ح 


رل نگ من نع تن له اد بل یف عبث مخلوق , 
وأنت آم و عبدا مخلوقا الا عن یکاح ول وال ؟ ! قانرل ال تعالی الأیات 
۱ آلٍ عمران الی قوله : « اْ مت عیی عند اللّه گمتل ام حََقَة 
ین کراب ب ال له گن قتکون ۴ الحو؛ چن نک فلا ین هن القرین * 
من اجک فیه من قد ما جاک من العلم قَقل تعالواً ناخ آنتاعتا بعکم 

نا ویساعکُمٌ وانشمتا وانُمكم نم تبتهل فتجعل لَقْتت الله علی 


‌ِ 3 لو ۳ 7 2 
وهو صهره وابو ولده واحبٌ الحلق الیه , وهذان الطفلان ابنا پنته من عَلی , 
‌ِ ۱ ۳ تک ‌ لا - 


تن 
 ِ‌‏ 
۴ ۲ 
3 
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ش 
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ت" 
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هم : آنطروا الیو قد جاء بخاطّته من ولده وأهله ال بهم وایقا یکفه . 
الله ما جاء بهم وهو تَحَوّفَ اجه علیه , فاحدروا یاهلته , وَاللّه ولا 
مکان قیضر لاسلمث له .,ولکن صالحوة عَلی ما یتفِقْ تیتکم وتیتة , وارجعوا 
الی بلادکم وارتووا لأنفْسکم . قعالوا له : رأینا ایک نع . فقال الأسقّفٌ : یا 
آبا القاسیم , لا لا ثاهلک ولکثا تصالِحْک , قصالحنا علی ما تنهَض به . 
قصالحَهُمْ لین صلی الله علیه و آله علي آلقی حْلّهٍ من خلل الأْواقوه , یمه 
کل حلم ازعون درهما عیاها « کفا زاد آو ترصن کان باب دلی»بوکیت 
هم ای صلی الله علیه و آله کتابا یما صالحَم عَلیهٍ ء وکان اکتا : 
«یسم له الحمن الرّحیم , هذا کِتابْ من مُحَمّدٍ ای سول اللّه لتجران 
وحاشبتها .هی کل صفراء وتیضاء وئمرو ریق ؛ , لا بُوْحَدٌ منة شیء منهّم 
غْیر آلقی جْلمٍ من جلَل الأْواقید , تن کل خله آرتعون درهما , قما زاد و 
تقص قعلی جساپ ذلک تون فا نها فی صقر وألا نها فی کب . 
وعلیهم آرتعون دینار| مثواه رسولی مقّا قوق ذلک , وعلیهم فی کل خَد 
یکونْ یامن من 11 دی غَدّن (3) عاریه مضمونه ؛ تلانون درعا وتلائون 
سا وتلائون جملاً عاریَة قضموتة , لهُم یذلِک جوارٌ ال وزمَةْ مُحَّدٍ بن عبد 
الله , قَمن اکل الابا منقم بَعة عامهم هذا قذشّتی منة بَریلَغ» . ولحَدّ آلقَوم 
العِتابٍ وانضرفوا . (2) 


1- .البقره : 113 . 
2 .ال عمرات 50 ۵1 ۱ 
وین فلان بالمکان : آقام, مغوت ال لوه یه (لسان العرت ۶ج 19 


ص‌ ور «عدن») . 
4- .الارشاد : جح 1 ص 166 وراجع : تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 82 . 
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1 ماجرای مباهله به روایت شیخ مفید 


1 3ماجرای مباهله به روایت شیخ مفیدالارشاد نپس از فتح و جنگ های 
یاد شده که اسلام انتشا ر یافت و قدرت گرفت , هیئت های نمایندگی, یکی 
پس از دیگری به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و برخی از آنها 
اسلام آوردند و برخی امان خواستند تا نزد قوم خویش باز گردند و نظر 
ی ی سب موس ی بر 
جمله کسانن که ترد پيامیز ضلی الله. غلیه. و اله آندنده آبو خارته اسقف 
نجران بود که با سی مرد از نصارا , از جمله نایب و مهتر 1 و عبد المسیح 
, آمد . اين عدّه که جامه های دیبا پوشیده و صلیب بر گردن آویخته بودند , 
هه ۱ ۱ ۱ ۳ 
به بحث و مجادله پرداختند . نصارا به آنها گفتند : شما بر حق نیستید . و 
بهودیان جواب دادند : شما بر حق نیستید . در همین باره خداوند سبحان. 
اين آیه را فرو فرستاد : «یهودیان گفتند : نصارا بر حق نیستند . و نصارا 
گفتند : یهودیان بر حق نیستند» تا آخر آیه . چون پیامبر صلی الله علیه و 
آله نماز عصر را خواند , هیئت نصارا که پیشاپیش آنان اسقف حرکت می 
کرد , نزد ایشان آمدند . اسقف گفت : ای محمّد ! در باره مسیح چه می 
گویی ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بنده خدا بود که خداوند, او را 
برگزید و انتخابش کرد» اضصفف وف : ای محقد ! آیا برایش پدری می 
شناسی که از او به دنیا آمده باشد ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«او حاصل ازدواجی نبوده که پدری داشته باشد» . اسقف گفت : پس 
چگونه گفتی که او بنده ای مخلوق بود, در حالی که هیچ بنده مخلوقی نمی 
یابی, مگر آن که حاصل ازدواجی است و پدری دارد ؟ ! در اين هنگام , 
خداوند متعال, آیات سوره آل عمران را فرو فرستاد تا اين آیات : «در 
واقع , متّل عیسی نزد خدا همچون متّل [خلقت] آدم است که او را از 
خاکی آفرید , سپس بدو گفت : «باش» . پس وجود یافت . [آنچه در باره 
عففنین. فد شد؛ احق [و از جانب پروردگار توست . پس , از_ تردید 
کنندگان مباش . پس هر که در اين باره , پس از دانشی که برای تو آمده , 
با تو محاچّه کند , بگو : بيایید پسرانمان و پسرانتان را ء و زنانمان و زنانتان 
را , و خودمان و خودتان را فرا خوانیم , سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را 
و . پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیات را برای 
نصار| تلاوت کرد و آنان را ؛ به مباهله فرا خواند و فرمود : «خداوند عز و 


جل به من خبر داد که در پس مباهله , بر گروه باطل, عذاب نازل می شود 
وکین سان, حفشا ان ال سایر ی گاید اسقت ا عید الستح و 
نان ره وایزس پزداحت و بر آن شدیه که اوییا متر ضلی الله علبه:و آله 
تا صبح فردای آن روز, مهلت بخواهند صوزن یه آتزافگاهخود نبار. کشفند.: 
اسقف به آنان گفت نگ اگر فردا محمّد با فرزندان و خانواده اش 
ام ان ایند کین سا اه ره ی اش هرا داش اما اه 
تباهاه کب کصیسر حق ی قرو که شم مه علی الله عیسو له 
درا در را اس را اه 
حسن و حسین ؛ , پیشاپیش او حرکت می کردند و فاطمه که درودهای خدا 
بر آنان باد پشت سرش می امد . نصارا نیز در حالی که اسقفشان 
پیشاپیش آنها حرکت می کرد , آمدند . او چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
قاجا همراهایت نید دی مایم انان وال ریب یه آه. کفته: شوت ور 
پسرعموی او علی بن ابی طالب است . او داماد پیامبر و پدر فرزندان او و 
محبوب نرین محبوب نرین انسان ها در نزد اوست , و این دو کودک؛ 
پسران دختر او از علی هستند و محبوب ترین خلق در نزد اویند . و این 
بانوء دختر او فاطمه است که عزیزترین و محبوب ترینِ مردم در نزد 
اوست . اسقف به نایب و مهتر و عبد المسیح نگاه کرد و به نها گفت : 
ببینید . او عزیزترین کسان خود , یعنی فرزندان و خانواده اش را 
است تا به همراه آنان مباهله کند . اين. نشان می دهد که او به حقانیت 
خود, اطمینان دارد . به خدا سوگند, أکز مت ترسید که محکوم شود, هرگز 
تا افیا اه اس ی ها مدا کر ات 
موقعیت قیصر در میان نبود, تسلیم او می شدم اما با او توافق و مصالحه 
کنید و به شهرتان باز گردید و فکری به حال خود نمایید . نصارا به او گفتند 
> نظن ما: تابع نظر توست . اسقف گفت : ای ایو القاسم. ! ما با تو مباهله 
اه ام صلی اه عم الا آنان ۶و 
دو هزا ر جامه از جامه های آوقیه ای که ارزش هر یک از آنها چهل درهم 
باشد , با آنان صلح کرد و [بنا شد که ] بیشتر و کمترش با همین حساب 
محاسبه شود . پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس این توافق برای آتان 
مکتوبی نگاشت , بدین شرح : «به نام خدای مهر گستر مهربان . این, نبشته 
ای است از محمّد پیامبر و فرستاده خدا برای نجران و پیرامون آن, در باره 
هر زر و سیم و محصول و برده ای . از این موارد, چیزی از آنان گرفته 
نشود , مگر دو هزار جامه از جامه های اوقیه ای , که بهای هر جامه چهل 
درهم باشد و بیشتر و کمتر از اين مقدار, به همین حساب محاسبه گرد . 
هزار تای آنها را در ضفر بپردازند و هزار دیگر را در رجب , و علاوه بر این 
, برای اقامتِ فرستادگانم نیز خهان دیتان‌تر عهده انان اشست 2 و نش در 


جنگی که در یمن رخ دهد , هر یمنی باید سی زره و سی اسب و سی شتر 
به عنوان عاریه مضمونه بدهد و [در مقابل , اانان در پناه خدا و زنهار 
محمّد بن عبد اللّه اند و هر کس از آنان پس از امسال ربا خورد. زنهار من 
از او برداشته است» . نجرانیان, مکتوب را گرفتند و رفتند . 
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العروس : ج 7 ص 266 ماذه «عمر») . معمور , به معنای مسکونی (دارای 
جمعیّت) است و آبادانی اش به انبوه فرشتگانی است که به آن رفت و آمد 


دارند (مجمع البحرین : ج 2 ص 1269 ماذه «عمر») . 
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1 / 4فصهة ِ المّباهله بروایه الشد ابن طاووس قدس سرهالاقبال فی 4۸ 
انفاذ ال صلی الله علیه و آله لس الی تصاری تجران وقنازتهم فیما 
بینغ هم وظهور تصدیقه فیما عاهم الیه : وینا ذلک پالأأسانید اا رح 


۲۳۳1 
و 


والووایات الظریحه الی آبی العقصّل مج محلّد بن [عبد الم ین فحتورین ۶ 

10 التطلب السیانی رحمه اللهمن کناب الضاهله + ومن. اصل. کناب 
السَن بن |سماعیل بنِ آشناس من کتاب عَمَلِ ذی الجکه : فیماً رَویناة 
بالطرّق الواضِحَه عَن دوی لهقم | الصَالحه , لا حاجة اٍلی ذکر آسمائهم بان 


ٍِِِ 
الققصود ذِکژ کلامهم . قالوا : ما قَتَحّ التّینَ صلی الله علیه و آله مک . 
وانقاذت له العرّت , دارسل ِ ۳ [لی الم , وکاب 

کسری وقیضر بدعوهما ی الاسلام . وا بالجز فا .(2) 
آذنا بالکرب العوان (3) ؛ آکتر شَأْتة تصاری تجران وحْلَطاوْمم من بنی عبد 


بدی 
القدان وجمیغ تبی الحارث بنٍ کعب , وقن ضوی (4) (لبهم وتزل بهم من 
5هماء (5) الّاس عَلی اختلافهم ناک فی دین اللّصرانیّه , من الأُروسیّه (6) 
. والسَالوسبّه [2) , وأصحاب دین العلي (2) , والماروثه ۰ والقتاد ؛ 
واللْسطوریّه , واملئّت قَلویهُم علی تفاوت عنازلهم رهیة ینة وعبا . قاتم 
کذلک من شأنهم , ادا ورذت علیهم رل سول ال صلی الله علیه و له 
یکتابه ؛ وقم تب بخ غزوان , وعیذ له بن آبی مه , والهدیرٌ بخ عبد اللّه 
اد ی ار ای و لی 
الاسلام . ان اجابوا قاخواث , وان وا واستکتروا فالی الحطه الخزته 
الی آداء الجزیه عن گن ید , قان زغبوا عَمّا دعاهم الیه من احدی (9) القتزلتین 
وعندوا, ققد أدتع نم غلی شوا وکان فی کتایه صلی الله علیه و آله : «قل 
هل الکتاب تعالا ای که سر سواء ء بیتتا وَبییکم الا تعبد تعید الا ال ولا تشر 
شتا ولا جد مقضتا مقصا آفتا۳ 2 من دون ال ۳ ولو فقو اشهدو 1 
هون » » . (10) قالوا : وکان سول ال صلی الله علیه و آله لا بت 
قوما ی یدهم , قازداة الوم لورود ژُسُل تییٌ ال صلی الله علیه و آله 
دایم ثفورا وامتز اجا , ففز عوا لذلک الی عتهم بيعَتَهمٌ العظمی ,ٍ وأمروا قفرش 
ارضها وألیس جُذْرُها بالکریر والقباج , وف" الطّلیتِ الاأْعظَم وکان من 
هب مُرصَع انقدَهُ اليهم القَیضر الاکبرٌ , وحَصَرّ ذلک بو الحارتِ بنْ کعب , 
وکانوا ات الکرب وقرسان ِِ قد عرّفتِ العَرَت ذلک لهّم فی قدیم 
آیامهم فی الجاهلیّه . قَاجتَمع الوم جَمیعا للمشوره والتظر فی آمورهم ۱ 
ه ارت يم القبایّل هن مدجج _ وجمیر وانمار وهن دنا منهم تسیبا 
ودارا من قبایّل سب , وکلهُم قد وَرِم أنقة عضبا لقومهم , وتکص من تکلَم 
منم پالاسلام آرتدادا , قخاضوا وآفاضوا فی ذکر المسیر یتفسهم وجمعهم 


الی سول اللّه صلی الله علیه و آله وَالترولِ به بیترت لغناجزنه . قلَما أی 
ابو حارته ال حَصین بنْ علقمه ِِِ لاعلَ 9 مدارسهم فلا هم 
وکان رجْلا من بنی بکر بن وال ما آزمع الوم علیه من اطلاق الخرب , دعا 
بعصابه فرفع بها حاجبیه غن عیتبه و ی ۳ 
فیهم خطیبا مُعتمدا علی عصا , وکاتت فیه بمب وله رَأعْ وروی , وکان 
موخدا ون ۵ بالعسیج ويالتّيي علیهماالسلام , ویکثمٌ ذلک من کرو قومه 
وأصحابه , #جهلا بتی عید الخدان هل , استدیموا العافیه والسَعادح ؛ 
اَهُما وتان فی القواده , ذّوا للی قوم فی ها الأمرٍ تبیتِ (12) الدرّ 





(13) , وایاکم وَالسٌورة (14) العجلی فان البديهة بها لا تنجبٌ , انکم والله 
علی فعل ما لم تفقلوا در منکم علی رما قَعلثم , آلا ان التجاة َقروتة 
بالاناه , آلا رب احجام أفصَل من ۳ وکین (15) من قول ابلعْ ین ضول 
6 . نم مسک, قأَفْبَلَ علیه کرر بنْ سبرة الحاریی» وکان یومیذ زعیم بنی 
الحارِثِ بنِ کعب وفی بیتِ شرفهم وَالمَعّبِ فیهم وأمیر خرویهم , ققال : 

لقد انتقخ سَحژک واستطیر قَلبک آبا حارة , قظلت گالقسبوع النزاعه (17) 
العلوع , تضرتٍ لتَا الأمنال وئْحَوفتا الرال , لقد علمت وحق المتان بقضیله 


لخفاط اوه بالعب ء (ق) و و عطی . وتلقخ ات و و 


ام ۳ 


تِ 


۱ 


مس 





1 


نی علی ۳ کم حتّی ان اه (22) تصل (23) تب کاتت فی یَدو یکفه 
غیظا وعضبا وهو لا یَشغْرٌ قلما آمشک کرژ بنْ سَبرة اقبل علیه العاقت , 
اسمَةهٌ عبد ۳ ستاخبیل وه یومیخ عمیدّ الوم و امیز ایهم 
وصاجبٍ مشوزتهم , الذی لا یصدرون جمیعا الا عن قوله ققال له : أفلْح 





وجهٌّک . واتس ربعک (24) , وعَرٌ جاک , وام 7 
الجباه حسبا ضمیما , وعیصا (25) ریما , وعرّا قدیما , ولکن آبا سَبرة ! 
کل مقام مقال , ولکل عصر رجال , والقرء بیومه 0 
لیام هیک جیلا وثديك قبیلا ِِ َفِصَل جلباب , وللافاتِ آسبابٌ , قمن قمن 
آوکذٍ آسایعا لنعوْضَ لأبوایها . 2 ضقت العاقبِ مُطرقا , قأقتل علیه السَیّ 
واسمة هتم بن الّعمان وم وخ أسمْفٌ تجران , وکا تظیر العاقب فی 
لو الع نله , وقو رَجُل من عاملّة وعدادةْ فی لخم ٍ ققال لَذ : سَقد جذک 
وسما جک آبا واثلَة اه کل لمعو با وعلی موب قر اد جلکن لا 
بُدرِكَة وق واهب الققل الا من کان , تک آفضیت وهذان فیما 
تصرف یکما الکام الی شبیلن خرن (26) 0 , ول علی تفاوتکم حظ 
من اللأي الّببق (27) والأمرٍ الوثیق لذا صيبَ به مَواصِعَه , ثم لنْ آخا 
فَریش قد تجدکم لخطب عظیم وأمر جسیم ۱ ۱ وانجزو 
, ابْخوغ (28) واقراژ , آم ثزوع ؟ قال عُتيَةُ والهدیژ (29) وَالْفُ من 
تجران : فعاد کرر ب. سعضه لعلاعه وکان. کم الا ۳ ۳ 
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5 
(6 
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3 





ثفارق دینا رسخت عَلیه غروقنا , وقضی عَلیه آباوْنا , وعرف مُلوک ال 


ِ 


انعر دلک متا ؟ !نالک (لی دلکت ام بالجزته وهت الغزیه عقّا ۲ ( 
وال حتی نُجرّد البواتر من آغمادها , وتذقل الحلاّل عن آولادها , آو تشرق 
تحن [و] (31) مُحَمّذ بدماینا . #دیل ال عز و جل بتصره ه من یشاء . قال 
لة السَیّدُ : اربع (32) علی تفسک وعلینا آبا برع , قِنّ سَل السّیف تسیل 


الِسّیف , وان مَحَمّدا قد بِحَعت له العربٍ و طاعتها وقلک رجالها 
وأعنتها , وجَرّت أَحکامهُ فی آهلل الوَبرٍ منم وَالمَدذر , ,ورَمَقة المَلکان 
التطمان کسرف وقیضر , , قلا آراکم وَالروح لو تَهَد (33) لکم [ وقد تصدع 
نکم من حَف مقکم من هذه القبائل فصرتم جُفاء کامس الدامب , آو 
کلحم علی وضم (34) . وکا فیهم رَجْل یقال له جهیر بن سّراقة البارقیةً 
من رنادقه تصارّی العرب , و کان له نله من ملک اللصرانیّه , وکان 
مثواة بتجران , ققال له : آبا سعاد , قَلٍ فی آمرنا وآنجدنا برأیک , قهذا 
مجلسر له ما بعده . فقال : قاِّی آری کم آن ثفاریوا مُحَمّدا وتطیعوة فی 
تعض لته عندکم , ولینطلق وفوذ کم الی ملوی آهل مانکم : لت الملکي 
الأکتر بالژوم قیصر , . والی ملوي هذه الجلده السشوداع آلکفرن. ؛ ۰ بعنی ملوک 
السودان : ملک الثوبه , وملک الحبَشَه ز و علک علومع ملک الرغاه و ملک 
الراحاتِ ومریس والقبط وکل هوّ لاء کانوا تصاری . قال : وکذلک من ضوی 
(35) ای الشام وعل بها من مُلوي عَسَان ولخم وجُذام وقضاعة , وغیرهم 
من دوی یُمنِکم , , قَهُم لکم عَشيرهْ وقوالی وأعوانٌ , وفی الدّینِ اخوانْ بَعنی 
هم تصاری وکذلک تصازی الحیرو من العباد وغیرهم , ققد صَبّت الی دینهم 
قبایّل تَغلبِ بنتِ وال وغیرهم من زبيقة بن نزارٍ , تسیر وفوذکُم نم لِتخرق 
ایهم الیلاد اغذاذا (36) , , فیستصر خوتهّم لدینکم قیِستَنجد کم الوم وتسیر 
الیکمٌ الأساودخ (37) سیر آصحاب الفیل , وتقبل الیکم تصازی العرب من 
زبیعه اليْمَنِ . فاذا وصلّتِ الأمداد واردة سنینم. انتم اقی قبانلکم وسایّر من 
ظاهرکم وبْدَلَ نَصرَه ومَوارَرَتة کم , حلّی تضاهتون من آنجدکم وأصرَخکم 
من الأجناس, والقبایّل ۷ قاکوا خعتدا عتی تفجوا به جمیها : 
َسَتیَعیِق |لیکم هافدا لکم مرن ضرا الیه مَغلوبا ققهورا , وینقتِقٌ یه من کات 
منم فی مدرته هکثورا (39) , قیوشک آن تصطلموا (39) حورّتهةٌ وتْطفِتُوا 
9 وگو اک بذک الوَجة والمکان فی الناس , فلا تتمالک العَرَبٌٍ 
حبتیْز حلی تتهاقت ذخولا فی دینکُم , تم لتعظَمَن بیقثکم هذه ولتشرفن حتّی 


۳ تمه تدعی ار یی ال علی‌دین العسعح علیه السلام ,قفا حارتَة 


علی قذقیه وأقتل علی چهیر وقال تلا شعرا : قنی ما تقد یالباطل الق 
یابهوان قدت بالحق الرّواسی 3 تنقد 40 |ذا ما اتیت الأمرَ من غیر بابهصَللت 


وان تقصد ی الباپ تهتد ثم استقبل السَیْد والعاقت والقئیست بان 
۱ ی و لم یخلط معَهم غیرهم. , فقال : سَمعا سمعا یا 
باء الجکمه . ونقايا خقله الم . اّ السَید واللّه من تقعته الموعظة , 
ولم پعش عَن النذکزه , الا وائی انذژکم واذکرژکم قول مسیج الله عز 

که شوه وه وله علم وصت شمکون بی بو , وما یحو قلی اه 
من الافتراق , تم در عیسی علیه السلام وقال : ان ال جَلْ جَلالةُ آوحی 
الیه هد تايت آقتی کابی یلو تشه لاهل سوریا ایهم 
واخیرم ی آئا ال لا للع الا آتا الحمهٌ القبومْ , البدیغ الَایمُ آلذی لا حول 
ولا از ول ای نت رسلی وتَدّلث کثبی رَحقَة ونورا و وعصمه عصته لخلقی . 2۶ 
ی ام یک کیت رسای آحمد , ضفوتی من بَریّتی . البارقلیطا (40) 


و کل 


تس 


عیدی ه ارسله فیک من ار مان + آعته. بعولزه فاران .و 
ابراهیم علیه السلام , آنزل علیه توراه حدیتَه , آفتخ بها أعینا ۱ 
با , طوبی لِمَن شهد يَامَه .99 
تب النور الذی جاء په , قذا دذکرت يا عیسی ذلک | ۹ 
1 . قال : قما آتی حارتَه بن آثال علی قوله هذا , حَنّی 
طلْم یلید والعاقب مکانٌما , وگرها ما قام به .فی التاس مُعربا وشخیرا 
عَن القسیج علیه السلام یما أختَرّ وقَدم من ذکر ال فعتر ضلی الم قآره 
وله اما کانا قد آصاباپقواضعهما من دینهما شرف یتحران , ووجها عنا 
فلوی: ا رازه , وکَذلِک عند سوقتهم وعربهم فی البلاد , قاشققا آن 
تکون ذلک تب اتصراف فومهما عن ماع لدینهما وقسخا لمَنزلتهما فی 
الّاس . بل با ققال : آمسک علیک یا حار , قَاِنْ را هد 
ی قول یکون بلیّةَ علی قائله » وللقلوب 
َة عنق الاصداع بقظنون الجکته کاثق تفوزها , کل تتا آهل , ول 
و 9 واتّما الکّرک ما آَحَد اک بقواضی النجاه , والبشک جْنَة جَتَة السّلامه 
قلا تعدلنَ بهما حظا , قائی لم آلک لا آبا تک (42) صحا . نم ز 42 


رل ۶ 


قآوچت سید آن بش رک آلعاقبِ فی کلامه قَقبلَ علی حارتة ققال : 
لم ازل اترّف لک ِِِ الیک الألبات , قایاک آن تقتعد (44) ۵ 
الجاج , وأن توجف (45) ای السراب , قمن عُذر یذلک فلست فیه ها 


المرء بمعذور , وود آغقلک | بو و را وهو وَلیٌ آمرنا وسَیدٌ حَصّرنا عتابا ؛ 
قاوله اعتبارا (46) . تم تعلم نْ ناج (47) قریش بعنی ۱ 
ی نْ رَزوّه قلیلا نم یَنقطغ , ویخلو آنّ بَعد ذلک قرنٌ (48) 
فی آخر الْبیتٌ المبعوثْ بالجکمه والبیان وَالسّیف وَالسلطانِ ,پمک 
قلکا مَوّجّلا طبّق فیه اه العشارق وّالمغارت , ومن ذریْنه الاهیژ الظَاهژٌ ؛ 
یَظهْر علی جمیع جمیع المَلکاتِ والاأدیان 1 22 ما طلع عَلیه الیل والتهاز . 
وذلک با ای تٍِ من وراه مد دین, دونه ِ , قتَمسشک من دینک بما تَعلم 
تَح 0 بالرّمان , آو لعارض من 


۶ 


1 
ِِ 
3 
4 
۳ 
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الحدثان , قانّما تحن لیوهنا ولد آهلَهُ . قََجابَة حارِئة بنْ آئال ققالی 7 ایها 
علیک آیا ره !قله لاخظ فی تومه من لا رک له فی عدو , والّق ال تجد 
ال جَلٌ وتعالی بحیث لا هفرع لا [لیه . وعّضت مُشیدا بذکر آبی واْلَة ! 
هو العزیژ المْطاغ , الب الباغ , والیکُما معا مغلقی الرحال لو اصوتت 
در عن آحد لتبریز قضل ِ- , لکتها آیکاژ الکلام تهدی لأربایها , 
وتصیحه تصيحَد کنتثما أَحَقَ من آصفی ها ( 51 ۰ انکما ملیکا مراب قلوبنا , ووَلیا 


.سرا 


ب‌ 


طاعتنا فی دیینا , قالکیس الکیسن یا ها الفعطقان علیکمابه .ابا ماما 
بُدهکما تواحیی قاهگرا له (52) الّسویفِ فیما آشما بقرضه , یا ال 
قیها کان 2۰ کی پالقزید من قضله .وا تلد فما ما ای لته 
(23) ؛ قة من اطال عنان الامر | اهلکتة ره (24) . وقن اقتقة مطبهة 
و حه سر وبل ند لو جر وتالی بو الخیاه ونتعاده 


الغنقلب . تم آقتل عَی العاقب مُعانپا , ققال : وزعمت آبا وائلَه آنْ راد ما 
قلث یر من فانله , وأنت لعمژو اللهٍ حرو ألا وت هذا عنک , ققد علمت 
وا 22۱ م الانجیل معا بسیره ما قام به القسیخٌ علیه السلام فی خواربه , 
ومن آمن له من قومه . وهذه منک فَهّهْ (55) لا ترحضُها (36) الا لنوت 
والاقراژ یما سبِق یه الانکاژ . قلقّا آتی عَلی ها الکلام ضرف الی السیّد 
وَجهّة , فقال : لا سیف الا ذو تبوه , ولا عليم الا ذو هفوو , من ترع غن 
وهله وأقلع قَهُوَ السَعیدٌ شید , وا لاقة فی الاصرار . وأعّضت پذکر 

یّین بُخلفان مت بعد ابن البتول , قاين یَذهت بک عفا حَلَدّ فی الصحف 
من :کری دک ؟ الم تملم ما ادا یه القست علبه البلام قفرتی [نترابل : 
واه لیم » «کنقف. نکم زا (هت نی الی, ان وانکم « وخلی مه آعضار 
یخلو من بَعدی وبتعد کم صادق وکاب ؟ قالوا : ون هما یا قسیخ ال ؟ قال 
: تیوه هن درب (سماعیل علیه السلام صادق , ومُتتَبِیٌ من بنی اسرائیل 
کاذتب 1 فالصّادق مُنبِهٍ منبعت ث منهّما برحمو وملحمه , کون لة الملک والستُلطانْ 
ها دای ال با مها الاذِبْ قَلَهُ تب در به القسیخ الّجال , تملک فُوافا 
(57) 1 له ال بتدی [ذا رح بی» ال سار : درک یا قوم آن 


انتطارخ ۱ ۹ ا فی الفنته ۵۰« تن ۳ قبل تبَذوا کِتابِ اللهٍ قراء 
ظهو رهم وفعاه! نیع الق امین بالقسط من عباده , قَحجَتِ اللّهُ عز و جل 
عم التضیره ند الیصریما. کستت ابجمم »مر خلکیی عتقم مهم« 


ولمم الذلة الشمار . وعتل شتقلتهم آلی | الثار . قال العاقثت : قما 
آشعَرک یا حار آن تکون هدّا ال | لمَدکورٌ فی انب هو قاطن تثرت , 
قلعله .ی صاض التمافه فاد ای هی ال ها در نها ام 


فریش , وکلاهما من ذُرَیّه |سماعیل ولجّمیعهما آتباعغ وآصحابٍ , یَشهدون 
بوّبه ویْقژون له برسالیه , قَقل تَجذٌ بیتَهُما فی ذلک من فاصله فَتَذکُرُها ؟ 
قال حارتَة : آجل وَاللّه , ها وال اکتز وأبعد مقّا تین السحاب والراب , 
ی التی»بها. یمللها شت. حجه الله فن فلوب: الفعتبرین من 
عباده لرْسْله بان 4 واها ضاحب التمامش فتکفنی فیه.ما اخرکم مه 
سقراو کم وغیرٌکم ۲ (58) , وَالمَنتَجعة (59) نکم أرضَة , وقن قَدِم من آهل 
۱0| تاد مسصباعه: فستاعيه. , ,وعن 
ود هم الی اخد بهترت » ادها الیه جمیعا بما تعةّفوا ناک فی 
َ ِِ به ! قالوا : قَدم عَلینا أَحمَذ یرب وبتارژنا تما (60) وهیاهنا 
۳۹۳ ِِ من له لا تستط یت ولا تسد قتصق فی بعجها ورملق 
فی تَعض تاد | ِِِ , وجاش (62) منها ما کات ماوٌها یُمادا قحا 
(63) بحرا . قالوا : وتقل مُحَمَدٌ فی غیونِ رجال وی رَمد , وعَلی کُلوم 
(64) رجال ذوی 9 قیرأت لوقیه عُبونُم ققا اشتکوها . واندقلت 
خراحانهم فا الموها کی کتر‌هفا نوا وان نو صلین الله علبه :و 
آله من لاله وآیّه . وآرادوا صاحبقُم مُسَیلمة غلی بعض ذلک , قأنقم هم 
کارها , وأقبل بهم الی بتعض بارهم قمَقّ فیها , وکاتت الک (65) مَعذودبة 
قاری ها تس شراب , وبَضحق فی بثر کان ماوّها وسلا ت 
قعاذت قلم تب (67) پبقطزو من ماء , وتقل فی عَین رَجُلِ کان بها ر 
قعمیت , وعلی جراج آو فالوا : جراج خر قاکتسی جِلدة نصا ققالو 
لمْسَیلمة فیما آبجروا فی ذلک منة واستَیرَووة , ققال : ویحکم ! یئس الأمَ 
نت امه العشیر ه ِ د‌ اتکم کلقتمونی با هولاع ون قبل آن بوحی 
لثم , والان فقد اذِن لی فی اجساد کم و اشعا کم دون 
اه مُومنا , وأمّا من کان مُرتابا فان لا 
1 الا لا , قمن شاء ان ن منم قلأت لت فی عینه وعلي 
بیک أحذ تشاة لک , لا تخاف آن پشقت یک آأهل 
آ را اعاه ض رم . . قجچک الب 
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جلده . قالوا : ما فینا 


. و - 
3 


"۱ 


یرب . واضربوا عنة خو 
والعاقت حتّی قحضا الارض پارجلهما , وقالا : ما اور والظلامْ والحق 
والباطل , بأشَ؟ تبینا وتفاوتا مِقا بین هدّین الرَجَْین صدقا وکذبا . قالوا : 
وکا العاقبْ اجب مع ما تبیْن من ذلِک آن ۲ بش ما فوظ ین تقریط 
مسیلمه , وئُوّقل (68) منرِلتة لیجقَلة لِرسول الله صلی الله علیه و آله ما 
(59 8 ر له من السُمَوٌ فی آهل ملیه 

: وین قح آخو بنی خنيقة فی رَعیه آأنّ ال عز و جل أرسَلَه , وقال 
پا 
الایمان بالرَحمن . فا حارِته : آنشذک باللّه الذی تحاها (70) , وأشرق 


۶ 


پاسمه قمراها , قل تچدٌ فیما رل ال عز و جلفی اکن السالقه, 1 


ِ‌ 


له عز و جل : «آتا ال لا الة الا آتا تیان وم الذین , آنلث کثبی وارسَلث 


سس اس مس 


‌ 
ت 
3 
۷ 


۳ بهم عبادی من حبایّل السَیطان , وجعَلَُم فی بریّتی 
ِ راری فی سمائی , هدوت یوحیی وامری , من اطاعهّم 
0 و و اه هر 
ات یأحد من آنیائی وژشلی . آو قال : آوچت ان و لم بوح اه 
۱ تاو کف (۶1) سلطانی او تَقمضَه متبرّیا , او اکمة (72) بای 
کت اما یک خرف ما ار من ینت فطاعن مه 
. قمن ل تقصد ال من الیل التی تَهجیها برسْلی , لم یزدد فی 
مثی الا بعدا» ؟ قالّ العاقث : ژویدک , قَأشهَذ لد تبأأت حقا . ,قال 
: قما دون الحق من مُقنع , وما بَعدَةْ لامری مَفرغ , ولذلک فُلثْ الّذی 
۳ السَیذ و دا محال (73) وجدال شدید ققال : ما آحری 


1 1 
کی 


ماسی 
بع 
ما ۱ 


/ 
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۳ 
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مطواد 
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م۷ 


3 72 لل ۳ 2 


۳ بت و دت له الصْجْفْ الذارسَ4 والأنباء 
الخالیة . قأطرّق حارتَّه ضاجکا ینکث الرضَ پیات , اقال ال ها 
ی عجبث قصچکث #فال # او تسا کی ؟فاز 





ی ده رو بو دوب وا 





نت 
9 
فا 
۱ ۳ 
1 
ِ« 
3 
ك# 
۲ 
فا 





أ 

تفر فالیه بت که منت ورارت ت قلوبا تغلة (80) , قد ۱ 
1 القُلوب انکارخ , ون کان عندک ما یَبينْ اعیَذاژخ . تم اعلم آنْ یل 
شی ء صوره , وصوره ْالانسان العقل , بر وصوره العقل الادت : : 
طباعیث ومرتاض , قَأَفصَلَهُما دب اللّه جل جلالَهُ , ومن أد 
ِِ آن بُری لشلطانه حَو* لیس لِسَی ء ء من حلقه ؛ لاه لحبل بَّين الله 
بي عباده , وَالسلطانْ اثنان : سلطان ملکه ء وا . وسْلطانٌ 6 وشرع 
قالاقما قوا #شلطان الچکته , قد تری با هذا وت 
۳ . قاعرف لذی الق حقَه أبهّا القرء وخلاک (80) دم . تم قال : 
ودگرت آخا قزیش وما جاء به من الاأبات وَالنذُر , قاطلت 9 1 ولقد 


۱ 


ید 





لیات و5 لفها وان 93 | واشرفها , واتّما 
متلها فیما جاء به کمَثل ال آس للجَسّد , قما حال جَسَد لا راس له ؟ ! قأمهل 
ژویدا تَتجَسَسْ الأخبار وتعتبرٌ انار , ولتستشف ما آلقینا مِمّا افضی الینا, 
قان آتستا ای الجامقة الخایِمة لدیه , فَتحن الیو آسغ وله أطوغ , والا 
قاعلم ما تذکر (84) به النبَوّةَ و السَفارة عَن ارب الذی لا تفاقت فی آمره 
: 1 نا قأسمعت , قرعت (85) 


وآععت الوک مد اه خدقها > ا وال تقالایت فد نت ای فقه با 
, قذقبت غنها فی غیر قذقب , ِِ ۱ 
لع من سم لعف وضذع یه ولم ترفب عنة , وقد احاط به علما , ققد 
غلمنا وعلمت من آنباء الب المْستودعه علع الفرٍون ۰ وما کات وما تکون , 
فانها استهلت بلسان کل امه منقم , مُعربة مبشره ومنذره أَحمَد التبی 
العاقب , الذی تطبق امن القشارق والمغاربِ , یمک وشیعنّهُ من بعده 
تاک ول پستایت تفمم ملکا علی الایر مهم دای التی اعد 
وبیتا (88) :ٍ وبوسع من بعد هم تم عٌدوانا وقضما , قیملکون بذیک سبتا 
(89) طویلا , ی لا یّبقی بجزیره و لعرب تیث [ا وقو راغ آنعم زاف 
هم ال بعد لاي (90) منهّم , ویَشعقت سْلطانْهُم حذا حذا , وبیتا قبیتا , 
حثی تجیء امتال القّفِ (91) من الاقوام فبهم. ثم یَمیک مهم 1 
عَبداٌهم وقنهّم, , یملکون جیلا قجیلا , یسیرونْ فی الثّاس بالقعسَریه (92) 
9 سُلطانا عضوضا ضروساً , تفص الارضٌ 
حیتیز من آطرافها ۰ وتشتك الا وتشتملّ الاّفاث , یی یکون المو ۹1 

من ا ‏ ا 1 أَحت حبتیْذ الی آحدهم من الکیاه , وما ذلک ال یم 


یدهون, (93) به من الط والصَرء 1 والفتتمر العشواء ۲ وفْوْامٌ الاین بومیخ 
ورْعماوقم بَومیْذ آناسن لیسوا من آهله , فیِمَخ الدینْ بهم وتعفو آیائة , ویُدیرٌ 
تولیا وامحاقا , فلا یبقی هنة الا اسمة , حنّی پنعاه ناعیه . َالمَوْمنْ یو میز 
غریب 4 والدّانون قليلي. ما هم , حتّی تستایسن (94) الثاس من روح ال 
وقرجه ال هم , وتظرٌ َقوامٌ آن لن بنضر ال رُسْلَةٌ ویْحق وعدَة , قاذا 
به آلسَصایّبُ (95) والقَمٌ , وأخْدٌ من جمیعهم بالگظم , تلاقی اللَهُ دیتة , 
وراش ,(96) عبادة من بعد ما قتطوا برَجْل من دُرْبّه ثیلهم أحمَة وتجله , 

بانی اللهٌ عز و جل به من یت لا پشغرون 1 وشانه 
, وتفرَخٌ به الأرض وما عَلیها من سوام وطایر وأنام , وتخژخ له مک بَعیی 
الارض برَکتها وزیتتها , وثلقی الیه کنورّها وأفلاة گیدها ‏ حتّی تعود کهیتتها 
علی عهد [د م علیه السلام , وترقغ عنم الَسکتة والعاهاب فی هد 


لمات نی کاتت مضرث بها الا من قبل , وثلقی فی البلاد الاأمَتَة 
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حفّا, و تالف طربن 1021)منا ظرسا .و سم من ابا 
+ ۱ حَقّ غالط. قال ویع ؟ آلم تعترف له ببّنه ۳1 
وا وا العاقت :اف آعفده. |2۸۱1 ولکنهّما تبیّان رسولان , بعتقبان 
(104) تین قسیح اللّه عز و جلوبتین الشاغه , اشثْق" اسمٌ أَحدِهما من صاجبه 
: مُحَمّدٍ ولحمة , بَسّرّ باوّلهما موسی علیه السلام ویثانبهما عیسی علیه 
السلام . قأخو فريش هذا] مَرسّل (لی قومه , ویقفوه من بعده ذو المّليِ 


الشّدید , والاکلِ الطویلِ , یه ال عز و جلخایما لین , وخْجّة علّی 
العلایق آجمعین , 2 تاتی من تعده قتره تتزابل فیها القواعد ین قراسیها : 
قیْعیذُها اللَهْ عز و جلویْظهره علّي الذّین کله , قَیملک هو والملوک 
السالحون من ققیه ميخ ما طلع علیه الیل والنها , من آرض وجبل وبرٌ 
ویبحر , پرئون ارض الله عز و جل مه مُلکا کما ورتَهُما آو علگهما لابوان دم 


ونوخٌ علیهماالسلام . َلقون وهمّ _المُلو برُْ فی مثل یه المساکین 
بذادة (105) واستکاته ولیک الأکرمون الامایِل , لا بَصلٌ عباژ اللّه وبلاة 
الا بهم وعلوم بل عینتب این الک علیهالسلام علیآفرم . مد کب 
طوبل وملک شدید , لا خی فی القیش بَعدَهم . وتردفهّم جرَجة, طغام 
(106) فی مثل آحلام العصافیر , وعّلیهم تقوم السْاعَة , واتّما تقوم علی 
شرار الثاس وآخایثهم , قَذلک الوَعذ الذی صَلی به ال عز و جلعلی أحِمَد , 
کما ضَلی به [علی] (107) کلیله ابراهيق علیه السلام فی کثیر مشا لاحم 
صلی الله علیه و آله من البراهین والتاییدٍ , الذی یرت به نب ال الاولی 

. قال حارِتَهة : قمن الاأترٍ المُستَقرٌ عندک آبا وائلة فی هدّین الاسمین لَهُما 


یشخضین ؛ لین مرسلین , فی عصزین مختلقین ؟ قال العاقبْ : أجل . 
فك قهل َتحالک في دلک یب , آو عرص لي فیه طر ۲ قال اقب : 
فاکت حارئة قطرقاً وحعل یکت فی لاس عیام ند عال : 


لاف آبهّا العيم المّطاغ ی با ۳ 


ص: 332 
عنه علیه السلام :لا هَبط جبرئیل علیه السلام پالأٌذان علی سول اللّه 


صلی الله علیه و آله کان رَأْسَهٌ فی چجر لو علیه السلام , قَأدْنَ جبرَئیل 
علیه السلام وآقام لته سول له صلی له علیه و له از : یا 
علرة , سَهعت ؟ قال : تغم . قالَ : عفظت ؟ قال : تعم , قال : آدغ بلالا 


ققلمة . معا علیث علیه السلام بقلم . (1) 


تذکره الحقاظ عن عکرمه بن عباس (2). الادان رل علی تخل ۱۱۱ 
صلی اللم علیه و آله مج قرض الصّلاه : «یَاآنّا الذین عامَتواً (۱5 ُودی للصّلاه 
من یوم الَجْمَعَه قاسْعواً [لی ذِکُرِ الله» . (3) 


صحیح البخاری عن آنس :ما کنر التاسش , دگروا آن بُعَلموا (4) وقت الطّلاه 
تشیء تعرفوته + قذکروا. آن, نوروا تارا آو تضریوا تاقوسا + قاموپلال آن 
بشقع (5) الأذان وأن یویر الاقامة . (6 


- .. الکافی: ج 3 ص302 ح 2, تهذیب الأحکام: ج 2 ص277 ح 1099 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص282 ح 865 کلها عن منصور بن حازم , 
روضه الواعظین : ص 343 , بحار الأنوار:ج 40 ص 62 2 96 . 

کدف عضو ماش سعسصت فااصاب ‏ ون مه غرن 
ین صب وعکرمه هو مولی لابن عباس . 
3- . تذکره الحفاظ ۰ 3 ص 800 فتم آلباری : 2 ص 78 نحوه , الدژ 
المتور ‏ 3 ص159 فلا عرن: اس الشبخ فی کنات آلاذان فکانهما عزم. آیره 


مق له امه : وفع له آیانخیفر نها (الیسیا التیر ی و 
له 

.. الشفع : خلاف الوتر , وهو الیَوح (القاموس المحیط : ج 3 ص 45 
0 
6- . صحیح البخاری: ج 1 ص 220 581 , صحیح مسلم: ج 1 ص 286 ح 
3 السنن الکبری : : جح 1 ص 574 7 1832, کنزالعمال: جح 8 ص336 ح 
3 ققلاً عن ی الشیخ فی کتاب الأذان نحوه؛ الطرائف: ص 336 . 


والسّلاخ عند من یترَیْنْ به لا من یقایل به , والقْ عند من بملِکَة لا من 


عِ 


رخ . قال العاقب : تم آسمعت یا خوبرِث قاقدعت (109) , وبطفقت 
قاقدمت , قَمَة ؟ ! قال : قسیخ بالذی قامتِ (110) السْماواث وَاللْرَضونَ 
۳ ر وقلت الجبابرَة ن ,ها اسمان مُشتفان لِتفی واجتو ولتبی 
وأجدٍ ورسول واجد (111) , ند بو موسی بنْ عمران , ویَشُرّ به عیسی بنْ 

مریم , وین قبلهماً آشاز به ضُحْف ابراهیع علیه السلام . قتضاحک البق ؛ 
ری قومَة ومن حَصرّهم ان ضِحكَة هزءٌ من حارِتة وتَعجب . وانتشط (112) 
العاقث من ذلک . قأقتل علی حارئه مُوَبْا ققال : لا بفژرک باطلٍ آبی دج , 
قالّةِ وان صَحک لک قَاتما بضکک ینک . قالّ حارته : لْن قَقَلها لها لاءحتی 
الهارس (113) آو سوءٍ (14) . أقلم تفا راجع ال یکما من وروت 
الحجکمَه : «لا ینبغی للحکیم آن یکون ع ۶ : 


؟ قالٍ السَبَدٌ : یا حارتَهٌ ! اه لا بعیش وال أحَذ بققله خی بعیش بِظنه , 
ولذا نا لم أعلم الا ما زویث قلا علمث , وم تبلفک آنت غن سَیدتا العسیج 
علینا سَلامّة | لله عبادا حَجکوا جّهرا من سَعه رحمه ربهم , وبکوا سرا من 


ار هم : فقال السید ۶یا ی یافضح لفظ اخترق دنا 
, ودعا ذیِک بمثله مُخبرا , قالقاک مَعّ غرماتک (115) بموارده حجرا,؟ وها 
آتا ذا أَوَکذُ (116) عَلَیکٌ الّذکرح بذلک من مَعدن تات , قانشوک ال وما 
آنرَل الی کلم من کلمانه , هل تَجدٌ فی الژاجره المنقوله من لسان هل 
سوریا الی لسان العزب , تعنی ضمیقة شمعون بنِ حون الَقا التی 
توارئها عنة آهل آلیّجران ؟ !قال السَیْدٌ : آ لم یِفْل بَعد یذ طویل من کلام : 
«قاذا طبّفت وقطعتِ آلأرحام , وعقتِ الاأْعلام , بَعت اللَةٌ عَبده الفا رقلیطا 
بالحقه والمعدله . قالوا : وقا الفارقلیطا یا سیخ ال ؟ قال : احمٌَ الیه 
الخایم الوارث , ذلک الدی یصَلي علیه حَیّا ویصلی علبه بتعتما بقیُة آلبه : 
بابیه الطاهر الخایر , َنشْده اللَهْ فی آخر الرّمان , بَعدما انقصّت (117) 
عرق الذین , وحبت ما الناموس , وأفلت جومْة , قلا لب ذلک العبد 
الصَالخٌ الا آَمما (118) حتّی بقود این .یف کفا بدا .مد له عزٍ و جل 
سَلطاتة فی عبده , تم هی الالچین من عفبه . وینشر نة حتّی بل مُلکَة 
منقطع التراب» ؟ قال حارتة : کل ما قد آنشدثما (119) حو ,لا وحشّة مع 
الحود , ولاآنسن فی یره , قه ؟ ! قالّ السَبّ : قاِنْ من الق آن لا حظ 
قی هه الا رود لا . قال حارِتَة : له لکذلک , ولیس (120) بِمَحَمَد 
صلی اللم علیه و آله . قلْ السذ : ژک ما عمّت لا ۱5 (121) آلم تخیر 


سَفرّنا و آصحابنا فیما تجسسنا من خبره 1 نَ وَلذیه ال کرزین القَرَشبّه 


۶ 


ولقَبطته بادا _ وغودر مُحقَذ کقرن الأعصب (22 1 , موف عَلی ضریچه . 


- 


فلو کان له له بَقیه لکان لک بذلک مقالا , اذا ولت 1 الذی تذکر . قال 
حارتة : العبر لَقمرو ال کیره , والاعتبا بها قلیل , والدّلیل موف عَلی 


اس ِ 


شتن السّبیل ان لم بعش عَنة نار , وکما أنّ آبصار الَمده لا تستطي 
التّظرٍ فی فرص السمس لشقهها . قَکَذلک البَصلیَر القَصیرَه لا تتقلق بنور 
الچکمه لعجزها , آلا ومن کان کذلک قَلْسئماة وأشار ی السَیّد العاقب 


۳ اتسور سس 1 
فی,دینهم ولا تفرعان الیهم , وتأمرانهم قَیَاتهرون لکما , وجق لکل ملک آو 
مُوَطا الأکناف , آن بتواضع له عز و جلاذ رَققة , ون تنضح للّه عز و جل فی 
عباده , ولا تن (124) فی آمره . ودگرتما مُحَمّدا یما حکَمت لد الشهاداث 
الصَادقَة , وبیتتهٌ فیه الأسِفار ألمُستَحقَظَة , ورأینماة مَع ذلک مُرلا الی 





0 پنه رِ ۲ ۸ طِ ق‌ الا ض 
ومغاریها , ویظهره اللة عز و جلیالحنیفیه الاپراهیهیه عَلی النوامیس کلها . 
قالا : آولی لک يا حارتَةٌ ! لد غقلناک , وتابی الا مُراوعَة کالْعالته , قما 


لول , ققالٌ : ان زآبت آهّا الأث الائیژ آن تُوَنسنَ قُلوبنا وثنلخ ضدوزنا 
باحضار الجامقه اج ره , قالوا وکا هذا العجسن الرّایغٌ من الوم 


۱ 


پتراءان منهما . قلَمْاً کان من القد صار هل تجران الی بیقتهم ؛ لاعتبار ما 
آجمع صاحباهم 2 ع عَلی اقتباسه وب من الجامقه , ولا أی و 
والعاقت اجتماع التاس ِِ ۰ فطع بهما : لعلمهما بضواب قول حارة , 
واعترضاه یداه عن تصفح | لصَحّْفِ عَلی آَعیّن لاس , وکانا من شیأطین 
الانس . ققال السَیْدٌ : تک قد اکثرت وأمللت , فْض الخدیت لنا مق فص 
ال وتا هش خناته > فقال ها :2 : وقل هذا لا منک وصاحیک ؟ قَمن 

ان ققولا ما شتئما قفا العاقت نما ی تقال آا فلت روهظ 
بَعض ذیک تخبیرا یر کاتهین لله عز و جل من خکه, ولا جاجدین له ی 
ولا مُفترین مَع ذلک عَلی الله عز و جل لعبد نةٍ مُریسل منة ولیس برسوله , 
کنخ تعترف با ها بخحنو,صلی: اه علبه و اله آلة سول من لاه عر و 
جلالی قومه من بَنی |سماعیل علیه السلام رف ان ی بای ی 
غیرهم من غرب الّاس ولا آعاجمهم تباعَة ولا طاعَث , بخروج له عن لو ولا 
ذخول معة فی مله , الا الاقرار لَْ الیو والْساله الی آعیان قومه ودینه . 
قال حارتَهْ : ویم شهدما 1 باه والامر ؟ قالا : یت جاءتنا فیه ابیت من 
تباشیر الأناجیل والکئّب الخالیه . ققال : مُندٌ وَجبِ هذا لِمَحَمّدٍ صلی الله 
علیه و آله عَلیکما فی طویل الگلام وقصیره , ویَدئه ووده , قمن ین 
رعمثما هُ لیس پالوارتِ الحاشر , ولا المُرسَل |لی کافه ابر ؟ قالا : لقد 
علمت وعلمنا , قما تمتری ین خَجَْ الله عز و جل لم ینته آمژها , وأها 
كلِمَة اللّه جاربَهٌ فی الأعقاب ما اعتقبِ الیل والَهار وما بَقِی من الثاس 
شخصان , وقد ظتنا من قبل آأنْ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله رها (130) ؛ 
واَهْ القایْدُ بزمامها , قلقا عقمَهة اللهٌ عز و جل, بمهلي آالذکوزه من ولده 
گلمنا 2 لسن _به * لب اج 


۱ 


۱ 


ع 


الخانم بشهاده کب ال عز و جل الغنزله لیسن ببتر , قاذا هو تبمث یِأَتی 
وْخلذ نید محمد صلی الله عله و آل , اشثْقّ اسمَة من اسم مُحَّد , وو 
احمدٌ الذی تبّا القسیخ علیه السلام یاسمه ویئبوَته ورسالائه الخانِقه , 
ویملک اب القاهر الجامقة لاس جمیما غلی ناموس اللّهٍ عز و جل الأعظم 
, لیس یمَظهَره دینه ولکنَه من رت وقیه , ملک فُری الارض وما یتهُما 
من لوب وسهل وضخر وبحر » , ملکا ه ورن موطا , وهذ] یا احاطت سفره 
الاأناجیل به علما . وقد اوتعناک بهدّا القیل سمعا , وعدنا ۹1 نف :39 بعد 
سالقء , فما ارتک (131) الی تکراره . قال جارِتَهُ : قد أعلَمْ آثیر ولیاکما 
فی جع من القول ند تلا ؛ وما ذاک الا در ناس وترجع فارط (132) 
تظهر لتا الکلم . ود کرتما ر تین تغنان, تعفبان, تین مس الله عز. و اجل 
الساه ما ما اسماعیل , أَوُْما (133): مُحَق بیترت 
. وثانیهما : أَحمَدٌ العاقث . وأما مُحَقَّذٌ صلی الله علیه و آله آخو یش ها 
القاطِنْ بیثربِ قأتا به (134) و مُوَمِنْ , آجل وهُة والمعبود أحمَد آلذی 
بات به کب ال عز و جل . ودلت علیه آیاثغ , وفع مه الله عز و جل , 


۱ 


قوس سای لاه عایمو نالعا الوارت اما ول سل رمع 
و جلولا خجْة بَينَ ابن البَتول ,والسَاعه عَیرُة , بلی ومن کان منه من ابتته 
لثهلوله (135) الصَدیقهٍ , قأما بتلاغ الله الما (136) من وه محمد 


ِ‌ 


والجامقة تجگ فس دق تا قتدی امن من ناجیه ۰ وقالوا : 


السَأمَه . والعلل ۱ > وظ الوم مع ذلک أَنّ القلع 

یذعیان فی تلک المجالس من ذلک . قَأقبِل آبو حارتّه (لی علج (138) واقف 
من [اقما | (129) : ققال : امض پا علامٌ قَائتِ بها . قجاء بالجامقه بحملها 

قلی رأبیه وفو ۷ بکا تتمانتک بها لنقلها . قال : قحذینی رل صدق 

(140) من اللّچرانیٍّ ممّن کان یَلرَمّ السَیْدَ والعاقبِ , ویجف لهُما في بعض 

آمفیهما » فطل علی کنر من شابوا قال : لمّا حصَرّتِ الجامعءه بلع ذلک 


رَعمتما به الا العاقبُ ؟ قالا 1 أجل * ان دلگ لجن اک آمار انش دا 
ِ 


9 


من السَیّدٍ والعاقب کل مبّغ ؛ لیلمهما یم تَهجُمانِ لیه فی تصَفجهما من 
دلائلِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وصقیّه , وذکر أهل بیته وآزواجه 
ودْرْیته , وما یَحدْت _فی امه واصحابه من بوایّق لامور ین تعده الی قناء 


الذنیا وانقطاعها . قَأقبل اَحَدْهْما علی حِِ ققال : هذا یوم ما بورک نا 
۱ 1 ! لِقد شهدنة اجسامنا وعات عنة آراوّنا بخضور طغامنا 
قهاء ‏ قجقعه الا کاتت هم له . قال 
: ب : . دهم لبفیق (142) بادتی کلِمَه 1 
۱ لاسی الليمْ له رتقا , ولا الحَوَلِی 
م ‏ ذلک لا السفیه هام وَالحلیم 
ل : فانتهر حارتة الفَرصه قأرسَلّ فی 








تور ِ آن سقا الظَتّه فیه البهما ِِ کو | آیضا أَوَلَ معتبر للجامقه 
ومُستجت لها ؛ تلا بُفنات (148) فی شیء من ذاک المقام که عَلیهما 
, تم پستبین (149) أنّ الصَوابِ فی الحال ویستنجدانه لیأَُذانِ بقوجبه . 
قتَقَدّما لما تَقَدَم فی آنقسهما من ذلک الی الجامقه_وهی بين یی این 








حاریَة , وحاذاهُما تب بخ آثالِ , وتطاولت [لیهما فیه الأعناق . وحمّت رسْل 
سول اه صلی الله علیه و آلم بهم قأمر آبو حارئه یالجامقه قح طرفها 
, واستُخرِح منها ضَحیقَة دم الکبرّی المُستودعَة عل ملکوت للع وجل 
لاله , وما درا وما بر فی رضه وسمائه ۰ وما وصَل لاله بم ین 
ذکرٍ عالمَیه ؛ وهی الصَحیقَة التی ورتها شب من آبیه دم علیه السلام , ما 
دعلٍ من الذکر المحفوظ . قَقرأً الوم السَیدٌ والعاقث وحارتة في الطَحیقه ؛ 
تطلبا لما تنازعوا فیه من تعتِ سول اللّه صلی الله علیه و آله وصقیه , 
ومن حَصَرّهم یومَیْذ من الثاس الیهم , مَضِجُونَ مرتقبون لما ُستَدرّک من 
ذکری ذیک , قألقوا في المسیاج التانی من قواصلها (150) : «یسم ال 
لرْحمن الحیم , آتا ال لا لة الا آتا ال الوم , مَعمَبِ الذُهور. وفاصل 
الأمور , سَبَقْ یمَشتبی الأسبابِ , ودللث بقدرتی الصعات . 9ات العزیز 
الحَكيمٌ , الرَحمنْ الرَحیمُ , ارخم ثرخم , سَبِقت رَحمتی عْصّبی , وعفوی 
عُقوبتی , حَلقث عبادي لعبادتی , والرَمنْهُم خجّتی . الا نی باعتٌ فیهم 
ژسلی + وفتزل گلیهم کبی ِ-- ذلک من لذّن ول مذکور من بشر 4 لیف 
احمد تییّی وخایم ژسْلی , ذاک الذی أجقلٍ عَلیه ص۳لواتی , وأسلک فی قلبه 
ترکاتي , وبه أکهل آنبیائی وئدُری . قال دم علیه السلام : الهی ! من هوّلاء 
ارس ؟ وقن أحمَد هذا الذی رقعت وشَرّفت ؟ قال کل من ده ۱ 
احمَذ عاقبهُم . قال : رب !ما آنت باعُهُم وه مرسلهم؟ قال : : بتوحیدی , 
21 آققی ذلک بتلايتم وتلائین شريقة , انطمها واکملها لاحقد معا فادتر 
لقن جانی بشریعه منها قع اللیمان بي ویژشلی آن أَدحِلَة الجتٍّ» . تم در 
ما جُمثْهْ آنّ ال تعالی عَرَض عَلی اد م علیه السلام معرقة الأنبیاء علیهم 
لاه ود مخ ون الم اج , نت قال ما هذا لفظة : «بم تظر اد علیه 
السلام الی نور قد لمع فسَدٌ الجةّ القنخرق , اد بالقطال من العشارق . 
نم بقری گذلک حتّی طبّق القعارت . ها خی با جاعوت: اس ماء ر 
قطن فاد قع تور قحیه رتسول ال صلی الله علیه و آله , ولا الأکنافت 
قد تَوّعّت طیبا , واذا أنواژ رنه + قد اکتتقتة غن یمینه وشماله ومن حَلفم 


- 


۳۱ 


ِ 


وآمامه , أشْبَهْ شی ء ۰ رجا (121) ونورا . ویتلوها نوا من بعدها تستمد 
منول, واذا هی شَبة (152) بها فی ضبانها وعظهها ونشرها .ث دتت منیا 
فتکللت علیها وعفت: بها وتظر قذا آنواژ من بعد ذلک فی مثل عَد 

الکواکب , ودون منازل الآوانل جدّا چا , وتعض هذم أضواً من بَعض ِِ 
فی لک متفاوت (153) جذا , تم طلِع عَلیه سواذ کاللیل وگالسیل, پنسلون 
هن کل وجهو واوب (154) 4 َافتلو کذلک حنلی له القاع الم 1 |ذا 
هم اقب سیع ضور | وفبته « واه رها , قبهت (155) آ5 علیه السلام ما 
رأّی من ذلک , وقال ۳ با عال الغیوب وغافر الذْنوب ۱ ویا 5 القدره القاهره 
والمشیّه الغالبه ! من هدا الحَلقٌ السعید الّذی کرّمت ورقعت عَلی 
بقع هذه آانواة النفته العکقد. له ؟ فاججن الله عد هعل الید : يا ادَم , 


هذا وهوّلاء وسیلنٌک ووسیلَه من آسقدث هن خلقي , هوّلاع "السّایقوت 
المَقَرَّیون والشافعون المْشتعون ۰ و هذا أَحمَدٌ سید هم وسَیذٌ بریتی 4 
اختر پهلمی , واشتققث اسقة من اسمی , قأتا القحمود و 
وهذا صنوهٌ ووَصیةٌ , ره یه , وجعلث برکاتی وتطهیری فی عقیه , وهذه 
2 امائی والبية فی علمی من أَحمد تبيی ۰ وهذانٍ السطان والحلفان 
یم , وهذو الاعیان المُضارعٌ (0حط) نوژها انا هم بقيهٌ منهّم , الا ان کل 
اصطقیث وطََر , وعلی کل بازکث وتَرِحْمتْ , قکلاً یهلمی جقلث فُدوه 
عبادی ونور بلادی . ویَظرَ فاذا بح فی آخرهم یزهر فی ذلک الطفیح کما 
یزهر کوکت الطَبح لاهل_ الصا , _فقال له تبازک وتعالي : وبقبدی هدا 
السعید افک عن عبادی آلأغلال , وأضَع عَنهَم لصا , وأملاٌ آرختن به خنانا و 
رَاقة وعدلا , کما مَلِتّت من قبله قسوه وقشعریّة وجوراً . قال دم علیه 
السلام : رب الگریع من کرّمت . وان الشریت من شرفت , وخ با 
امن اش رقعت واعلّیت آن یکون گذلک , قیا 5ا عم الّنی لا تنقطغ , 
ّالاحسان الذی لا یجازی ولا یِنقَذٌ , بم بل عباذک هوّلاء العالون هذو انز له 
من شرف عَطایک وعظیم فضلِک وجبایک , وگذلک من کرّمت من عبادک 
المُرسلین ؟ قال ال تبازک وتعالی : ی آت ال لا الة [ آت الرَحمنْ 
الرَحيمٌّ العزیژ الحكيم , عالِمٌّ الغیوب ومَضمراتِ العاوت : عم مارلم یَکن 
مِقّا یَکون کیف یکون , وما لا یِکون کیت لو کات ج یَکون ؛ وائي اطلعث یا 
عبدي فی علمی عَلی قَلوب عبادی با اه 3 
من آنبیاتی وسْلی , قَجَعَلْتْ لذلِک فیهم روحی وکِمَتی , وألرَمتهُم 
تین ۶ داضطان. علین البرای پرسالتی ,ووحیی (127) . القیت 
یقکاتتهم یلک فی منازلهم خواتمم اقلا واوضياءهم من تعدهم (ققد! 
[َألحقنمُم د تا وی ورسْلی . وجَعَلتهم من بعدهم] (160) ودائع , 
والسَادة ( (161) فی بریتی لاجر بهم کسر عبادی , واقیم بهم دهم . ۱ م دک 
آنی بهم وبقلوبهم لطیفٌ حبیر ب کم اطلعت علی: عاوب ان من 
ِِِ , قلم آجد فیهم آطوع ولا انشخ لخلقی من مُحَقد خترتی وخالضتی , 
ختر تَهْ علی علم , ورقعث ذكرَة اٍلی ذکری ,ثم وجدث قْلوبِ حامْته اللاتی 
من بعده علی صبعّه قلبه 1 فالخفتهم دك » جَعلتهّم وَرنَةَ کتابی ووحیی , 
واه کاه جکمتی ونوری , والیث بی الا اعَذْبِ بناری من قینی معتصما 
بتوحیدی , وحبل (162) مَوَدُتَهم اندا» ام وم ان حارئة آن یصیروا الی 
ضحیقه شَیت الکبری , التی آنتهی میراثها الی ادرٍیس النْبی علیه السلام , 
قال : وکان کتابتها بالقلّم السُریانِیٌ القدیم , ومو الذی کیِتِ به من بَعدٍ نوح 
علیه السلام من ملوكي الهیاطله وهم التَمادِرخ . قالّ : قاقتص القوم 
الصَحيقة وأفضوا منها (لی هذا الرّسم , قال : «اجتَمع الی ادریس علیه 
السلام قَومَةٌ وضَحابنَهة وه ِ في بَیتِ عبادته ن کوفان فَحَبرَهم 
فیما اقتصّ غلیهم , قال : ان بنی آبیکم دم علیه السلام الصْلببَه (163) 





وبنی بنیه ودربنه . اخیضموا فیما بیتهم . وقالوا . چف الخلق عندکم آکرم 
عْلّي اللّه عز و جل . وأرقغ لدیم مکاتة , وأقرب منة قنزلة ؟ فقال بَعصَهّم 
آبوکم دم علیه السلام ؛ حَلقَة اللَه عز و جل ییده وأسجد لَة مَلایِتَة , وجعلة 
الحَليقة فی رضه وسَر له جمیع خَلقه وقال آخرون بل القلایکة الذین 
آم یعضوا ال عز و جل . وقال بَعضْهٌم : لا , بل روْساء المَلایْگه الثلائّه : 
جیرئیل , ومیکائیل , واسرافیل علیهم السلام اف : لا ر بل أمین 
الله جبرئیل علیه السلام . قانطلقوا الي دم علیه السلام قَدکروا الذی قالوا 
واختلفوا فبه , قفا و 
العرشن القطیغ , قتظرث فیه قأذا فیه ۳۹ الا ال فحقذ سول اللّوٍ, 
لانْ صفوه الله , لانْ مین ال . قلانْ جر ال عز و جل . قدکر عه 
اسماء قروته بتکتد صلی ال علية و الم فال ارم نم لم آز فی الستاء 
موضع آدیم آو قال : صفیح هنها الا وفیه مکتوبٌ : لا ال الا ال , وما من 
موضع قکنوت فبه : لا اله الا ال الا وفیه مکتوت عَلفا لا سا 0 
سول الله + وما من موض فیه (184) مکنوت ؛ فعقه وسول الله [[ 
وقکتون : فلانْ یره الله , قْلانْ صَفوخ الله , قلانْ مین الله عز و جل , 
در ده آسماء تَنتظِمٌ جساب المهدود . قال 5 علیه السلام : فمحمَذ 
صلی الله علیه و آله يا تین ون خط من تلک السماء َعَة , رم اللایق 
عَلّی اللّه تعالی جمیعا» . نع کر آن آبا | حارتة سل السَیْد والعاقب آن یقفا 
علی صَلواتِ ابراهیم علیه السلام الذی جاء با الأملاک من عند ال عز و 
چل , ققتعوا یما وقفوا عَلبه ی الجاقه . قال آبو حارِئة : لا ۰ بل شارفوها 


_- 





بأجمعها و آسبروها افگا ؛ أصرَمٌ (166) ند فر ۳ قَغْ لجکه (167) 
الصّدور , وأجدَرٌ | لا ترابوا فی الأمر من بعد . فلم بسا (268) من القصیر 
ال فوله. ین بت م مد العوغ الی تابفت. اتراهنم علیه السلام». قال : 


«وکان اللّهُ عزبو جل بقضله علی من بشاء ین حَلقه , قد اصطفی ابراهيم 

علیه السلام بحْلته .وشَرّفة بصلواته وبرکاته 1 وجع قبلة واماما لِمَن یاتی 
۳ 7 بلو ین _ ۵9 ۰ و لد لا ی ]لا ِ 

من بعدو , وجقلّ العَ والاماقة والکتات فی تیه بتلقاها اجز غن آوّل , 
۱ 5 


سم ک اس 


عز هل به علی القلانکه طا + عطظر ابراهیم علیه الشلام فی زلی 


سح 
۳ 


الثابوتِ قابضَر فیه بیوتا بعدّد ذوی العزم مِنَ الأنبیاء المُرسلین واوصیائهم 


من بعدهم , وتظرَهْم (169) قٍذا تیث مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله خر 
الأنییاء , عّن یمینه عَلماٌ بخ آبی طالب آخِذ بخجرّیه (170) , قاذا شکل 


عَظیم یلا نورا , فیه هد صنوخ ووصیه موب بالتصر , ققالْ ابراهیمٌ علیه 
السلام : الهی وسیّدی! من هد الَلقّ السَری ٩‏ قاوحو لاه عر ورخل : 
هذا عبدی وضفوتی الفاتخ الخایمْ , وهذا وه الوا . قال : نب ! ما 


الفاتخ الخایمْ ؟ قال : هذا مختقذ خبرتی , وبکژ فطرتی , وجشّتی الکبری فی 


۱ 
۱ 
۱ 





ترّتی , تبث واجتیثه اذ دمم تین این والجشد , نم [تی باعل عند انقطاع 
الر فان كِ دینی ,؛ وخاتم به رسالاتي وتذری.: , وهذا] عَلع أَخوه وصدُیقَةٌ 
الاکبر , و واختر تما وصلیث وبارکث علبهما . وطیَرْهّما 
لصتم ۶ برات منقما تما قبل آن حلْق سمائی وأرضی وما فبهما 
۳ ِِِ اخلمیهم دهم ایک ال خسن فا 
: وتظر ايراهی علیه السلام قلذا اثنا سر (عظیما] (172) تکاد تلا 
کالم لِخسنها نورا , قسال رب عز و جل ققال : رب نی یأسماء هذه 
الصَوَرٍ المُقروته بصورو عم ووَصبهٍ ؛ وذلک لما ای مهن فیع در 
والتحاقهم یکی فحَّد ووصیه علیهماالسلام , قأوخی ال عز و جل الیه : 
هذه أمتی والببَه من تیبّی فاطِمَهٌ الْصَدیَة الّهراء , وجقلثها مَع خلیلها 
عصبه لذَرَیّه تبیی 0 , 1 الحسنان , وهذا فلا , وهذا وج , وهذا] 
نی التی آنشد به رحمتی فی بلادی , , وبه [ ی (173) دینلی وعبادی 4 


للا 


دلک بقد بان میم عفتوط متعم من میاه فاد دکرت فحتا ی 
لصلوایک (174) قصل غلبهم مق با ابراهيمٌ ۰ قال قیندها صَلی غلبهم 
ایراهیخ علیه السلام , قفال : جن صل علی فعقد وال معقر : کما اجمتفم 

واخلَصتهُم اخلاصا . قأوحی اللْهُ عز و جل : لتهیتک گراقتی وقضلی علیک , 

فانی صار و توا و آله ومن اصطقیث مَعَةٌ مَعَةّ منهّم الی 
قناه طلیک وفخرجهم هنک , من بکر اسماعیل علبه اسلا : ابش 
۳ ۰ جاعز اب ورن وجقتی لی الاد اآحهوهد وَالیوم ۳ 
الزی ارت فیه تقتماتی: وارضی.؛ .دابع له اف لفضل فصانی وافاخه 
رحقتی وعدلی» . قالّ : قَلَمْا سَمع أصحابٌ سول اللَه صلی الله علیه و 
آله ما آقضی الیه القومٌْ من تلاوه ما تصََتت الجاقة وَالصْحْفُ الاارسَة من 
تعتِ رسول اه صلی الله علیه و آله , ز وصه اه کت العدکورت مدا 
قم به من , ویما شاهدوا هن مکاتتهم عندغ , ازداة الوم یلک یقبنا وایمانا . 

واسطینوا 2 رجا : فال : تم صارّ الوم ٍلی ما ترّل عَلی موسی / 
السلام , قألقوا فی السّفرٍ لّانی من التوراه : «اّي با فی الأمْْیَ من 
ولد (سماعیل رسولاً , آنزٍل یه کتابی , وأبقنة پالشْریقه القَيَه الي جمب 
خلقی , آوتبه (176) جکمتی کن و هه 
بت له قبارکه بازکتها , تم من شٍبلین لَهُما کاسماعیل واسحاق , اصلین 
شعبتین قظیعتین , ارم جذا جذا , تکون منهم اثنا عشر قیّما (177), 

اه محر صلی الله علیه و آله ویما رس به ین تلاغ وچکه دینی . 
دانیه بع نی ورتای» فعلی وهی الم علنه و آله واه تقوم 
السَاعَة» . فقال حارتة : ال أسقر الب لذی عیتین , وضع الحواٌ لِعن 
ضب یه دینا , قل فی أنشْسیکُما من مرَض تستشفیان به ؟ قلم ُرجعا الیه 
قولاً . ققال آبو حارتة : اعتبژوا الاماتة الخایِمّه من قول سَیَدِکُمْ العسیح 


۳ ۰ 


1 


۱۱ 





علیه السلام . قصار القَومٌ] (178) ای الکَثّب والأناجیل الّتی جاء بها 
عیسی علیه السلام , قَالقوا في المفتاح الرّایع من الوحي ای القسیج علیه 
السلام : «یا عیسی , یاب الطاهره البَتول , اسقع قولی وچدٌ فی امری ,؛ 
نی حلفنک من عبر قحل , وجقلنک آية للعالمین , فا قاعبٌد , وغل 
َتوکل , وخذ الکتابِ بفوّو , تم قَسُرة لاه سوریا وأخبرهم ی آتا ال لا ال 
لا آتا ال الوم , الذی لا حول ولا آزول فاضوا بش ویرتولی ال" 
ِ ۲ الذی یَکونْ فی آخر المان ؛ تیوم الحقه والعلحقه , الأوّل والأچر 

ل لین خلقا , واخرژهم مبعنا دلک العاقت الحاشٌ 1 
0 . قال عیسی علیه السلام : یا مالک الدُهور , وعلام الغْیوپ ! قر 
هدّا العبذٌ الطالخْ الّذی قد آحَبّهْ قلبی قلبی ولم ترَ غینی ؟ قالّ : ذک ۲ 
ورسولی المّجاهد بیده في سبیلی , یوافق قولْهْ فعلهْ , , و سَریرلة 3 علانیتة , 
انزل عَلیه توراخ حدیتة , آفتخ بها َعینا میا , وآذانا ضُمّا , وقلوبا علفا , فیها 


نايیغ العلم , وقهم الجکقه . ویيغ الفلوب , وطوبا! طوبی امه ! قال : 


رب اقا اسمّة وعَلاعبة , وما آکل أَه تَقولٌ : ملک أَشَیه وقل لَ من تقٍّ 
تضی ۲۵55 فا : تیک یما سَألت ؛ اسمْةٌ أَحمَدٌ صلی الله علیه و آله , 


متتکت من 2 لا ی شا ما ایا ای 
الوجه الاققر , والخبینِ الزقر , باب الجمل , تنامُ عیناة ولا ینام قلبة , 
بعَة له فی َو أمَيءٍ ما بَقی الیل والَهار قولثة فی تلد یه اسماعیل 
یعنی مکه کنیژ الأْزواج , قلیل الأولاد , تسه من میا دیق , تکون له 

منهّا اب , لها فرخان سیدان ُستشهدان , اجعل تسل احمَد 3 منهما , 
قطوباها وین تما , وشهد أاهُما فتصَرّفما . قال عیسی علیه السلام 
: الهی ! وما طوبی ؟ قالّ: سَجَرَهٌ في الجنّه. سافها وأغصائها من دَهب. 
ووزفها خلل , وحملها کتّدي الابکار , آحلی من العسل والینْ من الزبد , 
وماژُها من تسنیم (179) , لو أنْ عُرایا طاز وفو رخ لک الم من قبل 
آن یقطعها , ولیس منزل من مَنازٍلِ آهل الجَتّهٍ الا وظلالهُ قترْ (180) من 
تلک السَجَرَّوٍ» قال : حلقا آلی لْقومُ قلی درانشه ما آوخی ال عز و جل 
[لی القسیح علیه السلام , من تعتِ محر 1 
مصتته مراک هم ور ور و ( 
وانقطع اللَحاور بیتقم فی دک . قال : حارتة َلی الشّد والعاقب 
نیت وما تن فی الق تیم ی 
ام اش ۱ ن لس علی التاس فی تاوبلهما , آمستکا من 
القا عشهن:هدا الاجمه وعلما اما ند اقطا هبل التوات» فضاراالی 
معبدهم آسفین , لِینظرا ویَرتیا وف هم تسار ی تجران 
أیهیا وما تعقلان فی دینهما . ققالا 7 


لا ما ه 
دینْ مَحمد / وستسیز الی نی قزیش الی 11 


سك -‌ 
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ما یدعو الیه . قال : قلفا تجَمّرّ السّید عالعاقتٍ للقسیر الی سول الله 


۱۱ 


تب 
هل 


ت 


پالقدیته , انتَدَبٌ معَهما آريَعة سر راکبا من تصاري .تخزان ۶ هم من 
آکایرهم قضلاً وعلما فی آنفسهم , وسَبعون رَجْلاً من آشراف تیی العارتِ 
بنِ کعب وساذتهم قال : وکان قیسن بن الخصین دّو الفْطَه وتزیذ بن عبد 
ِِ ببلاد حضر موت 4 فقدما تجران علی بقیه سیر قومهم , 
. فاغترر الوم فی ظهور مطایاهم , وجتبوا یلهّم , واقبلوا لوُجوههم 
ی وزذوا العدیته . قالّ : ولقّا استرات (181) سول ال صلی الله علیه 
و آله خبََ آصحایه , أنقَد [لیهم خلة بن القليد فی یل سرّحها (182) مَعَة 
لفشارقه آمرهم , قَالقوهم وم و (183) الی سول اللَهٍ صلی الله 
علیه و آله . قال : ولا توا من القدیته أحَبٍ السَدٌ والعاقبٌ آن ُباهتا 
السلمین وأهل القدیته باصحابهما ویمن حفَّ من بَیي الحارثِ مَقهما , 
قاعترضاهم فقالا : لو کَقَفتم 9 رکابکم ومَسَستم 2 ار لیم نکم 
تقتکم (184) وئيابِ سَقرکم , وشتّم (185) عَلَیکم من باقی میاهکم کات 
دیک مت . قانحدر القومٌ عن لت کاب قاماطوا من شعثهم , وألقوا عنم 
ثیاب بذلتهم / ولبسوا ثیات صونهم _ من الأتحمیّات (186) والخریر وتو 
المسک فی لممهم وقفارقهم , تم رَکبُوا الحَیل واعترضوا یالرماح عَلی 
مناسج (197), خیلهم / واقبلوا پسیرونِ_ رد9 (189) واجدا / وکانوا من من 
آجمّل العرس آجساما وخلقا . قَلَمّا تسََّفَهُم (189) الاسن أقبلوا تحوهم , 
ققالوا : ما رآینا فدا أجمَل من هوّلاء : !قَافل القوم حت اه علف: سول 
له صلی اللّه علیه و آله فی قسچدو , وحاتت وقث صلانهم ققاموا صارن 
آلف: العشرق,: قاراد الثاسن آن ینهوهم عَن ذیک , قكتَهُم ای 
الله غلبه و ال ن2 آمعلهم وامهلمة تلاتا , قلم بدغهم. ولم بسالوة لینظروا 
اه هو با ای ها وی تا اه بعد 
لت دعاهم صلی الله علیه و آله ی الاسلام . ققالوا : یا با القاسم , ما 
ختَرتنا کنبْ ال عز و جل یشیء من صقَه التّییٌ القبعوتِ بَعد الروح عیسی 
علیه السلام الا وقد تَعرّفناة فیک , الا حَلةَ هی اعظَم الخلال آیة وقفرلة : 
وأجلاها أمارَة ودلالة ! قالّ صلی الله علیه و آله : ما هت ؟ قالوا : 
اه الغایر من بعد القسیح بصدق به وبوْمنْ یه , 
۱ عَبذ ! قال 2 فآهر ککن عضوم ولا 
مَنار عنَع اک #۷ الا فی, عیسی علیه السلام . فقال 
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تفر وآقهن قه موش 
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ع‌ِ 
وا 


ی 


ص: 333 


امام صادق علیه السلام :زمانی که جبرئیل علیه السلام اذان را بر پیامبر 
خدا فرود اورد , سر ایشان در دامن علی علیه السلام بود . پس جبرئیل 
علیه السلام اذان و اقامه گفت . پیامبر خدا هنگامی که بیدار شد , فرمود : 
«ای علی ! شنیدی؟». گفت : آری . فرمود : «حفظ کردی؟». گفت او : 
فرمود : «بلال را صدا رنه آن زا نوشن فلن عیه ااسام 
بلال را فرا خواند و اذان را , شم اه انم ناد 


تذکره الخفاظ به نقل از عکرمه بن عباس (1) :اذان به همراه وجوب نماز 
مرت سا خها غازل شوه سای کسانی که اسان آترده اند اهر گام بدا 
نماز روز جمعه ندا داده شد , به سوی ذکر خدا بشتابید» . 


صحیح البخاری به نقل از اتس :مسلمانان , چون زیاد شدند , صحبت از این 
به میان آوردند که برای اطْلاع از فرا رسیدن وقت نماز , نشانه ای قرار 
دهند و گفتند که آتشی برافروزند , يا ناقوسی به صدا در آورند ؛ امّا بلال , 
مامت شد که [ بندهای ] اذان را دو بار دو بار بگوید و [ بندهای ] اقامه را 
تک تک بگوید. 


1- .در مأخذ , اين گونه آمده است ؛ ولی به نظر می رسد که تصحیف , 
ور کر و مرس ار بح ای ی هل ار متس ار رات 
عباس» . عکرمه , وابسته ابن عباس است . 


الله علیه و آله : قد کان عیسی آخی گما قُلم , بُحیی القوتی وبرقٌ الاكقة 
ابص , ویْخبر قَومَهٌ بما فی ثفوسهم ویما یدرون فی بیوتهم , وکل ذلک 
بلذن الله عز و جل , وقو له عز و جل عبذ , وذلک عَلیه غَیرٌ عار , , وه منهٌ 
عیزٌ مُستنکف , فقد کان لحم ودّما وشعرا وعظما وعضبا و أمشاجا (190) , 
کل الطعام وتطقاً وتنضت بازبه , ورب الأحذٌ العو الدی لیس گمثله شَی 
ر ولیسن له ند . قالو : قارنامثلة قن جاء من عبر قحل ولا آب ؟ قال : هذا 
ادَمٌْ علیه السلام اعجب منه خلقا , جاء من غیرٍ آب ولا ام , ولیس شیء۶ 
ال اهفت علب له عز و جل فب ده من شیع ول اصقت رب« 


3 


ِ 


مرخ ادا آراد یشینا آن لة کن قَیکون » (191) . وتلا علیهم : « ان متَلَ 

میتی عنا ال کل عادم علقش ین تزاب ت قال له گن قتگوی * 29 

قالا : قما تزداد هنک فی آمرٍ صاحینا الا تبایْنا , وهدّا الأْمرٌ الذی لائْفَرٌ تک , 

قهَلمٌ قلثلاعنک نا آولي بالحَة فَتَجقل لعته ال عَلی الکاذبین , قَانها نله 
8 ال ع 
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له علی الْاذیین » (193) هشیم سول الله صلی الله علیه و له ما 
رل علیه فی دک ین الفرآن , ققال صلی الله علیه و آله : ان ال ة 

نی [آن] (194) ۳9 الی. سکم ۰ دار اه کم ان انم 
علی قولکم,.فالا : ودلک أیة ما یت ِ‌ِِ , [ذا کان دا باقلناک . 
قاما , واصحایهُما من التصاری تَعَهُما . فلا آبقدا وقد کانوا أنّلوا 
(195) یالعرّه , آقلِ بَعصَهْم علی بعض ققالوا :.قد جاءعکُم هذا پالقصل من 
اس ره را وا و یقن پباهلکم ؛ آ یکاقه آتباعه , آم بل الکتاب 
ین اصحایه , آو بذوی اللَحَسع وی (95 1) والطَفوه دینا , وه القلیل 
عنم عددا ؟ قان جاءعکُم بالکنره ودوی الشْدّه منقم , قِئما جاعکُم مباهیا ما 
تَصتعٌ الملوک قالقلق 1821) دا کم دوتغٍ . وان آتاکم ی تقر قلبل وی 
۳ |ذا علی ی مباهآتهم ‏ 2 0 ,اماره ۰ عانظرو | حینیُز 7 هر :۳ 
تیتکم وییت , ققد آعدر من اندر . قا مر صلی الله علیه و آله یِشَجرتین 
دا وکسه ها مان داهل ی 8 
رقیق قَنشر عَلی الشجزتین , قلمّا بر السَیّدُ والعاقب ذیک رجا یولدیهما 
: صبعغه المَحسن, ؛ وعبد 2 9 وهریم , وخرج مَعَهّما تصاری 
تجران . ورَکب فرسان بِی الحارثِ بن الکعب فی أحسن هیئّه . وأقیّل 
لاس من آهل القدیته من الِفْهاجرین والأنصار وغیرهم من النّاس فی 
قبائلهم وشعارهم ین رایاتهم وألوبتهم وأحسن شازتهم وهیتتهم , لینظروا ما 
و ولیت سول ال صلی الله علیه و آله فی خجرته نی متع 


(199) اللها , تم خرج آخذا یبد عَلمب علیه السلام , وَالسَن والخسين 








علیهماالسلام أمامَة , وفاطِمَةٌ علیهاالسلام من خلفهم , قَأَفبلَ بهم خی آتی 
الشْجرئین فوَقِفَ من بینهما من تحت الکساء علی مثل الَیتّه التی حَرجّ بها 
من حْجرَیه , قارسَل [لبهما تدعوهما الی ما وا یه مهن العْیاهلّه . فأَفبل 
الیه ققالا : یقن تباهلنا یا تا القاسیم ؟ قال : بخیرِ آهل الأرض واکتمهم عَلّی 
ال عز و جل بهوّلاء . وأشار ما الی علِیٌ و فطع والحسَن وآلخیتین 
صَلَواث ار .قالا + قفا تراک حتت لضاهضا بالکیر ولا من الکتر 
ولا آهل السَاتَه من تری من آمن یک وابَقک وما تری هانا قعک الا هذا 
الاب والراه والطیین | قزلء ثباهلنا ؟.!قال صلی الله علیه و له : 
۳ بذلک آنفا ٩‏ !تم بهوْلاء أیرث والذی بَعتنی بالحة* آن 
آباملکٌم ۰ قاصفاوت حبتیز الوائهما ۰ وک وغادا الی. اصحایم‌ها ومووغو‌ها.. 
لا أی أَصحابهُما ما بهما وما دَحََهُما , قالوا : ما حطبْکُما ؟ قتماسکا وقالا 
: ما کان نمَه من خطب قَنْخبرَکم . وأقبل عَلَیهم شاب کان من خیارهم قد 
آوتت فیهم علما , ققال : ویحکم ! لا تفقلوا واذکروا ما عترئم عَلیه فی 
الجامقه من صقیه , قو ال کم تتعلمون حق للم انآ لصادق , واما 
عهدذکم ٍِِِ حخدیث ؛ قد مُسخوا قرده وخنازیر ! فعلموا قد 
1 قامنت کوا : : وکان للمنذر بن عَلقمّة ۳ آسففهم ۳۷ حارنة حخظ من 


العلم فیهم تعرفوه له ,وکا تارحا عن تجران فی وقت تاعهم . ققدم 
وقد اجتمع القَومْ عَلی التحله الی سول الله صلی الله علیم ۱ 
فسخص معقم.» فلا زای الفتدر انقشار آمر اتقو تمیق وبروه 


ص 9 
رایهم , اخذ بید السید والعاقب واقبل علی اصحابه , فقال : «اخلونی 








تب 
3 1 ذ ءِ و بو ‌ِ نب ۴ : 
وافحَحت بنعته واهل بیته الامناء (203) ,,واخری اند بها فلا تعشوا عنها 
قالا : وما هی يا آبا المَتْی ؟ قال : انظرا الی, الْجم قد استطلع الی 
الارض , والی خشوع السْجر , وتساقط الطیر بازائُکما لوّجوهها (204) , قّد 
تشرّت عَلی الأرض اجیختها . وقاعت (205) ما فی خواصلها , وما علیها له 
عز و جل من تبعه , لیس ذلک الا ما قد اظل من العذاپ ! وانظرا |لی 
اقشعرار الجبال , والی الدخان المُنتشر , وقرَع السحاب , هذا وتحنْ فی 
حمارّو القیظ (206) واثان القجیر ! وانظروا الی مُحَمّدٍ رافعا ده وَالاربَعة 


ت آن تطیش عْقولهّما . واستشعر | نَ العذابت وافع بهما . فلا آبصَر 


- 


وکاد 
ند بن علقمه ما قد لقبا من الخیقه والهبه , قال لَهُما.: 1 
۱ 


سِلمثما له سَلمثما فی عاجله واجله (208) ۰ وان آترتما دیتکما وعضازه 


۳ 


سس سح . 


0 وشححتما بقنزلیکم من السرّف فی ۳ ,بقلسث أحجْرٌ 


َلَیکُمَا الطْنينَ بما نِلٌما من ذلِک , ولکتَکُما بَدَهْما مُحقّد مدا بتطلّب الغیاقله , 
وجقلثماها ججازا وية تینما وتیتة , وشحَصنُما من تجران لک و 
ط 





3۰ 
ی 


قأسرع مُحتَذ [لی ما بقیثما منة , والأنییاء اذا آطهزت با 
کی التکول له . قالوحا (210) با اخوتی الوی , صالحا مُحقّدا صلی الله 
علیه و آله وأرضياخ , ولا تثرجتا ذلک ؛ اما وأتا مقکما ی ینز له قوم یوس 
لا سيم العداب ! قالا : مَکُن نت یا آنا المْتتّی آأنت آلذی تلقي مُحقّدا 
بکفاله ها میم وتا عالتهس لا انم این عم ها لعکون مالوی رم 
آلامر یتنا وتبته , قاله 5و الوجه وال2عیش عندة , ولا بط بما (211) ترچ 
به سواطللق آلشیذز الی سول ال سلمم الله علیه و آله , ققال : 


لبباقها ال ۲ 
تأْجا قلَمّا رَجع النّینْ صلی الله علیه و آله باهل بیته وصار اٍلی مسجدو , 


قبط علبه جیرئیل علیه السلام ققال : با مُحمَد , ان له عز و جل ینک 
السّلام وبَقول : ان عبدی موسي علیه السلام باقل عَدوه قارون بأخیه 
هارون ونبه + فکستک بعارون وأهله وماله وین آرَرَة من قومه , وبهرّتی 
يم ویخلالی یا حمَد , لو پاقلت یک ویقن تحت الکساء ین آهیک آهل 
ارض والحلایق جمیعا , لَقطعت السّماء کسفا والجبالْ ترا , ولساخت 
لارض قلم تستقرّ ادا , الا آن آشاء دک . فَسَجد ای صلی الله علیه و 
آله , وضع عَلی الارض وجة , ثم رقع 0[ عُفرَهُ ابطیه 
4 , ققال : شکرا لِلعْنیم , شکرا للفنیم قالها تلائا . یل اللّیْ صلی 
اه عنم و ال ی سس را اد ی متیر اور مت 


ققال : «شکرا له عز و جل لما آبلانی من ج الکرامّه فی آهل بیتی» , تم 
حَدَتَهُم بما جاء به جَبرَئیل علیه السلام . 216 


مان العف یت آنساه مه الجعه فقو کر المولت یاب الشتا خله( 
ِ الذریعه : ج 19 ص 47 الرقم 243) . 

- .الصَغار بالفتح : الذل والضیم (الصحاح : ج 2 ص 713 «صفغر») . 

۶ الخرت العوان ۶ التی فوتل فیهار مه بهر مم (المسا جمص 2168 
4 سویت: الض ا نآزا امیش ال میت ااشتات من 
ِِ «ضوا») . 

- .دهماء الناس : جماعتهم (الصحاح : ج 5 ص 1924 «دهم»). 

ات الا ی ار مس ای الساشر انس ارام امس 
۵ والاگر ام : ولا بجدون لذلی دففا (تفهید الاماعل فتلخذضر: الذلایل 
0 و 

۳ اس اس اه عن و توس ۰ نسبه ان نوء توس 
قسیس فی القرن الثالت ( هامش بحار الأنوار : ۳۰ 21 ص‌ ۳97 . 

ک س اعاا اساهملی اه تاه الا یه ات ات 
ظهر بالروم واستولي علیها (المصدر السابق) . 

09- .فی المصدر : «احد» , والتصویب من بعض النسخ ۰ 

0- .آل عمران : 64 . 

11- .فی المصدر : : «] بو حامد» 1 والتصویب من بحار الاأنوار . 

12 .دب بای الأرض یدب ب دبیبا , وکل ماش علی الأرض دابه ودبیب . والذرژ 
جمع ذژه : وهی اصفغر النمل (الصحاح : جح 1 ص 124 «دبب» وج 2 ص 
3 «ذرر») . 

13- .فی ۳۹ : : «الزور» . والتصویب من 2 الأنوار . 

4- .سَورة الخمر وغیرها : حذتها (تاج العروس : ج 6 ص 551 «سور») . 
15- .فی المصدر : : «وکائن» ۰ والتصویب من بحار الأنوار . 

16- .فی المصدر : : «وصوله» ۰ والتصویب من بحار الأنوار . وصال علیه : 

وب صولاً وصولة , یقال : «رب قول اشَذ من ضول» (الصحاح : ج 5 ص 
6 «صول») . 

7- .کذا , وفی بحار الأنوار : «الیراعه» بدل «النزاعه» . ویقال للجبان : 
یرع ویراعه (الصحاح : ج 3 ص 1310 «یرع») . 


8- .فی المصدر : «باللعب» , والتصویب من بحار الأُنوار . 
19- .فی المصدر : : «آورد» ۰ والتصویب من بحار الانوار . 
0- .الحارث الراش : ملک من ملوک الیمن (الصحاح : ج 3 ص 1008 
«ریش») . 
2 زفین: لملی هن موی امن ۶ فده الضفارن ۶ لانه آّل من ضرب المنار 
9 ۶ الطریق لیهتدی به (الفائثق فی غریب الحدیث : ج 3 ص 
22 عال ‏ صفته؛ فا تظمم ۶ ام اله الم ففی. انقد الظعنه: من 
الجانب الخر ] ( راجع: الصحاح : ج 5 ص 2041 « نظم » ) . 

- .اللصل : حدیده السهم والرمح (تاج العروس : ج 15 ص 736 
«نصل») . 
4 .الربع : المَنزل ودار الاقامه (النهایه : ج 2 ص 189 «ربع») . 
5- .العیص : الأصل (الصحاح : ج 3 ص 1047 «عیص») . 
6- .الحَرَنْ : المعانْ الغلیظ الخشن ( النهایه : ح 1 ص 380 «حزن») . 
27 من الر آی الربیق, : آی الرآی الذی عزم علیه , کائه مشدود فی ربقه , 
آو یلزم" العمل به:, کانه یجعل فی عنق الانسان فی ربقه ؛ وهی العروه 
التی پشد بها البهیمه ( بحار الأأنوار : : ج ۰ 
28- .بجع بالحق بخوعا : آقژ به وخضع له ( الاح ۳۰ 3 ص‌‌ 1183 
«بخع») . 
29- 1 رسولا رسول اللهتضلن الله علیه هاله ال تصارقحران ‏ ههد 
تقذم ذکرهما 
0- .الکمث : الشجام (مجمع البحرین : ج 3 ص 1596 «کمی») . 
31- .زریدت الواو من بحار الانوار . 
ماريع آی ادفق, بنفسک وک (اص ۳ : ج 3 ص 1212 «ربع») . 
33- .نهد : نض وتَقدم (مجمع البحرین : جح 3 ص 839 «نهد») . 
4وس‌الوضی ‏ آلعشید: آو. الباویه التی.یوضم علیها اللخم عفیه فن ار 
(النهایه : ج 5 ص 199 «وضم») . 
35- .صوی : آوی وانصَمٌ 7 : ج 6 ص 2410 «ضوا») . 
6- .یغْذ لغذاذا : |ذا آسرع فی السیر (النهایه : ج 3 ص 347 «غذذ») . 
7- .سود : آی الجماعه المتَقَوَقة (النهایه : ج 2 ص 418 «سود») . 
38- مالک و : المَغلوتٍ , وهو الذی تکاثر علیه الناس فقهر وه و ۳۰ 
4 ص 153 «کثر») . 
9- .الاصطلام : الاستتصال (الصحاح : ج 5 ص 1967 «صلم») . 
0- .البارقلیط : قال القاضی : هو اسمه صلی الله علیه و آله فی الانجیل ؛ 
ومعناه روح القدس . وقال تعلب : الذی یفرق بین الحقٌ والباطل , وقیل : 
الحامد , وقیل : الحماد (سبیل الهدی والرشاد : ج 1 ص 438) . 


1- .فی , المصدر : «وآذنا» ۰ والتصویب من بحار الاتواز . 
2 .لا آباً لک : آکثر ما پذکر فی المدح ؛ آی لا کافی لک غیر نفسک , وقد 
یذکر فی معرض الذم (النهایه فی غریب الحدیث : ج 1 ص 19 «آبا») . 
43- .رم : آی سَکت (النهایه : ج 2 ص 267 «رمم») . 
4- المصدر : «تقعد» , والتصویب من بحار الأنوار . 
45 .وجف : اضطرّتب وسار سریعا (مجمع البحرین : 0۳ 3 ص‌ 111 
0 
6- .فی سار لأنوار : «أعتابا» بدل «اعتبارا» . 
7- .نجم الشیء ینجم نجوما : ظهر وطلع (الصحاح : ج 5 ص 2039 
«نجم») . 
8- .فی بحار الأنوار : «ویکون بعد ذلک قرن» بدل «ویخلو ِ" بعد ذلک 
قرن» ۳ 
۳ بک وأتی بمئلک تایه : ج 1 ص 19 با 
10- .الانصرام : الانقطاع ... والتصزم : التقطع رالات : ج 5 ص 1965 
«صرم») . 
1 5- .فی ود : : «بها» ۰ والتصویب من بحار الأنوار . 
52- .فی المصدر ۰ «لسنته >> , والتصویب من بحارالانوار . 
3- .الونی : الضعف والفتور والکلال والاعیاء (تاج العروس : ج 20 ص 
7 «ونی») . 
4- .فی بحار الاأنوار : «العتّه» بدل «الغژّه» ۱ 
5- .الفهه والفهاهه : العی سوت : ج 6 ص 2245 «فهه») . 
56- .«یرحصها : ای یغسلها (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 209 «رحض») . 
7- .القواق : ما بین الحلبتین من الوقت آی قلیلا ۱ (الصحاح : ج 
4 ص 15406 «فوق») . 
58- .في بحار الأنوار : «وعیژکم» ۱ 
9- النّجعه : طلب الکلاً فی موضعه (تاج العروس : ج 11 ص 469 
«نجع») . 
60- الم : الماء القلیل (النهایه : جح 1 ص 221 «نمد») . 
1- .مخ الرجل الشراب من فیه : اذا رمی به (الصحاح : ج 1 ص 340 
«مجح») . 
2- جاش : آی رَجَرَ وامت (الصحاح : ج 3 ص 999 و 
3- .تحیر المکان بالماء واستحار : اذا امتلاً (الصحاح : ج 2 ص 641 
«حیر») . 

- .الکلمٌ ؛ الجراحه , والجمع گلوم وکلام (الصحاح : ج 5 ص 2023 
«کلم») . 


5- .الرکی : البثر (النهایه : ج 2 ص 1 ,رکا») . 

6- .الوَسل : الماء القلیل (النهایه : جح 5 ص 189 «وشل») . 

7- .یقال : بض الماء : آذا قطر وسال (النهایه : ۳۰ 8 ص‌ 2 بل «بضض») . 
8- .في بحارالانوار : «وبوثل» بدل «یوهل» . والتأئیل : التأصیل , قال 1 
الاثیر * ائله الشي ء : اصله (النهایه : ج, 1 ص 23 «آنل») . 

9- .فی بحار الأنوار : «کفق|» بدل «کفا» . 

0- .دحاها : بسَطها (المصباح المنیر : ص 190 «دحا») . 

1- .عمص : ای استصعر . وعمص النعمة : لم یشکرها (الصحاح : ج 3 ص 
7 «غمص») . 

72- ان تا ات الب ؛ من قولهم : کمَء الژجّل ؛ اذا لب 
عقله ( راجع : تأج العروس : ج 19 ص 87 « کمه » ) . 

5 ال ۶ کید دروم امن الیل اسان ری ی 516 
«محل») . 

4 - باه یقتضیها السیاق . 

75- الحژاصن اک ات : ج 3 ص 1035 «خرص») . 

76- .ول ۳۳ علِط (المصباح المنیر : : ص 674 «وهل») . 

77- رجل حثیت وحتئوت + حاظٌ سریع فی آمره , ان نفسه تحلّه (تاج 
العروس : ج 3 ص 188 «حثت») . وفی بحار الانوار : «جنیبا یعنی غریبا » 
بدل «حثینا» . 

8- .دلق اللسان : جذته (لسان العرب : ج 10 ص 109 «ذلق») . 

9- .فی بحار الأنوار : : تستخم ی 

0- .تغل قلبه علیت : آی ضغن , یقال : نغلت نياتهم ؛ آی فسدت (الصحاح : 
ح د ص 1832 «نغل») : 

1- .وخلاک ذم : آی وسقط عنک الذم (النهایه : ج 2 ص 76 
«خلل») . 

2- .فی المصدر : «برزت» , والتصویب من بحار الأنوار . 

3 8- .فی المصدر : «[نه» ۰ والتصویب من بحار الانوار . 

94- .فی المصدر : «نذکر» ۰ والتصویب من بحار الانوار . 

5- .فی المصدر : «وفزعت» : والتصویب من بجار الاأنوار . 

6- .فی المصدر : «وجاورتها ... وحاورتنا» بدل «وحاورتنا ... حوارنا» , 
والتصویب من بحاز الأنوار . 

7- .المیم : القریب , والجمع آجماء (لسان العرب : ج 12 ص 152 
«حمم») . 

58- .فی المصدر : «وتباعه وسیما» , والتصویب من بحار الاأْنوار ؛ آی علی 
من کان آقرب منهم من جهه المتابعه . والبیت : النسب . 

9- .السبت : الدهر (الصحاح : ج 1 ص 250 «سبت») . 


0- .یقال : «فعل ذلک بعد لأي» آی بعد شدو و[بطاء (الصحاح : ج 6 ص 
8 «اأی») . 

1- امد : «النعف» . والتصویب من بحار الأنوار . والنغف : د 
یکون فی انوف الابل (النهایه ۳ 3 ص‌‌ 7 «نفف ») . 

2- .القعسری : الصلِب الشدید (لسان العرب : ج 5 ص 110 «قعسر») . 
93 .فی المصدر : . «یدهنون»؟ ۰ والتصویب من بحار الأنوار . 

04- .فی المصدر ۱ : «یستأنس» ۰ والتصویب من بحار الاأنوار . 

095- .الشصت : السَده والجدب (لسان العرب : ۳۰ 1 ص‌‌ 195 «شصب ») . 
6- .راش پریش : آي بعیثه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 299 «ریش») . 

97 .حله : شخ کل شیء بلدغ آو یلم (الحضیاح المتنز : ص 154 
«حمم») . ۱ 

8- لجویرته ۱ تصتیر الجاریه . واللکع یطلق علی الصفغیر ؛ ای جاربه 
صغیره ( راجع : النهایه : ج 4 ص 268 «لکع») . 

9- .الأفعّوان بالضمٌ : کر الأفاعی (النهایه : ج 1 ص 55 «آفع») . 

0 .الباقر : جماعه البقر مع ژعاتها (لسان العرب : ج 4 ص 73 «بقر») . 
1- .اقتصصت الحدیث : رویته علی وجهه , وقد قَصْ علیه الخبر قصصا 
(الصحاح : ج 3 ص 1051 «قصص») . 

2- .فی بحار الأنوار : «الجناب» بدل «الجنان» . 

103- الطرس ۰ الضجیفه تحص المنیر : ص 371 « طرس » ) . 

5- الیذاده : رثاثه الهیئه (لسان العرب : ج 3 ص 477 «بذذ») . 

6 .الرجرجه ۶ صضر 2 (الصحاح : ج 1 ص 317 «رجرج») . والطفغام 
: آوغاد الناس (الصحاح : ج 5 ص 1975 «طغم») . 

7- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأُنوار 

8- .بوح "ال شش بت یا رای له رن 
6 «بوح») . ۱ 

9 .القذع : الخنا والفحش ... یقال : قذعته واقذعته ؛ اذا رمیته بالفحش 
وشتمته (الصحاح : ج 3 ص 1261 «قذع») . 

0- .فی المصدر : «قامت به ...» , والتصویب من بحار الأنوار . 

1 1- .فی المصدر : «واحد ۳ وواحد رسول واحد» بدل «ولنبی واحد 
ورسول واحد» 4 ۲ من بحار الأنوار 

2 .النشط : اللسع باختلاس وسرعه, ۳ شی ء اختلس فقد انتشط 
(الفائق فی غریب الحدیث : ج 2 ص 277 «ضحضح») . 

13- .الدهارس : الدواهی (لسان العرب :ج 6 ص 89 «دهرس») . 

4- .فی بحار الأنوار : «أو سوءه» بدل «أو سوء» . 

5- .فی بحار الأتوار : «عزماتک» بدل «غرماتک» . 


6- .فی المصدر : «... حجرا وهاجما آنا ذا آکد» , والتصویب من بحار 
الانوار . 

7- .فی تخار الاتا رد «انفصمت» بدل «انقصت» . 

8- .الاْمَم : الیسیر (النهایه : ج 1 ص 69 «آمم») . 

9 .فی بحار الأنوار «آشدتما بهذه المأثره لح وکژرتما بها القول 
وهی 4 تذل < انش دتها»*:. 

0- .في المصدر : « آلیس» 1 والتصویب من بحار الاتهاز 

1- الاألَد : الخصم الجدل الشحیح الذی لا یزیغ الی آلجو" . وجمعه ّ 
ولداد (لسان العرب : ج 3 ص 391 «لدد») . 

12- الأعضب : المکسور القرن الداخل , والأعضب من الرجال : الذی 
لیس له آخْ ولا آحد (لسان العرب : ج 1 ص 609 «عضب») . ۱ 

13- .آزدت الرجل : آعنته علی ذیاد ابله , ورجل ذائد وذ اد ؛ ای حامی 
الحقیقه (الصحاح : ج 2 ص 471 «زود») ۱ 

4- المداهنه کالمصانعه , والاذهان مثله (الصحاح : ج 5 ص 2116 
«دهن») . 

5- .الحاشر : الذی یِحشَر الناس خَلفقةه وعلی ان دون ۳ غیره (النهایه 
: ج 1 ص 388 «حشر») . ۱ ۱ 

6- .البلوج : الاشراق ... وصبح ابلج ؛ ای مشرق مضیء (الصحاح : ج 1 
ص 300 «بلج») . 

7- .فی و «وذلک لا ات الٍرض ورَکدّت الشمس» وما فی 
المتن تاه من تعار الانوار > فتحلیی الشمس : ارتفاعها . 

8 .القیظ : صمیم الصیف (لسان العرب : ج 7 ص 56 «قیظ») . 
9-.هکذا وردتا فی المصدر : «قَض ... قظه» . وفی بحارالانوار : «فض 
.۰ فصه» , وفی بعض النسخ «قص» . والقَض : الکسر , واستعمل فی 
فترگه: الارشال.: وکدلی: الق فهه بمفتی الکفیر ایشا ( راجع : الفائق فی 
غریب الحدیث : ج 3 ص 107 «قضض» وج 2 ص 323 «فضض») . واما 
۳ فمعلوم 9 اح حال فالمراد : اقطع الحدیث فی هذا الأْمر فقد 
0 رت کل یمالک (الصحاح : : ج 1 ص 130 «ربب») . 

1-- .الارب : الحاجه (الصحاح : ج 1 ص 87 «(رب») . 

2- قرط فی الأمر یفرط فرطا : آی قضر فیه وضیّعه حتّی فات 
(الصحاح : ج 3 ص 1148 «فرط») . 

33 1[- .فی المصدر : : « آولهم» ۰ وب من بحار الاتقان: 

4 .فی المصدر : «فایاته» بدل «فانا به» , والتصويیب قن نخان الا از 
35- .الثهلول : آلعزیز الجامع لکل خیر . والبهلول آیضا : الکیت الکریم 
(لسان العرب : ج 11 ص 73 «بهل») . 


6 - .فی المصدر : «لکتکما» , والتصویت من بحار ااتهان 

7 .الفلح : الظفر والفوز (الصحاح : جح 1 ص 335 «فلج») . 

8 .العلخ : الرجل القوق الضخم [النهایه : ج 3 ص 286 «علچ») . 

139- .الزیاده من بحارالأنوار 

0 .رَجّل صدق : آی تعم الرجل هو . ورَجْل ضدقّ : نقیض رَجل سوء ( 
راجع : لسان العرب : ج 10 ص 194 «صدق» ) . 
1- .فی المصدر : «طغاتنا» , والتضویب من بحار الأنوار . والطغام : 
آوغاد الناس و أرذالهم (تأج العروس : ۳۰ 17 ص‌ 1+ «طغفم») . 

2-2 .فی پحار الأنوار : «لیفتق» . 

و حول « الق پامر الیل و اضااخهار من تخل تمحز 
الرعایه (النهایه : ج 2 ص 88 «خول») . 

4- .فی المصدر ۰ : «بینا» . ی من بحار الأنوار . 

145- .فی المصدر : : «وانبعاثت» ۰ والتضوت من بحار الأنوار . 

6- .ضفا الیه : مالّ ( لسان العرب : ج 14 ص 461 «صفا») . 

7 .شمس لی فلان : اذا آبدی لک عداوته (الصحاح : ج 3 ص 940 
«شمس») . 

8.- .فلا لا یفتاث علیه : آی لا بعمل شیء دون آمره (الصحاح : ج 1 ص 
0 «فوت ») . 3 

9- .فی بحار الأْنوار : «یستبینان» بدل «یستبین» . 

50 1- .فی المصدر : «فواصلهما» . والتصویب من بحار الاتوان ‏ 

1- .الأُرج والاریج : تومج ریح الطیب (الصحاح : ج 1 ص 298 «آرج») . 

52 1- .فی المصدر : «شبیه» , والتصویب من فخاز الا نوار.: 

153- .فی المصدر : «متفاوتون» . والتصویب من بحار الأنوار . 

4 درف المصیر ردارب والتضوتت من بحار آلا توا 

و اهر بالضم : دایم النفس:وبالعتم المصدر ء بقال:* ره الخمل 
موی یا بآ امه اه اهر *آ 1 2 ات 
8 «بهر») . 

صصاها صتر 0 

7-- .فی الطبعه المعتمده : «وولی» بدل «ووحیی» , هت من 
طیعه دار الکتب الاسلامیه و بحار الأنوار .. 

1905 تم ») . ۱ 

19- .فی ۳ المعتمده : «بعدی> , وماأ اثبتناه من طبعه دار الکتب 
الاسلامیه : وقی بحار الأنوار : «#من بتعذ» : 

0- .فی طبعه دار الکتب الاسلامیه : «والأساح» . 


الامام الحسین علیه السلام وسْیْل غن الأّذانِ وما تقول الثاسن :الوحی بنزل 
وتزغمون آنْهْ آحَدّ الأذان غن عَبد الله بن ید ؟ ! بل سَهعث آبی 
ی بن آبی طالب علیه السلام یَقول : بط اللّهْ مَلکا حین عَتَج یرسول 
ال صلی الله علیه و آله , قأدّنَ ثنی مثنی وآقا مثنی مثنی , تم قال له 
جَبرئیل علیه السلام : یا مُحَتدٌ , هگذا أذانْ الطّلاه . (2) 


الذکری عن ابن آبی عقیل نعن الطادق علیه السلام اند آعن: قوها ز عمها نَ 
الب صلی الله علیه و آله َحَد ادا من عبد اللّه پن رید , ققال : بنزل 
الرحه کل تبنم فقو کون َه احَدّ الأذان من عَبد الله بن رید ؟ ! (3) 


1- .. المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 187 ح 4798 , نصب الرایه : ج 
1 ص 261 . 

2 .. الجعفریّات : ص 42 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
الاسلام : ج 1 ص 142 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه , 
مستدرک الوسائل : ج 4 ص 17 ح 4061 . 

3- .. ذکری الشیعه : ص 168 , بحار الأنوار : ج 84 ص 122 . 


1- .فی الطبعه المعتمده : «وجعل» 1 والتصویب من طبعه دار الکتب 
الاسلامیه وبحار الأنوار . 

2- .فی بحار الأنوار : «لصلبه» بدل «الصلبیه» . 

63 1- .۰فی المصدر «فی» و وه من بحارالأنوار 

104 9 : : اختبره (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 333 «سبر») ۱ 

165- .صضرم : آی انقطاع وانقضاء (النهایه ۳۰ 3 ص 26 «صرم») : 

6- .لِجسشَگه (خ ل) . والعسَکه : الجقد والعداوه . یقال : فی قلبه عَلَ 
حسکه : آی ضغن وعداوه (مجمع البحرین : ج 1 ص 511 «حسک») . 

67 - .فی المصدر «یجد؟> , والتصویب من بحارالأنوار . 

8- .فی بحار الانوار : «ونظر» بدل «ونظرهم» . 

9- .أصل الحجزه :, موضع شد الازار ... فاستعار للاعتصام والالتجاء 
والتمسشک بالشی ء ما به (النهایه : ج 1 ص 344 «حجز») . 

0 17- .فی الطبعه المعتمده : «علیهم» 1 والتصویب من طبعه دار الکتب 
اسلا فته‌وشان نها 

1 ما فاص زان الک از اه تالایا 


172 . نتلشت الشی ء بالمنتاش وهو المنقاش + آی استخرجته به (الصحاح : 
ج 3 ص 1021 «نتش») . 

3- .فی بخار الانوار : «بصلواتک» بدل «لصلواتک» . 

4 .فی طبعه دار الکتب الاسلامیه : «حسناتی» بدل «حنانی» . 

175- .فی المصدر : : «أوتیته» ۰ والتصویب من بحار الاتواز . 

6 .فی المصدر : «فیما» بدل «قیما» والتصويب مت بحار الاتهان 

7- .تسنیم : هو عَینْ فی الجثه , وهو اشرف شراب فی الجته (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 891 «سنم») . 

98.- الفَتّن : العْصنْ وما تسَعّب منه ( راجع : لسان العرب : ج 13 ص 
7 «فنن») . 

179 .فی المصدر «استرات» والتصویب من بحار الا فان . والاستراثه 
الاستبطاء , استفعل من الریت , یقال : رات علینا خبر فلان ؛ آذا آبطاً ۱ 
راجع : النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 297 «ریث») . 

0- .فی المصدر «سرجها» وما فی المتن اتیتتان من تحار الانوار . 

1- .عمدت للشیء آعمدت عمدا : قصدت له (الصحاح : ج 2 ص 511 
«عمد») . 

2- التفتٌ : التنظیف من الوسخ (مجمع البحرین : ج 1 ص 226 
«تفت») . 

3 1- ال ات الماء المنقطع (النهایه : جح 2 ص 07<ظ «شنن») . 

4 .الأْتحمّی : ضرب من البرود (الصحاح : ج 5 ص 1877 «تحم») . 


5- .المنسج من الفرس : آسفل من حارکه ۰ وقیل : هو ما بین العرف 

وموضع اللبد (تاج العروس : ج 3 ص 498 «نسج») . 

6- .الرزداق ۰ لعه فی تعریب الرستان . والرزداق السطر من النخیل , 

والصفٌ من الناس (الصحاح 3 4 ص 1481 «رزدق») . 

7- .فی بحار الأنوار : «تشوّفهم» بدل «تشرفهم» . 

58 [- امشاج : ای اخلاط من الدم (مفردات آلفا ظ القرآن : ص 769 

«مشیح») . 

9-- .یس :۰ 92 . 

0- .آل عمران : 59 . 

1-- .آل عمران : 61 . 

2- .فی بحار الأنوار : «نزلوا» . 

93- .فی بحار الأنوار : «والتمسکن» بدل «والتمشک» . 

4 .فلج : ظَفرَ بما طلبِ (المصباح المنیر : ص 480 «فلج») . 

وسقالن العلامم ای ی شمه لایر رس 

المعجمه والنون , کما فی بعض النسخ . قال فی النهایه : «الرحم شجنه 
من الرحمن» ؛ آی قرابه مشتبکه کابنجیا ک العروق,؛ شبهه بذلک مجاز| 

وائساعا . وأصل الشجنه بالکسر والضمٌ : شعبه من غصن من غصون 

الشجره (بحار الأنوار : : ج 21 ص 335) . 

6 .متَع النهاژ : ارتقع (الصحاح : ج 3 ص 1282 «منع») . 

7- .فی المصدر : «الناصح حبیبا» , والتصویب من بحار الأنوار . یقال : 

رجل ناصقٌ الجّیب : آی نقمخ الصدر , ناصح القلب , لا غش فیه (لسان 

العرب : جح 2 ص 616 «نصح») . 

199 .فی المصدر : ۰ «یوم» ۳1 «قوم» . والتصويیب من بحار الا توا 

199 .ی المصدر : : «وافصحت ببیعتهم وآهل بیتهم الأمناء» ۰ والتصویب 

من بحار الانوار 

0- .فی ۳۹۳ : : «لوجوههما» . والتصویب من بحار الاتوای: 

1)- .فی المصدر : ۹ . والتصویب من بحار الاتفان: 

2 - .حما 7 ره القیظ : آی شده الحز (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 4139 «حمر») . 

03 2- .فی ۳۳ «آهل» 1 والتصویب من بحارالاأنوار . 

4 .فی بحار الأنوار : «فی عاجله وآجلو» . ۱ 

5 .فی طبعه دار الکتب الاسلامیه و بحار الأنوار : «ایکتکما» بدل 

«ملتکما» . 

6 .الوحا الوَحا : آی السرعه السرعه (النهایه : جح 5 ص 163 «وحا») . 

7- .فی المصدر : «به ما» بدل «بما» , والتصویب من بحار الأنوار . 

8- .فی المصدر : «له» بدل «لهما» , والتصویب من بحار الأنوار . 


9 .العفره : بیاضٌ لیس بالناصع , ولکن کلون عفر الارض ؛ وهو وجهها 
(النهایه : جح 3 ص 261 «عفر») . ۱ 

0 .فی المصدر : «ممّا» , والتصویب من بحارالانوار . 

1 .الاقبال : ج 2 ص 310 , بحار الانوار : ج 21 ص 286 . 


ص: 173 
1 4 ماجرای مباهله به روایت سید ابن طاووس 


1 / 4ماجرای مباهله به روایت سیّد ابن طاووسالاقبال در بیان اين که 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرستادگانش را به نزد نصارای نجران گسیل 
داشت و نیز بیان مناظره بزرگان نجرانیان با یکدیگر و سرانجام , آشکار 
تشون: حعابیت پیامیر اضلی الله له و ال در آنجه آنان زا بدان فرا خواند 
این ماجرا شا با آشانید ضحیع و احادیت صریع از کناب الصاهلمن. ابو 
المفصّل محمّد بن [عبد للّه بن محمّد بن عبد ]المطلب شیبانی رحمه اللهو 
روشن از افرادی خوش نیت , روایت ت کرده ۱ نام آنها 
نیست ؛ زیرا غرض, نقل سخن انهاست . گفته اند : چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله مکّه را فتح کرد و عرب ها فرمان بُردار او شدند و فرستادگان و 
دعوتگرانش را به سوی ملت ها روانه ساخت و به دو پادشاه (کسرا و 

قیصر) نامه نوشت و از آنها خواست اسلام آهر نو در صورت اسلام 
نیاوردن, يا به جزیه و فرمان برداری تن دهند و يا خود را برای جنگی بی 
امان آماده نمایند , نصارای نجران و همگنان آنان , از بنی عبد المدان و 
همه.بتی: خارت بن کعب و تودم فزدمی که به آنان: تاه برده و در میان آنان 
ساکن گشته بودند از هر فرقه نصرانی چون: اروسیان و سالوسیان ؛ و 
پیروان دین پادشاه , و مارونیان و غاد و نسطوریان , به عظمت پیامبر 
صلی الله علیه و اله پی بردند و دل هایشان. در هر جایگاه و منزلتی که 
بودند» اکنده از ترس و وحشت از او شد . در چنین وضع و حالی , 

فرستاد ان پیامیر خدا صلی الله غلیه و آله کف عبارت بودند از ۳ 
هن ام اه ی رنه 2۱ , برادر تیم بن مَژه. و 
ضَهّیب بن سنان, برادر نمر بن قاسط , بر ایشان وارد شدند و آنان را به 

اسلام دعوت کرفتود که در بذنزفتتن بر اد آنان خواهند بود و اگر سر باز 
دنت ها کردن فرانی نفودنده. می: باید. به کار لت آور کردن. نهیه : 
پرداخت داوطلبانه جزیه , و چنانچه هیچ یک از این دو پيشنهاد را نپذیرفتند و 
خیره سری کردند, باید همگی خود را برای جنگ آماده نمایند . در نامه 
ماسد ضلی الم لته والم اصیم وه دی :اي ال کات ۱ سانبدهصر 
سخنی که میان ما و شما یک سان است., بایستیم که : جز خدا را نیرستیم 
و چیزی را شریک او نگردانیم , و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به 


خدایی نگیرد . پس اگر [از اين پيشنهاد ۱ 


بشید که ها حسلمافم آه‌شتها ۱ب که آنن ۶ بيامیز خوا خی الله غلید.و 
ی ی ور ان رس و انز آ رن 
اسلام ] دعوت می کرد . با ورود فرستادگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و نامه ایشان , بر ترس و هراس مردمان, افزوده گشت . پس به کلیسای 
اعظم خود پناه بردند و دستور دادند آن را فرش کردند و دیوارهایش را با 
حریر و دیبا پوشاندند و صلیب بزرگ را که از طلا و جواهرنشان بود و قیصر 
بزرگ, آن را برایشان فرستاده بود , بر افراشتند . بنی حارث بن کعب در 
آن جا حضور داشتند . آنان جنگاورانی شیردل و شهسواران مردم بودند و 
عرب ها آنان را از فیویار دز ره کان جاهلیت می شناختند . پس مردم, 
همگی برای رایزنی و اندیشیدن در کار خویش گرد آمدند و قبایل مذحج و 
عک و جمیر و آنمار و نزدیکان نسبی و همسایگان سرزمین نان از قبایل 
سباً به سوی آنان شتافتند , و همگی برآشفته و خشمناک برای قوم خویش 
بودند و کسانی از آنان که از اسلام آوردن [و تسلیم] سخن می گفتند, از 
سخن خود برگشتند و در باره اين که همگی با هم به سوی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ره سپار شوند و در یثرب با او به پیکار برخیزند , به بحث و 
گفتگو پرداختند . ابو حامد خضین بن علقمه که اسقف اوّل و صاحب 
مدرسه های آنان و دانشمندشان و از بنی بکر بن واثل بود , چون دید که 
همگی بر به راه انداختن جنگ هم داستان شده اند , پیشانی بندی خواست 
و با آن ابروهایش را از روی چشمانش بالا زد. او در آن هنگام, یبد .و 
بیست سال عمر داشت. سپس برخاست و بر عصایی تکیه زد . او که 
مردی فهمیده و صاحب نظر و خردمند و یکتاپرست بود و به مسیح و به 
نار ما تسام انمان داشت انا آن را ار قمع ق تاران کافر خویس 
0 ار کر 0 ار کی 
سعادت را پایدار بدارید , که این دو [نعمت ] در دل صلح, نهفته است . در 
این باره ای قوم من چون موران حرکت کنید و از خشم زودگذر بپرهيزید, 
که خشم بی محاباء فرجام خوشی ندارد . به خدا سوگند, شما بر انجام 
دادن کاری که هنوز انجامش نداده اید, تواناترید تا پس گرفتن کاری که 
انجامش داده باشید . آگاه باشید که نجات, ره اس شرت روش اس : 
آگاه باشید که گاه, خویشتنداری, بهتر از بی محابا ۱ زدن 
و ! و سپس خاموش 
. گرز بن سّبره حارثی که در آن زمان, پیشوای بنی حارث بن کعب و 
۱ اشراف آنان و فرمانش مطاع و فرمانده جنگ های آنان بود , رو 
به او کرد و گفت : ای ابو حارثه ! تو ریه هایت باد کرده (1) و قلبت از جا 
کنده شده است و همچون کسی که اسیر چنگال درنده ای شده باشد, 
ترسانی ! به حق خدای وان یه کند که نو از ارزش بر دوش 


بارهای گران 9 سترگ , , و بارورسازی جنگ سترون , و راست گردانی کزی 
پادشاه بزرگ, آگاهی و ما ارکان راثتش (2) و ذو مناریم. (3) ما بودیم که 
ساطت ان خه .با استواری مدید و شهرباری آنمادرا کسمتوانجکیم تن 
کدام یک از روزهای (پیروزی های) ما را انکار می کنی؟ و يا وای بر تو بر 
کدام یک از آن دوء خرده می گیری ؟ سخن کرز, تمام نشده بود که پیکان 
تیری که در دستش بود , از شذت خشم و عصبانیت , در کف او فرو رفته 
بود. بی آن که خودش متوجّه باشد . چون کرز بن سّبره از سخن باز ایستاد 
, نایب که نامش عبد المسیح (4) بن شرحبیل بود و در آن ایّام, رئیس قوم 
و صاحب رآی و طرف مشورت آنان بود و هیچ کس از گفته او سر باز نمی 
زد, رو به او کرد و گفت : رویت رستگار و خانه ات آباد و پناهت مستحکم 
و حرّمت پاس داشته باد . به حق پیشانی های غبار گرفته [بر اثر سجده ]! 
سوگند که از نژادی ناب و تباری ارجمند و عرّتی دیرین یاد کردی ؛ اما ای 
ابو سبره هر سخن, جایی دارد و هر عصری, مردانی , و آدمی به ِِ 
شبیه تر است ۳ به دیروزش [و باید فرزندر زمان خویشتن بااشد ] . 

روزگار است که نسلی را از بين می برد و گروهی را ی 
عافیت, بهترین تن پوش است . آفت ها و آسیب ها اسبابی دارند و یکی از 
هنن اسیاب اناد نون در آنماست . آن. اهنا بدا تشن قرو 
بست و آندیشمندانه سر بر زیر افکند . مهتر که نامش اهتم بن نعمان بود 
و نز آن: وفت: اسقف نجران و در بلندپایگی, همتای نایب , و مردی از تیره 
عامله .در مار فبیله لحم نود رو نه او درد و کفت : بختت يار و مقامت 
بلند باد. ای ابو وائله ! هر برقی درخششی دارد و هر چیز درستی, نورانیتی 
؛ لیکن به حق خداوند خردبخش, سوگند که آن نور را جز بینا نمی بیند . تو 
و این دو تن با این سخنانی که گفتید, به سوی دو راه, یکی ناهموار و 
ار و 0 , علی رغم اختلافتان , بهره ای از 
ری محکم و اندیشه استوار دارید. به شرط آن که در جایگاه خود به کار 
گرفته شود ؛ امّا اين مرد قرشی, شما را به کاری بزرگ و امری سترگ فرا 
خوانده است . پس آنچه در این باره دارید, بگویید و به کار زنید , يا تسلیم 
شوید و بپذیرید , یا دست بردارید . عتبه و قدیر و گروهی از اهل نجران 
گفته اند : کرز بن سبره که مردی دلیر و مغرور بود , دوباره زبان به سخن 
گشود و گفت : ایا دینی را که در رگ های ما ريشه دوانیده و پدران ما بر 
آن.تر گدشته اند و تربار ان مردم وسسم ی کاربان: ان وا ان ما آموختة. آند 
ب رها سازیم ؟ ! آیا نسنجیده به پذیرفتن این دین (اسلام) بشتابیم. يا به 
جزیه که به راستی, خفت آور است , تن دهیم ؟ ! نه به خدا سوگند , باید 
شمشیر ها را از نیام بر کشیم و زنان از فرزندانشان دست شویند و به 
پیکاری خونین با محمّد بیردازیم , آن گاه خدای عز و جل با نصرت خویش, 
هر که را بخواهد, پیروزی خواهد بخشید . مهتر به او گفت : بر خویش و بر 


ما رحم کن ای ابو سبره که شمشیرکشی , شمشیرکشی می اورد , و 
عرب ها سر تسلیم در برابر محمّد فرود آورده اند و از او فرمان می برند 
و او صاحب اختیار است و زمام آنان را به دست گرفته است و فرمانش 
0 روان است و دو پادشاه بزرگ , کسرا و 
فا ارات ی شک ای 
شها فی ایو و ایخ فبایلی کمییه باری شماشامیه آنقه از کرد شها براکنده 
و تار و مار می شوند , و شما به سان دیروز از میان رفته , بر باد می 
تم را همین ی بر کنر سا رف رد یشان ایشا 
مردی به نام چهیر بن سٌراقه بارقی, از زندیقان نصارای عرب بود که نزد 
پادشاهان مسیحیت, جایگاهی داشت و در نجران می نشست . مهتر به او 
گفت : ای ابو شعاد ! تو در اين باره چیزی بگو و با رأی خود, یاری مان 
رسان ؛ زیرا این نشستی سرنوشت ساز است . چهیر گفت درا هن 
ی اج و از 
هید ۰ آن گاه ‏ نمایندگان شما به نزد پادشاهان همکیشتان روند : پادشاه 
رگ در روم , قیصر , و پنج پادشاه این سیاه پوستان یعنی پادشاهان 
سیاهان : پادشاه نوبه, پادشاه حبشه, پادشاه علوه, پادشاه رعا و پادشاه 
راحات و مریس و قبط که همگی شان نصرانی بودند و نیز به نزد کسانی 
که به شام رفته و در آن جا سکنا گزیده اند , یعنی شاهان غسّان و لخم و 
دام هه قصاهته خر ایبان اه ضاخبان بر کت ما تسا اسان کته 
طرفدار و یاور و برادر دینی شما هستند یعنی نصرانی اند و نیز به نزد 
نصارای حیره از بندگان و جز انان ؛ زیرا قبیله تغلب بن وائل و قبایل دیگر 
ای هه تن رصن یشان کرونده انج مات اسان حرکت. کند و 
شهرها و آبادی ها را شتابان به سوی آبان ,ایند و بدا دیتان.از آنان 
فریاد کمک بطلبند. پس , رومیان به یاری شما می ایند و سیاهان چونان 
اصحاب فیل به جانب شما حرکت می کنند و نصارای عرب از ربیعه یمن به 
شم رو می کنند , و چون این نیروهای کمکی سر رسیدند, شما با قبایلتان 
و دیگر کسانی که به پشتیبانی و یاری و حمایت شما برخاسته اند, حرکت 
می کنید تا با نژادها و قبایلی که به یاری و کمک شما آمده اند, برابری کنید 
و آن گاه, آهنگ محشّد نمایید تا همگی [با کمک هم] او را نابود سازید . در 
این صورت, کسانی که به او گرویده اند , شکست خورده و مقهور به سوی 
تنضا فی شتا ند وه آنان. که در مهافت یک پارچه بر سر او فریاد 
خواهند زد , و چیزی نمی گذرد که ريشه اش را بر می کنید و آتشش را 
خاموش می گردانید , و با اين کار در میان مردم, مقام و منزلت می یابید و 
عرت .ها ی اختیان به.-طیف .وین نها شیر زیرف ند ارو اه این 
کلیسای شما عظمت و شکوه می یابد تا جایی که همانند کعبه که در تهامه 
ت ار هم روم رد تا تاه ای اس ان رسیم 


شمارید که رآیی بهتر از اين نخواهید داشت . آن عدّه , سخن جهیر بن 
سراقه را ندیود و کت فحت: تاثیر ‏ ان قرار گرفتند و نزدیک بود که 
بروند و آن را به کار زنند . در میان ایشان, مردی بود از طایفه ربیعه بن 
ترا اد فیبله ی مس بو یه ها مها ین ال کر کین فشح 
علیه السلام بود . او از جا بر خاست, رو به جهیر کرد و اين ابیات را در 
اسخ او خواند: هر گاه حق را با [مهار) باطل یکشی, امتتاع می کند اما 
اگر با [زمام ] حق, کوه ها را بکشی, به دنبالت می آیند هر گاه در کاری, از 
غیر رش وارد شوی گم راه می شوی و اگر از در وارد شوی . راه می 
تاتفی: سپس رو به مهتر و نایب و کشیشان و راهبان و همه نصارای نجران 
کرد و بی آن که به دیگران توجهی نماید , خطاب به آنان گفت : ۰ بشنوید » 
بشنوید, ای فرزندان حکمت وه سازهاند بان حاملان حجّت ! به خدا سوگند, 
خوش بخت, کسی است که اندرز در او کارگر افتد و از پند گرفتن» روی بر 
نتابد . هان ! من به شما هشدار می دهم و سخن مسیچ خدای عز و جل را 
برایتان یادآور می شوم . سپس سفارش و سخن او به وصیّتش شمعون بن 
یوخنا را باز گفت . آن گاه از عیسی علیه السلام یاد کرد و گفت : خدای پر 
جلال ه او وحی فرمود که : «ای پسر کنیزم !کتاب مرا با قدرت بگیر و آن 
را برای مردم سوریه به زبان خودشان تفسیر کن و به ایشان بگو که : منم 
خدا . معبودی نیست جز من زنده پاینده ؛ دادار همیشگی که نه تغییر می 
کنم و نه زوال می پذیرم . من؛ پیامبرانم را فرستادم و کتاب هایم را نازل 
کردم که رحمت و روشنایی و مایه نگهداشت خلق من است . سپس با 
ات دض اش کار تاه اس خواهم ات اه یا هه ایا زان 
می فرستم . او را در زادگاهش فاران , که محل مقام پدرش ابراهیم علیه 
السلام است تمصع وت می کنم و توراتی جدید بر او نازل می کنم و با ان 
دیدگان کور و گوش های کر و دل های فروبسته را باز می کنم . خوشا به 
حال کسی که روزگار او را درک کند و سخنش را بشنود و به او ایمان آورد 
وا تور تا ور ری فان «ای عیسی ! هر گاه از آن پیامبر نام 
بردی, بر او صلوات فرست ؛ زیرا من و فرشتگانم بر او صلوات می 
فرستیم» . چون سخن حارثه بن آثال به اين جا رسید , دنیا در نظر مهتر و 
نایب, تیره و تار شد و از آنچه حارثه در جمع مردمان گفت و از قول مسیح 
کلب لام فر ام ند سار ضلی الله شاه و الم دا کر کون 
شدند ؛ زیرا آن دو به خاطر جایگاه دینی شان , در نجران, به جاه و جلالی و 
در نزد همه پادشاهان و نیز در نزد توده مردم و عرب های ابادی ها, به 
اعتباری دست بافته بودند . از این رو ترسیدند که این سخنان, موجب شود 
تا قومشان دیگر از دستورات دینی آنها پیروی نکنند و جایگاهشان در میان 
مردم از بین برود . پس , نایب رو به حارثه کرد و گفت : خوددار باش ای 


حارت ؛ زیرا مخالفان این سخن. بیشتر از پذیرندگان آن اند , و ای بسا 
سخنی که بلای جان گوینده اش شود و دل ها در هنگام آشکار ساختن راز 
حکمت می رمند ! پس , از رمیدگی آنها بترس که هر سخن جایی و هر 
ی ی 
نشاند و زره سلامت بر تو پوشاند . پس هرگز هیچ بهره ای را با این دو, 
برابر مدار هن آق بدن آمرزبذه انکه*شتر ظ بلاع :بو با نو. کفتم . آن گاه 
خاموش ماند . مهتر لازم دید که با نایب هم سخن شود . پس رو به حارت 
کرد و گفت : من همیشه تو را انسانی با فضل و دانش می دانسته ام که 
خردها به تو میل می کنند . پس زنهار که بر مرکب خیره سری بنشینی و 
سوی سراب بتازانی , که هر کس در این کار معذور باشد , تو ای مرد 
معذور نیستی ! ابو وائله که ول امر ما و سَرور شهر ماست از عتاب تو 
فروگذار کرد . پس آن را قدر بدان . وانگهی , تو می دانی که این ظهور 
کننده در میان قریش یعنی پیامبر خدا بلایش آندک می پاید و سپس از بین 
می رود , و پس از آن, نسلی می آید که در پایان آن, پیامبری با حکمت و 
بیان و شمشیر و قدرت برانگیخته می شود و سلطنتی پایدار پدید می آورد 
که در آن, اقتش بر شرق و غرب عالم, فرمان می رانند , و از نسل اوست 
آن فرمان روای ظفرمند که بر همه ممالک و ادیان چیره می گردد . و 
قلمروش تا آن جا می رسد که شب و روز بر آن طلوع می کند , و اين ای 
حارثت آرتفیی انسست: که تردن به ان : روزگاری دراز در پیش است و 
عمر ما یدان کفاف نمی دهد . پس ای بزرگ مرد به آنچه از دین خود می 
دانی. چنگ در زن , و از دل بستگی ای که با زمان به سر می آید یا با 
پتشافدی. از زور کار از بین می رود.: دست: بردار " زیرا ما در خقیفت.: 
فرزندان امروز خویش هستیم و فردا را خود , فرزندانی است . حارثه بن 
آثال در جوابش گفت : بس کن؛ ای آنو. فت ۵ ! کسی که به فردایش امید 
نداشته باشد, برای او از امروزش بهره ای نخواهد بود . از خدا بترس, که 
خدای بزرگ و بلندمرتبه را به گونه ای می یابی که جز به او پناه نتوان برد 
. تو از ابو واثله به تیکی‌ساه کردی : ام سید و فرخافس عطاء ؛ , و بخشنده 
است , و بارها به نزد شما دو تن افکنده می شود . پس اگر کسی باشد که 
رین فحل آشکار مسا تیه ار ات ایور ان کش سا وه 
مه یک این مور انش ای که شا تسه اسان روشاه 
می شوند , و نصیحتی است که شما دو تن, سزاوارترین کسی هستید که 

قه ان کهتترن بستبارنن نما ده نز هبار ان -فبمم: .ها ید هانید انز ال 
های ما حکومت می کنید) و فرمان روایان ما در دین ما هستید . پس ای دو 
بزرگوار بردبار_ باشید, بردبار ! مقامی [و حقیقتی ] را که کرانه های ان 
برایتان روشن گشته است , ببینید و از امروز و فردا کردن در کاری که بر 
عهده شماست, دوری کنید. خدا| را ور ان از فضل خویش بر شما افزوده 


آخت: پر خیم دفید هدر آنخه ین شما-سایه آفکندم است یه سستتی :مک ابید 
؛ زیرا هر کس زمان کار را به درازا کشاند. فریب., او را به نابودی می 
کشاند , و هر کس بر مرکب احتیاط بنشیند, در راهی امن از تلفگاه ها 
قرار می گیرد , و هر که از خردش راه نمایی جوید, عبرت می گیرد و مایه 
عبرت دیگران نمی شود , و هر که برای خدای عز و جلاخلاص ورزد, خداوند 
بزر ک:و.بلندمرتبهه او را در زندکی: عزیز و در آخرت, سعادتمند می گرداند 
. او سپس روی عتابش را به نایب کرد و گفت : ای ابو وائله ! تو گفتی که 
مخالفان سخن من. بیش از پذیرندگانش هستند . به خدا سوگند که گفتن 
این سخن, از تو نسزد ؛ زیرا هم تو و هم ما پیروان انجیل, از رفتار مسیح 
علیه السلام با حواریانش و دیگر افراد قومش که به او ایمان آوردتر ؛: 
آگاهیم , و این از جانب تو لغزشی است که آن را چیزی جز توبه و اقرار به 
انچه انکار شده است , نمی شوید . و چون به این جای سخن رسید , 
رویش را به مهتر کرد و گفت : هیچ شمشیری نیست. مگر آن که کند می 
شود , و هیچ عالمی نیست., مگر آن که دچار لغزش می گردد . پس هر که 
از خطای خویش دست بردارد و رهایش کند, او خوش بخت و خردمند 
است , و آفت؛ در پافشاری (لجاجت) است . تو از دو پیامبری یاد کردی که 
به گفته خودت, ینس از پسر [مریم] باکره می آیند . پس آنچه در کتاب 
ها[ی آسمانی] در اين باره آمده است , چه می شود ؟ ! آیا از آنچه مسیح 
علیه السلام در باره بنی اسرائیل خبر داد, آگاه نیستی که بایان فومود 
«شما چگونه خواهید بود, آن گاه که من به نزد پدرم و پدر شما برده شوم 
و روزگارانی پس از من و شماء راستگو و دروغگویی بیایند ؟» و بنی 
اسرائیل گفتند : ان دو کیستند. ای مسیح خدا ؟ فرمود : «پیامبری از نسل 
آن راستگو , با رحمت و جنگ, برانگیخته می شود , و پادشاهی و سلطنتش 
تا وقتی دنیا بر پاست , بر پا خواهد بود و آن دروغگو , که با لقب مسیح 
دجال ی ای کوتاه سلطنت می کند. سپس خداوند. 
ی ای که مرا بر می گرداند , به هلاکت می رساند» . 
۰« : ای قوم ! من شما را بر حذر می دارم از اين که بهودیان 
پیش از تقمار الکویین برایتان-باشتند زو به انان افتدا کنید | , به. آنان از دو 
مسیح, 1 , و برای 
هر یک از ان دوء نشانه و علامتی قرار داده شد ؛ اما بهودیان ,. مسیح 
هدایت را انکار و تکذیب کردند و به مسیح دجٌال گم راه کننده, ایمان 
آوردند و منتظر او شدند , و در فتنه [و گم راهی ] ماندند و بر که آن سوار 
شدند , و پیش تر , کتاب خدا را پشت سرشان انداختند و پیامبران او و 
بندگان عدالتخواهش را کشتند . پس خداوند عز و جل به سبب اعمالشان ۰ 
بیننئی را که داشتند, از آنان گرفت ۰ به سبب سرکشی شان 1 


ره اد 5 


1 7 2رد ترخی.روابات دز باره آغاز ریم آدابالفتندر ی علن الضخیخین 
به نقل از سفیان بن لیل :چون فرجام کار حسن بن علی علیه السلام و 
معاویه به آن جا رسید که رسید (ییمان صلح بسته شد) , در مدینه بر آن 
امام وارد شدم , در حالی که میان یارانش نشسته بود ... . در حضور 
ایشان از ادان« سخن به‌میان آوزوجم «یکی ازما کف : اغار ادان» خوایی 
نود که عید: آلله ین رید بن. عاصم دیدم:بود: حسن بن علی علیه السلام 
فرموه فان ادان,ب بالاتر از این -چیرهاست زان وا حترئیل: علية السلام 
در آسمان گفت و هر جمله[ی آن] را دو بار گفت و آن را به پیامبر خدا 
تملیم داد و اقاهه تا هر هملاع آن وا بکه بان کفت.و آن وا نبزنة 


امام حسین علیه السلام در پاسخ وب و حرف هایی که مردم در 
باره آن می زدند :وحی بر پیامبر شما نازل می شود و با اين حال ر شما 
ها را ان 
انی طالب علیه السلام شنیدم که می فرماید «خداوند , زمانی که پیامبر 
خدا را به معراج برد , فرشته ای را فرو فرستاد و او دو به دو اذان گفت و 
یک به یک اقامه . سپس جبرئیل علیه السلام به او گفت : ای محشّد ! این 
گونه است اذان (اعلام وقت) نماز» . 


الذکری به نقل از این این عقیل::امام صادق علبه الستلام + آن.غفه اق.را 

کی سا ی ی هه روا یواست 
, لعنت کرد و سپس فرمود : «وحی بر پیامبر شما نازل می شود و شما 
قفت کت کهآ روا ار رامش رس فا رفت ۱ 


سلطنتشان را از چنگشان در آورد , و داغ ذلت و خواری بر پیشانی شان زد 
, و بازگشتشان را به سوی آتش دوزخ قرار داد . نایب گفت : ای حارث ! 
هه ما ۵ ۱ یت 
ای ی ای اه ی با | 
هم از نسل اسماعیل اند , و هر دو پیروان و یارانی دارند که به نبوّتشان 
گواهی می دهند و به رسالتش اقرار دارند . آيا میان آن دو , , فرقی می 
پابی که آبرای ها | بیانتن کنی ؟ خارته گفت:: ارق : به خدا شو کند. | به خدا 
که فرقی را که بزرگ تر و دورتر از فاصله میان ابرها و زمین است ؛ می 
یابم . این فرق , همان اسباب [و معجزاتی آهستند که به وسیله انها و 
مانند انها, حجّت خدا بر حقانیت فرستادگان و پیامبرانش , در دل های 
بندگان جیز ‏ اموز او استوار می شود . در باره مرد یمامی , همان خبری 
که فرستادگان و کاروان هاي شما و غير شما, يا کوج گرانتان به سرزمین 
او , و یمامیانی که نزد شما امده اند و برایتان اورده اند , خود, دلیلی کافی 
بر بطلان اوست . ایا همه آنان از قول جاسوسان و خبرچینان مسیلمه و 
فرستادگان او به سوی احمد در یثرب. به شما خبر ندادند که پس از 
بازگشت به نزد مسیلمه آنچه را در آن جا از بنی قیله (6) شنیده بودند, 
برایش باز گفتند؟ بنی قیله گفته بودند : زمانی که احمد به یثرب نزد ما 
آمد , چاه هایمان نیمه خشک و آب هایمان شور بود و تا پیت از آهدن او 
آب شیرین و گوارایی نداشتیم , و او در برخی چاه ها آب دهان 
از بزح دیون ۳۳ ؛ اب های 
شور » . شیرین شدند , و از چاه های نیمه خشک, مانند دریا آب بیرون زد . 
گفتند : محفّد در چشم کسانی که به چشم درد مبتلا بودند » و نیز روی زخم 
افرادی که زخم و جراحت داشتند , تف کرد و چشم ها و زخم هایشان در 
دم بهبود یافت و دیگر از درد چشم و زخم. شکایت نکردند . و بسیاری از 
نشانه ها و معجزات دیگر که از محشّد گفتند و خبر دادند , و از مُسَیلمه 
ی یت 
داشحت:. زفت 1 تف ۳ ایا آبش چنان « شور توت کم نمی شد 
خورد , و در چاه دیگری که اندک آبی داشت , آب دهان انداخت ؛ اما همان 
اندک آبش خشکید, به طوری که یک قطره آب هم نیامد . در چشم مردی 
و ۱ و نی 
تمام بدن آن شخص, پیس شد . مردم با دیدن اين صحنه ها , ۲ 

ق و : وای بر 
شما ! شما چه بد امُتی هستید برای پیامبرتان و چه بد عشیره ای هستید 
برای پسرعمویتان ! ای مردم ! شما این کارها را زمانی از من خواستید که 


در باره آنها بر من وحی نیامده بود ؛ اما اکنون در باره بدن ها و موهایتان 
به من اجازه داده شد, نه در باره چاه ها و اب هایتان و این برای کسانی از 
شماست که به من ایمان دارند ؛ اما کسی که شک و تردید داشته باشد , 
اب دهان انداختن من بر او جز بر درد و مرض او نمی افزاید . پس اینک هر 
یک از شما می خواهد ۰ بیاید تا در چشم او و بر پوستش اب دهان بیندازم 
آنها گفتند : به پدرت سوگند که هیچ کس از ما؛ خواهان چنین چیزی نیست . 
ما می ترسیم که موجب شاد شدن یثربیان شوی . و از او روی گرداندند و 
حرمت خویشاوندی و جایگاهی را که در میان آنها داشت, نگه داشتند [و 
متعزض او نشدند ] . مهتر و نایب خند بدند» چنان که از شدّت خنده پا بر 
زمین می کوفتند و گفتند : فرق میان راستگویی و دروغگویی این دو مرد. 
از فرق میان روشنایی و تاریکی و حق و باطل هم بیشتر است ! گفتند : 
نایب . با آن که حقیقت برایش روشن شد , دوست داشت ابروی رفته 
مسیلمه را به جا آورد و جایگاه او را در خور سازد تا وی را همسنگ پیامبر 
خوا صان الله اه و آله فراه دهد و دوه وسیله بقای عژت خود و منزلت 
وااتیرا ک نان هم بسن یسب کردم وی شمان تسس از این 
رو گفت : اگر این مرد بنی حنیفه (مسیلمه) در اين ادعایش که خدای عز و 
جل او را فرستاده. گنهکار است و در این باره چیزهایی گفته که حق/ او 
نیست , ولی این خدمت را کرده که قوم خود را از بت پرستی به ایمان به 
خدای مهربان کشانده است . حارثه گفت : تو را به آن خدایی که زمین را 
گسترانید و به نام خود, ماه و خورشید را بش بخشید ,. سوگند می 
دهم ایا و خداوند عز و جل در کتاب های پیشین نازل نفرموده است , 
می یابی که خدای عز و جل گفته باشد : «منم خدا . معبودی نیست جز من 
که حاکم و جزا دهنده روز جزایم ۰ کتاب هایم را نازل کردم و رسولانم را 
فرستادم تا به واسطه ایشان, بندگانم را از دام های شیطان برهانم , و 
انان را در میان افریدگانم و زمینم چونان ستارگان درخشان اسمانم قرار 
دادم , که با وحی من و فرمان من. هدایت می کنند . هر که از انان فرمان 
برد از من فرمان برده و هر که از آنان نافرمانی کند, از من نافرمانی 
کرده است , و من و فرشتگانم در آسمان و زمینم و آفریدگان لعنتگرم , 
همگی , آن کس را لعنت کرده ایم که پروردگاری مرا انکا ر کند یا چیزی از 
آفریدگانم را شریک من قرار دهد , پا یکی از پیامبران و فرستادگانم را 
تکذیب کند , يا بگوید: به من وحی شده , در حالی که چیزی به او وحی 
نشده است , يا سلطنت مرا کوچک شمارد , يا ردای سلطنتم را به باطل 
بر تن کند , یا بندگانم را کور و از من گم راه و منحرف سازد . هان ! مرا 
در حقیقت , آن کس می پرستد که می داند من از عبادت و طاعتم از 
خلقم چه می خواهم . پس هر که از راهی که من به واسطه رسولانم رسم 
کرده ام , به سوی من نیاید , عبادت او , جز بر دوری اش از من نمی 


افزاید» ؟ نایب ب گفت : جخْب , آرام باش ! من گواهی می دهم که تو حق را 
بیان داشتی . حارثه گفت : پس به چیزی جز حق نباید راضی شد و به 
چیزی جز آن, پناهی نیست , و من آنچه گفتم , از همین روی گفتم . مهتر 
کف فردی. سخت کار و محادله: کر بوذ سکن آه را برند و کفت : بسیار 
خوب ؛ اما به نظر من, این مرد قرشی [(پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ) با 
ان دینش, تنها به سوی قومش [یعنی ]| فرزندان اسماعیل فرستاده شده 
است . با این حال, اذعا می کند که خدای عز و جل او را به سوی همه 
0 ۱ ۱ ۳ 
آری . حارثه گفت : به این امر, گواهی می دهی ؟ مهتر گفت : وای بر تو ! 
آیا می توان شواهد را رد کرد ؟ آري , بدون تردید, گواهی می دهم . کتاب 
های کهن و خبرهای پیشین هم به آن گواهی می دهند . حارثه خنده کنان 
سر به زیر افکند و به فکر فرو رفت و با انگشت نشانه اش با [خاک های ] 
زمین: , ور رفت . مهتر گفت : چرا می خندی, ای پسر آثال ؟ گفت : از 
تعجّب, خنده ام گرفت , مهتر گفت 0 
حارثه گفت : آری ۱ , آیا عجیب نیست مردی 
که فضیلت علم و حکمت به او داده شده است, می گوید که خداوند عز و 
جل برای نبوّت خود, مردی دروغگو را برگزیده و رسالتش را به او سپرده و 
او را با روح و حکمت خود, تایید کرده است ی وا ها ی رف 
بندد و می گوید: «به من وحی شده», با آن که به او وحی نشده است و 
چون کاهن, راست و دروغ و درست و نادرست را به هم می بافد ؟ مهتر, 
باز ایستاد و فهمید که خراب ب کرده است و محکوم شد و خاموش ماند . 
گفتند : حارثه در نجران, غریب بود . از اين رو که از تند و 
ازار دهنده او به مهتر جریحه دار شده بود, رو به حارثه کرد و گفت : بس 
کن ای مرد بنی قیس بن ثعلبه و تیزی زبانت را نگه دار ور ور 
ناداتین ات را براق.ها داع مکن ؛ ریزا ای بسا سختی که کوینده آنتن.با ان 
سری را بلند می کند. (7) لیکن همان سخن, او را در قعر تاریکی می 
افکند , و ای بسا سخنی که دل های کینه ور را به صلاح و اشتی می اورد . 

, از آنچه دل ها پيشاپیش, انکارش می کنند و آن را نمی پذیرند . 
۳ (-طر تفر ترد کونت: بر ای آنم. غدوی باشند. . وانکفت : بدان 
که برای هر چیزی صورتی است , و صورت انسان, رد است , و صورت 
خرد, ادب , و ادب بر دو گونه است تفر تیوه و آخه‌ نی و سرتر ین اما 
ادب خدای عز و جل (ادب خدادادی) است , و از ادب و حکمت خدای 


مخلوقاتش نیست ؛ زیرا این سلطنت. ریسمان میان خدا و بندگان اوست . 
و سلطنت. دو گونه است : سلطنت پادشاهی و چیرگی , و سلطنت حکمت 


و شریعت . در ر أس این دو , سلطنت حکمت. جای دارد . و تو ای مرد خود 
, می بینی که خدای عز و جل با لطف و احسان خویش , ما را بر پادشاهان 
دینمان و بر ملازمان و اطرافیان انان, حاکم و مسلط گردانیده است . پس 
ای مرد حق را به حقدار بده . در اين صورت , بر تو نکوهشی نخواهد بود . 
سپس گفت : از ان مرد قرشی و نشانه ها و هشدارهایی که اورده است , 
گفتی و با طول و تفصیل هم گفتی , و درست گفتی . ما از محقد آگاهیم و 
او کاهلا یفن دا ونم دفن کوافن: هی دهم که تو نشانه ها و معجزات او 
را ق مود بان کر قه یدرک ات را کم ففاس بر و 
شریف ترین نشانه های اوست , و نسبت آن با دیگر نشانه هایی که آورده, 
همانند سر به بدن و است ؟ ! پس , 
اندکی مهلت ده تا اخبار را جستجو کنیم و نشانه ها را از نظر بگذرآنیم و 
آنچه را به ما رسیده است., وارسی نماییم . اگر آن نشانه فراگیر و نهايي 
او را مشاهده کردیم , ما زودتر از هر کس دیگر به او خواهیم پیوست و 
بیش از همگان فرمان بردارش خواهیم بود . در غیر اين صورت , بدان که 
حقیقت, همان است که نبوّت و سفارتِ از جانب خداوندی که در حکم و 
فرمان بات و نوی مس وی کی , حارثه به او گفت : تو حرف 
هایت را زدی و به گوش همگان رساندی , و من شنیدم و فرمان بردارم ؛ 
امّا این نشانه ای که فقدان آن می رماند و نبودش تردید می آورد , چیست 
؟ ! نایب به او گفت آنه» فه آن »را تزایت: روشن: ستاخت " لیکن تو راهی 
دیگر را در پیش گرفتی و بیهوده با ما اين همه بحث و جدل نمودی . حارثه 
گفت : علاوه بر آن , اکنون تو آن را برایم روشن گردان . پدر و مادرم به 
قربانت ! نایب گفت : رستگار است کسي که حق را شناخت و در برابر 
حق گردن نهاد و بدان اعتراف نمود و از آن روی نگرداند . هم ما و هم تو 
از خبرهای کتاب های آسمانی که شامل علم اقوام و امّت ها و رخدادهای 
گذشته و آينده است , آگاهی داریم . این کتاب ها که به زبان هر امّتی از 
آن افت ها تازل.شده اند ظهور اجمد. پیافیر نهایتی را اعلاض کردم اند.ه 
بشارت و هشدار داده اند ؛ پیامبری که امتش شرق و غرب عالم را می 
شا ماس یار روا یه بر اد ای 
آنها, خکومت: را از تزدبی گرین فردشان به. آن تیامیر , از جهت دنباله روی 
و خویشاوندی , غصب می کند. بعدا امّتشان دست به تجاوزگری و توسعه 
طلبی می زنند و بدین ترتیب, روزگاری دراز حکومت می کنند, تا جایی که 
در جزیره العرب, هیچ خانه ای و خانواده ای نمی ماند. مگر این که با 
طرفدار آنهاست و یا از آنان بیمناک است . سپس بعد از مشقّات بسیار , 
مور کار اه نان نو می کرویه مسا مس ها ماد ان ها وا و 
تفای کر ها کمدر ی ش کسند من اف 
اقوامی در میان آنان.می. افتنن تسین بردگان و غلام زادگانشان بر آنها 


حاکم می شوند و نسل اندر نسل. سلطنت می کنند و در میان مردم , با 
زور و خشونت , دسته دسته فرمان می رانند , و سلطنتشان سلطنتی پر 
نیش و گزند است . در این هنگام, از گوشه و کنار زمین, فرو کاسته می 
شود , و بلا سخت می شود و آسیب ها همه جا را می گیرد , چندان که 
مرگ در نزد هر یک از آنها از آن زندگی فلاکتبار, عزیزتر و محبوب تر است 
, و این نیست, مگر به سبب بدبختی ها و مصیبت ها و فتنه کوری که به 
جان آنها می افتد . سرپرستان و پیشوایان دین در آن هنگام, مردمانی 
هد کف اهل اس ان ار سس نها را اند ات فان مین 
می اندازد , و نشانه های دین از بین می روند , و خودش رو به محو و 
نابودی می نهد و سرانجام از آن ,؛ جز نامش چیزی باقی نمی فاند: به 
طوری که مرگش را اعلام می کنند . در آن روز, مومن, غریب است , و 
دینداران, اندک اند, تا جایی که جز اندکی, بقیه مردم از لطف و گشایش 
الهی نومید می گردند . و عذه ای گمان می کنند که خداوند هرگز 
پیامبرانش را یاری نمی کند و وعده اش را تحقق نمی بخشد : لیکن چون 
سختی ها و کیفرها بر سرشان فرود آمد و گلوی همه آنها را فشرد , آن 
گاه خداوند به داد دینش می رسد , و بندگانش را که دیگر نومید شده اند , 
با مردی از نسل و ذربه پیامبرشان احمد, کمک می کند . خداوند عز و جل 
ناگهان, او را می آورد . آسمان ها و آسمانیان بر او درود می فرستند , و 

هر ی کر ار ار 
شادمان می شوند , و مادرتان یعنی زمین برکت ها و زیورهایش را برای او 
بیر ون می ریزد . زمین؛ گنج ها و پاره های جگرش را به سوی او می افکند 
فا ی ی ی ی و یس 

روزگار او (قائم علیه السلام ), فقر و بیماری ها و کیفرهایی که اش یه 
سر امّت ها فرود می آمد , از مردم برطرف می شود و همه جا را امنیت 
فرا می گیرد , و زهر هر زهرداری و چنگال هر چنگالداری و نیش هر 
نیشداری, کنده می شود, به طوری که دختر بچه نوپا با مار زنگی, بازی 
می کند و به او هیچ گزندی نمی رساند , به طوری که شیر در میان گله 
گاو به سان چوپان آن است , و گرگ در میان رمه بژه ها گویا صاحب آن . 
خدآوند, بنده اش را بر هر آنچه دين است, چیره می گرداند , و زمام جهان 
را تا بیضای چین در دست می گیرد., به طوری که به روزگار او در سرتاسر 
زمین» تنها دینی که هست. همان دین حقق خداست , که برای بندگانش 
پسندیده و ادم , این مخلوق بدیعش ؛ , و احمد, خاتم پیامبر انش , و پیامبران 
متشاد تا ان انم ده را با آن عفادم است هحون بات ان 
تقاش را بدین جا رسانید , حارثه رو به او کرد و در جوایش گفت : به 
خدای دادار. سوگند ای خردمند بزرگ و ای دانای برگزیده که حق در دل تو 
درخشید , و دل ها از عدالت [و حقانیتِ ] گفتار تو روشن شد . و کتاب های 


خدا که آنها را نوری در شهرهایش و گواهی بر بندگانش قرار داده است , 
با این نقلی که تو از سطور آنها کردی , , نازل شدند و هیچ دفتری از آنها با 
دفتری دیگر ناساز نبود , و نه هیچ خطی از آیات آنها با خطی دیگر. پس 
دیگر چه می خواهی [و چرا باق ابمان تم آوری ]| ایت: حفت ۶ نو او را 
همان مرد قرشی می پنداری ؛ امّا با این تصوّرت سخت در اشتباهی. حارثه 
گفت : به چه دلیل ؟ مگر شواهد, بر نبوّت و رسالت او گواهی نمی دهند ؟ 
نایب گفت : چرا به خدا ؛ امّا دو پيامبر و رسول هستند که در فاصله بعد از 
مسیح خدا و قیامت می آیند , و نام یکی از آن دو, از دیگری مشتق است : 
محقّد و احمد . به [ظهور ] اولی,. موسی علیه السلام بشارت داده است و 
به دومی. عیسی علیه السلام . این مرد فرشی [فقط آبه سوی قوم 
خودش فرستاده شده و بعد از او صاحب سلطنتی نیرومند و بهره ای 
طولانی [از دنیا آضو آید . خداوند عز و جل او را خاتم [آورندگان] دین و 
حجّت بر همه آدمیان بر می انگیزد . سپس بعد از او , دوره ای می آید که 
ور ان دورهر پایه ها از جایگاه خود, دور می شوند . پس خداوند عز و جل او 
را باز می گرداند و بر هر چه دين است, چیره اش می گرداند » و او و 
فرمان روایان شایسته پس از او بر هر آنچه شب و روز آنها را فرا می 
گیرد از دشت و کوه و خشکی و دریا 1 
آدم و نوح علیهماالسلام , وارث ملک زمین خدای عز و جل می شوند ؛ اما 
با ان که پادشاهانی بزرگ اند , انان را در هیئت درویشان پریشان حال و 
بیچاره می بینی . اینان. همان مردان ارجمند و برتری هستند که بندگان 
خدا و سرزمین او جز با آنان, سامان نمی گیرند . و در زمانِ آخرین فرد 
آنها (امام زمان) و پس از درنگی طولانی و سلطنتی نیرومند , عیسی پسر 
[مریم آباکره [از آسمان] بر آنان فرود هی آید.. تقد از .نان دنکن خیری 
در زندگی تفج وتو کی انا آشوب توده های پست که در خرّد چونان 
گنجشک اند , به راه می افتد , و آن گاه است که قیامت بر پا می شود : و 
اه ار ره رن سا را 
است که خدای عز و جلبه واسطه آن بر احمد درود فرستاد, چنان که به 
واسطه آن بر خلیلش ابراهیم علیه السلام درودر فرستاد و این یکی از 
قراخان راهن ور تانیه احمد صلی الله علیه و آله است که کتاب های 
پیشین خدا از آنها خبر داده اند.: حارثه گفت ؛ پس» از نظر تو ای ابو وائله 
قطعی و ثابت است که این دو نام . برای دو نفر است ؛ برای دو پیامبر 
مرسّل در دو عصر مختلف ؟ نایب گفت : اری . حارثه گفت : ایا در این 
باره تردیدی يا گمانی به وجود تو راه می یابد ؟ ناٍ یب گفت : نه . به معبود 
سوگند , اين , از آفتاب هم روشن تر است. و به فرص خورشید, اشاره 
ِ سارت رش ات اتاحیت وست کنان با اک ا رن ور 
رفت . سپس گفت : ای پیشوای مطاع ! مصیبت است این که مال. , در نزد 


کسی باشد که آن را می اندوزد, نه کسی که خرجش می کند , و سلاح, 
نزد کسی باشد که از آن برای تزیین خود, استفاده می کند, نه نزد کسی 
ی و رای نزد کسی باشد که آن را در اختیار می گیرد. نه 
کسی که یاری اش می کند . نایب گفت : ای حارثک ! هر ناسزایی که 
خواستی, گفتی , و هر گستاخی ای که خواستی کردی . بس کن دیگر ! 
حارثه گفت : به خدایی که آسمان ها و زمین ها به اذن او بر پاست و 
شاهان به فرمان او چیره گشته اند , سوگند می خورم که این دو نام برای 
یک نفر و یک پیامبر و یک فرستاده است . که موسی بن عمران از امدنش 
خبر داده , و عیسی بن مریم بشارتش را داده , و پیش از آن دو نیز ضحّف 
ابراهیم علیه السلام به او اشاره کرده است . مهتر خندید, طوری که به 
فا ی که تما ها سر 
تعجّب است .نایب از خنده او به شوق و نشاط آمده, سرزنش کنان رو به 
حارثه کرد و گفت : [خنده دروغ ابو قژه, تو را 2 اگر چه او 
ی ی یت ی ی . حارثه گفت : اگر چنین کرده 
باشد , یک چوری سبکی يا کار بدی کرده است . آیا شما دو تن که خدایتان 
تفر راهان آورد از حکمت کمن تعت دانند که : «خردمند را سزد رو ترش 
تفودن جز از بهز ادب کردن .و ختدیدن: مکر از سر شکفتی» ایا از 
سرورتان مسیح علیه السلام به شما نرسیده است که فرمود : «خنده بی 
جای عام, از عفلت دل اوست يا از سرمستی ای که او را از فردایش بی 
خبر کرده است» . مهتر گفت : ای حارثه ! به خدا سوگند که هیچ کس با 
خرد خویش زندگی نمی کند. مگر اين که با گمانش نیز زندگی می کند , 
۱ و دز من خر انحه را نو زوانت ت کردی, نمی دانستم که عالم نبودم . آیا 
به تو نیز از سرورمان مسیح که درود او بر ما باد نرسیده است که : 
«خداوند, بندگانی دارد که به سبب رحمت بی کران پروردگارشان آشکارا 
می خندند و از ترس پروردگارشان, در نهان می گریند» ؟ حارثه گفت 7 گر 
ات سار ات اس ی ارام ی اه ی 
به حساب بدگمانی های تو به بندگان خدایت دانست . بر گردیم بر سر 
انچه موضوع سخن ماست ؛ زیرا بحث و کشمکش میان ما به درازا کشید, 
ای حارثه ! گفته اند : این سومین نشست در سومین روز از گردهمایی 
انا برای بحث و مشورت در باره مسئله ای بود که برایشان پیش آمده 
بود . مهتر گفت ی هب بر و 
خورده است , تو را خبر نداد؟ و با یک چنین زبانی به تو گزارش نکرد ؟ 

را با دلایلی که آورد, مجاب ننمود ؟ (9) و اینک من از باب تاکید, 0 
عتیفین: نوم به: که نادآوز من شوم بر 1 
کلمانش (ییامبری از پیامبرانش) نازل کرده است, سو گند می دهم » آپا در 
زاجره نقل شده از زبان اهل سوریه به زبان عربی یعنی صحیفه شمعون 


تن تون صفا کم افل تضران: انیا از آمبه ارت برد اند نمی بایی .۱ 
مهتر گفت : آیا او پس از ایراد سخنی طولانی , نگفت : «آن گاه که رشته 
خویشاوندی ها جدا و بریده شود , و نشانه ها از میان رود , خداوند, بنده 
اش قارقلیطا را با رحمت و دادگری می فرستد . گفتند : فارقلیطا چیست, 
ات ور تسا ۳-۷ 0 0 
او را نزد خویش برد نیز بر وی درود می فرستد, به واسطه فرزند پاک و 
برگزیده او که در آخر الزمان , آن گاه که دستگیره های دین از هم می 
گسلند , و چراغ های شریعت, خاموش می گردند و ستارگانش افول می 
کنند , خداوند, او را می فرستد , و اندکی از ظهور آن بنده صالح نمی گذرد 
که دین به حالت آغازش باز می گردد , و خداوند عز و جل سلطنت خود را 
در بنده اش , و سپس در نیکان از نسل او , مستقر می سازد , و این 
سلطنت, از او منتشر می شود تا جایی که پادشاهی اش در سراسر زمین 
قرار می گیرد» ؟ حارثه گفت : تمام آنچه شما دو تن بیان داشتید , حق 
است , و با وجود حق, جای هراس نیست و با غیر حق انس نتوان گرفت . 
پس دیگر چه می خواهید ؟ مهتر گفت : حقیقت, آن است که شخص بی 
۳ از این افتخار بهره ای ندارد . حارثه گفت : همین طور است ؛ امّا 
محمد چنین نیست : فهتر کفت : و جر شتتیره کزی. نمی «انی. ۰۰یا 
کاروانیان ما و پارانمان پس از جستجو در باره او به ما خبر ندادند که او 
تتها ده فرزند بشتم. کی قیطظی: (لل ۱ داشته و هر دو‌هرده: آند و 
ها ور و و ای ابر ی 
گور است . اگر از دنیا رفت و از او فرزندی بر جای ماند, آن گاه سخن تو 
جا دارد . حارثه گفت : به خدا سوگند که عبرت ها بسیارند؛ اما عبرت 
گرفتن از آنها آندک است , و نشانه های راه راست, موجودند. اگر چشم از 
دیدن آنها کور نباشد . همان گونه که چشمان بیمار نمی توانند به قرص 
خورشید بنگرند , همچنین نظرهای کوتاه. دستشان به نور حکمت نمی 
رسد ۰ جون تانوان اوه الببه هر کین ین اشدشعا در تن به مهتر و تایب 
اشاره کرد چنین نیستید . به خدا سوگند که شما دو تن . به سبب میرات 
حکمتی که خدای عز و جل عطایتان کرده و به واسطه بقایای حجّتی که نزد 
شما به امانت سپرده است . و بزرگی و منزلتی که برای شما در میان 
مردم قرار داده است , حجّت بر شماً تمام است . خداوند عز و جلکسی را 
که به او سلطنتی بخشیده , شهریار و خدایگان مردم قرار داده است , و 
شما دو تن را حاکم و سرپرست بر شهریاران آیین ما , و حامیان آنان قرار 
داد استت. آن-سان که-در دتشان به شما بان من آفرتد انا ششابه آنان 
تا و هو ای ان مه ها وا مود مر 
شهریاری يا سلطانی باید برای خداوند عز و جل که او را بالا برده است , 


فروتنی نماید , و برای خدای عز و جلبا بندگانش خیرخواه باشد , و در کار 
او سستی نکند . شما دو تن از شهادت های راستی که به نفع محمّد, حکم 
اه ها ار ها ای 
می گذارند , یاد کردید , و با اين حال, بر آنید که او تنها به سوی قوم 
خودش فرستاده شده و نه به سوی همه مردمان . و او را پیامبر خاتم و 
جهانی و وارت نهایی [پیامبران آنمی دانید ؛ چون اون هدند نم ی 
پندارید . چنین نیست ؟ مهتر و نایب گفتند : چرا . حارثه گفت * احر او 
بازمانده و دنباله ای داشت, آیا شما دو تن که به دلیل آنچه در دل دارید و 
به خاطر تکذیب ورائت و چیره آمدن [وارث نهایی او] بر همه شرایع , در 
و شک می کردید ؟ گفتند : نه . حارثه گفت : آیا اين پاسخ 

تبشیت ؟ گففند را . حارثه گفت : الله اکبر 4 
۱ : حق آشکار شد . و باطل به لکنت افتاد , و 
کشیدن آب دریا و شکافتن کوه از میراندن آنچه خدا ونم کردم و زنده 
کردن آنچه او میرانده, اسان تر است . اینک , بدانید که محمد, مقطوع 
النسل نیست , و او حقیقتا خاتم و وارث [نهایی پیامبران] و فرستاده نهایی 
قیامت که خداوند. زمین و زمینیان را به ارث می برد , و از نسل اوست 
ان فرمان روای شایسته ای که توضیح دادید و خبر دادید که بر شرق و 
غرب عاألم, حاکم می شود , و خداوند عز و جل او را با ايين توحیدی 
اتراهتم ضر . فصه. آنبزه. ها .هی رداتة , آن دو گفتند : وای بر تو, ای 
حارثه ! ما از تو غافل بودیم؛ لیکن تو چونان روبهان مار از تتییر و گری 
خسته نمی شوی , و از بحث سیر نمی گردی . تو اژعای بزرگ کردی . 
برهانت بر آن چیست ؟ حارثه گفت : به نیایتان سوگند , شما را از برهانی 
خبر دهم که از شبهه نگه می دارد , و درد سینه ها پدان شفا می یابد ! آن 
گاه به ابو حارثه حُصَین بن علقمه , رئیس آنان و اسقف اوّلشان , رو کرد و 
گفت : ای پدر عزیز ! اگر صلاح می دانی , با آوردن جامعه (11) و زاجره, 
دل های ما را آرام و سینه هایمان را شاد گردان . گفتند : این. چهارمین 
نشست در روز چهارم بود و اين روژ , روزی بود که زمین, آفریده شد و 
خورشید به وسط آسمان رسید و چله تابستان بود . پس , آن دو به حارثه 
رو کردند و گفتند : دنباله اين بحث را به فردا بیفکن , که دیگر جانمان به 
لب رسیده است . پس , جمعیت پراکنده شدند تا فردا که زاجره و جامعه 
را بیاورند و در آن دو بنگرند و به آنچه در آنها آمده, عمل کنند . چون فر دا 
شد, نجرانیان به کلیسایشان آمدند تا ببینند جامعه که دو رئیسشان و حارثه 
بر آن توافق کرده بودند , چه می گوید . مهتر و نایب, چون اجتماع مردم را 


برای این منظور دیدند , خود را باختند ؛ چون می دانستند که سخن حارثه 
درست است , و راه را بر حارثه گرفتند تا او را از گشودن کتاب ها در 
حضصور, فردم: منصرف کنند ی شیطان هایی انسان نما بودند . مهتر 
گفت ؛ تو زیاده گویی کردی و همه را خسته نموده اق ۰ پس بحت و سخن 
با ما را که رشته اش بریده شد., در همین جا مختومه دار , و از ادامه دادن 

به آن دست بشوی . حارثه گفت : آيا این جز از تو و یار تو بود ؟ پس , از 
خالا انخه مق خواهید.: بگویید.. نانت. کفت > اجه کقتتی تودی کصیض ود 
دوباره پاره ای از انها را می ازماییم , بی آن که حجتی از حجّت های خدا را 
کتمان نماییم , يا نشانه ای از او را انکار کنیم , يا به خدا افترا بندیم و بنده 
ای را که از جانب او فرستاده شده است. فرستاده اش ندانیم . ای مرد ! 
ما اعتراف داریم که محمد, فرستاده خداوند عز و جل به سوی قومش از 
فرزندان اسماعیل است. بدون آن که بر دیگر مردمان از عرب و عجم, 
لازم باشد که از او پیروی و فرمان برداری کنند و به خاطر او از دینی 
دست بر دارند و با او به دینی دیگر در آیند ؛ بلکه تنها کافی است که اقرار 
کنند او پیامبر و فرستاده به سوی بزرگان قوم و دین خودش است. حارثه 
گفت : به چه دلیل بر پيامبري او و فرمان برداری از وی گواهی می دهید ؟ 
آن دو گفتند : چون در بشارت های اناجیل و کتاب های پیشین, در باره او 
برای ما گواهی داده شده است . حارثه گفت : حال که پس از این همه 
سخنان بلند و کوتاه و مکژر , پذیرفتید که محمّد اين گونه است , از کجا 
می گویید که او وارث نهایی و فرستاده به سوی همه انسان ها نیست ؟ آن 
دو گفتند : هم تو و هم ما می دانیم و شک نداریم که حجّت خداوند عز و 
جل تمام نشده است ؛ بلکه آن کلمه خداست که تا شب و روز در پی هم 
می آیند و تا زمانی که حتّی دو نفر آدم در اين عالم باقی اند , در نسل ها 
جاری خواهد بود , و ما پیش تر گمان می کردیم که محقّد, صاحب این 
کلمه است , و آخشت. که زماه ان رام کشت لیکن حون خداونن ک و 
۱ 13 
زیرا محمّد. مقطوع النسل است, در حالی که به شهادت کتاب های 
اسمانی خدای عز و جل, حجت باقی مانده خدای عز و جل و پیامبر خاتم 
او مقطوع النسل نیست . بنا بر این . او (حجت نهایی و پیامبر خاتم), 
پیامبر دیگری است که پس از محشّد می آید و [دینش] جاوید می ماند . 
نامش از نام محقّد گرفته شده است , و او همان احمد است که مسیح 
علیه السلام از نام او و از ختم نبات و رسالنش خبر داده است , و 
فرزندش چنان سلطنتی قاهر می یابد که همه مردم را بر شریعت بزرگ 
خداوند عز و جل گرد می اورد : او یکی از یاران دین [و اقت ] او نیست : 
بلکه از ذریه او و از پشت اوست . بر تمام ابادی های زمین , و انچه میان 
اين ابادی هاست از سنئلاخ و دشت و کوه و دریا , سلطنت می کند ؛ 
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تفسیر العیاشی عن عبد الصمد بن بشیر کر عند آبی عبد ال علیه 
ِِ بدء الأذان فقال :> آن رَجْلا من الأنصار أی فی منایه الأذان قَقصَه 

علی سول ال صلی الله علیه و آله قَأَمَرَةْ رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله آن یعَلمَهُ (1) بلالا , ققال آبو عبد ال علیه السلام : کذّبوا! ان سول 
الله صلی الله علیه و آله کان نایْما فی ظل الکعته , قَأتاخ جبرئیل علیه 
السلام وققة طاس فیه ماء من الجتٍّ , قابقظة واء مره آن تغتسیل به , نم 
ابوات السفاء . : : ی انتهی الی الشما السانهه ء ال « ونتعي الي 
ندز 12 آلعنتهین فا : ققالتِ السْدرخ : ما جاوژنی مخلوق قیلی.. ۲۶ 
مضی قتدانی قتَدلی , قکان قاتِ قوسین آو آدنی , قاوحی اللَهٌ الی عَبده ما 
آوحی . . . . قال : قَجَمع له ال وَالمُرسَلین والقلانکه , ثم أمر جبئیل 
ام الأذان وآقام الصّلاه , وتقام تسول ‏ لله صلي الله علیه و 
آله قصَلّی بهم , فلَمّا قرع التقت |لیهم قفا ال لَة : «سَل الذین یَقروون 
لکتات من قبلک لقد جاعک الق من نک قلانکوتن من الفمترین» » (3) . 
قسالهم یَومَیْذ الب صلی الله علیه و آله . فقال .یه ید الله له 
السلام : فهذا کان بد الأذان . 4 


1- .. فی المصدر : «یعمله» , وهو تصحیف . 
2 .. فی الطبعه المعتمده : «السدره» , والتصویب من طبعه موّسشسه 
العنه وبتار الا نذا 

. اشاره للایه 94 من سوره پونس : «فشتل الدین تفر عون 
۳ :سر العاشی ۳ ض 157 530+ بجار الانهار : 2 4 ص 119 
ح 19 


به ارت یدنه آفادم» ایرخ , خبری است که کتاب های اناجیل از 
آن , اطلاع داده اند و ما هم این سخن را به گوش تو خواندیم و پیاپی 
برایت باز گفتیم , پس دیگر تو را چه حاجت به تکرار آن ؟! حارثه گفت : 
ف ان هی ها ی زور بت و گفتگو 0 

ی را او ریا وروی لت و و 
آید , و حقایق برای ما روشن گردد . شما دو تن, از دو پیامبری سخن گفتید 
ی ی ای ی 
و گفتید : هر دوی آنها از فرزندان اسماعیل اند . اولین انها, محمد در پثرب 
7 ۵ تفن آنها, احمد خاتم . محقد , آن مرد قرشی, همین ساکن در یثرب 
است.ه من بهة او حقیقتا ایمان:دارم . ازی: بةه.معبود ستو کنده اوه-همان احمد 
است که کتاب های خدای عز و جل, از او خبر داده اند و نشانه هایش بر او 
دلالت دارند . او حجّت خدا و فرستاده خاتم او و وارث حقیقی [پیامبران ] 
است , و در فاصله میان پسر [مریم ] باکره تا قیامت, جز او پیامبر و 
فرستاده ای و حجتی نخواهد بود , مگر کسی که از نسل دختر پاک دامن و 
بزرگوار و مقمن اوست [که البثه او هم حجّت خداست ] . پس شما دو تن , 
و ی 
, به آان اطمینان دارید , و اگر انقطاع نسل او نبود , در اين که او اوّلين و 
ا ۳ انتر شی یور اشتد ؟ آن زود آراض , اين یکی از بزرگ 
ترین نشانه های او در نزد ماست . حارثه گفت : پس به خدا سوگند , شما 
دو تن در باره پیامبر دومی که پس از او می اید , دچار شک و شبهه اید , و 
جامعه در این باره میان ما داوری می کند . مردم از هر سو فریاد زدند : 
جامعه ای ابو حارثه ! جامعه ! علت این [درخواستِ اوردن جامعه ] آن بود 
که مردم از بحث و جدل های طولانی میان آن سه, خسته شده و به ستوه 
آمده بودند . به علاوه , می پنداشتند که پیروزی, با آن دو تن خواهد بود و 
اذعاهایی که در آن نشست ها کرده بودند, تأیید خواهد رن 
مرد غول پیکری که کنارش ایستاده بود, رو کرد و گفت : ای غلام ! برو و 
آن [جامعه ] را بیاور . او جامعه را آورد, در حالی که روی سرش گذاشته و 
از شکینی.به زور آن را نگه داشته بود . مردی راستگو از نجرانیان که با 
مهتر و نایب, ملازم بود و در پاره ای امورشان به آن دو, خدمت می کرد و 
از بسیاری کارهای آنان اطلاع داشت به من (راوی) گفت : چون جامعه 
آورده شد , مهتر و نایب در مخمصه شدیدی افتادند ؛ چون می دانستند که 
با ورق زدن آن به نشانه ها و اوصاف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
ذکر خانواده و همسران و فرزندان او , و مصائبی که پس از او تا پایان دنیا 
در میان امّت و یاران او رخ می دهد , دست خواهند یافت . از این رو یکی 
از آن دو, رو به دیگری کرد و گفت : امروز, روزی است که طلوع خورشید 
ان برای ما خجسته نیست . پیکرهایمان در این روز. حاضر است؛ اما 


انديشه هایمان حضور ندارند ؛ چرا که فرومایگان و سفلگان ما حضور 
دارند , و به ندرت پیش مي آید که نابخردان قومی در جمعی باشند و 
ی ار ان اسان سوم ری ست یبای آن عم میتی 
شود , بد چیره شوندگانی هستند. یک نفر آنان با کمترین سخنی چنان 
ضربتی می زند و در یک آن, چنان خرابی ای به بار می آورد که طبیب 
خردمند نمی تواند آن ضریه را التیام بخشد , و تیماردار (12) حاذق در یک 
سال تمام, از عهده اصلاح آن رانی: ند قفت. اند ؛ چرا که نادان ویرانگر 
است و دانا سازنده , و میان ساختن و ویران ِِ تفاوت از زمین ۳ 
اتهان. ابیت . حارثه از فرصت استفاده کرد و در خفا و پنهانی, پیکی نزد 
گروهی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرستاد و از آنان خواست 
که در گردهمایی ایشان حاضر شوند و آنان آمذند.: در . تیه ۶ آن: ره 
تن آن-جلسته را عقظیل. کنند با بهاخیر افکند " زیرا در یافتند که 
عموم نصارای نجران منتظرند تا بدانند که در جامعه از اوصاف پیامبر خدا 
صای اه عم اه دام مات مها که حصی را ان باس 
خدا صلی الله علیه و آله در آن جمع و تحریک حارثه علیه آن دو و تمایل 
شیخضان به ایو حارق, آنانررا به آنن ام برانگيشته او کتععار کرد آنوه. 
آن مرد نجرانی به من (راوی) گفت : پس . رأی آن دو بر اين شد که به 
وضعیت پیش آمده, گردن نهند و نشان ندهند که از آن گریزان اند + میادا 
بدگمانی به آن را به خود راه دهند , و نیز تا اولين ارج گزار جامعه و مشوق 
به آن باشند تا مقام و منزلت آن دو, خدشه دار نشود . سپس حقیقت امر, 
ی ای یواست تا انآ ورف 
اين ذهنیت , به طرف جامعه که در برا؛ بر ابو حارثه بود پیش رفتند , حارثه 
بن اثال, در برایر آن دو, قرار گرفت 0 به طرف آن دو کشیده 
شوینده فرسادکان سامیر صراضای الله علیس له ونان را کر نو 
. ابو حارثه دستور داد جامعه را باز کردند و [نیز] صحیفه بزرگ آدم علیه 
ال که مل موس ام سامت ای ری وال و آ هرز 
زمین و آسمانش آفریده و پدید آورده , و آنچه جهان های میان آسمان و 
زمیذش را از آن بیرون آورده؛ : همان صحیفه ای که شیبت از پدرش آدم 
علیه السلام به ارث برد و آدم آن را از لوح محفوظ گرفته بود . پس , , مهتر 
و نایب و حارثه , در صحیفه برای یافتن مشخصات و اوصاف پیامبر خدا 
مردمانی که در آن روز. حاضر شده بودند , هیاهو می کردند و منتظر نتیجه 
بودند . آن سه در مسباح (/ مصباح) دوم» از فاصله های صحیفه چنین پافتند 
: «به نام خدای مهرگستر مهربان . منم خدا . معبودی بیست جز من زنده 
جاویدان , در پی هم آورنده روزگاران , و فیصله دهنده امور . با مشیّت 
خود , بر اسباب, پیشی گرفته ام , و با قدرتم , دشواری ها [ی سرکش] را 


رام ساخته ام. پس منم نیرومند فرزانه , مهرگستر مهربان. رحم کن تا به 
تو رحم شود. (13) رحمت من پر غضبم پیشی دارد , و عفوم بر مجازاتم . 

بندگانم را برای پرستش کردنم آفریدم , و حجْتم را بر آنان تمام کردم . من 
رسولانم را در میان ایشان بر می انگیزم , و کتاب هایم را بر ایشان فرو 
می فرستم . این کار را از همان زمانِ نخستین موجود بشری تا زمان 
پیامبرم و خاتم رسولانم احمد., انجام می دهم ؛ همان پیامبری که درودهایم 
را بر او قرار می دهم و برکت هایم را در دلش می نشانم , و [زنجیره ] 
پیامبران و هشدار دهندگانم را به او کامل می. گردانم : ادم غلبه السلام 
گفت : معبودا ! اين فرستادگان, کیان اند ؟ و اين احمدی که او را چنین 
جایگاه بالا و بلندی بخشیده ای, کیست ؟ خداوند فرمود : همگی از نسل تو 
فرجامین آنهاست . آدم گفت : خداوندا [ نان | به خه یر 
می انگیزی و می فرستی ؟ فرمود : به توحیدم . سپس سیصد و سی 
شریعت را پیاپی می فرستم , و همه آنها را با احمد به سامان می رسانم و 
کامل می گردانم .نش هر که با. یکی. از ابر شریعت ها تزد من آید و به 
من و فرستادگانم ایمان داشته باشد, او را به بهشت می برم» . سپس 
مطالبی گفت که خلاصه اش این است که خداوند متعال, پیامبران علیهم 
السلام و ذریه آنان را به آدم علیه السلام شناساند و آدم به آنها نگریست . 
در ادامه آنم تین آمده بود : «آن گاه آدم علیه السلام نوری را دید که 
درخشش آن, فضای شکافته را بست و شرق را فرا گرفت. سپس همچنان 
پیش رفت تا آن که غرب را هم پوشاند . آن گاه بالا رفت تا به ملکوت 
آسمان رسید . آدم, نگاه کرد و دید که آن, نور محفد پیامبر خداست , و 
ناگاه, کران تا کران از بوی خوش آن, آکنده شد , و دید که چهار نور از 
راست و چپ و پشت سر و پیش رویش آن را در میان گرفته اند که عطر 
و روشنایی آنها, بسپار شبیه اوست . به دنبال آنها نورهایی بودند که از نور 
آنها اقتباس می کردند , و اين نورها در روشنایی و عظمت و گستردگی, به 
آن نورها می مانستند . آن گاه این تور‌ها به. ان خهار تور نزدیک شدند و 
آنها را در میان گرفتند ۱ آدم سیس نورهایی به شمار ستارگان دید که 
بسیار بسیار پایین تر از جایگاه نورهای نخستین 9 ۰ و برخی از ان 
نورها, روشن تر از برخی دیگر بودند , و از اين جهت نیز تفاوت بسیاری 
و طرف آن 
نور. سرازیر شدند و از هر سو و از هر جهت. پیشروی می کردند . و 
همچنان آمدند تا آن که دشت و کوه را پر کردند , و بسیار زشت و بدریخت 
و بدبو بودند . آدمر از دیدن این صحنه ها متحیّر گشت و گفت : ای دانای 
اسرار نهان و ای آضر زنده گناهان , و ای و قاهر و مشیت 
غالب ! این مخلوق خوش بختی که گرامی اش داشته ای و بر جهانیان, 
برتری اش داده ای, کیست ؟ و این نورهای والا که گرداگرد او را گرفتند , 


کیستند ؟ خدای عز و جل به او وحی فرمود : ای آدم ! او و اینان, دستاویز 
که تا ی ار دنه از آفریدگان من اند که سعادتمندشان کرده ام . 
اینان, پیشتازان مقرّب [در گاه من ] و شفاعت کنندگانی_ هستند که 
شفاعتشان پذیرفته می شود . این یکی, احمد است که سرور انان و سَرور 
آفریدگان من است . با علم خویش, او را برگزیدم , و نامش را از نام 
خودم بر گرفتم : من محمودم و او محمّد است . و اين یکی, برادر و وصی 
اوست و با او پشتیبانی اش کردم , و نسل وی را پر برکت و پاک گردانیدم 
. و این یکی, بانوی کنیزان من و بازمانده پیامبرم احمد است و در علم من 
چنین است . و این دوء نوه ها و جانشینان ایشان انم و این دیگران که 
نورشان همسان نور انهاست, از نسل آنان اند . بدان که هر یک از انان را 
من برگزیده ام و پاکشان گردانیده ام , و وجود همه آنان را پر برکت و 
رحمت ساخته ام . پس هر کدامشان را , به علم خویش پیشوای بندگانم 
و لور شهر هایم قرار داده ام . آدم, چشم‌ش به تتبتجی, دو. آخر آنان افتاد که 
دران یه همچون ستاره صبحگاهی که برای مردم دنیا می درخشد , می 
درخشید . خداوند تبارک و تعالی فرمود : با این بنده سعادتمندم غل و 
زنجیرها را از 1 , و بارهای گران را از دوششان بر می 
دارم , و به واسطه او زمینم را از مهر و رأفت و دادگری پر می کنم , چنان 
که پیش از او از بی رحمی و وحشت و ستم پر شده است . آدم علیه 
السلام گفت : بار خدایا ! گرامی [واقعی], کسی است که تو گرامی اش 
داشته ای , و بزرگ, کسی است که تو بزرگی اش بخشیده ای . معبودا ! 
حقا کسی که : تو او را رفعت و بلندی بخشی, باید چنین باشد . پس ای 
ار کار ها ام ی آن را نتوان 
داد ! اين بندگان والای تو از چه به این منزلت رسیدند و سزامند دهش 
بزرگ و فضل و بخشش فراوان تو گشتند و نیز بندگان فرستاده ات که 
آنان را گرامی داشته ای ؟ خدای تبارک و تعالی فرمود : هتم فن. آن: خذایی 
که معبودی جز من نیست . مهتر گستر و مهربانم , ارجمند و فرزانه ام , دانا 
به نهان ها , و اسرار نهفته در دل هایم . موجوداتی را که هستند, آن زمان 
که نبودند, می دانستم که [بعد از هستی یافتن ]چگونه خواهند بود , و می 
دانم که آنچه نیست. اگر هستی می یافت. چگونه می بود , و من ای بنده 
من در علم خویش بر دل های بندگانم نگریستم و در میان ایشان, مطیع تر 
و برای خلقم خیرخواه تر از پیامبران و رسولانم ندیدم . از این رو » روح و 
کلمه خویش را در آنان قرار دادم , و بار حجٌْتم را بر دوش ایشان نهادم , و 
به واسطه رسالت و وحیم , آنان را بر دیگر آفریدگان برگزیدم . سپس این 
جایگاه و منزلت ایشان را به بستگان و جانشینان پس از ایشان سپردم و 
[بدین سان انیا تفت اسان ها سای و ۱ پس از 
انشان] امانتداران-خحتم نو سروزان خلقم قرار :دادم تا جهدواسطه انان 


شکستگی بندگانم را التیام بخشم و کژی هایشان را راست گردانم ؛ چرا 
که من به انها و به دل هایشان خبیر و اگاهم . سپس به دل های برگزید گانم 
, یعنی رسولانم , نظر افکندم , و در میان ایشان, مطیع تر و برای بندگانم 
خیرخواه تر از محمّد , این منتخب و برگزیده ام , نیافتم . پس به علم 
خویش, او را برگزیدم , و نامش را تا [حذ] نام خودم بالا اوردم . سپس دل 
های بستگان او را که پس از اویند , به رنگ دل وی یافتم. پس ایشان را به 
او ملحق نمودم , و وارثان کتاب و وحیم , و اشیانه های حکمت و نورم 
قرارشان دادم , و با خود, عهد کردم که کسی را که با چنگ زدن به توحید 
من و ریسمان محبّت آنان به دیدارم آید, هرگز عذاب نکنم» . ابو حارثه , 
سپس دستور داد به سراغ صحیفه بزرگ شیث علیه السلام که به ادریس 
تبامیر علوه السطام به ارت رسیده بو رون کرش آن بت خط تریانی 
قدیم بودق ان خطی, است که بعد از توح عاية السلام , شاهان هیاطله 
(14) که همان نمرودان اند , با آن می نوشتند . پس , آن عذه صحیفه را 
خواندند, تا به این جا رسیدند که گفت : «قوم ادریس علیه السلام و 
پارانش به نزد او که آن روز در عبادت خانه اش در سرزمین کوفان بود 
رفتند و ادریس از جمله چیزهایی که به ایشان گفت , این بود : پسران 
بلافصل پدرتان آدم علیه السلام و پسران پسران او و ذربه اش 4 ]هم 
بحث کردند و گفتند : به نظر شما کدام کس نزد خدای عز و جل گرامی تر 
و بلندپایه تر و مقرّب تر است ؟ برخی گفتند : پدرتان آدم علیه السلام ؛ 
[چون ] خداوند عز و جل او را با دست خودش آفرید و فرشتگانش را به 

سجده در برابرش و داشت و او را در زمین؛ , جانشین ۱ 
آفریدمانش. زا مسحر.اه کردانید.. پرخی. کفتند : نه , فرشتگان اند که از 
فرمان خدای عز و جل سرپیچی نکردند . برخی گفتند : نه , سه رئیس 
فرشتگان, جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اند . و برخی گفتند : نه , امین خدا 
جبرئیل علیه السلام است . [برای داوری] نزد آدم علیه السلام رفتند و 
موضوع بحث و اختلاف خود را به | و گفتند . آدم علیه السلام گفت : پسران 
هک ری ی ار 
کیست . به خدا سوگند که وقتی او در من جان دمید, به طوری که من 
راست نشستم , عرش بزرگ برایم درخشید. من در آن نگریستم و دیدم 
نوشته است : معبودی جز خدا نیست . محمد. پیامبر خداست . فلانی, 
برگزیده خداست . فلانی, امین خداست . فلانی, منتخب خداست و چند نام 
در کنار محمّد صلی الله علیه و آله اسم برد . آدم گفت : در آسمان, هیچ 
جای پیدایی نبود. مگر این که در آن, نوشته شده بود : معبودی جز خدا 
نیست. و هیچ جاین تبود که در آن: نوشته شده باشد : معبودی جز خدا 
نیست , مگر این که در کنارش نوشته شده بود به نگارش تکوینی و نه 
خطی : «محشد, پیامبر خداست , و هیچ جایی نبود که در آن, نوشته شده 


باشد : محشّد. پیامبر خداست . مگر این که در کنارش نوشته شده بود : 
فلانی, منتخب خداست . فلانی. برگزیده خداست . فلانی, امین خداست و 
چند نام به ترتیب شماره ۰ نام برد . آدم علیه السلام گفت : پس ای 
فرزندان من محمّد صلی الله علیه و اله و ان کسانی که نامشان در کنار او 
نوشته شده بود , از همه افریدگان خدای متعال, در نزد او گرامی ترند» . 
ابو حارثه از مهتر و نایب خواست که درودهای ابراهیم علیه السلام را هم 
که فرشتگان. از نزد خداق عر و جل آورده اند بخوانند آ نصا( شوند ]؛ 
لیکن حاضران به همین مقدار از جامعه که خوانده بودند, رضایت دادند . ابو 
حارثه گفت : نه , همه آن را ببینید و امتحان کنید ؛ زبرا اين کار. هر بهانه 
دیگری را از بین می برد , و تردیدها را از دل می زداید . و دیگر جای شک 
و شبهه ای باقی نمی گذارد . پس , چاره ای جز تن دادن به سخن او نماند 
, از این رو, آن عذه, آهنگ تابوتِ (صندوق) ابراهیم علیه السلام کردند . در 
آن آمده بود : «خداوند عز و جل به فضل خویش که آن را شامل هر یک از 
خلق خود که خواهد, می گرداند , ابراهیم علیه السلام را به دوستي خویش 
برگزید و به درودها و برکاتش مفتخر گردانید , و او را جلودار و پیشوای 
آیندگان قرار داد , و پیامبری و پیشوایی و کتاب را در نسل او نهاد که یکی 
از دیگری آن شاف یدنه وان وارت تابوت آدم علیه السلام گردانید که 
دربردارنده حکمت و دانش بود و به واسطه همان خداوند عز و جل آدم را 


نز همه فرشتگان, برتری داد ۳ پس ابراهیم علیه السلام به آن تأبوت 
گر ار تا هی شتا پراسوان مر ول ایو آلفرم و 
اقصياي اجانشیت ] آنان دی هه ان خانه ها مکریست و حشهتشن به حاند 


محمّد , واپسین پیامبران . افتاد و علی بن ابی طالب را در سمت راست 
او دید که کمربند وی را گرفته است . پیکری بزرگ بود و نوری در آن می 
درخشید . او برادر محمد و وصین ظفرمند او بود . ابراهیم علیه السلام 
گفت : ای معبود و ای سرور من ! این مخلوق شریف کیست ؟ خدای عز و 
جل به او وحی فرمود که : اين, بنده من و برگزیده آغازین و انجامین من 
است , و این یکی؛ وصی و وارت اوست . ابراهیم گفت : > برد کارا ۱ 
آغازین و انجامین چیست ؟ فرمود : این محمد است ؛ برگزیده من و 
نخستین آفریده من و بزرگ ترین حجّت من در میان آفریدگانم اقترا ان 
گاه که آدم هنوز میان گل و تن بود , پیامبر قرار دادم و برگزیدم , و در 
پایان زمان , او را برای تکمیل و دینم بر می انگیزم و [رشته] پیام ها و 
هشدارهایم را بدو ختم می کنم , و اين علی, برادر و بزرگ ترین دوست )/ 
گرونده به) اوست . میان آن دو, پیوند برادری افکندم , و هر دو را برگزیدم 
4 ویر آن: دوء درو و برکت نتاز کردم .و هر دوترا بای و-خالض کردانیدم:: 
و نیکان را از این دو و فرزندان ایشان قرار دادم , و این همه را انجام 
دادم, پیش از آن: که اسمانم و زمیتم و مخله‌فاتی"را که در اسمان و:زفین 


اند, بنافرتتم: خر که مرم. نیم انا ادلی سانشان عم تدانشتم اد موه 
بندگانم, دانا و آگاهم . ابراهیم علیه السلام [باز ] نظر کرد و چشمش به 
دوازده [بز رگ ] افتاد که از زیبایی می درخشیدند . از پروردگارش پرسید : 
ترفرد کار ! مرا از نام های این صورت هایی که در کنار صورت محمّد و 
وصی او هستند , خبر ده . این [کنجکاوی ] از ان رو بود که دید ان عدذه, 
درجات بالایی دارند و در کنار صورت محمد و وصی او قرار دارند : خداوند 
عز و جل به او وحی فرمود : اين یکی, کنیز من و یادگار پیامبرم , فاطمه 
مه رات . او و همسرش را منشا این ذریه پیامبرم قرار دادم . این 
دو » جسس و جسسن هستن .و ین قلای است : و آين ق و این یکن: 
کلمه من است که به واسطه او رحمتم را در سرزمینم می گسترانم 
دینم و بندگانم را نجات می دهم با ریسکا اکن 
مانون تشد کته اند . پس ای ابراهیم هر گاه در درودهایت از پیامبرم 
محمّد یاد کردی , در کنار او , بر ایشان نیز درود فرست . در این هنگام , 
ابراهیم علیه السلام بر آنان درود فرستاد و [چنین] گفت : پروردگارا ! بر 
محقّد و خاندان محمّد درود فرست, چنان که آنان را برگزیدی و کاملاً پاک 
و خالصشان گردانیدی . خداوند عز و جل وحی فرمود که : کرامت و فضل 
ی ی ی ی ی 
که برگزیده ام در مجرای صلب تو قرار می دهم و آنان را از تو و سپس 
از نخستین فرزندت اسماعیل بیرون می آورم . پلس » , شاد باش ای ابراهیم 
که فزه تر‌ودها یت .را بم زرودهای. آنان پیوید تدم قتصر سن ان آدرودها | 
برکات و رحمتم را بر تو و بر ایشان قرار دادم *و‌جهر خویشن و جمتم را تا 
زمان مشخُص و آن روز موعود, بر قرار نمودم ؛ روزی که در آن, آسمان و 
زمینم را خود به ارث می برم , 2 مخلوقاتم را برای داوری ام و پراکندن 
مهر و دادم بر می انگیزم» . ن یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
شنیدند آنچه را که آن عذّه ات جامعه و کتاب های کهن بدان رسیدند 
یعنی اوصاف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او که در کنار او از 
ایشان یاد شده بود و دریافتند که آنان با او چه نسبت [و قرابتی] دارند و 
منزلت آنان در نزد او را مشاهده کردند , بر یقین و ایمانشان افزوده 
گشت و از خوش حالی می خواستند بال در آوردند ۰ سیس ان عده به 
سراغ انچه بر موسی علیه السلام نازل شده بود, رفتند و در سفر دوم 
با لا 
خواهیم انگیخت . کتابم را بر نازل می کنم و او را با آيین درست, به 
ان ی موه , حکمتم را به او می دهم و با فرشتگان و 
لشکراتمیاری اش هی تفیش سل او از طزیی دکتر مباری افشت که 
هی به ان خر برکت داده ام . سپس از دو شیر بچّه او همانند اسماعیل 
و اسحاق. که.منشا دهشاخه (طایفه) بزر ی اند شمار آنان را بتتیاز بستیار 


افزون و یشان هارمه وا و یی با کته ی 21 
علیه و آله و رسالت او, پیام و دینم را کامل می گردانم و رشته پیامبران و 
ی نم وایبا اورستم هی تهایم . پس قیامت , در پی محفد و امّت او بر پا 
می شود» , حارثه گفت گفت : اکنون صبح برای کسی که دو چشم بینا داشته 
باشد, آشکار شد و حفقیفت, برای آن که حق: بدنو است. روشن ید 
پس آیا در دل های شما دو تن (مهتر و نایب), مَرضی هست که بخواهید 
این دهید. ۲ آن ذور بانسخی: ندادن انه-خار تمه کفت * آخرین نشانه ,زا 
هم در سخن سرورتان مسیح علیه السلام بيابید . پس آن عدّه به سراغ 
کتاب ها و اناجیلی رفتند که عیسی علیه السلام اورده است , و در مفتاح 
چهارم وحی به مسیح علیه السلام چنین یافتند : «ای عیسی , ای پسر 
عغذرای پاک ! سخنم را بشنو و در فرمان من کوشا باش . من تو را بدون 
نکر آخربدهته نو تا نم ای (/ معجزه ای) برای جهانیان قرارت دادم . پس 
فقط مرا پرستش کن و بر من توکل نمای و کتاب را محکم بگیر. یس آن 
را برای مردم سوریا تفسیر کن و به ایشان خر ده که: مس خدای بکا. 
معبودی نیست جز من زنده جاویدان , که دگرگوني و زوال نمی پذیریم . 
پس به من و به فرستاده ام 7 ؛ همو که در آخر 
الامان تن ان ؛ پیامبر رحمت و جنگ ؛ نخستین و وایسین . گفت : : نخستین 
پیامبری است که آفریده شد و واپسین پیامبری است که بر انگیخته می 
نهد ور آنر خر ین و فرخافینه [پیامبر ]است. پس بنی اسرائیل را به [آمدن 
آاو بشارت ده . عیسی علیه السلام گفت : ای مالک روزگاران و دانا به 
نهان ها ! این بنده نیکی که چشمم او را ندیده, اما دلم دوستش می دارد , 
کیست ؟ خداوند فرمود : او برگزیده من و فرستاده من است که با دستش 
در راه من جهاد می کند و گفتارش با کردارش ,و نهانش با آشکارش یکی 
است , توراتی جدید بر او فرو می فرستم که با آن, چشم های کور و گوش 
های کر و دل های فرو بسته را می گشاید و چشمه های دانش, دریافت 
حکمت و بهار دل هاء در آن است . خوشا به حال او و خوشا به حال ات او 
| عیسی گفت : پروردکارا| ! نام و نشان او و خوراک اقت او یعنی : 
سلطنت امّت او چیست ؟ و ایا او را بازمانده ای یعنی ذریه ای هست ؟ 
برگزیده ای از ذریه ابراهیم و منتخبی از نسل اسماعیل . دارای رخساری 
تابان و جبینی درخشان است . مرکبش اشتر است , و چشمانش می 
فاد دا داش کت ماه دامن اه راو ان ای مرت 
انگیزد, : تا زمانی که شب و روز باقی است [و نبوّت و دین او به قوّت خود. 
باقی خواهد ماند] . زادگاه اوء شهر پدرش اسماعیل یعنی مکه است . پر 
همسر است و کم فرزند . نسل او از بانویی خجسته و موّمن است و از آن 
باتو ضاحب دختز می‌ضشود م وان دخن: صاخب دود رداته اقا.فین تشود. که 


هر دو شهید می شوند . نسل احمد را از آن دو, قرار می دهم . پس ۰ طوبا 
برای آن دو باشد و هر که آن دو را دوست دارد و در زمان آن دو است و 
پاری شان می دهد . عیسی علیه السلام گفت : معبودا ! طوبا چیست ؟ 
فرمود : درختی است در بهشت که تنه و شاخه های آن, از طلاست , و 
برگ هایش حریر , و میوه هایش چون پستان دختران , شیرین تر از عسل 
و نرم تر از هسکه , و آب آن, از [چشمه آتسنیم (15) است . اگر جوجه 
کلاغی بر فراز آن بپرد. پیر می شود و به اخر ان نمی رسد . هیچ منزلی از 
منازل بهشتیان نیست. مگر که شاخه ای از ان درخت بر ان. سایه افکنده 
است» . چون افراد از خواندن آنچه خدای عز و جل به مسیح علیه السلام 
وحی فرموده است یعنی اوصاف و ویژگی های محقّد پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله و سلطنت امّت او و یادکرد از ذریه و اهل بیت او , فراغت 
کر دم فرو بستند , و گفتگوی میان ایشان 
در این باره تمام شد . پس از آن که حارثه از طریق [ کتاب ] جامعه و آنچه 
در کتاب های قدیم آمده بود , بر مهتر و نایب پیروز شد و آن دو نتوانستند 
در مطالب جامعه, مطابق خواست خود دست برند و موفق نشدند با تاویل 
و تفسیرهای خود, مردم را بفریبند , از بحث و ستیزه در این باب. باز 
ایستادند و دانستند که راه درست را نپیموده اند . پس افسرده و غمگین به 
معبدشان رفتند تا بیندیشند و فکری بکنند . نصارای نجران به نزد ایشان 
رفتند و نظر آن دو را پرسیدند و اين که در کار دینشان چه می کنند ۰ آن 
دو. سخنی بدین مضمون گفتند کتک 2 
دین محمّد معلوم شود . به زودی, ما نزد قریشیان به یثرب می رویم تا 
ببینیم که او چه اورده و به چه چیز, دعوت می کند . چون مهتر و نایب برای 
رفتن به نزد پیامبر خدا در مدینه آضانه: فندند : چهارده سوار از نصارای 
نجران که به نظرشان از فاضل ترین و دانشمندترین افرادشان بودند , و 
هفتاد مرد از بزرگان و سروران بنی حارث بن کعب انتخاب شدند که آن دو 
را همراهی کنند . راوی گفت : قیس بن حصین ذو الغضه و یزید بن عبد 
المقدان که در سرزمین حضرموت بودند, به نجران آندند و ورودشان هم 
زهان با خر کت فومشان بود. از این رو آن دو تیز با آن:غدمر همر اه شندند.:. 
افراد بر پشت مرکب هایشان نشستند و اسبانشان را هی زدند و روی در 
زاه قهادند تا آن. که به مدیته وارد. شدند.. آاز طرف دیحر: ]| پیافتز خدا ضلیت 
الله علیه و آله چون دید یارانش دیر کردند , خالد بن ولید را با عدّه ای 
سوار فرستاد تا از آنان خبر بیاورند, که به آنان در راه که نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله می آمدند, برخوردند . چون [هیئت نجرانی ] نزدیک 
مدینه رسیدند , مهتر و نایب بر آن شدند تا یاران خود و بنی حارث را که با 
آن دو آمده بودند , به رخ مسلمانان و مردم مدینه بکشند , از اين روء راه 
2 بر آنان حرفتند و حفتند ۶ اهر ات ان خوخ را بخوابانید و پیاده شوید و 


گرد و خاک از خود بزدایید و جامه های سفرتان را از تن بر کنید و از باقی 
مانده ابی که دارید, بر خود بریزید , این بهتر است . مسلمانان از شترها 
پیاده شدند و گرد و غبار از خود زدودند و جامه های کهنه شان را در آوردند 
و جامه های نو برد و حریر خود را پوشیدند . و زلف و فرق خود را مشک 
زدند . آن گاه [نجرانیان] بر اسب ها نشستند و نیزه ها را بر روی کتف 
اسبانشان نهادند و در یک ردیف به حرکت در آمدند . آنان از خوش شکل و 
شمایل ترین عرب ها بودند . مردم با دیدن آنها به طرفشان رفتند و گفتند : 
نمایندگانی به این زیبایی ندیده ایم ! نجرانیان آمدند تا آن که او ۳ 
ضلی الله عليه و اله .دز فسجدش وارد شدند . در این هنگام , وقت 
نمازشان رسید و سوی مشرق به نماز ایستادند . مردم [مسلمان ] 
خواستند آنها را از اين کار باز دارند , که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
مانع آنان شد . سپس نجرانیان و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سه روز 
به یکدیگر مهلت دادند , و نه پیامبر صلی الله علیه و آله , آنان را [به اسلام 
آفرا خواند و نه آنان از پیامبر صلی الله علیه و آله سوّالی کردند , تا به 
رفتار او دقّت کنند و آنچه را از او مشاهده می کنند, با اوصافی که از او 
[در کتب آسمانی خويیش آمی یایند , بسنجند . روز سوم که تمام شد, 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنها را به اسلام دعوت نمود . نجرانیان 
گفتند : ای ابو القاسم ای که اب ها اند و ول در وصف 
پیامبر مبعوت شونده بعد از روح آخد| آعیسی علیه السلام , به ما خبر داده 
اند , آن را در تو دیدیم. مگر یک چیز را که آن هم بزرگ تین نشانه و 
روشن ترین اماره و دلیل است ! فرمود : «آن چیست ؟». گفتند : ما در 
انجیل می خوا: نیم که پيامبر آینده پس از مسیح , او را تصدیق می کند و به 
را ایا ها و ۰ و می 
گویی که او [ نیز همچون ما ] بنده (انسان) است ! پس , بحث و دعوای 
انان با پیامبر صلی الله علیه و اله فقط بر سر عیسی علیه السلام بود . 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چنین نیست ؛ بلکه من او را تصدیق 
ار ما را اس 
فرستاده از جانب پروردگارش بود , و می گویم : او بنده ای است که 
اختیار سود و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز خود را هیچ ندارد» . 
نجرانیان گفتند : آیا بنده [ی مخلوق ] می تواند آن کتد که او می کرد ؟ آیا 
پیامبران, آن قدرت فوق العاده ای را که او از خود نشان می داد , داشته 
اند ؟ آیا او مردگان را زنده نمی کرد و کور مادرزاد و پیس را شفا نمی داد 
, و از آنچه در سینه هایشان نهان می داشتند و در خانه هایشان اندوخته 
بودند, به به آنان خبر نمی داد ؟ آیا کسی جز خدا یا فرزند خدا می تواند اين 
کارها را بکند ؟ ! و سخنان غلوآمیز فراوان در حق" او گفتند , در حالی که 
خداوند از این نسبت ها بسی پاک و به دور است . پیامبر صلی الله علیه و 
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تفسیر العیاشی به نقل از عبد الصمد بن بشیر انزد امام صادق علیه السلام 
از چگونگی [تشریع آاذان , سخن به میان آمد . گفت[م] : مردی از انصار , 
اکتت ادارسا در وایت ند داشرا هرا ماو دار کی یامد 
وا ام اه کو ان الا اد هم ایام صایی انم الا 
فرمود: «دروغ می گویند ! پیامبر خدا در سایه کعبه خواب بود که جبرئیل 
علیه السلام با تاسی که در آن , آبی از بهشت بود , نزد او آمد و بیدارش 
کرد و دستور داد با آن , غسل کند . آن گاه . پیامبر صلی الله علیه و آله در 
مقحملی که هزار هزار رنگ از نور داشت , گذاشته شد و سپس بالایش 
ی ی ی . و تا آن که به آسمان هفتم وارد 

اه ف ای وه سس ام سر ی ال ند لد ۲ 
کت ۰ سیس [پیامبر صلی 
اللهشه و الا قنور ود ری مرس تا فاصاه اه 
اندازه [فاصله ادف سر کقان.یا کمتر کردید. ‏ آن کاه خدآوند به.بندم. آنتن 
قعت کرو اجه رکه وحی کرد اما صادی عایه اسلا | فرجد 
«پس خداوند , پیامبران و رسولان و فرشتگان را نزد او گرد آورد . آن گاه 
بح رل علبه اتفاام فرمان دای او باه ان ادا و اعانه تم 
مت ای خی ار و و 
آنان کرد ۱ خداوند به او فرمود : و از کسانی که پیش از نو », کتاب 
[آسمانی آمی خواندند , بپرس + فطع حور , از جانب پروردگارت به سوی 
تو آمده است . پس , زنهار و از تردید کنندگان مباش . و در آن روز , پیامبر 
صلی ال یه فراله ار آنان پرشت ام ضادق علیه لام فرحوی : 
«اين , آغاز [تشریع ] اذان بوده است» . 


آلةه فرمود : «برادرم عیسی چنان بود که گفتید ؛ مرده را زنده می کرد و 
کور مادرزاد و پیس را شفا می داد , 0 
و از انچه در خانه هایشان می اندوختند. خبر می داد , و همه اینها با اجازه 
خداوند عز و جل بود . در عین حال, او بنده خدای عز و جل بود , و این 
پرای او ننگ نیست , و خودش نیز از آن استنکاف نمی کرد " چرا که او 
گوشت و خون و مو و استخوان و پی و اخلاط بود .غذا می خورد , و تشنه 
می شد . و نیاز ز (/ قضای حاجت) پیدا می کرد, و اما پروردگار او, آن خدای 
یگانه حقی است که چیزی همانندش نیست , و همتا ندارد» . نجرانیان 
گفتند : پس کسی چون او را به ما نشان بده که بدون جنس مذگری و 
پدری به دنیا آمده باشد . فرمود : «آدم علیه السلام . او خلقتش از عیسی 
علیه السلام عجیب تر است . او بدون پدن تور مادی. آفریده تنند ,یرای 
خداوند عز و جل با آن قدرتش, آفریدن هیچ چیزی آسان تر یا سخت تر از 
آفریدن مخلوق دیگری نیست ؛ «بلکه کا ر او چنان است که هر گاه چیزی را 
اراده کند, به او می گوید : باش . و او [بی درنگ ] هست می شود» » و 
آنت. یت را برایشان نوات : سا | متل عیسی نزد خدا, همچون مَتل 
[خلقت ] آدم است که او را از خاک آفرید : تنیتن بدو گفت : «باش» . پس 
وجود یافت» . مهتر و نایب گفتند : در باره سرورمان [عیسی], ما با تو به 
توافق نمی رسیم و به پیامبری تو, اقرار نمی کنیم . پس بیا یکدیگر را 
لعنت کنیم تا معلوم شود که کدام یک از ما بر حق است و لعنت خدا را بر 
دروغگویان قرار دهیم ؛ زیرا لعنت نمونه و نشانه اي سریع است [و زود 
دامنگیر می شود ] . در این هنگام , خداوند عز و جل آیه مباهله را بر پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرو فرستاد : «پس هر که در اين باره , پس از 
دانشی که تو را حاصل امده , با تو محاجّه کرد , بگو : بيایید پسرانمان و 
پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را فرا بخوانیم , سپس 
مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله اين آیه از قرآن را که بر او نازل شده بود , برای آنان خواند 
و فرمود : «خداوند به من فرمود که به درخواست شما پاسخ مثبت دهم و 
مأمورم کرد که در صورت ایستادگی و پافشاری بر سخنتان تا 
کنم».. آن ده کفتند + این تشانه میان فا و توست . چون فردا شود با تو 
مباهله می کنیم . سپس با یاران مسیحی خود و و رفتند . چون دور 
شدند آنان در حَژه منزل کرده بودند به یکدیگر گفتند : او تصمیم به فیصله 
دادن میان خود و شما گرفته است . پس نخست بنگرید که همراه چه 
کساتی. به. مباهله با شما می, آید .ایا با همه پیروانش یا با باران: اهل 
کتابش (16) و یا کسانی که اهل فروتنی و تمسک به دین و اخلاص هستند 
که اینان شمارشان اندک است . اگر با جمعیت زیاد و افراد یال و کوپال 
دار آمد , برای به رخ کشیدن آمده است , چنان که شاهان چنین می کنند 


[تا قدرت خود را در برابر دشمن به نمایش بگذارند] - در این "صورت, 
پیروزی با شما خواهد بود, نه با او . و اگر با اندک افرادی فروتن [و بی نام 
و نشان امد آبدائید که. نان از تبار پیامبران و برگزیده آنان و کسانی 
هستند که پیامبران با ایشان مباهله می کنند . در اين صورت از مباهله 
کردن. یا آنان هرید .رن , این نشانه ای است برای شما , و آن گاه 
بیندیشید که با او چه باید بکنید ؛ زیر ان تا تن دار نی ده 
معذور است . پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد بین دو درخت را جارو 
کردند و صبح فردای آن روز. دستور داد جامه سیاه نازکی را روی ان دو 
درخت, پهن نمودند . مهتر و نایب. چون ان را دیدند , با فرزندان خود 
(صبغه المحسن و عبد المنعم و ساره و مریم) بیرون امدند و نصارای 
نجران با ان دو, خارج شدند و سواران بنی حارت بن کعب در زیباترین 
و دیگران با قبایل خود و پرچم ها و درفش هایشان و با زیباترین جامه ها و 
هیئت های خود آمدند تا ببینند که چه می شود . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ی و یه ای بو وی و 

علی را گرفته بود و حسن و حسین, پیشاپیش او و فاطمه علیهاالسلام 
پشت سرشان حرکت می کردند , بیرون امد و به طرف آنها رفت تا به ان 
دو درخت رسید و با همان هیئتی که از حجره اش بیرون امده بود , بین دو 
درخت زیر ردا ایستاد , و در پی مهتر و نایب فرستاد و آنها را به مباهله فرا 
خواند . آن دو آمدند و گفتند : چه کسانی را برای مباهله با ما آورده ای, ای 
ابو القاسم ؟ فرمود : «بهترین مردمان روی زمین و گرامی ترین آنها در 
نزد خدای عز و جل را ی ی ما یا وی رن 
درودهای خدا بر آنها باد را به ان دو نشان داد . ان دو گفتند : نمی بینیم که 
برای مباهله با ما, تزور کان و ایهم حعیت‌ وا افراد نام فشانداری»وا که 
به تو ایمان آورده و پیروی ات کرده اند, آورده باشی . ما در این جا با تو 
جز این جوان و زن و دو کودک نمی بینیم . آیا با اينها می خواهی با ما 
مباهله کنی ؟ فرمود : «آری , آیا اندکی پیش, اين را به شما نگفتم ؟ ! آری 
, سو گند به آن که مرا به حق بر انگیخت 2[ 
شما شاداد کنم» ۰ رنگ آن دو, زرد شد و به سوی یاران خود در 
اقامتگاهشان با ز گشتند . چون یارانشان رنگ و روی آن دو را دیدند , گفتند 
: چه اتفاقی برایتان افتاده است ؟ آن دو, موضوع را کتمان کردند و گفتند : 
ایا سا شا ام وهای کا رای آعا مرن را 
بود . به نجرانیان رو کرد و گفت : وای بر شما ! دست بر دارید و در باره 
اوصافی که از او در جامعه یافتید, ۰ . به خدا سوگند, شما خوب می 
دانید که او راستگوست . هنوز از زمانی که برادران شما به صورت بوزینه 
و خوک:در آمدنده محدت.:زژیادی نفن. کترد: اتجرانیان دانشتند که او خر خوام 


ها وا به :کلم هی شتا خنید ؛ ولی در 
زمان تخت و کفیکوهای آنان جر تعران تبود و ففتی آمد که تطیميم کرفند 
بودند نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بروند و او نیز با آنان همراه شد , 
چون در هم ریختگی نجرانیان و شک و دودلی آنها را در آن روز دید , دست 
مهتر و نایب را گرفت و به یارانش گفت : مرا با اين دو تنها بگذارید . پس, 
آن دو را به کناری 0 و گفت : پیشرو, به افرادش دروغ نمی گوید و [من 
خقفا رخا 1 شما و] به راستی دلسوزتان هستم ۰ پس اگر , به عاقبت 
خود انديشیدید, نجات می پابید , و گر نه هم خودتان نابود می شوید و هم 
دیگران را نابود می کنید . آن دو گفتند : تو پاک دل و مورد اعتمادی . پس 
بگو . گفت : آیا می دانید که هرگز گروهی با پیامبری مباهله نکردند. مگر 
آن که در چشم بر هم زدنی, نابود شدند ؟ شما و هر عالم خردمند دیگری 
چون شماء می دانید که این ابو القاسم محمد. همان پیامبری است که 
بتنامتران امدن او را نوید داده اند و از اوصاف او و خاندان درستکارش یاد 
کرده اند , و یک نشان دیگر هم هست که من شما را از آن آگاه می کنم . 
پس, آن را نادیده نگیرید دای یدز از بیان عست : اي ان ی 1 
کت بسا رگان تگرید که مان نم رم خیره شده اند , و به سر 
فرود آوردن درختان و به پرندگان که در برا؛ بر شما به رو در افتاده اند؛ بال 
هایشان را بر زمین گسترده اند و آنچه را در چینه دان هایشان است, بالا 
آورده اند , بی آن که نزد خداوند عز و جل گناهی و تقصیری کرده باشند . 
اینها نیست؛ مک به خاطر آن که عذاب, سایه افکنده است . به لرزش کوه 
ها و دود پراکنده و تکّه های ابر بنگرید , در حالی که ما در چلّه تابستان و 
وسط ظهر به سر مي بریم ! بنگرید محمّد؛ که چهار عضو خانواده اش 
همراه اویند, دست به اسمان برداشته و منتظر جواب شماست . بدانید که 
اگر دهان او به کلمه ای از نفرین باز شود, هلاک ما قطعی است و به 
سوی زن و فرزند و مال بر نمی گردیم . مهتر و نایب, نگاه کردند و صحنه 
ای مهیب دیدند و بقین کردند که آن, امری از جانب خدای متعال است . 
پس گام هایشان لرزید و نزدیک بود عقلشان را از دست بدهند , و احساس 
کردند که عذاب بر آن دو, فرود آمده است + هون مندر بن: علقمه تردن و 
وحشتی را که به جان آن دو افتاده بود , دید, گفت : اگر تسلیم او شوید, 
در تیا و آخرتتنن سالم [و بی گزند] خواهید بود : و اگر دین 0 
| برگزیدید و حاضر نشدید از آزمندی به جاه و مقامی که 
نزد قومتان دارید, چشم بپوشید , من نمی توانم جلو آزمندی شما به جاه و 
مقامتان را بگیرم . شما داوطلب مباهله با محمّد شدید و ان را راه حل 
نهایی میان خود و او قرار دادید و با همین نیت از نجران بیرون امدید , و 
محمّد هم در پذیرفتن درخواست شما شتافت , و پیامبران, هر گاه کاری را 


افلان کنند, تا آن را برآورده نسازند و انجامش ندهند, دست بر نمی دارند 
شزا حسات این کار عتضوی سم اند و رس انحه ی تیه شمارا جیم و 
است , هنوز فرصت انصراف دادن دارید . پس زود 0۳ 
ای برادران من زود باشید , بروید با محمد صلح کنید و رضایتش را به 
دس ار وان را اس را شا میس بر کار د 
منزله قوم یونسید, آن گاه که عذاب بر فراز سرشان قرار گرفت . آن دو 
گفتند : پس تو خودت ای ابو مثثی با محقّد ملاقات کن و در باره آنچه از ما 
فن وه اه به: اف مین مخه: و. "[فتقاباد ] ان او تقاضا. کن. که: "همین 
پسرعمویش را برای عقد قرارداد میان ما و خودش بفرستد ؛ زیرا او در 
نزد محمّد, دارای وجهه و اعتبار است , زودتر خبرش را برای ما بیاور . 
منذر, نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت و گفت : درود بر تو, ای 
فرستاده خدا ! گواهی می دهم که معبودی نیست, جز آن خدایی که تو را 
بر انگیخت , و [گواهی می دهم که ]تو و عیسی , هر دو , بنده و فرستاده 
امس ادا اسلای سوام ان توا باه ضای, اناد 
کاشو ات اند هه وا ییالال وه له علت یانما ما 
فا مصا لها تظراتان رسای علت له اسلا مه بورم ات 
باد. ابن.جه آساس با آنان مصالکه کنم؟ فرموه ۶ «نظر تورای ایو الخسیر دز 
توافعی که انا نیم کنت :خر مس ات ی له انامه انا 
رفت و مهتر و نایب با وی توافق کردند که سالی هزار جامه و هزار دینار 
بابت خراج بدهند و نصف آن را در محژّم و نصف دیگرش را در رجب 
بپردازند . علی علیه السلام آن دو را خوار و حقیر نزد پیامبر خدا صلی الله 
عایه واه آمره انا نا ار عاعفی کصیا بات کردم تا آکاه سا 
ات بر را ها وا ار ماس ی اه و 
دادند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آن دو فرمود : «اين را از شما 
پذیرفتم اند کف اکتا من .و این کشانی کس ری آیرهرها نها اه 
می کردید. خداوند این دژه را نز.شها انشتی شعله ور می کرنه شیسن آن 
آتش را روت ار یم ان سم ردنی: به طرف کسانی که پشت سرتان 
هستند, می کشاند و آنها را در شعله هاش می سوزاند» . وقتی پیامبر 
صلی الله علیه و آله با خانواده اش بر گشت و به مسجد رفت , جبرئیل 
علیه السلام بر او فرود آمد و گفت : ای محشّد ! خدای عز و جل تو را 
سلام می رساند و می فرماید : بنده ام موسی به واسطه هارون و 
پسرانش با دشمن خود, قارون مباهله کرد و قارون و خانواده اش و 
اموالش و کسانی از قومش که از او پشتیبانی می کردند , همگی , در کام 
زمین فرو رفتند . به عرّت و جلالم سوگند می خورم ای احمد که اگر با 
خودت و خانواده ات که زیر آن ردا بودند, با همه زمینیان و خلایق مباهله 
ی کرد ۶ب کمان: اسمان: با ره بانه و کهم‌ها رین زین .مین شندب 


زمین فرو می ریخت و دیگر هرگز آرام نمی گرفت, مگر آن که من چنین 
غف خواستم: آن کام‌پیاست صلی الله ‌عله و اله ی شحم اناد باس 
اش را بر خاک نهاد . سپس دو دستش را به طرف مان بر داشت.؛ 
چندان که سفیدی زیر بغلش بر مردم نمایان شد و سه با ر گفت : «سپاس, 
[ خدای ] نعمت بخش را ! سپاس [ خدای ] نعمت بخش را» . از پیامبر 
صلی الله علیه و اله در باره [علت ] سجده اش و نشانه های شادی در 
چهره اش سوال شد . فرمود : «خدای عز و جل را سیاس, به خاطر لطفی 
که به من در باره خانواده ام کرد» و سپس پیغامی را که جبرئیل علیه 
التام آرته سیشت ان مان موه 


1- .کنایه از غلبه ترس و وحشت بر وجود اوست . این تعبیر, در باره 

شخص بزدل و ترسو به کار می رود . 

2- .یادشاهی از پادشاهان یمن بوده است . 

3- .ذو منار, لقب یکی از شاهان یمن است . او را چنین لقب داده اند؛ چون 
او نخستین کسی است که در راه ها , برای راه نمایی ره گذران , مناره 

4- .در روایت شیخ مفید , عبد المسیح به عنوان شخص سومی , در کنار 

نایب و رئیس , امده و نه به عنوان نامی برای نایب . 

5- .مقصود , مسیلمه کذّاب است که در یمامه به دروغ, ادعای نبوّت کرد . 

6- .مراد از بنی قیله, انصار اوس و خزرح اند . قیله , مادر این دو طابفه 

بود . 

7- .یعنی: دیگران به سخن او توجّه می کنند . 

8- .یعنی: : زندگی کردن با گمان های نادرست, بیشتر است تا زندگی کردن 
بی آشانن خرن انن: کناشه ان ان اشت که این سحن خود نانسیت. ار حمان 
نادرست است , و مرادش این بود که خنده اش عقب نبوده است (پانوشت 
محقق اقبال الأعمال) . در بیان علاشه. فحلنی امد است : شاید معنایش 
این باشد که کسانی که با اثکای محض به عقل زندگی می کنند, از گمان 
های باطل پیروی می کنند , يا معنایش این است که خردمند , خردمند 

نیست. مگر آن که با گمان و فهم خود. مطالبی را در یابد و فهم و علم او 

۰ محدود و منحصر نباشد . 

9یا شا به بط بعانه الانمان «فالعاکت شم غرمانی. تموارفه تجحر:: 
تمه ینمی نود ۰ نی را با تعجهیاکاهی.: ات از این مطات , چون 

سنگ یافت [که هیچ سخنی در تو کارگر نمی افتد ]» . 


0- .منظور از قرشی , قاسم فرزند ایشان از خدیجه است و مراد از 
یر اتر اه رنه اسان ار شا ه فاه ات 

واژه «جامعه») . 

2 شا باشان. 

13- در بجار لثوا , «رحم می کنم و رحمت می فرستم» آمده است . 
4- .هیاطله : معزب «هفتالیان» که نام قبیله ای از هون های سفید است 
که ِِ قرون پنجم و ششم ایران و هند, اهمقیت فراوان داشته است 
(ر.ک: دائره المعارف فارسی مصاحب : مدخل «هفتالیان») . 

15- ای تمه اف ارت کر او رات ی ردان 

16- .یعتی پاران غالم و قران دان خود. 
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خ الکافی عن ابن آذینه عن الامام الصادق علیه السلام آنْه قال :ما تروی 
هذو اللاصبَةٌ؟ فققلث : ۰ ار تهُم یفولون : ان أَبََ بن کعب راخ فی الوم , 
ققال : کذبوا ان دین له عز و چل أعرٌ من آن بُری فب الوم , ققال له 
سَدیژٌ الطَیرَفما : جُعلث فداک , قاحدث نا من ذلک ذکرا , فقال بو عبر 
اللّه علیه السلام : اِّ اللَةَ عز جللق وج یله لس سماواته له 
ققال جبئیل علیه السلام ال از ال کنر 


الکافی ۱ , علل الشرائع : ص 312 ح 1 عن الصباح 
۳ و سدیر الصیرفی ومحمد بن النعمان الاحول وعمر بن ان نجوه , 
تسار الاتوار 2۶ 16 ص 352 66 
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الکافی به نقل از ابن اخیه :امام صادق علیه السلام فرمود : «اين ناصبی 
ها چه روایت می کنند؟». گفتم : ... آنها می گویند : أبیٌ بن کعب آن 
[نحوه اذان گفتن ] را در خواب دیده است . فرمود : «دروغ می گویند ! دین 
خداوند عز و جل ارجمتد نو از ان است که در خواب دیده شود» . سدیر 
ضیرفی گفت : فدایت شوم اسنشما .خر باه آن برای.ها تنتخنی: بجویید.: 
امام صادق علیه السلام فرمود : «خداوند عز و جل چون پیامبرش باه 
اس سس , جبرئیل علیه السلام گفت : اللّه آ کین :: 
۳ 


ص: 199 


ص: 199 


ص: 190 


ص: 191 


ص: 192 


ص: 193 


ص: 194 


ص: 195 


ص: 196 


ص: 197 
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پژوهشی درباره چگونگی تشریع اذان 
نان که فا اذل را وی ی واه 


اشاره 


پژوهشی در باره چگونگی تشریع اذانتاقل در احادیثی که در باره چگونگی 
تشریع اذان وارد شده است , نشان می دهد که در دوران زمامداری 
معاویه , چگونگی تشریع اذان , در جامعه اسلامی مورد اختلاف قرار گرفت 
, بدین معنا که در مقابل خاندان رسالت که اتفاق نظر داشتند که تشریع 
اذان , بر پایه وحی الهی بوده است و پیامبر اسلام , همه بندهای آن را از 
پایه شماری از روایات , بر این باور بودند که اذان , ریشه در وحی نداشته 
است ؛ بلکه منشا ان , خواب و پیشنهاد برخی از مسلمانان به پیامبر اسلام 
بوده است . در این جا ما ابتدا شماری از روایاتی را که در منایع روایی 
معروف اهل سئت در مقابل دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در باره تاریخ 
اذان تقل شده است : 11 فی. آوزیم و سبشن به. ارزیانی و نقد انها می 
پردازیم 


تفا باتی که متا اذان را وحی نمی داننددر این دسته , به پدج روایت ت اصلی 


, اشاره می کنیم : 


1- .گفتنی است همان طور که در متن احادیث فصل پکم آمده , شماری از 
احادیت افل فتاه سا آحادست‌ شم .شا فعرنمع. آنان را مصی 


دانسته اند . 
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1 + کوش سنن ار داوود 


1 . گزارش سنن آبی داوود :عبّاد بن موسی ختلی و زیاد بن ایّوب برای ما 
حدیث کردند هر چند حدیث عباد , کامل تر است که : حدیث کرد ما 
۱ , از ابو بشر . زیاد گفت ره , از ابو عمیر بن آ 

, از یکی از عموهای انصاری اش که : هتم البیعٌ صلی الله علیه و آله 
لاه کیف ر یِجمَعٌ الثّاس لها کتیل :انیب را ند خضور لاخ 
ها او موم متا , قلم یُعجبة ذلک . قال : قَذُکر له الفْنع ٍ تعتف: ا تور 
, و قال زیاد: سَبور البهود قلم بُعجية ذیک , و قال: َو من أمر التهود . قال: 
قذکِر له الثاقوس , فقال: هو من امر اللصاری . قانضرف عبدٌ الله بن ژید 
بن عَبد ربه و هو مهتم لعَمٌ رّسول اللّه صلی الله علیه و آله , قاری الأذان 
فی منامه , قال : ققدا علی سول اللّه صلی الله علیه و آله ابر , ققال 
ل: يا سول الله , ای لین نایّم و یقظان اذ آتانی ات قآرانی الأذان . قال : 
و کان عُمَر ب الخطاب قد را قبل ذیک قکتمة عشرین بَوما , قال: 2 نت 
۱ : ما مَتَقک آن تخبرنی؟ ققال : سَبقنی 
کید اللهعق رید فا و ام ی و : يا بلال 
, قم قانظر ما ی ک به عَبدٌ ال بن رید قَافعلة , قال: ادن بلال . ال آبو 
پشر: قأختَنی آبو غقیر أنّ الانصاز تزغم أنَّ عَبد اللّه بن ید لولا أَهُ کان 
وید قریضا له سول اه صلی الله علیه و آله مود ۰ (1) پیامبر 
صلی الله علیه و آله در این انديشه بود که چگونه مردم را برای نماز, جمع 
کند . بعضی گفتند : در موقع فرا رسیدن نماز , پرچمی نصب کن و مردم 
وقتی آن را دیدند , به یکدیگر خبر می دهند [که وقت نماز شده است] ؛ 
اما پیامبر صلی الله علیه و آله اين پيشنهاد را نپسندید . عدّه ای گفتند : 
شیپور بزنید . زیاد گفت : شیپور یهود [ , مقصودشان بود] ی 
الله علیه و آله. این را هم نیسندید .و فرمود ۶ «اين : روش بهود است*. 
نواختن ناقوس را پيشنهاد کردند . فرمود : «اين , کار نصاراست» . عبد 
الله بن زید بن عبد ربه , در 


1- .سنن آبی داوود : ج 1 ص 134 ح 498 , السنن الکبری : ج 1 ص 574 
ح 1834 , ستن الدارقطنی : جح 1 ص 245 ح 56 , کنز العقال : ج 8 ص 
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2 کزآونش سنن ۳ داوود 


حالی رفت که دل مشغولی پیامبر خدا , ذهن او را نیز مشغول کرده بود . 
در عالم خواب , اذان به او نشان داده شد . صبح , وی نزد پیامبر خدا رفت 
و به ایشان خبر داد و گفت : ای پیامبر خدا! من بین خواب و بیداری بودم 
که کسی برد من امد و ااان وا به من تشن هدب مر بن خطاتب ۶ بیش از 
او , اذان را در خواب دیده بود ؛ اما پیست روز , آن را پنهان نگه داشت و 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله را آگاه ساخت . پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «چرا به من خبر ندادی؟». گفت : قبل از من ند الله یه ید 
, خبرش را داد و من دیگر شرم کردم . پیامبر خدا فرمود : «ای بلال ! برخیز 
و ببین که عبد الله بن زید به تو چه فرمان می دهد ؛ همان کار را بکن» . 
پس بلال, اذان گفت , ابو بشر می گوید : ابو عمیر به من خبر داد که انصار 
می گویند که اگر در آن روز , عبد الله بن زید بیمار نبود , حتما پیامبر خدا 
اف را شودن گراز مف داو:: 


2 ورن ۳ نف داوود :محمد بن ی اورده است که : 
حدیث کرد ما را یعقوب , حدیث کرد ما را پدرم ی 
حدیث کرد مرا محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی از محمّد بن عبد اللّه 

زید بن عبد ربه که : عبد الله بن زید به من گفت لا اهر ول الاة 
صلی الله علیه و آله یالَافوس بُعمل لْضرَبَ یه لاس لجمع الطّلاه . طاف 
بی 5 آنا تام جل بحهل نافوسا قی بدمء فقلگ : با عیذ الله . اب 


الافوس؟ قال : و ما تصتَغْ به ؟ قَقلثْ: تدعو به ای الصّلاه . قالِ : 
نک علی ما هو ید من دلک؟ ققلث له: تلی | قال : قفا : تقول : 
ابر , ال کب , ال کب , ال کر . هد آن لا ال الا ال , آشقد ۱ / 
اله لا ال , شهَذ أنَ مُحَمّدا سول اللَهِ , أَشهَد أنَ مُحَمّدا سول اللّه , 
وق عَلي الطّلاه , ی عَلی الطلاه ‏ حوة عَلّی القلاح , حوم عَلّی القلاح , ال 
ابر , ال آکبژ , لا اله الا ال . قال : نت استأخر عَنّي عیر بعیج , تج قالِ : و 
تقول اذا آقمت الطّلاه: ال بر , ال اکبر , أشهْذ آن لا اله الا ال , آشهْد 
مُحّدا سول ال . 
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حیت عَلی الصّلاه , خت عَلی القلاح , قد قامتِ الطْلاهُ , قد قامتِ الصْلاه , 
اللة ابر , اللة ابر , لا الة الا الله . قلَمّا أصتَحث تیث سول ال صلی 
الله علیه و آله بر یما رأیث , ققال : [لها لیا حقٌ آن شاء ال , قَقّم 
مَعّ بلال فالق علیه ما زایت فلیوّذن به ؛ قالَه آندی ضونا منک . ققمث مَعَ 
بلال , فْجَعلتٌ آلقیه عَلّیه و بَُدْنْ به . قال : قمع ذلک عُمَرٌ بخ الخطاب و 
هو فی تیته , رح بجر رداعغ , و بَقول : و الذی بعَتک بالق یا سول له 
۱ : قلله 
الحمذ . (1) چون پیامبر خدا دستور داد که ناقوسی بسازند تا برای جمع 
شدن مردم به نماز , ناقوس بزنند , من در عالم رویا مردی را دیدم که گرد 
من می گردد و ناقوسی در دست اوست . گفتم : ای بنده خدا! ناقوس را 
9 : پا آن چه می کنی؟ گفتم : با آن به نماز فرا می 
و ال آکیر , ال آکبر ۳۲ آشهد آن لا 
اله الا الله . آشهد آن لا اله الا اللّه :اسشمی آن فا رو لادم اشفد ان 
مح وان ۱اه . حی علی الصلاه , حی علی الصلاه . حول علی الفلاح , 
حیْ علی الفلاح اللّه آکبر اللّه آکبر له )تس کف از مخ 
فاصله گرفت و گفت. : هر گاه خواستی نماز را به پا داری, [اپن چنین 
اقامه] می گویی : «الله اکن , اللّه آکبر . آشهد آن لا له لا اللّه آشنقد آن 
محمدا رسول الله ..حیٍ علی الصلاه . حیْ علي الفلاح ق قافت الصا : 
قد قامت الصلاه . اللّه اکبر اللّه آکبر . لا اله الا الله » . صبح که شد , نزد 
پیامبر خدا آمدم و آنچه را در خواپ دیده بودم , به ایشان گفتم . فرمود : 
«رویای صادقی است , ان شاء الله . به همراه بلال , برخیز و آنچه را در 
خواب دیده ای , به او بگو تا او به آن , اذان بگوید ؛ چون او صدایش از تو 
رساتر است» . من با بلال برخاستم و من به او می گفتم و او آنها را اعلام 
می کرد (اذان 


آ. شستت ان داهود ۶ ع 1 نی و1 ج 499 مستند ان یل * جر ان 
0 ح 16478 , سنن الدارمی : ج 1 ص 284 ح 1171 , صحیح ابن حبان 
: ج 4 ص 572 ح 1679 , صحیح ابن خزیمه : ج 2 ص 192 ح 370 , 
السنن الکبری : جح 1 ص 575 ح 1835 . 
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می گفت) , عمر بن خطاب , در خانه اش صدای او را شنید . در حالی که 
ردایش را می کشید , [با عجله و سراسیمه] بیرون آمد و می گفت : ای 
پیامبر خدا! سوگند به آن که تو را به حق برانگیخت . من نیز چنین خوابی 
دیده ام. پیامبر خدا فرود بت را شکر » . 


ی ده ی ی تج 
است که : حدیت کرد 2 
محمّد., بن اسحاق , حدیث کرد 7 
یه الله بن زیو ان پذرش که : کان تشول الله صلی الله علیه. و آله قد.ه 
بالبوق . و أمَرّ بالّاقوس قَئجت , قاری غبٌ ال بخ ید فی القنام ان 
ایث رَجْلا علیه توبان أَخضران . تَحمل ناقوسا . قَفْلث لد . 
الثاقوس؟ قال و ما تصتَعٌ به؟ قْلث : آنادی یه الی الطصّلاه , قال : آذلک 
علی خبر هت خی فلت ۰ و ما قو؟ قال : تقول : الله اک ی 
[1) بیامبر خدا دستور داد که شیتور و ناقوتهن وه 
خوابی دید . او گفت : مردی را دیدم که دو جامه سبزرنگ پوشیده بود و 
ای ی و و ۱ 
: «الله اک الله کر « 


و و 
است که : حدیث کرد ما را پدرم , از عبد الرحمان بن اسحاق , از زهری , 
از سالم , از پدرش که : انّ الّینَ صلی الله علیه و آله استشار الاسَّ ما 
همهم |لی الصّلاه , قَدکَرّوا البوق , قَكَرِهَة من أجل 
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1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 232 2 706 , کنز العقال  :‏ 8 ص 330 ح 
1 -الطرائف : ص 536 . 
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5 . گزارش سنن الترمذی 


البهود , تم دکژوا, الثاقوس , قکَرهة من آجل اللّصاری , قأری التّداء تلک 
الليلة رجل من الانصارِ یال له : عبدٌ الله بن تید , و عُمَرّ بن الخطاب . 
فطرق الأنصارعً رسول الله صلی الله علیه و آله لیلا , قَأمَرَ سول الله 
صلی الله علیه و آله بلالاً به قَأَدْنَ . قال الزهري : و زاد بلال فی نداء صلاه 
الغداه : الصلاه خیر من النوم , فاقژها رسول اللّه صلی الله علیه و آله . 
(1) پیامبر صلی الله علیه و آله با مردم در باره چیزی که آنها را نم تما را 
خواند :. مشورت: کرد . آنان شتیور .را پیشنهاد کردند "اس سار سین 2۱ 
غلیه. و اله آن را تبستدية "جون برای بهود بود : ناقوس را بيشتهان دادتد : 
آن را نیز به خاطر این که برای نصارا بود , نپسندید.. در همان شب , مردی 
از انصار به نام عبد الله بن زید و نیز عمر بن خطاب , اذان را در خواب 
دیدند . مرد انصاری . شبانه نزد پیامبر خدا رفت آ[و خواب خود را بر 
ایشان باز گفت ] . پیامبر خدا به بلال دستور داد که به آن [جملاتی که در 
خواب دیده شده بود] , اذان ۱ : بلال در اذان نماز صبح 

این جمله را افزود : «الصلاه خیرٌ من النوم؛ : نماز, ۱۳ 
پیامبر خدا بر آن , صخه گذاشت . 


۵ ۱ 
حدیث کرد ما را پدرم , حدیث کرد ما را محقد بن اسحاق از محقّد بن 
ابراهیم بن حارث تیمی از محقّد ین عید الله بن زید از پدرش که ِ 
اصبحنا آئینا سول الله صلی الله علیه و اله , فاختر هْ بالتَوّیا , فقال : 
هذه لرُوْیا حق قمع لته اندی و امه سوت یک قالی علبه ما فا 
لین و لاد تال : . قال الترمذی : و قد روی هذا الحدیث ابراهیم بن 
سکن سین اسهای ند من ها الحدیی ال , و ذکر فیه قضه 
ان یی ی و الاقامه مژه مه , و 


اس این ماه تس حور 70۱7 
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سخنی در باره تاریخ مباهله 
سال مباهله 

الف - سال ششم هجری 


اشاره 


سخنی در باره تاریخ مباهلهسال مباهلهبر پایه اسناد تاریخی متعذد , مباهله 
پیامبر صلی الله علیه و آله با نجرانیان , پس از هجرت به مدینه رخ داده 
است . (1) مشهور موژخان , اين رویداد را در سال دهم و برخی در سال 
نهم ذکر کرده اند و علامه طباطبایی قدس سره ان را در سال ششم و یا 
پیش از آن دانسته است. اینک نقل و نقد اقوال : 


الق نال شش خخر امه طباظباییء بر اینساور آست: که خاقعه ما هه 
اد ی ونر فاصاه دا نیا تاه ری ماد صلب الله عضو له 
سران کشورها ندارد و چون نامه نگاری در سال ششم بوده , میاهله نیز در 
همین سال و يا حتّی پیش تر. روی داده است . (2) قرینه های علامه 


1 «گفتنی است که بیهقمم تافص ایا ماع له نله له ماه 
و او کی وت ی 

با وقوع مباهله در مدینه که می تواند واقعه ای جداگانه باشد ندارد (ر 

سبل الهدی و الرشاد : جح 6 ص 415 , البدایه و النهایه : ج 5 ص 64) . 

2 .ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن : ج 3 ص 4 و 293 . گفتنی است که 

قلامه طباطبایی رخعة للم درمات‌شت: (ضی 23 26 نیز هر ده قول ال تفه 

و دهم را خالی از اشکال خدانسته است.. 


هن 2721 
نقه ظر. علامه یا سایازن 


طباطبایی , قرار داشتن آیه مباهله در سوره آل عمران است که به گمان 
انشان؛ بکباره و دز شال های فنانی هجزت + بعتی, یس آن جنک احدرو بش 
و و ۳ نازل شده است . (1) علامه طباطبایی 

سره همین متا به کول بوخی مض ر ان م‌ترول ایض ول باه الخب 
نع الی کلِمه شواء تا ۰ ۰ .» (2) را ناظر به نجرانیان می داند و چون 
را ی ۱ 
به سران کشورها به چشم می خورد , باید آیه در سال ششم و يا قبل از 
آن, نازل شده باشد امه فر بایان , این نکته را که پیامبر صلی الله علیه 
و آله به سران کشورهای دوردستی مانند روم و مصر و ایران نامه بنویسد 
, اما از نجرانیان در همسایگی خود چشم بپوشد , بعید شمرده است . (3) 


نقد نظر علامه طباطباییدلیل علامه بر نزول سوره آل عمران در سال های 
میانی هجرت. یک تحلیل و برداشت و نه یک سند تاریخی است . ایشان از 
دعوت به شکیبایی و استقامت در جنگ , عدم ارامش و استقرار کامل 
حکومت مدینه را نتیجه گرفته اند , در حالی که در سال های هشتم و نهم 
نیز به دلیل تهدیدهای خارجی , شاهد نبرد موته و غزوه تبوک هستیم و 
مسلمانان به استقامت نیاز. داشته اند ی قرینه دوم نیز بر این استوار است 
که ما نزول هم زمان آیه «فْل باأَهل الکتاب تال الی کلمه سواء بیْتتا» با 
آیه مباهله را, خواه بر پایه نزول یکباره همه سوره آل عمران و يا نزول 
دفعی هشتاد و اندی آیه آغاز آن (بر پایه سخن برخی مفسران) بپذیریم و 


2 .ال عمران " : آیه 64 . ٍ 
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ب - سال نهم هجری 


اين هم زمانی را چندان قطعی بدانیم که اسناد تاریخی معارض را طرد کند 
, در حالی که چنین نیست . گفتنی است که می توان قائل به تعدّد نزول 
آیه «تعالوا» یک بار در سال ششم و بار دیگر در ماجرای نجرانیان شد و یا 
آیه «فْل یَاأمْل الکتاب تعالواً ی کلمه سواء بَیْتا ۰ . .» را در ابتدای هجرت 
و تاظر هر نهذفیان. داتست.: 1 امشعاد اد علامه ۱ 
داد که نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله , به سران کشورهای قدرتمند 
و مور در دنیای آن روز بوده و اين کار , گونه ای رفتار سیاسی و باز کردن 
عرصه بین المللی و عمومی برای عرضه پیام های اسلام بوده است . از 
اين رو, به نامه نگاری با یک اقلیت مذهبی در درون جزیره العرب به نام 
مسیحیان نجران, نیازی نبوده است . افزون بر این , نگاشتن نامه هایی 
استوار و باصلابت به سران روم و مصر و حبشه که به گونه ای حامی 
نجرانیان بودند , به اندازه کافی برای ایشان , هشدار دهنده بوده است . 


ب سال نهم هجریاین کثیر, موژخ و مفسشر مشهور, ورود نجرانیان را به 
مدینه در سال نهم هجری می داند که با شهرت این سال به نام «عام 
الوفود» , سازگار است . (2) حلبی و شنقیطی نیز با ابن کثیر موافق اند, 
۵ ورود هیثات نمایندگی تا محلم سال یازدهم نیز استمرار داشته 

. گفتنی است دلیلی استوار بر رد این قول نداریم و سخن شیخ مفید 
ِ سره که مباهله را 


1- .السیره الحلبیه : جح 3 ص 287 . 
2 .ر.ک: البدایه و النهایه : ج 4 ص 250 5 
3- .ر.ک: السیره الحلبیه : جح 3 ص 287 , اضواء البیان : ج 4 ص 341 . 
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ج - سال دهم هجری 
قرینه های دو قول اخیر 


تنتن: از فتج: مکم‌صی دنق 11۱ نز با آن مخالف ست ۶ زیرا وقاع بمکه و 
وحن محاضره طا نف موحب‌ هی تفت تا سیر خی الم یهن اه 
در اواخر سال هشتم به مدینه باز گردد و نامه نگاری و حرکت نجرانیان نیز 
یکی دو ماه زمان نیاز دارد . 


ج سال دهم هجریطبری , موژخ مشهور , ابن اثیر , موژخ نامدار, و نیز 
مسعودی , ابن خلدون , مقریزی و تنی چند از معاصران , وقوع مباهله را 
در سال دهم هجری دانسته اند (2) و اکر فراوانی موژخان , مرجح قابل 
اعتمادی باشد , سال دهم از سال نهم, مقبول تر خواهد بود . 


قرینه های دو قول اخیربنا بر اسناد تاریخی , برخی از گواهان معاهده 
و اک 0 ۳ 
سال هشتم هجری) شمرده می شوند . همچنین تهدید کردن مسیحیان 
نجران به جنگ يا پرداخت جزیه در صورت اسلام نیاوردن , وقتی معقول 
است که دولت های مسیحی حامی آنان در نبردی مانند تبوک , عقب 
سا و مایا و و 
به نجران نباشد . افزون بر این , جزیه که در نامه پیامبر صلی الله علیه و 
اله به نجرانیان ذکر شده , در سال نهم هجری تشریع شده است (3) و نه 
در سال ششم؛ چرا که در این صورت ؛ 


1- .الارشاد : ج 1 ص 166 . 

2- .تاریخ الطبری : جح 2 ص 394 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 293 , 
التنبیه و الاشراف : ص 239 , تاریخ ابن خلدون : ج 2 ص 57 , امتاع 
الأسماع : ج 2 ص 94 , مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله : ج 2 ص 
6 . 


کزان متعر دق مر ول آبات وه را عازن غورف تیوک ۵ در‌شال 
نهم هجری دانسته اند (ر . ک : مجمع البیان : ح 5 ص 40 , جامع البیان : جح 
0 ص 141 , الجزیه و احکعامهاء, کلانتری : ص 41 . 
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ماه و روز مباهله 


یهودیان در میان می گذاشت . 


ماه و روز مباهلهموژخان مشهور , ماه و روز مباهله را تعیین نکرده اند ؛ 
اقا دو محذث شیعی , شیخ طوسی و ابن طاووس, بر اساس دو روایت 
ضعیف السند , روز مباهله را بیست و چهارم ذی حچّه ذکر کرده و روزهای 
بیست و یکم , بیست و پنجم و بیست و هفتم را نیز محتمل دانسته اند . 
(1) بر پایه اصل ۳ در این گونه امور , مشکلی در پذیرش این 
احتمالات نیست ؛ زیرا با وجود حجْ امام علی علیه السلام در سال نهم و 
دهم و نیز حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در هجدهم ذی حجّه سال 
دهم در جحفه و غدیر خم , حضور اين دو بزرگوار در مدینه در اواخر ذی 
حجّه بجز روز بیست و یکم, ممکن است : زیرا فاصله مدینه تا جحفه در 
حدود پنج روز و تا مکه حدود هفت روز بوده است . گفتنی است لزومی به 
در نظر گرفتن مدذّت زمان زیادی میان بازگشت پیامبر صلی الله علیه و آله 
از حج و حرکت نجرانیان به سوی مدینه نیست . می توان تصوّر کرد که 
انان با اگاهی از عزیمت پیامبر به حح , حرکت کرده و همراه قافله های 
حج , خود را به مدینه رسانده باشند . (2) 


1- .مصباح المتهشد : ص 764 , الاقبال : ج 2 ص 354 . 
هرک فد المو لین تمیعایی< ۶ 2 ض 610 621:: 
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برایا ! 1 
۳ ال 0 (2) الی خر الایه . قیفولون : تزلت في الِمَوْمنینَ ! 
وتحتخ طلبهم بقول اللّه عز و جل : «قل لا أسَتکمٌ علَيّه جرا | ود فی 
الفزتی» (3) , قیقولون رت فی قرتی الفسلمین قال : قلم آاع شین 


هم الی القباهله . فلت : وگیف آصتغ ؟ ها : اصلح تفشک تلانا . واط 
0 : وضَم واغتسل ابیز أ ِ نت وهو ای نان (4) ۰ قشبک آصایعک من 
بدک الیّمنی فی اب تم 0 وابداً بتفسک وقل : «اللقْة س 
الشماواتِ السیع ورَت الازضین السیع , عالِمَ العیب والسهادو الحمن 
الرَحیم , |ٍن کان بو قسروق جحد حفا واعی باطلا قأنرل غلیه خسبانا (5) 
من السماء آو عذابا آلیما» , نم رَد الدَعوَ علیه فمْل : «وان کانِ قلانْ جَحد 
حَقّا وَادًعی باطلا قأنزل عَلیه خسبانا من الِسّماء آو عذابا آلیما» ۰ تم قال 
لی : قلک لا تلبث آن تری ذلِک فیه . قوالله ما وجدث خلقا بجیبنی الیه ! 


 )6( 


1 
۳ 
3 
33 
23 
ها 


1- .النساء : 9 

2 .المائده : 55 . 

3- .الشوری : 23 . 

4- .الجبان والجبانه بالتشدید : الصحراء (الصحاح : ج 5 ص 2090 «جبن») 


5- .خسبانا : آی عذابا (النهایه : ج 1 ص 383 «حسب») . ۱ 
6- .الکافی : ج 2 ص 13 ح 1 , عده الداعی : ص 200 , بحار الانوار : ج 
5 ص 349 ح 2. 
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دلایل جعلی بودن این روایات 


عبد اللّه بن زید هو ابن عبد ره , و یقال : اين عبد رب , و لا نعرف له عن 
ااتیمت صلی الام‌غلیه و الما نص ار هدا الحذیت الواخد فی الادا :۱۱۱۰ 
ضیح که شند ‏ تزه‌پیامیز خذا وفیم ری رفنايش را : به ایشان گفتم . فرمود : 
«اين , یک رقیای صادق است . به همراه بلال نز یز : چون او صدایش از 
تو رساتر و بلندتر است . آنچه به تو [در خواب ] گفته شده , به او بگو و او 
آنها زا با ضدای بلند بگوید ...» . ترمدی می کوید : این خدیت را ابراهیم بن 

سعد , از محمد بن اسحاق , کامل تر و طولانی تر روایت 0 
اذان را با بتدهای دوتایی: و اقامه را با بندهای تک آورده اشست.: غیة الله 
بن زید , همان ابن عبد ربه است و «ابن عبد رب» هم به او می گویند . ما 
ازا تیا ساهن صی لاه که و لفاحم که سح راخ : 


دلایل جعلی بودن این روایاتبا بررسی ۳ این روایات و تامل در متن و 
پژوهشگر . دید در 1 ۳ آنها باقی نخواهند ماند . اد بر 
نادرستی روایات دلالت می کند , عبارت است از : 


1 ناسازگاری با مقام نبوّتاین باور که تشریع اذان , بر اساس روبای عبد 
اه و ی ی ات تا سا مایا هن 
آله که برای کوچک ترین رفتارهای فردي جامعه اسلامی , از جانب خداوند 
متعال, ره نمود آورده است نز ود یکی آز زر ترین عبادات سیاسی 
اجتماعی , نمی دانسته که چه باید کرد و حنّی طبق برخی از این روایات , 


برای 4 بیست روز سرگردان بوده است , ۳ این که رویای شخص با 


1- .سنن الترمذی : ج 1 ص 358 ح 189 . 
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1 < جایز بودن مباهله با هر منکر حقی 


1 / 5جایز بودن مباهله با هر منکر حقّیالکافی به نقل از ابو مسروق :به 
امام صادق علیه السلام گفتم : ما با مردم (مخالفان) بحث می کنیم و 
برایشان آیه «از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و اولو الأْمر خود. فرمان 
برید؟ را ی ی در باره فرماندهان جنگ ها نازل 
شده است ! آیه «ولیٌ شما تنها خدا و پیامبر او هستند...» را دلیل می 
اوریم . می گویند : این در باره همه مقمنان نازل شده ۷ ! آیه 9 

من از شما مزدی نمی خواهم, جز دوستی با نزدیکان» را دلیل می آوریم . 
را ۱۳۳ : این در باره نزدیکان خود مسلمانان [و نه پیامبر آنازل شده 
است | و هر چه از اين قبیل آیات در خاطرم بود , ذکر کردم . به من فرمود 
: «اگر چنین است. آنها را به مباهله بخوان» . گفتم : چگونه عمل کنم ؟ 
فرمود : «سه روز به اصلاح خود بپرداز» , و گمان می کنم فرمود : «روزه 
بگیر و غسل کن و با او به صحرا برو و انگشتان دست راستت را در 
انگشتان او چنگ کن . سپس جهت رعایت انصاف, [نفرین و لعن را از 
خودت آغاز کن و بگو : بار الها ! ای پروردگار هفت آسمان و هفت زمین ! 
ای داناق تهان و اشکار !ای فهر کستر مهریان ! آکر ایو سوق ی را 
انکار کردم و باطلی ادعا تموده استه» از اسمان بر او عذایی دودنایک فرو 
فرست و سپس نفرین را به او بر گردان و بگو : و اگر فلانی حقّی را انکار 
فباطلی. ۸ آدعا هی کودمص او از اشمان: دای رها فرود اون 
سپس به من فرمود : «دیری نپاید که اثرش را در او خواهی دید» . به خدا 
سوگند, هیچ کس را نیافتم که حاضر به مباهله با من شود . 


ضر» 2786 


الکافی عن الخیرانی عن آبیه, آثه قال :زکان یَلرَمُْ باب آبی جعقر [الامام 
الجواد] علیه السلام ِلجدمه الّتي کان ول بها , وکان أَحمَدٌ بخ مُحَمّد بن 
عیسی یَجیء فی السَحي فی کل تیلم لتعرف ختر عله آبی جعقر علیه 
السام:وکان الرشول الدی تخل ین آبی جعفر .علیه السلام ون آنن 
اذا حصَر قام أحمَد وحلا به آبی , فحَرجث ذات یله وقام احمَدٌ عَن المجلس 
وخلا آبی بالّسول , واستدا أحمَد قوقف حیث بَستم الکلام . ققال 
سول لأیی : ان قولاک یقرا یک السَلام ویقولْ لک : ئي ماض والأمر 
2 ال ابنی: 1۶ وله علیم تعدی ما کان لی علیکُم تعد آبی. ثم قصی 
سول ورج حف ای موسوه .وال ی : ما الذی قد قالَ لک ؟ قال : 
, قال ز قد سمعث ما قال , قلم تکنمة ؟ واعاة ما َمع . ققال له آبی 
قد کژم ه ع ما قعلت ؛ ال تعالی یل : «و لا تجَسَسوا» (2) , 
قاحقظ الشَهاده لَعلنا تحتاخ الیها توما ما , وّاک آن نظهرها الی وقتها . فلا 
اصبح آبی کَنتِ تسخة الرّساله فی عشر رقاع , وختمها ودققها الی مرو 
من وجوه العصابه , وقال : ان خدت بی حَدَتْ القوتِ قبل آن أطالتکم بها 
قافتحوها واعملوا یما فیها . قلمْا قضی آبو جعقر علیه السلام دک آبی آن 
لم یخْرَخٌ من منزله حَتّی قطع علی دی تحوْ من اربعمته انسان . وَاجتمع 
رَوساء العصابه عند مُحقّد بن القرج یتفاقضون هذا الأمر «رفکتت عفد بن 
القرَج الی آبی بعلمَة یاجتماعهم عندة , وان لولا مَخاقة السُهره لصار مقهُم 
الیه . و«یسألة آن یه , قرب آیی وصار الیه , , فوَجد 9 
ققالوا لأبی : ما تقول فی ها الأمرٍ ؟ ققالٍ آبی لِمن عندة الرَقاعغ آحژو 
الژقاع , قاحضروها , ققال هم : هذا ما آهرث یه , قفا بَعصَقم : 
ُجبٌ آن یکون مَعک فی ها الأمرٍ شاجذ آحژ . ققال هم انا له عز 
و جل یه , هذا آبو چعقر الأْشعرِوٌ بَشهَدٌ لی بسَماع هه الرُساله , وسَألَه آن 
ی ی 
المیاقله , قَقال : آما خحفّق علیه قال : قد سمعث ذلک , وهدا عَکرتة 
یب آن تکون رل من العزب لا رل من العَجّم قلم یوج القوم کی حَنّی 
قالوا بالکو" جمیعا . [2) 


‌‌ 


1- .الحجرات : 12 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 324 ح 2 , کشف الفمّه : ج 3 ص 167 , اعلام الوری 
: ج 2 ص 111 کلاهما نحوه , بحار الانوار : جح 50 ص 119 ح 3 . 


ص: 279 


الکافی :خیرانی (1) به نقل از پدرش گفت که وی به نگهبانی از در خانه 
ابو جعفر (امام جواد علیه السلام ) گماشته شده بود , و احمد بن محمّد بن 
عیسی [ اشعری ] (2) هر شب هنگام سحر می آمد تا از بیماری ابو جعفر 
علیه السلام خبر بگیرد . شخصی به عنوان پیک , میان ابو جعفر علیه 
السلام و پدرم رفت و آمد می کرد . هر گاه او می آمد, احمد می رفت و 
پدرم با آن پیک خلوت می کرد . شبی [ان پیک آبیرون امد و احمد از جا بر 
خاست و پدرم با پیک خلوت کرد . احمد. کشتی زد و در جایی ایستاد که 
صحبت آنها را بشنود . پیک به پدرم گفت : سرورت به تو سلام می رساند 
و می فرماید : «من در می گذرم و کار [امامت ] به پسرم علی می رسد . 
او هم پس از من بر گردن شما همان حقّی را دارد که من پس از پدرم بر 
نها دای تفت و اجمد به جای رد با ز گشت و به پدرم گفت : او 
به تو چه گفت ؟ پدرم گفت : : خیر بود . گفت : خودم شنیدم چه گفت 
پدرم گفت: پس چرا پنهانش می کنی ؟ و آنچه را شنیده بود. باز کف کزد: 
پدرم به او گفت : خداوند, این کاری را که کردی, بر تو حرام کرده است؛ 
زیرا خداوند متعال می فرماید : «تجشس نکنید» . حال که شنیده ای ] 
ات تن ؛ شاید روزی به آن احتیاج پیدا کنیم . و مبادا 
تا زمانی که وقتش برسد, آن را آشکار سازی . صبح که شد , پدرم آن 
پیغام را در ده نسخه نوشت و آنها را مهر کرد و به ده نفر از بزرگان گروه 
[شیعه ] داد و گفت : اگر من پیش از آن که اين را از شما مطالبه کنم. 
مزدق رب ان وا با ز کنید و به آنچه در آن است, عمل کنید . چون ابو جعفر 
(امام جواد) علیه السلام در گذشت. پدرم گفت که هنوز از منزلش خارج 
نشده بود که حدود چهارصد نفر به امامت او (امام هادی علیه السلام ) 
یقین حاصل کرده بودند . سران شیعه نزد محمّد بن فرج, گرد آمده بودند و 
در این باره (امام جانشین) گفتگو می کردند . محمّد بن فرج به پدرم 
نوشت که سران شیعه نزد او جمع شده اند و اگر از بیم شهرت نبود, 
خودش با آن عدّه نزد او می آمد و از او (پدرم) خواهش کرد که به منزل 
۱ ۱ 

ند . آنها به پدرم گفتند : در باره این موضوع, چه می گویی ؟ پدرم به 
«ثح_ث«ثص_ح_ 
آوردند . یدرم به آنها گفت : اين, چیزی است که به آن , امر شده ام . 
بزخی از آنان گفتند : خوب بود که در این باره شاهد دیکری هم می داشتی 
. پدرم به آنها گفت : اين را هم خدای عز و جل به شما داده است . این ابو 
جعفر اشعری برایم به شنیدن این پیغام , گواهی می دهد . و از او خواست 


که به آنچه دیده است. گواهی دهد . احمد, انکار کرد که در اين باره چیزی 
شنیده است . پدرم او را به مباهله فرا خواند . چون بر او محقق شد , 
کف ۳ من این پیغام را ی افتخاری (3) بود که دوست می 
داشتم نصیب مردی از عرب شود. نه مردی غیر عرب . پس ان عذه همگی 
به حق , معترف شدند . 


1- .. خیرانی و پدرش, غیر عرب بوده اند. 

2 .. ابو جعفر اشعری , شیخ و معتمد و فقیه قْمیان بوده است (نقل از : 
شرح اصول الکافی و بحار الانوار). 
3- .افتخار دریافت پیغام امام علیه السلام . م . 


ص: 20 


1 / 6آدابٌٍ و الصادق علیه السلام فی القباله :یُسَبک أصایقک 
فی آصابعه تم تقول : «اللََّ ان کان فُلان جَحَد حقّا واأقرّ بباطل , قَأصبهٌ 
یخسبان من السماء ه بعذاب من عندک» 1 وثلاعثْة سبعين مر مره ۰ [1) 


الکافی عن آبی جمیله عن بعض آصحایه , قال (2) :الکافی عن آبی جمیله 


عن بعض آصحابه , قال (3) : دا جَحَدَ الرَجُلْ الق , قان آراد آن ثلاعلهة عَنه فل 
: الم رب السَماواتِ السَبع , وت الأْرَضینّ السَبع , ورَتَ القرش القظیم , 
ان کان فُلانْ * جع الک وکفر به , قأنرل عَلیه خسیانا ین الشماء أو غذآبا 
آلیما . (4) 

الامام الباقر علیه السلام :السَاعَ الّتی ثباهِلٌ فیها . ما تین طْلوع القجرٍ الی 

طلوع الشمس . 5 ۲ ۲ 


1- .الکافی : ج 2 ص 514 ح 4 عن آبی العبّاس , بحار الأنوار : ج 95 ص 
0 ح 2. 

2- .هکذا جاء الحدیث موقوفا . 

ی ات 


9 , عده الداعی ی 
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1 7 6 ادا فباهاه 


1 6آداب مباهلهامام صادق علیه السلام در باره آداب مباهله :پنجه ات را 
در پنجه او می گذاری و سپس می گویی : «خدایا ! اگر فلانی حمّی را 
انکار با به باطلی اقرار کرده استم آوررا به بلایی, ان اسعانبا غذایت از 
جانب خودت گرفتار کن» و هفتاد بار, او را لعنت می کنی . 


الکافی به نقل از ابو جمیله, از یکی از یارانش "هر گاه شخصی حق را 
انکار کرد , اگر خواستی با او مباهله کنی , بگو : «بار الها ! ای پروردگار 
هفت آسمان و ای پروردگار هفت زمین و ای پروردگار عرش بزرگ ! اگر 
فلانی حق را انکار و بدان کافر است , از آسمان بلایی یا عذابی دردناک بر 
او فرو فرست» . 


اتاش باکر قلبه اسان *مانی که بای ضاهله کردن است:ه از .لو ده 
تا طلوع خورشید است . 


2182 2 


الفضل الناتی + اختجاحات اهل. الیت غلیهم السلام که النراهله2 7 
1احتجاخ ۳ زین العایدین علبه الطلام. :لا کان 

من آمر آبی بکر وتيقه الاس له وفعلهم بقلم بن آبی طالب علیه السلام ما 
کات لم بل آبو بکر بظهژ له الاتیساط وتری منة انقباضا : قکَبر ذلِک عَلی 
آبی بکر , قأحتّ لقاعغ واستخراج ما عندة . والمعذرة الیه مِمّا (1) اجتمع 
الثاسن عُلیه وتقلیدهم اه مر الائّه وقله رَغبِیه فی ذلک وژهده فیه , آتاه 
فی وف عَفله وطلب منة الحَلوَ , وقال له : وال یا آا الحسَن , ما کات 
هذا لام مُواطاه ی , ولا رَغبة فیما وقعث فیه , ولا چرصا عَلیه , ولا ثقَة 
بتفسی فیما تحتاجْ الیه الأْمَهْ , ولا فُوَة لی لمال , ولا کُنتره القشیره , ولا 
آبیزازا له دون غبری , قما لک تضور عَلیة ما لم أستَجِقَه منک , وثظهژ لت 
ی ۳ : قفال له 
علیه السلام : قما حملک علیه اذا لم ترعبٍ فیه ولا حزصت عَلبه ولا وَنقت 
بتفسک فی القیام به , وبما یُحتاعْ منک فیه ؟! قَقال آبو پکر : حدبت سَمعتئة 
من سول اللّه صلی الله علیه و آله : «اِنّ اللْةّ لا یَجِمَمٌ أمّتي علی_ضلال» , 
ولمّا ی اجیَماعَهْم تبث خدیت التَیِةٌ صلی الله علیه و آله , واحلتٌ آن 
کون اجتماغهم علی خلاف الهّدی , واعطیقم قوَدّ الاجابه , ولو علمث أنَ 
آحدا بتَحَلفَ لامتتعث . قال : ققال لد علیه السلام : ما ما کرت من 
حدیث اللّبیٌ صلی الله علیه و آله «اِنّ اللةَ لا یَجمَعٌ أَمّتی علی صَلال» , 
أَقکَنث من الا آو لم أَکُن ؟ قال : بلی . قال : وکذلک العصابَةٌ الممِیيعة 
عَلیک من, سَلمان وعَمّارٍ وابی در والمقداد وابن عبادج ومن مَعَة مَن الانصار 
؟ قال : کل من الاثّه . ققال علٌ علیه السلام سب قانشدی ال این رز 
سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله ویاهل تیتی ولدی في باه آلختدر کج 
مت الضاردیم آم. یک هباهلی ففلدی ؟ فال, بکمی: ۱21 


۳ .فی المصدر : «لما» , والتصویب من بحارالانوار . 

الحضال + ص 48< جح 30 عن آیی: تتعید الوا نکن آنبه غن الامام 
* عن آبیه علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 1 ص 304 ح 53 عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 29 ص 3 ح 1 . 
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قصل یم + ال ها ال سس نمی الاان بع چا ای ما ها 


فضل خوق ۶ استولال های, احل بنت: به ماحرای فبافاه< 7 [انتدلال امام 
علی علیه السلامامام زین العابدین علیه السلام :چون قضیه ابو بکر پیش 
هد و.فردم با او‌نبعت کر‌دند وبا علی بن انن طالبت. علية. السبلام از کردند 
که کردند , ابو بکر پیوسته با ایشان خوش برخوردی می نمود؛ ولی از او 
روی ناخوش و دل تنگی می دید . این موضوع بر ابو بکر ناگوار بود و 
دوست داشت ایشان را خصوصی ملاقات کند و آن را از دل ایشان ِا 
تیک مق ماد نی بای با پا ی ی ی 

به گردنش انداخته اند ۵ ود با آره خی و رکتتی نداشته است . از 
۱ ۱ 
باشند , و گفت : ای ابو الحسن ! به خدا سوگند, این کار نه با توافق و 
رضایت: من بود م و تخب انجة تشن آمدء رغیتی با ازمتدی: داشنتم , و نه از 
سر اعتمادم به خویش در رتق و فتق امور اقت بود , و نه به خاطر داشتن 
قدرت مالی و نه برخورداری از کثرت عشیره, و نه این که خواسته باشم 
آن را از چنگ کسی بربایم . پس چرا از من چیزی را در دل داری که 
سزاوار آن از سوی تو نیستم , و به خاطر کاری که به گردن من انداختند. 
از من ناراحتی و به چشم بیزاری به من می نگری ؟ پس به او فرمود : 
«اگر به ان راغب و ازمند نبودی و به خود اطمینان نداشتی که بتوانی از 
عهده اين کار بر آیی و انتظاراتی را که از تو در این باره می رود, بر آوری 
, چه چیزی تو را به پذیرفتن آن وا داشت ؟». ابو بکر گفت : حدیثی که از 
پپاسر خدا ضلی الله علیه و الم تدم ۶ «خدا کت مرا بر کم راهی: کرد 
نمی آورد» و چون اجتماع آنان را دیدم» از حدیت پیامبر صلی الله علیه و 
آله پیروی کردم و گفتم محال است که آنان بر خلاف راه درست: هم 
داستان شوند . از این رو عنان پذیرش را به دست آنها دادن . آ کر .قف 
داتستم که اختی‌ایی نقر با آها میت من پذيرفتم. علی: علبه السام 
فرمود : «امّا حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که : خدا امّت مرا بر گم 
راهی, گرد نمی آورد , آیا من هم از امّت بودم يا نبودم ؟». ابو بکر گفت : 
آری . فرمود : «و همچنین آن گروهی که تو را نپذیرفتند یعنی سلمان و 
عمّار و ابو ذر و مقداد و ابن عباده 9 انصار او ؟». گفت : همه اینها 


جزو افّت اند . علی علیه السلام فرمود : «<... تو را به خدا سوگند , آیا 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله برای مباهله با نصارای مشرک, مرا و 
همسر مرا و فرزندان مرا بیرون برد, يا تو و همسر و فرزندان تو را ؟». 
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تاریخ دمشق عن عاصم بن ضمره وهبیره وعیبّاد بن عید اللّه الأسدی وعمرو 
بن وائله :قال عَلِتٌ بن آبي طالب یوم الشوری : والله لحتجُن علیهم یما لا 
یستطیعٌ یه ولا عََبيهُم ولا عَجمْهُم رده ولا بَقول خلافة . نم قال 
لِعَنمانٍ با ن عَفان ولعبد الرّحمنِ بن عوفب والزبیر ولطلحة وسعد . ... 
تشدکم باللّهٍ , قل فیکم اَحَذ أَقَْتْ الی سول ال صلی الله علیه و آله 
فی الرّچم , وقن له سول اللّهِ صلی الله علیه و آله تَفسَم , وابناق بناعة 
, ونساعخ یساعغ , غیری ؟ قالوا : ال لا !(1) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 431 , الصواعق المحرقه : ص 156 نحوه . 


ص: 323417 
2 . منافات داشتن با حکمت اذان 


3 . تکذیب به وسیله اهل بیت علیهم السلام 


مشکل گشا می شود و موجب تصمیم پیامبر صلی الله علیه و اله و تشریع 
اذان می گردد ! بی تردید , این پندار , با اعتقاد به نبقّت پیامبر اسلام , قابل 
جمع نیست و از اين رو , امام صادق علیه السلام ضمن نفرین کردن 
کسانی که از چنین پنداری جانبداری می کنند , خرد و وجدان آنان: | بنه 
داوری می خواند و با شگفتی از آنان می پرسد که چگونه اين پندار را با 
پا ی ام و ب جمع 

: رل الوحی علی تبیکم قترغمون أنَ أحَدَ الأذا من عَبد اللّه بن 
زید؟ ۱ (1) و پم شما وحب نازل مي تلود و شما می گویید که او اد 
زااد عید الله ین ید کرفته ات ۱ 


2 . منافات داشتن با حکمت اذانتأقل در احادیت فراوانی که در منابع 
دارند , (2) نشان می دهد که فلسفه این عمل عبادی , تنها اعلام وقت 
نماز نیست ؛ بلکه اثار فردی , اجتماعی , دنیوی و اخروی فراوانی بر ان 
مترثب است . بدین ترتیب , ایا می توان باور کرد که همه این حکمت ها و 
برکات , به دنبال رویای عبد الله بن زید. پدید امده باشد و يا اين که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فلسفه اذان را می دانسته ؛ ولی از خود اذان , بی 
اطلاع بوده است ؟ ! 


ی صمواه ال بت طلم اسان اه رسالت یم شام 
رن ها ها یا سس 
هه اس مس وا رها ی 
فا ی ای ی انا ار 
ار ای 
علیهم السلام در این باره وجود نداشت , برای 
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تاریخ دمشق به نقل از عاصم بن ضمره و هبیره و عبّاد بن عبد اللّه اسدی 
و عمرو بن واثئله :علی بن ابی طالب در روز شورا گفت : به خدا سوگند, 
در برابرشان به چیزی استدلال می کنم که نه قرشي آنان می تواند آن را 
رد کند و بر خلافش بگوید , نه عربشان و نه غیر عربشان» . سپس به 
عثمان بن عقان و عبد الرحمان بن عوف و زیر و طلحه و سعد فرمود : 
«... شما را به خدا سوگند می دهم, آیا در بین شما کسی هست که در 
خویشاوندی با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , نزدیک تر از من باشد , و 
۱ 
و فرزندان او را فرزندان خودش , و زنان او را زنان خودش شمرده کرده 
باشد ؟:. کفنند. * تمر-به-خد| ۲ 
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لأمالی للطوسی عن آبی ذر :ان عَلیّا علیه السلام وغثمان وطلحه وَالرَبَیر 


۶ 


وعبد الرحمن بن عوف 9 بن آنی وقاص , أَمرَهم عم بنْ الحطاب آن 
یدخلوا بیتا ویُغلقوا عَلیهم بابِهٌ ویتشاوروا فی آیرهم , واجلهم تلائه یام , 
فان توافق حمسَهة عَلی قول واجد وأبي رَجْل منهم یل ذلک الرَجْل , ون 
تواقق اربقه وی اثنان فْیِل الائنان . فلا توافقوا جمیعا عغلی زاي واجد , 
قال له علی, آبی طالب علیه السلام : ی اجب آن تسمعوا وی ما 
اقول فان : حی قاقبلوة , وان ین باطلاً قأنک روخ . قالوا : قل قال : 

نشدُکُم باللّه ... قَقل فیکم َحذ آنرّل ال عز و جل فیه وفی رَوجته ۳ 

المَباهله ان و ی م۱ ۱۰ 
۷ 


المسترشد فی ذکر مُناشده آمیر المُوهنین علیه السلام بو الشوری :هذا 
عم آمیژ المومنین علیه السلام حَطبِ یوم الشوری قعَدّد خصالاً هذهو منها . 
ققال : ... تشْدئْعمٌ ال , آفیکُم اد قال له رسول اللّه یوم المْیاهلّه , اذ 

ترلت «فْل تعالوا تدغ أبتاعتا واتاءعكم ویساعتا وَیساءكُم وآنفستا وأَسُمَکُمٌ» 


0 ۱ غیری؟ قالوا : الم لا ۱ (2) 


الخصال عن مکحول :قالَ آمیژ الْومنین علِیٌ بن آبی طالب علیه السلام : 
ی 
ار ِ : با آمیر القَوٍینین قأخیرنی یه فا 
علبه السلام :0 ول تم لي تف ام ایتک تالله طرفه کین ب وان 
الرابعة والتلائونَ قاِنّ الّصاّی و آمرا قانرل له عز و جل فیه : «قمَن 
حامکَ فیه من بَعد ع نع یتَاعتا بتاکم 
ویساعتا وَیسَاعءکُم وآأنفستا و آزه 2 ث تتیل قتکعل لفنت ال عل 
الکاذیین» , قکاتت تفسی َفسن رسول اللّه صلی الله علیه و آله , والتساء 
فاطمَةٌ علیهاالسلام , والأْبنا الحسَنْ وللخسین , تدم القَومٌ 2 
سول اللّه صلی الله علیه و آله الاعفاء قاعفاهم , والذی آنرّل الوا علی 
فونسی, وا لفرقان: علی محنو صلی الله غایه .و آله ۲ له یالما آخسخوا 
رده وخنازیر . (3) 


1 
ت 
ِ 


1- .الأمالی للطوسی : ص 545 551 ح 1168 , بحار الأنوار : ج 31 ص 
2 ح 24 نقلا عن ارشاد القلوب . 

2- .المسترشد : ص 354 ح 46 . 

3- .الخصال : ص 572 576 ح 1, بحار الأنوار : ج 31 ص 432 ح 2 . 
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الامالی: ظونیتی به: ققل از ابه خر زعمر بن خطاب به علی علیه السلام و 

دا مور ی ان هن اس 
ی 
رایزنی کنند و سه روز به آنان مهلت داد [و گفت : ]اگر پنج نفر بر یک چیز 
توافق کردند و یک نفرشان نپذیرفت. آن یک نفر کشته شود , و اگر چهار 
نفر توافق کردند و دو نفر مخالفت ورزیدند, آن دو نفر کشته شوند . پس 
چون همگی بر یک نظر هم داستان شدند , علی بن ابی طالب علیه السلام 
به آنها فرمود : «مایلم سخنی را که می گویم , گوش کنید ۰ اگر درست 
بود. آن را بپذیرید و اگر نادرست بود. رش کنید» . گفتند : بگو . فرمود : 
«شما را به خدا سوگند می دهم. ات ایا یت ار 
عز و جل آیه مباهله را س باره او و همسرش و دو فرزندش نازل کرده 
باشد و خداوند عز و جل نفس او را نقس پیامبرش قلمداد کرده باشد , جز 

من ؟». گفتند : نه . 


المسترشد در بیان سوگنددهی امیر موّمنان علیه السلام در روز شورا 
:علی امیر مومنان علیه السلام , در روز شورا به ایراد سخن پرداخت و 
چیزهایی را بر شمرد . از جمله این که فرمود : «... شما را به خدا , ایا در 
میان.شما کی سحت. که پیامیر خدا ضلی: الله له نو آله در زور فباهله : 
وقتی آیه «بگو : بیایید پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و زنانتان را و 
خودمان و خودتان را فراز ۷ 0 و 0 2 
: تو خود من هستی ؟». رن کنو | ۱ 


الخصال به نقل از مکحول :امیر موّمنان علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود : «یاران پیامبر, محمّد صلی الله علیه و اله که حافظان دین او 
هستند , می دانند که در پین آنان هیچ مردی نیست که امتیازی داشته 
باشد, مگر این که من نیز آن امتیاز را دارم و بیشترش را هم دارم ؛ ولی 
مرا هفتاد امتیاز است که هیچ کس از آنان در آنها با من شریک نیست > . 
گفتم : ای امیر مقمنان ! مرا از آنها آگاه فرما . فرمود : «نخستین امتیازم, 
این است که من یک چشم به هم زدن نیز به خدا شرک نورزیده ام.. و 
سی و چهارمین امتیاز, این است که نصارا چیزی را ان 
ی شا نو تاره ان اين آیه را فرو فرستاد : «پس هر که در این باره , 
ی هرادا ار ی و کی سا 
پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و زنانتان را و خودمان و خودتان را فرا 


بخوانیم , سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» . 
خود من , خود پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بود , و زنان , فاطمه 
علیهاالسلام , و پسران ,؛ حسن و حسین بودند . سپس ان عدذه (نصارا) 
پشتیمان شدنوی از پیاهیو دا صلی الله علیهو الهخواستد که آنان:زا [ان 
مباهله ] معاف دارد و پیامبز ضلی الله علیه و آله اینشان. را معاف داشت . 
سوگند به به آن خدایی که تورات را بر موسی و فرقان را بر محمّد صلی الله 
2 فرو فرستاد , اگر با ما مباهله کرده بودند, به صورت بوزینه و 
خوک در می امدند» . 


2 / 2احیِجاخٌ الامام الحسَن بن لیب علیه السّلامالاًمالی للطوسی عن آیی 
عمر زاذان :ما وادع الکشه" بنْ عَلیٌ علیه السلام مَعاوية , صهد معاوية 
۶ وجعع التاسن فَحَطِبهم , وقال : ال الکسن بن عر رآنی للخلاقه 
آهلاً ولم یر تفسَه لها آهلاً . وکا الحَسَنْ علیه السلام, سقل منة بمرقاو , 
قلقا فرع من کلامه , قام الکسَنْ علیه السلام قعمد ال تعالی یما و هل 
ثم در المَباهلة ققال : قجاء زسول اللّه صلی الله علیه و آله من امس 
باه ومن الأبناء بی وباخف: : ومن النساء ۲ 1 مک هل وتحنْ ۹ , وه 
مثّا وتحنْ منة. (1) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 559 ح 1173 , بحار الاأنوار : ج 44 ص 62 ح 
12. 
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2 / 2 استدلال امام حسن علیه السلام 


2 / 2استدلال امام حسن علیه السلامالاأمالی, طوسی به نقل از ابو عمر 
زاذان اون سر ینیهام با جع وبه متخ کرد معا وبه‌بن عبر 
رفت و مردم را جمع کرد و برایشان سخنرانی نمود و گفت : ۰ حسن بن 
علی. مرا برای خلافت. شایسته دید و خودنین وا شايشته آن. تذیة . حسن 
علیه السلام یک پله پایین تر از او قرار داشت ها 
را اه 
علیه و آله از خودها , پدرم را آورد , و از پسران , من و برادرم را , و از 
زنان , مادرم را . ما خانواده او هستیم . ما متعلق , به اوییم 6 2 0 
ما از او اوییم» . 


ص: 20 
2 / 3احیجاخْ الامام الخسَین بن عَلیٌ علیه السلامکتاب سلیم پن قیس :لمّا 


کان قَبل موتِ ده ات[ 
هاشم ؛ ؛ رجاهم ونساعقم وقوالتفم وشیختهم 

مشن ره الکتین علیه السلام واهل هه 

مت ام جر اس ول ال صلی آ 11 0 
بالطّلاح وَالثّس لا اجعوئم لی , قاجتقع الیه بینی أکتَر من سَبعمته رَجُل 


وم فی شرادقه , عاققّم من التایعین * , وتحوْ من میتی رَجُلِ من آصحاب 
لین صلي الله علیه و آله وغبرهم قام فبهث الستين علیه السلام خطیب 
, قحهد ال وأئنی علیه تم قال : ... أنسْذكُم ال , آتعلمو أنَ سول ال 
صلیاله علیه و آله حن نع اّصاری من اهل تجرات الیت اا دا ها 
بات الاب ویضاحبته واه ؟ قالوا :الم تم 


3 
3 
حِ 
ت 


۱ م 


2 / 4احجاغ الامام موتی بن جعقرٍ علیه السّلامالامام الکاطم لب 
فی احتجاجات له مَعَ هارون آلشید :... بُ قال [آي الرّشیذٌ] : ۳ 

«ا تیه الّبي صلی الله علیه و آله » وَالتّين صلی الله علیه و آله لُم 
عقب » ولما الععث للاگر لاللأشی , واشم وَلذ الینت ولا کون آها عقث ؟ | 
ققلث : ... عودٌ بل من الییطان الرّجیم ۰ پسم ال لحم الرحیم 
«ومن ذریْته داوّود وسلیّمان يوب وَیوشْف وَموسی ر هاژون وَکدلک تجزی 
مین ۳ وَرکربا یخی وعیسی والْیاسَ» ۳ من ابو عیسی پا آمیر 
المینین ؟ ققال : لیس لعیسی آث آفقلث : اما لقناخ بذراره* النییاء 
کلمی شام من ری رم علما تسام وکلک لها رات ال 
صلی الله علیه و آله من قتلٍ نا فاطِقة علیهاالسلام . آزیذک یا أمیر 
المُوهنین ؟ قال : هات . فلثْ : قول ال عز و جل : « قمَن حاجّک فیه من 
مد ما جاعک من الملم قفل تعالاً تاغ آیتاعا واَاكم ونساعتا ونساءكَم 
شتا وأُسَکم نج هل فتجقل لَغتت الله علی الکاذیین » . ولم یم اد 


1- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 , ص 788 791 , بحار الأنوار : ج 33 ص 
181. 

2 .الأنعام : 84 و 85 . 

3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 84ج 9 , الاختصاص : ص 36 
نحوه , الاحتجاج : ج 2 ص 339 ح 271 , بحار الانوار : ج 96 ص 240 ج 4 
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2 اتفدلال امام گام غلید الولام 


2 / 3استدلال امام حسین علیه السلامکتاب سلیم بن قیس :یک سال پیش 
از مرگ معاویه , حسین بن علی که درودهای خدا بر او باد به همراه عبد 
الله بن عباس و عبد الله بن جعفر به حج رفت و بنی هاشم را , از مرد و 
ی تا مسیون زا که عم اه وید وار سا ر که حسین 
علیه السلام و اهل بیت او را می شناختند , گرد آورد . سپس فرستادگانی 
روانه کرد و به آنان فرمود : «تمام یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 
که به پاکی و زهد معروف اند و امسال به حج آمده اند, برایم گرد آورید» . 
پس ۰ بیش از هفتصد مرد که عموما از تابعیان بودند و حدود دویست مرد 
از صحابیان پیامبر صلی الله علیه و آله و غیر آنان , در نا در سراپرده او 
جمع شدند . حسین علیه السلام در میان آنان به سخنرانی ایستاد و حمد و 
ثنای الهی را به چا آورد و سیس فرمود : « #ب نها را به‌خدا و کید آبا می 
دانید ال ادا که امش تا هی الهاصم تسش رات افل 
نجران را به مباهله فرا خواند , کسی جز او (علی) و همسر او و دو پسر او 
زا تباورد؟>: همگی گفتند : آری, به خدا . 


2 / 4استدلال امام کاظم علیه السلامامام کاظم علیه السلام در احتجاجش 
با هارون الرشید :ٍرشید گفت : چگونه می گویید : ما ذریه پیامبر صلی الله 
علیه و آلههستیم: در حالی که‌چیامیر صلی آلله علية و له نسلی از خود بر 
جای نگذاشت ؟ نسل انسان از فرزند پسر است نه دختر , و شما فرزند 
دختر هستید و دختر, نسل ندارد . گفتم : ... به خدا پناه می برم از شیطانِ 
رانده شده . به نام خدای مهر گستر مهربان. و از ذربه اوست داوود و 
سلیمان و ایّوب و یوسف و موسی و هارون ۵ ۲ 
پاداش می دهیم , و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس» . پدر عیسی 
کیست. ای امير مومنان ؟ هارون گفت : عیسی پدری ندارد ! گفتم : ما او 
را از طریق مریم علیهاالسلام به فرزندان پیامبران, ملحق کرده ایم . به 
همین ترتیب, ما نیز از طریق مادرمان فاطمه علیهاالسلام به ذریه پیامبر 
صی از 1 ام با هم تالم ماننم اک اسر 
مومنان ؟ هارون گفت : بیاور . گفتم : این سخن خدای عز و جل که : «پس 


باره اغاز تشریع اذان) . 
2 .ر.ک : ص 355 ح 15 و 16 . 


هر که در اين باره , پس از دانشی که تو را حاصل آمده , با تو محاجّه کرد, 
بگو : بيایید پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و زنانتان را و خودمان و 
خودتان را فرا بخوانیم , سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان 
خرای هم هه کس ازع کر است به پیامسهصلی للم عم ال 
هنگام مباهله با نصارا, کسی جز علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و 
حسین را به زیر ردا برد . پس مراد از «پسرانمان» ۳ ایه, حسن و 
حسین اند , و مراد از «زنانمان». فاطمه و مراد از «خودمان». علی بن 
ابی طالب علیه السلام است . 


2 / 5احیجاخ الامام عَلیٌ بن موسی علیه السْلامعیون آخبار الرضا علیه 
, الصلت :حضر الرّضا علیه السلام مجلس المَأمون 
مجلنیبه ماه من. عماء اهلِ العراق, وخراسیان . 
۱ + عَن معنی هده الایه : «رْمٌ آورثا الکِتابِ الذین 
چَطَیِتا من عتبادتا » (1) , فقالّتِ العْلماء : آراد ال عز و جل پدلک الامَد 
کلها . ؟ : تقولْ با نا الکسن ؟ ققال الضا علیه السلام : لا 
اقول کما قالوا , ولکتئی آقول : آراد اللة عز و جل بذلک العترح الطاهرح 
2 - دك > 1۶ دون ال ؟ ققال له الضا علیه 
م : له لو آراد الا لکاتت أجتمه فی الجثه , لقول ال ز و جل : « 
قمَهْم ظالم لتفْسه و مهم مَفْتَصد و مِيْهُمٌ سا بق؛ بالْعَیْرَاتِ بان الله ِ 
هو القَصْل الکبیر » (2) , نم جَمَعَهّم کلهّم ه فی اه قتال عز و جل : 
جات عَذّنِ یذخلوتَها یُحَلوَنَ فیها من آساور من دَهب » (3) الایة , 0 
الوراتّة للعتره الطاهرو لا لعّپرهم . ققال المَأمون : من العترة الطاهرَه ؟ 
ققال الرْضا چلیه السلام : الذین صتَهُمْ ال فی کتایه , ققال عز و جل : 
ما پُری ال لْذْمِتِ عنم الرچس هل ابیت و بطَمْرکَم تطهیت| » (۵) . 
وهَمّ الذین قال ,سول 0 : «ائی مُحَل فیکم 
الْقَلین : کتات الله وعترتي آهل بیتی , الا ولقما آن تفتیقا کی تردا هلت 
الحوض , قانظروا کیف تُحَلْفُونی فیهما , ها الاسن ! لا تعلموهم ام أعلَم 
نکم» . قالتِ العَلماء : آخبرنا با آ الکسَن عَن العتره , أهَمٌ الأل ام کر 
ال ؟ ققال الضا علیه السلام : هُمْ ال . قَقالتِ العلماء : قهذا زسول 
1 ال : «أََتي آلی» , وهوّلاء َصحابَه 
9 : آل : م۱ د مه . ققال و 


1 


و قعات ِ ۳۱ ِ" ا 
الفمتدین نون ساترهم ؟ قالها : ومن ایق با اب الکمن ؟ ففال :من فول 
الله جل وعرّ : « و لد آرسلتا توخا و اتراهیم و جقلتا فی ذرَینَهمَا البوّة و 
الکتاب قَمنهم ُهْتدٍ و کنیژ مَهُمْ قاسقون » (6) . قصارت _ورائَة الْبْوّه 
والکتاب للمهتدین دون الفاسقین , آما عَلمتّم أنْ نوحا چین بتال تَبْةْ عز و 
جل « فقال زب ال اثبی من | الق و نت أَحْكَمْ الحاکمین 

۱ ۱ 


ای اعظک آن تون من الجّاجلین » (8) ؟ ققال العأمون : هل قصّّ ال 
لعتره علی سار الّاس ؟ ققال ابو الحسن علیه السلام : ان ال عز و چل 
ابا قصل العترم علی سار التاس فی شحکم کتايه. ققال له المأمونْ : آين 
ذلِک من کتاپ ال ؟ ققال لد الكٌضا علیه السلام : فی قول اللّهٍ عز و جل : 
«اّ ال اضطقی لدم وئوتا وءال تراهيم وال عشران عَلی القالمین * 
درب بتعضعا من بَعض وال سمیع عَلیم » (9)م, وقال عز و جل فی توضع 
خر : «أَمْ یعَسْدُونَ لاس 3 ما ام ال من قطْله فقَد عتیتا ال 
[نراهیم الکتات والْجكمَة وءابتافم جک عظیجا » (10) . نع بر المخاطیة 
فی آترٍ هذه الی سای الموینین , ققال : «یانها الذین 1 آطیفوا ال 
أطیغُو] الرَشول واولی الم منم » (12) ؛ عنی الدین قرِتهم پالکتاب 
والجکمه وخسد وا عَلیهما , قَقَولَة عز و جل : «أم یْحسدّون التّاسَ عَلی, ما 
تاه له من قصله فقَذ تا ءال اْراهيم اکتا والْجکمه وءانتتاهم ملک 
عطیتا > بعنی الطاعٍَ للمصطقین الطاهرین , قالمقلک هافنا هُوَ الطَاعَة 
هم . ققالت الما : قاخیرنا هل فَسر ال عز و جل الاصطفاء فی الکتاب 
؟ ققالّ الرّضا علیه السلام : سر الاصطفاء فی الظاهر سوي الباطِن فی 
ای عَشر موطنا ومَوضعا , قأوّل ذلک قولْه عز و جل ۰ «5 نز عشیرتک 
الأْفْرَبینَ » (12) وهطک (13) المَخلصین , هگذا| فی قراءه ی بن کعب , 
مت ی یو او و هی 
عقظیخ ورف عال , حین غتی ال عز و جلیذیک الأل , قَدکرَة سول ال 
صا اه ار , قهذه واجده .ول یت لفاء ة 

جل : «اتَا بر هت عَنکخ الرّْسَ أمْلَ الَبّت و بُطَعرَکَم تطهیدا » 
(14) , وهذا ال الذی لا یله أحذ لا معاند ضال له قصُل بعد طهازم 
نتطر , قهده ات . واق له قحین میَر ال الطاهرین من حلقه , ار 


ُحَقَذ «قمن حامک فبه من ید ما جاعک من العلم قَفل تعالوا بَدغ آبتاعتا 
بتاکم ویساعتا َنسَاءکَم وان متا ونفُسَكم تم هل قَتجعل لَغْتت اللّه 


عَلی الکاذیین » (15) مر اللبیهٌ صلی الله علیه و آله علیّا وَالحسَن 
۳ لخسین وفاْطمَة صَلواث َ للو علیهم ۳ قرب ازه نفسهم بتفسه 1 فهّل تدرون 
ما معنی قوله عز و جل : «وأنقستا وأنفسَکم» ؟ قالت العْلماء : نی بو 
افتتنه . قفال ارم الکسن علیه السلاه : عَلطتّم , اما نی بها عَلِیتَ بن آبی 
اس . وا تذل غلی ذلک قول اللي صلی الله علیه و له 


۱۳ 


لا 


۳ بنو ولیعه آو لت [لیهم رجْلاً کتفسی» ؛ َعنی 
پی طالپ علیه السلام » وعتی پاابناء الکشن والختین علبهما 2 
وغنی بالتساء فاطمه علیهاالسلام 16 , قهذه خصوصیيدة لا ومد فیها احد 
, وقضلٌ لا یلحفهّم فیه بَسَرٌ . وشرف لا بسیفهم آلیه لقن اذ جَعل تفس 
غلیفانه السام هه میقم الا 
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2 / 5استدلال امام رضا علیه السلامعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل 
از ریّان بن صلت :امام رضا علیه السلام در مرو به مجلس مأمون که 
گروهی از علمای عراق و خراسان در آن؛ کرد امده. نودند., وارد نشید.. 
مأمون گفت : معنای اين آیه را به من بگویید : «سپس کتاب را به کسانی 
از بندگانمان که آنان را برگزیده بودیم , میراث دادیم> ۰ علما گفتند : مراد 
خداوند عز و جل از آن, تمام امّت است . مأمون گفت : شما چه می 
گویی, ای و الحسن ؟ امام رضا علیه السلام فرمود + «من سحن نان را 
تین ونم 1 بلکه می گویم : مراد خداوند عز و جلاز آن, عترت پاک [پیامبر 
ضلی الله غلية: و الق ] آند* : ماهون کفت : به چه دلیل , مقصودش فقط 
عترت است, نه مت ؟ امام رضا علیه السلام فرمود : «اگر مرادش تمام 
امّت باشد. همه آنها اهل بهشت بودند؛ زیرا خداوند عز و جلمی فرماید : 
«برخی از آنان به خود ستم می کنند , برخی شان میانه رو هستند و برخی 
شان به اذن خدا در نیکی ها پیشتازند . این است آن فضل بزرگ» . سپس 
همه آنان را اهل بهشت قرار داده و فرموده است : «بهشت های جاودانی 
که در آنها وارد می شوند و در آنها با دستبندهایی از طلا زیور می یابند» تا 
آخر آیه . پس » ورائت, مختص عترت است و دیگران از آن بهره ای 
ندارند» . مأمون گفت : عترت پاک چه کسانی هستند ؟ امام رضا علیه 
السلام فرمود : «همان کشایی. که خد اند غرم عل در کتابش در وصف 
اس مایت توا حفع من وان از معا ام ایهم 
را ببرد و شما را پاک پاک گرداند» , و همان کسانی که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : من در میان شما دو چیز گران سنگ از خود بر جای 
می گذارم : کتاب خدا و عترتم , پعنی اهل بیتم . آگاه باشید که این دو 
هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند, تا آن که در کنار حوض, بر من وارد شوند . 
پس مراقب باشید که پس از من با آن دو چگونه رفتار می کنید . ای مردم 

به: آنان چیذ ق. نیا موزید ؛ زیرا آنها از شما داناترند » . علما گفتند : ای ابو 
ی او و 2 . آیا عترت, همان آل است يا غیر آل ؟ امام 
وضاً علیم السلام فرمون همان آل انشت». علما کفتنو:۱ تا ار پیاهیر عدا 
صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود : «امّت من, آل من اند» 


و طبق خبر متواتر غیر قابل رد , اصحاب او نیز می گویند : آل محشد, اقت 
اویند . امام رضاأ علیه السلام فرمود : «به من بگویید که آپا صد قه (زکات) 


بر آل, حرام است ؟». گفتند : بله . فرمود : «آیا بر امّت, حرام است ؟». 
گفتند : نه . فرمود : «اين, فرق میان آل و امّت است . وای بر شما ! به 

و 
زیاده روید ؟ آیا نمی دانید که ورائت و طهارت, تنها به برگزیدگان ره یافته 
تعلق گرفت, نه دیگران ؟» . علما گفتند : به چه دلیل, ای ابو الحسن ؟ 
فرمود : به دلیل سخن خدای عز و جل : «و هر آینه ما نوح و ابراهیم را 
فرستادیم و پیامبری و کتاب را در نسل ان دو قرار دادیم . پس برخی از 
ایشان مان پافته اند و بیشترشان گم راه اند» . یس ارت بردن نبوت و 
کتاب, متعلّق به ره یافتگان است و گم راهان را از آن بهره ای نیست . 
مگر نمی دانید که وقتی نوح از پروردگار توانا و بزرگش درخواست کرد «و 
گفت : پروردگارم ! پسرم جزو خانواده من است و وعده تو هم حق است 
و تو بهترین داورانی» چون خداوند عز و جل به نوج وعده داده بود که او و 
خانواده اش را نجات دهد , خداوند عز و جل فرمود : «ای نوح ! او از 
خانواده تو نیست . او کاری ناشایست است . پس چیزی را که نمی دانی, 
از من درخواست مکن . من به تو اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی» 
ضاهون گفت + آيا خندا عترت را بر دیکر مردهان: بربری داده استت. ؟ 
امام رضا علیه السلام فرمود : «خدای عز و جل برتری عترت 
مردمان را در کتاب استوارش بیان فرموده است» . مأمون گفت ۳ 

کجای کتاب خداست ؟ امام رضا علیه السلام فرمود : «در آیه ی 
دا اه ساندان اس وان سر راهان بر ره 
نسلی که یکی از دیگری است و البته خدا شنوا و داناست» , و در جایی 
دیگر فرموده است : «بلکه به مردم , به خاطر امتیازی که خدا به آنان داده 
است. رشک می برند . ما به خاندان ابراهیم, کتاب و حکمت دادیم و به 
آنان مّلکی بزرگ بخشیدیم» . سپس در پی آن , خطاب را متوجه دیگر 
مومنان کرده و فرموده است : «ای کسانی. که انمان آفردم اند ۱ خذا زا 
اطاعت کنید و از پیامبر و اولو الأمر خود, فرمان برید» . مقصودش از اولو 
الأمر , همان کسانی هستند که آنان را کتاب و حکمت داده و به خاطر این 
دو », , مورد رشک واقع شده اند . پس آیه شریف: «بلکه به مردم, به خاطر 
امتیازی که خدا به آنان داده است , رشک می برند ۰ ما به خاندان ابراهیم. 
کاب محکفت داوم میم نان کی سر ک یی تفای اطاعت 
از برگزیدگان پاک است ؛ زیرا ملک در این جا, همان اطاعت کردن از 
ایشان است» . علما گفتند : به ما بفرما که ایا خدای عز و جل این 
بر کید وف [عترت ] را در قرآن, بیان نموده است ؟ امام رضا علیه السلام 
فرمود : «در ظاهر [قرآن]. اين برگزیدگی را در دوازده جا و موضع بیان 
نموده , و این, غیر از مواردی است که د ر باطن آن آمده است . نخستین 
مورد آن. این سخن خداست: «و عشیره نزدیکت را هشدار ده» و خویشان 


بااخلاصت را . در قرائت اب بن کعپ, این گونه است [پعنی با اضافه «و 
خویشان بااخلاصت را»] ۰ این جمله در مصحف عبد الله بن مسعود نیز 
وحمد داشته است. ی این جایکاهی والا و امتبازی ,فرر که و شرافنی: لیم 
است*چرا که خداوند عز .و جل با این کلام: «<ال» را قصد کرد و آن "زا 
برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذکر نمود . اين , یکی . آیه دوم در 
نارخ:بر کشید کی , این سخن خدای عز و جل است : «جز این نیست که خدا 
می خواهد پلیدی را از شما خاندان ببرد و شما را پاک پاک گرداند» ۰ این 
نیز امتیازی است که هیچ کس آن را انکار نمی کند, مگر شخصی که معاند 
و گم راه باشد؛ چون او با وجود چنین پاکی و طهارتی, [دیگری را] برتری 
داده است . این ۰ دوم . و ایه سوم , وقتی خداوند, پاکان خلق خود را 
متمایز ساخت , در آیه مباهله به پیامبرش دسنور داد که همراه آنان مباهله 
کند و فرمود 7 اش مدا هر کس‌در ارم ان سار آن کی را واه 
حاصل آمد , محاجّه کرد . بگو : بيایید پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و 
زنانتان را و خودمان و خودتان را فرا بخوانيم. سپس مباهله کنیم و لعنت 
خدا ار درو وان رده اضر صلی‌بالله علیت و ال 1 
خشن شین .8 قاط که درودهای خدا بر اان‌تان با شون افرق و آنها 
زاندر کنار خود قرار داد : آنا می دانید معنای سخن او عز و جل : «خودهان 
و خودتان» چیست ؟». علما گفتند : مقصودش خود اوست . ابو الحسن 
که لام درو تاه شین تیوه که مود ای ان لت ی ای 
ظالت:» له السام ات یل بر اه فطلت سین اهر صلی ال ره 
اک اد ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱۳5۲ 
دارتدر باکردی: دا نتمی انان کسیل.می: دارم که مانند خود غن آست: و 
متضوه ایشان: علن ین آبی ظالب غلیه السلام بقو» هراد ار بشوان. اذر 
اين آیه شریف ] هم حسن و حسین اند و مراد از زنان , فاطمه است . این 
ویژگی است که هیچ کس در آن بر ایشان پیشی نمی گیرد , و امتیازی 
است که هیچ بشری در آن به پای آنان نمی رسد , و شرافتی است که هیچ 
مخلوقی در آن بر ایشان پیش دستی نمی کند ؛ زیرا نقس علی را همچون 
نفس خودش قرار داده است . اين , , سوم است...». 
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8 فیکر دللیل 


اثبات نادرستی و مجعول بودن اين روایات , کافی بود ؛ چرا که : «آهل 
البیت آدری بما فی البیت ؛ اهل خانه , بهتر می دانند که در خانه چیست» . 
گفتنی است که نه تنها اهل بیت علیهم السلام , بلکه افرادی مانند محمّد 
پر یقت شا فا نم آن واآناشم سره کر دم انم رها آلفسن خی 
از ابو العلاء روایت ت کرده است که : قلت لمحشّد ابن الحنفیّه : تا لنتحلات 
بدء هذا الأأذان کان من ریا رآها رجل من الأْنصار فی منامه , قال : 
ففزع لذلک محقد بن الحنفیه فزعا شدیدا و قال : عمدتم الی ما هو الأاصل 
فی شرائع الاسلام و معالم دینکم فزعمتم آثه اما کان من ریا رآها رجل 
قره ااضار فی سا خصیل ای کدی فد کون آضغاث آحلام؟ ! 
قال ۰ فقلت له : هذا الحدیث قد استفاض فی الناس , قال : هذا و اللّه هو 
الباطل . . (1) به محمّد بن حنفیه گفتم : برای ما حدیث می شود که 
۱1 اذان , رویایی بود که مردی از انصار در خوابش دید . محشّد بن 
حنفیه از این سخن , به شذت وحشت کرد و گفت : شما در باره چیزی که 
دوز متان احکام اسلام ی مقترات دشان یی اضل, است. + می: کوینه. که 
منشأش زوبایین: بوده. که یکی از انضاد خر خوایش نیده. است.« اان .هم 
۱ ار 
های پریشان باشد؟ ! گفتم : این حدیث در میان مردم , به شذت رایج است 
. گفت : به خدا سوگند , صخّت ندارد .. 


مستند می کنند , ذکر 


1- .السیره الحلبیه : ج 2 ص 96 . 
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القضول الفاری. بقال العامون توس تاتضا علید انسام ۶ آخیرتی. کر 
قضیله لمیر المْوّینین علیه السلام یَذْل لیا العْران ؟ قال : ققال له الدْضا 
علیه السلام : قصَیهةٌ في القباقله ؛ ال له جلٌ لاله : « من خاک فیه 


من تقد ما جاعک من العلم قفل تعالواً تاغ آبتاعتا وایَاعکم ویساعتا ونسَاءکم 


فاطِمة علیهاالسلامقکاتت فی هدا ۳ یساعغ , ودع آمیر. المُوونین 
خلق الله شُحاتةٌ آجل من سول | ء صلي الله علیه و آله وأفَل , 

آن لا یکون احَد فصَل من تفس ر سول ال صلي اللء علبه و آله یشکم ال 
عز و جل . قالَ : ققال له القأموٌ : آلیسن قد دکر الله الابناء یلفظ الجمع , 
قاما وفا ول لام صلي الله علیه و آله ابتیه خاصَةّ , ودَکر التساء بلفظ 
الجمع وائّما دعا سول اللّه صلی الله علیه و آله ابتتغ وَحدّها , قَلِمّ لا جار 
آن یَذکرّ الدْعاء لِمن هو تفسَة ویکون المُرادٌ تفسَة فی الحقیقه دون عّیرو , 
ی ی ی ج القضل ؟ قال : ققال له 
الرّضا علیه السلام : لیس بضحیح ما ذگرت یا آمیر الموینین . وذلک أق 
الداعی اّما یِکون داعیا لقیره کما یکون مر آمرا یره , ولا یصحٌ آن یَکون 
اقا تفه فی الاقیقه با ۲ حون اهر ها که میاه یو تم ب 
سول اللع ضلی, الله علیه و اله رخا فی الفباهله. الا آمیر القومنین علبه 
السلام , ققد تبت اه تفشة التي عَناها ال تعالی فی کتابه , وجقل خُکمَة 
ذلک فی تنزیله . قال : ققال المأمون : |ذا ورد الجوابِ سَقط السْوال . (1) 


1- .الفصول المختاره : ص 38 , بحار الأنوار : ج 10 ص 350 ح 10 . 
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الفصول المختاره ؛روزی مأمون به امام رضا علیه السلام گفت : بزرگ 
ترین فضیلت امیر مومنان [علی علیه السلام ] که قران بر ان دلالت دارد , 
چیست ؟ امام رضا علیه السلام به او فرمود : «فضیلت مباهله اش . 
خداوند عز و جل فرمود : «پس هر کس که در اين باره , پس از دانشی که 
تغ. وا خاضل آفدمبا تو‌هخاحه کردم بکم :امد پستر اتمان مسر اسان را و 
زنانمان و زنانتان را و خودمان و خودتان را فرا بخوانیم , سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله , حسن و حسین علیهماالسلامرا فرا خواند . پس این دو, پسران اویند 
, و فاطمه علیهاالسلام را فرا خواند . پس در این جا مراد از زنانش اوست 
, و امیر مقمنان علیه السلام را فرا خواند . پس به حکم خدا, امیر مومنان 
علیه السلام , نقس پیامبر صلی الله علیه و آله است . از طرفی می دانیم 
که هیچ یک از خلق خداوند سبحان, بزرگ تر و برتر از پيامید خدا صلی الله 
صلن لها لماع ها رماع خ اند ااشت 
که خداوند, عبارت «پسران» را به صورت جمع, ذکر فرمود , و پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله به طور خاص. دو پسرش را فرا خواند . و «زنان» را 
ق به وت کف آسرده ساصته دای الاه له له فقط رس 
فرا خواند؟ پس چرا جایز نباشد که فرا بخواند و خودش ر بخواند و 
مرادش هم در حقیقت, خود او باشد و نه کسی دیگر ؟ بنا بر این , فضیلتی 
با کی اس ونر ط یی ایام را اه اقلا مه 
اه فرخود ۰ «آنجه کفتی. در فنت تیستت: آع آمیر خومنان " زیرا فرا خواننده , 
در حقیقت , کسی جز خود را فرا می خواند. چنان که فرمان دهنده به 
کسی جز خود, فرمان می دهد و درست نیست که در حقیقت. خودش را 
فرا بخواند, چنان که فرمان دهنده نمی تواند فرمان دهنده به خودش باشد 
. و چون پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در مباهله, مردی جز امیر مومنان 
علیه السلام را فرا نخواند, ثابت می شود که مقصود از «خود» که خداوند 
متعال در کتایش فرموده, امیر مومنان علیه السلام است , و حکم آن را در 
ی قرار داد» . مأمون گفت : چون جواب آمد. سوال رخت بر می بندد 
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المقال :ال القأمون قال للرٌضا علیه السلام : ما ادلی عَلی خلاقه 
۰ [عَلیْ بن ون طالب ] ؟ قال علیه السلام : : «أنفستا» , فقال المَأمون : 
ولا «نساءتا» ! ققال الرّضا علیه السلام : ولا «بْتَاَتا» ! قسَکت المَأمون 


1- .قال العلامه الطباطبائی فی بیان هذا الحدیث : قوله علیه السلام : آیه 
«أنمستا» , یرید أنْ اللّه جعل نفس علی علیه السلام کنفس : نبیّه صلی الله 
علیه و آله , وقوله 5 «لولا نتییاعنا» معناه : ان کلمه:<«نشاغتا» ۷ الأایه دلیل 
علی ان المراد بالأنفس الرجال , فلا فضیله فیه حینثذ , وقوله علیه السلام : 
«لولا آبناءنا» معناه : أنْ وجود «َْتَاءَتا» فیها یدل علی خلافه ؛ فان ۳ 
بالأنفس لو کان هو الرجال لم یکن مورد لذکر الأبناء (المیزان فی تفسیر 
القران : ج 3 ص 230) . 

2- .طرائف المقال : ج 2 ص 302 . 
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طرائف المقال :مأمون به امام رضا علیه السلام گفت : دلیل بر خلافت 
جدّت [علی بن ابی طالب ]چیست ؟ فرمود : «کلمه خودمان » . مأمون 
گفت : البتّه اگر کلمه «زنانمان» نبود ! امام رضا علیه ت فرمود : 
«البته اگر کلمه پسرانمان نبود »> . مامون, سکوت کون ال 


مت من طباطبایی قدس سره در توضیح این حدیث می فرماید : مراد 
امام علیه السلام از این که فرمود : «کلمه خودمان ». این است که 
خداوند» خود علی علیه السلام را همانند خود پیامبرش قرار داده است و 
مراد مامون از جمله : «اگر کلمه زنانمان نبود» , این است که کلمه 
«زنانمان» در آیه دلیل آن است که مراد از «خودها» مردان اند . بنا بر این 
, فضیلتی در آن برای امیر موّمنان نیست , و جمله امام علیه السلام که : 
«اگر کلمه پسرانمان نبود»؟ . معنایش این است که وجود «پسرانمان» در 
اين آیه, بر خلاف نظر فاطون دلالت دارد ؛ زیرا اگر مراد از «خودها» 
مردان باشند , آوردن کلمه «پسرانمان» مورد نداشت [چرا که کلمه 
«خودمان» در صورتی که به معنای مردان باشد , شامل حسنین هم می 
شود و دیگر ذکر «پسرانمان» لزومی نداشت (المیزان فی تفسیر القرآن: 
ج 3 ص 230) . 
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الفصل الثالث : نماذج من مباهلات غیر آهل البیت علیهم السّلامالملهوف 
:قال الژاوی ۱ وخرج با زاهدا عابدا فحرح الیه یزید بن 
ععمل : داتفا علی الاهله لین الله فی. آن بقل القخی مها المیطل , 
قتلاقیا ققَتَلَه بریز . (1) 


رجال النجاشی :مُحَمَدُ بخ أحمد بي عَبدٍ اللّه بن فُضاعَةَ بنِ صفوان بر 
مهران الجمّالِ , مولی بنی أسَد , آبو عبد ال , شَیخٌّ الطایِقه , یِقَهُ ققية 
فاضل , وکاتت له مَنزله من السٌلطانِ , کان أَصلها أهْ نار قاضت الموم 
فی الامامه بین يَدّي آبن حمدان , قانتهی القول بَیتهُما الی آن قال للقاضی 
: ثباهلنی ؟ قَوعَدَخ لت عق نم 5 حَضَرّوا قباهلة وجقل که فی که , 2 تم قاما 
3 من المجلس . وکان القاضی یحصرٌ در الأمیر ابن حمدان فی یوم », 
تشر ذلک ۳ وعن عده . فقال لام : آعرفوا 7 القاضیي ! قعاد 
سول ققال : اه م2 مَندٌ قام من موضع المباهله حْمّ وانتقخ الف الذی مد 
ِلمباقله وقدٍ اسوات , تُّْ مات من اعد . قانتشر لایی ‏ بخ الله الط خوان « 
بهذا دِکژ عنة الغلوي . وخظی منم وکاتت له منزلذ . (2) 


الفیبه للطوسی عن آبی عل بن هقام ند محَتدٌ بخ علیة الّلتغانمة 
العزاقرهُ [لي السْیخ الجسمین بن روح ؛ تساه آن یباهلة , وقال : آتا صاجث 
لرّجْلِ وقد آهرث باظهار اْعلم , وقد أظهرنة باطنا وظاهرا , قبالنی . 
قانقة [لبه ایغ رضی آلله عنه فی جواپ دلک : نا تدم صاحه هو 
الخصوم . قتَقَم العزاقرهٌ قَفقیل وضلت , ود مَعة ابخ آبی عون , وذیک 
فی سته تلاثِ وعشرین وئلائمتو . (3) 
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۱ 


1- .الملهوف : ص 160 , مثیر الأحزان : ص 61 . ۱ 

2- .رجال النجاشی : ج 2 ص 316 الرقم 1051 , خلاصه الأقوال : ص 144 
رقم دو: 

3- .الغیبه للطوسی : ص 307 ح 258 , الخرائج والجرائج : جح 3 ص 1122 
ح 39 , بحار الأنوار : جح 51 ص 323 ح 43 . 
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فصل سوم : چند نمونه از مباهله های غیر اهل بیت علیهم السلامالملهوف 
:راوی گفت : یر بن حُصَیر که مردی زاهد و عابد بود . به میدان قدم نهاد 
و یزید بن معقل به رزم او آمد . قرار گذاشتند مباهله کنند و از خدا 
ار 
کشته شود . پس با هم به رزم پرداختند و بریر, او را کشت . 


رجال النجاشی :ابو عبد اللّه محمّد بن احمد بن عبد اللّه بن قضاعه بن 
صفوان بن مهران جمال 0 ۱ ۳0۳0 0( 
فقنن فاصل مد رف تلطا زرف ای والا داشت ‏ عای آن سود که وی 
در حضور آبن حمدان با قاضی موصل در باره امامت مناظره کرد و کار به 
آن جا رسید که به قاضی گفت : با من مباهله کن بای فردای آن روز 
وعده مباهله گذاشتند . سپس همگی جمع شدند و نجاشی دستش را در 
دست قاضی گذاشت و با او مباهله کرد , آن گاه هر دو برخاستند و رفتند . 
قاضی هر روز در سرای امیر ابن حمدان ۳ می شد ؛ امّا آن روز و روز 
بعد نیامد . امیر گفت : از قاضی خبر بگیرید ! فرستاده امیر , بر گشت و 
گفت : قاضی از همان وقت که محل مباهله را ترک کرده, دچار تب شده و 
دستی که با آن مباهله نموده, ورم کرده و سیاه شده است .وی فردای آن 
دق از تفا رت اب ماخفه اج تشه که آوازم ابق ید آلله ضفهانن در 
میان بپیچد و از عنایات آنان برخوردار گردد و منزلتی والا یابد . 


غزاقری, به شیخ حسین بن روح پیغام داد و از او خواست که با وی مباهله 
کند و گفت : من نماینده اقا هستم , و به_ من امر شده که اظهار علم آو 
نمایندگی] کنم و من هم آن را در پنهان و آشکارا اظهار کردم . [اگر قبول 
نداری که من نماینده هستم, ] با من مباهله کن . شیخ رضی الله عنه در 
جوابش پیفام داد که : هر یک از ما جلوتر از دیگری رفت (مّرد) , او محکوم 
است . عزاقری جلوتر مُرد. او را کشتند و به دار اویختند و ابن ابی عون 
نیز با او دستگیر شد . این واقعه در سال 323 بود . 
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بخاز آاتواز غن این عتاش «القضوء کسنان وان رفن ناهنی: با هاکق. 
1 


جامع بیان العلم عن این عبّاس :لبق ال یذ (2) , أبَجقلْ ولد الولد پمنزله 
الولد , لایَجقَل أب الأب بعنزله الب ؟ ! |ٍن شاء باهَلة عند الحجر الأْسوَد . 
(3) 


1- .بحار الأنوار : ج 80 ص 247 . 
2- .هو زید بن ثابت , کم فی الارث بخْکم الجاهلیه وخالف حکم الاسلام . 
3- .جامع بیان العلم : ج 2 ص 107 . 


ص: 29 
انگیزه جاعلان 


تصفخيم رای اتات متیر نود انا کافی است. اه اداه کر نیز 
برای آثبات این مذعا ذکر شده است , مانند : تعارض اساسی میان 
مضمون این روایات , تعداد مدذعیان رویا (1) و تعارض نها با نقل بخاری و 
غیر او . (2) بنا بر این , بر فرض که سند این روایات , اصطلاحا «صحیح» 
وا ی 
مردود بودن آنها غير قابل تردید است . البئه جالب توجّه است که سند این 
روایات نیز قابل اعتماد نیست ؛ زیرا یا موقوف اند (یعنی سند انها به پیامبر 
صلی الله علیه و اله مثصل نمی شود) و يا مستدهایی هستند که در 
سلسله سند آنها راوی مجهول , مجروح , ضعیف و يا متروک قرار دارد . 
(3) بدین ترتیب , می توان گفت دلیلی که حاکم نیشابوری برای عدم نقل 
حدیت. عید آلله پن وید در صحیحین آورده (یعنی اختلاف ناقلان در اسانید 
آن), (4) در واقع , ممکن است تنها یکی از دلایل متعدد آن باشد و شاید 
برخی از وجوه دیگری که ذکر شد نیز موجب عدم ذکر این حدیث در 
صحیحین گردیده باشد . 


انگیزه جاعلاندر باره انگیزه جعل این حدیبت نمی توان به صورت قاطع 4 
اظهار نظر کرد . برخی از محقّقان , اين احتمال را تقویت کرده اند که 
عموهای عبد الله بن زید , این رویا را ساخته اند . متن کلام آنان , چنین 
اسنت: دم القریت یا ان عصوهه عید الله نم ید هم الزیی. آشای 
تلک الرویا و 


ماه رای کا عا تفر بقل شوه است رک السسی الصا 


ج 2 ص 96) . ۱ . 
2- «برای اشنایی با این وجوه » ۰ ی ۰ تشریعا و فصولا . 
3- .برای توضیح بیشتر این اجمال . الاخان تشر نها خضو لا 


4- .حاکم نیشابوری می گوید آحدأچأآثحچاسحچ 0 


بن زید بود . این , مورد قبول فقها واقع شده است ؛ اما چون ناقلان , در 
اسانید ان اختلاف کرده آند؛ در صحیحین نیامده است (المستدرک ۹ 


الصحیحین : ج 3 ص 379 ح 5447) . 
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تحار انوا به تقل از آنو عباس :وضو, دو شستن و دو مسح کشیدن دارد . 


جامع بیان العلم به نقل از ابن عبّاس :زید (1) باید از خدا بترسد . آیا او 
فرزند فرزند را به منزله فرزند می شمارد؛ امّا پدر پدر را به منزله پدر 
وا ۱ سا ار اس اس ی 


1- .منظور, زید بن ثابت است که در باره ارث؛ بر اساس حکم دوره 
جاهلیت و بر خلاف حکم اسلام , حکم داد. 
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الفصل الرابع : آداپ یوم المباهله4 / 1العْسللمام الصادق علیه السلام فی 
خذیت دی فیه. الاشال سل الحناه واحت سروس ااصاهله واحت 
(1) ۰ (2) 


4 / 2الصّلامالامام الصادق علیه السلام :من صَلّی فی هدا الوم [یعني 
رای ی لک ایا وال ای ۱ 
کلف خا من به علیه وحصَة به , یَقرا فی کل رکقه أَمْ الکتاب مره واجدة , 
وعشر مَراتِ «فل هو اللَهْ آَحذ» ۰ وعشر رات ي ی الکرسِیٌ الی قوله : 
«هَمّ فیها حَالدُون» , وعشر مَرّات «[نا آنلناة في یله القدر» ؛ لت عند 
له مئه ألف چجه , ومته آلف غمزه , ولم تسال اللّه عز و جلحاجة 
حوایج الذُنیا وّلأخه الا قضاها له کائْتَ 3 ما کائت . ان شاء ال عز و جل " 
(3) 


[- .ورواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن عنثمان بن 
عیسی نحوه , الا اه اسقط غسل من مس میتا , وغسل المحرم , وغسل 
یوم عرفه , وغسل دخول الحرم . وغسل المباهله . آقول : حمل الشیخ 
وغیره الوجوب علی الاستحباب الم و کد فی.غیر الاقسال الشسته الهاعبه : 
مد کرو ان ااخبار دالم غلن نقی خخو یا (وسائل الشیعه : ج 2 ص 937 ح 
0). 

ها صرق ساعه ایس لا سوه 
الفقیه : جح 1 ص 78 176 , وسائل الشیعه : ج 2 ص 937 ح 3708 . 
3- .مصباح المتهجّد : ص 758 , الاقبال : ج 2 ص 371 , وسائل الشیعه : ج 
5 ص 287 ح 10354 . 
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فصل چهارم : آداب روز مباهله 
4 1 غسل کردن 
4 / 2 نماز خواندن 


تال جازم ادات روز ماطی سل گرداساه صادق غایه ااسطام ور 
حدیثی که در ان از انواع غسل ها یاد می کند :غعسل جنابت, واجب است... 
و غسل مباهله نیز واجب است . (1) 


4 / 2نماز خواندنامام صادق علیه السلام :هر کس در این روز یعنی بیست 
و چهارم ذی حجه نیم ساعت قبل از ظهر, دو رکعت نماز به شکرانه نعمتی 
که خدا به او اختصاص داده است , به جا آورد و در هر رکعتی, یک بار ام 
الکتاب و فاتحه) , و ده مر تبه «قل هو اللّه احد» و ده مر تبه آنة 
الکرسی تا «هم فیها خالدون» , و ده مرتبه «انا انزلناه فی لیله القدر» را 
بخواند , [اين عملش] در نزد خداوند با صد هزار حج و صد هزار عمره 
برایز افتتو هر خاحنی از حوانم دیا و آخرت را که از خذاه‌ندعر وجل 
ماه اف طا یرما هر جاعی که ام ان اه 


ی اه 
از احمد بن محمد., از عثمان بن عیسی روایت کرده است., جز ان که غسل 
مس میت و غسل محژم و غسل روز عرفه و غسل داخل شدن به حرم و 
غسل مباهله را انداخته است. من می گویم : شیخ و دیگران وجوب را در 
غیر شش غسل واجب , بر استحباب موکد, حمل کرده اند و گفته اند که 
اخبار بر نفی وجوب این غسل ها دلالت دارند. (وسائل الشیعه: ج 2 ص 
7 7 3708) 
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۵ / 3الذْعاءٌالاقبال عن الحسین بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام 
:قال آبو جعقر علیه السلام : لو قْلثْ ان فی ها الذْعاء الاسم ,الاک 
َحَدقث , ولو عم لاس ما فیه من الاجابّه لاضطربوا عَلی تعلیمه بالأیدی , 
وآتا َأقَدَمَة بین يدي خوایْجی فینجحٌ , وه دعاء المَباهلّه من قو قول له تعالی 
: «قفْل تعالوا نع آبتاعتا وأبتاءکخ ونساعتا ویساءکم وأنشستا وَأنْفسَکُمْ» (1) 
نم الت آخر. رگ جبزٍئیل علیه السلام رل غلی سول الله ضلی الله 
3 و آله قأخَبرخ بهدّا الذعاء 1 : تخر انت هی وسبطاک وَابتُک 
وباهل القوم وادعوا په . قالّ آبو عبد اللّه علیه السلام : قاذا دعوثم 
قاجتهدوا فی الدْعاء , فان ما عند له خی وآبقی ,ین کنوز العلم ؛ , قاشمَعوا 
به واکموة هن یر هه السْقَهاء والمنافقین . الدْعاء : «الَهْمَ آئي آسا لک 
من تهاتک بابهاة , وکل تهانک هئ , الم ی آسا لک یتهائک که . الم 
ی اسا لک من جلاک باجله , وکل لاک جلیل , الم انی آسا لک بجلالک 
, الم ی سالک من جمالک باجمله ,وک بای حصل الا رو 
0 لک بجمالک کل 8 ی آدعوک کما أمرتني, قاستجب لی گما 
وعدتنی . للم ی سا لک هن عَطتیک یاعظهها , وکل عَظمتک عَطیمَه , 
هم ای اسا لک بقطتیک کلها , اللهْمّ نی سا لک من نورک یأنوره , وکل 
نورک یر , الم آئی آساً لک بنورک که , اللهْمّ ای أسا لک من رَحمتک 
و 19 رحمتک واسقة , له ی آساً لک برحمتک کلها , اللمْمْ نی 
آدعوک گما آرتنی قاستجب لي گما وعدتنی . اللهُمٌ اثی ]سا لک من کمالک 
یأکقله , وکل کمالک کامل , الم آثی آسا لک یکمالک کله , الم ئی سا 
اک هن کلمانی تانتها ‏ وکل گلمایک تاه الم ژئی سا لک یکلمایک کلها 
, للم [ئي آسا لک بهن آسمانک باکترها «وکل آمتهایی کیره الم ی 
آساً لک یأسمایک کلها , الم ی آدعوک گما آمرتنی قاستجب لی کما 
وعدتنی . الم ای أبیباً لک هن عرّیک باعزها , وکل عرّیک عزيرّه . الم 
ی آساً لک یعرّیِک کلها , الم ای سا لک مین مَشیَیک یأمضاها , وکل 


لا ات 


مشتیک ماصته , ال تی اس لک بهشتیک ره ال ام انا ای 


بقدتک, الْتی استطلت_بها علی کل شیء , وکل قدرتک مُستطبلَة , ال 
نف آنفتا نیز بقدریک کلم , اللهْمَ ای آدعوک گما أرتنی قاستجب لی کما 


عدتنی . الم ی آسا لک من علمک بأنقذه , وک علمک نافذ , الم ای 
آستا لک بعلمی کلم الم [ئی آسا لک بین قولک پارضاه , وکل قولک رضا 
۳ , الم ی آسا لک یقولک کله , الم ی سا لک من مساییک 
باحبها الیک , وکل سالک الیک حبیبة , الم (تی سا نک بعسانلت کلها , 


امه [ئی آدعوک کما أمرتتی قاستجب لی کما وعدتنی . الهْم ی سا لک 


۳۱ 
م۷ 
۳ 


۱ 
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من شفک بآشرفه , وگل شرفک شریف , للم آتی سا لک بشرفک که , 
الم ال اس لب من سلطانی بانومه + وکل سلصایی داتم سای لت اسا 
لک بسْلطانک_ کل الم اي آسا لک من مُلکک بافخره , وکل ملک فاخذ, 
الم ژثی سا لک بقلکک کله الم ی ادعوک گما قرتنی قاستجب لی 


ِ 


ما وعدتنی . الم ی سا لک من علایک بأعلاة , وکل لاتک عال , الم 


‌ 3 ش 


اتی آسا لک پقلانک که الم تيي آسأ لک من آباتک باعجیها , وکل آبایک 
عجیتة , الهْمٌ نی آسا لک بایانک کلها , اللقْمّ نی آسالک من منک بأقدمه , 
وکل منک قدیم , اللفم انی آشا لک-نصک کلم م اللمم ان آدقوک کما 
آقرتنی فاستجب لی عما وعدتنی ,, | َِ#ِ آسا لک یما آنت فیه من 
الشَوون والجتروتِ , الْهْمّ و[ئی سالک بکل شَأن , وکل جَبَروتِ لک . للم 


مک 
بت 
ع‌ 
۲ ۷ 
ب) س, 
: 


نت ۶ 2 س شا ء ء ۶ ۶ 9 _ ‌ِ ال ۱ 
بت اسا.لی رن ال الا آنت , با لا الع آلا آنت آساً لک بعظته لا ال الا 
5 بش "لا عم ء* ۶ ۶ ر 7 ِ 9 ء ش لا ع ‏ ۶ ء و *_ 
آنت , يا لا ال الا آنت سا لک یکمال لا للع الا آنت , یا لا الة الا آنت سا لک 
2 ۶ ِ- ۶ 
یقول لا |لع الا آنت , یا لا الع الا آنت آسا لک شرف لا الة الا آنت , یا لا ال 
لا انت اسا لک بعلاء لا الة الا انت , يا لا ال الا انت اسا لک بکلمات لا ال الا 
07 ء ۶ ع و۶ لس ۶ لاد ء 3 ع ۶ 
۳ آنت , یا لا الة الا آنت سا لک بلا 
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یمان استجبت دعوَتَةٌ منه , 

مُحَمّدٌ يا سول ۳ آنت وی , لته الی زبک وربّی واقدمّک بين 
9 ایا اللت سا ام« اسا لک یک فلیسن کمثلک نتدی ۶ , 
وائَوَجة الیک_بمَعمد خلیلک و له 92 و وبعتّته , واقَدْمْهُم بَين یی 
خوایْجی , وأسا لک یحیاتی, ِِ تهوث , وینور وجهک الذی لا یَطقا , 
وبالعین التی لاٍ تنامْ , آساً لک | ن تصلت 2 مَحَمَّد وال مخ عفد قبل 5" 
نیع ۰ نز تسال جاعتی رفضی 5 ۰ (2) 


ال 


یال مر ان .161 : 
- .الاقبال : ج 2 ص 356 , مصباح المتهجّد : ص 759 ح 844 ولیس فیه 
صدره الی » وادعوا به » . 
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وا روا فال بقل آن سین الیو از آمام.صاوق عانه السلام 
:[پدرم ] باقر علیه السلام فرمود : «اگر بگویم در اين دعا اسم اعظم 
است, راست گفته ام رق آجر مترذه از اجابتی که در این دعا هست, آگاه 
بودند, برای آن: ستر و دنت ی شکستتد هن خوده. .یش ار اطلت 
آحوائجم, آن را می خوانم و کارساز می شود . این دعا , دعای مباهله 
است برگرفته از این سخن خداوند متعال : : «بگو: بيایید پسرانمان و 

تسراتان با وزانمان وتان را وخودمان فخونان را فرا با 
آخر آیه . جبرئیل علیه السلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و 
اين دعا را به او آموخت و گفت : خودت به همراه وصیت و دو نوه آت و 
دخترت بیرون می روی و با آن عدّه مباهله کن و اين دعا را بخوان» . هر 
گاه دعا کردید, در دعا کوشش و پافشاری فرژید؛ زیرا آنخه. نزد خداست: 
از گنج های دانش, تفت و هاند ابر است سین آیهرعا با ششع فزار فد 
فان را از خااحاس ی ردان و تافعان ب بخشیده بدارید» : دعا این 
است : «بار خدایا ! از تو می خواهم به حق تابناک ترین تابناکی ات؛ و همه 
تابناکی های تو تابناک است . بار خدایا ! از تو می خواهم به حقّ همه 
تایناکی ات ار حدایا اد وی اه و سوهفند تین کته 
همه شکوه های تو شکوهمند است . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق 
همه شکوهت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حقٌ زیباترین زیبایی ات و 
هه یایی: ها و اس یار عدایا اارقوسی خواهم بمجو هه 
زیبایی ات . بار خدایا ! تو را می خوانم, چنان که فرمانم دادی . پس دعایم 
را اجابت فرما, چنان که به من وعده داده ای , بار خدایز ! از تو می خواهم 
به حقّ بزرگ ترین بزرگی ات 9 همه بزرگی های تو بزرگ است . بار خدایا 
! از تو می خواهم به حق همه بزرگی ات . بار خدایا ! از تو می خواهم به 
حقّ نورانی ترین نورهایت, و همه نورهای تو نورانی است . بار خدایا ! از 
تو می خواهم به حقّ همه نورت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق 
گسترده ترین رحمتت و همه رحمت های تو گسترده است . بار خدایا ! از 
تو می خواهم به حقّ همه رحمتت . بار خدایا ! تو را می خوانم, چنان که 
فرمانم دادی . پس دعایم را اجابت فرما, چنان که به من وعده داده ای . 
بار خدایا ! از تو می خواهم به حق کامل ترین کمالت. و همه کمال های تو 
کل ات ار وا از یا سس ات بسا تا نار 


تو می خواهم به حقّ تمام ترین کلماتت. و همه کلمات تو, تمام است . بار 
خدایا ! از تو می خواهم به حق همه کلماتت . بار خدایا ! از تو می خواهم 
به حقّ بزرگ ترین نام هایت, و همه نام های تو بزرگ است . بار خدایا ! از 
تو می خواهم به حقّْ همه نام هایت . بار خدایا ! تو را می خوانم, چنان که 
فرمانم دادی . پس دعایم را اجابت کن, چنان که به من وعده داده ای . بار 
خدایا ! از تو می خواهم به حق عزیزترین عزتت, و همه عژت های تو عزیز 
است . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق همه عزتت . بار خدایا ! از تو 
می خواهم به حقّ جاری ترین خواستت. و همه خواست های تو جاری اند . 
بار خدایا ! از تو می خواهم به حقّ همه خواست هایت . بار خدایا ! از تو 
می خواهم به حق قدرتت که به واسطه ان بر هر چیزی چیره ای , و همه 
. بار خدایا ! تو را می خوانم, چنان که فرمانم دادی . پس دعایم را اجابت 
فرماء چنان که به من وعده داده ای . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق 
نافذترین علمت و همه علم های تو نافذ است . بار خدایا ! از تو می خواهم 
به حقّ همه علمت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق پسندیده ترین 
گفتارت, و همه گفتارهای تو پسندیده است . بار خدایا ! از تو می خواهم به 
حق همه گفتارت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق محبوب ترین 
درخواست ها در نزد نو و همه درخواست ها از نو محبوب توست . بار 
خدایا ! از تو درخواست می کنم به حق همه درخواست ها از تو . بار خدایا 
ای تا ار چنان 
که به من وعده داده ای ۰ بار خداپا ! از تو می خواهم به حق والاترین 
والایی ات, و همه والایی های تو والاست . بار خدایا | از تو می خواهم به 
سلطنتت. و همه مراتب سلطنت تو پایده است . بار خدایا از تو مب 
تکوم ترین مراتب 0 ات و پادشاهی تو, باشکوه 
ات . باه خدایا اان که هی واه به خع هه غراتت پادشاهی ات . بار 
خدایا ! تو را می خوانم, چنان که فرمانم دادی ی دا نها احایت رها 
چنان که به من وعده داده ای . بار خدایا ! از تو می خواهم به حق بالاترین 
مراتب بت تا یت وان ابر 7 نی هی وحم 
۷ 
به حقّ همه نشانه هایت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حقّ دیرین ترین 
لطفت, و همه لطف های تو دیرین است . بار خدایا ! از تو می خواهم به 
حق همه لطفت . بار خدایا ! تو را می خوانم, چنان که فرمانم دادی . پس 
دعایم را اجابت فرماء چنان که به من وعده داده ای . بار خدایا ! از تو می 


خواهم به حقٌ شئون و جبروتی که داری . بار خدایا ! از تو می خواهم به 
حقّ همه شان و جبروتت . بار خدایا ! از تو می خواهم به حقّ انچه با ان 
اجایتم هی کنی, آن گاه که از تو.من خواهم + اق خدا , ای آن که تعبودی 
جز تو نیست ! از تو می خواهم به تابناکی لا اله الا نت (1) . ای آن که 
معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به شکوه لا اله الا آنت . ای آن که 
فعبودی جز لو تیست! از کو می‌خواهم مف‌ژیایی لا له ایت :ای آن که 
معبودی جز تو نیسنت: از نو می خواهم به عظمت. لا اله الا انت»»ای آن که 


۱ 1 
معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به گفتار لا اله الا آنت . ای آن که 
معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به بلندمرتبگي لا اله الا نت . ای 
آن که معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به والايي لا له الا آنت . ای 
آن که معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به کلمات لا له الا نت . ای 
آن که معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به ارجمندي لا اله الا آنت 
ای آن که معبودی جز تو نیست ! از تو می خواهم به حقّ لا اله الا آنت . ای 


آن که معبودی جز تو نیست ! ای خدا ! ای پروردگار » . تا آن که تقس, 
بریده شود . و می گویی : «از تو درخواست می کنم, ای آقای من ؛ زیرا 
هیچ چیزی همانند تو نیست . از تو درخواست می کنم به هر دعایی که 
پنامیزی: مرسل با رنه ای مب با مومت که لش را براق. ایمان 
آزمودی , با آن دعا تو را خوائد و دعایش را پذیرفتی , , و به واسطه محمّد 
پیامبرت , پیامبر رحمت , به تو روی می آورم , , و محقد را پیشاپیش حاجت 
هایم [به درگاه تو] می فرستم . ای محقّد , ای پیامبر خدا ! پدر و مادرم به 
فدایت ! به خدایی که پروردگار تو و من است, روی آورده ام , و تو را 
پیشاپیش حاجتم قرار می دهم . ای پروردگار , ای خدا , ای پروردگار ! از 
تو می خواهم به حق خودت؛ زیرا چیزی همانند تو نیست , و به واسطه 
محمّد , دوستت و پیامبرت , پیامبر رحمت , و به واسطه عترت او به تو 
روی می آورم , و آنان را پیشاپیش حاجت هایم قرار می دهم . از تو 
درخواست می کنم به حقّ حیات نامیرایت , و به حقّ نور خاموش ناشدنی 
ذاتت , و به حقّ چشمی که نمی خوابد . از تو درخواست می کنم که پیش 
از هر چیز. بر محقد و خاندان محمّد, درود بفرستی» . سپس حاجتت را 
می خواهی . به خواست خدا , براورده می شود . 


1- .یعنی: معبودی جز تو نیست. 
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روجوها, لتکون فضیله لبیوتاتهم و قبائلهم , و لذلک نری فی بعض المسانید 
ان بنی عمومته هم رواه هذا الحدیث و أنْ من اعتمد علیهم تما کان لحسن 
ظنه بهم . (1) به احتمال زیاد , این رویا را عموهای عبد الله بن زید , رواج 
داده اند تا از این طریق , فضیلت و افتخاری برای خاندان ها و قبایل 
تی کت کر هی ال ور ای ی 
عموزادگان او «-رآهیان اين. خدیت هستند و کسانی. هم که به. انها اعتماد 
کرده اند , به آنها خسن ظن داشته اند . اما به نظر می رسد که جعل این 
حدیث , همانند بسیاری از احادیث مجعول ۳ انگیزه سیاسی داشته 
است ؛ زیرا همان طور که پیش از این نیز توضیح دادیم , (2) اذان علاوه بر 
ياداوري وظیفه فردی و اعلام وقت نماز , یک شعار مهم سیاسی اجتماعی 
نیز هست و این شعار , نه تنها زمینه تداوم حاکمیت اسلام را در جوامع 
اسلامی فراهم می کند , بلکه در کنار استقرار ارزش های دینی , می تواند 
موجب انتقال فرهنگ اسلامی به ساير جوامع گردد . بدین جهت . جریان 
های سیاسی ای که حاکمیت اسلام اصیل را با منافع خود در تضاد می بینند 
, این شعار سیاسی را بر نمی تابند . به نظر می رسد که جعل حدیث عبد 
الله بن زید , به وسیله حزب اموی (در عصر حاکمیت مطلق معاویه) و با 
هدف حذف و يا تحریف شعار سیاسی اجتماعی اذان , انجام گرفته است ؛ 
زیرا اگر خاستگاه تشریع اذان «رویا» شد . کسی که مذعی خلافت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و بلکه خداوند متعال است , می تواند با رویایی دیگر 
, آن را به صورت دلخواه تغییر دهد و يا حذف نماید ! توضیح مطلب , این 
که : هر کس با تاریخ اسلام اشنا باشد . می داند که حزب اموی از ابتدا با 
اسلام , مخالف بود و هیچ گاه با اين آیین الهی آشتی نکرد . این 
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كرسية السماواتِ والاژض ولا یِنودة رحفضَهْما وهو العلیّ العظیمٌ» (1) 
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ها الم اثی سا لک یا ال یحقٌ الاسم اللّفبع عندک , 
العالی القنیع , الّذی اخترتة لتفسیک , واختصصتة لذکرک , ومتَعتة تمع 
: ,» وجَعلیّة دلبلاً علیک وستبا ایک , 


الخْعاء , ثم (5) لا ئْحَیْبَ راجتهُ ولا تقد داعتةُ , ولا یَضَعْفٌ مَن اعتَمَد یه 
ولجّا البه وأسا لک با ال بو التی تَقرّدت یها آن تتیی الّاز بدرتک 
4 وتدخلنی, الجَتَه برَحمتک 0 نوز آیت_ ,نو السُماواتِ جر قد استضاء 
پنورک هل سماواتک وأرضک , سا لک آن تجعل لی نورا فی سَمعی 
وبتضری آستضی به فی الذنیا اجه . با عظیم آنت رَبٌ القرش القظیم , 
بِعَظمیِک استعنثك قارقعنی وألحقني دَرَجَة الضالِحيین . يا ریم 3 
تَعْرّضتٌ » وبه تَمسَکث , وعلیه توکلث واعتدث , قأکرمنی بکرامتک , 
وآنزل عَلوت رَحمتک وبرَکاتک , وقرّبنی من جوارک , وآلیسنی من هابتیک 
وبهایک , وأنلنی من رَحمیِک وجزیل عَطایّک . يا کبیر لا تضعر خی , ولا 
شهلط علَیَ من لا یرحمنی , وارقع ذکری , وشژف مقامی , وآعل فی 
علیین دَرجّتی . يا مَتعال (/ مَتعالی) اسا لک بغعلوک آن ترفعنی ولا تصَعنی , 


ک 


ولا ُذلنی یقن هُوَ ارقغ ملّی , ولا تاط عَلیٌ قن هو دونی , وأسکن خوقک 


قلبی . یا من سا َکَ یحیایک الی لا تموث آن هون عَلَیّ القوت , وأن 
ی عباع طیه »وف خع اابرار دیا قبوم آبت الفانم غلی کل تفن 
(یما کسبّت) , والمْقیم یکل شیء , اجقلنی من بُطیفک ویَقومْ بأمرک 
وحفک , ولا یغفل عن ذکرک . يا رَحمنْ ارخمني برَحمتک , وجّد عَلَیّ بقَضلّک 
وجودک )/ جوارک) , وتَجْنی من عقایک , وأجرنی من عذایک . یا رحیم 
تقطف علی صْرّی برَحمتک ٍ وجٌد عَلیّ بجودک ورافتک , وخلصنی من عظیم 
خرف یی ۲ قالک الیه لفق , وقن لا [لیک قَقد استمشک 
پالغروه الونقی والرُکنِ الوثیق . یا لک من مَلکک اأَطلْبْ , ومن خزایک 
آلتی لا تنقذ سل , قاعطنی ملک الذنی ال خر لا ْعجژک ولا نقضک 
و ولا یوْتَرّ فیما عندک , پا قذوسن آنت الطاهرّ الفقاس , قَطهّر قلبی 
وقرّغنی لذکرک فا وزدنی علما آلی ما علمتتی , پا جباژ 


جاضه ی یا منک اکثفنی بژکنک ی 
یکبربانک . با غزیژ أعرّنی بطاعَیِک , ولا تذلنی (6) یالععاصی قَأهون عندک 
وعند لک , يا حليمٌ ند علَتَ پجلیک , واسثرنی یقفوک , واجقلنی موَذی 
ری فاص لا کمی تن یی س آبری 
یا حکيم آسأ لک یما آحکمت یه الاْشياءٍ قأنقنتها . آن تم لی بالاجابه فیما 
اسا لت داتفه الک را لام سلمنی من قظالم العباد , ومن عذاب 
القبرٍ وأهوال 1[ مُوْمنْ آمثی من کل خوف , وارخم صُْرّی ودْل 
ای وا ها او هن آمر دای وانیسا من خد باس 
اي رضاک , واجقلنی عاملً بطاعیک قعصوما عن طاعه من سواک با بارخ 
الاشیاء علی غیر مثل . سا لک آن تجقلّنی من الضادقین القبرور 
پا مَضور ی ۵ 
ما آنقمت به عَلت , ولا تشه کلقی توم القباقم .با قدیژ فدزیک قارت 
وقدرتنی علی الأشیاء, قأسا لک آن تحسین غلی آمور اد وال خره 
, وتنجیتی من سوء اقدارک . یا عنیلً آغننی بقنایک ۰ واوسع که 
, واشفني یشْهایک , ولا بهدنيم من سَلامتک . تم 
قنی ی الاجر کله ووهنک الیر کل . اللیم همین الک علی ما عطیتنی . 
با مجید آنت القجید وحدک لا تفوتک شیء۶ ولا بوک (3) شَیغ, قاجعلنی 
مقن بعدسَک ویْمَجدک ويثني عَلیک . يا أجَد آنت ال القرة الأحَدٌ السَمَدٌ آم 
1 تلد ولم تولد ولم تن لک وا أعذ , قَْن لی اللهمٌ جارا ومونسا وجصنا 
منیعا .یا وتژ آنت ونژ کل شیع, ولا تعدلک شی۶, قاجقل عاقبة آمری اٍلی 
خیر . , واجقل خیر آیامی ب پوم آلقاک ها صمد با من لا تأَحَْم لیبیه ولا توم ,» , ولا 
یخفی عَلیه خافیة : فی ظلمات ال والبحر اخفظتی قی تقلبی ( ععلی) 
وتومی ويْقَظَتي . يا سَمیعٌ اسمع ضوتی , وارخم ضرختی ,پا سَميع يا مُجِیبٌ 


قیع قای تفه فهعای وله بعیی و فان 
, ولا تعرض کلب بوجو . با روف آنت آراف بی,ین آبی 
ار ا ‏ قچآ , قتمّم نعمتک عَلیّ ولا تَعْصنی ما 
اعطیتتی . با لطیف الطف بی بطفکَ ای من حیث الم وین حیث لا 
9 و و وغبث عَنة من آمری ما حفظت یه السّماواتِ 

والاَضین وما بَیتهُما , [تک عَلی کل شیء قدیژ . يا عَفوژ اغفر لی دُنوبی 
واستر غیوبی , ولا تفضحنی بسرایری اک ار الزاحمین . ویا ودود اجعل 
لت منک مَوَده ورحمه فی الذّنیا وّالاخره 1 واجعل ِ ذلک فی ضدور 
التقینین, با کا العزش. الحجند اجعلین من المْسَبُحین الْمجدینَ لک فی 
آناء الیل وآطراف الهارٍ والعدةٌ ولاصال , واعثی علی ذلک . یا میدق آنت 
بات الاشياء کدا تریدٌ , وانت المَبدِیٌ المَعیذ القعال ( لما ثُریدٌ , قاجقل لِیت 
الخْیِره فی البدء والعاقته فی الأمور . یا مُعیذ آنت تُعیدٌ الأشياء کما بَدأتها 
آوّل مه , سا لک اعاتة الصْكَهٍ الما وجلیل الأحوال الم واللّّصُل پذلک . 
با َقیت احرسنی برقتیک , وأعلی یجفظک , واکثفنی یقضلک , ولا تکلنی 
الی عیرک _ . یا شکور انت القشکور علی ما رعیت وغذیت , ووقبت 
وأعطیت ات فاجعلنی ۳۹1 من الشاکرین ولالایّک من الحامدین ۰ پا 
باعت ابتیسفیدا صیما رضتاه عریدا کمیا ء معیطا عسرورا : عشکورا 
قحبورا . يا وارِتٌ ترِثٌ الأرض ومن عَلیها . والسّماواتِ وشکاتها , وجميع ما 
حَلقت , قَورّئنی جلما وعلما [تک یر الوارئین . يا مُحیی آحینی ياه طیَة 
بجودک : والهمنی شکزک [ وذکرک] (8) آندا ما آبقیتی , وآیتی فی الا 
حستة وفی اجره حستة وقنی عَذات الثار . يا مُحسن غد عیّ الم 
پاحسایک , وضاعف عندی نعمتک وجمیل لاک . يا مُمیث قوّن عَلْتَ 
کات المّوتِ وصس . وارک ای فیچ عند تزوله م ولا تجقلنی من 
لتادمین عند مَفارقه الذنیا . يا مجیل لا تتعضنی یما آعطیتتی ,. 
ما ررقتنی , ولا تحرمنی ما وَعدتنی , وجمّلنی بطاعتک « يا مَنعمٌ 

لین , وانسني بها , واجقلني من البثاکرین لک علبه يا فطل بقصلک 
اعیتن , ولک ارجو , 5 یک اعتمدٌ , قاوسع عَلَتَ من قضلک , وارژقنی من 
خلالٍ رزقک . آنتِ الاوّل وَالاخِر , والظاهر والباطن , وانت غلی کل شی ء 
قدیر , فاجقلنی ال الثائبین , وممن 0 القیامه . یا 
آنت الاجژ , وک شیء هالک الا وجهک , تعالیت غلوّا کبیرا. با طاجژ 
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مه لکنی مه وعلضا ولا مقلدا طیام ی انت الوفاشسا ماع افتم لن 
0 رحیک وأدخلنی فیها , وأعذنی من الشیطان الّجیم , وَافتح لی من 
فضلک اک , وزدنی هن عَطایّک 0 
که وجکنی التدی 
, واخیم لی یالخسنی فی ااْخْرّهِ والأُولی . يا نان تحتّن لت برأقیک , 
وتقطّل علیت برزقک ورَحمتک واقیض عنی رٍ کل کار عم وشصان فرید 
واخرجنی پژنک من لق القضق (لی قرچک القریب. با مان املن عَلب 
بالعافته فی الذْیا ولاخزه , ولا تسلبنیها آیدا ما آبقیتنی . يا دا الجلال 
والاٍکرام اغفر لی بجلالک وگزمک مَغفرة تخل بها عَلی فُیو دنوبی , روتَغفر 
لی بمیئاتی , [ک غلب کل یو قدیز. ۰ يا جوادٌ آنت الجوادٌ الکریمْ الّذی لا 
تبحَل , والمعطی الذی لا تنل , فَجّد عَلیَ یکمک , واجقلنی شاکرا 
لاعنعامک . يا قووٌ عَلَفت السّماوات ۰ وا نها وم فنوها 
وحدک لا شریک لک یقیر تب ولا لُغوپ , ققوّنی علي, آمری یوک , پا 
شدیذ اشدد آپري , واعّی عَلی آمری , وکن لی من کل حاجّه قاضیا , یا 
غالب غلبت کل غلاب شجزیی : قاغلب بالن وقوای علی تروهفا. الی طاعیک 
. واقلب ینک مري بعی علیّ ورام خربي ۰ با نان آنت تحهٌ الخلق , 
وعلیک العرجن , وکل تدین تک ور لک یاوه ,قاغقر لج لنوت بوزیک 
« با ذکوژ اذکرنی فی الاول والشهداء والضالحین اک 9 

الاس من آمری , ول تهتکنی یوم لقامه ی راون تا ۱ 
جللت عَن الأْشیاء قکُلها صَغیرَه عندک , قأعطنی من جلال یِعمیک , ولا 
تحرمنی من یضلک . يار مُنقذ آنقذنی من الهلاي واکشف عتی عفَاء 
الصّلالاتِ , وخلصنی من کل موبقه , و وفرج عَنی کی کل له . يا فیع ارتقعت 

عن آن یلک وصفم , آو بُدرکک تعثْ , آو یقاس یک قیاس ۳ 
علتره با فان کل نیع فی فیصیک نم مجیط یه فدرتی 1 
ضمانک وجفظک , ولا تقیض یدی عن کل خیر أفقلةُ . يا باسیط اببط ید 

بالخیراتِ . وأعطنی بقدرزتک اعلی الدرَجاتِ . پا واسغ وسعت کل شی: 
رَحمَهٌ وعلما فوَسع علت فی-رژفی ریا تفن انت: اسف علب‌خاعی: من 
انم تیم درا بو , فاجقلنی شَفیقا زفیقا , ون بي شَفیقا رفیقا 
یرحمتک . يا رفیق ارفق بی |ذا َخطأث , وتجاوز نی |ذا ساث , وأمُر ملک 
الموتِ وأَعواتَه عنم السلام آن برفقوا بروحی آذا آخرجوها عَن جَسَدی , 
ولا نَُذبنی بالتار . يا منشی آنشات کل شیء ء کما آزدت , وحَلفت ما حتّبت , 
فبتلک القدره ا رز گنهن سعیدا مسعودا فی الگٌنبا والاخوه : و آنشی درتی.وها 
رَرعث وبذرث في آرضک . وآنشی مقعاشی ورزقی وبارک لی فیهما 


برَحمَیک , یا بدیع آنت بدیع السماواتِ والارض ومبدعُهما , ولیسن لک شبة , 
ولا یفک وصفٌ , ولا بُحیط یک هم . يا مَنیع لا تمتعنی ما أطلبٌ من 
و ری » اقتل توبتی , 
وارخم عَبرتی , واصقح عَن خطیتّتی , ولا تحرمنی توابِ عقلی . یا قریبٌ 
قرّبنی من جوارک , اجقلنی فی جفظک وکتیک ول ثبهدني قنک پرحهتک 
یا مُجیت آجب ذعائی وتقتلة مثی , ولا تحرمنی انوا کما وعدتنی . ی 
متفق بدات بالعم قیل استجفافیا وفیل السال مها >. فکذلک. اتماغیا 
بالکّمال یاه من قضلک . يا 5ا الافضال( / القضل) , يا مُفصلٌ , و لا 
فقضلک هلکنا . قلا تقصّر عتّا قضلک , یا متا , قامئن علینا یالدّوام , یا دا 
الاحسان, .يا معروف ره , ومعروفک ظاهژ لا یَنکل 
فلا تسلنتا ما. او فان من تصعروفی خی . يا حَبیرٌ خبرت الأشیاء قَبلَ 
گونها , وحلقتها علی علم منک ها , قانت أوَلها وآخژٌها , فزدنی خیرا یما 
همم ی بص را کی ای لا ۳ 
لی فی قَضایِک , وأسکیی برَحمَیک فی چوارک . يا مَعین أعثی عَلی آمور 
الابا ولا خرصقی ,ولا علی نی شیء الی غبرک ,با شتار اسر غزوی 
واففر دنوبی , واحقظنی فی قشهدی وقغیتی . با شهیذ آشهذک الم 
وجمیع خَلقک وملایکیک أهُ لا الع الا آنت وحدک لا شریک لک , فاکثب هذه 
الّهاتع عندک وتجٌنی پها من غذایک . یا فاطرٌ أنت فاطرٌ السّماواتِ 
والأرض وما بیتَهُما وما فیهما . قکُن لی فی الکُنیا والاخره , وتوفْنی مُسلما 
وألجقنی پالضالحین . يا مُرشْذ آرشدنی |لی الخبر بعرّیَک . وجتبیی السَیات 
یعصمیک , ولا تُخزنی یوم القیاقه . يا سید الشادات وقولی القوالی الیک 
مصیر کل شیء , قانظر ال بقین عفوک , پا سید آنت سیدي وعمادي 
ومعتقدی , وژخری ودخبزتی وکهفی 7 فلا تخد آنی: با خخیط. اخاط یکل 
شی ء عِلمّک ۰ وسکت: کل بقنی ء «حمیک , قاجعلنی فی ضمانک , وحْطنی 
ی کل نع در ی . یا مُجیر آجرنی مهن عقابک , وآمئّی من غذابک ۰ 
ی خایْف , وائی مُستجیژ یک , قاجرنی من الا یرحمیک ۰ يا هل اللّقوی 
وأهلّ المَغفره , يا عدل أنت أعدل الحاکمین وارحمٌ الاجمین . قالطف نا 
یرچمیک , وآتنا شیتا قدریک , ووفقنا لطاعتک , ولا تبتلنا یما لا طاقة لنا به , 
وحلصنا من مظالم القاد » واحر من الم الطالمن شم الفانسین 
یقُدریک . آاک غلی کل شی: قدیژ . الم اسمع دعائی , واقتل تنائی , 
ول اجابتی , وآتنی فی الذنیا حَسَتَهٌ وفی الخرّه حَسَتةّ , وقنی یَحمیک 
عَذات الثار , وضلّی ال عَلی خِیَرته من حَلقه مد وعترنه الطاهرین . (9) 
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الاقال 1 وهای ساهاه هش یم هش زو اما از سل اد 
مومنان علیه السلام : «خداست که معبودی جز او نیست ؛ زنده و پاینده (/ 
بیدار) است . نه چرتی او را فرا می گیرد و نه خوابی . آنچه در آسمان ها 
و آنچه در زمین است. از آن اوست . کیست آن کس که جز با اجازه او در 
پیشگاهش. شفاعت. کند ٩‏ آنچه را گر پیش رو آنان: است و انچه زا در 
پشت سرشان است. می داند , و به چیزی از علم او , جز به آنچه او خود 
بخواهد , احاطه نمی یابند . کرسی او, آسمان ها و زمین را در بر گرفته , و 

نگهداری آنها بر بر او دشوار نیست , و اوست والای بزرگ» . «خدا که 
همواره به عدل قیام دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست , و 
ارجمند و حکیم است» . «بگو : بار خدایا ! تویی که فرمان روایی . هر ان 
کس را که خواهی , فرمان روایی می بخشی , و از هر که بخواهی , 
فرمان روایی را باز می ستانی , و هر که را خواهی, عژت می بخشی , و 
هر که را خواهی, خوار می گردانی . همه خوبی ها به دست توست , و تو 
به هر چیزی توانایی . شب را به روز در می اوری , و روز را به شب در 
می آوری , , و زنده را از مرده بیرون می آوری , . و مرده را از زنده بیرون 
مي آوری , و هر که را خواهی , بی حسات, روزی می دهی» . «اگر این 
قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم , یقیناً آن کوه را از بیم خدا فروتن و 
از هم پاشیده می دیدی , و اين مَتّل ها را برای مردم می زنیم. باشد که 
آنان بیندیشند . اوست خدایی که جز او معبودی نیست ؛ داننده نهان و 
آشکار است ۲ اوست مهر گستر مهربان . اوست خدایی که جز او معبودی 
تیست. همان فرهان روای بای سلامت از هر یا انی: نس 
مراقب. شکست ناپذیر و جّار و متکیّر . پاک است خدا از آنچه [با او 
آشریک می گردانند . اوست خدای آفریننده نوساز صورتگر که بهنرین نام 
ها از آن اوست . آنچه در آسمان ها و زمین است, تسبیح او می گویند , و 

او توانا و حکیم است» . اوست خدایی که برایش همنامی, 
شود , اوست خدایی که به او امید و آرزوست , و پناه و پناهگاه است , و 
به درگاه اهشنکوه میش دی این ۵ اساین از جانب اوست , و 
شنونده دعاست . بار خدایا ! من از تو می خواهم ای خدا به حقّ نام بلند و 
ی ها ای را ی اج 

ذکر خویش اختصاص دادی . و همه آفریدگانت را از.ان باز داشتی و آن ۲ 
از هر چیزی جز خودت جدا ساختی , و آن را راه نما به خودت و رشته ای 
احفت اصان ]نم عودت ,کزان میج و ان تشر ترفن ناما و 


ارزشمندترین بهره ها و فاخرترین چیزها و بزرگ ترين سودها و موترترین 
| نومید نمی گردانی , و به سینه دعا کننده 
اش دست رد نمی زنی , و کسی که به آن تکیه کند و بدان پناه برد, ناتوان 
نیست . ای خدا ! به حقّ پروردگاری ای که مختص ذات توست. از تو می 
خواهم که با قدرتت مرا از آتش دوزخ نگه داری ب و با رجمتت مرا به 

بهشت در آوری . ای نور ! تویی درا امس کال اسان 
هایت و زمینت از نور [هستي ] توء روشنایی [هستی آگرفته اند . پس, از تو 
می خواهم که در گوش و چشم من نوری قرار دهی که در دنیا و آخرت از 
آن روشنایی گیرم . ای بزرگ ! توبی پروردگار عرش بزرگ . از بزرگی تو, 
کمک می جویم ,. پس مرا رفعت بخش و مرا به درجه نیکان برسان . ای 
کریم و تاد معزی گرم لو رامق دهم و 0ج هی 2 م و بر 
آن توگل و تکیه می کنم . پس به کرامتت, مرا گرامی بدار , و رحمت و 
برکت هایت را بر من فرو فرست . و به جوار خود نزدیکم گردان , و از 
مهابت و جلال خود. بر من بپوشان . و از رحمتت و دهش فراوانت, به من 
برسان. ای بزرگ !رویم را [از خودت , به تکیُر ] بر مگردآن , و کسی را که 
بر من رحم نمی کند, بر من مسلط مگردان , و نامم را بلند و مقامم را 
والا گردان , و درجه ام رز و زور ان بلندیایگان), 0 . ای 
بلندمرتبه ! به حقّْ بلندمرتبگی ات از تو می خواهم که مرا رفعت بخشی و 
پستم نسازی و به دست کسی که فرادست ,من است., خوارم نکنی , و 
کسی را که از من پست تر است. بر من مسلط نسازی , ترس از خودت 
را در سراچه قلبم جای ده . ای زنده ! به حقّ زندگی نامیرایت ت از تو می 
خواهم که مرگ را بر من آسان گردانی , و زندگی ام زندگی خوش و 
پاک قرار دهی و مرا با نیکان بمیرانی . ای بر پا دارنده | تو بر هر نفقسی 
بر پایی و بر پا دارنده هر چیزی . مرا از کسانی قرار ده که اطاعتت می 
کنند , و فرمان و حق تو را بر پا می دارند . و از تو غافل نیستند . ای 
مهرگستر ! به رحمتت بر من رحم آور , و از فضل وجود خود بر من ببخش 
, و مرا از کیفرت برهان , و از عذابت پناهم ده . ای مهربان ! با مهربانی 
ات, بر بیچارگی من رحمت آور , و به جود و رآفتت, , بر من ببخش , و با 
رحمتت مرا از گناه بزرگم نجات بخش, که تو مشفق و دلسوزی , و هر که 
به تو پناه آورد, به دستگیره استوار و تکیه گاه محکم, چنگ زده است . ای 
صاحب قلی. از ملک جو و ار جرانه بایان بانکین نو می‌ طلیم ین ملک 
دنیا و آخرت را به من عطا فرما , که هیچ چیزی تو را ناتوان نمی گرداند و 
از تو چیزی نمی کاهد و بر انچه در نزد توست., ترجیح داده نمی شود . ای 
دوش ۱ نو بای و,هقدسی زٍ پش قلب: هرا بای کردان و برای ناد خوذت 
فارغم بدار , و انچه را سودم بخشد, به من بیاموز , و بر انچه به من 
اموخته ای, بیفزای . ای جبار ! با قدرتت مرا در برابر جباران. کمک فرما و 
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حزب , هر چند پس از قدرت یافتن اسلام , تقی. تواخست. غلنا. با ان 
مخالفت کند , اما در اولین فرصت به دست امده , در برابر نظام اسلامی 
به رهبری امام متقیان و امیر موّمنان ایستاد و مانع رشد و بالندگی این 
این آسانی ند و به گنه آمام علی علیه. النلام ما آسآموا و اکن 
استسلموا , و آسَتوا الکفر : قَلَما عجدوا آعوانا علیه َظهروخ . (1) آنها 
اسلام نیاوردند پلکه تسلیم شدند , و کفر خویش را پنهان داشتند و زمانی 
کة:بار انی بر اک ان یا فتتذ آتکاونتی: نود ند . گزارشی که مغیره بن شعبه 
, دوست صمیمی معاویه , از یک جلسه خصوصی و محرمانه با او دارد , 
نشان می دهد که او تا چه حد , با اين شعار عبادی سیاسی اسلام , مخالف 
بوده است . متن این گزارش را مطرّف , فرزند مغیره , چنین روا؛ یت کرده 
است ؛ . .. جاء [المغیره] ذات لیله فامسک عن العشاء , فرآیته مغتمّا , 
فانتظرته ساعه , و ظننت اه لشی ء حدث فینا آو فی عملنا , فقلت له : ما 
لي ارای متا مد اللیله؟ فال :ها تشد ای حلت من ند اخیت الناس ‏ 
قلت له : و ما ذاک؟ قال ی 
ء تخافه . فقال لی و و و 
اللّه ما عدا آن هلک فهلک ذکثه . الا آن پقول قائل : آبو بکر . ثم ملک أخو 
عدی , فاجتهد و شمر عشر سنین, , فو اللّه ما عدا آن هلک فهلک دکرّه , لا 
آن یقول قائل : عمر . ثم ملک آخونا عثمان فملک رجل لم یکن آحد فی 
مثل نسبه , فقهل ما عمل و عمل به , فو الله ما عدا آن هلک فهلک ذکژه , 
و ذکر ما قعل به . و ان آخا هاشم بُصرَخ به فی کل یوم خمس مات : 
آشهد آنْ محشدا ۳ الله , فد عمل یبقی مع هذا؟ 


هه البلاغه : نامه 16 : 


مرا التيام بخش ای التیام بخش استخوان شکسته که هر جثّاری در برابر تو 
شرٌ ستمگران و سرکشان را از من دور بدار . ای عزیز ! مرا با طاعتت 
عزت بخش و با گناهان. خوارم مکن, که در نتیجه , نزد تو و نزد خلقت. بی 
مقدار گردم . ای بردبار ! با بردباری ات به من بنگر , و با عفوت بر من 
پرده پوشی فرما , و مرا گزارنده حقّت قرار ده , و در روز ایستادن در 
پیشگاهت, رسوایم مگردان . ای دانا ! 7 تو از حال من و نهان و آشکارم و 
اه ار وت 
ما اه ی اه ار را 
محکم و استوار ساختی, از تو می خواهم که در انچه از تو مسئلت دارم و 
آن را از تو تقاضا می کنم, به اجابت, حکم نمایی . ای سلام ! مرا از مظالم 
بندگان و از عذاب قبر و وحشت های روز قیامت به سلامت دار . ای انمتی 
بخش ! مرا از هر گونه ترسی ایمن دار و بر بیچارگی ام و بی مقداری ام 
رحم فرما , و دغدغه های دنیا و آخرت مرا بر طرف فرما . ای نگاهبان ! 
کب ۳ 
عمل کننده به طاعت خودت قرار ده و از طاعت غیر خودت مصونم بدار . 
ای ایجاد کننده چیزها بدون الگو ! از تو می خواهم که مرا از راستگویان و 
اهل صدق در نزد خودت قرار دهی . ای صورتگر ! تو مرا شکل دادی و 
شکلم را نیکو ساختی , و مرا آفریدی و کاملم آفریدی . پس نیکوترین 
نعمتی را که به من دادی, بر من تمام ساز و در روز قیامت, مرا بدمنظر 
توانایی بخشیدی . پس؛ ترال توف مواهمر 25 در کارهای دنیا و اخرت. مرا 
خوش کمک نمایی , و از بدی مقدُراتت ت نجاتم دهی . ای بی نیاز ! با بی 
نیازی ات مرا بی نیاز گردان , و داد و دهشت را بر من وسعت بخش , و با 
شفایت مرا شفا ده , و از سلامتت دورم مکن ۰ ای ستوده ! ستایش, 
سراسر از آنٍ توست , و کارها (/ فرمان ها), همه در دست توست , و هر 
له اک و قوب آزتتت: از توست . بار خدایا ! به من سیاس گزاری برای 
آنچه عطایم کرده ای , الهام فرما . ای بزرگوار ! : نویی یگانه بزرگوار . هیج 
چیز, از چنگ : تو خارج نمی شود , و چیزی بر تو سنگینی نمی کند . پس مرا 
از کسانی قرار ده که تو را به پاکی و بزرگی می ستایند و ثنای تو می 
گویند . ای یکتا ! تویی خدای فرد و یکتا و بی نیاز که نه زاده ای و نه زاده 
شده ای و هیچ کس همتای تو نیست . پس ای خداوند پناه و مونس و دژ 
استوار من باش .ای تک ! تویی تک هر چیز و هیچ چیزی همسنگ تو نیست 

. پس فرجام کار مرا به نیکی ختم کن و بهترین روزهای مرا روز دیدارم با 
و را ای فا رای که ی فرش کین 
خوابی , و هیچ پنهانی در تاریکی های خشکی و دریا بر او پوشیده نیست ! 


در از اين پهلو به آن پهلو شدنم و در خوابم و بیداری ام, مرا نگهبان باش . 
ای شنوا مرا بشنو و به ناله و فریادم رحم آور . ای شنوا , ای 

پاسخ دهنده , ای بینایی که علم تو همه چیز را در بر گرفته و در آن, نفود 
کرده است و همه چیز را زیر نظر داری ! بر من به رحمتت بنگر , و رویت 
را از من مگردان , ای رئوف ! تو از پدر و مادرم هم به من رئوف تری , و 
اگر رآفت تو نبود. آن دو هم به من توجّهی نمی کردند . پس نعمتت را بر 
من تمام کن و آنچه را به من عطا کرده ای, بر من تلخ و ناگوار مگردان . 
ای صاحب لطف ! مرآ با لطف نهانت , از آن جاً که می دانم و از آن جا که 
نمی دانم , مورد لطف قرار ده , که تو دانای نهان هایی . ای نگهدار ! با 
آنچه یدان آسمان ها و زمین ها و آنچه را میان آنهاست, نگه می داری , 
مرا و همسرم را و دارایی ام و فرزندانم را و هر چیز دیگری را که به من 
تعلّق دارد و آن را به یاد و خاطر دارم يا ندارم , نگه دار , که تو بر هر چیز, 
توانایی . ای آمرزگار ! گناهانم را بیامرز و عیب هایم را بپوشان و مرا به 

۱ با ای اب ۱ ۹ ۰ ی ۱۳ 
بامحبت ! برای من از جانب خودت در دنیا داختر عم و مخنتی. فان نها 
و آن را برایم در سینه های مومنان جای ده [که مقمنان مرا دوست بدارند 
ی ور ها ما او ای تسد را اد سا نراد 
ده کی اهاط با و رون دز سا ام وب مر وزرا ات وه ۱ 
می کنند و مرا بر این کار, یاری ده . اي آغاز کننده ! تویی که اشیا را آن 
0 آعاد کرو و نی ان که مار کزدا مرو اجاه 
دهنده هر کاری که بخواهی . پس در آغاز و انجام کارها[یم] برای من خیر و 
نيکي قرار ده . ای باز گرداننده ! تویی که اشیا را همان گونه که نخستین 
بار اغاز کردی, باز می گردانی . از تو می خواهم که تن درستی و ثروت و 
حالات خوش را به من باز گردانی و بدین وسیله فضل خود را شامل حالم 
سازی . ای مراقب ! با مراقبت خود, از من حراست فرما, و با نگهداشت 
خود, کمکم کن , و به فضل خود, مرا در پناهت گیر و مرا به غیر خودت وا 
مگذار. ای سپاس گزار ! تو برای انچه خود سرپرستی می کنی و تغذیه می 
نمایی و می بخشی و عطا می کنی و توانگر می سازی, [از سوی بنده ات ] 
سپاس گزاری [و قدردانی ]آمی شوی . پس مرا از سپاس گزاران و 
حمدگویان نعمت هاپت قرار ده . ای بر انگيزنده ! مرا [در قیامت ] گواهی 
دهنده و تصدیق کننده و خشنود و سرافراز و پسندیده و شادمان و مسرور 
و شایسته قدردانی_ و خوش حال, بر انگیز . ای ارث_ برندهم ای که وارت 
یر وتان و اشمان. ها و ساکنان آنها و همه آفریدگانت هستی ! 
بردباری 1 ده, که تو بهترین ارت ترتد کاتی: ..اق 
زنده کننده ! به جود خود, مرا زندگی پاک و خوش. ارزانی بدار , و تا زمانی 
که زنده ام می داری. همواره مرا سیاس گزار خود [و به یاد خودت آقرار 


ده , و در دنیا و آخرت به من خیر عطا فرما , و از عذاب آتش نگاهم بدار . 
ای نیکوکار ! احسانت را ای خداوند شامل حال من گردان , و نعمتت را و 
بنده نوازی ات را بر من دو چندان ساز . ای میراننده ای هی مرگو 
رنج های جان کندن را بر من آسان ساز و پا قدم مرگ را بر من مبارک 
گردان , و مرا در هنگام مفارقت از دنیا, از پشیمانان [و افسوس خوران 
آقرار مده . ای نیکو کننده کار ! مرا به واسطه انچه عطایم کرده ای, 
مبغوض خود مساز , و آنچه را روزی ام کرده ای, از من باز مدار , و از 
وعده ای که به من داده ای, محرومم مگردان , و مرا به زیور طاعتت 
بیارای . ای نعمت دهنده ! نعمتت را بر من تمام گردان , و مرا با آن, انس 
و الفت بخش , و از سپاس گزارانت بر آن نعمت قرارم ده . ای عطا کننده 
فضل !من با فضل تو, زندگی می کنم , و به تو امید دارم. و بر تو تکیه می 
کنم . پس, از فضل خود, بر من وسعت بخش و از روزي حلالت روزی ام 
فرما . تویی آغاز و پایان و اشکار و نهان , و تو بر هر چیز, توانایی . پس 
مرا نخستین توبه کنندگان و از کسانی قرار ده که در روز قیامت از حوض 
پیامبرت سیراب می شوند . ای پایان ! تویی پایان . و هر چیزی از بین می 
رود مگر روی [و ذات ] تو ۰ بسی والا و بلندمرتبه ای نو . . ای اشکار ! : لویی 
آشکار بر هر چیز نهفته ای , و دانا به هر چیز پوشیده ای . پس, از تو می 
خواهم که از کارهای من, آن را که نزد تو محبوب تر است. آشکار گردانی . 
ای نهان | تو در دل اشیا نهان می سازی, همانند آنچه را که در آنها آشکار 
می گردانی . تو دانای نهان هایی . پس , از تو می خواهم ای خداوند که با 
قدرت خویش آشکار و نهان مرا نیک و اصلاح گردانی. ای قاهر ! تو آتی: که 
با قدرتت, اشیا را مقهور خود ساخته ای . پس هر جباری. زیردست توست 
۵.۶ اختیاز همه خلایق به.دستت منت .و همکی: آنان در بزابر نو ایستادم:و 
در برابرت خاضع اند . ای پر بخشش! از نزد خودت به من رحمتی و 
دانشی و مالی و فرزندی پاک ببخش , که به راستی, تنها تویی پر بخشش . 
ای گشاینده ! درهای رحمتت را برایم بگشای و مرا در آن, وارد کن ب و از 
شرّ شیطان رانده شده؛ در ۳ ۳ , و از فضل خود به [زندگی ] من» 
گشایش ده . ای روزی ده ! از فضل خود, مرا روزی ده , و از دهش و رزق 
بی پایانی که نزد توست, بر من بیفزای و مرا از آفریدگانت بی نیاز گردان 
۰ ای افریننده ! تو موجودات را , بی هیچ رنج و زحمتی افریدی و مرا 
پرداخته و نیکو و زیبا خلق کردی و بر بسیاری از آفریدگانت بسی برتری ام 
دادی . ای حکم کننده ! تو در باره آفریدگانت, هر آن گونه که بخواهی, ِ 
می فرمایی . پس برای من نیکی حکم فرما . و از هلاکت به دورم دار , 

در دنیا و آخرت, عاقبت به خیرم گردان . ای مهرورز !با رآفتت بر من مهر 
بورز , و روزی و رحمتت را به من عنایت کن . و دست هر زورگوی 
خودکامه و شیطان سرکش را از من کوتاه کن , و به عژتت. مرا از حلقه 


های تنگی به گشایشت نزدیک باشد, بیرون بر . ای بنده نواز 1 
آخرت, به نعمت عافیت پنواز و تا زنده ام, هیچ گاه آن را از من مگیر . 
خداوندگار شکوه و کرم ! به حق شکوه و مت مرا بیامرز , ۰ 
آمرزشی که با 0 بندهای گناهانم را از من بکشاش و بدی هایم را 
کر سس کال ی ری و عطا کی ای 
از دهش, ود ری تم ی بو اب کر 9 نز هن سوت کر 3 و۱ 
سپاس گزار انعامت قرار ده . ای نیرومند ! تو اسمان ها را و انچه را در 
زمین است و آنچه را ما بین آسمان ها و زمین و در آسمان ها و زمین 
است, به تنهایی و بی همدست و بی هیچ رنج و زحمتی آفریدی . پس به 
نیرومندی ات, مرا در کارم نیرومند گردان . ای پر توان ! مرا توانایی بخش 
و در کارم یاری ام رسان , و بر اورنده حاجت هایم باش . ای چیره ای که با 
قدرتت بر هر چیره شونده ای, چیره گشته ای ! خاطر و خواهش مرا 
مقلوب کن تا آن دو را به فرمان برداری از خودت باز گردانی , و به عرْتت 
هر آن کس را که بر من تعدّی کرده و آهنگ جنگ با من نموده , مغلوب 
ساز . ای جزا دهنده [ی روز قیامت] ! تو خلایق را گرد می آوری و [اعمال 
آنان] بر تو عرضه می شود , و همگی سر در فرمان تو می آورند و به 
پروردگاری تو اعتراف می کنند . پس به عرْتت, گناهان مرا بیامرز . ای یاد 
کننده ! مرا در شمار نخستینیان و گواهی دهندگان [به توحیدت ] و نیکان؛ و 
هر آن گاه که خیری را قسمت می کنی, یاد کن ۰ ای پنهان ! 0( 
پنهان تر [از آن] را می دانی و آن برای نو اشکار است. .بسن انخه راز 
[بدی ها و گناهان] من که بر مردم نهان است, بیامرز , و روز قیامت, مرا 
در عموم. رسوا مساز . ای شکوهمند ! تو از هر موجودی 
شکوهمندتری و همه موجودات در برابر تو خردند . پس, از نعمت های 
باشکوهت به من عطا فرما , و از فضل خود محرومم مگردان . ای 
نجاتبخش ! مرا از هلاکت نجات ده , و بلای (/پرده) گم راهی ها را از من 
کنار زن و ارهز هولی اک ی ام بسن , و هر گرفتاری و مصیبتی را 
و تمطایین بالا بر :. 
ای کسی که هر چیزی را در قبضه خود گرفته ای و قدرتت آن را در میان 
دارد ! مرا در ضمانت و نگهداشت خودت قرار ده , و دستم را از هیچ کار 
نیکی که می کنم. مگیر . ای باز کننده ! دستان مرا در کارهای نیک باز 
بگذار , و به قدرتت , بالاترین درجات را به من عطا فرما . ای گسترده ای 
کرحت ری لت از هس جیری کهترای اس ۱ روزی ام را بر من 
گسترده ساز. ای با شفقت ! تو بر خلق خود از پدران و مادرانشان هم 
مشفق تر و رئوف تری . پس مرا مشفق و بامدارا قرار ده , و با من 


مشفق و بامدارا باش . ای مدارا گر !با من چون خطا می کنم. مدارا کن : 
و چون بدی می نمایم. از من در گذر , و فرشته مرگ و دستیاران او را 
بقرمای که حون خواستنه جان:هرا از پیکرم بیزون تبرت با ان مدارا نمایند 
, و مرا با انش, عذاب مکن . ای پدید اورنده ! تو هر چیزی را چنان که 
خواشتن: بدند آوردی نو انسه را زنده ساختی [و دوست داشتی ] آفریدی . 
پس به همان قدرت, مرا در دنی و و ی ماو رای 
و ذریه مرا و آنچه را که در زمین تو کاشتم و افشاندم, بپروران , و معاش 
و روزي مرا برسان و به رحمت خویش , در آن دو برایم برکت و افزونی 
وا را را 
تو را همانندی نیست و در وصف نمی گنجی و هیچ فهم [و اندیشه ای ] تو 
را در میان نمی گیرد . ای باز دارنده ! آنچه را که از رحمت و فضل تو می 
طلبم. از من باز مدار , و هر امر خطرخیز و ترسناک را از من باز بدار . ای 
توبه پذیر ! توبه مرا بپذیر و بر اشک من رحم آور و از خطایم در گذر و مرا 
از پاداش کردارم محروم مفرما . ای نزدیک !به حق رحمتت, مرا به جوار 
خودت نزدیک گردان . و در سایه محافظت و پناه خویش قرارم ده , و مرا 
از خودت دور مساز . ای اجابت کننده ! همان گونه که وعده ام داده ای, 
ای وان او ی ما ادا سر ی 
ای نعمت بخش ! تو [بخشیدن] نعمت ها را اغاز کردی. پیش از آن که 
سان. انها را کامل و تمام گردان و از فضل خود, بر آن بیفزای . ای صاحب 
فضل و لطف ! ای لطف کننده ! اگر لطف تو نبود, ما هلاک می شدیم . 
پس لطفت را از ما دریغ مدار . ای مان ! با پایدار داشتن لطف و نعمت 
هایت, بر ما مثت نه , ای خداوندگار احسان ! ای نیکی ! تو آن نیکی ای 
هستی که انکارت نتوان کرد , و نیکی تو, آشکار و باز ناگرفتنی است . پس 
به عق رخمتت , آنچه را از تیکی ات کهریه رما .و کجمدا٩ه‏ اکن از ها قحیو: 
ای باخبر ! تو از موجودات؛ پیش از بد ید آمدنشان خبر داشتی و آنها را با 
علم به آنها آفریدی . پس تو آغاز و انجام آنها هستی . پس به واسطه 
شکرگزاری از تو که تو خود, آن را به من الهام فرمودی , بر خیر و بینش 
من بیفزای . ای عطا کننده از عطای بزرگت به من ببخش , و در قضای 
خود به من برکت ده , و به حق رحمتت. مرا در جوار خویش ساکن گردان . 
ای کمک کننده ! با قدرت خود, مرا در کارهای دنیا و اخرت کمک فرما و در 
هب کاری مرا به غیر خودت و مگذار . ای پوشاننده | عیب های مرا 
بپوشان و گناهانم را بیامرز و در حضور و غیابم [آو در حضر و سفر 
آنگهدارم باش . ای گواه ! : تلو را ای خداوند و همه آفریدگان و فرشتگانت 
را گواه می گیرم که معبودی جز تو نیست , و یگانه ای و شریک نداری 

پس این گواهی را در نزد خودت ثبت فرما, و به واسطه ان, مرا از عذابت 


نجات ده . ای شکافنده ! تویی شکافنده آسمان ها و زمین و آنچه ما بین 
انها و در انهاست . پس در دنیا و اخرت, با من باش و مرا مسلمان بمیران 
و مرا به نیکان ملحق فرما . ای ارشاد کننده ! به حق عزتت مرا به خوبی 
ها ارشاد فرما , و با نگهداشت خود. مرا از بدی ها دور گردان و در روز 
قیاأمت, خوار و سرافکنده ام مساز . ای آقای آقایان و ای سرور سروران ! 
حرکت هر چیز. به سوی توست . پس با دیده عفو خود. به من بنگر . ای آقا 

! تو آقا و ستون و تکیه گاه و اندوخته و خزانه و پناهگاه من هستی . یس 
مرا تنها مگذار . ای احاطه کننده ای که علم تو همه چیز را احاطه کرده و 
رحمتت هر چیزی را در بر گرفته است ! مرا در ضمانت خودت قرار ده , و 
به قدرتت, مرا از هر بدی, محافظت فرما . ای پناه دهنده ! مرا از کیفرت 
پناه ده و از عذابت در امان دار . . بار خدایا ! من ترسانم و به تو پناه آورده 
ام . پس به حقّ رحمتت, مرا از آتش, ام‌نومس ای بای ار که رسد ما 
اقل ار رت ! ای دادگر ! تو دادگرترین داوران و مهربان ترین مهربانانی . 
پس به حق؛ رحمتت. بر ما لطف نمای , و به حقّ قدرتت, چیزی عطایمان 
فرما , و توفیق طاعتت را به ما ارزانی دار , و به انچه تاب و توانش را 
نداریم, گرفتارمان (/ آزمایشمان) مکن , و ما را از مظالم [و حقوق] 
بندگان برهان , و از ستم ستمگران و بیداد بیدادگران, پناهمان ده, به حنه 
قدرتت. که تو بر هر چیز, قادری . بار خدایا ! دعایم را بشنو و ثنایم را بپذیر 
, و هر چه زودتر اجابتم فرما , و خیر دنیا و اخرت را به من عطا کن , و مرا 
به حقْ رحمتت , از عذاب آتش, نگه دار . درود خدا بر برگزیده او از میان 
آفزریند مانتشن: و بر خاندان پاک او باد ۱ 
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الیو الله اا دقیا وفنا .شب اندرم فیره ] امد و از گورون دا 
فا کر را ی رو . ساعتی منتظرش ماندم و خیال کردم 
که برای ما وبا در کار ما اقا اقا که او اندوهکین است یه او کدیم 
: چه شده است که امشب غمگین هستی؟ گفت : فرزندم ! من از نزد 
خبیث ترینِ مردم می آیم ! گفتم هه ۳ : با معاویه 
تنها نشسته بودم که به او گفتم : ای امیر المومنین ! نو از ما به حکومت 
رسیدی . کاش دادگری ۱ کرا: که زد 
دیگر مُسن شده ای" کاش به برادرانت از بني هاشم نگاه لطفی کنی و به 
خویشاوندانت رسیدگی نمایی ! به خدا سوگند که امروزه دیگر جیری 
(قدرتی) تدارند که. از آن بترسی «.صعاوبه به هن کفت ۶ از ک , هرگز ] آن 
مرد تیمی به حکومت رسید و عدالت پیشه کرد و خوبی ها نمود ؛ اما به 
خدا سوگند که با مُردنش , نام او نیز مّرد و فقط ممکن است یک نفر پیدا 
شود و بگوید : ابو بکر . پس از آن , مرد دی (عمر) به حکومت رسید و 
ده سال تلاش کرد و زحجمت کشید ؛ ولی به خدا سوگند , همین که مرد , 
نامش هم مُرد . فقط ممکن است فردی پیدا شود و بگوید : عمر . سپس 
ی و و موی و ی ی 
نسب , چون او نبود . او کارها کرد و ان رفتار با او شد (وی را کشتند) ؛ اما 
۱ ۳ , نام او نیز مُرد و از رفتاری هم که با او شد, 
دیگر سخنی به میان نیامد ؛ ولی آن مرد هاشمی , در هر روز , پنج مرتبه 
نامش فریاد زده می شود که : «اشهد ان محمُدا رسول الله ». با وجود 
اين , دیگر چه کاری باقی می ماند؟ ای مادر مرده | به خدا سوگند که راهی 
جز دفن کردن و دفن کردن [اين نام ] , باقی نمی ماند! آنچه می تواند اين 
تحایل را تانید. کنه , این است که موضعگیری اهل بیت علیهم السلام در 
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تزاتر روانا ی که ضضا خیتیر جح اذان را رویای عبد اللّه بن زید می دانند , 
پس از استقرار حکومت معاویه است ؛ زیرا اگر چنین شایعه اهانت آمیزی 
در باره پیامبر اسلام , در دوران حیات امام علی علیه السلام نیز وجود 
داشت:ء بی کر دیدء آن آهام در بر انش میریمن تقو « در حالی. که 
اس وا ی 1 
امام مجتبی علیه السلام پس از جریان صلح او با معاویه ثبت شده است . 
۷ 


باره اغاز تشریع اذان) . 
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الامام الکاظم علیه السلام :یوم المباهّه الیَومْ الرایعٌ قالهشرون من ذی 
الجٌه , تصلی فی ذک الیو ما آزدت من الصّلاه , قکلما صلیت رکقتین 
استغقرت ال تعالی بققیها سیعین مره , نم تقوم قایما وترمی, (1) بطرفک 
فی موضع شجودک وتقول وأیت علی غُسل : الِحمدٌ للّه رَبْ العالمین , 
المذ للّهٍ فاطر السّماواتِ والأْرض , الحما له الذی له ما في السّماواتِ 
والأرض , «الحَمَد له الذی حَلَقَ السَمَاواتِ والأرْض وَجََلٌ الظلماتِ وَالور 
تن لت و یرهم تدلوت » (2) . الحمدٌ لله الذی عَرَقَنی ما کُنثْ به 
, ولو لا تعريفة ایّای لَکَنتْ هالکا , لا فا وقوله الق : «فل لا سکم 
2 ادا از موه فی ری (3) , قین لت القرابه ققال سُبحاة : 
«نما بر و ال مت عَنکُم الک آأَقل لت و ررکم تطهیزا» (۵) . 
قَبِیّنَ لی البیت (3) بعد القرابه , ثم قال تعالی ِ و الطاد قین الذین 
۳ پالگون مَعَهُم والرّدٌ [لیهم یقوله سُبحاتة :_«یاأب آلذین انوا افو 
1 و کوئوا مع الَادقین» (6). قاوضخ عنم وآبان عّن صقتهم بقوله ج 
اوه : «فْمل تقالوا تذخ لیتاعتا وأبَْاءكم ونساعتا ویسَاعَکم وانفست وانفسَکم 
و قتجعل لعْتت الله عَی الْکاذیین» ؛ لک الِشُکر یا رب ولک المَنْ 
حَیثٌ هدیتنی وأرشَدتنی , خی لم یخف علوة الاهل ابیت والقر ابة 
قعَّفتنی نساءفم وأولادهم ورجالَهُم . الَهْْ ی لقن الیک یدیک الققام 
الذی لا کون اعظق پنة فضلاً لِلموینین . ولا اکتو ر حمَة آَمُم , یتعریهک 
ام سَأَتَة , واباتتک قضل آهله الذین بهم آدچضت باطِلَ اعدانی : وت 
بهم قواعد دینک , ولولا هدّا المَقامٌ المحمود الذی آنقذتنا به ودللتنا عَلی 
آباع الْجقّین من آهل يت تبیّک الضّادقین عنک , الذین عَصمتهم من آغو 
القال وقدانس الأفعال , لَخْصِم آهلْ الاسلام وظَهَرت کلمَةٌ اهل الالحاد 
وفعل اولی العتان : قلی الکمد ولک العن ولی الشکد علین تعمانی وایادیی 
. للم فصَلّ علی مُحَمّد وآل مُحَمّدٍ , الذین افترضت علینا طاعتهّم , 
وعقدت فی رقاینا ولایتقم , وآکزمتنا پقعرقتهم , وشرّفتنا باثباع آثارهم , 
ولتثّنا بالقول لاب الّذی عَوّفوناة , قاعثا علی الأخذ بما بّروناة , واجز 
مُحَمّدا عثا افطل الجزاء یما تصح لحَلقک , وبدل وسعة فی ابلاغ سالک , 
واخطز بتفسه فی اقامه دینک , وغلی آخیه بووصیه والهادی الی دینه لیم 
اسر مت ور علّی الیمّه من آبنایّه الضادقین الذین 
وصلت طاعتهم بطاعیک , وأدخلنا بشفاغتهم دار کرامیک , پا آرحم الرّاجمین 
. الم هوّلاء آصحاث الکساء وّالقباء یوم ألمْباهله اجعلهم شقعاءنا , آسا لک 
کخ* بحق ذلک المقام المقحمور وَالِیوم القشهود ؛ آن تغفر هه وتتوب علرت 6۹ 
آنت لوا الرَحيمٌ . اللهم ای أَشهّذ أنْ آرواحهم وطیتتهم واجدَه , وهت 


0 و ِِ ۱ وان 2 . واهیدانا 711 
واعیقادنا ما عَرّفوناةُ من توحیدک , ووقفونا عَلّیه من ِِ شانک وتقدیس 
اسمایک , وشکر آلاتک , وتفي الصْفاتِ ان تخلک. آر ۱ 

والوّهم آن, یقع علیک ؛ فانک أقمتم خججا علی خلقک ۳ علی توحیدک 
وقدام تب ن آمرک , وتهدی الی دینک , وتو ما کل علی عبایک , 
وبابا یلفعجزات التی تَعچر عَنها عیژک , ویها ین جک وتدعو الی تعظیم 
السفیر بیتک وبین خلقک . وآنت المتقصل عَلبهم خبث قدبتم هن مَلکویک . 
وَاختصصتهقّم بسک , واصطتيتهّم ۳ . وآورنتقم عوامض تأوبلک ؛ ِِ 
یلک , ولطفا پعبادک , وخنانا علی ریک , وعلما یما تنطوی علیه صَمایر 


اس 


2 


- 


أَمَناتک , وما کون من شَأن و 1 ۳ فی منشتهم ومبتَدیهم , 
وحرستهّم من تفت (8) ناف هم , وأزيتقم بُرهانا غلی من عرَض بسوء 
هم , فاستجابوا لأمرک ۳۳ 1 نفسَهّم بطاعتک 4 ومَلْوّوا آجزاءهم من 
ذکرک , وعقروا وم بتعظیم 0 ۱ وجرّوُوا آوقاتقم فیما یرضیک , 
وأخلوا دَخائْلَهُم من تعاریض الحطراتِ السْاعَلّه عنک , قجقلت قلوبهم 
مکامن لاعرادیک , وعْقولهّم مناصبِ لأمرک وتهیک وألستتقم تراجمة 
لِسَْیِک », اکزمتقم بنورک, خی قصلتَهُم من بین اهل رمانهم والأقربین 
لیهم , قحضصَهم یوحیک , وأنزلت |لبهم کتانک , وأقرتنا ۵« هم وا 
لیم عااساط منم المع زا قد تعتکا بکایی فیعتته نب صلوای 
وم ی آقمتهم لنا دلیلاً وعلما , وأمرتنا باثباعهم الم قایا قد تَمسٌّکنا 
بهم قارژقنا شَفاعَتَهم حین یقول الخایبوت : «قما لتا من شافعین زو ۳ 
صدیق حمیم» (9) , واجقلنا من الضادقیی الفضذقین لَهْمْ , المنترین 
ایهم , الاظرین الی شَفاعنهم , ولا نا بَعد اذ یتنا , بوقب نا من 
دی رحفعم ای ابتالوقات , امین رت العالمین , اللنن ضل علن فعیده 
وعلی آخیه وصنوه آمیر لِموَینینَ , وقبله العارفین , وعلم الشهتدین : 
وتان الخمنمه. القيامین , الذین فقو بهم. الروخ الامین » وباهل ال بهم 
الباهلین ققال وفع آصدق التانلین :*فعن خاقک فیه من بقد ما و 

من العلم قَفْل ۳۳ تذغ» الی آخر اه (10) . ذلک الامامُ القخصون 
بهواحانه بوم الاخاء / ِِ بالقوتِ بعد صرّ ژ الطوی ل1) , , ومهن گر ال 
سَعیَةٌ في «هل آتی» + ومّن شهد بفضله معادوه ؛ , وأَقَ بمَناقبه جلجدوم , 
قولی ال تاش وخکشر الاضتام مومن لم تانده فی الله لومة انم , لیالد 
علیه وآله ما طلعقت شمسن التهار وأورقتٍ الأشجار . 1۳ جوم 
المُشرقاتِ من عترَیه وَالحْجَج الواضحاتِ من ده . (12) 


1- .فی المصباح للکفعمی : «یوّمی» . 

2- .الانعام : 1 . 

3- .الشوری : 23 . 

4 .الأحزاب : 33 . ۱ 

5- .فی المصباح للکفعمی : «اهل البیت» . 

6- .التوبه : 119 . ۱ ۱ 

7- .فی المصباح للکفعمی : «وآوراقها» بدل «وآغصائها» . 

8- .فی الدعاء : « اعوذ بک من نفث الشیطان » وهو ما بلقیه فی قلب 
الانسان ویوقعه فی باله مما بصطاده به ( مجمع البحرین : ج4 ص340 « 
نفت » ) . 

9- .الشعراء : 100 و 101 . 

0- .آل,عمران : 61 . 

1- .الطوی : الجوع (لسان العرب : ج 15 ص 20 «طوی») . 

2- .مصباح المتهخد : ص 764 ح 845 عن محمد بن صدقه العنبری , 
المصباح للکفعمی : ص 911 , الاقبال : ج 2 ص 354 من دون اسناد الی 
احد من اهل البیت علیهم السلام . 
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امام کاظم علیه السلام :روز مباهله, (1) روز بیست و چهارم ذی حجه 
است . در ان روز, ابتدا غسل می کنی و سپس هر اندازه که خواستی. 
نماز می خوانی و بعد از هر دو رکعتی که خواندی , هفتاد مرتبه استغفار 
می گوپی. آن گاه بر می خیزی و نگاهت را به موضع سجده ات می اندازی 
و می گویی : «ستايش, خدایی را که پروردگار جهانیان است . ستایش,: 
خدایی را که شکافنده آسمان ها و زمین است . ستایش, خدایی را که آنچه 
در آسمان ها و زمین است. از آن اوست . «سپاس. خدایی زا که.انتمان 
ها و زمین را آفرید , و تاریکی ها و روشنایی را ایجاد کرد و با اين حال , 
کافران برای پروردگار خود, همتا می آورند» . ستایش, خدایی را که آنچه 
را نمی دانستم, به من شناساند و اگر شناساندن او به من نبود, بی گمان, 
هلاک می شدم : چرا که او فرموده و فرموده او راست است که : «بگو : 
من از شما برای آن [رسالتم]؛ مزدی نمی خواهم, مگر دوستی با 
خویشان» . پس خویشان را برایم بیان فرمود . نیز فرمود : «خدا , در 
حقیقت , می خواهد پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا 
پاک گرداند» . پس , بعد از بیان خویشاوندی , بیت را برایم بیان فرمود و 
ایشان ارجاع دهیم , آن جأ ِ می فرماید : «ای کسانی ۳ اجان آ ره اید 
! از خدا بتر سید ٍ با راستگویان باشید» , و این راستگویان را روشن 
ساخت و اوصاف ۷« را شرح داد با این سخنش : «پس بگو : بیایید 
پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و زنانتان را و خودمان و خودتان را 
بخوانیم, سیس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم>» . 
«پس تو را سپاس ای رن و مثت, تو را که هدایتم کردی و 
ارشادم نمودی تا اهل و بیت و خویشاوندی بر من پوشیده نماند , و زنان و 
فرزندان و مردان آنها را به من شناساندی . بار خدایا ! به تو تقژب می 
جویم, به واسطه آن مقامی که با شناساندن جایگاه آن به مقمنان , و بیان 
نمودن برتری اهل آن مقام همانان که به وسیله ایشان, باطل بودن 
دشمنانت را اثبات کردی و پایه های دینت را استوار ساختی , بزرگ ترین 
لطف و بیشترین محبّت را به موّمنان نمودی , و اگر نبود اين مقام ارجمند 
که به واسطه ان, ما را نجات دادی و به پیروی خاندان بر حقّ پیامبرت و 
سخنگویان راستین تو که همانا از گفتار بیهوده و کردار پلید. نگاهشان 
داشتی راه نمایی مان کردی ۰ دی کمان: پیروان اسلام [در برابر ملحدان ], 
و بای ۳ 
پس ستایش, تو راست و مثّت تو را . و سپاس تو را بر نعمت ها و نیکی 


هایت . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد. درود فرست ؛ همانان که 
ی ی , و ولایتشان را بر گردن ما 
نهادی , و با شناخت آنان, ما را گرامی داشتی , و به دنباله روی از آنان 
مفتخرمان ساختی , و با گفتار [و عقیده ]استواری که این بزرگواران آن را 
به ما شناساندند: استوارمان تمودی. پسش کمکمان کن تا آنچه»را که نه.ما 
شناساندند, در پیش گیریم , و از جانب ما به محمّد , بدان سبب که خلق تو 
را راه نمایی نمود و برای رساندن پیام تو, نهایتِ تلاشش را به کار برد و در 
راه بر پا کردن دینت. جان خود را به خطر افکند و ترس اداش را فا 
فرما , و [درود فرست بر برادر و وصیّ او و راه نما به دين او و بر پا 
دارنده سئّت او , علی امیر موّمنان , و درود فرست بر امامان از فرزندان 
راستگوی او ؛ همانان که اطاعت از ایشان را به اطاعت از خود., پیوند زدی 
, و با شفاعت آنان, ما را در سرای کرامتت در اور , ای مهربان ترین 
مهربانان ! بار خدایا ! اینان اند اصحاب کسا و عبای روز مباهله . انان را 
شفیع ما قرار ده . به حقّ آن مقام ارجمند و آن روز به یاد ماندنی, از تو 
می خواهم که مرا بیامرزی و توبه ام را بپذیری که به راستی, تو توبه پذیر 
و مهرباني . بار خدایا ! من گواهی می دهم که جان ها و سرشت آنان, یکی 
است و آن درختی است که ريشه و شاخه ها [و برگ ها یش پاک اند . به 
حقْ آنان, بر ما رحم کن و به برکت ولایت ایشان, ما را از جایگاه های 
خواری در دنیا و آخرت, پناه ده , و به واسطه محبّت ما بة آنان قدافر آزهان 
به برتري شان و پیروی مان از راه و رسم آنان و قدم نهادنمان در راه 
درست آنان و افتفادمان-به:یکنایی ته که آنشان ان زا به ما شناساندند و 
بزرگداشت مقام تو و مقذس شمردن نام های تو و سپاس گزاردن نعمت 
های تو و نفی حلول صفات در تو و [نفی ]احاطه علم [ما] به تو و در وهم 
گنجیدن تو که آنان ما را از اين همه آگاه ساختند , ما را از هراس های روز 
قيیامت, در امن و امان بدار؛ زیرا این بزرگواران را تو حجّت بر خلقت قرار 
دادی و نیز نشانه توحیدت و هدایتگرانی که از کار [و فرمان] تو آگاه سازند 
و به دین تو راه نمایی کنند و آنچه را بر بندگانت مشکل گشته است, 
روشن سازند , و آنان را دری برای معجزات ت قرار دادی معجزاتی که هر 
کس غير تو از [انجام دادن ] آنها ناتوان است , و به وسیله انها اقامه حخت 
می کنی و به بزرگداشت پيک میان خودت و خلقت فرا می خوانی , و تو بر 
آنان تفصّل فرمودی؛ " چرا که ایشان را به ملکوتت نزدیک ساختی, و راز 
خود را در اختیار آنان گذاشتی , و ایشان را برای وحی خود برگزیدی , و 
[گشودن ] پیچیدگی های تأویلت را در دست آنان قرار دادی , و اين همه, از 
یت رخمت بو بو یه جلعت: و لطف تو به بندگانت, و غمخواری تو برای 
آفریدگانت , و آگاهی : تو از پ در اندرون امینان تو و مقام بز کید حان 
تبوست / و ایشان را در 6 و شروعشان پاک گردانیدی , و از و سوسه 


قزر وستوزتة. کری نکم داشتی و به. آنان در برانر کی که فضد یو به 
ایشان داشت., برهان نشان دادی . پس فرمان تو را اجابت کردند و 
خویشتن را به طاعت تو مشغول داشتند و سراسر وجود خود را از یاد تو 
آکندند . دل هایشان را به بزرگداشت مقام تو آباد گردند ‏ و اوقات خود را 

ر کارهایی که تو را خشنود می سازد. صرف 0( [و 
۳ ها ] ی خود را از خطورات [و افکار ]باز دارنده از تو,ء نهی ساختند . 
پس دل های آنان را نهانگاه اراده خودت قرار دادی . و خردهایشان را 
افراشتگاه امر و نهیّت , , و زبان هایشان را ترجمان راه و رسمت (احکام و 
قوانینت). سپس ایشان را به نور خودت گرامی داشتی تا این که ایشان را 
بر هم روزگارانش و نزدیک ترین کسان ایشان برتری دادی . پس آنان را 
مخصوص وحی خود قرار دادی , و کتابت را بر ایشان فرو فرستادی , , و به 
ما فرمان دادی که به ایشان چنگ در زنیم و [مشکلات فکری و عقیدتی 
خود را] به آنان ارجاع دهیم و از سرچشمه آنان بر گیریم . بار خدایا ! ما به 
کتاب تو و به عترت پیامبرت که درودهای تو بر آنان باد چنگ در زدیم ؛ 
همانان که راه نما و نشانه ای برای ما قرارشان دادی و به پیروی از آنان 
فرمانمان دادی . ِ- ! ما به آنان چنگ در زده یم . پس شفاعت 
ایشان را روزي ما فرما؛ در ان هنگام که نومیدان می گویند : «ما را نه 
ماگرای اس و ونیم وا وا زاسون ی 
کنندگان آنانت و کسانی که چشم به راه دولت ایشان اند و به شفاعت 
ایشان چشم دوخته اند , قرار ده , و پس از ان که هدایتمان کردی , گم 
راهمان مکن , و از جانب خودت به ما رحمتی بخش, که به راستی, تو پر 
بخششی ۵ ان را رو ی 
بر برادر او و همتایش امیر مومنان و قبله عارفان و نشانه رهجویان و 
دومین فرد از پنج تن بزرگواری که روح الأمین (جبرئیل) به ِ آنان نازید 

و خداوند با آنان با مباهله جویان مباهله کرد , و او که راستگوترین 
کگان ات ری ی هی را مسا ای کر 
حاصل آمده , با تو محاجّه کرد , بگو : بیایید» (تا آخر آیه) ؛ آن امامی که در 
روز عقد اخوّت, به برادری او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) برگزیده شد , 
و با وجود گرسنگی شدید, خوراک خود را ایثار کرد ؛ کسی که خداوند در 
سوره «هل آتی» , از کار او قدردانی نمود ؛ کسی که دشمنانش به فضل 
او گواهی داده اند و منکرانش به مناقب او اقرار کرده اند سرور مردمان 
و شکننده بت ها , و کسی که در راه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در او 
اثر نکرد . درود خدا بر او و خاندانش, بان ام که گهرشید رفر تر ففه آید 
همان بر ی ی افرتی رو امروی دا ابر اختران ساضا که عترت او 
بر حجّت های روشن [و رسا] از نسل او » 


ص: 24 


1 / 3کمة الأذانرسول اللّه صلی الله علیه و آله تما جُِلّ الأذانْ الأّوَل 
لِیتیِسَر آهلٌ الصّلاه لصلانهم , قلذا سَمعئمْ الأذان قَأسیعُوا الوضوء (1) ۰ (2) 


الامام الرضا علیه السلام :تما ات الناس پالأٌذان لِعلل کنیزه ؛ منها آن کون 
تذکیرا| للناسی وتنبیها للغافل , وتعریفا ۳ جهل آلوقت واشتغل عنه , 
ویکون المَعّذنْ بذلک داعبا لعباده الخالق را فیها , ومقزا له باللوحید , 
مجاهرا _بالایمان , مَعلنا بالاسلام مَوذنا ( (3) لِمن ینساها ۱ واتما یال له 
موّذنْ ان يوَذن بالأذان بالصّلاه . وتما بدیٌ فیه بالتکبیر وحْتَمَ بالتهلیل ؛ لانْ 
الله عز و جل اراد آن یکون الابتداء بذکره واسمه , واسم ال فی التّکبیر 

فی ول الرف وفی الیل في آخره . وائّما جُمل مَثنی مثبی ؛ لیکون 
تکرار فی آذان المُستمعین , مَوّکدا عَلیهم . آن سها -- بن الاوّل لم پسة 
غْن آلنافت وان الطّلام رکعتان رکقتان ‏ فلذلک جعل الادانْ مثنی مثنی . 
وجُعِل التکبیژ فی ول الأذان آربعا تن ول الأذان آنما 4 بدا عَفلة , ولیس 
قبلة کلام بِتبةٌ القستمع له , قجَِل الاأولیان تنبیها َلمستمعین لما بَعدهٌ فی 
الأذان ول بعد التکبیر الشهادتان ۳ آوَل الایمان هو التوحیذ والافر ار 
له تبازک وتعالی بالقحدانیّه . والثانی الافقرارژ سول صلی الله علیه و آله 
بالساله , وان اطاعَتهما ومعرفتهما قروتتان . ولا آصل الایمان اّما هو 
الشهادتان , قَجْمِلَ شهادتین شهادتین کما جع فی سایر الحقوق شاهدان , 
فاذا أقة العبذ 1 عزر و جلبالوحدانیه وق للرسول صلی الله علیه و آله 
بالساله ققد ۳:1 بخمله الایمان, لا اصل الایمانِ تما هو بالله وبرزسوله . 
وائما جعل بعد السّهاده تین آلحعاء [لی الصّلاه " لانّ الأذا اما وضع وضع 
الصّلاه , وائما هو نداء الی الصّلاه فی وسط الأذان , ودعاءٌ الن القلاح والی 
خیر العمّل . وجعِل حَتم الکلام باسمه کما فیح باسمو . (4) 


.. اسباع الوضوء : : اتمامه و اکماله , وذلک فی ,وجهین : [تمامه علی ما 
۱ ار او ۳ ی 2 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 810 «سبخ») . ۱ 
الیفی لیر 2 ۱2ص ور یه ان 
2 الرقم 282 کلاهما عن ابن عتاس , کنز العقال : ج 7 ص 706 2 
5 . 


ای رت کسیر کارت له تا الم ارس شا یوت 
تضار ای تحران وتا نله کید 
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3- .. ده الأمر : علمه . واَدْن تأذینا : کت الاعلام (القاموس المحیط : ج 4 
195 «آذن») . 

ای : ج 1 ص 299 7 914 یفن ابا ر الرضا 
9 2 ص 105 ح 1 , علل الشرائع: ص 258 ح 9 کلاهما نجوه 
وکلها عن الفضل بن شاذان , بحار الأأنوار: ج 6 ص 66 ح 1. 
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9 . بیعت 

اشاره 

9 .. تفه آمدقض ان یکم : آغاز شدن اسلام با بیعتفصل دوم : بیعت 
و هت (تسلیم)فصل چهارم : بیعت رضوان نورق 


مردم با ار مومنان علی علیه السلاخفضل:. هشتم : افشام تفص نهم . 
احکام بیعتفصل دهم ۰ گوناگون 


ص: 5۳/9 
قز امد 
بیعت , در لفت 


درآمدبیعت , در لغتکلمه «بیعت» از ماه «بیع» است که در کنار واژه 
«بیع». مصدر و به معنای معاهده و معاقده , عهد و پیمان . پذیرش ریاست 
و فرمان برداری و وفاداری است . لبن منظور در این باره می گوید 
بیع : الَفعَةٌ علی ایجاب التیع و علّی المبایَعه و الطاعّه . (1) بیعت 

کف  ۱4‏ ک۱ 4 ۱۳ ۱ 
برداری از او . عرب ها هنگام خرید و فروش و برای اعلام قطعی شدن 
معامله , دست راست خود را ؛ کدی ی ند اور آن را «صفقه» پا 
«بیعت» می گفتند . آنها همچنین برای پذیرش ریاست حاکم و امیر , به او 
دست می دادند و این عمل, نوعی معامله و داد و ستد محسوب می شد , 
بدین معنا که بیعت کننده. اطاعت و فرمان برداری را پذیرفته و بیعت 
شونده هم به اموری متعهّد می شود. از این رو , این عمل را نیز «بیعت» 
می نامیدند . (2) 


1- .لسان العرب : ج 8 ص 26 ماده «بیع» . 

۵ .ر. ک : داثره المعارف قران کریم : ج 6 ص 407 408 , مقذمه آبن 
خلدون : ص 209 , داثره المعارف جهان اسلام : ج 5 مدخل «بیعت» , 
دائره المعارف بزرگ اسلامی : ج 13 مدخل «بیعت» . 


ص: 349 
بیعت. پیش از اسلام 


بیعت, در قران و حدیث 


بیعت. پیش از اسلامبیعت , یکی از سئت های مهم جامعه عرب در دوران 
جاهلیت برای انتخاب و يا اعلام وفاداری به حاکم , رئیس قبیله و فرمانده 
جنگ بود که به صورت های گوناگون انجام می گرفت . از مهم ترین بیعت 
های قبل از اسلام می توان به بیعت قریش و بنی کنانه با قصی بن کلاب 
پزای اخراح خذاعه و بنی بکیر از مکه اشاره کرد . 111 


بیعت, در قرآن و حدیثمفهوم «بیعت» در قرآن, پنج بار و در سه آیه با 
صراحت آمده که همه از باب مفاعله اند . (2) البتّه یک مورد دیگر نیز از 
این باب در قرآن آمده که همانند دیگر هم خانواده ِ آن, به معنای 


فروش, کالای بهشت چاوید به اهلِ ایمانم به بهای دادن جا و مال, است : 


«اِنّ ال اشتری من الْمَومیِینَ أنفُسَهم موم بان لمِمٌ [جت بقایلون فی 
سَییل ال قیفتلون و بُفْتلُونَ 1۳ له حی قي الیوراه و الاعنجیل و 
الْفْرعان و من أَوقی بعقده من الله قاستجْشوا سکم الذی تاتقیم به > لک 


و المع العَطيمٌ . (3) خدا از مومنان , جان ها و مال هایشان را به ازای 
اين که بهشت براي آنان باشد , خریده است | 
می و می کشند و کشته می شوند . [اين] به سان وعده حقّی در 
ای اک مت ار وم ات و کاس اک ات مه گوس 
وفادارتر است ؟ پس به این معامله ای که با او کرده اید. شادمان باشید , 
و این همان کامیابی نز که است» . 


1- .ر . ک : دانش نامه جهان اسلام : مدخل «بیعت» . 
2- .فتح : ایه 10 و 18 , ممتحنه : ایه 12 . 
3- .توبه . ابه 1 . 
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قرط می‌فالی لاه ایا 


1 . بیعت اسلام 


را ی وا ار ماهس ۱ 
خداست (1) و کسی که با انان پیمان فرمانبری بندد , در حقیقت, پیمان 
سودمندترین معامله را امضا می نماید . (2) در قران , تعابیر دیگری چون 
«عهد», «عقد» و «میثاق» نیز که به معنای مطلق پیمان اند , گاه در 
خصوص «بیعت»؟ ای پا به ۳1 تفسیر و یا بر یکی از بیعت های 
دوره پیامبر صلی الله علیه و آله تطبیق داده شده است . 01 همچنین 
برخی از آیات؛ بدون آن که واژه خاضی ناظر به «بیعت» در آنها به کار 
و و و و ریت 
ارتباط داده شده اند . (5) 


نت کر یره ساشر رصای للم غلبه و آلههم تمان نا کت پاسر خانم 
صلی الله علیه و آله و نزول قرآن. سثت های نادرست جاهلیت. به وسیله 
آموزه های وحی , منسوخ گردیدند؛ اما سثت های نیکو (6) مورد ید قرار 
گرفتند.. یکی از ستّت های نیکوی جاهلیت که با اصلاحات می توانست در 
کت تاهین-حعوق مردم مورد بهره برداری جامعه واقع شود . سئت بیعت 
تودم به همتزه جهت موود تآبید‌سامین کر ضلی ال هو له قرار گر فت 


و در قرآن و سیره نبوی بازتاب یافت , بیعت های دوران حیات پیامبر صلی 
الله غلنه و الم عبارت اند از : 


1 . بیعت اسلامنخستین بیعتی که با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صورت 
کشت و رشن این اسلام با ان آعاز 


1- .فتح : آیه 10 . 

2 .ر.ک: فتح: آیه 10 و 18, توبه: آیه 111. 

3- .ر. ک : نحل : آیه 95 , مائده : آیه 7 و 14 . 
یر : کی اند ابه. 67 . 


5-.ر. ک : داثره المعارف قرآن کریم : ج 6 ص 309 . 
60- بر.ک: دانش نامه عقاید اسلامی: ج 2 ص 35 1 (معرفت شناسی /بخش 
سوم/فصل پنجم: جاهلیت نخست). 


ص: 31 
2 . بیعت عشیره 


3 . بیعت نخست در عقبه 


شد , بیعت علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام بود . در حدیثی آمده که 
تیامیر صلی الله علیه و له به آنها خرمود. ‏ «جیریل, نرد من است. و تفتجا 
را به بیعت با اسلام فرا می خواند . پس اسلام آورید تا سالم بمانید , و 
فرمان برید تا هدایت شوید» . و آن دو, در پاسخ گفتند: چنین کنیم و فرمان 
برداریم, ای پیامبر خدا| ! (1) در ادامه این حدبت آفده که این نخستین 
بیعتی که در سیره نبوی تحقق یافت, توشط جبرئیل, «بیعت اسلام» نام 
گذاری شد . گفتنی است پس از آن, این اصطلاح برای هر تازه مسلمانی 
که با بیاستر ضلی الله قلیه و آله شفت می گرم افتاده می ند انست.: 
(2) 


2 . بیعت عشیرهنخستین بیعت آشکار و رسمی در تاریخ اسلام, «بیعت 
کشیره؟ است که در سال سوم بعتت پس از نزول آیم< و اند عشیوتک 
الأْفَرَبینَ (3) و خویشان نزدیکت را اندرز ده » در روزی که «یوم الدار» 
(4) نامیده شد , صورت گرفت . در اين روز , پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله به فرمان الهی, خواستار پذیرش اسلام و بیعت با او از سوی بنی هاشم 
شد و بر اساس احادیث شیعه و اهل سئت , تنها امام علی علیه السلام که 
کم سن ترین افراد آن خاندان بود , با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کرد 
+ 21 


3 . بیعت نخست در عقبهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از اعلام 
رسمی رسالت , فعالیت های جذی تبلیغی خویش را اغاز کرد . اوح این 
فعالیت, در ایام حح بود که مردم از شهرهای مختلف در مکه 


1- .ر.ک: ص 363 ح 1. 
2 بر.ک :ص 365 ح 2. 
3- .شعرا : آیه 214 . 


4 .از آن جا که اين بیعت در خانه ابو طالب اثفاق افتاد, به آن روز , «یوم 
الدار (واقعه خانه)» گفته شده است . 


ص: 252 


حضور پیدا می کردند . از جمله در سال یازدهم بعثت , پیامبر صلی الله 
علیه و آله با شش تن از قبیله خزٍرج که در شهر مدینه ساکن بودند دیدار و 
آنها را به اسلام دعوت نمود . آنها پس از پذیرفتن اسلام و بازگشت به 
فده بش لیخ امین اسلام بر داد بسلعات پر اما قست فد که کره‌هی 
از مردم مدینه اسلام را پذیرفتند و در سال دوازدهم بعئت, دوازده نفر از 
اهل مدینه به مکه آمدند و در عقبه (1) با پیامبر صلی الله علیه و آله 
برای تشکیل حکومت اسلامی اغاز شد : اسعد بن زراره و عباده بن 
صامت, برجسته ترین چهره ها در این بیعت بودند . عباده بن مت, 
ماجرای این بیعت را چنین گزارش می کند : کنث فیمن حَضَر العَتَ الأولی 
, و کنا انتی سر زجلا , قباتعنا زسول اللّه صلی الله علیه و آله علی یه 
التساع: و لک قبل آن برض العرت, لین آن لا تشتری بالله شیتا , و ا 
یُسرق . .و لا ترین , ولا تقگل اولدتا , و لا تیم پلهتان تفتریه تین آیدیناً و 
آرجْلنا , و لاٍ تعصِیَه فی معروف ؛ قان وقیثم فلکم الجلة . و ان غشیتم من 
ی قفا ناخ کم الف الله ان شا عم ء ان شا کف لک .ار من هم 
۱ ۱ ۱۳5۳ او 
و با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بیعت زنان, بیعت کردیم (3) و اين 
در آن زمانی بود که هنوز جنگ [و جهاد]. واجب نگشته بود , با این شروط 
که: چیزی را شریک خدا قرار ندهیم , دزدی نکنیم , زنا نکنیم , فرزندانمان 
را نکشیم , بچّه های نامشروعی را که پس انداخته ایم, به دیگری نسبت 
ندهیم , و در کار نیک از او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) ناقرمانی نکتیم . 
[و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود :] اگر به این شرط ها عمل کردید, 
بهشت برای شما خواهد بود , و اگر چیزی از اين کارها را مرتکب شدید, 
۱ 100۳ عذابتان می کند و اگر خواست, 
ا ای ‏ اصاا سس وان وا 
نیز نامیده می شود ؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در فتح مکّه از زنان 
نیز با همین شروط, بیعت گرفت . 


1- گردنه ای نزدیک هنا در مکه در کنار جمره عقبه که اکنون به صورت 


مسجدی متروک؛ , مورد نادند قر ادفی نراد : 
0 


3- .یعنی بیعت بدون شرط جنگ و با همان شرایطی که زنان با پیامبر 
صلی الله علیه و اله بیعت کردند (ر.ک: ممتحنه: ایه 12). 
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4 . بیعت دوم در عقبه 


4 . بیعت دوم در عقبهنخستین بیعت کنندگان با پیامبر در عَقَبه, , پس از 
بازگشت به مدینه. نامه ای به پیامبر صلی الله علیه و اله نوشتند و از 
ایشان مبلغی درخواست کردند که به آنقا فران ساموزد. بيامیر ضلی, الله 
علیه و اله , مصعب بن عمیر را فرستاد و وی در مذّتی کوتاه توانست 
شمار قابل توجهی از مردم مدینه را مسلمان کند . آنان در سال بعد. یعنی 
سال سیزدهم بعثت, 73 مرد و دو زن (1) را در ایام حج به مکه فرستادند 
و در کقبه همان مکاتی که سال قبل با پیامبز صلی الله علیه و اله در آن 
جا بیعت کرده بودند , مجدذدا با ایشان بیعت کردند؛ اما اين بار. محتوای 
پیمان آنان , آغاز یک حرکت سیاسی و نظامی بود . به گزارش جابر , پیامبر 
صلی الله علیه و آله از آنها خواست که با شرایطی با وی بیعت کنند و 
فرمود : ثبایعونی عَلّی السّمع و الطَاعّه فی التْشاط و الکسّل , و الق 
فی العسر و الیسر , و علی الامر بالقعروف و النّهی عَن المنکر . و آن 
اب و و ۳ 
|ذا قدمث علیکم , ممّا تمتعون منة آنفشکم از اخکم و انتاعکم ۶ 

الحتَم ۰ (2) با من بیعت می کنید 0 
حرف شنوی و فرمان ار و گشایش, انفاق 
نمایید , و امر به معروف و نهی از منکر کنید , و از بهر خدا بگویید و از 
سرزنش هیچ سرزنشگری بیم مدارید , و چون به میان شما آمدم, مرا 
خمایت کنید: ان خنان که از خودتان ودژنان و فردندانتان خمایت می. کنید. 
در این صورت. بهشت برای شما خواهد بود . 


کی 92 12 
2 .ر.ک: ص 368 ح 11 . 
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1 3 حکمت تشریع اذان 


1 / 3حکمت تشریع اذانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اذان نخستین . 


برای این قرار داده شد که نماز گزاران برای نمازشان آماده شوند . پس 
هر گاه بانگ اذان را شنیدید , وضوی کامل (1) بگیرید. 


امام رضا علیه السلام :مردم به علّت های فراوان , به اذان گفتن ,: 
شده اند . یکی از آن علّت هاء پادآوری به فراموشکار 1 
و آگاه ساختن کسی است که وقت [نماز] را نمی داند و به کاری دیگر 
سرگرم شده است . موَدن , با گفتن اذان , به عبادت آفرید نار فرا مت 
خواند و به آن ترغیب می کند واگ اه اتتار مت اد ار 
آشکار , و اسلام را علنی می سازد , و نماز را به کسی که آن را فراموش 
کرده . ناداوز مق شود ود را به این خاطر «مودن» گفته اند که با اذان 
وف تفار زا اعلام من کند رارن مار عفن دهد م علت. آن. که ادان.با 
«الله آکبر» آغاز و با «لا اله [ الله » ختم می شود , این است که خداوند 
عز و چل خواسته است که شروع [و انتهای اذان] , با یاد و نام او باشد : 
رو اه نت و ار سر را . اعایت 
آن که هر جمله اذان, دو بار قرار, داده شده , این است که در گوش 
ت کای راز ود مس تایه کروو ای که آکر هی 
بار اوّل متوجّه نشد , بار دوم متوجّه شود ؛ و نیز اين که نماز , دو رکعت دو 
رکعت است . به همین دلیل , اذان نیز دو به دو قرار داده شده است . 
علّت آن که «اللّه آکبر» در ابتدای اذان , چهار بار قرار داده شده , این 
است که شروع اذان , ناگهانی است و پیش از آن , سخنی که شنونده را 
متوجه سازد , وجود ندارد . پس , دو «الله اکبر» نخست , هشداری است 
به شنوندگان نسبت به جملات بعدي اذان. علت ان که بعد از تکبیر , 
شهادتین قرار داده شده , این است که گام نخست ایمان , توحید و اقرار 
ته یا کی داونم شعال است.و کام‌,دوعتشی افزار به,رسالت سامیر ضلی 
اه علیه و آله . و اين که اطاعت آن دو و شناختشان , به هم پیوسته اند. 
علت صرق انیت است که اساس اسان مور صحفت همین تسا یت 
است . پس , هر یک از این دو شهادت , دو بار قرار داده شده , چنان که در 
سایر حقوق , دو شاهد تعیین شده است . پس هر گاه بنده به یگانگی 
کوا فص مسا سم سای سای سای لاهن هام ار که در 
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6 . بیعت رضوان 


خابر می گهید : یس از سختان پیامبز ضلی الله غلیه و ال » ها از چا بر 
خاستیم و با ایشان بیعت کردیم . اين بیعت , زمینه ساز هجرت پیامبر صلی 
الله علیه و اله به مدینه گردید . بر اساس گفته شماری از مفسران, آیه 
هفتم از سوره مائده و ایه پانزدهم از سوره احزاب. به این بیعت, اشاره 
دارد . (1) 


5 . بیعت رضاپس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه , در سال 
دوم هجری و پیش از جنگ بدر که نخستین درگیری مسلمانان با کفار 
قریش بود , پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام حرکت به سوی دشمن, از 
مسلمانان بیعت گرفت . اين بیعت , در حدیثی از امام صادق علیه السلام , 
«بیعه الرضا» نامیده شده است . متن حدیث, چنین است : لَمّا هاجر الب 
صلی الله علیه و آله [لی القدیته ... و حَضَر خُروجْهْ الی بدر دا الثاس ی 
التیعه قبایع کلم عَلی السَّمع و الطاعه . (2) پیامبر صلی الله علیه و آله 
چون به مدینه هجرت کرد ... و هنگام خارج شدنش به سوی بدر رسید , 
مردم را به بیعت فرا خواند . آنان همگی به حرف شنوی و فرمان برداری, 
بیعت کردند . 


6 . بیعت رضواناین بیعت در سال ششم هجری در حدیبیه , (3) در سفری 
که پیامبر صلی الله علیه و آله همراه جمعی از مسلمانان برای انجام 


مناسک عمره رفته بود, انجام گرفت . در پی جلوگیری مشرکان از ورود 
فسلمانان. به مکه پیامبز ضلی الله:غلبه و اله باران همراه خود را به این 


آهن کدض 9و باتوست :و 2 
2 .ر.ک : ص 408 ح 24 . 


3- .نام مکانی :در ذو فرسنگی مکه , و برخی در ثُه میلی مکه گفته اند . و 
آن نام چاهی یا درختی خمیده است که در آن جا بوده و غزوه حدیبیه پیامبر 
خحا تین اللهه عله ق اله وه ان ارو دا ( لته تامهتسصا ماه 


«حدیبیه») . 
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تعداد مسلمانان همراه پیامبر صلی الله علیه و له در این سفر از 2 
آنی ات سوی و ون ۳۹ 
تبردر ذکر شده. است. که. به: نظر فی. .رسد تعارضی میان آنها .تست و 
مقصود, به کارگیری همه توان در مبارزه با دشمن است . گفتنی است که 
این بیعت , دو نام دارد : یکی «بیعت رضوان»؛ زیرا خداوند متعال, از 
کسانی که در اين پیمان شرکت کرده اند, اظهار رضایت کرده , و دیگری , 
«بیعت شجره» ؛ زیرا این بیعت در زیر درخت. صورت گرفته است . بر 
اساس منابع شیعه. نخستین کسی که در این پیمان با پیامبر صلی الله علیه 
و آله بیعت کرد, امام علی علیه السلام بود؛ (2) اما برخی از منابع اهل 
سئت. نخستین بیعت کننده را ابو سنان اسدی دانسته اند . (3) 


7 د سعت شروزسا هیر ی الم غلیه و ال تن ان فته مکه‌فر سال ففتم 
هجری , افزون بر مردان با زنان نیز بیعت نمود؛ اما مفاد و چگونگی بیعت 
مردان با زنان, متفاوت بود . در برخی از احادیث امده که مفاد بیعت 
مردان , «فرمانبری از خدا و پیامبر در حدٌ توان» بوده و در برخی, مفاد ان 
«اسلام , ایمان و جهاد» و در برخی دیگر. «اسلام و شهادت» ذکر شده 
است . بنا بر اين , می توان گفت : مواد پیمانی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله.با مذان داشته, متفاوت بود است ؛ اما موادٌ بیعت زنان؛ همان است 
که در آیه 12 از سوره ممتحنه آمده است , یعنی : «دوری از شرک» , 


«پرهیز از دزدی و فحشا» و «مخالفت نکردن با پیامبر در کارهای نیک» . 


ر. ک : ص427 (بیعت / فصل چهارم / شمار مسلمانان در بیعت 
رضوان) . 

2- .ر.ک: ص421 (بیعت / فصل چهارم / نخستین کسی که در زیر درخت با 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بیعت کرد) . 

ات امه دص ری ی ای ی 
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بیعت در سیره علوی 


۳ | ۳ ۱ 
ان اطلاعی در دست نیست . 


9 . بیعت غدیرآخرین بیعت در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله , بیعت 
مسلمانان با امام علی علیه السلام در روز هجد هم دی حچه سال دهم 
هخری دز هخا مه نام غذیر کم بود: (3) در این روز, پیامبر صلی الله علیه 
و آله امام علی علیه السلام را به عنوان جانشین پس از خود به مسلمانان 
معرّفی کرد و از آنان خواست که با او بیعت کنند. (4) افزون بر این » به 
آنان دستهر داد که به: عتوان زهبر. آنتده: خوخ نود او سلام نمایند . 


بح سس ریس زر باس علی اه له را ی 
غدیر» به فراموشی سپرده شد؛ اما در هجدهم ذی حچه سال 35 هجری, 
پس از شورش مسلمانان بر ضد خلیفه سوم, امام علی علیه السلام با 
اصرار توده مسلمانان. بیعت انان را پذیرفت و تا روز شهادت. یعنی 21 
رمضان سال 40 هجری, به مذت چهار سال و نه ماه و سه روز , زمام 
امور مسلمانان را در دست داشت . 


1- .ر. ک : ص 421 32 . 

2- .مسجد احزاب. مسجدی است که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بنا شده و اسم دیگرش, مسجد فتح است و در بالای کوه سلع قرار 
دارد و آن, جایی است که پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ خندق در آن 
جا دعا خوانده است (ر . ک : معجم البلدان : جح 1 ص 111 , البدایه و 
النهایه : ج 4 ص 127 ۰ مجمع الزوائد : ج 4 ص 12 , المصتف, ابن ابی 


شیبه : ج 7 ص 146 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 73 , امتاع الأسماع : ج 9 
ص 275 و ...) . 

رک اس اه یی ام ار و 2 
سوم/ فصل دهم : حدیث غدیر) . 

4 ک تاه ابر الم ای امه خر ی ۱ رک 
سوم/ فصل دهم : حدیث غدیر / سلام رهبری) . 
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حقوق متقابل بیعت کننده و بیعت پذیر 
تفش ببعنته در خضر بیآضر صلی الله: علیه والة وبا آماهان ال نیت غلیمم السلام 


حقوق متقابل بیعت کننده و بیعت پذیربا تأمل در آیات و احادیثی که در باره 
بیعت است. می توان گفت بیعت با رهبر , از نگاه اسلام. در واقع. انشای 
نوعی معامله و قراردادی شرعی است که بیعت کننده متعهّد می شود در 
برابر تامین نیازهای مادی و معنوی او توشط رهبر , تا پای جان, در راه 
اجرای خواست های رهبر , از وی اطاعت نماید . این حقوق متقابل, به 
صراحت در احادیث اسلامی مورد تأکید قرار گرفته اند. (1) در خدیتی, آمده 
که امام علی علیه السلام در باره حقوق متقابل امام ورائّت می فرماید : 
نها التاسن ! ان لي علیکم حقّا و لکم علت حَقّ ؛ قاقا حتکم علیَّ قالنْصيحة 
لکم , و توفیر فییُکم علیکم , و تعلیمکم کیلا تجهلوا , و تأدییکم کیما تعلموا . 
و آفا ی گلیکم قالوفاء بالتعه , و الصیعه قب العشهد و القعیب , 
الاجابَةٌ حین آدعوکم , و الطاعة حین آمژکم . (2) ای مردم ! مرا 1 
خمی. اشت. و ضما. را تین بر مرن حمی.. اه ات 
کر یاس رام تفای ما انم مارم [و بیت المال ] شما را به عدالت 
میانتان قسمت کنم , و به شما علم و معرفت اموزم تا در جهل باقی نمانید 
ب رشان کنما دابا و فرشخته شمیدر و هی بر تسا < یز این است 
کد به بیعت وفادارباشید .و در حضور و یاب [من آا من یک دل و یک 
رنگ باشید , و هر گاه شما را [به جهاد آفرا می خوانم, اجابت کنید , و آن 
گاه که فرمانتان می دهم , فرمان برید . 


رون کر اس ای ال هی له اسان ان تام 
السلافنر بایه مبانی اعتفادی. رداق احل بیت: کلم السلام » ولایت 
سیاسی بیامنز.ضای اللهغايه و الم .و آفاخان. علیتم السلام ک معام تثبوت, 
نیازی به بیعت ندارد؛ ؛ ولی در مقام اثبات و ایجاد توان و قدرت اجرایی, 
نیازمند بیعت يا رای مردم است . 


1- .ر . ک : همین دانش نامه: ج 6 ص 501 (امامت / فصل دهم : حقوق 
امام و امت) . ۱ 
2- .نهج البلاغه : خطبه 34 , بحار الانوار : ج 27 ص 251 ح 12 . 
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به سخن دیگر , در صورتی که مردم, ولایت و رهبری پیامبر صلی الله علیه 
و آله و يا امام معصوم را بپذیرند , تأمین حقوق ماذی و معنوی آنان در 
نظام سیاسی حاکم , توسشط خداوند متعال. تضمین شده و بدین جهت. 
ولایت انان نیازی به بیعت مردم ندارد . بنا بر این در عصر حضور معصوم , 
نقش بیعت , تنها ادای یک واجب شرعی از سوی مردم در جهت ایجاد توان 
اجرایی برای رهبران الهی است و نقشی در ثبوت ولایت واقعی انها ندارد 


نقش بیعت در عصر غیبتبیعت در عصر غیبت امام معصوم , همانند عصر 
حضور » , و بلکه بیش از آن : دز تانتیسر رها داوم حکومت دینی و اقامه 
ازتش شا افیف انوم را سای فقهی مایت یه ۶ در 
عصر غیبت , حق حاکمیت معصومان به فقهای واجد شرایط . منتقل 
گردیده است . چیزی که هست ۰ شماری از فقها , واجدین شرایط ولایت 
را منصوب امام معصوم , می دانند ؛ ولی برخی دیگر معتقدند که انتخاب 
مردم نیز در مشروعیت ولایت فقیه دخالت دارد . به سخن دیگر , یک مبنا 
در ولایت فقبه این است که فقهای واجد شر ایط ثبوتا ولایت دارند ٩‏ ؛ ولی در 
مرحله اثبات , بیعت مردم ضروری است , و مبنای دیگر , این است که 
ولایت فقیه بوتا و اثباتا نیاز به رأی مردم دارد . بتابراین , در هر دو صورت 
و بر هر دو مبنا با و و و 
تحقق و دوام نخواهد یافت , و از اين رو , تأسیس و تداوم حکومت دینی در 
عصر غیبت. همانند عصر حضور, بدون بیعت , امکان پذیر نیست . بر این 
اساس , فقیهان واجد شرایط رهبری, پیش از بیعت مردم و یا نمایندگان 
انها , بر مردم , ولایت فعلی ندارند و احکامشان نافذ نیست و پس از بیعت 
, بر همه مردم (حتّی فقهای واجد شرایط رهبری) , ولایت پیدا می کنند و 
سرپیچی از احکام ولایی انها, جایز نیست . 


ص: 359 


ارکان بیعتماهیت بیعت , نوعی معاهده و قرارداد دو سویه میان بیعت 
کننده و بیعت پذیر است . بر این اساس , بیعت., دارای سه رکن اساسی 
انتت ‏ مت ری زاس ای بسا فوتا ی و 
بیعت) . بنا بر این , محتوای بیعت , طبق شرایطی که در پیمان (1) ذکر 
می شود. می تواند متفاوت باشد . 


شروط بیعتیکی از مسائل مهم در بیعت با رهبران سیاسی , تناسب شروط 
بیعت با مقتضیات زمان و نیازهای ماٌی و معنوی جوامع مختلف است . 
بدین جهت ۰ رهبری در جلب آرای مردم» موقفق است که زمان شناس , 
جامعه شناس و روان شناس باشد . بررسی شروطی که پیامبر صلی الله 
علیه و اله در مقاطع مختلف رهبری خود با پیروان خویش مطرح می نمود, 
(2) به روشنی نشان می دهد که آن بزرگوار, با ائکا به وحی و روشن بینی 
الهی خود , به مقتضای زمان بیعت و قلت و کثرت هواداران و خصوصیات 
حجلسمی , روحی و خانوادگی شخص بیعت کننده , شرایط متفاوتی را برای 
اين معاهده پيشنهاد می فرمود و بدین سان, به بهترین وجه , مردم معاصر 
خود را رهبری می کرد . از اين رو , سیره سیاسی ایشان در این باره, 
ر ی سا ص و سم ان اسان اس 


1- .این پیمان , امروزه , تفصیل پیدا کرده است و «قانون اساسی» نامیده 
می شود . 

2 .ر. ک : ص 403 (بیعت/ فصل دوم : بیعت عقبه / شرط های بیعت دوم 
پنجم/ شرط های بیعت مردان) وص‌433 (فصل پنجم/ شرط های بیعت 
زنان) . 


ص: 360 


وفا به بیعتبا توجه به آنچه در بیان ماهیت «بیعت» بدان اشاره شد 4 بیعت,؛ 
نوعی عقد (ییمان شرعی) است و مشمول قانون کلی: ‌» أَوفْوا بالعقود ند 
اف و ها یت ام ی و 
آن, حرام و بلکه از گناهان کبیره است؛ ان کرت بدن اجازه 
ی 
را شرط کند , چنان که در ماجرای عاشورا , هر دو مورد. مصداق پیدا کرد 
۰ (5) همین وفاداری,در خصوص بیعت پذیر نیز الزامی و عمل کردن او به 


چگونگی بیعتبا تأمّل در احادیئی که کیفیت بیعت مسلمانان را با پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله بیان کرده اند, (6) می توان گفت که چگونگی بیعت 
گرفتن در نظام اسلامی , بستگی به سثت و فرهنگ جامعه در انعقاد این 
ان رصن میت ی و ات اما متا 
نباشد . از این رو , پیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله ذر بیعت.:با مردان؛ 
همان سئّت متداول آن دوران را پذیرفت؛ ؛ ولی در مورد بیعت با زنان 2 
مصافحه آنها از روی لباس با پیامبر صلی الله علیه و آله یا دسث فرو 
پُردنشان در آبی که ایشان دست خود را در آن فرو برده بود و يا با گفتن 
سخنی از جاتب آنها ء با آنان بیغخت تمود. 


1 با تفه * ایند 1 : (به پیمان های خود , وفادار (پایبند) باشید» . 

2 .ر.ک: ص 509 (بیعت/ فصل نهم : احکام بیعت/ پایبندی به بیعت) . 
3- .ر.ک: ص 519 (بیعت/ فصل نهم : احکام بیعت / شکستن بیعت) . 
4 .ر.ک: ص 525 (بیعت/ فصل نهم : احکام بیعت/ فسخ بیعت) . 

5- .ر.ک: ص 471 (بیعت/ فصل هشتم : اقسام بیعت) . 

: 1011527 


ص: 31 
تفاوت سیعت ۵ وخ 


بنا بر این , همچنان که امام خمینی رحمه الله نیز تصریح نموده است , (1) 
در عصر حاضر که سنّت های گذشته در ارتباط با بیعت با رهبر, منسوج 
گردیده اند , این پیمان می تواند از طریق همه پرسی ها, یا صندوق های 
رأی و يا از طریق نمایندگان مردم , منعقد شود و احکام بیعت بر آن 
مترتثب گردد . 


تفاوت بیعت و رآیپیش از اين , توضیح دادیم که بیعت , عقد و پیمان ولایت 
است . بنابر اين. رای دادن در انتخابات , اعم از بیعت است ؛ زیرا رای 
دادن همان طور که اشاره شد می تواند به معنای بیعت و پیمان ولایت 
باشد چنان که در انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی بدین معناست و می 
تواند به معنای پیمان وکالت یا یکی دیگر از پیمان های شرعی باشد , مانند 
: رأی دادن در انتخابات مجلس شورای. اسلامی . بتا بر این: آنچه برخی 
از کردم اند کم ر ای دادن مطافا توعی توکیل است, (2) ق در صحیح 
میم سس با دص ات هه ۶ سا فلت فعلنن هرا 
اسلامی , نیز نوعی ولایت است , و در این گونه موارد , معنای فقهی 
وکالت , مراد نیست . 


[- .راک : صحیفه امام: ج 20 ص 41_59 (پاسخ امام خمینی به استفتای 
رسمی نمایندگان ایشان در دبیرخانه مرکزی ائمقه جمعه) . 
کر ی در و 2 


4 به تمام ایمان اقرار کرده است " چرا که اساس ایمان , در حقیفت , 
ایمان به خدا و پیامبر اوست. ات آن که بعد از شهادتین , دغعوت به نماز 
قرار داده شده , این است که اذان اساسا برای نماز , وضع شده است ؛ و 
ان فا ان مار نحص ان ات ها اس شورس ار 
و به سوی بهترین عمل است ۳ پایان اذان نیز نام او قرار داده شده 
است , چنان که آغاز آن به نام اوست. 


1- .وضوی کامل گرفتن به این است که شخص ؛ , مطابق آنچه خداوند 
فتقا لمات کردم هی آ نام وا ست مادم است رصو رو 


ص: 22 


الفصل الاو : بدء الاسلام بالبیعه1 / 1بَيعَهٌ الاسلاما 
السلام بسألث آبی ؛ جَعقر بن مُحَمّدٍ علیه السلام عَن, 


2 ۴ 
۳ 
۵ص 
۲ 


سم علیٌ علیه السلام , وکیف أسلَمت خَدیجَه رَضی اللة عنهاً ؟ . ۰ . قَقالَ 
ای ای مها تا اسلا زعاهیا سول الله ضلی الله علیم و له عقال 
عَلیتٌ وبا حَدیجَةهٌ , اسلمثما للو وسلمئما له ._وقال : ان جبرئیل عندی 
تدعوکما الی تیقه السلام , قأسلما تسلما . واطیعا هذیا . ققالا : ققلن 
وآطعنا يا سول ال . ققال : ان جبرئیل عندی بَقولٌ لکْما : ان للاسلام 
شروطا وغهودا| وموائیق ف , فابتدئاه بما شَرطة اللة علیکما لتفسه ولر سوله : 
آن تقولا «تشهذ آن لاله ال وحدغ ۷ شریک له فی ملکه , ولم یلده 
وال ولم یلد ولدا ولم یتَخّذ صاحبةّ , الها واجدا مُخلصا , وان مَحَمّدا عَبدة 


ورسولة . ارسَلة الیٍ قاس کافة بَين بَدي السّاعه , وتشهَذ أنّ | 


ویمیث , ویرفع ویْضَع , ویغنی ویفقر , ویفعل ما یشاء , ویبقت من فی 
الثبور» . قالا : شهدنا . قال : واسیاءٌ لوضوء علی العکاره !عسل آلتدین 


۳3 ۳1 7 - 


والوجه والدراعینِ . وقسخ الاس وقسخ الرجلین ای تین . 
الجناته فی ال والترد . واقام الَّلاه , واأخذ الرّکاه من چلها , ووجغها فی 
اطعا وج ات . وضوم شور رشان ولقود هس سل ارم 
لوالتن . وصلة لحم , والعدل فی ال , والقسم بلسونه . والوقوف 
عند السبهه [ورفقها] (1) الی الامام ؛ قَِهُ لا شبهة عند , وطاعة وَلیٌ الأمر 
بعدی , وقعر فنقر فی خیاتی وبعد مونی , 1 یمه من بعده واجدا فواجدا 1 
وموالاه اولیاء اللّه 1 ومَعاداه آعداء الله , التراع2 صِ, السَیطان الرّجیم 
وجزبه دا . وَالحياه ۹ دینی وسْنْتی , , ودین وصبی وستته نه سنته الی یوم 
القيامه , والموث علی وثل ذلک , یر شاقه لأمره , ولا مَتَقَدمَه ولا فتأحرو 
َنة , وترک شرب الخمر , وملاحاه النّاسِ .يا حديجة , قهمتِ ما شرّط 
عليي زبي ؟ قالت : تعم » , وامنث وضَدّقَتٌ . ورَضیت وسَلمث . قال علیً 
ِِ : وأتا غلی ذلِک . ققال : یا لول , بایغ غلی ما شَرّطث علیک ؟ 
قال : تقم , قال : قتسط سول اللّه صلی الله علیه و آله که مَوضع کف 
فی که ققال : بایعنی یا علیٌ علی ما شَرطث یک , وأن تمتقنی 
مقا تمتغ نة تفشک . قبکی غلمگ علیه السلام وقال : یابی وی لا حول ولا 
وه لا ال 21 


عم ۱ 


5 


1 .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأنوار : ج 18 ص 233 . وفی بحار 
الأنوار : ج 68 : «والوقوف عند الشبهه الی الوصول الی الامام» . 
ای ور هر ون 392 1 


33 
فصل یکم : آغاز شدن اسلام با بیعت 


1 1 بیعت اسلام 


فصل یکم آغاز شدن اسلام با بیعت 1 / 1بیعت اسلامامام کاظم علیه 
السلام :از پدرم جعفر بن محمّد علیه السلام در باره آغاز اسلام و این که 
علی علیه السلام و خدیجه علیهاالسلامچگونه اننلام: آوردند. ج. برشمیدم ی 
پدرم به من فرمود : «چون آن دو اسلام ا اصا ات اد 
و اله آنان را فرا خواند و فرمود : ای علی و ای خدیجه ! شما دو تن برای 
خدا اسلام. آوردید و در بزابرش. تسلیم. گشتید . جبرئیل. نزد من است و 
شما را به بیعت با اسلام فرا می خواند . پس اسلام آورید تا سالم بمانید , 
و فرمان برید تا هدایت شوید ! آن دو گفتند : چنین کردیم و فرمان 
برداریم, ای پیامبر خدا ! پیامبر فرمود : جبرئیل, نزد من است و به شما 
می گوید : اسلام, شرط ها و عهدها و پیمان هایی دارد . پس , آن را به 

ام ار سس اسر را ار کرد 
و بگویید : از سر اخلاص گواهی می دهیم که خدایی جز خدای یکتا نیست ؛ 
بکانه. استت. ۵ ذر خهانداری: شریکی ندارد؛ نه پدری او را به وجود آورده 
است و نه فرزندی دارد و نه همسری گزیده است و خدایی یکتاست , و 
[گواهی می دهیم که آمحشد, بنده و فرستاده اوست , و او را به سوی 
مردمان تا روز قیامت فرستاده است . و گواهی می دهیم که خداست که 
زنده می کند و می میراند , و بالا می برد و پست می گرداند , و توانگر 
می سازد و فقیر می کند , و انچه بخواهد, انجام می دهد , و کسانی را که 
در گورهایند, دوباره * تدم قیت کنق: زان دو گفتند : گواهی می دهیم . پیامبر 
صلی الله علیه و آله ادامه داد : و وضوی شاداب گرفتن در شرایط سخت , 
[یعنی ] شستن دست ها و صورت و ساعدها , و مسح کردن سر و پاها تا 
برآمدگی آنها , و [نیز سل جنابت کردن در گرما و سرما , و خواندن نماز 
, و پرداخت زکات از راه حلالش و صرف کردن آن در میان مستحقّانش , ۰ و 
گزاردن حخْ خانه خدا , و روزه ماه رمضان , و جهاد کردن در راه خدا , و 
نیکی کردن به پدر و مادر , و به جا آوردن صله رحم , و دادگری با رعیّت , 
ار و را 
ارجاع دادنش] به امام زیرا برای او شبهه ای وجود ندارد , و اطاعت کردن 
از ول امر پس از من . و شناخت او در زمان حیات من و پس از مرگم , و 


شناخت یکایک امامان پس از او , و دوستی با دوستان خدا , و دشمنی با 
دشمنان خدا , و بیزاری جستن از شیطان رانده شده, [از درگاه قرب الهی] 
و دار و دسته او و پیروانش..., و زیستن بر دین و ستّت من و دین و سئّت 
وصیْ من تا روز رستاخیز , و نیز بر اینها مُردن , بی آن که از فرمان او 
(وصیْ من) سرپیچی شود , و از او پیش افتد یا پس بماند , و ترک باده 
اشامی و ناسزا گویی به مردم . ای خدیجه ! انچه را پروردگارت بر تو 
شرط کرده است, در یافتی ؟ گفت : آری و یدانها ایمان آورد و تصدیق 
کرد و رضایت داد و گردن نهاد . علی علیه السلام گفت : و من نیز . پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : ای علی !ایا با این شرط ها که گفتم. بیعت 
می کنی ؟ گفت : آری , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کف دستش را 
گشود و کف دست علی را در کف خویش نهاد و فرمود : ای علی !با من 
بر اساس آنچه با تو شرط کردم و اين که آنچه را که از خودت باز می 
داری, از من باز داری , بیعت کن . علی علیه السلام گریست و گفت : . پدر 
و مادرم به فدایت ! هیچ نیرو و توانی نیست, مگر از سوی خدا» . 


الستن الکبری عن عاصم عن آبیه حصین بن مشمت :آتّه وَقَدّ ای اللّبي 
صلی الله علیه و آله وبایِعَة بَیعة الاسلام وضدّق الیه ما ل , وأَقَطعةٌ التّیت 
صلی الله علبه.و ال میاه عده فسفاهن ...قال ‏ مشقط السة ضلی له 
علیه و آله لبن مشمت فیاََطعة ۵ آ اج مالغ ولایمقدل رتاو 
بعضد (2) جر . (3] 


1- .هکذا جاء فی المصدر : «یباح» , «یعقد» , وفی آورزد الغابه : «لا بعقر 
مرعاه , ولا یباع ماوّه , ولا یمنع فضله , ولا یعضّد شجره» ۱ 
کما فی المصادر الأخری . 

جر آسوت رای رایعفه لام »وس 092 
«عضد») . 

سین اف تمالع اسر ی ۵اه 
الرقم 3555 , آلتاريخ الکبیر : ج 3 ص 2 الرقم 5 , الاصابه : ج 2 ص 79 
الرقم 1748 , اسد الغابه : ج 2 ص 37 الرقم 1192 وکلها نحوه . 


ص: 365 


السنن الکبری به نقل از عاصم, در باره پدرش حصین بن مشمت :او نزد 
پیاضر ضلی الله قلیه و الم وفت.ه با اشان بر اشلام سعت کرد ویرکات 
اخوالس رنه ایشان پرداخت » سامیر‌صای الله لته و الم آب‌های حنوی 
اعتوجا رات مشش وان آب ها را تام پر با مس ضلی له فلس 
اله در باره جاهایی که به ابن مشمت بخشید, شرط کرد که اب انها را 


ص: 366 


1 / 2َيعَة العشیرهالکتاب«و نز عشیرتک الأَفْریینَ» . (1) 


الحدیثمسند ابن حنبل عن ربیعه بن ناجذ عن الامام علی علیه السلام :جع 
سول ال بل الله علیه وال وقعا زسول ال صلي اللهعله ول 


)4 ! قال : فص 2 لهم ۶ مدا من تِِ ز قاکافا خی شا . .قال ‏ 
تس ِ هو کانهة ِ یمس 1 دعا بغقر 121 7 خی رووا. وتقت 


تن آکم حاط َه والب التاس بعاقه . وقد شم من هذه لته ما تشم 

قایکم یباینی علي آن یکونَ آخی وصاجبی ؟ قال : قلم یَفم الیه آحد 

َفمثْ الیه وکنث صقر القوم , قال : ققال : اجیس , قال تلات مات , ک 

ِِ أَقومٌ البه قَیقول لی : آجلس , خی کان فی النالته ضرب. ده علی 
۰ (6) 


1- .الشعراء : 214 . 
2 .الرهط : ما دون العشره من الرجال (الصحاح : ج 3 ص 112 «رهط») 


3- .الجَدَع : هو من الابل ما دخل فی السنه الخامسه , ومن البقر والمعز ما 
دخل فی الثانیه (مجمع البحرین : ج 1 ص 279 «جذع») . 

4 .الفرق والفرق : مکیال ضخم لاهل المدینه معروف (لسان العرب : ج 
0 ص 305 «فرق») . 

5- .العْمَر بضم الغین و فتح المیم : القدح الصغیر (النهایه : ج 3 ص 385 
«غمر») . 

6- ان رن ا , السنن الکبری للنسائی : ج 
5 ص 126 2 8451 نحوه , کنزالعمال : ج 13 ص 7174 36520 ؛ علل 
الشرائع : ص 170 ح 1 نحوه , بحار الأنوار : ج 18 ص 178 ح 6 . 


ص: 27 
1 بیعت عشیره 
1 7 2بیعت: کشیر هقرآن«و خونشاه‌ندان نز دیکت: را هشندار دم 


حوشسته این ال صقان ای ره اه ار اسام علی هسام 
#بامید دا صلی الله. علیه و آلمم فز فان یو النطلت وا چم کرویا فرا 
خواند . در میان آتان, کسی بود که یک شتر کامل چهار ساله را می خورد و 
ای رز ۱۱ تست ی امه مار وا خلت ال 
علیه و اله ده سیر غذا برای انان پخت و انها خوردند و سیر شدند , و غذا 
هم باقی ماند, چنان که کوین دست نخورده است . سپس پیاله ای طلبید و 
ان عذه اشامیدند. چندان که سیراب شدند , و نوشیدنی باقی ماند. چنان 
کن: ویو دست نخورده يا نوشیده نشده است . سپس فرمود : «ای 
فرزندان عیق المطلب. امن به سوق شما حصوضا وربه سویدیکر مزدهان 
عموما فرستاده شده ام , و شما این معجزه را مشاهده کردید . پس اینک. 
گدام یک ار چا با هن سفت من کنو برادر ار هن ناش 0 سم کنر 
پاسخی نداد . من که کوچک ترین عضو آن جمع بودم , [به نشانه اعلام 
آماذ کت از جا بر خاستم . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بنشین» . 
تامت صلی الله هی اه مین سار انعم ایس را خرن کرو وه 
بار من بر می خاستم و او می فرمود : «بنشین», تا آن که بار سوم, 
دستش را [به نشانه بیعت ] بر دست من زد . 


مجمع البیان _عن آبی رافع فی ذکر قَضِیّه جمع اتب" صلي الله علیه و آله 
بنی عَبدٍ القَطلب :له صلي الله علیه و له جَمَعَهُم فی الشعپ . . . تم قالَ 
/ ٍِِِ انذر ز شپزتی الاقربین , وأنثم عشیزتی ورهطی , 


13 
ت 


۳ 
بو 

۳ 

1 
عم 


بایغنی عَلیر اه آخی ووارئی ووزیری ووصیّی , , وتکون 
اروت من موسیٍ [ 1 
3 0 باه و اجه 7 (1) ۲ 


۱ 
۱ 


3 


ک 


- 
ِ 
مک 


ج ابلاه این ابی الحدید عن آبی جعفر الاسکافی :قد رو فی 
ی صلی الله علیه و آله کلقَهُ علیه السلام فی مبد] الدعوه 
۱ ر که الاسلام وانتشارها یمک آن یَصتع له طعاما , وآن یدغو له 
بنی عبد القطلب ۰ قصع له الطعام ووعاقم له" ازج فتوجوا دای ام دام 
ندرم صلی الله علیه و آله مه قالها عحْْ ابو هب . فلع فی التوم 
الیانی ان یصتع مثل ذلک الطعام , ون یبد عَوّهم نانیهٌ فقصتعة وعاهم 
الوا , تم کلتَهُم صلی الله علیه و آله قدعاقم ای الدّین , ودعاث مهم ۷۰ 
من بنی عب عبد المَطْلب ثم ضمن لِمن باه منقم ونر علی قولهیآن 
یچ ؟ ۵ اخاة فی الذین , ۰ ووصية, بعد . وحَلبقتَة من بعدو , قامسکوا کلَهُم 
جبة ُو وحدة , وقال : آنا آنضژک غلي ما جنت یه , وآوازژک وآبایفک . 
ققال لقُم لمّا ری 2 هضراع و۸ 
الطاعة , وعاین من اللياة ومنث الاجاتة : هذا آخی ووصيّي وخلیقتی من 


تعدی . ققاموا َسخرون ویضحکون , ویقولون لأبی طالب : آطع ابتک ؛ ققد 
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آتره غایی .12 
راجع : موسوعه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام : ج 1 ص 129 ( 
القسم الثانی : الامام علر: علیه السلام مع النبی صلی اللّه 0 


الفصل الاوّل : المازره علی الدعوه ) . 


1- .مجمع البیان : ج 7 ص 323 , تفسیر فرات : ص 303 ح 408 , تأویل 
الایات الظاهره ۳ 1 ص‌ 393 ح 9 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 19 ص‌ 
22 41 وص 163 . 


2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 13 ص 244 . 


ص: 356 


ص: 369 


مجمع البیان به نقل از ابو رافع, در بیان داستان پیامبر صلی الله علیه و آله 
که فرزندان عبد المطلب را جمع کرد :ایشان. آنان را در شعب گرد آورد.. 
و سپس فرمود : «خداوند متعال به من فرمان داده اف که ره 
نزدیکم را هشدار دهم , و شما عشیره و طایفه من هستید . خداوند. هیچ 
یامبری را نفرستاد, مگر اين که یکی از کسان او را به عنوان برادر و 
دستیار و وارث و وصی و جانشین وی در میان کسانش قرار داد . پس 
اینک, کدام یک از شما بر می خیزد و با من بیعت می کند تا برادر و وارت 
و دستیار و وصیْ من باشد و برایم به سان هارون نسبت به موسی باشد, 
با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست ؟». همگان خاموش ماندند . 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «یا یکی از شیما بر می خیزد, يا اين که 
این مقامات به غیر شما می رسد. آن گاه قطعاً پشیمان خواهید شد ». 
پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار, این سخن را باز گفت , و بار سوم, 
علی: علية. الشتلام پرخا منت وبا بیاختر صلی الله:عليه وه ال تیفت. کرو 


شرح نهج البلاغه , ابن ابی الحدید به نقل از ابو جعفر اسکافی :در خبر 
صحیح, بلق اه تاه اتف ۵ و 
تن از اشکان شنن هد اشقار ان در مکه , به علی علیه السلام دستور داد 
غذایت نمبهتماید. و فرزندان عید المطلب را دعفت کید ءعلی علیة. السلام 
غذا را آماده ساخت و آنان رادغنت: کور , آن روز, همه آمدند؛ ؛ اما پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله , به خاطر سخنی [جسارت آمیز] که عمویش ابو 
لهب گفت ,. هشدارشان نداد . روز دوم نیز به علی علیه السلام فرمود تا 
همانند آن غذا را تهیه نماید و دیگر بار. ایشان را دعوت کند . علی علیه 
السلام غذا را آماده ساخت و ایشان را دعوت کرد و غذا را خوردند . آن 
گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با ایشان سخن گفت و آنان را به دین 
دعوت کرد و علی را هم با آنان دعوت نمود؛ : چرا که او نیز از بنی عبد 
۱ ۱۳ او را در گفته اش 
[یعنی اسلام ] حمایت و یاری کند, وی را برادر دینی خویش , , و وصیش بعد 
از وفاتش , و جانشینش پس از جود؛ قرار دهد ؛ اما همه آنان سکوت 
کردند و تنها علی پاسخ او را داد و گفت هن تور در آنجه آوزده‌ ای باری 
می رسانم , و از تو پشتیبانی می نمایم و با تو بیعت می کنم . پیامبر صلی 
الله علیه و اله . پس از آن که از انان ترک یاری دید و از علی. یاری , از 
انان نافرمانی دید و از علی. فرمان برداری , از ایشان خودداری دید و از 


علی, پذیرش, فرمود : «اين, برادر و وصی و جانشین من پس از من 
است» . آن جماعت, در حالی که تمسخر می کردند و می خندیدند و به آبو 
ساخت » برخاستند و رفتند . 


ر 0 دانش نامه امیرالمومنین علیه السلام . 1 ص 201 (بخش دوم : 
انا کل علیم السطام با جاح ضلی الم کته و آله -فحل کم #باری 
پیامبر صلی الله علیه و اله در تبلیغ) . 


ص: 370 


ص: 31 


ص: 22 


الفصل الثانی : پیعه العقبه2 / یه اه اأُولیمسند ابن حنبل عن غیاده 
بن الصامت :کُنث فیمن حضر الققبه الأولی , وکا انتی عَسَر رجْلا , قبایعن 
9 که السساع : مرک قیل آن تعتر مت 
الحربٌ ؛ علي آن لا تشرک بالله شَینا . ولا تسرق , ولا تزنت . ولا تقثل 
اولادا سول تانق تیان تیه پم ایا وارخلا , ولا ععصقه فی معووف ؛ 


قان_وقیئم عم العّة , وان عْشیم من ذلک شَینا قاموکم ای ال ان شا 
کم وان نقاء عفر آکم .۱3۱ 


صحیح البخاری عن آبی |دریس عائذ 
شهدوا درا مَعَ سول اللْه صلی الله علی و رل ِ 
خیرم أنْ سول اللْهِ صلی الله علیه و آله قال وحولَ عصابة مين أآصحابه : 
تعالوا بایعونی عَلی آلا ثش رکوا اللّه شَیتا ولا یزار ولا تزنوا زوا تما 
آولادکم , ولا تانه ببهتان, ۱ آیدیکم راکمه ول تعصونی فی 
قعروفٍ , قَمن وفی منکم قفا خ عْلی اللْه , ومقن آصابِ من ذلک شَیئا 
قعوفت به في لیا ول کفارة, وض اصات من ذنک ین کته ال 

الن الله , ان شاء عاقبةٌ وان شاء غفا عنة . قال : قبایعتة علی ذلک . 


1- .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 411 ح 22818 وص 392 ح 22731 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 75 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 2 ص 
6 تحوه , تاریخ الطبری 4 , کنز العمال : ج 1 ص 324 ح 
8 وح 1520 وراجع : تهذیب الکمال : ج 14 ص 186 الرقم 3107 . 

۱ رن ۱ ۱ ۱۳۱ 
النسائی للبیهقی : ج 7 ص 142 , السنن الکبری للبیهقی : ج 8 ص 34 ح 
2 کلاهما نحوه , کنز العمال : جح 1 ص 101 ح 453 . 


ص: 2373 
فصل دوم : بیعت عقبه 


2 بیعت نخست عقبه 


فصل دوم : بیعت عقبه2 / [بیعت نخست عقبهمسند ابن حنبل به نقل از 
عباده بن صامت :من هم با کسانی که در بیعت نخست عقبه حضور داشتند 
, بودم . ما دوازده مرد بودیم و با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بیعت 
زنان, بیعت کردیم (1) و این در زمانی بود که هنوز جنگ [و جهاد آواجب 
نگشته بود , با اين شروط که چیزی را شریک خدا قرار ندهیم . دزدی نکنیم 
, زنا نکنیم , فرزندانمان را نکشیم , بچه های نامشروعی را که پس انداخته 
ایم, به دیگری نسبت ندهیم ی یه 
آله ) نافرمانی نکنیم . [و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود :] اگر به 

2 
کارها را مرتکب شدید. سر و کارتان با خداست . اگر خواست. عذابتان می 


صحیح البخاری به نقل از ابو ادریس عائذ اللّه :عباده بن صامت که از جمله 
کاس مد ونر خر با میامط خدا خلت امه از عضو ای اد 
تیان ات وت ی مه ای سا را سای م۱ 
و آله در حالی که گروهی از یارانش, گردش بودند . فرمود : «بیایید با من 
بیعت کنید که چیزی را شریی خدا قرار ندهید , دزدی نکنید , زنا نکنید , 
فرزندانتان را نکشید , و بچه های نامشروعی را که پس انداخته اید. به 
دیگری نسبت ندهید , و در کار نیک. از من نافرمانی نکنید . پس هر یک از 
شما که به این شرط ها وفا کند. اجرش با خداست , و هر کس چیزی از 
اینها را مرتکب شود و در دنیا مجازانش را ببیند؛ همان کفاره (مجازات 
گناه) اوست , و هر کس چیزی از اينها را مرتکب شود و خدا آن را 
بپوشاند. سر و کارش با خداست . اگر خواست. او را کیفر می دهد و اگر 
خواست.؛ او را می بخشد» . عباده گفت : من بر این امور با او (پیامبر 
ضای اه نی له افت کرو 


[- .یعنی بیعت بدون شرط جنگ و با همان شرایطی که زنان با پیامبر 
صلی الله علیه و اله بیعت کردند (ر. ک: ممتحنه: 12). 


ص: 274 


غلب قباتل قیفر التویم ‏ قلقی رهطا من الکرن ٍِِ 
تجلسون أحَدکُم ؟ قالوا : بلی , قجلسوا له قدَعامم الی ال 9 
الثرآن , ققال بَعطْهْم لتعض : با قوم تعلموا , والله لد 2 ای الذی کات 
بوعهکم به التهوة , فلا جسبتگم البه | أَحَذ . قاجابوة , وقالوا له : [ئا قد ترکنا 
قومَنا ولا قوم بیتَهّم من القداوه السْرٌ مئلما هم , وعسی آن 7 بجمع الله 
بینم بَیتهّم یک , فتقده م (1) علیهم وتدعوهم الی ام زک . وکانوا تیاکح تقو . قال : 
لا فدهوا ۵ قأختروا قوقهم بالخبر , قما دار حول لا وفیها خدیث 
تیتول له صلی الله علیه و له , کی اذا کان العامُ المْقبل آتی الموسم 
من الأنصار اننا عشَر رل فلَفُوا لین صلی الله علیه و آله قبایَعوة عَلی 
بیقه الْساء : آلا بش رکوا باللّه شَیتا ,ولا تسرقوا , الی آخرها . ثم انصرفوا , 
وتقت مهم مَصقب بن مقیر بُصَلّی یهم , وکان بینم یتقم یالقدیته یی 
اقفر , قلم تبق داژ فی العدیته الا وفیها رجال و , ادا 
مد وحْطيمَة ووایّل , وهٌم من الأوس ار تضعت الم که وخرج من 
رح من الأنصارِ [لی القوسم مق خجَاج قومهم ی 
الققته ؛ تلا وسیعون رجلا وامآتان فی آنام اللشریق الیل . ققالَ صلی 
الله علیه و آله : آبایکم علی الاسلام . ققال لَة بتعصهّم : رید آن تُعذقنا با 
سول ال ؛ ما له عَلین ۱ . ققال : یا له 
علیکم قان تعبدوة ولا ثشر کوا به به شَینا , وأما ما لی علیکم قتنضروتنی وثل 
او وان را موض وان سا مد الوا ؛ 
قلذا ققلنا ذلک ما نا علی ال ؟ قالّ : شا فی انیا قالطهوژ قلی من 
عداکم , وفی لاه الْضوانْ وَالجتَهُ . قح البتراء بخ معرور بیده تم قال : 
والذی بَعک یالحق ! لنمتمک سا« ژرنا (2) ؛ قبایعنا یا سول الله ؛ 


عبادة وَالمَنذر بن غمرو , ۳ المَنذر ‏ ۳1 عجَرّ (9) القوم , وآمّا سَعذ قأَحذوه 
رت ۳3 رحله . وادخلوة که تضربوتة, قبلغ خبه الی جبَیر بنِ 

وَالحارِثِ بن رب بن امَیْة , قاتياه وحلصاء . وکان الَبورٌ صلی الله 
اله لم یُوْمر لا بالتعاء والصّر عَلی الاذی , والصَفح عن الجامل , 
قطالت ریش عَلی المعْسلمین قلَما کر عثوْهم آمر بالهجرّه . ققال صلی 
الله علیه و آله ز زن ال قد جَعَلّ لکم دارا واخوانا تأمنون بها ۰ فخرجوا 
آرسالا (8) حتّی لم یبق مع الّییٌ صلی الله علیه و آله لا عَِی وأبو بتکر , 
قعدرت فُریش خروجة , وعرفو قد أجمع لحربهم قاتصموا کی ار 
التدوه وهی داژ فص بن کلاب یتشاورون فی امره. (9) 


1 


ات 9 


2 .فی بحارالأنوار : «فسَتَقدَم» . 

- 2 رز : آی نساءنا وأهلنا (النهایه : ج 1 ص 45 «آزر») . 
3- «الجلفه بالکسر : الجلف والمعاقده والمعاهده کل اه والمساعده 
. ولعل الصواب :ِ» الحلْقه » بالفتح کما فی بعض المتون , وهی السلاح 
عامهةهٌ ان الذروع خاضه : وهو. آظهر (.راجع + غریب الجدیت لاین. قتیبه *.ج 1 
ٍِِ والصحاح : ج 4 ص 1462 ولسان العرب : ج 10 ص 65 ) . 

4- .الجَباجبٌ : جمع جُیجْب , وهو المستوی من الأرض لیس یخزن , وهی 
آسماء منازل بمبی (النهایه ۳ 1 ص‌‌ 234 «جبجب ») . 

5- .یقال : ۳ فلان ؛ ؛ آذا خرج من دین الی دين غیره ... ویسمون 
المسلمین : الصّباه (النهایه : ح 3 ص 3 «صبا») . 
6- آعجرّنی فلا : آی فاتنی (لسان العرب : ج 5 ص 370 «عجز») . 

7- .اللسخ : سیر مظفور , یُجعل زماما للبعیر (النهایه : ج 5 ص 48 «نسع») 


8 رال آی. افقواضا عفر فا .ناه یم یی عضا ام آایخررنتع 
ص 700 «رسل») . 

ِ .المناقب لابن شهر ۳ ۳۰ 1 ص‌‌ 191 , بحار الا دار ۳۰ 19 ص‌ 25 
ح ِ 
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المتافت: ابن شهرآشبوتب :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در موسم حج , 
[نبوّت ] خود را بر قبایل عرب عرضه می داشت . در اين میان به گروهی از 
قبیله خزرج بر خورد و فرمود : «آیا نمی نشینید تا برایتان سخن بگویم ؟». 
گفتند : چرا . و نشستند و پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را به خدا دعوت 
نمود و برایشان قرآن خواند . خزرجیان به یکدیگر گفتند : ای قوم ! بدانید 
که به خدا سوگند این. همان پیامبری است که بهودیان, شما را به امدنش 
تهدید می کردند. پس مبادا دیگران (یهودیان) در گرویدن به او, بر شما 
پیشی گیرند . آن گاه, اسلام آوردند و به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند : 
ما قوم خود را در حالی ترک کرده ایم [و به اين جا آمده ایم آکه میان هیچ 
قومی به اندازه آنان دعوا و دشمنی نیست . امید است که خداوند به 


عم 


برکت: تهب صتان انشتان الفت افکند . پس به میان آنان می آیی و به دین 
خود دعوتشان می نمایی . اینان, تشر تون هن همه | ونر و 
قوم خود را از ماجرا آگاه کردند , سالی بر نیامده, در هر کوی و برزن 
مدینه, سخن از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود . سال آینده, دوازده 
مرد از انصار به حح آمدند و پیامبر صلی الله علیه و آله را ملاقات کردند و 
ایشان به بیعت زنان» بیعت نمودند که : چیزی را شریک خدا قرار ندهند و 
دزدی نکنند و.. ۰ سپس باز گشتند ۰ پیامبر صلی الله علیه و آله ,. مصعب 
بن زبیر را همراه آنان فرستاد تا برایشان نماز بخواند . مصعب را در مدینه 
«مقری (معام فزان )میم تفر ۰ در مدینه, هیچ سرایی نماند که در ارن: 
مردان و زنانی مسلمان باشند, مگر سرای امیّه و خطیمه و وائثل که از 
اوس بودند . آن گاه مصعب به مکه باز آمد , و شماری از انصار با حاجیان 
قوم خویش به آهنگ حج, بیرون رفتند و در ایام تشریق , شبانگاه در عقبه 
گرد آمدند . اینان, هفتاد و سه مرد و دو زن بودند . پیامبر صلی الله علیه و 
آله به اپشان فرمود : «با شما بر اسلام, بیعت می کنم» . برخی از آنان به 
ایشان گفتند : ای پیامبر خدا ! مایلیم که انچه را برای خدا و برای تو به 
عهده ماست و آنچه را برای ما بر عهده خداست, به ما بشناسانی . پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «آنچه برای خدا بر عهده شماست, این است 
که او را بپرستید و چیزی را انبازش نگیرید , و آنچه را برای من بر عهده 
تما بت این است که مرا همچون زنان و فرزندانتان پاری دهید , و بر 
‌ شمشیر شکیبایی نماپید, اگرچه بهنرین های شما کشته شوند» . 
۵ : اگر اينها را انجام دادیم , ما را بر عهده خدا چیست ؟ فرمود : «در 
دنیا , , پیروز شدن بر دشمنانتان , و در آخرت. خشنودی الهی و بهشت» . در 

این هنگام 7 


ص: 37 


گفت : سوگند به آن خدایی که تو را به حق بر انگیخت , از تو چنان دفاع 
خواهیم کرد که از زن و فرزند خویش دفاع می کنیم . پس ای پیامبر خدا با 
ما بیعت کن که به خدا سوگند ما مرد کارزار و سلاحیم و اين را از پدران 
خود, به ارث برده ایم . ابو هیثم گفت : میان ما و مردان آیهود ] 3 
هایی [از پیمان ها] است . اگر آنها را بریدیم يا آنها بریدند , آیا اگر چنین 
کردیم و پس از آن, خداوند, تو را پیروزی بخشید , ممکن است نزد قومت 
باز گردی و ما را وا گذاری ؟ پیامپر خدا صلی الله علیه و آله تیشمی کرد و 
فرمود : «نه ! خون من, خون شماست و ویرانی من, ویرانی شماست . با 
هر که بجنگید, می جنگم و با هر که صلح کنید. صلح می کنم» . سپس 
فرمود : «دوازده مهتر از میان خود بر گزینید» و آنان که 
فرمود : «با شما بیعت می کنم همانند بیعت عیسی بن مریم با حواریان 
که نماینده قوم خویش باشند , و این که از من چنان حمایت کنید که از 
زنان و فرزندانتان جمایت می کنید» . پس بر این شرط ها با او بیعت 
نمودند . در اين هنگام , شیطان در عقبه فریاد بر اورد که : ای مردم 
جباجب !(1) برای چه نشسته اید که محّد و از دین برگشتگان, برای جنگ 
با شما متحد شدند ! مردم از منا پراکنده شدند و خبر در همه جا پیچید و 
قریش در جستجوی ایشان بر آمدند و به سعد بن عباده و منذر بن عمرو 
رسیدند . منذر را نتوانستند بگیرند؛ اما سعد را گرفتند و او را با دوال 
شترش بستند و کتک زنان او را به مکه بردند. . خبر دستگیری سعد به جبیر 
نق خطعم و حا رت ین حرب بن آدیه رسد و آن دو امه و اراوشن روید . 
در اين زمان, پیامبر صلی الله علیه و آله جز به دعا کردن و شکیبایی در 
برا, بر ازار و اذیت و گذشت کردن از نادان؛ مامور نبود . از این رو قربش 
0 تعذی ها کردند و چون سرکشی ایشان فزونی گرفت , 
فرمان هجرت آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خداوند برای 
شما سرایی و برادرانی قرار داد که در آن جا آسوده و در امان بمانید» . 
پس مسلمانان به صورت گروه های جدا از هم, خارج شدند, تا جایی که جز 
علی و ابو بکر. کسی با پیامبر صلی الله علیه و اله باقی نماند . قریش, 
نگران خارج شدن پیامبر صلی الله علیه و آله بودند و می دانستند که او در 
تدارک جنگ با آنان است . از این رو در دار الندوه , همان سرای قصی بن 
کلاب , گرد آمدند و در کار او به مشورت پرداختند . 


1- .جباجب (جمع جیجب) . به مین مسطح گفته می شود . و نام منزلگاه 
هایی در مناست. 
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الطبقات الکبری عن یاده بن الصامت :لَمّا کان العامْ الیل من العام 
الذی لقی فیه سول اللّه صلی الله علیه و آله ار المع , لته ائنا عََرَ 
رَجْلا بَعد ذیک بعام , وهی العقَبَة الاولی ؛ من بَنی التّجّار اسقد بن رزرادم:., 
ی ی یس بت 
بنْ عبدٍ قیس ورافعٌ بن مالک , وین بنی عوف بن الحزتج : غبادة 
الضامت وبزيد بنْ تعلبَةَ آبو عَبد الَحمن . ومن بنی عاهر بن عوفی > تاه 
بن عُبادة بنِ تضلة , وین بنی سَلِمَة : غُقبَةٌ بنْ عامر بنِ نایي . وین بَنی 
سواد : قطبَهْ بخ عامر بنٍ خديدة ؛ قهولاء عَشَرَه من الحزیج ۰ ومن الأوس 
رَجْلانِ : بو الهیتّم بخ ألَبهانِ من بلی حلیف فی بنی عَبد الأشهّل , وین بنی 
هی 
علی آن لا ثشرک باللّه شیثا , ولا تسرق , ولا تزیی , ولا تقعل أولاةنا , ولا 
وی ی و پل : فان 
قیثم فلکم الجة , ومن عشِی من ذیک شینا کان مرخ الی اللّه ؛ ان شاء 
وان ساء عفا ده ولم بفرض یذ القتال . تم انصرفوا ای العدیته 
, قاظهر ال الاسلاع , وکان أسعة بن رازه بجع بالعدیته یقن أسلم . 
وکتیت لاوس والحَزرخْ الی سول اللّه صلی الله علیه و آله : آبعث لین 
ُقرنا بقرنتا الفرآن . قتقت البهم مصعت بن غقیر القبدرق . قترّل علی 
سقد بن ژُرارة , قکان یرهم الثرآن . فروی بعضَع بعصْهّم ان مصعبا کان بجَمَع 
یهم , تم خَرَج مَع السبعین حتّی وافوّا ال ال صلی الله 
و 


.الطبقات الکیری : ج 1 ص 220 , تاريخ دمشق : ج 26 ص 185 ولیس 
ی 
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الظفات الکری هلان غیاوم بن صایت ال بعق از آنسالی که 
پنامیر خذا ضلی الله علیه:و العبا آنشش تفر‌هلاعات کرد دوازده مرو به 
دیدار او امدند و این. همان بیعت نخستین عقبه است . این دوازده مرد. 
عبارت بودند از : اسعد بن زراره , عوف و معاذ (پسران حارث يا همان 
پسران عفراء) از بنی نجار , ذکوان بن عبد قیس و رافع بن مالک از بنی 
ریق , حووتن هه مت ی ایو کید الری نا برد یناجیه اربقی عون 
خزرجح » عباس بن عباده بن نضله از بنی عامر بن عوف , عقبه بن عامر بن 
نابی از بنی سلمه ۱ ۱ 
قبیله خزرج بودند . دو نفرٍ هم از اوس بودند : ابو هیثم بن تیهان از طایفه 
بلی, هم پیمان بنی عبد الأشهل , و عَوّیم بن ساعده از بنی عمرو بن عوف 
. [اين دوازده تن ] اسلام آوردند و به بیعت زنان, بیعت کردند که : چیزی را 
شریک خدا قرار ندهیم , دزدی نکنیم , زنا نکنیم , فرزندانمان را نکشیم و 
فرزند نامشروعی را که پس می اندازیم, به دیگری نسبت ندهیم , و در 
هیچ کار نیکی, از او نافرمانی نکنیم . پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «اگر [یه این شرط ها] وفا کردید. بهشت برای شما خواهد بود , و 
هر کس چیزی از این کارها را مرتکب شود, کارش با خدا خواهد بود . اگر 
خواست.؛ او را عذاب می کند و اگر خواست, او را می بخشد» . در ان 
روزء هنوز جهاد. واجب نگشته بود . آن گاه , اين عذه به مدینه باز گشتند , 
و خداوند, اسلام را آشکار گردانید ۰ اسعد بن زراره. کسانی را که در مدینه 
اسلام آورده بودند, جمع می کرد . اوس و خزرج, به پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله نوشتند که : قرآن آموزی را نزد ما بفرست تا قرآن را به ما 
بیاموزد . پیامبر صلی الله علیه و آله مصعب بن عمیر عبدری را نزدشان 
روانه کرد میا هه وراه ها تسه مه ابا فر انم هکت 
4 بر یت , رواب یت کرده اند که مصعب, مسلمانان را جمع کرد و همراه هفتاد 
از موی ارت وا اس مه سس هه اس گرا صلی ارام اه 
1 


ص: 380 
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من الحزرج قدَعاهم الی الله ۱ وعرَضَ لد اسلا" . وقد کاتت 
تور تقوم یلادهم . وکان هوّلاء اه وتان , قکانوا ذا کان بیتهّم شَث تقول 
الیهود ن تبیا ببعث الان ً تَبعةٌ 7 ولَقا ِ جَعَة قتل عاد مود - ب قعال 1 


الفَرُ تَعصهم لِتعض : هذا و یی الذی تَوَعْدَکُم به الیهود , قَأجابوة 
وضَدّقوهُ وقالوا له نیتم قومنا شنز , وعسی اللَهْ آن یَجتعهّم یک , قان 
اجتمعوا عَلیک فلا رَجْل اَعَرٌ نم : نضرفوا عنة , وکانوا سَبقة تقر من 
ی : اسعذٌ بن زرا ي دس ام ماه »وقوف من اجرت بن فا 
این یو ارت بن نله بن کلم ء کلاهما من بنی ژیق . وفطبة بخ 
ی ی و ی , وعقَبِة بن 


_- 


2 / 2َيعة العقَبه هلاب« کرو نه یمه له لا وَميتَاقة الّذٍی 
وانتقکم به اژ فلثْمْ سَمغتا وَأأطَغتا افو ال ان ال علیمْ بدَاتِ الطٌذُور » . 
(ضا 


« وق کَائواً عَاذواً ال من هبل لا یوّلون گبار و ان عَقَذ اللّه ‏ 1 
3 


1- .الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 10« , السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 
0 , تاریخ الطبری : جح 2 ص 353 , تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 4 ص 34 
۰ 

2 .المائده ء : 7 . والمیثاق الذی واثقهم به ؛ قال البلخی والجبائی : هو ما 
آخذ علیهم رسول اللّه صلی الله علیه و آله عند اسلامهم وبيعتهم بأن 
تظیغوا اللدفی کل ها بفرضه. عازهم تا ساعفم آه ق هم . قال الجبائی : 
هو مبایعتهم له لیله العقبه وبیعه الرضوان , وهو قول ابن عباس (التبیان فی 
تفسیر القران : جح 3 ص 4539 , وراجع : مجمع البیان : ج 3 ص 290 
وتفسیر الرازی : ج 11 ص 178 وتفسیر القرطبی : ج 6 ص 109) . 
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الکامل فی التاریخ :چ چون خداوند اراده کرد که دین خود را آشکار و چیره 
گرداند و وعده اش را عملی سازد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
موسم حجّی رفت که در آن با گروهی از انصار دیدار کرد. او طبق معمول 
خود , نبوّت خویش را بر قبایل عرضه داشت . در عقبه, گروهی از انصار را 
دید و آنان را به خدا دعوت نمود و اسلام را بر ایشان عرضه داشت . 
یهودیان و خزرجیان در مدینه با هم می زیستند . خزرجیان, بت پرست 
بودند , و هر گاه میان ایشان دعوایی در می گرفت , یهودیان می گفتند : 
به زودی, پیامبری مبعوث خواهد شد و ما از وی پیروی می کنیم و همراه 
او شما را چونان قوم عاد و مود, قتل عام خواهیم کرد . از اين رو ان 
گروه خزرجی به همدیگر گفتند : به خدا سوگند, این همان پیامبری است 
که یهود با آن. شما را تهدید می کنند . پس , دعوت پیامبر صلی الله علیه و 
آله را پذیرفتند و تصدیقش کردند و گفتند : میان قوم ما, ناسازگاری است 
و امید است که خداوند به برکت وجود تو, آنان را متحد سازد . اگر موجب 
ائحاد آنان شدی, آن گاه مردی عزیزتر از تو [در میان, ما آنخواهد بود . این 
را گفتند و رفتند , اینان. هفت تن از خزرج بودند اف احامه اعد نی اد 
۱ 
نجار), رافع بن مالک بن عجلان و عامر بن عبد حارثه بن ثعلبه بن غنم (هر 
مت غقبه بن 
عامر بن نابی از بنی عنم مایخ ی و ات ار ی دم 


2 / 2بیعت دوم عقبهقرآن«و نعمتی را که خدا به شما ارزانی داشته و نیز 
پیمانی را کت فا رابه اتحاق ان ضعقد کرد شده انیت جع اد آمرند. ان 
گاه که گفتید : «شنیدیم و اطاعت کردیم» ۰ و از خدا پروا دارید که خدا به 
راز دل ها, آگاه است» . (1) 


ها ان هس خر ادا فخت بان نسته وه که رشته یم شم 
نکنند / و پیمان خدا, همواره بازخواست دارد» ۰ 2 


1- .بلخی و جبایی می گویند: اين پیمانی که خداوند. آنان را به انجام 
دادنش متعهّد گردانید , همان است که در هنگام اسلام آوردن و مان 
از آنان گرفت, مبنی بر این که در هر تکلیف و وظیفه که خداوند بر عهده 
آنان می گذارد , خوشایندشان باشد یا ناخوشایندشان , از او اطاعت کنند . 
جبایی می گوید : منظور, بیعت آتان با پیامیر صلی الله علیه و آله در شب 
تفسیر القران: جح 3 ص 459. نیز, ر.ک: مجمع البیان: ج 3 ص 290 وتفسیر 
الای لا ض 1 وفنشر. القرظیی ۳ج وصن 109 


ص: 358 


الفصل الثانی : فصول الاأذانمعانی الأخبار عن محقد بن الحنفیّه :لَمّا آسری 
بالتبی صلی الله علیه و آله ای السَماء تناهرّ (1) ای السّماء السادسه , 
رل ملک من السشماء الشایعه لم تنزل قیل دنک التوم قط , ققال : «الله 
کب ال أَکبرٌ» , ققال اللة جَلَ حلاله + آنا کذلک .ققال : «أشهَذ آن لا الة 
لا الل» , ققال الهُ عز و جل, : آتا کذلک , لا الة لا آنا . قفال : «أشهَذ ی 

مُحمّدا رسولٌ اللّو» , قالّ اللّه جَلَّ جَلالةْ : عبدی و آمینی عَلی خلقی . 
اصِطِفییّهُ علی عبادی پرسالاتی . تم قال : «حت عَلی الّلاو» , قال ال 
جلٌ جلالَةُ : قرصنّها عّلی عبادی , و جعَلً لی دینا . تم قال : «حی عَلّی 
القلاح» / قال اللة حل حلالة : افلح من مشی الیها 1 و واظّبِ عَلیها ابتغاء 
وچهی . تم قال : «حیّ علی یر العملٍ» , قال اللة جَل لاله : هی أفصَل 
الأعمال و آ زکاها عندی . تم قال : «قد قامتِ الصَلاه» , قَتَقدَم الَبیهٌ صلی 
الله علیه و آله قَأَمّ هل السّماء , قمن یَومیذ تم شَرّف الب صلی آلله علیه 
و آله . (2) 


1- .. فی بحار الاأنوار وفلاح السائل : «وتناهی» بدل «تناهز» , وهو 
- .. معانی الأخبار: ص 42 ح 4, فلاح السائل: ص 269 ح 161 نحوه, 
بحارالأنوار: جح 18 ص343 ح 53 . 


ص: 94 


الجدیئمسند اين حتبل عن چابر هکت سول الل صلی الله علیه و آله 
که ار ی ۱ یِتیع الثاس فی منازلهم یعکاظ (2),ومَجَنَة او 
۳( و 
ول الجِتَُ ؟ .. . فقّلنا : خی متی تک رسول الله صلی الله علیه و اله 
برد من جبال مَکة ویّخاف ؟ قَرَحل الیه مِثا سبعون رَجْلا نی قدموا عَلیه 
فی الموسم , قواغدناة شعت العَقَبه , قاجتمعنا غلیه من رَجُل ورَجْلین , 
حتّی, تواقینا ففّلنا : يا سول اللَه ثبایک . قال + تایعوتی علی النتیع 
والطاعه فی التشاط والکسّل . وَاللْفَقَه فی العّسر والیسر , وعَلّی لامر 
بالقعروف واللهی عَن المُنگر , وآن تقولوا فی اللّه لا تخافونَ فی ال لومَة 

لاّم , وعلی آن تنضٌروني فتمتعونی |ذا قدمث علیکم , مِمّا تمتعون منه 
آنفُسَکم وآزواجکم وآبناعکم ؛ ولَکُمْ الجتَه . قال : قَفْمنا الیه قبایعناخ . (2) 


21 را الین عجود التضوص العصوم الداله علی. وفوع هفم. آلسفه فن 
السنه الثالثه عشره من البعثه النبویه الشریفه , فالمقصود هنا هو السنه 
العاشره من زمان اعلان الدعوه النبویه بعد آن کانت سریه فی بدایاتها . 

2 .عکاظ : ی و ها ۱ 
اما (النهایه : : ج 3 ص 284 «عکظ») . 

3- َجَتّة : موضع باسفل مکُه علی آمیال , کان یقام بها للعرب سوق 
(النهایه : ج 4 ص 301 «مجن») . 

او و ای اه اس 
1 ح 16556 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 681 ح 4251 
نحوه . 


ص: 385 


حدیتمسند ان حنبل به نقل از جایر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده 
سال در مکه بود (1) وف ان مذّت در عْکاظ (2) و مَجثه (3) و در موسم 
های حح در منا؛ به میان مردم می رفت و می فرمود : «چه کسی مرا پناه 
می دهد ؟ چه کسی مرا یاری می رساند تا پیام پروردگارم را آبه گوش 
همگان آبرسانم و در عوض , بهشت برایش باشد .»٩‏ ما گفتیم 4 تا کی 
بکداریض که.سامتر خداداز کوم هاق مه انم وق مور میم ره خرایش. ند 
سربرد ؟ پس , هفتاد مرد از ما به جانب پیامبر, ره سپار و در موسم بر او 
وارد شدیم ی تن قرا ی ی 
دو نفره خود را به وی رساندیم تا اين که همه جمع شدیم و گفتیم : 

پیامبر خدا ! با شما بیعت می کنیم . فرمود : «با من بیعت می کنید , 
که در نیرومندی و سستی, از من حرفشنوی و فرمان برداری کنید , و در 
تنگ دستی و گشایش, ای اور و 
و از بهر خدا بگویید و از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم مدارید , و چون به 
میان شما آمدم, مرا یاری و حمایت کنید, آن چنان که از خودتان و زنان و 
فرزندانتان حمایت می کنید . در این صورت. بهشت برای شما خواهد بود» 


[- .با توچه به متون فراوانی که نشان می دهند این بیعت در سال سیزدهم 
بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله صورت گرفته است , مقصود در این جا 
سال دهم از زمان علتی.شدن دغوت پیامبر صلی الله علیه و آله اسنت و نه 
از ابتدای دعوت که چند سالی مخفیانه بود. 

2 .عکاظ جایی نزدیک که کم ور نهان:جاهلیت: چند روزی بازاری در آن 
بر پا می شد. 

3- .مجنه جایی دز ند هیلی بابین دست فکه که رت ها در آن بازازق بو 
و 


المناقب لابن شهر آشوپ نقَلَهّا تُوْفّتَ آبو طالب حَتَجّ [رسولٌ اللّه صلی 
لله علیه و آله ] [لي الطایْفِ وأقام فیه شهرا وی بای اس 


ار 1 
لحارثِ , وحارِتة بن تعلبَة , ومرتذ بن الاشد , وابو آماقة تعلبَةٌ بن عمرو, 
وبقال : هو أسعَذ بن ررارة . قَلْمّا انصرفوا الی المدیته ودکرّوا القطّة 
وقَرَوّوا القران صَدقوة . وفی الته الفاداه.وهت اعقه آنانیه:. اعدا غرم 
سِتَةّ آخری یالسّلام والتيقه, وقم : بو العیتّم بش الَهِان وعانة ین الضامت 
, ودَکوانْ بن عبد الله , ونافغ بن مالک بنِ العجلان , وعبّاسن بن عبادع 
تضله , ویزیذ یذ بن تعلبّة لیف لق , ویقال هی ی سار موم 
ساعدة لیف لهّم . تم آأنقدّ الّیینٌ صلی الله علیه و آله مَعَهُمْ ابن ۶ 
مصعب بن هاشیم ۶ فترل چا. اسعد بن ررارة . فاجتمعوا عَلیه و 
اکترهم , الا داد ر ام بن رید وحَطمَة ووایّل وواقف . قَالَهُم آسلموا بعد بد 
وخ والخندق . وفی لسّتَهٍ القابله کاتت بیع بَيعَهٌ الحارتِ ؛ کانوا من الأْوس 
والجزرج سبعین رَجْلاً وامرآتینِ , واخناز صلی الله علیه و آله منم اثتی 
عشر تقیبا لیکونوا کقلاء قومه , تسقة من الحزتج وئلائة ین الأوس , , فمن 
الحزرج أسعَدٌ وجایژ والبراء بن معرور وعبذ الله ب جزام وسَعد بنْ باه 


11 ‌" تِِ 


۴ 


9 


۱ 
۳۱ 


تا 


وَالمُنذِرّ بنْ قمَرٍ وعبدٌ الله بنْ رواحة وسَعذٌ بنْ الرّبیع , ومن القواقل (1) 
عْبا ده بْ الصٌامتِ , ومن الأوس آبو العَیتّم وأسَیدٌ بخ حضَیر وسعیذ ب حَینمَة 
۰ (2) 


1- .فی المصدر : «القوافل» , والصواب ما آثبتناه . قال الجوهری : القواقل 
قومٌ من الخزرح ( الصحاح : جح 5 ص 1803 « ققل » ) . وائما سَفوا 
القواقل لائهم کانوا فی الجاهلیه |ذا نزل بهم الضیف قالوا له : قوقل حبث 
شئت ؛ بریدون : : آذهب حیث شئت ص ما شثت فان لک الامان لانک فی 
دج ۲ 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 174 , بحار الأنوار : ج 19 ص 15 
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ص: 2397 


المتاقتب: این تشه اضعب خجون ایق طالب فز کذشت. ایيامر خدا ضلی, ال 
علیه و آله ] به طائف رفت و یک ماه در آن جا ماند و زید بن حارٍث نیز با 
ایشان بود و سپس به مه باز امد , و یک سال و شش ماه در مکه در پناه 
قطعم بن دی بود و در موسم ها, , قبایل را دعوت می کرد . پس , نخستین 
بیعت عَقّبه در منا صورت گرفت . در این بیعت , پنج تن از خزرج و یک تن 
از قبیله اوس , پنهان از قوم خویش , با ایشان بیعت زنانه کردند . انان, 
ارت نها ها رین الوم ام کار نی سرام موف سا 
, حارثه بن ثعلبه , مرئد بن اسد , ابو امامه ثعلبه بن عمرو , و به قولی : 
اسعد بن زراره. چون اين عدذه به مدینه باز گشتند و داستان را [برای 
مردمشان آگفتند و از قران خواندند » به آن ایمان آوردند . سال بعد » یعنی 
عقبه دوم. شش تن دیگر را با پیام صلح و بیعت: همراه آن: عده فرستادند . 
این شش تن؛ عبارت بودند از : ابو هیثم بن تیهان , عباده بن صامت , 
ذکوان بن عبد الله , نافع بن مالک بن عجلان , عباس بن عباده بن نضله , 
یزید بن ثعلبه, هم پیمان او , و به قولی : مسعود بن حارث و عُوَیم بن 


ساعده هم پیمان آنان . ین از بیعت : پیامبر ضلی. الله علیه و اله 
پسرعمویش مصعب بن هاشم را با ایشان به مدینه فرستاد و او در منزل 
اسعد بن ژراره اقامت گزید , و اهل مدینه به نزد او کرد امدند و 


ای ایا اه و 
اینان: پس از بدر و احد و خندق, اسلام آوردند . سال ار 
صورت گرفت . در این بیعت, هفتاد مرد و دو زن از اوس و خزنر حاضر 
بودند . پیامبر صلی الله علیه و آله از هیان اتان: دوازده نقیب برگزید تا 
نمایندگان قوم خویش باشند : ته تن از خزرح و سه تن از اوس . از خزرج : 
سعد و چابر و برا ين معرور و عید له بن چزام و سجد بن عبده و مندر 
بن قمر و عبد الله بن رواحه و سعد بن ربیع , و از قواقل , () عباده بن 
صامت , و از اوس ۱ 


1- .قواقل , قومی از خزرج اند . در وجه تسمیه آنها گفته اند که چون 
کفعنه: به آنان پناهنده می شد , نیزه ای به او می دادند و می گفتند : 
«قوقل حیت شئت» ؛ یعنی: با آن هر جا که خواستی, برو ! آزادی . 


ص: 388 


دلائل النبه لأبی نعیم عن الزهری فی ذکرٍ ما جری تین سول ال خی 


الله_علیه و آله وتین الأْوس والخزرج وکلامه مهم :مر الباسنْ بن عبد 
۳ و یکلم موه , قرف ضوت ای صلی الله علیه و آله 
َقال 0 | قن هْلاء الذین عندک ؟ قال : يا عَمٌ , سَکَانْ یثرٍت ؛ 


الاْوسْ والخزیج / قدَعَوئهم الی ما 5 غوث 

قأجابونیر وضدٌقونی , ودّکروا 1 9 الی سس دهم . فترّل العباس بنْ 

بد القَطلب وعقل راجلتة , نم قال لَُم : با معشر الأوس والخزرج , هذا 
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اب آخی وهو أحَبّ لاس , قا شم ضر مود دای مه مارد نم 
5 بش ۱ اس ۵ 0۳ 

اخراجة مقکم , قائی ارید انٍ خَذ علیکم مود تَطمینْ به تفسی , ولا 

تخدلوة ولا تغزوه ۲ قَانٌ جیراتَکُمْ الیهود له عَذة ولا امَنْ مکرهم 


عَلیه . ققال آسة بر ررادم ,وشق ۳4( 
وأصحاتة . قال وه 


فا اجه ۰« و ۱ بوجم 
فقال : یا سول الله , ان لکل دعوو سبیلا : ان لین وان شِده , وقد دعغوت 
یوم الی دعوو مَتَجَهُمَهٍ (1) لاس مُتَوعره علیهم . دعوتنا (لی تري دیننا 
واثباعک عَلی دینک , وتلک رب ضعبَه , قأجبناک الی ذلک , ودعوتنا (لی قطع 
ما بیتنا وبین الناس من الجوار وّالأرحام القریب والتعید . وتلک زنب صعتذ, 
قأجبناک الی ذلک , ودغوتنا وتحن جماأعَة فی دار عرٌ وقتقم لا بطم فیها 
آحه ان پر اس ۶ ۲ علینا رل من غیرنا قد فردة قوف وأسلعة اما نف وهای 
رنب صعبهٌ , قأجبناک الی ذلِک . ول هوّلاء الب مَكروهَة عنة الّاس , الا 
من عَرَم ال غلی ژشدو , والتمس العَیرَ فی عواقیها . ود آجّبناک الی 
ذلک بالستتنا وصَدورنا یخی ۳ : ایمانا پما چثت به , ,وتصدیقا بمعرفه تبتّت 
فی قلوینا , تیایعک علض ذلک ها و # لد ال قوق, آیدینا , ودماوٌنا 
دون دمک , وأیدینا دون بدک . تمتعک مقا تمتغ نگ أنقتنا و آبناعنا ونساءنا , 
فان تفب بذلک قلله تفی , وان تغد ز لاه مب تفا هد 
الصَدٍق مثا یا سول | للو_, , وال المستعان . بقل عَلی القتاس بن عبد 
القطلب بوجهه ققال : وا آنت یا المغعترض آنا یالقول دون لیم صلي 
الله علیه و آله , وال علَمُ ما آزدت بذک , دگرت له اب آخیک وَأحب 
لاس یک , قتحن قد قطعتا القریت والبعيد وا الرّجم , وتشهَّذ َةُ سول 
الله آرسَلهة من عنده آیسن یگذاب , ون ما جاع به لابّشية کلام ار : وا 
ما دگرت الک ل تطعیٌ الینا فی آمرٍه عثی تخد موائیا قهذه حَصلَهٌ لا 


التقت |لی ای صلی الله علیه و آله ققال : پا سول الله , خُذ لِتَفسک ما 


له : آشترط 


تژذها علی اجد آرادها یِرّسول ال صلی الله علیه و آله , قَجْذ ما شنت  .‏ 
حد 


شنت وافترط لرنک ما شئت , ققال اثٌ صلی اه علیه ‏ 
لرتی عز و جل آن تدوة ول تشر کوا به شیثا َ 1 
جمتعون نة أنفْشَکم وابناءکم ونساعکم . قالوا : قَذلک لک یا سول ال . 
(2) 


1- ,تجهمه : ی یلقاه بالغلظه ( النهایه : ج 1 ص 323 « جهم » ) . 


ر : ج 1 ص 302 ح 226 , کنز العقال : ج 1 ص 
6 ح 1525 . 


ص: 389 


دلائل النبوّه , ابو نعیم به نقل از رُهُری, در بیان آنچه میان پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و اوس و خزرج گذشت و سخنان ایشان با آنان :عباس بن 
عبد المطلب از کنارآنان که مشغول گفتگو با یامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بودند , گذشت و صدای پیامبر صلی الله علیه و آله را شناخت . گفت : 
برادرزاده ! اینها که نزد تو اند , کیستند ؟ فرمود : «عمو جان ان 
پثرب اند : آوس و حَزرج . من اینها را به همان چیزی دعوت نمودم که پیش 
تر , قبایل دیگر را دعوت کردم و آنان دعوتم را پذیرفتند و تصدیقم کردند و 
گفتند که حاضرند مرا به دیار خویش ببرند» . عباس بن عبد المطلب پیاده 
شد و شترش را غقال مهار کرد > سین به آن افراد گفت : ای گروه 
اوس و خزرج ! این مرد, برادرزاده من است . او محبوب ترینِ انسان ها در 
نزد من است . اگر تصدیقش نموده اید و به او گرویده اید و می خواهید 
وی را با خود ببرید , باید از شما پیمانی بستانم تا دلم آرام بگیرد . او را تنها 
مگذارید و فریبش مدهید؛ " زیرا در همسایگی شما بهود به سر می برند و 
بقودیانه دمن اه هستند. و مر از تیرنی. کردن: آنان درد باره او آسوده 
خاطر نیستم . اسعد بن زراره که از این سخن ابن عبّاس و بدگمانی او به 
اسعد و یارانش در خصوص پیامبر صلی الله علیه و آله رنجیده خاطر شده 
بود , گفت : ای پیامبر خدا ! اجازه دهید تا جواب اف زا ححهف نی ان که 
دی مت وتو که ها خوش ند شته نارشید ؛ 
بلکه در تأیید پاسخمان به دعوت 1 شما و گرویدنمان به شماست . پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : به شما گمان بد نمی رود ؛ اما جوایش را 
بدهید . اسعد بن زراره رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کرد و گفت : 
امه اه یواست واه ها 
به دعوتی فرا خواندی که [راه ان ] برای مردم, درشتناک و دشوارژو است 
. مارا به دست شستن از دینمان و پیروی از دین خودت فرا خواندی . این 
یک مرحله دشوار است و ما آن را پذیرفتیم . ما را به قطع روابطمان با 
همسایگان و خویشاوندان نزدیک و دور فرا اند این نیز یک مرحله 
دشوار است و ما این دعوت تو را پذيرفتيم ,. از ما که برای خود, عزّت و 
قدرتی داشتیم و هیچ کس را یارای طمع بستن در ما نیست خواستی مردی 
از یر ما که قومش او را تنها گذاشتند و عموهایش به خود رهایش کردند ؛ 
بر ما رئیس شود . اين نیز یک مرحله دشوار است و ما اين را هم از تو 

پذیر فتیم . همه این مراحل برای مردمان؛ ناخوشایند است., مگر کسی که 
خداوند, عزم هدایت او کرده باشد و به پایان این مراحل, امید خیر داشته 
باشد . ما دعوت تو را در همه اين امور با زبان و قلب و دست خویش 


اخانتتموویم مضه آنحه. اوتذق از آیمان: زا ربنم وه شاختی وا که در ول 
های ما استوار گشته است , تصدیق می کنیم . بر اين کارها با تو و با 
خدایی که پروردگار ما و توست. بیعت می کنیم . دست خدا بالای دست 
های ماست , خون های ما فدای خون توست , و دست هایمان زیر دست 
توست . از تو همانند خود و زن و فرزندانمان دفاع می کنیم . پس اگر به 
و ۱ ۱ ۱۱۱ ۱1 
نماییم و در اين صورت از اشقیا (بدفرجامان) خواهیم بود . اين را از سر 
صدق می گوییم, اي پیامبر خدا ! و از خدا باید یاری جست . سپس رو به 
عیاشن, نن عید المطلب کرد و گفت : و اما تو ای کسی که با سخن بر ما 
نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله گوشه و کنایه زدی و دوز هر 
داند که منظورت از آن چه بود , گفتی که او برادرزاده تو و محبوب ترین 
انسان ها در نزد نبوست هداز اشتا و بیگانه و خویشاوند بریدیم » , و گواهی 
یم ار دا ها ی فا ار 
دروغ نمی گوید و آنچه آورده است, به کلام بشر نمی ماند . و امّا اين که 
کیب ها اسان تداری یکاش کعاز سا فول .ان سانت . اه 
کاری است که ما آن را بر هر کس که برای پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله تخواهد ؛ رد نمی کنیم : پس هر پیمانی که مي خواهی یکت مان اه 
رو به پیامبر کرد و گفت : ای پیامبر خدا ! هر پیمانی که برای خودت می 
خواهی, بگیر و هر شرطی که برای پروردگارت می خواهی, بگذار . پیامبر 
صلی ال علهه له نوف یرای مدا مر اس سرطظ رات دارم 
که او را بپرستید و چیزی را شریکش قرار ندهید , و برای خودم, این که از 
من همانند حمایت از خودتان و زنان و فرزندتان ب-جمانت: کنید» . گفتتد : 
قبول است. ای پیامبر خدا ! 


ص: 390 


ص: 31 


ص: 359 
فصل دوم : بندهای اذان 


اشاره 


فصل دوم : بندهای اذانمعانی الأخبار به نقل از محقّد بن حنفیه زپیامبر 
صلی الله علیه و آله شبی که به آسمان برده شد , چون به آسمان ششم 
رسید , فرشته ای از آسمان هفتم فرود آمد که تا پیش از آن روز 7 هر کر 
فرود نیامده بود , و گفت : اللّه آکبر 11۳ آکبر , خداوند عز و جل فرمود : 
«من چنینم» . فرشته گفت : آشهد آن لا اله ال اللّه . خداوند عز و جل 
فرمود : «من چنینم * معنودی جر من: تست فرشته: گفت»: آنشنهد آن 
محمد | رسول اللّه : خداوند عز و جل فرمود : «[او آبنده و امین من در 
تا اس ای 
برگزیدم» . فرشته گفت : حول علی الصلاه . خداوند عز و جل فرمود : 
«نماز را بر بندگانم واجب ساختم و آن را آیتتت برای خود قرار دادم» . 
فرشته گفت : حوّ علی الفلاح . خداوند عز و جل فرمود : «آن که به سوی 
نماز روانه شد و برای خشنودی من .بر آن مواظبت نمود + زستکار شد»-. 
فرشته گفت : حیّ علی خیر العمل . خداوند عز و جل فرمود : «نماز , 
برترین و پاک ترین اعمال در نزد من است» . فرشته گفت : قد قامت 
الصلای بسن امش ضلین الله علبه و اله علی عرار گرفت: هن تما 
ای ها ی رات سا سم ‌صلی ال ی ار ست کال 


رلسید. 
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السیره النبویّه لابن هشام عن کعب بن مالک وکان ممن شهة الققبة وبابع 
سول الله صلی الله‌غلیهه الوا نها الی العی »ها یا یل الله 
صله ال کنو آه: 2 ین آوتط آیام الَشریق , قلقّا قرغنا من الحَهٌ 
, وکاتت الیل التی واعذنا سول الله صلی الله علیه و آله ها , وقنا با 
بر صرق رز آبو جابر ؛ سَید من ساداینا , وشَریفٌ من آشرافنا 
اخذناة مَعنا , تنم من معناً ین قومنا من المُشرکین آمترنا قکلمناخ 
وقلنا له : با آبا جاير . نک سید هن ساداتنا وشریف من آشرافنا , وا ترعَبٌ 
یک عَهّا آنت فیه آن تکون خطبا للثار دا . تم دعوناة ی الاسلام , وأخترناة 
پمیعاد سول ال صلی الله علیه و آله | ۳۳ العقبه . قالٌ : قاسلم وشهد 


کت سول الله ای الله عنلیه: و اه ۰ ومعة عم القتاسن بن 
آخیه ویتعّق له . قَلمّا جَلسَ کان ول متکلم العتاسن بخ عَبد المطلب , عَقال 
با ععشر العززج قال : وکاتت العرث [ما بُسَقون هذا العت من الأنصار 
الحَزرح ؛ خزرجها" وأآوسها ان مُحَمّدا مِثا بت قد علمتّم , وقد مَتعناة من 
قومنا من هت علی‌رمتل انا فیذ , فقو فی عز و من قویه وقتقء فی بلدع. 
وا قد آبی الا الانجیاز الیکم واللحوق یکم. قان کلم ترون ۱ 
یما موق الیه ومانعوه مِمّن خالفة 1 قأنئم" وما تَحمّلنّم من ذلک 1 وان 
که و ان امه وخاذلوة بَعد الخروج به [لیکم , , قمن الا قَدَعوه , 
فی عز وقتقو من قومه وتلدو . قال ۰۵9۹۰ ی و 
آله قتلا الفران ودعا الی الله ورمّت فی الاسلام  ,‏ 

ایک علی آن تمتعونی هقا تمتعون منة نساء‌کم وابناکم . قال : 
قاقد لته بن قعرو سوه قال: ره بای بعی بالع فا 
آتمتعک ما تمتع عتة اریاء قبایعتا با سول الله. 1 


3 
11 
* 
ب 
۳3 
۱ ِ- 
13 


1- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 83 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
8 ح 15798 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 361 , آسد الغابه : ج 1 ص 365 
الرقم 392 کلها نحوه , کنز العمال + ج 8 ص 29 ح 21722 نقلا عن آبی 
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السیره النبویه , آبن هشام به نقل از کعب بن مالک که از حاضران در عقبه 
هوو ان تباصا خی اش وی بر برآی حج ره 
تننبار. ندیم با پیافیر خدا ضلی. اللة: غلبه و اله فراز کذ استتيم که.دز تیفه 
ایام تشریق, در عقبه جمع شویم . چون از حج فراغت یافتیم و شب وعده 
ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرا رسید , ابو جابر عبد الله بن عمرو 
بن خرام که از مهتران و بزرگان ماست , با ما بود . او را هم با خود آورده 
بودیم . ما کار [و هدف آخویش را از مشرکان 3و خود, پنهان می داشتیم 
؛ اما با او صحبت کردیم و گفتیم : ای ابو جابر ! تو از جمله سروران و 
بزرگان ما هستی , و بیم داریم بر این دین که داری, فردای قیامت هیزم 
دوزخ باشی . آن گاه او را به اسلام فرا خواندیم و گفتیم که ما در عقبه با 
پيامیر خدا.ضلی. الله علیه و اله وعدم, داریم . ابو جایز: اسلام آورد و با ما 
به عقبه آمد و یکی از نقیبان شد . آن شب را با قوم خود در چادرهایمان 
ماندیم, تا اين که یک سوم شب گذشت. از چادرهایمان ۳ سیار وعده گاه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شدیم . مانند مرغ سنگ خواره, مخفیانه 
فف. زر فتیق عا این. که کر دنم نزو کفبه کرد آمديم ها هفتاد و سه: مر 
بودیم و دو زن نیز با ما بودند : ام عماره تسیبه دختر کعب (یکی از زنان 
بنی مازن بن نجار) و ام منبع, اسماء دختر عمرو بن عدیٌ بن نابی (یکی از 
زنان بنی سلمه) . در شعب. منتظر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ماندیم, 
این که هرا وی انس کته العطلت. اد باس سر ان عفت: 
هنوز بر دین قوم خویش بود: ؛ اما دوست داشت که در جریان کار برادرزاده 
اش باشد و برای او پیمان بگیرد . چون پیامبر صلی الله علیه و آله نشست, 
عباس بن عبد المطلب آغاز به سخن کرد و گفت : ای گروه خزرج ! (عرب 
ها اين تیره از انصار را اعم از اوس و خزرج , خزرج می گفتند) شما می 
دانید که محمّد در میان ما چه منزلتی دارد , و ما او را از گزند قوم خود که 
آنان نیز همچون ما به او می نگرند , حفظ کرده ایم , و او در میان قوم 
خویش, عزیز و در شهر خود, از گزند. مصون است ؛ لیکن او خود اصرار 
دارد که به شما ملحق شود . بنا بر این ب اگر می دانید که به وعده های 
خود به او وفا می کنید و در برابر مخالفانش از وی حمایت می نمایید , 
ما می اند و آچه سود می تنونه ؛ اما اگر می دانید که پس از 
بردنش به نزد خود , او را تنها می گذارید و یاری اش نمی رسانید , از هم 
اکنون او را وا گذارید؛ زیرا در میان قوم و دیار خویش در عرّت و حمایت 
به سر می برد . به عبّاس گفتیم ۵ ۱ 
سخن بگو ای پیامبر خدا و هر پیمانی که می خواهی, برای خودت و 


کار کش مارا ای له هو اسان تن سور 
قرآن خواند و به خدا دعوت نمود و به اسلام ترغیب تمود و سپس فرمود : 
«با شما بیعت می کنم بر این که مرا همجونر زنان و فرزندان خوبش 

حمایت کنید» . براء بن معرور, دست ایشان را گرفت و گفت : سوگند به 
خدایی که تو را به حق فرستاد, تو را همانند کسان خویش حمایت می کنیم 


. پس با ما بیعت کن. ای پیامبر خدا ! 
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الکامل فی التاریخ :لها قسّا الاسلام فی الأنصار اَقَق جماع؛ منم علی 
القنتر الی. انب ضلی, الله علیه ی آله.ب مسکشین ‏ تفر بمم احد : 
قساروا الي مَکة فی القوسم فی ذی الججّه مَع کار قومهم , وَاجتَمعوا به 
وواعدوة آوسط یام الشريق (1) بالعقبه . قَلَمّا کان الیل حَجوا بَعد 
مُضی ی مُستخفین یتسَللونَ حنّي اجتمعوا یلته , وم سَبعون زجلا 
هم امرآتان : تسیب بنث کعپ أمٌ عمازه , واسماء آ 2 


بنی سَلِمَة , وجاعقم سول اللّهٍ وعة عَمَه التتاسن تن ید الفطلی , وف 
کافژ , أحبٌّ آن یتونق لابن آخیه , قکان لاس اوَل من تکلم ققال : 
معشّر الکزرج وکاتت العَرَبْ تُسَمّی الخزرج والأوس بم ان مُحَمّدا مثا ِ 


قد عَلمثم في عِرّ وقتقه , وال قد آبی الا الانقطاع الیکم , قان کنثم تون 
آنکم وافون له بما دَعَوئموه الیه ومانعو , قأنثم وذلک 1 7 ۱ 
کم مُسلموة , قمن الأن قدعوة فان فی عِرّ وتقه متعه . فقال 

سهعنا ما فلت , قتکلم یا سول الله وخذ لتفسک ویک ما آحتبت . قتکلم 
ولا الفرآن ورغت فی الاسلام , تم قال : تمتغوئی ما تمیعون منة نساءکم 
وایتاءتم ب ن2 اخد الراء بن مغرون ننده + نم فال : والدی بعنی بالکی 
لتمتعتک مقا مت من ورن , قبایعنا یا سول | ۱ 


مه لاس وقال له اشامن بت خانه بن تصلّه االصارط :با فعض 
الکززج , هل تدرون لام ثیایعون هذا الَجْل ؟ ثبايعوتة غلی خرب الاحقر 
والاسود , فان کنثم ترون آلکم |ذا تُهکت آمواْکم 2 مُصيبَة وآشرافکم تلا 
اسَمتموة , قمن الأن فَهُو وله خزخ الذنیا ولأخته , وان کنثم تون الم 
وافون , قحْذوة فَفُو والله یز انیا ولاخره . قالوا : قاتا اه غلی 
لذموال وقتل الاشراف , قما لنا پذلک یا سول اللّه ؟ قالّ : اه : 
قالوا : دک . قباتعوة . . . وکائت التيقة فی هذه العقبه علی عبر 
0 فی. العقته ااولی ‏ فان ااولی کانت, علی بعه التساء م. وهده 
تیه کاتت علی خرب الاحقر والأسود ۰ (2) 


ی اند ۶ سا لش ری در ها شاه الوا وین اسان 
2 .الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 512 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 89 ح 
4 عن کعب بن مالک نحوه . 
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الکامل فی التاریخ :چون اسلام در میان انصار انتشار یافت , گروهی از 
آنان با هم قرار گذاشتند تا مخفیانه به طوری که کسی متوجّه نشود , به 
ترد پیافتر ضلی الله علمو له رون شن در فوسم در ماد عم : 
با کافران قوم خویش, ره سپار مک شدند و با پیامبر صلی الله علیه و آله 
ملاقات کردند و قرار گذاشتند که در میانه ایام تشریق , در عقبه جمع 
شوند . شب که شد , با سپری شدن دو سوم آن , مخفیانه و دزدکی خارج 
شدند و همگی در عقبه گرد آمدند . آنها هفتاد مرد و دو زن بودند : یکی ام 
عماره تسَیبه دختر کعب و دیگری اسماء مادر عمرو بن عدی از بني سلمه 
باس وا صلی الله هو آلمبا عویش اس بن ید الطلت قهر 
ایشان آمد ۰ عباس در آن زمان هبوز کافر بود . : اما دوست داشت برای 
برادرزاده اش پیمان بگیرد . از اين رو , او نخستین کسی بود که زبان به 
سخن گشود و گفت : ای گروه خزرج ! (عرب ها خزرج و اوس را روی هم 
خزرج می گفتند) چنان که می دانید, محمّد در میان ما از عرّت و حمایت 
برخوردار است؛ اما او خود اصرار دارد که به شما بپیوندد . پس اگر فکر 
می کنید که در دعوت خود از او وفادار خواهید بود و حمایتش خواهید کرد, 
اینک شما و او ؛ لیکن اگر فکر می کنید که رهایش خواهید کرد , از همین 
حالا رهایش کنید رت ِِ 
ای ی و کار کرو 2 
زبان به خن کشتنود.و قرآن خواند وبه اسلام تعیب کرد وسین فرمود؛ 
«از من؛ همانند زنان و فرزندانتان حمایت می کنید» ۱ براء بن معر ور 
دست پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت : سوگند به آن خدایی 
که تو را به حق بر انگیخت, , از تو همانند کسان خویش حمایت می کنیم . 
ی را ها ها و 1 
هیثم بن تهان. سخن براء را برید و گفت : ای پیامبر خدا ! میان ما و مردم 
یعنی یهود رشته های پیوندی است و ما انها را قطع خواهیم کرد . ایا 
چنانچه خداوند عز و جل تو را پیروز گردانید , ممکن است نزد قومت باز 
گردی و ما را به حال خود. رها کنی ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
یه ۹( بو من استت وی ویرانی ها 
و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ۱ 
برگزینید تا نماینده قوم خویش باشند» . آنان نهُنفر از خزرج و سه نفر از 


اوس انتخاب کردند عبانینءبن عیادم بن نضله انضاری:به آنان: گفت: :. ای 
گروه خزرج ! آيا می دانید با این مرد بر سر چه بیعت می کنید ؟ بر سر 
جنگیدن با سفید و سیاه, با او بیعت می کنید . اگر می دانید که وقتی 
اموالتان بر باد می رود و بزرگانتان کشته می شوند, او را وا می گذارید , 
از هم اکنون رهايش کنید ؛ زیرا به خدا سوگند آن کار شما, خواری و زبونی 
دنیا و آخرت است ؛ ولی اگر فکر می کنید که به او وفادار خواهید ماند , او 
را ببرید که به خدا سوگند خیر دنیا و آخرت, در این است . آن عدّه گفتند : 
اراس توس ای چه وال رستا نت مص وان سس تا ام 
پیامبر خدا در برابر این [وفاداری و حمایت از تو] چه به ما خواهد رسید ؟ 
پر ۱ ۱ 0 
و با او بیعت کردند.. ی ای ها ی ی 
ی ها ی و و 
سفید و سیاه . 


1- .جمله «القَدَم العَدَمَ» یعنی: حرمت شما حرمت من است., يا : تخریب 
شما تخریب من است. يا : کسی که طالب ریختن خون شما باشد, طالب 
ریختن خون من است و هر کس شما را مهدور الدم بداند. مرا مهدور الدم 
دانسته است. یکی از معانی «هدم». قبر است. بر پایه اين معنا , < 
یعنی: من آن جا قبر می شوم که شما قبر می شوید. و به قولی, «هدم» 
به معنای منزل است . بر این اساس, جمله یعنی: منزل شما منزل من 
است , مانند حدیث «المحیا محیاکم و الممات مماتکم؛ با شما زندگی می 
کنم و با شما می میرم و هرگز از شما جدا نخواهم شد» (لسان العرب: ج 
12 ص‌ 4 ماده «هدم»). 


ص: 360 


الامام الباقر علیه السلام في خدیت الاسراء :نم مر [اللَهُ سُبحاته ] جبرئیل 
علیه السلام مان شفعا و آفاع شتعا .و قال فی آدنه : «ج قلی خی 
العمل4: نم تقدم فحقذ صلی الله. علبة: و آله فضلی بالقوم.: (11 


عنه علیه السلام الأْذانْ تمانبه عشر خرفا (2) ج 3 
عنه علیه السلام لِرُرارَة :یا ژُرارة , تفتتخ الأذان بارتع تکبیرات , و نیمه 
اکن اباتین ۰ ۱3 


الامام الصادق علیه السلام :الأَذانْ مثنی مثنی , والاقامَة مثنی مثنی . (5) 


عنه علیه السلام :کان ان التبا یقولَ فی آذانه : «حمت علی یر العمل حو" 
علی خیر العمل» قاذا رخ لیا علیه السلام قال : [یا] (6) 1 بالقائلین 
عدلأوبالصَّلاه خر یا 1 03 


.. الکافی: ج 8 ص 121 ح 93 , الاحتجاج: ج 2 ص 178 205, تفسیر 
1 ج 1 ص 233 وفیه «اقامته» بدل «آذانه» وکلْها ین اس نیع : 
ِ" الأنوار : ج 10 ص 162 ح 13 . 

الحوف : واحد حروف التهجی , و ریما جاء للکلام التام , ۰ و منه الحدیث 
۱ 0 و الاقامه خمسه و نلائون حَرّفا» یعنی فصلا (مجمع البحرین : ج 1 
ص 388 «حرف») . 
3- .. الکافی ۶ج د ص دج نیت الاام بع وصض 39 ع 206 
کلاهما عن |اسماعیل الجعفی , بحار الأنوار : ج 84 ص 110 . 
4 . الکافی : ج 3 ص 303 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 61 ح 213 
وص 63 ح 224 کلها عن زراره , وسائل الشیعه : ج 4 ص 642 ح 6964 . 
5- . الکافی : ج 3 ص 303 ح 4 , علل الشرائع : ص 337 ح 1. تهذیب 
الأحکام : ج 2 ص 62 ح 17 عهلها عن صفوان الجمال و ص 0 
معاویه بن وهب وفیه «والاقامه واحده واحده» , بحار الانوار : ۳۰ 94 ص‌ 
ِِِ 0 

۱۳ المعقوفین لا پوجد فی المصدر, وقد آثبتناه من وقعه صفین و 
ِ ۱« ابی الحدید , وهو ما یقتضیه الوزن . 


ص: 398 


تفسیر القعی :وله : «واا کر یک الذین کقژواً لیتیثوک او بقتلوک و 

یخرجُوک کون یمک ال واللة للة حَیْرٌ الماکرین» (1) نها ترلت بمکه 
قبل الهجته . وکان سَتّت تزولما اه لا آطهر ر سول ال صلی ال علیه و 
آلهالاعوه یقخة قدمت علیه الاوسن والخزرخ لس رصن 


. ققا 

الله علیه و آلم : تمتَعوئثی وتکونون لی جارا حثی اتلو علیکم کتابِ رَبّی 
وئوابُکم عَلی اللّه الجَتَهُ ؟ ققالوا تقم » خذ لزیک ولتفسیک ما شفت , ققال 
انم ۶ فد کم العقَبِةٌ فی اللیله الوّسطی من یال ریق . فصو 
وزجعوا الي ینب , وکان فبهم مگن قد 6 تشد 5 تا 
من آیام الّشریق ال هم رسول ال صلی الله علبه و له اذا کات | 
قاحصٌّ وا دار عَبد المّطلب علّی اقب , ولا تتبهوا نایما , ولینسَل واجذ 
قواجد . فجاء سَبعون رَجْلاً من الاوسٍ والخزرج زر ود جوا الذار . ققال هم 
سول الم صلی الله علیه و آله : تمتوئی ونجیژوئی ی تلو لیم کِتات 
یی وتوابْکم عَلّی له الجنْهْ ؟ ققال أسعَذ سعدٌ بن رُرارة والبراء بنْ معرور دك 
له ب جزام : تعم با ول الاه یره 1 وتفتینگ ع 3 . فقال : 
ی و یه شینا , وأشترط لتفیی آن 
نم تمتعونی مما تمتعو نت کی ستقوا اهلی ما عون آهالِیکم اهلد کم 
, فقالوا . + وما آنا علی دلک ؟ ققال : الجَتَهُ فی الاخره , وتملکون العرّت 
وتدین لک العَجَمٌ فی النی و سا بت او فقال : آخرجوا ی 
اسرائیل انتی عَشر تقیبا : قاشای [لبهم جبرئیل ققال : هذا تَقینْ , هذا تقیت 
؛ یسقه من الخززج , وئلاهٌ مين الأوس , فهن الخزرح : أسعَدٌ ین ژُراة . 
والبراء بخ قعرور , وعبدٌ اللّه بنْ چزام وقو بو جایر بن عبد اللهٍ , ورافع بن 
مالک . وسَعدٌ بن عُبادة . وَالمُنذرٌ بنْ عُمَرّ , وعبدٌ الله بن رواحة , وسَعدّ بن 
الرّببع وبا بن الضٌامتِ . وین الأوس ۴ الهَیتّم بنْ الَیهان وهَو من 
اليِمَن , , وأسَیدٌ بش حضین وسَعد بن نیمه . (3) 


ِ‌ِ 
- 
2 
. 
گِ 
و9 


1- .الأنفال : 30 . ۱ 

2- .فی بحار الأنوار هنا بزیاده : «وتکونون مُلوکا فی الجَلٍّ» . 

3- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 272, اعلام الوری : ج 1 ص 141 نحوه , بحار 
الانوار : ج 19 ص 47ج 8 . 


ص: 399 


تفسیر القمّی ؛آیه شریف: «و آن گاه [را یاد کن] که کافران در باره تو 
نیرنگ می کردند تا تو را به بند کشند يا بکشند یا[از مک ] اخراج کنند , و 
نیرنگ می زدند و خدا تدبیر می کرد و خدا بهترین ندز کتدگان اس 
پیش از هجرت در مکه نازل شد و سیب نزولش آن بود که چون پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله دعوت را در مکه آشکار نمود. اوس و خزرج نزد او 
آمدند,ب‌تبافتو دا ضلی. الله علیه و اله‌به. اسان فرخود داز مایت 
می کنید و پناهم می دهید تا کتاب پروردگارم را برای شما بخوانم و پاداش 
خداوند به شما بهشت باشد ؟». گفتند : آری , هر پیمانی که می خواهی, 
ترای خووت و پروزد کارت. آاز.ها] بکتر : پیامبر صلی. الله علیه.و الهچه انان 
ما ی و 0 از شب های تشریق» . 

ای ام رخ گرا نون و رنه عباار شید وتان نا رح 
گزاران بسیاری بودند . چون دومین روز از ایام نشریق فرا رسید , پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود ۱ «شب که شد؛ در خانه عبد 
المطلب در عقبه حاضر شوید و مراقب باشید که کسی بیدار نشود و یکی 
ی مخفیانه بیایید» . پس هفناد مرد از اوس و خزرح آمدند و وارد خانه 

ند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود : «آیا از من 
9 برایتان بخوانم و 
پاداش خداوند به شما بهشت باشد ؟» . اسعد بن ژراره و براء بن معرور و 
عبد الله بن جزام گفتند : آری , ای پیامبر خدا ! هر شرطی که می خواهی, 
برای پروردگارت و جودت بگذار . فرمود : «]م] ان شرطی که برای 
پروردگارم [بر شما] می گذارم. اين است که تنها او را بپبرستید و چیزی را 
شریکش قرار ندهید , و شرطی که برای خودم می گذارم. این است که از 
من و خانواده ام همانند خودتان و زنان و فرزندانتان حمایت کنید» . گفتند : 
در عوض ان, ما را چه خواهد بود ؟ فرمود : «بهشت در اخرت , و حکومت 
بر عرب و فرمان برداری غیر عرب از شما در دنیا» . گفتند : قبول است . 
فرمود : «اینی از میان خود, دوازده نقیب (مهتر) بر گزینید که کواه این 
پیمان بر شما باشند , چنان که موسی از میان بنی اسرائیل, دوازده نقیب 
بر گزید» . پس . جبرئیل به به آنان اشاره کرد و گفت : «اين, یک نقیب . اين, 
یک نقیب» [و سرانجام , آثه تن از خزرج و سه تن از اوس [برگزیده 
شدند)], از خزرح : اسعد بن زراره , و براء بن معرور , و عبد الله بن حزام 
که همان ابو جابر بن عید الله است , و رافع بن مالک , و سعد بن عباده , و 
منذر بن عمر , و عبد الله بن رواحه , و سعد بن ربیع , و عباده بن صامت , 


ِ ۰ ۳ .لا ۳ 1 ۳ ۰ 
و از اوس : ابو هیثم بن تیهان از یمن , و اسید بن حضین , و سعد بن خثیمه 


ص: 00 


ص: 401 


ص : 402 


2 / 3شروط بیقه العقته الانتهالامام الصادق علیه السلام :ْشهَدٌ علی آبی 
لخدتنی کی آبيه ن چده ختيي بن کلم علیهم السلام قال : جاعت الأنصاٌ 
ثبايغٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله عَلی العقَبه , ققال قُم يا لوط 
قبایعهم , ققال : لی ما آبایغهم يا سول اللّه ؟ قال : علی آن یطاع ال 
ولا تعصی وتلی آن تمتعوا زسول اه واهل یت وله مقا تمتعون منة 


آنفسکم ودراریکم ., 


مسند لین حنبل عن عباده آبن, الصامت] ما کلمَةٌ آبو هیر فی زوایا 
الخمر ات ثباغ زمن معاوتة :یا آبا هزیرة , اک لم تکن مَقنا اذ بایعنا سول 
اللّه صلی الله علیه و آله . تا بایعناه عَلی السمع والطاعه فی التشاط 
والکسَل کی لته فی اسر والعسر و الأمر بالقعروف وَالتَهي 
غن المنگر , وغلی آن تقول فی الله تبار ک وتعالی ولا تخاف لَومة لیم فیه , 
وعّلی آن تَنضصّرّ التّینَ صلی الله علیه و آله اذا قَدِم عَلینا بثرت , قَتَمتَعهٌ ما 
مت ون شتا پواواجن وابناعنا , ولتا نک قی مت عت تشه 9 


السیره النبویّه لابن هشام عن ابن اسحاق ای ی 
له یرَسولّه صلی الله علیه و آله ی القتال شُروطا سوی شرطه عَلبهم 
في العَقبه الأولی , کاتتِ الاأولی عَلی بیقه النّساء , وذلک أَنّ ال تعالی لم 
ین آذِن لرسوله صلی الله علیه و آله فی الحرب . فلا آذت الَهْ ة فیها 
ویبََهُم سول الله صلی الله علیه و آله فی العقَبه الأخیره علی حرب 
الأحمر والأسود , أحَدّ لِتفسه واشترط عَلّی القوم لِرَبه , وجَعل لَهُم عَلی 
الوفاء بذلِک الجَتَة . (3) 


- .المعجم الأأْوسط : ج 2 ص 207 ح 1745 , المناقب لاين شهر آشوب : 
ی ی ی , بحار الأنوار : ج 
8 ص 220 ح 23 . 
ا ‏ ص ۱ ال و تا دس 2 
ص 452 , فتح الباری : ج 1 ص 66 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 198 وکلها 


تحوه : ۳ 
3- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 97 وراجع : اسد الفغابه : ج 2 ص 
3 الرقم 1598 . 


ص: 4103 
2 3 شرطهای بیعت دوم عقبه 


2 / 3شرط های بیعت دوم عقبهامام صادق علیه السلام :گواهی می دهم 
کسام بت ور 
فرمود : «انصار برای بیعت با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به عقبه 
بیعت کن. علی علیه السلام گفت : بر چه با آنان بیعت کنم, ای پیامبر خدا 
؟ فرمود : بر این که خدا فرمان برده شود و نافرمانی نشود , و از پیامبر 
خدا و خاندان و ذریه او همانند خود و فرزندان خود , حمایت کنند» . 


مسند آبن حنبل به نقل از عباده [پسر صامت ]. آن گاه که ابو هریره با او 
در باره خیک های شرابی که در زمان معاویه فروخته می شد , بحث کرد 
ات اه فرییم سای کو ها اسر تا ضای. ازاه ای تست 
و ها ی ساسا اس تک صای اله اه ارست ۱ وم 
که در حال نشاط و سستی, از او حرف شنوی و اطاعت داشته باشیم , و 
در روزگار برخورداری و تنگ دستیٍ انفاق کنیم و 
از منکر نما بیم » , و در راه خداوند تبارک و تعالی حق بگوییم و از سرزنش 
هیخشرزنش کر نهر اشیه بو اه مادص له له و له 
نز فا اف آف راساری عضصا نتم , و از او چنان دفاع کنیم که از خود و زنان و 
فرزندان خود, دفاع می کنیم , و [در عوض ابرای ما بهشت باشد . این 
امه ای هه ی ی کیت 
شکنی کند , به زیان خود کرده است , و هر کس به بیعتی که با پیامبر خدا 
ضلی الله غلیه و الم بسته..جفا کید خداوتة تباری و تعالین هم به آنخه 
میمصت و 
کس, وفا می کند . 


السیره النبویّه , ابن هشام به نقل از این اسحاق :بیعتِ جنگ که پس از آن 
صورت گرفت که خداوند به پیامبرش اجازه جنگ داد , بر پایه شرط هایی 
بود غیر از آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله در بیعت نخستین عقبه با آنان 
گذاشت . بیعت نخست., به سان بیعت زنان بود زا نی ان وفت: , هنوز 
خدای متعال به پیامبر خود, اجازه جنگ نداده بود . چون خداوند. این اجازه 
را به او داد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در عقبه دوم با شرط جنگ با 
سفید و سیاه با آنان بیعت کرد , برای خودش و پروردگارش با آن عذه 
شروطی گذاشت , و پاداش وفای آنان به آن شرط ها را بهشت قرار داد . 


ص: 404 


المعجم الکبیر عن عقیه بن عمرو :وعدنا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی اصل, العقبه بوم الاضتجم وحن سبعون رَجْلاً , ای لاصعَرّهم سنا , قأتانا 
سول له صلی الله علیه و آله ققال : آوجزوا فی الحْطبهٍ , قاّی أخاف 

کفّار فُریش , قَلنا : یا سول الله ۱ 
اضحایک + واخترنا ما تا مق اللواب علی ال عز و جل وقلیک ؟قفال, ۰ ها 
الذی آسال لربی : آن تومنوا به ولا ثثبرکوا به شیثا ۰ وأقّا الذي أسأل 
لتفسی قائّی آسأ کم آن تطیعوني آهدکم 1 ۳۳7 : واسا لکم ۳ 
ولأصحابی آن تُواسُونا فی ذات آیدیکم , وأن تمتعونا ممَّا مَتعثُم منه آنفتگم 
؛ قاٍذا قعلثم دک قلکم علی اللّه الجَتَه وعلیت . قَمَددنا آیدینا نا قباعناه ۰ (21) 


الطیفات الکتیی خن شاد بن اند ین اوه ی الصام ان ارت ِ 
زُرارة حذ بتد زسول اه صلی اه علیه و آله تعنی یله العقبه ققال : 
ما التاسه 6 هل تدرون علی ما ثبایمون محتّدا ؟ الم ثبایعو علی آن 
حاربُوا العَرَب والعَجَمّ والجّ والانسن مُجلَة (2) . ققالوا : تحنْ حرث من 
حارَبِ وسلمٌ لمن سا . ققال أسقذ بخ ژرازة : يا سول اللّه , اشترط 
ی . ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ثبایغوتی علی آن تشهدوا آن 
لا له لا ال , وائی سول اه , وتقیمُوا الّلاء 7۹ الرّکاه , والسَمع 
والطاعَه . ولا ِِِ الأمرَ آهلخ . وتمتعوئی ممّا تمتعون منة آنفسکم 
وأهلیکُم . قالوا : تم . قال قائْلْ الأنصار : تقم , هذا لک يا سول اللّهٍ , قما 
نا ؟ قال : العَة اسر . (د) 


راکمه اتظیفات آلکیری ع از ی 221 


1- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 256 ح 710 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 69 
ح 17077 , المصئثف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 587 ح 2 و 3 , المنتخب من 
مسند عید بن حمید : ص 107 ح 238 , تاریخ دمشق + ج 40 ص 520 - 
7 کلها نحوه , کنز العمّال : ج 1 ص 332 ح 1534 . 

2- .مجلبه ی ی ا ها یی 8 ۱ب 260 
«جلب») . 

3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 609 , المعجم الأوسط : جح 5 ص 13 ح 
8 عن عباده بن الصامت نحوه ولیس فیه ذیله «قالوا : نعم ...» . 


7- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 287 ح 890 , بحار الأنوار : ج 


4 ص 174 وراجع : وقعه صفین : ص 330 و شرح نهج البلاغه لابن آبی 
الحدید : جح 8 ص 14 . 


ص: 4105 


الففحن الک هل ۱ یی سر سا ها سای لاه اه 
وعده گذاشتیم که در روز قربان در پای عقبه جمع شویم . ما هفتاد مرد 
بودیم و من کم سن و سال ترین آنان بودم . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله نزد ما آمد و فرمود : «سخن را مختصر کنید ؛ چرا که از کقار قریش بر 
شما می ترسم» . ما گفتیم 0 5 
یارانت. هر چه می خواهی, ا ارام ابص هو راو 
عز و جل و تو, چه پاداشی به ما می دهید ؟ فرمود : «آنچه برای خدایم می 
خواهم, این است که به او ایمان بیاورید و چیزی را شریکش نگردانید . 
انچه برای خودم می خواهم, این است که از من فرمان برید تا شما را به 
راه راست برم , و برای خودم و یارانم هم از شما می خواهم که ما را در 
دارایی تان شریک کنید , و از ما همانند خودتان دفاع نمایید . هر گاه این 
کارها را کردید, خدا و من بهشت را برای شما به گردن می گیریم» . در 
این هنگام , ما دست هایمان را دراز کردیم و با ایشان بیعت نمودیم . 


الطبقات الکبری به نقل از عباده بن ولید بن عباده بن صامت :اسعد بن 
زا سوت بسا هیال له و لمرا که عم رو 
عقبه است و گفت کته ۲ آیا هی وا نیا خن بر قح له بیعت ی 
کنید ؟ شما با او بیعت می کنید که با عرب و عجم و جن و انس , جملگی 
بجنگید . گفتند : ما با هر که او بچنگد, در جنگیم و با هر که او صلح کند. در 
صلح خواهیم بود . اسعد بن زراره گفت : ای پیامبر خدا ! شرط هایت را با 
من بگو . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «با من بیعت می کنید که 
گواهی دهید معبودی جز خدای یگانه نیست , و من فرستاده خدا هستم , و 
نماز بخوانید , و زکات بپردازید , و حرف شنوی و فرمانبری داشته باشید , 
و بر سر این کار با اهلش ستیزه مکنید , و از من همانند دفاع از خودتان و 
خانواده_ تان دفاع کنید» . همگی گفتند : قبول است . گوینده ای از انصار 
کفت: : اری نز اینها ترا نوست: ای بیامیر خدا ا راما جیست: ۱ فرموو« 
«بهشت و پیروزی» . 


ص: 06 


2 94 من شید الشعه آتانمالسبره البیته لابن تام غن. کفت: ین 
مالک اجتععنا فی الشعپ عند العقتم وتحن تلئف وتیعون رجل . ومقت 
ام أتان من نسایئنا : تیه بنث کعب ام غمارح " احدی نساء بنی مازن بن 
التجٌارِ , وأسماء بنث مرو بن عَدیٌ بن نایی ؛ |حدی تسا تتی سل وه 
قنیع . (1) 


السیره النبویه لابن هشام :قال اسحاق : وهذو تسمیية من شهد العقبة , 
فا تسول الله صلی الله علیه .و آلف با هن لاوس والحزتج , وکانوا تلا 
وسبعین رَجْلاً وامرآتین , شهدها من الأوس ۰۰۰۰ (2) 


1- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 84 . 
2- .السیره النبویه لابن هشام : جح 2 ص 97 , تاریخ دمشق : ج 11 ص 213 
الرقم 1062 وزاد فیه «الثانیه» بعد «العقبه» . 


ص: 407 


2 4 تعداد حاضران در بیعت دوم 


2 / 4تعداد حاضران در بیعت دومالسیره النبویه. ابن هشام به نقل از کعب 
بن مالک :ما در شعب , در عقبه , جمع شدیم و هفتاد و سه مرد بودیم و دو 
زن از زنان ما نیز با ما بودند : ام عماره تسیبه دختر کعب, یکی از زنان 
بنی مازن بن نجار , و ام منیع اسماء دختر عمرو بن عدی بن نابی, یکی از 
زنان بنی سلمه . 

السیره النبویه, ابن هشام : [آمحمد بن ] اسحاق می گوید : اینک: نام کسانی 
از اوس و خزرج که در عقبه حضور داشتند و با پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بیعت کردند . انان. هفتاد و سه.مرد بودند و.دو زن. از آوتتن, این کسان 


ص: 09 


الفصل الثالث : پیعه الضاالامام الصادق علیه السلام لا جع التی 
الله علیه و آله (لی القدیته و ]اجتمع الثاسم , وگن سول ال 
علیه و آله العديتة , وجضر خُروجْة الی تدر, عا التاسن آلی ال 
کلهُم عَلّی السَمع والطاِعَه , وکان سول ال صلی الله علیه و, 
دعا عَی علیه السلام قَختَرَة من یفی منم ومن لا تفی , ویس 

دنک نم دعا سول الله صلی. الله علیه ‏ ال علا عابه | و 
رضي الله عنه وفاطِقه علبهاالسلام ققال هم : بایمونی بتقه الّضا (1 
ققال حَمرَغ : یابی آنت وأمّی عّلی ما ثبایغ ؟ آلیسن قّد بایعنا ؟ ۳ 
الله بات سول بات لله ولرشول بلوتا السانه ان آنی . 
ان تسیتکمل اللیمان . قال : تقم معا وطاعة . وتسط ده . نم قال هم : 
« یذ الله قوّق ایهم » (2) , علیٌ آمیژ المقومنین , وحمرَة سید الشهداء , 
وجعقر الطَا هی الْجَتٍّ , وفاطِمة سَیَدغ نسء العالهین , والسٌطان السَن 
سین سَیْدا شباپ هل اجه , هذا شرط من ال علی جمبع السیلمین 
.من الچره والانس آجعین « قمن کت قاتما ینکش علی تسه و من أَوقی 
با عاهد لاله قیتئونبه شزا عظیقا > ۰ قرا : « ال الذین پایْوتک 
تما ببایغون ال یذ الله فوّق ندیه » . (3) ۲ 
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1- .فی بحار الأْنوار والنسخ الخطیه الأخری للمصدر : «ييقة الدضا» بدل 
«ببیعه الرضا» . 

2 .الفتح : 10 . 

3+ دطرف: مرن الاناع فالمتافت * ضن .121 غن. عیستی..بن. المستهاد. غن 
الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 278 ح 32 وج 68 ص 
5و3 . 


ص: 109 
فصل سوم : بیعت رضا (تسلیم) 


فصل سوم : بیعت رضا (تسلیم)امام صادق علیه السلام !چون پیامبر صلی 
الله علیه و آله به مدینه هجرت کرد و مردم جمع شدند و پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در مدینه ساکن شد, هنگام خارجخ شدنش به سوی بدر که 
رسید , مردم را به بیعت فرا خواند . آنان همگی به حرف شنوی و فرمان 
تردار. شعت کردند: . سامت کا ضلی الله غلیه و الما هدر علی 
سا وی ات واه ما اه سس 
زا شید دارد, سین اهیر خدا صلی الله علیه و له« علی غلیه الساام 
و حمزه رضی الله عنه و فاطمه علیهاالسلام را فرا خواند و به آنان فرمود 
: «با من به بیعت رضا بیعت کنید» . حمزه گفت : پدر و مادرم به فدایت ! 
نز ترجه عرق بیفت: کنیم ؟ آیا قبلا بعت تکرتيم ؟ سامیز صلی الله عاید 
و اله فزفود : <«ای شیر خدا و شیر بیامبر او !با خدا و پیامبرنش بیعخت می 
کل که نسبت به برادرزاده ات وفادار و پایدار بمانی. در این صورت؛ 
ایمان را کامل کرده ای». حمزه گفت : : به روی چشم ؛ , اطاعت می شود ! 
و دستش را کشود. پیامیر صلی الله علیه و اله به آنان فرمود : «دست 
خداء بالای دست های ایشان است»؛ [یعنی: ]علی امیر موّمنان علیه 
السلام , حمزه سید الشهدا, جعفر پرواز کننده در بهشت , و فاطمه بانوی 
بانوان جهان , و دو تواده[ی پیامبر] حسن و حسین, سروران جوانان بهشت 
. این, شرطی است از جانب خداوند با همه مسلمانان از جن و انس , , هر 
دو. «پس هر که [اين شرط و پیمان را آبشکند. در واقع به زیان خود می 
کی ۱ ی و | 
فزافی بزر ی اه می ذهد»* . .شیسن این ایه را خواند : <کساتی که با ته 
ی کر هه اک | عم هت کنو رت کر بالای دست 
های آنان است» . 


خر 410 


الانام السادی علبه: السلاف . خرح سول اللد خی الله: غلیه و اله 
الی الثّاس , قَدعاهم الی مثل ما دعا آهل بییّه من البیعه َجْلا رجْلا , قبایعوا 
, وظعَرّتِ الشحناء وَالعداوة من یومَیذ نا ن مما ند علیه لته[ 


لنا . و شرط عل 
ال صلی الله علیه و آله آن لا بنارع ألأْمرَ ولا له , من قَعَل ذلک ققد 
شاقٌ ال وسولخ . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :لَمّا کاتت اللیلَهْ نی أصیت حمرَهُ فی یّومها . 
دعاغ سول اللّه صلی الله علیه و آله ققالّ : با 


امی, آردنی وققمتی ‏ ال + با حمزف ۳ لا ال مُخلصاً. 
وأئي سول اللّه بَقنی پالحق . ققال حمرة : شهدث . قال : وان الجته عو 
1۳9 ار عوث ‏ وان الشاعه آنتَة لا زیت فیها , والصّراط و , والمیزان 
و , و «من بل متقال دوم حَیزا یرة * و من تَفمل مثقال کرو شا ره 
(2) و « قریو؛ فی الْحتَّهٍ و قریه؛ 3 فی الشمیر > [3) ۰ نع یز 
المَوْمنینَ . قال حمرَة : شهدث واقررث وامنث وضَدّقثٌ ۰ وقال : 4 وب 
ره الحسَن والخسین علیهماالسلام والاماقة ] (4) فی درتَم. قال مر 

- آخنت وضَدقث . وقال : وفاّطمَة سَیده سَیَدَهُ نساء العالمین من الاوَلیت ار 
. قال : تقم , صَدّقث . وقال وحمره سب اسَهداء وس لاد زسو 
وعَم یه . قبکی حَمرَهُ وقالَ : تقم , ضَدقث » , وبررت يا سول الله وک 
مره حتّی سقط علی وجهه , وجقل بل عیتی رّسول ال صلی الله علبه 
و آله ,ٍ وقال : جعقر[ا] اب چیک طَیَاژ یَطیرٌ فی اه ما اتکی وا 
مُحَمّداً والة حَیژ البَرِیّه . ثُوْمنْ يا مرخ بسرهم وقلانتهم ,. وظاهرهم 
وباطنهم , وتحیا علی ذلک وتّموث , وئوالی من والاهم وتعادی من عاداهم . 
کال ۰ تم با وا الا آشه ال وأشهذک وگفی باللّه شهیداً . ال 
سول ال صلی الله علیه و آلب : سَکدک ال ووقفک : (5) 


بطراف: هن. الانباع والمقاقب ۶ ضن .123 افن. عستی. بر المستفاد. عون 
الامام الکاظم علیه السلام . 

2 .الزلزله : 7 و 8 . 

3- .الشوری : 7. 


ااقام الکاظه کر اب علماالساه الما رد مور ره رو و 
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ص: 411 


امام صادق علیه السلام :سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به میان 
مردم رفت و از یکایک انان خواست تا همانند بیعتی که از خاندان خود 
خواست , با او بیعت کنند , و انان بیعت کردند . از ان روز. کینه و عداوت 
نسبت به ما بروز کرد . یکی از شرط های پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
این بود که بر سر این امر با او ستیزه نشود و غصبش نکنند, که هر کس 
چنین کند. با خدا و پیامبرش مخالفت [و دشمنی ] کرده است . 


امام باقر علیه السلام :شبی که در روز آن, حمزه کشته شد , پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله او را صدا زد و فرمود : «ای حمزه ! ای عموی پیامبر 
خدا ! به زودی غیبتی طولانی خواهی کرد [و از میان ما خواهی رفت ]. اگر 
بر خدای تبارک و تعالی وارد شدی و از تو در باره شرابع اسلام و شروط 
0 حمزه گریست و گفت : پدر و مادرم به 
فدایت ! راه نمایی ام کن و به من بیاموز . فرمود : «ای حمزه ! با اخلاص,: 
گواهی ده که معبودی جز خدا نیست , و من پیامبر خدا هستم و مرا به حق 
فرستاده است» . حمزه گفت : گواهی می دهم . پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «و این که بهشت, راست است , و دوزخ, راست است , و 
قیاأمت, اختی ات هو سکیف ان تست و صراط, راست است , و 
میزان, راست است «و هر کس به اندازه ذُژه ای نیکی کند, آن را می بیند 
, و هر کس به اندازه ذژه ای بدی کند, آن را می بیند» و «گروهی در 
بهشت آند و گروهی در آتش سوزان» , و اين که علی, امیر مومنان است» 
. حمزه گفت : گواهی می دهم و اقرار می کنم و ایمان دارم و تصدیق می 
کم م سامت سای لام انم و ال فرمفد رو ای کم اماان یل ام 
حسن و حسین هستند و امامت در نسل اوست» . حمزه گفت : ایمان دارم 
و تصدیق می کنم ام و اس 
باتوی بانوان جهان:از اولین تا آخرین آنهاست»» جمره کفت: ارق: تصدیه: 
هی کی سامس ای اه ه اس موی« این کح سالاه 
شهیدان و شیر خدا و شیر پیاأمبر خدا| و عموی پیامبر اوست» . حمزه 
گریست و گفت ار درستت فی فرمابی و لطف :داریا تافید خدا ۲ 
آن گاه, حمزه گریست, چندان که به رو در افتاد . و شروع به بوسیدن 
چشمان پیامبر خدا کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «و این که 
برادرزاده ات جعفر طیار . در بهشت با فرشتگان. پرواز می کند , و این که 
محمّد و خاندان او, بهترین خلق خدایند . ای خمزه: انبه. نهان:و اشکان 
را 


کنی و می میری , و با دوست آنان دوستی می کنی و با دشمن آنان 
دشمنی می ورزی . حمزه گفت : آری , ای پیامبر خدا !خدا را و تو را گواه 
مي گیرم , و گواه بودن خدا , خود. کافی است . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : «خداوند, تو را راه نمایی کند و موفق بدارد» . 


31 2 


ص: 31 


امام باقر علیه السلام در حدیت آسرا| : سپس [خدای سبحان ] به جبرئیل 
علیه السلام دستور داد و جبرئیل , دو بند دو بند , اذان و دو بند دو بند , 
اقامه گفت و در اذانش جمله «یرل ات خیر العمل» را گفت 4 گاه 
مخ ید صاو الله له ماه مار کرفت یرای جمعت ماه خواند. 


امام باقر علیه السلام :اذان , هجده بند دارد. 


امام باقر علیه السلام به زراره :ای زراره ! اذان را با چهار «الله آکبر» آغاز 
می کنی و با دو «الله اکبر» و دو «لا اله الا الله » به پایان می بری. 


امام صادق علیه السلام ۰هر بند اذان 4 دو تأاست و هر بند اقامه نیز دو تأ. 


امام صادق علیه السلام :ابن نباح [مودن علی بن ابی طالب علیه السلام ] 
در اذانش می گفت : «حیَّ علی خیر العمل , حیَّ علي خیر العمل» و علی 
علیه السلام هر گاه او را می دید , می فرمود : «افرین بر درستگویان 
درود و خوشامد باد نماز را» . 


ص: 413 


ص: 414 


الفصل الرابع : بیعه الرْضوان4 / الیعَهُ تحت السَجرو (1)الکتاب«ات 
الذین پتایغوتک لا ُبایغون اللة یذ الم وق ندیم هن تَکت اّما ینت 
علی تفه و مَذ َوقی با عاهد یه ال فسیوّنیه مرا عظیا» .۰ (2) 


«لقَذ رضی ال غن الْمَوّمنین لا ببایموتک ۲ تخت السْجَرّه ققلم ما فی فلوم 
فانژل السَکيته عَلَهمْ و أَتَابهَم فنحا قریبا» . (3) 


الحدیئتفسیر القمّی تلت فی بیقه الرضوان : «لْقَدٌ ضی اللّْ عن 
الَمْوْمنین از پبایعوتک زر تخت السْجرو» ۱ واشترطر عَلْیهم الا ینکروا بعد ذلک 
علی سول ال صلی الله علیه و آله شینا تفع , ولا یُحَالفوةُ في ی 
یمهم یه , ققال اللقٍ عز و جل بَعد تزول آیه الرضوان : «انّ الذین 
یبای بغوتک نما تایغون اللة ید اه قوّق أیْدیهم هن تکت اما یکت عَلی 
تسه و مَن آوقی یا عَاهد علَیْه اللعَ قَسَبْو نیم أجُرّا عَظیمّا» , وائما ضی 
عنهّم بهدا الشرط آن تُفوا تعد ذلک بقهد له ومیتاقه ولا بُعْضوا عهدة 
یی ی ی الشرط 

بیغه الرضوان , وائما ترّلت آوّلا بَيقة الضوان نَمّ یه الشرط غلیهم 
فیها . (4) 


1- .هی الشجره المعروفه بالحدیبیه وهی شجره السمره ( مجمع البیان : ج 
9 ص 194 ) . ویقال * اد غبلان ر تفر النیهر فنوه: : ج 3 ص 301 ) . 
وبلغ عمر ین الخطاب آن الناس یکترون قصدها . . . فخشی آن تعبد .. : 
فأمر بقطعها واعدامها ( معجم البلدان : ج 2 - 325 ) . والحدیبیه : قریه 
سقیت ببثر هناک عند مسجد الشجره . . . قال الخطابی فی آمالیه : سقّیت 
اه ی اس اس ی اه 
( معجم البلدان : جح 2 - 325 ) . 

2 .الفتح : 10 . 

3- .الفتح : 18 . 

4- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 315 , بحار الأنوار : ج 20 ص 354 ح 4 . 
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4 1 بیعت در زیر درخت 


فصل چهارم : بیعت رضوان (خشنودی خدا)4 / بیعت در زیر 
درختقران«کسانی اک 
کنند . دست خدا, بالای دست آنهاست . پس هر که بیعت شکند ,: 
حقیقت., به زیان خود می شکند ,و هر کس ۱ 0 9 
وفا کند. به زودی, خدا مزدی بزرگ , به او خواهد داد» . 


«هر آینه خد | از مومنان, خشنود شد, آن گاه که در زیر درخت (1) با نو 


پیعت می کردند , و آنچه را در دل هایشان بود, باز شناخت و بر انان 
آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیک را به آنان پاداش داد» . 


حدیثتفسیر القفی :آیه «هر آینه خدا از مومنان. خشنود شد. آن گاه که در 
زیر درخت با تو بیعت می کردند» , در باره بیعت رضوان نازل شد و 
خداه‌ند برای نان شرظ گذاشت. که از آن یس, به. کاری که. پیامبر .خدا 
صلی الله علیه و آله انجام می دهد, هیچ خرده نگیرند و از فرمانی که به 
آنها می: دهد سربیچی, نکتند ۰ خداوتد عر .و جل بعد از تزول, آبه: رضوان:: 
فرمود : «کسانی که با تو بیعت می کنند , در حقیقت , با خدا بیعت می 
کنند . دست خدا, بالای دست آنهاست . پس هر که بیعت شکند, در حقیقت, 
به زیان خود می شکند , و هر کس به عهدی که با خدا بسته است., وفا کند, 
به زودی, خدا مزدی بزرگ به او خواهد داد» . رضایت خداوند از آنان, 
مشروط به اين بود که از آن پس به عهد و پیمان با خدا وفا کنند و عهد و 
قرار او را نشکنند ؛ زیرا به سبب این عهد, خدا از آنان خشنود گشت . از 
این روست که در نوشتن , آیه شرط را بر آیه بیعت رضوان, مقدّم داشته 
اند , در صورتی که اوّل. آیه مربوط به بیعت رضوان نازل شد و سین آیه 
شرط وفاداری به آن بیعت برای بیعت کنندگان . 


1- .مراد درخت معروف در حدیبیه به نام سَمره (مجمع البیان: ج 9 ص 
4) با ام غیلان (تفسیر السمرقندی 7 ت طرم 1 است. این درخت به 


دلیل نگرانی از تقدیس و عبادت , به دستور عمر, بریده و نابود شد (معجم 
البلدان : ج 2 ص 325). حدیبیّه , قریه اي است به نام چاهی در آن جا در 
کنار مسجد شجره , در یک فرسنگی مکه. خطابی در الأمالی خود گفته 
است: حدیبیه را به خاطر درخت حدباء که در آن جا بوده , حدیبیه نامیده اند 
(معجم البلدان ها 229 


ص: 416 


المناقب للکوفی :عَن اين عَبّس فی قول اللّهٍ : «لْقَد َچی اللّهْ عغن 
لمَوّمنینَ ٩‏ ببایعوتک تخت السَجره ققلم ما فی قلَوبهمْ فَنرَل السَکیتة 
علم» فال : علی قن عم یه الوها ۱۱۱۰ 


2 ارت وا قرو بت عسعید :فافع "پا مق , ما هذا الکدیث ند 
الب دات الله + نع جفت قمتی باوناش این قن تعرف وعن لا تعرف ‏ 
لِتفطع ارحامهّم وتستجل خرمَتَهّم ودماءهم وأموالَهُم ؟ ! ققال : ی 
قومی الا لاصِل أرحامَّم , یدهم ال بدین یر من دینهم , وة 
من معاْشهم . قرجع حاهدا بُحسنْ الناء . فَاشتدٌ البلاء عَلی من کان فی ید 
پآ یک وا سا ی سل ای الم ید ما رب 
ققال : یا عم قل نت فتلخ علی اخوانک من آسازی القسلمین ؟ فال : 
بلی يا تبی الله , وال ما لی بِعَکة من عشیزو , غیری اکتر عشیره 
قدعا غتمان قاس لبهم . فَحرج غنمان علی راجلته ی جاء عسکر 

فعتبوا به واساووا له القول , تم اجارَه بان بنْ ست 


0 


6 
3 
3 


<<" 0 


۱ 39 اه 
ای عَمّه , وحمَله عَلی السّرج وردقة (2) , قلَمّا قَدم قال : پابن عَمّ , ما لی 
آراک مُتحَسْعا سل ؟ وکان آزارخ الی نصف ساقیه , ققال له عْنمانْ : هگذا 
ازرة صاجبنا . فلم یَدع اخدا بمَکة من اساری المسلمین لا ابلعهّم ما قال 

تس ی بت (3) ِ منادی 
و اله 


سس مج ۱ 


قبایعناة , وذلک قول اللّه : «لقَه رَضیت 9 1 بایوتک 
شجره» . قبای بع [الَبٌ صلی الله علپه و آله آلَعنمان احدی بدیه عَلی 
الاخری , فقال ال ش * تا این عیف: اااه , بطوف بالبیتِ وتحنْ هاهنا . 


فقال سول هی لاه قمع الم رت کی رگا سب با طاه 
خی اطوف . (2) 


- .المناقب للکوفی : ج 1 ص 379 ح 298 ؛ الدژ المننور : ج 7 ص 523 
۱ 


2- .المرتدف : هو الذی یرکب خلف الراکب (الصحاح : ج 4 ص 1363 
«ردف») . ۱ 

3- .قایّلون : ای نائمون نصف النهار (مجمع البحرین : ج 3 ص 1536 
«قیل») . 

4- .السَمَرٌ : ضرب من شجر الطلح , وهی الشجره التی کانت عندها بیعه 
الرضوان عام الخدیبیه (النهایه: ج 2 ص 399 «سمر») . 

5- .المصئف لابن اآبی شیبه : جح 8 ص 511 ح 15 , تفسیر الطبری : ج 13 
الجزء 26 ص 86 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 315 , تاریخ الطبری : ج 2 
ص 632 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 4 ص 134 , تاریخ دمشق : ج 39 ص 
7 کلها نحوه , کنزالعمال : ج 1 ص 331 ح 1532 . 
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المناقب , کوفی :از ابن عباس در باره آیه شریف: هن آزته خدا| از مومنان 
خشنود شد. آن گاه که در زیر درخت با تو بیعت می کردند , و آنچه را در 
دل هایشان بود, باز شناخت و بر آنان ارات فرو فرستاد» , روایت شده 
تفت که کت تن سای رای ره رسای کمن دا تست 
بیعتشان ] وفا می کنند . 


المصئف , ابن ابی شیبه به نقل از ایاس بن سلمه, از پدرش : قربش؛ 
خارجه بن رز را فرستادند تا از لشکر اسلام برای آنها خبر بیاورد. او رفت 
و چون باز گشت, شروع به تعریف و تمجید کرد . قریش به او گفتند : تو 
بادیه نشینی و برایت ت سلاح جنبانده اند و از چکاچک شمشیرهایشان ترسیده 
ای و نفهمیده ای که چه به تو گفته شده و تو چه گفته ای ! سپس عروه بن 
مسعود را فرستادند . او آمد و گفت : ای محقد ! قَصّه چیست ؟ تو به خدا 
فرا می خوانی و سپس با مشتی آدم فرومایه آشنا و ناشناس, به سوی 
قومت می آیی تا پیوندهای خویشاوندی را ببٌری و آبرو و خون و مالشان را 
روا شماری ؟ ! پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «من نزد قومم جز 
برای صله ارحامشان نیامده ام . خداوند. دینی بهتر از دینشان , و زندگی 
ای بهتر از اين زندگی که دارند. به آنان داده است» . عروه نیز باز ز گشت و 
شروع به تعریف و تمجید کرد . پس بر رنج و گرفتاری مسلمانانی که در 
دست مشرکان بودند , افزوده گشت . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عمر 
را فرا خواند و فرمود : «ای عمر ! آیا حاضری پیغام مرا به برادران 
مسلمان اسیرت برسانی ؟ ». عمر گفت : ای پیامبر خدا ! به خدا سوگند, 
من در مکّه عشیره ای ندارم ! دیگران عشیره بیشتری از من دارند ! پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله , عثمان را فرا خواند و او را نزد قريش فرستاد 
۰ عثمان؛ سوار بر آشترش روانه شد و به اردوگاه مشرکان رفت ۰ 
مشرکان, او را سرزنش کردند و به وی ناسزا گفتند . آبان بن سعید بن 
عاص , پسرعموی عثمان , او را پناه داد و سوار بر مرکب خویش کرد و 
خود در ترک او نشست سفن هارو مکه ده ای کفت 7( 
شده است که تو را شکسته و با ازار کوتاه می بینم ؟ (ازا ر عثمان تا وسط 
ساق پایش بود) . عنمان گفت : ازار رهبر ماء این گونه است . عنمان, 
بیغام-بيامیر خدا ضلی الله علیه.ي اله را به تقاق اران هتاهان در فکه 
رسانید . نیم روز بود و ما خفته بودیم که ناگاه جارچی پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله جار زد : ای مردم ! بیعت , بیعت ! روح القدس نازل شده است 
. ما به طرف پیامبر خدا که زیر درخت طلحی بود. دویدیم و با او بیعت 


کردیم . این است معنای سخن خداوند که :هی ابتف خداز ان صفهان: 
خشنود شد, آن گاه که در زیر آن درخت با تو بیعت می کردند» . پیامبر 
صلی الله علیه و آله از جانب عثمان, یک دست خود را با دست دیگرش 
بیعت داد . مردم گفتند: خوشا هحال اند عید اه ! او در حال طواف است 
و ما این جا هستیم اهر خدا ضلی الله علبه:و الم فزمود. «او اکر, 
جندین و ند شسال هم ادن کم | ماه طواف نمی کت تا این که من 
طواف کنم» . 


ص: 418 


المستدرک علی الصحیحین عن عباده بن الصامت عن رسول ال صلی الله 
علیه و آله :من یبایکنی علی هوْلاء الأیاتِ نم قراً : «فْل تالا ما جَرَم 
ِ علک» (1) , حنّی حَتَمّ الایاتِ لثلات : قمن وفی قَاجرّة عَلي ال , 
وقن انتقص شیثا رکه ال بها في الذنیا کاتت غقوتة ی 
الااخره کان امه ای اللّه آن شاء عَحبه وان شاء غقر له 6 2 


1- .الأنعام : 151 . 


2 ندرک لین رین شم ررض 2348 2410 کته از 1 
ص 104 ح 467. 


ص: 419 


امه که علن الصصین ها ای ای نصا مت رامین یشان 
1 بر اين آیات با من بیعت کند؟» و سپس 
خواند : «بگو + بیدا آنحة را که پروردگارم بر شما حرام کرده است. 
برایتان تلاوت کنم» و تا سه آیه خواند . [آن گاه فرمود:] «پس هر که [به 
این احکام اوفا کنده مژدش با خذاشت و هر کس چیزی از آنها را فروگذاز 

نماید, کیفری را که خداوند برایش در دنیا تعیین کرده است.؛ [چنانچه آن را 
بچشد]. همان کیفر او خواهد بود , و هر کس [مجازاتش] تا آخرت به تأخیر 
افاد متیر ۵ کارش با اففت سار اس اه را امن هار 
خواست. او را می بخشد» . 


ص: 22 


تهذیب الاحکام عن آبی بکر الحضرمی وکلیپ الأسدي عن الامام الصادق 
علیه السلام حکی لهُمَا الأذاب , فقال : ال اکبَرّ الله آکتر ال بر ال 
اک , أَشْهَذ آن لا للة لا ال آشهن, آن لا ال ال هد أَنَ مُحَمَد ۱ 
رسول الله أَشهّذ آنَ شخمدا سول اااد , حتّ ی الصّلاه حوت عَلّی الصّلاه , 
حی عَلی القلاح خت عَلی القلاح , خی علی خیر العمل ح عَلی یر العمّل 
, ال أَکبَرّ اللةَ کب , لا الع الا الْلحْ لا لد الا ال (1) . 


کنز العقال :کان بلال یُوّذنْ بالصّبح قیِقول : حیَ عَلی یر العَمَل . (2) 
المصتّف عن نافع :کان ابن عُمَر زاة فی آذانه : حو علی خیر القمل . (3) 


السیره الحلبیه الفل عَن ابن عُمر وغن عَلی بن الحسین علیه السلام آَهُما 
کانا یقولان فی آذاتیهما بعد «حوت علی القلاح»" : «جوت علی خیر العمَل» . 
)4 


آذانه اذا قال : ِ علی القلاح» و ۱ «حو 0 خیر 0 و 
هو الأذان الاوّل .: 


1- .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 60 ح 211 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
و : ج 5 ص 416 ج 6970 . 

.. کنز العمال: ج 8 ص 342 ح 23174 نقلاً عن آلمعجم الکبیر : ج 1 ص 
۰ وفیه زیاده سوف بأتی الکلام حولها فی بیان لاحق . 
هافر ی 
5 ح 1991 , نصب الرایه : جح 1 ص 291 کلاهما بزیاده «ربما» قبل 
«زاد» . 
ای الحه نع رن و9 ۱ 
5- .. السنن الکبری : ج 1 ص 625 ح 1993 , المصلّف لابن آبی شیبه : ج 
1 خن 244 .1 کلاهما ,غر خاتمس: اسداعیل عرالامام.الصادی یه 
التتلام من رید ی 93 مسق دون استاد الی الامام آلباعر علیة السلام 
نحوه وراجع : الصراط المستقیم : ج 3 ص 21 . 


ول من نع سول ال تحت السَجرَهالامام علی علیه السلام فیما 
لی فعاویه انا ول من باتع سول اللّه صلی الله علیه و آله تحت 
فی قوله : «لقد رضی اللة غن المومنین اد پبایعور تخت 


المناقب لابن شهر آشوب :کان لت صلی الله علیه و آله بَیقذ عاَهْ وتيقة 
خاضَهٌ ! قالحاَة یه الجنٌ ولم ین للانس فیها تصیبٌ , وتیعه الأنصارِ ولم 
یکن للهاچرین فیها تصیبٌ , و 71 بيعَهٌ العشیره ابیدلء وبيعة القدیر انتهاء , وقد 

ند لت علیه السلام بهما ود خَد بطرقیهما . وأّا التبعة عم فهن بيعة 
السجره زوهت سفق آو آراک عنة بت دی وْقال لها بیع الرّضوان ؛ 
لِقوله : «لقَدْ رَضی ال عَن امه منین» . والعوضغ مجهول والاجَره مفقودة 
, قَیقال : لها یتوحاء . فلا بُدری ی آزوحام مکه ند لحم 0 


مر ۶ 


طریقها ؟ وقالوا : السْجَرَه 5 بت السیول بها . وقد سبق امبژٌ المَوْمنین 
علیه السلام الصَحابة 2 کم فی هد و التيقه ایضا يأشياء : منم اه کان من 
لتیتین نها ,دکز و کر الشیرازی فی کنایه قن جاير سارت : ار 
ال من قام للبَیعه آمیژ المَوْمنینَ علیه السلام , تم آبو سنان عَبدٌ الله بن 
من 


سا 


1 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 268 عن عبد الملک بن هارون عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ح 33 ص 233 ح 517 . 
4 

- .. المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 21 , بحار الأنوار : ج 38 ص 217 
23 


و 
4 رای که در زیر درخت با پیامبر خداصلی الله علیه واله بیعت کرد 


4 تین کنفی: که در شین چرخت با سامتر ها ضلی االه علیم و اله 
بیعت کردامام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه :من نخستین کسی 
بودم که در زیر درخت با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرد و خدا 
فرموده است : «هر آینه خدا| از مومنان خشنود شد, آن گاه که در زیر 
درخت با تو بیعت می کردند» . 


التاقیت ای مر اشفت امسر ضلی اه خلبه و آلمنک بدخت ام داشت 
و یک بیعت خاص ۰ بیعت های خاص, عبارت اند از : بیعت جنیان [با ایشان ] 
که انسان ها در آن شرکت نداشتند , بیعت انصار که مهاجران در آن 
شتر کت نداشتند : بیعت: عشیره در آغاز دعوت « و بیعت غدیر در بایان کار . 
و علی علیه السلام , تنها کسی است که در هر دو بیعت آخیر بود و دو 
سوی امر را در دست داشت . بیعت عام, همان بیعت شجره است و آن, 
یک درخت طلح یا درخت مسواکی بود در کنا ر چاه حدیبیه . این بیعت را به 

توتتشه نم شریف: ۶اه آینة خدا| از مومنان خشنود شد» , ۷۳ 
گویند . محل آن, ناشناخته است و درخت هم از بین رفته است افته مین 
شود اين بیعت در روحاء بوده است؛ اما معلوم نیست که آپا مراد, روحاء 
ماه اه وا و ی ی رن که 
اند که درخت را سیل برده است . امیر مومنان علیه السلام در این بیعت 
نیز در چند چیز, گوی سبقت را از سایر صحابه ربود , از جمله اين که در 
آن, پیش گام شد . ابو بکر شیرازی 0 از قولٍ جایر انصاری می 
بود, سپس ابو سنان عبد الله بن وهب اسدی , سپس سلمان فارسی . و 
در اخبار لیث آمده است : نخستین کسی که بیعت کرد, عمار بود , یعنی 
نخستین کس پس از علی علیه السلام . دیگر, این که او سزاوارترین مردم 
به اين آیه است ؛ چون حکم بیعت؛ آن است که خداوند متعال فرموده است 
: «در حقیقت , خدا از مومنان , جان و مالشان را به بهای این که بهشت 
برای آنان باشد, خریده است "همان کسانی که در راما میس نو .و 
می کشند و کشته مي شوند . اين, وعده حقّی در تورات و انجیل و قرآن, 
بر عهده اوست» ت آخر آیه : همگان از جابر انصاری روایت ت کرده اند که 
که زاس خا صلی لاه ای و ال س حار سعت رس : 


222 


المناقب للخوارزمی :وله تعالی : «لْقَة رضی ال عر عَن الْفْوْمین از 
یبایعوتک تخت لجره» تزلت فی اهل اتیب , قال جاي کا بو 
دیس آلفا وارتعیئه . ققال نا ای صلی ال علیه و آله : ثم الوم 
خیا هل الأرض , قبایعنا تحت الشْجَره عَلی القوتِ , قما تکت الا جَذ بن 
قیس وکان مُنافقا . وا ولی الّاس بهذه لا عَلِیٌ بنْ آبی طالب علیه السلام 
1۳ قال تعالی : «و هم تک قربتا» ؛ ؛ یعنی قتح َیبَر , وکان ذلک علی 
رصن تست 1 


کر :دعا وسول اه صلی له علیه ی آله لاس ای اه , قکاتت 

الرَضوان تحت الشجره , قکان الناس یقولول, : بابِعم بعهم رسو با 
علیه و آله ی القوت . وکان جایژٌ ین ید له تقو 
الله غلیه و اضرا سا نی العوت وان 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 276 ح 258 , کفایه الطالب : ص 247 وزاد 
فی ذیله «باجماع منهم» ؛ کشف الفمه : ج 1 ص 305 وفیه «جزء بن 
قیس» بدل «جد بن قیس» , بحار الأنوار : ج 36 ص 121 ح 65 . 

2- .السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 330 , تفسیر الطبری : ج 13 
الجزء 26 ص 86 , تفسیر القرطبی : ج 16 ص 276 نحوه . 


ص: 423 
4 3 شرطهای بیعت رضوان 


المناقب , خوارزمی :آیه شریف: «هر آینه خدا از مقمنان. خشنود شد. آن 
گاه که در زیر درخت با تو بیعت می کردند» , در باره اهل حدیبیه نازل 
شده است. جابر گفته است : در روز حدیبیه, ما هزار و چهارصد نفر بودیم 
. پیامبر صلی الله علیه و آله به ما فرمود : «شما امروز. بهترین مردمان 
روی زمین هستید» . ما در زیر درخت بر سر جان, بیعت کردیم و تنها جذ 
بن قیس, بیعت شکنی کرد , که منافق بود . سزاوارترین مردم به این ایه, 
علی بن ابی طالب علیه السلام است؛ چرا که خداوند متعال فرموده است 
: «و ایشان را فتحی نزدیک, پاداش داد» و مقصود, فتح خیبر است که به 


4 3شرط های بیعت رضوانالسیره النبویه, ابن هشام به نقل از عبد اللّه 
بن ابی بکر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردم را به بیعت فرا خواند , و 
بیعت رضوان. در زیر درخت انجام شد . مردم می گفتند که ۳ 
صلی الله علیه و آله از آنان بیعت تا پای جان گرفت . البتّه جابر بن عبد 
اه می گفت : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از ما بیعت تا پای جان 
نگرفت ؛ بلکه از ما بیعت گرفت که فرار نکنیم . 


ص: 424 


المعجم الکبیر عن معقل بن یسار :کنثْ یَوم بیقه الرْضوانِ رافعا عُصنا من 
آغصان السَجَتَو عن أس سول | له صلی الله علیه و آله وفَو پبایغٌ الثاسَ 
لم تبيعهم غلی آلقوت ‏ بانم علی. لا کت وا .هکان صافم النساء من 


تفت الب :۱ 
سني الترمذی عن جابر بن عبد اللّه فی قوله تعالی : «لقَه َضی اللّهْ عن 
1۳۹۹ از ببایغوتک تخت الشْجرَّو» :بابعنا سول ال صلی الله علیه و 


آلة کلی الا کی رجلم تاعدعلن الموت:۰. 19۱ 


صحیح البخاری عن بزید ين آبی عبید فلت لِسَلَمه بن الأکوع 2 عل: او 
شیء بایعئم سول الله صلی الله علیه و آله یَوم الحْدیبیّه ؟ قال : علّی 
الموت . (3) 


صحیح البخاری عن یزید بن, آبی عبید عن سلمه :بایَعث ث الب صلی الله 
علبة و الة نم عدلث الی ظل الشجره , قلقا حه التاسن فا یابن الأکوع 
لا ثبایغ ؟ قال : قلث : قد بایعث یا سول اللّه ! قال : وآیضا . قبایعتة 

لانیه . ققلث له : يا آبا مُسلم , عَلی آی شیء کُنثم ثبایعون یَومیْذٍ ؟ قال : 
علی الخوت:. ۱3۱ 


1- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 201 ح 454 , المعجم الاأوسط : ج 7 ص 
7 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 149 ح 1591 , المعجم الاأوسط : ج 6 ص 
6 ح 6482 , تاریخ دمشق : جح 56 ص 292 . 

3- .صحیح البخاری : ج 4ص 1529 ح 3936 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
6 ح 80 , سنن الترمذی : ج 4 ص 150 ح 1592 . 

4- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1081 ح 2800 , مسند ابن حنبل : جح 5 ص 
8 ح 16509 , السنن الکبری : جح 8 ص 252 ح 16559 کلاهما نجوه . 


ص: 425 


المعجم الکبیر : به نقل از معقل بن یسار :من در روز بیعت رضوان که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله از مردم بیعت می گرفت , شاخه ای از شاخه 
های درخت را از روی سر ایشان بالا گرفته بودم بت یشان از ارت ۵ 
پای جان نگرفت که از انا بیعت حرفت بر این که قرار کنته خبا زبان 


نیز از پشت جامه دست می داد . 


سنن الترمذی به نقل از جابر بن عبد اللّه :در باره آیه شریف «هر آینه خدا 
0 خشنود شد, آن گاه که در زیر درخت با تو بیعت می کردند» : 
شامسر خها ی الله علیم ه الم ارها یت رف کم ارم ان 


با او بر سر جان نبود . 


صحیح البخاری به نقل از یزید بن ابی عبید :از سلمه بن اکوع پرسیدم : در 
۱ 0 
گفت : بر سر جان . 


صحیح البخاری به نقل از یزید بن ابی عبید :سلمه گفت : من با پیامبر 
صلی الله علیه و اله بیعت کردم و سپس به سایه درخت رفتم . چون مردم 
از پیرامون ایشان پراکنده شدند , فرمود : «ای پسر اکوع ! بیعت نمی کنی 
؟» گفتم : من بیعت کردم. ای پیامبر خدا ! فرمود : «باز هم» و من دوباره 
با او بیعت کردم . من (یزید بن ابی عبید) بو هه کف ور ان ره 
بر چه بیعت می کردید ؟ گفت نز تفر ان 


ص: 426 


4 / 4عَدَد المُسلمین فی بیقه الّضوایتًویل الیات الظاهره عن,جابر عن 
لمام الباقر علیه السلام 9 قْلثْ له : ول اللٍّ عز و جل : «لقَدٌ رَضِت 
ال عن الْموْمنیَ لا تایعُوتک تخت السَجَرّه» کم کانوا ؟ قالٍ ۶ ها و 
فلت : هل کان فیهم لد علیه السلام ؟ قال : تعم , لو سَیَذْهْم وسَريفْهُم 
۰ () 


صحیح البخاری عن عبد الله. بن آبی اوقی ان اضحات. السخدج 
وتلاتمله 1 وکاتت اس اه ۶ تمن المهاجرین ۳4 


خ م عن جابر :کا توم العْذییُه آلغا وارتعمتو , ققال تا ال صلی 
الله علیه و آله : نم الوم یر هل الأرض . (3) 


الطبقات الکبری عن سالم بن آبی الجعد سألث جایر بن بد ال کش رم 
وم السْجَرّه ؟ قال : تا آلفا وخمتوتم . وتکز عطشا اصاتم , قال : قَأَِت 
سول له صلی الله علیه و آله )ماع فن تور 9 , قوصع ده فیه قجَقل 
الماء تحزخ من تی آصابعه کق العْیونْ . قال شرت معسفنا وکنایا . فال 
: فلت کم کته ؟ فا : لو کثا مِتّة آلف لکفانا , کثا آلفا وجمسمته 5(۱) 


1- .تویل الایات الظاهره : ج 2 ص 595 ح 7, بحار الأنوار : ج 24 ص 93 
4 

2 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1526 ح 3924 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
5 ح ۰,75 صحیح ابن حبان : ج 11 ص 128 ح 4803 , السنن الکبری : 
ج 5 ص 385 ح 10202 کلاهما نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 480 ح 
1510 . 

۱ ام اه ۴ 
7( ,. السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 464 7 11507 , المصثف لابن 
آبی شیبه اج 8ص 2510 12, کنز العقال : ج 10 ص 475 2 30143 . 
4- نود : هو اناء من خر هن حجاره کالاجانه (النهایه 0۰ 1 ص‌ 199 
«تور») . 

5- .آلطبقات الکبری : ج 2 ص 98 , مسند الطیالسی : ص 239 ح 1729 ؛ 
مجمع البیان : ج9 ص 167, بحار الانوار : ج 20 ص 346 . 


ص: 427 
4 شمار مسلمانان در بیعت رضوان 


4 ( 4شمار مسلمانان در بیعت رضوانتآویل الأیات الظاهره به نقل از جابر 
:از امام باقرٍ علیه السلام در باره آیه شریف: «هر آینه خدا از مومنان, 
خشنود شد, آن گاه که در زیر درخت با تو بیعت می کردند» پرسیدم که : 
[یعت کنندگان] چند تفر بوند ۴ فرمود : «هزار و دویست نفرع ۰ گفتم : 
آیا علی علیه السلام هم در بین آنان بود ؟ فرمود : «آری | علی, آقا 
بزرگ ایشان بود» . 


ضعه شاوی به تقل از ید الله ین ای افقی مار سفت: کند کان جر 
زیر درخت. هزار و سیصد تن بود و قبیله اسلم. یک هشتم مهاجران بودند . 


صحیح مسلم به نقل از جابر :ما در روز حَدیبیه, هزار و چهار صد نفر بودیم 
. پیامبر صلی الله علیه و اله به ما فرمود : «شما امروز. بهترین مردمان 
روی زمین هستید» . 


و ۳ ۳ 
تشیکی ای که ادن آن زور ایغ آنان دشست: داده‌یاد کرق و کفت. اس ان 
برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آوردند و ایشان دستش را در آن 
ای 1 
همه ما نوشیدیم و سیراب شدیم . گفتم : چند نفر بودید ؟ جابر گفت : اگر 
صد هزار نفر هم بودیم, کفایتمان می کرد ! ما هزار و پانصد نفر بودیم . 


ص: 428 


تفسیر الطیری عن اين عتّاس في قوله : «قَذ ی ال عن الْموْنینَ لژ 
پبایعو تک تت الشچرو» :کان أهل البیعه تحت الشجره فا وحمسَمّه 
وحخمسا وعشرین ۰ (1) 


1 تسیر الظیری 13 آلحزع 26ص 97 ريخ الظیری ۶ ج: ما 
21. 


ص: 429 


تفسیر الطبری به نقل از ابن عباس. در باره آیه شریف: «هر آینه خدا| از 
مقمنان. خشنود شد, ان گاه که در زیر درخت با تو بیعت می کردند» :بیعت 
کنندکان در زیر درخت» هزار و پانصد و بیست و پنج نفر بودند . 


ص: 363 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو بکر حضرمی و کلیب اسدي :امام صادق علیه 
السلام برای آن دو , اذان را به اين نچو بازگو کرد : «الله آکبر + الله اکن 
الله اکبر , الله اکبر. اشهد آن لا اله الا الله , آشهد آن لا اله الا الله . آشهد 
ان مها رل الل: اشمد ان مخت رو اللد ..حیّ علی الصلاه , حی 
علی الصلاه . حی علی الفلاح , حع علی الفلاج . حتّ علی < 0[ 
علی خیر العمل الله اکن له آکفز . لا له الا اللّه لا له له 


کنو العال: خبلا لب ضیح: ۶ آدان: من کفت و در آن ای کفت: و۲ اغلی 
کد کی 


المصتف , ابن ابی شیبه به نقل از نافع :ابن عمر در اذانش جمله «حوت 
علی خیر العمل» را افزود . 


السیره الحلبیه :در باره اعد اللم | این مرو از آفام‌زین الغایکن علية 
السلام ِِِ شده است که دو در اذانشان بعد از «حوت علی الفلاح» 


امام باقر علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام در اذانش بعد از 
گفتن «حولّ علی الفلاح» , «حیت علی خیر العمل» می گفت و می فرمود : 
«اين 1 همان اذان نخستین است» . 


1 عَی اسلا ۳ ۳۳ 1 0 والطَاعه له 
| , قکاتّت هذه بَيعة یار ۱ اللساء , اه 
لا قرغ من الاجال بائع اللْساء , قأناة منهن نساء من نساء فریش . (1) 


نی من میاید نج نیو ای ی 


بأخی بَعة | قلث : يا 7 سول اللّه چتلک یأخی باه عَلی الهجزه . 
تقت هل الهجره یما فها . ققلث : علی أ شیء ثبایعة ؟ قال ِ 
عَی الاسلام وَآلایمان والجهاد . (2) 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 618 , تاریخ الطبری : جح 3 ص 61 نحوه . 
2 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1566 ح 4054 وج 3 ص 1082 ح 2802 , 
صحیح مسلم ور ار ۱ ی 
حنبل : جح 5 ص 374 ح 15848 وح 15851 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 714 ح 6581 کلها نحوه , کنز العقال ره 
1 ح 452 . 


ص: 431 


5 شرطهای بیعت مردان 


فصل پنجم : بیعت فتح5 / 1شرط هاي بیعت مردانالکامل فی التاریخ :چون 
بامیر خدا لاله علیهو اله,به .که مارد یمه ترای سکم بالای. کوه 
فا سک ه مدق برای یعت با پیاسبر خدا ضلی. الله علبه و الم بر 
اسلام جمع شدند . او از آنان بیعت می گرفت که در حذ توان, از خدا و 
پیامبرش حرف شنوی و اطاعت داشته باشند . این, بیعت مردان بود . و اما 
بیعت با زنان؛ : ایشان چون از بیعت با مردان فراغت یافت , با زنان بیعت 
کرد "را کروهی از بان فزیتشن بر ای. تفت با ایشان آمده بودنق: 


صحیح البخاری به نقل از مجاشع [ين مسعود] :بعد از فتح [مکه] , برادرم 
اس صاص وا ارو آصاسته اش ری 
نزد شما آورده ام تا بر هجرت با او, بیعت کنید . فرمود : «اهل هجرت.؛ 
گوی سبقت را ربودند» . گفتم : بر چه چیز با او بیعت می کنید ؟ فرمود : 
«با او بر اسلام و ایمان و جهاد. بیعت می کنم» . 


مسند این ۱ رای النه 

علیه و آله یبای الثاس توم القتح , قالَ : جَلس عند قرن مسقله (1) , قبابع 
الثاس علّی الاسلام والشهاده . (2) 

المستدرک علی | , عن بعلی بن آمیّه :گلمث سول ال صلی الله 
علیه و آله فی آبی اَميْ یوم القتح , ققلث : يا سول اللّهٍ بایع آبی ۶ 
الهجزو . ققال سول الله صلی الله علیه و آله : آبایعة عَلی الجهاد , قَقَد 
انقطعتِ الهجرة . (3) 

5 7شروط یه الیُساءالکتاب«یا با اللبیث ادا جاعک الغومنات ببایعتک 
علی آن لا بُشرکُن پالله شَینا و لا بشرفن و لا بریین و لین أَولادهنْ و ل 
این بان تشر تنج آندون و از لِهنّ ولا یَعصیتک فی مَعروف فبايعَهَنَ و 


استغفز لقن ال ان له عَفود 7 جید» ۰ (4) 
زاجم آلمیزان.فی سیر الفران 19ص 242و 2۸3 . 


الجدیثصحیح البخاری عن ابن عبّاس رح لین صلی الله علیه و آله کأّی 
أنظَرٌ یه چین جلسن بیده , ثم آقبل یَسَْهُم حتی جاء الساء مَعة یلال , 
ققال : ۳1 الَبیةٌ ادا جاعک الْمَوْمتاث یبایعْتک» الایه ثم قال حین قرع 
منها + أ شق علی ذلک ؟ قالّت امزاهٌ واجدهْ منهنّ لم بُچبة عیژها : ۱ 
قال : قتصاقن . قبط بلال توتة تم قال : عَلَمّ لك فداءٌ آبی وی 
قیلقین القتحَّ (5) والخواتی فی توب بلال . (6) 


1- فرن مسقاه : هو قرن قد بقیت منه بقیّه بأعلی مه فی دُیّر دا سَمُره 
عند موقف الغنم بین شعب ابن عامر وجرف دار رابفه فی أصله . وقسقله 
رل کار هقی الا هه ااثبار که ری 2 ص20 

2- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 259 15431 ی 
دص 35 2 5283 ب المضای لفنه الر اق : ج. 6ص 25 9920 
کلاهما نحوه . 

دتم خی الصحی ه ی ۱049 رون اتساشن. : 
ج 7 ص 141 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 282 ح 17980 . 


4- .الممتحنه : 12 . 

5- .الَتَخ : کل خلخال لا یجرس (لسان العرب : ج 3 ص 40 «جرس») . 
6- .صحیح البخاری : ج 1 ص 332 ح 936 , صحیح مسلم : ج 2 ص 602 ح 
1 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 710 ح 3064 کلاهما نحوه . 


ص: 433 
5 شرطهای بیعت زنان 


مسند اآبن حنبل در باره محمّد بن اسود :پدرش اسود در روز فتح آمکه ]. 
ار ای ها وا راو و مرت ی را کت 
پيامبر صلی الله علیه و آله در کتار قرنِ مسقله نشست و با مردم بر 
اسلام و شهادت [دادن به یکانگی خدا و نبوت خود] بیعت کرد . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از یعلی بن امیه در روز فتح [مکه] در 
تا ها سرا ای ام ماه ی وم کم 
پیامبر خدا ! با پدرم بر هجرت. بیعت کنید 2 
فرمود : «با او بر جهاد. بیعت می کنم . هجرت., پایان یافته است» . 


5 2شرط های بیعت زنانقرآن«ای پیامبر ! چون زنان باایمان نزد تو آیند 
کی یا را سر ما رد 
دزدی نکنند , و زنا نکنند , و فرزندان خود را نکشند , و بچّه های 
نامشروعی را که پس انداخته اند, با بهتان به شوهر نبندند , و در کار نیک, 
از تو نافرمانی نکنند , با آنان بیعت کن و از خدا بز انشان آمرزش بخوانه. که 
خدا| آهزز کار و مغربان: اسنت*.. 


ک : المیزان فی تفسیر القرآن : ج 19 ص 242 و 243 . 


حدیثصحیح البخاری به نقل از ابن عبّاس :پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون 
نشاند. سپس در حالی که بلال همراهی اش می کرد , صفوف آنان را 
شکافت. تا اين که به نزد زنان آمد و اين آیه : «ای پیامبر ! آن گاه که زنان 
موّمن نزدت آمدند تا با تو بیعت کنند» را تا آخر آن خواند , و چون آن را 
تمام کرد فرمود ۱ «آیا شما هنوز هم بر این بیعت؛ پایدار هستید 1 یک 
زن از میان آنان جواب داد : آری... . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«پس صدقه بدهید» . بلال, جامه را وان : بیایید , 
پدر و مادرم به فدایتان ! و زنان شروع به ریختن خلخال ها و انگشترهای 
خود در جامه بلال کردند . 


ص: 434 


صحیح البخاری عن عروه‌بن الزبیر عایْشَه روج الَبن" صلی الله علیه و 
آله أختَرتة : آنْ سول الله صلی الله علیه و آله کان یَمتجِن من هاجر الیه 

من المَوّمناتِ بهذه للایّه ؛ بقول ال : «تاا اللبیةٌ ادا جَاعک لمْوْمتَات 
ایفنک» الی قوله : «عَفور رَحِيمٌ» . قال عَرو : قالت عايْشَة : قمن اف 
بهدّا السرط ی ی 
بايعتي کلاما . ولا الله ما مَسّت یذ ید امراو قط فی المّبایعه , ما بَبايعَهَ 
الا بقوله : قد بایْعٌي عَلی ذلک . (1) 


مجمع البیان :وی أنّ ای صلی الله علیه و آله بیع وکا عَلّی الطفا 
وکان عفر اسقل منة , ون ینث غنته مَتبة فتتکره جع الساع خوفا آن 
تعرقها سول ال صلی الله علیه و آله . ققالّ : بان قلی لا ثُشرکَُ 
باللّه شتا ققالت هنذ : [تک لخد عَّینا آمرا ما أیناک أَحَدتة عَلی الژجال ؛ 
وذلک اه بایع الرجال بَومَیذِ عَّی الاسلام وّالجهاد ققط . ققال صلی الله 
ان وا رف . فقالت هنه : ان آبا شفیان رَجْل میک وای 
آصبث من ماه هنات , قلا آدری یل لی آم لا ؟ ققال آبو سَفیان : 
ای ما وا ی وا فا ال 2۱ 
صلی الله علیه و آله ورقها , قَقالَ لها والي لهنذ ینت غتته ؟ قالت : نقم 
,. قاعف عَمّا سَلف یا تبوت الله ۰ . ققال صلی الله علیه و آله : 
ولا تزنین ققالت هنذ : آو تزیی له ؟ ... . ققال صلی الله علیه و آله : 
ولا تقثلن أولادکَ . ققالت هند را هم کبارا , وانثم وهم 
الم ! وکان ابها حنظلهُ بن آبی شفیان قَلة علِیْ بن آبی طالب علیه 


ت- 0 7۳ 
2 


ی 


م۷ 


ِ 


- ۳۳ 


السلام وم بدر , قضحک عفر علّی استلقی . وتمسم ال ۱ 
آله . ولَمّا قال : ولا تأنین یئهتان , ققالت هنذ : والله ان الیهتان قبیخٌ وما 


مرن لا پالرشد دٍ ومکارم الاخلاق . ولقّا قال : «ولا بَعَصیتک فی مَعْروفِ» , 
ققالت هند ما سا لا ۱ وفی ۳۳ ان تک فی نی 12۲۰ 


3 
3 
9 


۱ 


1 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1856 ح 4609 وج 2 ص 967 ح 2564 
نحوه , مسند آبن حنبل : ج 10 ص 137 ح 26386 . 

2 .مجمع البیان : جح 9 ص 414 , بحار الأنوار : جح 21 ص 98 ؛ تفسیر 
القرطیی. ۸۶ ۱۵ ص۱1 تقسیر آنن کنیر *جصاضن 124 عنم آنن عانتنه : 


تاریخ الطبری : ج 3 ص 61 عن قتاده السدوسی , تاریخ دمشق : ج 70 ص 
1 عن مقاتل بن سلیمان و کلها نجوه . 


ص: 435 


صحیح البخاری به نقل از عروه بن زبیر :عايشه همسر پیامبر صلی الله 
خلبه اهر به هر ناه که +سامر دا صلی الله علیه و الهزان 
موّمنی را که به سوی او مهاجرت کرده بودند, با اين آیه می آزمود : «ای 
پیامبر ! هر گاه زنان مومن نزدت آمدند تا با تو بیعت کنند» تا «آمرزگار و 
مهربان است» . عاپشه گفت : پس هر یک از زنان مومن که به این شرط 
ها اقرار می کرد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او می فرمود : «با تو 
ی ی ی و ی و 
ایکا ای صصا اشان سعت ی کر 
این شرط ها با تو بیعت کردم» . 


مجمع البیان و ده ات که اهر ط (ه قز ی 
زنان بیعت کرد که بالای کوه صفا بود و عمر» پایین تر از ایشان نشسته بود 
. هند دختر عتبه نیز در میان زنان بود و از ترس آن که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله او را بشناسد, نقاب زده و ناشناس آمده بود . پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «با شما بر اين آمر, بیعت می کنم که چیزی را شریک 
خدا| قرار ندهید» . هند گفت : نو از ما پیمانی می گیری که ندیدیم [ 
پمال را از مردهانگیری: دز ان روز پیامیر صلی الله علبه و آله با مردها 
فقط بر اسلام و جهاد. بیعت کرد . پیامبر صلی الله علیه و اله ادامه داد : 
«و دزدی نکنید» . هند گفت : ابو سفیان,. مرد خسیسی است و من از 
اموال اوء مقداری_ اندک برداشته ام و نمی دانم بر من حلال است پا نه ؟ 
ابو سفیان گفت : آنچه در گذشته از اموال من برداشته ای, بر تو حلال باد 
! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خندید و هند را شناخت و فرمود : «تو, 
هند دختر عْتبه ای ؟» گفت : بله . ای پیامبر خدا ! از ی ۱ 
از تو در گذرد ! پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد : «و زنا نکنید» . هذ 

کفت ‏ مکر زن ار ادصزتا امی: ند و ایا وان 
داد : «و فرزندان خود را ار 4 دنه کود کف انان: ۱ 
پروردیم و شما آنها را در بزرگی کشتید . و شما و آنان بهتر دانید . پسر او 
, حنظله بن آابی سفیان , در روز بدر , به دست علی بن ابی طالب علیه 
السلام کشته شد . عمَر, خندید. چندان که از شذت خنده به پشت افتاد » و 
پیامبر صلی الله علیه و اله هم تبسٌم کرد . و چون فرمود : «و بهتان نزنید» 
, هند گفت : به خدا سوگند که بهتان, کار زشتی است , و تو ما را جز به 
درستی و اخلاق والاء فرمان نمی دهی . و چون فرمود : «و در کار نیک, از 


تو نافرمانی نکنند» ۰ هند گفت : اگر قصد داشتیم در کاری از تو نافرمانی 


۱ 


رز هو 0 ۱-2 هو نن ۱ و 9 


فی مَع باب 0 
قا ال ققد نا صعارا وق الحارب: 
الذی اه متا له آن لاس وی + مار "لا تلطمن عل با ِ 
, ولا تنیفن شعرا., ولا تشققن جیبا , ولاز ی 6 
یقن سول اه صلی الله علیه و آله غلی هذا . ققالت : با سول ال 
کیف تبایعک ؟ قال : نی لا آصافخ النساء . قدعا بقدح من ماء قادعل بو 


۷ 


آخرجها , ققال : آدخلن أَيدیکنَ فی هدّا الماء قهی البيعَهة . (1) 


1- .الکافی : ج 5 ص 527 ح 5 عن آبان , بحار الأنوار : ج 21 ص 134 ح 
23. 


ص: 204 


عنه علیه السلام :کان الأْذانْ پ «حمة غلی خبر القمَلِ» عَلی عهد سول 
ال صلی الله علیه و آله , وبه هروا فی یام آبی تکرٍ وضدرا من ام عْمَرَ 
ثم مر مر بقطعه وحذفه من الأذان والاقاقه , ققیل له فی ذلک , ققال : 
|ذا سمع الناس أنٌ الصّلاح حَیز العمَل 7 تهاه نها بالجهاد ۳ غنة (1) 


عل الشرائُع عن عکرمه :.لثْ لاين عنّاس : آخبرنی لاو شیء جذ 
الأدان «حی علی خیر العمل» ؟ قال : آراد عُمَرّ بذلک آلا یتک ال 
الطّلاه و یَدَغُوا الجهاد , قلذلّک حَذقها من الأذان . (2) 


1 : ج 1 ص 142 , بحار الانوار : ع 84 ص 156 ع 54 . 
. علل الشرائع : ص 368 ح 3 , الایضاح : ص 201 عن آبی یوسف 
فییر ۱ ۳۲ : ج 84 ص 140 ح 34 . 


ص : 437 


امام صادق علیه السلام :چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مکّه را فتح 
کرو هردا بع نهود و تین زا نبیر اک تفت ول ای نی هدند 
پس , خداوند عز و جل این آیه را نازل فرمود : «ای پیامبر ! چون زنان 
بااتهان نزدت. ایند ا با تو بیعفت: کنتن. که جیزری, زا با خدا شربی فا زندم و 
دزدی نکنند , و زنا نکنند , و فرزندان خود را نکشند ۳ 
را که پس انداخته اند, با بهتان به شوهر نبندند , و در کار نیک, از تو 
نافرمانی نکنند , با آنان بیعت کن و از خدا برایشان آمرزش بخواه, که خدا 
آمرزنده و مهربان است» . هند گفت : فرزندان را ما به کودکی پروردیم و 
چون بزرگ شدند, شما آنها را کشتی . ام حکیم , دختر حارث بن هشام و 
ار 
عزا و ماتم ] بر صورت خود. سیلی نزنید , چهره مخراشید . موی خود را 
نکنید , گریبان ندرید , جامه سیاه آبه نشانه عزا] نپوشید , و شیون سر 
ندهید « با این شرط ها , پيامبر خدا صلی الله علیه و آله با آنها بیعت کرد . 
ام حکیم گفت:: ای پیاضتر خدا | چگونه را تو بیمت کننم ٩‏ فرمود > «من ۱ 
زنان دست نمی دهم» . پس , قدحی اب خواست و دستش را در آن فرو 
برد و بیرون آورد و فرمود : «دست هایتان را در این آب فرو برید. اين, 
بیعت است» . 


۵۱ ۱ 
وی 
انا 


لمقطلب , ققالت : يا سول اللّه , ما ها 

ه آن لا تعصیک فیه ؟ فقال : آن لا تخمشن وجها 
, ولا تلطمن خَذّا , ولا تنیفن شعرا , ولا تمزقن یبا , ولا تُسَوَدن وبا , ولا 
ثبور ».ولا تَقيمَلّ عند قبرِ . قَبایَعَهّنَ سول الله صلی الله 
ال وط .۰ (1) 


اس 


1- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 364 , بحار الأنوار : ج 21 ص 113 ح 6 . 


ص: 4139 


تفسیر القمّی در باره آیه شریف: «ای پیامبر ! هر گاه زنان باایمان نزدت 
آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند و دزدی نکنند و 
زنا ندهند و فرزندان خود را نکشند و بچه های نامشروع را با بهتان به 
شوهران خود نبندند و در هیچ کار نیکی, از تو نافرمانی نکنند , با انها بیعت 
کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه, که خداوند, افو تفه و مهربان است » 
تابن آیه ور ون فتج‌مکه بازل .شه ور آنزون جیار خدااصلی الم یهد 
آله در مسجد نشست و تا نماز ظهر و عصر با مردان بیعت می کرد . 
سین برای بیفت با زنان تششت. و قدح این گرفت و دستش را در آن فزو 
وه رال مور رن کیق:می وا ییات دا دستش را در قدح 
فرو برد ؛ زیرا من با زنان دست نمی دهم» ۰ آن گاه شرط هایی را که 
خداوند برای بیعت آنان نازل کرده بود , برایشان خواند و فرمود : «[با این 
شرط که ] چیزی را شریک خدا قرار ندهند , و دزدی نکنند , و زنا ندهند , و 
فرزندانشان را نکشند , و بچه های نامشروع را با بهتان به شوهرانشان 
نبندند , و در هیچ کار نیکی, از تو نافرمانی نکنند , با آنان بیعت کن» . | ام 
خر هرت نرعی لافطا , بر خاست و گفت ۱ 
آنن کارنیعی که,خدا مها اقر کرده است هدر ان از نو تاقرماتی: تکنیم: 
چیست ؟ فرمود : «اين که چهره مخراشید , سیلی بر خود نزنید , موی خود 
را نکنید. گریبان ندرید , جامه سیاه نکنید , شیون و فغان, سر ندهید , و بر 

سر قبری مقیم نشوید». ی بر این 

شرط ها با آنان بیعت کرد . 


ص: 440 


صحیج الکارم.عی. ام عظیه داد علقا ال خی 
التیقه آلا تنوح قما وقت وا امواه قش کم و اوه 
, وَابیَةٌ تَهْ آبی سَبرة امرأه معاذ , وامرآتان . او ابتَة ابی سبره , وآمر اه 3 
قامر اء اخرج . (1) 


الطبقات الکبری عن بکر پن عبد اللّه :احَد سول ال صلی الله علیه و آله 
فی البیعه عَی النساء : الا بَشفْقن یبا , ولا یَدعینَ وبلاً , ولا بَخهشن و 
ولا تفلن ُجر ۰ (2) 


مسند ابن حنبل عن أَمْ عطیّه اس ال ها که ی و 
الدیتة , جَمَع پساء الأنصار فی : یت ی بعت الیهز بق الخطاب , ة 
علی الباب قَسَلَم رد عَلیهٍ السَلام , ققالْ : آنا رّسولّ سول اللّه صلی 
الله علیه و آلم ایک , قلنا : مرخبا پرسول الله وزسول سول الله . وقال 
: ثبایعن علی آلا ثشبرکن یاللّه شَینا , ولا تزنین ول تتلن آودگ ولتت 
تان تفتريتة بّین َیدیکنٌ وارجُلِکت , ولا تعصيتَهٌ فی معروفی . قلنا : 
فَمَدَدنا آیییتا من داخل البّیتِ , ومد يَدْهْ من خارح البیت , 2 قال ال 
اشهد ۰ واأمَنا بالعیدین آن پُخرخ العْتّقَ (۵) وَالخیّض , وتهی عَن ائباع 
الجنایز , ولا جُمْعَة لین . وسأللها عن قوله : «ولا بعصیتک فی مَغژوف» . 
قالت : ثهینا عن الثیاحه . (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 440 1244 , صحیح مسلم : ج 2 ص 645 
ح 31 , مسند آبن حنبل : ج 10 ص 367 ح 27374 کلاهما نحوه . 

2- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 9 . 

3- .سنن ابی داود : ج 3 ص 194 ح 3131 , المعجم الکبیر : ج 25 ص 
بر , آسد الغابه : ج 7ص 420 الرقم 5 کلاهما نجوه . 

4- .العاتق : الشابه آوّل ما درک , ویْجمَعٌ علی العْتَق (لسان العرب : ج 10 
ص 236 «عتق») . ۲ 


5- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 402 ج 20823 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 
4 ح 3041 , صحیح ابن خزیمه : ح 3 ص 112 ح 1722 , السنن الکبری 
: ج 3 ص 262 2 5637 کلها نحوه , کنز العمال : جح 1 ص 321 ح 15303 . 


ص: 441 


صحیح البخاری به نقل از م عطیّه "پیامبر صلی الله علیه و آله در بیعت, از 
ی توس ی "اما از.میان-فا: کتها پنع رن به آن؛ 
وفادار ماندند : ام شٌلیم , ام العلاء , دختر ابو سّبره (زن مُعاذ) و دو زن 
دیگر , یا دختر ابو سبره و زن معاذ و یک زن دیگر . 


اقا ی ای و و و مزا از 
در بیعت از زنان, پیمان گرفت که : گریبان ندرند . شیون و فغان سر ندهند 
, چهره مخراشند و یاوه نگویند . 


سنن آبی داوود به نقل از زنی از بیعت کنندگان :از جمله کارهای نیکی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از ما پیمان گرفت که در آنها از او 
نافرمانی نکنیم. این بود : چهره نخراشیم , شیون و فغان سر ندهیم , 
گریبان ندریم , و مو پریشان نسازیم 


مسند آبن حنبل به نقل از ام عطیّه گفت ؛هنگامی که پیامبر خدا صلی الله 
غل د المتبه مه امه رین اتصا ی را دز انافن خمع کرو و سس مین 
خطاب را به سوی آنان فرستاد . عمر بر در ایستاد و سلام کرد . زنان 
سلامش را جواب دادند . عمر گفت : من فرستاده پیامبر خدا به نزد شما 
همم . گفتیم هی ای تهب عفن ابیرقت ده یمین و عفر 
نکنید , و فرزندانتان را نکشید مه فقو را ماه فوهرانان 
نبندید , و در هیچ کار نیکی, از او (یافتر ضلی الله علیه.ی ال ابا فرمانی 
نکنید . کفتیم * اری.. ۵ دست هایماررا از داخل اناق یرون دادیم ر آه نیز 
دستش را از بیرون اتاق دراز کرد و سپس گفت : بار خدایا ! شاهد باش . 
و به ما دستور داد که در دو عید [فطر و قربان ]؛ دختران نورسیده و زنان 
حاثض را بیرون آوریم , و ما را از تشییع جنازه ها نهی کرد و گفت که نماز 
جمعه بر ما [زنان ] واجب نیست. از ام عطیه در باره سخن خداوند: «و در 
هیچ کار نیکی, از تو نافرمانی نکنند» پر سیدم . گفت ۳ موبه گری و 
شیون, نهی شدیم . 


ص: 442 


الستن الکبری للنسائی عن آمیمه بنت رقیقه :ی ال صلی الله علیه و 
آله سس من سار این فیلا "با سول امس بای علی. از 
تشر ی باه ۱ , ولا تسرق ولا تزنی » ولا تا پنهتانِ تفتریه تین (یدین 
وارجلنا , ولا تعصِیک فی معروف ۰ قال : فیقا استطعئّن وأَطْقتّ . 

فلا یل الله صلی اللمعلبه و آله ارخم با من نعستا . قاط 0 
له لا صافخنا , هم ثبایغک پا سول اللّهٍ . ققال سول ال صلی الله 
علیه و آله » ی لا اضانم التساء بآ قولی لعته امرام کفولی. لامرام 
واحته وا وراه اف :۱1 


الامام علي علیه السلام او هل الله.ضلی, الله غایم.و الق الشعخ علی 
التساء : آلا نج , ولا پخمشن , ولا یَقعدن مَع الرجال فی الخلاء . (2) 


دعائم الاسلام, و و 2 کان ها باجد علی النساع فی 


البَیعه : آلا بُحَدنَ من الجال الا ذا محتم . (3) 
مسند اين حنبل عن نس ال صلی الله علیه و آله عّی التساء حین 
یه آلا حن , ققْلن : يا سول اللّهٍ , ان نساء آسقدتنا (4) فی الجالتّه 


أَقنسعد فی الاسلام ؟ ققال ال صلی الله علیه و آله : لا (سعاد فی 
الاسلام , ولا شغار (5) ۱ , ولا جَلَتِ فی الاسلام ولا جَتَبَ 
لک ون انتهت: فایس :ما :۲ 


- .السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 429 7804 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 226 , الکافی : ج 5 ص 519 ج 6 عن مسمع 
آبی سیار نحوه , مکارم الأخلاق 1 ص ۳497 1726 عن الامام الصادق 
علیه السلام و لیس فیه «البیعه» , بحار الأنوار : ج 82 ص 101 ح 48 . 
3- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 214 ح 791 . مستدری الوسائل : ج 14 ص 
0 

4- .اسعاد اتساع فی الساسات : هو آن تقوم الم اه تقوم معها آخری من 
جاراتها فتساعدها علی النیاحه (النهایه : ج 2 ص 366 «سعد») . 
5- .الشغارژ : هو نکاحج معروف فی الجاهلیه : کان یقول الرجل للرجل : 


و توبن : ج 2ص 482 «شغر») . 

- .الجلب والجتب : هو آن توا لضی علی آهلن ال کام ع رل مها 
۱۳ , فلهی عن ذلک 
(النهایه : جح 1 ص 281 «جلب») . 
7 مت ایا ا هر 9 0 هه و 
5 ح 3146 , المصئف تلعبد الرژاق : ج 3 ص 560 ح 6690 , کنز 
العمال : ج 4 ص 346 ح 10822 . 


ص: 443 


السنن الکبری , نسائی به نقل از آمیمه دختر رقیقه با گروهی از زنان 
اتضار براق بیفت. تزد بیامبر ضلی الله علية و آله رفتم : کفتیم : اي پیامتر 
خدا ! با تو بیعت می کنیم که: به خدا شرک نورزیم , و دزدی نکنیم دوز 
ندهیم , و بچه های نامشروع را با بهتان به شوهرانمان نسبت ندهیم , و در 
هیچ کار نیکی, از تو نافرمانی نکنیم . فرمود : «تا جایی که توانستید و تاب 
آوردید» . گفتیم : پیامبر خدا به ما از خود ما مهربان تر است . گفتیم : ای 
ماس که ها دفص‌کمی نف شا هت کمن ام سار دا :۱ 
پیافیر خدا ضلن الله علبه.ع الم فرمود. : «من.یا زنان دست: نمی دزم ؛ 
بلکه سخن من با صد زن, همانند سخنم با یک زن است» يا فرمود : «مثل 
سخنم با یک زن است» . 


امام علی علیه السلام ؛پیامبر خدا ضلی الله. علیه. و آله. از زتان: بیعت 
گرفت که : مویه گری نکنند , چهره نخراشند , و در خلوت با مردان ننشینند 


دغاتم. الاسلام ی از شرظ هایی که سنامبز خدا ضلی. الله یه ه ال در 
بیعت از زنان گرفت. این بود که با مردان نامحرم. هم سخن نشوند . 


منستد این -ختبل به. نقل از | کمن :بیامبر صلی الله علیه و آله هنکامی. که با 
زنان بیعت کرد از آنان پیمان گرفت که نوحه گری نکنند . زنان گفتند : ای 
پیامبر خدا ! در جاهلیت, زنانی بودند که با ما در نوحه گری, همنوایی (1) 
فی. کر دنة . ابا تن اشلام: ها نیز با انان همته این بکنيم. ؟ بیامیر.صلی, الله 
علیه و آله فرمود : «در اسلام. همنوایی در نوحه گری. جایز نیست . در 
اسلام, ازدواج شغار (2) و نحر کردن شتر, جایز نیست . در اسلام, جلب و 
جتب (3) جایز نیست , و کسی که دست به غارت بزند, از ما نیست» . 


1- .واژه «اسعاد» در متن عربی, به معنای همنوایی زنان در نوحه و مویه 
کردن است . در جاهلیت, رسم بود که وقتی زنی عزیزش را از دست می 
داد, تا یک سال بر او می گریست . و همسایگان و خویشاوندانش او را در 
انن کان کمکهن کردنه نع درد اد و اوقات گریه کردن ها با او جمع 
می شدند و تا زمانی که آن زن بر عزیزش نوحه و گریه می کرد آنان نیز 


ای اد تفیت: هه او کمک فی. کنو هش کام دا کی ین ان آزها 
فا لا ی ال ان ای کار خی و رتسا اس ماه 
«سعد») . 

2- .شغار , نوعی ازدواج در جاهلیت بوده است که در آن مردی به مردی 
می گفت : : «شاغرنی» یعنی خواهر يا دخترت را به ازدواج_من در اور تا 
متقابلا من خواهر یا دخترم را به ازدواج ور ارام ندیه رن که‌بین: ار 
دوه مهربه ای قرار داده شود. 

3- .جلب و چَتّب , به این معناست که کارگزار زکات برای دریافت زکات از 
مردم ناحیه ای,. در جایی دورتر چادر زند و سپس کسی را بفرستد که 
زکات ها را جمع اوری کند و برایش بیاورد. از اين کار. نهی شده است. در 
معنای این دو واژه, اقوال دیگری هم هست که در کتب حدیبت و لفت , از 
جمله لسان العرب , به تفصیل امده است. 


ص: 365 


امام باقر علیه السلام :در زمان پیامبر خدا , اذان با «حعت علی خیر العمل» 
همراه بود و در زمان ابو بکر و اوایل دوره عمر , همین دستور را اجرا می 
کردند ادا مر ب سور بوداشتن و حذف»آن ۱ از اذان و اقامه 0 
وقتی در این باره از او سوال (ابه او اعتراض) شد , گفت : وقتی مردم 
بشنوند که نماز , بهترین کار است , در جهاد , سستی می ورزند و از ان , 
سر باز می زنند. 


«حوت علی خیر العمل» از اذان برداشته شد؟ گفت : عمّر , با این کار 
خواست که مردم به نماز . بسنده نکنند و جهاد را وا نگذارند . از اين رو , 
ان را از اذان برداشت . 


ص: 444 


المعجم الکبیر عن ابن عبّاس :لَمّا بایع الب صلی الله علیه و آله ] التساء 
: لا سجن بر الجاهلیه الأولی قالت افراه #با سول الق آراک 
تشترط علینا الا بح . ون فلاته قد آسقدتنی . وقد. مات آخوها . فقال 
کت اه ای 1 غلیه دام تاذفی تامعوییا و بر تفای بارفتی:: 
(1) 


صحیح_البخاری عن أَمْ عطیه :حدّ عَلَیتّا ابیز صلی الله علیه و آله عند 
البیعه الا تنوح . (2) 


مستد این خفن منت کسن ات لصا ال عله »> 
آله قبایعْةٌ فی سوه من الأنصار , قلمّا سَرّط عَلینا آلا ثشرک باللّهٍ شّیثا . 
ولا تسرق , ولا تزنت , ولا تقئل انا , ولا تأیت یثهتان تفتریه بین آیدیا 
وارجْلنا , ولا تعصية فی معروف , قال : ولا تغشُشن َزواجکنَ . قالت : 
قبایعناه , تّ انصَرفنا , ققلث لامرآو منقق : ارجعی قاسالی سول الله 
صلی الله علبه و آله ما آزواجنا ؟ قالت : قسَأَلتة , ققال : تأَحْدٌ ماله 


1- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 211 ح 11688 , مجمع الزوائد : ج 6 ص 
45 ح 9873 , الذر المنثور : جح 6 ص 602 . 

2 .صحیح البخاری : ج 1 ص 440 1244 , صحیح مسلم : ج 2 ص 646 
ح 32 نحوه , السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 428 ح 7803 . 

3- .مسد ابن حنبل : ج 10 ص 324 ح 27203 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 
2 , اسد الغابه : ج 7 ص 15:0 الرقم 7013 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 
6 ح 751 کلاهما نحوه . 


ص: 445 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عبّاس :چون پیامبر صلی الله علیه و آله با 
زنان بیعت کرد که مانند روزگار جاهلیت قدیم, زین های خود را آشکار 
های خود را آشان کم . فلان زن دوه کرک بانفن همتوا نش کروه و 
اکنون برادر او مرده است . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «برو 
و با او همنوایی کن . سپس بیا و با من بیعت نما» . 


ص اتاش ش ل ایا عا بای صلی لاه یه مه موه ام 
بیعت. از ما پیمان گرفت که مویه گری نکنیم . 


مسند آبن حنبل به نقل از سلمی بنت قیس :؛نزد پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله رفتم و همراه گروهی از زنان انصار با او بیعت کردم , و چون با ما 
شرط کرد که به خدا شرک نورزیم , و دزدی نکنیم , و زنا ندهیم . و 
فرزندانمان را نکشیم , و بچّه های نامشروع را به دروغ بر شوهرانمان 
نبندیم» و در هیچ کار نیکی, از او نافرمانی نکنیم , فرمود : «و با شوهرانتان 
ناراستی نکنید» . ما با ایشان بیعت کردیم و رفتیم . من به یکی از ان زنان 
گفتم : برگرد و از پیامبر خدا بپپرس که: منظور از ناراستی با شوهرانمان 
چیست ؟ آن زن رفت و سوال کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«مال او را برداری و به دیگری هدیه دهی» . 


ص: 446 


مسند اين حنبل عن عائشه بنت قدامه : تا ج مع أَمّی رایطة ينت, سَفیان 
لِحْاعتّه ی اه أَبايعْکَتَ عَلی 
لا ثش رکن باللّه شَینا , ولا تسرقن ولا تزنین , ولا تَقتلن أولادکت . ولا تاتین 
ببهتان تفتريتة بین ایدیکنَ وارجلكّ , ولا تعصین فی معروف , قالت 
فأطرَقن 7 فلن انعم ها اش 
. فک یقلن .. 

رسول اللّه صلی الله علیه و له لَمّا قالت هنذ بنث عَتَبَة : يا تيوع اللّه بایعنی 


درِِ 


تس 


:لا آبايي ۶ عتی کقبتری کيي کاتهما کقا نع 12 


5 3و من بانع ین الساءمقانل الطالبتین عن الزییر پن العقام سَهعث 
ی صلی الله علیه و آله تدغو النّساء [لی التیقه حین آنزلت, هذه الب : 


«با ها ابر ادا جاءي الْمَوّمتاث ببایغتک» , وکاتت فاطِمَةٌ بنث آسَد أَوّل 
ااوات سول اله‌صای ام اه الم 12 


2 


آ فد آبن فیلن ۶ ه ی 901 عم 0و 27 استه العابه 7ص 
1 الرقم 7100 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 123 , الاصابه : ج 8 ص 
6 الرقم 11468 . 

2 .سنن آبی داود : ج 4 ص 76 ح 4165 , السنن الکبری للبیهقی : جر 7 
ص 139 ح 13498 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 383 ح 4735 نحوه وکلها 
عن عائشه , کنز العقال : ج 1 ص 101 ح 455 . 

3- .مقاتل الطالبیّین : ص 29 , المناقب للخوارزمی : ص 277 ح 264 , 
شرح نهج البلاغه لابن آپی الحدید : ج 1 ص 14 نحوه ۵ 1 
ص 306 وزاد فیهما «أم علین بن. آین: طال ب * بعد. «فاطمه. بنت. آسد» : 
شرح الأخبار : ج 3 ص 214 7 1141 : تحار الا وا + ج 36ص 122 2 65 


ص : 447 
5 3 نخستین زنی که بیعت کرد 


مسند ابن حنبل به نقل از عايشه بنت قدامه :من با مادرم رائطه خزاعی 
دختر سفیان بودم . پیامبر صلی الله علیه و اله با زنان بیعت می کرد و می 
فرمود : «با شما بیعت می کنم بر این شرط که چیزی را شریک خدا قرار 
ندهید , و دزدی و زنا نکنید , و فرزندانتان را نکشید , و بچّه های نامشروع 
را که بر می دارید, به دروغ به شوهرانتان نبندید , و در هیچ کار نیکی, از او 
نافرمانی نکنید» . زنان سر به زير افکندند . پیامبر صلی الله علیه و اله به 
آنان فرمود : «بگویید : باشد , تا جایی که توانستید» و زنان می گفتند . 


فاسر تایه ایس الم هام که هدور تفت ی مار 
حو اسهم نف کت سا نمی که ار ی تس انت وا اعد 
دهی [و حنا ببندی ]؛ چرا که به پنجه درنده می مانند . 


ی ی 0 ۳ 
زنان مفمن تزدت آمدند تا با تو نیعت کنند» تازل شد ء زنان: را به بیعت فرا 
می خواند , و فاطمه بنت اسد, نخستین زنی بود که با پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله بیعت کرد . 


ص: 448 


الطبقات الکبری عن عاصم بن عمرو بن قتاده ول من بای اللّبتَ صلی 
الله علیه و آله أمْ عد بن مَعاذ کَبشَة پنث رافع بن غتبد وم عامر بنث 
یزید بن السَکن , وحَوّاء بنث یزید بن السَکن ۳9 


راکع » الظنعات الضیی ۶ 9.۶ ص ۰222 عسمتة الفصاغ المعلمات 
المتاغات ار الکاسل فی ترتع اس 610 


تفای ای هن ی ار اه هه و و او دیس 
فیه ذیله من «وحواء» , و ص 304 ولیس فیه ذیله من «وام عامر» . 


ص: 449 


الطبقات الکبری به نقل از عاصم بن عمرو بن قتاده :نخستین کسانی که با 
پیامن ضلی الله علو له تیعت کردنوم ام سعت کیشه دختر رافم تن عببه 
و مادر سعد بن معاذ , و نیز ام عامر دختر یزید بن سکن , و حواء دختر یزید 


بن سکن بودند . 


ر . ک : الطبقات الکبری : ج 8 ص 222 (تسمیه النساء المسلمات 
المبایعات) و الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 618 . 


ص: 41_50 


الفصل السادس بیعمٍ الغدیر الکتاب« الوم آکمل+ ۹" کم 2 مت ) _ ه و 
عََبکَمْ نممتی ورضیث لك الاعسلام دبتا کِ< . (1) 


« ابا الق شول بل ها آنٍل النک من ریک وان لَم تفعل قما بت رسالنة 
واللّةٌ بَعَصِمَک من النّاس اِنّ ال لا دی الْقَوَمٌ الافرین » . (2) 


الحدیثالامام الصادق علپه السلام :لَمّا ترَلت هذو ای بالولایه , أمَرَ سول 
ال صلی الله علیه و آله بالدوحات (3) دوحات غدیر خْمّ ففْمّت (4) , نم 
تودی الطّلاة جامقة , تم قال : ایا الناش: آلشت اولی. تا مومتین ه 


آنفسیهم ۱1 قالوا نی . قال : فمن کنث ولا فعلی مولاه رب وال ت 
والاة معاد فرن عاداخ ۰ نم آمر التاسن تعته, ویایعة التاس م لا جحیء اعد از 
بايِعَة , ولا یَتکلمٌ . (5) 

1- .المائده : 3 . 

2 .المائده : 67 . 


3- .الذوحه : الشجره العظیمه (الصحاح : ج 1 ص 361 «دوح») . 
4 .قممت البیت : کنسته (الصحاح : ج 5 ص 2015 «قمم») . 
کبتفشتر العباشی « 1 ض 329 1432 بحار الانوار: ج 7ص 138 302 


ص: 451 


فصل ششم : بیعت غدیرقرآن«امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت 
خود را , بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برایتان آبه عنوان تن برگزیدم» 


«ای پیامبر ! آنچه را که از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است, 


ابلاغ کن, که اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای , و خدا تو را از [گزند] 
مردم, نگاه می دارد . همانا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام ؛چون این آیه در باره ولایت نازل شد . پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله دستور داد در درخت زار (درختزار غدیر خم) فرود 
ار جارو کردند و سپس صلای «جمع شوید» سر داده 

, آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای مردم ! آیا من بر 
0 بیشتر از خود آنان, ولایت ندارم ۴». همگی گفتند : چرا . فرمود : 
«پس هر که من مولای اویم , علی هم مولای اوست . پروردگارا ! دوست 
نداد هو ان نس را حدعلی را توست داری و دشمن مدای هر آنر کنین ر۱ 
که علی را دشمن دارد» . سپس به مردم فرمود تا با او بیعت کنند و مردم 
با علی علیه السلام بیعت کردند . هیچ کس نمی آمد. مگر اين که با او 
بیعت می کرد و سخن نمی گفت . 


ص: 452 


الامام الباقر علیه السلام :جح سول ال صلی الله و اله من المدیته , 
وقد بلعْ جمیع السْرائع قَومَهٌ , عیر ال والولایه , ِِ ی ‌- 
, فقال له : یا مُحَقَدٌ , ان اللة جل | سفنت شام وتمول کک : بل 
آقبض تبیّا من آنییائی ولا رسولاً من رُسْلی لا بعد اکمال دینی وتاکید حَجتی 
. وقد بَقی علیک من ذاک فریضتان ما تحتاخ آن با فرب 
الحَح , وقريِصَة الولایه والخلاقه من تعدک : اي لم اخل ارضی من خجو , 
ولن أخلتها اند , فان الله جل تا بأمَرک آن تلع قومک الحَخّ. , وتحج .... 
قلما وف بالوقف آتاة جَبرّئیل علیه السلام عَن الله عز و جل , فقال : یا 
ُحمَذُ , ان ال عز و جل بُقرِک السّلام وتقول تک : له قد دنا آجلک 
ومَدّنک , وأتا مُستقدمک علی ما لا د منة ولا عنة قحیصٌ , قاعهد عهدک , 
وق وصیتک ۰ وّاعمد (لی ما عندک من العلم ومیرات ك علوم الأنییاء من 
قبلک , والسلاح والثابوتِ , وجمیع ما عندک من آیاتِ ای 
وصیک وحلیقتک من بعدک ؛ حجْتّی بایغ علی خلقی,لم بن ابی طال , 
قأقمة لاس عَلما وجّذد عهده وميثاقة وبَیعتَهٌ . وذکرهم ما | خدذت 
من بیعتی ومیثاقی الذی , وائقتقم یه , وگهدی الذی ٍِِِ البهم ؛ : من و 
وی وقولاهم ومولی کل مَوْمنِ ومومته عَلیٌْ بن بی طالب ؛ فا 


2 


نی 
آقیض تییّا من الأنییاء لا من بعد اکمال دینی وحگْتی , وانمام بُعقتی بولاة 
اولیائی بمعاداء اعداتی ۱ ِ گمال توحیدی, ودینی ۱ ِِ تْعمتی 
۰ ن حََة لی علی علقی" , ف «الیَوْم أَکْمَلت لکَم دب والممت علک 
نمتی ورضیث لك الاعسلام دیتاٌ» بولایه ولیی وقولی کل مَوّمن ومَوْمِتَهٍ 
عَلی عّبدی , ووصیٌ تیبّی , والخلیقه من بعده , وخجتی البالغه عَلّی خلة 4 
مقروته طاعنَة بطاعه محمد تبیی . ومققروته طاعنة مع طاعه مَحَمّد 
بطاعتی , من أطاعَة ققد آطاغنی , وقن عَصا ققد عصانی , جعَلة َلما 
بینی وتین خلقی . . قلمّا بلخ غدیر خُمّ قبل الجْحقء بثلائه امیال اتاه 
جبئیل علیه السلام قلی حمس ساعات مضت من التهار بر و وال ۳7 


۱۳ 


و ۲ 
۳ 


5 


۱ 


ثِ 
۱ 


13 


1 


والعصقه من الّاس ! ققال نیا مُحَمَدٌ , ان اللَة عز و جل یُقرِنک 
وتقول لک «یا ها سول بلعْ ما آنزل الیک من رَیک» فی عَلیٌ , «واٍن لَم 
تفعل کها تفت« رالد وال یَفْصمْک من الّاسٍ» . وکان أوالَهُم قریبا من 
الجُحقه , قَأَمَرَخ بأن یرد من تدم مهم , ویحیس من تَأکْر عنم فی ذلک 
المکان ؛ لیفیم علیْا للبّاس علما , ویبلعم ما رل ال تعالی فی عَلی علیه 
السلام , وأختَوة با ال عز و جلقد عَصَتَة من ال سس 1 


1- .الاحتجاج : ج1 ص133 32 , الیقین : ص343 1272 کلاهما عن 


علقمه بن محمد الحضرمی / روضه الواعظین ۰ : ص100 / بحار الأنوار : 
ج37 ص201 86 . 


ص: 366 


پژوهشی درباره بندهای اذان 
ها خی مس یر اخاه ت 


پژوهشی در باره بندهای اذاناذان چند بند دارد ؟ و آیا جمله «الصلاخ خیرٌ 

من النوم» (1) که در اذان صبح در میان اهل سئت 1 است 4 و نیز 
اک ۳ 7 و شهادت سوم ( آشهد اقلا ول الله ) که 
در اذان و اقامه پیروان اهل بیت علیهم السلام گفته می شود , از ابتدا جزء 
اذان بوده پا به ندریج بر آن افزوده شده است ؟ پاسخ این پرسش ها 
نیازمند بحث در چند محور است : 


یک . «الصلاخ خر من التّوم» در اذان صبحانچه در باره جمله «الصلاه خی 
مه النوم ».مرح می شود » ان انس که آبا اند دو خضر پنامو صلی 
فاص اس 
است ؟ آنچه را که در منابع حديثي اهل سئّت در پاسخ این سوال آمده 
ی : روایاتی که این بند 
به تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله مستند کرده اند , مانند آنچه در 
0 , از محمد بن عبد الملک بن ابی محذوره 
, از پدرش , از جذش نقل شده است که : 


1- .در عربی , از این بند اذان , با «تثویب» یاد می کنند . تثویب , از ِ 
«ثوب» به معنای عود و رجوع است (ر . ک : معجم مقاییس اللغفه : ج 

ص‌ 3 ماده «ثوب») و تنویب در اذان , به معنای باز گشت , به اعلام ِ 
نماز با جمله «الصلاخ خیرٌ من النوم» است . 


ص: 453 


امام بافر غلیه الشلام :پیامبر خدا صلی الله علیه: و اله .در خالی که همه 
احکام , بجز حج و ولایت را به مردمش ابلاغ کرده بود , از مدینه ره سپار 
حج شد . جبرئیل علیه السلام نزد او آمد و گفت : ای محشّد ! خداوند 
بلندنام. به تو سلام می رساند و به تو می فرماید : من جان هیچ پیامبری از 
پیامبرانم و هیچ رسولی از رسولانم را نگرفتم, مگر پس از آن که دینم را 
کامل و حجتم را تمام کردم , و برای تو از دین, هنوز دو فریضه باقی مانده 
که لازم است آنها را به مردمت ابلاغ کنی : فریضه حج , و فریضه ولایت و 
جانشینی پس از تو؛ چرا که من زمینم را از حجت. خالی نگذاشته ام و 
هرگز هم خالی نخواهم گذاشت . پس , خداوند که ثنایش شکوهمند است 
به تو فرمان می دهد که [فریضه احج را به مردمت ابلاغ کنی , و حج 
بگزاری ... . چون پیامبر صلی الله علیه و آله در موقف وقوف کرد , 
خبرئیل. علیه السلام از جانب خدای عز و جل به نزد او آمد و گفت :ای 
محمد ! خدای عز و جل به تو سلام می رساند و می فرماید که : «اجل و 
زمانت نزدیک شده است و من تو را به چیزی (مرگ) فرا خواهم خواند که 
از آن, گزیری و گریزی نیست . پس سفارش (وصیت) خود را بکن , و آنچه 
را در نزد توست , از علم و میراث علوم پیامبران پیش از خودت , و سلاح 
و تأابوت و کلیه نشانه ها [و معجزات آپیامبران را که پیش توست , به 
وصی و جانشین پس از خویش که حجّت اشکار من بر خلق من است , 
[یعنی ] علی بن ابی طالب , تحویل بده , و او را نشانه ای برای [هدایت و 
راه نمایی] مردم نصب کن , و از مردم مجدّداً برای او پیمان و میثاق و 
بیعت بگیر ی 
ام و سفارشی را که به آنان کرده ام در خصوص ولایت کسی که ولیْ من و 
مولای آنان و مولای هر مرد و زن مومنی است , یعنی علی بن ابی طالب , 
به آنان یادآوری کن ؛ زیرا من جان هیچ پیامبری از پیامبران را نستاندم. مگر 
تن ان ان که با ااصل | توت با ‌دوشتانم..وبدشمتی با دشضا تم نیتم و 
حجتم را کامل و نعمتم را تمام کردم , و اين [اصل ]/ مایه کمال توحید من و 
دین من است . تمام کردن نعمتم بر خلقم , به پیروی و فرمان برداری از 
ولیْ من است؛ زیرا من به یقین, زمینم را بدون ولی و سرپرست نمی 
گذارم تا او حجّت من بر خلقم باشد . پس «امروز, دین شما را برایتان 
کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و به دین اسلام برای شما 
رضایت دادم» , [یعنی ] به ولایت کسی که ولی من و مولای هر مرد و زن 
مومنی است ؛ [به ولایت ] علی که بنده من و وصی پیامبر من و جانشین 
پس از او , و حجّت اشکار من بر خلق من است . اطاعت از او, مقرون به 


مقرون به اطاعت از من . هر که از او اطاعت کند, در واقع از من اطاعت 
ی ی و ی 
است . من او را نشانه ای میان خود و خلقم قرار دادم.. . چون به عغدیر 
اک ۱ 0 و , جبرئیل 
علیه السلام با [پیام ] عتاب و خطاب و محفوظ ماندن از گزند مردم, به نزد 
ایشان آمد وگفت : ای محمّد ! خدای عز و جل به تو سلام می رساند و می 
فرماید : «هان, ای پیامبر ! ابلاغ کن آنچه را از جانب پروردگارت به سوی 
تو نازل شده است» در باره علی , «که اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای , 
و خدا تو را از [گزند ] مردم» تکامدهت: داز ۵ . آن عدذه از مسلمانان که 
جلوتر حرکت کرده بودند, به نزدیک جحفه رسیده بودند , که پیامبر صلی 
الله علیه و آله دستور داد پیش افتادگان بر گردند , و آنها را که عقب مانده 
بودند , در آن مکان (غدیر خم), فقو ففت. کرد علی را به امامت بر مردم 
متضوتب کند» و آنچه را:خداوند متعال ذر,باره غلما نازل کزدم بود, به. آنان 
ابلاغ نماید , و [جبرثئیل ] به او خبر داد که خداوند عز و جل وی را از گزند 
مردم, حفظ می کند . 


ص: 454 


الامام الهادی علیه السلام فی زیازه زا بها فی بوم القدیرِ فی الستَه الّنی 
آشحَضَه المَعتصم : . السلام علیک نفد 5 السلِمین , وبعسوب ب المَوُمنین , 

وامام المتّفين, , وقاید الق المْحعّلین و" ورَحَة الله وَبرَكائة . آشهَذ نک او 
الرْسول ووصية 1 , ووارِت علمه 1 وامینة علی شرعه 1 حَلیفتَه فی اعتظ 1 
ول من من باللّه وضدّق یما انل ملی تیه , واشهذ اه قد بلق عن اللّه 
ما انرلة فیک , وضدع یأمره , وأوجتِ عَلی یه قرض ولاتتک , و عَقَد عَليهمٌ 
اه اه ما ولی اشوین من اسهم کم له له لک ۰ (1) 


القسم الثالث / الفصل العاشر : حدیت الغدیر ) . 


- .المزار الکبیر : ص264 ح12 عن آبی القاسم بن روح وعثمان بن سعید 
»۳ عن الامام العسکری علیه السلام , المزار للشهید الاأْوّل : ص66 
من دون اسناد الیه علیه السلام , بحار الأنوار : 100 ص359 ح6 نقلاً عن 
المفید . 


ص: 455 


امام هادی علیه السلام فا دی که ان را در روز غدیر خواند , در سالی 
که معتصم, ایشان را تبعید کرد : سلام بر تو ای سرور مسلمانان , و سالار 
مومنان ,؛ و پیشوای پرهیزگاران , و جلودار ارجمندان بی همتا و رحمت و 
برکات خدا| بر تو باد ! گواهی می دهم که برادر و وصیدت پیامبر , و وارت 
علم او , و امین او بر شریعنش , و جانشین او در میان امّتش , و نخستین 
یط که را سای اوه ها وا گر رتاو 
تصدیق کرد و گواهی می دهم که او پیام خدا را که در باره تو نازل فرمود, 
ابلاغ » و فرمان او را اجرا نمود , و فربضه ولایت تو را بر افُتش واجب 
ساخت , و برای تو از انان بیعت گرفت , و تو را بر مومنان. سزاوارتر از 
خودشان قرار داد , چنان که خداوند, ان را چنین قرار داد . 


ر. ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : جح 2 ص 217 (بخش سوم 


ص: 41_56 


الفصل السايم ۶ سفه الاشیر آمفز الفففتين, لیا غليه لاه 7 قیال 
الناس علی بیعه الامام علیه السلامالامام علی علیه السلام فی صف بیعته 
بلتم ال اقبال آلعوذ القطافیل (1) علی آولادها , تقولون : البَیعة البَیعة ! 
قبضت کفی فقبسطتموها وا کم بدی قجاد بتموها ! (2) 


عنه علیه السلام فی صقه الناس عند بیکته اقما راغنی الا والثاس کعرف 
اس (3) ات ثالون لت من کل جایب . علی لد وطت العنتنان , 


- .قوذ : الابل الّتی وضعت آولادها حدیثا , ویقال : أطفلت فهی مطفل 
0 : ویرید أثهم جاووا باجمعهم صفارهم وکبارهم ( لسان العرب : ج 
1 ص 402 ) . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 137 , بحار الأأنوار : ج 32 ص 78ح 51 . 

3- .ی یتبع بعضهم بعضا ( لسان العرب : ج 9 ص 240 ) . قال ابن آبی 
الحدید : غرف پم ی به المثل فیالازدحام ( شرح نهحج البلاغه 
۲ 
1405 عطف » ) . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الأخبار : ص 361 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 151 ح 12 , الارشاد : ج 1 ص 289 والثلائه الأخیره عن بن انم گر 
الدژ : ج 1 ص 275 کلاهما نجوه ولیس فیها من « مجتمعین . . . » وراجع: 
تذکره الخواص : ص 125 : 


ص: 457 
قتال تفیی + تاک سوه تا اس شتا ای ی ]اناد 


7 1 هجوم مردم برای بیعت با امام علیه السلام 


فصل هفتم : بیعت مردم با امیر مومنان علی علیه السلام7 / 1هجوم مردم 
ها هت ها آها یلاها مه انم اش مر هی ما 
بیعت مردم با ایشان :شما مثل شتران تازه زا که به طرف بچه هایشان 
می دوند, به طرف من هجوم آوردید و بیعت بیعت می گفتید ! من دستم را 
نستم تما آن را خشودید من دستم را نس مین کشیدم و شما ان .را ته 
سوی خود می کشیدید . 


امام علی علیه السلام در وصف حال مردم به هنگام بیعت با ایشان :ناگهان 
دیدم که مردم چونان یال کفتار بر سرم ریختند و از هر سو بر من ازدحام 


کردند. چندان که حسن و حسین لکدمال شدند , و ردایم پاره شد , و مردم 
همانند رمه گوسفند, کردم را گرفتند . 


ص: 459 


عنه علیه السلام فی ذکر التیقه (2) نقتداکُوا عَلَیَ تداکٌ الیل الهیم (2) نو 
فردها وقد. ارهلها راعیها . وخلعت: عناقها + حتی هلت الم قانلت: : 
َعطْهّم قایل تعض دق . (3) 


عنه علیه السلام فی ذکر بیقه طلحة و او ی 
ققْلث : لا آفقل , قَفلتّم : بلی ِِ و 
وناز نکم فجَذبتموها 1 وتداککتم عَلَیت تد 
فرودها : خلی ظتنت انیم قاتلوت ؛ # آن 4 - 7 / 1 
1 ی فضارین :وبا کی فی آتاکم لح والوتیر ِ غَیرَ ِِِ 


2 
فقبضنها , ثم تداککثم عَلیَ تداک الیل الهیم عَلی جباضها یوم وردها , ی 
اه ال , وسقط الوداء , وقْطِی الطعیف , وَلَعَ من سرور الثاس 
بتیقتهم لیات آن ابتهخ بها الطَغیژ , وهدح (5) الا الَبیر , وتحامَل تحوها 

العلیل «.وحفترت الیما الکعات , 61 


وقعه صفّین عن چفاف بن عبد اللّه :تهاقت الثاسن عل علِیٌ بالتیقه تهافت 
القراش , حثی صلتِ التعل , وسقط الّداء , وقّطی السْیخْ . (7) 


1- .کما فی نسخه فیض الاسلام : الخطبه 53 وشرح نهچ البلاغه لاين آبی 
الحدید : ج 4 ص 6 وهو الصحیح , وآمّا ما ورد فی نسخه صبحی الصالح 
وشرح این میثم : الخطبه 53 «من خطبه له علیه السلام وفیها یصف 
اصحابه بصقین حین طال منعهم له من قتال هل الشام » فهو غیر صحیح , 
وان کان آخر الکطه تشر لک . ماتظاشر آن ااشته الرضی ندشن ره 
جمع بین خطبتین . ولمزید التحقیق قارن بین ذیل هذه الخطبه والخطبه 43 
ماو با ها ها را سار ار سر اس 
ودک 263 

۳ الیل العطاش ( الصحاح + ج 5 ص 2063 ). 

۳ تهج البلاعه - الخظنه ۸ 


4- .الارشاد : ج 1 ص 244, الاحتجاح : ج 1 ص 375 ح 68 , الجمل : ص 
7 نحوه , بحار الانوار : ج 32 ص 98 ح 69 ؛ العقد الفرید : ج 3 ص 
3, شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 1 ص 309 عن زید بن صوحان 
وکلاهما نحوه . 

5- .الهدجان : مشیه الشیخ , وقد هدج یهدج (الصحاح : ج 1 ص 349 
«هدج») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 229 , بحار الأنوار : ج 32 ص 51 ح 35 . 

7- .وقعه صفین : ص 65 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : جح 3 ص 111 
. الامامه والسیاسه : جح 1 ص <10 . 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام در بیان بیعت (1) :مردم [برای بیعت با من آهمانند 
هجوم شتران نشنه در روز آبشان که ساربان رهایشان کرده و بند از 
پایشان برداشته شده است , بر من هجوم آوردند تا آن جا که گمان بردم 
مرا [زیر فشار جمعیت خود ] خواهند کشت و یا یکدیگر را خواهند کشت . 


امام علی. غلبه السلام در بیان هعت ظطلحه و زییر نردم آمدند وه کفتید با 
ما بیعت کن . گفتم : نمی کنم . گفتید : چرا ! گفتم : نه . دستم را بستم 
ان را گشودید . دستم را پس کشیدم . ان را پیش کشیدید و همچون 
اشتران تشنه که در روز آبشان به طرف آبشخورهایشان هجوم می برند , 
بر سر من هجوم آوردید , چندان که گمان بردم مرا خواهید کشت و یکدیگر 
زا خهاهند کید بسن ».دتم را کتیودم و تما آزادانه با فن بیعت کردید: 
و پیشاپیش شما طلحه و زبیر , با اختیار و بدون هیچ گونه اجباری , با من 


امام علی علیه السلام در وصف چگونگی بیعت مردم با ایشان :دست مرا 
ود و هی .۱ مسنتم . آن را کشیدید و من جمعش کردم . سپس 
ما را ان ره یر 
به طرف من هجوم اوردید, تا ان جا که بند کفش پاره شد , و ردا افتاد , و 
ناتوان؛ لگدمال شد , و شادمانی مردم از بیعتشان با من یدان جا رسید که 
کودکان یز از آن-خوش خال بودند . و پیران با گام های لرزان , و آدم های 
علیل و بیمار. کشان کشان , و دخترکان نورسیده با سر و روی برهنه به 
تماشای ان. بیرون امدند 


وقفه صی بت تقل. ار خقافن یبن ید الم مره راخ بفت با علی: یر وانه 
وار گردش را گرفتند, چندان که کفش ها گم شدند , و رداها [از دوش ] 
افتادند , و پیران. لگدمال کر دیدن 


1- .عنوان «ر ر بیان بیعت», بر اساس نسخه فیض | لاسلام (خطبه 3) و 


تا ای ی ها ی 
اما عنوان «من خطبه له علیه السلام و فیها یصف آصحابه بصفین حین طال 


فتعهم له من فتال اهل الشام» که در نسخه ضبحی ضالخ و شر< آبن فیتم 


(خطبه 53) آمده. صحیح نیست , هر چند آخر خطبه. اشعار به این معنا 
دارد. ظاهرا سید رضی قدس سره دو خطبه را با هم جمع کرده است. 
پزای تعفیق ,بیشتر + دیل این خطبه ربا خطیه درو تبز اعل. ان دا با خطظبه 
9 مقایسه کنید. نیز, ر . ک: بحار الأنوار : ج 22 ص 555 ح 422. 


ص: 27 


قلث : يا سول اللّه امتی نفته ار ران بو قاال ره قعسع مُقَدّمَ راسی , 5 
قال : تقو : . حی علی القلاح , قان ان صلاة الصیج کلت : الطّلام خی 
مت الوم ال ار .کم ای‌پامیرکدا اومادان کفتم زا 
۹ ی ری و ره 
اف کونی:2 . . جح علی الفلاح. و اگر نماز صبح بود , می گویی : الصلاه 
خبر من آلتوم ۰ له آکیر. ی اه که مس اش مسج 

. (2) روایات دیگری نیز در التاریخ الکبیر بخاری , (3) المعجم الکبیر 
طبرانی , ۱ المفتم ااوسظ: 9۱ ستن الترمنی (6 ورستن این حاجه 
اس این معا خلت اون انا هیچ نک ار آبا ان رسد سم تست 
. دسته دوم : روایاتی که بر اين مطلب دلالت دارند که بند مذکور , به 
پیشنهاد بلال و تایید پایر اشام ان افزوده شده است , مانند آنچه 
در المعجم الأوسط از محقّد بن ابراهیم , از پدرش , از جدّش اب 
بن صالح , از صالح بن ابی اخضر , از عروه . از عايشه نقل شده که : جاء 
بلال (ٍلی النبیت صلی الله علیه و آله یودّنه لصلاه الصبح فوجده نائما فقال ؛ 
الضلام خن موی الوم فافت نی آدان ااستج.. 8۱ 


1- .سنن آبی داوود : جح 1 ص 133, التاریخ الکبیر : ج 1 ص 163 ح 486 , 
نزن آلیرععی 1ص 622 2 1979 . 

2- ی سر بن ابی مهد و۳ ۶ «ر مد کتب رجال , 
«مجهول» معرژفی شده است (ر . ک : الجرح و التعدیل : ج 8 ص 7 ش 
4, التاریخ ۱ 

3- .التاریخ الکبیر : ج 1 ص 93 . 

4- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 352 ح 1071 . 

5- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 290 . 

6- .سنن الترمذی : ج 1 ص 248 . 

7- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 237 ح 715 . 

8- .المعجم الأوسط : جح 7 ص 309 . 


ص: 1060 


7 2بَيعَةٌ عاّه الثاسشرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید عن ابن عباس دما 
دعل غهعلیه اسلامالکسجد وجاء تم ليعة ۰ جفط آن جتلم تعم 
آهل الشتان لِعَلیٌ علیه السلام ؛ یمن قتل ابا او اخاغ او ذا قرابته فی یاه 
رسَولٍ اللّهٍ صلی الله علیه و آله , قیقد عَلماً هی الامر وتگة , قکنث 
ارضدٌ ذلک وَتَحَوَّفْهٌ , قلم ان اخد خی جایعد الاس کلیمن راید 
مُسلمین غَیر مُکرهین (1) . 


الفتوح :قالّت الأنصارٌ [ لللاس] : کم قد عرفثم قضل عم بن أبی طالب 
تسه و فرانته وق له من اللی ضلی. الله. علنهرو آله , مَع علیه یحلاکُم 
وحرآمکم , وحاخیگم آلبه من تین الَحاه , ولن تالک تصعا , ولو هن 
مکان آحد فُو رافضل منة واجمل لهذا مر واولی به منة لدعوناکم یه . 
ققال التاسخ کلهُم یله واجدو : ضینا به طائعین غُیرَ کارهین . ققال هم 
قلم : آذیرونی رفن فولگم هذ : «ضیا به طانسن عبر کارهین» . احق 
واجب هذا من الله علیکم رام ۶اه نمی من‌ند آنعشکم : قالوا ‏ 
واجبٍ َوجَبهٌ اللّه عز و جل لک عَلینا . (2) 


لجمل عن عید العمید بن غید خرن ات ازع لا دک ما أت 
عینای وسمقت دنا ؟ لها التقی الاسن عنة تیتِ المال قال عَلِیٌ لطلحة : 
ابسظ ی ابایهک و فعال اه . ایت احی بدا دعر میگ اه لک 


7۳| , ققال علیه السلام له : ما شین عَیرَک ! 
۰ ۷ هو و لوا . وقام عَفَارٌ ب یاسر , ویو 
العَیتم بخ الثیهان , ورفاعة بن رافع بنِ مالک بن العجلان , وأبو اه خالذ 


بخ تید . ققالوا للم : ان ها الأمر قد قسد , وقد یت ما صتع عنمان . 
من جلاش الکتاب والشگه , قایشط تک نایک : اصلع من آمر 
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, قلا حاجَة لی فیهم قَأقبلوا عَی 7 ققالوا : 
اتثم آنصاژ اللّه وأنصا رسوله ۰ ویرسوله اكرَمَكَم رن 
تعالی , وقد علمثم قَضل عَلیٌ وسابقتة فی الاسلام , وقرابَتة ومکاتتة الّتی 
کاتت له من الّبیهٌ صلی الله علیه و آله , وان وَلِت انالکم خیرا . ققال القَومٌ 
: تحق آرضی التاس یه , ما ثریذ به تذل اجتمعوا عَلیه , قلم پزالوا به 
حثی بایعوة . (3) 


5 
2۹ 
۷ 

ما ۱ 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 4 ص 10 . وفی هذا القول خ اه 
لأْنْ عبد الله بن عباس کان عاملا من جانب عثمان علی الحح وقدم نب 
وقد بورع لعلت علیه السپلام . راجع : تاريخ الطبری : ج 4 ص 439 . ویمکن 
یکون الراوی عبید الله او قثم ابنی عباس . 

- .الفتوح : ج 2 ص 435 . 

- .الجمل : ص 128 ۳۹( : الکافئه : ص 12 ح 8 والفتوح : ج 2 ص 434 
1 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 434 . 


ص: 461 
7 بیعت عموم مردم 


7 تفت موم رورس ابا انم ات ااخویه بل ار اه 
عباس (1) :چون علی علیه السلام وارد مسجد شد و مردم برای بیعت با او 
امدند , من ترسیدم که مبادا یکی از دشمنان علی علیه السلام که همانا 
علی علیه السلام پدر یا برادر یا خویشاوند او را در زمان حیات پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله کشته بود , چیزی بگوید و در نتیجه , علی از خلافت 
منصرف شود و رهایش کند . از اين رو, مترضٌد و نگران این اثفاق بودم ؛ 
اقا هیچ کس سخنی نگفت تا اين که همه مردم , با رضایت و اختیار و بدون 
هیچ زور و اجباری , با او بیعت کردند . 


الفتوح :انصار [به مردم ] گفتند : شما از برتری علی بن ابی طالب و 
ام سای ی اس سس افیا تور 1 
آگا هید و می دانید که او حلال و حرام شما را می داند , و از بین صحابه 

به او نیازمندید. او هرگز از خیرخواهی برای شما, فرو گذار نخواهد کرد . 
اگر کس دیگری را می شناختیم که از او برتر , و برای این امر, زیبنده تر و 
سزاوارتر از علی باشد , قطعا شما را به او فرا می خواندیم . مردم همگی 
یک صدا گفتند : با میل و رغبت, او را می پذيريم . علی علیه السلام به 
انان فرمود ۰ «به من بگویید اين که گفتید : با میل و رغبت او را می 
اور یاس و وی وا ار ی 
است که دارید ؟». گفتند : نه , وظیفه ای است که خداوند عز و جل آن را 
در قیال قو بر ها خاه گنه است 


الجمل به نقل از عبد الحمید بن عبد الرحمان, از ابن ابزی :آیا آنچه را دو 
چشمم دید و دو گوشم شنید , برایت ت نگویم ؟ ! چون مردم در کنار بیت 
المال جمع شدند , علی به طلحه گفت : دستت را بگشای تا با تو بیعت کنم 

, طلحه گفت : تو به اين کار (خلافت), از من سزاوارتری . مردم. آن چنان 
که به تو گرایش دارند. به من گرایش ندارند . [علی علیه السلام ] به او 
فرمود : «ما از جانب کسی جز تو, نگران نیستیم ». طلحه گفت : نگران 
مباش ؛ زیرا به خدا سوگند , از جانب من ضربه ای نخواهی دید . عمار بن 
را بن عجلان و ابو ایوب خالد بن 
زید بر خاستند و به علی علیه. التملام گفتند. : اوضاع, خراب است , و تو 
رفتار عثمان و مخالفت های او با کتاب و ستّت را دیدی . پس دستت را 
بگشای که با تو بیعت کنیم تا اوضاع تباه شده امّت را , بخ سا مان اور : 


علی علیه السلام فرمود : «مرا معاف دارید» و فرمود : «شما دیدید که با 
من چه شد , و نظر مردم را دانستید . پس مرا به انان نیازی نیست» . آن 
ق وه ه آضان کرونده کت اک کر انصان اما اران خدام‌ اسان 
پیامبر او هستید , و خداوند متعال, شما را به وجود پیامبر صلی الله علیه و 
آله [در میانتان ], دا داشت. شما از برتری علی و پیش گامی او در 
تفاس سا با سای االه ی ما مس اه راو 
اک ما و 
رساند . انصار گفتند : ما راضی ترین مردم به او هستیم : و هیچ کس را به 
جای او نمی خواهیم . پس , گرد علی علیه السلام را گرفتند و چندان 
اصرار ورزیدند تا سرانجام با او بیعت کردند . 


توالت که سای سارت جرا کید اللمی اس تن ان سار 
7 1 تعاس علی_ له 
الشلام.: خارد مذیته شد سس شاید رای غبید الله. بعیاش با فتم بن 
عباس باشد . 


ص : 462 


الطبقات الکبری :لمّا فُتِل عْنمانْ یوم الجْمَعَه لتّمانت عشرة له مَصّت من 
ذٍی الحجِجّه سَتَء مس وئلائین , وبویع لعلی بن آبی طالب بالقدیته اعد من 
یوم فْتِل عْنمانْ بالخلاقه ؛ بانَقة طلعة . والابیو , وسَعدٌ ین آبی وقاص , 
وسعیذٌ بن ید بن مرو بن بُقبل , وا بن یاسر , وأسامة بن زید , 
و بنْ ختیف , وابو ایو ب الأنصار , ومَحَمَدٌ بنْ مسلمة , ورَیدٌ بنْ ثابت , 
وْريعة بخ ثايتٍ , وجميهٌُ قن کان بالقدیته من اصحاب سول الله صلی 
الله علیه و آله . وعَیرْهم . (1) 


۱ 


جر الظات الخنی ده اس 31 , 


ص: 463 


الطبقات الکبری :چون عثمان در روز جمعه دهم ذی حجّه سال سی و پنج 
کشته شد و فردای کشته شدن عثمان , مردم در مدینه با علی علیه السلام 
نم خلافت. بیعت. کردند.: طلحه: وزبیر و.سعد بن آنی .وفاص و سعید بن ژید 
بن عمرو بن تفیل و عقّار بن یاسر و اسامه بن زید و سهل بن ختیف و ابو 
ایّوب انصاری و محمد بن مُسلمه و زید بن ثابت و خرّیمه بن ثابت و دیگر 
بارانمشاشد خدا صلی الله؟ هی له که ده منمم ی رانعا اه 


ص: 464 


7 / 3خْرََه التاس في انتخاب الامام علیه السّلامالامام علت علیه السلام فی 
کنایه الی هل الکوقه عند قسیره من القدیته ای الصزه :باتقیی الاسن 
غیر مُستکرهین , ولا مُجبرین , بل طایِعین مُحَیَرینَ . (1) 


عنه علیه السلام :فْیِضَ سول اللّه صلي الله علیه و آله وتا آری ی آحق 
بو الیو بل و ع الّاسْ عَلی آبی بکر ! قسَهعث وأطعث , نم ان 
ابا کر حضَر قَکنْ آری آن لا بَعدلها عَنّی قولی (2) غُعر! قمجعث 
ِِ 2 مر آصیت , قطتنت له لابمدلها نی , قجقلها فی ستّه آا 
حد 8 (3) غنمان , قسَمعث واأطعث ور ار فان فل 
با قبایعونی طایْعین غیر مُکرهین . (4) 


عنه علیه السلام من کتاب له الی طلحَة والریر ما بَعذ , ققد عَمثما وان 
کتمئما اف آم ارااس حب رایع ول تیش رن تعوتیی و یا 
مِمّن آرادنی وبایعنی , وان العامّة لم ثبایعنی لِسْلطان غالب , ولا لعَرّض 
حاضر . (5) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 1, الجمل : ص 244 , الأمالی للطوسی : ص 718 
حج 1518 عن عبد الرحمن ب ای فزه. الاتضاري. .وفنه. آلی یز 
مستکرهین» ۰ بحار الأنوار : ۳۰ 22 ص‌ 94 3 56 ؛ الامامه والسیاسه : ۳۰ 1 
ص‌‌ 96 و فیه صدره الی «مستکرهین» : 

هقی الطیعه المعتمدم *.<«فولی». وااضجيم ما انشتاه کما اف ِ 
دمشق « ترجمه الامام علیْ علیه السلام » تحقیق محمد باقر المحمودی ( 
ج3 ص101 11422 /. ۱ ,۶ 

3- .فی المصدر : «قولاها» , والصواب ما آثبتناه کما فی اسد الغابه . 

4 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 49 , آسد الغابه : ج 4 ص 106 ح 3789 
کلاهما عن یحیی بن عروه المرادی . 

5- .نهج البلاغه ۰ الکتاب 54 , کشف الفمه : ج 1 ص 239 نحوه , بحار 
الانوار : ج 32 ص 135 ح 111 ؛ الفتوح : ج 2 ص 465 نحوه , الامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 90 وفیه «خاصّ» بدل «غالب» ولیس فیه «ولا لعرض 
حاضر» . 


ص: 165 
4 3 راز بودن مردم در گزینش امام علیه السلام 


7 3آزاد بودن مردم در گزینش امام علیه السلامامام علی علیه السلام در 
نامه اش به مردم کوفه به هنگام عزیمت از مدینه به بصره :مردم , نه از 
سر زور و اجبار , بلکه داوطلبانه و به اختیار با من بیعت کردند . 


اماس‌ی اه ای سس اس سا فا سر شا صلی ماع ارت 
خود را سزاوارترین مردم به اين کا ر (خلافت) می دانستم ؛ امّا مردم بر ابو 
بکر توافق کردند و من هم پذیرفتم و فرمان بردم . سپس مرگ ابو بکر فرا 
رسید و من فکر نمی کردم که او خلافت را از من بگرداند؛ ؛ لیکن عمر را 
گماشت و من باز پذیرفتم و فرمان بردم . عمر که ضربت خورد, گمان می 
کردم که خلافت را از من بر نمی گرداند ؛ امّا او آن را در یک گروه شش 
نفره قرار داد که من یکی از آنها بودم ! و عثمان را به خلافت گماشت و 
من پذیرفتم و فرمان بردم , + قا آن کة عتمان کشته: شد ور آمردم | ترد مه 
یواست رود 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به طلحه و زبیر :اما بعد , شما دو تن 
می دانید هر چند پنهان می دارید که من در پی مردم نرفتم؛ تا 
بی من آندند «وهن. با انان بیعت: نکر رم ؛ بلکه آنها با من بیعت کردند , و 
۱ و کر 
بیعت عموم مردم هم با من, برای این نبود که سلطه و قدرتی , يا مال و 
منالی داشتم . 


لفتوح :أقتل عازن باسر الی عَلِ بن آسی طالب رضی الله عنه , قال: 
با آمیر التویشق: آن الناس قدباعوی طاعین کر کارهیقه فلو بعفت ال 
اسامة بن رید وعبد اه بن غُمَرّ وفقّد بن قسلقه وحشان بن ایت وکعب 


ِ 


بن مالک , فدَعوتهّم لِدخلوا فیما دَحَلّ فیه الاسْ من المهاجرین والأنصار ! 


ِ- 


ققال عَلیثٌ رضی الله عنه : انْهٌ لا حاجة نا فیمن لا یَرغتٍ فینا ۷ 


۳2 


شرح الأخبار عن عبد ال بن موسی بن قادم :سهعث شفیان نورق یَقو 
باعلی ضویه : وال ما آشک , لد بایغ طلحة وَالرّبیرٌ عَلبّا ضَلواث الله 
وکا 1 وله ما وِجدا فیه لا علة فی دین ولا خياتة فی مال (2 


الکافئه عن الحسن :بای مَلحَة وال عَلبّا علیه السلام عَلی منتر سول 
الله صلی الله علیه :و آله طانعین عبر مکزهین.. (2) 


7 / 4خطابٌ طایْقَهٍ من آصحایه بَعدّ البیعهتاريخ الیهقوبی بَعد ذکر بَیقه 
الاس علِیٌ علیه السلام :وقام جوم من الأنصار قتکلموا , وکان 2 ان 
تکلم تایث بن قیس بن شَمّاس الاأنصاروً وکا خطيت الأنصار ققال والله 
با آمیر القوهنین , لین کانوا تقَدموک فی الولایه قما تَقدموک فی الذین . 
ولیّن کانوا سَبقوک آمس ققد لَحقَهْمْ الوم , ولقد کانوا وکنت لا خفن 
مگ با , یتحتاجون ایک فیما لا تعلمون ۳ لب 
آحدٍ مع علمک . قام حُرَیمَةٍ بخ ثایتِ الأنصارٌِ وهو دو الشهاده 

1 آمیر المینین ؛ , ما آضبنا لامرنا هذا عیرک , ولا کان له 

ولیّن صَدقنا آنفسنا فیک , قلاْنتَ أَقدَمْ الّاس ایمانا , وأعلمْ الا 
وأولی الموینین سول ال , لک ما لَهُم , ولیسن هم ما لک . وقاق صعضَعة 
بنْ صوحان ققال : والله یا آمیز المْومنین , لد نت الخلاقة, وما زاتتک , 
ورقعتها رققتک وله الیک أحوع هنک الیها . ثم قام مالک بن و 
الاشتز ققال : یا الثاس !هذا وصعاٌ الاوصیاء . وا علم الأنییاء, الظيمٌ 
التلاء 1 العناء (4) , الذی شهد ل کِتاب ار بالایعان 2 ورتولة بح 
الرَضوانِ , من فلت فیه القضاْل , ولم بَشک فی سایقته وعلمه وقضله 
الأواخرٌ ولا الأوائل . تم قام عَفبة ین کید و ققال : من له یوم کینوم العقبه , 
یه مه ال ضوانه . والامامٌ هی الذیلا خاف جورخ , وَالعالغْ الذٍی لا 
تحاف جهلة . 151 


راجع : موسوعه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام : ج 2 ص 325 ( 
القسم الخامس / الفصل لول : بیعه النور ) 


1- .الفتوح : ج 2 ص 441 . 

2- .شرح الأخبار : ج 1 ص 403 ح 353 . 

3- .الکافته للشیخ المفید : ص 13 ح 10 , بحار الأنوار : ج 32 ص 32 ح , 
وراجع : الأمالی للمفید : ص 73 . 

4 .فی الطبعه المعتمده : « الغناء » وما آثبتناه من طبعه النجف ( ج 2 ص 
5 ) . والعناء هنا : المداراه آو حسن السیاسه ( لسان العرب : ج 15 ص 
6 ) . 

5- .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 


ص: 368 


بلال نزد پیامبر ضلی الله غلیه. و اله آمد که ایشان زا برای تماز ضبح خبر 
کند . دید که پیامبر صلی الله علیه و آله خواب است . گفت : «الصلاه خیر 
من النوم» و اين جمله در اذان پذیرفته شد . روایات دیگری نیز در سنن 
مس ان نا ار راطفا ین 
سعد (4) بر این معنا دلالت دارند ؛ اما این روایات, هیچ یک, سند صحیحی 
ندارند . دسته سوم : روایاتی که بند یاد شده را به دستور و یا تأیید خلیفه 
دوم مستند کرده اند ء مانند آنچه در سنن الدارقطنی از محمّد بن فخاو 
ان مین اسماعیل خسانی ر از وکنع , از سفیان فصن 08 ۱ 
وی دس ی ی ات با زیمت موس 
اذا بلغت «حیْ علی الفلاح» فی الفجر , : الصلاه خیر من النوم , 
الصلاه خی من النوم (0) در اذان صبح , هر ِ به «حیّ ی الفلاح» 
رسیدی , سک : الصلاه خیر من النوم , الصلاه خیر من النوم . در ها مالک 
تین ادخ است : : ان المقدن جاء الی عمر بن الخطاب یوذنه لصلاه الصبح , 
فوجده نائما , فقال ۲ «الصلاه خیر من النوم» «فاضوه عصر ان هلا اقی 
نداء الصبح ۰ (6) مقدّن , نزد عمر بن خطاب آمد تا او را برای نماز صبح 
خبر کند . دید که خواب است . پس گفت : الصلاه خیر من النوم . عمر به 
او دستور داد که از آن پس . این جمله را در اذان صبح بکوید. 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 34 ح 707 . 
2 .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 632 . 

3- .سنن الدارمی : ج 1 ص 289 ح 1192 . 
4- .الطبقات الکبری : جح 1 ص 247 . 

5- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 243 . 

6- .موطا, مالک : جح 1 ص 72 ح 9 . 


ص: 467 
7 سیر انی طروهفی از یاران امام علیه السلام. پس از بیعت 


الفتوح :عقّار بن یاسر رو به علی بن ابی طالب علیه السلام کرد و گفت : 
ای امیر مومنان ! مردم داوطلبانه و رضایتمندانه با تو بیعت کردند . پس 
خوب است نزد اسامه بن زید و عبد الله بن عمر و محمّد بن مسلمه و 
حسان بن ثابت و کعب بن مالک بفرستی و انان را فرا بخوانی تا انچه را 
مردم , از مهاجر و انصار , پذیرفتند , بیذیرند [و بیعت کنند ] و کل کلیه 
السلام فرمود : «ما را به کسی که به ما تمایلی ندارد , نیازی نیست» . 


شرح الأخبار به نقل از عبد اللّه بپن موسی بن قادم :از سفیان ثوری شنیدم 

کاه ری ات هی کت ها ی رک حا اعد 

و زییر با علی که درودهای_ خدا بر او باد بیعت کردند؛ اما بیعتش را 
. به خدا سوکند که آن دو در او هیچ [بهانه ای براق بیمان شکتی 

خود آنیافتند ؛ نه عیبی در دین و نه خیانتی در اموال . 

کته بقل اد کسن حلاصم ار وهای 

یه ی یو ی صامس ها ای اا عاشی د ست گرم . 


7 4سخنرانی گروهی از یاران امام علیه السلام , پس از بیعتتاریخ 
الیعقوبی پس از بیان بیعت مردم با امام علی علیه السلام :گروهی از 
قیس بن شماس انصاری. خطیب انصار بود . او گفت : به خدا سوکند ای 
امیر مومنان که اگر آنان در حکومت؛ بر تو پیشی گرفتند, , در دین» پیشی 
نگرفتند . اگر دیروز از تو پیش افتادند, تو امروز به آنان رسیدی . جایگاه تو 
توشیدم. و متز لت: نو تاشتاخته نود : و آنها در آنچه نفی. دانشتند. به. تو 
نیازمند بودند , و تو با علمی که داری, به هیچ کس نیازمند نبودی و نیستی . 

سپس خزیمه بن ثابت انصاری (همان ذو الشهادتین) بر خاست و گفت : ای 

امیر موّمنان ! ما برای اين کار خود, کسی جز تو را نیافتیم و بازگشت, جز 
به تو نبود , و اگر راستش را در باره تو به خود بگوییم , تو پیش ترین 
مردمان در ۳ " و داناترین مردمان به خدا و نزدیک نرین مقمنان به 
هه . هر آنچه ات اضیان ۵ توق که نان .دارند, برد ارگ 
ولی هر آنچه تو داری, آنان ندارند . صعصعه بن صوحان بر خاست و ؟ 

به خدا سوگند ای امير موّمنان که تو خلافت را آراستی و آن تو را نیاراست 
, و تو آن را رفعت بخشیدی و آن تو را رفعت نبخشید , و خلافت به تو 


نیازمندتر است تا تو به آن . سپس مالک بن حارث آشتر بر خاست و گفت 
: ای مردم ! اين مرد, وصی اوصیا و وارث علم پیامبران است و [در راه 
اسلام ] بلاها چشیده و رنج ها کشیده است ؛ کسی است که کتاب خدا به 
ایمان او , و پیامبر خدا به بهشتی بودنش گواهی داده است . کسی است 
که فضایل را به تمام و کمال, داراست , و نز تتلنن: کاضت او و دانش و 
فضلاش, نه قبلی ها شک داشته اند و نه بعدی ها . بعد , عقبه بن عمرو بر 
خاست و گفت : او کسی است که [در پرونده اش ] روزی چون روز عقبه 
دارد و بیعتی چون بیعت رضوان . پیشوای هدایتگران است که هر گز بیم 
ستم از او نمی رود , و دانایی است که هر گز بیم نادانی اش نیست . 


ص: 169 


ص: 1069 


ص: 470 


الفصل الثامن : آقسام البیعه8 / 1بَيعةٌ الرّجالالارشاد فی بّیان البَیه للامام 
الرْضا علیه السلام :جلَسَّ القَأمون ووضَع لِلرّضا علیه السلام وسادتین 
ی و و یی مب 
1 ۳ الثاس , قَرقع التضا علیه السلام َه فلت نها زا وه تخرد 
وببتطنها وجوهَهّم . ققال له المَأَمونْ : آبشط : دک للبیعو, ك الضا علیه 
السلام : ان سول اللّه صلی الله علیه و آله هگذا کان بایغ . قبايعة الثّاسن 
ویَدْهُ قوق آیدیهم . (3) 


علل الشرائع عن الریّان بن شبیب خال المعتصم آخي مارده :ان القأمون 
ما آراد ان ۱ البیعه لِتَفسه بامزه المَوّمنین / ولأبی العسن عَلیْ_بن 
موسی الرّضا علیه السلام بولایه العهد , ول بن سَهل یالوزاو , هر 
بتلائه کراسی تنصَبٌٍ هم , فلا قعدوا عَلیها آزن لاس قدخَلوا 0 4 
قکانوا بُضَفقون بأیمانهم علی آیمان اللاتّه من آعلّی الابهام الی اعلی 
الخنصر , ویَخرجون , حَلی با بع آخر لاس قتی من الأنصار , قصفق یتمینو 

من الخنصر الی اعلی الابهام , قَتبَسَم بو الکسن علیه السلام تم قال 1 
من باجقنا باتع یقسخ الیو" یه ها القتی , قَالَهْ بایَعنا بققدها ققال 
العآمون.: وما فقس البَیه من عَقدها ؟ قال أ بو الحسَبٍ علیه السلام : 
الَیعه مُوَ من آعلی الخنصر الی اعلی الابهام , وقسخها من اعلی یهام 
الی آعلی الجنصر . قال : قماج الثاسن فی ذلک , وأمَر المَأمون باعاده 
التاشن الی. التد ها فضته ام العست غلم ااساام پمال الا 


و ۳1 ۳-7 


گیف یستجواٌ الامامة مَن لا تعرف عقد التیقه , ان قن عَلم لأولی بها مِمّن لا 


- 


یعلَمْ . قال : قَحَمَلة ذلِک علی ما قَعلة من سَهه . (4) 


1- .فی روضه الواعظین ومقاتل الطالبیین : «الحضره» بدل «الخضره» 

2 .فی روضه الواعظین ومقاتل الطالبیین وبحار الانوار : «بظهرها» بدل 
«بها» . 

3- .الارشاد : : ج 2 ص 261 , روضه الواعظین : ص 248 , المناقب لابن 
شهر آشوب اک ی و یا ات 
العلوی . 


4 .علل الشرایئع : ص 239 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
8 ح 2 وفیه «اعلی الخنصر» بدل «الخنصر» فی الموضع الثانی , 
المناقب لابن شهر اشوب : ج 4 ص 369 نحوه , بحار الأنوار : ج 49 ص 
4 ح 21. 


ص: 471 
فصل هشتم : اقسام بیعت 


سفت مان 


کال هم کسام عته 7 تیعت: فاد در بیان موانسه 
بیعتگیری برای امام رضا علیه السلام :مأمون جلوس کرد و برای رضا علیه 
ی یا سا اه 
السلام را در حالی که جامه سبز بر تن داشت و عمامه و شمشیر بسته بود 
, بر آن دو نشاند . سپس به فرزندش عباس بن مامون. دستور داد تا به 
عنوان نخستین کس با ایشان بیعت کند . رضا علیه السلام دستش را بالا 
برد و پشت آن را یه طرف صورت خودش گرفت و کف آن را به طرف 
صورت حاضران . مأمون به ایشان گفت : دستت را برای بیعت, دراز کن . 
ها موه اس اه مه ی ی 
می کرد». پس مردم با ایشان بیعت کردند. در حالی که دست او بالاتر از 
دست آنان بود . 


علل الشرائع به نقل از ریان بن شبیب, دایی معتصم و برادر مارده :مامون 
چون خواست برای امیر المومنینی خود و ولایت عهدی ابو الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام و وزارت فضل بن سهل بیعت بگیرد , دستور داد 
سه تخت برایشان نهادند و چون بر آنها نشستند , به مردم, اجازه ورود داد 
و مردم برای بیعت وارد شدند و با دست راست خود . از بالای انگشت 
شست تا بالای انگشت کوچک بر دنت آن .ننه نفر.مین زدند و خاره می 
شدند. آخرین,. نفری. که بیعت: کرد خوانی. از اتضار بود :. او ذستت: ر اننت 
خود را از انگشت کوچک تا بالای شست بر دست آنان زد . ابو الحسن علیه 
السلام لبخندی زد و فرمود : «همه کسانی که با ما بیعت کردند, به [شیوه 
آفسخ بیعت. بیعت کردند. غیر از این جوان که با عقد بیعت با ما بیعت 
تقویه ‏ مامفن: کت : فرق فسخ بیعت با عقد آن چیست ؟ ابو الحسن 
علیه السلام فرمود : «عقد بیعت, از بالای انگشت کوچک تا بالای شست 
است و فسخ آ از پالای شست تا بالای انگشت کوچک» . مردم از این 
مطلب بر آشفتند . مأمون دستور داد تا مردم دوباره به شیوه ای که آبو 
الحسن علیه السلام گفته بود , بیعت کنند . مردم گفتند : چگونه کسی که 
[شیوه ] عقد بیعت را نمی داند. شایسته پیشوایی اشت: !۱ از که مین داند : 


مد اه ارتر بت ایی است از کشت که میا نو ین آقره شامون را ند 
مسموم کردن ایشان وا داشت . 
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8 / 2بَيعٌَ النساء پالکلامصحیح البخاری عن عائشه :کان الب صلی الله 
علیه و آله یبایع النساء بالکلام بهذه الابه : «لا ند پشر کق بالاد. سَیتا» (1) . 
قالت: ی اه ۱ لا ام 
یملکها. (2) 


1- .الممتحنه : 12 . 

2 .صحیح البخاری : ج 6 ص 2637 ح 6788 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
23 25253 , السنن الکبری : ج 8 ص 254 ح 16566 ؛ مجمع البیان : 
ج 9 ص 414, بحار الأنوار : ج 21 ص 98 . 


ص: 473 
8 / 2 بیعت زنان با گفتار 


8 / 2بیعت زنان با گفتارصحیح البخاری به نقل از عایشه :پیامبر صلی الله 
علیه و آله با زنان از طریق گفتار .و با خواندن این ایه: «چیزی را تتبررک 
دا ار تدش تم کو رسست سا را لیا هه اد 


دست هیچ زنی را لمس نکرد, مگر که با او محرم بود . 


ص: 369 


با عنایت به این که روایات دسته اوّل و دوم , نه از نظر سند , قابل 
اعتمادند و نه از نظر مضمون , هماهنگ , نمی توانند اثبات کنند که «الصلاه 
خیر من النوم» , جزء اذان نخستین بوده است بلکه همان طور که در 
شماری از احادیت اهل بیت علیهم السلام و کلمات برخی از صحابه و 
تابعیان آمده است , این جمله پس از پیامبر صلی الله علیه و آله به اذان 
افزوده شده است . و اینک , گزارش پرخی, از این متون : 1 کرت 
الکافی : عن معاویه بن وهب قال : سالث ۳ 
از امام اوق 8رد التتاام در ۷1 ذکر جماة ۲« لاه خیر من النوم» در 
و ی . فرمود : «ما از چنین چیزی خبر نداریم [ و قبولش 
نداریم ]» . 2 . گزارش المصتّف عبد الرژاق : عن ابن جریج : آخبرنی 
عمرو بن حفص آنّْ سعدا (المودُن) آوّل من قال : الصلاه خیر من النوم فی 
خلافه عمر . .. قال : بدعه , ثم ترکه , و آنْ بلالاً لم یودّن لعمر ۰ (2) آبن 
جریج گفت : عمرو بن حفص به من خبر داد که سعد مودّن . نخستین کسی 
بود که گفت : «الصلاه خیر من النوم» و اين ؛ در خلافت عمر بود ... . 
[عمر] گفت »بصعت است انا بقدها آزیرا اه گاشت: بل برای ععر: 
اذان نگفتٍ . 3 . گزارش المصئف عبد الرژاق : آخبرنی (حسن) بن مسلم 
رجلا سل طاووسا جالسا مع القوم فقال : یا آبا عبد الرحمن ! متی قیل 
: الصلاه خیر من النوم؟ فقال طاووس : آما لها لم تقّل علی عهد رسول 
۱ و لخن بلالا سمعما کی زهان اکن بعو وفام 


1- .الکافی : ج 2 ص 303 . 
2- .المصلّف , عبد الرژاق : ج 1 ص 474 ح 1829 . 


ص: 474 


سنن ابن ماجه عن عائشه :واللّه , ما مت ید سول اللّه صلی الله علیه و 
آله یَد امرأو قط , عیر له بُبايَهَنَ بالگلام ۰ ۰ . والله , ما أحَدّ سول اللّه 
صلی الله علیهو اله علی الساء الا هل فرع اللة :ولا هکت کف رنتول 
له صلي الله علیه و آله کف امزآو قط , وکان جَقول لمّْ اذا آحَد یهت " 
قد بایَعْکتّ کلاما . (1) 


صحیح مسلم عن عائشه فی ,تیان بَیقه اللساء :ما مس سول الم صلی 
الله علیه و اله بیده امه قط , الا آن بََخْدّ عَلیها , قاذا أَحَد عَلیها قَأعطنهة 
قال : اذهبی قَقد بایَعثي . (2) 


السیره النبویّه لاپن هشام عن ابن اسحاق :کان سول اللّه صلی الله علیه 
و الم لا تصافة النساء , اّما کان یأحْدٌ عَلَیهَّ , قلذا آقزرن قال : اذقبن ققد 
۹ ۲ 


0 مس القهاجرات . ایس بت سل للم علیه وله وفع صامت 
یه قتُ الابطج , قَاخد علینا آن لا تشرک بالله شینا لته کلها , ولا 
آقررنا وتسطنا آیدینا لثبايعة , قال : اثی لا مس آیدی التساء , قاستغقر نا , 
قکاتت تلک بیعتنا . (4) 


مسند اين حنبل عن آأسماء بنت بزید ان سول ال صلی الله علیه و آله 
جَمع نساء المسلمین للبيعه . ققالت له آسماء : آلا تحسر نا غَن تک با 
سول ال ؟ ققال لها سول ال صلی الله علیه و آله ای لش اضاهه 


اللْساء , ولکن آحدٌ عَلیهنٌ . (5) 


ِِ 
صافح 


و 
أ 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 960 ح 2875 , صحیح البخاری : ج 5 ص 
5 ح 4983 , صحیح مسلم : ج 3 ص 1489 ح 88 کلاهما نجوه . 

2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1489 ح 89 , سنن ابی داود : جح 3 ص 133 ح 
1 وفیه «ید» بدل «بیده» , مسند ابن حنبل : جح 9 ص 422 ح 24883 


وزاد فیه «ید» بعد «بیده» . 


3- .السیره النبویّه لابن هشام : ج 2 ص 109 , آسد الغابه : ج 7 ص 269 
الرقم 7319 , الاصابه : ج 8 ص 334 الرقم 11813 ولیس فیه آخره «فقد 
4 .آسد الغابه : ج 7ص 237 الرقم 7225 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 436 ح 27643 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 
3 ح 417 و ص 182 ح 459 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 183 
ح 2309 وکلها نجوه , کنز العقال : ج 1 ص 105 ح 476 . 


ص: 475 


سنن ابن ماجه به نقل از عايشه زیه خدا سوگند که دست پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله هرگز دست هیچ زنی را لمس نکرد ؛ بلکه با آنان از طریق 
گفتار, بیعت می کرد... . به خدا سوگند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
از زنان, پیمانی نگرفت» جز آنچه خداوند به او فرمان داده بود , و کف 
دست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هرگز با کف دست زنی تماس پیدا 
نکرد «تلکه هو گام ان این ننعت ی طرفت رم هون ۰ «مر نف وساه 
کلام, با شما بیعت کردم» . 


صحیح مسلم به نقل از عايشه, در بیان بیعت زنان :دست پیامبر خدا صلی 
له عیه و ان هرگ [ست را سس کر نی فعطظر ار اشفا 
می گرفت و چون به او پیمان می داد. می فرمود : «برو ؛ با تو بیعت 


کردم» . 


السیره النبویه, اين هشام به نقل از ابن اسحاق :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله با زنان [برای بیعت دست نمی داد ؛ بلکه فقط از انها پیمان می 
گرفت , و چون می پذیرفتند. می فرمود : «بروید ؛ با شما بیعت کردم» . 


اه الغابه به نقل از عقیله دختر عبید :من و مادرم قریره تواری. دختر 
عاو با عناق ار ان مها نف ود پیامیر صلیع الله له و ال که ,در 
ابطح برایش خیمه ای زده بودند . رفتیم و آنها با پیامبر صلی الله علیه و 
اله بیعت کردند . او از ما پیمان گرفت که چیزی را شریک خدا قرار ندهیم 
و تمام مفاد آیه را تا پایان آن , بیعت گرفت . چون پذيرفتيم و دستمان را 
دراز کردیم تا با او بیعت کنیم , فرمود : «من دست زنان را لمس نمی 
کنم» و برای ما طلب امرزش کرد . اين, بیعت ما بود . 


مد آنه خیل»به تعلن آز انشفاه ست: رید با مس خدا صلی: الله علیهاو له 
/ زنان مسلمانان را برای بیعت جمع کرد . اسماء به ایشان گفت : ای 
پیامبر خدا ! آیا دستت را برای ما نمی گشایی ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله به او فرمود : «من با زنان. دست نمی دهم ؛ بلکه از انها پیمان می 
گیرم» . 


ص: 476 


ستن النساني عن آمیمه بنت رقیقه آتیث الب صلی الله علیه و آله فی 
پسوه من الأنصار بایّة , قغْلنا : یا سول اللهٍ , بایغک عَلی آا ثشرک بالله 
شینا , ولا تسرق , ولا لا تزیی , ولا تین ببهتان تفتریه بین آیدینا وارجلنا , ولا 
تعصی نی ععروف بقال * فعا استا واطفن + فالت : فلا ۶ الا 
ورسولة أرحمْ بنا , هل ثبایک يا سول اللّه . ققال سول اللّه صلی الله 
علبه و آله : کی اصان الساء ۶ ما قولی لمته احزآن. کقولی. لاف اج 
واعص ول فولی لها باون ۳۱ 


8 / دببعة التساء بعمس ایدیهت فی اناء الماءالامام علی. عانه السلام ؛ کار 
رسول ال صلی الله 2 و له ٩‏ بسافع التباع : فکان |ذا اراد آن یبایع 
۱ تم یخرجها , ثّ 1 : اغمسن 


عءِ بده ك 


التساء تا باناء فیم ماء فیغمس ید 
یرک فیه , قَمّد بایَعتْكة . (2) 


الکافی عن المفصّل بن عمر لت ای غند الاهخلیه اتسلام : کیف ماسح 
سول اه صلیم الله علیه و آلهالَساء جین بای ؟ قال : دعا یمرکنه (2) 
الذی کان توضّا فیه , فص فیه ماء ثم عَسن یَدَهْ الْمنی م قکلما بايع 
واحدَه منهّنّ قال : اغمسی ید قتغیس کما مس سول اه صلی الله 


علیه و آله . قکان هذا مُماسَتة لاه . (2) 


1- .سنن النسائی : ج 7 ص 149 ,۰ مسند ابن حنبل : جح 10 ص 280 ح 
5 ,المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 80 ح 6946 کلاهما نحوه , 
کنز العقال : جح 1 ص 106 ح 477 . 

2 .الجعفریات : ص 80 , النوادر للراوندی : ص 168 ح 263 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . مستدرک الوسائل : ج 14 ص 277 
ح 16709 . 

3- .المرکن بکسر المیم : الاجانه (الصحاح : ج 5 ص 2126 «رکن») . 

4 .الکافی : ج 5 ص 526 ح 1 , بحار الأنوار : ج 67 ص 187 ح 9 . 


ص: 477 
8 / 3 بیعت زنان با دسث فرو بردنشان در ظرف آب 


سنن النسائی به نقل از امیمه دختر رقیقه :من با گروهی از زنان انصار 
برای بیعت, نزد پیامبر صلی الله علیه و اله رفتیم و گفتیم : ای پیامبر خدا ! 
بچه های نامشروع را که می یابیم. با بهتان به شوهرانمان نبندیم , و در 
هیچ کار نیکی, از تو نافرمانی نکنیم . فرمود : «تا جایی که می توانید و تاب 
فی: آوزید» . کفتيم : دا و,پيامیر اف بة ما.مهزبان ترند . دستت را بیاون تا 
با تو بیعت کنیم, ای پیامبر خدا ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود ؛ 
«من با زنان. دست نمی دهم ؛ بلکه سخن من با صد زن. همانند سخنم با 
یک زن است» يا «مثل سخنم با یک زن است» . 


8 / 3بیعت زنان با دسث فرو بردنشان در ظرف آبامام علی علیه السلام 
*پيامیر خدا ضلی الله.علبه.ه اله با ز نان دست تمی داد : از این زوه.وفتن 
خواست با زنان بیعت کند, ظرف آنی آوزدند و ایشان دستش را داخل آب 
می کرد و بیرون می اورد. سپس می فرمود : «دست هایتان را در آن فرو 
برید ؛ با شما بیعت کردم» . 


الکافی به نقل از مفصّل بن عمر :به امام صادق علیه السلام گفتم : پیامبر 
خدا ضلن الله علیه.و آله زمانی که.با ونان سعت کر جوته دست دا ؟ 
فرمود د : «دستور داد ظرف وضویش را آوزذنذ رن ره آب ریخت. سپس 
دست راستش را در آن فرو برد , و با هر یک از زنان که بیعت می کرد, 
فن. فر مود «ذسنتت: را در آب: قرو کر اه تشر را فر آفب نزو میس 
یا اس ای ار 
دادن ایشان با آنها بود» . 


ص: 478 


ات ام با :؛قال بو عبد اللّه علیه السلام آتدری. کف 
بانع سول اللّه صلی الله علیه و آله اللساء ؟ فلت : ال اعلم واينْ رسوله 
أَعلَمٌ . قال : جه جَمَعَفْنَ حولَة م2 عا بئور برا م () , فَصَتّ فیه تضوحا یم 

قس یه فیه ,نم قال : اسفعن با ها 4 اک قلی لا نشرکن له 


بی ايديکنّ وارجَلِكنّ , ولا تعصین ِِ فی ِ , آقررق ؟ قلن : 
تقم . فاخرخ یدَهْ من الثور . نم قال لهن : 
زسول له صلی الله علیه و 

ای ایسته یفجن و ۰ (2) 


الامام الجواد علیه السلام :کاتت مَبايِعة سول اللّهٍ صلی الله علیم و آله 

التساء آن بغمس یده فی |ناء فیه ها نم پخرجها , , وتغعمس التساء بایديهق 

فی ذلِک الاناء ؛ بالاقرار والایمان باه والصدیق برسوله علی ما َحَدّ عَلَیهِنَ 
3 


کتاب من لا بحضره الفقیه عن ربعی بن عبد اللّم:لمّا بایع سول ال صلی 
الله علیه و آله الساء واحد عَلیه , دعا پاناء ماه , نم عَمسن بَدة فی الاناء 


ت2 آخرجها , قَأَمَرَهن آن بُدخلن ايدیَهق قَبَغمسن فیه . (4) 


۷ 


الظیعات: الکنزی. کنخ عمرو ین شفیب غن آبیهعن جدم: :1ظا قد 


2 ه :لما قدم رسو 
الله صلی الله علیه و اله المدیتة للهجره + کان: بشتاء قد اسلمن قدخلن 
عَلیه قَقلن : يا سول اللّه , ان رجالنا قد بایعوک وائا تحت ن تبایعک . قال 
: قدعا سول الله صلی الله علیه و آله قَدح ‏ من ماء قادخل بدة فیه , نم 


َعطاهّ امه امرَأَة, قکاتت هذو بيعتَقق . (5) 


- .لور : من الأوانی . واليرمَهٌ : قدٌ من حجاره والجمع : بَرَمْ ويرامٌ 
(لسان العرب : ج 4 ص 96 «تور» وج 12 ص 45 «برم») . 

2 .الکافی : ج 5 ص 526 ح 2 , بحار الأنوار : ج 21 ص 134 ح 24 . 

3- ,تحف العقول : ص 457 , مشکاه الأأنوار : ص 355 ح 1152 نحوه , 
بظار الامای عص دص 117 2 12 : 


4- .کتاب من لایحضره الفقیه : جح 3 ص 469 ح 4634 , مشکاه الاتوان تن 
5 ح 1153 نحوه , وسائل الشیعه : ج 14 ص 152 ح 25449 ؛ تاریخ 
الطبری : جح 3 ص 62 عن ابان بن صالح نحوه . ۱ 

لها روصم 11 مراعم :اه یمان وا 326 
الرقم 630 . 


ص: 479 


الکافی به نقل از سعدان بن مسلم :امام صادق علیه السلام فرمود : «آیا 
می دانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با زنان چگونه بیعت کرد ؟». 
گفتم : خدا و فرزند پیامبر او بهتر می دانند . فرمود : «آنها را پیرامون خود 
جمع کرد . سپس دیگی سنگی خواست و مشکی آب در آن ریخت. آن گاه 
دستش را در آن آب فرو برد و فرمود : گوش کنید, ای شمایان ! با شما 
بیعت می کنم بر این که چیزی را شریک خدا قرار ندهید , دزدی نکنید , زنا 
نکنید , فرزندانتان را نکشید , بچه های نامشروع را که می یابید, با بهتان 
به شوهرانتان نبندید , و در هیچ کار نیکی, از شوهرانتان نافرمانی نکنید . 
آیا می پذیرید ؟ . گفتند : آری . پس , دستش را از دیگ بیرون آورد و 
تین .نه: آبان فر مود : حال؛ شما دست خود را در آن فرو برید . زنان چنین 
کرو سس یت با ک ماسر کذااصای الا یه وال ای خوار ان بو 
که با آن دتشت: رن امحرمی را لفتن. کند»:: 


امام جواد علیه السلام روش بیعت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با زنان, 
این گونه بود که دستش را در ظرف آبی فرو می برد و بیرون می آورد . 
آن گاه ژنان. دست خود را در ان ظرف فرو می بردند, همراه با اقرار و 
ایمان به خدا و تصدیق پیامبر او و تعداتی که از آنان می گرفت . 


کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از ربعی بن عبد اللّه نزمانی که پیامبر 
خدا صلی الله غلبه و الم با زنان ,تست کرد و از آان-سعند گرفت» ظرفی 
طلبید و آن را ناد ات کرد سپس دست خود را در آن فرو برد و بیرون 
ای 
نان آب فر من دنو 


الطبقات الکبری به نقل از عمرو بن شعیب, از پدرش, از جذش :چون 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به مدینه هجرت کرد. زنانی که مسلمان 
شده بودند. خدمت ایشان رسیدند و گفتند : ای پیامبر خدا ! مردهای ماء با 
تو بیعت کرده اند و ما نیز دوست داریم با تو بیعت کنیم . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله قدح آبی خواست و دستش را در آن فرو برد . سپس 
دستور داد یکایک: ان نان دست خود زرا کر آن ات قرو پردندو این تیغفت 
آنان بود . 


ص: 190 


8 / 4تيعَهْ الْساء من وّراء الُویرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیتِ 
طویل و آحکام التساء 7 . ولا بجوز 7 الغراه آن تصافح غیر ذی محر 
لا من وراء تویها , ولا ثبايع الا من وراء تویها . (1) 


1 


مشکام الأنوار عن سعیده وآیمنه آختی محشد بن آبی عمیر « ۵« 
غبد ال علیه السلام , قَفْلنا : تعوژ المرأة آخاها فی اللّهٍ ؟ قال : . قُلنا 
: قََصافِحْة ؟ قال : تم من وراء توب سا ای ال ید 
آله لیس الظوف یوم بایق اللّساء , قکاتت بَذْهْ فی که , وه بَمسَحن 
اد یفن یه ۰ (2) 


الطبقات الکبری عن عامر الشعبی : پا ر يع الب صلی الله علیه و آله التساء 
وغلی یدو توب ۰ نِ 


1- .الخصال : ص 588 ح 12 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 256 ح 1. 

2 .مشکاه الأنوار : ص 355 ح 1151 , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 
298 611 . 

۳ 71 نحوه , 
المصتف لعبد الرژاق : جح 6 ص 9 ح 9832 عن ابراهیم وفیه «یصافح» بدل 
«بایع» ؛ مجمع البیان : حج 9 ص 415 نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 184 . 


ص: 481 
4/8 بیعت زنان از پشت جامه 


8 4بیخت زنان از پشت جامهپیامیر خدا صلی الله غلیه و آله دن خدیتی 
بلتم کهدد ان احکام زنان را بیان می فرماید :برای زن جایز نیست که با 
نامحرم دست دهد, مگر از پشت جامه اش , و نه بیعت کند, مگر از پشت 
خامه اش 


مشاه آلانوان یذ نقل از سعیده و ایمنه, خواهران محمد بن ابی عمیر 
:(خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و گفتیم : آیا چایز است که زن از 
برادر ایمانی اش عیادت کند ؟ فرمود : «آری» . گفتیم: و با او دست دهد ؟ 
فرمود : «آری , از پشت جامه» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روزی که 
با زنان بیعت کرد, جامه پشمین پوشید و دستش در استینش بود , و زنان, 
دنت خود را بر آنفی. کید ند 


الطبقات الکبری به نقل از عامر شعبی :پیامبر صلی الله علیه و آله در 
حالی که روی دستش پارچه ای بود , با زنان بیعت کرد . 


ص: 270 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقولها رجل غیر موَدّن فأخذها منه . فأَدّن 
بها , فلم یمکث آبو بکر الا قلیلاً , حّی |ذا کان عمر قال : لو نهینا بلالاً عن 
هذا الذی آحدث , و کأثه نلسسیه؛ فأدُن به الناس حیّی الیوم . (1) حسن بن 
مسلم , به من خبر داد که مردی , از طاووس که با عدذه ای نشسته بود 
پرسید : ای ابو عبد الرحمان ! از چه زمانی جمله «الصلاه خیر من النوم» 
گفته شد؟ طاووس گفت را ؛ بلکه 
بلال . در زمان ابو بکر و پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله , آن را 
از مردی که مودّن نبود , شنید و آن را از او گرفت و در اذان گفت ۳۳ 
حکومت ]ابو بکر , چندان نپایید و عمر که آمد , گفت * کاش بلال را از این 
چیزی که به وجود آورد , نهی کنیم ! و گویا فراموش کرد که چنین کند . 
مردم تا به امروز , این جمله را در اذان می گویند 4 با 
النسانت عن اراشم عن ابی حشته فال>سالقه عن, القمیف . فتال هو 
ما حدثه الناس ,و هو حسَن مقّا أحدئوا .و ذکر أنْ تثويبهم کان حين یفرغ 
المودن من آذانه أنّ الصلاة ید من النوم متّتین آخرجه الامام محمّد بن 
الحسن فی الاثار فرواه عن آبی حنیفه , نم قال محمّد : و هو قول آبی 
حنيفة و به ناخذ ۰ (2) از ایراهیم روایت شده که گفت : از ابو حنیفه در 
باره «الصلاه خیر من النوم» پر سیدم . گفت ان , از چیزهایی است که 
۳ یا سای ال واه ی رو ون 
چیزهايی که به بدعت آورده اند , چیز خوبی است. ابو حنیفه گفت که اعلام 
دوباره آنها برای وقت نماز , به این گونه بود که مقذن , وقتی اذانش را به 
بایان هی: برد + دوبار هقی کفقت : الصلاه خیر من النوم. 


1- .المصثف , عبد الرژاق : جح 1 ص 475 1827 . 
2- .جامع المسانید : ج 1 ص 296 . این روایت , دلالت می کند که «الصلاه 
خیر من النوم» , پس از اتنمام اذان گفته می شود و جزء اذان نیست و 


مود( آن را با زحمت دادن به خود و صرفا برای بیدار کردن مردم از 
خواب , باز گو هی کند.: 


ص : 482 


الفصل التلسع : آحکام البیعه9 / 1وجوبْ بیقه الامام العلدل علیم السّلام 
عَلی المکلفیتالکتاب«اِنَ الذین ایفوک [ ۳ یعون ال یذ الله وق 
یدیم قمن تکت اما ینک" 3 
قَسَیوّنیه جرا عظ ها * ۶ سَیفولٍ لک المْحَلفُون ۱ 
وتا قاس ِ ستعْفر تا ولو با و ما یقت ۶ 
من الله سَینا ان آراد کم ضَرّا او آراد کم تفا بل کان اه بقا تعمَلون 
خبیا» (1) 
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1- .الفتح : 10 11 . 
2- .النحل : 91 95 . 


ص: 4183 
فصل نهم : احکام بیعت 


۲ روبع با تساه انس اقر ای اف 


فصل نهم : احکام بیعت9 / 1وجوب بیعت با پیشوای عادل بر افراد 
۱ که با تو بیعت می کنند , در حقیقت , با خدا بیعت می 
کنند . دست خدا,؛ بالای دست های آنهاست. پس هر که [بیعت آشکند , در 
واقع , به زیان خود می شکند , و هر که به آنچه با خدا عهد کرده است, وفا 
کند, به زودی خدا مزدی بزرگ به او می دهد . بر جای ماندگان از بادیه 
تیان عرب آکه‌در حذییه‌با تونوز چی شب کت کردندا. به ژودی یه و 
خواهند گفت : اموال ما و کسانمان, ما را از جنگ باز داشتند . پس برای ما 
آمرزش بخواه . آنان چیزی را که در دل هایشان نیست, بر زبان خویش می 
رانند . بگو 
برا, بر او برای شما اختیار چیزی را دارد ؟ بلکه این خداست که به آنچه می 
کنید, همواره آگاه است» . 


«و هر گاه با خدا پیمان بستید, به پیمان خدا وفا کنید و سوگندها[ی خود] را 
پس از استوار کرزدن آتها مشکنيد. در حالی که خدا را بر خود ضامن [و 
گواه] قرار داده اید ؛ زیرا خدا آنچه را انجام می دهید, می داند . و مانند 
آن زنی که رشته خود را پس از محکم بافتن, پنبه می کرد, مباشید که 
سوگندهای خود را میان خویش, فنسیله. کعلت تماتیه ثبه خیال این ] که 
کروهون از گروه دیگر [در داشتن امکانات آافزون ترند . جز این نیست که 
خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت در آنچه اختلاف میٍ 
کردید, قطعا برای شما توضیح خواهد داد . و اگر خدا می خواست. قطعا 
شما را امّتی واحد قرار می داد و را 
بخواهد, هدایت می کند و از آنچه انجام می دادیتن تفا سوال خواهیر شد . 
و زنهار | سوگندهای خود را وسیله تقلب میان خود قرار ندهید ,تا کاهی: 
پس از استواری اش بلغزد , و شما به به [سزای] آن که [مردم را] از راه خدا 
باز داشته اید, دچار شکنجه شوید و برایتان عذابی بزرگ باشد» . 


ِ 9 رت 9۱۱ ۳ ۳ ِ 2 3 5 0 1 2 ض 
«اَیا لین لا جاعک الْفْوْیتا پبایغتک عَلّی آن لا بُشرِکُن باللّه نا و ل 
‌ ۳ 1 م2 زر _ ]۱ 92| ۱1 نَ 1 ول زر وم مه بو مه ر آه تلا مس 
یِسْرفن و لا یزنین و لا اوَلادهنّ و لا یاتین ب ن یعتریتة بين ایدیهن 5 

0 0 مس کت 0 2 ۳7 0 ل‌ سل ی 
ارجله ولا بعصیتک فی معزوف فبایعهَنٌ و استغفر لهنّ اللة ان اللة عفور 
رَحیمٌ» . (1) 


طایب مه ور ۳ با تا و 


کارهین» ۰ أحقَ واه هد هن الله علیکم سب آم زا اوه 
انفسکر ؟ فالها بل مو واجت اوه لاه فش ول ای لیا ۱31 


الاحتجاج عن الأصبغ بن نباته کت جالسا عنة آمیر المَوّینینَ علیم السلام 
قجاعه ابنْ الکقا فقال :پا آمیر المَوّمنیَ , مَن البّیوتٌ فی قول له عزٍ و 
جل : «ولشین لب بان تأئواً وت من طهُورها ون ای من اتقی وال 
وت من اتوایها» (4) ۲ قال عم علیه السلام : تحنْ الثیوث التی آّر ال 
مان یوم آواها تحن بات اللّه ويوثة نی یَوتي منق , هن بایعت 
وأقَرَّ بولایتنا ققد آتی لشعت من آوانها ر وین فالضا ول لیا ۶ با وعه 
آتی البّیوت من ظَهورها .: 


1- .الممتحنه : 12 . 

2- .التوبه : 111 . 

3- .الفتوح : ج 2 ص 435 . 
4- .البقره : 189 . 


5- .الاحتجاج : ج 1 ص 540 ح 129 ۰ شرح الأخبار : ج 2 ص 343 ح 687 
نحوه , بحار الانوار : جح 23 ص 328 ح 9 . 


ص: 4195 


«ای پیامبر ! چون زنان باایمان نزدت آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را 
شریک خدا نسازند , و دزدی نکنند , و زنا ندهند , و فرزندان خود را نکشند 
, و بچه های نامشروع را که یافته اند, با بهتان, به شوهر نبندند , و در کار 
نیک, از تو نافرمانی نکنند با قاشع کن هر ار دا یشان اافی رتم 
بخواه, که خدا امرزنده مهربان است» . 


«در حقیقت , خدا از مومنان؛ جان و مالشان را به [بهای] اين که بهشت 
برای آنان باشد , خریده است "ههان کسانی کهبدر. رام دا مي یکی و 
می کشند و کشته می شوند , [و این ] به عنوان وعده حقی در تورات و 
انجیل و قرآن, بر عهده اوست , و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر 
انشت ۰ سره اس امه ام ای کرو مها ما 
همان کامیابی بزرگ است» . 


حدیثالفتوح :انصار [به مردم ] گفتند : شما از برتری علی بن ابی طالب و 
پیشینه او و خویشاوندی اش با پیامبر صلی الله علیه و آله و جایگاهش نزد 

و آگاهید , و می دانید که او حلال و حرام [دین ] شما را می داند , و از 
ان صحابه به او نیازمندید , و او هرگز از خیرخواهی به شماأ فروگذار 
نخواهد کرد . اگر کس دیگری را می شناختیم که از او برتر , و برای این 
امر, زیبنده تر و سزاوارتر از علی بود, قطعا شما را به او فرا می خواندیم 
. مردم یک صدا فریاد زدند : با میل و رغبت, او را می پذيريم علی »له 
السلام به انان قر مود یه هن جونید این که افتید : با میل و رغبت؛ او را 
موم با کدی رآ با این را یک وظیفه الهی بر خود می دانید , يا اين که نظر 
شخصی خودتان است ؟». گفتند : نه , وظیفه ای است که خداوند عز و 
جل آن را در قبال تو بر ما واجب گردانیده است . 


لاه امن ای اش ان ای تایه 
توح که آین کهاع و زرد ند و کفت»: ای اهر موهان ا مراد ازسسحایه ان 
در این سخن خداوند عز و جل چیست : «نیکی, ان نیست که از پشت خانه 
ها وارد شوید ؛ بلکه نیکی, آن است که تقوا پیشه کند و به خانه ها از در 
آنها واردشوید» ‏ علی علیه السلام فرمود :مایم آن جانه هایی که خدا 
دستور داده است از درهای آنها وارد شوند . ماییم آن در خدا و خانه های او 
که باید از ان در وارد [انها ] نشتد . یش هر که با.ما بیخت کندو به ولایت:ها 
اقرار نماید , به این خانه ها از درهایشان وارد شده است , و هر که از ما 


سرپیچی نماید و دیگران را بر ما ترجیح دهد . در واقع , از پشت خانه ها 
وارد شده است» . 


و / 2اجباژ الامام علیه السّلام عَلی قبول بیقه الاسمقاتل الطالبیین عن 

خی رن ۱ :ان القأمون مه ی کهاعه من ال آنی سالت:: 

ت ی ی پوت« 
لیا ۳ کان 


طریق البصرو حتّی جاقووةه بهم , از وین لاءشخاصهم المعروف 
یالجلوده من آهل خراسان , فَقدم ی الامون , قأنرَهُم دارا وانرل 
لت بج موی الرضا دارا , ووکه ی القضل بن هل فاعلة ال رب 


اه خقاز ی وله شا ایک : لماع ۳ واه خر جع 
الشوری هقی یسنه احدُهم جدی وقال مهن خالف فاضر بوا عم عنقهة , ولا بد من 
قبول ذلک . قَاجابِة عَلیهٌ بن موسی الی ما التََسَ (02 


1- .بحار الأْنوار : ج 102 ص 198 الزیاره الحادیه عشره نقلاً عن نسخه 
قدیمه فی تألیف آصحابنا , مستدرک الوسائل : ج 10 ص 223 ح 11901 
نقلا عن المزار القدیم ۱ 

2- .مقاتل الطالبیین : ص 454 , الارشاد : ج 2 ص 259 بروضه الواعظین 
ص‌ 27 , الدرژ النظیم : ص‌ 6079 وک نلجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 9 ص‌ 
5 ح 23 . 


ص: 487 
9 مجبور کردن امام علیه السلام به پذیرش بیعت مردم 


نار الاتوار .تن انکة دوز باون. قشتنت. بودن زبارت: بت با انته. انیم 
السلام وارد شده است :سپس دست راستت را روی قبر می گذاری و می 
گویی : این دست من, به مثابه دست دادن به تو برای بیعتی است که بر ما 


9 2مجبور کردن امام علیه السلام به پذیرش بیعت مردممقاتل الطالبیّین 
به نقل از یحیی بن حسن علوی :مأمون, مأمورانی را نزد گروهی از 
وان ایو ال راد و آنها راان هه نود ویس وروت کل 
موسی الرضا علیه السلام نیز در میان آنان بود . آن عدّه را از راه بصره 
حرکت دادند تا اين که نزد ماو آوردند . مسئول انتقال آنان, شخصی بود 
معروف به جلودی ات اهالی خراسان ‏ او ان کر وق را به نود مامون آخرد. 
مأمون, آنان را در منزلی اسکان داد و علی بن موسی الرضا علیه السلام 
را در منزلی دیگر . آن گاه به فضل بن سهل پیغام داد که می خواهد برای 
وی بیعت بگیرد , و به فضل دستور داد با پرادرش حسن بن سهل نزد او 
روند . فضل چنین کرد و هر دو به حضور مأمون رسیدند . حسن شروع به 
بیان دشهاری ها مخطرات انم کان کرد مب اه کعت که اک حلافت, را از 
خاندان بنی عباس خارج سازد, چه عواقبی ممکن است در پی داشته باشد 
فامهن س او کفش مو. خدا پیمان مستم که این بر ان مقاوع امین 
عباسی) پیروز شوم , خلافت رابه برترین فرد از خاندان ابو طالب بسیارم 
۱ ۲ . پس برادران سهل با 
خواسته مامون موافقت کردند . مامون, ان دو را نزد علی بن موسی 
الرضا علیه السلام فرستاد و برادران سهل, ولایت عهدی را به ایشان 
پیشتهاد کردند؛ لیکن امام غلیه السلاخ تشر باز زد . آن دو, ارارسی رنه 
و امام علیه السلام سر باز می زد و امتناع می ورزید , تا آن که یکی از آن 
دو به امام گفت : اگر پذیرفتی که هیچ, وگر نه با تو چنین و چنان می کنیم. 
و امام علیه السلام را تهدید کرد . سپس دیگری گفت : به خدا سوگند, 
مأمون به ما دستور داده است که چنانچه با خواسته او مخالفت نمایی, 
گردنت زده شود . پس از آن , مأمون, امام علیه السلام را خواست و در 
این باره با ایشان سخن گفت؛ ولی باز امام علیه السلام امتناع ورزید . 
مأمون سخنی تهدیدآمیز به امام علیه السلام گفت و سپس اظهار داشت : 
مر شورایی: شش نفره تشکیل: داد که یکی: از اعغضای آن؛ جد تو: بوذ : و 


گفت : هر کس مخالفت کرد, او را گردن بزنید , و باید بپذیرد . در این 
هنگام ۵ هنم بن موسی الرضا علیه السلام به درخواست مامون, پاسخ 


مثبت داد . 


ص: 99 


الأمالی للصدوق عن یاسر :لمّا ول الرّضا علیه السلام القهة , سَمعهٌ وقد 
رقع یدیه الی السّماء وقال : الهْمّ الک تلم انت. کر خضط مج کار 
وّاخذنی کما لم تَوَاخذ عَبدک وتبیک یوشف چین دْفِعَ الی ولایه مصر . (1) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن محقد بن عرفه قلث للرّضا علیه 
السلام : یابن سول ال , ما ملک علی الخول فی ولابه ۳ 
ها حعل حدی امیر النغمین علیه السام علی ال ول فی آلسوری.:؛ 


عون تیار الصا یه الماام عم ار ان بو ااساتخلف کلم ۶ ین 
مویتی الرّضا علیه السلام , فلت له : تابن سول اللّه , التاسن تقولون ؛ 
اک قبلت ولاته القهد 2 قع اظهارک الرهة فی الذنیا ‏ ققال علیه السلام : قد 
عم ال گراقتی لذلک لا یرت تین قبول ذلک وتین القتل , اخترث 
القبول علي القتل ویکم آما عَلموا ‏ یوشت علیه السلام کان 3 
وزسولً_قلمّا دققتة الطرورة الی تولی خزانن العزیز قال : «اجْعلیی علی 
خَرَایّن الاّض ارت فا علیم دا (3) ! ودقعتنی لصروتخ الی قبول ذلک 
علی اکرام واجبار بَعد الاشراف عَلی الهلاي , علی ی ما تخلث فی هذا 
الأمرٍ لا #خول خارج من . قالّی اللّه النُشتکی وف المْستقان . (4) 


- .الأمالی للصدوق : ص 757 ح 1022 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ِِِ نحوه , روضه الواعظین : ص 252 , بحار الأنوار : ج 49 ص 130 
ِِ 
۹ ۳ , بحار الأنوار : ج 49 ص 140 ح 14 . 
3- ,یوسف : 55 . 
4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 139 ح 2 وص 138 ح 1 , 
علل الشرائع : ص 238 ح 2 کلاهما عن الحسن بن موسی نحوه وص 239 

3 , الأمالی للصدوق : ص 130 ح 118 , روضه الواعظین : ص 247 , 

بحار الأنوار : ج 49 ص 130 ح 4 وراجع : تفسیر العیاشی : ج 2 ص 180 
ح 38 والخرائج والجرائح : ج 2 ص 766 86 . 


ص: 31 


او این روایت را از امام محقّد بن حسن در ات ر آورده و آن را از ابو حنیفه 
روایت کرده است. محمّد سپس می گوید : اين , قول ابو حنیفه است و ما 
هم بدان قائلیم . علاوه بر آنچه ذکر شد , گزارش های دیگری نیز حاکی از 
است که منشا تئویب , فرمان و یا تقریر (تایید) خليفه دوم بوده است؛ 
اعد ار اه اهنا الا همست ره ی ۳ 
سبت,داده فده است .تن آین,رواسشه جفن است. + الطلاه خر ون 
الوم , یدعة بنی امه , و لیسن ذلک من اصل الاذان , و لا تأس اذا آراد 
الَجْل آن بت الثاسن للطلاه آن پنادی پذلک , و لا تجقلة من أصل الأذان , 
قّا لا تراغ آذانا . (2) با ات کر ما ۱ ای 
و جزء اذان نیست ؛ اما اشکالی ندارد که شخص , هر گاه که می خواهد 
هزذم ژاابه تفاز : متوحه مبازن آن زا نکوید. : ولی آن.زا جزع اذان فراز 
و ی ها ان 
نا 
است , بدین سان که در عصر خلافت عمر , مذتی به فرمان يا تقریر او , 
جمله «الصلاه خیر من النوم» در وسط اذان يا پس از آن گفته می شده ؛ 
ی ی 
ان کر وان ات عسشی ول سا ی ال ی وه 
مشتمل بر اين جمله بود به طور رسمی , جزثی از اذان صبح قرار داده 
شد .با عتایت به آنچه ذکر شد , روشن مي شود که چرا فتها و مختنان 
, شماری از روایاتی را که جواز گفتن این « جمله را از اهل بیت علیهم 
السلام نقل کرده اند , نپذیرفته و جهت صدور پا دلالت آنها و مخدوش 


داشستته اند 


1-.ر . ک : الأذان تشریعا و فصولاً : ص 66 (کلمات الأعلام فی التثویب) . 
هدرک اسان ی 21 


ص: 199 


الأمالی , صدوق به نقل از یاسر :چون امام رضا علیه السلام به ولایت 
عهدی تعیین شد , دستانش را به سوی اسمان بر داشت و فرمود: «بار 
خدایا ! تو می دانی که من مجبور و ناچار شدم . پس مرا مواخذه مفرما؛ 
چنان که بندن: ات:و پیاهیرت. بوسف را ان حاه که به پذپرش حکوفت مصز 
وادارش کردند 1 مواخذه نلمودی» . 


غیفن: آخبار الرضا غليه السااق یه تنعل از مه تفه تیه آمام رضا عارم 
عهدی وا داشت ؟ فرمود : «همان چیزی که جذم امیر مومنان علیه السلام 
را به پذیرش [عضویت در آشوراای عمر] وا داشت» . 


مین اخیان الصا له الشاام یه ار ان ی صات: اوقت یش 
موسی الرضا علیه السلام رسیدم و گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! مردم می 
گویند : شما با آن که وانمود می کنید به دنیا بی رغبتید , ولایت عهدی را 
پذیرفتیدر ! فرمود : «خدا می داند که من از ان بیزار بودم ؛ اما جویر میان 
پذیرش آن و کشته شدن, مخیّر شدم , پذیرفتن را بر کشته شدن بر گزیدم 
. وای بر آنان ! مگر نمی دانند که یوسف علیه السلام پیامبر و رسول بود ؛ 
اما چون ناچار شد خزانه داری عزیز [مصر] را بپذیرد , به او گفت : «مرا 
بر خزانه های این سرزمین بگمارٍ که من نگهبانی دانا هستم» . من نیز با 
زور و اجبار و پس از آن که در آستانه کشته شدن قرار گرفتم , ناچار به 
پذیرش آن شدم , منتها پذیرفتن این کار از جانب من, مانند نپذیرفتن آن 
است . به خدا شکوه می کنم و از او پاری می جویم» . 


ص: 90 


الأمالی للصدوق عن آبي الصلت الهَرَوت :ان القأمون قال للرضا علیه 
السلام : یاین رسول الله قد.عوفت:. فضلی. .وعلمک وژهدک وورعغک 
وعبادتک , واراک آَحَقٌ بالخلاقه مِثی . ققال الرٌضا علیه السلام : بالعْبودبّه 
للّه عز و جل آفتجِژ ویالژهد قی الدْنیا آرجو الْجاة من سر الذنی ویالوزع 
عّن القحارم آرجُو القور یالقغايم , ویالٌواطع في الذن آرجُو الژفقه 
له عز و جل . ققالِ ۱ 
الخلاقه واجقلها تک وابایعک . ققال له الرّضا علیه السلام : آن کاتت هذه 
لجلاقة لک وجعلها ال لک ی وتجقله 
لک ! ققال له الامون ( ل ال لب لک من قبول هذا الم" 
ققال : لسث آَفعلْ ذلک طایْعا بدا . قما زال يَجهّد به اما عین نیت من 
قبوله , ققالّ له ؛ قان لم تفیل الجلاقة ولم ثجب شنایعتی لک : فکن ول 
عهدی لتکون لک الثلاقة تعدی ۰ ققال الرّضا علیه السلام : وال ۳ 
َدتنی آبی عن آبائه , عن آمیر الموّینيِ , عن سول اللّه صلی الله علیه و 
آله : آلی آأَخرَخْ من الذنیا قبلک مقتولا یالسَمٌ مظلوما , تبکی عَلَیّ لاه 
السّماء ولایکة الارض , وادقن فی آرض عُربهٍ (لی جنپ هارون الرْشيد . 
قبکی المأمون , ثم قال له بانج سول آللد: وقن الذی یقثلک , آو بَقِژ 
ی الاساعی الیک وآتا حم ؟ ققال الْضا علیه السلام : آما اي لو آشاء آن 
آقول من الذی بِقلنی لَفْلثْ . ققال العأمون : یابن سول اللّه , اما تریة 
یقولک هذا الأخفیت گن تسیک ٍ 7 619 دا الامر.عنک , لول الا کی 
زاهذ فی انیا . ققال الرّضا علیه السلام : واللّه , ما کدی مَندٌ حَلَقَنی رَبی 
عز و جل . وما زهدث في الذنیا لیا , وائی لعلم ما ثریة . ققال المَأمون 
وما آریة ؟ قال الق الاهان کلی الصدی, ۱ قال : لک الامان , قال : تربد 
ناس ان لت بن موسی آم یزقد فی الذنی , بل رهدتِ 


مگ 
‌‌» 
ِ 
اب . 
صّ 
۳ 


لا ترون قیف کید ول ی القمد طمعا فی الخلاقه ؟ قَعَضب 
 .‏ : انک 0 بدا بما أكرَهَة هه , وقد آمنت سطواتی , 
قبالله اقسم ! لین قبلت ولا یه القهد والا آجبترتک علی ذلک , قان قعلت وال 
صَربث علْفّک, ققال اللّضا علیه السلام : قد تهانی ال عز و چل آن لقن 
بیّدی [لی الَهلْکٍ , قان کان الأمژ علی هذا قافعل ما بدا لک , وتا بل ذلک 
, لی ی لا آولی آحَدا , ولا َعزل آحَدا , ولا آنقض سما ولا سْتَة , وأکون 
فی الامر من بعید مُشیرا . فرّضی منة یذلک , وجَعَلهٌ وَلِیَ عهده علی کراهه 
منة علیه السلام لذلک . (1) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 125 ح 115 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 
2 ص 139 ح 3 , علل الشرائع : ص 237 2 1 , المناقب لابن شهرآشوب : 
ج 4 ص 362 نجوه , روضه الواعظین : ص 246 , بحار الانوار : ج 49 ص 
8 ح 3. 
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الامالی. م#ضندوی .بق تقل ار ابوصلت: هرهی شعامون. یه اما رضا عایه 
الشاای کت ای تحارص ماش فا رایس 
و-عتادت: نو اخاهم ۵ نو زا 0( سزاوارتر از خودم می دانم . امام 
رضا یه الساای مود تسد کین را هر حل افتا رهم کنض و 
زهد به دنیا, امید رهایی از شر دنیا را دارم , و با پارسایی از حرام هاء در 
رسیدن به سودها[ی اخروی آامید بسته ام , و با فروتنی در دنیا, به بلندی 
مقام در نزد خداوند عز و جل چشم دارم» . مأمون گفت : من در نظر دارم 
خودم را از خلافت عزل کنم و آن را به تو وا گذارم و با تو بیعت کنم . امام 
وضا.عله اه شاه مود حاکر ان لافس وت تفآ 
را برایت قزاو داده است + پس چایل پیست:جامه ای را که جداوند بن .بو 
پوشانده است, در آوری و بر دیگری بپوشانی , و اگر خلافت, , حقّ تو نیست 
, تو حق نداری چیزی را که متعلّق به تو نیست. به من وا گذاری ما 
گفت : ای پسر پیامبر خدا! باید اين کار را بپذیری . فرمود : «هرگز به میل 
خود. اين کار را نمی کنم» . مأمون چند روزی به امام علیه السلام اصرار 
ورزید. تا این که از پذیرفتن او نومید شد و گفت : پس اگر خلافت را نمی 
پذیری و بیعت مرا با خود دوست نمی داری , لا اقل ولی عهد من باش تا 
بعد از من, خلافت به تو برسد . امام رضا علیه السلام فرمود : «به خدا 
ستو کید ب بدزم.: ان پدرآ راز انز عومان علیه السلام از بیامین خدا ضلی 
الله علیه و آله برایم حدیث کرد که من پیش از تو, به زهر ستم, کشته می 
شوم و از دنیا می روم و فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین بر من می 
گریند و در دیار غربت , کنار هارون الرشید به خاک سپرده می شوم> . 
مأمون گریست و سپس گفت : ای پسر پیامبر خدا ! تا من زنده ام , چه 
کسی جرئت می کند تو را بکشد ,یا می تواند به تو بدی و جسارت کند ؟ 
امام رضا علیه السلام فرمود : «اگر بخواهم بگویم چه کسی مرا می کشد 
نی توانم یکی تامون. کفتت سای مس اور خدا ابا این خی 
می خواهی از زیر بار. شانه خالی کنی و این کار را از خودت دور کنی تا 
مردم بگویند : تو به دنیا زاهدی» . امام رضا علیه السلام فرمود : «به خدا 
سوگند , از زمانی که پروردگارم عز و جل مرا آفریده است, دروغی نگفته 
ام , و به خاطر دنیا زهد نفروخته ام ان ار 1 
مأمون گفت : مقصودم چیست ؟ امام علیه السلام فرمود : «در امانم که 

خفیفت را يکويم ۱ کفت: : در آمانی :-فرمود : «مقضودت: از انن کازردان 
است که مردم بگویند : علی بن موسی نبود که به دنیا زهد داشت ؛ بلکه 
اف فا وه که اکن اه بش کرو ایا یت ی که 


طمع خلافت؛ ولایت عهدی را پذیرفت ؟». فامون وه او افص رو 
هميشه با من ناخوشایند برخورد می کنی , و خود را از خشم من در امان 
می دانی . به خدا سوگند می خورم که اگر ولایت عهدی را نپذیری, تو را به 
آن مجبور می سازم , و چنانچه زیر بار نروی, گردنت 1 
رضا علیه الملام فرمفد حخداوند عر ول موا هی فرموده ار این کهنا 
دست خود , خویشتن را به کشتن دهم . حال که چنین است , پس هر طور 
صلاح می دانی. عمل کن و من آن را می پذیرم , به شرط ان که کسی را 
عزل و نصب نکنم , و ايین و قانونی را نقض نکنم , و دورادور. مشورت 
دهم مأمون قبول کرد و امام علیه السلام را , بر خلاف میل و خواستش , 
ولی عهد خود قرار داد . 
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9 / 3بَيعة من لم بل ی 4 الصادق عن آبیه علیهماالسلام :ِنّ الب 
صلی الله علیه و آله باتع الحسَن والخسین ۰ وعبة الله بن 
۰ ار صغار لم یبلغوا . قال : ولم یبای ضغیرا الا 


1- .المعجم العبیر : ج 3 ص 115 ح 2843 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 180 
کلاهما عن عبد العزیز الدراوردی ؛ پنابیع الموده : جح 3 ص 150 نحوه وراجع 
: الارشاد : ج 2 ص 287 وتحف العقول : ص 452 والاحتجاج : ج 2 ص 
6 والاختصاص : ص 100 . 


ص: 95 
9 بیعت افراد نابالغ 


9 / 3بیعت افراد نابالغامام صادق علیه السلام به نقل از پدرش علیه 
السلاخ -احتر صلن الله علیه بو آله با عستن و.حسین علیهم السلام و عید 
الم ی اس مه ایح مارا که مدا وه سس 
ار ی 
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9 4تيقة غیر الامام العادلالامام الحسین علیه السلام لها قالّ عَبذ ال ب 
الزبیر : ما تری آن تصتع |ٍن ذعیت الی بیقه یزيد ؟ دای ایازم ایو ۱ ! ویزید 
(ط- ۱ فاسق , مَعلِنْ الفسق , ,یشرب الخمر , ویلعتٌ بالکلاب الفهود 1 
ویب بقل آل السول الا وَاللّه ایکون ذلک دا ۰ (1) 


لامام الحسین علیه السلام لوالی القدیته :نمی ! تا َهلْ تیت ال 

وعدن ال2ساله وفختلت القلایگه , وین قتح ال وینا ختم ال , وتزیة رل 

فایق , ار الخمر , قالْ امس المْحَرّمه , مُعنْ بالهسق , لسن له 

هذو العَترلة , ومثلی لا یبای منلة , ولکن تصیخٌ وصیحون , وتنظرٌ وتنظرون 
, شا آخهه بالخلافه والبیعه .۰ (2) 


9 / 5قبول تیقه الناسالامام علمغ علیه السلام فی جْطبَهٍ لَذ :آما والذی قَلچ 
الحَبْة 1۳۹ الْسَمَه , ولا حخضور الحاضر , وقیلمٌ الخگه بوجود الثاصرِ , ومأ 
احدّ اللَهُ علی القلماء آلا یُقاژوا (3) علی کظه 4 ظالم , ولا سَقب (4) 
مظلوم , میت خبلها علی غاربها , ولسَقیث آختها بکأس لها , ولالقیئم 
دیا کم هذه آزقد عندی من عَفطه عنز . (9) 


1- .الفتوح : ج 5 ص 12 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 182 وفیه 
0 بدل «ویبفض» . 

- .اللهوف : ص 98 , مثیر الأحزان : ص 24 نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 
ِِ : ج 5 ص 14 . 

3- اه ای در شمه وگن , وهو تفاعل من القرار (لسان العرب : 
ج 5 ص 85 «قرر») . 

ها یه سا اه ارت سس 1۳9 
«سفغب») . 

5- .نهج البلاغه الخطبه 3 , علل الشرائع : ص 151 < 2 مات الاخیار 
ص 362 ح 1 , الارشاد : جح 1 ص 289 والثلائه الاخیره عن ابن عباس . 
بحار الأأنوار : ج 29 ص 499 ح 1 . 


ص: 372 
دو . «حیْ علی خير العمل» در اذان و اقامه 


دو . «حیْ علی خیر العمل» در اذان و اقامهپیروان اهل بیت علیهم السلام 
بر اساس ره نمودهای انان , بر این باورند که جمله «حیٍ علی خیر 
العمل», یکی از اجزای اذان و اقامه بوده و جزئثیت ان , از طریق وحی به 
پیامبر خدا ابلاغ شده است . شماری از روایاتی که در منابع حدیثی اهل 
سئت وجود دارند (1) و همچنین شماری از صحابه و تابعین, این,باوز. 
را ناد کردم آنفن کمن این سصوال نمی ید که : اگر واقعا جمله «حیت 
علی خیر العمل» جزء اذان بوده و در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله , 
متا ار ساسا را ان راهن کرد آند عه یس باه 
انگیزه ای این جمله را حذف نموده است؟ پاسخ اين سوال , در برخی از 
احادیث اهل بیت علیهم السلام (3) و شماری از گزارش های تاریخی (4) 
این. کفنه. آمدو. است: کة. در عصر پیامیو صلی. الله علبه و آله و.ذهران 
حکومت ابو بکر و آغاز خلافت عمر , «حو علی خیر العمل» , جزء اذان و 
اقامه بوده است ؛ ولی عمر , با این استدلال که این جمله , موجب اهمقیت 
دادن بیش از اندازه مسلمانان به «نماز» و سستی کردن آنان در «جهاد» 
فق تشنوت:. آن را از اذان و اقامه حذف کرد . بدیهی است که این استدلال , 
صحیح نیست ؛ زیرا علاوه بر آن که اجتهاد در برابر نص پیامبر صلی الله 
ا ا ی ای اه ۲ , بهترین کار است , 
موجب سستی در جهاد می شد , شارع حکیم , آن را جزء اذان و اقامه 
ار اه مر ان 
کند . 


1- .ر . ک : المعجم العبیر : ج 1 ص 352 ح 1071 , کنز العمال : ج 8 ص 
2 ح 23174 . 

2 .ر . ک : ص 362 ح 24 26 , المصئف , عبد الرژاق : ج 1 ص 464 ح 
7 المصتف , ابن ابی شیبه : جح 1 ص 244 ح 2 3 , السنن الکبری : ج 
1 ص 624 ح 1991 و ص 625 ح 1992 ؛ وسائل الشیعه : ج 4 ص 645 
حج 12 . 
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9 بیعت با پیشوای غیر عادل 
9 پذیرفتن بیعت مردم 


9 / 4بیعت با پیشوای غیر عادلامام حسین علیه السلام در پاسخ به عبد اللّه 
بن زبیر که گفت : اگر به بیعت با یزید فرا خوانده شدی , چه می کنی ؟ 
:چگونه با یزید بیعت کنم, در حالی که او آدمی گنه پیشه است , آشکارا 
کناخ- فی. کند , شراب می خورد , با سگ ها و یوزپلنگ ها بازی می کند , ۰ و 
یادگار خاندان پیامبر را دشمن می دارد ؟ نه. به خدا! هرگز چنین نخواهد 


شد . 


امام حسین علیه السلام به حاکم مدینه :ای امیر ! ما خاندان نبوت و کانون 
رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتگانیم . خداوند به ما آغاز کرد و به ما پایان 
برد , در حالی که يزید, آدم گنه آلودی است , شراب می خورد , آدم می 
کشد , و آشکارا فسق و فجور می کند + این خقامه حور آو تیست #.ه آذهی 
چون من, با چون اویی بیعت نمی کند . با اين حال , هم ما و هم شما تا 
فردا صبح, صبر می کنیم و خواهیم دید که کدام یک از ما به خلافت و 
بیعت. سزاوارتر است . 


9 / د5پذیرفتن بیعت مردمامام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش 
:سو گند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید , اگر نبود حضور مردم 
, و اتمام حجّت با وجود یاور , و این که خدا از عالمان, پیمان گرفته است تا 
در برابر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستم دیده ساکت ننشینند , هر آینه 
۳ به لقایش می 
بخشنیدمم و قما قی دیدید که این دنبای ما در نظر من: از یی( آب 
بینی) یک بز, پست تر است . 


ص: 99 


9 / 6وَضعّْ السَرط من قیل الامام من قتل التّاسرسول ال صلی الله 
غیت و اد اعوس لب لا تشرکوا با شب و تقو و ترنژ 
قمن وفی منگم اجره عَلی اللّهٍ , وقن آصابِ من ذلک شَّیثا قعو 

الصٌیا قَْوٍ کار ل , و من آصات من ذلک شیثا نّ سترخ ال قمع الی ال 
ان شاء عَفا عَن وان شاء عاقَبَةٌ . (1) 


اتصابه عن سهل ین سعد زبایعث انیت صلی الله علیه و آله آتا وآبو در 
وغباده بن الصَامتِ ومُحََذدٌ بن مسلَمة واه سعید الخدریٌ وسادس , علی 
ّ دنا فی اللّه لومَهٌ لایمٍ . فاستقال السادس قأقالة . ([2) 


عدذه الداعی :قالّ اللَبیرٌ صلی الله علیه و آله یوما لأصحابه : لا تبایعُو 
الوا - فد بای با حول ال صلی الله علیه و الم و قال ۰ تبارک 
علی آن لا تسالوا لاس شّیتا . قکان بعة ذلک تفع المخضَة 0 
آحدهم قَینزِل آها ولا بقول لأحدٍ : ناولنیها . (۵) 


1- .صحیح البخاری : ح 1 ص 15 ح 18 , سنن الدارمی : ج 2 ص 668 ح 
2 السنن الکبری : جح 8 ص 34 ح 15842 کلها عن عباده بن الصامت 
, کنز العمال : ج 1 ص 101 ح 453 . 

2 .الاصابه : ج 3 ص 66 الرقم 3204 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 384 
الرقم 2427 , تهذیب الکمال الرقم 2224 ولیس فیه 
«ومحقد بن مسلمه», کنزاعثال : ج 1 ص 324 ح 1310 . 

- .المخَضَرة کالسوط , وکل ما اختصر الانسان بیده 9 من عصا 
۷۷ (الصحاح : ج 2 ص 646 «خصر») . 

4ععم الداعی دص 89 یخار الانوار :اس رو 


ص: 199 
69 شرطگذاری از جانب امام يا از جانب مردم 


9 ۸ 6شرط گذاری از جانب امام يا از جانب مردمییامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :با من بیعت کنید بر این که چیزی را شریک خدا قرار ندهید , و دزدی 
و زنا نکنید... . پس , هر یک از شما [به این بیعت و شرط ها] وفا کرد 
مزدش با خداست , و هر کس چپزی از آنها را مرتکب شد و در همین دنیا 
مجازات دید, آن مجازات. کقاره آن گناه اوست , و هر کس چیزی از آنها را 
فرتکب شد و خدا آن را پوشیده داشت:: سر .و کازش با خود خداست. . اگز 
خواست.؛ او را می بخشد و اگر خواست. کیفرش می دهد . 


الاصابه به نقل از سهل بن سعد :من و ابو ذر و عباده بن صامت و محمّد 
بنم فساهه و ابو سعید خدری و نفر ششمی با پیامبر صلی الله علیه و اله 
یعت کردیم بر آين که دراه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در ما 

. آن نفر ششم بعدا معافیت طلبید و پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
۷ آمعاف داشت . 


عدّه الداعی :روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود : «با من 
بیعت نمی کنید ؟» . گفتند : پیش تر با شما بیعت کرده ایم, ای پیامبر خدا 
ی بر این که از مردم چیزی نخواهید» داز ان 

, اگر چوپ دستی از دست یکی از آنها می افتاد. خودش پرای بر 
۱ ۲ ی : آن را به 
من بده . 


تاریخ الیعقوبی :بایّع الثاسن الا تلائه تقر من قیش : قروان بن الحگم , 
وسَعيد بن العاص والقلية ين غقته , وکأن لسان القوم قَقال : یا هذا 8 
قد وترتنا (1) جمیعا , أّا آتا ققتلت آبی ضبرا (2) یوم بدر , وا سعیذ 
فقتلت انا بوم بدر وکان بو من نور قریش وأما مروان قَسَتمت آباخ 
وغبت غلی کنمان حفن لته الم . ب . فضایضا علی: آن تحع غا ها اضنا : 
وئعفی آنا عَقّا فی آیدینا , وتقثل فتلّه صاجینا . قعَضِت عم علیه السلام 
وقال : آمٌا ما کرت من , وتری ناکم , قالحه" وتزکم . وا وضعی عنکم ما 
أضبئم قلسن لی آن , آضع عَقّ ال تعالی > وا اعفانت عفا فف کم : 
قما کان لله وللمسلمین قالقدل یَسعکم . وأثا قتلی قتله غنمان , قلّو 
زمنی قَتلهُم البوم آزقنی قتالهُم عَدا ولکن لکم آن احیلکم علی کتاب ال 
وستّه تیه , من ضاق علیه الق قالباطل عَلیه أضیِق , وان شنم فالحقوا 
بقلاجقکم . فقال مَروان : بل تبایعک , وثقيم مَعک , فتری وتری . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :آتی رَجْل سول اللّه صلی الله علیه و آله قَقالَ 

: يا سول اللّهٍ , ی جتنک آبایقک عَلی الاسلام . ققال له سول ال صلی 
الله علیه و آله : آبایعک غلی آن تفیل آباک , فقَبض الاجل بَدةٌ قانضرف . 
نم فا + عقال.» با رسول اد , ی چنث علی آن آبایعک عَلّی الاسلام 
ققال له 7 کم ان ۵ تفثل آباک , قال : تم , ۷ ل اه صلّی الله 
علیه و آله ز [ئا واللّه لا تأء مرک بقتل آبایکم ۰ ولکن ۰ منک حفيقة 
الایمان ۵ ن تخد من دون اللّه ولیجة 22 ما باعَکم فیما اوه کم 
وا یوقم فی ععاحی الب 


,وترث الاَجْل : |ذا قتلت له قتبلاً ( لسان العرب : ج 5 ص 274 «وتر») 


اد ی اد ی 
«صبر») . ۲ 

3- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 178 , بحار الأنوار : ج 32 ص 19 ح 7 ؛ 
فختو 2ص 442 , شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 38 کلاهما نحوه . 

4- .الوَليجَة : کل ما یتخذه الانسان مُعتمدا علیه (مفردات آلفاظ القرآن : 
ص 883 «ولح») . 


5- .المحاسن : ج 1 ص 386 ح 856 عن آبی خدیجه وح 857 عن داود بن 
بحار الأنوار : ج 68 ص 281 ح 33 ؛ الاصابه : ج 3 ص 426 الرقم 4277 
عن طلحه بن البراء نجوه . 


ص: 01< 


تاریخ الیعقوبی :مردم همه بیعت کردند, بجز سه نفر از قربش : مروان بن 
حکم, سعید بن عاص و ولید بن عقبه که زبان آنان بود . او گفت : ای مرد ! 
قق اشمی‌ها که اج بر مرا و دوه کته بت کرو کی روز 
سعید را هم که از نور قریش بود در بدر کشتی , و به پدر مروان دشنام 
دادی و از عثمان, هنگامی که او را به خود ملحق کرد بد گفتی.. . پس با 
ی ی ات اه اما تا 
, و کاری به دارایی های ما نداشته باشی , و قاتلان عثمان را بکشی . علی 
علیه السلام در خشم شد و فرمود : «امّا این که گفتی من از شما کشته 
ام, [نه ؛ بلکه ]این حق است که از شما کشته است , و اما اين که آنچه را 
به دتعت آورده ایده از شما نادیدم:بگیرم , مرا نرسد که حقّ خدا را نادیده 
بگیرم , و اما اين که کاری به دارایی های شما نداشته باشم , آنچه مال 
خدا و مسلمانان باشد, عدالت, دامنتان را خواهد گرفت , و امّا اين که 
قاتلان عثمان را بکشم , اگر امروز کشتن آنها بر من واجب باشد, فردا هم 
نبرد با انان بر من واجب خواهد بود ؛ لیکن به نفع شماست (/ وظیفه من 
در قبال شماست) که شما را بر کتاب خدا و سئّت پیامبرش وا دارم ؛ زیر 
کی کف ج س آی ایو باطل: بر او تنگ تر خواهد آمد . در غیر این 
صورت , از پی کار خویش بروید» ۱ گفت : نه , با تو بیعت می کنیم 
قی کارت انم تا وا سم جه فیه شوه 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : ای پیامبر خدا ! من آمده ام که با تو بر اسلام بیعت کنم . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله به او فرمود : «با تو بیعت می کنم به اين [شرط] که 
پدرت را بکشی» . مرد دستش را پس کشید و رفت . سپس بر گشت و 

: ای پیامبر خدا ! من آمده ام که بر اسلام با تو بیعت کنم . پیامبر 
صلی الله علیه و آله شا مود ده ان اس اک رت را نی 
مرد گفت اش شا هن خدا صلی لاه یدنه اه یه اد تراد یت خدا 
کند کهسا ساسا چم کف سورانان فرمان شنم فهنم اقا اکتون 
دانستم که تو حقیقتاً ایمان داری ,؛ و هرگز کسی را جز خدا مورد اعتماد 
قرار نمی دهی . از دستورهای پدرانتان اطاعت کنید؛ اما اگر به معصیت 
خدا فرمان دادتد از آنان فرضان نبرید». 


ص: 5202 


الله علیه و آله وقو بایغ التاسن" , قَفلث : یا 7 سول ال بط بوک کی 
آبایعک , واشترط عَلِی قأنت آَعلمٌ بالسَرط . قالّ : آبایعک عَلی آن ال 
, وثقیم الطّلاح , وئوْتی الرکاة , وتناصح المسلم , وثفارق القشرک .۱ 


المعجم الکبیر عن جریر بن عبد اللّه :کان النَییٌ صلی الله علیم و آله |ذا 
بائغ , باتع علی شهاده آن لا له [لا ال , وأن مُحمّدا سول ال , واقام 
الصّلاو , وایتاء ال کاه , والسَمع والطاعه له ولرسوله , والْصح لِکل مُسلم . 
(2) 


مسند ابن حنیل عن عباده بن الصامت :بابَعنا رَسولّ ال صلی الله علیه و 

علی السَمع والطاعه فی التّشاط والسَل وعلی العتة: فن النسر 
اسر , وعَلی الأمرٍ یالقعروف والتّهي عَن المَنگر , وعلی آن تقول فی 
ال تبازک وتعالی ولا تخاف لَومة لاّم فیه , وعلی آن تنضْر این صلی الله 
علبه و الق ادا قدم غلنتا فرب.: قتمعة ها نم منف آشیتنا,وازواجنت 
ابا ولا ال : قهذه تیه سول ال صلی الله علیه و آله الْتی بایَعنا 
علیها , قمن تکت قانما بَنکتٍْ «9.ِ پما بایع عَلیه سول 
الله ضلی الله غلید و آله رونت اللة بار ی ,وفالی تما بانج علية رخ صلی 
الله علیه و آله . (3) 


1- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 77< ح 6137 , سنن النسائی : 
ج 7 ص 148 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 70 ح 19253 , المعجم الکبیر : 
ج 2 ص 314 ح 2306 , السنن الکبری : ج 9 ص 22 ج 17757 کلها عن 
جریر بن عبد الله , کنز العمال : جح 1 ص 102 ح 459 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 2 ص 313 ح 2303 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 416 ح 22833 وج 5 ص 68 ح 14463 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 682 ح 4251 , صحیح ابن حیان : ج 
4 ص 173 6274 , السنن الکبری : ج 8 ص 251 16556 کلها عن 
جابر نحوه ولیس فیها ذیله من «فهذه بیعه ...» . 


ص: 503 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو الیْسر کعب بن عمرو ؛نزد پیامیر 
صلی الله علیه و آله که مشغول بیعت کردن با مردم بود , آمدم و گفتم : 
ای پیامبر خدا ! دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم ۱ 
که تو بهتر می دانی چه شرطی بگذاری . فرمود : «با تو بیعت می کنم, بر 
این شرط که خدا را بیرستی و نماز بخوانی و زکات بدهی و خیرخواه 
مسلمان باشی و از شرک. دوری کنی» . 


المعجم الکبیر ؛ به نقل از جریر بن عبد اللّه :پیامبر صلی الله علیه و آله هر 
گاه بیعت می کرد, بر گواهی دادن [طرف مقابل ] به یگانگی خدا و پیامبری 
ی ه ۱ زکات و حرف متوی و عا ع از خدا و 


تیه ارس نحل ساسا دی ات ما باساس دای نیع 
و آله بیعت کردیم... بر حرف شنوی و اطاعت در خوشی و ناخوشی , و 
انفاق کردن در زمان رفاه و تنگ دستی , و بر امر به معروف و نهی از 
منکر کردن , و بر اين که در راه خدای تبارک و تعالی [حق را آبگوییم و از 
سرزنش هیچ سرزنشگری در این راه و 
الله علیه و اله را چون به یثرب نزد ما آمد. یاری رسانیم . و از او همانند 
دفاع از خودمان و زنان و فرزندانمان دفاع کنیم , و در عوض, بهشت برای 
ما اس تست مامی ای ال ال گس اراس ۱ 
ما بیعت کرد . پس هر که بیعت شکند , در واقع , به زیان خودش می شکند 
اکن بش ی با باه حخدایصای لاه ایو ال ریا کم 
خداوند تبارک و تعالی , بخ آنچه پيامپزش بر آن بیفت کرد آیعتی بهشت | وفا 
خواهد کرد . 


ص: 5204 


المستدرک علی الصحیحین عن ابن الخصاصیّه :أئیث سول ال صلی الله 
علیه و اله لاه عَلی الاسلام , قاشتزط لت + تشهة آن لا الم 1 ال 
وان مُحَمّدا عَبدهٌ سول , وتضَلی الخمس . وتصوم رَقضان , یوقت 
الرْکاه , ویخْح ابیت , وئجاهة فی سبیل اللّه . قلث : يا سول ال , ما 
انتتان قلا أَطیفهُما ؛ ما را قما لی الا سر 5ود (1) , هن سل آهلی 
وجمولئهم , وأما الجها , فیزغمون آهُ قن ولی ققد باء یقصّب من اللّه , 
سول اللّه صلی الله علیه و اله ید نم حرّکها , نم قال : لا ضدقة ولا جهاد ‏ 
یم تدخل له ؟ !فان تم فلت با سول الله آبایفک ‏ قبایعتی. لیم 


0 دمشق عن آبی عیاض او مولی عیاض بن ربیعه الأسدی :تاریخ 
دمشق عن آبی عیاض,(4) مولی عیاض بن ربیعه الأسدی : اتیث عَلِتّ ن 
آبی طالب واآتا مملوک , قَمَلتُ يا آمیر الوینین زو یط دی ناف 
قرقع رأسَه لت ققال : ما آنت ؟ فُلث : مملوک , قال : لا ادن فلت له : با 
آمیر المَوْنین ج ! الما ول : ی ادا شهدک تضرئک , وان عبث تضحنک . 
قال : تم آذا . قال : فبسط ده فبایعنی . 5 


1- .الذودٌ من الابل : ما بین الثنتین الی التسع . وقیل : ما بین الثلاث الی 
العشر (النهایه : ج 2 ص 171 «ذود») . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 89 ح 2421 , السنن الکبری : ج 
ما : ج 8 ص 221 ح 22011 نحوه , 
کنز العقال : ج 13 ص 300 ح 36865 . 

3- .فی کنز العمال : : « آبی صادق» بدل ۳" ۹ ۱ 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 588 , کنز العمال : ج 11 ص 302 ح 31575 


ص: 505 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن خصاصیّه :نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله رفتم تا بر اسلام با او بیعت کنم . با من شرط گذاشت که : 
« [باید آگواهی دهی معبودی و9 خدای بکانه بیست و محمد, بنده و 
فرستاده اوست , و نمازهای پنجگانه را بگزاری , و رمضان را روزه بگیری 
, و زکات بپردازی , و حجْ خانه خدا را به جای آوری , و در راه خدا جهاد 
کنی» . گفتم ۰ اما هد تکار آن این کارها را نع توانم سکن 
زکات ؛ . چون من ده ماده شتر بیشتر ندارم که آنها هم برای ۳ 
خانواده ام و حمل بار و بنه آنهاست, و دیگر جهاد وف ور هر که 
[به دشمن ] پشت کند, به خشم خدا گرفتار می آید , و من می ترسم که 
اگر جنگی پیش آید, مردن را خوش نداشته باشم و دچار ضعف نفس شوم 
تسام دا صلی الله ی افص را شیر سس انوا ان اه 
و ی ی 


تاريخ دمشق به نقل از ابو عیاض, غلام عیاض بن ربیعه اسدی :من که یک 
مملوک بودم , نزد علی بن ابی طالب رفتم و گفتم : ای امیر مومنان ! 
دستت را بگشای تا با تو بیعت کنم . ایشان سرش را به طرف من بالا آورد 
هکره وی کمتمر ممار که مر مور« کم ۶ امامت 
مومنان !با این شرط که در حضورت یاری ات کنم و در غیابت, خیرخواه و 
وفادار به تو باشم فزفود : «اکتون ای وشتسش را کتتنود با مز سیفتی 
نمود . 


3- .ر. ک : دعائم الاسلام : جح 1 ص 145 , وسائل الشیعه : ج 4 ص 647 
ح 16 . 
کر هه ی اه مر 0 02 


ص: 506 


شتن آبی داهو غن عیق اللخ نن. عمرو اجاء رَجُل الی سول ال صلی الله 
علیه و آله ققال + جشش آمایشگ غلی الهجزه , وترکث ابوط تیکبان . ققال : 


ی مات ات این الب علیه و لکیس 
علی الطاعه , وَائتتین عَلّی المحَبّه ۰ (2) 


۷ 
علیه و آله عَلّی السَمع والطاعه , یقول آنا : فیقا استطعئم .۱ 


متیشد ان ختیل.غن آشن:اتع سول الاهصلی اللم: علیة و الق دی فده 
بعنی الیْمنی عَلّی المع والطَاعَه فیما استطعث ۰ (۵) 


راخمخص 28و اد ااتصان لاه رح العه . 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 17 ح 2528 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 554 
ح 6500 , سنن النسائی : جح 7 ص 143 , کنز العمال : ج 16 ص 477 ح 
2 . ۱ 

2- .مسند الشامیین : ج 2 ص 430 ح 1634 , السته لابن آبی عاصم : ص 
4 ح 1046 وفیه «الموده» بدل «المحبه» , تاریخ دمشق : ج 38 ص 
3 ,نز العمال : ج 1 ص 326 ح 1524 . 

3- .صحیح البخاری :.ج 6 ص 2633 ج 6776 ,. صحیح مسلم : ج 3 ص 
0 ح 90 , سنن آبی داوود 2 نحوه , کنز 
العمّال : جح 1 ص 326 ح 1522 نقلا عن ابن جریر . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 344 ح 12763 , المعجم الکبیر 6 20ص 
7 ح 78 , مسند الطیالسی : ص 277 ج 2083 , مسند ابن الجعد : 
2 ح 1481 , تهذیب الکمال : ج 19 ص 296 الرقم 3768 , کنز العشال 
: ج 1 ص 322 ح 1906 . 


ص: 207 


نومه ها ات یو الله اعص سوه و سای ها ضلت 
الله علیه و آله آمد و گفت : آمده ام تا بر هجرت با تو بیعت کنم , و وقتی 
آمدم, پدر و مادرم گریه می کردند . فرمود : «نزد آن دوء باز گرد و آنها را 
بخندان , همان گونه که آنها را گریاندی» ۰ 

فا ی سای یس یا شا یلم ام ]ند 
بار بر فرمان برداری, بیعت کردم و دو بار بر دوست داشتن . 


صخیج الشارق هه تقل ان غید اللغیین: عم ما هر گاه با بیامنن خدا ان 
الله علیه و اله بر اطاعت و فرمان برداری بیعت می کردیم , می فرمود : 
«تا ان جا که می توانید» . 


قفتد: این یل بقل از ان با شام نقدا ضلی الاه هی آلهدیا این 
دستم یعنی دست راست بیعت کردم که در حد توانم از او اطاعت و فرمان 


برداری کنم . 
ر.ک : ص 525 (بیعت / فصل نهم / فسخ بیعت) . 


ص: 508 


3 ۰ ن ۳ ِ ۳۳ 0 20 
9 / 7الوفاء یالتیقهالکتاب«و فا یهد ال ادا عَِقدتم و لا توا بان 
مه م2 یچ ِ ۳9 ۰ 9 په س] مج 
ند تعکی‌ها و قذ حقلیم الّه کم کییا للم ما تفعلون + و 
تخوئو کالتی تفت غزآها من تقد فقو انکا تلچذون نکم دخلا بتکم آن 
تکون اه هی ازتی من تم الم تتلوکم ال به و لسن لکش بوم یامه ما 
0 م 9یا م لا [و ت ا2 و ]--]ه ]0 2 - م+ء - 1 . ور مس 
و و و لس مس ات 7 بضل قی یشاءٍ 
و بهُدی من بشاء و لْسْنلن عَما کنتم تعملون * ولا تنخدوا ایْمَایکم دخلا 
02 رچ اي سم م ص رت أ مس یگ و چپ جح س ۳۹ 
بتکم فتزل قد بعد تبوتها و تذوقوا السوء یا صَدَدئم غن سبیل اللو و 9 
عَذا عطیخ * ولا تشتژوا یقهد الله متا قلیلا ما عند له و یر کم زن 
کنثم تعلمون» . (1) 


الخدتشرشمل الل‌صلن الله شلیه و له نقی باه افاضا حاعطاه حه ده 
وتَمَرّة قلبه , کت" ان (2) استطاع . (3) 


- ِ- 


اس اتب کت تسوسهّم نیبام کلما دهت تبرت حلقه سس واه سن 


این تمدی تیم یم . قالوا "ما کون با رسول لام ؟ فاز : تکون خلْفاء 
قیکیُروا . قالوا: قکیف تصتّعٌ ؟ قال : ,آوفوا ببَیقه ِ قالأوّل , آحُوا الذی 


علیکم . قَسَیَساْهم ال عز و جل غن الذی غلیهم . (4) 


- .النحل : 91 95 . 
2 .فی التضاور ات «ما» بدل «ان». 
3- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1473 ج 46 , سنن آبی داود : ج 4 ص 97 ح 
80 کا ها عن عید الله سم عموو بر اخاض ب کنز العمال : ج 6 ص 64 
ح 14856 ؛ المجازات النبویه : ص 156 ح 118 بزیاده «ونخیله صدره» 
بعد «وثمره قلبه» . 
4- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 958 ح 2871 , صحیح البخاری : ج 3 ص 
3 . 3268 , صحیح مسلم : ج 3 ص 1471 ح 44 کلاهما نحوه , کنز 
العمال : ج 6 ص 51 ح 14805 . 


ص: 509 
9 پایبندی به بیعت 


9 / 7پاییندی به بیعتقرآن«و به عهد خدا , هر گاه عهد بستید , وفا کنید . 
سوگندها را پس از استوار کردن آنها , مشکنید ای وا ار 
ضامن [و گواه] قرار داده اید؛ زیرا خدا آنچه را انجام می دهید, می داند . 
و مانند ان زنی که رشته خود را پس از بافتن, پنبه می کرد , مباشید که 
سوگندهای خود را میان خویش» وسیله [فریب و] تقلب سازید, آبه خیال 
اين ] که گروهی از گروه دیگر [در داشتن امکانات آافزون ترند . جز این 
نیست که خدا شما را بدین وسیله می آزماید و روز قیامت, در آنچه 
اختلاف می کردید , قطعا برای شما توضیح خواهد داد . و اگر خدا می 
خواست. قطعا شما را امُتی واحد قرار می داد را 
راه و هر که را بخواهد. هدایت می کند , و از آنچه انجام مي دادید, حتما 
سوال خواهید شد, و زنهار! سوگندهای خود را دتفا ویر شعات میا ن خود 
قرار ندهید , تا گامی» پس از استواری اش بلغزد و شما به [سزای ] آن که 
[مردم را] از راه خدا باز داشته اید. دچار شکنجه شوید و برای شما عذابی 
بزرگ باشد . و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید ؛ زیرا آنچه نزد 
خداست اگر بدانید همان برای شما بهتر است» . 


خدینييامیر خدا ضلی, الله..عغلیه و اله :هر کس با پیشوایی از ضمیم دل 
دست بیعت دهد, باید در حد توانش از او فرمان برد . 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «بنی اسرائیل را پیامبرانشان رهبری می کردند , و هر پیامبری که در می 
گذشت, پیامبری دیگر جانشین او می شد ؛ اما پس از من پیامبری در میان 
شما نخواهد بود» . گفتند : پس چه خواهد بود, ای پیامبر خدا ؟ ِ 
«جانشینانی خواهند بود ۳ شتمار شا زیاد است» . گفتند : چگونه عمل 

کنیم 1 فرمود : «به بیعت یکایک آنان, وفادار باشید. وظیفه ای را که بر 
عهده شماست. انجام دهید . به زودی, خداوند از آنان نیز در باره وظیفه 
ای که بر عهده شان بوده است , بازخواست خواهد کرد» . 


ص: 510 


ال ! ار 
۳ او ۱ وی سب رد 
والمغیب . (1) 


قعال امد اقونن :ید خن ما فلت طله وال فا 
قاتلرج ۶ > ه _. بیع ۲ وقنا ۳ یک من ام منین ۲ (2) 


لزمام علت علیه السلام من کلام له علیه السلام تعنی یه ال :برغم اه 
قد بانع ب ده 4 بایع بقلیه , ققد ِ بالتیقه هك الوَلیجه , قلیأت علیها 


تسیر العتاشی عن آبی عثمان مولي بنی قصوة :شهدث عَلیا ی اللّه 
۰ ی 
من عبر خوس احدتف وله ما قوز اه هد ابیرف ترلت کنی فانهم 


: «وّان کنو یعاخن خدعيدهم وطعتا میدیم ۱3 [۱5 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 34 , الغارات :1 ص 37 وج 2 ص 692 کلاهما 
غن رید بن. وب : بحار الاتوار دج 27 ضر 251 جح 12 تیاب الایزن اف 
ج 3 ص 154 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 171 نحوه . 

2 .کنز العقال : ح 16 ص 191 ح 44216 نقلا عن وکیع وراجع : الأمالی 
للمفید : ص 129 ح 5 و الجمل : ص 334 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 
3 ص 152 . 

3 .نهج البلاغه : الخطبه 8 , الجمل : ص 327 عن الامام الحسن علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 52 ح 36 . 

4 التون : 12 

5- تفسیر العتاشی : ج 2 ص 79 28 , الأمالی للمفید : ص 73ج 7 عن 
عنمان مودن بنی آفصی , بحار الأنوار : ج 32 ص 233 ح 185 ؛ شواهد 
التنزیل : ج 1 ص 276 ح 281 , کنز العمّال : ج 2 ص 379 ح 4303 نقلاً 
عن آبی الحسن البکالی عن عثمان موذن بنی قصی وکلاهما نجوه . 


ص: 11 <ظ 


امام ی یه لیام ون کیان ها یی اه مزا ۱ شرا ها 
حقی است و شما را نیز بر من حقی.. . حق من بر شما؛ ادا تاه 
اس که ای او ای ار 


کنز العمال به نها ان یی ااام وت خیزه :مردی بر خاست و [به علی علیه 
السلام ] گفت : ای امپر مومنان !به ما بگو که چرا با طلحه و زبیر جنگیدی 
؟ فرمود : «با آنان جنگیدم ؛ چون بیعت با مرا شکستند و مومنان پیرو مرا 
کشتند» . 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان در باره زبیر :او می گوید که با 
دستش بیعت کرده و بیعت قلبی نکرده است . پس به بیعت اقرار دارد ؛ اما 
در باره امری قلبی, مذعی است . و [برای اثبات ] ادذعای خود باید دلیلی 
زوسن یاهرد و در تایه یه تعتی که از آن خارخ شده است یار کرد . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو عثمان. وابسته بنی فَضی :یک سال تمام با 
علی که درود خدا| بر او باد بودم و در این مدّت از او اظهار دوستی و با 
بیزاری [نسبت به طلحه و زیر آنشنیدم : بلکه شنیدم که می فرماید : 
«خدا] مرا نسبت به [جنگ با /طلحه و زبیر معذور دانسته است . آن دو, 
داوطلبانه و بدون هب اجباری یا من بیعت کردند و سپس بدون ان که 
خطایی از من سر زده باشد , بیعتم را شکستند . به خدا سوگند, از زمانی 
که این آیه نازل شد. [چون مصایی اس تیا احل آن جنگ نشد, تا اين 
کف با آنان جنگیدم : «و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خوبش 
شکستند و شما را در دینتان طعن زدند» . 


ص: 5212 


الجمل عن آبی مختف :ان آمیر المَمنین علیه السلام لا 5 یالعسیر ی 
لَصره , بلَقَةْ عَن سعد ین آبی وقاص واین ۱ بن رید وّابن 
غمر تناقل عَنة , قبعت ایهم , لا حطروا قال هم قد تلقنی نکم قنات 
( کرهها .وا لا اکز هکم علی السر ععید | سم علی بعتی ۱ قالوا : 
بلی . قال قما الذی تُفیذکم عن ضحبتی ؟ ققال له سعذ : اّی أکرة 
الخروج فی ها الحرب ؛ یلا آصیت مومنا , قان أعطبتنی سیفا تعرف 
المْوْمنَ من الکافر قاتلث مَعک ! وقال له أسامَة : آنت آأَعَرّ اللق عَلَّ . 
ولکئی عاهدث اللَةَ آن لا أَقایِل آهل لا الع لا ال . وقال عب لٍّ بن خر 
: لسث آعرف فی هذا الکرب شینا . اسالک الا تحیلنی عَلی ما ِِ 
ی ان 
تیقتی ؟ قالوا : تلی , قالّ : انضرفوا قَسَیُغنی اللَه تعالی نکم . (2) 


۱ .هناث : آی شرور وقساذ (النهایه : ج 5 ص 279 «هنا») . 
- .الجمل : ص 95 . 


ص: 513 


الجمل به نقل از ابو مخنف :امیر موّمنان علیه السلام چون آهنگ حرکت به 
توت اضر کرد ۵ سود تسد ین ان #قاص تور این فسلته ی آسا مهن 
زید و ابن عمر, از رفتن با او تعلل می ورزند . نزد آنان فرستاد و چون 
امدند, به انها فرمود : «در باره شما چیزهای شنیده ام که خوش ندارم . 
من شما را به همراهی با خودم مجبور نمی سازم . آیا بر بیعت خود با من 
پایدار نیستید ؟». گفتند : چرا . فرمود : «پس , چه چیزی شما دار از 
همراهی با من باز می دارد ؟». سعد گفت : من دوست ندارم در اين جنگ, 
هقر اه کتم * فبادا مومت را ار با در آوزم . اگر شمشیری به من دادی 
که موّمن را از کافر باز شناسد , همراه تو می ایم ! اسامه گفت : تو 
عزیزترین آدم ها در نزد من هستی ؛ لیکن من با خدا پیمان بسته ام که با 
گوینده «لا اله الا الله » نجنگم.. کید لین کف کفت : من به این جنگ 
اعتقادی دار افش میب نم مرا به چیزی که معتقد نیستم, وا مدار . 
امیر مومنان علیه السلام به انان فرمود : «هر فریفته ای, قابل سرزنش 
مت ایا شها رت شه آسهان ترشیت 0 فیینی ۶ وا فرمود : 
«بروید . خداوند متعال, مرا از [وجود ] شما بی نیاز خواهد کرد» . 


ص: 2:14 


نهج البلاغه :اد روا بش العگم آسیرا بَوم الجمَلِ , قاستشقع الکسَن 
والخسین علیهماالسلامالی آمیر العُوْمنینَ علیه السلام «قکلما فیه + قدلوء 
شیاه فقال له بایعک با امن العده نین ۲ کال چلیه السلام : آول 
بایعنی تعد قتلٍ غنمان ؟ لاحاجه لی فی تبعته لها کف تَهودة , لو یایعنی 
یکثه لعدر یه (1) , آما ان له امرخ کلعقه الکلب أنقة , وفو یو الاکثش 
الارتَقه , وستلقی الم مه منة ومن ولده یوم (موتا خ ل) أحمر مر ۱ (2) 


الامام علی علیه السلام فی کتایه الی مُعاوية :وی یجَماعَیِک تدعونی 
جرَعا من الطّرب الفتنایع , والقضاء الواقع . وعصارع بتعة صارع الی کتاب 
الله , ,. وهی کافره جاحده" , آو مبایعة حائده . (3) 


مها ۱ 1 7 یاه و ۰۰ ۰« ۵ ۳ (4) 


عنه علیه السلام فی کتایه اٍلی مُعاویة :له بایَقني القَومٌ الذین باتعوا آبا تکر 
۳ وعنمان قلی ما پاتعوهم غلیه , قلم یکن للشاهد آن یَختار , و 
لغایّب ۳ یرد , واتّما الشٌوری للمهاجرین والانصار , قاٍنِ اجتمعوا علی رَجْل 
وسَمَوة ماما کا ذلِک له رٍضا , قاٍن تج عن آمرهم خارخ بطعن و بدعو 
رَئو الب ما حَرج منة , قان آبی قَاتلوخ عَلی اثباعه عَیر سبیل الْمَوْمنین , 
ووَلا اللَهْ ما توّلی . (5) 


آبالنيه الاست در ذفرها خقضایها لم.خطعا علیه.: والعصی اه اف 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 802 «سبب») . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 73 , اعلام الووش : : چ 1 ص 340 نحوه , بحار 
الأأنوار : ج 32 ص 235 ح 187 وراجع : آنساب الأشراف : ج 3 ص 984 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 10 , بحار الأنوار : ج 33 ص 102 ح 406 . 

4 .الکامل للمبژد : ج 1 ص 428 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 
ص 89 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 122 ؛ وقعه صفین : ص 58 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ح 32 ص 380 ح 342 وراجع : نهج البلاغه : الکتاب 7 


«رغبه» بدل «بدعه» , بحار الانوار : جح 33 ص 776 400 ؛ الاخبار الطوال 
: ص 157 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 113 کلاهما نجوه . 


ص: 373 


جالب توجّه است که طبق برخی از روایات , روزی , پیامبر صلی الله علیه 
و اله دی جازم ارخش یاد خدا و تفش ان در تکامل انسان و پیشگیری از 
انواع نابه سامانی های دنیوی, و آخروی فرهود : لیننخ گمل. احخبت ا(لی اللّه 
تعالی تق آنخن لعید مه کل سیم فی الذیا و الاخره من ذکر الله هیج 
عملی در نزد خدای متعال ی را ها مت را از هر 
بدی در دنیا و ای ای اصحاب ایشان (شاید 
شحص عمرا که این سخن بر او رن مد گفت : آیا جنگیدن در راه خدا , 

رت ی ای اس ای ی 
له لم موم بالقتال ! (1) اگر [ به خاطر ] یاد خدا نبود , به جنگ , دستور 
دادم ی شند م این خحدیت: نم روشتی: ان هی دهی که وو طصضر نامر 
صلی الله علیه و آله نیز «خیر العمل» بودن نماز , برای برخی از صحابه 
مورد اشکال بوده است . نماز , از آن جهت , بهترین کارهاست که کامل 
ترین مصداق یاد خداست , چنان که در قرآن تصریح شده است : « و آقم 
الصّلاح لذکری 12۱ همان زا برای من به پا دار» . پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله در پاسخ این ایراد , تاکید می فرماید که «یاد خدا» از 
«جهاد» , ارزشمندتر است ؛ زیرا فلسفه جهاد , یاد خدا و پیوند با اوست . 
آری ! این پیوند است که از انواع فسادهای فردی و اجتماعی . پیشگیری 
می نماید , چنان که خداوند متعال می فرماید : 


1- .کنز العقال : ح 3931 . 
۱ 


ص: 515 


نهج البلاغه :مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد و از حسن و حسین 
علبهم. الشلام. خواهش کرد که نزد اهیر مومنان علیه السلام از او شفاغت 
کنند . ان دو در باره مروان با ایشان صحبت کردند و امام علیه السلام , او 
را آزاد کرد . حسنین به امیر موّمنان علیه السلام گفتند : اجازه می دهید با 
شما بیعت کند, ای امیر مومنان ؟ فرمود : «مگر پس از کشته شدن 
عثمان, با من بیعت نکرد ات را ارس ی 
یهودی است ؛ اگر با دستش با من بیعت کند, با نشیمنگاهش بیعت می 
شکند . برای او حکومتی در پیش است که [مذتش ] به اندازه ای است که 
سگ. بینی خود را بلیسد + او پدر چهار قوج (حاکم) است و امّت از دست 
او و فرزندانش روز (/ مرگ) سرخی (/ خونباری) خواهند دید» . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه :گویی دار و دسته ات را می 
بینم که نا هه 
های متوالی, مرا به کتاب خدا می خوانند. در حالی که یا کافرانی منکر 
کته ای ات کنقد کا شب ها تیگ 


امام علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه :اما این که میان خود و طلحه 
و زبیر , و میان شامیان و بصریان فرق گذاشته ای , به جان خودم سوگند 
که همه در این موضوع (بیعت) یکسان اند؛ زیرا بیعت با من, بیعتی فراگیر 
است , و نیکان در ان مستثنا نیستند و قابل تجدید نظر هم نیست . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه :همان مردمی که با ابو بکر و 
عمر و عثمان بیعت کردند, بر سر همان چیزی که با آنان بیعت کردند, با 
من نیز بیعت نمودند. بنا بر اين, آن که [در موقع بیعت با من ] حضور داشته 
است, حق ندارد تفر سرا من رسد ان که ی فد ارم است. حق 
ندارد آن ند کندء.شورا نها خی مهاجزان ف اتضار-اسشتت: اکن ابان در 
باره مردی توافق کردند و او را پیشوا خواندند. خشنودی خدا نیز در ان 
ست . اگر کسی با بدگویی يا بدعت گذاری از توافق آنان خارج شد , او را 
به راهي که از آن خارج شده, باز می گردانند , و چنانچه نپذیرفت, با او به 
خاطر آن که راهی جز راه ممنان در پیش گرفته است , پیکار می کنند , ۰ و 
خداوند: او را بذانچه روی خود را به سوی آن کرده است.: وا می گذارد.. 


ص: 516 


لامام الصادق علیه السلام آأمیر المومنین علیه السلام کان |ذا آراد 
العتال عال هدو الاعوات.: اللیم اک اعلمت شتا من سک حعلیت. فد 
صا ‏ و جعلتة آشرف شلک عندک توابا , وأکزها 
لذیک مآبا, واحبها الیک مسلکا , نم اشتزیت فیه من المومنین أنشسَهُم 
واحواازم ۲ ز انم الحَتّه . فاتلون فی سبیلک فیفتلون ویقتلون وعد | علیک 
حَا ان و 0 
بایعک علیه , عیز ناک ولا ناقض عهدا ولا دا تبدیلا ,بل استیجابا کیک 


اساب الأشراف فی ذکر قجی ء خجر بن عدی ی |لی الامام الحْسَین علیه 
السلام بَعد صَلح الامام الحت علیه ,السلام مَع مُعاوية : آتی الحسَین قَقال 
لة : يا آبا عبد الله , سَرَیتَمْ | هر بالدل وقبلثخ القلیل بترک الکثیر ! آطعیی 
التوم واعضتی سانه الدهر ۱۱ دم رأت اسب واجقع شیقتک ثم ادغ قیس 
بن سعوین باه وانقته قی ال ال , وأخوخ ج آتا فی الیل , قلا بَشعَر ابنْ 
هند الا تحن مَقَة فی عسگرو , فتضارة علی حکم له یتنا وتبته وقو عیژ 
الحاکمین , قاَهْمْ الآن غاژون . (3) قفال : اثا قد بایعنا ولیس الی ما کرت 
مبیل . (4) " 


شِ 


.فی الاقبال وتفسیر العیاشی وبحار الأنوار : « ببیعته » . 

.الکافی : ج 5 ص 46ج 1 عن میمون تهذیب الأحکام : ج 3 ص 81 ح 
37 عر عید له ی مین ,تیا : ج 1 ص 318 کلاهما عن الامام 
الصادق عن ابیه عن جذه عنه علیهم السلام , تفسیر القیاشی : .ج 2 ص 
3 ح 143 عن عبد الله بن میمون القدّاح وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 126 ج 3 . 
: .غاژون : آی غافلون (النهایه : ح 3 ص 355 «غرر») . 

4- دسا الأشراف : ج 3 ص 365 , الاخبار الطوال : ص 220 نجوه . 


ص: 217 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام هر گاه می خواست به 
چنگ برود , این دعاها را می خواند : «بار خدایا ! تو راهی از راه هایت 
آیعنی جهاد ] را نشان دادی و خشنودی ات را در آن نهادی , و دوستانت را 
به سوی آن فرا| خواندی , و پاداش آن را از پاداش همه راه هایت. بالاتر , ۰ و 
فرجام آن را از فرجام همه آنها باارزش تر , و آن را محبوب ترین راه ها در 
نزد خودت قرار دادی . سپس در اين راه از مومنان. جان و مالشان را به 
ازای بهشت خریدی همانان که در راه 1 
کشته می شوند . این. وعده حقی است که تو داده ای . پس مرا از کسانی 
قرار ده که در اين راه, جانشان را به تو فروختند و سپس به بیعتی که با تو 
کردند, وفا نمودند و نه بیعتی شکستند و نه پیمانی نقض کردند و نه تغییری 
دادند و نه چیز دیگری را جایگزین آن نمودند ؛ بلکه هدفشان پذیرش محبّت 
تو بود , و نزدیک شدن به تو» . 


انعات: الاشرافت: در بیان آمدن عصر تن عدی نزن آمام شین علیه. الشلام 
بعد از صلح امام حسن علیه السلام با معاوبه «خجر نزد حسین علیه السلام 
رفت و گفت : ای ابا عبد اللّه ! عرّت را به ذلت فروختید , و بسیار را وا 
گذاشتید و اندک را پذیرفتید . یک امروز به حرف من گوش کن و دیگر ت 
ابد به حرفم گوش مکن ! نظر حسن را رها کن و شیعیانت را گرد آور . 
سپس قیس بن سعد بن غباده را فرا بخوان و او را با سپاهیان روانه ساز . 
من نیز با سواران, بیرون می روم و پسر هند را در لشکرگاهش غافلگیر 
می کنیم و بر او می تازیم تا این که خداوند, میان ما و او داوری کند, که او 
بهترین داوران است ؛ چرا که آنان, اکنون در غفلت اند . [امام حسین علیه 
السلام ] به او فرمود : «ما بیعت کرده ایم , وآنچه تو گفتی, شدنی نیست» 


ص: 219 


الارشاد عن الکلبی والمدائنی وغیرهما من آصحاب السیره :لمّا مات 
الحسَن بن عَلی علیه السلام , تحت الشُيعة بالعراق , وکتبوا ی الخْسَین 
علیه السلام فی خلع مُعاوتة والتَیعه له , قامتتح عَلیهم ودکر أنّ تيتة وتین 


مُعاویة عهدا وعقدا| , لا یجوز له نقضه حتی تمضی المَدَهْ , فان مات معاوية 
تظر فی دلی.: 111 


9 8تکت التیقهالکتاب« ان الذین یبایعوتک نما یبایعون ال ید الله فوة 
ید هم کفن تک فانها کت علی نسم و من آرقی تفا ۳۶ د عَلَیِهٌ ال 
قسَیو تیه جرا عَظیماٌ» . (2) 


الحدینتاریخ بغداد عن نس عن رسول له صلی الله علیه و آله :تلا 
کي فیه قهی راجقة جعة عَلی صاحیها : الغن والمکر والکت . تم قراً سول 
اللّه صلی الله علیه و آله : . . . «قمن تکّت قاتما بت علی تفسه» (3) . 
4) 


فِ 


۰ 


1 


ام 


1- .الارشاد : ج 2 ص 32 , روضه الواعظین : ص 189 , المناقب لابن شهر 
آشوب : ج 4 ص 87 نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 324 ح 2 . 

2 .الفتح : 10 . 

3- .الفتح : 10 . 

4- ,تاریخ بغداد : ج 8 ص 450 الرقم 4563 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 31 
الرقم 994 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 16 ص 26 ح 43780 ؛ 
خصائص الائگه : ص 101 ؛ تفسیر الققی : ج 2 ص 210 کلاهما عن الامام 
علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 32 ص 107 ح 78 . 


ص: 519 


الارشاد به نقل از کلبی و مدائنی و دیگر سیره نویسان :پس از رحلت 
حسن بن علی علیه السلام , شیعیان عراق به تکاپو در امدند و به حسین 
علیه السلام در باره کنار زدن معاویه و بیعت مردم با ایشان نامه نوشتند . 
حسین علیه السلام نپذیرفت و اظهار داشت که میان او و معاویه, پیمان و 
فزارداد اسشت و تا به سر آمدن مدشن تمی. تواند آن زا نقض. کندو معاونه 
که مُرد, در باره آن خواهد اندیشید . 


9 / 8شکستن بیعتقرآن«کسانی که با تو بیعت می کنند , در حقیقت , با 
خدا بیعت می کنند. دست خدا, بالای دستان آنهاست . پس هر که بیعت 
شکند , در حقیقت , به زیان خود می شکند , و هر کس به پیمانی که با خدا 
بسته است., وفا کند. به زودی, خداوند. مزدی بزرگ به او می دهد» . 


داز یقداخ تخل از ای امن عدا صلی الله لته و آله فرموو : 
«سه خصلت است که در هر کس باشد , [زیانش ] به خود ان شخص باز 
می گردد : تجاوز, نیرنگ و پیمان شکنی» . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
سپس این ایه را خواند : #پس هر که پیمان شکند, به زیان خود می شکند» 


ص: 520 


سح الات صلی مشیم ی ال من تکّت بيقة , آو رقع لواء صَلاله , و کم 
علما , و اعتقَل مالاً ظلما . و ُعان ظالما علی ظلیه وهو بَعلَمْ نهْ ال ؛ 
ققد ترقٌ من الاسلام . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تکت القهد ومات ناکثا للعهد , جاء یوم 
القیامه لاحَجّه له . (2) 

عنه ضلی الله علیه و ال امن غلع بدا من ظاعی: لقن اللة ولا خته لو 
(3) 

عنه صلی الله علیه و آله :من مات عَلی غیر طاعه اللّه , مات ولا حُجَة له , 


بو و 


ومّن مات وقد تَرَعّ یَدَةْ من بیعه , تت میئتئهة میت صَلاله . (4) 


عنف‌ضلی. الله غلبه .و ۸1 ی باب داماد عطاه صفقه بو و رو فلع 


فلیطعة ما استطاع , فان جاء آحَرٌ بُناز غة , فاضربوا ر قَب | در 

عنه صلی الله علیه و آله تج کل ۶ غادر یوم القیامه بامام مایّل شدقة (6) 
حثی یَدجْل الا , ویجیء کل ناکت بيقة امام ۳ جدم (7) خی بُدحْل الثار . 
(8) 


- .النوادر للراوندی : ص 128 ح 154 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
0 , بحار الأنوار : ج 2 ص 67 ح 11 . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 324 ح 19681 وص 326 ح 15693 کلاهما 
عن عاصم بن عبید الله , اسد الغابه : ج 3 ص 119 الرقم 2692 , المصئثف 
لعبد الرژاق : جح 2 ص 379 ح 3779 عن ربیعه , کنز العقال : ج 6 ص 59 
ح 14835 . 

3- .المجازات النبویّه : ص 169 ح 135 , بحار الاأنوار : ج 29 ص 332 ؛ 
صحیح مسلم : ج 3 ص 1478 ح 58 , السنن الکبری : ج 8 ص 270 ح 
2 کلاهما عن عبد الله بن عمر بزیاده «یوم القیامه» بعد «لقی الله » 
, کنز العقال : جح 6 ص 52 ح 14810 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 445 ح 5904 عن ابن عمر . 


5- .سنن آبی داود : ج 4 ص 97 ح 4248 , صحیح مسلم : جح 3 ص 1473 
ح 46 وفیه «|ن استطاع» بدل «ما استطاع» , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
6 ح 6511 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العقال : ج 6 ص 64 ح 
6. 

6- .الشدق : جانبٍ القم (الصحاح : جح 4 ص 1500 «شدق») . 

7- .الأجدَم : المقطوع الَیّدٍ (لسان العرب : ج 12 ص 87 «جذم») . 

8- .الکافی : ج 2 ص 337 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 7 ص 201 ح 81 . 


ص: ۱1( 


پیاهبر خدا صلی الله علبه و اله. :هر کنن بیعتی را بشکند .یا برخم کم 
راهی بر افرازد , يا علمی را پنهان دارد , يا مالی را به ستم ضبط کند , پا 
ستمگری را در ستمش یاری رساند, در حالی که می داند او ستمگر است , 
از اسلام بری گشته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پیمان بشکند و پیمان شکن از دنیا 
برود , روز قیامت, در حالی می اید که هیچ حچّتی ندارد . 

پیامبر خدا صلی اللم. علية و آله :هر کس از بیعتی که بر اطاعت: بسنته 
است. دست بر دارد , [روز قیامت آخدا را در حالی دیدار می کند که هیچ 
حجٌتی ندارد . 

پیامبر خدا صلی الله. علیه و آله :هر کنس بر غیر طاعت. خدا بمیرد, دست 
خالی از حجّت مرده است , و هر کس در حالی بمیرد که دست از بیعتی 
کشیده باشد, در گم راهی مرده است . 

پیامبر خدا صلی الله. علیه و اله. :هرز کس با پیشوایی بیعت. کند و پیمان 
دست و میوه دلش را به او بدهد 1 
ها کر کت و | انا | تن ار ای در ره 
او را بزنید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر که به پیشوایی خیانت کند , روز قیامت 


با دهان کج به محشر می اید تا این که وارد دوزخ شود , و هر که بیعت 
پیشوایی را بشکند. با دست بریده می آید تا اين که وارد دوزخ گردد . 


1- . کنایه از یعت کردن از سر اخلاص و ایمان است. 


ص: 222 


غثه صلی. اللة علية. و الة لات مویقات : تکت الصففه:: وتری السته.: 
وفراق الجماعه . (1) 


مسند اين حنبل عن آبی هریره 1 
الصّلاه المکتوبة 2 الی الصّلاه الْتی بعدها کفارة لما بیتهّما . : والعَمعه 
[ی الجْمْعه , والشُهر ی الشهر تَعنی رقضان الی اه 
قال : ث قال بعة ذلک : الا من تلات . قالّ : ققرفث أَْ ذیک مر حدت ؛ 
لا من الشراک یله ,روتکت الطفقه , وترک السته . قال : آقا من تکت 
الصفقه :+ آن تبایع حلا نم تخالف الیه نله بسیفک , وآمّا 3 السته : 
قالخروخ من الجماعه ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله تلائة لا یلاله عز و جل توم القیاقه 


۰ ار نیم ها کم دایم دای اب رل بات ع اماما لا یبايعَة لا 
للضْیا , ان آعطاخ منها ما بُریة فی له , ولا گت . 3 


الامام علی علیه السلام :الَبائرُ : الاشراک باه , وقتل اللَفس ,۰۰ . وتکث 
الطَفقه . (4) 


- .الخصال : ص 85 ح 13 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن آبیه 
علهماالسلام , المحاسن : ج 1 ص 178 ج 279 عن علی بن جعفر عن 
آخیه الامام الکاظم عن الامام علیْمٍ علیهم السلام وص 246 ۳ 719 عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , 
الجعفریات : ص 231 عن الامام که عن آبائه عن الامام علی علیهم 
السلام وفیه «البیعه» بدل «الصفقه» , بحار الأنوار : ج 2 ص 266 ح 25 . 
2- .مسند اآبن حنبل : ج 3 ص 5 ح 7132 . المستدرک علی الصحیحین : 
و سین اسحاق بن راهویه دج 1 ص 397 139 
کلاهما تجوخ ۶ کل العمان؟ ۰ 7 ص 318 ح 19057 . 

3- .الخصال : ص 107 ج 70 عن آبی هریره , بحار الأنوار : : ج 67 ص 185 
ح 2 ۰ صحیح البخاری : ج 6 ص 2637 ج 6786 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
3 .ح 173 کلاهما عن اتف هریره نحوه , کنز العمال : جح 16 ص 34 ح 
7 . 


ص 182 عن مالک بن حریت نحوه , کنز العمال : جح 2 ص 387 ح 4326 
نقلا عن این آی:خانم: 


ص: 24 
سه . شهادت سوم در اذان و اقامه 


» الصّلاه تلهی عن الْقْهاء و الَْنگر و لذِکرّ اللّه أَكبرْ ۰ (1) همانا نماز 
از زشتکاری و ناپسندی باز می دارد , و هر آینه , ذکر خدا بزرگ تر است» 
. نیز همین پیوند است که سعادت و کامیابی دنیا و آخرت را به همراه دارد 
: « هن کان بریدٌ ناب الا قعند الله اب ی والاخره . (2) هر کس 
پاداش دنیا را می خواهد , [ بداند که ] پاداش دنیا و آخرت نزد خداست» . 


سه . شهادت سوم در اذان و اقامهمقصود از شهادت سوم در اذان و اقامه 
۲ شهادت بر ولایت امیر مقمنان تقلی بن ابی طالب علیه السلام پس از 
اه سرا اه ماش امس سای ای الم تا باه 
است . چنان که در فصل دوم ملاحظه شد , در احادیثی که از اهل بیت 
علیهم السلام در تبیین بندهای اذان به ما رسیده است , شهادت سوم وجود 
ندارد . از این رو ؛ , شیخ المحذئین , صدوق (م 391 ق) پس از اشاره به 
روایت ت ابو بکر حضرمی و کلیب اسدی (3) در کتاب من لایحضره الفقیه , 
در تبیین بندهای اذان می گوید : و قال مصئثف هذا الکتاب : هذا هو الأذان 
الصحیح لا یزاد فیه و لا ینقص منه و المفوّضه (4) لعنهم اه قد وضعوا 
اخبار | و زادوا فی الاذان «محمد و ال محمد خیر البریه» ِ ۲ 7 فی 
بعض روایاتهم فد آشمد ان فحن دا سول ال ک « آشهد ان علیا ولیث 
له » مژتین . و منهم من روی بدل ذلک «آشهد آنْ علیّا آمیر المومنین 
حقّا» مرژتین , و لا 


1- .عنکبوت : آیه 45 . 

2- .نساء : آیه 134 . 

3-.ر.ک : ص 362 ح 23 . 

4- .مفوضه فرقه ای از مسلمانان که معتقد بودند خداوند , محمد صلی 
الله علیه و آله را آفرید و آفرپنش دنیا را به او وا گذاشت . از اين رو 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز آفریدگار است , و به قولی . همچنین معتقد 
بودند که .بيامتر ضلی الله علیه و ال نیز کار افرتشش دیا را به علی علیه 
السلام وا گذاشت . 


ص: 523 
شاه دا ی اش یهت له یه ان مایا کر اه 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «نماز واجب ۳ نماز بعد از آن , کفاره گناهانی است که در فاصله ان دوه 
اثفاق می افتد» و فرمود : «و جمعه تا جمعه و ماه تا ماه یعنی رمضان تا 
رمضان کفاره گناهانی است که در فاصله میان ان دو, اثفاق می افتد» و 
سپس فرمود : «مگر سه چیز» ۰ فهمیدم که اثفاقی افتاده است . [پیامبر 
صلی الله علیه و اله افزود:] «مگر شرک به خدا , و شکستن پیمان , و 
ترک سئت» . فرمود : «شکستن پیمان, این است که با مردی بیعت کنی و 
سپس بر خلاف او بر خیزی و به رویش شمشیر بکشی , و ترک سئّت , 
بیرون شدن از جماعت است» . 


پیامیز خدا ضلی اللهعلیه و.الهشسه کشن اند که خداوند غز و جل در روز 
قیامت با آنان سخن نمی گوید و نگاهشان نمی کند و پاکشان نمی سازد و 
عذابی دردناک دارند : مردی که با پیشوایی, فقط برای دنیا بیعت کند. به 
طوری که اگر خواسته دنیوی او را بر اورده ساخت. به او وفادار می ماند, 
وگر نه, دست می 


امام علی علیه السلام : گناهان کبیره, عبارت اند از : شرک ورزیدن به خد 
, قتل نفس... و شکستن پیمان . 


ص: 2۱24 


الخصال عن مسعده ین زیاد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 0 
لت ال ان في الثار لعديتة ُقال آها الحصیتة , لا تسالوئی ما 


؛ وما قیها یا آمیر نی ؟ ققال : فیها آبدی الثاکئین . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من فازق جماعة المسلمین وتکت ضفقه الامام 
«جاء الن الله غز و جلاخدم .121 


۳ 


الامام الرضا علیه السلام :لا بَعدَمّ القرء دایَرة السوء (3) مَع تکت الطفقه . 
(4) 


9 / 9حلّ البتیقهتفسیر فُرات ت عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأبی 
دجاته لَمّا انهَرَم الناس بوم أجد :پا ابا ذجاته , هت الناس فالعق بقومک , 
ققال آبو دُجاته : يا سول اللهٍ ما علی هذا بایعناک وبایّعتا له , ولا علی 
هذا حرجنا ز تَفوّل اللَه تعالی : «اِن الذین ببایعوتی. ما یبایغون ال ی اللّه 
فقق آتدبهش . ققال سول اه صلی له علبه و له ن : یا آبا ذجاته آنت: قی 
جل من بیعَتَکَ قارجع , ققال آبو دُجاتة : يا سول اللّه لائْحَدتٌ نساء الأنصار 
فی الخدور ی اسلمتک وغبث پتفسی (5) ن تفیییک , یا سول ال , لا 
حَیر فی القیش بعدک . قال : قَلَمّا سَمع سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کلاقة ورغتتة ی الجهاد.انتهی سول اه صلی الله علیه و آله لس صَخرم 

ستتر بها لسْفت بها مَن السهام سهام المُشرکین , قلم یلبّث ابو ذجاتة الا 
9 حتی: انفی. الی سول الله. ضلی, لاد 
علبه صاله: فعلس الی کته نصا لا عرای به. ۱9 


1- .الخصال ص 296 جح 65 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن 
آبائت علیفم السلام» نوات الاعمال هن 202 1.2 عن مهن تیاد.عن 
الامام الصادق عنه علیهماالسلام , روضه الواعظین : ص 556 , بحار الأنوار 
: ج 2 ص 107 ح 6 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 405 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 345 ح 718 کلاهما 
عن محشّد الحلبی وص 178 ح 279 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 
7 ح 28 . 


3- .قال الراغبٍ, : الدایره فی المکروه , کما یقال : : دوله فی المحبوب 
قال تعالی : «تخْسی آن تیا دایر ی وقوله عبت بش بکم لایر 
عَلَْهم دَایْرَخْ السَوء» ؛ آی بحیط بهم السوء احاطه الداثره بمن فیها , فلا 
ی ال و وا رن 
والبیعه صفقا : ی ضربت بیدی علی یده , وتصافق القوم عند البیعه 
(مفردات آلفاظ القرآن : ص 321 «دار» , الصحاح : ج 4 ص 1507 
«صفق») . 

4- .الدژه لاه ص‌ 7 , نزژهه الناظر : ص‌‌ 199 ۳ ۸5 العدد القویه : 
ص 297 ح 26 وفیه «الشل» بدل «السوء» , بحار الأنوار : ج 67 ص 186 
ح 4 . 

ارفا نفد خی و وفا_انتان هه الاضوت کمافن بحار الأنوار . 

6- .تفسیر فرات : ص 94 ح 78 عن حذیفه الیمانی , بحار الأنوار : ج 20 
ص 104 ح 30 , وراجع : الکعافی : جح 8 ص 318 ح 502 . 


ص: 525 
9 فسخ بیعت 


الخصال هل ان منعده بن تیار آمام‌صاحی: از پر انش ایهم الساام 
«علی علیه السلام فرمود : «... در دوزخ,. شهری است که به آن, حصینه 
می گویند . آیا از من نمی پرسید که در آن شهر چیست ؟». گفته شد ۰ در 
آن شهر چیست؛ ای امير مقمنان ؟ ( فرمود : «دست های ی 


امام صادق علیه السلام :هر کسی از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت 
با امام را بشکند , [روز قیامت ] دسث بریده به نزد خدای عز و جل می اید 


امام رضا علیه السلام :آدم بیعت شکن از گردونه کز ند و بلاء در امان 


9 9فسخ بیعتتفسیر فرات :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو دجانه, 
آن گاه که مسلمانان در جنگ ۳ تار و مار شدند, فرمود : «ای ابو دجانه 

! مردم رفتند . پس : تو هم به قومت ملحق شو» . ابو دجانه گفت : ای 
پیامبر خدا ما برای اين کار (تنها گذاشتن تو), ی تع 
و ی ات متا ارس ره 
با تو بیعت می کنند , در حقیقت , با خدا بیعت می کنند . دست خدا, بالای 
دستان آنهاست» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «ای ابو دجانه ! 
تو از بیعتت آزادی . پس بر گرد». ابو دجانه گفت : ای پیامبر خدا ! زنان 
شما ترجیح دادم ؟ ای پیامبر خدا ! پس از تو, زندگی خیر ندارد . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله چون این سخن او را شنید و علاقه اش به جهاد را دید 
, خود را به صخره اق زساند تا در یناه آن از تیرها تیرهای مشرکان محفوظ 
بماند . مقداری نگذشت که ابو دجانه بر اثر جراحات وارد شده, ناتوان شد 
و کشان کشان: خود زا به بیامبر خدا صلی الله علیه و آله رزسانید.و سست 
مت کرو کار اسان دک 


ص: 52:26 


تاریخ الطبری عن عبد اللّه بن شریک العامریٌ عن الامام زین العابدین علیه 
السلام :< جَمع الخسين أصحابة بعدما جع عُمَرٌ بن سَعد , وذلک عنة فرب 
العساء . قال علر بن الجسین : قدَتَوتٌ منه لاسمع واتا قربض ی 
آين وفع تقول لاصحابه : اثنی علی الله تبازک وتعالی آحمن التاء , وه 
عَلی السٌرْاء والصرْاء , اللمَةَ نی احمَذک علی آن آکر متنا ۳ , وعامتا 
الفرآن , وقفهتنا فی الدّین , وجعلت آنا آسماعا وآبصارا وأفیَدَه , ولم تجقلنا 
من الهش رک آا بعد , ای لا أعلَمُ آصحابا آولی ولا خیرا من اصحابی , 
ولا آهل یت بر ولا آوضل من آهل بیتی , قَجَزاكم ال علی جمیعا خیرا , آلا 
وائی آظرد یومنا من هوّلاء الأعداء عدا , آلا وائی قد ریت ام قانطلقوا 
ی لیس علیکم مت ذمامْ (ا هدا یل قد عَشتکم قاندوة 


ال جیع ی الخشی 0 ۰« 
وسَألّنا عَشّا جئنا لآ , قَفْلنا چننا سم علیک , وتو اه تک یالعافیه , 
وتحدت یک عهدا , وتخبرک خبر الثاس , واثا تحدلک هم قد جَمعو اعلی 
خریک قر (3) ایک ._قَقال الحْسَینْ علیه السلام : خسیی ال ونع الوَکیل 
| قالَ : فتدمنا وسَلّمنا عَلیه , ودعوتا ال له . قال : قما یَمتفْکُما من 
نصرتی ؟ ققال مالک بن اللضر : عَلََ دی ولی, عیال . ققلث له : ان عَلیه 
دها ۶ وان لیف لعبال 0 ۱ ۱ 9 ۳ 
مُفاتلا قاتلث عنک ما کات لک نافعا , وعنک دافعلٍ . قال : قال : قأنت فی 
. , قاقمث معه,. فلا کان الیل ال : هذا الیل قد غشتکم , قاتَحذوة 
جملا ی لخد کل رل منکم بت رغل رین آهل تبتی , تقژقوا فی نسوادکم 
وقدائیکم ی بُعرّ له , ان القوم ما یطلبّْی , ولو فد آصابونی هرا 
عن طلب غیری . ققال له یه وأبناوْ وتنو آخبه وّاینا َبد له بنِ جعقر : 
لِم تفعل ؟ لتبقی بعوک ؟ !لا آراتا ال ذیِک آبدا . بدأهم بهدا القول العبّاسم 
بنن عَلیْ . تم اهُم تکلموا بهذا وتحوو . () 
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1- .الذمامٌ : بمعنی العهد , الأمان والضمان والحرمه والحق" (مجمع البحرین 
: ج 1 ص 644 «ذمم») . 

2- .یقال للرجل |ذا سری لبلته جمعاء : ائْخدّ اللیل جَمّلا ؛ کاثه رکبه (النهایه 
: ج 1 ص 298 «جمل») . 


۶ فص الا هر مر رآ 
4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 418 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 559 ؛ 
الارشاد : ج 2 ص 91 , الأمالی للصدوق : ص 220 ح 239 عن عبد اللّه بن 
منصور عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عليهم السلام و کل نحوه , بحار 
الأنوار : ج 44 ص 315 ح 1 . 


ص: 2۱27 


تاریخ الطبری:عبد اللّه بن شریک عامری می گوید: بنن از آن کم مر ان 
سعد بر گشت , حسین علیه السلام پارانش را جمع کرد . نزدیک شب بود. 
زین العابدین علیه السلام فرمود : «من که بیمار بودم , خودم را به او 
ی 
خدای تبارک و تعالی را به نیکوترین ستایش ها می ستایم , و او را بر 
خوشی ها 1 ای را 
می گویم که ما را به نبّت, مفتخر داشتی فان ۱ نها اضوکنی 1 و در 
دین, دانایمان ساختی , و به ما گوش و چشم و دل دادی , و از مشرکانمان 
نگردانیدی . اما بعد , من یارانی صمیمی تر و بهتر از یاران خود نمی 
شناسم , و خاندانی فرمان بردارتر و به هم پیوسته تر از خاندانم سراغ 
ندارم . پس , خداوند از جانب من به همه شما خیر دهد ! هان ! من می 
دانم که فرداروزمان با اين دشمنان چه خواهد بود . هان ! من شما را 
0 0 . پس همگی بروید . شما آزادید و مرا بر شما عهد و بیعتی 
تا ها وا 
بو مختف می گوید. : عبد اللّه بن عاصم فائشی (تیره ای از قبیله همٌدان), 
نضر ارحبی به نزد حسین رفتیم و بر او سلام گفتیم. ان کار راو 
نشستیم . حسین علیه السلام جواب ب سلام ما را داد و خوشامد گفت و 
پرسید که برای چه نزدش امتوه اش . گفتیم * ای ایم که عرض سلامی 
کنیم و از خدا برایت ت سلامت بخواهیم , و دیدار تازه نماییم , و اخبار آن قوم 
وا هه رح ینم جر رش انیم کف | زا وی با نی هم داسان حسته 
اند . پس در کار خویش بیندیش . حسین علیه السلام فرمود : «خدا مرا 
بس است و او نیکو حمایتگری است». او را احترام کردیم و بر او درود 
فرستادیم و برايش دعا کردیم . فرمود : «چه چیز, مانع شما دو تن می 
شود که مرا یاری کنید ؟». مالک بن نضر گفت : قرض دارم و عیالوارم . 
من نیز گفتم : من هم بدهکار و عیالوارم لیکن اگر اجازه ام دهی که وقتی 
دیدم جنگاوری نمانده است, [به خانه و کاشانه ام ] بر گردم , چندان که 
برایت سودمند باشد و موجب دفاغ از شما شود , می جنگم . فرمود : «تو 
اجازه داری» . پس با وی بودم . چون شب شد . فرمود : «اینک شب. شما 
را در بر گرفته است . آن را مرکب خود سازید (در تاریکی شب بروید) . 
هر یک از شما دست مردی از خاندان مرا بگیرد و در روستاها و شهرهایتان 
پراکنده شوید تا آن که خدا گشایشی دهد؛ زیرا این قوم. در پی من هستند 
و چنانچه به من دست یابند, از تعقیب دیگران باز می ایستند» . برادران و 


پسران و برادرزادگانش و دو پسر عبد لله بن جعفر گفتند : چرا چنین کنیم 
نخست., عبّاس بن علی گفت . سپس آنان این سخن و همانند آن را به 
زبان اوردند . 


ص: 2:29 


ص: 2۱29 


ص: 275 


في أنْ علیا ولیث اللّه ظ اغتر الخقمتیی نو حقا , و آنْ محمد | و آله صلوات 
اللّه علیهم خیر البریّه و لکن لیس ذلک فی اصل الأذان , و الما ذکرت ذلک 
لیعرف نهده الزیاده المتهمون بالتفویض المدلسون انفتنوم فی جملتنا . 
(1) مصثف این کتاب می گوید : اذان صحیح , همین است . نه چیزی به آن, 
افزوده و نه چیزی از آن, کاسته می شود ؛ اما مفواضه که خدایشان لعنت 
وه موس ر جمله «محقد و آل محقد خیر 
البریه» را به اذان افزوده اند . نیز در پاره ای از روایانشان آورده اند که 
۰ ان فخندا رشتول الله » , دو بار باید گفت : «آشهد ۱ 
ولیْ اللّه » . بعضی از آنان هم به جای آن , این جمله را روایت ت کرده اند: 
« آشهد ان لیا آیر الموشتنين اه که‌ دم بار باید کفته.شود .اه .شکن 
نیست که علی علیه السلام , ولیت خداست و او امیر المومنین واقعی است 
و محقد و خاندان او که درودهای خدا بر آنان باد بهترین انسان هایند ؛ اما 
هیچ یک از اینها در اصل , جزء اذان نیست . و من ؛ , این روایاتِ ساختگی را 
بدان سبب ذکر کردم تا به وسیله اين افزوده های ساختگی . افراد متهم به 
اک 1 همچنین شیخ 
روی فی شواذ الاخبار من قوله ِ أنْ ۳ علنا ولوث اش ال فص یر 
یو و ی ی ی ی 
(2) و اما اگفتن ] جمله های : آشهد أنْ 1 علْا ول اللّه , و آل محلّد خیر 
البربه در اذان که در اخبار شاذ روایت شده اند , از جمله چیزهایی است 
که به آنها عمل نمی شود , و هر کس به آنها عمل کند (اين جمله ها را در 
ما رات اد اس ی ها سل 
سا اور او ال مه یر ال هن ما مره سا 
الأخبار فلیس بمعمول علیه فی الأذان , و لو فعله الانسان ا هام به , 
نش 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 188189 . 
2- .النهایه ص‌ 09 


ص: 530 
الطبقات الکبري عن الأسود ین قیس العبدی زقیل مْحمّدٍ بن بشیر 


العضرمی : قد اسر ابنک یتفر ال , قال : عند اه حَببَهُ وتفسی , ما 
کنث چپ آن ُوْسَتَ, ولا آن آبقی بقی بعده . قسَمع قولة الحسَینْ علیه السلام 
فقال له : رَجمک اللهٌ , انت فی جل من بیقیی , فاعمّل فی فکاي ابنک . 
قال : اکلتیی السباغ حّا ان فارقنک . قال : قاعط ابتکٌ هذو انوا والُرود 
یستعین بها فی فكاي آخیه . قأعطاة خمة أئواب قیقئها لفْ دینار . (1) 


مقاتل الطالبیّین عن حمید بن مسلم :جاء رَجْل ۶ ی ی 
علیه السلام ی خبر ابیک فلان 
وافی, آَنْ الیل و 

خی أصتَع ماذا ؟ عنة اللّه أَحتَسبْة وتفسی . قَقال له الحَسَینْ علیه السلام : 
نصرف وأنت فی جل من تیقتی وا آعطیک دا ایک . ققال : قیهات آن 
آفارقک نم آسال الرکبانَ عن خترک !لایکون وال هذا آبدا , ولا آفارفک . 


_- _- 


تم حمَل عَلی القوم قَقاتل ۶ علی فیل و حمَه الله عَلیه ورضوانْة . (2) 


شرح الأخبار عنِ الحسين, علیه السلام لأصحایه آن هوْلاء لا بَطلّبونَ منکم 
غیری , وآنا قلسبٌ اسَلمْ [لیهم تفسی آو بَقثلونی , قمن شاء منکم 


۷ ۷ 


قلیتصرف عَی مُحللاً من ذلک . قالوا : وگیت تنصرِف عَن ابن سول ال 
ضلین اللهعلبه. و آله ۱٩‏ عتل تیزم تیه بعد آن رل فجهوا قرو 


وفن ففة: 2۶ خی خلقی الله غر و جل : 131 


1- .الطبقات الکبری ( الطبقه الخامسه من الصحابه ) : ج 1 ص 468 ح 
3 , تهذیب الکمال : ج 6 ص 407 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 182 ؛ 
الملهوف : ص 151 , بحار الأنوار : ج 44 ص 394 . 

2صعایل الطالریین ض 116 

3- .شرح الاأخبار : ج 3 ص 152 . 


ص: 31( 


الطبقات الکبری به نقل از اسود بن قیس عبدی :به محقّد بن بشیر 
حضرمی گفته شد : پسرت در مرز ری, اسیر شده است . محمد گفت : او 
و خودم را در راه خدا حساب می کنم . دوست نداشتم که او اسیر شود و 
دوست ندارم که بعد از او زنده بمانم . حسین علیه السلام سخن او را 
شنید . به او فرمود : «رحمت خدا بر تو باد ! بیعتم را از تو بر داشتم . برو 
و در آزادی فرزندت بکوش» . محشّد بن بشیر گفت : درندگان» مرا زنده 
زنده بخورند, اگر از تو جدا شوم . فرمود : «پس این جامه ها و بُردها را به 
پسرت‌نده با از-انها ترای آزادی برادرش استفاده کند» . آن گاه , پنج جامه 
که هرا کتازمی ار ها وراد 


مقاتل الطالبیین به نقل از حمید بن مسلم :مردی باهذ و واره اردوگاه 
خی اغلیه الا موه ره مان تاران اه فرب کی : خبر رسیده 
است که فلان پسرت را دیلمیان اسیر کرده اند . با من بیا تا برای آزادی او 
کاری بکنیم . مرد گفت : که چه بشود !؟ او و خودم را به حساب خدا می 
گذارم(به پای خدا می نویسم) ری یه | لا ریم آه فرمشی کنر 
بیعتم را از تو بر داشتم و فدیه (جان بهای) پسرت را هم به تو می دهم» . 
مرد گفت : هیهات که از تو جدا شوم و آن گاه خبر تو را از کاروانیان 
بپرسم ! به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهد شد و از تو جدا نخواهم 
شنت آن گام بر دشمرن تاخت و عنکید تا کشته شید رحمت: و وان 


الق ای ار 


شرح الاخبار:امام حسین علیه السلام 0 پارانش فرمود : «اینان از 
ان که مرا بکشند . پس هر یک از شما خواست , می تواند برود 

و آزاد است» . گفتند : چگونه فرزند پیامبر خدا را بگذاریم و برویم ؟ ! 
0 او با تمام توانمان با دشمنش می جنگیم تا به دیدار خدای عز و 
جل برویم . 


ص: 52۱32 


الفصل العاشر : الوادراریه سشق خن مهد بن انم تسیر الا 
صلی الله علیه و آله عصابَة من آصحایه علّی القوت وم اد حی انهزم 
المْسمون , قضبروا ولزموا وجقلوا بَستُروتَة یأنفْسهم ؛ یَقول الرّجل منقّم : 
تفسی لِتفسیک الفدام پا سول الله , وجهی لوجهک لا 
وهم یحموتة ویِقوئهةٌ بأنفسهم , خی یل منهم مّن قَتل 1 


صحیح مسلم عن عوف بن مالک الأشجعی :یا عنة سول اللّه صلی الله 
علیه و آله , تسقة آو تایه آو سَبعة , ققال : آلا ثپایعون سول ال ؟ وکا 
حدیث عهد بتیقه , قفْلنا : قد بایعناک یا سول ال , تم قال : آلا ثبایعون 
رسولّ الله ؟ قفّلنا : قد بایعناک يا سول ال !ثم قال : آلا ثبایعون سول 
ال ؟ قتسطنا یدنا وقلنا: قدباتعناک با سول ال ! قتلام ثبایک ؟ قالَ 
+ علی آن تعبْدُوا ال ولا ثشرکوا به شینا , والطْلواتِ الخمس . وثطیعوا 
( وت سر له حَذی2) ولا تسالوا التاسن شب ۰ (2) 


ريش دمشق تج و2 ی 70 و535 ر الاصابه.*ج دض 431 تخوه: 
کنز العمّال : ج 10 ص 435 ح 30049 . 

يم فسام تج 2ص 721 عفن آیق اوه سخ راض 121 < 
2 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 957 ح 2867 کلاهما نحوه , کنز العشال 
: ج 1 ص 101 ح 450 . 


3 
فصل دهم : گوناگون 


فصل دهم : گوناگونتاريخ دمشق به نقل از سعد بن عباده :در جنگ آخد که 
مسلمانان پراکنده شدند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با گروهی از 
یارانش بیعت تا پای مرگ کرد . و آنان پایداری کردند و ماندند و خود را 
شنیر انشان می, نمودتده هر یک از انها مت طفت : جانم فدای جانت. ای 
پیامبر خدا ! رویم سپر رویت؛ ای پیامبر خدا ! و با جسم و جان خویش از 
اک ۳ از آنان کشته شدند 


صحیح مسلم به نقل از عوف بن مالک اشجعی :ما نزد پیامبر خدا صلی الله 
و افو ی سر . به ما فرمود : «آیا با پیامبر خدا 
بیعت نمی کنید ؟». ما که تازه بیعت کرده بودیم , گفتیم : با شما بیعت 
کرده آیم: ای پیامبر خدا ۲ دوباره فرمود : «ایا با پیامبر خدا بیعت نمی کنید 
؟» باز گفتیم : با شما بیعت کرده ایم. ای پیامبر خدا ! سه باره فرمود : 
«ایا.با پیامیر خدا بتیعت تمی کنید ؟/: بسن دستانمان ,را کشودیم و گفتیم * 
ما با شما بیعت کرده ایم. ای پیامبر خدا ! بر سر چه بیعت کنیم ؟ فرمود : 
2 این که خدا را بیرستید و چیزی را شریک او نسازید , و نمازهای 
پنجگانه را به جا آورید , و اطاعت کنید» و در این جا کلمه ای را آهسته 
کت | تخود یار مرنم , تقاضای چیزی نکنید» . 


1- ,راوی , نگفته است که : «من آن کلمه آهسته را نشنیدم» ؛ بلکه ظاهرا 
کفتن. آر. ظفرم .رعتد. است وه فرینه یر احایت این عدکل, ان 
کامته: نام کسنی یا عنوان کسانی استت کش از سامتر ضلی اللة #لبه و 
آله باید اطاعت کرد. 


ص: 34 


تاريخ دهشق عن محقّد بن عثمان بن حوشب عن آبیه عن جده بلق ان 
اطیر ال عز و حلععتا صلی الله علیه و آلده اندیت لب شم الاسن.فی 
ی فارسا عخ عبد شژ , قَقّدموا عَليهٍ العدیتة یکتابی . فقال ز آنکم 
مُحَمَذدٌ ؟ قالوا : , قال : ها الذی جنتنا به ؟ قان یک حفّا اتبَعناک . قال : 
تقیه تقیموا| الصّلاح , 3 ار کاح ۰ وتحقُوا الخماء , وتأشروا بالمعروف وتنقّوا 
ن الفنگر , ققال عبذ شَرّ : ان هدا لسن جمیل , مد ندک آبایعک . ققال 
لین" صلی الله علیه و آله : ما اسمّک ؟ قال ۰ قال : انت: عیه 
خیر . وکتب مَعَهْ الجَواب الی حوشت ذی ظلیم , قَآمن . (1) 


المناقب لین شهر آشوب عن ابن عباس فی قوله ۰ «5 آن کادوا ینونک 
عن الذی وِحیْتا» (2) :قال وفد تقیف : ثبایعک علی تلاثِ : لا تنحنی , ولا 
تکسر الها یایدینا ؛ وتمتّعنا پاللاتِ ستة . ققال علیه السلام ۷ 
لیسین فیه رکوع مشود مر قاتا کسرٌ اضتام کم پایدیکم قذاک لکم , وأمَ] 
الطاَعيِةٌ اللاث فانی ت تعکر بها . قالوا : جلنا سَتَةٌ حنّی تَقبض ما 
بهدی لالعّتنا , قاذا قَبضناها کسرناها و اسلمنا . هم بتأجیلهم , قَترّلت هذه 
له . قال قتادة : قلعا سمع قولة : هم لا تج آک غلنتا تشد یرا» (4) قال : 
للم لا تکلنی الی تفسی طرقة ین آبدا ۰ (5) 


1- .تاریخ دمشق : جح 15 ص 342 ح 3797 , کنز العمال : جح 1 ص 330 ح 
1 ی 

2- .الاسراء : 9 ۱ ۳ ۱ 

۳ .۰فی مجمع البیان : «وامّا الطاعه للات» بدل «وامّا الطاغیه اللات» . 

4- ,| لاسر |ء۶ ۳۹ 

ِ ان یر ات را یک ان ص00 
ی ۱ 


ص: 535 


تاریخ دمشق به نقل از محمّد بن عثمان بن حوشب, از پدرش, از جذدش 
اوح و صلی اه لو الما اشار کرو ین 
چهل سوار [به همراه نامه ای] با عبد شر, نزد او فرستادم و ان عده با 
نامه من به مدینه نزد او رفتند . عبد شر گفت : کدام یک از شما, محمد 
است ؟ پارانش گفتند : اين . عبد شر پرسید : تو چه آورده ای , که اگر 
درست باشد, از تو پیروی کنیم ؟ فرمود : «نماز بگزارید , و زکات بدهید , 
و خون نریزید , و امر به معروف و نهی از منکر کنید» . عبد شر گفت : این 

دک ۱ 0 ۱ 91 
و آله فرمود : «نامت چیست ؟». گفت : عبد شر . فرمود : «تو عبد خیری» 
و پاسخ نامه آمن. یعنی] حوشب ذی ظلیم را توسْط او فرستاد , و ایمان 
یروا 


المناقب. آبن شهر آشتوب به نقل از ابن عباس در باره آیه شریف «و 
مق ی ی 0 
هنت تخاشدیی: نت کفتتد : با تو به سه شرط, بیعت می کنیم : 
نشویم , خدایی را با دست خودمان نشکنیم 0 
شتویمر :شا هیر ضلی الله غلیم و آله فومود ‏ جدیتی کهددی آن رکوع وشخود 
تباشد: خیری در آن تست : ولی شکستن بت هایتان به دست خودتان , 
اختیار با شماست , و امّا بت لات , من اجازه نمی دهم از آن بهره مند 
شوید» . گفتند : یک سال مهلتمان ده تا هدایایی را که به خدایانمان می 
شود, بگیریم و چون گرفتیم, آنها را می شکنیم و اسلام می آوریم . پیامبر 
ضلی ال علیم. ال خواشست. به آنان لت که این ای ار شم 
فیاده: کفت ۰ حون پیامیر ضلی الله»علیه و الم آينشخن حداوند راشتید 
«سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی» , عرضه داشت : «بار 
خدایا ! هرگز مرا چشم بر هم زدنی به خودم وا مگذار» . 


ص: 536 


السیره النبویّه لابن هشام عن الزهری :له [ی سول ال صلی الله علیه 
و آله ] آنی بنی عامرٍ بن صَعضعة , قدعافم ای اللّه عز و جل , وعَرَض 
علیهم تَفسَة , ققال لذ َجل منقّم :۰ .. أریت ان تحنْ بایعناک علی آمرک 
آطهَرک اللّهْ علی من خالَقک ایکون لنا الامز چن بتعدک ؟ فال ؛ الامز 
[لی اه یََعة حیث شا . قال : ققال له : آقتهدف تُحوتنا لِلقرب دوتک , 
قاذا أَطهَرک اللّه کان الأْمر لِیرنا ؟ ! لاحاجة نا یأمرک . قابتوا علیه . (1) 


المناقب لابن شهر آشوب لا کان النّییةٌ صلی الله علیه و آله یَعرِض تَفيتَة 
علی القبائل , جاء الي بنی کلاب ققألوا ایک علی آن یکون لتا مر 
بعدک . ققالَ : الأمژ له , قان شا کان فیکمٍ آو في عبرکم . قمَصوا قلم 
تايعوع: ققالوا: لا تضرت لحریی باسیافتا نم بعکم علیتا عا ۱۳۱۰ 


صحیح البخاری عن جابر بن عبد اللٍ ان آعرایّا باتع سول للّه صلی الله 
علیه. و آله علی. الاسلام «.قاضات: الاغرابوة وعک بالعديته , قاتی الأعراین 
الی سول ال صلّی الله علیه و آله ققال : یا سول ال , آقلنی بیقتي 

قابی سول ال صلی الله علیه و آله ثم جاعغ قَقال آقلتی تیقتی , قابی 
, ثم جاعخ قفال : آقلنی بیعتی , قَأبی . فَجَرَج الأعرابیةٌ . ققال سول ال 
ضلی الله غلیه و آله : [نما العدَة کالکیر (2) ء کنفی ختتها وتنضع (1) نها 
م9 


1- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 66 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 350 
, الثقات لابن حبان : جح 1 ص 89 عن ابی حاتم نحوه . 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 1 ص 257 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 
72 ولیس فیه ذیله من «فمضوا فلم پبایعوه» , بحار الأنوار : ج 23 ص 74 
۱ 1 2 

الکیژ 3 الحذاد الذی نفخ به (المصیاح المنیر : ص 545 «کیر») . 

4- .الناصع : الخالص من کل شیء (الصحاح : ج 3 ص 1290 «نصح») . 

5- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2636 ح 6785 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
6 .ح 489 , سنن الترمذی : ج 5 ص 720 3920 ولیس فیه من «ثم 
جاءه» الی «فابی» فی الموضع الثالث , کنز العمال : جح 12 ص 233 ح 
13 . 


ص: 37( 


یه هر ام هام سل ای رای زباشش دا فلی ارام فیم و 
ال ی بنی‌عای رس معصعم فت و انوا را ه دای رو سل وت کود 
و [نبقت ] خویش را شن آنان عرضه داشت . مردی از بنی عامر به ایشان 
گفت: ِ" +اکی‌با نو بز این کارت بیفت کرد و امیس خداوند؛ تو را بر 
ام ی کر ی ای را 
که خود بخواهد, قرار می دهد» . آن مرد گفت : ما سینه های خود را سپر 
اس 
رسد ؟ ! ما احتیاجی به این کار تو نداریم . و دعوت او را نیذیرفتند . 


المتاقب.. این شهر آشوب :هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت 
خود: وا به:قبایل عرضه می کرد نزدتنی کلاب امد . انان گفتتد :ما به. این 
شرط با تو بیعت می کنیم که پس از تو , کار به ما منتقل شود . پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : «کار, دست خداست . اگر او خواست , به 
شما خواهد رسید و اگر نخواست , به دیگری» . بنی کلاب رفتند و با ایشان 
بیعت نکردند و گفتند : ما در راه تو شمشیر نمی زنیم که بعد, دیگران را بر 
ما حکومت دهی ! 


صحیح البخاری به نقل از جابر بن عبد اللّه :بادیه نشینی با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بر اسلام بیعت کرد , و آن بادیه نشین, در مدینه به تب مبتلا 
شد . نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! 
بیعت مرا فسخ کن ابا فبز تقد صلی الله غلیه و الم نید بر فت.. خمبارم آمذ 
و گفت : بیعت مرا فسخ کن ییا مبز .ضلی: الله: علیه ور الم تتذیر فت: :در کز 
بار آمد و گفت : بیعت مرا فسخ کن . ایشان باز هم نپذیرفت . بادیه نشین 
[از مدینه] خارج شد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «مدینه 
مانند دم آهنگری است . ناخالصش را دور می کند و خوبش را خالص می 
کند و در خود نگه می دارد» . 


ص: 538 


ص: 539 


ص: 276 


آثّه لیس من فضیله الاأذان و لا کمال فصوله ۰ (1) جمله های : آشهد أَنْ 
علیّا آمیر المومنین , و آل محمّد خیر البریّه که در روایات شاذ آمده اند در 
اذان بة اتها عمل. نمی شود ز وه اکر اسان انها وا به کار جند: کنام نکروه 
است , هر چند ۱ اذان و نه موجب کامل شدن بندهای اذان 
می گردد . سایر فقهای بزرگ شیعه نیز , چه فقیهان پیش از شیخ طوسی 
الرسائل ی ۰ (4) ام , (5) محقق حلی 
در المعتبر , (6) علامه حلی در المنتهی (7) ) تا مقذس اردبیلی (م 993 
ق) در شرح خود بر الارشاد , هیچ یک , این شهادت را در میان بندهای اذان 
, ذکر نکرده اند . به سخن دیگر , می توان گفت که جزء اذان نبودن 
شهادت سوم , تا قرن دهم در میان فقهای بزرگ شیعه مورد اثفاق بوده 
است ت . البّه از قرن بازدهم , با ظهور مسلک اخباری گری , نظریه فقهای 
گذشته مورد خدشه قرار گرفت و ظاهرا نخستین, کسی که رآی شیخ 
صدوق را در باره شهادت سوم زیر سوال و اس دی تا ی 
معروف به مجلسی اوّل (م 070 ق) است . وی در کتاب روضه المثقین 
در ذیل کلام صدوق می گوید . : الجزم بان هذه الاخبان فن. محضنو‌عانهد 
مشکل مع أنْ الأخبار التی ذکرنا فی الزیاده و النقصان و ما لم نذکره کثیره 
, و الظاهر آَنْ الأخبار بزیاده هذه الکلمات 


1- .المبسوط : ج 1 ص 99 . 

2- .المقنعه : ص 100 . 

3- .رسائل الشریف المرتضی : ج 3 ص 30 . 
4 .الکافی , حلبی : ص 120 . 

5- .المراسم العلویه : ص 67 . 

6- .المعتبر : ج 2 ص 124 . 

7- .منتهی المطلب : ج 4 ص 377 . 


ص: 540 


ص: 411< 


ص: 242 


ص: 43 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


ص: 247 


ص: << 


ص: 9 


ص: 27 


آیضا کانت فی الأصول و کانت صحیحه آیضا کما یظهر من المحقّق و 
العلامه و الشهید رحمهم الله ؛ فانهم نسبوها الی الشذوذ , و الشادٌ ما یکون 
صحیحا غیر مشهور , مع آأنْ الذی حکم بصخته آیضا شاد کما عرفت , 
فبمجژد عمل المفوّضه او العامّه علی شی ء لا یمکن الجزم بعدم ذلک او 
الوضع , لا آن یرد عنهم صلوات الله علیهم ما یدل علیه و لم برد ؛ مع ان 
عمل الشیعه فا 
علیه حد لم یکن مأئوما الا مع الجزم بشرعیّته فاّه یکون مخطنا وی 
آن یقوله علی آثّه جزء الایمان لا جزء الأذان . (1) با در نظر گرفتن فراواني 
اخباری که در باره افزایش و کاهش [ بندهای اذان آوارد شده و ما تنها 
تعضی از آنها زا آوزدیم» بفین کردن به این که.این اخبار -ساختگی هستند 
, مشکل است . ظاهرا اخبار مربوط , به افزوده شدن این جملات , هم در 
کتاب های «اصل» وجود دارند و هم صحیح اند, چنان که از کار محقق و 
علامه و هید رحمهم الله خنین پیداست.: زندا این اخبار ,را شاد «انسته اند 
و حدیت شاذ , حدیثی است که صحیح , اما غیر مشهور است , با آن که 
قائلان به صحخت این اخبار نیز اندی اند چنان که دانستی . پس به صرف 
این که مفوّضه یا عامّه (اهل سنت) به چیزی عمل کنند , نمی توان به عدم 
ان يا ساختگی بودنش قطع پیدا کرد , مگر ان که از امه که درودهای خدا 
بر انان باد رواشی دال بر این امر رسیده باشد , که در اين مورد نرسیده 
یه ای وک اه کم و 
اذان) عمل کرده است . ظاهر روایات نیز بیانگر آن است که هر گاه کسی 
به آن عمل کند , گنهکار نیست , مگر در صورت یقین به شرعی بودنش , 
یآ ورت حطا کاب آای سر ان است که ان (شهادت سوم) را 
جزء ایمان بداند , نه جزء اذان . وی در کتاب حدیقه المتثقین در مورد 
شهادت سوم می گوید : جمعی از اصحاب , نقل کرده اند که در اخبار شاذ 
,. آمده است که آن , جزء اذان است و اگر کسی این دو بند را به این 
عنوان بگوید که اگر از شارع متلقی است , فبها , و اگر تیشنا وتبکا باشد , 
بهتر است . (2) 


یز وه الم ین شاج ررض 2405 : 
2- ,حدیقه المتّقین (مخطوط) : ص 17 (به نقل از : کلمات الاأعلام حول 
جواز الشهاده بالولایه فی الأذان و الاقامه مع عدم قصد الجزئیه) . 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 554 


ص: 555 


ص: 556 


ص: 7ظ< 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 79 


نیز در شرح فارسی بر کتاب من لایحضره الفقیه می نویسد : مصطلح 
ارباب حدیتم آن است که خبر صحیم: تالف با مهو را شاد مت کونند 
و در زمان محقّق و علامه کتب حدیث ما بسیار بوده است . بنا بر اين , 
یقین کردن به ساختگی بودن اين اخبار , مشکل است ... . پس اگر کسی 
این کلمات را بگوید , چنانچه مطلوب شارع باشد ولو به عنوان تین و 
تبژک , فبها و اشکالی ندارد , هر چند اگر نگویند , بهتر است . (1)بنا بر این 
, مجلسي اوّل, هر چند سخن شیخ صدوق و همه فقهایی را که اخبار دال 
بر جزء۶ اذان بودن شهادت سوم را مخدوش دانسته اند, رد کرده است 4 
ولی خود قائل به جزء بودن آن برای اذان نیست . البتّه فرزند او , علامه 
مختبافر تجلسی:: قدم را بالاتر کذاشته و بعید نمی داند که شعادت نوم 
, از اجزای مستحٌ آذان باشد : لا یبعد کون الشهاده الثالثه بالولایه من 
الأجزاء المستحبه للأذان لشهاده الشیخ و الشهید و غیرهم بورود الاخبار بها . 
[۳4۵) بعید نیست که شهادت سوم (شهادت به ولایت) از اجزای مستحتب 
اذان باشد ؛ چرا که شیخ , علامه , شهید و دیگران به وارد شدن اخبار [از 
سوی ائمّه علیهم السلام آدر این باره , گواهی داده اند . سید نعمه الله 
جزایری در الأنوار النعمانیّه (3) و شیخ یوسف بحراني در الحدائق الناضره 
(4) که هر دو , مشی اخباری گری | تأیید 
کرده اند هر چند در همان دوران , برخی از فقیهان غير اخباری (مانند : 


1- .لوامع صاحبقرانی : ج 1 ص 182 . 
2 .بحار الأنوار : جح 84 ص 111 . 

3- .الأنوار النعمانیه : ج 1 ص 169 . 
4 .الحدائق الناضره : ج 7 ص 403 . 
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ص: 563 
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ص: 565 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


ص: 569 


ص: 279 


سبزواری (1) و سبط شهید ثانی (2) ) همان نظر فقیهان متقذم را داشته 
اند . با ظهور فقیه و محفق بزرگوار , وحید بهبهانی (م 1205ق) , مسلک 
اخباری گری افول کرد ؛ اما وی ضمن تصریح به جزء نبودن شهادت سوم 
در اذان و بدعت دانستن و حرمتِ گفتن آن به قصد جزئیت , با تمشک به 
قاعده «تسامح در ادله سُتن» و خبر موجود در الاحتجاج طبرسی (3) و نیز 
قیاس به فرستادن صلوات پس از نام گرامی پیامبر خدا , گفتن آن را به 

قصد مطلق قربت و نه به قصد جزئیت برای اذان ماهتا با 
؛ پلکه آن را مندوب می شمارد . سایر فقها تا دوره معاصر نیز همین نظر 
را تأيید کرده اند ۰ (4) خلاصه کلام , این که : فقهای بزرگ شیعه , چه قدما 
و چه متأحرانشان , هیچ یک ,. شهادت سوم را جزء اذان نمی دانند ؛ اما 
مشاه اي اما متتو که کی ان وا اس مالس کاس اسان 
ما ار اب یه ما رسای 


است . 


۳ .ذخیره المعاد : ج 2 ص 254 . 

ال را آ زونه قی اترعضه. الیعتت تمخطوظ) زنل از بکلیات الا لاه 
۳ خواز الشهادم... ۱ 
3- ۱۳ ت کرد که : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
اینها در حدیث معراج روایت می کنند که چون پیامبر خدا به معراج برده 
شد , بر عرش دید ... و چون خداوند عز و جل ماه را افرید , بر آن نوشت : 
«لا له الا له , محمّد رسول اللّه , علی آمیر المومنین» و اينها همان لک 
10 
گوید لا الق ال الله مب ند رصتول الله.».: ناید وید * «علی آمیز 
المومنین» (الاحتجاج : ج 1 ص 365 ح 62) . 
4 .ر.ک : کلمات الأعلام حول جواز الشهاده ... : ص 384417 . 
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رت 300 
الفصل الثالث : تفسیر الأذانرسول اللّه ضلی 


3 
م 
۱ 
ِ 
ِ 


الله علیه و ام 
لموینین علیه السلام عٍ تفسبر الادان :یا لب , دنه علی نی , 
وتفسيرة : اذا قال الوَدنْ : «اللَهُ کب ال آکتژ» قه بقول : الله آنت 
السَامد لی ما آقول یا آقه مقر قد حضَرّت السَلاء قتَتووا و5عوا 2 
شغل الا , ولذا فال : «أَشهَذ آن لا الع الا ال» قة تقول : ياه مُحّد 


۱۳ 


آشهد اللة وآشه؟ مَلائْکتهُ نی آخترتکم یوقت الصّلاه فِتَفَتّغُوا لها . واذا قال 
: «أشهَذ 71 مُحقّدا زسول > قانَهٌ بقول : بَعلَم له تیلم لانکن ای 

قد آخترتکم یوقت الصّلاه . َتقرغوا آها قَانّها یز لکُم . واذا قال : «حعت 
عَلی الطّلاه» قانهة یقول ان اطهرة له کم سوه 


ولذا قال : «حیْ علی القلاج» قالة 2 با أثَة مُحمّدٍ , قد قتح ال 
ارات ات و ان ها ام م الرَحمَهٍ ترتخوا الذنی 
والاخره . واذا قال : «الله اکبز ال اکن () فاد تقول ۶ 3 جوا لپ 
انشسکم , فّة لا اعلخ لکم عملا آفصَل من هذه , ق: تقّغوا لصلایکم قبل 
التّدامه . واذا قالَ : «لا ال الا ال فائه یقول : با مد مَحَد ٍ , اعلموا ی 
جَعَلتْ آمائق سبع سماواتِ وسبع آرضین فی آعناقکُم , قاٍن شثثم قأقیلوا 
وا تم فادن وا هر آجابتی فد بح وفن کم بحینی فلا بض نن.: 12۱ 


1- .. فی بچار الأأنوار : «ولذا قال : حیْ علی خیر العمل» بدل «واذا قال : 
له آکبر الله آکبر» . 

- .. جامع الأخبار : ص 171 ح 405 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
0 ج 84 ص 153 ح 49. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


ص: 31 
فصل سوم : تفسیر اذان 


فضل سوم : تفسیر آذانبیامبز خدا ضلی الله علیه و اله در پاننخ پرسش 
امیر مومنان علیه السلام از تفسیر اذان :ای ( 
است و تفسیر آن , چنین است : هر گاه موْدن بگوید : «الله آکبر , 
آکبر» , در واقع می گوید : خدایا ! تو پر آنچه می گویم , گواهی 0 
محمد ! وقت نماز رسیده است . پس آماده شوید و کار دنیا را وا نهید . هر 
گاه بگوید : «آشهد آن لا له الا اه » , در واقع می گوید : ای امّت محشد! 
من, خدا و فرشتگان او را گواه می گیرم که شما را به فرا رسیدن وقت 
نماز , آگاه می سازم ۰ پس فقط به نماز بپردازید. هر گاه بگوید : « آشهد 
ار مدا مرول له » , در واقع می گوید : خداوند و فرشتگانش می 
دانند که من , شما را از فرا رسیدن وقت نماز آگاه ساختم . پس فقط به 
نماز بیردازید که ان , برای شما بهتر [از هر کاری] است. هر گاه بگوید : 
«حیت علی الصلاه» , در واقع می گوید : ای امّت محقد ! [اسلام, آدینی 
است که خدا و پیامبر اوء آن را برای شما پدید آوردند. نسن ان را تبان نکنید 
؛ بلکه , به آن بپردازید تا خداوند , شما را بیامرزد . به نمازتان بپردازید که 
نماز , ستون دین شماست. هر گاه بگوید : «حوت علی الفلاج» ۰ در واقع 
می گوید : ای اقت محقّد ! خداوند, درهای رحمت را به روی شما گشوده 
است . پس برخیزید و سهم خود را از رحمت برگیرید تا در دنیا و آخرت 
سود ببرید. هر گاه بگوید : «الله آکبر ها ی 
خویشتن رحم آورید ؛ زیرا کاری باارزش تر از نماز برای شما سراغ ندارم * 
پس فقط به نمازتان بپیدازید , پیش از آن که پشیمانی دامنگیرتان شود. و 
هر گاه بگوید : «لا اله الا الله » , در واقع می گوید : ای ات محمد 9 
که من امانت هفت آسمان و هفت زمین را ؛ به گردن شما نهادم : اک .ضی 
خواهید , روی آورید و اگر می خواهید , پشت کنید , که هر کس ندای مرا 
اجابت کند , سود برده است و هر کس ندای مرا اجابت نکند , به من زیانی 
نمی رساند. 


ص: 292 
الامام الحسین علیه السلام :کثا جُلوسا فی المقسجد اذ ضَعد المَوّذْنْ المنار 


أْ بر 2 اس 


ققالٌ : «اله اکبَژ اه َکتژ» , قَبکی آمیژ المْومنین عم بن آبی طالب علیه 
السلام وبکینا لبْکایّه , لها قرع المَوَّذْنْ قال : آتدرون ما بة ۱ 
قلنا : الله وسولة و5 صیبهٌ أ ۵ 9 ۲ 


جح 
ت 
۷ 
۹35 
1 
+ 
ی 
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تِ الذی له 1 


بالعقوبه کرما وضفحا وجلما . والوجهٌ الاح فی معنی «الله کته 1 ؛ آی 
چزیل العطاء کَريم الفعال . (ض) وَالوَجة الاحَر : «اللْه اکبژ» فیه تفی 
صفیته و کیفیّبه ؛ کته یَقول : اللَه أجل من آن درک الواصفون قدرز صفیه 
الذی هو موصوف به , تما یَصفهٌ 0 ۹ قد رهم لا علی قدر 
عظمته وجلاله , تعالی الله کن آن یدرک الواصفون هفنة غَلو کبیرا . 

وَالوَجة الاخر : «اللة اکبرْ» کاَئَه یقول : ال اعلی واأجّل_ , وه العنیً عن 
عباده , لا حاجّة به الی اعمالي خلقه وت قولَه : «آشهَذ آن / الة الا للْ» 


0 
۷ب 

1 ۱ 
| ستت 


قاعلامْ بأنَ السّها دج لا تجور الا بقعرقته من القلب , کنمْ یَقول : آعلَم أ لا 
معبود الا ال عز و جل , وان کل معبود باطل پیوی له عز و جل , اقفر 
بلساني پما فی قلبی من العلم ب تم لا الة الا ال , وأشهّذ آه لا ملجَا ین 


تب 


الا از ولا ی کل نی و ذی فنته الا باللّه . 


وفی القتّه الایبه : «أَشهَذ آن لا له الا الله» معناة : آشهّد آن " لا هادی لا 
له , ولا دلیل لی ای الدّين [لا ال , وأشهذ ال یأئی َشهَذ آن لا الة الا 
له , واشهدٌ سکَان السَماواتِ وسکَانَ الارَضین وما فيهنّ من المَلایکه 
والّاس آجمعین , وما فیهنْ من الجبال والاشجار وَالدَوابٌ وّالقحوش وکل 


ولا مق ولا محر [1 ال , له العلق والأمژ , ویتچه الب که , تبازک اللّه 
رب العالمین . وا وله «أشهذ آنَ مُحیّدا رسول لو تقول : آشهذ ال 
نه لا الة لا هو مان < 2 مَحَمّدا عبده 11۳۳ وئبيهٌ وصَفبَة وتجيهٌ مأَرسَله الی 
کاقه لاس اجمعین یالهٌدی ودین الق لِبِْرَهُ عَلی الدّينِ کله ولو کرة 
الفشرکون , واشهدٌ من في السّماوات والارض من ان والفرشلین 
والملایکه والئاس آجمعین أنّ محمّدا سَیَّدْ ااولی ولاخرین . وفي المرّه 
نی «أشهّذ آن مُعَقّدا سول اللّهٍ» یقول : أَشهْذ آن لا حاجة لاد الی 
آلی ال الواجد الا العیمه غن عباده والحلایق والاس آأجمعین , 
1 سل دا الن لاس شرا ویر وهای ای ال باه فزیر آخا 
مَنیر | قمن نگرة وجَحدخ ولم بُوین به أدحَلَة اللَهْ عز و جلنار یم خالدا 
مخلّدا لا بنقک غنها بدا . وأمّا قولهُ : «حی عَلی السلاه»" آی لیوا وا الی چیر 
اعمالکم ودعوه رگم , وسارعوا الی مَغفره ین ریک , واطفاء تارکمٌ التی 
اوقدئموها , وفکاي رقابکمُ التی قشموها , کنر ال عنکم سمانکم , 
ویغفر لکم دُنوبکُم , ویبَدّل سَیایکم حسنات , قَالّه ملک ریم دو القضل 
العظیم , , وقد اذن لنا معاشر المسلمین بالدّخول فی خدمته , النقدم اب 
بين بدیه . وقی المَرّو النانته ِ «ح.رل عَلّی الصّلاه» آی قوموا الی مناجاه | 
تیکم , وغرض حاجایِکم (3) علی عَلی بکم , وتوسّلوا الیه یکلامه وتسَعوا ۳ 
واکیژوا الذکز وَالقَنوت والدکوع وَالسّجود والخضوع والحشوع , وارقعو | 
خوایْجکم , ققد آذن لنا فیٍ دلک : هاتا قولَه : «حی عَلّي القلاح» فانهة ۳ 
: آقبلوا الی جَقاء لا قناء معَه , وتجاه لا قلاک مَعَها , وتعالوا الی عیاء لا مور 
مقها , والی تعیم لا تفاد ل2 , والی ملک لا وال عن , والی شرور لا زد 
َعَةٌ , والی آنس لا وحشة مَعَهٌ , والی نور لا لمح معة , والی سَعه لا ضیقَ 
قها , والی بَهجه لا انقطاع لها , والی غنیّ لا فاقه مَعَة , والی صحٌّ لا سم 
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مَعَها الب عر لا ذل مق ,والي ّو لا صعت مقما , واٍلی کرامه يا لها من 
گرامه , واعجلوا الی شرور الدنیا وَالعقبی , وتجاه الاأخْرّه وَالأْولي . وفی 


_ 


المَرّه الایِیٍَ : «حّ عَلی الفَلاح» اه یَقولٌ : سایقوا الی ما دعوتکم الیه , 


والی جزیل الگرامه وعّظیم المّه وسَنیٌ (4) العمه وّالقوز 
لت فی جوار مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله «فی مَفْعد صِدّق عندة تلیک 


مُفْتدر» و۳ قولَه : «اللَه اکِبَژ» فانة بة تقولِ : اللهٌ اعلی واجّل من ان یعلم 


أَحذ من علقه ما عندغ من الکرامه لعیدٍ أَجابَة وأطاعَه , وأطاع أمرَة وعَبَدة . 
ورف وعيدَة واشتعل به ویذکره , وأحََةْ وم یه , واطمَانّ الیه وق 
وخافة ورجاه 1 واشتاق الیه فد فی «خکمه وقضایه 1 ی به . 


۶" 


الْمرّه یه : «اللهْ آَکتژ» له یَقولٌ: ال کب واعلی واجَل من آن : 

خذ ملع کراهته لاولیایّه , وعقوبته لأعدائه 4 ومبلغ غفوو وغفر انه ونعمیه 
لعن اجان واجات. رسوله , وقبلع عذایه وتکاله (5) وقوانه لِعَن نکر 
وجَحَدَخ . وأمّا وله : «لا الع لا اللْهٌ» معناخ : له الحَْةٌ_البالعة علیهم 


۳ 


اصا 
ما 


۲ 2 ۱ 
۱ ۱ 1 
0۰ ۱ 
۰ شا 


بالرُسول والرُساله والبیان والاعوّه , وهُو أجَل من آن یکون لا< < منهم علیه 
حَجٍَ . قمن اجابَة فلَه لور والَرامَة , وقن آنگرة فان له ییا ن 
العالمین , وف ستغ الحاسبین . وعنی «قّد قاقت الصَاه» فی الاقاقه ؛ 
اي حان وقث الّیازو والفناجاه وقضاء الحوایج 2( وا 1 
اللهو عز و جل والی کرامته وعفوه ورضوانه وغفرانه (6) ۰ (7) 


1- .. کذا فی المصدر , وفی جمیع المصادر الأخری «علم» بدل «علیهم» 
2 .. فی بعض نسخ المصدر : «النوال» . 
. فی بعض نسخ المصدر : 1 : 

.. السنت : الرفیع (الصحاح : ج 6 ص 2384 «سنا») . 

۰ تک نه کنکیاا. : صنع به صنیعا یُحذر غیره . والکال ی کی 
ما کان (القاموس المحیط : ج 4 ص 60 «نکل») . 
6- .. قال الصدوق رحمه الله: ائما ترک الراوی لهذا و دون این لو 
خیر العمل» للتقیه (معانیالأخبار: ص41 ح 1). 
7- .. معانی الأخبار : ص 38 ح 1 , التوحید : ص 238 ح 1 کلاهما عن یزید 
بن الحسن عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , فلاح السائل : ص 
2 156 عن زید بن الحسن عن الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علی 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 131 ح 24 . 


ص: 383 


امام حسین علیه السلام :در مسجد نشسته بودیم که مودّن , بالای مناره 
رفت و گفت : «اللّه آکبر , الله آکبر» . در این هنگام , امیر مومنان علی بن 
ابی طالب علیه السلام , گریست و ما نیز با گریه او گریستیم. . چون مودن 
اذائش را تمام کرد فرمود: «ایا می دانید که موذن چه می گوید؟». گفتیم 
: خدا و پیامبر او و وصی پیامبر او بهتر می دانند . فرمود : «اگر بدانید که 
او چه می گوید , کم خواهید خندید و بسیار خواهید گریست ! جمله اللّه آکبر 
اودصعانی بسیاز دارد : یکی این است که الله اکتر مور ن , حکایت از قدیم 
بودن خداوند و ازلی بودن و ابدی بودن او و علم و نیرو و قدرت و بردباری 
و بزرگواری و جود و عطا و کبریایی او دارد . هر گاه موَدّن بگوید : 

اکبر , در واقع می گوید : خدا آن موجودی است که آفریدن و فرمان ِ 
, مختص اوست (1) و با اراده اوست که آفرینش انجام گرفت و هر چیز 
خلق , از اوست و بازگشت خلق , به سوی اوست . او , اوّل است و پیش 
از هر چیز , از ازل بوده است ؛ و آخر است و بعد از هر چیز هست و ابدی 
است ؛ و اشکار است و فراتر از هر چیز و ادراک ناشدنی (دست نیافتنی) 
است ؛ و پنهان و در دل هر چیز است ( / پنهان تر از هر ناییدایی است) و 
اندازه ندارد ؛ و تنها او باقی است و جز او , همه چیز, فانی است. معنای 
دوم الله اکبر , این است که خدا بر آنچه بوده و خواهد بود پیش ان ان که 
بود شود , دانا و آگاه است . معنای سوم اللّه آکبر , این است که خداوند بر 


هر چیزی تواناست ؛ بر هر کاری که بخواهد , قدرت دارد ؛ نیرومند به 
قدرت خویش است ؛ بر آفریدگانش اقتدار دارد , به ذات خود , قوی است 
؛ قدرتش بر همه آشیا , سایه افکنده است ؛ [و] هر گاه به چیزی حکم [و 
آن را اراده] کند , فقط به آن می گوید : «باش» و آن . موجود می شود. 
معنای چهارم اللّه آکبر ,این است که خداوند , بردبار و کریم است . او [در 
برابر معصیت انسان ها] چنان بردباری می ورزد که تو گویی [از آن ] خبر 
ندارد , و چنان گذشت می کند که تو گویی [آن را] نمی بیند , و چنان پرده 
پوشی می کند که گویی از او نافرمانی نمی شود . در کیفر دادن , شتاب 
نمی ورزد و اين , از بزرگواری و گذشت و برداری اوست. معنای دیگرِ ال 
اکتو 2 این است که خداوند, بخشنده و پر دهش است و با بزرگواری , 
عمل می کند. معنای دیگر الله آکبر , نفی صفت و کیفیّت از اوست . گویا 
فی. کهید : خدا بزر :۳ تر از آن است که توصیف کنندگان , به اندازه صفت 
او که در حقیقت , بدان موصوف است دست ابند ؛ بلکه توصیف کنندگان , 
به اندازه [توانايی ] خود , او را توصیف می کنند . نه به اندازه بر یت و 
۱۹ . خداوند , بسی برتر از آن است که توصیف کنندگان , به وصف 


او برسند . معنای دیگر اللّه آکبر این است که گویا می گوید : خدا , والاتر 
و شکوهمندتر است و از بندگانش بي نیاز است و به کارهای افوید بان 
تا ار تایه آن لا ی للم یب الم این لت انس که 
باقن ا ات ای این ها تب هام و 
می دانم که معبودی جز خداوند عز و جل نیست و هر معبودی جز خداوند 
عز و جل , باطل است , و به انچه در دل دارم یعنی علم به این که معبودی 
جز خدا نیست , با زبان خویش نیز اقرار می کنم, و گواهی می دهم که 
پناهی از خدا جز به خود او نیست , و رهایی از شرّ هر شررسانی و از 
فتنه هر فتنه انگیزی , جز به یاری خدا میسّر نیست . و آشهد آن لا اله الا 
اللّه دوم , به این معناست که : گواهی می دهم که هدایت کننده ای ند 
خدا نیست , و تنها راه نمایم به دین , اوست , و خدا را بر اين گواه می 
که کمن کاهی ی وه مسر اس وتان سار 
و ساکنان زمین ها , و همه فرشتگان و آدمیانی را که در آنهایند و کوه ها و 
درخت ها و جنبندگان و 5دان و هر خشک و تری را گواه می گیرم که من 
گواهی می دهم افریدگاری جز خدا نیست و روزی رسان و معبود و زیان 
رسان و سودرسان و در هم فشارنده و گشاینده و عطا کننده و جلو گیرنده 
و خیرخواه و کفایت کننده و شفا دهنده و پیش و پس افکننده ای جز خدا 
بیست آفرینش و فرمان دادن : ونم اوست و خوبی هر چه هست در 
دست اوست ۱ فر خنده باد خداوند که پروردگار جهانیان است ! اما آشهد آن 
محقّدا رسول اللّهٍ او , [در آن] می گوید : خدا را گواه می گیرم که 

معبودی جز او نیست و محقد , بنده و فرستاده و پیامبر و برگزیده و همراز 
اوست . او را با هدایت و دین حق, به سوی همه مردمان فرستاد تا آن 
[دین ] را بر هر دینی چیره گرداند , هر چند مشرکان , خوش نداشته باشند . 
و هر کس را که در آسمان ها و زمین است, از پیامبران و رسولان و 
فرشتگان و مردمان , همگی را گواه می گیرم که محقّد , سرور اوّلين و 
آخرین انسان هاست. در اشهد ان محمدا رسول الله دوم , می گوید 
گواهی می دهم که هیچ کس را به کسی نیاز نیست , مگر به خداوند یگانه 
هماره چیره که از بندگانش و آفریدگان و مردمان , ههکی ان ربی تیان 
است , و گواهی می دهم که محمّد را به سوی مردم فرستاد تا نوید و بیم 
دهد و به آذن خداوند , به سوی خدا| فرا بخواند و [چونان آچراغعی روشن 
آفرارامت ان ناشن شین هی کصرای | آنکان عی کنو یه اه انجان 
نیاورد , خداوند عز و جل او را برای هميشه و جاویدان به آتش دوزخ وارد 
می کند و هرگز از آن رهایی تمی یابد . الما حیّ علی الصلاه او , یعنی این 
که به سوی بهترین اعمالتان بيایید و دعوت پروردگارتان را لبیک بگویید و به 
جانب آمرزش پروردگارتان , و خاموش کردن اتشی که بر افروخته اید , و 
آزاد ساختن گردن هایتان که به گرو نهاده اید, ی 


های شما را بزداید و گناهتان را بیامرزد و بدی هایتان را به خوبی ها بدل 
کند ؛ زیرا او پادشاهی بزرگوار و پربخشش است . او به ما مسلمانان, 
اجازه رسیدن به خدمتش و ایستادن در برابرش را داده است. و حیق علی 
الصلاه دوم », , یعنی : به مناجات با پروردگارتان , الله , بایستید و نیازهایتان 
را بر پروردگارتان عرضه کنید , و با کلام او (قرآن) به وی توسُل بجویید و 
آن را شفیع خود در پیشگاهش قرار دهید , و ذکر و قنوت و رکوع و سجود 
و خضوع و خشوع بسیار , به جای آورید , و حاجت هایتان را به او باز گویید 
, که اذن (اجازه] اين کار را به ما داده است. امّا حیّ علی الفلاح او , می 
گوید : به بقايی که هرگز فنا در آن راه ندارد و به نجاتي که هلاکتی با آن 
تا وروی آدرید ر موی .خیانی سایق که مر در ان‌راهی نداردره و 
به سوی نعمتی که تمامی ندارد , و به سوی سلطنتی که زوال نمی پذیرد , 
و به سوی شادی ای که اندوهی با ان نیست , و به سوی انسی که با وجود 
آن , هرگز احساس وحشت (/تنهایی) دست نمی دهد , و به سوی نوری که 
هیچ ظلمتی در آن نیست , و به سوی گشایشی که تنگی در آن راه نمی 
یابد , و به سوی خوشی ای که هیچ گاه قطع نمی شود , و به سوی غنایی 
که نیازمندی در آن جایی ندارد , و به سوی سلامتی که بیماری با آن نیست 
, و به سوی عرّتی که ذلْتی در آن نیست , و به سوی نیرویی که هرگز 
سستی نمی گیرد , و نیز به سوی کرامت وه که چه کرامتی , و بشتابید به 
سوی شادمانی دنیا و آخرت و رهایی آن سرای و این سرای. در حع علی 
الا دوس کت هس امعم را ان فرا فوانی. , و به سوی 
کرامت فراوان و نواخت بزرگ و نعمت والا و رستگاری بزرگ و آسایش 
ابدی در جوار محمّد صلی الله علیه و آله «در قرارگاه صدق در نزد 
پاوشاهی وا ات روا له اک اف کیتسا لایر و 
مک ار ناتک تب او ای نایک اور 
اجابت و اطاعت می کند و فرمانش را کون فی کیرد اه ستد کی او هی 
کند و تهدید او را می انس وه آورمتسا دا وت گول ضیه شوه و او را 
دوست می دارد و به او ایمان می اورد و به وی اطمینان 1 
اعتماد می کند و از او بیمنای و به او امیدوار است و مشتاق اوست و با 
فرمان و قضای او می سازد و بدانها رضایت می دهد , چه کرامتی را در 
نظر گرفته است . در الله آکبر دومش می گوید : خدا بزرگ تر و والاتر و 
برتر از آن است که کسی بداند که او چه اندازه کرامت را برای دوستانش 
, و چه کیفری را برای دشمنانش , و چه بخشش و امرزش و نعمتی را 
برای آن کس که او و پیامبر او را اجابت کند , و چه عذاب و مجازات, و 
ای کر را ار که 
او . معنایش این است که : خداوند , به واسطه رسول و رسالت و 
روشنگری و دعوت , بر بندگانش حچّت قاطع دارد و او خود , شأنش بالاتر 


از آن است که کسی از آنان را بر وی خختی باشد . پبس هر که خدای را 
اجابت کند , برای او نور و کرامت ت است و هر که انکارش کند , صد البثه که 
خداوند از جهانیان . بی نیاز است و او سریع ترين حسابرسان است. و 
معنای قد قامت الصلاه در اقامه , این است که : گاه ملاقات و مناجات و 
برآورده شدن حاجات و نیل به آرزوها و رسیدن به خداوند و کرامت و 
بخشش و خشنودی و آمرزش او فرا رسید» . (2) 


.اشاره است به ارة 54 از سوره اعراف : « آلا لة الْحَلَو الم 0 
1 اجهان ] داز ان آبه فرمان ] اوست» . 

2 .صدوق رحمه الله می گوید : راوی اين حدیث , ذکر «حو علی خیر 
اعل را اد بات ری رن ات مایت ادص اج 


ص: 294 
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معانی الأخبار عن عطاء :نا عنة اي باس بالطایف (1) تا وأْبُو العلیّه 
وسعید د این جَبَیرٍ وء رمَةهٌ , فجاء المَوّدِنَ قفال : «الله کب ال اکت ‏ و ادخ 
المَوَدن تم بيْ عبد الرَحمن القفی ِِ ابنْ عَباس اتدرون ها فال 
المَوَّد دن !ر ۳ و العالیه ققال : آخبرنا پتفسیرو . فال لب عَباس : آذا 
قال المَوَّذْنْ : «اللَة کب اه اکیژ» یقول : با مشاغیل الأرض قد وجبتِ 
الطلاة 9 تمرغو لها . وذا قالِ : : «أشهذ آن لا الة لا ال پقول : : یقوم وم 
الوم خمس مات . واذ| قال : « هد نَ مختدا | سول اللّه» تقول : تقوم 
القيامَة ومْحَمَذٌ صلی الله علیه و آله َشهَد لی علیکم آئی قد آخبرتکم یذلک 
فی التوم مس مرات , وخکْتی عنة اللّهٍ قایْقة ۶ . واذا قال : «حتّ عَلی 
الصّلاو» یَقول : دین قیما فاقیموة . ولذا قال : «حیت 7" القلاح» یقول : 

هلو الی طاعّه ال وحُذوا سَهمکم ه ۱ من رَحقه ال تعنی الجَماعة . ولذا 
قال العبد : «اللَه أکبرٌ ال آکتز» و رمث الأعمال . واذا قال : «لا الع 
الا ال یقول آماتة سبع سماواتِ وسیع أََضین والجبال والبحار وصَعث 


علی آعناقکم , |ٍن شتیم قآقیلوا وان شتتم قأدیروا . (2) 


- .. الطائف : بلاد ثقیف , وهی پلده کبیره علی ثلاث مراحل آو اثنتین من 
مکه من جهه المشرق , کثیره الاعناب والفواکه (تاج العروس : ج 12 ص 
0 «طوف») . 
2- .. معانی الاخبار : ص 41ج 2, فلاح السائل : ص 267 7 1539 , بحار 
الانوار : ج 84 ص 142 ح 37 . 


ص: 31 


معانی الأخبار به نقل از عطا :من و ابو العالیه و سعید بن جبیر و عکرمه در 
طاثف (1) نزٍد ابن عبّاس بودیم که مودّن (فْتَّم بن عبد الرحمان ثقفی) آمد 
و گفت : «الله آکبر , الله آکبر» . ابن عباس گفت : می دانید که موْدّن چه 
گفت؟ ابو العالیه گفت : تو پرای ما تفسیرش کن. ابن عبّاس گفت : هر گاه 
مقذن بگوید : «اللّه آکنز , ال اکتر خر واجه ی ند ای کساتن که‌ژر 
روی زمين , سرگرم کارید! نماز , واجب شد . دست از کار بدارید و به 
نماز بپردازید. و هر گاه بگوید : «آشهد آن لا اله [ اللّه ٩‏ دز روا من 
گوید : روز قيامت که بیاید , آنچه در آسمان ها و زمین است , به نفع من 
گواهی می دهد که من , روزی پنج مرتبه شما را [از فرا رسیدن ِ 
نماز] آگاه ساختم. و هر گاه بگوید : «آشهد ان معندا سول الا 4 دز 
ها 
من گواهی می دهد که من , روزی پنج مرتبه شما را از آن (رسالت پیامبر 
صلی الله علیه و آله ) آگاه ساختم , و مرا نزد خداوند , حجّت است. و هر 
گاه بگوید : «حیَّ علی الصلاه» , در واقع می گوید : [نماز,] آیینی درست 
است . پس آن را بر با خارید. و هر گاه بگوید : «حوقّ علی الفلاح» , در 
واقع می گوید : به سوی طاعت خداوند بشتابید و سهم خود را از رحمت 
خدا یعنی نماز جماعت بگیرید. و هر گاه بنده بگوید : «الله آکبر ز له آکین» 
, در واقع می گوید : کارها را حرام (تعطیل) کردم . و هر گاه بگوید : «لا 
له الا الله » , در واقع می گوید : امانت هفت آسمان و هفت زمین و کوه 
ها و دریاها به گردن شما گذاشته شد . اگر می خواهید. [ به نماز ] رو کنید 
و آکر مس مهد بت کنید. 


1- .طائف , سرزمین قبیله ثقف و شهر بزرگی در دو سه منزلی شرق مکه 
است که تاکستان ها و باغ های میوه فراوان دارد . 


ص: 292 


ص: 393 
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الفصل الرابع : قیمه الأذان والموَدن4 / 1قضلْ الأًذانرسول اللّه صلی الله 
علیه و اله :الاذانْ نوز . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا پلال آقم الصّلاة , آرحنا بها . (2) 


سنن أبی داود عن عبد اللّه بن محقّد بن الحنفیّه تفت نا وأیی ٍلی 
صهرٍ لنا ین الأنصارِ تَعودخ , مَحضرّت الَّلاة , ققال لتعض آهله : یا جارتة 
ائتونی بوضوء لقلی اضلی قاستريخ , قانگرنا دلک_عَلیه , ققال : سَمعث 
سول ال صلی الله علیه و آله یَفول : فُم یا پلال قارحنا یالطّلاه . (3) 


- .. جامع الأخبار : ص 172 ح 405 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
لأنوار : ج 84 ص 154 ح 49 . 

2- .. سنن آبی داود : ج 4 ص 296 ح 4985 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
9 ح 23149 , تاریخ بغداد : ج 10 ص 443 الرقم 5604 عن ابن الحنفیه 
عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , آسد الغابه : ج 2 
ص 508 الرقم 2146 کلها نحوه , کنز العمّال : ج 7 ص 294 ح 18946 . 
3- .. سنن آبی داود : ج 4 ص 297 ح 4986 , مسند ابن حنبل ار 
3 ح 23214 , تاريخ بغداد : ج 10 ص 443 الرقم 5604 , کنز العقال : ج 
7ص 692 ح 20954 . 


ص: 395 
فصل چهارم : ارزش اذان و مودّن 


4 1 فضیلت اذان 


فصل چهارم : ارزش اذان و موَدن4 / 1فضیلت اذانپیامبر خدا صلی الله 
علیه و له اه ور ات 


سامت کدا ضلی, اللد خلیه و الم ای بلان! کماز را بهببا دای وبا آنم‌ما را 
آرامش (/شادمانی) بخش. 


تن ینوت بقل از یم اه مت مد من نامر و بورن. مه 
۱ دامادمان که از انصار بود رفتیم . در این هنگام . وقت نماز فرا 
سید . او به یکی از افراد خانواده با : ای دختر ! برایم آب ۵ 
اورید تا نماز بخوانم و آرام گیرم . ما به این سخن او خرده گرفتیم . 
یه ۱ 0 ی او و۳ 
را آرافتش بخش» . 


ص: 396 


مر ای ای را و ان ال 
الأرض لا الأذان ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله کات تقو یلا | دا دج الوقث نیا یلا اعل 
قوق الجدار وارقع ضوتک بالاأذان , ان اللةَ قد ول بالاذان ریحا ترققة [لی 
السماء , ون الملایِکة اذا سَمعُوا ادا من آهل الأرض قالوا : هذ اصواث 
مه مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله بتوحید اه عز و جل . وتستغفرون لاه 
رج 7 م وهای اللة غلیه و اله ی : فزغوا ین تلک الصّلاه . (2) 


حلیه الأولیاء عن شقیط بن عجلان :حَدت فُوَدْنْ بنی کعپ قال : بینا آنا 
اسیژ فی ارض قفراء (3) اذ ادن , ققال لی قائل من خلفی عم ما آتبک 
له . قَالتقَثٌ قلذا آبو بَررَح الْسلَم ققال: سَهعث سول الله صلی الله 
علیه و آله یَقول: ما هن ید ان فی آرض قغر قتبقمر شَجَره ولا مرخ (۵) 
ولا ثرا ولا شَیء الا استحلی البْکاء ؛ لقَلّهٍ ذایری اللّه فی ذلِک المکان . 
() 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وَصیَنه لأبی در :يا با در , ٍذا کات الب 
فی ارض قفرٍ توا آو تیِمَم ثم ان وأقا وصلی , مر ال عز و جل 


الملایِکة قصَوا حلقَة صَفَا لا بُری طرَفاة , ترگعون پژکوعه ویَسجُدون 
بشجودو ویوعنون > علی دعایئه . پا ابا در , من آقام ولم یوّذن لم تال مَعه مَعَه الا 
الملکان اللذان ۰ (86) 


1- .. مسند عبد اللّه بن عمر : ص 24 ح 12 , الفردوس : ج 1 ص 230 ح 
2 , المطالب العالیه : ج 1 ص 66 235 کلها عن ابن عمر , کنز العقال 
: ج 7ص 682 ح 20898 . 

2 .. الکافی: ج 3 ص 307 ح 31 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 58 ح 206 , 
المحاسن: جح 1 ص 120 ح 127 نحوه وکلها عن عبد الله بن سنان عن 
الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لایحضره الفقیه ص266 2 
4 من دون اسناد الي آحد من آهل البیت علیهم السلام ولیس فیه صدره 
الی «السماء» , بحار الأنوار : ج 84 ص 148 ح 42 . 


3 .. الققر والقفره : الخلاء من الأرض لا ماء به ولا نبات ؛ یقال: آرضر قَفرٌ 
ومفاره قَفْرٌ وقفره (تاج العروس : ج 7 ص 410 «قفر») . 
4- .. المدر: قطع الطین الیابس , وقیل : الطین العلی الذی لا رمل فیه , 
واحدته مَدَره (لسان العرب : ج 5 ص 162 «مدر») . ۱ 
5- .. حلیه الأولیاء : جح 3 ص 132 الرقم 234 , موضح آوهام الجمع 
والتفریق : ج 1 ص 121 نحوه . 

. الامالی للطوسی ۱ ص 35 5 162( , مکارم الأخلاق 2 ص33 37 
ِِ کلاهما عن ۳ ذلء بحار الأنوار: ج 77 ص 84 ح 3 . 


ص: 297 


پیامبر خدا .ضلی. الله. علیه. و اله. :امل, آسمان. از اهل زفین. .جر [ بانک ] 
اذان , چیزی نمی شنوند. 


تاش خداضای له له وه از رای هن کام که وت اه ی شدای 
بلال ! بالای دیوار برو و صدایت را به اذان , بلند کن ؛ زیرا خداوند , بادی را 
برای اذان گماشته است که آن را به آسمان فراز برد , و فرشتگان , , هر 
گام ایک آذان اه رفتن وا پشتوندده مین کویند ‏ «این اصداها ام ضداه 
هد لو الله له و اله با مان که ان ان را تماق ند ود 
امرزش می طلبند . 


حلیه الأولیاء به نقل از شمَیط بن عجلان :موْدُن بنی کعب , حدیث کرد و 
گفت سا ای ی ان کم . پلس » گوینده 
ای از پشت سرم به من گفت : خداوند , چه نیکو تو را ادب آموخته است ! 
بر گشتم . دیدم که ابو برّزه اسلمی است رکفت : از پیامبر خدا شنیدم که 
می فرماید : «هیچ بنده ای نیست که در بیابانی بی آب و علف آذان بگوید , 
مگر آن که هر درخت و گیاه و کلوخ و خاک و هر چیز دیگری که در آن جا 
هست , به واسطه اندک بودن یاد کنندگان خدا در آن مکان » کریة» کردن را 
شیرین می یابد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به ابو ذر ای ابو ذر ! بنده , هر 
گاه در پیابانی بی آب و علف باشد و وضو بگیرد یا تیمّم کند و سپس اذان و 
اقامه بگوید و نماز بخواند , خداوند عز و جل به فرشتگان دستور می دهد 
که پشت سر او صف کشند چندان که ابتدا و انتهای آن صف , ناپیداست و 
با رکوع او رکوع کنند و با سجود او به سجده روند و برای دعایش, 1 
بگویند. ای ابو ذر ! هر کس اقامه بگوید و اذان نگوید , تنها آن دو فرشته ای 
که همراهش هستند , با او نماز می گزارند. 


ص: 398 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من رَجّل یکون یأرض فیء (1) قََْدْْ, بحضره 
الصّلاه ویْفیمٌ الصّلاة قَبْصَلّی , لا صف حَلقة من القلاکه ما لایری فطرا , 


پرکعون برکوعه ویسجٌدون بسٌجوده ویْوْمُنونَ عَلی دُعایّه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لذا دنت وآقمت صَلّی لک صثان من 
القلایگه , واذا آقمت ضلی حلقک ضف من القلایگه . (3) 


تواب الأعمال عن المفصُل بن عمر :قالَ آبو عبد ال علیه السلام 

صَلّی بأذان واقاقه صَلّی حَلقَهٌ ضَفّان من اللایِکه ی 

آذان صلی حلقه ضف واجذ . فلث له : وکم مقداژ کل ضَف ؟ قال : أقلةُ ما 
تین العشرق والتغرب . واکتَه ما ین السَماء والأرض . 4 


کتاب من لا پحضره الفقیه عن العبّاس بن هلال عن الامام الرضا علیه 
السلام :من أَذْنَ وآقام صلی وراعغ صقان من ارقلایک , وان أقام بقیر آذان 
صَلی عغن یمییه واجذ ون شماله واچذ. تم قال : اغتیم الطّفین . (5) 


1- .. کذا فی المصدر , وفی کنز العقّال «بأرض قمت» . والقث : فعل من 
القواء ؛ وهی الأرض القفر الخالیه (النهایه : ج 4 ص 136 «قیی») . 

2 .. السنن الکبری: جح 1 ص 597 ح 1908 عن سلمان , کنز العمال : ج 7 
ص 688 ح 20930 وراجع : المعجم الکبیر : ج 6 ص 249 ح 6120 
والمصئثف لعبد الرژاق : جح 1 ص 510 ح 1955 . 

3- .. الکافی : جح 3 ص 303 ح 8 عن الحلبی , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 52 

ح 174 عن محشّد بن مسلم , عوالی اللالی: ج 1 ص 330 ح 79, بحار 
لاتوارر 1 

7 2 867 من دون اسناد الی آحد من هل الییت علیهم السلاه 7 
هن 97:عن الضادفین غلیهم السلام« دغائم الاسلام: ج 1 ص 146 ولیس 
فیهما ذیله من «قلت له : لها توق یار اانواز : ج 84 ص 147 ح 
1 . 

5- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 287 ح 9898 . 


ص: 399 


پاک سای الصا چا هر یف ور ی سای 
باشد و با فرا رسیدن وقت نماز , اذان و اقامه بگوید و نماز بگزارد , پشت 
سر او , فرشتگان , چندان صف می کشند که دو سوی آن , ناپیدا باشد و با 
رکوع 9 کنند و با سجودش به سجده می روند و برای دعایش 


امام صادق علیه السلام :هر گاه اذان و اقامه بگویی , پشت سرت دو صف 
از فرشتگان به نماز می ایستند و هر گاه فقط اقامه بگویی , یک صف از 
فرشتگان پشت سرت نماز می خوانند . 


ب الاعمال به نقل از مفصُل بن عمر :امام صادق علیه السلام فرمود : 
۱ ی 
نماز می خوانند و هر کس با اقامه و بدون گفتن اذان نماز بگزارد . پشت 
سر او تنها یک صف به نماز می ایستند» . گفتم : اندازه هر صف , چه قدر 
است؟ فرمود : «کمترین آن ی اهر رشن آرداشهان 
تا زمین است» . 


کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از عبّاس بن هلال :امام رضا علیه السلام 
فرمود : «هر کس اذان و اقامه بگوید , دو صف از فرشتگان , پشت سرش 
نماز می گزارند و هر کس بدون اذانْ اقامه بگوید , تنها یک فرشته در 
سمت راست او و یکی در سمت چپ او می ایستد» . سپس فرمود : «دو 
صف راغنیمت بشمار » . 


ص: 00 


4 لو عم الثّاسن قَضلَة ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو عَلم الثاسن 
ما فی الأذان لتَحاوة (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله تو و 
بالسّهام : الأْذانْ , والعد الی یوم | 

الامام علیّ علیه السلام, :قلنا : یا سول الله . (تک رَغبتنا فی الأذان علی قد 
خفنا آن بَضطرتِ عَلیه أمَنکَ بالسشٌیوف ! ققال سول ال صلی اللّه علیه و 
آله : آما لح آن بَعذو (5) صْعفاءکم ۰ (6) 


عنه علیه السلام :قال سول اللّه صلي الله علیه و آله : للم 


دن فیما بَينَ 

لأذان والاقاقه مثل آجر الشهید المتشَکّط پدمه فی سبیل اللهٍ قال : لت 
: يا سول ال هم یجتیدون [ ۳ ۳ الأذان؟ قال : کلا , بانی غلین 
الناس مان بُطرحون الأذان علی صعفایهم , وتلک خی ۳ اللَه "1 


الثار . (8) 


. کذا فی المصدر , وفی اتحاف الساده المثقین : «لتحاربوه» ولعلّه 
79 بقرینه الأحادیث التالیه له . آو آَنْ الصواب : «لتحلژوه» ؛ من التحلای 
القصد والاجتهاد فی الطلب , والعزم علی تخصیص الشیء اِپِ۳# والقول 
[انظر: النهایه ک 1 ص ِ« ۱ 
دِ ۳ اف .هی آعلت المضاور الاخری الی 0 
2 
. النوادر للراوندی : ص 149 ح 211 , الجعفریّات : ص 34 کلاهما عن 

1 الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 1 ص 144 عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 197 ح 44 ؛ 
احیاء العلوم : جح 1 ص 272 نحوه وراجع : صحیح مسلم ی 
129 . 
5- .. عَدوثّه آعدوه ؛ تجاوزته الی غیره (المصباح المنیر : ص 397 «عد۱») . 

- .. الجعفریّات: ص 245 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 144 , بحار الأنوار : ج 84 ص 157 ح 55 . 


7- .. تجالد القوم بالسیوف واجتلدوا, وجالدناهم بالسیوف مجالده: 
ضاربناهم (لسان العرب: 3 ص125 «جلد»). 

8- .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 283 ح 1130 , واب الأعمال : ص 53 ح 1 
وفیه «یختارون» بدل «یجتلدون» وکلاهما عن عیسی بن عبدالله عن ابیه 
عن جده , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 283 ح 869 , بحار الانوار : 
ج 84 ص 147 ح 40 . 


ص: 401 


4 / 2اگر مردم . فضیلت اذان را می دانستند اپیامبر خدا صلی الله علیه و 
الهتاکر مندمخ می داستند که‌چه افضیلتی | در انان اعت بر سر اک 
آآن , با یکدیگر می جنگیدند . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که اگر اتم بدانند چه ثوایی 
در آنها برای ایشان هست ونر ان قرع مق زنند (/با تیز » یکدیگر را 
اس اس صقان تا 


امام علی علیه السلام :گفتیم : ای پیامبر خدا! شما ما را چندان به اذان 
دا پیامیخدا فرمود ۱۵ با ایم ال ادن کفتی هر کر از راز 
شما فراتر نخواهد رفت» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «برای مودّن , در فاصله میان 
آذان و اقامه پاداشی همانند مزد شهید به خون غلتیده در راه خداست» . 
گفتم : ای پیامبر خدا! [ با چنین پاداشی] لابد مردم بر سر گفتن اذان , با 
شمشیر به جان یکدیگر خواهند افتاد؟ فرمود : «هرگز ! زمانی بر مردم می 
آید که اذان گفتن را به عهده فقیرانشان می افکنند , و همین گوشت 
هاست که خداوند , آنها را بر آتش حرام کرده است» . 


[- .عبارت پایانی این حدبت , در المصئف ابن آتو: شیبه , «لتحاژوه» است 

که چندان معنای روشنی ندارد ؛ اما در اتحاف الساده المتقین , «لتحاربوه 

(با یکدیگر من خنکیدند ]. آمذه که به قرینه احادیث بعد , شاید همین 

درست باشد . پا شاید درستش ؛ «لتحژوه» (از «تحژیر به معنای : در 

ی ی ات , از همدیگر پیشی گرفتن) باشد (ر 
: النهایه : ۳۰ 1 ص‌ 6 ماه «حرا») . 


ص : 402 


ی ی 
آله , قال :سَمعئة یقول : الم اغفر لِلفَوّذُنین تلانا فلث له : با سول اللّه 
انا تظرت: یالّیف ِِ لأذانِ وما ذعوت لنا کما تدعو لِلفوّذنین؟ ! ققال : 
با جایژ , اعلّم ال ستَّنی مان عَلی الثاس تکلون الأذان [لی الصَعفاء , وا 
لحوما مُحَرّمَدْ علی الثار , وهی لحومٌ المَوَدنینَ ۰ (1) 


4 / دقضلّ الفَوَدیاً داعی اللّه عز و جلرسول له صلی الله علیه و آله 
مود داعی,[ اللّه] (2) , والامام نورٌ ال . والصُفوفٌ ارکان له . 
والثران ِ اللّه 7 ]یی داعی له , وَاقتبسو| نوره 4 وکونوا ارکان دینه » 
ور + (3) 


1- .. مستدرک الوسائل : ج 4 ص 22 ح 4080 نقلاً عن آبی الفتوح الرازی 
فی تفسیره ؛ تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 168 عن عمر نحوه , کنز العمال : 
ی ی 

رن پا ۳ 
ِِِ 20932 


ص: 4103 
4 ( 3 فضیلت مقدذن 
الف - تک نهد خداست 


مستدرک الوسائل نع ارسسای من و اه اشنیدم که پیامبر خدا می 
فرماید : «خدایا ! موّدّنان را بیامرز» و اين جمله را سه بار فرمود . گفتم : 
ای پیامبر خدا! ما برای اذان , , شمشیر می زنیم تا اه 
برای مودُنان دعا کردید , برای ما دعا ننموده اید؟ فرمود : «ای جابر ! بدان 
, زمانی بر مردم فرا می رسد که اذان گفتن را به فقیرانشان می سپارند . 
گوشت هایی وجود دارند که بر آتش , حرام شده اند . اینها همان گوشت 
های مودّنان است» . 


4 / حفضیلت. عخ تالف حعویر به خداستیامیر. قدا ضلی الله غانه ی زد 
:موَدن , دعوتگر [ به سوی خدا] است و امام جماعت , نور خداست و صف 
ها[ی جماعت با که کاخ های [دین ] خدایند و قرآن . گفتار خداست . پس 
دعوتگر خدا را اجابت کنید و از نور او بهره نیون و تکیه گاه های دین او 
باشید و گفتارش را بیاموزید . 


ص: 404 


ب عَمو ال عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله لقنو عَمود ال 
۲ والامامٌ نوژ الله , والصّفوف, ارکانْ الله ؛ اجیبوا| عمود اللّه واقتبسوا من 
نور ال , وکونوا من آرکان اللهٍ . (1) 


چام الفوتگرسول. الله صلی, الله غلبم و اله تالقق ون اقتاء الغونیه 
عَلی صلواتهم وصوميم  ٩۱‏ لا تسالون ال عز و جل شَیثا الا أَعطاهم , ولا 


عنه صلی الله علیه و آله ۳ 
المْوَدْنون . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الامامم ضایر والفْوَدْنْ مُوَتمَنْ , له آرشد البق 
واغفر لِلفوّذنین . (4) 


راجع : وسائل الشیعه : ج 4 ص 618 (باب 3 من آبواب الأذان والاقامه) . 


الرحمن علی ‏ آسهرسول اللّه صلی الله علیه و آله یذ الرحمن فوق 
2 المَوّدْنِ , وائَهٌ لَیْغفَرٌ له مدی ضوته ین بل . (5) 


- .. کنز العقال : جح 7 ص 685 ح 20913 نقلاً عن میسره بن علی فی 
و و ی ی 

کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 2,292 905 , الأمالی للصدوق : 
۵ الواعظین: ص 344 کلها عن بلال , بحار الأنوار: ج 
4 ص 124 ح 21 . 
دس الشتن الکبری:۶ :626.3 1998 م الحفجم الکیین اج 7 
6 . 6743 وفیه «فطرهم» بدل «صلاتهم» وکلاهما عن ابی محذوره , 
کنز العمّال: ج 7 ص 682 ح 20896 . 
4- .. سنن ابیداود: جح 1 ص 143 ح 17 , سنن الترمذی: جح 1 ص 402 ح 
7 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 485 ح 9949 , السنن الکبری : ج 1 ص 
32 7 2022 لها عن آبی هریره . کنز العقّال: ج 7 ص 589 ح 20391 ؛ 


تهذیب الأحکام: جح 2 ص 282 ح 1121 عن عبدالله الهاشمی عن آبیه عن 
الامام علی* علیه السلام وفیه صدره . 

5- .. المعجم الأأْوسط : ج 2 ص 281 ح 1987 , تاریخ بغداد : ج 11 ص 
3 الرقم 5901 نحوه وکلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 7ص 687 ح 
0925. 


ص: 105 

ب - ستون خداست 

ح - امانتدار اهل ایمان است 
د - دست خدا بر سر اوست 


منک تسام دا ی الله ین آله سر بان ون اند ه 
امام جماعت , لور خداست و صف ها [ی جماعت ], تکیه گاه های [دین ] 
گاه های. آدین ] خدا باشند: 

آهاتدار اه اهان اشامت خدا صلی الم علنه ور آله عم نان امین 


اهل ایمان بر نمازها و روزه... آنها هستند . هر چه از خدای عز و جل 
بخواهند , به انان عطا می کند و برای هر چه شفاعت کنند . شفاعتشان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موَدُنان , امین مسلمانان بر نماز و سَجری 
انها هستند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام جماعت , ضامن است و مودّن , امین 


ر.ک : وسائل الشیعه : جح 4 ص 618 (ابواب اذان و اقامه / باب سوم) . 


د. دست. خدا بر سر آوستتیيامبر خدا ضلی الله غلیه و له :دست خدای 
مهربان , بالای سر موَدّن است (1) و به اندازه صدارّس او , تا هر کجا که 
برسد , گناهانش را می آمرزد. 


1- .اشاره به لطف و عنایت ویژه حضرت حق به موْدّن است . 


ص: 06 


عنه صلی الله علیه و آله .ٍٍِِ فی آذیه ,وضع الب عز و جل 


ه یصَدَفْه کل رّطب ویایسیرسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد سم موَذنا 
یَقول : أَشهَدٌ آن لالع لاله :ِصَدّقَک کل رطب ویایس . (2) 


و پُفق له مد ضوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ادن یُغقرٌ لَة یمد 
, ويْضَدفَهٌ من سَمعه من رطب ویایس 9 ۶ 


۰ (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :الُوَدْنْ بر له مدی ضوئه , ویَشهَذ له کل زطب 
ویایس . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :يَغفِرّ اللةٌ لِلمَوّدن منتهی آذانه , ویستغغر له کل 
رطب ویایس سَمع ضوئة . (6) 


1 الفرخوسن جاض 20و 2 1265 عن‌ این عظر وانسن + کند آلعتا لح 
7ص 681 ح 20892 . 

2 .. المجازات النبویه : ص 210 ح 180 , بحار الأنوار: ج 84 ص 184 ح 
17. 

لد ۵ اآلقورم. وید به فد الذنمب. اي یففر له.دلی. ای نمی ده 
صوته , وهو تمثیل لسعه المغفره . [ و یروی «مدی صوته» ] المدی الغایه ؛ 
ای پستکمل مغفره الله |ذا استنفد وسعه فی رفع صوته , فیبلغ الغایه فی 
المغفره آذا بلغ الغایه فی الصوت (النهایه : ج 4 ص 308 «مدد» وص 310 
«مدا») . 

4 .. سنن النسائی : جح 2 ص 13 , مسند ابن حنبل : جح 6 ص 406 ح 
18532 کلاهما, عن البرّاء بن عازب , المعجم الکبیر : جح 8 ص 241 ح 
2 عن آبی آمامه نجوه , کنز العمّال : ج 7 ص 619 ح 20550 . 

5- .. سنن آبی داود : ج 1 ص 142 ح 515 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
0 ح 9546 , السنن الکبری : جح 1 ص 634 ح 2029 , شعب الایمان: ج 


3 ص 118 ح 3056 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 7 ص 680 ح 
7. 

6- .. مسند اآبن حنبل : ج 2 ص 5:00 ح 6210 عن ابن عمر , کنز العمال: ج 
7ص 687 ح 20926 . 


مه ۸07 
ه - هر تر و خشکی , او را تصدیق می کند 
و - به اندازه صدازس اه : کتاساتتین ام دیذم می شود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مودن , هر گاه شروع به گفتن اذان کند : 
پروردگار عز و جل دستش را بر سر او می نهد و همچنان دستش بر سر 
اوست ۳ اذانش را تمام کند. 


ه هر تر و خشکی , او را تصدیق می کندپیامیر خدا صلی الله علیه و آله 
خطاب بة مووتی که بان «اشهد آن لا اله الا الله» اه را نید <هر تر.ه 
خشکی , تو را تصدیق می کند. 


و به اندازه صدازس او , گناهانش آمرزیده می شودپیامبر خدا| صلی الله 
علیه و آله ابه اندازه صدارس مودن ز کناهاتش اهر نده نی سوق و هر گر و 
خشکی که صدای او را بشنود , گفته های او را تصدیق می کند , و برای 
مور اه ادا کی است کصا اما مود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به اندازه صدازس مقذن ۲ گناهانش 
امرزیده می شود و هر تر و خشکی برای او گواهی می دهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تا آن جا که صدای اذان من برسد , 
خداوندر ی مس ات ات او را بشنود , 
برایش آمرزش می 


ص: 09 


عنه صلی الله علیه و آلهغقر ون مد ضوته , وله مثلْ آجر من صَلّی 
معَة من عبر آن ینثص من آجورهم شیء . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :من أدن عشر سنین مُحتسیبا (2) بَغفر ال ة مَد 
بضره وضوته فی السْماء , ویضَدُفْة کل رطب ویایس سَقة , وله هن 


من یُصَلّی مَعَهٌ فی مقسجده سَهمٌ , ول من کل من بصَلی بصوته حسَتَد . 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام :المْوَدْنْ یُغقَدٌ لَذ مدی ضوه , ویَشقّد له کل 


شی ء سمعة . (4) 


ز تجبْ له الجتَُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آَدّنَ فی مصر من 
آمصار المقسلمین ستة وجِبّت له الجتَه . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من حاقظ عَلّی الأذان سَتَه آوجت له الجتَهْ . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :دحلث الجَّه قریث فیها خنایة (7) من لوَلَو , 
فقَلتٌ : لِمَن هو یا جبریل ؟ قال : لِلموذنین والأیته من آقیک ۰ (8) 


1- .. تنبیه الغافلین : ص 285 ج 389 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 241 ح 
ان ال ی ای ۱ص و ای انا نها هن : 
کنز العمال: ج 7 ص 688 ح 20928 رقل" عن ۳ الشیخ فی الأذان عن 
ی 
.. آی طلبا لوجه اللّه وثوابه (النهایه : ج 1 ص 382 ۱ 

ِ . تهذیب الأحکام : ج 2 ص 284 ح 1131 , الخصال : ص 8 حج 50 
کلاهما عن سعد ین طریف , کتاب من لا یحضره الفقیه 1ص د28ح 
2 , عوالی اللالی : جح 1 ص 329 ح 77 وفیهما «الموَدن» بدل <«سزن ادن 
عشر سنین محتسبا» , روضه الواعظین : ص 342 ار الا نان : : ج 84 ص 
4 ح 1. 

4- . الکافی : ج 3 ص 307 ح 28 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 52 ح 175 


5 .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 283 1126 , واب الأعمال : ص 52 ح 1 
یحضره الفقیه: جح 1 ص 285 ح 881 , بحار الأنوار: ج 84 ص 147 ح 40 . 

6- .. شعب الایمان : جح 3 ص 119 ح 3058 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 47 
ح 11348 کلاهما عن ثوبان , کنز العقال : ج 7 ص 684 ح 20908 . 

7 . الجنایذ : جمع جُنبّذه ؛ وهی القبه (النهایه : ج 1 ص 305 «جنبذ») . 

8- .. المطالب العالیه : ج 1 ص 66 ح 236 , کنز العقال: جح 7 ص 682 ح 
20900. 


ص: 109 
ز - بهشت بر او واجب است 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله : به اندازه صدازس مفدن / گناهانش 
آمرزیده می شود و برای او همانند اجر کسانی است که با وی نماز می 
خهاند ندون ان که ار احر آان ری کم شود 


امام باقر علیه السلام :هر کس به مذت ده سال , برای رضای خدا اذان 
بگوید , خداوند به آندازه ای که تکام و ضدای مودن در آستهان مین رسد ؛ 
گناهانش را می آمرزد , و هر تر و خشکی که بانگ اذانش را بشنود . او را 
تصدیق می کند , و از [یاداش ] هر که در مسجد او با وی نماز بخواند , او 
را سهمی است , و از [ حسنات ] هر که با صدای او نماز بخواند , برایش 
حسنه ای است. 


امام صادق علیه السلام : به اندازه صد اس مفدذن , گناهانش آمززیذه می 
شود و هر چیزی که صدای او را بشنود , برایش گواهی می دهد. 
ز بهشت بر او واجب استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس در 


شهری از شهرهای مسلمانان به مذت یک سال اذان بگوید . بهشت بر او 
واجب می گردد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک سال بر گفتن اذان مداومت 
ورزد , بهشت بر او واجب می گردد. 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛وارد بهشت شدم و در آن ۲ گنبدهایی از 
مروارید دیدم . گفتم : ای جبرئیل ! اینها از ان کیست؟ گفت : از ان موذنان 
و امامان جماعتِ ات تو. 


طر 410 


که ضای. ال علیدو: اه رفن ان سا تن کت اه له را 
من التار . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :من ادن سبع سنین مُحتییبا جاء یوم القیامه لا 
دنب له . (2) 


یه الغافلین عن نشلقه ين ضرار عن رجل من آهل الشام نجاء رَخل[لی 
ای صلی الله علیه و آله ققال : آخبرنی بعمل ادخْل بو اجب . قال : کن 
مُوّذْنَ قومک یَجمعوا یک ضلاتهم بت 1 آطی ؟ قال : 
کُن اماق قویک پقیموا یک صلائهم . قالّ : قان لم آطق ؟ قال : 
بالطف الأوّل . (3) 1 


ح لا یبد فی قبرهرسول الله صلی الله علیه و آله یَصِفٌ المام عَلیّا علیه 
الیسلام بوم القیامه :بیده لواء الحمد , و کل الِحلایق تحت اللواء ب. ِ__ به 


الائْته وَالمَوَذْنونَ بتلاوه الفرآن والأذان , , وهَمٌ الذین لا یتبدٌدون فی قبورهم . 
(4) 


1- .. سنن ابن ماجه : ج 1 ص 240 ح 727 . سنن الترمذی : ج 1 ص 400 
ها ی ی 

.. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 286 ح 883 , واب الأعمال : 
0 : چ 84 ص 146 ح 40 . 
3- .. تنبیه الغافلین : ص 285 ح 388 تاریخ آصبهان : جح 2 ص 48 ح 
5 من نش , المعجم الاأوسط ۰ ج 7ص 364 ح 7737 , التاریخ الکبیر 
: ج 1ص 237 59 ولیس فیه ذیله من «قال : یا رسول الله » وکلاهما عن 
ابن عبّاس وکلها نجوه . 
4- .. تفسیر فرات : ص 507 ح 664 عن سعد بن آبی وقاص , بحار الأنوار 
: ج 8 ص 6 ح 10 . 


حررت ۸11 
ح - بدنش در قبر متلاشی نمی شود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هفت سال برای رضای خدا اذان 
بگوید / خداوند, برات ت آزادی از آتش را برایش می نویسد ۰ 


امام باقر علیه السلام :هر کس هفت سال برای خدا اذان بگوید , روز 
قیامت , در حالی [ به صحرای محشر] می آید که هیچ گناهی ندارد . 


تنبیه الغافلین به نقل از سلمه بن ضرار , از مردی شامی ۰مردی خدمت 
را ار 
کاز تست ان ۸ .شنت رهام پیامبر ضلی الله علیه و اله فرمود : «مودن 
قومت باش تا به واسطه [ اذان ] تو در نمازشان حاضر شوند» . گفت : ای 
پیامیر.خذا ار از عچده این کار بز شامدم ؟ فرمود : «امام جماعتِ قومت 
باش تا با تو . نمازشان را بگزارند» . گفت : اگر نتوانستم؟ فرمود : «در 
صف اوٍل [ جماعت ] باش» . 


بو در قیر.‌طلاشی ی تومیر خدا ضلی الب یم هد له در بان 
ویژگی های امام علی علیه السلام در روز قیامت :پرچم ستایش (لواء 
الحمد), در دست اوست و همه خلایق , زیر این پرچم اند و امامان جماعت 
و مودُنان , در حالی که قرآن اروت هت کته و نان ند کوتتد.م او را در 
قیان هت گیر ند ؛ و اینان همانانی هستند که در قبرهایشان متلاشی نمی 
شوند. 


112 
غثه.ضلی الله غلیه و ال لقن الِمُحتیب کالسّهید بَتسَکط (1) فی مه 


- 


۶ نو 


له کل رطب ویایس , واأذا مات لم یدود فی 
۰ (2) 


ط بُحشَرٌ وفع نوَترسوٍ اللّه صلی الله علیه و آله :ات الموَدینَ والغلئین 
یَخرجون من قبورهم یُوَذْنْ المَوَذْنْ ویلبی ی ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله المَوَدنون لمحتییبون تخ زیون یوم القیامه من 
قبور هم وهم بوذ تون , فالمَوّذ نْ المحتست یشهد له کل شی ۶ یسمع صوتة 
من حجر ۱ . ویَغفر اللةُ له مَذ صوته 
, ویکْب له من لاجر بقدد. مهن بُصلی یاذانه ,ٍ وتعطیه الصا ال تن 
الأذان والاقامه , ق ان ُعَجْلَة فی الذٌّیا آو بَدَخْتَْ فی الاختو , و ایا آن 


یصرف عَنه السوء . ( 


عقد ی لت یه و الم ها کات نوم لقاع یمه غز ول التانبه 
راو 2 رویل لی تن یقلانگم ین نو 7 
وی واعلامٌ من نور , یقودون جَنائت (5) , أزمَنها ربرجذ أخضر , وحقاینها 
(6) المسک الاذقژ. ترکنها الموَنونَ . قتقومون لها قیاما . تَقودهْمْ 
الَلایْکة , نادون یاعلی أصواتهم بالاْذان . (7) 


. في الفضور ‏ یط وا توس وه ب العمّال . و«یتشخط فی 
ِِ : آی یتخبط فیه ویضطرب ویتمرغ (النهایه : ج 2 ص 449 «شحط») . 

.. المعجم الکبیر : ج 12 ص 322 ح 13554 , تاریخ آصبهان: ج 
1 7 6 کلاهماعن ابن عمر , کنز العمال : جح 7 ص 686 ح 10918 . 

. المعجم الأوسط: ج 4 ص 40 ح 3558 عن جابر , کنز العقال: ج 7 
ص‌ 2-9 1« 
4- .. تنبیه الغافلین : ص 290 ( 405 خازیخ اضبهان : ج دض 97د خ 
746 # صدره الی «یودُنون» وکلاهما عن جابر بن عبدالله : مستدرک 
ِِِ ج 4 ص 37 ح 4124 نقلا عن درر اللالی نحوه . 
5- .. الجنیبه ی ی ی , فعیله بمعتی مفعوله , یقال: جتبلَة ؛ 
اذا قدته الی جنبک (المصباح المنیر : ص 111 «جنب»). ٍِِ بعض 


المصادر «نجائب» ؛ والّجیب : طلق علی البعیر والقَزس [ذا کانا کریقین 
عتیقین (انظر : لسان العرب : ج 1 ص 748 «نجب») . 
6- .. وفی بعض النسخ : «خفائفها» , قال المولی محمد تقی المجلسی فی 
روضه المئثقین ج 2 ص 252 : خفائفها جمع الحْفٌ؛ والمراد بها الأرجل , 
وکونها من المسک ما اعتبار سطوع رائحه المسک منها , ویمکن ان یکون 
نشوها منه . وعلی سخه «الحقاب ‏ * الخفینه:: کلیا شدذ فی مور رَجل 
ِِ 

ان من لا بحضره الفقیه: ۳ 1 ص‌ 2-24 905 خا اف للصدوق : 
ص 281 ح 310 , روضه الواعظین: ص 344 کلها عن بلال , بحار الأنوار: ج 
4 ص 125 ح 21 . 


11 
ط - در حال اذان گفتن , محشور می شود 


پناغبر خذا ضلی الله غله واله ی که بزای خدانازان موه کید ۲ 
زمانی که اذانش را به پایان ببرد , همانند شهیدی است که در خونش می 
غلتد , و هر تر و خشکی برای او گواهی می دهد ی 
او] در گورش کرم نمی افتد. 


ط در حال اذان گفتن , محشور می شودپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:موَدّن ها و کسانی که اذان او را یک می گویند , در حالی از گورهایشان 
| ۰ آذان فی کهید و لییک کو : للیک هی کوند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنان که برای خشنودی خدا اذان می گویند 
, در روز قیامت , اذان گویان از گورهایشان بیرون می آیند . موَدّنی که 
برای خشنودی خدا اذان بگوید , هر چیزی که صدای او را بشنود از سنگ و 
درخت و کلوخ و بشر و هر تر و خشکی, و 
د اند به آندانه ضدانتن اه اهانش رام اضر نود ه به ماد کسانی که 

با اذان او نماز می خوانند 1 برایش اجر می نویسد , و در فاصله میان اذان 
و اقامه , هر درخواستی کند , خداوند به او عطا می کند : پا در همین دنیا 
می: دهد با برای آخرتش ذخیره.می کند هیا کزتد را از اه دقع من تماید : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت بشود و خداوند عز و جل 
مردم را در یک دشت گرد آورد , خداوند عز و جل برای مقذنان ,؛ 
فرشتگانی از نور می فرستد که درفش ها و پرچم هایی از نور با خود حمل 
می کنند و اسب هایی را با خود می کشند که افسارهایشان از زبرجد سبز 
است و خورجین هایشان از شک تیزبوی . مودٌنان , بر این اسب ها سوار 
می شوند و روی آنها راست می ایستند و فرشتگان نها زاف کید ه 
فف تا سا ام مان بصداهان رابه نان مبلدمی کند , 


ص: 414 


ی أطوَل الثّاس آعناقا یَومّ القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
المَوّدْنونَ أَطوّل الثاس آعناقا (2) یوم القیاقه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو أقسَمث بت : ان أَحتّ عباد ال ای ال 


لرعاة السٌمس والقمر یعنی الموّدْنیَ وایهُم لیْعرفون یوم القیامقه بطول 
اعناقهم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله تأَّی القودْنوَ طول الاس آعناقا بو القیاقه 
ینادون یشهادو آن لا الة لا الَذ وان مَحمّدا عبذه و قلا یسمع 


المَوّذنینَ شی ۶ الا شهد لَمْم پذلک بوم القیامه. )4 


1- .. «آطول الناس آعناقا» : آی کنر الناس تشوّفا الی رحمه اللّه ؛ لأنْ 
المتشوّف یطیل عنقه الی ما بتطلع الیه ... وقیل : ئهم ساده وروساء , 
والعرب تصف الساده بطول الاعناق (شرح صحیح مسلم للنووی : ج 4 ص 
333) . 

2 .. صحیح مسلم : جح 1 ص 290 ح 14 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 240 2 
5 کلاهما عن معاویه بن ابی سفیان , مسند ابن حنبل 0 
9 عن آنس , کنز العقال : ج 7 ص 682 ح 20895 ؛ تهذیب الأحکام 
: ج 2 ص 284 ح 1132 عن العرزمی عن الامام الصادق علیه السلام , 
عپون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 61 ج 249 عن الحسن بن عبد 
اللّه التمیمي عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 84 ص 106 ح 4 . 

3- .. المعجم الاوسط: جح 5 ص 106 ح 4808 , تاریخ بغداد : ج 3 ص 99 
الرقم 1095 کلاهما عن انس , کنز العمال : ج 7 ص 683 ح 20901 . 
4- .. مسند زید : ص 97 عن الامام زین العابدین عن ابیه عن جذه علیهم 
السلام , دعائم الاسلام : جح 1 ص 144 نحوه , بحار الانوار : ج 84 ص 157 
ح 33 . 


ص: 415 
ی - گردن فرازترین مردم در روز قیامت است 


ی گردن فرازترین مردم در روز قیامت استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:در روز قیامت , مقذنان گردن فرازترین (1) مردمان اند . 


پنامیر خدا ضلی الله غليه و اله:*به درنستی, :نو کند ضی خهرم که ۶ محیوب 
ترین بندگان خدا در نزد خداوند , مراقبان خورشید و ماه یعنی مقذنان 
هستند . اینان در روز قیامت , به کشيدگي گردن هایشان شناخته می 
شوند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , مودّنان ؛ در حالي می آیند 
که گردن فرازترین مردمان اند و بانگ «آشهد آن لا اله [ اه و ان مج دا 
عبده و رسوله» سر می دهند . هر چیزی که صدای مودُنان را بشنود , در 
روز قیامت , همان را به نفع آنان گواهی می دهد. 


1- .يعني بیش از همه مردم , به سوی رحمت خدا گردن می کشند . 
قولی رس سم بت ۱ به گردن فرآزی توصیف می کن 


ص: 416 
الامام عل علیه السلام :بْحسَرٌ الفَوَدْنونَ یوم القیامه طوال الأْعناق . (1) 

مع الّشن والصُدذیفین والسْهداء دالخالض رو اه صلی الله خاه 
۲ ِِ حشه المَونون من آتی مق لین والصذیقین والشْهداء والضّالحین 
۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلی علیه السلام :يا عَلعه , ان لواء الحمد معک 
یوم القیامه ام یو نکن میت وغن شمالک . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من ادن عَشر سنین أَسکتة اللّهُ عز و جل مة 
(براهیق الحلیل علیه السلام فی فَُیه و فی درَجَته . (4) 


ل الوادزرتول االه صلم الله غلیه و الم تللامام والقودن من احور عن 


صلی مَعَهّما . (د) 

0 َفصَل الثاس فی القسجد : الامام , تم المَوَّْنْ , 
مين الامام . (6) 

عنه صلی الله علیه و آله للقوَدنِ قضل عَلي من آتی الصّلا عشرون ومئنا 

خببرد حستء الا من قال مثل ما یَقول , فان آقام قأرتعون ومتنا < حستهو . (]) 


1- .. المحاسن : جح 1 ص 121 ح 128 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر 
کلیه السلام , پحار الأنوار: ج 84 ص 149 ح 43 . 

.. الخصال : ص 355 ح 36 , الأمالی للصدوق: ص 261 ح 279 کلاهما 
۳ بن عبداللّه عن آبیه عن الامام الحسن علیه السلام , الاختصاص: 
ص 39 عن الحسین بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه عن الامام الصادق عن 
آبیه عن الامام الحسین علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار 
الأنوار: ج 84 ص 116 ح 10 . 
3- .. تفسیر فرات : ص 366 ح 498 عن الامام زین العابدین علیه السلام , 
بحار الأنوار: ح 8 ص 7ح 12 . 
4- مر نو ص۳۰۰ ۶۶ , الأمالی للصدوق : 
ص 280 ح 310 , روضه الواعظین : ص 344 کلها عن بلال , بحار الأنوار : 


ج 84 ص 124 ح 21 . ". ۱ 
5- .. کنز العقال : ج 7 ص 586 ح 20374 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی 
هریره . 

0- .. الفردوس : جح 1 ص 358 ح 1446 عن الامام علیْ علیه السلام , کنز 
العقال: جح 7 ص 586 ح 20375 . ۱ 

7 .. الفردوس : ج 3 ص 321 ح 4962 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 384 
الرقم 715 , کنز العقال : ج 7 ص 703 ح 21012 نقلاً عن الحاکم فی 
تاریخه وابی نعیم وکلاهما نجوه وکلها عن ابی هریره . 


ص: 417 
ک - با پیامبران علیهم السلام و صدّیقان و شهیدان و صالحان , محشور می شود 
ل - گوناگون 


امام علی علیه السلام :در روز قیامت , موذنان , 1 فراز محشور می 
شوند. 


ی با پیامبران علیهم السلام و صذیقان و شهیدان و صالحان , محشور می 
دای و صلی له که ماه مارا 
تا رصان توریب 


تاد حذا ی ال یه م-الدبه ی له اسان ام علی ای دور 
قیامت یرجم ستایش (لواء الحمد) در دست توست 3 پیشاییش امتم 
حرکت می کنی و موذنان , در سمت راست و چپ تو قرار گرفته اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر کس به مذّت ده سال اذان بگوید : 
خداوند عز و جل او را در سرایرده ابراهیم خلیل علیه السلام با وی و يا در 
درجه او سکنا می دهد. 


ل کوا کوتبامیز قدا صلی الب علتهن ال یرای آمام اعت ده عون چه 
اندانه [ مجفهع اباذاش ها کساسی است نبا ان عارفی رارند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین مردم در مسجد , اوّل . امام 
جماعت است سیس موذن و ان گاه [افراد ایستاده در ] سمت راست 
امام . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مودُن را بر کسی که نماز می گزارد , 
دویست و بیست حسنه برتری است , مگر نز ان: کستی. که مانند. انحة 
مودّن می گوید , [ اذان نم را دویست و 


عنه صلی الله علیه و آله :من اَدْنَ فی. َبیل له صَلاة واجِدة (یمانا 
واحتسابا وتقویا ای ال عز و جل , عفر ال له ما سَلْفٍ من دنوبه , وم 
عَلّیه بالعصمه فیما بقی من عُمُره , بتیتة وین السَهداء فی اجه 
(2) 


وجمع 
/ م بدین علیه السلام فی رساله الحقوق,: ما 
ی ی , وداع لک الی حظک , 
وعویک عَلی قضاء قرض الله علیک , قاشکر (3) علی ذلک کی 


1- .. تاریخ دمشق : ج 14 ص 90 ح 3390 عن آنس , کنز العقال : ج 7 
اک 

کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 294 ج 905 , الأمالی للصدوق: 
الواعظین : ص 344 کلها عن بلال , بحار الأنوار : 
ج 84 ص 124 7 21 وراجع : السنن الکبری : ج 1 ص 636 ح 2039 و کنز 
العمال : ج 7 ص 683 ح 20906 . 
3- .. کذا فی المصدر , وفی المصادر الأْخری : «فاشکره» وهو المناسب 
۰ 

۰ کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 623 ح 3214 , الخصال: ص 
369 ج 1 کلاهما عن آس خمره التمالی تحق القول + ص 265 2 وه 
نحوه , بحار الأنوار: ج 74 ص 7ح 1. 


ص: 419 
4 حق مودن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با نت خالص و بدون درخواست 
مزدی , به مدّت یک سال اذان بگوید , روز قیامت , هنگامی که محشور 
می شود , او را بر در بهشت نگه می دارند و به او می گویند : برای هر که 
ماه سفاعت کرت 


خشنودی خدا و تب به خداوند عز و جل , برای یک نماز , اذان بگوید , 
خداوند, گناهان گذشته او را می آمرزد , و در باقی مانده عمرش او را از 
کناه, نگه می دارد و.وق را در بهشت با شهدا کرد می آورد. 


4 ۱ 4حق موذنامام زین العابدین علیه السلام در رساله الحقوق :حق" مقدن 

, آن است که بدانی که او پروردگارت را تیان تو هی اهنت وتو زا به: مرح 
ات فرا می خواند و تو را بر انجام دادن ۳۳۹ خداوند بر تو واجب نموده , 
کمک می کند . پس برای اين کار , [ از او آسپاس گزاری کن , همچنان که 
اتکی که یی مها ار ی 


10 
اافصل 0 برکات لأدانک (طرّ الیطانر سول الله .خی اه 


عنه صلی الله علیه و آله :ان السَیطان |ذا سَمع التداء بالطّلاه , دَهبِ حثّی 
یکون مکان الرّوحاء (3) .۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله في وَصِیِّته لأْميٍ المَوْنینَ علیه السلام :یا عَلر , 


اذا ولد تک غُلام او جاربةٌ کادن فی ادنه الیمتی : و آفم.قی اضر قالَه ۷2 
بِصْدْ السَیطان آبدا . (5) 


. الخصاص : شِدَهٌ العدّو وَجِدّئُه . وقیل : هو آن یمضع بدّتبه [ آی یحژکه ] 
ی . وقیل :هو الصر اط از التقا وه : ج 1 ص 
6 «حصص») . 

2- . ص را : ج 1 ص 2291 17 , وص 398 ح 83 , سنن الدارمی 
ج 1ص 2373 1465 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 193 ح 16 والثلائه 
الاخیره نحوه وکلها عن آبی هریره , کنز العمّال : ج 7ص 690 ح 20943 ؛ 
ِ اللالی :ج 1 ص 409 75 وفیه «ضراط» بدل «حصاص» . 

. الرَوجاء : بین الحرمین الشریفین , علی ثلائین آو آربعین آو ستّه 
ِِ میلا من المدینه (تاج العروس : ج 4 ص 67 «روح») . 
4- .. صحیح مسلم : جح 1 ص 290 ح 15 , مسند آبن حنبل : ج 5 ص 95 ح 
6 نحوه , صحیح ابن حبان : ج 4 ص 549 ح 1664 . صحیح آبن 
خزیمه : ج 1 ص 205 ح 393 , مسند اآبی یعلی : ج 2 ص 354 ح 1890 
کلم عم جا برد , کنز العمال ۰ 7 ص 680 ح 20885 . 
5- .. تحف العقول : ص 13 , بحار الأتوار : ج 77 ص 66 ح 5 . 


ص: 421 


فصل پنجم : برکات اذان 
5 رانده شدن شیطان 


فصال تنهم بات ادان ۳ زرانده شین ساسا می‌کها سات الله غانه 
و اله :هر گاه مقدذن اذان بگوید , شیطان به سرعت پا به فرار می گذارد . 
(1) 


ماه وا صلی الله اه الدخشطان دصر کام سا را نود ی 
زوحاء (2) دور می شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به امیر مومنان علیه السلام 
ای علی ! هر گاه پسری يا دختری برایت متولد شد , در گوش راست - 


اذان و در گوش چپش اقامه بگو "یر در این ضورت« شیطان هر کز. بة 
ند نمی تسا ند 


1- .عبارت «له خصاص» در متن عربی, یعنی : تند و تیز می دود . به قولی: 
دم خود را تکان می دهد و گوش هایش را سیخ می کند و می رود . 

2- .روحاء , مکانی است میان مکه و مدینه در سی يا چهل و يا سی و 
شش میلی مدینه . 
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لام زين العابدین علیه السلام :حَدتْتنی آسماء بنثك عُمَیس , قالت : 
حدننی فاطِمَة علیهاالسلام لمّا حمَلّت بالحسَنِ علیه السلام و وَلَتة (1) 
جاء ای صلی الله علیه و آله . اد فی دنه الْمنی , و آقام فی دنه 


ی قلقا کان تعد حول لد الخنتین علیه السلام . و جاء ال 
صلی الله علیه و آله ققالَ : با آسماء هَلّْی ابنی , قَدقَعتة الیه فی خرقه 
ای سس 3 
فبکی (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :ان اللّیتَ صلی الله علیه و آله أدّنَ فی َذْنِ الَسَن علیه 
السلام بالطّلاه یوم ود . (۵) 


ف الیاقر علیه السلام :لذا ولد لأْحدکُم ولد ِ َو السایع قلیِعْقَ عَنة. 
. وللودن فی ۳ الیمنی , وَلیِقم قفی الیسری 


فکفا فی. المضدر نف ضخیفه الامام الرضا علبه الساا » فاص نزن 
0 بنت عمیس قالت : قبلث جدّتک فاطمه مالسا ماخین و 
الحشین علشها السا ولا خلد الشین عاغ. 
2 ...هذا الحدیث والأحادیث الثلاثه التی بعده وان کانت. لا تد. وه 
مستقلّه علی المراد فی عنوان الباب , لا أثّه وبالنظر الی الحدیث رقم 89 
(ص ۳۰20( الذی یصزح نا الحکمه فی استحباب الاذان والاقامه فی او 
المولود هی لأجل الوقایه من ضرار الشیطان , فلذا جاعت فی سیاقه . 
3 .. عیون آخبار الرضا علیه السلام ۱ 
ا ار علیه السلام : ص 240 ح 146 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 367 ح 781 
عن علیْ بن علیْ بن رزین عن الامام الرضا عن ابائه عنه علیهم السلام 
نحوه , بحار الأْنوار : ج 104 ص 111 ح 18 ؛ ذخاثر العقبی : ص 209 عن 
اسساء رت عم سیم دمن استاد لیب لماش زو العاضنه اه ازسام 
ِِ 
. عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 43 ح 147 عن داود 
ِِ الفگاء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق ؛ 
1 ص‌ 199 ۳ 10031 من دون [سناد الی الامام زین العابدین علیه اسلا 1 


بحار الأنوار : ج 104 ص 123 ح 67 ؛ سنن آبی داود : ج 4 ص 328 ح 
5 , سنن الترمذی : ج 4 ص 97 ح 1514 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
0 23930 کلها عن آبی رافع من دون اسناد الی الامام زين العابدین 
علیه السلام نحوه , کنز العقّال : ج 16 ص 599 ح 46004 . 

5- .. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 487 ح 1686 , بحار الأنوار : ج 104 ص 
2 ح 62 . 


ص: 423 


امام زین العابدین علیه السلام :اسماء بنت عْمَیس , برایم نقل کرد و گفت 
: فاطمه علیهاالسلامبرايم حدیث کرد که چون حسن علیه السلام را باردار 
شد و او را به دنیا آورد , (1) پیامبر صلی الله علیه و آله آمد ... و در گوش 
راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت ... . یک سال بعد که حسین 
و و اه 
اسماء ! پسرم را بیاور» . من , نوزاد را در پارچه سفیدی به دست ایشان 
دادم . پیامبر صلی الله علیه و آله در گوش راست او اذان و در گوش چپش 
آقاهه کمت واه را باتوی حوو تهان و کریست: ۱2۱ 


امام زین العابدین علیه السلام :روزی که حسن علیه السلام متولد شد , 
اه صلی اه علیه م ال وس اادان فم: 


امام باقر علیه السلام :هر گاه برای هر یک از شما فرزندی متولد شد , 
روز هفتم برایش عقیقه کند ... و در گوش راستش اذان و در گوش چپش 


اقامهة بگوید. 


[- در صحیفه الامام الرضا علیه السلام آضده است: «اسماء بت عمیس 
برایم / ( 
حسین علیهماالسلام بودم . چون حسن به دنیا آمد ...» . 

- .با توجّه به حدیث شماره 89 (421) که ِِ می کند حکمت 
استحباب گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد, حفظ او از گزند شیطان 
است, این حدیت و سه حدبت بعد را در ضمن این عنوان اوردیم ۰ 


ص: 424 


الامام الصاوق قاته الشلام ود ادا لد نف یه امه هام 
فی الیسری . (1) 


الکافی عن سلیمان الجعفری (2) :سَمعة یقولّ : آذْن فی بیتک قَائَة بَطرد 
الشیطان , , ویستحب من أجل الصییان ‏ (د 3(۰) 


5 2جابَهٌ الدْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ند آذان المَوّذْنین 
جاث العاء . (4) 


5 / 3أَمانْ اللّه عزوجلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا أَذْنَ فی قریه . 
آقتها اللة من.غذابه ذلک المم.. (5) 

عنه صلی الله علیه و آله :یّما قوم نودی فیهم بالذان ضباحا الا کانوا فی 
ها ج علیهم بالأذان مسا | کانوا فی 


آمان اللّه حّی ۰ (6) 


۰ کتاب من ۷ بحضره الفقیه : ۳۰ 1 ص 299 ح 911 , مکارم الأخلاق : 

۳ ص 486 ح 1684 , بحار الأنوار : ج 104 ص 122 ج 60 . 
2 .. عدّه آلنجاشی من آصحاب الامام الرضا که ات ارام رال 
النجاشی ۳ 1 ص‌‌ 2(ِ الرقم 0۹91) . وعذه الشیخ تاره من آضتحا نت الزمام 
الکاظم علیه السلام مراخر تست احاب الا الرض یه الم را 
رجال الطوسی : ص 338 آلرقم 5027 وص 358 الرقم 5298) . 
3 .. الکافی : ج 3 ص 308 ح 35 , بحار الأنوار  :‏ 84 ص 163 . 
4 .. تاریخ بغداد: 8 ص208 الرقم 4327 . الفردوس: ج3 ص 47 
4122 کلاهما عن آنس, کنزالعقال: 2 ص‌3347103. 
5- .. المعجم الأأْوسط : ج 4 ص 83 ح 3671 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 
7 ح 746 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 7 ص 681 ح 20893 . 

- .. المعجم الکبیر : ج 20 ص 215 ح 498 عن معقل بن یسار , کنز 
العقال : ج 7ص 682 ح 20899 . 


ص: 425 
5 پذیرفته شدن دعا 
5 در امان خداوند بودن 


امام صادق علیه السلام :فرزند که به دنیا امد تن کوش انش آدان عددر 
کوش عیسش آقافه کفته من بوخ 


الکافی به نقل از سلیمان جعفری (1) :از امام علیه السلام شنیدم که می 
سا ار تا را را مسا 
کودکان نیز خوب (مفید) است . 


5 / 2پذیرفته شدن دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هنگام اذان 
گفتن موذنان / دعا مستجاب می شود. 


5 / 3در امان خداوند بودنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه در یک 
آبادی اذان گفته شود , خداوند در آن روز » آن آبادی را از عذاب خویش 
ایمن می دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مردمی که در میانشان بانگ اذان صبح 
شب گفته شود , تا صبح در امان خداوند هستند. 


سا را اصاضتات اام رصا هام الوا سر سای که 
رحال الحای ‏ 1ص 412و 4 طفستن مب اد راک ارآ 
ام ای ام وه اس مه کار ااصتاه سا مرها ام ایا 
شمرده است (ر 6 رجال الطوسی ص‌ 229 ش 50027 و ص358 
ش‌5298) . 


ص: 426 


5 مات السٌفمالکافی عن محمد بن راشد اد تثنی هشام بنْ ابراهیم آنة 
شکا الی ای العیین الرّضا علیه السلام سَد شعمَة وم لا بولة له ولد , فامره 
آن ترقع صَوته بالادان فی منزله . قال :.ففعلث , فاذهت اللةٌ عیی سشقمی 
وکنر خلدی . قال مُحتد بنْ راشد : و کتک دایم العلّه ها آنفی متها قه 
تهسی وجماعه خدمی 99 , فلا سمعت ذلک من ر 

قأذهت ال عیّی کی وکن غبالی العلل ...۱11 ۲ 


5 / 5علاغ سوء الحْلفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ساء حُلْْةْ من 
انسان و دابّه , قأدنوا فی آَذْتیه . (2) 


الاتام اتصاوش غلیه الام عضو ماع که فا نوا قی اب ۱3 


- .. الکافی: جح 3 ص 308 ح 33, تهذیب الأحکام: ج 2 ص 59 ح 207, 
کتاب من لا بحضره الفقیه: ۳ 1 ص‌ 292 ح903, الدعوات: ص‌ 199 ۳ 
ِِ وفیه صدره الی «کثر ولدی», بحارالأنوار: ج 84 ص 156 ح 53. 

.. الفردوس : ج 3 ص 558 ح 5752 عن الامام الحسین علیه السلام , 
09 : ج 15 ص 421 ح 41665 ؛ المحاسن : ج 2 ص 257 ح 
9 عن آبی حفص الأبان عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 67 ح 45 . 

3- .. ای دا ۱ تاه ای ی سره 
الفقیه : ج 1 ص 299 ح 912 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 487 ح 1685 , 
بحار الأنوار : ج 104 ص 122 ح 61 . 


ص: 427 
5 دفع بیماری 


5 5 درمان بداخلاقی 


5 / 4دفع بیماریالکافی به نقل از محمّد بن راشد :هشام بن ابراهیم برایم 
نقل کرد که از بیماری خود و از این که بچّه دار نمی شود , نزد امام رضا 
علیه السلام شکوه کرد . امام علیه السلام به او فرمود که در منزلش بانگ 
اذان سر دهد . هشام گفت : «من این کار را کردم و خداوند , بیماری مرا 
برطرف ساخت و فرزندان بسیاری به من عطا کرد» . من (محمّد بن 
راشد) و جماعت خدمتکارانم و افراد خانواده ام نیز پیوسته از بیماری رنج 
مي بردیم و بیماری رهایمان نمی کرد . چون این مطلب را از هشام شنیدم 
, آن را به کار بستم و خداوند , بیماری ها را از من و خانواده ام برطرف 
ساخت. 


ط دترمان نالا مسامسر خدا صلت الله سم اه هی کس مه اسان 
چه حیوان, بداخلاق شد , در دو گوشش اذان بگویید. 


اما ضادق. قلته. آلسام : نی که اخاا فش ند ات سر شین آنان 


بگویید. 


ص: 428 


5 / 6َفعٌ القحشهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا تَقَوّلّت لَکُمْ الغیلان 
(1), او یأذان الطّلاه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :|ذا تَقوّلّت لَکُمْ الغول قأذنوا ۰ (3) 


. الغیلان : هی جنس من الجنْ و الشیاطین , کانت العرب تزعم آنْ 
1 في الفلات تتراءعی للثاس فتتغول زغو لا آیتتللان تلونا فی صور شنی, 
وتفولهم آی تضلّهم عن الطریق وتهلکهم (النهایه: ح 3 ص 396 «غول»). 

۰ المحاسن : ج 1 ص 121 128 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر 
ِ السلام , الجعفریات : ص 42 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «بکم» بدل «لکم» , دعائم الاسلام: 
ج 1 ص 147 عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
«بالصلاه» بدل «باذان الصلاه» , بحار الانوار : ج 84 ص 162 ح 67 ؛ 
ضعنه: این حزیمة : ج 4 ص 145 ح 2549 عن جابر نحوه , المصثف لعبد 
الرزاق : ۳۰ 5 ص‌ 1063 3 9252 عن سعد بن این وقاص ولیس فیه «باذان 
الصلاه» . 

3- .. کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 298 ح 910 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 551 ح 1904 , بحار الأنوار : ج 76 ص 253 ح 48 . 


ص: 429 


5 6دفع وحشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه غول ها (1) به 
سراغ شما آمدند , همچون اذان نماز, اذان بگویید. 
امام صادق علیه السلام :هر گاه گرفتار غول شدید , اذان بگویید. 


1- .غول , موجودی است از جنس جن و شیاطین . عرب ها معتقد بودند که 
غول ها در بیابان ها بر مردم ظاهر می شوند و خود را به شکل های 
مختلف در می اورند و مسافران را به بیراهه و نابودی می کشانند. 


ص: 4130 


لفصل السادس : آداب الأذان6 / من تَصلغ لیر سول الّه صلی الله 
علیه و آله لوّذن کم خیاژکم , وَلیَوْمَکم فَراوٌکم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله یوک أَقروْکم » ویْوّذنْ کم خیاژکم . (2) 


عنه صلي الله علیه و آله نی حَطقة من الأنصارِ :یا بنی حَطقة , اجقلوا 
مورتکم افصاکم فن سکم . 31 


الامام علخ علیه السلام :لْوَذْن لکم آفضخکم , وَلبَوْتکُم أفقمکم . (4) 


الکافی عن عقّار الساباطی عن الامام الصادق علیه السلام . قال :یل عَنِ 

الأذان : هل یجوز ر آن یکون من غیرٍ عارف ‌ قال ۳ یستقیم مٌ الأذانْ ولا یجوز 

آن بوذ به ۷ دحل مسلم عارف , فان عَلم الأذان فاد به ولم (5) تکوم 
عارفا لم یَجْز داب ولا اقامتْهُ ولا بَقتدی به . (6) 


1- .. سنن آبی داود : ج 1 ص 161 ح 590 , سنن ابن ماجه: ج 1 ص 240 
ح ۰.726 السنن الکبری : ج 1 ص 626 ح 1998 وفیه «آقروکم» بدل 
«قباوکم» وکلها عن ابن عباس , کنز العقال: ج 7 ص 695 ح 20969 ؛ 
عوالی اللالی : ج 1 ص 180 ح 233 , بحار الأنوار: ج 28 ص 164 . 

- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 285 7 880 عن الامام علیث 
علیه السلام . 

3 .. السنن الکبری : جح 1 ص 627 ح 2001 عن صفوان بن سلیم , کنز 
العقال: جح 7 ص 697 ح 20977 . 

4- .. دعائم الاسلام : ج 1 ص 147 , بحار الأنوار: ج 84 ص 161 ح 65 
وراجع : کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 285 ذیل ح 880 . 

5- .. فی المصدر : «واٍن لم» , والصواب ب ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 
6- .. الکافی : ج 3 ص 304 2 13 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 277 ح 
01 


ص : 431 


فصل شیم : اداب: اذان 
6 اراد تسه بای اخان کی 


فصل ششم : آداب اذان 6 / 1افراد شایسته برای اذان گفتنپیامبر خدا| صلی 
الله علية و آله خباند بهترین اقراد شما بایان اذان بکهیند و ساید آمافت 
جماعتِ شما را قاریانتان به عهده بگیرند : 


پياهیر خدا .ضلی. الله علیه. و آله :ان کس که قرانتش از همه.شما بعتر 
است , امام جماعت شما بشود و بهترینتان , برای شما اذان بگوید. 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و الةه به نتی خطمه (از. اتضار) :ای بتی خطمه: ۱ 
مودْنتان را بهترین فرد در میان خود قرار دهید. 


امام علی علیه السلام :باید فصیح ترین فرد شما برایتان اذان بگوید و باید 
فقیه ترین فرد شما امامت جماعت شما را بر عهده بگیرد. 


الخافی به قل ار عفار سااطی ار اسام صادی فلت سای دز ار نان 
سوال شد که : آيا اذان گفتن فرد غير عارف (غیر شیعه ائنی عشری) جایز 
است؟ فرمود : «اذان [چنین کسی آ], درست نیست و جایز نیست که جر 
هو شاحان عاری, ان مرا سخصی ارات را اه اشه زان 
کردن به او جایز است» . 


2 12 
6 /2َقَم ما تتیفی رعایة مود الطهارفرسول الم سای اه هو اه 


ء لا ی 


حق و سَته لا بوّذْنَ أعف [ وهو طاهز . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :لا یَوَذْن لا ِِ ۳4 


ِِِ 2 ال لی ابو تعید وکان فی کجرو ققال لی 0( 
قارقع ضوتک یالاذان, سای اه 
لینین نی ۶ : بَسمَعَة الا شهد له ؛ جر ولا انس ولا حَجَدٌ . (4) 


1- .. المجموع للنووی : ج 3 ص 103 , المغنی لابن قدامه : ج 1 ص 424 
کلاهما عن وائل بن حجر , فتح العزیز : ج 3 ص 190, کنز العمال : ج 7 
ص 696 7 20976 نقلا عن انیت الشیخ فی کتاب الأذان عن ابن عباس 
نحوه ؛ ذکری الشیعه : ص 170 , بحار الانوار : ج 84 ص 137 . 

2 .. سنن الترمذی: ج 1 ص 389 ح 200 , السنن الکبری نت 
ح 1858 کلاهما عن آبی هریره , کنر العّال: ج 7 ص 694 ح 20965 . 

3 .. جاء فی المصدر فی ذیل الحدیث : «الصواب : عبد ی 
الله بن عبد الرحمن بن آبی صعصعه» . 

4 .. مسند اب حنبل :۰ج 4 ص 15 ح 11031 , کنز العمال: ج 7 ص 695 
ح 20971 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی سعید نجوه . 


ص: 433 
6 مهم ترین نکاتی که مودّن باید رعایت کند 
الف - طهارت 


ب - بلند کردن صدا 


الله علیه و آلد ۱ 


ظهارت) با شد: 
امس ای اه ای ات ان دور ی کی ان 


ب بلند کردن صدامسند این حنبل به نقل از ابن ایی ضعصعه عبد اه بن 
عبد الرحمان , از پدرش "ابو سعید که در خجره ای بود , به من گفت : 
فرزندم ! هر گاه اذان گفتی , با صدای بلند اذان بگو تا نیتم کسیر 
خدا می فرمود : «هیچ چیزی نیست که بانگ اذان را بشنود , مگر اين که به 
آن . شهادت می دهد , جن باشد یا انس و يا سنگ» . 


ص: 434 


سین ابن ماجه عن سعید الخدری :|ذ| کنت فی البوادی فارفع صوتک 
بالأذان , قائی سَهعث سول ال صلی الله علیه و آله یقول : لا يَسمَعَة 


جرد ولا انس ولا شَجّر ولا حَجَد الا شهد له را 


صحیح البخاري عن عبد اللّه بن عید الرحمن بن آبی صعصعه :َنّ آبا سَعید 
الخدري قال له : ای آراک تج القتم والبادیة , قذا کُنت فی غتمک آو 
بادیتک قاانت بالطّلاه قارقع ضوتک بالتّداء , اه لا بَستَعٌْ مدی ضوتِ 
المَوّدْن جنْ ولا انس ولا شیء الا شهد له یوق آلقیاقه فا آبه ید : 
۱ ۰ (2) 


۳-9 2 0 


الامام الصادق علیه السلام : [ذ| دنت فلا ۶ تخفین ضوتک 4 قاِن ال یرک مد 


ضوتک فیه . (4) 
ج رعایَة اجویدالشرح الکبیر عن آبی هریره :قال رَسول ال صلی الله 
ید له : لا یود لکم من بُدعْم الهاء . فلنا ,وکیف یقول؟ قال : یقول 


أشهَْذٌ آن لا ال لا ار ! آشهَّذ أَنّ مُحتّدا سول اللا!(5) 


1- .. سنن ابن ماجه: جح 1 ص 239 ح ۰723 مسند ابن حنبل : ج 4 ص 15 
ح 11031 عن مژه وفیه «لا شی ء» بدل «لا شجر» , مسند الحمیدی : ج 2 
ص 321 ح 732 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 799 . 

2- .. صحیح البخاری : ج 1 ص 221 384 ی ای + 2 رم 2[ 
الفهطا: ج 1 ض. 09ج ء مسند. ای یل : ج 4 ص 71 ح 11305 , 
السنن الکبری: ج 1 ص 584 ح 1860 , کنز العمال : ج 7 ص 679 ح 
992 «. 

3- و : ج 1 ص 284 875 عن زراره . 

4 .. تهذیب الأحکام 2صز 6 25 عون عیدر ارس بی. ات ید اه 
, عوالی اللالی : ج 1 ص 330 ح 78 . 

ی اه ان الا ار ی 


ص: 435 
ج - رعایت تجوید 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو سعید خدری :هر گاه در بیابان بودی . صدایت 
را به اذان بلند کن ؛ زیرا از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «هیچ جن و 
انس و درخت و سنگی نیست که بانگ اذان را بشنود , مگر این که به آن , 


دت می دهد» . 


صحیح البخاری :ابو سعید خدری به عبد اللّه بن عبد الرحمان بن ابی 
صعصعه گفت : می بینم که تو گوسفند و بادیه را دوست داری . پس هر 
گاه با گوسفندانت و یا در بادیه بودی و اذان گفتی ,با صدای بلند بگو ؛ زیرا 


صدای موَدن به گوش هیچ چن و انس و موجود دیگری نمی رسد , مگر این 
که در روز قیامت , برایش شهادت می دهند . ابو سعید گفت : من این را 
از تیا میور خدا شتیدم 


اتاض باق علیه السنلام اهر حه صضدامت: 1 در ادان] بت باشویی ان که 
خودت را به زحمت اندازی , شنونده اش بیشتر خواهد بود و در نتیجه اجر 
تو بزرگ تر است. 

امام صادق علیه السلام !هر گاه اذان گفتی 1 آخستتة مگو : زیرا خداوند به 
اندازه صدازس اذانت , به تو پاداش می دهد. 


جح رعایت تجویدالشرح الکبیر به به نقل از ابو هریره :پیام خدا فرمود : 

«کسی که هاء را ادغام ی کند.: نباید برایتان اذان بگوید» . : 
چگونه می گوید؟ فرمود : «می گوید : آشهد آن لا اله 
محمّدا رسول اللا» . 


ص: 136 
الامام الباقر علیه السلام :الأانْ جَزمٌ (1) , یافصاح الألّف والهاء (2) , 


الامام الصادق علیه السلام :التَکبیژ جَزمٌ فی الاأّذان مَعّ الافصاح بالهاء 
والالف . (5) 


د الاجینابُ عَن الّطرییسنن الدار قطنی عن ابن عباس :کان لرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله مُوَذْنْ بُطَرّبُ (6) , ققالِ سول اللّهِ صلي الله علیه و 
آله : الأْذانْ سمخ سهل , قَاٍن کان أذانک سهلاً سَمحا والا قلا ون . (7) 


الامام الصیادق علیه السلام :لا باس پالتّطریب (8) فی الأّذان اذا نع وین 
وافضح بالالف والهاء . (9) 


وب بالجزم الامساک عن اشباع الحرکه والتعشق فیها , وقطغها أصلا 
وت البحرین : ج 1 ص 292 «جزم») . 

. قال فی الذکری : الظاهر ائه آلف «اللّه » الأخیره غیر المکتوبه, 
دز فی آخر الشهادتین (ملاذ الأخیار : ۳۰ 3 ص‌‌ 77 . 

.. الحدّر: الاسراع , خدر آی آسرع (النهایه : ج 1 ص 353 «حدر») . 
۳ . تهذیب الاحکام : ج 2 ص 58 ح 203 عن زراره 
5- 0 ۷ : ج 2 ص 58 ح 204 8 ۳ 
ان 

. طرّتَ فی 9 " 9 ومَذه ی المنیر : ص 20 «طرِبِ») . 
0 المغنی لابن خدام 1 هن و کر الا ۰ ی 695 2 
8 مستدرک الوسائل : ج 4 ص 77 ح 4199 نقلاً عن درر اللالی 

0 

. قال الغلامد المجلسی قدس سره فی ذیل الحدیث : ظاهر التطریب 
7 اللَفَنُی کما فی القاموس کم کی ادا فا لم بقل به آجدهن 
آصحابنا واه محمول علی التقیه . 
ق انم الاسلام 2 ۱ ص طبار الاوار م4ص ضوع 9 


ص: 437 
د - پرهیز از آوازه خوانی 


امام باقر علیه السلام :اذان را باید با جزم (1) و روشن ادا کردن «الف» و 
«هاء» گفت (2) و اقامه را با سرعت . 


امام صادق علیه السلام +« اللّه آکبر» اذان را باید با جزم و روشن ادا کردن 
«هاء» و «الف» کت 


د پرهیز از آوازه خوانیسنن الدارقطنی به نقل از ابن عباس :پیامبر خدا , 
مودّنی داشت که [اذان را ]با آواز می خواند . پیامبر خدا فرمود : «اذان را 
باید ساده و روان گفت ۰ پس اگر ساده و روان اذان می گویی ۲ بگو کر 
نه اذان مگو» . 


امام صادق علیه السلام :آوازه خوانی (3) در گفتن اذان, اشکالی ندارد , به 
شرط آن که [َمقَدْن [کلمات را کامل و روشن ادا کند و «الف» و «هاء» را 
آشکا ر سازد. 


1- .مقصود از «جزم» , خودداری از اشباع و اظهار حرکت است و به طور 
کل قطع (ساکن) کردن حرکت است . 

2- .در الذکری آمده است : ظاهرا مراد , الفِ پایانی و غیر مکتوب و نیز 
«ها»ي «اللّه » در انتهای شهادتین است (ملاذ الأخیار : ۰ ج 3 ص 477) . 

3- .علامه مجلسی رحمه الله در ذیل اين حدیث می گوید : به آواز خواندن 
(تطریب) , چیزی است که هیچ یک از اصحاب ما (شیعه) به تجویز آن 5 
اذان قائل نشده است , و شاید این مورد , حمل بر تقیه شود (بحار الانوار : 
ج 84 ص 158 ذیل ح 59) . 


ص: 439 
ه الترتیلالامام الصادق علیه السلام :الأَذان ترتیل (1) , والاقامَة حدژ . (2) 


و الطّلاة علّی الیو کلما کرهالاهام الباقر علیه السلام :ذا دنت قأفصح 
بالالّفِ والهاء. صل علی التّیی کلما دکرتة و درخ ذاکژ فی آذان وقبره . 
(3) 


ز ترک الکلامالامام الصادق علیه السلام !لا پنتفی تَعَذ د الکلام فی الأذان ِ 
قانه بات فن ابواب الب : ولا نیقی لهن کان میب آن تقطعد از الی. ما 2 
نله . (۵) 


راجع : وسائل الشیعه ج 4 ص 628 (باب 10 من آبواب الأذان والاقامه) . 


ح عَدَمْ الب بهکتاب من لا یحضره الفقیه :آتی رَجّل آمیزالموونین "۳ 
كِ فقال : با اف الغومنیه: والله ای لاحنی . ال له : ولکنی ابفضُک 

: ولم؟ قال : لاک تبغی فی الأذان کسبا , وتَأَحْذ علی تعلیم الفرآن 
۳ ۰ (5) 


1- .. ترتیل القراء» : التأثّی فیها الیل وتبیین الحروف والحرکات (النهایه 
: ج 2 ص 194 «رتل») . ۱ 

2 .. الکافی : ج 3 ص 306 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 65 ح 232 
3- . الکافی : جح 3 ص 303 ح 7 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
4- .. دعائم الاسلام : جح 1 ص 146 . ۱ 

5- .. کتاب من لا بپحضره الفقیه : ج 3 ص 178 ج 3674 , تهذیب الاحکام : 
ج 6 ص 376 ح 1099 عن زید بن علتَ عن آییه عن جدّه علیهماالسلام 
ولیس فیه کلمه «کسبا» 1 ولکنْ المولی محمد نقی المجلسی فی روضه 
المتقین ج 6 ص 511 آورد الحدیث نقلاً عن الشیخ الطوسی قاتلً : «روی 
الشیخ فی الموتق عن زید بن عل وساق الحدیث الی قوله علیه السلام : 
لانک تبغی فی الأذان آجرا ...» , فالظاهر آنْ نسخته من التهذیب کان و 
کلمه «آجرا» وقد سقطت من النسخه المتداوله حالیا . 


ص: 439 

ه - ترتیل (شمرده خوانی) 

وب ترآ انس کر سای بو پرام صلی اه غاية رال رس نگ تام انشا 
ح - کاسبی نکردن با اذان 


بحرفیل اشطرده ای اامام ضاوه غلیه لام زان را شضرنم و با ری 
باید گفت و اقامه را با سرعت . 


و صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله , پس از ذکر نام 
ایشانامام باقر علیه السلام :هر گاه اذان می حویت 1 2 و «هاء» را 
اشکار ساز و هر زمان که نام پیامبر را بردی و یا شخص و ان را نام 
پرخموز آدار اش اکن آزاند نش اسان حاوات فرشفت.: 


ز سخن نگفتنامام صادق علیه السلام :سخن گفتن عمدی در اذان , سزاوار 
نییست ؛ زیرا اذان , دری از درهای نیکی است و کسی که مشغول یک کار 
نیک است , سزاوار نیست آن را ناتمام بگذارد , مگر , به خاطر پرداختن به 
کاری همانند ان. 


که فسانل الشصه ‏ 9 ض 628 نوات دای اقا ات وه 


ح کاسبی نکردن با اذانکتاب من لایحضره الفقیه :مردی نزد امیر مومنان 
علیه السلام آمد و گفت : ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند که من تو را 
دوست دارم . [امام علیه السلام ] به وی فرمود : «ولی من تو را دشمن 
می دارم» . گفت : چرا؟ فرمود : «چون تو اذان را وسیله کسب قرار داده 
ای و برای آموزش قرآن , مزد می گیری» . 


ص: 440 


ط القصل بَی الذان والاقاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لیلال :یا بلال 

ذا دنت قترسّل (1) في آذایک , ولذا آقمت قاحدر , واجقل ین آذایک 
واقامتک قدر ما یفرعم الأکل من آأکله , والساربٌ من شربه . وَالمَعتصرٌ (2) 
اذا دَحل لِقَضاء حاجِته . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لاب من فُعود بينَ الاذان وّالاقامه ۰ (4) 


عنه علیه السلام :ذا قمت الی ضلاه قریصه قَأدن وأقم , وافصل بَین الأذان 
وَالاقامَه بقعود ۳ یکلام آو بتسبیج > (۱39 


راجغ : وسائل الشیفه : ج 4ص 1و6 زباب:۱۱ من ایواب الادان والاقامدا. 


عر الْعاء بَعد القراغ من الاذانالامام زین العاٍیدین علیه السلام :ان سول 
الله ضلی الله علیه و آله کان ادا تعمع الفودن قال کما تعول » قاذا فال : 
«حت علّی الصَّلاه , ی عَلّی القلاح , حت قلب قبي العقل» ال : لا حول ولا 
َو الا باللّه . قدا انقضت الاقامَةٌ قالّ : اللهُمٌ رب الدعوه الثامّه , وّالصّلاه 
القائمه . اعط محقدا وله بوم 0 وتلغة الکَرجَة الوسیلَة من له : 
وتقتّل شَفاعتة فی یه . (6) 


- .. ترسّل فی قراءته : بمعنی تمَهْل فیها . قال الیزیدگ : الترسّل 
9 فی القراءه : التحقیق بلا عجّله (المصباح المنیر : ص 226 
ِِ 

.. المعتصر : هو الذی وت الی الخانظ ؛ فهه هن القضر او ااقخر *وهه 
۳ والمستخفی (النهایه : جح 3 ص 247 «عصر») . 
3- .. سنن الترمذی : جح 1 ص 373 ح 195 اه یس لسن 
و الکبری :ج 1ص 628 ح 2008 وفیه 
«فاحذم» بدل «فاحدر» هکلم عن جابر بن عبد ال , کنز العمال : ج 7 ص 
3 20960 . 
4- الا : ج 2 ص 64 ح 226 عن الحسن بن شهاب , بحار 
الأنوار: ج 84 ص 181 . 


5- .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 49 ح 162 , کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 
ص 285 2 877 کلاهما عن عقّار الساباطی . 
6- .. دعائم الاسلام : ج 1 ص 145 , بحار الأنوار: ج 84 ص 179 ح 11 . 


ص : 441 
زب مراب آاشفی نان آخاوه و اقاید 
ی - دعا کردن پس از پایان اذان 


ط فاصله انداختن میان اذان و اقامهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بلال 
با سرعت بگو , و میان اذان و اقامه ات , به اندازه ای که خورنده از 
خوردنش و نوشنده از نوشیدنش فراغت می یابد و یا شخصی برای قضای 
حاجت می رود و بیرون می اید , فاصله بینداز. 


اما صادو علیه اتساام سای آزان و اخامه بان لحظه ای تترت: 


امام صادق علیه السلام !هر گاه برای نماز واجب ایستادی آذان و اقامه 
نو وفیان ان دهء با تشنستتی با صختیتو با کفتن تزرسیخی , فاصله بینداز . 


ک توا الشعفه: ج ض 31 ابوات انانزهاقامه ات اور 


ی دعا کردن پس از پایان اذانامام زین العابدین علیه السلام :پیامیر خدا , 
هر گاه بانگ موَدن را می شنید , هر چه او می گفت , ایشان نیز تکرار می 
کرد , و هر گاه مودّن می گفت : «حوتّ علی الصلاه , حعّ علی الفلاح و 
علی خیر العمل» . ایشان می فرمود : «لا حول و لا قوّه الا بالله » . و چون 
اقامه تمام می شد , می فر مود : «بار خدایا ! ای پروردگار دعوت کامل و 
نماز برپا شده ! درخواست محمد را در روز قیامت , براورده ساز و او را به 
اه ار ارات یت سا ما 
بیذیر» . 


ص: 442 


الکافی عن جعفر بن محقّدٍ بن یقظان رفعه الیهم علبهم السلام , قال 
یقول الرَجْل لذا فرع من الأذان وجسن و احعل, قلبی تاد وشن 
قاما مور رفی دازام وال لی که کین تک صلی الله علیه . آله قرارا 


ومقستقزا . (1) 
فلاح السائل عن معاویه بن وهب :خلت علی آبی عبد ال علیه السلام 
وقت ۱ ۱ فاذا هقِ قد ان و ۰ پذعاء ما سَمعث 


ْعاء ما شمعث پوئله قط قال هد ماه آمی الشفینيي علیه اسلا له 
بات لی فراش سول ال صلی الله علیه و آله , وف هذا : یا من لیس 
َعَة رس بُدعي , يا من لیس قوقة خالو؛ بُخشی با قن آیسن دوتة هقی 
و ۱ 0 با من لا برد 
علی کرو الِسّوْالِ لا ما وجودا «ِ«ِ عظم الُرم ار 
وعفوا , صَل علی مد ٍ وال مُحَمّدٍ , افقل بی ما آنت امه . فک" ال 
وی وأهل المغفره , وأنت هل الجود والعیر والکرّم . (2) 


ی السٌجوذ ‏ تین الأذان والاقامهفلاح السائل , عن محمد بن آیی عمین عن ابید 


عن الامام الصادق علیه السلام رات آدْن ۳ آهوی للسٌجود , 1 رح 
مجدة تین الادان والرقاه , قلقا رقع رأسة فا  :‏ با غقیر , عن فعل منل 
فعلی عفر ال تعالی دُنَة کلها . وقال : من ذن ثم سَجد ققالّ : «لا له لا 


ِ نب 
آنت ربی سَجدث لک خاضعا خاشعا» عفر ال له دذنوبة . (3) 


1- .. الکافی : ج 3 ص 308 ح 32 , تهذیب الاأحکام : ج 2 ص 64 ح 230 
وفیه «بن یقطین» بدل «بن یقظان» ولیس فیه «وعیشی قازا» , مصباح 
ِِ ۹ نحوه , بحار الأنوار : ج 84 ص 182 ح 15 . 

.. فلاح السائل : ص 405 ح 274 , بحار الانوار: ج 84 ص 181 ح 13 . 

.. فلاح السائل : ص 272 164 , بحار الأنوار: ج 84 ص 153 ح 48 . 


ص: 443 
ک - سجده کردن میان اذان و اقامه 


الکافی به نقل از جعفر بن محشّد بن یقظان , در حدیثی که سند آن را به 
اهل بیت علیهم السلام رسانده است ۰ شخص ۰ پس از آن که اذانش را 
تمام کرد , بنشیند و بگوید : بار خدایا ! دلم وا ما که ند کی ام دا اراض (۱ 
شاد) , و روزی ام را سرشار گردان و برای من در نزد قبر پیامبرت صلی 
الله علیه و آله جایی و آرامگاهی قرار ده. 


فلاح السائل به نقل از معاویه بن وهب :وقت مغرب بر امام صادق علیه 
السلام وارد شدم . ایشان اذان گفت و نشست و شنیدم که دعاپی را می 
خواند که پیش تر, مانند ان را نشنیده بودم . ساکت ماندم تا نمازش را 
تمام کرد و پرسیدم : شرورم ! از شما دعایی شنیدم که مانند آن را هرگز 
نشنیده بودم ! فرمود : «اين , دعای امیر مومنان علیه السلام در شبی 
ات کر سر سرا موه ها ۱ 
آن دعا این است : ای آن که با او پروردگار دیگری نیست که به درگاهش 
دعا شود ! ای آن که بالاتر از او آفریدگاری نیست که از او ترسیده شود ! 
ای آن که غیر از او معبودی نیست که از او پروا شود ! ای آن که او را 
۵ بزق. تیسنتت که بر آه وازد ضوند! ای ان که اه ۱ دربانی نیست که 
صدایش زنند! ای آن که هر چه از او بیشتر بخواهند , بیشتر بزرگواری و 
پخشش می کند! ای آن که هر چه جُرمٌ بزرگ تر باشد , رجمت و عفو او 
بیشتر است ! بر محقّد و آل محمّد درود فرست و با من .ان وت رفتار. 
کن که تو اهل آن هستی ؛ و تو اهل تقوا و اهل آمرزشی , و تو اهل جود و 

نیکی و بزرگواری هستی» . 


ک سجده کردن میان آذان و اقامهفلاح السائل به نقل از محمّد بن آبی 
عمیر , از پدرش :امام صادق علیه السلام را ددم فا ف و تس 
هل( 0 ۱ 
برداشت , فرمود : «ای ابو عمیر ! هر کس چنین کند , خدای متعال, همه 
گناهان او را می آمرزد» . و فرمود : «هر کس آذان بگوید و پس از آن , 
سجده کند و در سجده اش بگوید : معبودی جز تو نیست . پروردگار من ! از 
سر فروتنی و خاکساری , برایت به خاک افتادم , خداوند. گناهانش را می 
0 


1- .مقصود , لیله المبیت است . 


ص: 444 


الامام الصادق_علیه السلام :کان آمیژٌ الموّینین عَلیٌ بخ آبی طالب علیه 
السلام یَقول لأصحابه : من سجد بين الاذان والاقامه ان فی سُجوده : 
«رَب لک سجدث خاضعا خاشعا دلیلا» یَقول ال تعالی : ملایُگتی ! وَعزتی 
ای فان فی. کیب شاد وین مخت فی. کیت 
المنافقین ۰ (1) 


6 / 3اه ما یتبغی رِعلة الشامها عکایه ما تفیل المُوَد ثرسول االه رن 
لله علیه و آله "اد شععتی النداء فقولها هثل ما بقول المع ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه ول :|ذا تسَهْد المُوّذنْ ققولوا مِثل ما یقول . (3) 


غند ضلی. آلله غلبه ق ال :ارت من العفاع : رب آه سم ادن بودن 
فلایقول مثل ما یقول . (4) 


- .. فلاح السائل : ص 272 ح 163 عن بکر بن محقّد الأزدی » بحار 
الأنوار: ج 84 ص 152 ح 48 . 
2 .. صحیح البخاری: ج 1 ص 221 586 , صحیح مسلم: ج 1 ص 288 2 
0 , سنن آبی داود: ج 1 ص 144 ح522, سنن الترمذی: ج1 ص407 
208 , سنن النسائی: ج2 ص23 کلها عن آبی سعید الخدری, کنز العقّال: 
:۸ ص700 20997. 
. کنز العقال: ج 7 ص 701 ح 21004 نقلاً عن ابن النجار عن آبی 


. السنن الکبری: ج 2 ص 406 ح 3553 عن آبی هریره , المعجم الکبیر 
+ چ ج 9 ص 299 7 9501 عر اش تصسعود من دون انشاد. لی. اعد عن احل 
الییت لیهم السلام تحوم: کنر العقال : 2 16 ض 68 43971 . 


ص : 445 
6 / 3 مهم ترین نکاتی که شنونده اذان باید رعایت کند 
الف - بازگو کردن گفته های موَدّن 


اضام ضاوق یه الساام. -امیر موهان علی, ین ای طالب. علیه. السلام نم 
یارانش می فرمود ۰ #هر کس میان اذان و اقامه به سجده رود و در 


سجده اش بگوید : ای پروردگار من! من از سر فروتنی و خاکساری 3 
خواری , در پیشگاهت به خاک افتادم , خدای متعال می فرماید : فزشتکان 


من ! ! به عرّت و جلالم سوگند که محبّت او را در دل های بندگان موّمنم 
قرار می دهم و هیبتش را در دل های منافقان می افکنم » . 

گفته های ۰ خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بانگ [اذان] را 
او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه موَدْنْ شهادت [ها] را گفت , شما 
نیز آنچه را که او می گوید , تکرار کنید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز , از جفاکاری است : ... و یا 
شتنود که خودن آذان.فی کفید و انجه را اه قی جوید: بازگو نکند. 


ص: 446 


عنه صلی الله علیه و آله وقد قَرَعّ بلال من الاَذانِ :من قال ثلّ هذا ییّقین 
دح الجَتَ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله من سمع المَوّدنَ ققال مثل ما بقول قَلَةٌ مِثل 
آجرو . (2) 


عنه صلی الله علیه » و آله :آذا قال المَوّذر : «الَه ابر له اکبژ» ِ 

آَحذکم : ال ار ال اک 0 با آن لا الة لا ال قال, : 

آن لا الة [لا ال نع قال : «أشهّد مُحقّدا سول الل» قال 3 
ُحَمّدا سول ال , ثم قال : «ح عَلی الصَّلاه» قال : لا حول ولا قَوّة الا 

باللّه , ثم قالٍ : «خمت عَلی القلاح» قال لا حول ولا فوة لا ال وال : 

«اللَه کب الله اکب» قال : اللهّ أکبِرٌ ۳ کب , تم قال : «لا الع الا اللْخْ» 

قال : لا ال الا ال ؛ من قلبه , دَحَل الجتّه ۳( 


الامام الباقر علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا مع 
المْعَذْن بُوَّذْنْ قال مثلّ ما وله فی کل شیء . (4) 


مسند این حنیل عنم حبیبه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اه کان 
اداشمع الفودن ود قال کما تقول خی کت ۱51 


مسند ابن حنبل عن عائشه :کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله |ذا سَمع 
الغنادی قال : آشهّد آن لا ال الا ال وأشهَذ أنَ مْحقدا سول ال رم ۳ 


1- .. مستدرک الوسائل : ج 4 ص 61 ح 4179 نقلاً عن درر اللالی . 

2 .. المعجم الکبیر: ج 19 ص 346 ح 802 عن معاویه , تنبیه الغافلین: ص 
1 406 نحوه , کنز العقال: ج 7 ص 701 21002 . 

3- .. صحیح مسلم: جح 1 ص 289 ح 12 ام 1 
7 , السنن الکبری: ج 1 ص 601 ح 1926 کلها عن عمر , کنز العشّال: 
ج 7ص 697 ح 20982 . 

و و مسآ 


5- .. مسند آبن حنبل : جح 10 ص 233 ح 26829 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 321 ح 733 . ۱ 

6- .. مسند آبن حنبل : ج 9 ص 441 ح 24987 , سنن ابی داود : ج 1 ص 
215 526 نحوه وراجع : ح 525 . 


ص: 447 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از آن که بلال , اذانش را تمام کرد :هر 
کس مانند اين را از روی یقین بگوید , به بهشت می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بانگ موَدّن را بشنود و آنچه را او 
می گوید , با زگو کند , همانند مودذن , اجر دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, :هر گاه موَدّن بگوید : «اللّه آکبر , 

آکبر» و فردی از شما ,بگوید : «اللّه اکن , اللّه آکبر» و سپس مودن ِ 
« آشهد آن لا اله ال اللّه » و او بگوید : « آشهد آن لا اله لا اللّه » و سپس 
موَذّن بگوید : « آشهد محشدا رسول الله » 9 0 « آشهد آنْ 
محمّدا رسول اللّه > » و سپس مودّن بگوید : «حّ علی الصلاه» و او بگوید : 
«لا حول و لا قوّه [ باللّه » و سپس مودّن بگوید : «حیّ علی الفلاح» و او 
بگوید : «لا حول و لا قوه . [ بالله » و سپس مودّن بگوید : «اللّه اکیز , اللّه 
آکبر» و او بگوید : «الله اکن , الله آکبر» و سپس موَدن بگوید : «لا اله لا 
الله و او نگوید :«ا اله الااللت» همم اضما وا ار فاشی ی ونر 
به بهشت می رود. 


اشاش قاهی عه یا مس ها هی اما رای وی ارم 
زا که آه می کفت : تماما:تکراز مین کرد.: 
ماد ای تخل یه تقل ار ام خیم ییا مر دا هر کاما یی ادان »هون را 


مسند ابن حنبل به نقل از عايشه :پیامبر خدا, هر گام صدای منادی (مقدن) 


را می شنید , می فرمود : «اشهد آن لا اله الا الله و اشهد ان محقمدا 
رسول الله » . 


ص: 448 


مسند این جنبل عن آبی رافع :کات [ سول له صلی الله علیه و آله ] |ذا 
سمع المَوَّذنَ قال مثل , حلی |ذا بل : «عی عَلی الصّلاه , حت عَلی 
القلاح» قالّ : لاحولّ ولا فَوّ لا باله . (1) 


الامام علی علیه السلام :ثلاث لایَدَعهِنّ الا عاجژ : رَجْل سمع مُوّدنا لا یقول 
کما بقولٌ , ورجُل ی جنازة لا یُسَلمُ علی آهلها ویَأحْذ بجوانب ب السریر , 
ورَجْل درک الامام ساجدا لم بَُبُر وَسجّْذدٌ مَعَة ولا بعتگها . (2) 


علل الشرائع عن سلیمان پن, مقبل المدائنی نفلت لأْبی الَحسَن موسی بن 
جچعفر علیه السلام : لاو 1 7 یستخب للانسان |ذا سمع الأذان آن یقول کما 
یَقول الموَدْنْ وان کان عَلّی ابو وَالغایّط؟ قال : ان دک یزیدٌ فی الرزق . 

)3( 


الامام الیضا جلیه السلام نشکا رَجُل الی آبی عبد االت‌غلبه. السااه الخع 
فعال * ادن کلما تتصفت لا کما بُوّدْنْ الفْوَّدْنْ . (4) 


۱ 


ب الُعاءسنن آبی داود عن عبد ال بن عمرو :لت رَجْلاً قالَ : پا سول اللّه 
ات تین تقطلوتن فقال کول الله ضلی الله غلیه و آله : فل کما 
بقولون , قَادّا انتقیت قسّل تعطهٌ . (5) 


1- .. مسند آبن حنبل : ج 9 ص 230 ح 23927 ۰ مسند ابن الجعد : ص 
0 7 2267 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 1 ص 257 ح < عن عبد الله 
بن الحارث , کنز العمّال : ج 7 ص 60 ح 17957 . 

2 .. دعائم الاسلام : ج 1 ص 145 , مسند زید : ص 95 عن الامام زین 
تس سس نحوه , بحار الأنوار : ج 84 ص 179 ح 
ِ 


. علل الشرائع 0 , بحار الأنوار: ۱ ۲ 

.. مکارم الأخلاق : : 2 ص 150 2367 , الدعوات : ص 116 ح 267 
من دون اسناد الی الامام الرضا علیه السلام , بحار الانوار: ج 76 ص 316 
0 


5- .. سنن آبی داود: 1 ص144 ح 524 , السنن الکبری: 1 ص604 
1936 , الزهد لابن المبارک (الملحقات): ص 98 ح 341 , کنز العقال: ج 
7 ص 699 ح 20992. 


ص: 449 
ب - دعا کردن 


مسند این حنبل به نقل از ابو رافع :[پیامبر خدا ,] هر گاه بانگ موَدّن را می 
ند انح وا که آونی فد , بازگو می کرد و چون به «حمتّ علی الصلاه 
, حول علی الفلاحج» می رسید , می فرمود : «لا حول و لا قوّه الا بالله » . 


امام علی علیه السلام اسه چیز است که جز ناتوان , آنها را فرو نمی 
گذارد : یکی اين که مردی , بانگ مودٌنی را بشنود و آنچه را که او می گوید 
, بازگو نکند . دوم , اين که مردی به جنازه ای برخورد کند و به صاحبان آن 
, سلام نکند و گوشه ای از تابوت را نگیرد . و سوم , این که مردی به امام 
جماعت در حال سجده برسد و تکبیر [ه الاحرام آنگوید و با او به سجده 
نرود و به سجده بی اعتنا بماند. 


علل الشرایع به نقل از سلیمان بن مقبل مداینی :به موسی بن جعفر علیه 
السلام گفتم : به چه دلیل , مستحب است که هر گاه انسان بانگ اذان را 
می شنود . همانند آنچه را که مودذن می گوید , بگوید , حثی اگر در حال 
قضای حاجت است؟ فرمود : «اين کار , روزی را زیاد می کند» . 


امام رضا علیه السلام :مردی نزد امام صادق علیه السلام از ناداری , 


شکوه کرد . فرمود : «هر گاه صدای اذان را شنیدی , همان گونه که موَدنْ 
اذان می ود 1 اذان بگو» : 


ف:دغاً گزذتشتن. آبی دافودبه نقل از قبد الله ین عمره دمردی کفت : اد 
می گویند , تو نیز بگو , و جون تمام کردی , [از خداوند ۰ درخواست کن؛ 
به تو عطا می شود» . 


ص: 450 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذ| نادی المَنادی قْیِحت آبواتٍ السماء , 
واسْجيتّ الذْعاء , قن ترّل کر 


ی - لا 





ن المنادی , فاذا کب 
کیروا . واذا تسَقّد تشَمّدوا , وآذا قال : «حوق عَلی الصّلاه» سك رح ِِ 
الصّلاه , واذا فال : «حوت عَلی القلاح» قالَ : حوت عَلی القلاح , 
له رت هذه الدعوّه الصاد قه المُستَجابه المُستجاب لها , لو 
وکلِمَهٌ اللّقوی اب وأمتنا عَلیها , وابعثنا علیها , واجقلنا من خیار 
آهلها آحیاءٌ وآمواتا . سا ال حاجِتَه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا سَهعئْم الفْوَدْنَ أَدنَ ققولوا : اللهْمّ افتح أقفال 
کلیها تذکری و هگا تعف « ۵« , واجقلنا فی عبادک الضالحین . 
(2) 


عمل الیوم واللیله عن معاویه بن آبی سفیان :کان سول ال صلی الله 
علیه و آله |ذا سَمق المَوَّدَْ قال : «حی عَلّی القلاح» , قال : اللهْمّ اجغلنا 
مُغلحین . (3) 


تن آنی, داود غن ام نامه عََمَنی رسول ال صلی الله علیه و آله آن 
آقول عند آذان المفغرب : الم ان هذا اقبال لیلک ولدباژ تهارک واگ 
دعاتک , قاغفر لی ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :لذا قال الموَدْنْ : «اللَه آکتژ» ققّل,: ال أرٌ, 

واذا قال : «أَشهَذٌ آن لا ال الا اللْه» قَل ا آن لا ال الا ال , واذا قالَ 
«اشی آن دا وستول اللّو» قَقل : آشهّذ أَن مُحقَدا سول اللّه , قلذا 
قال : «قد قامتِ الطّلاة» قَمّل : الَهعّ آقمها وآیمها واجقلنی من یر 
ان آهلها عَملا. (5) 


مع 


۰ المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 731 ح 2004 , حلیه الأولیاء : ج 
10 ص 213 الرقم 555 , الدعاء للطیرانی : ص 159 ح 458 , عمل الییت 
خاللنله لین آلسی ۶ص 29 2 98 لها عن ای امامم» که الفال دج 7 
ص 686 ح 20920 . 


2 .. الثقات لابن حبان : ج 5 ص 153 , عمل الیوم واللیله لابن السنی: ص 
0 2 100 نحوه وکلاهما عن انس , کنز العمّال: جح 7 ص 699 ح 20990 . 
3- .. عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 37 ح 92 , کنز العمال: ج 7 ص 
0 2 17960 . 

4- .. سنن آبی داود : جح 1 ص 146 ح 530 , المستدرک علی الصحیحین: ج 
1 ص 314 ح 714 , السنن الکبری : ج 1 ص 604 ح 1935 , المصتف لابن 
ابی شیبه: ج 7 ص 36 ح 2 , المعجم الکبیر: ج 23 ص 303 ح 680 کلاهما 
بزیاده «وحضور صلاتک» بعد «واصوات دعاتک» , کنز العمال: ج 7 ص 698 
ح 20985 . 

5- .. دعائم الاسلام : ج 1 ص 145 , بحار الأنوار: ج 84 ص 179 ح 11 . 


ص: 451 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مدّنْ بانگ [اذان] سر دهد , درهای 
ما وب و و هم رد ان هار سل اوه 
گرفتاری دارد / مترضد [بانگ ادن باشد و جون موذن؛ 9 تکبیر گفت 
تکبیر بگوید و جون شهادت گفت , شهادت بگوید و هر گاه «حم علی 
الصلاه» گفت , بگوید : «حوتّ علی الصلاه» و هر گاه «حوت علی الفلاح» 
گفت , بگوید : «حیَّ علی الفلاح» و سپس بگوید : بار خدایا ! ای پروردگار 
این فراخوان راستین اجابت شده که به واسطه ان , دعوت حق و کلمه 
تقوا اجابت می شود ! ما را بر این [دعوت ]. زنده بدار و بر این بمیران و 
بر این بر انگیز و زنده و مرده ما را در زمره بهترین های اهل این [دعوت ], 
قرار ند . آن گاه حاجت خود را از خدا بخواهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه صدای اذان موَدّن را شنیدید , 


بگویید : بار خدایا ! قفل دل های ما را برای پادت باز کن و نعمت و فضل 
خود را بر ما کامل گردان و ما را در شمار بندگان شایسته ات قرار ده. 


فل زیم ایا این ی هل واه بن نی نمی فا 
هر گاه بانگ «حیّ علی الفلاح» موَدّن را می شنید , می گفت : «بار خدایا! 
ما را از رستگاران قرار بده» . 


اه اه و پا مب خدابه مش لیم اد که ون 
هنگام اذان مغرب بگویم : بار خدایا ! این ,. [نشانه ] آمدن شب نو و سیری 
هه رگ و هر بیامرز. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه موَدّن گفت : «اللّه آکیر» , تو نیز بگو : 

«اللّه آکبر» . هر گاه گفت : «آشهد ان لا له الا الله » , تو نیز پگو : « آشهد 

آن لا اله الا ال » «هن کاه کشت ۰ نید آن شخنها وشیول الله » و یر 

بگو : «آشهد أَْ محقّدا رسول اللّه » و هر گاه گفت : «قد قامت الصلاه» , 

بگو : بار خدایا! نماز را به پا دار و پایدارش بدار , و مرا از بهترین 
نمازگزاران شایسته قرار بده . 


ص : 452 
عنه علیه السلام :من قال حين ؛ بسمغ آذان الصّح : : «الهْم ژئی آسألک 
باقبال تهارک وادبار یلک , ,. وخضور وا نک داضفات دعاتک ر آن تتوب 

آنک آنت التَوَاتِ الرَحیمٌ» , وقال مثل ذلک حین یسم آذان المغرب 


اک 


92 


- 


03 
۱ 


ِ 


۱ 


/ 


۳ 


مات من یه آه لته باتایا ۰ (11 


ج الذکررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قال حین بَستم الفوَذْنَ : 
«أشهذ ان لا الة الا اللة وحدَق لا شریک له , وأمّ مُحَمّدا عَبده ۰ 
یت بالله را + وععتو رسولا رامیت » عفر له دنه :۱21 


سنن آبی داود عن عائشه :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله کات ]ذا 
همع المودن سید قال : وأتا وأنا ۰ (2) 


کنز العمال عن النعمان بن سعد :کان عَلِيٌ علیه السلام لذا سمغ الا قال 
: آشهد بها کل شاهد (4) , وأحملْها غن کل جاجد . (5) 


. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 287 ح 890 , ثواب الأعمال: ص 
ِ ۶ عبون. اخبار. الزضا علیه السلام + ج 1 ص 253 ح 1 کلاهما عن 
عباس مولی الرضا عن الامام الرضا علیه السلام , کشف الغمه: ج 3 ص 
1 عن عیاش مولی الرضاً عن الامام الرضا علیه السلام , فلاح السائل: ص 
4 . 273 عن العباس الشامی عن الامام الکاظم عنه علیهماالسلامنحوه 
, بحار الأنوار : ج 84 ص 173 ح 1. 

2- .. صحیح مسلم 0 , سنن آبی داود : ج 1 ص 145 ح 
5 , سنن النسائی : ج 2 ص 26 , سنن ابن ماجه ۰ج 1ص 239( 721 
, السنن الکبری + ج 1 ص 604 ح 1934 کلها عن سعد بن آبی وثاص , کنز 
العقال : ج 8 ص 362 ح 23275 . 

و فا شک فنص 
1 ص 321 ح 734 , السنن الکبری : 1 ص 603 ح 1929 , کنز العمّال 
با 

۰ هکذا فی المصدر , ولعل صوابه: «أشهذ بها مع کل شاهد» . 

.. کنز العمّال: ج 8 ص 359 ح 23259 نقلاً عن ابن منیع. 


ص: 453 
کی کشن 


امام-صادق, علیم. الببلام هر کس وقتی اذان صبح را می شنود , بگوید : 
«بار خدایا ! به حقّ روی آوردن روزت و سپری گشتن شبت و فرا رسیدن 
هنگام نمازهایت و صداهای دعوتگرانت , از تو می خواهم که 9 ام را 
بیذیری , که به راستی , تو توبه پذیر و مهربانی» و همین را هنگام شنیدن 
اذان مغرب بگوید و در همان روز یا شب آن روز بمیرد , با توبه از دنیا 
رفته است. 


ج ذکر گفتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس وقتی صدای مود را 
می شنود , بگوید : «گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و بی 
انباز است , و محمّد , بنده و فرستاده اوست. و خرسندم که خداوند یکتا , 
پروردگار من و محمد , فرستاده او و اسلام , دین من است» , گناهش 


آقر ده می شود. 


سنن آبی داوود به نقل از عايشه :پیامبر خدا , هر گاه بانگ شهادتین مودّن 
را می شنید , می فرمود : «من هم , من هم [شهادت می دهم ]» . 


کنز العمّال به نقل از نعمان بن سعد :علی علیه السلام هر گاه صدای اذان 


را می شنید , می فرمود : «هر گواهی دهنده ای را بر این , گواه می گیرم 
(1) و به جای هر منکری , آن را ون خی که 


آه یور ساخد .همین نصه آمده اسشت: ۲ آعا شاید در تشن سنیی اش من 
نیز هم صدا با هر گواهی دهنده ای , بدان گواهی می دهم» . 


ص: 454 


علل الشرائع عن زراره فلت لأبی جعقر علیه السلام : ما اقول اذا سَمعثت 
الاذان؟ قال : آذکر ال مع کل داکر . (1) 


الامام الباقر علیه السلام لِمَحَمّدٍ بن مسلم :, مَحَمَدّ بن مُسلّم , لا تدَعَنَ 
ذکر ال علی کل حال , ولو سمعت القنادی پنادی بالأذان وت علی الخلاء 
قاذکر ال عز و جل و قُل کما یقول المَوَدْنْ . (2) 


عل الشرائع عن آبی بصیر :قالَ آبو عَبد ال علیه السلام : آن ,سَهعت 
الأذان وأنت عَلی الخلاء قَقّل مثل ما بقول الموَدْنْ , ولا تدع ذِکر ال عز و 
جل فی یلک الحال ؛ لا ذکر الله حسَن عَلی کل حال . ثم قال علیه السلام 
: ما ناجی ال تعالی موسی بن عمران علیم السلام قال موسی : یا رب 
بعیذ آنت ی قأنادیک آم قریب قأناجیک ؟ قأوحی ال عز و جل الیه : با 
موسی آتا جلیس من دَکرّنی , ققال موسی : يا رب ای أکونْ فی حال 
اجلک آن آذکرک فیها , ققال : یا موسی اذکرنی علی کل حال ۳۴ 


الامام الصادق علیه السلام من سمع المَوّدْنَ یقول ۱ : «أَشهذ آن لا الة الا 
ال » و« آَشهَذ آنِ مختدا سول اللّه» فقال مُصدقا محتسبا : «وآتا آشهة 
آن لا الع [لا ال وأشهذ مُحمّد ُحمّدا سول ال صلی الله علیه و آله وأکتفی 
بهما عَمّن آبی وجَحدة, وأْعین بهما من أقَرَ وشهد» کان لَة من الاجرٍ عَدَدٌ من 
آنکر وجحَد , ومثلّ عَدَد من أقرّ ورف ۰ (4) 


1- . علل الشرائع : ص 284 ح 3 , بحار الأنوار : ج 84 ص 176 ح 6 . 

2 .. کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 1 ص 288 7 892 , علل الشرائع : ص 
4 ح 2 , بحار الأنوار : ج 84 ص 176 ح 6 . 

3- .. علل الشرائع : ص 2284 1, بحار الأنوار: ج 80 ص 175 ح 21 . 

4- .. الکافی : جح 3 ص 307 ح 30 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 
8 ح 891 , واب الأعمال : ص 52 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 283 ح 
1, , المحاسن : ج 1 ص 121 ح 129 نحوه وکلها عن الحارت بن المغیره 
, بحار الأنوار: ج 84 ص 175 ح 5 . 


ص: 455 


علل الشرائع به نقل از زراره (به امام باقر علیه السلام گفتم : هنگام 
شنیدن صدای اذان , چه بگویم؟ فرمود : «با هر ذاکری , ذکر خدا بگو» . 
۳ 


امام باقر علیه السلام به محمّد بن مسلم :ای محمد بن مسلم ! ذکر خدا را 
در هیچ حالی فرو مگذار ۰ احلّی] اگر در حال قضای حاجت بودی و صدای 
اذان مودّن را شتیدی , ذکر خدا بگو و آنچه را که موَدن می گوید . باز گو 


علل الشرائع به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود : «اگر در 
حال قضای حاجت بودی و صدای آذان را شنیدی , آنچه را که موَدّن می 
ح وت بازگو کن و در آن حال نیز ذکر خدای عز و جل را وا مگذار ؛ چرا که 
ذکر خدا در همه حال , خوب است» . سپس فرمود : «آن گاه که خداوند 
متعال با موسی بن عمران نجوا کرد , موسی گفت ؛ ای پروردگار من ! آیا 
از من , دوری که فریادت بزنم , يا به من نزدیکی تا با تو نجوا کنم؟ خداوند 
عز و جل به او وحی فرمود که : ای موسی ! من همنشین کسی هستم که 
هرا تاد کلم رین موی کفت : ای پروردگار من ! [گاه ,] من در وضعی 
هتستم. که که وا ارخمتدقر از ان مه دانم. که.در ان وضع , تو را یاد کنم . 
فرمود : ای موسی ! در همه حال , مرا یاد کن» . 


امام صادق علیه السلام "هر کس بانگ «آشهد آن لا اله [ اللّه » و «آشهد 
محقدا رسول الل» موَدّن را بشنود و از روی باور و برای رضای خدا 
بگوید ید ۰ من نیز گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و گواهی 
می دهم که محمّد صلی الله علیه و اله پیامبر خداست , و این دو , در برابر 
همه کسانی که ناباور و منکرند , مرا بس است , و با گفتن اين دو 
اما ام کی با ماما ارم ماه من و او 
کنم» , به شمار کسانی که منکر و ناباورند و به شمار کسانی که اقرار و 
باور دارند, برای او پاداش خواهد بود . 


1- .یعنی: این , اختصاص به اذان ندارد ؛ بلکه هر کس ذکر خدا گفت , تو 


لله صلی الله علیه و آله ِِِِ 


س‌ 


د الصّلاة عَلی الثبیٌْ وَالدعاء لَفُرسول 

لعُوّذنَ ققولوا مثل ما یَقول , 2 صلوا عَلی » قَاله من ضلی عَلَم ضلا خ 
صَلی ال علیه بها غشرا کش لوا ال یی الوسیله , قائها منلة فی الجته 
لا تن ‌ 


لا لقبد من عبادٍ اللّه , وآرجو آن اکون آنا هُوّ , قمّن سَال لت 


عنه صلی الله علیه و آله :من قال حین یسم الثّداء : «الْهْمّ رَتّ هذه 
العوو الّامّه , والصّلاه الَایمه ات فحفدا القسیبله #التضیله . وانعه 
مقاما محمود| ۳ وعدتة» حلت له شفاعتی بوم القيامه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سمع التداء ققال : «أَشهَذ آن لا ال الا ال 
وَحدَة لا شریک له , وان مُحقّدا عَبوه ورسولة للم ضَل عَلیه وبلفة دَرجة 
السیله عندک واجعلنا فی شفاعته یوم القیامه» وجبت له الشفاعة . (3) 


1- .. صحیح مسلم: جح 1 ص 288 ح 11 , سنن آبی داود: ج 1 ص 144 ح 
3 , سنن الترمذی: ج 5 ص 586 ح 3614 سنن النسائی: ج 2 ص 25 
فقسته ای خفل ع و 71 ۶ 6979 کافار گن عبدالله بن. عفروه ین 
العاص , کنز العقّال: ج 7 ص 700 ح 20998 . 

2 .. صحیح البخاری: ج 1 ص 222 589 ی ج 1 ص 146 
ح 529 , سنن الترمذی : ج 1 ص 413 ح 211,, سنن ابن ماجه: ج 1 ص 
9 ح 722 , سنن النسائی: جح 2 ص 27 کلها عن جابر بن عبدالله , 
کنزالعقال: ج 7 ص 698 ح 20983 . 

3- .. المعجم الکبیر : ج 12 ص 66 ح 12554 عن ابن عبّاس , کنز العمّال: 
ج 7ص 2704 21017 . 


ص: 457 


د صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دعا کردن برای 
اتشام اسر خدا ضلی الله غایه وه آله هر اجان مرن را فصو مانند 
آنچه را که او می گوید , بگویید . سپس بر من صلوات بفرستید ؛ زیرا هر 
کس بر من یک صلوات بفرستد , خداوند در برایر آن , ده صلوات بر او می 
فرستد ۰ آن گاه از خداوند برای من , «وسیله» را درخواست کنید و آن , 
منزلتی در بهشت است که جز برای بنده ای از بندگان خدا سزاوار نیست 
و امیدوارم که من ,؛ آن بنده باشم . پس هر که برای من «وسیله» را 
درخواست کند . شفاعت برایش روا می گردد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و الم !هر کس وقتی بانگ سی بی ۳ 
بگوید : «بار خدایا! ای پروردگار این دعوت کامل و نماز برپا شده ! به 
محقّد , وسبله و فضیلت عطا فرما و او را به آن مقام پسندیده ای که 
وعده اش دادی , برسان» , در روز تا را و روا می 


رود 


ساهد.خدا ضی. الله غلیمی له هر کس بان ای ها نود موه 
«گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست و محقد , 
بنده و فرستاده اوست . خدایا! , بر او صلوات فرست و او را به مقام وسیله 
در نزد خودت شا شم سفن ات ها مشمول رتفا غیت اه کردان»: 


ص: 459 


ه |جابَع الموَدْنالکتیب«ا نا الذیق نو ادا تودی للصّلاه من بَوّم المع 
قاسْققاً آلی ذکُر الله و درو ال دلِکُمْ خر لکَمْ ان کنثغ تون » . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|| شمعت الداء قأجب داعم ال 


عز و جل . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :|ذا سَععتْم التّداء قفوموا ؛ قاتّها عزق؟ (3) من 
اللّه ۰ (4) 

غقه ضلی الله غلهنو له نف همع اقلا فلم میقم فلا حع‌ععا ولا وه 
حده ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : من آجاتِ داعی له استغقرت له المَلائْكَة , 
ویَدخْل الجَنَةَ , بقیر چساب ۰ ی 


عنه صلی الله علیه و آله ؛جابَةٌ المْوّذْنِ رَحمَه , ووابة العلَه , ومن آم یُجب 
خاضمة یوم القیامقه . قطوبی لِمَن آجاتِ داعت له فسه ی مس هد 
ولا تجيبة ولا تمشی الق المسجد. الا موم من اهل الککم ( 3 


عنه صلی الله علیه و آله :من سمع الأذانَ قَأجابِ , کان عنة ال من 
السٌعَداء . (8) 


. الجمعه : 9. 
ِ ی لحار تمایی: ج 2 ص 87 ح 9 . المعجم الکبیر : ح 19 ص 138 ح 
4 ار ند آضتان دح 2ص 25 آلرقم 1168 کلبا عن. کفب ین غرم 
کنز العقال : ج 7 ص 2701 21005 . ۱ 
3- + قی الحدیث ۱ «الزکاه گزمه من عرّمات اللّه تعالی» ؛ ای حق من 
تِ 1 وواجب من واجباته (النهایه ۳۰ 3 ص‌‌ 2 2 «عزم») . 

سا را ۱ ها نب ای که 
1 ج 7ص 2701 21001 . 
ی اا وص کر تفه ی ین رک ات 
7ص 583 ح 20361 . 


ِ .. جامع الأخبار : ص 173 ح 414 , بحار الأنوار : ج 84 ص 155 ح 49 . 
. جامع الأخبار : ص 172 ح 408 , بحار الأنوار: ج 84 ص 154 ح 49 . 
.. جامع الأخبار : ص 173 ح 412, بحار الأنوار: ج 84 ص 154 ح 49 . 


ص: 459 
ه - اجابت کردن دعوت مفدن 


هم اجابت کردن دعوت مودنقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید! هر گاه 
برای نماز روز جمعه بانگ داده شد , به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد 
را رها کنید که این برای شما بهتر است , اگر دریابید» . 


خوشاسر دا ضلی اللم غلیم و له اف گام بای اااتا و شفحی.: 
دعوتگر خدای عز و جل را اجابت کن. 

تابر خوا صلی الله یه و اله اهر اما نان ایا عفد انراع 
نماز ] برخيزید ؛ زیرا این بانگ , حقی از [حقوق ] خداوند است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بانگ رستگاری (حو علی الفلاج) 
را بشنود و آن را اجابت نکند , او نه از ماست و نه تنهاست . () 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس [ ندای] دعوتگر خدا را لبیک بگوید 
, فرشتگان بخ آن آمررشن غی تن دون حسایرفشی وبه هش امین 
رود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پاسخ گفتن به [ندای] موَدّن , رحمت است 
ویاداش آن , بهشت است , و هر کس [به آن] پاسخ نگوید , در روز قیامت 
. من مدّعی او می شوم . پس خوشا به حال کسی که دعوتگر خدا را 
اجابت کند و ره سپار مسجد شود! دعوتگر خدا را اجابت نمی کند و به 
سوی مسجد نمی رود » مگر مومنی که اهل بهشت است. 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و اله :هر کس.اذان را بشتود و اجابت کند , نزد 
خداوند از سعادتمندان است. 


1- .اشاره به این است که شیطان همراه با اوست . 


ص: 1060 
عنه صلی الله علیه و آله :جابَه اون کَفَارَة الدنوب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أجاب الفوّذنین قَهْو والائیین والسَهّداء فی 
صعید واجد ؛ لا یخافون |ذا خاف الثاس . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آجابِ الفَوّدَ وأجابِ العْلماء کان یوم القیامه 
تحت لوائی , ویِکونْ فی الجَتّهٍ فی جواری وله ضیی 211 تواب سین شهیدا 
31 


عنه صلی الله علیه و [۳ : آذا سمعت التداء قأجب وعلیک, السکیتة , فان 
رو وا کد رگ علی آخیک , واقراً ما تست آدناک , ولا ود 
1 صلاح مَوَذع ۰ )4 


عنه صلی الله علیه و آله بَعد آن دکر قول تعالی, : «یا ها الذین وا 5 
بودی للصّلاه من بَوّم الْجْمْعهٍ قاىت تفا لپ دکر الله و روا الع تلحر 
لکمٌْ آن که عون » ان فت تشتقع آلادان ینت فلا بسقع رف جوم 

)2( 


سنن آبی داود عن آبی رزین عن اين أمْ مکتوم :َ سَأْلٌ ای صلی الله 
علیه و آله ققال : یا سول اللّهٍ ‏ ی رجْل ,ضریژ البصر شاسیخٌْ (6) الذار . 
ولی قایْذٌ لا بلاْمُنی , هل لی رخ آن صَلی فی تیتی ؟ قال : هل تسم 
النّداء ؟ قال : تعم , قال : لا أجدٌ تک رَخضَة . (7) 


1- .. جامع الأخبار : ص 172 ح 407 , بحار الأنوار: ج 84 ص 154 ح 49 . 

2 .. جامع الأخبار: ص 173 ح 410 , بحار الأنوار : ج 84 ص 154 ح 49 . 

3- .. جامع الأخبار : ص 173 ح 409, بحار الأأنوار: ج 84 ص 154 ح 49 . 

4 .. تاریخ دمشق: ج 21 ص 171 ح 4763 عن آنس , کنز العمال: ج 7 

ص 700 20996 . ۱ 

5- .. مستدرک الوسائل : ج 4 ص 61 ح 4178 نقلاً عن القطب الراوندی 
.. الشاسع : البعید (الصحاح : ج 3 ص 1237 «شسع») . 


7 تن آبی داود: 1.2 ض. 151 2و5 ز«سترن ان ماجه :1ص 260 
ح 792 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 375 ح 903 , کنز العمال : 
جح 8 ص 255 ح 22806 نقلاً عن البّار عن آبی هریره نجوه . 


ص : 461 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پاسخ گفتن به [ندای] مفذن , کفاره 
گناهان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس [ندای] موَدٌنان را اجابت کند , او 
و توبه گران و شهیدان , در یک سطح خواهند بود و در آن هنگام که مردم 
در ربهر دم ند نان یتح آهدد آزشدت : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس موذنان و عالمان را اجابت کند , 


روز قیامت , زیر پرچم من خواهد بود و در بهشت , همسایه من است و 
نزد خداوند , پاداش شصت شهید دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بانگ [اذان] را شنیدی , اجابتش 
کن و 0 . اگر [در صف جماعت ] جای خالی یافتی [ , در 
همان جا نماز بخوان ] , وگر نه برادرت را در فشار قرار مده , و فقط به 
مقداری که گوش های خودت بشنوند , بخوان , و بغل دستی ات را اذیت 
نکن , و چونان نماز شخص وداع کننده [که گویی آخرین نماز زندگی اش را 
می خواند , ] نماز بخوان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از ذکر این سخن خداوند : «ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! هر گاه برای نماز روز جمعه بانگ داده شد , برای ذکر 
خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید که این برای شما بهتر است . اگر 
بدانید» :کسی که اذان را می شنود و آن را اجابت می کند , فغان جهنم را 
نخواهد شنید. 


سنن ابی داوود به نقل از ابو زین :اين امّ مکتوم , از پیامبر صلی الله 
علیه و اله پرسید : ای پیامبر خدا! من مردی نابینایم و خانه ام [از مسجذ] 
دور است و عصاکشی دارم که با من راه نمی اید . ایا رخصت دارم که در 
خانه ام نماز بخوانم؟ فرمود : «آیا بانگ [اذان] را می شنوی؟». گفت : 
اری . فرمود : «برایت رخصتی نمی یابم» . 


ص : 462 


علیه و آله ققال 2 ۱ 


أسمم الأذان . قال : فان سَمعت الأذان قأجب , ولو خبوا (1) آو َحفا . (2) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله الجفاء کل الجفاء والکفژ والتفاق , من 
سمع منادی ال پنادی بالصّلاه بدعو (لی القلاح ولا یَجيبة ۰ 3 


عنه صلی الله علیه و آله :حسثْ القْوْهن من السْقَاء والحیبه آن یسم 
المَوَذْن یتَوْتْ (4) بالطّلاه قلا بُجیبَة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله لأْن تضتّ علی آذان ابن آدَ صاصا مذاباً , یز 
آخون آن تفت آادان ولم :۳۱ 


عنه صلی الله علیه و آله من م بُچب داعی اللّه قَلیسَ له فی الاسلام 
تصیب ۰ ومّن آخات اشتاقت الیه الحَتَه ۰ (7) 


1- .. الحبو : آن یمشی علی یدیه ورکبتیه آو استه (النهایه : ج 1 ص 336 
«حبا») . 
۱ اج 5ص 155 ع 14953 , صحیح این حتّان : ج 5 ص 
2 ح 2063 , المعجم الأأوسط : جح 4 ص 107 ح 3726 , المنتخب من 
مننته ید نت خمید + 11/7 لها تخوه, موس این بعلین ۶.۰ 2 
ص 406 ح 2069 , کنز العقال : ج 7 ص 578 2 20337 . 
3- .. مسند ابن حنبل: جح 5 ص 311 ح 153627 , المعجم الکبیر: ج 20 ص 
3 ۸ ,394 کلاهما عن اد بن آنش 2 کنر العتال: ج 7 ص 701 
999 
4 بر الویب: هد الدغاة ااضلاه وغیرهاه.فان الففین ادا فال ۶ خیت علی 
۵ فقد دعاهم الیها (لسان العرب : ج 1 ص 247 «ثوب») . 

.. المعجم الکبیر: ج 20 ص 183 ح 396 , الفردوس: ج 2 ص 144 ح 
ِِ کلاهما عن معا ین آنس کنر آلعقال: چ 7 ص 2701 21000 
0 2 4 عن آ و |اسناد الی اه ی یت 


السلام نجوه . ۲ 
7- .. جامع الأخبار : ص 173 ح 413 , بحار الأنوار : ج 84 ص 155 ح 49 . 


ص: 463 


مسند ابن حنبل به نقل از جابر بن عبد اللّه :اين أَمٌ مکتوم نزد پیامبر صلی 
اااهیهض الم اههد ۵ کف ای ای وا یر من موی ات و 


شخصی نابینا هستم , و اذان را هم می شنوم. فرمود : «اگر اذان را می 
شنوی , اجابتش کن [و ره سپار مسجد شو] , حثی اگر [به امدن ] چهار 
1 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جفای تمام است و کفر و نفاق است که 
کسی (صدای زمنادی خدا را بشنود که بانگ نماز سر می دهد و به 
رستگاری فرا می خواند ؛ اما اجابتش نکند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بدبختی و ناکامی موّمن , همین بس که 
صدای مودذن را بشنود که به نماز فرا می خواند ؛ ولی اجابتش نکند. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر سرب مذاب در گوش های فرزند آدم 
بریزی , برایش بهتر از ان است که اذان را بشنود و اجابتش نکند. 


پا مین خر | هلیم و الهش کش ویر وا را اخایت کنر اور 
از اسلام , نصیبی نیست , و هر کس اجابت کند , بهشت , مشتاق اوست . 


ص: 464 
غته ضلی الله غلبه و الم خفن شفع النداء فلم بانه فلا ضلاع لظم الا مهن غذر 
+( 


الامام علی علیه السلام :جابَةٌ المَوَذنِ یزيد فی الرزق . (2) 


عنه علیه السلام :لا لاح لجار القسجد لایجیث [ی الطّلاه |ذا سمع التّداء . 
(3) 


و عَدم خروج من مق الثداء من العسجدرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
من سَمع التّداء فی القسجد قحَرَج من غیر عله قَهَو مُنافق , الا آن رید 
الرجوع الیه . (4) 


6 / 4أدبْ یناء الهنذتهال(مام ِ عن آباثه علیهم السلام :ات علّا علیه 
شطح ۳9 (5) .۰ (6) 1 


1- .. سنن ابن ماجه: جح 1 ص 260 ج 793 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 373 ح 895 , السنن الکبری: جح 3 ص 80 ح 4940 ۲( 
الکبیر: جح 11 ص 353 ح 12266 وفیهما «فلم یجب » بدل «فلم يأنه» 
وکلها عن ابن عباس . کنز العمال : ج 7 ص 583 ح 20360 ؛ دعائم 
الاسلام ۳۰ 1 ص‌‌ 149 عن الامام الصادق عن آیاگة عن الامام علون علیهم 
السلام نجوه . 

2 .. الخصال : ص 505 ح 2 عن سعید بن علاقه , جامع الأخبار : ص 344 
ح 953 , روضه الواعظین: ص 499 , مشکاه الاأنوار: ص 230 ح 645 , 
بحار الأنوار: جح 76 ص 314 ح 1. 

3- ۰ مسند زید : ص 113 عن الامام زین العابدین عن آٌبیه علیهماالسلام ؛ 
السنن الکبری : ج 3 ص 81 ح 4943 عن ایا رگن آبیه نحوه . 

4- .. تهذیب الأحکام : 3 ص262 740 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , الأمالی للصدوق:ص 591 ح820 عن السکونی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار: ج 83 ص 
2 34 ؛ سنن الدارمی: جح 1 ص 125 452 , السنن الکبری: ج 3 ص 


0 ح 939 , المصثف لعبد الرژاق: ج 1 ص 508 ح 1946 کلها عن سعید 
بسقال-ضاعت الوعانه یدیل الخت هه فان الم فا دنه زا 
اه ویری منها ما فیها من رقی الیها . فهذا ضرر للناس 
وکشف لخزمهم ولا بجوز ذلی . 
6- .. تهذیب آلاحکام 6 0 اش بات هن 1 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 239 ح 722 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 147 نحوه 
وکلاهما من دون اسناد اٍلی الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار: جح 84 ص 162 ح 67 . 


ص: 465 
و - خارج نشدن از مسجد , پس از شنیدن اذان 


۴ مات ساکفم متازه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس بانگ الذان ] زا بشتود و آن .را 
اجاینت. نکندء تمازش مار تیست محر آن که غذری ذاشته باشد. 


امام علی علیه السلام :پاسخ گفتن , به [ندای ] مودن ۶ روز را زیاد می 
و 


امام علی علیه السلام :کسی که همسایه مسجد باشد و بانگ [اذان ] را 
بشنود و نماز را اجابت نکند , نمازش نماز نیست. 


و خارج نشدن از مسجد , پس از شنیدن اذانپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هر کس در مسجد باشد و آذان را بشنود , ولی بدون هیچ عذری خارج 
شود , منافق است , مگر آن که بخواهد به مسجد برگردد. 


6 / 4آداب ساختن منارهامام صادق به نقل از پدرانش علیهم السلام :علی 
غیت اللام از کار ماه (مامنه) باتدم. کاس متیر اف کم آن دا 
خراب کنند . سپس فرمود : «مناره را از بام مسجد نباید بالاتر بُرد» . (1) 


[- .«صاحب الدعائم در ذیل این حدیبت می گوید ۰ : این و خدا بهتر می داند 
در باره ۳7 ای است که مُشرف به خانه های مردم باشد و اگر کسی از 
آن.بالا رعو تال حانه-های آنها را من ند این ربان رساندن به هودم.و 
دیده شدن محارم انهاست و چنین چیزی جایز نیست (دعائم الاسلام : جح 1 
ص 147) . 


ص: 1066 


تهذیب الأحکام عن علیْ بن جعفر :سَألث آبا | ِ 
فی المنازه , أَسْبَهْ هو ؟ ققال : ما کان یُوّدْنْ لب صلی الله علیه و آله 
فی الارض ولم تن بومَیْذ مناره . (1) 

قال السیّدُ الامام ضیا الدّین حجٌّهْ الاسلام آبوالقیبه عن داود بن قاسم 


الجعفری :کُنتْ عند آبی مُحَمّدٍ علیه السلام ققال : اذا قام القَایمُ علیه 
السلام جَهدمٌ القناز والعقاصیر (2) النی فی القساجد . (3) . 


1- .. تهذیب الأحکام : جح 2 ص 284 ح 1134 , مسائل علی بن جعفر: ص 


33 ح 542 . 

ی جمع مقصوره ؛ وهی الحجره من الدار تجعل لحفاظه 
شخص ما ء؛ وأوّل من عملها معاویه (راجع : الأوائل" لأبی هلال 0 1 ص‌ 
داد 3 


3- .. الغیبه للطوسی : ص 206 ح 175 , الخرائج والجرائح: ج 1 ص 453 
ح 39 , کشف الفمّه: ج 3 ص 208 وفیهما «امر بهدم المنار» بدل «یهدم 
المنار» , بحار الانوار: ج 83 ص 376 ح 44 . 


ص : 467 


1.تهذیب الأحکام به نقل از علی بن جعفر :از ابو الحسن علیه السلام (1) 
در باره اذان گفتن بر مناره پر سیدم که : اپا این , سنت است؟ 


فرمود : «برای پیامبر صلی الله علیه و آله در روی زمین , اذان گفته می 
شند.ه آن روزها مناره ای وجود نداشت» .۰ الغیبه, و 

بن قاسم جعفری ؛نزد امام عسکری علیه السلام بودم . فرمود : «هر گاه 
فا ال رس که , مناره ها و مقصوره های (2) مساجد را از بین 


می برد» . 


1- .مقصود , امام کاظم يا امام رضا علیهماالسلام است . 

2- .مقصوره , اتاقکی است که برای محافظت از یک شخص , ساخته می 
شود . اولین کسی که در مسجد , مقصوره ساخت , معاویه بود (ر . ک 
الأوائل , عسکری : ج 1 ص 325) . 


ص: 69 


الفصل السایع : موَدّنو رسول اللْه7 / 1سَیّد الموَدْنینَ6 رسول اللّه صلی 
الله علیه و اله :یعم القر پلال , هو سَیَدٌ الموّدنينَ ولا یه الا مُوَذنْ . 
(7)1.عنه صلی الله علیه و آله یْحشَر ها البلال (2) عَلی ناه من نوق 
الجتّه , بوَْنْ : «شهذ آن لا الع الا ال , وش آَنَ مُحمّدا سول اللَهِ» , 
قلذا نادی کُسی خْلَ ين خلَل الجَن , (8)3,عنه صلی الله علیه و آله یب 
ال ۰ ۰ . بلالاً علی ناقم قینادی بالأذان , وتْضامِدخ حفّا حقّا , ی اذا : 
«أشه مُحمّدا سول اللّه» شهد بها جَمیغٌ الحلائق من المُومنین الأَلین 


والأخچرین , ققبلت مقّن قبلت منة . (4) . 


النستو رک علی ارت عرص 522 ۱52218 التعخم الکییر : 
جح ص 209 ح 5119 , الفردوس : 45 ص 252 ح 6745 وفیهما 
«مومن» بدل «مودُن» 1 المصتف ابن, ای شیبه ۳۰ 1 ص‌ 255 ۳ 10 و فیه 
«یوم القیامه» بدل «ولا یتبعه لا مودُن» , حلیه الاأولیاء : ج 1 ص 147 
الرقم 24 ولیس فیه ذیله وکلها عن زید بن آرقم کنز العقال : ج 11 ص 
4 ح 33165 . 
2 .. هکذا فی ۳ وفی بحار الانوار : «بلال» بدل «هذا البلال» . 
3- ۰ مستطرفات السراثر ص9۳ کن, کیدالله چن میعون حن, رام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 116 ح 11 وراجع : 
ارت دمص 2 265۱ ارت مان راص 167 
الرقم 9 وتنبیه الغافلین : ص 286 ح 394 . 

.. تاریخ دمشق : ج 10 ص 458 ح 2 عن آ نت هریره . 


ص: 1069 


قضیل قففم ۶ آنان کوفام اسر خواسای الم یه عازد 
7 سرور اذان گویان 


فصل هفتم : اذان گوهای پیامبر خدا7 / 1سرور اذان گویان12.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :نیکو مردی است بلال! او سرور موَدّنان است و 
دشاله ردان اد فيامت ام همه مرن اند 1 ساهیر خدا خلیم الله عاید 
و آله این بلال , در حالی محشور می شود که بر شتری از شترهای بهشت 
, سوار است و بانگ می زند : «آشهد آن لا اله الا الله و آشهد أَنْ محضدا 
رسول اللّه » , و چون این بانگ را سر دهد جامه ای از جامه های بهشت 
او یی وا ی او ما وراد 
راستی و درسنی مشاهده می کنیم . و چون به جمله «اشهد ان محفدا| 
رسول الله » برسد , همه خلایق , از اوّلين و آخرین موّمنان , به آن شهادت 
می دهند و از هر که باید پذیرفته شود , پذیرفته می شود. 


ص: 470 


15 عنه صلی الله علیه و آل کیت الق تون عم الغناعه علی توق من 
نوق الجَلّه , مُقَدَفهم یلال , راقعی آصواتهم بالًذار , جتظٌ الیهم الجمة 
قیال + عن هالاء ؟ قفا قوانو آگه فحقر تخاف الناس ولا بُخافون 
ویحژن الناس ولا یحزنون ۰ (1601 .عنه صلی الله علیه و اله : بجلزر 

توق القیامه علی الدَوابَ یوافوا من قُبورِهمٌ القحشر , ویبقتُ صالخ علیه 
السلام لی ناقتّه . ویبقت ابنای السَنْ والعْسَين علی ناقتی القضباء . 
وابقث عَلی البراق ؛ حَطو‌ها عند آقصی طرفها , ویب بلال عَلی ناقو من 
نوق الجته قنادی بالادان محضا , وبالشهاده حفا حقا , حّی |ذا قال : « هد 
أنٌ مُحشّد | رسول اللّه» شهد له المَوّمنون من الأوَلينَ وّالاخرین 1 قفبلت 
من فیلت , ودب علی من زدّت .(17)2.عنه صلی الله علیه و آله :ذا 
کان وم القیاقه کنث ول من تنشق الارض نی ولا قخر ی[ 
لو ویِتبِعهة سای لْوّذنین وه واضع یدَهُ في دنه وهو پنادی : « أَشهَذ 
آن لا الع الا ال , ون دا سول اللّه , أرسَلةُ پالهدی ودینِ العق 
لیظهرة ِ" الاین کله ولو کرح القشر کون» وسایر الوّذْنین بنادون مَعه , 
حتّی تأیی آبواب الجته . (18)3.تهذیب الأحکام عن سلیمان بن جعفر عن 
بیه :دخل رل ین آهل الم علی آبی عبد اه علیه السلام فقال له : ان 
ال من سَتَو لی اجه بلال . قال : ول ؟ قالّ : له أقَل 


هن آذن . (4) . 


تاریخ بغداد: ج 13 ص 38 الرقم 6995 , تاریخ دمشق : ج 10 ص 
ته ح 2661 کلاهما عن آنس , کنز العقال: ج 7 ص 690 ح 20940 . 

. المعجم الصفغیر : ج 2 ص 126 , تاریخ دمشق :رج 10 ص 458 ح 
ِ لایزار. ۶ 2ص 114 کلاهما تخود وکلها نم آیی. تفربره 
دراب : کنز العقّال : ج 14 ص 431 ح 39179 نقلاً عن این زنجویه . 

کف ااعفا لد 1 1 ض ۸92 ۴ 32031 شا عزن العفیلی مایم تساک 
۰ 
4- .. تهذیب الأحکام : ج 2 ص 284 ح 1133 , بحار الأنوار: ج 22 ص 142 
حج 128 . 
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9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روز قیامت , موَدْنان , سوار بر شتری 
از شترهای بهشت محشور می شوند : جلودارشان بلال است و 
ضداهایشان به آذان بلند است و همکان به آنان می نگر ند . 


پس گفته می شود : اینان کیستند؟ 
جواب داده می شود : موژنان ات محقشد. 


[ان روز ,] مردم در بیم به سر می برند ؛ اما آنان بیمی ندارند , و مردم , 
اندوهناک اند ؛ ولی آنان اندوهی ندارند .20.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :در روز قیامت , پیامبران , سوار بر چارپایان , محشور می شوند تا از 
ترفاسان بر بات صاله که یا اه ال را ی 
شود , فرزندانم (حسن و حسین) بر شتر من , عضباء برانگیخته می شوند و 
من . سوار بر بُراق برانگیخته می شوم که گاقش تا دورترین نقطه نگاهش 
است . و بلال , سوار بر شتری از شترهای بهشت برانگیخته می شود و 
فان تا ۱ ۲ 1 
دهد و چون بگوید : « آشهد ان محمُدا رسول الله » , همه اهل ایمان , از 
لین و آخرین آنها سا ی ی 

پذیرفته شود , پذیرفته می شود و از هر که نباید پذیرفته شود , پذیرفته 
نمی شود.21.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :چون روز رستاخیز شود , 
من خودستایی نباشد نخستین کسی هستم که زمین بر او شکافته می شود 
. به دنبال من , بلال من و در پي او , دیگر مومنان , از گورهایشان بیرون 
می آیند و بلال , در حالی که دستش را در گوشش نهاده است , بانگ بر 
هقف آخشی: که : «گواهی می دهم که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و 
محمّد, فرستاده خداست . او را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر 
هر دینی , پیروز گرداند , هر چند مشرکان ۳ ۱۱ اب 
مودُنان , با او همصدا می شوند , تا این که به دروازه های بهشت می 
رسیم. ۰ تهذیب الاحکام به نقل از سلیمان بن جعفر ,؛ از پدرش مردی 
شامی بر امام صادق علیه السلام وارد شد. [امام علیه السلام ] به او 
فرمو د : «نخستین کسی که به بهشت می رسد , بلال است» . 


فرمود : «چون او نخستین کسی است که اذان گفت» . 
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5ستن التضایی عن الشائب ین زیت ان بلال بعرن ادا خی سول لاه 
صلی الله علیه و آله علّی المنتر یوم الجْمْعَهٍ , قلذا رل آقام . (24)1.سنن 
الترمذی عن عون بن آبی جْحیفه عن آبیه :ری بلالا یوَذِنْ ویدورر , وبِتیع فاه 
هانا وهامنا , واصتعاة فی أَدْتیه , ورسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله فی فُبٍَ 
له جمراء راغ قال : من دم (2) فَحَتَج بلال بین جَدیهٍ بالعتره (3) فَرَکرها 
پالتطحاء , قصَلّی للبها سول ال صلي الله علیه و آله تین بَذیه ال 
والجماژٌ , وعلیه جُلَهْ حمراء , کی آنظرّالی بتریق ساقیه . (25)4.الطبقات 
الکیری عن ابن آبی ملیکه آو غیره :ان سول له صلی الله علیه و آله مر 

بلاا ان ورن موم القتج علی ظهر الکنه , قاذن قلي ظهرها والحارث ین 
هشام وضَفوانْ بن مب قاعدان , ققال أحدقما بلح + أنظر الی هدا 


العبشی* ! ققال الاحَر : ان یکرهة اللَةْ بُعیرهُ . (26)5.الخرائج والجرائح 
نحل ان صلی الله علیه و آله مک , ,وکا وقت الظهر , قاعر لا قصو؟ 
علی ظهر الکعبّه قََدّنَ , قما بَقی صتَمْ بمکة الا سَقط علی وجهه , فلا 
سمع وجوه 


فریش الأذان قال بَعصهّم فی, تفه الذخول فی بَطن الأرض حَیرٌ من 
سماع هذا , وقال آحَر : الم للّه الذی آم بیش والدی الی ها الوم . 


ققالِ سول اللّ صلی الله علیه و آله : یا فُلانْ قد فلت فی تفسیک گذا , 
ویا قُلانْ فلت فی تفسیک گذا , ققالَ آبوشْفیان | آنت تعلم آثی م قل شیف 
. قالّ صلی الله علیه و آله : اللَُمّ اهد قومی قَاَهُم لابعلمون (6) ۰ (7) . 


1- .. سنن, النسائی ۳ 3 ص۱۳ » متیتد این جیل لک 
6 , آسد الغابه  :‏ 2 ص ِِ الرقم 1926 , کنز العمال : ج 8 ص 
4 2 2 ققلاً عن آبی الشیخ ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 434 نحوه , 
بجار انواد: : ج 89 ص 150 . 
9 وأدْم : : جمع الاأدیم ؛ وهو الجلد المدبوغ (المصباح المنیر : ص 9 

ده ۱ ۱ 

أ. العتزه : عقصا اقصر من الرمح , ولها زج [ ای حدیده] من اسفلها 
(المصباح المنیر : ص 432 «عنز») . 

4- .. سنن الترمذی : ج 1 ص 375 ح 197 , المستدری علی الصحیحین: ج 
1 ص 318 ح 725 .۰ مسند ابن حنبل: جح 6 ص 457 7 18784 , السنن 


الکبری: ج 3 ص 223 ح 497 , المصئثف تلعبد الرژاق : ج 1 ص 467 ح 
6 والثلانه الأخیره نحوه , کنز العقال: ج 8 ص 209 ح 22583 . 
5- و : ج 3 ص 234 وراجع : مجمع البیان: ج 9 ص 203 . 
. فی المصدر : «یعملون» , وهو تصحیف . 

۰ الخرائج والجرائح : جح 1 ص 163 ح 252 , بحار الأنوار: ج 21 ص 
ِ 7 
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7.سنن النسائی به نقل از سائب بن پزید :روز جمعه , هر گاه پیامبر خدا 
بر منبر می نشست , بلال اذان می گفت و چون از منبر فرود می آمد , 
اقامه می گفت.28.سنن الترمذی به نقل از عون بن ابی جَحَیفه :پدرم 
گفت : بلال را دیدم که اذان می گوید و می چرخد و دهانش را اين طرف 
و آن طرف می کند و دو انگشتش را در گوش هایش قرار داده است , و 
پیامبر خدا در خیمه سرخ رنگش بود . فکر می کنم که گفت : خیمه چرمی 


پس بلال با چوب دستی ای با نوک فلزی بیرون آمد و آن را در شن ها فرو 
برد ساهیر. خدا, یه ظراف. ان , نماز خواند , در حالی که از برا بر او سگ و 
الات رعت یر ساعیر صلی ال هی امه ان کرهر هن 
داشت , به طوری که انگار درخشندگی ساق های پایش را می 
دیدم.29.الطبقات الکبری به نقل از ابن ابی ملیکه یا دیگری :در روز فتح 

, پیامبر خدا به بلال فرمود که بر بام کعبه اذان بگوید . او بر بام کعبه 
رفت و اذان گفت ور کاب هد ری وتان هی تیه او نی 
از ان ده هیکرت کت ای ها سس وی هار دا آار 
اين وضع آخوشش نیاید , تغییرش می دهد.30.الخرائج و الجرائح :پیامبر 
صلی الله علیه و آله وارد مکّه شد و هنگام ظهر بود . به بلال دستور [اذان 
کف دای ای هکره آزان فت هت پس‌هن بسی که کر که هو 
به رو در افتاد . 


چون سران قربش صدای اذان را شنیدند , یکی از آنان با خودش گفت : 
فرو رفتن در دل زمین . بهتر از شنیدن این بانگ است ! 


دیگری گفت : خدا را شکر که پدرم را تا امروز , زنده تگه نداشت ! 


پیامبر خدا فرمود : «فلانی ! تو در دلت چنین گفتی , و [تو] ای فلانی ! در 
دلت چنان گفتی» . 


ابو سفیان گفت : تو می دانی که من چیزی نگفتم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بار خدایا ! قوم مرا هدایت کن که آنان 
نادان اند» . 


ص: 474 


31 الامام الصادق علیه السلام :دحَل رَسولّ ال صلی الله علیه و آله مک 
بغیرٍ احرامٍ وعَلْيهمٌ السلاخ , ودَحل البنیت 7 مر یَدخلة فی خححّ ولا عمرو 4 
ول وَقث الظهر , قَأَمر بلالا قصَهد عَلی الکعبه ون . 


ققالَ عکرمة : وال ان کنث لأکرة آن آسمع ضوت ابن تباح بَنهَق (1) عَلّی 
الکعبه ! 1 


وقال خالذ بنْ 2 اتید : الحمد له الق آکرم آبا عتاب من هذا الیوم منم ان 
بری اب باح قایّما عَلّی | لکعبه ! 


قال تفیل < هت که الله وفع بری ولو شاء لعت وکان. افقخدهم 121 . 


وقال ابو تیان : شا آتا قلا آقول شیئا , وال و تَطّق* ۳ نَ ت_ 
الخذر تخیز به محقّدا ! 


تعت صَلواث ال عَلیهٍ وله البهم قأَحَبرَهُم یما قالوا , ققال عثابٌ : 
۳ قلنا پا سول اللّه زلک فتستغفر ال وتتوتٌ الیه . قأسلم وحسن 
اسلامَةٌ 1 ولا سول 


اااعضلی الله هو اه شک وا 


1- .. اللّهیق : صوت الحمار (لسان العرب : ج 10 ص 361 «نهق»). ‏ , 
- .. القصّد فی الشیء : خلاف الافراط , واقتصد فلان فی امره : آی 
ِِ (لسان ارب : ج 3 ص 354 «قصد») . 
۰ اعلام الوری : ج 1 ص 226 عنِ بشیر التبال ۳ والجرائح: ج 1 
عن بشیر بن النتال من 23 1 الی آلاعام الصادق ۳ السلام و کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 21 ص 132 ح 22 . 


ص: 475 


2.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , در حالی وارد مکه شد که احرام 
نداشت و مسلمانان مسلح بودند . او به کعبه وارد شد ؛ اما در حج و یا 


عمره نبود . او هنگام ظهر وارد شد . پس به بلال دستور [اذان گفتن ] داد و 
او بر بام کعبه رفت و اذان گفت. 


عکرمه گفت : به خدا سوگند , خوش نداشتم صدای پسر ژباح را بشنوم که 
بر بام کعبه عر عر می کند! 
خالد بن آسید گفت : خدا را شکر که در حو" ابو عثاب , لطف کرد و 


است ! 


اه اه کون و 2 


پیامبر که درودهای خدا بر او و خاندانش باد شخصی را نزد آنان فرستاد و 
به آنان خبر داد که چه گفته اند. 


عَناب گفت : به خدا سوگند ای پیامبر خدا ما اين سخن ها را گفته ایم و از 
خدا| آضوز تفن می: ظلییم ری به در حافتن توبه من برجم . آن گاه اسلام آورد و 


نیکو مسلمانی 


ِ_ 
شد و پیامبر خدا, او را بر مکه گماشت. . 


ص: 476 


33.السیره النبویه لابن هشام نَ زسول, اللّه صلی الله علیه و آله دحل 
الکعبَه عاق القتح ومقة بلال , قََمَرَة آن بُوَدْنَ , وأبو شفیان بن رب وتاب 
بن خ آسید ٍ والحارث بش شام جخلوس بفناء الگعبه , فقال عَتَاب بن آسید : 


لقد أکرم ال آسیدا لا کمن شم هیا . ٍِ ها مق ۱۵ 
ققال الحارِتٌ بنْ هشام ۶ ها والله له اعلم اه قح ارف 
قفا ایهم ات۱ اقب شتا ر تایه دی هژم اتخصن.. 


قحَرج عَلَيهِمْ الب صلی الله علیه و آله . قفال : قد علمث الذعر فلثم نم 
کر ذلک لهُم , فقال الحارث بات شود ای سول اللّه ما 
علی هذا أحَدٌ کان معنا قتقول : أخبرک,. (34)1.الطبقات الکبری عن محقد 

بن ابراهیم بن الحارث التیمی با توفت وسفل الله صلن الم عليه و ۱ 
ابا سول ال صلی الله یه وال لم اقب , قکان ادا قالٌ : «آشتد 
أنْ مُحتّدا سول الله» انتعت الثاسن فی القسجد . 


قال : قلَمْا ذُفنَ رسولْ اللّهِ صلی الله علیه و آله قال لَذْ آبو تکر : آدّن 
ققال : ان کن تما آعتقتتی لان اکن غععک: قشبیل ولیک مها کرت 
االه خن 
الله یه لد : 1 

قال : قذاک ایک . 

قال : قأَقام نی خَرَجت بُعوثْ الشام قساز مََهُم عّی انتهی [لیها . (2) . 


1- .. السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 56 , البدایه والنهایه : ج 4 ص 
303 . 

2 .. الطبقات الکبری : ج 3 ص 236 , تاریخ دمشق : ج 10 ص 470 , کنز 
العقال : ج 13 ص 305 ح 36873 . 
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ود الیرم التیو مه ان شام عون سال فیع. امکه] یامه دا و 9 
شد و بلال نیز با ایشان بود . پس به بلال دستور داد که اذان بگوید . ابو 
و ۱ ۱۱0 ۲ 0 ۳0 
بودند . 

عنّاب بن آسید گفت : خدا در حق آسید , لطف کرد که این صدا را نشنود ؛ 
نان ین ار هتم هی آمدا: 


حارث بن هشام گفت : به خدا سوگند , اگر می دانستم که او بر حق است 
, از او پیروی می کردم. 


اد 


پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون آمد و به آنان فرمود : «دانستم که چه 
گفتید» . سیس سخنانشان را برایشان باز گو کرد . 


حارت و عثاب گفتند : گواهی می دهیم که : تو پیامبر خدا هستی ۰ به خدا 
سو گند 3 کب با ۳00 
بو خر دادم ات وا لفات اکن به شاه از مهس ابر هش ره 
حارث تیمی زچون پیامبر خدا وفات یافت و هنوز به خاک سپرده نشده بود , 
بلال , اذان گفت یه له < اتود أنْ محمدا رسول اللّه » که رسید , 
جمعیت در مسجد , فریاد شیون سر دادند. 


چون پیامبر خدا , به خاک سیرده شد , ابو بکر به بلال گفت : اذان بگو. 

بلال گفت : اگر مرا آزاد کردی که با تو باشم , راه باز است [و می توانی 
دوباره مرا برده خود کنی] ؛ ولی اگر مرا به خاطر خدا ازاد کردی. بسن 
هراها هعان کی ک بهخاط ی اوه کف نما دار 

اته‌یکر کفته من نو را جر یه خاطر شدا از ان نکر دم. 

بان کیت تین دیاز پیامیر دا رای هه کشن ادا نی کون 


اتکی | اس روت 


رو ماه نک تن ی اف تا ره ی لش 
با انان همراه شد و به شام رفت. . 


ص: 478 


اپ من ۷ بجر المعیه . "وی ی آنَهْ ما فْیضّ این صلی | لله علیه و 
آله امتتع پلال من الأذان وقال : لا ود لاد بَعد سول ال صلی الله علیه 
7 


وان فاطِمء علیهاالسلام قالت ذات یوم : ای آشتهی آن أآسجع ضوت و 
آبی صلی الله علیه و آله بالأذان . فلع ذلک بلالا فاد فی الأذان , قَلَمَا قال 
+ «اللَة أکبَر , ال آکتژ» کرت آباها صلي الله علیه و آله یامه قلم 
تتمالک من البکاء , قَلَمّا بلَعّ (لی قولهو : «أَشهَْذ ن مُحَمّدا رسول الله» 
سَهّفقت فاطمَة علیهاالسلام شَهقة وسَقطت لوجهها قرش اما . 


ققال التاسن لیلالِ : آمسک يا یلا , ققد فازقت ابتة سول ال صلی الله 
غلیه و اله الدیا.. قظها نها قد هانسته: فقطه راید ولم ستد: 


قأفاقت فاطِمَة علیهاالسلام وسألّته آن یم ادا , قلم بفقل , وقال آها : یا 
دم التسوان , ای ۱ نزٍلیتة يتفسي ذا, سَمعتِ ضوتی 
پالأذان . قأَعقتة عَن ذلک . (7)1/ 2ما ژوی فی عَدد مَوّدنی سول اللّه 
1 الله علیه و لها کان له فُوَدْنْ واجذ41.مجمع البیان عن السائب بن 
زید :کان لرسول ال صلی الله علیه و آله مُوَدنْ واچة یلا , قکان اذا 
جَلس عَلی الهنتر أدّنَ عَلی باب القسجد , قاذا ترَلَ أقام للصّلاه 


تم کان آبو تکر وغجَر گذیک , حیّی |ذا کات نما هک التانت وتات کی 
القنازل زاة ذان , قَأمر بالتأدین لول علی سطح دار له بالشوق ویْقال له : 
الرُوراء , وکان بَُدْنْ له َلیها , قادا جلسن غنمان علّی آلینتر أدن مُوَده , 
قلاا ترل آقام للصّلاه , قلم بُعب ذلّک علیه . (2) . 


1- .. کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 297 ح 907 , بحار الأنوار: ج 43 
ص 157 ح 7 . 

2 .. مجمع البیان: ج 10 ص 434 , بحار الأنوار: ج 89 ص 150 ؛ المعجم 
الکبیر: ج 7 ص 145 ح 6642 نحوه . 


ص: 479 
اقا ای له فا تاه ی اف ات 


2کتاب من لایحضره الفقیه :روایت شده است که چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله از دنیا رفت , بلال از اذان گفتن خودداری کرد و گفت : بعد از 
پیامبر خدا| / دیگر برای هب کس اذان نمی گویم. 


روزی , فاطمه علیهاالسلام فرمود : «دوست دارم که صدای اذان مفدّن 
پدرم را بشنوم» . 


اين سخین به بلال رسید . شروع به اذان گفتن کرد . همین که گفت : «اللّه 
اکبر , الله آکبر» , فاطمه علیهاالسلام به یاد پدرش صلی الله علیه و آله و 
ایام او افتاد 6 کزية ات حرفتته ب همین ال ماه ۶ شمه آن ,محتها 
رسول الله » رسید , فاطمه علیهاالسلام فریادی زد و به رو در افتاد و از 
هوش رفت. 


مردم به بلال گفتند : بس کن , ای بلال ! دختر پیامبر خدا از دنیا رفت . و 
خیال کردند که فاطمه علیهاالسلام جان داده است . بلال , اذانش را قطه 
کرد و تا اخر ادامه نداد. 


فاطمه علیهاالسلام به هوش آمد و از بلال ی اذان را تمام کند : 
ای ار ی اما ان ای سر 1 
صدای اذانم را بشنوی , ۹ ِ بلا را به سر خود بیاوری . پس فاطمه 
علیهاالسلام اور را از ادامه دادن اذان , معاف داشت ۸ 2گزارش هایی ان 
ار تایه اس دانسا صان اوعم صاس ص ی 
داشته است46.مجمع البیان به نقل از سائب بن زید :پیامبر خدا , یک 
مود داشت و آن هم بلال 


. هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله بر منبر می نشست , بلال جلوی 
و امین 


در ایام [حکومت] ابو بکر و عمر نیز به همین گونه عمل می شد تا آن که 
عثمان روی کار امد . در زمان او جمعیت , زیاد شد و شهر , توسعه یافت . 
از این رو. عتمان »یک ادان اصاقه کرد و دسنور داه که اذان ال زا بر با 
خانه اش (واقع در بازار موسوم به «الرُوراء») بگویند , و هر گاه عثمان بر 
منبر می نشست , مودنش اذان [دوم آرا می گفت و چون از منبر فرود 
می آمد : اقامه نماز را می گفت و مردم , این کار را بر او خرده نگرفتند. 


ص: 190 


ب کان له فَذْنان48.أسد الفایه عن ان عمر :کات لت صلی الله علیه و 
آله مُوَدْانِ : َحذهما پلال , والحژ عَبٌ العزیز بخ الاصَم , (49)1.مسند ابن 
حنبل عن عائشه بکان لرسول ال صلی الله علیه و آله مان بلال 
وقمژو ب أم قکنوم , ققال رَسول ال صلی الله علیه و آله : اذا ادن 

ژو قکلوا واشتیوا ؛ فا رل ضریژ البَضر ۰ ولذا أدْنَ بلال قارقعوا 
آییتکم ؛ قانّ بلالاً لا بو ی صيخ . (50)2.صحیح مسلم عن این عمر 
:ان لرسول اللّه 1 الله علیه و آله مَوَدْنانِ : بلال واین أم مکتوم 
الأعمی . ققال رَسول | لو صلی الله علیه و آله : 0 بلالا ون بلیل لوا 
واشربوا حّی بَوَذْنَ ابن أَم مکتوم . قال : ولم یِکُن بیتهّما الا آن ین هذا 


ویرقی هذا . (3) . 


ینف 


- .. آسد الغابه : ج 3 ص 499 الرقم 3416 , الاصابه : ج 4 ص 313 
الرقم 5255 . 

2 .. مسند آبن حنبل : ج 9 ص 553 ح 25578 وراجع : صحیح ابن خزیمه 
: ج 1 ص 212 7 408 ومسند اسحاق بن راهویه : جح 3 ص 859 ح 1523. 
صحه مصام 2 2 ض 768 ع ور مفتی الشا یج قاض اش 
الذارعی* 1 ض 296 1175 عن عانشه وکلاهضا تخوم» الستخ. الکبری 
+ ج 1 ص 630 ح 2014 , کنز العقال : ج 8 ص 527 ح 23988 ؛ عوالی 
اللالی: ج 1 ص 143 ح 64 نحوه . 


ص: 481 
ب - پیامبرصلی الله علیه وآله ب دو مفدن داشته است 


ب پیامبر ضلی الله غلیه و آله , دو مفدن داشته انست52.اسذ القابه به تقل 
از ابن عمر ی و ای : یکی بلال » و 
خدا , دو موَدّن داشت : پلال و عمرو بن أَمْ مکتوم . 70 
گاه عمرو اذان گفت , بخورید و بیاشامید ؛ چرا که او مردی نابیناست ؛ اما 
هر گاه بلال اذان گفت , [از خوردن ۵ آتاآمیدن , آدست بکشید ؛ چرا که 
بلال , تا صبح نشود , اذان نمی گوید» ۰.صحیح مسلم , به نقل از ابن عمر 
؛پیامبر خدا , دو موّذن داشت : بلال و ابن ا مکتوم نابینا . پیامبر خدا 
فرمود د : «بلال , شب هنگام [و صبح نشده , ]اذان می گوید . بنا بر این , 
بخورید و بیاشامید , تا آن که ابن 1 مکتوم آذان بگوید» اد میان 
آاذان آآن ده , بیشتر از بایین آمدن این از بام ] وبالا رفتن آن یکی تنود. 


ی ی ی 
را محتوم , وکان اب ام مکتوم 
ُوَدْنْ تمد الصبح قیال ات ملس له 
م یُوَذن با قکلو 
بوا < بلال . قعَیَرتِ الْعامَهُ هدّا الحدیت عَن جهيه 
تست اه وه فان بو نی بل اس 


که 
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آصتحتُم . (2) 57.عنه السلام :أدْنَ أبن د 
رَجُل برّسول ال صلی الله 0 و آله وف بَتَسَرٌ , قَدعاة آن یأکل مَعَة 

ققال پا سول اللّه , قد آأَدّنَ ون للقجر اققال : ان هدا اب آم 5 موم 
وفو بَُذنْ بلیل , قاذا أدْنَ بلال قعند دلک قأمسک , (3)ج کان له تلا 
مَوّذنین 59. آلطبقات الکیری عن عامر :کان سول الله خن اللة: علیه < 
آله تلائه 9 : بلال وابو محذوره وعمژو بن ام قکتوم , |ذا غاب بلاٌ 
أَدْن ۳ محذوره 1 واذا غاب ای محذوره أَدْنَ عمژو بن ۳ مکتوم ۹ 


- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 297 ح 905 و 906 , بحار 
اه : ج 83 ص 111 ح 12 . 

. الکافی : ج 4 ص 98 2 3 , تهذیب الأحکام: ج 4 ص 184 ح 513 
1 1۳ مکتوق وان اغمی بودن بلیل» .و کلاهها عون الحلبی:: 
ال اه و 

3- .. الکافی ار یا 
9 . 

4- .. الطبقات الکبری : ج 3 ص 234 , السنن الکبری : جح 1 ص 630 ح 
6, صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 212 7 408 کلاهما عن عائشه ولیس 
فیهما ذیله من «فاذا غاب بلال ...» . 


ص: 4983 
ج - پیامبرصلی الله علیه واله , سه مودُن داشته است 


0.کتاب من لایحضره الفقپه :پیامبر خدا , دو مودذن داشت : یکی بلال و 
دیگری ابن ام مکتوم . آبن ّ مکتوم , نابینا بود و پیش از صبح ر اذان می 
گفت ؛ اما بلال , صبح که می شد , اذان می گفت هه 
آله فرمود : «اين أَمُ مکتوم , شب هنگام , اذان می گوید . بنا بر اين. هر 
گاه اذان او را شنید ید , بخورید و بیاشامید تا آن که اذان بلال را بشنوید» ۲ 


اهل سئت , این حدیث را تغییر داده اند و گفته اند که ایشان صلی الله 
غلیة و ال فرمون * #بلال زر تب هام , اذان می گوید :نا بر,این , هر گاه 
اذانش را شنیدید , بخورید و بیاشامید تا آن که اذان ۳ ام مکتوم را 
بشنوید» .61.امام_ صادق علیه السلام :بلال, و آبن مکتوم برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله اذان می گفتند . ابن أَمٌ مکتوم که نابینا بود , شب 
هنگام اذان می گفت و بلال , زمانی اذان می گفت که سپیده می زد . از 
ای یا ها ی تن وه 
« از خفردن. و آشامیدن , دست ,بکشید ؛ چرا که وارد صبح شده آید» 
۰ ,امام صادق علیه السلام تا ام کم , اذان صبح را گفت . مردی بر 
پیامبر خدا گذشت و ایشان مشغول خوردن سخری بود و او را تعارف به 
خوردن نمود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اين , اين أمُ مکتوم است و او شب 
هنگام , اذان می گوید ۰ هر گاه بلال اذان گفت , خودداری کن» ۳۰ پیامبر 
صلی الله علیه و آله , سه مودٌن داشته است64.الطبقات الکبری به نقل از 
عامر :پیامبر خدا, سه مقذن داشت : بلال , آبو 
مکتوم . در غیاب بلال , ابو محذوره اذان می گفت و در غیاب ابو محذوره , 
عمرو بن ام مکتوم . 


ص: 484 


5 آسد الغابه عن آبی عمر : :دکان آبو محذورة مُوَذْنَ رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله , وکان سول اللّه صلی الله علیه و آله سَمعة بحکی الأذات 
فاعجبة صَولهة 1 فامَر ان يِوّتي به فاسلم پومیز 4 وا بالأذان يِمَکة 


مَنصرَفة من حتین, , قلم یر بُوَذِنْ فیها , تم اب مُحیریز ؛ هو اب عم , 8 
ولد ابن محیریز صار الأذان الی ولد بيقة بن سَعد بن جُمَح . 


وکان آبو محذوره نت الناس ضوتا , وسمعة ۳ پوما بَوَذْنْ فقال : 
کدت آن پنسَخ" مریطا و (1) ۳4۳ 


- .. المُرَیطاء : مابین السّه والعانه (الصحاح : ج 3 ص 1159 «مرط») . 
- .. آأسد الفابه : ج 6 ص 273 الرقم 6229 , الاستیعاب : ج 4 ص 314 
نجوه . 


ص: 4195 


وش الغایه: بهتفل اه نو عفن رانمتدووه ف ورن سامته دا ود 
[روزی آپیامبر خدا شنید که او تقلید اذان می کند و از صدای او خوشش 
آضد . دستور داد که او را به مسجد بیاورند , و او همان روز , اسلام آورد . 
پیامبر صلی الله علیه و آله در بازگشت از ختین , به او فرمود که در مکّه 
اذان تحوی وان آن یش متوسته وو-هکه آدان: هی کفنتا.. 


موَدّنِ دیگر پيامبر صلی الله علیه و آله , اين محیریز بود که پسر عموی 
ایشان است . مودن دیگر , فرزند ابن مخیریز بود . سپس آذان به فرزندان 
ربیعه بن سعد بن جَمَح رسید. 


۳ ح. 
ابو محذوره ر از خوش صداترین مردم بود . روری عمهر , صدای اذان گفتن 
او را شنید . گفت : چیزی نمانده که بند دلت پاره شود . 


ص: 1960 
سخنی درباره تعداد اذان گویان پیامبر خداصلی الله علیه واله 


کلام في عدد مودنی رسول اللّه صلی الله علیه و آلهانْ الأحادیث 
آسما ء ِ آشخاص باعتبارهم موَدٌنی النبی صلی الله علته.ه ال« 

بلال ؛ بن أَم 1 او کی العزیز الاصمٌ , وأبو محذوره وبالاضافه ای 
عبد الله بن زید الأنصاري مودّن النبوه پشفع الأذان والاقامه ۰ (1) ومن 
مجموع الروایات نستنتج آنْ بلالا کان مقژن الرسول صلی الله علیه و آل 
بشکل راتب , غیر ان آفرادا آخرین ریما کانوا یوَدنون فی المسجد النبوی 
لدی غیاپ بلال او حّی فی حضوره لکن بفاصله زمنیه , واختلاف الروایات 
فی ذکر آسماء الموذنین قد یکون سببه اختلاف آلاز فتة ۱ 


اي لضف این اس یه +1 ص 34 2 3 


ص : 487 


سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدادر روایاتی که ملاحظه شد , 

ار ره ان هد امس ایا اه و اه مه کی وه 
اند: بلال , ابن ی مکتوم , عبد العزیز آضم و ابو محذوره . علاوه بر این 
ات اه ی اه اس الیل ات 
کان عبد اللین ید الانصاری مقذن النبن یشفع الذان و الاقامه . (1) عبد 
للّه بن زید انصاری , موَدن پیامبر صلی الله علیه و آله بود و اذان و اقامه 
را دو تا دو تا می گفت . آنچه از مجموع روایات به دست می آید , این 
است که بی تردید , موَدّن رسمی پیامبر صلی الله علیه و آله بلال بوده 
سح ان ابا نف خسن اس یا حور آفه ناسا خاصله و ری 
او رت ار ی اه اه ها نی تم اه 


1- .المصئف , ابن ابی شیبه : ج 1 ص 234 ح 3 . 


ص: 488 
ازازرستاتین 
اشنا 
. آزاررسانیدرآمدفصل یکم : نکوهش آزاررسانیفصل دوم : فضیلت , 
و برکات آزار نرساندنفصل سوم : نکوهش همه انواع 


آراررسایفصل چهارم : بدترین نوع آزاررسانیفصل پنجم : سزای مردم 
ازارفصل ششم ۱2 : گوناگون 


ص: 199 
قز امد 
ایذاء , در لفت 


درآمدایذاء , در لغتایذاء , از ريشه «ادت نب مسا از ار رساندن به دیگری 
ِ ابص ۳ 0 

ء تتکرهة و لا تَقل" ۵ . (1) همزه و ذال و یاء , یک ريشه معنایی 
2 0 نفرت داری و آن را نمی پذیری . 
راغب می نویسد: اه فلا اس ال روا یاه 
جسیه آو تبعاه دنیویا کان آو آخروبّا . (3) آذی , زیانی است که به جاندار 
می رسد , به جانش , يا به جسمش . يا به پیامدهای دنیوی و يا اخروی اش 


ِ .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 78 ماه «آذی» . 

- .اصل , در اصطلاح اين فارس , یعنی معنای اصلی یک لفظ بنا بر اين , 
ِ می گوید فلان کلمه دارای دو اصل است بدین معناست ۳9 این 
کلمه در اصل برای دو معنا وضع شده است (ر. ک : مباحثی در فقه اللفه و 
زبان شناسی عربی , رمضان عبد التواب , ترجمه حمیدرضا شیخی , ص 
91). 
3- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 71 ماه «آذی» . 


ص: 90 


ایذاء , در قران و حدیت 


اشاره 


ایذاء , در قرآن و حدیندر قرآن و حدیث , کلمه «آذی»: گاه به معنای لیجاد 
مزاحمت برای دیگران و تجاوز به حقوق آنان ی اب عهانتگ هه و اه 
بوذ وان اای مر المَوْمتَاتِ بعیر بغیر ما و (1) و کسانی که مردان و 
ات 0200 . گاه به معنای 
اجرای قانون الهی در باره مجرم , به کار می رود , مانند : « وَالدَان بَأنََانعا 
منم فَاذوهَمَا ۰ (2) و از میانتان , آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می 
شوند , آزار دهید [ و قانون را در باره شان اجرا کنید » گاه به معنای 
تچمّل رنج در راه انجام دادن وظیفه آمده است , مانند : « فالذین ها< جوا 
وأخر جوا من دارهم وَأودوا فی سبیلی وقَاتلوا كِ13 و کسانی که هجرت 
کردند و از خانه هایشان بیرون رانده شدند و در راه من آزار داده شدند و 
جنگیدند » . و گاه به معنای ناراحتی و رنج طبیعی آمده است , مانند : « 

وتشنلونک غن العحيض فُل مو آدو: ۳ رز 
بگو جر , رنجی است» ی اور 


1- .احزاب : آیه 58 . 
۳ قیاع : ابة 16 

۴ :ال عمران 195 
0 ۵ اه 222 


ص: 491 
1 . روشن ترین نشانه مسلمانی 


« قمن گان نکم مرِیصا َو یه آَذی من ره ۰ (1) و هر کس از شما بیمار 
باشد یا در سرش ناراختن ای داشته باشد » . انچه در این دانش نامه ذیل 
غنوان «ازاررشانین» مورد قوخه و بررسی اسنت. « ایذاء به معنای اغل: 
یعنی ایجاد مزاحمت برای خیح رازن و معنای سوم , یعنی تحمّل رنح در راه 
انجام دادن وظیفه است . برجسته ترین نکات قابل تامّل در فصل های 
آینده از این قرار است : 


1 . روشن ترین نشانه مسلمانیرعایت حقوق دیگران و اجتناب از آزار 
رساندن به آنان . بارزترین نشانه پیروی از اسلام است . اهمیت این 
ویژگی تا آن جاست که بدون آن , نمی توان کسی را مسلمان نامید ؛ زیرا 
مار شا ای اه اهر ما من ایا مها 
المسلمون من یدو و لسانه . (2) مسلمان , کسی است که مسلمانان از 
دست و زبان او در امان باشند . این تفسیر از مسلمانی , نشان مي دهد 
که از نظر بنیان گذار دین اسلام , رعایت حقوق مردم و اجتناب از آزردن 
آنان , , نخستین شرط گرایش به آییوه اسلام است و انتخاب نام «مسلمان» 
برای پیروان این آیین , به همین مناسبت است. از منظر احادیث اسلامی , 
آزردن ویک رازن از خصوصیات انسان های پست و شرور است (3) و 
مسلمان کشنحی. اسنت. کة ازاز. امه شب کین , حتّی به مورچه ای نمی 


1- .بقره : آیه 196 . 

2 .ر.ک : ص 2494 1. ۱ 

3- .ر . ک : ص 497 (آزاررسانی / فصل یکم : نکوهش آزاررسانی / 
آزاررسانی, عادت بدان است) . 

۵4 .ر. ک : ص 503 ح 25 . 


ص: 492 

اه ای ی ی ای آان‌ماسی 
ت ء تکوشون اتواع از اروشاتی 

4 . خطرناک ترین آزارها 


با 0[ 
هر میزان: که موجب آزاز دیکزان شود , به همان اندازه از اسلام فاصله 


2 . اهتمام اسلام به پرهیز از آزاررسانیدر فصل دوم با اشاره به گوشه ای 
از اسباب و عوامل اهتمام شدید اسلام به اجتناب از مردم آزاری , جامعه 
اسلامی به خصلت هایی پسندیده ترغیب می شود که مهم ترین آنها , 
پیشگیری از دشمنی , تبدیل کردن دشمنان به دوستان , برخورداری از 
عزت , شرف و بزرگواری در میان مردم و سرانجام, آسایش در زندگی 
موقت دنیا و خوش بختی در زندگی جاوید آخرت است و از اين رو , امام 
علی علیه السلام اجتناب از آزار دیگران را تشانه ذور اندیشی و خردورزی 
می شمرد . (1) 


3 . نکوهش انواع آزاررسانیدر اسلام , مطلق آزاررسانی , به دلیل اين که 
تجاوز به حقوق دیگران است ,. مذموم و ممنوع شمرده شده است . 
احادیث اسلامی در فصل سوم » به روشنی نشان می دهند که در منظر 
اسلام , هر کاری که موجب ترسیدن مسلمانی گردد , اعم از : نگاه آزار 
دهنده , شوخی آزان دهنده , سخن آزاز دهنده , بوی آزار دهنده و حتّی 
عبادت آزار دهنده , نکوهیده و ممنوع است . بی تردید , هیچ مکتبی در 
جهان وجود ندارد که تا اين حد و با اين دقت , به حرمت و کرامت و حقوق 
انسان, عنایت داشته باشد . 


4 . خطرناک ترین آزارهاهر چند مطلق مردم آزاری در اسلام , نکوهیده و 
ممنوع است و کیفر سختی در انتظار مردم آزار است / (2) اما آزردن 
کسانی که حقوق بیشتری بر فرد و جامعه دارند , 


1-.ر . ک : ص 501 ح 16 و 19 . ۱ 
2 .ر. ک : ص 541 (ازار رسانی / فصل پنجم : سزای مردم ازار) . 


ص: 93 
5 . تحقل آزار 


نکوهیده تر و برای سر توشت. آزار دهنده : خطرناک تر است . در فصل 
چهارم / ازار رساندن به اهل بیت پیامبر خدا| / مجاهدان راه خدا| / 
مسلمانان , پدر و مادر , همسر و همسایه , به دلیل این که حقوق بیشتری 
بر انسان دارند , خطرناک تر توصیف شده است . 


تخل ازار تخل ازاز : دو گونه است : گونه ای بسیار نکوهیده و گونه 
ای بسیار پسندیده . تحمّل ازار به معنای تسلیم شدن در برابر خواست 
های نامشروع متجاوز و ترک مقاومت و اظهار ضعف و زبونی در برابر 
سختی ها , از نظر اسلام , بسیار نکوهیده است , تا ان جا که امام حسین 
علیه السلام می فرماید : المَنیَه و لا الدنيْه ۰ (1) مرگ » آری ؛ ننگ [و 
پستی] , هرگز! نصوص (متون) اسلامی در باره این موضوع » در مباحت 
«زلت» و «ظلم» , به تفصیل خواهند امد . گونه دیکر از تحمّل ازار , رنج 
دیدن در راه انجام دادن وظایف دینی و بخصوص در مسیر جهاد آزادیبخش 
است که موجب عژت و افتخار در دنیا و پاداش بذرک آلفی نو آخرت: هی 


گردد . (2) 


1- .نج البلاغه : حکمت 396 . ۱ 
2 .ر. ک : ص 549 (ازار رسانی / فصل ششم : تحمّل ازار در راه خدا) . 


ص: 494 


لفصل الاو : دق اللیداع1 / 1الفسلغ عن سم لاس من ده 
ولسا 9 سول اه صای اه عامو له ۱ 
علی آموالهم ودمائهم , وَالمسمٌ من سَلم المسلمون من ده ولسایه . 
(99)1عنه صلی الله علیه و آله :یا التاسن! ان القبة لا یب من 
او ی وه سای و نا رچه الفوینین عنی 
َأمن آخوغ بتَوائقة (2) , وجارة بَوايرَة (3) , ولا بُعَةٌ من العَلْفينَ خی بَدَع ما 

لا باس به جذار ما 1 به الباس (4) . 


1- .. کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 362 ح 762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الکافی: ج 2 ص 234 ح 12 عن 
سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 77 
ص 53 ح 3 ! صحیح البخاری : ج 1 ص 13 ح 10 عن عبد الله بن عمرو 
ولیس فیه صدره , سنن الترمذی: ج 5 ص 17 ج 2627 , سنن النسائی : ج 
8 ص 105 کلاهما عن ابی هریره , کنز العمال : ج 1 ص 149 ح 39 7. 
2- تقانفه ۶ اف وانلم هر فرض برع اخدها بائقه ؛ و هی الداهیه (النهایه : 
5 1 ص 162 «بوق») . 

البوادر: ۹ ؛ ما پبدُر من جِدْیک فی الغضب من قول آو فعل 
موس المحیط : ج 1 ص369 «بدر»). 

.. آعلام الدین: ص 334 عن آبی هریره , و ص 144 و فیه «لا یقول» 
1 «یدع» , |رشاد القلوب: ص 16 نحوه , بحار الانوار : ج 77 ص 177 
10 . 


ص: 195 
فصل یکم : نکوهش آزاررسانی 


1 1 فسلمان:: کسن است که خروم ان خی بان آو استتودة باهشتد 


فص ,نکم + بکوهس آزاررشانی1 ماما کسی انست که مرذم آد 
دست و زبان او اسوده باشند103 .پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :موّمن ؛ 
کسی است که مسلمانان , او را بر مال و جانشان امین بدانند , و مسلمان 
, کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آشوده و بی گزند. با شند 
,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! بنده , در شمار مسلمانان 
نوشته نمی شود , مگر آن که مردم از دست و زبان او آسوده باشند , و به 
درجه موّمنان نمی رسد , مگر آن که برادرش از شر او و همسایه اش از 
خشم او ايمن باشد , و از پرهیزگاران به شمار نمی آید . مگر آن که برای 
کف کر ار ماس اما مارا است رس ای 


ص: 96 


5 الامام علی علیه السلام :کیت تکون مُسما ولا یَسلَمْ الثاسْ منک ؟۱ 
دی و ماهتا ولا ات لاس ۰ عبت و فا قالش نون 
آزاک ؟ ! (106)1.عنه علیه السلام :المْوْمنْ من تَعَتّل ی الثاس , ولا 
تأذی اج به . (1007)2.عنه علیه السلام فی وصف المَوّمن :التاس منهة فی 
راجه , اتعب نفسة لاخرته قاراح الناس من تفسه . (168)3 .الامام الکاظم 
علیه السلام :لیس من آخلاق آلمومنین الفِشْ ولا الأذی . (1)2 / 2الایداء 
عادَْ الأْشرار111.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :سر لاس من تأدّی به 
الناس ۰ (112)5 .الامام علخ علیو السلام :؛عاده الأشرار از الژفاق : 
11381 «عنه علیه السلام :عادة اللثام والأغمار (7) أَذِبّهْ الکرام والأحرار . 
(8) . 


۱ .. تنبیه الخواطر: ج 2 ص 227 , ارشاد القلوب: ص 70. 

.. غرر الحکم: جح 2 ص 153 ح 2155 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 
ح ِِِِ 
3- .. الکافی : ج 2 ص 230 ح 1 عن عبداللّه بن پونس عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 193 , بحار الأنوار : ج 67 ص 367 ح 
0 وراجع : کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 354 ح 5762 و تحف 
العقول : ص 361 و غرر الحکم : جح 4 ص 7248 5978 . 
4 . الکافی: جح 8 ص 126 ح 95 عن علیث بن سوید , بحار الأنوار : ج 48 
ص 244 ح 51 . 
5- .. الاختصاص: ص 243 , بحار الأنوار : ج 75 ص 281 ح 7. 
6- .. غرر الحکم: جع 4 ص 332 2 6245 . 
7- .. الاغمار: جمع عشر ؛ وهو الجاهل ال آلذی لم بعنب: آلاموز (الهایه ‏ 
ج 3 ص 385 «غمر») . 
8- .. غرر الحکم: ج 4 ص 332 ح 6246 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 5815 . 


ص: 497 


4.ممام علی علیه السلام :چگونه مسلمان باشی , در حالی که مردم از 
تو- در اسایشن نیستند؟ ! و چگونه موّمن باشی , در حالی که مردم از تو در 
امان نیستند؟ ! و چگونه خداترس باشی , در حالی که مردم از آزار تو می 
ترسند؟ !امام علی علیه السلام :موّمن , کسی است که آزار مردم را تحقّل 
می کند و ازارش به هیچ کس نمی رسد .امام علی علیه السلام در توصیف 
مومن :مردم از او در اسایش اند . خویشتن را برای اخرتش به رنج در 
افکنده و در نتیجه , مردم را از خود , اسوده ساخته است . 

امام کاظم علیه السلام :دَغّلی و آزاررسانی , از اخلاق موّمنان نیست . 


21 رازرسای«عاوت تدان اسصامر عدا ضلی آلاه غلنه و ال فیذترین 
مردم » ز کنسی اس که .هر دق از آو ازار فیستند.. 


امام علی علیه السلام :عادت فرومایگان و ابلهان , آزردن گران مایگان و 
آراد کات اشت... 


ص: 99 


الفصل الثانی : فضل کف الأذی وما فیه من الحکمه والبرکه2 / 1الحَتٌ 
علی کف الأذیرسول الله هلب لاه او له تطوی لسن ات رن در 
وجشتت عَلانِة. وغل غن الّاس شتخ. (1) 


عته‌صضالی ال علنه و اله:عفن ندال ععرهفه کف دام فدای ان 2۱ 


الامام الضادق علبه التبلام: :جاع خشفیل علیه السلام. ای لب صلی. الا 
علیه و آله , ققال : يا مَحَشَذد . . . شرف الممن صلاثة باللیل 9 
الأذی عَن الناس . (3) 


الاضام علخ علية الشیلام :ابدل قغروفک وکف اذای .121 


. الأمالی للطوسی: ص539 1162 عن آبی در , تهج البلاغه : الحکمه 
ِ , خصائص امه : ص 99 کلاهما عن الامام علی علیه السلام نحوه , 
بحار الاأنوار : ج 77 ص 90 ح 3 ؛ السنن الکبری : ج 4 ص 306 ح 7783 , 
السعخم الکیر ج وص 72 ۸019 کاهما عن رکف المظری حوم» کنر 
العمال : جح 15 ص 7917 43582 . 
0 نثر الدژ : جح 1 ص 176 , نزهه الناظر : ص 28 ح 14 وفیه «من رزقه 
ِ فبذل» بدل «من بذل» . 

الزهد للحسین بن سعید : ص 150 ح 218 عن هشام بن سالم , 
العانی ج 3 ص 488 ح 9 , تهذیب الأحکام ۰ 2ص 120 ۳ 451 عن 
عبدالله بن سنان وفیهما «شرف الموّمن صلاته باللیل , وعرٌ المومن کقّه 
عن اعراض الناس» , کتاب من لایحضره الفقیه: ح 1 ص 471 2 1360 , 
روضه الواعظین : ص 352 کلاهما من دون |سناد ٍلی الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : جح 71 ص 267 ذیل ح 14 . 
4 .. غرر الحکم : ج 2 ص 175 ج 2266 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 19867. 


ص: 99 


فصل دوم : فضیلت. » حکفت. و بر کات آزار ترساندن 


فصل دوم . فضیلت حکمت و برکات ازاز نرساندن2 / 1ترغیب به 
رارسا سر هی اه ماه تا ی 
که باطنش صالح و ظاهرش نیکو باشد و شیر خود را از مردم بر کنار دارد ! 
اشتاصی ای ی ی یا ار 


امام صادق علیه السلام :جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمد و گفت : ای محمّد ! ... شرافت مومن , در نماز شب خواندن 
اوست و عزتش , در ازار نرساندنش به مردم . 


آمافه غلی له اتکی ات راک و ناسا آ از عرص بای دا 


ص: 500 


غیه غلیه السلام سکول غلی ال تن بکتوه الکياع بل اللمی تا که 
الأذی . (2) 


عنه علیه السلام :خسبک و ضون کقال الخرع تر که ها لا بحهد به . مب ههن 
خسن خلقَه که دا .  )3(‏ 


عنه علیه السلام :کسث العقل کف الأّذی ۰ (۵) 

عنه علیه السلام : َفصَل السّرّفِ کف الأّذی , ویَذلٌ الاحسان .۰ (5) 

عنه علیه السلام :من آماراتِ الجّیر الکَفٌ عن الأّذی . (6) 

عنه علیه السلام :الحازمْ من کف آذاخ . (7) 

الامام زین العابدین علیه السلام لول الباقر علیه السلام :کف الأذی , 


وف الّدی . (8) 
عنه علیه السلام فی رساله الحفوق حَو" آهل ملک - السلامه 
والرحمه لهم لهّم , وَالرفق بِمُسیتهم , وتألفهّم :6 متضلاح ره : محسنهم , 


وکفٌ الأذی عنم . (9) 
عنه علیه السلام فی الدعاء ۳۳ صَل. علی مُحَمّد واله, واکسر پشهوتی 


عء لب" 


عن کل محرم. وازو (10) چرصی عَن کل انم وامتعنی عَن آذی کل موم 
ومَوّمتَهٍ ومُسلمٍ ومُسلِمه. (11) 


۰ التّدی : المعروف. یقال : آندی فلان علینا ندی کثیرا (لسان العرب : ج 
3 ص 314 «ندی»). 

غرر الحکم : ج 6 ص 451 10966 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 192-. 
3- .. نزهه الناظر: ص 70 7 138 عن الحارث الممذاتی: اغلام الدیه و 
292 , کشف الفقه: ح 3 ص 138 , بحار الأنوار : ج 78 ص 80 ح 66 . 


ات رن الخکم ‏ 4 هن 625 ۶ 7220 ۶ نیون الخکم عالضه اعظ ۶ ان 


6 ح 6۵711. 

5- .. غرر الحکم : ج 2 ص 458 2 3285 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 2817. 

6- .. غرر الحکم: ج 6 ص 24 ح 9330 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 
ح 8655. 

7- .. غرر الحکم: ج 1 ص 331 ح 1263 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 
9 2. 


8- .. نزهه الناظر : ص 142 ح 269 , آعلام الدین: ص 299 , بحار الأنوار : 
ج 78 ص 161 ح 21 . 

9- .. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 625 ح 3214 , الخصال : ص 
0 ا کلاهما عن ابی حمزه الثمالی , تحف العقول: ص 271 ح 49 
نحوه , بحار الأأنوار : ج 74 ص 9 ح 1. 

0- .. رويثْ الشیء عن فلان : آی نمیته (لسان العرب : ج 14 ص 364 
«زوی»). 

1- .. الصحیفه السجادیه: ص 149 الدعاء 39 , المصباح للکفعمی : ص 
0 


ص: ۱01< 


امام علی علیه السلام :حیای فراوان , نیکی کردن بسیار , و خودداری از 


تام ی رت ای هه ال وا یا 
همین بس که ازارش به کسی نمی رسد . 


امام علی علیه السلام :دستاورد خرد , خودداری از ازاررسائین است . 


کردن است . 


اتاشخلیت یه السلای سس یه هاش وم یوار ات راررسانت ات 


امام غلی لیب رورا تدیشو ی کی اس که آزان کفی راز از 
را 

امام زین العابدین علیه السلام خطاب به فرزندش امام باقر علیه السلام 
:داز ازاررسانی , باز ایست و خوبی بخشش کن . 
ان ۱ 
ِِ مدارا کنی ِ دل هایشان را یه دست آوری_ 9 ی اصلاحشان 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا (بار خداپا ! بر محمد و خاندان او 
درود فرست , و میل به هر حرامی را در من سرکوب کن , و آزمندی به هر 


گناهی را از من دور گردان , , و مرا از آزار رساندن به هر مرد و زن موّمن 
و مسلمانی باز دار . 


ص: 5202 


الما اباقر علیه لسلام لجاير قوالّه ماشیقثنا لا من اثّقی ال طاعة , 
وما انوا تعرفون با خایز لا بالواضع.. : فلاوه الفران + وکف الالسن عن 
الّاس الا ین یر 100 


الاپام الصادق .ء علیه السلام لِحْمرانَ بن باعلم له لا ورع آنقغ من 
تجّب محارم اللّه , الکف عن دی ۳ 0 ۰ (2) 


چنه علیه السلام لِخفص بن غیاثِ :فا وال الأبراژ , آتدری من هم؟ هم 


_- 


الذین لا یوْذون 11 لد . (3) 


عنه علیه السلام لمّا تذاگر الاسن أمرّ الفْثوّ عندة نون آمر الفثْقه 
بالفسق وَالفُجور ۱ ! تما الفتَوه َالمر وعه طعام موضوع , ونایّل مبذول بشی ء 
معروف , بواده مکفوف , قَأما تلک فسَطارة وفسة؛ . (4) 


الامام الرضا علیه السلام فی وصف الاْمّه علیهم السلام :وان من دينهم 
لچت 1 : وحخسن الصَحبه وخسن الجوار 1 وبذل المعروف وکف 
دی ۰ .2 


- .. الکافی: ج 2 ص 74 ح 3 , الأمالی للصدوق: ص 185 ح 991 , 
مستطرفات السرائر : ص 143 ح 10 کلها عن جابر , تحف العقول : ص 
ی ی ی 
. الکافی: ج 8 ص 244 ح 338 , علل الشرائع : ص 560 ح 1 , 
لاحتصاص: ( : ص 360 , 
ها چ ‏ ص 294 ج 2498 , معانی ابا 
ص 119 ح 1 وفیه «و بر معروف» بدل «بشیء معروف» , الامالی 
للطوسی: ص 301 ح 594 کلاهما عن آبی قتاده القمقی , الامالی للصدوق 
ص 646 ح 875 عن آبان الأحمر و کلاهما تکون:, بتار الاتهار ۱ 
1 ح 1 
کر تحف ال دص 26 ار الا 0ص 6 و 


ص: 503 


امام باقر علیه السلام خطاب به جابر به خدا سوگند ,. شیعه ما نیست , 
مگر کسی که از خداوند, پروا داشته باشد و از خدا فرمان برد . اینان ای 
جابر شناخته نمی شوند , جز با فروتنی. .و تلاوت قزرآن و نگه داشتن زبان 
از مردم بجز در خیر . 

امام صادق علیه السلام خطاب به خمران تن آغین :"بدان که هیچ پارسایی 
ای , سودمندتر از دوری کردن از 8 الفیت ه.ویشتن ار از اراد 
رساندن به مومنان و غیبت کردن در باره انها ننست . 

امام صادق علیه السلام خطاب به حفص بن غیات :به خدا| سوگند , 
نیکوکاران , رستگار شدند . ایا می دانی انان کیان اند؟ انان کسانی هستند 
مردی سخن به میان اوردند :خیال 1۳ ۱ 
فجور است؟ ! جوان مردی و مردانگی , به سفره داری ۹ 


یکی کردن نود از ان ار ارزشاتی: و اینها که شما می گویید , شرارت و 
ار 


امام رضاأ علیه السلام در توصیف ائمه علیهم السلام : و از کیش ایشان 
است : پارسایی و پاک دامنی. ود یت 
بی دربغ نیکی نمودن و ازار نرساندن . 


ص: 5204 


2 / 2برَکاث کف الأذیرسول ال صلی الله علیه و آله :الجَنَهْ لها تمانية 
آبواب , علی کل باب منها أرع ۶ لمات , کل کلم منها خی من الکیا وما 
قیها لقن تعرفها . ۰۰ وعلی آلباپ ان عکتوب : 9 2 1 له , مق 
#تیتول ال ۳ وی الله , فمن آراة التَخول فی هذه الأبواب التمانیه 
لِیتمسّک باربع خصال ؛ ؛ وهی : الصَِدَقة , والسَخاء , وخسن الخلق , وکف 
الأذی عن عباد اللّه ۰ (1) ۲ 


صحیح مسلم عن آبی ذژ قْلثْ : يا سول اللّه , ارآیت ان عف 


0 
ِ 


لعمل؟! قال : تکف شلک عن الثاس ؛ لها ضَدَقهٌ منک عَلی :: 

المستدرک علی الصحیحین عن آبی کثیر الزبیدی عن آبیه :فلت : يا آبا در , 
دلتف علی عفن[ ععل به الیدٌ دَحَل الجَنّه ! قال ۳ 
الله علیه و آله (3) * تومره: ابا , فلت : پا سول الله و , ان مَعّ الایمان 
عَمّلا؟ قال : برض (4) ما رَرَقة ال ۰ فلت 4 2 , فان کان 
معدما لا شیء ل۸؟ قال : یِقول معروفا پلسانه , قْلْ : قاِن کان یا (5) لا 
یبلخ عنه لسا: 8 قال : فلیین مَغلوبا . قلثٌ : قاٍن کان صعیفا لا قَوَء له ؟ 
قالّ : قلیصیع لأخرق (6) . قلث : قان کان آخرق؟ قالتقت, الیت ققال : ما 
رید آن تدع فی صاحیک خبرا؟ ! قالٍ * بقع نات مت ادا کلت تا رل 


له رن هذا لیسیژ که ! کار 1 


بعمل بها عَبذ یِبتغی بها وج الله الا أَحَدّت بیده یوم القیامه قلم ثفارقة حنّی 
تدخِلَه الجََّ . (7) 


ی تفایض 1۱29 ی یو الم ین متفه نها وان ۶ ی 
5 ح 67 . 

2- . صحیح مسلم: ج 1 ص 89 2 136 , مسند این حنبل : ج 8 ص 76 2 
9, مسند الحمیدی : ج 1 ص 73 ح 132 وفیه «آذاک» بدل «شلاک» 
, کنز العمال : ج 15 ص 950 ح ۰43651 الجعفریات : ص 32 , النوادر 
للراوندی : ص 87 ح 14 کلاهما نحوه , بحار الأْنوار : ج 75 ص 54 ح 19 . 
3- .. فی صحیح ابن حبان : «قال : سَالثٍ غن ذلک سول اللهر صلی الله 
علیفه آله قفال .». 


4 .. 7َحَخث له 7َصْخا : هو العطاء لیس بالکثیر (الصحاح : ج 1 ص 422 
«رضخ») . 

5- .. العیهٌ : خلاف البّیان , وقد عیتّ فی منطقه وغیی (الصحاح : ج 6 ص 
2 «عیی»). ۱ ۱ 

6- .. قلیصنع لأحْرق : آی لجاهل بما یجب آن یعمله ولم یکن فی پدیه ضنعه 
یکتسب بها. والخرق : الجهل والخمق (النهایه : ج 2 ص 26 «خرق») . 

7- .. المستدرک علی الصحیحین: ج 1 ص 132 ح 212 , صحیح ابن حبان : 
ج 2 ص 96 ح 373 , موارد الظمآن: ص 219 ح 863 , المعچم الکبیر : ج 
2 ص 156 ح 1650 عن مالک بن مرئد عن ابیه عن ابی ذَر وکلها نحوه . 


ص: 505 


2 / 2برکات آزار نرساندنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت را هشت 
در است و بر هر در آن , چهار جمله نوشته شده که هر جمله اش , برای 
کسی که [ارزش ] آن را بشناسد , از دنیا و هر آنچه در دنیاست , بهتر است 
.۰ بر در هشتم نوشته شده است : «لا له الا اللهر.مکتد سول االة , 
علی ولیث الله » . پس هر که می خواهد ار این تیور باه 
چهار خصلت داشته باشد : صدقه دادن , سخاوت , خوش خویی , و آزار 
نرساندن به بندگان خدا . 


همم قآ اون که دای اسر کدا این ار شا اون 
کاری ناتوان شدم , چه کنم؟ فرمود : «شژّت را از مردم , باز دار؛ زیرا این 
کار , صدقه ای است که برای خود می دهی» . 


کی وی به نقل از ابو کثیر زییدی . از پدرش :گفتم : ای 
ابو ذر ! مرا , ۷ 
بهشت برود . [ابو ذر] گفت : پیامبر خدا| فرمود (1) : «ایمان آفزدن. ان 
خدا» . [سپس ابو ذر ادامه داد :] گفتم : ای پیامبر خدا! ایمان , عملی هم 
لازم دارد؟ فرمود : «از آنچه خدا به شخص روزی کرده است, دهشی کند» 
. گفتم : ای پیامبر خدا! اگر نادار بود و چیزی نداشت؟ فرمود : «سخن 
تن : اگر آلکن بود و زبانش یاری نکرد؟ فرمود : «شکست 
خورده ای را یاری دهد» . گفتم : اگر ناتوان بود و قدرتی نداشت؟ فرمود : 
«برای کسی که کاری نمی داند . کاری انجام دهد» . گفتم : اگر خودش 
کاری بلد نبود؟ پیامبر خدا رو به من کرد و فرمود : «نمی خواهی در 
دوستت خیری (هنری يا نقطه مثبتی ) باقی بگذاری؟» و فرمود : «آزارش 
را به مردم نرساند» . گفتم : ای پیامبر خدا! اينها که کاری ندارد ! فرمود : 
0 به آن که چان محشّد در دست اوست , هر بنده ای که به یکی از 
این کارها عمل کند و قصدش رضایت خدا باشتخ:: آن کار دز روز فیامت:: 
ی 
برد» . 


در خیم ان خبان. امده ات <«کفت در این باره از.جيامیز خدا 
پرسیدم . فرمود : ...» . 


ص: 506 
الامام علی* علیه السلام :من کف أذاخ آم بُعاندخ أحذ . (1) 
غنم علبه السلام کفنم آازای بضاه ی ماوت عدای .۱2۲ 


الامام زین العابدین علیه السلام :کف الأّذی من کمال العقل . وفیه راحةّ 
البَدّن عاجلاً وآجلا . (3) 


الامام الباقر علیه السلام ما کل له موسی بن عمران علیه السلام , قال 
موسی . . . . الهی قما جزاء من کف آذاغ عن الثّاس , وبِدّل معروقة لهّم؟ 
قال : یا موسی . ناجیه (4) الا جوم القیاه : لاسَبیل لی الیک . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :من کف بَدَهْ غن الثاس . قالّما یک َنهّم بدا 
واجده هک عنهة ارتذیا کنیرخ ۲ (6) 


1- .. غرر الحکم : جح 5 ص 206 ح 8001 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 386 7. 
2 .. غرر الحکم: ج 6 ص 129 ح 9784 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 9057 . 
3- .. الکافی: نیشفا بن الحکم عن الامام الکاظم 
علیه السلام , تحف العقول: ص 283 ار : ج 78 ص 304 ح 1. 

. فی الامالی : «تنادیه» بدل «یناجیه» . 
ِِ .. فضائل الأشهر الثلائه: ص 88 ح 68 عن زیاد بن المنذر , الأمالی 
للصدوق : ص 276 ج 307 عن عبدالعظیم الحسنی عن الامام الهادی علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 13 ص 327 ح 4 . 
6 .. الکافی: ج 2 ص 643 ع 6 وص 118 2 6 , الخصال : ص 17ج 60 
کلها عن حذیفه بن منصور ,؛ مشگاه الانوار : ص‌ 311 ۳ 975 بحار الانوار : 
ج 75 ص 53 ح 9 . 


ص: 5207 


افام:غلن غلنه السلام ان کوبی آران انست هنع کمن با او دشمی نمی 
کند . 
امام علی .علیه: السلام :آزار ترساندن تو : دل. های دشمنانت: را با و به 


امام زین العابدین علیه الشلام :ازار ترساندن + از کمال جرد است :در 
دنیا و اخرت , مایه راحتی تن . 


امام باقر علیه نیتم !چون خداوند با موسی بن عمران علیه السلام سخن 

گفت , موسی گفت : ۰ معبودا ! پاداش کسی که به مردم آزار نرساند و به 

آنان تیکی کند بچیست؟ قرمود :ای مونتنی ا تون فیاستته ان آاهسته 
به او می گوید : مرا به تو راهی نیست» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس دستِ [ازان درا اد.فرجض بان دارم 
در حقیقت , یک دست از آنان باز می دارد و [ در مقابل ,] مردم , دست 
های بسیاری از [ ازار ] او باز می دارند . 


ص: 508 


فته. غلبه. الشلام. لا پیش عفن متس ااوبم یی الاو : 
ومُجاتَبة الرّیپ . (1) 


عنه علیه السلام فی کتایه الی عبد اللّه التجاشمة وقد شکا الیه بح 
ولاّه الأهواز :اعلم آئی سَأْشیرْ عَلیک یأي ان آنت هلت 0 ۳ 


ِ 


آنت توق ۱ واعلم خلاضک وتجاتک : من حقن الدماء , وف الأذی عن 
آولباء ال ۰۰۰۰ (2) 
ِ 


بحار الأنوار عن صحف ادریس علیه السلام :ما ینقْلْ فی : 
الصَادقَة , وّالأْعمال الطامِرَة , وف الأذی , وَاللَصیحَة لِجمیع الوّری . ( 


1 تفت العف 2 سار اامار دص 290 79 
ب کی ‏ سی عوص امن سا وهای ار انار 
1 ِ ضن 272 112 : 


ص: 509 


امام صادق علیه السلام سه چیز است که با داشتن آنها غربتی در کار 
نیست ارت که مس سار ون درو دوزی از شنک, [ و.ندکماتی | : 


آشام‌ضادیق علیه تلا م‌فر امه اه فد االه خاش کهنه آنشان کفند 
بود از پذیرفتن حکومت اهواز بیم دارد :بدان که من تو را به نکته ای راه 
تمایدمی که که آن مان کی از آنکه ار ان هه ارس لاس 
هت تشوی ردان کم لا و تعاتتنو در این است که ۲ ازوستن حون : 
ازار رساندن به دوستان خدا| و... خودداری ورزی . 


بحار الأْنوار به نقل از صحف ادریس علیه السلام :آنچه ترازو[ ی اعمال ] 
را [ به نفع انسان تت کی هو کی هی تفت خر ات درسشت 3 اکعا. 
پاک . آزار نرساندن و خیرخواهی برای همه مردم . 


ص: 510 


الفصل الثالث : دم آنواع الایذاء3 / 1الاخاقهُرسول اللّه حن لاه ان اد 
«حسب امرِي مسلم من السو آن بُخیفَ آخاه المُسلم .: 


عنت. صای الله علیه. و آله. عفن کار بفمت .لاه الوم الاخر قلا یرون 
و ۲ 


عتخ صلی الله غلیهو ال :لا محل تفسلم آن برع فسایا ‏ (۱3 


غنه ضلی: اللم. علید و الم ۶لا تروغوا الفساع ۶ فان ووعه القسلم طله 
عَظیم . (4) 


- .. المعجم الکبیر: ج 7 ص 99 ح 6487 عن سلیمان بن صرد , کنز 
العقال : ج 16 ص 11 ح 43708 . 

ی و ی ار 
0 7 21177 کلاهما عن عبدالرحمن بن ابی لیلی , الزهد لابن المبارک : 
ص 240 ح 688 عن آبی هریره , کنز العمال ۰( 
عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 70ج 327 عن فاطمه بنت الامام 
الرضا عن آبائها عن الامام علی علیهم السلام , تنبیه الخواطر: ج 1 ص 98 
وفیه «لموّمن» بدل «لمسلم» , بحار الأنوار : ج 75 ص 147 ح 1 . 

4 . کنز العمّال : ج 16 ص 11 ح 43709 نقلا عن المعجم الکبیر عن 
عامر بن ربیعه . 


ص: 511 
فصل سوم : نکوهش انواع آزاررسانی 
3/ 1 ترساندن 


فصل سوم : نکوهش انواع آزاررسانی3 / 1ترساندنپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :مرد مسلمان را همین بدی بس که برادر مسلمانش را بترساند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به خدا و روز واپسین ایمان دارد , 
هر گز نباید مسلمانی را به وحشت بیندازد . 


پیاضبر خدا ضلی. الله علیه و اله: :بر ای مسلمان ,رها نیسنت که مستلماتی را 
بترساند . 


بيافیر خوا شلن الله .غلبت و آله «فتلمان. جوا خجار. فعفتت: تکنیق که 
ترساندن مسلمان : ستمی بزرگ است . 


ص: 212 


3 / 2الَرَُ المْودِیتهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یل لمْوْمنِ آن 
لت نیمار سر ۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ما یل لِموَمنِ آن یَشتاٌ (لی آخیه یتظرو توذیو . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله من تَظَرّ الی مُوْمن تظرة ليْيقَة ها , َخاقة ال 
عز و جل وم لاطل لا طلْ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تَظَرّ ٍلی آخیه المسلم تظرة مُحيقَة من عبر 
وش أخاقَة ال یوم القیاقه. (4) 


عنه صلی الله علیه و آلم من تَظَرّ الی مُوْمنِ تظرة یُحیفْةُ بها . أخاقَة ال 
تعالی یوم لا ظِلّ الا ظِلَ , وحشرة فی صورو الذرٌ (5) بلحهه وجسمه 
وجمیع آعضایئه وروجه , خی يور ده مور ده. (6) 


لب َُم کانوا از 2 
صلی الله علیه و آله فی مسیر , نام رَجْل منم , قانطلِق بَعصُهُم الی تبل 
عَه قَأحَدها , قلقّا استیقظ آلرَجْل قز ع , فصَحک القومٌ , فقال 1 
ضحککُم ۲ ! ققالوا : لا , لا آثا آذنا بل هذا قَقزع , ققال سول ال صلی 
الله علیه و آله : لا بل لِمسلم آن یُرَوّع مُسلما . (7) 


۱ تنبیه الخواطر: ج 1 ص 98 ؛ احیاء العلوم : ج 3 ص 106 . 
الرهد لاین المبارک: ص 240 ج 689 عن حمزه بن عبده. 
ِِ الکافی: ج 2 ص 368 ح 1 عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 182 ح 465 , ارشاد القلوب: ص 142 
کلا ما عون الامام الضادق علض السطام یه الک آطرسج 2 ص 209 «بجار 
۳ : ج 75 ص 1931 ح 19 . 
.. تاریخ بغداد: 9 ص223 الرقم 4799 عن و هریره » المصئف لعبد 
ِ 2 ص 39 1 ۳ 97 91 عن عبدالرحمن بن زیاد ۰ شعب الایمان : ۳۰ 


6 ص 50 ح 7468 عن عبد اللّه بن عمرو وکلاهما نحوه , کنز العقال : ج 
15 ص 69 ح 40134. . . 

5- .. اد : جمع دَرّه ؛ وهی آصغر النمل (الصحاح : ج 2 ص 663 «ذرر») . 
6- .. جامع الأخبار: ص 415 ح 1151 , بحار الأنوار: ج 75 ص 150 ح 13 . 
7- .. مسند ابن حنبل: جح 9 ص 35 ح 23126 . 


ص: ۷ « 
3 / 2 نگاه آزار دهنده 


3 7 2اه آزار دضدضامیر دا صلی, الله علیه و آله.غبرای: خفن روا 
شنت که راخ ام ای کید کب آم رام زارد 


پیامبر خدا فلی. الله. غلیه ور الغ, یرای موم ها تست کم.ه. راذرن 
نگاهی آزار دهنده کند . 


ایحا ی اه هی هر نمی ای کی يم فد 
این که با آن نحوه نگاه, او را بترساند , خداوند عز و جل آن شخص را در 
ان روزی که سایه ای جز سایه او نیست , می ترساند . 


ماخیز حذا ضلی الله-علید و آله اهر کی ند براتر عساتایش به تاحق- 


خداوند متعال , در ان روزی که سایه ای جز سایه او نیست , وی زاف 
ترساند و او را با همان گوشت و بدن و اعضا و روحش , به صورت مورچه 
محشور می کند , تا این که او را به جایگاهش وارد سازد . 


ار ای این اه لآ و ان ی 
ابلی: اسحای ماهر عدا برانمان مل کردند کهبا ار خدا در راهیمی 
رفتند. یکی از آنان خوابید و دیگری رفت و تير او را برداشت . مرد , چون 
بیدار شد , هراسان گشت . جمعیّت خندیدند. پیامبر خدا پرسید : «چرا می 
خندید؟» . گفتند : چیزی نیست . ما تیرش را برداشتیم و او هراسان 2 
است . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بز هیچ مسلمانی زوا نیست 
که مسلمانی را بترساند» . 


ص: 2:14 


اشد آلغانه عن عصروین بحنی عن, اه غن. عم تیا غتد ال ضلی له 
علیه و آله ققام رَجُل وتسی تَعلَةٌ , قأجدها رَجْل ووضقها تحتة , قجاء الَجُل 
فقال : مهن رآهما ؟ ققال الرَجْل : آتا َحَذئهما . ققال سول اللّه صلی الله 
علیه و آله : قکیف رَوعَة المْوْمن ؟ ! قال : والذی بَعتک بالحغ" ما أحَدْهّما الا 
ولا آلث ! قال : قکیف بروعه المَوْمن ؟!(1) 


3 / 4الکلام المُذیالامام الصادق علیه السلام :ان رجْلاً لقت رَجْلاً علی عهد 
آمیر المَوْمنین علیه السلام ققال له : اثی احتلمث یمک . قرف الی ۳ 
المْوْینینَ علیه السلام , ققال : ان ها افتری عَلَ ۱ ققال : وما قال لک ؟ 
قال : رَعم له احتلم یی . قفال آمیژ الُومنین علیه السلام : في ِ 
ان شئت أقمثة تک فی السمس وجلدث ظله ! قِنَ الم مثلٌ الظل , 
سَتَضربةٌ |ذا آذاک حتّی لا بعود بُوّذٍی المُسلمین . (2) 


1- .. آسد الغابه : ج 6 ص 71 الرقم 5813 . 
2 .. علل الشرائع: ص 544 ح 1 عن سماعه , الکافی : ج 7 ص 263 ح 
9 عن سماعه مضمرا, بحار الأنوار  :‏ 40 ص 313 ح 88 . 


ص: 515 
4/3 سخن آزار دهنده 


اد الغاية یه تقل. از غمره ین فعبی» آز مذرش. : از حنن ما فزد پیامیر 
0 
فراموش کرد . یک , آن را برداشت و زیر خود گذاشت . مرد بر گشت 
و گفت 0 ۱۳5 من آنها را برداشته 
ام ۳ 
سوگند به آن که تو را به حق بر انگیخت , من فقط برای شوخی . آنها را 
پرداشتم ا فرمود جرساندن من « خه مها حارد؟ *. 


3 / 4سخن آزار دهندهامام صادق علیه السلام :(1) 3 ور از آمیز. مقمنان 
علیه السلام , مردی , مردی دیگر را دید و به او گفت : من به مادرت 
محتلم شده ام شکایت به تن امین خوفتان طلبه. السلام بردم شخ ان 
و ان ی ی ام ی 
: «چه گفت؟». گفت : می گوید که به مادرم محتلم شده است . امیر 
مومنان علیه السلام فرمود : «عدالت , اقتضا می کند که اگر بخواهی , او 
را در آفتابٌ نگه بدارم و سایه اش را حد بزنم 2 


است ؛ اما او را به.خاطد. ای که و زا اریده اشستم ی تیم ۲ فبیر : 
مسلمانان را آزار ندهد» . 


- .این حدیث . در الکافی چنین آمده است : «از سماعه روایت شده 
است که گفت : فرمود : ...» و به نام امام صادق علیه السلام تصریح 
ار یر ای ی 
ها ات 


ص: 516 


3 <التَجوّی المَوْذِیُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یتناجی اثنان (1) 
دون واجد ؛ فان ذلِک یوّذی المَوْمن , وله عز و جل یِكرَخ آدّی المَّمن ۳۹ 


3 / 6الایذاء بما لا بعنیالامام الباقر علپه السلام :گفی پالقرء غیبا آن یعرف 
من غُیوب النّاس ما یعمی عَلیه من آمر تفسه , آو یَعيبِ عَلّی الباس امرا 
َو فیه لا جستطی اذل عنة الی قیرو . آو بذج جليسَة پما لا تعنیه ۰ (3] 


3 / 7الریحٌ الموذتُمسند ابن حنبل عن غاتشان خسل آلاهسنلی: اه 
علیه و آله کان یکره آن یوجَد منة ریح یتادی منها ۰ (4) 


علل الشرائع عن محقّد بن سنان:سَألث آبا بد ال علیه السلام عن کل 


البصل والکرّاتِ , ققالّ : لابَسَ یأکله قطبوخا ویر قطبوخ, , ولکن ان أکل 
من ما له دی , قلا بَخرج [لی القسجد کراهية أذاخ علی من بُجالسن . (5) 


. لا پتناجی آثنان : آی لایتسازران منفردین (النهایه : ح 5 ص 25 «نجا») 


و سنن الترمذی : ج 5 ص 128 ح 2825 , مسند آبی یعلی 3 ضن 
2438 , المعجم الأوسط : ج 2 ص 281 ح 1986 کلاهما عن ابن 
عباس , الزهد لابن المبارک: ص 241 ح 692 عن عکرمه بن خالد وفیها 
«التالث» بدل «واحد» , کنز العمال: جح 9 ص 45 ح 24759 . 

3- .. الکافی : ج 2 ص 460 ح 3 ی ی 
تحف العقول : ص 296 نحوه , بحار الأنوار : ج 75 ص 150 ح 15 . 

4- .. مسند ابن حنبل : ج 10 ص 99 ح 26179 فص سا دح 
ص 185 ح 2873 . 

5- .. علل الشرائع : ص 520 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 317 ح 702 نحوه 
, بحار الانوار : ج 66 ص 200 ح 2. 


ص: 217 
3 5 در گوشی حرف زدن آزار دهنده 
2 زار فان با کارهای شمودم 


3 7 نوی ازاز ددم 


3 5درٍ گوشی حرف زدن آزار دهندهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هب 
دو نفری با هم در گوشيی حرف نزنند؛ چرا که اين کار , موّمن را آزار می 
تفه دا وند که فعل از از ر ساندن به مومن زا تخوس می دار 


3 / 6آزار دادن با کارهای بيهودهامام باقر علیه السلام :ادف را همین عیب 
بس که عیب خود را نبیند و عیب مردم را ببیند , يا بر مردم , چیزی را عیب 
بگیرد که در خود او هست و نمی تواند آن را تغییر دهد , یا همنشینش را با 
کارهای بیهوده , آزار دهد . 


وی ار هدیس این خنیل پل از طانصه سامیر دا خوش 
نداشت که از او بویی ازار دهنده به مشام رسد . 


علل الشرائع به نقل از محمّد بن سنان :از امام صادق علیه السلام در باره 
خوردن پیاز و تره پرسیدم . فرمود : «خوردن آنها , پخته يا خام , اشکالی 
ندارد ؛ اما اگر چیزی از اینها را خورد که [ بوی ] ناراحت کننده ای دارد , به 
مسجد نرود تا مبادا بوی آن , هم صحبتش را ناراحت کند» . 


ص: 219 


3 / 8العبادة العُوَذء سول الا ضلی الله علیهج آله لا بعی تخعم. علی 
بعض ۰ قانَ ذلک پوّذی المَصَلی ص 


سنن 0 داود عن ۷ لسنعید اعتکف سول الله صلی الله علیه ِ اله_فی 
المسجد ۲ قسمعهّم یجهرون بالقراءه , قکشف الستر وقال الا ان کلکم 
و 1 2 ۱ القراءه 


1- .. المعجم الأوسط : ج 3 ص 27 ح 2362 , تاریخ بغداد : ج 12 ص 284 
الرقم 6724 کلاهما عن جابر بن عبدالله , کنز العقال : ج 1 ص 622 
279 . 

2 ستن. ای داود* ج 2اض 38 خ 1332 «-هستد این حتیل. * ج. 4 ضن 
7 11896 الششن الکیری<ج دض 17 4703 کلاهما تحوم+ کیر 
العمال : ج 1 ص 608 ح 2791 . 

3- . الرّمزمه : صوث خفی لا یکاد یفهم (النهایه : ج 2 ص 313 «زمزم»). 

4 .. مسند الشامیین : ج 4 ص 305 ح 3378 , کنز العقّال : ج 2 ص 319 
ح 4123 نقلاً عن ابن النجٌار . 

5- .. سنن ابی داود : جح 1 ص 292 ح 1118 , سنن ابن ماجه: ج 1 ص 
4 ح 1115 عن جابر بن عبدالله , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 
5 ح 1061 کلاهما نجوه , کنز العقال: ج 7 ص 748 ح 21221 . 


ص: 19< 
3 8 عبادت آزار دهنده 


3 / 8عبادت آزار دهندهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[ در هنگام خواندن 
نماز , ] صداهایتان را از یکدیگر, بلندتر نکنید؛ زیرا اين کار , نمازگزار را 


ازار می دهد . 


تن ایس افو بقل از ابو شید یا میر قذا تفر مسج اکات کرد : 
شنید که صدای مسلمانان به قرائت , بلند است . پرده را کنار زد و فرمود 
: «بدانید که همه شما در حال مناجات با پروردگار خود هستید . پس موجب 
آزار بکدیگر نشوندم وزدر قرانت, صدایتان را از بکذرکر بلیدتر بکنید» ,۱ 
فرمود: «در نماز» . 


ملسند الشامیین به نقل از آتس زپیأمبر خدا| , هر گاه شب برای خواندن 
قرآن بر می خاست , با صدای آهسته قرائت می کرد و فقط همین قدر به 
ما می فهماند که آیه ای تمام شده و آیه دیگر را شروع کرده است . گفتم 
: ای پیامبر خدا! چرا بلند قرآن نمی خوانید؟ فرمود : «خوش ندارم که با 
انش کاز سر نقفه اف ا ان انه مرا آزان تام 


سنن ابی داوود به نقل از عبد الله بن بسر :در روز جمعه , مردی [ به 
مسجد ]امد و از روی شانه های مردم رد شد , در حالی که پیامبر صلی 
الله علیه و اله خطبه می خواند . به او فرمود : «بنشین , موجب ازار 
شدی» . 


ص: 520 


توا الله ضلی الله یه له من الطّفّ الاأوّل مَخاقة آن بوذ 
اعدا , آضعف ال له جر الطّف الاو .: 


عنه صلی الله علیه و آله لِعْمَرَّ بن الحطاب یا غُمَرژٌ , اک رَجْل قوءهٌ , لا 
تزاحم عَلی , الحجرِ قفنوّزی الصعیفَ : آن وجدت خَلوه فاستلمة , والا 
قاستقبلة قلل وکبر ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام لا سیّل غَن المسرع والمبطی فی الوا 
کل واسیع ما لم یْوَذ آحدا (3) 


الکافی عن حشاد بن عثمان :کان بعکُة رَجُلْ مولی لِتنی أعیْة ُقال لذ : 
ابی عواتة , له عناده (۵) . وکان |ذا دَحل ی هآ ید الم تایه 
او َحذ من آشیاخ آل فُحمّد علبهم السلام تَعتث یه , واه آنی, آبا عبد ال 
علیه السلام وقو قی الطواي فقال یه هه ام سر 
الحجَر؟ فقال : ستلْمَةُ سول اللّه صلی الله علیه و آله . ققال له : ما 
آراک استس! فا : آکرَغ آن أوذی صعیفا و آناای . قال : ققال : قد 
زعمت ان سول اللّه صلی الله علیه و آله استلمة؟! قالْ : تقم , ولکن 
کان 7سول الله صلی الله علیه و آله آذا وخ عرفوا له له , وأتا قلا 
پعرفون لی حقی . (5) 


1- .. المعجم الأْوسط : ج 1 ص 171 ح 537 , کنز العقال : ج 7 ص 635 

2 .. مسند آبن حنبل : ج 1 ص 69 ح 190 عن عمر , السنن الکبری : ج 5 

ص‌ 1300 9 2 ..:, البدایه والنهایه 0 5 ص‌ 159(« السیره النبویه لابن 

کثیر : ج 4 ص 318 , سبل الهدی والرشاد : جح 8 ص 463 , کنز العمال : ج 

5ص 58 ح 12037 . 

7 ی ج 2 ص 411 ح 2842 عن سعید الأعرج . 
ما و سا ام ی ادا یم ی ار 

0 عباءه». 

5- .. الکافی: ج 4 ص 409 ح 7 , بحار الأنوار : ج 47 ص 232 ح 21. 


ص: 2۱1( 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر کس از ترس این که موجب آزار کسی 
را سا اس او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به عمر بن خطاب :ای عمر ! تو آدم 
توانمندی هستی . به طرف حجر [ الأسود ] فشار نیاور؛ زیرا موجب آزار 
افراد ضعیف می شوی . اگر خلوت بود , استلام کن وکز نم به- طراف: آن 
و کره تلا الم الا الله » و«اللة آکین» که 


اما هت وراه وال دار ی کت رفس 
که ی ان و رای ار ان 


الکافیه نف سای ان رکه دصر از وايشته. ها ی امه 
به نام ابن ابی عوانه بود که [ با اهل بیت علیهم السلام ] دشمنی می 
ورزید و هر گاه امام صادق علیه السلام يا یکی از بزرگان خاندان محقد 
صای ,ال یه واه فان مج من نوخسار تم کرت وم سس 
امام صادق علیه السلام در طواف بود که آن مرد به نزد ایشان آمد و گفت 
+ ای ابو عبد ال ! در باره استلام حجر (دست کشیدن به حجر الأسود) چه 
می گویی؟ فرمود : «پیامبر خدا آن را استلام کرده است» . مرد گفت ۳1 
ندیده ام که تو استلام کنی ! فرمود : «خوش ندارم که ناتوانی را آدار تام 
با خودم آزار ستت. مود کفت: ولی نو کین که پامیر خدا ان ترا انیتلاه 
کرده است ! فرمود : «بله ؛ اما [ مردم , ] پیامبر خدا را که می دیدند . حق 
(احترام) او را به جا می آوردند [ و برایش جا باز می کردند ] " ولی کسی 
حق (احترام) را به جای نمی آورد» ۱ 


ص: 222 


الامام الصادق علیه السلام :لا بَأسَّ بالتْفخ فی الصّلاه فی مَوضع السُجود ما 
لم بوذ اخدا . (1) 


1- .. تهذیب الأحکام: ج 2 ص 329 ح 1351 عن آبی بکر الحضرمی. 


ص: 52۱23 


امام صادق علیه السلام :فوّت کردن به فجن سجده در هنگام نماز , 
ار فا ما ی ار 


ص: 2۱24 


الفصل الرایع : آخطر آنواع الایذاء4 / 1یذاء هل التیتِ علیهم السّلامرسول 
له صلی الله علیه و آله ها لسن !ااسقعوا قولی واعرفوا حقٍ تصیکتی , 
ول تحلفونی فی آهل تیتی ال الذی آیرئم یه من جفطهم ؛ قالمم حاقتی 
وقرابتی واخوتی وأولادی , وانکم مجموعون ومساءلون عَنِ لین ( 3 
قانطروا کیف تخلفونی فیهما , هم اهل بیتی , قمن آذاهم آذانی , وقن 
ظلمَهُم طلمی وعی ازج نی « ون آعرمم اعرنی »وفن آنزدام 
اکرقنی . (2) 


غنه ضلی آلله غلبه و آله هن آنانت فی اهل فقد اخم الا 3 
عنه صلی الله علیه و آله :ادا قمث الققام القحمود تَسَمْعتْ فی آصحاب 


و لا 


الکبایر من أَمّتی , قبْسَتْغُیی اللَهْ فیهم , والله لا تشَمْعث فیمن آذی دُرْبّتی . 
(4) 


. قال ابن الأثیر : سقاهما «تقلین» لأن الأخذ ذ بهما والعمل بهما ثقیل , 
1۳ (النهایه : ج 1 ص 216 «نقل) ۱ 
2 .. الأمالی للصدوق : ص 122 ح 112 , التحصین لابن طاووس : ص 
9 وفیه «خاضتی» بدل «حامتی» و«اهل یقین» بدل «اهل بیتی» فی 
وت الثانی 0 عن ابن عباس , بحار الأنوار :  :‏ 38 ص 94 ح 10. 

,. کنز العقّال : ج 12 ص 103 ح 34197 نقلا عن ان نعیم عن الامام 
عن علیه السلام . 

. الأمالي للصدوق : ص 370 ح 462 عن خالد القلانسی عن الامام 

عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 299 , بحار الانوار : 
ج 8 ص 37 ح 12 . 


ص: 5225 
فصل چهارم : بدترین نوع آزاررسانی 


8 راز دای ال مت رید اامتلاه 


فصل چهارم : بدترین نوغ آزاررسانی4 / 1آزار دادن اهل بیت علبهم 
اساسا دا ای اه وا را ی 
نصیحتم را آویزه گوش کنید و پس از من 8 7 
این کار آمو شده اید؛ زیرز آبان کسان من و حویشاوندان میرادزان و 
فرتندان فن. هستتده و شما [ در فیافت. ] برد آوزده هی شوید و 2 
تقلین (1) بازخواست می شوید . پس مواظب باشید که پس از من , 
چکوته با آانرتار فی کنید: آنان: احل نیت فف هنشد هر کس ازارتان 
دهد , مرا آزرده است , و هر کس به آنها ستم کند , به من ستم کرده است 
. و هر کس آتان را خوار سازد , مرا خوار ساخته است , و هر کس آنان را 
ارچ نهد , مرا ارج نهاده است , و هر کس آنان را گرامی پدارد » مرا 
را ات ات . 


پیامسش‌خدا صلی الله علبه. و آله خهن کسن با آزرکن هل تم فرا خازارده هر 


اینه خدا را ازرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که در آن مقام ستوده (2) برخیزم , 
برای آن دسته از امْتم که گناهان کبیره مرتکب شده آند , شفاعت می کنم 
و خداوند , شفاعت مرا در باره آنها می پذیرد ؛ اما به خدا سوگند , برای 
کسی که فرزندان مرا بیازارد , شفاعت نخواهم کرد . 


- .ابن اثیر در النهایه می گوید : قرآن و اهل بیت را ثقلین گفته اند؛ چون 
ِ به آنها و عمل کردن به دستورهای آنان سنگین است . به هر شی ۶ 
باارزش و نفیس «َقَل» می گویند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اين دو 
زا یرای برر کداست مترلت اما ه ازج هادن به مامتان عاس »اند . 

2- .واژه «مقام». یا مصدر و به معنای برانگیخته شدن به صورتی ستودنی 
است و یا اسم مکان و به معنای جایگاه ستوده است . این مقام چنان که 


در احادیث آمده مقام شفاعت است (ر ی المیزان فی تفسیر القرآن : 
ج 13 ص 176) . 


ص: 52:26 
عنه صلی الله علیه و آله :من آذی علبا قَقد آذانی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آذی عَلیْا ققد آذانی , ومن آذانی ققد آدی 
ال تعالی . (2) 


کشف اليقین عن اين عبّاس :کنث عنة الثییتٌ صلی الله علیه و آله ذ آقتل 
عم بخ آبی طالب علیه السلام عضبان , ققال له این صلی الله علیه و 
آله ؛ ما آغضتک؟ ققال : آ3ونی فیک بَنو عَمَّکٍ , ققام رسول الله صلی الله 

اذانی , ان علیا 


علیه و آله مُغضبا وقال : يا یا الاسن !من آذی عَلیّا فَقد 
ِ 


آوَلکم ایمانا , وآوفاکم بقهد اللّه . يا ها لاس !ٍ من آذی علیّا مت پوم 
القیاقه بَهودیٌا أو تصرایبا , ققال جایژ ب عبد الله الأنصاروٌ : يا سول ال , 
یا < 


وان شَهد آن لا الة الا ال وآنک مُحَمَذ سول الله؟ ققال : 
یحتجزون بها لا ۰ دماوهم , والا یستباح اموالهّم . (3) 


1- .. مسند این حنبل : ج 5 ص 405 ح 15960 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 132 ح 4619 , المصتف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 
2 45 کلها عن عمرو بن شاس الاأسلمی , کنز العقال : ج 11 ص 
1 ح 32901 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 211 عن عمر بن 
الخطاب. 

- .. الاقصاح : ص 128 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 212 , 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 137 ح 70 , 
تحف العقول: ص 459 عن الامام رون سور اس 
آله‌بتیاده جوم ان الله پوشی آن بتعم متهم:فی آخرم نار الاتفار ۶ج 
5 ص 69 ح 1. 

کی هی عص. ات2 366 الفمیم + 92 250 
الطرائف: ص 75 ح 96 , الصراط المستقیم : جح 2 ص 49 , المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 548 ح 489 والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 39 
ص 333 ح 3 . 


ص: 5327 
بیافی وا لت الق یه ار کف اس سا ارت رنه اش 


ماس ها شا االه عسی الع هر کس ی رشان سرا ارنجه است 
در کمن غرا تا ار امد ال وا زونه است م 


کته اش هتفای از اش فان و پا سای الم ی ال نو کر 
عسسو اس طالت: له الا م‌خمییی اهد تخل الله علیه و آلد 
فرمود : «چرا خشمگینی؟» . گفت : پسرعموهایت مرا در ۹ 
اراحت کرد میامن دا ها رای برحاست و موه ای مرش هن 
کس علی را آزار دهد , مرا آزار داده است. عل 4 تسین انمان آوتنده 
شما و وفادارترین شما به پیمان با خداست. ای مردم ! هر کس علی را 
آزار برساند , روز قیامت , بهودی یا نصرانی برانگیخته می شود» و 
عبد الله انصاری گفت : ای پیامبر خدا! حتّی اگر به یگانگی خدا و پیامبری 
تور کواهی دهد فرموو ۶ «ایجابرا این [ شفادین ]۸ کلمدای است که با 
آن , از ریخته شدن خون هایشان و روا شماري اموالشان [بر دیگران] , 
کی میک 


ص: 5328 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حَو؛ فاطِمَة علیهاالسلام :ما ابتتی 
تضقة ملی , یریبنی ما رابها , ویوذینی ما آذاها . (1) 

عنه صلي الله علیه و آله :ان فاطِمة بَضعة مثّی , من آذاها ققد آذانی , 
ون غاظها ققد غاظنی , ون سَرّها ققد سَرّنی . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :من آذی سَعرة نی قَقد آذانی , ومن آذانی ققد 


آد3ی ال عز و جل , ومن آدّی ال عز و جل لَعَتَة اللَهُ مل ۶ الْسَماء وّالأْرض 
۱31 


4 / 2یذاء الْجاهدرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من اغتات مُومنا غازیا 
آو آذاة آو خَلقة فی آهله پسوع لصت له بو القیاقه ۱ و 
بُرگسخ (4) فی الثار . |ذا کان الغازی فی طاعه اللّهٍ عز و جل . (5) 

1 ., صحیح مسلم : ج 4 ص 1902 ح 93 , سنن آبی داود : ج 2 ص 226 


ح ود نسنتن این صاجه : 1.۶ اضر 644 2 1998 کلها غن. القسیور ین 
۹( : ج 12 ص 107 ح 34213 . 
2 .. الاعتقادات للصدوق : ص 105 , الأمالی ۵ : ص 165 ح 163 
عن علقمه عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 62 ح 21 . 
دب یهن اخبار الدضا غایت اتسلام : ج 1ص 250 ح 3 , الأمالی للطوسی 
+ ص 451 ح 1006 , مجمع البیان : ج 8 ص 580 نحوه وکلها عن زید بن 
ی ی بحار الأنوار : ج 27 ص 7206 13 ؛ المناقب 
للخوارزمی : ص 328 ح 344 بزیاده «یا علیثن» فی صدره , تاریخ دمشق : 
ج 54 ص 308 ح 11503 ولیس فیه ذیله وکا ی ما 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 12 ص 349 
ِ 2 

. الَّکس ‏ : رَد الشیء مقلوبا , وقلثْ آَوْلّه علی آخره (القاموس المحیط 
: ج 2 ص 220 «رکس») . 
5- .. الکافی: جح 5 ص 8 ح 10 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , ثواب الأعمال : ص 305 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن 


ابیت لیمیا تلا معته‌تضی الله علیه و ای التوای للرافنفت عض 141 ع 
2 , الجعفریّات : ص 88 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 343 کلها نجوه , بحار 
الأنوار : ج 100 ص 12 ح 25 . 


ص: 229 
4 2 آزار دادن مجاهد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره فاطمه علیهاالسلام :دخترم , پاره 
تن من است . نگرانی او زنکراتن هن است و ازودن او آزرکن فن. اننت:: 


تام خداضان له علیه و ال تحاطمم ربارم قن من اسک هر کی اور 
سا و ره هی ها وی و ره 
اقتت مه هر کن اما شاد سارد + فزا شاو سا خته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مویی از مرا بیازارد , مرا آزرده 
است , و هر کس مرا بیازارد , خدای عز و جل را ازرده است . و هر کس 
خدای غز هجل را یا ارد, خداوند به آنداره آسمان.ها و مین , او را لعنت 


می 


ار این هصامتر دصی لاه اه ماه هر کی در تاه 
موفن ززمندم ای ابیت کیدیا او را ببازارهیا چن کیابس به خانواده اوبد کید 


فد هون ار ,. سرنگون می شود . اين , در صورتی 
است که آن رزمنده , در راه طاعت خداوند عز و جل بجنگد . 


ص: 530 


عنه صلی الله علیه و آله 9 
یَعصَب لِلدّسُل , ویستَجیت ذعاءهم کماٍ بستجیتٍ دعاء الرّسُل . 


غثه ضلی الله علية و الة ءفن آذق‌غازیا فد آدانی-وهن اذانی فقد خزم 
ال علیه الجََة , ومأواخ الاژ. (2) 


4 داء المسلمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ ال تبازک و تعالی 
: لیاان بکرب مِنی من اذی عبدی المَوْمن , وَلیَامن من عضصبی من اکرم 
عبدی المَوْمن . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان فیما تاحاتی تیاه قال ۶یا خحت م عرن آزی 
لی ولیا فقد ارضد لی بالفحارنه» ون جار بت حار ند .. 141 


غثه ضلی الله. غلبه و اله عفال اللد غز و حل * هن آدی لی ول فقد اه 
محازبتی .۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن آذی مُقمنا ولو یشطر مه , جاء توق القیاقه 
ا حا الکعبَة والبیت 
الققدس , وقتل عَشرّة آلاف من القلایگّه . (6) 


ی اس الاب 1 ض 591 الرقم ۳4 خن اند الباهلی : الفرژوو - 
ج 1 ص 95 ح 309 عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله 
ِ , کنز العمال : ج 4 ص 314 ح 10664 . 

.. کنز العمّال نج 4 ص 313 ع 10663 نقلاً عن الراقعی عن نیز 
۳ ۰ عده الذاکگی. : ص‌ 2 , مشاه الاتوان .: ص‌ 94 ۳ 16019 کلا هما 
عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی: ج 2 ص 350 ح 1 , تنبیه 
الخواطر: ج 2 ص 208 کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 149 ح 9 . 
4 .. مشکاه الأنوار : ص دح 747 فاص وصر خ 1 
نحوه وفیه «أَذل» بدل «آذی» , بحار الأنوار : ج 75 ص 146 ح 18 . 


5- . مسند آبی یعلی : ج 6 ص 314 ح 7051 , المطالب العالیه: ج 1 ص 
9 ح 505 کلاهما عن میمونه , مسند ابن حنبل: ج 10 ص 112 ح 
3 وفیه «أذل» بدل «آذی» , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 5 کلاهما عن 
عائشه وفیها «استحل» بدل «استحو؟» , کنز العقال : ج 1 ص 230 ح 
7. 

6- .. ارشاد القلوب: ص 76. 


ص: 31< 
4 زار دادن شمان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از آزردن مجاهدان بترسید؛ زیرا خداوند به 
خاطر آنان به خشم می آید , همچنان که به خاطر پیامبران به خشم می آید 
, و دعایشان مستجاب می شود , همچنان که دعای پیامبران , مستجاب می 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس رزمنده ای را بیازارد , مرا آزرده 
ی بر او حرام می گرداند و 


4 / 3آزار دادن مسلمانپیامبر خدا صلی الله علیه و له ؛خداوند تبارک و 


تعالن ترهود : طقر کمن سم من مرا سازارد داهن اعلان نمی 
دهد , و هر کس بنده مومن مرا احترام کند , از خشم من در امان است» . 


سار که ی الله اه از لح دای که شور ار و 


نجوا کرد , این بود که فرمود : «ای محمد ! هر کس ولی ای از اولیای مرا 
بیازارد , برای جنگ با من آماده شده است , و هر کس با من بجنگند , با او 


می جنگم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : «هر کس ولی 
وا اه مواسارا فساها اعست نا من سفه اس 


تا تخد صلیی اه یهن له اهر کس موی خی نم کحه ببا رازه 
. روز قیامت در حالی می آید که بر پیشانی او نوشته شده : «نومید از 
۱ ب کرده 
و ده هزار فرشته را کشته است . 


ص: 5232 


ففم. صلی: للم غلیه ی آله دمن یی قسلما + کار غلبه چق ال توب متل 
هنایتِ الَخل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا وین مُسلخ مُسلما , قَژبما مُتضاعغف (2) فی 
آطمار آو آقسع عَلی اللّه له .  )3(‏ 


عنه ی الاغ غلیم و آله +عی آحرن خفیتا . انیا مر مک دوک 
کفارَتَة , ولم یوجر له . (4) 


عنه صلین ال علیه و اله وق اد موصتا بقیر خی ء قکاها هدع قه وترت 
له و وا اف ی و اه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آشا الی آخیه یحدیدو قَاِنّ الَلاِکة تلقثة , 
یی وان کان آأخاخ لأبیه وأجّه . (6) 


1- .. تاریخ دمشق : ج 54 ص 772 11360 , شعب الایمان: ج 5 ص 436 
حج 7178 نحوه وکلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : ج 4 ص 208 ح 
76-. 

- .. یقال : تصَعفته واستضعفته بمعنی , للذی یتضعفه الناس ویتجبرون 
علیه فی الدنیا للفقر ورثاثه الحال (النهایه : ج 3 ص 88 «ضعف») . 

3- .. المعجم الکبیر: جح 8 ص 186 ح 7768 عن آبی امامه , مسند 
الشامیین : ج 1 ص 302 ح 529 , کنز العقال : ج 3 ص 111 ح 5727 . 
4 .. جامع الأخبار : ص 416 ح 1154 , بحار الأنوار : ج 75 ص 150 ح 13 


ط..: غوالت الا لی؛ ج 1 ص 1 ح 40 ؛ تاریخ آصبهان : ج 1 ص 260 
الرقم 5 , تاریخ دمشق : ج 35 ص 392 2 7228 کلاهما عن سالم عن 
ابیت بزیاده «فقیرا» بعد «مومنا» وفیهما «بیت المقدس» بدل «بیت الله 
المعمور» , الفردوس: ج 3 ص 618 ح 5930 عن آنس وفیه «مسلما» 
بدل «مومنا» . 

6- .. صحیح مسلم ج 4ص 2020 7 125 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 66 
۳ , المصئف لابن آبی شیبه ۳۰ 8 ص‌ 6036 ۳ 279 , حلیه الأولیاء ۱ 


جح 6 ص 134 الرقم 361 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 15 ص 19 
ح 39884 ؛ الجعفریات : ص 83 نحوه . 


ص: 533 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مسلمانی را بیازارد , به اندازه 
نخلستان ها گناه برایش خواهد بود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگز مسلمانی , مسلمان دیگر را نمی 
ار زیرا چه بسا تهی دست یک لا قبایی که اگر خدا را سو گند دهد , 
خداوند , سوگندش را می پذیرد . 


تتاسشز ها ی الا هی ال هت کی وی تا آ تون سا نو 
سیس همه دنیا رز به او بدهد , این کار , کفاره (جبران کننده) گناه او 
تا هروه تایآ , اجری به او داده نمی شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مومنی را به ناحق بیازارد, چنان 
است که مگه و بیت المعمور خدا را ده بار ویران کرده است و چنان است 
که هزار فرشته ه خق هرا کته آننجت .: 


پا :هر کس به برادرش با آهنی (تیغ و شمشیر 
اضازه کته فرشان ز اهر لعنت هن کدی خی اک راد ی اه 


۳ 


ص: 34 


عنه صلی الله علیه و آله :ما بال آحدکم بُوّذی أَخاة فی الأمر وان کان حقّا! 
( 


عنه صلی الله علیه و آله :من آذی موّمنا ققد آذانی , ومن آذانی قَقد آدی 
ال عز و جل , ومن آدّی ال ققُوَ مَلعونْ فی التّوراه وّالانجیل والرّبور 


والفُرقان . (2) 

ی الم خلت هی ای ات کی حیبست اه 
لعتتهُم . (3) 

غله صلی الم غلیه .و ال ای مسا ققد آدانی + چسن آدانن ند ارم 
للد . (4) 


الامام علت علیه السیلام فی حطته له وال خلاقته :ان ال حَرَم حراماییر 
تجهول , وأحل حلالاً یز قدخول , وقصّلَ خر هم ی الخم کلها : 
وشَدٌ بآلاخلاص والوحید خقوق الَمْسلمین فی معاقدها , قالْسلمٌ من سم 
مت من لسایه ویده لا بالکو , ولا یَجل آذّی الفسلم لا بما یج . 
(3) 


4 / 4ایذاء الوالدینالکتاب«قلا تقل لهُما أَف» . (6) 


و الطبقات الکبری : ج 4 ص 25 , الفردوس: ج 4 ص 113 ح 6352 
کلاهما عن العباس بن عبد المطلب , کنز العمال : ج 3 ص 586 ح 8023 . 
2- .. مشکاه الأنوار : ص 149 ح 358 , جامع الأخبار: ص 415 ح 1150 , 
روضه الواعظین: ص 321 , بحار الأأنوار : ج 75 ص 150 ح 13 , 

المعجم الکبیر : جح 3 ص 179 ح 3050 عن حذیفه بن اسید , کنز 
استر 0 

۰ المعجم الاوسط ی لام 2602 , المعجم الصفیر: ج 1 ص 
۳ , تاریخ دمشق : ج 42 ص 201 ح 8670 عن عمرو 
بن شاس وفیه «ومن آذی مسلما» بدل «ومن آذانی» , کنز العقال : ج 16 
ص 10 ح 43703 . 


5- .. نهج البلاغه: الخطبه 167 , بحار الأنوار : ج 32 ص 40 ح 26 ؛ تاریخ 
الطبری ۳ 4 ص‌ 136 عن سلیمان بن نت المغیره عن الامام زین 
العابدین عنه علیهماالسلامنحوه. 

6- .. الاسراء : 23. 


2 3 
4 زار داون نار وفاوز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چرا برخی از شما برادرش را در کاری 
آزاز مین دهد , حلثی اگر حق با اوست؟ ! 


رای اه ها ور کی مارا وا 
ات مر رها ار وا ار ی 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مسلمانان را در راه هایشان آزار 
دهد , لعنت آنان بر او واجب گشته است . 


فان ها صلی ال شین ال نهر کی تفای رات که مسا 
تاراخت کته انس قهن کلتن ها با اکت کند, دا را ارات کنوم ات 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که در آغاز خلافتش ایراد فرمود 
:همانا خداوند, چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته نیستند و چیزهایی را 
حلال کرده است که از عیب , خالی اند و حرمت مسلمان را بر هر حرمتی 
, برتری بخشیده است و حقوق مسلمانان را به واسطه [ علمه ] اخلاص و 
توحید , استوار ساخته است . پس مسلمان ,. کسی است که مسلمانان , از 
بان مچست ایور ان باشده کر آن چا که حن بالدیه ور اون 
مسلمان: زوا نیشت:؛ مر آن:جا که.باین . 


4 / 4آزار دادن پدر و مادرقرآن«و به آن دو (یدر و مادر) [حثی ] «اوه» 


مگو» ۱ 


ص: 536 


الخدترسول. الله صلی الله. غلیة و الم من ك والتبه و 
آذانی قَقد آ3ّی اللَةَ , ومن آدّی ال فقو ملعور .. 


عنه صلی الله علیه و آله :یْقَال للعاق : اعمقل ما شٍئثت من الطاعَه قَاثّی لا 
آغفژ آک . (2) 


غنه صای. ااام علیههه الم عفن قلعفر عم ضقن والدم آمواله ات 


الرمام ِ_ِ علیه و ی دعائه عند 9 شهر ِِ- الم [ئی 
14 


4 / 5اٍیذاء الرّوجرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یم امه آَدّت ژوجها 
یلسانها آم یل ال عز و جل ینها صَرفا ولا عدلا (5) ولا حَسَتة من عَمَلها 
حتّی تُرضِیَةٌ ؛ وان صامت تهارها وقاقت لیلها وعتقت الرّقابِ وحملت عَلی 
چیاد الیل فی سبیل الله , وکاتت فی ول من برد الا . وکدلک الَجْلْ اذا 
کان لها ظالما . (6) 


1- .. مستدرک الوسائل : ج 15 ص 193 ح 17978 نقلاً عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . 

2 .. حلیه الأولیاء : ج 10 ص 216 الرقم 556 عن عائشه , کنز العقال : ج 
6 ص 7476 45527؛ جامع الأخبار : ص 214 ح 524 , بحار الأنوار : ج 
۵4ص 80 ح 82 . 

3- .. کنز الفوائد : ج 1 ص 150 عن یونس بن یعقوب عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 85 ح 98. ۱ 

4 .. الاقبال : ج 1 ص 121 عن هارون بن موسی التلعکبری , بحار الأنوار : 
ج 97 ص 328 ح 1. 

5- .. الصَرّف : التوبه. والعدّل : الفدیه (المصباح المنیر: ص 338 «صرف») 


6- .. کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 


علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 244 ح 15 . 


ص: 37< 
4 / 5 آزار دادن شوهر 


سای خی الم یی اي ای رصن تراسا ارو سرا 
آزار داده است و هر کس مرا آزار دهد , خدا را آزار داده است و هر کس 
خدا را آزار دهد , ملعون است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زبه آزارنده پدر و مادر گفته می شود : «از 
طاعت هر آنجهة هی خوآهی اتجاض ید انا هنم حق زا هی اهر زم 4 : 


تا خا نی .ات ماه لین ات تون کی کت تور نا 
مادرش را بزند . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در هنگام فرا رسیدن ماه رمضان 
:؛بار خدایا ! از ز تو آمرزش می طلبم و از هر گناهی به درگاه تو توبه می 
کنم. ۱ , و آزردن پدر و مادر . 


4 / 5آزار دادن شوهرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر زنی که با زبان 
خود , شوهرش را آزار دهد , خداوند عز و جل از او هیچ توبه و فدّیه ای و 
هیچ عمل نیکی را نمی پذیرد تا آن گاه که شوهرش را راضی کند گرچه 
روزها را روزه بگیرد و شب ها را عبادت کند و بنده ها آزاد کند و اسبان تیز 
تگ [برای جهاد ], در راه خدا تجهیز کند . او چزء نخستین کسانی است که 
بق ان هازد هی شنوند: همچنین است مرد , اگر به زنش ستم کند . 


ص: 538 


4 / 5لیداء الرْوهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الا وان ال عز و جل 
ورسولَهٌ بریئان ممّن أصَرّ پامر و حتی تختلع (1) منة .۰ (2) 


عطق ضلی. له عابه و الم بای افت مگ تضرت. ام نومه با ارت 


آولی منها !(3) 
4 / 7ایذاغ الجاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :عشرون خصلَة فی 
المَومن قان لم یُکن فیه لم کل ايمائة ة : ان من آخلاق الفْوّینین . . . لا 


یوّذون جارا ولا ای بهم جار ۰ (4) 


غیه. صلی ال علبه و اله کمن ادص‌جاءم ک رم الله لاله وعا واه 
جَهَنَم ویس المصیر . (5) 


نت ضلی الله یه ه آله عفن آدی افو عون ,۱6 


تذکره الخواصم :سَألَه [ علبّا علیه السلام ] رجُل عن امه . ققال :, اطعامْ 
الطعام , وتعامَذ الاخوان , وف الأّذی غن الجیران . تم قرَا : «اِنّ الل یَأمَرٌ 
بالعل و الاعکسان» (2) ۰ (8) 


الامام الصادق علیه السلام :مَلعون مَلعون من آذی جارخ . (9) 


.. الجْلع : آن یطلّق الرجلٌ زوجته علی عِوّض تبذله له (مجمع البحرین : 
0 
2 توا الا عمال دض وود خی کنخ ای هربزهداین عاس ار انوا 
: ج 76ص 366 ح 30 . 
3- . جامع لأخبار: ص 447 2 1259 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 - 
38 
4 .. الکافی: ج 2 ص 232 ح 5 عن آحدهما علیهماالسلام , الأمالی 
للصدوق : ص 640 ح 866 عن الأصبغ عن الامام علین علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , کنز الفوائد : ج 1 ص 87 , بحار الأنوار : ج 67 ص 
6 2 4. 


9 کتاب من / یحضره الفقیه: ج4 ص 3 1 4968 عن الحسین بن زید 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص374 
ح23 12 , روضه الواعظین : ص424 , بحار الأنوار : 74 ص150 ح2. 

6- .. جامع الأخبار: ص 214 ح 527. 

7- . النحل : 90 . 

8- .. تذکره الخواصْ: ص 140 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 75ج 44 . 

9- .. کنز الفوائد : ج 1 ض 150 عن یونس بن یعقوب , بحار الاأنوار :ج 74 
ص 153 ح 17 . 


ص: 539 
آزار داین رن 
۵ زار دادن تساه 


4 / 6آزار دادن زنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :"بدانید که خداوند عز و 
جل و پیامبر او بیزارند از مردی که به زنش زیان وارد می اورد [و او را 
ازار می رساند] تا جایی که زن حاضر شود چیزی به او بدهد و طلاقش را 
بگیرد . 


تامس‌کفاضای اه له ماه سس تن من کم ای کی کت را 
می زند , در حالی که خودش به کتک خوردن , سزاوارتر از اوست ! 


4 ۸ 7آزار دادن همسایهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بیست خصلت 
در مومن نباشد , ایمانش کامل نیست . از اخلاق موّمنان . این است که : 
۰ همسایه ای را نمی ازارند و هیچ همسایه ای از دست انان ازار نمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس همسایه اش را بیازارد , خداوند. 


بوی بهشت را بر او حرام می گرداند و جایگاهش دوزخ است , و بد 
۳ 


پیاهین خوا ضلی. الله یه و آله چاه کش خمسانه انم را دار ورد 


تذکره الخواص :مردی از امام علی علیه السلام در باره جوان مردی پرسید 
۰ فرمود : «اطعام کردن ۰ رسیدگی به برادران ۰ و آزار نرساندن به 
همسایگان» . سپس این آیه را قرائت ت کرد : «همأنا خداوند به دادگری و 
9 


ام ان سای وی اس مم ی و مسا 
بیاز ارد ۰ 


ص: 540 


الفصل الخامس ز چزاء الموذیالکتاب«وَهم الذین دون یت وتفولون هو 
اد قلِ ادن یر لک یُوْمنْ بالله وَبْوْمِنْ لِلمَوْمنینَ وَرَحمَة للذین عَامَنُوا من 
والذین دون سول الله لعْ عذاب ألیث» . (1) 


13 


«انّ و دون ال و رَسولَهة لَعتهم ال في ال یا و | خرو و اعَذ له 
ِ- ۳ ِ 9 ٍِِ 
0 ِ ۴ 5 الذین یَوَدُونَ ن الَمَوْمنین المْوْمتَات بغیر ما اکتسبو فعد 


اعتملوا بهتات و نما یت 


الحدیثرسول 0 :هن آقی آأخاة بما یَسووّخ لِیَسوعَه , 
ساعغ ال بو 2 


ید ید وا الط ایرث علی اهل ار , تنخلون (3) علّی 
تبخو عظامهم , قیقولون : لِ شلط علینا دلک ؟ قیقال : بایذائکم هل 
الایمان ۳18 


1- .. التوبه : 61 . 2 . الاحزاب : 57 و 58 . 
2- .. ثواب الأعمال: ص 182 ح 1 , مصادقه الاخوان : ص 168 ح 7 کلاهما 
عن الربیع بن صبیح , عوالی اللالی : ج 1 ص 356 ح 25 کلاهما نجوه , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 305 ح 50 . ۱ 
3- .. کذا فی المصدر , وفی کنز العقال : «فیحکون» . وهو الانسب 
۳ 

. الفردوس : ج 5 ص 489 ح 8852 عن آنس , ربیع الأبرار : ج 2 ص 
00 اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , کنز 
العقال : ج 14 ص 534 ح 39541 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 56 عن 
مخاهد‌هن دقن اساد لی آحد هن احل ات علییم السلام تحوه. 


ص: 411 
فصل پنجم : سزای مردم آزار 


فصل پنجم : سزای هز ۴3 آزارقرآن«و از ایشان , کسانی هستند که پیامبر 
را می آزارند و می گویند : او زودباور است . بگو : «گوش خوبی برای 
شماست ۰ به خدا ایمان دارد و [ سخن ] مقمنان را باور می کند و برای 
کسانی از شما که ایمان اورده اند , رحجمت است» و کسانی که پیامبر خدا 
را ازار می رسانند , عذابی پر درد خواهند داشت» . 


«کسانی که خدا و رسول او را می آزارند , خدا آنان را در دنیا و آخرت : ۱ 
لعنت کرده و برایشان عذابی خفت آوز آماده ساخته است , و کسانی که 
مردان و زنان مومن را بی آن که [عمل زشتی ]انجام داده باشند, آزار می 
رسانند, قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به قصد آزار دادن برادرش ۳ 
او برخوردی کند که او از آن ناراحت شود , خداوند, اه زاف ان توزی که 
دیدارش می کند , ناراحت می نماید . 


پیامیر خدا صلی الله غلیه و ال "بر دودخیان , بيماري گری عارض می شود 
نان که از سین حود را می جازرانند: [ پوست و گوشت بدنشان کنده و ] 
ی دا دید : 


ص: 242 


عنه صلی الله علیه و آله :لو أنَ عبدا من عباد ال عز و جل قَدم علّی اللّه 
بعملِ آهل السَماوات والَزضین من آنواع ال والّفو , آم یَزن ذلک مثقال 
درو مع تلاث خصال : , وایذاء الَمَوْمنین , وَالفّنوط من رحمه الله . 
(1) 


و 

عنه صلی الله علیه و آله :هن خاف الاس لساتة قَهْوَ من هل الثار .۱ 
مسند اين حنبل عن آبی هریره :قال رَجُل : یا سول ال که دک 
من کنره صلاتها وصیامها وضدقتها , یر آنها توذی جیراتها پلسان 
صلی الله علیه و آله ] : هی فی النار ۰ (4) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آذی مُومنا آذا ال , ون هب 


أَحرَتة اللَ , ون تَظرّ الیه بتظر خيفة بقیر َو آو بجفاء يف ال یو 
القبامه . (5) 


ت‌ 
. :6 
ِح 


1- .. الفردوس : ج 3 ص 364 ح 5102 عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 
6 ص 60 ح 43941 . 

2- .. تاریخ بغداد : ج 11 ص 299 الرقم 6081 , تاريخ دمشق : ج 38 ص 
3 ح 7688 کلاهما عن الاشخ عن الامام علیْ علیه السلام , کنز العقال : 
ج 14 ص 523 ح 39484 . 

3- کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 353 ح 5762 , مستطرفات 
السرائر : ص 111 ح 1 کلاهما عن حقاد بن عمرو عن الامام الصادق عن 
آباته غلیهم السلام: الکافی 2 ض: ۱27 مرن عیذالله فان گر 
الامام الصادق علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 319 2656 عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع 
الاخبار : ص 248 ح 637 , بحار الأنوار : ج 71 ص 286 ح 42 . 

4 .. مسند ابن حنبل : ج 3 ص 7442 9681 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 184 ح 7304 , شعب الایمان : ج 7 ص 78 ح 9545 کلاهما 
نحوه , کنز العقال : جح 9 ص 186 ح 25615 ؛ مشکاه الأنوار : ص 375 ح 


5 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 90 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 71 ص 
4 ح 63. ۱ 

5- .. مستدرک الوسائل : ج 9 ص 100 ح 10341 نقلا عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . 


ص: 43 


پاش شا سای الله یه ال کر وهای اند کات خداباعس ال 
آسمان ها و زمین ها , از انواع نیکی و تقوا , بر خداوند عز و جل وارد شود 
, در صورتی که سه خصلت داشته باشد , همه ان اعمال به اندازه ذژه ای , 
آرزش نخواهد داشت . آن سه خصلت , عبارت اند از : خودیسندی , موّمن 
ازاری و نومیدی از رحمت خداوند . 


پیامبر خدا روج الله علیه و آله ای دهنده ای 1 0۰ ۳ است . 


پیش ها ی الم علیهیی له هن کین وم از سای خروم او احل 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو هریره :مردی گفت : ای پیامبر خدا ! فلان زن 
کتیآ ری اتضان رورم و ضذکه دادن زبانزد است ؛ اما با زبان خود , 
همسایه هایش را آزان هت تسام ضلی الله علیه و آله فرمود : «او 


دوزخی است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مومنی را بیازارد , خداوند. 
آزارش می دهد ., و هر کس مومنی را اندوهگین سازد , خداوند, 
اندوهگینش می سازد , و هر کس به ناحق يا از روی خشونت , نگاهی 
ترس آور به موّمن کند , خداوند در روز قیامت, او را می ترساند . 


ص: 2:4 


عنه صلی الله علیه و آله : من روع مسلما لرضا 
القیامقه مغلولاً . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من رَوع مُوْمنا , لم یُوْمنِ اللةْ رَوعَتَه یوم القیامه . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله عن أحات موینا یقبر ق کات تاغل الله آن 
9[ 


زر و 


خضمنة بوم القيیامه . (4) 


۵ 
ع 
‌ 


عنه صلی الله علیه و آله :من آخاف هل القدیته َخاقة ال , وعلیه لعتَة 
ال والملایکه الناس آجمعین , لایْقبَلَ منة ضرف ولا عَدل . (2) 


لامام الصادق علیه السلام :دا کان تم القیمه نادی مناد : آين الُدوذ (6) 
لاولبائی؟ قَیقومْ قَومٌ و وجوههم لحم قیْقال : هوّلاء الذین آدوا 


ِِ وتضبوا لَهُم وعاتدوهم وعلفوهم فی دینهم , تم بوْمَرٌ بهم الی جَهَنَم 


1- .. نثر الدژ : ج 1 ص 240 : تاریخ بغداد : ج 10 ص 41 الرقم 5167 , 
السته لابن آبی ۲ ۲۱۳۳۵ کلاهما عن انس وفیهما «معه» 
فذل «مغلولا» , کنز العمّال : جح 9 ص 10 ح 24681. 
2- ۰ شعب الایمان: ج 7 ص 2496 11117 . کنز العمال : ج 16 ص 15 
1 وکلاهها کن. انشن: 

. المعجم الأوسط : ج 3 ص 24 ح 2350 عن عبد اللّه بن عمر ب کنز 
سار : ج 16 ص 10 ح 43704 . 

. تاریخ بفداد : ج 8 ص 370 ی 0 روا دون سوب کنر 
ِِ : ج 4 ص 362 ح 10913 . 
لسن الکوی للسانی ۰ج دص 409 0 مشتد ای حیل #ت 
5 ص 564 ح 16559 , المعجم الکبیر: ج 7 ص 143 ح 6631 کلها عن 


السائپ بن خلاد , المصتف لابن آبی شیبه: ج 7 ص 551 ح 7 عن جابر بن 
عند الاء وکلها نحوه , کنز العقّال : ج 12 ص 246 2 34888 . 
6- .. ضّد عنه یصَْدٌ صدودا وش ی ی 
(لسان العرب: ج 3 ص 245 «صدد»). آی : آين المعرضون عن الاأولیاء 
9 لهم؟ آو : آين المانعون لهم عن حقوقهم؟ آو : آين المستهزئون 
بهم؟ 

7 . الکافی: ج 2 ص 351 ح 2 , ثواب الأعمال: ص 306 ح 1 کلاهما عن 
المفصّل بن عمر , مشکاه الأنوار : ص 191 ح 503 , بجار الأنوار : ج 7 ض 
71 82 . 


ص: 545 


پیامبر خدا ی الله علیه و آله :"هر کس به قصد خشنودی سلطانی , 
مسلمانی را بترساند , در روز قیامت , او را در غل و زنجیر می اورند. 


اه له ی الم تفن کین مش ری مت نوی رو 
قیامت , خداوند, وحشت او را به ارامش تبدیل نمی کند . 


پتامیر خداضلی: الله علیمه له هرن که تاحق تین زا بترشاند رز 


خداوند است که او را از وحشت های روز قیامت , ایمنی نبخشد . 


تاش ی اه ها له کش هر و 
طرف دعوای او هستم و هر کس که من طرف دعوایش باشم , روز 
قیامت, او را شکست می دهم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که اهالی مدینه را بترساند , خدا او را 
می ترساند و لعنت خدا و فرشتگان و مردم ت هک بر اوست و هیچ توبه 
و قدبه ای از او پذیرفته نمی شود . 


امام صادق صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت شود , بانگ زننده ای 
بانگ می زند : «کجایند دشمنان دوستان من ؟». پس گروهی که بر چهره 
هایشان گوشتی نیست , بر می خیزند و گفته می شود : «اینان ,ر کسانی 
هستند که موّمنان را آزار دادند و با آنان به دشمنی برخاستند و به خاطر 
تیتشان با آنان خستونت وب زبدند» : آن. کام دشتور دادم می نود که آنها را 
به دوزخ ببرند . 


عنه علیه السلام :من رَوع مَوّمنا یشْلطان لبْصیبَةُ منة قکروه قلم بُصبهٌ قهَو 
فی ۳ وقن روع ۳ ان لِیصیبَهٌ منة مکروهٌ فاصابهة فهو مَع 


داخم دض 90و لیوا # القضل رایع 7 انداء السسای . 


1- .. الکافی: ج 2 ص 368 ح 2 , ثواب الاعمال: ص 306 ح 1 , 
الاختصاص: ص 238 , تنبیه الخواطر: جح 2 ص 163 , بحار الأنوار : ج 75 
ص 151 ح 20 . 


ص: 247 


امام صادق علیه السلام :هر کس موّمنی را به گزند سلطانی تهدید کند تا 
از او به وی گزندی برسد , و چنان گزندی به او نرسد , آن کس در آتش 
خواهد بود و هر کس مومنی را ؛ به گزند سلطانی تهدید کند تا از او به وی 
گزندی برسد , و چنان گزندی به او برسد , با فرعون و فرعونیان در آتش 
خواهد بود . 


و ک ص و زار ارزشباتی فصن جهارم ازار دادن همان )1 


ص: 249 
الفصل +السادس : احتمال الأذي في سبیل اللهالکتاب«لنْلَوّنَ_ فی 


وأنشْيِكُم لسن هن الذین آوئوا اکتا من فلکم وین 1 
آذی کنیا ان تطیژوا توا قانْ دَلِک من عَزم الْمُورٍ » . (1) 
«قاستجاب لهج رب هم آتی لا أَضیغ عم عامل شنم من کر او آنتی بَعصکم 
من, بَعَض , ۳۹ ۳ جَرُوا و آخر جوا من دیارهم واوو فی دلن بل 9 
یلوا رن عَهم سیایهم ولاتجلهم جتاب تخری من تختها اهاز 
من عند ال وال عندة خسن الوا » . (2) 


الحدیثرسول, اللّه صلی الله علیه و آله . :0 ول تلم تج الجتّه الفْقراء 
العها حرون الذین َقی بهم القکارخ ؛ ذا آهروا سَهعوا وآطاعوا : کاتت 
لرجل منهّم حاجهة * آلی السلطان لم ثقم له علی یموت وهتفی صدره , وار 
ال تعالی یدعو یوم القیامه اجه قتأتییژخژفها وریها (3) , قیقول : آیر 
عبادی الذی قاتلوا فی سَبیل ال وا کی ای زرا مات تسا 
وجاقدوا فی بیلی ؟ أدحْلوا الجته قیدخلوتها یقیر جساپ ولا عذاپ . 
قتنی المَلائْکة فیقولون : ربنا تحنْ نسیخ لک اللیل وَالتَهار ونْقدسن لک , 
هوّلاء الذین آترتهم عَلینا؟ ِ ۵ تباترک وتعالی : هوّلاء الذین ال 
فی تتبيلي . وآوذوا فی بقبيلي . فَتدحُلٌ عَلَیهِمْ الملائَْة من کل باب : 
سلاٌ علیکم با صَبریم قیقم غُقتی الذار » (4) ۰ (5) 


ای 


ل 


1 .. آل عمران: 186. 
2 .. آل عمران: 195. 
3- .. هکذا فی المصدر , وفی المصادر الأخری : «وزینتها». 
4 .. الرعد : 24. 

- .. المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 81 ح 2393 , شعب الایمان: ج 
4 ص 28 ح 4259 , مسند ابن حنبل: ج 2 ص 572 ح 6582 ولیس فیه 
ذیله من «فتاتی الملائکه . . .» وکلاهما نحوه وکلها عن عبدالله بن عمرو , 
کنز العمال : جح 6 ص 480 ح 16635 . 


ص: 249 
فضل. شیم : خحطل. آزار در راه خدا 


فصل ششم : تحمل راز در راه خداقرآن«قطعا در مال ها و جان هایتان 
ازموده خواهید شد و از کسانی که پیش از شما به انان کتاب داده شده و 
نیز از کسانی که به شرک گراییده اند , آزار بسیاری خواهید شنید ؛ ولی 


«پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [ و فرمود : ] «من عمل هیچ 
گمل. کنندم اه .از نها خه مرو و جر زن که همه از بکدیگرین گام نمی 
کنم. پس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود , رانده شده و در راه 
من , ازار دیده و جنگیده و کشته شده اند, بدی هایشان را از انان می 
زدایم و انان را به باغ هایی که از زير [ درختان ] انها , نهرها روان است , 
در می اورم . این , پاداشی است از جانب خدا , و پاداش نیکوتر , نزد 
خداست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نخستین گروهی که وارد بهشت می 
شوند , فقرای مهاجری هستند که سپر بلاهایند : هر گاه فرمانی به آنها 
داده شود , به گوش می گیرند و اطاعت می کنند . و اگر فردی از آنها را 
به سلطان , نیازی افتد , نیازش براورده نمی شود و با آن نیاز , دیده از 
جهان فرو می بندد . خداوند متعال در روز قیامت , بهشت را فرا می خواند 
و بهشت , , با همه زیب و زیور و شادابی اش حاضر می شود . پس خداوند 
می فرماید : «کجایند آن بندگان من که در راه خدا جنگیدند , و در راه من 
کشته شندذند.ر و ذر رام من آزار حبدند + وج واه هن جفاد کردند: به 
بهشت, وارد شوید» . پس بی هیچ حساب و عذابی , وارد بهشت می شوند 
. در این هنگام فرشتکان .مین آیندو.می کهیند > بروردیارا اما ترا شیب: و 
روز , تسبیح و تقدیس کردیم . اینان کیستند که بر ما ترجیحشان دادی؟ 
پروردگا ر متعال می فرماید : «اینان , کسانی هستند که در راه من جنگیدند 
و در راه من آزار دیدند» ۰ پس فرشتگان از هر دری بر ایشان وارد می 
شوند و می گویند : «سلام بر شما که شکیبایی کردید , و نیکو فرجامی 
است این سرای > , 


ص: 550 


عنه صلی الله علیه و آله :احتمل الأّذی عَمّن هو أکیَرُ منک وأصقَر منک . 
وحیرٌ منک وشَرٌ منک ؛ قلاک ان کنت گذیک تلقی ال جَلٌ جلالةُ تباهی یک 
الملايکة. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث من آبواب الب : سَخا الَفْس , وطیتٌ 
الکلام , والصَبر عَلّی الأذی. (2) 


الامام علی علیه السلام :من بر علی طول الأذی , آبان عن صدق التّفی. 
(3) 


قته علیه الشاه ز ها العليه خر ادا اینی ص وازا له 2 .۱8 


الباقر علیه السلام :لا کلم اه موسّی بن عمران علیه شم ِ 
سي : |لهی . هس صَبر عَلی دی الّاس وشتمهم ؟ قال : 


1- .. الدعوات: ص 295 2 55 , بحار الأنوار: ج 76 ص 275 ح 31. 

2 .. تحف العقول: ص 8 , المحاسن: جح 1 ص 66 ح 14 عن السکونی عن 
الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , الجعفریات : ص 231 عن 
الامام الصادق عن آبائه عن الامام علو" علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 71 


رن 11 خ 7 : 
بر الخک هم صض دود لا 7 یوم الخکم حالحواعظ ۶ 
1 ح 8386. 

4 غرر الحکم + دص 85 خ 2892 « قیفن: الحکم. والمه اظ: * اض 
58 ح 3673 . 


5- .. فضائل الأشهر الثلائه : ص 88 ح 68 عن زیاد بن المنذر , الأمالی 
: ص 277 ج 307 عن عبدالعظیم الحسنی عن الامام الهادی علیه 
السلام , مشکاه الأأنوار : ص 495 ح 1653 , روضه الواعظین : ص 463 , 
بحار الأنوار : ج 69 ص 384 ح 46 . 


ص: 51 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آزار بزرگ تر و کوچک تر و بهتر و بدتر از 
خودت را تحمّل کن که اگر چنین باشی , خداوند عز و جل را ؛ به گونه ای 
ملاقات خواهی کرد که به تو بر فرشتگان می نازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز , از درهای نیکی است : سخاوت 
نفس , , گفتار نیک زنتنکیا مون نز ]او 


اماهعلي خليه السلام ی کم درسایر اراز ان سای کنو ام 
درستی تقوای او را نشان می دهد . 


ورزد و هر گاه به او ستم شود , گذشت کند. 


امام باقر علیه السلام بآن گاه که خداوند با موسی بن عمران علیه السلام 
سخن گفت , موسی گفت : خدایا ! . .۰ پاداش کسی که در برابر ارات 
دشنام مردم , شکیبایی ورزد , چیست؟ فرمود : «در هراس های روز 
قیامت , یاری اش می کنم» . 


ص: 5252 


الفشل الساب + النواوررسول الله‌صلی الله علیه و آله من ضتات الغوین 
آن یکون .۰ . قلیل الأذی . (1) 


الامام علی علیه ین ا صای توا ی .9 
قزه عانه التباام ك#« معروف آلانتم قنه ادنم.. 151 


غتم علیه: السلام :ادا شفعت من العکرفهها بغذیک ,م فتطاطا له بخای.: 
(6) 


الامام الباقر علیه السلام :جاء رَجْل ال الب صلی الله علیه و آله قَشَکا 
الیه دی من جاره , ققال له سول ال صلی الله علیه ۵ ار 
ناخ نانِة ققال له الب صلی الله علیه و آله : ر اصیر . ب عاد الیه. فَسَکاه 


ال ققال الییزٌ صلی الله علیه و آله لرَّجْلِ دی شک اذا کات عند رواح 
الاس ای الحَمْعه قأخرج متاغک [لی الطریق حتی یرا ۱ 
الجْمْعَهٍ , قاذا سَألوک قاخبرهم , قال : ققعل , قأناة < ۰ له ققال 
لو : 57 متاعک , قلک اللَهْ عَلّ لا آعود !۱ (7) 


گِ 
8 
3 
3 


1- .. التمحیص: ص 74 ح 171 , الکافی: ج 2 ص 227 ح 1 عن عبد اللّه 
بن یونس عن الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 
7 ص 310 ح 4٩5‏ . 

2 ..غرر الحکم : ج 5 ص 218 ج 8060. 

3- .. القلی : البعض (النهایه : ج 4 ص 105 «قلا») . 

4 غرر العکم :ح.1 ض 154 خ 591 « غیون الحکم والمه‌اعظ دض 40 
ح 898. 

5 .. غرر الحکم : ج 2 ص 420 ح 3106 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 2752 وفیه «اداه» بدل «اذائه». 

6 .. غرر الحکم : ج 3 ص 190 ح 4166 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3121 . 


7- .. الکافی : ج 2 ص 668 ح 13 عن سدیر , بحار الأنوار : ج 22 ص 122 
ح 91 . 


ص: 553 
فصل هفتم : گوناگون 


فصل هفتم : گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از صفات موّمن , این 


اما غلی غلیه اتسلاش خضر کم انعاراستو صرسده مر گرا آرشه هی کید 


امام علی علیه السلام از آررشانی: نفرت و مت می هر 


امام علی علیه السلام :بهترین نیکی ای که فرومایه می تواند بکند , این 
است که ازار نرساند . 


امام علی علیه السلام :هر گاه سخن ناخوشایندی که تو وا آزاز ی دظد:: 
شنیدی , سرت را خم کن تا از تو بگذرد (آن را پشت گوش بینداز و نشنیده 


بگیر) . 


ای ار یه سای میالع اب امد از 
ا اه روا ای اه ها مر 
۱ 0 ۱ 7 ۷ 
فرمود : «شکیبایی کن» . مرد , برای سومین بار آمد و شکایت کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله , به او فرمود : «هنگامی که مردم برای نماز جمعه می 
روند , تو اثاثیه ات را به کوچه بیاور تا هر کس به نماز جمعه می رود , آنها 
را ببیند اکن فلفتم زا از تق‌پرسیدند: عاجرا وا به آنها بگو» آن هرد : 
چنین کرد . همسایه اش که او را آزار می داد , نزد وی آمد و گفت : اثاثیه 
ات را بر کردان : خداوند : کواهت باشد که دیکر از ارت نفت: دهم | 


ص: 554 


کناب من. لا بخضره الفعیم غن. پوتنسن ین عقار سَگوث الی آبی عبد اللّه 
علیه السلام رَجْلا کان بُوْذینی , ققال : آدغ علّیه , قَفْلثِ : قد دعوث عَلیه ! 
ققال :ٍ لیس هگذا , ولکن اقلع عنِ نوی ۳ وضلٍ وتصَدّق , قلذا کان 
آخژ اللیل قأسیغ الوْضوء (1) , نم قم قصل ررکقتین . کل وانت ساجذ: 
«اللهُم ان قْلان بن فلان قد ۳ . اللهَم اسقم بدنهة . اقطع اتره, . وانقص 
أجَلَةّ , وعجل له ذلک فی عامه هذا» . قال : قَقَعلت , قما لیت آن هلک . 
(2) 


فرض ال عالی ‏ واکماله علی ما ین 7 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 810 ۰ 

2- .. کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 559 ح 1546 , المقنعه : ص 
3 هکارم الاخلاق + ج.2 ض 121 2328 + بعار الانار 91.2 ض 
8 ح 19 . 
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کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از یونس بن عمار :نزد امام صادق علیه 
اه اسر ی آزار می داد , شکایت کردم ان لیم شام 
فرمود : «نفرینش کن» . گفتم : نفرینش کرده ام ! فرمود : «همین طوری 
, نله ؛ بلکه ال , ترک گناه کن و روزه بگیر و نماز بخوان و صدقه ای بده و 
آخر شب که شد , وضوی کامل بگیر . آن گاه برخیز و دو رکعت نماز بخوان 
دی شسد وی ار تا اقانی سر قاس مسا اراوی 
رساتد . بار خدایا ! بدنش را بیمار گردان , و اثرش را قطع کن , و عمرش 
را کوتاه ساز . و همین امسال . اینها را برایش مقذر کن » . [ اين دستور 
ای ی ای تا 
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ارم 

ارات 

0 > تازنختدر اخدفضل. بکم ۲ شناخت تاریخفصل دوم : قانونمند بودن 
تاریخفصل سوم : عوامل دگرگونی های تاریخیفصل چهارم : عوامل 


عبرت اموزی از تاریخفصل هفتم : اينده تاریخ 


ص: 


8 


ص: 9 
قرآهید 
تاریخ , در لفت 


درآمدتاريخ , در لغتتاریخ , در لغت به معنای تعیین زمان رویداد است . در 
بان رنه هتفای آن.سان. افت اسان عرت + الا نظر وخور 
دارد . ابو سعید عبد الملک بن قریب آصمعی (م ِ ق)( , آن را واژه ای 
گر آن را حِِ و تمیمی ها ریت فته و 7/9 , مصدر آن را 
«وَرَخ» می دانند ؛ اما «أرخ» رایج تر است . (1) جوالیقی (م 539 ق) بر 
این باور است که این واژه , ريشه عربی ندارد و مسلمانان 1۳ را از اهل 
کتاب گرفته اند . (2) روزنتال , اشتقاق های گوناگونی برای این واژه آورده 
است : «أَرجُو» در آکدی , «یِرَخ» در عبری , «یرخ» در ارافت «ووخ» در 
اتیوپیایی و «ورّخ (۷۷۴۲۱)» در عربيی جنوبی (یمن) . وی احتمال می دهد 
که ریشه واژه تاریخ 1 «توریح (در سامی به معنای ماه [آسمان ])» بااشد که 
«مورَّخ» یا «مورخ» , از آن , اشتقاق یافته است , و اشتقاق دیگر را نمی 
3( 


پذیرد . 


- .التاریخ والموْژخون العرب : ص 17 . 
ها الاعجمی علی حروف ام ی 
ام ای اد ۱ 


ص: 10 


برخی , , اصل واژه تاریخ را فارسی و برگرفته از «ماه روز» می دانند که 
معلاب آن , «مورخ» شده است ۰ (1) برخی دیگر از لغت شناسان , به این 
نتیجه رسیده اند که به احتمال قوی , , واژه تاریخ , از ريشه سامی «ازخ» پا 
«وَرَخ» است که در لهجه یمنی به کار می رود "و زرا «متع (خمم آن ؛ 
اوَزخم)» در ی نوشته هایی متعلق به پیش از اسلام که در جنوب 
عربستان پیدا شده اند به معنای ماه قمری به کار رفته است . (3) در لغت 
نامه های قدیم عربی , ماده «آرخ» وجود دارد ؛ ولیم به معنایی گاه شناسي 
زمان نیست . خلیل بن احمد فراهیدی می گوید : الأخْ و لاخ , لََتان : 
له من البقر . (۵) رد ارحه و دار اد بهعای کفسال احمد بن 
فارس (م 395 ق) نیز می نویسد : آرخ: العَمرَه و الراء و الخاء کمَهٌ واجِدَهٌ 
ری . و هی الراغ لیقر الومش.. و آقا تأريخ الکناب فقد شمة , و لیس 
عَرییا لا شمع من قصیح ۰ (3) ارخ (همزه و را و خا) , یک واژه عربی به 
معنای بچّه گاو وحشی است... و «تأریخ 22 شده ؛ ولی 
عربی نیست و از عرب فصیحی هم شنیده نشده است . جوهری (م 398 یا 
0 قق) , ريشه آن را «أرَخ» يا «ارَخ» به معنای گوساله وحشی ذکر کرده 
ست ۰ (6) 


آا ریخ متی ملک الار ضرع الاتیباع عایهم الصطلامه + ض 2 غللاتار البافیه 
: ص 12 30 . 

۰ الفزفه الیو" کون خن ی 19 

- .المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام : ج 8 ص 509 516 . 

4- .العین : ص41 ماذه «آرخ» . 

5- .معجم مقاییس اللفغه : ج 1 ص 94 ماه «آرخ» . 

6- .الصحاح : ج 1 ص 418 ذیل «آرخ» . نیز , ر . ک : الاعلان بالتوبیخ لمن 
دم التاریخ : ص 14 15 . 


حداّت یحدَت الولد , و قیل : الثاری2 اه حتم ؛ لاله حخدیث . (1) به 
قولی , تاریخی که مردم می نویسند , عربي ناب نیست و مسلمانان ِ 
را از اهل کتاب گرفته اند... . ارخ : ماده گوساله گاو وحشی را گویند.. 
به قولی , واژه تاریخ دا ۱ ی ره 
چیزی است که پدید می آید , چنان که بچّه زاده می شود . بعضی گفته اند: 
تاریخ . از همین معنا گرفته شده ؛ چون جدید است . با تأقل در آنچه 
گذشت , می توان گفت که کلمه «تاریخ» , ريشه عربی دارد ؛ ولی ريشه 
آن , به معنای گاه شناسي زمان نیست و دست کم , بدین معنا بودن آن , 
مورد تردید جذی است : اما به هر حال , تزخیدی: تست که انم کلمه:نن 
زبان عربی , به معنای گاه شناسی زمان آمده است . (2) 


تاریخ , در اصطلاحتاریخ , در اصطلاح امروز , علمی است با گرایش های 
گوناگون که در آن , کارهای گذشته جوامع انسانی , موضوع و محور بحت 
است و کوشش می شود قوانین و روابط حاکم در هر دوره و علل بروز 
برخی حوادث اجتماعی و يا رشد و انحطاط جامعه ها کشف گردد , تا از 
این ره گذر , «فلسفه تاریخ» تدوین گردد که وسیله ای برای ارزیابی وضع 
جوامع امرود ‏ آیتدة بشری است . در مرحله نخست , می توان گفت که 


منظور از علم تاریخ , دو چیز است : 


1- .لسان العرب : ج 3 ص4 ماده «آرخ» . , , 
2 .ر.ک : ص 39 (تاریخ / فصل یکم / درنگی در باره تاریخ نگاری و پایه 
های تقویم تاریخ) . 


ص: 12 
تاریخ , در قرآن و حدیث 


اشاره 


+صلي مس تن تظری ریق یا «تاریخ نظزی» ۱ این <انسن » جوه به دو 
رشته جداگانه و مستقل تقسیم می شود ؛ ۰ چون مسائل نظری تاریخ , یا در 
زمینه علل حوادث اجتماعی و یافتن قانون ها و سئت های عمومی و كلي 
ان بحث می کند , که در این صورت , ان را «فلسفه تاریخ» می نامیم , و 
یا در باره مسائل مربوط به روش شناسي دانش تاریخ , از قبیل شیوه 
ارزیابی اسناد تاریخی ر طبقه بندی منایغ و. اسناد تا یخی » اداب نقد تاریخ : 
ضوابط و اصول گزارش و نگارش تاریخ و امثال اینها, که مجموع این بخش 
را نیز «روش شناسي تاریخ» و يا «فلسفه علم تاریخ» می نامیم . 2 . 
«علم وقایع تاریخی» : در این بخش , مسائل نظری , , محور پحث و هدف 
موژخ نیست , هر چند کار اين مرحله نیز بدون آگاهی از کلیات مسائل 
نظری تاریخ , عقیم خواهد بود . ضبط , گزارش و نگارش وقایع تاریخی , 
آن کوفه کون است . سوت این علم هت و از این رو آن زا «اریم 
نگاری» نامیده اند. تاریخ نگاری , شعبه ها و فرع های بسیاری دارد , مانند 
: تاریخ سیاسی , تاريخ انبیا و ادیان , تاریخ فرهنگ , تاریخ فلسفه , تاریخ 
طب , تاریخ اموزش 0 9 , تاریخ علمٍ , تاریخ ِِ و تاریخ 
و آنها را دسته 1 179 مورد 
نظر خویش را برای پژوهش و آموزش , برگزیند. (1) 


تاریخ , در قرآن و حدیثلفظ تاریخ و يا مشتقات آن , در قرآن کریم به کار 
0 


-ذ ر آصدی بر تاریخ نحری و تاره نارق مسلمانان: ۶ .ض. 930 
ِ , موید سخنی است که از ابن فارس نقل شد که 7 وا رخ کناب 
شنیده شده است ؛ اما عربی نیست و از عرب فصیحی هم شنیده نشده 


است (ر . ک : معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 94 ماذه «ارخ») . 
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1 . نقش تاریخ در زندگی انسان 


بعلی «گاه شناس ی » , در چهار آیه (1) مورد توجه این کتاب ات است . 
البتّه در منابع روایی و تاریخی , در بحث مبدا تاریخ هجری , لفظ تاریخ و 
مشتقات آن , مکژر به این معنا امده است .۰ (2) نکته مهم و قابل تامل , 
عنایت قرآن و احادیث اسلامی به مفهوم اصطلاحی تاریخ , بیعنلی اهتمام به 
آگاهی از وقایع تاریخی و فلسفه تاریخ است بلکه می توان گفت که بعد 
از توحید , بیش از هر مفهوم و معنای دیگری , تاریخ هن توجّه قرآن 
کریم است . واژه هایی از قبیل : «قضص» , «آنباء» , «سنه اللّه » , «آیام 
الله » و نیز واژه های وابسته به آنها مانند ۰ «عبرت» , «قری» , «برکات» 
, «جوع» مر رماع : «مستکبرین» «مکذبین» ۳ «ملا» , «مترفین» , 
«مقسرفین» و «مستضعفین> , واژه های کلیدی قرآن در زمینه تبیین و 
تفسیر تاریخ آند . در این بخش , برجسته ترین نکاتی را که در قران و 
احادیث اسلامی , در باره تاریخ امده است , تحت این سرفصل ها ارائه 
می کنیم ۰ شناخت تاریخ , قانونمندی تاریخ , عوامل تحولات تاریخی , 
عوامل پیشرفت اجتماعی , عوامل انحطاط اجتماعی , عبرت اموزی از 
تاریخ و اینده تاریخ , به ضمیمه دو تحقیق : یکی در باره مبدا تاریخ هجری و 
میلادی , و دیگری در باره اينده تاریخ . اینک اشاره ای کوتاه به حاصل انچه 
در این فصول امده است : 


1 . نقش تاریخ در و انسانتاریخ به معنای گاه شناسی , به اندازه ای 


فر قظیم ند نی آخسان #۶ میم است. که فر ار آن اه وان یکی از 
دلایل توحید و خداشناسی یاد کرده است : 


1-.ر. ک : ص 23 (تاریخ / فصل یکم / اهقیت شناخت تاریخ / قرآن) . 
2- .ر ۰ ی ۰ ص‌ 412 (تاریخ فصل یکم / پایه تقویم هجری قمری) 


2 . ارزش دانش تاریخ و مورزخ 


بو جقلّا الیل و التهار عایشن و به الیل و جعلاً عایَه التهار مبْصرد 
تقو قطلا کی ۶ و 2 اه 
را دو نشانه قرار دادیم 7 ۳۹ 
روشنی بخش گردانيديم ۵9ص > ] فضلی از برفرداریان 
بجویید و برای این که شما سال ها و حساب [ عمرها و رویدادها ] را 
بدانید» + این 4 بدان که تأثثل در نقفش اساسی تاریخ در زند کت : 
به روشنی , ۳ را با آفریدگار حکیم جهان آفرینش آشنا می سازد . 


2 . ارزش دانش تاریخ و موژخدانش تاریخ و بخصوص اشنایی با فلسفه 
تاریخ و علل رشد و انحطاط ملت ها , کارامدترین علم در جهت رسیدن به 
ها ه مت سص ر اضاط] مس ای سای اس . 
موژخ کاردان , در واقع , همانند کسی است که به درازای تاریخ , عمر 
اس 
الیو آن آم اکن کرت کف من کان فلی« نفد نارق فی. اعمالمم: 
قکرث فی آخبارهم , و سرت فی آثارهم , حتی غدث کاحدهم ,بل کامی با 
انتهی ات من آمرهم قد غْمَرث مع أوّلهم ٍلی آخرهم . (2) من اگر چه عمر 
پیشینیانم را ندارم , در کارهای ۳1 بگریسته. ام ام 
آنان اندیشیده ام و در آثار آنها سیر کرده ام , تا جایی که همانند یکی از 
آنها شده ام ؛ بلکه به سبب آگاهی هایی که از آنها به من رسیده است , 
وبا افلین آفاتا اخزتشان زند کی کردم ام : 


1- .اسرا : آیه 12 . 
2 .ر. کی : ص 24 ح 3 . 
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جامعه زمان شناس , جهت گیری های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی خود را با مقتضیات زمان , هماهنگ می کند و از این رو , در 
تهاجم شبهات , اسیب نمی بیند . تاریخدان , در سخت ترین وضعیت 
سیاسی و اجتماعی , دچار نومیدی نمی گردد و در امیدبخش ترین موقعیت 
ها , به آرزوها و آرمان های دور از دسترس , دل خوش نمی کند ۳ 
عوامل دگرگونی های تاریخی آشناست ۰ (1) تاریخ شناس , در حوادت مهم 
تاریخی , شگفت زده نمی شود ؛ زیرا علل و عوامل آنها را کشف کرده 
است و بنا بر این , تحقّق آنها را در موقعیت زماني خاصْ خود , طبیعی می 
داند ب ۱ ردان فیداند که «اووی با دا ررض , بیهوده و رنج آفرین 
است و تنها راو برخورد با حوادث تلخ تاریخی و پیشگیری از انها , برخورد 
علمی و منطقی است ۰ (3) بر این پایه , موژخ کاردان , سهم عمده ای در 
تکامل مادی و معنوی جامعه بشر و ساماندهی تمدّن های بزرگ دارد . از 
این رو . آشنایی با دانش تاریخ و بویژه تاریخ معاصر . سخت مورد تأکید 
قرآن و احادیث اسلامی است و خود امامان اهل بیت علیهم السلام که 
مسئولیت هدایت و رهبری جامعه را داشتند , در کنار سایر علوم , در 
بالاترین سطح , از دانش تاریخ برخوردار بوده اند , چنان ک‌ِ امام باقر علیه 
السلام می فرماید : ان من علم ما آوتینا تفسیر القرآن و أحکامَة , و علم 
تغییر الرّمانِ و خدنانه . (4) از ز جمله دانش هایی که به ما داده شده است , 
تفسیر قرآن و علم به احکام آن و علم به دگرگونی زمان و بلاهای آن است 


1- .ر . ک : ص 49 (تاریخ / فصل دوم / پایداری قوانین تاریخ) . 

2 .ر. ک : ص ۵5 (تاریخ / فصل سوم / عوامل دگرگونی های تاریخی) . 
3- .ر . ک : ص 33 (فصل یکم / گله نکردن از زمانه) و (ستیز نکردن با 
زمانه) . 

4 .الکافی : جح 1 ص 229 ح 3 . 
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3. گواهی تاریخ 
4 . قانونمندی تاریخ 


3 . گواهی تاریخجالب توجّه است که بدانیم استناد به «گواهی تاریخ» در 
گفتارها و نوشتارها . ريشه در تعالیم اسلامی دارد . از نگاه متون اسلامی , 
زمان , مانند مکان , شاهد و گواه اعمال انسان است و روزی به سود یا 
زیان او گواهی خواهد داد و چنان که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
روایت شده , هر روز نو از تاریخ , خطاب به آدمی زاده می گوید : آتا خلو* 
جدیذ , و آتا فیما تعمل غدا غَلیک شهيیذ . (1) من یک [روز و] آفریده نو 
هستم » , و فرداای قیامت] برای کارهایی که [ امروز ]انجام می دهی , بر 
تو گواه خواهم بود . چگونگی شهادت دادن تاریخ در دنیا , واضح است ؛ اما 
گواهی تاريخ در زندگي پس از مرگ , ممکن است به معنای تجسّم اعمال 
روزهای زندگي, باشد , چنان که در حدیث آمده است ه : یفتح للعبد یوم 
القياقه علی کل یوم من یام عْمُره از و عوون رنه م عدد ساعات 
الیل و التهار ۰ (2) در روز قیامت , برای هر روز از روزهای عمر انسان , 
4 خزانه , به شمار ساعات شب و روز , گشوده می شود . صحنه هایی 
که در رستاخیز , از حوادث زندگی انسان به نمایش گذاشته می شود , در 
واقع , شهادت تاریخ به سود و يا زیان اوست . 


فا موی رخا کگام فر ان واخافیت اسلامی بارخ خاننسند آزرنت 
, بدین معنا که حوادث و تحوّلات تاریخی بر اساس اصول و ضوابط معینی 
شکل می گیرند 


1- .کنز العقال : ج 15 ص 796 43161 . 
2 .عده الداعی ص‌ 103 . 
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قزان کرنم , از قوانین ن حاکم بر تاریخ , به عنوان «سئت خداوند» یاد کرده 
است ؛ سنّت هایی کم هرگز دست خوش تحوّل و دگرگونی نشده اند و 
تخواهند شد : «سته له فی الذین لوا من قبل و لن تچد لته اللو ‏ تبدیلا 

۰ (1) در باره کسانی که پیش تر بوده اند , [همین ] سئت خدا [ جاری نود 
آاست و در سئت خدا , هرگز تغیبر نخواهی یافت» . با الهام از اين آیات , 
پیشوایان دین نیز تأکید کرده اند ( (2) که ن اهر یجری بالباقین کجریه 
بالماضين . (3) روزگار , بر آیندگان , همان گونه می گذرد که بر گذشتگان 
,ر گذشته است . در آیات دیگر می خوانیم : « و دک تنجی الْمَوْمیین )4 

و اين چنین , مومنان را می رهانیم» . « وکدّلک تجزی لَمخسنین (5) و 
ان چنین , نیکوکاران را پاداش می دهیم» . « وکدَلِک تجٍْی الْمْغْرِمینَ . 
(8) و این چنین , مجرمان را کیفر می دهیم» . « ودک تکْزٍی الظالمین . 
(7) و این چنین , ستمگران را کیفر می دهیم» . 


1- .احزاب : آیه 62 . 

2 .ر. ک : ص 49 (تاریخ / فصل دوم / پایداری قوانین تاریخ) . 
ر. ی : ص 49 ح 31 . 

4- .انبیا : آیه 88 . 

5- .انعام : آیه 84 . 

6- .اعراف اب 0 

7- .اعراف : آیه 41 . 


ص: 19 


« وگذلک تجزٍی العْْتین ۰ (1) و این چنین , دروغ رانان را سزا می دهیم» 
« کدّلک تجزی کل کقور . (2) و این چنین , هر ناسیاسی را سزا می 
دهیم» قص ی ان آیات ۰ بیانگر دیدگاه قرآن در باره قانونمندی تاریخ و 
ثبات و دوام قوانین تاریخی در گذشته و آینده هستند و این که همان گونه 
که هر فرد انسان , در نظام آفرینش تا مذت معینی می تواند به حیات خود 
ادامه دهد , هر دولت نیز برهه ای دارد (3) و هر امّت , اجلی . (4) 


وامل لاسکی بان نی اسلاعی م اسان اراد اشستن 
اتتعایکر از این ره اراده انسان , اضلب ترین عایل هزات اویخی 
است., چنان که قرآن تصریح می کند « ّ الله لا بُقیر ما بقوم عتّی 
۳۳ م بأَنفسهم (5) خداوند, حال قومی ر تغییر نمی دهد تا آنان," [خود 
:۰ ال خودشان را تغییر دهند» . در واقع , , موتور تاریخ 1 اراده انسان است 
. بنا بر اين , حرکت تاریخ , جبری نیست و تلاش های فرهنگی و سیاسی و 
افتضاو مردم » نقش اساسی در تحولات تاریخی دارند ۰ از نگاه قرآن و 
احادیث اسلامی , در کنار تلاش های مادی , تلاش های دینی و معنوی و 
9 توبه و دعا نیز نفش تعیین کننده ای در سرنوشت جوامع انسانی 
دارند . 


1- .اعراف : آیه 152 . 

2 .فاطر : آیه 36 . 

3- .رک : ص 53 ح 36 . 

4 .ر.ک ِِِ و : آیه 49 و حجر : آیه 5 . 
وه در 5 : آیه 11 . 
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عفایان شرفت و اتطظاطا استزای 
7 عبرت آموزی از تاریخ 


6 . عوامل پیشرفت و انحطاط اجتماعیاز نگاه قرآن و احادیث اسلامی , 
شایسته سالاری و مدیریت انسان های توانمند و لایق , هشیاری دولثك 
مردان , وحدت کلمه , عدالت اجتماعی و رعایت حقوق متقابل حکومت و 
مردم , برجسته ترین عوامل پیشرفت جامعه اند . در واقع ۰ این امور ,؛ 
قوانین تكويني نظام آفرینش و سّت های الهی برای رسیدن به تمذّنر برتر 
هستند ‏ در عقایل. « مدیریت و زهبرق, انسان. های. تاشایستته. :.غاا خاهی 
دول مردان , اختلاف , ظلم , فساد , اتراف , اسراف , انحصارطلبی , 
اهمیت ندادن به حقوق مردم و بخصوص مستمندان , تبعیض در اس 
قانون , کم فروشی , ترک امر به معروف و نهی از منکر , املا و استدراج , 
تمذّن ها شمرده شده اند. 


7 . عبرت آموزی از تاریخارزش و اهمیت دانش تاریخ . باور کردن 
قانونمندی تاریخ , اعتقاد به گواهی تاریخ , اشنایی با زمینه های تحوّلات 
تاریخی , و شناخت عوامل پیشرفت يا انحطاط جامعه , همه و همه , 
مقدّمه عبرت آموزی و بهره گیری از تاریخ در جهت زندگي بهتر و تمدّن 
پیشرفته تر هستند. بر این اساس , از نگاه اسلام «گهرتا. آ هو زني.., هدف 
ات ای 7( 

سرگذشت پیشینیان می فرماید : « لقَدٌ گان فی قضصهم یره لأوّلی 
لاب ۰ (1) و در داستان ایشان , عبرتی است برای خردمندان» . 


1- .یوسف : آیه 111 . 
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8 . جهانگردي هدفمند 


9 . جهانگردی هدفمندیکی از بهترین راه های عبرت آموزی از تاریخ ,؛ 
جهانگردی هدفمند است . مطالعه آثار باستانی مربوط به اقوام گذشته و 
بخصوص جوامعی که به دلیل ظلم و فساد نابود شده اند, حجاب های 
غفلت را می درد و موانع شناخت را می زداید و درس های ارزنده ای را 
برای زندگی بهتر , به انسان ارائه می نماید . از اين رو , قرآن و احادیت 
اسلامی , مکررا مردم را به جهانگردی هدفمند دعوت می کنند و قرآن , 
شماری از کسانی را که از شناخت حقایق عقلی محروم اند , بدین سان 
مورد نکوهش قرار می دهد : « أقلَم بسِیژوا فی الارْض قتکُون لَهْمْ قْلوبٌ 
َعفلون بهاً او عادَانْ بَسَمَعُون بها . (1) آیا در زمین گردش نکرده اند تا دل 
هایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن بشنوند؟ » . 
معاشهانه جهانگردی ,. در جهان امروز ,؛ عمدتا وسیله ای برای تفریح و 
سرگرمی است و بدین جهت , نه تنها عبرت آموز و روشنگر نیست , بلکه 
غفلت آفرین نیز هست , و نه تنها موانع شناخت را از جلوی دیده عقل بر 
نمی دارد , که حجابی نیز بر حجاب های آن می افزاید . پیشوایان اسلام , 
برای آن که در جوامع اسلامی , جهانگردی به اين سرنوشت مبتلا نگردد , 
نکات مهمّی را برای جهانگردان یادآور شده اند , از جمله , اين که در 
بازدید از کاخ های زورمداران و ستمگران, یادآور این ایات: شوند و.در آن 
تأَثّل کنند : « کم ترکوا مه من جَناتِ و عَیّونِ ۰ (2) چه باغ ها و جویبارها که به 
جای نهادند» . 


1- .حج : آیه 46 . 
2 .دخان : آیه 25 . 
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9 آینده تارنخ در بشنش قرانق 


و نیز در بازدید از خانه ستمگران , به خود هشدار دهند که مبادا بر اساس 
سئّت الهی در تاریخ , به سرنوشت آنان دچار شوند , و در یک جمله , اصلی 
تری اد باردید از آناز تاستانی:+ کاتل: در علل سقوظ عمدن.های کته و 
عبرت آموزی برای زندگی و تمذان کنونی است . 


9 . اینده تاریخ در بینش قرانیدر جهان بینی قران کریم , اینده تاریخ , 
روشن و نویدبخش است ؛ زیرا تاریخ , به طور طبیعی , به سوی شکست 
حتمي جبهه باطل و پيروزي گریزناپذیر حق , حرکت می کند . قرآن , روند 
حرکت تاریخ و پيروزي نهایی و همه جانبه حق بر باطل را به رودخانه 
خروشان کف کرده و یا لرّاتی تشبیه می کند که برای تهیّه لوازم آرایش و 
ساختن کالا , ذوب می شوند و ناخالصی در آنها وجود دارد . پس همان گونه 
که در نهایت , همه کف ها و ناخالصی ها از بین خواهند رفت و تنها آب و 
موا خالص و مفید برای مردم , باقی می مانند , حق نیز در بستر تاریخ , 
باقی می ماند و باطل , از بین خواهد رفت . جیهه حق , در بینش قرأنی , 
همان جبهه مستضعفان , جبهه صالحان , ۰ جبهم تقواپیشگان, و جبهه ,هواداران 
اسلام اپ است : « و ای آرسَل رَسْولَهٌ بای ودین الْحَو؛ لْظُهرَه عَلی 
الدّینِ کل , (2) او کسی است که پیامبرش را با هدأیت و دین درست , 
فرستاد تا آن را بر هر چه دین است , پیروز گرداتد» . با پيروزي جبهه حق , 
تت ال بت ۰ به ری جففی لح مساو حیان 
خواهد شد و عدل و قسط , جهان را فرا خواهد گرفت . اینک ایات و 
7۰۳ بر این اجمال دارند , در هفت فصل از نظر می 
کف ی 


[- .توبه . آیه دود . 


مد ۱و +)ح- ۳ ۳ 5 
الجساب ما حَلق ال یک الا بالو* یفطل الایات لِقَوّم بَْلَمُون » . (1) 
0 31 ۳ 31 9 ۳ 
--[جا ۱0 _ را اه جر وبا حاتر اه . مم[ب| حا- 5 وه ر 2 
« و جعلنا الیل و التهار ءِن قمحونا ءابه ال و جعلنا عابه التهار مبْصره 
هب > و رم ال ه رت . مه ِ > ]+ 
لتبتَغو 4 تک و ر موا عدد السنین ۲ الحساتبت و5 شی ء فصْلتاه 


« قالق الاءعضتاح وَجقَل الیل سَکتا والسَفس والقمر خسباتا » . (3) 
«السَمسنّْ و القَمَرُ یخُستان » . (4) 
الحدیثالامام الصادق علیه السلام :یالسَتهٍ وآخواتها یْکال الرّمانْ من لَذْن 


لق اللّهِ تعالی العالع الی کل وقت وعقصر من غایر (5) لام , وبها َحشت 
الثاین الأعمار وّالأأوقات المُوفتة لبون والاجارات المَعامَلات ۳ ر وک 


عازن آ موز هم 61) 
2 ,| لاسر |ء 2 
ِ .الانعام : 96 . 
4- .الرحمن 7 
ای یلعای تس لاسام هر 
765 «غبر») . 


مهار الامار ‏ کی 6 3 فا عن خوعیه الحفضل.. 


ص: 23 
فصل یکم : شناخت تاریخ 


1 / 1 اهمّیت شناخت تاریخ 


فصل یکم : شناخت تاریخ1 / 1اهمّیت شناخت تاریخقرآن«اوست کسی که 
خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد و برای آن , منزل هایی 
معین کرد تا شماره سال ها و حساب را بدانید. خداوند , اینها را جز به حق 
, نيافریده است. نشانه ها[ ی خود ] را برای گروهی که می دانند , به 
روشنی بیان می کند» . 


«و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم . نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانيدیم , برای این که [ در ان 4 ] فضلی از 
پروردگارتان بجویید و برای این که شماره سال ها و حساب [ عمرها و 
رویدادها ] را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم» . 


« [خداوند , ] شکافنده صبح است و شب را تزا ار این : و خورشید و ماه 
7 7 


«خورشید و ماه , بر حسابی [روان ] اند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :به وسیله سال و امثال آن است که زمان از 
آن هنگام که خداوند متعال, جهان را آفرید تا هر وقت و عصری از 
روزگاران گذشته اندازه گیری می شود و به وسیله همین هاست که مردم 
, عمرها و زمان های تعیین شده برای وام ها و اجاره ها و معاملات و دیگر 
امورشان را محاسبه می کنند. 
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عنه علیه السلام :حَلَق اللَهْ السَماء سَقفا مرفوعا... وجَعلّ فیها سر 
وقمرا منیرا , یسبحان في قلک یدوژ بهما دایّتین,, لیم ار نیت 
ال آکزی: ,یی یه الم والشهور والسّین التی هی من سَبّب الشتاء 
والطّیف والرّبیع والخریف ؛ آزمنة مُحتلعَه الأعمال. (2) 


1 / 2الحثٌ علی علم التاریَاً الثاریخْ الماضیالامام علت علیه السلام من 
وصِبّءٍ آوصی پا ابتث السَن علیه السلام :أحي قلبک بالقوعظه . . . 
واعرن لیف جیار العاضتن م وایر رها اسات من کان قاک ال لین 
وسر فی دیارهم وآثارهم قانظٌر فیما قَلوا وعمّا انتقلوا وین حَلوا وتّلوا , 
قانک تجذهم قد انیقلوا عن الاأحبّه , وحلوا دیاز المُرته , وکالک عن قلیل قد 
صرت کأجدهم ۱ قاصلح مثواک , ولا تبع آخرتک بدنیاک . . آی ‏ بت ای 
وان لم آَکن غُمُرتُ غُفْر من کان قبلی , ققد تظِرث فی آعمالهم , وقکرث 
فی آخبارهم , , وسرتٍ فی ۳ ؛ علی عدث کأعدهم , بل کأنّی بمَا انتهی 
ال من آمورهم قد غمَرث مع آولهم الی آخرهم قعرّفث صفو ذلک من 
گدره , وتفقة من ضَرَرو , قاستخلصث لک من کل آمر تخلَة (3) , , وتوَخیتٌ 

جَمیلهٌ , وضرَفث عنک مَجهولهة , وأیث حَیثْ عنانی من آمرک ما بَعیی 
الوالة السْفیق, وأجقعث عَلّیه من آدیک, آن یکون ذلک وانت مَمَبلٌ العْمَرٍ 
8 الدّهر , ذو نبه سَلیمّه وتفس صافیه ۰ (4) 


1- .فلت الشمس : آی غابت (الصحاح : ج 4 ص 1623 «آفل»). 

2- .بحار الأنوار دض 190 ۳ المحصل بن کمن : 

3- .انتخلت الشیء : استقصیت آفضله . وتنجلته : تخیرته (الصحاح : ج 5 
ص 1827 «نخل»). 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 نحوه , بحار الأنوار 

7 ص 199 ح 1 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 168 ح 44215 نقلا عن وکیع 
فالعس ری فی المهاعط زحود. 


ص: 25 


الف - تاریخ گذشته 


امام صادق علیه السلام :خداوند , آسمان را به سان بامی برافراشته 
آفزبد .و قرو ان , چراغی ( خورشید ) و ماهی تابان نهاد که هر دو , در 
قلکی [ و مداری , آپیوسته می چرخند ؛ باری طلوع می نمایند و دگر بار , 
غروب می کنند . و پیدایش روزها و ماه ها و سال ها را که خود , سبب 
با را ی ها ایا 
گوناگون , بر پایه همین گردش قرار داد . 


سفارش به فرزندش حسن علیه السلام :دلت را با موعظه ۲ ۰ و 
اخبا ر گذشتگان را بر آن عرضه کن و به آنچه بر سر پیشینیان تو آمده است 
اندرزش ده . در سرزمین ها و آثار بر چای مانده از آنان بگرد و بنگر که 
چه کردند و از چه جدا شدند و به کجا منتقل شدند و در چه سرایی فرود 
آمدند . خواهی دید که از دوستان [خود] , جدا شده اند و در سرای غربت , 
فرود آمده اند و گویا تو نیز به زودی , چونان یکی از آنان خواهی شد . پس 
خایتام. .اف ۲ حفس وا ناد کنو نت را تفریج 
فرزندم ! من اگر چه به اندازه عمر [ مجموع ] پیشینیان سر کرو اه 
اما در کردارهای آنان تکرتشته ام , و در اخبار و سرگذشتشان اندیشیده ام 
, و در آثارشان سیر کرده ام , تا آن جا که چونان یکی از آنان شده ام و 
بلکه‌با قطالعه رنه آنان 20 
پس حوادث زلال را از تيره . و سود آنها را از زیانشان باز شناختم . پس , 
از هر چیزی , ناب آن را برایت برگزیدم و زیبایش را برایت جستم , و 
ناشناخته هایش را از تو دور ساختم , و چونان بدری مهربان , به کار تو 
همّت گماشتم و عزم تربیت تو کردم؛ زیرا تو در آغاز زندگی قرار داری و 
تازه به شود کار روی آورده ای و از پنداری پاک و روانی صاف / 
برخورداری . 


ص: 26 

ب الارن القعاض رصول الله,ضلی. الله غلبه. و اله تعلی. الفافل آن بکوخ 
بصیرا برمانه (1) . 

عنه صلی الله علیه و آله :رَجم اللَةٌ من حفظ لساتة . ورف مات , 
واستقامقت طريعة . (2) 

الامام علیت علیه السلام :من لم یعرف ژماتة خرِب (3) ۰ (4) 

عنم اع آیف لیا ما کشت الفره مس خرفانه علیة بر مانه. ۱5۱ 


1 


عنه علیه السلام فیما آوصی یه ود السَن علیه السلام : با توت ؛ ان لابه 
للعاقل من ان ینظر فی شانه ؛ فلیحفظ لساتة . ولیعرف اهل <مانه . (6) 


الامام الباقر علیه السلام :فی که آل داود : ینبغی للمسلم آن یَکون 
مالکا لِتفسه . مقبلاً علی شأیه . عارفا باه زمایه . (7) 


- .الخصال : ص 525 ح 13 , معانی الأخبار : ص 334 ح 1 , الأمالی 
لطوسی : ص 540 ج 1163 , مکارم الأخلاق + ج 2ص 383 ح 2661 کلها 
عن ابی در , بحار الانوار 0 ۰ ۲ ؛ صحیح ابن حبان : ج 2 
ِ 8 361 عن ۳ ذژ, کنز العمال : ج 16 ص 133 ح 44157 . 

- .الفردوس : ج 2 ص 261 ح 3215 عن ابن عباس , کنز العمال : ج 3 
ِِِ 1.. 

د-بالکقت بالتجریی: »لب مال اسان .ور که لا هی‌ع له ( تیاس چ 1 
ص 358 «حرب») . ۱ 

4 .کنز العقال : ج 16 ص 181 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 

کت کشف اهب دض 137 ین اما الحواد هن بان عامم الساای : 
از دار رک 

.الأمالی للطوسی : ص‌ 1416 ۳ 240 عن وجزه السعدی عن ناه , 
تحف العقول : ص 203 نحوه, بحار الأنوار : : ج 71 ص 281 ح 29 . 


7- .الکافی : ج 2 ص 2-24 0 , مختصر بصائر الدرجات : ص 105 
الانوار : ج 75 ص 78 ح 27 . 


ص: 27 
ب - تاریخ معاصر 


ب تاریخ معاصرییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خردمند , باید زمان خود را 


سرا ماه مدا ی ان نی هه 
بدارد و زمانش را بشناسد و راه و روش درست را بییماید . 


ایام علی هسام کی که رها سا وس را مسیروت 


امام علی علیه السلام !در معرفت آذفف , همین بس که... آگاه به زمان 
خویش باشد . 


امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام 
:فرزندم ! خردمند , باید در کار خویش بنگرد تا زبان خویش را نگه بدارد و 
مردم زمانه اش را بشناسد . 

امام باقر علیه السلام !در حکمت آل داوود علیه السلام آختنة اززت. : 


«مسلمان , باید مالک نفس خویش باشد و به کار خویشتن بیردازد و مردم 
روزگارش را بشناسد» . 


ص: 298 


الامام الصادق علیه السلام :فی جکمه آل داود : عَلّی العاقل آن یکون 
عارفا برمانه , مقبلا علی شَأنه , حافظا للسانه . (1) 


عنه علیه السلام فی بیان صفاتِ صاحب الفقه والققل :عارفا یأهل زمانه . 
0 من آوتق اخوانه 4 فد 5 ال" من هذا آ کات وأعطاخ بوم القيامه 
۳۹ 


1 / 3معطیاث علم الثاریخاً الاستعدادٌ لِمواجهه الفلابساتِ السباسیّه 
والاجیماعتّهالامام الصادق علیه السلام :العالِمْ بزمانه لا تَهِجْمْ عَلیه اللوایسن 
(3) ۰ (4) 


نی وم لت من الأحداِ الاجیماعتّهالامام علی علیه السلام :أعرّف 
وا ان جتعقّب تب مین آحدانه. . 57) 


۳ زج 4ص 416 2 5903 عن جقاد بن عنمان | مجمع البیان + 10 

ص 722 من دون اٍسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام وکلاهما نحوه 
- .الکافی ص ‏ حبه اردص ۱9 زو یشگاه الانوار : ص 
ِ چ 713 , بحار الأنوار : ج 71 ص 307 . 

3- .لس : اه (القاموس المحیط : ج 2 ص 248 «لبس») . 

ک .طری الحکم 2 :449 2 «.غیون الحکم مالم‌اخظ «اض 

56 ح 2876 . 


ص: 29 
1 3 ثمرات شناخت تاریخ 


ب - تعجّب نکردن از رخدادهای اجتماعی 
امام صادق علیه السلام :در حکمت آل داوود علیه السلام آمده است : 


مر دید باید زمان خود را بشناسد و به کار خویش بیردازد و زبانش را 
نگه بدارد» . 


امام صادق علیه السلام در بیان صفات انسان فهمیده و خردمند ۰ مردم 
زمانش را می شناسد و [حثی ] از مطمئن ترین پرادرانش نیز هراسان 


است . پس خداوند , از اين جهت , ارکان [ زندگي ] او را محکم می 
او ۱ 


1 / 3ثمرات شناخت تاریخالف آمادگی برای رویارویی با حوادث سیاسی و 
اجتماعیامام صادق علیه السلام : کسی که زمان خود را بشناسد , شبهات 
بر او هجوم نمی اورند . 


ب تعجّب نکردن از رخدادهای اجتماعیامام علی علیه السلام :زمان شناس 
ترين مردم , کسی است که از رخدادهای زمانه تعجب نمی کند . 


ِ- 


حج عدم ال من الزما نامام علی علیه السلام لا تیاس ین الرمان اذا مت 
ِ 1 , وکن من علی أعظم الحَدّرِ ۰ (1) 


د عَدَمْ الوّنوق بالرّمانالامام علی علیه السلام :من وَیِق بالرّمان ضرع . (2) 
عنه علیه السلام :یاک آن تیْق بالرّمان . (3) 
غنه فلیه الشلام نم ات ار مان خاته مهف اعصاقه اهانه ,۱۸۱ 


عنه علیه السلام خن فهم خواعط الرمان دم سکن ال خسن الا 
بالایام . (5) 


عنه علیه السلام :لاعتّة (6) گالثقه بالأیام . (7) 


عقه لیف اللام فی امن عف آلرمان ان لا امم الیو ۲ والیه 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 294 10302 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9523 . 
2 ره اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 54 ح 204 , الأمالی للصدوق 
: ص 532 ح 718 کلاهما عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الجواد عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 135 ح 14 . 
3- ,غرر الحکم : ج 6 ص 140 ح 9840 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 ح 9024 . ۱ 
4 .نهج البلاغه : الکتاب 31 , کشف المحچه : ص 233 عن عمر بن آبی 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 85 وفیه 
«تعظم علیه» بدل «أعظمه», بحار الأنوار : ج 77 ص 213 ح 1 کنز 
العقال : جح 16 ص 182 ح 44215 نقلاً عن وک والعسکری فی المواعظ 
نحوه , 
5- ,غرر الحکم : ج 5 ص 402 ح 8938 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7517 . 


6- .الفِرّه : العفله . واغتا بالشیء : حدم به (لسان العرب : ج ص 16 
«غرر») . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 365 ح 10550 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 9709 . 

8- .صرّف الذهر : حدتاثه ونوائبه (الصحاح : ج 4 ص 1385 «صرف»). 

9- .غیر الدذّهر : أَحدائهة المَعَیَرّه (القاموس المحیط : ج 2 ص 106 «غیر»). 
0- .غرر الحکم : ج 6 ص 443 2 10938 , عیون الحکم و المواعظ : ص 
9 2 10134 وفیه «صروفه» بدل «الصروف». 


ص: 31 


ج - نومید نشدن از زمانه 
د - اعتماد نکردن به زمانه 


ج لومید نشدن از زمانهامام علی علیه السلام :از روزگار , هر گاه که دریغ 
ورزید , نومید مشو و آن گاه که دهش کرد , به آن اعتماد مکن و تا می 
توانی ؛ از ان بر حذر باش . 


د اعتماد نکردن به زمانهامام علی علیه السلام :هر که به روزگار اعتماد 
کند , به زمین می خورد . 

امک فا شا اسر ار سا 

امام علی علیه السلام :هر که روزگار را امین بشمارد , روزگار , به او 
خیانت:خی کند هافر که آن را طراعی نداد رو باز , خوارش می سازد . 
امام علی علیه السلام :هر که اندرزهای زمانه را بفهمد , به روزگار , 
سای فاد سم وا ی اس ار نس 


امام علی علیه السلام تکسی که زمانه را بشناسد , سزد که خویشتن را از 


ه عَدَمْ مُعاتبه الرّمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله قال الم کر ورجل : 
وق ای ادم ‏ شت اه وا الا بشیی مت 
(1) 


الامام علیغ علیه السلام :من عَتبِ عَلی الرّمان طالّت معتبثذ . (2) 


1 
6 


عنه علیه السلام :الرّمانْ یَخونْ صاحبه , ولا یِستَعیِتٍ لِمَن عاتبه ۰ (3) 


و عَدَمْ مٌکابره الرّمانالامام علی علیه السلام :من کاب الرّمان عطت (4) , 
ومقن ینقم علیه عضب ۰ (3) 


1 / 4شْهادة الثاریخالکتاب«و شامد وَمَسْهُود » . (6) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1826 ح 4549 , سنن آبی داود ِ 
9 ح 274:<, مسند آبن حنبل 0 , صحیح مسلم : 

4 ص 1762 ح 2 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 491 2 5690 
ولیس فیهما «بیدی الأمر» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 
60 ح 8138 . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 2 ص53 ح204, الأمالی للصدوق: 
ص531 718 کلاهما عن عبد العظیم الحسنی عن الامام الجواد عن آبائه 
علیهم السلام 4 الدزه الباهره: ص 6 2 عن الامام زین العابدین علیه السلام 4 
بحار الأنوار: جح 71 ص 155 ح 69. 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 135 ح 2093 , عیون الحکم والمواعظ : ص 64 
ح 1646 . 

4- 9« : هلک (المصباح المنیر : ص 416 «عطب»). 

5- .تحف العقول : ص 85 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 212 ح 1 نقلا عن 
ِ المحچه . ۱ 

- .البروج : 3 . لقد تظافرت الروایات فی کتب الفریقین علی ان المراد 
۳ وفی بعضها هو یوم عرفه , 
واما سیشهدان یوم القیامه. راجع : مصادر التفسیر وکتاب من لا یحضره 


الفقیه:ج1 ص422 ح1244 ومعانی الأخبار::ص298و299 وکنز العقال:ج2 
ص13 ح2940. 


ص: 33 


و کلم تکرون از زمانهة 
و - ستیزنکردن با زمانه 


1 4 گواهی تاریخ 


اشاره 


ه گله نکردن از زمانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل 
فرمود : «آدمی زاده , مرا می آزارد ؛ روزگار را ناسزا می گوید , در حالی 
که روزگار منم , کارها در دست من است , و شب و روز را من می 
چرخانم» . 


امام علی علیه السلام :هر که از زمانه گله کند , گله اش به درازا می 


امام علی علیه السلام :زمانه , به دوستش خیانت می کند و کسی را که از 
او گله کند , خشنود نمی سازد . 


و ستیز نکردن با زمانهامام علی علیه السلام :"هر که با زمانه بستیزد , هلاک 
قی شود و هر. که کینه آنزرا بع دل.بحیزد. همهاره: در خشتم خوا هد بوق: : 


1/ 4‌گواهی تاریخقرآن«سوگند به گواه و مورد گواهی» ۳ 


1- .احادیث موجود در کتب شیعه و ستّی , هم داستان اند بر این که مراد 
از «گواه» در این اند , روز جمعه است . در بعضی احادیث هم به روز 
ی 
حضرم ألفکیه < ج 1 ص 421 2 1244 + معاتی لاخبار : ص 298299 , 
کنز العمال : ج 2 ص 13 ح 2940 . 


عنه, صلی الله علیه و آله :ما طلَعّت مس من القشرق فی وم الا ومقها 
لک ُنادی : آلا مُترَوّذ مثی خیرا! ی آن ارجع الیه الی آن تقوم السَاعَة . 
کل یوم شاه علی القبد بما گستت بَداغ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله له عز و جل علی کل عبد رُقیاء من خَلقه , 
ومْعقباثٌ (2) من ین یه وهن خلفه : یحفَظوتة من آمر اللّه , ویَحفقظون 


1 


یه ما یَکونْ هنة من آعماله وأقواله وآلفاظه والحاظه , قالیقاغ ای 


2 


تشتمل عَلیه شهود 7 له 1 علیه , واللیالی والایام والشهور شهود * عَلیه آ 


لذ . (5) 
عنه صلی الله علیه و آله فتخ للعبد بوم القیامه علی کل توم من یام 
مره ریغ وعشرون خزاة ؛ عَدد ساعات اللیل والتّهار : قجزأنة یَجذها 


مملَوَ نورا وشْرورا , نله عند مُشاهتتها من القتح والشرور ما لو و2 
۳ الثار لادهشهم غن الاحساس با الثار , وهی الساعة التي اطاع 
. تم بفتخ له خراتة آخری قیراها مْظلِة مُنتتة مُفزعة , قبنالة منها 
ِِ هدتها من القرع والچرع ما لو فُسم علی آهل الجتّهٍ لَتََص (6) 
عَلیهم تعیمها , وهی السَاعَة الّتی عصی فیها رب . تن فتخ له چزاتة 3 
قیرآها خاليَةٌ لیس فیها ما یَسْرُهْ ولا ما سوه , وهی السْاعَة الْتی نا فیها 
آو تا الصا تال ین القبن ولاف عَلی 
تعالی : « دک بو م التعا: ن» (7) . (8) 


۶ 


[درقی" المصدر* «الا بناجی فیه»:. وها فتاه کما فی کند العشال هو آلاوفم: 


ری ی و ی ]تانب 
دض 90( ح 91-فا عن الراققی فالسمی: نت کنات ارات آلدین 


وکلها عن معقل بن یسار وراجع : فلاح السائل : ص 376 ح 252 . 

3- .الفردوس : ج 4 ص 75 ح 6234 عن ابن عباس , کنز العقال : جح 15 
ص 796 ح 43160. ۱ 

4- .خققبات : آی ملائکه یتعاقبون علیه حافظین له (مفردات آلفاظ القرآن : 
ص 575 «عقب»). 

5- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 654 ح 373 
, بحار الأنوار : ج 7 ص 315 ح 11 . 

6-.فی المصدر : «لنقص» . والتصویب من بجار الأنوار . 

8- .عذه الداعی : ص 103 , بحار الأنوار : ج 7 ص 262 ح 15 . 


ص: 35 


خذینبیامیر خدا صلی الله. علیةو اله :هیچ روزی نیست که بر ادمی ژاده 
نیاند.-هکر این که ان روز بانیم زند «ای فرزند آدم ! من آفریده ای 
جدید هستم , و هر کاری انجام دهی , فردا[ ی قیامت ] به آن , گواهی 
خواهم داد . پس , در من (امروز] , کار نیک انجام ده تا فردا به نفع تو 
شهادت دهم؛ زیرا اگر بگذرم , دیگر هرگز مرا نخواهی دید» . شب نیز 
چنین سخنی را می گوید . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :خورشید , در هیچ روزی از مشرق طلوع 
نمی کند , مگر اين که همراه با آن , فرشته ای بانگ می زند : «آیا کسی 
هست که از من (امروز) توشه ای برگیرد؟ چرا که من تا قیام قیامت , 
دیگر به سوی او باز نخواهم گشت» . پس هر روزی , بر آنچه بنده [در آن 
روز ] به دست آورده , گواه است . 


ها ای هه ارس و رام ای 
از آفریدگان خویش قرار داده و فرشتگانی که از پیش و پس او , مراقبش 
هستند و به فرمان خداوند , از او محافظت می کنند و اعمال و سخنان و 
کلمات و نگاه های او را ثبت می نمایند . اماکنی که او را در خود جای می 
دهند , گواهان پروردگار اویند که به سود يا زیان وی , گواهی خواهند داد . 
شب ها و روزها و ماه ها نیز گواهان به سود یا زیان او هستند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , برای هر روزی از روزهای 
عمر بنده , بیست و چهار خزانه , به تعداد ساعت های شب و روز , گشوده 
می شود : خزانه ای را پر از روشنایی و شادمانی می یابد و با دیدن ان , 
چنان خوش حالی و سروری به او دست می دهد که اگر میان دوزخیان 
توزیع شود , احساس درد آتش را از یادشان می برد . این , همان ساعتی 
است که در آن , طاعت پروردگارش را به چای آورده است . سپس خزانه 
دیگری برایش باز می شود که آن را تاریک و متعمّن و وحشتناک می یابد و 
از دیدن آن , چنان ترس و بی تابی ای به او دست می دهد که اگر در میان 
بهشتیان توزیع شود , نعمت و خوشي بهشت , بر آنان تلخ می شود و این , 
همان ساعتی است که در آن , پروردگارش را معصیت کرده است . سپس 
خزانه دیگری برایش باز می شود که آن را هی می یابد . در آن , نه چیزی 
هست که شادش سازد و نه چیزی که ناراحتش گرداتد ِ این ,. همان 
ساعتی است که در آن , خواب بوده يا به کاری از کارهای روای دنیا 


سرگرم بوده است . پس , بر از دست دادن این ساعت ها که می توانسته 
است آنها را با کارهای خوب پر کند چنان" احساس زیان ای به او 
دست می دهد که وصف ناشدنی است . این است که خدای متعال می 
فرماید : «ان [روز]. روز حسرت خوردن است» . 


ص: 3206 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه عنة الصَباج و القساء :وهذا یوم 
حادث جَدیذ , ومع علینا شاهه غتبذ (1) دات اکتا وعنا مور وان اسان 
فارقنا بدَمٌ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ما من توم نی علی ابن دم الا قال له ذیک 
التمم بای انم , آنا تومْ جدید وتا علیک شهیه قفل فت را واعقل وب 
خیرا آشهد لک به یوم القیامه , نکن ترانی بَعدها بدا . قال : کل 
علیه السلام ادا ِ بل ی | الیل الجدید والکاتب 0 
عَلّی اسم اللْه . تم یَذکرٌ ال عز و جل . (3) 


1 اتید اای (مفردات آلفا ظ القرآن : ص 545 «عتد»). 

2- .الصحیفه السچّادیّه : ص 40 الدعاء 6 , مصباح المتهٌد : ص 246 ح 
1 , المدد القویّه : ص 362 من دون اسنادٍ ٍلی فن. احل البیت علنهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 307 . 

3- .الکافی ص 2 2 8 عن این لاه کاب من یره الفقیه 
الأمالی للصدوق : ص 169 ح 166 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه عن الامام علی علیهم السلام , فلاح السائل : ص 376 ح 251 عن 
عبد ال بن میمون عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام وفیه «فافعل» 
بدل «فقل» ولیس فی الثلائه الأخیره ذیله من «قال وکان علیخ علیه السلام 
» , بحار الأنوار : جح 71 ص 181 ح 35 . 


ص: 327 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در بامداد و شامگاه :و این , 

روز نویدید و جدید است و او بر ما گواهی حاضر و آماده است . اکر 
کار نیک کردیم , با سپاس گزاری , با ما بدرود می گوید , و اگر کار بد 
کردیم , با نکوهش , از ما جدا می شود . 


امام صادق علیه السلام "هیچ روزی نیست که بر فرزند ۳ 
اين که آن روز , به او می گوید : ای فرزند آدم !من یک روز نو هستم و من 
پر تو گواهم . پس در من , نیک بگو و نیک عمل کن تا در روز قیامت , به 
آن [کار نیک ] برای تو گواهی دهم 7 دیگر هرگز مرا نخواهی دید . چون 
شب می شد , علی علیه السلام می فرمود : «خیر مقدم به این شب جدید 
و نویسنده و گواه [ اعمال ما ]! [ای شب و روز !] به نام خدا بنویسید» . 
سپس ذکر خدای عز و جل می گفت . 


ص: 


38 


ص: 39 


درنگی در باره تاریخ نگاری و پایه های تقویم تاریخ 


اشاره 


درنگی در باره تاریخ نگاری و پایه های تقویم تاریخمحاسبه زمان , یکی از 
ارکان اساسی زندگی انسان است . نیاز زندگی اجتماعی بشر به تاریخ م تا 
حدّی است که قرآن کریم , تأمین اين نیاز به وسیله خورشید و ماه را به 
غتوان یکی از تشانه های. خداشتاسی و دلایل خکفت: افرید کار : مورد 
استناد قرار داده است . با عنایت به این ضرورت , می توان حدس زد که 
هر جامعه انسانی , از آغاز هبوط آدم علیه السلام تاکنون , به گونه, ای , 
ار ود کی شوه دا هط همه کرو است. شین با آند کی تال : 
می توان دریافت که به طور طبیعی 0 
تاریخ , در میان جوامع و اقوام مختلف , حوادث و وقایع مهم تاربخی است 

. گفتنی است که شماری از متون تاریخی , حدس ما را در هر دو موردی 
که اشارت رفت , تأیید می کنند , چنان که در تاریخ دمشق آمده است : لها 
هبط آدم من الجته و انتشر ولده , رخ بنوه من هبوط آدم , فکان ذلکی 
الثاریخ ی تا تعالی نوحا فَرخوا حنّی مبعث نوح , حتّی کان الغرق 
فیتلک هن هلک هفن کاق.علی وجه الارض,: فکان التاریع من الطوفان آلن 
نار ابراهیم ؛ فلقا کثر ولد اسماعیل افترقوا , فارَّخ بنو اسحاق من نار 
(براهیم (لی مبعث یوسف , 


ص: 40 


و من مبعث یوسف الی مبعث موسی , و من مبعث موسی الی ملک 
یمان ری من کل یمان لور میعت کاس بن: میم نو من کت 
۱ :۱۴۱۹ و رخ بنو |سماعیل من نار اس اس تا ات 
یناه 1 ار بو سل بن با الیت سن 
9 1۳ 
من تهامه من بنی |سماعیل بورخون خروح مد و ند و جُهیته من بنی زید 
من تيامهم ی نات کعب ن لخد الن الیل «فکان انار مق الیل حن 
ار 7 عصر بن آلخطاب من لمح و زلک یه سیم عشرم آو نما رن ره :: 
(1) چون آدم علیه السلام از بهشت فرود آمد و فرزندانش پخش شدند , 
فرزندان او از فرود آدم , تاریخ گذاری کردند [ و آن را مبداً تاریخ قرار 
دادند ] ؛ و اين تاریخ بوده , تا آن که خدای متعال_ , نوح را بر انگیخت و 
مردم , ۵ 4 , [ مبداً آتاریخ گرفتند تا آن که طوفان پدید آمد 
و از ساکنان زمین , هلاک شدند آنها که هلاک شدند.. + قز اهندا] ایهم 
از طوفان تا به آتش افکندن ابراهیم شد . چون 11 اسماعیل زیاد 
شدند , پخش شدند و فرزندان اف افکندن ابراهیم علیه 
ای ی اه اه ره آر ی تس اه 
پادشاهی سلیمان علیه السلام , و از پادشاهی سلیمان علیه السلام تا 
رک ۱ 
آلهی باه فرزندان اشتفاعیل ۰ ار انش ابر اهیم فا بای حانه‌ای کعیه ]را 
تاریت قرار دادند ای مایت که ایراهيم و اشداعیل.عانهما للم آن 
تا شا سس رون اساارسای میا ی را ای ار 
که معد , پراکنده شدند , و چنین بود که 


1- .تاریخ دمشق : ج 1 ص 34 . نیز , ر . ک : تاریخ الطبری : جح 1 ص 193 


ص: 411 
پایه تقویم میلادی 


هر گاه قومی از تهامه بیرون می رفتند , زمان آن را تاریخ قرار می دادند 
و هر کس از تهامه از فرزندان اسماعیل باقی می ماند , بیرون شدن معد 
و نهد و جُهّینه (از بنی زید) از تهامه را تاریخ قرار می دادند , تا آن که کعب 
بن لَوّی مرد, تا آحمله سپاه افیل که تاریخ. از آسال ] فیل شد , تا آن که 
عمر بن خطاب: خحرت [پیامبر خدا] را تاریخ قرار داد و آن , سال هفدهم 
پا هجدهم بود . همچنین مسعودی می نویسد : لم یزل من وضفنا من قبائل 
العرب یورّخون بالأمور المشهوره : من موت روسائهم , و وقائّع و حروب 
کانت بیتهم. ۰ الی: ان جاء الله بالاسلام فاجمع الفسمون علی الا رن من 
الهجره . (1) این قبایل عرب که نامشان را بردیم , همواره رویدادهای 
مشهور (مانند : 25 روسایشان , رویدادها و جنگ هایی که میانشان واقع 
را را 
مسلمانان , بر هجرت به عنوان مبداً تاریخ , هم داستان شدند . و بدین 
سان , پیشرفت علم و فرهنگ , به همسان سازی نگارش تاریخ و جهانی 
شدن تاریخ میلادی و رسمی شدن تاریخ هجری در جهان اسلام انجامید . 
بدین مناسبت , در این جا به پایه های تقویم میلادی , تقویم هجری قمری و 


پایه تقویم میلادیمبنای تقویم بین المللی در جهان امروز , ولادت مسیح 
علیه السلام است , با اين آگاهی که عیسی مسیح , در زمان آگوست , 


امپراتور مشهور روم , در بیت اللحم یهودیه به دنیا امد . البثه دنیای روم » 
بخ اطع ار ام رات موه ع و را رها 


1 الشیه و الاشراق ص :178 


ص: 12 
پایه تقویم هجری قمری 


اشاره 


تاریخ افسانه ای شهر روم و بر اساس اصلاحیه ژولین ادامه می داد . عهد 
آگوست و دقیأنوس گذشت تا و کش تن رسید (560 م( (1) و 
کشیشی به نام دیونیسیوس اکزیگیوس 2 پیشنهاد داد که دنیای مسیحیت 
, تقویم خود را بر اساس ولادت مسیح علیه السلام قرار دهد . اعتراض او , 
بر این امر مبتنی بود که نباید نام شخص ظالم , در تاریخ , , زنده بماند . او 
پيشنهاد کرد به جای اسم امپراتوران , سال ولادت مسیح علیه السلام را 
مبدا تقویم عیسویت و کلیسا قرار دهند و خواستار اد که اه ما 
مسیحی , از آن تبعیت نمایند . بر پایه حسابي که او کرده بود , سال 247 
دقیانوسی , پانصد و بیست و پنجمین سال تولد مسیح است . بنا به پیشنهاد 
دنیس ۰ 25 مارس عازن تال -هضدا کاهشفاری خسصان شاه رسد . 
به حساب دیونیسیوس , ال سال , هفت روز بعد از میلاد بوده است ۹ 
به مرور زمان , در پي تغییراتی که برای تنظیم گاه شماری ول گرفت , 
آغاز سال به تذزیح: به ال ماه مارس رسید . روز عید پاک : نیز از اوّل ماه 
ار یر و ۱ با 
پس از بنای شهر روم , انجام شد (3) . (4) 


پایه تقویم هجری قمریدر سال های نخستین بعئت پیامبر اسلام , آنچه برای 
مسلمانان به عنوان تاریخ مطرح بود , «رفتن به خانه ارقم» بود , که فلان 


1- .در سال 289م , جشن هزارمین سال بنای شهر «رّم» را در زمان این 
امپراتور گرفته اند (تقویم و تاریخ در ایران : ذبیجح بهروز , ایران کوده . ش 
15 , انجمن ایرانویج , تهران : 1341ش , ص 7۲2 . 

2 .. ۴۷۱0۱5 5ناا210۲۱۷5] 

3- .تقویم و تقویم نگاری در تاریخ , ابو الفضل نبثی : ص 107 108 . 


4- .برخی از محققان , معتقد به وجود دو فرد به نام عیسی در تاریخ شده 
اند : یکی «عیسای مصلوب» و دیگری «عیسای غیر مصلوب» که میان آنها 
بیش از پنچ قرن فاصله بوده ؛ ولی تاریخ میلادی رسمی , با هیچ یک از آن 
سال بر اين تاریخ تقدم دارد و مسیح دوم که مصلوب است , 290 سال 
فاد ار اش رن است رین کی الم ارس سیر العران ند ص 
4). 


ص: 43 
1 . پیامبر اسلام , پایه گذار تاریخ هجری است 


2 . خلیفه دوم , پایه گذار تاریخ هجری است 


بوده با بعد. از ان . (1] پس از شکل گیری جامعه اسلامی در مدینه , 
هجرت پیامبر خدا , به این شهر که مبداً تآسیس دولت اسلامی و گسترش 
اسلام در جهان شد به عنوان ۳ تاریخ اسلام , , مورد توافق جامعه اسلامی 
قرار گرفت ؛ امّا در باره اين که دقیقا از چه زمانی , هجرت به عنوان مبدا 
تاریخ تعیین شد , دو نظریه وجود دارد : 


. پیامبر اسلام , پایه گذار تاریخ هجری استنظریه اول , این است که 
9 الله غلبه .ق آله در همان آغاز ورود.به مدینه ر.شها تور 
ار یت نصا وی هس شاوی نمی 
کنند , از جمله آنچه طبری نقل کرده است که : ان النبی لمّا قدم المدینه و 
قدمیامی. شهر ریتع الاول. آمر الازیم ۰ 12۱ امین صلی الله علنه, و آله 
چون به مدینه آمد و ماه ربیع اوّل بود که آمد , دستور به تعیین تاریخ داد. 
تقویم نگار و پژوهشگر برجسته ایرانی , رضز عبد اللهی , و محقق معاصر , 
یا اسر سر ۱۰ 


2 . خلیفه دوم , پایه گذار تاریخ هجری استنظریه دیگر , این است که در 
سال هفدهم هجری , خلیفه دوم , تصمیم گرفت که مبدآی برای تاریخ قرار 
دهد . پیشنهادهای مختلفی مطرح شد . برخی تاریخ روم , (4) برخی تاریخ 
فارس. (5) برخی تولد پیامبر صلی الله علیه و اله , 6 برخی بعثت ایشان 
7 و برخی وفات 


1-.ر. ک : تاریخ المدینه : ج 3 ص 954 , البدایه و النهایه : ج 5 ص 349 . 
2- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 388 . 

3- .ر. ک : گاه شماری هجری قمری و میلادی : ص 15 23 ۰ الصحیح من 
سیره النبین الأعظم صلی الله علیه و آله : ج 4 ص 186 202 . 

4 .تاریخ الطبری : ج 2 ص 389 . 


5- .کنز العقال : ج 10 ص 310 ح 29556 . 


ص: 4 


ایشان (1) را پیشنهاد کردند ؛ اما امام علي علیه السلام هجرت را پيشنهاد 
کرد و همین , پذیرفته شد . سعید بن مسیّب می گوید : قال عمر : متی 
تکتب التّاریخ؟ و جمع المهاجرین . فقال له علت علیه السلام : «من یوم 
هاجر الب صلی الله علیه و آله الی المدینه» , فکتب الثّاریخ ۰ (2) عمر 
گفت : از کی تاریخ بنویسیم؟ او مهاجران را گرد آورد . علی علیه السلام 
به به او فرمود : «از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجچرت 
کرت» تس همان ء هندا تارید قرار داده شد ۰ فاضل گران قدر , آقای 
رسول جعفریان , میان نظریه اوّل و دوم , به گونه ای جمع کرده که به 
نظر , درست می رسد . او می گوید : انچه از مجموع مسائلی که در این 
زمینه نقل شده , به دست می آید , این است که هجرت , به عنوان یک 
تحول.ههم. کز دوز خیات وسول خدا ۶ ادا زخدازها به شمار می آمده 
است ؛ اما با وفات رسول خدا و پیدایش رخدادهای دیگر , محتملاً از 
اهقیت ان کاسته شده و يا حثّی به فراموشی سپرده شده باشد . روایتی 
از ابن عباس , بر همین دلالت می کند . او می گوید : «هنگامی که نبیث 
اکرم به مدینه پای گذاشت, تاریخی در آن سامان وجود نداشت. مردم: 
ای ما وا وا 
هجرت باشد ] به کار می بردند . اين تاریخ , تا زمان وفات رسول خدا ادامه 
یافت و پس از آن , قطع شد و در ایام خلافت ابو بکر و چهار سال نخست 
ص و ی ی 
ترتیب , می توان میان هر دو نظر , توافقی به وجود اورد , بدین معنا که 
مبداً شدن هجرت در دوره حیات رسول خدا , به طور طبیعی و يا به دستور 
پیامبر خدا صورت گرفت و اين . به تبع همان قاعده پیشین 


1- .کنز العقال : ج 10 ص 310 ح 29556 . 
2- .التاریخ الکبیر : ج 1 ص 9. 


ص: 45 
پایه تقویم هجری شمسی 


بود که رخدادی مهم , میدا ار قرار می گرفت ؛ اما بعد از رحلت رسول 
اکرم , به فراموشی سپرده شد و چند سال بعد از آن , با توجّه به نیازی که 
به یک مبدا احساس می شد , به پيشنهاد امام علی علیه السلام که 
حساسیت خاضصّی بر روی پیروی از شیوه رسول اکرم داشت ] احیا شد . به 
قم اها ها مصاسال ات بارعا رای 
می بود , به محژم تبدیل شد . (1) 


پایه تقویم هجری شمسیبدان سان که اشارت رفت , تاریخ هجری قمری 
در جامعه اسلامی و کتاب های تاریخی , مورد استفاده قرار گرفت ؛ اما در 
کنار ان , سال شمسی به دلیل ثبات آن در تعیین فصول . هميشه به عنوان 
سال مورد استفاده در امور کشاورزی و خراج و جز ان , اهمّیت خود را 
حفظ کرده و در تقویم ها , محاسبه و یاد می شده است . تطبیق این دو 
روزشمار با یکدیگر , در فرهنگ های مختلف , هميیشه مورد بحث بوده و 
ای اه وه ات اس سا ی 
تا پیش از پیدایش تاریخ جلالی در سال 467 يا 471ق , بدین ترتیب بود که 
سال را به دوازده ماو سی روزه تقسیم می کردند که جمعا 360 روز می 
شد. یدج روز باقی مانده را در پایان آبان ماه پا اسفند ماه ژر 1۰ می 
افزودند که جمعا 365 روز می شد . با اين حال , پنج ساعت و 48 دقیقه و 
5 ثانیه و 51 صدم ثانیه باقی می مائد . این زمان , در هر چهار سال , یک 
دی و و ال فروردین در 
فصول سال , تغییر می کرد . بنا بر اين, ماه های شمسی نیز در آن زمان , 
مانند ماه های قمری در فصول سال , متغیّر بود . معنای این سخن . 4 ن 
است که نوروز , در نتیجه خطاهای گاه شماری , در ابتدای 


1- .سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله : ص 375376 . 


ص: 6 


فروردینِ واقعی (یعنی نقطه آغاز اعتدال ربیعی) قرار نداشت . زمانی که 
یزدگرد سوم , آخرین شاه ساسانی , در سال 632 م , به تخت نشست , 
روز نخست سال , یعنی اوّل فروردین . مطابق با شانزدهم خرّیران (ژوئن) 
یا 27 خرداد در تقویم امروز بود . پس از ان , با محاسبه یاد شده , روز 
نوروز یا اوّل فروردین , هر چهار سال , یک روز به عقب می امد . در سال 
7 ق , روز نوروز , مطابق دوازدهم حوت (اسفند) بود . در اين سال , 
جلال الدین ملک شاه سلجوقی , دستور داد تا منجمان , محاسبه دقیقی از 
سال شمسی انجام دهند و روز اوّل فروردین را تعیین کنند . بر اساس 
محاسبه خواجه عبد الرحمان خازنی (منجم مرو و صاحب کتاب معروف 
میزان الحکمه) , به جای ان که بر اساس محاسبه قبلی , روز واقعی 
دوازدهم اسفند , اوّل فروردین دانسته شود , اوّل فروردین را هجده روز 
جلوتر بردند و در ابتدای اعتدال ربیعی , یعنی نوروز واقعی (طبیعی) قرار 
دادند . در محاسبه جدید , هر سال را در چهار نوبت , 365 روز محاسبه 
می کردند (دوازده سی روز , به ضمیمه پنج روز که در آخر ماه های آبان تا 
اسفند افزوده می شد) و سال پنجم را 366 روز محاسبه می کردند . البته 
پس از هر هشت دوره چهار ساله , سال پنجم را 366 روز قرار می دادند . 
در این محاسبه , آن پنج ساعت و اندی نیز در محاسبه می امد . بدین 
ترتیب , روز نوروز , به عنوان نخستین روز فروردین ماه , از آن سال , 
ثابت مائد . بنا بر این , پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله , , نخستین 
سالی که روز اوّل فروردین آن , در تقویم رسمی ایران , دقیقا مطابق آغاز 
زمان اعتدال ربیعی بوده , سال 167 هجری قمری (454 هجری شمسی) 


بوده است . 1 


ص: 7 


در سال 1304 ش (1343 ق / 1925 م) در ایران , تقویم شمسی , به 
عنوان تقویم رسمی پذیرفته شد . محاسبه پیشین که دقیق بود , مراعات 
شد و تنها به جای افزودن پنج روز به سال , شش ماه نخست سال را 31 
روز » و پنج ماه دوم را سی روز و اسفند را 29 قرار دادند که هر چهار 
سال یک بار , سی روز محاسبه می شد . نیز سالی را که اسفند ان سی 
روز بود , «سال کبیسه» نامیدند . (1) در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران نیز مبنای محاسبه سال , شمسی است و سال قمری نیز در کنار آن 
ده وان هويم دش عفر کات گرا کرفیه است : ۱ 


1- .برای دیدن متن تصویب نامه مجلس شورای ملی که در شب یازدهم 
فروردین ماه 1304 به تصویب رسیده , و اسناد دیگر در اين باره , ر . ک : 
«پیدایش و سیر تحوّل تقویم هجری شمسی» , محمّد رضا صیاد (مجله 
مهرات جاویدان : ش 14 15 ص 118) . 

.آنچه تحت عنوان «پایه تقویم هجری شمسی» ملاحظه شد , عمدتا 
از مقاله ای تحت عنوان «نوروز و محاسبه 1 در تقویم شمسی» 
, نوشته آقای رسول جعفریان است . برای ملاحظه کامل این نوشتار , ر.ک 
: مقالات تاریخی : ج 2 ص 209 به بعد . 


ص: 48 


الفصل الیانی : خضوع الثاريخ للقانون2 / 1تباٍِث قوانین الثاریخالکتاب«ستَ 
الله فی الذین جوا من قَبْل و تن تجد لِستّه اللّه تجدیلا » . (1) 


« و لا یچیق الَْكرّ این لا له هل یتنظّژون الا شتّت الاقلین قلن تجد 
لِسَتّتِ اللّه تبُدیلاً و آن تجد لسْتّتِ ال تجویلاً » . (2) 


الحدینالامام علی علیه السلام :با ال ! ان الدهر يجري بالباقین کجریه 
بالماضين وا ود ها قدعلی فد ولا هی مر دا 6 ما فیه اجه فعااه 
کاوّله . (۵) 


عنه علیه السلام :علی آتر الماضی ما یمضی الباقی . (5) 


1- .الأحزاب : 62 . 

2 .فاطر : 43 . ۱ 

3- .السَوَمَد : الدائم (مفردات آلفاظ القرآن : ص 408 «سرمد»). 

سوم البلاخه : الخطبه 7 ط عفونق العکم والمه اعظاه ض ۱48 م وود 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 99 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج ٩ص‏ 382 ح 
3 , الأمالی للطوسی : ص 435 ح 974 کلاهما عن عبد ال بن بکر [ 
بکران] المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام وفیهما 
«یصیر» بدل «ما یمضی» , مصباح المتهجد : ص 382 ح 508 عن زید بن 
وهب , بحار الأنوار : ج 89 ص 238 ح 68؛ دستور معالم الحکم : ص 46 
وفیه «منا» بدل «ما». 


ص: 419 


فصل دوم : قانونمند بودن تاریخ 
2 1 پایداری قوانین تاریخ 


فصل ِ : : قانونمند بودن تاریخ2 / 1یایداری قوانین تاریخقرآن«در باره 
کسانی که پیش تر بوده اند , [ همین ] ستّت خدا [ جاری بوده ] است و در 
سئت خدا , هرگز تغییری نخواهی یافت» . 


«و نیرنگ زشت , جز [ دامن ] صاحبش را نمی گیرد . پس آیا جز سثت 
پیشینیان را انتظار می برند؟ و هرگز برای سثت خدا , تبدیلی نمی یابی و 
هرگز برای ستّت خدا , دگرگونی ای نخواهی یافت» . 


حدیثامام علی علیه السلام :ای بندگان خدا! روزگار , بر ماندگان , همان 
گونه می گذرد که بر رفتگان گذشته است . آنچه از روزگار سیری شده 
است.:.باز نمی کردد و انخهمانده است : تا ای تمی ماند ب مامین رفتار 
ان , چونان نخستین رفتار ان است . 

امام علی علیه السلام ؛ماندگان , به همان راهی می روند که گذشتگان 


رفتند . 


ص: 50 


۳ :علی آثر التاضین تمضی الافین نز والکمد لله عت 
العالمین .: 


بتعضا واخة ها او 17 3 


لام زین العیدین علیه السلام :فی الباقی عَن الماضی اعتباژ ۰ ۰ . اق 
البکاء والخنین لا ردان من قد آباخ الدَهرٌ ۰ )4 


2 / 2آجالْ الم فی الثاریخالکتاب« کل و آَجلْ قلدا جاء أَجَهمْ 7 
تا ون ساعهٌ ولا یَسَتَقدمُون . (5) 


« ما تَسْبق من ۳ أجَلما و ما یستنخژون » . (6) 
» وک الاح مْ تداولْا ین الاس » .۰ () 
الحدیثالامام علن علیه السلام الِکل دولو بُرمَة . (8) 


1 بفی: المضدر .هیر حالضو اما افتان طیها للفواعه ااعزیبة : 
وفی نهح البلاغه : «الباقی» . 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 431 ح 1263 , نهج البلاغه : 
الخطبه 99 , غرر الحکم : ج 2 ص 367 ح 2829 کلاهما نحوه . 
.نهج البلاغه : الکتاب 69 , بحار الأنوار : ج 33 ص 508 ح 707 . 

4 .الاحتجاج : ج 2 ص 114 ح 170 عن حذیم بن شریک الأْسدی, بحار 
۳ : ج 45 ص 164 ح 7. 

.الاعراف : 34 و راجع : : یونس : 409 . 

6- .الحجر : 5 وراجع : المومنون : 43 . 
ال ,عضران ۰ 120 
8- .غرر الحکم : ج 5 ص 14 ح 7285 , عیون الحکم والمواعظ : ص 401 
ح 6758 . 


ص: 51 
2 2 نت کار یخن مایم .فا 
امام علی علیه السلام :ماندگان , در پي گذشتگان می روند , و سپاس , 


خدای را که پروردگار جهانیان است . 


امام علی علیه السلام :از [ حوادث ] گذشته دنیا (تاریخ) برای آینده آن , 
درس بیاموز؛ چرا که حوادث آن ؛ شبیه به یکدیگر است و پایان آن به 
آغازش می پیوندد . 


یف زین العابدین علیه السلام :در کته / برای ادخ درس عبرت 
است . گریه و ناله , کسی را که روز گار نابودش کرده است , باز نمی 
1 


چون فرجامشان فرا رسد , نه می توانند ساعتی ان را پس اندازند و نه 
پیش»> . 

«هیچ امّتی از فرجام خویش , نه پیش می افتد و نه پس می ماتد» . 
ای و راو مرو ات مت کرد 


حدیثامام علی علیه السلام :هر دولتی , دوره ای (عمری) دارد . 


ص: 52 
عنه علیه السلام :الدولَة کما تفبل تدبرٌ . (1) 
الامام الصادق علیه السلام :لو دولة , وللباطل دولة . (2) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 321 ح 1226 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 
1143 . 
- .الکافی :اج 2 ص 447 ح 12 , الموّمن : ص 23 ح 31 , الغییه للنعمانی 
: ص 319 ح 7 , مشکاه الأنوار : ص‌495 ح 1650 کلها عن آبی الصباح 
الکنانی , بحار الأنوار ‏ نع 52 ص 2365 143 ؛ الدر المنتور ‏ ج 2 ص 332 


ص: 53 
ایام ی یه لقاال ان کهرفی یرای رو 


امام ضاوی: غاب تام صقر را نی (حاکفتی ). اشت عم باظل را بر 
دولتی . 


ص: 54 


الفصل, التالث : آسباب التحولات التاریخیه3 1الجْهودٌ الَافیَّالکتاب« ان 
ال لا : یر ما موم حتّی یروا قا بَنُسهم » . (1) 


» « لک بأنّ ال لم یک مُعیْرا تمه آنعمها ی قَوم حتّی بْعَیرواً ما يأنفيهم 
۰ (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله اما آنگرتئم من ژمانکم قیما عَیر 


رن تک خیرا قآها آها , وان تک شرا قواها واها )۳ 


ِ .الرعد 9« 

- .الأنفال 0 

د الظاهر آن. الضیاب «... فواها واها ... فآها آها» کما فی جمیع 
المصادر . و«واها واها» ۳ معنی هذه الکلمه التلقف , , وقد توضع موضع 
الاعجاب بالشیء . وقد ترد بمعنی التوثُع . وقیل : التوجٌع یقال فیه : آها 
(النهایه : ج 5 ص 144 «واه») . 

4- .مسند الشامیین : 1 ص 39 ح 26 , النهایه فی غریب الحدیث : ج 5 
ص 144 , الفردوس : : ج 4 ص 102 مر 1 ,نز العمال : ج 11 ص 
7 ح 31156 نقلا عن تاریخ دمشق وکلها عن آبی الدرداء . 


ص: 55 


فصل سوم : عوامل دگرگونی های تاریخی 
3 1 تلاش های فرهنگی 


فصل سوم : عوامل دگر گونی های تاریخی‌3 / 1تلاش های فرهنگیقرآن«در 
صقیفت ۶ دا ال شه فوفن دا تسیر تعی,ذهق ۶ نان ءعال شون را تقر. 
دهند؟» . 


«اين [ کیفر ]. بدان سبب است که خداوند , نعمتی را که به قومی ارزانی 
داشته , تغییر نمی دهد , مگر آن که آنان انچه را در دل دارند , تغییر دهند» 


ی بة سب تغییز ز فنار خود . یس اگر 1 اعمالتان 3 بود 
که به به او اکر نید بود: اه آه: ۱ 


ص: 56 
۳ 
الامام علخ علیه السلام :لا مان عَلی التّمان . (2) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن لزان بن بن الصَلتِ :آنشذنی الرْضا علیه 
السلام لِعبد المْطلب : یعیث الثاسن کلهُم ماناوما ِرماننا یب سوانا تعیٌ 
ماتنا و الغیت فیناولو تطَقَ الما بنا هجانا ۰ (3) 


3 / 2الجْهودٌ السّیاستَهُالامام علت علیه السلام :لذا تَقیّر السُلطانْ عبر 
الرمان . (4) 


عنه علیه السلام :|ذا تبرت نت2 السلطان قَیّر الرّمان . (5) 


راجع : التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والستّه : ص 260 (الدوله / جور 


3 / 3الجُهود الد ینیهّالکتاب«قَلولا کاتتی قويه عءامَتَت فتفعها ایمانها ] قَوم 
وئس لا عَامَنوا کشفتا عم عَدَابِ ِِ فی الحیاه الدئیا و مَتَعتاهم الی 


چین » . (6) 


1- .البیان والتبیین : ج 2 ص 23 , المناقب للخوارزمی : ص 375 ح 395 , 
مثئه کلمه للجاحظ : ص 19 ح 3 و فیه «بزمانهم» بدل «بازمانهم» وکلاهما 
عن الامام علی علیه السلام . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 379 ح 10626 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 9765 . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2 ص177 ح5 , الأمالی للصدوق : 
ص243 ح260 , بحار الأنوار : 15 ص125 ح64. 

4- .نهج البلاغه : الکتاب31 , خصائص الائمه : ص 117 , تحف العقول : 
ص86 , بحار الأنوار: 75 ص358 ح72؛دستور معالم الحکم:ص24 , کنز 
العقال:ج16ص 2182 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ. 

5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 120 ح 4009 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 3053 . 
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3 / 3 تلاش های دینی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم به زمان های خود شبیه ترند تا به 


امام علی علیه السلام :زمان , ضامن نیست . 


غیون: آفبار الرضا علیه. اماب نقل از ان بن صلت: زامام زنضا علیه 
السلام اين ابیات را از عبد المطلب برایم خواند : همه مردم بر زمانه خرده 
می گیرند حال آن که زمانه ما ایرادی ندارد , جز خود ما . به زمان خرده 
هی کیریم :دز ضورتن: که یب تر خون,ماست زمان , اگر زبان می داشت 
, ما را هجو می کرد . 


3 / 2تلاش های سیاسیامام قلخ علیه السلام :هر گاه سلطان (حکومت) 
امام‌علی»علهه الشاام اهر کامست ساطظان یی کنم شمان یر می ند 


زء که : توسعه افتضادی بر بایه قران و جخدذیت : ضص. .435 (فصضل.ششم / 
ستم حکمران و عقب ماندگی اقتصادی) . 


3 / 3تلاش های دینیقرآن«چرا هیچ آبادی ای نبود که [ اهل آن ] ایمان 
بیاورد و ایمانش به حال آن سود ببخشد , مگر قوم یونس که وقتی ایمان 
آوردند , غنذاب رشن آیی وا تر ‏ نذ نی وا از آنان تدظرف کودیم و با نوی 
/ انان را برخوردار ساختیم ؟» ۰ 
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- 


3 ۳ و و سس 0 - بیان رو ی ۳-9 3 ۳ 
« و ۳ رم 2 وبُوا یه بتکم قتاعّا حبستا الی أجَلِ مُسَمَی و 
وت کل ذی قصْل قَصلة و ان توَلوًَ ای ] حَافٌ عَلَیْکُمْ عَدَابِ یوم گییرٍ » . 


که ک 


(2) 
الحدیثالکافی عن علی بن عیسی رفعه , قال :ان موسی علیه السلام ناجاه 
اللة تباء ی وتغالین , ققال له فی فناجاته :. . يا موسی , مُر عبادی 
بدعونی علی ما کان بَعد آن ی اه حَمّ الژاجمین ,. مَجیتٌ 


المْضطژین . واکشف السوء , وأتخل الرّمان وآنی بالخاء . وآشکر التسب 
دماشت الکته , عای الععش ییا المانم العوی القدی ۱۱۱۲۰ 


الامام الحسین علیه السلام من دعایّه بوم عرفه :صل علی ةه محَمَدٍ وال 
مَحَمّد 1 وأعی, علی بوایّق 4 الذهور وضروف الّیالی والأیام , . وتجُنی من 
آهوال الک یا وکرّباتِ (5) الاو , واکفنی سَرّ ما بَعمَلٌ الظالمونَ فی الارض 
۰ (6) 


الامام زین العابدین علیه وه من دِ فی الاستعاذه و :تعوذ بک من سوء 
الشربره . حتفم لشنیره ۱ وان پشتع: علیتا الشیظان : او بتکتا الرمان 


1- .الأعراف : 96. 
2- .هود : 3 . 

3- .الکافی : ج 8 ص 42 و 48ج 8 , تحف العقول : ص 495 نحوه , بحار 
الانوار : ج 77 ص 38 ح 7. 
۳۳ بوائقه : آی غوائله وشروره (النهایه : : ج 1 ص 2 «بوق»). 

- .الکربة : الم الذی یأخذ بالتّفس 1 :ج 1 ص 211 «کرب»). 

- .البلد الأمین : : ص 253 , الاقبال : ج 2 ص 79 , القدد القویه : ص 376 
من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 98 
ص 219 ح 3 . 


2 واهتصَمَهٌ : |ذا ظْلْمَةٌ وکسر علیه حقه (الصحاح : ج 5 ص 
9 «هضم»). 0 
8- .الصحیفه السچجادیه : ص 46 الدعاء 8 , شرح نهج البلاغه لابن آبی 
الحدید : ج 6 ص 185 عنه عن الامام علیْ علیهماالسلاموفیه «يشتَد لنا» 
بدل «ینکبنا». 
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«و اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند , قطعا برکاتی 
از آسمان و زمین برایشان می گشودیم ؛ ولی تکذیب کردند . پس به کیفر 
ژستاهه دسایب | خرسان. ]نان زا کرفنیم»*: 


و این که از بزفردکازتان آمززنشن بخواهید . سپس به درگاه او توبه کنید [ 
تا ] شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی معین , بهره مند سازد و به هر 
شایسته نعمتی , از کم خود , عطا کند و اگر روی گردان شوید , من از 
قداب زوزي.بزر یز شما بیمناکم» . 


ختبا لاف به نف از علی. ین یی دز تفیتی. که شتد, آن وا به ا هزم 
پیت نمی اس هی مان ها رنه تبارک و تعالی با موسی علیه السلام 
مناجات کرد و در مناجاتش به او فرمود : « . ای موسی ! به بندگانم بگو 
در هر وضعی هستند , , مرأء یار آن که اعتراف کردند که هن , مهربان 
ترین مهربانانم بخوانند , که من پاسخ دهنده دعای بیچارگانم , بدی [ و 
ناگواری ها ] را برطرف می سازم و زمانه را دیگرگون می سازم , رفاه و 
اسایش می اورم / از [ عمل نیک اندک / قدردانی می کنم / بسیار را 
پاداش می دهم و نادار را دار می گردانم ۰ و منم پاینده شکست ناپذیر 
توانا» . 


امام حسین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه :بر محمد و خاندان 
محمد , درود فرست و مرا در برابر فجایع روزگاران و مصائب شب ها و 
روزها یاری فرما و از هراس 0 و اندوه های آخرت , نجاتم ده و مرا 
از گزند اعمالی که ستمگران در زمین انجام می دهند , نگه دار . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در پناه بردن به خدا| :پناه 
می بریم به تو از بدي نهاد و کوچک شمردن گناهان اتفتطاهر ]وتو از 
این که شیطان بر فا مسلط کرددم با فان مرادن هم وه با صاطان: 


فا را اهاع شنم فر ان دهد 
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لامام ابقر علبه السلام فی قنوت لور ال ا تشکو ایک غییه نع 
. وه الرمان عَلینا , ووُْوع الفتن بنا , وتظاهر الأعداء غَلینا , وکنره عَذه 
, وقلة عَددنا ق لا > با ربج منک له وتصر منک له 
وامام عدل مظهژخ , ال الکو رت العالمينّ . (2) 


1- .فی بعض المصادر : «ففرج» , وفی بعضها : «فافرج» . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 488 ح 1404 , الأمالی للصدوق : 

ص‌ وت ِ« , مصباح 0 : ص 6 ح 492 کلاهما عن زراره ؛ 

علیه, السلام : , تهذیب الاأحکام 3 ص ۱۴ کلاهما من دون اشتار. الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 87 ص 198 ح 6 


ص: 601 


امام باقر علیه السلام در قنوت نماز ور :بار خدایا ! به درگاه تو شکوه می 
کنیم از فقدان پیامبرمان , و سختگیری زمانه بر ما ء, و در افتادن به فتنه 
ها, و هم داستانی دشمنان بر ضد ما , و فراواني دشمنانمان و اندک بودن 
شمارمان . در این همه , گشایشی فرما ای پروردگار ما با کام روایی 
شتابان از سوی تو و مددی عزتمندانه از جانب تو و پیشوای عادلی که 
آشکارش می کنی , ای معبود حق و پروردگار جهانیان 


ص: 602 


الفصل الرابع : سیاب التقدّم الاجتماعی4 / 1حكَوَة الضالحیتالکتاب« و لذ 
ابتلی ابراهيم ری یکلمات هَاتقَهُنَ قال ای جاعلک لاس |ماّا قَال و من 
دی قال لا بتال عَمّدی الظالمیت » ۰ (1) 


« آقمن بهدی ی الق أحَو آن یب من لا بهدی الا آن بُهُدی قما لکُمْ کت 
تحْکُمون » . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله و آله :ن تهلک الاْمَهْ وان کاتت ضاله [ 
مُضلة] (3) |ذا کات الْْقَهْ هادبة مهرد . () 

الامام الصادق علیه السلام :ان ال لا بستحیی آن بُعَدْتِ مد داتت هام 
اعمالها بر تقبّة , وان ال لیستحیی آن 


دعر آلنشممه اه قی الکتات والسته + ص 256 (الخگونه الصالخه 
والتتمید): 


- .البقره : 124 . 
۳ .«یونس : 35 . 
3- .ما بین المعقوفین آثبتناه من کنز العّال . 
4- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 459 الرقم ۱ عمر , کنز العمال : ج 
6 ص 31 ح 14715 وقد تکرر الحدیث فی المصدر بعد الحدیث المذکور 
ِِ بابدال کلمه «مضله» ب «مسیته» . 

- .الکافي : ج 1 ص 376 ح 5 , الغیبه للنعمانی : ص 133 ح 15 کلاهما 
3 بن سنان , بحار الأنوار : ج 68 ص 113 ح 27 . 


ص: 63 


فصل چهارم : عوامل پیشرفت اجتماعی 


4 1 خیرات شاستگان 


فصل چهارم : عوامل پیشرفت اجتماعی4 / 1خکمرانی شایستگانقرآن«و 
آن گاه که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمود و او آنها را 5 
رساند و [ خدا آفرمود : من , تو را پیشوای مردم قرار دادم . [ ابراهیم 
آگفت : از فرزندانم؟ گفت : عهد من به ستمگران نمی رسد» . 


«آیا کسی که به حق راه نمایی می کند , سزاوارتر است که پیروی شود پا 


کسی که راه نمایی نمی کنر هدر آن, که خودش. [ ان دارد ] «ذایتت 
شود؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟» . 


خوامر خوا ضلی. الله علیه.ه اله عفر گام انا هد گر مهوایت 
شده باشند , امّت هرگز هلاک نخواهد شد , حثّی اگر گم راه باشد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , حبا نمی کند از اين که امتی را که پیرو 


پرهیزگارانه باشد . خدا حیا می کند امّتی را که از پیشوای الهی پیروی می 
کنو آت‌ ای اکر عه اعمالس ند طالمانه باشد. 


ز. ک.: توسنعة اقتضادق بر بابه. قران و جدیت:: ص 427 :(فضل: شتشنم / 


اختصفوا یحبّل له جَمیعَا ولا تقَفُو واوکروا 
تک ۳ اء قالف : تین فلوبکم قأَصبختّم بح ربنْعمته اخواتا 
ونیم عَلی شقا ۳ التّار ور ها کدلک ببیه چم ار کم ءابانه 


الحدیثا لامام علو علیه السلام "احدّروا ما [ترل نالا قبلکم من القتلات )2 
. بسوء الأفعال وذمیم الأعمال , فِتدگروا فی الخیر والشر حوا[ 1 
واحذر وا آن تکونوا أمنالَهّم . قاذا کر نم فی تفاوّتِ حالیهم , قالرمو | کل 
۳ لزق العرَهُ به شاتهّم (حالَهم) , وزاحخت الاعداء له نم » مدت 
العاً فیهة به علیهمٍ , وانقادتِ, التْعمَةه له معهّم , ووَضَلتِ الکرامَةٌ ج علیه حبلعم 
من الاجتناب للفرقه , واللزوم بلاق , واللحاض علیها , واللّواصی بها . 
واجتنبوا کل آمر کسَر ففقتَتَقم , وآوهن مُنتهُم ؛ من تضاغن (3) الملوپ , 
وتشاخن الصٌدور , ٍ وتدابر اللفوس , وتخادل الأٍیدی . وتدبُروا حوال الماضين 
من المَوْهنینَ قبلکم ۶ کف کانوا فی,ٍ حال آلّمحیص والبلاء . آلم یکونوا آنقل 
الحلایق آعباء , وأجهد العباد بلاء , وأضیّق ج آهل الْتیا حالا! اَحَدَتَهْم الفراعتة 
عبیدا , قساموهم سوء القذاب , وجَرّعومْ المُرار , قلم تبرح الحالٌ بهم فی 
دل العَلگه ,ٍ وقهر العَلْبه , لا یجدوت حیلهٌ فی امتناع , ولا سبیلاً الی دفاع 
خی آذا رأی اللةْ سبحاتة جد د الصّبر منم علی الأذی فی مَحَبته , والاحتمال 
للقکروه من خوفه , جَقل هم من مضایق البلاء رجا , قَبدلَهمٌ العرّ مَکانَ 
الذل والأمن مکا مَکان الجوف , فصاروا مُلوکا خکاما , وَئْمَة آعلاما , وقد 
بلقت الکرامَةهٌ من الله هم ما لم تذهب لامال الیه بهم . قانظروا کی کانوا 
حَیت کاتت الأملاء (4) مجتمعه , والأهواء متفه و مَنفقةه) , وَالقَلوبٍ مُعتد له 
4 , والأیدی مترادفة 4 والشیوفت مُتناصره والبصایر نافدة والعز ام واحجده . 
الم یکونوا اربابا فی آقطار الأْبَضینَ , وملوکا علی رقاب العالمین ؟ ! 
قانظروا الی ما صاروا [لیه فی آخر آموهم , حین وققت الفرقة , وتسَتّتت 
| مختلفین , وتقرّقوا مَتحاربین 
(متحازبین) , قد حَلَع ال عنم لباس گرامته , وس عضار مت 
وبنقی قصص آخبا رهم فیکم عبرا للمُعتبرین . قاعتبر وا ولد اسماعیل 
وبنی اسحاق وینی ا(سرائیل علیهم السلام , قما أسة اعتدال الأحوال , 
وآقدت اشتباح الأمنال !۱ (6) 


۳ 
ما 
ك 
اصا 
7 
۳ 
3 
۳ 
۳ ها !۱ 
7 
23 
ک 


- .آل عمران : 103 . 
- .المْثْلّه : نقمه تنزل بالانسان فیْجقل مثالاً ترتیع به غیره , وجمعه : 
ات ومتّلات (مفردات آلفااظ القرآن : ص 760 «منل») . 
3- .الصَعینْ : الجِقَدٌ والعداوه والبغضاء (النهایه : ج 3 ص 91 «ضغن »). 
4 .الملا : آشراف الناس ورساوهم ومتقذموهم الذین یرجع الی قولهم , 
وجمعه آملاء (النهایه : ۳ 4 ص‌ 1 «ملاأ»). 
5- .الفضاره : طیب العیش (الصحاح : ج 2 ص 770 «غضر»). 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الانوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 
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اثحاد امّت 


4 / 2اثحاد اقتقرآن«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید , 
و نعمت خدا را بر خود یاد کنید , آن گاه که با یکدیگر دشمن بودید و او دل 
های شما را به هم الفت داد و به لطف او با هم برادر شدید , و بر لبه 
کودالی از افش بودید و او , شما را از آن نجات داد . این چنین , خدا آیاتنش 
را برای شما روشن می گرداتد . شاید که راه یابید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :از کیفرهایی که به سبب کردارهای بد و 
کارهای ناپسند , بر سر امّت هاي پیش از شما فرود آمد , بر حذر باشید و 
احوال آنان را در خوبی و بدی به یاد آورید , و حذر کنید از اين که چون آنان 
باشید . و چون در تفاوت دو حالت آنان اندیشیدید [ که وقتی خوب بودند , 
خه. فعی. داشتتن ۵ مان که بخ توذید: رکه بای بر رشان اهد. ]+ آن 
گاه , هر آنچه را که مایه عرّت و اقتدار آنان گردید و دشمنانشان را از آنها 
دور کرد و سایه عافیت (امنیت) را بر سرشان گسترانید و نعمت ها را در 
اختیارشان قرار داد و ارجمندی یافتند , [مانند : ]دوری از تفرقه و چنگ 
زدن به رشته هم دلی و احاد و سفارش یکدیگر به آن , در پیش گیرید و از 
هر .عاهلی. که کمر آنان: زا .شکست. و قدرتشان: را به. ضعف. کشاند.: 
[مانند: ] کینه توزی دل ها و نفرت سینه ها و ناسا زگاری جان ها با یکدیگر و 
دست شستن از یاری همدیگر , دوری کنید. و در احوال خداباوران پیش از 
خود , تدبر کنید که در گاه آزمایش [الهی ]چگونه بودند؟ آیا پیش از همه 
مردمان 4 بار مشکلات بر دوش آنان نبود و بیش از همه بندگان , در 
گرفتاری نبودند و بیش از همه مردم دنیا در تنگنا به سر نمی بردند؟ ! 
فرعون ها[ ی زمانشان ] آنان را به بردگی کشاندند و بدترین شکنجه ها را 
بر انها روا داشتند و انواع تلخی ها را به کامشان ریختند و پیوسته , خوار و 
مقهور بودند ؛ نه چاره ای برای سرپیچی می بافتند , نه راهی برای دفاع از 
و ی 2 سبحان دید که در راه محبت او , جانانه 
ازارها را تحمّل می کنند کنند و از بیم او ناملایمات را به جان می خرند , 
برایشان از تنگناهای بلاها یا 

هراسشان را به آرامش تبدیل کرد و سلاطینی ۱ ۳ 
هدایتگر شدند و از جانب ی کرامتی شامل حالشان شد که 
خیال آن را هم در سر نمی پروراندند . پس بنگرید که چگونه بودند آن گاه 


که گروه ها , متحد بودند و خواست ها , همساز و دل ها , همسان و دست 
ها , همیار و شمشیرها , یاریگر هم و نگاه ها , نافذ و اراده ها , یکسان. آپا 
[ در آن هنگام ] در همه چا اریاب و بر همگان , سلطان نبودند؟ ! و بنگرید 
که در پایان کارشان به چه روزی افتادند , آن گاه که تفرقه پیش آمد و 
ريشه همبستگی از هم گسست و وحدت کلمه و همدلی از بین رفت و به 
گروه های مختلف تبدیل شدند و به جان یکدیگر افتادند . [ در نتیجه ]۲ 
خداوند , جامه کرامت و سرافرازی را که بر آنان پوشانده بود , از تنشان 
بر کند , و وفور و خژمی نعمت هایش را از ایشان گرفت و نقل اخبار آنان 
برای شما باقی مائد تا درس عبرتی برای اهل عبرت باشد . پس 1 از حال 
و روز فرزندان اسماعیل علیه السلام و فرزندان اسحاق ره السلام و 
فرزندان اسرائیل (یعقوب علیه السلام ) عبرت بگیرید که به راستی چه 
قدر همانند است حالات [ مردمان ], و چه نزدیک است همانندي همانندها ! 


ص: 
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4 ( 3وعی السُلطاتِ الخکومتّهالامام علیّ علیه السلام :من آمارات الدَولَه 
الیَقَظَه لحراسّه الأمور . (1) 


عنه علیه السلام :من دلایل الوله قَلَةْ القفله . (2) 


عنه علیه, السلام فی الچکم القنسوبه الیه :فص الققلٌ عَلّی الوی ؛ لأْلّ 
ااعقل ملک الرمان دوافون سعدی لارمان:. ۱3۱ 


4 / 4العدالَ الاجیماعتمالکتاب« و ما کان رک لیملِک الفری بِظلّمٍ و أهْلَمَا 
مَصْلخون » . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله فی بیان وله تعالی : ۰ 


ِِ ی بظلّم و اقلا مُْْخون » :وآهلها مُصلحون ُنصِف تعضها 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 30 ح 9360 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 
ح 8558 وفیه «التیقظ» بدل «الیقظه». 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 39 ح 9410 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 
ح 8668 بزیاده «اقبال» قبل ۰( 

3- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 279 ح 209 . 

1 

یسک جات العباره فی مجمع البیان , والظاهر أنْ الصواب : «ینصف 
بعضهم بعضا» کما فی بقیه المصادر. 

6- .مجمع البیان : چ 5 ص 309 ؛ المعجم الکییر  :‏ 2 ص 308 ح 2281 . 
تاريخ بفداد : ج 10 ص 288 الرقم 5415 و جح 11 ص 94 الرقم 5787 
نس من سای مه ان ات نم لام 
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4 بیداری حکومتگران 


4 4 عدالت اجتماعی 


۸ ویدار وش گرا ناهام علی. علبه السلام از فان ها حولت ‏ 
بیداری برای نگهبانی از کارهاست : 


امام علی علیه السلام :از نشانه های دولت . کمي غفلت است . 


امام عرش علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :جرد بر هوّس 
برتری داده شده است ؛ چون خرد , تو را مالک زمان می کند ؛ ولی هوس ؛ 
تو را برده زمان می سازد . 


4 4عدالت اجتماعیقرآن«و پروردگار تو [ هرگز [ بر آن نبوده که 
شهرهایی را که مردمش اصلاحگرند , به ستم هلاک کند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان سخن خداوند : «پروردگار تو [ 


هرگز ] بر آن نبوده که شهرهایی را که مردمش اصلاحگرند , به ستم هلاک 
کند» : [یعنی ] مردمش شایسته کار و نسبت به یکدیگر منصف اند . 
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رن - << 


۳ بش 
عنه صلی الله علیه و آله نصف الّاس من تفسک , وانضح ال وارحم 


العدات نت یی حرحفوم یک ۳ ال تعالی : «و قا کان زبک لنقلک 
الفْرٍی بظلم و لها عون . (2) 


الامام علی علیه السلام :یبا سس پاقاقه شتن القدل . (2) 
عنه علیه السلام :فی القدل الاقتداء بسْتّه الله وتباث الكُوّل ۰ (3) 
عنه علیه السلام :دول الملوي فی القدل . (4) 

عنه علیه السلام :ن تُحَصَنّ الذوّل بمثل استعمال العدل فیها . (5) 
عنه علیه السلام :من عَملّ بالقدل حَصَن اللَهْ مُلکة . (6) 


4 / رعایَة الخقوق القتبادلّه ین الخکوقه والقجتقعالامام علت علیه السلام 
فی تیان الحْقوق اتی قرضها ال شبحاتة لتعض التاس علی تعض :قاعظَم 
ممّا (2) افترض اللهة تبازک وتعالی من لک آلقوق : حَقٌ الوالمي عَلّی 
له , وعقْ ات علی الولی , قریضه قرضها ال عز و جل یل علی 
کل , قجقلها نظام آلقتهم . وعا لدینهم , وقواما (8) لِشْتن الحَو* فیهم 
قلیشت تَصلخ له لا بلاح القلاه , ولا تصلح الولاة الا یاستقاقه لح 
قاذا آآَّتِ الاَعیَةٌ ای الوالی حَتَه , وآژی الیهّا الوالی گذلک بر العق بتفم 
؛ ققاقت مناخ الدّین , واعتدلت معلمْ القدل , وجرّت علی أذلالما ( 
الت رفح ی الما رطات ب لین سیم فی. عاء ۳ 
وتئسشت مطامعٌ الاعداء . ولذا لت الب والهم , وعلا الوالی الَعَيَة ‏ 
اختلقت هُنالک الم , وظهرت مطامعٌْ الجور ۰ وکنرّ,الادغال (10) فی 
این , وثرکت معا الستن ؛ ققمل بالقوی: (1) , وغطلت الا , وکلرت 
لل النّفوس , ولا بُستوحشٍ یجسیم حد عطل , ولا لعظیم باطل یل (12) ؛ 
فهنالک 1 الابرا : , وتعز و شرا , وتخرزبت ِِ 4 وتَعظَمٌ تبعاك الله عز و 
خل عنه لاد ۱۱۵۱ 


(الفصل العاشر زقا بوحت ِا و 


1- .مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 360 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الانوار : ج 77 ص 109 ح 1 . 
2 .غرر الحکم : ج 3 ص 353 ح 4715 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 4263 ولیس فیه «سنن». 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 403 ج 6496 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
25 6023 وفیه «طاعه الله » بدل «الاقتداء بسنه الله ». 
4- .المواعظ العددیه : ص 56. 
5- .غرر الحکم : ج 5 ص 70 ح 7444 , عیون الحکم والمواعظ : ص 408 
ح 6904 و ص 476 8712 نحوه . 
6- .غرر الحکم : ج 5 ص 150 ح 8722 . 
7- .فی نهج البلاغه : «ما» بدل «مما» , والظاشض اند اتضواب 
8- .قوام الیشی ء : عماده الذی بقوم علیه (النهایه : ۰( 4 ٍص‌ 124 ۳ 
و9- .ذل الطریق : محجله . واسنو ال جاربِة آذلالها آو علی آذلالها : 
0 (القاموس المحیط : ج 3 ص 379 «ذلل») . 

- .الدَعَل : الفساد . وقد آدغل فی الأمر ؛ [ذا آدخل فیه ما یخالفه 
ویفسده (الصحاح : ج 4 ص 1697 «دغل»). 
ِ .فی المصدر : «بالهواء» , والصواب شا انیتام کما فی نهج البلاغه. 

- تأثلَ : تأَصَلّ (القاموس المحیط : ج 3 ص 327 «آنل»). 

ِ .الکافی : ج 8 ص 353 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
, نهج البلاغه : الخطبه 216 نحوه, بحار الأنوار : ج 27 ص 251 ح 14 . 
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4 ۱ 5 رعایت حقوق دوسویه حکومت و جامعه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با مردم به انصاف رفتار کن و خیرخواه 
امّت باش و با آنان , مهربانی کن ,. که اگر چنین بودی و خداوند بر اهل 
شهری که تو در آنی خشم گرفت و خواست عذاب بر ایشان نازل کند , به 
تو می نگرد و به واسطه تو بر آنان رم می آورد . خداوند متعال می 
فرماید : «و پروردگار تو [ هرگز ] بر آن نبوده که شهرهایی را که مردمش 
اصلاحگرند , به ستم هلاک کند» . 


آمام غلی علبه السلام خایداری حول ها رنه احرای کوانین عدالت آانست.. 


آمام غلی علیه. السلام خدر [اخوای] غدالت.م افتدا کردن بهست خداد 
پایداری دولت هاست . 


آمام غلب یه السلام حول ماد کار شاهان رت ااعرای ] غواات 


است . 


امام علی علیه لین :هیچ چیزی مانند [اجرای ] عدالت , دولت ها را 


امام علی علیه السلام :هر که به عدالت رفتار کند , خداوند , سلطنت او را 
استحکام می بخشد . 


4 درعایت حقوق دوسویه حکومت و جامعهامام علی علیه السلام در بیان 
حقوقی که خداوند سبحان بر مردم نسبت به یکدیگر واجب کرده است 
:بزرگ ترین این حقوقی که خداوند تبارک و تعالی واجب کرده است , حق 
زمامدار بر شهروندان است و حق شهروندان بر زمامدار + این , وظیفه ای 
است که خداوند برای هر یک بر دیگری واجب ساخته است و آنها را مایه 
همبستگی ایشان , عژت و اقتدار دینشان و استحکام قوانین حق در میان 
آنان قرار داده است . شهروندان اصلاح نمی شوند , مگر با شایسته بودن 
زمامداران . و زمامداران اصلاح نمی شوند . مگر با درست بودن 
شهروندان . هر گاه شهروندان , حقّ زمامدار را بگزارند و زمامدار نیز حق 
شهره‌ندان. را باس بدارد. خق در میان آانان..عرت می یابد و مقترات دین 


بر پا می گردد و نشانه های عدالت , برقرار می شود و سئّت ها در مجاری 
خود به جرپان می افتد . بدین سان , روزگار , اصلاح می شود و زندگی , 
خوش می گردد و به تداوم دولت , امید بسته می شود و دشمنان از طم 
ورزیر شان نومید می شوند . اما هر گاه شهروندان بر زمامدار خویش 
چیره آیند و[ یا ] زمامدار بر شهروندان سلطه گری کند [ و حقوق یکدیگر 
را پاس ندارند ] , این جاست که اختلاف کلمه رخ می دهد و طمع ورزی 
های ستم پدیدار می گردد و فساد در دین فزونی می گیرد و عمل به سثت 
رز" به کار گرفته می شوند و آثار [ و احکام دین 

, فرو نهاده می شود و بیمارهای جان ها فراوان می گردد و از اين که 
۰ به کار بسته نشود یا باطل بزرگی ريشه دواتد , کسی نگران 
ی اس خاست که بان , خوار می شوند و بدان قدرت می گیرند 
و شهرها ویران می شود و کیفرهای بزرگ خداوند عز و جل , بندگان را فرا 
هو رد3 


ر. ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 4 ص 341 (فصل دهم / 
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الفصل الخامس : آسباب التخلّف الاجتماعی5 / 1حْکومَة الطالحیتالکتاب« و 
حَعَلتَاهم اند بد عون ای التّار » ۰ 11) 


ع‌ِ 


۳ 
۱ 


الحدیثالامام علی علیه السلام :اعلموا رَجِمَکُمْ ال , اّما قَلَّت 
وارتات عَلی آعقایها بَعد تییّها صلی الله علیه و آله یژکویها طریق 
من الأْممٍ الماضيه والفُرون السَألِقه . الذین آثروا عبادة الاوثان 


_ 


آولیاء اللهٍ عز و جل , , وتقدییهم 2 من تجهل .قلی ن تلم 3 
0 ۱ و الذٍین لا یِعلمون 


الاه 
من 


طاء 
راو 


2 
: 334 


ب‌ 


لامام لباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « لا بر الذین ابعواً من الذیه 


توا » (۵) :هم واللّه یا جایر أَْقَهْ الطلَمَه وآشیاغقم . (5) 


- .القصص : 41 . 

نا 
3 ان یر سای 

4 .البقره : 166 . 
یر یه ای و 1 وید 
«الظلم» بدل «الظلمه» وکلاهما عن جابر , الاختصاص : ص 334 عن 
عمرو بن ثابت , بحار الأنوار : ج 31 ص 616 ح 89 . 
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فصل پنجم : عوامل عقب ماندگی اجتماعی 
5 تفت فان کار ان 


فصل پنجم : عوامل عقب ماندگی اجتماعی‌د / 1حکومت نابه کارانقرآن«و 
انا را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آنششن , فرا می خوانند» ِ 


حدیثامام علی علیه السلام :خدایتان رحمت کند ! بدانید که اين امّت پس از 
پیامبرش از آن رو به هلاکت در افتاد و به راه گذشتگانش باز ز گشت که راه 
امّت های گذشته و نسل های پیشین را در پیش گرفت : همانان که 
ی و 
را بر دانایان , مقذم داشتند ؛ و خداوند در پي آن فرمود : «ایا کسانی که 

می دانند و کسانی که نمی دانند , یکسان اند؟ ! در حقیقت , خردمندان پند 


می گیرند» ۰ 


امام باقر علیه الشلام در باره آبه شریف : «ان گاه که پیشوایان از پیروان 
, بیزاری جویند» :ای جابر! به خدا سوگند که [ مقصود از ] اینان , همان 
پیشوایان ستمگران و پیروان انها هستند . 


الکافی ِ ترا تور تالف کر قول اللّه عز ِ- ۰ «وَلدا قعلواً 
قاجسَه قالوا وَجَذتا عَلیهّا ءاباعتا...» ی قال : ققال :۰۰ . ان هذا فی یمه 
الجّور . (2) 


5 / 2اختلاف الأمهالکتاب« ولا تکوئواً کالذین تقَقواً واجْتَلفُواً من بَعّد ما 
جَاءهمّ البیناث وَاولیّک لَهُمْ عَدَابِ عَظيمٌ » . (3) 


دقن قع القایر علي آن و یلعت کم عَذابا من قَوَفکَم آقین تخت رلک 
اه تلسکم ها ۶ بق تقضکم تاسن تقض انظز کیت نصا سلف الابات لَعلَمْم 


یَفقَهُون » . (4) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «أو َلبسَكُم شِیعَا» هو 
اختلاف فی الدّین وطعنْ بعکم علی بعض , «ویذیق بعکم ات تقض» 
و فق آن بقل تعصکم تعضا : وکل هدا قی اه الفیله ۰ [5/ 


1- .الأعراف : 28 . 
2- .الکافی : ج 1 ص 373 2 9 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 12 15 عن 
10 عن محمد بن منصور عن الامام السارد هد السلام_ "۳ «آولیاء» 
قیل جانته التمر» ضایر آلدرجاته هن 4 4 تحار انار 2 مور 
9 ح 9. 

3- .آل ی 0 

4-.الأنعام : 65 . 
5- .تفسیر الققّی : ج 1 ص 204 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 9 ص 
5 2 69 . 
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5 اختلاف امّت 


الکافی به نقل از محمّد بن منصور :از امام علیه السلام در باره این سخن 
خدای عز و جل ۱ 
بر آن یافتیم ...» پرسیدم . فرمود : « .. اين , در باره پیشوایان ستمگر 


است» . 


5 / 2اختلاف امتقرآن«و چون کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار 
برایشان امذ ء براکنده شدند و با هم اختلاف بیدا کردند و برای آنان؛ 
عذابی سهمگین است» . 


«بگو : او تواناست که از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان , عذابی بر شما 
بفرستد پا شما را گروه گروه ,: به هم بیندازد [ و دچار تفرقه سازد ] و 
ای وا اه ی رک و 
را گوناگون بیان می کنیم وباشتند که انار بفهمند» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «یا شما را 
گروه گروه به هم بیندازد» :مقصود , اختلاف در دین و عیبجویی از یکدیگر 
است . «و عذاب بعضی از شما را به بعضی دیگر بچشاند» , یعنی برخی از 
نقتما برحی دنگر زا بکشد , و هضه ایشا در باون اهل فبله اسشت.. 


ص: 78 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان من کان قَبلکُمٌ اختلفوا قَهَلَکوا . (1) 
عتخ‌صای, اللة علیهو آله: :نما اهلی من کان: فراکر المر وه 


عنه صلی الله علیه و آله :ما اختلقت امد بَعد تبیّها الا ظَهَرّ هل باطلها علی 
آهل حفها . (3) 


الامام علی علیه السلام :وایم اللّه (4) , ما اختلقت أَمَذ بعد تبیها الا طَهَ 
1 (5) 


5 / 3عَفْلَهْ السُلطاتِ الخکومنهالامام علیت علیه السلام :العَفلَه ضَّ الأعداء 
۰ (6) 


عنه علیه السلام :من عَقَلَ غن خوادثِ الأیّام , أَیقَظَة الجمامٌ (7) ۰ (8) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1282 7 3289 , مسند الطیالسی : ص 51 
ح 387 , تهذیب الکمال : ج 29 ص 337 الرقم 6391 , مسند ابن الجعد : 
ص 83 ح 464 کلها عن ابن مسعود , کنز العقال : ج 1 ص 177 ح 894 . 
2 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 377 ح 1539 , المصئف لابن آبی شیبه : جح 
8 ص 468 ح 1, دلائل النبه للبیهقی : جح 3 ص 14 کلها عن سعد بن آبی 
ی سا اس 

3- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 370 ح 7754 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 
1 ص 183 ح 929؛ کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 570 ح 2 عن الامام 
علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح الاخبار : ج 2 ص 158 ح 
ِ , بحار الأنوار : ج 28 ص 55 ح 22 . ۱ 

4 .اي الله, ی الفاظ القسسم : کفولی ۶ اعضر الله نز مفید الله (المایه ۶ 
با 

- .الأمالی للمفید : ص 235 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 کلاهما 
ف است .وفع سق : ص 224 عن آبی سنان الأسلمی بزیاده 
«آهل» قبل «باطلها» و«حقها» , بحار الأنوار : جح 32 ص 464 ح ۸02 ؛ 


شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 5 ص 181 عن آبی سنان عن آبیه 
بزیاده «أهل» قبل «باطلها» و«حفها». 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 7128 472 . 

7- .الجمام : الموت (النهایه : ج 1 ص 446 «حمم»). 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 457 9161 . 


ص: 709 
5 3 غفلت حکومتگران 


بیافیر خضا ضلب الله علیه.و آله تیان شما با هم اختلاف کردند و در 
نتیجه , به هلاکت در افتادند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجز این نیست که پیشینیان شما را تفرقه 
به هلاکت افکند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ امّتی پس از پیامبرشان با هم اختلاف 
نکردند , مگر آن که باطل گرایان آنها بر حق گرایانشان چیره شدند . 

امام علی علیه السلام :به خدا| سوگند , هیچ أمُتی پس از پیامبرشان با هم 
به ناسا زگاری برنخاستند , مگر این که باطل آنها بر حق آنها چیره شد , بجز 
ان جا که خدا نخواست . 


است . 


آعام‌کلی غلیه السام نهر که از رخدادهاع ومانه غافل .سا نوم مر کاس ایا 


بیدار می کند . 


ص: 90 


مروج الذهب :دک المنقر ی قال : سیل. بعض یه خ 2 ِِ 
عقیب وال الملک عنم [لی تیِی البّاسٍ : ما کان سَّبْ وال مُلککُم؟ قال 

: [ا شغلنا بلداتنا عن تَقَفد ماکان تق 6 جار فا » فطلما رعضا و فتننوا 
من انصافنا , وتمتوا الاح نا ۳ علی آهل خراجنا , قَتَحلوا عَثا . 
وحخربت ضیاغنا (1) , فحلّت + بیوث اموالنا . ووتَقنا بوَرّرایّنا > قاتروا مرافقهم 
علی قذافعنا «-وافضها امورا «فتا احعوا علقها ع . وتأجْرَ عطاء خُندنا , 
قرالت طاعنهُم لنا . واستدعاهم آعادینا فَتظاقروا مهم لی حرینا وطلتنا 
آعداونااه فععریا عنمم لفلم آهارنا ‏ وفان ِِ تا الأخبار ۹ و 
آسباب وال ملکنا . (2) 


5 / 4الطلمالکتاب« و لد نا افو من نکم لمّا لوا و 
وا بالبیتات و ما کا مثواً کَدلک تجزی الْقَوَمّ الَمْجرمین » ِِِ« 


« و لک الْفْری أَهلکتَامْمْ لَمّا طلَفُواً و جقلتا لمهّلکهم مَوعدا » ۰ (4) 


9 «وعا گان ریک هلک اف حلّی ینف فی آیها زشول یلوا هم عاَایتا و 
کتا مکی الْفْرٍی الا و أمْلها ظَالمون » . (5) 


راجع اراهیم 3 1 5 47 , هود : 100 103 , القصص : 38 40 


- .الطَیِفَْ : العقاژ والأرض الفغله (القاموس المحیط : ج 3 ص 58 
«ضیع»). 
2 .مروج الذهب : ج 3 ص 241 . 
3- .یونس : 13 . 
4- .الکهف : 59 . 
5- .القصص : 59 . 


ص: 681 
45 ستم 


مروج الذهب :منقری آورده است که : پس از انقراض حکومت ات 5 
انتقال آن به بنی عباس, از یکی از بزرگان و تحصیلداران بنی امیه سوال 
شد : علت زوال حکومت شما چه بود؟ گفت : ما سرگرم خوش گذرانی 
های خود شدیم و از رسیدگی به آنچه باید رسیدگی می کردیم , غافل 
ماندیم ان مر را , از دادگری ما نومید 
شدند و آرزو کردند از شرّ ما آسوده گردند . به خراج پردازانمان اجحاف 
شد و در نتیجه , آنان از ما کناره گرفتند و زمین هایمان بایر شد و خزانه 
هایمان تهی گشت. به وزیرانمان اعتماد کردیم ؛ امّا آنان , مصالح خود را بر 
نا از ما 4 
داشتند. حقوق سپاهیانمان به تأخیر افتاد و دیگر از ما فرمان نبردند . 
دشمنانمان آنها را به سوی خود فرا خواندند و سپاهیان , در کنار آنان با ما 
جنگیدند و دشمنانمان به مبارزه با ما برخاستند و ما به سبب اندک بودن 
ان یهن ات دم ما سرا مه نز به اب دی اه 
و گزارش ها از ما , از مهم ترین عوامل انقراض حکومت ما بود . 

و ز 4نتتمفر آن‌ضق سمل ها بیش از ما را هنحاهین که نتم کروند م یه 
هلاکت رساندیم . و پیامبرانشان . دلایل آشکار بوایشتان آوردتد ؛ ولی بر ان 
نبودند که ایمان بیاورند. اين گونه , مردم بزهکار را سزا می دهیم » . 


«و [ مردم ] آن شهرها چون بیدادگری کردند , هلاکشان کردیم و برای 


«و پروردگار تو [ هرگز ] ویرانگر شهرها نبوده است , مگر آن که [ پیش تر 
] در مرکز آنها پیامبری بر انگیزد که آیات ما را بر ایشان بخواند , و ما 
شهر ها را , تا مردمشان ستمگر نباشند , ویران کننده نبوده ایم» . 


ر. ک : ابراهیم : آیه 3 , انعام : آیه 45 47 , هود : آیه 100 103 , قصص : 
ایه 38 40 , یونس : آیه 39 تصل, * آیة 45 دوخ آیه 42 45: 


ص: 92 


الحدیثالامام علیّ علیه السلام :الظلم یل الم , ویَسلْتِ الم , وهلک 
لامم ۰ (1) 


عنه علیه السلام :فی احتقاب (2) القظالم وال القدزو . (3) 
عنه علیه السلام :من جات (4) ولایثة , زالت دَولتْهْ . (5) 


عنه علیه السلام :من جار فی شلطانه وأکتَر عُدواتة , هَدَم ال بنياتة وه 
کاتة . (6) 


عنه علیه السلام لزیا داب بن أ 
فارس وأعمالها ِِ 0 
:استعیل ۰ لعسف (8) 


5 / دالفساد« 2 2 090 من بعدهم وی بایاتتا [لی فزغون وله قظلَمَوا 
با قانظر کف کان عَافتَة الَعْفْسدین » . (10) 


1 


وقد استخلَة لِعّبد اللّه بن العباس عَلی 
کان بیتَهُما تهاة فیه غن تقدیم الخراج (2) 
والعیفت ؛ فان العسف یعودٌ بالجلاء , 


سر 
1 


له رن اعدا ض 6 شون الحکم عالف اقطظ سر ردب 
30 . 

سفنت ار واحتبس (النهایه : ج 1 ص 411 «حقب»). 

۵ غرر آلخکم *ه ص 407 گنه عون الحگم والههاعظ ی 
355 ح 0024.. 

4- 0 : ظلمّ (المصباح المنیر : ص 114 «جور»). 

5 ,غرر الحکم : ج 5 ص 280 2 8365 . 

6 .غرر الحکم : ج 5 ص 396 ح 8914 . 

7- .قال ابن آبی الحدید : کانت عاده هل فارتن قی. انام عثمان ان یال 
الوالی منهم خراخ آملاکهم قبل بیع الثمار ... فکان ذلک یججف بالناس 
وبدعو الی عسفهم وحیفهم (شرح نهج البلاغه لابن ان الحدید ۳۰ 20 ص‌ 
45 

8- . العشفت : الجور (النهایه : ج 3 ص 236 «عسف»). 


9 .نهج البلاغه : الحکمه 476 ., خصائص الاأئمّه : ص 125 , روضه 
الواعظین : ص 511 ولیس فیه «استعمل العدل» , بحار الأنوار : ج 33 ص 
8 ح 693 . 

0- .الاعراف : 103. 


ص: 63 
5 < فساد 


حدیثامام علی علیه السلام :ستم , گام ها را می لغزاتد , نعمت ها را می 


اید . 


اخام ی اه لام هی که بر ح مس سر کد ماس ی 
فزونی گیرد , خداوند , بنیانش را ویران می کند 9 


۳۹۳ 


امام علی علیه السلام خطاب به زیاد بن ابیه , آن گاه که او را به جای عبد 
ال ی له و و ی و۳ 

1۳-9 نف از به خسن سای. رل گرا خدالت: + بشه کرن ۳ج 
زورگویی و ستم بپرهیز. ؛ زیرا زورگویی , به جلای وطن 0 
می انجامد و ستمگری , به شمشیر [ و شورش مردم آفرا می خواتد . 


5 7 دفسادهان گاه-پس از آنان, , موسی را با آیات خود به سوی فرعون و 
سران قومش فرستادیم و آنها , به آن ایات:ء کفر وزتندند. پس ببین 
فرجام مفسدان چگونه بود؟ . 


- .آبن ابی الحدید ِِِ است : معمول در مورد پارسیان در و ار 
1 , این بود کارگزاران خراج , از آنان . پیش از فروش 
محصولاتشان , 0 , طلب می کردند و اين , ستم به مردم بود و آنان را 
به سرکشی وا می داشت (شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 245) . 


ص: 94 





» وجحَذُواً با ۳ ارگ ۳ 
لخلمیدین > » . (1) 


0 لصا 1 ۳ ِ ِِ 0 ‌ 
وا وتا وادکژوا د کنثم قلیلا فکنرِکم وانظرّوا کیف کان 


23 
ت 


« ألَم یروا کم اه هلکتا من قبلهم من قَر ن یکت هم فی الاض ما له * 5 
أ ماء عَلَی مذرآزژا 1 اللهاز تخری من تفتهق قأقعناهم 
نشَاتا من بعدهم قرّنا ءاخرین » . (3) 


ِ- 


و انش 
5 6الاسراف« 2 صَ:َفتَام اوعد قأَنجتتَاهم و مهن تشاء و 


"۱ 


0 


« ولوطا ال ِقَوّیه تون الْقَاسّة ما سَبقکُم یها من أحد من العالمین * 


کم لتائون الرجال شَهَوم من دون ی آنثم قَوم مجُسَرفون * وا کان 
خ کا 
‌ 


جَوَابِ جومد الا ان قالوا 0 بتکم انهَمٌ اتاس یِتَطهَرُّونَ , 
فانجْتاة وله ال اقراتة کاتث من الْقایرین" وامطتا عللهم مَطرّا فانطر 


1- .النمل : 14 . 

2 .الأعراف : 86 . 

3- .الأنعام : 6 . 

4- .الأنبیاء : 9 . 

5- .الأعراف : 80 84 . 
6- .القصص : 58 . 


ص: 95 
5 زیاده روی 
7 تفا زد ی 


«و با آن که دل هایشان بدان یقین داشت , از روی ستم ین را 
انکار کردند . پس ببین فرجام فسادگران چگونه بوده است» . 


«و بر سر هر راهی منشینید که [ مردم را ] بترسانید و کسی را که ایمان 
به خدا آورده , از راه خدا باز دارید و راه او را کج بخواهید . و به یاد آورید 
هنگامی را که اندک بودید . پس شما را بسیار گردانید . و بنگرید که فرجام 
فسادکاران , چگونه بوده است» . 


«آیا ندیده اند که پیش از آنان , چه بسیار امّت ها را هلاک کردیم؟ [ اقت 
هایی که ] در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما ان امکانات را 
فراهم نکرده ایم , و [ باران های ]اسمان را پیاپی بر انان فرو فرستادیم و 


رودبارها از زیر [ شهرهای آآنان روان ساختیم ۱:09 , ایشان را به سزای 
گناهانشان هلاک کردیم و پس از آن , نسل های دیگری بدنن آور دی 


5 / 6زیاده روی« سپس وعده [ ی خود ] را به ند آنان , راست گردانیدیم و آنها 
6 تفن کف,را خواشتيم ۶ نعات دادیم ۵ اقواطکاران را به هلا کت سا تینوی 


«و لوط را [ فرستادیم ] هنگامی که به قوم خود گفت : آیا آن کار زشتی را 
مر تکیهمی وی که هیچ کی ازخمانا نون آن بر نها نی گر فده 
است؟ شما از روی شهوت , به جای زنان هار هی یرنه آری ! 
شما گروهی اسرافکارید . ولی پاسخ قومش جز اين نبود که گفتند : آنان 
را از شهرتان بیرون کنید؛ زیرا انان ,ر کسانی اند که به پاکی تظاهر می 
کنند. پس او و خانواده اش را غیر از زنش که از زمره باقی ماندگان [ در 
غبار ]بود , نجات دادیم و بر سر آنان , بارشی [ از خاکستر آبارانیدیم . پس 
ببین فرجام گنهکاران , چگونه بوده است» . 


5 / 7رفاه ِ (1)قرآن«و چه بسیار شهرها که هلاکشان کردیم , به 
خاطر این که ند کت خونش + آنان را مست کرده بود . این است 


است , و ماأییم که وارثت انان بودیم> . 


وان صاتراف» که دن متم غرینی: آمدم ات از «ترف» رنه ععنای 
1 , کسی است که ناز و 
نعمت و گشایش زندگی رتست کید * شخض قرفه و فرق در 
نعمت و عیاش را گویند (لسان العرب : ماه «ترف») . 


ِ کم وقصفتا من ِ بو کاتث ظالِمَهٌ 3 آنشتا : بعدها قوَمَا ءاچرین ف قَلمّا 
ی تون 1 ۶ کسوا واومغها الن,قا اثر هنم قبه و 
۳ ساکنکه لعلکه 3 ۱ ن ۳ بت 


« و ادا آرکتا آن تیک قَرية آمرّتا ملرفیها ققسَغواً فیها قحَقّ علنها الْقَوّل 
قَدَمَرتاها تذمیرّا » (و) 2 


راجع: الزخرف : 23 25 ؛ سباً : 34 و 35 , المومنون : 33. 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قول ال تعالی : 
ره اور تاد مترفیها » : تفسیر ها ۳ آکابر‌ها ۰ (4) 


لامام علت علیه السلام فی حُطبيّه القاصقه 


قتعّبوا لاثار واقع النعم ققالوا : « تَحْنْ زا 
بان » (5) ۰ (6) 


5 / 8الاستتثارالامام علیَّ علیه السلام فی الچگم القنسوه [لیه :الاسیثناژ 
(2) یوجبٌ الحسَة , وَالحسَد یوجبٌ الیغصه , وَأَليغضَهة توجٌ الاختلاف , 
والاختلاف یوب الفرقة والفرقة توجتَ الصَعفَ , وَالصعفَ یوجب ِ جبٍ الدّل , 
والذل یوچب ب ژوال الدّوله وذهابِ النتعمه (8) 


1- .هود : 116 . 
2- .الانبیاء : 11 13 . 

3- .الاسراء : 16 

4- ی ی را رسمار سا ا عس 
ص 208 ح 47 . 

5- .سبا : 5د . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأأنوار : ج 14 ص 471 ح 37 . 


شتا فلان؛بالشتی ؟* : آی استبد به (الصحاح : ج 2 ص 575 «آثر»). 
8- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 345 ح 961 . 
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5 انحصارطلبی 


«پس چرا از نسل های پیش از شما خردمندانی نبودند که [ مردم را ] از 
فساد در زمین , باز دارند , جز اندکی از کسانی که از میان انان نجاتشان 
دادیم ؟ و کسانی. که ستم کردند.: به: دنبال از و نغمتن. که در آن بودند ‏ 
رفتند واه بوهکار بوو ند 


«و چه بسیار شهرها را که [ مردمش ] ستمکار بودند , در هم شکستیم و 
پس از انها , قومی دیکر بدید. آوردیم . پس چون عذاب ما را احساس 
کردند , به ناگاه از آن می گریختند. [ هان ! ] مگریزید و به سوی آنچه در 
آن متنم بودید و [ به سوی آسراهایتان باز گردید . باشد که مورد پرسش 


قرار گیرید» . 


داریم تا در آن به انحراف [ و فساد ] بپردازند و در نتیجه , عذاب بر ان [ 
شهر ] لازم گردد. پس ان را [ یکسره ]زیر و زیر می کنیم» . 


رک خرف( آبه 23 25 شا اب 34 25 مومتفن * آبه 33 . 


حدینامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و هر گاه 
بخواهیم شهری را هلاک گردانیم , خوش گذران های آن [آشهر] را وا می 
داریم » آتفتی: بذر کان ان ,زا وا می داریم . 


امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه :و توانگرانِ مُرفه امّت هاء به خاطر 
داشتن نعمت های فراوان , دچار غرور و تعضب شدند و گفتند : «ما ثروت 
و فرزندان بیشتری داریم و ما گرفتار عذاب نمی شویم» . 


5 / 8انحصارطلبيامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان 
:انحصارطلبی , موجب حسادت می شود و حسادت , موجب کینه ورزی و 
کینه , موجب اختلاف و اختلاف , موجب تراکند یو براکند جی:: موجب 
ناتوانی و ناتوانی , موجب خواری , و [البتّه ] خواری , موجب زوال دولت و 
از دست رفتن نعمت است . 
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5 لمیر الطیقی فی اجراء الخدودرسول ال صلی الله علیه و آله : ِ 
آهلک الذین قبلکم ائهُم کانوا |ذا سَرّق فیهم الشریف ترکوة , و |ذا سر 
فیهخ السعیف آقاموا علیه ال ! وایخ له لوق فاطعه ینت فد شرفت 
لَقطعث پدها . (1) 


دعائم الاسلام :عن النب صلی الله علیه و له تفی غن تفطیل الخدود 
وقال : اما هلک بنو اسرائیل لاَهّم کانوا تفیمون لحُدود عَلّی الوضیع دون 
الشریق ۳۹ 


۳ 


شریفهة 
ویتژکون أقویاءهم وا قهلکوا 21 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1282 ح 3288, صحیح مسلم : ج 3 ص 
5 ح 8 , سنن آبی داود : ج 4 ص 132 ح 4373 , سنن الترمذی : ج 4 
ص 38 ح 1430 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 851 ح 2547 کلها عن عائشه 
, کنز العقّال : ج 5 ص 304 ح 12952 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 442 ح 1540 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 442 ح 1539 . 
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5 تبعیض طبقاتی در اجرای حدود 


5 / 9تبعیض طبقاتی در اجرای حدودییامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:پیشینیان شما , در حقیقت , بدین سبب نابود شدند که هر گاه از بزرگان 
انها کسی دزدی می کرد کاری به آه نداشتند و هر گاه ضعیفی دزدی می 
کرد , بر تا ای ها 
محمد هم دزدی کند , دستش را قطع می کنم . 


فاتم ام ۶ فربای عاع صلی اه عاته و الم رای ارس که ۳ 
ایشان از اجرا نکردن حدود , نهی کرد و فرمود : «بنی اسرائیل , نابود 
شدند ؛ چون حدود را در باره ضعیف [و طبقه پایین جامعه ] اجرا می کردند 
و در حق شریف [و بزرگان], اجرا نمی کردند» . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش , از پدرانش علیهم السلام :زرلی 
را که از طبقه اشراف قومش بود , به جرم دزدی نزد پیامبر خدا آوردند. 
ایشان دستور داد تا دست او را قطع کنند . عذه ای از قربش , نزد پیامبر 
خدا آمدند و گفتند : ای پیامبر خدا! دست زنی [از خاندانی] شریف چون 
فلانی را به خاطر یک کار کوچک . قطع می کنی؟ ! فرمود : «آری . 
پیشینیان شما , در حقیقت , به سبب همین چیزها نابود شدند : حدود را در 
باره ضعیفانشان اجرا می کردند و در مورد قدرتمندان و بزرگانشان اجرا 
نمی کردند و به همین دلیل , نابود شدند» . 
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5 / 10الاسَهاتة یحقوق الصْعْفاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال لا 
دس مه لا یَأحْذٌ الصَعیف حَمَهْ من القوي وهو عَیژ متعتع (1) . (2) 


الامام علی علیه السلام و و آله فول 
فی غیر موطن : «لن تقَدْسَ امد لا بُوْحَدٌ لِلطعیف فیها حَقَهٌ ین القوو ‏ 


و جر 


متتعتع» ۳ 
الامام الصادق علیه السلام :ما عَّت ال مد الا عنة استهاتتهم بخقوق 
فُراء اخوانهم . (2) 


5,/ 11 اللطفیفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا عسّر الثّجارٍ , لک قد 
لیم آمرا هلت فیه الأْمَمْ السْألقَة ؛ المکیال والمیزان . (5) 


1 


و م ۵ 


1- .غیر مُتعْتع: آی من غیر آن یصیبه آذی یقلقه ویزعجه (النهایه: ج 1 ص 

9 «تم اب 

ج 18 ص 160 2 20201 اب 9 
, سنن ابن ماجه : ج 2 ص 810 ح 2426 , مسند آبی یعلی ۴ 2 

ص 30 ح 1086 کلاهما عن آبی سعید الخدری , المعجم الکبیر : ج 10 ص 

2 . 10534 عن ابن مسعود والثلائه الأخیره نحوه , کنز العمال ج 6 

ص 19 ح 14649 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 142 , السراثر : ج 2 ص 

3 من دون اسناد الی الامام علث علیه السلام نحوه, یحار الأنوار : ج 33 

ص 608 ح 744 . 

4- .تحف العقول : ص 303 , بحار الأنوار : ج 78 ص 7281 1. 

5- .السنن الکبری للبیهقی : ج 6 ص 53 ح 11166 , سنن الترمذی : ج 3 

ص 521 ح 1217 نحوه و کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : ج 4 ص 29 

ح 9337 ؛ قرب الاسناد : ص 57 ح 185 عن الامام الصادق علیه السلام 

عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 107 ح 4 . 
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5 0 اهمیت ندادن به حقوق اقشار ضعیف 
75 1 کم فروشی 


5 10 یت ند ادن بم حفوق اقشار ضعیفیا مینز غدا صلی الله علیه .و له 
اخداوند , امّتی را که ضعیف آن , بدون ترس و لرز , حقش را از قوی 
نستاتد , سعادتمند نمی کند . 

امام علی علیه السلام :بارها از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : «امُتی 
که ضعیف آن , بدون ترس و لرز, حقّش را از قوی نستاتد , روی سعادت 
را نمی بیند» . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , هیچ امّتی را عذاب نکرد , مگر آن گاه که 
حقوق برادران تهی دست خود را خوار شمردند . 
5 / 11کم فروشییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جماعت بازرگانان ! 


شما عهده دار کاری شده اید که امت های پیشین در آن به هلاکت در 
افتادند : [کار با ] پیمانه و ترازو . 


- 3 ِ‌ 


5 12ترک الامر ,بالقعروف واه عَن المنکرالکتاپ« قلوّلا کانِ من 
لْفْرُونِ من فلکم اولوا بقیه ۰ بنقون نکن تاد فی الأض 1 ِ من 
(1) 


1 


سا بعیی : 


انجها منفم وا الوین طلنوا ما اترفوا قتف.و کانما عجزمین *.. 


الحدیثالامام علت علیه السلام :سَمعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
یقول : اّما آهلک اللّهْ لام للع قبلکم رهم الأْم بالقعروف والتّهن 
عن الْنگر , , یَقولْ ال ۳ : « کائواً لا یتتاهوّت عن مُنگر فَلَوة ینس 
ما کائوا یَفعلون » (2) . (3) 


عنه علیه السلام :0 عندکُمْ الأْمال چن بأس (4) ال وقوارعه (5) , واه 
ووَقایعه ۲ فلا تستبطنئوا وعیده هلا باخذه 1 وتهاخ‌نا بتطشه , ویأسا من ِ 
. قَِنّ ال شبحاتة لم یَلقن القرن الماضت ین آیدیکُم الا لترهمْ الامرَ 
یالقعروف والتهی غن القنگر ۰ قلعن ال السَقهاء کوب المَعاصی , 
والجْلماء لتري التّناهی . (6) 


عنه علیه السلام :تما هََک من کان قبلکم حَیث ما عملوا من القعاصی ولم 
شققم الرتانیون () و الاحار 181 عن دلی » ماهم لعاسادما فی العفاضن 
ولم ۲ َنههخ راون ابا عن دلک ترلت مهم ,العفوبات » فافرو! 


1- .هود : 116 . 
2 .المائده : 9 , ۲ 
.کنز العمال : ج 16 ص 192 ح 44216 نقلا عن وکیع عن عبد الله بن 
4 .لیس : العداث (الصحاح : ج 3 ص 906 «بأس»). 
5- .القارعه : الداهیه (الصحاح : ج 3 ص 1263 «قرع»). 
ِ .نهح البلاغه : الخطبه 192 , بحار الانوار : ج 14 ص 474 ح 37 . 

- .الربانی : العالم الراسخ فی العلم والدین (النهایه : ج 2 ص 181 
هرس ۱ 
۳ علوییم : فی قلوب ی . ومن آثار آفعالهم ۱۳[ 9 بها 


(مفردات الفاظ القران: :21 ِِ 

و18 ۳ 291 ۳ حبشی ولیس فیه «ولم ینههم الرتانیون از ۳ ذلک» 
+ بخار الانواز* ح 100ص 74 2 11 "تضسیر این کی 9:۴ ص 136 غن 
تس نسم وم که الال بخ دص و 42 رن این این 
اس 
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5 ترک امر به معروف و نهی از منکر 


5 / 12ترک امر به معروف و : نهی. از متکرقرآن«یس جرا از تسل های 
و و ار , باز دارند 
, جز اندکی از شما که از میان آنان نجاتشان دادیم؟ و کسانی که ستم 
کردند یه دتبال تاز و نعفتی که در آن بودند, رفتند و آنان: بذهکار بووند» 


حدیثامام علی علیه السلام :از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : «افّت 
های پیش از شما , در حقیقت , به سبب وا نهادن امر به معروف و نهی از 
منکر , هلاک شدند . خداوند عز و جل می فرماید : «[ مردم را ] از منکری 
که مرتکب می شدند , باز نمی داشتند. راستی , چه بد بود انچه انجام می 
دادند » . 


امام علی علیه السلام :نمونه هایی از عذاب و بلاهای خدا و [ خشم و 
انتقامگیری ارف کاز ان و رخدادهای او را در اختیار دارید . پس ؛ از سر 
نادانی به موّاخذه های او , تهدیداتش را دور میندارید , او را دست کم 
نگیرید و خود را از عذاب او ایمن مپندارید؛ زیرا خدای سبحان . نسل های 
گذشته پیش از شما را آز رخمت خویشن ور تساخت م۸ محر بة شیب آن 
که امر به معروف و نهی از منکر را فرو نهادند . پس خداوند , بی خردان 
را به واسطه ارتکاب گناهان , و خردمندان (آگاهان) را به واسطه فرو 
نهادن نهی از منکر از رحمت خود دور کرد . 


امام علی علیه السلام :پیشینیان شما از آن رو به هلاکت در افتادند که 
مرتکب گناهان می شدند ؛ اما عْلما و مٌلاهایشان آنها را از آن نهی نمی 
کود ند رک را و ملاهایشان هم ایشان را 
او. اعمالشان تفن نکردندم کیفر‌ها بر آنان فرود امد تفن: شما اضر به 
معروف و نهی از منکر کنید . 


ص : 94 
الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : « و تا تسوا قا ذْکرواً به نجیّتا 


الذین یچ بیهون عن السٌوء < [ 0 : کا نوا تلاته آصناف صلف + ائتمر وا وأمروا 
توا : ,. وصنف آنئتمروا ۳۷ ۱ فمسخوا در (2)؛ , وصنف ۵ لم یاتمر وا ولم 
روا قَلکوا . (3) 


5 / 13الاملاء والاستدراجٌالکتاب« و لقد اسثهْزق سل من قتیک قَأقلیْت 
للذین کَفیُوا ؛ نم 3 اجه دص هم قکیّف کان عقاب » . (5) 


« و کین من قَریه ء أمَْیْتْ لها و هی الم تم حَدئها و ال الَمصیژ » 


« ولا یَکُسَتَن الذین کقزو تا لیم ون اظا یه 
لیرداذواً نما وَلَهْمْ عَدَاب مهین دا . (6) 


ع‌ِ 
» والذین ۳ بایاتتا سَتستذرجهُم مَنْ حَیْتْ لا یِعْلَمَون * واقلی لهْم ان 
کیدی مَیَینْ » . (۲) 


.الأعراف : 165 . 

- .اد : جمع ذژه ؛ وهی آصفغر النمل (الصحاح : ج 2 ص 663 «ذرر»). 
اس کح«( : ص 100 
ح 54 عن طلحه الشامی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار لأنوار دج 
4ص 54 ح 6 . 
4- .الرعد : 32 . 
5- .الحخ : 48 . 
6- .آل عمران : 178 . 
7- .الاعراف : 182 و 183 . 


ص: 95 
۸ 13 واگذاری و مهلت دهی خداوند 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «پس هنگامی 
که آنچه را بدان تذگر داده شده بودند , از یاد بردند , کسانی را که از [ کار 
بد نهی می کردند , نجات دادیم» آنان: سنه. کروه بودند : گروهی کار 
اک , فرا می خواندند . این گروه , نجات 
یافتند . گروهی خود , کار : نیک می کردند ؛ اما دیگران را بدان فرا نمی 
خواندند . اینان به صورت مورچه مَسخْ شدند 1139 
کرتتده نه دیحر ان :۱ به ان فز | خن خوانخند. اینان , نابود شدند . 


5 / 3واگذاری و مهلت دهی خداوندقرآن«و بی گمان , فرستادگان پیش 
از تو نیز مورد استهزا قرار گرفتند. پس به کسانی که کافر شده بودند , 
مهلت دادم .ان ام «.انان وا اه کیفر. در فتم ۰ پس چگونه بود کیفر 
من؟» . 

«و.چه بسا شهری که مهلتش دادم , در خالی که ستمکار بود . سیس آن: را 
مواخذه کردم , و فرجام , به سوی من است» . 

«و البتّه نباید کسانی که کافر شده اند , تصوّر کنند این که به ایشان مهلت 
می دهیم » , برای آنان نیکوست . ما فقط به ایشان مهلت می دهیم تا بر 
گناه [ خود ] بیفز ایند و آن گاه , دای نت آور خواهند داشت» . 
کرتانضان زا خواهم کرفت وه آنان فلت .من دهم : که خدیر ره 
استوار است» . 


ص: 96 


« و اضبر علّی ما یَفُولونَ و امُجْرْهْمْ هَجْرّا جمیلاً * و درّنی و الفَکَذیینَ أولِی 
الَعمَّه مَهْلَمْم قلیلا » . ۳ 


الحدیتالکافی عن شماعه بن مهران :سالث آبا عبد ال علیه السلام عَن 
قول ال عز و جل : « سَتستذرجهُم من حبْ لا یَعْلمُون » , قال : هو العبد 
بدیت الانت فد له لته مه مق تلهیه قلک النعقه غن الاستقمار هن دلک 
الذّنب . (2) 


مسند اپن حنبل عن عُقَبّه بن عامر :قال سول ال صلی الله علیه و آله |ذا 
ِِ ت ال بُعطي العبد من الذنیا علی معاصیه ما بُچبٌ, الما هو استدراخ . 
2 تلا سول الله صلی الله علیم و آلو « فلا 7 تسوا ما کرو ه فقتشتا عنم 
اباب کل شی ء حتّی ادا فرخوا با أوئوا أحَذتَاهم بت فلا هم شْلِسْونَ » 
(3) ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام لا تَقَضن مُعاوتة شرط القوادعه وأقتل بسن 
الغاراتِ علی هل العراق :ام ال تذو آنام وجلم عظیم ؛ لد حلَم عن گثیر 
من قراعته الاوّلینَ وعاقت قراعتة , قان یُمهِلهٌ اللهْ قلن یَفوتة , وهو له 
بالمرصاد عَلی مجاز طریقه . (5) 


عنه علیه السلام :اعتیروا پما آصات لام الفستکپرین من قبلکُم ؛ من بَأس 
اللّه وضولاته . ووقایعه ومتْلاته ۰ واتیضوا بِمَثاوی خدودهم , , وقصارع جنوبهم 
(6) , واستعپذوا باه من لواقج الکبر ما تستَعيذوتَة مهن طوارق الهر . 
قلو رَحّصّ ال فی الکبر لخد من عباده لَرحصّ فیه لِخاصّه أنبیایّه وآولیائه . 
ولکنّة سُبحاته کرة ایهم ابر , ورضت لهُمْ الواصْع , قالضقوا بالارض 
خدودهم , , وعفروا فی آلتراي وجوههم . , وحقضوا اأجِیِحَتَهُم لِلمُوْینین . وکانوا 
قوما ی ۱۴ قد اختبر هم اللَه بالمخمضه )7( , ابتلاهم بالمَجَمَده , 
وامتحتقم یالعخاوف , ومَحَصَهُم بالمکاره , قلا تعتیژوا الرضا والسخط 
پالمال ما والولد هه بقواقع الفتته والاختبار فی موضع الفنی والافقتدار . وقد 
قال سُبحايَة وتعالی : « أیَحَسَُونَ نما ثمدْفُم به من قٌال و ب تنین * شتارغ 
هم فی الحَیِراتِ بل لا تشغژون » (8) , فان 11 سْبحاتَه بَختبر عبادخ 
العس کیریق کی آکسهم باولبانه التستصعفیی فی آعنهم 9 


زاس « موه اافاد ملق مور ای طالت یه الا سس بع 2 
(الفصل العاشر / ما یوجب "1 الدول). 


1 


ج 


ال م10 119 

2 .الکافی : ج 2 ص 452 ح 3 و ح 2 نحوه, بحار الأنوار : ج 5 ص 218 ح 
11. 

3- .الأنعام : 44 . 

4- .مسند ابن حنبل : جح 6 ص 122 ح 17313 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 
ج 1 ص 209 کلها نجوه , کنز العقال : جح 11 ص 90 ح 30743 ؛ تنبیه 
الخواطر ۳۰ 2 ص‌ 232 نجوه. 

5- .الارشاد : جح 1 ص 275 , نهج البلاغه : الخطبه 97 نحوه بزیاده 
«وبموضع الشجا من مساغ ربقه» فی آخره . 

0 .مثاوی : جمع مثوی بمعنی المنزل ۱ ومنازل الخدود : مواضعها من 
الأرض بعد الموت . ومصارع الجنوب: مطارحها علی التراب (تعلیقه صبحی 
الصالح علی نهج البلاغه). 

7- .المخمَهَهة : الجوع والمجاعه (النهایه : ج 2 ص 80 «خمص»). 

8- .المومنون : 55 و 56 . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 468 ح 37 . 


ص: 97 


و بر آنچه می گویند , شکیبا باش و از آنان , با دوری گزیدن خویش , 
فاصله بگیر و مرا با تکذیب کنندگان توانگر , وا گذار و اند کون مهلتشان د>> 


حدیثالکافی به نقل از سماعه بن مهران :از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خداوند عز و جل : «به زودی , از جایی که نمی دانند , [به 
استدراغ] گریبانشان را خواهیم گرفت» پرسیدم . فرمود : «استدراج , به 
اين معناست که بنده , گناه می کند و با وجود آن گناه , نعمتی تازه به او 


داده می شود و این نعمت , او را ار وا 
کند» . 


مسند ابن حنبل به نقل از عْقبه بن عامر :پیامبر خدا فرمود : «هر گاه دیدی 
امد دای , با وجود آن که گناه می کند , آنچه را که از دنیا دوست 
دارد , می دهد , این , در حقیقت . استدراج است»* . سس این آیه.را 
تلاوت نمود : «پس چون آنچه را که بدان پند داده شده 1 
کردند , درهای هر چیزی [ از نعمت ها ] را بر آنان گشودیم تا هنگامی که 

به آنچه داده شده بودند ‏ شاد گردندند.. ناگهان , [ کریبان آانان زا گرفنیم 
نم نومید شدند» . 


امام علی علیه السلام آن گاه که معاویه فرظ آنسشن شیر نقض کرد و 
دست به حملاتی همه جانبه علیه مردم عراق زد :خداوند , دارای حوصله و 
بردباری بسیار است . در حق بسیاری از فرعونان پیشین , بردباری ورزید 
و شماری از فرعون ها را هم کیفر داد . پس اگر چه خدا او را [ چند 
صباحی آمهلت می دهد , اما هرگز از چنگش نخواهد گریخت و بر سر 
تاه کر کمن آوسنت.. 


آشام غلی یه الشام تیه ان داب ها اف مه کون نی امه 
رخدادها و مجازات های عبرت اموز او که بر سر امّت های تکبرپيشه پیش 
از شما امده , درس عبرت بگیرید و از گورهایی که در آنها جچهره بر خاک 
نهاده اند و خاکی که در آن به پهلو خفته اند, پند بیاموزید و از تازیانه های 
غرور , به خدا پناه ببرید , همان گونه که از فاجعه های روزگار به او پناه 
می برید . اگر بنا بود خداوند , تکبر را برای کسی از بند گانش مُجاز 
تتشمارد:: :هر ایند آن. رابرای ساهتران و اولبای خاکتشن فجا هی شمه ؛ 
اما خدای سبحان , تکبر را در نزد انان , منفور قرار داد و فروتنی را 


برایشان پسندید . از این روست که گونه های خویش را به زمین 
چسبانیدند و چهره هایشان را به خاک مالیدند و در برابر موّمنان , فروتنی 
کردنم آنان ..,مودمانین. متتضعی: بودند اهنت آها عاص ین 
ازمود و به زنج مبتلایشان کرد و با هراس ها امتحانشان مود و در بونه 

ت , زیر و رویشان نمود . پس خشنودی و خشم [ خدا ]را با [ معیار 
آمال و فرزند نسنجید که اين , نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان [ 
الهی ] در توانگری و قدرت است . خداوند که پاک و بلندمرتبه است می 
چ ‏ با را ۳ مدد می 

, [ از آن روی است که ] می خواهیم به سودشان در خیرات شتاب 
0 : بلکه نمی فهمند» . پس خداوند سبحان , بندگان خودبزرگ 
پییتر را با اولبایشن که دی نظر آنان مستصعیت آندسمی: تماندی 


تک داش امه رال اه الام سصن وی رفضان دهد 
عوایل اقا فلت ها 


ص: 


98 


ص: 


99 


ص: 100 


الفصل السادس : الاعتبار بالثاریخ6 / بپذالء 
الثاریخالکتاب« لَقه کان فی قضصهم عبره ۶ لاو 


« دلک من آنتاء الفْری تفص ای 
_ 0 ِ زر چم 3 
« یلک ری تفص عَلیک من آنتانها » . (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اعتبروا , ققد حَلّتِ المتلاتٌ فیمن 
کان قبلَکّم . (4) 


الامام علی علیه السلام :آحي لک بالقوعظه . . . وبَصُرة قجائة الدْنیا , 
فرع صولق اله وفخنش تقلت. الابالن وَالنّام ۳0 اه ایا 
الماضیف و کروسا آضات من کان ی مه ان ۱۳۱ 


1- .یوسف : 111 . 

2 .هود : 100 . 

3- .الأعراف : 101 . 

4 .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الانوار : ج 77 ص 171 ح 7 وراجع : 
تفسیر الطبری : جح 8 الجزء 13 ص 105 . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 ولیس فیه «من 
الأوّلین» , بحار الأنوار : ج 77 ص 217 ح 2 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 168 
ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ نحوه . 


طر 101.2 


فصل ششم : عبرت آموزی از تاریخ 
6 تشویق به اندرز گرفتن از پندهای تاریخ 


فصل ششم : عبرت آموزی از تاریخ6 / 1تشویق به اندرز گرفتن از پندهای 
تاریخقرآن«و به راستی در سر‌گذشت آنان . برای خردمندان ,. عبرتی 
است» . 


«اين از خبرهای آبادی هاست که برای تو باز می گوییم» . 


دا ای است مسرت ها ایا اس سم 


حدیثئپیامبر خدا صلی الله قلیه. و. اله. :غبرت. کیرید.انان: که.ییشن از شما 
بودند , کیفرهای عبرت اموز دیدند. 


امام علی علیه السلام :دلت را با اندرز , زنده بدار... و آن را به فاجعه های 


دنیا , بینا گردان و از یورشر روزگار و حوادث ناگوار شب و روز » بر حذرش 
دار و اخبا ر گذشتگان را بر آن عرضه نما و آنچه را که بر سر اقوام پیش از 
نو آمده است به آن یادآوری کن . 


ص: 102 
غنه اه انسیا کف خضرا تا تفت هی دبا ها ی ما۱۲ 


عنه علیه السلام :ذمتی یما آقول زهیتذ وا به رَعیم |ِنْ من صَرّحت له 
العِبَر عَما بدبه. هن القلات:: حجزنهة التّفوی عَن تَقَحّم 2 
(3) 


عنه علیه السلام :ان للباقین بالماضین مُعتبرا . (4) 

عنه علیه السلام :الرْمانْ بُریک العبر . (5) 

عنه علیه السلام :من عَرّف العبرّة قکانما عاش فی الأوَلينَ . (6) 
عنه علیه السلام :قد اعتبر بالباقی مَن اعتبر بالماضی . (۶) 

عنه علیه السلام :مَنِ اعتبر یالفیر , لم یَیّق یقسالمه الرْمَنِ . (8) 
عنه علیه السلام :مَن اغترّ بقسالَمه الرّمَن . اغتص بمصادمه المحن . (9) 


1- .غرر الحکم : جح 4 ص 581 ح 7057 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
60 ح 65345 . 

2 رقم فی الأمر : رمی بنفسه فیه من غیر رویّه (الصحاح : ج 5 ص 
6 «قحم»). 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 16 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 211 نحوه , آعلام 
الدین : ص 147 , غرر الحکم : ج 4 ص 616 ح 5191 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 47 7 30 ؛ دستور معالم الحکم : ص 98 نحوه , مطالب السوول : 
ج 1 ص 131 , کنز العمال : ج 16 ص 197 ح 44220 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 498 3425 . 

5- .غرر الحکم : جح 1 ص 257 1026 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 
ح 449 . 

6- .الخصال : ص 231 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , غرر الحکم : ح 8850 , 
تحف العقول : ص 165 وفیه «السنه» بدل «العبره» , بحار الأنوار : ج 72 
ص 90 ح 1 . 


رز الهکم دص 2 0۵7۵ غیون. الک وال آ یط و 
8 2 6207 . 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 347 ح 8686 . 

9 .غرر الحکم : ج 5 ص 347 ح 8685 . 


ص: 103 
امام, علی:علنه السلام : کذشته دنیا + بهترین خیر دضنده از بافی فانده. آن 


است . 


امام علی علیه السلام :آنچه را می گویم , به عهده می گیرم و آن را 
ضمانت می کنم بآ که ان کیفر‌های رت آموزق که سش رو داوم وشن 
بیاموزد , تقوا , او را از فرو رفتن در شبهات , باز می دارد . 


امام قلی علیه السلام :+در گذشتگان , درس عبرتی برای آیندگان است . 
احام علین علیه الشلامر مانهم عیست هاه و تشان حوا ود واد ! 


گذشتگان زیسته است . 


امام علی علیه السلام : کسی که از گذشته عبرت گیرد : [ در واقع , ] از 
آینده نیز عبرت گرفته است . 
امام علی علیه السلام :هر که از پیشامدها عبرت تاه ریس خانه 


امام علی علیه السلام !هر که فریب آشتی زمانه را بخورد , هجوم رنج ها , 
عرصه را بر او تنگ خواهد کرد . 


ص: 104 


غنه: علیه السلام «لم بععل فواعظ الرمان من شکن الی خسن الط بالایام 
+ یل 


الامام زین العابدین علیه السلام هما کان بعظ به اللاس فی الجمَعه 
:قاحدّروا ما حَدْرَکم اللَهْ بما ققلَّ بالظُلَمه فی کتابه , ولا منوا أ ن یُنزٍل یکم 
تعض ما تواعد به القوم الظالمین فی الکِتاب , وال لد طخ ال فی 
کتایه بقیرکم , فان السَعید من وعظ بقیره , ولقد أَسمَعکُم ال فی کتایه ما 
قد فعل بالقوم الظالمین من آهل القری قبلکم خی قال : « و کم قَصَّتا 
من فده کات طالِعَة » والما نی بالقرته اهلها بت یقول : « و آنشّاا 
بغدها قَوَمَا ءاحرین » فقال عز و جل : « قَلَمّا > ۱ 
بو تون » یهنی یهژبون ؛ , قال لا ترضوا و ازجغوا لب ما ثم فیه 
مماکیکم لقلکم ما » , فلمّا اتَاهم را باویلتا 
ظالمین * قما رالت لک دَعواهَم عتّی جقلام حصی دا خامدین » (2) , وَايمٌ 


اللّه ۱ ! ان هذو عظه کم وتخویف » [ن انعظتم مق ۰ (3) 


9 ۳ ای الم الماضته , والملوي الفانته . 
کیت َفتتهم الم ووَفاهْم الجمام , قانهخت من الذنیا نام , وتقتت فیها 
وا : وأضکوا میا (4) فی الثراب و خطلتمجالسن م منید افکدت 
ومَقاصرٌ (5) وحلوا بدار لا تزاور بیتهّموأئی لِسشکان القبور تزاوْژٌ 6 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 97ج 7549 . 

2- .الأنبیاء : 11 15 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 74 ح 29 , الأمالی للصدوق : ص 595 ح 822 کلاهما 
عنِ سعید بن بن المسیب , تحف العقول : ص 251 ولیس فیه ذیله من : «فمَا 
الت ۶ ک دَعَوَاهَم ,۰ وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 144 ح 6 . 

4- .رم العظم : ی ی , فهو رمیم (الصحاح : ج 5 ص 1937 «رمم»). 

5- .المقضوره : الدار الواسعه المحضنه بالحیطان , وجمعها مقاصر 
ومقاصیر (تاج العروس : ج 7 ص 395 «قصر»). 


6- .تاریخ دمشق : ج 1 ص‌ 04 ۳ 975« البدایه والنهایه ۳۰ 9 ص‌ 
109 و 110 نحوه وراجع : المناقب لابن شهر اشوب ۳ 4 ص‌ 152 وبحار 
لأنوار : ج 46 ص 82 ح 76 . 


ص: 10 


زمانه را نفهمیده است . 


امام زین العابدین علیه السلام از اندرزهای ایشان به مردم در روز جمعه 
:از رفتاری که خداوند با ستمگران کرده و در کتاب خویش ۰ شما را از آن 
بر حذر داشته است , بترسید , و از اين که یکی از عذاب هایی که در قرآن 
به مردمان ستمگر , وعده داده شده . بر شما فرود آید , خود را ایمن 
مپندارید . به خدا سوگند که خداوند در کتاب خویش . دیگران را مایه اندرز 
شما قرار داده است . خوش بخت , کسی است که دیگری مایه اندرز او 
قرار گیرد . خداوند , بلاهایی را که بر سر اقوام ستمگر پیش از شما , از 
مزدهان بای های مخئلی آوردوم یه کوش ما رنمانیدم انبنتم. ان:جا که 
می فرماید : «و چه بسیار آبادی ها را که [مردمش] ستمکار بودند , در هم 
شکستیم» . مقصود از آبادی , , مردم آن است , به دلیل این که [ در ادامه 
مه ایا تزا ا رفن دیگر پدید اوردیم» . و می فرماید : 
«پبس چون عذاب ما را احساس کردند به ناگاه از آن می دویدند» , یعنی 
می گریختند , فرمود : «ندوید و به سوی آنچه در آن , متنم بودید و [به] 
سراهایتان باز گردید . باشد که مورد پرسش قرار گیرید» و 
آنان فرود آمد , «گفتند : ای وای بر ما , که ما واقعا ستمگر بودیم ! 
سخنانشان پیوسته همین بود , تا آنان را درو شده بی جان گردانیدیم» . به 
خدا سوگند که این , اندرزی به شما و یک تهدید است , اگر اهل اندرز 
گرفتن و ترسیدن باشید . 


تاریخ دمشق به نقل از رُهُری , در باره امام زین العابدین علیه السلام 
شنیدم که علی بن حسین علیه السلام سرور عبادت کنندگان , نقس خود 
را محاسبه می کرد و با پروردگارش مناجات می نمود و می گفت : «ای 
نفس ! فریفته شدن به دنیا تا کی؟ و پرداختن به آبادانی آن , تا چند؟... به 
امّت های گذشته و شاهان نابود شده بنگر که هر و ارم نف راد 
دتفا شیروی مرگ سای ات و آارسان از دا عرش و 
سرگذشتشان باقی ماند : در دل خاک پوسیدند و تعطیل شد انجمن های 
بازدیدی نیست کجا گورنشینان را [یارای] دید و بازدید تواند بود؟ ‏ . 


ص: 106 
الامام الصادق علیه السلام :قالَ اضر لموسی ک السلام : يا موسی . 


تلد لبکي اطقع لت فی اقیرو فان ماد 
9 )2 


الامام الکاظم علیه السلام :حْذ موعظَتک من الدّهر وأهله ؛ قاِّ الدّهر 
طویلّة قصیرَخ , قاعقل گانک تری توا ب عََلِکَ لِتکون َطمع فی ذلک . 
واعقلٍ غن اللّهٍ , وانظر فی تصژّف الذهر وأحواله , قاِنْ ما مُوَ ات من الا 
کما ولی منها , قاعتبر بها . (3) 


6 | 2الحتثٌ عَلّی السٌیاحه الهادقهالکتاب« قلَم : تسیژوً فی لرض تون 


قلوت یعون با و عءاذان یِسْمعون با قاتا ۷ 7 تممی الصا 
تعمی الفْلوتْ الّْی فی الصّْدُور » . (4) 


» « فد خلت من کم شتن قسیژواً فی الارض قانظَرُواً یف گان عاقبة 
الفکذنین * ۱91 


2 


1- .فی الموضع الاخر من الکافی وتحف العقول : «فان الدهر طویله 
ِِ وقصیره طویل , وکل شیء فان ». 

- .الکافی : ج 2 ص 2459 22 و ج 8 ص 46 ح 8 , تحف العقول : : ص 
1 کلاهما من دون اسناد ال احد. من. اهل, البیت: علیهم. السلام نخوه , 
3 تجف: |اععول : ص 391 سار ار مه تس ها سرد 

4 .الحخ : 46 . 

5- .ال عمران : 137 . 


ص: 107 
6 / 2 تشویق به گردشگری هدفمند 


امام ۵ ؛خضر علیه السلام به موسی علیه السلام گفت : 
«ای موسی !... پندت را از روزگار بگیر که روزگار , دراز و کوتاه است (1) 

اد که را و دای ی اه وود 
آخرت راغب تر می سازد؛ زیرا آینده دنیا همانند رفته آن است» . 


امام کاظم علیه السلام نپند خود را از روزگار و اهل آن , بر گیر , که 
اند درا ایو تسوا سس کی کب اش علت را ۱ 
در برابر خود آمی بینی تا [ بدین وسیله آبه عمل کردن , راغب تر شوی . 
در باره خدا آنديشه کن و در دگرگونی روزگار و احوال آن: بیتدیش ۳ 
دنیا , همانند رفته آن است . پس 2 از ان عبزت کر : 


6 / 2تشویق به گردشگری هدفمندقرآن«آیا در زمین گردش نکردند تا دل 
هاین داشتة باشند که با انها پبتديشتد ربا کوش هایی که با آن تشته‌ند؟ در 


حقیقت , چشم ها کور نیست ؛ بلکه دل هایی که در سینه هاست , کور 


است» . 


«قطعا پیش از شما سنّت هایی سیری شده است . پس در زمین بگردید و 
بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است» . 


1- .در جایی دیگر از الکافی و تحف العقول , چنین آمده است : «روزگار , 
درازش کوتاه است و کوتاهش دراز , و همه چیز از بین رفتنی است» . 
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» أَلَم تسیژواً فین ال ض قینظ و کیف کان عاقبه الذین من 
اه عَلَیهِم و للکافرین تالم » . (1) 


« آو 2 تسیژواً فی الْض قتنطرواً گنت گان عاقتة الذین من قتلهم کائواً 
اد مهم فَوَه و آاژوا الأرْضَ و عَمَروها کت ممّا عَمژوها و اتمه شم 
بالات قما ان ال لیظلمَْمٌ وَلکن کائوا أَشْمَهُم بَطلمون » . (2) 


راجع : النحل : 36 , یوسف : 109 , النمل : 69 , فاطر : 44 , الروم : 42 
, غافر : 21 و 22 و 82 85 , محمد : 10 . 


الحدیئتفسیر این کثیر عن مالک بن دینار :آوخی ال تعالی الی موسی علیه 
السلام 7 ن پا موسی , , انْخذ تعلین من حدیر وعصا , 1 سح (3) فی الأارض 
واطلّب الناز والعبتر ؛ کی تتحتّق التّعلان وثُکسَرّ العصا . (4) 


الامام علخ علیه السلام :جْلَّ لَکُم عِبَد من آثار الماضین قبلکم لِتعتبروا بها 
9 


عنه علیه السلام و لیس کم فی آثارِ الأولین مُزدجژٌ (6) ۰ وفی آایکُم 
الماضین تبصه ومعتَبر , [ن کنثم تعقلون ! أولّم تروا (لي الماضین منکُم لا 
پرجعون , , والی. الحَلف الباقین _ لا یبقون ! أولستم ترون أَهل الحنیا یصبحون 
ویْمسون علی آحوال سَتّی : قَمَی قمیْث پیکی , واخر یْعَری , وضريخ مبتلی , 
وعایّد یعوذ / واح بنفسه پجوژ / وطالب لیا وَالموث یطلبة بتطلبة ۱ / وغافل" 
وت یقغفول عَنه ؟ وعّلی ماه ی نامیا 


9 
مر 


ابا 
0 
۱ 
۱ 
0 سا 
1 


1- .محمد : 10 . 

2- .الروم 9 ٍ 

3- ساح فی الارض : ذهب فیها ۱ ك 2 ص ِِ «سیج»). 

ی الدنیا فی کتاب ور وفیه اف ۳ «نتخلق» ۱ 

5- غرر الحکم : ج 3 ص 448 ح 5063 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 4600 . 


6- .مرج : آی طرَذ ومَتْغ عن ارتکاب المانم (مفردات آلفاظ القرآن: ص 
8 «زجر»). 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 99 , بحار الأنوار : ج 78 ص 19 ح 78 ؛ دستور 
معالم الحکم : ص 45 , مطالب السقول : جح 1 ص 218 کلاهما نحوه وراجع 
: روضه الواعظین : ص 487 . 
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«مگر در زمین نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها بوده اند , 
چگونه بوده است ؟ خدا زیر و زبرشان کرد و کافران را نظایر [ همین 
کیفرها در پیش آاست» . 


«آپا در زمین نگردیده اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها بودند , 
چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند , و زمین را زیر و رو 
کردند و آن را بیش از آنچه آنها آبادش: کردند, آباد شاختند .و بيامته انتسان: 
دلایل آشکار بر ایشان:اوردتد. شا تر.این» حدا بر آن‌نبون کمبر ایشان شتم 
کند ؛ لیکن خودشان بر خود , تم کی ند 


ر.ک : نحل : آیه 36 , یوسف : آیه 109 , نمل : آیه 67 69 , فاطر : آ 
4, روم : آیه 42 , غافر : آیه 2122 و 82 85 , محشد : آیه 10 . 


سا وحی ۱ ِ موسی 0 ۳ بپوش و عصایی بر 
کیر و آن: کاخ خندان نن زمین بحرده آناز و نشانه. های عبرت: آوز .را 
بجوی که کفش ها پاره و عصا شکسته شود» . 


ماه غلی قلیم لام ای گرشگان: شا فا ند های عیوت آموری براتان 
به یادگا ر مانده است تا ۱ درس بیاموزید . 


اقان.علن علیه. السلام :یادن انان فر اه فاندم ار تیان عافلن, یار 
دارنده [ از دنیاخواهی و گناه ] برای شما نیست ؟ و در پدرانِ رفته شما , 
مایه بصیرت و عبرتی نبود , اگر خرد خود را هک هی کی وا مک سر 
بینید که رفتگان شما باز نمی گردند و ماندگان , باقی نمی مانند؟ ! مگر 
نمی بینید که مردم دنیا , در گذشت شب و روز . حالات گوناگونی دارند : 
[یکی آمُرده ای است که بر او می گریند و به دیگری تسلیت گفته می شود 

, یکی بر بستر بیماری افتاده و دیگری عیادت می کند . یکی در حال جان 
کندن است و دیگری در پي دنیاست و مرگ در پی او . یکی در غفلت به 
سر می برد , در حالی که مورد غفلت نیست؟ ماندگان به همان راهی می 
روند که رفتگان رفتند . 
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عنه علیه السلام فی مَوعظه من مَواعظه :نی یک قد آتاک سول ریک لا 
یقرغ تک بابا , ولا یَهابٌ لک جچابا , ولا یقبل منک بدیلاً , ولا یَأَحْدُ هنک کفیلاً, 
ولا یرجم لک ضغیرا , ولا یوق هنک کبیرا , حتّی بُوَدیک الی قعر ملحودو 
مَظلِمَه آرجاو‌ها , موجشّه آطلالها , کفعله یالأمم الخالیه , والفُرون الماضیه ! 
این من سعی واجتَهّد , وجمع وعَدّدّ , وبنی وشَیّد , ورَخرف وتجّد (1) , 
وبالقلیل لم یَفتّع , ویالکثیر لم یُمتع؟ ! ی من قاة الجُنود , وتشّر البْنود | 2( 
؟! ی ۳ (3) تحت النّری , وانثم بکأسهم شاربون ۰ ولسبیلهم 
سالکون .. 


عنه علیه السلام فی حُطبَو له ی ی من 
لامال, وشَدبَهّم ,(8) قتوا تم ك لاجال . لم ۳ فی سَلامه الأبدان , 


1- .التنجید : التزیین ؛ یقال : بیثْ مُتحّد (النهایه : ج 5 ص 19 «نجد»). 

ِ .البند : العَلَمّ الکبیر , وجمعه بنود (النهایه : جح 1 ص 157 «بند»). 

3- .الرّفاث : الخطام (الصحاح : : ج 1 ص 249 «رفت»). 

4- .جواهر المطالب : ج 1 ص 343 , العقد الفرید : ج 3 ص 120 نحوه 
وزا فی وله «آیها اللاهی الغاژ نفسه». 

- .الخلاق : الحظ والنصیب (النهایه ت 2 ص 70 «خلق»). 

۳ .الخناق : حبل یختق به (الصحاح : ج 4 ص 1472 «خنق»). وتقدیر 
الکلام : خلف لکم عبرا من القرون السالفه ؛ منها : تمتعهم بنصیبهم من 
الدنیا ثم فناوهم , ومنها: فسحه خناقهم وطول (مهالهم , نم کانت عاقبتهم 
ٍِ (شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 6 ص و25 

از رققث الرجل : آبرکته (لسان العرب : ج 10 ص 129 «رهق»). 

هم عنها ؛ قطعهم وفرّقهم ؛ من تشذیب الشجره : وهو تقشیژٌها 

9- .اخترمع مهم الدهر وتَحرّمَهُم : اقتطقعم واستاضلمم (الصحاح : ج 5 ص 
1910 1 «حرم») ۱ ۹ 


خات. 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 77 ص 424 ح 44 . 


ص: 111 


امام علی علیه السلام در پندی از پندهای ایشان :گویا تو را می بینم که 
فرستاده پروردگارت به سراغت آمده است , بی آن که دری بکوید , يا از 
دربانت بترسد , یا کس دیگری را به جای تو بپذیرد , یا کفیلی از تو بگیرد , 
یا به صغیرت رحم کند , یا به بزرگ تر تو احترام بگذارد [ و به احترام او 
جانت را نستاتد ] تا آن که تو را به قعر گوری برد که گوشه و کنارش تاریک 
و ویرانه هایش وحشتنای است , همچنان که با ملت های پیشین و 
روزگاران گذشته کرد . کجاست آن که کار و تلاش کرد , و [ ثروث ] گرد 
آورد و شماره کرد , و ساخت و افراشت , و زینت داد و آراست , و به 
اتدی تست نید ار تسا , بهره ای نبرد؟ ! کجاست آن که سپاهیان را 
فرماندهی کرد و پرچم ها[ ی جنگ ] را به اهتزاز در آورد؟ ! همگی در زیر 
خاک پوسیدند و شما ند تیه همان ام نانمس ده همان ای را مت 
ژوید که بان دز فتد: 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی های خود :و از آثار و ۰ 
گذشتگان , مایه های عبرت برای شما بر جای نهاد , از لذّت هایی که 
چشیدند و خوشی هایی که در زندگی شان داشتند ؛ اما سرانجام , مرگ به 
سراغشان آمد و میان آنان.و ار فهانشان «جدایی افکند هر نت انان زا 
از بیخ و بن بر ند . در دوران تن درستی , چیزی فراهم نیاوردند و در اوان 
عمر , عبرت نگرفتند . 
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عنه علیه السلام آبضا و لین کم فی آثار لین وفی ایک الماضین 
معتبر وتبصره ان کنثم تعلون ؟! آلم توا ألي الماضین منکُم لا ترجعون , 
والی الحلّف الیاقین منگم لا یَقفون ؟ قال اللةْ تبازک پوتعالی : « و,خرام 
علی قژیه اهلکتاها هم لا پجعون » (1) , وقال : « کل تفس رایمه الْمَوّتِ 


مت ۳ 


وانقا توفون ت کم وه یمه فمن زرحز) غن الثّار وأوخِل الجتّه فقذ فقذ فاز 


تدخلوا وا " تکونوا باکین ۲ بلج اصاتقم . 
قتع پردائه و هُوّ علی الرحل . (5 


1- .الأنبیاء : 5 ۱ 
2 .ال عمران : 185 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 430 ح 1263 , مصباح المتهخد : 
ص 381 ح 508 عن زید بن وهب , الدعوات : ص 238 ح 666 کلاهما 
۳ : ج 89 ص 238 ح 68 . 

4اه ای بر ود وم ای اما اس ات مر 
1 «حجر»). 
5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1237 7 3200 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
6 ح 5342 , السنن الکبری للنسائتی: ج 6 ص 373 ح 11270, صحیح 
مسلم : ج 4 ص 2286 ج 39 , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 79 6199 
کلاهما بزیاده «نم زجر [ رحل ] فاسرع: خی خافما* فی. آخر ها , کنز 
العمّال : جح 14 ص 174 ح 38282 . 


ک ۳ 
6 / 3 رفتار مناسب در هنگام بازدید از خانه های برجای مانده از ستمگران 


اقام علن له الشام جر نک از سکم انی.های شود ابا مرآ ای در چات 
مانده از پیشینیان و در پدران گذشته شما , مایه عبرت و بینایی نبود , اگر 
خرد خود را به کار می گرفتید؟ ! مگر نمی بینید که رفتگان شما باز نمی 
گردند و ماندگانتان نمی مانند؟ خدای تبارک و تعالی فرموده است : «و بر 
آبادی ای که [مردم] آن را هلاک کرده ایم . بازگشتشان [ به دنیا 1۳ 
است» و فرموده آست : «هر جانداری , چشنده [ طعم آمرگ است و 
همانا روز رستاخیز , پاداش هایتان به طور کامل به شما داده می شود . 
پس هر که را از آتش به دور دارند یا ری ی , قطعا کامیاب 
شده است , و البثه زندگی دنیا جز مایه فریب نیست» . 


6 / 3رفتار مناسب در هنگام بازدید از خانه های برجای مانده از 
ستمگرانصحیح البخاري به نقل از سالم بن عبد اللّه , از پدرش :پیامبر 
صلی الله علیه و آله آن گاه که بر چجر (1) گذشت , فرمود : «به خانه 
های [ بر جای مانده از استمگران وارد تشوند کر ان کم کریان شوید از 
این که آنچه بر سر آنان آمد , بر سر شما نیز بیاید» . سپس در همان حال 
که , بز. اکتر تدای موه را را بر و نی کشیند,: 


1- .ججر , نام سرزمین مود , قوم صالح پیامبر , بوده است . 
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1 0 وا کریز ؛ عقت (2) 1 0 دبارهمتکام کانوا 
علی میعاد قال : فقال له (3) عَلِیٌ علیه السلام : کیف قلت يا آخا بَنی 7 ب 
؟ قال : قردً علیهالتبت . ققال علیٌ علیه السلام : لا فلت : « کم ترکو 
من جات و غُیُونِ * و رُرُوع و مَقام کریم * و تفْمو کائوا فیها قاکهین * 
کدّلک و و رنتاها قَومَا ءاخرین .)نم قال : ]| آخی !: ِ رثیه 
تأصتحوا قورونین , ان هلاء کقژوا انعم قحلت یهخ اللقغ . نم قال : [اکم 
وکفر النقم قتجل کم الم ۲ 


6 / 4الاعتباژ باشول فی منازل الظالمیتا لکتاب« و سَكَنثم فی مساکن 
الذ یج لوا أَمسَه2 تم و نی مین لک کیت قعلتا بهغ وصرتا لک تال » ۰ (6) 


دیب 


5 «المَدایْن : بناها از وان بن قباذ وآقام بها ومن بعده من ملوک بدی 
0 , وکان فتح المدائن علی ید سعد بن آبی وقاص سنه 16 ه فی لیام 
گنه ال ای آّا فی وقتنا هذا فهی بلیده بینها وبین بغداد سثه فراسخ 
فیا قبر السَحایی سلمان الفارسی (معجم البلدان : ج 5 ص 74). 

- .القفاء : الذروس والهلاک (الصحاح : ج 6 ص 2431 «عفا»). 

3 .فی المصدر: «فقال لی», وما آثبتناه هو الأأوفق . 

4- .الدخان : 25 28 . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 488 ح 3680 , تاريخ بغداد : ج 9 
215 ارف 790 مج ض 132 عن ان کر سس این تم تقدست 
الکمال : 12 ص158 الرقم 2598 , کنز العقال : ج16 ص204 
ح44228 کنز الفوائد : ج 1 ص 315 نحوه ولیس فیه ذیله من «ثمٌ قال: 
آی: اک : جار تور : ج 78 ص 284 91. 
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6 / 4 عبرت گرفتن از سکونت در خانه های بر جای مانده از ستمگران 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از سنان بن یزید :زمانی که علی علیه 
السلام به سوی معاویه حرکت کرد , ما با ایشان ره سپار شدیم و جریر بن 
سهم تمیمی , پیشاییش او حرکت می کرد.. . چون یه مدائن (1) رسیدیم , 
جریر , این بیت را خواند : بادها بر بقایای خانه های آنان وزید گویا به وعده 
گاهی رفته بودند. 0 ۱ 3 , ای مرد 
تمیمی؟» . جریر , بیت را تکرار کرد . علی علیه السلام فرمود : «چرا 
نگفتی : «چه بسیار باغ ها و چشمه سارانی که بر جای نهادند , و کشتزارها 
و جایگاه های نیکو مه صعتی که آن آن برخوردان هدند این خنین + آنها را بة 
مردمی نکر , میراث دادیم» ؟» ۰ سپس فرمود : «ای برادر ! اینها 1 
بودند و سپس دیگران وارث آنان شدند . اینان کفران نعمت ها کردند و 
از این رو , خشم و نکبت ها بر ایشان فرود آمد» ۰ آن گاه 0 
می اید» . 


6 / 4عبرت گرفتن از سکونت در خانه های بر جای مانده از 
ستمگرانقرآن«و در سراهای کسانی که بر خود , ستم روا داشتند , سکونت 
کزندید . و برای شما اشکار کردید که با نان , چکونه عمل کرديم.» و متل 
ها برای شما زدیم» . 


[- .مدائن ,. شهری است که انوشیروان بن قباد , آن را ساخت و در آن 
سکنا گزید و پس از وی , پادشاهان ساسانی در آن زیستند. این شهر در 
سال 61 ق , در دوران عمر , به دست سعد بن ابی وقاص فتح شد . در 
حال حاضر , مدائن , شهرکی است در شش فرسخی بغداد و قبر سلمان 
یا اس او 


ص: 116 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام اعتیرو توولکم قتارل فن کان. فلکم # 
وانقطاعکم عن آوضل اخوانکم . ( 


عنه علیه السلام : آلستٌم فی مساکن من کات قبلکم آَطوَلَ اعمارا: وایقی 
آثارا , وأبقد آمالاً , واأعدٌ عدیدا , واکتتت جٌنودا؟! تعبّدوا للدنیا أیَّ تعَبّدٍ ! 
وآتروها أحّ ایثار !(2) 


6 / 5الاعتباژ یقصارع الُرون الماضیهالکتاب« آقَلَم هد لَهُم کم أهَْکنا قبَهُ 
رای ور بفتنتون فی مساکنهم آن فی لک لایات لاوّلِی الّی ۳ 131 


« آو نم بهد هم کم أَهْلَخَا من قبلهم من اون تشون فی مساکنهم ان 
فی لک لا بات ۳ ۰ )4 


حسَره عَلی العتا ما تتبهم ‏ من سول لا کائوا به بسْتَهزعون * الم يِرَة 


_- -ِ 


کر ۹1 تلهم من الْفْژون هم هم لا یرَجعُون » ۰ (5) 
« و لَقَ أملَکتا أشْیَاعكُم قهل من مُدَکرٍ » ۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 117 . ۱ 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 111 , بحار الأنوار : ج 73 ص 115 ح 109 نقلاً 
عن عیون الحکم والمواعظ ؛ دستور معالم الحکم : ص 48 نحوه. 

3- .طه : 128 . 

4- .السجده : 

5- .یس: 30 و 31 . 
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6 5 ظیرت گر ففن آز خابودی ملته فا پیشیم 


حدیثامام علی علیه السلام :از این که در خانه های پیشینیان خود سکن 
گزیده اید و از نزدیک ترین برادرانتان جدا شده اید , عبرت کیرند : 


ای اک 
درازتر و شماری فراوان تر و سپاهیانی انبوه تر داشتند؟ ! بندگی دنیا کردند 
, آن هم چه بندگی ای ! هدنیا زا بر کزیدند: چه بر کزیدتی ۱ 


60 / 5عبرت گرفتن از نابودی ۳ های پیشینقرآن«آیا برای هدایتشان 
ی که اه سا ی را ی رک 
آنها آدر سراهای ایشان , راه می روند؟ به راستی برای خردمندان , در این 


«آیا برای آنان روشن نگردیده که چه بسیار نسل ها را پیش از آنان نابود 
گردانیدیم که [ اینان ] در سراهای ایشان راه می روند؟ قطعا در این امر , 
نشانه هاست . مگر نمی شنوند؟ » . 


«دریغا بر اين بندگان | هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد , مگر آن که او را 
کر ار ها و 
هلای کرداتيتيم که دیکر آنها به نشویشان بان نمی کر دند؟ . 


«و هم فشلکان شما را سخت به. هلاکت رسانديم.: بنن, ابا بند. کیزنده اي 


هست ؟ » . 


ص: 118 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی موعِطیه لابن قسعود نتاین 
مد وه ۱ ! آذگر القرون , الماضَيَة 4 والملوک الجبابر الذ, ین مَصّوا 4 قَانٌ اللهَ 
تقو ؛ ۰ « و5 عانا 5 توا 5 اضحات التٍس 5 و فوتا درک کنیا ند )1 ۰ (2) 


الامام علت علیم السلام :اعتیروا بما قد ثم من قصارع الفُرون قبکُم ؛ 

قد تزایلت آوصالْهْم , وزالت آبصاژهم وآسماغهم , , ودَهت شَرَفهّم وعزّهم , 

وانقطع سروژهم وتعيمَهّم , قَبدلوا بقرب الا ولاد فقد‌ها . وبصحبه الازواج 
مفارقتها , لا یتفاخرون , ولا یتناسَلون , ولا یتزاورون , ولا یتحاورون ۰ (3) 


عنه علیه السلام :أوصیکُم عباة ال بتفوی اللّهِ اذی بسک الثیاش (4) : 
وأستع (5) علَیکَمْ القعاش , قلو آن آعدا یذ الی التفاء سْلما , آو لد 
القوتِ بل لکان ذلک سْلیمان بش داوة علیه السلام ؛ الّذٍی کر له ملک 
الچٌ والانس مق اه وعظیم الرلقه (6) , قَلقّا استوفی طْعمتة , 
واستکقل فده رته قسمرٌ القناء پنبال الموتِ , واصتحت الیار نة ها یه 
یت معَطلة ۰ وقرئها قومْ رون ؟! وان لکم فی الفُرون السّالقَه 

, آین العماقة وابناء الِعمالقه ؟! آین القراعتة وآبناغ القراعته ! ین 
۱ مداین اس (2) ؛ الدیق توا این . وأطقووا شتن الریتلین , 
وأحیوا سَتَنَ الجبّارینَ ؟! آين الذین ساروا بالجیوش , بالالوف , 
وعسکتوا العساکر , ومَقئوا العدایّن ؟ 8(۱) 


- .الفرقان : 38 . 

۳ تمکارم انمض 54 26602 عنم ند الله رم مسعوو م بسا 
انوا 77ص 101 1.2 . 
3 .نهج البلاغه : الخطبه 161 . ۱ 

- .الژیاش : ما ظهر من اللباس . ویقع الزیاش (ایضا) علی الخصب 

والمعاش والمال المستفاد (النهایه : ح 2 ص 288 «ریش»). 

۳ آستغ الله" علیه النعمه: آی آتقّها (الصحاح : ج 4 ص 1321 «سبغ»). 

- الق والثْلفی : الُرته والمنزله (الصحاح : ج 4 ص 1370 «زلف»). 

3 .ارس : : دیار لطائفه من 0 ویروی أنْ الرّسْ قریه بالیمامه یقال لها 
ویروی آثهم کدّبوا نبیهم ورشوه فی البتر ؛ آی دسٌوه فیها حتّی مات 
(تاج العروس : ج 8 ص 306 «رسس»). 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 34 ص 
6 ح 953 . 


ص: 119 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اندرز ایشان به ابن مسعود :ای 
پسر مسعود ! به یاد اور نسل هایی را که رفتند و شاهان مقتدری را که 


نابود شدند . خداوند می فرماید ۰ «و ۱ به باد اور آعاد و تمود و اصحاب 
رس و بسیاری از نسل ها را که در این فاصله ها رفتند» . 


امام علی علیه السلام :از مشاهده هرک و نابودی نسل های پیش از خود , 
درس عبرت بیاموزید : بندهایشان از هم گسسته است و چشم و گوش 
هایشان از بین رفته و افتخارات و عزتشان از میان رفته و شادی ها و 
داشته هایشان رَخت بر بسته است . بودن در کنار فرزندان . به فراق 
تبدیل شده و مصاحبت با همسران , به جدایی بدل شده است . دیگر نه 
فخری می فروشند , نه زاد و وَلدی می کنند , نه دید و بازدیدی می نمایند 
و نه به گفتگو می پردازند . 


اصاه کی کاس سای ماش ست که ها را ای تا وا چم 
پروامندی از خدایی که بر شما جامه ها پوشانید , و اسباب معاش و زندگی 
را از هر جهت , فراهم کرد . اگر کسی برای ماندگاری [ در اين دنیا ] راهی 
می یافت يا برای دور کردن مرگ « چاره ای می.-خست : هر ایته آن: کنتن 
سلیمان بن داوود علیه السلام بود که پادشاهی بر جن و انس , به همراه 
ققام یات و ان لت بر رن به او داده شده بود ؛ اقا او نیز چون روزی 
اش را به داخی یا ات رمع سا هرن سر اه رها سر ماه 
کمان های نابودی او را نشانه رفتند و خانه ها از او خالی شدند و کاشانه 
ها بی صاحب مائدند و گروهی دیگر آنها را به. ارت بردند ‏ زاستن. که 
برای شما در نسل های گذشته , درس عبرتی است . کجایند عمالقه اب و 
فرزندان عمالقه؟ ! کجایند فرعون ها (2) و فرزندان فرعون ها؟! کجایند 
مردمان شهرهای رس . ۳ آنان که پیامبران را کشتند و راه و ر سم 
فرستادگان الهی را از بین بردند و شیوه های ستمگران را زنده کردند؟ ! 
کجایند آنان که لشکرها به راه انداختند و هزاران تن را شکست دادند و 
اردوگاه ها بر پا کردند و شهرها ساختند؟ ! 


1- .عمالقه , قومی از عرب بائده و از فرزندان عملیق بن لاوَذ بن ن أرم بن 
سام بن نوح بودند . آنان اصتی بودند بزر ی‌با قافتن دراز و تنومنده از این 


مرس 26 تسایس نت اسان عرسا سم هراررصال ی نهد 
(لغت نامه دهخدا) . 

3- .رس , سرزمین طایفه ای از قوم ثمود بوده است . به روایتی , رس , 
قربه ای بوده در یمامه به نام فلج . روایت است که این مردم , پیامبرشان 
را تکذیب کردند و او را در چاهی دفن کردند تا از دنیا رفت . 


ص: 120 


عیه علیه السلام :اعتبروا بما آصات الم المستکیرین من قبکُم من بَأس 
ال وصولاته ۰ ووقأئعه ومتّلاته ۰ وانعظوا ۳ خدودهم , , وقصارع جنوبهم 


عنه علیه السلام :لا نکم الْحیاة الدْیا گما عَرّت من کان قبلَکُم من الأمم 
الماضته , والُرون الخالته . آْذین ِِ دژتها (2) + وآضابوا غوتها , وافتوا 


عدتها , وأَخلقوا (3) جة (4) ؛ واصبعت مسائتهم اجدانا (5) ر قآخواافد 
میرائا , لا بعرفون من ِِِ . ولا 0 (6) من بکاهم , ولا یُجیبون من 
دعاهم . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :اعتبر یا السَامغ بهلکات الم . وروال 
للقم , وفظاعه ما تستغٌ وتری من آنارها فی الذیار الخاله , والرسوم (8] 
الفانیه , والٌبوع (9) الصُموتِ : وگم عالم آفتت فلّم تبي سَجوهولابد آن 
تفنی سَریعا لحوفها قانظر بقین قلیک الی مَصارع آهل البدَح (10) , وتأمّل 
عاقل اللوي , وقصانع الجبّارینَ , وگیف عَرَكتهمٌ (11) الذنی بکایل (ع1) 
القناء , وجارتقم پالنگرات , وسحتبّت عَلیهم آذیال التوار (13) , وطحتت 
طِحن الرّحی لح , واستودعتقم قوج القیام > علیهم آذیالها قوق 
قصارعهم فی قَلواتِ الأرض !(14) 


نوچ البلاغه : الخطبه 192 , بحار الانوار : : ج 14 ص 468 ح 37 . 
- .الدرّه : اللبن اذا دا کثر وسال (النهایه : جح 2 ص 112 «درر») . 

3 الق الثوب : بلی , وأخلقتثه آنا (الصحاح : ج 4 ص 1472 «خلق»). 

جد الشیء جدهٌ فهو جدید, وهو خلاف القدیم (المصباح المنیر : ۰ ص‌ 92 
ِِِ 
5- .الحَدّت : القبر , ویجی ء علی آجداث (النهایه : ج 1 ص 243 «جدث»). 
6- .حقَلث کذا : آی بالیثٌ به , یقال : لا تحفل به (الصحاح : ج 4 ص 1671 
«حفل»). 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 230 , بحار الأنوار : ج 73 ص 83 ح 46 . 
8- .السم : الاتر . ورَسم الدار : ما کان من آثارها لاصقا بالارض (الصحاح : 
ج 5 ص 1932 «رسم»). 


9- .الرَبع : الدار بعينها حیث کانت , وجمعها رباع وژبوع (الصحاح : ج 3 ص 
1 «ربع»). 

0- .البذخ : الفخر والطاول (النهایم : ج 1 ص 110 «بذخ»). 

1- .رک الادیم وغیژه : لک دلکا (لسان العرب : ج 10 ص 464 
«عرک»), 

12 الکلکل : الصَدْرٌ من کل شیء , وقد یُستعار الْکَلْ لما لیس بجسم ؛ 
کقول آعرانیة ترثی ابنها 7 علیه الدهر کلکلة... (لسان العرب : ج 11 
ص 596 و 597 «کلل»). 

13- التوارز : القلاک (النهایه : جح 1 ص 161 «بور»). 

14- .کشف الغمّه + اضر ای عون این الطفیل عامر ت نله بعان 
الانوار : جح 78 ص 35ظ1 ح 18 . 
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امام علی علیه السلام داز عذاپ خدا و یورش های او و کیفرها و مجازات 
های عبرت اموزش که بر سر ملت های مستکبر پیش از شما امد , عبرت 
بیاموزید و از گورهایی که گونه های آنان بر خاک آنها نهاده شده و به پهلو 


خفته اند , پند گیرید . 


امام علی علیه السلام *رتهار اشتدیی دصا .ها .را نفریبد , چنان که امقت 
های گذشته و نسل های رفته پیش از شما را فریفت؛ آنان که دنیا را 
دوشیدند [ و از منافع آن بهره مند شدند آو فریفته آن گشتند و از امکانات 
آن , مصرف کردند و نو آن را کهنه کردند : اما سرانجام , گورها خانه های 
آنان شد و دارایی هایشان رت وی ان مان ۰ نه کسی را که نزد ایشان 
آید , می شناسند , نه به کسی که بر ایشان می گرید , توجهی دارند , و نه 


امام زین العابدین علیه السلام :عبرت بیاموز ای شنونده از نابود شدن 
اقت ها[ ی گذشته ]و زوال یافتن نعمت ها , و صحنه ها و اخبار وحشتناکی 
که از خانه های بی صاحب و آثار مخروبه بر جای مانده از آنها و گورهای 
خاموش آنان می بینی و می شنوی . چه بسیار اقوامی را که دنیا از بین بُرد 
و خم به ابرو نیاورد و آیندگان نیز لاجرم و به سرعت , نابود خواهند شد . 
پس با دیده دلت به قتلگاه فخرفروشان و دژهای شاهان و ساخته های 
خارازسی هش که هدیا سم کین عر سا بر نان نوی 
زشتکاری های آنان را آشکارا فریاد زد و خط بطلان و هلاکت بر آنان کشید 
و ونان اسبات: که. حندم را اردمی کند , آنها را جرد کرد و به دست بادها 
سپردشان و دامن های خود را در بیابان ها بر روی گورهای آنان کشید . 
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طز: 124 


الفصل السایع : الثاریخ7 / 1انتصاژ الحتّالکتاب« آنرّل من السّماء 
اء قسالث أقد: بقد را فاختقل السَیْل نذا ایا و ما بُوقدون عَلبْه فی 
الّار اْنقاء جلم أو متاع رَبذ له کدلک بطر ال الحقّ و الباطِل فا 


الرّبد قَیدهت جَمَاء وآمّا مَا لاس کت فی الأرّض کذلک بطر اللَه 
الأمْتَال . (1) 


« و قل جاء الحو؛ وَرَهق الباطِل ان الباطِل کان رهوقا » . (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قَولِه عز و جل : «و فْلْ جاء لو وَرَهَق 
الباطل» :|ذا قام القَایمْ علیه السلام دَهبّت دَولَهٌ الباطِل . (3) 


الامام علی علیه السلام فی حطبه له یَذکرُ فیها آل مُحمّدٍ صلی الله علیه و 
آله :بهم عاة الحَو الی نصابه , وانزاع الباطِلْ غن تقایه . (4) 


- .الرعد : 17 . 

‌ ,اسر |ء۶ : 861 . 
ِ .الکافی نس یم سار الا ی 
2 ح 62 . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 239 , بحار الأنوار : ج 26 ص 266 ح 54 . 
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فصل هفتم : آینده تاریخ 
7 پیروزی حق 


فصل هفتم .۰ آیتذه تاریخ 7 / پیروزی حققر آن«از اتتمان 4 اف فرو 
فرستاد. پس رودخانه هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل 
, کفی بلند روی خود برداشت , و از آنچه برای به دست آوردن زینتی یا 
کالانی در امسر فی. گذار ند فم قظیر ان و کقی ند اف آنا.» خد آوند * صقن 
باطل را چنین مَتّل می زند . اما کف , بیرون افتاده , از میان می رود ؛ ولی 
آنکه.به روم رود ی رات یی ص باقن عبت فان .داهن بل ها 
را چنین می زند» . 


قو بکو : حق آفد وباطل, تانود شد.. به راستی ‏ باطل تابود: شدتی, آنست» 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «بگو : حق 
امد و باطل , نابود شد» :زمانی که قائم علیه السلام قیام کند , دولت 


آمام. غلی غلیه الشلام در سخترانی: آق که دز آن از غاندان حند ضلی 
الله علیه و اله یاد می کند :به واسطه ایشان , حق به جایگاه خود , باز 
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عنه علیه السلام :ِلْحَقَ دول , للباطل جولة . (1) 
عنه علیه السلام :حول الباطل ساعة , ودَولهٌ الحَق ای الشاغو . (2) 


1 آن تَمْنَ علی الذین اسْتطعفو 3 فی 
و تجْقَلَهم یمه وتَجملهْمْ الوارثین » ۰ (3) 


الحدیالامام علوة علیه السلام فی قوله تعالی : 


و 0 0 7 ری با 
مها قن الأرَض و ت له اه وتحعافه 9 » اهمر ال محَمّد 
س) السلام 21 مهدبهّم بعد جهد هم )4 : فیعز ویذل عَذوّهم . 


)3( 


نهج البلاغه :قال علیه السلام لتعطِقنّ الذنیا عَلینا بعد بعد شماسها (۵) عطف 
الصروس, () علی ولدها ۰ وتلا عقیتبت ذلک 5 ثرید د آن نم علی الذین 
استطْعفواً فی الأرَض و تجْعلهم آنقه وتَععلَخ الوارنین» . (8) 


1- .غرر الحکم : جح 5 ص 272 7317 و 7318 . عیون الحکم والمواعظ 
۱ ص 3 2 6815 و 6816 . 
- .المواعظ العددیه : ص 5 . 
3 .القصص : 5 . 
4- الجهد " : العَسشتّه ۱ : ج 2 ص 460 7 
لامام ز زین العابدین ۳ السلام , بحار الأنوار : ۰ 51 ص‌ 54 ح ود 
6- «شعسن آلفزنن. شمه‌شا وشماسا : ای متغ ظهری (الضحا< 
920 7 0 
- .ناقه ضروس : سیتثه الخلق تعض حالبها(الصحاح : ج 3 ص 942 
«ضرس») . 
8- .نهج البلاغه : الحکمه 209 , خصائص الائقه : ص 70 عن الامام الصادق 
عنه "علیهماالسلام , , مجمع البیان ۳۰ 7 ص‌ 275 بزیاده «والذی فلق الحبه 
وبراً النسمه» فی وله , بحار الأنوار : ج 24 ص 167؛ شواهد التنزیل : ج 1 
ص 556 ح 590 عن ربیعه بن ناجذ ولیس فیه «بعد شماسها» . 


ضرع 7 12 
7 پیروزی مستضعفان 


امامعای ها ای وت ادا سیخ مت ال یر 


امام.غلی: غلیه السلام. ختاخت و از باظطل,, ساعتی است: و دولت خو را 


7 2پیروزی مستضعفانقرآن«و می خواهیم بر کسانی که در [ آن ] 


تنتز ز میرن کر ودنمت: شتم بودند 7 مت نهیم و آنان را بیتفایان. حرداتيم و 
ایشان را وارث کنیم» . 


حدیثامام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند که : «و می خواهیم 
بر کسانی که در آن سرزمین , مستضعف بودند , مثت نهیم و آنان را 
پیشوایان کرذاتیم و ایشان را وارت کنیم» 9 مستضعفان , خاندان محمد 
علیهم السلام هستند که پس از تحقل سختی ها , خداوند , مهدي آنان را 
می فرستد و او , آنان را بر سریر عرّت می نشاتد و دشمنانشان را به 
نات فی کشا ند 


نبهج البلاغه ۳۹ علیه السلام فرمود : «دنیا , , پس از چموشی هایش [ بر 
ما ], به ما مهربان می شود , چونان مهربان شدن ماده شتر بدخو با بچه 
اش » و تین این آية را تلاوت کرد : «و می خواهیم بر کسانی که در [آن ] 
سرزمین فرو دست شده بودند , فت شیم .6 آنان را پیشوایان گردانیم و 
ایشان را وارث کنیم» . 


ظر ۶ 128 


الامام علي علیه ی المُستضعفون فی الارض المذکورون فی الکتاب 
الدنه ععاند الله انته «تح اه الست.. بت اه فد مم قشع هم ویدل 
عَذوّهم . (1) 


7 3انتصار الصالحیتالکتاب« و لَقَّ کتَبّتا فی الرَْبُور من بعد الذکر 2 الرَضَ 
یرها عبادٍی الصَالخون » . (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «اَنّ لزست رن 
عبادج الطَالِحُون» :هم آصحاث القهدو علیه السلام فی آخر الرّمان .. 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی القهدوٌ علیه السلام :فتِملوُها عدلا 
وقسطا کما ملِتّت جورا وظْلما , قلا تمتَعٌ السَماء شیثا من قطرها , ولا 
الارض شَیثا من تباتها . (۵) 


الامام زین العابدین علیه السلام :(ا| قام قایَمْنا أَذهتِ اللَهْ عز و جل عّن 
شیعتنا لعاقه , وجعل فلوتقم کربر العدید , وجعل فُوَة الأَجُل ینقّم فُةَه 
آرتعین رَجْلاً , ویکونون خُکَام الأارض وسنامها . (5) 


1- .بحار الأنوار : ج 51 ص 63 ح 65 نقلا عن الأنوار المضیثه لعلیث بن عبد 
1 

- .الأنبیاء : 105 . 

۱ : ج 7 ص 106 , تفسیر جوامع الجامع : ح 3 ص, 31 , 
تأویل لیات الظاهره نا ی 12 22 کن شبن اعنق آللة ین 
الحسن , بحار الأنوار : ج 9 ص 126 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 49 ص 296 . المعجم الکبیر : ج 19 ص 33 ح 68 
نحوه وکلاهما عن قره المزنی , کنز العمّال : ج 14 ص 266 ج 38669 . 
5- الخصال : ص 541 ع 14 عن آبیفاخته , مشکاه الأنوار: 1 
6 , روضه الواعظین : ص 323 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 261 
ی ای ی 1 
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7 3 پیروزی شایستگان 


امام علی علیه السلام ؛آن. متتضعفان زمین که در فران از آنها تام برد 
شده و خداوند , انان را پیشوایان [ مردم ] قرار خواهد داد , ما اهل بیت 
هستیم . خداوند , مهدی نان را می فرستد و او ایشان را عزت [ و قدرت 
] می بخشد و دشمنانشان را به خواری می افکند . 


7 پیروزی شایستگانقرآن«و در زبور , پس از تورات , نوشتیم که : ۰ زمین 
را بندگان شایسته من به ارث خواهند برد» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریف : «زمین را بندگان شایسته 
من به ارث خواهند برد» :مقصود , یاران مهدی علیه السلام در اخر زمان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره مهدی علیه السلام :او زمین را 
آکنده از راستی و داد می کند , همان گونه که از کژی و ستم , آکنده شده 
است ست . [ در دوران او آآسمان هرگز از بارش بارانش و زمین از رویاندن 
گياهانش خودداری نمی کند . 

امام زین العابدین علیه السلام !هر گاه قائم ما به پا خیزد , خداوند , آفت 
را از پیروان ما برطرف می کند و دل های آنان را همانند پاره های آهن ۳ 


محکم و قوی ]قرار می دهد و توان یک مرد آنان را : به اندازه چهل مرد می 
گرداتد و آنها «خاکمان مین یدای وتف ند 
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رسول ال صلی الله علیه و آله فی حدیثِ تقلاً عن قَول ال سُبحاتة 


فقعار نها برد بر افیقن ملکد: 9 لیام بین أولبائی الی بّوم القیاقه . 
(۳9 


ایام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «وَلَهٌ سم من فی السْماوات 
وَالاْض طَوعا وکرّها» (2) :!ذ| قام القایّمُ علیه السلام لا یبقی آروره الا 
نوی فیها بشهاده آن لا ال الا له ون مُحَمّدا سول اللة ۳۴ 


الامام الکاظم علیه السلامفی ضقه العیدهة علیه السلام پورکه الارخ 
قاٍل عز و جل فی کتایه القبین : «و لد کتتا فی الَبُور من مد کر 
الاژض تَرئها عتادی الصَالخُونٍ» (4) , وکلهة ی | 
لته مفتاخة , وبدعوته امت اگم + و قاشع ولده من بعد و مهد 

هم ای العهدیّون , و العباةٌ الصَالحون الّدینَ دهم ال فی کتاء 
ما 


27 
ی 


۳ 
ک 


1- .کمال الدین : ص 256 , ح 4 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
4 ح 22 , علل الشرائع : ج 1 ص 7ح 1 , تأویل لیات الظاهره : ج 2 
ص 878 ح 9 کلها عن عبد السلام بن صالح الهروی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , الصراط المستقیم : ج 2 ص 125 عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 52 ص 312 
و ۳2 

2 .آل عمران : 83 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 183 ح 81 عن رفاعه بن موسی . 

4- .الأنبیاء : 105 . 

5- .شرح الأخبار : ج 3 ص 364 ح 1235 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی به نقل از خداوند سبحان , در 
توصیف اوصیا و جانشینانش به عژت و جلالم سوگند که به وسیله اقا 
دینم را 7 بر فراز می نشانم و زمین را به 
وسیله آخرین آنها , از ِِ پاکسازی می کنم و آنها را در خاور و باختر 
زمین . سکونت می دهم .. و فرمان روایی اش را دوام خواهم داد و 
روزکار را میان دوستانم تا روز قیامت می چرخانم . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال ۰ «هر کس در 
آسمان ها و زمین است , خواسته و ناخواسته , سر در فرمان او دارد» 


ازمانی که قائم ما برخیزد , سرزميني نیست , مگر اين که در آن , شهادت 
به : «لا اله لاحترا سل ال نانک رجممن ود 


تاش ای ی اس در عنصیهم موی عایه ا تشد مرا 
وارث زمین می گرداتد , همان گونه که در کتاب روشنش فرموده است : 
«ما پس از تورات , در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به 
ازتمت برد همه آن .به. عفد تست داده هی. شود ۰ زیر اه کلید ان 
است و با خواست او , کار زمین ادامه می یابد. هر قائمی از فرزندان پس 
از او مهدی است.. نان . امامان هدایت پافته اند و آنان 4 بندگان 
شایسته اند که ۳ در کتابش فرموده است که وارثان زمین می شوند 
, و خدا خلف وعده نمی کند . 
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7 / 4انتصاژ المَْفیتالکتاب« والْعَاقیَه لِلَْْفنَ » 


الحدیثالامام الباقر علیم السلام :دولئثنا خر الولِ , ون تبق آهل تبت هم 
تولذ ا ملکوا قبلا ؛ لا تقولوا اذا رآوا سیزت ذاملکنا یرتا متل سیزه 
هوّلاء! و قولٌ ال عز و جل : « والعَافبَة لِلْمْتَينَ » . (2) 


عنه علیه السلام یا الناس . آين تذهپون ؟ ! وآین راد یکم؟ ! بتا هی اللَه 
کم وینا یَختمْ آخزگم, قان تکن لکم ملک مُعل فان لنا مُلکا مُوکلا. 
9 ؛ لا آهل العاقته , جَقول الَغْ عز و جل : « والعَافتة 
لِلمتقین » . (3) 


- .الأعراف : 128 , القصص : 83 . 

۳ .الغیبه للطوسی ار ی ای سای تا ی 
۳ : ج 2 ص 385 , روضه الواعظین _ : ص 291 کلاهما عن علخ بن 
عقبه عن آبیه من دون اسنادٍ الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 52 ص 332 ح 58 . 
3- .الکافی را , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 189 
کلاهما عن: آیی بکر الحصرمی + بها ر الأنوار : ج 46 ص 264 ح 63 . 
4 .مصباح الزاثر : ص 449 , المزار الکبیر : ص 78< ح 2 بزیاده 
«الصالحین» بعد «عباده» وکلاهما عن محمّد بن الحسین بن سفیان 
البزوفری , الاقبال : ج 1 ص 508 , بحار الأنوار : ج 102 ص 106 . 
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7 پیروزی پرهیزگاران 


7 / 4بیروزی پرهیز کار انقر آن«ه فرجام ؛ از آن پرهی زگاران است» . 


حدینامام باقر علیه السلام :دولت ما , وایسین دولت هاست و هی خاندانی 
نمی ماند , مگر آن که پیش از ما حکومت می کنند , تا این که وقتی شیوه 
ما را دیدند , نگویند : ما هم اگر به حکومت می رسیدیم , مانند اینان رفتار 
می کردیم . این است معنای سخن خدای عز و جل که : «و فرجام , از ان 
پرهی زگاران است» . 


امام باقر علیه السلام :ای مردم ! به کجا می روید؟! به کجا تِ 
کشانندتان ؟ ! خداوند به واسطه ما , پیشینیان شما را هدایت کرد و 

شا زا ها خمم مین کرد 2 
آینده , از آن ما خواهد بود و بعد از حکومت ما , دیگر هیچ حکومتی نیست؛ 
زیرا مایم آهل فرجام . خداوند عز و جل می فرماید : «و فرجام , از آن 
پرهی زگاران است» . 


مصباح الزاثر در دعای ندبه :قضای الهی برای آنان به گونه ای جاری گشت 
که پاداش نیکو امید می رود . و زمین , از آن خداست و آن را به هر کس 
از بندگانش که بخواهد , میراث می دهد : و فرجام , از آن پرهیزگاران 
است. پاک است پروردگار ما . وعده بزعود کارعان , بی کفان 1 تحقق 
بافتتی افت: دا هر نز خلق ومد نمی کوه او سنج و خی آزست::. 
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7 5انیصاژ الرسلامالکتاب« هو الّذٍی آأَرْسَل شوه بالْهْدّی ودین الْحو* 
لیْظَهرَه عَلی الدین که ولو ُرة امسر کون » . (1) 


ارجدیتالمام الباقر علیه السلام فی قول ال تعالی : «یْظهرَة عَلی الذین 
له ول گره اروت » کون آن لا تبقی آعد الا آقة بة بِمَحَمّد صلی الله 
هو ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام آیضا :واللّه ما ترَل تأویلها بَعد , ولا بنزِل تأویلها 
حِِ" یخرح القایّمٌ علیه السلام ۰ (3) 


عنه علیه السلام, آیضا کر الايغ علیه السلام لم تبق کایز با 


طبه الم في زک لاه علبه اسام ترا فا 
المَبطلون ثم بُطهژه اللغٌ عز و جل , قَیَفتخ اللة علی ده مشارق الارض 
ومغاربها ٍ وینزل روخ اللهعیسی بنْ مریم علیه السلام قیصلّی حَلمَة , 
وکشرق الارحش پنور رها , ولا تبقی فی الارض مق ید فیها یر له عز و 
جل الا عیة ال فیهاً . ویکون الیش کل له ولو کرة القشر کون . [5) 


اوه و الصی 9 

,تفسیر العیاشی : ج 2 ص 87 ح 50 عن آبی المقدام , بحار الأنوار : ج 
2 ص 346 2 93 

بحاز او ی ۱ 3 

4- .کمال الدین دص 670 ج 16 عن ی بصیر , العدد القویه : ص 09 ح 
4 :, , تفسیر العیاشی : ۳۰ 2 ص‌ 97 ۳ 52 عن سماعه نجوه, بحار الأنوار : 
ج 52 ص 324 ح 36. 

5- .کمال الدین : ص 345 ح 31 عن آبی بصیر : بحار الأنوار : ج 51 ص 
6 ح 14 . 
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7 «پیروزی اسلامقرآن«او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین 


حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین است . پیروز گرداتد , هر چند مشرکان 
خوش نداشته باشند» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «تا آن را بر 
هر چه دین است , پیروز گرداتد . هر چند مشرکان خوش نداشته باشند» 
ابه طوری که هیچ کس باقی نمی ماتد , مگر آن که به نبوّت محمّد صلی 
اللة غلبه ه الق اقرارفین کید . 


امام صادق علیه السلام یز در باری طعیه اجه *به خدا سم کت که تاویل آن , 
ی 
ظهور کند 


امام صادق علیه السلام نیز در باره همین آیه :؛زمانی که قائم علیه السلام 
ظهور کند . هیچ کافرِ به خدای بزرگ و هیچ مشرك به امام باقی نمی ماتد 
هدر ان که.ظموهر او را تاخوش.می ذارد . 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از قائم علیه السلام [چنان غیبتی می کند 
که باطل گرایان , در باره آن به تردید می افتند . آن گاه , خداوند عز و جل 
فاکم مه الشا متا ار می‌ سار ما مها سرت ها ره 
را به دست او فتح می کند , و روح خدا , عیسی بن مریم علیه السلام , 
فرود می آید و پشتِ سر او نماز می گزارد , و زمین به نور پروردگارش 
روشن می شود و در روی زمين ؛ , هیچ نقطه ای که غير خدای عز و جل در 
آن عبادت شده باشد , باقی نمی ماتد , مگر اين که در آن , خدا عبادت می 


شود و همه دین ؛ از آن خدا می شود , هر چند مشرکان , ناخوش داشته 
باشند . 
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عنه علیه السلام فی قول ال عز و جل : «وََه أَسلَم من فی السَمَاوات 
والرْضٍ طوعَا وگرها» (1) :دا قام القائمْ علیه السلام لا تبقی ارض الا 
نوی فیها بشهاده آن لا |ل2 لا ال ون مُحَتّدا سول اللّه . (2) 


6حیاه لارض ب بالعدلالکتاب« اعْلَمُواً اب ال يْحي الاوض بَمد مَوتها ق٩‏ 
با لک الایات هک اون ۱39 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «اعَْمّواً آمّ ال 
ُخَي الارْض بَغد مَونها» :یحییها ال عز و جل یالقائم علیه السلام تع قوتها 
؛ [عنی ] (4) بوتها : کف آهلها , والکافر میت . (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو م یبق من الدّهرٍ لا یوم لَبعت ال 
رَجْلا من أهل بینی , یِملَوُها عدلا گما منت جّورا ۰ (6) 


مسند اين حنبل عن آبی سعید الخُدری نقال سول اللّه صلي الله علیه و 
آله : لا تقوم السَاعة ی تمتلی الارض ظلما ومدوانا قال 2۶۰ یو رو 
من نی اس اهل بعی لها فسطا وعا کا فلت لها و وا 
)2 


1- .آل عمران : 83 . 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 183 ح 81 عن رفاعه بن موسی وج 2 ص 
0 2 49 عن عبد الاعلی الجبلی عن الامام الباقر علیه السلام نجوه , بحار 
الانوار : ج 52 ص 340 ح 89 . 

3- .الحدید : 17 . ۱ 

4- .ما بین المعقوفین اتتتان مرن یهار ال نوا 

5- .کمال الدین : ص 668 ح 13 عن سلام بن المستنیر , القدد القویه : ص 
9 ح 103 , بحار الانوار : ج 51 ص 54 ح 37 . 

6- تشر اب بو اوه : ج 4 ص 107 7 4283 وه : ج 8 
ص 679 ح 194 , مسند ابن حنبل : 1 ص 213 ح 773 و فیه «الدنیا . 
ها بدل «الدهر ن فم اهل‌ ی ییا ات الطفیل عن الامام علوه 
علیه السلام , کنز العمال : ج 14 ص 267 7 38675 ؛ العمده : ص 433 


ح 908 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «الدنیا» 
بدل «الدهر» , الطرائف : ص 176 ح 274 نحوه , بحار الانوار : ج 36 ص 
8 . 

7- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 73 11313 , صحیح ابن حبان : ج 15 ص 
الصحیحین : ج 4 ص 600 ح 8669 و لیس فیه «رجل من عترتی» ۰ کنز 
العمال : ج 14 ص 271 38691 ؛ دلائل الامامه : ص 467 ح 453. 
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7 زنده شدن زمین با عدالت 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «و هر که در 
اسمان ها و زمین است , خواه ناخواه , تسلیم او می شود» !هر گاه قائم 
علیه السلام ظهور کند , هیچ سرزمینی باقی نمی ماند , مگر اين که در آن 
,. به شهادت «لا اله الا اللّه ند | رتفال الله بایگ قتر کدی قفی تون 


7 / 0زنده شدن زمین با عدالتقرآن«بدانید که خدا ,. زمین را پس از 
مدش زر تخمعی. ردان ها ایات زا جرا ما بیان کردیم ‏ باشد که زر 
ورزید» . 


حدینثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «بدانید که 
خدا . زمین را پس از مردنش زنده می گرداتد» آخداوند عز و جل آن را 
پس از مردنش به وسیله قائّم علیه السلام زنده می گرداتد . [ مقصود از ] 
هر ی من ,. کفر اهل آن است . کافر , در حقیقت , مُرده است . 


پنامیر خدا ضلی الله. غلبه و اله :اکر از زور کاز ...جر یک رفز بافن: تماتدم 
باشد , خداوند [ در همان یک روز آمردی از خاندان مرا بر می انگیزد و او , 
دنیا را پر از عدل و داد می کند , همچنان که پر از ستم و بیداد شده است 


مسند آبن حنبل به نقل از ابو سعید خدری :پیامبر خدا فرمود : «قیامت , بر 
با تفی شمد ۲ ان گام که. مین« آکنده از ستم و تجاوز شود». آن گاه 
فرمود : «سپس مردی از عترت من ( / از اهل بیت من) قیام می کند و آن 
زا همخنان که از سنتم و تخاوز اکنده‌شدم راز عدل و دادفی آکتد».: 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله لثملا الأأرضْ ظْلما ومعُدوانا , تم لیَخرْجَن 
دجل مق آهل بستن خی ما ها فقشطا و عدل کما فلتت حمرا کنوانا ۱۱۱۰ 


الامام الصادق علیه السلام آضا یکون هد الأمژ حنّی لا بیقی صنفٌ مپ الثاس 
الا وقد ولوا ی الثاس ؛ حثی لا یقول قایل : اثا لو وَلینا لعدلنا . تم یوم 
القایْمٌ بالحق والعدل . (2) 


الفتن عن جعفر بن سیّارٍ السامی بل من رَذ العهدو؟ الظالم عثّی و کان 
تحت ضرس انسان شیء انترَعَة حلی یره . (3) 


راجع : ص 140 ح 158 . 


7 وله اهل ابیت علیهم السّلامالامام علیّ علیه السلام :دا قاق فا آل 
مُحَمَد , جمع ال له هل القشرق وأهلّ القغرب . (4) 


القیبه للطوسی عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص:قال سول اللّهِ صلی الله 
علیه و آله فی حَدیتِ طویل : قعند ذلک خروخ المهدی؛ ؛ وهَو رَجْل من ولد 
هذا وش بتده لی غلی بن آبی طلب ,علبه السلام به تمخق اه الکذبِ , 
ویّذهت الرمان الکلبِ (5) , وبه یْخرجٌ دْل الق من اعناقکم . 


1- .کشف الغقّه : ج 3 ص 261 عن آبی سعید الخدر . بحار الأنوار : ج 
1 ص 82 ح 22 ؛ کنز العقال : ج 14 ص 266 ح 38670 نقلاً عن الحارث 
2- .الغیبه للنعمانی : ص 274 ح 53 عن هشام بن سالم, بحار الاتوار : ج 
ات بر 

- .الفتن : جح 1 ص 355 ح 1024 . 
۳ .تاریخ دمشق ی 
5- .کلب الدَهرٌ علی آهله : |ذا لعج علیهم واشتد (النهایه : ج 4 ص 195 
«کلب»). 
6- .الغیبه للطوسی : ص 185 ح 144 , بحار الأنوار : ج 51 ص 75ج 29 . 
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7 تحقق دولت اهل بیت علیهم السلام 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه , زمین از ستم و تجاوز , آکنده 
خواهد نفد آن گاه.«مردی از اهل بت من قبام من کند تا آن را همچنان 
که از ستم.ه عجاوز آکنده شده: از عدل. و داد بیا کتد:. 


امام صادق علیه السلام :اين کار (قیام قائم علیه السلام و تشکیل دولت 
حق) تحقق نخواهد یافت , تا آن که هیچ گروهی از مردمان نماتد , مگر اين 
که بر مردم , حکومت یابد , تا کسی نگوید : ما هم اگر به حکومت می 
رسیدیم , عدالت پیشه می کردیم. سپس قائم علیه السلام قوری کند و 
حق و عدالت را بر پا می دارد . 


الفتن به نقل از جعفر بن سیّار شامی :مهدی علیه السلام , همه مظالم 
(حقوق به ستم از دست رفته مردم) را به صاحبانشان بر می گرداتد , تا 
جایی که اگر در زیر دندان کسی چیزی [ از مظالم ] باشد , آن را بیرون 
تا 


ر.ک : ص 141 ح 158 . 


7 7تحقق دولت اهل بیت علیهم السلامامام علی علیه السلام :زمانی که 
قائم آل محقّد صلی الله علیه و آله ظهور کند , خداوند , مردم شرق و 
غرب عالم را در زیر لواي او گرد می آورد . 


الغیبه , طوسی به نقل از عبد اللّه بپن عمرو بن عاص :پیامبر خدا در حدیثی 
طولانی فرمود : «در این هنگام است که مهدی ظهور می کند . او مردی از 
نسل این است (با دستش به علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره نمود) 
. خداوند به وسیله او دروغ را از میان بر می دارد و روزگار سختی را 
پرطظرف.ضی‌سا ردو به فسیله آویمع دلتاو برد کی را ار کردن های ها در 


می آورد» : 
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الامام علی علیه اللسلام :بنا یَفتخ اللَهُ وینا بَتَم ال , وینا بمحو ما بشاء وینا 
تلبت :و دق ال امن اللّت ۰( 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله عز و جل : « الْذينَ ان مَكتَاهْمْ فی 
لرض قاموً الصلاه و عاتوا لژ ا» 1 ۳ ال نیش سا م 


۰ 
س 
0 
۳۴ 

۴ 
5 
ص 
1 
1 
1۳ 
۳ 
31 
2 
حو 


ین اس » (5) تما زال قد ِِ لد دم 74 الم وی له ناشن 
ِ اللّه؟ آما هو الا ای واجذ. (6) 


تم غلیه البلام زان لا آیاضا فحوله, باس ها الله ادا .۱ 


عنه علیه السلام : لِل آناس دوله برفبوتهاودولثنا فی آخر الاّهر تَظعَر . (8) 


- .الخصال : ص 626 ح 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 

#۹« عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 115 ولیس فیه «وبنا 

۳ بحار الأنوار : ج 52 ص 316 ح 11 . 

- .الحخ : 41 . 

0 بین المعقوفین اضافه یقتضیها السیاق , والظاهر سقوطها سهوا من 
۳ 

ِ کلاهما مق 1 الستارود نصا الانوار ‏ زر ٍِِِ 1 

+ ال عصران ۶ 140 : 

۳ ,تفسیر العیاشی : جح 1 ص 199 ح 145 عن زراره , بحار الأنوار : ج 51 

ص 54 ح 38 . 

7- .الأمالی للمفید : ص 28 ح 9 عن محشّد بن نوفل بن عائذ الصیرفی , 

بحار الأنوار : ج 47 ص 402 ح 4 . 


8- .الأمالی للصدوق : ص 578 ح 791 , روضه الواعظین : ص 234 و ص 
3 بزیاده : «روی آن الصادق علیه السلام کثیرا ما یقول :» فی صدرهما 
, بحار الأنوار : ح 51 ص 143 ح 3 . 
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مان یه رای توافتم ایا تا هفاضا بان یه 
و به وسیله ما , انچه را که بخواهد , محو و يا ثبت می کند و خداوند به 
وسیله ما , سختي روزگار را دور می گرداتد . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «آنان که اگر 
در زمین قدرتشان دهیم , نماز را بر پا می دارند و زکات می پردازند» :این 
آیه تا به آخر , در حول خاندان محشد صلی الله علیه و آله است . خداوند , 
مهدی علیه السلام و یاران او را بر شرق و غرب زمین , حاکمیت می 
بخشد و دین را آشکار می گرداتد و خدا به واسطه او ویارانش , بدعت ها 
هساطل وا ی راید مان ند که رده وی را مترایه ماران عا 
که دیگر نشانی از ستم , دیده نمی شود . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل ۰ «و این روزها 
را میان مردم , دسنت به دست: فی: کنیم». :از زمانی که:خداوند.:. ادم علیه 
پا ها ای ی ی تا را ی 
پس دولت خدا کجاست؟ بدانید که یی قائم , بیش نیست . 

امام صادق علیه السلام :ما را دوران و دولتی است که خداوند . هر گاه 
ور 


امام صادق علیه السلام .هر مردمی را دولتی است که انتظارش را می 
کشند و دولت ما در پایان روز گار . پدیدار می شود . 
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اشاره 


ی و : آفرینش زمینفصل دوم : ویژگی های زمینفصل 
: آماده سازی زمین برای زندگیفصل چهارم : گوناگون 


ص: 144 
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قرآهد 


ارض , در لفت 


در امدارضء در لفتدر لت «آرض» به هر چیزی که در پایین قرار دارد 
(در مقابل «سماء») , اطلاق می کر دز ۰ ابن فارس می _گوید : الهَمره و5 
الراء و ,الصا تلاتة آصول : اصل یِترَخٌ و تکنژ مسائله , و آصلان لا بتبقاسان 
2 بل ک واجر موضوع حبتٌ وضعته العرب.. ۰ 5 ما الاصل الاوّل , قکل شی ء 
سای ای دعر امه سس ای ای 
یک ريشه , فروع و مسائل بسیار دارد , و دو ريشه دیگر , با هم قیاس نمی 
شوند ؛ بلکه هر یک وضعی جداگانه دارند که به وسیله عرب , وضع شده 
اند... ؛ اما ريشه اوّل , عبارت از هر چیزی است که در پایین قرار دارد و 
در مقابل سماء (بالا) است . دیگر لغت شناسان نیز واژه «آرض» را چنین 
تفسیر کرده اند . (2) بنا بر این , کره خاکی ای که ما بر آن زندگيی می 
کنیم و موضوع اين بخش است , یکی از مصادیق معنای لفوی «آرض» 
است و بدان جهت , «ارض» نامیده می شود که نسبت به 


[ضفصم فان اللفه .1 ی 79 مادم «ارضته: 


2 .ر. ک : الصحاح : ج 3 ص 1064 , المفردات : ص 73, التحقیق فی 
1 : ج 1 ص 69 ماثه «آرض» . 
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ارض , در قرآن و حدیث 


اشاره 


ارض , در قران و حدیئدر قران کریم , کلمه «آرض» , 461 بار به کار پرفته 

ست . () این کلمه در قرآن , به معنای : ره زمین (مانند : « و الأرّضَ 
ِِ القیتا #واننیت. ۲ رها و زهین. را کستر‌انديم ور ان , کوم_های 
استوار افکندیم» ( ۳۳ محدودی از زمین (مانند : « یاقوّم اوحْلوا الارَضَ 
الَعْقَدسه النی کَتب ال لک ؛ (3) ای قوم من | به سرزمین مقاسی که 
خدا برای شما نهشت , وارد شوید » ! , عالم ماه و در مقابل عالم معنا 
(مانند : « یدب الأمّر من السَمَاءٍ الی الأرّض (4) کار را از آسمان تا زمین 
, تدبیر می کند ) و . .. آمده است . امّا آنچه در اين بخش بررسی می گردد 
, معنای نخست آن #یعتی کرن:-خاکی استت که بشر بر آن زندکی مین کند: 
از منظر قرآن و احادیتث اسلامی , زمین . یکی از نشانه های روشن 
خداشناسی است که خداوند متعال به آن . سوگند یاد کرده است : 
وَالأرْض و ما طحاها ۰ (5) و سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد» 
قرآن گریم بیش از هشتاد بار , آفرینش زمین و نظم و تدبیر حاکم و 
مورد توجّه قرار داده و پیروان خود را به «زمین شناسی» به عنوان یکی از 
راه های 


- .از این تعداد , 451 بار «آرض» فوتبار «ارضات , و هشت بار , اضافه 
به ضمیر (« آرضکم» سه بار ,؛ «آرضنا» سه بار ,؛ « آرضهم» یک بار و 
«آرضی» یک بار) آمده است . 

2 .حجر : آیه 19 , ق : آیه 7 . 

2 1 1 

4 ینجون : آیه 5 


5- .شمس : آیه 6 . نیز , ر . ک : طارق : آیه 12 . 
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1 . معلق بودن زمین در فضا 


اشاره 


خداشناسی و آثبات توحید , دعوت می کند . قرآن و احادیث اسلامی در 
جهان , نکات مهمی را مطرح کرده اند که اینک توضیح کوتاهی در باره چهار 
مورد از انها ارائه می گردد : 


1 . معلق بودن زمین در فضانخستین نکته ای که در مطالعه زمینْ قابل 
توجّه است , رها بودن آن در فضا و کنترل آن به وسیله قوّه جاذبه است . 
قرآن / این پیدبده اعجاب انگیز را تیه از نشانه های توانایی و میدبیر 
آفریدگار حکیم جهان می داند : « و من عایاته آن تقوم السَمَاء و الارَض 
قرو . (1) و از نشانه های او . ان است که آسمان و زمین , به قرمان او 
می ایستند» . این اند تم رغفنتی رلالت دارد که کرات ت اسمانی و زمین , 
بدون ستون و بدون پیوند ماذی (محسوس) و تنها به فرمان خداوند متعال , 
در فضا استوارند . (2)ٍ ذر آنه ای ذیکر : تاکید شده که تنها خداوند است که 
آسمان ها و زمین را نگهبانی می کند و مانع از سقوط آنها می شود : « ان 
اللة میک السَمَاوَاتِ و الارَضَ ن آن تژولا ۰ (3) خداوند , آسمان ها و زمین 
را خکه موف داریا مفتتذ.... احادیت اسلامی ثش با الهام. از این ابات : 
موضوع معلق بودن زمین در فضا را با 


1- .روم : آیه 25 . ۱ 
3- .فاطر : آیه 41 . 
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تعایتری اه فیط آا رض علن المواع یر ارکان کر مین راخ خضا 
بی هیچ ستونی گسترانید» , «آقامها بغیر قوائم و رفعها بغیر دعائم ؛ (2) 
آن را بدون پایه برپا داشت و بدون سنون بر افراشت» . «آقام الأرض بغعیر 
سند 9 زمین را بی هیچ تکیه گاهی برپا داشت» و «استقژت الأرضوتَ 
بأوتادها فوق الماء ؛ (4) زمین ها با میح هایشان بر روی 1 قرار گرفتند» 
۱ 
الهی در استوار ما ندن کرات که اسضا نف و زمین در فضاأ و باقی ماندن آنها در 
مدار خویش است که در دو آیه دیگر توضیح داده شده است : « الله الذی 
رفع السجاوات بفتر ععو تروتها .و خدا کی ابتت. که آسمان ها ِ 
بدون ستون هایی که آنها را ببینید , بر افراشت» . « خلق السَماواتِ 

عَمَد تروتها . (6) آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید , 0 
این : و آبفد: چگونگی «فرمان» و «نگه داشتن» خداوند را که در آیات قبلی 
آمده بود این گونه توضیح می دهند که جلوگیری از سقوط آسمان ها و 
زمین , به فرمان خدا و به وسیله پایه هایی نامرئی است که در دانش 
امروز , «قوه جاذبه» نامیده می شود . از این رو ؛ , وقتی کی از اصحاب 
اقام رضا علية السلام به نام خسن بن‌خالد ار انشان دو بازه سجن خداوته 
متعال اه الما رات الک ۱۲۱۰ سب کنو اسفان مس 


1 کی 90 1 , 
2 .ر. یک : ص 190 7 19 . 
3-.ر.ک : ص 192 ح 21 . 
4 .ر.ک : ص 190 ح 17 . 
5- .رعد : آیه 2 . 

6- .لقمان : آیه 10 . 


ات یه 7 
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می پرسد , امام علیه السلام انگشتانش را به هم قلاب می کند و می 
فرماید : هی مَحبوكة [لی الأرض 2 
شده است . حسین بن خالد مجددا سوال می کند که : چگونه به زمین 
تنیده شده است , در صورتی که خداوند می فرماید : «رقع السَمَاواتِ بعیر 
عمر تروَتعّا ؛ آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها را ببینید , بر افراشت» 
؟ امام علیه السلام در پاسخ مي فرماید : شبحان ال ! آلیس اللَه تقو ل ‏ 
«بغیر عَمَد ترونها» . سبحان الله | مگر خدا نمی فرماید : «بدون ستون 
هایی که آنها را ببینید» ؟ ! حسین پاسخ می دهد : آری . امام علیه السلام 
می فرماید : تم عَمَد و لکن لا تروتها . (1) آن جا ستون هایی وجود دارد ؛ 
اما شما آنها زا تصی: نید : 


ارزیابی روایاتی که تکیه گاه زمین را شاخ گاو با شانه ماهی می دانندبر 
3 متونی که بدانها اشارت رفت , در مصادر حدیثی شیعه (2) و اهل 

سئت (3) روایاتی دیده می شوند که تکیه گاه زمین را شاخ گاو يا شانه 
اه می دانند . در ارزیابی اجمالی این روایات , چند نکته قابل توجه 
است : یک . سند این روایات , به استثنای دو روایت. (4) معتبر نیست ؛ 
بلکه شماری از انها 


2 .ر.ک : بحار الأنوار : ج 60 ص 78 95 ح 1 3 و 10 و 30 . 
3-.ر. ک : الدژ المنثور : جح 8 ص 210 212 . 
4 .الکافی : جح 8 ص 89 ح 55 و ص 152 ح 143 . 
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فافند بنتدن ردو . من آنها مضطرت: آشنتت. :یکی من کفید. : الارض علن 
الحوتِ , و الحوث عَلّی الما , و الماء عَی الصَخره , و الَخرَهْ علی قرن 
ور املس . 5 اور علی التری . (1) زمین بر پشت ماهی قرار دارد و 
۱ , و تخته سنگ بر روی شاخ 
صاف و بژاق یک گاو نر , و گاو بر روی خاک . روایتی دیگر می گوید : 
الارض عَلی الحوت , 5 الحوث عَلّی الماء , و الما عَلی الری . (2) زمین 
اه اد وا اف . روایتی 
دیگر می گوید : وَضَع الأرض عَلّی الحوت , الحوث فی الماء , و الماغ فی 
حخرو مَجَوّفوٍ , و الصَخرَه لی عاتق ملک , و المَلک عَلی الثّری , و التّری 
عَلی الاید العقیم و لیخ عَلی الهُواء , 5 العَواء تُمسکَةٌ القْدرَة .. . (3) 
زمین را بر پشت ماهی قرار داد , و ماهی در آب است , و آب در تخته 

میان تهی است , و تخته سنگ , بر شانه فرشته ای , و فرشته بر 
روی خاک . و خاک بر روی باد سترون ات ور را ِِ 
نگه می دارد.. . 4روایتی دیگر می گوید ز و السَیعٌ [ آي الا ۰ 5 
من فیهن و من عَلَیهِنَ غلی ظهر اليک کَحَلقه فی قلام الذیک له 
جتاحان ؛ جناخ بالقشرق و جناخ بالمغرب , و رجلاهٌ فی 


/ 


ِ 
۱ 


1- .بحار الأنوار : ج 60 ص 79 ح 3 . 
2 .بحار الانوار : ج 60 ص 78 ح 2 . 
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الخوم... . (1) زمین های هفتگانه و آنچه در درون آنها و بر روی آنهاست , 
بر پشت خروس است , همانند حلقه ای در بیابانی خشک و خالی , و 
فرخسدازای دویال است کال آوء دز مشرق است وال دیکزسش در 
مغرب , و دو پایش در مرزها[ ی زمین ]. .نیز در نقلی از کعب آمده 
است : اون ایغ علی صختو , و الطَخرَة اک 
ی جناح الحوتِ , و آلحوث فی الماء , و الهاء عَی الژیج , و الریّ 
لهواء , ریخ عقیخ لا لمع . و ان فروتها معَْقَهْ یالقرش ۰ (2) زمین 1 
هفتگانه بر روی صخره ای قرار دارند , و صخره در کف فرشته ای است , 
۵ فرشتته بر دفی بال فاهی: است:: و.فاهی در دریاستت‌ نو اب بر.روی: بان 
است , و باد بر روی هواست ؛ بادی است سترون که بارور نمی سازد , و 
شاخ های آن [ ماهی , آبه عرش آويخته است . و ... . (3) سه . آنچه از 
ظاهر اين روایات فهمیده می شود , خلاف عقل , علم و نیز قران و 
احادیتی است که به-روشنیدلالت داوند که زفین« عکبة کاهی عابل رابت 
ندارد و به امر خداوند متعال در فضا معلّق است . همچنین مخالف آیات و 
احادیئی آنتت. که به کوخ بودن زمین ۰ اشاره دارند . (4) از این رو ۰ 
مفهوم ظاهری این احادیت , فاقد 


1- .بحار الأنوار : ج 60 ص 83 ح 10 . 

2- .الدر المنثور : جح 8 ص 211 . برای دیدن امثال این روایات , ر . ک : 
وی فا نامه خر 210212 

3- .در این باره , نیز , ر . ک : حدیث پژوهی , مهدی مهریزی : ج 3 ص 95 
111 . 

4 .مانند آیه 40 از سوره معارج : «قلا رد برَب > الفتتارق. 2 ااعقارب* 
سوگند به پروردگار خاوران و باختران » ؛ زیرا کروی بودن زمین , مستلزم 
آن است که در هر موقعی , هر نقطه از زمین , برای گروهی مشرق و 
برای گروهی دیگر , مغرب باشد . 
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ارزش علمی و اسلامی است چهار . با عنایت: به انچه: گذشت : 
پژوهشگران در مواجهه با روایات مذکور , بدین سان اظهار نظرهای 
متفاوتی کرده اند : الف . همه این روایات , ساختگی هستند و ریشه 7 
اماظیر بونانی دارند.» للاتب.. آنچه در این روایات به عنوان تکیه گاه 
ی شده اه و و ار است و معنای ظاهری آنها مراد 
. (2) ج . منظور از آنچه تکیه گاه زمین معژفی شده , فرشتگانی 
0 به عهده آنهاست . (3) د . اسم های مذکور (مانند : 
اه ری ای ی 
که فلاسفه به آنها معتقد بوده اند . (2) ه . در روایات مورد اشاره , مضاف 
, در تقدیر است و مقصود , آن است که زمین به شکل شاخ گاو و یا به 
شکل ماهی , آفریده شده است . (6) و . روایتی است که : کشاورز سال 
خورده ای که دارای دو گاو شخم زن بود , به خدمت امام صادق علیه 
السلام رسید و اظهار داشت : اکنون که عمرم به پایان رسیده است , 


1- .زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن : ص 123 . سلسله الاأحادیت 
التقفه 1ص ۳/62 ۲294 امن آلسدرم ۶ ۱ ص: 204 
الکو قات . 

3- و , قاضی سعید قمی : ج 3 ص 366 . 

4 رشرح آصول الکافی اه ای اه ی 
۳2 «شرح توحید الصدوق. , قاضی ی 1 

۳ .| لاسلام و الهیئه ۰ سید هبه الدین شهرستانی : ص 19 1 . لویسنده 
1 وی کلید حل مشکل را به دست آورده است و 
توضیحات فراوانی در این باره داده است . 
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چه طور است که آخرین سرمایه معیشت خود , یعنی این یک جفت گاو را 
به فروش برسانم و با پول آن , به گوشه ای بروم و با معیشتی اندک , به 
عپادت خدا بپردازم؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود : لا تفقل ۰ ان 
الأرضَ غلی قرتی الثُورٍ . (1) اين کار را مکن؛ زیرا زمین بر دو شاخ گاو 
قرار دارد . مقصود , اين است که بهره برداری از زمین های زراعتی , بر 
شاخ های توانای گاو شخم زن , استوار است و اگر امام علیه السلام در 
عصر تراکتور بود , در پاسخ سوّال مذکور می فرمود : «اين کار را مکن ؛ 
زیرا زمین بر تراکتور قرار دارد» و دور نیست که حدیث بالا 
احادیث دیگر , تقطیع شده و نیمه آخر آن (بدون آگاهی از قسمت نخست) 
, موجب پندار تکیه کردن زمین بر شاخ گاو گشته باشد . (2) به نظر می 
رسد که هیچ یک از توجیهات ذکر شده , استوار نیست ۰ قواعدی 
که اهل بیت علیهم السلام برای قبول یا رد سخنانی که بدیشان منسوب 
می گردد به ما آموخته اند , به دلیل مخالفت این روایات با عقل , علم ؛ 
قرآن و سایر سخنان آنان , ظاهرا چاره و 
اعاع کون آنها وت 


2 . آرامش زمینیکی دیگر از نشانه های حکمت و تدبیر در آفرینش زمین , 
ارامش ان است . هنگامی به اهقیت این موضوع پی خواهیم ۱ 
این سفینه بزرگ فضایی با وزنی برا, بر 6600 میلیارد میلیارد تن که امروزه 


نزدیک به شش میلیارد مسافر دارد, با 


1- .زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن : ص 116 . این روایت را در 
2- .زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن : ص 116117 . 
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4 . آماده سازی زمین برای زندگی 


سرعتی معادل 1440 کیلومتر در ساعت در حرکت وضعی و 000/70 
کیلومتر در ساعت در حرکت تبعی و 280/107 کیلومتر در حرکت انتقالی , 
در فضا حرکت می کند ؛ امّا با همه اين حرکات , کاملا آرام است . آیات 
ی ام ار 
۵ص دقر را وتا سل ور آن قدا خوانهه اند ۱1 


3 . نقش کوه ها در ارامش زمینزمین از دو جهت در معرض لرزش و 
تکانش شدید و متلاشی شدن قرار دارد : الف حرکت های سریع و 
گوناگون وضعی , تبعی و انتقالی . ب گازهای متراکمی که در درون آن با 
شدّت تمام , اماده انفجارند . از اين رو , زمین , نیازمند رشته های محکم و 
بادوام و میح های زو ی متناسب با حجم و وزژن خود است تا قطعات 
مختلف آن را به هم پیوند دهند و مانع از لرزش و متلاشی شدن آن گردند . 
تحقیقات علمی نشان می دهند که این رشته های بادوام و میخ های محکم 
, کوه ها هستند که با ریشه های عمیق و وزن سنگین خود . موجب 
ی 
ها را جلوگیری از تکایش زمین و مردم , بیان کرده و امام علی علیه 
السلام انها را بسیار دقیق و زیبا تفسیر و تبیین نموده است. (2) 


4 . آماده سازی زمین برای زند گیهمه پا عمده مواردی که در قرآن و 
احادیث به عنوان نشانه های خداشناسی در زمین 


بر ک. اصضی. 225 (زهین ‏ فقضل سوم : آفادن:سازی زورمین ب رآ ۶ ند کی) 


2 .ر. ک : ص 193 (فصل دوم : ویژگی های زمین / میخ های زمین) . 
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بدانها اشاره شده (صانتیهه ری خادنقی زامن شیر معا شش 
روز » باد , ابر , باران , گیاه) , در واقع , تدبیرهایی هستند که در نظام 
آفرینش , جهت آماده سازی زمین برای زندگی انسان به کار رفته اند . 
گفتنی است که شماری از اين موارد , در فصل های مختلف این بخش و 
بخصوص فصل سوم آمده است و شماری دیگر در بخش های مختلف این 
دانش نامه خواهد امد , آن شاء الله . 


ص: 11_56 


الفصل الأوْل : خلق الأرض1 / 1 أصلها الکتاب« و هو ۰ حَلق السماوات 5 
الرَضَ فی سثه یام کان عَوشة علی المَاء» . (1) 


»» ول بر الذین کقژواً 1 السَمَاواتِ و ار کات فا ففتفتاهما وجعلتا 
فخ آلقاء کل می عء عی اقلا زامنون:» ۳ 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ان اللّة حین شاء تقدیر الخلیقه و 
لته یداع القبدعات , تضتٍ الحلق فی ضور کالهباء [4) قیل 1 
الارض و, . . تم تصت العوامل , وتسط الرّمان. ومیرخ الماء , وآئار لد 
وآهاج الخان , قطفا عرشْة علی" الماء , قَسَطح الاأرضَ علی ظهر الماء 
(6) 


1- .هود : 4 ۱ 

2- .الأنبیاء : 

3- ,درا اللْه" ۳ : حَلَقَهُم (الصحاح : جح 1 ص 51 «ذرآ»). 

4- .الهباء: العبار ودقاق التراب (القاموس المحیط : ج 4 ص 402 «هبو»). 
5- .الدجو : البسط (النهایه : ج 2 ص 106 «دحا») . 

6- .مروج الذهب: جح 1 ص 32 , بحار الأنوار: ج 57 ص 212 ح 183 . 


ص: 157 
فصل یکم : آفرینش زمین 


اشاره 


فضل یکم : آفریتشن زمین1 / آ ها زمینقرآن«و او کسی است که آسمان 
ها و زمین را در شش روز افرید و عرش او بر اب بود» . 


«آیا آنان که کفر ورزیدند , نیندیشیدند که آسمان ها و زمین , , فشرده بودند 


و ما آن دو را از هم گشودیم و هر چیز زنده ای زا از آب : بدید آوردیم؟۱ 
پس آبا ایمان,تمی آورتد؟ » , 


حدینامام علی علیه السلام :خداوند , آن گاه که خواست آفرینش را رقم 
زند و آفریدگان را بیافریند و تازه ها را ایجاد کند , مخلوقات را به صورت 
هایی همچون ذرژات غبار پدید آورد , پیش از آن که زمین را پهن کند . 
تسس ان را تقیوار تا که را سا رواب رات هم اس تن 
و کف را بر بر آورد و دود (/ بخار ) را به شور انداخت . پس عرش او بر روی 
ات ان فان اس سس ارس امس مات . 


ص: 58 1 


الامام الحسین علیه السلام :کان لین بخ آبی طالب علیه السلام بالکوقه 
في الجامع اذ فا الیه رح من اهل الشام ققال : آخیرنی من آول ما 
لو له بارک وتعالی / ققال : حلق ایور . قال : قمةّ جَلَو السَماوآت 
قال : من خر | . قال : قممّ خَلَقَ الأرضَ؟ قالّ : من رید الماء . ال : 
قَممّ جُِقَتِ ال ِِ فا : من الأْمواج . (2) 
شی ء ما 


لمامالباقرعلیه السلام ول تدء الق :کان ۱ 
لماء فا مّ نارا , 


م۷ 


۱ ِ 
خا 


۷ 


3 
- 


ِِِ 
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۱ 
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علن. الماء:: ۱2 قأَمَرَ عَرْ دکرّخ آلما مّ 
قکتدت قارنئة ین کمودها وان , فحلق الله 2 السماوانت من د 
وحَلَقَ الأرضَ من الرّماد . تم ِِ الماء والناژز وال , فقأ ۱ 
جُندٌ ال الاکبرٌ , وقالتِ الژیخ : ۰ , وقا ت الناژ : آتا ج 
الأکبَرَ قأوحی ال عم و خی الزیم نتِ جندی الأْکبَر . (3 


- 
ِ- 


ح 


< 6 
بت 
دی 

(۲ 


1 


4۱ 


۷ 
0۳ 


عم 


: 


1- .علل الشرائع: ص 593 ح 44 عن عبد اللّه بن آحمد بن عامر الطائی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
خن 1221 عن آحند بن عامر الطانی فن المام الوضا عی آبانه 
سس , بحار الأنوار : ج 57 ص 73ج 49. 

- ,تلمیح لی الاأیه 7 من سوره هود. قال العلامه الطباطبائی قدس سره : 
| 
علی هذا الماء الذی هو مادذه الحیاه, فعرش الملک مظهر ملکه واستقراره 
علی معل هم اس ار فلکم لیم ( امد ان ی عفینیر الفرای ۱۱0 س 
11 ). 
3- .الکافی: ج 8 ص 95 ح 68 عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار: جح 57 ص 
8 ح 82. 
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امام حسین علیه السلام :علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد جامع 
کوفه بود که مردی از اهل شام برخاست و گفت : ... مرا از نخستین چیزی 
که خدای متعال آفرید , خبر ده | فرمود : «نور را آفرید» . گفت : اسمان ها 
را از چه آفرید؟ فرمود : «<: ی زهین را از خه افرید؟ 
فرمود : «از کف آب» . گفت : کوه ها را از چه آفرید؟ فرمود : «از امواج» 


امام باقر علیه السلام در باره آغاز آفرینش :همه چیز , ر آب بود و عرش او 
پر آب جای داشت . (1) پس خداوند که نامش ارجمند باد آب را فرمود و 
ار ی ی تا 
آتش فرو نشسته , دودی برخاست و خداوند از آن دود , آسمان ها را آفرید 
و زمین را 7 , خلق کرد . سپس میان آب و آتش و باد , منازعه در 
0 . آتش گفت 1 من بزرگترین لشکر دا هستم.: 
پس خداوند عز و جل به باد وحی فرمود که : «تو ۳ 0 ۱7۳ 
هستی» . 


2 .اشاره ای است به آیه 7 از سوره هود. علامه سیّد محمدحسيین 
طباطبایی در اين باره می گوید : اين که عرش خدا در آن روز بر آب جای 
دانتتت» کانه از این انقت که فرمان رای خداهتص الم بر اب ء انفته ار 
بود که ماه حیات است . تخت فرمان روا , نماد سلطنت اوست و قرار 
گرفتنش بر جایی , در واقع , قرار گرفتن فرمان روایی او بر آن جاست 
(المبزان فی تققبیر القران :10 ض 151) 


, ولم یرّل له اذاً 
4 9 5 الشیء |[ 





الأرض. تم تسب 
«و آلاژض بت لک دحاه 
جعفر ! قولْ ال تعالی : 
کانتا رئقّا قفتفتاهما » ؟ ‏ 
کاتتا رتفا مُلتقتین ملتصقتین , یقت احدامما ین الاخری؟ ققال : 

ققال آبو جعقر علیه السلام استفیر زک ۱ قان قول له جل وعل « کانا 
رثا » یَقولْ : کات السّْماء رتفا لا نزل المطر , وکاتت لأرض # لا تنیثك 
الحٌ , قلمّا حَلّق اللهْ تبازک وتعالی الحلق وبَتْ فیها من کل دابّهٍ فَقه 

الیتّماء بالقطر والاْرض بتباتِ الحبّ . ققال الشاموهٌ : آَشهَدٌ لک من 3 
الانییاء , ون علقک علمهّم . (6) 





1- .فی التوحید: «الفّدره». 

2 .الصافات: 180. 

3- .الطذع: الشق" (الصحاح: جح 3 ص 1241«صدع»). 

4 .النازعات: 27 29. 

5- .النازعات: 30. 

لایخ و روا اون وضع سای الخعفن 
نحوه وفیه صدره الی «جمیع الأًشیاء منه وهو الماء» , بحار الأنوار: ج 57 
ص 96 ح 81. 
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الکافی به نقل از محمد بن عطیه :مردی از علمای شام نزد امام باقر علیه 
السلام آمد و گفت : ای ابو جعفر! آمده ام که سوّالی از تو بپرسم و از اين 
که کسی را پیدا نمی کنم که پاسخ آن را به من بدهد , خسته شده ام ! من 

اين سوال را از سه گروه پرسیده ام و هر کدام جوابی متفاوت با دیگری 
داده است . امام باقر علیه السلام فرمود : «سوّال چیست؟» . گفت : 
سوال , اين است که نخستین مخلوقی که خدا آفرید , چه بود؟ بعضی از 
کسانی که اين سوال را از آنها کرده ام , گفتند : در (تقدیر) . (1) بعضی 
شا کنو( مر : و صصی کر کنو ۱ وج - امام پاقر علیه السلام 
فرمود : «جواب درستی نداده اند. اکتون من بو را میم آگاهانم که : [در 
اغاز , آخداوند متعال بود و جز او چیزی نبود , و عزیز بود و پیش از عژت 
او , هیچ کس نبود ۰ این است معنای سخن خداوند که : «پروردگار تو , 
پروردگار عرت , از آنچه در توصیفش می گویند , منژه است» . خالق , 
پیش از مخلوق بود ر تا اه ار 
در آن ضورت: هر گز اتقطاعی: بر این تبون وه در تتیجه م پبوسته خدا بو و 
چیزی هم با او بود که خدا بر او مقذم نمی شد ؛ اما او بود و هیچ چیزی جز 
او نبود . او چیزی را که همه چیزها از آن پدید آمدند , آفرید و آن آب بود 
و همه چیزها را از آب آفرید و آن گاه تسب هر چیزی را به اب قرار داد ؛ 
ولي برای آب , تسّبی که آب به آن نسبت داده شود , قرار نداد , و باد را 
از اب آفژند ‏ شیس بادرا بر اب مسلط کردانیه ود باه دل اب وا 
شکافت با آن که کفی از آب فر امد «جندان که خدا می حواسست بر آیو+ .و 
از ان کت 0 ۱ 7 
اي و نه بلندی و نه پستی ای و نه گیاه و درختی . سپس آن را در هم پیچید 
و آن را بر روی آب نهاد . آن گاه خداوند , آتش را از آب آفرید و آتش , دل 
آب را شکافت تا اين که از آب , دودی (بخاری) برخاست . چندان که خدا 
دص وا نی تا سای تا سا و اند که 
در آن , نه شکافی بود و نه حفره ای و این است سخن خداوند که : «یا 
آسمانی که آن را بر پا کرده است . سقفش را : نز افداشت و آن ۱[ یه 
اندازه ای معیْن ] درست کرد , و شبش را تیره و روزش را روشن 
گردانید» و نه خورشیدی بود و نه ماهی و نه اختری و نه ابری . سپس 
آسمان را در هم پیچید و آن را بر فراز زمین قرار داد و /2 ۳6 
دو آفریده را تعیین کرد , و پیش از زمین , آسمان را بر افراشت . این 
است سخن خدای بلننام که : «و پس از آن ۱ 
گسترانید» . مرد شامی گفت : ای ابو جعفر ! این سخن خدای متعال که 


می فرماید : «آیا کسانی که کفر ورزیدند , نیندیشیدند که آسمان ها و 
زمین . فشرده بودند و ما آن دو را از هم گشودیم؟ » چیست؟ امام باقر 
علیه السلام فرمود : «نکند خیال می کنی که [ مقصود , این است که ] 
اسمان و زمین , به هم بسته و به هم پیوسته و چسبیده به هم بودند و یکی 
از دیگری جدا کگشت؟» . گفت : اری . امام باقر علیه السلام فرمود : «از 
پروردگارت استغفار کن ! خداوند عز و جل که فرموده : «آسمان ها و زمین 
, فشرده بودند» , مقصود , این است که آسمان [ , خودش جداگانه آفشرده 
بود و باران نمی باراند , و زمین نیز آخودش ] فشرده بود و دانه نمی رویاند 
. پس خداوند متعال ,. مخلوقات را آفرید و از هر جنبنده ای در زمین پراکند 
و در این هنگام اتشان رابه باران , و زمین را به روییدن گیاه , از هم 
گشود» . مرد شامی گفت : گواهی می دهم که تو از نسل پیامبران هستی 
دانتتن نف دانتن انم تست 


1- .در التوحید , «قدرت» است . 


تفسیر القمّی عن آبی بکر الحضرمی:خَرَج هشام 4 


الابزشن الکلي , قلقیا آبا َبد ال علیه السلام في القسجد الکزام.: 


شام للابزش : تعرف هذا؟ قال_ : ل, قال ها لد مر اه له 3 
فقال الأبرس : اسألتة عغن مسائل لا بُجیینی فبها الا تیم آو 
و 


وصعٌ تبیٌ ! ققالَ هشامٌ : ود آنک قعلت ذلک قلقی الابرَش آبا عبر ال 
علیه السلام ققال : يا با بد اللّه , آخبرنی عَن قول اللّه : «او لَمْ : ِ 
وا أنَ لسَماوات و الارض کات را ققتفتاهما » قبما کان رَتفغ 

کان : قتفهما؟ ققال اه ید له لب السلام : يا آبرشه ۰ 


«وکان عَرّشة علّی لماع » والماء عَلّی الهَواء والواء لا یُحَد , ولم 
ِ ۳4 أ تفت 


راد آن بخ 


رخ مر التبا قَصَرت, الماء حنّی صار تم آزیة قصار رَبداً واجداً, 
9 البیت زر 2 جع نم جعلِة جبلا من رَبد رتم دج الارض من تحته , 
فقال الَذ تباتک وتعالی دا ول بیت وضع للناس للذی ببکة مبار کا ند 


وسطه ذخا ساطغٌ من عّیر نار . فَحلِق منة السَماء : وجَعل فیها التروح 

لبود وقنازل الشمس والقَمّر , وأجراها فی القلي , وکائت السّماء 

خضراء لی ون الماء الاخضر , وکاتتِ الارض براء َلی لون الماء القذب 

/ وکاتتا مرتوقتین لیس لهّما بوابٌ / ولم تن للأرض ابهات ۰ . وهی الثبث ,؛ 

ولم تمطر السَماء علیها تنب , فقتَق السّماء بالقطر وت ار بالات 
ِ [ ِ 


أِ ی ۰ جِ 
, وذلک قولة : «او لم یر الذین کَفَرواً نّ السَمَاواتِ و الاض کانتا رلهٌ 
ففتفتاهما _ فقال الابرش : والله ما حدذتنی بمتل هذا العدیت احذ قط ! 
آعد عَلَی . قأعاد عَلیه . وکان الابَشن ملجداً , ققال : آنا أشچَدٌ آتک ابش تبث 
تلات مات . (2) 
- .آل عمران: 96. 


2- .تفسیر القمّی: ج 2 ص 69 , بحار الأنوار: ج 57 ص 72 47. 
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شد و آبزش کلبی همراه او بود . در مسجد الحرام , امام صادق علیه 
السلام را دیدند . هشام به ابرش گفت : او را می شناسی؟ گفت : نه . 
هشام گفت : او همان کسی است که از بس علم دارد . شیعیان اعا می 
کنند که پیامبر است ! ابرش گفت : سوالاتی را از او می پرسم که فقط 
کسی می تواند آنها را پاسخ دهد که يا پیامبر باشد یا جانشین پیامبر . 
هشام گفت : دوست دارم اين کار را بکنی با مره ایام ارو له 
السلام رفت و گفت: ای اب ند لاه ! مرا از این سخن خداوند که: «آیا 
آنان که کفر ورزیدند, نیندیشیدند که آسمان ها و زمین , فشرده بودند و ما 
آن دو را از هم گشودیم؟» خبر بده که فشردگی و از هم گشودگی آنها 
چگونه بوده است؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «أای ابرش ۱ ! چنان بوده 
که خود او بیان کرده است : «و عرش او بر آب بود» و آب بر روی هوا 
قرار داشت و هوا بی کرانه بود , و در آن روز «جز این دو: آفریده ای نبود 
. در آن روز , آب , شیرین و گوارا بود . پس خداوند عز و جل چون خواست 
که زمین را بيافریند , بادها را فرمود و بادها ات ترا سر هم رد رو موی 
پدید آمد . سپس [موج ,کف را بر آورد و کف , یک پارچه شد و خداوند , 
آن را در محل خانه کعبه جمع کرد. آن گاه آن را کوهی از کف قرار داد. 
سیش: از ریز ان زهین را کستراند. از اين رو , خدای متعال فرموده است 
: «نخستین خانه ای که برای مردم نهاده شد , همان است که در مکه است 
و مبارکر است» ج آن گاه . پروردگار متعال . مذتی دورن کرد و چون 
خواست آسمان را بيافریند , بادها را فرمود و بادها دریاها را به هم زدند , 
چندان که دریاها کف فز آوز دنت از میان آن موج و کف , دودی (بخاری) 
دون ار اش رس خامت :اسان زار آن اور آن , برج ها 
و ستارگان و منازل خورشید و ماه را قرار داد , و آنها را در فلکی (مداری) 
به حرکت در آورد . آسمان و یه ی[ و زمین ؛ , خاکی 
رنگ بود , به رنگ آب گل آلود . هر دو , بسته بودند و هیچ دری (منفذی) 
دی مور خداوتده آشمانتر اه باران تور (اسمان بارید) و زمین را 
نه- کناخ (زمین رویید) . این است معنای سخن او که : «آیا آنان که کفر 
ورزیدند , نیدیشیدند که آسمان ها و زمین , فشرده بودند و ما آن دو را از 
هم گشودیم ٩‏ » ۰ ابرش گفت : به خدا سوگند که تا کنون هرگز کسی 
چنین سخنی نگفته است ! دوباره بگویید . امام علیه السلام دوباره گفت . 
فا تست ای گفت : من گواهی می دهم که تو فرزند 
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سخنی در باره پیدایش زمین و فشردگی و از هم گشودگی آن 


سخنی در باره پیدایش زمین و فشردگی و از هم گشودگی آنفر کتواتین. که 
گذشت , دو موضوع مهم , , مورد توجه قرآن و احادیث اسلامی ۰ 
چگونگی پیدایش زمین , و دیگری فشردگی و از هم گشودگی آن . 
توضیحی کوتاه در باره این دو موضوع : 


یک . پیدایش زمیندر مورد چگونگی پیدایش زمین , به طور خاص , در قرآن 
کریم , , چپزی نیامده است ولی در ایه ای از سوره هود , اشاره شده که 
منشا پیدایش تمام جهان ماده و از جمله زمین , مایع خاضّی بوده که «ماء» 
نام دارد : « و هو الذٍی حَلَق السَمَاواتِ و الأرَض فی ستّه لیام و کان عَرَشة 
علی الماء ۰ (1) او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید 
, و عرش او بر آب بود» . . ,در شماری از احادیث نیز به این مطلب تصریح 
شده است , مانند : کان کل شی ع ماء , و کان عرشَةٌ علی الما . (2) همه 


خی« آب بهن و گرتشن او بو آب فراز داشت:: 


1- .هود : آیه 7 . 
رک هر وا ج و 
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یا حَلَق الشّی ء الذی جَمیغ الأشیاء من , و هو الما الذی حَلَق الأْشياء من , 
فجعل تسب > کل شی:ء الی الماء . (1) خداوند , چیزی را که همه چیزها از 
آن پدید آمدند , آفرید و آن , آب بود و همه چیزها را از آب آفرید و آن گاه, 

تسب هر چیزی را به آب قرار داد. البثّه در مورد چگونگی تبدیل شدن مایع 
کر : احاذیت این. باب مد کونه ای ند که بقوان یه شجة. ای 
قطعی دست یافت . در عین حال , آیه ای در سوره عنکبوت , می تواند 
دعوتگر ؛ به مطالعه و پژوهش در باره چگونگی پیدایش زمین در کنار 
چگونگي دا نت موچودات زیده در آن باشد : » فَل سیژواً فی الاْض 
فانظروا کف بدا الْحَلَقَ تم اللهٌ نش اللشاح خر جک : نذن زمین 
گردش کنید و بنگرید که 1 آفزنتش را آاغاز کرد : خداوند , 
شیتن ژ ند گی, ذیکر را بدید می. آوزد»* . کاوش های علمی در باره چگونگی 
پیدایش زمین , تا کنون به فرضیّه های مختلفی منتهی گردیده اند . هر چند 
هیچ یک از این فرضیه ها از نظر علمی ثابت نشده است , لیکن انچه قابل 
تردید نیست , این است که بدون دخالت نیرویی بی نهایت دانا و توانا ؛ 
تحوّلاتی که از بدو پیدایش تا تحقق شرایط زیستی در زمین ایجاد شده , 
امکان پذیر نبوده اند و او این تحولات را بی هدف انجام نداده است . بنا بر 
ها ان ان را 
است هم درس خداشناسی اند و هم درس معادشناسی . 


مرک ض 160 4 
2 کموت: ارم 20 : 
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دو . فشردگی و از هم گشودگی زمین 


. فشردگی و از هم گشودگی زمینقرآن کریم , «فشردگی و از هم 
اه و را 
داند و در این پاره خطاب به کفار می فرماید : «أو لمْ ی الذین کقروا أنَ 
السَمَاواتِ و الأرَضَ گانتا رتقا تام . (1) آیا کسانی که کفر ورزیدند . 
اه مر و و ار 
گشودیم؟ » ۰ در المفردات افرده است.: الر نی * الصم و اجه 
خِلقة کان آم صَنقة ۰ (2) رتق , به معنای بستن و پیوستن است , در خلفقت 
(طبیعی) باشد , یا در صنعت . بنا بر اين , باید دید که : مقصود از فشردگی 

و از هم گشودگی آسمان ها و زمين چیست ؟ و آنها چگونه دلیل بر 
توحیدند؟ پژوهشگران قرآنی در تبیین ار بودن و از 

هم گشوده شدن آسمان ها و زمین» چیست , آراه اقوال مختلفی دارند . 
3 اس اه ها سح و ره 
دانسته است (4) لیکن با توجه به احادیث این باب , دو معنا نزدیک تر به 
ملیف راب ۳ . «رتق (فشردگی)» اشاره است به پیوستگی 
زمین و کذات اسمان در آغاز خلقت , هنگامی که تمام جهان ماذه به 
صورت مایعی بوده است ؛ مایعی که قرآن از 


1- .انبیا : آیه 30 . 

2 .مفردات آلفاظ القرآن : ص 341 ماده «رقع» . 

3 ص 395 , زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن : ص 60 . 
4- .الجواهر , طنطاوی : ج 10 ص 197 . 
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آن به «ماء» تعبیر کرده و احادیث اسلامی , آن را اساس آفرینش جهان 
دانسته اند و «فتق (از هم گشودگی)» اشاره به جدا شدن عناصر مربوط 
به زمین از موادٌ مربوط به کرات آسمانی است . 2 . «رتق (فشردگی)» 
اشاره به دورانی است که فضا اماده پیدایش ابر و باران نبوده و زمین 
برای رویش گیاه , آمادگی نداشته است و «فتق (از هم گشودگی)» اشاره 
به دورانی است که شرایط زندگی در زمین , فراهم گردیده است . بنا بر 
اشنم اجه در آاتهای عبت قاری ص160 آیده که امام باق یه 
السلام به هم فشردی:بودن زمتن و آاسمان رابه شدت نفی می فر‌هاند , 
ممکن است رد اين پندار باشد که زمین و اسمان به صورت کنونی , به هم 
پیوسته بوده اند ؛ اما فشرده بودن انها در ابتدای افرینش , به صورتی که 
در صدر همین روایت ت آمده , ایرادی ندارد . به هر حال , رتق و فتق زمین , 
خه تعمعهای پپوتگی آن با کرات آسمانی: در آغار آفزشس وجد شدن از 
آنها در مراحل بعد , و چه به معنای فراهم نبودنِ شرایط زیستی در آن در 
دوران های اولیه و مهیا شدن آن برای زندگی در دوران های بعدی , بی 
تردید , حاکی از قدرت و حکمت نیرویی است که این مراحل و دوران ها را 
به وجود اورده است و یکی از ادله متقن توحید و خداشناسی به شمار می 
29 : 
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1 /, حدم حلقهاالکتاب« رل نکم ۷ بالذی حَلقَ الارَضَ فی یَوَمَینِ 5 
عخعا نَ لح آنداظا دلک رب العالمین ۱ 


«نْمّ اد ستوی ی السَماء و هی دُحَانْ ققَال لها و للأرض انیا طوعا أو رها 
قالتا آتیتا طایئعین » 21 


الجدیثرسول الم صلی الله علیه و آله حَلَقَ ال ول الم الْحَد, وثلقت 
الارض في بوم الأحد وبوی, الائتین , وحْلِقّتِ الچبال وشقت الانهاز وغرس فی 
الارض اللْمارٌ وقْدر فی کل آرض قوئها بَوم التلائاء وتوم الارتعاء «ثمّ اسْتَوّی 
ای لسشماء و مت دا ققال لها و یلاوض انیا طوعا أو کرها قالتا نیت 
طایه هی * فقصاهنّ سَبع سَماواتِ فی بوَمَین » . (3) 


تاریخ |لطبری عن عکرمه:اٍ التهوة قالوا یی" صلی الله علیه و آله : ما 
ی ی بآ : خَلَق ال فیه الأرضَ 
قالوا : قالائتین؟ قال : خَلّق اللهْ فیه ادع . قالوا : قالثلاناء؟ قال : 

فیه الجبال والماء وگذا وگذا وما شاء ال قالوا : یوم الأریعاء؟_ خر 
با . قالوا : قیَومُ الخمیس؟ قال ‏ حَلَّق السَماوات . قالوا : یو 

الجْمْعٍَ؟ قالّ : خَلَّق له فی ساعتین الیل والتّهار . نم قالوا ۲ تیه ؟ 

وژگژوا الاحة قالٌ : شبحان ال ا قانرل اللّه,: « و لد حلفتّا السَمَاوات 

والأرْضَ و ما تما فی سِتّه یام و ما مسّتا من لَمُوب » (4) ۰ (2) 


1- .فصلت: 9. 

2 .فصلت : 11 . 

3- .المستدرکی علی الصحیحین: ج 2 ص 489 ح 3683 عن ابن عباس , 
کنز العمّال: ج 6یص 123 15120 ؛ روضه الواعظین: : ص 432 نحوه. 

4- .ق: 38 ٍ اللعوی: الَّعب واللّصَب (مفردات آلفا ظ القران: ص 742 
«لغب »). 

5- .تاریخ الطبری: ج 1 ص 23 , تفسیر الطبری: ج 13 الجزء 26 ص 178 
عن آنق بکر نحوه , کنز العمال: جح 6 ص 176 ح 15251 #یشاز الا رواد جح 
7 ص 211 ح 1860. 
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اشاره 


1 / 2مدّت آفرینش زمینقرآن«بگو : آیا اين شمایید که واقعا به آن کسی 
که زمین را در دو روز آفرید , کفر می ورزید و برای او همتایانی قرار می 
دهید؟ این است پرورد گار جهانیان» ۰ 


« سپس به اتتمان پرداخت ۵ از , دودی (بخاری) بود. پس به آن (آسمان) 
و به زمین فرمود : «خواه پا ناخواه ۰ بیایید» ۲ ان دو گفتند : دادخواه 
امدیم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , یکشنبه را به عنوان نخستین 
روز آفرید , و ِِ , در روز یکشنبه و دوشنبه افریده شد . روز سه شنبه 
و چهارشنبه , کوه ها آفریده شدند و رودها شکافته گردیدند و میوه ها در 
زمین کاشته شدند , و در هر زمینی , خوراک آن تعیین گشت ۰ «سیس به 
آسمان پرداخت و آن , دودی (بخاری) بود. پس به آن (آسمان) و به زمین 
فرمود : «خواه يا ناخواه , بیایید» 1 دو گفتند : می خواهیم مه ]نس 

تتبرن. آن (هفت آسمان) را در دو روز به صورت هفت آیمار : مقزر 
0 


تاریخ الطبری به نقل از عکرمه :یهود به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند : 
یکشنبه چه روزی است؟ پیامبر خدا فرمود : «در این روز , خداوند , زمین 
را آفرید و آن را گسترانید» . گفتند : دوشنبه چه؟ فرمود : «در اين روز ؛ 
خداوند , آدم ۳ آفرید» . گفتند : سه شنبه چه؟ فرمود : «در این روز , 
خداوند , کوه ها و آب و دیگر چیزهایی را که خواست , آفرید» . گفتند : 
روز چهارشنبه چه؟ فرمود : «روزی ها را [افرید]» . گفتند : روز پنجشنبه 
چه؟ فرمود ۰ «آسمان ها زا آفرید» , گفتند : روز جمعه چه؟ فرمود : 
«خداوند در دو ساعت , روز و شب را آفرید» . سپس گفتند : شنبه چه؟ و 
از استراحت [ خدا در این روز آسخن به میان آوردند . پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «سبحان الله 4 . پس خداوند » اين ایه را فرو فرستاد 
: «ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آن دو است , در شش روز 
آفزیذنم » بن. ان که-خستکی , ما را فرا بگیرد» . 


ری 172 
الامام علی علیه السلام :ِنّ ال جَلَ دکره آنرَل عَرایْم السْرائع وآیات 
الراْض فی آوقات مختلفه حا حَلقَ السماواتِ والارضَ فی سته 1 ِِِ 
ولو شاء آن یَخلقها فی أقل هن لمح البضر لحَلّق , ولکتَج جَعَل الا 
والقداراة مثالاً لأْمَنایه , وایجابا لِلمّْه علی خَلفه . (2) 


9 


۱ 


ج حص 
اص| 
مس 


الامام الصادق علیه السلام :لِنّ اللّ َلَقَ الحَیر بتوم الاح , وما کان لد 


3 


السَت قبل الحّیر , وفی یوم الاحد والاتئین حَلَق لأرَضین 9 توا فی 
یوم الثلاناء 7 وحَلَقَ السَماواتِ بوم ال ربعاء وبوم ۱ 1 وخلق اقواتها 
یوم الجْمْعَه وذلک قولة عز و جل : «َلق السماوات و الارَض و ما بیتَهُمَا 


.الأناه: الَوّده, تأّی فی الأمر : آی ترفق وتنظر (لسان العرب: 3 14 ص‌ 
« آنی»). 
2 .الاحتجاج: ج 1 ص 601 ح 137, بحار الأنوار: ج 93 ص 122. 
.السجده: 4. 

4 .الکافی: ج 8 ص 145 ح 117, تفسیر العیّاشی: چ 2 ص 140 ح 4 
نجوه بزیاده «فلذلی آمنن کت الیهود یوم السبت» فی ذیله و کلاهما عن عبد 
الله تساه تحار ااما دص 7 و 30 . 


172 


اقاشغلی اه الشاای وید که امین این کوه ناه عوا شین آذبان و ا ان 
احکام را در اوقاتی مختلف فرو فرستاد , همچنان که آسمان ها و زمین را 
در شش روز آفرید . اگر می خواست که آنها ۳ در کمتر از چشم به هم 
ژدتی با فربند. < هر. آبته اف آفر ید : ام او درنگ کردن و مدارا نمودن 
[خویش آرا نمونه ای برای امینان خود را کید حچتش بر بندگان قرار داد . 


اماض ضادی غليه الشلام تخداونوم یو راذن زور بکشتنه: فر بو و او کسی 
نبود که شر را پیش از خیر بيافریند. در روز یکشنبه و دوشنبه , زمین ها را 
آفرید و روزی های آنها را در روز سه شنبه آفرید . در روز چهارشنبه و 
تتجتشنبه م. انتمان::ها و آفرید و روزی های آنها را در روز جمعه آفرید . اين 
است معنای سخن خداوند عز و جل که : «آسمان ها و زمین و آنچه زا 
فیان آن دو استت:: در شش روز افرید» 


۱ 
سخنی در باره مدّت آ کشت زمین و آماده سازی ان 


اشاره 


سخنی در باره مدّت آفرینش زمین و آماده سازی آنقرآن کریم تصریحج می 
کند که آفرینش ژزمین , در دو روز , تحقّق یافته است : «حلق الارْض فی 
یوَمَينِ . (1) زمین را در دو روز آفرید» . همچنین آفرینش زمین و آماده 

سازی آن برای زندگی . مجموعا چهار روز طول کشیدمر است, 1 1 
فیها رواسی من فوقها و ِِ فیها و قَدْر فیهاً آفواتها فی ژبِعه یام . (2) و 

در زمین از فراز آن , کوه ها را نهاد و در آن , ۰ خی فراوان پدید آورد و موا؟ 
خوراکي آن را در چهار روز , اندازه گیری ِ . آفرینش آسمان ها نیز در 


مدذت دو روز , سامان یافته است : «فقصاهن سبع سماوات فی یَوَمَینِ : 
9 , مقزر 
داشت» . 

1- .فصلت : آیه 9 . 


/ 


2- .برخی از مفسران , «چهار روز» را اشاره به چهار فصل می دانند ؛ 
یکن به نظر می رسد که نظر مشهور مفسران که در متن امده است 
صحیح تر است (ر . ک : المیزان فی تفسیر القران : ج 17 ص 364 , 
تفسیر نمونه : ج 20 ص 224) . 

3- .فصّلت : آیه 12. 


۳ 
یک . مقصود از «روز» در آفرینش زمین 
دو . تحوّلات زمین در دو دوره 


بنا بر این , مدّت آفرینش زمین و آسمان ها , شش روز می شود , چنان که 
در قران کریم در هفت مورد بر آن , تاکید شده است . (1) 


یک . مقصود از «روز» در آفرینش زمینبا اندکی تامّل , روشن می شود که 
مقصود از روز در تبیین مدّت آفرینش زمین , معنای عرفی آن که حاصل 
یک بار گردش آن به دور خود در بیست و چهار ساعت است نیست ؛ چر| 
که این معنا پس از آفربنش زمین و آسمان و حرکت زمین به دور خود , 
پدید امده است . از این رو , کلمه «روز» (2) در ایاتِ مورد اشاره را 
رخ بهمعتای قوفت رز بزح یه معتای «به اند اروک رون( 
برخی به معنای «یوم ژبوبی» (3) و برخی به معنای «پاره ای از زمان» و 
یا «دوره زمانی معین» (6) معنا کرده اند , که معنای اخیر , مناسب تر با 
آیات به نظر می رسد . 


دو . تحوّلات زمین در دو دورهدر باره تحولاتی که زمین در دو دوره داشته 
است , چند نظریّه و به سخن دقیق تر , چند فرضیّه وجود دارد : برخی گفته 
اند: در دوره نخست , اصل زفین. یدید آهده وادر نوزم دوم آنبه 


1- .اعراف : آیه 59 , یونس : آبه 3 خذدید : آبه 4 هود: آبه 7 : فرفان : 
آیه 39 و 53 , سجده : آیه 4 . 
7 ۳ تررستین, اتجام که در قرآن , 499 بار تکرار شده 
است که تنها در بیست مورد , به معنای «روز» با معنای متداول آن (بیست 
سر خی عرص 262 
4- .مجمع البیان : ج 9 ص 8 . 
5- .بحار الأنوار : ج 57 ص 218 . 


0ب که : المیر ان-فی. تقشیر الفر ان : خ 17 من حود تسیر تمویه.: ج 
0ص 225 . 
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سه . آفرینش زمین در روز یکشنبه و دوشنبه 


هفت زمین , تبدیل شده است . (1) برخی گفته اند : در دوره اوّل , , زمین 
به صورت توده ای از گاز بوده و در دوره دوم , جامد شده است .۰ (2) 
برخی گفته اند : زمین در دو دوره آفریده شده است : دوره ای که پس از 
کره گازی بودن , جامد شده و دوره ای که طبقات آن , شکل گرفته است . 
(3) فیض کاشانی در باره آفرینش زمین در دو مقطع زمانی می گوید : و 
فی هذا سر لا یدرکه الا من له صفاء ذهن و نقاء سریره . (4) و در اين , 
رازی است که فقط کسی ان را در می يابد که از ذهنی صاف و درونی 
سار اشوین هس این نها صرح اخمال ور است 
فشاهی تام از فران با شهان ابیت علمم السلام وبا برهان عافی 


ندارد . 


. آفرینش زمین در روز یکشنبه و دوشنبهپیش از این ؛ " وصیع دادیم که 
۳ رون در آیه نهم از سوره فصّلت ( «حَلَقَ الأرْضَ فی یوَمَیْنِ ؛ زمین 
را در دو روز آفرید» [ نمی تواند به معنای متداول 1 بااشد زا این 
مفهوم , پس از افرینش زمین , پدید امده است . بنا بر این باید دید که 
مقصود روایاتی (3) که «دو روز افرینش زمین» را به روزهای یکشنبه و 
دوشنبه تفسیر کرده اند , چیست؟ 


1- .ر. ک : زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن : ص 101 . 
ای فا و ۳ 
۱ 

ف سای 2ص 1110 
ار و 


ضر 177 


علاهنة فهلسن کر تمه این کته روانات ی کید هی بفند فست که 
حکمت الهی اقتضا کرده باشد که برای زمان پیش از زمان دنیا و بلکه 
بزای زهان ار اد خهان ان ها 
(از سال ها تا ساعت ها) , تعیین شده باشد , منتها با رعایت نوعی مناسبت 
در این اجزا با آنچه برای آنها تعیین شده است . مثلا همان طور که مناسب 
با زهان تیا این اسنت که هر روز. آن.: به آندازه یک. کردش, خور شید باشد : 
جایز است که مناسب با زمان پیش از دنیا تا باشند که .هه رفن ان به 
اندازه هزار سال دنیا باشد , و مناسب با زمان پس از زمان دنا , این 
است که با پنجاه هزا ر سال دنیا مساوی باشد . پس آنچه در دو آیه اخیر به 
ما خبر داده شده , در واقع , حال زمان پیش از زمان دنیاست , و در ایه 
سوم , حال زمانِ پس از زمان دنیاست . بنا بر اين و بر اساس آنچه از 
برخی اشارات روایی بر می اید , هیچ بعدی ندارد که خدای متعال برای 
زمان پیشین , هفته ها را تعیین کرده باشد و نخستین روز آن را یکشنبه و 
دومین آن را دوشنبه و به همین ترتیب تا شنبه را نام گذاری کرده باشد , و 
نیز ماه های کاملی تعیین کرده باشد که هر یک از آنها سی روز باشد و 
ماه تال او تون را عفر با او دص قرب ای ها همان 
نام گرفته باشد . به هر حال , مجموع انها یک سال کامل , مطابق با سیصد 
و شصت روز بوده است . سپس روزهای هفته و ماه های ما را , از نظر 
اغاز و شمارش و نام , مطابق با روزهای آن هفته ها و ماه ها قرار داده 
است . موّید اين مطلب , ایه شریف سوره توبه است که می فرماید : 
«همانا شماره ماه ها در نزد خداوند , از روزی که اسمان ها و زمین را 
افریده , در کتاب (علم) خدا , دوازده ماه است» . (1) بدین ترتیب , امثال 
احادیثی که می گویند : خدای متعال , 


[- .توبه . آیه 36 . 


ظز: 178 


زمین و آسمان را در روز یکشنبه آفرید , يا فرشتگان را در روز جمعه 
آفرید , درست می شوند و این اشکال که اصل روز چه رسد به مثلاً روز 
یکشنبه پس از آ قافن آسمان ها و زمین به وجود آمده است , وارد 
نخواهد بود . ال لیکن. علاهه شید مخ وحسین: طباطیایی گر فقشتر آید 
مورد بحث (فصّلت : آیه 9) , با اشاره به روایتی مشابه آنچه از امام صادق 
علیه السلام نقل شد , (2) می گوید : قریب به این مضمون , از عبد ال 
پن عیّاس و عکرمه و دیگران روایت شده و در برخی از احادیث شیعه نیز 
اد انست. این که در این روایت اصخه که ۲ کفته: اند درست گفتی 7 و 
کامل کنی» , منظور , این است که کلامت را در باره عالم آفرینش کامل 
کنی. و بکویی. : خداوند. دز فد لته از افریدن عالم , فارغ شد و به 
استراحت پرداکت,: این دسه ان روایاتم خالی: ان اشکال تیستند : از : 
م ی و و ارت ون سس اه 
پیامبر صلی الله علیه و آله مشتمل است , و اين , صریحا با آنچه در اوّل 
سفر تکوین تورات آمده است : مخالقت دارد . در تورات آمده اشت که 
خداوند , نور و ظلمت (روز و شب) را در یکشنبه , آسمان را در دوشنبه , 
زمین و دریاها و گیاهان را در سه شنبه و خورشید و ماه و ستارگان را در 
چهارشنبه و جنبندگان دریا و پرندگان را در پنجشنبه و حیوانات بیابان و 

انسان را در روز جمعه خلق کرد و در شنبه از آفریدن , فارغ 0 
اتتراخت: پر داخت.. این که [ کسی برای دفع اشکال بکمید :] توزات: مان 
ما با توراتِ زمان پیامبر خدا متفاوت است , سخن درستی نیست . ثانیا , 
خخفق روز طقته که مرآد رفن به هفرآه شب آن است تسشکی. ۱ به گردش 


1- .بحار الأنوار : ج 57 ص 28 . 
مر که ضن: 175 9 , 
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وضعی زمین به دور خودش (در برابر خورشید) دارد . پس این که «زمین 
را در ده روز آفرید, در خالن: که.هنور اشمان و. اسمانیان, را نيافریده بود و 
زمین به کره متحرک تبدیل نشده بود» , چه معنایی دارد؟ این اشکال در 
باره آفر تین آسمان و موجودات اسان و از جمله خورشید نیز وارد 
است . جایی که هنوز خورشید به وجود نیامده است , روزی وجود ندارد . 
تالا ی این روایات. یی روز ببه افرتش کوج ها اختصاص یافته اسشت:: در 
حالی که پژوهش های علمی نشان می دهند که کوه ها به ندرب افریده 
ِ اند. اين اشکال در آفرینش شهرها و رودها و روزي مردمان نیز وارد 

۰ (1) علاوه بر روایاتی که بدانها اشاره شد , روایات دیگری نیز وجود 
ِ که معنای آنها در مورد روز و خصوصیّات آفرینش زمین , با این 
روایات / متفاوت است لیکن مفهوم ظاهری همه این روایات 1 خلاف عقل 
و علم , و سند انها به استثنای یک مورد , (2) مخدوش است . از این رو , 
احتمال مجعول بودن و يا تحریف شدن آنها قوی است و بر فرض صدور 
برخی از انها از پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت علیهم السلام 
تردید , مقصود , چیزی جز مفهوم ظاهری انهاست . 


-بر.ک ص 173 9 
امران ی سر الفران ز ی رو 
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۳ 3جلی الأرضخلْها قبلٌ السَّماءالکتاب«قو الذی خَلق کم با فی الَرّضٍ 
جفیعا باتوی لی السماء فتاه 0 و هو یکل شم ء عَلِيدٌ 
ِ. (د) ۲ 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ان ال عز و جل ما حََّق الاتَضین حَلقها 
قبل السْماواتِ ۰ (2) 


عنه علیه السلام ان ال حل دکرخ وتَقَدست اسضاده عله آلارضت فیل 
السّماء , مج استوی عَلّی القرش لتدییر الاخور» ۱3 


لامام الباقر علیه السلام :ات ال عز و جل حَلقَ الجتة قبل آن یَحلق الا 
وحَلَق الطاعَة قبل آن بلق العصتة , وحلْق الرّحقة قبل القَصّب , وحلق 
الحیر قبلّ السْرّ , وحلق الأرض قبل السّماء . (4) 


- .البقره : 29 وراجع : فصّلت : 9 11 . 
ِ ,قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 35 ح 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار: ج 57 ص 85 ح 67 . 
3- .تفسیر العیاشی: ج 2 ص 120 ح 8 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
۳ , بحار الأنوار: جح 57 ص 89 ح 75. 

4 .الکافی: جح 8 ص 145 ح 116 عن سلام بن المستنیر , بحار الأنوار: ج 
7 ص 98 ح 83. 


ص: 181 
1 3 آفریدن زمین پیش از آسمان 


1 / 3آفریدن زمین پیش از آسمانقرآن«او کسی است که همه آنچه را در 
زمین است , برای شما آفرید , سپس به کار آسمان پرداخت و آن (هفت 
آسمان) را به صورت هفت آسمان ساخت , و او به هر چیزی داناست» . 


خدیامام غلی علیه السلای مارد کر ول رای کی هرا آفرود: 
آنها را پیش از آسمان ها آفرید. 


نام قلی. علیم اسلام. :«خداوتد کباش من شکوونو تام هایش باک: باه 


زمین را پیش از آسمان آفرید . سپس برای تدبیر کارها بر عرش قرار 
کرت :1 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل پیش از آن که آنش را بیافریند , 
بهشت را آفرید , و پیش از آن که معصیت را بیافریند , طاعت را آفرید , و 

گذشت را پیش از خشم آفرید , و نیکی را پیش از بدی آفرید , و زمین ر 
تیش از آسمان افرید:. 


1- .کنایه است از احاطه کامل وف ار الط آوبو شیر آقور اسحات 
ها و زمین پس از آفرینش آنها . 
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الفصل الثانی: خصائثص الأرض2 7 1دحوها عَلَيِ الماءالکتاب« عنم ۳ 
کل ام السَمَاء بتاها * رقع پسفگها قسواها * و قطن لها و آخرج رح صحاها 
و الارضَ بَعَد دَلِک دحاها * أحْرح مها مَاءها و مرغاها » . (1) 


الحدیثرسول_اللّه صلی الله علیه و آله فی الذْعاءٍ :يا من سَّ؟ السَّماء بالواء 
, ودا (2) الأرضَ عَلی الماء . (3) 


1- .النازعات؛ 27 31. 

2 .الدَحْو : البسط, دحا الارض: بسطها (لسان العرب: ج 14 ص 251 
«درحا»). 

۵+ خمال الاسبوغ: ص 85, تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 195 ح 78 عن مقرن 
عن الامام الصادق علیه السلام , الدعوات : ص 53 ح 134 عن الامام الباقر 
علیه السلام , الاقبال : ج 3 ص 167 وفیها «وکیس» بدل «ودحا» , الدروع 
الوآفیه:ض 197 کلاهما شن. دون: اشتاد. الب آحد هت اخل, الشت. عابهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 12 ص 246 ح 11 . 
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فصل دوم : ویژگی های زمین 
2 / 1 گسترش یافتن زمین بر روی آب 


فصل دوم | ویژگی ها زمین2 / 1 گسترش یافتن زمین بر روی آبقران«ی 
آفریدن شما دشوارتر است , يا آسمانی که بر پا کرده است؟ سقفش را 

بر افراشت و آن را [ در اندازه ای معیّن ] درست کرد , و شب آن را تیره 
و روزش را آشکار گردانید , و پس از آن مین وا با غلتاندن کر آتیدرنه 
ات آنه خرالاه ار:را از آن تبرون آوزد»: 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا :اي کستی که در اسفان:: سدق 
از هوا فزاز داد وزفین ,راز روی اب کستر انید ۲ 


ص: 184 
الامام الصادق علیه السلام آیضا :یا من کبس الأْرضن علّی الماء . (1) 


الامام علی علیه السلام من حُطبَه له فی عَطَمَه اللّه :قمن قرع قلبَة 
ماه ره و اه عرشک؟ وکیف دَرَأت حَلقک؟ وکیف عَلَفت 
فی العواء سماوایک؟ وگی مددت عَلی مور (2) الماء ِِ ۱ 
کید ۱« واه مورا رصم والما جنگ هار ۱۶۱۰ 


عیه علیه السلام من خُطبَه بَصِفٌ فیها الأأرضَ ودحوها عَلّی الماء نس 
الأارضَ علی مور امواج مستفجلو (6) , ولْحَح بحارِ زاخرو , تلد له 7 
آخواخها.: . وتصطفق (8) فتقاذفاث آنباجها (9) , وترغو رید کالفُحول عند 


سر 
دم 
و۳9 
عا 
1 


هیاجها , قحَصَع جماخ الماء المْتلاطم لنْقل حملها , وسشکن هی ارتمائه (10) 
اذ و یکنکم (1ا , ودّل. فستتنیا. (محی) اذ مَعکت ت_ یو یکواهلها 


الک تقادا آنستتر [ . وسکتت الأرض مَدخةٍ 5( فب له تایه ورفت من 
تخوه بأْوو (18) واعتلائه , وشموخ آنفه وسَمَوٌ عَلوایّه (19) , وکقمتة (20) 
قلی کِظه جریته , قََمَد (21) بعدٌ ترقاته (22) , ولبد (23) بعد رَیفان (24) 
وتباتّه , قلَمّا سکن هیچ الماء من تحت آکنافها (25) , وعمل 0 الجبال 
الشْمَخ البَدْ (26) علی آکتافها , قجَرّ بنابیع العیون من غرانین (27) آنوفها 
, وقرّقها فی سُهوب (28) بیدها (29) وآخادیدها (30) , وعَدّل خرکانها 
بالژاسيیاتِ من جلامیدها (31) , ودواتِ السّناخیب (32) السمٌ (33) من 
صیاخیدها (34) , قسَکتت من العیّدان (35) سوب الجبال فی قطع 
آدیهها (36) , وتقلفلها متس تسه (37) فی جوبات (38) عیاشیمها (39) ؛ 
وژکویها آعناق شهول الارضین وجرائیمها  )20(‏ (41) 


- .الکافی : ج 3 ص 344 ح 23, تهذیب الأحکام : ج 2 ص 112 ح 419, 
0 > رم 3 3 2 224 کماعن ادن مت میاه ال و 
ص‌ 5204 3 294 , المصباح للکفعمی: ص‌ 6 کلاهما عن الامام الکاظم 
تس السلام , بحار الأنوار: ج 806 ص 210 ح 25 . 

- .المور : الموج (لسان العرب: ج د ص 18606 «مور»). 

3 صلا رز تضزی بخنیتن. کهی جستدر : آی کل وانقطع نظژّه من طول مدی وما 
آشبه ذلک (الصحاح : ج 2 ص 629 «حسر») . 


4- .المبهور : المغلوب (لسان العرب: جح 4 ص 82 «بهر»). 
5- .نهح البلاغه: الخطبه 160. 
6- بر هدام هائجه هیجان الفحول. واستفخل الأمرٌ : تفاقم واشت (شرح 
نوج البلاغه لابن ات الحدید : ج 6 ص 438) . 

- .الأواذک: جمع آذ ج" , الموج الشدید (التمایه : ج 1 ص 34 «آذی»). 

5 .اصطفق: اضطرب (النهایه : ۳۰ 3 ص‌‌ 39 «صفق») . 

- .الأثباج: جمع ثبج ؛ وسط الشیء ومعظمه وآعلاه (تاج العروس : ج 3 ص 
2 «ثبج»). 
هیخ ارت یه تقادفْه و ره ِ ارتمی القومٌ بالسهام وبالحجاره 
ِ .الکلکل ان (الضحاحخ : ج 5 ص‌ 1812 «کلل») . وهو استعاره لما 
لاقی الماء من آلارضش (تعلیقه صبحی الصالح علی نهح البلاغه). 
2- .استخدّی: خضع وذل. وقد بهمَز (تاج العروس: ج 19 ص 372 
«خذی»). 
3- .تمعکت: تمرزغت (المصباح المنیر : ص 576 «معک»). 
4- .الاصطخاب: افتعال من الصخب بمعنی الصیاح والجلبه (الصحاح : ج 1 
, ص 162 «صخب»). 
15- .الساجی: 0 (النهایه : جح 2 ص 345 «سجا»). 
6- .الککمه محژکه : : حدیده فی اللجام تکون قلی: آنف الفرس وحنکه 
تمنعه من مخالفه راکبه (النهایه : جح 1 ص 420 «حکم»). 
7- .مجحوه: مبسوطه (لسان العرب: 9 4 , ص 251 «دجا»). 
18- .الیو : الکبر والفخر (تاج العروس : ج 19 ص 186 «بأو»). 
9- .العْلواء: سرعه الشباب و آوْله (الصحاح: ج 6 ص 2449 «غلا»). 
0- .کقمث الوعاء: شددث راسه (الصحاح : ج 5 ص 2023 «کعم»). 
1- .یقال: همَدّت الریح: آی سکتّت (المصباح المنیر: ص 640 «همد»). 
2- .تزق ترفا: خَف وطاش (المصباح المنیر: ص 600 «نزق»). 
23- .لبد: آقام ولزق (القاموس المحیط : ج 1 ص 334 «لبد»). 
4- .الْیفان: التبختر (النهایه :ج 2 ص 325 «زیف»). 
5- .الکنف: الجانب , والجمع آکناف (المصباح المنیر : ص 542 «کنف»). 
6- .الباذخ: العالی. ویجمع علی بذْخ. والباذدخ والشامخ: الجبل الطویل 
(لسان العرب: ج 3 ص, 7 «بذخ»), 
7- .الهرنین: الأنف کله, آتالصلت من عظمه. وقیل: عرنین الأنف تحت 
مجتمع الحاجبین (تاج العروس: ج " ض. 375 «عزن»): والقراد اعالی 
الجبال. 
28- السْهّب من الاو المستوی فی سهوله, والجمع: : سهّوب (القاموس 
المحیط ۳۰ 1 ص‌‌ 94 «سهب»). 


29- .البیداء: الفلاه والمفازه المستویه (تأاج العروس ۰ ۳ 4 ص 327 
«بید»). 
30- .الأخدود: : َو ورن مستطیل (الصحاح : ج 2 ص 468 «خدد»). 
1- .الجلامید: الصّخور , واحذُها جُلمود (شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : 
ج 6 ص 441) . 
32- الشناخیب: رووس الجبال العالیه, واحدها شْنّخوب (النهایه: ج 2 ص 
504 «شنخب »). ۱ 
3- .جبل اشَم: طویل الر اس (الصحاح : ج 5 ص 1962 «شمم»). 
34- .الصیخود: الصخره الشدیده . والجمع صیاخید (النهایه ۳ 3 ص‌ 14 
«صخد»). 
ما ارت من هیحان وف کر زا ی 
ص 379 «مید»). 
6- .َدَمّه الأُرض: وجهها. قال الجوهری: وربما سشی وجه الأرض آدیها 
(لسان العرب: ج 12 ص 10 «آدم»). 
ِ .تسرب: دخل (الصحاح : ج 1 ص 147 «سرب»). 

.الجَوّبه: الفرجه فی الجبال والسحاب (الصحاح : ج 1 ص 104 
9- .الخیشوم: آقصی الأأنف. وخیاشیم الجبال: آنوفها (لسان العرب: ج 12 
ص 178 «خشم»). 
0- .الجرئومه: الاأصل, والجمع جرائیم (النهایه: جح 1 ص 254 «جرنم»). 
المراد هنا ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابیه (تعلیقه صبحی 
الصالح علی نهج البلاض)* 
1- .نهح البلاغه : ال 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 325 ح 17 . 
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امام:ضادق علیه الشلام دز .دفا.: ای کسی که زمین را بر زوی اب فشردم ۲ 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در باره بزرگی خداوند : کسی که 
دش را فارغ گرداتد و اندیشه_ اش را به کار گیرد تا تا بداند که چگونه 
عرشت را برپا داشتی , و چگونه آفرینشت را پدید آوردی , و چگونه آسمان 
هایت را در فضا معلق داشتی , و چگونه زمینت را بر موج آب گستراندی , 
نگاهش در می ماد . و خرذش مغلوب می گردد , و گوشش پریشان می 
شود , و انديشه اش حیرت زده می ماتئد . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در باره زمین و گسترش یافتن آن 
بر روی ۳ : [خداوند ۰ زمین را در برابر حرکتِ امواجی سهمگین , و 
دریاهای ژرف و مالامال نگه داشت ؛ دریاهایی که امواج خروشان آنها در 
تلاطم بود , و موج های کوه پیکرشان به هم می خورد , و چونان اشتران نر 
ی , کف بر می آورد . پس ق نها ام یر کین ون 

پر تنل کیتین. با زاخی , سر فرود آورد و شور و تلاطمش فرو نشست؛" 
۳ : زیرا زمین با 
شانه هایش بر آن غلتید . پس آن همه هیاهو و خروش امواج آب , آرام 
گرفت و رام شد , و چونان اسبی که بر آن دهنه زنند , مطیع و اسیر گشت 
۰ زفین که در دل دریای ماج کستر‌انیده شده بود ارام گرفت.. و آب را 
از نِخوت و سرکشی و خروش و غرور و سرمستی اش باز داشت , و 
آزمندی حرکات آن را مهار زد , و پس از آن همه حرکت های تند , ساکن 
شد , و پس از آن همه سرمستی و جوش و خروش , به جای خویش ایستاد 
. پس هنگامی که هیجان اب در کرانه های زمینْ فرو نشست , و کوه های 
در دشت ها و شکاف های بیابان ها روان ساخت , و حرکات زمین را با 
صخره های استوار و کوه های دارای قله های بلند و نوک تیز , تعدیل کرد , 
و به واسطه فرو رفتن کوه ها در قطعات و اعماق پوسته زمین و نفوذ آنها 
زمین , حرکت و تکانش زمین , فروکش کرد . 
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2 / 2عایْمهاالکتاب« رقع السَمواتِ بغیر عمد تروتها» . 
« و من عایاته آن تقوم السَمَاء و الأرد ۱ 
ن ال بعسک الطقاوات و الارض آن تژولا و لین الا 


م 
۶ 
۱ 


خر عن فده 2 کان خلیها عمودا » ی 


ک 


1- .الرعد : 2. 


2- .الروم: 25. 
3- .فاطر: 41. 


)1( 


ان 
ان 


و 


بِ 
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2 ستون های زمین 


ببینید , برافراشت» . 


«و از نشانه های او , این است که آسمان و زمین , به فرمان او برپایند» . 


او هیچ کس , انها را نگاه نمی دارد . اوست بردبار امرزنده» . 
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الحدیثرسول الِلّه صلی الله علیه و آله الحمد له الذی لا الة الا و . نوژ 
السماوات والاتضین وفاطرّهما ومَبدعَهّما بغیر عمّد حَلَقَهُما , 9 فتقم تفا ۲ 
فقامقت السَماواث ث طایعات یأمره . واستقات الاَضون باوتادها فوق ق الماء . 
(1) 


الامام علِی علیه السلام :الحمدٌ له الذی . . . رقع السّماء بقیر عَمَد , 
وتسط الأرض عَلّی العواء بقیر آرکان ۰ (2) 


عنه علیه السلام من حُطبَو تصفٌّ فیها قُدرَة اللهٍ جَلَ وعلا :آنشّاالأرض 
قأمسکها من غیرِ اشتغال , وآرساها علی عْیرٍ قرار , وآقاقها بقیر فوائم 
ورققها بقبر دَعایم , وحصتها من الاو (3) والاعوجاج , ومتقها من الّهافتِ 
(ِ الانفراج آزنسی آوتاها , وضَتّب آسدادهاً (5) , واستفاض 2 
وخّد (6) آودبتها , قلم یهن ما بناه , ولا ضَعف ما قواه .۰ (7) 


فاطمه علیهاالسلام:الحمذ للّه الذی یکلماته قامتِ السّماواث السُدادٌ , 
وتبئتِ الأَْضون الههاذ, وانتضَبت الجبال الّواسی الاوتا . (8) 


1- .مهج الدعوات : 157 عن الحارث بن عمیر عن الامام الصادق عن آبائه 
کلیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 332 . 

- .الدروع الواقیه: ص 182 و 183 وص 92, الاقبال: ج 1 ص 436 وفیه 
ِِ السماوات الموطودات بلا آصحاب ولا آغوان»-بدل‌درقع الما بعیر 
عمد» وکلاهما من دون اسناد الی. احن من. اهل: البیت: علیهم. السلام.: بخار 
987 ص181 ح2. 

- .الاود: العوج (النهایه: ج 1 ص 79 «آود»). 

4- .التهافت: من العَفت؛ وهو السقوط قطعءةٌ قطعه (النهایه: جح 5 ص 266 
ِِ_ 

ی الجبل والحاجز (لسان العرب: ج 3 ص 207 «سدد»). 
۳ الأرض من باب جَة : شفها (مجمع البحرین: ج 1 ص 495 «خدد»). 
7- .نهج البلاغه: الخطبه 186, الاحتجاج: ج 1 ص 477 ح 116, بحار الأنوار 
: ج 57 ص 30 ح 6 . 
8- .فلاح السائل: ص 421 ح 290, بحار الأنوار: ج 86 ص 103 ح 8. 
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خذیا شیر خدا صلی الله علیمه الم سانن ,ختایی, را که معیودی و اه 
نیست... , نور آسمان ها و زمین هاست و آفریننده و پدید آورنده آنهاست . 
او آسمان ها و زمین را بی هیچ ستونی آفرید و آن دو را به گونه ای از هم 
گشود , پس به فرمان او , آسمان ها فرمان بردار , ایستادند و زمین ها با 
فیخ: هابشان-یر فرار اب قرار گرفتند: 


اقاف‌علی ليم الشلام یامن مک یی را کم امصان را ی هم سوت 
بر افراشت و زمین را بی هیچ ستونی در فضا بگستراند . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در باره قدرت خداوند شکوهمند و 
بلندمرتبه :زمین را پدید اورد و آن را بی آن که بدان مشغول شود (از 
کاری دیگر باز بماند) , نگاه داشت , و آن را بی آن که بر جایی قرار بگیرد 
, استوار گردانید , و آن را بی آن که پایه ای داشته باشد , بر پا داشت , و 
ان فای‌ کته نی-یر. افراشت ی انوا از کحی و میدن نکه فاشست: ر 
و از افتادن و شکافتن بازش داشت . میخ هایش را محکم و ارتفاعاتش را 
استوار ساخت ۰ و چشمه هایش را روان گردانید , و دژه هایش را شکافت 
. پس اآنچه او بنا کرد , سست نیست و انچه او نیرو بخشید , ناتوان نیست 


ها لس انم ایس که وا اس ای ارات 
های استوار بر پا شدند و زمین های هموار پا بر جا گشتند , و کوه های بلند 
و ریشه دار بر پا ایستادند : 
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الامام الْکاظم علیه السلام فی الذْعاء :يا من سَمک (1) السَّماء بقیر مد , 
واقام ار شخ بغیر سَند ِ ۰ (2) 


(الرض / المدخل / کونها معلقه می الفضاء۱ : 


3 0 ۳ 3 
2 / 3 آوتاذهاالکتاب« و الجبال أوتادا » ۰ (3) 
لً ب 0 ۳ ۳ 9 ک ۳ ۰ 
« و القی فی الازْض رواسی آن تهید کم » . (4) 
[ 0 3 
« وَجَعَلتا فی الاض رواسی ان تهید بهمٌ » . (د) 


9 ی کی هل ۳ 
« و الازض مَددتاها وَالقَیتا فیها زواسی وانبلتا فبها من کل شی ء مُوْرونِ » . 
(6) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :الحمد له الذی لا یلم مدحتة القایْلوت, ولا 
بحصی تعماعة الجاد ول ۰ بقدرته , وتسّر الریاح برَحمته , ووَئد 


- .سَمّک الشی ء: رققه (النهایه : ج 2 ص 403 «سمک»). 
۳ جمال الأسبوع : ص‌ 194 عن الحسن بن القاسم العباسی, مصباح 
اا مو ص ۱ و ای 
السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 196 2 3. 
3- .النبا: 7 . الاوتاد: جمع وتد, وهو المسمار ال آه آقلظ منه کما فی 
المجمع. ولعلٌ عدٌ الجبال آوتاداً مبنت علی أنْ عمده جبال الأأرض من عمل 
البرکانات بشق الا فتخرح منه مواد آرضیّه مذابه تنتصب علی فم 
الشقه فترا که کهنته الوته المتضوب علی الارض تسکن نه فوره ال کات 
الذی تحته, فیرتفع به ما فی الأرض من الاضطراب والقیدان (المیزان قی 
تقسر العران2 20 ض 162]. 
4 .لقمان: 10 والنحل : 15 وقال العلامه الطباطبائی فی تفسیر ااّیه : آی 
القف قبها خبالا شاه لا ضطرب: نکن عفیه اسعار بان بین. العیال 
وال ال رانطه ممتیجه (المت آنفی‌ نس الفرآن ع 16 ص 1211 


5- .الأنبیاء: 31. 

6- .الجچر: 19. 

7- .نهج البلاغه: الخطبه 1, الاحتجاج: ج 1 ص 473 ح 113, بحار الأنوار : ج 
4 ص 247 ح 5 . 
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2 میخ های زمین 


امام کاظم علیه السلام در دعا :ای کسی که آسمان را بی هیچ ستونی بر 
ار ما رای ۱ ۱ 


رم که رصن 2 3 وی 17 ره دراند لوزن شمین در 
فضا) 


2 3میخ های زمینقرآن«و کوه ها را میخ هایی (1) [ نگردانیدیم ]؟» . 
«و در زمین , کوه هایی استوار بیفکند تا مبادا شما را بجنباند» . 


«و در زمین » کوه هایی استوار قرار دادیم تا مبادا آنان (مردم) را بجنباند» 


«و زمین را گستراندیم و در آن 4 کوه هایی استوار افکندیم و از هر چیز 
سنجیده ای , در آن رویانیدیم» . 


حدیثامام علی علیه السلام :سپاس , خدایی را که گویندگان از پس سپاس 
او بر نمی ات و شمارندگان_ نمی توانند نعمت هایش را شماره تا 
آفریدگان را با قدرت خویش آفریر ماه را رکفت کون وا مه : 
ان میس رایمه وا سره ها ه مها اراخ کرو ۱2 


1- .شاید تعبیر کوه ها به مثابه میخ , از آن رو باشد که بیشتر کوه های 
زمین , محصول فعالیت آتش فشان ها هستند که با خارج شدن موا مذاب 
از انها , بر دهانه شکاف , انباشته می شوند و مانند میخی که در زمین 
کوبیده شده است , فوران اتشفشانی را که زیر انهاست , ارام می کنند و 
بدین ترتیب , تکان و حرکت های درون زمین برطرف می گردد (ر . ک 
المیزان فی تفسیر القران : ج 2 ص 162) . 

2- .امام علیه السلام تاکید می کند که خداوند پاک , وقتی کوه ها را در 
زمین افرید , برای هر کوهی ريشه ای در زمین قرار داد که اين ريشه 


همان میح است. این میح پا ریشه , دو وظیفه دارد : اول, حفظ کوه از 
افتادن و لغزیدن (همان پدیده ای که در مورد کوه سلط در نزدیکی عمان , 
رخ داد و دچار لغزش و رانش شد) و دوم این که این ريشه فرو رفته در 
پوسته زمین ؛ فد لابه:های زین زا وین محکم فن کنو و انهانرا آز 
تکان و حرکت باز می دارد , درست مانند میخکوب کردن صفحات فلزی به 
ات اه کها در مراد اشمزای دی اسان این ات که 
۱ 6 , خاک و صخره های موجود در سطح زمین را از جا 
0 و از بین رفتن , حفظ می کند و انها را از تاثیر طوفان ها و 
گردبادها نگه او مرت را ای 
یک نواخت در کوه ها و دشت ها و دژه ها فراهم می اید . ار سطح زمین 
یکسره هموار و بدون کوه و ارتفاعات بود , همواره در معرض تغییر قرار 
داشت و دست خوش دگرگونی می شد (تصنیف نهح البلاغه : ص 783 . 
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عنه علیه السیلام :الم تَتّ السّقف القرفوع . . . و الجبال الرّواسی 
التی جقلتها لأُرض آوتادا , وللخلق اعتمادا . (1) 


نه علیه السلام فی تیان مبقه علي الارض فلا کی عیخ الماع من تحت 
اکنافها , وحمل شواهق الجبال الشمخ للبذخ علی اکتافها , فجر بنابیع 
القیون من عرانین انوفها , وفرّقها فی شٌهوب بیدها و آخادیدها 2 رل 
خرکاتها بالژاسیاتِ من جلامیدها , وذوات السْناخیب اش من صیاخیدها , 
قسَکتت من المَیدان لرْسوب الچبال فی قطع اتف . وتقافلها مَتسربه فی 
۳ 


الست 1 


۳ 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 171, وقعه صفین: ص 232 عن زید بن وهب 
نحوه, بحار الأنوار: ج 58 ص 94 ح 16؛ تاریخ ی جح ظ ص 14 عن زید 
وب 9 : 

2- .تقذم هذا المقطع من الخطبه فی باب «دحوها علی الماء» ح 16 (ص 
4 , وقد بینا هناک ما با آشکل من آلفاظه فراجع. 

3- .نهج البلاغه: الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار: ج 77 ص 325 ح 17. 
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ایاض علی فلبه التملام ان الاک اه نورد کار باه افزاشته راشای 
پروردگار کوه های پابرجایی که آنها را میح های" زمین و تکیه گاه 9 
قرار دادی ! 


امام علی علیه السلام در بیان چگونگی آفرینش زمین :پس هنگامی که 
هیجان آب در کرانه های زمین فرو نشست , و کوه های بلند افراشته سر 
به فلک کشیده را بر دوش هایش سوار کرد . [آخداوند ,] چشمه های اب را 
از بینی های زمین , جوشان ساخت , و انها را در دشت ها و شکاف های 
بیابان ها روان نمود , و حرکات زمین را با صخره های استوار و کوه های 
دارای قلّه های بلند و نوک تیز , تعدیل کرد , و به واسطه فرو : نشاندن کوه 
ها در قطعات و اعماق پوسته زمین و نفوذ آنها در شکاف های زمین ؛ و 
سوار شدنشان بر گردن های دشت ها و پستی های زمین , تکان زمین , 
آرام گرفت . 
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عنه علیه السلام من حطبهٍ له فی عجیب ضنعه الکون :وکا من اقتدار 
جترونه , وتدیع طائف صَنقیه , آن جِقل من ماء التحر الرَاجْرٍ (1) التراکم 
النتفاضف ۵۱ شا جاجدا : 2 قطو‌مند اطبافا ققتعها نشیع سمادات بمه 
, قاستمسکت یأمره وقاقت عَلی خذو , آرضاً بَحملقَا 
حضر آا هه را روا لعمهام (ا القست فد امرم وادگن لمننه: 
ِِ الجاری من لِحْشیتّه , وجبل (5) جلامیدها (8) وتْشورّ (2) مُتونها (8) 
واطوا‌ها 19+ تارساها فت براسها معالرهها فرارانها: فعحت روونتما 
فی الواء , وزشت, اصولها فی الماء , قانهد 10جبالها عن شهولها ء واساج 
قوادها في مُتونِ آقطارها وقواضع آنصایها , قأشهق قلالها وآطال آنشارّها 
وجقلها للارض عمادا , رها (10) فیهاً آونادا , فسَکتت عَلی حَرَکتها من 
ان تمد لا الما آه تس محملها ار تزول عن تواصفها . ان تن 
آمتگها بَعد مَوّجان میاهها , وأجمدها بَعد طوته آکنافها . قجَعَلها لحَلقه 
مهادا , وتسَطها لَهُم فراشا , قوق تحر لح راد لا یجری , وقایّم لا پسری , 
تکرکژة (12) الرّباٌ القواصف , وتمکْضْةٌ (13) الَمامْ الَوارف « ان فی 
لک لعبْرَة هن بحسی » (14) (25) 


1 برخد البحد؛ هد وکتر مافه وارتتعت, آمواخه (التمایه: ج 2 ض 299 
«زخر»). 
2- .یقال : رعد قاصف ؛ 7 اق قندند: خهلک لشده ضونه: ( تایه : ج 4 ص 74 
«قصف »). ۱ 
3- .تعجر: هو اکثر موضع فی البحر ماء. والمیم والنون زائدتان (النهایه: ج 
: ص 212 «ثعجر») . 

4- .القمقام: الماء الکنیر, وقمقام البحر : مُعظمه لاجتماع مائه, وقیل: هو 
البخر کاه (لسان العرب: ج 12 ِ 4 «قمم»). 
5- .جبله اللّه علی کذا: قطره علیه, علیه, والجبله: الطبیعه والخلیقه والغفریزه؛ 
ِ واحد (المصباح المنیر: ص 90 «جبل»). 

- .الجلمد والجْلمٌود: الطْخرّ (الصحاح: ج 2 ص 459 «جلمد»). 

5 :السز : المرتفع من الأرض (النهایه: ج 5 ص 55 «نشز»). 

- .امن من الارض؛ ما صلب وارتفع (المضباح المتیر: ض 562 «متن»). 

ِ الطلّوّد: الجبل العظیم (الصحاح: ج 2 ص 502 «طود»). 
ِ آی أنبتها (النهایه: ج 1 ص 37 «آرز»). 


1- .ماد یمیذ: اذا مال وتحرژک (النهایه: ج 4 ص 379 «مید»). 

2- .الکَر ره : تصریف الریاح السحات |ذا جَمَعَنْهٌ بعد تفرّق (تاج العروس : 
ج 7 ص 442 «کرر»). 

13- المَحَُض؛ تحریک السقاء الذی فیه اللبن لیخرج ژبده (النهایه: ج 4 ص 
7 «مخض»). 

4- .النازعات : 26 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : ج 57 ص 38 ح 15 . 
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امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در باره شگفتی آفرینش هستی :از 
نشانه های توانایی و عظمت خداوند . و افرینش بدیع و دقیق او , ان است 
که از آب دریای مالامال و انباشته و پرخروش , خشکی جامدی (زمین) را 
آفرید . آن گاه از آن دربا , طبقاتی پدید آورد و سپس آن طبقات را که 
بسقه بودند به صورت. هفت آسمان بشکافت . و این هفت آسمان , به 
فرمان او , بر جای ماندند و در اندازه ای که به فرمان او تعیین شده بود , 
تا تدم ی ااشها سای ها ون 
را بر دوش می کشد دریایی که رام فرمان او گشت , و در برابر هیبت او 
سر تسلیم فرود آورد , و آب روان از ترس او ایستاد . و صخره های زمین 
را و بلندی های سخت آن را و کوه های سترگش را آفرید , و آنها را در 
جایگاه هایشان استوار نمود , و در قرارگاه هایشان استقرار بخشید . پس 
قله هاق کون ها سر بة اسهان افراشتند:. وتريشه هایشان :در ات فزو 
رفتند . کوه های زمین را از دشت هایش بر آورد , و پایه های آنها را در دل 
زمین و جای جای آن که پاید دوانید . قله های انها را بلند ساخت , و نوک 
آنها را درا کردانبصوو آنها عا کبه کام‌زفین قرار داد سره وناز میم دز 
زمین کوبید . پس زمین از جنب و جوش باز ایستاد تا ساکنان خوبش را 
نلرزاند , يا بار خود را در کام خویش فرو نبرد و يا از جای خود منتقل نشود 

. پس پاک و منژه است خدایی که زمین را , پس از جوش و خروش آب 
هایش , نگه داشت , و آن را پس از آن که کرانه هایش تر بودند , خشک 
کرد , و آن را برای آفریدگانش رام (هموار) ساخت , و برایشان بستری 
بگستراند , بر روی دریایی سهمگین و راکد که جریان ندارد , و ایستاده 
است و حرکت نمی کند , و تنها بادهاي طوفانی , آن را بر هم می زنند , و 
ابرهای پرباران به تلاطمش در می اورند «و در این همه , عبرتی است 
برای کسی که بترسد» . 
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2 4معادها الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « وأَنبتا فیهّا من 
کل شی ء مَوَرُون » (1) :ان ال تبازک وتعالی آنبت فی الجبال : الذْهَبِ , 
وَالفِصَه , وَالجَوهرّ , وَالُفرّ , والّحاسَ , والحديدّ , والّصاص , والکُحل , 
والرُرنیخ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِلفْقَصّلِ بن عُمرَ فک . ع فی: خفه 
المَعادن وما سس نها من الجواهر العْختلقه . مثل : الجصٌ , والکلس . 


والجبسین , , وَالزُرانیخ , , والمرتي , وآلقونیا , والئنق , والتحاس , وَالرٌصاص 
1 والفصه , والذهب , وَالرْیرجد , والیاقوت , امد , وصَروب الججاژو , 
وکذلک ها بخرج عنها هن الق , والموهیا , والکبریتِ , والفط , ویر ذلک 


_ 


ما یَستعلَة الثاس فی ما ربهم . ققل یخفی عَلی ذی عَقل آأنّ هذه کلها 
دخائْرٌ ذجْرّت للانسان فی هذه الأرض لیستخرجها قَیستعملها عند الحاجه 
[لیها؟ تم قَضْرت حیلَهٌ الثاس عَمّا حاولوا من صنقتها علی چرصهم واجتهادهم 
فی ذلک , قاتهم لو طفروا با حاولوا من چذا العلم کات لا محالة ستطز 
وتستفیض فی العالم ی تَکثُر الفِصَةٌ والدْفَبٌْ ویَسفُطا عند الثاس , قلا 
کون لَهْما قيمَه ویبطل الانتفاغ بهما ی الشری (3) والبیع والمْعاملاتِ , ولا 
کان بتجبی السُلطانْ الأموال , ولا بَحرُهما أحَذ للأعقاب , وقد آعطی الثاسن 

هد ضنقه ال لاس وا مق الرمل , والفضّه من الّصاص 
اقب من امه وشاد لک مق مهف فانظر کیت اعطو 
ارادَتهّم فیما لا صَرَر فیه , ومنعوا ذلک فیما کان ژا لَهُم لو ناولو . و 
آوعل فی المعاین انتهی الی وادٍ عظیم یجری مُنضلتاً (4) ۰ 
یدرک عَورْهْ ولا حیلة فی عٌبوره , وین ورائه آمثال الچال من الفِطُه . تقکر 
لا فی هذا ین تدبیر الخالق العکيم . ق آراد جَل تناو آن یی العباة 
هقدرتة وسعه خزائنه , لبعلموا أَه لو شاء آن یمتحهّم گالجبال من الفِصّه 
َقَعل , لکن لا صلاح لَهُم في ذلک , لاله و کان قَیَکونْ فیها گما ذگرنا شقوطٌ 
هد الجوهر عند الثاس وله انتفاعهم به , واعتیر ذلِک باه قد یَظهرٌ السیء 
الطریف مفّا بُحدهة لاس من الاوانی والامتعه , قما دام عزیزا قلیلاً قَهُو 
7 تفیسٌ جلیل آخذ التمقن ب قاذا فشا و کنر آیدی الناس سَقط عندهم 
7 , وتفاسَةٌ الأشیاء من عّنها . ( 


1- .الجشر: 19. 


2- .تفسیر القثی: ج 1 ص 374 عن آبی الجارود. بحار الأنوار: ج 60 ص 
9 ح 8. ۱ ۱ 

3 «الشراء بهد ویفضر + ویجقمع الشرا علی. آشربه. (الضجاح::.ج 6.ضن 
1 «شری») . ِ 

4- .المنضلت: المسرع من کل شیء. ونهژ مٌنصلت: شدید الجریه (لسان 
العرب: ج 2 ص 54 «صلت»). 

5- .بحار الأنوار: ج 60 ص 186 ح 18 نقلاً عن توحید المفصّل . 
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2 معادن زمین 


2 / 4معادن زمینامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : 
«و از هر چیز سنجیده ای , دز از رویانیدیم» :؛خداوند خجسته والا , فر و 
ها ؛ طلا و نقره و گوهر و برنج و مس و آهن و سرب و سرمه و زرتیخ 
رویا بید . 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفصّل بن عمر :ای مفصّل ! در 

معدن ها و کانی های گوناگونی که از انها استخراح می شوند , بیندیش؛ 
کانی هایی چون : گچ و اهک و جبسین (1) و زرنیخ و مرداژسنگ و قونیا 
(2) و جیوه و مس و سرب و نقره و طلا و زبرجد و یاقوت و زمرژّد و انواع 
سنگ ها , و نیز دیگر چیزها مانند : قیر و مومیا و گوگرد و نفت و جز اینها 
که از معادن , ر استخر اج می شوند .و مردم آنها زا ذز راه نیازهایشان به کار 
می گيرند. ایا بر هیچ خردمندی پوشیده است که اینها همه گنج هایی هستند 
که برای انسان در اين زمین , اندوخته شده اند تا آنها را استخراج کند و به 
هنگام نیاز , 99 استفاده ها مردم برای 
ای اک سا ۳ 
فراوان و سرشار می شدند , چندان که طلا و نقره , بر اثر فراوان شدن , 
از نظر مردم می افتادند و دیگر ارزشی نداشتند و در کار خرید و فروش و 
معاملات , مورد استفاده قرار نمی گرفتند , و حاکم , مالیات ها را تحصیل 
نمی کرد . و هیچ کس طلا و نقره ای برای بازماندگانش نمی اندوخت. با 
این حال , توانایی ساخت برنح از مس , و شيشه از ریگ , و نقره از سرب 
با ۱ ۱ ۱ ۱ 
شد. پس بنگر که چگونه خواست مردم در چیزهایی که برایشان زیانی 
ندارد , بر بر آورده شده است ‏ ؛ " لت از مواردی که دست یافتن به آنها 
برایشان زیان آور است , محروم گردیده اند. اگر کسی در اعماق معدن ها 
فرو رود , به رودخانه بزرگی می رسد که نه به ژرفایش می توان رسید , 
و نه از آن می توان گذشت , و آبی فراوان در آن به شدّت جریان دارد , و 
در شوی. دیگر. آن-: کوه هایی. از نقره وجود دارد . حال + در این. تذبیر 
آفریدگار حکیم 1 بیندیش ۰ او که تنایش پرشکوه باد خواست که توانایی خود 
و گستردگی خزانه هایش را به بندگان نشان دهد تا بدانند که اگر می 


خواست به اندازه کوه ها به آنها نقره ببخشد , این کار را می کرد ؛ اما اين 
به صلاح انان نیست؛ زیرا| اگر چنین می شد همچنان که گفتیم ارزش این 
گوهر در نزد مردم سقوط می کرد و دیگر از آن استفاده چندانی نمی 
بردند . ارزش ظروف و اشیایی هم که مردم » گاه از این ماده می سازند , 
به همین جهت است. پس تا زمانی که کمیاب و نادر باشد , نفیس و 
ارزشمند و پربهاست ؛ اما وقتی ,همه جا یافت شد و در دست مردم », 
فرایان,هشار مد سفن نظر آنان امعم کنو ورن آن انیت ی ای 
اصول ارشن وارحتی یهار کمیانت آنباست: 


1- .سنگ گچ . 
2 .به لغت یونانی , خاکستر را گویند (لغت نامه دهخدا) . 
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طر 2 202 


الکاقی عن التّمالیت:مرٍرث ع آبی غبد اللِّ علیه السلام فی سوق الیْحاس 
ققْلث : خلت فداک , هدذا امن وگ شیء أصلَهْ؟ ققال: فص لا از 


الأْرض آفشدتها, قمن قَدر عَلی آن بر القساد منها انتقع بها. (1) 


المناقب لابن شهرآشوب فی ذکر أجوبه الامام الرْضا علیه السلام لاح بن 
تصر وعمران الصّابی فی مجلس المأمون :قال صاخ : ما أصلٌ الماء؟ قال 
علیة السلام : أصل الماء حشتَه له , تَعصُة من لشّماء تسه فی الأْرض 
بنابی » هب ما۶ علیه لأرَضون 1۳ واجد عَذب فراث . قال : قکیفَ 
منها عُیونْ نفط وکبريتِ , ونها قاژ وهلخ وأشباة (2) ذلِک؟ قال علیه 


2 


السلام : غیره الجَوهرٌ , وانقلبت کانقلاب العصير مرا وکمَا انقلبت الحمر 


قصارت خلا , وکما یخرَجٌ من بین قرتِ ودم لبنا خایصاً . قال : قین آين 
آخرچتٍ آنواغ الجواهر؟ ال : "اقلفت منها کاعلات الطفه عاقه بم عضیه 
جلقة مُجتمعة مَبنیّة عَلی القتضادّابِ الارتع . قال عمران : || کاتت 
الأرض خُلِقت من الماء , والما۶ الباِ رطبْ » قکیف صارّتِ الأرض باردة 
یایسة؟ قالّ علیه السلام : شُلِیّت الْدَاوَهُ قصاّت يابسة (3) . (۵) 


7 عی) 


- .الکافی: چ 5 ص 307 ح 15, بحار الأٌنوار: ج 60 ص 185 ح 14. 
ِ .فی المصدر : و اتف 1 والتصویب من بحار الا تون : 

3- .قال العلامه, المجلسی قدس سره فی توضیح بعض معانی الحدیت: 
قوله: «خشیه اللّه دا اشاره الی ماورد فی بعض الکتب السماویه أنْ الله 
تعالی خلق ولا ده بیضاء فنظر الیها بعین الهیبه فصارت ماء. «ماء علیه 
الأرضون»: آی البحر الأعظم. «غیّره الجوهر». آی جوهر الأرض التی نبع 
نی (بحار الأنوار : ج 60 ص 180) . 

4- .المناقب لابن هر اشوین ۳ 4 ص‌ 4دد, بحار الا توا ؟ ۳ 60 ص‌‌ 190 0 
ح12: 
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الکافی به نقل از تقالی :در بازار مسگران به امام صادق علیه السلام 
برخوردم . گفتم : فدایت شوم ! اين مس در اصل , چه بوده است؟ فرمود : 
«نقره. منتها خاک , آن را خراب کرده است و هر کس بتواند این خرابی را 
از ان برطرف سازد , از ان [ همچون نقره خالص و سالم ] سود خواهد 
برد» . 


المتاقب: آين شهر اشوب در ذکر پاسخ های امام رضا علیه السلام به صباح 
بن نصر و عمران صابی در مجلس مامون :صباح گفت : اصل آب چیست؟ 
امام علبه ام فریووه حاصل اب( ترس ان خذاست: ععضی ار آن: 
از آسمان می بارد و خداوند , آن را در زمین به صورت چشمه روان می 
سازد , و قسمت دیگر , آبی است که زمین ها بر روی آنها قرار گرفته اند, 
و اصل آنها , یکی است , و شیرین و نوشین اند» . صبّاح گفت : پس چگونه 
است که برخی از زمین ها.؛ چاه های نفت و گوگرد دارند و برخی از آنها , 
قیر و نمک و مانند اینها؟ امام علیه السلام فرمود ۰ «جوهر , آن آت ها را 
ول هر هک و رات مد 
شود و شراب , سرکه می شود , و همچنان که از میان سرگین و خون , 
شیری ناب بیرون می آید» . صبّاح گفت : انواع گوهرها (سنگ های قیمتی) 
از کجا بیرون اورده شدند؟ فرمود : «بر آثر تغییر و تبدیل ۳ گونه که 
نطفه به عَلَقه و سپس به مُضغه و آن گاه به مخلوقی کامل و شامل چهار 
عقضز عتضاه: تندیل مین شفت» ‏ عمران: کفت. : احر ذفتن. از ات آفزیده 
شده است , آب , سرد و مرطوب است . پس چگونه زمین , سرد و خشک 
شد؟ امام علیه السلام فرمود : «رطوبت , گرفته شد و در نتیجه زمین , 
خشک گردید» . (1) 


[- .علامه مجلسی رحمه الله در توضیح معانی برخی از قسمت های این 
حدیث چنین می گوید : «ترس از خدا» اشاره است به آنچه در برخی کتاب 
های آسمانی آمده است که خداوند متعال , ابتدا دی سفید آفرید و به 
نگاه هییت , در آنِ نگریست و آن در , آب شد . عبارت «آبی است که 
تن نی 
عبارت «جوهر , آن آب ها را دگرگون ساخت» , مقصود , جوهر زمین است 
که آب از آن جوشید (بحار الأنوار : ج 60 ص 180) . 
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۲ ن 5 ث- 4 سس بت 
۸2 5عددهاالکتاب« ِ لذی خلق سیبع سماوات و من الایٍ ۳ یرل 
لام ینتم له سفن مها | للة عغلی کل شی ء قدیر و ان اللع قَدٌ احاط بکل 
شَی ء 2 »> . (1) 


الحدیثالامام الصادق عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان هذه الأرضَ 


1- .الطلاق: 12. 
2- .القی: هی الأرض القفر الخالیه (النهایه: ج 4 ص 136 «قیی»). 
3- .الکافی: ج 8 ص 153 ح 143, التوحید: ص 276 ح 1 کلاهما عن 
الحسین بن زید الهاشمی , بحار الأنوار : ۳۰ 60 طا, 93 جح 1 
4- .فی المصدر : «سألت», والتصویب من بحار الأنوار. 
5- .فی المصدر : «اثنان» , والتصویب من بحار الأنوار. 
۳ .في المصدر: «فیها» . والتصویب من بحار الأنوار . 
ول الشته عرص ۱12 ور بان مار خ گس 67 
1 
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2 / <5 تعداد زمین ها 
اشاره 


۱/2 دتعداد ژزمین هاقرآن«خدا همان کسی که هفت آسمان و همانند آنها 
هفت زمین را افرید. فرمان خدا در میان انها فرود می اید تا بدانید که خدا 
بر هر چیزی تواناست , و به راستی که دانش او , هر چیزی را در بر گرفته 


است» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «اين زمین و همه کسان 
روی ان , در مقایسه با زمینی که در زیر آن است , چونان حلقه ای افتاده 
در بیابانی برهوت اند , و این دو زمین و همه موجوداتی که در آنهایند , در 
ففایمته: با زهینی [دیکر | که زیر انهاست :ونان حلقه. اق افتادم: در بیاباتت 
برهوت اند و زمین سوم ..» و ایشان هفت زمین را به همین سان بر 
شمرد و سپس این ایه را تلاوت نمود : «هفت اسمان و همانند انها هفت 
توت 


آسمان ۳۹ هفتگانه پرسیدم . ۳4 «هفت انشمان. رت که و هر 
آتتجا نی « خلقی وجود دارند و میان شن ات از و آسمان دیگر , خلقی 
هستند تا به آسمان هفتم برسد» کهتض ۱ ۰ و زمین ! ؟ فرمود : «هفت تاست . 
در پنج تای آنها خلقی از مخلوقات پروردگار هستند , و در دو تای دیگر , 

هواست و چیز دیگری وجود ندارد» . 
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رسول ال صلی الله علیه و آله :کل آرض پسمائها . (1) 


عزه صلی الله علیه و آله :الم ای سالک ۰ ۰ . بالاسم الذٍی استقّت به 


عنه صلی الله علیه و آله :کف (3) الأرض مسیرَخ حمسمته عام , وکُنف 
الصا ما یل ای .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ار ال عز و جل حَلَقَ السَماوات والأْرضَ سعاً 


قاختار القْلیا منها قسکتها اه 
قفا فاار القلیا ها فاسکنما عن شاء من حانه. :۱۳۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان له تعالی آرضاً تیضاء , مَسیرَة السّمس فبها 
تلائون یوم هی مثل آیّام الذنیا تلائوت , عیحوتة کلقا اتجلمون ار اللة 


عز و جلیعصی فی الأرض , ولا بَعلمون آأَنّ ال تعالی خَلَق آدَم وابلیس . 
)8 


ماع 2 ی رن فخ الا بت هو 

2 .مهج الدعوات: ص 112 البلد الأْمین: ص 403 وفیه «یا من استقرات 
الأآرضون باذنه», بحار الأنوار: ج 95 ص 370 ح 23. , 

3- .الکثافه : الفلظ . وکْف الشیء فهو کثیف : آی غلیظ ثخین (لسان 
1 ج 9 ص 296 «کثف»). وفی بحار الأنوار : «کنف». 

4 الدرٌ المنئور: ج 8 ص 211 نقلاً عن آبی الشیخ فی العظمه عن آبی 
كِ ؛ بحار الأنوار: ج 60 ص 92 ح 19. 

- .المعجم الکییر: ج 12 ص ور ح 13650, المعجم الأأْوسط: ج 6 ص 
ِ روآ ادن الاضول ع 1 خر 21 توح و لها عن ید له تین 
ت کنز العقال: جح 12 ص 45 ح 33927. 

- .آعلام الدین: ص 280, عوالی اللالی: ج 4 ص 100 ح 144 کلاهما عن 
1 عبّاس, بحار الأنوار: ج 57 ص 348 ح 43 , تفسیر القرطبی: ج 10.ص 
0, کنز العقّال: ج 10 ص 368 ح 29843 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی 
هریره وکلاهما نجوه. 
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پیافبر خداضلی ال علیه و الم هن زمیلت رای خود در اتتعاتی ,دار 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه.و اله :یار خذایاا از نو نه. ان نامی که بهشیتب ان 
, زمین ها در جای خود قرار گرفتند , درخواست می کنم .. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آزمین به اندازه مسافت پانصد سال راه , 


فشرده شد و زمین دوم نیز به همین اندازه فشرده گشت , و بین هر دو 
زمین [از زمین های هفتگانه ] , همین اندازه فاصله است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوتد عز و جل آسمان ها و زمین را 
هفت تا آفرید . پش , از هفت آسمان . آسمان بالایی را برگزید و آن را 
آرام ساخت , و هر کس از آفریدگانش را که خواست , در آسمان هایش 
اسکان داد . و هفت زمین را آفرید و از آن هفت تا ورف انیا و رید 
و هر کش: از افریدکانش را که-خواست: .در ان , شکنا بخشید . 


پاش ها ری رل وت ول دیماان مش رو 
اندازه فاصله (میان ما و آخورشید / و در آن 1 سی, روز است للای بار 
طولانق تر آز زورهاخ تا ماک از لوا نیس اطلاع از این که آوند 
عز و جل در زمین , معصیت می شود , و بی اطلاع از این که خداوند متعال 
, ادم و ابلیسی افریده است . 
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مسند اين حنبل عن أبی هریره :تیتما تح عند سول اللّه صلی الله علیه و 
آله لذ مرّت سَحابة ققال : آتدرون ما هذو ؟ قال : ؟ 

! قال : القنان وَوایّا الارض , بَسوفْة | ۱ را 
یدعوتة . آتدرون ما هذه قوقکم ؟ قٌلنا : ال وَسوله أعلغْ ۱ قالّ : الَفیغ 
(1) » .مَوخْ مکفوف عسقف محفواظ . آتدرون کم بیتکم وی ؟ قلنا : اللهٌ 
ورسولة عم ! قال : مسیرة خمسوته عام . قال : آتدرون ما التی قوقها ؟ 
قلنا ال ورَسولة أعلَمْ ! قال : مسيرَهٌ حمسمته عام ,ٍ کلي غَذ سیع 
سماوات , تم قالَ : آندرون ما قوق دک ؟ قُلنا : ال سول أعلمْ ! قال : 
العرنتم . فال : آندزون کم تیتکم وبین السماء الشایعه؟ قلنا : ال وَسولهة 
أَعِلَم ! قال : سيرة خمسهلئه عام . تم قال : آتدروي ما هذا تحتکم ؟ فْلنا : 
له ورسولة أعلمْ ! قال : آرضن . آتدرون ما تحتها؟ قلنا : ال ورسوله عم 
! قال : آرض آخری . آتدرون گم بیتها وتیتها ؟ قلنا : ال و َسولَهٌ أَعلَمْ ! 
قال : قسپرة خمییمته عام . کلی عَذ سیع ارضین , ثم قال : وایمٌ له , آو 
لیم أحد حدکم بحبل, [لی الارض السٌفلی السایقه لهتط (2) م2 فا هه 
لول و الأْخِرٌ و الطاهرٌ و الباطن و هو یل شی ء عَلیم » (3) ۰ (2) 


- .الرقیع والأرقع: اشمان السماء آلذنيا, لان الکواکب رقعتها؛ ؛ سمیت بذلک 
مرقوعه بالنجوم, وقیل : سمیت بذلک لأنها [قعت بالانوار التی فیهاء 
وقیل: کل واحده من 9 رقیع للاخری (لسان العرب: ج 8 ص 132 
«رقع») . 

ی امسر کب سانر الحضادر + «لمیط علی الله 0 

- .الحدید : 3 . 

۳ .مسند آبن 2 3 ص 301 ح 8836, سنن الترمذی: ج 5 ص 403 
ح 3398, تفسیر القرطبی: ج 1 ص 259, تفسیر الطبری: ج 13 الجزء 27 
ص 216 عن قتاده وکلها نحوه, کنز العمال: ج 6 ص 148 ح 1<190. 
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ابزی تا ی اد فرمود : «ايا می دانید این 
چیست؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر می دانند . فرمود : «عنان (1) و 
آبکش زمین است . خداوند , آن را به سوی مردمانی می راند که نه او را 
سپاس می گزارند و نه او را می خوانند . آیا می دانید اين که بالای سر 
شماست , چیست؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش داناترند . فرمود : «رقیع 
(2) است ؛ موجی,باز داشته و بامی نکه داشتهة شده:: آیا فی دانید که,میان 
شما و آن , چه قدر فاصله است؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش داناترند . 
فرمود : «پانصد سال راه» و سپس فرمود : «آیا می دانید بالای آن 
چیست ؟». گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر می دانند. فرمود : «پانصد سال 
راه» و تا هفت آسمان را شمرد . سپس فرمود : «آیا می دانید بالای آن 
چیست ؟» . گفتیم : خدا| و پیامبرش بهتر می دانند . قرمود : «[بالای آن, ] 
عرش است» و. آسبتن ] فرمود : «ایا می دانید که میان شما و اسمان 
هفتم , چه قدر فاصله است؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر می دانند . 
فرمود : «پانصد سال راه» و سپس فرمود : «ايا می دانید این که زیر 
پایتان است , چیست؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر می دانند . فرمود : 
«زمین است. ایا می دانید زبر آن چیست ؟». گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر 
می دانند. فرمود : «زمین دیگری است . آیا می دانید که میان آن دو , چه 
قدر فاصله است؟» . گفتیم : خدا و پیامبرش بهتر می دانند . فرمود : 
«فاصله میان آن دو , پانصد سال راه است» و به همین : ترتیب , هفت 
زمین را بر شمرد . سپس ۱ | 
ریسمانی به زمین هفتم زیرین فرو فرستید , [ بر خدا ] فرود می آید» . 
ایشان سپس این ایه را تلاوت فرمود : «اوست اوّل و اخر و اشکار و نهان 
, و او به هر چیزی داناست» . 


1- .عنان : ابر يا ابر آبگیر , آنچه از آسمان به نظر در آید (لغت نامه 
دهخدا) . ۱ 

2- .رقیع , نامی از نام های اسمان دنیاست (ر . ک : لسان العرب : ج 8 
ص 132 ماده «رقع») . 
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الامام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه الاْجبّه نیا ماک زاین 
الأقواتِ . وفاطِرَ آصناف البَرباتِ . وخالق سبع طرایق مسلوکات من قوق 
سبع أَرَضین مدلْلات ۰ ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :آساسن البتیتِ من الاأرض السایقه السٌفلی ای 
الأرض الشّابقه العّلیا . (2) 


عنه علیه السلام ان ال عز و جل لها را آن یَخلْق دم علیه السلام بت 
لت بصن من السّماء السّایقه_[لی السّماء الذنیا , وأحَد هن کل سماء 
ُربة , وقَیَض قَبَصَة آخری من الأرض السابقه العْلیا ی الأأرض السْایقه 


القصوی . ... (3) 


1- .بحار الأنوار: ج 94 ص 158 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین. 
2 .کتاب من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 246 ح 2317. 
3- .الکافی: ج 2 ص <ح 7 عن ابراهیم. بحار الانوار: جح 67 ص 87 ح 10. 
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و , و یدید 0 انواع یات ۰ و ۷9 های اه قابل 
عبور بر روی هفت زمين رام ؟ 


امام صادق علیه السلام زپایه خانه کعبه , از زمین هفتم زبرین تا زمین 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل چون خواست آدم علیه السلام را 
بیافریند , در نخستین ساعت روز جمعه , جبرئیل علیه السلام را فرستاد و 
او دست راست خود را مشت کرد و مشتش از آسمان هفتم تا آسمان دنیا 
رسید و از هر آسمانی , مقداری خاک ی 
هفتم زبرین تا زمین هفتم زیرین بر گرفت .. 


ور 12 2 


عنه علیه السلام :لا ان خلف مغریکم هذا بسقة وتلانون مغرباً , آرضاً تیضاء 
موه خلقاً تستضیئون پنوره , م یَعضُوا ال عز و جلطرقة عّین , ما یدرون 
خلو دم آم لم بخلق . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :للم رت السّماوات السّبع , وَالأرَضینَ السّبع , 
وما فیهنٌ وما یهن ۰ (2) 


تفسیر القمّی عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
:قلثْ له علیه السلام : آخیرنی عّن قول رل : «و السَمَاء دا الْحْبَي » (3) 
, ققال : هیمجبوکة ای الارض وشبک بَينَ آصابعه . ققلثك : کیف کون 
محبوکة ای الارض واللة یقول : « رفع السَمَاوّات بغیر عَمَد تروتها » (4) ؟ 
قفال : شبحان الله ! آلیس اللة بة بقول : « بعَیرٍ عَمَد تروتها » ؟ فَفْل : بلی 
, فقال : تم عَمَذ ولکن لا تروتها ۰ فلت : کیت ذلک جَعَلنی ال فداک ؟ 
قتبعط کته اْسری تم وضع الیْمنی علبها , فقال : هذه رض ادن والسماء 
الکٌنبا لها فوقها قَبَه , والارضَ التانیة فوق السّماء الذنیا وَالسَماءٌ النایة 
فوقها بو , والارض الالتَه فوق, السماء الثانیه والسماء لاله قوقها فنّه 
والارض. الرابعة قوق السّماء الالْتّه والسّماء الرايعة فوقها فبة ۱ ۳ 
الخامسَة قوق السْماء الژایعه والسْماء الخامسَة قوقها فبه , والارضٌ 
السَادسَة قوق السْماء الخامشه والسّماء السّادِسَة 2 قوقها و یه ۱ والارض 
السْابعة قوق السّماء السْادسه والسّماء السْابعهٌ قوقها قَب ۱ وغرش 
الاح تبازک اه قوق السماء السابعه , وه قول, اللّه : «الذی حَلَق سبَع تیبع 
سماوات طباقا » (5) «و من الأَرْض ملق تتترل لام بیتهن » (6) فا 
ح الامر فقو سول له صلی الله علبه و آله والوص تعح سول ال 
صلی الله علیه و اله قایّمْ هو علی وَچه الارض , قاما یتترّل الامژ الیه من 
فوق ال هام مهن بین السْماواتِ والأَْضینَ . قلتٌ : قما تحتنا ال ار 
واجده؟ ققال : ما تحتنا الا آرض واجده وان السَت له قوقنا . (1) 


- .الکافی: ج 8 ص 231 2 301 عن عجلان آبی صالح, بصائر الدرجات: 
صِ 0 ح 2 نجوه, بحار الأنوار: ج 57 ص 335 ح 22. 

- ,الکافی: ج 4 ص 72 ح 3, تهذیب الأحکام: ج 3 ص 107 ح 266 کلاهما 
ی 2 ص 103 ح 186486, 


الاقبال: جح 1 ص 116, بحار الأنوار : ج 97 ص 341 ح 2. 

4- .الرعد: 2. 

5- .الملک: 3. 

6- .الطلاق: 12. 

7- .تفسیر القفی: ج 2 ص 328, مجمع البیان: ج 10 ص 07 نحوه وفیه 
من «بسط کفه الیسری» الی «السماوات والارضین» , بحار الانوار: ج 60 
ص 79 ح 4 . 


ص: 213 


امام صادق علیه السلام :بدانید که آن سوی این مغرب شما بر سی و ثه 
مغرب است . زمینی سفید (نورانی) و آکنده از مخلوق که همگی از نورِ آن 
زمین ۰ , روشنایی می گیرند . آنان چشم به هم زدنی , خداوند عز و جل را 
تافرمانی نکرده انده و.نمین داشد که ادم:: افریدم شندم: با افریده نشدم 


است . 


ام ای ماه تام راخ کاس ی سار هتفر 
و انچه در انها و بین انهاست ! 


تفن ااعی نآ رشن من کال یه احای را یه ]اسلا کی ۱ 
مرا از معنای این سخن خداوند «و سو گند به اسمان دارای بافته ها» آگاه 
فرما . امام علیه السلام انگشتان دو دستش را در هم فرو برد و فرمود : 
«[ این گونه آاتضان تیف زمین کید فده اشست» . گفتم : چگونه به زمین : 

تنیده شده است , در حالی که خداوند می فرماید : «آسمان ها را بدون 
ستونی که آن را ببینید , بر افراشت» ؟ فرمود : «سبحان اللّه ! مگر نه این 
است که خداوند می فرماید : «بدون ستونی که آن را ببینید» ؟» . گفتم : 

چرا . فرمود : «ستونی هست تا وا ای ی دون 
مرا فدای تو کند! این , چگونه است؟ امام علیه السلام دست چپ خود را 
گشود و سپس دست راستش را بالای آن نهاد و فرمود : «اين , زمین 
دنیاست و آسمان دنیا , مانند گنبدی روی آن است . زمین دوم , روی 
آسمان دنیاست و آسمان دوم , مانند گنبدی روی آن است . زمین سوم , 
روی آسمان دوم است و اسان سوم , چونان گنبدی بر فراز آن است . 
زمین چهارم , روی آسمان سوم است و آسمان چهارم , چونان گنبدی بر 
فراز آن است . زمین پنجم , روی آسمان چهارم است و آسمان پنجم , 

ماه کدی پن فزار آن است رین سم روی آسمان سنجم است و 
اسمان ششم , چونان گنبدی بر فراز آن است , و زمین هفتم , روی 
آسمان ششم است و آسمان هفتم , مانند گنبدی بر فراز آن است , و 
عرش خداوند رحمان که خجسته باد بر فراز آسمان هفتم است. این است 
سخن خداوند که می فرماید : «او که هفت اسمان را به صورت طبقات 
افرید» «و همانند انها هفت زمین را افرید , و فرمان در میان انها فرود 
می آید» . صاحب فرمان , پیامبر خدا و وصی پس از پیامبر خداست که در 
روی زمین , قائم است. اين فرمان , در حقیقت , از فراز آسمان فرود می 
تا ی ۷ بو 20 


از یک زمین نیست و شش زمین دیگر , بر فراز مایند» . 


مر 211 


را 0 21 


ره 216 
پژوهشی در باره تعداد زمین از نگاه هراق و حدیت 


اشاره 


پژوهشی در باره تعداد زمین از نگاه قران و حدیندر قرآن کریم , کلمه 
«سماء» , هم به صورت مفرد امده و هم جمع بسته شده است (1) و نیز 
با صراحت , شماره اسمان ها هفت عدد ذکر شده است ؛ (2) اما کلمه 
«ارض» در تمام موارد به صورت مفرد به کار رفته است و تنها موردی که 
می تواند اشاره یه تعداد آن باشد , این آیة است: ۶ لاد الذٍی حلق سَبع سیع 
تعاوات و هن اا ن این ۱ 
آفزید و زهفره .و۱ به همان سان» . به نظر می رسد که در این آیه , «الف و 
0 1۳ 
آن زندگی می کند و کلمه «من» , اشاره به قطعات مختلف زمین دارد (4) 
که در جغرافیای قدیم , بخش های هفتگانه زمین (اقالیم سبعه) خوانده 


1- .در قرآن بر 310 بار کلمه «سماء» آفدة که 190 بار آن به صورت جمع 
است . 

2- .هفت بار به صورت «سبع سماوات» و «السماوات السبع» , یک بار به 
صورت «سبع طرائق» و یک بار «سبعا شدادا» . 


3- .طلاق : یه 2 . 
4 کی است که ذر تفع خمله > «ورمن رش وین #: مارد قول 
وجود دارد (ر . ک : التبیان فی تفسیر القرآن : ج 10 ص 41 ون 


القران : ص 330 , زاد المسیر : ج 8 ص 47 ز آلهیزآن قی تقسیر الفزان : 
رت ام 
ابی الحدید : ج 9 ص 304 وج 10 ص 466 , تفسیر العاملی : ج 8 ص 30 
, منهج الصادقین : ج 9 ص 328 , تفسیر الفخر الرازی : ج 3 ص 40 , 
۰ زج 3 ص 600 , مفردات آلفاظ القران : ص 243 , تفسیر 

: ج 24 ص 260 , الکاشف فی تفسیر القرآن : ج 7 ص 357 , 
آطیب البیان 7 : ج 6 ص 501 , الهیثه و الاسلام 

: ص 178 شیر خ: آسیهاء الخشتی : ج 1 ص 54) . 


ض* 217 


مي شدند , چنان که در نهج البلاغه نیز آمده است : و اللّه لو عطیث 
الأقالیم السَبعة بما تحت آفلاکها , علی آن اعصی اللة فی تملو اسلبها جلتِ 
شعیرو ما فعلنَهُ . (1) به خدا سوگند , اگر هفت اقلیم با آنچه در زیر افلاک 
آنهاست , به من داده شود تا [ در مقابل آن, ] با گرفتن پوست دانه جوی از 
مورچه ای خدا را معصیت کنم , این کار را نخواهم کرد . همچنین کلمه 
« أرضون (جمع «ارض»)» در سخنان امام علی علیه السلام در تبیین نقذش 
ارو یه قطعات معبلف رمین دارد.و به بعدر 

: قانظروا کیف کانوا حَبثٌ کاتت الأملاء مُجتَمعة ... آلم یکونوا اربابا 
ار یر ی من رب 
چگونه بودند . آن گاه که اتحاد داشتند ... . آیا اربابان سراسر زمین ها و 
مالک الرقاب جهانیان نبودند؟ نیز امام علی علیه السلام در باره آثار بعئت 
پیامبر خدا و الفت و اتحادي که به برکت ایشان در میان امّت اسلامی ایجاد 
شد ,. می فرماید : فَهّم حکام عَلّی العالمین , و ملوک فی آطراف الارَضین , 
یمیکون الأمور علی من کان یبملکها علیهم . (3) پس , آنان فرمان روای 
جهانیان , و سلاطین در گوشه و کنار زمین ها گشتند و بر کساتی که در 
گذشته حاکم بودند , حکومت یافتند. با تتبع در سایر احادیث اسلامی نیز 
۱ 10 


1- .نهج البلاغه : خطبه 224 . 

2- .نهج البلاغه : خطبه 192 . 

3- .مانند : آنچه از پیامبر خدا نقل ,شده : «ما من ذی زکاه مال نخل آو لا 
زرع و لا کرم یمنع زکام ماله لا قلدت أرضه فی سبعه آرضین یطوق بها 
الی یوم القیامه؛ هیچ مکلّف به پرداخت زکاتی از خرما , کشت و انگور , از 
پرداخت آن خودداری نکرد , مگر اين که زمینش در هفت زمین , طوق 
کرفت اخشت 4 بجر الابار ۶ج حواص 8 


ضر 2 16 2 
ارزیابی روایات مربوط به تعدّد زمین 


ام ان اسر ان خص ات 


ارزیابی روایات مربوط به تعذدد زمیندر مورد روایاتی که بر تعدذد زمین 
دلالت دارند و قابل حمل بر اقالیم سبعه نیستند (مانند شماری از احادیئی 
که در باب پنجم گذشت) , باید توجّه داشت که صدور هیچ یک از آنها از 
اهل بیت علیهم السلام قطعی نیست که ری از انیا مشصل. بر 
مطالبی است که اگر ظاهر آنها مقصود باشد , قطعا از خاندان وحی صادر 
نشده است , چنان که محقّق گران قدر , علامه میرزا ابو الحسن شعرانی 
, در مورد روایت, معروف به «زینب عطاره» , (1) می گوید : و الحق ان 
روایه زینب العطاره ضعیفه ی فرض صد ور شی ءِ منها حقیفه من 
المعصوم لا نطمتن بحفظ الرّواه و ضبطهم جمیع الألفاظ ات سمعوها , و 
اثما یحتاج الی تکلف التاویل و التوجیه بما سفت مه اطع و ال ام 
العحالات من نفد صدور ی ۶ منوا من المعصوم و عصمه الرواه من 
ان یا ی رم اه 
اعتقاد سخیف . فالحق عدم التعْض لشی ‏ ممّا ورد فی روایه زینب 
العطاره و التوقف فیها ۰ و العجب أنْ بعض الناس حاولوا تطبیق الروایه 
علي العلوم الطبیعیه و الهیثه الافرنجیّه , و البعد بینهما ابعد ممّا بین السماء 
و الارض ! (2) 


سند خود 0 وه هاشمی ۳۳ صاوق علیه السلام 0 
است و امام علیه السلام جریان ملاقات زینب عطاره با پیامبر خدا و 
مطالبی را که پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرموده , نقل نموده است . 
بنا بر این و وف ناشن اه اوه هرت وخ وان کب رک 
پنداشته اند . با این وجود , ظاهرا به دلیل بودنِ حسین بن زید هاشمی در 
ماسله ستد ان مات عام مش در انم فد ان اف یو 
«مجهول و یمکن عذه فی الحسان (روایت , مجهول است و البته می توان 


آن را چزء روایات خسن به شمار آورد)» (ر . ک : مرآه العقول : ج 26 ض 
3ِ. ۳ س‌ 

2 .شرح اصول الکافی , ملا محفدصالح مازندرانی : ج 12 ص 169 
رخا را 


ص: 219 


خقیفت: آن» است که رمانت شب خطارمه مه فرضی که فشسته فایی از 
آن , حقیقتا از معصوم صادر شده باشد , روایت ضعیفی است و ما به حفظ 
رافباق اه این که خمه الماظین :۲ کوسنده اند دقیها ضمط کردم اند: 
تاه داریم ساکه کفیت که هد است. که ری از آن‌وداست ‏ آ: 
معصوم صادر شده است و راویان , از خطا و اشتباه و فراموشکاری در 
نقل همه الفاظ امام علیه السلام مصون اند هر چند که اين . اعتقادی 
بادرست اشت نبا رمند به بامیل فتوخیهات کلف آمیر و,متشعتر کنندی و بیز 
مره دربب مات اس متس این ات که ناید به آنچه در 
مات طاره آمده است هي که کرده عضت است. کم. بعضی افر اد 
ی رما اس پدایت زار وم عیشت ارماینه ین 
دهند: در حالی که‌فیان این:دو , از زهین با آسمان فاضله است, همچین 
علامه مجلسی در باره حدیث شماره 43 (ص 212) که از تفسیر القمّی از 
جسین نن حاله تنعل شده است::می کفید. ولا کان هوا طاهرا محالدا 
للحسٌ و العیان , فیمکن تأویله ... . از آن جا که اين , آشکارا مخالف حس 
و عیان است , می توان را اس ره مها ابید در 
باره این حدیث می گوید : الحدیث نادر فی بابه و هو و خاضّه ما فی ذیله 
ار نوتدای ااحفل لت مومت ییالال اب الضوره 
, و اللّه علم ۰ (2) این حدیت , در باب خود , نادر است , بویژه که در ذیل 
ای ان امر , سخن رفته است و حمل به معنا کردن آن , بهتر 
است تا حمل به صورت , و الله اعلم , پنا بر این ۱ 00 
روایات , کل قابل استناد نیست و دلیل قاطعی از کتاب و سنّت بر وجود 
زمین دیگری در جهان هستی , همانند زمینی که ما در آن زندگی می کنیم , 
وجود ندارد . 


- .ر.ک : بحار الأأنوار : ج 57 ص 80 . 


220: 


2 خصاتص الأرضاوَل ُققو وضِعت فیهارسول, اللّه صلی الله علیه و آله 
بقعه ء وضعت فی الأرض موضع ابیت نم مدّت ك ۵ الارض , وان ول 
وضع ال عز و جل عَلی وجه الأأرض «آبو فَتیس» تم مُدّت منة الجبال 


سر 
۱1 
۳ 
۱ 


1 


عنه صلی الله علیه و آله :دجِيّتِ الأرضٌّ_من مَکَة , وکائت القلایَْة تطوف 
بالتسخٍ قهت أوّل من طاف به . وهت الارض النی قال ال  :‏ نی جاعل 


الامام علیت علیه ابسلام وقد یل : لِمّ سْمیّت ت مک ؟ لانّ ال تعالی مک 
الارضَ من تحتها ؛ آی دحاها ۰ (4) 


الامام الحسین علیه السلام :کان علیٌ بش بی طالب علیه السلام بالکوقه 
هی الجامع اٍذ قاق (لیه رجُل من اهل الشام ققال با آمیر الموینن , . لِ 
نمی شمیت مَکه أَم الفُری ؟ قال : لا الارض د چیّت من تجتها . وسألة عن 
ازل: نقعه سطت مه الارشه ایام الظرفان ٩‏ فقال له * موسع اک 


۳" 


وکانته بجوم خضر اء ۶۱ . 161 


1- .شعب للایمان: 3 ص432 ح3984, تاریخ دمشق: ج35 ص133 

کلاهما عن ابن عباس, کنز العمال: 12 ص196 346397 وراجع: کتاب 

من لا پحضره الفقیه: 2 ص 241 22967 و2297. 

- .البقره: 30. 

ِ .تفسیر الطبری: ج 1 الجزء 1 ص 199 الدرّ المنثور: ج 1 ص 113 نقلاً 

شین این اب خانم واین خشائر و کلاهما فن. این شایط ‏ بحار آلانوار* ‏ 57 

ص 206 ح 1536 . 

4+ .مشارق .انوا النقیرن صِِ 4 عن آحمد بن عبد العزیز الجلودی, ارشاد 

القلوب: ص 377 وفیه «مذ» بدل «مک» ولیس فیه «آأی دحاها», بحار 

الأنوار: ج 57 ص 64 ح 37. 

5- ,جاء الحدیث فی علل الشرائع عن عبد اللّه بن اکمد بت غامر الظاتی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , لک القواعد الرجالیه وتصریح 

الکشی فی کتابه «اختیار توت الوجال» بقفضی ان یکون الراوی هو آحمد 


نش عفن الطانی کما فی .عون اخبار الوضاعلیه السلاض هخا قبد الله فان 
یروی بواسطه والده / مباشره. 

6- .علل الشرابئع: ص 593 و 595 ح 44, عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 1 ص 241 2 1 کلاهما عن احمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار: ج 10 ص 76 ح 1 . 


ص: 221 
2 / 6 نخستین خشکی ای که در زمین . پدید آمد 


2 / 6نخستین خشکی ای که در زمین , پدید آمدپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :نخستین قطعه ای که در زمین یدید امد 4 جایگاه خانه کعبه است ۰ 
سپس از آن جا زمین (خشکی) کسترش یافت . و نخستین کوهی که 
خداوند عز و جل در روی زمین قرار داد , «ابو فتیس» بود و سپس دیگر 
کوه ها از آن امتداد یافتند . 


پیامبر خدا صلی, الله غلیه و آلهتزمین (خشکی).: از مکه کسترش یافت:: 
فرشتگان , خانه کعبه را طواف می کردند و نخستین کسانی بودند که آن 
را طواف کردند. این , همان زمینی است که خداوند فرموده است: «من 
در زمین , جانشینی قرار خواهم داد» . 


امام علی علیه السلام در پاسخ این پرسش که خر که را که کفته اند؟ 
جف خواق تفا لت مین وا ار تیراان هی نضود بعتی اصتدان دا 


امام حسین علیه السلام ۰ ۳ 
بود که مردی از اهل شام برخاست و گفت : ای امیر مقمنان !. رآ فک 
«امّ القری (مادر ابادی ها)» نامیده شده است؟ فرمود : «چون زمین , از 
آن امتداد یافته است» . [ همچنین ] در باره نخستین قطعه خشکی ای که 
در دوران توفان (1) پدیدار شد , پرسید . به او فرمود : «جای کعبه؛ و کعبه 
, زبرجدی سبز بود» . 


1- .شاید مراد از دوران توفان , دوران تموح و تلاطم ان پیش از آفریده 
شدن خشکی باشد (بحار الأنوار : ج 54 ص 64) . 
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الامام الصادق علیه السلام :ان ال عز و چل دا لارض ین تج تحت العته 
تم فا ی 9 


الامام الرضا علیه السلام :علَه وضع لبیتِ وسَط الاأرض لاله المَوضعٌ الّذی 
من تحته دَحیّتِ لت , وهی َوّل بُقعَوٍ وْضِعت فی الأرض ۰ (2) 


تفسیر الققی :ام الری مَکَةْ ؛ سُمّیّت أم الفری لاتها أولٍ بُقعه حَلَقها ال 
من الارض , لقوله : «اِنَ ول بَیّت وضع للثاس تلد که با نا فا 
)4) 


- .الکافی: ج 4 ص 189 ح 3 عن صالح اللفائفی, کتاب من لا یحضره 
ج 2 ص 241 ح 2297, بحار الأأنوار: ج 57 ص 203 ِ 149. 

2- .علل الشرائع: ص 396, عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 90 ح 
1 کلاهما عن محمد بن سنان, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 191 ح 
4 ولیس فیه من «وکل ریح» الی «الوسط», بحار الأنوار: ج 99 ص 
7 ح 11. 

- .آل عمران: 96. 

4- .تفسیر القمّی: ج 2 ص 268, بحار الأنوار: ج 57 ص 64 ح 35. 


ص: 223 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل زمین را از زیر کعبه تا منا 


کر اند سفن آن سا تااعرفات باه او دص ان و ان سار فان 
تا منا کشید . پس زمین , از عرفات است و عرفات , از منا , و منا از کعبه 


امام رضا علیه السلام :علت قرار گرفتن خانه کعبه در وسط زمین , آن 
یافت... و آن , نخستین خشکی ای است که در زمین , پدید امد . 


ی ای را ها وهای انس ایح ها مت ان 
که تشگ ان راهن که اه ار وا آخوتنت نم دلیل ای 
سخن خداوند که : «نخستین خانه ای که برای مردم نهاده شد , همان است 
که در مکه است و مبارک است» . 


ص: 224 

الفصل الثالث : تأهیل الأرض للمعیشهالکتاب«فْلّ کم لَتکَفژون یالذی 
حَلَق الأرَض فی یَوَمَیّن 1 لة اندادا لک رب العالمین * و جَقَل فیها 
رواسی من قوقها و بازک فیها و قَدّر فیها آفواتها فی اربه ایام سواء 
للسائلین» ۰ (1) 

«الّذی جعَل لَکَم الارَضَ فراشا» . (2) 


«اللَد ۳ جحعل ۹۹ الارّضَ قرارا» 9 


۳ ۳ 34 9 ۳ ِ مرو ِ ول للا رو ح ها ار ۳ ثِ_ 
«الذٍی جعَل لَکَمْ الأرَضَ مَهْدا و جَعل لَكَمْ فیها بل للم تهتذوت * و الذی 
لا ]7 صَّ 2 تج ]. 0 -| 2 2 له > وه و هگ لا - ۲ > | یس 
ب من السْمَاء مَاء یِقدّر فانشَرٌتا به بلده میت لک تجخرجو و الذی 


گّ 5 رس رگن . 7 ۳ ۳ 
«الّذٍی جَعل کم الأرضَ مَهُذا و سک لَکُمْ فیها سْبلاً و رل من السَمَاء ما 
قأحْرَجْتا , به أرُوَاجَا من تباتِ شتی» . (2) 


1- .فصلت : 9 و 10 . 
2- .البقره: 22. 

3- .غافر: 64. 

4- .الزخرف: 10 12. 
5- .طه: 3د. 


و 
فصل سوم : آماده سازی زمین برای زندگی 


فصل سوم : آماده زمین برای زندگیقرآن«بگو : آیا این شمایید که 
واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید , کقر می ورزید و برای او 
همتایانی مراد می دهید؟ اين است پروردکار جهانیان. و در زمین از فراز 

آن , کوه ها را نهاد و در آن , خیر فراوان پدید آورد و موادٌ خوراكي آن را 
در چهار روز , اندازه گیری کرد که برای خواهندگان , درست [ و متناسب با 
نیازهایشان ] است» . 


«همان کسی که زمین را برای شما فرشی [گسترده ] قرار داد» . 
«خدا کسی است که زمین را برای شما قرارگاه ساخت» . 


«همان کسی که این زمین را برای شما گهواره ای گردانید و برای شما در 
آن , راه هايي نهاد باشد که راه پابید و آن کس که آبی به اندازه , از 
آسمان فرود آورد . پس به وسیله آن .سر ز میتی مردم ]ند کردانيديخ :. 
همین گونه [ از گورها ی ی ان ی سم 
جفت ها را آفرید و برای شما از کشتی ها و دام ها , چیزی که سوار شوید 
, قرار داد» . 


«همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت و برای شما در آن , 
راه هایی ترسیم کرد ۵ انتمان:«.انی فرود آوزد + بسن نوشاه آن: 
کت با و ۱۳ 


ص: 226 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی قول الله عز و جل : « الّذی 

جعل کم الارض فراشّا » (1) :جقلها ملایمة لطبائعکم ماه لاجسادکم : 
لم یجقلها شديدة الحمی والخرازه قتحرقکم , ولا شدیدع البرد قتجهدکم 
ولا شَدیدة طیب الژیح فتصدع (2) هاماتِکم , ولا شدیدة تن قتعطبکم (3ا 


-‌ 


, ولا شدیده لین کالماء قثفرقکم , ولا شدیدح الصلابه فد قتمتنع عَلیکم فی 
دو کم وأبنیتکم وقبورِ موتاکم , ولکنَهُ عز و جلجعل فیها من 29 ما 
تتتفعون به وتتمانشکون وتتماتک علیها آبدانکم وئیئکم , وچتل فیها ما 
3 به آدو کم وقبورگم وکثیر من منافهکم , قَلذلِک جعل از الار ض فراشا 


الامام علی علیه السلام آلا وت الأرضَ, الّتی کم والسماء الّتی کم 
قطیعتان لربکُم , وما اصبحتا تجودان لکم بیَرکتهما توَجُعا لکم , ولا رلقة 
[لیکم , ولا لخپر ترجوانه هکم * وحن ۳ دنا فعکم فاطاعتا , واقیمتا علی 
خدود مصالجکم ققامتا . (5) 


عنه علیه السلام حول الأرض وتأهیلها لِلمَعيشه :و فسخ بین اج وببتها , واأعة 
القواء مُتتسَما لساکنها ۱ واخرج الیها آهلها علی تام مرافقها ؛ تم ان بع 
جَرْر (6) الأُرض التی 7 تفر میاه العیون _غن وابیها (7) , ولا تجد د جداول 
الأنهار دریعهةه (9) الی بلوغها: حیْی آنشَاً لها ناشته سَحاب تختی: قوانیا: 
وتستخرع تباتها: ال عَمامها بَعد افتراق لَمَعه (9) , وتباین قرَعه (100) , 

حثّی اذا تحت (11) لت ( (12) المُزن ( (13) فیه, والتمع بر 9 فی کقفه 
(24) , ولم یتم (ح1) وَمیَِةٌ في کتهور زیابه (16) , ومتراکم سحابه, 
أُ رسلة سخا (17) امتدارکاء قد أسفت (18) هیدبة (19) , تمریه (20) 
الجتُو درر (21) آهاضیبه (292) وذفع شاأبیبه رد2 . فلا ألقت السحات 
برک (24) بوانیها (2) , وبعاع (26) ما استقلت به هن العب ۶ (2) 
المحمولٍ عَلیها آخرح به من هوامد (28) الارض اللبات ب,ومن ژعر (29) 
الجبال, آلأعشات 4 قهی تبهج بزینه ریاضها 1 وتزدهی بما الیتد من زیط 
(20 آزاهیرها : وجلیه ما سشمطت 311] به من ناضر آنوارها , وجَعل ذلک 
بلاغ للأنام ورزقاً للأنعام بر وحَرق الفجاح فی آفاقها , وأقام المنار 
للسالکین عْلی جوا طرقها [32) . (33) 


- .البقره: 22. 
ِ لعلها من الصّداع: وجع الر آس. آن من ِِ السَق, یقال: ضَدعنه 
فانصدع ؛ آی انشق (آنظر : مجمع البحرین: ۳ ص‌‌ 10016 و 100۱17 
ِِ 

- العقطب: الهلاک (الصحاح : ج 1 ص 184 «عطب»). 

4- التوحید: ص‌ 4 ح 11 عیون آخبار الرضا علیه السلام : ۳۰ 1 ص‌‌ 137 
ح 36 کلاهما عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام العسکری عن 
ابائه علیهم السلام , الاحتجاج: ج 2 ص 506 ح 336, التفسیر المنسوب الی 
الامام العسکری علیه السلام : ص 142 ح 72 کلاهما عن الامام العسکری 
علیه السلام نحوه, بحار الأنوار: ج 60 ص 82 ح 9. 

۳ .تهج البلاغه: الخطبه 3 بحار الأنوار: ج 91 صِ 2 ح د. 
- .الجَرّز : الأرض الْتی لا نبات بها ولا ماء (النهایه : ج 1 ص 260 «جرز»). 

- .الرابیّه : هو ما ارتقع من الأرض (الصحاح : ج 6 ص 2349 «ربا»). 
.الذریعه: الوسیله (المصباح المنیر : ص 208 «ذرع»). 

9 .لمع: جمع لمعه ؛ وهی فی الاصل قطعه من النبات مالت للیبس. 
استعارها السحاب للمشابهه فی لونها وذهابها الی الاضمحلال تولا 
تألیف اللّه لها مع غیرها (تعلیقه صبحی الصالح علی نهج البلاغه). 

0- .القزع: جمع قزعة ؛ وهی القطعه من السحاب المتفژقه (المصباح 
المنیر : : صِ 2 «قزع»). 

1- .تمخضت تحژکت بقوّه , یقال : تمخض اللبن ؛ اذا تحرزی فی 
الممخضه , وتمخض الولد : تحرّک فی الحامل . والهاء فی «فیه» 
ترجع الی المَزن (شرح نهج البلاغه لابن ۳ الحدید ۱ 

2- .لجّه البحر : معظمه , والتج : آی تلاطمت آمواجه (النهایه : ج 4 ص 
3 «لجح»). 

3- .المُزن: السحاپ ذو الماء (لسان العرب: ج 13 اص 6 «مزن»). 

4- .الکقف: جمع ک وهی الحاشیه والطرف لکل شیء (الصحاح: ج 4 
ص 1422 «کفف»). 

5- .لم یتم : آی لم یفتر ولم ینقطع , فاستعار له لفظه النوم (شرح نهج 
البلاغه لابن ۳ الحدید : جح 6 ص 443). 

6- .التَهُوّر : العظیم من السَحاب . والرّباب: الأببیض منه (النهایه : ج 4 
ص 206 «کنهور») . 

7- .سح الدمع والمط والماء 7 یسح سَخا : ای سال من فوق واشتد 
انصبابه (لسان العرب ۳۰ 2 ص‌‌ 176 4 «سحه») 

18- تتف الطائر : اذا دنا من الأرض (النهایه : ج 2 ص 375 «سفف»). 
9- .میدب السحاب: فقو ادلی فر اشاهلر الی الأُرض (لسان العرب: ج 
1 ص 281 «هدب»). 


0- .تمریه: من مری الناقة ؛ ای مسَح علی صرعها لیحلب لبتها (تعلیقه 
ضیحی الصالح علی نوم یلاعت تفت 

1- .در : جمع دژه , بقال : للسحاب دزه ؛ آی ضصب واندفاق (النهایه : ج 2 
ص 112 «درر»). 

22 .الأهاضیب: جمع هضاب 1 والهضاب : وت هضب 2 ۰ وهی خلبات ا مان 
بعد لقطر (شرح هِ الا لابن آیی الحدید : ج 6 ص ۹ 

ان 

24 الترک: الصدر (المصباح المنیر : ص 45 ۹ 

5- .البوانی: عظام الصدر. وآلقت السماء بوانیها : پرید ما فیها من المطر 
(تاج العروس : ج 19 ص 223 «بنی»). 

6- .البعاع: ثقل السحاب من المطر (الصحاح: جح 3 ص 1187 «بعع»). 
7- .الب ء: الجمل (الصحاح: ج 1 ص 1 «عبا»). 

8- .آرض هامده : لانبات بها (النهایه : ج 5 ص 273 «همد»). 

29- زعر السْعرٌ ۲ص ره وی رید القلیله النبات تشبیها بقلّه السعر 
(لسان العرب : ج 4 ص 323 «زعر»). 

0- .الّیط: جمع زیطه وهی کل ثوب رقیق لین (المصباح المنیر : ص 248 


«ریط »). 
توملا تما ای سس ور 
«سمط»). 
2 یفام علن عله الساای فی هدن الشیه یه من سم المعلی 


( 3 بتحریک الجو وما فیه من هواء وریاح وغیوم. ففی تقدیر ال 
تعالی یه آجری فی السهول آنهارا لیشرب منها الناس والدوابٍ والنبات ما 
المناطق العالیه فی الجبال فلم یترٍکها بدون ماء وحیاه. بل سیر لها نصیبها 
من الماء عن طریق حر که الریاح التی تنشاً عن اختلاف الحراره بین سطح 
البحر وسطح الجبل, فاذا تبخر ماء البحر علا فی الجوّ لخفته, وانحدر من 
الجبل هواء بارد یملاً فراغه, فتحدث بذلک دوره للریاح. تحمل بموجبها 
سحب الأمطار الی اعالن الجبال, فاذا وصلت الی هنالک فوجئت ببروده جوْ 
الجبال, فتعاثفت وانعقدت افطاز: تجری علی روس الجبال, مشیعه 
الحیاه والخصب والنضاره والرزق للنبات والانعام والانام (تصنیف نهح 
البلاغه: ص 85 7). 

3- .نهج البلاغه: الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 111 ح 90 . 


فشره 227 


حدینامام زین العابدین علیه السلام در باره این سخن خداوند که : «همان 
کسی که زمین ,را بزای شما فرشتی آگسترده | قزار داو» :آن را متتایسب زا 
طبایع شما. و سازگار با بدن هایتان قرار داد , نه چندان گرم و داغ گردانید 
که شما را بسوزاند , و نه چندان سرد که یخ بزنید ؛ نه چندان خوش بو که 
سرتان را به درد آورد و نه چندان بدبو که نابودتان گرداند ؛ نه چندان نرم 
مانند آب که در آن غرق شوید , و نه چندان سخت که نتوانید در آن , خانه 
ها و بناهایتان را بسازید و گورهای مردگانتان را حفر کنید ؛ بلکه خداوند عز 
هل وا سای اس اس باه کار انش ی روف ار 
برقرار می مانید , و پیکرها اما ارس ای اشستضم و بو ان بآ 
یژگی را نهد که یدان . زمین برای [ ساختن ] خانه های شماً و ( حفر 
کردن ] مقابرتان و بسیاری دیگر از منافعتان [ و کارهایی که برای شما 
ی ای ای ای سا 
قرار داد . 


امام علی علیه السلام :هان ! زمینی که شما را حمل می کند و آسمانی که 
بر شما سایه می افکند , , هر دو » , فرمان بردار پروردگار شمایند , و اگر بر 
شما بخشش می کنند , نه از سر غمگساری برای شماست و نه از بهر 
نزدیکی به شما دوف یه امد رشیدن»*به تخیر :از شتها ؛ بلکه دستور یافتند 
که یه ها ورس ند مس فرمان مد ار کردت متور صرهای مضا اد 
شما بر پا داشته شدند . پس هر دو بر پا ایستادند . 


امام علی علیه السلام در باره زمین و مناسب سازی آن برای زندگی :میان 
فضا و زمین را بگشاد , و هوا را برای نفس کشیدن ساکنان آن , آماده 
ساخت , و زمینیان را با تمام وسایل معاششان آفرید ۰ آن گاه برهوت 
زمین را که آب های چشمه ها از بر رفتن بر بلندی های آن ناتوان است , و 
جویبارها را راهی برای رسیدن به آنها نیست وا نگذاشت " بلکه ابرهای 
بارور را برایش پدید آورد تا زمین های مردم اش را زنده گرداند و ژستنی 
هایش را برویاند . آذرخش آن:: در کرانه. هایتتن بدرخشید و درخشش آن 
در دل ابرهای سپید سترگ و در هم انباشته , دمی آرام نگرفت . آن ابرها 
را سیلاب گونه بارانید , در حالی که دامن ابر , پایین آمده و به زمین , 
تزفیی: کته بود.و | اد آاجتوب:, شنیته: ان راابیانی. می زوشید و قطر ات 
باران , به شذت فرو می ریخت . پس چون ابر , باران خود را فرو ریخت و 
باه نیوا کش کف داش و هه رفیرات سای مه یی ره در مین 


خشک , گیاه بر آمد و در جای جای کوه ها رستنی ها روبیدند , و زمین به 
زیور مرغزارهایش خرژم گشت , و بر جامه های نازک گل هایش که بر تن 
ی ی و ی 
اين همه را [ خداوند ,] خوراک مردمان و روزي جانداران مود , و در 
گوشه و کنار زمین , دژه ها را بشکافت , و برای پیمایندگان راه ها و جاده 
های آن , نشانه ها بر پا داشت . (1) 


1- .امام علیه السلام در این سخترانی , می خواهد نعمتی از نعمت های 
خداوند را بر بندگانش شرح دهد ؛ نعمتی که به حرکت جَوٌ زمین و آنچه از 
هوا و باد و ابر در آن است , پیوند خورده است . در تقدیر خداوند متعال , 
دز دش ها , رودهایی ِِ اند تا مردمان , جنبدگان و گیاهان , از آن 
بنو شند شند . او بلندی های کوه ها را هم بدون اب رها نکرده است ؛ بلکه 
سهمی از آب را از طریق حرکت بادها که ناشی از اختلاف حرارت میان 
سطح دریا و کوه هاست برای آنان فراهم آورده است . وقتی آب دریا بخار 
می شود , به خاطر سبکی به فضا می رود و از کوه ها هوای سرد سرازیر 
می گردد و فضای خالی را پر می کند . نقش بادها در این جا شکل می 
گیرد و بادها ابرهای باران زا را اس 
بدان جا رسیدند ,ناگهان با سردي هوای کوه ها , ابرها متراکم می شوند و 
باران ها شکل می گیيرند و بر قله های کوه ها می بارند ؛ همان آبشخور 
حیات و نعمت و طراوت و روزي رستنی ها و چارپایان و مردمان . 


ص: 228 


ص: 229 


ص: 230 


عنه علیه السلام فی الذُعاء :سْبحاتک ما اعشام ای مب واعلی مکاتک , 
وأنطّق بالطدق برهایک , واَنقد امک زو خسن تقدیرک ! سعکت الستماء 
قرقعتها , ومهّدت الأرض قفقرّشتها , وأخرجت منها ماء تجٌاجاً رل دما 
رجراجا (2) , قسَتحک تبائها , وجتّت بأمرک میاهها . وقاما غلی مُستقر 
المَشیّه کما آَمرتهّما ۰ (3) 


- .تَجَجنْ الماء: اذا سِیّلته. ومَطر تجاج: اذا انَضهَت جوا (الصحاح: ج 1 ص 
202 «نجج»). 

- .الرجرچه: الاضطراب. ورَجّه ورجرچه: حتّکه (الصحاح : ج 1 ص 317 
ِِِِ 
و .البلد ال مه : ص 94, العدد القویه: ص 272 من دون اسناد الی آحد من 
آهل البیت علیهم السلام نحوه, بحار الأأنوار: ج 90 ص 141 ح 7. 
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امام علی علیه السلام در دعا :منژهی تو , ای خداوند! وه که چه بزرگ 
است مقام تو , و چه بلند است جایگاه تو , و چه راست است برهان تو , و 
چه روان است فرمان تو , و چه زیباست افرینش تو! اسمان را بالا بردی و 
برافراشتی , , و زمین را هموار ساختی و گستراندی , و از آن , آبی جوشان 
و گیاهی جنبان بر آوردی , و گیاهش زبان به تسبیح تو گشود , و آب هایش 
به فرمان تو روان گشتند , و [آسمان و زمین , ]در آن جا که خواستِ تو 
بود و چنان که به آنان فرمودی , قرار گرفتند . 


ضر »252 


عنه علیه السلام :الم للهٍ الذی لا ققنوط من رَحقته , ولا مَخلٌ من نُعمیه 
, ولا مُوْیسَ من روچه , ولا مُستنگف غَن عبادته , الذی یکلِمته قامقتِ 
السماواث السبع / واستقات الارض المهاد 1 وتبتت الجبال الرّواسی / 
وجفت. ایا اللوافج 2 هساو فی. جد السماء السحات م وفاهت: علی 
خدودها البحاژ . (1) 


تفسیر القمّی:تظر أمیژّ المُوْنینَ علیه السلام : فی رُجوعه من صقین [لی 


المقابر ۰ فقال : : «هذه کفاث الامواتِ» ای مساکنهٌم . تم تظر الی تیوت 
الکوقه , ققال : «هذو کفاث الأحیاء» . ثم تلا ول : «الم تجْعل اَرَض کات 


الامام علی علیه السیلام :للم 7 رب السّفَفِ القرفوع .۰ . ورب هزه لأرضٍ 
التی جعلته قرار نام , ۳9 لِلعوامٌ وّالأنعام 2/9 


عنه علیه السلام :تبازک ال الذی ۰ . . آنشّاً السَحابِ الّفالَ , قأْهطل دیَمها 


ئ وعدّد فسقها , قَبل الأرضَ بَعد جُفوفها , وأخرح تبتها بعد جُدویها (8) . 


ِ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 514 ح 1482, مصباح المتهجد: 
ص 659 ح 728 عن عبد 5 الازدی وفیه «وقلرات الأرضون السبع» بدل 
0 الأرض المهاد», بحار الأنوار: ج 91 ص 29 ح 5. 

- .المرسلات: 25 و 26. 

۱ ,تفسیر القمّی: ج 2 ص 400 بحار الأنوار: ج 82 ص 34 ح 22 وراجع : 
مجمع البیان : ج 10 ص 6۵32. 

4- .نهج البلاغه: الخطبه 171, وقعه صفین: ص 232 عن زید بن وهب 
ولیس فیه «مدرجا», بحار الأنوار : ج 32 ص 462 ح 402 . 

5- .دیمْ: جمع دیمّه ؛ المَطر (النهایه: ج 2 ص 148 «دیم»). 

6- .الجذبه: الأرض الْتی لیس بها قلیل ولا کثیر, ولا قرع ملا لا بقال: ارهز 
جَذب وجَذبه. والجمع جذوب (لسان العرب: ج 1 ص 256 «جدب»). 


7- .نهج البلاغه: الخطبه 185 الاحتجاج: ج 1 ص 484 ح 117, بحار الأنوار: 
ج 3 ص 27 7 1. 


ص: 233 


امام علی علیه السلام :سپاس , خدایی را که از رحمتش نومیدی نیست . و 
از نعمتش محرومی نیست ۰ و از لطفش مایوسی نیست , و از عبادتش 
لیین . بر تافتنی [ , شایسته آنیست ؛ ۰ همو که به فرمانش , اسمان های 


هفتگانه بر پا شدند , و زمین هموار برقرار شد , و کوه های استوار سر به 
فلک کشیده پا بر جا گشتند م.وبادهای بارور کنتده زوان شدند؛ و انرها ذر 
فضای آسمانْ به حرکت در آمدند, و دریاها در مرزهای خود ایستادند . 


تفسیر القمّی :امیر مقمنان علیه السلام در باز گشت از صفین 0 
گورستان , نگاهی افکند و فرمود : «اينها سکونتگاه های مردگان اند» , آن 
گاه به خانه های کوفه نگاه کرد و فرمود : «اینها سکونتگاه های زندگان 


اند» . تین این آبه:(۱ تلاوت فرمود : «آیا زمین را برای زندگان ومزدکان 
, سکونتگاه قرار ندادیم ؟» : 


امام علی علیه السلام زبار خدایا! ای پروردگار اين بام افراشته ... و ای 
پروردگار این زمینی که آن را قرارگاه آدمیان بوضای امد هش خر ید بان و 
چارپایان و موجودات بی شمار دیگر , از مرئی و نامرتی , قرار دادی ! 


امام علی علیه السلام :خجسته است خدایی که... ابرهای گران بار را پدید 
اورد . و باران هایشان را فرو ریزاند , و سهم بارانِ هر جايي را معیّن 
فرمود . پس زمین را که خشک بود , نمناک ساخت , و در ان که هیچ 
ژستنی نداشت , گیاه رویاند . 


ص: 234 


۴ ؛السحاث غربال (1) المَطر , ولا ذیِک لَأْفسَة کل شیء 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « او لش یر الذین کقروا أنْ 
السَمَاواتِ و الارَضَ کانتا رئقا عَتْتَاهما » ( ) :ان اللة تبارک وتعالی لفا 
آهبط دم الی الاأیض وکاتتِ السّماواث رتقا لا شیتا وکاتتِ الأرض 
رتقاً لا تبث شیناً , قلَمّا آن تابِ اللةْ عز و جلقلی ۲ دم علیه السلام أمَرَ 
السماء ِتَقَطرت بالعمام , تم مرها قأرخت عرالیها : نم اضر اد 
قأَنبتت الأشجار و آئمرت الما وتققْقت (5) بالأنهار , قکان ذلک رتقها وهذا 


قتفها . (6) 


معانی الأخبار عن حشاد بن عیسی عن الامام الصادق علِیه السلام علیه 
السلام تَظر ای الععایز ققال : «یا حَمَاد هذه کِفاثٍ الاموات». وتظرّ ای 
البيوتِ فقال : : «هذو کفاثٌ الاأحیاء» . تا تلا : « ألَمْ تجَعل الرضَ کفاتا* 
ابا ء و امواتا » . () 


ساب 


- .الفربال: ما پنخل به, معروف (تاج العروس : ج 15 ص 537 «غربل»). 
ِ .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 525 ح 1495, قرب الاسناد : ص 
6 2 479 عن ۳ البختری عن الامام الصادق عن اب عنه علیهم السلاه 

نا ار تج اد صن: 3 97 ۵ 

- .الانبیاء: 30. 

۳ .یقال للسَحابه |ذا انهمرت بالقطر الچود: قد حلّت عزالیها, دارسلت 
عزالیها (لسان ام ج 11 ص ِ «عزل»). 

5- .تَقهَفت: قال الفیروزآبادی: فهق الاناء کفرح فهقاً وب ک۶ اضقلا. :وقی 
اکثر 0 «وتقیّهت» ولعل المید آئها فتحت آفواهها, لکن کان القیاس 
«نَفوّهت», ولعله تصحیف (مرآه العقول: ج 25 ص 28 - 

6- .الکافی: ج 8 ص 121 ح 93 عن ابی الربیع, بحا ر الأنوار: ج 57 ص 15. 
7- .معانی الاخبار: ص 342 ح 1, بحار الأنوار: ج 60 ص 81 ح 8. 
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اقاش فلی ‏ راها ال ان ان کاا نازیر 
هر چه فرو می بارید , تباهش می ساخت . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «آیا آنان که کفر 
ورزیدند , نیندیشیدند که آسمان ها و زمین , فشرده بودند و ما آن دو را از 
هم گشودیم» آز.هگام که خداوند متعال و ادهترا به ری فرق فرشتاد ‏ 
آسمان ها فشرده بودند و چیزی نمی باریدند , و زمین نیز فشرده بود و 
گیاهی نمی رویاند . چون خداي عز و جل توبه آدم علیه السلام را پذیرفت , 
آسمان را فرمود و ابرها چکیدند . سپس فرمودشان و سیلاب باران , , فرو 
ریخت. آن: گام .به: رمیرة دستور داد و زمین , درختان و رستنی هایش را 
رویاند و میوه ها را به بار نشاند , و رودها و جویبارها لبریز شدند. آری , آن 
نود فقشر ده بودن: آشمان ها و دفین و این نود از هم کشود نی:.شان.: 


معانی الأخبار به نقل از حشّاد بن عیسی :امام صادق علیه السلام به 
گورستان , نگاهی کرد و فرمود : «ای حماد! اینها سکونتگاه های مردگان 
اند» و به خانه ها نگاه کرد و فرمود : «اینها هم سکونتگاه های زندگان اند» 
. سپس این ایه را تلاوت فرمود : «]پا زمین را برای زندگان و هرد حان:: 
سکونتگاه قرار ندادیم؟» . 


ص: 236 


له بسن الّیخ غلي الذی لأخوتِ (3) 
ارض قما آنتتت شینا , ولکنٍ ال یم 


عنه علیه السلام :الرَیخ هواغ |ٍذا تحرّک بُسفی ریحا , قاذایسگن بُسَمّی هوا؟ 
پویه وا ان , ولو کت الریخْ تلائه یام لَقسَد کل شیء علی وجه 
ارض وین , وذ یک أنّ الژیح یمنزله المروحه ندب وتدقغ القساد عن کل 

وْطیة . قهی بمنزله الروح لذا تج غَن ادن تین البَدَنْ وتعتر , 
۲ ال ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الیخ لو خبست اما لَقَسَدت الأشیاء جمیعاً وتقَرّت . (4) 


عنه علیه السلام لِلمتَصّلِ بن عُمَرَ آفکر با مفطل فیما خلق اللة غز و 
جلقلیه هذه الجواهر الارتقه للبية ما تحتاغ [لیه منها ون دیع ده 


الارض وامیدادها , قلولا ذلک کیف کاتت تییغ لِعساکن الثاس وقزارعهم 
وقراعیهم وقنایتِ آخشایهم وأحطایهم 1 والققاقیر ِِ والمعادن 
الجسیمه ناوها (5) , ولقل من ینک هذه القلواتِ الحاّة و ز الموجشَة 


َقولِ : ما او فیها؟ ح قهی مَأوی هذه الوحوش حالما 9 , تم مٌ فیها 
کف ارحص لاس ادا احتاجوا ای الاستبدال بأوطانهم , وکم 
2 ۳9 حالت فُصورا وجناناً یانتقال النّاس الیها وخلولهم فیها , 

ولولا سَعَهٌ الارض وفسحتا لکان التاسن کمن هو فی حصار صبق لا یچ 
مندوجة (7) عَن وَطیه |ذا أحرَتة أمژ بط الی الانیقال عَنة . ثم قکر فیر 
خلق هذو الأرض علی ما هت عَلیه حین خلِقت راِبهٌ راکِتة , قَیَکون موطنا 
ِِ للاشیاء ؛ 8 رکه ِِ ین السعي له ص قاربهم (8) 


۰ ۰ 


. صلحوا من التواب والعوض فی الاخه ما لاتعدلَة شيءُ من آمور الذنیا , 
ما غْجل دک فی الکنیا ان کان ذلک في الضیا ضلاحا بلعاه والخاطه : 
اي الأأرضَ فی طباعها الذی طبَعَهّا اللَة عَلیه بارده یايسَد ۰ وگذلک 
لججارهُ , اقا القرق تیتها وتین الججازه قضلْ ببس فی الججازه . أَفَر یت 
ایس فرط عَلی الأرض قلیلا ی تکون حجّراً ضلداً , آکانت تنیث 
هدّا البات الذی به یا العتّوان , وکان یمک «ِ# حرث آو بنا۶؟ ! آقلا تری 
کیف تحت عَن یس الحجازه , وجُعلّت غلي ما هی عَلَیه من اللین 
والرخاوه , وَلیتقیا للاعنماد؟ ومن تدبیرِ الحکیم جّل وغلا فی خلقه الارض آب 
مَهَبٌ الشمال ارقع من مَهّب الجنوب , فلم یجعل ال عز و جل کذ 
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رده من الوحوش والطیر وا ُباع , وتتقلبٌ فیه الحیتانْ ودوابٌّ الماء , وفیه 
ناف احَر آنت بها عارف , وغن عظم موقعها غافل , فان سوی الأمر 
الجلیلِ المعروف_من عَنایّه فی احیاء جمیع ما عَلّی الأرض من الحیوان 
سس مرخ لیب قتلین وت لشاربها , وبه نف الأبدان وَالامتَعهٌ 
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ّ 9 + لت آشیام هذا من المارت التن 
۱ ۰ قان شککت فی منققه هدا 
الماء الکثیر الفْتراکم فی الیحار , وقلت : قا الارٌ فیه؟ قاعلم آنّه مُکتََف 
۳۳4 ومْضطرّت ظا لا بحصی من أصناف السمک ودَواب البحر ومعدن 
اللوَلو وّالیاقوتِ والعنتر , وأصناف شتی تستخرغ من الحر , وفی سَواجله 
منابت العود الیلنجوج (13) وصروب, من الطیب والعقاقیر . ثم هو بعد 
مَرکَبٍْ الناس ومحهل لمده التعارات اتی تعلت من اللدان الیعد:: کمتل 
قا حا من الضین لی العراق , ومن العراق اي العراق (14) , قَِنّ هذه 
الجاراتِ لو اوه ی وتقیت فی بُلدانها 
وآیدی آهلها , لأنَ جر جملها کان بجاوز انمانها فلا بتعزص اجد احملها ؛ 

وکا یَجتمعٌ فی ذلک آمران : آَحدُهما فد آشياء کنیرو تَعظَمْ الحاجَة الیها , 

والاحرٌ : انقطاغ ععاش من تحملها ‏ تیش بقضلها . وهَدا العُواء ولا کترثه 
وسَعَةٌ لاختتق هذا الأْنامْ من الخخان والبُخار التی : تفه ۷ جع ,3۶ 
حول الق السعات #الصیاب. وا اولا + وقد تقوم من صفعه ما فیه کفاند. 


والثاژ آیضاً کذلک , قاتها لو کاتت مَبئوتَة کاللّسیم والماء کاتت تحرق العالم . 
(13) 


[- لأخوّتِ الأرض: ای خلت من الناس, او من الخیر, او خربت وانهدمت 
۰ الانوار : ج 59 ص 378). 

- .المحاسن: ج 2 ص 34 ح 1107, بحار الأنوار: ج 59 ص 378 ح 16. 

- .الاحتجاج: ج 2 ص 245 ح 223, بحار الأنوار: ج 60 ص 15 ح 19. 

4 .الاحتجاج: ح 2 ص 230 ح 223 , بحار الأنوار: ج 60 ص 15 ح 19 . 
5- .العناء: التَفع (الصحاح: ج 6 ص 2449 «غنی»). 

- .الفدقد: الموضع الذی فیه غلظ وارتفاع (النهایه : ج 3 ص 420 
«فقدفد»). 
7« قال لی عتنه. فندوخد آي شقه وفشعه (القضیا: المتیر :.ضن 597 
ِِِ 

ج .الاْرَبِ والاربة فالفاه 3 : الحاجه ۰ والجمع ۱ القارب (المصباح المنیر : 
ص 11 «آرب») . ۲ 
9 .الرجرجچه: الاضطراب. وترَجرح الشیء: اذا جاء وذهب (الصحاح : ج 1 
ص 317 «رجرج»). 
0- .الدَرن: الوسَخ (لسان العرب: ج 13 ص 153 «درن»). 
11- .یقال : دفعثٌ عنک عادیه فلان : ای ظلمه وشژه (الصحاح : ج 6 ص 
2 عدا») . والمراد هنا ضررها . 
12- ,یقال: آنت فی | تعالی؛ آی فی چرزه وستره, وهو 0 
والظل, والناحیه (القاموس المحیط: جح 3 ص 192 «کنف»). والمراد: | 
هذا الماء قلو صاوی للأصناف المذکوره. 
و1 .الألْنجوح: هو القود الذی یِتبخر به؛ یقال: آلتجوج ویِلنُجوج و انح کأثه 
یلح فی تضوع رائحته وانتشارها (النهایه: ج 1 ص 62 «النجوج»). 
4- .وفی بعض النسخ : «ومن العراق الي الصین» . 
5- .بحار الأنوار: ج 60 ص 86 ح 11 نقلا عن توحید المفصّل . 
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امام صادق علیه السلام :اگر خداوند , باد را در دنیا نمی گذاشت , زمین به 
بیغوله ای تبدیل می شد , و اگر ابرها نبودند , زمينْ ویران می شد و چیزی 
نمی رویاند سا تاه ده ای ها اه مین ند و اه اب ماعسال ی شوم 
باران فرو می ریزند . بارانی که بر قوم نوح فرستاده شد , بدون ابر بود . 


امام صادق علیه السلام :باد , همان هواست , آن گاه که به حرکت در آید , 
و چون ساکن باشد , آن را هوا نامند . دوام دنیا به همین باد است . اگر سه 
روز باد نوزد , هر چیزی که در روی زمین است , فاسد و گندیده می شود؛ 
زیرا باد به منزله بادبزن است که اشیا را از فاسد شدن , حفظ می کند و 
آنها را خوش بو نگه می دارد. بادیه مزله ری است که هر اه از بدد 
خارج شود , بدن می گندد و متلاشی می شود. آفرین بر خداوند که بهترین 


امام صادق علیه السلام :همین باد , اگر چند روزی نوزد , همه چیزها فاسد 


امام صادق علیه السلام خطاب به مفصّل بن عمر :ای مفصّل ! بیندیش که 
چگونه خداوند عز و جل از این عناصر چهارگانه , زمین را آفرید , آن سان 
که گنجایش هر آنچه را بدان نیاز است , داشته باشد , از جمله گستردگی 
و امتداد زمین , که اگر این گستردگی و امتداد نبود , چگونه می توانست 
کنجانشی برای مسکن مردم و کشتزارها و چراگاه های آنان و رویشگاه 
های چوب ها و هیمه های آنان , و این گیاهان و معادن پُرسود داشته باشد؟ 
شاید کسانی باشند که به وجود این بیابان های هی و صحراهای هولناک , 
خرده بگیرند و بگویند : «چه سودی در اینهاست؟». این بیابان ها و صحراها 
/ ماه و مسکن و چراگاه این جانوران وحشی اند ۰ از این گذشته 1 کوچگاه 
و-فضای بازی. برای مردم انده در آن.هنکام که بنه تغییر زینتگاه.» نیاز بیدا 
کنند. چه بسیار بیابان ها و چه بسیار دشت های سخت و ناهمواری که با 
کوچیدن مردم به انها و سکونتشان در ان جا , به کاخ ها و باغ ها تبدیل 
شدند ! اگر این گستردگی و پهناوري زمین نبود , مردم , همانند کسی پودند 
که در حصاری تنگ است و چیزی او را ناراحت می کند و به انتقال از آن جا 
مجبورش می گرداند ؛ اما چاره ای جز ماندن در جایش نمی یابد . نیز در 
آفرینش این زمین چنان که اکنون هست بیندیش که ثابت و ارام افریده 
شده و زیستگاه و قرارگاهی است برای همه چیز , به طوری که مردم می 


توانند بر روی آن , در پی نیازهای خویش بکوشند , و برای استراحتشان بر 
آن بنشینند , و برای ارامششان بر روی آن بخوابند , و کارهایشان را به 

خوبی انجام دهند. اگر زمین [ چونان گهواره] لرزان و در نوسان بود, مردم, 
قادر به خانه سازی و بازرگاتی و صنعت و امثال اینها نبودند ؛ بلگه از 
و کش بر روی زمینی که زير پایشان می لرزد , لذّت نمی پردند . برای 
مثال , بلایی را که مردم در هنگام زمین لرزه ها با وجود آن که مدّت 
کوتاهی می پایند به آن دچار می شوند , در نظر بگیر . طوری است که 
خانه هایشان را وا می گذارند و می گریزند . اگر گوینده ای بگوید : پس 

چرا زمین , طوری آفریده شده که [ گاه آمی لرزد , پاسخ داده می شود 
که : زمین لرزه و مانند آن , پند و هشداری است که به سبب آن , 1 
ترسانده می شوند تا از گناهان دست بردارند , و همچنین است بلاهایی که 

به جان و مال آنها می رسند . همه اینها در تدییر [الهی] , به گونه ای 
جریان می يابند که مایه اصلاح و درستی مردمان اند . در برابر , اگر به راه 
امدند , چنان پاداش و عوضی اخروی برایشان اندوخته می شود که هیچ 
چیزی از امور دنیا با آن برابری نمی کند. گاهی هم این پاداش و عوض , در 
همین یا مه آنان داده می شود , اگر این پاداش دهی در دنیا به صلاح عام 
ماه اننده تور آن اسشت که‌طیه‌های که دا ند با یراس آن 
سرشته سرد و خشک است . سنگ نیز به همین گونه است , با اين تفاوت 
که خشکی سنگ , فزون تر است . حال اگر خشکی خاک , اندکی فزون تر 
مد ردان وهی ستت سول مس کت آبا این اه را که 
زندگي جانداران ه آن بسته است , می رویائد ؟ و آیا کشت و کار با 
ما سا 

و ی ۳ 
تکیه کردن آماده شود؟ از دیگر نشانه های تدبیر خداوند حکیم عز و جل در 
افرینش زمین , این است که وزشگاه باد شمال از وزشگاه باد جنوب , 
بالاتر است , و این را خداوند عز و جل چنین قرار نداد , مگر از برای آن که 
آب ها بر روی زمین , سرازیر شوند و آن را آبیاری و سیراب کنند و 
سرانجام به دریا بریزند ,. پس همان طور که یک طرف بام اه 
دیگر , پست تر ساخته می شود تا آب [ برف و باران ] فرو ریزد و روی بام 
نماند , درست به همین دلیل , وزشگاه باد شمال را بالاتر از وزشگاو باد 
جنوب قرار داد , و اگر چنین نبود , آب بر روی زمین , سرگردان می ماند و 
مانع کار و فعالیت مردم می شد و راه ها فادها ۱ بندمی افزت هفاضا 
یا نبود , 
نیاز مردم به ۳1 را برای نوشیدن خودشان و آشامپدن چارپایان و دام 
هایشان . و آبیاری کشتزارها و باغ هایشان و انواع غلاتشان , و نوشیدن 
وحوش و پرندگان ق ند بان را کفاف نمی کرد. در ام ها ماهیان و 


جانوران نف ند دی.ضی کننه , و نیز سودهای دیگری در آب هست که تو 
ابا زا ای ول اش ات آها ادلی خرا که انم نکر کار 
مهم و شناخته شده و بی نیاز از معژفی اش , در حیات بخشیدن به همه 
آنچه (از حیوان و گیاه) در روی زمین است , با نوشیدنی ها آمیخته می 
شود و موجب می گردد که اين نوشیدنی ها نرم و برای آشامنده , خوش 
(گوارا) شوند . فایده دیگرش این است که با آن , بدن ها و کالاها از چرکی 
و ی ی , خاک , تر می شود و برای به 
کار گرفتن , آماده می گردد . با آن , از سرایت و آسیب رساني آتش , آن 

کر رد را 
می کنیم . با آن , انسان خسته و مانده , استحمام می کند و خستگی 
هایش را می زداید و آرامش می یابد , و امثال این فواید که عظمت 
اهقیت آنها را می شناسی . آن گاه که بدانها نیاز پیدا کنی . اگر در 
سودمندي این آب فراوان انباشته در دریاها شک داری و می گویی : «اين 
دریاها به چه درد می خورند ؟» , بدان که این آب ها جایگاه و سرپناه انواع 
بی شماری از ماهی ها و جانوران دریایی و معادن مروارید و یاقوت و عنبر 
و انواع گوناگون دیگر چیزهایی است که از دریا استخراج می شوند . 
شواحل این درا هام روسگان عوو تیم ها و انواع عطرها و کناهان اند: 
از اینها گذشته . دریاها مرکب مردم و وسیله حمل و نقل این کالاهایی 
است که از سرزمین های دور دست , آورده می شوند . مانند آنچه از چین 
به عراق آورده می شود و در خود عراق , از شهری به شهر دیگر حمل می 
کرد . اگر تما مه حعل:ه نقل این کللاها ب تست | اسان تا حوان. | یه 
, دچار کسادی می شدند و در همان سرزمین ها [و مناطق ] خودشان و در 
دست اهالی همان جاها می ماندند؛ چرا که مزد حمل انها از قیمت نها 
تجاوز می کرد و در نتیجه هیچ کس حاضر به حمل و نقل کالاها نمی شد , و 
این ده بامد.داشت یکی اباب تفیدن آشتای فراوانی کم ار مدید به 
آنهاست , و دیگر , قطع شدن معاش کسانی که آنها را حمل و نقل می 
کتتر د کف آن. نفد :این فردم از [شدّت آ ع ای ار آن غوطه 
ورند , خفه می شدند , و در برابر آنچه اندک اندک به ابر و مه تبدیل می 
شود , در می ماندند . پیش تر , در باره خواصٌ هوا به اندازه کافی گفتم . 
آنتتن کی نف فمیی سان: تا یر ۱ 
می سوزاند . 


1- .یلنجوج يا [ لنجوج : عودی خوش بو که با آن , بخور می دهند . 


ص: 239 


ص: 239 


ص: 240 


ص: 241 


ص: 242 


ص: 243 


ص : 244 


الفصل الرابع : النوادررسول, له صلی الله علیه و آله :تَمَسّحوا پالارض 
قاتها مک (1) , وهی بکم بت . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تحتّظوا (3) من الأأرض قالها شک , وله لیس 
فم. احد عامل عایها سا آودشا وهی ح و 


عنه صلی الله علیه و آله ان الارض یکم بَه ؛ تمقمو اس 
لها قی الاه لیا وهی کم کفات فی العهات م ولد شمه ناه 
له الحمذ . (5) 


1- .ی مشفقه علیکم کالوالده البکه بأولادها, والمراد أَنْ منها خلقکم وفیها 

معاشکم والیها بعد الموت کفاتکم (النهایه: جح 1 ص 116 «برر»). 

2- .النوادر للراوندی: ص 104 ح 71 عن الامام الکاظم غن. آبائه علیهم 

السلام , المجازات النبویه: ص 269 209 ولیس فیه «امکم وهی» , بحار 

الأنوار: ج 60 ص 94 ح 28؛ المعجم الصغیر: ج 1 ص148, مسند الشهاب: 

ج 1 ص 409 704 کلاهما عن سلمان. المصیّف لابن ۳۹ زج رن 

7 . 6 عن آبی عثمان الیزیدی ولیس فیها «أکم وهی», کنز العتال. ب جح 

7ص 460 ح 19778. ۲ ۲ ۲ 

3- .التحفظ: الاحتراز. وفی الصحاح: التحفظ: التیفقظ وقله الغفله (تاج 

العروس: ج 10 ص 468 «حفظ»). 

4- .المعجم الکبیر:ج 5 ص 65 ح 4596 عن ربیعه الجرشی, کنز العمال: ج 

5 ص 869 ح 43458 ! بحار الأنوار : جح 7 ص 97 . 

5- .دعائم الاسلام : ۳ 1 ص‌‌ 178 عن الامام ای عن آبائه علیهم السلام 
, بحار الأنوار: ج 85 ص 156 ح 20 . 


ص: 245 
فصل چهارم : گوناگون 


تال مارم کا امد خداسای اس لته اهر ای ی کته 
رد ی تا را سار ات ها شا راشب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مراقب زمین باشید ؛ زیرا ماد شماست , 
و هیچ کس نیست که بر روی آن , کاری خوب یا بد بکند ۶ .کر این که زین 
4 کر آزشرمی دهد 


تاش لاله و ارو ۱ ی ممتان اس ان« نم 
می کنید , در زندگی دنیا , روی آن نماز می گزارید , و پس از مرگ , 
ای ها ایا ها ی تا رصان 
۱ 


ص: 246 


عنه صلی الله علیه و آله :أَسُسَتِ السّماواث السَبغْ وّالرضَون السَبغْ علی 
«قل هو ال آَحذ» . (1) 

الکافی عن علی بن عیسي رفعه :ان موسی علیه السلام ناجاة ال تبازک 
وتعالی ققال له : . . . الأرض مطيعَة , وَالسَماء مُطيقه , وّالبحاژ مُطيقَة , 
وعصیانی شقاء الَقَلين . (2) 


1- .الکشاف: ج 4 ص 243 عن آبین و آنس, کنز العثال: ج 1 ص 586 ح 
265 
2 .الکافی: ج 8 ص 42 و 45 ح 8 , بحار الأنوار: ج 77 ص 35 ح 7. 


ص: 247 


پیامبر خدا, صلی الله علیه و آله ؛هفت آسمان و هفت زمین , بر شالوده 
«قل هو اللّه آحد» نهاده شده اند. 


الکافننه خفن از علن دمن میتی یی حی کهستد آن را مه راحل ریت 
علیهم السلام رسانده است :"خداوند متعال با موسی علیه السلام نجوا| کرد 
و به او فرمود : « ۰ مین » فرمان بردار است , و اسمان , فرمان بردار 
است , و دریاها فرمان بردارند , و نافرمانی از من , مایه بدبختی جن و 
انس است» . 


ص: 248 


ص: 249 
خانواده 


اشاره 


2 . خانوادهدرآمدفصل یکم : تشکیل خانوادهفصل دوم 


خانواده 


: عوامل تحکیم 


ص: 250 


ص: 251 
قزآهید 
قداست خانواده 


درآمدخانواده , نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن , شکل می گیرد و 
۲ ول سس اه ان بای اس سار کی صصعی اسان 
و مهم ترین عامل تکامل جامعه بشر است . از این رو , اسلام که برنامه 
تکامل انسان است.؛ برای. تاسسش .و کم این نهاد سرخوشت سای و 
پیشگیری از فروپاشی ۳ ره نمودهای بسیار مهمّی ارائه کرده است . 
و ار وه ما یا هه را کار ره 
ی 
وحی الهی دارد و منطبق با فطرت انسانی است و برای صیانت خانواده و 
راز ماش آن رای تست صمل یه وخ تجودهای ان انیم المی 
نیست . پیش از ارائه متن ره نمودهای قران و احادیث اسلامی , این نکات 
ما اه ۵ 


قداست خانوادهنهاد خانواده 1 از منظر اسلام 1 دارای جایگاه و قداست 
ویژه ای است که قابل مقایسه با هیچ نهاد دیگری نیست . در حدیثی از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمده است که می فرماید : ما یی بناء فی 
الاسلام أَحَتَ ای ال تعالی من التزویج . (1) در اسلام , بنیادی نهاده نشده 
است که در نزد خدا| , از ازدواج , , محبوب تر باشد . 


له کنات هن لا محضره ااقفه دج دمن ود 2342 


۳ 
تقذس زدایی از خانواده 


سخنی والاتر از این , در تبیین قداست خانواده نمی توان کشت ۰ این سخن 
ایند آن جرد که ماد اهوم سنا و اساس مد نما وهای از 
در اسلام است ۰ حکمت قداستی که اسلام به خانواده بخشیده است 1 
ارزش گذاری معنوی بر پيوبرر خانوادگی / زمینه سازی برای تقویت این 
پیوند و پیشگیری از فروپاشی آن است . قداست خانواده , سد محکمی در 
برابر سوء استفاده جنسی از زن به عنوان یک کللا با ابزار فروش کالا و در 
واقع , مانع بردگی نوین زن است . 


تقذس زدایی از خانوادهخطری که در جهان امروز , نسل بشر را تهدید می 
کند , تقذس زدایی از کانون خانواده است . سران استکبار و استثمار که 
قداست خانواده را مانعی اساسی در برابر مطامع و خواسته های 
نامشروع خود می بینند , با همه توان , تلاش می کنند در جهت تقدذس 
زدایی از خانواده 4 فرهنگ سازی نمایند ۱ تلاش برای به رسمیت شناختن 
خانواده های همجنس , (1) زوح های هم خانه (2) و خانواده اشتراکی 
کخونیت 2 ۵ یز امه سازی نظری در جهت تقدذس زدایی از خانواده , 


1- .در حال حاضر , برخی کشورهای غربی و تعدادی از ایالت های آمریکا , 
ازدواج همجنس بازان را به رسمیت شناخته اند (ر . ک : اسلام و جامعه 
تشساسی خانماده + اص 164 

2- بزوج های هم خانه , زوج های غیر همچنسی هستند که با هم در یک خانه 
زندگی می کنند و روابط جنسی دارند ؛ اما پیمان ازدواج تدانتی. آنان نید 
که تقد آدشان.: خر آامریکا: ارت استرالیا و زاين کم تیست , تلاش می 
2 به بعد) . 
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هدف از تشکیل خانواده 
1. رات روانی 


اشاره 


برنامه ریزی برای گسترش عکس ها و فیلم های ضذ اخلاقی در جامعه و 
زمینه سازی علمی فرهنگ تقدذس زدایی از خانواده , اصلی ترین عوامل 
فروپاشی خانواده به شمار می روند . 


هدف از تشکیل خانوادهاز نگاه کسانی که برای خانواده قداست قائل 
نیستند , هدف اصلی از تشکیل خانواده , بهره گیری از تمتعات جنسی 
است ؛ بلکه در بسیاری از موارد , هدفی جز این وجود ندارد ؛ اما از نگاه 
قرآن و احادیث اسلامی . تشکیل خانواده . دارای حکمت ها و دلایل متنوع 
انا ساسا ی و اس نصا هر 
می پردازیم در واقع , اصول و پایه های تأکید اسلام بر تشکیل خانوا ده و 
ضرورت تقویت و تحکیم این نهاد , شمرده می شوند . 


1 . آرامش روانینخستین حکمت تشکیل خانواده که قرآن کریم , آن را با 
صراحث بیان کرده | ست , رسیدن به ارامش روانی است : 


3 

«و من عءایایه | 
و رَحمه | 
ك 


ده و رَحمه فی لک لاب وم ِِِ ۳-1 ها 
ای ار وا هی او ار ور 
رام گیرید و میانتان دوستی و مهر نهاد . به راستی , در این [نعمت ] , برای 
مردمی که می اندیشند , قطعا نشانه هایی است» . این ایه به چند درس 
مهم خداشناسی اشاره دارد که به موضوع خانواده , تقذس می بخشد : 


امکان تشگرل خانواده و امکان یقای نسل از ان كِ_-۳ است ۰ «و من 
ءایاته آن حَلقَ آکم 9 کم آنقسکة آروَاجا» . افزون بر این آنه , در چند ابه 
یز , این درس توت کر تکرار شده است , مانند : «قَاطر السماواتِ 5 
ض جعَل آکم مر کر انوشی 2 اژواجٌا .۰ (2) خدا پدید آورنده آسهان ها, و 
زمین 9 از خودیان قرار داد» ۲ «و اللَذْ حلقکم 
من ثرا تم من تمه تم جعلکُم آَرواجّا . (3) و خداست که شما را از 
و 
و آف 


کت 


خی ی ار هآ یه اف 0 
ز طریق فرینش همسر (نه تنها در مورد انسان 


3 
43 
1 


1- .روم : آیه 21 . 
2- .شورا : آیه 11 . 
3- .فاطر : آیه 11 . 
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ب - کانون آرامش زندگی 


در مورد انواع حیوانات) . (1) درس خداشناسی است . در روایتی از 
مفصّل بن غمر , گزارش شده که امام صادق علیه ۱ لسلاعر در تببین این 
درس می فرماید : لو ریت قردا من مصراعین فیه کوب آأَکنت و هم آأنهٌ 
عل گذلک یلا قعنی ۲ بل کت تعلم ضروزة اله عصنوعٌ تلقی قردا خن 
زره لیکون فی اجتماعهما َربْ من الِمصلحه, و هکذا تج الذکر من 
العیوان کَنَه فرد من روج مها هرن کر 0 فیلتقیان لما فیه مِن 5وام 
سل و بقائه , تا و حَیبهٌ و تعسا لِمْنتجلی القلسقه ! کیت عمیّت قُلوهُم 
عن هذو الخلقه العجیبه حثّی آنکژوا اللّدبیرٍ و العمد فیها؟ ! (2) ۳۹39 
بر یکی از دو لنگه در دیدی , آیا مي پنداری که آن , بیهوده نصب شده 
است؟ تلکم‌به ضووزت می خانف که آن زا ساخته اند با لنکة دیکرد کار 
هم آید و مصلحت [بستن در] را نتیجه دهد و بدین گونه , حیوان نر را می 
بینی که گویی برای جفت ماده اش آماده شده است تا برای دوام و بقای 
نسل , به هم برسند . پس هلاک و ناکامی و نگون بختی , از آن فیلسوف 
نمایان , که چه سان دل هایشان از اين آفرینش شگفت ر کور است , تا آن 
ها که تور و هدقفندی آن را انکار هی کتنی ار ا عفن از ان:عا که تفت 
تواند باور کند که اتفاقات کور پی در پی , موجب پدید آمدن «مرد» شده 
باشد و سپس به منظور بقای نسل , شخص دیگری به نام «زن» پدید آمده 
باشد , راهی جز اعتراف به وجود «آفریدگار حکیم جهان» ندارد . 


ب‌ کانون آرامش زندگیدرس دوم یکتاپرستی که در موضوع خانواده 1 از آرنة 
باد شده (آیه 21 سوره روم) مق کیزیم زر است که در نظام آفزنتشن : 
خانواده 1 کانون آرامش ژد کف است : 


1- ,قانون زوجیت , نه تنها ضامن بقای نسل انسان و حیوان , بلکه ضامن 
بقای نسل انواع اس ی اد سا بقای جهان ماده 
است (ر مک : ر : آیه 3 باق > ای 7 * رازبانت * ایغ 49. 
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«لتسَکنُوا للّْا» . آفریدگار حکیم جهان , مرد و زن را به گونه ای آفریده که 
هکل یکدی گرته وان این بو ما در کانون‌سانواده‌در کناز.هم فراز ن رنه 
ارامش پیدا نمی کنند . علامه طباطبایی در این باره می فرماید : هر یک از 
زن و مرد , به دستگاه خاضی مجهّز شده است , به گونه ای که در عمل , 
هر یک . کار دیگری را تکمیل می کند و تولید نسل «وراشدی از عسموع آن 
دو است . پس هر یک از زن و مرد , فی نفسه ناقص و نیازمند دیگری 
اسنت و از مجموع آن دو یک واخد تام به وجود من آید که مین تواند تولید 
نسل را موجب شود . به دلیل همین نقص و نیازمندی است که هر یک از 
آن دو به سوق دیگری کشیده می. شود تا با پيوند با آو ارامنش یابد؛ زیرا هر 
ناقصی , مشتاق کمال خویش است و هر نیازمندی , به کسی يا چیزی مایل 
است که نیاز او را برطرف سازد . (1) این جاذبه طبیعی , ضامن اجرایی 
مدبر حکیم جهان , برای بقای نسل انسان و ساير حیوانات است , از امام 
اه پچ با 
بالرّغبّه فی الوَلَدٍ کان غَیر بَعیدٍ آن یت عنة حتّی یِقل التَسل او ینقطع . 
اگر محرّک انسان برای عمل زناشویی , تنها تمایل به فرزند بود ی 
گونه لذّت و کامیابی ای در اين عمل وجود نداشت ]. بعید نبود که در این 
ها ۱ ی سر 
خانواده که 


1- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 16 ص 166 . 

2- .بحار الأنوار : ج 3 ص 79 . 

3- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 13 (خانواده / فصل دوم / ترغيیب 
به پاسخ دادن به غریزه جنسی) . 
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ج - کانون مودّت و رحمت 


ظاهر | موضوعی صد در صد ماذی است , تقذس و ارزش معنوی بخشیده 
اند . (1) 


ج کانون مودذت و رحمتسومین درس خداشناسی در موضوع خانواده که از 
۳1 21 سوره روم , برداشت می شود , این است که آفریدگار حکیم , 
خانواده را کانون موذت و رحمت قرار داده است . مودذت و رحمت , در 
واقع , جان مایه تحکیم پیوند خانوادگی است و هر قدر این جان مایه تقویت 
شود : تفاد خاته اده خشتحئم نز م. کرد و از افش بیرق بر زند کی خاکم 
می شود . خداوند متعال , به طور طبیعی , پیمان ازدواج را عامل پیدایش 
مودذت و رحمت قرار داده است ۰ گزارش شده که مردی خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید و با شگفتی گفت : چگونه است که مردی با 
زنی ازدواج می کند که هرگز پیش از آن, نه او آن زن را دیده و نه آن زن 
, او را ؛ اما همین که ازدواج صورت می گیرد و مرد بر زن وارد می شود و 
همدم می گردند , هیچ چیز برای آنها دوست داشتنی تر از دیگری نیست ؟! 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ او , به قرائت اين بخش از 
و و کون هی و و 
حمَه . (2) و خداوند , میان شما موذت و رحمت نهاد» . بنا بر اين . برای 
و خانواده و بهره گیری بیشتر از برکات ان , 
ضروری است در جهت تقویت این موذت و رحمتِ خدادادی , برنامه ریزی 
های درازمدذت و همه جانبه ای صورت گیرد . 


اس ام 


- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 4 .ص 86 (خانواده / فصل دوم / تحلیلی 
در باره عوامل تحکیم خانواده / تاکید بر پاداش معنوي تامین نیازهای 
2 .ر. ی : 282 ح 43 . 
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س سازندگی اخلاقی 


در تبیین فرق میان مودذت (دوستی) و رحمت (مهر) که از جهاتی با هم 
متفاوت اند گفته شده است که : یک . مودّت , انگیزه ارتباط در آغاز کار 
است ؛ امّا در پایان که یکی از دو همسر , ممکن است ضعیف و ناتوان 
گردد و قادر بر خدمتی نباشد , رحمت , جای آن را می گیرد . دو . مودّت ؛ 
در بزرگ ترهاست که می توانند به هم خدمت کنند ؛ اما کودکان و فرزندان 


/ 


ی ی ی ی ی ی 
اقا رحمت , یک جانبه و ایثارگرانه . (1) به. گفته: علامهطباظبانین 
رحمه الله اه 
که از یک طرف , دو زوج را به یکدیگر پیوند می دهد و از طرف دیگر , 
موجب می شود که هر دو , بویژه زن , بر فرزندان خردسال خود که در 
تأمین نیازهای حیاتی خویش عاجز و ضعیف اند مهر بورزند و به پناه دادن , 
نگهداری , پوشش , تغذیه و تربیت آنها اقدام کنند و اگر این مهرورزی نبود 
نسل بشر , منقرض می شد و نوع انسان , هیچ گاه امکان حیات نمی 
یافت . (2) 


2 سازندگی. اخلاقیاز نگام فران کریم + تشکیل خانواده به. وسیله پسر و 
دختر جوان , در واقع , به معنای تهیه کردن لباس تقواست . این کتاب 
آسمانی , از یک سو در کنار لباس و زیورهای تن , تقوا را به عنوان لباس و 
زیور جان و ارزش مندترین پوشش , مطرح می کند و 


0 ی اک 0 
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می فرماید ۱ «یاتن ۶ 2 قذ آنر لت 1 لباسا یواری سَوءاتکم وریشا 
باس الفَوّی دلک حیرٌ ۱ (1) ای فرزندان آدم ۲ برای شما انا نتنی 
فرستادیم تا ها را بیوشد و زیور شما بااشد " و[لی ] لباس تقوا , 
بهترین [لباس ] است» . و از سوي دیگر , تصریح می نماید که زن و شوهر 

, لباس یکدیگرند : «هَنّ لباسْ لک و ام نا شر لر ۰ (2) آنها لباس شما 
هستند. و شما لباسش آنهایید» . اکر در این ده 3 نورانی در کنار هم تأقل 
شود , به روشنی دلالت دارند که تشکیل خانواده . یکی از بارزترین 
مصادیق لباس تقواست . از این رو , در حدیث نبوی امده است که : من 
توح آخ عضف دینه ۰ (3) هر کس ازدواج کند , نصف دینش را حس 
کرده است . و در حدیثی دیگر آمده است که : ما من شاب روج فی خدائه 
سنه الا عَج َیطانْة : «یا وبلَة وبا باه و . قلیتّق ال 
العَبدٌ فی الثلثِ لاجر . (4) هیچ جوانی نیست که در نوجوانی اش ازدواج 
کند . مگر آن که شیطانش فریاد بر می آورد : «ای وای بر من ! ای وای بر 
من ! دو سوم دینش را از گزند من نگه داشت» . پس بنده باید در یک سوم 
دیگر [دینش], از خدا پروا کند . 


1- .اعراف : آیه 26 . 

2 .بقره : آیه 187 . 

۰-3 .ر. ک : ص 290 ح 55 . 
4 .ر. ک : ص 288 ح 52 . 
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3 اند ی استماعی 


پیام ااف که بدانها اشارت رفت و احادیث فراوانی هم که در موضوع آنها 
وارد شده , به مسئولان نظام اسلامی (بویژه مدیران نهادهای فرهنگی) و 
نب به خانواده ها این انشته که برای مان سای با صاخ تن 
فرهنگی این دوران و پیشگیری از فسادهای تربیتی و اجتماعی و کمک به 
نسل جوان در جهت سازندگی اخلاقی , هیچ اقدامی مویرتر از فراهم 
آوردن لباس تقوا (یا همان تشکیل خانواده) برای آنان نیست . برنامه های 
فرهنگی برای اصلاح و رشد و پوبایی جوانان نیز در کنار تهیه این لباس تقوا 

او اش لازم را خواهند داشت و حتّی شاید بتوان گفت که تفن ان , تلاش 
برای سازندگی معنوی جوانان , در واقع , آب در هاون کوبیدن است . 


3 . سازندگی اجتماعیتشکیل خانواده , نه تنها در تأمینِ آ افش روانی و 
سازندگی اخلاقی نسل جوان , فوق العاده مهم و مور است , بلکه در 
سازندگی جامعه انسانی نیز نقش اساسی دارد . از امام هادی علیه السلام 
روایت شده است که : | اللة جل و ۶۶ جقل الضهر مَألقة للغلوب و نسته 
القنسوب , أوشَخ به الأرحاق , و جعَلةٌ رَأقة و رَحقة , ان فی ذلک لایاتِ 
تال وال اوه رل فصلت ماه ات رل ها و وس ی 
تین تسّبی قرار داد و [به واسطه آن , آرشته های خویشاوندی را به هم پیوست 
فان ساسا ی را بر ار یم اما سای اه 
هایی [ از قدرت و رحمت خداوند آاست . بلکه نقذش تشکیل خانواده در 
تحکیم جامعه آنسانی , تا جایی است که بر پایه روایتی از امام رضا علیه 
السلام , اگر هیچ دلیل روشنی از ز کتاب و سئّت , به اهقیت آن وجود 


1-.ر. ک : ص 286 50 . 
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4 . گسترش آرمان توحید 


تذاشته آنازه برکات کت کمن احماعی آن مرا سم و عرغیب اناد 
های خردمند به این اقدام مهم اجتماعی , کافی بود . متن روایت , این 
است : لو لم ین فی المناکخه و المُصاهره اي مُحکمة , و لا سْنَه مُتَبعَةٌ , و 
لا نز مُستفیض لکان قیما جَعَلّ اللْهْ من یز القریب , و تقریب البَعید , و 
تلي القلوب » و تشبيک القوق , و تکثیر الَدد , و توفیر لو لتوائب 
الدْهرٍ و حوادِثِ الأمور , ما بَرعَبٌ فی دونه العاقلّْ اللبیتْ , و بُسارخٌ الیه 
المَوفق المّصیت ۰ (1) اگر در باره ازدواج و وصلت 7 ند ای روشن [ از 
کتاب خدا ] و ستنی پیروی شده [ از پیامبر صلی الله علیه و آله ] و احادیث 
قراوان تبود ۶ بی: کمان , [آثار و برکاتی چون : ] نیکی کردن به خویشاوند , 
نزدیک ساختن افراد دور [ به یکدیگر ] و اسان ول اوقم 
تنیدن حقوق , افزودن بر جمعیت , و اندوختن فرزند برای [ رویارویی با ] 
سختی های روزگار و پیشامدهای زمانه [ که خداوند در ازدواج قرار داده 
است , خود] , کافی بود که خردمند دانا , به اين کار , رغبت نماید و انسان 
ره یافته درست اندیش , به سوی ان بشتابد . 


4 . گسترش آرمان توحیدحکمتِ غابی تشکیل خانواده و هدف نهایی اسلام 
از این همه تأکید بر تشکیل و تحکیم و تداوم آن , گسترش ارزش های 
اتصای ا ارسا سا ی م سای ما تن ایا اس 
, و بقای نسل انسان , در واقع , مقذمه برای رسیدن به اين هدف بزرگ 
است , و حدیث نبوی زیر اشاره به این حکمت دارد: ما بمتع المَوْمنَ ان 


تخد آهلا ؟ ! لَعل ال آن یِررقة تسمه تثقل الارض بلا الة [ له ۰ (2) چه 
چیزی مانع می شود که انسان مومن , زن بگیرد؟ | شاید خداوند , به او 
فرزندانی 


درک ض 2286 1 5 : 
2 .ر.ک : ص 292 ح 59 . 
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اساسی ترین هدف در تشکیل خانواده 
روز کند که زمین,را با [کهیتدگان] «لا له الا الله», سنکین کنتد.: 


اساسی ترین هدف در تشکیل خانوادهمهم ترین نکته قرانی در تبیین 
حکمت ازدواج , این است که خداوند, وقتی می خواهد در قران حکمت 
ازدواج و تشکیل خانواده را بیان کند , نمی گوید : حکمت خلقت همسر و 
تشکیل خانواده , بقای نسل يا فرزند صالح يا پیشگیری از فساد 1 
سازندگی اخلاقی و اجتماعی و يا توسعه ارزش های اسلامی است ؛ بلکه 
به حکمتی اشاره می فرماید که بدون آن , هیچ یک از اهداف خلقت انسان 
, قابل تحقق نیست و آن , عبارت است از آرامش روانی . بدون ار ان 
روانی . نمی توان از جوان , انتظار تقوا داشت. : بدون ارامش روانی: نه 
نسل سالم و صالح پدید می آید , و نه سازندگي اخلاقی و اجتماعی اثفاق 
فت افتق وه رش ها دی راهان خی . سر ترن.می: باب . کاوش 
های ضتد انم نشان می دهند که اضطراب روانی و عدم تعادل روحی , 
نقش عمده ای در فسادهای اخلاقی و اجتماعی دارد و بیشتر جنایات 
هولناک و خودکشی ها در میان مجردها و به دست آنها صورت می گیرد . 
ار 


1- .تحقیقات نشان داده میزان ارتکاب جرائم و تنقع و خطرآفرینی آنها در 
سال های نوجوانی و جوانی (ییش از ازدواج) بیش از دیگر سنین است . 
لذا جامعه شناسان معتقدند بالا بودن سطح جنایت برای طبقات سئی جوان 
, پدیده ای است سخت پایدار . جرایمی از قبیل : جرائم خشونت بار . 
تجاوز به عنف و اعتیاد , بالاترین ارقام خود را در این سنین دارد (جامعه 
شناسی کجروی : ص 295 و 307) . همچنین هر چند میزان خودکشی در 
آمارهای جهانی , در میان سالان (45 سال به بالا) بیشتر از دیگر گروه های 
سنی است , امّا با این حال , با اعمال ملاحظات آماری , مشخّص می شود 
که نسبت خودکشی در افراد مجرّد و تنها , به مراتب بیشتر از متاهلان 
است.: البله میزان آن در رده ستی. 15 تا.24 سال نیز رو به افزاینش است 
. در ايران , بیشترین خودکشی در گروه ستّی 25 تا 30 سالگی گزارش 
شده است . از سوی دیگر , طلاق نیز خودکشی را افزایش می دهد . 


فرداتی کهداز مش ان شود جدا هی قوتن تست ان خنان حطاعه زخود را 
(ر . ک : خودکشی , دورکیم : ص 189 به بعد ؛ گزارش کارگروه خودکشی 
همایش اسلام و اسیب های اجتماعی «منتشر نشده») . 
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خانواده می تواند سهمی اساسی در آرامش روانی و سازندگی های 
اخلاقی و اجتماعی ایفا نماید و این , , رمز تأکید قرآن و ۳ اسلامی بر 
4 خانواده و تحکیم آن و پیشگیری از فرو‌اشی اين کانون مقذس 

. اکنون باید دید کدام خانواده می تواند عامل ارامش زندگی باشد ؟ 
9 ۳ می توان چنین خانواده ای را تشکیل داد : ؟ موانع تشکیل خانواده 
اراس بخش , چیست ؟ راه تحکيم این نهاد و افزانش آرامتش خانواد کی 
کدام ۳ ۱ ؟ و چگونه یت 9 0 ِِِ و فروپاشی این نهاد 


ص: 264 


الفصل الأوّل : تأسیس الاأسره1 / 1الحت علي تأسیس الأسرهالف اب 
ات ار آلاه ضلی الله علیم و لها بن تا ی لاسلام 
أَحبٌ لی اللّه تعالی من التزویچ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :تُفتَخْ آبوابٌ السّماء بالرَحمه فی آربع مواضع . 
و عند الَکاح . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من کان عَلي دینی ودین داوود و سْلیمان و 
ابراهیم , قلیتتَةح ان وَجَدّ [لی سس (3) 


راخ ۰ (4) 


1- ,کناب هن لا خرن الفقیه 3.۶ اضر 383 . 4343 عغن عید الله بن 
الحکم عن الامام الباقر علیه السلام , الهدایه للصدوق : ص 257 , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 429 ح 1456 , بحار الأنوار : ج 103 ص 222 ج 40 . 
2 ,جامع الأخبار : ص 272 ح 742 , بحار الأنوار : ج 103 ص 221 26 . 
.کنز العقال : ج 16 ص 280 ح 44466 نقلا عن ابن لال عن ام حبیبه . 
4- .الکافی : جح 5 ص 494 ح 1 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام و ص 496 6 عن مسمع ان سیار عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 89 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 2 ص 189 ح 
5 , بحار الأنوار : ج 103 ص 222 ح 36 ؛ السنن الکبری : ج 7 ص 124 
ح 13451 , المصنف لعبد الرزاق : جح 6 ص 169 ح 10378 کلاهما عن 
عبید بن سعد , کنز العقال : ج 16 ص 272 ح 44413 . 
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فصل یکم : تشکیل خانواده 
1 1 تشویق به تشکیل خانواده 


اف اصفت, کل کاتوایت 


فصل یکم : تشکیل خانواده1 / 1تشویق به تشکیل خانوادهالف اهمّیت 
تشکیل خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :در اسلام , هیچ بنایی 
ساخته نشده که نزد خدای متعال , محبوب تر از [ بنای آازدواج باشد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "در چهار هنکام مر تر‌های تخت اسفهان:: 
گشوده می شوند : ... و در هنگام ازدواج . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که بر تیزم ۵ آیین اههد و سلیمان و 
ابراهیم است , اگر توان ازدواج کردن دارد , باید ازدواج کند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که آیین مرا دوست دارد , باید از سئت 
من پیروی کند , و أز ز جمله سئثت من , ازدواج کردن است . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ترَوجوا قائی مار یکمْ الم دا في القیاقه , 
حثي ان السّفط لیجیء مُحبنطنا (1) علی باب الجلّه , قیْقال له : آدخل 
اه فعقول لام خن تخد باه الکه قیلی .121 


عنه صلی الله علیه و آله :الاغٌ من شْتی , قمن آم یَعقل یشتّنی قلیسن 
مثی , وتروّجوا| فائی این بکم آلامم . (3) 


عتصلن الق لیف و اه کال کاس یه فص رن ی اس ی : 
4) 


الامام علی علیه السلام :ترَوّجوا ؛ ال سول اللّه صلی الله علیه و آله قالَ 


لا 2 


: من آحتّ آن ینیع سْتتی , فان من سْتبّی النزوی . (5) 


ب بترکاث الأهیرسول ال صلی الله علیه و آله :َوْجُوا (6) آباماکم (2) ؛ 
قَاِنَ ال تعالی یُحَسُنْ لَهْنّ فی آخلاقهنّ , ویُوَسَعٌ لقن فی آرزاقهن , 
ویزیدذهنٌ فی شروتهت " ۰ 82) 


- .المُحبنطی : المْتَغْصُّب المستبطی للشیء (النهایه : جح 1 ص 331 
«حبنط ») . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 383 ح 4344 عن محمّد بن 
مسلم عن الامام الصادق علیه السلام : , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 400 ح 
8 عن عبد الأعلی بن آعین عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و اله نحوه , معانی الاخبار : ص 291 ح 1 عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 430 ح 1464 , 
وسائل الشیعه :,.ج 14 ص 3 ح 2 : السنن الکبری : ج 7 ص 125 ح 
7 عن ای ات وفیه صدره الی «القيامه» . 

3- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 92< ح 1846 عن عائشه , کنز العمال : ج 
6ص 271 44407 . 

4 .جامع الأخبار : ص 271 ح 737 , مجمع البیان : ج 8 ص 566 , عوالی 
اللالی : ح 3 ص 283 ح 12 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 220 ح 
23. 


.الکافی : ج 5 ص 329 ح 5 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , الخصال : ص 614 ح 10 عن آبی بصیر و محشّد بن مسلم 
عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , تحف العقول : ص 105 
کلاهما نحوه , بحار الأأنوار : ج 103 ص 218 ح 10 . 

6- .فی المصدر «ترَوَجَوا» والظاهر ان الطواب «رَوَجوا» کما فی النوادر 
للراوندی . ۱ 5 ۱ 

7- .الأیْمْ : التی لازوج لها , بکرا کانت آو تیا , مَطْلقةٌ کانت آو مُتوفی عنها 
(النهایه : ج 1 ص 95 «ایم») . 

8- .الجعفریات : ص 91 , النوادر للراوندی : ص 178 ح 298 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , جامع الأحادیث : ص 66 کلاهما نحوه 
, دعائم الاسلام : ج 2 ص 196 ح 713 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 
3 ص 222 ح 38 ؛ الفردوس : ج 2 ص 293 ح 3336 عن ابن عمر 
نحوه . 
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ب - برکت های ازدواج 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کنید ؛ زیرا من در فردای قیامت , 

به افزونی شما بر دیگر امّت ها می نازم , حتّی [ به ] جنین سقط شده ای 
که.با خالت: قهر و تاراحتت , بر در بهشت می آید و به او گفته می شود : 
«به بهشت , وارد شو» و او می گوید : «نه . [وارد نمی شوم آتا پدر و 
مادرم پیش از من وارد شوند» . 


سامیز خدا ضلی الله عایه و اله ارحهاع کردنء از.ست هو است.. ین 
هن ۳ 9 ۱۳۰ ات ات ؛ زیرا من به 


پیامبز خدا ضلی الله. علیه: و آله :ازدواج کردن , سنئت من است . پس هر 
که از سئت من روی بر تابد , از من نیست . 


اما غلی علق لام واه کوتسا اسر خدا یاه ی اله 


فرمود : «هر که دوست دارد از سئت من پیروی کند , ازدواج کردن , از 
سئت من است» . 


نب بر کت های ازدهاامیز خدا صلی الله علیه و ال زتان بی من را 
همسر دهید ؛ زیرا [ با اين کار , ] خداوند متعال , اخلاق آنان زا تن 
گرداتد , و روزی هایشان را گشایش می بخشد , و بر مروت آنان می 
افزاید . 


ص: 269 


میت افظل غند الله. من 
تقیغیت کقة بضلیها عید فتروم . 11) 


عنه صلی الله علیه و آله برکقتان بصلیهها العتروم , فصَلّ من رَجْل عَرّب 
(2) یِقومْ لبلَة ویَصوم تهارهُ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :المَتَرَوجْ الایْمْ َفصَل عنة اللْه من الضایْم القایّم 
العرّب . (4) 


غثه ضلی الله علیه و اله جهن ۶ ۶۱ ققد اعظخ نصفخ العناده.: (5] 


عنه صلی الله علیه و آله نقن آعطی لغ خمسا لم ین له غُذژ في تري 
عَمّل الااخره : ژوجچه 2 صالِحة, تَعینهة ۱ علی آمر دنياه واخرّته , وبنون ابر ار , 
وعيسّ؛ فی بَلَدو , وخسن خُلْقِ بُداری به الاسَ , وحبٌ اهل بیتی . (6) 


- .الخصال : ص, 165 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 384 ح 
1 عن عبد ال بن میمون عن الامام الصادق عن اآبیه علیهماالسلام 
وفیه «آعزب» بدل «غیر متزقج» , واب الاعمال : ص 62 ح 1 عن ولید بن 
صبیح عن الامام الصادق علیه السلام الأنوار : ج 103 ص 7219 15 


2- .العَرَبٍ : هو البعید عن النکاح (النهایه : ج 3 ص 228 «عزب») . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 384 ح 4347 , الکافی : ج 5 ص 
9 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 239 2 1046 , قرب الاسناد : ص 20 
ح 67 والثلائه الأخیره عن ابن القذاح عن الامام الصادق عن یه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 217 ح 1. 

4 .جامع الأاخبار : ص 272 ح 741 , بحار الأنوار : ج 103 ص 221 ح 25 . 
نا :شنت آبی: بهلی ی 1 , المطالب العالیه : ج 2 ص 
3 2 1578 کلاهما عن انشن *ردضه الواغظین * .411 : بحار الاتوار ؛ 
ج 103 ص 220 ح 22 . 

6- .الدعوات : ص 40 ح 97 عن ربیعه , بحار الأأنوارٍ : ج 103 ص 238 ح 
0 الفردوس : جح 2 ص 196 ح 2974 عن زید بن آرقم نحوه . 


ص: 209 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو رکعت نمازی که مرد متأهل می خواتد 
, نزد خداوند , برتر از هفتاد رکعتی است که غير متاهل می خواتد . 


شیامتز خدا ضلی الله علیهو آله دور کفت تما ری که مرو فا هن ی ند 
, برتر از [ عمل ] مرد مجزژدی است که شبش را به عبادت می گذراتد و 
روزش را به روزه داری . 


تیامتر خدا ضلی. اللم.غلیه. و اله :متاهل خُفته , نزد خداوند , برتر از مجرد 
روزه دار شب خیز است . 


تاش که ای للع اش کف شاه نوی مان ی ی 


عبادت , ارزانی او شده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (به هر کس , پنج چیز داده شود , دیگر 
عذری در ترک کار آخرت ندارد : زن شایسته ای که او را در کار دنیا و 
اخرنش کمک رساتد ؛ پسران نیک [و فرمان بردار] ؛ داشتن شغل در شهر 
خود ؛ اخلاق خوشی که به سبب ان , با مردم , مدارا [و خوش رفتاری ] کند 
: و دوست داشتن خاندان من . 


ص: 270 
غتص‌ضان الله غلیه و ال :اوه القواقه عون ال علی هه ۱ 


الامام علي علیه السلام المَرأه لصَالِحَة آیشت من الشْیا , ما هی من 


الاخژه [۳4 ؛ لها تُفرْغعک لها واه کنت تطبحٌ وتْسرخ وتفزش لسَعلک لک . 
(3) 


لامام الصادق علیه السلام :لائة شياء لا بُحاسَبْ عَلَبهنّ الْومن : طعام 
پاکلة , , وتوب ب یلبسة , , وژوجه 7 صالحه تعاونهة ویحصنْ بها فرجة : (4) 


راجع ص‌ 290 (الأسره / الفصل الأوّل حکمه تانتتین: الأسره) 


ج تزویخ الأولایرسول ال صلی الله علیه و آله امن حَقّ لد علی والده 
تلائهٌ : یِحسن مر ات وبْعَلْمَةٌ الکتابة , ویرَوخة |ذا بل ۰ (5) 


تب 1 وه الولدٍ علی والده ۰ ۰ . |ذا کاتت أنثی آن 
تتتفره (ا ا هام حول شراعما الی نت روما :۱۳ 


عنه صلی اللء علیه و آله نع بل ول کج وعنده ما اش نم احدت 
حدنا قالانم علّیه . (8) 


- .الفردوس : ج 2 ص 301 2 3368 عن معاذ بن جبل . 
ِ .فی المصدر «الأخر» , والظاهر أه خطاً مطبعی . 
.ربیع الأبرار : ج 4 ص 296 . 

4 الکافی ۷ , تهذیب الأحکام :جع 7ص 401 2 1599 , 
الخضال.: ضم 80 2 تخوم لها عن. الحلیی + بحار الانوار ۶ 103 خن 
7 ح 4. 

5- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 7474 1627 , روضه الواعظین : ص 404 , 
بحار الأأنوار : ج 104 ص 92 ح 19 ؛ تفسیر القرطبی : ج 18 ص 195 , 
الفردوس : ج 2 ص 131 ح 2670 وفیه «الکتاب . . . لا ادرک» بدل 
«الکتابه ... بلغ» , کنز العقّال : ج 16 ص 417 ح 45191 . 

6- .الفارهة : الجاریِة الحسناء المَلیحةٌ (تاج العروس : ج 19 ص 71 
«فره») . 


7- .الکافی : ج 6 ص 249 6 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 112 ح 387 
کلاهما غن. السکفتی. عن الاحام الضادق علیة السلام ء.عسانل الشرعة:* ع 
5ص 199 ح 7. ِِ 

8- .الفردوس : ج 3 ص 486 ح 5507 عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 16 
ص 442 ح 45337 وراجع : شعب الایمان : ج 6 ص 401 ح 8666 . 


ص: 271 
ج - همسر دادن فرزندان 
پیامبز خدا ضلی الله. علیه و اله::همسر ساز کار : کمک مرددر دیزخ اوست . 


امام علی علیه السلام :|زن شایسته , از دنیا نیست . همان او از آخرت 
است "نوا موب مت شود که بر آی. کار آخرت.: قر اغت این . اک تقووبت 
پخت و پز می کردی و [ دام هایت را آبه چرا می بردی و بسترت را پهن آو 
جمع ] می کردی , از کار اخرت , باز می ماندی . 


که به او کمک می کند و به واسطه او دامنش را [از گناه ,] پاک نگه می 
دارد . 


ر. کی : ص 2861 (خانواده / فصل یکم / حکمت تشکیل خانواده) . 


ج همسر دادن فرزندانبیامیر خدا خلی الله. علبه: و الم ژاز عفون فرزند بر 
بدرش , این سه چیز است : نام نیکو بر او بتَهّد , به او سواد بیاموزد , و 
هنگامی که بالغ شد . او را همسر بدهد . 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه. و اله :حف فرزند بر بدزش: این اسنت که...« اگز 
دختر باشد , مادر او را گرامی بدارد ... و هر چه زودتر , او را به خانه 


پیامیر خدا صلی الله غابه .و آلد. اهر کس فررتونین به ست آندواج پرشندد 
توان ازدواج دادن او را داشته باشد [ ولی این کار را نکند ] و از فرزندش 
لغزشی سر زند , گناهش به گردن اوست . 


ضر 7 2772 


عنه صلی الله علیه و آله :فی التّوراه مکتوبْ : من بلقت ابتغ انتتی عَشزه 
سَتدهٌ ٩‏ یروجها , فاصابت ا(ثما , قائم ذلک علیه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من روج ینتا تج ال بتوم القیامه تاج الک . 
)2 


شر الدرٌ :وی عَنة صلی الله علیه و آله ألة قال : جوا آبناعکُم وتنایکُم . 
قالا ۲ یا سول اللّهٍ , هولاء آیناونا روش , قکیف جنانا؟! ققال لو 
الافت فالم واحیودا لو ااکسیه راما امه اه او 

فیهنّ ۰ (4) 


د ترویخ الأیامیالکتاب«و نوا ای نکم و الطَالْجین من عَادکمْ و 
َایکَمٌ ان یکُوئواً فقراء عنم ال من قصله و اه اس عَلید» ۰ (5) 


اسان الله صلی له علید و الم توا و جوا لا کمن کط آمری 
ای ان و اه سای ی ی اب اه و و هی 
یُعمَر فٌی الاسلام یالتکاح . (7) 


1- .شعب الایمان : ج 6 ص 402 8670 عن آنس , الفردوس : ج 4 ص 
3 ح 6383 عن عمر بن الخطاب نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 456 ح 
2 . 

2 .کنز العقال : جح 16 ص 451 ح 45383 نقلا عن ابن شاهین عن عائشه 


لاه الط ( مات ع قاس حول 

4 بش الا اج ص۱74 افرووتن دب دس 9292 3992 : کیر 
الشال دع 16 سس 596 ۶ 25961 هلا عم الخاکم من تارته فک هیا غن 
نود 32 , 

- الب فی الأصل : التی لا زوج لها , یکرا کانت آو تا , مطلْفةَ کانت آو 
وف عنها (النهایه : ج 1 ص 85 «ایم») . 


7- .الکافی : جح 5 ص 328 ح 1 عن صفوان بن مهران عن الامام الصادق 
علیه السلام , وسائل | لشیعه : جح 14 ص 5 ح 10 . 


ص: 273 
- همسر دادن زنان بی شوهر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در تورات نوشته است : «هر کس دخترش 
به دوازده سالگی برسد و شوهرش ند هد و او گناهی مرتکب شود , گناهش 
ب: گردن آن [یدر آاست» . 


تا ای اه ار ی ری( شیر ی ی و 
رستاخیز , خداوند , تاج شاهی بر سر او می نهد . 


ترا رح ای اه هاش نت ره ؛ 
«پسران و دخترانتان را همسر دهید» . گفتند : ای پیامبر خدا ! پسرانمان 
را همسر می دهیم ؛ اما دخترانمان را چگونه ؟! فرمود : «آنان را به طلا و 
نقره بیارایید , جامه نیکو بر تن آنها پپوشانید , و جهیزیه خوب به آنها بدهید 
تا خواستگار پیدا کنند» . 


د همسر دادن زنان بی شوهرقرآن«زنان بی همسر خود , و غلامان و 
کنیزان درستکارتان را همسر دهید . اگر تنگ دست اند , خداوند , آنان را از 
فضل خویش , بی نیاز خواهد کرد , و خداوند , گشایشگر داناست » . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ازدواج کنید و به ازدواج هم در آورید 
(همسر دهید) . بدانید که از خوش بختی مرد مسلمان , این است که به 
زنی نفقه بدهد . هیچ چیز نزد خداوند عز و جلدر اسلام , دوست داشتنی تر 
از خانه ای نیست که با ازدواج , آباد شود . 


ص: 274 


عنه صلی الله علیه و آله نقن َملّ فی تزویچ تین غذمتین ی یجقة نیتم 
, رَوَجَهة له آلت | مراو من الحور العین با 
باقوت , وکان له یل خطوو حطاها فی ذلِک آو عم تلم بها فی ذلک عم 
سته , قیامٌ لیلها وصيامْ تهارها . (1) 


عنم صای, ال علیه. و اله. تعن نع آخاق القوهة امه تس بها وتشذ 


َضْدة ویستريغ [لبها , روج له من الحورِ العین , وانسَة یمن اب من 
ال یر ان اهل بت به وا انه سیم ب . 1 

عنم صلی: الله غلیه و آلهه عم ایک غیدا للم خضع الله علی عاسه حاع 
المَلي . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من روج آعزبا , کان ممّن یَنظرّ اللَه عز و جل 
الیه یوم القیامه . (4) 


المام الکاظم علیه السلام :لا تستظلون بظِل عرش اللّهٍ بو لا ظِلّ الا 
له : رجُل روج آخاة المسلم , آو أَخَدَمَة , آو کتم له سنا ۰ (5) 


1- ,ثواب الأعمال : ص 340 ح 1 عن آبی هریره و ابن عبّاس , آعلام الدین 
۰ص 4120 عن آبن عباس , جامع الاخبار : ص‌‌ 274 ۳ 750 نجوه , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 221 ح 33 . 
2 ,بحار الأنوار نج 75 ص 364 2 77 وج 77 ص 192 7 11 وفیه «من 
اهل بیثه» بدل «من اهل بنث نبیه» وکلاهما نقلا عن, رساله الغیبه ند 
الثانی , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 174 ح 16421 نقلا عن الأربعین 
تلد ای خاسد ابق 2 انق رهرخ فکلها عنم عبه اناد اس ای 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , جامع ص 222 ح 564 
۰ الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 
- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 189 ح 417 , حلیه الاولیاء : جح 8 ص 47 ., 
الأوسط : : ج 9 ص 105 ح 9256 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 123 
و لیس فیهما «للّه دا والثلائه الاخیره بزیاده «یوم القیامه» فی آخرها اس 
عن معاذ بن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 850 ح 43380 . 


4 .الکافی : ج 5 ص 331 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 404 ج 1617 , 
الخصال : ص 224 ح 55 کلها عن سماعه بن مهران , مشاه الانوار : ص 
0 ح 768 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 7 ص 298 ح 47 . 

5- .الخصال : ص 141 ح 162 عن علین بن جعفر , بحار الأنوار : ج 74 ص 
6 ح 2. 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی الله علیه. و ال هر کشن در امه ازدهاع در آورخن‌نوه 
موّمن بکوشد تا ان دو را به هم برساتد , خداوند , هزار زن از حور العین به 
همسری او در می اورد که هر زنی , در کوشکی از در و یاقوت است , و 
برای هر قدمی که در اين راه بر می دارد يا برای هر سخنی که در اين راه 
می گوید , عمل یک سال [ عبادت ] که شب های آن را به نماز بگذراتد و 
روزهایش را به روزه داری , برایش نوشته می شود . 


پناسز خداصلی الم یه نهر کس برادر مّمن خود را به ازدواج زنی 
در ورد که همدم و کمک يار و مایه اسایش او باشد , خداوند از حور | 
همسر هقی دی هن اور وی را با هرک از ضقان اهل وت 
پیامبرش که ویب داشته باشد و برادرانش مان می کند ۰ و انا را 
هم با او همدم می گرداتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بنده خدایی را ( / بنده ای را برای 
خدا) زن دهد , خداوند , دیهیم شاهی بر سر او می نهد . 


است که خداوند عز و جل در روز قیامت , به او نظر [ لطف آمی افکتد . 


امام کاظم علیه السلام :سه کس اند که در آن روزی که سایه ای جز سایه 
عرش خدا نیست , در سایه عرش خدا هستند : مردی که برادر مسلمانش 
را همسر بدهد , یا به او خدمت کند , یا رازی از او را پوشیده بدارد . 


ص: 276 


ه اه عَن الثرسول اللّه صلی له علیه و آله لقن ال الفتبتلیر ) 
من ال#جال والْتبتلات من الْساء ؛ الذین یقولون : لاتترَوجْ . (2) 


مسند این بل عن مره اقی صلب اله علبه ‏ آل تی ما 


الامام الصادق علیه السلام :تهی سول ال صلی الله علیه و آله التساء آن 
تبتّلن وبْعطلن أنفُسَهّ من الأزواج . (۵) 


مسند ابن حنبل عن آنس :کان سول ال صلی الله علیه و آله مر بالباه 
وینهی عَن الَبتّل تهیا شدیدا , ویقول : ترَوّجوا القدود الوَلود , ای مار بکمٌ 


الأنبیاء یوم القیامه . (5) 
و دَمٌ الغْزوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :خیاژ یی المَْأهَلون , وشراژٌ 
مّیی العْرَابْ . (6) 





1- .البثلْ : الانقطاع عن النساء وترک النکاح (النهایه : ج 1 ص 94 «بتل») 


ِ .الفردوس : ج 3 ص 466 ح 5446 عن آبي سعید ؛ الجعفریات : : ص‌ 
ی ی 
تدل: خلعن الله ۰ 

3- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 268 ح 20213 , مسند اسحاق بن راهویه : 
ج 3 ص 708 ح 1312 . 

4- .الکافی ی 1 عن این اس سفیر ای ازسااه 7 2 2 
ص 193 ح 701 و فیه «ویقطعن» بدل «ویعطلن» , وسائل الشیعه : ج 14 
ص 117 ح 1 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 488 13570 و ص 317 ح 12613 , 
صحیح ابن حبان : ج 9 ص 337 ح 4028 , السنن العبری : ج 7 ص 131 ح 
6 ,نز العمال : جح 7 ص 128 ح 18330 . 

6- .جامع الأخبار : ص 273 ح 748 , جامع الأحادیث للقمی : ص 88 نحوه , 
بحار الانوار : ج 103 ص 221 ح 32 . 


رت 277 

ه - نهی از مجرژد زیستن 

مهن آن مه زستسا میر خداصلی اللت عایم و الم دا لفست کته مرا ن 
فد ات یل بخ فل ان نهر مر صلی: الا اس و لصاز سس 
زیستن , نهی فرمود . 

امام ضاوق لیم آنسام میامتر ها صلی. آلله اه ه آله هی عفن ع نان 
را از این که ازدواج نکنند و خود را از شوهر , محروم سازند . 

متسد ان یل بل آز اس اسر دا سل اللم‌ شاه و له ارحواع 
کردن , فرمان می داد و از مجژد ماندن , به شذت نهی می نمود و می 


فرمود : «با زن مهربان و زایا ازدواج کنید . من در روز قیامت , بر جمعیت 
شما , به دیگر پیامبران می نازم» . 


و نکوهش بی همسر زیستنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :"بهترین های 
ات من , همسرداران اند , و بدترین های امتم , بی همسران اند . 


ص: 278 
غنه‌صلی الم عنم و ال رال ال موتایر الف ان 


غقه ضلی, الله غلی و آله ولو وج الی اب من آموانکم. الی»الدنیا لت جوا : 
(3) 


سنن سعیدین منصور عن آبی نجیح :قال رَسولٌ اللّهِ صلی الله علیه و آله : 
فقس مص کل آیست اه او قالیا سول الما کار ۳ 
من المال ؟ قال * وان کان سا من المال ».عفال جشکیت مسکته 
مسکت اقا لبنت لیا تم . قالو پا سول اللف وان کانت. عنه مضه 
المال ؟ قال : [و](4) ان کاتت غنیة من المال . (۵) 


رسول ال صلی الله علیه و آله نعن کان موبیرا لأن نکع قلم نکم : 
فلیس منا . (6) 


یی ی وس آجمعین عَلی رَجُل 


1- .الرّذل : النذل وهو الدون الخسیس (مجمع البحرین : ج 2 ص 695 

«رذل») . 

2 .الکافی : جح 5 ص 329 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 239 ح 1045 

کلاهما عن محشّد الاصمٌ عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 

یحضره الفقیه : ج 3 ص 384 ح 4348 وفیه «ان ارذال» بدل «رذال» , 

روضه الواعظین : ص 409 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 

علیه و آله , بحار الأنوار : ج 103 ص 220 ح 21 . 

3- .عوالی اللالی د ضن د6 2 ۴ 13 : 

4- . سقطت الواو من المصدر وأتبناها من المصادر الأخری . 

5- .سنن سعید , بن منصور اج 1 ص 138 ح 488 , شعب الایمان : ج 4 ص 

2 7 5483 9 الغابه : ج 6 ص 306 الرقم 6308 ولیس فی ذیله 
من «قالوا يا رسول اللّه » الثانیه , المعجم الاوسط : ج 6 ص 348 ح 

وود , تفسیر الثعلبی : جح 7 ص 91 ح 39 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 

6ص 278 ح 44455 . 


6- .السنن الکبری: 7 ص125 ح13455, المعجم الکبیر:ج22 ص366 
ح920, سنن الدارمی: ج 2 ص 569 ح 2087 , شعب الایمان : ج 4 ص 
2 ح 5481 کلاهما نحوه وکلها عن آبی نجیح, کنز العقال: ج16 ص280 
ح44462 ؛ مکارم الأخلاق : ج1 ص433 ح1480 نحوه. 

7 الکضور «# الدق لا بان التشای: میم لایم حس عن الخماع ومنع 
(النهایه : جح 1 ص 395 «حصر») . 

8- .الفردوس : 3 ص468 ح5452 عن عطیه بن بسر , کنز العقال : ج16 
ض 282 4414742 الاصول, السته عفر *اصن. 19 غن جفیر نن تعیر [ تغیر خ 
[9 آالحضرمی نجوه . 


ص: 279 


شا شا ی له اویش وکا شاه سا ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر مُردگان بی همسر شما به دنیا باز می 
گشتند , قطعا ازدواج می کردند . 


شتن سعید بن منصور به نقل از ابو نجیح :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «بی نواست ؛ بی نواست ان مردی که زن ندارد» . گفتند : ای 
پیامبر خدا! اگر چه توانگر باشد؟ فرمود : «اگر چه توانگر باشد» . و فرمود 
«یتتوآنتتت:» شواست: " بیتواست. آن زنی: که شو‌هر «ندارد:: کفتند : ای 
پیامبر خدا ! اگر چه توانگر باشد؟ فرمود : «اگر چه توانگر باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس توان مالی برای ازدواج کردن 
داشته باشد و ازدواج نکند , از ما نییست . 


پیافتر خدا ضلی اللف له و الم « ات ها فرش ان و مردفانر شفک 
بر مرد زن گریز باد ! از یحیی بن زکریا که بگذریم , ازدواج نکردن بر کسی 
دیگر روا نیست . 


ص: 20 
عنه صلی الله علیه و آله :لا صرورة فی الاسلام (1) ۰ (2) 


المصتّف لابن آبی شیبه عن شذاد.بن آوس روجونی ؛ قاِنّ رَسول اللّه صلی 
الله علیه و اله اوصانی الا القی اللة اعرّبا . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :جاء َجْل الی آبی جعقر علیه السلام ققال آیی 
"هل ی فن توحو ؟ فال #.عال .ما اجب ان لت الذبا وما فیها وانن 
ات لیلد لت لی خر 221 


1 / 2چکمهة تا الأأسرهألی السَّكيتة اللَفستَهالکتاب«و من عایانه | 
حَلق لکم من [نفُسكم رواجا ِ لیا وجقل بیْتکم موه و رَحْمَة | 
فی دلک لایات موم تقد ون» . 


«الّذی حَلَقَکُم من تفس واجدو وَجَقل نها رَوجها لیسکُن لنها» . (6) 


1- .لا صروره فی الاسلام : آی لیس ینبغی لاحد آن یقول : لا آتزغج : واصله 

من الصْرّ : الحبس والقنع (النهایه : ج 3 ص 22 «صرر») . 

2- .سنن آبی داود 2ص این حبل 1 اضون 

8 ح 2845 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 617 ج 8644 , 

السنن الکبری : ج 5 ص 269 ح 9768 کلها عن ابن عباس , کنز العمال : 

5 16 صِِ 275 ح  ِ_«ِِ‏ 

904 ۳ " 

4- .تهذیب الأأحکام : ج 7 ص 405 ح 1619 عن ۳۰ بن المغیره وص 

9 1046 عن ابن آبی القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی 
: ج 5 ص 329 ح 6 عن آبن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , قرب 

الاسناد : ص 20 ح 67 عن عبد الله بن میمون القداح عن الامام الصادق 

عن آبیه علیهماالسلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 431 ح 1469 , بحار 

الأنوار : ج 103 ص 217 ح 1. 

5- .الروم : 21 . 

6- .الأعراف : 189 . 


خر 1 28 
1 تفت تا تا مادم 


الف ِ آزام روانی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خودداری از ازدواج , در اسلام نیست . 
(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به من سفارش فرمود که ازدواج نکرده , 
به دیدار خداوند نروم . 


امام کاظم علیه السلام "مردی خدمت پدرم جعفر علیه السلام آمد . پدرم 
فرمود : «آیا همسر داری؟» . گفت : خیر . فرمود : «من دوست ندارم که 
دنیا و هر آنچه در آن است , از آنِ من باشد ؛ ولی یک شب را بی همسر 
بگذرانم» . 


سامت که اه وان سرا برای سعا سم بدانها ارام 
گیرید , و میانتان دوستی و ههر نهاد . به راستی در اين , برای مردمی که 
می آندیشند , قطعا نشانه هایی [ از قدرت و رحمت خدا ] است » . 


« اوست آن کس که شما را از نقس واحدی آفرید , و جفت وی را از آن , 
پدید آورد تا بدان آرام گیرد » . 


[- .یعنی از نظر اسلام , این خودداری , ارزش محسوب نمی شود و از این 
بالاتر . این که در اسلام , هی کس حق ندارد بگوید : من هب وقت . 
ازدواج نمی کنم ۰ 


ضر: 282 


الحدیثتفسیر الثعلبي عن المشیخه :ان رَجْلاً آتی الب صلی الله علیه و آله 
ققال : یا یی اللّه لَقدٍ عجبث من آمر وله لعج , ان الرَجْل رخ المَرأة 
ما رآها وقا رأنة قط حنّی |ذا ابتنی بها اصطحبا وقا شیء أحَبّ [لیهما من 
كِِ ققال سول الله صلی الله علیو.ه له عحفل سکم وه و 


الکافی عن محقد بن یحیی عن آحمد بن محقد عن علیّ , با 
تسول ال صلی اله عله و آله من شم قد کان آصی هها تابن 3 ون 
الفسلمین , قاستفبلتهُ الْساء سالن غن قتلامق, قدتت منه امه ققالت: 
یا سول ال , ما ققلَ قلا؟ قال: وما فُوَ منی؟ قالت: آبی, قال: اجقدی 
له واسترجعی قَقد اسئشهد. ققعلت ذلِک , نم قالت: یا سول اللْ, ما 
قعل فلان؟ ققال: وما هو منکِ؟ ققالت: آخی , ققال: احمدی ال 
واسترجعی قَقد اسئشهد . ققعلّت ذک , تم قالت: يا سول ال , ما قَقل 
لان؟ ققال: وما هو یني؟ ققالت: زوجی , قال: احقدی لد واسترجعی 
ققد اسششهد . ققالت: واویلی! ققال سول اه صلی الله علیه و آله : ما 
کُنث آَظِن أنّ الراة تجذ بوجها هذا کل حنی رآیث هذه الرأة . (3) 


اه سالوفم * 12 

2- .تفسیر الثعلبی : ج7 ص‌299 , کشف الأسرار : ج7 ص446 , الکشف 
والبیان : ج 7 ص 299. 

3- .الکافی : ج 5 ص 506 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 559 
ح 4922 , مکارم الاخلاق : ج 1 ص 2499 1729 , بحار الأنوار : ج 103 
ص 248 ح 32 . 


ص: 283 


حدیثتفسیر الثعلبی به نقل از قشیخه :مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
آله او کفت .ای باس خدا از ررقم وه راستی هد که 
شگفت آور است ! مردی با زنی ازدواج می کند که هرگز , نه او آن زن را 
دیده و نه آن زن , او را ؛ امّا همین که ازدواج صورت می گیرد و مرد , 
وارد بر زن می شود با یکدیگر [دوست و آهمدم می شوند و هیچ چیز 
برای آن دو, دوست داشتنی تر از دیگری نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: و خداوند . میان شما دوستی و مهر قرار داد» . 


الکافی به نقل از محمد بن یحیی , از احمد بن محمّد , از علی بن خکم. از 
معاویه بن وَهقب :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : پیامبر 
فدااصلی اه یمه الا مارم کت هدر آن قاری ار 
مسلمانان کشته شده بودند . تیان پیت اهدتد و از کنشته. هانشان 
پرسیدند . زنی نزدیک شد و گفت: ای پیامبر خدا! فلانی چه شد؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «او با تو چه نسبتی داشت؟» . گفت: پدرم 
بود. فرمود: «خدا را سپاس بگزار و استرجاع کن (ّا له بگو) که او به 
شهادت رسید». نج ردو آن .نام صفت: ای رسول خدا! فلانی چه 
شد؟ فرمود: «او با تو چه نسبتی داشت؟». گفت: برادرم بود. فرمود: 
ی ای ۳ آن زن ؛ 
شد؟ فرمود: او تیا تو داشت؟» کت همسرم بود. فرمود: 
«خدا را سپاس بگزار و استرجاع کن که او نیز شهید شد». زن فریاد واویلا 
سر داد. پیامبر خدا فرمود: «گمان نمی بردم که زن. شوهرش را تا این 
اندازه دوست داشته باشد, تا این که این زن را دیدم>». 


ص: 284 


الکافی عن آحمد عن محقد عن معشر بن خلاد , قال :سَهعث با السَن 
علیه السلام یقول: قال سول اللّه صلی الله علیه و آله لابته جحش : قیل 
خالي حَمرَة. قال: قاسترجَعت., وقالت: اج حتَسِبُهُ عنة اللّه تم قال لها: یل 
آخوي, قاسترجَعقت, وقالت: آحتَسِبْه عند ال . تم قال لها: یل روج , 
قوصَقت یدها علی رأسها و ضرخت ! ققالٌ سول ال صلی الله علیه و آله 
: ما بعدل ال و عند القر آه شی ۶ ۳ 


الامام الصادق علیه السلام فی بیان حلق آدم وحواء :ان الله تتار ی وتعالی 
ما خلق آدَمّ علیه السلام من طین , وأمَرّ القلایْکَة قسَجدوا له , آلقی عَلیه 


السات نم ایند له حواء , ... فلا تظر [لیها تظر الی خلق حسن بُشیة 
ضورتة غیر ها آنثی , قکلمها قلمَتة یلته , ققال لها : من آنت ؟ قالت : 
حلو؛ حَلَمیی | تری . ققاا 0 9 


الامام علی علیه السلام :انس فی تلائه: الرْوجَهٍ الموافقه , وَالوَلَد الضالح 
, والأخ المقوافق. (3) 


1- .الکافی: ج5 ص06< ح2؛ المستدری علی الصحیحین: ج4 ص 69 
6 السنن الکبری: ت 4 ص ِِ ِ 2 الطبقات الکبری : ج 8 
2- 0 ( 3ص 379 4336 علل الشرائع : 

7 ح 1, بحار الأنوار : ج 11 ص 221 ح 1 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 141 2109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 
ح 1654 وفیه «الباژ» بدل «الصالح» . 


ص: 295 


الکافی تفه تقل از احمه رسد و از فعتوسن او تان آمام کاظم عایة 
السلام شنیدم که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دختر جَخش 
فرمود: «دایی ات حمزه کشته شد». دختر جحش , استرجاع (تا له) گفت 
و گفت: این را در پیشگاه خداوند, پاداش به شمار می اور آن گاه / 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: «برادرت نیز کشته شد». او 
استرجاع گفت و گفت: اين را نیز در پیشگاه خدا , پاداش به شمار می 
آورم. تسایر خی مت 1 به او فرمود: «همسرت هم کشته 
شد»؟. او دستش را 0 سر داد . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: «برای زن, هیچ چیزی با شوهر, برابری نمی کند» . 


امام صادق علیه السلام در بیان آفرینش آدم و حوا| :خداوند تبارک و تعالی , 
ای اه ام ی سا را ار فا ری دا 
به سجده افتادند , او را در خواب , فرو برد . سپس حوّا را برایش آفرید.. 

. چون چشم آدم به او افتاد , آفریده ای زیبا دید که به شکل و شمایل خود 
و 
پاسخ داد . آدم پرسید : تو کیستی ؟ گفت : چنا ن که می بینی , مخلوقی 
هستم که خدایم افریده است . در این هنگام , آدم گفت :,خداوندا ! این 
مخلوق زیبایی که در کنار او بودن و نگریستن به او , موجب آنس من است 
, چیست ؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود : «ای آدم ! این کنیزم حوّاست . 
ای ی مها ای هی ۳ 
‌« . آدم علیه السلام گفت ار ای بر شدای من وتا تدم ام یرای این 
کار , تو را سپاس خواهم گفت . 


اتام ای خاليه الملاس زیم یی ها ان اس وا کار هس 
شایسته, و دوست همراه. 


ص: 296 


الامام زین العابدین علیه السلام یا حوٌ الروجه , قأن تعلم أن الاه زر و 
جلجعلها ات شکنا وأنسا + فعلخ ان لک تعمه‌تمن الله عد هحل. علیی ‏ 


الخصال عن آبی خالد السجستانیت :قال آبو عبد اللّه علیه السلام : حمست 
خصال من فقة واچدة مِنهْنّ لم یرّل ناقچن القیش , زایْل الق , مقشغول 
القلب : فاولها صِحْةٌ الب , وَالاية الأمنْ , والتالتَة السَعَة فی التّزق . 
والرایعة الاأنیسنْ المُوافق . قْلثْ :, وما الائیسه المْوافق ؟ قال : الرُوجَة 
الصالِحة , والولدٌ الصَالجْ , والخلیط الالٌ , والخامسة وهی تَجمَعْ هذه 
الخصال : الدَعَةهٌ (2) ۰ (3) 


ب تألیف الفلویالامام الهادی علیه السلام :ان اللّه حَلّ وعرّ جِعَلَّ الصهر 
مالفهٌ لِلقُلوب ونسبه المَنسوب 4 آوشخ (4) به به الأرحام , وجَعَلة رأقه ورحمه 
, ان فی ذلک آایات للعالمین . (5) 


الامام الرضا علیه السلام و آم تن فی المناکحه والمصاهته یه مُحکمَذ , 
ولا مش عفر ولا آنر مستفیص هم لکان فیما ععل الله من الفریت بو 
تقریب البعید . وتألیف القلوب , 4 وتشبیک الحقوق 4 وتکثیر العدد . ۳ 
الولد لِتوایّب الدْهرٍ وحواِثِ آلأْمور , ما یَرعَبٌ فی دونه العاقَلْ اللبیبٌ , 
ویسارغ الیه المْوقْنْ القصیث . (6) 


1- ی ۳ 9 : ج 2 ص 621 ح 3214 , الخصال : ص 
7 ح 1 , الأمالی للصدوق : : ص 453 ح 610 , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 
ِ 9 4 نها کزن. انف؛حفزه آشمالی » پجار الأنوار : ج 74 ص 5 ح1. 
- .الدعَه : السعه فی العیش (تاج العروس : ج 11 ص 499 «ودع») . 
د .الخصال : ص 284 ح 34 عن آبی خالد السجستانی , مکارم الأخلاق : 2 
1 ص 437 ح 1494 عن الامام زین العابدین علیه السلام نحوه , بحار 
الانوار : ج 74 ص186 ح 5 . 
4- .وشچت العروق والاغصان ۰ اش کت . وکل شی ۶ پشتبک (لسان العرب 
: ج 2 ص 398 «وشج») . 
5- .الکافی رن دقن شید ا[عطنی ین خید الآ . 


6- .الکافی : ج 5 ص 373 ح 7 عن معاویه بن حکیم , مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 449 ح 1541 نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 4 . 


ص: 287 
یت | اکن تا 


ص ۳ ماه آرامش و ِ را ۳ و بای 5 ۳ , خود , 
نعمتی است از جانب خداوند عز و جل به تو . : .او را کرام بدازی و 
و 


الخصال به نقل از ابو خالد سجستانی :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«ینج چیز است که شقن کتارم, یکی از آنها را نداشته باشد , پیوسته زندگی 
اش تلخ , فکرش پریشان , و دلش مشغول است : اوّل , ,تن درستی ؛ دوم 

, امنیت ؛ ۰ یوم , گشایش در روزی ؛ چهارم , همدم سازگار» . من گفتم : 
همدم سازگار چیست؟ فرمود: «زن خوب , فرزند خوب , و همنشین خوب 
و پنجمین آنها که جامع آن چهار تاست . آسایش است» . 


بث‌ ]خفن دل هاامام هادی علیه السلام :"خداوند عز و جل ۰ وصلت را مایه 
الفت دل ها و پیوستگی تسّبی قرار داد . [به واسطه وصلت ,] رشته های 
خویشاوندی را به هم پیوست و ان را مایه مهر و محبّت ساخت . در اين [ 
پدیده ], برای مردمان , نشانه هایی [ از قدرت و رحمت خداوند آاست . 


امام رضا علیه السلام :اگر در باره ازدواج و وصلت , آیه ای روشن [ از 
کتاب خدا ] , و سئتی پیروی شده [ از پیامبر ] و اخبار فراوان نبود , بی 
گمان [ اثار و برکاتی چون : ] نیکی کردن به خویشاوند , نزدیک ساختن 
افراد دور [ به یکعدیگر ] , الفت ای ۱ 
افزودن بر جمعیت , و اندوختن فرزند برای [ رویارویی با آسختی های 
روزگار و پیشامدهای زمانه [ که خداوند در ازدواج قرار داده است , خود] , 

کافی بود که خردمند دانا ۰ به این کار رغبت نماید . و انسان ره یافته 
درست اندیش , به آن بشتابد . 


ص: 299 


ج الوقایَة عَن القساد الأخلافی والاجتماعیالکتاب«ُن لاس لکُمْ وأثم لاس 
1 ۳ . (1) 


«ولباس الفوی لک حَیْ» . (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما هن شاب ترَقج فی حدائه مت 
ال ع چ شَیطائه : يا ویلة يا وله صصه ی تین ده . قلیتّق ال العَبدٌ فی 
لب خر با 


دیا معسَرّ السّباب , من استطاع مِنکمْ الباعة 


و ؛ قاتهُ َعَص للبضر , وأحضَنْ للفرج . ومن لم یستطع قعلیه یالصّوم 
0[ له وجاء (4) #۲ 


عنه صلي الله علیه و آله :من ترَوّج أحرَ نصف دینه وفی حدیتِ آخَر : 
قلیتّق ال هی لصف الاحرِ آو الباقی . (6) 


1- .البقره : 187 . 

0 

- .الجعفریات : ص , النوادر للراوندی : ص 113 ح 106 کلاهما عن 
الکاظم عن 7 السلام , بحار الأنوار : : ج 103 ص 221 ح 34 
؛ المعجم الاأوسط : ج 4 ص 375 ح 4475 , مسند آبی بعلی 7 2 ون 
7 ح 2037 , تاریخ بغداد : ج 8 ص 33 الرقم 4080 کلها عن جابر بن 
ِِ نحوه , کنز العمّال ۰ 16 ص 276 2 1 . 

4- .الوجاء : آن ص ‏ القحل رضا شدیدا یذهتب شهوه الجماع (النهایه : 
ج 5 ص 152 «وجا») . 

5- .صحیح البخاری ی 9 9ب صحیم متا هب 2 ی 
8 ح 1 کلاهما عن عبد الله , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 592 ح 1845 
عن عبد الله بن مسعود , کنز العمال : جح 16 ص 272 ح 44407 . 

6- .الکافی : ج 5 ص 329 ح 2 عن کلیب بن معاویه الأسدی عن الامام 
الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 383 ح 4342 


0 له اس ۱9 
الله علیه و اله : الففتم» ص103 تحار الانوان۶ع 103 ض 219 12۸ . 


ص: 2990 
ج - جلوگیری از فساد اخلاقی و اجتماعی 


ج جلوگیری از فساد اخلاقی و اختماعتقر ان« آنان (زبان) برای, شما لب ستی 
هستند و شما برای آنان , لباسی هستید » . 


« و [ بر شما باد ] جامه پرهیزگازی : که آن , بهترین [ جامه | است »*.. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ جوانی نیست که در نوجوانی اش 
ازدواع ند , مگر آن که شیطانش فریاد بر می آود : «ای وای بر من ! ای 
وای بر من ! دو سوم دینش را از [ گزند] من نگه داشت» . پس , بنده باید 
در یک سوم دیگر [دینش], پروامندی از خدا پیشه کند . 


اس اسان اله اس ها ای اهر ار شا ما اراد 
دارد . ازدواج کند ؛ زیرا ازدواج کردن . چشم را [ از نگاه حرام . ] بیشتر 
فرو می پوشاتد و دامن را پاک تر می دارد . و هر کس توان [ ازدواج ] 
نداشت , روزه بگیرد ؛ زیرا روزه , شهوت را فرو می نشاتد . 


الکافی به نقل از کلیب بن معاویه اسدی :امام صادق علیه السلام فرمود : 
پياهیر خدا ضلین الله غلیه. و- آله فرمود * «هر کس ازدواج ِِِِِِ 
دینش را حفظ کرده است» . و در حدیثی دیگر آمده [که افزود] : «و با 
در نصف دیکر با در بقیه آن پزوافتدی از خدا را بیشته کند*: 
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عنه صلی الله علیه و آله :من تَرَوّح ققد استکمل نصف الایمان,قلیَقِ للع 
فی النصف الباقی. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من رَرَقَة اللَهْ امرأة صالحة ققد آعاتة علی شطر 
دینه , قَلیتّق ال فی السّطر النانی . (2) 


عم‌ضای ال هن اه ۰ لم قض . ۳ 


بدّین فمات ولم ِ" ۱ (1)3 


3 
11 
31 
2 
0 
2 
ِ 
اه 


دات توم قحید ال وانتی علیه .نم ال از الثاسن , ان جبرئیل | 

اللطیف آلخبیر ققال : اِنّ الأبکار بمنزله اللْمر عَلی الشْچر ؛ |ذا آدرک تَمَرهُ 

قلم بُجتن آفسَدنة السُمسن وترتة الرّیاخ . وکذلک الاأبکارٌ |ذا آدرکن ما 
ء الا البْعولَة (4) , وا یهن ال 


درک التساء قلیس له 5وا 
فلت ۰ (2) 
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- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 332 ح 7647 و ج 8 ص 335 ح 8794 , 
شعب الایمان : ج 4 ص 383 ح 5486 و فیه «الدین» بدل «الایمان» وکلها 


403 رل" ِ مسند 1 1 و نز 1 ِ «الایمان» . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 175 ح 2681 , المعجم الاأوسط 
9 
انس , کنز العمال : جح 16 ص 273 ح 44420 . 
3- .المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 138 ح 349 . تهذیب الکمال : ج 
2 ص 339 الرقم 4495. کنز العمال : جح 6 ص 236 ح 15511 نقلاً عن 
الطبرانی وکلاهما ِ وکلها عن عبد الله بن عمرو . 
4 .بقلت یبعل بعولة : |ذا تزوجٌ (مجمع البحرین : ج 1 ص 170 «بعل») . 
5- .الکافی ی , تهذیب الاحکام .391 6 98 15 
روضه الواعظین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 103 ص 371 ح 1 وراجع : 
علل الشرائع : ص 578 ح 4 . 
6- .ال عمران : 33 38 . 
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۵ 2 انتشار ارمات توحید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که ازدواج کند , نصف ایمان را به 
دست آورده است , ۵ نی خبمه: تیک ان باید پروامندی از خدا را ۳ 


یود 


پیامبر خدا ضلی الله.عليه و اله. :هر کنین که خداوند «.زنی شایسته روژی 
اش کند , او را در نیمی از دینش کمک کرده است . پس در نیمه دوم باید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سه چپز است که هر کس برای آنها قرض 
کند سپس بمیرد و قرضش را ادا نکند , خداوند عز و جل , از طرف او ادا 
می کند : ... و مردی که از افتادن در گناه , بر خویشتن بترسد و با گرفتن 
قرض , زن بگیرد و خودش را [از ارتکاب به گناه أاحفظ کند و سپس بمیرد 
و ان قرض را ادا نکرده باشد . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل , هر چیزی را که مورد نیاز [ 
انسان ] باشد , به پیامبرش صلی الله علیه و آله آموخته است . از جمله 
خیزهابی که به پیامبرش آموخت , این است که روزی آن خضرت:: بر متیر 
رفت و پس از اين که خدا را حمد و ثنا نمود , فرمود : «ای مردم ! جبرئیل 

, از سوی خدای لطیف آگاه , نزد من آمد و فرمود : دوشیزگان , به سان 
میوه ای بر درخت اند که هر گاه میوه اش برسد و چیده نشود , آفتاب , آن 
را تباه می گرداتد و بادها پراکنده اش می سازند . دوشیزگان نیز چنین اند 

؛ هر گاه به مرحله ای برسند که زنان می رسند ( سن بلوغ ) , برایشان 
دارویی جز شوهر کردن وجود ندارد , وگر نه از فساد در امان نیستند " چر| 
که آنان هم بشرند» . 


ر‌ اتتشار ازمان توحیدقر آن«به یقین؛ , خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و 
خاندان عمران را بر مردم جهان , , برتری داده است؛ فرزندانی که بعضی 
از آنان از [ نسل آبعضی دیگرند, و خداوند , شنوای داناست چون زن 
عمران گفت: «پروردگارا ! آنچه دز شکم خود دارم نذر آتو. کردم با از اد 
شده [ از مشاغل دنیا و پرستشگر تو ]باشد . پس, , از من بپذیر که تو خود , 
شنوای دانایی» . پس چون فرزندش را بزاد, گفت: «پروردگار| !من دختر 
زاده ام -و خدا, به. آنچه او زآیید : داناتز بود- و در , چون دختر نیست ۰ و 


من نامش را مریم نهادم ۳ او و فرزندانش را از شیطان رانده شده, به تو 
پناه می دهم» . پس پروردگارش وی (مریم) را با خسن قبول , پذیرا شد و 
او را نیکو بار آورد, و زکریٌا را سرپرست وی قرار داد. زکریٌا هر بار که در 
محراب بر او وارد می شد, نزد 9( ۱ 
فی. اگفنت: «ای مریم ! این از کجا برای نو آمده است؟ ۱ او در پاسخ 
می آگفت: «اين از جانب خداست., که خدا به هر کس بخواهد, بی شمار 
روزی می دهد» . آن جا [ بود که ] زکریّا پروردگارش را خواند [ و ] گفت: 
«پروردگارا ! از جانب خود, فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن, که تو 
شنونده دعایی»» . 


ضر :292 


الحدپثرسول له صلی الله علیه ان دما تمغ 3 الوم آن بتَخِد آملا؟ الق 
ال آن بر تسَمه تنقل الاأرض بلا الع الا ال ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و له ان یوشف بن بَعقوت لَقی أخاٌ ققال 
کیت استطعت آن توح التساء بعدی؟ ققال : ان آبی أمَرّنی وقال : 
اشتطعنته آن تکون لک ۶5 رب تنل الأْرض بالتّسبیح قافقل ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر قِصّه یوشف علیه السلام وکلامه مة 
آخیه ابن يامین :قال : قها بل من خزیک عَلیه [آی علی یوشف] ؟ قال : 
ود لی آحد عَشر ابنا کلم اشثْق * لد اسخ ی اسجم. نانآ با 
آراک قد عاتقت تک ققال له 0 : ار 
لب آا صایح واه فا برقع لعل الله آن بحرع.هی ره سمل الارص 
بالسبیح . ( 


تن 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 382 ح 4340 عن جابر عن الامام 
الباقر علیه السلام , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 429 ح 1454 عن الامام 
الباقر علية. السلام عته ضلی الله علیه و آله:: عوالی اللا لین * دص 288 
ح 35 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 3 ح 3 . 

2 .الکافی را ی را هه 4 لاهسا ی فیی الاب 
سنان عن الامام الصادق علیه السلام , عوالی اللالی : ج 3 ص 288 ح 36 , 
بحار الأأنوار : ج 12 ص 266 ح 33 . 

3- .تفسیر العیاشی + چ 2 ص 2184 45 , قصص الأنبیاء للراوندی : : ص 
0 ح 134 عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام , الأأمالي للصدوق 
: ص 321 ح 375 عن ابن عبّاس من دون اسنادٍ الی أحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام وفیه «اثنی عشر» بدل «أحد عشر» , مجمع البیان 5ص 
4 من دون |سناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
2ص 308 ح 116 . 
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حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چه چیزی مانع می شود که انسان 


مومن ؛ ن بگیرد؟ ! شاید خداوند , به او فرزندانی روزی کند که زمین را 
ین ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یوسف , پسر یعقوب , در دیدار با برادرش 
به او گفت : «ای برادر ! چگونه توانستی [ و دلت راضی شد که ] پس از 

من ازدواج کنی؟» . برادرش گفت درمز که مر ون داد و فرمود ۳۹ 
0۳ فرزندانی داشته باشی که زمین را از تسبیح گویی اکتوه سازند , 
این کار را بکن» . 


امام صادق علیه السلام در بیان داستان یوسف علیه السلام و گفتگوی او با 
برادرش بنيامین که یوسف را نمی شناخت ] :[یوسف علیه السلام پرسید 

: ] تا چه اندازه برای او ( یعنی بر یوسف ) اندوهناک شدی؟ گفت : [ چندان 
که ] یازده پسر برایم متولّد تتدنمری تاق همه نها وا اف تا آق رقف 
پوسف علیه السلام به او گفت : می بینم که بعد از او , با زنان 7 ۳ 
اس ات تیاس و ی سای ای 
فرمود : ازدواج کن ؛ شاید خداوند , از تو فرزندانی به دنیا آود که زمین را 
0 [ خداوند ], اکنده سازند . 
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1 7 واه تأسیس الأسرهألف مَحاقَة العبلهالکتاب«و أنکخو بای نکم 
و الصالجین من ۵ عتادکم و انیم ان تخویما بعراء شنهم للع من فضاه 5 


ایحدیثالامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل «و لَیَسْتعفف 
الذین لا یجدون نکاجا عتّی نتم اللْهْ من قصله» (2) قالّ :یترَةجوا ی 
يغْیيهّم من فضله 7 ال 


آساء ظَنَه بالله عز وجل بان اللد ۳ ِ ۱ و فْقَرا 
ال من قَصْله» (5) ۰ (6) 


1- .النور : 32 . 
2 .النور : 33 . 
3- .الکافی : ج 5 ص 331 ح 7. عوالی اللالی : ج 3 ص 281 ح 5 کلاهما 
ی 

4- .العیلَهٌ : القَقر (المصباح المنیر : ص 440 «عیل») . 

5- .النور : 32 . 
6- .الکافی دای 33 عفن تین عفر عن آبهالماع الصادق 
عن آبائه علیهم السلام وص 330 ح 1 و لیس فیه ذیله من «انْ اللّه عرٌ 
وجل یقول . ۰ », کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 385 ح 4353 وفیه 
«الفقر» 1 «العیله» وکلاهما عن ولید بن صبیح عن الامام الصادق علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 430 ح 1460 , مجمع البیان : ج 7 ص 
0 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 191 
ح 691 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 24 ح 2 . 
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1 3 موانع تشکیل خانواده 


الف - ترس از فقیر شدن 


1 / 3موانع تشکیل خانوادهالف ترس از فقیر شدنقران« زنان بی همسر 
خود . و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید . اگر تنگ دست اند , 
خداوند نان وا از فضل مین ۶ جیار خهاهد کر ۵ اون 
گشایشگر داناست » . 


خدیآعام صادق غلیه السلام در باره آین نکن خدای عه پل تج کساتی 
ِ | فسله و افکان راشف من اد « اند ند اری ووری ۲ ۱۱ 

کار] , خدا از فضل خویش آنان را بی نیاز گرداتد» :ازدواج کنند تا از 
خوته انیا نار کرداند: 


پیاهبر خدا صلی الله علیه و اله :هر کس از ترس فقیر شدن ازدواح نکند, 
به خداوند عز و جل گمان بد بُرده است . خداوند عز و جل می فرماید : 
«اگر تنگ دست اند . خدا آنان را از فضل خویش , بی نیاز خواهد کرد» . 


ص: 6 2 
عنه صلی الله علیه و آله :من تک التزویخ مَخاقة القیله قلیس ما . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :اخْدُوا هل قاَهْ آررق لکُم . (2) 


عیه ضلی الله غلیه و آله عخف علی اللغ عرو خل عون عن ککه التبا ره 
العفاف شا عم ال عز و جل ۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله ئلائة حود علی الله عوئم : المْجاهدٌ فی سبیل 
اللّه , والشکاتث الذی برد الأْداء , وَالاکمٌ الّذی 0 ۰ 4) 


عنه صلی الله علیه و آله :رِبَعٌ حَودٌ عَلی اللّهٍ عز و جل عَویْهُم : الغازی , 
وَالمْتَرَوغ , وَالمَکاتَبِ , والحاخ ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الَمسُوا الرّزق بالتکاح . (6) 


- .احیاء علوم الدین : ج 22 ص 36 , کنز العقال : ج 16 ص 279 ح 

60 نقل امس عن آس سعیو 

- .الکافی : ج 5 ص 329 6.2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 240 ح 1046 , 
ِ الاسناد : جح 20 ح 68 کلها عن ابن القذاح عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 383 ح 4345 , بحار 
لور + ج 103 ص 217 ح 1. 

ی ی هریس کون ااتال بح 1 
مر 
4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 184 ح 1655 , ستن النسائی : ج 6 ص 61. 
السنن الکبری : ج 10 ص 537 ح 21612 کلها عن آبی هریره , کنز العشال 

با 

تفر دنم : ج 1 ص 374 ح 1506 عن آبی آمامه , کنز العثّال : ج 15 
۱۳ 
6- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 43 ح 1459 ؛ تفسیر التعلبی : ج 7 ص 95 ح 
3 , الفردوس : جح 1 ص 88 ح 282 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : 
ج 16 ص 276 ح 44436 . 
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پتامرتدا ی الله یه و ال هر که ارم ففین شفق ارجواح نکنده از 
ها ساسا صله له علیه و الف اس دا صلی االه له 
و آله : هر که از بیم فقیر شدن ازدواج نکند , از ما نیست . 65 ۰ پیامبر خدا 
صلی له یه و الق رن ویو موی که ان ای نی ما را 
بیشتر می کند . 


اف ال له ای اه ی که ادف ود ات اه وا وید 


عز و جل حرام کرده است , ازدواج کند , بر خداوند عز و جل , حق است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که بر خداوند عز و جل , 
واجب است آنان را یاری دهد : مجاهد در راه خدا ره 


خود با مولایش قرارداد می بندد و قصد دارد که به قرارداد خود عمل کند ؛ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اچهار کس اند که خداوند عز و جل , 
دارد به آنها کهک. کنذ > تدم فاحل : بنده فرآزدادی ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزی را با ازدواج کردن بجویید . 


ص: 29 
عنه صلی الله علیه و آله :جوا التساء انم و قر بتاکم بالمال . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث من قعَلَهُنّ نْقَة بالله واحیسابا , کان حشّا 


عَلی ال آن یُعيتةٍ وآن پبارک له : من سعی فی قکاک رَقَبَته . ۰۰۰ وقن 
قح نِقة بالله واحیسابا کان حمّا علّی الله آن بْعیتَة وأن یبارک له , ومن 
آحیا ارضا عیتة . (2) 


لامام الصادق علیه السلام ۹( 
[لیه الحاجة , قفال : ترَوج . قترَوج قَوِسع علیه . (3) 


عنه علیه السلام :آتی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ات من الأْصارِ 
قشکا [لیه الجاجة , ققال له : ترقج . ققال الاب : ای لأستحیی آن موز 
آلی وستول. الله ضلی, اللة. علیة. و الم قلحقة رجُل من الأنصار ر ققال : 

لی بنتا وسیقة , قروجها ایاق+فال : فوسع اللة علیم:, فال نی 
لین صلی الله علیه و آله قَأْتَرَة , ققال رسول ال صلی الله علیه و آله : 
با مَعسَر السّباب ! عَلَیکُم بالباه (۵) ۰ (5) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 174 ح 2679 , تاریخ بغداد : ج 9 
ص 147 الرقم 4759 , الفردوس : ج 2 ص 50 ح 2290 کلها عن عائشه , 
المصئف لابن آبی شیبه : جح 3 ص 271 10 عن هشام بن عروه عن ابیه , 
ات ی ات 
2 .السنن الکبری : جح 10 ص 538 ح 21613 , المعجم الأوسط : جح 5 ص 
1 ح 4918 , تاریخ بغداد : ج 12 ص 332 الرقم 6777 , الفردوس : ج 
2 ص 85 ح 2460 نحوه وکلها عن جابر , کنز العقال : ج 15 ص 810 ح 
3 . 

3- .الکافی : جح 5 ص 330 ح 2 , عوالی اللالی : ج 3 ص 281 ح 3 کلاهما 
عن هشام بن سالم , درر الأحادیث النبویه : ص 44 نحوه , وسائل الشیعه : 
ج 14 ص 25 ح 1 ؛ تاریخ بغداد : ج 1 ص 365 الرقم 307 عن جابر نحوه 
ولیس فیه ذیله . 

4- .الباه والباء والباءخ : النِکاخ (المصباح المنیر : ص 66 «باء») . 


5- .الکافی : جح 5 ص 330 ح 3 عن آبی بصیر , وسائل الشیعه : جح 14 ص 
ی ۳-۶ 
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پتامیر خدا ضلی الله غلیه و آلد ازدواح کنید زرا زان ببرای.شما تزوت 


قف اور ند . 


اس ای ام ما هک اس مه ی ات 
به خدا و برای خدا انجام دهد , بر خداوند است که او را کمک کند و به او 
اس یرای اه ار ار ی ی ها واه 
به خدا و به خاطر او ازدواج کند , بر خداوند است که او را کمک کند و به 
او برکت دهد ؛ و کسی که زمین مرده ای را زنده سازد . 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از 
تنگ دستی , به او شکایت کرد . پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«ازدواج کن» . آن مرد ازدواج کرد و به گشاینشن رسید . 


آهام ضادی یه تسام خجوانی از اتضار ؛ برد پامیر خدا صلی ال علیه > 
آله آمد و از تنگ دستی , به ایشان شکایت کرد . پیامبر صلی الله علیه و 
اله به او فرمود : «ازدواج کن» . جوان گفت : (1) خجالت می کشم که 
نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باز گردم . پس , مردی از انصار , به او 
برخورد و گفت : من دختری زیباروی دارم . آن گاه , او را به ازدواج آن 
جوان در آورد ۰ امام صادق علیه السلام فرمود : «پس خداوند , به زندگی 
او گشایش داد» . پس از آن , جوان , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
ایشان را ۱ ای ی و 2 
فرمود : «ای جوانان ! بر شما بادٌ ازدواج کردن » 


1- .در پاورقی مأخذ آمده است : شاید در اين جمله , تقدیم و تأخیری 
صورت گرفته باشد , و جمله در اصل چنین است : «پیامبر به او فرمود : 
ازدواج کن . پس [ در راه ] , مردی از انصار به آن جوان برخورد . جوان 

: من خجالت می کشم نزد رسول خدا باز گردم داز رد کفت مه 
دختری زیبا دارم ...» . مترجم می گوید : شاید هم جوان , با خودش این 
جمله را گفته باشد . 


الحاجة ِِ 9 رای 1 و فشک [لبه الحاجة ره ۳۳ 
س مر تلات مَلرّات؟ ققال اللة علبه السلام. * کف هه و . 
: الیزق مع اللّساء والعیال . (1) 


مه 


ب الاهیِمامْ پالمالالامام الصادق علیه السلام :ما من مرزتّه (2) أشَد علی 
عبد من آن بات این آخیه قیقول : 7فجنی : قیفول : لا آفعل , آنا غنی منک 
. (3) 


المفتن عن ابراهم انم کت ی الطواف اد أَحَد آبو عَبدٍ ال علیه 
السلام یقضْدی , قسَلم عَلتّ بر قال هه ها فاد آلنخمن من 
قاندی اه علضمن مال بفیته : المال اسر یه من دمن ضارکن فیبتم 
قد هلکت رعائها , واذ فی آوَلها وأَحَرٌ فی آخر‌ها . ثم قال : قما ظنک بهماً 
؟ فلت : ُفسدان , اصلعک اللة ! قال : صَدّقت ان أيسَر ما بَدخْل عَلّیه آن 


بان آخو المُسلم فیقول : : روجنی , , فیقول : لیس لک مال ۰ )4 


ج الاهتمام بسَرّف التّسّبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :روج المقداة 
موندا هتکن ات نکه عنة اللّ آحستکم خْلَفا . (5) 


- .الکافی : ج 5 ص 330 ح 4 , عوالی اللاالی : ج 3 ص 281 ح 4 . وسائل 
یه : ج 14 ص 26 4 . 

- .المَرزنَهُ * الخضییه رالتهاره: ررض 219 ری »]: 

۱ .دعائم الاسلام : ج 2 ص 196 ح 716 وراجع مشگاه الأنوار : ص 473 
ح 1580 . 

ی 

5- .سنن الدارقطنی : ج 3 ص 300 ح 202 , السنن الکبری : ج 7 ص 
2 ح 13784 ., المصئف لعبد الرزاق : ج 6 ص 153 ح 10326 وفیه 
«اسلاما» بدل «خلقا» وکلها عن الشعبی , کنز العمال : ج 3 ص 20 ح 
8 . 
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ب - اهمقیت دادن به ثروت 
ج - اهمیت دادن به بزرگ زادگی 


الکافی به نقل از اسحاق بن عقار :به امام صادق علیه السلام گفتم : آپا 
صلی الله علیه و آله آمد و از تنگ دستی خود به ایشان شکوه کرد و پیامبر 
به او فرمود که ازدواج کند و او همین کار را کرد . سپس دوباره نزد پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله امد و از تنگ دستی به ایشان شکوه کرد و پیامبر 
صلی الله علیه و اله , باز , او را به ازدواج کردن امر کرد , و تا سه بار » به 
این کار امر کرد ؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «اری , راست است» 
و سپس فرمود : «روزی , با زنان و خانواده , همراه است» . 


ب اهمقیت دادن به ثروتامام صادق علیه السلام :برای بنده , گناهی بدتر از 
اين نیست که پسر برادر [ مومن ] او نزدش برود و بگوید : «مرا [با 
دخترت ] ازدواج بده» و او بگوید : اين کار را نمی کنم [و به تو زن نمی 
دهم ] مق از نو ترورهتد برع 


الموّمن به نقل از ابراهیم تیمی :در حال طواف بودم که امام صادق علیه 
السلام بازویم را گرفت و به من سلام کرد . سپس فرمود : «ای ابراهیم ! 
موّمن , به هیچ سودی دست نیافته است که برایش زیانبارتر از ثروت باشد 
. ثروت برای او اه و و 
, حمله می برند : یکی , از اول له و دیگری , , از آخر آن» . سپس فرمود : 
«گمان می کنی که آن دو گرگ چه می کنند؟» . گفتم : خدا شما را به 
تلا مت دارد. 1 کلم :۱ نابود می کنند .۰ فرمود : «درست است .۰ کمترین 
زیانی هم که به موّمن [ ثروتمند ] می رسد , این است که برادر 
مسلمانش نزد او به خواستگاری برود و او بگوید : تو مال و ثروتی نداری» 


ج اهقیت دادن به بزرگ زادگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : مقداد و زید 
را [ از خاندان بزرگی ] زن دادم تا [ بدانید که آشریف ترین شما نزد 
خداوند , نیک خوترین شماست . 


ص: 302 
عنه صلی الله علیه و آله : انکحث رید بن حارتة رَیتبِ بنت جحش , وآنکحث 


ک 


المقداد صُباعة بنت الرْیَیرٍ بن عَبد القطلب , لیعلموا أَنْ شرف السَرّف 
الاسلام . (1) 


السنن الکبری عن الزبیدی احدّتیی الرّهرٌ فی هذه القَصَه [آی فِصَّه آمر 
و و آله بنی بَياصة آن یُرَّوّجوا آبا هند اهر آخ منم | 
هم هم قالوا : یا سول الله ,رم تنینا قوالینا ۴ ال ال عز و جل : « 
حلفاکم ش مر و یی و جَعَلتاکم شغوبا و قبایّل لتعارفوا» (2) ۰ (3) 


سای اتصادن یه اسلا تن خسن ازاء صلی الله علیه و آ آله زر 
المقداة بن سود صباعه ینت للزتیر بن عبد العطلب . تم قال : للم جع 
الیقداة لِْضِع العناکخ ۰ ولتتاسّوا یرسول ال صلی الله 9 و له 

ولتعموا أَق کرمکم عند الله آتقاکم . وکان اللبَیرُ آخا عبد ال وّبی طالب 
لابیهما وامهما . (4) 


علمت أنّ ال عز و جل رقة تم , واأَتَم به الاقصة , واأکرَم 


1- .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 452 ح 1546 , بحار الأنوار : ج 103 ص 266 
ح 7 وراجع : کنز العمال : جح 1 ص 78 ح 313 . 

2 .الحجرات : 13 . 

3- .السنن الکبری : ج 7 ص 220 ح 13780 , المراسیل : ص 148 ح 7 , 


4 .الکافی : ج 5 ص 344 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 395 ح 1582 
عن آبی بکر الحضرمی , بحار الأأنوار : ج 22 ص 265 ح 9. 

5- .الکافی : جح 5 ص 344 ح 3 عن زراره بن اعین وراجع : دعائم الاسلام : 
ج 2 ص 198 ح 728. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"زید بن حارثه را به ازدواج زینپ , دختر 


جچحش ۰ و مقداد را ار ما اه رت رن عنه اس ای ور 
ار ار ایو کر رن اه , اسلام است . 


السنن الکبری به نقل از زبیدی (ژ[هری در باره این ماجرا| [ یعنی ماجرای 
دستور دادن پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به بنی بیاضه که از میان خود , 
دختری را به همسري ابو هند در آورند ] برایم نقل کرده که آنان ( بنی 
بیاضه ) گفتند : ای رسول خدا ! دختران ما را به همسری غلامان ما در می 
آوری ؟ ! پس خداوند عز و جل اين آیه را فرو فرستاد : «ما شما را از مرد 
و زنی آفزیديم و هلت .مات و قبیله قبیله قرارتان دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید» . 


الکافی :امام صادق علیه السلام فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
مقداد بن آسود را به ازدواج صْباعه , دختر ژتیر بن عبد المطلب در آورد» و 
سپس فرمود ۶ «بیاخیر ضلن الله.غليه .و الم او زا به همسری مفداد :در 
اورد تا [ سطح ] ازدواج ها پایین بياید [ و وصلت های طبقاتی از بین برود ] 
و [ مردم ] از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله سرمشق بگیرند و تا بدانید 
که گرامی ترین شما نزد خدا , باتقواتر ین شماست» . و ژبیر , برادر تني 
ار ها ری ی ار ها ان 


امام باقر علیه السلام :مردی شیبانی از اهالی بصره که به او عبد الملک 
بن حرمله گفته می شد بر امام زين العایدین علیه السلام گذشت . امام 
علیه السلام از او پرسید : «ایا خواهری داری ؟» . گفت : اری . فرمود : 
«آیا او را به همسری من در می آوری ؟» . گفت : آری . پس . آن مرد 
شیبانی رفت و مردی از یاران امام زین العابدین علیه السلام در پی او 
روانه شد تا به سرای او رسید و در باره اش پرس و جو کرد . به او گفته 
اس موی ی ی را ی ی ی فا 
امام زین العابدین علیه السلام باز کشت و گفت : ای ابو الحسن ! در باره 
این که می خواهید داماد این مرد شیبانی بشوید , پرس و جو کردم . گفتند 
که او مهتر قومش است . امام زین العابدین علیه السلام به او فرمود : 
«فلانی اهنت از.انحه: من» یم ۵ ار آنحه مین نوم ریز آیت-هی قویم !۱ مکز 
نمی دانی که خداوند عز و جل با اسلام , پستی را بلندی بخشید و کاستی 


ا او روا واه رم 
ر مل گردانید و | ما 9 ٍ 
ز رو یکی بزرگواری رسانید؟ ! پس مسلمان , پست 


نیست . پستی , پستی جاهلیت است» . 


ا ایام الضادق قله السلاغ تنعل نی الخشین علیه السلام کرفع هه 

(1) کاتت لِلعسَن بن عَلی علیه السلام" , فلع دک عَبد المَلِک بن مروان , 

قکتب [لیه فی ذلک گتابا آاک صرت تَعل الاماء ! قَکتَبِ الیه علیٌ بن لسن 

۱ رفع بالاسلا م الحَسِيسَة 4 به الثاقضهة , قَاکرَمّ به 

ه ۲ ۲ ما للم وم الجاهلته ال سول ال 

لله اله اند 9 وتکح أَمَتَه : فلت انتَقّی الکتاب الی عبد 

لعلک فا لقن عندق : عون گن ی ادا آنی ما یم التاس لم بزدخ لا 
شرفا ؟ قالوا : داک أمیر ال قال : لا واللّه ما هو ذاک , قالوا : 

ما تعرف الا امیر المَوْهنينَ ! ال 3 وال ما هو بأمیر کرو وله 


۱ 


۳ 
با 


۳ .سشربه ۰ آی جاریه (تأج العروس ۳ 19 ص‌ ۱1( «سرو») . 
ِِ آرادوا به عبد الملک نفسه . 

.الکافی : ج 5 ص 346 ح 6 , بحار الأْنوار : ج 46 ص 105 ح 94 وراجع 
: تهذیب الأحکام : ج 7 ص 397 ح 1587 . 
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امام صادق علیه السلام :علی بن الحسین (امام زین العابدین) علیه السلام 
با کنیزی که از آن حسن بن علی علیه السلام بود , ازدواج کرد . اين خبر , 
په گوش عبد الک بن مروان رسید . در نامه ای به ایشان نوشت که : تو 
شوهر کنیزان گشته ای ! ۰ زین العابدین علیه السلام به او نوشت : «همانا 
خداوند به وسیله اسلام , پستی را بلندی بخشیده و ناقص را کامل 
گردانیده و از فرومایگی . به ارجمندی رسانیده است . بنا بر اين , هیچ 

نی پست نیستر ؛ بلکه پستی واقعی , پستی جاهلیت است . پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله , خود , بنده اش را [ از قوم خود ] زن داد و با 
کنیزش ازدواج کرد» . چون نامه به عبد الملک رسید , به اطرافیانش گفت 
4 به من بگویید آن کدام مرد است که هر گاه کاری که دیگران را پست مي 
(1) عید الملک گفت ته, به خدل ‏ او چنین نیست 7 : ما کسی جز 


1- . مقصودشان خود عبد الملک بود . 


۰ فعال, ی ییا فاطِمَة عليها السلام 


لهراژ ‏ العسلهجاالضار فا اتسولا اصل له له ۲ 
لِِجُل اسمة عکافْ : آلک روجة ؟ قالّ : لا با سول ال قال : آلک جاربة 
؟ قال لا يا سول الله عال»صلی الم علبه وال آقانت مونیو؟ ق 
تعم , , قال : : توح , ۳9 قأنت من المذنبین ۰,وفي روایّه : توح , وا قأنت 
ی ژهبان التصاری . وقی روایه ۱ توح , , وال قأنت من اخوان الشیاطین . 


"ِ 


1- .الکافی : جح 5 ص 347 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 395 ح 1580 , 
مکارم الاأخلاق : ج 1 ص 447 7 1537 , عوالی اللالی : ج 3 ص 340 ح 
۰ 

+ اف : ج 5 ص 509 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 370 ح 795 عن 
بن علیْ بن رزین عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وفیه «أَنْ 
ای آبا جعفر علیه السلام . >« عوالی اللالی : ج 3 ص 311 ح 
140 , بحار الانوار : : ج 103 ص 219 ح 13 . 
3- .جامع الأاخبار : ص 272 ح 743 , بحار الأنوار : : ج 103 ص 221 ح 27 . 


ص: 207 


د - ناآگاهی از دین 
ه‌ - گریز از مسئولیت 


تا سل ار ی و وا ی ام ار اه 
السلام در باره دخترانش نامه ای نوشت [و به عرض ایشان رساند] که 
کسی همتای خود نمی یابد [ تا دخترانش را به همسری انان در اوَرد ]. 
امام باقر علیه السلام به او نوشت : «انچه را در باره دخترانت نوشته 
بودی که کسی همتای خودت نمی یابی , دریافتم . خدایت رحمت کند ! 
چنین انديشه ای به خود , راه مده ؛ چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : هر گاه کسی نزد شما [ به خواستگاری ] آمد که اخلاق و دین او را 
می پسندید , به او زن دهید که اگر چنین نکنید , گناه و تباهی بزرگی در 
زمین ( جامعه ) پدید خواهد آمد » . 


د ناآگاهی از دینالکافی به نقل از عبد الصمد بن بشیر :؛زنی ۰ نزد امام 
صادق علیه السلام آمد و گفت : خدا شما را به سلامت دارد ! من زنی 
تاری دنیا هستم . امام علیه السلام فرمود : «منظورت از ترک دنیا 
چیست؟» . گفت : ازدواج نمی کنم . فرمود : «چرا؟» . گفت : با اين کار , 
در پی کسب فضیلت هستم . فرمود : «برگرد که اگر در اين کار , فضیلتی 
بود , هر آینه , فاطمه علیهاالسلام از تو , به آن , سزاوارتر بود . هیچ کس 
نیست که در فضیلت , بر او پیشی بگیرد» . 


9[ 
نام عکاف فرمود : «همسر داری ؟» . گفت : نه , ای پیامبر خدا ! فرمود : 
«کنیزی داری ؟» . گفت : نه , ای پیامبر خدا ! فرمود : «اآیا توانگری ؟» . 
گفت : بله . فرمود : «ازدواج کن , وگر نه , از گنهکاران هستی» . در 
زوایتی دیگز آهده است : «ازدواج کن , و گر هب دز شمار راهبان نصارا 
هستی»:: و دز زوانتی ذیگر آمدم است. :«ازدواج کن , وکر نه ,از برادران 

شیاطین هستی» . 
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مسند این حنبل عن آبی ذرٌ :دحَلَ عَلی سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
رجّل بقال له : عَکَاف بنْ پشر التّمیممه , ققال له الَبوةٌ صلی الله علیه 

يا عکاف , هل لک من رَوجّه ؟ قالٍ : لا بقال ۲ ولا جار 9 2 

, قال : وأنت مور یخیر؟ قال : وآتا موسر بخیر . قال : آنت |ذا من اخوا 
السیاطین_ , لو کنت ی التّصاری کنت, من ژهیانهم ! ال شتا الشکا2 
شراژکم غژابکم , وآرادل موتاکم غُرّابکم . آبالشیطان تَمرّسون (1) . 
للشیطان من سلاح بِلغُ فی الصالحین من .النساء , الا المَتَرَوَجونَ ؛ | 
المطیرون المَبتَوُونَ من الجْنا . ویعک یا عکاف ! هن ضواجبٍ يوت وداوو 
ویوشف وگرشف . ققال, لة یش بن عَطِبَة ۱ 
فال : رجْلٌ کان یبد ال بسا ین سواجل البَحر تلائّه عام , بَصو 
هار یوم الیل  ,‏ کقر بالله العظیم فی سیب امأو عشقها وتزک 
کان عَلَیه من عبادو له عز و جل رب اسندرک ال یتعض ما کا منة قتاتِ 
علیه 9 , توح وال ی ۳ : وّجنی یا 
سول اللّه , قال : قد رَوجلک کريمة ینت کلثوم الجمیری . 


۱ 6" ۳ 


ابا 


1 


1- .التمدس : شده الالتواء , یتمب سس : یتلغت ویعبت (النهایه : ج 4 ص 318 
«مرس») . 

2 .فی بعض المصادر : «المذنبین» بدل «المذبذبین» . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 103 ح 21506 , المعجم الکبیر ۰ 
6 2 158 , مسند الشامیین :ج 1 ص 213 ح 381, مسند آبی یعلي : 
6 ص 220 ح 6821 , شعب للایمان : ج 4 ص 381 ۴ 0 والاربعه 
الأخیره عن عکاف بن وداعه الهلالی نحوه , کنز العقّال : ج 16 ص492 
45609 
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مسند ابن حنبل به نقل از ابو ذر ؛مردی به نام عکاف بن بشر تمیمی , نزد 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد . پيامیر صلی الله علیه و آله به او 
فرمود : «ای ععاف ! ایا همسر داری؟» . گفت : نه . فرمود : «و نه 
کنیزی؟» . گفت : و نه کنیزی ۰ فرمود : «آیا توان مالی داری ؟» . گفت : 
توان مالی دارم . فرمود : «پس , تو از برادران شیاطین هستی . اگر از 
نصارا بودی , از راهبانشان می بودی ! سئت ما ازدواج کردن است . بدترین 
شما , بی همسرانتان هستند . پست ترین مردگانتان , بی همسران شمایند 
. ایا با شیطان , شوخی ( / دست و پنجه نرم) می کنید ؟ ! شیطان برای [ 
تباه کردن ] نیکان , سلاحی پرنده تر از زنان ندارد . مگر آنان که ازدواج 
کرده باشند . آنان پاک هستند و از فساد در امان اند . وای بر تو , ای 
عکاف ! زنان , حتّی از [ وسوسه کردن ] ابّوب و داوود و یوسف و کرشف 
, دست بردار نبودند» . بشر بن عطیه گفت : کرسشف کیست , ای پیامبر 
خدا؟ فرمود : «مردی بود که در ساحلی از سواحل دریا , سیصد سال , خدا 
را عبادت می کرد . روزها روزه می گرفت و شب ها را به. عبادت: می 
گذراند رتیه ونم تست آن رقم خدای سس ی + کافر کشت و 
عبادت خداوند عز و جل را رها کرد : ولی بعد , به واسطه کاری که کرد , 
خداوند به داد او رسید و توبه اش را پذیرفت . وای بر تو , ای عکاف ! 
ازدواج کن . وگر نه از نااستواران [ در دین و ایمان ] خواهی بود» . عکاف 
گفت : مرا همسر یده , ای پیامبر خدا ! فرمود : «تو را به همسري کریمه , 
دختر کلثوم جمیّری , در اوردم» . 
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1 / 4آداب تأسیس الأسرعة /4 اقیل کل یا البّهْ السَالحَهُرسول اللّه 
لو لاه عم ال تفن لاو ماه انس لاو الا ۱۱۱ 


دعالم السلام ال[ ترسول ال] صلم ال یه لاه تم عَن نکا 


(۳۷ 


رس له صلی الله علیه و آله تاه عو علی, ال عو : المجاهدٌ فی 
سَبیل ال , والمکاتث الذی پُریدٌ الأداء , وَالَاکخ الذی 9 ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله, لا ترَوَجوا الساء لِحَسینهنَ ؛ قعسی خسن آن 
بردیهن , ولا ترَوَجومنّ لاموالهنَ ؛ ققسی َموالَُنْ آن نطفيَهْنّ , ولکن 


ترَوَجوهنّ علی الذین . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من روج امأة لعژها لم یَزدخ ال لا لا ,رون 
تروجها ول لا ققرا ,ون ترجها لکنتیها لمبزدة | الا 
0 امراة یترَجها الا لیْعَضّ بَصَره , او لیُحصن فرجه , او 
تضل مه رباری الله اه فیها مبارک ها فیه. .۱۶۰ 


تا علوم لد هه رصن 37 : 

2 .دعاتم الاسلام : ج 2 ص 196 714 . 

3- .ستن الترمذی : ج 4 ص 184 ح 1655 ۰ ستن النسائی : ج 6 ص 16 , 

سنن اآبن ماجه : ج 2 ص 841 ح 2518 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 54 ح 

0 وص 435 ح 9637 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 174 ح 

4- .ستن اين ماجه : چ 1 ص 597 ح 1859 , الستن الکبری : چ 7 ص 129 

لها و الم ی سوم ام رام اما تم دض 
۰ المعجم الاوسط زج 3ص 21ج 2342 حلیه ااولیاهابع 5ص 245 

. 44589 2 1 


ص: 31 


1 4 - 1 پیش از هر چیز 


الف - انگیزه درست 


1 / 4آداب ازدواج و تشکیل خانواده1 / 4 1پیش از هر چیزالف انگیزه 
درستییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای [آخشنودی ] خدا ازدواج 
کند و برای خدا کسی را همسر دهد , سزاوار ولایت (سرپرستی و حمایت) 


خداست . 


دعائم الاسلام :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که ایشان از 
ازدواجی که برای غیر رضای خدا و حفظ پای دامنی باشد , نهی فرمود , و 
از ازدواج برای خودستایی و شهرت طلبی نیز نهی فرمود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که بر خداوند , واجب است 
آنان را کمک کند : مجاهد در راه خدا ؛ بنده ای که برای آزادی خود , با 
شرورش قرارداد بنویسد و بخواهد به قرارش عمل کند ؛ و کسی که برای 
حفظ پاک دامنی اش , ازدواج کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با زنان , به خاطر زیبایی شان ازدواج 
اه تس ی ار ی اه ما ار 
هم با انان ازدواج نکنید ؛ [زیرا] چه بسا که ثروتشان انان را به سرکشی وا 
دارد ؛ بلکه برای دین با آنها ازدواج کنید . 


اسر خفا ضلی الا ده ال هر کس با دس ها یقن اروراه 
کند , خداوند , جز بر خواری او نمی افزاید . و هر کس با زنی , به خاطر 
دارایی اش ازدواج کند , خداوند , جز بر ناداری او نمی افزاید . و هر کس 
با زنی , به خاطر بزرگ زادگی اش ازدواج کند , خداوند , جز بر پستی او 
نمی افزاید . و هر کس با زنی , فقط برای اين ازدواج کند که چشمش را 
[ از حرام و نامحرم آفرو بیوشاتد , پا دامنش را پاک نگه دارد , پا پیوند 


خویشاوندی اش را برقرار بدارد , خداوند » در ان مرد و زن برای یکدیگر 
برکت قرار می دهد . 


ص: 12 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ثنگخْ المرأهٌ لأْرَعٍ : لمالها , وجمالها . وتسیها , 
ولدْتّها . قعلیک بذاتِ الدّین . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا روج الرَّجْلْ العرأة لدینها وجمالها , کان فیها 
سَدّا من غورٍ (3(۰)2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من ترَوَج امتَأة لابِترَوجها الا لِجمالها . م ی فیها 
ما بُچت . ون رَوجها لمالها لا ءتز8جها الا لَذ , وکلَه اللغْ [لیه . قعلیکم بذات 
الدین . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من روج له تعالی , توَجهْ اللَهْ تاج المُلک . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :اذا ترَوّح الَجْلّ القرأء يجمالها و مالها ول 
الی ذلک , ولذا ترَوّجها لدینها رَرَقة اللة الجمال والمال . (6) 


1- .جامع الأخبار للشعیری : ص 97 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 195 ح 710 
را ولذتها» . 

- .العَورّ : الماء الغایْرٌ الذی لا یِقدرٌ علیه (تاج العروس : ج 7 ص 324 
۵ 

رتونع تض 15562204 عن ابن عباس , الجامع الصغیر : ج 
1 ص 82 ح 552 نقلا عن الشیرازی فی الالقاب عن ابن عباس و عن الامام 
علی* علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «عوز» بدل «غور» . 

4- .تهذیب الأحکام : جح 7 ص 399 ح 1592 عن برید العجلی عن الامام 
الباقر علیه السلام , روضه الواعظین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 103 ص 
د 9 

5- .سنن آبی داود 0 ؛ کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
3 ص 385 ح 4355 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 433 ح 1479 , مشکاه 
الأنوار : ص 288 ح 870 , عوالی اللالی : ج 3 ص 301 ح 91 کلها عن 
الامام زین العابدین علیه السلام نحوه . 

6- .الکافی : ج 5 ص 333 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 403 ح 1609 , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 3 ص 392 ح 4380 و فیه «لم پرزق ذلک» 


بدل «وکل الی ذلک» , دعائم الاسلام : ج 2 ص 196 ح 715 , عوالی 
الللی : ج 3 ص 301 ح 89 کلها عن هشام بن الحکم . 


ص: 313 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابه خاطر چهار چیز نیاید با زن ازدواج کرد : 
ثروتش , زیبایی اش , حسب و نسبش , و لذتش ۰ پس بر تو باد [ازدواج با] 
زر متدین !| 


پیافتن خدا ضلی الله؛علیه :و اله اهر گاه مردی با زنی , به خاطر تدیّن 
زیبایی اش ازدواج کند , زن , مانع از فرو رفتن مرد در گرداب [ هلاکت 
می شود . 


پباشتن خدا ضلی الم علیه.و ال خر کسبا نی ماه خاطو زاین اش 
ازدواج کند , دلخواه خود را در او نمی بیند و هر کس جز به خاطر دارایی 
اش با او ازدواج نکند . خداوند , او را به همان دارایی وا می گذارد . پس 
بر شما باد [ ازدواج با آزن متدین ! 


تا ای اه ی یا هه ی ما ری 
ازدواج کند , خداوند , تاج پادشاهی بر سر او می نهد . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مردی با زنی , به خاطر زیبایی یا دارایی 
ان ارتفا کند همان | رات با داراینی ات اداز مش سوه هر اه 
به خاطر دینش با او ازدواج کند , خداوند , زیبایی و دارایی را نیز روزی 
اش می کند . 


و 
1 


ص: 14 


ب الذْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أکْم الخطتة . تُ2َ توصّأ قأحسین 
و , وضل ما کت اللَهْ تک امد زک ومدخ ب کل للم [اک 
تقدز ولا آقدر و تعام ولا أَعلَمٌ , نت علامْ الغّیوب 1 فان آیت لو فی فلا 
تسَفیها باسمها خیرا فی دینی ودنیای وآخرتی (1) , وآن کان غیژها خیرا لی 
مها کب طنی یاه ماخوس: اف لیا 0 


الامام علی علیه السلام :من آراة مِنکُمْ الترویج قلیْصل زکعتین وَلیفرا 
بفایکه الکتاب وسوره پس , قاذا قرع من الصّلاه قَلیحمد ال عز و جل 
ون ۳ : الم از قنف زوچه 7 صالحه ود ود| ولودا شکور قنوعا 
غیورا . آن ۰ شکرّت , وان اساث غفرت , وان دکرث اللةَ تعالی 
اعاتت , وان تسیث ذکرّت , وان خَرَجث من عندها حفظث . وان دحَلثٌ 
لها نشزت.. وان آرتها آطاغتی: وان آقسمک علبها نات قتمی: 
وان عَضبثْ آرضتنی , یا ذا الجّلالِ الاکرام هب لی_ذیک ما سالک ولا 
أجدٌ الا ما قَسَمت لی .هن فقل دلی اعطاء ال ها قال .)4 


الکافی عن آبی بصیر :قال لی آبو عبد ال علیه السلام : |ذا توح آحذکم 
کیف یصتع ؟ فلت : لا آدری ! قال : آذا هم پدلک قَلیصَل رکقتین ویحمد اللّه 
, تم یقول : الم انی: ازید ان آیر 21 , قفکر لی من الساء هن قرجا : 
احظَُحَ لی فی تفسیها وفی مالی . وأوستهٌ یزقا , وأعََهن برگة, 
وقذر لی ولدا طیبا تجعلهة خحلفا صالحا فی حخیاتی وبعد مماتی . (5) 


1- .فی سائر المصادر هنا : «فاقدرها لی» , والظاهر آئها سقطت من 
المصدر . 
2- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 151 ح 23657 , المستدرک علی الصحیحین 
:ج 1 ص 458 1181 وج 2 ص 179 ح 2698 , صحیح ابن خزیمه : ج 
2 ص 2226 1220 , السنن الکبری : ج 7 ص 239 13837 کلها عن 
3 و وا : آی صََقَة (النهایه : ج 1 ص 117 «برر») . 

- .النوادر للراوندی:ص211 ح417 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
# , بحار الأنوار: 103 ص268 ح18. 


5- .الکافی : ج 3 ص 482 2 وج 5 ص 501 ح 3 عن الامام الباقر علیه 
الستاام »توت ااحکام ۶ج 7ص 407 :1627 ه کنات سن: لا بحضره 
الفقیه : ج 3 ص 394 2 4387 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 447 2 1538, 
تحار الاوایهج حض ومد 1 


ص: 215 
ب - دعا کردن 


یفاضا اه اه له سس تا ی کر 
. سپس وضویی کامل بساز و نمازی را که خداوند بر تو نوشته , به جای 
اور . سپس پروردگارت را سپاس گو و از او به بزرگی یاد کن . آن گاه بگو 
: «بار خدایا ! تو می توانی و من نمی توانم . تو می دانی و من نمی دانم . 
او ار اه را 

و آخرت من خیر می بینی , (1) و اگر جز او را برای دین و دنیا و آخرت من 
بهتر می بینی , او را برایم قسمت فرما» . 


امام علی علیه السلام :هر یک از شما که خواست ازدواج کند , [ نخست ]۲ 
دو رکعت نماز بگزارد و سوره حمد و یس را بخواند و آن گاه که از نماز 
فراغت یافت , ثنای خداوند عز و جل را به جا آورد و بگوید : «بار خدایا ! 
مرا همسری نیک و مهربان و زایا و سپاس گزار و قانع و پاک دامن , روزی 
فرما , که اگر نیکی کردم , سپاس گزاری کند و اگر بدی کردم , ببخشاید و 
اگر خدای بزرگ را یاد کردم , کمک نماید و اگر [ خدا را آفراموش کردم , 
یادآوری کند و هر گاه خانه را ترک کردم , خودش را حفظ کند و هر گاه بر 
او وارد شدم , خوش حال شود و اگر دستورش دادم , از من فرمان برداری 
کند و هر گاه سوگندش دادم [ که فلان کار را بکند يا نکند ] , بپذیرد و هر 
گاه به خشم آمدم , مرا خشنود سازد . ای خداوندگار شکوه و بزرگواری ! 
چنین زنی را به من ببخش , که من از تو درخواست می کنم و به دست 
نمی آورم , مگر آنچه تو قسمت من کرده ای» . هر کس چنین کند ,؛ 
خداوند , آنچه را که درخواست کرده , به او عطا می فرماید . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام به من فرمود : «زمانی 
که یکی از شما ازدواج می کند , چه باید بکند ؟» . گفتم : نمی دانم . 
فرمو د : «هر گاه تصمیم به اين کار گرفت , دو رکعت نماز بگزارد و [ 
سیس آاز خداوند , سیاس گزاری کند 1 گاه بگوید : خدایا ! من می 
خواهم ازدواج کنم . پس زنی را نصیب من کن که پاک دامن تر است و 
نسبت به خود و اموال من , نگه دارنده تر و رروزی تر و پربرکت تر است 
, و برایم فرزندی پاک مقدر فرما که در زندگی و پس از مردنم , جانشینی 
شایسته قرارش دهی » . 


1- ,در دیگر منایع ؛ بعد از این عبارت , آمده است : «او را برایم قسمت 


3 


فرها» ظاهرا انن غبارت:, از ساحد افتادم اس 


ص: 316 


41 2ارشاداث لاختیار الأفصَاً صلاخ الأْسّهرسول اللّه صلی الله علیه و 
اله :ترَوّجوا فی الججز (1) الصالح , قَاِنْ العرق د5ساس . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :اختاروا لثطَفِکُم , قاِنّ الخال َحَدٌ الصّجیقین . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :تََیّروا لنْطَفِکُم , قَاِنّ الْساء بدن آشباح اخوانهنٌ 
وأَحَواتَهنّ . () 


1- .فی المصدر : «الحجر» وما في المتن آثبتناه من کنز العقال اذ هو 
آلانست:, مالخحر بالضر والکسین ۶ ااصل. , وقیل بااض * ااضل والمیست: : 
وبالکسر هو بمعنی الجچزه , وهی هیثه المحتجز کنایه عن العثه وطیب 
الازار + وقیل : هو العشیوه لانه بختجز بهم ای یمتیم (النمابه: : جح[ ح 345 
«حجز») . 

2 0 الأخلاق : ج 1 ص 432 ح 1474 عن الامام الصادق علیه السلام 
الفردوس : ج 2 ص 51 ح 2291 عن انس , کنز العمال : ج 16 ص 296 
ح 44559 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 332 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 402 ح 1603 عن [سماعیل نف ان ماد 
عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الجعفریّات : ص 30 عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 194 ح 703 , 
عوالی اللالی : ج 3 ص 301 ح 94 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 236 ح 28 . 

4- .تاریخ دمشق: 52 ص362 ح11068 عن عائشه, کنز العقال : ج16 
ص295 ح44557. 


ص: 17 


1 4 - 2 ره نمودهایی برای انتخاب بهتر 
الف - شایستگی خانوادگی 


1 / 4 2ره نمودهایی برای انتخاب بهترالف شایستگی خانوادگیپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید ؛ زیرا رگ و 
ريشه اثر دارد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای نطفه های خود , [ همسر شایسته ] 
گزینش کنید ؛ چرا که دایی . یکی از دو هم بستر است . (1) 

پیامبر خدا ضلی الله علبه و اله #برای تطفه: های خود » بهترین را کزینشن 
کنید ؛ زیرا زنان , فرزندانی همانند برادران و خواهران خود به دنیا می 
اورند . 


1- .یعنی بچه ها , از نظر اخلاق و رفتار , شبیه دایی خود می شوند . 


ص: 219 


ب الیّظرُرسول ال صلی الله علیه و آله :من تاقت تَفسَْة الی نکاح اه 
فلینظر منها (لی ما یدعوخ الی نکاجها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا حطت حَدْکُمْ القرأء , قاٍن استطاع آن بَنظَرَ 
الف فا تدغوم الی ناجها خافعل :۱2 


سنن ابن ماجه عن آنس ان الفغیزة بن سشعبه آرا آن یروج امه ققال َة 
الیو ۳ الله علیه و آله : اذقب قانظر الیها , قابّه آحری آن یوم (3) 
اه تروجها , قدَکَرَ من مواققتها . (4) 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :|ذا راد أَحذکُم آن بَتروج , قَلیساأل غن 
شعرها کما یسأل عَن وجهها , قاِنّ السْعر أَحد المالی ‏ [ 


صحیح مسلم عن آبی هریره :کنث ند یی صلی الله علیه و آله قَناُ 
رجْل رل قاختره یه ترقع اماة من الأنصار , فْقالّ له سول اللّه صلی الله 
علیه و آله آتطرت البها ؟ فال : لا ۰ قال : قاذقب قانظر لها , ان فی 
آعیّن الأْنصارِ شینا ۰ (6) 


1- .عوالی اللالی : ج 3 ص 314 ح 150 وراجع : سنن آبی داود : ج 2 ص 
8 2 2082 . 
2- .سنن ی ات ای ی ی ی و 
ح 14592 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 179 7 2696 کلها عن 
چابر بن عبد اللّه , کنز العقال : ج 16 ص 290 ح 44527 . 

- یوم بینگما : ی تکون المحبه والاثفاق (النهایه : ج 1 ص 32 «آدم») . 
1 ما 0 ی ات خرس : 
ی و۱ و ی ام ار اف 1 
۱ 0 ۳ , سنن الترمذی : ج 3 
ص 398 ح 1086 , سنن الدارمی : جح 2 ص 571 ح 2094 ولیس فیهما 
ذیله . 
5- سس الفقیه : ح 3 ص 388 ح 4364 , النوادر للراوندی : 
ص 117 ح 122 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق 


: ج 1 ص 437 2 1495 عن الامام زين العابدین علیه السلام , دعائم 
الاسلام : ج 2 ص 196 ح 718 , بحار الانوار : ج 103 ص 237 ح 36 . 

6- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1040 ح 74 , سنن النسائی : جح 6 ص ۰.77 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 160 ج 7990 , السنن الکبری : ج 7 ص <13 ح 
36 . 


ص: 19 
ب - نگریستن 


اشاره 


ب نگریستنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که خواهان ازدواج با زنی 
است , [می تواند] به آن قسمت هایی از بدن زن که او را به ازدواج با آن 
ف فی .کوا بو اه کید 


تاضیر شتا ی الله له ی آله هر گام تک ار شما آر کی خیرات کارخ 
ار میاه اه اراس سا ان وا را که 
اين کار را بکند . 


سین آیرم. ماجه: به. تفل: از آنتتن مغیره بن شعبه . می خواست با زني 
ازدواج کند + پیاهبر صضلی اللة علیه و اله به او فرمود : «برو و او را ببین 
زیرا این کار . موجب محثّت [و سازش بیشتری] میان شما می شود» . 
[مغیره ] چنین کرد . با آن زن ازدواج نمود و از سازگاری او یاد کرد . 


تتامتو وا سای اه لته وانت ی امن راهان فسی ی 


است , همچنان که از چهره او پرس و جو می کند , از موی او نیز بپرسد ؛ 
زیرا مو , یکی از دو زیبایی است . 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره *نزد پیامیر ضلی الله علیه. و اله بودم که 
مردی آمد و گفت که با زنی از انصار , ازدواج کرده است . پیامبر خدا 
صلی اه هه له بت ام ره لا اوه ای 0 کت . 
فرمود : «برو و او را ببین ؛ زیرا در چشمان انصار ون ۱ 
وجود دارد» . 


ص: 220 


ملاحظهجاء فی «تحریر الوسیله» للامام الخميني قدس سره , فی ۳ 
ی و ای و پجوز لمن برید تزویج امراه آن بتظر الیها بشرط : 

. آن لا یکون بقصد التلذذ وان علم آثّه یحصل بسبب النظر قهرا . 2 . آن 
بل حصول اوه راکو رورت فعا لام ات البعل 
والعذه ۰ ۰ آن یحتمل حصول ۰« علی التزویح دون من علم نها ترد 
خطبتها . ِِ الافتضار علی مها دما رها وفحاستها مان کان 
الآقوی جواز التعدّی اٍلی المعاصم , بل وساثر الچسد ما عدا العوره , 
والأأحوط آن یکون من وراء الثوب الرقیق , کما آن الاأّحوط لو لم یکن 
الاقوی الافتضار علی ما ادا کان فاضدا اتر وج التاوره با حضوص ولا رود 
الحکم ما اذا کان قاصدا لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجه بهذا 
الاختبار , ویجوز تکرار النظر |ذا لم یحصل الاطلاع علیها بالنظره الأولی 
(تخزیر الدسته ج 2ص 24 . 


ج اختیارٌ الصّالِحهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من سَعادو المرء الرْوجَة 
الطالحهة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :المرأٌ الصَالحَة حَیژ من آلفِ رَجُل غیر صالح . 
(2) ۲ 


- .الکافی : جح 5 ص 327 ج 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
؛ مسند آبن حنبل : 1ص 357 1445 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 
6 ح 329 کلاهما عن سعد بن آبی وقاص نحوه , کنز العفّال : ج 11 ص 
8 ح 30777 . 

ادا مامت تن کر مسا آلشیه ی 4 وس 28512 


ص: 31 


ج - انتخاب همسر شایسته 


نکتهامام خمینی در تحریر الوسیله در باره شر ایط نگاه کردن به نامحرم , 
اورده است : کسی که قصد ازدواج با زنی را دارد , جایز است با این 
شرایط , به او نگاه کند : 1 ا ‏ 
که قهرا لذّت , با آن نگاه , حاصل می شود . 2 . احتمال بدهد که با نگاه 
تک ۱ 
او ازدواج کرد , نه مانند زن شوهردار و يا زن های در عده . 4 . احتمال 
بدهد که توافق برای ازدواج به دست می آید , نه اين که بداند زن حتما 
خواستگاری را رد می کند . احتیاط , اکتفا کردن در نگاه به صورت , دست 
ها , موها و زیبایی آشکار است , هر چند اقوی , جواز عبور از ظواهر به مچ 
ها و بقیه بدن بجز عورت است . همچنین احتیاط , این است که نگاه کردن 
به بدن , از روی لباس نازک باشد , همان گونه که احتیاط اگر نگوییم اقوی 

, اکتفا کردن در نگاه به همان زن مشخصی است که قصد ازدواج با او را 
دارد , و اين حکم (جواز نگاه) , شامل قصد مطلق ازدواج نمی شود , هر 
چند شخص با این نگاه [به زنان متعذدد] , در صدد انتخاب همسر [از میان 
آنها آباشد . ضمنا [در نگاه به همان زن مشخُص , ]اگر با نگاه اوّل , 
اطلاعات لازم به دست نیامد , نگاه مجدد , جایز است . 


ج انتخاب همسر شایستهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خوش بختی 
شامند. کدا: ضلت. الله: علیه و اله. کی رن شاه هی از هزان هزه 


باشاست آرست:. 


ص: 222 


غته لین الله علیبه و الهتعا اسفاد العتمی مه حفعن الله:خ خیرا لو هد 
روجه صالحه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الذنیا مَتاغٌ , ویر متاع الٌنیا المرأهٌ الَالِحَذ . 
21) 


الامام الباقر علیه السلام :آتی رَجْل اللّیَّ صلی الله علیه و آله بَستأمژخ فی 
0 ۲۱۳ : انکح. وعلیک نذات 


ایام علی علیه السلام :ذا آراد اللْهْ بعبدٍ خیرا , ألهَمَهٌ القناعة وأصلح له 
رَوجَه .۰ () 


عنه علیه السلام :انعم الثاس غیشا من مَتَحَهٌ اللَهْ سَبحاتة القناعه وأصلّح له 
روجَة ۰ (6) 


عنه علیه السلام :الرَوجَهٌ الصْالِحَة أحَدٌ الگسبین . (7 


الامام الحسن علیه السلام لِرَجْل جاء الیه یستشیرّهة فی تزویج ابتَیّه :روجها 
من رَجْل تقو , اه ان أَحتّها آکرمها , وان آبقضها لم تظلمها ۰ (8) 


1- .سنن ابن ماجه ی , تفسیر القرطبی : ج 1 ص 
2 کلاهما عن ا ام , کنز العمال : ج 16 ص 7272 44410 وراجع 
: الکافی : جح < ص 327 ح 3 . 

2- .صحیح مسلم ج 2ص 1090 64 , سنن آبن ماجه : ج 1 ص 596 ح 
1955 11 ستن اللسائی : ج 6 ص 69 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 571 ح 
58 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العمال : ج 16 ص 278 ح 44451 
؛ دعائم الاسلام : جح 2 ص 195 ح 709 ؛ النوادر للراوندی : ص <3 , 
الجعفریات : ص 91 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله . 

وه بر بت 9 الرَجْلَ اذا افتقر تا اذا 
استغنی , وهذه الکلمه جاریه علی آلنته. الغزب: لا بزیدهن بها الدغاء علی 


ِ , وقیل : معناها للم دک (النهایه  :‏ 1 ص 184 «ترب») . 

4 .الکافی : جح 5 ص 332 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 7401 1600 
کلاهما عن محمد بن مسلم . 
5 یغور الحکش دح دص 167 2 4119 عیون. آلحکم: والقواعظ ۰ من 
1 ح 2950 . 
6- ,غرر 7۳ : ج 2 ص 460 ح 3295 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2827 . 
7- .غرر الحکم : جح 2 ص 14 ح 1614 . ۲ 
8-.مکارم الأخلاق : ج 1 ص 446 ح 1534 نقلا عن تهذیب الأحکام . 


ص: 323 


پیامبز خدا صلی الله علیه.و له :موهن.: بسن از برو‌اضدی از خدا , بهره اق 
بهتر از همسر شایسته , نبرده است . 


پیامتر خدا :ضلی الله علیهو اله: :دنا متا اسشت و بهترین ضناع آن ز.-وزن 


امام باقر علیه السلام ۰مردی , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و با 
ایشان در باره ازدواج , مشورت کرد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ به او 
فرمود : «ازدواج کن و بر تو باد ازدواج با زن متدین . خداوند , به تو خیر 
بدهد » . 


امام علی علیه السلام :هر گاه خداوند , خیری را برای بنده ای بخواهد , 
قناعت کردن را در دل او می افکتد و همسرش را شایسته می گرداتد . 


امام علی علیه السلام خوش ترین ند کت از آن کسی است که خداوند 
سبحان , به او قناعت بخشیده و همسری شایسته , روزی اش کرده است 


امام علی علیه السلام : همسر شایسته , یکی از دو دستاورد است . 


امام حسن علیه السلام به مردی که نزد ایشان آمد و در باره شوهر دادن 
دخترش با ایشان مشورت کرد :او را به همسری مردی باتقوا در آور " زیر | 
اگر دختر تو را دوست داشته باشد , گرامی اش می دارد و اگر دوستش 
نداشته باشد , به او ستم نمی کند . 


ص: 224 


د اختیاٌ الباکزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ترَوَجُوا الأبکار ؛ قََفنَ 


کی 
_ 


طیَبٌ شَیء آفواها , ور شیء آخلافا , وأحسَن شیء آخلاقا وأفتخ شیء 
آرحاما . آما عَلمثم ی آباهی یم الأممَ یوم القیامع , حتّی بالسقط , : 
مُحتنطثا َلی باب الجتّهِ ! قیقول اللَهُ عز و جل له : آدخل الَته قتقول ۴ 
ی یدجُل آبوای قبلی . قتیقول اللّهْ تعالی لِمَلَک من المَلایّگه ائنی باتوبه . 
قامر بهما الی العه» فعقول : هذاستصل رحعتی ای 11۱ 


۳ :کّا مع سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی , قلَقّا ققلنا تعَلث , قلچقنی راکب , قالّ : قالتقثٌ قاذا آن 
ی , ققالَ لی : ما آعجلک یا جایر ؟ قال : 
ای حدوت کم فرس.: فا[ ؛ آقیکرا تروجتها آم یا ؟ قال + قلث : بل کشا 
قال : قهلا یکرا ثلاعنها وئلاعبک ! قال : تم قال لی : اذا قدمت قالکیسن 
الکیسن . قالْ : قلمّا قدمنا قبنا تدحل , قال : آمهلوا ی تدجْلّ لیلا آی 


۷ 


۷ 


عشاء لِکی تمتشط السَعتَة (2) وتستجدٌ (3) الغيبة ۰ (4) 
صحیح البخاری عن جابر ‏ :تروجث امأة , ققال التیً صلی الله علیم و آله : 


ترجت با جایژ ؟ قلث : تعم, قال: یکرا آم تیا؟ فلث: تا ؟ ال :ها جا 
تلاعنها وثلاعنک آو تضاجکها وتضاجکک . قلث : هلک آبی قترک شبة 6 
بناتِ , قکرهث آن أجيتَهَنّ بمنلهت , قترَوجث امه تقوم لیم 
ای اه خی . ۱5 


9 


دنت خکام اج 7 ص 2400 1598 , الکافی :ج 5 ص 334 2 1 , 
التوحید : ص 395 ح 10 کلها عن عبد الأعلی نق این هولی آل:سام عن 
الامام الصادق علیه السلام , عوالی اللالی : ج 3 ص 287 ح 32 وکلها نحوه 


2 .الشعت : المغبدٌ الر آس المنتتف الشعر (لسان العرب : ج 2 ص 160 
«شعت») . 

- .الاستحداد _ : حلق العاته بالحدید (النهایه : ج 1 ص 353 «حدد») 
والمَغيبة : القر أه غاب زوجها (المصباح المنیر : ص 458 «غیب») . 

4- .سنن الدارمی + ج 2 ص 585 ح 2136 , صحیح البخاری : ج 5 ص 
4 .ح 4791 نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 500 ح 45633 وراجع : 


ره ار 0 1 7 
یه ارت روص ۱ 602 ی ری و کر 
7 ح 715 , تاریخ دمشق : ج 11 ص 229 ح 2789 کلاهما نحوه , کنز 


العمال : ج 16 ص 500 ح 45634 , وراجع : سنن الترمذی : ج 3 ص 406 
ح 1100 . 


ص: 225 
د - انتخاب زن باکره 


د انتخاب زنر باکرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با زنان باکره ازدواج 
کنید ؛ زیرا آنان دهانشان خوش بوتر . سینه هایشان شیر آفشان تر » 
اخلاقشان نیکوتر , و چم هایشان با زتر است . (1) آیا نمی دانید که در روز 
رستاخیز , به [ بسياري ] شما بر دیگر امّت ها می بالم ؟ حتّی به جنین 
سقط شده ای که قهر کرده و ناراحت , بر در بهشت می ماتد . پس 
خداوند عز و چل به او می گوید : «داخل بهشت شو » و او می گوید : نه . 
[وارد نمی شوم نا اين که پیش از من , پدر و مادرم داخل شوند . پس 
خداوند متعال , به فرشته ای از فرشتگان می فرماید : «پدر و مادرش را 
نزد من بیاورید» + آن کاهدشتتور می دهد که آن ده را به. بهشت: پیر ند . 
سیس می فرماید : «اين , از لطف و رحمت من به توست» . 


سنن الدارمی به نقل از جابر بن عبد اللّه در سفری , , با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم . هنگامی که باز گشتیم , , من در رفتن ,؛ , پیشی گرفتم . 
قاری هم و کی ی تا ای اه 
است . فرمود : «چه چیزی تو را به ی ی و ی ی 
گفتم : من تازه دامادم . فرمود : «با دختر ازدواج کرده ای , يا بیوه؟» 
اک اه 
بپردازید؟» . سپس به من فرمود : «هر گاه وارد شدی , هوش دار , هوش 
دار » ۰ (2) چون رسیدیم , , خواستیم که وارد شویم , مّا پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «درنگ کنید تا شب یعنی شامگاهان وارد شویم تا 
زنان , شانه ای بر سر خویش بکشند و موی از خود پسترند» . 


صحیح البخاری به نقل از جابر ابا زنی ازدواج کردم . پیامبر صلی الله علیه 
وال فرنود:: «اصرحین اب ازجون کردی ۱ : حدم : اری . فرمود : «دختر 
است , با بیوه؟» . گفتم : بیوه . فرمود : «چرا دختر نگرفتی . که با یکدیگر 
۱ 
بر جای گذاشت و من خوش نداشتم که یکی چون آنان . بر جمعشان 
بیفزايم . پس با زنی ازدواج کردم که سرپرستی انان را به عهده بگیرد . 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «افرین بر تو » . 


1- .کنایه از فرزندزايي بیشتر آنهاست . 

2 .اصل عربی این تعبیر , «الکیس» است و شارحان در بیان این تعبیر 
گفته اند: الکیس , یعنی جماع يا عقل . مراد , تشویق به طلب فرزند است 
و به قولی , تحذیر از ترک جماع است , که همان تشویق به مجامعت است 
. یعنی چون وارد شدی , در کار فرزند بکوش . برخی نیز گفته اند امر به 
جماع است با نهی از مبادرت به ان , با به کارگیری عقل , تا مبادا عطش 
شهوت , موجب شود که در حال حیض , با زنش مجا معت کند . 


ص: 226 


صحیح البخاری عن عائشه قلث : پا سول الله , ریت و تزلت وادیا وفیه 
شَجره قد ایِل منها., ووجدت شجرا لم ؛ وک منیا ر في آیها کنت ترتع 
بتعیزک ؟ قال ۱۳ ها سا هی کار 
و آله لم یِتَرَوَج بکرا غیرها . (1) 


9 اختيار لس رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَرَوَجُوا الوا قَلَهُقّ أعَرٌ 


و الاغترابُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اغتربوا لا مضووا (4) ۰ (5) 


بات 


1- .صحیح ا ه ص ۱ ۱ ۱ 0 ۶ 0 
4 4331 , السنن الکبری : ج 7 ص 130 ح 13472 نحوه . 

2- .قال الشریف الرضی قدس سره بعد آن ذکر الحدیث : فی هذا الکلام 
مخار :ان فضت: الخلق باه اک ما برادباضه موالیاض ها ها عباره قن 
الکتین : کما آن الشنواد قی خولمی* فان. اسوة الخاق میامن المع 
فکاثّه علیه الصلاه والسّلام قال : «فاثهن آحسن خلقا کما نّ ار من الخیل 
آحسن خلقا» . 
3- .المجازات النبویّه : ص 312 ح 238, نثر الدر : ج 1 ص 230 . 

مکال اس وی توس نف آن در لت ها اسان 
والمراد انکحوا فی الغرائب . ولا تنکحوا في آلقرائب , لاه یقولون : 
الغرائب آنحت ۰ «والضوی» ضوّوله الجسم ودفته . ویقال آض وت المر آه ؛ ۰ 
آذا اتت بولد ضاو ر کما یقال : آدگرت ؛ |ذا ات بولد ذکر , وکانوا یعتقدون 
ّ القریبه تضوی , , کما أنْ الغریبه مهن ۶ آی تأتی بالولد داهیه . 

تدای اوه 100 خ 5 


ص: 227 
ه - انتخاب زن جوان 


و ازدواج با بسانم 


صحیح البخاری به نقل از عايشه :گفتم : ای پیامبر خدا ! اگر به وادی ای 
فرود آمدی و در آن , درختی بود که از آن خورده اند و درختی دیگر یافتی 
که از آن:: خورده نشده است: در کدام یک از آنها : اشترت را می.چرانین ؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «در آن درختی که از آن , , چریده نشده 
است» . مراد عايشه , آن بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جز او , 
باکره ای دیگر , به همسری نگرفت . 


ه انتخاب زن جوانپیامیر خدا ضلی الله علیه و آله ۶ دختران عوان ‏ اتومات 


و ازدواح با بيكانهييامیر خدا صضلی الله علیه و اله :با بيکانه. (غیر خویشاو‌ند) 
, ازدواح کنید تا فرزندان لاغر تکیده , به دنیا نیاورید . 


ص: 229 


ختیاه رز من فیها هذه الحصایْضرسول الله حلی: الا یه بو اه :تر وجوا| 
(1) : فان فیهنّ اليْمنَ ۰ (2) 


مت رن تخَتّروا لنْطَفکم . وَانتخبوا القناکخ , وعلیکم بذات 
3 الأوراي (4) ؛ قالَهنَ | نجَب .۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله :علیکُم بدوات الأعجاز ؛ اه أنجَبٍ وفیهن یمن . 
(6) 


4 
ت 


ِ 


این دی اد ان عصی اسان رن امش کال 
اکان ال صلی الله علیه و آله |ذا راد تزوبخ اماه تَعت من یَنظر الب , 
ویَقولٌ لِلْمَبعوتّه : شَقی لیتها ؛ قاٍن طابِ لها طاب عَرفها , وانظری کعتها ؛ 
فان درم کعبُها عَظم کعتئها (3) ۰ (8) 


الامام عل علیه سس نقن آراة الباعع قلیرق > یام أو رنه و ّ رس 


۹ 


- .الژرقه : البیاض , والژرقه [ایضا] : خضره فی سواد العین (لسان 
العرب : ج 10 ص 138 «زرق»). 

- .الکافی : ج 5 ص 325 ح 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 387 ح 4361 , مکارم 
الأخلاق : جح 1 ص 434 ح 1487 وفیهما «البرکه» بدل «الیّمن» , النوادر 
للراوندی : ص 115 ح 113 , الجعفریات : ص 92 کلاهما عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , نثر الد : ج 1 
ص 159 , جامع الاحادیث للقمی : ص 65 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 196 ح 
7, بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 31 . 

ِ . کذ| فی المصدر , , وقی کنز العمال : «بذوات» : 

4- الوَرکٍ : ما فوق الفخذ (النهایه : جح 5 ص 176 «ورک») . 

5- .تاریخ آصبهان : ج 2 ص 78 الرقم 1140 عن عمر , کنز العّال : ج 16 
ص 302 ح 44594 ؛ الکافی : جح 5 ص 334 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 


ص 402 ح 1602 کلاهما عن عبد اللّه بن المغیره عن الامام الکاظم علیه 
السلام ولیس فیهما صدره . 

6- .درر الاحادیث النبویه : ص 95 . 

7- .قال الضدوق فی «اللمیه»: الایت + صفحه العنق . والعرف : الریح 
الطیبه ی : 6] آی 
طیْبها لهم . وقد قیل : اِنْ العرف العود الطیّب الریح . وقوله علیه السلام : 
زرم کفیهات ای کنر لحم کفبفا ‏ ها : ام آن در ماه ۲ کانت کفبرن لحم 
القدم والکعب , والکعثب : الفرج . 

8 .الکافی : ج 5 ص 335 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 403 ح 1606 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 338 ح 4363 , المقنع : ص 305 , 
بحار الأنوار : ج 22 ص 194 ح 6 ؛ وراجع : مسند ابن حنبل : جح 4 ص 462 
ح 13423 . ۲ 

9 .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 439 ح 1504 نقلاً عن کتاب نوادر الحکمه , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 234 ح 16 . 


ص: 229 
ز - انتخاب زنی با این ویژگی ها 


ز انتخاب زنی با این ویژگی هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با زنان 
چشم زاغ , ازدواج کنید ؛ زیرا این گونه زنان , خوش یمن اند . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای تطفه های خود , گزینش کنید و 


اینان زایاترند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بر تتما ,باد نان برر ی سرین. ترا این 
گونه زنان , زایاتر و خوش یمن اند . 

الکافیبه تعل ار آندین, ای ید اللهه آز یکین از شصیان + درحدتی, که 
سند آن را به اهل بیت علیهم السلام رسانده است :پیامبر صلی آلله علیه و 
آله هن کاهمی,خها شتا ری اتووای کنو » کسی رای فرشاوقا آورا 
ببیند و به آن فرستاده می فرمود : «گردنش را ببوی ۱ اگر گردنش خوش 
بو بود , بدنی خوش بو دارد . و قوزک پایش را نگاه کن . اگر گوشتالود بود 
, شرمگاهش آنیز آگوشتالوست» . 


اخام علی عات اسان هر که خباست آرجوا کنیا نی کته قامت: , 
خپا رشان موه ای وبا ار املت موه مرت ان با مت 


ص: 330 


« ۵ السلام :ترَّوّجوا سمراء عیناء عجزاء مربوعة , قاٍن کرهتها فقلی 
مَهژٌها . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :من سعاده الرَجْلِ ان بش الوت غرن ا اه 
بیضاء ۰ (2) ۲ 


الکافی عن ابراهیم الکرخی فلت لأبی عبد ۱ ان صاجبتی 
هکت وکاتت لی مُوافقة , وقد هممث آن روج : انظر این تَصَم 
تفسک , ومن تشرِکة فی مالک وه عل ی بینک وه ۳ 
فاعلا قیکرا نس الی الجیرِ والی خسن الحْلِقٍ واعلم ‏ کما قال : 
الساء خلقنِ شَتَيفمنهُنّ العْنيمَة والغرامٌ ومنهّت الهلال |ذا 9 

منهنّ الظلامٌ قمن یظقر بصاحهن بسقدومن بُغین قلیس له انتقامْ وهنَ 
لا : قامتأه وَلود وَدوذ , تعین روجّها علی هروه لِذْنیاهُ واخرّته , ولا تُعینْ 
الدْهر عَلَیه . وامراه عقیم , لا داث جّمال ولا خُلْقٍ ,,ولا تین زوجها علی خیرِ 
. وامر أهٌ صَخابه (3) ولاجه (4) هماره ( (5) + تفا الکیر .ولا تفیل النتسر . 
)6) 


و 


1- .الکافی : ج 5 ص 335 ح 2 و 8 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 403 ح 
7 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا پحضره الفقیه : 
ج 3 ص 387 ح 4362 , المقنع : ص 305 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 436 
ح 1491 وفیها «الصداق» بدل «مهرها» . 
2 .الکافی : جح 5 ص 335 ح 7 , عوالی اللالی : ج 3 ص 299 ح 82 عن 
الرضا علیه السلام . 

- .الطَحَبْ : الصَعْهٌ واضطراب الأصوات والخصام (النهایه : ج 3 ص 14 
«صعب»] 

4 .آی الدخول والخروج (مجمع البحرین : ج 3 ص 1972 «ولج») . 
5- .همَزه : اغتابه فی غیبته فهو هماز (المصباح المنیر : ص 640 «همز») . 
6- .الکافی : ج 5 ص 323 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 401 ح 1601 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 386 ح 4358 , مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 435 ح 1490 کلاهما عن داود الکرخی , معا ار ار 
بحار الأنوار : ج 103 ص 232 ح 11 . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :با رن سبزره درشت چشم بزرگ سرین چهارشانه 
ارقاه کی ا تسس ان تاه موه ان ات 


امام کاظم علیه السلام :از سعادت مرد , این است که از زنی سیمین بر , 


الکافت: ضقن از انزام کشی: زیت اما صاوفن یه الشتاام فیس 
همسرم که زنی سازگار بود , از دنیا رفته است و اکنون , تصمیم گرفته ام 
که ازدواج کنم . امام علیه السلام به من فرمود : «بنگر که خویشتن را در 
و و ی و و ی 
دوشیزه ی ۳ ۱ 
که زنان چنان اند که [ شاعر ] گفته است : راستی که زنان , گونه گون 
آفریده شده اند برخی از آنان سودند و برخی زیان برخی چونان ماه نو اند 
بان اه که اشکار شود براق بارش مرخ کر تازیی آند شن.آن که 
نیک زنی دست یابد , زهی سعادت ! و آن که مغبون شود , برایش راه 
انتقامی نیست ! زنان , سه دسته اند : زن زایای مهربان که شوهر خویش 

را در کار دنیا و آخرتش یاری می رساتد و به روزگار , , بر ضدٌ او یاری نمی 
وتا نت رسای که هار رسای راداوه مار اخلاو مهو 
را در کار نیک , یاری نمی رساتد ؛ و زن هوارکش پا به در , که پشت سر 
ستو‌هرش حرف مق زنن وازناد:زا اند ی می شمارد و اندی را تم بدیرد»*. 


ص: 232 

1 5من لا ینب تک 
آله :لا بُختا خسن وجه المرآه علی خسن دینها .: 

لقمان علیه السلام لابنه :یا بنج , آو کاتت الّساء ثذاق گما ثداق الحمرّ , ما 
3 رَجْل ام أة سوء بدا 2 


ب خضراء الدْمَنالامام الصادق علیم السلام :قام رّسولْ ال صلی الله علیه 
و آله خطیبا ققال : با القاسن , [یاکُم وخضراء الذمَن . قیل با زسول الا 
وما حضراء الدمن ؟ قال : المرأٌ الکسناء فی مَنبتِ السوء . ( 


ج الحمقاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یام وتزویخ العمقاء ؛ قَالّ 
صحبتها بلاء , وولدها صَّباع . (4) 


الامام الصادق علیه ۳ وضو الأحمق ولا تَرَوْجُوا الحمقاء ؛ قاِنّ الأحمق 


توح 


1- .الفردوس ۳۰ 5 ص‌ 217 ۳ 9005 عن عباده بن الصامت , کنز العمال 
: ج 16 ص 301 ح 44590 . 

2 .الاختصاص : ص 339 عن الأوزاعی , بحار الأنوار : ج 13 ص 430 ح 
23. 

3 .الکافی : ج 5 ص 332 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 403 ح 1608 
انا الفقیه و 
الأخلاق : ج 1 ص 442 ح 1521 , بحار نوا : ج 103 ص 232 - 10 

4 .الجعفریات : ص 92 , النوادر للراوندی : ص 116 ح 117 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 5 ص 353 ح 1 , تهذیب 
الاحکام : ج 7 ص 406 ح 1622 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق 
عن الامام علی علیهماالسلام. المقنعه: ص513 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «ضلال»بدل «بلاء», جامع الاحادیث للقمی : ص59 , بحار 
الأنوار : 103 ص 237 ح 35. 


5- .الکافی : ج 5 ص 354 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 406 ح 1623 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 561 ح 4929 . 


ص: 333 


1 / < زنانی که شایسته انتخاب نیستند 
اشاره 

الف - زیبای ناشایست 

ب - زیبای بدگهر 

ج - کودن 


1 / 5زنانی که شایسته انتخاب نیستندالف زیبای ناشایستپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :زیبایی روي زن را نباید بر زیبایی دینش ترجیح داد . 


لقمان علیه السلام خطاب به فرزندش : پسرم ! اگر زنان , همچون شراب 
, چشیدنی بودند , هرگز هیچ مردی با زن بد , ازدواج نمی کرد . 
ب زیبای دک (1)امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله به خطابه ایستاد و فرمود : «ای مردم ! از خضرای دمن بیرهیزید» . 
گفتند : ای پیامبر خدا ! خضرای دمن چیست؟ فرمود : «زن زیبا در 
رویشگاه بد» . 


ج کودنبيامبر خدا ضلی الله علیه و اله از ازدواج با زن کودن بترهيزید. ؛ 
زیرا همنشینی با او , مایه رنج است و فرزندش تباه . 


امام صادق علیه السلام :به مرد کودن , زن بدهید ؛ اما زن کودن نگیرید ؛ 
زیرا از مرد کودن , فرزند باهوش به دنیا می اید ؛ ولی از زن کودن , فرزند 
باهوش به دنیا نمی اید . 


[- ,در متن عربی , تعبیر «خضراء دمن» آمده است که به معنای سبزه ای 
است که در مزبله و سرگینگاه بروید . دمن , جمع دمنه است و دمنه , به 


ص: 34 


د العاقژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ترَوّجوا پکر ولودا , ولا ترَوّجوا 
جمیلَة عاقرا , قائی آباهی یکَم الأْمَم بو القیامه ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء َجْل (لی سول اللّه صلی الله علیه و آله 


فقال با ی آلله سا لت اعه.عم قد رضتت عمالها وتا ودیتما مایا 
عافِر . ققال : لا ترقجها . (2) 


تعتترم آبی داود عن معقل بن یسار :جاء رَجْل [لی یی صلی الله علیه و آله 
ققال : ای أضَبث امرَأة ذات حسّب وجمال وانها لا تلد , أقََترَعَجها ؟ قال : 
لا . تم آناة انب تهاء . 2 ناخ للع . فان : ترجوا القدوة الولود ؛ ی 
فکایژ یک الامم . (3) 


صلی الل علیه و آله ال آینک بت امزان آمجتتی چاه 1 
ال لی بالبَرَکُهٍ . وکاتت عاقرا ۳ . 2 رجع یه پرجو ان نله 
آه ید لق ال که » قفال ء اه لو برع ام ادا ملودا اجب الم مره 
بتر3جها حسناء لا تلد . (4) 


1- .الکافی : ج 5 ص 333 ح 2 عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
السلام , دعائم الاسلام ج 2 ص 197 ح 721 , عوالی اللألی 7 .رن 
7 31 عن سلیمان بن جعفر عن الامام الکاظم علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 33 وراجع : 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 441 ح 1514 و المصئثف لعبد الرژاق ۱ 
ظ 

- .الکافی ی ات خر یم یه الم بن سنان , بحار الأنوار : جح 12 
ص 266 و5 

ص ی ی اه ی 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 176 ج 2685 , صحیح ابن جبان : ج 
9 ص 364 ح 4056 , السنن الکبری : ج 7 ص 131 ح 13475 کلها نجوه 
وراجع : آسد الغابه : ج 6 ص 392 . 


4 .آسد الغابه : ج 6 ص 394 الرقم 6552 وراجع : کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 3 ص 392 ح 4378 و عوالی اللالی : ج 3 ص 299 ح 81 . 


ص: 335 
د - نازا 


فا ام که ی الم ما اس ار تا اه نان 
زيباي نازا ازدواج نکنید ؛ زیرا من در روز قیامت , به [ جمعیت آشما بر 
کر اعت هارعن تام 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : ای پیامبر خدا ! دختر عمویی دارم که زیبایی و نیکویی و دینداری او 
ب ش ا ا است س م ای اه و ما ها او 
ازدواج مکن» . 


سنن آبی داوود به نقل از معقل بن یسار :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : من به زنی خانواده دار و زیبا برخورده ام ؛ ولی بچه 
نمی زاید . آیا با او ازدواج بکنم؟ فرمود : «نه » . دوباره نزد پیامبر 

الله غلبه و آله آمد.خ انشان اویرا تفن کرفتشه نارهت احد , مامیر ضلی الاه 
علیه و آله فرمود : «با زن مهربان زایا ازدواج کنید ؛ زیرا من به [ افزونی 
آشما بر دیگر اقت ها می نازم» . 


آسّد الغابه به نقل از عبد الملک مصری , از مردی از قبیله محارب :مردی 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : زنی است که زیبایی او نظرم 
را گرفته ؛ ولی نازاست . نزد شما آمده ام تا از خداوند برایم طلب برکت 
کنید [ که از ان زن , بچه دار شوم ] 7 
اجازه نداد [ که این ازدواج صورت بگیرد ] . مرد , دوباره نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و خواهش کرد که به او اجازه دهد یا برایش دعای 
برکت کند . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر [ او ]با زنی سیاه , 
اما زایا ازدها< کند :نزد من خوش تر از آن است که با زتی:زیبا » ول نازا 
ازدواج نماید» . 


ص: 336 


ه القجوژالامام الصادق علیه السلام :تلا تهدمن البَدَنَ ورّما قتلن : 
القدید (1) الغابٌ (2) , ودخول الحقام عَلی البطته , ونکاخ العجایز 9 


و من فیها هذو الحصایضالخصال عن زید بن ثابت اقال لی سول ال صلی 
الله علیه و آله : يا یذ تراجت ؟ قال : قلث : لا , قال تَرَوح تستعف مَع 
عفیتک , ولا ترَوّجَنَ خمسا , قال یذ : هن هن با رسول اللّه ؟ ققال سول 
الله صلی الله علیه و اله : لا تَرَوَجَنَ 3 شهیرّه , ولا لهبَرة , ولا تَهبرَه , ولا 
هيده ولا لفوتا ۰ فقال رید : يا سو الله را 
واتی پأمرهق تجاهك ! ققال زسول ال صلی الله علیه و له : آلسثم عر 

٩‏ ۲ السهیرخ قالرُرقاء البذیِه ۱2۵ اللهیرخ قالطوبله لعهرولة م و 
هر ۰ الامیمة ۱ ۳1 العّیدرة فالعجورژ المَدبرَة , وامّا اللفوث 


جامع الأخبار :قالَ [رسول اللّهِ ] صلی الله علیه و آله لأَحَدٍ آصحابه , وفو رید 
تن نان یلا مخ ای کشت اهر اجه فا با سول الا ها ابا 
شرع ؟ قال سول الله صلی الله علیه و آله : لا تزوج قنقضة , ولا عنقضة 
, ولا هیده , ولا سَقلقة () , ولا َذبوية , ولا عذمومة , ولا عاتة , ولا 
مات , ولا َفثاء , ولا هیدَرة , و لادقناء , ولا لفوتا ۰ (6) 


آهبالقفید ۶ اللحه العملی الخجیی.فی. الشفمن (اسایه.: ص فصن 22 
ِ 

7 لحم فهو غاث : |ذا آنتن (النهایه : ج 3 ص 336 «غبب») . 

3- .الکافی : ج 6 ص 314 ح 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 126 
ح 300 , المحاسن : ج 2 ص 253 ح 1797 , بحار الأنوار : ج 66 ص 64 ح 
33 

- .الخصال : ص 316 ح 98 , معانی الأخبار : ص 318 ح 1 , روضه 
الواعظین : ص 411 , عوالی اللالی : جح 3 ص 302 ح 99 وراجع : 
لفردوس : : ج 5 ص 2404 8561 . 

- .السَلقلقه : القر آه ی اسر : ج 2 ص 866 «سلق») . 
۳ .جامع الأخبار : ص 274 ح 749 وراجع : الخصال : ص 316 ح 98 ۳ 
الأنوار : ج 103 ص 231 ح 6 . 


ص: 337 
» - پیر زن 
و - زنان دارای این ویژگی ها 


ه پیر زنامام صادق علیه السلام :سه چیزند که بدن را ویران می کنند و چه 
ی رد : خوردن گوشت نمک سود گندیده . حقّام رفتن با شکم پر , 
و ازدواج با پیرزنان . 


و زنان دارای این ویژگی هاالخصال به نقل از زید بن ثابت "پیامبر خدا 
صلی الله علیهو ال نه من فر مود «ای زید! ازدواج کرده ای؟». گفتم : نه 
. فرمو د : «ازدواج کن تا بر پاک دامنی ات بیفزایی . و با پنچ گروه از زنان 
, ازدواج مکن» . زید گفت : آنان چه کسانی هستند , ای پیامبر خدا؟ پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «با زن شهتره و لهتره و تهتره و هیدره و 
لفوت , ازدواج مکن» . زید گفت : ای پیامبر خدا ! من که از آنچه فرمودی 
, چیزی نفهمیدم و در باره زنان , شناختی ندارم . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : «مگر شما عرب نیستید؟ ! شهبره , زن چشم زاغ بدزبان 
است . لهبره , زن بلندقد تکیده است . نهبره , زن کوته قدٍ زشت روی 
است . هیدره , پیرزن شهوث مُرده است , و لفوت , زنی است که از 
دیگری فرزند دارد» . 


جامع ی 
زید بن ثابت , فرمود : « .. با دوازده دسته از زنان , ازدواج مکن» . گفت 

: ای پیامبر خدا ! آن وه دسته کدام اند ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «با هنقصه و عنقصه و شهبره و سلقلقه و قذبوبه و مقذمومه و 
حثانه و مَثانه و رفثاء و هیدره و دقناء و لفوت , ازدواج مکن» . (1) 


زنی که کرکر خنده اش بلند است . عنفصه : زن لاغر مردنی , تکیده , یا 
زن پلید تباهکار , يا زن بدزبان بی حیا , يا بسیارگوی پرحرف . سلقلقه : 
زنی که از ذبر حیض می شود , يا زن سلیطه . مذبوبه : زن مکس ناک , 


مجنون . مذمومه : پرعیب و نکوهیده . حثانه : زن بیوه ای که با اندوه و 
ناله , یاد شوهر خود می کند . منانه : زن مالداری که با مال خود , بر 
شوهرش مثّت می نهد یا زن مالداری که به خاطر مالش با او ازدواج می 
کنند و وی بر شوهر خود منت می نهد . رفناء : زن زشت گوی زشت کردار 
بدفناع یر زال مرن فراز زرنه لففت دزن که از مرد دیزی فرزندد از 


است . 


ص: 338 


المحجّه الیضاء :یُحکی ان السّائ الأزدق لَقی الیاس علیه السلام فی 

سباحته , قَأَرَه بالتزویج وتهاه عن الب , نم قال : لاتنکح آرتعا : المُختلعة 

والغبارته والعاهزة والناشزه . آمّا الْختلعة قهی الّتی تطلِنِ الحْلع کل 

ساعّه من عبر سَیّب . والباريَة الْباهيَهُ پقیرها , المفاخْرة یأسباب الذنیا . 

والعاهرَة الفاسِمَه النی تُرّفُ بخلیل وخدن . قال اللَه تعالی : «ولا مَتَحدَاتِ 

آخدان» (1) . وَالناسْرَة التی تعلو عَلی ژوجها فی الفعال والققال . مَأخو 
من از ؛ ومَوَ العالی من الأرض . (2) 


سول صلی له :لا ترَوَجَنّ عجوزا ولا عاقرا , قائی مکایژ 
یکم . (3 


1 6ما تنب تتتفی فی اختبار الطّهر اً اسیتتماژ الق رآهالمعجم الکبیر عن عمر :ان 
بب 1 صلی الله علیه و له ادا آراة آن رح امرأة من نسایئّه , یأنیها 
من وراء الججاپ قیقول لها : يا بُّْ , ان فلانا قد حَطبَي . قان گرهتیه 
ققولی : لا . قَاَهُ لا بیستحی أَحَذ آن یَقول : لا, وان أحببتِ , قَاِن شکوتي 


اقراد . (۵) " 


1- .النساء : 25 . 
2 .المحچّه البیضاء : ج 3 ص 86 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 329 ح 270 , تاریخ بفداد : ج 4 
ص 44 الرقم 1650 , المعجم الکبیر : ع 17 ص 368 ح 1008 وزاد فی 
آخره «الأْممٍ» وکلها عن عیاض بن غنم , کنز العمال : ج 16 ص 304 ح 
0 . 
سم کر کر و کالم رس 1 
4. 


ص: 339 


1 6 کارهای شایسته در هنگام شوهر دادن دختران 
اشاره 
الف - نظرخواهی از دختر 


المحَچّه البیضاء :آورده اند که عابد دوره گرد آزدی , در اثنای گردش خویش 
, به الیاس علیه السلام برخورد . الیاس علیه السلام , او را به ازدواج کردن 
فرمان داد و از ترک ازدواج , نهش کرد و سپس فرمود : «با چهار طایفه 
از زنان , ازدواج مکن : مختلعه , مٌباریه , عاهره , و ناشزه» . مختلعه , زنی 
است که هر دم , بی جهت , تقاضای [طلاق ] خلع می کند . مباریه , زنی 
است که با مال و منال دنیا , بر دیگر زنان , مباهات و فخرفروشی می کند 
. عاهره , زن بدکاره معروف به داشتن روابط 0 است . 
خداوند متعال فرموده است : «نه زنانی که [ پنهانی ] دوستِ مرد می 
گیرند» , و ناشزه , (1) زنی است که در کردار و گفتار , بر شوی خویش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با پیرزن و زن نازا ازدواج مکن ؛ چرا که 


1 / 6کارهای شایسته در هنگام شوهر دادن دخترانالف نظرخواهی از 
تکفراست مراک شا اعد سا تا صایاصع یه اسر ۱ 
فرمود : «دخترم ! فلانی از تو خواستگاری کرده است . اگر دوستش نداری 
ر بگو : نه ؛ زیرا هیچ کس نباید از گفتن نه , شرم کند . اگر هم دوست 
داری ,ر سکوت تو [نشانه ] موافقت است» . 


1- .ناشزه : زنی که از فرمان شوهرش سرکشی می کند . 


ص: 20 


ب عَدَم التربْصٍ عند مقجیء الکْفوءرسول ال صلی الله علیه و آله || 
جاءکُمْ الأکفاء قََنحومُن ولا ترَبَصوا (1) بهقّ الحدثان . (2) 


ععضلی. الله غلیه وال دا انا کم الاکفاء قأَلقوت القاء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلی ۳ : الطّلاه |ذا آّت , 
والجَنارَخ |ذا حصرّت , والَبمْ (4) [ذا وجدت لها کُفوّا .: 


الکافی عن الامام الصادق علیه السلام فی خدیتِ لد عن سول آللت خ وه 
الله علیه و آله وله خطت الا وحَهّم عَلی التّعجیلِ فی تزویج بناتهم 
وعدم تأخیرهن , الی آن قال ِِ الیه رَجْل ققال : يا سول الله , , قمن 
روخ ؟ ِِ : الأکفاء . ققال : يا سول له ومن الاکفا ؟ قفال : 
لقنو بعضَهّم أکفاٌ بعض , , المْوّمنون تَعصْقم آکناهٌ بعض ۰ (86) 


ج اج ین تزویج الفاسق ولا بتّما شارت الخمررسول ال صلی الل له 
له عمل" ای الشماء , ولا بستجات له دعاوق , ولا بقل منه ضرف" ولا عدا* 


اش نواعت والرشظای (التبانه .2 ض 184 ررض 
2 .کنز العقال : ج 16 ص 317 ح 44693 نقلاً عن الفردوس عن ابن عمر 


3- .رالد زج 1 ص 267 . 

4- .الایمخ ااسعت سره : ج 1 ص 1030 «آیم») . 
5- .سنن الترمذی : ج 3 ص 387 ح 1075 , التاریخ الکبیر : ج 1 ص 177 
۱۳ 
الکبری : ج 7 ص 214 ح 13757 کلها عن عمر بن علی عن آبیه الامام 
علی علیه السلام . 

6- .الکافی : ج 5 ص 337 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 397 2 1588 , 
روضه الواعظین : ص 410 , بحارالانوار : ج 103 ص 371 ح 1 . 


7- .ایِقبل منه صرف ولا عدل : الصرف : التَوبٌ وقیل : النافله , والعدل : 
الفدية وقیل : الفریضه (النهایه : ج 3 ص 24 «صرف») . 

8- .ارشاد القلوب : ص 174 , عوالی اللالی : ج 1 ص 272 ح 91 وفیه 
صدره الی «الف لعنه» . 


ص: 31 
ب - درنگ نکردن, با آمدن همسنگ 
ج - اجتناب از دختر دادن به مرد فاسد , بویژه شرابخوار 


با دونگ تکرونبا آندن همسگییامین خذا صلی الله غلیه.ی له تخر گاه 
اشخاص همسنگ [ برای خواستگاری | تزد تسا امختد م دخرانتان را خه 
همسری آنها در آورید و درنگ و امروز و فردا نکنید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مردانی همشآن , نزد شما آمدند , 
دختر انتان را بی ذرنی به همسری آنما در آورید:. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! سه کار را به تأخیر نینداز : نماز 
را هر گاه وقتش رسید ؛ [به خاک سپاری] جنازه را هر گاه آماده شد ؛ 
[ازدواج ] زن بی همسر را , هر گاه همسنگی برایش یافتی . 


آمام صادی علیه تام عر باحر حرش نز نا مین خدا سای الله علره و 
اله کفور ان» باهیر ضلی الله هو الم فرای مر وم‌شتفتر انی. کردن آنان 
را به تعجیل در شوهردادن دخترانشان و به تخیر نیفکندن این کار تشویق 
0 ۵ ۱ ۵ ۳ : ای پیامبر خدا ! به چه کسانی 
شوهر دهیم ؟ فرمود : «به اشخاص همسنگ» . گفت : ای پیامبر خدا ! 
اساس تحص سای هه وی ان ره 
. موّمنان , همسنگ یکدیگرند» . 


ج اجتناب از دختر دادن به مرد فاسد , بویژه شرابخوارپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله "هر کس دخترش را به مردی فاسد بدهد , روزی هزار لعنت بر 
او فرود می اید , و هیچ عملی [ نیک و عبادی ] از او به اسمان فراز نمی 
شود , و دعایش مستجاب نمی گردد , و هیچ توبه و فدیه ای از او پذیرفته 
نمی شود . 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله :شارت الخمر لا یعادٌ (ذا قرض , ولا یهد له 
جتارظ: ولا پر کوخ |ذا شهد , ولا تروَجوه اذا حطب , ولا تاتمنوه غلی اماته . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من شرب الخمر بعدما عمها ال علی 
لسانی,فلیس یاهل آن یروج لذا حطب. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :شارت الخمر لایرَوَجَ |(ذا حخطت . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لِنَ من روج ابتتة شارب الحمر , قکَانما قادها 
ای الرّنا . (4) 


عنه علیه السلام :من روج كریمَتَهٌ من شارب الخمر ققد قطع رجمها . (5) 


لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 58 ح 5091 عن الامام الصادق علیه السلام 
الضادق علته السلام. عنه ضلی الله علیفو ال الدعوات +ض 260 723 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , روضه 
الوا عظین : : ص 509 , بحار الأٌنوار : ج 81 ص 267 ح 25 . 

- .الکافی : ج5 ص348 32 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 398 ح 1589 
عن ادن الربیع عن الامام الصادق علیه السلام وج 9 ص103 50 
عن حقّاد پن بشیر عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 

, مکارم الأخلاق : ج 1 ص 447 ح 1536 , تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 220 
1 یاه عن الامام الضادی.علیه التااه تحوم :فان انار جح 103 
عن الامام عل علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقّال : ج 5 
ص 361 ح 13231. 
3- .الكافي : ج 5 ص 348 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 398 ح 1591 
عن ابن آنی: عمیر عن بعض آصحابه عن الامام الصادق علیه السلام 4 


الکافی نج 5 ص 300 ج 1 عن حریز عن الامام الصادق علیه السلام , 
عوالی اللالی : ج 3 ص 341 ح 258 , بحار الأنوار : ج 47 ص 268 ح 38 . 
4 .کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 4 ص 58 ح 5091 , المقنع : ص 454 
من دون اسناد الی َحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , فقه الرضا : ص 237 
کلاهما نحوه , جامع الأخبار : ص 426 ح 1189 , بحار الأنوار : ج 79 ص 
0 ح 58 . 

5 .الکافی : ج 5 ص 347 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج7 ص‌398 1590 , 
مکارم الأخلاق : 1 ص446 ح 1535 , عوالی اللالی : جح 3 ص 341 ح 
7 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 53 ح1 . 


ص: 43 


تاو خها انم الم یه و یوار هی ای تسار وتا رد 


عیادنش رفت , و در تشییع جنازه اش نباید شرکت کرد . هر گاه شهادت 
داد اهترا تایند فکنید توهر کا خواستکانی کرد ده او تن دهد , و او را 
بر امانتی , امین مشمارید [ و امانت به او مسیارید ]. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بعد از آن که خداوند , شراب را 
به زبان من حرام فرموده , شراب بنوشد , شایسته آن نیست که هر گاه 
خواستگاری ای کرد , به او زن بدهند . 


0[ 
زن ندهید . 


امام صادق علیه السلام :هر کس دخترش را به شرابخوار بدهد , گویا او را 
به زنا کشانده است . 


امام صادق علیه السلام : هر کس دخترش را به شرابخوار بدهد , پیوند 
خویشاوندی او را بریده است . 


‌ ِ‌ - 


د الَجَتّبُ من عَلاء القهررسول الله صلی الله علیه و آله :لا تغالوا بمهور 
لنساء , قاتما هی شفقیا آلله سبحاتة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی بر الحولاء :يا حولاغ, والدی بَعتنی بالحو؛ تیا 
فان تنعل غلی تسوا القفر از سل الله لیا سا تنل 


هب ی ی ان آبی حدرد الاسلمی له 

و ی و > وم امعر ها ٩‏ 
اه . فقال [ صلی الله علیه و اله ] : آو کنثم تغرفون من 
بتطحان (5) مازدتم . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :شوم القرأه قکَنرَخ قهرها , وغقغ چها . (7 


عنه علیه السلام :من برکه القرأه : خَِهْ مَووتنها وتیسیر ولادتها , ومن 
ِ لا ۳ ِ 
شومها : شده مووتتها وتعسیز ولادتها (8) 


1- .المجازات النبویه: ص 177 ح1144, بحار الأنوار : ج 103 ص 353 ح 34 


2- ,مستدرک الوسائل : ج 14 ص 241 ح 16604 نقلاً عن مجموعه عتیقه 
ِِ بعض العلماء . 

- .ی حطها وأنقصها , ومهور کنده مضرب المثل فی الفلاء , وقد کانت 
9 تناتها بافل من مه هن الایله هر ها آمعرت الم اشده منم آلفا 
(عن هامش الکتاب) . 
4- .عیون الأخبا ر لابن قتیبه : ج 4 ص 71 . 

5- .بطحان : وهو واد پالفیدنتة ,و وج " آودیتها الثلائه : الققیق وبطحان 
وقناه (معجم البلدان : ج 1 ص 446) . 


6- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 329 ح 15706 , السنن الکبری : ج 7 ص 
4 .ح 14355 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 194 ح 2730 , 
سنن سعید بن منصور : ج 1 ص 168 ح0۵04, المصتف لعبد الرزاق: ح 6 
ص 177 10409, کنز العمال: جح 16 ص 322 ح 44719. 

7 .الکافی : ج 5 ص 568 ح 51 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 
56 ح 4912 , الخصال : ص 100 ح 53 , معانی الأخبار : ص 152 ح 1, 
الأمالی للصدوق : ص 311 ح 359 وفیها «عقوق زوجها» بدل «عقم 
رحمها» وراجع : تهذیب الأحکام : ج 7 ص 399 ح 1593 . 

8- .الکافی : جح 5 ص 564 ح 37 , تهذیب الاحکام ۰ج 7 ص 399 ح 1394 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 387 ح 4359 کلها عن محشّد بن 
مسلم , معانی الأخبار : ص 152 ح 2 عن عبد اللّه بن میمون , مکارم 
الاأخلاق : ح 1 ص 433 ح 1484 وفیه «قله» بدل «خفه» , بحار الأنوار : ج 
103 ص 231 ح 7. 


ص: 345 
د - پرهیز از تعیین مهریه سنگین 


اشاره 


های زنان , زیاده روی نکنید ؛ چرا که زنان , در واقع , باران خداوند سبحان 
اند . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خبر حولاء :ای حولاء! سوگند به آن که 
مرا به راستی , پیامبر و رسول فرستاد , هیچ زنی نیست که مهریه اش را 
بر شوهرش سنگین سازد , مگر آن که خداوند , زنجیرهایی گران از آتش 
دوزخ بر او می نهد . 


اسر خفا صلی الله این واه اشامت ان اسان مار 
و مهریه های [ زنان آکنده (2) را پایین بیاور ! 


مسند ابن حنبل به نقل از محمّد بن ابراهیم تیمی_ :در باره ابو خدرد اسلمی 
را شو که ترخ مر ی الا یه واه آید | در مود هرن 
از ایشان نظر بخواهد . (3) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چه قدر 
او را قهر کرده ای ؟» . گفت : دویست درهم . پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «اگر از تطحان (4) هم بر می داشتید , اضافه نمی آوردید» . 


امام صادق علیه السلام :شومی زن ؛ این است که مهریه اش بسیار ,؛ و 
زحمش سترون باشد . 

امام صادق علیه السلام :از خجسته بودن زن , اين است که کم خرج و 
اسان زا باشد , و از شومی زن , این است که پرخرج و دشوارزا باشد . 


1- .در این حدیت , تشبیه بلیغ است زنز | زنان را به «باران» تشبیه کرده 
است که خداوند بر هر کدام از بندگانش که بخواهد, آن را می باراند, 


بدون آن که تلاش و رنج و زحمتی از جانب آنان صورت گیرد. پس هر که 
خوش بهره باشد. زن ساز کار و فرمان برداز وغلاقه مند به او و خافظ ابرو 
و مالش و زنی که فرزندانی رشید به دنیا بیاورد و وجودش سودمند باشد , 
نصیب او می گردد و اگر نباشد , بر عکس است . به عبارت دیگر , پیامبر 
صلی الله علیه و آله می خواهد به مردم اعلام فرماید که سازگار بودن زن. 
و عشق ومحبت او به شوهر, از ند فون مشترک وخانواده, وبه دلخواه 
شوهران بودن انان به دین نیست که مهریه شان را سنگین قرار دهند؛ 
بلکه زن همانند بهره و قسمت و روزی است . چه بسا زنانی که مهریه 
شان اندک است , اما سازگارند و نسبت به شوهرشان با مهر و محبّت اند 
, و بر عکس , زنانی هستند که عشق و محبت آنان اندک است , هر چند 
مخربة فان سکن بالاست من بیامه صلی الله غلته و ال نان راید 
باران خدا تشبیه کرده که به یکی می رسد و یکی محروم می مائد , و در 
سرزمینی می بارد و در سرزمینی نمی بارد (المجازات ت النبویه : ص 177). 

2- .مهریه های کنده در سنگین بودن , ضرب المثل بوده است . حد اقل 
مهریه دختران اين قبیله , صد شتر بود و گاه به هزار شتر نیز می رسیده 
است . 

3- .بجز مسند ابن حنبل , در بقیه منابع , به جای «یستفتیه ...» , 
«یستعینه» آمده که با توجّه به متن کامل حدیث , گویا همین صحیح باشد . 
بنتن فعنای جمله خنین می نود ۰ نرق پیامیز اصضلی. الله«علیه:و: اله آمد.تا 
4 .بطحان : یکی از سه رودخانه مدینه است . دو رودخانه دیگر , عبارت 
اند از : عقیق و قنات . 


ص: 346 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :خی الطّداق أسَرة . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله : َعظَمٌ اللساء بَرَکة سوه ضداقا . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :ان َعظَم النکاح بَررکة أیسَره مَووتة . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من یمن (4) القرأه تیسیر خطنتها . وتبسیر 
ضداقها , وتیسیر رجمها . (3) 


ی أفصَل نساء أنّتی أصبَحْهُق بحهَن (6) وجها . واَقََمّقَ 
ِ(2) 


- .المستدرک علی الصحیحین , السنن الکبری : 
جح ِ ص‌ ٍٍِِِِ 2 تن ار داود : ج 2 ص 238 ح ۰2117 صحیح 
ابن حبان : ج 9 ص 381 ح 4072 وفیهما «النکاح» بدل «الصداق» وکلها 
عن عقبه بن عامر . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 195 ح 2732 , مسند ابن حنبل : 
ج 9 ص 7478 23173 7 مسند الشهاب : ج 
1 ص 105 ح 123 کلها عن عائثشه وفی الثلائه الأخیره «موونه» ۲ 
«صداقا» , کنز العمال : ج 16 ص 291 44533 ؛ روضه الواعظین : ص 
1 وفیه «موونه» بدل «صداقا» . 

3- .مسند آبن حنبل : جح 9 ص 365 ح 24583 , شعب آلایمان : ج 5 ص 
4 ح 6566 کلاهما عن عائشه , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 4 ص 71 
عن ابن عباس , کنز العمال : جح 16 ص 299 ح 44577 . 

4- .امن : الب رکه (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 202 «یمن») ۱ 

5- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 3595 ح 24532 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 7197 2739 , السنن الکبری : ج 7 ص 385 ح 14357 , حلیه 
الاولیاء : ج 8 ص 180 ولیس فیه «تیسیر رحمها» وکلها عن عائشه , وراجع 
: دعائم الاسلام :ج 2 ص 221 ح 825 . 

6 .صبحَ وَجهَهٌ : اشرق وانار , والطَباحة : الجمال (مجمع البحرین : ج 2 ص 
3 «صبیح») . 


7 .الکافی : ج 5 ص 324 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 404 ح 1615 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : جح 3 ص 386 ح 4356 عن اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق 
عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله , مسند الشهاب : ج 2 ص 
3 ح 1146 , الفردوس : ج 1 ص 360 ح 1453 کلاهما عن عائشه و 
فیهما « آعظم النساء . .» . 


ص: 7« 
پبافو خد الیل وی لمات کت فرین ونان کم مه زيم رین آ نان 


است . 


پزا مین دا هی الله هه الم یرک ریم اموواخی ان ریات که کم 
هزینه تر باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از میمنت زن , آن است که خواستگاری و 
مهریه و زایمانش اسان باشد . 


هزین آبان انس 


ص: 2419 
نی ور بآره ‏ ال زمر تسه 


اشاره 


تفش در باری عفن الس ده (عهر شتدی) (زاعالمان شیعه بر آن ان که 
مرد و زن می توانند در مهریه ازدواج , بر هر مبلغ دلخواهی توافق کنند . 
این مقدار , محدودیتی ندارد ؛ ولی باید ارزش مالی یا خدماتی داشته 
. در کنار این جواز شرعی , حکم اخلاقی , استحبابی 35 اسلام ب آن 
است که مقدار مهریه (ضداق) , تا جای ممکن , کم باشد , به گونه ای که 
ازدواج را آسان نماید و مهر را که نشانه صدق و وفاداری مرد به پیمان 
اه تا ری 
اجباری به ادامه زند کف و ازدواج نسازد . از این رو , پیشوایان دین » 
سفارش های مکژری نموده اند که مردان 000 به همان مهری رضایت 
دهد که پیامیز خدا. صلی الا علبه و اله به عنوانبهترین آسوه فابل پیروی 

> آن را برای همسران و دختران خود . قرار می داده است. . بیشوایان 
شیعه , پیروان خود را از تعیین کردن مّهریه ای بیش از اين مقدار , نهی 
کرده اند . این نهی , هر چند دلالت بر حرمت ندارد , اما کراهت ان را 
اثبات می کند . 


- .این تحلیل , توسٌط فاضل ارجمند , جناب آقای عبد الهادی مسعودی , 


نوشته شده است . 


ص: 249 
ثابت بودن مقدار مه السْثّه 


فان ونانی مقر از 


تانت: هدن فقتار عفر اس گزارش-های. نی : مهرب آزدوا ها 
شاضیر صلی الله علیه و اله ره وان صت ها رم دم ات رم مه 
ادها کر کرده اند.. خفش بضانه این کزارش ها در تشیعه و اهل ریت 
, مقدار ثابت و معیّنی را برای این مهریه ذکر کرده اند و تنها دو گزارش با 
انبوه نقل ها متفاوت است . نقل های متواتر , مهریه زنان و دختران پیامبر 
ضای آلله علية ه آله هش دختران اهل ست اشان .را «دوازده و نیم آوقیه 
نقره» برابر با «پانصد درهم» دانسته اند و تنها دو نقل , یکی از شیعه (1) 
و ی از احل تته ی مهونه‌یکی از ۶نان‌ سار صلی الله علبه و آلد به 
تام از یه راسشت ار این فان سعتی یار زار ره هه ات ۱3۳ 
آنا.امام بافر علیه السلام, این زا یک استنا داسته اس که به:خواست 
پیامبر صلی الله علیه و آلهنبوده !بلکه امضا و تقریر کاری بوده که نجاشی 
, حاکم حبشه , کرده است . او که وکیل پیامبر صلی الله علیه و آله در 
او ی اه بوده است , 
مهر چهار هزار درهمی برای او تعیین می کند و آن را از جانب خود می 
پردازد و مامیر ضلی. الله علیه و آله هم درگر سکن وراظراضی بر ژبان 


م۶ م9 
معادل ریالی مَهر السهگز ارش های متعددی , مهر السنه را برابر با دوازده 
و نیم اوقیه دانسته اند . اوقیه , واحدی برای داد و ستد اعراب در صدر 
اسلام و پیش از آن بوده و برابر با چهل 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 473 4654 , علل الشرائع : ص 
0 ح 1. 

2 .مسند آبن حنبل : جح 10 ص 395 ح 27477 . السنن الکبری : ج 7 ص 
9 ح 14334 . 


3- .گفتنی است یک نقل از ابو هریره , صداق مسلمانان را هنگام حیات 
فافت لیم ای هی ال مر ار ام ماو سا اه 
تا ات ره توح زاس فا فووط مایا ی اه 
السلام و فاطمه علیهاالسلام بهای زرهی را که علی علیه السلام پس از 
خواشکاری قاط علهاالسا تکوم سامیر ضلی آلله. که ف الم کرد 
چهارصد درهم دانسته اند ؛ اما نقل دیگری , ان را سی درهم دانسته است 
کف ها امس اد ات 


ص: 350 
فقمان با کشت صن اه 


درهم آن روزگار بوده است . (1) درهم نیز در روزگار قدیم , واحدی برای 
داد و ستد و نیز وزن کردن نقره و برخی داروها و اشیای قیمتی بوده است 
. مقدار درهم , در طول زمان , دست خوش تغییر و تحوّل بوده است : اما 
پس از تبدیل شدن آن به سکه رایج حکومت اسلامی در رور کار امه‌بان , تا 
ند بن فرن فقدار ان , تفاوت نکرد و امام باقر علیه السلام و امام صادق 
علیه السلام نیز در برابر پرسش راویان , برابری هر اوقیه با چهل درهم را 
با همان درهم رایج اموی در زمان خود , اعلام می دارند . خوش بختانه 
وزن این درهم , معیّن و حدود سه گرم نقره خالص است . (2) بر این 
اساس , مهر السته حدود هزار و پانصد گرم نقره خالص می شود که 
ارزش ریالی آن در زمان نگارش این نوشته (مهرماه 7()/) , جد ود 
ششصد هزار تومان است و همان گونه که ملاحظه می شود , مهر بسیار 
سبکی است و طبعا پرداخت ان نیز اسان است . 


مقدار واقعی الم مبرخی معتقدند که «قدرت خرید» پانصد درهم نقره 
در صدر اسلام , بسی بیشتر از اکنون بوده است و از اين رو , باید آن را با 
چند کالای باارزش دیگر سنجید و سپس آن قدرت خرید را به بهای پول 
رایج امروز , محاسبه کرد . برخی فقیهان متقدم نیز بر همین اساس , , مهر 
السنه را پانصد ره پا پنجاه دینار (یعنی پنجاه مثقال طلای خالص) دانسته 
اند آ را دو زمر کاو آنان , هر ده درهم » 


1- رف ان کتب رت الخف اغتو نب فقمان متقتم هه ۵ آاحل 
سئّت , این برابری را ذکر کرده اند . خوش بختانه امام باقر علیه السلام و 

امام صادق علیه السلام نیز در چند روایت , این تساوی را بیان کرده اند . 

2- .به طور دقیق تر , وزن هر درهم , برابر با 985/2 گرم است (ر . ک 

العقد المنیر , سید موسی حسینی مازندرانی : ص 271) . 


ص: 31 


اشنت: + هر چند ریاد بودن, آن را نتیجه نمی دهد ؛ زیرا پنجاه دینار , همان 
پنجاه مثقال شرعی طلاست که مبلغ آن در روزگار کنونی به پنج میلیون 
تومان هم نمی رسد ؛ زیرا هر مثقال شرعی , برا, بر با 265/4 گرم است و 
هر گرم طلای خالص , (1) اندکی بیش از بیست هزار تومان است . گفتنی 
است طبق برخی گزارش ها , در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله , 
ارزش نقره در برابر طلا , افزایش داشته و هر هفت يا هشت درهم (نقره) 
با یک دینار (طلا) معاوضه می شده است و بر این اساس نیز پانصد درهم » 
برا, بر هفتاد دینار یعنی هفتاد مثقال شرعی طلا و معادل حدود هفت میلیون 
تومان [ در زمان حاضر] می گردد. شیوه دیگر محاسبه میزان «قدرت 
خربد» مهر السثه , دقت در جزئیات گزارش ازدواج امام علی علیه السلام 
و فاطمه علیهاالسلام و خریدهای انجام شده با مبلغ مورد بحث (مهر 
السثه) است . بر طبق گزارش های متعدد . امام علی علیه السلام با 
فروش زره خود (و طبق برخی گزارش ها , با فروش زره و برد یمانی 
خود) , حدود چهارصد و هشتاد درهم يا اندکی فزون تر و کمتر , فراهم 
نمود (2) و آن مبلغ را به پیامبر صلی الله علیه و آله سپرد . پیامبر خدا ,یا 
آن پول , وسایل بسیار ساده یک زندگی مشترک و حدّ اقل لوازم را تهیه 
نمود . خوش بختانه سیاهه بخشی از اين وسایل و بهای آنها موجود ۷ 
(3) و نشان از 


آعیخو انرانم ی ‌خاسعه ردسشکه طلای با نک مر کزی را خالض فی وان که 
با عیار 22 ضرب می شود ؛ اما در بازارهای جهانی , شمش طل , دارای 
عیار 24 است . 

2 .برخی گزارش ها , آن را مبالغ کمتری هم گفته اند که با گزارش های 
فراوان دیگر , متعارض اند و امکان تصحیف دارند . علامه مجلسی نیز پس 
از.ذکر آقوال : قول-صصیع تر زا باتضد در هم دانشته است: (بحار الاتوار * ج 
3 12 ۱ 

ای ی وهای اه او لب ترا 
داد که,با آن.نول ء لبانن و انات خانه,بخرند و اود.حمله خریدها «ربتراهن.: 
روسری , حوله , تشک , حصیر , دستاس و چیزهایی از اين قبیل بود . 


ص: 252 
هدیه ازدواج 


, مبلفی نه چندان زیاد است که با آن , تنها می توان اثاثیه ضروری , ساده 
و اوّلیه یک خانه کوچک را تهیه نمود . 


هفبه ازخواعاند هون عهز الشه هم خاکید بایان فین بر اسان کیره در 
تعیین مهریه , عمدتا به خاطر رفع موانع ازدواج و ترغیب به ایجاد رابطه 
زناشویی میان جوانان امقت اسلامی است ؛ اما این , به هیچ روی , به 
معنای ناپسند بودن تبادل هدیه میان دو همسر يا خانواده های انها نیست . 
هر یک از دو سوی رابطه یا خویشاوندان آنها می توانند برای تحکیم بیشتر 
ازدواج , هدیه هایی ارزان يا گران قیمت , به دیگر سو بدهند . پیشوایان 
دینی ما , در کنا ر عمل به سئت نبوی در قهر و تأکید بر فراتر نرفتن از آن , 
گاه هدیه های پرارزشی را به همسران خود بخشیده اند و نام آن را نه مهر 
که «نحله (هدبه)» نهاده اند . (1) آنان گاه هدبه هایی به صورت مزرعه , 
باغ و... را به خانواده هایی نوپا می بخشیدند و قصدشان , بی نیاز کردن 
آنآن از تکیه بر دیگران بود . (2) البّه از این تمونه ها , در گزارش تاریخ , 
فراوان نیست , به گونه ای که می توان هر یک را مختص حالت خاص و 
برآمده از فضا و موقعیت ویژه آن 


1- .در گزارش ازدواج امام جواد علیه السلام با دختر مأمون آمده است که 
ایشان مهر را همان مهر السثه قرار داد و صد هزار درهم نیز به عنوان 
نحله به همسرش بخشید (کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 398) . 

2 .امام حسین علیه السلام پس از رد خواستگاری یزید از ام کلثوم (دختر 
عبد الله جعفر) , او را به عقد پسرعمویش , قاسم بن محمّد بن جعفر , در 
اورد و برای رویارویی با پيشنهاد اعطای کمک مالی يزید به این خانواده , 
مزرعه حاصلخیز خود را در وادی عقیق , به آن دو بخشید (ر . ک : تاریخ 
دمشق : ج 57 ص 245 , الکامل , مبةّد : ج 3 ص 1129) . 


ص: 353 


ازووادانمست هه حالب توحهه آن که در هیع بی از این کر ارشن-ها , سخنی 
از درخواست قبلی دختر يا خانواده او به میان نیامده است و ارتباطی با 
مهر (ضداق) ندارد . به طور کلی , گزارش های فراوان در سرتاسر کتب 
حدیثی و فقهی , تردیدی بر جا نمی نهند که مهر آندک و سبک , پسندیده و 
مورد سفارش اسلام است ؛ ولی این , مانع از ان نیست که مسلمانان 
برای استوار کردن پیوند ازدواج , هدیه هایی را به همسران خود يا به دیگر 
نزدیکانی که تازه ازدواج کرده اند , نثا ر کنند . به سخن دیگر , , مهر و نعیین 
فقدار آن ,بیش از ازدهاغ اشت: و از این ره تباید آن را -اندی. و اسان 
گرفت تا ازدواج , رونق گیرد و نحله (بخشش) , مربوط به پس از عقد 
رها اش ار ترفراری رگن رک اسسا رل مان اس هم 
نزدیک تر گردد و پیوند نوژسته , قلّت یابد . 


ص: 24 


1 / 7آدابٍ, الزفافلف اختیام الأْوقات لباز گهر سول االه ی لاه ات 
آله یْستکثٌ کاخ فی رمضان جاء البرکه . : 


عنه صلی الله علیه و آله :یوم الجْمْعَهٍ یوم جَطبو ویِکاح . (2) 
ب الاعلائرسول اللّه صلی الله علیه و آله : آشیدوا (3) پالتکاح وأعللنوخ . (4) 


الامام علی علیه السلام :تهی [رسولْ اه صلی الله علیه و آله ] عن نکاج 
السَرٌ , وله سمع دا فی بعض دور الأنصار , ققال : ما هدا ؟ ققیل له : 
قلار یا 7سولّ الله تک . ققال : الم له , آشیدوا بالیکاح , آشیدوا بالتکاج 
۳ 


ج الاحتفالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :َعلنوا هدّا التکاح , وَاجعلوة فی 
القساجد , واضربوا عَلَیهٍ بالفوف . (6) 


- الفردوس : ج 5 ص 539 ح 9023 عن عائشه . 

۱ .تاریخ دمشق : ج 7 ص 254 ح 1937 عن آبی سعید الخدری ؛ الخصال 
رت , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 248 ح 1 , علل 
الشرائع : ص 598 ح 44 کلها عن آحمد بن عامر آلطائی عن الامام الرضا 
عن آبائه عن الامام علیّ علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 516 ح 
ِ عن الامام علی علیه السلام , بحار الأْنوار : ۰ 103 ص 273 25 . 

. آنشناده وآشا5 به . آشاعه ورفع ذکره (تاج العروس ۳ 5 ص‌‌ 51 

«شیده) 

4 .الأمالی للطوسی : ص 519 ح 1138 عن علی بن هثار ؛ کنز العمّال : 
ج 16 ص 291 2 44531 نقلاً عن المعجم ا مهد 

5- .درر الأحادیث النبویه : ص 101 عن حسین بن عبد الله بن ضمیره عن 
آبیه عن جذه وراجع توص 6 

6- .سنن الترمذی : ج 3 ص 399 ح 1089 , السنن الکبری : ج 7 ص 473 
ح 14699 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 611 ح 1895 , مسند اسحاق بن 
راهویه : ج 2 ص 393 ح 945 وفیهما «بالغربال» بدل «بالدفوف» ولیس 


فیهما «واجعلوه فی المساجد» وکلها عن عائشه , کنز العقال : ج 16 ص 
1 .ح 44536 . 


ص: 355 

1 رز 7 آداته وی 

الف - انتخاب اوقات خجسته 
ب آشکارا برگزار کردن ازدواج 
ج - جشن گرفتن 


اشاره 


اب نات انسای‌ ات سس امیر ها علی ام عایت. 
اله ۰ مستحجب است ازدواج کردن در ماه رمضان ؛ زیر| در این ماه ,؛ امید 
برکت می رود . 


پیامبر خدا ضتلی الله علیه و آله :روز جمعه , روز خواستگاری و ازدواج 
کردن است . 

ب آشکارا برگزار کردن ازدواجپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ازدواج را 
آشکارا و علنی برگزار کنید . 
ایا ی ات اس ای خی لاه شم الب از واه ای 
نهی فرمود . ایشان از یکی از خانه های انصار , صدای دف شنید . فرمود : 


«چه خبر است؟» . گفتند : ای پیامبر خدا ! فلانی , داماد شده است . 
فرمود د : «خدا را شکر ! ازدواج را علنی سازید . ازدواج را علنی سازید» . 


خن اسر اضات ال اه اه وا وا ات زور 
مساجد بر گزار نمایید و برایش دف [ و دایره آبزنید . 


ص: 356 


دعائم الاسلام :عَنة صلی الله علیه و آله أنّهْ مَرّ یتنی ریق قَسَمع عزفا , 
ققالّ : ما هذا ؟ قالوا : با سول اللّه , تکح فْلانْ , ققال کل دیثغ , ه5ا 
کاخ آ السفاغ , ولا کون یکاخ فی اس ی پُری ذخا ی 
دف . وقال : القرق ما بينَ التکاح والسَفاح (1) ضَرث الف . (2) 


الامالی للظوفتی غن اه برن علی بن هبار عن آبه *اضارز 1 
علیه و آله یدار لو و 1 : ما هذا ؟ قالوا : 

بن قتار اعزس باهله : . ققال صلی الله علیه و آله ۱ 
السَفاح . ثم قال صلی الله علیه و آله : آشیدوا یالتکاج وأعلنوة ینک 
واضریوا عَلیه یال" . قجرّت السْتَهُ فی التکاح بذلک . (3) 


الفاته نظرالروایات السالفه وبعض الروایات الأخری (4) دلّت علی جواز 
استعمال الدف الذی هو آحد آلات الموسیقی فی الأعراس . والملفت 
تلنظو آن. آسانید. چیه هنم الممابات: الحضوعه لاستعمال.الدفصفوقه: : 
وعلی ذلک فان جواز استعمال هذه الاله الموسیقیه منوط بعدم ایجابها 
للطرب , کما افتی بذلک عدد من الفقهاء . 


- .السفاخ : الزنا 9 : ج 1 ص 375 «سفح») . 
ِ .دعائم الاسلام : ج 2 ص 205 ح 749 وراجع : النوادر للراوندی : ص 
ِ چ 344 ؛ السنن الکبری : : ج 7 ص 473 14700 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 518 ح 1138 , بحار الأنوار : ج 103 ص 275 
ح ِِ 
4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 205 ح 751 و ص 206 ح 752 ۰ سنن ابن 
ماجه : ج1 ص611 ح1896, سنن النسائی : ج 6 ص 127 , مسند ابن 
حنبل : ج 5 ص 265 ح 15451 کلها عن محمّد بن حاطب الجمحی , کنز 
العمّال : ج 16 ص 295 44552 . 


ص: 37 


دعائم الاسلام :روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از [ 

] بنی ژُریق می گذشت که صدای ساز و آوازی شنید . فرمود : «چه 
خبر است؟» . گفتند : ای پیامبر خدا ! فلانی , داماد شده است . فرمود : 
«دینش کامل شد . این , ازدواج است , نه زنا . ازدواج , پنهانی نباید 
صورت بگیرد ؛ بلکه حتّی [اگر ممکن است ] باید دودی [ که نشانه ولیمه 
دادن است ] دیده , يا صدای دفی شنیده شود» . و فرمود : «مرز میان 
ازدواج و زنا 1 نواختن دف است» . 


الأمالی , طوسی به نقل از محمّد بن علی بن هبار , از پدرش :پیامبر صلی 
الله علیه و آله از کنار خانه علی ؛ و 
فرمود : «چه خبر است؟» . گفتند 07 بن هبار , عروس به خانه آورده 
اسجت مسامین لت االه قلیه ع از 1:۳ | اين . ازدواج 
است , نه زنا» . سپس فرمود : «ازدواج را آشکارا و علنی بین خودتان 
بر کزار تمانید وبرای ان دف بننیی». ار آن شن این کار در ازدم‌اع : 
مرسوم شد . 


نکتهدر رهایاتی: که ملاخظه شد و خی از رهایات. دیکر: 211 استفاده از 
«دف» که نوعی ساز محسوب می شود , در مراسم عروسی , تجویز 
گردیده است . گفتنی است که سند همه روایاتی که استفاده از این ساز را 
تجویز کرده اند , ضعیف است . از این رو ؛ همان طور که شماری از فقها 
فتوا داده اند , جواز استفاده از این ساز , منوط به مّطرب نبودن ان است 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 205 ح 751 و ص 206 ح 752 , سنن ابن 
ماخة 1ص 611 ج 1996 :تن التسانی ۰ج ض. 127 مشند این 
حنبل : ج 5 ص 265 ح 15451 , کنز العقال : ج 16 ص 295 ح 44552 . 


ص: 358 


د الولیُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا وليقة لا فی مس : فی 
غرس آو خرس آو عذار آو وکاز آو 3 قالغرس التزویخ , وَالحُرسَ 
تفاس بالولد ۰ والعدژ الجتانْ ‏ والوکاژ الرجْل بشتری الدار , والرکار 
لجَل یََدم من که . (1) 


لمام علی علیه الا :قال [رسول اللّه صلی الله علیه و آله | لِعن جروج 
: اولم ولو پشاو . (2) 


الخراشیل غن الحکم بنن غتیبه ان ال صلی الله علیه و آله أُرسَل پلال 
الی آهل بيتِ من الأنصار بَخطبٌ البهم , ققالوا : عبذ حبشعل ! قال بلال : 
لوا لین صلی الله علیه و آله آمزنی آن آنتکم لما انم , ققالوا : 
اوه صلی الله علیه و آله أمَرَکَ ؟ قال : تقم , قالوا : قد مُلکت . (3) قجاء 
یت صلی الله علیه و آله قأختزة . قأدجلت علی ای صلی الله علیه و 
یه قطعةٌ من دهب قاعطاه لیّاها پآ شق هذا الی امرآتک . وقالَ 


اضحابة: * احففوا الی, آخیکم فن: و لته ها 
راجع : ص 390 (الأسره / الفصل ۳ یمه ]رن اه 


۵ ال فا لارصهل الله صلی الله. غلیه ۵ آله :با غراشنم لیا : 
وآطعموا ضُحیع . (5) 


۱۷ 


۵ 
۴۱ ع. 


۱ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 409 1634 , کتاب من لایحضره الفقیه : 

3 ص 402 ح 4404 , الخصال دص 313 ح 91 کلها عن موسی ین بکر 
عن الامام الکاظم علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 صِ 0 ح 1562 , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 275 ح 33 , وراجع : الکافی : ج 6 ص 281 ح 3 


7 درر الأحادیث النبویّه : ص 101 عن حسین بن عبدالله بن ضمیره عن 
ابیه عن جده وراجع : حلیه الأولیاء : ج 6 مر ص 63 . 7 

3- .مَلکت امراه:تزوجتها, ویتعذی بالتضعیف فیقال کته (المصباح المنیر: 
ص579 «ملک»). 

4 .المراسیل : ص 147 ح 3 . 


5- .جامع الأحادیث للقمی : ص 84 , الکافی : ج 5 ص 366 ح 2 , تهذیب 
الأحکام : ج 7 ص 418 ح 1676 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 
1 ح 4403 کلها عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , دعائم 
الاسلام : ج 2 ص 210 ح 771 , الجعفریات : ص 110 عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار: 103 
ص 266 ح9. 


259 
د - ولیمه دادن 
ه - عروسی کردن در شب 


د ولیمه دادنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ولیمه دادن (مهمانی کردن) » 
تنها در پنج مورد است : در عرس , خرس , عذار , وکاز و رکاز . غرس , 
هنگام ازدواج است . خرس , زمان تولد فرزند است . عذار , هنگام ختنه 
کردن است . وکاز , زمان خرید خانه است . رکاز مه قم: بار کقنت, آز-مکه 


(اخها ازست. 


ماه ی اه سا اس سا سرا ی هب مک که 
ازدواج کرده بود , فرمود : «ولیمه بده , اگر چه با قربانی کردن یک 


گوسفند باشد» . 


المراسیل به نقل از حکم بن عتیبه اپیامبر صلی الله علیه و آله بلال را نزد 
خانواده ای از انصار فرستاد تا از ایشان خواستگاری کند . آنان گفتند ؛ برده 
بآ : اگر پیامبر صلی الله علیه و آله مرا نفرموده بود 
تا چم ِ . گفتند : پس همسردار شدی . بلال ۱۳ 
صلی الله علیه و آله آمد و ماجرا را برای ایشان باز گفت . پس قطعه ای 
ی له 
و اله.: آن را به بلال داد و فرمود + <«این. را به. عتوان صهربه : به: همسرزت 
بده» . و به پارانش فرمود : «در ولیمه برادرتان , حاضر شوید» . 


ر. ک : ص 391 (خانواده / فصل یکم / ولیمه عروسی) . 


با اب ۳ عروس هایتان را 
در شب , به خانه بخت ببرید و هنگام روز , ولیمه بد ۰ 


ص: 360 


الامام الرضا علیه السلام :من السْتّه الترویخ یاللّیلِ ؛ لا ال جَعَلّ الیل 
شک ء والساء زج هن سکن 1۰ 


1 / 8مایتبغی عند الرفافرسول ر الله ضلی: ال :عاید و آله : |ذا ژفّت الی 
ال روجئة وادجلت البه قضل رکقتین ولتمستح علی ناصیتها , تمّ لفل : 
القْمٌ بایک لی فی اهلی وبارک لها فِیَّ , وما جَمعت بیتنا ۱۹ 

خبر ویّمن وبرگه , ولذا جَقلتهاً فرقة قاجقلها فرقة الی کل < خر کیر .نم لفل : 
الکمذ له اللذی هدی ضلالتی , واغنی ققری 7 ۱ واعَر ذلتی , 


وأوی َیلتی _ ۰ ورقح غزبتی » , وأخدم ٍِِ ۱ واتس وحشتی ,؛ 


الامام الصادق علیه السلام :لذا دخلت یأهلک قَجْذ پناصتتها (3) واستقیل 
القبله وقل : الَهْمّ بأماتیک آحذئها , ویکلمایک استحللثها , قان قَضّیت لی 
نها ولدا قاجقلة با کا تیا من شیعه آل مُحَقّد , ولا تجل للسّیطان فیه 
سر کا ولا سا ۱11 


مکارم |لأخلاق عن اه علبهم السلام ادا قرب الفاف یُستحَبٌ آن تمه 
آن تصَلی ر وفع استحبابا تکون علي وضو ء |ذا اوخارت عَلَیکَ 1 وتضلی 
نت آیضا ون نلک وتحمَ؛ اللَ وضلی عَلی اللیم وآله وتقول : الق 
ارژقنی الفها وودّها ورضاها بی ار ون بها واجمم یتنا باحسن اجتماع 
وایشر ائتلاف 4 قانک رز بجب » الحلال وتکره الحرام 9 


6 6 
آها 


1- .الکافی : جح 5 ص 366 ح 1, تهذیب الأحکام : ج 7 ص 418 ح 1675 
کلاهما عن الحسن بن علی الوشاء , بحار الأنوار : جح 103 ص 278 ح 48 
وراجع : عوالی اللالی : ج 3 ص 303 ح 105 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 210 ح 772, النوادر للراوندی : ص 211 ح 
7 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام علین علیهم السلام وراجع : 
الجعفریات : ص 109 . 

3- .الناصيَه : قصاص الشعر فوق الجبهه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1795 
«نصا») . 


4 .الکافی : ج 5 ص 500 ح 2 عن آبی بصیر , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 3 ص 402 ح 4405 , فقه الرضا : ص 235 , بحار الأنوار : ج 103 ص 
7 46 وراجع : تحف العقول : ص 89 . 

5- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 454 ح 1551 . 


ص: 301 


امام رضا علیه السلام :ازدواج کردن در شب , از سئت است ؛ زیرا خداوند 
, شب را مایه ارامش قرار داده , و زنان , در حقیقت ۰ همان مایه ارامش 
اند . 


1 شاشته های شب فافسامیر خها سلی: نله غایه و الم کهکامی که 
مرد , همسرش را 7 م۴ 
پیشانی او دست رو سیس بگوید : «بار خداپا ! در همسرم برایم 
رت ار اس ام عبارک گردانو تا ژمانی که وا زا در کنار دم 
قرار داده ای , با خیر و میمنت و برکت بدار , و هر گاه او را [از من ] جدا 
ساختی , به خوبي تمام , جدا ساز» . سپس بگوید : «سپاس , خدای را که 
مرا از گم راهی , به هدایت کشائد , و نیازم را برطرف ساخت , و سُستی 
ام را بق ‏ دا و ایس موی هار ی نی 
ربا مداد باه ار توف تاهلم کشا دم بزای کارهانم تکار قرار 
داد . و از تنهایی نجاتم داد , و پستی ام را بلندی بخشید ؛ سپاسی فراوان و 
با رای اه اس و اه ود از مر سرا اه 
تفای کر و و ی که یه شود » . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه بر همسرت وارد شدی , موی پیشانی اش 
را بگیر و رو به قبله کن و بگو : «بار خدایا ! امانت تو را گرفتم و با کلمات 
تو , او را بر خود حلال نمودم . پس اگر از او برایم فرزندی مقدّر فرمودی , 
اما یس رها ها 
او سهم و بهره ای مَنه » . 


مکارم الأخلاق به نقل از یکی از اهل بیت علیهم السلام :چون وقت زفاف 
نزدیک می شود , مستحب است که از او (همسرت) بخواهی که دو رکعت 
نماز مستحبّی بگزارد . هر گاه او را بر تو وارد کردند , باوضو باش . و 
خودت نیز دو رکعت نماز بگزار و حمد خدای را به جا آور و بر پیامبر و 
خاندانش صلوات بفرست و بگو : «پروردگارا! آلفت با او و محبّت او و 
رضایت او از من را روزی ام فرما و مرا نیز از او راضی بدار , و ما را به 
نیک ترین وجه و آسان ترین الفت و سازش , در کنار هم بدار . به درستی 
که تو حلال را دوست داری و حرام را ناخوش می داری» . 


ص: 22 


کتاب من لا پحضره الفقیه عن آبی سعید الخدری آوصی سول ال صلی 
الله علیه و آله عَلِیَ بن آبی طالب علیه السلام ققال : يا لو , اذا دَحلتِ 
العروس یتک قاخلع حْیها حین تجلسن , واغسل رجلیها , وضتّ الماء من 
باب دارک ال اقضی, دارک ؛ قانک ادا فعلت دلی آخرع اللة من نک 
سبعین آلف لونِ من الققر , وأدحل فیها سبعین آلف ون من البَرَکه , وأنرل 
عَلیه سبعین رَحمة ترّفرف عَلی رأس العروس حثی تنل برکتها کل زاوبه 
فی بیتک , وتَأامن العروسن من الجْنون ,والجٌذام وَالبرّص آن یصییها ما دامت 
فعر تلک الذّار , وامتع العروس فی آسبوعها من الاألبانِ والحل والکزَه 
الاح الحایض من هذو الارتعه الأشیاء . ققال عَلورٌ علیه السلام : یا 
سول اللّهِ , و اي شَیء امتغها هذو الأشياء الأرتَعة ؟ قالْ : لا الرَجم تعمَه 
برد من هذه الارتعه لأشیاء نِ الوَلد . . قال عَودٌ علیه السلام : یا 
سول ال . قما با العل مت ۳ منة ؟ قال 7 ت عَلی الحَل لم تطهُر 


الحامض بنطع خیصیا دصرد داء ۳ ۰ (1) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 551 ح 4899 , علل الشرائع : ص 
4 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 663 ح 896 , الاختصاص : ص 132 , 
بحار الأنوار : ج 103 ح 280 وراجع : عوالی اللالی : ج 3 ص 308 ح 126 


ص: 363 


کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از ابو سعید خدری :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آلهم به علی بن ابی طالب علیه السلام سفارش کرد و فرمود : «ای 
علی! هن گام روش بهخانهات امد مر چون_نشست.: مش هایش, را دز 
آور و پاهایش را [در ظرفی] بشوی و آب آن [ظرف را از در خانه ات تا 
ته خانه ات بیاش ؛ زیرا اگر چنین کنی , خداوند از خانه تو , هفتاد هزار نوع 
فقر را می برد و هفتاد هزار نوع برکت , به آن وارد می کند و هفتاد رحمت 
بر آن فرو می فرستد که بر فراز سر عروس , بال و پر می زند تا برکت 
آنها به هر گوشه ای , از خانه ات برسد . و عروس , سا کات دس ان 
خانه است , از ابتلا به دیوانگی و خوره و پیسی , در امان می ماتد . تا یک 
هفته , عروس را از خوردن چهار چیز , باز بدار : ماست , سرکه , گشنیز و 
سیب ترش» . علی علیه السلام فرمود : ای پیامبر خدا ! به چه دلیل , او را 
از اين چهار چیز , باز دارم؟ فرمود : ِ رجم , از این چهار خوراکی , 
سترون می شود و فرزند نمی اورد ...» . علی علیه السلام فرمود : ای 
پیامبر خدا ! سرکه , چه خاصیتی باید از خوردن آن منع شود ؟ 
فرمود : «هر گاه پس از خوردن سرکه , حیض شود , دیگر هرگز به طور 
کامل بای نف رده و کستین و عیض وا درکن اف تحری مب کند .و 
زایمان را بر او سخت می سازد , و سیب ترش , حیض او را بند می آورد و 
مایه شم کرد 


ص: 204 


1 / 9الأأسره المثالیّه1 1رَواغْ ترل من السّماءرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :لّما آتا بَشَد منلکم أترة2 ِ ی لا فاطِمة قَالّ 
تزویجها ترّل من السماء ۰( 


عنه صلی الله علیه و آله :ما #3جث فاطقة الا آشا نی اللْهْ بتزویجها . 
(ض 


غته ضای. ال غلیه و اله لعلی غابه اتسام «امرت نوی مر لماع 
(3) 


1 / 9 2لولا عَلِةٌ ما کا لفاطمقة علیهاالسلام کُفوّالامام علت علیه السلام 
:ال لی رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : یا ی , لقد عاتبتنی رجال 
فریش فی آمر فاطقه , وقالوا : حطبناها الیک قَمتعتنا , وترَوجت (4) عَلبا 
ققلث لهم : وال ما آنا متعنکُم ورَوَجثة . بل اللَهْ تعالی متقکم ورَوَجَة 
بط عَلِی جبرئیل علیه السلام ققال : يا مُحَمّد , ان ال جَلَ جَلالةْ یقول : 
لو م اه ات ین 


ادَمٌ فمن دوته . (5) 


۰ 


1- .الکافی : ج 5 ص 568 ح 54 عن آبان بن تغلب عن الامام الباقر علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 393 ح 4382 , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 445 ح 1528 , بحار الأنوار : ج 43 ص 145 ح 47 ؛ 
مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 80 عن آبان بن تغلب عن 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .عپون آخبار الرضا علیه السلام 2ص 5 220 عن آلحسن بن 
عبد اللّه الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 104 ح 16 . 

3- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 125 ح 8494 , المناقب لابن المغازلی : 

100 ۳ 12 : العمده : . ص 26 3 21 , المناقب لابن شهر آشوب : ۳ 
ص 350 کلها عن آبی آیوب الأنصاری , بحار الأنوار : ج 43 ص 111 ح 24 . 
4- .فی بعض النسخ قتحار ال توان : : «وروجت» بدل «وتزوچت» ۱ 


5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 225 ح 3 عن الحسین بن خالد 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 92 ح 3 . 


ص: 365 

1 / 9 خانواده نمونه 

اشاره 

1 1-9 ازفواج اسضایی 

1 9 - 2 اگر علی نبود , همسر همسنگی برای فاطمه وجود نداشت 


1 / 9خانواده نمونه1 / 9 1ازدواج آسمانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


امن هم بشری مانند شما هستم . از ز شما زن می گیرم و به شما زن می 
دهم » , مگر فاطمه را که دستور و نازل شد . 


تام کوا ی الم عانه هه اس امه را عفر ان ع ات 
که خداوند , مرا به ازدواج دادن او امر فرمود . 


پیامیر دا ضلی ال علیه و اله عطاب به علی غلیه الشلام #وستور به 
اا ی یه متا ی اس ما اما تن رسد 


1 / 9 2اگر علی نبود , همسر همسنگی برای فاطمه وجود نداشتامام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود : «ای علی ! 
مردانی از قریش در باره ازدواج فاطمه با تو . مرا سرزنش کردند و گفتند 
: ما او را از تو خواستگاری نمودیم " ولی او را به ما ندادی و به ازدواج 
غلن در آوردی ! من به آنان گفتم : به خدا سوگند , این من نبودم که او را 
به شما ندادم و به ازدواج علی در آوردم : بلکه خداوند متعال بود که او را 
به شما نداد و به عقد علی در آورد ! جبرئیل علیه السلام بر من فرود آمد 
و گفت : ای محمّد ! خداوند بزرگی اش بشکوه باد می فرماید ۶ اهر غلن 
را نيافریده تودم ۰ در تمام روی زمین , از آدم و غیر آن , برای دخترت 


فاطمه , همسنگی نبود » . 


ص: 366 


الامام الصادق علیه السلام :ولا ۳ ال تبازک وتچالی ی آمیر المومنین 
غلیه الساام تخاط و 
9 


1 / 9 3خطبَهٌ سَیده النساءالأٌمالی للطوسی عن الضحٌاک بن مزاحم 
نشجعث علِت بن.ابی طالب علیه السلام 1 تانی آبو تکر وشقز ققلا ‏ 
آو آثیت سول اللّه صلی الّله علیه و آله قَدکرت لَة فاطِمة . قال : 3 

خلتا زانی: ول اللف صلی نله خلت و آله مق , ثم قال ۵ 
نا العسن وما حاجلک ؟ قال : قدگرث له قرانتی , وقدمی ی الاسلام ‏ 
وتصرتی له وجهادي . ققال : يا عَلما , ضَدّقت , قأنت آفضل مقّا تذکز . 
قفلثْ: يا سول الله, فاطِعَة تُرَوجْنیها؟ قفالّ: باعل د فد ۶ ها قبای 
رجال, قدکرث ذلک لها , قرایث الکراهة فی وجهها ی ره 
آخژح (لیک ۰ فدٍحخل عَلیها فقامت الیه , قأَحَدّت رداعهُ وتزغت تعلّیه 4 فا 
بالقضوء , قَوَصَاتةٌ تدها وغسلت رجلیه , تم قعدت . ققال لها : يا فاطِمَة . 
فقالت: آبیک , حاجتک يا سول اللّهٍ ؟ قال ان لت ین آبی طالّب من قد 
گرفتِ قرابتة وقضلة واسلاقة , ولّی قد سالث َبّی آن یْرَوْجکِ خَیر خلقه 
واحتَهُم الیه وقد در ین آمرک شیتا قما ترین ؟ قستگنت ولم ول وحهها 
ولم یر فیه سول ال صلی الله علیه و آله كراقة قفا همه تقو 
اکبَر , شکوئها اقراژها . قَأتاغ جَبرئیل علیه السلام ال با معقه, زوبه 
ی بن آبی طالب , قاِنّ اللَة قد َضنها له ورَضية آها . قال لا : قرَوّجنی 
رسول الله صلی آلله علیه و آله ؛ , ثم آتانی قَاحد بیدی ققال : قم پسم الله 
وقل عَلی بَرَگه الله تا ها ع الاح لا فوَه لا باللّه , توگلث عَلی الله . ثم 
جانی حین آققدنی عنها علیهاالسلام 2 قال : الم لهُما ی حلقک 
ال ی منک حافظا , وائی 
أَعیدْهما ودربتَُما یک من الشیطان الرْجیم . . 


1- .الکافی : ج 1 ص 461 ح 10 , الخصال : ص 414 ح 3 کلاهما عن 
یونس بن ظبیان , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 470 7 1882 عن المفضل بن 
عمر , کتاب من لایحضره الفقیه : ح 3 ص 393 ح 4383 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 97 ح 6 . 


.الأمالی للطوسی ۱ ص‌ 39 ۳ 44 , بشاره المصطفی : ص‌ 21 , 
9 لابن شهر توت ۳۰ 3 ص‌ 30 نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 43 ص‌ 93 
ح 4 . 


ص: 307 
1 9 - 3 خواستگاری بانوی بانوان 


اما مالسا ار ی یی کته وا سای : 
وا تس , از ادم و 


 1‏ دوا هت کا انیت باته‌انا مالی م ظوننی عه سل ای تا که یه 
مزاحم :از علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که می فرمود : «ابو بکر 
و عمر , نزد من آمدند و گفتند : کاش نزد پیامبر خدا بروی و فاطمه را از 
اوخواتکاری کت امن ترد‌بامیز ضلی الله علیه و آله رفتم : خون چستم 
پیامبر خدا صلي الله علیه و آله به من افتاد , خندید و فرمود آکم آنه 
الحسن ! چرا امده ای و چه کار داری ؟ . من از خویشاوندی ام و پیش 
گامی ام در اسلام و یاری دادن هایم به اه برایش گفتم . پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : راست می گویی , ای علی ! تو از آنچه می 
گویی » برتری . گفتم : ای پیامبر خدا ! فاطمه را به همسری من در می 
آوری ؟ فرمود : ای علی ! پیش از تو , مردانی , او را از من خواستگاری 
ی و او " ولی در چهره او عدم 
رضایت دیدم . اکنون , صبر کن تا این که نزد تو باز آیم . پس نزد فاطمه 
رفت . فاطمه برخاست و ردای پیامبر را بر گرفت و کفش هایش را در 
اورت‌فترای انشان» اب وضو مرها خستان حود م سامین صلن الله اند 
و آله را وضو داد و پاهایش را شست . سپس نشست . پیامبر صلی الله 
علیقو آلهبه او فرمود قاطمد.! فاطمه علبهاالسلام. کفت له امرنان 
چیست , ای پیامبر خدا؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : علی بن آبی 
طالب , کسی است که از خویشاوندی او و کرامتش و اسلامش آگاهی 
داری . من هم از پروردگارم خواسته ام که تو را به ازدواج بهترین و 
محبوب: ترین افزیده اشن در آورد..حالا او از تو خواستگاری کرده است. 
نظرت چیست؟ . فاطمه علیهاالسلام سکوت کرد و رویش را بر نگرداند و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در چهره او عدم رضایت ندید . پس پیامبر 

ضلی, الله. علیه و الة برخاست. و فرمون : الله اکیز ! سکوت. اه :. نشان 
موافقت اوست . پس جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله آمد و گفت : ای محقد! او را به همسری علی بن ابی طالب در آور ؛ 
زیرا خداوند , فاطمه را برای علی , و علی را برای فاطمه , پسندیده است 


. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , فاطمه را به همسری من در آورد . 
سپس نزدم آمد و دستم را گرفت و فرمود : به نام خدا برخیز و بگو : به 
برکت خدا و هر چه خدا خواهد . هیچ نیرویی نیست , مگر از سوی خدا . بر 
دا ول کردم سود ار آزه که مرا در کار خاطیه علماالستم اند ر 
کنار من امد و فرمود : بار خدایا ! این دو , محبوب ترین خلق در نزد من 
اند . پس تو نیز آنان را دوست بدار و به فرزندانشان برکت ده و بر این دو 
, از جانب خودت نگهبانی بگما ر . من ۰ , اين دو و فرزندانشان را از گزند 
شیطان رانده شده , در پناه تو می آورم . 


ص: 368 


1 / 9 4صداق سبده النساءکان مهر فاطمه علیهاالسلام 480 درهما (1) 
وهی تعادل 12 اوقیه ۰ (2) وهو قیمه درع علی (3) وذکر فی بعض 
المصادر آن مهر فاطمه علیهاالسلام و نساء النبی صلی الله علیه و آله هو 
0 درهما (4) وهی تعادل 5/12 اوقیه (5) کما ذکر فی بعضها آنه 400 
مثقال من الفضه (6) آو 30 درهما. (7) 


1- .الطبقات الکبری : جح 8 ص 21 , تهذیب الکمال : ج 35 ص 249 ؛ 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 351 , روضه الواعظین : ص 162 . 
2 .مسند زید : ص 303 ؛ بلاغات النساء : ص 184 , کنز العقال : ج 13 
ص 679 ح 37740 . ۱ 

3- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 20 , مسند ابی یعلی : ج 1 ص 263 ح 
49 , کنز العقال : ج 13 ص 679 ح 37740 ؛ قرب الاسناد : ص 112 ح 
8 . 

4 .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 351 ؛ الطبقات الکبری : جح 8 ص 
22. 

5- .مسند زید : ص 303 , تاریخ الخمیس : ج 1 ص 3062 . 

6- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 351 ؛ تاریخ دمشق : ج 52 ص 
5 ح 11114 . 

7- .الکافی : ج 5 ص 377 ح 2 وح 4 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 364 ح 
7 ,قرب الاسناد : ص 173 ح 634 . 


ص: 369 
1 2 ورین باون بیان 


1 / 9 4مهریه بانوی بانوانصداق فاطمه علیهاالسلام 480 درهم بوده است 
کف ادلی با 12 اوه است ماس سار بل ره امام‌غلی: ای السلام 
بوده است . در بعضی منابع 1 صداق فاطمه علیها السلام و همسران پیامبر 
, پانصد درهم ذکر شده است که معادل با 5/12 اوقیه است , همچنان که 
در بعضی دیگر , چهارصد مثقال نقره یا سی درهم نیز ذکر شده است . 


ص: 370 


الامام علی علیه السلام :ما تج سول ال صلی الله علیه و آله امه من 
نسایّه [ ۷ اتنتی عغشره أوقیة ونصف الأوقته من فصو / وعلی ذلک 
آیکعتی فاطعة غلیها السلام . والاوفة آرتعون ذرهما . 11) 


عنه علیه السلام :آنگحنی سول ال صلی الله علیه و آله ابتتة فاطِقة 
غلیهاالسلام علی ای که اوفه ورضی من فص 121 


عنه علیه السلام :ما ترَوَجث فاطمه قلث یا سول اللّه !ما بخ قّسی 
او درعی ؟ فا" : بع درعک . قبعئّها بیْنتی عشرع اوفیّه , قکان ذلک مَهر 
فاطِمَة .۰ (3) 


المقاقب لانن شیر آتوب کین بقل علنه السلام فیعض : 
اتب اه و آله فاطِقَة علیهاالسلامقلا علیه السل 
آرتجمته وتمانین در ها . و[وی أنٌ مهر‌ها أَريَعْهتّه منقال فص ۰ (4) 


مس -_ 


کِ 


الامام زین العابدین علیه السلام :حطت ال صلی الله علیه و آله حیت 
رح فاطمة علیهاالسلام من علیٌ علیه السلام ققال : قَقد وه علی 
ارتهمتّه مثقال فِصَّه , ان رَضی بذلک علُ + (۱3 


1- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 221 822 , مستدری الوسائل : ج 15 ص 
2 ح 17541 وراجع : مسند زید : ص 303 واعلام الوری : جح 1 ص 161 
و السنن الکبری : ج 7 ص 382 ح 14347 والمصثف لعبد الرزاق : ج 6 ص 
7 10407 . 

2 .مسند زژید . ص‌ 303 عن الامام زین العابدین عن اند علیهماالسلام . 

3- .مسند آبی یعلی و زنطن ای ایو 
, المصثف لعبد الرزاق : جح 6 ص 176 ح 10402 عن صفوان بن سلیم 
نحوه , کنز العقّال : ح 13 ص 679 ح 37740 وراجع : الطبقات الکبری : 
ج 8 ص 162 . 

4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 351 , روضه الواعظین : ص 162 
ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 43 ص 112 ح 24 . 


5- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 451 ح 1545 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 
3 ص 350 عن الامام الرضا علیه السلام , کشف الغقه : ج 1 ص 349 عن 
آنس وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 119 ح 29 ؛ تاریخ دمشق : ج 
2 ص 445 ح 11114 , المناقب للخوارزمی : ص 336 ح 357 کلاهما 
عن انس نحوه . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ زنی از زنانش 
را جز با مهریه دوازده و نی نیم اوقیه نقره , تزویج نکرد و فاطمه علیهاالسلام 
را هم با همین مقدار , به ۳ من در آورد . هر اوقیه , [برابر با آچهل 
درهم است . 


تاش لت کت لام بای با ای ات ی وال حرف قاطنه 
عماا لس مر سا ی توا شم اوه ره فا سا مارد 


امام علی علیه السلام :زمانی که با فاطمه علیهاالسلام ازدواج نمودم , 
گفتم : ای پیامبر خدا ! اسبم را بفروشم يا زرهم را ؟ فرمود : «زرهت را 
بفروش» . من هم آن را به دوازده اوقیه فروختم . اين , مهر فاطمه بود . 


المناقب , ابن شهر آشوب :در خبری از حسین بن تایه علیه السلام اضف 
اشت ک ۶ امیو صلی لاه عییی آله امه لاه را مور 
چهارصد و هشتاد درهم , به ازدواج علی علیه السلام در اورد» . به روایتی 
هم , مهریه آن بانو , چهارصد مثقال نقره بوده است . 


اقام ینمی سای تیا ی ای 
7 
و فرمود : « ... من او را با مهریه چهارصد مثقال نقره تزویج کردم , اگر 
علی به این مقدار , راضی باشد» ۰ 


ص: 22 


الامام الباقر علیه السلام :کان ضداقٌ فاطِقة علیهاالسلام جرد (1) بُرٍ بو 
۳ 4 ودرع خطمبه (3) 4 وکان فراشها اهابِ ( )4 کبش بلقیانه ویفر‌شانه 
وتتامان علیة.: ۱5۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ان عَلیّا ترَوَج فاطِقة علیهماالسلام قلی جرد 
برد ودرع , وفراش کان من اهاپ کبش . (6) 


لارشاد عن الرتان بن شبیب فد بن علی بن موسی تَخطتِ اه 
9 ایا شام در هرا ۰ (1)7 


الامام الباقر علیه السلام :ان لت بن آبی طالب علیه السلام آصدّق فاطمة 
علیهاالسلام درعا من دید ورن دهار 2 وان ضداق نساء الب صلی 
الله علیه و آله کان حَمسَیَه درهمٍ ۳ 


1- .الجَردَهُْ : البْردَةٌ المنجردَة الحَلَقّ (لسان العرب : ج 3 ص 115 «جرد») 


2 .البرده : کساء یِلتحف به . وبرود جبَرَة : صَربٍ من البرود الیمانیه , یقال 
: برد خبیر وبردٌ جِبَرَو (لسان العرب : ج 3 ص 87 «برد» و ج 4 ص 159 
«حبر») . 

3- .الم : سقیت بدلک لها تحطم السیوف ی تکسرها واقیل < هن 
0 الثقیله (مجمع البحرین : ج 1 ص 423 «حطم») . 

4 .الاهاب : الجلد , ویقال قبل الدبغ (النهایه : ج 1 ص 83 «آهب») . 

5 .الکافی : ج 5 ص 378 ح 5 عن آبی مریم الاأنصاری ار ااندان ؛ 
3 ص 144 ح 42 . 

6- .الکافی ای ی ی دض 
ِِ.ِِ 

- .الارشاد : ج 2 ص 284 , الاحتجاج : ج 2 ص 473 ح 322 , مکارم 
ِ ۹ 2 , المصباح للکفعمی : ص 991 , المناقب 
لابن شهرآشوب ۳( 4 ص‌ 292 والثلائه الأخیره من دون اسناد الی الراوی / 
بحار الأنوار : جح 43 ص 105 . 


8- .کذا فی المصدر , وفی الطبقات الکبری : «جرد برد» . 

9 .السنن الکبری : ج 7 ص 383 ح 14352 , الطبقات الکبری : جح 8 ص 
1 ولیس فیه ذیله من «وان ...» , الاصابه: ج 8 ص 263 الرقم 11587 
ولیس فیه ذیله من «وجره...» وکلها عن سلیمان بن بلال عن الامام الصادق 
علیه السلام . 


ص: 2373 


امام باقر علیه السلام :کابین فاطمه علیهاالسلام , یک چادر فرسوده یمانی 
(1) و یک زره خطمی 21 بود ب و بسترش , پوست قوچی بود که ان را می 
انداختند و پهن می کردند و بر ان می خوابیدند . 


ااعصا اه سم نی ها فا ی رس را مره 
یک چادر کهنه یمانی , یک زره , و لحافی از پوست قوج , به همسری خود 
در اورد ۰ 


الارشاد به نقل از تیان بن شبیب :محقّد پن علی بن موسی (امام جواد 
علیه السلام ) , از ام فضل , دختر عبد الله مأمون , خواستگاری کرد و 
ریت ۱ سا مر اه ات ار 
علیه و آله فا , پانصد درهم سره بود . 


اما خر اساسا تیالیاه سک موی افو 
یک چادر فرسوده یمانی , کابین فاطمه علیهاالسلام کرد , در حالی که 
ا ها ا صا ا ی و 


1- ,چادر یمانی : جامه ای پنبه ای , با کتان مخطّط (راه راه) که در یمن 
می بافند ؛ روپوش ابریشمین که زنان , به هنگام بیرون آمدن از خانه می 
2- .زره خطمی : زرهی که مردم تیره حطمه بن محارب , از قبیله عبد 
القیس می ساخته اند ؛ زره شمشیرشکن کر 


ص: 274 


1 / 9 5حْطيةٌ الرّواجالامام زين العابدین علیه السلام :حطَب الب صلی 
الله علیه و آله حین رَوَجّ فاطِقة علیهاالسلام من عَلِیٌ علیه السلام ققال : 
الحمد له القحمود ینعقته , العبود فده , القطاع ُِلطایه , العرهوپ 
من عٌذایه , القرغوب لیه _فیما ند , النافذ آمز 5 کی تتمانه وارضه : نم 
ٍنْ اللة عز و جلامرنی آن ارَوج فاطِمَة من علی , ققد رَوَجنَه علی اربهمته 
منقال فص آن رضی بذلک علمٌ ثم دعا صلی الله علیه و آله بطتق بُسرٍ 
(2) , ثُعٌ قال : انتهبوا , قبینا تتتهبٍ اذ دحل عَلیهٌ علیه السلام قَتبسّم اللیی 
صلی الله علیه و آله فی وجهه , تم قال : یا عَلِیْ , مت آن ال عز و 


حلا وو تین ان اروجک فاطمه , فقد رَوجنکها علی آربعمته منقال فص ان 
رضیت , ققال عَلِیٌ علیه السلام ام : رضیث یذلک عن ال عز و جل ون 
زسچله . ققال الب صلی الله علیه و آله : جَمع اللةهٌ شملکما , واسقد 


رواک عایکها دواختع ما ترا ما . ۳۵۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام عن جابر :لَمّا راد سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله آن یروج فاطِم عَلیّا علیه السلام قال له : آخژج یا با الحسن 
[لی القسچ, ۰ خارت فی آثرک / ومروجک یخضرو الثاس 1 وداک من 
ال و آنا ِِ | رجا وشرورا ۱ و , ققالا + ما وراک 
یا آنا الکسَن ؟ قَفْلتْ : بروْجّنی سول اللّهٍ فاطِمَة , واأختَرنی ال قد 
رَوجنیها , وهذا سول اللهٍ خارخٌ فی آتری لیَذکُرَ بحضه الّاس . ققرحا 
شرا , ودخلا هی القسجد . فال عَلِیْ علیه السلام : قَوَاللّه ما توَسَطنا 
حنّی لجق بنا سول اللو . وان وجهة لیتهلل قَرحا وشرورا 2 
علیه و له این بلال : فاجات: لیی وشعدی با تمتول الله , تم فال : 
المقدا ؟ قَاجات آثیک یا سول ال قالّ : آين سَلمان ؟ ه : 
آنبی با زشول الله منم فال: این آنود ۱ قاجات : لبیک با زستول الم : 
قلَما متلوا بین یه قال : انطلقوا یأجمعکُم , ققوموا فی جتباتِ القدیته , 
اجمَغوا المهاجرین والانصار والمُسلمين . قانطلقوا لأمرٍ سول ال صلی 
الله علیه و آله از وسول الم صلی الله غلبه و آله قجلس ‏ علی آعلی 
درَجه من وا نم له صلی | له علیه 
۱ الأْرضَ قدحاها (۵) ۰ وانتتها بالجار قأرساها ۳ مات‌ها 
وقرعاها , الذی تعاظَم عن صفاتِ الواصفین , ول عن ۳ 
الثاطقین , وجعل الجَنّه تواب المَتْفنَ , الا ۳ لطالسن : ۹۳ 


ِ 
ِ 


رَحمَةه لِلمَوْمنينَ , ونقمه نققة غلی. الکافرین . عپاة الله ! نکم فی دار أمَل , بَينَ 
یاو و واجل . , وصجه صچّه ءٍ وعلل ۱ دار ٍِ 0 ۳ 4 یبا للارتحال 
وآمشک القضل ین قوته , ققدد مه یوم و 
وتخشع فیه الأاصواث . ونر الاولاد والاْمَهاث ۰ 5 تزی التّاسَ کار ما 
هم یسشْکارزی» (5) , «یوَمَیّذ ُوفيهمُ ال دتم الحقّ و یِعلمون از 
الْحَودٌ الَمیین» (6),, «یوم تجد : تفس نا عملّث ین خیر مُحضَوا وم 
عَملث من سوء نود لو آنْ بیتها وبیتة مدا بعیدا» (7) , «قمن ِ 

ال کرو را ترخ» (8) , لوم تبطل فیه 
ی القذاب , قمّن رَحزح عن الثار وادخل الجَنَة فقد فا , وما الحَیاه الدنیا 
[ متاع الغُرور (9) . أیهَا الثاسن ! [نمَا الأنبیاء حجَخَ الله فی ارضه, الثاطقون 
بکتایه , العاملون بحیه, واِنّ اللة عز و جل اَمَرّنی آن ارَوْحَ کریمتی فاطمة 


3 
3 
3 
1 
تج 


‌ِ 
جر - 


ب 9 ۳ ۹ ره ۱ 
درو حَیرّ| یره * و من يعمل 
‌ 


باخی وابن عَمّی واولی النّاس بی : عْلِیٌْ بنِ آبی طالب , واللة عَرٌ شَه قد 
روجه ی السماء / شهاده المَلایکه 1 وامرّنی ان اروجة ی الارض 


دعوم 5 وی وم کشت خلی تواطل لد 1 
خاتَم الثبیین , سید سید المَرسلین_ فلع رسالة ربه , وضدع بأمره , وتلع عّن 
اللّه آیاته . والکمد لله الذی خَلق العباد بقدرته , وأغزهم بدبنه , و أَکرَمَهُم 
بتبیه مُحَمد دٍ صلی الله علیه و آله , ورَجم وکرَم وتف واصام والحمة بل 
علی تعمائه ویادیه . وأشه آن لا الع لا اللَه شهاد اخلاص ترهرد وصای 
ال علی مَحقد تزلفة وتحظیه . ویَعدٌ : ان اللکاع معا مر 7اه تفای 
7 هذا ممّا قضاه ورَضِیّهُ , وهذا مُحَمّدٌ بخ عٌبد اللّه 
[نقتول الله رَوَجَیْی, ابتتة فاطمء , غلی ضداق اربعهته درهم ودینار ۰ ,وقد 
.۰« , قاسالوة  ِ‏ ققال المسلمون ‏ رَوْجتهُ يا زسول اللّه ؟ 


- .البِسر : التمر قبل |رطابه (تاج العروس : ج 6 ص 79 «بسر») . 

اجه : الخظ , وهو الذی یسقیه العامّه البْخت (مجمع البحرین : ج 1 ص 
«جدد») . 
3- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 451 ح 1545 , بحار الأنوار : ج 103 ص 265 
ح 6 . 
ها : ای بشما موه اارض د ان تسیا من تخت آلکعیه. رمعیع 
البحرین : ج 1 ص 580 «دحا») . 


5- .الحح : 2. 

6- .النور : 25 . 
7- ال عفر ان و 
8- .الزلزله : 7 و 8 . 


9 .الغرو : آی الذی لا حقیقه له وهو المتاع الردیء (مجمع البحرین 
: ج 2 ص 1311 «غرر») . 

0 1- .دلائل الامامه : ۰ ص 989 ۳ 24 عن اللّیث عن الامام الصادق عن رت 

علیهماالسلام , بحار الأنوار : : ج 103 ص 269 ح 21 . 


ص: 275 
1 9 - 5 خطبه عقد ازدواج 


1 0 یه عقوا یدمحا ماع بین آلعایدین غلنه السلام امس صلی اند 
علنه اه هاعی. که امه عمااسای را ند اراه نع 
السلام در آورد , خطبه آن را چنین خواند : «سپاس , خداوندی را سزاست 
که به واسطه نعمت هایش سیپاس گزارده می شود , به واسطه قدرتش 
می ترسند , پاداش هایش را از او طلب می کنند , و فرمانش در اسمان و 
زمین , جاری است ! خداوند عز و جل به من دستور داد که فاطمه را به 
همسری علی در آورم . من نیز او را با [مهریه] چهارصد مثقال نقره , به 
همستری او در آوزدم : اکر علی به: آن آمقدار ] . راضی باشند» . سیس 
ماک ماس ارم واشت ۵ مود «تاراج کنید » . در همان حال که به 
طرف سینی حمله می بردیم, علی علیه السلام وارد شد . پیامبر صلی الله 
غلبه.و اله به. رون آو لبختد رد سبتن فر مود «ای علی ! آیا می دانی که 
خداوند عز و جل به من دستور داد که فاطمه را به همسری تو در آورم؟ 
اینک صف او را با مغربه خهار ض‌متفال نفرم.ر به همستری نو دز آوردم» 
گر تو راضی باشی» . علی علیه السلام فرمود : «راضی ام به رضای 
خداوند عز و جل و پیامبر او» . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خدا 
همواره شما را با هم بدارد و خوش بختتان بگرداند و به هر دوی شما 
ما ها ماه اه 


امام زین العابدین علیه السلام به نقل از جابر :هنگامی که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله خواست که فاطمه علیهاالسلامرا به ازدواج علی علیه 
السلام در انوم به از (علی. قلیهه الشنلام. ) فرمود: ۶ «ای علی. ! تقء ند 
سوی مسجد روانه شو و من در پي تو می آیم , و در حضور مردمان , 
همسرت می دهم و از فضایل تو ز آن. حوتههی طویم که ال شا شوی ۷ 
علی علیه السلام فرمود : من , اکنده از شادی و خوش حالی , از نزد پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله خارج شدم . در راه , به ابو بکر و عمر برخوردم . 
گفتند : چه خبر , ای ابو الحسن؟ گفتم را ی اه 
علیه و آله , فاطمه را به ازدواج من در آورد . به من خبر داد که به فرمان 
خداوند , او را به ازدواج من در آورده است . به زودی , پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در پی من می اید تا [اين خبر را] در حضور مردمان , باز 


کوید بد ان ده یی ان و خوش حال ند نوا من نمشد آمدنه علی 
علیه السلام فرمود : به خدا سوگند , هنوز به وسط مسجد نرسیده بودیم 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به ما پیوست , و چهره اش از شادی و 
خوش حالی می درخشید . فرمود : «بلال کجاست؟». بلال گفت : بله , در 
خدمتم , ای پیامبر خدا ! سپس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «مقداد 
کجاست؟». مقداد گفت : بله , ای پیامبر خدا ! فرمود : «سلمان 
کجاست؟» . سلمان گفت : بله , ای پیامبر خدا ! فرمود : «ابو ذر 
کجاست؟» . ابو ذر گفت : بله , ای پیامبر خدا ! چون اینان در برا؛ بر پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله ایستادند , فرمود : 1 
مدینه بایستید و مهاجران و انصار_ و مسلمانان را جمع کنید» . آنان به 
خرن پتاسر عداصای ال کل و الم رف مامتا ی الل علت و 
آله یش وت هدر با رین عیرست هام که مقر مسحه 
جمع شدند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برخاست و حمد و ثنای خدا را 
به جا آورد و فرمود : «سپاس , از آنِ خدایی است که آسمان را ساخت و 
بر افراشت , و زمین را پهن کرد و گسترائد , و با کوه های میخ آسا 
ار ساخت . و از آن , آب و چراگاه هایش را بیرون آورد همان 
خدایی که از صفاتی که وصف کنندگان برای وصف اد ی خوتتد ۶ زک 
است و از آنچه گویندگان در تجلیل او به زبان می آورند , فراتر است ؛ 
هضه که بهشت را باداش بر هیز کاران قران‌داد .تشن را کیقر شتمکار ان 
و مرا برای مومنان , رحمت و برای کافران , مایه کیفر و نقمت قرار داد . 
ای بندگان خدا ! شما در سرای آرزو قرار دارید , میان زندگی و مرگ , و 
تن درستی و بیماری ها در رای که .همهحن آن , زوال یافتنی است و 
جایگاه دگرگونی حالات , و مایه کوچیدن , قرار داده شده است . پس 
سم خدا بر آن مردی که آرزویش را کوتاه سازد , و در کار و عملش 
بکوشد , و زیادی مالش را انفاق کند , و زیادی قوت خویش را نگه دارد و 
آن را برای روز نیازمندی اش پیش فرستد ؛ روزی که در آن , مُردگان 
محشور می شوند , و صداها ب خاضونتتی هی کر ایدیره فرزندان»ه مادران 
تک سرا نمی ات موم رات من شیر فر‌سالن کم مت 
نیستند» و روز » خدا| جزای شایسته آنان را به طور کامل می دهد و 
خواهند دانسبت. که خداوند:.. همان حقیقت: آشکاز است» «روزی که هر 
کس آن کار نیکی را که کرده و آن بدی ای را که مرتکب شده , حاضر 
شدم.فقی: باب دق اززوهی کند که. ای کاشن , میان او و آن [ کارهای بد ], 
فاصله ای دور بود» . «پس هر کس به وزن ذژه ای نیکی کند تا رات 
و 
در آن , پیوندهای تسبی از میان می روند و رشته ها[ ی خویشاوندی آبریده 
می شوند و گناهکاران , با سختی , حسابرسی می شوند و به سوی عذاب 


, رانده می شوند . پس ان کسی که ان انش «سانسشته ده وین به 
بهشت در آورده شود , به رستگاری دست یافته است . زندگی دنیا , چیزی 
جز لذّتی پوچ و فریبنده نیست . ای مردم ! پیامبران , حجّت های خدا در 
زمین او و گویندگان از کتاب او و عمل کنندگان به وحی اویند . خداوند عز 
و جل به من دستور داد که دخترم فاطمه را به ازدواج برادرم و پسرعمویم 
و نزدیک ترین مردمان به من , یعنی علی بن ابی طالب , در آورم . خداوند 
پلندمرتبه , او را در آسمان , به همسری فاطمه در آورد و فرشتگان را بر 

آن گام کرت وس راد کنر رهین‌شر آی را سا ام فاطیم 
در آورم و شتما را بر آن.: گواه کیرم» . پیامبز خدا صلی الله علیه. و اله 
سیس نشست و فرمود : «برخیز ای علی و برای خودت خطبه [ ی عقد را 
آبخوان» . علی علیه السلام فرمود : ای پیامبر خدا ! با وجود شما , من 
خطبه را بخوانم؟ ! فرمود : «بخوان ؛ زیرا جبرئیل به من دستور داد که به 
تو دستور دهم خطبه ات را خودت بخوانی ۰ اگر داوود علیه السلام خطیب 
بهشت نبود , بی گمان , تو [ خطیب آن آبودی م ای .علی :ان گاه؛ پيامبز 
صلن. الله. علبه و اله. فرمون-* «ای مزدم ا.سخن سامیرتان: را بشنوید... 
قداریه یار هزار بامز بر ا کیت > هیام رک باشین ات 
و من , بهترین پیامبران هستم , و جانشینم بهترین جانشینان است» . سپس 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله سکوت کرد و علی علیه السلام سخن اغاز 
کرد و فرمود : «سیپاس , از ان خدایی است که کلیدهای دانش خود را به 

گویندگان ی ها ۱ 
روشن نمود , و راه های رهپویان را با نشانه های احکامش , هویدا ساخت , 
و جهانیان را به وجود پسرعموی برگزیده ام , دل شاد کرد , تا آن که دعوت 
او بر دعوت ملحدان , برتر آمد و آیین او بر باطل های باطل گرایان , , چیره 
گشت , و او را واپسین پیامبران و سرور فرستادگان قرار داد . پس او پیام 
پروردگارش را [ به مردمان ] رسائد و فرمان او را اجرا کرد و نشانه های 
خدا را از جانب او ابلاغ نمود . سپاس , براي خداوندی است که با قدرت 
خویش , بندگان را آفرید , و به واسطه دینش آنان را عرّت داد و به وجود 
پیامبرش محقّد صلی الله علیه و آله , مفتخرشان نمود , و مهر ورزید و 
گرامی داشت , و ارجمندی و بزرگی بخشید . سپاس , مخصوص خداوند 
است , به خاطر نعمت ها و احسان هایش . گواهی می دهم که معبودی جز 
خدا نیست , گواهي خالصانه ای که او را خشنود گرداتد , و درود خدا بر 
محمّد ؛ درودی که او را [ به خدا آنزدیک کند و بهره مندش سازد ! و بعد , 
ازدواج , از اموری است که خداوند متعال , بدان امر کرده و به این کار , 
اجازت داده است , و اين مجلس ما , از ان مجلس هایی است که خدا به 
ان فرمان داده و مورد رضایت اوست . اینک محقّد بن عبد الله , پیامبر خدا 
, دخترش فاطمه را به ازدواج من در اورد , با مهریه چهارصد درهم و دینار 


ب و من بدان راضی ام . پس , از خود ایشان بیر سید و گواه باشید» . 

مسلمانان گفتند: ای پیامبر خدا ! آیا او را تزویج نمودی؟ پیامبر صلی الله 

علیه و آله فرمود : «آری». ی خداوند , بر هر دوي آنان 
مبارک گرداتد و پیوسته در کنار هم بداتزدشان ! 


ص: 276 


ص: 277 


ص: 79 


ص: 279 


ص: 380 
تارنه: ونر عنم آزرین بینا آنا عند التّییٌ صلی الله علیه و آله اذ عَشْيَة 
الوحی , قَلَقّا سُری عنة قال : قل تدری ما جاء به جبریل من عند صاحب 
اد :لا . قالٌ : ان ربّی أمرنی آن رح فاطِقة من عَلِیٌ بنِ آبی 

لب , قانطلق قادغ لی آبا بکر وغقر وغنمان وطلحة والرّتیر وبقددهم من 
۳ ,. قانطلقث قَدَعَوئهّم , قلقا أحَذدُوا المقاعد , قال الب صلی الله 
0 بو بت توبن پیت ی با ۱ 


- _-. 
- ۳ 


القرهوپ هن غذایه , القرغوب الیه فیما عِنده, التافذ ۱ مرهْ فی سمایه 
وأرضه , الذی خَلّق الخلق یقدزنه ۰ ومَیرَهْم پأحکامه , واَعَرَهم 1 
و کر مَهُم یتبیه مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , اد ال جَعَل المصاهرح تسبا 
لاجقا وأمرا مفتوحا , شخ (1) به الأ رام" و ألرَمَهَا الأنام , فقال تبارک 
وتعالی . «و هو الذٍی حَلَق من الْمَاء بَشَرّا فَجَقلةُ تسا و صهّرّا و کان ریک 
قدیزا» (2) , قَأمژ اللّه تجری الیو قضایّه , وقضاوْة پجری الی قدره , وا 


عِ 


قضاءِقَدن , ول قدرِ آجل , ول أجل کناب «یمْخُواً ال قا یشَاء و یثیتُ 5 


رِ 


3 
ِ 


ِ- 


عندة أمٌ الِکتاپ» (2) ِِ ان ری أمرنی آن رخ فاطِقة من عم بن آبی 
طالب , فاشهذکم ی قد وه [یاها علی اربتعمته مثقال فِصَّهء ان ر 
قذلی ۱۶ وکان ال صلي الله علیه و آله قد تعتَة فی حاجه , 24 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعا یطبتق فیه یس قَوَضَقة تین آیدینا و 
: انتهبوا , قبینا تحن تنتهْ اذ بل عَلِیٌ علیه السلام » فَتبسَم الَّبیهٌ صلی 
الله علیه و آله وقال : ی عَلمدٌ , ان اللةَ آمَرنی آن روک فاطمة وقد 
رَوجتکها علی آرتَعهته منقال فِچّه ان رضیت . ققال عَلماٌ علیه السلام : 
1 کم وله ساجدا , قلقّا رقع رأسَة , قال له التییة 
صلی الله علیه و آله #بازی اللة فیکما وبازک غلیکما , واخزغ منکما الکنیر 
الطیت . (4) 


ع 


ت- 


۳ 


(6ع2 ل) 


5 ‌ 


1- .وج : آی خلط وآلف (النهایه : ج 5 ص 187 «وشج») . 

2 .الفرقان : 54 . 

3- .الرعد : 39 . 

4 .تاریخ دمشق : ج 52 ص 444 11114 , الأوائل لأبی هلال : ص 79 , 
فیه صدره الی «المقاعد» , کشف الفمه : ج 1 ص 348 کلها نجوه , بحار 
الانوار : ج 43 ص 119 ح 29 . 


ص: 391 


تاریخ دمشق به نقل از انس در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که 
وحی؛ ایشان را فرا گرفت . پس چون به حال طبیعی خود باز گشت , 
فرمود : «آیا می دانی جبرئیل از نزد پروردگار عرش , چه آورد؟» . گفتم : 
له .. فرمود :بروزدکارم به من فرمان داد که فاطمه را به همسری غلی 
بن آبی طالب در اورم. پس برو و ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و 
به تعداد ایشان از انصار , نزد من بخوان». من رفتم و آنان را فرا خواندم . 
را ی ای یاه ی اه ار 
برای خداوندی است که به واسطه نعمت هایش , سیاس می شود , به 
سبب قدرتش پرستش می گردد , به سبب زبانش ( کلامش) , از او فرمان 
می برند , از عذابش می ترسند , و آنچه را [ از پاداش ] نزد اوست , از او 
می خواهند ؛ خدابی که فرمانش در اتتمارن و زمینش نافذ است ؛ همو که 
آفریدگان را به قدرت خود افرید.م و با اخکامش. انا را از یکدیگر جدا 
ساخت , و با دینش به آنان عرّت بخشید , و به وجود پیامبرش محمّد صلی 
الله علیه و آله , آنان را مفتخر داشت . سپس خداوند , ازدواج را مایه 
پیوند تسّبی و یک تکلیف قرار داد , و با ان , ارحام را به هم پیوست و 
مردمان را بدان ملزم ساخت . خداوند تبارک و تعالی فرموده است : «و او 
کسی است که از آب , بشری را آفرید و او را [ دارای خویشاوندی ] تسّبی 
و سیبی قرار داد و پروردگار تو , همواره تواناست» . پس فرمان خدا به 
سوی قضای او روان است , و قضای او به سوی قدّرش , و هر قضایی را 
قدّری است , و هر قدّری را سرآمدی , و هر سرآمدی را نیشته ای : «خدا 
آنچه را بخواهد , محو می کند یا باقی می گذارد و اصل کتاب , نزد 
اه به دی کنر ورد کا رم مر فرسای داد ۲ ماج رات اروها 
علن بن ابین.ظالتب در آورم . و من شما را گواه مي گیرم که فاطمه را با 
مهریه چهارصد مثقال نقره » به همسری او در آورزذم-: ار بدان 
ِِ باشد» . پیامبر صلی الله علیه و آله علی را در پی کاری فزستا وج 
. پیامیر خدا صلی الله علیه و آله سیس طیقی خرمای ناس خواست: و 
آن را در برابر خویش نهاد و فرمود : «غارت کنید» . ما مشغول تاراج 
کردن سینی خرما بودیم که علی علیه السلام آمد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله لبخندی زد و فرمود : «ای علی ! خداوند , مرا فرمود تا فاطمه را به 
ازدواج تو در آورم و من او را با مهریه چهارصد مثقال نقره , به همسری تو 
در آوردم , البئّه اگر تو راضی باشی» . علی علیه السلام فرمود : راضی ام 
, ای پیامبر خدا ! سپس برای خدا به سجده افتاد و چون سرش را از سجده 
برداشت , پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «خداوند به شما دو تن 


پر کت هد و متاز کنان»ناشد تسیل سار وبا کی را از شتا به‌دنیا آشو۱ 


ص: 292 


ص: 383 


ص: 394 


1 / 9 6جها سَیْدّه الساءالامام علی علیه السلام :جَقّرَ رَسولّ ال صلی 
الله علیه و آله فاطمه فی خمیل ۷ 4 وقربه 4 0 لدم حشو لیف 
الاذخن ا با ۱2 1 


مسند آبن حنبل عن حماد احدتنا عطاء بخ الشْایّب عن آبٍ 
السلام سول الله صلی الله علیه و جه ۱ 
بکمیله , ووسادّو من دم حشوّها لیف , ورحیین , وسقاء , وجرّتین . (4) 


الامام الحسین علیه السلام ما َو [أی سول | له ضلی ال لش اند ۱ 


کت آضح ی رل ال ی للم علیه > آله 0 
۰ (5) ۲ 


الامام علی علیه السلام :لَمّا ثیث سول اللّهٍ خاطبا ابتتغ فاطِمة , قال : 
وما عندک تنقدنی (6) ؟ فلث له : لیس عندی الا تعیری وقرسی ودرعی . 
قالَ ی ی یه , وافّا بَعیژک قحامِل آهلک , 
و۱ قال عم علیه السلام : فَحَرَجتٌ من عنده 
والدرٌ لی عاتقی الایسر , قَدَقبتْ الی سوق الیل قیعثها یاربتَعمته درهم 
سود قجرته ریم آتیث بها آلی الم صلی اللع علیه و آله قصیئها تین بذیه 
قو اللّه ما سَالنی عَن عَددها , وکان سول الله سری (7) الکف , قَدَعا بلالا 
وقلاً قبضتة , ققال : یا بلال . ابتع بها طیبا لابتتی فاطمه . تم دعا أَمّ سَلمهة 
وقال لها : يا ام سَلَمة , ایتاعی لابتتی فراشا من چلس مصر , واحشیه لیفا , 
وایجذی لها مدرَعَة وعباعة قطوانيّة (8) , ولا تتخذی ات من ذلک 0 
القسرفین ۰ (9) 


۱ 


1- .الحَمیل والحَمیلَةٌ : القطیفه , وهی کل توب له حمل من ای شیء کان 
(النهایه : جح 2 ص 81 «خمل») . 

2- .الاذخر : حشیشه طيبهة الرائحه (النهایه : جح 1 ص 33 «اذخر») . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 183 ح 643 و ص 231 ح 853 , سنن 
النسائی : ج 6 ص <13 , المستدرک علی الصحیحین: ج2 ص202 


2755, صحیح ابن جبان: ج 15 ص398 ح 6947. سنن ابن ماجه: ج2 
ص‌1390 ح 4152 کلها عن عطاء بن السائب عن آبیه والأربعه الأخیره 
نحوه , کنز العمال: جح 13 ص683 37752 . 

4- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 223 819 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 25 
, الدعاء للطبرانی : ص 93 ح 230 ولیس فیه «ورحیین» , الاصابه : ح 8 
ص 267 الرقم 11587 ولیس فیه «وجژتین» وکلها عن عطاء بن السائب 
عن آبیه , کنز العقال : ج 15 ص 505 ح 4982 ؛ الغارات : ج 2 ص 739 
عن عطاء بن السائب عن ابیه . 

5- .روضه الواعظین : ص 162 . 

6- .تقدث الرَجل الذراهم : مه [یاها (المصباح المنیر : ص 620 «نقد») 


7 .سریا : سَخیا ذ مروعه (لسان العرب : ۳۰ 14 ص‌ 279 «سرا») وقی 
بحارلانوار ‏ «سويّ الکف» . 

- .القطوانیه : عباءه بیضاء وقصیره الجمل (النهایه 4ج 4 ص‌‌ 5 «قطا») . 
و ,دلائل الامامه : ص 87 ح 23 عن, وهب بن وهب عن الامام الصادق عن 
آبیه عن جده علیهم السلام , بحار الأنوار : ۳۰ 104 ص‌ 99 9 53 نقلا" عن 
کتاب مسند فاطمه وفیه «حلیس» بدل «حلس» . 


ص: 385 
1 / 9 - 6 جهیزیه بانوی بانوان 


1 9 0جهییته باتوی تاتهانامام قلی, علیه. السلام تیا شیر خدا ضلی. ال 
ع له شا یف مس مس ی مسا مرس کر ار ای 
گورگیاه , پر شده بود به فاطمه علیهاالسلام جهاز دارد . 


مسند ابن حنبل به نقل از حماد :عطاء بن سایب از پدرش , در باره علی 
علیه السلام برای ما حدیث کرد که _وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فاطمه را به همسری او (علی) در اورد , یک چادرشب مخمل , یک بالش 
چرمی پر شده از لیف , دو رستاس , یک مشک و دو سبو با او همراه کرد . 


امام حسین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فاطمه 
علیهاالسلام را با چهارصد و هشتاد درهم مهریه , به ازدواج علی علیه 
السلام در آورد و به علی علیه السلام فرمود که دو سوم این مبلغ را خرج 
عطر. کند و یک :سوم ذیکر را خرج لیامن ..سن آنتور] به خانه فرستاد در 
حالی که پسترشان جبزی نبود: جر پوست. قرباتی پیاهبر دا لین الله علبه 
و اله و بالشی چرمی که از لیف , پر شده بود . 


امام علی علیه السلام :!چون نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای 
خواستگاری دخترش فاطمه رفتم , فرمود : «چه داری که به من بدّهی؟» . 
: جز شتر و اسب و زرهم , چیزی ندارم . فرمود: «اسبت را که لازم 
داری. شترت هم که برای سوار کردن همسرت است. می مائد زرهت که 
خداوند , فاطمه را [ در مقابل ان ] به ازدواج تو در اوَرّد». من , زره خود را 
بر شانه چپم انداختم و ایشان را ترک کردم و به بازار شب رفتم . پس ان 
به چهارصد درهم سیاه هجری (1) فروختم . سپس آنها را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله اوردم و جلوی ایشان گذاردم . به خدا سوگند که 
ایشان از تعداد درهم ها سوالی نکرد ! پیامبر خدا انسانی گشاده دست و 
ار و وا مت ان مه ار 
و فرمود : «ای بلال ! با اینها مقداری عطر برای دخترم فاطمه , خریداری 
کن» . سپس ام سلمه را صدا زد و به او فرمود : «ای ام سلمه ! برای 
دخترم بستری از جنس پلاس مصر خریداری نما و آن را با لیف , پر کن و 
یک زره و یک چادر سفید کم پرز نیز برای او بخر . بیش از اينها مگیر که [ 
در این صورت , آعلی و فاطمه , از اسرافکاران خواهند بود» . 


1- .«هچری : منسوب به هچر , از بلاد بحرین (در شمال صحرای عربستان) 


است . 


ص: 386 


ااتاج غلن غلیه اللام فعض تسیل للب‌صلی له علیه.و لت گیته من 
التراهم ووعا بای تکز قدتغها الید.وفال ما آبایکر» اشتر نهد ال راهم 
لابتتی ما بَصلخٌ لها فی تيتها . وتقت مَقة سلمان الفارست وبلال عیناة علی 
1 ما تشتریه . قال آبو تکر : وکاتت الذَراهمْ الّتی آعطانیا تلائة وستین 
ن أدم . ووسادد من دم حشغ‌ها و من 1 التَخل , وعباع< خیت رگد , , وقربه 
ء , وکیزانا , وجرارا : ومطعَرَة للماء , وستر صوف تقيقاً . وحملناه 
تمیعا نی وصعناة تین بَدی رّسول الله صلی الله علیه و آله , لا تَظر 
و تکی کی وت موعغ ثم رقع رأسَة [لی السّماء وقال : ال باري لِقوم 
ف . 


۱ 


31 


۶ 


کف اه 1.۰ هی 359 عم 2 شمه مان , بحار الأٌنوار : ج 
3ص 130 مج 32 *آلمنافب للغواردمی:ض. 349 2 364.عن ام سلمه 
وسلمان نحوه . 


ص: 2397 


اما علی لیف الساام یناسر خدا صلی الله خلید ی ال ی از درهم .ها 
را برداشت و ابو بکر را صدا زد و آنها را به او داد و فرمود : «ای ابو بکر ! 
با این درهم ها برای دخترم , آنچه زا که مزاض حاه اش لا زم است , 
خریداری کن» . سلمان فارسی و بلال را نیز همراه او کرد تا در حمل آنچه 
می خرد ,. کمکش کنند . ابو بکر می گوید : درهم هایی را که پیامبر خدا 
صلي الله علیه و آله به من داد . شصت و سه درهم بود . من رفتم و 
جزمی بر ده از لیف,دزست خرها ۳/2 
کوزه و سبو , یک آفتابه , و یک پرده پشمی نازک خریدم , و با هم , آنها را 
آوردیم و در برابر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهادیم . پیامبر صلی الله 
علیه و آله با دیدن آنها گریه اش گرفت و اشک هایش جاری شد . سپس 
سرش را به سوی آسمان برداشت و فرمود ۱ «بار خدایا ! به قومی که 
بیشترین ظرف های انان سْفال است , برکت ده» . 


1- .خیش : جامه دقیق باف ستبر تار از بدترین کتان (لغت نامه دهخدا) . 


ص: 388 


الاماخ الضادق, غعليه السلاه غا ۶ حضصول الاد له صلی الله. غلنه. و اله 
فاطِقه لیا علیهماالسلام دَحَلَ عَلیها وهت تبکی , ققا ۱ 
الله لو کان فی اه بیتی یر منة رَوجنک , وماٍ آنا رَوَجلي ولکن اللة روج 
, وأصدّق عني الحْمسَ ما دامقتِ السْماواث والاأرض . قال لین علیه السلام 
کم قال سول ال صلی الله علیه و آله : فُم قیع الذرع . قفْمث قَبعلْة 
واحذث الْمَنَ وتخلث علی سول ال صلی الله ۳ 

الدّراهم فی چجرهو , ِ بسالنی کم هی ولا آنا أَخبرثُة . نم قبِض قَبصَهة ودعا 
پللا قأعطاة وقال : 1 و 


ضّ 
گ 
3 


۳۹ اه ۹ وراه حَیبَریةٌ , وسریز ۹ 
بشریط , وفراشان من جنس مصر , حشو آحدهما لیف وحشو الأحر من جر 
القتم . واريع, قرافق من دم الطایئْف حشة‌ها خر , وسترٌ من صوف , 
وحصیرٌ هجریْ , ورحا الید , ویخصَبّ (2) من حاس , وسقی من دم , 
وقعبْ (3) لب , وشیء للماء , وه هرذ مَرَفتَه , وجَرّةْ خضراء , وکیزأَنْ 
جرف . علی دا استکمل الشراء حعّل آبو بکر بَعض القتاع وحقل أصحاث 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله الذین کانواً مَعَه بالباقت , قلَمّا عَرَضُوا 
العتاغ غلی سول ال صلی الله علیه و آله جَعَل بُقَبةٍ بینده ویَقولْ : بازک 
ال لأهل الیَيتِ ۰ (4) 


1- .فی المصدر : «یعرضون» , والتصویب من بحارالاأنوار . 

- .المخصَب : هی جائه تغسّل فیها الثیاب (النهایه : ج 2 ص 39 
«خضب ») . 
3- .لمعب : اناء صَخمٌ کالقصعه (المصباح المنیر : ص 510 «قعب») . 
4- .الامالی للطوسی :۰ ص 40 ح 45 عن یعقوب بن شعیب , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 3 ص 352 ولیس فیه صدره الی «ودخلت» نحوه , بحار 
الانوار : ج 43 ص 94 ح 5 . 


ص: 389 


امام صادق علیه السلام :چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فاطمه 
علیهاالسلام را به همسری علی علیه السلام در آورد , به نزد فاطمه رفت , 
در حالی که او را گریان یافت . به او فرمود : «چرا گریه می کنی؟ به خدا 
سوگند اگر در اهل بیتم , بهتر از او ( علی ) بود , تو را به همسری وی در 
می آوردم ! اين من نبودم که تو را شوهر دادم ؛ بلکه خداوند , تو را همسر 
داد , و مهریه ات را خمس [ اموال ] تا زمانی که آسمان ها و زمین بر جایند 
تعیین کرد». علی علیه السلام فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
سپس فرمود : برو و زره را بفروش . من رفتم و آن را فروختم و پولش را 
کزفتم و نود شامیر .خدا ضلی اللة علیم. و الة. بان حشتم و درهم هار در 
دامن ایشان ریختم . ایشان از من نپرسید که چه مقدار است و من هم 
ها را ی ی مت را ۱ 
به او داد و فرمود : برای فاطمه , قدری عطر خریداری کن . سپس با هر 
دو دستش شاد درهم‌ها ترذاشت ور نها را ی ی کت 
فاطمه بانج ان بات ق اات انم ارم انست ‏ خریدارهی کی و نا ر بن 
یاسر و تنی چند از صحابه را همراه او فرستاد . آن عدّه , به بازار رفتند و 
به هر چه بر می خوردند و لازم بود , پیش از آن که آن را بخرند , به ابو 
تکو سانتته قی ادن اک اه انشا مات هی تون رم سرعوتصم از 
جمله چیزهایی که خریداری کردند : یک پیراهن بود به قیمت هفت درهم , 
یک چارقد به قیمت چهار درهم , قطیفه مشکی خیبری , یک تخت ساخته 
شده با طناب بافته از لیف درخت خرما , دو رخت خواب از خیش مصری 
که یکی با لیف خرما پر شده بود و دیگری با پشم گوسفند , چهار عدد 
بالش از چرم طائف که با علف گورگیاه , پر شده بودند , یک پرده پشمی , 
بوریایی هجّری , یک دستاس , لگن مسی , آبخوری چرمی , قدحی برای 
شیر ؛ + شک اب کوخک , آفتابه ای زفت اندود , یک سبوی سبز , , و چند 
کوزه سفالی . خرید که تمام شد , ابو بکر , مقداری از وسایل را برداشت 
و بقیّه را پاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که با او بودند , برداشتند . 
چون کالاها را نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله اوردند . ایشان با دستش 
انها را زیر و رو می کرد و می فرمود : «خدا بر اهل این خانه , برکت 
دهد » . 


ص: 390 


الستتن الکتری للتسائی عن این غناس :لقا ز 2 سول الله:صلی الله یه 

و اله فاطِمة من علی ب کار قیفا. آهدی: قعه اش ربزا شزا , ووسادَه من 
ام حشه‌ها لیف : وقرتط » فال * فجافوا طعاء الرمل فسطوه کی الستت:, 
11 


1 / 9 7 وليمة الغرستاريخ دمشق عن بریده لا روج سول اللّه صلی الله 
علیه و آله فاطِمَة علیهاالسلام قال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : 
«لا , لِلفّرس من ولیمه» , تُمّ أمَرَ ر یکبش قَجمَعَهُم عَلیه ۳ 


السنن الکبری للنسائی عن بریده فی خدیتِ رواج علی" وفاطمة 
علیهماالسلام :... قَلمّا کان بَعد ذلک تقدها وج سول الله.ضلی: االد 
علیه و آله ]قال زا لو و للقرس من وَلیمه . قال سَعد : عندی 
کبئن 1 


1- .السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 144 ح 8510 , خصاثص آمیر 
المومنین للنسائی : ص 231 ح 125 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 23 
بزیاده «وثورا من اقط» بعد «لیف», حلیه الأولیاء : ج 2 ص 329 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 218 ح 684 وفیهما بزیاده «وتورا من آدم» بعد «لیف» 
والثلائه الأخیره عن عکرمه . 

2 .تاریخ دمشق : ج 52 ص 329 ح 11045 , فتح الباری : ج 9 ص 230 
ولیس فیه ذیله , کنز العمال : ج 13 ص 680 ح 37744 . 

3- .السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 73 ح 10088 , مسند ابن حنبل : ج 
و ص 29 ح 23097 نحوه , المعجم الکبیر : ج 2 ص 20 ح 1153 , 
الطبقات الکبری : جح 8 ص 21 , تاریخ دمشق : ج 36 ص 438 ح 7395 , 
کنز العقال : جح 13 ص 681 ح 37745 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 365 , 
بحار الأنوار : ج 43 ص 137 ح 34 . 


ص: 391 
1 - 7 ولیمه عروسی 


السنن الکبری . نسایی به نقل از ابن عباس :زمانی که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فاطمه را به ازدواج علی در اورد , لا به لای چیزهایی که با 
او همراه کرد , یک تخت لیف خرمایی بود . یک بالش چرمی پر شده با لیف 
ایک فشی.. آنان ماه آوردندع در کف بای هن کردتد 


1 / 9 7ولیمه عروسیتاریخ دمشق به نقل از بریده :هنگامی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را به ازدواج در آورد , به او فرمود 
: «برای عروسی , باید ولیمه داد» . سپس دستور داد که قوچی را سر 
بریدند و همه را به [خوردن ] ان دعوت کرد . 

السنن الکبری , نسایی به نقل از بریده , در حدیث ازدواج علی و فاطمه 
علیهما السلام پس از آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فاطمه را به 
همسري علی علیه السلام در آورد , فرمود : «ای علی ! برای عروسی , 
باید ولیمه داد» . سعد گفت : من یک قوج دارم . گروهی از انصار هم , چند 
صاع ذت برای پیامبر صلی الله علیه و آله جمع کردند . 


ص: 292 


الضفخم. الامتتظ عن اس بن ید الاه ریا عرش ۶ بن آبی طالب 
وفاطِمة پنتِ رسول ال صلي اللّه علیه و آله 0 
مته کیتسا الا بروها لنا سول الله صلی الله علیه و آله وتا وتمرا فاکلنا : 


وکان فراشهّما یل غرسهما |هابِ کبش . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی عدیث رواج لیگ وفاطِقة علیهماالسلام :. 
قال ی علیه السلام : تم قال لي سول اللّه صلی الله علیه و آله : یا 
له , اصتع لأهیک طعاما فلا . تم قال : من عندنا اللحمْ وَالْبرٌ وعلیک 
الم والسَمن . قاشتریث تمرا وشمنا . قحسر رَسولْ له صلی الله علیه 
و آله عن ذراعه وجقل یَشدْحٌ الم فی السَمن حتّی الحَدَهُ خبیصا (3) , 
وتعت آلینا کیشا شمینا فیح , وب نا خُبزا کنیرا , تج قال لی سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : آدغ من أحتبت . قاثیث القسچد وفو مُشحن 
بالصَحابه, فاستحییت آن آشخص قوما وأَدَع قوها ثم صعدث علی زبوو 
هُناکٌ , ونادیث : آجیبوا الی وليقم فاطِقة , قَأَقبل التاسن آرسالا (2) , 
قاستحتیث من کنو الّاس وقلّه الطعام و اد اه ۶ 
و آله ما تداخلنی ققال : یا علم , ی شادغو ال یله . قال علو علیه 
السلام : واأکَلَ الوم من آخرهم طعامی , وشّربوا شرایی , ودعَوا لی 
یالبَرکه , وضدروا وهم کنر من آرتقه آلاف رَجْل , ولم بنثقص من الطعام 
شیء , ثم دعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله یالصُحاف (5) قفلئت , 
ووَجّة بها الی منازل آزواجه . نم 2 آحد صحفه 2 وجَعل فیها طعاما , وقال > هذا 
لفاطِمءة وبعلها . (6) 


راجع :ٍص 358 (الأسره / الفصل الأوّل / آداب ال فاف / الولیمه) . 


1- .الحَیسنْ : هو تمر بُخْلَط بسمن وأقط (الصحاح : ج 3 ص 920 «حیس») 


2 .المعجم الاأْوسط : جح 6 ص 290 ح 6441 . 
3- .الخبیص: حلواء معروف المعمول من التمر والسمن (تاج العروس: ح9 


ِ «خبص»). 
4 .آرسالا : آی آفواجا (لسان العرب : ج 11 ص 281 «رسل») . 


5- .الصَحقَهٌ : اناء کالقصعه المبسوطه وجمعها : صحاف (النهایه : ج 3 ص 
3 «صحف») . 

6- .الأمالی للطوسی : ص 42 ح 45 عن یعقوب بن شعیب , بحار الأنوار : 
ج 43 ص 95 ح د . 


ص: 393 


المعجم الاأوسط به نقل از جابر بن عبد الله :در عروسی علی بن ابی 
طالب و فاطمه دخت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله , حاضر شدیم . در 
هیچ عروسی ای , چنگالی اي (حلوای خُرمایی) نکوتر از آن ندیده بودیم . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله غذایی از روغن و خرما برای ما تهیه کرد و 
ما تناول کردیم . در آن شب , بستر ان دو , پوست دباغی نشده یک قوچج 
بود . 


امام صادق علیه السلام در حدیت ازدواج قلی و فاطمه علیهماالسلام 
:علی علیه السلام فرمود : «سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود کین ! برای خانواده ات , غذایی ابرومند تهیه کن و سپس 
افزود : گوشت و نان از ما , خرما و روغن , بر عهده تو . من قدری خرما و 
روغن خریدم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آستین هایش را بالا زد و 
شروع .به تفت دادن خراها در روغن کرد : تا آن که جلوایی ساخت ؛ و 
قوچج فربهی را برای ما فرستاد که ذبح شد , و مقدار زیادی هم نان برایمان 
پخت . سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به من فرمود : هر کس را که 
می خواهی , دعوت کن . من به مسجد رفتم . مسجد , پر از صحابه بود . 
خجالت کشیدم که عدّه ای را دعوت کنم و عدّه ای را وا گذارم . پس بالای 

تیّه ای که آن جا بود , رفتم و فریاد زدم : در ولیمه فاطمه , حاضر شوید . 
رم + روم کروم آمدند. من از این کف جمفیت. زیاد بوخ.و غدا اندی:: 
خجالت زده شدم با 
چه می گذرد . پس فرمود : ای علی ! از خداوند , برکت خواهم خواست » 
. علی علیه السلام فرمود : همه مردم تا اخرین نفر , از غذا و نوشیدنی من 
خوردند و نوشیدند و برایم طلب برکت کردند و همگی که بیش از چهار 
هزار مرد بودند , رفتند ؛ اما از غذا , هیچ کم نشده بود . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله دوری ها را خواست و آنها را از غذا پر کرد و به خانه های 
همسرانش فرستاد . سیس یک دوری برداشت و در ان , مقداری غذا 
ریخت و فرمود: اين هم برای فاطمه و شوهرش » . 


زک ضون 9و (خاتوادم ‏ فضل:یکم / اداب وشن /ولنمه دادن : 


الامام الصادق علیه السلام_فی دیث واج لوگ وفاطِقة علبهماالسلام : 

. قال عَلم علیه السلام : قأقمث بعد دلک شهرا اصلی مع سول ال صلی 
الله علیه و آله وارچغ الی منزلی ولا کر شپئا من آمر فاطِتة , ی فُلن 
انوا سول الله صلی اللم:علیه و آله لا تطلتُ لک من سول ال صلی 
الله علیه و آله دول فاطِعة علیک ؟ فُلثْ : افقلن , قدخلن عَلیهٍ , ققالت 
ام اس با رتول آلله , لو آن خذرخه باق: + وت عیلها یزفاف فاطقه : 
وان عَلیا بُریدٌ أَهله , ققَرَ ین فاطقه یتعلها . واجقع شَملهما, وق غیوتنا 
بذلک !ققال : قما بالْ عم لا بَطلْبَ منی رَوجتة ؟ ققد کنا توق منة دیک . 
قال عم علیه السلام : فلت : الجیاء یمتغنی پا سول ال مالتت. ای 
التساء ققال : من هاهُنا ؟ ققالت أَم سَلَمَ نام نتلقه , وهذو رت , 
وهژه فلا وقلات . ققال سول ال صلی الله علیه و آله هو لابتتی وابن 
عَفی فی خجری یت . ققالت ام سَلقة. ی اک خجرو با ول ال 
قال : فی خجرتک صت نساءه آن بر ویصلحن من شَأآنها ققالت | 
سَلمه : قسَالث فاطِعَه : هل عندکي طیب ادژخرتیه لِتَفسك ؟ قالت : 
قانت بقلروزم قسَکُنت ینها فی راختی , قهمث منها راز 0[ 

فظ ء کات :ها هدا ؟ صالت ه کان ده الکلیره بات غلی وسول 

الله ضلی الله غلبه و اله فتقول لی با فاطعه «.هانی, الوساوم: فاطرحیها 
لِعّک , قأطرخ له الوساده مَیِجلسن غلیها , قلذا تهض سقط من تین تیابه 
شیء فا فژنی بجمعه , قسأل غعلی علیهالسلام زسول الّه صلی له علیه 
و آله عن ذلک فْقال : هو عَنتژ بسفط من آجنحه جبئیل علیه السلام 
کلی || انضرقت السَمسنْ للفروب قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
با واه , هلمّی فاطمه , قانطلقت فاتت بها وهی تسحب اذیالها , , وقد 
تصلیت غزرقا عياء من سول ال صلی الله علیه و آله . قعترت . فقال لها 
رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : أقالي ال العنرة فی الذنیا ولو , 
فلا وققت تین بدیه گشف الرّداء عن وجهها حّی زاها علِی علیه السلام . 


ی < 


ع‌ 


۱ 


ند ده قوضتها ‏ اب . ققال : بازک اللةْ لک فی 
اه رسو 11۳۳۳ - یعم الرّوجَة , ویا فاطِمَةٌ ۵ 
,نطلقا [لی عنزلکما ولا تجدتا آمرا <؛ را . قال عَلِیٌ علیه السلام 


قأخدث ند فاطِقه . وانطلقث بها < حتی جلشت فی جایپ الط (2 


؟ فلا : آدخل یا رسول اللّه , قرخبا یک زایرا وداخلا , قدل 
فطع سب ات میسقت مد تا 


2 اص 


كِثِ 

ی 

الأرض حیاءٌ منها , ثم جاء سول ال صلی الله علیه و آله قَقال : 0 هاهٌنا 
فا جلس 

با 


لا لوب نسم منکن ۳ 9 هد اس 

, ال وهذا آخي واحث الحلق ال , الم [اجعلة ] (3) لک ولا , وب 
۳ , وباارک له فی أهله تم قال اه , آدجل باهلک ه , بازک اللهٌ لک , 
ورَحمَه الله وبرَکابه علیکم , | له حمید مجید . (4) 


1- .دلائل الامامه : ص 102 ح 31 عن علی بن مهدی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام وراجع : کشف الغقّه : ج 1 ص 368 و الحدائق الوردیه 
۳ ۲ 

ار ۳۰ 12 ص‌ 225 دی 
۱ ها سن وین انشاه هن نار الاوان, ۱ 

4- ااحالت للطوسی : : ص 40 ح 45 عن یعقوب بن شعیب , بحار الانوار : 
خ(ض ۵5 .۶ فراکورد المناقت لاین.شهر آشوتب: ۰ ع دض 35 و 
کشف الفقه *-ج 1 ض 360 و الخناقت للخوارزمی : ص 350 ح 364 


ص: 395 
1 - 8 شب رفاف 


1 9 8شب زفافامام باقر علیه السلام :جابر بن عبد اللّه انصاری , برایم 
نقل کرد و اه 
علیها السلام را به خانه علی علیه السلام فرستاد , علی را صدا زد و او را 
در طرف راست خودٍ نشاند و فاطمه علیهاالسلام را صدا زد و در سمت 
چپ خویش نشاند . آن گاه , سر آن دو بزرگوار را به هم آورد . سپس 
برخاست و علی و فاطمه نیز برخاستند و پیامبر صلی الله علیه و اله در 
وسط آن دو , ره سپار خانه علی علیه السلام شد . جبرئیل , در میان 
فرشتگان , بانگ تکبیر زد . پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر را شنید و 
تکبیر گفت و مسلمانان تکبیر گفتند . این , نخستین تکبیری بود که در 
2۳ 


امام صادق علیه السلام در حدیث ازدواج علی و فاطمه علیهماالسلام 
:علی علیه السلام فرمود : بعد از آن , به مدّت یک ماه , با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نماز می گزاردم و به منزلم بر می گشتم , بدون آن که از 
فاطلمه سکن بحويم سین از .این هت » همسزان سامیز خدا ضلن اه 
علیه و آله گفتند : آیا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نخواهیم که فاطمه 
را به خانه ات بفرستد؟ گفتم : اين کار را بکنید . آنان نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله رفتند وم آیقن گفت ای پیامبر خدا ! اگر خدیجه زنده بود , از 
چشم فاطمه را به شوهرش روشن بگردان و ان دو را در کنار هم قرار بده 
اه ای خی ال سا سار ای اه ی اه ره 
: پس چرا خود علی همسرش را از من نمی خواهد؟ ما منتظر این 
درخواست از سوی او بودیم » . علی علیه السلام فرمود : «پس گفتم : حیا 
, مانع من می شود , ای پیامبر خدا ! پیامبر صلی الله علیه و آله , رو به 
زنان کرد و فرمود : چه کسانی این جا حاضرند؟ وا تا مت هن 2 
سلمه , این زینب , و این فلانی و فلانی» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : در یکی از اتاق های من برای دخترم و پسرعمویم , ججله ای اماده 
کید . ان سلفه کضت ون دام آنای ای باس دا فرموه ۶ دز آناخ 
خودت . و به همسرانش دستور داد که آن را اراشته.ي آمادم اند ...2۱ 
سلمه گفت : از فاطمه پرسیدم : آیا عطری داری که برای خودت اندوخته 


باشی؟ فاطمه علیهاالسلام فرمود : آری . و شيشه ای آورد و مقداری از 
آن را در کف دستم ریخت . چنان بوی خوشی از آن استشمام کردم که 
هرگز مانند آن , به مشامم نخورده بود . گفتم : این چیست؟ فرمود : هر 
اه یه اش امس تا ی ام هه اه وارمت ده 
ی کفست : فاطمه ! ثشکچه ای بیاور و برای عمویت بینداز . و من برایش 
تشکچه فی: ند اختم و آمبر آن هی تشست . چون بر می خاست . از میان 
جامه هاش چیزی می افتاد و به من می گفت : آنها را جمع کنم . علی 
ای مور اس مایت تس لیا اس همست خی 
صلی الله علیه و آله فرمود : «آنها عنبری است که از بال های جبرئیل می 
ریزد» . هنگامی که خورشید , به سوی غروب کردن می رفت , پیامبر خدا 
ای هه هر راما سا فا وا هه 
او را در حالی که دامنش را به زمین می کشید و از خجالت پیامبر خدا 
صلی الله علبه ی له غوی هی: ربخت ب آوردم ۳۹ بای آربزر کواز 
لغزید . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود : «خدا در دنیا و آخرت 
توا ارات و ناو 0 عون در بدا ای ام 
استاد م پدامیر خدا صلوه الله علیه وله اد ار صورنش کار ژوتا آن کم 
علی علیه السلام او را دید . سپس دست فاطمه را گرفت و در دست علی 
علیه السلام نهاد و فرمود : «ای علی ! خدا به تو در دختر پیامبر خدا برکت 
دهد ! نیکو همسری است فاطمه اا 1 
! به منزلتان بروید و کاری نکنید تا این که نزد شما بیایم» لاله 
السلام فرمود : «دست فاطمه را گرفتم و او را بردم تا اين که در گوشه 
ضْفّه (1) نشست و من در کنارش نشستم و هر دو از شرم یکدیگر , 
را ها تا 
و له آخدی فومودت کشی اين‌جا هست : کفتم - راحل:شویده ای,ماخر 
او ار اس سا صای ان ره اه باه و 
فاطمه علیهاالسلام را در یک طرفش و علی علیه السلام را در طرف 
دیگرش نشائد و سپس فرمود : «ای فاطمه ! قدری آب برایم بیاور» . 
قاطمه یه طرت. ی که در آنای بووررعت و آن زا بر از اب کرو 
تزا انشان آورد » شاسر خلی. الله فلنه و الم 0 ِ 
دهانش کرد و مضمضمه اش نمود . سپس آن را به قدح برگرداند . آن گاه 
از آن , بر سر فاطمه ریخت و فرمود : «به من رو کن» . چون فاطمه 
علیهاالسلام به طرف ایشان رو کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله قدری از 
آن آب را در میان سینه هایش پاشاند و سپس فرمود : «برگرد» . و چون 
برگشت , قدری از آن را میان شانه هایش پاشاند . آن گاه فرمود : «بار 
خدایا ! اين دختر من و محبوب ترین آفریدگان , نزد من است . بار خدایا ! 
اين هم , برادر من و محبوب ترین آفریدگان , نزد من است . پروردگارا ! او 


را دوست نیکوکار خودت قرار بده و همسرش را برای او مبارک گردان» . 
سپس فرمود : «ای علی !۲ [ اکنون ] با همسرت , وارد [ اتاق ] شو . خدا 
بر تو مبارک کند , و رحمت و برکت های خدا بر شما باد , که او ستوده و 


بزرگواراست » ِ 


[- رهز سایبانی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است . 


ص: 396 


ص: 297 


السنن الکبری للنسائی عن بریده فی حدیث ژواج عَلیٌ وفاطِمَة : . فلا 
کان له الیناء , قال سول اللّ] : یا علوه لا حدث شّینا ی تلقانی . 
دا ال صلی الله علیه و آله یماء قوضّاً ينة , ثم ره لی غلیٌ علیه 
الستلاه تفال : لیم بارک فبیما , واری علیهما د وباری لما ی یله 
اوه ۱ 


المعجم الکبیر عن آسماء بنت عمیس :لمّا آهدیّت فاطِمَة الی عم بن آبی 
طالب , لم تجد فی بیتّه الا رزملا قبسوطا , ووسادة حخشوها [لیف ] (3) ؛ 
وجرّهٌ وکوز[] ۰ . ۰ . قالت : قَدغا الب صلی الله علیه و آله باناء فیه ما 
ققال فیه ما شاء ال آن یَقولَ مه نف دی علیت وو وه هم ۱65 
فالعه قَقامت [یه ت فی هرطها (۵) من العیاء. قتضح علیها من لک 
وقال لها ما شاء آن یَقول . نم قال لها : ای آم آلي آن آنگحنك أحَتّ آهلی 
ال کم رای شوادايي قراء الشتر و ین وراء الاب . ققا 1 ۲ 
قالت : آسماء, قال : آسماء ینث غقیس ؟ قالت : تقم يا رسول اللّه , قال 
: چنتِ کرامَة سول اللّه صلی الله علیه و آله مَع ابتیه ؟ قالت : تقم , ان 
القتاة یلة یبنی بها لاد لها من امآو تکونْ قریبا منها . آن عرضت لها حاعة 
ات پدلک [لبها . قالت : قدعا لی پذعاء , فّه وق عقلی عندی ئ 
قال ی : دوتک آهلک . 2 خَرع قولی , قالت : قما زال یدعو لَهُما یی 
تواری فی خجره . (3) 


۱ 


- .هکذا فی المصدر , وفی بعض المصادر : «نسلهما» وفی بعضها 
« رز , 

2- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 73 10088 ,الطبقات الکبری : ج 
8 ص 21 , الاصابه : ج 8 ص 265 الرقم 11587 , اسد الغابه : ج 7 ص 
7 رقم 7183 وفیها «نسلهما» بدل «شبلهما» , کنز العمال : ج 13 ص 
1 ح 37745 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 365 , بحار الأنوار : جح 43 ص 
7 ح 34 . 

1 .ما بین, ۱ آتتفناه من المصادر الأخری . 

4 .الیرط : کساء من صوف آو خر بر به (مجمع البحرین : ج 3 ص 
58 «مرط») . 


تالجم الکییر تص رصن و ع و0 و التضتف اعیو الرد اه ی 5 
ص 485 ح 9781 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 216 ح 683 کلاهما نحوه 
وراجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 173 ح 4752 و خصائص 
امتن الشفنتن للنساتی دص 229 12۸2 و الطیفات الکیری» وه 23 
و کتتف ااعسه 1 و 65 3 


ص: 399 


الشه ای سای تس امس مر عم یا ی سا امه 
لاسام ون مب فا تسد و سامس تا صلی الله علیه و اه 
فرمود : «اي علی ! دست به کاری نزنی تا مرا ببینی؟؛ . پس پیامبر صلی 
الله علیه و آله آب خواست و از آن وضو ساخت . سپس [ باقی مانده ] آن 
آب را بر سر علی علیه السلام ریخت و فرمود : «بار خدایا ! در اين دو نفر 
, برکت قرار بده . و برای آنان مبارک بگردان , و فرزندانشان را برایشان 


خجسته بدار» 


المعجم الکبیر به نقل از آسماء بنت عْمیس :زمانی که فاطمه را به خانه 
علمنسن اس طالت بر وت موی انا اه رح نی های ون شجه در کف نا 
[ به عنوان فرش 1 , بالشی که از لیف خرما پر شده بود , یک سبو , ویک 
کوزه .. چیزی دیگر نیافتیم . پیامبر صلی الله علیه و آله ظرف آدت 
خواست و در آن , چیزهایی گفت : سین از آن آب : بر سیثه و صورت 
علی کشید . بعد فاطمه را صدا زد . فاطمه , به سوی پیامبر رفت , در 
حالی که از شرم و حیا پایش در چادرش گیرٍ می کرد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله از آن آب , بر فاطمه نیز پاشید و آنچه را خواست بگوید , به او 
گفت . سپس به او فرمود : «من در اين که تو را به همسری محبوب ترین 
فرد خاندانم در اوردم , کوتاهی نکردم» . در این هنکام , پیامبر صلی الله 
علیه و آله سیاهی ای از پشت پرده يا از پشت در دید . فرمود : 
۱ : اسماء [ هستم ]. فرمود : «اسماء بنت عمَیس ؟» 
. گفت [م ] : , ای پیامبر خدا و 
علیه و آله ۳1 همراهی دخترش آمده ای؟» . گفت [م ] : بله . دختر در 
شب زفافش باید یک زنْ نزدیکش باشد تا اگر چیزی خذاست ‏ آن را 
برایش مهیا کند + پیامیر صلی اللة علیه و اله برایم دعانی کرد که ان دعا : 
استوارترین عملم در نزد من است . سپس به قلین فرمود : «اینک 
همسرت در اختیار توست» . آن گاه , خارج شد و رفت و همچنان برای آن 
دو دعا می کرد تا آن که در اتاق های خود , نایدید شد . (1) 


1- .به اتاق یکی از همسرانش وارد شد و دیگر در دید من نبود . 


1 / 9 9بیثٌ سَيَدّه اللساء وآثاثٌ ها الامام الباقر علیه السلام :لا قَدم 
سول الله صلی الله علیه و آله المَديتَة, ترل غلی آبی آنوت شتّه اه آحوه 


۱ تک تحهل فاطِقع آلیک وهذه فتازلی وهی أسقت 
(1) یوت تیی انار یک , وایّما نا ومالی له ولِرسوله وال یا سول ال 
۱ المال الذی تَأخْذ هی احنت ال هن الذی نع . فقال رسول ال صلی 
الله علیه و آله : صَدقت , باتک ال یک . فَجوّلها سول الله الی بیتِ 


1- .السَقَت : القرتٍ (النهایه : ج 2 ص 377 «سقب») . 
۱ ها گم سمل : 
الاصابه : ج 8 ص 264 الرقم 7 نحوه . 


ص: 401 
1 / 9 - 9 خانه و اثاث خانه بانوی بانوان 


1 / 9 9خانه و اثاث خانه بانوی بانوانامام باقر علیه السلام :پیامبر خدا 
ضلی الاه غایه و اله ناف که هه موه امد هنت که سال تا یه 
حدود . میهمان ابو ایوب شد . چون علی با فاطمه ازدواج کرد . به علی 
فرمود : «منزلی پیدا کن» . علی در جستجوی منزلی بر آمد و اندکی دورتر 
از تامیر لین الله عله و آلمتزلی کزفت در آن جابا قاطمه عروشسی 
کرد یا متر صلی الله اه و الم رو فا طفه امد فرمود یی و همه 
را نزدیک تر به خودم بیاورم» ۰ فاطمه علیهاالسلام به پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : پس با حارثه بن نعمان صحبت کنید که خانه اش را به 
پر ایا ری ام 
خاطر ما تفل.مکان کردم که کر از آم کات می کتیم4, ای شیر « جه 
حاره فد ب ماه اش زا ال رو باه خلی. االم» یه و الد 
آمد.ه نت : ای سامت خدا ۲ ینم اه هم وا هد خاطیم رانبه کار 
خود بیاورید ۰ این منزل های من »؛ نزدیک ترین خانه های بنی نچار به 
شماست . خودم و اموالم , از آن خدا| 9 رسول اوست . به خدا| سو گند ای 
رسول خدا که آن مالی که از من می گیرید , نزد من , خوش تر از اموالی 
انیت کم نف کبرید ۲ بیامیر. خذا صلی الله عایه و اله نود در اس مت 
گنت دا به. و در کت دوهف . تن عافید. خدا صلمه الا علیه اه 
توا ها سای کس 


2 102 
الامام علوخ علیه السلام هریت اتت سول الاتنلی ال علبه و اند ال ۶ 


م2 عءِ 


قما کان فراشنا یله آهدیّت , الا قسک (1) گیش . (2) 


عنه علیه السلام :ما کان لنا الا اهابٍُ گیش نام علی ناجیه هن , وتعجن 
فاطمَة عَلی ناجیه . (3) 


عنه علیه السلام :لد ترَوَجُ فاطِمَة علیهاالسلام , وما لی ولها فراش عَیرٌ 
۲ بش تنم عَلیه یلیل وتعلف یه الاضح (4) بالتّهار . وما لی ولها 


دم عیژٌها . (9) 


3 


ِ‌ 


۳ 


- .المسک : الجلدٌ (المصباح المنیر : ص 573 «مسک») . 
۳ سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1391 ع 4154 تاريخ دمشق 42 ص 
ص 246 ج 467 کلاهما نحوه وکلها عن الحارت , کنز العقال: ۱۳ 
ِ ح 36534 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 96 عن الحارت . 

- با : ج 2 ص 30 ارت سای تلدفیی : ج 3 ص 637 , 
4 ااض الیل ال تفن غلیهاه واجدها بات (المانه ب ی 9 
«نضح») . 
5- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 22 , الزهد لهناد : ج 2 ص 387 ح 753 , 
صفه الصفوه : ج 2 ص 4 , تاریخ دمشق : 42 ص 376 کلها عن عامر , 
الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 441 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 
2 377492 . 


ص: 4103 


امام علی علیه السلام یی که وحن بیامین خدا .ضلی الل غلیه: و اله نه 
خانه من اورده شد , بسترمان چیزی جز یک پوست قوج نبود . 


امام علی علیه السلام :تنها چیزی که داشتیم , یک پوست دباغی شده قوج 
نود که:در کوسشته ای ان آننمی خوابنديم خر کوتشته دیکرش»: فاظفه: | ارزو 
خمیر می کرد . 


اتامقلی غانه لام شمان هرا فا یم علی لام ارداه کم 
فرش من و او , تنها یک عدد پوست قوج بود که شب , روی ان می 
جز خود فاطمه نداشتیم . 


ص: 404 


۳ الباقر علیه السلام :کاِن فراش علیٌ وفاطِقة علیهماالسلام حين 
علیه اهاب کیش , آذا آرادا ان یناما علیه قلباخ قنا ما علی صوفه ۱ 
قال : وکاتت ناما آوها حشو‌ها لیف ۰ (1) 


عنه علیه السلام :لا ترَوَح عیٌ فاطِقه علیهماالسلام بسط التیت کنیبا (2) 


, وکانَ فراشْهّما (هات * ِ , ومرفقَتَهما مَحشْوّه لیفا , وتضوا عودا یوضع 
علیه السقاء , قستره بکساء 9۳ 


الامام الصادق علیه السلام :دح سول اللّهِ صلی الله علیه و آله فاطمَة 
علی عَلی علیهماالسلاموسترها عباعءه (4) و و گرا اهابٌ کبش . ووسادئها 
دم محشعّه بقسد (5) ۰ (6) 


فسایل اسای ای ان واه سد ای فا ات 
فاطِعَةٌ ٍلی علیگ علبهماالسلام , آم تچد آو تچد عندة الا تملاً قسوطا . 
ووساده وجَرّهٌ وکوزا . (۶) 


1 ۱3 2 آلی حائط ۱ 
(هاب کیش , ومحَدهْ لیف . (8) 


1 .قرب الاسناد : ص 112 ح 388 عن الامام الصادق علیه السلام , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 285 ح 884 عن الامام الصادق علیه السلام , اعلام 
الوری : ج 1 ص 161 من دون اسنادٍ ٍلی آحد من آهل البیت علیهم السلام 
وکلاهما نحوه , بحار الأأنوار : ج 43 ص 104 ح 14 ؛ الطبقات الکبری : ج 8 
ص 23 عن انس بن عیاض عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام . 
2- .الکَیْیبٌ : الرمل (المصباح المنیر : ص 526 «کثب») . 
3- .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 285 ح 882 عن جابر , بحار الأنوار : ج 43 
ص 117 ح 25 . 
۳ .فی ۱۳۳ «عباد» ۰ والتصویب من بحار الاو 

- .المَسَد : الحبل المفتول من نبات او لْحاء شجره (النهایه : ج 4 ص 329 


: ۰ 


6- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 285 ح 883 عن الحسین بن نعیم . بحار 
الأنوار : ج 43 ص 117 ح 25 . 

7- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 569 الرقم 958 , المصنف لعبد 
الرزاق : جح 5 ص 485 ح 9781 , المعجم الکبیر 
ی :ج 2 ص 216 ح 683 کلها عن آسماء بنت عمیس نحو 
.المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 353 , بحار الأنوار + ج 43 ص 114 
ِ 


ص: 4105 


اخاخ باقن ایض الوا کی کی کاس ها مه راشب شا وهای غانه 
السلام رده شد , بستر آن دو , یک عدد پوست قوچ بود که وقتی می 
خواستند بخوابند, آن را نه رف پم ابش نهن ی کرد ند:وتروفی آز افیف 
وا توا ان و هم , چرمی پر شده از لیف خرما بود . 


اردواح کریه لیب لام ااقر ابا ین مسماسهه فرش کرو هر 
آن دو , پوست یک قوج بود , و بالینشان . پر شده با لیف خرما 9 
یت ن صت ت که ی ای اس و نس ان ابا اند 
ای پوشاند . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فاطمه 
لاسام ما و‌سالی یه خاید علی له الساام فساه که مت آن 


بانو , یک چادر بود , و بسترش پوست یک قوج , و بالینش چرمی پر شده با 
رشته های تابیده از الیاف نخل . 


اف ال مت زان یلاتیو ام ین یی رای 
تاه مالس هام کی له ام ی ی مر اه ایهم 
جز مقداری شن و ماسه پهن شده [ در کف اتاق ]. یک بالش , یک سبو , و 
یک کوزه نیافت . 


القافتب ۸ این نش شوب به تقل از هت ین وت فوشتی. ااتات خانه علی 
علیه السلام , عبارت بود از : مقداری ماسه نرم پهن شده , یک قطعه 
چوب که از یک دیوار , به دیوار دیگر برای پهن کردن رخت ها نصب شده 
بود , یک عدد پوست قوچ , و یک بالش پر شده از الیاف خرما . 


ص: 06 


سنن اين ماجه عن عائشه وامْ سلمه آمژتا سول الله صلی اللد غلبه و 
آله آن جر فاطِمة حتّی تدخلها علی عَلیٌ . و قعمدنا الی البّیتِقَقَرشناة 
تُرابا لین من آعراض البطحاء , بو حشونا مرققتین لیفا + کافقا و با وا هب 
| ,_وسَقینا جاء ذبا , وعقدنا الی عود فَعََضناة فی جانب 
البیتِ لیْلفی عَلیه الب هعلق علية السفاع فا آینا عرسا آعنن مر 


غعٌرس فاطمَة . (1) 
الطیقات ,الکبری عن دارم بن عبد الرجمن بن تعلبه الحنفی حَدَتنی رَجُل 
َخوالة الصا قال : أختزتنی جَدّنی لها کاتت مق الّسوه اللاتی آهدین 


فاطِمَة, علیهاالسلامالی یه علیه السلام قالت : آهدیت فی رین من 


برود الأول , علیها دملوجان (2) من فص مُصَفْران پرَعفران , قدخلنا بیت 


عَلی فاذا اهابٌ شاو كت دکان ۰ ووسادهٌ فیها ف ۰ وقربه ۰ فاحل ۸ 
ومنشفه / وقدح ۰ (3) 


الزهد. این المبارک عن الشعبی کان فرانشخ علی لیلد نی یفاطعة 
علیهاالسلام جلد کبش. (4) 


1 / 10عاونْ الرّوجینالامام الباقر علیه السلام :تقاضی عل وفاطمَة 
عللهماالسلام الی سول ال صلی الله علیه و آله فی الخدجه , ققضی 
قلی فاطقه یخدقه ما دون الباب , وقضی علی لو ما َلقَةٌ , ققالت 
فاطِعَهٌ : قلایَلَمْ ما داحلنی من السُرور الا ال باکفائی سول ال تعْمل 
رقاب الرجال . (2) 


ِ .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 616 ح 1911 . 

الحملخ : المعضَد من الخلی (تاج آاقر ی : ج 3 ص 374 «دملج») . 
3 الطیقات الکیری : ج 8 ص 4 

4- .الزهد لابن المبارک : ص 355 ح 1001 , الزهد لهناد 2 ص 387 ح 
4 وفیه «مسک» بدل «جلد» , المعجم الأوسط : ج 6 ص 290 ح 6441 
, ذخاثر العقبی : ص 76 کلاهما عن جابر نجوه . 

5- .قرب الاسناد : ص 52 ح 170 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 81 ح 1. 


ص: 407 
1 10 همکاری زن و شوهر 


اشاره 


تین این قاخه ند تغل از ,عایشه چام سامه تسار خعا ضلی الله یه و 
اله به ما دستور داد که جهیزیه فاطمه علیهاالسلام را اماده سازیم تا او را 
ا ای ایس افاس رم . ما به اتاق رفتیم و آن را از خاک های نرم 
کناره های بطحاء , فرش کردیم . سپس دو بالش از لیف خرما پر نمودیم و 
آنها را با دست خود زدیم تا از هم باز شدند ان گام غذاین. از خرما و 
کشمش آماده ساختیم , و آپ گوارایی تهیّه نمودیم , و یک قطعه چوب , 
برای پهن کردن لباس ها و آویختن قشک آب , در گوشه اتاق , به دیوار 
نصب کردیم . بدین . عروسی ای نکوتر از عروسی فاطمه 


یز 
دانف هایش [از مردان ] انصار بودند , برایم نقل کرد و گفت : مادربزرگم 
به من خبر داد که او نیز با زنانی بود که فاطمه علیهاالسلام را به خانه علی 
علیه السلام بردند.. او گفت : فاطمه , در حالی به خانه علی برده شد که 
و تبرت آن ترذهای, اول لبم داشت و که دستند تفرهای وی فده را 
زعفران , در دست . پس به خانه علی علیه السلام وارد شدیم بر رخا 
با پوست دباغی نشده گوسفندی که بر روی دکانچه ای پهن شده بود , 
و ای و را ۱ 
غربال , یک حوله دست , و یک قدح . 


الزهد , مبارک ,: به نقل از شعبی :بستر علی علیه السلام در شب زفاف 
فاطمه ِِِ یک گدز پوست قوج بود . 


1 / 10همکاری زن و شوهرامام باقر علیه السلام :علی علیه السلام و 
فاطمه علیهاالسلام برای داوری در باره تقسیم کارهای خود , نزد پیامبر 
خدا اصلی الله. علیه و الةرفتند : بيامیر ضلی الله علیه و الم : این. کونه 
قضاوت کرد که کارهای داخل خانه را فاطمه انجام دهد , و کارهای بیرون 
از خانه را علی . فاطمه علیهاالسلام فرمود : «از اين که پیامبر خدا صلی 


, فقط خدا می داند که چه قدر خوش حال شدم » . 


ان ا‌ضایی استد ریق اسان العت ص ال واه دول 


ص: 09 


غنه غلیه. الستلام بان قاعه فلیااتسم کیت اهلگ علیه الساام عم 
البِیتِ والعجین والحَبرّ وقَمّ (1) البّيتِ , وضهن لها عَلِیٌ علیه السلام ما کان 
ای وان وا 2 


الامام الصادق علیه السلام :کان أمیژ الِمْوهنین ضلواث اللّه عَلیهٍ بَحتطِتٍ 
مسفن وتکنس رو کات فاطعه لاه اللة علییا کح وفع ور :۱2 


الامام علی علیه السلام فْلث لاأْمّی فاطِمة ینت آسَد بنِ هاشم: اکفی 
فاطِقة بنت سول ال صلی اللم علیه و آله ِ الماء والدهاب خ 
الحاجّه . وتكفيي خدقة الاخل ؛ الطحن والقجن . (4) 


المصتف لاين آبی شیبه عن ضمره بن حبیب :قضی سول اللَه صلی الله 
علية و آله. علی انتته قاطعه. غلیها السلا میخدعه الست. , وقضی علی. عل ۶ 
علیه السلام بما کان خارجا من البّيتِ من الخدمه . (5) 


با :قیل : دَل الب صلی الله علیه و آله عَلی فاطِقة وهت 
تطکن عع ۶ علی علیه: السلام, ققال. النییه ضلی الله غلیه و اله * لابکما 
اقب ۲ ققال عَلر علیه السلام : لفاطِمة قاتّها قد آعیّت . ققاقت فاطِتَة, 
قطن البمهٌ صلی الله علیه و آله مع عم لفاطِقة . (6) 


1- .ققّت البیت : آی کُتَسَتة (النهایه : ج 4 ص 110 «قمم») . 

2- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 171 ح 41 عن نجم , بحار الأنوار : ج 43 ص 
1 ح 38 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 86 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 169 ح 
0 , الأمالی للطوسی : ص 661 ح 1369 , عوالی اللالی : ج 3 ص 
0 25 کلها عن هشام بن سالم , بحار الأنوار 43 ص ۳151( 7. 
ِِ« 9 0 ج 35 ص 248 الرقم 7899 ۲( 
تس ی ی ای لس تم 

- .المصنف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 8 ح 28 وج 8 ص 157 ح 14 , حلیه 
وا و ی چا 0 


6 ص 341 ح 44818 . ۱ 
0 یه الخهاظر مه مه ررض 290 الفضال ض 9 وم سار الا روا ۶ 
ج 43 ص 50 ح 47 . 


ص: 009 


اما باق غلیم الطلای فاحیع عایوا سای کار انم بت وی فان توا رو 
کودن آتافیرا رای ی عنم اسان مین کرد یو غلی ید الملام. 
کارهای بیرون از خانه , مانند : حمل هیزم و اوردن مواد خوراکی را برای 
او بر عهده گرفت . 


امام صادق علیه السلام :امیر موّمنان که درود خداوند بر او باد , هیزم و 
اتب فی هرن هار متفی کردم و فاطمه که سلام خداوند بر او باده رده 
ساخت و خمیر می کرد و نان می پخت . 


امام علی علیه السلام :به مادرم , فاطمه دختر اسد بن ن هاشم » کفنص ‏ تن 
باتفا اوح زاو ها سل الله غایه رم اس تا رز رها 
بیرون از خانه را انجام بده , و او کارهای داخل را انجام دهد : ارد کردن و 


العص وان یس نیم لایر ای 2 
له و الچتین کم فرسوق که یش فاطمق علها شام 2 کان‌های اند 
زا اتجاه نهد مغلی علیسااشلاه کارهای رون تایه را 


تنبیه الخواطر :نقل شده است که : پیامبر به خانه فاطمه علیهاالسلام وارد 
شد و دید که با علی علیه السلام مشغول دستاس کردن است . پس پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «به کدام یک از شما کمک کنم؟» . علی علیه 
السلام فرمود «به فاطمه ؛ ۰ چون او خسته شده است» . پس فاطمه 
ها لام واه رای اه عا و الم هسام یا ی اه 
السلام , به دستاس کردن پرداخت . 


خر 110 


1 / 10 1حلاوة القیشالمناقب لابن شهرآشوب :سَأَلَ [َرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله ] عَلْا علیه السلام : کیت وجدت هلک ؟ قال : عم القون عَلی 
طاعه اللّهِ . وسَأل فاطِمة علیهاالسلامققالت : ی بَعل . (1) 


الامام علی علیه السلام فی بیان مُعاسَرته مع فاطِعة علیهاالسلام :قو ال 
ما ها ولا آکرهئها علی آمرٍ ی تا له عز و جل البه , ولا أعضَتنی 

ولا عضت لی. مرا« ولقه کنت انظر ها فشکشف .ی الزموم والاجزان . 
(2) 


الامام الباقر علیه السلام :لا شفیع للقر و أنجَخ عند رَبها من رضا توجها . 
ولا ماتت فاطِعَةٌ علیهاالسلامقاع عَلیها آمیژ المْوّمني علیه السلام وقال : 
له آئی راض غن ابته تییک ال نها قد آوجشت فآنسها . الم ها قد 
هجّت قصلها . الَهْمّ لها قد مت قاحکم ها وأنت یر الحاکمین . (3) 


1 / 10 2ضعوباث العیاهشواهد التنزیل عن جابر :دَحَلّ ات 1 لله 
علیه و آله لی فاطِمة وعلیها کساء من جلد الابلٍ وهی تطحَن , 

یناخ , ققال : یا فاطِعَة! تعجّلی مرارة الذنیا یخلاوه ارو . قال ۰ ال 
ال 5 لسَوفت بعطیک ِِ فتژصی» )4 9 ۳ 


۵ 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 356 , بحار الأنوار : ج 43 ص 117 
ح 24 . 

2 .کشف الفقه : ج 1 ص 363 , بحار الأنوار : ج 43 ص 134 ح 32 ؛ 
المناقب للخوارزمی : ص 353 ح 364 عن ام سلمه وسلمان  .‏ . 

3- .الخصال : ص 588 ح 12 عن جابر بن پزید الجعفی , بحار الأنوار : ج 
3 ص 256 ح 1. 

4 .الضحی : 5 . 

5- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 445 ح 1110 و ح 1109 , الفردوس : ج 5 
ص 435 ح 8660 وفیه قول رسول الله صلی الله علیه و آله فقط , کنز 
العمال :.ج 12 ص 422 ح 35475 نقلاً عن ابن لال وابن مردویه وابن 
النجار وکلها نجوه . 


ص: 411 
1 0 - 1 شيريني زندگی 
3 زا 2 خی فا فد کی 


1 / 10 1شيريني زندگیالمناقب , ابن شهرآشوب :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله از علی علیه السلام پرسید : «همسرت را چگونه یافتی؟» . 
فرمود : نیکو کمکی در راه طاعت خداست . [ همین سوال را ] از فاطمه 
علیهاالسلام پرسید . فرمود : «بهترین شوهر است» . 


امام علی علیه السلام در بیان رفتارش با فاطمه علیهاالسلام : به خدا| 
سوگند که تا زنده بود , نه او را عصبانی نمودم و نه به کاری مجبورش 
کردم ! او نیز , نه مرا عصبانی نمود و نه در کاری , از من نافرمانی کرد . 
هنگامی که به او نگاه می کردم , غم ها و اندوه ها از من برطرف می 


شد ند . 


امام باقر علیه السلام :"برای ژزن ,. هیچ شفیعی نزد پروردگارش کارسازتر 
از رضایت شوهرش نیست . زمانی که فاطمه علیهاالسلام دو . کد نت : 
امتر ععضان علیه الشلام مر بالیخ اف انستاد و فرمود هبار خوایاافن از 
کیرحت ر ان هم ۱ 
خدایا ! او مهجور شد . پس تو , به او بییوند . بار خدایا! , به او ستم شد . پس 
تو داوّزش باش که تو , بهترین داورانی» . 


1 / 10 2سختی های زندگیشواهد التنزیل به نقل از جابر ؛پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را با عبایی گرکی دید که دستاس می 
کند . گریست و فرمود : «ای فاطمه ! به خاطر [نعمت و ]شیرینی آخرت , 
بر تلخی دنیا شکیبایی کن» . در این هنگام این ابة کاز ل شند وف زووی.: 
پروردگارت به تو عطا می کند و تو خشنود می شوی» . 


212 


الامام الصادق علیه السلام :دخل رسولٍ | لله صلی | علیه و. ال علشی 
فاطِمَة علیهاالسلام وعلیها کساء من تلّ (1) ال هت تَطحن ید 
وثرضغ ولدها , قَدمقت عینا سول اللّه صلی الله ۳ و آله لا بجررها ‏ 
ققال : يا بنتاه , تعَجْلی رازه انیا بخلاوه ا ۱ لت : 
«و لسَوف بُعْطیک رک قتزصی» (2) ۰ (3) 


المناقب لابن شهر آشوب عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری :ری الب صلی 
الله علیه و آله فاطِمَة علیهاالسلاموعلیها کساء من اجلّه (4) الایل , وهت 
تطحَن بیدیها وثرضغ وَلَدّها , قدمعت عینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فقال : با.بتاه « تقحلی عرازم الا بحلاوه الاخره . ققالت : پا زسول ال , 
الم له علی تعمایّه , والشْکر له علی ال ه . قأَنرَل ال «و لسوت 
تقطیک ریک قترصی» . (5) 


- .ال : یسمی الصوف له مجازا کقولهم : کساء جَیَدّ الَلّه (مجمع 
: ج 1 ص 250 «ثلل») . 
2- .الصحی ِِ 

3 مجمع البیان : ج 10 ص 765 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 256 ح 765 , 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 من دون اسناد الی الامام الصادق علیه 

السلام ۱ تآویل لابات الظاهره : ج 2 ص 810 ح 2 ؛ شواهد التنزیل 7 2 
ص 445 ح 1109 , مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 64 
والثلاثه الأخیره عن حماد بن, عیسی عن الامام الصادق عن اد 
علیهما السلام عن جابر والأربعه الأخیره نحوه . 
4 .جلال الدّواب : هو کتّوب الانسان الذی یلبسْ , وجمع الجلال : 
ِِ البحرین : ج 1 ص 307 «جلل») . 

- .المناقب لابن شهر آشوب نع 3 ص 342 , التمحیص : ص 6 , بحار 
#۹ : ج 43 ص 86 ح 8 ؛ کنز العمال : جح 12 ص 422 35475 فلا 
عن ابن لال وابن مردویه . 


ص: 413 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر فاطمه 
علیهاالسلام وارد شد . دید که جامه ای بافته از پشم شتر , بر تن دارد و 
مشغول دستاس کردن و شیر دادن به کودک خویش است . با دیدن او [ در 
اين وضع , ]اشک از دیدگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جاری شد و 
فرمود : «دختر عزیزم ! با [ تحقّل ] تلخی دنیا , به سوی شیرینی آخرت 
بشتاب ؛ چرا که خداوند » این آبه را بر من فرو فرستاد : «به زودی , 
پروردگارت به تو چندان عطا می کند که خشنود می شوی» » . 


الافت ان شهر قوب بقل از کانر بن غیه اناد اتصاری یامن صلی 
الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلامرا دید که تن پوشی از جُل شتر , به بر 
دارد و هم زمان ؛ مشغول دستاس کردن و شیر دادن به کودکر خوبش 
اتترتن ای ار یمان سامیو خدا صلی للم له فالف‌ودان کته 
فرمود : «دختر عزیزم ! تلخي دنا را تحمّل کن تا به شیرینی آخرت 
برسی» . فاطمه علیهاالسلام فرمود : ای پیامبر خدا| ! خداوند را بر لعمت 
هایش می ستایم و او را بر داده هایش سپاس می گویم . یس خداوند / این 
ایه را فرو فرستاد : «به زودی , پروردگارت به تو چندان عطا می کند که 
خشنود می شوی» . 


ص: 414 


مسند ابن حنبل عن آنس ان بلالاً بو عن صلاه ایح , ققال له الب 
صلی الله علیه و آله : ما حَبَسَک ؟ ققال : مَررث بفاأطِمة وهی تطحَنْ 
وَالصَبٌ یکی . قَقلث لها : ان شنت کقيتك التحا وکفشتی. ألصنم.:. وان 
نیشت گقینک الصَیث وگقبتنی ال . ققالت : آتا آرققٌ بابنی هنک . قذاک 
حبشستن , قال : فرجمتها حعک اللة .17 


تنبیه الخواطر نیما لیا صلی الله علیه و آله وّالّاسنْ فِی القسجد 
تتط رون بلااآن بای تون , ٍذ آتی پلال قفا لَة الب صلی الله علیه و 
آله : ما حتشک یا بلال ؟ ققال : اتّی اجتزث بفاطِمة عللبهاالسلام وهی 
تطکِن , واضِعة ابتها السَن عندها وه تبکی , ققلث لها : یّما أَحتٌ [ليک , 
ان شنت گقيتي ابتي 7 + آتا رقَچ بابنی . 
با بفدای الحعیستن. فعال. اللس ضخلی اه لیم و 
: رجمتها جک ال . (2) 


الدروع الواقیه فی خدیثِ :لیسّت فاطمَةٌ علیهاالسلام شملة (3) من صوف 
خلقانا , قد خیطت بائتی عَسَر مکانا من سَقف التَخلِ , قَلقا حَرَجّت فاطمَهة 
علیها السلامتظر الیها سلمان رضی الله عنهفوضع دم کی آندنه وهو ینادی 
: وا خزناه , اِنّ قَیضَر وکسری آفی السدْسٍ والخریر وَابتَة مُحَمَدٍ علیها 
شملهٌ من صوف قد خیطت بائتی عشر مکانا بسَعف الیَّخل !! قلَمّا دحَلت 
فاطِعَةٌ علیهاالسلام علی سول ال صلی الله علیه و آله قالّت ۶ بات[ 
اه . ان سلمان تَعَّب من لباسی , قوالذی بعَتکَ بالحق تییّا , ما لی ولعلیٌ 
ند خمس سنین الا قسک کیش تعلف علیه پالتهار تعیزنا . قاذا کان الیل 
افترشناة , وان مرققتنا (4) لمن دم حشوها لیف النخل ! قالْ الب صلی 
الله. علیة و آله. : با صلمان ۸ ونع: ای فاطمه. .لعلها تعون فی الحیل 
السّوایق . (5) 


ما۱ 


۱ - .مسند ابن حنبل ج 4 ص 302 ح 12526 , ذخاثر العقبی : ص 99 . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 , بحار الأنوار : ج 34 ص 76 ح 63 . 
سمل هد کساء ین به ای ففه. اند : ج 2 ص 501 
ِ ۱ 
4 المرقةد : المْتَکاً وَالمَحَده (لسان العرب : ج 10 ص 119 «رفق») . 


5- .الدروع الواقیه : ص 275 , بحار الأنوار : ج 43 ص 87 ح 9 . 


ص: 415 


مت نحل ای ان اس ۲ ور نمی | شین ادان ]مار 
ان کری بت ی آلله هرق له اضر رس 
کردی؟» . گفت : به فاطمه برخوردمر و دیدم که مشغول دستاس کردن 
است و کودکش گریه می کند . به او گفتم : اگر می خواهی , من دستاس 
کنم و شما کودک را آرام کنی ,یا من کودک را آرام کنم و شما دستاس 
نمایی . ایشان فرمود : «من , بهتر از تو کودکم را آرام می کنم» . به همین 
سبب , دیر امدم . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «به او رحم اوردی . 
خدا بر تو رحمت آورد ». 


تثبیه الخ‌اطز بيامیر ضلی اللة غعلیه و اله اه روم دز مسج متظر بودید 
کیال باید وان ید بت این کال وود شب اش صلی الاه عافه 
و آله به او فرمود : «چرا دیر کردی , ای بلال؟» . گفت : به فاطمه 
علیهاالسلام برخوردم که دستاس می کرد و فرزندش حسن را در کنار خود 
نهاده بود , در حالی که کودک گریه می کرد . به او گفتم : کدام را دوست 
تر می داری : فرزندت را آرام سازم , یا دستاس کنم . ایشان فرمود : 
«من بهتر از تو فرزندم را ارام می سازم» . من هم دستاس را گرفتم و 
مشغول آسپاب کردن شدم , , و همین ؛ , باعث تأخیر من شد . پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : «بر او زخم آوردی . خداوند بر تو رحجمت اور » , 


الدروع الواقیه در حدیثی :فاطمه علیهاالسلام با ردایی پشمین و کهنه که 
دوازده جای آن ری دت رها وه مد ار اه سرشن اند : 
سلمان , چون ایشان را دید , دستش را بر سرش نهاد و فریاد زد : وا 
اندوها ! قیصر و کسرا , جامه های شٌنذس و حریر می پوشند و دختر محقد 
زرد اب بشتفین بز تن داد که دوازدم:جای. آن , با برگ درخت خرما دوخته 
شده است ! فاطمه علیهاالسلام چون نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
رسید , فرمود : «ای پیامبر خدا ! سلمان از جامه من تعجّب کرد . سوگند 

به ان که تو را به حقّ پیامبر کرد , پنج سال است که من و علی , ه. 
یک پوست قوچ نداریم که روز , شتر خود را بر روی آن علوفه می دهیم , 
شب هنگام رو شین ورن ی سا ریم 0 
اما و و ی ی ی قیاهید ضلی الله علبه نو ال فرشوو : 
«ای سلمان ! : هی دخترم فاطمه ! شاید که در زمره سواران پیشتاز [ به 
سوی بهشت ] باشد» . 


ص: 416 


1 11طلب الخادم من الب صلی الله علیه و آلهالامام علی علیه السلام 
3 فاطقه علیهاالسلام شکت ما تلقی من آثر الحا . قائي الیَ صلی الله 
علیه.و اله نی * , قانطلقت قلم تجدة , قوجدّت عایْشة قاخترتها , قلَمّا جاء 
لین صلی الله علیه و آله أَخَبِرّتة عایْسَةُ بقجیء فاطِمة علیها(لسلام , قجاء 
الب صلی الله علیه و آله الینا وقد آجخذنا" خصاجها : قدهبث لاأقوم ۱ 
علي مَکانکما , فقعد بیتنا کی وتو برد گنه کلی ضذری . وقال : 

عَلْکُما خیرا مقا سأَشْمانی ؟ اذا ما مضاجقکما فارتعا وتان 
وتسَبحان تلائا وتلاثین , وتحمدان تلائا وتلاثین قهُو خی لکما من خادم ۰ (1) 


کتاب من لا بحضره الفقیه :وی أَنّ آأمیر المَوْینین علیه السلام قالّ رَجُل 
من بنی سَعد : آلا 2 دنک علی وعن فاطِمة الزهراء ؟ لها کاتت عندی 

ستقت بالقرته خی ألرٍ فی صدرها , وطحتت بالرَّحا حّی مَجَلّت (2) یداها 
, وکسَحکتِ كت النیت خی ارات ثیابئها , وأوقذت تحت القدرٍ حبّی دنت 
یابئها , قاصابها من ذلک صْرٌ شدیذ . ققلث لها : آو آتيتِ آباي فَسَألته خادماً 
گ َرّ ما آنت فیه من ها العمل . قَأئّتِ البق صلی الله علیه و آله 


قوعرت ده ۱۶ قاس بت قارع فّت , قعَل صلی الله علیه و آله نها 
قد جاعت حاجه , ققدا لین . فلت آنا واه یرک یا سول ال . ها 
ستقت بالقربه ۱ ضدرها , وجرّت بالرَّحا حثی مَجلّت پداها , 


ده البیت حلّی اغبرّت یابها , وأوقدت تحت لقدر کی دکفت کبا سا 
قَفْلث لها و پیت آباي قَسألته خادماً يكفيي حَرّ ما آنتِ فیه من هذا العمل 

. قال آقلا أعَلَمْکما ما قو حیژ لکما من الخادم ۲ لا آخذتضا متامکما فکیرا 
آربعا وثلائیت تکبیره / وسَبحا تلاتا وتلائین تسبیجچه 1 واحمدا تلاتا ,وتلائین 
تحميدة . قأخرَجت فاطِمَةٌ علیهاالسلام رأسها وقالت : َضیث غن اللهٍ ون 
رسوله , َضیث غن له وغن سوله . (2) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1358 ح 3502 وج 5 ص 2329 ح 5959 
نحوه , صحیح ابن حبان ی , صحیح مسلم : ج 4 ص 
2 عن مسدد وکلا هم فاص ابی 


2- .مجلّت : اذا تخْن جلدها وتعچر , وظهر فیها ما پشبه البثر (النهایه : ج 4 
3- .کسح الاأرض : کتسها (النهایه : ج 4 ص 172 «کسح») . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 320 ح 947 علل ال 

6 ح 1 عن آبی الورد ين ثمامه , مکارم الأأخلاق + 2ص 28 2 2061 

بحار الأْنوار : ج 43 ص 82 ح 5 ؛ سنن ابی داود : جح 3 ص 150 ح 2988 , 

مسند آبن حنبل : ج 1 ص 322 ح 1312 کلاهما عن ابن اعبد نحوه , کنز 

العمال : جح 15 ص 508 ح 41985 . 
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1 / 11درخواست خدمتکار از پیامبرصلی الله علیه و آلهامام علی علیه 
السلام : [دستان | فاطمه علیهاالسلام بر اثر دستاس کردن زیاد , ازرده 
دم یفن » وی رای ماهر ضلی. اللم قلیه و الم اسسی.را آمردد . 
فاطمه علیهاالسلام[ به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله آرفت ؛ امّا ایشان 
را تیافت . بة عایشه برخورد کرد.و ماجرا را به او کفت . پیامبز صلی اللة 
علبه و الة. که امد: عایشته:: آمدن: فاطمه علیهاالسلام را به سامت خلی 
الله یه اه کین دام ساند ضلی الله اه میاه ها امد و سا به 
رت خواب رفته پودیم . هن کواستم. که برشبیم. ۲۶ صامبز ضلی: اه 
علیه و آله فرمود : «راحت باشید» . پس در بین ما نشست , به طوری که 
خنکی پاهای او را در سینه ام احساس کردم . فرمود : «می خواهید شما را 
چیزی بیاموزم که از آنچه از من خواستم اید , بهتر است ؟ هر گاه به بستر 
خود می روید . سی و چهار مرتبه , الله آکبر بگویید , سی و سه مرتبه 
یجان الله هد صفی:ن یه مره الخفد اله این » برای ما اد گس ار : 
بهتر است» . 


کتاب من لا بپحضره الفقیه :؛روایت شده است که امیر مقمنان علیه السلام 
اک تا دص 

یت بگویم؟ او در خانه من ان در با شک اب کشید که | ند آن. در 
کب ۱ 
بود , و چندان خانه را رْفت و روب کرد که لباس هایش رنگ خاک به خود 
گرفته بود , و آن قدر زیر دیگ را آتش افروخته بود که جامه هایش تیره 
رنگ شده بود . از اين کار زج و سیب شنحتی: نهآ ز یاه او گفتم : 
کاش نزد پدرت بروی و از ایشان تقاضای خدمتکاری کنی تا از سوز و 
گرمای این کار , آسوده شوی . فاطمه علیهاالسلام برای دیدن پیامبر صلی 
الله علیه و آله رفت . پس دید که عدّه ای نزد ایشان به گفتگو مشغول اند 
. خجالت کشید و بر گشت . پیامبر صلی الله علیه و آله دانست که فاطمه 
علیها السلامبرای کاری آمده است . فردای آن روز 7 نزدها امد سم هن 
7 ۱ ۱ 
ی یا ار دا 


خود گرفته , و از بس زیر دیگ ات آفر کته خامه: این تیرخ شده 
است ت . از این رو » به او گفتم : کاش نزد پدرت بروی و از ایشان تقاضای 
خدمتکاری کنی تا از سوز و گرمای این کار , آسوده شوی . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : آیا چیزی به شما نیاموزم که از خدمتکار 
برایتان بهتر است؟ هر گاه به رخت خواب خود رفتید , سی و چهار مرتبه , 
له آکیر بگویید ‏ سی و سه مرتیه , سبحان له و سی و سه مرت 
الخفو اه فا مالسا مت را ات لحای اعریی اند 
اب ام به رضای خدا و پیامبرش . راضی ام به رضای خدا و 
پیامبرش» . 


ص: 418 


مسند اب حنبل عن حقاد :انا عطاء بن الاب عن آییه من غلی علیه 
السلام آن:وسول, اللج اصلی اللف علیه و اله آعا روعد تاه جعد 
بکمیله ووسادو من آدم حشو‌ها لیف , , ورحیین وسقاء وجَرّتین ققال عَلی 
علیه السلام لفاطِقة علنهاالسلام دات توم : واه لقد َتوث (1) عّی لقَد 
اشتکیث ضدری, » , قال : وقد ِ» اللَه بای بسبي , قاذقبی فقاستخد میه . 
ققالت وا وال قد طِحَنث ۶ نی مَجَلّت بدا ات الب صلی الله علیه 
و آله ققال : ما جاع یک آی بت ؟ قالت : چثث لالم علیک , واستحیت آن 
تسه , وزجقت , ققال ( ما ققلت ؟ قالت : تحیی ستحییث آن أسأله . قأَتیناه 
خمها : تمالع علیه الساع : با سول اللهم الاو فد سوت ی 
اشتکیثٌ ضدری , وقالت فاطمَةٌ را 

له بيبي وسَعه قأخدمنا ققال سول اه صلی للم و 
اعطیکما وادغ هل لصف (2) تطوی (3) بطوهُم لا َجدٌ ما آنفق 
ولکنی آبیغهم وانفق غلبهم آئماتهم . قرجعا , قانافقا ی صلی الله 
آله ...تم قال : آلا آخیژکما یخیر ما سألثمانی ؟ قالا : تلی , 28 


4 
و بل 


عَلمَنیه چبریل علیه السلام , ققالَ سیحان فی دبّرٍ کل ضلا 


7. 
2 


ما 6" 

3 0 
تم ۱ 
2 


وتحمقدان عشرا , وتکیران عشرا , ولذا اوَیتما الی فراشکما قَسبحا تلا 
وئلائین , وحمٌّدا تلائا وئلائین , وکبرا آربعا وئلائین . قال : فوالله ما ترَکتَهن 

ُن علعنیوخ سول ال صلي الله علیه و آله . قال : فقال له ابنْ الکواء : 
ولا لَیلةَ صفْینَ ؟ ! ققال : قاتَلکمْ ال یا أهل العراق ! تقم 0 


4 ( 


ِ .سَتوت ۱ : آی سقیت (راجع : النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 4115 «سنا») . 

- .آهل الصُفْه : هم فقراء المهاجرین , ومن لم یکن له منهم منزل بسکنه , 
۷ یاف الی موضع مظلل فی مسجد المدینه یسکنونه (النهایه ۳۰ 3 
ِ 7 «صفف») . 

ود وت انیت مالس اسان زب 
15 ص 20 «طوی») . 
ره ی ای از ی ۳ 
, الدعاء للطبرانی : ص 94 ح 230 , الاصابه : ج 8 ص 267 الرقم 11587 
کلاهمانحوه , کنز العقال : ج 15 ص 505 ح 41982 ؛ الغارات : ج 2 ص 
39 . 


ص: 419 


مسند ابن حنبل به نقل از حمّاد :عطاء بن سائب از قول پدرش , از علی 
علیه السلام به ما خبر داد که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فاطمه 
را به ازدواج او در اورد . یک چادر مخمل , یک بالش چرمي پر شده از لیف 
, دو دستاس , یک مشک اب , و دو سبو , با او همراه کرد . روزی , علی 
علیه السلام به فاطمه علیهاالسلام فرمود : «به خدا سوگند , از بس که اب 
کشیده ام , سینه ام دردمند گشته است » . و افزود : «خداوند برای پدرت 
, اسیرانی آورده است . برو و از ایشان خدمتکاری بخواه» . فاطمه فرمود 
: «به خدا سوگند , من نیز از بس دستاس کرده ام , دستانم تاول زده اند » 
. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت . پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «برای چه آمده ای , دخترم ِ« . فاطمه فرمود : «برای عرض 
سلام آمده ام» و خجالت کشید که خواسته اش را بگوید , و بر گشت . 
علی علیه السلام فرمود : «چه کردی؟» فاطمه فرمود : «خجالت کشیدم 
که تقاضایم را بگویم» . [علی علیه السلام فرمود :] پس , هر دو با هم نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله رفتیم . علی علیه السلام فرمود : «ای پیامبر 
خدا ! به خدا سوگند , از بس که اب کشیده ام , سینه ام درد می کند » . و 
فاطمه فرمود : «از بس که دستاس کرده ام , دستانم تاول زده اند . 
خداوند به شما اسیرانی و گشایشی بخشیده است . پس یک خدمتکار در 
اختیار ما بکذازند»....بیاهبر خدا صلی. الله علیه و .اله فرمور : «به خدا 
سوگند , حاضر نیستم به شما خدمتکار بدهم , در حالی که صفه نشینان , 
شکم هایشان گرسنه است و چیزی ندارم که خرج آنان کنم ! اسیران را 
می فروشم و پول آن را خرج ضْفّه نشینان می کنم» . علی و فاطمه بر 
گشتند . پیامبر صلی الله علیه و آله نزد آنان آمد ... و سپس فرمود : «آیا 
تفا را از نمتر ان انخه, از من خواشتند ,ی تدهم؟». کفتند: ۰ 
«بفرمایید» . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «کلماتی [اند] که جبرئیل 
علیه السلام به من آموخت» و سپس فرمود : «در پي هر نمازی , ده بار 
تشتخان اللد هی یت سک نان الجعهد للم : , و ده بار اه آکبر . و هر گاه به 
شترناق رخی عقتی و مه مر نبا پشتحان الله نک نس » تیتی وه هر #تها: 
الحمد لله , و سی و چهار مرتبه , الله اکبر » . علی علیه السلام فرمود : 
«به خدا سوگند , از زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این ذکرها را 
: حلّی در شب صفین ؟ ! فرمود : «خدا شما را بکشد , ای اهل عراق ! آری 
, حثّی در شب صفین» . 


ص: 420 
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1 / 12فِصَ4 القلادهالامام علیْ علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه 
دَحَل علّی ابتیه فاطمه علیهاالسلام , ولذا فی عُنْقَها لادم , قأَعرَّضَ 


۳ 
نها , ققطعتها وزقت بها . ققال لها سول ال صلی الله علیم و آله : آنتِ 
ی یا فاطِمَد . ّ جا ۶ سایل قناولتة القلاده . ثم قال سول ال صلی الله 
عله خ آله ۶ ات کب الاه دی علی. عن اهن دمی واداتی. قی 

ری 2 


الامام زین العابدین علیه السلام :حَدَْتنی آسماء بنث غُمیس , قالت : کُنتُ 
عند فاطعة علیهاالسلاماد دحل کلیها سول ال صلی الله علیه و آله وفی 
غثقها قلادخ من دَقب کان اشتراها لها لیا بخ آبی طالب علیه السلام هن 
قیء , ققال لها سول اه صلی الله علیه و آله : یا فاطِمَة , لایقول الثاسه 
اِنّ فاطِمَء بنت م< مُحمّدٍ تلبسن لبسن الجپایره ؟! ققطعتها وباعتها , واشترت 
بها رف قَأعتقتها . کس ندلی سول الله صلی الله تاو اله.. ۱21 


سنن آبی داود غن ثوبان مولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله :کان 
زسول له صلی الله علیه و اه اذا سافز کان آیز تهده باسان من أهه 
قن دگل علا لا قوم فاطمه ِ له 
فصّه , فقدم ِ 19 , قظت ألْ ما مَتعة آن تدخل ما رأی. قهتکت 
الیتتر وقتکب الفلت غن الشن . وقطعث تیم قانطتقا زلی سول 


اذقر الی آل فُلان هل بيتِ پالقدیته ان هوّلاء آهل بیتی , رخ آن 
تاکلوا طدانهم قی خبانمم لیا تیان ان لفاظقه قلاده هن عضب 
(4) 


بل 
كت 

ما 
6 


1- .الأمالی للصدوق : ص 552 ح 739 عن اسماعیل بن موسی بن جعفر 
عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 213 ح 
3 عن الامام الکاظم علیه السلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
3 ولیس فیهما ذیله من «ثم قال . . .» . کشف الفمه : ج 2 ص 97 عن 
الامام الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 22 ح 
15. 


2 نون کیان النض له راز : ج 2 ص 44 ح 161 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 256 ج 185 کلاهما عن آحمد بن عامر الطانثی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المناقب لاين شهر آشوب : ج 3 ص 
100 هن :دون ناد ٍ الی الامام ای ار 

القلت الوا (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 

۳ آ ای ی ات سور وود 
2226 نکم م الستن الکتری 1 هن 21 97 ک العتال ع و 
ص 203 ح 6180 ؛ بشاره المصطفی : ص 203 , کشف الفمه : ج 2 ص 
7 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 89 ح 10 . 
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1 / 12داستان گردنبندامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله بر دخترش فاطمه علیها السلام وارد شد . در گردنش گردنبندی دید . از 
فاطمه , روی گردائد . پس فاطمه علیهاالسلامان گردنبند را کند و به دور 
افکند . پیامبر خدا علیهاالسلام به او فرمود : «ای فاطمه ! تو از من 
هستی» . سپس گدایی آمد و فاطمه , گردنبند را به | 
صلی الله علیه و آله فرمود : «خشم خدا و خشم من , سخت است بر 
کسی که خون مرا بریزد , و با ازردن خانواده ام , مرا بیازارد» . 


امام زین العابدین علیه السلام :اسماء بنت عمیس , برایم نقل کرد و گفت 
: نزد فاطمه علیهاالسلام بودم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد شد 
. در گردن فاطمه , گردنبندی زژین بود که علی بن ابی طالب آن‌را از 
سهم غنایم , برایش خریده بود . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمود : «ای فاطمه ! مردم نمی گویند که فاطمه , دختر محمّد , شاهانه 
می پوشد ؟ » . فاطمه , گردنبند را در آورد و فروخت و با پول آن , بنده 
ای خرید و آزادش کرد . پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از اين کار او 
خوش حال شد . 


سنن ابی دآفون به نقل از تفبان , غلام آزاد شده پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه می خواست به سفر برود , 
فاطمه علیهاالسلامآخرین عضو خانواده اش بود که پیامبر [ برای 
خداحافظی ] به دیدارش می رفت , و چون باز می گشت , ات و 
که وارد می شد , فاطمه بود . روزی در بازگشت از یکی از غزواتش . 

که فاطمه , بر در خانه اش 1 
و حسین , دستبند نقره کرده است . وارد خانه نشد . فاطمه , حدس زد که 
پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن این چیزها به خانه او نرفته است . از 
این رو , پرده را بر گند و دستبندها را از دست های آن دو کودک در آورد و 
آنها را در برابرشان شکست . حسن و حجسین , گریه کنان نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله رفتند پیامبر ضلی الله علیه و اله دستبندها را از آتها 
گرفت و فرمود : «ای ثوبان ! اينها را برای خاندان فلانی (خانواده ای در 
مدینه) بیّر . اینان . اهل بیت من اند و من خوش ندارم که در زندگی 


دنیایشان , از لذت ها بهره مند شوند . ای ثوبان ! برای فاطمه , یک گردنبند 
عضب (1) و دو دستبند عاج , خریداری کن» . 


[- .در لسان العرب (ماده «عصب») ضمن نقل این حدیبت می گوید : 
خطاری در المعالم گفته است : «عصب» , اگر پارچه یمانی نباشد , دیگر 
نمی دانم چیست , و نمی دانم که آیا از اين پارچه , گردنبند ساخته می 
شود ؟ ابو موسی گفته است : به نظر من . احتمال دارد که «عَضب» , به 
فتح صاد باشد که همان طناب های ۱ است . پس احتمال 
درد که کوب ها عصب رح جیوانات ویر ططعه فطع می. کرد ندوب 
ضورتت. فهره: دز .فنی, آوردند اعد از خشک: اشدن.: از آنها گردننند می 
ساختند . او گفته است : یکی از اهالی یمن به من گفت که «عصب» , 
دندان حیوانی دریایی است به نام «اسب فرعون» که از دندان آن: , مهره 
و دسته چاقو و مانند اینها می سازند . 


ص: 424 


ص: 425 


ص: 426 


الفصل التانی : عوامل تحکیم الأًسره2 1المحبم والژحمه والشفقه2 ك 1 
المَودَمْ الَتَبادلة بین الرَوجَییالکتاب«و من ءایانه آن حَلق کم من نکم 
وتا تشتو الیعا وجقل بتکم وه و مد ان فی دلک ایا لو 


یتَفکرون» . (1 
الحدیثرسول ۳ صلی الله علیه و آله کلم ازداد العبدٌ ایمانا , ازداد خبا 
لللساء . (2) 


لام الصادق علیه السلام :القبدٌ کلْمَّا ازداد یِلساء خْتّا , ٍزداة فی الایمان 
مت 


لد الرهم 21 

2 .الجعفریات : ص 90 , النوادر للراوندی : ص 114 ح 109 کلاهما عن 
الامام الکاظمٍ عن نام علیهم السلام 4 دعائم الاسلام ۳ 2 ص‌‌ 192 ۳ 
63 , بحار الأنوار : ج 103 ص 228 2 28 . 

3- ای ار ای و زج 3 ص 384 ح 4350 عن آبی العباس , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 432 ح 1470 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 11 ح 
1 . 


ص: 427 
فصل دوم : عوامل تحکیم خانواده 
2 محبت و مهربانی و عطوفت 


2 - 1 محبت دو جانبه میان زن و شوهر 


فصل دوم : عوامل تحکیم خانواده2 / 1محبت و مهربانی و عطوفت2 / 1 
1محبّت دو جانبه میان زن و شوهرقرآن«و از نشانه های او , آن است که 
از خودتان برای شما جفت هایی آفرید تا بدانها آزام ند رصان فتها 
محبت و مهربانی قرار داد . همانا در این امر برای مردمانی که می 
اندیشند , نشانه هایی [ از وجود و قدرت خداوند ] است » . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده , هر اندازه بر ایمانش افزوده 
شود , محبّتش به زنان (همسرش) افزون تر می شود . 


امام صادق علیه السلام "بنده , هر اندازه که محبنت و علاقه اش به زنان 
(همسرش) بیشتر باشد , ایمانش افزون تر است . 


ص: 428 


عنه علیه السلام :ما أظرهٌ َجْلاً یزدا فی الایمان خیرا , لا أزداة ختّا للتساء . 
(1) 


عنه علیه السلام :من آخلاق الأنبیاء صلّی اللّهْ علیهم خْثْ الّساء . (2) 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :قولّ الرَجْلِ للمرآه : «اثّی أِثیِ» لا 
قت شن قانها آندا ۱3۱۰۰ 


عنه صلی الله علیه و آله فی فِصَّه الکولاء ایا خولاء , للَجُلِ علّی القرأه آن 


تلرزم ببنهة / وتَوَدده وجبة وتشفقة ۰ )4 
غته صلی الله:علیه و ال [ن عیه تسایکم الولود آلودود : 151 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا تظر العبد الی وجه روجه وتظرّت الیه , تظرَ 
اللَة (لیهما تَظرَ رَحمه , فلذا َحَد بکفها وأحَدّت بکفه . تساقطت دنوبُهما من 
خلال آصایعهما )6 


2 / 1 2َحمَة العیایرسول اللّه صلی الله علیه و آله نی بالَجُلِ من أمّتی 
و القباجه وما له ین حستم فرجی له الجة ول الب عالی : آوح ده 
الجتَه , اه کان بَرحمْ عبالة ۰ (2) 


1- .الکافی : ج 5 ص 320 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 284 
ح 4351 کلاهما عن عمر بن یزید , وسائل الشیعه : ج 14 ص 9 24922 


2 .الکافی : جح 5 ص 320 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 7403 1610 
کلاهما عن اسحاق بن عمار , مکارم الاأخلاق : جح 1 ص 432 ح 1475 , 
روضه الواعظین : ص 411 , عوالی اللالی : ج 3 ص 282 ح 9 , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 236 ح 24 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 569 ح 59 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق 
علیه السلام . 

4 ص و الوسائل : ج 14 ص 244 ح 16604 نقلا عن مجموعه عتیقه 
بخط بعض العلماء , 


3 الکافی نج 5ص 324 2 1 یت اخکام نج 7ص 400 2 1597 , 
1 سار الاتمان : چ 103 ص 235 ح 20 ؛ 
السنن الکبری : ج 7 ص 131 ح 13478 عن آبی آذینه الصدفی , کنز 
العقال : ج 16 ص 297 ح 44569 . 

رسد رید فن 302 عون الامام زین العاندین غن آباته نیم الشااه؟ 
کنز العمال : ج 16 ص 276 ح 44437 نقلاً عن میسره بن علیْ فی 
یلاق ما ره ع ات سعصص وم 

7- .تاریخ بغداد : ج 2 ص 330 الرقم 819 عن علقمه بن عبد اللّه تاریخ 
دمشق : ج 36 ص 341 ح 7362 عن عبد اللّه , الفردوس : ج 5 ص 460 
ح 8752 عن ابن مسعود , کنز العقّال : ج 16 ص 379 ح 44994 . 


ص: 429 
2 - 2 مهرورزی به خانواده 


امام صادق علیه السلام :گمان نمی کنم که هیچ مردی , بر خوبی ایمانش 
افزوده شود , مگر آن که محبتش به زنان (همسرانش) افزون گردد . 


امام صادق علیه السلام :از اخلاق پیامبران که درود خدا بر آنان باد 
همسردوستی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :این سخن مرد به زن که : «دوستت دارم» 
, هرگز از دل زن , بیرون نمی رود . 


اه دا صلی: الله علمه و الت عفر داسان ملع ای کولاه اف مرو سر 
در ات اش که در اند اند سم او اظمار عشی و مت وه 


اسر ای شاه ده ییاسران اب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهر گاه بنده , به چهره همسرش و 
همسرش به چهره او بنگرد , خداوند به آن دو , با نگاه مهرآمیز می نگرد , 
و هر گاه دست یکدیگر را بگیرند , گناهان آن دو , از لای انگشتانشان فرو 


می ریزد . 


2 / 1 2مهرورزی به خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز 
رستاخیز , مردی از امّت مرا می اورند , در حالی که هیچ کار نیکی که به 
سبب آن , برایش امید بهشت برود , ندارد ؛ اما خداوند متعال می فرماید : 
«او را به بهشت ببرید ؛ چرا که به خانواده اش مهر می ورزید» . 


ص: 130 


هی الظبااست کین ی ان ول الام.ضلی الله له بر اه سا 
پالعیال . (1) 


تازیخ :دفشق.غن آنمن. ؛کان خشول الله .صلی الم غليه. و آله من ارم 
الثّاس بالصبیان وّالعیال . (2) 


الامام علیخ علیه السلام :ارخم من هلک الطغیر , ووقر منهم الکبیز . (3) 


2 1 3جْبٌ الأولادرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِحْتٌ الأْولادٍ ستژ من 
الثار , والأکل مَعَهّم براعه من الثار . وكَرامَنُم جوا عَلّی الصْراط . (4) 


الامام علین علیه السلام فی الجکم القنسوبه الیه :یج علیک آن تُشفِق 
علی ودک کت من اشفاقه عَلیک . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللة یرم القبد لشده خْبّه لولده . (6) 


1- .مسند الطیالسی : ص 283 ح 2115 , المطالب العالیه : ج 4 ص 26 ح 
4 , کنز العقال : ج 7 ص 129 ح 18334 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 4 ص 88 , کنز العقال : ج 7 ص 155 ح 18490 . 
3- .الامالی للمفید : ص 222 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 8 ح 8 کلاهما 
عن النجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , کشف الفقّه : ج 2 ص 
2 عن الامام الحسن عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 136 ح 
1 ؛ الفصول المهقّه : ص 133 عن الامام الحسن عنه علیهماالسلام 

- .تنبیه الغافلین : ص 344 ح 501 عن جابر . 
5- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 272 ح 152 . 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 482 7 4695 , الکافی : ج 6 ص 
0 ح 5 , تواب الأعمال : ص 238 ح 1, مکارم الأخلاق : ج 1 ص 472 2 
7 وفها «الرجل» بدل «العبد» , عذه الداعی : ص 78 وفیه «الوالد» 
بدل «العبد» , بحار الأنوار : ج 104 ص 91 ح 9 . 


1 
2 - 3 دوست داشتن فرزندان 


مستد الطیالسی به نقل از آتس :پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله با خانواده 
اش مهربان بود . 

تاریخ دمشق به نقل از آتّس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مهربان ترین 
مردم با کودکان و خانواده اش بود . 


امام علی علیه السلام :با کوچک ترهای خانواده ات مهربان باش , و به 
پزر کفرسایضان احفرام زار . 


2 / 1 3دوست داشتن فرزندانپیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :دوست 
داشتن فرزندان ,. پرده ای در برابر آتش است / 9 غذا| خوردن با آنان / 
براتِ ت‌ آزادی از آتتضن کرافی داشتن آتها : موجب گذشتن از صراط . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :شفقت تو به 
فرزندت باید بیشتر از شفقت او به تو باشد . 

امام صادق علیه السلام : همأنا خداوند به بنده , به خاطر محبت زیاد او به 
فرزندش , رحم می کند . 


ص : 432 


2 / 1 4تقبیل الأولایرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :المَوْمِنْ حبیتِ اللّهٍ , 
وولَدة تحقَة اللّه , قمن َرَقة اللَهْ ولدا فی الاسلام قلیْکیر قبلتَهُ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء رَجُل ای الب صلی الله علیه و آله ققال : 
ما قتْلتْ ضییا قط .تا ول قال تنل الله.صلی الله علیهی آله : ها 
<خل ند یه من هل الثار رض] 


صحیح البخاری عن آبی هریره :بل سول اللّه صلی الله علیه و آله 
الکسَن بن عَلِی و عندة الأْفرغُ بخ حایس التَمیماٌ جالسا . ققال الأْقرغ : ان 
لی ره من اللد ما لت منهم اعدا ! قتظر الیه سول اللّه صلی الا 
علیه و اله ‏ فال : هن برخم لا برخم :3۱ 


المناقب لابن شهرآشوب عن آبی هریره :کان سول ال صلی الله علیه و 
آله یُقَبل الحسن والخسین , ققال عْییتَةٌپوفی روایه یره : الأقرغ حایس 

: ان لی عَسَرّة ما قبّلتْ واجدا منم قط ! قَقال صلی الله علیه و آله : «ص 
ا برخم لا برخم وفی روایّه حفص القراء : ققضت سول اللّه صلی الله 
علیه و له < حتّی التمع لو , وقال للرّجُلِ 0 ۵ ون قلیک 
قما أَصتَمٌ ع یک ؟ ! م هن آم برخم ضفیو تا ور کنتنا فلنشس متا -؛ 


1- .تنبیه الغافلین : ص 343 ح 497 عن سالم عن آبیه . 

2 .الکافی : ج 6 ص 50 ح 7 , تهذیب الأحکام : جح 8 ص 113 ح 391 , 
عذّه الداعی : ص 79 وفیهما «عندنا» بدل «عندی» , بحار الأنوار : ج 104 
ص 899 ح 72. 

3- .صحیح البخاری :.ج 5 ص 2235 2 5651 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
98 ح 65 , سنن آبی داود : ج 4 ص 355 ح 5218 وفیه «حسینا» بدل 
«الحسن بن علیْ» , سنن الترمذي : ج 4 ص 318 ح 1911 , مسند ابن 
ی ی ی ی او : ج 3 ص 163 ح 
۱ ؛ العمده : ص 402 ح 9 , بحار الأنوار : ج 43 ص 282 ح 49 . 

4- المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 384 , شرح الأخبار : ج 3 ص 115 
ج 1060 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 474 1625 نحوه ولیس فیه ذیله من 


«فما آصنع بک . . .» , بحار الأنوار : ج 104 ص 92 ح 17 وراجع : صحیح 
مسلم : ج 4 ص 1808 ح 64 . 


ص: 433 
۸ - 4 بوسیدن فرزندان 


2 / 1 4بوسیدن فرزندانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , دوست 
خداست و فرزند او هدبه خداست . پس هر که خداوند در اسلام , به او 
فرزندی روزی کرد , باید او را زیاد ببوسد . 


امام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت 


: من هرگز کودکی را نبوسیده ام . چون آن مرد رفت , پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «اين مرد نزد من , از دوزخیان است» . 


ی شاوی من ار انم شوه اسر ها سلی اه و اسر 
پن علی را بوسید . اقرع بن حابس تمیمی که نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله نشسته بود , گفت : من ده فرزند دارم و تا کنون , حتّی یکی از آنها را 
نبوسیده ام ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نگاهی به او کرد و فرمود : 
«کسی که رحم نکند , به او رحم نمی شود» . 


المناقب , ابن شهرآشوب به تقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله حسن و حسین را می بوسید . عُیینه و در روایت دیگری , اقرع بن 
حابس گفت : من ده فرزند دارم و هرگز یکی از آنها را هم نبوسیده ام ! 
ما س‌صلی امه و ال مه ی کر ی ده اس 
ود ور وا رارسا ها لاه 
۵ اله.خان مین ند که. دنتفر کشت و بهء ان فرد فرمود انز 
خداوند , رحم و مهربانی را از دل تو گرفته است , من با تو چه کنم ؟! 
کسی که با خردسالان ما مهربان نیست و به بزرگ سالان ما احترام نمی 
گذارد . از ما نیست» . 


ص: 434 


صحیح مسلم عن آنس :ما رایث آخدا کان ارخم بالعیال من سول ال 
صلی الله علیه و آله . قال : کان ابراهیم مُسترضعا ۷۰ ۳ 


قکان ینطقٌ وحن مَعه , قیدخل التبت وله یدحنْ , وکان ظنه 
یادخ فَیقبلَه , 2 برجغ . (1) 


الأْهل وَالسَمَقه علیهمالکتاب«َاأَاذین عَامَواً لا ثَهکُم 


۷ 
اولاکَمْ عن ذکر اللْهٍ و من یَفعَل 5 لک قاولیک هم العاستون» 


‌ ِ ل لک 3۳۹ اه ال آون شَعلیتا َمَوالتا و لو قاسَتعُفز ۳ 
تفت ۳ لیس فی فلَوبهم قل فمن ملک هن الله شین أَن 


اراد بکم ضرا از ادبم تععا بل کان له بما عون #۳ ۰ (3) 


د :پاین 
ُ / و آ ی 
قسعود , یاک آن تَدع طاعة له تعصد فعصتة شقة لی آهلک , لانَ 
افو کم و احسَعا وَمّا لا بجّزی وال غن 
شَیثا» (4) .۰ (د) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1808 ح ۵3 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 225 
ح 12103 , صحیح ابن حبان : ج 15 ص 400 6950 , الطبقات الکبری : 
ج 1 ص 136 , مسند ابی یعلی : ج 4 ص 182 ح 4181 . 

2- .المنافقون : 9 . 

3- .الفتح : 11 . 

4 .لقمان : 33 . 

5- ؛مکارم الأخلاق :ج 2 ص 349 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , تنبیه 
الخواطر : ح 2 ص 155 وفیه «وترکب» بدل «وتقصد» , بحار الأنوار : ج 
7ص 100 ح 1 . 


ص: 435 


2 - 5 اندازه دوست داشتن خانواده و محبت به آنان 


صحیح مسلم به نقل از اتس :هیچ کس را نسبت به خانواده , مهربان تر از 
پیاسیر دا هان اللة عایه و الم دیجم . ابرافم (فرتند مارا در وان 
مهم دا هسردم وکند سار ضلی الله له ه الف اهان ۲ ] 
می رفت و ما نیز با ایشان بودیم : فارد آناق که هی شد « جودمر ان جا وا 
فرا گرفته بود و دایه اش یک کنیز بود . پس ابراهیم را [در بغل] می گرفت 
وضی نید « آن تام بان فی. کسنت. : 


2 / 1 5اندازه دوست داشتن 0 و محبت به آنانقرآن«ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! اموال شما و فرزندانتان , شما را از یاد خدا غافل 
نگردانتد, و هر کس چتین کندء آنان:, خود از زیانکاران اند ».. 


« بر جای ماندگان بادیه نشین , به زودی به تو خواهند گفت : اموال ما و 
کسانمان , ما را گرفتار کردند . پس برای ما آمرزش بخواه ! چیزی را که 
در دل هایشان نیست , بر زبان خویش می رانند . بگو : اگر خدا بخواهد به 
شما زیانی يا سودی برساند , چه کسی در برا بر او برای شما اختیار چیزی 
را دارد ؟ بلکه این خداست که همواره به آنچه می کنید , آگاه است» . 


خدیثییامبر خدا ضلی اللةه غلیه و اله در اندرز ایشان به ابن: مسغود :ای 
پسر مسعود ! مبادا دلسوزی برای خانواده ات , موجب شود که طاعت خدا 
را وا نهی و نافرمانی اش را در پیش گیری ؛ زیرا خداوند متعال می فرماید 
: «ای مردم ! از پروردگارتان پروا بدارید , و بترسید از روزی که هیچ پدری 
, به کار فرزندش نمی اید , و نه هیچ فرزندی به کار پدرش نخواهد امد» . 


1- .عوالی (جمع «عالیه») , به منطقه بالای مدینه منوّره , جایی که وادی 
بطحان شروع می شود , اطلاق می گردد . فقُدما از عالیه , به عنوان دهکده 
یا کشتزاری یاد می کنند که با مدینه , سه میل فاصله داشت (ر . ک 
فرهنگ اعلام جغرافیایی تاریخی در حدیبت و سیره نبوی , محمد حسن 
شراب , ترجمه : حمیدرضا شیخی) . 


ص: 136 


بن حنبل عن عبد اللّه تهانا سول ال صلی الله علیه و آله غن 
الفر وی و المال . (2) 


الامام علی علیه السلام لبتعض آصحابه :لاتجعلَنَ آکثر شغلک هلک وولدک , 
فان ین آهلک وولذک اولیاء اللّه فان ال / بضیع أولیاعة 4 وان یکونوا 
آعداء اللّه قما هَمّک وشغلک بأعداء الله؟ ! (3) 


الامام الباقر علیه السلام 1 ابر لی الافراط , وشَرٌ الأبناء 
من دعاخ اللَتصیرٌ ی العقوق 


راجع : المحبّه فی الکتاب والسثه : ص 125 (القسم الاوّل / الفصل 
السادس : اداب المحبه / الافراط فی المحبه) . 


2 / 2مکارم ااأخلاق. ومحاسن ااأعمال2 / 2 خسن 
العشرهالکتاب«وعَاشرُوهن بالمغوف» ۰ (2) 


1- .التبِفر : هو الکثره والسعه (النهایه : ح 1 ص 144 «بقر») . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 141 7 4181 و ص 142 ح 4184 , مسند 
الطیالسی : ص 50 ح 380 کلاهما عن عبد الله بن مسعود وفیهما : «عن 
النبن صلی الله علیه و آله آثّه نهی ,۰ مسند آبن الجعد : ص 197 ح 
1295 وفیه «أَنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی . ۰ الاصابه : ج 7 
ص 7 الرقم 9 عن الأخرم عن آبیه , کنز العمّال > و ص 185 6080 
؛ معانی الأخبار : ص 280 وفیه : «نهی صلی الله علیه و آله .۰.۰ .» , بحار 
الانوار : 76 ص344 ح12. 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 352 , مشکاه الأنوار : ص 159 ح 401 , روضه 
الواعظین : ص 470 , غرر الحکم : ج 6 ص 327 ح 10392 نحوه , بحار 
الانوار : ج 104 ص 73 ح 20 . 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 320 , الجوهره : ص 52 . 

5- .النساء : 9 


1 
۸2 خوی های والا و کردارهای نیکو 
2 - 1 خوش رفتاری 


مه ال صقن ار ما اسر خی ال مه سای ار 
فراوان خواهی در زن و ثروت , نهی فرمود . 


امام علی علیه السلام خطاب به یکی از ؛ یارانش !هر گز بیشتر وقت خود را 
ضرف زن و فرزندانت مکن ؛ زیرا اگر آنان دوست خدا باشند , خداوند , 
دوستانش را وا نمی گذارد , و اگر دشمن خدا باشند , چرا باید هم و غم تو 
, رسیدگی به دشمنان خدا باشد؟ ! 


امام باقر علیه السلام :بدترین پدران , آن پدری است که محبت , او را به 
زیاده روی بکشاند , و بدترین فرزندان , آن فرزندی است که کوتاهی 
کردن [ در برابر پدر ], او را به نافرمانی بکشاند . 


ر . ک : دوستی در قرآن و حدیث : ص 227 (بخش اول / فصل ششم : 
اداب دوستی / زیاده روی در دوستی) . 


2 / 2خوی های والا و کردارهای نیکو2 / 2 [خوش رفتاریقرآن«و با آنان 
(زنان) , به نیکی رفتار کنید . 


ص: 439 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ان القرء بَحتاخ فی منزله وعباله الی 
تلاتِ خلال یَتکلفها وان لم یَکُن فی طبعه ذلک : مُعاسَره جَمیلو , وسَقه 
بتقدیر ؛ , وعْیرَو بِتحصّن (1) ۳ 


2 / 2 خسن الحْلرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وه ٍلی آمیر 
المَوْینین علیه السلام :یا لو , کیش خُلْقَک مَع آهیک وجیرانک ومن تعاشرٌ 
وتصاحِتْ من الّاس , تکتب عند اللّه فی الدْرجاتِ العُلی . (3) 


نتد: آنق. ختل :غنن آبی: عند النه. اتخدلی فلت لعایشه : کیت کا خُلقَ 
سول الله صلی الله علیه و آله فی أهله ؟ قالت : کان حَن التاس خلقا 
, لم ین فاچشا ولا مَُقَکُشْا , ولا سَگّابا (4) بالأسواق , ولا تجزی باس 
منلها , ولکن بعفو ویَصقخ . (5) 


1 باق کم ی قعلسا وم القیاخه اخشسنیر 
خیژکُم لاهله . (6) 


عنه صلی اللم علیه و آله : أَحسَن الّاس آیمانا أحسَقم لا وألطفْهم بأهله. 
وأنا لطَفکُم بأهلی. (7) 


۳ هاش المضوز 2فی صص تست ۰ «تتن ۷ آخ کر ین نهر آو ار 
2 .تحف العقول : ص 322 , بحار الأنوار : ج 78 ص 236 ح 63 . 

3- .تحف العقول : ص 14 , بحار الأنوار : ج 77 ص 67 ح 6 . 

4 .السَحَبٍ والطحَتبٍ : بمعنی الصیاح (النهایه : ج 2 ص 349 «سخب») . 
5- .مسند آبن حنبل : ج 10 ص 75ج 26049 , صحیح ابن حبان : ج 14 
ص335 ع 6443 ز المصتف لین اب شبه ۰ 6 6 ص ۳89 17 :مستد 
الطیالسی : ص 214 ح 1525 نحوه ولیس فیهما «فی اهله» , تاریخ 
دمشق : ج 3ص 380 2 736 ب کنز العمال : ج 7 ص 222 7 18717 . 

60- عیون آخبار الرضا علیه السلام ۱ص انم 
الرضا علیه السلام : ص 230 ح 124 کلاهما عن الامام الرضا عن آبائه 
اه ای ی 


7- تفن آگیاد. النض یه اس : ج 2 ص 38 ح 109 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 230 ح 125 کلاهما عن أحمد بن عامر الطائی عن 
الامام‌الرضا عن آبائه علیهم السلام»بخار الاتهار ۰ 2 71 ض 367 2 34 


ص: 139 
۸2 - 2 خوش اخلاقی 


حدیئامام صادق علیه السلام :مرد در [ اداره ] خانه و خانواده اش , به سه 
خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار برد , اگر چه اين ویژگی ها در 
طبیعت (درون) او نباشد : خوش رفتاری , گشاده دستی سنجیده , و غیرت 
برای ناموس داری . 


2 / 2 2خوش اخلاقیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیه ایشان ه 
امپر مقمنان علیه السلام ای قلی | با خانواده و همسایگانت و کسانی که 

با انان..مخاشرت. و همتشیتی دار خون, اخلای باشن:عا نزد خداآوند در 
درجات بلند , نوشته شوی [ و قرار گیری ] . 


عشفه آیی حننل بتتل :ان آیورفنه آلاه جولی یه فا شته کفتم ‏ اخلاق پنامی 
خی ال که هبساحم وی که و ون 
مردمان بود . نه دشنام می داد و نه بدزیانی می کرد , و نه اهل هیاهو به 
راه انداختن در کوچه و بازار بود , و نه بدی را با بدی جبران می کرد ؛ بلکه 
می بخشید و گذشت می نمود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تقو هه فيامت:: آن کین ار شما به. هه 
نزدیک تر می نشیند که خوش خوترین شما باشد , و برای خانواده اش , 
بهترین کس باشد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیک ایمان ترین مردمان , کسی است که 


خوش اخلاق ترین آنها باشد و با خانواده اش مهربان تر باشد , و من , 
مهربان ترین شماً با خانواده ام هستم . 


ص: 440 
0( ان هن اکقل. آلتومتين ایمانا م اخشتیم رها 


ماه ناه 
تنبیه الغافلین عن آنس شیل رسول ال صلی الله علیه و آله و 
أَکمَل ایتانا ؟قاز ‏ حف پم خافا و اهله:.۱2۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام :رت من کق فیه کَفْلّ یمائة , ومحت 
عنة دنو , ولقت ره وهو عَنة راض : هن وفی للٍ یما جَقَلَ عَلي تفسه 
للثاس , وصدق لسانة َع الثّاس , واستحیا من کل قبیج عند ال وعند 
الثاس , وحن خَُقَة ‏ ۹ ۰ (3) 


2/2 کش ال الله سای آلله فلیه.و اله ها الفران کس؟ 
التبعل () . (6) 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 9 2612 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 301 ح 
9 و ص 395 ح 24731 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 119 
ح 173 کلها عن عائشه , کنز العقال : ج 3 ص 6 ح 5155 . 

- .تنبیه الغافلین : ص 516 ح 816 وراجع : کنز العقال : ج 3 ص 665 ح 
1 . 

3- .الأمالی للمفید : ص 299 ح 9 , الخصال : ص 222 ح 50 , الأمالی 
للطوسی : ص 73 ح 106 , المحاسن : جح 1 ص 69 ح 21 کلها عن آبی 
حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام . مشکاه الأنوار : ص 262 ح 
9 عن الامام الباقر علیه السلام وفی الأربعه الأخیره «اسلامه» بدل 
«لیمانه» , بحار الأنوار : ج 69 ص 385 ح 48 . 

4 .غرر الحکم *#ج د ضم 219 2 4263 غیون: الخکم. والمه اع ۲ خن 
. 

- .البعلَ والبثل : خسن العشره (النهایه : ح 1 ص 141 «یعل») . 

- .الجعفریات : ص 67 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الکافی 
هی و اه ری 


کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 416 ح 5904 عن زراره عن الامام 
الصادق علیه السلام , نهح البلاغه : الحکمه 136 , الخصال : ص 56ظ ح 12 
عن جابر بن یزد الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأْنوارٍ : ج 
3 ص 245 ح 23 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 82 ح 81 عن عبد الله بن 
الزبیر عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , کنز العمّال : 
ج 16 ص 141 ح 44173 . 


ص: 441 
2 - 3 خوتٍ شوهرداری کردن 


پیامبر دا ضلی الله علیه و آله. "از کامل ترین: مقمنان در ایهان:: کین 
است که خوش اخلاق ترین و با خانواده اش مهربان ترین باشد . 


تنبیه الغافلین به نقل از آتس :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوّال شد 
: کدام مقمن , ایمانش کامل تر است؟ فرمود : «ان که با خانواده اش . 
خوش اخلاق تر باشد» . 


اباق بنم فان علیه السلا ار خصات است که کر هر سس محور 
داشته باشد . ایمانش کامل است , گناهانش از او پاک می شوند . و 
وود کاس زار حالی ارم که کار سای است. : کی که 
تعهٌدات خود در برابر مردم وفا کند ؛ زبانش با مردم راست باشد ؛ در 
حضور خدا و مردم , از هر زشتی ای شرم کند ؛ و با خانواده اش , اخلاق 
خوش داشته باشد . 


ماش ی ملاسما سای سیر ود کی وی ی نود : 


2 / 2 3خوب شوهرداری کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جهاد زن ,: 
خوب شوهرداری کردن است . 


شعب_الایمان ۶ غن مُسلم بن عْبیدٍ عن آسماء بنتِ پزید الأنصارِبّه من نی 
عَبد الأشهل :آنها 5 یت صلی الله علیه و آله وفو ین آصحایه , فقالت 
ال باب انت غاتین اّی وافدة الساء [لیک . ۰ . واتکم معاشر الرجال 
فصایم: علینا بالِجَمَعه والجماعاتِ / وعیادم القرضی / وشهود الجَنایز , والحح 

قما تشارگگم في الاجر با سول اللی . . قالتقت الثّین صلی الله 
علیه و آل یه , نم قال لها : انصرفی یا الرأة واعلمی ج م ای من 
تب خسن ۳ اخذاکت لزه‌جها وطلتها. رضاه وا عها مُواقَقَتة 

2 


مد آبیبعلی عن آنتن <انت الساء (لشة صلی الله غلیه و آله فخلن. * با 
سول اللّهِ . دب الّجال یالقضل یالچهاد فی سبیل اللّه ۰ ها 12 
تدرک یه عَمَلّ المجاهدین فی سبیل الله ! قال : مهتة احداکنَّ فی بیتها 
ثدرک عَمَلّ المجاهدین فی سبیل ال . (3) 


رشتول له .صلن: الله غلیه نی آله تما من اهر اه تسفی زوا تشه هاع:: ۱ 
کان خبرا لها من نتم صیام تهایها وقيام یلها . وتی ال له بکل شربو 


ت- 


1- .فی المصدر : «فقال» , والصواب ما آثبتناه . , 
2- .شعب الایمان : ج 6 ص 421 ح 8743 , اسد الغابه : ج 7 ص 17 
الرقم 6718 , تاریخ واسط : ص 75 عن ابی سعید الساحلی وکلاهما نحوه 
, تاریخ دمشق : ج 7 ص 363 ح 2003 , کنز العمّال : ج 16 ص 411 ح 
7 هر /, 
3- .مسند آبی یعلی : ج 3 ص 376 ح 3403 و ح 3402 نحوه ,. شعب 
الایمان : ج 6 ص 420 ج 8742 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 405 وفیه 
«من قعد آو کلمه نحوها منکن» بدل «مهنه احداکن» , کنز العمال : ج 16 
ص 409 ح 45146 . 
۳ رفی ااحضدر <وفرفت» روالضه اب سا انتان ما فی فسات آلشعد, 

- .ارشاد القلوب ض 175 + مشائل الشترعة : ج 14 ص 123 2 3 زول" 
۳ تنبیه الخواطر عن الامام الباقر علیه السلام . 


ص: 443 


شعب الایمان به نقل از مسلم بن عبید :در باره اسماء دختر یزید انصاری 
(از خاندان عبد اشهّل) روایت شده است که وی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله که در جمع اصحابش نشسته بود آمد و گفت : پدر و مادرم به فدایت 
! من به نمایندگی از طرف زنان 2 نزن شما آمدم: ام . . شما مردها , بر ما 
ی 
کنید , به عیادت بیماران می وید , تشییع جنازه می کنید , حج می گزارید 

. پس ای پیامبر خدا ما در کدام پاداش , با شما [مردان] شریک هستیم 
تا ای ار ار ی و ! برگرد و به 
زنانی که تو را فرستاده اند , اعلام کن که نیکو همسرداري هر یک از شما 
زنان برای شوهرش و جلب رضایت او , و موافقت و سازگاری با او , با 
همه آن [ اعمالی که برای مردان نام بردی ] برابری می کند» . 


مسند آبی یعلی به نقل از آتس :زنان , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمدند و گفتند : ای پیامبر خدا ! مردان , ثواب جهاد در راه خدا را از آن 
خود کرده اند , و دیگر «عملی:ترای ها نهانده‌است که با آن ۸ به:| فضیلت 
عمل مجاهدان در راه خدا برسیم ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«کان وه خدفت: هد بی, از تما - در خانه ان , با عمل مجاهدان در راه خدا , 
برابری می کند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به 
۰ بنوشاند , مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال است 

که روزهایش را روزه بگیرد و شب هایش را به عبادت بگذراتد . خداوند به 
ازای هر جرعه ای که به شوهرش می نوشاتد , شهری در بهشت برایش 
فت. تا رد ورنضت نام اهنوا هی ام رود 


ص: 444 


تِ 


عنه صلی اللم علیه و آله فی دی الولاء :یا عولاء . ۰ . ما مب امر 
تس زوعیا ۷ کساها الله بمم ااماعهصیعین خاعد من الم » کل قاید 
منها مثل شَقایّق التعمان وَالرّیحان , وتّعطی یُومّ القیامّه آرتعین جار: 


تخدمها من الحور العین . (1) 
کتاب من لا یحضره الفقیه (جاء کل الی سول ال صلي الله علیه و آله , 


ققال لی روج اذا دعلث نی , ولذا حرجث شَعتنی , ولذا أتنی 
قهموما قالت, : ما یهنک ؟ ان کُنت هتم لرزقک ققد تکفل لک به عیژک , 
وان نت تهتثٌ بامر آچریک قرادک ال قفا ققال سول ال صلی الله 


علیه و آله : ان له الا وهذه من الم : لها نصف آجر الشهید . (2) 


2 4الطفُرسول الّه صلی الله علیه و آله "ار من اکفل الغفشين اسان 
, أحنعتقم خلفا وألطفقم باهله . (3) 


عنم صلی. نله خلیم و ۷ + احشی آلانین یمان احشتفم خلفا و الوم هه 
ام نی ۱ 


ح 


۱ "۱ 


1- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 245 ح 16604 نقلاً عن مجموعه عتیقه 
بخط بعض العلماء و ج 15 ص 156 ح 17842 . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 389 ح 4369 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 438 ح 1500 نحوه , عوالی اللالی : ج 3 ص 291 ح 52 , وسائل 
الشیعه : ج 14 ص 17 ح14. 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 29 2612 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 395 ح 
221 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 119 ح 173 , المصتّف 
لانن. انین نیب : ج 6 ص 88 ح 6 کلها عن عائشه , ربیع الأبرار 2 2 اطزن 
0 نحوه , کنز العمّال : ج 3 ص 6 ح 5155 . 

4- .عیون اغبان الزضا عايه. اند لام 1 109 صحيقه ایام 
الرضا علیه السلام : ص 230 ح 125 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 387 ح 34 ؛ 
ربیع الأبرار : ج 2 ص 0 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله . 


ص: 445 
2 - 4 مهربانی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث حولاء :اي حولاء ! ... هیچ زنی 
نیست که بر شوهر خویش جامه پپوشاند , مگر آن که خداوند در روز 
رستاخیز , هفتاد خلعت بهشتی بر او می پوشاند , که هر یک از آن خلعت ها 
, همانند شقایق تعمان و زیحان است , و نیز در روز رستاخیز , چهل کنیز از 
حوریان بهشتی , به او داده می شود که خدمتش می کن 


کتاب من لا یحضره الفقیه :مردی » , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد 
و گفت : زنی دارم که هر گاه وارد [خانه ] می شوم سبه: استقبالم. مت آید د و 
هر گاه [از خانه] خارج می شوم , بدرقه ام می کند , و هر گاه مرا 
اندوهگین می بیند , می گوید : چرا اندوهگینی؟ اگر غم روزی ات ت را می 
خوری , غير تو (خداوند) رن را برایت ت ضمانت کرده است::.و اهر غم 
آخرتت را داری , پس خداوند بر اندوهت بیفزاید . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «خداوند , کارگرانی دارد و اين زن , یکی از کارگران 
اوست . برای او نصف پاداش شهید در نظر گرفته شده است» . 


2 7 2 4مهزبانیبیآمبر خدا ضلی الله غلیه و اله "از مومنان ‏ آن. کسی 
ایمانش کامل تر است که خوش اخلاق تر , و با خانواده اش مهربان تر 
باشد . 


پیامیر دا ضلی الله. غلیه و آله #تیی ایمان ترین مردمان , کسی است که 
خوش اخلاق تر , و با خانواده اش مهربان تر باشد , و من با خانواده ام , از 
شما مهربان ترم . 


ص: 446 
22 5احساثر ول ال صلی الله علیه و آ 


له عیال لرجّل اُ 1 1 
و سراوّه 


۱ ۱ 

)( 0 

عنه ضلی الله غلیه و آله :العلق یال الله : قلخ الثاس لی اللّهٍ من 
حسن الی عیاله . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :اکقا الغو‌فشن اسان اخشه حاها م معیا۶ 
خیاژکم لیسائهم خْلقا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله توا ال الوا ال فی الصَعیقین: الیتیم 
والقر آه, قَاِنّ خیارکم خیارٌکم لأهله. (4) 


الکافی عن سماعه بن مهران عن الامام الصادق علیه السلام :الَفُوا ال 
فی الطعیقین یعنی بذلک الیِتيم وّاللساء . (2) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 555 ح 4909 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 469 ح 1603 , وسائل الشیعه : جح 14 ص 122 ح 9 . 

2 .المعجم الأوسط : جح 5 ص 356 ح 5541 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 
6 ح 10033 نحوه , تاریخ بغداد :ج 6 ص 334 الرقم 3376 , حلیه 
الأْولیاء نج 2 ص 102 کلها عن عبد اللّه , مسند الشهاب : ج 2 ص 255 ح 
6 عن آنس نحوه , کنز العقال : ج 6 ص 360 ح 16056 ؛ قرب 
الاسناد : ص 120 ح 421 عن الحسین بن علوان عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , الأصول الستّه عشر ی 0 
تاکن ده السلام نحوه , بحار الأنوار : : ج 96 ص 118 ح 15 . 

3- .سنن الترمذی : جح 3 ص 7466 1162 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 52 
ج 7406 ولیس فیه «خلقا» الثانیه , صحیح ابن حبان : ج 9 ص 48 ح 
6 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : دص 2 2 5131 الما 
للطوسی : ص 392 ح 864 عن ابی هریره ولیس فیه «خلقا» الثانیه , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 226 ح 15 . 

4- .قرب الاسناد : ص 92 ح 306 عن الامام الضاوق غن. ابیه علیهما السلام 
, بحار الأنوار : ج 103 ص 224 ح 7 ؛ تاریخ دمشق : ج 52 ص 234 الرقم 


6 عن آبی کبشه وفیه ذیله فقط . 

5- .الکافی : ح 5 ص 511 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 392 
ح 4379 , الخصال : ص 37 ح 13 کلها عن سماعه بن مهران , الأمالی 
للطوسی : ص 370 جح 794 عن علی بن رزین عن الامام الرضا عن ابیه 
عن جذه عن الامام الباقر علیهم السلام . بحار الأنوار : ج 103 ص 225 ح 
8. 
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ح هت ه کی کردن 


2 2 5نیکی کردنپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :خانواده مرد , اسیران او 
هستند ای بر کسی است که به 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله : مردم » خانواده خدا| هستنند . پس مجبوب 
ترین مردمان نزد خداوند , کسی است که به خانواده اش نیکی کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کامل ترین فققهتان. از. تظر ایفان: + ان 
کسی است که خوش اخلاق تر باشد , و بهترین شما , کسی است که 
اخلاق او با زنانش , بهتر باشد . 


پیاضبر خدا صلی اللة غلیه و اله. :از خدا بترسید ! از :خدا بترسید» در بازه 
دو ناتوان : ینیم و زن ! بهترین شما , کسی است که برای خانواده اش . 


الکافن, هل از سحاغم ین مه ان هام شاوی عنم ااساای فریود عجا. 


خداوند در باره دو ناتوان بترسید» . مقصود ایشان از دو ناتوان , یتیم و 
زنان است . 


ص: 448 


رسول الّه صلی الله علیه و آله تخل عیال الم واخت غیاد اللر الق 
االه دعوم ۳ ۷ 


لعیا لد 


ففت.ضلی الله علیه و اله :اس‌ضهوا بالساع خیرا .121 
عقه صلی الله له له کم ی کم هه ره انا ی کم اهلی .191 


1 دک دی سا وم شاخ , اش کر ها 
خیژکُم لأهله . (۵) 


الکافی عن جابر پن عبد اللّه :قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آلا 
آخیژکم بخیر رجالکم ؟ فُلنا : تلی یا سول لللٍّ . قال : ان من یر رجالکَم 
لقن . ات , المع لین , امن الطرفین (5) , البرّ یوالدیه . ولا 
یَلجیْ عیالَة اٍلی غْیره . (6) 


1- .شعب الایمان : جح 6 ص 43 ح 7445 و 7446 کلاهما عن آنس . کنز 
الفوائد : ج 16 ص 372 ح 44953 نقلاً عن عبد اللّه فی زوائد الزهد عن 
الحسن من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله نحوه ؛ المجازات النبویه : 
ص 241 ح 195 عن انس . 

2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 1987 ج 4890 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
1 ح 60 , السنن الکبری : ج 7 ص 480 2 481 المصئف لابن آبی 
شیبه : ج 4 ص 184 ح 4 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 16 ص 372 
ح 44955؛ تفسیر جوامع الجامع: ج 1 ص245, عوالی اللالی : ج 1 
ص255 ح 16 , بحار الأنوار : ج 33 ص 628 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه ضل 9 ۳ 4018 وص ۱٩‏ 
8 وفیه «لنسائه ... لنسائی» بدل «لاهله ... لأهلی» , مکارم الاخلاق : 

ج 1 ص 466 ح 1590 . وسائل الشیعه 14 جر 122 8 سنن 
الترمذی : ج 5 ص 709 7 3895 , صحیح ابن حبان : ج 9 ص 484 ح 
۶7 کلاهما عن عائشه , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 636 ح 1977 عن ابن 
عباس , کنز العمال : ج 16 ص 371 ح 44941 . 


4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 38 ح 108 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 230 ح 124 بزیاده «خیرکم» بعد «وخیرکم» 
وکلاهما عن آحمدبن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار: 71 ص 387 ح34. 

5- .طرفا الانسان : لسائه ودگژه (النهایه : ج 3 ص 120 «طرف») . 

6- .الکافی : جح 2 ص 57 ح 7, تهذیب الاحکام : ج 7 ص 400 2 1397 
وفیه «السلیم» بدل «النقی» الثانیه , بحار الأنوار : ج 70 ص 375 ح 20 . 


ص: 449 


سا ی للم هه ال تایب او اف او و رن 
محبوب ترین بندگان خدا| نزد خداوند , کسی است که به حال خانواده اش . 
سودمندتر باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آبهترین شما , آن کسی است که برای 
خانواده اش بهتر باشد , و من » بهترین شما برای خانواده ام هستم . 


پیاهیو خدا.صلی الله علیهه الم زد زو فيافت.: ان کنن ان تما نم من 
نزدیک تر می نشیند که خوش اخلاق تر , و برای خانواده اش بهتر است . 


الحا یاه خن موه یی هفاضا له ایو الم رسد 
ها ساداز هون مرداشان شیر فده ۱ هتم ۶ له ی اف رو[ 
خدا ! فرمود : «بهترین مردان شما آن کسی است که پرهیزگار , پاک , 
گشاده دست , پاک زبان , پاک دامن . و خوش رفتار با پدر و مادرش است 
,. و خانواده اش را نیازمند دیگران نمی سازد» . 


ص: 450 
الامام الصادق علیه السلام :من حسن برْهْ فی آهل بییه زید فی رزقه . (1) 
عنه علیه السلام :من حشن برَهْ پأهل بَیته مد لٌ فی عُمرو . (2) 


الامام علی علیه السلام :عَلَیکَ بلزوم الحلال , وخسن الب بالعبال , وذکر 
ال فی کل حال . (3) 


رسول له صلی الله علیه و آله :آوصانی جبرَئیل علیه السلام بالقرآو , 
خی طتیت اه لا تتعن:طلا تیا امن ماش 3 


الکافی عنٍ عید الرحمن بن الحجّاج نیَقت لت أبُو الحتسن,موسی علیه 
السلام بوصِتّه آمیر المومنین علیه السلام , وهی : . ۰ . ال للَة فی التساء 
وفیما, قلکت آیماتگم , ان آخر ما تلم و تنگم علیه السلام آن قال : 
او کی یالطَعیقین : النساء , وما مَلکت ابها نکم 


الامام الصادق علیه السلام :رَجم اللَهُ عبدا َحسَن فیما بت وتین رُوجته 
قاِنّ ال عز و جلقد مَلکَهْ ناصیتها , وجَقلَهة الم عَلیها . (6) 


-‌ 


1- .الدعوات : ص 127 ح 315 , نزهه الناظر : ص 116 ح 57 نحوه , بحار 
انوا : ج 69 ص 7408 117 . 
- .الکافی : ج 2 ص 105 ح 11 , الأمالی للطوسی : ص 245 ح 425 
«زید» بدل «مَذ له» وکلاهما عن حسن بن زیاد الصیقل , تحف العقول 
: ص 388 عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «باخوانه وآهله» بدل «بأهل 
بیته» , |رشاد القلوب : ص 134 , بحار الأنوار : ج 71 ص 8 ح 9 . 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 295 ح 6131 , عیون الحکم والمواعظ ِِِ 
4 ح 5693 . 
4 .الکافی : ج 5 ص 512 ح 6 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 440 ح 4525 عن 
مکارم الأخلاق : جح 1 ص 467 ح 1591 عن الامام الباقر علیه السلام عنه 
ضلی. الله علیه و الفهعین آلذانتین ۶ص ۲۱ وفم تما ال خیر تیال توضی6 


بدل «آوصانی جبرئیل علیه السلام » , بحار الأنوار : ج 103 ص 253 ح 58 


5 .الکافی : ج 7 ص 49 2< ح 7 , تحف العقول : ص 199 , کشف الغمه 
2 صر 598 عن اسماغیل بن راشد ولیتن فیه.<فی التساع» :. بحار الاتوان 
: ج 42 ص 249 ح 51 ؛ المعجم الکبیر : ج 1 ص 102 ح 168 , المناقب 
للخوارزمی : ص 386 ح 401 ولیس فیه «فی النساء» وکلاهما عن 
اسماعیل بن راشد . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 443 ح 4537 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 469 ح 1602 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 122 ح 5 . 


ص: 451 


اضا اوه و تم دی کات اوه ارم تیم کته و روت 
تا ما وا ای کی شاوی شفک کار ات ور 
امام علی علیه السلام :بر تو باد ملازمت حلال ,؛ و نیکی کردن به خانواده , 
و به یاد خدا بودن در همه حال ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام , پیوسته مرا در باره 
زن سفارش می کرد , چندان که کمان بردم طلاق دادن او , جز در صورت 
الکافن: بقل از غیو الرخمان بن فا آمام کاظم علیيم السلام ‏ وصیت 
امتر مفیتان علبه السلام را وان فوتاد و انیت و وی ایا 
ااش یف مس یا اس هه رسای با سا 
حال ] دو ناتوان , سفارش می کنم : زنان و مملوکانتان » . 

امام صادق علیه السلام : بخشایش خدا| ار بنده ای که با همسرش به 
وی نهاده و او را سرپرست ان زن قرار داده است . 


ص: 452 


2 / 2 6الاکرامرسول الله صلی الله علیه و آله :هن ال رَوجة قلیکرمها . 
( 


عنه صلي الله علیه و آله :2 حَیژکم ی 
العساء الا کریخ » وما اهاتفق الا ی 


عنه صلي الله علیه و آله :لا أَخیژکُم بخیارگم ؟ من لان منکبةْ , وکشن 
۳4 و2 |ذا قدر . (3) 


2 لفق والعدارا فرسول االه صلی اللت غلبه و المنذا اراد اللة باهل 
بَیتٍِ خیرا قتَهَهّم فی این , ورَرَققم الرّفق فی مَعایشهم , والقَصد فی 
شأنهم , ووفر صغیرهم کبیرَهم . واذا آراة بهم عَیرَ ذِک ترکهّم هلا . (4) 


- .الجعفریات : ص 157 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
ارس : ج 2 ص 158 ح 560 , مستدرک الوسائل : ج 1 ص 412 ح 
023 
2- ِِ دمشق : ج دا 1 عن عکرمه بن خالد عن الامام 
ِ علیه ایام , کنز العمال : ج 16 ص 371 ح 44943 . 

- .الفردوس : ج 1 ص 133 ح 467 , کنز العمال :ج 15 ص 835 ح 
ود نقلاً گن ابن لال فی مکارم الأخلاق وکلاهما عم آننی: - 

4- .الجعفریات : ص 149 , النوادر للراوندی : ص 276 42:< کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 255 ح 
6 ولیس فیه ذیله من «ووقر صغیرهم . . .» : تاریخ دمشق : ج 18 ص 
8 4188 وفیه 0 بدل «الرفق» , الفردوس : ج 1 ص 247 ح 
6 , کنز العمال : : ج 1 ص 137 ح 28691 نقلا عن الدارقطنی فی 
الافراد والثلاثه الأخیره عن آنتنن نجوه . 


ص: 453 
۸ - 6 احترام نهادن 


۳ 


2 / 2 6احترام نهادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس همسری 
اختیار کرد , باید او را گرامی بدارد . 


سآشیر غذ | صلی ال علیه و الم مترین قما , کسی, است که برای خانواده 
اش بهتر باشد , و من , بهترین شما برای خانواده ام هستم . زنان را کسی 
گراتی نمی دار سگر انشان نیو گوارة و کشی به آنان اهانت نی کنه, 
را ی 


تانالعا ال اراس ان خر کی 
که فروتن و خوش اخلاق باشد , و هر گاه ازدواج کرد , همسرش را گرامی 


بدارد . 


2 / 2 7ملایمت و مداراپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهر گاه ِِ 
بوای ات احه ای رت هد هدرن حفت هآ ای کرداند.. 
4 ۷ اب 1 
آنان» مین کند + و کفیک آها بهبترکشان. ارام هی نهد م .اکن برای 
خانواده ای , غیر از آن بخواهد , ایشان را به حال خود , رها می کند . 


ص: 454 


عنم ضلی الله یه ق آله ۱۵۱۰ راد له عز و جل بأهل تیب عیرا, رهم 
الّفق فی القعیشه , وخسن الجْلّق .: 


عنه صلی الله علیه و آله :(نَّ ال |ذا حت آهل بیتِ آدخل علیهم الافچ . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الرفق یم 
پاهلِ تبت خیرا أَدخل عَلیهمٌ الرَفَ 9 
زاتة , وان الحْرق لم ین فی شیء قط 
تفن اه نز کته :قال ر سول 


ذلک ر 1 رَرَقَهْمْ الخرق فی معاشهم و 


رسول الم صلی الله علیه و آله :یا عاْشَةٌ ارفقی , قَاِنَ اللة اذا آراد بأهل 
بیتِ خیرا دَلهّم علی باب الرفق . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله تا ایح آهل بّیتِ الرّفق الا تقََهّم ۰ (7) 


۳ : |ذا آرا5 
اراد بهم شا آو قال عَیرَ 


۳3 
۳ 
1 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 27 ج 63 عن ذریح عن الامام الصادق 
علیه السلام , الکافی : ج 5 ص88 ح5 عن ذریح المحاربی عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 71 ص394 ح607. 

۳ .کنز العمّال :ج 3 ص 52 ح 5449 نقلاً عن ابن آبی الدنیا عن جابر . 

- .الخُرق : الجهل والحْمق (النهایه : ج 2 ص 26 «خرق») . 

ِِِ الایمان : ج 6 ص 139 2 7722 و ص 7 2 8418 , الأسماء 
والصفات : ج 1 ص 396 ح 322 کلها عن عائشه , کنز العمال : ج 3 ص 
1 ح 5448 . 

5- .شعب الایمان : جح 5 ص 253 ح 6561 , کنز العمال : ج 3 ص 52 ح 
1 . 

6 اند آین: خل : ج 9 ص 405 ح 24788 عن عائشه , المغنی عن 
حمل الأسفار : ج 2 ص 859 ح 3157 , احیاء العلوم : ج 3 ص 272 وفیهما 


«کرامه» بدل «خیرا» , کنز العقال : ج 3 ص 48 ح 5425 نقلاً عن ابن آبی 
ِ فی دم الغضب عن عطاء بن پسار . 

- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 4 2 1 عن ابن عمر , شعب الایمان 
ص هه کر نی یر اس له 
الر قم 3480 , الاصابه : ۳۰ 4 ص‌ 235 الررقم 2333 رت دمشق ۰ ج 38 
ص‌ 123 ۳ 7015 والثلائه الأخیره عن عبید اللّه بن معمر بزیاده «ولا منعوه 
الا ره افی اخی ز کت ااخال : ج 9 ص 244 25849 . 


ص: 455 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند عز و جل برای خانواده ای 
خیری بخواهد , میانه روی در معیشت , و اخلاق خوش را روزی انان می 
کند . 


ای دای ای هی اب ها رای ارات 
بدارد , مدارا و ملایمت را وارد ان خانواده می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ملایمت , میمون است , و خشونت , شوم 
. هر گاه خداوند برای خانواده ای خیری بخواهد , ملایمت را وارد آن 
خانواده می کند ؛ زیرا ملایمت , هیچ گاه با هیچ چیزی همراه نمی شود , 
مگر اين که آن چیز را زینت می بخشد , و خشونت , هرگز با چیزی همراه 
تلف یونم یر این که انح زا تست ی رز داتفه 


شعت الما سا اه مایا ای الا اه و الم موی 
«هر گاه خداوند , خیر بندگان را بخواهد , مدارا [ و اعتدال ] در معیشت را 
روزی آنان می کند , و هر گاه بدی آنان را بخواهد» يا فرمود : «جز آن را 
[برای آنان]فخواهد ری تدتبری در معیشت: را روزی‌شان .مین کند. 

وا سل ی الیش اه ای اهنا او ارس ی 
درستی که خداوند , هر گاه برای خانواده ای خیری بخواهد , انان را به در 
ملایمت , ره نمون می سازد . 

تام ای لاه رس اس شم هه او وه اما مایت 


ص: 41_56 
الامام علی علیه السلام :سَلامَة القیش فی القداراه ۰ (1) 


عنه علیه السلام ان القره یحاتة ولیشت بقهزماتو (2) , قدارها علی کل 
حال , وأحسن الصُحبَة لها لَصفَوٍ یشک . (3) 


2 0 شذهه ااروگهرسولن الله ضلی. الله. علیه رو آلغ «خدفیف وی 


صَدقه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله امن لم یأتف من ثلاث هو مُوَمنْ حّا : خدقه 
العیال , والِجُلوس مَع الفْقراء , والاکل مَع خادٍمه . هذو و الافعال من عَلامات 
الممنین الذین وَصََهُمْ ال فی کتابه : «اولیک 5 هم الَمَوْمتُو ن حَفا» (5) . 
61) 


عنه صلی الله علیه و آله با لو : لا دم العیال الا صتیوه آو مره 7 
#حل بوید الله به عبر الدتیا والاخرو . (7) 


صحیح البخاری عن الأسود :سیِلّت عایْسَة : ماکان الَّییٌ صلی الله علیه و 
آله یَصتَعٌ فی یه ؟ قالت : کان یِکونْ فیمهته هه تعنیخدقه آهله قلذا 
حصَرّت الطّلاخ حَرَح ای الصّلاه. (8) 


1- .غرر الحکم : ح 4 ص 139 ح 5607 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
و 0 . 

- .القَهرّمان : هو کالخازن والکیلِ والحافظ لما تحت یده , والقائم بأمور 
الرجل بلقه الفُرس (النهایه : ج 4 ص 129 «قهرم») . 
3- .کناب من لا بحضره الففره 9 و 
4 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 470 ح 1607 , وسائل الشیعه : ج 14 
ص 120 ح 3 . ۱ 
4- .کنز العقال : ج 16 ص 408 ح 45138 نقلاً عن الفردوس عن ابن عمر 


5- .الأنفال : 4 


6- .تاریخ دمشق : ج 6 ص 29 ح 1396 , الفردوس : ج 3 ص 629 ح 
8 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : جح 1 ص 155 ح 774 . 

7- .جامع الأخبار : ص 276 ح 751 عن الامام علی علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 104 ص 132 ح 1 . 

8- .صحیح البخاری : ج 1 ص 239 644 , سنن الترمذی : ج 4 ص 654 
ح 2489 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 445 ح 25002 کلاهما نحوه وص 
5 ح 24281 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 146 , بحار الأنوار 
ج 16 ص 227 ح 34 . 


ص: 457 
2 - 8 خدمت به زن 


امام علی علیه السلام ؛سلامتِ زندگی , در مدارا کردن است . 


ام ی اه اما رس کل سم ار بی در هه از و 
او مدارا کن , و با وق , به خوبی همنشینی نما تا زندگی ات باصفا شود . 
2 ۸ 2 8خدمت به زنیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدمت تو به همسرت 


پنآمیر خدا خی له فلیه و ال هن کنس آن سم کار کر تورندم مفمته 
حقیقی است : خدمت به خانواده , نشستن با فقرا و غذا خوردن با 
خدمتکارش 1۳ ین کارها از نشانه های مقمنانی است که خداوند در کتابش 
از آنان , این گونه یاد کرده است : «اینان , مقمنان حقیقی هستند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! به خانواده خود خدمت نمی کند 
. مگر انسان راستگو , یا شهید , يا مردی که خداوند , خیر دنیا و آخرت را 
ا را 


ضحم الکاری به فطل از آسوه از عاشه سول ند باه صلی له 
علیه و آله در خانه اش چه می کرد؟ عايشه گفت : به همسرش کمک و 
خدمت می کرد , و چون وقت نماز می شد , برای نماز [از خانه ,] بیرون 
فز فش 


ص: 459 


ول االه صلی اللهعایه و آلشتان الاخل انا شقن امه اند من الا احر, 
( 


عنه صلی الله علیه و آله :اک ن تنفق تَقَقة تبتفی بها وجة اللّهِ الا آچرت 
عَلیها وت 9 


7 ری له ترققها الس قم ام راک 111 


عنه صلی الله علیه و آله امن توعد قی کل تشیعم ی قی. آلافید 
پرفعها الی فی امرایه . (<) 


2 / 2 9/عاتة الرّوجرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا امترأو آعاتت 


روجها عَلّی الحَجٌ والجهاد آو طلب العلم , آعطاها ال من اللُواب ما بُعطی 
امرَأة آیوت علیه السلام . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 85 ح 17155 , التاریخ الکبیر : ج 3 ص 179 
الرقم 609 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 259 ح 646 , المعجم الأْوسط : ج 
1 ص 261 ح 854 , مسند الشامیین : ج 2 ص 435 ح 1646 کلها عن 
العرباض بن ساریه , کنز العمال : ج 6 ص 425 1603802 . 
2 .فی فلان : قمَةهٌ . 
3- .صحیح آلبخاری : ج 1 ص 30 ح 56 , سنن الترمذی : ج 4 ص 430 2 
6 کلاهما عن سعد بن اآبی وقاص واهد : ج 3 ص 112 ح 
4 , مسند آبن حنبل ۰ ج 1 ص 379 ح 1546 , السنن الکبری للنسائی 
: ج 5 ص 377 ح 9186 والتلائه الأخیره عن عامر بن سعد عن آبیه وکلها 
نجوه . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 364 ح 1480 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 
3 ح 726 کلاهما عن عامر بن سعد عن آبیه , صحیح البخاری : ج 3 ص 
6 ح 2591 , السنن الکبری : ج 7 ص 769 15696 کلاهما عن سعد 
بن آبی وقاص , و ج 9 ص 31 ح 17780 عن سعد بن مالک والثلائه الأخیره 
نجوه . 


5- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 366 ح 1487 , السنن الکبری : ج 3 ص 
6 ح 6555 , المصتف لعبد الرزاق : ج 11 ص 197 20310 کلاهما 
نحوه وکلها عن عمر بن سعد عن ابیه , کنز العمال : ج 1 ص 158 ح 789 ؛ 
مسکن الفوّاد : ص 530 نحوه . 

6- .مکارم الاخلاق : ج 1 ص 2439 1506 . 


ص: 459 
 - 2‏ کمک به شوهر 


مار دا ماه فص ی هرد مه اه سس ای اند 


اضر ای ماه اه دیش وا از را 
خداوند را می جویی , برایش مزد می یابی , حتّی برای لقمه ای که در 
دهان همسرت می گذاری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "برای هر نفقه ای که خرح خانواده ات می 


می بری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به موّمن , برای هر چیزی , پاداش داده 
می شود , حثّی برای لقمه ای که در دهان همسرش می گذارد . 


2 / 2 9کمک به شوهرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر زنی که 
شوهرش را در کار حح و جهاد يا علم اموزی , کمک کند , خداوند به او 
همان پاداشی را می دهد که به همسر ایوب علیه السلام داده است . 


ص: 1060 


عنه صلی الله علیه و آله :یا امرأه حَدمت ژوجها سبقه یام , عَلْقّ ال 
عتها قعه آنوات الار موف لها تمابه آنواب الحند: ت من تما ساعت 
۳ 


ای بت نت اللّییحْ صلی الله 
ع و با لها ای صلي الله علیه و 
آله آداث روج آنتِ ؟ قالّت : تعم , قال : کیت آنتِ له ؟ قالت : ما آلوة 
(2) الا ما عَجَزث عنة . قالَ : قانظری آین آنت هنة ؟ فائما و لك وناژي 
۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : 
اما رَققت من بت زوچها شینا من موضع الی وضع ثرید به صَلاحا 3 
َرْوجَلٍ الیها , ومن تظر اللهْ الیه لم بعَذبة . ققالت ام سَلَمة : 5 
اجان کل عی: قاه شم وللتساء العساکین ؟ ۲ غاد صلی له علید وله 
: بلی , |ذا حَملّتِ المرأه کاتت بعنزله الطایّم القایّم المجاهد بتفسه وماله 
فی سبیل اللّه , قاذا وضقت کان لها مين الأجر ما لا تدری ما هو لعظمه . 
قٍذ آرضقت کان لها کل 2 ات اسماعیل , فا 
۰ (4) 


- .ارشادالقلوب : ص 175 , عوالی اللالی : ج 1 ص 270 7 81 , وسائل 
له :ج 14 ص 123 ح 2 نقلاً عن تنبیه الخواطر. 

- .لو : |ذا قَصَرث (النهایه : ج 1 ص 63 «آلی») . 

ِ .«مسند آبن حنبل : ج 7 ص 221 19025 ای سای سح 
5 ص 311 ح 8963 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 206 2769 
, السنن الکبری : ج 7 ص 476 ح 14706 , کنز العقال : ج 16 ص 337 ح 
1176. 

- .الأمالی للصدوق : ص 496 ح 678 عن آبی خالد الکعبی , الأمالی 
للطوسی : ص 618 ح 1273 عن ابی المفصل نحوه ولیس فیه ذیله من 
«فاذا فرغت من رضاعه ...», بحار الأنوار : ج 104 ص 106 ح 1. 


ص : 461 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هر زنی که شوهرش را هفت روز پاری 
دهد , خداوند , هفت در دوزخ را به روی او می بندد , و هفت در بهشت را 
نه زویش می کشناید تا از هر دری که می خواهد , وارد شود . 


مسند آبن حنبل در باره حصین بن محصن :عمّه اش برای کاری , نزد پیامبر 
صلی الله علبهو ال امد . کارش که انجام شد , پیامبر صلی الله علیه و آله 
به او فرمود : «آیا تو شوهر داری ؟» . گفت : آری . فرمود : «برای او 
چگونه ای ؟» . گفت : برای او از هیچ کاری کوتاهی نمی کنم , مگر کاری 
که از توانم خارج باشد . فرمود : «مراقب باش که با او چگونه ای ؛ زیرا او 
, در حقیقت , بهشت و دوزخ توست > . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر زنی که در خانه شوهر 
خود , به قصد مرثب کردن آن , چیزی را جا به جا کند , خداوند عز و جل به 
او نظر [ لطف آمی کند و خدا به هر کس نظر [ لطف ] کند , عذابش نمی 
کند» تا شاه کیت : همه خوبی ها [ و ثواب ها ]| را مردها از ان خود 
کرده اند . پس چه چیزی برای زنان بیچاره می ماتد ؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «آری . هر گاه زن , باردار شود , به منزله روزه دار 
شب زنده داری است که با جان و مال خود , در راه خدا جهاد می کند . 
پس چون وضع حمل کند , برایش چنان مودی هت که عطلموشن در تضور 
ی ی 
توابی معادل ازاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل برایش وجود دارد . 
و چون از شیر دادن فراغت یابد , فرشته ای بر پهلوی او می زند و می 
وید : زندف‌ترا اوه اعان که که آمرزنته دی 


ص : 462 


2 / 2 10السلیمْ نی الأهلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا نس . 
ادا وحلت تیک فسام علی اهل ینک ؛ بکتر خیر تیک . (11 


عنه صلی الله علیه و آله لاس آیضا :یا بت ۳ , (ذا دخلت عنزلک قسَلم علی 
تفسک وعلی اهلک . (2) 


الامٍم الصادق علیه السلام :ذا دحلت منزلک قَمل : «یسم اللّه ویالله» 
وسلم علی آهلک , وان لم یکن قیه أحذ ققل : «بسم ال ولا علی 
سوه وعلی آهل بیته , والسّلامْ عَلّینا وعلی عباد ال الصَالحین» . قاذا 
قلت ذلک 2 السَیطانْ من عنزلک . (3) 


2 / 2 11/دخالٌ السُروررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أدحَلَ عَلی 
هل بییّه سٌرورا , حَلَقَّ اللَهْ من ذلک السُرور خلقا بستغفر له الی بوم 
القیامه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من خَمَل من الشوق طْرقة (5) الي ولده , کار 
کمن حمل صدقة ی تضَعها فی فیهم, ولیبداً بالانات ؛ قاِنٌ ال تعالی بر ز 
لانات. ومن ررق لاتتی کان کمن تکی من شته ال وقن تکی من شیه 
اه عفر ل, ومن قح آنثی قح ال بوم الجزن . (6) 


- .المعجم الاأوسط ۱ ۱ : ج 6 ص 
ِ ح 8761 و ص 429 ح 8766 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 132 الرقم 
2 , مسند الشهاب : ج 1 ص 377 ح 649 ولیس فیه «ذا دخلت بیتک» 
وکام غرم آند کنز العمال : ج 15 ص 909 2 43571 ؛ عوالی اللالی : ج 
2 ص 135 ح 372 عن ۳ وفیه «خیرک» بدل «خیر بیتک» . 
مد آیی ای با , تاریخ دمشق : ج 9 ص 342 
ح 2392 کلاهما عن آنس , کنز العمال : ح 15 ص 912 ح 43575 . 

3- .مشکاه الاأنوار : ص 341 ح 1093 , الأصول السته عشر : ص 234 ح 
3 عن جابر من دون اسناد الی آحد ٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , 
جامع الأخبار : ص 231 ح 592 , بحار الأْنوار : : ج 76 ص 167 6 . 

4 .کنز العقال : ج 16 ص 379 ح 44995 نقلاً عن یات اس 


5 .الطریف : العريتبٍ المَلََنْ من الثمر وغیره مما یستطرف به (تأج 
العروس : ج 12 ص 348 «طرف») . 
0- . تنبیه الغافلین : ص 352 ح 26« , احیاء العلوم : ج 2 ص 79 کلاهما عن 


ص: 463 
2 7 - 10 سلام کردن به اعضای خانواده 
2 / 2 11.۶ شناد گر دن 


2 10سلام کردن به اعضای خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
آتتتر ۰۲ . هر گاه وارد خانه ات شدی , بر خانواده ات سلام کن تا خیر و 
۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به آتس :ای فرزندم ! هر گاه به 
خانه ات وارد شدی , بر خود و بر خانواده ات سلام 0 


امام صادق علیه السلام :هر گاه به خانه ات وارد شدی و نسم لد 
الله :و بر خاتواده ات لام کن , و اگر کسی در خانه نبود , بگو : «به نام 
خداوند , و درود بر پیامبر او و خاندانش , و سلام بر ما و بندگان صالح 
خداوه .ار سرا ید سیطان ار خانه امن کرد 


2 / 2 11شاد کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خانواده اش را 
شاد سازد , خداوند , از ان شادی , مخلوقی می افریند که تا روز قیامت , 
برایش طلب امرزش می کند . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از بازار , نوبری برای فرزندانش 
بیاورد , همانند کسی است که صدقه ای حمل می کند تا آن گاه که آن را 
در دهان انان بکذارد و باید از تختران شروع کنخ ؛ زیرا خداو‌ند متعال : 
نسبت به دختران , دلسوز است , و هر کس نسبت به دختران , دلسوز 
بگرید , آمرزیده می شود و هر کس دختری را شاد کند , خداوند در روز 
غم و اندوه , او را شاد می گردائد . 


ص: 464 


عنه صلی الله علیه و آله :من دَحَلّ السوق قاشتری مُحقة قحَمَلها |لی عیاله 
, کان گحامل صَدقه |لی قوم قحاویج , ولییدا الٍناِ قبلّ الذکور . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل لَیْجتٌ الرّجُْل من حلقه لذا 
1 نف من تتوقه ر فیاحه سا فی کمه (ش اخاله کیقرجوا به م یاه 
ال به المَلایکَة :۱31 


عنه صلی الله علیه و آله آطر فوا آهالیکم فی کل جُمْعَه ء بشی ء من الفاکهّه 
آو لحم حلّی یَفرحوا بالجَمَعه . (4) 


تاره مشق عی آنتی :کان التبوهٌ صلی الله علیه و آله آفکة اللاس . (۵) 


التعخم تین کن اف ان فا ای الا یه ال من کم 
للاس مع الصّبی . (6) 


1- .ثواب الأعمال : ص 239 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 672 ح 904 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 476 ح 1642 کلها عن ابن عباس , روضه 
لواعطین : ص 470 , بحار الأنوار : ج 104 ص 104 ح 98 . 

- .الک بالضع : رون القمیص (النهایه : چ 4 ص 200 «کمم») . 

- .الفردوس : ج 1 ص 168 ح 624 عن عقبه بن عامر . 
4 که 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 1 ص 423 ح 1248 , الخصال : ص 391 ح 85 عن السکونی 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . بحار 
الأنوار : ج 89 ص 344 ح 10 . 
کارت دمشی من 37 «تلاتل اوه التوهی 1:۶ ی 331 قیال 
الیوم واللیله لابن الستّی : ج 1 ص 371 ح 419 کلها عن آنس , کنز العقّال 
: ج 7ص 140 ح 18400 . 
6- .المعجم الصغیر : ج 2 ص 39 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 263 ح 
1 , المغنی عن حمل الأسفار : ج 1 ص 492 1880 . 


ص: 4165 


پیافیز خدا ضلی الله»علیهو الم هر کشن وارد یار ار شود م‌هنیه ای تخرن.و 
آن را برای خانواده اش بیّرد , همانند کسی است که برای عده ای نیازمند , 
صدقه می برد , و باید ان هدبه را بخست به دختران بدهد و سپس به 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند عز و جل مردی را که هر گاه از 
بازار بر می گردد , چیزی در آستینش می گیرد و برای خانواده اش می 


آورد و آنان از آن وی و وت هی و رن خداوند , 0 


۳ :در هر جمعه , چیزی مثل میوه یا گوشت 
برای خانواده تان هدیه اورید تا از امدن جمعه , شاد شوند . 


تارب دنق مه لقن راز امن سامیر صلی: له غلیه بو | شوخ طبع ترین 
مردمان بود . 


المعجم الصغیر به نقل از آتس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از شوخ 


ترین مردمان با کودکان بود . 


ص: 1066 


2 / 2 12الاهداء عند الٌجوع من السَقررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا 


زجع آحذکم من سقره فلترجع الي آهله هدیه , ولو لم تجد لا آن بلقت فی 
مخلاته حجرا آو خزمة حطب , فان دلک ما بُعجبهّم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا قدِق دم من شقر , قلتهد الی اهله 
وَلیّطر فهم ولو کاتت چجاره . (2) 


2 / 2 13الجُلوس مَع الأْسرَوٍ والأْکل مَعَهُمرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
۳ اعب الف. الا ۳ 17 
۰ (3) 


یه القافاین غن اسن عفلت عیا سول اه ,تایه لعبالی أفصَل , 
مه الجُلوسٌ فی المقسجد ؟ قال : الجْلوسنَ ساعَة عند نب َحتٌ ال 
الاعیکاف فی قسچدی هذا . قْلثْ : يا سول ال , الق عَلی العیال احت 
الیک , آم اللََقَهُ فی سبیل اللّه ؟ قال : رهم بنفقَهٌ الرَجْل علّی العبال أَحَتٌ 
لت من آلف دینار یف فی سبیل ال . (4) 


0 تاریخ بغداد : ج 16 ص 83 الرقم 70 عن ان رقم « مستد 

الشامیین : ج 1 ص 382 ح 662 وفیه صدره الی «بهدیه» , تاریخ دمشق : 

ج 52 ص 230 7 10996 وج 65 ص 373 ح 13304 ولیس فیهما ۳۳ 
۱ من «آو خذافه: عحطمه . ۰ عالفقلانم. الاخبرع: عنخ. ای الدرداء تحوو: م کف 

العال ج 6 ص 708 ح 17508 . 

2- .سنن الدارقطنی ر 0 20 تفت اسان دح ی 09 

ح 4204 و فیه «فلیهل» و«فلیطرقهم» بدل «فلیهد» و«ولیطر فهم» , 

الفردوس : ج 1 ص 299 ح 1182 نحوه وکلها عن عائشه , کنز العمال : ج 

6 ص 2708 17507 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 565 ح 1958 نحوه , بحار 

الانوار : ج 76 ص 283 ح 2. 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 122 , المواعظ العددیه : ص 33 . 

- .تنبیه الغافلین : ص 342 ح 494 . 


ص: 467 
72 2- 12 قذیه آوردن در باز کشت از نتفر 
2« 12 میتی با خانواده .دا خوردن با انا 


2 / 2 12هدیه آوردن در بازگشت از سفرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
!هر گاه فردی از شما از مسافرت بر می گردد , با هدیه ای برای خانواده 
اش باز گردد . حتّی اگر چیزی نیافت , سنگی یا مشتی هیزم , در توبره اش 
بیندازد ؛ زیرا همین هم انها را خوش حال می سازد . 


مامتر که سای الم ات و الم که ام دی از ما اسسترگ آ عم رات 
وا مان فراصم ۱ 


2 / 2 13همنشینی با خانواده و غذا خوردن با آنانییامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :نشستن مرد در کنار خانواده اش , نزد خداوند متعال , دوست 
داشتنی تر از اعتکاف در این مسجد من است . 


تنبیه الغافلین به نقل از آتس :گفتم : ای پیامبر خدا ! نشستن با خانواده , 
توابش بیشتر است , با نشستن در مسجد؟ فرمود : «یک ساعت نشستن 
در کنار خانواده , نزد من ؛ , محبوب تر از اعتعاف کردن در این مسجد من 
است» . گفتم : ای پیامبر خدا ! نزد شما , خرج کردن برای خانواده , 
محبوب تر است , يا انفاق کردن در راه خدا؟ فرمود : «یک درهم که مرد 
سا ای اس ی که وت اد کر یضار است ۱ 
در راه خدا انفاق می کند» . 


ص: 169 


رسول الصا الله علیه و آله : قشیک ای القسجد انصرافک الی آهلک 
فی الاجر سواء . (1) 


0 !(ذا قضی حذکم حَجِّه قَلیْعَجُل الرحلة الی أهله , 
َعظَم لاجره . (2 


ی ال بُجِبٌ العومن وبْحثٌ هل ووَلدة , وأَحتٌ 
شی ء ال اللّه تعالی آن یری الرَجّل مَع ام أه وولده علی مایّدو اکلوت , 
ادا اجتمعوا عَلیها تظَر [لیهم بالأاحمه لَمُم , قیفر لَهُم قبل آن یِتََرَقوا من 


موضعهم . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :ادا کل المومن مغ آولایه کیت له یک له 
توات عتق رَقبم , وژفع له مدیتة , وأعطاه ال ِتابة بتمینه ۰ (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :یم مُومن بُحِبٌ الأْکل مَع الأولاد , ناداه مک من 
تحت العرش : با عَبد اللّه استأنف الْعمَلّ , ققد عَقَرّ ال تک الذنوب کلها . 
21) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا أَتنکُم یخمس من کُنّ فپه قلیسن بفتکیر: 
اعتقال الشاه (6) , ولبس الضوف, ومُجالسه الفقراء , وأن ترکت الجماگ 
ون بَاَکلّ الَجْل مَع عباله . (7) 


- .المطالب العالیه : ج 1 ص 133 ح 491 عن آبی بکر بن آبی مریم 
۱ : ج 16 ص 272 7 44412 نقلاً عن السنن لسعید 
ين منصور عنِ یحیی بن یحیی النسائی من دون |سناد اٍلیه صلی الله علیه 
آله "یار مار هه 89 ص: 213 ع 7 فلا عن رساله الکفعه آاتهید 
التانی.: 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 650 ح 1753 , السنن الکبری : 
ج 5 ص 7424 10363 , سنن الدارقطنی : جح 2 ص 300 ح 289 کلها عن 
عائشه , کنز العقال : جح 5 ص 24 ح 11890 وراجع : سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 962 ح 2882 . 


3- .تنبیه الغافلین : ص 343 ح 498 عن آنس . 

4- .تنبیه الغافلین : ص 344 ح 00ظ عن ان سعید الخدری . 

5- .تنبیه الغافلین : ص 344 ح 499 عن اتف هر هد 

6- .اعتِقال الشاه : هو آن یضع رجلها بین ساقه وفخذه , ثم یحلبها (النهایه : 
ج 3 ص 281 «عقل») . ۱ 
7- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 286 عن جابر ؛ التواضع والخمول لابن آبی 
الدنیا : ص 265 ح 219 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 283 ح 12820 , 
الفردوس : ج 3 ص 190 ح 4527 کلها عن جابر نحوه , کنزالعمال : ج 16 
ص 107 ح 44077 . 


ص: 1069 


اسر دا ی ازله غلیه و ال کر کار قونت یه یو عافد بو 
بازگشت به سوی خانواده ات , ثواب ب یکسان دارند . 


یفارص له کام تی رش تما اهر 


, باید زودتر بار سفر را به سوی خانواده اش بر بندد ؛ زیر | این کار باداش 
تابر وم سرا نت 


تسد ها ی ال یی دیص وا وت هم داز نو 
فرزندانش را [ نیز ] دوست می دارد . محبوب ترین چیز نزد خدای متعال , 
آن است که ببیند مرد , با زن و فرزندانش بر سر یک سفره , غذا می 
خورند . سپس هر گاه بر آن سفره , گرد هم آیند , با نظر رحمت به ایشان 
هه هت رای کارا ی وا و ی ایا ی ار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه موّمن , با فرزندان خود غذا بخورد 
, به ازای هر لقمه , ثواب ازاد کردن یک بنده برایش نوشته می شود , و 
تشفای انش ای آیسا فی رف امد ها امه اه واه رت 
راستش می دهد . 


پیامترخدا اضلی: الله غلیه و اله. :هر مومتی که غدا خهردن: با فر ندان: ۱ 
دوست داشته باشد , فرشته ای از زیر عرش , به او ندا می دهد که : ای 
بنده خدا ! کردار از سر گیر , که خداوند , همه گناهانت را امرزید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را از پنج کار خبرندهم که هر کس 
آنها را انجام دهد , متکبُر نیست : دوشیدن گوسفند , پوشیدن پشمینه , 
همنشینی با تهی دستان , سوار شدن الاغ , و این که مرد با خانواده اش 
غذا بخورد . 


ص: 470 


الامام الصادق علیه السلام :قال تسولّْ ال صلی الله علیه و آله لرَجْل : 
آصتحت صایما ؟ قال لا , قالٌ : قاطقمت مسکینا ؟ قال : لاء قالّ : قارجع 
رلی هلک قانّةه منک علیهم صَدقة . (1) 


2 / 2 14رعاية رَغته لاه فی الاأکلالامام الصادق علیم السلام في قوله 
تعالی : «و ال قصْل َفْصَکُمْ عَلی بَقض فی الفرق قما الْذین فطل بای 
رِرفهم عَلی ما مَلَکت آیه تم قَهْمْ فیه سواء» (2) لا یَجور لِلَجْل آن بَخُصَ 
َفسَة یشیء من القاکول دون عباله . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَوَمنْ یاک یشهوه هه , والمنافق یَأکل 
اهلة بشهوته . (4) 


دعائم الاسلام زعن جعقر بن مُحقَد عن أبیه غن آبائه عن سول اللّه صلی 
الله علیه و آله نوی ی سيم ال تَفسَة ویجیع هل . (5) 


1- .الکافی : ج 5 ص 495 ح 2 , عوالی الللی : ج 3 ص 285 ح 26 کلاهما 

عن عبد اللّه بن میمون القداح , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 178 

ح 3673 من دون |سناد الي الامام الصادق علیه السلام , ثواب الأعمال : 
ص. 168 4.۴ عی عبد الله میبون: القد عن الانام الصادق عن ای 

علیهماالساام عنه سلی الله علیه و آله وکلاهما نجوه "یهار الانوار : 2 103 

ص 289 > 26. 

.النحل ِ 

س 2221 206 

4 .الکافی : چ 4 ص 12 ح 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, طبّ النیت صلی الله علیه و آله : ص 3 , پحار الأنوار :ج 62 ص 291 ؛ 

آا ی ۱ ۱ص ی ی ال 

ای 

انم اسلا بسن 195 و69 وگو 961 


ص: 471 
2 - 14 رعایت علاقه خانواده به غذا 


اد ای ی سا سار تا ی اه ای مت یتعرس 
«روزه داری ٩‏ . گفت : نه . فرمود : «بینوایی را اطعام کرده ای ؟» . 


. فرمود ۰ «پس به سوی خانواده ات باز گرد که این کار تو » 
برای صدقه است» . 


2 / 2 14رعایت علاقه خانواده به غذاامام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خدای متعال : «و خدا بعضی از شما را در روزی , بر بعضی دیگر 
برتری داده است : ولی کسانی که فزونی یافته اند , روزي خود را به 

بندگان نمی دهند تا در آن , با هم مساوی باشند» 2 


چیزی از خوراکی را به خود اختصاص دهد و آن را از خانواده اش دریغ ورزد 


فاسر ای اه یم مس ات مسا ام ای ی ود 
و منافق , خانواده اش با میل و اشتهای او می خورند . 

دعائم الاسلام :از جعفر بن محمّد [صادق ] علیه السلام , از پدرش , از 
پدرانش , از پيامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است که ایشان نهی 
ار ای مس سا سر وی ماو ی را تست ارو 


22 


2 2 15الطَبرٌ علي سوء خُلْقٍ الرّوچرسول اللّه صلی الله علیه و آله تلا 
من اللساء برقع اللَةْ عَنهْن عَذاتِ الب , ویکون مَحسَرّمُنّ مق فاطِمة ینت 
۳ مُحَعّدٍ صلی الله علیه و آله : امرَأة صَبرّت عَلی عَیره زوجها ما 
علي سوء خُلْقِ زوچها , وامتهة وَهَبّت صداقها لِروجها بعطِی ال تعالی 
لکل اه هی توا آلقه شفند کت یل واحه [و ] (1) و منقنٌ عبادح 
ستو . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من صتیرت علی سوء خُلْقٍ وچه , آعطاها مِثل 
۱ َچب علی القراه آن تصیز علی توجها علّی الط 
و والرخاء , کما ۳ روجة ِ ۳ 
وتطح 0 ب سم ها وحم 
ات عاقها 


الامام علت علیه السلام :نت ال الجهاة عَلّي الرجال والّیاء » قجها 
العْلِ بل ماله وتفسیه عثی بت فی سبیل ال , وجهاد العرأه آن تصير 
علی ما تری من آذی وجها وغیزته . (5) 


1- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر . 

2- .ارشاد القلوب : ص 175 . 

3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 462 ح 1570 , بحار الأنوار : ج 103 ص 247 
ح 30 . 

4- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 242 ح 16604 نقلاً عن کتاب الخطب 
لأحمد بن عبد العزیز الجلودی . 

5- .الکافی : جح 5 ص9 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 126 ح 222 کلاهما 
عن الأصبغ بن نباته , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 439 ح 4516 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , وسائل الشیعه : ج 14 ص 111 ح 
6 


ص: 473 
2 - 15 شکیبایی زن , در برابر بداخلاقي شوهر 


2 شیاین ون سور را بدا طلاقی و هرا سردا صلی الب یم 
و آله "مه کزوه او زان اند که خعاوند: عذاب فیرررا از آنان بر میدازد و 
با عاظعه دختر فحند صلی الله هو له محشور مین شون : ون به بر 
غیرت شوهرش شکیبایی می کند ؛ زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش 
۳ شکیباست ؛ و زنی که مهریه اش را به شوهرش می بخشد . خداوند متعال 
, به هر یک از اين گونه زنان , ثواب هزار شهید می دهد و برای هر یک از 
انها , عبادت یک سال می نویسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بر بداخلاقي شوهرش شکیبایی 


کند ,؛ خداوند , همانند پاداش وتات دختر مزاحم (همسر فرعون) , به او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزن باید با شوهرش در زیان و سود , و 
سختی و آسایش بسازد , چنان که همسر ایّوب بلاکش , شکیبایی کرد . 
هجده سال . صبورانه به او خدمت کرد و مانند بارکش ها او را بر پشت 
ی ۱ , گازری می 
کرد و تکه نانی برایش می اورد و ایوب می خورد و خداوند عز و جل را 
شکر می کرد . همسرش او را در پارچه ای می نهاد و بر پشت خود حمل 
می نمود و این همه را از سر دلسوزی و نیکی کردن برای خدا و تقژب 
جستن به خداوند عز و جل انجام می داد . 


امام علی علیه السلام :خداوند , جهاد را بر مردان و زنان , واجب کرده 
است . جهاد مرد , بخشیدن مال و جان خویش است تا آن که در راه خدا 


ص: 474 


2 16السَبرُ لی سوء کل الروچهرسول الّه صلی ابلهعلیه و آله نقن 

ضتر علی سوء خلق امز مر آتّه وَاحتسِبه آعطا اللَةْ تعالی یکل یوم ولیله یَصیرٌ 
ان ای ی ای ۱ 
الوزر فی کل یوم ولیله مِثل مل عالج ۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنّ فی الجَتَّهِ درجَة لاینالها لا ما عادِل , آو ذو 
چم وصول , آو ذو عیالِ بو 4 


الامام علی علیه السلام :لا وقن صتَر علی خُلْقٍ امرأو سَیَّه الق 
واحتسَب فی ذلک الأجر , آعطاخ اللَهْ توا الشاکرین . (3) 


و دا ۱ 4) 


احیاء العلوم فی آخپار الأنییاء علیهم السلام ن قوما دَخلوا علی پوئین 
یی علیه السلام قأضاقهّم , قکان یَدجْل ویخرَخج الی منزله قتوذبه ام ئْه 
وتستطیل عَلیه وق ساکث . قتعبوا من ذلک . ققال : لا تعجبوا , قائی 
سَالث اللة تعالی وقلث : ما آنت مُعاقبِ لی یه فی الاخو فَعجِلهٌ لی فی 
الکّْیا , قفال دا و تا تَتروخج بها , و قترَوجث بها وأنا صابدة عَلی 
ما ترون منها . . 


0 


8 


1- .ثواب ب الأعمال : ص‌ 239 ۳ 1 عن,ٍ ارف هریره وابن عباس , آعلام الدین ۳ 
ص‌‌ 419 عن ابن عباس , مکارم الأخلاق + ج 1 ص‌‌ 162 ۳ 12:70 نجوه 
ی 0 ۰» , بحار الانوار : ج 76 ص 367 ح 30 


- .الخصال : ص 93 2 39 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام ؛ 
09 دص 152 بحار الأنوار نج 104 ص 70 7 4 9 ِ 
فی آخره , کنز العقال : ج 15 ص 834 ح 43314 . 

ی 070 
ص 516 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 


علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 316 ح 2655 عن الامام الصادق 
عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 103 ص 244 ح 16 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 300 ح 430 . 

5- .احیاء العلوم : ج 2 ص 531 . 


ص: 475 


2 7 2 16شکیبایی مرد , در برابر بداخلاقی همسرپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :هر مردی به خاطر خدا , در برابر بداخلاقی زنش شکیبایی کند : 
خداوند متعال برای هر روز و شبی که در برابرش شکیبایی می ورزد , 
همانند ثوابی را به او می دهد که به ایوب علیه السلام در قبال گرفتاری 
انش دا وکا ون نیز در هر شب و روز , به اندازه ریگ های ریگستان 
است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هی و 
اد مش ند ال اه عم مار اه یه 


د ست نمی پابد ۰ 


امام علی علیه السلام :آگاه باشید که هر کس بر اخلاق زن بداخلاق, 
شکیبایی ورزه فا ار را با تا ار 
گزاران را به او عطا می کند . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :جزیه موّمن؛ 
همان اجاره منزل اوست , و عذاب او , بداخلاقی همسرش . 


احیاء علوم الدین در اخبار پیامبران علیهم السلام :عذه ای بر یونس پیامبر 
علیه السلام وارد شدند و یونس به پذيرايی از ایشان پرداخت . او به درون 
خانه , رفت و آمد می کرد و همسرش آزارش می داد و با وی گستاخی 
می کرد ؛ اما یونس , هیچ نمی گفت آن:قعمه از ایق‌خال .تب شوند 
. یونس علیه السلام فرمود : «تعجّب نکنید ؛ زیر| من از خداوند متعال 
درخواست کردم و گفتم 0 ۱9 
به من بدهی , در همین دنیا به من برسان . خداوند فرمود : کیفر تو , دختر 
فلان کس است که با او ازدواج می کنی . من با او ازدواج کردم و بر 
کارهای او همان طور که می بینید شکیبایی می کنم» . 


ص: 476 


2 / 2 17التَغافلاٍمام علی علیه السلام :من لم یتفاقل ولا یف عن کثیر 
من الأمور , تتَعَت عیشت +( 


الامام ز زین العابدین علیه السلام فی وصبُه للامام الباقر علیه السلام :اعلم 
ی ریت ن صلاح شان الذُنیا یخذافیرها فی کلمتین : اصلاخ شأن المعاش مل 


۶ مکیال نام فطته وه تغافل ؛ لأْنَ الانسان لا یتغاقل غن شی ء 2 قد 
عَرَقة قفطن له (3) (4) 


2 / 2 18القناعَهالامام علی علیه السلام :أنعم الثّاس غیشا من مَتَحَة ال 
ت القناعة , وأصلح له رَوجَد ۰ (5) 


1- ,غرر الحکم : ج 5 ص 455 ح 9149 . , 
2 .هکذا والظاهر أنْ الصحیح : «لا یتغافل الا عن شی ء» . 

دی الحضدر - «فیه» بدل عله» هما فین الفتن. انتفام.فتر عن. کید 
المصدر . 

4- .کفایه الأثر : ص 240 عن عنمان بن خالد , تحف العقول : ص 359 عن 
الامام الصادق علیه السلام , نزهه الناظر : ص 100.ح 18 , کشف الغمه : 
ج 2 ص 362 , الدره الباهره : ص 28 و الثلائه الاخیره عن الامام الباقر 
علنه الملاه و کلم نحوه فلینن قنها تیلم مسبعار انوا > < َو ص 188 ح 
33 ؛ البیان و التبیین : ج 1 ص 84 عن الامام الباقر علیه السلام نحوه . 

5- ,غرر الحکم : ج 2 ص 460 ح 3295 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 7 2827 . 


ص: 477 
2 - 17 چشمپوشی 


۸ - 18 قناعت 


و چشمیوشی نکند , زندگی اش تیره می شود . 


امام زین العابدین علیه السلام در توصیه ایشان به امام باقر علیه السلام 
:بدان ای فرزندم که درستی کار دنیا , به طور کلی , در دو کلمه است : 
اصلاح امور ژد کز , همانند پیمانه پری است که دو سوم ان 1 توجه و 
هوشیاری است و یک سومش چشمپوشی ؛ زیرا انسان, چشمیوشی نمی 
کند , مگر از چیزی که آن را می داند و متوجّه آن است . 


2 / 2 18قناعتامام علی علیه السلام :خوش ترین زندگی , از آن کسی 
است که خداوند پاک ,؛ به او قناعت بخشیده و همسری شایسته , روزی 
اش کرده است . 


ص: 478 
عنه علیه السلام :الَناعَة هت عیش . (1) 
عنه علیه السلام : َطیَِبٌ القیش القناعَة . (2) 


سلیمان علیه السلام من جکمه :کل القیش جرَّبناة ؛ یه وشدیدو , قَوَجَدناه 
تکو هه ادا 3 


2 / 2 19ال#ضاالامام علی علیه السلام :من رَضی بالقضاء طاب عَیشة . 
(4) 


عنم عایه لامعا آه الا سفن ان با ققه الم ام راضا . 
(3) 


عنه علیه السلام من وَصییه لابنه مَحَمَد بن الحتَفیّه :لا مال أَذهٍ للفاقه من 


اس سس مس 


الرْضا القوت , ومن اقتضر علی بُلقه الکَفاف قَقَد انتظم الژاحه , وتا 


2 / 2 20القیرفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کن غیورا , قَاِنّ ال بت 
الغیور . (7) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 232 2 933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 
193 

2- ی کی : ج 2 ص 383 ح 2918 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۳ 

۳ جح 5731 ِ و : ج 4 ص 118 ح 20 ۳ 1 العلم 
وفضله 9 , تاریخ دمشق : ج 22 ص 283 , شرح نهج البلاغه 
لابن آبی الحدید : ج 3 ص 159 وفیه «آهنأه» بدل «یکفی منه» وکلاهما 
نحوه . 

4 .غرر الحکم : جح 5 ص 209 7 8011 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8177 . 


5- .غرر الحکم : ج 2 ص 491 7 3397 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 3197 نجوه . 

6- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 385 ح 5834 , نهح البلاغه : 
الحکمه 371 , تحف العقول : ص 90 وفیه «تعجل» بدل «فقد انتظم» , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 238 ح 1. 

7- .قضاء الحوائج لابن آبی الدنیا : ص 52 ح 44 , الفردوس : جح 5 ص 325 
ح 8327 کلاهما عن الامام علین علیه السلام , کنز العمال : ج 15 ص 876 
ح 43484 . 


ص: 479 
19 کر وزوفون 


22 0 یو 


امام علی علیه السلام :قناعت , گواراترین زندگی را به همراه دارد . 
امام علی علیه السلام :خوش ترین زندگی , در قناعت است . 

سلیمان علیه السلام از سخنان حکمت آمپز او همه از ند کی را از خونتن او 
ناخوش آن ب از فوفذنم : بنن دريافتيم. که از آن , کمترینش کفایت می کند . 
2 / 2 19خرسنديامام علی علیه السلام :کسی که راضی به قضاست , 
زندگی اش خوش است . 

اماخ غلی طلیت الشلام ‏ کوارآترین ژند کی او آن: کسی ات که ید آنچه 
خداوند قسمت او کرده , خرسند باشد . 


امام علی علیه السلام از توصیه ایشان به فرزندش محمد بن حنفیه ۰هیج 


ثروتی , مانند خرسند بودن به روزي روزانه , فقر را از بین نمی برد , و آن 
که به قدر کفاف بسنده می کند اتود کی :| : به چنگ آورده , و در رفاه , 


2 7 2 20غیرتییاغیر خدا صلی. الله. علیه. وله :غیرتمند:بانشن * ویرا خداهند: 
انسان غیرتمند را دوست دارد . 


ص: 190 


عنه صلی الله علیه و آله ازع تشن رین اب اه وتدر ۶ هن راب 
دارها , , فهُو دَیوث مب ولا انم من بسَْیه دیونا اهر اخ اذا خَرَجّت من باب 
دارها مُترَنة مُتَطرَة والرَوعٌ بذاک راض , ی لرّوجها کل قَدم بیثٌ فی 
الثار . (1) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :قالَ [رسولّ اللهِ] صلی الله علیه و آله : ان 
الجَت لَتوجَدٌ ریخها من مسیرو حمسمیه عام , ولا یَچدُها عاق ولا دیْوثْ . قیل 


: یا سول ال ومقا الکو ؟ قال : الّذی تزیی امر‌أثة وف یَعلَمْ بها . (2) 


الامام چجلی علیه السلام :يا آهل العراق , بت أنّ نساعکم بدافعن الرُجال 
فی الطریق , اما تستحیون ؟ !(3) 


عنه علیه السلام :ما تستحیون ولا تغارون ؟ نساوکم بَخرجن [لی الأسواق 
ویْزاجمن العلوج 4(!۲) 


عفه علیع السلام تمارتی خیود قط ,15۱ 


1- .جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 38 


2- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 444 ح 4542 , الخصال : ص 37 
ح 15 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
روضه الواعظین : ص 401 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 79 ص 114 ح 1 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 537 ح 6 , المحاسن : ج 1 ص 204 7 356 وفیه 
«یوافین» بدل «یدافعن» بزیاده «لعن اللّه من لا یفار» فی آخره وکلاهما 
عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 
7 ح 1404 عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الانوار : 
ج 79 ص 115 ح 7. 

4 .الکافی : جح 5 ص 537 ح 6 , مشکاه الأنوار : ص 417 ح 1405 , 
وسائل الشیعه : ج 14 ص 174 ح 2 ؛ مسند ابن حنبل : جح 1 ص 282 ح 
58 عن هبیره نحوه . 


5- .نهج البلاغه : الحکمه 305 , غرر الحکم : ج 6 ص 54 ح 9477 . 


ص : 481 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر مردی که راضی است همسرش خود 
ر اب ۱ 
دیوت بناهد.: کناح نکرده است . هر گاه زن , آرایش کنان و عطرزنان , 
خانه اش خارج شود و شوهرش به این کار او راضی باشد , به ازای 
قدمی که بر می دارد , برای شوهر او , خانه ای در جهثم بنا می شود . 


کتاب من لا یحضره الفقیه :[ پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ] فرمود : 
«بوی بهشت ب. از متتنا قت. با تصد. سبال زا به. متام می رسد ؛ اما چنین 
بویی را فرزند ناخلف و انسان دیوث , استشمام نمی کنند» ند کته رنه : 
دیوث چیست . ای پیامبر خدا؟ فرمود : «کسی که زنش زنا می دهد و او 
از آن , آگاه است» . 


امام علی علیه السلام ای مردم عراق ! خبردار شده ام که زنان شما در 
کر اما هواس تمه نم هی حور انا تشر شین نی ۱۲ 


اتامصلی یه ای ارم ی که ور اد که ان اه 
بازارها می روند و با بی نزاکت ها در هم می امیزند؟ ! 


امام علی علیه السلام :هیچ غیرتمندی , هرگز زنا نکرده است . 


ص : 482 


الامام الباقر علیه السلام :تلا لا یَفبل ال هم صلاه , منم الیو الّذی 
بفجر َفجَرّ بامر آنه ۷ 


الامام الصادق علیه السلام :ِقّ اللّة عز و جل آم تجتل یره لِلتساء , والیّما 
تغاژ المقنگراث منهّن , قأما المومناث قلا , اّما جقل ال القیره للژجال لاله 
ال لِلرَجْلِ آربعا وما مَلکت یِمینةْ , ولم یجقل للمرآه الا زوجها , قاذا آراذت 
مَعَة عَیرة کاتت عند ال راییة . (2) 


2 / 3الثربیه و ی ارم بو و وی و 
فی ذکر دیث معراج ای صلی الله علیه و آله :ال ال عز و جل : 
حمَد اقل تدری أفْ عیش آهتاً , وا حياو آبقی ؟ قالّ : الم لا ! قال : 
لین اه تقو دی نز ساحزه غنن ذکری : ولا جنک نععتی ز ول 
یل یا اه اه یا ۱ 


عنه علیه السلام :کاتتِ الفْقَهاء والقْلماءٌ ادا نت تعطْهُم شم الی بَعض کنبوا 
تلائو لیس مهن رایقذ : ن کاتت له آیر تغ کفاة له هم من آلذنیا : 
ور اصل سیر اصلع الا کاس ما 
جل أصلحّ اللهْ تبازک وتعالی فیما یه وتین الثاس . (2) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 205 ح 358 عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 
9ص 115 ح 9 . 
2 .الکافی : جح 5 ص 505 ح 2 , علل الشرائع : ص 505 ح 1 کلاهما عن 
۱ را زب ۱ ۱ 
الاأخلاق : ح 1 ص 510 ح 1778 کلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه 
س تخوه , بخار الانواز : : ج 103 ص 247 25 . 

- .|رشاد القلوب : ص 204 , بحار الانوار : ج 77 ص 28 ح 6 . 

4 .الکافی : جح 8 ص 307 ح 477 عن السکونی عن الامام ی 
السلام . کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 396 ح 5845 , الأمالی 
للصدوق : ص 87 ح 55 , الخصال : ص 129 ح 133 , ثواب الأعمال : ص 
6 ح 1 کلها عن اسماعیل بن آبی ناد الشکوتی غره اامام الضادن غن 
آبائة عنه علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ۳ 103 ص‌‌ 29 ۳ 50 . 


ص: 1893 
2 7 3 تربفت دیتی 
تشن جر زقد کی 


امام باقر علیه السلام : یه کس اند که خداوند از آنان . نمازی را نمی 
شود . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل , غیرت را برای زنان قرار نداده 
است . فقط زنان بی ایمان اند که غیرت می ورزند ؛ اما زنان مومن , نه . 
خداوند , غیرت را فقط برای مردان قرار داده است ؛ چون برای مرد , 
چهار [ زن ] و کنیزانش را حلال کرده , ولی برای زن , , فقط شوهرش را 
قرار داده است . پس هر گاه زنی در کنار شوهرش , مرد دیگری بخواهد , 
نزد خداوند , زناکار است . 


کرد حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله :"خداوند عز و جل فرمود : « 

اق اخمد! ایا می دانی. کدام زتدکی ‏ کواراتر است؟ و کدام ۳ 
پایدارتر است؟» . فرمود : بار خدایا انه . فرمود : «امّا زندگي گوارا, 
ی ی یر ی 
فراموش نکند , به حق من نادان نباشد , و شب و روز , در طلب خشنودي 
من باشد ...» . 


اتاه قلی عه اسلا بایان محات ام هر گام نه گر تاسم مه 
نوشتند , سه نکته را یادداشت می کردند که چهارمی نداشت : هر کس 
دغدغه اش آخرت باشد , خداوند , دغدغه دنیای او را برطرف می سازد ؛ 
ی رارصا یفده ار اساسا کی اند و فد 
را و واه که ۲ سا وا اه 
میان او و مردم را اصلاح می نماید . 


ص: 484 
عنه علیه السلام :من رزق الذین فقد رُرق یر الذٌنیا ولو . (1) 


عنه علیه السلام :نی || استحگمث فی الرَجُلِ حَصلَهٌ من خصال الخیر 
احتََلثة آها واغتقرث له ققد ما سواها , ولا آغتفژ له ققد عقل ولا عم دین 


, لا مفارقه الدّين مُفارَقة امن , ولا تهتاً حیاه مع مخاقه , وعَدَمٌ الققل 
دم الکیای , ولا اسر الأمواث . (2) 


عنه علیه السلام :لا عیاة الا بالین , ولا قوت الا بجُحود الیّقین . (3) 


الامام الصادق علیه السلام صاجتِ الدّین قَکُرّ قعلتَة السَِیتة , واستکان 
(4) فتواضع 1 وقتَع قاستغنی ورزصضی ر 0 وانفرد قکفی الاخوان 1 
ورقض السْهّواتِ قصار خرا , وحلع نی قتحاقی السَرور , وَاطرَع العسَة 
قَظَهرّتِ المحَبّة , ولم بُخِفِ اللّاس قلم بَحَفهّم و ۱ ۳ 
, وسَخّت تَفشة غن کل شیء قفا واستکتت القَضل , وأبضر العافیة قأمن 
لدامة . (5) 


الامام عل علیه السلام :تَمَرَهْ الدّین الأْماتَة . (6) 
عنه علیه السلام :یر این جَنَه ۲ خیا , وَالیّفوی عْدم 1 فاتک ۳ ۸ 


بغین الحکر هگ ی 2 .529 , غیون الخکم حالحهاعظ «.ض 
250 8000 . 

مور الخکم ع دص و 705 خفن الخکم حالجواعظ عص 170 
ح 3569 . 

3- ,الارشاد : ج 1 ص 296 , کشف الیقین : ص 216 ح 219 , آعلام الدین 
: ص 95 , بحار الأنوار : ج 77 ص 418 ح 40 . 

4- .الاستِکاتهة : الخضوع (لسان العرب : ج 13 ص 365 «کون») . 

6و الحکم تج دض رو ۸594 ,عون الخکم والمواعظ ‏ ض 
28 4165 . 


ترش اک ی هه و که یمن الخکه والسه اعضا هر 
303 ح 5377 . 


ص: 4195 


امام کل علیه السلام :هر کس دینداری , روزی اش شود , خیر دنیا و 
اخرت , روزی اش شده است . 


امام علی علیه السلام :من هر گاه در مردی خصلتی از خصلت های نیک را 
استوار یافتم , او را به سیب دارا بودن آن تن اقی: کنم فرنن نهر کی 
اش از دیگر خصلت های نیک را نادیده می گیرم ؛ اما نمی توانم نابخردی و 
بی ديني او را نادیده بگیرم ؛ زیرا جدا شدن از دین , جدا شدن از امنیت [و 


ارامش آاست . زندگی همراه با ترس , گوارا نیست , و تابخردی نیز 
مفردگی است , و با مردگان بر کسی معاشرت نمی کند 


امام علی علیه السلام :زندگی , جز با دین [ و دینداری ] نیست , و مرگ: 
جز با انکار [ و از دست دادن آیقین . 


امام صادق علیه السلام :شخص دیندار می آندیشد قنور تتخه:: اوامتن: 
وجود او را فرا می گیرد , و خود را کوچک می شمارد , پس به فروتنی می 
گراید . قناعت می ورزد , پس احساس بی نیازی می کند . به آنچه به او 
داده شده , خرسند است , و گوشه تنهایی را بر می گزیند . پس , از 
دوستان بی نیاز می گردد . خواهش ها را رها می کند , پس آزاد می شود . 
دنیا را کنار می گذارد , پس , از بدی ها در امان می مائد . حسادت را دور 
می افکند , پس دوستی آشکار می شود . مردم را نمی ترساند , پس , از 
انان نمی ترسد . به انان تعذی نمی کند , پس . از گزند ایشان در امان 
است . به هیچ چیزی دل نمی بندد , پس به رستگاری و کمال فضیلت 
دست می یابد . عافیت را می بیند , پس کارش به پشیمانی نمی کشد . 


امام علی علیه السلام : میوه دین ؛ امانتداری است . 


امام علی علیه السلام :زدین را درو ند کی ات سپر قرار ده , و پرهیز گاری 
را ساز و برگ [ پس از آمرگت 


ص: 96 


عءِ ۳ 


2 / 3 2وقاية الأسره من الافات العقایدیه وَالأخلاقیّه والعملتّهالکتاب«یا با 


06 و ۵ ۶ 


الذین عَامَواً فوا سکم و أهیكمْ تازا وفودُها النّاسن و الْحجارَخ عآبها مَلیکه 


غلاظ شداذ لا یِعَضُون اللة ما أمَرَهُمٌ و یَفْعلون ما یُوْمَرُونَ» . (1) 
الحدیثالامام الصادق علیه السلام :لا تزلت هذه ای : «یایّها اذین تا 
وا سکم و أقلیکق تازا» جلسن تخل من السلمین تبکی وقال 
رت خن نفسی. کات آوای نا ٩‏ 
سیک آن تأَمْرَهْم بما تأمژ به تفسک , وتنهاهم عَشا تنهی عنة تفشک . (2) 


الدرٌ المنثور عن زید بنِ آسلم :تلا سول ال صلی الله علیه و آله هذه الا 
: «قواً أَنفْسَكم و هکم تاژا» ققالوا : يا سول اللهٍ , کیف تقی آهلنا نارا ۲ 
قال : تأمروتمم بما بح ال , وتنهوتم غَشا بکرم ال . (3) 


الاهام علی علیه السلام فی قوله تعالی : «فُواً أنفُسَكُم و اَهلیکُمْ تازا» 
عَلموهم وآذبوهم. (4) 


ثََ 


- .التحریم : 6 . 

- .الکافی : ج 5 ص 62 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 179 ح 364 , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 124 کلها عن عبد الأعلی مولی آل سام ۰ مکارم 

الأخلاق : ج 1 ص 468 1600 , مشکاه الأنوار : ص 102 ح 226 , بحار 

الانوار : ج 100ص 92 ح 83 . . . 

3- .الدژ المنئور : ج 8 ص 225 نقلا عن ابن مردویه . 

4- .مسند عبد الله بن المبارک : ص 163 ح 190 عن منصور , تفسیر 

الطبری : ج 14 الجزء 28 ص 165 , زاد المسیر : ج 8 ص 54 , ادب 

الاملاء والاستملاء (دار مکتبه الهلال) : ص 6 , کنز العمال : ج 2 ص 539 ح 

.176 


ص: 487 
2 ۸ 3 - 2 حفظ خانواده , از آسیب های عقیدتی , اخلاقی و رفتاری 


2 2حفظ خانواده , از اتیب های عقیدتی , اخلاقی و رفتاریقرآن« ای 
کستانی که انمان امروق ید ۱ خوجفان. و خانواده تان را از ای که سوخت 
آن , مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید . بر آن آتش , فرشتگانی خشن و 
سختگیر [ گمارده شده ]اند آزن اتچة خدا به نان دستور دادم سرنیجی 
تک وه ها کهمامه وه سای تفت 


حدینامام صادق علیه السلام ۰چون این 1 ۳ «ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! خود و خانواده تان را از آتش ؛ حفظ کنید» نازل شد , مردی از 
مساهاان متسه کرد کیو ی تس اه ا تا وم انم 
اکنون مسئولیت خانواده ام نیز بر عهده ام نهاده شد ! پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «برای تو همین کافی است که به آنچه خودت را بدان 
فرمان می دهی , آنان را نیز فرمان دهی , و از آنچه خودت را نهی می 
و , آنان را ند نز آز آن میت کی 


الار الفتور به نقل از زیدنن اشلم تماخیر خدا ضلی الله علیهخ له این 
آیه : «خود و خانواده تان را از آتش , حفظ کنید» را تلاوت کرد . اصحاب 
گفتند : ای پیامبر خدا | چگونه خانواده مان را از آتش حفظ کنیم ؟ فرمود : 
«آنان را به آنچه خدا| دوست می دارد , بخوانید , و از آنچه خدا ناخوش می 


دارد , نهی شان کنید» . 


امام علی علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «خود و خانواده تان 
وااز آیشتحقظ کنیده به آبان علمه افت ساموید. 


ص: 99 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «قواً أهْسَکم و هکم تازا» :علموا 
نکم وأْهلیکُمْ الحَیرّ . (1) 


متیه آلفریه <فال الم تعالی. ؛ : «ا نا الذین عَامَنواً قوا نتشک رو هلیم 
تاژا» ؛ قال عَلیثٌ علیه السلام وجَماعَة من المُقَسرین : مَعناخ عَلموهم ما 
ینجون به من الثار . (2) 


صحیح مسلم عن آبی هریره :لَمّا انزلت هذهو للیْهْ : «و آنذژ عشیرتک 
بٍ / عا ۱ پشا فاجتمعوا , فعمٌ وحصْ فقال : پا بنی 
کعپ پن لوّیُ ! آنقذوا آنفتکم من التار , يا نی مر بن کعپ ! آنقذوا 
شمس ! آنقذوا نفْتکم من آلثار , يا نی عبد 

ناف ! آنقذوا أیِفسکُم من الثار , يا بنی هاشم ! آنقذوا آنفشکم من الثار , 
با تی قید القطلب !انوا کم من انار با فاطعة ۱ آلدی تفگ 
من الثار , قائی لا آمیک لکم من الله شینا . عبر أَن کم رجما سَأبلها ببلالها 


-‌ 


الکافی عنِ .نف پصیر عن الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و 
جل : «قوا أنفْسَکم و اَهَلِیكم تا5ا» قال :کیت تقی آهلنا ؟ قال : تأَمروتقّم 
وئنهَوتهّم ۰ (6) 


ِ .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 5306 ح 3826 عن ربعی . شعب 
1 :ج 6 ص 411 ح 8704 , المصئف لعبد الرزاق : جح 3 ص 49 ح 
1 ولیس فیه «واهلیکم» فی الموضع الثانی , کنز العمال : ج 2 ص 
29 4676 ؛ دعائم الاسلام : جح 1 ص 82 نحوه . 

2 .منیه المرید : ص 380 

3- .الشعراء : 214 . 

تیان لت رخا با با بان ۶ آع اضاکم اف الختا ولا اکن نکم مه 
الله شیتا (النهایه : جح 1 ص 153 «بلل») . 

5- .صحیح مسلم : ج 1 ص 192 ح 348 , سنن الترمذی : جح 5 ص 338 ح 
5 , سنن النسائی : ج 6 ص 248 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 230 ح 


0 , صحیح ابن حبّان : ج 2 ص 412 ح 646 , المعجم الأأْوسط : ج 8 
ص 238 ح 8511 کلها نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 10 ح 43702 . 

6- .الکافی : ج 5 ص 62 ح 3 عن آبی بصیر , وسائل الشیعه : ج 11 ص 
58 ح 21207 . 


ص: 199 


امام علی علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «خود و خانواده تان 
را از آتش , حفظ کنید» :به خود و خانواده تان , خوبی ها را بیاموزید ۱ 


منیه المُرید :؛خداوند متعال فرموده است : «ای کسانی که ایمان آورده اید 
! خود و خانواده تان را اف ات , حفظ کنید» ملق علیه السلام و گروهی 
اسحتران این ماس ات ی اسان امن اما کر 
به سبب آن , از آتش , نجات می یابند . 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره !چون ات اد ۳ «و خویشان نزدیکت را 
هشدار ده ...» فرو فرستاده شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و اله قریش 
را فرا خوائد و آنان گرد آمدند . پس پیامبر صلی الله علیه و آله [ نخست 
]انان را به طور عام و سپس [هر تیره ای از ایشان را] به طور خاص , 
مخاطب ساخت و فرمود : «ای فرزندان کعب بن لوّی !(1) خویشتن را از 
انش برهانید . ای فرزندان مژه بن کعب ! خویشتن را از انش برهانید . ای 
فرزندان عبد شمس ! خویشتن را از اتش برهانید . ای فرزندان عبد 
مناف ! خویشتن را از اتش برهانید. ای فرزندان هاشم ! خویشتن را از 
انش برهانید . ای فرزندان عبد المطلب ! خویشتن را از انش برهانید . ای 
خویشاوندی را [ در دنیا ] نسبت به شما انجام خواهم داد» . 


الکافی به نقل از ابو بصیر , از امام صادق علیه السلام , در باره این سخن 
خدای عز و جل : «خود و خانواده تان را از اتش , در امان بدارید ..» 
:؛گفت : چگونه خانواده مان را حفظ کنیم ؟ فرمود : «آنان را امر [ به 
معروف ]و نهی [ از منکر ] کنید» . 


1- .این خطاب , عام است , و بقیه خطاب ها , به یکایک تیره های کعب 


است . 


ص: 90 


0 سل الضادق علیه السلام عن قولٍ ال عز و 
جل : «قواً نکم و هیک تازا» کیف 7 تقیهنَ ؟ قال : تَأَمُروتَهِنٌ وتهوتهن . 
قیل له : لا تأمُرَمن وتان قلابعتلن ؟ قال : ذا أَمَرتموهَنّ وتهَییموهنَ 
فص ق تم فا عایکم با 


ول له لس" فا نکم و کر اه فقلث با 
قکیف آقی آهلي ؟ ققال : زغم بما رم لب , وتهاهم عقا هام 
لعف .فان آطاعوک لت کد شم »وان عضوک شث ‏ قَصّیت ما 
کان 121 


العالم علیه السلام (3) لمّا سْیْل عّن قول اللّه عز و جل : «قواً أنفُسَكَم و 
اهلیکم اه را» :العالم علیه السلام (+4) 18 خوفم ها اه مَرَهَمْ اللَه وینهاهم عَما 
تهاهم , قان اظاغها کان قدوفاهم .وان عصوه کان قد فضی: ها علبه . ۱5۱ 


الکافی عن سلیمان ين خالم فلت لابی عبد اللّه علیه السلام : ان لی هل 
وهم بسمعون منّی 4 آقاد عوهم [لی هذا الأمر [الایمان] ‌ فقال : سل 


ان ار الا عز و جلعول فن کنایه. «باها امین عامنوا قوا انتشکن و افلیکم 
تادا وَفْوذها التّاسن 5 الْججارَخ» . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :دحل عَلی آبی علیه السلام رَجْل ققال : رَچمک 
له اعد آهلي فا . تعم. خن الله ول دا الذین ات قواً 
انفشکم ۶ اهلیکم ۶0 9 التّاسنْ و الْحجَار» وقال : «و أَم2 أَهْلک 
بالّلاه و اصَطبرّ عَلیا» (2) . 8 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 7442 4533 . 

2- .الزهد للحسین بن سعید : ص 77 36 , الکافی : ج 5 ص 62 ح 2, 
تهذیب الأحکام : ج 6 ص 179 ج 365 وکلاهما من دون اسناد الی الزمام 
الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 455 ح 1526 , تفسیر القمّی : 
ج 2 ص 377 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 124 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 
0 ص 74 ح 12 . 


3- .الظاهر أنْ المراد من «العالم» هنا الامام الکاظم علیه السلام . 

4 .فقه الرضا : ص 375 , بحار الأنوار : ج 100 ص 82 ح 42 . 

5- .الکافی : 2 ص211 ح1 , المحاسن : 1 ص362 ح780 , بحار الأنوار 
: ج 74 ص 86 ح 101 . 

6-.طه : 132 . 

7 اصول الشتهعر < 70 غن جابز الصففی : بعار انوا 2ص 
5ح 92 . 


ص : 491 


خداوند عز و جل : «خود 9 تان رز 1 ِا شد 

: چگونه آنان را حفظ کنیم ؟ فرمود : «آنان را امر و نهی کنید» . گفتند : 
آنها را امر و نهی می کنیم 4 تا فی وروی هی نام آنان را امن 
و نهی کردید , دیگر وظیفه خود را انجام داده اید» . 


الزهد , حسین بن سعید به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خدای متعال : «خود و خانواده تان را از انش , در امان 
بدارید» پر سیدم و گفتم : ۰ خودم را حفظ می کنم ؛ اما خانواده ام را چگونه 
حفظ کنم ؟ فرمود : «آنان را به انجام دادن آنچه خدا بدان فرمان داده , 
فرمان بده , و از آنچه خدا از آن نهی فرموده , نهی کن . اگر از تو اطاعت 
کردند , آنان را حفظ کرده ای , و اگر از تو نافرمانی کردند , تو وظیفه ات 
را انجام داده ای» . 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ سوال از این سخن خداوند عز و جل : 
«خود و خانواده تان را از آتش , حفظ کنید» :آنان را به آنچه خداوند 
داده , فرمان می دهد . و از آنچه خداوند نهی شان کرده , نهی می کند . 

پس اگر اطاعت کردند , آنها را حفظ کرده است , و اگر نافرمانی اش 
ی 


الکافی به نقل از سلیمان بن خالد :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
خانواده ای دارم که از من حرف شنوی دارند . پس آیا آنها را به اين کار ( 
ایمان ) فرا خوانم ؟ قرمود : «آری . خداوند عز و جل در کتابش مي 
فرماید : «ای ای آورده اند اخوده خانواده کان:را از اتشی 
که سوخت آن . مردمان و سنگ هایند , حفظ کنید» » . 


امام صادق علیه السلام ۰مردی » , نزد پدرم آمد و گفت : رحمت خدا بر تو 
باد ! آیا برای خانواده ام حدیث بگویم؟ فرمود : «آری . خداوند می فرماید 
: «ای کسانی که ایمان آورده اید ! خود و خانواده تان را از آفتتنیه که 
سوخت ان ۰ مردمان و رانک هایند , حفظ کنید» ۰ 9 فرموده است : 
«خانواده خود را به خواندن نماز , فرمان ده و خود در ان , پای فشار» » . 


ص : 492 


2 / 3 3تَرييِة الأهلِ عَلی اداء الصَّلاو وایتاء الرّکاهالکتاب«و مر لک 
بالطّلاه و اضطبرّ عَلَیهّا لا تس > رژقا تن تررفک و الْعاقتة للقوی» (1). 


۳ 9 ۳ 


«و ادکز في الْکتاب اسْماعیل یه ان ضادق الوغد و گان شولا تیا * و 


0۳ 3 سیم 


کان یأمَرّ أهََهْ بالطلاه و ا(52 


عِ 


9 
رو وی در سید :کان 
(3) لتَفسه بعد البشری که من ره ققال عز و جل : «و أمُرَ ز هلک 
بالصّلاه و اضطبر علیهّا..» للایة , قکان بامرّ بها أهلة ویّصَبرّ عَلیها تفسَة 
40) 


رسپول اللّه صلی الله علیم و آله :اٍرجعوا الی آهلیکم , قأقیموا فیهم 
وعَلموهم, ومُروهم 8 و وا کما رایئمونی ۳ 1 قاذا حضرت الصلاخ 
قَلوّدُن لکم أحَذکُم سکم اکبژکُم .۱ 

عنه صلی الله علیه و آله : دز وه ور هر هی مت میت 
کعتین حمیقاه کتنا جر ال کثیرا والذاکرات ۰ (6) 


1- .طه : 132 . 

2 .مریم : 54 و طد . 

3- .اللضَبٍ : اللَعَبٌ (النهایه : ج 5 ص 62 «نصب») . 

4 .الکافی : ج 5 ص 37 ح 1 عن عقیل الخزاعی , نهج البلاغه : الخطبه 
9 , بحار الأنوار : ج 33 ص 447 ح 659 . 

5 ,تخت الساری : 1ص 226 605 تن الارفی * :1ص 505 
ح 1233 , صحیح مسلم : ج 1 ص 466 ح 292 , سنن النسائی : ج 2 ص 9 
, مسند ابن حنبل : جح 5 ص 305 ح 15598 , السنن الکبری : ج 2 ص 27 
ح 2269 کلها عن مالک 7 ولیس فی الاأربعه الأخیره «وض اه کما 
دای اس , کنر العّال : ج 7 ص 281 2 18879 

ی اه ح و ار انم او سل 102 
ح1335, صحیح ابن حبان : ج 6 ص 307 ح 2568 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 2 ص 2452 3561 کلها عن ابی سعید الخدری وابی هریره 


,ٍ کنز العمّال : ج 7 ص 7784 21400 : مجمع البیان : جح 8 ص 561 عن 
ابی سعید الخدری نحوه , بحار الانوار : ج 87 ص 158 ح 44 . 


ص: 193 
2 3 - 3 قزبیت کردن خانوانع : به کر اردن تنماز و پرداخت ز کات 


2 / 3 3تربیت کردن خانواده , به گزاردن نماز و پرداخت زکاتقرآن« 
خانواده خود را به خواندن نماز , فرمان ده , و خود بر ان پای بفشار . از تو 
روزی نمی خواهیم . ما به تو روزی می دهیم , و فرجام [ نیک ], از ان 
پرهی زگاران است » . 


»2 و در این کتاب , از اسماعیل یاد کن ؛ زیرا| او درست وعده و فرستاده ای 
پیامبر بود و خاندان خود را به نماز خواندن و زکات دادن فرمان می داد و 
همواره نزد پروردگارش پسندیده [ رفتار آبود » . 


خدینامام. غلی علیه السلام :پیامبر خدا صضلی الله علیه و آله بیس از آن که 
از جانب پروردگارش به او نوید بهشت داده شده بود , باز [ در نماز و 
عبادت , ] خود را به رنج می افکند ۳ 
بود : «خانواده خود را به نماز , فرمان ده وخود بر آن : بای تقهار 6 از 
ان رو میا هیر صلی, اللة علبه رو ال خاتوادن اش را : ۰« 
ی داد.ه خود تیز بر آنم بافتتباری هی کرد 


پیافیر خدا ضلی. الله علیه و اله :تزه خانواده هایتان باز کردید . بسن .در 
میانشان بمانید و به آنان علم بیاموزید و فرمانشان بدهید ... و همان گونه 
که من نماز می خوانم و شما دیده اید , نماز بخوانید . چون وقت نماز شد 
, یکی از شما اذان بگوید و مسن ترینتان . پیش نماز شود . 


بیاهیر. خدا ضلی الله. غلیة .وه اله. *هر کس شب بیدار شود وه همسرتشن را 
بیدار کند و هر دو با هم , دو رکعت نماز بگزارند , در شمار مردان و زنانی 
نوشته می شوند که خداوند را بسیار یاد می کنند . 


3 
3 


الحدیثمکارم الأخلاق :کان التّییٌ صلی الله علیه و آله اذا آصابت هه 
حصاصَّ؛ (4) نادی هل : با آهلاه !| صَلْوا , صَلْوا ۰ (5) 


ِِ الاْوسط عن عبد اللّه بن سلام :"ان لین صلی الله علیه و آله اذا 
باهله الطْیق أمرم بالسلاه , بع فا : «و مر هلک بالطّلاه و اصَطبو 
۳ » الایة ۰ (6) 


1 المضتف لایم آیی.شیبه ‏ ج 2 ض 172 2 فن آلخسن : کنر المخال. : 
جح 7ص 2793 21438 . 
2- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 124 ح 472 , علل الشرائع : ص 364 ح 1, 
بحار الأنوار : ج 85 ص 279 18 . 
3- .البقره : 153 , وراجع البقره : 5 

- .الحَضَاضَه: آی الجوع والصعف , ۹ الفقر والحاجه الی الشیء 
(النهایه : 2 ص 37 «خصص»). 
5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 124 ح 2333 , بحار الأنوار : ج 90 ص 37 ح 
ِ 

- .المعجم الأْوسط : ج 1 ص 272 ح 886 , المصتّف لعبد الرزاق : ج 3 
ص 49 7 742 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 176 تسیز اعلام. الثبلاء : ج 8 ص 
1 ؛ مسکن الفقاد : ص 56 , بحارالأنوار : ج 91 ص 383 ح 10 . 


ص: 195 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یت ی 
برخیزد و نماز بخواند ! سپس خانواده اش را بیدار کند و آنها نیز نماز 
7 کر 
سپس شوهرش را بیدار کند و او نیز نماز بخواند . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسش یعقوب بن سالم , از مردی که 
آخر شب بر می خیزد و صدایش را به قرآن خواندن بلند می کند :شایسته 
است که مرد , هر گاه نماز شب می خواتد , صدایش را به گوش خانواده 
این پرشانه. ۲ آن که اهل تماز شب اشت: ردو آن که تست نی 
به خود بدهد . 


2 / 4نقش نماز در رهایی از تنگناهای زندگیقرآن« ای کسانی که ایمان 
اورده اید ! از شکیبایی و نماز , پاری بجویید ؛ زیرا خداوند , با شکیبایان 


است » . 


حدیثمکارم الأخلاق :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه خانواده اش دچار 
ققر. و کرستینهی شندند , خطاب: نه آنان ضدا می ۶ «اي کسان مه ۱ 
نماز بخوانید ۰ نماز بخوانید» ۳ 


المفجم. الا شنظ بة: تقل, از عید اللغ نت سلام تبیامین خی الله غلیه: و ال 
[را عادت چنان بود که آهر گاه خانواده اش دچار تنگنا می شدند , به آنان 
می فرمود که نماز بخوانند . سپس اين آیه را می خواند : «و خانواده ات 
را به نماز خواندن , فرمان ده و خود بر آن . پای بفشار» . 


ص: 96 


الامام الصادق علیه السلام :کان علمٌ علیه السلام |ذا هالة شیء قزع الی 
الصّلاه , تم تلا هذو الاب : «استعیه تشتمتوا بالَیّر و ال۲ّلاه» را 


عنه علیه السلام :ما یمتع تم َحدکم ادا دحَل عَلّیه عم من عموم الدنیا آن یتوص 


بدخل عسجدة وترگع رکفئین قیدغو اللّ فیهما ! اما شیعت ال تقو : 
« اس ستعیئواً بالصَبر و الصّلاو» ؟ (2) 


2 / ددوژ الحعاء فی الخروح من مضایق المعیشهالامام الصادق علیه السلام 
"کان ای غلنه. السلام اذا حزته امد جمع النساء والصییان ن دعا عانتوا . 
(8 


عنه علیه السلام الّجذ قسچدا فی یتک , قلذا خفت شینا قالبس وین 
غلیظین من آغّظ پیابک وضل فیهما با 
وسَلة الجَلّه وتعوّذ بألله من شَر الذی تَخافة , ولاک آن یَستع اللهٌ منک 
کلقه تغي وان آعجتنک تفشک وعشیرک . (4) 


1- .الکافی : ج 3 ص 480 ح 1 عن آبی بصیر , والاأیه 45 من سوره البقره 


2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 43 ح 39 عن مسمع , مجمع البیان : ج 1 ص 
217 

3- .الکافی : ج 2 ص 487 . 

4 .الکافی : ج 3 ص 480 . 


ص: 497 


امام اوق علیه السلام «علی عایه السلام هر کامچشی افراعی ترساند: 
به نماز پناه می برد . سپس این ایه را تلاوت کرد : «از شکیبایی و نماز , 
کمک بجویید» . 


امام صادق علیه السلام :چرا هر گاه غمی از غم های دنیا به یکی از شما 

وارد می شود , وضو نمی سازد و سپس به مسجد نمی رود و دو رکعت 
نماژ تمی خواند در ان فده رکفت نم دز ناه خدا دعا کمی: کند؟ فک 
نشنیده ای که خداوند می فرماید : «از شکیبایی و نماز , کمک بجویید » ؟ 


2 / د5نقش دعا در رهایی از تنگناهای زندگیامام صادق علیه السلام :پدرم , 


هر گاه دچار غم و اندوهی می شد , زنان و کودکان را گرد می آورد و دعا 
فف کرد آنما امین من حفتند. 


امام صادق علیه السلام :مسجدی ( جایی برای نماز خواندن ) در خانه ات 
اختصاص بده . پس هر گاه از چیزی ترسیدی , دو جامه درشت از درشت 
ترین جامه هایت را بپوش و با آنها نماز بگزار , آن گاه , دو زانو بنشین و به 
درگاه خداوند , زاری کن و بهشت را از او درخواست بنمای و از گزند آنچه 
از آن می نرسی , به خداوند , پناه ببر . و زنهار که خداوند از تو سخن 
زوری بشنود , هر چند ان سخن , خوشایند خودت و عشیره ات باشد ! 


ص: 99 

2 / 6تَأدیبِ الأهل بالعلم والأتب ور له صلی الله علیه و له 
بو آولادکم علی تلا خصال : خبٌ تبیکم , وخبٌ أهل بَیته , وعلی قر 
الفرآن . (1) 


الامام علی علیه السلام ِکْمَیلِ بن زیاد :يا کمَیل , مُر هلک آن تروحوا فی 
کسب المکارم , ویدلجوا| ۳ فی حاجّه من هو نایم [۱3 


عنه علیه السلام :مُروا ولادکم بطلّب العلم . (4) 
غثه علیه التتبلام :لادپ عیه میرانت: (15 


الامام الصادق علیه السلام :ل یال القبدٌ الوم یورث أهل بیته العلم 
والادبِ الضالح حتّی بُدحلَهمٌ لته جمیعا ؛ ی لا فد منقم ضغیرا ولا کبیرا 
ولا خادما ولا جاراگ" ولا یزال القبدٌ العاصی بورِث آهل تیه لدب السَیْنَ حتّی 
له التار جمیعا !ی لابَفقد فیها من آهل بیتّه صغیرا ولا کبیرا ولا خادما 
ولا جارا . (6) 


- .الصواعق المحرقه : ص 172 , ینابیع المودّه : ج 2 ص 457 ع 268 , 
7 العقال : ج 16 ص 456 ح 45409 نقلاً عن الفوائد لأبی نصر عبد 
الکریم الشیرازی والدیلمی فی الفردوس وابن النجار عن الامام علی علیه 
۱ عنه‌ضلی ال عایة و له 

- .دلج : آذا سار من أوّل الیل (النهایه : نج 2 ص 129 «دلج») . 
ِ مه البلاعة* المکمه ۸227 شاه لفات ی لام بخار الاتار عج 
1ض 3 2:22 10 : 
کر العتال دم ٩98‏ مد و49 لا خن این تانق فیم حنقه 


علیه السلام نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 69 ح 1755 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 237 ح 1 ؛ شعب الایمان : ج 4 ص 161 ح 4661 , تاريخ 
دمشق : ج 42 ص 09< کلاهما عن حماد عن ابراهیم , کنز العمال : ج 16 
ص 269 ح 44396 . 


6- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 82 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 201 ح 
1 . 


ص: 99 
2 پروراندن خانواده , با دانش و تربیت نیکو 


2 یرو رآندن خاتوادم با داش تست تخوماسی شتا صلی الله علیت و 
اله :فرزندان خود را بر سه خصلت , تربیت کنید : دوست داشتن پیامبرتان 
, دوست داشتن اهل بیت او , و خواندن قران . 

امام فعلی علیه السلام خطاب به کمیل به زیاد :ای کمیل ! به خانواده ات 


فرمان بده که روزها در پی کسب خصلت های والای انسانی بروند , و 
شبانگاهان , در پی رفع نیازهای خُفتگان . 


امام علی علیه السلام :ادب , بهترین میراث است 


امام صادق علیه السلام :بنده موّمن . پیوسته برای خانواده اش دانش و 
تربیت نیکو به ارث می نهد تا اين که همه آنها را وارد بهشت کند , به 
طوری که کوچک و بزرگ و خدمتکار و همسایه را در بهشت می یابد ؛ [امّا ] 
بنده گنهکار , همواره برای خانواده خود , تربیت بد به ارث می نهد تا این 
که همه آنها را وارد دوزخ می کند , به طوری که کوچک و بزرگ از خانواده 
اش و خدمتکار و همسایه را در ان جا می بیند . 


ص: 500 


7( :ما تحلّ (1) وال وَلدا من تحل أفضلّ من 


1 آأن بُوَذْبِ الَجْل وَلَدَه , یز من آن بتضَلق بصاع 
۰ (3) ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله : آکرموا آولادکم ؛ وأحستوا هم ؛ بفقر لکم.. (۸) 


2 / 7رعایه الحقوق2 / 7 1الحَتٌ علی رعایه خقوق لأسزهرسول | له 
صلی الله علیه و آله :ان ال سال کل راع عَمّا استرعاة , آحفظ آم صَبَة 
خی ال از عل عن اهل نهد ۱5 


رال < الفکه مالته ادا من یر عقض ولا انشعفاق شاه 5 
ص‌ تس «نحل») . 

رن ی ند 
و ۰ حنبل : ج ظ ص 252 ح 15403 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 292 ح 7679 , السنن الکبری : ج 2 ص 28 ح 2273 
کلها عن سعید بن العاص ولیس فیها «من تحل» , کنز العال : ج 16 ص 
6 ح 45411 ؛ جامع ۳ لافتت .211 عن. الامام: علت علبه 
السلام , مستدرک الوسائل : ج 15 ص 165 ح 17872 . 

3- .سنن الترمذی نج 4 ص 337 2 1951 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
3 0954 + العتتتوری علی. الضخنجن 4 ص 292 30( 
الأخیره نجوه , 9 العمال : ۳۰ 16 ص‌ 61 ۳ 2۹93+ [ مکارم الأخلاق : 

1 ص 478 ح 1650 نحوه , مستدرک الوسائل : ج 15 ص 166 ح 77و17 


4 .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 478 1651 , عوالی اللالی : ج 1 ص 254 
ح 11 . بحار الاأنوار : ج 104 ص 95 ج 44 ؛ سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
1 ح 3671 , تاریخ بغداد : ج 8 ص 288 الرقم 4389 , مسند الشهاب 

۳2 1 صِ‌ 299 ۳ 6605 والخمسه الأخیره عن انس ولیس فیها ذیله , کنز 
العمال : ج 16 ص 456 ح 45410 . 


5- .صحیح ابن حبّان : ج 10 ص 345 ح 4493 عن الحسن , السنن الکبری 
:ج 5 ص 374 ح 9174 , المعجم الاأْوسط : ج 2 ص 197 ح 1703 , حلیه 
الاولیاء : جح 6 ص 281 کلها عن انس , کنز العمال : ج 6 ص 2861 ح 
6 1 . 


ص: 01 
2 باسداشت حقوق 


2 - 1 تشویق به پاسداشت حقوق خانواده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ پدری به فرزندش , هدیه ای بهتر از 
تربیت نیکو , پیشکش نکرده است . 


اسر ای ال ی ایک سوه کر وا توت که ار 
از ان است که پیمانه ای صدقه دهد . 


بتآمیر خدااصلی الله غلبه و له تیه فروندان تخود خر آم بگذارید و آنان را 
نیکو تربیت کنید تا امرزیده شوید . 


2 / 7پاسداشت حقوق2 / 7 1تشویق به پاسداشت حقوق خانوادهپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از هر سرپرستی , در باره آنچه ِ 
سرپرستی اوست , بازخواست می کند که : آیا از آن ز هداز کردم 
تباهش ساخته است ؟ حثّی از مرد در باره خانواده اش بازخواست ضف. کند.: 


ص: 502 

عنه صلی الله علیه و آله :لک راع سول عن رعلته ۰ واللَجُل راع 
علی آهل بیتّه وهو مقسوول عنهّم , والقرأهٌ راعيِة علی بيتِ بعلها وولده 
وهی مَسووله عَنهّم . (1) 


صحیح البخاری عن عید اللّه بن عمرو قال لت ال صلبی اللهعلبه و آلع : 
لآ لک تقوم الیل ضوح الا فلت ۰ ی افعل ی فا فا 
اذا قعلت ذلک قجقت (2) عَیلک وتفقت تفشک . وان لتفسک ما 
ولأْهک حمّا , قضْم وآفطر , وقم وتم . (4) 


اامام علی یه لام ام ی 9 عَما مَلکت یمه وعیاله . (5) 


لیس العباء وتزک | الملاء : وکا آخوخ" کون 0 ی ِ رن 
علیه السلام اه قد عَمّ آهلَة وأحرن ولد بذلک . فقال آفید المومنیخ غابه 
السلام : عَلنَ یعاصم بن زیاد , قجیء یه , قلما ره عَتَس فی وجهه , فقال 
لة: آما استحییت 4 من آهیک ؟ آما مت ولدک ؟ آتری ال آحَلَ لک 
الطسّاتِ وم يَكرَة آخذک منها ؟ آنت هون عَلّی اللّه من ذلک , و یس ال 
یقول «و او وصَعها للاتام * فیها قَاكهَه وَالتَحْل دا لام (6) ؟ َو 
لیس الا فد «مرج لبَحْرَیّن تیان * بیتهما برَرَنٌ لا بتغبان الی قوله : 

«یحْرُعْ رما 3 و الْمرَجَانْ» (7) ؟ قیالله ! لابتذال نعم ال بالفعال 
ات آلیه من ابتذاله لها بالققال , وقد قالْ ال عز و جل : «و ما بنققه 
ریک قحدْتْ» (8) . ققال عاصٌ : يا آمیر المْوهنین ققلی ما ِِِ فی 
قطعمک عَلّی الجُشوبّه وفی مَلبسک عَلّی الحُشوته ؟! ققال : ۳ 

ال عز و جل قررَض علی یمه العدل آن بْمَذُروا اشتقم پضتته لتاس کب 
لا ینیع (9) بالققیر قَقرّة . قألقی عاصم بنْ زیاد العباء ولیس القلاء . (10) 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 901 ح 2416 , صحیح مسلم : ج 3 ص 

9 .ح 20 , سنن الترمذی : ج 4 ص 208 ح 1705 ولیس فیه : 

«وولده» , سنن ابی داود : ح 3 ص 130 ح 2928 , مسند ابن حنبل : ج 2 

ص 319 ح 167« کلها عن ابن عمر , کنز العمال : ج 6 ص 722 14670 
تنبیه الخواطر : ج 1 ص 6 , ارشاد القلوب : ص 184 . 


2 .هجمت : آی غارت ودخلت فی موضعها (النهایه : جح 5 ص 247 
«هجم») . 

3- .تفت : ای اعیت وکلت (النهایه : ج 5 ص 100 «نفه») . 

4- .صحیح البخاری : جح 1 ص 387 ح 1102 , صحیح مسلم : ج 2 ص 816 
ح 188 , صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 312 ح 2152 , مسند ابن حنبل : ج 
2 ص 637 ح 6884 نحوه , السنن الکبری : ج 3 ص 24 ح 4732 , کنز 
العمال : جح 3 ص 32 ح 5324 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 633 ح 7254 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 .ح 6695 . 

6- .الرحمن : 10 و 11 . 

7- .الرحمن : 19 23 . 

8- .الضحی : 11 . 

9- .لایتَبتعْ : لایِتعَیّحٌ (الصحاح : ج 4 ص 1317 «بوغ») . 

0- .الکافی : ج 1 ص 410 ح 3 , بحار الأنوار : ج 41 ص 123 ح 32 ؛ 
شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 11 ص <3 . 


ص: 503 


پیامبر خدا ضلی الله. غلیه. و اله. :هر یک. از شما که [ به کونه. ای: ۲ 
سرپرست است , در باره زیردستش بازخواست می شود ... . مرد , 
سرپرستِ خانواده خویش است و در باره آنها از او بازخواست می شود . 
زن نیز سرپرست خانه شوهر خود و فرزندان اوست و در باره انها از او 
سوال خواهد شد . 


یه شام همقل ان ین الیهس ضرف مر ای نله غلیه ی الهبه 
من فرمود : «گمان می کنی به من خبر نرسیده است که تو شب ها را به 
عبادت می گذرانی و روزها را به روزه داری ؟» . گفتم : آری , چنین می 
کنم . فرمود : «اگر به این روش ادامه بدهی , چشمانت گود می افتد و 
بدنت خسته و رنجور می شود , در حالی که هم بدنت و هم خانواده ات , بر 
[گردن ]تو حقی دارند . پس , گاهی روزه بگیر و گاهی بخور , و گاهی شب 
زنده داری کن و گاهی بخواب» ۱ 


امام علی علیه السلام :هر مردی در باره بندگان خود و خانواده اش . 
بازخواست خواهد شد . 


الکافی با اسناد گوناگون . در اعتراض امیر مومنان علیه السلام به عاصم 
و یا 
برادرش ربیع بن زیاد از او نزد امیر مومنان علیه السلام شکایت کرد که 

وی با اين کار . همسر خود را ناراحت و فرزندانش را اندوهگین ساخته 
است :امیر مومنان علیه السلام فرمود : «عاصم بن زیاد را نزد من 
بیاورید» . او را نزد ایشان اوردند . امام علیه السلام , چون او را دید , 
چهره در هم کشید و به او فرمود : «از همسرت خجالت نکشیدی؟ به 
فرزندانت رحم نکردی؟ ایا خیال می کنی که خداوند . چیزهای حلال و 
پا کیره زاین تقو روا داشهه هب اجان ۶و وفت ندارد که از انها استفاده 
کنی ۰ تور دز تزد خداوند و کوجی: تز از انق: | که:بخواهد با تو<خنین. کند. | . 
کر و ای فا فا ای را اه 
در آن , میوه و خرمایّن ها با خوشه های غلاف دار است» ؟ و مگر نه این 
که می فرماید : « دو دریا را روان کرد که با هم برخورد کنند . میان ان دو 
, حد فاصلی است که:به هم تجاوز نکنتد»» تا آبه.«از هر ده درا »-مووارند 
و مرجان بر آید» ؟ پس به خداوند سوگند که بهره برداری عملی از نعمت 
های خداوند , نزد او محبوب تر از بیان انها در گفتار است . خداوند عز و 


جل فرموده است : «و نعمت پروردگارت را باز گو کن» » . عاصم گفت : 
ای امیر مقمنان ! پس چرا شما , خود , به خوراكي درشت و جامه زبر » 
بسنده کرده ای ۳۹ فرمود : «وای بر تو ! خداوند عز و جل بر پیشوایان 
عدالت , واجب ساخته است که خود را با مردمان تهی دست , برابر دارند 
تا تهی دست رآ تهی دستي او بر نیاشوبد» . پس عاصم بن زیاد , پشمینه 
اش را در اورد و جامه نرم پوشید . 


ص: 5204 


و مر و لأسهر سول اللة ضلی. اللة فلیه ج اله 


از رمضان" 5 
اه قل ترکت عند آهلی ما تکفیهم ؟ قال : قد تزکث عندهم تققة . 
ققال عَبذ الله : اک 
سمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول 3 کقیسالکره آنما ان سره 
من بعول . (4) 


1- .عال الرجْل الیتیم : کقَلة وقام به (المصباح المنیر : ص 438 «عال») . 
2 .الکافی : ج 4 ص 12 ج 9 عن علی بن غراب عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 555 ح 4907 عن الامام 
الصادق علیه السلام , عذه الذاعی : ص ۰72 عوالی اللالی : ج 3 ص 193 
ح 1, بحار الأنوار : ج 103 ص 13 ح 62 . 
3- .القَهرمانْ : هو کالخازن والوکیل والحافظ لما تحت ده (النهایه : ج 4 
ص 129 «قهرم») . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج4 ص545 ح 8526 المصئف تعبد 
الرزاق : 11 ص384 ح 20810 عن وهب بن جابر الصیوانی نحوه . 


ص: 505 
2 7 2 تهی از پایمالن کرزن خقوق شاب زود 


2 ی از بایعال کردن-حقوق خانواد‌هیامیر کدا ضلن الله علیه و ال 
تاین انست: لو باست کی که اه ام اس سا وافت ای 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از جابر خیوانی :دو شب مانده از ماه 
رمضان , نزد عبد ال بن عمرو بودم که پیشکاری از شام , نزد او آمد 
عبد الله به | و گفت آیا برای خانواده ام به اندازه کافی , خرجي گذاشته 
9۳ : مقداری خرجی پرابشان. کذاشتم . عید الله کفت. : 
سوگندت می دهم که چون باز گشتی , خرجي کات براسان بگذارت. 
زیرا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود : «مرد را 
همین گناه بس که در حة" خانواده اش , کوتاهی ورزد؟» . 


ص: 506 


الکافی عن جابر بن, عبد اللّه :قال سول اللة صلی الله علیه و آله : لا 
آخیژکم بشرار رجالکم ؟ قُلنا : بلی يا سول له , فقال : ان من شرار 
رجاکُمْ البهّات (1) الجریء القجاش , الأکل وحدَة , والمانع رفدَة (2) 
والضاربِ عَبدة , والملجی عیالَة الی غیره . (3) 


2 8الحقوقْ الفتبادلة تین التوجینرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ألا ات 
کم علی نسایکُم عا ولیسانکم علیکم عقا , قاقا نکم علی بسانم فا 
بوطین فرشم من تکرهون , ولا یَأَدَنَ فی بیوتِکُم لِمَن تکرهون , لا وحتَُنَ 
ان تحسنو| یهن فی کسوَتهن وطعامهنٌ ۰ )4 


1- .الیَفْاث : آی الذی قال علیه علی الغیر ما لم یفعله (الصحاح : جح 1 ص 
ِِ «بهت») . 

- .الرَفذ : : العطاء والصله (الصحاح : ج 2 ص 475 «رفد») . 
۳ .الکافی : ج 2 ص 292 ح 13 کار الاتوار : : ج 72 ص 115 4 
4- .سنن الترمذی : ج 3 ص 467 1163 وج 5 ص 274 3087 , سنن 
ان ِ : ج 1 ص 594 ح 1851 , السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 372 
ج 9169 کلها عن عمرو بن الأحوص , کنز العقّال : چ 5 ص 116 ح 
12303 . 


ص: 207 
2 حقوق دوجانبه زن و شوهر 


اشاره 


الخافن بقل آ.خای بن ید الله یامن خدا صلی الله علیه و ال فر‌خود 
۱ «آپا شما را از بدترین مردانتان خبر ندهم « . گفتیم : بله , ای پیامبر خدا| 
! فرمود : «بدترین مردانِ شما , کسانی هستند که به مردم , پیوسته تهمت 
می زنند , گستاخ اند , بدزبان اند , تنها خورند , دستِ بخشنده ندارند , بنده 
خود رامی شقد: مه حانواده‌شان با زبزای کاست معا ۲ , محتاج دیگران 
می کنند» . 


2 / 8حقوق دوجانبه زن و شوهرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛آگاه باشید 
ها را شب اسان یات رات نبا تدای شنک | 
بر زنانتان | 
راه ندهند , و به کسانی که خوش نمی دارید , اجازه ورود به خانه هایتان 
هت ره کت آنان بش ‌تسا این است که‌حاهه هه صورای که سرا اه 
کنید . 


ص: 508 


بوطئح فژشکُم ۱ از نز فی ِ# , قلذا قعلن ذلک فَلهْنّ رِزفهّت 
وکسوئَهُنّ بالقعروف , ولا تَضربوهنٌّ ۰ (2) 


مکارم الأخلاق :قالت خولة سول ال صلی الله علیه و آله : اثی أتعطَ 
یب او ی ثم آتیه من بل 

جهه قتولی عَلی , قأراخ قد آبقضنی یا سول الله , قماذا تأَمْثُنی ؟ قال : 
1 ءٍ قالت. : خما علی:عليه. ؟ قال + حيي علیه آن 
بُطععي مقّا یال , وتکسوي ممّا پلتسن , ولبَلطِمُْ ولا بَصیعْ فی وجوي . 
قالت : قما حَقَةْ عَلیَ ؟ قال : حَمَه ۳ 
تصومی تطوّعٍ 1 یاذنه , ولا تتصلذاقی من بیته لا باذیه . وان دعاي عّلی 
ظهر قتب (3) جیبیه . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ول من بَختصم یوم القیامّه الرَجُل 
وام رآ , وال ما یت لسائها ولکن تداها ورجلاها شهدان عَلبها پما کاتت 
تُعَیّبٌ لروجها , وتشهَّدٌ بداغ ورجلاة بما کان یولیها . (5) 


آالعانی : سیم دگل فن: دل وایشکان فخضع:ر والفرام:عاتيعب و آاخمع 
عوان (مجمع البحرین : ج 2 ص 1281 «عنا») . 

2 لخضال ی 2۸297 :غرم عند الله تن عمر م عجمم انیبان «ج 2 ان 
5 , تحف العقول : ص 33 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 349 ح 
13 المتتخب من مسند فید بن خمید ‏ ض ."271 2 858 تفستیر الظیری. 
ج 3 الجزء 4 ص 311 کلاهما عن ابن عمر , کنز العمال : ج 16 ص 378 ح 
6 . 

3- .القَتّب : رَحل صغیر علی قدر السَنام (الصحاح : ج 1 ص 198 «قتب») 


4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 469 ح 1605 , الکافی : ج 5 ص 507 ح 1 
عن محشّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 


, مجمع البیان : ج 2 ص 575 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 
علیهم له وکلاهما تخین: ۱ 

5- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 149 ح 3969 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 238 
۴ 157 الفزدوس ۰ .1 ص26 37 نخوه.وکلها عن ابی. آیوت : کنر 
العقال : ج 4 ص 376 ح 38998 . 


ص: 509 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم !زنان , نزد شما اسیرند و اختیار 
سود و زیانی برای خویش ندارند . آنان را به عنوان امانتِ خداوند گرفته 
اید , و با کلمات خداوند , بر خویشتن حلال کرده اید . پس شما را بر آنان و 
که بیگانه را به فرش شما راه ندهند , و در کارهای نیک , از شما نافرمانی 
نکنند . پس هر گاه چنین کردند , وظیفه شماست که خوراک و پوشاک آنان 
داش امه کنیوه اما کی شوه 


مکارم الأخلاق :خوله به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت : من , خود را 
برای شوهرم همانند عروسی که به خانه اش می برند , معطر می سازم و 
به بسترش می روم ؛ ولی او به من پشت می کند « ار کامبه‌خعایلن وهی 
روم ؛ ولی باز هم به من پشت می کند , به طوری که فکر می کنم از من 
نفرت دارد . ای پیامبر خدا ! می فرمایید چه کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فر مود : «پروامندی از خداوند , در پیش گیر و از شوهرت اطاعت کن» 

. خوله گفت : پس حقّ من بر او چیست؟ فرمود : «حقّ تو بر او , این 
است که از آنچه خودش می خورّد و می پوشد , به تو نیز بخوراتد و 
بپوشاند , و به روی تو سیلی نزند و فریاد نکشد» . خوله گفت : و حقّ او بر 
من چیست؟ فرمود : «حق او بر تو , این است که از خانه اش جز با اجازه 
او بیرون نروی , و جز با اجازه او روزه مستحبّی نگیری , و از [اموال] خانه 
اش جز با اجازه او صدقه ندهی , و اکر [ حثّی] بر پشت پالان [چهارپا ] 
سوار بودی و تو را خواست , اجابتش کنی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انخستین کسانی که در روز قیامت , 
مرافعه می کنند , مرد و همسر اوست . به خدا سوگند که [ در آن هنگام ] 
, زبان زنش سخن نمی گوید ؛ بلکه دست ها و پاهای او از کارهایی که در 
غیاب شوهرش کرده اند , علیه او شهادت می دهند, و دست ها و پاهای 
ره نید در بارهم انههدر سه تن کردم انم کذاهت میت دهند: 


0 ۶ ۸ بین 
۳ انآ عر ها ون رن و 
یکت الله باه من کریضم واه ور فعنوس که له علی ال 
علیه و آله: ان لقن علیکم ها واجبا لما الم من اخسامفن :وتا 
واضلتّم من ابدانهِنّ , وبحهلن اولادکم فی احشایَهن . حنی, احَدَهنّ الطلق 


من ذلِک , قأشفقوا عَلیهِنَ , وطیبوا قلوَهْنَ حتی یفن مقکم , ولا تکرَهوا 
اللساء ولا تسکطوا یهن , ولا تأمذوا ما موف شینا لا برضاهْنّ واذنه 
(1) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 252 ح 16627 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 621 2 3214 , الخصال : ص 
267 ۳ 1 , مکارم الأخلاق 1 2 ص 301 2654 کلها عن |۷۹ حمزه 
الثمالی , بحار الأنوار : ج74 ص‌5 ح1 . 


ص: 511 
2 - 1 حقوق زن بر شوهر 


2 1حقوق زن بر شوهرمستدرک الوسائل در ضمن حدیث حولاء :حولاء 
کی ار مرا مت اسر دا لمی اه انم ن اه 
فرمود : «برادرم جبرئیل علیه السلام که پیوسته مرا در باره زنان سفارش 
می کرد , چندان که گمان بردم شوهر , حق ندارد حتّی به زن ا وید 
به من خبر داد که : _ ای محمد ! از خداوند عز و جل بترسید و با زنان , 
مهربان باشید ؛ زیرا انان نزد شما اسیرند . انان را از خداوند عز و جل به 
امانت گرفته اید و به فرمان خدا و کتاب او , به عنوان یک وظیفه و سثت و 
شریعت محمّد بن عبد الله , بر خود حلال کرده اید . پس بدان سبب که 
کف اج و ما ان ها ون اس ای سای مه 
سازید , و فرزندان شما را در شکم خود حمل می کنند , چندان که درد 
زایمان آنها را می گیرد , [ ايشان را بر شما حقّی است ]. پس با آنان 
ناخوش مدارید و ناراحتشان نگردانید , و از آنچه به ایشان داده اید , جز با 
رضایت و اجازه آنان , چیزی بر ندارید . 


آفاه تین العاندین له ] لسلاه در رساله خی مغروفت به رساند. الخفویق 
بح نیت . این انتت که بدانی خداوند قر و.خل او شا ساید ارافتن و 
همدلی تو قرار داده است . پس باید بدانی که این , لطف و نعمتی است 
از سوی خدای عز و جل به تو , تا اين که او را گرامی بداری و با وی نرم 
خو باشی , هر چند حقّ تو بر او , واجب تر است . پس حقّ او بر تو , این 
است که با وی مهربان باشی ؛ زیرا او اسیر دست توست . باید او را 
دا ما دی ی ام را هار امن ری 


ص: 212 


الامام زین العابدین علیه السلام قي رِسالیّه القعروقه پرساله الخقوق نوا 
و رعتیک یملک التکاج , قأن تعلع أن له جعلها شکنا وت سترآها دانسا 
وواقتة , وگذلک کل واجد منکما یب آن یِحمد ال علی صاحبه , ویِعلم أَّ 
ذلک نِعمَهٌ منهٌ علیه « ووجت. آن تحسق ضحته نعقه اللة ویکز مها وترفی نها 
وان کان عنک, علبااعلط وطاقلک بها الم فیما آتبت وگرهت ما لم 
تکن مَعصيَهٌ , فان لها حقّ الرَحمه وَالمَوَاتسَه , وموضع السّکون الیها قضا 
اللَْه التی لاب من قضائها , وذلک عظید . (1) 


1 - 


جلال بتکها وان مب ی ری و 9 
وعیرو بتحضن ۳4۳ ۲ 


رسول الّه صلی الله عله و آله :وه ال و 
وآن یَسیْر عَورّتها , ولا یمَبْح لها وجها , قاٍذا قعل ذلک فقد دی والله حَها . 
(3) 


0 فلت لأبی غبد ال علیه السلام : ما و 
القرأه علی روجها ؟ قال : بَسْذٌ جوعتها ویستر گوزتها ها 
قلذا قعل ذلک فقد تالا ادی جن] . قلثٌ : قالدُهنْ ؟ قال : غَبّا (2) ؛ 

یوم لا . فلت قلح ۲ قال " فی کل تلاتم . قیکون قی الشهر عشر 

مَراتِ لا آکتر من ذلک . فلث قالصعُ (3) ؟ قال وَالصٌْ فی کل سِنه 
, وتکسوها فی کُل سته رتقة آتواب ؛ توبین للشتاء وئوبین لِلصَیف . و 
ینتفی آن بُفقر تیتة ین لاه آشیاء : هن ال2ّأس , والخل , والرّیت 


1- .تحف العقول : ص 262 , بحار الأنوار : ج 74 ص 14 ح 2 . 
2 .تحف العقول : ص 322 , بحار الانوار : ج 78 ص 236 ح 63 . 
3- .عده الداعی : ص 81 . 


مایت آن نی لاسما معه بوما ( الا رن 
6 «غبب») . 

5- .الصَبغْ : ما یُصبعْ به الخبز فی الأکل , ویختص بکل دام مائع کالخل 
ونحوه (المصباح المنیر : ص 332 «صبخ») . ۱ ۰ 

رس بت السی ع آرا فتتی ماهس ها وم الا 
ج 2 ص 415 «سنا») . 

7 .الکافی : ج 5 ص 511 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 457 ح 1830 , 
بحار الأنوار  :‏ 103 ص 254 ح 60 . 


ص: 513 


امام زین العابدین علیه السلام در رساله خود معروف به رساله الحقوق 
نحقّ همسرت , این است که بدانی خداوند , او را مایه آرامش و آسایش و 
همدمی و نگهداری تو قرار داده است . همچنین هر یک از شما دو تن (زن 
و شوهر) , باید به خاطر دیگری , خدا را سپاس بگوید و او را لطف و نعمت 
خداوند , به خود بداند , و باید با نعمت خداوند , خوش رفتاری کند و آن را 
گرامی بدارد و با وی مدارا نماید . اگر چه حقَّ تو بر زنت , قوی تر و 
اطاعت او از تو در آنچه خوش و ناخوش می داری آن جا که گناه نباشد , بر 
وی لازم تر است ولی او را هم بر تو , حقّ مهربانی و همدمی و آرامش 
یافتن با او , از ره گذر کامجویی است که از آن , گریزی نیست , و این ,: 
خود , حقٌ بزرگی است . 


ام او نت سم من ور ارام ال ماه ان سوه 
خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار گیرد , اگر چه در سرشت او نباشد : 
خوش رفتاری ار ۱9۳11 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حقّ زن بر شوهرش . این است که 
گرسنگی اش را بزداید و برهنگی اش را بپوشاند , و به رویش آخم نکند . 
هر گاه چنین کند , به خدا سوگند که حق او را گزارده است . 


الکافی به نقل از شهاب بن عبد ربه :به امام صادق علیه السلام گفتم : حق 
زن بر شوهرش چیست؟ فرمود : «خوراک و پوشاک او را تامین کند , و بر 
او , چهره در هم نکشد . پس هر گاه اين کارها را انجام داد , به خدا سوگند 
که حق او را به جا آورده است » . گفتم : : پس ؛ , روغن چه؟ فرمود : «یک 
روز در میان [ تأمین کند ]» . گفتم : گوشت ؟ فرمود : «در هر سه روز » 
که در ماه , ده نوبت می شود , و بیش از این , نه» . گفتم : رنگ (1) ؟ 
فرمود : «رنگ , در هر شش ماه , یک بار . سالی چهار دست لباس نیز بر 
او بپوشاند : دو لباس برای زمستان و دو لباس برای تابستان . نباید خانه 
اش را از سه چیز , خالی بگذارد : روغن سر , سرکه و روغن خوراکی . 
7 
به: ام تن خی کنر . خوراي هر فردی از خانواده اش را معین کند , که 
اگر خواست بخورد , اگر خواست ببخشد , و اگر خواست آن را صدقه بدهد 
. از میوه های رایج (موسمی) نیز به خانواده اش بخوراتد , و در ایام عید , 


انان تهیه کند» . 


1- .واژه «صبغ» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای نان خورش و هر 
نان خورش مایعی , مانند سرکه و امتال آن است (المصباح المنیر : ص 
2 دیل واژه «صبغ») ؛ ولی بعضی گفته اند که مراد , رنگ مو و چیزهایی 
شبیه آن , مانند حنا و وسمه است . با توجّه به همین معنا , متن , ترجمه 


شده است . 


ص: 2:14 


ستن آيي داود عن معاویه. القشیری فلت تا وان از , ما حَوٌَ رَوجه 
آحدنا عَلیه ؟ قال : آن ثطهقها اذا طعمت , وتکشوها لا اکتسیت آو 
«اکتسبت» ولا تضرب ِ ولا یقح . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا غنی بالرّوح عن ئلائه آشیاء فیما بَیته وین 
زوجته 2 ۰ وهی الْمَوافقة ۵ لیجتلبت بها مواققتها ومَحبتها وهواها , وحسنْ خلقه 
معها , واسیعمالَُ اسيمالة قلبها بالهیته الخسته فی عینها , وتوسعثة عَلیها . 


(2) 
الکافی عن اسحاق ,ین عشار :لت لأبی عبد اللّه علیه السلام : ما و 
القرآه علی روجها الّذی اذا قعَلَهٌ کانِ مُحسنا ؟ قال : یُشیعُها ویتکسوها , 
وان جَهلّت عفر لها . وقال آبو عَبدٍ الله علیه السلام : کاتتِ امرأه عند آبی 

علیه السلام تَوْذیه قَیَغفر لها 06۳ 


1- .سنن آبی داود : ج 2 ص 244 2 2142 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 593 
ح 1850 , السنن الکبری : ج 7 ص 482 ح 14726 کلاهما نحوه , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 204 ح 2764 , صحیح ابن حبان : ج 
9 ص 482 ح 4175 , کنز العقال : ج 16 ص 370 ح 44940 . 

2- .تحف العقول : ص 323 , بحار الأنوار : ج 78 ص 237 ح 70 . 

3- .الکافی : جح 5 ص 10< ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 440 
ح 4526 , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 467 ح 1593 کلاهما نحوه , وسائل 
الشیعه : ج 14 ص 121 ح 25330 . 


ص: 515 

سنن آبی داوود به نقل از معاویه قشیری :گفتم : ای پیامبر خدا ! حق 
همسر هر یک از ما , بر دیگری چیست؟ فرمود : «اين که هر گاه خودت 
ی 
(1) و به او سیلی نزژنی و رویت را در هم نکشی» 


امام صادق علیه السلام :شوهر , در رابطه با همسرش , از سه چیز , بی 
نیاز نیست : سازگاری با او , تا بدین وسیله , سازگاری و محبّت و عشق او 
زا بع جود جلب: ۵ ؛ خوش خویی با او , و دلبری از او , با آراستن خود در 
چشم وی ؛ و فراهم آوردن گشایش در زندگی او . 


الکافی به نقل از اسحاق بن عمار زبه امام صادق علیه السلام گفتم : : حق 
زن بر شوهرش چیست ؟ حقّی که هر گاه آن را انجام دهد , نیکوکار است 
؟ فرمود * «خورای و بوشای اه زا فراهم آورد + و اکز نادانی. کند: آو زا 
ببخشاید» . امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود : «پدرم , زنی داشت 
کف ان را زیت هی کره ۶ 


1- .در نقلی «اذا اکتسبت» آمده ؛ یعنی «هنگامی که مالی به دست آوری» 


مسند الشامیّین :وی آتس بنْ مالک عَن ات صلی الله علیه و آله َةْ کان 
اذا قا من الیل بقتریٌ رمرم قراعتة الا الا بَعد الایبه , فلت : 
ا سول للع ؟ قال : أَکرَهْ آن اوذٍی به رفیقی 


ک 


واهل بتی... .1 


2 / 8 2حْقوق الرّوح عَلی الرُوجهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حَتَر 
الحولاء دیا حولاء , للرَجْل عَلی المّر آه آن تلم بیتة , وتَوددة وئجبة وتشفقة ؛ 
وتجتیب 1 تجتیت سَحَطهة وتتیع مرضاتَه , وتوقفی بعهده ووعده , وتلقی ضولاته , ولا 
تشرک مَعه حدا فی آولایه . ولا تهیته ولا تیه . ولا تخونة ب قاذا قعلت 
ذیک کاتت یوم القيامه عغذراء بوجو منیر , فان کات زوجها مَوّمنا صأَلحا قهی 


ک 


ِِ ِ لم یِکن مُوْمنا ترَوجها رَجْل من الشهداء . ولا تطیّبی ورَوجّيِ 
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1- .مسند الشامیین : ج 4 ص 305 ح 3378 , کنز العقال : ج 2 ص 319 
ح 4123 نقلا عن ابن النچار . 

2- ,مستدرک الوسائل : ج 14 ص 244 ح 16604 نقلاً عن مجموعه عتیقه 
بخط بعض العلماء . 

3- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 52 ح 1258 , مسند الرویانی : ج 2 ص 488 
ح 1513 , الفردوس : جح 2 ص 131 ح 2666 کلها عن تمیم الداری , کنز 
العمال : ج 16 ص 335 ح 44787 . 


ص: 217 
2 - 2 حقوق شوهر بر همسرش 


مد الشامتیی ید نقل از آتش.بن مالک یامیر ضلن الله علبه و آله شت 
هنکام که [ برای نماز و عبادت ] بر می خاست , قران را زیر لب , زمزمه 
می کرد ؛ اما همین اندازه می فهمیدیم که ایه ای را تمام و ایه ای دیگر را 
را اه را ای 
خوانید 0 فرمود : «دوست ندارم با این کار ؛ رفیقم و خانواده ام را اذیت 


کنم» . 


2 / 8 2حقوق شوهر بر همسرشیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خبر 
خولاء :ای حولاء ! مرد را بر همسرش , این حق است که ملازم خانه اش 
باشد و به او , محبت و عشق و شفقت بورزد , از به خشم اوردن او دوری 
کند و در پی به دست آوردن خشنودی او باشد , به عهد و وعده اش با او 
وفا کند ,؛ از عصبانیت او بیرهیزد , کسی را در فرزندانش با وی شریک 
نگردائد , به او اهانت نکند و نش ندهد ... . پس ار این کارها را انجام 
دهد , در روز قیامت , دوشیزه ای ماه روی می شود . پس چنانچه 
شوهرش , مردی موّمن و درستکار بوده , همسر او می شود , و اگر مومن 
نبوده , مردی از شهیدان , او را به همسری می گیرد . و [ دیگر حق , این 
است که ] در غیاب شوهرت , خود را معطر نساز . 


اسر سای اه آله ‏ مش سر سر ای ات 
را ار 
جز با اجازه او از خانه , بیرون نرود , و کسی را که شوهرش خوش نمی 
دارد , به خانه اش راه ندهد . 


ص: 219 
عنه صلی الله علیه و آله :لا یل لام آو تُوِمِنْ باللّه والّوم لاجر , آن ند 


فی بّیتِ وجها وهو کارهْ , ولا تخرج وهَة کارِهْ , ولا تطيع فیه آخدا . ولا 
تُخشن بضدرو , ولا تعتزل فراشَة , ولا تصرمَة (1) , قان کان هو أَظلَم منها 
قلتأنه حلی تُرضية , قان کان هو قَبلَ منها قبها ونعقت , وقبلّ اللّ غذرها 
وافلج خختها وا ان مها تا 1 


عنه صلی الله علیه و آله فی حَتَرّ الحولاء نپا ولا , ان الرأة یَجبٌ عَلیها 
آن ثرضت وجها (ذا عَضِت علیها . ولا تجل لها آن تنظر الی وجهه تظرة 
مفضته وان سخط علما فقد سخط لاد مه مجل لها ,19 


الامام الباقر علیه السلام :جَرَج سول اللّه صلی الله علیه و آله بَوم ِ 
الی ظهر الدیته علی جَمَلِ عاری الجسم , قَمَرّ باللُساء قوقف یهن , 
قال : با مَعاشر اللْساء ! تضَّقن وآطعن أزواجَكُنّ . (۵) 


2 / 8 3َهَمَیّه خقوق الرّوجرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما امَأو 
ماتت ووجها عنها راض , دَحَلّتِ اجه . (5) 


1- .یصرقه ویصارقه : آی بَهجُره ویَقطغٌ مکالمته (النهایه : ج 3 ص 26 
۰ 

الم که المن دی ی تحت 
2 ض 200 2770 : الصفخم الکتیر :20 مور 107 210 وکا هما 
نحوه ؛ وکلها عن معاذ بن جبل , کنز العقال : ج 16 ص 403 ح 45117 . 

3- ,مستدرک الوسائل : ج 14 ص 243 ح 16604 نقلا عن مجموعه عتیقه 


بخط بعض العلماء . 

4 .الکافی : جح 5 ص 514 ح 3 عن جابر الجعفی , بحار الأنوار  :‏ 22 ص 
6 137 . 

5- .ستن الترمذی نج 3ص 466 2 1161 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 595 


ح 1854 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 191 ح 7328 , مسند آبی 
بعلی <ج 6 ص 244 2 6367 کلها عن ات2 سلعه , کنز العمال : ج 16 ص 
7 2 45135 . 


ص: 2:19 
2 - 3 اهمّیت حقوق شوهر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهذیر هیچ زنی که به خدا و روز قیامث ایمان 
دارد , روا نیست که بر خلاف میل و رضایت شوهرش , کسی را به 

دا وی رات نگ 9 
کسی پیروی نکند و سینه او را مالامال درد نکند و از بسترش کنار ه نگیرد و 
با او قطع رابطه نکند . اگر شوهرش از او ستمی دیده , نزد او برود تا این 
که رضایتش را به دست بیاورد . اگر از او پذیرفت , چه بهتر . خدا نیز 
عذرش را می پذیرد و دلیلش را قانع کننده می سازد و دیگر گناهی بر وی 
نخواهد بود ؛ امّا اگر شوهرش قبول نکرد که از وی راضی شود , آن زن ؛ 
نزد خداوند , معذور است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خبر خولاء :ای حولاء! زن , موظّف است 
که هر گاه شوهرش از او در خشم شد , او را خشنود بگرداند , و حق ندارد 
به چهره او نگاه خشم آلود بیندازد س . البتئه اگر شوهرش همچنان از او 
ناراضی بود, خداوند عز و جل هم از او ناراضی است . 


اماق بافر علية. السلام یا غدا :ضلی الاه. علبه..ه اله در روز | شید ۲ 
قربان , سوار بر شتر نر برهنه ای , راهی پشت شهر مدینه شد . در راه , 


به زنان برخورد . پس ایستاد و فرمود : «ای گروه زنان ! صدقه بدهید و از 
شوهرانتان اطاعت کنید» . 


2 هکیت حفوی افو خداصلی نله عهی ال هی نی برکن 
خالن نا شوه که سخهر از ار ایا بش ات ی ور 


ص: 520 


مسائل علت بن_جعفر فیما سَألّ الامام الکاظِم علیه السلام :سَثةُ علیه 
السلام عَن القرأه المُغاضِته وجها , هل لها صلاخ آو ما حالْها ؟ قالّ : لا 
کزال عاصیه حنی برضی: نها ۱1۲۰ 


2 / 8 4توابِ طاعّه اللْوجَه للرْوچرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا 
عَرقتِ القرأه رها وأمقتت به ویرسوله , وعَرقت قَضل آهل بيتِ تبیها , 
و دص شهر رمضان ارت فرجها , وأطاعت زوجها , 


عته صلی, الله غلیه و له ادا خلت الغرا مها , وصاقت شهزها , 
وحفظت قرجها , وأطاعت توجها . قیل لها : أدخْلی الجَنّة من أءٍ آبواب 
الجنه شئت . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان طالتِ العلم . والرأة المْطيقة لروجها , 
والوَد الباژ پوالدیه یَدحُلون الجَنَه مَع الاأنییاء بقیر چساب . (۵) 


1- .مسائل علین بن جعفر : ص 185 ح 364 , قرب الاسناد : ص 226 ح 
4 وفیه «العاصیه لزوجها . . . وما حالها» بدل «المغاضبه زوجها . 

ما حالها» , بحار الأنوار : ج 103 ح 244 ح 17 . 

2 .دعائم الاسلام : ج 2 ص 216 ح 799 , الکافی : ج 5 ص 555 ح 3 , 
کتاب من لا پحضره الفقیه : جح 3 ص 441 7 4531 کلاهما عن ابی الصباح 
الکنانی عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 224 ح 54 عن 
الحسین بن زید پن علیْ عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 439 ح 1505 عن جابر وکلها نحوه , بحار 
الأنوار : ج 104 ص 107 ح 2 . 

ی ی 
9 ح 8805 کلاهما عن عبد الرحمن بن عوف و ج 5 ص 34 ح 4598 , 
صحیح ابن حبان : ج 9 ص 7471 4163 کلاهما عن ابی هریره و کلها نحوه 
, کنز العقال : ج 16 ص 406 ح 45125 . 

4 .کنز العقّال : ج 10 ص 160 2 28828 نقلاً عن تاريخ الرافعی وآبی 
بکر النعاشن عن ایت: اروت 


ص: 521 
2 - 4 پاداش فرمانبرداری زن از شوهر 


مسائل علیْ بن جعفر :از ایشان ( امام کاظم علیه السلام ) در باره زنی 
که شوهرش را ناراحت می کند , پرسیدم که : ایا نمازش درست است , و 
به طور کلی , چه وضعی دارد؟ فرمود: «همچنان در نافرمانی به سر می 
برد تا آن گاه که شوهرش از او راضی شود» . 


2 4پاداش فرمان برداری زن از شوهرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هر گاه زن , پروردگارش را بشناسد و به او و پیامبرش ایمان بیاورد » و به 
برتری خاندان پیامبرش معتقد باشد , و پنچ نوبت نماز بخواند , و ماه 
رمضان را روزه بگیرد , و دامنش را [از گناهان ,] حفظ کند , و از شوهرش 
فرمان بیرد , از هر در بهشت که خواست , وارد می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه زن , نمازهای پنجگانه اش را 
بخواند , و ماه رمضان را روزه بگیرد , و دامنش را [از گناهان , ]حفظ کند 
, و از شوهرش فرمان ببرد , به او گفته می شود : از هر در بهشت که می 
خواهی , وارد شو . 


پیافتر .خدا ضلی الله علبه. و. ال تخویندم. داتش + زن. فرمان بزدار از 
شوهرش , و فرزند خوش رفتار با پدر و مادرش , همراه پیامبران , بدون 
برسی , به بهشت می روند . 


ص: 222 


غته ضلی اللهعلیه,و ال اند ا کفسقم اناد + القر ۸ القطیعه لت وجها .. 
( 


عنه صلی الله علیه و آله :[ لیس من امرأو ت ور 7 
وتذکْرّ حسَتَة ولا تَخوئهة فی تفسها وماله , الا کان تيتها وتین السْهداء دج 
واحدَهْ فی الجَنه , قان کان تم مُوْمنا حسَن الحْلق قهی رَوجنَة فی الجَتَه 
, والا َعَجَهّا ال من الشَهداء . ( 


کنز العقال عن ابن عبّاس :جاعت امرأه ی این صلی الله علیه و آله 
یقال لها : لته , ققالت : یا سول ال , آنا واه الساء الیک + ما من 
امر او تسم مقالتی الی یوم القیامه لا سَرّها دک : اللّهْ رب الرجال 
والتساء , وادم بو الثجال والتساء , وحواء 1 الجال والساء : کتبِ ال 
الچهاد عَلی الرّجال , قَان اسئشهدوا کانوا حیاء عند رنه یُررَقون ۰ وان 
ِ وقع أجرقم عَلی له , وان رَجعوا أحَرَهَمّ ال , وتحن التساء تقوم 

علی القرضی وئداوی الجرحی قما نا من لاجر * و ققال : یا وافدة التساء , 
پلئی 2 من قیتِ من الْساء , َنْ طاعة الرّوحْ والاعیراف بقه تعدل ذلک 


پسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعَسَة پنتِ رواس الکِنيتّه :یا قسرة , 
آذگری اللَة تعالی عند الحَطیئه , یَذکريِ عنذها یالمَغفره , وآطیعی وک 
تکفیک ‏ الا ولا خوه م وی والدیی بکتر کی ی . 18 


1- .کنز العقال : ج 15 ص 842 ح 43347 نقلاً عن آبی الشیخ عن ابن 
غبانتن.. 

2 .لفحم الکییر .24 ض 16 2 28 عن میموته:: کبز العتال : 16:2 
ص 338 ح 44804 . ۱ 

3- .کنز العقال : ج 16 ص 609 ح 46042 نقلاً عن الدیلمی , الفردوس : 
ج 5 ص 399 ح 8544 وفیه ذیله من «یا وافده النساء ابلغی . . .» وراجع : 
شعپ الایمان : ج 6 ص 417 ح 8728 . 

.اد الغابه ‏ 7 ض 237 الرقم 7226 غعن فشره بنت روامن الکنذته: 
الاستیعاب : جح 4 ص 459 الرقم 3505 , کنز العقال : ج 10 ص 852 ح 


8 نقلاً عن آبی نعیم عن بسره , وفیه «یکفک خیر» بدل «يکفيک ش» 


ص: 52۱23 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که این دوز یه انان تمف 
رسد : زنی که از شوهرش اطاعت می کند ... . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ زنی نیست که فرمان شوهرش را 
اطاعت کند و حقوق او را به جا آورد , و از خوبی های او یاد کند , و در خود 
و اموال هرت بو آو سانش بو , مگر آن که در بهشت , میان او و 
ان , تنها یک درجه فاصله است . پس اگر شوهرش, موّمن و خوش 
اخلاق بوده » در بهشت نیز همسر اوست , و کر نه : خداوند, مردی از 
تدای اه مر و ی اور گر 


کنز العْمّال به نقل از ابن عبّاس :زنی به نام «لینه», نزد پیامبر صلی الله 
یت و له او کف : ای پیامبر خدا ! من به نمایندگی از زنان, نزد شما 
آمده ام . هیچ زنی , تا روز قیامت , سخن مرا نمی شنود. مگر اين که از 
]۳ خوش حال خواهد شد : خدای یگانه, هم پروردگار مردان است و هم 
زنان . آدم علیه السلام , هم پدر مردان است و هم پدر زنان . حوا, هم 
مادر مردان است و هم مادر #نان . خداوند, جهاد را بر هر دار مقزر 0 
است . اگر شهید شدند, نزد پروردگارشان زنده اند و روزی می خورند , و 
اگر [ در راه رفتن به جهاد آمردند , باز نزد خداوند , پاداش دارند , و اگر 1 
زنده [ بر گشتند ۰ خداوند به آنان پاداش داده است . ما زنان , از بیمارانْ 
پرستاری می کنیم و مجروحان را مداوا می نماییم . پس ما چه پاداشی 
داریم ؟ .یاضر ضلین. الله علنه و اله فرمود ‏ های ایند نان اه فر.یی 
از زنان که ملاقاتش کردی , ابلاغ کن که اطاعت از شوهر و پذیرفتن حق و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به قسره کندی , دختر واس :ای 
قسره ! در هنگام گناه , خدای متعال را یاد کن تا او نیز در آن هنگام , تو را 
با آمرزیدن , یاد کند , و از شوهرت اطاعت نما تا خداوند , تو را از شر دنیا 
و آخرت , نگه دارد , و به پدر و مادرت نیکی کن تا خیر و برکت خانه ات 
فزونی یابد . 


ص: 2۱24 


هه ۱ من_طاعه القرآه لِروجها لا تصوم تَطَوْعا الا باذنه 
وآمری..: وال ..: کاتت: القر اه 1 


2 / 9السعی لضمان حوائج الأْسره الاقتصادیه2 / 9 1الحَتٌ عَلّی الانفاق 
علی ااس‌هرشتول اللة‌صلی اللم علیه و له ال ما بوصض فی فنزان العرد 


تفه علی آهله . (2) 

عنه صلي الله علیه و آله :ما من عبر یتسپ بنفق علی عیاله , الا آعطا 
له یکل درهم ؛ يَنفقه غعلی عیاله سبعمئّه ضعف . (3) 

غته ی آلله.غلید.و لب اقفر دیا تمه ال ,دنه تیه علی ببال 
۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله فی شاب تشیط بسوق عُتَيمَه له :آما ند ٍن کان 
تسعی عَلی والته آو آکدهما هو في شیل ال , وان کان تسعی علب 
عیا ل تکفيهم قَهْوّ فی سبیل الله , وان کان یسعی علی تفسه قَهّو فی سبیل 
الله عز و جل . (5) 


1- .الکافی : ج 4 ص 151 ح 2 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 
5 2014 کلاهما عن هشام بن الحکم عن الامام الصادق علیه السلام , 
علل الشرائع : ص 385 ح 4 عن الحکم بیّاع الکرابیس عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 96 ص 
5 ح 11 

2 لاس اس 194 و هی سای ات فان نس 16 
ص 276 ح 44440 . 

3- .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 468 ح 1596 . 

4- .صحیح مسلم : ج 2 ص 692 ح 38 , سنن الترمذی : ج 4 ص 344 ح 
6 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 922 ج 2760 ۰ مسند آبن حنبل : جح 8 
ص 329 ح 22469 , صحیح ابن حبّان : ج 10 ص 53 ح 4242 کلها عن 
توبان , کنز العقّال : ج 6 ص 428 16396 . 


5- .السنن الکبری : ج 7 ص 787 15741 عن آنس , کنز العقال : ج 4 
ص 10 ح 9235 . 


ص: 525 
2 / 9 تلاش برای تأمین نیازهای اقتصادي خانواده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از جمله اطاعت زن از شوهرش این 


تا اجازه و دسنور او روز یی اتکیرد به مر کر هب ]| 


2 / 9تلاش برای با نیازهای اقتصادی خانواده2 / 9 1نشویق به هزینه 
کردن برای خانوادهپیامبر خدا فلت آآله علیه و آله : نخستین چیزی که در 
ترازوی [ اعمال ] بنده گذاشته می شود , نفقه او بر خانواده اش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آهیچ بنده ای نیست که درآمدی به دست 
آورد و آن را خرج خانواده اش کند . مگر آن که خداوند برای هر درهمی که 
خرج خانواده اش می کند , هفتصد برابر به او عطا می نماید . 


پیاهبر خدا ضلی, الله غلیه.و اله ببرترینن دیتاری که فرد.م خر مین کند:: 
دیناری است که خرج خانواده اش می نماید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره جوان کوشایی که بژه اش را می 
راند :آگاه کم و 
در حقیقت / آدر راه خداوند / گام بر می دارد / و کر برای 9 خانواده 
ی کی را وکا [ تأمین ] 
خودش هم می کوشد , باز در راه خداوند عز و جل گام بر می دارد . 


ص: 2:26 


,ولکن فی منزلتهم .  )1(‏ 


مسند ابن حنبل عن معاذ :آوصانی سول ال صلی الله 
کات لت اد اس ای ۱ 


علیه 
تاریخ بغداد عن آبی هریره :قالَ رٍسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : 
طلّتِ مکسبةٌ من باپ الحلال , یف پها وجهة عن مساله یم ولد 


الوسطی . (3) 

آسد الغابه عن آنس :ان سول اللّه الله علیه و آله لَما بل من 

عَزوه تبوک استَقتل سَعذ الأنصاروٌ , قصاقحَة اللییهُ صلی الله علیه و آله , 
: اضرت بالمرٌ (4) 


الامام علی علیه السلام. الذنیا حلالاً تعطْفا علی والدٍ آو ولد آو 
روجه , جَعَلَدْ ال تعالی و مه علی صوره القمر لیلة البدر . (6) 


1- .تاریخ دمشق : 33 ص348 6889 عن المقداد, کنز العمال : ج16 

ص 282 ح44479. 

2 .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 249 22136 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 244 6830 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 190 ح 479 کلاهما عن 
آمیمه مولاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله , السنن الکبری : ج 7 ص 
7 ح 14777 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 224 ح 12794 کلاهما عن آم 
ایفتن م کرد العمال : ج 16 ص 94 ح 44047 . 

3- .تاریخ بغداد : جح 8 ص 168 الرقم 4277 , کنز العمال : ج 4 ص 12 

8 نقلا عن الدیلمی . 


4ات لین وا ایضا | انمسفاه اه توا تا روز 7 هن 
4 «مرر») . 

5- .آسد الغابه : ج 2 ص 420 الرقم 1967 , تاریخ بفداد : ج 7 ص 342 
الرقم 3864 , الاصابه : ج 3 ص 72 الرقم 3213 وکلاهما نحوه . 

60- .مسند زید ۰ ص 255 عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام ۰ 


ص: 2۱27 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در شهری از شهرها برای خانواده 
اش تلاش کند , خواه در تنگ دستی به سر ببرد پا در گشایش , روز قیامت 
, با پیامبران می آید . هان اتف فیض ن. نار انان رامین رود ؛ بلکه در 
مقام و منزلت انان است . 


مسند ابن حنبل و :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ده جمله به 
شارت تفر عون ۴ .. از دسث رنج خودت , خرح خانواده ات کن» . 


تاریخ دای به تقل آن ای هریزه سا مین‌خها ضلی اللم لیم و الم موه 
«هر کس از راه حلال کسب درامد کند ۳ بدان وسیله , از رو انداختن 
خود و فرزندان و خانواده اش به مردم جلوگیری کند , در روز قیامت , با 
پیامبران و مقمنان راستین # ین حوته.فی. آید» و دو انگشت نشانه و میانه 
اش را در کنار هم نشان داد . 


آسد الغابه به نقل از آتس :هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
جک وی بان کشت مسعد اهاری» به: اسفال ایشان آمدی با خلی 
الله علیه و آله با او ذست داد . سبسن به او فرمود * «جچرا دستانت:: پینه 
بشتة است ؟*.: کفت : ای پیامبر خدا ! طناب می کشم و بیل می زنم تا 
خرجی خانواده آم. را فزاهم آوزم یاضر خلی الله علیه و آله دسبت او وا 
مور آی ی ایشت که ات کص ]| مان تفت ره 


امام علی علیه السلام :هر کس از سر دلسوزی برای پدرش يا فرزندش یا 
همسرش , در طلب حلال دنیا بر آید , خداوند متعال , او را با چهره ای 
چونان ماه شب چهارده [ از قبرش ] بر می انگیزد . 


ص: 229 


(1) لعبالی لحما وقد ۷ (2) ۳1 ات من ِ تسمه . ۳ 


رسول ال صلی الله علیه و آله :السّاعی علی والذیه تما آو ُغنتفما 
غن الباس ؛ فی سبیل الله , وقن سعی علی روج آو ولد لتكَهُم وغنتهم 
عن اللاس ؛فی سبیل الله , والشاعی علی تفه لغنتها نها عن لاس ؛ 
فی سبیل الله , والساعی مَكایرة ؛ فی سبیل الشیطان . (4) 


الکافی عن علی بن آسباط عن آبیه :ان الضَادِق علیه السلام شل : آکان 
سول االه صلی اللهعلش و آله تنوت عیاله قوب هروه ؟.قال : تعم :۱5۱ 


الکافی عن معاد باعالاکسبه قالَ لی آبو عبد ال علیه السلام : با معادٌ : 
اس غلی غالک ,وهای ان تکوتها هم السعاة عایی ,۱8 


الکافی عن مسعده بن صدقه :کت بو عبد ال علیه السلام الی رَجُلِ من 
اصحایه : ... لا عکسّل عن قعیشتک قتکون کل (۶) علی غیرک او ال : علی 
آهلک ۰ (8) 


و الصادق علیه السلام :ان مُحَمَد بن المٌنکدر کان یقول, دا کت ارق 
ن عَلِیّ بن الخسین علیه السلام یَدِغٌ حلفا افصَل ونة حتی زایث ابتة مُحَمَّد 
بن عل علیه لام ,فازدث آن أعطة قوعطی . ققال له أَصحابة : باه" 
شی ء وَعَظک؟ قال : ِِِ الی بعض تواجچی القدیته فی ساعو حاژو , 
قلقینی آبو جعقر مُحََدُ بن خ عَلیٌ علیه السلام وکان رَجْلاً بادنا تفیل وه 
علي عْلامین آسودین او مولیّین , قَقَلتُ فی تفسی : شبحان الله ! 
سیخ من آشیاخ فُرّیش فی هذه السَاعه علی هذه الحال فی طلب الذٌنیا! 
آما لأعظَتهة , قَدتوث من قَسَلمث علیه , قَرَد عَلم السّلام بتهر وهو تتصاث 
عرقا . فقلث : اصلعک ال اشیخ من أشیاخ فُّیش فی هذه آلسَاغه علی 
هذو الحال فی طلب الذنیا : ازایت لو جاء اجلک وانت عَلی هذو الحال ما 
کفت ۶ تصتع؟ ! ققال, : لو جاغیی الموث وأتا علی هذو الحال شاعنی: ها فی 
طاعَه هن طاعه اللّه عز و جل . أکف پها تفسی وعیالی عنک وغن التاس : 
واتما کت اخاف: آن لو جاءنی الموثٍ وتا غلی مَعصیّه من ععاصی. االه 
ققَلثْ : صَدّقت رح الله اروت ان اعظی فععطظی ۰ (9) 


1- کذا فی النسخه المطبوعه , وفی وسائل الشیعه نقلاً عن المصدر : 
«درهم ابتاع به (دراهم آبتاع بها)» (وسائل الشیعه : ج 15 ص 251 ح 6) . 
تن شوه ااحم یلا نت ققه: ( اسان : ج 4 ص 49 
«قرم») . 
3- الکافی : ج 4 ص 12 ح 10 عن آبی حمزه , بحار الأنوار : ج 46 ص 66 
ِِِ 
4- الیعهم از سظ : ج 8 ص 277 ح 8630 عن آنس , کنز العقّال : ج 4 
ص 10 ح 9237 . 
| 
6- .الکافی : ج 5 ص 149 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 3 ح 3, المقنع : 
0 
الک ال ی کل با (المایههص ول کال 
7 .الکافی : ج 5 ص 86 ح 9 , وسائل الشیعه 2ص 27 ۶ 2109720 
9 .الکافی : ج 5 ص 73 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6ص 325 ح 894 , 
الارشاد : ح 2 ص 161 , اعلام الوری : ج 1 ص 507 کلها عن عبد الرحمن 
بن الحجاج , شرح الأخبار : ج 3 ص 282 ح 1192 , بحار الاأنوار : ج 46 ص 
0ح 3 . 


ص: 2۱29 


امام زین العابدین علیه السلام زاين که با چند درهم , به بازار بروم تا با آنها 
برای خانواده ام که هوس مقداری گوشت کرده اند . گوشت بخرم . نزد 
من ؛ نوات نز از ان-است که بندم ا سا اراد کن: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که برای پدر و مادرش کار می کند 
تا آنها را از [ دسث دراز کردن پیش آمردم , باز دارد یا بی نیازشان کند , 
در راه خداوند , گام بر می دارد ۳ ۳ ۶ 
می کند تا آنها را از [دسث دراز کردن پیش] مردم باز دارد یا بی نیازشان 
گرداند, در رام خداه‌نده کام بر هی دارد . آن که برای خودش کار من کند تا 
خویشتن را از [نیازمندی به آمردم , باز دارد و بی نیاز شود , در راه خداوند 


گام بر می دارد , و آن که برای فزون خواهی تلاش می کند , در راه 
0 زد گام بر نی نا زد 


الکافی به نقل از علی بن آسباط , از پدرش :از امام صادق علیه السلام 
سوال شد : ایا پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به خانواده اش خوراي 
متعارف می داد؟ فرمود : «اری» . 


الکافی به نقل از معاذ کیسه فروش :امام صادق علیه السلام به من فرمود 
: «ای معاذ ! ... برای خانواده ات تلاش کن . مبادا انان برای تو کار و تلاش 
کنند » . 


الکافی به نقل از مسعده بن صدقه :امام صادق علیه السلام نق. سکف از 
یارانش نوشت : « ... در تامین معاشت , تیش مکن که باری بر دوش 
دیگری باشی» يا فرمود : «بر دوش خانواده ات» . 


امام صادق علیه السلام :محشد بن منکدر می گفت : من فکر نمی کردم 
علی بن الحسین (زین العابدین علیه السلام ) , فرزندی از خود بر جای 
بگذارد که برتر از خود او باشد تا ان که [ روزی ] فرزندش محمد بن علی 
(باقر علیه السلام ) را دیدم و خواستم پندش دهم ؛ اما او مرا پند داد . 
پاران محمّد بن مٌنکدر گفتند : چه پندی به تو داد؟ گفت : یک روز که هوا 
بسیار گرم بود , به یکی از نواحی مدینه (1) می رفتم . در راه , به باقر 
علیه السلام که بدنی درشت و سنگین داشت , برخوردم , در حالی که [از 
خستگي کار مب دوم میا کو تن از,عوالی ود بکیه دا ده بود را 
خود گفتم : سبحان اللّه ! بزرگی از بزرگان قریش , در این ساعت از روز 


و با چنین حالی , در پی دنیاست ! باید او را نصیحت کنم . پس نزدیکش 
رفتم و سلام کردم . در حالی که عرق می ریخت , به اختصار , جواب 
سلامم را داد . من گفتم : خدا خیرت دهد ! بزرگی از بزرگان قریش , در 
چنین ساعتی و با چنین حالی , در پی دنیا ؟! اگر با این حال . اجّلت فرا 
رسد , چه می کنی؟ ! باقر علیه السلام فرمود : «اگر در چنین حالی باشم و 
مرگم فرا رسد , در حال طاعتی از طاعات خداوند عز و جل فرا رسیده 
است ؛ چون با اين کار , می خواهم خودم و خانواده ام را از محتاج شدن به 
تو و مردم حفظ کنم . ترس من . از این است که در حال نافرمانی از 
دستورهای خداوند عز و جل باشم و مرگ , مرا در رسد» . گفتم : راست 
فرمودی . خدایت رحمت کند ! خواستم تو را اندرز بدهم ؛ اما تو مرا اندرز 
دادی . 


1یا هر موه اعات سس ارم اط رای یه استت:. 


ص: 530 


۰ ء من الأْهل فی الانفاقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا 
اعطی الله اخدکم خیرا فلشدا ستخشه واحل کته ۱2۲ 


یا و و ی 
ح 20872 , المعجم الکییر : ح 2 ص 198 ح 1803 , مسند آبی یعلی : ج 
3 ص 457 ح 7466 کلها عن جابر بن سمره , کنز العشّال :ج 6 ص 395 
ح 16227 ؛ العمده : ص 422 ح 882 عن جابر بن سمره , بحار الأنوار : ج 
6 ص 362 ح 233 . 


ص: 31 5 
2 7 9 - 2 از کردن انفاق , از خانواده 


2 / 9 2آغاز کردن انفاق , از خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
گاه خداوند , به یکی از شما نعمتی داد , باید از خود و خانواده اش آغاز کند 


ص: 52۱32 


عنه صلی الله علیه و آله :الیَذُ الغْلیا خی من الب السٌفلی (1) , وابدَاً یمن 
تعول . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ؛(ذا کان أحدْکُم ققیرا قلتبداً بتفسه , قان کان 
قضلاً قعلی عیاله , قاٍن کان قضلا قعلی قرابته نه آو علی ذی رَجمه , قَاٍن کان 
قضلا قهاهنا وهاهنا . (3) 

عنه صلی الله علیه و آله : آفصَّل دینا ر بُنفقة الرَجْل : دیناژ بنفقةَ ۶ عباله 
» ققییاد بشیه ال کل علق دانته فی سل الا , ودیناژ بنة نفِمَهٌ علی آصحابه 
2 )4 


مستدرک الوسائل عن آنس :ال رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : آا 
أتَسَکم یخمته ذنانیز یاحسنها وأفصّلها ؟ قالو : بّلی . قال أفضل الحمته 

الیناژ الذی تنم علی والدیک ر وأفصَل الارتعه: الدّیناژ الذی نف علي 
والدک , وافضَل التلائه : الدیناژ الذی تُنفقة عَلی تفسک پوآهیک , وأفضل 
الینازین : الویناژ الذی ۶ لفعْة علی قرابتک , وأحشها واقلها جرا : الینار 
الذی تنفِْه فی سبیل اللّهٍ . (5) 


1- .لیذ العلیا خیر من الید السْفلی : قیل : العلیا هی المنفقه , والسفلی : 
السائله . وقیل : العلیا المعطیه , والسشْفلی : الاخذه (مجمع البحرین : ج 2 
ص 1264 «علا») . 

2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 518 ح 1361 , صحیح مسلم : ج 2 ص 717 
ح 95 , سنن الدارمی : جح 1 ص 417 1608 کلها عن حکیم بن حزام ,؛ 
مسند آبن حنبل : ج 5 ص 229 15326 , کنز العمال : ج 6 ص 363 ح 
1 _الکافی : ج 4 ص 11 ح 4 عن الربیع بن یزید عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 56 ح 16885 , الأمالی 
3- .سنن النسائی : ج 7 ص 304 , صحیح مسلم : جح 2 ص 693 ح 41 
نحوه , مسند آبن حنبل : ح 5 ص 32 ح 14277 , صحیح ابن خزیمه : ج 4 
ص 100 ح 2445 , السنن الکبری : جح 10 ص 5:21 ح 21539 کلها عن 
جابر , کنز العمّال : جح 6 ص 396 ح 1230 . 


4- .صحیح مسلم : ج 2 ص 692 ح 38 , سنن الترمذی : ج 4 ص 344 ح 
6 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 922 7 2760 , مسند ابن حنبل : ج 8 
ص 324 ح 22443, الأدب العقرد ض 225 7482 لها عم تقبان , کنز 
العمال : ج 6 ص 428 16396 . 

5- .مستدرک الوسائل ار ره یف 
درر اللالی . 


ص: 533 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست بالا , بهتر از دست زیرین است (1) 
5[ ذهش را ]از خانوادة ات آغاز کرن.: 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :در صورتی که یکی از شما فقیر است , 
بخست. به.خودسشن. اتقاق کند محر اضانه اوردم به.خانوادة اش ز ه آگر 
اضاقه فر. آفود م به تزدیکان با کویساوندانش ی کر آیاز هم 0 6 
به این و ار انفاق نماید ۰ 


پیامبر خدا ضلی. الله غلیه و اله :یزترین, دیتاری که هرد انفاق هی کند : 
دیناری است که خرج خانواده اش می کند ؛ دیناری که در راه خداوند , خرج 
چارپایش می کند ؛ و دیناری که در راه خداوند , به یارانش انفاق می نماید 


مستدرک الوسائل بة تفل از آنشن "بیامبر خدا ضلی. الله علیه و آله. فرمود : 
«آیا شما را خبر ندهم که از پنج دینار , [ به ترتیب ۰ ] کدام یک , بهتر و 
باارزش تر است؟» . گفتند : اری ار 
است که خرج مادرت کنی . از چهار دینار باقی مانده , برترینش آن دیناری 
است که خرح پدرت کنی . از سه دینار باقی مانده , برترینش ان دیناری 
است که خرج خود و خانواده ات کنی . از دو دینار باقی مانده , برترینش 
آن دیناری است که خرج خویشاوندانت کنی . و پست ترین و کم پاداش 
ترین آنها , دیناری است که در راه خدا انفاق کنی» . 


1- .دست بالا بعلی دست انفاق کننده و دست پایین یعنی دست 
خواهنده . نیز گفته اند که : دست بالا , یعنی دست دهنده , و دست پایین , 
یعنی دست گیرنده . 


ص: 34 


الامام الرضا علیه السلام : آتی رَجْل ای الب صلی الله علیه و آله پدینازین 
+ فقال : ما شون الله ی , قال : 
وایدان آو َحَدْهما ؟ قال : تقم . قالَ ِِ قأنققهما علی والدیک ؛ 
خیژ لک آن تحمل بهما فی بل ال جع قققل . قاتاغ بدینازین آحین , 
قال : قد قعلث ِِ و حول پهما فی شبیل ال 1 
الک وله ؟ قال : . قال صلی الله علیه و آله : قاذهب قأَنفقهما علی 
ودک ؛ هو خی لک آن تحملٌ بهما فی شبیل ال فو 2 فقعل .هام 
پدینازین آخرین , ققال : يا سول اللّه , قد ققلث , وهذان 3 آخران 
ارید آن آحیل ۳ فی سبیل ال . ققال : آلک رَوجد؟ قال : تقم . قال : 
نما علی ر هو یز کت آن تحعل بهما فی شبیل ال . قرجع 
وققل . نا ِِ آخرین , ققال : یا سول اللّه , قد ققلث , وهذان 
دیناران اریذ آن احمل بهما قی, تشبیل ال : ققال : لک خادِمْ ؟ قال : 
قال : آذهب قأَنفقهّما_علی خادمک هو حیژ لک ین آن تحیلل بهما فی 
سبیل اللّه . ققعل . قأناة پدینازین آخزین , ققالٌ : يا سول ال , وهذه 
دینارآن آرید آن آحهل بهما فی سَبیل الله . ققال : احملهّما واعلم اما 
لیسا بافصّل دینازیک ِِِ 


2 / 9 3اللَوسعَة عَلّی العبالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان له عز و 
جل آملاکا تحت عرشه , أعمهُم آن یُنادوا قبل طْلوع السشمس وقبل غُروپ 
انش فی کل تیم مش : لا هن وسع علی عبالم هجبر اند وس الاد 
یه فی النا , لا من صَیّق صَیّق اللة عَلیه قبَخ , لا ان ال عز و جلقد 
آعطاکم بتققه درهم علی عیالکُم سبعین قنطارا , والقنطا کَجَتلِ أَحٍ وزنا . 
(2) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 171 ح 330 عن آبی الحسین الرازی , عوالی 
اللالی : حج 3 ص 195 ح 10 , وسائل الشیعه : ج 11 ص 110 ح 20179 . 
2 .الفردوس : ج 1 ص 185 ح 693 , کنز العقال : ج 6 ص 442 ح 
6453 نقلاً عن ۳ لال فی مکارم الأخلاق وکلاهما عن ابن عباس . 


2 3 
2 - 3 گشاده دستی برای خانواده 


امام رضا علیه السلام #مردی , دو دینار , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آورد و گفت : ای پیامبر خدا ! می خواهم این دو دینار را در راه خدا ( جهاد) 
بپردازم . فرمود : «آیا والدین تو , يا یکی از آن دو , زنده اند ؟» . گفت : 
اری . فرمود : «برو و اين دو دینار را خرج والدینت کن ؛ زیرا این کار برای 
تو, بهتر از آن است که در راه خداوند , انفاقشان کنی» . مرد, باز ز گشت و 
نا دو دینار دیگر آورد و گفت : آن کار را کردم و اینک این 
دو دینار را می خواهم در راه خدا بدهم . فرمود : «ایا فرزندی داری ؟» . 
گفت : آری . فرمود : «برو و آنها را خرج فرزندت کن ؛ زیرا این کار برای 
تو » , بهتر از آن است که در راه خداوند , انفاقشان کنی» ۰ مرد, باز گشبد 
و چنین کرد . پس دگر بار , دو دینار دیگر آورد و گفت : ای پیامبر خدا ! آن 
کار را کردم , و اينها دو دینار دیگرند و می خواهم آنها را در راه خداوند , 
انفاق کنم 1 همسر داری؟» . گفت : آری . فرمود : «آنها را 
خرج همسرت کن ؛ زیرا اين کار , برایت بهتر از آن است که در راه خداوند 
, انفاقشان نمایی» . مرد , بر گشت و چنین کرد . پس باز , دو دینار دیگر 
آورد و گفت : ای پیامبر خدا ! آن کار را کردم , و اینها دو دینار دیگرند که 
مي خواهم در راه خدا انفاق کنم . فرمود : «آیا خدمتکاری داری ؟» . گفت 
: اری . فرمود : «انها را خرح خدمتکارت بکن ؛ زیرا این کار , برایت بهتر از 
آن است که در راه خداوند , انفاقشان کنی» . مرد چنان کرد . آن گاه دو 
دنیا دیگر آورد و گفت : ای پیامبر خدا ! اينها دو دنیا دیگرند که می خواهم 
در راه خدا بدهم . فرمود : «بده , و بدان که این دو دینار , برترین دو دینار 
تو نیست [ ؛ بلکه ثواب ان دینارهای قبلی , از ثواب اینها بیشتر است » . 


2 / 9 3گشاده دستی برای خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند 
عز و جل در زیر عرشش , فرشتگانی دارد که به آنان دستور می دهد 
روزی دو مرتبه , یکی , پیش از طلوع افتاب و دیگری , پیش از غروب 
آفتات + بازفک زنند که : هلا ! هر کس با خانواده و همسایگانش گشاده 
دستی کند , خداوند در دنیا ۳ . هلا ! هر کس 
تنگ گیرد , خداوند . قبرش را بر او تنگ می گرداند . هلا ! خداوند عز و 
تور ۳ , هفتاد قنطار به شما عطا 
می کند که هر قنطار , به وزن کوه اخد است . 


ص: 536 
اما فعق الخایسن خلیه الصام : صا که یه النه سکم لیالد 


الامام الکاظم علیه السلام عیال الرخل أَسراوّه , قمن آنعع اللّه عَلیه نِعمة 
قلیَُسُع علی آسرائه , قان لم یفغل اوشک ان ول لک ارهز 131 


الضام الرضا علیه السلام تضاحت. النمه حت علیه اوه فعلی ضیاله . 
4) 


الامام علی علپه السلام :خسن الحْلّقٍ فی تلاثِ : اجیناٍ المحارٍم , وطلّبٌ 
العلال , والتَوِسَعْ علی العیال " 9 


الکافی عن معشر بن خلاد عن آبی الحسن علیه السلام :یتتتفی لِلرَجُلِ آن 
یُوسُعَ علی عیاله کی لا یِتَمنُوا مَوتَة . وتلا هذه اليّة : « و بْطعمُون الطقام 
علی خْبه مشکیت و تنیقا و آسیا » (6) ؛ قال : الأسیٌ عبال رل دی 
لجل |ذا زید فی التعقه آن پزید أسَراعغ فی الشَعه غلبهم ‏ 


1- . استع : افاض واتغ (المضباع المنیر : ض 264 «سبغ»). 

.الکافی ی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 408 ح 
204 , تلبیه الخواطر : ۳ ِ ص‌ 4 1 آعلام الدین ص‌ 222 وقیه 
« آشبعکم» و[ «آسبغکم» وکلها عن آبی حمزه الثمالی , تحف العقول 
ص 279 , بحار الأنوار : ج 104 ص 73ح 25 . 

3- .کتاب من لا یحضره له دض 56 2 2910 الأمالی للصدوق : 
ص 527 ح 2 عن مسعده ين صدقه , مکارم الاخلاق : : ج 1 ص 469 ح 
4 , روضه الواعظین : ص 406 , کشف الفقه : ج 2 ص 419 عن 
تام الصادق علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 78 ص 208 ج 74 . 

4- .الکافی : ج 4 ص 11 ح 5 عن ابن آبی نصر , تحف العقول : ص 442 , 
بحار الانوار : : ج 78 ص 335 ح 2. 

ِ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 90 , بحار الأنوار : : ج 71 ص 394 ح 63 . 

: الارستات ِ. 


7- .الکافی : جح 4 ص 11 ح 3 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 68 ح 
2 عن الامام الرضا علیه السلام وفیه صدره الی «موته» , وسائل 
الشیعه : ج 15 ص 248 ح 27804 . 


ص: 37( 


امام زین العابدین علیه السلام :خوشایندترین شما نزد خداوند , کسی 
است که خانواده خود را بیشتر در رفاه قرار بدهد . 


امام کاظم علیه السلام :خانواده مرد , [ به منزله ] اسیران اویند . پس هر 
که خداوند به او نعمتی داد , باید اسیرانش را در گشایش قرار دهد ؛ زیرا 
اگر چنین نکند , به زودی , آن نعمت , از کف او می رود . 


امام رضاأ علیه السلام :"برخوردار از نعمت ,؛ باید خانواده اش را در رفاه 
قرار بدهد . 


امام علی علیه السلام نیک خویی , در سه چیز است : دوری کردن از 
حرام ها , طلب حلال , و گشاده دستی بر خانواده . 


الکافی به نقل از معقر بن خلاد :ابو الحسن علیه السلام (1) فرمود : «مرد 
باید خانواده اش را در رفاه قرار دهد تا آرزوی مرگ او را نکنند» و این آیه 
را تلاوت نمود : «و به [ پاس ] دوستی او (خدا) , بینوا و یتیم و اسیر را 
خوراک می دهند» . فرمود : «اسیر , خانواده مرد است . سزاوار است که 
مرد , هر گاه نعمتش فزونی می یابد , بر گشاده دستی با اسیرانش 
بیفزاید» . 


اد هام طامص ام ابا مراد سارت 


ص: 538 


2 / و 4َْلٌّ الق علی الأسزهرسول الّه صلی الله علیه و آله :تققة 


۱ ری ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :دیناژ نققتغ فی سبیل اللّه , ودیناژ أَنققتة فی 
رقبه ر ودینار تصَدّقت به 0 0 فویفای اعفته ففته لمع آهلک اعطَغها 


اجرا الذی آنققتة علی آهلک . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان صَدقتک من مالک صَدقذ , وان تققَتک عَلی 
عیالک صَدقَذ , وان ما کل امر تک من مالک صَدقَذ . (4) 


1 ,صحیح البخاری : ج 4 ص 1472 ح 3784 عن آبی مسعود البدری , 
سنن الترمذی : ج 4 ص 344 ح 1965 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 316 ح 
20 ۱ بعد « آهله» وکلاهما عن آبی مسعود الانصاری , 
المصثف لابن آبی شیبه : ج 6 ص 258 3 عن آبي مسعود , المعجم 
الاْوسط 4 ص 178 2 3911 عن عید ال بن آبی اوفی , کنز العمال : 
ج 6 ص 7419 16344 ؛ عوالی اللالی :2ص 229 2 3. 
ص ای ای اد باکر نمی نج 
5 ص 376 ح 9184 , التاریخ الکبیر : جح 3 ص 434 ,مسند آبی یعلی : ج 6 
ص 232 ح 1841 , تاریخ دمشق : ج 45 ص 420 کلها عن عمرو بن امیه , 
کنز العمال : جح 6 ص 414 ح 16315 . 
3- .صحیح مسلم 7 2ص 692 39 رمتیته آیق خنیل ی 
5 باضم الصالخین عض م1 کلما کناب فرسه کنز الععال ۶ ج 
6 ص 277 ح 44444 . 
که اه ی و ی الا له یس وخ رگ 
مسند آبن حنبل : ج 1 ص 356 ح 1440 , صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 61 
ح 2355 کلها عن سعد نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 615 ح 46061 . 


ص: 539 
2 / 9 - 4 فضیلت تأمین هزینه زندگي خانواده 


2 / 9 4فضیلت تأمین هزینه زندگي خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


: نففه مرد به خانواده اش , صدقه است . 


تام خدا خی امه و الم هر آنحه | از تکی اه کانها وی آتمی کی 
, آن , صدقه ای است که به ایشان می دهی . 


تفاس خطاصلی له له ی له مایت با در باه قفا وان اتفا یمن 
کنی , دیناری را برای ازادی بنده ای می دهی , دیناری را به مستمندی 
صدقه می دهی , و دیناری را خرج خانواده ات می کنی . از میان اینها , 
بزرگ ترین پاداش را آن دیناری دارد که خرج خانواده ات کرده ای . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله *بخشیدن از اموالت , صدقه است . هزینه 
کردن برای خانواده ات , صدقه است , و انچه همسرت از اموال نو می 


ص: 540 


عنه صلی الله علیه و آله :ما کَسّت الرّجُل سبا أَطیَب من عَمَل ده , وما 
انعو ال خل علی تفنسبه واهاة وولده وخادمه فهَة صَدقه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا انقهه ااخشسای کعمه علی. اهله وه بختس ما 
کاتت له ضَدقة . (2) 


الامام علی علیه السلام :ما آنققت عَلی تفسیک آو لی ,أهل ینک فی یر 
سَرّف ولا تبذیر لک . وما تصَلقت ریاء وشمقة قَذلک حَظ الشٌیطان . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَلمدٌ بخ الخسّین علیه السلام |ذا َصبح 

ج غادیا فی طلب الرْزق , ققیل لَة ِِ سول ال زاين تذهت ؟ ققال 
اتصلة لعیالی . قیل له ۲ أَتصَدق ؟ ! قال من طلت الحلال نزو هن آااد 
عز و جلضصَدَقَة عَلیه . (4) 
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امن سعی فی تَققه عباله ووالدّیه قَهّوَ کالمجاهد فی سَبیل الله . (5) 


کت تن ات اه شم و رن 5 72 خ 219 وضیب لاه ده ی 179 
نحوه وکلاهما عن المقدام بن معدیکرب , کنز العمال : ج 4 ص 9 ح 9229 


2- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2047 ح 5036 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
5 ح 48 , سنن النسائی : ج 5 ص 69 , سنن الدارمی : ج 2 ص 2738 
35 , مسند ابن حنبل دج 6 ص 70 ع 17081 وکلها عن آبی مسعود ؛ 
الأأمالی للطوسی رم 393 52 هنن ند الله بن مشععود م تخر ااتوار 
ج 104 ص 70 ح 5 . 
ای الا ی 8 90فا شعت آلامان مج 
ص 251 ح 6548 کلاهما عن الحارت , کنز العثال : ج 6 ص 590 ح 
ِِ ۲ 

4 .الکافی : جح 4 ص 12 ح 11 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : ج 46 
ص 67 ح 32 . 
3- کل : ج 13 ص 55 ح 14731 نقلاً عن مجموعه الشهید . 


ص: 411 
2 9 2 و اب سیاد باق تامیم یه خانیازه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تفر و درآهذه.خلال. بر از دسته ر تسش 
کسب نکرده است , و انچه مرد برای خودش و زن و فرزندش و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مسلمان , به خاطر خشنودي خدا , 
چیزی خرح خانواده اش بکند , ان چیز برای او , صدقه محسوب می شود . 


امام علی علیه السلام :آنچه برای خودت و خانواده ات هزینه کنی , در 


امام صادق علیه السلام :زین العابدین علیه السلام صبح که می شد , در 
طلب روزی , بیرون می رفت . به ایشان گفته شد : ای پسر پیامبر خدا ! 
کجا می روید؟ فرمود : «می روم برای خانواده ام صدقه بیاورم» . گفته 
شد : ایا شما نیز صدقه می گیرید ؟ ! فرمود : «هر که در طلب روزی حلال 
بر آید , آن روزی , صدقه ای است از جانب خداوند عز و چل به او» . 


2 / 9 5تأمین هزینه خانواده , همچون جهادپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
مجاهد در راه خداست . 


ص: 242 


عنه صلی الله علیه و آله لیس الجهاد آن یَضرِبِ یسیفه فی سبیل اه 
ما الجهادٌ من عالّ والدیه وعال وَلدَهْ , هو فی جهاد . ومن عال تَفسَهٌ 
ها عن الّاس قَهْوّ فی جهاد . (1) 


الامام تلا علیه السلام : ما دوه آحد کم فی سبیل اللّه باعظَم من وت 
تطلت آواده وعاله ها صلتم .121 


-‌ 


الامام الصادق علیه السلام :طلَبتُ نو الوجه قَوَجدتَةٌ فی صلاه, الیل , 
وطلیث قصل اجهادقوقدة فی الکسب تلا , وطلیت 2 جْتّ اللّه عز و 


الامام الکاظم علیه السلام من طلَبَ هد الْزق من جِلْه لیعود یه علی 
تفه وعباله کاب گالمُجاهد فی سبیل اللّهٍ عز و جل . قاٍن عُلب عَلیه 


ادن علی اللط‌وعلی وله ها موه خباند ۰ ۱9۱ 


لمام الرضنا علیه السلام "لفق لین فصل, الاه د ول ما توف ود 
, َعظَمْ آجرا من المْجاهد فی سبیل ال عز و جل . (5) 


2 / 9 6تواث قضاء حوائج الأْسرّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا حَرَج 
العقبدٌ فی حاجّه آأهله کَتَبّ اللَهُ عز و جل له کل خطوو دج , قلذا حَرَجَ من 
حاجتهم عَقَر لَُ . (6) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 300 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 172 ح 4765 , 
الفردوس : جح 3 ص 402 ح 5225 کلها عن آنس , کنز العقال : ج 16 ص 
9 ح 45494 . 

2 .السرائر : ج 2 ص 228 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 15 ح 9 . عوالی 
اللالی : ج 3 ص 194 ح 6 , مستدرک الوسائل : ج 13 ص 54 ح 14725 . 
3- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 173 ح 13810 نقلا عن مجموعه 
الشهید . 

4 .الکافی : ج 5 ص 93 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 184 ح 381 , 
قرب الاسناد : ص 340 ح 1245 کلها عن موسی بن بکر , بحار الانوار : ج 


3 ص 3 ح 6 . 

5 .الکافی : ج 5 ص 88 ح 2 عن زکریا بن آدم , تحف العقول : ص 445 
وفیه «من فضل یکف به» بدل «من فضل الله عز و جل ما یکف» , بحار 
الأنوار : جح 78 ص 339 ح 29 . 

6- .الفردوس : ج 1 ص 292 ح 1146 عن جابر , کنز العقال : ج 16 ص 
2 ح 44478 . 


ص: 43 
2 9 - 6 امین ققیله خانو ادن : فتجورخ واه 


ساشیر ها هی له له و اه ععاوی ایا ایس نت که تحص کر 
راه خدا شمشیر بزند ؛ بلکه جهاد , این است که کسی والدین و فرزندانش 
را اداره کند . چنین کسی در جهاد است . و کسی که مخارج خودش را 
تامین می کند تا خود را از مردم , بی نیاز کند , او نیز در جهاد است . 


امام اه علیه السلام :ره سیار شدن هر یک از شما در راه خداوند ) جهاد) 
, مهم تر از رفتنش در پی کسب معاش برای فرزندان و خانواده اش 


امام صادق علیه السلام :نورانیتِ چهره را جستم پس و را در نماز 
شب یافتم . ثواب ب جهاد را جستم . یلس ؛ 1 
یافتم وی داونه عر ول را تم . یلس ؛ ان را در تفرت. از اهل 
گناه یافتم . 


امام کاظم علیه السلام :هر کس این روزی را از حلالش بجوید تا آن را 
برای خود و خانواده اش فراهم آورد , مانند مجاهد در راه خداوند عز و جل 
است.: پشس اگر در ماند: آن کاه به امند خدا و بیامبر او : به اندازم قوت 
خانواده اش باید قرض کند . 


امام رضا علیه السلام :کسی که برای تأمین زندگي خانواده اش , در طلب 


فضل خداوند عز و جلبر می اید , اجرش , بیشتر از مجاهد در راه خداوند 


2 6ثواب تأمین نیازهای خانوادهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
بنده ای برای [ تامین ] نیاز ز خانواده اش بیرون برود , خداوند عز و جلبرای 


هر قدمي که بر می دارد , یک درجه [ در بهشت ] برایش می نویسد , و 
اکرفاز اهارا امین کند : اه راهی آهرزد . 


ص: 2:4 


له علیه وله بحزخ ال التتوق وتشتری خوایج اهله تلع ۱ 
ققال : آخبزنی چبریل علیه السلام فقال 
الاین !نیو قب مبیل اللم» ۱11 


۰ الا 
قچر علیه ررَفْة قلینیق مقا ءاتاهٌ 
له بَعد غسر یُسّا» ۳4 

«و لا تجْعل بدک معْلْولَة الی غْنقک ولا تبَسْطها کل البسط قَتَْغَد مَلْوما 


ن ۵ و 2 


محسورا» . (3) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاقتصادٌ فی اللقَقَه نصفٌ المعیشّه , 


- 


۳4 


وَالتَوَدَدٌ ای الثاس نصف العقل . وحخسن السْوّال نصف العلم . (4) 


الامام الکاظم علیه السلام فی قول الم عز و جل : «و کاي یی دک 
قواجّا» (5) :القوام هو القعروف ؛ «علّی الْمُوسع ره وعَلی لفثتر قدره 
خعا بالعغژوف حَفا علی لْمَحُینن» ((۰ ی قدر عباله وموونتهم التی 
هی صلاخ له ولهُم ؛ «لا بْکَلْف ال تفستا الا ما عاتاها» ۰ (7) 


0 _تص«؛# من ِ 
ذ‌ و سوه سعته 


نفاالکتاب: 
2 


1- .تنبیه الغافلین : ص 453 ح 704 . 
2 .الطلاق : 7 . 
و 
4 .المعجم الأوسط : ج 7 ص 25 ح 6744 , شعب الایمان : ج 5 ص 255 
ح 6568 , مسند الشهاب : ج 1 ص 55 ح 33 , تاریخ دمشق : ج 57 ص 
9 2 11965 کلها عن ابن کمر , کنز العقّال : جح 3 ص 49 5434 . 
و آلفرفان : 7 6.. 
ی 
7- .الکافی : ج 4 ص 56 ح 8 عن محمد بن سنان , وسائل الشیعه : جح 15 
ص 261 ح 27860 . 


ص: 45 
2 - 7 برقرار کردن توازن میانِ دخل و خرج 


تنبیه الغافلین به نقل از جعفر بن محقد [ صادق ] علیه السلام , از پدرش 
:پیامبر صلی الله علیه و آله , خود به بازار می رفت و نیازهای خانواده اش 
را خریداری می کرد . در این باره , از ایشان سوال شد . پس فرمود : 
«جبرئیل علیه السلام مرا خبر داد و فرمود : هر کس برای خانواده اش کار 
کتد تا آنها را از مردم بی تیاز گرداتد : آو در رام خداست [ و تواب جهاد 
در راه خدا را دارد» . 


2 9 7برقرار کردن توازن میانِ دخل و خرجقرآن« بر توانگر است که از 
دارايي خود , هزینه کند , و هر که روزي او تنگ باشد , باید از آنچه خدا به 
او داده , خرج کند و و اه 
تکلیف "نمی کند . خداوند به زودی : یش از دشواری.: اسانی را فراهم می 
کند » . 


« و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی منمای تا 


۱۳ ۱ ۳۱ 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میانه روی در خرج کردن . نصف 
یشت است , دوستی کردن با مردم , نصف خرد , و خوب پرسیدن , 
ٍ نصف دانش . 


امام کاظم علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل : «و میان این دو 
[ روش ], حدٌ وسط را بر می گزینند» :حدٌ وسط , همان «پسندیده» است 
. «و آنان را به طور پسندیده , به نوعی بهره مند کنید وان را به اندازه 
[ توان ]خود , و تنگ دست را, ته, اتدازه [.فتفع. اخود : که [ یت کار : 
اشایسته نیکوکاران است » , بعلی : به اندازه خانواده اش و خرجی نان که 
در شأن او و آنان است . ۱0 4 هیچ کس را جز قدر آنچه به او داده 
است , تکلیف نمی کند» . 


ص: 546 


الخصال عن محمّد بن عمرو ۹ ۳ توف ال ری 
وهو تقول ۰ استادفت الرٌضا علیه السلام فی النْفَقَهٍ عَلی العیال , فقال : 

بین القکروهین . قال : قَقَلت, ۵۰9« , لا وال ما آعرِف آلقکروقین 
! قال : فقال بلی برخفی الاه:: تعرف نله عز و جل کره الاسراف 
وکرة الاقتار , فقال : «و الذِین 3 قیال بُسْرفوا و لَمْ یفْْرُوا و کان بِیْنَ 
لک قواْمَا» ۳ 


الکافی عن عبد اللّه بن آبان :سألث با الکسَن الاو علیه ۳ عّن 
لفق َلّی العیال . ققال : ما ین العکروهین : الاسراف والاقتار . ( 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 المومن یََحْدٌ بأدب ال عز و جل ؛ |ذا 
ببس عایة اه رواد آمشک یهام .۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :0 المَوّمن َحَدَ عن اللّه سَبحاتة وتعالی آدبا حسّنا 
# ی ارم علی مسه : مزا امش عله انش ,۱9 


1- .الخصال : ص 54 ح 74 , روضه الواعظین : ص 499 عن العبّاس , بحار 
الوا 1 
2 .الکافی : ج 4 ص 55 ح 2 , وسائل الشیعه : ج 15 ص 261 ح 27858 


3 .الکافی : ج 4 ص 12 ح 12 عن عمر بن یزید عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 52 , بحار الأنوار : ج 77 ص 157 ح 135 ؛ 
شعب الایمان : ج 5 ص 259 ح 6591 , الفردوس : ج 1 ص 1۲91 ح 715 
کلاهما عن ابن عمر , تاریخ دمشق : ج 56 ص 315 ح 11843 کلها نجوه , 
کنز العمال : ج 6 ص 348 ح 13998 . 

4- .شعب الایمان : جح 5 ص 259 ح 6591 , الفردوس : ج 1 ص 191 ح 
5 کلاهما عن ابن عمر , تاریخ دمشق : ج 56 ص 315 ح 11843 , کنز 
العمال : ج 6 ص 348 ح 13998 . 


ص: 247 


الخصال به نقل از محشّد بن عمرو بن سعید , از یکی از یارانش :از عیّاشی 
شنیدم که می گوید : از امام رضا علیه السلام در باره خرجي خانواده , 
اجازه گرفتم . فرمود : «حدٌ وسط دو نایسند» . گفتم : قربانت گردم ! به 
خدا سوگند که نمی دانم دو ناپسند چیست ! فرمود : «بله , خدایت رحمت 
۱ ۱ 
را ناپسند می دارد و فرموده است : «و کسانی که هر گاه هزینه کنند , نه 
زیاده روی می کنند و نه تنگ می گيرند و میان اين دو , حدٌ وسط را بر می 
گزینند» ؟ 4 . 


الکافی بقل از غیو الله تن آبان غاز اماه کاظم علیه | لسلام دی رازن خر 
کردن برای خانواده پر سیدم . فرمود ه «میانه روی دو ناخوشایند : ولخرجی 


و سختگیری» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا موْمن , خوي خداوند عز و جل را می 
گیرد . هر گاه خداوند , به او گشایش می دهد , او نیز گشاده دستی می 
کند , و هر گاه از او باز می گیرد , او هم دست نگه می دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , رفتار نیکو را از خداوند عز و جل 
گرفته است . هر گاه خداوند » به او گشایش دهد , او نیز خود را در 
گشایش قرار می دهد , و هر گاه از او امساک ورزد , او هم امساک می 


ورزد . 


ص: 419 

عنه صلی الله علیه و آله :لیس ما من وس اللَهُ یه تم قّر لی عیاله . 

وهم یرون ریح الفتار (1) من الجیران , ويرَوتهّم یکسون ولا یکسون .۰ (2) 
المَوُمن 


الاقتا . بورشم قلی قدر لش 9 > تس 0 با هم بالسّلام 
علیهم . (3) 


الامام الصادق_علیه السلام :|ذا جاد ال تبارک وتعالی عَلَیکُم قجودوا , ولذا 
آمشک عنکم قأمسکوا . ولا جاوژوا ال هو الأَجودٌ . (۵) 


1- .القَتَارٌ : ریح القذر والشواء ونجوهما (النهایه : ج 4 ص 12 «قتر») . 

2 نو السمات 2ص 200 ۱192 , ری دص 216 
1 تخحوه وکلاهما عن عائشه , کنز العمّال : ج 16 ص 372 ح 44950 ؛ 
عوالی اللالی : جح 1 ص 255 ح 15 وفیه صدره الی «عیاله» . 

لاف اج 2 ص221 0 ی این مرن فحقت ااعقه اس 0 
بحار الأأنوار : ج 67 ص 361 ح 65 . 

اکانی « ع اس 5 11 عم رقاقشره شاف ااشعه تج 15 سس 
59 2 27848 . 


ص: 29 


پیامبر خدا صلی الله علیه .و اله +از ما نیست کسی که خداوند: با این که 
به او گشایش داده است . او بر خانواده اش تنگ بگیرد , در حالی که 
خانوده اش بوی دیگ و سرخ کردنی را از همسایگان می یابند و می بینند 
که آنها لباس های گوناگون می پوشند و اینان نمی پوشند . 


امام زین العابدین علیه السلام :از جمله صفات موّمن است : خرج کردن 
به قدر تنگ دستی , و گشاده دستی به اندازه ای که در گشایش است , و 
انصاف داشتن با مردم ۶و آغار کردن به.سلام بر انان:. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند تبارک و تعالی به شما بخشید , 
شما هم ببخشید , و هر گاه از [ دهش به ] شما خودداری کرد , شما هم 
خودداری کنید , و در بخشندگی , بر خدا فخر مفروشید , که او از شما 


بخنتیدم ون | ۳ 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 554 


ص: 555 


ص: 556 


ص: 7ظ< 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 86 


2 / 10تلبیه الغرائز الجنسیّه2 / 10 1 رن القرام لروجهارسول الات‌صلی 
الله عليه و ال: ولا آن الضر اه تصلخْ (2()1) لوجها لصَلفت (3) عنده . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ای لأبفچن من تس "1 والقرهاء ؛ 
قالسّلتاء : الّتی لاتختضث , والقرهاء : الّتی لاتکتجل . 


الامام علخ علیه السلام "۳ از او الخساحه مسا ۱8 


المراسیل عن مقاتل بن حیّان ان لت صلی الله علیه و آله کات |ذا روج 
ناه , أمَر لا تقربفق آرواجهق علی تعتسلن , ویَأفر زواعغْق بذلک . 7 


آاتص ۶ اف خی السمت وربا رم وال ره اسان الغرتب: جع 
ص 211 «صنع») ِ 

2- .صلفقت علیه : آی نفلت علیه ولم تحظ عنده (النهایه : ج 3 ص 47 
«صلف») . 

3- .نثر الدل : ج 1 ص 242 . 

4 .جامع الاحادیث للقمّی : ص 202 , مجمع البیان : چ 7 ص 217 , نثر 
الدژ : ج 1 ص 238 ولیس فیه ذیله من «فالسلتاء» وکلاهما نحوه , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 262 ح 24 . 

5- .الخصال : ص 621 ح 10 عن آبی بصیر ومحقد ين مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 111 ولیس فیه 
«المسلمه» , بحار الأنوار : ج 10 ص 100 ح 1 . 

6اه انتیل *ض 184 جد 2 : 


ص: 9 
ادامه عنوان خانواده 


ادامه فصل دوم : عوامل تحکیم خانواده 


2 / 10 پاسخ دادن به غرایز جنسی 
2 - 1 آرایش زن برای شوهرش 


2 / 10پاسخ دادن به غرایز جنسی2 / 10 از انش زن برای. شوهزشییا متر 
خدا صلی الله علیه و آله :اگر زن , خود را برای شوهرش نمی ساخت , بی 
گمان در دل او جا نمی گرفت . 


مار خطا صلی الله علیه و آله دمن ار عیان ام جر عرهاع زرم : 
و 
نمی کشد . 


امام علی علیه السلام :زن مسلمان باید خود را برای شوهرش خوش بو 
سازد . 


الخر اسیل هل از عقانل بن.خیان سامیز ضلی الله علیه و اله هر کاه 
دخترانش را شوهر می داد , دستور می داد که پیش از شستن خود , به 
شوهرانشان نزدیک نشوند , و به شوهران انها نیز چنین می فرمود . 


ص: 10 
2 107 2لَرَینْ رل لروجتهرسول الله صلی الله. غلیه .و آله :یب غلی 


ِ- 


ال لامرأه ما یَچِبْ له عَلیها ؛ آن یِترَیّن ها ما رین له فی یر مَأنّم . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :اغسلوا یابَکم , وجُذوا من شعورکُم . واستاکوا , 
وترَیٌنوا , وتتظفوا ؛ ان نی اسرائیل لم یکونوا یفقلون ذلک قَرّتت 9" 
۳۹ 


الامام الکاظم عن آبیه عن آبائه علیهم السلام :قال سول اللّه صلی الله 
علی ز اه لتتها احدقم لروجته کم هت روت آَذ . قال جعقر بن فعتقد 
علیه السلام : بَعنی یتچتّاً بالْظاقه . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :تهیتَة الرَجُلِ للم رآه مشا بزیذ فی نها . (4) 


الکافی عن الحسن بن جهم :رایث [ّا الحسَن علیه السلام اختضت , قَفْلث : 
جلث فداک , اختضبت ؟ ‏ قَقال : تقم , اه تین مق ید یه الا 
, ولقد ترک الْساء العمَة بتري آزواجهنّ اه . ثم قال : یسک آن تراها 


علی ما تراک عَلیه (ذا نت عَلی غیر تهیئه ؟ قلث :۱ و : فقو داک 13 


قال : من آخلاق الأنییاء اتف , ویب , وحلقّ السَعر , وکُنرَهْ الطروقه 
191 


- .الفردوس : ج 5 ص 521 ح 8953 عن معاذ بن جبل . 

۳ .تاریخ دمشق ی , سپر آعلام النبلاء : ج 18 ص 259 , 
تارنج الاسام للدضی :1ص 49 کیا عن.عند الله مرن عفن العفاج 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : ج 6 ص 640 ح 
75 (._. 

3- .الجعفریات : ص 28 , النوادر للراوندی : ص 233 ح 479 , دعائم 
ااشا ری 2۱0 7۱8 ۱ ص12 ره الاحام ی لیم الا 
ولیس فیه ذیله من «وقال جعفر بن محمد علیه السلام ...» , مستدرک 
الوسائل : ج 14 ص 296 ح 16768 . 


4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 218 ح 641 , بحار الأنوار : ج 79 ص 307 ح 
23 


5 :الکافی.: دص 597 90 وج من 1-480 ب کنات هن لا تحضرم 
ایسژک» , بحار الانوار : ج 76 ص 100 ح 9 . 


ص: 11 


10/2 2ارایش مرد برای همشسر شییامبر خدا صلی الله علية و آله: ؛ مرد دز 
برابر زنش , همان وظیفه ای را دارد که زنش در برابر او دارد ؛ یعنی خود 
را برای او بیاراید , همچنان که زنش , خود را برای او می اراید ؛ ولی نباید 
به گناه بیفتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لباس های خود را بشویید . موهایتان را 
اصلاح کنید , مسواک بزنید , خود را اراسته سازید , و نظافت کنید ؛ چرا که 
بنی اسرائیل , این کارها را نمی کردند . در نتیجه , زنانشان به زنا دادن 
افتادند . 


امام کاظم به نقل از پدرش , از پدرانش علیهم السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود : «هر یک از شما باید خود را برای همسرش اراسته 
کند . همچنان که همسرش خود را برای او می اراید» . جعفر بن محمد 
علیه السلام فرمود : «یعنی با نظافت کردن , خود را اراسته سازد» . 


اما دا ۴ آراشته بودن مرد برای زن » , از عواملی است که 


الکافی به نقل از حسن بن هم :ابو الحسن علیه السلام (1) را دیدم که 
خضاب کرده بود . گفتم : قربانت گردم ! خضاب کرده اید؟ ! فرمود : «آری 
. آراسته بودن , از عواملی است که بر پاک دامنی زن می افزاید . زنان , 
از آن رو ترک پاک دامنی می کنند که شوهرانشان آراسته بودن را ترک 
می نمایند» . سپس فرمود : «آیا تو دوست داری که همسرت را مانند 
خودت , ناآراسته ببینی ؟» . گفتم : نه . فرمود : «او نیز همین طور» . آن 
گاه افزود : «پاکیزگی , خوش بو بودن , اصلاح کردن مو و کثرت آمیزش , 
از صفات پیامبران است» . 


اوه آذاش کم ایب الساام با اساسا عله الصضام است.. 


ص: 12 


بحارالأُنوار عن ذروان المدائنت :خلت عَلی آبی الحسَن الثانی [الامام 
الرّضا] علیه السلام قلذا هو قد اختصب , قَفْلث : جُملَْ فداک , قد 
ختضبت؟ ! ققال : تَقم , ان فی الخضاب لأجرا ما تلمت أ هه ریز 
فی عمّه التساء ؟! أٍ بسک اک دحلت عَلی آهلک قر آبتها علی مثل ۹ 


علیه از لم نکن علن تفه ؟ قال : قلثْ : لا, قال : هو ذاک . ( ۳ 


هو ی ی و ۲ علیه و اله 
: «وحْلِقَ الاعنسَان ِ » (2) لا یقوی علی تري الجماع . (3) 


یا لا ۰ آن ُجامة ات 


الکافی عن (سحاق ین ابراهیم الجعفی :سَهعث با عبد ال علیه السلام 
1 یا تیک ام شام فش را 
ما : نکم الحولاء ؟ ققالت قو دا هی تشکو روجها , قَجَرَجّت 
عء الخولاة : ققالت : باس انوا تی‌تران فیعض ال « رنه 
حولاغ, قالت ما آنژک شین طّا مق نیب له به وقة علی فعرجن ! ققال 
: آما لو بدری ما لَهُ باقباله ی ! قالت : وما له باقباله عَلَیَّ ؟ ققال : 

ادا بل اکتتقة مَلْکانِ , قکان کالشاهر ستیقه کی سبل ال ,تاد و 
جامع تحاثٌ (5) عَنة الذْنوث کما بتحاثٌ وَرَقّ السَجَرِ , قاذا هو اغتسَل أنسَلح 
۱ 


1- .بحار الانوار : ج 76 ص 100 نقلا عن کتاب اللباس عن ذروان المدائنی 


2 .النساء : 28 . 

9 عباس . 

4- .شعب الایمان : ج 3 ص 98 ح 2991 , الفردوس : جح 1 ص 396 ج 
58 کلاهما ی هریره » سس العمال : ج 16 ص 349 ح 44866 . 

5- .تحت : آی تساقطت (النهایه : ج 1 ص 337 «حث») . 

6- .الکافی : جح 5 ص 496 ح 4 , بحار الأنوار : ج 22 ص 124 7 93 وراجع 
: دعائم الاسلام : ج 2 ص 191 ح 690 وعوالی اللالی : جح 3 ص 292 ح 54 
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2 / 10 - 3 ترغیب به پاسخ دادن به غریزه جنسی 


بخار الاتوار مه تقل از خرنان مذاتی ی امام زصا غلبم السلام رفعم . 
دیدم که ایشان خضاب کرده است . گفتم : فدایت شوم ! خضاب کرده اید؟ 
فرمو : «بله . خضاب کردن , پاداش دارد ۱ آپا نمی دانی که سر و وضع 
ها ب بر پاک دامنی زنان. هی اقزاید:۲ ابا که دفست داری: که 
وقتی با سر و وضع نامرثب , نزد همسرت می روی , او را نیز مانند خودت 
ببینی ؟» . گفتم : نه . فرمود : «او نیز همین طور» . 


7/2 10 3ترغیب به پاسخ دادن به غریزه جنسیپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله : «و انسان , ناتوان افریده شده است» ؛ یعنی توان ترک جماع را 
ندارد . 


ماش دا صتی لاه ات و الا رن ار شا ی زر هد موم : 


با همسرش مقاربت کند ؟ در این صورت , برای او , دو پاداش است : 
پاداش غسل کردن خودش و پاداش غسل کردن همسرش . 


الکافی به نقل از اسحاق بن ابراهیم جُعفی :از امام صادق علیه السلام 
تیم که می: فرمود ۲جیامیر خدا ضلی الله علیه و آله وارد اناق ام شلمه 
شد . بوی خوشی به مشامش رسید فرهوو ۲ احولاع ز نرد شا آاضده ؟*:.. 
سلمه گفت : بله . او از شوهرش شکایت دارد . در اين هنگام , حولاء , 
تیرون امد و کفت : پدر و مادرم به فدایت ! شوهرم , به من . بی اعتناست 
. فرمود : «بیشتر به خودت برس , ای حولاء » . گفت : هیچ عطری نبوده 
که خودم را با آن برای او خوش بو نکنم ؛ امّا او همچنان از من روی گردان 
است ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر می دانست که با رو 
اوردنش به تو , چه پاداشی برای اوست لك . حولاء گفت دا و او کت اه 
من , چه پاداشی برای اوست ؟ فرمود : «هر گاه روی آوَرّد , دو فرشته , 
او را در آغوش می کشند , و همانند کسی است که در راه خداوند , 
شمشیر بر کشد , و چون مجامعت کنر ,ر گناهان او همچون برگ درخت , 
فرو می ریزند , و هر گاه غسل کند , از گناهان شسته می شود» . 
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الکافی عن اسحاق بن عّار سَألث اعد له علیه السلام من ال 
یکون مَعَة أهلَة فی السّقر لا یَجدُ الماء آیَاتی آهلَة ؟ قال : ما أجبٌ آن یف 
لا آن تخات علی تفسیه . قال : فلت : طلب پدیک له + آو تکون شندا 


(1) ای الساء ؟ قال : اي السَبق یَخاف علی تفسه . فُلث یَطلبٌ پدلک 
لد ؟! قال قو حلال . قلث : قَاةُ ُروی عَن ات صلی الله یه و ال 


ان آبا در رَحمة اللة سَالة عن هدا فقاٍل : يت آهلک تُوْجر , ققال : ۳ 
اللّه آتیهم واوْجَرٌ ؟ ! ققال سول ال صلی الله علیه و آله کما لک اد 
آتیت الحرام آزرت (2) , قَکَذلک |ذا آتیت الحلال آوجرت . ققال آبو عبد الله 
علیه السلام : آلا تری , لد |ذا خات عَلی تفسه قأتئی الخلال أوجر . (3) 


- 0 : شده العْلمّه وطلتٌٍ یه (النهایه : جح 2 ص 441 «شبق») . 

- .الوزرٌ ان وا (النهایه : ج 5 ص 179 ان 

ِ .الکافی : ج 5 ص 495 ح 3 , تهذیب الأحکام: ج 1 ص 405 1269 و 
7 ضن 118 ۱977۰۸ وفیهها ضدرن : آلی: لا آن بخات. غلی نقشست» : 
مستطرفات السرائر : ص 107 ح 53 , بحار الأنوار : ج 81 ص 160 ح 22 


ص: 15 


الکافی به نقل از اسحاق بن عقار ۳ امام صادق علیه السلام در باره 
مردی پرسیدم که با همسرش در مسافرت است و اب در دسترس ندارد . 
ایا با زنش نزدیکی بکند ؟ فرمود : «دوست ندارم این کار را بکند , خن ان 
یم ی یر 2 
۱ ۳ 
می برد ! فرمود : «اين , حلال است» . گفتم : از پیامبر صلی الله علیه و 
اله روایت می شود که ابو ذر رحمه الله از ایشان در این باره پرسید . 
پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «با همسرت نزدیکی کن که [از 
خداوندٌ] پاداش می گیری» . ابو ذر گفت : ای پیامبر خدار | برای نزدیکی 
کردن با آنها پاداش می گیرم ؟ ! فرمود : «همان گونه که اگر مرتکب حرام 
شوی گناهکاری , هر گاه با حلال در ای پاداش می یابی» . امام 
صادق علیه السلام فرمود : «آیا نمی بینی که هر گاه بر خویش بترسد و با 
حلال .خر آمیزد: بادانن می یرد 0٩‏ 


ص: 16 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «لا تضَارّ وَالِد بولدها ولا 
مَوَلود له بولدو» (1) :کاتتِ القراضعٌ ما دقع احداه الرَجُل |ذا آراد 
الجماع تقول : لا دک ,ای ِ آن احبلٍ قَاقثل وَلدي ها الذی أرضِفةٌ 


وکان ال2َجْل تدعوه العر اه قَیقو فیهة : آخاف آن اخایعک قاقیل ولدي ها 
با . قتهی اللّهْ عز و ِ عن ذلک آن بُضارّ الرَجْل القرأة والمرأه 
۳ 


2 / 10 4استعداد الرْوجَه لِتلیته حاجّه الرّوجرسول اللّه صلي الله علیه و آله 


لا تجل لامأم ان تام حی تعرض تفشها علت روجها * تخل قانیاه ول 
معَةٌ فی لحافه قثلرق جلدها بجلدو , قلذا قعلّت ذلک ققد عرَصت . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا الَجْل دعا روجتة لِحاجته قلتَأَیه , وان کاتت 
ی التثور . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا دا الرَجْل امرَاأتة الی فراشه قَاِبّت , قبات 
قصبان لیا , لقتتها الملاِگة حلی ثصیخ . (5) 


1- .البقره : 233 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 41 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 2418 1673 و 
ج 8 ص 107 ح 364 , تفسیر القمّی : جح 1 ص 76 نحوه وکلها عن ابی 
الصباح الکنانی , وسائل الشیعه : جح 14 ص 137 ح 25392 . 

3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 508 ح 1766 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 
6 ح 25354 ؛ الفردوس : ج 5 ص 112 ح 7642 , المطالب العالیه : ج 
2 ص 26 ح 1558 کلاهما عن ابن عمر . 

4- .سنن الترمذی : ج 3 ص 465 1160 , السنن الکبری : ج 7 ص 477 
ح 14710 , صحیح ابن حبان : ج 9 ص 473 4165 , المعجم الکبیر : جح 
8 ص 332 ح 8240 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 3 ص 399 ح 14 کلها 
عن طلق بن علی , کنز العمال : جح 16 ص 335 ح 44789 . 

5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1182 ح 3065 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
0 .ح 122 , سنن آبی داود : ج 2 ص 244 2141 , مسند ابن حنبل : 


ج 3 ص 441 ح 9677 کلها عن آبی هریره نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 
6 ح 44792 ؛ روضه الواعظین : ص 411 نحوه . 


ص: 17 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «هیچ مادری نباید 
به سبب فرزندش زیان ببیند . و [نیز] هیچ پدری به خاطر فرزندش » # 
دوران شیردهی , هر گاه مرد می خواست با همسرش نزدیکی کند , 
قمح. فش : اجازه نمی دهم و 
فرزندم را که شیر می دهم , [ بر اثر خشک شدن شیرم ]بکشم . و هر گاه 
زن ۰ مردش را دعوت می کرد , مرد می گفت : می ترسم با تو نزدیکی 
کنم و فرزندم را بکشم . پس با او نزدیکی نمی کرد . پس خداوند عز و جل 
اين روش را نهی فرمود که مرد , به زن زیان بزند و زن , به مرد . 


2 / 10 4آمادگی زن برای پاسخگویی به نیاز شوهرپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله ابرای هیچ زنی , روا نیست که بخوابد , مگر این که [پیش از آن 
, آخودش را به شوهرش عرضه کند . جامه هایش ر در آود , در بستر او 
در آید , و پوست خود را بر پوست او بچسباند . اگر چنین کند , خود را 
عرضه نموده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مرد , همسرش را برای نیازش فرا 
خواتد , زن باید نزد او برود , اگر چه سر تنور [. مشغول پختن نان آباشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مرد , همسرش را به بستر خویش 
بخواتد و او خودداری کند , و شوهرش آن شب را با ناراحتی از او بگذراتد , 
تا صبح , فرشتگان دنر | لفنت هی کنتو: 


ص: 19 


عنه صلی الله علیه و آله :لا هر امه فراش توجها , لا لعتتها مَلایکه اللّه 
عز و جل . (1) 


2 ددم تسویف الرُوجَهِ فی له حاجه روجهاالمعجم الأوسط عن عید 
له بن عمر :ان رسول ال صلی الله علیه و آله,قال : لقن اه 
المْسَوّفاتِ . ققیلِ با تم الله:.وقا الفتتتفات ۵ ؟ قال التن بدغه‌ها زوخها 
الی فراشها قتقول : سوف , حثی تغلبة عَیناخ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :0 امَأة نت سول ال صلی الله علیه و آله 
لتعض الحاجه , قَقال لها : لعلی من المْسَوفات ؟ قالّت : وما المْسَوّفاث با 
رسول اللّهٍ ؟ قالّ : المَرٌ التی بدعوها تٍوها لتَعض الحاجه قلا تزال 


شسَوّفة حنّی پنقس روجٌها وینام , قتلک لا تزال المَلایِکةٌ تلعها ی بستیقظ 
زوجها . (3) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله لكساء :لا تطَوَلنَ صَلاتکُن لتمتعن آزواجَکُنَ 
۰ 42) 


2 10 6ج عَدّم تلیته الرْوج حاجة زوجتهمسند اين حنبل عن عبد اللّه بن 
عمرو ۰روچنی آیی امرَأهٌ من فْرّیش 1 
لها مِمّا بی من القَوّه علی العباته من الصّوم والطّلا و , فجاء عَمرّو بنْ 
العاص الی که حّی دحل عَلیها , ققال لها : کیف وجدت بعلك ؟ قالت حَيرٌ 
الرجال آو کخیر البعوله من رَجُل لم مش نا کنقا (6) , ولم یعرف لنا 
فراشا . فأَقتلَ عَلتَ , قَعدمنی (7) وعصّنی یلسانه ققال : آنکحنک امزاأهة 

من فُریش ذات حسّب , ققضلتها (8) وقعلت وقعلت ؟ !نع انطلق الی 
ی صلی اله علیه و له قشکانی ‏ قاریل لت ابا صلی ال له و 
آله اب .قفا لس آتصوم التهاز ؟ فُل : تعم , قال : وتفوم الیل ؟ 
فلث : تقم , قال : لکنی اصوه وافطر , واصلی وانام , وأمس المساء, من 
رغت عن نی فلیسن متی ۱ (9) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 258 ح 8587 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 259 
, ریاض الصالحین : ص 143 نحوه وکلها عن اآبی هریره . 


2 .المعجم الأأْوسط : ج 4 ص 346 ح 4393 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 
6 ص 385 ح 45021 وراجع : مسند آبی یعلی : جح 6 ص 65 ح 6436 . 
3- .الکافی : جح 5 ص 08< ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 442 
ح 4536 کلاهما عن ضریس الکناسی , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 469 ح 
1 , عوالی اللالی : ج 3 ص 310 ح 137 . وسائل الشیعه : ج 14 ص 
7 ح 25317 . ۱ 

4 .الکافی : ج 5 ص 508 ح 1 عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام 
, عوالی اللالی : جح 3 ص 310 ح 138 عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , وسائل الشیعه : ج 14 ص 117 ح 25316 . 

5- .لا بنحاش : لا یکترث له (النهایه : ج 1 ص 460 «حوش») . 

6- .کنف الرجل : جضئه , یعنی العضصْدّین والضدر (لسان العرب : جح 9 ص 
8 کنف ») . 

7- .لدم : اللومٌ والأخذ باللسان (الصحاح : ج 5 ص 1983 «عذم») . 

8- .عصَلت علیه : اذا ضیقت علیه فی امره , وخلت بینه وبین ما یرید 
(الصحاح : ج 5 ص 1767 «عضل») . 

9 .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 549 ح 6487 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 285 
, سیر اعلام النبلاء : ج 3 ص 90 کلاهما نجوه . 
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2 - 5 نکوهش کوتاهي زن در پاسخگویی به نیاز شوهر 
2 7 - 6 نکوهش پاسخ ندادن شوهر به نیاز همسرش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ زنی , از بستر شوهرش دوری نمی 
کته » مر آن. که فرشتگان خدآوند:عر و جل او را اعنت‌می کتد 


2 / 10 5نکوهش کوتاهي زن در پاسخگویی به نیاز شوهرالمعجم الاأوسط 
به نقل از عبد اللّه بن عمر ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«خداوند , زنان تعلل کننده را لعنت کرده است» . گفت : ای پیامبر خدا ! 
زنان تعلل کننده کیستند؟ فرمود : «زنی که شوهرش او را به بستر خویش 
بخواند و او بگوید : بعدا , تا این که شوهرش را خواب ببرد» . 


امام صادق علیه السلام :زنی برای کاری نزد پیامبر خدا صلی الله علیم و 
آله امد . پیامیر صلی الله علیع و آله به او فزمود : «شاید تو از تعلل 
کنند فانن ؟»*... گفنت ( تعال. کنند کان ب-که: کسانیم هستند , ای رت 
۱ 
کند که شوهرش چُرتش بگیرد و بخوابد . چنین زنی را فرشتگان , تا زمانی 
که شوهرش بیدار شود , پیوسته لعنت می کنند» . 


امس خدا صلت اللق عضن اه مت وان هر کر از ها ی ود رانطول ندهند 
بای اش که‌ شمه اسان با | از خود اناژدازند. 


2 / 10 6نکوهش پاسخ ندادن شوهر به نیاز همسرشمسند ابن حنبل به 
نقل از عبد الله بن عمرو [بن عاص ] :پدرم » , زنی از قریش را به همسری 
من در آورد . چون بر من وارد شد , چندان سرگرم عبادت و روزه و نماز 
بودم که به او اعتنا نمی کردم ۰ عمرو ين عاص , به دیدن عروسش آمد و 
نزد او رفت و گفت : شوهرت را چگونه یافتی؟ همسرم گفت : بهترین مرد 
است يا همانند بهترین شوهرهاست . آغوشی برای ما نگشوده , و بستری 
برایمان نمی شناسد ! پدرم , یه من رو کرد و شروع کرد به نکوهش کردن 
و زخم زبان زدن به من و گفت : من زنی خانواده دار از قریش رآ به 

همتترق نو در آوزته آم کل تیا ۱5 


چنین و چنان می کنی؟ ! سپس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و از 
من شکایت کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله در پی من فرستاد و من نزد 
ایشان رفتم . به من فرمود : «آیا روزها را روزه می گیری؟» . گفتم : آری 

. فرمود : «و شب ها را به نماز می گذرانی؟» . گفتم : اری . فرمود : «امَا 
من » . گاهی روزه می گیرم و گاهی نیز نمی گیرم . هم نماز می خوانم و هم 
می خوابم , و با زنان , همخوابگی می کنم . پس هر که از ستت من روی 
گرداتد , از من نیست» . 
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صجیح مسلم عن آنس ان تقرا من آصحاب این صلی الله علیه و آله 

شلوا آزواچ ای صلی الله علیه و آله عَن عمله فی اسر . ققالَ تَعطْهّم 

ا روخ اللساء , وقال بَعصهّم : لا آکلْ اللح . وقال بَعصْهْم : لا آنامُ علی 

فراش ؟ . قحیة اللّةٍ وأثتی عَلیه قفال : ما بال آقوام فالوا گذا وگذا ؟ الکتی 

هر وأصوم واأْفطِرّ وائتَوَخٌ اللساء , قَمَن رَغت عَن شتتی قلیس 
1 


الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام فی تیان شکوی ام و وجها 
وجوایه لها م أمیرِالمَومنینِ بیتهُما : روجی کریمْ بُیفِضْ القحارمانقطع یلا 
قاعدا وقایّما" وبصیحٌ الذهر لدّینا صائما وقد خشیت آن یکون ایما لانة یصیح 
لی مراغما وکان جوا ژوجها : لا أَصیحٌ اهر یه هایْماولا اکون بالْساء 
با ا بل اصلی قاعدا وقایُماققد أَکونْ لِلدْنوب لازما یا لیتنی تجوث من 
سالما ما کم به علِی علیه السلام بَیتهما ِِ 1 
الطَّلاة قاعدا وقایّما لاه َصبخْ فیها صایْماورايع قیه طاغفا ولیل شام 
ایا ها انس را آها ایا )2) 


23 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1020 ح 5 , صحیح البخاری : جح 5 ص 1949 ح 
6 , سنن النسائی : ج 6 ص 60 کلاهما نحوه , مسند ابن حنبل : ج 4 
ص 569 ح 14047 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 190 ح 14 , کنز العمال : 
جح 3 ص 31 ح 5318 . 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : ص 532 536 , بحار 
الانوار : ج 34 ص 439 ح 89. 
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هی شوه نم نع از اس فروهی از بایان امن ی الام ای له 
از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله در باره عمل ایشان در نهان 
پرسیدند . یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : من زن نمی 
گیرم . دیگری گفت : من گوشت نمی خورم ی کی : من بر بستر 
اسب | رسد ضای له ای و ال سس وتات ار 
ار وا ی فصو 
چنان گفته اند؟ ! من [ شب ها ] هم نماز می خوانم و هم می خوابم ۳ 
روزها] گاهی روزه می گیرم و گاه می خورم را رای هه اواج ی کی 
۰ پس هر که از سنئثت من روی گرداتد , از من نیست» . 


الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام در بیان شکایت زنی از 
یت و پاسخ امیر مومنان علیه السلام به او و قضاوت ایشان میان آن 

و :[ زن گفت : ] شوهرم , مد بزرگواری است و از حرام ها بیزار است . 
با قیام و قعود می گذراتد و پیوسته روزه می گیرد و می ترسم 
که گنهکار باشد ؛ زیرا به خواسته من بی اعتناست . و شوهرش پاسخ داد : 
من هرگز دل باخته آنان نیستم و هرگز از زنان کام نمی گیرم . نه ! بلکه 
پیوسته در قیام و قعود نمازم ؛ زیر| آلوده به گناهانم . کاشکی از آنها به 
سلامت برقم ! علی علیه السلام میان آن دو , چنین داوری نمود : آرام ! که 
تو با این کار , گنهکاری نماز خواندن و قیام و قعود , وظیفه توست لیکن , 
سه روز را روزه بدار و چهار روز را بخور و یک شب را با آنان به ات 
بگذران . تو حق" نداری که نامرادشان بگذاری 
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ما فی فُرّیش رَجْل آغنی من بعلك !قالت : ما لنا منة من شیء ؛ آما تهار 
قصايّم , وا یله ققایم . قال : قَدَحَلّ الَّبِیٌ صلی الله علیه و آله قَدکرز 
ذلک له , فلقيَةُ الب صلی الله علیه و آله ققال : پا عْثمانْ , آما تک فِتَ 
سوه ؟ بقال : وما ذاک یا سول ال فداک آبی واشی ؟ قالَ : آما آنت 
قتَقومٌ الیل وتصوم الَهار , وان لاهلک عَلیک حفا , وان لِجَسَدک علیک حقا , 
صل وتم وضُم وأفطر . قال : قَنَتهم الرأه بَعد ذلک عَطره , کانها غروسن . 
فغلن لها دخه افالت : اضاا ها اسات الاست :۱۱۶ 


علت تساء ابیت ضلی الله علبه و له فرانها هه المتم: قیاق ۰ ما لک ؟ 
ِ 
نَ 


1- .صحیح ابن حبّان : ج 2 ص 19 ح 316 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 386 
ح 7206 , موارد الظمآن : ص 313 ح 1287 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 
5 , کنز العمال : ج 3 ص 47 ح 5421 . 
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صحیح ابن حبان به نقل از ابو موسی اشعری :زن عثمان بن مَظعون , نزد 
زنان پیامبر صلی الله علیه و آله آمد . او را با سر و وضع نامرثبی دیدند . 
گفتند : تو را چه می شود؟ در میان قریش , مردی ثروتمندتر از شوهر تو 
نیست ! گفت : ما حظی از او نمی بریم . روزش را روزه دار است و 
شبش را در عبادت . پیامبر صلی الله علیه و آله که آمد , همسرانش ماجرا 
را به ایشان گفتند . پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدن عثمان رفت و 
9 د : «ای عثمان ! مگر من برای تو الگو نیستم؟» . گفت : چه شده 
است , ای رسول خدا ؟ پدر و مادرم به فدایت ! فرمود : «تو شب ها را به 
عبادت می گذرانی و روزها روزه می گیری , در حالی که همسرت نیز بر 
تو حقی دارد , و بدنت را هم بر تو حقی است . [ شب ها را ] هم نماز 
بخوان و هم بخواب . آروزها] را هم روزه بگیر و هم بخور» . بعد از آن , 
زن عثمان , خوش بو مانند یک عروس , نزد همسران پیامبر صلی الله علیه 
و اله امد . زنان پیامبر صلی الله علیه و اله به او گفتند : هان ! چه خبر 
شده ؟ ! گفت : به ما هم آن رسید که به دیگران می رسد . 
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الامام علی علیه السلام :جاء عُْمانْ بن قظعون الی سول ال صلی الله 
علیه و آله قَقالَ با سول ال قد غَلبنی حدیثْ التَفس ولم أحدث شینا 
حتّی آستیرک . قال : دننک تفشک یا غثمان ؟ قال " ققمث آن اسب 
فی الأرض . قالَ قلا تبیح فی الارض قاس سياحه أمّبی القساجد . قال : 
وققمث آن عم علی تفس لحم . ققأل سول ال صلی الله علیه و 
اله : لا تفعل قَانّی آشتهیه واَکلةٌ , ولو سَالث اللّة آن بطعمنیه کل یوم لَقَعَلَ 
. فقال : وقممثٌ آن اج (1) تفسی . قال نها ۰ 
ذیک یتفسه ولا اد , ان وَجأً (2) أمَبّی الصَیامٌْ . قال : وهمث آن أحَدٌ 

خوله علی نفسی ی ام اند . خال لا تفقل با تما , فا القبد وین 
حد (3) بتد زوجته گنت ال له عز و جل عشر حستنات ومحا نف عُشَر 
سَیثات , قان قتّلها کب اللةْ له مه حیستم وقحا عَنة مه سَیلّه , قان ألم بها 
تب الله له آلف حستم ومحا عنة یت سین وحضَرَقما الملایِكة , ولذا 
اغتسلا لم یَمرَ الماء علی شعرو من کل واجد منهما الا کیب اللَه َهُما حستة 

معا غنهما تسده فان کان دلی .فی. لیلد بار دم , قال ال تعالی للَلایکه : 
انظروا ٍلی عَبد هذین اغتتلا فی هذه الیل البارده علما منقما آئی رما 
آشهذگم آلی قد ققرث هم . قاٍن کان.لهما فی وفقتهما لک ول , کان 
ما وصیفا فی الجتّهٍ ‏ ثٌ ضَرّب سول ال صلی الله علیه و آله بیده مَلی 
صون مان وال دبا اه لا رت و ای من رن 
ستنی عَرصت له المَلائُکة وم القیامقه قضَرّقت وجهّهْ عن حوضی . (4) 


الک + القظ ‏ ,ممخیفت ۶ آخ مقظوع الا کر (الابه ۶ 1 خن دد2 
ِِ 

: الوجاء : آن ُرضّ آنتیا الفقحل رضا شدیدا پُذهب شهوه الجماع ,؛ وآراد : 
۳ الصوم یقطع النکاح کما یَقطعّه الوجاء (النهایه : ج 5 ص 152 و 
3- .فی المصدر : «اتخذ» , والتصویب من مستدرک الوسائل . 

4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 190 ح 688 , عوالی اللالی : ج 3 ص 291 ح 
3 , مستدرک الوسائل : ج 7 ص 507 ح 8763 . 
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امام علی علیه السلام :عثمان بن مظعون , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
دست به هیچ کاری نمی زنم تا اين که از شما دستور بگیرم . پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود : «به چه چیزی وسوسه شده ای , ای عثمان؟» . 
گفت : در این انديشه ام که زمین گردی [ و رهبانیت سیّار ] در پیش گیرم 
, فرمود : «زمین گردی مکن ؛ زیر زمین گردی امّت من , مسجدهاست» . 
گفت : و در این اندیشه ام که گوشت خوردن را بر خود حرام سازم . 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «چنین مکن . من خود , گوشت 
دوبتت دارم و می خورم . اگر از خدا می خواستم که هر روز به من 
گوشت بخوراتد , اين کار را می کرد» . گفت : و در این اندیشه ام که خود 
را خواجه سازم . فرمود : «ای عثمان ! از ما نیست کسی که با خود یا هر 
کس دیگری چنین کند . خواجگی امقّت من , روزه است» . گفت : در این 
انديشه ام که خوله , همسرم , را بر خود , حرام سازم . فرمود : «چنین 
مکن ای عثمان ؛ زیرا بنده مومن , هر گاه دست همسرش را بگیرد , 
خداوند عز و جل , ده حسنه برایش می نویسد و ده گناه از او پاک می کند 
. چنانچه او را ببوسد , خداوند , صد حسنه برایش می نویسد و صد گناه از 
او می زداید ۰ هر گاه با او در آمیزد , خداوند , هزار حسنه برایش می 
نوبسد و هزار گناه از او می زداید , و فرشتگان بر ایشان حاضر می شوند 
. چون غسل کنند , آب بر هر تارٍ مویی از آن دو نمی گذرد , مگر آن که 
خداوند [ به ازای هر تارٍ مو ] یک حسنه برایشان می نویسد و یک گناه می 
زداید . اگر این , در شبی سرد باشد . خداوند متعال به فرشتگان می 
فرماید : بنگرید اين دو بنده ام را که در این شب سرد , غسل کردند , از 
آن روی که یقین دارند من پروردگار آنان هستم . شما را گواه می گیرم که 
آن دو را آمرزیدم . پس اگر در اين آمیزش , برای آن دو فرزندی بود , آن 
۷ یت است ۷ بان کامسسامش خر سل ازاد 
ی و 
من » روی بر متاب که هر کس از روش من روی برتابد , روز قیامت , 
فرشتگان , راه را بر او می گیرند و روي او را از حوض من می گردانند» . 


الامام الصادق علیه السلام :جاعت امه عنمان بن مظعون ای الیو صلی 
الله علیه و آله ققالت : یا سول اللّهِ. ان غثمان یَصومْ الا ویَقوم الیل ! 
قخرج رسول ال صلی الله علیه و آله مغضَبا تحیل تملیه ر علی جاء الن 


ِ 2 بای و موب 2 
و آله . ققال له ۷9 وم ترعاتی الله تفانی ال هاد و واکن نی 
یلته لسهله السَمحه , أصوم ۰ آهلی دق اه 


عنه علیه السلام :ٍنّ تلات نسوی آئین, سول اللّه صلی الله علیه و آله , 
ققالت احداهتٌ ان توجی لا بل الم , وقالت الأخری : اد زوچی ل 
یسم الطيبِ , وقالتِ الاخری : ان زوجی لا یَقرَتٌ التساء . فرح سول الله 
صلی الله علیه و آله یَجْدٌ رٍداعه , ی صهد المنیر , قحمد ال وأئنی عَلیه . 
تم قال : ما بال آقوام من آصحابي لا یَأکْلو اللْحم , ولا یَشَمَون الطیب , 
ولا باقن اللساء ؟! ما ی 3 ِِ« قاشد الط , واتق التساء فمن 
رَغب عَن سنْتی قلیس مثی . (2) 


صحیح البخاری عن آبی جحیفه :آخی الب صلي الله علیه و آله بَیَ سَلمان 
وتین آبی الِدّرداء , قرار سَلمان با الدْرداء قرأی أَمّ الدرداء مْتبَلة , ققال 
لها : ما شَأَني ؟ قالت : آخوک أبُو الدّرداء لیس له حاجه فی الضُیا ! قجاء 
و الرداء قصتع ة طعلما , ققال : کل , قال : قائّی صایْمْ , قال : ما آتا 
عثی تأکل ۰ بقال ؛ فاکل » فلفاگان الیل دفت ورالترداة تقوم معا : 
ِ , تُقِذَهت یقوم ققال : تم , قلمّا کان من آخر الیل قال سَلمان : 

قصلیا . ققال : ان ریک علیک حقّا رهاتتیی غایک ها روا ها 
یک حقا. فاعط کل دی جوا له . قنی اثیث صل اللهعلبه وه در 
ذلک له , ققالّ الَبیعٌ صلی الله علیه و آله : ضَدَق سَلمان . (3) 


۳ 


۳ ۳9 


1- .الکافی : ج 5 ص 494 ح 1 عن ابن القذاح , بحار الأنوار  :‏ 22 ص 
4 ح 3. 

2 .الکافی : جح 5 ص 2496 5 , بحار الأنوار : ج 22 ص 124 ح 94 . 

3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 695 ح 1867 , وج 5 ص 2273 ح 5788 , 
سنن الترمذی : ج 4 ص 608 ح 2413 , صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 309 


وتا الضا تین هن 83 


ص: 27 


امام‌ضا تایه ا سا رن مان بو اون تج سامت صلی آلاه شاه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! عثمان , روزها روزه می گیرد و شب ها 
درء غبایت: است:۰ ۱ پيامتر خدا ضلی الله علیه و اله با عضیانیت:» کفش 
هایش را برداشت و بیرون رفت تا نزد عثمان امد . دید که مشغول نماز 
است مان دی یام دا صلیم الله علیه و الفها تن را صام 
کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «ای عثمان ! خداوند متعال 
, مرا به رهبانیت نفرستاده ؛ بلکه مرا با آیین يكتاپرستي سهل و ساده گیر , 
فرستاده است . من ۰ هم روزه می گیرم و هم نماز می خوانم و هم با 
ففر ۱ آصیز رن کی خفن هر که آبین هر تفت دام باید ار ست 
من پیروی کند و از جمله سئت من , ازدواج کردن است» . 


امام صادق علیه السلام ذسه زن , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
امذنهه کی ان انا رمت : شوهرم گوشت نمی خورد . دومی گفت : 
شوهرم بوی خوش استشمام نمی کند + ی کفت صوهرم با رنان: 
دک ی کی باحصا ادلی و الهش در حالی که رازم وا 
می کشید , بیرون آمد و بر منبر شد و خدا را حمد و ثنا نمود و سپس 
فرمود : «چه شده است که گروهی از یارانم گوشت نمی خورند : بوی 
خوش نمی بویند , و با زنان , هم بستر نمی شوند؟! به درستی که من 
گوشت می خورم ۵ ۱ , هم بستر می شوم . 
پس هر که از راه و رسم من روی بگرداتد , از من نیست» . 


صحیح البخاری به نقل از ابو جحیفه :پیامبر صلی الله علیه و آله سلمان و 
ابو دردا را برادر هم قرار داد . [ روزی ] سلمان , به دیدار ابو دردا رفت . 

پس ام دردا را با سر و وضعی ژولیده یافت . گفت و ور 
1 ابو دردا با , کاری نیست ! ابو دردا امه سا 
سلمان عدایش: آماده: کرد فت گفت : تو بخور , من روزه هستم . سلمان 
گفت : تا تو نخوری , ی ی , ابو در دا 
خواست که به شب زنده داری بپردازد . سلمان گفت : بخواب . ابو دردا 
خوابید . دو باره خواست برخیزد . سلمان گفت : بخواب . اخر شب که فرا 
رسید , سلمان گفت : حالا برخیز اب فردشنه مار عافد ساضان 
سپس گفت : پروردگارت را بر تو حقی است , خودت را بر تو حقی است , 
و خانواده ات را هم بر تو حقی است . پس حقّ هر صاحب حقی را ادا کن . 
آن گاه ابو در دا نزد پيامبر ضلی. الله. علیه بو اله رفت و ماجرا را 3 


اناد کی امس ضا الم عم و اه رس تلا عم رات 
گفته است» . 


ص: 298 


شنتن: آیی:داود غن عاتشض ان الیت صلق ال علنه و آله کت الی مان 
بن مَظعون قجاعة , ققال : با غنمان آرقبت عن شتتي ؟ قال : لا واللّه با 
سول اللّهٍ , ولکن ستَنکَ أَطلْب . قال : قائی أنامٌ وأصلی , وأصوم وافطف 
رت 


راجع : هذه الموسوعه : ج 3 ص 500 (الأْسره / الفصل الثانی / الحثٌ علی 
رعایه حقوق الأسره) . 


2 10 7اه عن الامسا ي عَن الرْوجه اکتر من آربَعه أشهُرتهذیب الاأحکام 


تال صفوان بت تحبی, بحیی با العبین الرضا علیه السلام ن رل کون ده 
القراة الشْابةٍ , قیْمسک غنها الأشْهْرَ والشته لا یَقرئها . لیس بُرِیدٌ الاضرار 
با ۳ , لیکو فی دلک آنما ؟ قاك : (ذا ترکها آربتَقة آشهر 


کان آنما بَعد ذلک ِ 


1- .سنن آبی داود : ج 2 ص 48 ح 1369 , مسند ابن حنبل : ج 10 .ص 
3 ح 26368 , سنن الدارمی : ج 2 ص 570 ح 2092 عن سعد بن آبی 
وقاص ۰ صحیح ابن حبان :ج 2 ص 19 ح 316 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
6 7 7206 کلاهما عن آبی موسی , الطبقات الکبری : ج 3 ص 395 عن 
آبی برده والأرٍیعه الأخیره نحوه , کنز العمّال : خ 3ص دودح ۵329 , 

2- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 412 1647 و ص 419 16678 , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 45 7 4415 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 
0 2 25246 . 


ص: 29 


سنن آبی داوود به نقل از عايشه :پیامبر صلی الله علیه و آله در پی عثمان 
بن مظعون فرستاد و او آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای 
عثمان ! آیا از سشثت من روی گردانی؟» . گفت : نه به خدا ای پیامبر خدا ؛ 
بلکه طالب سئّت شما هستم . فرمود : «من [ شب ها تا ی و 
۳ ]هم روزه می گیرم و هم می خورم , و با 
زنان نیز آمیزش می کنم . , از خدا بترس , ای عثمان ! چرا که خانواده 
ار هر 
تو حقّی است . پس [روزها ,] هم روزه بگیر و هم بخور و [ شب ها , ]هم 
نماز بخوان و هم بخواب» . 


ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 501 (خانواده / فصل دوم / تشویق به 
پاسداشت حقوق خانواده) . 


2 / 10 7نهی از هم بستر نشدن با همسر , بیش از چهار ماهتهذیب 
الاحکام به نقل از ضفوان بن یحیی :از امام رضا علیه السلام پرسید[م] : 
مردی ۰ همسر جوانی دارد و چند ماه , حتّی یک سال می گذرد و با او 
تزدیکن نمی کند.. ته این که بخواهد به او آزاز فزساند. "بلکه فضیتی دیده 
اند . آیا در این باره : گناهکاز است؟ فرمود : «چنانچه چهار ماه او زا ترک 
کند.. یس از آن کناهکار است»:. 


ص: لاد 


2 / 10 8ما یِنبَغی رعایئَة فی المباسشَرهاً السْبَفالامام الرضا علیه السلام :لا 
تجامع الا من شبق ۰ (1) 


ب:الاستا ترصول االحضای الا لیم و ال انم الق ات خضال قاتا 
استتارخ بالسفاد [ 2 , وبکورة فی طلّب الرزق , , وحذره ۰ (3) 


الامام علیْ علیه السلام :تهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله آن بُجامع 
الَجْل امرأتَه والصبٌ فی القهد بَنظر [لبهما . (4) 


1- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 393 ح 1328 , فقه الرضا : ص 340 وفیه 
_ بدل «شبق» , بحار الأنوار : : ج 66 ص 2217 9 . 

- .السَفادٌ : نزو الدکر علی الأْنثی (لسان العرب : ج 3 ص 218 ۱ 
.الخصال : ص 100 ح 51 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
7 ح 0 کلاهما عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 482 ح 1394 , 
روضه الواعظین : ص 499 , مکارم الاخلاق : جح 2 ص 53 ح 2132 کلاهما 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : جح 71 ص 339 ح 6 . 
4- .الجعفریّات : ص 96 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , النوادر 
للراوندی : ص 120 ح 129 عن الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 213 ح 781 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 295 ح 51 . 


ص: 31 

2 8*10 آنچه در هنخام آمپزش رعایت: ان شاسته ات 
الف - میل شدید 

ب - پنهان بودن 


2 7 10 وانجه. .در هام امیزش. + رعایت. ان. شانشته استالفت. میل 
شدیدامام رضا علیه السلام :نزدیکی مکن » مگر از روی میل شدید . 


ب پنهان بودنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از کلاغ , سه خصلت را یاد 
بگیرید : پنهانی آمیزش کردن , سحرخیزی در طلب روزی , و محتاط بودن 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهی فرمود از اين 
که مرد , با همسرش نزدیکی کند , در حالی که کودک , در گهواره به آنها 
قف درو 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام لا بُجامع الرَجْلّ امرَاأتة ولا جاريتة وفی البّیتِ 
ضبی » قاردلی ها بفرت الرنا ‏ 111 


ج المْلاعیهُتاریخ بغداد عن جابر :تهی سول اللّه صلی الله علیه و آله عّن 
المواققه (2) قبلّ المْلاعبَه . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لائ من الجّفاء : ۰ . . وأن یکون بَین 
الرَجُلِ وأهله وقاعٌ من تبر آن بُرسل رسولاً ؛ المزاع والفْبَلّ . لا بقع أحَذْکم 
علی آهله مثل البهیقه ! 


عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث من القجز فی الرَجُلِ .۰۰ . والثالِثٌ : آن 
تا ال حارته سا فل آن عا با قاتا ما حیام نت 
حاتة هنها قبل آن تقضت حاعها منة . (5) 


الامام الصادق علیه السلام أحدکُم لینی أهلَه فَتَخرجْ من تحته , قلو 
آصابّت زنجیا ل[ به ! قاذا آتی آحذکُم أهلة قلیکُن بیتَهُما ملاعبَه ؛ فان 
اب ا 6۰ 


د الللَرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا جاقع حدم أهلة قلیصذفها , تم 
(ذا قضی حاجِتَة قبل آن تقضی حاجتها قلا بعجلها نی تقضی حاجتها . (7) 





1- .الکافی : ج 5 ص 499 ح 1 عن ابن راشد عن آبیه , تهذیب الأحکام : ج 
7ص 414( 1655 عن آبی راشد عن ابیه , علل الشرائع : ص 5302 ح 1 
عن حنان بن سدیر عن آبیه , المحاسن : ج 2 ص 36 ح 1113 عن ابن 
شید غن. آیبة ء عوالی. اللا لی : ج 3 ص 305 ح 110 , بحار الأنوار : ج 103 
ص 280 ح 17 . 

2- .واقع [الرجْل ] ام أتَه مُواقعهٌ ووقاعا : جامعها (المصباح المنیر : ص 
58 «وقع») . 

3- ۹ 2 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 
5 ح 12139 , کنز العمال : ج 16 ص 352 ح 44886 . 


4 .کنر العقال : ج 9 ص 36 ح 24813 نقلاً عن الفردوس عن آنس . 


5- .المحّه البیضاء : ج 3 ص 110 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 559 ح 4919 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 2459 1559 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 82 ح 25183 . 

7- .مسند آبی یعلی : ج 4 ص 183 ح 4186 و 4185 نحوه وکلاهما عن 
آنس , کنز العقال : ج 16 ص 344 ح 44837 . 


ص: 33 


ج - ملاعبه (بازی کردن) 
3 درنگ ورزیدن 


امام صادق علیه السلام :در اتاقی که کودکی وجود دارد , مرد نباید با زن یا 
کنیزش نزدیکی کند ؛ چرا که اين کار , زنا به بار می اورد. 


ج ملاعبه (بازی کردن)تاریخ بغداد به نقل از جابر :پیامبر خدا صلی الله 
یمه الم از متاهت ی ار ماه هی فرفود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز , از جفا [ به همسر] است : ... و 
اين که میان مرد و همسرش . امیزشی صورت پدیرد , بدون ان که مرد , 
با همسرش نزدیکی نکند ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز , از ناتوانی مرد است : ... و سوم 
, اين که مرد ؛ با کنیزش تزدیکی کند و پیش از آن که با او به صحبت کردن 
و موانست و هماغوشی بپردازد , کام گیرد , و نیازش را ارضا کند , پیش از 
آن که کنیزش نیازش را از او بر آورد . 


امام صادق علیه السلام :یکی از شما با زنش هم بستر می شود ؛ ولی 
زنش در حالی از کار او فارغ می شود که اگر مردی زنگی را بيابد , به او 
می چسبد !پس هر گاه یکی از شما به سراغ همسرش رفت , باید نخست 
, میان آن دو , قدری [ شوخی و] ملاعبه صورت گیرد ؛ چون این [مقذمه ] , 


د‌ درنگ ورزیدنییامبر خدا| صلی الله علیه و آله !هر گاه ت از شما با 
نیازش براورده شد , زودتر از او بر نخیزد تا وی نیز نیازش را براورده 
0 


ص: 34 
عنه صلی الله علیه و آله :|ذا آراد أَحَدکم آن نی آهلَة قلا بعجلها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا خالط الرَجْلْ آهلة قلا ینزو تزو الايي , وَلیبّت 
علی تطنما حی صیت صه مل الذق اصات ختها :۱2۱۰ 


الکافی عن ابن القاح :قال آبو بدٍ ال علیه السلام : قال, سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : |ذا جاقع حذکم قلا بَأتیهلٌ گما بَأیی الطیرٌ , لیمکّث 
َلیلبت . قال بعضهّم بتعصم : ولتت . (3) 


الامام علی علیه السلام :اذا آراة آَحَدُکُم آن بَأنِن رَوجتة قلا بتعجلها . قَانّ 
للنساء حوایْع . (4) 


9 الدکژ والدُعا#رسول اللّه صلی الله علیي آلف. اما اد آن َحدهم (ذا آراد 
آن یی اهلة قال : «یسم الله ‏ الامم چنیتا الشطان وجنب السّیطان ما 
ررقتنا» اه ان تعدر ها ولد فیدلی لو ره سیطان ایدا .181 


1- .الکافی : ج 5 ص 567 ح 48 عن مسمع آبی سیار عن الامام الصادق 
علیه السلام , الجعفریات : ص 94 , النوادر للراوندی : ص 118 ح 124 
کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 212 ح 775 , بحار الأنوار : ج 103 ص 295 ح 
51 


2 .الفردوس : ج 1 ص 294 2 1161 عن آنس . 

3- .الکافی : ج 5 ص 497 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 413 ح 1648 
کلاهما عن ابن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , وسائل الشیعه : ج 
با 

4- .الخصال :دص 637 ح 10 عن آبی بصیر و محقّد پن مسلم عن الامام 
الضادی:عن ابانه غلیفم لام : بخف العقول< ص و12 تکوم بجار الا تدار 
: ج 103 ص 287 2 19 . 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2347 ح 6025 و ص 1982 ح 4870 , 
صحیح مسلم : ج 2 ص 1058 ح 116 , سنن ابی داود : ج 2 ص 249 ح 
1 , سنن الترمذی : ج 3 ص 401 ح 1092 کلها عن ابن عباس , کنز 


العمال : ج 16 ص 345 ح 44847 : الکافی : جح 5 ص 503 ح 3 عن ابن 


القدّاح عن الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , تحف آلعقول : ص 
2 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 77 ص 66 ح 5 . 


ص: 35 
ه - ذکر و دعا 


بنامیر خدا ضلی ال عايه وال هر کام‌یکی از شاه ات با مسر 
نزدیکی کند , زودتر از او , از جای بر نخیزد . 


مار ای اه یم ی سر اه مرا سر ور اه 
خروشوار بر نجهد ؛ بلکه روی شکم او بماتد تا زن نیز به همان لذْتی که 
وی رسیده , برسد . 


الکافیبهتفل از این قفا ,از امام صاوق علیه السلام خیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «هر گاه یکی از شما مجامعت کرد , مانند پرندگان 
, با آنان (همسرش) نزدیکی نکند ؛ بلکه باید مکث و درنگ کند» . 


امام علی علیه السلام :هر گاه یکی از شما خواست که با همسرش 
نزدیکی کند , زودتر از او , از جای بر نخیزد ؛ چرا که زنان نیز نیازهایی 
دارند . 


ه ذکر و دعاپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! اگر هر یک از شما , 

گامی که می خواهد با زنش هم بستر شود , بگوید : «به نام خدا . بار 
خدایا ! ما را از [شمٌ] شیطان به دور دار , و شیطان را از آنچه روزی ما 
کرده ای , دور بدار» ؛ چرا که چنانچه در ان مجامعت , فرزندی برایشان 
مقدُر شود , هیچ شیطانی , هرگز به او گزند نمی رساتد . 


ص: 3206 


الامام الباقر علیه السلام :ذا آَزدت لول قَفل عند الجماع الم ارژقنی 
ولدا واجعلة تقیّا , لیس فی خلقه زیاد ولا بَُصانٌ , واجقل عافبتة الی خیر . 
۷۹ ۲ 


الکافی عن عبد الرحمن بن کثیر گنت عند آبی عبد اه علیه السلام جالسا 
, قَدَکَرٌ شرک السّیطان قَعَظَْمَةٌ حتّی آفرَعنی , فلت : حهِلثٌ فداک , فمَا 
لْمَخرَخٌ من ذلک ؟ قال : اذا آردت ت الچماغ ققل : پسم ال الرحمن الرَحیم 
الذی لا ال الا هو بدرغ السَماوات وآلارض , اللهمٌ ان قصیت منّی فی هذو 
اللیله عَلیقة , قلا تجقل لِلسَیطان فیه رک ولا تصیبا ولا حظا , واجقلة 
فوهنا مخلصا خن من الشیطان ورجزهء عل تازی . 121 


الامام الصادق علیه السلام :ٍذا آتی أحدکم هل قلیذکر ال , قاِت من آم 
یذکر ال عند الجماع وکان منه ولد , کان ذلک شرک شیطان , , ویعزف ۰ ذلک 


با و عضنا ر ۱ 


و َو لعودٍرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا آتی أحدُکُم هه تم راد 
آن بعود , قلیتوصّاً فا أنشط للعود . (4) 


1- .الکافی : ج 6 ص 10 ح 12 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 411 ح 1641 
کلاهما عن محشّد بن مسلم , مکارم الأخلاق : ح 1 ص 455 ح 1551 عن 
الأئمه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ح 2 ص 211 ح 774 عن الامام 
الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , وسائل الشیعه : ج 14 ص 82 ح 
0 

2- .الکافی : ج 5 ص 503 ح 4 , عوالی اللالی : ج 3 ص 305 ح 114 , 
تفسشستر العیاشی «ج 2 ض 300 106 عن. آبی الزسغ الشامی. تحوه.: 
وسائل الشیعه : ج 14 ص 97 ح 25235 . 

ی هس فا اه 
3 ص 7201 19 . 

4 ضحیه آن بان هی 1۱211۶12 المستدر کءعلی آاضخیخیه 
جح 1 ص 254 ح 542 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 110 ح 221 7 


الکبری : جح 1 ص 314 ح 985 کلاهما نحوه وکلها عن آبی سعید الخدری , 
کنز العقال : ج 16 ص 347 ح 44855 . 


و - وضو گرفتن برای آمیزش مجدد 


امام باقر علیه السلام :هر گاه خواستی فرزنددار شوی , , هنگام آضیز نزن بگو 
: بار خدایا ! مرا فرزندی روزی فرما , و او را پرهیزگار , و با جسمی سالم 
و بدون افزونی و کاستی , قرار بده و او را عاقبت به خیر بگردان . 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بن کثیر :نزد امام صادق علیه السلام 
نشسته بودم که ایشان از شریک شدن شیطان [ در نطفه اولد ‏ با چنان 
اهمیتی یاد کرد که مرا ترساند . گفتم : فدایت شوم ! راه نجات از ان 
چیست؟ فرمود : «هر گاه خواستی آمیزش کنی . بگو : به نام خدای 
بخشاینده مهربان که معبودی جز او نیست و افریننده اه و زمین 
ار او ی وا ری کم ای ی 
باشد , برای شیطان در او , شریک و نصیب و بهره ای قرار مده , و او را 
مومنی پاک از شیطان و پليدي او بگردان . بزرگ است ثنای تو» . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه یکی از شما با همسرش نزدیکی کرد , خدا 
زاعاد کند | فنسم الله بکوند | زیزا هر که ورام آمیرنش , خدا را یاد 
نکند و فرزندی از او به دنیا بیاید , شیطان , در آتولد ] او شرکت دارد , و 
این , از دوستی و دشمنی [ آن کودک ]با ما شناخته می شود . 


مه یرای ای مح اس وا سل لاه عم وا هر 
یکی از شما با همسرش نزدیکی کرد . سپس خواست که دوباره نزدیکی 
کند , وضو بسازد ؛ زیرا اين کار , بر نشاط او برای بار دوم می افزاید . 


ص: 39 


مم 4 3 ح‌ِ 2 عنش س 4 ۳ ۶ 
عنه صلی الله علیه و آله :لذا آتی آحذکم أهلَة تُمّ بدا له آن بُعاود , قلیتوصَا 
بیتَهّما ضوءا . ۷۱ 


عنه صلی الله علیه و آله یکرة آن یَغشی الرَجْلّ القرأه و 9 
تتتیل مي احلاهالدی رای .قان قعل وقرع لول توا قلا وت ال 
21 


2 10 9ما لایتتغی فی القْباشَرهاً الافراطکتاب من لا بحضره الفقیه :قالَ 
1 ال صلی الله علیه و آله : من آراد التقاء ولا بقاء , قلباکر القداء, 
وَیْجَودٍ الجذاء , وَلیْحمّف الرّداء , ول مخاحقة النساع. فیل. : با حول 
اللّه , وما جِمَهٌ الرّداء؟ قالّ : قلَهْ الّين . (3) 


ِِ 


الامام علت علیه السلام حبتما یل عَن الجماع :با یَرتفعٌ , وعوراث 


تجتمع , 8 شی ء یالجنون , الاصرار 3 هرم , , والافاقة منه تدم , تمره 
خلاله الوَلذ ؛ آن عاش فتن , وان مات حَرَن .۰ (4) 


1- .سنن آبی داود : ج 1 ص 56 ح 220 , صحیح مسلم : ج 1 ص 249 ح 
7 سنن ابن ماجه : ج 1 ص 193 ح 587 ولیس فیهما «بینهما وضوءا» , 
سنن الترمذی : ج 1 ص 261 ح 141 , السنن الکبری :,ج 1 ص 313 ح 
994 , المصئف لابن آبی شیبه ول ۱۱ ص 101 نحوه و کلها عن ابی سعید 
الخدری , کنز العمال + 16 ص 343 2 44832 

2- .تهذیب الأحکام:ج 7 ص412 1646 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح3 
ص404 ح4412, الخصال : ص 520 ح 9 , الأمالی للصدوق : ص 378 ح 
8 کلاهما عن الحسین بن زید بن علی عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و اله , مکارم الاخلاق : ج 1 ص 502 ح 1736 
عن معاذ عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , بحار الانوار : ج 76 ص 338 ح 2. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 555 ح 4902 , مکارم الأخلاق : ۳۰ 
1 ص 459 1958 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 38 ح 112 
عن داود بن سلیمان الفراء عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علوت علیهم 
السلام , الجعفریات : ص 244 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیث 


علیهم السلام . دعائم الاسلام : ۳۶ 2 ,.ص 144 ۳ 5207 عن الامام عله۳ علیه 
السلام والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 286 ح 14 . 

ور لمکم ده و 9 تین الک معط 
4 ح 4493 . 


ص: 329 
2 9*1 آنچه در آمتزش : شایسته تیفتک 


الف - زیاده روی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما با همسرش آمیزش 
کرد , سپس دلاش خواست [که دوباره , نزدیکی را] تکرار کند , میان ان دو 
, وضویی بسازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مکروه است مردی که محتلم شده , 
[دوباره] با زن نزدیکی کند , مگر اين که غسل نماید . پس اگر با آن حالت 
, نزدیکی کرد و فرزندی دیوانه به دنیا امد , نباید کسی جز خودش را 


2 / 10 9آنچه در آمیزش , شایسته نیستالف زیاده رویکتاب من لا یحضره 
اافشت اس ها صای لاصو له فرمود : نهد کم خواهد ساود ان 
بهاند که اه خامدانکی«ص کار تست اه ساول کن سک [ اه 
مناسب آبپوشد . ردايش سبّک باشد , و با زنان . کمتر نزدیکی کند» . گفته 
شد : ای پیامبر خدا ! سبکی ردا چیست ؟ فرمود : «اندک بودن دین» . 


امام علی علیه السلام در پاسخ این پرسش که : جماع چیست؟ :پرده 
شرمی کنار می رود , و شرمگاه هایی به هم می آمیزند , که شبیه ترین 
حالت به دیوانگی است . زیاده روی در آن , پیری می آورد , و چون از آن 
حالت به خود بیاید , پشیمان می شود . میوه حلالش , فرزند است که اگر 
زسه‌بهاند آوالدشس دا رفار می کید + و ایر تمسیده انوا آهاا اندوه 


می اورد . 


ص: 40 


ب القْباسَرَه حاقنارسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بجع َحذکُم ویه 
حق من حلذٌ (1) , فان من کون اه یا ای او 
خقر* من تول , قاَه یَکونْ هنة اللواصیژ (3) ۰ (4) 


ج المباشَرَة مُستقیل القبلهالامام علیْ علیه السلام فی ذکر جُمَل من مناهی 
لیر صلی الله علیه و ال تهی آن جامع الاَجْل هل فستقبل آلقبله . (5) 


دٍ مَباشَرَة القرآه بشهوه غیرهارسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصته 
لمیر المَوّینین علیه السلام :یا عَلرة لا تجامع امأتک بشهوه امه یرک . 
قائی آخشی ان فضی بیتکما ولا آن تکون مُحَتنا آو مُوَتناً مُحتلا. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله آیضا :یا عم , لا ثجامع هلک عَلی شهوه آختها , 
قان فُضت بیتکما ولد یِکون عشارا آ ۵۶ لطالم , ویتکون قلاک فنام من 
اکاین علی بو ۱3 


.فی کنز العمال : «خلاء» بدل «خلا» . 
- .الباسور : هی عله تحدث فی المقعده , جمعه : البواسیر (لسان العرب 
: ج 4 ص 59 «بسر») . 
3- .الناسور بالسین 1 جمیعا قد تحدث فی حوالی المقعده 
ِ- ۳ : ج 2 ص 827 «نسر») . 
4- .الفردوس : ج 5 ص 128 ح 7706 , کنز العمال : ج 16 ص 395 ح 
2 فنقلا عن آبن النجار وکلاهما عن آنتیز ۱ 
5- .کتاب من لا بحضره الفقیه ج 4ص 6 2 ۸968 الأمالی للصدوق : ص 
0 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
الصادق علیه السلام ؛ , قرب الاسناد : ص 140 ح 01 عن آبی البختری ِ 
الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام وکلاهما نجوه , مکارم الأخلاق : 
2 ص 8 . 2655 عن للامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 1 
الانوار : جح 103 ص 284 ح 5 . 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 552 ح 4899 , علل الشرائع : ص 
1 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 663 ح 896 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 


6 ح 1552 , الاختصاص : ص 133 کلها عن آبی سعید الخدری , بحار 
الأنوار : ج 103 ص 281 ح 1. ۱ 
7- .علل الشرائع : ص 516 ح 5 , الاختصاص : ص 134 کلاهما عن آبی 
سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 103 ص 282 ح 1 , عوالی اللالی : ج 3 
ص 308 ح 124 . 


ص: 1 


ب‌ - آمیزش , در حالتِ پر بودن معده و مثانه 
- آمیزش رو به ق 
ر‌ ور کر 


ب آمیزش , در حالت پر بودن معده و مثانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: [زنهار !] هیچ یک از شما در حالی که نیاز به قضای حاجت دارد , نزدیکی 
نکند ؛ زیرا این کار , بيماري بواسیر ایجاد می کند . [زنهار ! آهیج یک از 
شما در حالی که مثانه اش پر است , نزدیکی نکند ؛ چرا که این کار , باعثت 


مره قلیامام غلی غلیه الما جر بان نله ای از هی خات 
پیامبر صلی الله علیه و اله :ایشان از این که مرد , با همسرش , رو به 
قبله نزدیکی کند , نهی فرمود . 


آفیزشی با ی به هوس زتف: دیگر بیا مبر خدا ضلی. الله علیه و آله. دز 
توصیه هایش به امیر مومنان علیه السلام :ای علی ! با زنت به هوس زنی 
دیگر , نزدیکی نکن ؛ زیرا می ترسم اکر فرزندی برایتان مقدّر شود , 


امین دا ضلی الله:غلیه ای آله در توسته ماخ به. امین موسان: سلیه 
السلامای علی. ۲ با همسرت, به‌هوس حواهر او پریکی سکن #زیرا آکر 


فرزندی برایتان مقذر شود , باجگیر يا کمي ستمگر خواهد نود :و حروظی 
از مردم , به دست او نابود می شوند . 


ص: 42 
ه الشّیانغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الشیاغ (1) حرامٌ ۰ (2) 


ی حَدتّننی استهاع ت وه آها کاتت 
سول اللّهٍ صلی اللهٍ علیه و آله رجا والّساء قعوذ عندة , ققال : 


رل له تقول ما تفتل باه وال اراد تخد بها تعلت ۵ زوجها ا قرع 
(3) القَوم , : ای والله یا سول ال , ی هن لیِلن , وانهّم یفعلون ! 
قال قلتفعلوخ , قاا لک مق المیطان هی مظان ار 
والتاسن نظرون ۰ (4) ۲ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من أشَدّ الّاس عند ال مَنزِلَة یوم 
القیاقه , الاَجُْل بُفضی الی امر أَبه وئفضی یه , تج بَنسَرٌ ستّها . (5) 


1- .الشیاغ : الْمَفاحَرَة بکثره الجماع (النهایه : ج 2 ص 520 «شیع») . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 58 ح 11235 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 
6 ح 1392 , تاریخ بغداد : ح 5 ص 162 نحوه , شعب الایمان : ج 4 ص 
4 ح 5232 , الفردوس : ج 2 ص 347 ح 3573 وفیهما «السباع» بدل 
«الشیاع» وکلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 16 ص 349 ح 
ِ 

- .رم الوم + ای نها ملق توا (النمایهع رصن 207 «زمنم*. 
۳ .«مسند آبن حنبل : ج 10 ص 439 ح 27654 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 
2 ح 414 نحوه , کنز العمّال : ج 16 ص 357 ح 44909 . 

5- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1060 ح 123 , سنن ابی داود : ج 4 ص 268 
ج 4870 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 138 ح 11655 وه <ان من اعظام 
الأمانه» بدل « رن من شیر الناس» , المصئف لابن مد شیبه ۰ ج 3 ص‌‌ 139 
2 و اما عن تا الخدری , کنز العمال : ج 16 ص 375 ح 44973 


ص: 43 


ه - قخرفروشی به کثرت آمیزش 
و - نقل کردن برای دیگران 


عفر فروشن به کترت آمتتیامیر خدا ضلی الله غلیه و آله : فخر فروشتی 


و نقل کردن برای دیگرانمسند ابن حنبل به نقل از شهر :اسماء بنت یزید 
برای بط کت کم مت نود ماس خداسای الم هه اه وف همودا زو ان 
کتار او نشسته بودند ۰ ایشان فرمود : «ممکن است مردی ات نج 
0 : بله . الب رای پیامیر خدا ۲ 
هم زن ها می گویند , و هم مردها این کار را می کنند ! فرمود : «اين کار 
وا هرا این کار انم سانو که سظان اد ام مادم شتا ی را 


_. 


در گذرگاهی ببیند و بر او بر جهد و مردم تماشا کنند» . 


تاه کدا ی له له و ال ار له کسانی. که در رن نات 


بدترین جایگاه را نزد خدا دارند , مردی است که با همسرش و همسرش با 
اه کار ا هام دهد تس راد ام را قاس سار 


بعکم است مراد سای ماد لاخ ممانتوان ناشد سین شظان» 
در لغت , به معنای هر موجود سرکش و نافرمان است , اعم از انسان و 
جن و چارپا . 


ص: 4 


عمل الیوم واللیله لابن الستی عن آبی هریره:ِنّ رسولّ الله صلی الله 
علیه و آله قال: الا قل عسي رجْل بعوٌ بابة وترخی سترخ , وئستژ پستر 
له عز و جل , قیَخرَخْ قیقول : ققلث یاهلی وققلث ! ققاقت جاریَه کعان 
ققالت : وال هم تهم للفعلون وان لنفتلن . ققال سول ال صلی الله 
یمه اد آفل آخیزکم یعتل لک ؟ قالو واه ؟ قا : مت شیطان 
لقن شیطانه فیسکه ختککها والتاس تنظرون. 1 (1 


المعجم الکبیر عن آبی آمامه :ییتما سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یّوما 
حالس وعندة امه , اذ قال لها سول اللّهٍ صلی الله علیه ,و آله : نی 
َأحسُکَ ‏ تخیر یما بفعل یک اواج ؟ قالت اف واه بای دای با 
سول ال , [ا لتفتجرٌ یذلک . ققال رسولْ ال صلی اللّه علیه و آله : قلا 
تَفعلن , قاِنّ اه بمقث من بقل ذلک . ققال لها : ژئی لأَحسَبٌ احداکنٌ اذا 
آتاها توجها لیکشفان عنققا اللحاف ینظرٌ أَحَدْهما الی عورهو صاحبه کهُما 
جماران ! قالّت : ای وّالله یأبی وأمی , تا لتفعلٌ ذیک . قال : لا تفعلوا ذلک 
, قِنّ ال : یِمقث علی ذلک . (2) 


2 0 10ما تحرم من القباشهاً مقارتة الحاتضالکتاب«وتَستلونک عن 
القجیض فُل هو آذی قاعترلو الَاء فی الجیض و تلرتوفن عتّی تطهزن 
فاد تَطهَرّنَ قائّوهنٌ من حَبِت اه کر اللَة ان و5 یِجب الَوّابینَ َیْجب 
الَمْتطفرین» . (3) 


1 سعمل الیهم خاللیله لاين الستی ض. ۶217 ۶615 ستن آنی داوو*-ج 
ص 253 ح 2174 , تاريخ دمشق : ج 67 ص 327 وکلاهما نحوه , کنز 
العقال : ج 16 ص 355 ح 44905 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 209 ح 7844 , کنز العقال : ج 16 ص 355 
ح 44904 . 

3- .البقره : 222 . 


ص: 45 
۸2 - 10 موارد آمیزش حرام 


الق آمیزش بان خر زمان قاغد دی 


کل امم مها اس تس ار آمصریه سای صوا.عصت اه 
علیه و آله فرمود : «آيا ممکن است که مردی , در اتاقش را ببندد و پرده 
اش را بیندازد , و خدا هم بر او پرده پوشی کند و سپس بیرون ی 9 
بگوید تام رم کهاو چه کردم +٩۱‏ <ضرجی جوان بر تاست و کفت: به 
وا رات و ها 
چیست؟ فرمود : «مانند این که شیطان , در گذرگاهی , به ماده شیطانی 
بر خوّد و با او بيامیزد و مردم نگاه کنند 4 . 


لحم ار بل ار ام امایه وی امک صایت ای وی له 
تشسته بود و زنی:هم رد آیشان بود» که پیامس صلی الله علیه و له به ار 
فرمود : «گمان می کنم شما کاری را که شوهرانتان با شما ی کید : 

بازگو می کنید [ . درست است ] ؟ زن گفت ۱ 
باه اص ای خدا ها باس کر ار هی مش ار 
هه ی اش اه و و ات | ۳ 
چنین می کند . دشمن می دارد» . باز به او فرمود : «گمان می کنم که هر 
یک از شما , وقتی شوهرش به سرا او می رود , هر دو نفرشان , لحاف 
زا از خود کنار می رنه و به عورت بکدیگر.می بگرنه , چنان که گویی دو 
الاغ اند » . زن گفت : آری , به خدا ! پدر و مادرم به فدایت ! این کار را 
می کنیم . فرمود : «چنین نکنید ؛ زیرا خداوند , این کار را دشمن می 
دارد» . 


100/2 0موارد آهیز تن خر امالف آمیزش با زن در زمان قاعدگیقرآن« از 
تو در باره عادت ماهانه[ ی زنان ] می پرسند . بگو : آن , رنجی است . 
پس هنگام عادت ماهانه از [ آميزش با ] زنان : کناره گیری کنید ؛ و به آنان 
نزدیک نشوید تا پاک شوند . پس چون پاک شدند , از همان جا که خدا به 
شما فرمان داده است , با انان امیزش کنید . خداوند , توبه کاران و 
پاکی زگان را دوست می دارد . 


ص: 46 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من جامع امر ات وهی حایض قَحَرج 
الولَذ 0 اه آیرض + قلاعله‌عق لا تفه : 11۱ 


1 واقع ام ان وه طایث (2) فا 0 فعل ذلک , ققد تمّی 
له آن یَقربها . (3) 
۳ 1 


الامام الصادق علیه السلام لا یبغِضٌُنا الا من حبتّت ولاده , آو مت 
فی حیضها . (4) 
الکافی عن عذافر الصیرفی :قال بح عَبد اللّه علیه السلام : تری هوّلاء 


المُشَوّهین حَلفهُم ؟ قال : قلث : , قال : هوّلاء الذین آباوهم یأنونَ 
نساءهم فی الطمت . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :المُستحاضَهة تَنظَرٌ مها , قلا تصَل فیها ولا 
یقربها بعلها . (6) 


حِ 
لسن و 
مه 


#دد 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 961 ح 201 , مکارم الأخلاق : ج 

1 ص 459 ح 1557 , المحاسن : ج 2 ص 41 ح 1131 عن سلیمان ین 
جعفر البصری عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه , عوالی 

ال لی : ج 3 ص 307 ح 120 , وسائل الشیعه : ج 2 ص 568 ح 2239 . 

2 بظمتت اآلمزاه: ۶ آذا سحاضت : فمی. ظامت. (التهایه دس 5 ی 138 

«طمت») . 

مایت لاه ضحم وسانل اه دس و در موه 

ح 2274 . 

4 ی ای اه : ج 1 ص 96 ح 203 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 539 ح 5 , علل الشرائع : ص 82 ح 1 عن اين آبی 

عذافر , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 96 ح 202 , عوالی اللالی : ج 

3 ص 307 ح 121 وفیه «عنهم علیهم السلام » وکلاهما ار 

: ج 81 ص 86 ح 6 . 


6- .الکافی : ج 3 ص 88 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 106 ج 277 و ص 
ِ- 4 کلها عن معاویه بن عمار ,؛ وسائل الشیعه : ج 2 ص 543 ح 


ص: 7 


خذیلبیا میرن دا صلی. اللم علیه. و له :هر کس , با زنش در زمان عادت 
هاهاته اش تزدیکی کرد و قزر ند حداهی ما بسن مه دنا آندم خر خودش 
, کسی را سرزنش نکند . 


تهذیب الأحکام به نقل از کیصر بن قاسم :از امام صادق علیه السلام در 
باره آمی نی مرد با زنش , هنگام عادت ماهانه اش پرسیدم , فرمود : 
«دنبال چنین کاری نرود ؛ زیرا خداوند , از نزدیک شدن به زن [ در چنین 
مواقعی ] نهی فرموده است» . 


امام صادق علیه السلام :ما را دشمن نمی دارد . مگر کسی که ناپاک ,؛ 
زاده شده باشد , يا مادرش در زمان قاعدگی اش . او را حامله شده باشد 


الکافی به نقل از عذافر صیرفی :امام صادق علیه السلام فرمود : «اين 
ناقص الخلقه ها را می بینی؟» . گفتم : اری . فرمود : «اینها کسانی 
هستند که پدرانشان با زنانشان , در زمان قاعدگی , نزدیکی می کنند» . 


امام صادق علیه السلام |زن حاّض , باید آن چند روز خود را صبر کند . د 
این روزها , نه نماز بخواند و نه شوهرش با او نزدیکی کند . 


ص: 48 


دعائم الاسلام :روْینا عن أهل التیتِ صَلواث له علیهم أَنّ القرأة |ذا حاضت 
آو تفشت حَرم غلی زوجها وَطوْها علی تَطهْر وتفتمیل . (2()1) 


ب المْباشَرَة حالّ الاعتکاف فی القسجدالکتاب«ولا تاشزوشی و 
عاکفون پفی الَمَسَاجد یلک خدود د ال قلا تفربوها کذلک یبینْ اللهٌ عءایاه 
لاس عم تفون » 1 


الحدیثکتاب من لا یحضره الفقیه عن زراره :سَألثْ آبا جعقر علیه السلام 
عَن الفعتکف پُجامغ ؟ قال : |ذا قعل ذلک ققلّیه ما عَلّی المْظاهر 
ژوی نَهْ ان جامقع فی الیل ققلّیه فَارَهُ واجده , وان جامع بالتّهار ققلّیه 
کفارتان (4) . 


۳ 


- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 127 , بحار الأنوار : ج 81 ص 118 ح 41 . 
.قال العلامه الطباطبائی, : قد کان للناس فی امر المحیض مذاهب شتّی 
: فکانت الیهود تشدد فی امرخ 1 ویفارق النساء فی المحیض فی المکل 
والمشرب والمجلس والمضجع ‏ , وقی التور اه آحکام شدیده فی آمرهنْ فی 
المحیض وم من قرب منهِنْ فی المجلس ۳ والمسَ . وغیر ذلک . 
اس اس ار ی اه یر آن 
العرب القاطنین بالمدینه وحوالیها سری فبهم بعض آداب البهود فی آمر 
تین [بان السا ء نی انمض عون ان الوله آلهر وق خرن ویر 
سفاحا ولوعا فی سفک الدماء , وزلک من الصفات عند العشاثر 
۳ لام الق غلیه نیمود : والاهال المطلق الذف علید. التصاری : 
مهو خفن تن خعا آلدم مرن معا یه (الصزان فی فمتن آلعر ان 
2 هر 208 
3- .البقره : 187 . 
4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 2 ص 188 ح 2102 , الکافی : ج 4 ص 
و179 2 1. 


ص: 19 
تب آمیزنشن تکام اغتکاف فن متتجد 


دعائم الاسلام :از اهل بیت که درودهای خداوند بر آنها باد , روایت داریم 
که زن , هر گاه حیض یا تفاس باشد , بر شوهرش حرام است که با او 
تتقیکی کید نا آن گام که‌بای: سنود سل کید (1) 


ب آمیزش , هنگام اعتکاف در مسجدقرآن« و در حالی که در «ِ , 
معتکف هستید , [ با زنان ] در نياميزید . اين است حدود احکام الهی . 
بدانها نزدیک نشوید . این گونه , خدا آیات خود را ی 
باشد که پروا پیشه کنند » . 


حدیثکتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از ژراره :از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم. : آیا فعتکقف. می تواند نزدیکی کند؟ فرمود : «اگر چنین کرد , 
همان کثاره ظهار کننده , به او تعلق می گیرد . روایت شده است که اگر 
در شب نزدیکی کرد , یک کقاره بر عهده اوست , و اگر در روژ نزدیکی 
کرد , دو کفاره دارد» . 


1- ,در تفسیر المیزان آمده است : در خصوص ارتباط و تماس با زن در 
دوره عادت ماهانه اش , عقاید گوناگونی میان مردم وجود داشت : یهود , 
ذر این بارهم سخت می. گرفتند و از خوردن. و. اشامیدن و تنست. و 
برخاست و هم بستری با زنان در این دوره , دوری می کردند . در تورات , 
در باره زنان حاْض و کسانی که با آنان همنشینی و هم بستری و تماس 
داشته باشند , احکام سختگیرانه ای آمده است ؛ اما مسیحیان ؛ از نشست 
و برخاست با این زنان و نزدیک شدن به انها ممانعتی نداشتند . مشرکان 
عرب در این باره از خود , چیزی نداشتند ؛ اما عرب های مقیم مدینه و 
پیز آمون ان , پاره ای از آداب یهود در خصوص زنان حاض و سختگیری در 
معاشرت با آنها در این دوره , به ایشان سرایت ت کرده بود . دیگران هم 
شاید هم بستری با زنان در دوره قاعدگی را حثّی پسندیده می شمردند و 
معتقد بودند که فرزندی که در این هنگام درست شود , خونریز خواهد بود 
و علاقه شدیدی به ریختن خون دارد , و اين , از صفاتی بود که عشایر بادیه 
شین وان را می پسندیدند ۰ اما اسلام در این باره , حد وسط میان 


سختگیری یهود و اهمال مطلق نصارا را در پیش گرفت , و آن , ممنوع 
ستاختن نزدیکی از محل تونریزی » , و اجازه 9 رای غیر ان محل است 


ص: 50 


الکافی عن,سماعه بن مهران خصال (ا وله له سم عن خی 
واقع أهلَة ؟ قال : هو بعنزله من أفطر یوما ین شهر رَمضان (1) . 


الکافی عن الحسن بن الجهم عن آبی الجسن علیه السلام , قال :سَألله عن 
الغعتکف بَأتی هه ؟ ققال : لا بای امرَأتة یلا ولا تهارا وهو معتکف (2) . 


2 11الذعاء2 دطالذْعاء للأهلالکتاب«رَبّنا طلَفتا آنشستا وان تفر لنا 
و ترحَمتا لتکوتن من الخاسرین» . (3) 


«قالوً لن لَمْ تنته یلوط لکوت من الْفْخْرجین * قال اثی لعملکُم من 
القالین * رب تجد و قلِی متا تون * قتخیتاه و أَهلَهْ آعمعین» . (4) 


ااعت ول لا ان یرتیل علیه السلام جاتی ققال 
يا مُحَمّد ... فُل : الم رن اللور القظیم , ورَبّ الکرسی رالرفیع . 

کما وقبت لولبانک هن طاعیگ ‏ قق موم یک وفتو توکل عَلیکَ , 

(5) ایک مغ قصیری [لیک , وتچمغ لی ولأهلی ولولدی الکیر کل . وتصرف 
عني وغن ولدی واهلی السَة کل , نت الحنا ن المَنان . بدیع ع (6) السَماواتِ 
والارض . (7) 


1- .الکافی : ج 4 ص 179 ح 2 . 
اکآ[ 

3- ,الأعراف : 23 . 

4- .الشعراء : 167 170 . 

- .الانابَهٌ : الرجوع الی اللّه بالتوبه . آنات بقع ختیت: (الهاینه دض 
4 «نوب») . 

6- .البدیع : هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق (النهایه : ج 1 ص 106 
«بدع») . 

7- .الاقبال : ج 1 ص 239 عن المفصُل بن عمر عن الامام الصادق علیه 
السلام , البلد الأمین : ص 231 , المصباح للکفعمی : ص 833 , بحار الأنوار 
: ج 98 ص 10 ح 2. 


ص: 51 
12 دعا کردن 


۸2 - 1 دعا کردن برای خانواده 


الکافی به نقل از سماعه بن مهران ۳ امام صادق علیه السلام در باره 
اميزش معتکف , با همسرش پرسیدم . فرمود : «او به منزله کسی است 
که روزه یک روز از ماه رمضان را بخورد» . 


الکافی به نقل از حسن بن جهم :از ابو الحسن علیه السلام (1) در باره 
نزدیکی کردن معتکف با همسرش پرسیدم . فرمود : «در زمانی که 
معتکف است , نه شب و نه روز , نباید با زنش نزدیکی کند» . 


2 / 11دعا کردن2 / 11 1دعا کردن برای خانوادهقرآن« خداوندا ! ما به 
حون رتم کر دی م آحر قفا زا قاهدرق وه ما رم بکی مرن فمان , از 
زیانکاران خواهیم بود » . 


« گفتند : ای لوط ! اگر دست بر نداری , قطعا از اخراج شدگان خواهی 
بود . گفت : من دشمن کردار شما هستم . پرودگارا ! مرا و خانواده ام را 
از انخه اتجامق می دهند «.رهایی بش . پس ما او و همه خانواده اش را 
نجات دادیم » . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله (جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و 
گفت : «ای محقد ! ... بگو : خدایا ! ای صاحب نور بزرگ ! ای صاحب 
کرسی بلندپایه ! ... به من ببخش , همچنان که به دوستانت و اهل طاعتت 
بخشیدی ؛ چرا که من [ نیز ] موّمن به تو هستم و بر تو توکل دارم . انابه 
کننده به درگاه تو هستم و حرکتم به سوی توست . همه خوبی ها را برای 
من و زن و فرزندانم گرد آور , , و بدی را سراسر , از من و زن و فرزندانم 
تفر بکردان . تویی مهربان و بنده نواز , و ابداع کننده آنتمان ها و مین 


اتود آمام کاام یه الصلضا اما مسا فلت لام است.. 


ص: 52 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ثی سک العفو والعافته فی القیا 
والآخزه , المع أسالک العفع والعافة فی دینی وونیاه 1 ومالی , الق 
استّر عوراتی . وآمن زوعاتی , واحقظنی هن بین یدق ومن خلفی , وعن 
یمینی وعّن شمالی ومن قوقی , وأعودٌ یک آن اعتال:ن فحتن...(1) 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی یَقولْ : ۰۰ . اللهُم ای أعودٌ یک من 


در الشقاء , ومن شماته_ الأعداء 1 و عفد ِ من ار والوقر ۳4 و 
یک من سوء العنظر فی الأْهلِ والمال وَالوَلد . (3) 


عنه علیه السلام :حصُنوا آموالکم وأهلیکم , وأحرزوقم بهذه وقولوها بَعة 
صلاه العشاء الاخره : «اعیدٌ تفسی ودرْیّتی وأهل بّیتی ومالی , یکلماتِ اللّه 
امه , من کل شیطان وهامّو (4) , ومن کل عين لام (5) » , وت العودَة 
التی عَوّدّ بها (6) جَبرَئیل علیه السلام الحسَن وَالحسَين صلواث اللّه عَلیهما 


۳3 


1- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1273 ح 3871 , الأدب المفرد : ص 351 ح 
0 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 254 7 4785 , صحیح ابن حبان : جح 3 
ص 241 ح 961 کلها عن ابن عمر , کنز العمال : ج 2 ص 188 ح 3683 : 
مصباح المتهعد : ص 336 ح 443 , بحار الأنوار : ج 97 ص 234 ح 3 نقلاً 
عن الدروع الواقیه وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام . 
2- .قال العلامه المجلسی قدس سره : في القاموس ار قفل فی ِ 

7 اج ژهانت المع کل . وقیل : یحتمل آن یکون ها من الاتباع ؛ 
«ففیر وفی 4 باعا.. «اقولن : یحتمل آن یکون المراد به کل ثقل من 
والذنوب وکثره العیال وغیر ها (مراه العقول ۳ 12 ص‌ 949. 
3- .الکافی 2 ص 526 ج 13 عن آبی بصیر . مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
27 2059 , مصباح المتهجّد : ص 95 ح 153 , بحار الاأنوار : ج 86 ص 
0 34 . 

- 4 مد : ما کان من خشاش الارض نحو العقارب قعا اشنهفا : الماخده 
ِِ ؛ لانها تهم : آی نت (لسان العرب : ج 12 ص 621 «همم») . 

- .این اللامَه : التی تصیب بسوء (الصحاح : جح 5 ص 2032 «لمم») . 

.فی المصدر ۳ : «بهما» . والتصویب من بحار الاتواد ‏ 


7- .طبّ الاأئمّه علیهم السلام لابنی بسطام : ص 119 عن محمّد بن مسلم 
, تهذیب الاحکام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 
ص 470 ح 1352 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 44 ح 2101 والثلائه الأخیره 
عن محشّد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلامنحوه , بحار الاأنوار : ج 86 
ص 127 ح 9 . 


ص: 53 


ماو هه ی اه ی وا وا سس ور سا مر سا 
دنيايم و خانواده و دارایی ام را از تو درخواست می کنم . بار خدایا! 
برهنگی هایم (عیب هایم) را بپوشان , و ترس هایم را بزدای , و مرا از 
پیش رو و پشتِ سرم و از راست و چپم و از بالای سرم , محافظت فرما . 
به تو پناه می برم از این که از زیر پایم , به ناگاه , فرو گرفته شوم ۰( 


امام صادق علیه السلام :-پدرم ی 2 بار خدایا ! از دامنگیر شدن 
بدبختی , و از شماتت دشمنان به تو پناه می برم . از ناداری و گران باری , 
2 به تو پناه می برم . از دیدن صحنه بد در زن و اموال و فرزند , به تو پناه 
می برم؟> . 


امام صادق علیه السلام :اموال و خانواده خود را با اين دعا نگهداری کنید , 
و آن را بعد از نماز عشا بگویید : «خودم را و فرزندانم را و خانواده ام را و 

اموالم را از گزند هر شیطان و گزنده ای و از هر چشم ۱ 
کلمات تام خداوند : در می آورم» . اين , تعویذی (دعایی) است که جبرئیل 
علیه السلام برای حسن و حسین که درودهای خدا بر ایشان باد فراهم کرد 


1- .یعنی در زمین فرو بروم ؛ زمین , مرا فرو بلعد . 


ص: 54 
و لام :کات آبی علیه السلام یَقول فی دُعایّه : رب اصلح لی 


قانها اهم 1 , رب أصلح لی دُرْیْتی قَاَهُم بدی وعضٌدی , 
7 پ ۱ 0 کم یو میت بت اس لی ها تا وی 


وأخواتی وقجع ؛ 13 صلاعهم سلاحی ۰ (1) 


2 / 11 2العاء للوالدینالکتاب«زنا اعِْرّ لی و وال وللْمْوّمنین بَوْم یَقوم 
الحِسَاب» ۰ (2) 


۳ : 5 0 0 ۳ 
«رَبْ امْفرّ یو لوَالدَقَ و لِمن دَحَل بَبْیِی مَوّمت وَلِلمَوّمنی و المَوّمتاتِ و لا 
تزد الظالمین الا تبارا» ۰ (3) 

۳ رش لد ۳ ۳ 
«و احْفض لهْمَا جتاح الذل من الرَحْمَه و قل رب ارحَمَهُمَا کما رَییانی 
صفیرا» . (4) 


1- .قرب الاسناد : ص 8 ح 26 , بحار الأنوار : جح 95 ص 351 ح 2 . 


3- .نوح : 28 . 


4- ,اسر |ء : 4 


ص: 55 
2 ۸ 11 - 2 دعا برای پدر و مادر 


- صادق علیه السلام :یدرم علیه السلام در دعايش می گفت : «خداوندا 

! مرا اصلاح فرما ؛ زیرا من , مهم ترين کس در نزد خویشم . خداوندا ! 
فرزندانم را برایم اصلاح فرما ۰ " زیرا آنان دست و بازوی من هستند . 
خداوندا ! خانواده ام را برایم اصلاح فرما ؛ زیرا آنان گوشت و خون من 
هستند . خداوندا ! جماعت برادران و خواهران و دوستداران مرا برایم 
اصلاح فرما ؛ زیرا صالح بودن ایشان. صالح بودن من است». 


2 / 11 2دعا برای پدر و مادرقرآن« ای پروردگار ما ! مرا و پدر و مادرم 
را و مومنان را بیامرز , در ان روز که حسابرسی بر پا می شود » . 


« ای پروردگار من ! مرا و پدر و مادرم و هر مومنی را که به سرایم وارد 
می شوند , و همه مردان و زنان باایمان را بیامرز , و ستمگران را جز بر 
هلااکنشان میفزای » . 


« و از سر مهربانی , بال فروتنی برای آن دو ( پدر و مادر ) فرود آور و بگو 
: ای پروردگار من ! برآی آن د 7 هه آور که آن دو , مرا در خردسالی 
پروراندند» ۱ 


ص: 56 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذعاء الوََد لوالد گالأخذ بالید . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الرَجْل لَیموث والداخ وهة عاق لها , قیدعو 
لَهّما من بعدهما , قیکتبِةٌ ال من الباژین ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ال تبارک وتعالی لیقع العب 5 الحَرَجَه قیقول : 
کب ان لی فده الررجد ۶ فیقول : بدُعاء ولدک لک (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ال عز و جل لیَرقَغ | لكَرَجَه 
الجته» فیعول ۶ با زب اني لی هذه ؟ فیعول + باستففار ولدی لک : (131 
مهج الدعوات فیما دَکرَهْ من دعاءٍ يوسْف, علیه السلام فی بعض آوقات 
بلواة :یا راجمّ القساکین , ویا رازة المتکلمین , ویا رپ العالً 

غافر الدنوب با غلام. آلعتوب ,با شاتر العتوی:: اسالک 

مُحقد وآل مُحَتَدٍ , ون تغفر لی ولوالدی وتجاوز لا فیما تعلم قاتک الأَرّ 
الاکرم (5) ۰ (6) 


الامام زین العایدین علیه السلام کان من دُعایّه علیه السلام, لاتوبه 
علیهماالسلام. الم ضَل عَلی مُحَمَدٍ عبدک وسولک . وأهل بیتّه الطاهرٍینَ 
۰ واخصصهّم بأفصَل صلواتک هجعی وترکایک وسّلامک . واخصّص | مه 
ولد پالکرامه لدیک , وّالطّلاه منک , يا ارم الژاجمین . الَهْم ضَل عَلی 


2 


حقّد وله , ولهمنی عِلم ما تجث لقْما عل الهاما , واجقع لی علق زلک 
کله تماما نم ۳ مل یما تلهم ِ وچ فق: له ذ فیما تن تلاو . 
علمه : خلی لا تفوتنن استعمال شیع غلمتنبه + ولا تتقل. آرکانن 
الخفوف (2) فیما آلهمتنیه . الم صل علی مُحَمَدٍ وله کما سَرّفتنا به , 
وضل علی مُحَمّدٍ واله , گما آوجبت لتا الحَقَّ علی الحلق بستیه . ال 


9 


5 


اجعلنی ماما 5 هیبة السُلطان القسوف (8) , وبِرَهما بر الامٌ الرّووف , 
واجقل طاعتی لوالدر وبژی یهما اقرّ یی من زقده الوسنان , وائلج 
لضدری من شربه الظمان , حثی اویر غعلی هوای هواهما , واقدم عَلی 
رضای رضاهما . وأستکیر رما بی وان قل . وأستقل یی بهما وان کنر 
اللهْم حخفض لهّما ضوتی . واطب لهّما کلامی , والن لهُما غریکتی (9)/ ؛ 
واعطف علیهما قلبی , وضیرنی بهما زفیقا , وعلیهما شفیقا . اللهْمّ ۱ 
لهُما تربیتی , وأیبهُما غلی تکرمتی , واحقظ لهُما ما فظاه نی فی صقری 
اللهَمٌ وما مَسْهّما مئی من اذی , او < ۱ 


3 
2 
3 
1 
3 
5 
۲ 


قتلی ما ین حَقٌ قاجقلة حِطة لدُنوهما , لوا فی درچانهما , وزیاتة فی 
عتامما با فل اس ات اضعا من لیات الم وما تعَدّیا عَلَیَ 
فیه من قول بو انیا علی خیدون کقل, صَیْعاةُ لی من حق , آو قَصّرا 
بی عَنة من واجپ ققد وب ما , و ث یه علهما .وب الک فی 

تبعته عنم قللی لا آئهُهما غلی تفسی ولا أستَبطتَهُما فی بژی 


وضع 1 4 
۷ اک ما تولیاغ هن آمری یا رب , قَّما | آوجت جّا عَلََ , وأَقدَمْ احسانا 


, واعظَم مِثة لد من آن أفاصَهّما بة بقدل , آو أجازتُما علی مثل , آين 
7 یا الهی طول شُغلهما بتربیتی , و سغ تعیهما فی کزان ها 
اقتارهما علی آنمُسهما لِللَوسِعَه عَلَنّ ؟! قبهات , ما یستوفیان منی حَفهّما , 


ول آدزی ها تحت علبه ایا م.هلا نا فاص یمه نما فطل لین 


ِ- ۶ ِ 3 


2 


۱ 
۱ 
۱ 


بادک المَوّمنین وامهاتهم , يا ارحم الژاجمین , اللهَمّ لا 
تنسینی دِکرّقما فی دبا صَلواتی , وفی ان من آناء آیلی , وفی کل ساعه 
من ساعات تهارق.: لیم صل علی فحنو والمه واغفر لی‌ یدعانی. متا 
واغفر لَهُما بیرُهما بی مَغفرة ختما , وارض عَنهّما بشفاعتی لهُما رضی عزما 
ب بالکرامّه مواطن السّلامه . الم وآن سَبَفّت مغفرئک لهُما 
قشفعهّما فیت , وان سَبقت مَغفرَک لی قشَفعنی فیهما حّی تجتمع یرأفَیَک 
فی دار کرامتک ومحل مَغفرتک ورَحمتک , ایک دو ألقضل القظیم , وَالمَنٌ 
القدیم . وأنت أرحمٌ الرژاجمین . (10) 


2 
/ 


1- .الفردوس : ج 2 ص 213 ح 3038 عن ابن عمر . 

2- .شعب الایمان : ج 6 ص 201 ح 7901 معرر , احیاء العلوم : ج 4 ص 
1 کلاهما عن محمد بن سیرین: الده المتتور : ج دض 267 : 

3- .السنن الکبری : ج 7ص 126 ح 13459 , الدعاء للطبرانی : ص 375 
4- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 584 ح 10615 , المعجم الأأْوسط : ج 5 ص 
0 ح 5108 , المصّف لابن آبی شیبه : ج 3 ص 261 ح 5 کلاهما نحوه 
وکلها عن ابي هریره . .. 

5- .قال المولف قدس سره فی ذیل الجدیت : «انْ قوله : اسالک آن تصلی 
علی محقّد وال محقّد . . . الی آخره اهلد مرعزیادن آلزو او 

6- .مهج الدعوات : ص 368 , بحار الأنوار : ج 95 ص 171 ح 22 . 


7 .الحه : الکرامة التامّه (النهایه  :‏ 1 ص 408 «حفف») . 

8-.عسوف : آی جائژ ظلوم (النهایه : ج 3 ص 237 «عسف») . 

و.فلان لین العریکه :ادا کان سلسا غصاوعا شتفادا قلیل, الخلاق: والتقور 
(النهایه ۳ 3 ص‌ 22 «عرک») ِ 

0 اه الشساوته ض. لوا فص الصا کی 
215. 


ص: 57 


خدش امن خذا لت اللف‌عایه رال ای فر دور جح یور اند کرففه 


با دست است . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آدمی , پدر و مادرش از دنیا می روند , در 
حالی که با آن دو , بدرفتاری کرده است * ولف پس از هر کشان بر ای: آنقا 
دعا می کند و خداوند , او را از نیکوکاران به پدر و مادر می نویسد . 


پیامیر شا ضلی. الله غلیه و اله تخداه‌تتغارن مصالی صاهی که نوم ۱ 
درجه ای بالا می بَرّد , بنده می گوید : خداوندا! این درجه , از چه روی , به 
من داده شده است ؟ خداوند می فرماید : «به سبب دعای فرزندت در 
حق تو» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه که خداوند عز و جل , بنده درستکار 
را یک درجه در بهشت , بالا می برد , بنده می گوید : پروردگارا ! به چه 
سبب ,؛ این درجه به من داده شد؟ خداوند می فرماید : «به سبب آمرزش 
خواهی فرزندت برای تو» . 


مهج الدعوات در بیان دعای یوسف علیه السلام در زمان های گرفتاری اش 
:ای رحم کننده بر بر بیچارگان ! ای روزی دهنده سخنگویان ! ای پروردگار 
جهانیان ! ... ای آمرزنده گناهان ! ای دانای نهان ها ! ای پوشاننده عیب ها 
ا از تو درخواتبت می کم که بو محتجو خاندان عختد. دوه بفرستی و 
مرا و پدر و مادرم را بیامرزی , و از انچه (گناهان) در باره ما می دانی , در 
گذری , که تو تواناترین و بزرگوارترینی . (2) 


امام وین اعاشن له الساام از عقای انشان .سای خالخشن شاد خدابا .۲ 
بر محمّد , بنده و فرستاده ات , و خاندان پاک او درود بفرست , و برترین 
درودها و رحمت و برکات و سلامت را نثار آنان کن ترفود کارا ندز و 
مادرض زرا تر دون بر امی بدا درد خفتیس دا یو انان اررانت بدارر ای 
مهربان ترین مهربانان ! بار خدایا ! بر محمد و خاندان او درود بفرست , و 
آشنایی با آن حقّی که پدر و مادرم بر عهده من دارند , به من الهام فرما , 
و آنها را یی کم و کاست , به من بیاموز اب و 
, به من الهام می کنی , به کار گپر , و در انجام دادن آنچه بر من می 
آموزی ,. موققم بدار تا چیزی را از آنچه به من آموخته ای , فروگذار نکنم , 
و اعضای بدنم ی 


] نشوند . بار خدایا ! بر محمد و خاندان او درود بفرست که ما را به او 
مفتخر ساختی 9[ 
حقی بر خلق ,. واجب گردانیدی . بار خدایا ! چنانم گردان که از پدر و مادر 
خویش ؛ آن کونه هینت:به دل بدارم که از پادشاه خودکامه دارم بق ان 
دو » همچون نیکی مادر مهربان [ به فرزندش ] , نیکی کنم و فرمان 
برداری ام از بدر و مادر و خوش رفتاری ام با آنان را در نظرم , خوش تر 
از خوابیدن خواب آلوده و گواراتر از سر کشیدن انوی که تزنه کی مت 
فا ار , و خشنودی 
آن دو را بر خشنودی خویش مقدم بدارم , و نیکی ای را که در حقّ من می 
کنند , اگر چه اندک باشد , بسیار بشمارم , و نيكي خود در حقّ آنان را 
اندک بدانم / اگر چه بسیار باشد ۰ بار خداپا ! صدایم را در برابر آنان 
اهسته بنما . سخنم را خوش بدار . خویم را نرم کن . دلم را به ایشان 
مهربان گردان تق صرا تقیی بت آنان .با مدارا و دلسوز قرار ده . بار خدایا 
! از زجمات آن دو , برای تربیت من سیپاس بگزار , و آن دو را بر گرامی 
داشتنم , پاداش ده , و همچنان که در خردسالی ام از من نگهداری کرده 
اند , تو نیز از آنان نگهداری کن . بار خدایا ! هر ازاری که از من به ایشان 
رسیده , یا هر ناخوشایندی ای که از من دیده اند , یا هر حقّی که از آنان 
پایمال کرده ام , سبب ریختن گناهان آن. نو ۵ عله ترجاتشان و.فوونین 
حسناتشان قرار ده . ای کسی که بدی ها را به چندین برابر خوبی , تبدیل 
مین کنی. آ بان خدایا اه یی که ارم دور آنم2 تشر من ری ند آنونم یا 
هر رفتار زیاده روانه ای که با من کرده اند , يا هر حقی که از من تضییع 
نموده اند , يا هر گونه کوتاهی ای که در انجام دادن وظیفه شان نسبت به 
من کرده اند , همه را بر آن دو بخشیدم و از آنان گذشت کردم . از تو نیز 
درخواست می کنم که از سر تقصیراتشان در گذری 
خود , به آن دو , بدگمان نیستم [ و قطعا بد مرا نمی خواسته اند ] ؛ 

متهمشان نمی کنم که در نیکی به من کی اي کرد اه و انا يور 
حق من کرده اند , دلگیر نیستم ای پروردگار من ؛ زیرا حقّ آن دو بر من , 
واجب تر , سابقه احسانشان به من , , بیشتر ؛ , و لطفشان به من و رگا 
ان آن است که بخواهم آنان را عادلانه قصاص کنم , یا با ایشان , مقابله به 
پرورش من چه می شود ؟ و رنج و زحمت فراوانشان در راه مراقبت از 
گشایش [و اسایش] باشم , چه می شود؟ هیهات ! ایشان نمی توانند حق 
خود را به کمال و تمام , , از من بستانند , و من نیز نمی توانم حقوق انان را 
که موز من است بر مس امه ریت رای به نو را ا جات 
دهم . پس بر محمّد و خاندان او درود فرست , و مرا [ در این راه آکمک 


فرها اه امین کی که ان ای کی سم سوت ای توق و بای 
سزاوارترین کسی که از او درخواست می شود ! و در ان روز که هر کس 
, سزای اعمال خود را می يابد و به ایشان , کمترین ستمی نمی شود , مرا 
در جرگه بدرفتاران با پدران و مادران , قرار مده . بار خدایا ! بر محقد و 
خاندان او و نسل او درود فرست , و برترین چیزی را که به پدران و 
مادران بندگان موّمنت , عطا کرده ای , به پدر و مادر من عطا فرما , ای 
مهربان ترین مهربانان ! بار خدایا ! یاد آن دو را در تعقیبات نمازهایم , , و در 
هر پاسی از پاس های شبم , و در هر وقتی از اوقات روزم , از یادم مَبّر . 
بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست , و مرا به سبب دعایم برای 
۳ , و آن دو را نیز به سبب محبّت و خوش رفتاری شان با من 
, حتما پیامرز , و به واسطه شفاعتم برای آن دو , از ایشان بی گمان 
خشنود شو , , و آن دو را با عرّت و احترام , به جایگاه های سلامت [ بهشت 
] برسان . بار خدایا ! اگر آن دو را پیش تر آمرزیده ای , ایشان ۳ 
من قرار ده , و اگر مرا پیش تر آمرزیده ای ۳ 
به لطف تو دهگی وراه را واگ امرس ورس گرم 
انب #۶ که زرا تیا , تو دارای لطف بزرگ و دلجويي دیرینی , و تو مهربان 
ترین مهربانانی . 


1- .یعني , «نقد» و «فی المجلس» است و همان دم , مستجاب می شود . 
2- ات مهج 0 ۰ در ذیل این حدیث می گوید : جمله : «از تو 
درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی ...» تا اخر 
آن , شاید از افزوده های راویان باشد . 
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2 / ۳ 3الدعاء للاولادا یاب«و اد یرَفع ابراهيمٌ القواعد من البیتِ و 
.| ی نن ِ ‌ لب 1 ام ۰ 

زشتاعیل زا تّل ما ژک أنت السمیغ الم * تا و اجقلتا فطلعتن تک 

تم + لل لاح ل9 0 ]م 2 ج] ‏ + ِ ۰ 0172 7 اش بان ]| عء 

و من در امه ِ لک و رارنا متاسکا 8 نب علینا انک رانت الوا 


او س ام ۳ | ۳ 
«و لا قال ایراهیم تب اجْعل هذا الْبلد ءامتا و امجتبیی و يت آن تب تام 
با "لیا یت رو لل- کنر<| کم ۱[ ۱۳ قالاک 

رب ابهن اصد کییرّا من س فمن ببعیی قانة مبی و من لک سم 
ِ ۳ ری نله س ح. ۶ برتن دوز ۳ 02ص رخ 
عفوز ریم * ژبتا نی اسکنث من دریتی بواد غیر دی رَرع عند بیتک المَحرّم 
لل ۳ 57 -0۱- فا 11 27 2 ۳ ءٍ 9 س‌ 
ریا لیف السلاه قاجعل افندة من الناس تهوی هم و اررفهم من 

ارات ۳ س ۳۳ ی" مه ۳ و مب دا ۰ زرا م2 9 
التمراپ لعلهّم رون + ربتا الک تلم ما تخفی و ما لِنْ و ما یخفی 
لی الله من شی ء فی الازض و لا فی السماء * / 
الصّلاه ‏ من ذریتی زبتا و تقبل ذغاء» . (2) 

۶ 1 و 9 پِ لا ابا م+جی ی ام | ند 1 و نو | جی هل لا 
«اد قالتِ امراث عمٌران رب انی تدَرّث لک ما فی بطنی مَحرّرّا فتقبل مني 
(ک آنت السَمیخ العلی * قلمّا صعئها قالت زب ائی وصنها نی وال 

2 ‌ِ 2۳ رٍ 5 ‌ 2 

أ 3 ِ- ۳ 


ساره 127 129 : 
2- .ابراهیم : 35 40 . 
3- .آل عمران : 35 و 36 . 


ص: 603 
2 7 1 دعابرای فرزندان 


اشاره 


2 / 11 3دعا برای فرزندانقرآن« و آن گاه که ابراهیم و اسماعیل , پایه 
های خانه[ ی کعبه ] را بالا می بردند[, می گفتند ] : ای پروردگار ما ! از ما 
بیذیر که به راستی , تو شنوای دانایی و را جرا مر 
فرمان خودت قرار ده و از نسل ما نیز امّتی را فرمان بردار خود گردان , , و 
آداب ديني ما را به ما بنمایان و توبه ما را بپذیر که همانا تو , , توبه پذیر 
مهربانی ۰ ای پروردگار ما ! در میان ایشان , فرستاده ای از خودشان 
برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواتد و کتاب و حکمت : به ایشان بیاموزد و 
پاکیزه شان گرداند , که به راستی , تو ارجمند حکیمی » 


« و آن گاه [را یاد کن ] که ابراهیم گفت : ای پروردگار من ! این شهر را 
ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از اين که بت ها را پرستش کنیم + دور 
بدار . ای پروردکار من ! اين بتان , بسیاری از مردم را گم راه کردند . پس 
هر که از من پیروی کند , او از من است , و هر که مرا نافرمانی کند , هر 
آینه , تو آمرزگار مهربانی . ای پروردگار ما ! من [ برخی ] از فرزندانم را 
1 با , نزد خانه با خرمت تو , سکونت دادم ای پروردگار ما 
تا نماز بگزارند . پس دل های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و 
آنان را از میوه ها روزی ده . باشد که سپاس گزاری کنند . ای پروردگار ما 
نی حفان , تو آنچه را ما پنهان می داریم و آنچه را آشکار می سازیم , 
می دانی و هیچ چیز , نه در زمین و نه در آسمان , بر خدا پوشیده نیست . 
سپاس , خدای را که با وجود سال خوردگی , اسماعیل و اسحاق را به من 
بخشید . به راستی که پروردگار من شنونده دعاست . ای پروردگار من ! 


مرا نما زگزار قرار ده و از فرزندان من نیز ای پروردگا ر ما دعای مرا بپذیر 
, 


و او : ای پروردگار من ! من آنچه را در شکم خود 
دارم , نذر تو کردم : نا آزاد شده [ از مشاغل دنیا و پرستشگر تو ] باشد . 
پس , از من بپذیر , که تو شنوای دانایی . پس چون وضع حمل کرد , گفت 
+ اي پروزدکار هن ! من دختر زاییده ام و خدا خود به آنچه او زایید , داناتر 


بود و پسر , همانند دختر نیست , و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش 
را از شیطان رانده شده , در پناه تو در می اورم » . 


ص: 64 
«و ی ِثْث الْمواله من وراعی و گاتت امرآنی ماقرا هب لی من لَدْنک 
ولا * برئبی و یرت من ال یعقوب و5 


«هتالک دعا رکریّا یه قال رب 5 نک دریة طيبة | ۱ 
الخعاء * تال له وفو و قَایّمْ بَصَلی فی المخراب ان اللة یشک بیخیی 


ه/- 


مُصَ.قاً کلقه هن الله و :| وَحضصوز| وب من الصالحین» . (2) 

ار سس وود 9 ی ت.. عف وت نی ,کی شیف 
«فلما آن چا ۶ البشیر القاه عَلي وجهه فازتد بصیرّا قال الم اقل أنی 
۳ انا کنا خاطئین * 
ِ 1 س 31 19 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام لمّا طاف دم بالبتیتِ وانتهی ای الْلتم 

(42) , قال له جبرئیل علیه السلام : ی دم , آقر ری با 

المکان . قوف آَدَمْ علیه السلام ققال : رب يا رب , ان لِکل عامل آجرا , 

عَملث قما آجری ؟ قأوتی ال عز و جل له با دم کد عفرث دننک : 

قال : يا رَبٌ ولولدی و لِدْرّیتی . قأوحی له عز ۳ یا تم من جاء 

ین ذربیک الی هدا المکان , وأَقتر بدنوبه وتاب گما ثبت تم استغقر عَفَرث 
93 


مغ 


ِ 


دم صلواث اللّه عَلَیه لاب بِتی العبَة وطاف 
ِ ۳ وائی قد عَملت . ققیل له : سل 
غفر لی ذنبی . قعیل له : قد غفر لک با اد , ققال : 
ققیل له : یا دم : قن باء (6) منقم ینیم هانا گما 


۱ 
۷ 


عرال عیران ۰ 55 39 
3 ایوسف : 96 98. 

- .المَلتَرَم : دبر الکعته , سمی لأْنْ الناس یعتنقونه آی یضمونه الی 
۷ را 


5- .الکافی : ج 4 ص 194 ۳( 3 عن معاویه بن عمار وجمیل بن صالح , 
قصص لانبیاء للراوندی : ص 47 ح 14 عن جمیل بن صالح نحوه , بحار 
الأنوار : ج 99 ص 203 ح 13 وراجع 7( : ج 1 ص 31 ح 7 
والأصول السثه عشر : ص 13 . 

6- .بقت بذنیي : آقررت واعترفت (مجمع البحرین و 
ال ار و 0 قراخ ال ارام ی هر 


ص: 605 


« و من پس از خویشتن . از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست .۰ پس , از 
جانب خود , ولی [ و جانشینی آبه من ببخش که از من و از خاندان یعقوب 
, ارث ببرد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان » . 


« آن جا [بود که ] زکریٌا , پروردگارش را خواند و گفت : ای پروردگار من 
! از جانب خود , فرزندی پاک به من ببخش , که تو شنونده دعایی . پس 
فرشتگان به او که در محراب , به نماز ایستاده بود , ندا دادند که : خدا تو 
را به یحیی که تصدیق کننده کلمه خدا ( عیسی ) و مهتر و خویشتندار و 
پیامبری از شا تیان است , مزژده می دهد > , 


« پس چون مژده دهنده امد , آن [ پیراهن ] را بر صورت او (یعقوب) 
اواخت و اما شون کف ابا به ما تیف که بسن شور هن ار ضایت 
] خداوند , چیزهایی می دانم که شما نمی دانید؟ گفتند : ای پدر ! برای 
گناهان ما آمرزش بخواه که به راستی , ما خطاکار بودیم . گفت : به زودی 
, از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم , که به راستی , او آمرزگاری 
مهربان است » . 


حدیثامام صادق علیه السلام :چون آدم علیه السلام , کعبه را طواف کرد و 
به ملتزم (1) رسید , جبرئیل علیه السلام به او گفت : 9( آدم 0 
مکان , به گناهان خود در پیشگاه پروردگارت اعتراف کن» . آدم علیه 
السلام ایستاد و گفت : «خداوندا! هر کارگری , مزدی دارد و من نیز کار 
کرده ام . مزد من چیست؟» . خداوند عز و جل به او وحی فرمود که: «ای 
آدم ! گناهت را بخشیدم» . آدم علیه السلام ۳ : «خداوندا ! و فرزندانم 
و ذربه ام ٩‏ . خداوند عز و جل به او وحی فرمود که : «ای آدم ! هر یک 
از ذژیه تو که بدین مکان بیاید و بر گناهان خویش اعتراف نماید و چنان که 
تو توبه کردی , توبه کند و سپس امرزش بطلبد , او را نیز می امرزم» . 


امام باقر علیه السلام :آدم علیه السلام که درودهای خداوند بر او باد چون 
کعبه را ساخت و گرد آن طواف کرد , گفت : «بار خدایا ! هر کارگری 
مزدی دارد . بار خدایا ! من هم کار کرده ام» . به او گفته شد : بخواه , ای 
آدم ! گفت : «بار خدایا ! کناه مرا بیامرژ». به او گفته شد : آمرزیده شدی 
: ای آدم ! کفت ۰:«و فرزندان مرا که بسن از هن می. ایند [ تب بیامرز »*.. 

به او گفته شد : ای آدم ! هر یک از ایشان که در این مکان , همانند تو , به 
گناهش اعتراف کند را را یز ی ارم : 


1 رفلترمم در پشت کفته استت: . آن:ر | ملتوم کفته اند اون مر دم ان را 
بغل می کنند و به سینه خود می چسبانند . التزام , به معنای بغل کردن و 


در اغوش کشیدن است (مجمع البحرین 9 3 ص‌ 3 ماده «لزم») : 


ص: 606 


رشولل ال صلی الله علیه و الم تدغاء الواله لولوم: ,بل رای ی 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذْعاء الوالد لِلوَلد , کالماء للرُرع بضلاجو . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :رجم اللَهْ ‏ من آعان وَلَدَةْ علی بژّه , وهَو آن بَعفو 
کن یهن فیدعو له فیفا بییه بینة وبین ال ۰ (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعایّه علیه السلام ی رن 
الم وم عَلَیّ ببقاء وّلدی , وباصلاجهم لی ویامتاعی بهم . الهی امدّد لی 
في آعمارهم , ود لی فی آجالهم , ورَبٌ لی ضغیرقم , وقو لی صَعيقَهّم , 
واصعّ لي آبداتقم وأدياتقّم وأخلاقم , وعافهم فی آنثسهم وفی ۳9 
وف کل ما مس یه فش وادرر لی وعلی یی 5 آرزاققم . . واجقلهّم 
ولِجمیع آعداتک مُعایدین ومبغضین ,؛ الم 1 نج ت. . وآقم 
نا 
وکینی بهم فی کسی , واعثی بهم علی حاجن , واجتلهم لی محن , 
وعَلیَ خدبین مَقبلین , مُستقیمین لی مَطیعین یر عاصین ولا عاقین ولا 
مخالفین ولا خاطئین . وأعنّی عَلی تریبتهم وتأدییهم , وبرُهم , وقب لی من 
لذنک مَعَهّم آولادا ذکورا , واجقل ذلِک خیرا لی , واجعلهقم لی عونا علی ما 
سالک . واعذنی ودْرَیْتی من السْیطان الرّجیم . قاتک حلفتنا وأمرتنا ویََیتنا 
وزثبتنا فی توابب ما آمرتنا ورهبتنا عقابة , وجعلت لنا عَذ عَذدُوا یکیذنا شاد 
ما لی ما آم تُسَلطنا عَلَیه منة , أسکُنتة ضدوزنا , واجیتة مجاری دمائنا ‏ 
لا تقفل ان عفلنا , ولا پنسی آن تسینا , یتنا عقابک , ویْحَوّفنا بقیرک , آن 
هممنا بفاجشّه نا علها وان ققمنابققل صالح نان ترصن 
بالشهواتِ , وبنصتٌٍ نا بالشیهات . ان وعد دنا کذبنا ؛ وان تا اخاها « وا 
ی ترلنا . اللهَمٌ قاقهر سُلطاتة 
با تحبسَه عَّا یگنرو الذعاء لک , قلَصیحٌ من کیدو فی 
المعضوفین یک ال اعطتن. کل نشذلی , واقض لي خوایْجی , ولا تمتعنی 
الاچابه وقد صَهنتها لی , ولا تحجب دعائی عنک وقّد آمرتنی به , امن عَلَ 
یا ها ی 
أَخقیث , آَعلنث ق آسزرثٌٍ . واجقلنی فی جمیع ذلک من ,المصلحين 
بسوالی ایاک , المُنجحین بالطلب الیک , غیر الممنوعین بالتوکل. علیک ‏ 


الفْعودین بالَعوّذ یک , الژایحین فی الّجاه علیکَ , القجارین یهژک , 
المَوَسّم عَليهمْ الرزق الحلال من, قضَلک الواسع بجودک وکرمک رین 
من الذل یک , والمجارین من الظلم 1 , والمعافین من البلاء برحمتک , 
والمَغنین 9 من الققر بغناک 1 5 ال حصوعین 3 نوی وَالرّلل والخصا > 
بتقواک , والقوفقین للخیر والرّشد والصَواب , وَالمُحال بیتهّم وبین 
النوپ بقْدرَیک , الثارکین لِکل معصتیک ِِِ فی جوارک . الم 
آعطنا جمیع ذلک بتوفیقک ورَحمتک اعد نا هت ات (لسعیر رٍ واعط جمیع 
المْسلمین والفسلماتِ والعْوْمنينَ وَالمْوْمناتِ مثل الذی اک لِتفسی 
ولولدی فی عاجل آلایا وایل لاخرو: الک قریت معیت برش لیر 2۳ 
عفور , , روف رحیم . وآنا فی الیا حسنه , وقی الاخره حسنه وقنا عذاب 
الثار . (د) 


1- .تاریخ آصبهان : ج 1 ص 226 الرقم 344 , مکارم الاأخلاق لابن آبی 
الدنیا : ص 184 ج 258 , الفردوس : ج 2 ص 212 ع 3037 کلها نانز 
ِ العقال : ج 2 ص 98 ح 3314 ! مشکاه الأنوار : ص 282 ح 853 . 
- .الفردوس : ج 2 ص 213 ح 3038 عن ابن عمر . 
د ؛بحار الأنوار : ج 104 ص 98 ِ 0 نقلا عن عذه الداعی , ثواب الأأعمال 
: ص 221 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 363 ح 448 کلاهما عن مسعده عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ المصتّف 
لابن ابی شیبه : ج 6 ص 101 ح 1 عن الشعبی وفی الثلائه الأخیره صدره 
الی «علی بژه» . 
4 .الحَبال : القسادٌ , ویکون فی الأفعال والأبدان والعقول (النهایه : ج 2 
ص 8 «خبل») . 
5- .الصحیفه السجادیه : ص 105 الدعاء 25 , المصباح للکفعمی : ص 218 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعای پدر برای فرزندش , همانند دعای 
پیامبر برای امُتش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعای پدر برای فرزندش , همانند آب برای 
رشد و پرورش کشاورزی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذرحمت خدا بر آن کس که فرزندش را بر 
نیکو کار بودنش [ با والدین هک ار 
می گذرد و به درگاه خدا برایش دعامی کند ! 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان برای فرزندانش آپروردگارا! 
بر من منت بگذار و فرزنداتم را زنده بداز هت ۱ 
و مرا از ایشان بهره مند فرما و 

بر مدذّت زندگانی شان بیفزای , و کوچي انان را برایم بپروران , و 
ناتوانشان را نیرومند ساز , و تن و دين و اخلاقشان را سالم بدار , و به 
جان و اندام و هر امری از امور انان که دل نگرانش هستم , سلامت عطا 
فرما . و روزي ایشان را برای من و به دست من , فراوان ساز . و ایشان 
را نیکوکار و پرهیزگار و بینا و شنوا و فرمان بردار خودت , و دوستدار و 
خیرخواه دوستانت , و دشمن و متنقر از همه دشمنانت , قرار ده . آمین ! 
خداوندا ! بازویم را با آنان توانمند بساز , و خمیدگی ام را با آنان راست 
بفرما , و به واسطه آنان , بر عذه من بیفزای , , و در بودنم », آنانعرا ماه 
آراستگی ام قرار بده , و یاد و نام مرا به واسطه آنان زنده بدار , , و در 
نبودم , امورم را به وسیله آنان به عهده بگیر , و ایشان ر یاور من در 
کارهایم قرار ده , و نسبت به من , دوستدار و مهربان و متوجه و درستکار 
ی ار ای ی 
و مرا در تعلیم و تربیت انان و نیکی نمودن به ایشان , یاری فرما , و از 
جانب خود , افزون بر ایشان ,. پسرانی دیگر نیز به من ببخش ان | 
برایم سبب خیر گردان و نان را در انحه. از توحه‌استم , برایم کمک قرار 
بده , و مرا و فرزندانم را از شیطان رانده شده [ از درگاهت ] پناه بده ؛ 
خزا که توا زا افزندی.ونه‌ها اضر هت کروفی:: و به پاداش آنچه ما را 
پدان امر فرمودی , ترغیبمان | از آن نهی 
کردی , ترساندی , و برای ما دشمني قرار دادی که هماره در صدد فریب 
دادن ماست , و او را بر ما چنان تسلط دادی که ما را بر او چنان تسلطی 


نبخشیدی . او را در سینه های ما جای دادی , و در رگ هایمان [ چون خون 
آروانش ساختی , آن سان که اگر ما از او غافل بشویم , او دمی [ از ما ] 
ی و اگر ما [ او را ] از یاد ببریم , , او [ ما را ] از یاد نمی برد 
ما را از کیفر تو آسوده خاطر می دارد ؛ اما از غیرٍ تو می ترساند . اکر 
آهنگ زشتکاری پیش گیریم , ما را به آن تشویق می کند , و اگر آهنگ 
کاری نیک کنیم , ما را در آن , سست می گرداتد . با شهوات , قصد ما می 
کند , و با شبهات , به سراغ ما می آید . اگر وعده مان دهد , دروغ می 
گوید , و اگر امیدمان دهد , خلاف آن عمل می کند کو وم , نیرنگ او را از 
ما دور نگردانی , گم راهمان می سازد , و اگر ما را از تباهكاري او نگه 
نداری , ما را می لغزاتد . بار خدایا ! پس با چيرگيی خودت , چیرگی او را 
بر ما در هم شکن , تا با خواندن بسیار تو , او را از ما باز داری , و به پاری 
تو , از نیرنگ او مصون بمانیم . بار خدایا ! همه خواسته هایم را به من عطا 
۳/۹۹ برآورده بساز , و از اجابت دعا که آن را برایم 
ضمانت کرده ای ۱ 
فرمان داده ای , از درگاهت باز مدار , و هر آنچه را که در دنیا و آخزنم ‏ 
تا ار ای ار 
کوش رس ایا کب رای ور وج نا 
که در دل داشتم , چه آنها که آشکار نمودم وچه آنها که پنهان داشتم . در 
همه اینها . مرا به سبب درخواستم از تو , از درستکاران قرار بده 0 
دست یابندگان به تقاضایشان از تو ؛ از محروم ناشدگان از توکل بر تو ؛ از 
خو گرفتگان به پناه جستن از تو ؛ از سود برندگان در سودای با تو ؛ از 
پناهندگان به عرّت تو ؛ از آنان که از فضل خود , روزي حلال را برایشان 
فراخ گردانیده ای , و یه جود و کرمت , به ایشان گشایش داده ای تاد انان 
که به واسطه رز تو , از ذلّت , به عرّت رسیده اند , و از ستم , به عدل تو پناه 
اورده اند ,و به رحمت تو ,از با رهده اند ,و ب تونگري نو , از فقر به 
بی نیازی رسیده اند , و به برکتِ پرواداری از تو , از گناه ها و لغزش ها و 
خطا مصون مانده اند , و بر اثرٍ طاعت تو , به خوبی و هدایت و دوستی 
۳ تیان انا و کاهان , مانع پدیده 
آمده است . آنان که هر نافرمانی ای را وا نهادند و در پناه تو آرمیدند . 
پروردگارا ! همه این موهبت ها را , به توفیق و رحمتت , به ما عطا بفرما , 
و ما را از عذاب انش سوزان , پناه بده , و همانند انچه را ۳ 
فرزندانم در دنیا و اخرت از تو خواستم , به همه مسلمانان , از مرد و زن ,؛ 
و جمله مقمنان , از مرد و زن , عطا بفرما , که به راستی , نو » , نزدیک و 
اجابت کننده و شنوا و دانا کشت ان رت مم ای ۰ 
که لیات تین مور ا کشت ین تیک مر ف قاتا ناما یدای 
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2 / 11 4التَهیَ عن الذْعاء علی الأْولادرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا 
تدعوا علی آولادکم قیوافق ذلک اجابَةٍ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تدعوا علی آنفسیکُم , ولا تدعوا عَلی آولادکم , 
ولا تدعوا علی آموالکُم ؛ لا توافقوا من اللّه ساعة یُسأل فیها عطاءٌ 
قیستجیتٌ لکم . (2) 


- .الفردوس : ج 5 ص 51 ح 7432 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 296 الرقم 
ی 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2304 7 3009 , سنن آبی داود : ج 2 ص 88 
ح 1532 نحوه , صحیح ابن حبّان : ج 13 ص 52 ح 5743 , ریاض الصالحین 
: ص 538 کلها عن جابر , کنز العقال : ج 2 ص 93 ح 3292 . 
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2 / 11 4نهی از نفرین کردن فرزندانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


پیاهبر خدا ضلی الله علیه. و اله. :خودیان را تفرین نکنید.. فرزندانتان. را 
نفرین نکنید . اموالتان را نفرین نکنید . مبادا [نفرینتان ] با ساعتی مصادف 
شود که اگر در آن , درخواستی شود , خداوند . درخواستتان را اجابت می 
کند ! 
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ی ۱ لا تمتوا هلاک شبایکم وان کان فیهم عَرام (1) ؛ 
هم علی ما کانَ فیهم عَلی خلال اما آن یتوبوا قیَتوتِ اللةَ علیهم وایّا 
5 کر بهخ (2) الافاث اما عَذوا قَیفاتلوخ , واشّا خریقا قَبطفئوخ , وافا ماء 


قیسدوةه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :یُما رَجُلِ عا علی ولده , آورَتَة اه الق . 
(4) 


- .الغرامٌ : الشدٌ الدائمٌ (الصحاح : جح 5 ص 1996 «غرم») . 
۳ .فی المصدر ۰ «#تردیهم> », والتصویب من الفردوس 
3- .حلیه الأولیاء : ج 5 ص 119 , الفردوس : ج هه 5 کلاهما 
عن ابن عباس . ۱ 
4 .علّه الداعی : ص 80 , بحار الأنوار : ج 104 ص 99 ح 77 . 
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پتاشی‌ دا صلی الم خی الم دص وا ای را ار تسه 
شترارش در آنها باشد ترا با ععوه آنب ار حتحال مارح تشتند: با توته 
می کنند و خدا توبه شان را می پذیرد , یا به وسیله آنها خطرات دفع می 
دنا دسشضی می‌ دم یا آنشی وا امش می کند چا اف اس 1 
و سیلی ]را می بندند . 


اقا او ها تسام خی ره ی اش که هس ان 
را دچار فقر می سازد . 
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ص: 7 
تحلیلی در باره عوامل تحکیم خانواده 


اشاره 


تحلیلی در باره عوامل تحکیم خانوادهیکی از اساسی ترین راه های 
استقرار و استمرار ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه , تقویت و تحکیم 
نهاد خانواده است . برای یافتن راه تقویت این نهاد ارزشمند , توجه به این 
نکته ضروری است که پیوند خانوادگی ,. در دو عنصر روانی و معنوی 
«محبت» و «قداست» , ريشه دارد . از نظر احادیث اسلامی , دوستی 
خود , نوعی پیوند خانوادگی است , چنان که از امام علی علیه السلام 
روایت شده است : المَودهُ تسب . (1) دوستی , خویشاوندی است . ایشان 
در جایی وک ضفه فرماید : : المَوه آقرت رزجم . (2) دوستی , نزدیک ترین 
خویشاوندی است . امام کی علیه ,السلام نیاز خویشاوندی را به دوستی , 
بدین سان بیان می فرماید + کل قرابهو تحتاخ الی المَوَده ۰ (3) هر 
خویشاوندی ای نیازمند دوستی است . 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 31 ح 981 . 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 172 649 , 

3- .مطالب السوّول : ص 50 , بحار الانوار : ج 78 ص 7ج 59 . نیز , ر . 
ک : دوستی در قران و حدیث : ص 31 (ارزش دوستی) . 
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بلکه پیوند خانوادگی بدون محبلت و دوستی , فاقد معنای حقیفی است , 
همان گونه که امام علی علیه السلام مي فرماید : صَدیک آخوک لأبیک و 
بش کر ان یا سا وت زار نس 
و ! همچنین باورهای 
دینی و اعتقاد به قداست خانواده, در پیوند خانوادگی , نقشی سازنده و 
تعیین کننده دارند ؛ زیرا زندگی و دوستی با کسانی که از باورهای دینی 
برخوردار نیستند و تقدّس معنوی خانواده را باور ندارند و تنها 1 
ماذی می اندیشند , قابل اعتماد نیست ٍ از امام علی علیه السلام روایت 
شده است که می فرماید ود * آبناء الکٌنبا ینقطع , لانقطاع آسبابه 2ص 
دوستي فرزندان (وابستگان) دنیا 0 می ,شود دِ زرا عوامل آن , 
گسستنی است ت . ایشان همچنین می فرماید : ود آبناء الاخره یوم , لدّوام 
سببه ۳ 7 دوستی فرزندان (وابستگان) آخرت , پایدار می شود ۱ زیرا 
عامل آن:: پایدار است . امام علت له السلام تعبیر زیبای دیگری نیز 
دارند : موه ذوی الدّین بَطیتَهٌ الانقطاع , دایْمَهٌ الثباتِ و البقاء . (4) دوستي 
دینداران , دیر گسل است و ثبات و دوام آن ی ای یی 
جهان , به منظور شکل گرفتن نهاد خانواده , به طور طبیعی , دو همسر را 


با رشته محبت , به هم پیوند داده است , چنان که می فرماید : 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 390 ح 5834 , 

2 .غرر الحکم ؛ ج 6 ض 238 2 10117 . 

3- ,غرر الحکم : ج 6 ص 238 2 10118 . ۱ 
4 .غرر الحکم : ج 6 ص 132 ح 9806 . نیز , ر . ک : دوستی در قران و 
حدیث : ص 133 (آنچه دوستی را پایدار می کند) . 
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الف - مهم ترین وظایف مشترک مرد و زن 
اتتان مجای 


«و من عایایه آن حلَق لکم من أنشيكَم آرواجا لسَکتواً با وَجَعَل بیتکم 
موَده و رَحمَهّ . (1) و از نشانه های [عظمت ] او , این که از [ نوع ] خودتان 
همتتراتی: برای. شما افرید ا بداتقا ارام خیرید. و میانتان: دوستی: و 
رجمت نهاد» . بدین ترتیب , با ارزش معنوی قائل شدن برای پیوند 
زناشویی , به این نهاد , تقذس بخشیده شده است . پس هر چه موجب 
تقویت محبت و قداست خانواده شود , این نهاد مقذس را تحکیم می بخشد 
, و هر چه از محبت و قداست خانواده بکاهد . موجب سستی و فروپاشي 
خانواده می شود . نخستین گام در جهت تحکیم نهاد خانواده , رعایت آدابی 
است که برای تشکیل خانواده در اسلام , مقژر شده است . (2) افزون بر 
اين , در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام , ره 
نمودهای بسیار ارزنده ای برای تقویت محبت و قذاست خانواده ارائه شده 
اشتت که نم ترین آنها را به شته دسته.ضی توان تفنستتم کرد * الف وظایف 
مشترک مرد و زن ؛ ب وظایف خاص مرد ؛ج وظایف خاص زن . 


الف مهم ترین وظایف مشترک مرد و زن1 . اظهار محتتیکی از آداب مهم 
خعاشرت فر امااض: ف اظیار مت معفایل هک کر اشت .اد 


-‌ 


ِِ * ابته 21 : 

2 .ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 311 (خانواده / فصل یکم / آداب 
1 و تشکیل خانواده) . 

3- ۰«( 4 وگ دوستی در ۳۳ و حدیبت .۰ ص‌ 209 (آداب دوستی / اعلام 
دوستی) . 


ص: 78 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که می فرماید : آبد المَوَدَه 
ی . (1) دوستي خود را به آن که تو را دوست دارد , 
اظهار کن نا [اين دوستي ااستوارتر شود . ایشان احلایتی: فیک فین 
9 أَحت 2 آخاخ قلیْعلمة , قَانَه أصلحَ لذاتِ البین 2(۰) هر گاه 
یکی از شما برادر [مسلمان] خود را دوست می دارد . او را [از این 
دوستی آباخبر کند ؛ چرا که این کار , افراد را بیشتر به هم پیوند می دهد . 
به طور طبیعی , هر کس همسر خود را دوست دارد , با اظهار محبّت خود 
به او , سبب می شود که دوستي اتان استوارتر شود و پیوند خانوادگی 
ان کر نهر و ود ار دی نی تام مت اه "ول از آن 
جا که زن , نیاز بیشتری به ابراز احساسات مرد دارد , در احادیث اسلامی , 
اظهار محبت مرد به زن , بیشتر توصیه شده است . (3) از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایت شده که می فرماید : قول الرَجل للم ام ان 
أَچبکِ» لا یَذهَبٌ من قلیها بدا ۰ (4) این سخن مرد به زن که : «دوستت 
دارم» , هرگز از دل زن , بیرون نمی رود . در حدیت دیگریر نیز از ایشان 
ی . تظر ال آلبهما تظرّ 
رحمه , فاذا َحَدَ یکفها و أَحَدّت بکفه , تساقطت ذنوبهّما من خلال اصایعهما 
۰ (2) 


از ۲ 
2- .النوادر , راوندی : ص 12 . 

ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 427 (خانواده / فصل دوم / محبت 
دو جانبه میان زن و شوهر) . 

4 .ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 428 ح 253 . 

5-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 28 ح 257 . 


ص: 709 


هر گاه بنده , به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد , خداوند به 
آن دو , با نگاه مهرآمیز می نگرد . پس هر گاه دست یکدیگر را بگیرند , 
گناهان آن دو , از لای انگشتانشان فرو می ریزد . همچنین اظهار محبّت به 
فرزندان , (1) موجب گرم شدن هر چم بیشتر کانون خانواده می شود : 
المُوْمنْ حَبيبْ اللْه و وَلَدْهْ تُحقَة ال , من رَرَقة اللّهْ ولدا فی الاسلام 
قلیکنر قَبلَتهٌ 4 0 ۱ ۱ ۰ پس هر 
که خداوند در اسلام , به او فرزندی روزی کرد , باید او را زیاد ببوسد . 
البته باید توجه داشت که افراط در محبت خانوادگی ۰ به گونه ای که 
موجب غفلت از خداوند متعال و ارزش های اسلامی و انسانی شود , به 
شوت نکوهنده است. , از پیامیر خدا صلی الله غلنه و آله-زوابت -شدح که 
خطاب په عبد اللّه بن مسعود می فرماید : تابن مسعود ! یاک آن تدَع 
طاعَة الله و تقصد مَعصيِتَةٌ شفقة عَلی اهلک لأْنّ الل تعالی یقول : «یا ایها 
التاست اتقو کم و اشفا وا لا بَجْزی والذ عن ولده و لا موَلوث هو جاز 
غن والده شیتاأ» 1 . (4) ای پسر مسعود ! مبادا دلسوزی برای خانواده 
ات , موجب شود که طاعت خدا را وا نهی و نافرمانی اش را در پیش 
گیری ؛ زیرا خداوند متعال می فرماید : «ای مردم ! از پروردگارتان پروا 
بدارید , و بترسید از روزی که هیچ پدری , به کار فرزندش نمی آید و هیچ 
فرزندی نیز به کار پدرش» . بنا بر این , قلمرو دوستی و اظهار محبت به 
خانواده , محدود به مقزرات اسلامی است . 


ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 433 (خانواده / فصل دوم / 
1 : همین دانش نامه : ج 3 ص 432 ح 264 . 
۳ ۳ : آیه 33 . 
ک اش ا هن 2 
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2 . خوش خویی و خوش رفتاری 


2 . خوش خویی و خوش رفتارییکی دیگر از عوامل تحکیم خانواده , خوش 
اخلاقی است . از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که می 
فرماید : خسن الخلق ؛ یثبثٌ المَوَدة ۰ (1) خوش خویی , دوستی را استوار 
موی و اش فا در مان مس و , مشترک است ؛ اما از ان جا که 
مرد , ریاست خانواده را به عهده دارد , در باره داشتن خوی نیکو , به او 
بیشتر توصیه شده است . از آتس بن مالک نقل شده که از پیامبر صلی 
الله علیه و له بپزسیه یمان کدام یک از مومنان ‏ ال نو ات از 
صلی الم علنه و آله فرموی ‏ احش تم کاها مه ۰ (2) آن که با خانواده 
اش ,؛ , خوش اتلاق نز بایند دز حدیتی ۱ آمده است : أَحسَنْ 
لاس ایمانا َحسنْهُم خْلْقا و الطَْهُم باهله , و آنا آلطَفْکُم بآهلی . )0 
تاش ته توبن ,هر ومان ۳ رن 
آنها باشتد.و با خانواده اش مهریان تر باشد ء و .من , مهربان ترین شما با 
خانواده ام هستم . همچنین با اين که خوش رفتاری متقابل مرد و زن برای 
تحکیم پیوند خانوادگی ضروری است, اما قرآن کریم به مردها اين گونه 
7 می فرماید : «وعَاشروهن العف قان کرهتْموهن قعسی ان 
تکرهواً شَبنا وبَعْعَلّ ال فیه حَیدا کنیدّا ۰ 


1- .تحف العقول : ص 45 . 

۰۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 440 ح 279 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 438 ح 277 . 
4- .نساء : آیه 19 . 
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3. رعایت حقوق 


وبا انها به شایستکی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد, پس چه بسا 
را و ار ار , مصلحت فراوان قرار می دهد» . 
از امام صادق علیه السلام روایت شده که می فرماید : اِنْ القرء یَحتاخ فی 
منزله و عباله الی تلا خصال لها و ان لم بکن فی طبیه ذلک * 
تعاس عم وه تقویر , و غیرو بتحصّن ۰ زمر [ ادارت | 
خانه و خانواده اش , به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار برد , اگر 
چه این ویژگی ها در درون او نباشد : خوش خویی . گشاده دستي سنجیده 
, و غیرت برای ناموسداری . 


3. رعایت حقوقیکی دیگر از وظایف مشترک زن و مرد که نقشی اساسی 
در تحکیم نهاد خانواده دارد , رعایت حقوق متقابل یکدیگر است . بر پایه 
روایتی , پیامیر خدا صلی الله علیه و آله در باره این وظیفه , چنین هشدار 
داده است : آلا ان لکم غَلی نسائکم حقا , و لنسائکم علیکم حَقا . (2) آگاه 
باشید که شما را بر زنانتان , حقی است , و زنانتان را بر شما حقی ! در 
رساله الحقوق که از آمام زين العایدین علیه السلام روایت شده , در باره 

حقّ همسر آمده است : ما حق الرُوجه قان تعلق ان اللة عز و جل جعَلها 
لک شکنا و آنسا , قتعلم ان ذلک تَعمَهٌ من الله عز و جل علیک , فتکرمها و 
ترفق نها و۶ آن کان حفی علبها. آوحت . (3) حق همسر + آنن. اشنت که 
بدانی خدای عز و جل واه با مانه آرامتی ود انس و ار دادن و 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 438 ح 273 
۰۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 506 ح 427 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 510 ح 432 . 
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بدانی که این , خود , نعمتی است از جانب خداوند عز و جل به تو . پس , 
او را گرامی بداری و با او مهربان باشی , هر چند حقّ تو بر او لازم تر 
است . رعایت حق خانواده بر مرد , ان قدر اهمیت دارد که از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله اين گونه روایت شده است : ملعون مَلعون من صَیَع 
من یعول 11 ملعون است , ملعون است کسی که خانواده اش را 
واگذارد ! و در حدیثی دیگر می فرماید : گفی بالقرء اما آن بضیع .من 
یَعول صر را همین امش توح تا وان اش , کوتاهی ورزد . 
همچنین حق شناسی زن نسبت به شوهر , آن قدر ارزشمند است 
پاداش جهاد دارد . از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود : 
جها العرآه خسن ال . (3) جهاد زن , خوب شوهرداری کردن است . 
اين عبّاس می گوید : زنی به نام «لینه», نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! من به نمایندگی از زنان, نزد شما آمده ام . 
هیچ زنی تا روز قيامت , سخن مرا نمی شنود, مگُر اين که از آن, خوش 
حال خواهد شد . خدای یگانه. هم پروردگار مردان است و هم پروردگار 
زنان . ادم علیه السلام , هم پدر مردان است و هم پدر زنان . حوا, هم 
مادر مردان است و هم مادر زنان . خداوند, جهاد را خر دا مقزر ۳ 
است . اگر ه شدند, نزد پروردگارشان زنده آند و روزی می خورند , و 


اگر [ در راه رفتن رفتن 


رک همین داتش امه دض 02 5 2 224 
۰۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 506 ح 425 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 440 ح 282 . 
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۳ میرن نیازهای جنسی 
اشاره 


به جهاد ] مُردند , باز نزد خداوند . پاداش دارند . و اگر [ زنده ] باز گشتند , 
خذاوند به آنان باداش دادن ات : ما زنان» از.یتماران : بزستاری.می کنیم 
و مجروحان را مداوا می نماییم . پس ما چه پاداشی داریم ؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله در پاسخ فرمود : يا واقدة الساء ! آپلغی من آقيتِ من 
النساء , آن طاعة الرّوح و الاعتراف بحقه تعدل ذلک کلة . (1) ای نماینده 
زنان ! به هر یک از زنان که ملاقاتش کردی , ابلاغ کن که اطاعت از شوهر 
و پذیرفتن حقّ او , با همه اینها [ که گفتی ] , برابری می کند . در ارزیابی 
احادیثی که در باره حقوق مرد و زن وارد شده , توجّه به این نکته ضروری 
اعضای خانواده , اعم از مرد , زن و فرزندان , بر پایه نیازهای واقعی 
خانواده سالم و صالح , مقژر گردیده است . بنا بر این , تاکید برخی از 
احادیث بر حقوق ویژه مرد , يا حقوق ویژه زن , می تواند ناظر بر شرایط 
خاص فرهنگی حاکم بر جامعه باشد . 


4 ۱ تأمین نیازهای جنسییکی از مهم ترین عوامل تحکیم خانواده / 
و و ها ار 
برخی تحقیقات , در ایران , دست کم پنجاه درصد طلاق هایی که در دادگاه 
خانواده به بهانه های گوناگون صورت می گیرد , ريشه در مسائل جنسی 
دارد و به تجربه ثابت شده است که در خانواده هایی که مشکلات جنسی 
زوج ها برطرف شده , احتمال فروکش کردن مشکلات خانواده , افزایش 


یافته است . (2) 


1- .ر . ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 522 ح 453 . 
- .ر . ک : سایت خبری «تابناک» 19 / 1 / 1387 , مصاحبه دکتر سید 
کاظم فروتن , سرپرست کلینیک سلامت خانواده . 
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رق وفهای اسلا ه بآ امین از خاق ری خسن 
یک . توصیه نف آز نکن زن برای شوهر 


ره نمودهای اسلام , برای و نیازهای حللسی زوجیناسلام , ۰ ره نمودهای 
ارزنده ای برای 7 نیازهای جنسی زوجین دارد که اک نورد توجه قرار 
می گرفتند , نهاد خانواده در جامعه ما تا این حد , دچار سستی و فروپاشی 
نمی شد . متن این ره نمودها در مبحث «عوامل تحکیم خانواده» (فصل 
ششم) گذشت ؛ اما خلاصه آنها عبارت اند از : 


یک . توصیه به آراستگی زر برای_ شوهرنخستین ره نمودی که زمینه را 
براگ. خامین. تیازها ی خنشستی رواختن. آمادم فقی. کند , آرایش کردن زن برای 
شوهرش است . در احادیث اسلامی , از یک سو 7 زاین رن برای غیر 
شوهر , به شدذت مذموم و ممنوع شناخته شده (1) و از سوی دیگر , 

آرایش زن برای شوهرش . مورد تأکید قرار گرفته ما 
معناست که آرایش زن می تواند مقدّمه فروپاشی خانواده و يا تحکیم این 
نهاد مقدس باشد . به اين احادیث , توجّه کنید : ولا أنّ المراه 7 نستخ ارو جها 
لصلقت عندة . (2) اگر زن ۱ 

در دل او جا نمی گرفت . لطِیّبِ المرأٌ المُسلمَة لِرّوجها (3) رن 
مسلمان باید خود را برای شوهرش خی وا دیا را مُقاتل 
بان صکامی که سامیر صلین الله علیم و الم دفتران خودرا تفر مین 
داد هم بة آنها توضبه.می. کرد که قفیل, از آمیذتخن , خود را شستشو کنند و 
هم به 


ر. ک : ص 139 (خانواده / فصل سوم / خودآرایی زن برای غيیر 
شوهرش) . 
2 08 3 
0 


قق : فوضتیه: نت آرآاشتگی مرد برای همسر 


شوهران آنها . (1) 


دو . توصیه به آراستگی مررر برای همسر به همان فیران که آزانشن زن 
برای شوهر توصیه شده . آراستگی مرد برای همسر نیز در احادیثت 
اسلامی , مورد تأکید است . در حدیثی آمده است : یجبٍ عَلی الهّجْل 
افرانعرما تچ لها .ان رن لها تیا فرین له فی خر عانم :21 مود 
در برابر زنش , همان وظیفه ای را دارد که زنش در برا, بر او دارد ؛ یعنی 
خود را برای او بیاراید , همچنان که زنش خود را برای او می آراید ؛ ولی 
نباید به گناه بیفتد . در جای دیگری آمده است : تهیتَة الَجُلِ للمرآه ما 
یزیدٌ فی عفتها ی یی وا 
با دای رن می اف ایغ » کته فایل ال این کمبر رابهخوتی از اهام 
کاظم علیه السلام , یکی از عوامل آلودگي ِ وی 
شوهران ان از ای خود برای همسران است . متن حدیث , این 
انشت.: ان التهیته فا بریذ فی.ععه التساع, و لقد تری التساء العنه نقری 
آرواحفن اللیته .131 اراستة هدن ار عواملی اشت کر باک<امتی,رن 
فی افراند. انم از ایو رکنات .دای می کنند. کم وهرا فان 
اراسته بودن را ترک می نمایند . 


رک 9اه 11 5 : 

2 .ر.ک :ص 10 ح 512 . 
3-.ر.ک :ص 10 ح 515 . 
4.ر.ک :ص 10 ح 516 . 
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چهار . نکوهش عدم تأمین نیازهای جنسی 


نفته: با کید بن تادانت معنوی تاخیزه نیازهای جنسینکته حائز اهمقیت و قابل 
تأثثل , اين که احادیث اسلامی , به منظور تشویق ور میرن نیازهای 
جنسی یکدیگر , تأکید دارند که لدّت جنسی حلال که یک امر صد در صد 
ماذی است , پاداش معنوی نیز دارد . محدذّت بزرگ , شیخ کلینی در این 
ات هساو این الق ها ات ر فرع ات 
آهلک تُوْجَرَ . با همسرت نزدیکی کن که پاداش می گیری بت نا 
شگفتی از ایشان می پرسد : «برای نزدیکی کردن با آنها ماجور هستم؟ » 
ر پيامبر صلی الله علیه و آله پاسخ می دهد : ما تک اذا آثیت الخرام 
آزرت , قکَذلِک |ذا آثیت الحلال آوجرت . (1) همان گونه که اگر مرتکب 
حرام شوی گناهکار هستی , هر گاه با حلال در آمیزی , باداش می یابی . 
در حدیئی دیگر از ایشان آمده است : قاِذا هو جاقع تحاثٌ عَنة الذْنوبُ کما 
یتحاثٌ وق السَجَر , قلذا هُوَ اعتسَل انسلخ من الذنوپ ۰ (2) چون [مرد] 
آميزش کند , گناهان او همچون برگ درخت , فرو می ریزند , و هر گاه 
غسل کند , از ز گناهان , شسته می شود . 


چهار . نکوهش عدم تأمین نیازهای جنسیدر شماری از احادیث روایات » هم 
مرد به سبب عدم تامین نیازهای جنسی همسر و 


اون کت 1 .3521 
هر کی 1۸ 3520 : 
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پنج . وجوب تأمین نیازهای جنسی 


هم زن , به حسب عدم تامین نیازهای جنسی شوهر , به شذت نکوهش 
شده آند . (1) جالب توجه این که طبق نقل مرجوم کلینی پیامبر صلی 
زواجکُنّ . (2) نمازهای خود را طول احا 0 ار 
و ان ها صای ات ان واه نید 
یکی از پاران خود به نام عثمان بن مظعون که به دلیل پرداختن بیش از حد 
به عبادت , از ادای حقوق جنسی همسر خود امتناع می ورزید می فرماید : 
ان لأهلک علیک حفا ۰ (3) همسرت بر تو حقّی دارد . و در حدیثی دیگر 
خطاب به او می فرماید : یا مغنمان ! لم بُرسلنی ال تعالی بالَهبانته ,و 
5 ی بالعتیفته الشهله لحم . اصوم و ی , و آلهسن قمن حتٌ 

#ب# ۳۱ 1 / 
و هم با همسرم آمیزش می کنم ار ار 
سئت من پیروی کند و از جمله سئت من , ازدواج کردن است . 


پنج . وجوب تأمین نیازهای جنسیافزون بر توصیه و تشویق به تأمین نیازهای 
نمی و عوهش امتناع از این اقدام : 


1- .ر . ک : ص 19 (خانواده / فصل دوم / پاسخ دادن به غرایز جنسی / 
نکوهش کوتاهي زن در پاسخگویی به نیاز شوهر) . 

2 .ر. ک : ص 18 ح 529 . 

: 

4 .ر . ک : ص 26 ح 535 . 
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5 . همکاری 


تأمین نیاز جنسی زن , حقّی است که حدٌ اکثر چهار ماه یک بار , بر مرد . 
ترا تیلست تا ی ی اه آها ضا نو اساا ده رت که 
مرد , به دلیل مصیبتی که 7۳ 
جوان خوه بر دک نمی شود » له قضد زبان واود کردنببه همترش را هم 
ندارد . امام علیه السلام فرمود : اذا ترکها آربعة آشهر کان آیما بَعد ذلک . 
ال چنانته خبار عاهم اورا کرک کندم پس او ان کناهکار است.: 


شعتن. : ارعایت. اداب. آمیزشرغایت. انچه در باره اداب امیش خسنی. در 
احادیث اسلامی آمده , مانند : احساس نیاز جنسی , شوخی و بازی ب و 
درنگ 221 ثیز,.ذز تأمین نیازهای جنسی , بسیار مور است . تصریح 
پیشوایان. اسلام به این اداب + بدین معناست. که آهوزش جنسی در حد 
مشروع , نه تنها ضد ارزش نیست , بلکه اقدامی ضروری و در جهت تامین 
کامل این نیاز غریزی , و تحکیم نهاد مقذس خانواده است . رعایت شمار 
دیگری از آداب آميزش جنسی , مانند : دکر و دعا , (3) قداست معنوی این 
اقدام را تقویت می کند و بدین سان , وسیله دیگری برای تحکیم نهاد 
خانواده فراهم می گردد . 


خانواده , نقشی 


1- .ر. ک : ص 30 ح 339 . ۱ ۱ 

- ر. ک : ص 31 (خانواده / فصل دوم / آنچه در هنگام آمیزش , رعایت 
ان شایسته است) . 

3-.ر. ک : ص 37 (خانواده / فصل دوم / ذکر و دعا). 
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اساسی دارد .یار زساندن آنان.بة یکدیگر در اداره امور زندگی است . 
احادیث اسلامی , تعبیرهای بلند و قابل تاملی در این زمینه دارند که به این 
عامل تحکیم , قداست خاضی می بخشند . در حدیثی از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله خطاب به امام علی علیه السلام آمده است, + یا لت لا 
یَخدم العیال الا صدیق او شهید , آو رَجْل یریدٌ الله به یر الذنیا و الاو . 
(1) ای علی ! به خانواده خود , خدمت نمی کند . مگر راستگو ,یا شهید , پا 
مردی که خداوند , خیر دنیا و آخرت را برای او بخواهد . در حدیثی دیگر می 
خوانیم : جدمتک رَوجّتک صَدقهة ۰ (2) خدمتِ تو به همسرت , صدقه است . 
در حدیث دیگری , چنین آمده است : او الرَجْل ادا شتی اف اند فق الما 
جر ۰ (3) مرد , هر گاه به همسرش آبی بنوشاند , پاهاش می بَرّد . و باز 
می فرماید : المْوْمنْ یوجر فی کل شی ء , حتّی فی اللقمه یرقفها الی فی 
اهر اند ...1 ببه مومن , برای هر چیزی , پاداش داده می شود , حتّی برای 
لقمه ای که در دهان همسرش مي گذارد . همچنین در باره یاری رساندن 
زن به همسر خود در زندگی , این گونه روایت 


. -1 
. -2 


: همین دانش نامه : ج 3 ص 456 ح 320 . 
: همین دانش نامه : ج 3 ص 456 ح 318 . 
: همین دانش نامه : ج 3 ص 458 ح 322 . 
: همین دانش نامه : ج 3 ص 458 ح 325 . 


2 2 م) م) 


تن نا 
1 
لیا 


4 
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شده است : ما امرآو حَدَمت ژوجها سبقة یام ملق الا تا سبعة 
ابواپ الثار , و قتع لها تمانته آبواب الجّه , دگل من آیتما شاعت (1) هر 
زنی که شوهرش را هفت روز یاری دهد , خداوند , هفت در دوزخ را به 
روی او می بندد , و هفت در بهشت را به رویش می گشاید تا از هر دری 
که می خواهد , وارد شود . همیاری امام علی علیه السلام و سرور زنان 
جهان , فاطمه علیهاالسلام , الگوی خوبی در این زمینه برای جامعه 
اسلامی است . از امام باقر علیه السلام روایت شده است که می فرماید 
+ تقاضی علم و.فاطمه علیهفاالسلام الی سول الله صلی ال علية: و آله 
فی الخدمه , ققضی علی فاطمءة بخدمّه ما دون الباب , و قضی علی عَلیٌ 
ما خلفة ۰ قفقالت فاطمَهٌ : قلا یَعلمٌ ما داحلنی من السٌرور لا الله باکفائی 
وت ل ال تخمّل رقاب الرجال ۰ (2) 1 علیه السلام و فاطمه 
علیهاالسلام برای داوری در باره تقسیم کارهای خود , نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله رفتند . پیامبر صلی الله علیه و آله , این گونه قضاوت کرد 
که کارهای داخل خانه را فاطمه انجام دهد و کارهای بیرون از خانه را علی 
. فاطمه عليهاالسلام فرمود : «از اين که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
مرا از بر عهده گرفتن مسئولیت های مردان , معاف ساخت , فقط خدا 
می داند که چه قدر خوش حال شدم» . در حدیثی دیگر از ایشان آمده 
است : ان فاطمءة علیهاالسلام ضمتت لعلی علیه السلام عَمَل البیتِ و 
العجین و ابر و قعّ الّیت , و من ها عم علیه السلام ما کان خلت 
الباب من تَقل الحَطّب و آن یجی ۶ یالطعام . (3) فاطمه علیهاالسلام 1 
را 


1-.ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 460 ح 327 . 
۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 406 ح 228 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 408 ح 229 . 
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کرد :و غلی علیه السلام + کارهای ببرون از خانة : مانته + حمل هیزم .6 
آورذن موا؟ خوراکی را برای فاطمه علیهاالسلام بر عهده گرفت.. بدیهی 
است این تقسیم کار , با شرایط اجتماعی آن دوران , مطابقت می کرد . 
بنا بر این در هر دوران , بلکه در هر خانواده , همیاری زن و شوهر می 
تذاند چه کتاسی سر ابط ند کی آنها تنطیم و ز : 


۱ | با 
خانواده ندارد ؛ بلکه هر مسلمانْ مات است با مسلمان دیگر , بلکه با 
همه انسان ها , با احترام برخورد کند ؛ اما بی تردید , احترام متقابل زن و 
شوهر , و پدر و مادر با فرزند , به دلیل نقشی که در سلامت و تعالی 
خانواده دارد , بیشتر مورد تاکید است . نکته قابل توجّه , این که وظیفه 
مرد به عنوان بزرگ خانواده , در اين باره سنگین تر است و در احادیث 
فراوانی , به مردها توصیه شده که به همسران خود , احترام بگذارند . در 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است : مَن انح رَوجة قلیُکر مها 
۰ (1) هر کس همسری اختیار کرد , باید او را گرامی پدارد . در حدیثی 
دیگر می خوانیم : ما آکرم التساء الا کریم , و ما أَهاته لا تیم . (2) زنان 
را کسی گرامی نمی دارد , مگر انسانِ بزرگوار و کسی به آنان اهانت 
نمی کند , مگر انسان پست . 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 452 ح 306 . 
مرک ههین داتس امه ج دض 452 2 207 : 
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7 نرمی و مٌدارا 


همچنین توصیه شده که وقتی هرد , وارد خانه می شود , به خانواده خود 
سلام کند : ٍذا دخلت بیتک قَسلم عَلی آهل بییک ؛ یکثُر خی بییک . (1) هر 
گاه وارد خانه ات شدی , پر خانواده ات سلام کن اه 
ان مر باقن وی شک یست: کف آعتر اه بم‌کانو اوه م. صواحت: مومت 
محبت و خیر و برکت خانه خواهد شد . 


7 . نرمی و مدارایکی دیگر از وظایف مشترک اخلاقی و عامل تحکیم 
خانواده , رفق و مداراست . پیامبر خدا صلي الله علیه و آله می فرماید : 
الرفق یُمْ , و الخرق شوم , و لذا آراة ال بأهل بّیتِ خیرا أدحَل 
ارف , ان ارف لم یَکُن فی شی ء قط لا اه , رآ اوق سکن 
فی شی ء قط الا شاته . (2) ملایمت (نرمی) با 
شوم. هر گاه خداوند برای خانواده ای خیری بخواهد, ملایمت را وارد آن 
خانواده می کند زیرا ملایمت هیچ گاه با هیچ چیزی همراه نمی شود مگر 
اين که آن را زینت می بخشد, و خشونت هرگز با چیزی همراه نمی شود , 
مگر اين که آن را زشت می گرداند . فراز و نشیب های زندگی . حالات 
عخلت ادسی و اخلاف فظر‌ها ره طور طعغی. زمیته از بداخلافی, و 
باشا کارت اند از امیم اد آعی که آز عتضر ری هدارا سامت 
و تسامح و تغافل (3) برخوردار نباشد , نمی تواند پایدار بماند . 


1-.ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 462 ح 330 . 
2 .ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 454 ح 312 . 
3-.ر. ک : دوستی در قران و حدیت : ص 477 . 
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8 . چشم پوشی 


مرد , با اندک کج خلقي زن , تصمیم به جدایی می گیرد , و زن , با ملاحظه 
بداخلاقی شوهر , درخواست جدایی می نماید . این جاست که احادیت 
اسلامی پا تأکید بر قداست خانواده ۰ با وعده به پاداش های بزرگ اخروی . 
۰ به شکیبایی و مدارا دعوت می نمایند . به زن می گویند : من 
ت علی سوء حُلَقٍ وجها , اعطاها مثل تواب اسية بنتِ مزاجم . (1) هر 
گس نز مدای شوهرش شکیبایی کند , خدآوند , همانند پاداش سم 
ان ٩‏ 
بر 0 
بَصیر علیها من النواب ما اعطی. نوت علبه. الملام.علی اند - 21 ظر 
مردی دحاو را سرا بداخلاقی زنش شکیبایی کند , خداوند متعال 
برای هر روز و شبی که در برابرش شکیبایی می ورزد , همانند وابی را به 
او می دهد که به ایوب علیه السلام در قبال گرفتاری اش داد . و بدین 


8 . چشم پوشیچشم پوشی از لغزش های دیگرران و تغافل (خود را به 
غفلت زدن) در برابر انها , یکی از عوامل مهم ارامش روانی و اسایش 
ی ی اه و ان رورا ان بر وس 
فرماید : من لم یتغاقل و لایَفْضنٌ عن کثیرٍ من الأمور , تتقضت عيشَنَه : ا۲ 
هر که از بسیاری امور مسق احند مر ند کی انا یر خی توق 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 472 ح 395 . 
۰۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 474 ح 358 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 476 ح 363 . 
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9 . قناعت و ساده زیستی 
0 رضا (خشنود بودن به خواست خدا) 


در زندگی خانوادگی , به وقور , مسائلی پیش می آید که اعضای خانواده , 
از آن , چشم پوشی نمی کنند و آن را به رخ یکدیگر می کشند . در اين 
صورت , زندگی برای آنان تلخ و غیر قابل تحمّل می گردد . از اين رو , 
چشم پوشی از مسائل کم اهمیت و قابل گذشت , موجب تقویت نهاد 
خانواده است . 


9 دی ام ی ی و 
و به عکس 0 , موجب شیرینی آن است . به این سخن بنگرید : انعم 
الناس .سا قن ضتعه اللة شحانة القناعة + و اصلع له توعد :. (ل) خوش 
تفر زند کی 8 آن کسی است که ۱۷ پاک , به او قناعت بخشیده و 
همسری شایسته , روزی اش کرده است . زن و مرد , بخصوص در آغاز 
زندگی , با بهره گیری از عنصر قناعت و ساده زیستی . می توانند در 
نهایت تنگ دستی , پیوند مشترک خود را شیرین و بادوام نمایند . 


0 . رضا (خشنود بودن به خواست خدا)تلاش مرد برای تامیق رفاه خانواده 
,. یکی از وظایف اختصاصی اوست ؛ (2) اما بدیهی است که همه تلاش 
های او به نتیجه نمی رسد . و چه بسا زندگی خانوادگی , دچار مشکلات 
ماذی و غیر مادی گردد . این جاست که انسان باید نه تنها خود را تسلیم 
ای اه و ات را ۳ 
زندگی به کام او گوارا گردد : 


اور که تین دان نامه نج 3ص ۰476 365 . 
2- ۰( ک : همین دانش نامه : 0۰ 3 ص‌ 2:25 ز اوه / فصل دوم / تلاش 
برای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده) . 
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ب - وظایف خاص مرد 


1 رخاسین تیا های ویتی 


ان هت لاس یفام هن کان نما قه انق ق راشا با کایرت 
زندگی بان کسی است که دنه خدوند, قسمت او کرد خرس 
است . بنا بر یکین تن از کارهای مشترک اعضای خانواده که در بن 


0 وندکی را کوارا می سازد و قوجیات: دوام آن 
را فراهم می کند , رضامندی به قضای الهی است . 


ب‌ وظایف خاص مردمرد , به عنوان مدیر خانواده 1 علاوه بر وظایف 
مشترک , وظایف ویژه ای به عهده دارد که انجام دادن آنها : نقفش موثری 
در تحکیم این نهاد / ایفا می نماید . مهم تبرین این وظایف 1 عبارت اند از : 


1 . تامین نیازهای دینیدین , اساسی ترین عامل امنیت و ارامش درونی 
خانواده است . از این رو , رعایت ارزش های دینی , مهم ترین عامل 
تحکیم خانواده محسوب می شود . امام علی علیه السلام طبق نقلی , در 
باره نقش دین در آرامش زندگی چنین می فرماید : ای دا استحکمث فی 
الرَجْلِ حصله من خصال الخیر احتمَلة لها و اغتقرث له فمَد ما سواها , 5 لا 
عتیز له قفد عقل ولا عدم دی , لا مغارفة این مُغارقغ الآمن ۳ 
خیاه مَع مخافه , و عَدم العقل" عَدَم الخیاه , و لا تعاسَر الأمواثكٌ . (2) من 
هر گاه در مردی , خصلتی از خصلت های نیک را استوار بیابم , او را به 
شیب دار نودن ان را سا ۲ 
نیک را نادیده 


1-.ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 478 ح 370 . 
۰۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 484 ح 383 . 
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می گیرم ؛ اما نمی توانم نابخردی و بی ديني او را نادیده بگیرم " زیرا جدا 
شدن از دين , جدا شدن از امنیت [و آرامش آاست . زندگي همراه با 
ترس , گوارا نیست , و نابخردی نیز مردگی است , و با مردگان « کللعفن 
معاشرت نمی کند . قرآن کریم , مردان باایمان را موظف کرده که از 
طریق من نیازهای دینی, خانواده خود, آنان را ,از گرفتاری آتش دوزخ , 
محافظت, کنند : : «یاآیها الذین عَامَتوا قوا انفشکم 5 چ هیک ار وَفودُها 
لاس و الْججارة عَلیها مَلیکَهُ غلاظٌ شداذ لا بَقَضو ن ال ما أَمَفم و تْعَلَون 
مَ بوْمَرُونَ ۰ (1) ای کسانی که ایمان آورده اید ! خودتان و خانواده تان را 
از آتشی که سوخت آن , مردم و سنگ ها هستند , حفظ کنید . بر آن آتش, 
فرشتگانی خشن و سختگیر گمارده شده آند + از انجه خدا به آنان دشتور 
دادن.: سرپیچن: نمی کنتد و آنچه زا کف‌ماموزند ء انجام فی دهد » . از 
امام فلن علیه السلام در تب تبیین این آیه روایت شده که می فرماید : 
عَلْمَوهم و أدبُوهّم . (2) بان کلم و ایب بیاموزید . بی توجهی به ارزش 
های دینی , پیش از آن که اعضای خانواده را در آخرت , گرفتار آتش دوزخ 
کند . در همین دنیا آنها را در آتش احساس ناامنی خانوادگی و انواع 
مشکلات ناشی از آن می سوزاند . نخستین وظیفه مرد برای احیای ارزش 
های دینی در خانواده خود , وادار ساختن آنها به نماز است ؛ زیرا نماز , از 
انواع ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری 0 خداوند 
متعال خطاب به پیامبر خود می فرماید : 


2 وگ 7 "3ص 2486 390 . 
۳ الصَلاة تلهّی عَن القجشاء و المُیگر ار ار کارت مان 


3 


باز مي دارد» (عنکبوت : آیه 45) . آیه ال محمدتقی بهجت از استاد خود , 
آیچ الله شیرتا علی فاضی ‏ قل کرویی ‏ خهر کفیزه در نمازهای واجب در 

ال وقت مداومت کند , به همه مقامات معنوی می رسد و اگر نرسید , 
مرا لعنت کند » . 


9 
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«و مر هلک بالصّلاه و اصَطبر عَلیهّا . (1) و کسان خود را به نماز فرمان 
ده و خود بر آن شکیبا باش» . توجّه به خدا , نه تنها در تأمین نیازهای 
معنوی و آرامش روانی خانواده موتر است / بلکه در رهایی از تنگناهای 
ماای زندگی نیز نقش دارد . از اين رو ۰ اهل بیت علیهم السلام در 
گرفتاری هاء از خانواده خود می خواستند که از نماز و دعایاری جویند. (2) 
بدنفی اشت, که:تاکیه بر نماز در تربیت دینی : به معنای بی توجهی به دیگر 
ارزش ها نیست ؛ پلکه برنامه ریزی جهت پرورش همه ارزش های اسلامی 
و انسانی در خانواده ضروری است , چنان که از پیامبر صلی الله علیه و 
آله ,روایت شده است که می فرماید ۰ : وا آولاد کم علفت تلات خصال : 

تم , و خْبٌ آهل بَییَه , و لی فراع الفرآن اه 
خصلت , تربیت کنید : دوست داشتن پیامبرتان , دوست داشتن اهل بیت او 
ی اب اب وی وی 
کمیل بن زیاد فرمود : يا کمیل ! مر آهلک آن یروحوا فی گسب القکارم ‏ 

تدلجها فی جاخه غرم هه تاه ها اه 
روزها در پی کسب خصلت های والای انسانی بروند , و شبانگاهان , در پی 
رفع نیاز خُفتگان . 


1- .طه : آیه 132 . 

2 .ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 495 (خانواده / فصل دوم / نقش 
نماز در رهایی از تنگناهای زا حی) و ص 97 (نقش دعا در رهایی از 
تنگناهای زندگی) . 

3-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 498 ح 411 . 

4 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 498 ح 412 . 
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یم باتفا غلخی و نگ 
3 امین هزینه اقتصادی 


2 . تأمین نیازهای علمی و فرهنگیمدیر خانواده , نه تنها باید برای تربیت 
دینی اعضای این نهاد مقذس , برنامه ریزی کند ی است که 
جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی آنان , اقدامات لازم را انجام دهد . از 
امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود : مُروا ولادکم بطلب الهلم . 
(1) فررندانتان را به علم آموزی وا دارید . همچنین پیامیر صلی اللّه علیه و 
آله در حدیتی می فرماند ۲ اکر موا آولادکم , 5 ان دا درم بهّم ؛ بغفر 
(2) به فرزندان ود احتام گذارید ونان راکو تربیتکند تا رید 

ید . از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود : لا یزالْ الب 
عون یور آأهل بیته العلم و الادَبَ الصالح حتی بُدجِلَُمْ الجتَء جمیعا . 
[ 6 بنده موّمن ؛ «سنوسته دای خاتواده 2 نیکو به ارث می 
تشد این که هفة آها را مومت ین 5 


3 . تأمین هزینه اقتصادیبر پایه تعالیم اسلام , یکی از وظایف اختصاصی و 
اصلی مرد , تامین هزینه اقتصادی خانواده است . از منظر شماری از 
احادیث / تلاش برای انجام دادن این وظیفه / فضیلتی همانند جهاد در راه 


خدا دارد : 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 498 ح 413 . 
۵2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 500 ح 418 . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 498 ح 415 . 
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مهن سعی فی تققه عیاله و والدیه قَهْوَ گالمُجاهد فی سبیل اللْهٍ ۰ (1) کسی 
که برای تأمین هزینه خانواده اش و پدر و مادرش تلاش کند , همانند مجاهد 
راه خداست . در شمار دیگری از احادیت , تامین هزینه خانواده , صدقه 
محسوب شده است : تََعَهّ الرَجُل عَلی آهله صَدقة ۰ (2) نفقه دادن مرد به 
خانواده اش ؛ صدقه است . در برخی از احادیت و اضده است : ول ما 
یوضَعّ فی میزان العبد تقفقتهة علی اهله . (3) نخستین چیزی که در ترازوی [ 
اعمال ] بنده گذاشته می شود , تققه ای است که به خانواده اش داده 
است . گشاده دستی در حد, توان (4) براي تأمپن نیازهای خانواده نیز 
توصیه شده است : اضانم عند الله. اس کم علی. باه ء ۱ 
خوشایندترین شما نزد خداوند , کسی است که خانواده خود را بیشتر در 
رفاه , قرار بدهد . البتّه افراط در گشاده دستی , نکوهیده است . بنا بر اين 
,. گشاده دستی برای خانواده نباید از مرز اعتدال , خارج گردد . 


بم بو و 


ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 540 ح 491 . 

تک همین داش امه دض 338 793 

ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 524 ح 456 ., 

. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 535 (خانواده / فصل دوم / گشاده 
دستی برای خانواده) . 

5- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 536 ح 478 . 


بط ب۳ .ی نا 
1 
س 
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کي ای فا فا رزوی 
5 . غیرت ورزی 


۰ تاضیره نیازهای سوآفت میره نیازهای روهی و روانی خانواده نیز در کنار 
ی , فرهنگی و اقتصادی آنها , در جهت تحکیم این 
اد , از اهقیت ویژه ای برخوردار است . بم این سخن آموزنده رو سازنده 
بنگرید : من ادحَل علی آهل بیتّه سُرورا , حَلَقّ اللَهٌ هن ذلک السُرور خلقا 
یستغفر له (لی یوم القیامه . (1) هر کس خانواده اش را شاد سار 
خداوند , از آن شادی , مخلوقی می آفریند که تا روز قیامت , برایش طلب 
آهز دنت .فی. وله . بر این پایه , هر اقدام مشروعی که در جهت شادی 
خانواده انجام شود , مانند : همنشینی با اعضای خانواده 4 (2) غذا| خوردن با 
اقا مداعات یل آنهادر اصاب مغ عدا ,قرو هدیه. آووکن ان تفر 
برای آنها , 5 پسندیده است . 


5 . غیرت ورزییکی از وظایف اختصاصی مرد , غیرت ورزی نسبت به 
همسر است , بدین معنا که وی نباید اجازه د هد همسرش . آگاهانه پا 
احادیث , کسی که اجازه می دهد زنش ارایش کرده از خانه بیرون رود و 
خود را در معرض دید چشم های ناپاک قرار دهد , و نیز کسی که از بی 
عفتی همسر خود , خبر دارد و اقدامی در جهت پیشگیری از آن انجام 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 462 ح 333 . 

۴ ر . ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 467 (خانواده / فصل دوم / 
همنشینی با خانواده و غذا خوردن با آنان) . 
3- .ر. کی : همین دانش نامه : جح 3 ص 471 (خانواده / فصل دوم / رعایت 
علاقه خانواده به غذا) . 
4 .ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 467 (خانواده / فصل دوم / هدیه 
آوردن در بازگشت از سفر) . 


ص: 101 
ج - وظایف خاصٌ زن 
1 . پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانواده 


نمی دهد , دیّوث و بی غیرت نامیده شده است : أیما رَجْلِ رضی یتزین 
امر آنه و تَخرخ من باب دارها فقو دیّوثُ , و لا ینم قن یُسَقّیه دیونا . 5 
المرأه از رت باب »ارها ره تعطر وه و آلری بدای راض: نت 
لروجها بکل قَدم بیثُ فی الثار ات ها 
خود را بیاراید و ی و ی ی ی ۳ 
دیوث بنامد , گناه نکرده است . هر گاه زن 4 آزانن کنان هط ار 
خانه اش خارج شود و شوهرش به اين کار او راضی 
قدمی که بر می دارد , برای شوهر او , خانه ای در جهئم بنا می شود . 
ی ی ی 

اک اه ال انس ها ماوت 
(2 


9 وظایف خاص زندر برابر همه وظایفی که برای اداره خانواده به عهده 
مرد است , مهم ترین وظایف اختصاصی زن , عبارت اند از : 


1 . پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانوادهخانواده , یک واحد کوچک اجتماعی 
است و اداره ان , مانند یک اجتماع رت ح نیازمند مدیریت و رهبری واحد 
است ؛ زیرا مدیریت جمعی ای که زن و مرد در آن مشترک باشند , بی 
معناست . از اين رو , یکی از مرد یا زن باید مدیر و دیگری معاون و تحت 
نظارت او باشد . قران در این جا تصریح می کند که مدیریت خانواده , به 
عهده مرد است : 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 480 ح 373 . 
2 .ر. ک : ص 127 (خانواده / فصل سوم / غیرت ورزی نابه جا) . 
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«الرجَال قَوّامون عَلی النساء بقا قصلّ اللةْ بَعْضَهُم علی بَعض وبا أنقفواً 
هن آخوالیم ۰ ردان مسربوست زنان انوم به ولیل ان که خرافند زار 
نظی اجماعی| بعضت از آنان (اسانهاا زا بز بعضی دیگر بر ده 
است , و [نیز] از ان روی که از اموال خویش [برای زنان] هزینه می کنند» 
۰ بی تردید , منظور از این سخن , اجازه دادن به مرد در جهت خودکامگی و 
تضییع حقوق زن نیست ؛ بلکه قرآن در عین حالي که از نظر مدیریتی , مرد 
را بر زن ترجیحداده , بر ی 
: «وَلَهْنَّ مِتل الذی عَلَیْهنّ بالمَعژوف وللرجال علیهن دَرجَهُ . (2) و برای 
زنان بر عهده مردان ۰ حقوقی شایسته تفت ۰ نتم حقوقی که [برای 
ضردات ار مه مات و وهای تس آسا اد نظر زاست فاقوا کی 
برتری دارند» . این سخن , بدین معناست که همان طور که حقوقی برای 
مرد وضع شده که زن باید آن را رعایت کند , زن نیز حقوق مختلفی بر مرد 
دارد که رعایت ان بر مرد , لازم است . به تعبیر دیگر , وظیفه , از حق جدا 
نیست . به همان اندازه که زنان , وظایفی در برابر شوهر دارند , حقوقی 
نیز برای آنان مقر گردیده که از تساوی اين حقوق با آن وظایف , عدالت 
قو بارهم انان آخرا عب کردق: ند این بایه. از تگاه قران , تفاوت جسمی و 
روحی مرد و زن از یک سو و وجوب نفقه زن بر مرد از سوی دیگر , , ژزمینه 
ساز اعطای حقّ مدیریت خانواده به مرد , و وجوب اطاعت زن از مرد در 
ادا او تا وان اس اه ای و 


1- .نساء : آیه 34 . 
2 .بقره : آیه 228 . 


ص: 103 


داشت که بی تردید , ریاست مرد بر زن , مطلق و نامحدود نیست ؛ بلکه 
محدود به مقزرات شرعی و اخلاقی و مقید به رعایت حقوق متقابل زن و 
وظایف مشترکی است که هر یک از مرد و زن در تحکیم بنیاد خانواده به 
عهده دارند . گفتنی است که رعایت حو" ریاست شوهر : آن قذر اهلیت 
دارد که بر پایه شماری از احادیت , یکی از عوامل بهشتی شدن زن 


2 . امانتداری در غیاب شوهردومین وظیفه مهم زن , این است که در غیاب 
شوهر , , از هر جهت امانتدار باشد . قرآن کریم , بانوان شایسته را چنین 
توصیف می فرماید : «قالطَالِحاث قانتاث حافظاث لغب بقا حفظ اللّذْ . 
را ی ۱ 
حفظ کرده . اسرار [شوهران خود] را مین کنو . اين سخن , در 
اداته ای فیل ۵ و اشاره همین ناه اتصاصیررن در ری 
خانوادگی است , و ضمن تأکید بر اين که بانوان صالح و شایسته , علاوه بر 
این که ریاستِ شوهر را رات امور زندگی می پذیرند و در برابر نظام 
خانواده تمکین می نمایند , نه تنها در حضور شوهر , , بلکه در غیاب او نیز از 
شقن حفت .سا تدای قعت وه امترازو اموال خانواد کی ,هم مدور بر انز 
حقوقی که خداوند متعال برای انها مقژر داشته , وظایف خود را به خوبی 
انجام می دهند و مرتکب خیانت نمی شوند , چنان که در حدیثی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمده است : لِلرَجُل عَلّی القرآه آن تلرم بَيتة , و توّدة 


و تیه و ثُشْعَة , و تجتیبٌ سَحَطه و تَیع مرضاتَة , و توفی بعهده و وعدو , 


م۷ 


ِ- 


وتثقی ضولاته , و لا ثشرک مه اه 


1- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 521 (خانواده / فصل دوم / پاداش 
فرمان برداری زن از شوهر) . 
2- .نساء : ایه 34 . 
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د - نقش دعا در تحکیم خانواده 


آولایو , و لا ثُهیتَه و لا تُشيِةٌ , و لا تخوتَة . (1) مرد را بر همسرش , این 
از به خشم آوردن او دوری کند و در پي به دست آوردن خشنودی او باشد , 
به عهد و وعده اش با او وفا کند , از عصبانیت او بیرهیزد , کسی را در 
فرزندانش با وی شریک نگرداتد . به او اهانت نکند و نچش ندهد , و در 
حضور او , و نیز در اموالش به او خیانت نکند . 


د نقش دعا در تحکیم خانوادهو آخرین سخن , این که دعا نیز در تقویت 
محبت , قداست و تحکیم خانواده , نقفش ویژه ای دارد . با عنایت به این که 
دغا. در . اسلام + در کتار فسئولیت است , ته دز برابر ان استمداد از 
خداوند متعال در جهت برخورداری از یک ز ند کی سالم و صمیمی, علاوه بر 
این که اعضای خانواده را متوجه مسئولیت های مشترک و اختصاصی خود 
برای رسیدن به این هدف می نماید , اثار و برکات فراوانی برای انان به 
همراه دارد. از اين رو , پیامبران و پیشوایان دین , نخستین کسانی بوده اند 
که هماره , صلاح و سامان خانواده خود را از خداوند متعال خواسته اند و 
به پیروان خود اموخته اند که برای برخورداری از ند کون شایسته , در کنار 
مسئولیت هایی که در این زمینه دارند , نیازمند به دعا نیز هستند . انچه در 
این فصل آمد , اشاره ای به نقش مثبت دعا در زندگی خانوادگی بود . 
افزون بر این , ره نمودهای عملي ارزنده ای نیز در شماری از دعاهایی که 
در این 


1-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 516 ح 441 . 


ص: 10 


فصل آمده , دیده می شود . (1) آخرین نکته , این که همچنان که دعای 
اعضای خانواده برای یکدیگر در تحکیم اين نهاد , مفید و موثر است , نفرین 


آنها نیز آثار زیانباری به دنبال خواهد داشت , بویژه نفرین والدین در حقّ 
قرو که ور منمار ار آحامست» ار ان یفن است. 2۱ 


1- "۳ ۲ ص‌ 51 (خانواده فصل دوم : عوامل تحکیم خانواده دعا 
کردن) . 
2 .ر. ک : ص 73 (خانواده / فصل دوم / نهی از نفرین کردن فرزندان) . 
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الفصل الثالت : عوامل تدمیر الأأسره3 / 1آفات الأْسره العاقه3 / 1 
1الاکرا وترکٌ الاستیماررسول اللّه صلی الله علیه و آله یَعمَدٌ آحَذُکُم [لی 
قیرَوجها القبیح الاميم ! ! لَهْنّ برد ما ریدون. (1) 


کنر العال عن جابر :جاء وج آلی یت صلی الله علیه و آله ۶ 

رسول الله , عندنا یتیقه خطبها رجلان : موسر ومَعسر , وهی هو 

وتحنْ تهوی الموسر ! فقال 9 اللّه صلی الله علیه و له 
لِلمَتحابین منل الاح ۳۹۳ 


۹ : 
3 
7 


الکافی عن این آبی یعفور عن الامام الصادق علیه ِ , قال :قلث له : 
[ئی أییذ آن نزو امرأة وان نوت آرادا غیزها . قال : ترَقج التی هوبت , 
ودع التی بهوی آبواک . (3) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 7 ص 140 , الفردوس : ج 5 ص 516 ح 8938 کلاهما 
عن الزبیر بن العوّام , کنز العمال : ج 16 ص 454 ح 45401 . 

2 .کنز العقال : ج 16 ص 489 ح 45597 نقلاً عن ابن النجار . 

3- .الکافی : ج 5 ص 401 ح 1 , تهذیب الاحکام : ج 7 ص 392 ح 1368 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 506 ح 1754 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 220 ح 
1. 


ص: 107 

فصل سوم : آسیب های تحکیم خانواده 
انس طالی کل خا نت اوه 

۵ اسار کرین بنظرعرآفی تغردن 


فصل سوم : آسیب های تحکیم خانواده3 / 1آسیب های کی خانواده3 / 1 
1اجبار کردن و نظرخواهی نکردنییامبر خدا صلی الله علیه و اله :بعضی از 
شما , دخترانشان را [ به زور ] به ازدواج فردی زشت و بدقيافه در می 
اورند ! آن دخترها هم مانند شما دل دارند . 


کنز العمقال بة تقل از خایز :مردی,: نزد ساهبر ضلی اللة غلیه و اله امد و 
گفت : ای پیامبر خدا ! دختر یتیمی پیش ماست که دو مرد , از او 
خواستگاری کرده اند : یکی توانگر و دیگری تنگ دست . او آن تنگ دست 
زا مین خواهد وما به توانگر ؛ تمایل داریم ابیامتر خدا ضلی الله. علیه. و اله 
فرمود : «برای دو دلداده , چیزی (تسکینی) همانند ازدواج , دیده نشده 


است» . 


الکافی به نقل از ابن ابی بعفور آبه امام صادق علیه السلام گفتم : می 
خواهم با زنی ازدواج کنم ؛ ولی پدر و مادرم , کس دیگری را می خواهند . 
امام علیه السلام دا ی ی 
شخصی را که پدر و مادرت می خواهند , رها کن» . 


ص: 109 


مسند این حنیل عن ان اسحاق :حدّئنی حََّاعْ بخ السَایب بن آبی لَبابَة بن 
عبد المُنذر الأأتصارعُ ان جدته تة ام السّایب ناس ایته خذام بن خالدٍ کاتت. 
عند رجل قبل آبی بَة , تأیْمت (1) منه , فِرَوَجّها آبوها خذاخ بش خالد ر 

تن کفزو : بن عوف بن العزرج . قاتت [ا آن تخط الی آبی لباب , وأنی 


زره ! ّ آن بلرجعا العوفیَ , حنّی ارتقع آمژها الي سول ال صلی الله 
علیه و آله . تال سل اللم‌سلی امعم اه هت ادلی نامزها : 
قألجقها بقواها . (2) 


شنتن. آنی دآمدعن این غانن ۰ جارتة [یکرا] نت ال ضلی: ال علیه.و 
آله قَدکرّت ان آباها رَوّجها وهی کار , قحَبْرَهَا البیمٌ صلی الله علیه و آله 
: 3 


سنن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن یزید ومجقع بن بزید. الانصارٌ یین :لِنَ 
زجلا منقم بُدعی خداما نع ایتة له قگرقت تکاع آببها . قانت سول الله 
صلن ال عم وا هی هه وا اهاز ها اه 
عبد المَنذر ۰ (4) 


شا ۵ ولم تخامزها (5] : فارسل رنشول الله ِ الله علیه 
و آله الی صالح , ققال : آنکحت ابتتک ولم تُوّاهرها ؟ ققال : تقم , ققال : 
ِ آنفسهر» وهی کر . فقال صالح : قانما فعلث 


کاس 


۸ ۶ فی 
هذا لما بصدفْها اب عُمر , قاِنّ له فی مالی مِثل ما آعطاها (6) ۰ [7) 


1- .مت : آی صارت آیما لازوج لها (النهایه : ج 1 ص 85 «آیم») . 


2- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 238 ح 26853 وراجع : سنن الدارقطنی : 
ج 3 ص 231 ج 42 . 

3- .سنن آبی داود : ج 2 ص 232 ح 2096 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 603 
ح 1875 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 586 ح 2469 , السنن الکبری : ج 7 
ص 189 ح 13669 . 

4- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 602 ح 1873 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
8 .2 26852 , سنن الدارمی : ج 2 ص 5:77 ح 2112 . السنن الکبری : 
ج 7 ص 193 ح 13684 . 

5- .امروا الیساء :۰ ای شاوروهن فی تزویجهن (النهایه : ج 1 ص 66 
«امر») . 

6- .فی تاریخ دمشق : «فقال : فان لها فی مالی» بدل «فان له فی مالی» 


7- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 414 ح 724 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 
2 ح 12764 . 
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ار ری ی وی 2 
خذام بن خالد #ففت ار آن که تن اف لیا یه اند هس محر ونم 
لوق یه درس امن شا لس مین خواشت که اه وا به ازوواخ مودی.ار 
بتی ص ون ابر خر ور آ ورد ؛ اما خناس , حاضر نشد که زن کسی 
غیر از ابو لبابه شود ؛ ولی پدرش اصرار داشت که باید زب آن مرد عوفی 
شود مرافعههرا تسار خا صلی الله علیمه له مطظر کرو ند با 
خدا ضلن اللم‌علیه و له فرتو :او ید کان خود سر آوارش اشت:. بش 
او را به ازدواخ کنتتی دز آوز که دلش می خوآهد» . 


سنن آبی داوود به نقل از ابن عباس :دختری [ باکره ] نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت که پدرش می خواهد او را بر خلاف میلش , شوهر 
فد نام ضلی الا غلجه و اند حو اساب‌را ماه ( رواد 


سنن آبن ماجه به نقل از عبد الرحمان بن یزید و مجفع بن یزید انصاری 
:مردی از ایشان (انصار) به نام خذام , دخترش را شوهر داد ؛ اما دخترش 
به این ازدواج , راضی نبود . از اين رو نزد پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
رفت و ماجرا را به ایشان گفت + يامته ضلی الله علیه و اله روبع بدرشن 
رد شم وان کر , با ابو لبابه بن عبد المنذر , ازدواج کرد . 


مسند ابن حنبل به نقل از ابراهیم بن صالح اعبد اللّه بن عمر , به [پدرش] 
عمر بن خطاب گفت : دختر صالح را برایم خواستگاری کن ۰ عمر گفت : 
صال هر سای دای مه رس آنان ترجه سیر عبد 
ال نزد عمویش زند بن خطاب رفت نا او بزانش یه خواستگاری برود.. 
زید , نزد صالح رفت و گفت : عبد اللّه بن عمر , مرا برای خواستگاری 
دخترت نزد تو فرستاده است . صالح گفت : من چند یتیم دارم [که تحت 
سا ی ی خودم را زمین بیندازم و 
گوشت شما را بردارم . شما را گواه می گیرم که من , او را به ازدواج 
فلانی [از ترا ای ام ارو بتمادن آن دختر که به [ازدواح دخترش با | 
عبد اللّه پن عمر راضی بود نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت 
" اق‌ستافترشدا اعند الله ین عمر , خواستگار دختر من است ؛ ولی پدرش 
, بدون آن که نظر او را بخواهد , وی را به همسري یتیمی که تحت 
فرب نی آشن انشت در اور دم ات بيامید خدا ضلی اللهة.علية و آله :در 


پی صالح فرستاد و به او فرمود : «دخترت را بدون نظر خواستن از خود او 
, شوهر داده ای؟» . گفت : اری . فرمود : «از زنان , در باره خودشان 
نظرخواهی کنید . او باکره است» . صالح گفت : من این کار را به خاطر 
[کم بودن ] مهریه ای که ابن عمر به او می دهد , انجام دادم . به اندازه ای 
که او به دخترم می دهد , از اموال خودم برای برادرزاده ام گذاشته ام ۱ 
(1) 


1- .در تاریخ دمشق , به جای , «فان له فی مالی» آمده است : «فقال : 
فان لها فی مالی» یعنی صالح گفت : به اندازه ای که آن یتیم , مهریه اش 
کرده , من از اموالم بر آن مهریه می افزایم . 


آسد الغایه عن عبد الرحمن بن :0 وديقة نع ابتت , قجاعت الی 
زسول ال صلی الل علیه و آله قفالّت با رتتول. لاه ان آبی آنگخنی 
رخلا لم جواه فقنی . قارسَل الی آبیها قدَکرَ ذلک لَ , ققال له : آنکحثها یاین 
عم لها کفو ورَجُل صدق فقال استأمرتها ؟ لَ > لاب کال ۱ 
ضلی الله علیه و اله دلی النکاج وله بخره .2 


الامام علي علیه السلام :لا بُنکح أَحَدكُمٌ ابتتة ی بستأیر‌ها فی تفسها , 
و 
یروجها . (2) 


مسند ابن حنبل عن سهل بن آبی حثمه :کاتت ت حَبيبَهٌ ابنة سهل تحت ثایتِ 
بن قیس بن شَمّاس الأنصاری قکرهنة , وکان رَجْلا دهیما , قجاءت الی تب 
صلی اللّه علیه و له , ققالت : یا سول اللّه , ای لأراخ , قلولا مَخاقة اللّه 
عز و جل لَبِرَقَبُ في وجهه . ققال سول اللْوٍ صلی الله علیه و آله : آتردین 
عَلیه حَديقتَة التی أصدَقك ؟ قالّت : تعم , قارسَل الیه رت علیه حَدیعتَه 


وقتّق بَیتهُما . قال : قکان ذلک ول خلع کان فی الاسلام . (3) 


۱ 


۴ 


1- .آسد الغابه : ج 5 ص 413 الرقم 5456 . 

2 دغاعم الاسلام 2 ضن 216 2 810 

3- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 446 ح 16095 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
3 ح 2057 عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جذّه , المصئثف تعبد 
الرژاق : ج 6 ص 483 ح 11759 عن عکرمه وکلاهما نحوه , المعجم الکییر 
+ ج 6 ص 103 ح 5637 , آسد الغابه : ج 7 ص 63 الرقم 6837 , کنز 
العقال : ج 6 ص 185 ح 15280 ؛ مجمع البیان : ج 2 ص 577 نحوه . 
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افو العانه یه ففل ان عیو الرعمان بن برین خ ورن حرش را شور رای 
اقا دختر او نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! 
پدرم , , مرا به ازدواج مردی در آورده است که رضایت ندارم . پیامبر صلی 
الله علیه و آله در پي پدرش فرستاد و موضوع را به او گفت . ودیعه گفت 
و 
9 انتت. . پیامتر صلی الله علیه و اله فرمود :: <آیا نظر خود او 
(دختر) را پرسیده ای ؟» . گفت : نه این پیامتر خدا صلی الله-:عليه و الة 
آن ازدواج را مردود شمرد و اجازه آن را نداد . 


امام علی علیه السلام :کسی از شما , نباید دخترش را شوهر بدهد تا این 
که نظر او را در باره خودش جویا شود ؛ چرا که او خواسته خودش را بهتر 
می داند . پس اگر سکوت کرد یا گریست يا خندید , در واقع , رضایت داده 
است , و اگر رضایت نداد , نباید او را به ازدواج [آن فرد ]در آورد . 


ثابت بن قیس بن ششاس آنضاری بود ؛ ولی از او خوشش نمي آمد ؛ چون 
ثابت , مردی بدچهره بود . او نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و گفت : 
ای پیامبر خدا ! وقتی چشمم به او می افتد , اگر ترس از خداوند عز و 
جلنبود , در صورتش تلف می انداختم . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود : «آیا باغی را که هر تو کرده است , به او بر می گردانی؟» . حبیبه 
گفت : آری . پس پیامبر صلی الله علیه و آله در پي شوهرش فرستاد و 
خنیبه باتش را بم اه بر کرتاتنی و بیافیز صلنالله غلبه و اله م ان ده زا 
از همخدا| کرد .ای , نخستین طلاق خلعی بود که در اسلام , رخ داد . 


ص: 112 


تفسیر الطبری عن این عباس ول خلع کانَ فی الاسلام َخثٌ عبد الله 
بن أبَیْ , ها آتت سول ال صلی الله علیه و آله ققالت : یا سول الله لا 
یجمَعْ رأآسی ورأسَه شیء آبدا , نی رقعث جات الچباء قَراثة اقبل فی 
عدو , قاذا هو أسْحْهْم سوادا , وأَقصَرّهم قامة , واأقَبَحَهّم جها ! قال روجها 
: با ول اه , ی آعطیئها افصَل ما لی حديقة , قلتردد ی خدیقتی . 
قال : ما تقولین ؟ قالت : : تعم , وان شاء زدة. قال : ففرّق بیتَهما . (1) 


3 7 1 2الفْغالاة فی القهررسول ال ضلی الله علبه و له ناشروا فی 
الهداق , | الاَجْلَ عطی القرآة ی یَبقی ذلِک فی تفسه علیها حسيکة 
ص 9 


الامام علیْ علیه السلام :لا تغالوا بمَهور النساء , قتکون عَداوه . (4) 


3 , تفسیر القرطبی : ج 3 ص 139 ؛ عوالی اللالی : جح 2 ص 144 ح 
4 نحوه . 

َ حسیکة : آی دا 0 : ج 1 ص 386 

.(731 

4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 506 ح 1753 , مسند زید : ص 303 عن 
الامام زین العابدین عن آبیه عن جذه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 
ص 221 826 , بحار الأنوار : ج 103 ص 351 ح 22 . 


ص: 113 
3 - 2 زیاده روی در مهریه 


تفسیر الطبری به نقل از این عباس :اولین طلاق خلعی که در اسلام به 
وقوع پیوست , طلاق خواهر عبد الله بن ابی بود . او نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! هیچ چیز هرگز نمی تواند سر 
من و او را [ در یک بالین , اجمع کند . من , گوشه خیمه را بالا زدم و دیدم 
که او با عدّه ای می آید و از همه آنها سیاه تر و قدکوتاه تر و زشت روتر 
است | شوهرش گفت : ای پیامبر خدا ! بهترین باغم را به او دادم ام . پس 
با ی بر سا ی ما ی 
«چه می گویی؟» . زن گفت : باشد ! اگر بخواهد , بیشتر هم به او می دهم 
مس ای حاین اه تا با ها ای وا رم 


3 1 2زیاده روی در قهریهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در مهریه , 
اسان بگیرید ؛ زیرا مرد , با این که آن را به زن می پردازد . اما به خاطر 
ان , کینه ای نسبت به زن , در دلش می مائد . 


امام علی علیه السلام :در مهریه های زنان , زیاده روی نکنید ؛ چون مایه 


5 ۰ می 1 5 ۲ 


ص: 114 


3 / 1 3تزویخ الصَغارالکافی عن هشام بن ِ عن الامام الصادق ۳ 
الامام الکاظم علیهماالسلام , قال :قیل له :ئا تُرَوْجْ صبیاتنا وهم صغار . 
قال : فقال : لذا روّجوا وهم صغار لم یکادوا تَْفوا . ۳3 


3 / 1 4الرویخْ عَلی القراتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ترَوَجُوا 
الْساء علی قراباتهنّ , اه یِکون من دلک القطيعة . (2) 


راجع : وسائل الشیعه : ۳۰ 20 ص‌‌ 197 (باب عدم جواز تزویج بلت الأخ 
علی عمتها وبنت الأْخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا بلذنهما) . 


3 2آفاث الأسره هن ناحیه الروح3 / 2 ۲ الایذاءالکتاب«یا با الذین عَامئواً 
لا ب< لک آن ترئواً السَمَاء گرا ولا وه لتدهَبوا ببعض ما ءَائَبْمَوهِنَ 
الا آن یی بقاجشه مَبَیتٍَ وَعَاشرُوهت ِِ قان روف قعشی آن 
تکرهواً شَینا وبَجْعَل ال فیه حَیرّا کیرا» . (3 


۹ 


1- .الکافی : ج 5 ص 398 ح 1 , وسائل الشیعه : جح 14 ص 72 ح 1. 
2- .الفردوس : ج 5 ص 22 2 7329 عن عیسی بن طلحه . 
3- .النساء : 19 . 


ص: 115 

وم رای بان 

3 - 4 خویشاوندی هوو 

اتیب فان شانوا تیار تسس تشر 


3 1:2 ازار داوخ 


3 / 1 3همسر دادن کودکانالکافی به نقل از هشام بن خکم : به امام صادق 
علیه السلام پا امام کاظم علیه السلام گفته شد : ما بفب اسان را در 
خردسالی , زن می دهیم . فرمود : «اگر آنها را در خردسالی به ازدواج هم 
در. آمزیدء خه بسا الفتی میان آنما بزقرار تشود*. 


3 1 4خویشاوندی هووپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خویشاوندان (1) 


همسر را هووی او قرار ند هید " زیر این کار , به بریده شدن روابط می 
انجامد . 


3 2آسیب های خانواده از سوی شوهر3 / 2 1آزار دادنقرآن« ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! برای شما حلال نیست که از زنان , به زور ارث ببرید 
و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از انچه را به انان داده اید, باز 
گیرید , مگر آن که مرتکب زشتكاري آشکاری شوند , و با آنها به شایستگی 
رفتار کنید , قاکراز آنان خوشتان امد سس چه شتا چیری را خوش تم 
0 ۳ , مصلحت فراوان قرار می دهد » . 


1- .مانند ازدواج با دختر برادر همسر یا دختر خواهر همسر, که در صوربی 
نکوهیده است؛ زیرا زمینه ساز اختلاف خانوادگی و فرویاشی خانواده است 


ص: 116 


الحدیثرسول, له صلی الله علیه آلا د و الله غز ول خی اه 


عنه صلی الله علیه و آله :ة رح صتّیامر أو عّی تفتدی من تفسها , لم رض 
له تعالی له یعْقوته دون الثار ؛ 1 ال تعالی جَفصَت للقراه تفت 
للیتیم . .(2) 

مکارم الأخلاق :قال [َرسولْ اللهِ] صلی الله علیه و آله : حَیرّ الرجال من 


ی الذیَ لا یتطاوّلونَ عَلی آهلیهم . وتَجئون [علیهم ] (3) و شا اهوم 
40 


الامام علت علبه آتشلام زامن آساء الف. افله لم تضل عمحامیل ,۱51 


اشقی العلق پگ #9 


عنه علیه السلام :لا یَکن هلک وذو ودک آشقی الثاس یک . (7) 


عنه علیه السلام :ان الساء ند الرژجال لا یملکن لاهن ف | ولا تفا 
واَمْتّ مات الله عندکم , قلا تُضام وه ولا تعلوهتّ (8) . (9) 


1- .ثواب ب الأعمال : ص‌ 239 ۳ 1 عن ار هریره وابن عباس , آعلام الدین : 
ص‌ 418 عن ابن عباس تکار الا نها : 76 ص 366 ح 30 . 

2- .ثواب ب الاعمال : ص‌ 236 ۳ 1 عن ان هریره وابن ۰ عبأاس , آعلام الدین : 
ص‌ 116 گر این غیاس «بحار الانواد : 76 ص 365 ج 30 . 

3- ماش ای سح ای ما وم ی ان 
المصدر . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 468 ح 1597 . 

5- .غرر الحکم : جح 5 ص 234 ح 8134 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 7736 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 82 , کنز الفوائد : ج 1 ص 
3 , اعلام الدین : ص 178 وفیهما «الناس» بدل «الخلق» , بحار الانوار 


ج 74 ص 168 ح 35 . 

7 ری الک ح 6 ۵9 99 ری غففن: ا شک وا قاط خر 
1 7 9462 . 

8- .عصّل الاَجْل خرمَتَة : منعها التزویج (المصباح المنیر : ص 415 
«عض ») . 

9- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 251 2 16622 و ص 325 ح 16840 
وفیه «عقد الرجال» بدل «عند الرجال» وکلاهما نقلا عن تحفه الاخوان . 


ص: 117 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که خدای عز و جل و پیامبر 
او , از کسی که به زنی آزار برساند تا اين که آن زن , از او طلاق خُلع 
دش ی اوه 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به زنی آزار برساند تا آن زن [ با 
بخشیدن مهریه اش ]., جان خود را از او بخرد , خدای متعال , برای آن مرد 
, به کیفری ۰ کمتر از آتش , رضایت نداده است ؛ چرا که جداوت 


مکارم الأخلاق :[ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ] فرمود : «بهترین مردان 
ات من , کسانی هستند که به خانواده خود , درازدستی نمی کنند و به 
آنان مهر می ورزند و در حقشان ستم روا نمی دارند» . 

امام علی علیه السلام :کسی که به خانواده اش بدی می کند , هیچ امیدی 


اما ای یه لام رسارس ایا ام کش یه انشا سا 
خانواده ات به سبب تو , بدبخت ترین مردمان باشند ۱ 


امام علیه السلام : مباد | خانواده ات و دوستدارانت , به واسطه نو », 
بدبخت ترین مردمان باشند ! 


امام علی علیه السلام :زنان , در خانه مردان . اختیار هیچ سود و زیانی را 
پرای خود ندارند . آنان امانت خدا در نزد شما هستند . بنا ؛ این مه آنان 
گزند نزنید و با ایشان بدرفتاری نکنید . 


ص: 118 


3 الط تغل الله خلت الا له رالد رجُلٍ لطم ام أتة لطمة , 
اه اا 1 حر (1) وجهه سبعین 
لطتَةٌ فی نار جع وا تَجْل و 1 
سر کل بعسامیر من ار .121 


عنه صلی الله علیه و آله :من ضَرّت امأة بقبر َو قأنا حصفّة یوم القیاقه 
کضریوا چساءکم.م کعن صر هم عیر حی فعد عضی لاه مرسواه :۱3 


عنه صلی الله علیه و آله :ی ات من تون ای اش وه تالربه 
اولی تن ! لا تضربوا نساکم بالخشب قاِنّ فیه القصاصَ . (4) 


عفن ضلی آلله علیه هر ال آما تستحی حدم آن یَضرِب امَأتة ما يَضرِبٌ 
العبة ؛ یتضربها أوَلَ التهار بُ بْضاجغها آَخِرَخ ؟ آمایستحی ؟5(۱) 


عنه صلی الله علیه و آله :ی لاخ آن ری الَجْلّ ایُرا قرائص (6) رقبنه 
, قایُما علی مَرَیتَّو (7) یضربها !(8) 


خر الجه : ما آقبل علیک وبدا لک منه (النهایه : ج 1 ص 365 «حرر») . 
ِ ۰ الوسائل : ج 14 ص 250 ح 16619 نقلا عن مجموعه عتیقه 
بخط بعض العلماء . 

3- .ارشاد القلوب : ص 175 . 
4 .جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 38 


5- .المصئف لعبد الرژاق : ج 9 ص 2442 17943 عن هشام بن عروه 
عن ابیه , صحیح البخاری : ج 4 ص 1888 ح 4658 . السنن الکبری 
للنسائی :,ج 5 ص 371 ح 9166 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 481 ح 
1 علها عن عبد الله بن زمعه نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 377 ح 
ِِِ 

- .الفریصه : عضب الرقبه وغروقها , لها هی التی تثور عند الغضب 
انا : ج 3 ص 431 «فرص») . 
.المُرّیتّه هی یر اسان ( اند : ج 4 ص 314 «مرآ») . 


8- .نثر الدر : ج 1 ص 207 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 377 ح 44981 نقلاً 
ق المصی لیی الی اقعن انمماع تشه ای یکی فر اجه مسته استا زین 
تاحفه دض 113 .2217 


19 
3 - 2 کتک زدن 


3 / 2 2کتک زدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر مردی که به زنش 
سیلی بزند , خداوند عز و جل به مالک , نگهبان دوزخ . دستور می دهد که 
در آتش دوزخ , هفتاد سیلی بر گونه او بزند , و هر مردی از شما بر موی 
زنی مسلمان [ و نامحرم ] دست نهد قح هانی از آشنمند کت دست: و 
می کوبد . 


تا وا صلی الم یی وه الم اش کنس ی را تا عور ند کر رو 
قیامت , من طرف دعوای او خواهم بود . زنانتان را کتک نزنید ‏ زیرا هر که 
آنها زاهتاحم بر دیاز حدا مساترنن :نا فرهایی کردم است 


تامیر ها خی اللت خلیه و له در شنم آز کسی که تلم رارفی ید 


در حالی که خود او , به کتک خوردن , سزاوارتر است ! زنانتان را با چوب 
نزنید که تقاص دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا هر یک از شما شرم نمی کند که زنش 
زا ماد رده می رن ۰ ۱ ال رو » اور مت زرد وسب هام , با او می 
تیان ابا تسم ی کنو ۱ 


پیاهیر خدا ضلی الله علیه و اله :خوش ندارم ببیتم که مرد + رگ های 
گردنش باد کرده و بالای سر زن بیچاره ای ایستاده است و او را کتک می 


زند ! 


ص: 120 


الطبقات الکبری عن یوب :جات اما الی سول له صلی الله علید و 
آله قد صَرَتها زوجها ضَربا شّدیدا ققاع سول ال صلی الله علیه و 
قانکر دک وقال : یل آحد کم تضرت آمرانة صرت. آاعید : قا 
۵ ی ۱۱۱۱ 


3 2 3سوء الجُلْررسول الِلّه صلی الله علیه و آله اه ی ام هام 
واه مَوّنة / وأنْقلَه لو آهله ۳ 


الامام علبت علیه السلام :تلا لا تهتاً یْصاجبهق یش : الجق , والعسَد , 
وسوء الحَْقِ . (3) 


عنه علیه السلام :من ضاق حلْفْْ ملَهْ له . (4) 


الکافی عن الحسین بن بشار الواسطی :کتبتْ الی آپی الحَسَن الرّضا علیه 
السلام : ان لی قرابة قد حَطب ال وفی خْلْقه شیء . فقال : لا تَرَوجة آن 
کان سَیّیّ الحْلق . (5) 


1- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 205 , صحیح البخاری : جح 5 ص 2246 ح 
5 , السنن الکبری :ج 7 ص 498 14780 , تفسیر القرطبی : ج 16 
ص 326 کلها عن عبد الله بن زمعه نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 377 ح 
2 _ الکافی : جح 5 ص 509 ح 1 عن آبی مریم عن الامام الباقر علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و اله نحوه , وسائل الشیعه : ج 14 ص 119 ح 
1 

2 .الفردوس : ج 2 ص 370 ح 3655 عن عائشه . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 337 ح 4663 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 4224 . 

السلام , تحف العقول : ص 97 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 40 , غرر الحکم : 
ج 5 ص 195 ح 7952 , بحار الانوار : ج 77 ص 286 ح 1. 

5- .الکافی : جح 5 ص 563 ح 30 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 
9 ح 4428 بزیاده «ابنتی» بعد «الیْ» , مکارم الاخلاق : ج 1 ص 443 ح 


5 وفیهما «سوء» بدل «شیء» , بحار الأنوار : ج 103 ص 234 ح 17 


:1 12 
3 - 3 بداخلاقی 


بود . 
ار ی الله علیه و آله 
برخاست و به این کار اعتراض نمود و فرمود : «هميشه یکی از شما زنش 
را مانند برده می زند . سپس با او هماغوش می شود , و خجالت نمی کشد 


. >» 


3 / 2 3بداخلاقیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین شما , کسی است 

که بداخلاق تر , پُرهزینه تر , و برای خانواده اش , گران بارتر باشد . 

امام ع: علیه السلام +سه خصلت است که زقد کون برای دارنده آنها . 

گوارا نیست : کینه توزی , حسادت , و بداخلاقی . 

امام علی علیه السلام :کسی که بداخلاق است , خانواده اش از او خسته 

[و بیزار] می شوند . 

الکافی به نقل از حسین بن بشارٍ واسطی : به امام رضا علیه السلام نوشتم 
: خویشاوندی دارم که از دخترم وا ار کرده است ؛ ولی اخلاقش 


کمی مشکل دارد . فرمود : «اگر بداخلاق است , دخترت را به ازدواج او 
در نیاور» . 


ظر 122 


3 / 2 4الاستخفافرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آهان جمسا سر 
خحمسا : من استخف ۳-9 بالملماء سر الدین . ۳ ومن اتف بالأقرباء حسر 
المَرُوّة , ومن استخف باهله 0 ۳ 


3 2 5الفرکصحیح مسلم عن آبی هریره :قالٌ سول اللّهِ صلي الله علیه 
ِ» لا تفرک (2) مومن قومتة : ان کرة عنها خلعا عضی نها آخر آو.فال 
۳-۳۲ 


3 7 2 6الشرسول الله ضلی اللهعلیه. و العف العاد ال الله غرن و 
جل من صَنّ (4) غلی عیاله . (ظ) 


عنه صلی الله علیه و آله :سَدٌ الاس الصَیْق علی آهله . (6) 


3 / 2 7القذفرسول اللّه صلي الله علیه و آله :من قَدّف امرَأَة بالرّنا 
حَرج من حسَنایه کما تخر العیّهُ من جلدها , کیب له یل شعزو علی بد: 
آلف خطرته . (12 


- .المواعظ العددیّه : ص 255 . 

۳ ,لا یفک : لا یبفض (النهایه : ج 3 ص 441 «فرک») . 

3- .صحیح مسلم 2ص 109 6 مه اس حل خع اس دوه 
ح 8371 , السنن الکبری : ج 7 ص 482 14727 , کنز العقال : ج 16 
ص 374 ح 44966 . 

4- .صَنِنث یالشیء : |ذا خلت به (الصحاح :.ج 6 ص 2156 «ضنن») . 

5- .الفردوس : ج 1 ص 367 ح 1482 عن آبی هریره , 

6- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 337 ح 8798 عن آأبی آمامه , کنز العال : 
ج 16 ص 375 ح 44972 . 

7- .جامع الأخبار : ص 445 ح 1254 , بحار الأنوار : ج 103 ص 248 ح 34 
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3 / 2 - 4 تحقیر کردن 
3 7 2 - 5 نفرت 

3 2 - 6 بخل 

3 - 7 تهمتِ زنا زدن 


3 / 2 4تحقیر کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پنج نفر را خوار 
بشمارد , پنج چیز را از دست می دهد : هر کس علما را خوار بشمارد , 
دین را از دست می دهد ... ؛ هر کس خویشاوندان را خوار بشمارد , 
مروت را از دست می دهد ؛ هر کس خانواده اش را خوار بشمارد , خوشي 
زندگی اش را از دست می دهد . 


3 د5نفرتصحیح مسلم به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علیه و 

فرمود : «هیچ مرد موّمنی , از زن موّمنی نفرت ندارد کز.هیی وا از 
زن آخوبش ] نیسندد , خوی دیگری را از او می پسندد» يا فرمود : «چیز 
دیگری را از او می پسندد» . 


3/ 2 6بخلییامبر خدا صلی الله علیه و آله :منفورترین بندگان نزد خداوند 
عز و جل , کسی است که به خانواده اش بخل بورزد. 


0( :بدترین مردم , کسی است که بر خانواده 
نبیر 


اه اه را 
پوستش یرون می. آید : .و.به. ازای هر موق بدنش ؛ , هزار گناه برایش 
نوشته می شود . 


ها امن قَدّف امرأَت بالژنا , ترلت عغَلّیه اللْعته ولا 
۶۱ ۶ 5 


تس 


جامع. الأخبار :قال [رسول الله] صلی الله غلیه و آله لا : رف ف امانة | 
ملعون ۳ قال : منافق قِن القذدف من الکفر , والکفرَ فی الا لت , لا تقذفو 


و 


نساءکم ؛ قاِنَ فی قذفهنٌ ۴ تدامة طویلة , وعْقوبة شدیدة . (2) 2 


3 2 شوء الیرالامام علت, قلیه: الساام. دشیت ال دمیز سوء آ خییر 
(3) 


عقه علیه الشاام امن سا کدی و رل تدمیر ند , 131 


ف ۳ 


عنه علیه السلام :مه القعاش سوء التّدبیر ۰ (5) 
عنه علیه السلام :من ساء تدبیره , کان هلاک فی تدبیره . (6) 


عنه علیه السلام :یستدل ی الادبار پاریع : سوه الّدبیر . وقیغ التّبذیر . 
وقلٌّ الاعتبار ور الاعتذار . (7) 


1- .جامع الأخبار : ص 445 ح 1256 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 36 
2 .جامع الأخبار : ص 446 ح 1257 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 37 


3- .,غرر الحکم : ج 4 ص 126 ج 5549 و ص 131 ح 5571 مع تقدیم 
وتاخیر , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 ح 5068 و ص 284 ح 5131 
مع تقدیم وتاخیر . 

4 .غرر الحکم : جح 5 ص 187 ح 7906 و ص 277 8346 , عیون الحکم 
والموعظ : ص 432 7423 وفیه «بطل تقدیره» بدل «تعجل تدمیره» . 
,غرر الحکم : جح 3 ص 111 ح 3965 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3724 . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 365 ح 8768 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7602 . 


7- .غرر الحکم : ج 6 ص 449 10958 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
22 10176 وفیه «الاغترار» بدل «الاعتذار» . 


ص: 125 
5 مرو قتییر 


بایر هی اه ال هر کس به ر عت رای وه ات بر 
او فرود می اید و هیچ مبلغ و فدیه ای از او پذیرفته نمی شود . 

ایا ها وی و رم هه ی ۳ 
] نمی زند , مگر کسی که مورد لعنت خداوند است» يا فرمود : «منافق» 
[و افزود :] «زیرا تهمت زنا زدن , از کفر است , و کفر , جایش اتش است 


کیخ ۵ ِ 1 9 ۲ 


3 2 مه رسای علی, غله السام <علت نی انی.2 سوع دس زرد 


لل 


امام علی علیه السلام :کسی که تدبیرش بد باشد , نابودگری اش شتاب 
فی. دنز د. . 


امام علی علیه السلام ؛آفت زد ی سوء تدبیر است . 


امام علی علیه السلام : کسی که سوء تدبیر داشته باشد , تدبیرش موجب 
نابودی او می شود . 


امام علی علیه السلام آچهار چیز , نشانه پشت کردن روز گار است : سوء 
تدبیر , تبذیر , کم عبرت گرفتن , و زیادٌ عذرخواهی کردن . 


ص: 126 


3 9اَدوفُرسولٍ للّه صلی الله علیه و آله لا خظلنها الساء امن ره 
قَاِّ ال لابْجِتٌ الدَوَاقین ولا الدْاقاتِ . (1) 


الکافی عن سعد بن طریف :قالَ آبو جعقر [الباقر] علیه السلام : مَرّرسول 
ال صلی الله علیه و آله رد ققال : ما قعلت امرالک ؟ قال : طلقلها ب 
رسول الله , قال : من غیر سوء ؟ قال : من یر سوء . تم قال : ان الرَجُل 
ترَوّح قَمَرّ به الب صلی آلله علیه و آله ققال : ترَوّجت ؟ قال : تقم , تم 
قال له بعد ذلک : ما فعلتِ مراک ؟ قال : طلقئها , قال : من غیرٍ سوء ؟ 
قال : من غیر سوء . تم اِنّ الرَجْل ترَوَح ج قمَرّ به الییٌ صلی الله علیه و له 
ققال : تروجت ؟ فقال : تعم , نم ة 

: طلقئها , قال : من غیر سوء ؟ قال : من عي . 29 

الله علیه و اله : (ٍنْ اللة عز و جل یبض او یلع کل دَوّاق من الرجال , 
وکل دَوْاقه من النْساء 9 


الامام الباقر علیه السلام :ار ال عز و جل یبغِضْ کل مطلاق دوّاق . (3) 


1- .المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 24 ح 7848 , مسند الشامیین : ج 3 ص 
8 ح 2230 , تفسیر القرطبی : ج 18 ص 149 , تفسیر الثعلبی : ج 9 
ص 334 ح 325 کلها عن آبی موسی الأشعری , کنز العقال : ج 9 ص 662 
۰ ؛ مجمع البیان دج اکن این منیسی الا شعری , 

- .الکافی : ج 6 ص 54 ح 1 , عوالی اللالی : ج 3 ص 372 ح 6 ۰ وسائل 
ها رن ی ار و 
عن شهر بن حوشب نحوه . 

3- .الکافی : ج 6 ص 55 ح 4 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق علیه 
السلام , وسائل الشیعه : جح 15 ص 267 ح 3 ؛ تفسیر الثعلبی : ج 2 ص 
9 ح 160 . 


2 
3 - 9 تنوع طلبی در ازدواج 


3 / 2 9تنوع طلبی در ازدواج (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زنان را 
طلاق ندهید , مگر از روی دلیل [ و نه بلهوسی ] ؛ چرا که خداوند , مردان 
و زنان تنوع طلب را دوست ندارد . 


الکافی به نقل از سعد بن طریف , از امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله به مردی برخورد . پس فرمود : «همسرت چه می کند 
؟» . مرد گفت : طلاقش دادم , ای پیامبر خدا! فرمود : «بی آن که عیبی 
دز آو باشد؟4.. کفت. * بی آن. که غیبی تر آو-باشد. آن خرده حهبازه از خواع 
کرد و باز ,؛ پیامبر صلی الله علیه و آله به او برخورد و پرسید : «ازدواج 
کردی ؟» . گفت : بله . پس از مدّتی از او پرسید : «همسرت چه می کند 
؟» . گفت : طلاقش دادم . فرمود : «بی آن که عیبی در او باشد ؟» . گفت 
: بی آن که عیبی داشته باشد . آن مرد , بار سوم ازدواج کرد و باز , پیامبر 
صلی الله علیه و آله بر او گذشت . فرمود : «ازدواج کردی؟» . گفت : بله 
ی 
دادم مود ۶ یی اون که کین ذر آه باشند ۱ . کف نی آن که یی زر 
او باشد . آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «خداوند عز و 
جل هر مرد بلهوس و هر زن بلهوسی را دشمن می دارد» يا «از رحمت 
خود , دور می سازد » . 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل از مردان پر طلاق و ازدواج , 
نفرت دارد . 


1- .تذوق که در متن عربی احادیث به کار رفته یعنی : چشندگي : تنقع 
طلبی در ازدواج ؛ پر ازدواجی ؛ بلهوسی ؛ هوسبازی . ذواق و ذواقه , به 
مرد و زنی می گویند که زیاد طلاق می گیرند و زیاد ازدواج می کنند ۰ این 
افرد , از همسر خود , زود زده می شوند و هوس یکی دیگر می کنند . 
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3 / 3التَغابْرٌ فی غيرٍ موضع القیزهرسول لللّه هلی الله علیه و آله : 
القیره ما بُجبْ ال بومنها ما بح ال , قأّا ای با ال لیر فی 
الایبه , وأّا العَیرَة التی یبغضُها اه قالعَیرَخ فی غیر ریته . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :عغیرتان |حداهما بُحِهّا اللَه والأخری شفضها ال . 
. قالقيرَة فی الریبه یُجنهّا ال . وَالقيرَة فی عبر ریبه بفِضْها اللهْ . (2) 


الامام علی علیه السلام :یاک وَالتَغایْر فی یر موضع یرو ؛ قاِنَّ ذلک یَدعُو 
الطحبکة الی الب عم بوالترنه الی الر .۱3۲۰ 


عنه علیه السلام فی رٍسالته [لی الامام السَنِ علیه السلام :اک وَاللغایْ 
فی غیرِ موضع القیزو ؛ قَاِنّ دک بدعو الصَحيحَة مِنهّنّ ای السْفَم , ولکن 
آحکم مرن , قان زیت ییا قعجُلٍ الکیر (۵) لین لی السغیر والکبیر , قان 


9 


تعینت منهَن الزیبت 2 حصا الدنت ویهون العتت ۱ 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 50 ح 2659 , سنن النسائی : ج 5 ص 78 , 
مسند ابن حنبل : ج 9 ص 192 ح 23808 , سنن الدارمی : ج 2 ص 588 
ح 2146 کلها عن جابر بن عتیک , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 643 ح 1996 
ی سل ی ی 

جح 6 ص 138 ح 17403 0 «التریبه» بدل «الریبه» فی 01 

صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 113 ح 2478 وفیه «الرمیه» بدل «الریبه» 
فی الموضعین , المصئف لعبد الرزاق : ج 10 ص 409 ح 2 لها عن 
عقبه بن عامر الجهنی , کنز العمال : ج 3 ص 386 ح 7069 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , خصائص الاأئمّه : ص 118 ولیس فیه ذیله , 
کشف المحخه : ض 234 عن غمر بن آبی المقدام عن الامام الباقر عنه 
علیهما السلام , , نزهه الناظر : ص 60 ح 41 , آعلام الدین : ص 288 , بحار 
الانوار : ج 103 ص 252 ح 54 . 

4 .النکیر : الانکاژٌ والمناکرة (القاموس المحیط : ج 2 ص 148 «نکر») . 

5- .الکافی : جح 5 ص 537 ح 9 عن عبد الرحمن بن کثیر عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول : ص 87 نحوه , کنز الفوائد : ج 1 ص 376 


نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 233 ح 2 . 


ص: 129 
3 / 3 غیرت ورزی نابه جا 


3 / 3غیرت ورزی نابه جاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یک غیرت است 
که خدا دوست دارد , و یک غیرت است که خدا دشمن می دارد . غیرتی که 
خدا دوستش دارد , غیرت ورزی در جایی است که حرامی (گناهی) در کار 
باشد و غیرتی که خدا دشمنش می دارد , غیرت ورزیدن در جایی است که 
حرامی (گناهی) در کار نباشد . 


تبافیو گدا خن الله لیم ماه جوه رت ات کهنکی ار آنهاارا دا 
دوست دارد و دیگری را دشمن ... . خداوند , غیرت به جا را دوست دارد , 
و غیرت ورزی ای را که در آن , ریبه ای در کار نباشد , دشمن می دارد . 


اين کار اس بیماری [ و نادرستی ] می کشائد و 
۱ 


امام علی علیه السلام در نامه اش به امام حسن علیه السلام :از غیرت 
ورزیدن بیجا بپرهیز ؛ زیرا این کار , زنان سالم [و درستکار] را به بیماری [ 
۵ تآخرستی, آمی کشاند "یاکه در بازه آنان , محکم کاری کن آن گاه , اگر 
خطایی دیدی , در مواخذه به خاطر [خطای] کوچک و بزرگ , درنگ مکن . 
اگر [در هر بدبینی ای به زنانْ ] بنا را بر گناهکار بودن آنها بگذاری 8 
کارا بررک و پتروتش راب اترفی که 


ص: 130 


3 / 4آفات الأأسره من ناحیه الروجه3 / 4 1ایذاء الرُوجرسول اللّه صلی 
یه و ان من کان له اما توذیه , لم یل ال نها ولا حنتة من 
عقلها ه خی یت وترضته :وان ضامت ال هر مب وعلی ال فنل دای 
الوزر والعذاب |ذا کان لها مُوذیا ظالما . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :أّقا امرآو آذت وجها پلسانها, آم یل ال عز و 
جل منها صَرفا ولا دا ولا - حستةه من عَملها حی تُرضيهٌ , وان صامت تهازها 
, وقاقت لیلها , وأعتقت الژقاب , وحقلت علی چیاد الیل فی سبیل اللّه , 
وکاتت فی ول من یرد الا . وکَذلِک الَجْلْ |ذا کان آها طألما . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا دی امرَأه زوجها فی الذّنیا الا قالت وجنْة 
من الحور الهین : لا توذیه : قائلي ال : قالما هو عنوي دخیل یوشک آن 
فارقک الینا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ثلاث تک القبسن : السلطانْ الجایر , والجاژ 
السوء , والقرأه البِبّه . (4) 


1- .ثواب ب الأعمال : ص‌ 335 ۳ 1 عن آرو.: هریره وابن ۰ عبأاس , آعلام الدین : 
ص‌ 114 عن ابن عباس ولیس فیه «ظالما» , بحار الانوار : : ج 76 ص 363 
ح 30 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 الأمالی للصدوق : 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 463 ح 1572 و جح 2 نی 2104 2 
5 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 
۳ ۳ 

3- مت ای : ج 3 ص 477 1174 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 649 
ح 2014 ,ولیس فیه «فی الدی» + مستد. این حیل : ج 8 ص 257 ح 
2 22 کلها عن معاذ بن جبل , کنز العمقال : ج 16 ص 333 ح 44779 . 

4- .تحف العقول : ص 320 + بخار الانوان : : ج 78 ص 234 ح 45 . 


1 
43 اسیب های خانواده از سوي زن 
3 124 ازار دادن شوه 


3 / 4آسیب های خانواده از سوی زن‌3 / 4 ۳ دادن شوهرپیامبر خد| 
ضلی الله. علیه و ال هر کس زنی دارد و رتش او را ازار مین دهد.: 
فا ی ارو ی ی ای ارو , هر چند همه 
عمر , روزه بگیرد , مکر اين که به شوهرش کمک کند و او را خشنود سازد 


,... برای مرد نیز اکر زن خود را ازار بدهد و به او ستم کند . همانند این 


سس 


گناه و عذاب , وجود دارد ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر زنی که شوهر خویش را با زبانش 
بیازارد , خداوند عز و جل از او هیچ مال و فِدّیه و کار نیکی را نمی پذیرد , 
تا ان که او را راضی کند ,. اگر چه روزها روزه بگیرد و شب ها را به عبادت 
بگذراند و بنده ها ازاد کند و است های نژاده در راه خدا بفرستد , و در 
زمره نخستین کسانی است که وارد انش می شوند . همچنین است برای 
مرد , اگر به زن , ستم کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر زنی که در دنیا شوهرش را آزار بدهد , 
ی ی 
را میازار زیرا او نزد تو میهمان است و به زودی , تو را ترک می کند و 


امام صادق علیه السلام :سه چیز , زندگی را تیره می سازد : فرمان روای 
ستمگر , همسایه بد , و زن بددهن . 


ص: 132 


عنه علیه السلام علعوته مَلعوتة امه وی وجها وتف , وسَعيدهة شعید 
فا تس ی و . (1) 

۸/3 2سا الروچرسول له صلی الله علبه و له توب لایت اد آفضیت 
روجّها , وطوبی لامراو رَضی عنها روجها . 


3 .4 3الکفرائرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ینظَرٌ اللهْ ای امتأو لا 
3 لرّوجها , وهی لا ر رن عنه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما امرَأو لم تستغن غن ژوجها ولم تشکُر لَة , 
آم ینظر اللَهْ عز و جلالیها یوم القیامّه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :اما امرأو قالّت لروجها : «ما رأیث قط من 
وجهک خیرا» ققد خبط عَملها . (5) 


0 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 150 عن یونس بن یعقوب , بحار الأنوار : ج 76 
ص 354 ح 21 . 

2 بو آخار ااسا یت اسان : ج 2 ص 11 ح 24 عن عبد العظیم بن 
یو آلاه الکستی مامام الخهارعن اانه عاشه الشلامه هار الاهاه دح 
3 ص 246 ح 24 . 

و سم کر سای عرص فصو ع وق در مغ 
الصحیحین : ج 4 ص 193 ح 7337 , السنن الکبری : ج 7 ص 480 ح 
0 , تاریخ بغداد : ج 9 ص 448 الرقم 5077 , مسند البژار : ج 6 ص 
0 ح 2349 کلها عن عبد اللّه بن عمرو , کنز العقال : ج 16 ص 396 ح 
2 . 

4سالیصی آعیه التاق ع وص 990 مین ان الب ند 
العقال : ج 16 ص 558 ح 45867 . 

5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 440 ح 4524 عن جمیل بن د#اج , 
وسائل الشیعه : ج 14 ص 115 ح 7. 


ص: 133 
43 - 2 عصبانی کردن شوهر 


3 / 4 - 3 ناسپاسی 


امام صادق علیه السلام :ملعون است , ملعون است ان زنی که شوهر 
خود را می آزارد و غمگینش می کند , و خوش بخت است , خوش بخت 
است آن زنی که شوهر خویش را گرامی می دارد و آزارش نمی دهد و در 
همه حال , از او فرمان می برد . 


3 2 2عضیاتین کرون شوهر با میر خوا ضلی اللهعلیه و ال تهای بهحال 
زنی که شوهرش را به خشم می اورد ! و خوشا به حال زنی که شوهرش 
از او راضی است ! 

3 / 4 3ناسپاسیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , به زنی که از 
شوهرش سپاس گزاری نمی کند , با آن که از شوهرش بی نیاز نیست , 
۹ 

هخا ای هه ماه ی ی هر میا تست ۵ 


این حال , از او سپاس گزاری نمی کند , خداوند عز و جل در روز قیامت , 
با ی ایک 


امام صادق علیه السلام :هر زنی که به شوهرش بگوید : «من هرگز از 
روی تو , خیری ندیده ام » , اعمالش بر باد می رود . 


ص: 134 


مسند این حنبل عن أسماء بنت یزید الأتصاریه :ان سول اللّه صلی الله 
علیه و آلم :۱2 افی. العینجد توما وعصته من البْساء مُعوذ . قألوی بتده هن 
بالسّلام . قالٌ [اکن وکفران المْنعمین ! لاک وکّفران المنهمین ! قالت 

احدامٌْ : یا سول ال 2 و 
ان احداکُنَ تطول آیمثها (1) وتطول تعنیشها (2) , نم بُرَوْجُها ال البعل 
ویُفیذها ال بوفرَة القین , نم تغصَب القضبه . سيم یله ما رأت منة 
ساغة خیر قط , قَذیِک من کفران نم اللّهٍ عز و جل , وذلک من کفران 
المُنعمین . (3) 


3 / 4 4تکلیف الرّوج ما لا بُطیقرسول اللّه صلی الله علیه و آله تا امه 
ادخلت عَلی زوچها فی مر اللفْقهِ وکلقتة ما لا بطیق , لا بل ال م 
صرفا ولا عدلا )4 , الا آن تتوب وترجع وتان منة طاقتة . (5) 

فته صلی ال علیه و اله. هن کات لق اش اه نم توا فقة ولم تضیر علن.ها 
رَرَقَهة له تعالی . وشّت علیه وله ما لم تقدر عَلیه , لم تفیل ال منها 
حسَتَة ی بها حل الثار , وعضت اللةْ غلیها ما داقت گذلک . (6) 


1- .الایّم : التی لا زوج لها , بکرا کانت آو ثیبا , مطلقة کانت آو متوقی عنها 
(النهایه :ج 1 ص 85 «آیم») . 

2- .عتستِ المراه : ای آهلها ولم تتزوج , حتّی خرجت 
من عداد الابکار (المصباح المنیر : ص 432 «عنس») . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 440 جح 27660 , الأدب المفرد : ص 307 
ج 1047 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 177 ح 445 کلاهما نحوه , کنز 
العقال : ج 16 ص 396 ح 45083 . 

4 .الطرف : الْوبَهُْ . والعدل : الفِدیَُ (المصباح المنیر : ص 338 «صرف») 


5 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 441 ح 1515 . 
6- .ثواب الا خال. : ص‌ 39 ۳ 1 عن و هریره وابن عباس , آعلام الدین ۱ 
ص 419 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 76 ص 367 ح 30 . 


ص: 135 
گا حکاقد گرون شوطر یه اجه در خوآن ان تشه 


مسند ابن حنبل به نقل از اسماء انصاری , دختر یزید :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله روزی از مسجد گذشت و دید که گروهی از زنان نشسته اند . با 
دستش به آنها سلام داد و فرمود ۱ «زنهارتان از ناسپاسی نعمت دهندگان ۱ 
زنهارتان از تاسیاسی نعمت دهندگان ٩‏ . یکی از آنها گفت ؛ ای پیامبز خدا 
ی و 
یکی از شما مذت ها بی شوهر می مائد و در خانه ماندنش , به درازا می 
ی ای ور کم 
تفر اش میاه آن کاخ [با این مه ایح آونده یه او ] عضیانی 
که می شود , به خدا سوگند می خورد که هرگز یک ساعت خوبی , از او 
ندیده است . این , خود , ناسپاسی نعمت های خداوند عز و جل و نعمت 
دهندگان است» . 


3 47 4مکلف کردن. شوه به آنچه دز توان او تیسفییامبر خدا صلی اه 
علیه و اله :هر زنی که در امور نفقه , بر شوهرش فشار اورد و خارج از 
توان او , چیزی بر او تحمیل کند , خداوند , از او , نه توبه ای می پذیرد و 
نه فدیه ای , مگر آن که توبه کند و بر گردد و در حذ توان او . از او چیز 
بخواهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کتن زین دنه باشد که ان ون , با او 
ناسا زگاری کند و به آنچه خداوند متعال , روزی مرد کرده است , قانع 


نباشد و بر شوهر خود , سخت بگیرد و آنچه را در توان او نیست , بر وی 
تخقیل کند داهن دار ان زن » , هیچ کا ر نیکی که نگهدار او از آتش باشد , 
نمی پذیرد و تا زمانی که چنین است , خداوند بر او خشمگین است . 


ص: 136 


عنه صلی الله علیه و آله :ا یل یلمرآه آن لت وجها قوق طاّته , ولا 
تشکوة اٍلی أَعَدٍ من خَلق اللّهٍ عز و جل , لا قریب ولا بَعید . (1) 


ما ان لقاع وا لا وبا امرآء لم ترفق پژوچها وحملتة قلی ما ا 
علیه وما لا بْطیقَ, لم یب اللةٌ منها حسَتَة , وتلقی اللة عز و جل وهوَ 
لها عصیانٌ (2) 


رم با امزاو نت 
غلی روجها بمالها فتقول ل : «انما تال آنت ,من مالی» , لو نها تَضَدٌ 
قلیالمال تص سل الما لاه ها از ار رو ار نا ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :لو أنَ جميع ما فی الأرض من ذَقب وفِصّه لت 
المرأم الی بّیتِ ژوجها, نم صَرَبّت ی رأس زوجها بوما من آلایّام , تقول : 
«مّن آنت ؟ تما المال مالی» ۰ خبط 9 ولو کاتت من اعبد الثاس را 
آن تنوب وترجع وتعتذِر الی روجها . (4) 


1- ,مستدرک الوسائل : ج 14 ص 242 ح 16604 نقلاً عن مجموعه عتیقه 
بخط بعض العلماء . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 16 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 516 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 1 ص 463 ح 1573 وج 2 ص 316 ح 
5 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : جح 76 ص 335 ح 1. 

3- .مکارم الاأخلاق : ح 1 ص 441 ح 1517 عن سلمان الفارسی 

4 .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 441 ح 1516 . 


ص: 137 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر زنن » , روا نیست که شوهرش را بیش از 
توانش تکلیف کند و پا از او نزد هیچ یک از آفریدگان خداوند عز و 
و شکایت کند , خواه , خودی ناشد با سکا ند : 


تیامیر خدا ضلی الله غلیه و ال داگاه‌ماشید که.هر ونی با شه‌فرشن مذارا 
نکند و انچه را که در توان او نیست و از حد تحماش خارج است , بر او بار 
کند , خداوند , هیچ کار نیکی را از وی نمی پذیرد و در حالی خداوند عز و 
جل را دیدار می کند که خدا بر او خشمناک است . 


3 4 5مثت نهادن بر شوهرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر زنی که به 
دارایی خود بر شوهرش منّت نهد و بگوید : «تو از ثروت من می خوری» , 
اگر تمام آن ثروت را هم در راه خدا صدقه بدهد , خداوند از او نمی پذیرد 
کون آن که شوهرش از اه رداضی شود:. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر همه طلا و نقره های روی زمین را زن 
, به خانه شوهرش بیَرّد , سپس روزی از روزها بر سر او بزند و بگوید : 
یو کیستی.؟ این دارایت «مال من است» ۰ اعمالش بر بادمی رود ء اگر 
خه از غایدترین مردمان باشد مر آن که‌خقبه کند واز نش بر کردد و 
از شوهرش پوزش بخواهد . 


ص: 139 


4/3 6عَدَم المواتاهالامام علی علیه السلام :سر الرُوجاتِ من لا واتی (1) 
. (2) 


3 4 7الترَن لعَیرٍ الزوجرسولر اللة بضلی. ال یه اه ال القر ام 
رت من باس دار ره فتقطوه ولو یداک راض نیت لتوجها بل 
قدم بیث فی الثار ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله "اما تخل ی خرن ام اه ونر من باب 
دارها قهُو یوت , ولا 1 . 4 


عنه صلی الله علیه ورآله في بر العولاء ایا حولاء , لا ثبدی زیتتک لقبر 
۳ يا خولاء لا بح لامرآم بطپزمعشته دما کل لا 
ی وت الا انا , 

ملایکَة اللّه , وأعة لها عذابا آلیما . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ما امه تَطیِبت لِقیر وجها , آم بل منها 
صلاه ی تسیل معا کساها من خنایمها .۱ 


1 


1- .المُواتاه : خسن المطاوعه والمواققه , وأصلها الَمز قَجْفّف وک حثّی 
صار یقال بالواو الخالصه (لسان العرب : ج 14 ص 13 «آنی») . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 166 ح 5686 . 

3- .جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 38 


4 .جامع الأخبار : ص 447 ح 1259 , بحار الأنوار : ج 103 ص 249 ح 38 


5- ,مستدرک الوسائل : ج 14 ص 242 ح 16604 ات مجموعه عتیقه 
بخطّ بعض العلماء . 

لا بخستر الفقیه : ج 3 ص 7440 4521 مکارم الأخلاق سس 5 
5 . 


ص: 139 
43 - 6 ناسا زگاری 
43 - 7 خودآرایی زن برای غیر شوهرش 


( :.بدترین همسران , زنی است که 


۱[ !هر 
گاه زن , خود را بیاراید و خوش بو کند و از در خانه اش بیرون برود و 
شوهرش یک خانه در انش ساخته می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر مردی راضی باشد که زنش خود را 
بَرّک کند و از در خانه اش بیرون رود , ان مرد , دیوث است و هر که او را 
دیوت بخواند , مرتکب گناهی نشده است . 


اکتا سلی اه لصو امه شیر ای سر اور ویو ودرا دا 
غير شوهرت نمایان مساز . ای حولاء ! برای هیچ زنی , حلال نیست که مج 
و پای خویش را برای مردی جز شوهرش آشکار سازد . هر گاه چنین کند , 


پیوسته مورد لعنت و ناخشنودی خدا قرار می گیرد . و خداوند » بر اه 
می گیرد , و فرشتگان خدا لعنتش می کنند , و برایش عذابی دردناک , 
اماده می سازد . 


امام صادق علیه السلام :هر زنی , خود را برای غیر شوهرش خوش بو کند 
,. هیچ نمازی از اه پذیرفته. تمی. .شود تا ان کاة که بزای آن بویی که 
امتعمال کرومه عسل کن مهمکان که مدای شش سل من کتد: 


ص: 140 


3 / 4 8الَدَوْفُرسول اللّه صلی الله علیه ۳ ای ام ات ترا 
طلاقا فی عَيرٍ ما تس , قحرام عَلیها رایْحَة ۳1 


عنه صلی الله علیه و آله لا یلوا الْساء الا من ریته ؛ قان اللَدَ لا یج 
الَواقین ولا الواقات ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :تَرَوّجوا ولا لّوا ؛ قاِّ ال لابْجِثْ الاَوَاقین 
والاَواقات . (3) 


3 / 5الخیاتهعنه صلي الله علیه و آله فی وَصیْته لعَلِیٌ علیه السلام :یا عَلیا , 
اربَعهٌ من قواصم الظهر : . . . وروجة یُحقظها روجها وهی تخونة . (4) 


1- .سنن آبی داود : ج 2 ص 268 ح 2226 , سنن الترمذی : ج 3 ص 493 
ح 1187 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 662 ح 2055 , مسند این حنبل : ج 8 
ص 323 ح 22442 , سنن الدارمی : ج 2 ص 604 ۲ 2187 کلها عن 
ثوبان , کنز العقال : جح 16 ص 382 ح 45007 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 
ی الواعظین : ص 411 , عوالی اللالی : 2 ص139 ح388 . 

- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 24 ح 8748 , مسند الشامییّن : ج 3 ص 
ِِ ج 2230 کلاهما عنم آیی. هفسی الاشفریم .کر اافتال. .9 اضر 
1 ح 27873 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 457 , عوالی اللالی : ج 2 ص 
9 ح 389 کلاهما عن آبی موسی الأشعری . 

3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 432 ح 1473 ؛ کنز العثقال : ج 9 ص 661 - 
3 فلا عن لفحم الکییر غن ای فوننی.: 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 365 ح 5762 , الخصال : 
206 ۳ 4 کلاهما عن آنس بن محمد عن ره عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 329 ح 2656 عن الامام الصادق 
عن ام مه امه صلی ال له و له سوه الواعظین : 
ص424 , بحار الأنوار: 72 ص 39 ح35. 


ص: 141 
3 - 9 بلهوسی 


3 / 5 خیانت کزدن 


3 4 وبلقوسشپیامیر خدا ضلی الله: علیه و اله. :هر ژنی که بی.جهت. : از 
پسامیر خدا ضلی له لته آله ان تا طلان ندیه عگر ات رو وان : 
زیرا خداوند , مردان و زنان بلهوس را دوست نمی دارد . 

امام صادق علیه السلام :ازدواج کنید و طلاق ندهید ؛ زیرا خداوند , مردان 
و زنان بلهوس (تنوع طلب در ازدواج) را دوست نمی دارد . 


الا ای تا ی وا ات 


ص: 142 


غقه ضنلی. ال علیه و الق نات هن القواقت ماخ ان خی ار 
وان غبت عنها خاتتک. (1) 


۱ ۰ ورَوجة ان شهدت 
آم ققر کینی هام وان کیت لم تفت الما .) 


عنه صلی الله علیه و آله ی ی و 
الشقاوه : القرأة ِِ قتسوژک و تخل لساتها علیک.وان غبت عنها لخ 


الامام زین العاندنن. علبه الشلام. مفن.شفا القرع ان کون غنده ای اه 
معجَب بها , وهی تَخوئه . (5) 


- .المعجم الکبیر : ج 18 ص 319 ح 824 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 253 
"ِ 1 وج 2 ص 92 الرقم 1186 , تاریخ دمشق : ج 48 ص 2291 
10429 کلها عن فضاله بن عبید وفی الثلائه الأخیره «الفواقر» بدل 
۱ ۱ کنز العتال :16 ص27 437857 . 

- .القواقر : آی الدواهی , واحدتها فاقره کأنها تحطِمْ ققار الظهر (النهایه : 
جح ص 463 «فقر») . 

3- .قرب الاسناد : ص 81 ح 266 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : جح 74 ص 151 ح 10 وراجع : المعجم 
0 : ج 18 ص 319 ح 824 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 176 ج 2684 عن محمّد بن سعد 
عن آبیه , کنز العمّال :ج 11 ص 93 ح 30755 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 258 ح 3 , مشکاه الأنوار : ص 458 ح 1533 بزیاده 
«فی نفسها» فی آخره , وسائل الشیعه : جح 12 ص 180 ح 2 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که آدمی را از پای در می 
ورد ی نت که ار تن سای ار ارت ند ی ار ۲ 
می شوی , به تو خیانت می ورزد. 


پباشتی دا لیا للع یه و ال یه ره سکن انیت تس ری که 
اگر نزد اویی , شادمانت نمی کند و چون غایب شوی . خاطرت از او 


اسوده نیست . 


از شوربختی ... از تقو است رت که فد مشق را با حون می 
۱ , از او بر 
خودش و بر اموالت آسوده خاطر نیستی . 


امام زین العابدین علیه السلام :از شوربختی وی ان است که او زنش را 
دوست داشته باشد ؛ اما زنش به او خیانت کند . 
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تحلیلی در باره آوشتتی های خانواده 


اشاره 


تجلیلین: در باره: اشییب های خانواده (1)خانواده , مانند همه نهادهای پر 
ارزش , درٍ معرض انواع آسیب ها و آفت هایی است که سلامت , استواری 
و پويايي آن را تهدید می کند. پیشوایان بزرگ اسلام, در کنار تبیین عوامل 
تحکیم خانواده , ره نمودهای بسیار مهم و ارزنده ای را در جهت پیشگیری 
ای ات ارات که ای ات و ان سا ار 
نمودها, همخوان با پژوهش های ميداني مرتبط با عوامل فروپاشی خانواده 
است ۰ این پژوهش ها که گستره وسیعی از کارهای میدانی و تحقیقات 
لس هر ما یی 72 
را برای مسئولان فرهنگی جامعه ها به صدا در می آورند ؛ خطری که حتّی 
بسیاری از خانواده های اصیل و مذهبی را نیز به طور جذی تهدید می کند . 
از این رو اشنایی با ره نمودهای اسلام در این زمینه , بویژه برای "#۳ 
های متدین , مذهبی , می تواند بسیار کارساز باشد . این ره نمودها که در 
فصل سوم امده اند به سه دسته تقسیم می شوند : الف . اسیب های کلی 
0 1۱ 


لور خفتته خی آز این تحلل: از مار فاضل. آاسمنو.: افای غیه 
الهادی مسعودی , بهره بردم که از ایشان صمیمانه سپاس گزارم . 
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الف استت ها کلی 
1 . تحمیل پیوند زناشویی 


الف آسیب های کلیاین گونه آسیب ها, آفاتی هستند که معمولاً از ناحیه زن 
و يا شوهر نیستند؛ بلکه پدر يا مادر و يا اشخاص دیگر, آنها را ایجاد می 
کفت الیته در ترشت از فوارد. ضمکن. انسفتة هروه با تن بر در شکل, ری 
اقا میم نانند . اب ات هبار اند اد : 


1 . تحمیل پیوند زناشویی (1)نخستین شرط تشکیل خانواده پایدار , ازادی 
ره ار ی 
سخنی از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره مَنشا رواني الفت و 
اختلاف همسران, تقل. شنده که مي فرماید؛: الارواخ ختوه مُحنده . قما 
تعارف منها ائتلفت , و ما تناکر نها اختلفت ۰ (2) روح ها آهمچون ] سپاهیانی 
هستند فراهم آمده , که هر کدام از آنها با هم, آشتنایی [و , سازگاری ] داشته 
باشند, با هم الفت می گیرند و هر کدام از آنها که با هم ناآشنا باشند, با هم 
اختلاف پیدا می کنند . بدین سان , طبیعی است که ازدواج های تحمیلی. 
پایدار نمی مانند. کلینی رحمه الله. گزارش کرده که شخصی به نام ابن 
ابی یعفور از امام صادق علیه السلام می پرسد: من مایلم با زنی ازدواج 
کنم؛ ولی پدر و مادرم می خواهند که با زن دیگری ازدواج نمایم. چه کنم؟ 
امام علیه السلام پاسخ می دهد تروج التی هویت , و دع الّتی تهوی آبتواک 
(3) با کسی ازدواج کن که خودت می خواهی و آن شخصی را که پدز و 
مادرت می خواهند , رها کن ! 


1- .راک ص‌ 1007 (خانواده / فصل سوم / اجبار کردن و نظرخواهی 
نکردن) . ۱ 

2 .ر. ک : دوستی در قران و حدیث : ص 88 ح 160 . 

3-.ر. کی : ص 106 ح 603 . 
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نی ین 


اشاره 


در حدیثی دیگر , از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت شده که مردی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : دختر یتیمی پیش ماست که دو 
مرد از او خواستگاری کرده اند و رون 
فقیر را می خواهد و ما به توانگر , تمایل داریم ! پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : لم یر للمتحایین مثل التکاح ۰ (1) برای دو دل داده , چیزی 
(تسکینی) همانند ازدواج . دیده نشده آاست . پیامبر صلی الله علیه و آله به 
روشنی اعلام می کند که دو طرف ازدواج , در انتخاب همسر, آزادند و 
ثروت نمی تواند جای گزین محبّت دو نفری که به هم علاقه مند هستند, 
گردد . جامعه شناسان نیز از دیرباز , ازدواج های تحمیلی را زمینه ساز 
ها را به فروش دختران , تشبیه کرده اند . البته باید توجّه داشت که راه 
نمایی پدر و مادر برای انتخاب همسر مناسب, فوق العاده ضروری است و 
جوانان باید بدانند که در تشکیل خانواده , از مشورت با والدین خود , بی 
نبا تیستتند ۶ هرخند در تهایت: خود آنها هستند که بای همتتتن اینتذه:شان را 
انتخاب کنند , نه پدر و مادر ! 


2 . مقهریه سنگینحکمت وجود مهریه (کابین) , تعدیل روابط زن و مرد و نیز 
پیوند دادن آنها به یکدیگر است . مهريه. از آن جا بدید ای 
خلقت , نقش هر یک از زن و مرد, مغایر نقش دیگری است . مرد. در 
مقابل غریزه, از زن , ناتوان تر است . این ویژگی, همواره به زن , , فرصت 
داده است که به دنبال مرد نرود و زود تسلیم او 


1 .ر. ک : ص 106 ح 602 . 
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نشود. بر عکس, مرد را وادار کرده است که به زن, اظهار نیاز کند و برای 
جلب رضای او اقدام نماید. یکی از آن اقدامات؛ این بوده که مرد برای 
جلب رضای همسر . و به احترام موافقت اوء هدبه ای نثار او می کرده 
است . مهریه , با حیا و عفاف زن , هم ريشه است. زن به الهام فطری در 
یافته است که عرّت و احترام او , به این است که خود را رایگان در اختیار 
«وءائوا التساء صَذقاتهنّ نله . (1) کابین زنان را به عنوان هدیه [و از 
روی طیب خاطر] به آنها بدهید» . در اين آیه کوتاه. به سه نکته اساسی 
اشاره شده است : یک. از مهر به, با نام «صذقه» یاد شده , از ماده 
«صدق» , بدان جهت که نشانه صداقت و راستین بودن علاقه مرد است . 
دو. الجاق ضمیر «هَنَّ» به «صدّقات», اشاره به آن است که مهریه, به خود 
زن تعلق دارد , نه پدر و مادر وی, و به اصطلاح. «شیربها» نیست . سه. 
کلمه «نحله», به روشنی دلالت دارد که مهریه , در واقع , چیزی جز هدیه و 
پیشکش مرد به زن نیست . 


نکته. عتها تا نکته. مهتی. که جر ۲ سیب شناسی خانواده باند بة انم توخه 


در این صورت , آفت تحکیم نهاد خانواده می کر دز ۱ (2) مهریه , باید حقیقتا 
مفهوم هدیه را به ذهن تداعی کند, نه داد و ستد و 


1- .نساء : آیه 4 . 
2- وتو است توضیحاتی که در باره حکمت مهریه ارائه شد؛ اقتباس از 
کتاب نظام حقوق زن در اسلام, نوشته استاد شهید مرتضی مطهری است. 
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3 . ازدواج با انگیژه های غیر ارزشی 


گروگانگیری را. از اين رو. سنگيني مهریه. نشانه شوربختی زن ۰ (1) و 
ننندکن. از نشانه برکت زر (2) شناخته شده است, مانند این حدیبت از 
پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرماید : خی الصّداق أیسَره . (3) 
بهترین مهریه , سبک ترین آن است . در حدیثی دیگر آمده آست : لا تغالوا 
یمهور اللْساء , اّما هی شْقیا ال سُبحاتَة ۰ (4) در مهریه های زنان , زیاده 
روی نکنید ؛ چرأً که زنان ۰ در واقع , باران خداوند سبحان اند . همچنین 

را مهربه, موجب کینه و دشمني خانوادگی معزفی شده است. : 
تیاسرواً فی الصَداق , ان الرّجُل بُعطی المراة حثّی یبقی ذلک فی تفسه 
علیها حسيکة ۰ (5) در مهریه , آسان بگیرید ؛ زیرا مرد , با این که مهریه [ی 
سنگینی] را به زن می پردازد , امّا کینه آن, نسبت به زن , در دلش می 
ماد . در جای دیگری, این عبر امه است : لا تغالوا بمهور النساء, فتکون 
داوخ . (6) در مهریه های زنان . زیاده روی نکنید ؛ چون مایه دشمنی می 
شود . 


3 . ازدواج با انگیزه های غیر ارزشیپیش از این , اشاره شد که نخستین 
ادب از آداب تشکیل خانواده , درستي انگیزه 


۰ : همین دانش نامه : ج 3 ص 345 (خانواده / فصل یکم / پرهیز 


2- بدا 

3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 346 ح 162 . 
4 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 344 ح 156 . 
5-.ر.ک : ص 112 ح 612 . 

6-.ر. ک : ص 112 ح 613 . 
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آن است . از اين رو , ازدواج کردن با هدف : تقویت طایفه, خودنمایی , 
شهرت طلبی , و بهره گیری از ثروت یا موقعیت خانوادگی همسر , ضدٌ 
ارزش و نکوهیده شمرده شده است . (1) موضوع قابل توجّه, این است 
که ۳ نکردن این ادب , آفت نهاد خانواده و زهیتة: ساز فروباشی ان 
است . از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله روایت شده که می فرماید: لا 
روا الساء علی قراباتهن , اه کون من ذلک القطبعة ۰ (2) زنان را 
[به خاطر تقویت روابط خویشاوندی ] با خویشاوندانشان تزویج نکنید ؛ زیرا 
این کار , به بریده شدن روابط خویشی می انجامد ‏ و‌نیز روایت شده 
است که فرمود: : من تروج امراه لعذها لم بردة اللة دا , و من ترَوجها 
لمالها آم بَزدة ال الا ققرا .و هن ترَوّجها لحسیها لم یَزدة ال الا دناعة , 5 
من تَرَوح أمرام لم بَترَوّجها الا لیف بَصَرَه , آو لیُحصن قَرجه , آو بتصل 
رحعه» بارک ال له ها و بارک لها فیم: (3) سر کس با زنی 2 یه حاظر 
قدرتش ازدواج کند , خداوند , جز بر خواری او نمی افزاید , و هر کس با 
زنی ۰ به خاطر دارایی اش ازدواج کند , خداوند , جز بر ناداری او نمی 
افزاید , و هر کس با زنی . به خاطر بزرگ زادگی اش ازدواج کند . خداوند 
, جز بر پستی او نمی افزاید , و هر کس با زنی , فقط برای این ازدواج 
کند که چشمش را [ از حرام و نامحرم ] فرو بپوشاتد , يا دامنش را پاک 
نگه دارد , يا پیوند خویشاوندی اش را برقرار بدارد , خداوند , در آن مرد و 
زن برای یکدیگر برکت می دهد . و در حدیثی از امام صادق علیه السلام 


امده است که 9 


- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 311 (خانواده / فصل یکم / آداب 
ازدواج و تشکیل خانواده) . 

2 .ر. کی : ص 114 ح 615 . 

3-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 310 ح 91 . 


فرنگ 1 و 1 
4 . ازدواج. پیش از رشد عقلی 


(ذا روج الرَجْلّ القرأه یجمالها آو مالها ول الی دک , و اذا ترَوجها لدینها 
رَرَقَه ال الکفال الما لا هر اه مر نی مه قاط یی با پا 
دارایی اش ازدواج کند , به همان [ زیبایی یا دارایی ] واگذار می شود , 
هر گاه به خاطر دیش با او ازدواج کند / خداوند / زیبایی و دارایی نیز 
روزی اش می کند . انگیزه های غیر ارزشی در ازدواج , چه از سوی 
زوجین و چه خانواده هایشان , آفت اصلی ترین ین ارکان تحکیم خانواده یعنی 
محبت و قداست است. از این ر وه خانواده هابی که دچار این آفت اند, 
بیشتر در معرض فروپاشی قرار می گيرند. 


. ازدواج» پیش از رشد عقلیهر چند احادیث اسلامی , به خانواده ها تأکید 
ی کی « زمیته. ازدهاخ آنها را فراهم کنند (2) و 
به جوانان نیز توصیه کرده اند که برای حفظ پاک دامنی خود , هر چه زودتر 
ازدواج نمایند , (3) اما پیشوایان ماء ازدواج کودکان را چنان که در برخی از 
اقوام , رسم بوده مصلحت نمی دانند . از این رو طبق نقل کلینی رحمه 
الله, امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسش هام بن کم در باره این 
موضوع, فرمود : |ذا ژوجوا و هم صغار لم یکادوا یتالفوا ۰ (4) چنانچه آنها را 
ور خروسالی به جوا هر آوزنهه هی مین است آ سوه ای 
میان انها برقرار شود . این سخن می تواند به این مفهوم باشد که ازدواج , 
پیش از رشد عقلی زوجین , 


1-.ر . ک : همین دانش نامه : جح 3 ص 312 ح 96 . 
2 .ر. کی : همین دانش نامه : جح 3 ص 271 (خانواده / فصل یکم / همسر 
دادن فرزندان) . 

- ,ر . ک : همین دانش نامه : ج 3 ص 289 (خانواده / فصل یکم / 
جلوگیری از فساد اخلاقی و اجتماعی) . 
4 .ر. ک : ص 114 ح 614 . 
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5 . خویشاوند بودنِ قوو با همسر اوّل 
ب‌ - آسیب های مرتبط با مرد 

1 و اوآ دادن همسر 


آفت تحکیم خانواده است و ممکن است به جدایی بینجامد ۰ برخی از 
پژوهش ها نیز نشان می دهند که طلاق , در جوانانی که زیر نوزده سالگی 
ازدواج کرده اند, بیشتر از جوانانی است که پس از ان ازدواج کرده اند . 


5 . خویشاوند بودن هوو با همسر اولبر پایه برخی احادیث . ازدواج مرد با 
خویشاوندان همسر فعلی اش: آفت زد کون خانوادگی است. متن حدیبت 
تتامفر صلی, الله فلیه هنن آیق منکیم اشت۰ ۱ ۶ وا التسا علن 
قراباتهن , قالَه یکون من دلک القطيعة . (1) زنان را با خویشاوندانشان 
تزویج نکنید ؛ زیرا این کار , به بریده شدن روابط خویشی می انجامد ین 
سخن, بدین معناست که برای زن. تحمّل هوویی که از نزدیکان و خویشان 
خودش باشد. مشکل تر است و این گونه ازدواج ها, موجب اختلاف 
خاا ماع فا ایا است؛ 


ب آسیب های مرتبط با مردآسیب هایی که از ناحیه شوهر , نهاد خانواده را 
تمنند هی کنتد اه بسا مخت رای ان فی رود عبارت اند از : 


1 . آزار دادن همسرزن؛ از محیط گرم خانواده خویش به درون خانه ای پا 
می نهد که همه چیز آن برای وی, تازه و بدون سابقه است . او از جایی که 
به طور متعارف. خدمت گیرنده و محبت بیننده بوده, به سرایی قدم می 
نهد که خدمت و محبت در آن. دوسویه است . 


1-.ر. ک : ص 114 ح 615 . 
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در این حالت, اگر در قبال محبّت و تلاشی که بروز می دهد , پاسخ محبت 
آسیز نکیرد و ی در عفض آن دازا تست دیر یا زود از محبت دهی , 
دست می کشد ۳ 
می گراید . روشن است که کمتر همسری با این وضعیت , حاضر به ادامه 
زندگی است و اگر هم آن را ادامه دهد , چنین زندگی ای را نمی توان یک 
زندگی سالم و یک کانون پر حرارت خوائد . گفتنی است آزارهای روانی و 
جسمی , هر دو در این میان. یکسان عمل می کنند و شاید ازارهای زبانی 
و روانی, زیان های بیشتر و ضربه های کاری تری را به پیکر ازدواج وارد 
کنند . احادیت. افزون بر کتک زدن زن ین و ون شاه و طتعمنی 
درونی را هم زمینه فروپاشی تدریجی خانواده ها دانسته اند ۰ (1) از پیامبر 
خدا صلی الله یه آله‌توایت نش که من فرمایه من ات باا خسن 
تفتدی منة تفسها لم برض ال تعالی لغ يغقوتم دون التار 4 ال تعالی 
یَغصَب للمر آه یَغصَّب للیتیم ۰ (2) هر کس به زنی آزار برساند تا آن زن 
[ باشخستدن,ههربه ان اجان خوذرا از او بخرد دای معال + برای آن 
9 مجازاتی کمتر از آتش , رضایت نداده است "جرا که جدا وت 
ام ی وا لصا مه ۳ اللَه 
عز و جل مالکا خازت الثبران قلطم علی حد وجهه تبعین لطقة فی نار 
جَهَنْم , و أوٌ رَجْل منکم وضع يَدَهْ غلی شعر امراو مَسلِمه ۱ 
بقسامیر من نار ۰ [3) 


1-.ر. ک : ص 123 (خانواده / فصل سوم / تحقیر کردن) و (نفرت) . 
و کی ض 116 3617. 
3-.ر.ک : ص 118 ح 623 . 


ص: 154 
2 . بدخویی 


هر مردی که به زنش سیلی بزند , خداوند عز و جل به مالک , نگهبان دوزخ 
, دستور می دهد که در آتش دوزخ , هفتاد سیلی بر گونه او بزند , و هر 
مردی از ها تن قوی ربق متلهای. او تامجیم دس نود مب هب 7 
آتش , در کف دست او می کوید . همچنین از آمام علی علیه السلام روایت 

شنده است که فی, فدماید : ان امانه خ الله عندم , قلا تضاژوهن و لا 
ها ار سا مس ام ان بان 
گزند نرسانید و با ایشان برفتا رف کنید. از بامیر خذا خلی اللم علره ‏ 

ا یز رولیت است که فرجود ۰ ای اقگت مگ سرت امرانة ع فر 


بالطّرب اولی منها ار شفتم از کی که زر تش‌رامی ‏ ق2 در حالین 
که خود او , به کتک خوردن , سزاوارتر است ! 


2 بدخوبیاتسان: های تندخو: گام بذون آن که بخواهند : به دیگرآن آزار هی 
رسانند . بسیاری از اینان . بدذات نیستند و دوست ندارند که دیگران , 
بویژه نزدیکان و خویشان و همسران خود را اذیت کنند ؛ اما حساسیت زیاد 
, حرارت و تندی اخلاقی و کم طاقتی ایشان , موجب می شود که دیگران 
از آنها دلخور و دلگیر شوند و به صورت باری سنگین و تحمیلی بر دوش 
دیگران در آیند . اين دسته, افزون بر آن که زندگي خود را آتتفته هی ند 
, عیش دیگران را نیز منقثّص می سازند و محیطی عصبی ب حشاس ؛ 
شکننده و گاه در آستانه انفجار به وجود می آورند و خود و خانواده شان را 
دز آن می سوزانند : اکر این وضفیت ادافه یابد وبا تشدید شود : 


1 .ر. ک : ص 116 ح 622 . 
2 .ر.ک : ص 118 ح 625 . 


ص: 155 
3 تخل 


اطرافیان و بویژه همسر, به مقابله به مثل با همسر و یا گریز از شوهر و 
حتّی خانه, روی می آورد و اینها از هم پاشیدگی خانواده را در پی دارد . 
آمار فعلی دادگاه های خانواده , بدخویی مرد را از علت های قابل توجّه 
متلاشی شدن خانواده بر می شمرز د . بر همین اساس, با وجود ترغیب به 
تزویح جوانان از سوی اسلام , امام رضا علیه السلام در راه نمایی به 
حسین بن بشار که خویشاوند بدخویش به خواستگاری دخترش آمده است , 
می فرماید: لا ترَوّجة ان کان سَیّیّ الحْلق . (1) اگر بدخْلق است, دخترت 
را به همسری وی در نیاور. 


3 . بُخلموّمن, تربیت شده خداوند است و هزینه زندگی خود را با کاهش و 
افزايش عطای الهی, تنظیم می کند . اگر خدا به او روزی دهد, وی هم به 
زد ی ان وسعت می: دنه و ان دا همه ست حراص وف امه 
نامشروع, ری تمی آوزد. اما اتسان نکیل در هر ضورت: به کی یاه 
نمی دهد و اموالش را نزد خود نگاه می دارد . چنین شخصی . همه و حتّی 
خود را در تنگنا می گذارد و از پرداخت هزینه های اصلی خانواده نیز 
| یه خانواده وارد می آورد ‏ 
سختی ای که با توجم به وضعیت خالی انش ب فراق هفسر م عاهامیه 
توجیهی ندارد و تنها علت ان , خوی زشت بخل است . در این وضعیت , 
کمتر زنی تاب می آورد و در نتیجه , يا به دزدی پنهان از شوهر , روی می 
اورد و يا حد اقل در علاقه او به خود, تردید می کند و متقابلا علاقه اش به 
همسر کاهش می یابد؛ زیرا خود را از دارایی و مال همسرش, کم ارزش 


1 .ر. ک : ص 120 ح 632 . 
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از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که می فرماید : أبِقض 
العباد ی اه عز و جل من صَّ عَلی عیاله . (1) منفورترین بندگان , نزد 
خداوند عز و جل , کسی است که به خانواده اش بخل بورزد . نیز می 
فرفاید : شد الناس الصیی عغلی اهله : (2ا بدترین مزدم: کسی. اشت. که 
بر خانواده اش تنگ بگیرد . ۲ 


6 تم تذنیر بشانواده جر ندیه اسیفند با حایم. اي خاهعمان و کردته ها 
سخت , رو به روست . دو جوانی که هنوز جایگاه شغلي ثابتی ی 
نیافته اند, با پدهی های مربوط به تعهٌدات مالی تحصیل و تهیّه مسکن و یا 
هزینه های تولد و نگهداری فرزند نیز رو به رو می شوند . از سوی دیگر, 
به دلیل جوانی , زن» خواهان مصاحبت بیشتر شوهر با اوست و توقع دارد 
که شوهر, وقت بیشتری را برای با هم بودن بگذارد. خواسته ها و 
انتظارات پیشین خویشان . دوستان . فمفتتا یجان و همکاران را نیز باید 
افزود. از طرفی, مسئولیت های دینی و اجتماعي هر دو سوی ازدواج نیز 
وجود دارد . در چنین فضایی, تنها مدیریت عاقلانه و ماهرانه , می تواند 
خاوافه‌رااز ان کقاکش. سین برحانو ها توته به این که مذیربت 
خانواده در اسلام به مرد سپرده شده , (3) این موضوع؛ اهمیت ویژه ای 
پیدا می کند . اگر مرد , فاقد مدیریت لازم باشد , خانواده, در گردابی از 
مشکلات حل نشدنی و گره های کور, فرو می رود و در اين میان. رضایت 
و ارضای همسر فدا می شود و 


1- .ر. ی : ص 122 ح 635 . 

2 .ر. ی : ص 122 ج 636 . 

3- .ر 8 : ص 101 (خانواده فصل دوم تحلیلی در باره عوامل تحکیم 
خانواده / پذیرفتن مدیریت شوهر بر خانواده) . 
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5 . تنلاع طلیی 


کانون خانواده , جایی برای شکایت ها و سرریز مشکلات حل ناشده می 
گردد ۰ (1) امام علی علیه السلام در بارهم این آفت خطرناک خانواده می 
فرماید : اقَة المعاش سوء الثدبیر ( وا افت زندکی.ر ین تدبیزی. (ننبهء 
مدیریت) 1 و در حدیث دیگری از ایشان که به فراتر از خانواده اشاره 
دارد آضده است : بت 4 النذفیرن سوء التدبیر . (3) علّت ویرانی , بی تدبیری 
(سوء مدیرتت) انفتت:: 


5 . تنلاع طلبیاسلام با توجّه به واقعيتِ فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر 
مردان , چندهمسری را با رعایت شروطی سخت (مانند: عدالت) تجویز 
کرده است ؛ اما این به معنای جواز تنوع طلبی و رفتار خودخواهانه با زن 
نیست . هر گاه مرد بخواهد از این جواز شرعی و واقعیت اجتماعی, ,. سو۶ 
استفاده کند و بی هیچ دلیلی. همسرش را طلاق دهد, این کار , نزد خداوند 
متعالي , منفور است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که می فرماید : 
ان اللة عز و جل بفض کل مطلاق دواق . (4) خداوند عز و جل از مردان 
پر طلاق و تنوع طلب در ازدواج تقرت دار نکین شانر کت ۶ طلیی بیجن 
از آسیب های خطرناکی است که نهاد خانواده را تهدید می کند و مانع 
تحکیم این نهاد مقذاس می گردد . 


1- ۰( ک : همین دانش نامه : 0۰ 3 ص‌ 2:25 (خانواده / فصل دوم / تلاش 
برای تأمین نیازهای اقتصادي خانواده) . 

هرد ک ضن. 124 42 

ریت 124 020 

۵ .ر. ک : ص 126 ح 647 . 


ص: 139 
6 . غیرت ورزی نابه جا 


6 . غیرت ورزی نابه جازندگی مشترک , محدود کننده روابط جنسی است . 
در هر اجتماع و دینی , ازدواج. مرزهایی را برای روابط جنسی به وجود می 
اورد . در دین اسلام, این روابط, منحصر به خانواده می شود و از این رو 
خیانت هر یی از دو سوی ازدواج , به معنای پیمان شکنی است . این نکته. 
مورد قبول همگان است ؛ اما هر گاه حساسیت به این مسئله , از حد 

خود بیرون رود و به صورت شک هایی بی جا و غیرت ورزی بدون 
دلیل در آید , زندگی را تلخ می کند و خانه را به صورت بازداشتگاهی در 
می آورد که بازجوی آن, شریک زندگی است ؛ زیرا کسی که باید بیشترین 
اعتماد. را داشته باشد: بیشترین تردید.زا دارد . جالب توجه: آن که. آبراز 
تردیدها و پرس و جوهای بی دلیل , همسر امین را نیز به سوی خیانت, 
سوق می دهد و او را در معرض خیانت به شوهر قرار می دهد. روایت 
تکان دهنده نهج البلاغه در اين باره. بسیار صریح است . امام علی علیه 
السلام می فرماید : : یاک و التغایْر فی غَیرٍ موضع غیرو ؛ قَانْ ذلک بدغو 
الصَحيحة ای اسف , و البَریتَة [لی الرّیب . (1) از غیرت ورزیدن بی جا [ 
و وی سب سس به بیماری [ و نادرستی ] می 
کشاتد و پاک دامن را به ۵ از هم جنین نکند , زن را به نقطه ای می 
رساتد که در دوستی ها ۰دپدپ«ث۵ح«ِ همسرش , تردید جدی می 
نماید و از محبّت خود نیز دریغ می کند و بدین سان, اصلی ترین رشته 
شوهر به جایی برسد که به همسر خود , 


1 .ر.ک : ص 128 ح 650 . 
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ج - آسیب های مرتبط با زن 
اران تانق شنهد 


تهمت بزند و او را متهم به روابط جنسی خارج از ازدواج کند . در حالی که 
چنین نباشد , به لعنت الهی دچار می شود. با توجّه به فرآیند «لعان» (1) 
در فقه اسلامی , چنین مردی, زندگی خود را در معرض تباهی قرار داده 
است و این زمینه را برای همستر خود به. وجود می. آورد تا با آتخام دادن 
تشریفات قانونی , از او جدا شود . 


۳ آوشتت های مرتبط با زتاتیت هایی که از ناحیه ژن » نهاد خانواده را 
تهدید می کند و ممکن است به فرویاشی نهاد خانواده بینجامد. عبارت اند 
از : 
‌ِ 


بز ان دادن شوهرآزار دادن شوهر, همانند آزار دادن زن , موجب تزلزل 

بنیان خانواده است ؛ زیرا در فرض آزاررسانی از سوی زن » مرد نیز 
واکنش همانندی نشان می دهد و کانون یر به معر که نز کیرق: 2 
کشمکش تبدیل می شود و به تدریج. تحمّل چنین وضعیتی برای هر دو 
سوی رابطه. سخت می شود . در این زندگی هاء محبّت و اطاعت. جای 
خود را به سرپیچی و نفرت می دهد و در این حالت, روابط متعارف ازدواج 
به گونه ای دیگر تحقق می پذیرد . حلّی در صورتی که شوهر تحمّل کند و 
به مقابله , به مثل نیردازد . از محبتش به همسر کاسته می شود و زندگی با 
عشق, به زندگی با نفرت, تبدیل می شود. این وضعیت غیر طبیعی, تنها تا 
ان جا ادامه می یابد که تنش های عصبی حاصل از این نگاه و رفتار , از 
آستانه تحمل طرفین در نگذرد . امام صادق علیه السلام در تعبیری لطیف , 
زن آزاررسان را از اسباب تکدر عیش می داند و 


1- .قاعده فقهی «لعان». برای اثبات ادذعای مرد در باره روابط نامشروع 
زن و نفی فرزندی است که از او متولد شده است و کیفیت آن در آیات 6 


و 7 از سوه تور آفده. اشتت.: بر. اشانین این قاعدم. احر زن: اذعای مرد را 


انکار کند و هر دو, سوگندهای چهار گانه را یاد کنند, برای هميشه از هم جدا 


ص: 160 


عس فرها ند : لا تُوّذی امتَأهُ زوجها فی الدی لا قالت رَوجثة من الحور العین 
: لا توذیه , قاتلك اللَْ , قائّما هو عندي دخیل یوشک آن بُفارقي الیناً . (1) 
هر زنی در دنیا شوهرش ر آزار بدهد , حوری بهشتی ای که برای همسری 
او تعیین شده , می گوید : خدا تو را بکشد ! او را میازار ؛ زیرا او نزد تو 
میهمان است و به زودی , تو را ترک می کند و نزد ما می آید . گفتنی 
است که به خشم آوردن شوهر (2) نیز گونه ای آزار دادن اوست. از این 
رو, اگر زن در نیابد که چه رفتاری همسرش را خشمگین می کند و سپس 
آن را تاحهداگاه تکزار کندم با با قضد انار چنین کندم: هل حاتواده 
را فراهم کرده است . 


2 . ناسپاسی نسبت به شوهرزن, بیشتر به محبت شوهر نیاز دارد و مرد, 
به سپاس گزاري زن . از اين رو, در صورت عدم ارضای خواست روحی , و 
یا واکنش متعارض با آن از سوی زن , علاقه مرد به زن اسیب می بیند و 
به تدریج. این واکنش دوسویه , زنجیری از گله گزاری و دلخوری درونی را 
یدید می اورد و بنیان خانواده را سست می نماید. از این رو احادیث 
اتاافی: ,یه سرت ریا م۱ از ناسپاسی کردن نسبت به لطف و ِ 
شوهران , نهی کرده اند . به این حدیث بنگرید + ا بط ال ای امزآم لا 
تشکَرّ لوجها , و هی لا تستغنی عنهة ۰ (3) خداوند , به زنی که از شوهرش 
سیاس گزاری نمی کند وا ان که از شو‌هرنی بیع تیار نيست. مر نمام:| با 
لطف و رحمت ] نمی کند . 


1-.ر. ک : ص 130 ح 654 . 
۰2 .ر. ک : ص 133 (خانواده / فصل سوم / عصبانی کردن شوهر) . 
3-بر.ک + ص 132 ح 658 . 


ص: 161 
اتف انیب عا ان شین 


در حدیث دیگری آمده است : ما ام آو قالت لرّوجها : «ما أیث قطّ من 
وجهک خیرا» ققد حبط لها ۰ (1) هر زنی که به شوهرش بگوید : «من 
هرگز از روی تو , خیری ندیده ام » , اعمالش بر باد می رود . 


ارات ی ها از شزهرمند فان مصل کل رد و 
نکهدابی خانواده, (2) می کوشد نیازهای اساسی خود و خانواده اش را 
کات ده 1 این؛ ویژگی یک خانواده سالم و متعارف است و جز در 
مواردی که مرد به اعتیاد و يا بیماری های اخلاقی و اجتماعی مبتلا می شود 
, همه جا چنین تلاشی وجود دارد. این وظیفه, چون تکلیفی الهی است . 
پس قابل مثّت گذاری بر زن هم نیست ؛ اما مشکل از آن جا آغاز می شود 
که در شرایط خاص و تنگناهای قالو + , شوهر » , توانايي تافیره خواسته های 
زن را از دست می دهد و يا زن, به مقدار نیاز , بسنده نمی کند . در این 
دو حالت , اگر زن بر خواسته های خود , پا ننهد و برای تأمین آنها . به 
شوهرش فشار بیاورد , افزون بر به خشم آوردن خداوند متعال , زمینه 
ناراحتی شوهر را نیز فراهم می آورد . در اين وضعیت, گاه پیش می آید 
که مرد, بر اثر سرزنش های زن , به دزدی و اختلاس و کسب درآمدهای 
نامشروع , روی می آورد و گاه به گریز از خانه و حثّی اعتیاد کشیده می 
شود و یا در فرضی دردناک , به جدایی می اندیشد . در همه فرض ها , 
ا ی وی ی اا اس عساعصی روز 
وان انا ارات مس ایو او کته اعت شاساست رش هو 
ازدواج 


1 .ر.ک : ص 132 ح 660 . 
2 .ر. ک : ص 95 (خانواده / فصل دوم / وظایف خاص مرد) . 
3-.ر. ک : ص 133 (خانواده / فصل سوم / عصبانی کردن شوهر) . 
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4 . مئثّت نهادن بر شوهر 


(یعنی آرامش زندگی) آسیب می بیند . از اين رو , احادیث اسلامی, زن را 
از وادار کردن_ شوهر به آنچه در توان | و نیست, به شدّت نهی کرده ات 
ما امراو آدخلت علی وچها فی آمر الق و کلقَتة ما لا بطق 9 
ال منها ضرفا و لا عدلاً لا آن تتوتِ و ترچع و تطلْتِ منة طاقتة ۰ (1) هر 
۱ شوهرش فشار آورد و خارج از توان 0 
چیزی بر او تحمیل کند , خداوند . از آن زن , نه استفائه ای را می پذیرد و 
نه کفاره ای را کی آزن که نویه ند هید کرد دز خر توانتن , از او چیز 
بخواهد . 


4 . متثّت نهادن بر شوهرخانم هایی که از نظر ثروت و یا موقعیت 
خانوادگی. بر شوهر خود , برتری دارند, باید توجه داشته باشند که ثروت و 
موقعیت خانوادگی خود را به رخ شوهر کشیدن و مثّت نهادن بر او , أفتِ 
شیرینی زندگی خانوادگی , و گاه موجب فروپاشی آن است . در شماری 
احادیت , این برخورد غیر اخلاقی, به شدات محکوم شده است لو 
جميع ما فی الارض من دب و فِصّه حَتَة القرأة الی بيتِ روجها , 
صَرَبت علی اس ژوجها یوم من الایّام , تقولٌ : «من آنت ؟ اما الما 
مالی» , حیط عَمَلها و لو کاتت من آَعبَد لاس ردان توت مر 
الی ژوجها .۰ (2) اگر زن. همه طلا و نقره های روی زمين را به خانه 
شوهرش ببَرّد , سپس روزی از روزها بر سر او بزند و بگوید : «تو کیستی 
؟ اين دارایی . مال من است» , اعمالش بر باد می رود , اگر چه از 
فابدترین مردمان باشد « مر آن که توبه کند و از .سختش بر کردد و از 


شوهرش پوزش بخواهد . 


تداع 
اب 2۶ 


1-.ر.ک : ص 134 662 . 
مرک :ص 7136 667. 
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ات وم شور 


5 . مدارا نکردن با شوهرگاهی اوقات, اخلاق و رفتار شوهر, مورد قبول 
همسر بیست و حتّی ممکن است از نظر عرفی و شرعی هم پذیرفته 
نباشد ایا اصلاح آن , تنها از طریق تحمّل و شکیبایی و سپس تذکرات ترم 
هملد اعد اعکارنی ات :نی تواند با ند عاه ند کیب رک 
رفتار چندین ساله شوهر خود را تغییر دهد. از این رو باید بکوشد ۳ 
دوره داد از وضعیت فعلی به ریت۳ مطلوب / سیاست رفاقت و 
همراهی و همدلی را با شوهر , در پیش گیرد و در همه موارد شرعی و 
عرفی , پیرو شوهر باشد تا به تدریج بتواند شوهر را با خود , همراه کند . 
زوج های جوانی که از ابتدا و بدون هیچ مقذمه ای , خواستار تغییر همسر 
خود و به رنگ خود در آوردن او شده اند , در همان ابتدای راه, به چاله بگو 
مگو و درگیری در غلتیده اند و نه تنها سودی از تذکُرات و ناسازگاری های 
خود ندیده اند که کانون خانواده را به لبه پرتگاه آشفتگی و از هم پاشید گی 
کشانده اند . در حدیثی اه احان خلی: یه الشلام آمده است: شاد الروجات 
هن لا ئواتی . (1) بدترین همسر , زنی است که سازگار نباشد . 


6 . خودآرایی برای غیر همسرخودآرايي ژن برای غیر همسر , یکی از 
خطرنای ترین آفت هایی است که کانون خانواده را تهدید می کند. در 
اه ولا مجل لامزاو آن نطو 


1 .ر.ک : ص 138 ح 668 . 
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فی لعته اللْه و سَحطه , و عَضت ال عَلیها , و لعتنها مَلایْکَةٌ اللّه , و أعَدّ لها 
عذابا آلیما ریا را وا 
مردی جز شوهرش آشکار سازد . هر گاه چنین کند , پیوسته مورد لعنت و 
ناخشنودی خدا قرار می گیرد و خداوند , بر او خشم می گیرد و فرشتگان 
خدا| لعنتش می کنند 9 برایش دام دردناک اوه می سازد ۰ این آفت 
خطرناک؛ زمینه ساز آلودگی زن و فروپاشی خانواده است . از این ری مرد 
باید به عنوان مدير خانواده, با همه توان ار آن پیشگیری کند . در حدیتی از 
پیامبر صلی,الله علیه و آله آمدة است : القراه اذا حَرَجّت من باب دارها 
تیه فتقطرة و ارو بذاک راض , بت لرَوجها یک دم بیثْ فی الثار . 
(2) هر گاه زن , خود را بیاراید و خوش بو کند و از در خانه اش بیرون برود 
و شوهرآش ] به اين , راضی باشد , به ازای هر قدمی [که زن بر می دارد] 
, برای شوهرش یک خانه در انش ساخته می شود . 


7 تنوع طلبیزن نیز ممکن است مانند مرد , به بیماری تنقع طلبی جنسی 
مبتلا شود و چون محدودیت او بیشتر است , این بیماری می تواند او را به 
درخواست طلاق و در برخی از موارد. به خیانت و گاه به قتل همسر وادار 
مرد, نکوهش شده است. (3) در حدیثی از 


1-.ر. ی : ص 138 ح 671 . 
2یر.ک:ص 2138 669 . 
3- .ر. ک : ص 141 (خانواده / فصل سوم / بلّوسی) . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمده است : یا امأو سَألّت ژوجها طلاقا 
فی عَیرٍ ما بلس , قحرام عَلیها رایْحَة الجتّه ۰ (1) هر زنی که بی جهت , از 
شوهر خود طلاق بخواهد , بوی بهشت بر او حرام است . 


8 . خیانتخطرناک ترین آفتی که از ناحیه زن, نهاد خانواده را تهدید می کند , 
خیانت وین ضانت تاموسی اس از ام خدا صلفالله علیه و آلم در 
ار خطر این انیب روایت شده کسهی فرمابد : ارتعه من قواضم الطهر 
. و رَوجة یَحقَظها روجها و هی وه ۰ (2) چهار چیز , کمرشکن آند : 

و از جمله آنهاست زنی که شوهرش از او نگهداری می کند ؛ ولی او به 
۲ بدیهی است که مرد وزن. با عمل کردن به 
وظایف مشترک و اختصاصی خود , می توانند از اين آفت, پیشگیری کنند ؛ 
اما بی تردید, مسئولیت زن در اين باره. سنگین تر است . 


1 .ر. ک : ص 140 ح 673 . 
2.ر.ک :ص 140 ح 676 . 
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3 الگد 


اشاره 


3 . آلگود رآمدفصل یکم : الگوهای شایستهفصل دوم : موارد 
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ذزآهد 


اسوه , در لغفت 


درآمداسوه , در لغتواژه ها هه طاسعه» ‏ اسم عضو آ حاتساغ 
اند و از ماثه «آأسو» که بر درمان و تیمار و اصلاح کردن , دلالت دارد , 
گرفته شده اند . ابن فارس می گوید : العَمرَه السین و الهاه اضل واحد 
یدْلِ علی ,المٌداواه و الاصلاح . یقال : توت الجرع ادا" داویتة , و لذلک 
تن الطبیت : الاسی, و یال : سوث ین القوم |ذا اضاخت: زمر 2 
من هذا| الباب ۹ فی قلان اسوه ؛ آی قدوه 1 آی 7 ۳ به. (1) همزه 
و سین و واو . یک ريشه فعنایی دایوع بر جرفان ن اصلاه رن دا لدم 
کند . گفته می شود : « أسَوث الجرح» یعنی زخم را درمان کردم. به همین 
دلیل , به طبیب , «آسی (دزغانکر)»*. فی: کویبند.:: و گفته می شود : 
« أآسوت بین القوم : مپان مردم را اصلاح تمودم؟ ۰ و از همین باب است 
جمله : «لی فی فلان سوه و 
اقتدا می کنم . در وآقع , کسی که شخصی و يا چیزی را الگو (اسوه) و 
سرمشق (مقتدای) خود قرار می دهد , گویا می خواهد از اين طریق , 
ضعف و کمبود خود را جبران کند و خود را به نقطه مطلوب برساند , هر 
3 9۶ آن نقطه از نظر عقل و فطرت , مذموم باشد . از اين رو , 
«الگو» به الگوی خوب (شایسته) و الگوی بد (ناشایسته) , 


1- .معجم مقاییس اللغه ۱ نیز . ر . ک : لسان العرب : ج 
4 ص 35 , مفردات آلفاظ القرآن : ص 76 (ماثه «آسو») . 


۱ 
الگو , در قرآن و حدیث 


1 . دفت دز انتخاب: الکو 


تقسیم می گردد . 


پا را و و رم ار ی اس رن 

مسائل تربیتی در اسلام است ؛ زیر| انسان به طور طبیعی , تحت تاثیر 
افکار و عقاید و رفتار پدر و مادر , دوست , محیط ۵ تتخضیت ها ی برخسه 
فرهنگی و سیاسی قرار می گیرد و الگوگیری از دیگران , نقش اساسي در 
شکل گیری شخصیت , و سعادت يا شقاوت او دارد . از اين رو تا فراز و 


احادیث اسلامی , اموزه های مهم و ارزنده ای را در این زمینه ارائه کرده 
اند که به طور خلاصه به شماری از انها اشاره می شود : 


1 . دقت در انتخاب الگونخستین نکته , این است که انسان چه کسی را 
باید به عنوان الگو در زندگی انتخاب کند . روشن است که در زندگی فردی 
و۵ اختفاغی انسان:د .هر خم نفتن بیشوا پیشتن باشد منفت. در انتخاب: الک 
ضروری تر خواهد بود . بر اين اساس , رهبران دینی جامعه , بیشترین 
نقش را ۳ شخصیت مردم ( 
نبوی آمده است : ون یْمتکم قادتکم ای ال عز و جل , فانظروا بمن 
تقتدون فی دینکم اه ۰( پیشوایان شما , رهبران شما به ِ 
خداوند عز و جل هستند . پس بنگرید که در دین و نمازتان , به چه کسی 
اقتدا می کنید . همچنین رهبران سیاسی جامعه , نقش فراوانی در 
سازندگی مردم دارند , به گونه ای که امام علی علیه السلام می فرماید : 


له کال الخین عض 221 7 


ص: 171 
3 . سیاست تبليفي الگوگیری از نیکان 


الناس باقرائمم آَشبَة منهقم بآبائهم "۳ مردم به فرمان روایانشان , شبیه 
ترند تا به پدرانشان , پنا ند این زر دفت. ور تخاب ر هیر ان .دی و سای : 
از اهمقیت و اولویت ویژه ۳ برخوردار است . 


2 معژفی الگوهای شایستهیکی از راه های مهم و شناخته شده در رشد 
شخصیت و شکوفایی استعدادهای انسان , آشنایی با فرزانگان است. 
ات اسان ها مات مس رو سارت مان معا مر یز 
گونه ذهنیت گرایی در مورد ره نمودهای اخلاقی , سیاسی و اجتماعی 
اسلام , جویندگان کمال را به پیمودن راه آنان ترغیب می نماید . از این رو 
, در اسلام , معرّفی الگوهای نیکو و مطالعه سیره علمی و عملي شخصیت 
های برجسته و فرهیخته , از جایگاه و اهقیت ویژه ای برخوردار است. در 
نصوص (متون) اسلامی , انبیای الهی (بخصوص ابراهیم علیه السلام و 
پیروان راستین او) , همچنین خاتم انبیا و اهل بیت آن بزرگوار (و بویژه 
امیر مومنان علی علیه السلام ) , فرشتگان , عالمان صالح , اهل ایمان و 
اهل خیر , به عنوان «الگوهای شایسته» به مردم معزفی شده اند (2) و 
این , یک سیاست بسیار مهمّ تربیتی است که باید مورد توجه متصدّیان امر 


از 


3 . سیاست تبلرد تبليغي الگوگیری از نیکاندر موضوع سیاست تبلیغی 
«الگوگیری از نیکان» در نگاه اسلام , چند نکته قابل توجّه است : 


1- .تحف العقول : ص 208 , بحار الأنوار : ج 75 ص 46 . 
سره ک دض 177 (الکو / فضل کم / الجوهای شایسته) : 
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الف تأکید بر الگو بودن پیامبر اسلام صلی الم علیه و آله پر صدر انسان 
های شایسته: لد گنل فی زشول ال أشوة حنتتة لقن کان رخ 
الیعَم الأخر و دکر اللة کنیا . (1) قطعا برای شما در پیامبر خدا 
رک ۳ , امید دارد و 
خدا را فراوان یاد می کند» . امام علی علیه السلام در اين باره می فرماید 
: و َقد کان فی رسول اللّه صلی الله علیه و آله کاف لک فی الأْسوّه . (2) 
قطعا بزای تقو امیر شرا الکویی:پسنجه اشت.. ب. الکو فران دادن هر 
انسان شایسته , چنان که در سخن امیر مومنان علیه السلام آمده است : 
11 وا ال تب من سمع قَحشع , و اقترف فاعترف , و وجل فقول , و حادر 
قبادر , و یقن قاحسن , و عبر قاعتبر , , و خَذر فحَذر , و رجرّ فازدجر . و 
آچاتِ قَأنابِ , و راجع قَتابِ , و اقتدی و افندیقاحتدی» ورد فرای. 


فک 


قأآسرع طالبا و تجا هاربا , قَأفا دَخیرَة و آطابِ سریيرة , و عَمَرَّ معادا , 
استطهز زادالتوم رحبله و وجه شبیله و حال حاجیه و موطن فاقیّه , وق 
َمامَةٌ لدار مُقامه . (3) از خدا پروا کنید "بزهای. کسی که شتنید و خشوع 
کرد , و گناه کرد و اعتراف نمود , و ترسید و کار کرد , و پرهیز کرد و به 
ان وم ها ب و بر 
حذر داشته شد و حذر کرد , و باز داشته شد و [ از گناه آباز ایستاد , و 
ی ار 
اش کرد , و به او نشان داده شد و دید . پس در طلب [ حق آشتافت , و 
گریخت و نجات یافت . پس ذخیره ای اندوخت , و نهاد[ش ] را پاک ساخت 
۰ 9 


1- .احزاب : آیه 21 . 

2 .ر. کی : ص 220 ح 58 . 

3- .نهج البلاغه : خطبه 83 , تحف العقول : ص 210 , بحار الأنوار : ج 78 
ص 48 ح 67 . 
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آخرت را آباد ساخت , و برای روز کوچیدنش و راه سفرش و وقت نیازش 
و جایگاه حاجتش توشه بر گرفت ؛ و آن را برای سرای ماندگاری اش 
پیشاپیش فرستاد . ج نکوهش کسانی که به سیره انبیای الهی و اوصیای 
آنان امه فک و و و نابودی استعدادهای انساني 
خویش را فراهم می سازند . امام علی علیه السلام در اين باره چنین می 
فرماید : فیا عَجّبا و ما لی لا أَعجَبٌٍ حت هن خطا هنم الدری کی اعتلای خحعا 
فی دینها لا جَقتضون آتر تبر؟ , و لا تقتدون بقل وصب , و لا یَوْمِنون بقیب , 
و لا پُهفون غن عیب , المعروفٌ فیهم ما عَرفوا , و المَنکَرٌ عندهم ما آنگروا 
,و کل امرخ منفم مغ تیه ,اج منوا قماتری بغری وتقات ,و اسیاب 
فحکمات.. | (1) در شگفتم و چرا در شگفت نباشم از خطای اين گروه ها ۱ 
با آن که در دینشان حجّت های گوناگون دارند! نه گام در جای گام پیامبر 
ضلی. آلله علیه.و آله هی نهند , و نه به رفتار و کردار وصی [و جانشین او ] 
اقتدا می کنند. نه به غیبی ایمان دارند , و نه از عیبی چشم می پوشند . 
معروف در میان آنان , همان چیزی است که خود , معروف می دانند : و 
منکر , چیزی است که خود , منکر می شمرند . هر یک از اینان , پیشوای 
خوپش است . و به دستگیره ها و ریسمان هایی که خود , انها را محکم می 
تدای نی زد ید وت کسانی که ار ار ال ها زر کو 
دارند ۳ در رفتار . به انان تاشی نمی کنند . امام زین العابدین علیه 
السلام مي فرماید : لا ۳ بَض الّاس ای له من یقتدی یِسْتّهٍ امام و 
یَقتدی باعماله . (2) 


1- .الکافی : ج 8 ص 64 ح 22 , الارشاد : ج 1 ص 292 (از امام صادق 
علیه السلام ) , نهج البلاغه : خطبه 88 , بحار الانوار : ج 1ظ ص 122 24 


2 .الکافی : ج 8 ص 234 ح 312 , الخصال : ص 18 ح 62 , تحف العقول 
:+ ص 280 , بحار الأنوار : ج 1 ص 207 ح 4. 


ص: 174 
4 . معرژفی الگوهای ناشایست 


هان ! منفورترین مردم در نزد خداوند , کسی است که به روش 2 
اقتدا کند ؛ اما به اعمال و کردار او رفتار نکند . ۰ نکوهش کسانی که 
رفتارهای ناشاپست برخی از اهل ایمان را بهانه 1 قرار می 
دهند ؛ امّا به رفتارهاي شایسته آنان تأأسٌی نمی کنند , چنان که در حدیث 
نبوی می خوانیم : ان بقَض الثاس ای اللّه تعالی من بقتدی بسَیتّه المَوّمنِ 
و لا یقتدی بِحسَتَیّه . (1) منفورترین مردم در نزد خدای متعال کسی است 
که به بدی های مومن اقتدا کند ؛ اما به خوبی های او اقتدا نکند . 


4 . معرّفی الگوهای ناشایستاسلام , علاوه بر معژفی الگوهای شایسته و 
خاکند عر تایه آنا , شیطان , حیوانات , افراد نادان , گم راه کنندگان , 
مستکبران , مفسدان و مجرمان را الگوهای ناشایسته اعلام می کند و 
نسبت به تأسٌی به آنها هشدار می دهد . نکته قابل توچّه , اين که : : تبصوص 
(متون) اسلامی / دلیل خطرناک بودن ۳۹ به الگوهای ناشایسته را همراه 
با نام و عنوان آنها آورده اند , چنان که در معژفی الگوهای شایسته , دلیل 
لزوم تاسشی به انها را همراه با عناوین انها بیان کرده اند . 


را 
اخلاقی و فرهنگی آنان شناخته می شوند , پیش از هر گونه اقدام برای 
سازندگي دیگران , خودسازی است . 


1- .الجعفریّات : ص 197 , النوادر , راوندی : ص 100 ح 59 (از امام 
کاظم. علیه المااه ان ص ان یمه الصا مار الامان * عر 72 و 
8 2 10 . 


ص: 175 


کارایی «سخن» در تعلیم و تربیت , در مقایسه با کارآیی «عمل» , ناچیز 
است. سخن , می تواند قدرت سحرآمیز داشته باشد که «ان من البیان 
سحرا؛ (1) برخی بیان ها سحرآمیزند» ؛ اما عمل , در تعلیم و تربیت , 
اعجاز می کند و بیشترین نقش را در گسترش اسلام داشته و دارد . از این 
توت بشوابان دی ها بیش از تبیغ با «سخم» : خاکید بر بایغ با طعمل» 
دارند ۰ (2) ان ان ی اه ان 
ماما قلیِیً یتهلیم تفسه قبل تعلیم عیره , و لین تَأديهْة بسیرته قبل تأدییه 
بلسانه , و مَعَلمْ تفسه و مَوَدّها أحَقٌ یالاجلال من مُعَلم الّاس و مَوّذیهم . 
(3) هر که خویشتن را در مقام پيشوايي مردم قرار دهد , .اند پیش از 
تعلیم دیگران , به تعلیم خویش بپردازد , و باید پیش از آن که با زبانش 
تربیت کند , با رفتارش تربیت نماید . آن که آموزگار و مربّی خویش است , 
به تکریم و احترام , سزاوارتر از آن کسی است که آموزگار و مربی مردم 


ست . 


1- .ر .ک : همین دانش نامه : ج 15 ص 224 ج 286 . 
های مر /دعوت‌با عمل: پیش از زبان): 
3- .تهج البلاغه : حکمت 73 بجاو اانوار. 9 رن دی 


ص: 176 


الفصل الأوّل : الأسي الحسنه 3 / 1لانییاء علیهم السّلامالکتاب«أَوَیکِ 
قدی ال فيهداهُم افتیة قل لا أسَتلْکُمْ علیّه را ان و لا 1 
» . (1) 

«و جاء من فا المِیته رل بشعی قال باقوم اثیقواً سین * الیقوا 
مهن لا یسَئلکُم مرا و هم تُهتدون »۰۰ (2) 


«رتَا ءامَتّا بما آنرلت وَائبِعتّا الرسول قاکنبتا 2 مع الساهدین». (3) 


ح 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من اقتدی بالانییاء , دحَلّ مََهم 
الجتد . (4) 

غنه صلی: الله علیه. و له ی ی 
أَّنه خواریون اجان أخُذونَ بشنته ویقتدون بامره 1 ِ انها (۱9 ) تخلفٌ 
من بعدهم خُلوف (6) یقولون ما لا بَفعلون ویفعلون ما لا بُوْمرونَ . (7) 


1- .. الأنعام: 90. 
2 .. یس: 20 و 21. 
ِ غمران ده 

.. جامع الأخبار : ص 151 ح 340 عن الامام علین علیه السلام , بحار 
نا : ج 76 ص 138 ح 49 . 

۰ الضمیر فی «آنها» فو یر الفنان. ۱ 

. الحلف بالتحریک والسکون : کل ما یجیء بعد من مضي, الا آثه 
التخریک قی الخیر والتسکین کی ال :بقل : حخلف صدق, ی 
ومعناهما جمیعا القرن من الناس (النهایه : ۳ 2 ص‌‌ 605 «خلف») . وهی هنا 
جمع خلف بالسکون . 

7- .. صحیح مسلم ۱ ج 2 ص 181 
۹۵ السنن الکبری : جح 10 ص 154 ح 20178 کلها عن عبد الله بن 
کنز العمال : ج 3 ص 69 ح 5532 . 


177 
فصل یکم : الگوهای شایسته 


1 / 1 پیامبران علیهم السلام 


الکوهای شاسمهتصل. بکم. < الکوهای. شانسته 7 ساهیراعاهم 


السلامقران«اینان . کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است . پس به 
هدایت آنان اقتدا کن. بگو : من از شما هیچ مزدی برای ان ( رسالت ) 
نمی طلبم . این [ قران ], جز تذکری برای جهانیان نیست» . 


«و مردی از دورترین جای شهر , دوان دوان آمد [و] گفت : ای مردم ! از 
این فرستادگان , پیروی کنید. از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما 
نمی خواهند و خود [نیز ] هدایت یافته اند» . 


«ای پروردگار ما ! به آنچه فرو فرستادی , ایمان آوردیم و از پیامبر , پیروی 
کردیم . پس ما را با گواهان بنویس» . 


خدیتیامیر دا ضلی الب قلیه و ال عفر که هبامیرآن افتدا کتون همراه 
انان به بهشت وارد می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هیچ پیامبری را پیش از من در 
بای آی ر سکختر کر اه کار ان ار ات ردان سار ان 
داشت که به روش او رفتار می کردند و فرمان او را به کار می بستند ؛ 
ولی بیی از آنها کسانی حانشنهان می ,شوه که‌کود : به آنجه‌می کویند: 


قمی, کنند ری کارهانی را اشام هی هید کمنه آنر اشر تشه اند.. 


مه 0 17 
الامام علین علیه السلام :ما أَعظَم قور من اقتفی (1) أََرّ این . (2) 
عنم غابه السلام #طوبی لقن عمل بسه الاین : واقفی انار الستن: 5 


1 / 2ابراهیم علیه لیه الشلام والذین معذ«قذ کاتت لک أشوه حسته فی 


و وس ۳ ِ«ِ َ 0 3 
«و لا قال ایراهیم رب اشعل مدا البلّد ءامت] و اکنییی و بیی آن تَعبْدَ الأْصتام 
لد رج ٍِ 


اس 


* زر هن اصللن کییزا من التّاس قمن تیقیی قاَه مت و من عصایی قاک 


- .. یقال : قفوته وققیته واقتقیته : |ذا تبعته واقتدیت به (النهایه : ج 4 ص 
5 «قفا») . 

دب ون الحکج 6ص 1 خ وب عون آلحکه ماله اعظ دص ۸281 
ح 8874 . 
3- .. غرر الحکم: ج 4 ص 245 ح 5969 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 5510 نجوه . 
4- .. الممتحنه: 4. 
5- .. الممتحنه: 6. 
6- .. ابراهیم: 35 و 36. 


ص: 179 
1 انار علیة الشلای رظان ان 


پیامبران , پیروی کند! 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که به سئت دین , عمل کند و 
به دنبال پیامبران , گام بر دارد ! 


1 / 2ابراهیم علیه السلام و همراهان او«قطعا برای شما در ابراهیم و 
کسانی که با اویند , سرمشقی نیکوست , آن گاه که به قوم خود گفتند : ما 
اه قفاره ات انیه دحا خدا هی پرشتید ی ارم به آنامیهای اما کفر 
می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده است تا 
دی کی هخا ای اور ای را | ۱ 
آپدر[ ی ] خود [ گفت : آحتما برای تو آمرزش خواهم خواست , با آن که 
در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم. ای پروردگار ما! بر تو توکّل 
کردیم و به سوی تو باز گشتیم و فرجام , به سوی توست» . 


«قطعا پرآع ما .در آنان , سرمشقی نیکوست , [ یعنی ] برای کسی که 
به خدا و روز بازیسین , امید دارد , و هر کس روی برتابد , [ بداند که آخدا 
همان بی نیاز ستوده [ صفات ] است» . 


«و هنگامی را [ یاد کن ] که ابراهیم گفت : پروردگارا! این شهر را ایمن 
گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار . پروردکارا! آنها 
بسیاری از مردم را گم راه کردند . پس هر که از من پیروی کند , او از من 
است و هر که مرا نافرمانی کند , به یقین , تو امرزنده و مهربانی» . 


ص: 190 


۳ 1 9 1 
«ان وی ِ بابراهیم لین اه ببعوه وَهَذا النبیً والذین عَامَنوا اللهة و 
الم یه ۳ 


«وَمَنْ أَجْسَن دیت مُمَن سم وجهة له وفو مس وائبع ملَه یراهيم حنیقا 
وایحَدّ ال (تراهیم خلیلا» . (2) 

ات ۳ سر ق 5 1 

۱ ابُراهیم و اسخاق وَبَعَفَوبِ ما ن لتا آن تشر بالله 

لا 


و 


1 / 3سولّ اللّه صلّی الله علِیه و آلهالکتاب«لقَ ان لَکُمْ فی شول ال 
موه حستة لمن کان بوجواً للع و الوم الاخر و کر ال کنیدا» ۰ (۵) 
«قَامئواً باه وَرسوله التبم ال الذی بوْمنْ باللّه وگلماته وَالّبغوخ لَعَلَکُم 
تَهْتَدون» 5 


«فْل ان کنثم تحبُون ال قاتبقونی بُحیبْکُمْ ال ویر لك دتُوتَکُمْ وال 
عَفْور رَحیٌ» ۰ (6) 


الحدیثالامام علی علیه السلام ناهد بهدي (7) تیتکُم قلّة فصَل الهّدي . 
واسئتو| بشئته قاتها آهدی السّتنِ .: 


1- .. آل عمران: 68. 

2- .. النساء: 125. 

3- .. یوسف: 38. 

4- .. الاحزاب: 21. 

5 الاعراف: 158. 

6- .. آل عمران: 31. 

7- .. الهَذٌی : السیره والهیثه والطریقه (النهایه : ج 5 ص 253 «هدا») . 

8- .. نهج البلاغه: الخطبه 110 , تحف العقول: ص 150 وفیه « آشرف» 
بدل «اهدی» , غرر الحکم: ج 2 ص 258 ح 2546 وفیه «اصدق» بدل 
«آفضل» , بحار الأنوار : ج 77ص 290 ح 2. 


ص: 181 
1 ناس خیافان لاه نی از 


«در حقیقت , نزدیک ترین مردم به ابراهیم , همان کسانی هستند که از او 
پیروی کرده اند و [ نیز آاين پیامبر و کسانی که ایمان اورده اند , و خدا 
سرور مقمنان است» . 


«و دین چه کسی , بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و 
نیکوکار است و حق گرایانه , از ایین ابراهیم , پیروی نموده است؟ و خدا 
ابراهیم را دوست گرفت» . 


«و آیین پدرانم : ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما 
یت ی را ار وا تا وا بر 
ما و بر مردم است ؛ ولی بیشتر مردم , سپاس گزاری نمی کنند» . 
ا وا صای اه یو ی دای سا در سار فد 
سرمشقی نیکوست , [یعنی ] برای آن کس که به خدا و روز بازیسین , امید 
دارد و خدا را فراوان یاد می کند» . 


«#پس به خدا| و پیامبر او همان پیامبر درس ناخوانده ای که به خدا| و کلمات 
او ایمان دارد ایمان اورید و او را پیروی کنید . امید که هدایت شوید» . 


«بگو : اگر خدا را دوست دارید , از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بر شما ببخشاید , و خدا امرزنده مهربان است» . 


حدیثامام علی علیه السلام :به روش پیامبرتان اقتدا کنید؛ چرا که بهترین 
روش است , و سئت (راه و رسم) او را در پیش بگیرید؛ چرا که درست 


ص: 182 
غنه علیه. السلام قی خظییه النی شتظی بالقاصعه دواد قون اللة بهخلی 


للء علیه و آله ین تن از کان قطیما فطع مل من مَلائکیِه , یسلک به 
طریق القکارم ومحاسن آخلاق العالم, لیلة وتهاره , ولقد کنث اَة اتباع 
القصیل (1) آتت: ترق لی فی کل تیم ین آخاید علبا 2۱ ۱ 
بالاقتداء به . (3) 


عنه علیه السلام :یا یا الثاسن ! له آم یَکْن له سُبحاتة خُجّدْ فی آرضه 


کون با 2٩‏ سلی الا علب و و آ مق اه ان 


العظیم , ولا مَدَح ال 4 تعالی منکم الا من اعتضح بعبله واقتدی پتیه , وائما 
هلک من هلک عندما عصاه و یقول عَر من فایّل : 
«قَلیدّر الذین بُحَالْفُونَ عن آمره آن تصييهْمْ فئتة او بَصيبَهَة 1 یت 
(4) ۰ (9) 


عنه علیه السلام :ال ۰ ۰ . اغغر للأْحیاء من المومنین والمْومناتِ , الذین 
وحدوک وضَدٌّقوا رسولک , وتقَشکوا بدینک وعملوا بق راک , وَاقتدوا بتبیک 
وسئو نوی , واحَلُوا خلالک وحرّ موا خرامی , وخافوا عقابک ورجوا| توابک , 
الوا اولیاءک وعادوا اعداءک . (6) 


- .. الفصیل: ولد الناقه آذا فصل عن (الصحاح : ج 5 ص 1791 
وی : 

القلّم 0 وشیء پنصب فی الطریق فی القلوات تهتدی به 
لس (لسان 9 : ج 12 ص ِ و 
از الأنوار : ی 14 ص‌ 475 ح 7 

.. النور : 63 . 
۳ . غرر الحکم: ج 6 ص 468 ح 11004. 
6- . الکافی: ج 8 ص 176 ح 194 عن محشّد بن النعمان آو غیره عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : : ج 77 ص 3و3 ح 31 . 


ص: 193 


امام علی علیه السلام در خطبه موسوم به «قاصعه» :از همان هنگام که 
پیامبر خدا از شیر گرفته شد , خداوند , بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش 

ار یا ات 
خصلت های والای انسانی و خوی های نیکوی جهان , راه می برد , و من ,؛ 
همانند شتر بچه ای که در پي مادرش می رود , به دنبال ایشان می رفتم و 
در هر روز , از خلق و خویش , برایم نشانی بر می افراشت (نمونه ای را 
فرا پیشم می نهاد) و فرمانم می داد که آن را سرمشق خود قرار دهم . 


تاه لیم یمالسا ار مرا اهر شتحان را در رش ی 
استوارتر از پیامبرمان محمّد صلی الله علیه و آله نبود , و نه حکمتی رساتر 
از کتابش قرآن بزرگ . خدای متعال از میان شما , تنها کسانی را ستوده 
کم رسیقا اه مها اقا مایا ها 
تنها بدین سبب , هلاک شدند که او را نافرمانی کردند و با او مخالفت 
نمودند و از هوس خویش پیروی نمودند . از همین رو می فرماید و چه 
شکوهمند گوینده ای است : «پس کسانی که از فرمان او سر می پیچند , 
باید از اين که بلایی بدیشان رسد , یا به عذابی دردناک گرفتار شوند , 


بترسند» . 


امام علی علیه السلام "بار خدایا ! .۰ موّمنان زنده را , از مرد و زن , بیامرز 
؛ همانان که به یکتایی تو گواهی دازند هبیامیرت را تصدیق کردند , و به 
دین تو چنگ زدند و فرایضت را به کار بستند , و به پیامبرت اقتدا نمودند و 
سئّت تو را در پیش گرفتند پمال مسا کال مات را وا تس وه 
, و از کیفر تو ترسیدند و به پاداش تو امید بستند , و دوستانت را دوست 
داشتند و با دشمنانت درز شمنی ورزیدند . 


تیم له شاه گم نش تسود منیا باعلم يا بو أَنّ دا 
 ِ :‏ 1 سول صلی الله علیه و آله , قارض 
دا . 
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۳ [لی الأْشتر حین ولا مصر :الواجث عَلَیکَ آن 
تتکر ما مضی لمن تَقَدمک من < مه عادله , آو سْتٍَ فاضله ,او انز عن 
میارب ال قتفتیی یما شاهدت 


غنه غلية. السلام فی لزوم. التاشی بالتت صلی. آلله علیه: :و ال :فقرن 
طاعته بطاعته , ومعصيته بمعصیته . . . فقال تبازک وتعالی فی التّحریض 
عَلی اثباعه , والرغْیب ی تصدیقه , والقبول لعوته بقل ان کم تجنو بون 


لقنو بی بُحَْکمْ له وَیَقفر کم دُوتکمْ» (4) , ی 
و 2 مد ال , ورضاه عْفرانْ الذنوب 1 وکمال قوز , ووجوب ب الجته ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السیلام, الم افتح سامة قلبی لذکرک حتّی آعت 
وحیک _ . ولَبع ِِ . ود ق رسلک, . مان بوعدک . ۳ 0 


وئيع آمرک , جیت هنک ال سل علی معفد ٍ وال محمد , ولا تصرف 


آولیاعک ۳-0 اعداعک . وارژقتی الرَّهبَة منک والرَعتة آلیک .وا شوج 
وَالوقاز تسم لأمرک 1 ودره کتایک 1 واتباع 0 صلی الله 
علیه و آله . (6) 


- .. الرائد فی الاأصل : الذی یتقم القوم یبصر لهم الکلاً ومساقط الغیت 
(النهایه : 2 ص275 «رود»). 
2- ۰ نهح البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 , کشف المحچه : 
5 عن عمر بن آبی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام 0 
الأنوار : ج 77 ص 220 ح 2. 


3- .. نهج البلاغه: الکتاب 53 , تحف العقول : ص 148 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 33 ص 612 ح 744 . 

4 . آل عمران : 31 . 

السلام . 

6- .. فلاح السائل: ص 426 291 عن معاویه بن عمّار , مصباح المتهجد : 
ص 104 ح 172 عن معاویه بن عمّار من دون اسناد الی احد من اهل 
البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 2 ص 146 نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 
9 ح 9 . 


ص: 19 


امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه السلام :بدان ای 
کف خر ره قیاع لب ال له اه ما راو 


سبحان , خبر نداده است . پس او را به عنوان پیشرو , و راهبر به سوی 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که او را به 
حکومت مصر گماشت بر توست که راه و رسم پیشینیانت را خواه 
حکومتی دادگستر باشد , يا ستتی ارزشمند , يا آثار پیامبرمان صلی الله 
علیه و الم ی ی ی و 2 
عملکردهای ما که شاهد بوده ای اقتدا کنی , و در پیروی از توصیه هایی که 
در این سفارش نامه به تو کرده ام و با آن , حجّت را بر تو تمام کرده ام , 
بکوشی تا هنگامی که نقس تو خواست در پی هوسش بشتابد . بهانه ای 
نداشته باشی . 


ماما هه او ان اما رم پو شا ضای: الما 
و آله :[ خداوند ,] اطاعت از او را همدوش اطاعت از خودش قرار داد و 
نافرمانی از او را قرین نافرمانی خویش ساخت... و در تشویق به پیروی از 
او , و ترغیب به تصدیقش , و پذیرش دعونش فرمود : «بگو : اکر خدا را 
دوست می دارید , از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد» . پس پیروی از او صلی الله علیه و اله [ مساوی با 
آدوست داشتن خداست , و خشنودی او , [ موجب آآمرزش گناهان و کمال 
رستگاری و واجب گشتن بهشت است . 


امام صادق علیه السلام :پروردگارا! گوش های دلم را برای یاد خودت باز 
کن تا وحی تو را درک کنم , و از کتابت پیروی کنم , و پیامبرانت را تصدیق 
نمایم 1 , و به پیمانت وفا کنم , و فرمانت را به 
کاز. تدم و ان آنجه تهی کرده اقب دهری گرم 2 
خاندان محمّد درود فرست , و از من رخ بر متاب , و احسانت را از من باز 
مدار , و از عفوت محرومم مکن , و مرا چنان گردان که دوستانت را 
دوست , و دشمنانت را دشمن بدارم , و ترس از تو و اشتیاق به تو و 
فروتنی و وقار و تسلیم در برابر فرمانت , و تصدیق کردن کتابت , و پیروی 
ارس اش بت صای الله عم وهای ام فنما: 


ص: 196 


1 , 4َیْتَه الحتالکتاب«فْلْ هل من ب / شرگانکم من ی 0 [لی الْحق قُلِ ال 
بهُدی لح من بَهُدی ای | تب من لابهدی الا آن ‏ هی قما 


اک که 


1 علی علیه السلام :داع دعا , وراع رعی , قاستجیبوا لداعی 
تبعُوا الاعی . (2) 


رد هت هت 


عنه علیه السلام :الاس تباغ ض موه من أّه الحق ویْمّهٍ الباطل , قال 
ال عز و جل : «یوَم تغوا کل آتاس بامايهم قمَن آوتت کته بتمینه 
قأولیک بَفرغُون تام و لا یْطْلَمُون قییلك |۵) , قمن ایْتمّ بالصّادفین خشرَ 
قهُم , وقن انتع بالغنافقین خر مَعهّم قال رسول ال صلی الله علیه و 
آلٍ ؛ ُحشر القره مع من اب , قال ابراهیم علیه الشلام: * «فعن کعتی 


مه الا الیه وف ال موه رسای اناد 
2 

کم غرر الحکم :1 ض 19و ع 1215 م غیون الحکم والمواغعظ ۶ص 
9 ح 422 . 

4- .. الاسراء : 1 

5- .. ابراهیم : 36 . ۱ 

6- .. بحار الأنوار : ج 69 ص 81 ح 29 نقلاً عن تفسیر النعمانی . 


ص: 187 
1 / 4 پیشوایان حق 


1 / 4پیشوایان حققرآن«بگو : آیا از شریکان شما , کسی هست که به 
سوی حق رهبری کند؟ بگو : خداست که به سوی حق رهبری می کند. پس 
آیا کسی که به سوی حق رهبری مي کند , سزاوارتر است که پیروی گردد 

ریا کننی: که. .را تعی یابد. مکر آن که. هذایت شود؟ نما را جه شدم 
است؟ چگونه داوری می کنید؟» . 


حدیثامام علی علیه السلام_ :دعوتگری , دعوت کرد و سرپرستی . زمام 
کار‌ها را بة دست. کرقت.. آن :دعوتکر را آجایت: کنید و از آن نسرپزست:: 
پیروی نمایید . (1) 


امام علی علیه السلام :حق , به پیروی شدن , سزاوارتر است . 


امام علی علیه السلام :مردم [ در قیامت ] دنباله روی آن پیشوای حق با 
پیشوای باطلی هستند که [ در دنیا ] پیرو او بوده اند. خداوند عز و جل می 
فرماید : «روزی را [ یاد کن آکه هر گروهی را با پیشوایشان فرا می 
خوانیم و وا و 
کارنامه خود را می خوانند و به قدر تحّک هسته خرمایی به انها ستم نمی 
شود» . بنا بر اين , هر کس راسث دینان را به پیشوایی بگیرد , با آنان 
محشور می شود , و هر کس منافقان را به پیشوایی برگزیند , با آنان 
محشور می گردد . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «انسان با 
همان کسی محشور می شود که دوستش می دارد» . ابراهیم علیه السلام 
فرمود : «پس هر که از من پیروی کند , او از من است» . 


[- .مقصود از دعوتگر ۲ پیامبر خداست و مراد از سرپرست , خود امام 
علی علیه السلام ۰ (م) 


ص: 199 


امیرٌ المُوّمنین علیه السُلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا یا الثان 
ابعوا هی اللّه تهتدوا وتثرشدوا , وهة هدای , وقدای_ هدی لِیٌْ بن 1 
طالب , قمَن البع هداخ فی حیاتی وبعد موتی فقد الیچ هدای , ومن ائبع 


هدای قَقد اتبع هدّی الله , ومن ائَبِعَ هی الله «قلا و و لا تشقی» (11. 
21) 


الامام علی علیه السلام :ان ال جعلنی |ماما لحلقه , ققرض عَلیّ اللّفدیر 
فی تفسی ومطعمی وقشربی وملبّسی کضْعَفاء الاس که یقتدی الفقیر 
بققری, ولا طفی العَنمة غناغ. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ذا کان بَومْ القیاقه نادی مناد من بٌّطنان 
العرش : آین َلیقَة اللّه فی آرضه ؟ قَیِقومْ داود الب علیه السلام , قبَأنی 
لد من عندٍ اللّه عز و جل : سنا لاک ردنا وان کُنت للّهٍ حليقة . نم 
نادی تانية : آين حَليقة ال فی آرضه ؟ تقوم آمیژ المومنین عَلب بن آبی 
طالب علیه السلام , قیَأنی النّداء هن قتل اللّهِ عز و جل : یا معشّر الحلایق ! 
هذا عَِیةٌ بخ آبی طالب , حَليقة اللّه فی آرضه وحِْنَةْ علی عبادو . (4) " 


. طه : 123. 

.. تأویل لیات الظاهره: ج 1 ص 320 ح 19 عن عیسی بن داود النجّار 
غن لفاغ الکاظم غن. آبیه علیمضاالسلام:+ بخار الانهان :2۸7 ص 1249 ح 
30. 


3- .. الکافی: ج 1 ص 410 ح 1 عن حمید وجابر العبدی , بحار الأنوار : ج 
0 

الأمالی للمفید : ص 285 ح 3 آلامالن للطوسی: ص 99 ح 133 , 
۳ : ص 2 , تأویل الأأیات الظاهره + ج 1 ص 83 ح 69 کلها 
عن ابان بن عثمان , بحار الأنوار : ج 40 ص 3 ح 4 . 


ص: 199 
1 < امیر مقمنان علیه السلام 


ار فان نم السلامعاصی خا ای الم غایم هم الم او آ 
مردم ! از هدایت خدا پیروی کنید تا ره یافته شوید و به راه راست بروید و 
[بدانید که ] هدایت او , هدایت من است و هدایت من , هدایت علی بن ابی 
طالب است . پس هر کس در زمان حیات من و پس از مرگم از هدایت او 
پیروی کند , در واقع , از هدایت من پیروی کرده است , و هر کس از 
هدایت من پیروی کند , هر اینه از هدایت خدا پیروی کرده است , و هر 
کس از هدایت خدا پیروی کند , «نه گم راه می شود و نه تیره بخت می 


گردد» . 


ایا ی اه ی اد هرا سا ی راز ی ات آز 
این رو , بر من واجب نموده که در باره خودم و خورد و خوراک و پوشاکم , 
همانند مردمان محر وم باشم تا ثٍِ: به ناداري من تاشی کند و توانگري 
1 


امام صادق علیه السلام :چون روز قیامت بشود , ندا دهنده ای از میان 
عرش , بانگ می زند : «خلیفه خدا در زمین او کجاست؟». داوود پیامبر 
ما تو نبودی , هر چند تو نیز خلیفه خدا ۱ برای اردنج , بانگ 
می زند : «خلیفه خدا در زمین او کجاست؟» . در اين هنگام . امیر موّمنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام , بر می خیزد. پس . از جانب خداوند عز 
و جل ندا می آید که : «ای گروه خلایق ! این علی بن ابی طالب , خلیفه 
خدا در زمین او و حجّت او بر بندگان اوست» . 


ص: 190 


تفسیر فرات عن سفیان :قال لی آبو عبد اه جعقر بن مَحَمّدٍ علیه السلام 
: یا سْفیان , لا تذهَبِنّ یک المَذاهتبٌٍ , عَلیک بالقصد وعلیک آن تثیع الهّدی . 
فلت : یاب رسول, الله , وتا اثباغ الهٌّدی؟ قال : کناب له , وزومْ 9 
الرَجّل , یا سُفیان آنت لا تدري من هوٍ؟ فلث : لا وال , ما آدری من قهوّ! 
قال : فقال لی : واللّه لک آثرت الذُنیا عَلی الاخه , ومن آتّر الدْنیا عَلی 
الاخره حشره ال یوم القیامع آعمی . قال : فلت : پاین سول ان 
آخیرنی من ها الرخلَ ؟ لقل ال بنقفنی به . قال, هو والله آمیژ المقوینین 
علیثٌ علیه السلام , من اْبعة ة ققد آعطت ما لم بُعط أحذ ون کم هه 
ققد حخسر خسرانا مٌبینا و والله چذنا علٌ بش آبی طالب علیه السلام " با ۰ یا 
سْفیانٌ , آن آردت العُروة الونقی قعلیک بعلیٌ فَهْ وال یُنجیک . یا سُفیان , 
لا تتّیع هواک فتضل عَن سواء السّبیل ۱21 


1 / 6أهلْ البّیتِ علیهم السْلامصحیح مسلم عن زید بن آرقم نقا سول 
له صلی.الله علیه و آله توما فینا خطیبا یماع بُدعی حُقا؛ تین عکة والقدیته 
, قحید ال وآئني عَلیه ووعظ ودک , نم قال: ما بعث آلا آبها الثاسن ! قانما 
اناد نفشی. آن بای رسول ری فاحیت, وانا ارک فرکم تقلّین (3) : 
َ3لَهُما 1 ال فیه لهُدی والتور قخذوا پکتاب اللّو واستمسکوا به. قح 
علی کتاب الله وزغب فیه , ثم قال : وال بتي ,گرگ اه فی آهل تیتی 


أَدکرکُم ال فی هل بیتی , أَدکرکمٌ ال فی آهل بیتی . (4 


۰ فی المصدر ۲ : «مالم بعط آحدا» . والتصویب من بحار الاأنوار . 
2 تخیر کرت ص 115 ح 117 , بحار الأنوار : : ج 47 ص 363 ح 77 . 
.. قال ابن الأثیر : سشاهما «تَقَلّین» لاأنْ الأخذ بهما والعمل بهما نقیل , 
ویتال لکل خطیر نفیس: تَقل , فسفاهما تَفلین اعظاما لقدرهما و 
لشانهما (النهایه : ج 1 ص 216 «نقل») . 


4- .. صحیح مسلم : ج 4 ص 1873 ح 36 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 75 
ح 19285 , المعجم الکبیر 1 , کنز العمال : ج 13 
ص 641 ح 37620 نقلاً عن ابن جریر وکلها نحو ؛ العمده : ص 69 ح 84 , 


شرح الأخبار : ج 2 ص 481 ح 643 نجوه ‏ المناقب للکوفی : ج 2 ص 116 
ح‌ 


ص: 191 
3 مان تمض این الوا 


میسن فزات نم لباز مان :امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«ای سفیان ! مراقب باش که مذاهب [ و عقاید گوناگون ] , تو را به این 
سو و آن سو نبرند ار ها 
گفتم : ای فرزند پیامبر خدا ! پیروی از هدایت , [به | چیست؟ فرمود : «[ به 
اک ات با ها فا 
این مرد , کیست؟» . گفتم : نه , به خدا , نمی دانم او کیست ! به من 
فرمود : «به خدا سوگند که تو دنیا را بر آخرنت بر کر ند , و هر کس دنیا را 
بر آخرت برگزیند , خداوند در روز قیامت , او را نابینا محشور می کند» . 
: ای فرزند پیامیر خدا! مرا از نام اين مرد , آگاه قرما . باشد که 
1 او مرا سود برساند ! فرمود : «به خدا سوگند , او امیر 
مومنان علی علیه السلام است. هر کس از او پیروی کرد , به او چیزی 
عطا شد که به هیچ کس داده نشد , و هر کس از او پیروی نکرد . زیان 
فا ور اه اس ها ما سا 
ااسام اف استا اهر اسار میا مه ی 
بزن , که به خدا سوگند او تو را نجات می بخشد. ای سفیان ! از دلخواه 
خود , پیروی مکن که از راه راست , منحرف می شوی» . 


1 / 6اهل بیت علیهم السلامصحیح مسلم به نقل از زید بن ارقم :روزی , 
پیامبر خدا در آبگاهی به نام «جُم» در راه میان مکه و مدینه , برای ما به 
وی با ی ی ی م۳ 
: «و اینک ای مردم بدانید که من هم یک بشرم و زودا که پيک [ مرگ , | 
سوی ] پروردگارم بیاید و دعوتش را اجابت کنم . من در میان شما ِ: 
گران بها (1) بر جای می گذارم : نخستین آن دو , کتاب خداست که در آن 
, هدایت و نور است . پس کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ زنید» . پیامبر 
صلی الله علیه و اله به کتاب خدا ترغیب و تشویق نمود و سپس فرمود : 
«و [ دوم , ]اهل بیتِ من . خدا را در باره اهل بیتم به شما یاداوری می کنم 
. خدا را در باره اهل بیتم به شما یاداوری می کنم . خدا را در باره اهل بیتم 
به شما یادآوری می کنم» . 


1- .ابن اثیر در باره نامیده شدن کتاب خدا و عترت به «ثقلین» , گفته 
است : دلیلش این است که گرفتن آن دو و عمل به آنها سنگین است و به 
هر چیز خطیر و ارزشمند , «نْقَل» گفته می شود . پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن دو را برای بزرگداشت منزلت آنها و سترگ و عالی داشتن 
جایگاهشان , ثقلین نامیده است (النهایه : ج 1 ص 216). 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من سرخ آن یحیا عباتی وتّموت شماتی , 
وتسکن جَّةٍ عدن رها (1) ربّی , قلیُوال عَلیّا من بعدی , ولیُوال وید , 
لفتد یله من تعدی ؛ ام عترتی , خلقوا من طبتی ۰ ژزفوا هم 
وعلما ,,وویل لِلمَکذّبین بقضلهم من امّتّی , القاطعین (2) فیهم صلتی , 
أنالَهْمْ ال شفاغتی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فی بیان منزله الأیمٍَ علیهم السلام :هم آبواث 


الیلم فی ی , من تیم تجا من التار 0 ۱۳ 
مستقیم , آم یپ اللَهُ عز و جلمحبتهم لِعبد لا َدحلَة اللّهُ اجه . (2) 


الامام عل علیه السلام :من اب آمرنا سَبَق . (5) 


1- .. فی کنز العمال : «التی غعرسها» . 
2 .. فی المصدر : «للقاطعین» , والتصویب من تاریخ دمشق وکنز العمّال 


3- .. حلیه الأولیاء : ج 1 ص 86 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 240 2 8751 
کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العمال : ج 12 ص 103 ح 34198 ؛ الأمالی 
ها ار ار ۱3 
الأمالی للشجری : ج 1 ص 136 کلاهما عن ابن عبّاس والثلائه الأخیره نحوه 
بحار الانوار : ج 23 ص 139 ح 85 . 

لاصالی للصدوق | , بحار الأنوار : ج 
۰« : شواهد التنزیل : ج 1 ص 76 ح 89 . 
ها ها رت 
4 ح 7164 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهر که خوش دارد چون من زندگی کند و 
چون من بمیرد و در باغ بهشتی که پروردگارم [ درختان ] آن را کاشته 
است , سکنا گزیند . باید پس از من , ولایت علی را بپذیرد , و دوست او را 
دوست بدارد ۰ و به امامان یس از من اقتدا کند؛ زیرا آنان , خانواده من اند 
, از سرشت من افریده شده اند , و از فهم و دانش برخوردارند . وای بر 
آن عده از اقتم که فضیلت آنان را انکار کنند , و حرمت خویشاوندی من با 
آنان زا اش ندارند. دامن عافته مرا شاهل‌حالن آنقا بکنه ۱ 

پیافتن خداتضلی الله علعي آله فو تیان ع لت انتهعنمم السلام» بان 
دروازه های دانش در میان امقت مسر اند ۰ هر کس از انان پیروی کند , از 
آتشّ نجات می یاید , و هر کس ؛ به آنان اقتدا کند , به راه راستٌ هدایت 
می شود. خداوند عز و جل محبلت آنان را به هیچ بنده ای ارزانی نداشته 
است , مگر آن که او را به بهشت وارد می کند 


اش ی اه شام ی واه فرع ها وی کی تن مر و 
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عنه علیه السلام :أبْظروا هل تیت تیتکُم قالرموا شمتهم (1) , واتیعوا 
هم , قلن بُخرجوکُم من هَدی , ون بعیدوکم فی دی , قان لبدوا (2) 
قالندوا .وان تعضها فانهضوا م ولا تستقوهم ختصلوا مه ولا اترها عنم 
فتهلکوا . (3) 


عنه علیه السلام :لا وائا هل بَیتِ من علم اللّه عَلمنا , ویخکم ال حکمنا , 
وبقولی صادق أحَذنا , قان تتیعوا آثازنا تهتدوا یتصائرنا , بوآن لم تفقلوا 


0( , معنا رایة آلحق , من تبقها لحق , وقن تَأْحْرّ عنها عَرِق . 


عنه علیه السلام :اعلموا أَکم آن انم طالع القشرق (5) سَلک بکُم 
مناهخ الرّسول صلی الله علیه و آله دوش من القمی والطعم والبکم , 
وکفیتم مَوّوتَة الطلّب والَعَسٌّفِ (6) , وتبَدذتُم الثّفل الفادع عَن الأعناق . (7) 


الامام الحسین علیه السلام :کم فیتّ سوه ۰ (8) 


الفته الطريی. ال ۶ اد ها الر کت شاه عرص 397 
۰« 
آبّد بالأرض وألبَ بها : لذا لزمها وأقام (النهایه : ج 4 ص 225 «لبد») . 
3 . نهج البلاغه: الخطبه 97 , بحار الأنوار : ج 34 ص 82 ح 938. 
الارشاد: ۳ 1 ص‌ 0 عن ان عبیده معمر بن المثنی وغیره , نتر 
: ج 1 ص 272 ., شرح الاخبار : ج 3 ص 562 7 1231 کلاهما عن آبی 
عبیده عن الژمام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 32 
ص 10 ح 3 ۹ : ج 2 ص 52 عن آبی عبیده عن الامام الصادق 
5 علیهما السلا 
الم لعرة : یحتمل آن یراد بالطالع المهديٌ علیه السلام . لا یقال : 
۹ من مکه وهی وسط الأرض ؛ لا نقول ؛ اجتماع العساکر الکثیره 
علیه وتوجهه |لی فتح البلاد [ثما یکون من الکوفه . وهی شرقی الحرمین 
وکثیر من [ آن پراد به علی آمیر الممنین 7( 
؛ لأْنْ محله بالکوفه وهی شرقی الجرمین (مجمع البحرین : ج 2 ص 1110 
«طلع») . 


6- .. العشف : الشیر بغیر هدایّه . والاخذ علی غیر الطریق . وکذلک 
الَعَسف (لسان العرب : ج 9 ص 245 «عسف») . 

7 . الکافی: ج 8 ص 66 ح 22 , الارشاد: جح 1 ص 291 کلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه: الخطبه 
6 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 51 ص 111 ح 6 . 

8- . تاریخ الطبری : جح 5 ص 403 عن عقبه بن آبی العیزار , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 553 , الفتوح : جح 5 ص 82 ؛ بحار الأنوار : ج 44 ص 382 
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امام علي علیه السلام :به اهل بیت پیامبرتان بتگرید , و راه آنان را بپویید , 
و از پی آنان حرکت کنید؛ زیرا آنان شما را هرگز از راه راست به در نمی 
برند , و هرگز شما را به تباهی نمی کشانند. هر گاه آنان باز ایستادند , 
شما نیز باز ایستید , و هر گاه آنان برخاستند , شما نیز برخیزید. از آنان 


کزدند.:. 


امام علی علیه السلام :هان ! ما خاندانی هستیم که دانش ما, [ برگرفته ] 
از دانش خداست , و به حکم خدا حکم می کنیم , و سخن راستگویی را 
می شوید , و اگر چنین نکنید . خداوند شما را با دستان ما به هلاکت می 
افکند. پرچم حق , در دست ماست ؛ هر کس به دنبال آن حرکت کند , به 


امام علی علیه السلام :بدانید که اگر از طلوع کننده مشرق (1) پیروی 
کنید , او شما را به شاه راه های پیامبر صلی الله علیه و آله می برد . پس 
, از کوری و کری و گنگی شفا می یابید , و رنج طلب و کجروی . , از شما 


- .احتمال دارد که مراد از طلوع کننده مشرق , امام مهدی علیه السلام 
۳ البثّه اشکال نشود که ظهور او در مه (به عنوان وسط کره زمین) 
است ؛ چرا که مکان ۳ آهندن سپاه بژزر که او و نقطه آغازین روی 
آوردنشان به مناطق مختلف برای فتح آنها , کوفه است که در شرق 
که مترادج اضبر معمتان علیه السملام باشد را که اقا تن در کوفه وتو 
شرق حرمین شریف قرار دارد بوده است (ر . ک : مجمع البحرین : ج 2 
ص 1110) . 
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الامام الباقر علیه السلام :َ هل تبت تیتکُم . . . هم البق الدعاة , والقادة 

هدغ , والعصاة الم , والجوم الاعلامُ, 3 تیه , والعترة 

لْطهرة , وال الفسطی , والصَراط الاعلغ (1)» والسبیل القومْ , زیت 

لنجباء , وورَته الأنییاء , وم الرَجِمْ الموصولَه . والهف الحصین لِلموْمنین 

ونوز آبصار المهتدین , وعصتَة یمن لجَأ الیهم . وأمن لِمَنِ استجا بهم , 
تجاه لِمن تبقهّم ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :قال علمثٌ علیه السلام للخسین علیه السلام : با 
آبا عَبد الله سوه انت قدما . فقال : جُعِلثٌ فداک ! ما حالی؟ قالٍ : علمت 
ما حهلوا وسینتفغ عالمّ بما عَلم .یا بت اسمع وابصر من قبل آن ی 
قاری کی ده اسیی یماد دمک نم ُزیلونک عن دییک , ولا 
ی کقال امین علیهالسلام 9 ات 
. آقزرت بما آنرَز ال محاضدی فول نیت ولا اکذت قول این 1 (3) 


ترمام ی ی بت ی تعالی : «اْمّ ترّ [لی 
لذينَ دنو نععت. اللد یکفْرا» (4) «یْعمَة الله : 1 ب 
0 من الانتم. قأحلَوهُم دار التوار ( (ظ) » وک معنی قول الثبی صلی 
الله علیه و آله : «لا ترجعنٌ بعدی کفارا" یَضرتب بَعصّکم رقاب بعض» . بنت 
الدین. لو اتباع البی صلی الله علیه و آلع «قْل ان کنتَمٌ تجبون اللة 
قلیغوبی» )6) , واتباع الکتاب «واتبغو اللور اذی اتزل () » 5 
الائّمّه من آولاده «و الذین بعُوهم باحسان» ٍِِ فاتباغ الب صلی الله 


علیه و ۳ یورت المحته «یِحَیبکمْ ال (9؛ ر 1 با الکتاب یورثٌ السعاده 
«قمن الب دای قلا بَضِل و لا بشقی» (10) , واتّاغٌ الأیْمّه يور الجتّه . 


)101( 


1- .. فی نسخه : «والطراط الأعظم» (هامش بحار الأنوار) . 
2- .. تفسیر فرات: ص 337 ح 460, بحار الأنوار : ج 26 ص 255 ح 30 . 

کامل ال بازات ص 150 ۱۳ عی‌هایر سار ااوار 2 44 
2 17 

۰ ابراهیم: 289 1 ‌ 

.. (شاره الی تتقه الیه المذکوره : «و أَحلواً قَومَهْم دار الْوار» . 


6-.. آل عمران؛ 31. 

7 الاغواف: 197 

8- .. التوبه : 100 . 

9- .. آل عمران : 31. 

0- .. طه : 123 . 

1- .. المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 284 , بحار الأنوار : ج 24 ص 51 
ح 4 . 
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امام باقر علیه السلام :همانا اهل بيتِ پیامبر شما... پیشوایان دعوتگر , و 
رهبران هدایتگر , و قاضیان حکم کننده [ به حق ] , و ستارگان راه نما , و 
الگوی برگزیده , و عترت پاک , و امّت میانه , و روشن ترین راه , و راست 
تبرین مسیر ۰ و زیور برگزیدگان ۰ و وارثان پیامبران اند ۰ آنان اند آن 
ارحامی که به صله آنها فرمان داده شده است , و آن دژ استوار مومنان ,؛ 
و روشنایی دیدگان ره یافتگان , و پناه کسی که به آنان پناه می برد » و 
امان بخش کسی که در حمایت آنان در می اید , و مایه نجات کسی که از 
انان پیروی می کند . 


امام صادق علیه السلام ی لس مرب ییاه الم قومود: 
«ای ابا عبد اللّه ! تو از دیرباز , الگو بوده ای» . حسین علیه السلام گفت : 
فدایت شوم ! حال [ و سرنوشت ] من , چگونه است؟ فرمود : «تو آنچه را 
که مردم نمی دانند , می دانی و هر دانایی , از آنچه می داند , بهره مند 
خواهد شد . فرزندم ! بشنو و ببین » پیش از آن که [ سرنوشتت ] تو را فرا 
رسد . سوگند , به. آن. که-خانم دز دست اوسگ: فرر ندان آمیهء خون: نو را 
خواهند ریخت ؛ اما نخواهند توانست تو را از دینت بر کنار دارند , و نه یاد 
پروردگارت را از جان تو بزدایند» . حسین علیه السلام گفت : سوگند رف | رد 
۱ ۱ ی 3/۳ مت 
اقرار دارم , و سخن پیامبر خدا را باور دارم , و گفته پدرم را دروغ نمی 
رم . 


امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای 
متعال : «آیا به کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را 
به سرای هلاکت در آوردند , ننگریستی» («نعمت خدا». همان پیامبر 
اوست که انش را از وجود پیشوایانی که راه نمایی شان می کنند فان 
ساخت . و «آنان را به سرای هلاکت در ان , همان مضمون سخن 
پیامبر صلی الله علیه و آله است که : «زتهار! پس از من , به کفر باز 
هرا سا ری از 
علیه و اله نهاده شده است : «بگو : اگر خدا را دوست می دارید. از من 
پیروی کنید» , و بر [پایه | پیروی از کتاب : «و از نوری که با او فرو 
فرستاده شد , پیروی کردند» , و بر [پایه | پیروی از امامان از فرزندان او : 
دای کار ار ان کرد سس بروی ار سار 
ضلی اللهعلیه و آله ,.معبت می آورد » «با خدا شما را دوشت بدارد» و 


پیروی از کتاب , خوش بختی را به دنبال دارد : «پس هر که از هدایت من 
پیروی کند . نه گم راه می شود و نه تیره بخت می گردد» , و پیروی از 
امامان , بهشت را در پی دارد . 
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الامام الصادق علیه السلام فی رسالیه الی جماعه الشیقه :من سَتّخ آن 
تلم ناه له فلع سا ه اه ولیّیعنا , آلم تسقع قول ال عز و 


فی طاعَته 0 ِ , لا یتیعنا عَبذ آبدا لا أَحبَهْ ال , ولا وال , لا 
یدغٌ أحذ اّاعنا آبدا الا آبقصنا , ولا واللّه , لا یُیفصْنا آَحذ بدا لا عضیر له 
ومن مات ِ له آخزام اللَهُ وب علی وجهه فی الثار , وَالحمد له ر 
الغالخیتش با 


تفسیر العیاشی عن محمد الحلبی :قال آبو بد ال علیه السلام : هن انفّی 
ال منکم وأصلح قَهْوٍ مِثّا هل البّیتِ . قال : منگم هل البیتِ؟ ! قال : ما 
هل البّیت , قال فیها ابراهيمٌْ علیه السلام : «قمن تبعنی قانَه منی» . (2) 
قال ُمَرٌ بن یزید : فلث له : من آل مُحَمّد؟ قال : ای واللّه من آل مَحَمّد , 
ای والله من آنقسهم رها کی اه یقول : «اِن آوّلی النانین: بابراهیم 
لذین البَعُوهْ» (3) , وقول ابراهیم : «قمن تبعنی یه هن .131 


الکافیج ۱ص 14 عم وص 209 کلاهها ک. اسمال شاد 
السژاج , بحار الأنوار : ج 78 ص 224 ح 93 . 

3- .. آل عمران: 68. 

4 .. تفسیر العیاشی: ح 2 ص 231 ح 33 , شرح الاأخبار : ج 3 ص 447 ح 
8 نحوه . 


ص: 199 


امام صادق علیه السلام در نامه ایشان به گروه شیعه :هر کس خوش دارد 
که بداند خداوند عز و جل او را دوست می دارد , باید فرمان خدا را به کار 
بندد و از ما پیروی کند . آیا ان سخن خداوند عز و جل به پيامبرش صلی 
الله علیه و آله را نشنیده است که : «بگو : اگر خدا را دوست می دارید , 
از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد» ؟ 
به خدا سوگند ,. هرگز هیچ بنده ای اطاعت خدا نمی کند , مگر آن که 
خداوند , پیروی از ما را در ضمن طاعت خویش در آورده است . به خدا 
سوگند , هرگز هیچ بنده ای از ما پیروی نمی کند , مگر آن که خداوند , او 
را دوست می دارد . به خدا سوگند , هرگز هیچ کسی پیروی از ما را فرو 
نمی گذارد , مگر آن که ما را دشمن داشته است . به خدا سوگند , هرگز 
هیچ کسی ما را دشمن نمی دارد , مگر آن که خدا را نافرمانی کرده است 
, و هر کس با نافرمانی از خدا بمیرد , خداوند عز و جل او را خوار و رسوا 
می سازد و در آتش . سرنگونش می کند . سپاس , ویژه خداوند است که 
پروردگار جهانیان است . 


ی اه سک ای فسات اوق کات الساا قرس 
«هر یک آزشها که از خدا پروا کند و کارشک انجام دهد آز,ما اهل ریت 
است» . [کسی ] گفت : از شما اهل بیت؟ ! فرمود : «از ما اهل بیت ! در 
این بارمابراهیم علیه یلام فرموده ابفت + #پین هر که از من پترون: کب 
, او از من است» » . عمر بن یزید گفت : به ایشان گفتم : از خاندان 
محشّد؟ ! فرمود : «آری به خدا , از خاندان محطز ! اری به خدا , از خود 
اه را 
ابراهیم ,. کسانی هستند که از او پیروی کردند» , و [ مگر نشنیده ای این ] 
سخن ابراهیم را که : «پس هر که از من پیروی کند , او از من است» ؟» . 


ص: 200 


الامام الصادق علیه السلام :قن توّی آل محر وقدّهم علی جم الاس 
یما هم ین قراته سول الله صلي الله علیه و آله هو من آل مُتّد ؛ 
تیه آ مُحَمّدٍ , لا آَه من القوم باعبانهم . وائما هُوّ منقم پتولیه الیهم 
واتباعه راهم , وکَذلِک کم اللّه فی کتابه : «وَمن وم منم اه مِنهْمٌ» 
رل وقول ابراهیم علیه السلام : «فمن تبعنی قانه منی و من عضانی 
قانک عَفور رَحیمْ» (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :تما آولیایی الّذین سَلموا لأمرٍناء وَالبعوا آثازنا , واقتوا بنا 
فی کل آهورنا: )4 


عنه علیه السلام آوصی رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله اٍلی عَلِیٌ علیه 
السلام وَحدَهْ , وأوصی علیٌ علیه السلام ای الحسن 
علیهماالسلام جَمیعا , وکا الحسَنْ علیه السلام امامة , قَدحَلَ رَجْل یو 
عَرفة عَلّی الحسَنِ علیه السلام وهَو دی وَالحْسَینْ علیه السلام صایه ۱ 
جاء بعدما فیضّ العسَنْ علیه السلام قَدَجَل عَلّی الخسین علیه السلام 
توق عرقه وفو یتقدی وعَلِیٌ بن الحْسَینِ علیه السلام صایْحْ , ققال لّة الرّجُل 
: ی دخلث عَلی الحسَن علیه السلام وه یتقدی وأنت صایْمْ , بُمْ دحلث 
علیک وأنت ُفطرٌ ؟ ققال : ان الحسَن علیه السلام کا ماما قَأَفطر لِتلا 
بح 9 سنهةٌ ولتتاسی, به الثاس , فلا آن قبضَ 9 تا الامام رد 


. المائده: 
دِ ۲۳۳ : ج 2 ص 231 ح 34 عن آبی عمرو الزبیری , بحار 
لأنوار : ج 68 ص 35 ح 73 . 
4 .. تحف العقول: ص 309 عن محشّد بن النعمان الأحول , بحار الأنوار : ج 
8 ص 288 ح 2. 
5- .. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 87 ح 1810 , علل الشرائع : ص 
6 ح 1 کلاهما عن سالم , بحار الأنوار : ج 97 ص 123 ح 3 . 


ص: 201 


امام صادق علیه السلام :"هر کس ولایت خاندان محمد را برگزیند و آنان را 
به واسطه خویشاوندی شان با پیامبر خدا , بر همه مردم مقذم بدارد , او 
از خاندان محقد است ؛ یعنی از جهت پذیرفتن ولایت خاندان محمّد , نه 
این کار بویا ها اش کار جوت کم اس کاب اومست که 
: «و هر کس از شما آنان را به دوستی بگیرد , از آنان خواهد بود» , و [از 
و ها را ای" 
مهربانی» . 


امام صادق علیه السلام :دوستان من , در حقیقت , کسانی هستند که در 
برابر فرمان ما (اهل بیت) , گردن نهادند , و از سئت ما پیروی کردند » و 
در همه کارهای ما به ما اقتدا نمودند. 


اسام ضاوق یه السلام سای ها + فقطظ علی غانه ا لاش را وی فراد 
داد , و علی علیه السلام , حسن و حسین علیهماالسلام , هر دو را , و 
قرار داد و حسن علیه السلام , امام او (حسین علیه السلام ) بود. در روز 
ره م مرن مت عایه اسلاض وا هد اشان متصعول حهردن غعدا 
بود و حسین علیه السلام روزه داشت . پس از رحلت حسن علیه السلام , 
همان مرد در روز عرفه بر حسین علیه السلام وارد شد و ایشان مشغفول 
غذا| خوردن بود و علی بن الحسین علیه السلام روزه داشت . مرد آبه 
و ۱ 
می خورد و تو روزه داشتی. حالا بر تو وارد می شوم ؛ ولی تو روزه نداری 
(؟ فرمود : «حسن علیه السلام امام بود . از این رو , روزه نگرفت تا روزه 
او سئت نشود و مردم [در خوردن ] به به او تأسّی کنند , و چون او از دنیا 
رفت , من امام هستم . از اين رو خواستم که روزه ام سنت نشود و مردم 
[در خوردن ] به من تاسشی کنند» . 


ص: 202 
الامام الرضا علیه السلام :تحنْ نوژ من تبقنا , وهدی لِمن اهتدی بنا . (1) 


الامام المهدی علیه السلام :فی ابته سول اللّه صلی الله علیه و آله لی 
اس خسن . 21 


- 


سل 9 


1 7الملائکهالکتاب« ان ال مَلَیْکتَه تصَلون ۷ التبی ۳ الذین عءَامَنوا 
صَلوا علَبّه و سلم تسشلیا » (3) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :یی رسولْ ال صلی الله ۳ 
ققیل : ان سَعد بن معاذٍ قد مات . ققام سول اللّهٍ صلی 7 
قاع صحابْةُ قخمل , قَامر قفسل علی عضادو الباب (۵) , قلَمّا آن خُتّط و 
کف و خمل علی سریره تبقة رَسولٌ ال صلی اللّه علیه_ ط ان 


-]‌ِ ِ میم 


و ناولنی حجرا , اولنی ترا تس اش یه ما اد قلی آی قر 
وحتّا الاب کید وی فیرق, قال رفتول ال صلی الله علیهو [زد : ی 
للم[ ستبلی و یَصِلّ یه الیلی , ولکِلّ اللّةّ تعالی بُحِتٌ بدا لذا عَمِل 
عَملا قأحکَمة . قلَمّا آن سَوّی انرب علیه , قالت أَمٌ سَعدٍ من جایب : هنینا 
تک الجَتّهُ ! ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : یا آم سَعد , مه !لا 
تجزمی علی ريگ , ان شعدا قد أصابتة صَلّهٌ . قال : و جع رَسولّ اللّه 
صلی الله علیه و آله و رَجَع الثاسخ , ققالوا : یا رسول اللّهٍ , لَقد ز آیناک 
صتعت عَلی سعد ما لم تصتعة علی آحدٍ ؛ اک تبعت جَنارَتَةٌ بلا رداء و لا 
با تن المَلائْکة کاتت پلا جذاء و لا رداء 

سَّیثْ بها (5) . قالوا : و کنت تأحْدٌ بمته السّریر مَرّه و یسرَة السَریر 
0 نرکاتت یدی فی ید جبرئیل آخذ حیث ما احدّ . ققالوا رت 
له ی ی اس رت : ان سعدا أصابتة صَقَذ! 
قالَ ی ۶ کان فی. خلقه عم اهله نبه ۶ 
(6) 


1- .. تفسیر القمّی : ج 2 ص 104 عن عبدالله بن جندب , تفسیر فرات : 
ص‌ 5 ح2 395 عن الاصبغ بن نباته عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 


3 : ج 26 ص 242 ح 5 . 

, الغیبه للطوسی : ص 286 ح 245 , الاحتجاج : ج 2 ص 537 ح 342 
۳ ۳1 عمرو العمری , بحار الأنوار : ج 53 ص 180 ح 9 . 

.. الأحزاب : 56. 
۳ .. فی الأمالي وروضه الواعظین وبحار الأأنوار : «و هو قائم علی عضاده 
الناي» بو کانقا. سقطت فرح المضدر .. وعضادتا. الباب؛ *. الخشسان 
المنصوبتان عن یمین الداخل منه و شماله (لسان العرب : جح 3 ص 294 
«عضد») . 
ی ادن صیمما هت والتضویت فن المشصاون الاخرش:: 

. علل الشرائع : ص310 ح4 , الأمالی للطوسی : ص 427 955 

ِ عن عبدالله , بن سنان ,؛ روضه الواعظین: ص‌ 11 , بحار الا نار ۳۰ 
6 ص 220 7 14 . 


ص: 203 
1 7 قرشتکان 


اتام ا فاق ماما ار کش کار ما وی وم رای 
هستیم , و برای کسی که به وسیله ما راه بجوید , مایه راه نمایی . 


امام مهدی علیه السلام :در دختر پیامبر خدا , برای من . سرمشقی 


1 / 7فرشتگانقرآن«خدا و فرشتگان او , بر پیامبر درود می فرستند . ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! [ شما نیز ]بر او درود فرستید و به فرمانش به 
خوبی گردن نهید» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :برای پیامبر خدا خبر آوردند که : سعد بن 
مُعاذ , در گذشت . پیامبر خدا و اصحابش برخاستند [ و به خانه سعد رفتند 
]. جنازه سعد برداشته شد. تیامبر ضلی الله: علبه و: آله. دستور داد. او را بر 

روی لنگه در , غسل دادند و چون او را حنوط و کفن کردند و در تابوتش 
نهادند و به راه افتادند , پیامبر خدا در پی آن , حرکت کرد و گاه سمت 
ای مس وا ها 
پیامبر خدا , جنازه سعد را پایین نهاد و او را در گورش گذاشت و اطراف 
لد را با خشت , محکم کرد و در اين هنگام می فرمود : «یک سنگ به من 
بدم . ... کمی گل به من بده» و با آنها فاصله میان خشت ها را [با 
ظرافت ] می گرفت. کا ر که تمام شد و پیامبز صلی الله علیه و آله بر روی 
قبر , خاک ریخت و آن را هموار کرد , فرمود : «من می دانم که او به 
زودی می پوسد و پوسیدگی به سراغش می آید ؛ اما خداوند متعال , بنده 
ای را دوست دارد که هر گاه کاری انجام می دهد , محکم کاری کند» . 
چون پیامبر صلی الله علیه و آله خاکش را هموار کرد , مادر سعد , از 
گوشه ای صدا زد : بهشت , , گوارایت باد ! پیامبر خدا فرمود : «آرام باش , 
ای ام دا اه ری رو کارت شین با حاطعیتستی شک رد 
همین حالا دچار فشار [ قبر ] شد» . پیامبر صلی الله علیه و آله باز گشت 
مه ایا او هس را 
سعد , چنان عمل کردید که با هیچ کس نکرده اید. بدون عبا و با پای برهنه 
دنبال جنازه اش حرکت کردید! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«فرشتگان , پابرهنه و بدون عبا بودند. کین قم نف اما اسن. کرده 0 سین 


: گاه شبفت: زاست: تابوت را من گر فنید ورمانین شفت عب آن :را | فر‌موو 
: «دستم در دست جبرئیل بود و هر جا را که او می گرفت , من هم می 
گرفتم» . گفتند : دستور فرمودی و او را غسل دادند , و بر جنازه اش نماز 
خواندی و خودت او را در گور نهادی : ولی سپس فرمودی که : سعد , دچار 
فشار [قبر آشد. فرمود : «اری ؛ او با خانواده اش کمی بداخلاق بود» . 


ص : 204 


1 8المْلماءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ابعُوا العْلماء ؛ انم سرخ 
الدنیا ومصابیح الاخره ۰ (1) 
الامام علت علیه السلام :دا عَلوت قلا تفر فیقن دوتک من الجْهّالِ , ولکن 


1- .. الفردوس : ج 1 ص 71 ح 209 عن آنس , کنز العقّال : ج 10 ص 
5 ح 28681 . 

2 .. غرر الحکم: جح 3 ص 158 ح 4092 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 3100 . 


ص: 205 
1 عالمان 


1 / 8عالمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از عالمان (آگاهان) پیروی 
کنید؛ چرا که آنان چراغ های دنیا و روشنایی های آخرت اند . 


امام علی علیه السلام :هر گاه بلندی یافتی , به نادانان فرو دستت منگر ؛ 
ای اه ار 


ص: 206 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی, آوحی الی دانیال 
علیه السلام : ان أمقت غبیدی الَیّ الجاهل الفستخف یحق " اهل العلم 
الثارک للاقیداء بهم , وان آحتَ عبیدی ال الَقمهٌ الطالِت للئواب الجزیل 
اللازم للعلماء . (1) 


عوالی اللالی :روی عن تعضهم علیهم السلام : لاس آرتعة : رل عم 
وَعلمْ له یلم قذاک عالِمٌ بش فاتیعوة , ورجُل بَعلَمْ ولا بعلَمْ نف یلم قذاک 
غافل قأیقظوة , ورَجُلْ لایَعلمْ ویَلم أنّهُ لابَعلَمُ قذاک جاهل ققلموة . وَجُل 
لا بعلم معله له معلد قدای ضال نازشدیه: 1۶۱ 


1 / 9أَهلّ الایمانالکتاب«و الذین عءَائواً و ابعتفم دتم بلیقان آلَحقتا بهم 
دقی ‏ قا الا هه او 
(3) 


الحدیثرسول للّه صلی الله علیه و آله فی الرعیب الی طلپ العلم زیر 
له یه آقواما تجقلهم فی العبر ای بقتدی بهم , ثرمق (4) نت 
و آناژهم ۰ وترغتٌٍ المَلائکة فی خلتهم , پمسحوتهّم فی صلاتهم 


باجیکتهم 3 


آلکافی< ‏ صض ددع و غن. این جفا نم سب آلمرید * ض. ۰111 

بحار الأنوار : ج 14 ص 379 ح 23 . 

۰ اللالی: جح 4 ص 79 ح 74 , بحار الأنوار : ج 1 ص 195 ح 15 . 
. الطور: 21 

4 8 مقنّه ببصری ورامقثه : |ٍذا آتبعته بصرک تنتعهّده , وتنظر الیه وترّقبه. 

ورمّق ترمیقا : آدام النظر (تاج العروس : ج13 ص 177 «رمق») . 

والظاهر ان المراد من «ثرمق آعمالهم» : آی بُنظر الا و تست متا ۶ 

فیجعل الناس آعمالهم علی طريقتهم 

5- .. الخصال ص 522 2 12 عن الامام علی علیه السلام , تحف العقول : 

ص 28 ولیس فیه ذیله , الأمالی للصدوق : ص 713 ح 982 عن الأصبغ بن 

نباته عن الامام علیْ علیه السلام , روضه الواعظین : ص 13 عن الامام 

علی علیه السلام , منیه المرید : ص 109 عن الامام الرضا عن ابائه علیهم 


السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 346 عن آنس 
نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 177 7 28920 . 


ضر : 207 
1 / 9 اهل ایمان 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوند متعال به دانیال علیه السلام وحی 


فرمود که : «منفورترین بندگانم در نزد من , آن نادانی است که حق [و 
حرمت ] اهل دانش را تسیک می شمارد و 0 را سرمشق خویش قرار 
نمی دهد , و محبوب ترین بندگانم در نزد من 01 پرهی ززگاری است که 


جویای ثواب بسیار است ۳ اختیار کرده است» . 


عوالی اللالی :از یکی از امامان اهل بیت علیهم السلام روایت شده است 
که : «مردم , چهار دسته اند : مردی که می داند و می داند که می داند . 
او [ به راستی اعالم است . پس پیروی اش کنید . مردی که می داند و 
نمی داند که می داند . او غافل است . پس بیدارش کنید . مردی که نمی 
داند و می داند که نمی داند . او نادان است . پس دانایش کنید . و مردی 


کنید» . 


1 9اه انساهرآن‌ضی کسانی که ایمان آورده‌اند و فررنداتهان انمایرآ ور 
ایمان پیروی کرده اند , فرزندانشان را به آنها ملحق خواهیم کرد و چیزی 
را از کارشان نمی کاهیم. هر کسی , در گرو دستاورد خویش است» . 


خدترامیر عذا صلی الله غلیه مه آله خر تفویش ‏ دانتجویی *خداونو به 
یب آن (واتتش اه اصوامیت را بلنذمرنبه هی طردانق و آنان را در گوس ها 
پیشوایانی قرار می دهد که سرمشق دیگران می شوند 4 ۹ 
مورد توچه دیگران قرار می گیرد , و از رفتارهایشان اقتباس می شود , 
فرشتگان به دوستی با آنان علاقه مند می شوند , و در هنگام نمازشان بال 
های خود را بر سر آنها می کشند . 


ص: 209 


عنه صلی الله علیه و آله یرقغ ال بهذا ۱ 
آهل التبت والتٍی من آعداینا آقواما 
آناهم, وثرمق أعمالهُم, , ویقتدی بفعالهم. (1) 


الامام الکاظم علیه السلام من دعایّه فی أَوّلِ یله 
اجقلنی تابعا ْصالح من مضی من آولیایک , والحقنی 


1 / 0 أهل الخیرالامام علی علیه السلام فی وصبته لابنه الحسَن علیه 
السلام ؛احتد (3) بچذاء الصالحین , واقتد بادابهم , , وسر بسیرتهم ۰ 42) 


3 
9 
۵: 


1- .. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 16 ح 2 , 
بحار الأنوار : ج 92 ص 183 ح 18 . 

2 . الکافی: ج 4 ص 73 3.7 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 108 ح 266 , 
۱۱ ها 0 و 0ص 
الفقیه: ج 2 ص 104 ح 1848 , مصباح المتهجّد : ص ست 4 من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 1 ص 117 , بحار 
الأنوار : ج 97 ص 342 ح 2. 

3- .. حدا] الشی ء یحد وه 1 ۳ تبعه (لسان العرب : ۳ 14 ص‌‌ 169 
در 0 . ولعلها بالذال المعجمه بقال : فلان یحتذی علی مثال فلان ؛ آذا 
فعل فعله واقتدی به فی آمره (انظر : لسان العرب : ج 14 ص 170 
«حذ|») . 

4- .. کت العمال : ج 16 ص 180 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 
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1 10 نیکوکاران 


تیار با لت لاه اه واه فا ند سوصانی زا دام ایس فراه 
و علم به تأویل آن و به سبب دوستی و پیروی[ شان ] از ما خاندان و 
بیزاری از دشمنانمان , بلندی می بخشد و آنها را در خوبی ها پیشوا می 
گرداند , به طوری که دیگران از آنها پیروی می کنند ۹ 
اه و ار نان ی کر وم 


امام کاظم علیه السلام از دعای ایشان در نخستین شب ماه رمضان :بار 


خدایا ! مرا دنباله رو نیکان از اولیای گذشته ات , قرار ده , و به آنان ملحقم 
گردان . 


1 / 10نیکوکارانامام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش حسن علیه 
السلام یت , و به آداب آنان اقتدا کن , و راه و روش 
آنان وا ذر تین : 


210 
عنه علیه السلام فی وصف شیقه آهل البتيتِ علیهم السلام :ین عَلامه 


آخدهم آن تری له قَوَة فی دین ۰ بقتدی یقن شلف من آهل القیر قبلة : 
قهُو قُدوخ من حَلَ من طالب الیرّ بَعدة , آولتک ال اللّه ره 
وطاعته , , وسرح خْ آرضه وبریّیه , اوانی یماح , ومثا ومَعنا , آها شَوقا 


البهم . (1) 


عنه علیه السلام فی صفقه المَوْمنِ :بعده من تباعد مره بقض وراه 2 


با تکیُرا ولاعَظَمَه , ولاد 
حديقة ولاخلاتة (3) , بل بَعتدی پقن کان قبلَُ ین آهل القیر , قَهُوَ (مام 2 
بَعدَة من آهل ابر . (4) 

0 لأن تکون تایعا فی الخیر , عیژ لک من آن تکون قنبوعا 
فی الشر . ( 


فته علنه السلام دلم مت من ترک آفعالا یُقتدی بها ( 
تشر جکمةه ذکر بها ۰ (1) 


عنه علیه السلام قيي الیوان القنسوب یو : دق الرّجالْ المُقتدی 
بفعالهموالمُنکروت کل آمر مُنکر وتقیث في حف یرَینْ بَعضُهُمبعضا لیدقع 
مُعوژ (8) غن مُعور سَلکوا تیا (9) الطریق قاصیَحوامتتکیین ( (10) عَن 
الطریق الأکتر (11) 


- .. کنز الفوائد: ج 1 ص 91 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 68 ص 

ِ ح 48 . 

.. قال المجلسی قدس سره : آی تما ببعد عن الکقار والفساق للبغض 
فی اللّه , والزاهه والبَعد عن آعمالهم وآفعالهم . والتزاهه : التباعد عن کل 
قذر ومکروه (بحار الأنوار : ج 67 ص 384) . وفی نهج البلاغه : «رهذٌ 
ِِ وهو الأقرب ۲ 

.. الخلابه: الخداع بالقول اللطیف (النهایه : ج 2 ص 58 «خلب») . 
۳ .. الکافی: ج 2 ص230 ح 1 عن عبدالله بن یونس عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول: ص 162, نهج البلاغه: الخطبه 193 من کلامه 


علیه السلام فی صفه المثقین وفیه صدره الی «خدیعه» , بحار الأنوار : ج 
7 ص 3067 ح 70 . 
5- .. غرر الحکم: ج 5 ص 280 ح 7361 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِِ 34 . 

+ ما بین اه کر انتفاه من بحار الأنوار . 

کنر لموا 23 : ج 1 ص 349 , بحار الأنوار : ج 2 ص 24 ح 77 . 
۳ .. رجل مُعور : قبیح السریه. والقوار : العیب (لسان العرب : ج 4 ص 
6 «عور») . 
فسات الط عتارم تفا ین هن الما مت ات 
(الصحاح : ج 6 ص 2287 «بنا») . 
100- و لشیم ا ره : عدّل (لسان العرب : ج 1 
ص 770 «نکب») . 
ای لیوا انس انیا ی تلا دص و9 
بحار الأنوار : ج 34 ص 411 ح 29 . 
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امام علی علیه السلام در توصیف شیعیان اهل بیت علیهم السلام :از نشانه 
های هر یک از انان اين است که او را در دين ی ی . از 
نیکوکارانِ پیش از خود الگو می گیرد , و خود برای کسانی که پس از او 
میم اند و طالب یک کار هسنندم آلخوست:. اسان کار ار ان دا وه 
حاملان فرمان و طاعت او , و چراغ های (روشنی بخش) زمین او و 
آفربدگانش هستند. اینان , شیعیان و دوستداران ما هستند , و از مایند و با 
مایند. . وه که مرا جه شوقی به دیدار انان است ا! 


امام علی علیه السلام در توصیف موّمن :اگر از کسی دوری می کند , 
دوری کردنش , از سر نفرت و پاکیزه ماندن است , و اگر به کسی نزدیک 
می شود نزدیک شدنش , از روی نرمی و مهربانی . دوری گزیدنش , از 
روی تکبر و خودبرتربینی نیست , و نزدیک شدنش , از سر فریب و تیرنگ 
کاری نیست ؛ بلکه به نیکوکارانِ پیش از خود , اقتدا می کند. . یلس ؛ , او برای 
نان کمن ابش عی اند ها زساات است. 


امام علی علیه السلام !در خوبی:: بیرو باشی, ء بهتر از آن آاشت که در بدق 


امام علی علیه السلام :کسی که کارهای نیکی از خود بر جای نهاده که 
سرمشق دیگران قرار می گیرند , هرگز نمرده است [و] کسی که حکمتی 
[ یا دانشی آرا نشر دهد , به سبب آن , نامش ماندگار می شود . (1) 


امام علی علیه السلام در دیوان منلسوب به ایشان :رفتند آن مردانی که 
کارهایشان الگو بود و با هر کار نایسندی , سر ناسا زگاری داشتند و من 
ماندم در میان جماعتی که یکدیگر را می ستایند تا زشتکاری از زشتکاری , 
دفاع کند کوره راه ها را پیمودند و صبحگاهان از شاه راه , به دور افتاده 
بودند . 


[- .يا : و نیز کسی که حکمتی را نشر دهد که به سبب آن از او نام برده 
شود , هر گز نمرده است . 
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فترت 3 1 2 


ضر 2714 


الفصل الاتن.* عواطم آلتاشی2 ۶ اکن و ال بایصول الاه اصلی. الا 
علیه و آله :من تَظرّ فی دینه |لی من هو قوقَهٌ قاقتدی به , وتظَر فی دُنیاه 
الی من هو دوتة قَحهة اللَة علی ما فطل به علیه . کلب ال شاکرا صایرا . 
ون تَظرّ فی دینه الی من هو دوتة . وتظَر فی دُنياة (لی من هو قوقة 
قاس خلی:ما فاه مته » آم عکیه الات شا را ولا ضایر 1۰ 


الامام الصادق علیه السلام فی الضاء :الم تک الم أحمذک وأستعینک 
وانت بی وآتا کندک : 2 صبِحث علی هدک ووعدک با بوعدک وأوفی 
بقهدک ما استطعث , ولا حول ولا فُوّة الا بالله حدم لا شریک له 4 اد 
ان و محَمّدا عبده ورَسولهٌ . اصبَحث علی فطره الاسلام و کلِمّه الاخلاص 
فا انواهم هدن حضاو له فیهو له ,علی لیا وات آن 
شاء ال .الم آحینی ما آحتیتتی به , و آیتنی |ذا نی علی ذلک , وابقثنی 
ادا نی لیرد ای دی رصواتی چااع سیک .. ای الجات 
ظهری ی » ولیک قةضث آمری , آل مُحَمد - آعتی این لی ده ۶ وم.: بهم 
ام آقتدی , الم اجقلهم آولیائی فی الشیا والأخزه , 
0 آوا لد ولا ءم وأعادی أعداعقم فی القٌیا والاختو . وألچقنی 
بالصالحین وآبائی معَهّم . (2) 


هشن ارت رقف 4ص 605 2512 قن غیداللد بن مر وم مفیند 
الشامیین : ج 1 ص 290 ح 505 لیس فیه «نظر فی دینه |لی من هو 
دونه» , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 50 ح 180 کلاهما عن شعیب 
عن آبیه نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 255 ح 6423 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 
ص 90 , معدن الجواهر : ص 26 نحوه , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 
2 2 13807 . 

2 .. الکافی : ج 2 ص 529 ح 21 عن معاویه بن عشار , بحار الانوار : ج 
6 ص 294 ح 56 . 
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فصل دوم : موارد آلگوگیری 


#2 کین و دیا 


فصضال جوم اند ال ور رای موتا اس عوا خلی اه له و اله 
!هر که در دینش به فراتر از خود بنگرد و او را الگو قرار دهد , و در 
دنیایش به فروتر از خود بنگرد و خداوند را بر آنچه او را بدان بر وی برتری 
داده , سپاس بگوید , خداوند , او را سپاس گزار و شکیبا می نویسد . و هر 
که در دینش به فروتر از خود بنگرد , و در دنیایش به فرا: تر از خود بنگرد و 
برای آنچه از او کمتر دارد , افسوس بخورد , خداوند عز و جل او را نه 
سپاس گزار و نه شکیبا می نویسد . 


امام صادق علیه السلام در دعا :بار خدایا ! سپاس , ویژه توست . تو را می 
ستایم و از تو یاری می طلبم , که تو , پروردگار منی و من , بنده تو ام . د 

حالی صبح کردم که بر پیمان و وعده تو هستم , و به وعده ات ایمان دارم 
و به پیمان با تو , تا ان جا که بتوانم , وفا می کنم ؛ و هیچ نیرو و توانی 
نیست . مگر از سوی خداوند یگانه بی انباز . و گواهی می دهم که محشد , 
بنده و فرستاده اوست . در حالی صبح کردم که بر سرشت اسلام و کلمه 
اخلاص (توحید) و آیین ابراهیم و دین محشّد صلی الله علیه و آله هستم . به 
خواست خدا , بر اين [ عقاید ] زندگی می کنم و می میرم. بار خدایا ! تا 
ار , بر این , زنده ام بدار , و هر گاه مرا میراندی دنق آن 
بمیرانم , و هر گاه مرا برانگیختی , بر آن برانگیزانم . با اين , خشنودی تو و 
پیمودن راه تو را می جویم . به تو تکیه کردم , و کارم را به تو سپردم . 

خاندان محمد , پیشوایان من اند و خر آنان مرا پیشوایی بیست . از آتات 
پیروی می کنم و ولایت آنان را می پذیرم , و به آنان اقتدا می نمایم , بار 
خدایا ! آنان را در دنیا و آخرت , اولیای من قرار بده , و چنانم گردان که در 
دنیا و آخزت. : دوشتانشان را دوست , و دشمنانشان را دشمن بدارم , و 
1 به نیکان , ملحق فرما . 
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2 / 2الورَغْ و الَفوی و الاجتهاٌالامام الصادق علیه السلام :ان ال تباتزک 
وتعالی اوجتب عَلیکم حَبْنا وموالاتنا , وقرّض علیکم طاعتنا , آلا فمن کان من 
قَلیقتد بنا , وان من سَآنتا الوَرَع والاجتهاة وأداء الأْماته ی الب والغاجر 
وصِلَة الرّجم واقراء الطَیف والقفة غن العُسیء, ومن آم جَعتد بنا لیس چا 
۰ () 


الامام الصادق علیه السلام :ان اَحَفً الثاس بالوزع ال محَمّد صلی الله علیه 
و رآله وشیعْهُمٍ یکی بقتدی التاسن بهم ام لقْدوِة لِمَن اقتدی , قَائْفُوا 
اللة واطیعوةه ؛ لا یُنال ما عند له [/ یاللقوی والورع والاجتهاد , ار 
اللة تعالی ِِ ص اکرمَکم عند ال َنقَاکَم» ۰ (2) اما وال 2 علن 
دین له ودین مَلایکته , قاعینونا عغلی ذلک بالورع والاجتهاد وکنرو العباده , 
وعلیکم بالورع . (3) 


1- .. الاختصاص: ص 241 , بحار الأنوار : ج 75 ص 115 ح 12 . 

2- .. الحجرات : 13 . 

3- .. ارشاد القلوب : ص101 . بشاره المصطفی : ص 141 عن عمر بن 
(لی دمن 4 بحار الأنوار : : ج 68 ص 1617 2 21 
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2 2 پارسایی و پرهیزگاری و سختکوشی 


رسای مه رای مسا ای اوق اه زا اه 
متعال , دوستي ما و ولایت ما را بر شما واجب ساخت و اطاعت از ما را 
بر شما فرض کرد . هان ! پس هر که از ماست , باید به ما اقتدا کند . از 
راه و رسم ما , پارسایی و سختکوشی [ در عمل و طاعت آو برگرداندن 
امانت به نیک و بد , و صله رحم و پذیرایی از میهمان و گذشت کردن از 
بدی کننده است . و هر که به ما اقتدا نکند , از ما نیست . 


امام صادق علیه السلام :سزاوارترین مردم به پارسایی , خاندان محمّد و 
شیعیان آنها هستند تا مردم از آنها الگو بگیرند؛ چرا که آنان برای کسی که 
به دنبال الگوست , الگویند . پس . از خدا پروا کنید و از او فرمان بُرید؛ 

زیرا به آنچه نزد خداست , مگر با 4 ۳ 
نمی توان رسید , که خداوند متعال می فرماید : «همانا گرامی ترین شما 
نزد خدا , باتقواترین شماست» . هان ! به خدا سوگند که شما بر دین خدا و 
دین فرشتگان او هستید . پس با پارسایی و سختکوشی و عبادتِ زیاد . ما 
خ اس افو کم ورن سا اسان ۱ 
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2 / د3الصَبرٌ فی المصائبالامام الحسین علیه السلام :لَقّا قبحّت فاطمَهةٌ 
علیها السلام دقتها أمیر الموْمنین علیه السلام سرا وغفا (1) عَلی قوضع 
قبرها , ثم قام قحوّل و هه الی قبر سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : 
السَّلامٌ علیک با 1 ال عتّی , والّلامٌ علیک غن, ابتیک وزایرتک , 
ولبات فی الری بیُفعیک , والمختار اه ها سرعة اللحاق یک ,, با 
رسول اللّه عن ضَفیْتَکَ ضبری , وعَفاً عن سَیده نساء العالمین تجلدی , الا 
لی فی الا بشتیک فی فرقیک موضع نز , قلقد وسَدیک فی 
1 قبرک , وفاحّت تفشک بين تحری وضدری , بلی وفی کتاب اللة لین 
0 نا لله,و( الیه 0 120 


2 / 4ارهد ی الذنیامستدرک الوسائل :غعن آبی أماقة الباهل فی عدیث 
طویل اختضرناة له قالَ : ان تعلْبَه بن حاطب الأنصارِطّ آتی سول اللّه 
صلی الله علیه و آله ققال و اه , ادعٌ اللّد آن پرقنی مالاً . قال 
الرّسول صلی الله علیه و آله : ویخک يا لب , آذقب واقتع یما عندک , ان 
السَاکرَ َحسَن مقن له مال کثیژ لا یَشکَرة . قدَهب , ورجع بَعد یام وقال : 
یا سول الله ء اد ال تعالی آن تعطینی مالا . ققال السول صلی الله 
علیه و آله : آلیس لک بی آأسوخ! قائي بعرّه قرش ال لو شِثث لصارّت 
جیال الأأرض لی ذقبا وفصَة ! قَدَفت" نم رَجَع ققال : يا رٍسولّ اللّهٍ , سَلِ 
ال تعالی آن بُعطینی مالاً. قائّی أَوّدّی حَقٌ الله , واودی حُقوقا , وأصِلْ به 
الجم . ققال الأسول صلی اللّه علیه و آله : الَمَم اعط تعلَبَة . (3) 


کي لاله عقت الریاخ آلا ره اه که مه ام العرویت ‏ 
9 ص 686 «عفو») . 

2 .. الکافی: ج 1 ص 458 ح 3 عن علیت بن محشد الهرمزانی , الأمالی 
للمفید : ص 281 ح 7 , الأمالی للطوسی : ص 109 ح 166 کلاهما عن 
علی بن محقد الهرمزانی عن الامام زين العابدین عنه علیهماالسلام , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 193 ح 21 . 

3- .. مستدرک الوسائل : ج 13 ص 256 ح 15289 نقلاً عن آبی الفتوح 
[ فی تفسیره . 


ص: 219 
2 4 دل کندن از دنیا 


2 ام خاک 
سپرد و آثار محل قبرش را از بین برد . آن گاه برخاست و رو به قبر پیامبر 
خدا کرد و گفت : «درود بر تو , ای پیامبر خدا! درود بر تو از جانب دخترت 
که اینک به دیدار تو آمده و در بقعه تو در خای آرمیده است , و خدا 
ی وت داب کاب ای بر مب 
, اندک گشتم و طاقتم در غم از دست دادن بانوی زنان عالم , کف رفته 
۱۳ 
است. من با دست خود , سرت را در لحد آرامگاهت نهادم , و در حالی جان 
دادی که سرت به سینه من چسبیده بود. آری , در کتاب خدا برای من 
بهترین پذیرش است. ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم» . 


2 کتفن ازجا همیرک الهساتل از انه امامه هی و مات باند 
که مختصرش کرده ایم : [نقل است که] ثعلبه بن حاطب انصاری , نزد 
پیامبر خدا آمد و گفت ی ی 
روزی کند . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «زهی تو , ای تعلبه ! : برو و 
به همانچه داری , قناعت کن ؛ زیرا شکرگزار , بهتر أز ز کسی است که ثروت 
بسیار دارد و شکر آن را به جای نمی اورد» . ثعلبه رفت و چند روز بعد , 
باز آمد و گفت : ای پیامبر خدا! دعا کن که خدای متعال به من ثروتی عطا 
فرماید . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا نه اين است که من برای 
تو الگویم؟ به عرّت عرش خدا سوگند , من اگر بخواهم , کوه های زمین 
برایم طلا و نقره می شوند» . ثعلبه رفت و سپس باز آمد و گفت : ای 
سردا ار تدای ال سرام کت من ریا کنو ۰ من حق خدا 
را خواهم داد , و حقوق دیگران را خواهم داد , و با آن به خویشاوندان , 
رسیدگی خواهم کرد . پیامبر خدا گفت : «بار خدایا ! به تعلبه عطا فرما» . 
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الامام علت علیه السلام في خْطته لَة :ولقد کان فی سول اللّه صلی الله 
علیه و آله کاف لک فی الأسوه , وتلیل لک علی وم انا وییها , وگنزه 

ان ره ۱ 
وقطم عن ضاعها , وژوی (2) غن زخارفها با نت سای کلم 
له صلي الله علیه و سلم حبث تقول زبدرت |نی لقاآنزلت الم مین عنم 
ققیژ» (3) , وله ! ما سَاّة لا خبزا یک ؛ له ن تال بقل الارص * 
ولقد, کاتت جُضرَه التفلِ ری من شفيب (4) (5) بطنه ؛ لعْزاله 
وتسَدب (8) لحیه . وان شنت تثث یداوة صلی الله علیه و سلم صاجب 
لعزامس وقاری جالع . قلقد کان بععل سَفایت الخوص (2) بتدو , 
2 آیکم یکفینی تیقها! وتَأل فرص ۰ ۰ وان 
ولد العشی ال الجشت (8) , وکان امه الجوع , وسراْة پاللیل 
القَمَرَ مر وظلالة فی الشتاء , قشارق الاأرض وتا را 1 وفاچَنة وَیحانة ما 
ثنیث الارض للتهاتم ولم تکن له روجَة تفت , ولاولذ یحرْنة , ولا مال َلنة 
ولا طَغٌ یله . دا رجلاة , وحادمة یداغ! قتاسن بقینک الاطتب الأطعرٍ 
صلی الله علیه و آله , ان فیه سوه لقن تاشی , وعزاء من تقژی , وا 
العباد ی ال الفتاشی بتیه ,والغقتص لاثرو.قجم الذْنا قضماء(9) ولم 
تهرها طرفا . هم لهلٍ ایا کشحا (10) , واخمَضهم من الذنیا بطنا . 
غرصته علید 7 قابي آن تَفتلها . وعلم أن ال سَبحاتة آبقض شین 
قابعضَة , وحفّر شَینا قحفرة , وصعر شین فصَنْرَة . ولو لم بکن فینا لا خّا 
شا ایض اه ورستوله: وتعطیا ما ضر الله ور شوله : آکمی هه تفا قا اه 
وفحادة (12) عن آمر اللّه . ولقد کان صلی الله علیه و آله اک علّی 
الأأرض , ویَجلسْ جلسَء القبد , ویخصفٌ بیدو تَعلَهْ , ویرقع بیدو ئوبة , 
ویرکتٌ الجمار العاری ویُردف حَلقة , ویِکونٌ السترٌ علی باب بیتّه فتَکون 
نید اتضاویز فیقول :یا فان اعخدی اروایه یه کی قنین را ارگ 
یه دگرث الا وژخارقها . قَأعرض عن آلگنیا بقلبه . وأمأت ذکزها من 


ی دا اش ی وا ی َینه » لگیلا تخد نها ریاشا (12) , ولا 
َعتَقذُها 1 ترجو فیها مُقاما , قأخرجها من الّفس , وآشخضها غّن 
القلب , َغن ابر زو دای مَن ابعض شیتا ابعض آن ینظر الیو وان 


تذگر عنتغ.. ولقد کات قی سول الله صلی الله علیه و آله ما ۷۳ 
مساوي الثٌنیا وعیوبها ,ذ جاع فیها 5 مَع خاصْیّه : وژویت عزغ رخارفها 
مَة عظیم وه فلتنظر ناظه بعقله" : اکرم ال مُحقّدا پذلک آم َهاتة؟ 
قٍن قال : آهاتة , ققد کدَب واللّه العظیم بالافي القظیم , ون قال : أکرمة 


, قلیعلم آأنّ اللْة قد آهان غَبرَة خیثٌ بسط الذنیا له , وواها عن آقزب 
الثاس ونة . قَتأسٌی اس وان ره , وولچ مَولِجَهٌ , والا قلا یمن 
لک , قاِنَّ ال جَعلّ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله عَلما لِلسْاعَه , ومَبَشرا 
بالجَتّه اک لم 
ال عندنا حین أنعم عم خلینا به سلفا یه , وقایدا تطا عَََهة ۵ 
مدرغتی (14) هذهو حلّی استحیّیث من راقعها . ولقد ۱ 
تنبذها عنک ؟ قَفْلت : اغرّب عَنی , فعند الطصْباح ٍ بَحمَد الوم السٌری (15 
(16) 


1- .. الکَتف : الجانب والناحیه (اتهایت ِ 4 ص 205 «کنف») . 


2 ۰ [ویت الشیء عن فلان : آی تجیته (لسان العرب ۳ 
«زوی») . 

3- .. الفصص: 24 , 

4 .. وب شفیف : ای رقیق . اه تفا قین تیف ۶ هه آلدت 


تیف وراءه ؛ آی 7 یبضر سضیاح المنیر : : ص 317 «شفف») . 
5 .. الصفاق : الجلد الأأسفل تحت الجلد الذی علیه الشقر ۳0 البطن 
کل (القاموس المحیط ۳۰ 3 ص‌ 294 «صفق») . 

یقال + شات. عرن.التخله: جر بوها ۱ : النهایه : ج 2 
ص‌ ل 453 «شذب») . 
7 ۰ سف ۵ الخوص : : تلسچه (القاموس المحیط 2 3 ص‌ خی 1 «سفیف») . 

. الجشب: هو الغلیظ الخشن من الطعام. وقیل غیر. الفادوم. وک 
بشع ۷ چشب (النهایه : ج 1 ص 272 «جشب»). 
9- ی * تناول منها قذر الکقاف وما تدعو الیه الضروره من خشن 
العيشه واصل القضم : اکل الشیء الیابس باطراف الأسنان (شرح نهج 
البلاغه لاين آبی الحدید : ج 9 ص 233) . ۱ 
0- .. الکشح : الخاصره . ورجّل آهضم ی بین العّضم : اذا کان خمیصا لقله 
الأاکل (شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید دج 9 ص‌ 34 
1- .. المحاده : المعاداه والمخالفه (لسان العرب : ج 3 ص 140 «حدد») 


2 .. الریش والریاش بمعنی؛ وهو اللباس الفاخر . ویقال : المال 
والخجصّب والمعاش (الصحاح : ج 3 ص 1008 «ریش») . 


3- .. خاطته: اسم فاعل فی معنی المصدر , آی مع خصوصیته وتفصله 
عند ربّه (تعلیقه صبحی الصالح علی نهج البلاغه) . 

4- .. المدرَغه : توب , ولا یکون الا من صوف (القاموس المحیط : ج 3 
ص 20 «درع») ۱ 

ود اسر سیر عام الیل (الما موس اامخیطظ عع 4ص 321 
«سری») . وقولهم : «عند الصباح یحمَدٌ الوم السُری» هو مت لما یٌنال 
بالمشقه , ویوضل الیه بالّعب (جمهره الأمثال : ج 2 ص 38 الرقم 1293) 


6- .. نهج البلاغه : الخطبه 160 , بحار الأْنوار : ج 16 ص 284 ح 136 . 
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امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش :در پیامبر خدا برای تو , 
الگویی کافی , و دلیلی بر نکوهیدگی و عیبناکی دنیاست و این که دنیا پر از 
زشتی ها و بدی هاست؛ چرا که بساط دنیا از او برچیده و برای غیر او 
گسترده شد. از پستان دنیا شیر نخورد , و زر و زیورهای آن از او به دور 
داشته شد . اگر الگوی دومی بخواهی , از موسی کلیم الله که درود و 
ی 
من می فرستی , , محتاجم» . به خدا سوگند , او از خداوند , جز قرص نانی 
که بخورد , چیزی نخواست ؛ چرا که او از علف های زمین می خورد , چندان 
که بر اثر لاغری و آب شدن گوشت بدنش . سبزی گیاهان از زیر پوست 
شکمش نمایان بود . و اگر الگوی سومی بخواهی , از داوود که درود و 
سلام خدا بر او باد , 0 مزامیر (1) و قاری اهل بهشت , نام میت بر ۴ 
که با دست خود , از لیف خرما زنبیل می بافت و به یارانش می گفت : 
«چه کسی از شما این زنبیل ها را برای من می فروشد؟» و از بهای آنها 
نان جوین [می خرید و آمی خورد . و اگر بخواهی , از عیسی بن مریم علیه 
السلام می گویم که سنگ را بالش خود می کرد , جامه زبر می پوشید و 
نان خشک می خورد . خورش او , گرسنگی بود و چراغعش در شب, ماه , و 
سرپناهش در زمستان , شرق و غرب زمین , و میوه و سبزی اش , علف 
هایی بودند که زمین برای چارپایان می رویاند . نه همسری داشت که مایه 
گرفتاری او شود , و نه فرزندی که سبب غصّه اش گردد , و نه مال و 
۱ زا و 7 
گرداند . چارپایش , دو پای او بود , و خدمتکارش دو دست او! پس به 
پیامبرت صلی الله علیه و آله که وارسته ترین و پاک ترین [ انسان ها ] 
است , تاسشی بجوی ؛ چرا که در او الگویی است برای جویندگان الگو , و 
یت و ی ی ی ی و بت 

,. کسی است که از پیامبرش الگو بگیرد , و در پی او حرکت کند . 
ها 
به دنیا نکرد . بیش از همه مردم دنیا گرسنگی کشید . و از شدّت گرسنگی 
, شکمش به پشت او چسبیده بود. دنیا به او پیشنهاد شد ؛ اما از پذیرفتدش 
سر باز زد , و دانست که خداوند سبحان از چه چیزی نفرت دارد : او نیز 
نفرت: آن وا به دل کر قت , و چه چیزی را کوچک می شمرد ؛ او نیز آن را 
کهجک شمرد ۶ ورچه جیزی | خرد می داند ؛ آو نیز آن را خرد دانسته: اگر 
دوست بداریم و آنچه را خدا و پیامبرش کوچک می شمارند . بزرگ بداریم 


, همین خود کافی است که با خدا دشمنی و از فرمان خدا سرپیچی کرده 
باشیم . او صلی الله علیه و اله روی خاک (زمین بی فرش) غذا می خورد . 
و همچون برده می نشست , و با دست خود , کفشش را وصله می زد , و 
با دست خویش جامه اش را پینه می کرد , و بر الاغ برهنه سوار می شد و 
یک نفر را هم بر ترک خویش می نشاند . [و آن گاه که آپرده ای نقش و 
نگاردار بر در اتاقش آویخته بود , به همسرش فرمود : «فلانی ! اين پرده را 
از برابر چشم من دور کن ؛ چرا که هر گاه نگاهم به آن می افتد , به یاد دنیا 
و زر و زیور آن می افتم» . بدین سان , او دل از دنیا بر کند , و یاد آن را 
در جانش میراند , و دوست داشت که زیور دنیا از چشمش دور بماند تا از 
آن:+جامه اق فاخر یز نکیرة.و آن را ماندبار تننداردء هبه ماندن در آن.: 
اه نبندد. پس دنیا را از جان خوبش بیرون راند , و از دل , دورش کرد , و 
ای و اه ی ی نا 
که به آن بنگرد و [ یا ] نامش در نزد او برده شود نیز نفرت دارد . در [ راه 
و رسم ] پیامبر خدا , نکته هایی است که تو را به زشتی ها و بدی های دنیا 
راه نمایی می کنند ؛ چرا که او با وجود مقام خاضی که [ نزد خداوند ] 
داشت , در دنیا گرسنه زیست , (2) و با وجود مقام فُربی که [ در پیشگاه 
خدا ] داشت , زیورهای دنیا از او دور نگه داشته شد . حال [ با این توصیف 
] , آن که اهل نظر است . با دیده خردش بنگرد که آیا خداوند با اين کارها , 
محشّد را ارج نهاده و یا خوارش شمرده است؟ اگر بگوید : خوارش شمرده 
است , به خدای بزرگ سوگند که دروغ گفته و بهتانی بزرگ زده است : و 


اگر بگوید : او را ارج نهاده است , پس بداند که خداوند . دیگران را خوار 
دانسته که دنیا را 7 از مقرّب ترین افراد درگاه 
خود 1 دون ساخته است . یس من که در یی الگوست 1 باید از پیامبرش 


الگو بگیرد , و در پی او حرکت کند , و هر جا او رفت , برود . در غیر این 
صورت , خویشتن را از نابودی در امان نداند؛ چرا که خداوند , محمّد صلی 
الله علیه و آله را نشانه ای برای قیامت , و نوید دهنده به بهشت , و بیم 
دهنده از کیفر , قرار داد . او گرسنه از دنیا رفت و سالم به آ خر وارد تفن 
, و تا زمانی که از دنیا رفت و پیک پروردگارش را اجابت کرد , سنگی بر 
سنگی ننهاد (بنایی برای خود نساخت) . خداوند , چه منثّت بزرگی بر ما نهاد 
که نعمت وجود او را به ما آرزانی داشت؛ یادگاری که از او پیروی می کنیم 
و پیشروی که در پی او گام بر می داریم . به خدا سوگند , این جامه 
پشمین خود را چندان وصله زده ام که دیگر از پینه دوز آن , خجالت می 
کشم . یکین مرا گفت:: ابا نمی خواهی این رابه دور اقکنی؟ کفتم : از من 
دور شو , که در بامدادان , مردم , شبروان را خواهند ستود . (3) 


1- .مزامیر داوود, همان زبور است (لفت نامه دهخدا) . 

2- .اين جمله بر پایه دو معنا از عبارت «خاصته» , دو ترجمه دارد . معنای 
دیگری که شارحان گفته اند , چنین است : او و نزدیکانش همواره در دنیا 
گرسنه زیستند . (م) . ۱ 

با قشمت‌هعاید می شود (ز. ک : جمهره الافتال.: 2 ض و3 ش ۱1293 
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س تحهس 


بطمیه (1) . وین طعیه بفرضیه , لا وائکم لا تقدرون علي ذلک ولکن 
آعینونی بورع واجتهاد , وعقَّهٍ وسداد , قوالله ما گتزث من دُنیاکم تبرا و ٩‏ 
ولا ادحرث من غنائمها وفرا (3) , ولا ات ای ریا ار 

هن آرضها شبرا . ولا أحَِتْ منة الا کقوتِ آتان دَیرو (4) , ولهت فی غینی 
اه و ۰ أَقتعٌ من تفسی بأن یقال : هذا 
آمیر المُوْهنینَ , ولا شا رهم فی عکاره الدهر , آو کون أسوة له فی 
خشوتهالکیش! قما کلقث نی کل الطیات؛ کالهیقه العربوطه هه 
َلفُها , آو المرسله شُغْلها تَقَمَمُها (6) , تکترش (2۶) من آعلافها وتلهو عَفا 
راب , آو آترک سدع , آو أَهمَل 1 , آو أَجْة بل الطّلاله , آو أعتسیفت 


عنه علیه السلام من کتاب که الی عغثما مان مین تیف :آلا وان کل عأموم 
ماما یَقتدی به ویستضیء پنورٍ علمه , الا ون امامکم قد اکتفی من نیا 


. الطفّر: نا الحلق (النهایه : ج 3 ص 138 «طمر») . 
۰.۰ الیُر هو الذهب والفضه قبل ان یضر با دنانیر ودراهم. ۳ 
وی بالذهب (النهایه : جح 1 ص 9 «تبر») . 

.. الوّفر: المال الکثیر (النهایه  :‏ 5 ص 210 «وفر») . 

. الاتان : الجماره. والذبر : الجرح الذی یکون فی ۳۳ الدابه (لسان 

ِ 2 3 ص 6 «آتن» وچ 4 ص 274 «دبر») . 
5 .. العفقص حمل شجره البلوط تحمل سنة بلوطا وسنة عَصا. والمقر : 
الم (لسان العرب 7ص 55,«عفص» وچ 5 ص 182 «مقر») . 
6- .. قمّت الشاه من الأرض وافتمّت : اذا آکلت من المققّه . والمققّه : 
9 (الصحاحر, 2 ص 2015 «قمم») . 

سکترتن من آعلافها : آی تملا کرشها من العلف (شرح تهج البلاغه لابن 
المعده للانسان (القاموس آآشح( 5 2 ص 286 «کرش») . 
8- .. عسف عن الطریق : مال وعدل , کاعتَسَّف وتعسّتَ . آو * حبطه:غلی 
غير هدایه (القاموس المحیط : جح 3 ص 175 «عسف») . 
9- .. نهج البلاغه: الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 33 ص 474 ح 686 . 
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امام علی علیه السلام در نامه ای که به عثمان بن ختّیف نوشت :بدان که 
هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور و دانش او بهره 
می گیرد . بدان که پیشوای شما , از دنیایش به دو جامه ژنده , و از 
خوراکش به دو گرده نان , بسنده کرده است . البئّه شما توانایی این کارها 
راوید اما واه شوم ای دای کار تم 
یاری کنید. به خدا و ی ور سس سر 
غنایم آن , ثروتی پس انداز ننمودم , و بیش از این دو جامه کهنه ام , 

ای فراهم نیاوردم , و یک وجب زمین , در اختیار نگرفتم با 
اندازه خوراک ستوری ریش پُشت , بر نگرفتم. اين دنیا در چشم من , از 
مازویی گس و تلخ , پست تر و بی ارزش تر است.. . آیا به همین , دل 
خوش کنم که بگویند : «اين , امیر مومنان است» ون در سختی های 
روزگار , با مردم , شریک نگردم , يا در ناگواری های زندگی , برای آنان 
سرمشق نباشم؟ من برای این آفریده نشده ام که به خوردن غذاهای لذیذ 
مشغول شوم و همانند حیوانِ به اخور بسته ای باشم که تمام هم و غمش, 

خوردن. علف: اشفعت:. با یه سانند خیوان ملع ای که کارشن-چریدن دز رباله 
دانیر ها و بش کین شکسن ازحعلیت آماست‌تمیی حس ار .ار که حه 
سرنوشتی در انتظار اوست , و آفریده نشده ام که بیهوده رها شوم » , با بی 
هدف بگردم , يا ریسمان کم راهی را بکشم , يا در بیراهه ها راه 
سررگردانی بپویم ! 
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قالَ : الصا لیا خیای : ۳ عقاث , ی ۳ بای و :۳ 
(1) بشتّه تییکم ! تطلیون ما بطغیکم ولا ترضون ما یکفیکم . (2) 


2 / 5الاتضاغٌ فی النکاحالامام الصادق علیه السلام :ان رَسولّ اللّه صلی 
الما 9 روج الیقداد بق أسود صباعة بنت الرّبيرٍ ابن ید العَطلب . 
ال : الما رَوَجهّا المقداد لتتضع المناکخ ولَأسّوا لاحاب اه 
/ ۳ ن ِ عند ال آتقاکم . وکان ابیز آخا عبد ال 
وآبی طالب لاأبیهما وأمهما .: 


رها کف آمضم این ان خن ای وس فلت ام | 
غتمان بن قظعون علی نساء ای صلي الله علیه و آله قرآیتها سَیة الهیثه 
ین : ما لک "ما فی کیش رل آغنی من تعلي ؟ قالت : ما آنا منة 
؛ آقا تهازة قصایمٌ , وأقا یله ققایخْ ! قال : قدحل ال صلی ال 
و آله قذکرن ذلک له . قلَقیةٌ اللّبینٌ صلی الله علیه و آله قَقال,: 
نما" , آما تک فتَ أسوخ ؟ قالّ : وما ذاک با سول ال , فداک ی 
؟ قال : آقّا آنت قَتَقوم الیل وتصوم لها ۰ وان لاهلک علیک حقّا , وان 
لجسدک علیک حقا اصل وتم , وضم وافطر . قال : قاتتهم ال رأم بتعد ذیک 
لها عروسه . قَْلن لها : ه ؟ قالت : آصاتنا ما آصات الا ۰ (۵) 


"1 


/ 
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1- .. تسوا هنا فعل مضارع مجزوم ب «لمّا» حذفت منه تاء المضارعه . 

2 . الکافی: ج 2 ص 459 ح 23 . 

3- ., الکافی: ج 5 ص 344 ح 2 , تهذیب الاحکام : ج 7 ص 395 ح 1582 
عن آبی بکر الحضرمی نحوه , دعائم الاسلام : ج 2 ص 199 ح 730 , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 265 ح 9. 

4 .. صحیح ابن حبان : ج 2 ص 19 316 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 
5 من انب برخة تحوه. کیر ااعتال: : ج 3 ص 47ج 5421 . 


ص: 229 
2 نقی اش افیگر ی در ازفواع 


امام صادق علیه السلام :به امیر مومنان علیه السلام گفته شد : ما را پندی 
کوتاه ده . فرمود : «دنیا , حلالش حساب دارد و حرامش عقاب . کجا شما 
را اسایش رسد , در حالی که هنوز به راه و رسم پیامبرتان اقتدا نکرده 
اد تا رم رس درادن رام و مار تنس نیرسن 
کشاند , و به اندازه کفافتان قانع نیستید» . 


2 / 5نفی اشرافیگری در ازدواجامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا . 
صباعه دختر زبیر بن عبد المطلب رابه ازدواح مقداد بن آسود در آورد .او 
را به این سبب به همسری مقداد در آورد که اشرافیگری در ازدواج از بین 
برود (1) و مردم به پیامبر خدا تأسی بجویند , و شم ۱ 


شما در نزد خداوند . پرهی زگارترین شماست . زبیر ری و 


2 / 6رعایت حقوق همسرصحیح ابن حبان به نقل از ابو موسی :زن عثمان 
بن مظعون بر زنان پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شد . دیدند سر و وضع 
نامرثبی دارد . به او گفتند : این , چه سر و وضعی است ؟ در میان قریش 
, مردی ثروتمندتر از شوهر تو وجود ندارد . گفت : از او چیزی به ما نمی 
رسد . روزهایش را به روزه داری می گذراند و شب هایش را به عبادت ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله که آمد , همسرانش ماجرا را به ایشان گفتند . 
پیامبر صلی الله علیه و آله رم 
برای تو الگو نیستم؟» . گفت : چه شده است , ای پیامبر خدا؟ پدر و 
مادرم به فدایت ! فرمود : «تو شب ها را به عبادت , و روزها را به روزه 
داری می گذرانی , در حالی که خانواده ات بر تو حقّی دارند و بدنت نیز بر 
تو حقی دارد ! [هم ] نماز بخوان و [هم ابخواب . بعضی روزها را روزه بگیر 
و بعضی روزها را روزه نگیر» . پس از آن , همسر عثمان , نزد همسران 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد , در حالی که چون نوعروسان , بوی عطر 
می داد . ی به او گفتند تن تست 


1- .یعنی این رسم از بین برود که طبقات فرودست و پایین جامعه حق 
نداشته باشند از طبقات شریف و بالا , زن بگیرند يا به عکس . پیامبر صلی 
اه ال ای رت ای رس سوه ایام سا اه 


نمود . (م) 
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مسند ابن حنبل عن عروه خلت امه عُنمان بن مقظعون احسَبٌ استها 
حول ببت کس عای عانشه وهی قسالتها : ما شَاَی؟ 
ققالت : زوجی جوم الیل ویَصوم اهاز . قدحلّ ال صلی الله علیه و آله 
قدگرت عایْشَة دلک له , فلت سو للّه صلی الله علیه. و آله عمات 
ققال : یا غنمان . ان هئ لم تکتب علینا , أ قما لک فِت أسوخ؟ واه 
ی اخشا کر الما ضایر زوین ۱2۱ 


۶ب 


۱ 
۲ ۳ 
۰ اس" 
۱ 
اب 


حلیه الأْولیاء عن این اسحاة ق السبیعی دحلت امراه غثمان بن مَظعون علی 
یساء ابو صلی الله علیه و آله سَیّة الهیتّه فی آخلاق (3) لها , قَْلنَ لها 
ما لي؟ فقالت : ما الیل قَقایم , واّا اهاز قصایمٌ ! فأَخیر لین الله 
علیه و اله بقولها , قلقی عثمان بن د ن فلامَة , فقال : آما تک بی سوه 
؟ قال : بلی جَعَلنی اللهٌ فداک . قجاعت بعد حستة الهّیته طیِبَ الژیح ۰ )4 


تدای خعفانه الفکت ال خی آاشه ها لعشم هتسد 
(النهایه : جح 1 ص 110 «بذذ») . 
2 .. مسند ابن حنبل : ج 10 ص 56 ح 25951 , المصئف لعبد الرژاق : ج 
7ص 150 ح 12591 وج 6 ص 167 ح 10375 , المعجم الکبیر : ج 9 ص 
6 83192 کلاهما عن رون مغهزه : مواره الظمان + ص 313م 1288 
کنز العقال :3ص 247 5420 
.. الق : البالی ؛ یقال : وب حَلّق وملحقة حَّق . والجمع : لقان 
1 ال لا مین لماع ۱۱ ات ال اهر 
کل ه (تاج العروس : ج 13 ص 123 «خلق») . 
.. حلیه الأولیاء: ج 1 ص 106 الرقم 11 . 
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مسند آبن حنبل به نقل از عروه !همسر عثمان بن مظعون که به گمانم 
نامش وله بنت حکیم است با سر و وضعی ژولیده و لباس های ژنده بر 
عایشه وارد شد . عاپشه از او پرسید : چه کار داری؟ گفت : شوهرم 
کارش این شده که شب ها را تا صیج به عبادت و روزها را به روزه داری 
وان امس ضای اههد له ای قامه مفصع را ند اسای که 
. پیامبر خدا , به دیدن عثمان رفت و فرمود : «ای عثمان ! رهبانّت بر ما 
تشه (قاخت ده ارت گنف تراه به الکه هه ها ده که 
که من از همه شما خداترس تر و پایبندتر به حدود (احکام) او هستم» . 


حلیه الاولیاء به نقل از ابو اسحاق سبیعی :همسر عثمان بن مظعون با 
گفتند : تو را چه شده است؟ گفت * آشوهرم ]نتب ها را به 
گذراند و روزها را روزه می گیرد ! این سخن او را به اطلاع پیامبر صلی 
الله علیه و آله رساندند. ایشان به دیدار عثمان بن مظعون رفت و 
سرزنشش کرد و فرمود : «آیا من برای تو الگو نیستم؟». گفت : چرا . 
خداوند , مرا فدایت گرداند! از آن پس , همسر عثمان , نزد ها 
بتافتر ضلی الله علیه و الة. می: امد 2 دز حالی که نتر و وضعی اخویز 
داشت و بوی عطر می داد . 
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2 / 7و و الا شالامام علت علیه السلام لمّا عاتة ة الجَعدذٌ بش بَعجه (1) 
۱ ؟ هو أبعذ من الکبر , وأجتژ آن یقتدی بت 


العسام : :1 2] 


عنه علیه السلام لا یی عَلیه ازاژ حَلَق مرقوغ , قفیل لَهْ فی ذلک , قَقالَ 
بِخشَع له القَلبٌ وتدبه اوه , ویّقتدی به المَوْمنونَ ۳( 


1- .. هو رجل من اهل البصره من الخوارج . 

2- .. مسند ابن حنبل: جح 1 ص 197 ج 703 ., المستدرک علی الصحیحین: 
ج 3 ص 154 ح 4687 نحوه وکلاهما عن زید بن وهب , کنز العمال : ج 11 
ص 297 ح 31560 ؛ العمده: ص 448 ح 935 . 

3- .. نهج البلاغه: الحکمه 103 , خصائص الاأنمه : ص 96 , مکارم الأخلاق : 
ج 1 ص 250 ح 743 , بحار الاأنوار : ج 41 ص 59 ح 12 ؛ الطبقات الکبری 
: ج 3 ص 28 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 549 ح 923 کلاهما 
عن عمرو بن قیس نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 181 ح 36542 . 


ص: 233 
۸ شکل ظاهری و لباس 


نا و 
که ایشان را به خاطر لباسش سرزنش کرد :شما به جامه چه کار؟ این 
ی زک و 


امام علی علیه السلام چون ایشان را دیدند که ازاری کهنه و پینه دار 
پوشیده و در اين باره بر ایشان خُرده گرفتند اب این ازان دلن؛ , فروتن می 
شود , و نفس , , خوار می گردد , و مومنان بدان اقتدا می 


1- .او مردی از خوارج بصره است . 
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الفصل الثالث : الأسَی السیئه3 / 1الشیطان هت 
خطواتِ السّتّْطَان و من ینیع حَطوات الْیّطان 5 ق 
ولولا فص اللّه غلبم و رز کتهها ‏ کی کم ۲ 

من بسَاء 5 اللَغ سمیع عَلِیمٌ» ۷ 


«ولوّلا فطل اللّه عیْکم ورخملة بقلم السَیّطان 

«اِنْ عبادی لیس لک هم شمان / من ابَعک ه من العاوین» دص 

3/ با ترا لجَهتَم کنبرا مُنَ الجر* والأنس هم مْلوبْ 
۱ 1 ۳ 


هون بقا قافن نون با هم عاا 
کالائعا م بل ۶ هم أصَل أُ و هم العافلون» . (4 


9 
۳ 
3 


حصر 

دح 

<< 
۵ 
| کم 


1- .. التور: 21. 
2- .. النساء: 93. 

3- .. الججر: 2 

4 .. الأعراف: 179. 
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3 1 شیطان 


3 چارپایان 


فصل سوم : الگوهای ناشایست3 / 1شیطان«ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! پای بر جای گام های شیطان منهید , و هر کس پای بر جای گام های 
شیطان نهد , [ بداند که ] او (شیطان) به زشتکاری و ناپسندی وا می دارد 
, و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود , هرگز هیچ کس از شما پاک نمی 
یآ اس جر سا واه مسا ره کل و۳ 
شنوای داناست» . 


«اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود , هر آینه از شیطان پیروی می 
کردید , مگر اندکی [ از شما » . 


ِ ۷ ِ ِ 
«در حقیقت , تو را بر بندگان من , تسلطی نیست , مگر کسانی از گم 


او ار سای از نف اس رسای وه 
آفریدیم . آنان را دل هایی است که با آن نمی فهمند , و چشمانی است که 
با آنها نمی بینند , و گوش هایی است که با آنها نمی شنوند. آنان . همانند 
اه سا اسان انلس ان ان 


ص: 236 


الچدیثالامام علی علیه السلام فی الجگُم المنسوته الیه :یا ِ 9 قد 
مکتهْمْ ال من الاقیداء به , یعون ذلِک ای الاقتداء بالتهایّم 


عنه علیه السلام من کتاب کتبة ٍلی غثمان بن تیف :وَایمْ ۳۳۹ 
فٍ شسیبه ۹ : ریاضه رز ۶ معها الو عرص 
قدرث علیه مطعوما , وتقتَعٌ بالملح مادوما (3) , ولادِعَنّ مُقلّتی کَقین ماء 


(6) ِِ وتشتغ تشتم اا بوخ ۳ عشیبها فتربض )7 ؟ و کل عم من زاده قبهجع 
(8) ؟ وتات اذا عینهة ادا اقتدی بعد السّنین الصا له بالبهیمه الهامله , 
وَالسَایِمه العرعتّه ۱ (9) 


3 / 3الجاهلوتالکناب«قال قو آجیتت 5غوَیْکُمَا قاستقیقا و لا بان سَبیل 
الذین لا یَعَْمُونَ» . (10) 


1- . شرح نهح البلاغه ابن ۳ الحدید : ج 20 ص 332 ح 804 . 
ژ هش لهذا الأمر بهش آذا فرح به واستبشر , وارتاح له وخفٌ (النهایه 
ِ 5 ص 264 ۰ 
.. الادام والادم : ما بقل مع الحبز و شی ۶ کان (النهایه : ۳۰ 1 ص‌‌ 31 
0 
ِ , تَصَب الماء : غار فی الأرض (المصباح المنیر : : ص 609 «نضب») . 
. السائمه من الماشیه : : الراعیه (النهایه ۳ 2 ص‌‌ 26 «سوم») . 
.. رک البعی : [ذا آناخ فی موضع فلزمه (لسان العرب : ج 10 ص 396 
۳ 
7- .. ژبوض الغعتم والبقر والقرس : مثل بروک الابل وجثوم الطیر (الصحاح : 
ج 3 ص 1076 «ربض») . 
8- .. الهَجوع : النوم (الصحاح : ج 3 ص 1305 «هجع») . 
9- .. نهج البلاغه: الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 40 ص 342 ح 27 . 
10- .. یونس: 89. 


ضر 237 
3 3 تادانان 


حدینامام و علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : شگفتا از 
قر ک خا ی اس تا یضارا انم است ۲۲ اراس 


امام علی علیه السلام در نامه ای به عثمان بن ختیف :سوگند به خدا 
سوگندی که در آن خواستِ خدا را استثتا می کنم , چنان نقس خود را 
ریاضت می دهم که به گرده نانی , هر گاه برای خوردن بيابم , شاد گردد , 
و از نان خورش . به نمک , قناعت کند , و چنان اشک می ریزم که کاسه 
چشم , , چونان چشمه ای خشکیده در آید , و اشک هایش به پایان رسد. آبا 
چنان که چرندگان در چراگاهشان پرخورند و سپس می خسبند و 
کوسفندان از علقف , شیر نی شوند و در آغل خود.می آشایند : علی هم از 
توشه اش بخورد و بیاساید؟ چشمش روشن که پس از سالیان دراز , به 
چارپایان بیابان چر و حیوانات علف چر اقتدا کند! 


بروید و از راه کسانی که نمی دانند , پیروی مکنید» . 


ص: 239 
«قل َقعَیرَ اللّه تأَمْژوتی ۹ 1 الْجاملون» ۰( 
9 و دیف اشرکوا لو شاء ال عا رک وا عباوت ولا حرَفْتا من شَی 


0 


ءِ 3 کرت الذین بن من قبلهم خی دافوا بأستا قل هل شاد کم من علم 
فتخرجوة لا آن تثبعون الا الظتّ وان ام الا تَخْرَضصَون» ۳3 


الحدیثالامام عل علیه السلام :الثاسن لا : عالح تیم , وفْتقلْم لی 


سبیل تجاو , وهمَخ رعاع آنباغ کل ناعق ؛ میلون مَع کل ریح , لم یستضیووا 
پنورِ آلهلم , ولم یلجَوُوا الی ژُکن وثیق . (3) 


3/ 4المضلوتالکتاب«ول انا لا لوا ۵ فی, دینک یر الحَو و۲ 
بلح یو أهَواء قوّم قَدٌ صَلوا من ی[ کثیرّا وَصَلوا عن سَواء السّبیل» . 
1 


1- .. الزمر: 64. 
.. الأنعام: 148. 

.. الأمالی للمفید : ص 247 ح 3 , نهج البلاغه : الحکمه 147 کلاهما عن 
ِِ , الخصال : ص 186 ح 257 , بحار الأنوار : ج 1 ص 188 ج 4 ؛ 
تهذیب الکمال : ج 24 ص 220 الرقم 4996, تاریخ دمشق : جح 14 ص 18 
ح 1492 کلاهما عن کمیل , کنز العقال : ج 10 ص 263 ح 29391 . 
4- .. المانئده: 7 7. 
5- .. البقره: 166 و 167. 


ص: 239 


کر زاو نفد کات 


«بگو : اق تادانان | آیا مرا دستور می دهید که جز خدا را ببرزستم؟» . 


«کسانی که شرک ورزیدند , به زودی خواهند گفت : «اگر خدا می خواست 
, نه ما و نه پدرانمان شرک نمی ورزیدیم و چیزی را [ خودسرانه ] تحریم 
نمی کردیم» . کسانی هم که پیش از آنان بودند , همین گونه تکذیب کردند 
, تا این که عقوبت ما را چشیدند. بگو : آیا نزد شما دانشی هست که برای 
ما آاشکارش کنید؟ شما جز از گمان , پیروی نمی کنید و جز دروغ نمی 


گویید» . 


حدیثامام علی علیه السلام |مردم , سه دسته اند : دانشمند خدایی , و 
آموزنده در مسیر رستگاری . و توده ای نادان که در پی هر بانگی می روند 


, و با هر بادی , این سو و آن سو می شوند , و نه از نور دانش , , بهره ای 
گرفته اند , و نه به پناهگاهی استوار , پناه برده اند . 


3/ 4 گم ِ کنندگانقرآن«بگو : ای اهل کتاب ! در دینتان به ناحق گزافه 


گویی نکن نکنید , و از پيی هوس های گروهی که پیش از این گم راه شدند و 
بسیاری [ از مردم ] را گم راه کردند و خود از راه راست , منحرف گشتند 
, نروید؟> . 


«ان. گام که پیشوایان. از پیز وان , بیزاری می جویند و عذاب را مشاهده می 
کنند و پیوندهایشان ۱ برای ما 
بازگشتی بود تا همان گونه که [ آنان ] از ما بیزاری جستند , ما نیز از آنان 
بیزاری می جستیم » . این گونه , خداوند , کارهایشان را که بر آنان مایه 
خسبرت: هاشت به. آنان می تماباند: و از انش تفن آ دی ۳ 


ص: 240 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی کتابه الی معاوبة :ما بعدٌ , ققد آنتنی 
منک مَوعظه مُوَصْلَهٌ , ورسالة مَحَرة , تَعتها (1) پضلالک , وأمصیتها پسوء 
ایک ی ی و 


قأجابة . وقادَغ الصّلال قَائبَعَهٌ , قَمَجَرّ (2) لاغطا (3) , وضَل خابطا . (4) 
عنه علیه السلام ار فزخ آبقض الحلق ای اللّه عز و جل آرجٌلین : 
ول ال الی 7 تفسه ؛ قَهّو جائْرٌ عن قصد السْبیل , مشعوف (5) 9 


, قد آهچ (6) بالسّوم والطّلاه , فقو فنت لِمن افتتن به , ضال عن قدي من 
کان قَبلهٌ > فصیل لح اقتدي بو فی حیایی و بعه قویه ,احقال قطابا کیرو : 
هر بحطیتیه .۰.۰.۰.۰ (7) 


عنه علیه السلام :لیس الحَلَفَ حَلف یتَبعٌ سَلفا هوی فی نار جَهَتَمٌ ! (8) 


- .. موعظه موَصّله : ی مجموعه الألفاظ من هاهنا وهاهنا , وذلک عیب 
فی ی ِ والرساله المحیّره المزینه الالفا ظ. والتنمیق : 
2 : آذا خلط : قی کلافه : ولذا هذی (النهایه : ال از 245 «هجر») 


3 : الصوث والجلبه (الصحاح : ج 3 ص 7 «لفط») . 

4 .. نهج ۰ الکتاب 7 , معادن الحکمه : ج 1 بسا 
الانوار : ح 33 ص 81 ح 400 . 

5- .. فی بعض النسخ : «مشغوف» بالغین المعجمه وفي بعضها بالمهمله. 
وعلی الاْول معناه : دخل حبّ کلام البدعه شفاف قلبه ؛ آی حجابه , وقیل : 
سویداءه. وعلی الثانی : غلبه حبه وأحرقه , فان الشعف بالمهمله : شده 
الحبٍ واحراقه القلب (مرآه العقول : ج 1 ص 187) . 

6 .. اللج بالشیء : الولوع فیه والحرص علیه . ای هو حریص علی الصوم 
والصلاه ؛ وبذلک یفتتن به الناس (مراه العقول : ج 1 ص 0197 . 

7- .. ایض 0۳۰ گن مس و بن ضاگه ک اعم الص 3 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 17 , الاحتجاج : ج 1 ص 621 ح 143 , 
ِِ الاسلام :ج 1 ص 97 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 284 ح 2. 

8- .. نهج البلاغه: الکتاب 17 , بحار الأنوار : ج 33 ص 105 ح 407 . 


ص: 241 


حدیثامام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه :از جانب تو , اندرزنامه 
ای وصله پینه شده و نامه ای آراسته به من رسید که آن را با فریبکاری 
های خود , آواازتتزه ای و با بداندیشی فرستاده ای . نامه ای است از سوی 
مردی که او را نه دیده ای هست که راهش بنماید , و نه راهبری که 
ارشادش کند ؛ بلکه هوس , او را فرا خوانده و او اجابتش کرده است , و 
گم راهی , افسارش را گرفته و او در پی آن , حرکت می کند . هذیان 
گویی هایی آشفته , بر نوشته , و بی هدف در کج راهه گام برداشته است . 


امام علی علیه السلام :از منفورترین خلایق در نزد خداوند عز و جل , د 
مردند : مردی که خداوند , او را به خود , وا نهاده است . چنین فردی از 
راه راست به در رفته , به گفتار بدعت آمیز , دل بسته است و با این حال ؛ 
از نماز و روزه دم می زند ( / به نماز و روزه , تظاهر می کند) . او برای 

مفتونش شود , مایه گم راهی است , و از مسیر درستِ 
پیشینیانش منحرف گشته , و در زندگی 1 , گم راه کننده 
و نا و 
گناه خویش... 


امام ۹ علیه السلام :چه بد بازمانده ای است آن بازمانده که از 
یشان که.در آنش کوخ سر نگون کته آند, پیروی کند ! 


ص: 242 


الامام الباقر علیه السلام فی قول اللّهٍ عز و جل : : «و السعراء تیغقم 


الْعَاوون» () :هل رأیت شاعرا بتبعَة َحذ؟ نما هم قوم تَقَمّهوا لقیر الدّین , 
فضلوا ءاضما , 12۱ 


3 / 5المُستکیروتالکتاب«و قالوا را 9 آغتا سادتتا و کتراعتا الوا 
السّبیلاً 3 ریا ءاتهم ضعقین من العداب 5 الْعَمْة لع کبیرا» > ریا 


«و یلک عاد جَحَذ جوا بانات هم و عضفا له و 2 یوار کل جتّار عنیج» . 
(4) 


«و_قال الذین, توا ن نوم بهّدا القزءان وا بالذی بیْن یِدیْه و لو تری لا 
الظالمون مَوْفْوفون عند رهم برغ بَعضْهَمٌ الی بَعّض ال 


ایسصعفواً للذین استکبژوا لول 8 کت موّمنینت ۷ قال الذین استکبروا 
‌ ۰ 

یلدین اسْیضُیو 4 1 نکن صدتاك عن دی ید از حاءکم بل کنثم مَجُرٍمین 

۳ 9 ۳1 ی 


و قالٌ الذین اسْتضْعفوا لین استَبرُوا : لیل - 
۳ له و تققل له اندا و روا انامه لا را العذاب و جع 
الاعْلان فی اغتاق الذین کمَژواً هل یُجْرَوّنَ الا مَا ها کائوا تقملون» . (5) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :قالَ سول ال صلی الله علیم و آله : 
لشتها۶ آقناء ال ما لم, | 
تولهّم فی الصا ؟ قالّ : انا السُلطان , قاذا قعلوا ذلک قَاحدّروقم علی 


1- .. الشعراء: 224. 

2- .. معانی الأخبار: ص 385 ح 19 عن حشاد بن عثمان , بحار الأنوار : ج 2 
ص 108 ح 9 . 

3- .. الأحزاب: 67 و 68. 

4- .. هود: 9د. 

5- .. سبا: 31 33. 

الکافتن ۶ج نی 46ج 5 غن آلشکمتن م. خنبه المرید دض 138 : 
النوادر للراوندی : ص 156 ح 226 , جامع الأحادیث للقمّی : ص 104 


کا ها الامام الکاظم یراع الساام م‌صلی الاب عم له 


بحار الأنوار : ج 2 ص 36 ح 38 ؛ الفردوس : ج 3 ص 75 ح 4419 نحوه , 
کنز العقال : ج 10 ص 183 ح 28953 . 


ص: 243 
3 5 مستکبران 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل که : «و شاعران 
را گم راهان , دنباله روی می کنند» :آیا هرگز دیده ای که شاعری پیرو 
داشته باشد؟ [ مقصود از «شاعران» در اين آیه آجماعتی هستند که برای 
سس کین وا خعه آمصتتو ور تم مد یرم یاه شدند و هم 


دیگران را گم راه کردند. 


3 5مُستکبرانقرآن«و گفتند : پروردگارا ! همانا ما از سَروران و بزرگانمان 
ی پروزدطارا! انان را دوحتدان: : 
عذاب ده و لعنتشان کن , لعنتی بزرگ» . 


«و این , [ قوم ] عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند , و 
فرستاد گانش را نافرمانی نمودند , و به دنبال فرمان هر زورگوی ستیزه 
جویی رفتند» . 


هو کسانی کة کافر شندند:: گفتند < نه به این فران: و ته بة ان [ تورآتی. ] 
که پیش از آن است , هرگز ایمان نخواهیم آورد. و ای کاش بیدادگران را 
هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشت شده 1 
حکمته. ] برع ار انان با برخی. [ ویک .عدل. و ] که مین کنند . کسانتیت 
که زیردست بوده اند , به کسانی که [ ریاست و ] برتری داشته اند , می 
گویند : اگر شما نبودید , قطعا ما مومن بودیم . کسانی که [ریاست وا] 
برتری داشته اند , به کسانی که زیردست بوده اند , می گویند * نکن ها 
با 

؛ ] بلکه خودتان گناهکار بودید . و کسانی که زیردست بوده اند , به 
7 
شما بو د ] , آن گاه که ما را وادار می کردید که به خدا کافر شویم و برای 
ام . و هنگامی که عذاب را ببینند , پشیمانی خود را 
آشکار می کنند , و در گردن های کسانی که کافر شده اند , غل ها می 
نهیم آیا جز به سزاق آنچه انجام می دادند + .می رستد؟»*. 


حدیثامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «فقیهان , تمایندگان مورد 
اعتماد پیامبران اند , تا زمانی که وارد دنیا نشوند» . گفته شد : ای پیامبر 


خدا! وارد شدن آنها به دنیا , به چیست؟ فرمود : «به پیروی از سلطان. هر 
گاه چنین کردند , از انان بر دینتان بترسید؟» . 


1- ,یعنی دین و احکام آن را از روی هوای نس و برای اغراض غیر خدایی 


ص : 244 


الامام علی علیه السلام :نَقَرّبوا ای ال پتوحیده , وطاعه هی ام کم ان 
هلا تس عم الکوافر ولا تجتح یم الق قتلوا عن سل 
الرشاد باتباع ایانی الدی صَلوا وأَضَلُوا , قال ال عَرّ یمن قائل في طایْقَه 


دکرم بالدمٌ فی کتایه : «لَّ نا سادتنا و ختراعتا قأصلوت السیاا ۳ 
هم ضِعْفَیّن من العذاب و الْعتهمْ لَغتا کییوّا» , وقال تعا 
یتحاجون فی | تار قتقول الصعقاغ دی اشتکبژوا | تا لک 
«قل آنثم مَعْنُونَ عَّا من عَدّاب له من شب ع قالو لو هدلتا ال لَهَدَبْتکم» 
(2) , آ قتدرون الاستکباژ ما هُ؟ هو ترکِ الطاعّه لِمَن امروا بطاعته . 
ورف علی من تُدبوا الی مْتابَته , والقرا ن تنطقّ من هذا عّن کثیر , ان 


لا 


تذبره مین رجرم ووَعَظة ۳ ۳ 


عنه علیه السلام فی النحذیر من الفتن :کم مَعسر العزب  ِِِِ‏ بلایا 
قد اقتربت , قابّقوا سَکرات النعمه , وَاحدّروا جوایق (د) النقمّه , تتبتوا فی 
قتام (6) العشوه (7) واعوجاج الفتته عند طْلوع جنینها , "ِ" ی 

وانتصاب قطبها 1 وقدار رحاها" . بدا فیِ مقدارج خفیه 1 وتوول الی قظاعه 
حَلِبُهٍ . شبایها کشباب آلعْلام , وآناژها کانار السّلام (8) . یِتوارَ نها الطلمة 
پالهود ۱ ولمم قاید لاخ رهم , وآخژهم فقتد ٍ بأوَلهم , ییناقسون فی ذنیا دَنبه 
, ویتکالبون عَلی جیقه مُریحه (9) , وغن قلبل یبا الثایع من المتبوع , 

والفاند من الققود + فیترایلون ( (10) بالبغضاء , ویتلاعنون عند اللقاء . (11) 


۷ 
۱ 


5 6 سپ رب - 31 ِ 
- ,. وتمام الیه : «و لژ تتحاجُون فی التار قَتفُول الصْعَاواً لین استکُبرژوا 
1 03 31 0 رِ 


تا کتّا کم تبغا قهل آنثم مَعْنونَ عتا تصیبا من الیّار»(غافر : 47) , , 

2- .. وتمام الأّیه : «و بَرَوا له جمیقا ققال الصْعَفَاوا لین اس کرو تا کت 
کم تیقا قهل آشم مُْیُونَ تا من عَذاب اللّه من شی ء الوا لو هداتاً ال 
هد یتاکن سواء لین اج غتا ام صَبتا ما لت من قجیص» (ابراهیم: 21) . 


ار 1 هیا 
ِ ن الفتّاض بن محقّد بن عمر الطرسوسی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
لسلام بحار الأتوار : ج 97 ص 2116 8 

.. القرض : الّدّف (النهایه : جح 3 ص 360 ۰ 

.. البواتق: واحدها بائقه ؛ وهی الداهیه (النهایه : جح 1 ص 162 «بوق») . 


2 . القتام: الغبار الأسود (المصباح التینم : ص 490 «قتم») . 

۰ العشوه بالضم والفتح والکسر : الامر الملتبس ۱ مآخوه من عشوه 
از (النهایه : ح 3 ص 242 «عشا») . 

.. السلام: الحجاره (الصحاح : ج 5 ص 1950 «سلم») . 

۰ یقال : آراح اللحم : ای آنتن (لسان العرب : ج 2 ص 8 «روح») . 
" . الفزایله : المفارقه . والتزایل : التبایّن (الصحاح : ج 4 ص 1720 
«زیل») . 
1- .. نهج البلاغه: الخطبه 151. 


ص: 245 


امام علی علیه السلام با یگانه داشتن خداوند و فرمان بردن از کسی که 
شما را به فرمان برداری از او امر کرده است , به خداوند , نزدیک شوید و 
به ریسمان های کافران چنگ مزنید , و [ مواظب باشید که ] اغواگری ها 
شما را به کج راهه نبرد , که در آن صورت , با پیروی از آنان که گم راه و 
گم راه کننده اند از راه راست , گم راه می شوید. خداوند ارجمند , در باره 
گروهی که از آنان در کتاب خود با نکوهش یاد کرده , می فرماید : «همانا 
ما از سَروران و بزرگانمان فرمان بردیم و آنها ما را گم راه ساختند. 
پروردگارا ! آنان را دو چندان , عذاب ده و لعنتشان کن لعنتی رز 4 
می فرماید : «و آن گاه که در آتش , با یکدیگر بحث می کنند , و ضعیفان 
به مستکبران می گویند : ما پیرو شما بودیم» . حال آیا چیزی را از عذاب 
هدایت کرده بود , ما نیز شما را هدایت کرده بودیم» . ایا می دانید 
«استکبار» چیست؟ استعبار , فرمان نبردن از کسی است که به فرمان 
برداری از او امر شده اند , و گردن فرازی در برابر کسی که به پیروی از 
او فرا خوانده شده آند. قرآن در این باره بسیار سخن گفته است . اگر 
اتذیشتده ای دز ان (قران) انذیشه کند» اوترا هشدار و اندرر خواهدداد:. 


امام علی علیه السلام در بر حذر داشتن از فتنه ها :شما ای گروه عرب 
اماج بلاهایی هستید که نزدیک شده آند. پس , از سر مستبی های نعمت 
بترسید , و از سختی های کیفر [ الهی بپرهیزید , و در فضای غبارآلود 
شبهه (تردید) , و کژی فتنه , آن گاه که نوزادش بر می آید , و از کمینش 
رها می شود , و ستون آن راست می گردد , و آسیابش به چرخش در می 
آید , درنگ کنید (از فرو رفتن در شبهات و فتنه ها باز ایستید) , که فتنه , از 
راه های پنهانی وارد می گردد ؛ ولی سرانجام , چهره زشت و هولناکش را 
نمایان می سازد . شور و شَرّش چون شور و شر جوان است , و آثارش 

چون آثار سنگ 3 
می برند. نخستین آنان [ در این. راه ] ۶ پیشوای آخربتشان است , و 
اخرینشان به نخستین انها اقتدا می کند . برای دنیای پست با یکدیگر به 
رقابت بر می خیزند , و بر سر مرداری گندیده , به جان یکدیگر می افتند ؛ 
اما زودا که پیرو از پیشرو , و جلودار از دنباله رو , بیزاری بجوید [ و گنام را 
به گردن او اندازد ] , و با نفرت و کین . از یکدیگر جدا شوند . و به هنگام 
دیدار ؛ یکدیگر را نفرین کنند 
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۳ / 6 المفسیدون«وواغذتا موینی تلاثین یله و أنمَمتا ها بعشر 
2 آزبهین یله وقال مُوسی لأخیه هاژون النیی فی قَةمی ۳ 
سبیل الخمسدیه». (1) 


/ 7المجرموتالکتاب«و ما صلتا الا المْجرمون» . 2 


- .. الأعراف: 142. 


قَتَم 
لد 


4 
2 
- 


:۱ ِ 


3 


ت 


ص: 247 
3 مفسدان 


3 مجرمان 


3 6مفسدان«و با موسی , سی شب وعده گذاشتیم فان را با ده شب 
دیگر , تمام کردیم , تا آن که وقت معیّن پروردگارش در چهل شب, به سر 
آمد. و موسی [ هنگام رفتن به کوه طور ] به برادرش هارون گفت: در 
میان قوم من, جانشینم باشن 2 [ کار آنان: را ] اصلاح کن؛ و راه فسادگران 
را پیروی مکن» . 


3 / 7مجرمانقرآن«و ما را گم راه نکردند , مگر مجرمان» . 1 


ص: 248 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و ما لا 1 ار ون 
> :یبعنی القش کین الذین اقتدوا بهم هوّلاء قاتبعوهم علی شرکهم 4 وهم 


قومٌْ مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , لیس فیهم من الیهود واللصاری احَذ ۳9 ۷ 


1- .. الکافی: ج 2 ص 31 ح 1 عن محشّد بن سالم , بحار الأنوار : ج 69 ص 
8 ح 30 . 
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حدیثامام باقر علیه السلام در باره اين سخن خدای متعال که : «و ما را گم 
راه نکردند , مگر مجرمان» ۰[ مجرمان ] یعنی مشرکانی که این افراد [ 


گم راه شده آبه آنها اقتدا کردند و در شرک ورزی خویش تیوه نان ونر 
اینها (کم راه شدکگان) از اقت محشد صلی: الله غلیه و آله هستند: و حلی 


یک نفرشان از میان یهود و نصارا نیست . 


ص: 250 
4 . مواسات 


اشاره 


ص: 251 


قوانبتا کر امتفی تک ویو یه هداما فحا جوم ایام 
مواساتفصل سوم ۰ خاستگاه های مواساتفصل چهارم اثار مواسات 


ص: 252 
قر امد 
راتفر آکیت 


دراد اصات من ام‌اسات ( و فانتدط اسفه از خانه عاسته» است:: 
این ماده بر درمان و تیمار و اصلاح کردن , دلالت دارد , و «واسیته» 
ساخت دیگری است از «آسیثه» . فیروزآیادی در معنای «مواسات» می 
گوید : آساخٌ بماله مواساه : : ناه منة جَعَلهٌ فیه اسوه , []3 لا یَکونْ ‏ ذلک 
ایا ما اس او 

سا مواساه» یعنی از مال خود به اس سای سا در آن شریک گردانید 
. و مواسات , در جایی است که شخص از کفاف خود , به کسی ببخشد , و 
اگر از اضافه کفافش بدهد , مواسات, نیست . ازهری با افزودن معنایی 
دیگر برای «مواسات» مي نویسد . بقال : هو یوّاسی فی ماله , آی یساوی 
, و یال : رَجم اللةْ َجْلاً أعطی من قضل , و 


[- .مواسات ,؛ همچنان که در عربی به معانی متعدد و متفاوت به کار رفته 
است , در فارسی نیز معادل های مختلف گرفته است , که عبارت اند از : 

فداکاری . از خود گذشتگی , نیکخواهی , خیراندیشی . خیررسانی . حمایت 
, رعایت , به یک چشم دیدن , غمخواری , همدردی , شریک ساختن , 

ات ار مایم اس اس سار 
۳ فارسی) . 

ِ .القاموس المخیظ ۳۰ 4 ص‌ 9 ماده « أسو» : 


ص: 253 


واسی من کفافٍ ؛ من هذا ۰ (1) گفته می شود : «هو یُوّاسی فی ماله» 
یعنی : مال خود را په طور مساوی تقسیم می کند (می بخشد) . نیز گفته 
می شود : «رحم ال رجلاً تعطی من فضل و واسی من کفاف» یعنی : 
خدا رحمت کند مردی را که از اضافه بر نیازش , به دیگران ببخشد و از 
کفاف خود , به دیگران کمک کند ! بنا بر اين. همدردی با دیگران و شریک 
تا اه از آن جهت که نوعی درمان و 
اصلاح اجتماعی است , «مواسات» نامیده می شود. نکته قابل توجّه در 
«مواسات مالی»: این است که شرط تحشقق آن , نیازمند بودن شخص به 
چیزی است که در اختیار دیگران می گذارد . به بیان روشن تر . کمک 
کردن. بةه دبکران. + سه درجه دارد که هر یی + عنوانی. خاض 5 اززشن 
متفاوت با دیگری دارد : درجه اوّل : کمک کردن به نیازمندان از اضافه بر 
نیاز خود . این نوع از کمک کردن , با توجه به چگونگی آن , «انفاق» . 
«اهداء» , «صدقه» و «سخاء» و امثال آن نامیده می شود . درجه دوم : 
شریک کردن نیازمندان با خویش و سهیم کردن انها در انچه خود بدان 
نیازمند و علاقه مند است . این نوع کمک رسانی , «مواسات» نامیده می 
شود . درجه سوم : واگذار کردن همه آنچه خود بدان نیاز دارد . به دیگران 
. این نوع از کمک رسانی , از بالاترین ارزش های اخلاقی شمرده می شود 
و «ایثار» نام دارد . 


1- .معجم تهذیب اللفه : ج 1 ص 163 ماه «آسو» . 


ص: 254 


مواسات , در حدیت 


ز باق متا سای 


مواسات , در حدیثکاربرد «مواسات» در احادیث اسلامی , منطبق بر ريشه 
لغوی ان است , بدین معنا که اين کلمه , گاه در سهیم کردن دیگران با خود 
در بهره گیری از مواهب زندگی و امکانات مادّی مورد نیاز خویش , و گاه 
در رعایت عدالت در برخورد با دیگران , به کار می رود . تاسأی و مواسات 
, با عنایت به ريشه لغوی آنها , دو ره نمود مهم فرهنگی اسلام در جهت 
ایجاد اصلاحات اخلاقی , اقتصادی و حقوقی در جامعه آنو‌رتاتت جستن به 
کسانی که از غنای اخلاقی برخوردارند و تلاش نمودن برای همسان سازی 
خود با انان , از فقر اخلاقی می کاهد , چنان که «مواسات» به معنای 
اولش , فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و به معنای دومش , زمینه ساز 
برخورداری همگان از حقوق عادلانه و یکسان خواهد بود . با توجّه به این 
تفسیر از «مواسات» , چند نکته در احادیث این بخش , قابل توجه اند : 


۱ انواع مواساتاشاره کردیم که «مواسات» در احادیث اسلامی دو معنا 
دارد : الف . همدردی با دیگران در نیازها و مشکلاتشان و سهیم ساختن 
آنان در امکانات زندگی خویش , چنان که در حدیثی از امام صادق علیه 
السلام در بیان سپاهیان خرد و نادانی , آمده است : و5 المواساه و ضذها 
القنع . (1) و مواسات , که ضد آن , منع است . 


[عالکافی دض ور ع 10 


ص: 55 2 
قلین امد بر ستاسات مالی 


شایان ذکر است که این معنا از مواسات , دو نوع دارد : یکی مواسات با 
و ار اب 
. رعایت حقوق دیگران به طور یکسان . این معنا از مواسات نیز انواع 
فراوانی دارد , مانند : مواسات در حکومت (به معنای عدالت اجتماعی و 
برخورد یکسان با یکایی افراد جامعه) , مواسات در قضاوت , به معنای 
عدالت قضایی و برخورد یکسان با طرفین دعوا) , مواسات در تعلیم (به 
معنای عدالت اموزشی و برخورد مساوی با همه دانش اموزان) و مواسات 
در خانواده (به معنای عدم تبعیض و رعایت مساوات در ابراز محبت به 
فرزندان) ۰ (3) 


2 یل تاکیم بر مواسات مالیررسی اعادیت این مه فقان.می: ده 
که بيشتر ۳ من در باره ۰ ِ است . از این رو ؛ 
0 آبا اهثثیت و ارزش این نوع از مات , بیش از سایر انواع آن 
است ؟ پاسخ . این است که برخی از انواع مواسات غیر مالی (مانند 
مواسات با جان) , نه تنها ارزششان از مواسات مالی کمتر نیست , بلکه 
بی تردید , از ارزش بیشتری برخوردارند : ۳ بر این ,؛ دلیل تأکید ۹ 
نوع مواسات است . از سوی دیگر , مالی , مقدذمه مواسات 
است و کسی که نمی تواند 


2 .ر. ی : ص 283 (مواسات / فصل دوم / مواسات در جنگ) . 
کر کت 279 مواسا کت فص دمم ان ام مواسات , 


ص: 56 2 


4 . برکات مادی و معنوی مواسات 


دیگری را در مال خود سهیم کند , بی تردید , برای حفظ جان او , خود را به 


ه گسترش فرهنگ مواسات در جامعهتأّل در احادیث فصل سوم , 
ِ می دهد که ارزش اخلاقی ۰ به دو ريیشه با هن کزه : 

اول . اصالت و شرافت خانوادگی , که زمینه رشد همه فضایل اخلاقی و از 
جمله مواسات است و به قرموده امام علی علیه السلام : ان مُواساة 
الرفاق من گرم الأاعراق . (1) مواسات نسبت به دوستان (رفیقان) , از 
بزز کوارنی تبار است . دوم . اعتقادات دینی . بدون اعتقاد به دین ۰ روج 
خودخواهی و منفعت طلبی انسان , مانع از مواسات و بالاتر از آن , مانع از 
ایثار می گردد ؛ چرا که اگر جهان , فاقد شعور و معنا و : نهی از حضور 
خداوند باشد , ارزش های اخلاقی نمی توانند مفهوم واقعی ۹ باشند . 
بر این اساس , تقویت بنیاد خانواده و مدذهب , تنها راه گسترش فرهنگ 
مواسات و نوع دوستی در جامعه است . 


« برکات مادی و معنوی مواساتفصل چهارم / اختصاص به تبیین اثار و 
برکات ماذی و معنوی مواسات دارد ۰ از نگاه احادیث اسلامی , مواسات 
مالی , موجب بقای محبنت و پیوند برادری 1 برکت یافتن مال و زیاد شدن 
روزی می شود و برجسته ترین آثر مای آن , ریشه کن شدن فقر و 


وک 292 57 . 


ص: 257 


نیاز از جامعه بشریٍ است , چنان که امام باقر علیه السلام می فرماید : 

آما اه فعلنم ها اختجنم , 1 ار باکر مقی کرویدم خانشو نی ندید : 

همچنین از نظر معنوی , مواسات , یکی از اصول درستی و قوام دین و 
یکی از عوامل اجابت دعاست و طبق فرموده امام صادق علیه السلام , 

مهم ترین اثر معتوق آن , اين است که شخص مواسات کننده , مشمول 
این مژده الهی می گردد که : «َا لها التفقس میت * ازجهی ای ریک 
رَاضيه مرْضصَیِهّ * قارخلی فی عبادی * و احْلِی جلْبی . (2) ای نقس آرام 
پافته ! خشنود و خدایسند , به سوی پروردگارت باز گرد . و در میان بندگان 
وارد شو , و در بهشت من , وارد شو» . 


1-.ر. ک : ص 300 ح 67 . 
2 


ص: 259 


التضلن لول لت علی الم اسامد ز نت الا عمالرنول هل اه 
علیه و آله :سَیّدٌ الأْعمال تلا خصال : انصافک الا من تفسک , ومواساة 
لاخ فی اللّه عز و جل , وذِکژ اللّه تباتزک وتعالی علی کل حال . (2) 


الامام علیت علیه السلام :المُواسا أَفَصَل الأعمال . (2) 
الامام الصادق علیه السلام :سَُّ الأعمال لاه : انصافٍ الّاس من تفسیک 


4 - 
- 


حلّی لا ترضي بشیء |لا تضیت آهُم منلة , وفواسائک الاح فی آلمال . وذکژ 
ال علی کل حال ؛ لیس «شبحان ال والحم للّه ولا الة [ا ال وال 
اکبژ» ققط , ولکن |ذا وَرَة علیک شیء أمر اللَه عز و جل یه أحذت به , آو 


اذا ورد علیک شیء تی اللَةْ عز و جل عَنة ترکتة (3) . 


- .. الخصال: ص 125 ح 121 عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریّات : ص 230 , بحار 
الاتوار : ج 74 ص 392 ح 9 : الزهد لابن المبارکی : ص 257 ح 744 عن 
حجّاج بن آرطاه عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
تاریخ آصبهان : ج 1 ص 219 الرقم 326 عن الحارث عن الامام علیث ند 
السلام عنه صلی الله غلیه و آله وفیهما «اشد»:بدل.خشید», کنر الععال : 
ج 15 ص 830 ح 43303 . 

2 .. غرر الحکم: جح 1 ص 346 ح 1312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 
ح 1196 . 

3 .. الکافی : ج 2 ص 144 ح 3 , الأمالی للمفید: ص 193 ح 23, الأمالی 
للطوسی : ص 680 ح 1446 کلها عن الجارود بن المنذر , الخصال : ص 
2 ح 139 عن زیاد بن المنذر , معانی الاخبار ۰ ۱ 7 انس 
جارود المنذر الکندی وفیها «أَشْذ» بدل «سیّد» , بحار الأنوار : ج 69 ص 
1 ح 42 . 


ص: 9 2 
فصل یکم : تشویق به مواسات 


۳3 ۳۹ ۳07 7 وضو سا با 
برادر [دینی ] , و هماره به یاد خداوند متعال بودن . 


امام صادق علیه السلام ار اس سا داشتن با 
فردصم جد فرع که آنعه رابرای ود میتی رات را برای ان 
نیز بیسندی , , و مواسات مالی پا برادر [ ديني ] , و ذکر خدا در همه حال , و 
این , تنها به گفتن «سبحان اللّه و الحمد له و لا اله لا اللّه و اللّه آکبر» 
2 به این نیز هست که هر گاه با چیزی رو به رو شدی که 
خداوندبه آن-فرسان داده: اش به کارش ببندی , یا هر گاه با چیزی رو به 
رو شدی که خداوند عز و جل از آن نهی کرده است , آن را فرو بگذاری . 


ص: 26۷0 


الامالی عن رُرعّه عن الامام الصادق علیه السلام , قال نقَلثْ لد علیه 
السلام : ای الأعمال هو أفصَل بَعد القعرقه ؟ قال : ما من شیء بَعد 
المعرقه بعدل هذه الصّلاح . ولا بعد المعرفه والصّلاو شی ۶ ء یعدل الرکاة , . 
ولا بَعد, ذلک شیء بَعدِل الصَوم , ولا بَعد ذلک شیء بَعدِل الحخْ , وفایَحة 
ذلک کله ععرقنا ‏ مدیم ععرتا .ولا قیء بمد دلک کیز الخوان ‏ 
والمّواساو یذ الاینار والذرهم ؛ قالَهُما حجران ممسوخان , بهماً امتغن 

الا اه بَعدّ الذی عَددث لک . (1) 

الامام الکاظم علیه السلام ما قرب امین (آی ال و و جل پشیء 
فصَل هن مواساه ِِ , وهُو قَولةْ تعالی : «ن تتالوا لیر حتّی تنفقوا 
ممّا تجبون» (2) . (3) 


1 ها ایا سمل ام‌صای که و ام ی اس 
هیقة ختوق واجته من له عز و جل غلیم : الجال له فی یی والع 5 
فی ضدره . والعَواساخ لَ فی ماله ۰۰۰۰ (4) 

عنم صلین, الله غلیه: و اله عفن حان له. فمیضان فلبلتش, اخفهها « ولیکن 


الاح لأخیه . (5) 


1- .. الأمالی للطوسی: ص 694 ح 1478 , |رشاد القلوب: ص 145 , بحار 
الأنوار : ج 74 ص 318 ح 79 . 
2 . آل عمران : 92 . 
.. جامع الاحادیث للققی (الغایات) : ص 192 . 

.. کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 4 ص 398 7 5850 , الکافی : جح 2 ص 
عن. آنت المامفن الحاتی عن. الما الضادق. علیه السلام ؛ 
الخصال : : ص 351 ح 27 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام وکلاهما نحوه الم للصدوق : ص 84 ح 51 عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأأنوار : ج 74 ص 222 ح 3 . 
5- .. الأمالی للطوسی: ص 538 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 380 
2661 وفیه «ولیلبس» بدل «ولیکن» , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 66 وفیه 


«ولیکنن» ند «ولیکن» وکلما عن: ای ند م.بخار الانواز 2۶ 77 ص90 < 
3. 


طر 261 
1 / 2 مواسات نسبت به برادران 


الأمالی . طوسی به نقل از زُرعه :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : بعد 
از ۳ (معرفت)؛ دام عمل , باارزش تر است؟ فرمود : ِ از 

و 7 
تفس کنر وق آز آن , چیزی با حج برابری نمی کند , و آغاز و انجام همه 
اینها , شناخت ماست , و بعد از آن , چیزی مانند نیکی کردن به برادران و 
مواسات با بخشیدن درهم و دینار نینست. 1 
شنده اند. که:خدآوند, بعد از آن چیزهایی که برانت بر شمردم : به: وسیله 
آن دو ؛ خلقش را می آزماید» . 


امام کاظم علیه السلام :موّمن با چیزی برتر از مواسات نسبت به موّمن , 
به خداوند عز و جل نزدیک نشده است , و این , همان سخن خدای متعال 
است که : «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید , تا اين که از آنچه دوست 
دارید , انفاق 9 


موّمن ؛ 0 ۸ 


: او را در چشم خویش بزرگ بدارد . در سینه خود . دوستش بدارد , در 
مال خود , شریکش بگرداند... 


سامیر خدا ضلی االه غلیه وله اهر کسن ده بیزاهن مارد مکی از اجه را 
بپوشد و دیگری را به برادرش بدهد . 


ص: 262 


مصادقه الاخوان عن خلاد السندی رفعه :ابطاً علی سول ال صلی الله 
علیه و آله رَجْل , ققالّ : ما آبطاً یک ؟ قال : الغری یا سول اللّه , ققال : 
اما کات ار ها رت نها ال یبا سل امه ال 
صلی الله علیه و آله : ما هذا لک یأخ . (1) 


الامام غلرت غلبه اتضلام کید اقوانی فن واسای ه وخیز هنه فن کفای ,: 
وان احتاع ([یک آعفاک رو 


ات خَیرٌ |خوایک من واساک بخیره , وحیر هنة من آغناک عّن 
۰ (3) 


عنم غلیه السا مدای ماس فی ات 1۵1 


عنه علیه السلام :أصدق الاخوان موه أَفْصَلَهُم لاعخوانه فی السَراء 
والصّاء مواساخ . (5) 


غنه غلیه السلام عخمال ارام اعسان لشیم تساه کم الم 
)6) 


عنم غانه اتسلام قي ذفر اعظم ااضاب قتر اه عیهخسول الله‌صلی ال 
علیه و آله :کان . . . أَفِصَلمّم عتوه انیم که اشامت ماع رم 


عنده منرله اخیررر مَوّاساه ومواتَرة ۰ () 


1- .. مصادقه الاخوان: ص 139 ح 4 . 

2 .. غرر الحکم: ج 3 ص 427 ج 4988, عیون الحکم والمواعظ : ص 
2.0 4586 نحوه ولیس فیه «من واساک» ؛ الفصول المهمه لابن الصباغ 
: ص 115 , مطالب السوول : جح 1 ص 234 ولیس فیهما ذیله . 

3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 432 7 5013 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 .2 4546 . 

4 . غرر الحعم: ج 1 ص 115 420 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 
ح 844 وفیه «من واساک» بدل «مواسیک» . 


5- .. غرر الحکم: ج 2 ص 446 ح 3238 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 2784 . 

6- .. غرر الحکم: ج 3 ص 375 ح 4793 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
71 4298 . ۱ 

7- .. معانی الأخبار: ص 82 ح 1 عن آبی هاله عن الامام الحسن عن الامام 
الحسین علیهماالسلام, عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 318 ح 1 
عن |سماعیل بن محمد عن الامام الرضا عن ابائه عن الامام علی علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق: ح 1 ص 45 ح 1 عن الامام الحسن عن الامام 
الحسین عن الامام علین علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 151 ح 4؛ 
المعجم الکبیر: ج 22 ص 157 ح 414 الطبقات الکبری: ج 1 ص 424 
کلاهما عن ابن لابی هاله التمیمی عن الامام الحسن عن الامام الحسین عن 
الامام علیت علیهم السلام , کنز العقال: ح 7 ص 166 ح 18535 . 


ص: 263 


مصادقه الاخوان به نقل از خلاد سندی , در حدیثی که سند آن را به پیامبر 
ضلی الله علیه و آله رسانده است: :مردی دیرتر بة نزد بتاحنه دا اف : 
پیامیز ضلی الله علیه. و اله فر مود : «چرا دبر کردی؟» . گفت.: نزهنگی 
موجب شد , ای پیامبر خدا ! فرمود : «آیا همسایه ای نداشتی که دو جامه 
داشته باشد و یکی را به تو عاریه دهد؟» . گفت : چرا . ای پیامبر خدا! 
فرمود : «او برادر تو نیست» . 

امام علی علیه السلام :بهترین برادران تو , کسی است که تو را در مال 


خود , سهیم کند , و بهتر از او کسی است که تو را بسنده باشد و اگر به تو 
نیاز پیدا کرد , معافت بدارد . 


امام علی علیه السلام :"بهترین برادر تو , کسی است که در خیرش تو را 
سهیم کند , و بهتر از او کسی است که تو را از دیگری بی نیاز گرداند . 
امام علی علیه السلام :برادر نو ؛ سهیم کننده نو در امکانات ند کی در 
هنگام سختی [و تنگ دستی ] است . 

اهام علن:غلیه الشلام تضادی رین برآترآن در دوستی ن کسی انست که تور 
خوشی و ناخوشی , نسبت به برادرانش بهتر مواسات کند. 

امام علی علیه السلام :زيبايي برادری , به خُسن معاشرت , و مواسات با 
وجود تنگ دستی است . 

اما علی غلبم الشلام اور تاد گر ای با رات رین اضخای ون نزن تیا خر 
خدا| :برترین آنها در نزد ایشان , کسی بود که خیرخواهی اش برای 


مسلمانان فراگیرتر بود , و با منزلت ترین آنان در نزد ایشان , کسی بود 
که بیش از دیگران مواسات می کرد و کمک می رساند . 


ص: 264 
عنه علیه السلام : احسَنْ الاحسان مَوّاساه الاخوان . (1) 
عنه علیه السلام :نَظامٌُ الم مُوالاه الاحسان , ومواساة الاخوان . (2) 


الامام العسن علیخ السلام لععص قلج تا نقق , لا گقاخ اعدا علی تفر 
هوارده وقصایرَه . قاا استنتطت البرَه (3) , وزضیت العشزه , فاچه عُلی 
اقاله العنره والمّواساه فی العسرهو . (4) 


الامام الباقر علیه السلام :ما حَرَج آمیژ المُومنین علیه السلام یُریدٌ البَصرَح 
ترَل بالرَبده (5) , قأتاخ رَجْل من محارب (8) , ققال : يا آمیر المَوّمنین , 

ای خلت کی قوب خماله ۱۱ :وی هشال فی طوایف منم المَواساة 

والمَعوتة قسَبقت ال ألستلهم بالنکد (8) , قفرقم یا آمیر المَوْینین 
یمعوتتی , وه عَلی مُوّاساتی . فقال این م؟ ققال : هوّلاء قریق منم 
حَیثْ تری . قال : قتصّ (9) راجلَتة قادْلَقت (10) کائها لیم (11) , قالت 
بَعض آصحایه فی طلیها قلأیا بلأاي (12) ما لجقت , قانتهی ای القوم قَسَلم 
عَلیهم فشالم ما + بمتعهّم من مواشام صاچیهم , قشَکوه ۰ . فقال 
ام المَوّمنین ین . السلام : ضَل امرو عشيرتة 1 انم اولی ببژو وذاتِ 
بدو , ووضلتِ العشيرَة آخاها ان عتَر به دهژ وأدبرت عنة نیا , قَِنَ 
المتواصلین المٌتباذلین عاخور من 1 ون المَتفاطعین المَتدابرین موزورون ۰ 
قال : تم بَعت راحلْتة وقال : حل (13) . (14) 


- .. غرر الحکم: ج 2 ص 403 ح 3023 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 . 2683 وفیه «مواخاه» بدل «مواساه» . 

2 .. غرر الحکم: ج 6 ص 184 ح 9998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 9194 . 
3- .. خَبرَنْ الأمر : (ذا عرفته علی حقبقته (النهایه : ج 2 ص 6 «خبر») . 
4 .. تحف العقول: ص 233 , بحار الأنوار : ج 78 ص 105 ح 4 . 

- .. الرّبذه : من قری المدینه علی ثلائه ایام , قریبه من ذات عرق علی 
طریق الحجاز (ذا رحلت من فید ترید مکه , وبهذا الموضع قبر ابی در 
الغفاری رضی الله عنه (معجم البلدان : جح 3 ص 24) . 
6- .. محارب : قبیله من فهّر (لسان العرب : ج 1 ص 307 «حرب») . 


لاله تالا فحفاه ا سای یرم هن ود اور ال آن 
۹ فیدخل بینهم رجل یتحقّل دیات 
القتلی لیصلح ذات البین. والتحمّل ان بحفاها. عنهم علی تفس (النهاید. ۰ 2 
1 ص 442 «حمل») . هم 
8- لکد : السَوْم الوم , وکل شیء جر علی صاحبه شرا فهو تکد 
(المحیط فی ِ 4ج ِ ص‌ ِِ «نکد») . 
0 
10- . اللّف : التقدم (لسان العرب : ج 9 ص 106 «دلف») . 
1 [- . اْظّلیم : الذکر من النعام (الصحاح : ج 5 ص 1978 «ظلم») . 
12- . الا : المشقه والجهد (لسان العرب : ج 15 ص 237 «دلی») ِ 
3- .. خل : زجر للناقه اذا حتَنتها علی السیر (النهایه : ج 1 ص 433 
فحلل »1 
4- .. الکافی: ج 2 ص 153 ح 18 عن جابر , فخار الابوار: ج 32 ص 132 
ح 100 . 


ص: 265 
امام علی علیه السلام :نیکوترین تفت 1 مواسات نسبت به برادران است . 


ورزیدن نسبت به برادران است . 


امام حسن علیه السلام خطاب به یکی از فرزندان خود : فرزندم ! با هی 
کس برادری مکن تا آن که او را نیک بشناسی , و چون [او را] آزمودی و 
معاشرت [ با او آرا پسندیدی بر پایه گذشت از لغزش ها و مواسات در 
سختی ها , با او برادری کن . 


امام باقر علیه السلام :؛زمانی که امیر موّمنان علیه السلام به قصد بصره 
خارج شد , در رَیّذه (1) فرود آمد . مردی از مُحارب (2) نزد ایشان آمد و 
کففن : ای امیر مومنان ! من از طرف قوم خود , تاوانی (3) بر عهده دارم , 
و از برخی طایفه های آنان خواستم که مرا یاری و مساعدت کنند ؛ اما آنها 
زبان به بدگویی و سرزنش من گشودند . شما ای اقیز .فقمتان: به. آنها 
دستور بده که کمکم کنند , و به همياري با من ترغیبشان کن . فرمود : 
«انها کجایند؟». گفت : گروهی از آنان , ان جایند که می بینی . ایشان ناقه 
اش را با سرعت: شام + به خر کت در آورد : به. ظوری که نافه .مانند 
شترمرغ می دوید . جماعتی از یاران امیر مومنان نیز در پی ناقه ایشان 
تاختند و با زحمت زیاد , خود را به وی رساندند . امام علیه السلام به ان 
و ی يم و ی 
نفی کنند. آنها از آن هرد.: شوم کردنة 6 آه تبر از آنها شکوه کرد 
مومنان علیه السلام فرمود : «انسان باید به عشیره خود کمک کند؛ ۳ 
آنان به نیکی کردن به او و دستگیری نمودن از او سزاوارترند , و عشیره 
نیز باید به برادرشان آن اه. که وه نار به مین هی رتوه شیاه او 
پشت می کند یاری برسانند؛ زیرا کسانی که صله رحم می کنند و به 
یکدیگر بخشش می نمایند , [ نزد خداوند عز و جل آپاداش می یابند , و 
آنان که. از یکدیکز هی برتد و به .هم بت می. کنند , گنهکارند» ۰ این را 
فرمود و ناقه اش را هی کرد . 


- .از روستاهای مدینه که با آن , سه روز فاصله دارد . نزدیک «ذات 
عرق» است , در راه حجاز , در بین راه فید به مکه . مدفن ابو ذر غفاری , 
در این روستاست . 

2 .محارب , قبیله ای از فهر است . 

3- .تاوان , دیه يا غرامتی است که انسان از طرف دیگری باید بپردازد , 
مثل این که میان دو گروه , جنگی در گیرد و افرادی کشته شوند و یک نفر 
برای ترقراد ساختن صلخ و آاشتی,دخالت. کند ودیه کشنکان زا به»عهدم 
و 
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مصادقه الاخوان عن الوضافی عن الامام الباقر علیه السلام , قال قال 
علیه السلام لی : یا آبا (سماعیل ۳ اذا کان الَجْل لیس له 
دا وعنة تعض اخوانه قضلْ رداء یَطرغ عَلبه ی یُصيتِ رداء ؟ قال : 
قَلثْ : لا ۰ قالّ : قلذا کان لیس عندَة ازاژ یوصل الیه بَعضّ |خوانه و یقضل 
دار خی بضتت. ازارا؟ فال : فلث.* لا + قصرت بو علی فجوه ند فال : 
ما هوْلاء باخوو . (1) 


- .. مصادقه الاخوان : ص 137 ح 1 , الموّمن : ص 45 ح 106 , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص <85 عن علیْ بن عقبه عن للامام الرضا عنه 
علیهماالسلام نحوه . 
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مضاذفه الاخوان بقل ان وشاقی تآمام باقن غلیه البیلام یمن فریوی 
«ای ابو اسماعیل ! ایا در میان شما چنین است که هر گاه کسی ردایی 
نداشته باشد و یکی از برادرانش ردای اضافی داشته باشد , آن را به او 
مت دنا وج تیر هت ردایی پرشند ۱ کفنم ۲ یرف خوه ۶ ۶یا 
نداشت , برادرش زار اضافی خود را به او می دهد تا او نیز صاحب ازاری 
شوک کم سر ب افاصعل اسلا سا درشت وی سر روا تشر و 
«اینها برادر نیستند» . 
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الامام الصادق علیه السلام :الفَوَمنْ أجو المَوْمنِ , بَجق علّیهٍ تَصيحنَه 
ومواسائَة ومنع عَذُوّه منة. (1) 


عنه علیه السلام : 0( 


وبژوا اخواتهّم ۱ ؛ قعطفوا علي صعیعهم م وتضاّقوا کل ذوی رفاک منهّم . 5 
لا نامر بظلم , ولکثا تَأَمرژکُم بالتع الوَع الوَرع , والمّواساه المواساه 
عخوانکم . (2] 


مستدرک الوسائل :دَحَلَ رَجْل الی جعقریین مُحَمّدٍ علیه السلام وقال : یاب 
رسول ال فا القوته ؟ فال ‏ تری الطلم هم وفواشاه الرخوان فی السعه.. 
(3) 


الخصال عن یونس بن بیان والمفصُل بن عمر :قال آبو عبدٍ اللّه علیه 
السلام : خصلتان من کاتنا فیه والا قاعژب (4) نم اعرّب نم اعرّب . قیل ؛ 
وما هُما ؟ قالّ : الطَّلاخ فی مواقیتها وَالمُحاقظَة علیها , وَالمواساخ . (5) 


بحار الأْنوار عن جعفر بن محقّد العاصمی فی حدیث طویل در فیه ضياقة 
الامام الکاظم علیه السلام لَهُم , الی آن قال نم قالَ [ علّیه السلام ] : 
تا گیت ثم فی وال والتواسی؟ قلث : علی أفصَل ما کان عَلیه 
احذ . قال : آیاتی أحَدکُم الی ذُکَان آخیه آو منزله عند الصْایِقَه نت : 
کیت ویَأحْدٌ ما تحتاخ الیو قلا جنگژ عَلیو؟ قال : لا! : قلَستُم علی ما 


فی التّواصُل . (6) 


رام هفه السمینوعه تص رص 1024 (الاخاع/ الفصضل اترایم «صفوی شاه 
/اخفاساه. 


:َ 


1 


ماس نج 1 ص هن ای وهی ین کین[ 


3- .. مستدرک الوسائل:,ج 7 ص 210 ج 8062 وج 8 ص 221 2 9303 
۰ نقلاً عن اضار رفن آصول القدماء . 

, عَرّب : بعد (النهایه : ج 3 ص 227 «عزب») . 
ِ . الخصال: ص 47 ج 50 , الکافی کل 
بالاخوان فی العسر والیسر» بدل «المواساه». مصادقه الاخوان : ص 138 
ح 2 ۰ مشکاه الاأنوار : ص 184 ح 477 کلْها نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 
1 ح 7. 
6- .. بحار الأنوار : ج 74 ص 231 ح 28 نقلاً عن قضاء حقوق الموّمنین : 
ص 26 ح 27 وفی الطبعه التی بأیدینا «التساوی» بدل «التواسی» , مکارم 
الاخلاق : حج 1 ص 312 ح 993 نحوه وفیه «التبا» بدل «التواسی» . 
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امام صادق علیه السلام مومن ؛ , برادر مومن است . وظیفه دارد که او را 
نصیحت کند , نسبت به او مواسات نماید , و دشمنذش را از او باز دارد . 


تاش اه یازا مان ای کم در ما سان یو 
خدایشان نیک بنگرند , و به پیشوایانشان حسن نیّت داشته باشند , و به 
برادرانشان ثبعی. کنتند: : و با ناتوانشان دلسوز و مهربان باشند . و به 
عا ره اسان کی کر مایم ار ات ای ری :رد 
عنایت , محفوظ , و در پناه و مصون خواهند بود . ما به ستم کردن , دستور 
نمی دهیم ؛ بلکه شما را به پارسایی , به پارسایی , به پارسایی دستور می 
دهیم , و نیز به مواسات , مواسات با برادرانتان ! 


مستدرک الوسائل :مردی بر امام صادق علیه السلام وارد شد و گفت : ای 
فرزند پیامبر خدا! مردانگی چیست؟ فرمود : «ستم نکردن . و کمک کردن 
به برادران در هنگام توانگری» . 


و ی ی ی ۷ 
دوری کن , دوری کن » . شد : آن دو خصلت , کدام اند؟ فرمود : «1 
خواندن ] نماز در وقت ۷ 0 بر نماز , و [ دیگر آمواسات» . 


بحار الأنوار به نقل از جعفر بن محمّد عاصمی , در حدیثی طولانی که در 
آن: از در این شدنشان.به وشاه امام کاظم علیه السلام یاد می کند 
: سپس فرمود : «ای عاصم ! در همبستگی و مواسات با یکدیگر , چگونه 
اید؟» . گفتم : در بهترین وضع ممکن . فرمود : «آیا چنین هست که فردی 
از شما در هنگام تنگ دستی , به دگان و یا منزل برادرش برود و دخل او را 
بیرون بکشد و آنچه نیاز دارد , بردارد و به او اعتراض نشود؟» . گفتم : نها 
فرمود : «پس شما در همبستگی که و 


برادری / سهیم کردن در زندگی) . 
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1 / 3مَوْاساه الأصدقاءالامام علیخ علیه السلام آبدّل مالک فی الخقوق 1 
وواس به الصدیق ؛ فان السَخاء بالخر أَخلق (1) ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لا تَعَدَنْ ضدیقا من لا یواسی بماله .۰ (3) 


عنه علیه السلام :فی الطیق , یبیل یِتبین حسن مُواساو الرّفیق . (4) 


1- .. آخلق : آی آمدر (النهایه : ج 2 ص 72 «خلق») . 

سس لحم ه رض 204 2391 کون الم والمهاعظ دسر 5 
ح 2044 

دی ور الکه م ی 29 02 وت الک ما نا خر و 
2 ح 9511 . 

یواح ی 99 هد نون الم حالمواغ تس 
4 7 6004 . 


2 
27 مواسات نسبت به دوستان 


1 / 3مواسات نسبت به دوستانامام علی علیه السلام :دارایی ات را در راه 
حقوق[ ی که به گردن توست , ] ببخش , , و دوست [خود ] را در آن , شریک 
گردان ؛ چرا که گشاده دستی شرا از ده کشرز اهر انشخه : 


تاه ی اه اس سرا کت ار ال وه ی ی کی 
هرگز دوست مشمار . 


امام علی علیه السلام :در هنگام تری دستی است که خسن مواسات 
دوست , اشکار می شود . 
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1 / 4مَداساه الجنودالامام علیْ علیه السلام من کتابه ای الأشتر التَحَعی 
لقا ولا غعلی مصر :لین ند (1) رَوْوس جندک عندک رخ واساهم. قی 
معونته .» وافصَل عَلْیهم من جدذته )2 بماً يِسَعَهّم ویِسَع من وراءهم من 

خلوف آهلیهم , خی یکون هم هم فا وأجدا فی مهاد لو ؛ ان عطقک 


- 


علیهم بعطف قَلوبهّم عَلیک ی" 


1 / 5مَواساه الفْقراءرسول ( تقوم واشی: | اعقی من 
ماله , وانضَف الناس من تفسه , قذلک المَوْمنْ ۰ 4 


فته صلی اللم غلیه و اله فن لاه خضل علی وال فعتو .. 
وارژفنم فواساه شیر رت قله ی زرف مق وت ط ین کم 
(3) 


: اتر آ آفضل وآعلي منزله *ضن اتر هبار ۶ ای فس .اتسار * 
0 : ج 4 ص 7 «اآثر») . 
- .. الجده بتخفیف الدال : هو الغنی وکثره المال والاستطاعه (مجمع 
البحرین : ج 3 ص 1909 «وجد») . 
3- .. نهج البلاغه: الکتاب 53 , تحف العقول : ص 133 نحوه , بحار الأنوار : 
« «« 
.. الکافی: ج 2 ص 147 ح 17 عن جعفر بن ابراهیم الجعفری عن الامام 
الصادق علیت السلای , العسل ص 47 جح 48 عن جعفر بن ابراهیم عن 
الامام الضادق. عن. ابید علهماالسلام.غته ضلی الله. علیه: و آلة .ولینس, قیه 
دمن ماله» , بحار الانوار : : ج 75 ص 25ج 5 . 
+ فلاح السائل : ص 258 ح 154 عن ۳ بنت اللامام الحسن عن 
7 علیه السلام , مصباح المتهجّد ؛ ص 829 ح 888 عن مجاهد عن الامام 
زین العابدین علیه السلام , جمال الأسبوع : ص 251 عن الامام الصادق عن 
الامام زین العابدین علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 87 ص 68 ح 19 ؛ ربیع 
الابرار : ج 3 ص 674 عن الامام الصادق علیه السلام . 
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1 < مواسات نسبت به فقیران 


1 / 4مواسات نسبت به سپاهیانامام علی علیه السلام در نامه انز نله اشتتز 
تجعی , آن گاه که او را بر حکومت مصر گماشت :باید عزیزین سرداران 
سیاهت دز نزد تو . کسضی باشد که. از همه. بیشتر بهه. آنان (سیاهیان) 
مواشات.فی مانه.و. از انجه دارو « عندان ند آنان. می بختید که.هم خوق.ه 
هم خانواده شان را که در پشت سر خود بر جای نهاده اند در آسایش قرار 
دهد , تا در جهاد با دشمن , تنها یک انديشه در سر داشته باشند . همانا 
توجّه تو به انان , دل های انها را متوجّه تو می سازد . 


ما اه یا سار خدا سل اکن الب عفر کون 
فقیر را در مال خود شریک گرداند و با مردم به انصاف رفتار کند , او 
موّمن حقیقی است . 

ایا یی وا در ایا رای 
, درود فرست... و مرا این عطا فرما که از انچه به فضل خود بر من 
۱ 
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الفضائل عن جابر بن عبد ال الأنصاری :کنا جُلوسا عند رسول اللّهٍ صلی 
الق غلیهیو آلم. اد ور علیا آعرای؟ آشعت (1) الحال , علیم نیا ون : 


سر 


الققژ ام تین عبتیه ۰ ۰ . وجقل یقول شعرا . . قلَمّا سَمع الییٌ صلی 
الله علیه و آله کلامة بکی بُکاءٌ شَدیدا ثم قال لأصحایه :۰۰ . قمّن منکُم 


پُواسی هدا القفیر؟ قال : قلم یْجبةٌ أَحذٌ . وکان فی ناجیه المقسجد عَلِی بن 
آپی طالب علیه السلام یُصَلّی رکعاتِ تَطوْعا وکان قایْما , قأوماً ده ای 
الاعرابی , قَدنا منة, قدَقع الخاتم من بده الیه وه فی ضلاته . (2) 


الامام علت علیه السلام نیوا أیتامکُم , وواسوا فُقَراءَکُم , وارققوا 
یصَْفایکُم . (3) 


الکافی عن فُعلّی بنِ چُتیسٍ :خرج ج بو عَبدٍ ال علیه السلام فی لیلَوٍ قد 
رست (4) وفو رید ظْلَة تني ساعدة (5) , قَائبِعئْهُ قلذا هو قد سقط منة 
شیء , ققال : پسم ال الم رد علینا «فال - تیه فتوایت ید , قال 
: ققالَ : مُعَلی ؟ قلث : تقم جُلت فداک فقال لی : التهس بیدک قما 
وجدت من شیع قادقعة ۳ . و]ذا تا بخبز منتلٌ مُنتشر کنیر , قجقلث دقع الیه 
ما وَجدث , قلذا آتا پجراب ی لا أعجو خر مهن خبز , , ققَلتُ و 
فداک آحهاق عم سین + فعال لام انا آولی سفن , ولکنِ امض معی . 
قال : قأتینا ظله بنی ساعده , قلذا تحنْ يقوم امه فحیل بر الرغیت 
والّغیقین حتّی آتی عَلی آخرهم , تم انضر زفنا . فقلث : جعلتٌ فداک , 
یعرف هوّلاء الق ؟ ققال لو عَرفوغ واَینامم با ده 


۳1 


وت 


قو (۶) .۰ (8) 


1- .. الأشعت : المَغبَژ الر آس , المنتتف السعر , الحاف الذی لم یَدّهن (تاج 
العروس : ج 3 ص 225 «شعت») . 

. الفضائل : ص 125 , بحار الأنوار : ج 35 ص 192 ح 14 . 
3- .. غرر الحکم: ج 3 ص 7 4449 عیون الحکم والمواعظ تضهن 
195 ح 3986 وفیه «ارآفوا» بدل «ارفقوا» . 

. الرش : المطر القلیل ... وقیل : آوّل المطر (لسان العرب : ج 6 ص 
ِ «رشیش») . 
5- .. الظله : شیء کالّْه ُستتر به من الحر ورد . ومنه له بنی 
9 (مجمع البحرین : ج 2 ص 1140 «ظلل») . 


6- .. الجراب : وعاءٌ من |هاب الشاء, لا یوعی فیه الا یابس (لسان العرب : 
ج 1 ص 261 «جرب») . 

7 .. الدِقّه : الملح المدقوق. والدّق : کل شیء دق وصغر (لسان العرب : 
ج 10 ص 101 «دقق») . 

8- .. الکافی: ج 4 ص 8 ح 3, تهذیب الأحکام : ج 4 ص 105 ح 300 , ثواب 
الاعمال : ص 173 ح 2 , تفسیر العیاشی: ج 2 ص 107 ح 114 , بحار 
الأنوار : ج 47 ص 20 ح 17 . 
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الفضائتل به تقل از جابز بن عند. الله اتضاری :نرد پیامتر دا نششته پوذیم 
که بادیه نشینی با سر و وضع اشفته و جامه هایی کهنه و پاره , به طوری 
که فقر در چهره اش کاملا نمایان بود , بر ما وارد شد. .. و داشت شعر می 
گفتت... . بیاضبر ضلی, الله غلیه. و. آلة با شنیدن سخان: او + به شضدت 
ی ها ره کی ار ی 
مواسات می کند؟». هیچ کس جوابی ت ی 
طالب علیه السلام نماز مستحبی می خواند و در حال قیام بود. به آن بادیه 
نشین اشاره کرد . بادیه نشین , نزدیک رفت و علی علیه السلام در همان 
حال که مشغول نماز بود , انگشتر را از دست خویش در آورد و به او داد . 


اتام غلی, غلند. الساام که مافان شکن کنو تست به نان 
مواسات ایند ء ها تاهانافان مارا (مفراتی کنند : 


الکاقی بقل از علی بن نس نام ضاوق کلبه الشلام در ی که ار 
تم باران می آمد , به قصد صْقّه (1) بنی ساعده خارج شد . من در پی 
ایشان به راه افتادم . ناگاه , چیزی از درست ایشان افتاد . گفت : «بسم 
له . خدایا! به ما برگردان» . من جلو رفتم و سلام کردم . فرمود : 
«معلّی؟» >. گفتم : بله , فدایت شوم ! فرمود : «با دستت بگرد و آنچه یافتی 
, به من بده» . من گشتم . دیدم مقدار زیادی نان , روی زمین , پراکنده 
شده است , و هر چه می یافتم , تحویل ایشان می دادم . ناگاه کیسه 
چرمینی پر از نان یافتم که نمی توانستم آن را بلند کنم . گفتم : فدایت 
شوم ! آن را روی سرم حمل می کنم . فرمود : «نه . من به اين کار , از تو 
سزاوارترم " اما همراهم بیا» . ما به ضَفه بنی ساعده رفتیم . عده ای را 
دیدیم که خوابیده اند. امام علیه السلام آهسته یکی دو گرده نان + جیار هر 
کدام گذاشت تا به نفر آخر رسید . سپس بر گشتیم . گفتم : فدایت شوم ! 
آیا اينها حق را می شناسند (شیعه شما هستند)؟ فرمود : «اگر می 
که ور ارم اراس نا ها ات ی ی ( ور 
همه چیزمان شریکشان می کردیم)» . 


مضه و حایی کسضر کر و وا یه ارت سامعی رنه رشامان تاه 
, آلونک . 
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الامام الرضا علیه السلام لِمَن استادَتَة فی عَمَل السّلطان :ان کنت تعلَم 
آنک |ٍذا ولیت عملت فی عََلک پم أمرّ یه زسول اه صلی الله علیه و آله 
بی اص آعوات وهای اهل جلی »فاد صار لک ی واموت. مه نعراء 
الغومینین کی تکون واجدا منم , کان ذا بذا , وال قلا . (1) 


عنه علیه السلام :ان علَْ ِرّکاه من آجل قوت الفْقراء . . . مَعَ ما فیه من 
الرّیاده والرَأقه والرّحمه لاه الصَعف , والقطف علی ی ۰ 
والحثٌ لهُم عَلی المواساه . وتقویّه الفْقراء والقعوته هم غلی آمر الدین 

(2 


تاويض الیفقوبی کان.هفا آفضی الا عز و جل به لتنی |سرائیل علی لسان 
موسی علیه السلام آن قال لهُم : . . . اجقلوا له تصیبا فی آموالکم ؛ 
کاس هه الیع, واارعله « والمسکنن: و لیف +عالهاکن فعکم اادن 
لا زرع لَ , (3) 


سا 


1- .. الکافی: جح 5 ص 111 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 335 ح 928 
کلاهما عن الحسن بن الحسین الأنباری , بحار الأنوار : ج 49 ص 277 ح 28 


. کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 8 ح 15:80 , علل الشرائع : 
ح 3 وفیه «المساواه» بدل «المواساه», عیون آخبار الرضا 
السلام : ج 2 ص 89 ح 1 کلاهما عن محمّد بن سنان, بحار الأنوار : ج 96 
ص 18 ح 38 . 
3- .. تاریخ الیعقوبی: ج 1 ص 41. 
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امام رضا علیه السلام به کسی که از ایشان اجازه خواست تا برای سلطان 
کار کند :ائر می دانی که جنانجه به کار کمانشته شدن.: در آن مفام.:جهة 
ایا ات اه ری کنو , و دستیاران و دبیرانت را از 
همکیشانت می گماری , و هر گاه چیزی به تو رسید , آن را با مومنان 
(شیعیان) فقیر , تقسیم می کنی , و این طور نیست که یکی از آنان 
(حکومتیان) باشی , اینها [ کناو ] آن کار را جبران می کند. در غیر این 
صورت , مُجاز نیستی . 


اما تضا غله: السلا. ععلت [ شنم ] و کات امین فوته یار فتدان 
است... . علاوه بر این , زکات , مایه فزونی [ نعمت ]؛ و مهربانی , و 
محبت با ناتوانان , و عطوفت به مستمندان , و تشویق بر مواسات با انان , 
وتقویت. اطالی آ نمی دسان:ه کمی:بة آنهاکن کاز دین امنت. 


علیه السلام به بنی اسرائیل نمود , این بود که به انان فرمود : « ... برای 
خداوند , سهمی در اموالتان قرار دهید , و از ان به ینیم و بیوه زن و 
مستمند و ناتوان و هم ابادی تان که زراعتی ندارد , کمک کنید» . 


278 » 


الفصل الثانی : آنواع المواساه2 / 1الفْوّاساهُ فی المالالامام عليّ علیه 
السلام : آفصّل الفروء موّاسام الاخوان بالأموالِ , ومُساوائهُم فی الأحوال . 
۷9 


عنه علیه السلام :المَروعَة العدلْ فی الامره , والعفو مَع الُدره , وَالموّاساة 
فی العشره . (2) 


لمام ابقر علیه السلام نا مش شیقتا ‏ اسعو وافهمو وصایانا وقهدنا 
الی آولیاتا : اصذقوا فی قَوکم . وتوا فی آیمانکُم لاولیاکم وآعدایکم . 
وتواسَوا بأموالکم . (3) 


الافام. الضاوق غلیه الساام :ارضف: الاست من قسی : مواسمم فی: مالی.: 
)4) 


2 / 2المَوّاساخ فی الخکومهالامام علیٌّ علیه السلام فی کتایه الی خ 
الیمان :أَمُرکَ آن ثجبی خراج الأرَضین عَّی الحَق والنَّمَهٍ , ولا تتجاوه رم 
قامث به الیک , ولا نع منة شَیتا : ولا تبتدغ فیه آمرا نم اقمیمة تین آهله 
بالسَوه والعدل , واخقض لرعتیک جناعک . وواس بيتهّم فی مجلسک , 
ولیک القریثِ وَالبَعید عندک فی الق سواءٌ . (5) 


* 


- .. غرر الحکم؛ ج 2 ص 465 ح 3314 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 2841 . 
2 خرر الخکمه ج 2 ض 2142 2112 فیون الخکم والمه‌اعط خر 65 
ح 1655 . 
۳ . دعائم الاسلام: ح 1 ص 64 . 

«د الامالی للمفید : ص 182 ح 4 , الزهد للحسین بن سعید : ص 80 ح 

۳ کلاهما عن عجلان آبی صالح , مشکاه الأنوار : ص 142 ح 341 عن علاء 
بخ ضالع بعار الانواز 78۶ ص 227 خ 9و 
5- .. ارشاد القلوب: ص 321 , بحار الأنوار : ج 28 ص 88 ح 3 . 


ط 3 279 
فصل دوم . انواع مواسات 
۸2 مواسات با مال 


2 ۸ 2 مواسات در حکومت 


0 را ال با ان 
ا وال ات 


امام علی علیه السلام :مردانگی , همان دادگری در فرمان روایی , گذشت 
با وجود قدرت [ بر انتقامگیری ], و مواسات در معاشرت است . 


امام باقر علیه السلام :ای گروه شیعیان ما ! سفارش ها و توصیه های ما به 
دوستدارانمان را بشنوید و بفهمید که ۰ : راست گفتار باشید , و به پیمان 
هایتان با دوست و دشمنتان وفادار بمانید . و با اموالتان یکدیگر را یاری 
کنید . 


امام صادق علیه السلام :با مردم , انصاف داشته باش , و آنان را در مال 
خود , سهیم کن . 


2 / 2مواسات در حکومتامام علی علیه السلام در نامه اش به خدّیفه بن 
یمان ابه تو دستور می دهم که خراج زمین ها زمین ها را بر پایه حق و 
انصاف بگیری . از دستور من تجاوز مکن , و چیزی از آن را فرو مگذار , و 
چیزی را از پیش خود بر آن میفزای , و خراج را در میان 0 
طور یکسان و عادلانه تقسیم کن , و با رعیْتت , فروتن باش , و در مجلس 
خود , همه را برابر ببین , و حقّ خویشاوند و بیگانه را یکسان بگزار . 
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عنه علیه السلام هن کتایه الی مُعمّد دٍ بن آبی بکر شا ولاة علی مصر 
وس تم فی اللحظه والتّظرَه ؛ حلّی لا یَطمع العَْماء فی حیفک له , ولا 
بیس الصْعَفاء من عَدلک علیهم . (1) 

2 / 3المْوّاساة فی القضاءالامام علي علیه | من ابثلت بالقضاء 
لیُواس بَیتَفُم فی الاشاه , وفی التّطَر , وة ۳ 
۱ ۱۳۳ بقول لشْریج (3) 


۱ 
آ_: 
صَ 


ی ییحی 


# 


1- .. نهج البلاغه : الکتاب 27 , تحف العقول : ص 177 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 581 ح 726 . 

2 . الکافی: ج 7 ص 413 ح 3, تهذیب الأحکام : ج 6 ص 226 7 543 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام . 

3- .. هو شریح بن الحارث الکندی الکوفی القاضی . 

4 .. آی فی مَیلک معه لقرابته . والحیف : الجّور والظلم (انظر : النهایه : ج 
1 ص 469 «حیف») . 

5 .. الکافی: جح 7 ص 412 ح 1, تهذیب الأحکام : ج 6 ص 225 ح 541, 
کتاب من لا بحضره الفقیه: جح 3 ص 15 ح 3243 . 
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امام علی علیه السلام در نامه اش به محشّد بن ابی بکر , آن گاه که او را 
به حکومت مصر گماشت شاوی در فیان آنها.زا ای دز تیم ناه و 
نگاه , مراعات کن تا بزرگان کشور , به حمایت بی دلیل تو , طمع نورزند , 
وان زر احرآی گدالت ر ان که تومیه تن 


2 / 3مواسات در قضاوتامام علی علیه السلام :"هر کس بر مسند قضا می 
نشیند . باید در اشاره ء ذر نگاه و در تشستن : میان آنان (طرفین دغوا) 


یکسان عمل کند . 
الکافی به نقل از بت سلّمه بن گهیل :از علی که درودهای خدا بر او باد شنیدم 
که به شریح می فرماید : « ویک 7 آن. که دور کاق و کفتار و تتتست 


خویش . میان مسلمانان , به یکسان رفتار کن تا نزدیکان تو , به ستم [ و 
جانبداری ] تو طمع نکنند , و دشمنت , از دادگری تو نومید نگردد» . 


ضر: 282 


۹( ۰ رحجم 
اللك اش اواشی اخاه تمه ۰ ۱1۱ 


سم مس 


لقد عَلِم الْمُستحمظون (2) من أصحاپ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ی 
ار عم له ولا علی سول ساعو قط , ولقد واسَیئة پتفسی فی المواطن 
الّتی تنکص (3) فیها الابطال , وتتأْمَر فیها الأقدامٌ , تجدح (4) آکرمنی اللَه 
بها . (د) 


الامام الصادق علیه السلام :انم الّاسخ وم أجْدٍ عن سول ال صلی الله 
علیه وله , ققضِت عَضبا شدیدا , قال : وکا [ذا عَضِت انحدر غن جبیتبه 
مثل لول من العرّق , قال : فتظر قاٍذا عم علیه السلام الی جنبه فقال لد 
: الق ببنی آبیک مَع مَن انهَرَم غن رسول الله ! فققال : يا سول الله , لی 
یک أَسوة , قال : قاکفنی هوْلاء . قحمَل فُضَرَبِ اوّل من لقن منقم . ققال 
جبرئیل علیه السلام : ان هه لهی العْواساة با مُحَمَدُ ۱ ققال : اه متی وتا 
من . ققال جبزئيل علیه السلام : وآتا منگما یا محقَذ . قتظر سول ال 
صلی الله علیه و آله الي یرتیل علیه السلام عَلی کُرِسم من ذَقب تین 
السَّماء والأرض وفُو یَقولْ : «لا سیف الا و الققار . ولا قتی الا علرث» ۰ (6) 


عنه علیه السلام من کلام له تب فیه علی یلته لِقبول قوله وآمره وتهیه 
لم 


۰ الکافی: ج 5 ص 41 4 عن مالک , بن آعین , بحار الأنوار : ج 32 ص 
و 0 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 17 عن ای عصرن :لا تضاوکم: 

تک ار یعنی بالمستحفظین .. . العلماء والفضلاء من ان (شرح 
نوج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 10 ص 179) . 

. اللکوص : الرجوع الی وراء , وهو القهقری (النهایه : ج 5 ص 116 
و 
4- .. ی الشجاعه (النهایه : ح 5 ص 18 «نجد») . 
5- .. نهج البلاغه: الخطبه 197, غرر الحکم: ج6 ص250 101457 , بحار 
الانوار : 38 ص‌319 ح32. 
6- .. الکافی: جح 8 ص 110 ح 90 عن نعمان الرازی , بحار الأنوار : ج 20 
ص 95 ح 28 وراجع : الکافی: جح 8 ص 318 ح 502 والمناقب للکوفی: ج 
1 ص 466 ح 369 . 


ص: 293 
42 مواسات در چنگ 


2 / 4مواسات در جنگامام علی علیه السلام از سخنان ایشان در صفین 
:"رحمت خدا بر ان مردی که با جان خویش برادرش را یاری رساند! 


امام علی علیه السلام در گفتاری که در آن , پیش گامی خود را در پذیرش 
سخن و امر و نهی های پیامبر صلی الله علیه و آله یادآور می شود :دین 
بانان ( / رازداران / عالمان ) از میان یاران محمّد صلی الله علیه و آله می 
دانند که من هرگز و حتّی لحظه ای از فرمان خدا و پیامبر او سر باز نزدم , 
در آهردگام هایی که پهلوانان در آنها بسن می ثشیتند ,و کام ها .در آنها وا 
پس می روند , با جان خویش او را یاری رساندم , و اين , شجاعتی بود که 
خداوند , مرا بدان گرامی داشت . 


امام صادق علیه السلام :در جنگ َخْد , مسلمانان از گرد پیامبر خدا پراکنده 
گشتند و ایشان , سخث خشمگین شد . پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
خشمگین می شد , عرق , مانند دانه های مروارید از پیشانی اش سرازیر 
اس ی امه الم ام ۱ وا هم ور ی 
کنار خویش دید . به او فرمود : «تو نیز با کسانی که از گرد پیامبر خدا 
پزاکنده اند » به پسران پدرت بنوند »...علي علید السلام گفت : ای بیامبر 
ام ماس اس اس هو اه رو ۱ 
از من دور کن» . علی علیه السلام حمله کرد و بر نخستین کس از دشمن 
کم رنه ز رشن که ارو نع سار کهآ ات 
اج ان سر ای الاب نم اه د موه ه 
«همانا او از من است و من از اویم» . جبرئیل علیه السلام گفت : و 
نیز از شما دو تن هستم , ای محمّد! پیامبر خدا به جبرئیل علیه السلام 
و پر اتکی از ظا ور قیان اشفا همین تسه بو و من 
گفت یر کر سا ار سس ی ی ی 
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تفس الفتی اف دک خرف اک «لفا انقطع شیف امیو. الفقسیو ِ 
السلام جاء الی رسول ال صلی الله علیه و آله ققال : یا رسو ال 
الرَجْل یُفاتل بالسلاح وقد انقطع سیفی ! قَدَفع له سول ال صلی ال 
علیه و آله سَيقة «د] الققا ر» فقال : قایِل بهذا . ولم یکن بُحمل علی سول 
له صلی الله علیه و آله آی؛ * (1) لا یَستَقبلةُ أمیر الموْنینَ علیه السلام , 
قاٍذا رأوغ رجعوا , قانحاز سول اللّه صلی الله علبه و آله الي ناجیه أجُدٍ , 
قوَقَفَ . وکا القتال من وج واجدٍ وقد انهَرم أَصحایْة , یرل آمیرٌ 
المَوّهنیَ علیه السلام باتهم حلّی آأصابَة فی وجهه ور یه وضدره وبتطنه 
وبدیه ورجلیه تسعون جَراحة , فتحاموة . وسَمعوا ضادیا پنادی من السماء : 
«لا سیف الا ذُو الققار ولا قتی عَلم» , فترل عبر ئیل «علیه النشلام علی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ققالِ : هذو والله المُوّاساه يا مُحَمَدٌ! فقال 
سول اللَه صلي الله علیه و آله یفنه وه میت : فقال عب تیل غایه 
السلام وت که ۳۹ 


الارشاد غن عمران بن: خضین:لفا قرق الاست غن سول الله ضلی. اه 
ات بویا ی ای ات 
سول اللّه صلی آلله علیه و آله رَأسَة الیه ققال له : ما لک لم تفر 
الثاس ؟ قَقالّ : يا سول اللّه , آآرجغ کارا بعد اسلامی ؟ ! قَأشا 2 
قوم آنحدروا من الجَبلِ , قحَمَل علیهم فَهَرَمَّم ثم آشا ة اٍلی قوم آخرین 
, قَحَمَل علیهم فَهرَمهّم . تم آشار آلی قوم , قحمَل علبهم فَهَرَمهم . قجاء 
جبرئیل علیه السلام ققالّ : یا سول ال کقد عجتت ععیتت القلانکه معجینا قفوم 

من خسن فواساه علِی لک پتشمیه اققال سول له صلی الله علیه و له 
وما + تن من دا مهو عی فان سته ا ففال خیر تیل عابه الساام : وأتا منکُما 
(3) 


1- .. فی المصدر : «آحدا» , والصواب ما آثبتناه کما فی بحار الأأنوار 

2 .. تفسیر الققی: ج 1 ص 116 , بحار الأنوار : ج 20 ص 54 ح 3. 

- .. الارشاد : ج 1 ص 85 , کشف الفقّه : ج 1 ص 194 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 20 ص 85 ح 17. 
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تقتیر "العسیص بارکرد انجتی. احه امین فان فلیم ااسلام حون 
شمشیر او شکست , نزد پیامبر خدا آمد و گفت ؛ ای پیامبر خدا! مرد , با 
سلاح می جنگد ؛ ولی شمشیر من شکسته است ! پیامبر خدا شمشیرش 
(ذو الفقار) را به او داد و فرمود : «با این بجنگ» . هر کس به پیامبر خدا 
خمله .فیه آورد. امتر مومنان غلیه. الشلاه-جلوی افراعی کرت ده 
2 تا ی هر فا ۳ 
خود را به کنار أَخد رساند و ایستاد . جنگ . یک سویه شد . یاران پیامبر 
صلی الله علیه و آله تار و مار شده بودند ؛ اما امیر مومنان علیه السلام 
همچنان با دشمن می جنگید , تا جایی که صورت و سر و سینه و شکم و 
دست ها و پاهایش نود زخم برداشت , و دشمنان از نزدیک شدن به او 
پرهیز می کردند . شنیدند که منادی ای از اسمان ندا می دهد که : 
«شمشیری جز ذو الفقار نیست , و جوان مردی جز علی نیست» . جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و گفت : ای محمد ! به 
خدا سوگند که اپن است مواسات (فداکاری) ! پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الهقومه نت ان اشت که مه اراویم امار ح ات . جبرئیل 


الارشاد به نقل از عمران بن حصین :در روز اخد , چون مردم از گرد پیامبر 
خدا پراکنده گشتند , علی علیه السلام در حالی که شمشیرش را به کمر 
تشه هد فد مر شاد شاترصلی اللد عله الم اناد صاعس شه 
سرش را به طرف او بلند کرد و فرمود : «تو چرا با مردم , فرار نمی 
کنی؟». گفت : ای پیامبر خدا! آیا پس از مسلمان شدنم , به کفر باز 
کردم ؟ آینن پیامتر ضلی اللم‌علبه وال ده ای را که ار کوه:[ اک آبانین 
می آمدند , به او نشان داد . علی علیه السلام بر آنان تاخت و تار و 
مارشان کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله گروه دیگری را به او نشان داد و 
علی علیه السلام به آنان نیز یورش برد و هزیمتشان داد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله گروهی دیگر را نشانش داد و علی علیه السلام پر آنها نیز حمله 
برد و فراری شان داد . در اين هنگام , جبرئیل علیه السلام آمد و گفت : ای 
پیامبر خدا ! فرشتگان و همچنین ما از این همه مواسات (فداکاری) ِ 
برای تو , شگفت زده شده ایم ! پیامبر خدا فرمود : «چرا چنین نکند , 

حالی که او از من است و من از اویم ؟» رل علیه السای کت 
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تاریخ الطبری عن عبید اللّه بن آبی رافع عن آبیه فی ذکر غزوه آخد :له 


کتل علیت یبن آین طالب علیه السلام اصحابِ االوته : أَصَر سول الله 
اما , ققال لِعَلی علیه السلام : 
احیل علیهم قحمل علیهم . ققتَق جمعهّم وقتل عمرو بن عَبدٍ الله 
الجَمجی . قال : نم ابضر سول الله صلی الله علیه و اله جَماعة من 


کسَمعوا وتا : لا سیف لا ۹ ولا تی ال علت ۹ 


عاژ عَلی لقتباد" ما توی حفا ِ 3 فشاها کت الا ا لالح 
بتفسهوفارق تیور (2) وباغعد مُجرما (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :رَجم ال العَبّاسَ (4) , قَلَقد آنر وآبلی 
وقدی آخاة بتفسه حَثّی فقطعت یداخ , قََبدلَة اه بهما جناعین بَطیرٌ بهما مَع 
المَلایْکّه فی الجتَّه کما حَعَلَ لخعقر نی طالب , وان للعباس عند 11 
تبازی وعالی لمتز لة تقبطه بها حمی الشهداع بوم القيامه : (19 " 


/ 


- .. تاریخ الطبری: ج 2 ص 514, تاریخ دمشق: ج 42 ص 76 نحوه ؛ 
بشاره المصطفی: ص 186 المناقب لابن شهر آشوب: ج 3 ص 124 
کلاهما نحوه, المناقب للکوفی: ج 1 ص 491 ح 398, بحار الأنوار : ج 41 
دج 0 وراجع : شرح نهج البلاغه لابن, ای الحدید : ج 14 ص 250 . 

. الثبور : الهلاک والخسران . ومثبورا : آی هالکا (تاج العروس نج 6 ص 
0 «ثبر») . 

: الارشاد : ج 2 ص 81 , الأمالی للصدوق : ص 219 ح 239 عن 
عبدالله بن منصور عن الامام الصادق عن ابیه عن جذه عن الامام الحسین 
علیهم السلام , کامل الزیارات: ص 194 ح 274 عن معقر بن خلاد عن 
الامام الرضا عن الامام الحسین علیهماالسلام وفیهما «خالف» بدل «باعد» 
, بحار الأنوار : ج 44 ص 192 ح 4 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 404 عن عقبه 


بن آبی العیزار وفیه «یفیئش ویرغما» بدل «وباعد مجرما» , البدایه والنهایه 
: ج 8 ص 173 عن عبدالله بن سلیم وفیه «وفارق خوفا آن بعیش ویرغما» 
بدل ذیله . ۱ 

4- .. یعنی ابن علیث بن آبی طالب علیه السلام . 

5- .. الخصال : ص 68 ح 101 , الأمالی للصدوق : ص 548 ح 731 کلاهما 
غزن نایبت تن این صفیه رشان الانوار *ج 22 اضر 274 .21 
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تاریخ الطبری به نقل از عبید اللّه بن ابی رافع , از پدرش , در یادکرد از 
جنگ َحد :چون علی بن آبی طالب علیه السلام پرچمداران [ سپاه دشمن ] 
را به قتل رساند , پیامبر خدا چشمش به گروهی از مشرکان قریش افتاد . 
به علی علیه السلام فرمود : «به اینان حمله کن» . علی علیه السلام بر 
آنان تاخت و آنها را از هم پراکنده ساخت و عمرو بن عبد اه جُمَحي را 
. پیامبر خدا , چشمش به گروه دیگری از مشرکان قریش افتاد و به 
لب علیم الملام فییود یه ایا خلت وم علی له الشلام سر اما 
پورش برد و تار و مارشان کرد و شیبه بن مالک (یکی از فرزندان عامر بن 
لعها را هکل رشساند.. رل علیه الساام مت اي مان اه 
تدای کس خر اسات (فدا کار ام ان است سا وا موه 0 
است و من از او هستم» . جبرئیل علیه السلام گفت : و من هم از شما دو 
تا هستم . مردم صدایی شنیدند : شمشیری جز ذو الفقار نیست و جوان 
مردی جز علی نیست . 
7 و و ۳ 
بچنگد . جوان مرد , جان خویش را فدای پاک مردان می کند و از به هلاک 
افتاده , جدا می گردد و از گنهکار , دور می شود . 


اما و العا یت له انش دا رعست که اس وا مار کرو 
جانانه جنگید و جان خویش را 1 
قطع شد , و خداوند به جای آن دو , دو بال به او بخشید که با آنها همراه 
فرشتگان در بهشت پرواز می کند دار که سکع بو ات طا لت ماه 
. عباس در نزد خداوند متعال , چنان منزلتی دارد که در روز قیامت , همه 
شهیدان به ان غبطه می خورند . 
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الامام المهدی علیه السلام فی زیاه آبی القضل العبّاس علیه السلام 
:السّلام عَلی العبّاس ابن أمیرالمَوّمنينَ , الَمواسی آخاة پتفسه , الاخذ لعده 
2۳ الفاخی لا لاف , الساعی البهبمانه , العقطوعه بداو . 111 


2 5المْوٌاساخ فی التّعلیمرسول اللّه صلی الله علیه و آله ید الحَلقٍ مت 
اللّهٍ رَجْلان : رجل بُجالسن ها قلو من ور شاوی کی 7 
الطبیان لا ُواسی بَیتَهُم ولا ُراقتْ اللّةّ قی الیتیم .: 


الامام الحسین علیه (لسلام :من کَقل آنا بتیما َطَتة عَثا محتثنا باستتارنا . 
قواساخ من غُلومتا التی سَقطت الیه حتّي أرسَدَة وقداة , قال ال عز و 
جل له : يا یا البدٌ کریم المُواسی لاأچیه آنا آولي یالکرّم منک , اجقلوا له با 
ملایِکَتی فی الجنان با( ۱ 
لیب بها من سای اللعم .: 


1- .. المزار الکبیر : ص 489 , الاقبال : ج 3 ص 74 کلاهما عن آبی منصور 
(میسور) ابن عبدالمنعم عن الشیخ محمد بن غالب الاصفهانی الذی خرح 
علی یدیه من الناحیه المقدسه , بحار الانوار : ج 1 ص 270 1. 

2 .. تاریخ دمشق : ج 28 ص 18 ح 5861 عن آبی آمامه الباهلی , کنز 
العقال: ج 16 ص 22 ح 43761 . 

3- . الاحتجاج: ج 1 ص 11 ح 5 عن یوسف بن محمد بن زیاد وعلی بن 
فد بن سار عفن اما العشس رش عون ابانه علیمم السلام + منیه الهرید * 
ص 116 , عوالی اللالی : ج 1 ص 17 ح 3 عن یونس بن محشّد بن زیاد 
وعلی بن محمّد بن سیار عن الامام العسکری عن ابائه عن الامام الحسن 
1 ح 218 , بحار الأنوار : ج 2 ص 4ح 5 . 
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2 مواسات قز اقوو تفع 


امس اه سا ور ات ال تا اه سا در 

عباس , فرزند امیر مومنان ؛ همو که با جان خویش برادرش را یاری داد و 
از دیروزش برای فردای خویش (قیامت) , توشه بر گرفت و خود را فدای 
او کرد و سپر او قرار داد , و در رسانیدن آب به او کوشید , و دو دستش 


ات در آمو سسکا سای له له و لت ورن مردم از 
خداوند , دو مردند : مردی که با حکمرانا همنشینی کند و در هر زور و 
ستمی که می گویند , تأییدشان نماید ؛ و آموزگار کودکان که میان آنان به 
ما ۰ 


امام حسین علیه السلام :هر کس بتیمی از ما را که مصیبت پنهان بودن ما 
4 او را از دسترس به ما محروم ساخته است سرپرستی کند و از علوم 
(معارف) ما که به وی رسیده , به او ببخشد تا ارشاد و هدایتش کند , 
خداوند عز و جل به به او می فرماید : «ای بنده بخشنده و برادرپرور ! من از 
بو پمک کی تست را سر . ای فرشتگان ! به تعداد هر حرفی که به او 
اموخته است , هزار هزار قصر در بهشت ها برایش بسازید , و از هر گونه 
نعمت که زیبنده ان قصرهاست , ضمیمه انها کنید» . 
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2 / 6المواساة فی ابراز المحَتّهالامام علیْ علیه السلام : آبضر سول اللّه 


صلی الله علیه و آله رَجْلاً لَة ولدان , قََبلَ أحَدَهْما وترک الاح , ققال 
#تنیه ل االه صلمه الله قایهه ال : فلا جات ما 1 


- .. النوادر للراوندی : ص 96 ح 43 الجعفریات : ص 189 کلاهما عن 
الامام الکاظم عغن ابانة علیهم السلام , کتاب من لا بیحضره الفقیه ۳ 3 ص 
3 ح 4704 عن السکونی من دون اسناد ٍلی الامام علیت علیه السلام , 
علّه الداعی : ص 79 , بحار الأنوار : ج 104 ص 97 ح 61 . 
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2 6 مواسات در ابراز محبت 


2 / 6مواسات در ابراز محبتامام علی علیه السلام :پیامبر خدا مردی را دید 
که دو پسر داشت و یکی از انها را بوسید و دیگری را نبوسید . پیامبر خدا 
به او فرمود : «چرا میان انها یکسان رفتار نکردی؟ » . 
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الفصل الثالث : مبادی المواسیاه3 / 1کَرَمْ الاأعراقالامام علیْ علیه السلام 
مواساح الفاق من گرم الأعراق . (1) 


3 / 2الایمانالامام الصادق علیه السلام فی ذکرٍ صفاتِ المَوْمنینَ 3 اعز 
فی الثاس من الکبریتِ الأحمر : خلنقم طول ال کوت بکتمان ۱ 
وَالصَّلا , وال کاخ , والحَجٌ , وَالَصَومّ , والمُواساة للاخوان فی حال ال 
والسر , قذلک حلیيَهُم ومحَبْهُم , يا طوبی هم وخسن اب . (2) 


0 :الفْسلمْ آخُو الفسلم لا یَطَةٌ ولا یحْلهُ ولا بجوهة . 
َو علی المُسلمین الاجتهاٌ_فی التَواضْل , والتعاون عَلی التعاطف , 
الوا لأهل لحاجه , وتعاطف تعضیم علی تعض. , ی تکونوا کما 
هر کم الاه عز وه رعهاء کر اس مع آحمین مین لماغان عنکم 
هن آمرهم علی ها قصی اند عمر الاضار ی فد سول الاه صلی 
الله غله الم (8/ 


۳ 


۱ 


۱ 


/ 


۷ 


_ 


رز امد ره 210 10 ب ون آلخکم والتماقظ < ص 
43 ک9د. 

یل اه ع تس 20 ی وروی ات ال مار بح 
ص توح 54 

هنم ورن ی 

. الکافی: ج 2 ص 174 ح 15 عن آبی المغرا وج 4 ص 50 ح 16 , 
۰ ص‌ 43 ۳ 1 کلاهما عن سماعه نجوه , بحار الاندان : ۳ 74 ص‌ 
6 2 53 . 
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فصل سوم : خاستگاه های مواسات 
3 1 بزرگواری موروئی 


2 ایضات 


فصل سوم : خاستگاه های و | / 1بزرگواری موروئیامام قلی علیه 


3 / 2ایمانامام صادق علیه السلام در یادکرد از صفات مومنان :آنان در 
میان مردم , کمیاب تر از گوگرد سرخ اند . (1) زیورشان , لب فرو بستن 
طولانی در پنهان داشتن راز , و نماز و زکات و حج و روزه و مواسات با 
برادران در حال سختی و اسانی است . اینهاست زیورشان و علاقه مندی 
شان . خوشا به حالشان و چه خوش سرانجامی دارند ۱ 


امام صادق علیه السلام :مسلمان , برادر مسلمان است . به او ستم نمی 
کند , [ در مشکلات و گرفتاری ها ] تنهایش نمی گذارد , و به او خیانت 
نمی کند. بر مسلمانان است که در راه همبستگی بکوشند , و با هم همدلی 
یکدیگر مهرورزی کنند , تا با یکدیگر مهربان گردید چنان که خداوند عز و 
جل به شما فرموده است , (2) و با یکدیگر مهربان باشید و از اين که 
نتوانسته اند مشکلی. زا از آنان بکشایید » غمکین شوید : همان کونه. که 
گروه انصار در زمان پیامبر خدا بودند . 


1- .گوگرد سرخ (کبریت احمر) , به غایت . کمیاب است (لغت نامه دهخدا) 


2 .اشاره است بخ انة 29 از سوره فتح . 
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3 / 3ولایة آهل البّیتِ علیهم السّلامالامام الصادق علیه السلام :امتجنوا 
و و 7 
رارق کیت حفطهم آها. عند دیا والت. افوالمتر کیت مواسانتم 
لاءخوآنهم فیها .۱ 


- .. الخصال: ص 103 ح 62 عن اللیثی , قرب الاسناد: ص 78 ح 253 
عن مسعده بن صدقه , مشکاه الانوار : ص 150 ح 1 , روضه الواعظین 
: ص 321 , بحار الأنوار : ج 74 ص 391 ح 3 . 
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3 3 ولایت اهل بیت علیهم السلام 


3 / 3ولایت اهل بیت علیهم السلامامام صادق علیه السلام :شیعیان ما را 
در سه چیز بیازمایید : در اوقات نماز که چگونه آنها را رعایت می کنند , و 
در اسرارشان که چگونه آنها را ۱ 1 
اموالشان که چگوته با آنها نسبت به برادرانشان مواسات می, کنند:: 


ص: 26 


الفصل الرابع : آثار المواساه4 / 1حفظ الاخاعالامام علی علیه السلام :ما 
خفظتِ الاحْوّهْ بیثل المواساه . (1) 


4 / 2صلاخ الدینالامام علین علیه السلام :نام الین حخصلتان : انصاقک من 
تفسک , ومواساة اخوانک ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِلمَمَصّلِ بن عُمر کر با عتسا قبسا اعطت 


ی 
قمما فیه لاخ دینه ۰ ۰.۰ مواساه آهل الحَله (3) . () 


تب ظرر الخکمد 6 ضن 7۸ 9578 ون آلعکم والحهاقظ *صن 477 


.97 58 5 

۰ غرر الحکم: جح 6 ص 179 ج 9983 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 8 . 
3- .. ال بالضهٌ : الصداقه والمحبه وبالفتح : الحاجه والفقر (النهایه : ج 2 
 ِِ ِ 7‏ 
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4 2 درستی دین 


فا ار اه یماسا ان خی اه 


4 / 2درستی دینامام علی علیه السلام : شیر ازه دین , دو چجیز است : 
اتضانم زا وه سات سا مرا ات 


امام صادق علیه السلام خطاب به مَفصّل بن عمر :ای مفصُل ! در این 
بیندیش که دانش چه چیزهایی در اختیار انسان نهاده شده و دانش چه 
چیزهایی به او داده نشده است . همانا دانش هر آنچه درستی دین ق دتیای 
انتان دز آن است.: به او داده شده است: : واز حفله‌جیزهانی که-درستن 
دین او , در آن نهفته... . مواسات نسبت به نیازمندان است . 
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34 تفر ی ی ی تزا تفیل ب 
4 / 4ريادخ الرزقالامام علی علیه السلام :مُواساة قمم الا ده و حل 
یزیدٌ فی الرّزق . (2) 


الکافی عن آبی حهزه التّالن اقا آمیژ الموْینین علیه السلام فی حُطبته : 
َعودٌ پالله من الذنوب الْتی تعجْل القناء , ققام الیه عَبدٌ ال الوا 
التشکرو ققال : یا آمیر المَوْمنین . أوَتکون دنو کل القناء؟ ققال : 
ویلکِ ۱ -- ازجم 1 ان هل البیت لیَجتمعون ویتواسَون وهم جر 
ررقم الله , وان هل البیتِ لَیتقرّقون ویقطعٌ بَعضَهّم بعضا قَيِحرمُهُم الله 
وهم آنقیاء ۳-۳ 


4 / 5الفنیکشف الغقّه عن الحَجّاح بن آرطاه :قال آبو جَعقر علیه السلام : 
یا حجاخْ , گیف تواسیکّم؟ فلثْ : صالخ یا آبا جعقر . قال : بُدخل حذکم تج 
و کین آخیو فیح حاجتَة لا احتاح الیه ؟ قلث : آقا هذا قلا ! ققال : 

لو لثم ما احتجتم . (4) 


1- .. تحف العقول: ص 72 1, بشاره المصطفی: ص 25 عن کمیل نحجوه, 
2- .. الخصال : ص 504 ح 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الانوار : ص 
0 ح 645 , روضه الواعظین : ص 499 , بحار الأنوار : ج 74 ص 395 ح 
22 

3 .. الکافی: ج 2 ص 347 ح 7 , الدعوات : ص 61 ح 151 نحوه , بحار 
الأنوار : 74 ص 137 ح107. ۱ 

4 .. کشف الفقّه: ج 2 ص 333 , بحار الأنوار : ج 78 ص 185 ح 12 ؛ 
الاخوان : ص 223 ح 192 . 
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4 برکت یافتن مال 
4 4 زیاد شدن روزی 


4 5 بی نیازی 


4 / 3برکت بیافتن مالامام علی علیه السلام در سفارش های ایشان به 
کفیل بن. تیاده ای کفئل ! پزکت:« در هال. کشی است: که زکات. بوهد و 
نسبت به موّمنان , مواسات کند و به خویشان , رسیدگی نماید . 


4 / 4زیاد شدن روزیامام علی علیه السلام :مواسات نسبت به برادر دینی 
روزی را می افزاید . 


اک تمالی :امیر موّمنان علیه السلام در سخنرانی 
اش فرمود : «از گناهانی که مرگ را پیش می افکنند , به خدا پناه می 
بز م6 عبد اللّه بن گوّاء یشکُری برخاست و گفت : ای امیر موّمنان ! مگر 
گناهانی هم هستند که مرگ را پیش افکنند؟ فرمود : «وای بر تو! آری ؛ 
بریدن از خویشاوندان . خانواده هایی هستند که گرد هم می آیند و نسبت 
بخ یکذیخر مواسات فی نمایتد و با آن که اهل معضیت اند + خداوند.: انان 
را روزی می بخشد , و خانواده هایی هستند که پراکنده می شوند و از 

یکدیگر پیوند می بُرند و با آن که مردمانی پرهیز گارند , خداوند . آنان را [ 
از روزی , آمحروم می کند» . 


4 کین ترش اگم مک اس اه پم ارطای تاه باق عن 
السلام فرمود : «ای حجاج اساسا یا است؟». گفتم : خوب 
است , ای ابو جعفر ! فرمود : «آیا هر گاه فردی از شما نیاز پیدا کند : 
دستش را در جیب برادرش می کند و به اندازه نیازش بر می دارد؟» . 
گفتم : در این حد . نه ! فرمود : «اگر این گونه رفتار کرده بودید , نیازمند 


نمی شدید» . 
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۵ 6اجاتة الشعاءالامام الصادق علیه السلام :ثلاث دعوات لا بُحجبن عن 
له تعالی : ذعاء الواید لولده ادا رَة ودعوئة علیه |ذا َفَْ , وعاء العظلوم 
علی ظالمه ودُعاوَهُ لِمَن انتضر له منة , ورَجُل مَومن دعا لاخ لة مُوْمن 
ماساه فا واعای علیه او کم باسه عم اللدره کل :اسطرا اقیة اد : 
(1) 


4 / 7الیشارة عند القوترسول اللّه صلي الله علیه و آله :والذی تعتّنی 
پالحق تیا ! ان بدا من عباد اللّه لَِقف بو القیامه موقفا یَخرخٌ علیه من 
لب الثار أَعظَمٌ من جمیع جبال الذْنیا , حلی ما یکون بت وتیتها حال ؛ بینا 
هو کذلک قد تحیْر اد تطیز من اهوم زعیف وه قد واسی با حا فون 
لی اضاقیه , قتنزل خوالبه قتصیر کاعظم الجبال مُستدیرا حوالیه . 

عَنة ذلک اللَهّبِ , فلا بصیة من تشه ولا ژخانها شم ۶ , الی آن تدخل العاه . 
(2) 


1- .. الأمالی للطوسی: ص 280 ح 541 عن الامام الهادی عن آبائه علیهم 
السلام , عذه الداعی : ص 121 , بحار الأنوار : جح 74 ص 396 ح 23 . 

2 .. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 525 ح 
0 , بحار الأنوار : ج 74 ص 310 ح 63 . 


ص: 301 
4 6 پذیرفته شدن دعا 
4 ۸ 7 خشنودی به هنگام مرگ 


4 / 6پذیرفته شدن دعاامام صادق علیه السلام :سه دعاست که از درگاه 
خداوند متعال رد نمی شود : دعای پدر برای فرزندش , هر گاه که به او 
هو ابا که ار او ات اه و 
ستم دیده در حق کسی که به او ستم کرده است , و دعایش برای کسی 
که انتقام او را از ستمگری گرفته است ؛ و دعای مرد مومن برای برادر 
ممنش که به خاطر ما نسبت به او مواسات کرده است , و نفرینش در 
حق او که می توانسته به وی کمک کند و نکرده , در حالی که وی به آن 
محتاج بوده است . 


4 / 7خشنودی به هنگام مرگپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سو گند به آن 
خدا در ایستگاهی [ از ایستگاه های قیامت ] می ایستد و شعله ای اتش , 

۳ تر از همه کوه های دنیا , در برابرش آشکار می گردد , به طوری که 
میان او و آن شعله هیچ حایلی نیست . در همان حال که سرگردان است , 
ناگاه : کرفه اي انا دای | دم بان ان اه مرا ام ان ان 
داشته و به برادری مومن کمک کرده است , از هو( در راون او فرود 
می آید و مانند بزرگ ترین کوه ها می شود و گرداگرد او را می گیرد و 

مانع رسیدن آن شعله ۱ از ۱ کي ون ۲۳۳ 
تیوه افص رشن ۲ ای کم اردسست هی ری 


ص: 202 


الامام الصادق علیه السلام فی قَوله تعالی : « باه التفتیه. ااخا مر ۴ 
ازجعی ال 37 صِيهّ مر ضیه * قاوخلی فی عتادی * و ادَخْلی جننی» (1) 
"ذلک لِمَن تن ِ ِِ لاعخوانه وصولا له . وان کات" غیر ورع ولا وصول 
لاءخوانه فبلّ له : ما عتعک من الورَع والقواساه لاءخوانک ۲ أنت مقن 
اتحل العدند بلسانه ولم تصدق 1 بوادا لفت سول اللغ خی 1 
علیه و آله وآمی المَوْهنینَ علیه السلام لَیهُما مُعرضین , مُفَطبَینِ (2) فی 
وجهه , عَیرّ شافقین له . (3) 


1- .. الفجر : 27 30 . 
«قطب») 


الا ی ۳ 1 ص‌ 2893 ۳ 59 عن مصعب والخطاب الکوفیّین , 
ِ الأأنوار : ج 74 ص 398 ح 30 . 
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امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال که : «ای نفقس 
ارام یافته ! خشنود و خداپسند , به سوی پروردگارت باز گرد . و در میان 
بندگان من در آی , و در بهشت من , داخل شو» :این , در حق کسی است 
که پارسا باشد و نسبت به برادرانش مواسات (از خود گذشتگی) کند و با 
انان پیوند برقرار سازد ؛ اما اگر نه پارسا بود و نه برقرار کننده پیوند با 
برادران , به او گفته می شود : «چه چیزی مانع تو از پارسایی و مواسات 
نسبت به برادرانت شد؟ تو , از ان کسانی هستی که به زبان , دم از 
دوستی می زدند ؛ ولی در کردار , کاری نمی کردند» . پیامبر خدا و امیر 


مقمنان ی 


ص: 204 


ص: 305 
5 . غذا خوردن 


اشاره 


5 . غذا خوردندرآمدفصل یکم : بایسته های غذا خوردنفصل دوم : وعده 
های غذافصل سوم: 2 خوریفصل چهارم: پرخوری و شکضارگیفصل که 
بهترین غذاهافصل ششم : آداب غذا خوردنفصل هفتم : نکاتی که بعد از 
خوردن باید رعایت 1 هشتم : آداب خوردن گوشتفصل نهم: آداب 
خوردن میوه 


ص: 306 


ص: 207 
فزآهد 
اشاره 


درآمد لا تطلب الحیاة لتَأکَلَ, بل اطلّب الأْکلَ لِتحیا زندگی وا ای 
هعوام که,مخور . بلکه هون با ترا ان واه که. زد نی کنیه باضام 
علی علیه السلام رعایت موازین بهداشتی در خوردن و آشامیدن, یکی از 
مهم ترین عوامل سلامت, شادابی و طول عمر است . اگر مردم بدانند که 
چه باید بخورند, چه اندازه بخورند و چگونه غذا میل کنند و دانسته خود را 
به کار بندند, بی تردید , بیشتر بیماری ها از جامعه بشر رخت بر خواهد 
پستت. و آنان لدت: ون شیرنتی. نمی .را خواهند خشید ب نخستین. نکیم دود 
جهت رعایت موازین بهداشتی در خوردن؛ تومه یه این حقیعت است که دز 
نظام آفرینش, خوردن, ابزاری است برای زندگی, نف آن که شا کی وله 
ای است برای خوردن , چنان که در حکمت منسوپ به امام علی علیه 
السلام آمده است : لا تطلب الحیاح لتَأْکلَ ؛ بل اطلت الاکل لِتحیا . (1) 
زندگی تا رای اک ور اه ور ها 
زد کین کنی . 


1-.ر .ک : ص 350 ح 69 . 
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بسیاری از مردم اگر نگوییم بیشتر آنان , سلامت و شادابی و زندگی خود 
را فدای شکم خود می کنند و اصلاً به فکر این نیستند که چه بخورند, 
چگونه بخورند و چه اندازه بخورند . از این روء هر چیزی را که مزه بیشتری 
دارد, به هر اندازه که میل دارند و به هر شکلی که پیش آید, مصرف می 
کنند و بدین سان, گرفتار انواع بیماری ها می شوند . امام علی, علیه 
السلام در این باره می فرماید : من غَرَسَّ فی تفسه مَحَبّة آنواع الطعام , 
اجتنی یُما فُنون الأسقام . (1) هر که نهال دوستی غذاهای گونه گون را در 
نفس خویش بتشتاتد؛ میوه بیماری های کونة گون خواهد چید . ره نمودهای 
اسلام در این زمینه فوق العاده مهم و ارزشمندند که با عنایت به عصر 
صدور انها , معجزه علفی پیشوایان دین , محسوب می شوند . در این باره 
توجّه به دو نکته حائز اهمقیت است : 1 . ره نمودهای اسلام در باره خوردن 
, تنها سلامت جسم را تضمین نمی کند ؛ بلکه متضمن بهداشت جسم و 
جان انسان است . 2 . از ان جا که عقل و علم , بر همه رازهای افرینش 
احاطه ندارند , ممکن است حکمت برخی از ره نمودهای اسلام برای 
دانش امروز مجهول باشد ؛ ولی بی تردید , اين به معنای بی دلیل بودن آن 
ره نمودها نیست . چنان که حکمت شماری از احکام اسلام در گذشته 
مجهول بوده و امروز , علم , به راز انها پی برده است . و اینک , اشاره ای 
کوتاه به ان ره نمودها : 


مورد مصرف , این است که باید «حلال» باشد , بدین معنا که : 


ویر 2 1 1 
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دو . دو وعده غذا در شبانه روز 
سه . توصیه به کم خوردن 


الا : آنخه اسان مصرف می کند باید از رام مشروع نهیه شده: باشد . 
غذایی که از راه نامشروع و تجاوز به حقوق دیگران تهیّه گردد , اگرچه 
ممکن است برای سلامت جسم ضرر نداشته باشد , اما بی تردید برای 
سلامت روان , زیانبار است . تایبا : غذای انسان باید از «طیبات» تهیه 
شده باشد . بر این اساس , انسان نباید غذاهایی را که طبع توده مردم از 
آنها نفرت دارد و يا اسلام , , خوردن آنها را ممنوع می داند (مانند : گوشت 
مردار یا حیوانات حرام گوشت) , مصرف کند , هر چند تجاوز به حقوق 
دیگران نباشد . ثالناً + زا برای شخص مصرف کننده زیانبار نباشد , بدین 
معنا که ممکن است غذای خاضٌی برای یک نفر حلال باشد , امّا برای 
دیگرقه نف دلیل ار کمرشمار اسه» ربا سار رام پاش واشا و کی 
مصرف آن برای جان يا جامعه مفسده نداشته باشد , هرچند که غذایی 
حلال باشد و برای جسم هم زیانبار نباشد . برای نمونه , غذا خوردن در 
ظروف طلا و نقره يا غذا خوردن بر سر سفره ای که مشروبات الکلی در 
ان قرار دارد , در اسلام ممنوع شده است . 


دو . دو وعده غذا| در شبانه روزدر احادیث اسلامی برای تداوم سلامت و 
شادابی , خوردن دو وعده غذا| در صبح و شام , توصیه شده است . اهل 
بهشت نیز که در ِ 0 جاوید ِ , در همین دو وعده ر غذا| میل 


می کنند : «و لَهُمْ ر هم فیها بُکَرَة و عَشیّا : (1) و روزی شان , صبح و 
شام در 1 جاأ ۳ است» . 


سه . توصیه به کم خوردنییشوایان دین , ضمن تاکید بر کم خوری 7 منافع 
فرآوانی را برای آن.ر کر کرده اند : 


هرتصری ان 62 


ص: 210 

چهار . خطر پرخوری 

پنج . میزان مفید خوراک 

شش . برترین خوراکی و بهترین سفره 


مانند : تداوم سلامت بدن , صفای اندیشه , نورانیت دل , رهایی از دام 
شیطان , بهره گیری از ملکوت هستی , نزدیکی به خداوند متعال و استفاده 
بهتر از عبادت او . 


از سلامت می کاهد و شهوت را می افزاید , بدن را بدبو می کند و زمینه 
را برای انواع بیماری های جسمی و روحی فراهم می سازد . پرخوری , 
جوهر نفس را تباه می کند , به نیروی تقوا و ورع ضربه می زند , بر 
وا ایا ها ات 0 
. و نهایت : این که سیری در دنیا , موجب گرسنگی در آخرت خواهد شد . 


پنج . میزان مفید خوراکبرای پیشگیری از زیان های پرخوری و بهره گیری 
از منافع کم خوری , , پیشوایان اسلام توصیه کرده اند که انسان پیش از آن 
که اشتها داشته باشد , چیزی میل نکند و قبل از آن که اشتهایش کاملاً از 
بین برود , از خوردن , دست بکشد 6 کا ات مه ی 2 
تشتهی . (1) زمانی که اشتها داری , غذا بخور و تا هنوز اشتها داری , 
دست از غذا بکش . 


شش . برترین خوراکی و بهترین سفرهاز نظر احادیث اسلامی , برترینِ 
غذاها , غذایی است که دارای چند ویژگی باشد : اول ان کة : از دست 


رنج کسی که از غذایش میل می کنند ». تهیّه شده باشد . دوم . آن که : 
خانواده او ان را دوست داشته باشند . 


کر 00 و 
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هفت . ادا غذا خوردن 
بخش یکم . نکاتی که سزاوار است قبل از خوردن غذا رعایت شود 


بخش دوم . نکاتی که باید هنگام خوردن غذا رعایت شوند 


و سوم , آن که : تهیّه و خوردن آن , موجب آزار دیگران نباشد . بهترین 
سفره ها نیز پاکیزه ترین , حلال ترین و ساده ترین آنهاست ؛ سفره ای که 
انواع غذاهای رنگارنگ و گران قیمت که اهل بیت علیهم السلام از مصرف 


آنها به دا سامت در ار جنده تدم با کته 


ففت: . ادا :غذا هرد داب غذا وردنت بم عنر بختن تقسیم ام شود 
اس بای راما ات فیل ار ون تا ات میم 
نکاتی که پیشوایان اسلام برای حضور بر سر سفره غذا| توصیه کرده اند , 
عبارت اند از : گذاشتن سبزیجات در سفره , شستن دست ها و خشک 
نکردن انها با هوله , در اوردن کفش ها , نشستن بر سر سفره با فروتنی , 
سهیم کردن بیننده (اعم از انسان پا حیوان) , و در آخر , صدقه دادن از ان 
۰« آن . بخش دوم . نکاتی که باید هنگام خوردن غذا رعایت 

ای راو با مارا ی ای این مان 
0 ۳۹ ۱ آفرستتن بدید اسثه است و چه عواملی دست به 
دست هم داده اند تا آنچه در سفره نهاده شده , آماده گردیده و اکنون او 
می تواند با میل و اشتها از آن استفاده نماید ؛ ب آغاز کردن خوردن با نام 
و یاد آفریدگار مهربانی که انواع غذاهای مفید را برای تاشره نیازهای انسان 
, در نظام آفرینش قرار داده است . نیز تکرا ر نام خدا, به هنگام خوردن هر 
نوع غذا , و تکرار آن , هر گاه که در میان غذا خوردن , سخن گفته شود و 
نیز سپاس گفتن فراوان در هنگام خوردن ؛ ج آغاز کردن غذا با بر 
صورتی که خوردن نمک برای او ضرر نداشته باشد) ؛ (1) 


ایس ای ای سا و را 


کاسته می شود , با برای ضد عفونی کردن دهان باشد . البثه ظاهر احادیت 
فراوانی که به اين مطلت توصیه کرده اند , این است که خوردن اندکی 
تفی: قیل: از او شد ام ان برای برخی بیماری ها , مفید است . 


ص: 12 


د آغاز کردن از سبک ترین غذاها ؛ ه نخوردن غذای داغ و خوردن غذای نیم 
گرم , پیش از آن که سرد شود ؛ و استفاده کردن از دست راست ؛ ز 
کوچک گرفتن لقمه خوب جویدن غذا ؛ ط طولانی کردن نشستن بر سر 
سفره ؛ ی گرامی داشتن نان و نگذاشتن آن زیر ظرف غذا ؛ ک استفاده 
کردن از آنچه از سفره می ریزد (البّه در منزل و در صورتی که آلوده 
نشده باشد , وگر : نه کسی که در صحرا غذا میل می کند , بهتر است آنچه 
با ار سر سور سا ای ایا و 
غذا پیش از سیر شدن کامل و در حالی که قدري از اشتها باقی است . 
بخش سوم . کارهایی که هنگام غذا خوردن دزی آنها شایسته اسنت:؛ الف 
اسراف (زیاده روی) در کیفیت و کمیت خوراک ؛ ب خوردن غذایی که به 
آنف«صیل اشت ؛ ج دمیدن در غذا ؛ د خوردن با دست چپ ؛ ه خوردن با 
یک انگشت و دو انگشت "و بلتد ارو زد ؛ 


ص: 313 
بخش پنجم . توصیه به هم غذا شدن با دیگران 


ز پاک کردن زیاد استخوان ها 7 آب خوزدن میان غذا ؛ ط آب خوزدن پس 
از خوردن گوشت ؛ ی خوردن در حال سیری . بخش چهارم ی 
خوردن در آنها نکوهیده است : به طور کلی , میل کردن غذا در حالاتی که 

از نظر بهداشتی زیانبارند , نیز میل کردن غذا به شیوه ضد اخلاقی (مانند 
غذا خوردن به شیوه متکبُران) و يا به گونه ای که عرف جامعه بر نمی تابد 
4 در اسلام , نکوهیده شناخته می شود , و آنچه در احادیث مربوط به این 
بخش آمده (مانند نهی از غذا خوردن در حال «اتکاء» با «انبطاح» پا 
«استلقاء» يا «قیام» يا «مشی» و پا «غذا خوردن در حال جنابت») در 
صورتی است که منطبق با پکی از عناوین مذکور گردد . بخش پنجم . 
توصیه به هم غذا شدن با دیگران : در احادیث اسلامی , غذا خوردن به 
تنهایی , مذموم شناخته شده و توصیه گردیده که انسان هر قدر می تواند , 
دیگران را در غذای خود سهیم نماید . نیز غذا خوردن با خانواده , خدمت 
گزاران و یتیمان مورد تأکید قرار گرفته است . بخش ششم انیت که 
رعایت آنها به هنگام غذا خوردن با دیگران , ضروری است : الف خوردن از 
قسمت جلوی خود ؛ ب خوردن از اطراف غذایی که برای همه آماده شده 
و از وسط آن بر نداشتن ؛ ج نگاه نکردن به لقمه دیگران ؛ د رعایت حقوق 
دیگران در آنچه در سفره است ؛ ه شروع توشط صاحب غذا يا بهترین 
ات احا یر بر گنیر درخ ؛ و ادامه دادن به خوردن , تا سیر شدن همه 


/ 


کسانی که بر سر سفره نشسته اند ؛ 


ص: 214 
هشت . آداب پایان دادن غذا و برچیدن سفره 


ه + آدات خوردن گوشت و میوه 


هشت . آداب پایان دادن غذا و برحیدن: سفرم «بایان غذا خوردن + مانند اغاز 
ان , ادابی دارد که رعایت آنها برای سلامت جسم و جان , سودمند است . 
این اداب» را ی توانبه.اداب : عوفانیم اعماکی وهذاشتی سیم کود 
: الف ادب عرفانی , که عبارت است از : سپاس گزاری از ولی نعمت 
حقیقی که خداوند متعال است و دعا برای برکت یافتن روزی ؛ ب ادب 
اجتماعی که عبارت است از باداودی گرسنگان 2 مسئولیتی ۳ افراد 
سیر در برابر آنان دارند و تلاش برای کاستن فقر و گرسنگی از جامعه در 
حد توان ؛ جح ادب بهداشتی , که عبارت است از : شستن دست ها , خلال 
کردن و مسواک زدن دندان ها , تمیز کردن انچه زير سفره ریخته , قدری 
الفت اختشت و اسان با حاصله بسن ار کو رن ترا . 


. آداب خوردن گوشت و میوه !خوردن گوشت و میوه از منظر احادیث 
اسلامی داب هنزه ای دارد که احمال بدانقا اشاره.می. کزیر ‏ 


الف آداب خوردن گوشت 1 . انتخاب گوشت جلوي لاشه 1 خصوصاً ذراع 
(سردست) ؛ 2 . شستن گوشت , قبل از طبخ ِِ . تگه ته کردن گوشت 
به وسیله دندان به هنگام خوردن (و قطع نکردن آن با چاقو) ؛ 


ص: د31 
یب اداتب خوردن میوه 


4 . نخوردن گوشت «قدید» (1) ؛ 5 . نخوردن گوشت خام ؛ 6 . خوردن 
گوشت , سه روز یک بار , یا هفته ای یک بار کرک نکردن آن. بزای. حهل 
روز , و اجتناب از خوردن آن در هر روز ؛ 7 . اجتناب از پاک کردن کامل 
استخوان و از خوردن مغز قلم 

نب آدان خوردن میوه1 . شستن میوه با آب 7 2 ناد دا هنگام خوردن آن ؛ : 
3 . خواندن دعای ویژه (2) به هنگام دیدن میوه جدید ؛ 4 . خوردن میوه در 
آغاز فصل به دست آمدنش , و نخوردن آن در اواخر آن فصل , 5 . خوردن 
میوه با پوست آن . و اینک . در قالب نقل احادیث , به شرح این اجمال می 
پردازیم . 


۳ ۰«( ک ی + 5ص 53 (غذا خوردن / فصل نهم : آداب 
خوردن میوه / دعا کردن هنگام خوردن میوه نوبر) . 


ص: 316 


الفصل الأول : واجبات الاکل 1 ٍ 1جِلْیَةُ الطعامالکتاب«کُلَواً مقّا رَرَقکُم 
ال حلالاً طَیَ و و اشکزوا ‏ یقت ال ان ن ام ون » » ۰ (1) 


ِ- 


لک ی ۹ 3 


«یاآیها الذین عامثواً کلواً من طیباتِ ما رَرَفْتاک و اشْکروا له ان کنثم لا 


تعبدون» ۳ 


الحچیثرسول الّه صلی الله علیه و آله :من کل الحلال , فا علی أسبه 
تشستفق لو خی بفز ع من اکله, (4) 


لعب التعل + ۰114 
َ الیقرو : 1689. 

ِ وقال الراغب: الطعام الطلّب فی الشرع + ما اکان ۹ من حیتٌ ما 
یجوز , ومن المکان الذی یجوز ؛ فائّه متی کان کذلک کان طیّبا عاجلاً واجلاً 
لا یُستوخم جوا فان مان کان هیا عاخل آم لب اخلا (حفردات احاظ 
القرآن : ص 527 «طیب »)۱ 
4 .. مکارم الاأخلاق : ح 1 ص 320 ح 1028 , الدعوات : ص 24 ح 35 , 
روضه الواعظین : ص 501 , بحارالاأنوار : ج 66 ص 314 ح 6. 


ص: 17 
فصل یکم : بایسته های غذا خوردن 


11 لبون ظ] 


فصل یکم : بایسته های غذا خوردن1 / 1حلال بودن غذاقرآن«پس , از آنچه 
خدا شما را روزی کرده است , حلال و پاکیزه بخورید , و نعمت خدا را 
سپاس گزارید , اگر تنها او را می پرستید» . 


«ای مردم ! از آنچه در زمین است , حلال و پاکیزه را بخورید , و از گام 
های شیطان پیروی مکنید , که دشمن اشکار شماست» . 


وا کساتی که اسان اس اداناک راتیگ که بشما موی کرد 
ایم , بخورید و خدا را سپاس گویید , اگر تنها او را می پرستید» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر که غذای حلال بخورد , فرشته ای 
بالای سرش می ایستد و تا ان گاه که از خوردنْ فراغت یابد 1 برای او 


1- .راغب می گوید : خوراک طیْب (پاک) از نظر شرع , آن است که از راه 
حلال و از جای مُجاز به دست اید . چنین غذایی هم در دنیا و هم در اخرت , 
طیّب (پاک) است و گوارا ی ای هب ور ی 
طیب باشد , انا در آخرت+ طیب تخواهد بود (ففردات. الفاط القران ۰ 
7 ماده «طیب») . 


ص: 219 


عنه ضلی الله علیه و آله :هن کل العلال آرتعین بوما » جر ال قَلبه 
قاری ات او ین قلبه علی لسانه ۰ (3) 


عنه صلي الله علیه و آله اکن ال هیال فی شه وهای لاه 
باق (2) ؛ دحل الجتد. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :مرت الثْشْل [لا أکل الا طَّا , ولا تعمل الا 
صالحا. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :مثلْ المَوْمنِ کَمتلٍ التحلّه (5) ؛ لایَأکَل لا طیبا , 
ولا عضع الا ساسا ۶۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان متَلْ الفَومن لکمتل التخله ؛ اکلت طیبّا , 
ووصَعت طیبا. (7) 


الامام علت علیه السلام بکُن کالحتّه؛ |ذا کل ۹ نا و 
وضعت طیبا واذا وقعت:علی کود آم تکسزة: 


1- .. المغنی عن حمل الأسفار : جح 1 ص 435 ح 1652 , احیاء العلوم : ج 
2 ص 134؛ عذّه الداعی : ص 140 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 103 
ص 16 ح 71. 

مد تفه ۶ اي غوانله وشترفرن ادها باق وهی الدافه رامین 2:۶ 
1 ص 162 «بوق»). 

3- .. سنن الترمذی : ج 4 ص 669 ج 2520 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 117 ح 7073 , المعجم الأوسط : ج 4 ص 25 ح 3520 کلها عن 
آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 4 ص 27 9213. 

4 .. المستدرک, علین الضخیحین ۰ 4ص 140 2 7159 الضعجم الکبیر : 
ج 25 ص 174 7 428 , الزهد لابن المبارک : ص 476 , حلیه الأولیاء : ج 6 
ص 105 الرقم 348 کلاهما بزیاده «قبلی» بعد «الرسل» وکلها عن ام 
عبدالله اخت شذاد بن آوس , کنز العقال : ج 4 ص 4 ح 9198. 


5- .. المشهور فی الروایه بالخاء المعجمه وهی واحده النخیل وروی 
بالحاه النهعاه ویو له العش: وه شاه ستهما # وال 
وفطنته , وقله آذاه وحقارته منفعته , وقنوعه , وسعیه فی اللیل , وتنژهه 
مت الوصا زا ی کس ‏ ین تساه وطا 2 
لأمیره...(النهایه : ج 5 ص 29 «نحل»). 

6-.. شعب الایمان : ج 5 ص 58 ح 5765 . المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 147 ح 253 نحوه وکلاهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص , کنز 
العقال : ج 1 ص 147 ح 729 . 

7- .. مسند ابن حنبل : ج 2 ص 639 ح 6889 , المصثف لعبد الرزاق : ج 
1 ص 405 ح 20852 » المستدرک علی الصحیحین : چ 4 ص 559 ح 
6 کلها عن عبداللّه بن عمرو , المعجم الکبیر : ج 19 ص 204 - 459 
عن آبی رزین وکلاهما نجوه . 

مر اه ار و هو زر تالحم الم اطخ 
2 ح 6۵637. 


ص: 19 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چهل روز حلال خورد , خداوند , 
دلش را تفراتی می. کرداند و چشمه های حکمت را از دل او بر زبانش 
جاری می سازد . 


سک ای ال یس ام ای او خی نت سل 
کند و مردم از شر و گزند او در امان باشند , به بهشت می رود . 


سامیر شدای له غليه و الم یام ان هامور بودند کب خر علال تصورند 


پیامبر خدا ضلی: الله غلیه و اله *ضومن ‏ هانتد ز تیور کسل را است. * جر 
پاک و پاکیزه نمی خورد و جز پاک تولید نمی کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله موّمن به سان درخت خرماست که پاک 
می خورد و پاک تولید می کند . 


امام علی علیه السلام :همچون زنبور عسل باش که خوراک پاک و پاکیزه 
می خورد و محصول پاک و پاکیزه تولید می کند , و هر گاه روی شاخه ای 


فعم. تشن و آن وا تحت یه 


1- .مشهور در روایت , با «خاء» [یعنی «نخله»] است که واحد «نخیل» 
(درخت خرما) است , و با «حاء» نیز [به صورت «نحله»] روایت شده که 
به معنای زنبور عسل است . وجه مشابهت میان موّمن و زنبور عسل , 
عبارت است از : هوشمندی و زیرکی زنبور عسل و بی ازاری آن و کوچکی 
اش , و سودمندی اش و قناعتش و تلاش شبانه روزی اش , و تمیز و به 
دور بودنش از الودگی , و پاکیزگی خوراکش , و نخوردنش از دست رنج 
ِِ , و سخاوتش و فرمان برداری اش از ملکه (النهایه : جح 5 ص 29 
«نحل») . 


عنه علیه السلام فی وصه کی بن زیاد اسان تزع (2) مر القلس 
نو پالغذاء , قانظر فیما دی قَلبک وجستک , قان لم یَکن ذلِک 


کافی عن اس بسیر :فان ره لس + جعقر علیه السلام : ای ضعیف 
لعتل قلبلك الطیام . ولکتی آرجو آل ال لا علا قال : ققال له : ای 
الاجتهاد َفصَل من عَقه بطن وقرج؟ !(3) 


1 / 2اجتناث الخراهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :والّذی تفسی بیَده , 
لأن بَأخْدَ آَحدکُم ... ثرابا قبَجقلَة فی فیه , خَیژ له من آن َجقلّ فی فیه ما 
حدم ال علیه. (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله تالا مین کرام فین خوف ع مه 
کل ملک فی السهاوات والارض . وما داقت اللْقمَة فی جوفه لا بَنظَّ ال 
ید وقن کل اللققه من العرام ققد باء یقضب من الّه اد , قٍن ناب 
تاتِ اللَهْ عَلیه , وان مات قالثار آولی به. (6) 


به ۰ ست ۱ 


ترَح البثر : استقی ماءها , آی ِنْ اللسان تغدی فنتشفی: افو ااادلت: 
ِ ۷ المصطفی وبحار الأنوار : «یبوخ» بدل «ینزح» , قال فی 
القاموس : باح بسژه * آظفزه.: ای ان اللسان متطق, بهعوته: القلب + ولا 
قوّه له بلا امداد القلب (انظر : القاموس المحیط : ج 1 ص 252 «نزح» و 
ص 216 «البوح» ونهج السعاده : ج 8 ص <225). 

2- .. تحف العقول : ص 175 , بشاره المصطفی : ص 28 کلاهما عن کمیل 
, بحار الأنوار : ج 77 ص 273 ح 1. 

3- .. الکافی : ج 2 ص 79 4 , المحاسن : جح 1 ص 455 ح 1052 نجوه , 
بحار الأنوار : ج 71 ص 269 ح 4. 

4 .. مسند ابن حنبل, : ج 3 ص 68 ح 7493 , شعب الایمان : ج 5 ص 57 
ح 5763 کلاهما عن آبی هریره , کنز العّال : ج 4 ص 14 9260 . 

5- . باژوا بغضب من اللّه : رجعوا به ؛ آی صار علیهم (الصحاح : ج 1 ص 
8 «بوا») . 


6- .. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 321 ح 1029 , مشکاه الأنوار : ص 543 ح 
9 , الدعوات : ص 25 ح 37 وفیه صدره الی «السماوات والأرض» , 
روضه الواعظین : ص 501 , بحار الانوار : ج 66 ص 314 ح 6. 


ص: 31 
1 دوری کردن از حرام 


امام علی علیه السلام در سفارش به یل بن زیاد :زبان از دل نیرو می 
گیرد , و دل به غذا برپاست . پس بنگر که دل و جسمت را با چه تغذیه می 
کنی , که اگر غذا حلال نباشد , خداوند , نه تسبیح گویی تو را می پذیرد و 
نه سپاس گزاری ات را . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :مردی به امام باقر علیه السلام گفت : من 
ام میا ۲۱ ص ی سه ال ور 
نامع سا رو ده یل مه ی رفظ و 
شهوت [از حرام آاست ؟ » . 


1 2دوری کردن از حرامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اه کند به آن: که 
جانم در دست اوست , اگر فردی از شما ی خاک برذا ردو در دهان 
خویش نهد , بهتر از آن است که آنچه را خداوند , حرام کرده است , در 
دهانش نهد . 


پتا یر خدا ضلی: الله غلجه و آلم زهر گاه: لعمه خرام در شکم بعجه خای کیرد 
, هر فرشته ای که در اسمان ها و زمین است , او را لعنت می کند و تا 
زمانی که آن لقمه در شکم اوست , خداوند بدو نمی نگرد , و هر کس 
لقمه حرام بخورد , به خشم خدا گرفتار می آید . اگر توبه کرد , خداوند عز 
و جل توبه اش را می پذیرد و اگر[بی توبه] مُرد , آتش برایش سزاوارتر 


است . 


ص: 222 


عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ ال حَرَمّ الجَتّ آن یَدخلها جَسَذ عُذْی بخرام. 
[0۳ 


۱ من وقی شَرّ لقلقه (2) وقبقبه (3) ودبدّبه (4) , 
ققد وقی السَة کلة. ( 


عنه صلی الله علیه و آله :من وقی شَت لقلقه وقبقبه ودبدّبه , صَمنث له 
الجتد. (6) 


حلیه الأْولیاء عن ابن مسعود ال سول ال صلی الله علیه له ن 
ضتسا هد واشار الی لساته مها وشات الی تیه ضمفت 2 الن ۱۶۱۰ 


عدّه الداعی :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : العبادخ مَعَ کل الحرام 
گالیناء عَلی الرّمل . وقیل : عَلی الماء . (8) 


صحیح مسلم عن آبی هریره 1 
الثاسن ! ان ال طَیّب لا یب الا طیبا , وان ال مر المومنین یما مر 
الرتلین , ققال : «یاآا الرسَلْ کلواً مج الطیتات و اعْقلواً خالا ان 

ن عَلیم» (9) , وقال : «یاآیها الذین او کل مت ات 
رَرَفتَاکم» ۰ (10) ثم کر : الَجْلَ طیل السَفَر , ت اغبر یمد پدیه | 
السْماء : پا رت با رب , ومَطعمَةهٌ خرام, ومشربة خراه ومَلبسَة حر 
وعذخ بالعرام ؛ قأئی بُستجاثْ یذلِک ؟ (11) 


چم ۵ 


۱ 
۱ 


0 


/ 


۰ 


1- .. تنبیه الخواطر : ج 1 ص 61؛ المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 113 ح 5961 
, مسند آبی یعلی : ج 1 ص 75 ح 78 , تاریخ دمشق : ج 37 ص 216 2 
71 والثلائه الاخنره عق ای کر همم کت ا ال : ج 4 ص 16 ح 
۳ 

ال : اللسان (النهایه : ج 4 ص 265 «لقلق») . 

۰ القَبِقَبٌٍ : البطن (ا یه : ج 4 ص‌ 7 «قبقب») . 

فا : : آلد کر : تفه لت ید زه " آی ح ر کته (النهایه 2 2 ص 154 


۰ 


5- .. شعب الایمان : ج 4 ص 361 ح 5409 عن آنس , شرح نهج البلامه 
لابن آبی الحدید : ج 10 ص 136 ولیس فیه «الشرّ کله» , کنز العقال : ج 
3 ص 553 ح 7872 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 10 , معدن الجواهر : ص 32 
کلاهما نحوه , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 105 ولیس فیه «الشرّ کله» , بحار 
الانوار : ج 77 ص 169 ح 7. 

6 .. شرح ابن میثم علی المثه کلمه : ص 147 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
5 ح 7 ؛ الفردوس : ج 3 ص 632 ح 5978 عن انس وفیه «وجب» بدل 
«ضمنت > . 

7- .. حلیه الأولیاء : ح 9 ص 325 الرقم 462 , کنز العقال : ج 3 ص 557 
ح 7894 . 

8- . علّه الداعی : ص 141 , بحار الأنوار : ج 103 ص 16 ح 73. 

9 .. المومنون : 1ظ. 

0- .. البقره : 172. 

1- .. صحیح مسلم : جح 2 ص 703 ظ65 , سنن الترمذی : جح 5 ص 220 
ح 2989 , سنن الدارمی : ج 2 ص 756 2617 , مسند ابن حنبل : جح 3 
ص 220 2 8356 , کنز العمال : ج 2 ص 81 ح 3236. 


ص: 323 


پتام وا هل الله اه یلعای دی یم ار 
جسمی که با حرام تغذیه شده , حرام (ممنوع) کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از شرّ زبان و شکم و شهوتش 
محفوظ بماند , از همه بدی ها محفوظ مانده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از شرّ زبان و شکم و شهوتش 


خلیه الا ولیاع‌به تفل از این موه یبا مر دا ره ربان شمش اشاره 
کرد و فرمود : «هر کس این را و اين را کنترل کند , بهشت را برایش 


ضمانت می کنم» . 


انداعین به ف اه ماس دا ماو را سرا نتوا ره شون 


صحیح مسلم به نقل از ابو هریره :از پیامبر خدا فرمود : «ای مردم ! 
خداوند , پاک ات ی ا شیر ره تاه وه وان را به همان 
چبزی قرمان داد که‌بامران راندان فرمان دانه آبست دم نی فرمایت «ا 
تا ی و و و ی اس تست ام 
دانایم» و می فرماید ۱ «ای کسانی که ایمان اورده اید ! از پاکیزه هایی که 

به شما روزی کرده ایم , بخورید» » . ایشان سپس مردی را مثال زد که 
سفری دور و دراز می کند و ژولیده و غبار گرفته دست به سوی آسمان بر 
می. دازد و «خدایا اخدایا *-می. کوید : در خالی. که خورایی اشامندتی .و 
پوشاکش حرام است و با حرام , تغذیه شده است . کی دعای چنین کسی 


ص: 224 


تیاهن والّدی تفس فحتّد وی ان القید لشوود 
اللْقمَة الحرام فی جوفه ما یتَقبّل مه عضل ارت فاد واها ید بت 
لَحمَة هت السخت:(1) والخبا فالناژ آ و لین بت 21) 


الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام :لس سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کان نی أهلّ الصُّه , وکانوا ضیفان (3) سول اللَهٍ صلی الله عم ۳ 
کانوا هاجروا من آمالبهم +افوالمم لاله ناس کم تضصول ار "۳ 


الله علیه و آله َفْةٍ [4) القسجد , وم آرتیته رَجْل , کان بُسَلمْ علبهم 
پالقداه والقشِت , قاناهمٌ دات توم قینقم من تخصف له یم تور 
تویَةُ , ومنقم من بتقلی , وکان سول اللّه صلی الله علیه و آله یَررْحْهُم_فَذا 


مدا ین تمرٍ فی کل بوم. فقام َجْل منقم ققال : يا سول اه الم اذی 
ترژفنا قد آحرق بُطوتنا ققال سول اه صلی الله علیه و 


(8) ویّروخ فی آخری , وئتجدون (7) بیوتگم کما تَجَذٌ العبَة. ققام رَجْل 

ققال : با سول اللّه , (ثا علی ذلک الرّمان بالأشواق ققتی هَوَ؟ قال صلی 
الله عیسو الم "رها کمهدا کب موی اارمان . نکم ام انم ویر 
من الحلال , توشکون آن تملووها من الحرام. (8) 


ب آسشت. ۶ الغرام لدم لا هل کسته (القاید. 2۰۶ صی.: 345 
ِِ 

.. المعجم الاوسط : 19 

الستفه لاداح: »۳ بخمم غلی؟ اضیاف وصبوف, وضفان. (القآهوشن 
الط ۳ 3 ص00 1 «ضیف »). 

.. الصْفه الظلّه (لسان العرب : ج 9 ص 195 «صفف»). 
۳ .. الجفنه : حضّت بوعاء الأطعمه , وجمعها جفان (مفردات آلفاظ القرآن 
: ص 197 «جفن» ) . ۱ 
6- .. کذا فی ۳۹ وفی بجار الأنوار : «خمیصه» . والظاهر اه 
آآ ون والخميصه : هی وب خِرٌ آو صوف مُعلّم , وقیل : لا تَسمّی خمیصه 
[ آن تکون سوداء معلمه (النهایه 9 2 ص‌‌ 90 «خمص»). 


7- . التنجید : الّزیین (النهایه : ج 5 ص 19 «نجد»). 
8- .. النوادر للراوندی : ص 152 ح 223 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الانوار : ج 22 ص 310 ح 12. 


ص: 225 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جان محشّد در دست 
اوست , هر آینه بنده لقمه حرام به شکم خود می فرستد و تا چهل روز . 
هیچ عملی از او پذیرفته نمی شود . هر بنده ای که گوشتش از حرام و ربا 
بروید , انش به او سزاوارتر است : 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :اهل صَفه میهمان 
پیامبر خدا بودند . آنان خانواده و اموال خود را ترک گفته و به مدینه هچرت 
کرده بودند . پیامبر خدا , این افراد را که شمارشان به چهارصد مرد می 
رسید , در ضفه (1) مسجد , اسکان داد و هر صبح و شام به آنان سر می 
زد و سلام و احوالپرسی می کرد . روزی , نزد ایشان رفت . دید یکی 
کفش خود را می دوزد , دیگری جامه اش را وصله می زند . و سومی 
مشغول شپش زدایی از خود است . پیامبر خدا روزی , ده سیر خرما به 
آنها می داد . مردی از میانشان برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! از بس 
که خرما به ما دادی , معده هایمان سوخت ! پیامبر خدا فرمود : «اگر می 
توانستم دنیا را خورای شما کنم , البئه این کار را می کردم ؛ اما کسانی از 
شما که بعد از من زنده بمانند , چاشت و شامشان , با قدَح , غذا خواهند 
و ان اد ۱ 
مانند کعبه , تزیین خواهید کرد» . مردی برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! 
ما سخت مشتاق چنان زمانی هستیم . کی می رسد؟ پیامبر صلی الله علیه 
و الم فرفود * «انن زمان: باق شما .مقر از آن تمان. اشت:: .نها اکر 
شکم هایتان را از حلال پر کنید , به زودی از حرام نیز پر خواهید کرد» . 


1-بحانی بلند و‌سانه دار در مسحد‌سامیر صلی الله غلیه و آله که ستوایان 
در آن جا پناه گرفته بودند . 


ص: 226 


1 / 3الاجناث غن المضژالامام الصادق علیم السلام :کل شیء تکون فیه 
المَصَتّة عَلّی الانسان فی بَدَیه قحرامْ أکلَه , الا فی حالٍ الطّروره. ( 


عنه علیه السلام :ما کان من ضنوف البق مِّا فیه المَصَّةُ عَلّی الانسان 
فی آکله ؛ تظیر بُقول الشموم القایله . وتظیر الدفلی (2) . وغیر دَلِک هن 
نوف الم القایل ء رام کل (3) . 


تحف العقول : ص 7 , بحار الأنوار : ج 65 ص 151 ح 20 . 

.. الذفلی : : تبت مر , فارسیِهٌ «خر زهره» ۰ قتال , , زهره کالوّرد الأحمر 
نك المحیط : ج 3 ص 376 «دفل»). 
3- .. تحف العقول : ص 337 , بحارالأنوار : ج 65 ص 151 ح 20. 


ص: 297 
1 ففزی کردن از آنحه ژیان زارد 


1 / 3دوری کردن از آنچه زیان داردامام صادق علیه السلام :هر چیزی که 
برای بدن انسان زیان داشته باشد , خوردنش حرام است , مگر از ناچاری 


داشته باشد , مانند [سبزی های ] سمي کشنده يا خرژهره يا دیگر گیاهان 
سمي کشنده , خوردنش حرام است . 


ص: 229 


الدعوات :روی : لا تأکّل ما قد عَرفت مَصَّتَة , ولا تور هواک علی راجه 
۳ ۷ 


1 / 4اجینابِ الاو من آنته الاب والفگّهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :نی الدْهب والفّه متاغ الذین لا یوقنون. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لا کل فی یه الق والفظه. (3) 


داخم اهر الکلام عم 328 (العول فی اند موی المتراه ج 
1 ص 132 (القول فی الاوانی) . 


1 / 5اجنابٌ النال ین مایده بُشْتَبٌ عَلیها لعمزر وا 2۱۱ صلی الله 
عافد واه قن ِ ُومنْ باللّه والیّوم الاخر , فلا تال کل ماه رشن 
لیا الم (4 


1- .. الدعوات : ص 81 ح 202 , بحار الأنوار : ج 62 ص 269 ح 59. 
2 . کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 353 ح 4239 , الکافی : ج 6 ص 
8 ح 7 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 91 ح 389 , المحاسن : ج 2 ص 411 
ح 2439 والثلائه الأخیره عن موسی بن بکر عن الامام الکاظم علیه السلام 
, مکارم الاخلاق : جح 1 ص 322 ح 1030 , بحار الأنوار : ج 66 ص 529 ح 
12 
3- .. الکافی : ج 6 ص 267 2 1 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 90 ح 384 , 
المحاسن : ج 2 ص 411 ح 2440 کلها عن داود بن سرحان , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 3 ص 352 ح 4237 عن محمّد بن مسلم عن الامام 
الباقر علیه السلام , مکارم الأخلاق 7 
ای سیر , بحار الأنوار : ج 66 ص 530 ح 14 . 

, الکافی : ج 6 ص 268 ح 2 , تهذیب الأحکام دج 9 ص 97 421 
ِ عن جاح المدائنی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
66 ص 500 ح 3. 


ص: 229 
41 اجتناب از غذا خوردن در ظرف های زژین و سیمین 


1 / 5 اجتناب از غذا خوردن برسفره ای که در آن . شراب نوشیده می شود 


الدعوات :"روایت شده است که ۱ آنچه را می دانی ضرر دارد / نخور و 
هوس خویش را بر اسایش تنت ترجیح مده . 
الله علیه و اله :ظرف های طلا و نقره , کالای کسانی هستند که یقین 


ندارند . 


شودپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :کسی که به خدا| و روز وایسین ایمان 
دارد , از سفره ای که بر سر ان شراب نوشیده می شود , غذا نمی خورد. 


ص: 330 


و عن کانمن باللهوالتوم لاجر و ی 


سنن آبی داود عن سالم عن آبیه :تهی سول ال صلی الله علیه و آله عن 
قطعمین + غعن الجلوس علی مایدم بُشرّث لها الحمز . وأن یَاكلَ الل 
وهو مُنبَطح عَلی بطنه. (2) 


7 ح 2017 8 اج 4 ص 171 6741 کلها عن 
جابر , کنز العقال : ج 9 ص 275 ع 25996 نقلاً عن ابن النجّار عن آبی 
هریره : ۰ روضه الواعظین : ۰ ص‌ 509 

2 .. سنن آبی داود 2 ,. المستدرک علی الصحیحین : 
خ و کشت الی خ ‏ ص 145509414 مک 
العقال : ج 9 ص 258 ح 25932 ؛ کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 7 
۳ 58 الامالی للصدوق ص‌ 11 <ظ ۳ 7 کلاهما عن الحسین بن زید 
ک ااهصا من ام مالسا ها ی و 
العلس یجان شی‌تاها لسن غوالن الالی ۱۰ص 10 2 
3 , بحار الأنوار : ج 66 ص 499 7 1 . 


ص: 31 


و ای یه ی ی را سور ام انا یر 


ی ام وی بط از امتح اس ارو دیع 
خوردن نهی کرد : [یکی ,] از ند نشستن بر سر سفره ای که در آن , شراب 
نوشیده می شود , و دیگر , این که مرد , به شکم , دراز بکشد و غذا بخورد 


ص: 232 


الفصل الثانی : وجبات الأکل2 / 1البْکرَة والعشیّالکتاب« و لهُم ررقم فیها 
بُکره و عَشیّا » ۰ (1) 


الحدیثالکافی عن ابن آخی ,شهاب بنٍ عبد ره  ِ‏ الی ابی بد اللّه 
۰ 0 ۱ 
5 هم فیها بَُرَه و یا » 3(۱) 


2 / 1 1التأکید علی تبکیر القداء وَاللَهنْ غن ترکهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله من آراة التقاء ولا بقاء قلیباکر القداء , ولْجَوّدٍ الجذاء . ولِحمّف الرداء 
ولیعل مُجامعه النساء . () 


1- .. مریم : 62 . 
2 .. نی : کل أوّل النهار (القاموس المحیط : ج4 ص369 «غدو») . 
3 .. الکافی : ج 6 ص 288 ح 2 , المحاسن 2ص 195 ح 1565 , 
تاه علهر الساه ای سا خی اه ار انار 00 
ِِ 5 

.. کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 555 ح ۸902 گیون: اخبار 
7 علیه السلام : ۳ 2 ص 38 ح 112 عن داود بن سلیمان الفزاء عن 
الامام الرضا عن آبائه عن الامام عل علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا 
علیه السلام : ص 231 ح 128 عن الامام الرضا عن آبیه عن الامام ِ 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه ذیله , مکارم الأخلاق : 
1 ص 459 ح 1558 , بحار الأنوار : ج 66 ص 341 ح 1 ؛ عیون الاأخبا ر لاب 
قتیبه : جح 3 ص‌ 271 عن الامام علوم علیه السلام وفیه «ولیلبس» بدل 
«ولیجود» . 


ص: 333 


فصل دوم : وعده های غذا 


کید ین هخا ور ون ون خی اقا نف از فری. ان 


فصل دوم : وعده های غذا2 / 1صبح و شبقرآن«و روزی شان , صبع و شام 
, در آن جا [اماده ] است» . 


حدیثالکافی به نقل از برادرزاده شهاب بن عبد ربه : به امام صادق علیه 
السلام از دردها و سوء هاضمه ای که داشتم , شکایت کردم . به من فرمود 
: «صبحانه و شام بخور و ما بین آن , چیزی نخور ؛ زیرا اين کار به بدن 
صدمه می زند . ایا نشنیده ای که خداوند عز و جلمی فرماید : «و روزی 
شان , صبح و شام , در آن جا [آماده ]است» ؟» . 


2 / 1 1تأکید بر صبحانه خوردن در صبح زود و نهی از ترک آنییامبر خدا 
صلی. الله»عليه و الة. نهر که.خواهان عاندن است. و السه ماتدنی در کار 
نیست باید صبح زود صبحانه بخورد , کفش خوب [و مناسب ] بیوشد , ردای 
سبک برگیرد , و از هم بستری با زنان بکاهد . 


ص: 34 


الامام علی علیه السلام :من آراد البقاء ولا بَقاء قلشاکر الهداء (1) 
العشاء , ولقل غشیان الْساء. ولکف القداء . ( 


الامام الصادق علیه السلام :ادا ضلّیب القجرّ کل کسة نیب بها تکهتک 
(3) ِِِ بها 1 ِِ مٌ بها آضراسک , وتشْذ بها نک , وتجلِبٌ بها 
رزقک , وئْحسَن بها خلقک . (4) 


عنه علیه السلام :ینتغی لِلمُومن لا بَخرح من تیه حثی بطعم ؛ قَاَة أعَرٌ َذ . 
(3) 


ربیع الأبرار :فی الحدیث : ترک القداء مسعَمد . (6) 


2 / 1 2التَأکي علی القشاء وَاللَّهن غن ترکهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :لا تدغوا القشاء ولو یف من تمر ؛ قاِن ترکة نهر ۰ (7) 


ء.قی الامالین الطونتی * «العداع» ندال «القداع* : ولعله الاضوتب.: 

مات یه اسان ویس 6 
ی غندر عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام ب طت الأقه علیهم السلام 
لابنی بسطام : ص 29 عن حریز عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام ولیس فیهما «ولیوخر العشاء» , بحار الأنوار : ج 62 ص 267 ح 43 

کل العتال. - .10 جوم 87ج 288472 فقلا عن آیف. تفیم قت. الظت 
۰ لعبد الرژاق عن النزال بی یره دلیشین کیه « وله خر الفتماعن:. 

اللکمه : ریح الفم (الصحاح : ج 6 ص 2253 «نکه»). 

. الدعوات : ص 140 ح 352 , بحار الأنوار : ج 66 ص 345 ح 21 . 
9 المجاسن *ج 2 ض 2360 :1727 عکن خسیرن بن نعیم.» بخار الاتوار 
ج 66 ص 341 ح 3. 

و 
7- .. سنن ابن ماجه ی وت ار نب هک 
العقال : ج 10 ص 46 ح 28290 . 


ص: 335 
2 - 2 تأکید بر خوردن شام و نهی از ترک آن 


انام غلی علیم الساام هر که خواهان ماندکانی است و لته مات کار در 
کار نیست صبحانه اش را زود بخورد , شام را دیرتر بخورد , با زنان کمتر 
هم بستر شود , و ردای سبک بپوشد . 

آمام صادق غلیه السلام. :هر کاه نماد ضبح را خواندی.؛ یک تکه نان بخور : 
دندان هایت را محکم می کنی , لثه ات را تقوبت می نمایی , روزی ات را 
امام صادق علیه السلام :شایسته است که موّمن , پیش از آن که از خانه 
اش خارج شود , چیزی تناول کند ؛ زیرا اين کار , بر عرت (نیروی) او می 
افزاید . 

ربیع الانرات ون حدیت آمده آاست که ۰ تر که صبحانه , مابه بیماری است . 


2 1 2تأکید بر خوردن شام و نهی از ترک آنپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :خوردن شام را ترک نکنید و حتّی اگر شده . مشتی خرما تناول کنید ؛ 
زیرا ترک شام , پیری می اورد . 


ص: 336 


عنه صلی الله علیه و آله :لا توا القشاء ولو علی حَشْقو (1) , ی آخشی 
علی أَمّتی من ترك القشاء الهَرَم ؛ ان العشاء فُوَة لش والشات . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :تسوا ولو یک من حشف ؛ قاِْ ترک العشاء 
مَهرمَه . (3) 


الامام علی علیه السلام :شا الأنبیاء علیهم السلام بَعدّ العتمه (4) قلا 
تَعوخ ؛ قَاِنْ ترک العشاء خراب البدَن . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :طعامْ الیل نع من طعام التّهار . (6) 
عنه علیه السلام :لا تدع العشاء ولو بتلاتِ لَقَم بیلح . (7) 
عنه علیه السلام : صل راب البَدّن ترک العشاء . (8) 


تالکش البانسم. الفاسد من التهن. فقیل» لضعیف: الزی. لا توق .اه 
کانشیساهای: 1 ص 391 «حشف »). 
الخحاسن 2ص 196 ۱571 غنخایر ین ند آللهء تحار ااوان 
: ج 606 ص 3 ح 10 . 
3- .. سنن الترمذی ار هد آرت بان : ج 4 ص 
0 + 4336 , تاریخ بفداد : ج 3 ص 396 الرقم 1520 , مسند الشهاب : 
ج 1 ص 7429 735 کلها عن آنس , کنز العقال : ج 10 ص 46 ح 28289 


4- .. العتمه : تثلث اللیل الاوّل بعد غیبوبه الشُفق (لسان العرب : ج 12 ص 
1 «عتم») . 

5 .. الکافی : جح 6 ص 288 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 195 ح 1566 
کلاهما عن محشّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 
9 ح 10 عن محشّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام , تحف العقول : ص 110 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424 ح 1444 , 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 342 ح 6 . 

6- .. الکافی : جح 6 ص 289 ح 11 , بحار الأنوار : ج 66 ص 347 ح 25. 


7- . مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424 1447 , بحار الأنوار : ج 66 ص 345 
ح 20 . 

۵8- .. الکافی : ج 6 ص 288 2 عن هشام بن الحکم , المحاسن : ج 2 ص 
6 ح 1570 عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «اوّل» بدل «اصل» وح 
8 عن محشد بن مروان نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 343 ح 9 . 


ص: 337 


پپامین .دا صلی اللق تیه ور الم خوندن شاه زا کید بای اک 
شوند ؛ زیرا خوردن شام , نیروبخش پیر و جوان است . 


اسر ای ال ی او سای ی وا را 
؛ چرا که نخوردن شام , مایه پیری است . 


شاه له اسر ای سرا وان تون اس ال رت 
است . پس شما نیز این کار را ترک نکنید ؛ چرا که ترک شام , مایه تباهی 


بدن است . 
امام صادق علیه السلام غذای شب , مفیدتر از غذای روز است . 


امام صادق علیه السلام :شام خوردن را ترک نکن و حثی اگر شده : سه 
امه نان با ی تفر . 


امام صادق علیه السلام :ريشه تباهی بدن , نخوردن شام است . 


ص: 338 


عته علیه السلام :لا خَیرّ لِمن دحَلّ فی السر آن یبیت حفیفاً , بل یَبیث 
ممتلئا حَیر له . (1) 


عنه علیه السلام :السَّیخْ لابدع العشاء ولو بلَقَمَه . (2) 


۰ یعی للشیخ الکییر تام الا وجوفْه مُمتلِیٌ من الطعام ؛ 
2 اه | نومه ای ی ۵ 


سا اگرک العشاء مهرّق؟ , ویتبغی للاَجْل ادا أسَ آلا تببت الا 
وجَوفة مُمتلیْ من الطعام ۰ (4) 


المحاسن عن المفصّل بن عمر :دخلث لی آبی عبد ال علیه السلام یله 
وهو یتقشی , فقال ,« + ححصل ۴۳ وق . فلت : قد تَعشیث . ققال : أدنْ 
فک ؛ قَالّه ُستچثٌ لِلرَجْلِ (ذا اکتهل (5) آا ببیت الا وفی جوفه طَعامٌ 
که و قأَکلث ۰ (6) 


الکافی عن علی ؛ بن آبی علی المَی ۱ 
تقول اطتا عم فی عشاء اللیل؟ قْلث : [آهم ینهوئا عَنة . قال : لکئی آمْرژکُم 
۰( 


- .. الکافی : جح 6 ص 289 ح 6 , المحاسن : ج 2 ص 198 ح 1576 
کلاهما عن الولید بن صبیح , بحار الأنوار : ج 66 ص 344 ح 15 . 
2 . الکافی : ج 6 ص 289 ح 9 عن ذریح , بحار الأنوار : ج 66 ص 346 ح 
23 
3- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 359 ح 4271 , مکارم الأخلاق : 
ج 1 ص 315 ح 1005 , بحار الأنوار : ج 66 ص 345 ح 20 . 
4 .. الکافی : جح 6 ص 288 ح 3 عن جمیل بن صالح , المحاسن : ج 2 ص 
7 ح 1574 عن حقاد , دعائم الاسلام : ج 2 ص 145 ح 509 وفیه 
ِِ الجسد» بدل «مهرمه» , بحار الأنوار : : ج 66 ص 344 ح 13 . 

. که : من جاوز الثلائین ووخطه [آی خالطه ] الشیتٌ ۱ 
7 ۳ (المصباح المنیر : ص 543 «کهل»). 


6- .. المحاسن : جح 2 ص 197 ح 1575 , بحار الأنوار : ج 66 ص 344 ح 
14. 
7- .. الکافی : ج 6 ص 289 ح 10 , بحار الأنوار : ج 66 ص 347 ح 24 . 


ص: 339 


امام صادق علیه السلام :برای کسی که پا به سن گذاشته است , خوب 
نیست با شکم خالی بخوابد ؛ بلکه اگر با شکم پر بخوابد , برایش بهتر 


است . 


امام صادق علیه السلام :افراد سال خورده خن اگر شده , یک لقمه شام 
بخورند . 

امام صادق علیه السلام ؛ شایسته است که افراد سال خورده , با معده پر 
انا اند ییا انس کار مات آارا واحت یر هدهانشان را و 
ی 

امام صادق علیه السلام :نخوردن شام , ماأیه پیری است , و شایسته است 
اس ی ی ی یا ۱1۳ 


المحاسن به نقل از مفصّل بن عمر :شبی بر امام صادق علیه السلام وارد 
شدم , در حالی که مشغول خوردن شام بود . فرمود : «ای مفصّل ! نزدیک 
بیا و بخور» . گفتم : من شام خورده ام . فرمود : «نزدیک بیا و بخور ؛ زیرا 
مستحب است که مرد , هر گاه به سن کهولت (میان سالی) (2) رسید , 
شب را در حالی به سر برد که غذای جدیدی در معده اش باشد» . من جلو 
رفتم و خوردم . 


الکاقی به نقل از علی بن ایی علی لهبی :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«پزشکان شما در باره خوردن شام , چه می گویند؟» . گفتم : انها ما را از 
اين کار , نهی می کنند . فرمود : «امّا من , شما را , نف آن تیه اف ان 


[- پي تردید , مقصود این گونه احادیث , پرخوری نیست . 

2- .کهل : به کسی می گویند که ستثّش از سی گذشته و موهایش 
جوگندمی شده است . بعضی آن را چهل سالگی دانسته اند (المصیاح 
المنیر : ص 543 ماده «کهل») . 


ص: 20 


الکافی عن زیاد بن آبی الحلال :تعسّیث مق آبی عَبد اللهٍ علیه السلام ققال 
: العشا تعد العشاء الأخته عشاء الثبیین علیهم السلام . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من تَرک العشاء لیلَة , مات عرق فی جسده ولا 
یحیا بدا . (2) 


تسیل ال خی اه یه من ترک الهساء یله الیت وله ال 


ایام ال الضاوق غلیه الا تم کی اعها خقصت مت فا ۱ تقو نم 
(4) 


الکافی عن سلیمان بن جعفر الجعفری :کان و الحسَن علیه السلام لا ید 


بد 
العشاء ولو بکعکه . (5) وکان یقول علیه السلام : اه فُوَةْ للجسم وقال : 
ولا لها قال : وصالخ للجماع . (6) 


الامام الرضا علیه السلام :۱3 اکتهل الَجْل قلا یَدغ آن بَأْْلَ باللیل شین ؛ 
له آهدی (7) للتّوم , وَطیَنِ که . (8) 


. الکافی : ج 6 ص 289 ح 7, المحاسن : ج 2 ص 195 ح 1567 , 
حار الأنوار : 66 ص 2342 7. 
.. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424 1448 , بحار الأْنوار : ج 66 ص 345 


ِ 

3- .. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 424 1445 , بحار الأنوار : ج 66 ص 345 
ح 20 . 

4 . المحاسن : جح 2 ص 198 ح 1579 , بحار الأنوار : ج 66 ص 345 ح 
18. 


5- .. الکقک : الخبز الیابس (العین : ص 712 «کع» ) 

6 .. الکافی : ج 6 ص 288 ح 5 , المحاسن : ج 2 ص 198 ح 1580 , 
ای ی ری 3 
1 


7- .. فی المحاسن: « آهدآ» بدل « آهدی». 
8- .. الکافی : ج 6 ص 288 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 198 ح 1377 
کلاهما عن سعید بن جناح , بحار الانوار : ج 66 ص 344 ح 16 . 


ص: 1« 


الکافی به نقل از زیاد بن ابی حلال :شام را با امام صادق علیه السلام 
خوردم . پس فرمود : «خوردن شام بعد از نماز عشا , شام پیامبران 
است» . 

امام صادق علیه السلام !هر کس یک شب شام نخورد , رگی در بدنش می 
میرد و دیگر هرگز زنده نمی شود . 

پیامبر خدا ضلی الله علیه. و اله. :هر کننن شب شتبه و یکشنبه : پشت: سر 
هم , شام نخورد , از وجود او چیزی می رود که تا چهل روز باز نمی گردد 
(جبران نمی شود) . 

امام صادق علیه السلام :"هر که خوردن شام را ترک کند , مقداری از 
نیرویش کم می شود و دیگر به او باز نمی گردد . 

۳ ۱ 00ج 
وف فزنو: ۲ 2۸۳۱۳ وی بدن است» و به گمانم فرمود : «و مایه 
امام رضا علیه السلام :هر گاه مرد به میان سالی رسد , خوردن چیزی را 


در شب فرو نگذارد ؛ چرا که موجب خواب راحت تر و خوش بوتر شدن 
دهان می شود ۰ 


ا سود هام ام یه اساس هام سا الصاه است.. 


ص: 342 
عنه علیه السلام :ان فی الجسَد عرقاً ُقال لَ : العشاء , قان تَرک الرَخْل 


العشاء آم یرل یدعو عَلیه ذلک العرق الی آن بُصيح , یَقول : «أجاعک ال 
کما آجعتنی , وأظقاک اللَهٌ کما ظقاتنی» (1) , قلا یَدَعَنّ َحَدْکَمْ العشاء ولو 


بلقمه من خُبز, او فقتر به مرها ۰ (2) 


عنه علیه السلام :من آراة آن کون صالحا خفیف اللحم قلیْقلل عشاعة 
باللیل. (3) 


2 2الشحور لعن اراد الکوفرسول الله ضلی اللّد علیه و آله :التجود 
بَرکذ. (4) 


عنه ,صلی الله علیه و آله :السَحورٌ کل بَرگة , قلا تدعوة ولو آن یَجرع 
اخدکم خر من عاء قالّ ال وملایکته بَُلون علی القتسگرین. (5) 


2 | وج فی التومرسول ال صلی اللم علیه و آ و 


مره لم یَکُن جایعا ۲ , ومن ال مَرّتَینِ لم یکن عاید | , ومن آکل تلات 
ارتٌطوخ مَعّ الوا 6(۱) 


1- .. قال العلامه المجلسی قدس سره : هذا الدعاء تمثیل لبیان تضدژر ذلک 
العرق , ووصول ضرره الی البدن , فکائه یدعو ویستجاب له (بحار الأنوار : 
ج 66 ص 347). 

2 .. الکافی : ج 6 ص 289 ح 12 , بحار الأْنوار : ج 66 ص 347 ح 26 . 
3- .. طب الامام الرضا علیه السلام : ص 39 , بحار الأنوار : ج 62 ص 324 


4 . الکافی : ج 4 ص 95 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 198 ح 568 

کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

5- .. مسند ابن حنبل : ج 4 ص 88 ح 11396 تسیر این کتیر : 1 ضزم 

- کلاهما عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : جح 8 ص 523 ح وود 
۶ الم اقظ اعد هن 127 : 


ص: 343 
2 2 کسی که قصد روزه گرفتن دارد . سحری بخورد 


2 یک وعده در روز 


امام رضا علیه السلام :در بدن , رگی است که به آن «عشاء (شام)» می 
گویند . اگر انسان شام نخورد , آن رگ تا صبح , او را نفرین می کند و می 
گوید : خدا گرسنه ات بدارد که گرسنه ام داشتی ! خدا تشنه ات بدارد که 
تشنه ام داشتی ! پس هیچ یک از شما خوردن شام را فرو نگذارد و اکز 
شده , لقمه ای نان پا جرعه ای آب بخورد . 


امام رضا علیه السلام :هر که می خواهد سالم و لاغر اندام باشد , شام کم 
بخورد . 


2 / 2کسی که قصد روزه گرفتن دارد , سحری بخوردپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :خوردن سحری , برکت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سحری خوردن ,؛ 0 وی 7 
آن.را ثز ک کنید بر حرختند‌با توشیدن»جرکهه. ای: اب: * زیوا خندا وه فرتانهن 
بر سحری خوران , درود می فرستند . 


2 / 3یک وعده در روزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :]هر کس در روز » یک 
وعده بخورد . گرسنه نیست , و هر کس دو وعده بخورد . عابد نیست : و 
هر کس سه وعده بخورد , او را با چارپایان ببندید . 


ص: 4« 


۱ ام و أ لد 
فی یوم مَرّئین , ققال : یا عایْشة , انحَذتِ الذٌنیا بتطتي اکن فن. اکله کل 
یوم سَرّف , واللة لا بح الخسرفین ۰ (1) 


2 / 4تلات وجَباتِ فی یومینالامام الرضا علیه السلام الذی یِجتٌٍ نْ یِکون 
آکلک فی کل یوم عندما یمضی من من التهار تمانْ ساعات أَکلَهٌ واجده . او 
تلات آگلاتِ فی یومین , تتقدّی کرا فی ال بوم تم تتعشی , قاذا کاق فی 
الوم الثّانی عند مُضي تمان ساعات من لها أکلت له واجدة , ولم تحتح 


ای آلعشاء (2) 7 کر ذلک بقدر ۷1 پزید ولا پنقص 1 


1- .. شعب الایمان : ج 5 ص 32 ح 5665 , کنز العمال : جح 15 ص 263 ح 
5 وراجع : الفردوس : ج 5 ص 7428 8636 . ۱ 

2 .. زاد فی بعض نسخ المصدر وبحار الأنوار هنا : «وکذا آمر جذی محشّد 
صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام فی کل یوم وجبه وفی غده وجبتین». 
3- .. طب الامام الرضا علیه السلام : ص 15 , بحار الأنوار : ج 62 ص 311 


ص: 45 


2 47 سه وعده در دو روز 


شعب آلایمان به نقل از عايشه :پیامبر خدا مشاهده کرد که من , روزی دو 
وعده می خورم . فرمود : «ای عایشه ! دنیا را شکم خود کرده ای ! بیش از 
یک وعده در روز خوردن ؛ اسراف است و خداوند ۰ اسرافکاران را دوست 
ندارد (1) » . 


2 / 4سه وعده در دو روزامام رضا علیه السلام :وعده غذایی که در هر 
روز باید بخوری , أنَ است که با گذشت هشت ساعت از روز , یک بار 
بخوری , یا سه وعده در دو روز بخوری , به این ترتیب که در آغاز هر روز ؛ 
صبحانه می خوری , سپس شام تناول می کنی و روز دوم , هشت ساعت 
که از روز گذشت , یک وعده می خوری و دیگر نیازی به شام نیست . 
مقدار غذایت هم باید به اندازه باشد , نه بیش و نه کم . 


[- .اشاره به آیه 141 از سوره انعام است ۰ 


ص: 236 


سخنی در باره احادیث وعده های غذا 


سخنی در باره احادیث وعده های غذاچنان که ملاحظه شد , احادیث این 
فصل به پنج دسته تقسیم می شوند : 1 . آنچه با الهام گرفتن از فران در 
مورد چگونگی غذا خوردن بهشتیان , به دو وعده غذا در صبح و شام , 
توصیه نموده است ؛ 2 . انچه بر خوردن صبحانه و نهی از ترک ان , تاکید 
دارد : 3 . انچه بر خوردن شام و نهی از ترک آن , بویژه در افراد مُسن , 
تاکید نموده است :4 . انچه بر یک بار غذا خوردن در روز , تاکید دارد ؛ د . 
انچه به سه وعده غذا| در دو روز , توصیه نموده است . احادیثت دسته اول , 
دوم و سوم , نه تنها تعارضی با یکدیگر ندارند , بلکه موَیّد همدیگرند ؛ زیرا 
دسته اوّل , به دو وعده غذا در صبح و شام , توصیه می کند و دسته دوم و 
سوم , تأکید دارند که صبحانه و شام نباید ترک شوند . دسته چهارم هم با 
دسته های قبلی اش معارض نیست ؛ زیرا تصریح می کند که در روز ». یک 
وعده غذا کافی است و دسته های اوّل تا سوم به دو وعده در صبح و شام 
توصیه دارند . اما حدیث مربوط به دسته پنجم که به سه وعده غذا در دو 
روز توصیه می کند , هم از نظر سند ضعیف است (زیرا منقول از کتاب 
طب الرضا علیه السلام است و استناد این 


ص: 7« 


کتاب به امام رضا علیه السلام ثابت نیست) و هم از نظر دلالت (زیرا 
مخاطب آن . فان عباسی است و ممکن است توصیه مذکور برای 
شخص او باشد) . بنا بر اين , جمع بندی احادیث گذشته اين می شود که دو 
بار غذا خوردن در ضتیج و شام برای تداوم سلامت بدن , سودمند است , 
چنان که بهشتیان نیز که در سرای سلامت , زندگی جاوید دارند , در همین 
دو وقت , غذا تناول می نمایند : «ولهُمٌ رهم فیهّا بُُرَه وَعَشِیّا ؛ و روزی 
هایشان , , صبح و شام , در آن جا (آماده ] است» . 


ص: 29 


الفصل الثالث : قلّه الأکل3 | 1الحتٌ عَلّی ِ لایر سول اللت‌شای. اه 
عل و الدوان هل الیت ال طعمم ‏ فست ‏ 2۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :من 1 تسبيخهة ور ی ضا ها 42 وسرابة 
ومنامْة . اشتاقتة المَلایکة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :حَثفوا بُطوتکم وظَهورکُم لقیام الصّلاه. (3) 


غنه صلی: الله علبه و آله کمن من الیباته : قلّهُ الطعم , وَالْعودٌ فی 
العساجد , وَاللّطَرّ ی الکُعبه , والّظَرّ قی المَصعف من یر آن یا , 
وَاللَّرٌ فی وَجه العالم . (4) 


فیه ضلی: الله لیم ی له شاه قی الین فلة ای م کاعاوه فله الماید, 
(3) 1 


1- .. المعجم الأوسط : ج 5 ص 229 ح 5165 عن آبی هریره , کنز العقال 
: ج 3 ص 391 ح 7093 . 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 . 
3- .. حلیه الأولیاء : ج 7 ص 255 الرقم 397 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 
1 

افو دون ررض کف 2969 ن آنن طربره ند ااعتال : 
3 ص 880 ح 43493 . 

کنز العتال ری 92 نا ی خاک کی تازیکم شم 
بن عتای 


ص: 29 
فصل سوم: کم خوری 


3 تشویق به کم خوری 


فصل سوم: کم خوری3 / 1تشویق به کم خوریپیامبر خدا صلی الله علیه و 
الق ال یت راشای ای امتت . ارات بر خاه‌هاهای هراس 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر که تسبیح و تمجیدش [از خداوند 
متعال ] بسیار , و خور و خوابش اندک باشد , فرشتگان , مشتاق او می 
شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکم هایتان و پشت هایتان را برای 
خواندن نماز , سبک کنید . (1) 


پبایر‌خدا ضلی. الله علبه و آله خینم خی م از باوث نتب کم خورون: 
نشستن در مساجد , نگاه کردن به کعبه , نگریستن به قرآن بدون این که 
ارات واه کون عفن عالی: 

اس خا علی الم طلفی صرالت عم ‌موانی ری کرو تاد 
عبادت , کم خوردن است . 


1- .یعنی : کم بخورید و کم بخوابید و برای نماز شب و عبادت برخیزید . 
(م) . 


ص: 350 


غنه: اصلی, الل. علیه. و اله. تظوتی لعن صافی دا وهاع + اولتی القیف 
یشبعون بوم القيامه. (2) 


الامام علخ علیه السلام :قلّهْ الأْکلِ من العفاف , وکَنرَیة من الاسراف. (3) 


عنو علیه السلام :لذا آراة ال شُبحاتة ضلاح عبد ألهَمَهٌ قلَ الکلام , وقلة 
الطعام , وقلة المنام. (4) 


عنه علیه السلام :من قلّت طَْعمَید عَمّت علیه موشه. (5) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه یه :لا تطلب الحیاة لَِأْلَ , بل اطلب 
الاْکل لِتحیا . (6) 


عنه علیه السلام آیضاً :ینبغی ِلعاقل آن یِتَدَکُر ند حلاوه الغذاء مراره 
الذواء ۲ 3 


3 / 2قَواید قلّه الأکل الامرّه3 / 2 1صِحَهٌ البدیرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :أَمٌ جمیع الأدویّه قلَه الأکل . (8) 


. یقال : طوی من الجوع یطوی فهو طاو : ای خالی البطن جائع لم باکل 
وطوه یطوی [ذا تعمّد ذلک (النهایه : ج 3 ص 146 «طوا») . 

ماخ ات : ص 165 عین, الامام الکاظم عن آبائه ع السلام , 
۳9 : ص 374 وفیه «ظماً آو جاع للبل» بدل «طوی وجاع» , جامع 
الأحادیث للقمی : ص 96 بزیاده «وصبر» بعد «وجاع» , بحار الأنوار : ج 75 
ص 462 ح 17 . 
3- .. غرر الحکم : ج 4 ص 509 ح 6747 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 6280 . 
4 . غرر الحکم : ج 3 ص 168 ح 4117 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 2970 . 
5- .. غرر الحکم : ج 5 ص 371 ح 8797 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 .ح 7582 وفیه «علی نفسه» بدل «علیه» . 
6- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 333 ح 824 . 


7- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 272 ح 149 . 
8- .. المواعظ العددیه : ص 213 . 


ص: 31 


۵ .1 کون ور فمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا به حال آنان که شکمشان خالی و 
گرسنه است ااتای کصانی خفشته که فر رز قتافتم سرد . 


اه اک 

امام علی علیه السلام :"خداوند سبحان , هر گاه صلاح بنده ای را بخواهد , 
کم گویی و کم خوری و کم خوابی را به او الهام می کند . 

امام فلی علیه السلام 1 که خوراکش اندک باشد 1 مخارجش (/رنح و 
امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :"برای خوردن , 
زندگی مکن ؛ بلکه برای زنده ماندن بخور . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :سزاوار است که 
خردمتد هسنکام شتیریتی غدا «علخی دها زا به باد آوزد. 


3 / 2فواید مارّی کم خوردن3 / 2 1تن درستیپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :مادر همه دواها , کم خوری است . 


ص: 352 
عنه صلی الله علیه و آله احیلَغ الصَجّه فی الذنیا آر: بع خصال له الگلام , 


س‌ 


وقلهُ العنام . وله المَشي , وفلْه الطعام. (1) 
الامام علن علیه السلام :له الاک یمتغْ کثیراً من آعلال الجسم . (2) 
غنه علیه السلام: افلل طعاما کفلل ضفاما . زا 

عنه علیه السلام :من قلٌ طعامة قلّت آلامة . (4) 

عنه علیه السلام :له العذاء أَکَم لللّفس , وأدوم ِلصَکّه . (5) 

عنه علیه السلام :مَن اقتضر فی آکله رت صِحَنهُ , وصلحت فکرَلة ۰ (6) 
عنه علیه السلام :ان صِحَة الجسم من قَلّهٍ الطعام , وقلّه الماء . (7) 


المحاسن عن عمرو بن |براهیم :سَهعث با الکسَن علیه السلام یَقولْ : لو 
الثاس قصدوا فی الطعام لاستفاقت آبدائقم ۰ (8) 


الامام الرضا علیه السلام :ان الجسَد بقنزله الرض اه الخراب 
تعوهدّت بالعماره وَالسفي من. خت لا نددار عه الما تفر ی , ولا 0 
هنة قتعطش , داقت عمازئها , وکنر (9) ورّکا (10) ررغها ۰ وان 
تغاقلت عغنها فسَدّت , وتبت فیها العشبٍ ِ . وَالجسَد بهذو المنز له ویالندبدر 
(11) فی الأغذیه وّالأشربه یَصلح ویصح دم که العافية ۵ وانظر ., 
یُوافقک وما یوافق عغذ تک . ِِ 9 دنک ویستمرنهٌ من اه 
والشراب , ققدرة لِتَفسک واجعله غذاک . (12) 


- .. الفضائل : ص 129 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : ج 8 ص 144 ح 
7 ؛ فرائد السمطین : جح 1 ص 239 ح 186 عن عبدالله بن مسعود. 
2 . غرر الحکم : ج 4 ص 505 ح 6768 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 6248 . 
3- .. غرر الحکم : ج 2 ص 189 ح 2336 . 


4 . غرر الحکم : جح 5 ص 290 ح 8409 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
455 ح 8220 . 

5- . غرر الحکم : ج 4 ص 519 ح 6819 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 6240 . 

6- . غرر الحکم : جح 5 ص 372 ح 8803 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7559 . 

7- .. تحف العقول : ص 172 , بشاره المصطفی : ص <2 کلاهما عن کمیل 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 425 ح 41. ۱ 

8- . المحاسن : ج 2 ص 221 ح 1666 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 180 ح 
6 عن الامام الرضا علیه السلام وفیه «قصروا» بدل «قصدوا» , دعائم 
الاسلام : جح 2 ص 145 ح 508 , طب للائمّه علیهم السلام لابنی بسطام : 
ص 4 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 334 
ح 17. 

و اه التما مادم هارض فرعم * مخضته: زر الضتخاع وصن 
3 ریع» ) . 

(0- .. الرکاه ۱ > الما والبرکة (النهایه : ۳ 2 ص‌‌ 207 «زکا») . 

اا دی ال ایس ها فی المشت. اه ات ال نوا 
ومستدرک الوسائل . 

2- .. طت الامام الرضا علیه السلام : ص 13 , بحار الأنوار : ج 62 ص 
310 نجوه. 


ص: 353 


پیانبر خدا صلی الله عليه و اله :راه تن درستی در دئیا « چهار چیز است:.: 
کم گفتن , کم خفتن , کم راه رفتن و کم خوردن . 
امام علی علیه السلام :کم خوری , از بسیاری دردها و بیماری های بدن , 


اهام غن ایه الوم هرا کی کم کن تا سا هرا که کنت 


امام علی,علیه السلام: "هر که خو راکش ایدک باشد بیمارق قایش اند 
می شود . 


ایام ای قایه لام نومضم ساسا کرامی فر مسااسسو را 


امام علی علیه السلام "هر که در خوردنْ به کم بسنده کند , تن درستی اش 
فزونی می گیرد و انديشه اش سالم می شود . 


اجام قلی یه الاام سا مت و دی کرد کم هون کم شون آ ی 


است . 


المحاسن به نقل از عمرو بن ابراهیم :از ابو الحسن علیه السلام (1) 
شنیدم که می فرماید : «اگر مردم در خوردن غذا میانه روی می کردند , 
۷ 


آمام رضا علیه السلام نیون به-سان مین متاست بان شتا که اکر دزرست 
آباد و آبیاری شود , به طوری که نه در آب زیاد غرق شود و نه از کم آبی 
تشنه بماند , پیوسته آباد و حاصلخیز خواهد بود و زراعتش رشد می کند , ۰ و 
اگر از آن غفلت ورزی , تباه می گردد و در آن , علف می روید . بدن نیز 
این گونه است و تغذیه درست آن , موجب سلامتش می گردد , و عافیت 
در آن رشد می کند . و بنگر که ... چه غذا و نوشیدنی ای با وجود تو و 
هفدم ته ساز کار است:ه موحب تقویت بدنت می شون و به آن فی: شاد : 
همان را برای خودت انتخاب کن و غذای خود قرار بده . 


مضه آمای کاظم لیم الما آنست : 


ص: 24 


3 2 2تضارَخ الوجهرسول اللّه صلی الله علیه و آله مر آخی عیسی علیه 
السلام بمدیته وفیها رَجْل امه یِتصایحان , فقال : ما شأئکما؟ قال ,[ 
ال2َجْل ] : : يا تبیّ_الله , هذه امراتی ویس بها بسن , صالِحَة , ولکنئی احت 
رقم . فان : قاخیرنی غلی کل حال ما شانها؟ فان من ِه )اوه 
غیر کبر . قال یا امرأه , أئجبین" آن یعود ماغ وجهک طریا؟ قالت : 

قالٌ لها : |ذا أکلتِ قاياي آن تشبعی (2) ؛ لا الطعام |(ذا تکاتر_ عی 
الحّدر قَرّاد فی القدر , هب ماء الوجه . ققعلت ذلک , قعاد وجهها طریا . 
(3) 


1 . خلق التوث : |ذا بلی (المصباح المنیر : ص 180 «خلق»). 
۰ فی المصدر : «تشبعین > , والتصویب من بحار الاأنوار وقصص الأنبیاء . 
.. علل الشرائع : ص ۴497 1 عن عمر ین علیّ عن آبیه الامام علت 
ِ السلام + قصض الانبياع للراوتدی + ضص 273 328 بخوم بحار الانوار 
: ج 14 ص 320 ح 26 . 


ص: 355 
3 - 2 شادابی چهره 


3 7 2 2شاداین جهرهییامیر خدا ضلی الله غليه و اله. :برادرم. عیسی, علیه 
السلام از شهری می گذشت که دید مرد و زنی بر سر یکدیگر فریاد می 
زنند . پرسید : «شما را چه شده است؟» . مرد گفت : ای پیامبر خدا ! این 
, همسر من است . عیبی ندارد . زن خوب و شایسته ای است ؛ اما دوست 
دارم از او جدا شوم . فرمود : «پس به من بگو مشکلش چیست؟» . گفت 
:با آن که سبی ندارد» پیز چهره است . فرمود : «ای زن! آیا ذوست داری 
شادابی و تازگی به چهرم ات باز گردد؟» . گفت : آری . عیسی علیه 
السلام به او فرمود : «هر گاه غذا می خوری , سعی کن سیر نشوی ؛ زیرا 
وقتی غذا در معده انباشته شود و بیش از اندازه باشد , تر و تازگی چهره 
از بین می رود» . آن زن چنین کرد و دوباره چهره اش شاداب شد . 


ص: 356 


3 / 2 3طولّ العْمَرلقمان علیه السلام :اذا قَلّ طَْعمَة المرء عاشَ طویلاً. 
(1) 


3 / وید قلّه الأکلِ الباطِییّه3 / 3 1صفاء الفکرالامام علی علیه السلام 
:من قَلّ که فا فکرّخ . (2) 


3/3 بو القلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا أقل الَجْلٌ الطعمّ . 


1 له اعظ موی هس 71 
.. غرر الحکم : ج 5 ص 299 ح 8462 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 236 


بم الفردهن ۶ .290 ع 198 نی ی هریرهه کنر ااعالن ۶ 
ص 244 ح 40772 . 


ص: 37 


23 3 ویاد شدن غفر 
3 3 فواید معنوی کم خوردن 


3 7 3 - 1 روشن شدن فکر 
3 / 3 - 2 نورانیت دل 


3 دزیاد شدن عمرلقمان علیه السلام :هر گاه خوراک انسان کم شود , 
عفزتن ریاد افی کردن: 


3/ 3فواید معنوی کم خوردن3 / 3 1روشن شدن فکرامام علی علیه 
السلام !هر که کم خورد , انديشه اش روشن و زلال می گردد . 


یت دای را ی اه ات ای و ات 
, درونش پر از نور می شود . 1 


ص: 358 
3 ) 3 3الَجاة ین السّیطایرسول اللّه صلی الله_علیه و آله نقن سره 
یُحَلْص تَفسَة من ابلیس قلیّذب لَحچَه و ۳ 2 من 


۵ 7  خ‎ 
۳ 


الطعام حضور الملایِکه وگثره الک فیما عنة اه عز و جل 1 


عنه صلی الله علیه و آله :جاهدوا آنفسکُم بقل الطعام والشّراپ ؛ تظِلْکُم 
الملایْکة , وبفة نکم السَیطان . (2) 


3 / 3 4الدْخولٌ فی مَلکوتِ السّماواترسول اللّه صلی الله علیه و آله 


توا الطتوی وشرها م ولو قی انضای: النطون. " تذگاها فی, عاکوت 
السعاوات.. 21 


سس 


یه 


حصر 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدخُل مَلکوت السّماواتِ والأْرض من مَلا بَطتة 
۰ (4) 


3 لت ی له عز ول سول اه صلي اه علیه و له الَفلیل 


1- .. فردوس الأخبار : ج 4 ص 183 ح 6081 عن ابن عبّاس . 

3 .. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 252 ح 750؛ احیاء العلوم : ج 3 ص 125 , 
الفردوس : ج 1 ص 102 ح 338 عن آبی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 
2 ح 41120 وراجع : تنبیه الخواطر : ج 1 ص 100 واحیاء العلوم : ج 3 
21 1 

9 271 ادا ی 122 و یبن ۳ تا کم 
عن ابن عباس. _ 

5- .. السنیت : الرفیع (لسان العرب : جح 14 ص 403«سنا») . 


ص: 359 


3 - 3 رهیدن از شیطان . _ 

3 3 - 4 وارد شدن به ملکوت اسمان ها 

3 2-3 نزدین شدن یه خدا 

3 / 3 3رهیدن از شیطانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر که دوست 
دارد خویشتن را از ابلیس برهاند , باید با کم خوردن , گوشت و چربی خود 
وا ات کنت ‏ بیدا کت | نتایج کم خوردن , حاضر شدن فرشتگان [در نزد 
شخص ] است و بسیار اندیشیدن در آنچه نزد خداوند عز و جل است . 


اس کی الا ای الم نا کم مرو ده کر ون یه یادا 
نفس های خویش بیردازید تا فرشتگان بر شما سایه افکنند و شیطان از 
3 اد شون بم کت اسفان هاساخس خوا سل اه یمن اه 


:پشمینه بپوشید و دامن همّت به میان زنید و معده هایتان را تا نیمه پر کنید 
تا به ملکوت آسمان ها وارد شوید . 


هام ها صلی اه یمد الم کی کف ی ای و بسا نت 
اسمان ها و زمین وارد نمی شود . 


3 3 دنز دیک.شدن به. خدایامتر خدا ضلی اللة علیه.و آله :کم خوردن.: 
منزلتی والا در نزد خداوند است . 


ص: 360 
عنه صلی الله علیه و آله :أحیکُم ای ال اقلکم طعماً. واعشکم بدنا . (1) 


الاماق الصادق علیه اتسلام ات سا نکن الق هن الله کل وق ادا کی 
۱ 


3 / 4جوامغ منافع قَلّه الأاکیرسول اللّه صلی الله علیه و آله و هل سا و2 


ِ- 


ضَ بدَئَهْ , وضفا قَلبَةٌ . ومن کنر طْعَهٌ سقم بدتَهٌ , وقسا قلبة ۱9 


الامام علیٌ علیه السلام :علَیکُم بالقصد (4) فی القطاعم ؛ قَتَهْ أبعَدٌ من 
السرّف , واصه للبدّن اون ۷ العباده (5) 


مصیاح الشریعه فیما نَسَتَة ای الامام الضادق علیه السلام :قلّْ الأکل 
محمود فی کل قوم (6) ؛ لا فیه مَصلِحة الباطن والظّاهر ۰ (7) 


1- .. کنز العقال : ج 15 ص 261 ح 40869 , جامع الأحادیث للسیوطی : 
۴ 1 ص 106 ح 5 کلاهما نقلا عن الفردوس عن ابن عباس . 

۰ الکافی : ج 6 ص 269( 4 , المحاسن : ج 2 ص 231 1707 وفیه 
ها بدل «خف» وکلاهما عن نت بصیر » جامع الأحادیث للقمی 
« : ص 199 , بحار الأنوار : ج 66 ص 331 ح 5 . 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 229 , الدعوات : صٍ 77 ح 187 من دون 
(لی احد من اهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 66 ص 338 
ح 35 ؛ تاریخ دمشق : ج 6 ص 379 ح 1563 , شرح نهج البلاغه لابن آبی 
۰ : ج 19 ص 187 وفیه «بطنه» بدل «بدنه». 

. القَصّد : بین الاسراف والتقتیر (الصحاح : ج 2 ص 525 «قصد») . 
ِ , غرر الحکم : : ج 4 ص 295 ح 6153 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
241 ح 833 , 

. فی بحار الأنوار : «فی کل حال وعند کل قوم» . 
مصباح الشریعه : ص 237 , بحار الأنوار : ج 66 ص 337 ح 33 . 


ص: 31 
3 / 4 دیگر فواید کم خوری 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله :محبوب ترین شما در نزد خداوند « کسی 
است که کمتر بخورد و بدنی سبک تر داشته بآشد . 


امام صادق علیه السلام :بنده , آن زمان به خداوند عز و جل نزدیک تر 
است که معده اش سبک تر باشد . 


3 / 4دیکر فواید کم خوریبيامتر خدا صلی: اللهعلیه.و اله. :کستن. که. کم 
بخورد . بدنش سالم می ماند و صفای دل می يابد , و کسی که زیاد بخورد 
, بدنش بیمار می شود و دلش سخت می گردد . 


امام علی علیه السلام بر شما باد میانه روی در خوردن ؛ زیرا این کار , از 
اسراف , به دورتر است و بدن را سالم تر نگه می دارد و به عبادت بیشتر 
کمک می کند 

مصباح الشریعه- در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است 
:کم خوری , در هر جامعه ای پسندیده است ؛ زیرا سلامت باطن و ظاهر 


در ان است . 


ص: 22 


الفصل 0 ۰ الهمرسول, 5 امن الق ات ن اه 


عنه صلی الله علیه و آله ی و و 
لُقیماث بُقَمن ْلبَ؛ قان عَلَبَتِ لدم تَفشة, فلت للطعام ول للشراب 


ک 


1 وئْلّت لِلَفّس. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله سَیکونْ من بعدی شْنَةْ ؛ یال المَوْمنْ فی معاء 
واجد , ویَأأکل الکافژ فی سبقه آمعاء (4) ۰ (5) 


.. اللْعْب : کثره الأکل وشده اللَفّمه والشته (لسان العرب : ج 1 ص 
و2 «رغب ») . 

. الدعاء للطبرانی : : ص 413 ح 1396 , نوادر الأصول : ج 2 ص 142 , 
لفردوس : ج 1 ص 86 ح 273 وفیه «الزغب» بدل «الرغب» ولیس فیهما 
ذیله وکلها عن آبی سعید , التاریخ الکبیر اک کی 
بن عبدالله بن الأْشَخٌ وفیه ذیله فقط , کنز العقال : ج 3 ص 199 ح 6160 


ص هس اس 
2 ,میت این ین :ج 6 ص 93 17186 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 135 ح 7139 کلها عن المقدام بن معدیکرب والثلائه 
الأخیره نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 261 ح 40870 ! المحاسن : ج 2 ص 
2 ح 1668 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 66 
ص 335 ح 19 . 

4 .. قال, الشرنق الرضی قدس سره : قوله علیه الصلاه والسلام : 
«الموّمن یأکل فی معاءٍ واحد , والکافر یاکل فی سبعه آمعاء» : وهذا القول 
مجاز , والمراد آن المومن یقنع من مطعمه بالبلیغ [آی الکفایه ] التی تمسک 
ادص فتقيم الا ود [ای العقج] . دون الماکل التی یقصد بها وجه اللذه , 
ویقضی بها حقّ الشهوه , فکأثه یاکل فی معاء واحد لفرط الاقتصار , 
وکراهه الاستکثار . واقا الکافر فاثه لتبحبحه فی الماآکل , وتنقله فی 
المطاعم , وتوخیه ضذ ما یتوخاه المومن من احراز حطام الدنیا نی یطلب 
عاجلها ولا یامل اجلها , فهو عبد فیها للذته , وکادح فی طاعه شهوته , کأئه 


یأکل فی سبعه آمعاء؛ لأنْ آکله للذه لا للبلغه . وللنهمه لا للمُسکه 
(المجازات النبوبه : ص 376 ح 291) . 
5 .. الکافی : جح 6 ص 268 ح 1, المحاسن : ج 2 ص 233 ح 1713 , 
بحار الأنوار : ج 66 ص 337 ح 31 . 


ص: 363 
فصل چهارم: پرخوری 


4 نکوهش پرخوری 


فصل چهارم: پرخوری4 / 1نکوهش پرخوریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:از شکم بارگی به خدا پناه برید ؛ زیرا شکم باز دی بر شوم است . 


پتامیر خدا. صلی. الله علیه. و اله .ادمین, ظرفی. ندتر از شکم. را بر نکرده 
است . انسان را چند لقمه ای که او را سر پا نگه دارد . بس است , و اگر 
نقس انسان بر او غلبه کرد [و خویشتندار نبود] , یک سوم [معده اش ] را 


از غذا و یک سومش را از اب پر کند و یک سوم دیگرش را برای نفس 
اخالی | کار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پس از من , این رسم , پدید خواهد آمد که 
موّمن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده . (1) 


1- قتزیف رضی می. کوید : این سخن. پيامیر. لین الله. علیه.و ال کد. * 
«مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده» مجاز است و مراد . 
آن است که مقمن در خوردن , به اندازه ای که سد رمق و رفع حاجت کند 
, بسنده می نماید و قصدش از خوردن . لذت بردن و پاسخ دادن به 
خواهش نقس نیست . بنا : بر این , از فرط قناعت و بیزاری از پرخوری ,: 
گویا با یک روده می خورد ولي کافر . , چون پرخور و شکمباره است و بر 
خلاف موّمن , در پی به دست آوردن حطام دنیوی است و نقد و دنیا را می 
وه وا وم و 
فرمانبری از خواهش های نفسانی خویش می کوشد گویا که با هفت روده 
می خورد ؛ چرا که خوردنش برای لذّت بردن است , نه برای سد رمق , و 
به خاطر شعمبارگی است و نه رفع حاجت (المجازات النبویه : ص 376 ح 
91). 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله :موم بَأكل فی معیت واجد , والکافژ بَأْْ فی 
سبعه آمعاء ۱ 


صحیح البخاری عن آبی هریره :ان رَجْلاً کان یال أکلاً کنیرا , قأسلم قکان 
اکلاً قلیلاً , کر ذلک لیب صلی الله علیه و آله ققال دان انس 
یاکل فی معیع واجد , وّالکافر یال فی سبقه آمعاء (2) 


متخ این عفن ابی.یضرب الفقار اب ا یت صلی] له علنه ی لد 21 
هاجرث وذلک قبل آن أسلم , قَحلَبِ لی شُوَیمَه 5 (3) کان بِحتلیها لأهله , 
, قلَمّا آصتحث اسلمث . وقال عیال انب صلی الله علیه و آله : 
تبیث الیل ما بتتا البار خه جیاعاً ! فحلب لپ سول ال صلی الله علیه و 
آله شاه شرا وویت . خقال لی رسول الم صلی الله علیه و ال 
ازویت؟ فلت : يا سول ال قد ویث , ما شیعث ولا تویث قبل الوم ! 
ققال الب صلی الله علیه و له :ی الکاقر تاکل.فی قبعة., اما : 
َالمَوْمنْ یاک فی معی واجد ِ. ۰ )4 


1- .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2061 ح 5078 , سنن الترمذي : ج 4 ص 
7 ح 1818 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1084 ح 3257 کلها عن ابن 
عمر , کنز العمّال : ج 1 ص 140 ج 670 ؛ الخصال ۳ 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأخبار : ص 
7 ح 545 , بحار الأنوار : ج 66 ص 325 ح 1. 

ای یا رس 
3 7 9881 , مسند اسحاق بن راهویه : ح 1 ص 247 ح 209 , کنز 
العمال : ج 1 ص 140 ح 670 . 

3- .. الشاه : تطلق علی الذکر وا من الغنم , وتصغیرها شویهه 
(المصباح المنیر : ص 328 «شوه»). 

4- .. مسند ابن حنبل : ج 10 ص 350 ح 27295 وراجع : صحیح مسلم : ج 
3 ص 1632 ح 186 والتاریخ العبیر : ج 8 ص 119 ح 2415 وکنز العمال : 
ج 1 ص 365 ح 1608 . 


ص: 365 


تاش دا ی اه یه له مورا دی موی و هو تشه 
روده . 


صحیح البخاری به نقل از ابو هریره :مردی بود که غذا زیاد می خورد و 
چون مسلمان شد , دیگر کم می خورد . اين را : به پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفتند . فرمود : «مومن در یک روده غذا می خورد و کافر در هفت 
روده؟ . 


مسند ابن حنبل به نقل از آبو بصره غفاری :چون [به مدینه] کوچیدم , نزد 
پیامید ضلی«الله علبه و الم رختم‌و ان پیش ار آنن نود که مفسلمان شوم 
رصان الم له و اله میات کسیر ان را وا کات انس 
می دوشید . شیرش را برای من دوشید و من خوردم . صبح که شد , من 
اسلام آوردم . خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند : امشب هم مثل 
دیشب گرسنه می خوا؛ بیم ! پیامبر خدا دوباره میش را دوشید و من نوشیدم 
و سیر شدم . پيامبر خدا به من فرمود : «سیر شدی؟» . گفتم : آری , , سیر 
شدم », ای پیامبر خدا! پیش از امروز , هیچ گاه از غذا سیر نمی شدم ! 
پیافید ضلی الله علیه:ه الم فمود.: « اقفر در هفت روم هی خور و و مومرنه 
در یک روده» . 


ص: 366 


المستدرک علی الصحیحین عن جعدة :سَهعث البّیتَ صلی الله علیه و آله 
ول ورآی رَجْلا مُشتعا , قجقل التینُ صلی الله علیه و آله بُومِنْ ده الی 
بطیه ویِقول : لو کان هذا فی غیر هذا کان یرأ ة. (1) 


الامام لت علیه السلام فی ذکر عدیت معرام اس ی لاد ام 
:قال اللَهُ تعالی : ۰ . . پا أَحمَدٌ , آبفض الذٌنیا واهلها , وأجت الاخْرة وآهلها . 
قال : یا بت : ون أهل الثٌنیا ء وقن 1 الاختو؟ قال : أهل البا هن کی 
اکله وک وه 1۱.3 


عنه علیه السلام :کنر الأکلِ من السَرّه (3) , والسْرَة شَرٌ الغیوب . (4) 
الامام الصادق علیه السلام :کنر الأکل مکرود . (5) 


4 کل الألوان من ااخاموسول له صلی الله علیه و آله :سَیَعونْ 
ناس من مّتی 1 فی التْعیم 1 ویْعَذُونَ به », همَتَهّم الوانْ الطعام 
والشراب / ویمدحون بالقول , اولیّک شرار نی ۰ (6) 


مه الفستتد ی لین الیرم زج 4ص وا 1 7۱2 : 
2 .. ارشاد القلوب : ص 199 و 201 , بحار الأنوار : ج 77 ص 23 ح 6 . 
3- .. الشرة : غلبه الحرص (الصحاح : ج 6 ص 2237 «شره») . 
زر الحکم 4 من دوه 2 7110 .غیون:الخکم. والهه اعضا 3 خن 
0 2 6608 . 
5 .. الكافي : ج 6 ص 269 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 92 ح 394 
کلاهفا غعن, آبی بضیز « المحاسن ‏ ج 2 ض 231 ح 1704 عن پوتش تن 
عقار , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 316 ح 1014 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
1 

. الأمالی للطوسی : ص 538 ح 1162 , مکارم الأخلاق و 
۱ + ج 2 ص 66 کلها عن آبی ذژ , بحار الاأنوار : 
7ص 90 ح 3 . 


ص: 307 
4 2 نکوهش خوردن غذاهای متنوع 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از جعده :شنیدم پیامبر صلی الله علیه و 
اله , در حالی که با دست خود به شکم مردی که سیر غذا خورده بود , 
اشاره می کرد , فرمود : «اگر این , در غیر این بود , برایش بهتر بود» . 


امام علی علیه السلام در حدیت معراح :خداوند متعال فرمود : « ... ای 
احمد ! از دنیا و اهل آن بیزار باش و آخرت و اهل آن را دوست بدار» . 
گفت : ای پروردگار من ! اهل دنیا کیست و اهل آخرت چه کسی است؟ 


فرمود : «اهل دنیا , کسی است که پرخور و پرخنده و پرخواب و پرخشم 
باشد» . 


امام علی علیه السلام :یرخوری , از شکم پرستی است و شکم پرستی . 
بدترین عیب هاست . 


امام صادق علیه السلام :پرخوری , مکروه و ناخوشایند است . 


4 / 2نکوهش خوردن غذاهای متنوعپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به 
زودی , مردمانی از امّت من خواهند امد که در ناز و نعمت به دنیا می ایند 
و با ناز و نعمت پرورده می شوند . هم و غمشان , خوردنی ها و نوشیدنی 
های رنگارنگ است و از آنان , به گفتار مدح می شود . اینان . بدترین 
مردمان امقّت من هستند . 


ص: 368 


عنه صلی الله علیم و آله :سَتکو رجال من نی بَأْلونَ آلوان الطعام 
ویشربون, آلوان السراب . ویَلتسون آلوان اللباس , ویتشَدّقونَ (1) فی 
الگلام , قَأولیک شراژ أمّتی . (2) 


عنه صلی اللم علیه و آله یراژ نیم قلدوارفی التعیم ود ۲ 
اکن من الطعام آلوانا بتا شون من الاب الوانا مور کون من الاو 
آلوانا , یتشَدّقون فی الگلام. (3) 


الامام علون علیه السلام :الوا بُعَظمن البّطن , ویْحَدْرن (4) الألیتین . (5) 
عنه علیه السلام :التیشارجاث (8) بُعَظمن البطن , ویخذرن القتن. (7) 


عنه علیه السلام في کتاب کب الی عْثمان بن ختیف :آئا بَعد يا ابن ختیف , 
ققد بلعنی آَنّ رَجْلا من فُنیه هل البصره دعاک الی مدب (8) قأسرعت 
[لیها , تستطابٌ لک الألوان , وئنقل الیک الجفان, ( مات ایک تخت 

الی طعام قوم عایلَهُم (10) مَجمَو . عنم مدع (11) 


ِ 


۱ 
۳ 


اند فون» آلممسعون فی. الکلام. خی نید اختا ط و راز ب.عفیلن. 
7 بالمتشدق : المستهزی بالناس یلوی شدقه بهم وعلیهم , والأشداق : 

نب الفم (النهایه : ج 2 ص 453 «شدق») . 

.. المعجم الکییر : ج 8 ص 107 ۴ 7512 وح 7513 , المعجم الأوسط : 


ج 3 ص 24 2 2352 مسند تین : ج 2ص 342 ح 1458 اه 
لژولیاء : ج 6 ص 90 الرقم 342 کلها عن آبی آمامه , کنز العشّال : ج 3 ص 
1 ح 7911 . 


3- .. ار ی ای هه رامع 
الأوسط : ج 7 ص 372 ح 7761 ولیس فیه من «ویلبسون» الی «الدوابٍُ 
آلوانا» وکلاهما عن عبد الله بن جعفر , شعب الایمان : ج 5 ص 33 ح 
9 عن فاطمه علیهاالسلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العمال 
: ج 3ص 561 ح 7913 . ۱ 

4- .. قال العلامه المجلسی قدس سره : «یخدرن» یمکن آن یکون کنایه 
عن الکسل . وفی بعض النسخ بالحاء المهمله «یحدرن» ؛ ای یسم (مراه 


العقول : 22 ص 141) . 
کی الخای ام هی 2 دق ی الک هر الافام الضاوق ها 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 165 ح 1453 عن السکونی عن الامام 
الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 66 ص 84 ِ 19 
6- .. هکذا فی المصدر , وفی کتب اللفه : البیشیارزجات : قیل آراد به ما 
شام الت باتش فیل تفای وهی حض. ال ماه مار جات 
ی (النهایه : ( 1 ص 171 «بیشیارج»). 

۱ : ص‌ 243 عن الامام الکاظم عن انا علیهم السلام . 

. المَأذْبَه و الخادنه : طعام صنع لدعوو آو عغٌرس (القاموس ار 0 
ص 36 « آدب>»). ۱ 
9- .. الجفنه : خُصٌّت بوعاء الأطعمه , وجمعها جفان (مفردات آلفا ظ القرآن 
: ص 197 «جفن» ) . 
0 1- ۰ العائل : الفقیر (النهایه ۳ 3 ط/, 300 «عیل»). 
1- .. نهج البلاغه : الکتاب 45 مبهان ار نار : ج 75 ص 448 ح 12 . 


ص: 369 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به زودی , , مردانی از امّت من خواهند آمد 
که غذاهای رنگارنگ می خورند و نوشیدنی های رنگارنگ می نوشند و جامه 
های رنگ به رنگ می پوشند و کزافه کویی می: کتند. ابتان : بدترین افراد 
اقت من هستند . 


ها ی للم مره الم شین اراد اس فووتا تست 
که در ناز و نعمت زاده می شوند و به ناز و نعمت پرورده می شوند . 
غذاهای رنگارنگ می خورند و جامه های رنگ به رنگ می پوشند و مرکب 
های رنگارنگ سوار می شوند و لاف می زنند و گزاف می گویند . 


خاش یم تغلی لاش ها ناور مک زار هرن را نا 
گنه 


امام علی علیه السلام در نامه ای که به عثمان بن خنیف نوشت :ای پسر 
خنیف ! به من خبر رسیده که مردی از صاحب نفوذان بصره , تو را به ولیمه 
ای دعوت کرده و تو بدان شتافته ای و غذاهای رنگارنگ برایت آوز نم اتقو 
کاسه ها برایت چیده اند . من گمان نمی کردم تو دعوت مردمانی را 
بیذیری که تهی دستشان کنار زده می شود و توانگرشان دعوت می شود ! 


ص: 270 


عنه علیه السلام :الَهَمّ اجقل دَرجاتی فی الجنان رَفيعة , وآَعود یک رَبّی هن 
رفیع المطعم والقشرب (1) . 


الامام الصادق علیه السلام :رّث.. ت ره اافن کا ها امن متبانویا 
بَطن , , ومن فیع المقطعم والقشرّب (2) 


تنپیه الخواطر عن المدائتی :کات العرَبٌ لاتعرف الاّلوان , لّما طَعامَهم 
لحم بُطبَحْ بماء وملح , حتّی کان رَمَنْ مُعاوبه . قانّحَدّ الألوان وتتوّق (3) 
قنها م.وما شیع مع کنره آلوایه ی مات ؛ لذْعاء زسول ال صلی الله علیه 
ق الة "بعتی فمله صلی الله علنه و ال ولا اشع اناد بط ۱5۵4 


۳ ۰ مهج ۳ : ص 126 ِِ : ج 94 صِ 5 ح 9. 

آحد من اهل البیت 7 السلام ۳۳ «شل» بدل «رفیع» , ۳۳ الاتوار ‏ 
ج 89 ص 302 ح 10. 

3- .. تنوّق فی مطعمه وملبسه : تجوّد وبالغ (القاموس المحیط : ج 3 ص 
7 «نوق»). 

4- .. راجع : موسوعه الامام علیث بن آبی طالب غلبه. السلام 3 .ص 
1 انس الساوس / العرت اند 7 الفصل آلای اون ین کی 
تیتگیات عیشت ضلی اه له و لد علیه). 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! درجات مرا در بهشت , کال گردان ,؛ 
به تو پناه می برم ای پروردگار 1 
[در دنیا ] . 


یاه ای ها ری کار اما هه ات اسان ا اه 
از غذاها و نوشیدنی های فاخر به تو پناه می برم . 


تنبیه الخواطر به نقل از قدائنی :عرب ها با خوراک های رنگارنگ آشنایی 
نداشتند "که غذانشان, کتتفت بشید نفندو‌تیا آب و نمک (آب گوشت 0 
بود , تا آن که زمان معاویه شد و او به غذاهای نیک و شاهانه روی 
آورد , و با وجود آن همه غذاهای متنلاع ۷ 
مُرد , و این به سبب نفرین پیامبر خدا در حق او بود که فرمود : «خدا 
شکمت را سیر نکند » . 


ص: 272 


4 / 3مضادٌ الم الظَامرِیه4 / 3 1 آنواغ الأسقامالامام علِیْ علیه السلام 
۰ من عَرّسَ فی تفسه فد آنواع الطعام اجتنی مار قنون الأسقام ۹ 


عنه علیه السلام :دما الشَتع يور آنواغ الوجع ۰ (2) 

عنه علیه السلام قَلٌ من کت من فُضول الطعام لا متخ الأسفَام . (3) 
عنه علیه السلام :اسب یر الأدواء . (4) 

عنه علیه السلام :اک وادمان السْت ؛ اه بخ الأسفام . وئئیژ العلل . (5) 
عنه علیه السلام :قَل من أکتر من الطعام قلم بسقم . (6) 

عنه علیه السلام :کم من آکله متَقت آکلات . (3) 


- .. غرر الحکم : ج 5 ص 469 ح 9219 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7219. 

2 ..غرر الحکم : ج 1 ص 359 ح 1363 . 

رن آلحکم ‏ :4 رن 17 7۱6914۰ یوق الحکم والمه اقظ 2 رد 
0 2 6236 . 

ف رز ااحکم ‏ زب 228 912 عون آلحکم والجهاغظ عرص 51 
ح 1322 . 

کت بر ظرر الک 2 صر 200 ع 691 2 ون الخکم جالخهاعظ ۶ ض 
7 ح 2248 . 

6- .. غرر الحکم : ج 4 ص 502 ح 6749 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 6261 . ۱ 

7- .. نهج البلاغه : الحکمه 171 , خصائص الاأئمّه : ص 110 , غرر الحکم : 
ج 4 ص 548 ح 6933 وج 2 ص 277 ح 2602 نحوه , بحار الأنوار : ج 73 
ص 166 ح 29 . 


ص: 373 
4 3 ضررهای مادی پرخوری 


4 3 - 1 انواع بیماری ها 

4 / 3ضررهای مادّی پرخوری4 / 3 1انواع بیماری هاامام علی علیه السلام 
!هر که ۱ نهال ] دوستی غذاهای رنگارنگ را در نفس خویش بنشاند , میوه 
بیماری های گونه گون می چیند . 


امام علی علیه السلام :عادت به پرخوری , انواع دردها زانه دتبال می: آهر3 


ایام قلی له ااسا ار کسی است کم نا ساد حور ۵ تحار با 
دامنگیرش نشوند . 


امام علی علیه السلام :سیری , دردها و بیماری ها را زیاد می کند . 


امام علی علیه السلام :از پیوسته سیر بودن بپرهیز که این کار , ناخوشی 


امام علی علیه السلام : کمتر کسی است که زیاد بخورد و بیمار نشود . 
اما لین یه تسام ای سا موی کار هرد ها بای ش دا 


ص: 274 
الامام الصادق علیه السلام :کل داع من الثحَمَهٍ , ما لا الخْفی ؛ قائها ترة 


ورودا . (1) 

4 3 2صَعف ی علی علیه السلام :هن کت َکلَة 5 صحَْهٌ هً 
وتَقلت علی تفسه ب مَوَئلْةٌ ۳3 

عنه علیه السلام :لا صّة مق الم . (3) 


عنه علیه السلام :لا تجتمغ الصِّة والَچمْ ۰ (۵) 


الامام الصادق علیه السلام :قسادٌ الجَسَد فی کنر الطعام , وقسا الرّرع 
فی کسب الاثام , وقسا العرقه فی ترك الطّلاه علی یر الأٌنام . (5) 


4 3 3الدْقَرّالامام علی علیه السلام :کنخ الأکل تفر (6) ۰ (7) 


- .. الکافی : ج6 ص269 8 , المحاسن : ج2 ص232 1711 , بحار 

الانوار : 66 ص‌336 ح29. 

2 رو الخکم دج دص ق وین الم حالمواعظ 

.7500 2 4 

9, ,المناقب للخوارزمی : ص 375 ح 395 , الدعوات : ص 77ج 186 , 

شرح ابن میثم علی مثه کلمه للجاحظ : ص 137 ح 32 , بحار الانوار : ج 

۶2 ص 268 ح 52 . 

کر الک دص 969 050 عنین الخکم والمواعظ ع من 

دور ۶ و97 : ۱ 

5- .. مستدرک الوسائل : جح 16 ص 213 ح 19632 نقلاً عن القطب 

الراوندی فی لت اللباب. 

۱ .. الدقر : ان . وخبتٌ الریح (لسان العرب : ج 4 ص 307 «ذفر») . 
آلم صص ۱ و اه ها ی 

.2612 ٍِِِ 


ص: 275 


4 37 - 2 ضعف سلامت 
4 3 - 3 بوی بد 


امام صادق علیه السلام :هر دردی از پرخوری ( / بدگواری) است , جز تب 
که به گونه ای به سراغ انسان می آید [و دلایل دیگری دارد] . 


4 / 3 2ضعف سلامتامام علی علیه السلام :هر که پر خورد . سلامتش 


امام علی علیه السلام :با وجود شکمبارگی , از تن درستی خبری نیست . 
امام علی علیه السلام :تن درستی و پرخوری , با هم جمع نمی شوند . 
امام صادق علیه السلام "تباهی تن , در پرخوری است و تباهی کشت , در 
گنه ورزی و تباهی شناخت , در ترک صلوات بر بهترین خلق خدا [یعنی 
پیاخیر صلی:اللة علیة و الة. : 


4 3 3بوی بدامام علی علیه السلام :یرخوری , [عرق را] بدبو می کند . 


ص: 276 


4 / 4مضارژٌ الم الباطییّه4 / 4 1قسادٌ الوَرعرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :ینس العون عَلّی الدّین قلب تخیب (1) , وبتطنْ رغیب (2) , وتعظ (3) 


شدید . (4) 

الامام علی علیه السلام :نیعم عون المعاصی السْبَعْ . (5) 
عنه علیه السلام :السْبَعٌ بُفسدٌ الوََع . (6) 

عنه علیه السلام :اسب يور الأْشَرَ , ویْفسدٌ الوَرع ۰ (7) 


عنه علیه السلام :بئس قرينْ الوَرع السْبَعْ . (8) 
الامام الباقر علیه السلام :لذا شَیع البَطنْ طغی . (9) 


1- .. النخیب : الجبان الذی لا فوّاد له. وقیل : الفاسد الفعل (النهایه : ج 5 
ص 31 «نخب»). 

2- .. الرَغیب : الواسع (النهایه : جح 2 ص 237«رغب») . 

3- . الانعاظ : الشبق . تعظ الذکرّ : اذا انتشر, (النهایه : جح 5 ص 82 
«زعظ»). 

4 الکافی تج 6ص 269 .2 عم الشوتن فن لاسام الصاوق عایم 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 230 ح 1702 عن النوفلی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 165 
عن الامام الکاظم عن آبائة علیهم السلام غته صلی الله. علیه. و آله ولین 
فیه ذیله , بحار الانوار : ج 66 ص 335 ح 20 ؛ تاریخ دمشق : ج 47 ص 
7 عن آبی الدرداء من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز 
العمّال : ج 16 ص 253 ح 44344 . 

5- .. غرر الحکم : ج 6 ص 163 ح 9922 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9106 . 

6- .. غرر الحکم : ج 1 ص 174 7 659 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 
ح 249 . 


7 ..غرر الحکم : ج 1 ص 359 ح 1364 . 


که در ور و40 تیانع بط ناخ 
3 ح 3972 . ۱ 

9- .. الکافی : ج 6 ص 270 7 10 عن ابی عبیده , کتاب من لا یحضره 
لفق دص وود ح و42 عج ام الساوش کید اسلا خی 
التاسن 2 1و2 م 1705 هن الجفتن ین مخاو.فن: ایام 
ادن یه ای تسار اس وا مود ور 


ص: 277 


4 4۱ ضررهای معنوی پرخوری 


4 4 - 1 تباه شدن پارسایی 

4 / 4ضررهای معنوی پرخوری4 7 4 تباه شدن پارساییپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :دل ترسو و شکم فراخ و شهوت شدید , بد یاورانی برای 
امام علی علیه السلام "پرخوری , کمک خوبی برای گناهان است . 


امام علی علیه السلام :پرخوری , ف ری .ی دس و پارسایی را تباه 
می کند . 


امام علی علیه السلام :پرخوری , بد همدمی برای پارسایی است . 


امام باقر علیه السلام :شکم , چون سیر شود , سرکش می شود . 


ص: 279 


4 ٍ 4 2قساذ الّفسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تیا اشلو گنز 
الطعام والسَّراب ؛ قَاِنّ اللوبِ تموث کالرُروع |ذا کنر لیا الما ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ؛اباگم وفضول, الطعام ۱ ؛ قَالَه یسم (2) القلبِ 
یالقسوو , ویبطِیٌ بالجوارج عن الطاعه , , ویصم الهمم عن سماء الموعظه . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تَقوّد کنرة الطعام والشراب قسا قَلبّة . (4) 


الامام علیت علیه السلام :کنخ الاک والتوم تفسدان اللّفسّ , وتجلبا 
المَصَتّة . (5) 


4 ( 4 3حجابٍِ الفطتهالامام عل علیه السلام :من زاة شْبَعَةٌ کظْتهْ (6) 
البطتةٌ رشن که | لبِطتٌَ حَجَبَنة عن الفطته ۲ ۲ 


عنه علیه السلام :لا فطتَة مَع بطته . (8) 


.. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 320 ح 1025 ۰ مشکاه الأنوار : ص 162 ح 
ِ- , جامع الأخبار : : ص 515 ح 1453 نحوه , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 46 
, بحار الانوار با ربیع لابرار : ج 2 ص 672 ۰ شرح نهج 
2 وَسَمث الشیء سما , والاسم : السمه؛ وهی العلامه (المصباح المنیر 
: ص 660 «وسم» ) . ۱ ۱ 
3- .. عدذه الذاکن ۱ ص 294 , اعلام الدین : ص 339 عن ان هریره , بحار 
الانوار : ج 103 ص 27 40 . 
4 .. طب النبی : ص 5 , بحار الأنوار : ج 62 ص 293 . 
5- .. غرر الحکم : ج 4 ص 596 ح 7120 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 65372 . 
6- .. کظته 7 بهظته. هلاه : شی ۶ یعتری الانسان من الامتلاء من 
الطعام , حتی لا یطیق التنفقس (مجمع البحرین ۳۰ 3 ص‌‌ 12:74 ۰ 
7- .. غرر الحکم : ج 5 ص 298 7 8458 و ص 299 2 8459 . 


8- .. غرر الحکم : ج 6 ص 361 ح 10528 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 9701. 


ص: 379 

4 - 2 تباهی جان 

4 - 3 حجاب زیرکی 

4 / 4 2تباهی جانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با خوردن و نوشیدن زیاد 
, دل ها را نمیرانید ؛ چرا که دل ها می میرند , همچنان که زراعت , هر گاه 
زیاد اب خورد , از بین می رود . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از زیاد خوردن بپرهیزید ؛ زیرا زیاد خوردن 
ی و یت یج : اتداغ.ها را در اطافت.و عبادت.. کند 
می کند . و گوش دل را از نیوشیدن پند . گر می سازد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به خوردن و نوشیدن زیاد خو کند , 
دنس محتفی ود . 

امام علی علیه السلام :زیاد خوردن و زیاد خوابیدن , جان را تباه می کند و 
زیان به بار می اورد . 

4 3حجاب زیرکيامام علی علیه السلام :هر که بیش از اندازه سیر شود 


, به انباشتگی معده دچار می گردد , و هر که به انباشتگي معده دچار گردد 
, اين مانع زیرکی او می شود . 


ص: 380 
قتم یه السلام «الیطه کحفت اافطه .۱ 
قیم فلیه التیام 1 یم القطاه انم 9 


ی :لا تشتعوا قَبْطفَاً نو 


الامام علی علیه السلام فی الچگم القنسوبه یه :کنر الطعام میت 
القلب , کما میت کثرخ الماء الرّرعَ 32 


عنه علیه السلام :ذا مَلِیّ البَطنْ من المَباح عمی القلبٍ عن الطْلاح . (د) 


4 / 4 5قساد الأحلامالامام علت علیه السلام :اک والیطته ؛ قمن مها 
کرت َسقَامة , وقشدت أحلامٌة . (6) 


عنه علیه السلام :المَسنِل الایْمْ تَکزیُة (2) أحلامة. (8) 


1- .. غرر الحکم : ج 1 ص 172 652 و ص 94 ح 345 وفیه «تمنع» بدل 
«تحجب» , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 875 . 
2 .. غرر الحکم : ج 6 ص  <72‏ 10572 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9737 . 
3- .. مکارم الأخلاق : جح 1 ص 320 ح 1026 , جامع الأخبار : ص 515 ح 
1452 . روضه الواعظین : ص 500 , بحار الأنوار : ج 66 ص 331 ح 7؛ 
الفردوس : ج 4 ص 247 ح 6730 عن آبی هریره وفیه «الحکمه» بدل 
هن 
4- .. شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 325 ح 723 . 
5- .. غرر الحکم : ج 3 ص 176 ح 4139 . 
6- .. غرر الحکم : ج 2 ص 289 ح 2639 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 212 

. یقال : کچنی فلا آي لق تضدفتی فقال لن الحدب (لفیان الخری.: 
ِ ص706 «کذب») . وفی طبعه النجف من المصدر : «تکذب» بدل 
«تکذبه» . 


8- .. غرر الحکم : ج 1 ص 361 ح 1371 . 


ص: 391 


4 - 4 تاریکی دل 
4 - 5 آشفتگی خواب ها 


اصاملی اه اشام سر مها ری تسد 
امام علی علیه السلام :زیرکی و پرخوری , با هم جمع نمی شوند . 


4 4 4تاریکی دلییامبر خدا صلی الله علیه و آله :معده هایتان را از غذا 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :غذای زیاد , دل 


امام کلی علیه السلام :هر گاه معده از آغذای ] مباح پر شود , دل از 
[دیدن ] صلاح و درستی کور می شود . 


4 7 رات کی خواب هاامام علی علیه السلام :از پرخوری بپرهیز که هر 
کس پرخور شود , بیماری هایش فزون می گردد و خواب های اشفته می 


امام علی علیه السلام :کسی که با معده سنگین بخوابد 4 خواب های دروعغ 


ص: 292 


4 ( 4 وقَلّهٌ العباتهالامام علین علیه السلام :لا یجتمغ (1) السْتَعْ وَالقبامْ 
یالمُفترض . (2) 


عنه علیه السلام :لا تطمع فی تلائه مع تلائو : فی بت سهر الیل جع کنو الأْکل 
4 وقفی نور الوّجه مع توم آجقع الیل 4 وقی الأمان" من آلجنبا مع صحبه 
الفسّاق . (3) 


لمحاسن عن عفص بن غیاث :قال آبو بد ال علیه السلام : ظَهَرّ ابلیسن 
بن رکریا علیه السلام , واذا لب معالیق من کل شیء , ققال له 


كِِِ المعالیق يا ابلیسش؟ فقال : هذه الوا الَتی أصببُها من 
. قال قهل لی منها 84فا : ژتما شیعت تتلتک عن ال۲۷ّلاه 
. قال تحبی : له عَلی آلا | ملا تطتی ین _طعام اند . وقال بلیده : 
ة نم قال آبو عبد اللّه علیه السلام تا 
علی جمقر وال جمقر از تیلفیا #طوژم من طعام بدا , وله عَلی جعقرِ 
وال جعفر الا یعملوا للذنیا ابدا . (4) 


عیسی علیه السلام :یا نی اسرائیل , لا مْکیژوا الأکلّ ؛ فا من آکتر الأکل 
اکتر الوم , ون کنر الوم أقَلّ الّلاه , ومن أقلٌ الصّلاه کیت + من الغافلین 


1 


۱ 


1 


1 
9 
۳ 
4 


۱ 


لل ۳ 


۳ 


1- .. فی الطبعه المعتمده : «لا تجتمع» , والتصویب من طبعه بیروت 


۱ 

.. غرر الحکم : ج 6 ص 369 ح 10568 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 9740 . ۱ 
3- ۳ مستدرک الوسائل : ج 6 ص 340 ح 6955 نقلا عن القطب الراوندی 


اسان ۰ج 2 ص 222 ح 1667 , جامع الأخبار : ص 515 ح 1454 
من دون اسناد الی احد من هل البیت علیهم السلام ولیس فیه ذیله من 
«نَمّ قال ۳ عبد ال علیه السلام : ...» , بحار الأنوار : ِ 3 ص 216 ح 
2 ؛ مسند اآبن الجعد : ص 210 ح 1386 , تاریخ دمشق : ج 64 ص 204 


۱ 
5- .. ربیع الأبرار : ج 2 ص 673 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 19 
ص 188 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 47 . 


ص: 383 
4 4 - 6 کم شدن عبادت 


4 4 6 کم شدن عبادتامام علی علیه السلام :سیری و انجام دادن فرایض , 


امام علی علیه السلام :با وجود سه چیز , به سه چیز چشم مدار : با وجود 
پرخوری به شب زنده داری , با وجود همه شب را خوابیدن به نورانیت 
چهره , و با وجود همنشینی با فاسقان به در امان بودن از دنیا . 


المحاسن به. نقل, از حقض ین غیاف: :آمام ضادق علیة الشللام فرجوو 
«ابلیس بر یحیی بن زکریّا علیه السلام آشکار شد . دید انواع آویزها بر او 
آويخته است . یحیی به او گفت : ای ابلیس ! اين آویژها چیست؟ ات 
اینه فان وا اس وی هی اس که رد ار وا با اما بد 
چنگ می اندازم . یحیی علیه السلام گفت : از آنها چیزی هم برای من 
هست؟ گفت : هر گاه از غذا سیر بخوری , تو را برای نماز و ذکر , سنگین 
و تنبل می کنم . یحیی گفت : سوگند به خدا که هرگز شکم خود را از غذا 
پر نخواهم کرد . ابلیس گفت : سوگند به خدا که زین پس . هرگز مسلمانی 
را نصیحت نمی کنم» . امام صادق علیه السلام سپس فرمود : «ای حفص ! 
سوگند به خدا که جعفر و خاندان جعفر , هرگز شکم های خود را از غذا پر 
نخواهند کرد . سوگند به خدا که جعفر و خاندان جعفر , هرگز برای دنیا کار 
نخواهند کرد» . 


عیسی علیه السلام بای تنی اسرائیل ! زیاد نخورید که هر که زیاد خورد , 
زیاد می خوابد و هر که زیاد بخوابد , کم نماز می خواند و هر که کم نماز 
بخواند , از غافلان نوشته می شود . 


ص: 394 


حلیه الأْولیاء عن وقیپ بن فیدر دبلَقنا أَنّ الحبیت ابلیس تَبدی لِیحیّی بن 
رکربّا علیه السلام , ققال له : نآ َدَ 1 
ُنصخنی, وگن نس ش سم ققالٍ : هم عندنا قلی تلائه صناف . 
برغ ای الاستففار والتَوبه ید علینا بل شیء آدیزکنا من , ن2 تعود 
1۳ , فِتحنْ من ذلک 
ِ ِ . ۳ الصَنف الاحَر : فهّم فی آیدینا بنزله الکو فی آیدی 
سپیانکم , ثلقیهم کیف شئنا , قد کقونا أنفُسَهم وأمّا الصُنف الاح 7 229 
لک متصومون ۷ تقدز مهم علی رش . ققال له بحیی : علی لک ,هل 
قدرت مثي عَلی شیء؟ قالِ : لا , الا مه واجده قاک قدمت طعاما اد 
قلم رل أسَهّیه (لیک خکی افلت اک با وه قییت تلک یله وم تشم 
[لی الطّلاه کما کنت تقوم لیها . قال : ققال له یَحیی : لا جَرَم , لا شبعث 
من طعام آبداً عبی آموت . ققال لَذ القبیث : لاحم , لا تصحث آدمیاً تعدک 


۳ 


2 


- .. حلیه لاولیاء  :‏ 8 ص 148 الرقم 406 , تاریخ دمشق : ج 64 ص 
205 , حیاه ۰ 1 ص‌ 265 نجوه ولیس فیه ذیله من «فقال له 
یحیی : علی ذلک...» ؛ بحار الأنوار : ج 63 ص 265 ح 150 . 


ص: 385 


حلیه الأأولیاء به نقل از وقیب بن ورد :به ما رسیده است که ابلیس پلید , بر 
یحیی بن زکریّا علیه السلام آشکار شد و بدو گفت : من می خواهم تو را 
نصیحت کنم . یحیی علیه السلام گفت : «دروغ می گویی . تو خیرخواه من 
نیستی ؛ اما مرا از فرزندان آدم خبر ده» , ابلیس گفت : آنان در نزد ما بر 
سه دسته اند : دسته ای از آنان بیشترین زحمت را برای ما دارند . آنان را 
مر وهی زهاها زا ماه میک متقارن تم راهان ی روم 
۵ انم انما‌همان خی کنید . بنا , رای ان ایا اف ی وم دنه 
به مرادمان می رسیم . بدین جهت . در رنج و زحمتیم ان 
دست ما , به سان گویی هستند که در دست کودکان شماست . هر گونه که 
بخواهیم را ها ی اس | نک . اینها , خود . زحمت ما را 
کم کرده اند . دسته سوم , مانند تو معصوم هستند و ما نمی توانیم با انها 
کاری بکنیم . یحیی گفت : «به هر حال > آیا تاکتون بر هن خیره کشته اي ؟»* 
. گفت : نه , بجز یک بار و آن هنگامی بود که مشغول خوردن غذایی شدی 
کر نی آن ری یت ت لذیذ جلوه می دادم 2 ان که یش از آنداژه 
ای که می خواستی , خوردی و در نتیجه آن شب خوابیدی و بر خلاف شب 
های پیش , برای نماز بر نخاستی . یحیی به او گفت : «زین پس , تا زنده 
ام , هرگز از غذایی , سیر نخواهم خورد» آن باکت به او گفت : من نیز 
زین یس ؛ : هرگز آدمیزادی را نصیحت نخواهم کرد . 


ص: 386 


۵ امد من ال کز و جلرسول له صلی اللهعلیه و آل :نو الجکته 


ی لیس شیء أبقض الی اللّه من بَطن مَلان . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :أبقَضْکُم ی ال تعالی کل تووم وأکول وشروب 
۳ 


عنه صلی الله علیه و آله ال عز و جل یفص الاکِل قوق شْتعه . 
والغافل غن طاعه 7 1 والتارک سنه تبیه , والمخفر (4) دمَنَةٌ 1 والمَبفض 
عترة تبیه , وَالمَوْذٍی جیراتَة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله اجاعی جبرَئیل فی ساعه لم یکن یأتینی فیها , 
وفی یوم لم یکن یأتینی فیه , قَفْلتْ له ۰ لقد چنتنی فی ساعَو 
وبوم لم تن تأتینی فیهما , لقد آرغبتنی؟ ! قال : روک یا مُحَمَذُ وقد 
عقر ال تک ما تََدَم من نیک وما تأْحْر؟ قال و 
پنهاک 3 غَن عباده الأوثان ۰ وشرب الحمور , وقلاحاه الرجال , و 
هی للاجرو والاولی سل یاه که یا مخ . ما بقضث وعاء قط گفضی 
بَطنا لا نا . (6) 


عکارض لاخلا .+ :1ص 320 ح 1024 , جامع لخاد تض داظ ام 
ِ , روضه الواعظین : ص 500 , پحار الأنوار : ج 66 ص 331 ح 7 ؛ 
الفردوس : ج 4 ص 247 ح 6730 عن آبی هریره . 
2 .. عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 36 ح 89 , صحیفه الامام 
الزضا علیه السلام : ص 109 ح 66 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . بحار الأنوار : ج 66 ص 333 2 14 . 


3- .. تنبیه الخواطر : ج 1 ص 100 ؛ اتحاف الساده المتقین : : ج 7 ص 387 
رقلا" ای |حیاء العلوم بزیاده «یوم آلغنامه# ند صالله ای 
4 . ث الرجل : |ذا نقضت عهده وذمامه , والهمزه فیه للازاله ؛ آی 


آرلث 0 (النهایه : ج 2 ص 52 «خفر»). 


وین کفو العتالن* 2 10 ض. 87 29:2 0740 بقلا عن آلدیلمی عن: این هر زره 


6- .. الأمالی للمفید : ص 192 ح 21 عن آبی حفص العطار عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جده علیهم السلام , بحار الانوار : ج 66 ص 338 ح 
4 ور ام -المخامین ۰ج 2ص 232 :1708 


ص: 32397 
4 4 - 7 دور شدن از خدا 


4 4 7دور شدن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نور حکمت , د 
گرسنگی است 1 و دوری از خدا , در سیری . 


سار خدا لت الله عقوه الم ناوید خی ورزر از کم بر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"منفورترین شما در نزد خدای متعال , هر 
پرخواب و پرخور و پرنوش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل کسی را که از روی 
سیری بخورد , و کسی را که از طاعت پروردکارش غافل باشد , و کسی را 
که سئت پیامبرش را وا گذارد , و کسی را که عهدشکن باشد , و کسی را 
که به عترت پیامبرش بفض ورزد , و کسی را که همسایه اش را بیازارد , 
دشمن می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل در ساعت و روزی به نزد من آمد 
که در چنان ساعت و روزی به نزدم نمی آمد . به او گفتم : «ای جبرئیل ! 
در ساعت و روزی به نزد من آمده ای که سابقه نداشته است به نزدم 
بیایی . مرا به وحشت انداختی » . جبرئیل گفت : چرا باید وحشت کنی ای 
محمّد , در حالی که خداوند , گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده است؟ 
گفتم : «چه پیغامی از جانب پروردگارت آورده ای؟» . گفت : پروردگارت 
تو را از بت پرستی و شرابخواری و ستیزه گری با مردم نهی می کند , و 
یک چیز دیگر که به سود دنیا و رت انعت مان انست مور ور کارت بت نم 
می فرماید : ای محشّد ! من هرگز از هیچ ظرفی به اندازه شکم پر , نفرت 


نداشنته ام . 


ص: 388 


عنه صلی الله علیه و آله :کی ققتا عنة له کل من غیر جوع , وَاللومْ من 
غیرٍ سَهّر. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله تلا بستوچبون الققت من اللّه تعالی : الک من 
یر جوع , وَالثومُ من عّیرِ سَهرٍ , والصحک من عبر عَجب. (2) 


الامام الباقر علیه السلام هه 
هملوء ۱-۱۳ 


الامام الصادق علیه السلام :ان الم عز و جل یُبوض کنرح الأأکل . (4) 


عنه علیه السلام :ان البطن لیَطغی من آکله , وأقرَتِ ما کون القبدٌ من 
ال جَل وعرّ ادا ۶ ره ما وی ی ارات کر ول ۱ 
امتلاً بَطثة . (5) 


۳ وله ی ال( 


. الفردوس : ج 3 ص 306 ح 4920 عن عبد اللّه بن عمرو , کنز 
1 : ج 16 ص 80 ح 44011 ؛ مسکن الفواد : ص 99 _عن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جدّه من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله . 

.. کنز العمّال : ج 16 ص 59 ح 43932 نقلاً عن الدیلمی عن ۳۳ 

. الکافي : ج 6 ص 270 ح 11 . المحاسن 2 ص 232 < 1709 
کلاهما عن آبی الجارود , جامع الأحادیث للققّی (الغایات) : ص 201 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 331 ح 5 ؛ الفردوس : ج 3 ص 385 ح 5175 عن الامام 
علوث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 

4 . الکافی : ج 6 ص 269 ح 9 , المحاسن : ج 2 ص 231 ح 1703 
کلاهما عن صالح النیلی , الدعوات : ص 139 ح 347 , بحار الأنوار : ج 66 
ص 335 ح 21 . 

5- .. الکافی اج 6ص 269 ع 4 , المحاسن : ج 2 ص 231 ح 1707 وفیه 
«جاف» بدل «خف» وکلاهما عن آبیبصیر, بحار الأنوار : 66 ص336 ح25 


وراجع: جامع الأحادیث للقشی (الغایات) : ص 199. 
6- .. کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 503 ح 1444 , الخصال : ص 
9 ح 25 , بحار الأنوار : ج 66 ص 332 ح 9 . 


ص: 389 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :غذا خوردن بدون کرفتنگی و خوابیدن [در 
روز ] بدون شب زنده داری ۰ به شرت منفور خداوند است . 


خداوند متعال می شود : خوردن بدون گر سنگی , خوابیدن بدون شب زنده 
داری , و خندیدن بدون تعجّب . 


امام باقر علیه السلام :هیچ چیزی نزد خداوند عز و جل , منفورتر از شکم 


امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل پرخوری را دشمن می دارد . 


امام صادق علیه السلام : شکم , از خوردن طغیان می کند , و بنده آن گاه 
به خداوند عز و جل نزدیک تر است که معده اش سبک باشد , و زمانی در 
نزد خداوند عز و جلمنفورتر است که معده اش پر باشد . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز » مورد خشم و نفرت خداوند عز و جل 
است : خوابیدن بدون شب زنده داری , خندیدن بدون تعجّب (موجبات 


خنده) , و خوردن از روی سیری . 


ص: 390 
الامام الکاظم علبه السلام ان الاع سم امه الیی دشن 115 


4 ۱ 4 8جوغ یوم القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان أکتَرّ الاس 
شبعاً فی الذٌنیا ی 


الکافی عرن سس در :قال رسول الله ظلی الله علیه و اله.: : « آطولکم خشاء 
(3) فی الدنیا , َطوَلکم جوعا فی الاأختو» آو قال : «بوم القیامه». (4) 


لامامر علت علیه السلام :آتی آبو جُحيقَة ات صلی الله, علیه و آله ومو 
شجشا : فقال : اکنفت با اکتر الثاس فی الذٌنیا شتعاً أکترهْم 


جوعاً وم القیامه | قال : قما لا آبو جُحَیقة بَطتَهُ من طعام ی لحق یال 
3 


أمالی عن عطیّه بن عاهر الجُهَنتَ :سَهعث سَلمات الفارست وقد آکر 
ِ + ققال : عسبی + (ئی سمعث سول اللة ضلی الله علیه و ۱ 


یقول 7 آکتر الّاس شبعا فی انیا أکتژهم جوعاً فی الاخه , يا سَلما" 
الْنیا سجن المَوّن وجتّهُ الکافر . (6) 


0۱ 


-‌ 


1- .. المحاسن : ج 2 ص 231 ح 1706 , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 336 ح 
24. 
2 .. سنن اين ماجه : ج 2 ص 1112 ح 3351 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 699 ح 6545 کلاهما عن سلمان , سنن الترمذی : ج 
4 ص 649 ح 2478 عن ابن عمر وکها نحوه , کنز العّال : ج 3 ص 198 
ح 6155 ؛ الأمالی للطوسی : ص 346 ح 715 عن سلمان , المحاسن : ج 
2 ص 234 ح 1716 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله وکلاهما نحوه , بحار الأٌنوار : ج 66 ص 333 ح 13 . 
3- . . الجَسَاء : صوت مع ریح یحصل من الفم یل الشبع (المصباح 
لمیر : ص 102 «جشا»). 

. الکافی : ج 6 ص 269 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 92 2 395 
عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام عن آبی ذرّ , المحاسن 
: ج 2 ص 233 ح 1715 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه 


علیهماالسلامعن آبی ذژ, مکارم الأخلاق : ج 1 ص 315 ح 1009 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 339 ح 3. 
5- کون آخبان الا اس ی 0 هه الا 
الرضا علیه السلام : ص 232 ح 130 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 500 لیس فیه 
ذیله من «فما ملاٌ...» , بحار الأنوار : ج 66 ص 332 ح 12 ؛ المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 135 ح 7140 , شعب الایمان : ج 5 ص 26 ح 
3 , التاریخ الکبیر (کتاب الکنی) : ج 8 ص 31 ح 269 , المعجم الکبیر : 
ج 22 ص 127 ح 327 کلها نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 200 ح 6162 . 
ِ .. الأمالی للطوسی : ص 346 ح 715 , بحار الأنوار : ج 66 ص 333 ح 
؛ المعجم الکبیر : ج 6 ص 236 6087 عن زید بن وهب و ص 269 2 
1 : ج ظ ص 27 7 645< عن عقبه 
بن. عامر وکلها نحوه , حلیه الاولیاء : ج 1 ص 198 الرقم 34 وفیه 
« آطولهم» بدل «آکثرهم» , کنز العقال : ج 13 ص 7424 37126 . 


ص: 391 
4 کرت کی رتیت 


افام کی عنم متام وا سر کنیا که سر کم وه مسفن می 
دارد . 


4 8گرسنگی روز قیامتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰سیرترین مردم 
در دنیا , گرسنه ترین آنان در روز قیامت است . 


الکافی به نقل از ایو ذر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر یک 
از شما که در دنیا آروغ هایش طولانی تر باشد , در آخزت:ء رگن اش 
طولانی تر خواهد بود» يا فرمود: «در روز قیامت» . 


امام علی علیه السلام ایو جُحَیفه خدمت پیامبر خدا آمد و آروغ می زد . 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «جلوی آروغت را بگیر (کمتر 
بخور) ؛ زیرا آنان که در دنیا سیرتر می خورند , در روز قیامت , گرسنه 
ترند»> : از آن پیش , ابو جحیفه تا زنده بود , از هیچ غذایی سیر نخورد . 


اصرا هه ۰« ور و و : ببس ات 
. از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : «سیرترین مردم در دنیا , گرسنه 
ترین آنان در آخرت است . ای سلمان ! دنیا , زندان مومن و بهشت کافر 
است» . 


ص: 292 


لامیم الصادق علیه السلام :سَمع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله َجْلا 
تجسا , فقال :يا غیة اللّه قصُر قطر من جُشایک . فان أطوّلَ الثاس جوعا یوم 
۳ کترْهم شبعاً فی الذٌنیا !(1) 


4 / 5جوامغ مضارٌ الیطتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کم والبطته ؛ 
قائها مفسده 6 للبَدَن , , ومَورته [ سره ,. ومَكسَلة للعباده و .۰( 2( 


الامام علوخ علیه السلام :ناکم لبط ؛ قالّها ققساخ للقلب , مکسَل عَن 
الصّلاه , مفسَده للسد . (3) 


فان علبه. السلام فی ده لدم یا شا امات الععده نات 
الغِکرَخ , وحَرَست الجکمَه , وققدتِ الأعضاء غن العباتو . (5) 


1- .. المحاسن : جح 2 ص 234 ح 1716 عن السکونی , بحار الأنوار : ج 66 
ص 339 ح 2. 

2 .. الدعوات : ص 74 ح 172 , بحار الأنوار : ج 66 ص 338 ح 35 . 

3- .. غرر الحکم : ج 2 ص 324 ح 2742 . عیون الحکم والمواعظ : ص 


1 ح 2305 . 
4- نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 320 ح 674 . 
۳ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 102 , جامع الأخبار : ص 516 ح 1456 ؛ 


ص 0 


ص: 393 
4 5 کلیات زیان های پرخوری 


امام صاد یل ای م: :پیامبر خدا شنید که مردی آروغ می زند . فرمود : 
«ای بنده خدا! ارام : نر اروغ بزن ؛ زیرا گرسنه ترین مردم در روز قیامت , 
سیرترین آنان در دنیاست» . 


4 لیات تیان ها رو اهر خا ضای الله فایه لها پرحورت 
بپرهیزید ؛ چرا که مایه تباهی بدن و باعث بیماری ها و موجب سستی در 
عبادت می شود . 


امام علی.عليه. السلام از برخوری پرفیزید #صرا که منخب قساوت: دل: 
سستی در نماز و تباهی بدن می شود . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر که سیر خورد 
, در دم به سه کیفر مجازات می شود : بر دلش پرده می افتد , خواب بر 
چشمانش غلبه می کند .و سبنستن بر ابدنش خیزه می, گردد:. 

لقمان علیه السلام در سفارش به فرزندش :فرزندم ! هر گاه معده پر شود 


, انديشه می خواید و خرد گنگ می شود و اندام ها از عبادت باز می 


ص: 294 


مصباح الشریعه فیما تسه ی الامام الصَادق علیه السلام کنخ الوم بتولَذ 
هرن کتوه السوی:: وک الترت هر کتره ۳ وهما یُنقلان تفت 2 ۳1 
الطاعه , وبقسیان القلب غن الکر والحضوع . [1) 


مضیا: التشتر نع ایضا : آیننت ی ء اد علی قليبالشقین ین گتزه ال 
وهی مورِئه لِشیتین : قسوه القلب , وهیّجان الشهوه ۰ (2] 


مت الاخصلی ال غلبه و الف ژالاکل علی 


الاعوات تژوی : الدّاء الاو (5) ادخال الطعام عَلّی الطعام ۰ (6) 


راجع : ص 478 (الأکل / الفصل السادس / ما لا ینبغی فعله عند التناول / 
الأکل علی الشبع) . 


1- .. مصباح الشریعه : ص 253 , بحار الأنوار : ج 76 ص 189 ح 18 . 
2 .. مصباح الشریعه : ص 239 , بحار الأنوار : ج 66 ص 337 ح 33 . 
3- .. البّص : بیاض یظهر فی ظاهر البدن (القاموس المحیط : ج 2 ص 
ِ «برص»). 

.. الأمالی للصدوق : ص 636 ح 854 عن عبد الحمید بن عوّاض الطائی 
۳ ن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الکافی : جح 6 ص 269 ح 7, 
تهذیب الأحکام : ج 9 ص 93 ح 399 , المحاسن : ج 2 ص 232 1710 
کلم کم غیو الله بن ان غو السام الصادی علیه الساام ربعار اابوار تج 
ِ ض. 331 خ 8 : 

الا ء او : الذی عس علاجه هاغیا الاظاعیي, ء قالته‌ضیق لها اه 
کین یل , ۰ ویو ۳ (بحار الانوار : ۳۰ 06 ص‌ 190 


6-.. الدعوات : ص 81 ح 202 , بحار الأْنوار : ج 62 ص 269 ح 59 . 


ص: 395 
۵ زیان های خوردن در حال سیری 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :پرخوابی از پرنوشی زاده می شود , و پرنوشی از پرخوری , و این 
دو , جان را در طاعت سنگین می کنند و دل را از اندیشیدن و خضوع باز 
می دارند . 

مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :هیچ چیز برای دل موّمن , , زیانبارتر از پرخوری , نیست . پرخوری , 
دو چیز بدیدمی آورد * شختی: دل و آنگیختکی سشهوت.. 

:خوردن از روی سیری , پیسی می اورد . 

الدعوات :روایت شده است که درد بی درمان , عبارت است از : وارد 
, نباید انجام داد / خوردن از روی سیری) 


ص: 396 


الفصل الخامس : آفضل الأطعمه5 / 1ما کان چن کَدٌ الدرسول اللّه صلي 
اللهعلیه و آله :ها اکل العنهطاها اب الب الله منک یرو ومن بات کال 
(1) من عَمَله بات مَغفورا لهْ. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما ألَ حذ طعاما قط خیرا فن. آن تاکل ره 
عَمَل یدو , وان يس ال داد علیه السلام کان ال من عتل دم ۱ 


وی (: :ما کل آَحَذٌ هنم طعاما فی الذٌنیا خیرا له من آن 


. کل الرجل : لذا تعبِ (لسان العرب : ج 11 ص 594 «کلل»). 

. تاریخ دمشق + ج 14 ص 10 2 3351 . سیر آعلام النبلاء : ج 14 ص 
۱ ی ۳ 7 
العمال : ج 4 ص 9 ح 9228؛ الأمالی للصدوق : ص 364 ح 452 عن 
اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 2ح 1. 

3- .. صحیح البخاری : ج 2 ص 730 ج 1966 , السنن الکبری : ج 6 ص 
9 11691 , المعجم العبیر : ج 20 ص 267 ح 631 کلها عن المقدام 
بن معدیکرب , کنز العمال : ج 4 ص 8 ح 9223. 
4- .. مسند ابن حنبل : ج 6 ص 94 ح 17190 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
8 .ح 632 کلاهما عن المقدام بن معدیکرب . 


ص: 297 


فص تناها اس راو وت سا افو سای 
الله علیه و آله :بنده هیچ غذایی نخورده است که نزد خداوند , محبوب تر 
از دست رنج او باشد , و هر کس شب را با غذایی که از عمل خویش به 
دستت آوزدم است مه شند برد آن.شت زا در حالی به تن بترم که 
آمن: بوخ شده است . 


امد خدا ضلی الله علیه و اله هیع کی هر کر غذایی شتر از وست رد 
خویش نخورده است . [حتّی آپیامبر خدا , داوود علیه السلام از دست رنج 
خویش می خورد . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :هیچ یک از شما در دنیا غذایی بهتر از 
دست رنج خویش نخورده است . 


5 / 2ما ی تشتهیه الأرسول للّه صلی الله علیه و آله الق جاک موه 
أهله 1 ال بشهونه. (3) 


5 ما لم یِکن مُوّذیاالسیره النبویّه لابن هشام عن آبی یوب الأنصاری :کنا 
تصتعٌ له[ صلی الله علیه و آله ] العشاء نم تبقث به الیه , قاذا رَد عَلینا 


قصلةٌ تِمّمث (4) آنا وم یوب موضع تده . قاگلنا منة؛ تبتغی بذلک البرک , 
علی تعنا لیه لبلة بعشانه وقد چعلنا له تلا آو نوم : قرو سول ال 
صلی الله علیم و آله , ولم آر لبده فیه آثرا. قال : قجتثة قزعا , قفْلثْ : یا 


سول اللّه , پایی انت وأمی رددت عشاعک وم 1 وگنت 
ها :۱ وم یوب مَوضع بدک ؛ تبتغي بذلک البرک ! ٍِ 
ای وجدث فیه ریخ هذو السْجَرَه , وا رل آناجی , قَأمّا شم قَکُلوة . 
قاکلناخ ولم نصتع 1 تلک الشجر بعذ 


[- ۰ فی المصدر : «واثبعنا» . والتصویب من بحار الأْنوار 
فحفه الیان 2 اضر 757 تحار الاماز ۱ص 276 
3- .. الکافی ی ای و رن 
علیهم السام. طت الب صلی اللة غلیه و آله : ض. ۵ :.بحار الانوار ؛ 
2 9 2 رد من <ج 1 ص 191 2 716 عن آیی آمامه کنر العقال 
1 

وال اه ی نو ادا فصدهم واصله الفه واو ی منهج 
ص 300 «یمم»). 
ساره اه ای هام و نی ری جض 
1 ح 1807 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 423 ح 20952 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 521 ح 5938 کلها عن جابر بن سمره , المعجم 
الکبیر : ج 4 ص 120 7 3855 کلها نحوه , کنز العمال : جح 15 ص 442 ح 
4 زاجم : شستن آبن ماجه :2 ص 1116 :3304 


ص: 399 
5 غذایی که مطابق میل خانواده باشد 


مجمع البیان در خبر حواریان :روایت شده است که حواریان در پی عیسی 
علیه السلام روان شدند ... و گفتند : ای روح اللّه ! از ز ما برتر کیست؟ ! هر 
گاه بخواهیم , تو به ما غذا می دهی و هر گاه بخواهیم ای کح , و به 
تو آیمان آورده ایم و.بیره تو. هستیم . عیسی علیه السلام فرمود : «از شما 
برتر ؛ , کسی است که با دست خود , کار می کند و از دست رنچ خود می 
خورد» بان ان شن , حواریان , لباس می شستند و مزد می گرفتند . 


5 / 2غذایی که مطابق میل خانواده باشدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:مومن با میل خانواده اش می خورد و منافق , خانواده اش طبق میل او 
می خورند ۰ 


5 / 3غذایی که آزار دهنده نباشدالسیره النبویه به نقل از ابو ایوب انصاری 
:ما برای پیامبر خدا شام درست می کردیم و نزد ایشان می فرستادیم و 
هر گاه باقی مانده غذا را شا سرت انوس ما امن از سا که 
دست ایشان:خوروم نود رب قضد. :هی خوزديم » شبی. سم یشان را 
فرستادیم و پیاز یا سیر هم به آ زده بودیم . وقتی پیامبر خدا غذا| را 
برگرداند , اثری از دست ایشان در آن ندیدیم . من با نگرانی نزد ایشان 
رفتم و گفتم : پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا! شامتان را 
برگرداندید و من جای دست شما را در آن ندیدم , در حالی که قبلاً وقتی 
بر می گرداندید , من و ام ایوب به قصد تبرک از محل دست شما می 
خوردیم ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «دیدم بوی سیر می دهد , و 
من هم کسی هستم که [با پروردگارم یا فرشتگان] مناجات می کنم ۲ (1) 
ابا نما ان را بخورید»:: ها خوم: آن غذا زا خورديم و از آن .تین : دیکر 
برای ایشان از سیر , غذا تهیه نکردیم . 


1- .ممکن است کلمه «آناجی» در متن عربی , مجهول خوانده شود . د 
این صورت , مقصود حدیث , آن است که ۳ 
گوشی صحبت می نمایند و از این رو , ممکن است از بوی دهانم ناراحت 
شوند (م) . 


ص: 4100 
وسفل له صلی, الله علیهو آله تفن اکل قوما اف بضا فلعترلنام آی اعتل 


مقسجدنا. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : من أکَلَ 
من هدا الطعام قلا دخل مسجدنا بعنی انوم ولم یَمْل له حرامٌ. (2) 


سنن اين ماجه عن جابر :ان تقرا أتقْ لت صلی الله علیه و آله قَوجد منم 
ریخ ارات , ققال : آلم کن نکم عَن اکل هذو السْجَرّه ! ان المَلایْکة 
تتاذی ما تدای منه الانسان . (3) 


الامام علخ علیه السلام :من أکَل شیتا من الموذیات ریها قلا بت 
المقسجد. (4) 


1- .. صحیح البخاری : جح 5 ص 2077 ح 5137 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
4 ح 73 , سنن آبی داود : ج 3 ص 360 ح 3822 , السنن الکبری : ج 3 
ص 109 ح 5056 کلها عن جابر , کنز العقال : ج 15 ص 267 ج 40910. 
2 .. تهذیب الأحکام : ج 9 ص 96 ح 418 , المحاسن : ج 2 ص 331 ح 
2 کلاهما عن داود بن فرقد , بحار الأأنوار : ج 66 ص 250 ح 13؛ 
صحیح البخاری : ج 5 ص 2076 ح 136 عن انس , صحیح مسلم : ج 1 
ص 393 ح 68 عن ابن عمر , المعجم الکبیر : ج 4 ص 91 ح 3748 عن 
خزیمه بن ثابت وکلها نجوه , کنز العمال ۳۰ 15 ص‌ 1 2 0 936( 

3- .. سنن ابن ماچه : ج 2 ص 1116 ح 3365 , سنن النسائی : ج 2 ص 
3 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 169 ح 15018 کلاهما نجوه. 

4- .. تهذیب الأحکام : ج 3 ص 255 ح 708 عن آبی بصیر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 630 ح 10 عن آبی بصیر 
ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام 
, بحار الأنوار : ج 10 ص 108 ح 1 . 


ص: 401 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که سیر یا پیاز بخورد , باید از ما کناره 
بگیرد , يا از مسجد ما فاصله بگیرد . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر کس از این غذا (یعنی : 
سیر) بخورد » وارد مسجد ما نشود» و نفرمود حرام است . 


سنن اآبن ماجه به نقل از جابر :عذه ای 0 پیامبر خدا آمدند . دهانشان 
بوی تره می داد . فرمود : «مکر من 1 شما را از خوردن این سبزی نهی 
ای را ی ات ار هی ۵ 


, به مسجد رود . 


ص : 402 


ی 9 الباقر علیه السلام , قال سل 
علیه السلام عن أکل التوم اما فعض له 
له عته پرییه ‏ ققال : دکن اک هی اگم اوه وا قرب نت 1 
قأما من له ول بت القسجد قَلا باسَ. (1) 


الامام الصادق علیه السلام وقد سْیْل عن آکل الوم والتصل والکُرْاب :ا 
تأس یاکله ۳ وقی الفدور « ,ولا باس بان تداوی باللوم» ولکق ۱ اکل زلی 
احذکم قلا یَخرج (لّی القسجد . (2) 


.. الکافی : ج 6 ص 374 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 96 ح 419 , 
۱ : ج 3 ص 358 ح 4269 , بحار الأنوار 0 
ص 247 ج 2 متخ اب دود : ج 3 ص 361 ح 3824 , صحیح ابن حبان : 
ج نس 52 ۵ ۱0 کا ها اعد سای ان مه الوم 
«من اکل هذه البقله الخبیثه فلا یقربنْ مسجدنا ثلائا» , کنز العمال : ج 7 
ان ۱ 

۳ ۱ , تهذیب الاحکام 0( 
ِ الاسلام ی ۱ 0 نجوه , بحار الأنوار 20 
2 


ص: 4103 


الکافی به نقل از محمد بن مسلم :از امام باقر علیه السلام در باره خوردن 
سیر پرسیدم . فرمود : «پیامبر خدا به خاطر بوی آن , از خوردنش نهی کرد 
و فرمود : هر کس این سبزی بدبو را خوژّد , به مسجد ما نزدیک نشود . بنا 
بر اين , اگر کسی سیر بخورد , ولی به مسجد نرود » اشکالی ندارد» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوالی در باره خوردن سیر و پیاز و تره 
:"خوردن انها , خام يا پخته اش , مانعی ندارد . همچنین مداوا کردن با سیر , 
بلامانع است ؛ اما هر گاه فردی از شما اینها را خورد , به مسجد نیاید . 


ص: 404 


الفصل السادس : آداب تناول الطعاماَولا : ما ینبَغی رِعایثه قبل الاکل6 / 
ِ البق عَلی المائهرسول اللث صلن الله له و ال ما وان دم 
؛ قاتا مطرده للشیاطین مع النّسمیه. (1) 


الکافی عن عنان :ث ععآبی ید ال علیه لام عّی المانتو .قمال 
ی البِقلِ , وامتتعث آتا منة؛ له کاتت بی , قالتقت ال ققال : یا نان ؛ 
ایا ح علیه آلسلام لم بُوّت بطبّق الا وعلیه بََل؟ فقلث 
مخ قدای : فقال ۶ ان فلوت المومن خض 2 وهی نکر ال 


. طبٍّ النبن صلی الله علیه و آله : ص11 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
رو ح 1278 وفیه «خصروا» بدل «زینوا» من دون اسناد الی احد من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 62 ص 300 ؛ تاریخ اضیجان. : # 
2 صي 7187 1430 تموو: الفردوس : ج 2 ص 292 2 3333 کلاهما عن 
آیی امامه , کنز العمال : ج 15 ص 246 ح 40781 . 

. قال العلامه المجلسی قدس سره هآ سر سر از 
الی شعئلها اه کنانه عن کونها معموره بالیکم والمعارف , فتکون 
لتلک الخضره المعنویه مناسبه لها لا نعرف حقیقتها , او المعنی از فلوتهم 
لمّا کانت معموره بمزارع الحکمه فهی تمیل (لی ما کانت له جهه حسن 
ونفع , , وهذا] منه (بحار الأنوار : ۳ 606 ص‌ 00 . 

3- .. الکافی : ج 6 ص 362 ح 2 7 ۱ : ج 2 ص 309 ح 2031 
تا «ولا فطور» بعد «بطبق» , بحار الأنوار : ج 66 ص 199 ح 4 . 


ص: 05 
یکم . نکاتی که پیش از غذا خوردن باید رعایت شود 


6 1 گذاشتن سبزیجات در سفره 


فصل ششم: آداب غذا خوردنیکم . نکاتی که پیش از غذا خوردن باید 
دغایت شود 6 1 کذاشتم رجا خن سرسصامر خدا ضلی الله علیم و 
اله : سفره هابتان را با سبزی , زینت بخشید " زیر| وجود سبزیجات به 
همراه ذکر نام خدا , شیطان را می راند. 


الکافی به نقل از حنان :من با امام صادق علیه السلام بر سر سفره بودم , 
ایشان از سبزیجات تناول می کرد ؛ ولی من به خاطر بیماری ای که داشتم 
, سبزی نمی خوردم . امام علیه السلام رو به من کرد و فرمود : «ای 
حنان ! مگر نمی دانی که هیچ گاه برای امیر مومتان علیه السلام سینی 
غذایی. آورده تشد : هگر این که در آن . مقداری سبزی بود؟» . گفتم ؛ 
فدایت شوم ! چرا چنین بودم است؟ فرمود : «چون دل های مومنان , سبز 
است (1) و به چیزهای همرنگ خود , گرایش دارد» . 


[- .علامه مجلسی رحمه الله می گوید : یعنی مندور به نوری سبزند و به 
همین جهت , به مثل خود , تمایل دارند . يا کنایه از این است که دل 
مقمنان , آباد به حکمت و معارف است و آن سبزی معنوی , مناسب با این 
۰ ۱ 
به هر ی ی ای مس ی اه سر 
ها) , گرایش دارند (بحار الأنوار : ج 66 ص 200) . 


ص: 41006 
الامام الصادق علیه السلام :لِکل شیء جليَه , وجليِة الخوان (1) البقل. (2) 


الکافی عن موقق المدینی عن آبیه عن جدّه ربقعت ای الماضی علیه السلام 
بوما قأجلسنی للقداء , قلَمّا جاووا بالمائده لم ین علیها بَقل , قامسک ده 
تم قال لِلعْلام ام ی 
بالحْضرّه قال : قدَهبٍ سس فجاء بالبقل فالقاة علی و , فقمد بَدَهٌ 
علیف السلام تیه و ای :۱ 


6 2عسل الندفرسون. الله.صلی الله.خاید .5 
الطعام وَعده عاش فی سَقه , وعوفت من بلوی 


. الخوان : هو ما یوضع علیه الطعام عند الأکل (النهایه : ج 2 ص 89 
ون 

. الأمالی للطوسی : ص 304 ح 606 عن آبی قتاده , مکارم الأخلاق : ج 
۱ ص 382 ح 1280 , بحار الأنوار : ج 66 ص 199 ح 1 . 

3- .. اا ص ار ار ور 0 9 
جار الأنوار : ج 66 ص 425 ح 44 . 

. کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 358 ح 4265 , الکافی 6 ص 
ِ ح 1 عن ابن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , تهذیب الاحکام : 
ج 9 ص 97 2 423 عن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : 
ج 2 ص 200 7 1588 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 301 ح 951 عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 356 ح 16. 


ص: 407 
6 / 2 شستن دست ها 


سبزی است . 


الکافی, به تفل. از موفق مدیتی., از بدرشن , از جذدش ۰روزی » , ماضی علیه 
السلام (1) در پی من فرستاد و مرا برای ناهار نگه داشت . چون سفره را 
ی قزر ان نبود . ایشان از خوردن , خودداری کرد و به غلام 

مفد * اهکر تفی:<انی, که من از سفره ای که در آن سبزی نباشد , نمی 
9 پس برایم سبزی ۷ رفت و سبزی اورد و در سفره 
گذاشت . در این هنکام , امام علیه السلام دست دراز کرد و به صرف غذا 


6 / 2شستن دست هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس قبل از غذا 
و نفد آز آن, دنت هانش را : بشوید . پیوسته در گشایش , زندگی خواهد 
کرد و تنش سالم خواهد ماند . 


1- .مراد از ماضی (یعنی «متوقی») , امام کاظم علیه السلام است . این 
اصطلاح به امام کاظم علیه السلام در برابر واقفی ها گفته شد ؛ چرا که 
آنان معتقد به غیبت ایشان شدند و در ایشان توقف کردند . 


ص: 109 
عنه صلی الله علیه و آله :الوْضوء (1) قبل الطعام ینفی القَقر. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الْضوء قبل الطعام حسَتَةٌ , وتعد الطعام 
کستتان. (3) 


عتهاصلی. الله. غلیه, و اله مرن أَحت آن ٍ یکی اللة خیر بیته قَلیتوصّا (ذا حصَر 
عداوّه , واذا ژفع. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سََهُ آن یِکثر حَیرٌ بیته قلیتوصّا عند خضور 


پسریهی] ۰ سح ۱. 


عنه صلی الله علیه و آله :هو الطعام بزیذ فی الطعام , والین , واللازق 
(61) ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله لَِلِی علیه السلام یا عم , ان الوضوء قبل 
الطعام وبعدة شفاء فی الجسد , ویْمنْ (7) فی الزق. (8) 


عنه صلی الله علیه و آله :الوْضوء قبلّ الطعام ویعدخ شا بنفی الققز . وه 
من سْتَن المُرسلین . (9) 


1- .. المراد : غسل الیدین فقط (المصباح المنیر : ص 663 «وضق» ). 
2 .. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 301 ح 950 , الدعوات : ص 142 ح 364 , 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 364 ح 42 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 205 7 310 
عن سهل بن ابراهیم المروزی عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام 
ِ صلی الله علیه و آله . 

. کنز العقال : ج 15 ص 242 ح 40760 نقلاً عن الحاکم فی تاربخه 
۳ #۳ 
4 .. سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1085 ح 3260 , ذیل تاریخ بغداد : ج 18 
ص 42 ح 548 نحوه وکلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 243 ح 
5 ااأمالی للطوسی : ص 590 ح 1225 عن هشام بن سالم عن 
الاصام. الضادق عن آبائه علیهم السلام. عنه. .صلی, الله: علیه و. اله.: فکارم 


الأخلاق : ج 1 ص 302 ح 958 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 123 کلها نحوه , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 362 ح 38. 

5- .. کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 358 ح 4264 , الکافی : ج 6 ص 
0 4 , المحاسن : ج 2 ص 200 2 1586 کلاهما عن السکونی عن 
الامام الصادق علیه السلام , الامالی للطوسی : ص 590 ح 1225 عن 
هشام بن سالم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله . 

6- ., کنز العمال : ج 15 ص 243 ح 40764 نقلاً عن آبی الشیخ عن 
عیدالاة برجراه. 

7- .. اليِمّن : الب که ۰ وضذّه الشوّم (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 202 «یمن»). 

۵0- .. المحاسن : ج 2 ص 201 ح 1591 عن معاوبه بن عمار عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 356 ح 17. 

9 .. المعجم الأْوسط : ج 7 ص 164 ح 7166 عن ابن عبّاس , کنز العقال 
: ج 15 ص 242 ح 40761 . 


ص: 009 


بنایر قوا صلی: الله علیه و الم خسن وست ها بیش از دا تفر سا از 
بین می برد . 


تسین هام ال ی ال وت ها ی ار راد اب 
دارد و بعد از غذا دو ثواب . 

نتفر وا تصلی للم یه و ال که کم دوزشت: زار کم خواونت رسفیر 
ات ززهنگام آوردن دا و بش از خمغ کردن آن.: 
دست هایش را بشو 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خوش حال می شود که خیر 
(برکت) خانه اش زیاد شود 1 هنگام حاضر شدن غذایش دست های خود را 
بشوید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شستن دست ها در هنگام غذا خوردن , 
غذا و دین و روزی را می افزاید . 

تشر وا صلی الم طیض وله شا یی ایام ای لیا شین 
دست ها پیش از غذا و پس از ان , مایه بهبود تن و برکت در روزی است . 


ادا لیام یو لسن تسه ای ایا مد ار ان 


۳ 10 1 
الامام علی علیه السلام :عسلّ الیَدین بل الطعا ۳ ده زباگع فن. العف : 


1 


واماطة () لِلقمر (2) غن الیاب , ویْجلو البَصَر. (3 
الامام الباقر علیه السلام :الوضوء قبلّ الطعام وبَعدخ یَذقبان بالققر. (4) 


المحاسن عن الجعفری (5) عن آبی الحسن [ الکاظم آو الرضا ] علیه 
السلام :المحاسن عن الجعفری (6) عن, آبی الحسن [ الکاظم آو الرضا ] 
علیه السلام : الوْضوء قبل الطعام وبَعدخ بُثیتْ التعقه. (7) 


الکافی عن سلیمان الجعفری :قال بو الحسن علیه السلام (8) : میم بت 
بالمایده فاراد بعض القوم سس قَیِفول : مهن کائت بد دم تظيفةه فلا 
بای آن کل من غیر آن تفیل ید ۰ (9) 


نثر الدژٍ فی ذکر الامام الْضا علیه السلام :امتتع رَجْل عندة غن عسل الید 


قیل الطعام. ققال علیهالسلام : اغسلها؛ قالعسلَةٌ الاأْولی لنا , وأّا لاه 


1 . ماط : نی وید , کأماط (تاج العروس : ج 10 ص 423 «میط»). 
القمر: ریح اللخم , وما یعلق بالید من دسمه (لسان العرب : ج5 
ِِ «غمر») . ۲ 
3- .. الکافی اج 6 ص 290 2 3 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : ص 612 ح 10 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق 
9 عنه علیهم السلام , المحاسن : ج 2 ص 201 2 1589 عن آبی 
بصير عن ِ الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام وفیهما «الرزق» بدل 
«العمر» , , بحار الأنوار : : ج 66 ص 353 ح 6. 
4- . تهذیب الاحکام نج 9 ص 98 ح 424 عن آبی حمزه , المحاسن 2 
ص‌ 201 ۳ 13292 عن 9 بن محمد الحضرمی عن الامام الصادق علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : ح 1 ص 303 ح 962 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
ِِِ 18. 
۱[ هن اضخاتب الکاظم غلیه السلامء وآذرک الرضا 
۰ السلام (معجم رجال الحدیث : 23 ص076 . 


6- .. المحاسن : جح 2 ص 200 ح 1587 , بحار الأنوار : ج 66 ص 356 ح 
15 

7- .. قال العلامه المجلسی قدس سره : کته کان فی الروایه : «قال : 
کان آبو الحسن علیه السلام » (بحار الأنوار : ج 66 ص 359). 

8- .. الکافی : ج 6 ص 298 ح 13 , المحاسن : ج 2 ص 206 ح 1611 
بزیاده «فلم یغسلها» بعد «نظیفه» , بحار الأنوار : ج 66 ص 359 ح 30. 

9 .. نثر الدژ : ج 1 ص 362 , کشف الغقّه : ج 3 ص 97 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 349 ح 6. 


ص: 411 


امام علی علیه السلام :شستن دست ها قبل و بعد از غذا , عمر را زیاد می 


کند , از چرب شدن و بو گرفتن لباس ها جلوگیری می نماید , و نور چشم 
را زیاد می کند . 


امام باقر علیه السلام :شستن دست ها پیش از غذا و پس از آن , فقر را 


الفها ه پل اه تساه خا مایم انا با زماه سا عارد 
السلام :شستن دست ها قبل و بعد از غذا , نعمت را پایدار می دارد . 


الکافی به نقل از سلیمان جعفری , در باره امام کاظم علیه السلام یا امام 
رضاأ علیه السلام :هر گاه سفره می اوردند و فردی از حاضران می 
خواست دست هایش را بشوید , می فرمود : «هر کس دست هایش تمیز 
است , مانعی ندارد که بدون شستن آنها غذا بخورد» . 


نثر الدر در یادکرد از امام رضا علیه السلام :مردی در حضور ایشان پیش 
از غذا دست هایش را نشست . امام علیه السلام فرمود : «دست هایت را 
بشوی . شستن اوّل , مال ماست و شستن دوم , مال خود توست و اگر 


طر: 212 


6 3عَدَم التمسُح السادق علیه السلام :لا عَسلت یدک 
للطعا و بالهندیل ؛ قََْ لا ترال البَرَکَهٌ فی الطعام ما داقتِ 
تدای فی البّد. (1) 


الکافی عن مرازم :ری آا الحسَن[ الکاظّم ] علیه السلام |ذا توصَّاً قبل 
الطعام لم یَمُسٌ الهندیل , واذا توصّا بَعد الطعام مَسّ المندیل. (2) 


6 / 4حلغْ التّعالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اخلعوا تعالَکُم عند الطعام؛ 
قانة سنه جمیلة واروخ لِلقَدَمَین. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :| قوّب لأحدِکُم طَعامَة 2 وفی رجلّیه تعلان قلینرع 
تعلیه ؛ اه آروخ لِلقدمین , وهو من السُتٍَ. (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا وضع الطعامْ قاخلعوا نعالکُم؛ قاثّ روخ 
لاقدامکم. (5) 


- .. الکافی : ج 6 ص 291 ح 1, المحاسن : ج 2 ص 200 ح 1585 , 
مکارم الأخلاق : جح 1 ص 302 ح 953 , بحار الأنوار : ج 66 ص 355 ح 13. 
2 .. الکافی : ج 6 ص 291 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 98 ح 426 , 
المحاسن : ج 2 ص 206 2 1613 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 303 ح 964 
۱ 1 الانوار : ع 66 ص 360 ج 32. 

. المحاسن : جح 2 ص 236 ح 1722 عن النوفلی , بحار الأنوار : ج 66 
0 9 المستدرک علی 1 : ج 3 ص 395 ح 5496 ولیس 
فیه «وآروح للقدمین» , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 276 ح 461 نحوه وکلاهما 
عن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 235 ح 40725. 

4 مد آبی بعلی:* :4ص 179 ح 4172 عن انس کی العخال *ج 
5 ص 235 ح 40727. 

5- .. سنن الدارمی : ج 1 ص 542 ح 2007 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 4 ص 133 ح 7129 وفیه « اکلتم» بدل «وضع الطعام» و«لأبدانکم» 1 
«لأقدامکم» , المعجم الاوسط : ج 3 ص 7.5 3202 وفیه « آکلتم» بدل 
«وضع» و کلم عن آ تین ب کنز 9 : ج 15 ص 235 2 40728 الأمالی 


للطوسی : : ص 311 ح 632 عن آنس وفیه «آکلتم» بدل «وضع» , مکارم 
الأخلاق : : ج 1 ص 270 ح 817 نحوه من دون اسناد الی اخد ضن. اه التیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 416 ح 17. 


ص: 413 


6 / 3 خشک نکردن دست ها با هوله 
6 / 4 در آوردن کفش از پا 


6 / 3خشک نکردن دست ها با هولهامام صادق علیه السلام !هر گاه درست 
ار رای ورن تس وا راک م۲ را 


الکافی به نقل از مرازم من شاهد بوده ام که هر گاه امام کاظم علیه 


کرد , و هر گاه بعد از غذا می شست , با هوله خشک می کرد . 


ی ی از ها سای له تسد ال رسای 
خوردن , کفش هایتان را در آورید : زیرا هم یک سّت زیباست و هم پاها 
راحت ترند . 

ار فا ی اه یس ال هر ام تا وی او شبات اش را 
نهادند , اگر کفش به پا داشت . آنها را در اورد ؛ زیرا اين کار , هم پاها را 
ار ی ی 

تا ها سلن امه واه تس امه را ما را ور 


ص: 414 


6 / 5التواصع فی الجْلوس عَلّی المایذهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
الما انا کند افل کفا بافل الغد بت اخلس کما تخس هید 11۱ 


الامام علت علیه السلام فپ وصفه صلی الله علیه و آه کار نان 


وهی ۰ سح ۱ 


عنه علیه السلام ؛کان سول له صلی الله علیه »و آله (ذا قعَد عَلّی المائة 


الامام الباقر علیه السلام :کان رسولْ اللّهٍِ صلی الله علیه و آله کل آکل 
العید. ۶ ویجلش علنته العندم وان صلی الله. علبه و ال بای علی 
العضیض (4) , ونم عَلّی الحضیض. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله یال أکلَ 
العبد , ویجلسن جلسه العبد , ویَعلَمْ أنةه عبذ (6) 


. الزهد لابن حنبل : ص 11 عن الحسن , المصتّف لعبد الرژاق : ج 10 
ض ن 413 ح 19543 عن وب , الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 53 ح 
3 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 381 ولیس فیه «ایْما آنا عبد» وکلاهما 
عن عائشه , کنز العقال : ج 15 ص 248 ح 40793 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 69 ح 79. 

2- راز : الخطبه 160 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 47 4 عن ابن 
عبّاس من دون اسناد الی آحد من أهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 16 ص 285 ح 136 

3- .. مستدرک الوسائل : ج 16 ص 228 ح 19673 و ص 326 ح 20043 
۱( آحمد الصفوانی. 

۰ قال العلامه المجلسی قدس سره .۰ : آی له الارض هن یر خوان:: 
ِ آن یکون آکابر العرب یرفعون موائدهم لیسهل علیهم الأکل. قال 
فی النهایه : الضیض : قرار الأرض وأسقل الجبل (بحار الأنوار  :‏ 66 ص 
13). 


5 . الکافی : جح 6 ص 271 ح 6 , المحاسن : ج 2 ص 244 ح 1759 
کلاهما عن جابر , بحار الأنوار : ج 66 ص 419 ح 32. 

6 .. الکافی : ج 6 ص 271 ح 3 , تهذیب الاحکام : ج 9 ص 93ج 400 
کلاهما عن هارون بن خارجه . المحاسن : ج 2 ص 244 ح 1758 عن آبی 
بصير , بحار الأنوار : ج 66 ص 419 ح 31. 


ص: 415 


6 / 5 متواضعانه نشستن بر سر سفره 


اشاره 


6 7 متواضعانه تششتن بر سر سفرهیامیر خدا ضلی الله غلیه. و اله :من 
, در حقیقت , یک بنده ام و مثل بنده غذا می خورم و مثل بنده می نشینم . 


امام علی علیه السلام در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله :ایشان روی 


زمین غذا می خورد , و بنده وار می نشست . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه بر سر سفره می نشست . به 
امام باقر علیه السلام زپیأمبر خدا| بنده وار غذا می خورد و بنده وار می 
نشست , و روی زمین غذا می خورد و روی زمین می خوابید . 


آفام اوق غلیه السلام تیا مس دا صل ماقم خورد رل دم مه 


نشست و می دانست که یک بنده است . 


ص: 416 


عنه علیه السلام مرت امه تب () سول اللّه صلی الله علیه و آله 
وو یال , وهو جالس عَلی الحضیض , ققالّت : یا مُحََدْ! یک لاک أکل 
لعید , وتسن جلوسٌ! ققال ها زسول ال صلی الله علیه و آل : ی 
عبذ , وا عبد أعبِ ملی؟! قالت : قناولنی لْقمَةٍ هن طعامک . قناولها , 
فلت :لا وال[ اذی في فیک . قاخرح سول له صلب امه علبه ول 
اللْقَمَة من فیه قناولها , قَاکلنها... قما أصاتّها بَذا (2) حیّی فاتقت ال 


۳ 0 لآ( (ذا یت 


مسند آبی یعلی عن عائشم قال سول له صلی الله علیه و آله : جاعّنی 
حک. ۰ فقال : ان ربک یقراً علیک السّلام 4 ول لی : انٍ شئت تبیا عبدا , 
وان شنت تییّا مَلِکا؟ قال : قتظرث الی جبریل , قال : قأشاز ای ۹ 
تفسشک , قال : قَقلث : تیا عیدا. قکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله بَع 
دلک لا یاکل شتکنا , تقول : آکل کما باکل العبذ ؛ واجلسخ کما تجلسن العبد. 
3 


دعائم الاسلام:کان [ صلی الله علیه و آله ] |ذا أگل استوقر (6) علی احدی 
زجلیة» عاطفان بالاخری وتفول : اجلسن کما تجلسن العبد , واکل کما تال 
العبذ. (7) 


- .. البّذاء : الفقحعش فی القول. وفلان بَذی اللسان (النهایه : جح 1 ص 
111 «بذ|»). 
2 . فی المحاسن ومکارم الأخلاق : «داء» بدل «بذاء» . 
3- .. الکافی : ج 6 ص 271 2 , الزهد للحسین بن سعید : ص 11 ح 22 
0 : ج 2 ص 245 ح 1760 کلها عن الحسن الصیقل , مکارم 
الاخلاق : ج 1 ص 48 2 11 ولیس فیه «الحضیض» , بار الأنوار : ج 66 
ص 420 ح 33. 


5- .. مسند آبی یعلی : ج 4 ص 442 ح 4899 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 
1 , تاریخ دمشق : ج 4 ص 774 892 , کنز العمال : ج 15 ص 232 ح 
07017. 

6- .. استوفز فی قعدته : |ذا قعد قعودا منتصبا غیر مطمنْ (الصحاح : ج 3 
ص 901 «وفز») . 

7- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 396 , بحار الأأنوار : ج 66 ص 389 ح 
5 المصئف لعبد الرژاق : ج 10 ص 415 ح 19543 عن یوب نحوه . 


ص: 417 


امام صادق علیه السلام اروزی , پیامبر خدا روی زمین نشسته بود و غذا 
می خورد که زن بددهنی بر ایشان گذشت و گفت : ای محمّد ! تو مثل بنده 
می خوری و چون بنده می نشینی ! پیامبر خدا به او فرمود : «من یک بنده 
هستم . کدام بنده , بنده تر از من است؟» . زن گفت : پس , لقمه ای از 
غذایت را به من بده . پیامبر صلی الله علیه و اله لقمه ای به او داد . زن 
گفت : نه , لقمه ای را که در دهانت هست , به من بده . پیامبر خدا لقمه 
را از دهانش بیرون اورد و به او داد . زن ان را خورد ... و از ان پس , تا 
زمانی که از دنیا رفت , دیگر بدزبانی از او سر نزد . 


آلژهده این خیل به نقل از خسن (1) تبناغیر خذا هر گاه غذآیی:برایتتن.می 
اوردند , می فرمود ان را روی زمین بگذارند . 


مُستَد آبی یعلی به نقل از عایشه :پیامبر خدا فرمود : «فرشته ای نزد من 
امد ... و گفت ۳ پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید می 
خواهی پیامبر و بنده باشی , یا پیامبر و شاه؟ . من به جبرئیل نگاه کردم . 
به من اشاره کرد که : تواضع کن . پس گفتم : پیامبر و بنده» . از آن پس , 
پیامبر خدا در حال تکیه دادن غذا نمی خورد و می فرمود : «من , بنده وار 
غذا می خورم و بنده وار می نشینم» . 


دعائم الاسلام :ییامبر صلی الله علیه و آله هر گاه غذا می خورد , یکی از 
پاهایش را از زانو خم می کرد و روی پای دیگرش تکیه می داد (نیم خیز 
می نشست) و می فرمود : «من مثل بنده می نشینم و مثل بنده غذا می 
خورم» . 


1- .مقصود , حسن بصری يا امام حسن علیه السلام است . 


ص: 418 


الامام علی علیه السلام :دا جَلسن أحَذْکُم عَلّی الطعام قلیتجلس جلسّة 
العبد ‏ وا تضعل حذکمٍ احدی رجلج علی الأخری . ولا بربع؛ قائّها جلسهة 


عنه علیه السلام :لیجلس أَحَدْکُم غلی طعامه چلسه القبد , وَلیأئل عَلی 
الأرض . (2) 


با سا مه احاویت هذا العنوان , استحباب التواضع فی الجلوس حول 
المائده , واجتناب طریقه المستکبرین , وعلی هذا, فالجلوس علی الأأرض 
لیسن معضودا سنجمه قمن. الممکن آن. بخلش. اجد.علی, الارض لتاول 
الطعام باشاوت شک 30 پحلس ار حول لته وان عواضم:: 


6 / 6مواساخ الثاظررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أَکل وذو عیتین 
َنظَرْ [لیه ولم بُواسه ائلِی بداع لا 5واء لذ. (3) 


, الکافي : ج 6 ص 272 ح 10 , المحاسن : ج 2 ص 225 ع 1678 
ِِ عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 619 ح 
0 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام . 
تحف العقول : ص 110 . مکارم الاأخلاق : ۳ 1 ص 305 ح 967 کلاهما 
بزیاده «ولیاکل علی الأرض» بعد «العبد» , بحار الأنوار : ج 66 ص 417 ح 
21 
مب الخضال ی 10۶022 غن انی: یر عمحتد نم مسام عنه الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 2 ص 225 ح 1679 , بحار 
2 : ج 66 ص 417 ح 21. 

3- .. ربیع الأبرار : ج 2 ص 679 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 47 . 


ص: 419 
توضیع 


6 / 6 شریک کردن نگاه کننده 


امام علی علیه السلام !هر گاه یکی از شما به خوردن نشست , بنده وار 
بنشیند و هرگز یک پایش را روی پای دیگرش قرار ندهد و چهارزانو هم 
ننشیند ؛ زیرا خداوند , این گونه نشستن را دشمن می دارد و از کسی که 
چنان بنشیند , نفرت دارد . 

امام علی علیه السلام :هر یک از شما باید در هنگام غذا خوردن . مانند 
بنده بنشیند و روی زمین غذا بخورد . 


توضیایچه از احایت این وان اسشاطسی شوم ایش و اسخیان 
فروتنی بر سر سفره و هنگام میل کردن غذا و اجتناب از شیوه غذا خوردن 
مستکبران است , بنا بر این , , ننشستن روی زمین ؛ , موضوعیت ندارد , و چه 
بسا ممکن است کسی روی زمین با تکیّر غذا بخورد و دیگری بر سر میز, 
خامیل کنده اقابا فروتی ۱ 


6 شیک کرون گام کننوهامیر هداعلی له لته و له هر کنین :در 
حال خوردن باشد و کسی به او نگاه کند و چیزی از آن را به او ندهد , به 
دردی بی درمان مبتلا می گردد . 


بحار الأنوار عن تجیح :رای الحسَن بن عم علیه السلام یال وبین یدب 
کلب , کلما ال لُمَة طرَح یلکلب منلها , لب له : تابن سول الله» آلا 


و آتا کل ت2 لا أطعمَة. (1) 
6 / 7اللَصدق منقالامام الباقر علیه السلام ف تیان خْلّقٍ الامام ین 


ارچ هدا کلب عن طعامک ؟ قال :.دعه , ال لأستحی من اللّه عَرّ وجلّ آن 
و 


العایدین علیه السلام :کان لابأکلْ طعاما ی یبدا قتضق بمثله. [12 
الامام الصادق علیه السلام :قال لُعماْ لابیه :۰۰۰۰ ان استطعت لت 
طعا ها مه ۹ (3) 

ی ی و قط لا بقن آجد تسق بالاخر 
(4) 


- .. بحار الأنوار : ج 43 ص 352 ح 29 نقلاً عن بعض کتب المناقب 
ِِِ 

1 «به» ۹ «بمثئله» وکلاهما عن ۰ بن با 9 الأنوار : : ج 46 
ص 63 ح 19. 

3- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 297 2505 , مکارم الأخلاق : 
ج 1 ص 539 ح 1869 کلاهما عن حماد بن عیسی , المحاسن : ج 2 ص 
6 ح 1348 عن حشاد بن عثمان آو ابن عیسی , بحار الأنوار : ج 76 ص 
2 28. 

4 .. سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1115 ح 3361 , تاریخ دمشق : ج 44 ص 
2 , کنز العقال : ج 15 ص 427 7ج 41689؛ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
0 عن عائشه وفیه «ادامان» بدل «قط». 


1 
6 7 صدقه دادن از غذا 


بحار الأأنوار به نقل از تجیح : شاهد بودم که حسن بن علی علیه السلام غذا 
می خورد . سگی رو به روی ایشان نشسته بود . امام علیه السلام هر لقمه 
ای که می خورد , یک لقمه هم برای آن سگ می انداخت . گفتم : ای پسر 
پیامبر خدا! اجازه می دهی تا اين سگ را از غذای شما دور کنم؟ فرمود : 
«بگذار باشد . من از خداوند عز و جل شرم می کنم که جانداری به صورت 
من نگاه کند و من بخورم و به او نخورانم» . 


6 / 7صدقه دادن از غذاامام باقر علیه السلام درٍ بیان اخلاق امام زین 
العایچین علیه السلام غدانی تامل نمی گرد مک آن. که آشتذا به-مانند آن 


ر ضدقه هی داد . 


امام صادق علیه السلام ذلقمان به فرزندش گفت : جز آکرضی تواتی که 
غذایی نخوری , مگر آن که ابتدا از آن صدقه بدهی 4 


سنن این ماجه به نقل از عمر , به فرزندش عبد اللّه که برایش گوشت با 
روغن آورده بود :هرگز اين دو غذا را برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
تیاور دند .هر آن که یکی از این ده را خفرد.ه دیحری وا ضذفه داد.: 


ص: 422 
تا ی با الّاول6 / 8الدیْ«قلنطر اسان 1 1 
+ صتضا الماه صا مج شقفه ال رض شفا * انسشنا فیها حبا * 


فطتا + وزقوت و تلا و حذانقغّا * و فاکهة و 6 * قتاغا لک و لائْعَا 
۰( 


6 / 9ذِکرّ اللّه عژوجلاً افتتاخ الطعام یذکر اللّه عز و جلرسول اللّه 
له علیه و له ترا تچ الشیطان عنذة طعاما ول بلق 
ادا حعل بتته دوش علی ظعامه. ۱2۱ 


مکارم الأخلاق :کان صلی الله علیه و آله اذا وضع یَدهْ فی الطعام قالَ : 
یسم الله « المَم بارگ لنا فیما 7رفتناه علیک خلفه: (3) 


۲ 


-ِ‌ 


۳ 


سر و 


۱ ها 
ع 
۱ 
۱ص" 
با 


1 


ح‌ِ 


4 


-ِ‌ 


۲ 


1 
۲ 


مکارم الأخلاق :کان سول ال صلی الله علیه و آله (ذا ْضِعَتِ المایِدة بین 
ده فال ای اجعاما سح مشکو و تصل با نعقه آلحد. 9۱ 


. المعجم الکبیر : ج 6 ص 240 ح 6102 عن سلمان , کنز العقّال : ج 
3 ص 399 ح 41546 . 

.. مکارم الأخلاق و 0 298 ای آ ید 
ج 6ص 324 الرقم 6466 وه الدعاء تلطلیرانی : ص 278 ح 888 عن 
عبد الله بن عمرو نجوه ولیس فیه «وعلیک خلفه» وراجع : کنز العمال : ج 
5 ص 428 ح 41697 . 
4 . مکارم الأخلاق : ح 1 ص 309 ح 987 , بحار الأنوار : ج 66 ص 380 
جح 47 . 


1 
دوم . نکاتی که هنگام غذا خوردن باید رعایت کرد 


6 / 8 انديشه کردن 
خدا زا با کرد 


الف - آغاز کردن غذا با نام خدا 


دوم . نکاتی که هنگام غذا خوردن باید رعایت کرد6 / 8انديشه کردن«پس 
انسان باید به خوراک خود بنگرد . ما آب را به صورت بارش فرو ربختیم . 
آن گاه زمین را با شکافتن [لازم ] , شکافتیم و ارو و یم و 


انگور و سبزی , و زیتون و درخت خرما, و باغ های انبوه , و میوه و چراگاه 
3 وسیله استفاده شما و دام هایتان باشد» . 


6 / 9خدا را یاد کردنالف آغاز کردن غذا با نام خداپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله "هر کس دوست دارد که شیطان در نزد او غذا و يا جایی برای خفتن 
نیابد , هر گاه وارد خانه اش می شود , سلام کند و در هنگام غذا خوردن .: 
نام خدا را بر زبان آوزد: 


مکارم الأخلاق :پیامبر خدا هر گاه دست به غذا می برد , می گفت : «به 
نام خدا . بار خدایا ! در انچه به ما روزی کردی , برکت ده , و این را جای 
گزین فرما» . 


: «بار خدایا ! اين را نعمتی قرار ده که شکر ان به جای اورده می شود و به 
نعمت بهشت پیوندش می دهی» . 


ص: 424 


صحبع مسلم عن خذیفه :گت لاا عضرنا عع لت صلی الله علیه و آله 
طعاما , لم تضع آیدیتنا حلی یبدا سول ال صلی آلله علیه و آله قتَضع یه 
- حهرنا عم مه طماما قجاقت جارية نها ندقغ . قذقت لتضع با 


في الطعام , قَأَجَدَ سول اللّه صلی الله علیه 

کانضا بقع , قاحد پیدو. ققال رسول , 
السْیطان یستجل الطعام آن لا یُدکر | الله علر 
لِیستجل بها , قأَحَذِتْ پیدها , قفجاء بهذّا الاعرابی له 2 به , فاحذث بیدو , 
والدی نقسی ده« ان دم فی بذی مع نها 10 


الکاقی قن. آخموبن الخسین المشمی رقعه .ها ل تکان رَسولْ ال صلی 
الله علیه و آله اذا وْضِعت المایدَهٌ تین یَدَيهٍ قال : شبحاتک الْهُمّ ما آحبتن 
ما تبتلینا ۳ ۰ له 


الامام علی علیه السلام من وَصيٍّ له لِکَمَیل :|ذا آکلت الطعام فقس پاسم 
الدی لاش عم اجه دا . وفیه شفاء من کل ااشداع 3۱ 


عنه علیم السلام فی وَصیّهٍ آوصی بها ابَه الحسَن علیه السلام :یا بت , لا 
1 له من حاژ وا برد .ولا شین شرب ولا چرقة وأنت تقو 
قبل آن تاکلَه وقبل آن تَشرَبة : «الهْمٌ ای آسالک فی آکلی وشریت 
السّلامه من 3 ۹ , وَالفَوّ به علن طاعَتک وذکرک وشکرک فیما 1 بَقیتَهٌ 


ان ی لشجقنی یفوّتها علی باتک ,فآن تلمعنی خسن اللحر ر من 
معصیتک» , قانک ان قعلت ذلک اهنت تک وفته (9/ وغایلته ۱86۱ .۲7۱۰ 
ای دص دک و ری ایو ان ی 2 


ح 3766 ؛ مسند این جنبل + ج 9 ص 74 ح 23309 , کنز العقال : ج 15 
س 2237 40739 

.. الکافی : ج 6 ص 293 ح 8 , المحاسن : ج 2 ص 215 ح 1645 عن 
0 : ج 66 ص 375 جح 29 ؛ 
المخضت لاین نی نیت : ج 7 ص 92 ح 10 عن عروه نحوه . 


3- ۰ تحف العقول : ص 171 , بشاره المصطفی : ص 25 نجوه و کلاهما 
0 , بحار الانوار : : ج 66 ص رت 1 . 

. الوَغک : آذی الحمّی ووجعها ومَغتّها فی ارو وال هن شته: تفت 
۲ المحیط : جح 3 ص 323 «وعکی»). 
5- .. الوَغت : فساد الأمر واختلاطه (المصباح المنیر : ص 664«وعث») . 
6- .. الغائله : الفساد والشر (المصباح المنیر : ص 457«غول») . 
7- . مکارم الأخلاق : جح 1 ص 309 ح 986 , بحار الأنوار : ج 66 ص 380 
جح 47 . 


ص: 425 


یه متام یه نف راد خفیفم سعادت ها این یود کف هر کام با یامرضایت 
اللهغلیه و الهش سر سفوه اق‌خاضر هی مدیم موست نه دا تفی: خر دیم 
تا پیامبر خدا شروع کند و دستش را به طرف غذا ببرد . یک بار با ایشان 
ایض اف ای حاضه نی که کین امه او که یبا کت 
او را هل می دهد . رفت که دست به غذا ببرد : اما پیامبر خدا دستش را 
گرفت . آن گاه یک بادیه نشین آمد , به طوری که گویا او را هم کسی به 
له هل میداد : اضر صلی اللهعلیهي اله دستت اور بر گرفی یمن 
پیامبر خدا فرمود : «شیطان , غذایی را که بر آن نام خدا برده نشود , برای 
خود بخلال.می .شتمارد: اوه از انم خفرد | .اه این دختر ک سا اور نا به 
واسطه وی این غذا را بر خود حلال کند . به همین جهت ۰ من دستش را 
گرفتم . بعد , این بادیه نشین را آورد تا به واسطه او حلال کند . به همین 
خاطر , دست او را نیز گرفتم وضو کندبق: آن که خاتم در دست: ]و نت : 
هم اینک , دست او (شیطان) با دست این دخترک در دست من است» . 


الکافی به نقل از احمد بن حسین میثمی , در حدیثی که سند آن را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله می رساند :پیامبر خدا هر گاه غذا در برابرش 
گذاشته می شد , می فرمود : «پاکی تو , ای خداوند ! چه نیکو ما را می 
ازمایت اک نو . چه بسیار به ما عطا می کنی ! پاکی تو ۱ 
عافیت می بخشی ! بار خدایا ! روزی ات را بر ما و بر همه مقمنان و 


رس 


مسلمانان نیازمند , از مرد و زن , فراخ گردان» . 


امام علی علیه السلام در سفارشی به کمیل :هر گاه غذا می خوری , به 
نام ان کسی اغاز کن که با نام او , هیچ دردی زیان نمی زند و شفای همه 


شاه ها ]امش یه اتسیو سس ار سا 
فرزندم ! هر لقمه ای که می خوری , گرم باشد یا سرد . و هر نوشیدنی 
ای که می نوشی , قدحی باشد يا جرعه ای , پیش از خوردن و پیش از 
نوشیدنش بگو : «خدایا! از تو درخواست می کنم که این خوردن و 
آشامیدنم را برایم مبژّا از هر تب و دردی , و مایه نیرومندی بر طاعتت و 
یادت و سپاس گزاری از تو قرار ده بصاداض که زرا دی دنم باقی وه 
داری , و مرا با نیروی آن بر عبادتت قوّت قلب بخش . و خوب 


خویشتنداری از معضیتت 1 به من الهام 0 اگر چنین کنی , 


ص: 426 


عنه علیه السلام :قن دکر اللّة عز و جل عَلّی الطعام + تمعن از 
ذلک آبدا. (1) 


الامام الصلاق عن آیانه علهم السلام تقال آمیز وین علبه الشلام :15 
اَحمث قط . قفیل له : ولم؟ قالّ : ما قعث لَقمة الی قمی الا دکرث اسج 
الاه ها 2۱ 


المام علی علیه النتام ۰۰ : هن با لا تض و طعاه فلا باعل ین بجوع وتتفین 
مَعِدَنَةٌ . فاذا اکل فلیتتم ال 


عنه علیه السلام :کرو ال عز و جل عَلّی الطْعام ولا تلقطوا ؛ قالة یعقه 
من نعم ال , , ورزق من رزقه, یَجتٌ علیکم فیه وزِکرْة وحَمده. هه 


علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 219 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 374 ح 
2 لاهما عن غیات. بن. اتراهیم عن الامام الصادیق غن. آبانه-عنه. علیهم 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 214 ح 1638 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 368 ح 1 . 

. المحاسن : ج 2 ص 219 ح 1658 و ص 220 ح 0 کلاهما عن 
عبد اللّه الأنجانی , الدعوات : ص 80 ح 199 من دون اسناد الی الامام 
1 عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 379 ح 41 . 

. طبٍّ الاأئمقه علیهم السلام لابنی بسطام ی ۲ ار 

ِ الامام الباقر علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 66 ص 380 ح 46 . 
4 . الکافی : ج 6 ص 296 ح 23 , المحاسن : ج 2 ص 213 ح 1635 
کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 
016 ۳ 10 کنِ ابی بصیر عن الامام الصادق کن اباته عنه علیهم السلام 1 
مکارم الأخلاق :,ج 1 ص 316 ح 1017 عن الامام الصادق عن آبائه عنه 
علیهم السلام وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 384 ح 53 . 


چ 227 


امام علی علیه السلام :هر کس در هنگام غذا خوردن , نام خداوند عز و جل 
زا ند ان آورت هر در از عفت ان , بازخواست نمی شود . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :امیر مومنان 
علیه السلام فرمود : «من ؛ هرگز دچار سو۶ هاضمه نگشته ام» . گفته شد 
: چرا؟ فرمود : «چون هیچ لقمه ای را به سوی دهانم نبردم , مگر آن که 
نام خدا را بردم> . 


امام علی علیه السلام :هر که می خواهد غذایی به وجود او ضرر نزند , 
صبر کند تا گرسنه شود و معده اش پاک ,و خالی آگردد . آن گاه غذا بخورد 
۳ 


امام علی علیه السلام :هنگام غذا خوردن , نام خداوند عز و جل را بر زبان 
آوزند هشیر ۵ صدا اه فندا رید رک سوت و رامش غدا. تخموید) ؛ زیر| 
غذا نعمتی از نعمت های خدا و روزی ای از روزی های اوست و به جای 
آفرشن شک فد کی وحفه آف در باره ان دا . بر شما واجب است . 


ص: 298 


الامام الصادق علیه السلام :ما ایحمتٌ قطّ : وذلک ات لم بدا بطعام لا 
تا یشنم الله» ,رام آفژغ من طعام لا فلت : «الحمد لله». (1) . .۰ 


عنه علیه السلام ان الرّجُل المسلم (ذا آراد آن یَطِعَم طعاما قأهوی بید 
ققالَ یسم اه والحمه له زب العالمین» عفر ال عر و جل له قبل آن 
تصل اللْقمَة [لی فیه. (2) 


دعائم الاسلام عن الیمام الصادق علیه السلام :|ذا وضع الطعام قسَقوا ؛ 
قَانَّ الشيطان قول لاصحایه : آَخژجوا قلیسن لکم فیه تصیبْ . وقن لم یسم 
عَلی طعامه کان لِلسْیطان مَعَةٌ فیه تصیب. وقال : مَن قال لذا اصبح : 
«َبِتدِی فی یومي هذا بین یی نسیانی وعَجلّتی بسم الله» » اجرّاه علی ما 
تسی من طعام آو شراب . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لذا حَضَرّت المایْدَهْ وسَقی رَجْل منم , آجرأ 
عنم اجمعین. (4) 


1- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 356 ح 4254 , مکارم الاأخلاق : 
ج 1 ص 309 ح 984 , بحار الأنوار : ج 66 ص 380 ح 47 . 

2 .. الکافی : ج 6 ص 293 ح 7 عن کلیب الاأسدی , المحاسن : ج 2 ص 
5 ح 1642 عن کلیب الصیداوی , بحار الأنوار : ج 66 ص 375 ح 27 . 
3- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 394 , بحار الأنوار : ج 66 ص 383 ح 
50 


4 . الکافی : ج 6 ص 294 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 99 429 , 


المحاسن : ج 2 ص 220 ح 1663 کلها عن عبدالرحمن بن الحجٌاج , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 380 ح 45. 


ص: 429 


امام صادق علیه السلام : من »؛ ور وه دچار سوء هاضمه نشده ام ؛ ۰ چون هی 


گاه به غذا خوردن شروع نکردم , مگر آن, که «بسم اللّه » گفتم و از 
خوردن دست نکشیدم «مگز آن که« الجمة لله» کفتم. 


امام صادق علیه السلام :مرد مسلمان که می خواهد غذایی بخورد , چنانچه 
وقتی دستش را به طرف آن دراز می کند , بگوید : «به نام خدا . و سپاس 
از ان خداوند ردان جهانیان است » , پیش اد آن که لقمه به دهانش 
وود مر اند گر معا آهسافی ار نو 


دعائم |لاسلام (امام صادق علیه السلام فرمود : «هر گاه غذا آورده شد , 
مت لاه بگویید ؛ زیرا [در این صورت ,] شیطان به یارانش می گوید : 
بروید که شما را از اين غذا بهره ای نیست . و هر کس در هنگام خوردن 
غذا بسم اللّه نگوید , شیطان در آن غذا با او سهیم می شود» . و فرمود : 
«و هر کس چون صبح کند , بگوید : این روز خود را , پیشاپیش فراموشی 
ها با ما ی ی رن ام 
| را فراموش کند . همان 
ام ات آعاو ره او کات ی کم 


امام صادق علیه السلام :هر گاه غذا| آوردند و یک نفر از حاضران «#بسم 
اللة » کت , از بقیه کفایت می کند . 


ص: 130 


ب تکراژ لَسمته علی کُل تولامم الم الصادق علیه السلام نقال آمیژ 
۳ له ابش الگواء :با آمیر المقمنین . 1 اکلث البارخة طعاما قسمّیث 
یه وآذانی ! ققال : لک اگلت آلوانا قَسَقّیت عَلی تعضها ولم مُسَةٌ قلی 
بتعض , ۴ 


المحاسن عن مسخع بن عبد المَلِک :قْلث لأْبی عبد اللٍّ علیه الیبلام : ای 
تَخخ ۰ سقی؟ قلث : اي قد سَقّیث . ققال .«ِ«ِ_ 
قفْلثْ : تقم . قال : * تسَمی علی کل لون؟ فلت : لا . قال : قمن تم تخد 
(3) 


الکافی هن داود بن فرقد :قْلث لأبی عَبد اللّهٍ علیه السلام : گیف أسَمّی 
الطعام؟ قال : لا اختلَقتِ اه قَسَمٌ علي کل اناء قْلث : قان تسیث 
آن اشخت؛ فا : تقول :یشنم الله علی اقله وآخرم: 141 


الامام الصادق علیه السلام من تسی آن یُسَمّی عَلی کل ون قَلیِفْل : 
پسم اللَهٍ علی وله وآخره. (9 


4 


آتر اللنم نت الغریف:: الفیی: 2 اس فهل ق الخهی مایت :واکنر ما رف 
فی النداء , وهو اللتّیم . وقیل : الوسخ (النهایه : ج 4 ص 268«لجع») . 
2 . الکافی : ج 6 ص 295 ح 18 , المحاسن : جح 2 ص 218 ح 1655 
کلاهما عن داود بن فرقد , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 355 ح 
3 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 393 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
ِا 

0 ۱ : ج 2 ص 219 ح 1656 و ص 209 2 1623 عن مسمع 
۶ سار نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 378 ح 39 . 

.. الکافی ۱ 
لستاسن :ج 2 ص 220 2 1662 , بحار الأٌنوار : ج 66 ص 379 ج 44 . 

.. مکارم الأخلاق 1ص 309 ح 983, , کتاب من لا یحضره الفقیه ۳۰ 
3ص 956 من دون استاد الق. آجد عن آهل: البیت. غلیهم, السلام. , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 380 ح 47 . 


ص: 431 
ب - تکرار نام خدا برای هر نوعی از غذا 


ب تکرار نام خدا برای هر نوعی از غذاامام صادق علیه السلام :امیر 
مومنان فرمود : «من به کسی که هنگام خوردن غذایش بسم اللّه بگوید , 
ضمانت می دهم که از آن غذا شکوه ای نکند» . اين کوّاء گفت : ای امیر 
1 ! من دیروز غذایی خوردم و «بسم اللّه » هم گفتم ؛ اما مرا اذیّت 
کرد ! فرمود : «شاید غذاهای متنقع خورده ای و برای یکی بسم الله گفته 
ای و برای یکی نگفته ای , ای فرومایه » . 


المحاسن به نقل از مسمع بن عبد الملی : به امام صادق علیه السلام گفتم 

من , رودل می کنم . قرمود : « پسم الله می گویی؟» . گفتم : «بسم 
اه » هم می گویم . فرمود : «شاید غذاهای متنقع می خوری » . گفتم : 
بله . فرمود : «برای هر نوعش , بسم اللّه می گویی؟» . گفتم : خیر . 
فرمود : «پس به همین سبب , 1 می کنی» . 


الکافی به نقل از داوود بن فرقد :به امام صادق علیه السلام گفتم : هنگام 
غذا خوردن , , چگونه «بسم اللّه » بگویم؟ فرمود : «وقتی ظرف ها (غذاها) 
گوناگون است , برای هر ظرفی [جداگانه ] بسم الله بگو» . گفتم 4 اد 
فراموش کردم که «بسم اللّه » بگویم؟ فرمود : «می گویی : بسم اللّه 
برای همه اش» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس فراموش می کند که برای یکایک انواع 
غذاها نام دا ر ابر تیان آورده بکوید نید ارآ هعف: آ زد 


ص: 432 
ج کرام لسیته عند التَلیالکافی عن مسمع شکوت قفا الفی, من اده؛ 


0 ِ 
آلی الطعام یآ لش 1 1 + قمن هاهُنا دک , آما لو نک اذا 
وت الی الصعام سَقّیت + ۱0 
د قضاء الّسمتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اذا ال أحَدُکُمٍ طعاما 
یل : پسم له ,فان تین قی أولء قلقل : پسم اللّه فی وله وآخره. 


ک 


)2( 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا کل آحذْکم قَلیذکُرٍ اس ال تعالی , قاٍن 
تشیف آن تذکر آستم الله تعالی قمن تلعب قلیفل 0۳۳ ول وآخْرخ. (3) 


1- .. الکافی : جح 6 ص 295 ح 19 , المحاسن : جح 2 ص 219 ح 1657 , 
بحار الأنوار : ج 66 ص 378 ح 40 . 

2 .. سنن الترمذی : جح 4 ص 288 ح 1858 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
7 2 3264 المستدرک علی الصحیحین + 4 ص 121 2 7087 کلما 
عن عائشه , کنز العمال : ج 15 ص 237 40736 . 

3- .. سنن ابی داود : ج 3 ص 347 ح 3767 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
5 25160 , السنن الکبری : ج 7 ص 451 ح 14608 , الأذکار 
المنتخبه : ص 204 کلها عن عائشه , کنز العمال : ج 15 ص 236 ح 
4 . 


ص: 133 
ج - تکرار نام خدا در هنگام صحبت کردن 


سم 0 
د - به جا اوردن قضای «بسم الله» 


ج تکرار نام خدا در هنگام صحبت کردنالکافی به نقل از مسمع ذبه امام 
صادق علیه السلام از اين که هر گاه غذا می خورم , مرا اذیت مي کند , 
شکایت کردم . فرمود : « بسم اللّه نمی گویی؟» . گفتم : «پسم اللّه » هم 
هی کویم " ولی باز اذیتم می کند , قرهود ۰ «فر گاخ.یسم الاه راما ختحیت 
کردن قطع می کنی و دوباره به خوردن می پردازی , [باز هم] بسم اللّه 
می گویی؟» . گفتم : خیر . فرمود : «به همین سبب , اذیّتت می کند . اگر 
وقتی دوباره به خوردن می پردازی از هم ] نسم الاه بگویی . غذا اذیتت 
نمی کند» . 


د به جا آوردن قضای «بسم اللّه »پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
یکی از شما غذایی می خورد : «بسم اللّه ۳ بگوید و اگر در ابتدای آن 
فراموش کرد , بگوید سا , برای آغاز و انجام آن» . 


با که ضای ام یه ه له ی ار شسا خاسی رو اه 
خداوند متعال را بر زبان آورد و چنانچه در آغاز آن فراموش کرد نام 
ی یا ی 


ص: 434 


عنه صلي الله علیه و آله اقن تست آن به ع ماه وایف | : 
هو اللَه آحط» اذا فرع. (1) 


سنن آبی داود عن أمیّه بن مٌخشی, ؛کان سول الله صلی | لله علیه و آله 


جالسا ورَجْل بَأکل , قلم یسم حتّی لم یبق .ِِِ_ , قلما رفعها 
ال فته حاز بسم ههور . قضحک ایب صلی ‏ له غلنه و آله 2 
قال : ما زال الشیطان بأکل مَعَة , قلَقا کر اسع اللّه عز و جل استقاء ما 
فی بطنه. (2) 


الامام علوت علیه السلام :من أکلٍ طعاما قَلیَذکُر اسم ال 
قان تسی قَدَکُرّ ال من بَعدٌ تیا السَیطانْ لعَتَهٌ ال ما ک 
الرَجْلَ الطعام (3) ۰ (4) 


ِ‌ 


۳ انش سل االهضلی لله علیه و آله ان آبقض الخلق |لی 
اللّه تلا .. . والاَجْل مکی الأکل ولا بُسَمٌی اللْةَ علی طعامه , ولا بَحمَد. 
(3) 


غتهصلی الله علیه و الهدان السیطان سل لیام ان لا کدی انم لاه 
علیه. (6) 


1- .. حلیه الأولیاء : ج 10 ص 114 الرقم 476, الأذکار المنتخبه : ص 205 
کلاهما عن جابر , کنز العقال : ج 15 ص 249 ح 40798 ؛ بحار الأنوار : ج 
2 ص 353 ح 23 . 
2 .. سنن ابی داود : ج 3 ص 347 ح 3768 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
0 ح 18985 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 121 ح 7089 
نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 426 ح 41686 . 

ال امه اس این ی ان اس ی ادا .من باب 
والایصال ؛ آی لا یشر که الشیطان . آو یجده قلیلاً لما قد آکل قبلٌ 
(مراه العقول ۳۰ مر ص‌ 07 . 
علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 213 ح 1634 عن غیاث بن ابراهیم عن 


الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام وفیه «استقبل» بدل «استقل» 
سار الأنوار : ج 66 ص 374 ح 20 . 

.. الفردوس و 0 رن ی , کنز العمّال : 
ج ظ ص 7791 21431 . 
6- .. صحیح مسلم : ج 3 ص 1597 ح 102 , سنن آبی داود : ج 3 ص 347 
ح 3766 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 74 ح 23309 کلها عن حذیفه , کنز 
العقال : ج 15 ص 237 ح 40739 . 


ص: 435 


کی هون اک زان خی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس فرآموش کرد که برای غذایش 
«بسم اللّه بکوند. + نعد از خوردن آن: « آسوره | خفل هو 1 آحد» را 
بخواند . 


سنن آبی داوود به نقل از أمیّه بن مُخشی :پیامبر خدا نشسته بود و مردی 
غذا هی خهرد ۰ آو-هیسم الله * نکفت , تا آن که از غذایش فقط یک لقمه 
ماند . چون آن لقمه را به طرف دهانش برد , گفت مه الله سا انار و 
انجامش ما اس یه اد خندبد و فرمود : «شیطان پیوسته با 
او می خورد , و چون او نام خداوند عز و جل را برد , وی هر چه را در 
شکمش بود , بالا اورد» . 


امام علی علیه السلام :هر کس غذایی می خورد , باید نام خداوند عز و جل 
را بر زبان آورد . و آگر فراموش کرد و بعدا نام خداوند را به یاد آورد ‏ 
شطان کم اه دا سر اه یام آنسم دا خمرده اشت درا می امرد. 


ه نکوهش ترک نام خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبعوض ترین مردم 
در نزد خداوند , سه کس اند : . .. و مردی که زیاد می خورد و در هنگام غذا 
ار ی هه رد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان , غذا را با برده نشدن نام خدا بر 
ان [برای خود احلال می کند . 


ص: 136 


عنه صلی الله علیه و آله :قال ابلیسن : يا رب , لیس احَذ من خلقک الا 
جعلت له رزقا وه يِشَةه , فما رزقی؟ قال را ار ان ی ۹( 


عنه صلی الله علیه و آله کل طعام لا بذک اسمٌ اللّه یه اّما هُوَ دا, ولا 
بَرکة فیه. (2) 


جامع الأخبار :سل بیع صلی الله علیه و آله : قل یَاَکلّ السْیطانْ 
الانسان؟ ققال .: تقم , ماد یُذگر «بسم اللهِ» علیها بل السیطان 
عَهُم , ویرقغ اللَهْ البَرَة غنها. ( 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 
السَیطانْ من , ولذا لم بُسَچه نال منق. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله و 
طعایه , ال السْیطانْ (چ) : لا قبیت لکُم ولا عشاء . ولذا دََل قلم بذک 
ال عند دخوله , قال الشیطان : أدرَکثْمْ القبیت . واذا لم یذکر ال عند 


طعامه , قال : أدرَکتْمْ القبیت والعشاء. (6) 


الامام الصادق علیه السلام :|ٍذا وضع القداء والعشاء قَفْل : «یسم اللّه» , 
ان السّیطان لته له : تقول لأصحایه : أَخرّجوا ؛ قلیسن هاهنا عُشاء ولا 
مبیثٌ . ولذا تسبی آن بُسَمَی قال لأصحایه : تعالوا ؛ قَِنّ کم هاهنا عشاءً 
وقبیتا . (7) 


.. حلیه الأولیاء : ج 8 ص 126 الرقم 405 عن ابن عبّاس , الد المنثور : 
نا : ج 1 ص 444 ح 1916 
سل ی سم 

۰ تاریخ دمشق : ج 60 ص 325 عن عقبه بن عامر , کنز العمال : جح 15 
0 
3- .. جامع الأخبار ص 120 ۳ 220 , بحار الأْنوار : ج 92 ص 258 ح 52 . 
4ب مستدری المسانل ‏ 16ص 2724 19859 بقل عنتقسیر آین 
الفتوح الرازی. 


5-.. آی : للشیاطین من آتباعه . ۱ 

6- .. صحیح مسلم : جح 3 ص 1598 ح 103 , سنن آبی داود : ج 3 ص 346 
ح 3765 , سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1279 3887 , مسند آبن حنبل : ج 
5 ص 187 ح 15110 کلها عن جابر , کنز العقال : جح 15 ص 396 ح 
4 . 

7- . الکافی : جح 6 ص 293 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 211 ح 1629 
کلاهما عن مد بن:مروان الاضول الشته عفر هی 4و2 و2 رن 
جابر , بحار الأنوار : ج 66 ص 372 ح 15 . 


ص : 437 


پیامبر خدا صلی الله علیه و ال ابلیتن کفت : پزوزد کارا هیم یک از 
افریدگانت نیست , مگر آن که برای او روزی و معاشی قرار داده ای . پس 
, روزی من چیست؟ فرمود : «انچه نام من بر آن برده نشود» . 


اسخها هی الم عیمی الم رورا کین که ام ییآ وم نی 
از خوزا یک ذرد انسفت و بر کی در آن تیست:: 


خاه الاخان دای پياسی صلن اللتسلته و ال سفال تقو یشان ۱ 
انسان غذا می خورد؟ فرمود : «آری ستعزه ای که زر آن تم الاف کفزه 
نود ربشیطان همراه آنهادمت خفردی خداوند و ترکت را از آن سفزهمی 
برد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده برای غذایش «بسم اللّه » 
بکهید مب شتطان به. ان دشست نمی زند و هر ام یسم الله > نکوبه: 
شیطان در آن-سمیم فب شود 


را 
ورودش و هنگام غذا خوردنش نام خدا| را بگوید , شیطان [به شیاطین 
پیروش ] می گوید : اين جا , جای خواب و شام برای شما نیست . و هر گاه 
مرد وارد خانه شود و هنگام ورودش نام خدا را نیاورد . شیطان می گوید : 
به خوابگاه , دست پافتید . و کر مرد , هنگام غذایش نام خدا| را نیاورد , 
رک و شام , [هر دو] دست یافتید . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه ناهار و شام آوردند , «بسم اللّه » بگو ؛ 
زیرا [در این صورت آشیطان که لعنت خدا بر او باد به یارانش می گوید : 
بروید , که اين چا برای شما از شام و خواب , خبری نیست . و هر گاه 
(کسی] «بسم ال » گفتن را فراموش کند , او به یارانش می گوید : بيایید 


ص: 439 


0 !ادا توضَا احذکم ولم یم , کان لِلسَیطان (1) فی وضوئه 
شر , وان کل آو شرت آو لین . وکل شی ء صََعَة ینبفی له آن یُسَمَی 
ی (2) 


3 که الخمدونج مق 1 بستیرن ااققیه ن هی خرون مورا "کنث آکل 
جع ای ند لاه غلبه السلام ر عفال ۶ با صماعم ا اکلا وحمفا ۷.۸ اکلا" 
وضمتا. (3) 


الکافی عن غبّید بن ژُراره :کل مَع آبی عَبد اللهِ علیه السلام طعاما , ما 
آحصی کم مج قالَ و )4 


6 / 10الافیتاغ یالهلجرسول اللّه صلی الله علیه و آله ِعلِ علیه السلام :با 
علرٌ , افتتح طعامک بالملح , واختم بالملح ؛ قاِنّ من افتتح طعاعَة بالهلح 
وحَتَم بالملح عوفی من انئین وسبعین توعا من آنواع البلاء ۰ منة الجَذامٌ 


وَالجُنونْ وَالبرَصْ. (5) 


ِ رف الشخاسن *«الشیظان*, والتضویت: من بخار آلاتوار . ۱ 
المحاسن 2 ص 208 2 1621 عن العلاء بن الفضیل , الاصول 
0 : ص 235 ح 274 عن جابر . مکارم الأخلاق : ج 1ص 227 2 
7 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 369 ح 5 . 
3- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 355 ح 4252 , المحاسن : ج 2 
و 5 ح 1644 ولیس فیه صدره , بحار الأنوار : جح 66 ص 375 ح 28 . 
۰ الکافی : ج 6 ص 295 ح 17 , المحاسن 2ص 216 1653 : 
و تا 
5 .. الکافی : ج 6 ص 326 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 424 ج 2486 
کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , الدعوات : ص 
5 ح 379 . مستطرفات السرائر : ص 117 ح 1 عن حماد بن عمرو 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مکارم 
0 : ج 1 ص 412 1392 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 398 ح 
189 


ص: 139 
و - حمد بسیار گفتن 


6 / 10 آغاز کردن با نمک 


امام صادق علیه السلام :هر گاه فردی از شما وضو بگیرد (1) و «بسم اللّه 
» نگوید , شیطان در وضوی او شریک می شود . و در هنگام خوردن یا 
آشامیدن یا پوشیدن , و هر کاری کم انجام می دهد , باید «بسم اللّه » 
بگوید , که اگر چنین نکند دشتطان در آن تتر یی فی نون : 


و حمد بسیار گفتنکتاب من لایحضره الفقیه , به نقل از سماعه بن مهران :با 
امام صادق علیه السلام غذا| می خوردم که فرمود ۳ «ای سماعه ! خوردنی 
و حمد گفتنی , نه خوردن و هیچ نگفتن» . 


اد نس شام ای اه اسات خداری سره 
و شمازش را ندارم که چند بار گفت : «سپاس , خدایی را که مرا نسبت به 
ار 


6 / 10آغاز کردن با نمکپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام :ای علی !غذایت را با نمک آغاز کن و با نمک پایان ده ؛ زیرا کسی 
که غذایش. را با تمک اغاز کند وبا تمک بایان دهد : از هفتاد و دو نوع درد و 
مرض ؛ , سالم می ماند , از ۱ 0 


[خ طاهرا معصوه از وضو در آینات الم نوی دنت مور 


است . 


ص: 440 


الامام علی علیه السلام : 3 ۳ , قلو یعلَمْ الثاس 


ما فی الیلح لاختاروخ عَلی الریاق المْجَوّب . (1 


عنه علیه السلام من ابتداً طَعامَة یالملح دَهَبِ عَنهة سَبعون داء , وما لا 
یعلَفة الا ال عز و جل ۳۹ 


عنه علیه السلام :من افتتح طْعامَه بملح دفع عَنة اثنان وسبعون داء (3) 


اما الباقر علیه السلام :آوحی ال عز و جل الی مونتی ین عمران عله 
۳ آن مر قومک ر فبر یفتتحوا| بالملح 1 ویختتموا| به , وال قلا پلوموا [ 
نفسهّم. (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ان بنی اسراییل کانوا بستفیحون بالخل 
ویِخیمون به , وتحنْ تستفتخ بالملج وم یالخل. (3) 


الامام _الکاظم علیه السلام :لا تحص (6) خوانْ لاملح عَلیها , وضع لِلَدَن 
آن یبدا یه فی أَوّلِ الطعام. (7) 


آقول : الروایات فی افتتاح الطعام بالملح واختتامه به کنیره جذا (8) , وفی 
بعضها الحثٌْ علی افتتاح الطعام بالخل (9) . 


- .. الکافی : ج 6 ص 326 ح 4 , المحاسن : جح 2 ص 422 ح 2478 
کلاهما عن محقّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 3 ص 357 ج 4259 , الخصال : ص 623 ح 10 عن آبی 
بصیر عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , تحف العقول : ص 
و رازم الاخلاق : ج 1 ص 307 ح 977 , بحار الأنوار : ج 10 ص 101 
ِِ 

. الخصال : ص 623 ح 10 عن آبی بصیر ومحقد ین مسلم عن المام 
"۳ خن ایایت یه امتح حول ند 1 1 وم تحارالا سار 
زج 10 ص 101 ح 1. 
ی ات ی ات نم لام ای یس ات عم ااسلات : 
المحاسن : جح 2 ص 424 ح 2485 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه 


السلام , طتٍ النبین : ص 5 نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 397 ح 12 . 

4 . الکافی : ج 6 ص 326 ح 6 , المحاسن : جح 2 ص 423 ح 2481 
کلاهما عن فروه , بحار الأنوار : ج 66 ص 396 ح 8 . 

5- .. الکافی : ج 6 ص 330 ح 12 عن سلیمان الدیلمی . 

6- .. الخصب : النماء والبرکه (المصباح المنیر : ص 170«خصب»). 

7- .. الکافی : جح 6 ص 326 ح 5 , المحاسن : جح 2 ص 423 ح 2479 
کلاهما عن الجعفری , بحار الأنوار : ج 66 ص 396 ح 7 . 

8- .. راجع : موسوعه الاأحادیث الطبیّه : ج 2 ص 439 (افتتاح الطعام 
بالملح واختتامه به آو بالخل) وص 681 (الملح). 

.. راجع : موسوعه الاأحادیث الطبیّه : ح 2 ص 565 (افتتاح الطعام 
بالخل) . 


ص: 441 


آمام‌علی غلیت. السلام تور ایشهای غدایتان با مک شروع کنید خرا که آکر 
محدض ات مرا اه نتاس دوه ارخونی اه من دمن : 


امام کل علیه السلام !هر کس غذایش را با تک آغاز کنذ.: هفتاد درد و 
دیگر چیزهایی که فقط خداوند عز و جل از انها آگاه است , از وجود او دور 
می شود . 


امام:علین علیه الشتلام :هر کسن غدایش را با نمک اغاز کند: هفتاد و دو درد 
و مرض از او دور می شود . 


امام باقر علیه السلام :"خداوند عز و جل به موسی بن عمران علیه السلام 
و وا ۱ 
نمک پایان دهند . در غیر این صورت , کسی جز خود را سرزنش نکنند» . 


امام صادق علیه السلام :بنی اسرائیل [غذایشان را] با سرکه آغاز می 
کردند و با سرکه پایان می دادند ؛ ولی ما با نمی اغاز می کنیم و با س رکه 


امام کاظم علیه السلام :سفره ای که در آن نمک نباشد , برکت ندارد . و 
شروع کردن غذا با نمک , بدن را سالم تر نگه می دارد ۱ 
احادیث در بازه انسفاده از تمی در اغاز و پابان غذا بسیار زبادند. .۱1 دز 
ی و 


1- بر.ک: دانش نامه احادیث پزشکی: ۳ 2 ص‌ 91 (شروع غذا| با نمک و 
پایان دادن به آن با نمک يا سرکه) و ص 459 (نمک). 

2 .ر .کی : دانش نامه احادیث پزشکی : ج 2 ص 307 (شروع غذا با 
سر که) . 


ص: 442 


6 11البدء یاف الغذبهالامام الرضا علیه السلام نذا فی آوّل طعامک 
یأَحَفَ الاغذیه ال دی بها تدتی , بقدر عادّتک , وبکسب 9 ۷ 
متشاطی ۰ (2) 


6 / 12اجتناثِ الطعام الحاژرسولي اللّه صلی الله علپه و آله :لیام والطعام 
الحارّ ؛ قالّه یَذهت بالیَرکه , وعلیکم بالبارد ! قنهْ أُهنا وأعظَم بَرَکة. (3) 


تققب: مان غن,ضعیت الم سول الاه صلی. الله علیه. و له عن افل 
الطعام الحاث عا ی (4) 


1- .. فی بعض النسخ وبحار الأنوار : «طاقتک» بدل «وطنک» . 

2- .. طبٍ الامام الرضا علیه السلام : 15 , بحار الأأنوار : ج 62 ص 311 . 
3- .. اسد الغابه : جح 1 ص 422 الرقم 505 , الاصابه : جح 1 ص 460 الرقم 
3 وفیه صدره الی «الحار» وکلاهما عن بولا , کنز العمال : ج 15 ص 
3ج 713 . 

4- .. تعیب آلاینان 0 2۸, ,نز العمال نج 15 ص 259 ( 
6 . دعائم الاسلام : ج 2 ص 117 ح 388 ولیس فیه «حتی یسکن» , 
بحار الأنوار : ج 66 ص 403 ح 15 . 


ص: 443 


6 11 آغاز کزدن با سیک ترین. غداها 
6 / 12 پرهیز از خوردن غذای داغ 


اشاره 


6 / 11آغاز کردن با سبک ترین غذاهاامام رضا علیه السلام :غذا خوردنت 
را با سبک ترین غذاهایی که از انها تغذیه می کف به اندازه عادتت و 
بسته به و طنت و فعالیتت و زمانت , اغاز کن . 


6 / 12پرهیز از خوردن غذای داغپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خوردن 
اين گواراتر و بابرکت تر است . 


شعب الایمان به نقل از صهیب :پیامبر خدا از خوردن غذای داغ نهی فرمود 
تا ان که سرد شود . 


ص : 444 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله آبردوا الطعام الحات ؛ : اب الطعاق الحار 
غیرژ ذی بر که. (1) 


عفد ضلی ال خلیه و ال آبردوا طعاهیم پبایک اکم فیه. ۱21 


الامام علی علیه السلام :روا (3) الحارّ ی یبد ؛ قاِنّ رسولّ ال صلي 
الله علیه و آله قرب الیه طعامٌْ حازٌ ققال : آَقروة حثی یبرد , ما کان ال 
عز و جل لبْطیمتا الناز , وَالبرَکَةُ فی البارد. (۵) 


عنه علیه السلام یت ال صلی الله علیه و آله بطمام. قادحل اصتقة فیه 
قلاا هُوّ حارٌ , ققال : دعوة حتّی یبرد ؛ اه أَعظَمٌ بَرَکَة , وان ال تعالی لم 
بطعمتا الحاتة. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الب صلی الله علیه و آله آتت بطعام حادٌ 
ققال ما کات له عز و جل لٌطهقتا الا أَقر وخ علی یبرد ویْمکن ؛ 


عنه علیه اسلا تن اش صلی الله علیه و آلهبطعام حاققال : 


. المستدرک علی الصحیحین : چ 4 ص 132 ح 7125 عن جابر . 
۳ : ج 6 ص 209 ح 6209 عن آبی هریره , کنز العقّال : ج 
5 ص 249 2 40802 ؛ الکافی : ج 6 ص 322 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 
4 ح 1486 کلاهما عن محشد بن حکیم عن الامام الصادق علیه السلام 
ولیس فیهما صدره , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 70 ح 87 , بحار الأنوار : ج 
ا۱ 

. کنز العمّال : ج 15 ص 233 ح 40714 عن عائشه . 
3 .. آقژوه : آی آخُروه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1464«قرر») . 

.. الکافی : ج 6 ص 321 ح 1, المحاسن دج 2 ص 173 2 1485 
۲ التصال رن 
3 10 .غن ابی ضير عرن. الافام الضادق .عم اناته. یه علیمم السببلای, 


تحف العقول : ص 103 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 314 ح 1001 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 401 ح 3 . 

5- .. عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 40 ح 124 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 238 ح 142 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 401 ح 4 . 
6- .. الکافی : جح 6 ص 322 ح 2 عن السکونی , المحاسن : ج 2 ص 173 
ح 1483 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
الجعفریات : ص 160 عن الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علی علیهم 
السلام نحوه , دعائم الاسلام : ج 2 ص 117 ح 388 وفیهما «شرک» بدل 
«نصیب» , بحار الأنوار : ج 66 ص 402 ح 9 . 

7 . الکافی : ج 6 ص 322 ح 4 عن ابن القداح , المحاسن : ج 2 ص 173 
ح 1482 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 402 ح 8 . 


ص: 445 


تاش ها این الم ای له ان سا هدعو یا 


اس ها له ارات له ی ال راید قاتا رد ند اسان 


امام علی علیه السلام ابگذارید تا غذای داغ , سرد شود . برای پیامبر خدا 
غذای داغ آهردند : فرمود + <«بکدارپدش تا رد شود .. خدآونه غز اه جل, به 
فا انش نمی خور آنقد بر کت در غدای سرد ات > : 


آهام علن: علیه الشلام یراق پیانید ضلی الله علیت.و آلم‌غداین. آورزند.: 
انگشتش را داخل آن برد . دید داغ است . فرمود : «بگذاریدش تا سرد 
شود .۰ چون سرد آن. : .بای کت تر است و خداوند متعال به ما داغی 
نخورانده است» . 


امام صادق علیه السلام :برای پیامبر صلی الله علیه و آله غذای بسیار 
گرمی آوزدند . فرمود : «خداوند عز و جل آتش , خوراک ما نمی کند . 
بگذاریدش تا سرد و قابل خوردن شود ؛ زیر| این (غذای داغ) , غذایی بی 
برکت است و شیطان را در ان , سهمی است» . 


آقام-ضادق علیه الشاای تبراق پاش صضلی, اللم. علیه ری الم قداق»داعی 


اوردند . فرمود : «خداوند عز و جل اتش به ما نخورانده است . کنار 
بگذاریدش تا سرد شود» و غذا را نخورد تا سرد شد . 


ص: 446 


سنن الدارمی عن مروه کین اسفاع شنت ای کر نج نها کاتت آذا أَتت 
بترید مرت به قفُطیَ , حتّی بذهتبت فوژه ودْخانة 4 وتقول : ای سمعت 
ی ی اه حول : هچ أَعظَم للبرکه. (1) 


مکارم الأخلاق :کان صلی الله علیه و آله لا یاک الحالٍ ی یبرد , ویقول : 
ار ال لا بْطعمّنا نارا , ان الطعام الحارّ عَیر ذی بَرَکو قأبردوغ. (2) 


المخاشن فن اند بن عس نع توت :تا غنة ای ید الاه غلبه السلام 
قانیتا بترند. فقددنا آیدها لبه قادا و حاٌ» ققان آبو ید اللّه علیه السلاه 


: هینا عن آکل الثار , کَقوا ؛ قانّ البرَکة فی برده. (3) 


الکافی عن سلیمان بن خالد :حصَرث عشاء آبی عبد اللّهٍ علیه السلام فی 
الصّیف , قاتی بخوان عَلیه خبز , واتی بقصقه تریدٍ ولحم , فقال : هَلمّ ال 
(4) هدا الطعام , , قدّنوث , فوَصَعْ يدَهُ فیه ورفغها وه یقَول : آستجیژ باللّه 
هن الثار + آعود باللة مق الثار . آعهد تاللة مق الار + هدا ما لا تضبر علیه 
قکیف انارٌ؟ هذا ما لا تقوی [5) علیه قکیف الثاٌ؟ هذا ما لا نطیفَة قگیفت 
لا ؟ قال : وکان علیه السلام یِکَرر ذلک حبی آمکن الطعام , قَأکلَ وأکلنا 
مَعهُ. (6) 


1- .. سنن الدارمی : ج 1 ص 533 ح 1975 ۰ مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
5 27025 غن این شاب کمن آسماء بت :بر + الفستدر ک. علی 
الصخیعین جع 4ص لا 2 ۱۱2۸ م.الشتن الکرت اص ض 45ج 
ِِ , کنز العمال : ج 15 ص 249 ص 40800 . 

.. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 70 ح 87 , بحار الأنوار : ج 66 ص 410 ح 7 


3 .. المحاسن : جح 2 ص 174 ح 1488 , بحار الأنوار : ج 66 ص 403 ح 
2 

. فی المحاسن وبحار الاأنوار : «هلم الی» , وهو الأنسب بالسیاق . 
2 ۰ فی المصدر : «لم نقوی» , والصواب ما آثبتناه کما فی اه 
6- .. الکافی : ج 6 ص 322 ح 5 , المحاسن : ج 2 ص 174 ح 1489 وفیه 
«بجفنه» بدل «بقصعه» , بحار الانوار : ج 66 ص 403 ح 14 . 
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سنن الدارمی به نقل از عروه :هر گاه برای اسماء دختر ابو بکر , طذافی 
می اوردند رتور می داد روی ان را بیوشانند ۳ از جوش و بخار می 


سرد) , برکتش بیشتر است» . 


کار ای افو صلی الم عم لقاع شون ند 
تناول نمی کرد و می فرمود ۹ «خداوند به ما انش نمی خوراند . غذای داغ 
, بی برکت است . پس , ان را سرد کنید» . 


المحاسن به نقل از عائذ بن حبیب بیاع هروی :؛نزد امام صادق علیه السلام 
بودیمق که آب گوشت آوردند . دست به غذا بردیم . داغ بود . امام صادق 


علیه السلام فرمود : «ما از خوردن انش , نبهی شده ایم . دست بدارید ۰ 
زیرا برکت , در سرد ان است» . 


الکافن مه نقل. از شتلیمان ین عالد دی یک شب تانستایی زر خدمت: امام 
صادق علیه السلام بودم که سفره نان با کاسه ای آب گوشت آوردند . امام 
علیه السلام فرمود : «بفرمایید غذا بخورید» . من , جلو رفتم . امام علیه 
السلام دستش را در کاسه برد و بیرون آورد و فرمود : «پناه می برم به 
خدا| از آنتتن ! پناه می برم به خدا از آتش ! پناه می برم به خدا ات آنش. ۱ 
ما تحمّل این را نداریم , چه رسد به آتش! ما تاب و توان اين را نداریم , 
چه رسد به آتش! ما طاقت این را تدازیم که رسد.به ان و بیوشنه 
این -حملات را تکر از عق کرویتا آن که‌غدا ند شام را با هم وف 
کردیم . 


ص: 448 


ی الخعفری عن. ایس الحسن علبه الشبلام :لها عض وم 
ءٍ , وللشیطان فیه تصیب. (1) 


ای ای اه و ال ی یه 2 ۱ 


المحاسن عن رازم تَعت لینا آبو عبد ال علیه السلام یطعام سَخن , 
ققال : کلوا قبل آن بیژد ؛ اه آطیت. (4) 


بیانذکرنا الحدیئین الأخیرین تحت عنوان «اجتناب الطعام الحا*» ؛ لبیان أنْ 
المراد من الروایات الناهیه عن الطعام الحارژ هو الحاژ جذا , لا انتظاره حثی 


6 13ال تسیر سول له صلی الله علیه و له رل ال ی :ار 
السّیطان یاک بشماله. (5) 


عنه صلِی الله علیه و آله :اذا أَلَ أَحَدْکُم , قلیَکل یتمینه , وَلیَشّب پتمینه ؛ 
ان السّیطان بَأکلَ بشماله , ويَشتَن بشماله. (6) 


1- .. المحاسن : ج 2 ص 173 ح 1484 , بحار الأنوار : ج 66 ص 402 ح 
ِ ۱ 

.. قال العلامه المجلسی قدس سره : کأنْ السٌخون بالضم , وهو الحا , 
1 محمول علی الحراره المعتدله . وما ورد فی ذمه محمول علی ما اذا 
کان شدید الحراره ۰ ویحتمل آن یکون المراد نوعا مپٍ المرق . قال فی 
القاموس : السخُن بالضم الحار , والسشخون : مرَق یُسَخن (بحار الأنوار : ج 
6 ص 402) . ۱ 
3- .. اور 2 ص 172 ح 1480 , بحار الانوار : ج 66 ص 402 ح 6 


4 .. المحاسن : ج 2 ص 172 ح 1481 , بحار الأنوار : ج 66 ص 402 ح 7 


کد.: غوالی اللالی + 1 ص 7۸ 142 


6- .. سنن الترمذی : جح 4 ص 258 ح 1800 عن سالم عن آبیه , سنن آبی 
داود : ج 3 ص 349 ح 3776 , سنن الدارمی : ج 1 ص 529 ح 1961 
کلاهما عن عبد الله بن عمر , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 214 ح 4537 عن 
آبی بکر بن عبید الله بن بکر عن جذه ؛ عوالی اللاالی : ج 1 ص 145 ح 5 7 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 390 ح 28 . 


ص: 449 
توضیع 


6 / 13 غذا خوردن با دست راست 


داغ , بی برکت است و شیطان در ان , سهیم می شود . 


پا سای امه واه خا سار کت ات 


المحاسن به نقل از مُرازم :امام صادق علیه السلام غذای گرم برای ما 
فرستاد و فرمود : «تا سرد نشده است , بخورید ؛ زیرا گرم آن . لذیذتر 


است» . 


توضیحدو حدیث آخیر در زیر عنوان «پرهیزکردن از غذای داغ» برای بیان 
این نکته است که احادیث نهی کننده از خوردن غذای داغ , نهی از غذای 


سکن با تست یا اسر سای اللت ای و اوه سره 
"با دست راستت بخور ؛ چون شیطان با دست چیش می خورد . 


اسر خدا سای ام و الم سر ان فر ارد تا مم مرو :۲ 
دست راستش بخورد و با دست راستش بیاشامد ؛ چرا که شیطان . با 
دست چیش می خورد و با دست چیش می اشامد . 


ستضو خن آمام کاظم غلیه السطام باامام رضا له السلام است.. 


ص: 450 
فنه صلی الله خایه. .و الم تال احذکم بیمینه , وَلیشزب بیمینه , وَلیحُذ 


ع و ۳ 


بیمینه , ولیعط بیمینه ؛ فان الشیطان یاکل بشماله , ویشرَت بشماله , 
ی تال وا ی ال ۱1 


مسند ابن حنبل عن عاتشه کا سول اللّه صلی الله علیه و آله بُفرِ 
تفت لقطقعه ولحاحتة , ویفرع شا له للاستتجاه ولما فنای: (2ا 


صحیح البخاری عن عمر بن آبی سلمه :کُنث عُلاما فی چجر سول ال 
ملی الله علیه و آله . وکائت دی تطیشُ فی الطحقه و ای رل 
االهصلی لاه واه سا لا اف ای متس ول ها ی 
فماه ات خی تصامعی 19 تمد (4) 


ِ 


مسند اين خنبل عن عمر بن آبی :عانی سول اللّهٍ صلی الله علیه 
و آله لطعام بَاکلّةْ , ققال : ادن , قَسَم اللَة عز و جل , وگل بیمییک , وکل 
مِمّا پلیک. (5) 


1- .. سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1087 ح 3266 , المعجم الأوسط : ج 7 ص 
5 ح 6775 نحوه وکلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 246 ح 
5 . 

2- .. مسند ابن حنبل : جح 9 ص 525 ح 25428 , کنز العمال : جح 15 ص 
2۱927 ۳ 12038 نقلاً" عن ضیا ء المقدسی فی المختاره نجوه . 

3 .. طعمتی : آی حالتی فی الأکل (النهایه : ح 3 ص 126«طعم») . 

4 .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2056 ح 5061 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
۰-9 108 ولیس فیه ذیله , مسند ابن حنبل : جح 5 ص 503 ح 16332 
ولیس فیه صدره الی «الصحفه» , کنز العقال : ج 15 ص 237 ح 40738 . 
5- .. مسند آبن حنبل : جح 5 ص 504 ح 16338 , سنن ابی داود : ج 3 ص 
9 ح 3777 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 144 ولیس فیهما صدره , کنز 
العمّال : ج 15 ص 237 40735 . 


ص: 451 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما با دست راستش غذا بخورد 
و با دست راستش بیاشامد و با دست راستش بگیرد و با دست راستش 
بدهد " چرا که شیطان , با دست چیش می خورد و با دست چیش می 
آشامدو‌با است خیش من دهد وربا دست:عیش می کیرد 


ملسند ابن حنبل به نقل از عايشه زپیأمبر خدا| از دست راستش برای 
خوردن و انجام وه کارهایش , و از دست چیش برای طهارت گرفتن و 
افال ان استفاده می کرد . 


صحیح البخاری به نقل از عمر بن ابی سلمه :من کودک بودم و روی زانوی 
هیر جوا یه وی وب هو رت ایس بات 3 پضی 6۳ واع 
خوردم . پیامبر خدا به من فرمود : «پسر جان ! بسم الله بگو و با دست 
راستت و از جلوی خودت بخور>» . از آن پس ؛ همیشه این گونه غذا| می 
خوردم . 


غذایی بود و مرا تعارف به خوردن کرد و فرمود : «نزدیک بیا و بسم الله 
بگو و با دست راستت و از جلوی خودت بخور» . 


ص: 452 


6 / 14َصغیر اللْمهرپسول اللهضلی الق علیه.و آله قی تبان اداب المانده 
جات الادت فتضفد الافعه.:. 111 


الیمام الحسن علیه السلام : آیضا :وأمّا الأدیبْ : قالأکل شا یلیک , وتصغیژ 
اللقمه ... . (2) 


راجع : ص 518 (الأکل / الفصل السادس / آدب الأکل مع الغیر / جوامع 
آداب التناول) . 


6 15یَجویدٌ القضغفرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بیان آداپ المائْده 
؛وأقا الأْدَنْ قَتصغیر اللْقمه , والمضغ السدید... . (3) 


الامام علی علیه السلام :من آراد أا بَصْتَهُ طَعامْ قلا بَأکّل حَثی بجوع , قاذا 
اکل قلیِفْل : «یسم ال 0۳ ۱ ِِ د (2) القضع. (5) 


راجع : ص 518 (الأکل / الفصل السادس / آدب الأکل مع الغیر / جوامع 
آداب التناول). 


. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 355 ح 5762 عن حماد بن 
عمرو عن الم الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 486 ح 61 
عن آنس بن محمّد عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 321 ح 2656 عن الامام 
الضادن کی آبات علهم الشسلام غفه: صلی الله علیه: و لو ء محر آلاتوار > 
6 ص 415 ح 14 . 

2 کات ض لا تخر الققیه * وی فده عفر التسال :تا 
5 کلاهها غن انراهيم آلکرن غن الامام الضاذق شن اباته هم 
السلام : المجاسن *ج 2 ص 248 17732 تحوه : الاقبال :1 ضم 238 : 
الدعوات : ص 137 ح 339 , بحار الأنوار : ج 66 ص 413 ح 13 . 

3- . کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 355 ح 5762 عن حماد بن 
عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 486 ح 61 
غرم ان نن مد غعن. ابیه غن آلامام الضادق عن. ابانة علیهم السلاه :عزه 


صلی الله علیه و آله , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 321 2656 عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 
6 ص 415 ح 14 . 

4- .. فی المصدر : «و لیجید» : والتصویب من بحار الانوار . 

5- .طب الائمه علیهم السلام لابنی بسطام:ص60 عن جابر عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الانوار: 66 ص380 ح46. 


ص: 453 


6 قمه کش روانش 
6 15 خوب جویدن غذا 


6 / 14لقمه کوچک برداشتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان آداب 
تسفرها. اداب انس قمه کیک رذاشتن اسنت. 


امام حسن علیه السلام در بیان آداب سفره +آداب تنغرم:ن است که از 
انچه نزدیک به توست , بخوری و لقمه کوچک برداری .. 


وگن تن 19 5( اداب دا خهردن با دگران ‏ کلبات اذاف‌شدا ردو 1 


6/ 5خوب جویدن غذاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان آداب سفره 
وت آن , لقمه کوچک برداشتن و خوب جویدن است ۰ 


امام علی علیه السلام :هر کس می خواهد غذایی او را اذیّت نکند , تا 
گرسنه نشده است , غذا نخورد و موقع خوردن , «بسم الله وساللم بگوید 


و نیکو بجَوّد . 


رر.ک : ص 519 (غذا خوردن / فصل ششم / آداب غذا خوردن با ذیکران / 
کلیات آداب غذا خوردن) . 


ص: 454 


6 / 16 اطاله الجلوس علی, المائّد هرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ار" 
الملایِکه لاتزال بصَلّی علی حدم ما دامقت مائْدَئه موضوعة. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ما عَدّبِ ال بعز و چل قوما ك وقم یأْلون ۱ 
وان ال عز و جل رم من آن یَررُقهم شین نم تم یه 7 ی یفرغوا| 
منة. (2) 


عنه علیه السلام :طیلوا الجُلوس عَلّی القوائدقالتها ساغة لا تُحسَبٌٍ من 
اعما رکُم. (3) 


الکافی عن زراره :سَهعث آبا عبد ال علیه السلام یَقولٌ : لاخ ان یَعلَمهْن 
)4 المَوْمنْ کاتت زٍیادة فی عْمُره وبقاء النعمه عَلّیه . فلت : ومأ ِ 
قالَ : تطویلَة فی ژکوعه وشجوده فی ضلایه , وتطویلْة ِجْلوسه علی 
اه را طعم کی ما نردم تاصطاعد الفعزوتن الی اهله:. 151 


مستدرک الوسائل :روی أنّ طولّ الجُلوس عَلّی المایْده لا یَصیرّ من العَمُر. 
()6) 


ِِ 


۶ کرد 


.. المعجم الأأْوسط : ج 1 ص 308 ح 1035 , مسند اسچاق بن راهویه : 
ج 2ص 454 5 , تفسیر القرطبی ؛ج 6 ص 374 کلها عن عائشه , 
نوادر الأصول : : ج 1 ص 93 ولیس فیها «لا تزال» , کنز العمال : ج 9 ص 
4 ح 25844 . 

2 ار امه اس هی 1 سا 
۰ ۰ 66 ص 317 ح 5 . 

. مکارم الأخلاق : ۰ ج 1 ص 305 ح 968 , الاختصاص : ص 253 من دون 
استار الی آحد من آهل البیت علیهم السلام وفیه «أوقات» بدل «ساعه» , 
بحار الأتوار : ج 66 ص 411 ح 7. 

. هکذا فی المصدر , وفی اه آحادیث الشیعه : 14 ص492 : «|ن 
ِِ , وفی وسائل الشیعه : 2 ص928 80407 : «[ن تعلمهن» 

5- .. الکافی : ج 4 ص 49 ح 15 . 


6 .. مستدرک الوسائل : ج 16 ص 234 ح 19699 نقلاً عن کتاب التعریف 


ص: 455 
6 / 16 طول دادن نشستن بر سر سفره 


6 یل دون تم بر مر مرها مر کدا صلی له عنم از 
زمانی که سفره یکی از شما پهن است , فرشتگان بر او درود می فرستند 


اس اوق عم اسلا ها وه کر دک فرر موی کت ور کال 
خوردن هستند . , عذاب نمی کند , و خداوند عز و جل کریم تر از آن است 
که چیزی به آنها روزی کند و سپس بر آن عذابشان نماید , تا آن گاه که از 
خوردن آن دست کشند . 


امام صادق علیه السلام :نشستن بر سر سفره ها را به درازا کشانید ؛ زیرا 
اين لحظات , از عمر شما به حساب اورده نمی شوند . 


الکافی به نقل از زراره :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید : 
«سه چیز است که اگر مومن ؛ آن را بداند , موجب افزایش عمر او و 
پایداری تعمت برایش می شود» . کفتم : آن سه چیز چیست؟ فرمود ۰ 


«طول دادن رکوع و سجودش در نماز , طول دادن نشستش بر سر سفره 
غذا| 1 و نیکی کردن به خانواده اش» ۰ 


مستدرک الوسائل :روایت ت است که مدذت نشستن بر سر سفره , از عمر 
تق نوا نع آیت.:: 


ص: 41_56 


6 / 17اکرامٌ الحْبزالامام الصادق علیه السلام :لا یوضَعٌ التغیف تحت 
القصقه. (1) 


الکافی عن الفضل بن یونس نتقَدّی عندی بو الحسَن[ الکاظم ] علیه 
السلام . قجیء پقصعم وتحتها خی , ققال : آکرشوا از آن لا تکون تحتها. 


6 / 18أکل ما َسقط من الخوایرسول اااه ای ۱ 
۳ من المائده مهوز حور العین. ( 


قیه‌ ضلی الله غلیه و آله ان ها قعط مع الق ۵ 
عنه صلی الله علیه و آله :من التقط الطعاق السَاقط عَقر ال دُنوبة. (5) 


- .. الكافي : ج 6 ص 303 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 420 ج 2468 
کلاهما عن آبان بن تغلب وح 2469 عن آبی بصیر نحوه , بحار الانوار : ج 
ی 

.. الکافی : ج 6 ص 304 ح 11 , المحاسن : ج 2 ص 420 ج 2467 , 
و۳ 60 ص 4260 ج 2. 
3- ار اه سا : ج 2 ص 34 ح 68 , صحیفه الامام 
الرضا عه ااسلام : ص 101 ح 43 بزیاده «فکلوه» فی آخره وکلاهما عن 
آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . مکارم 
الأخلاق : ح 1 ص 306 ح 972 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , الدعوات : ص 139 ح 344 , بحار الأنوار : ج 66 ص 
3 ح 20 . 
4 .. مجمع الزوائد : ج 5 ص 41 ح 7977 نقلاً عن البژار والطبرانی عن 
7 ره , کنز العمال : ج 15 ص 240 ج 40750 نقلا عن 
الحاکم فی الکنی وص 245 ح 40777 نقلاً عن المعجم الکبیر وفیه «أکل» 
.ِ 

+ کنز العمال : ج 15 ص 253 2 40825 نقلاً عن آبی الشیخ عن نبیشه 
ِ 


ص: 457 


6 / 17 احترام گذاشتن به نان 
6 / 18 خوردن ریزه های افتاده از سفره 


6 / 17احترام گذاشتن به نانامام صادق علیه السلام :نان را نباید زیر کاسه 
الکافی,بة تنعل از فصل ین پونس. تاماض کالم علنه الصلام نامر نزو ما بود 
۰ کاسه ای را که زیر آن قرص نانی بود , آوردند . فرمود : «به نان احترام 
نگذاریة و آن.را زیر کانسته فرار تذهید» وه من فرفو. اب آنن بتر بکه 
نان را از زیر کاسه بردارد » . 

6 / 18خوردن ریزه های افتاده از سفرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:انچه در اطراف سفره می افتد , مهریه حور العین است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس ریزه های افتاده از سفره را 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس غذاهای افتاده [در اطراف سفره] 
را تزدارق رخداو نوم صاهان رام مود 


ص: 459 


عنم ضلی اللد علیهرو آله بعن اکل ما تس من الخوان کفت عنه: |خعه : 
وثفی عَن ولده الخمق. (1) 


الامام علن علیه السلام :أکل ما بَسقط من الخوان یزیذ فی الزق. (2) 
عیه علیه السلام لو ما َسفط م من الخوان؛ ؛ قالّه شفاء من کل داء باذن 


الامام. اترضا: له السلام من آکل فی. عنزلد طعاما فتقط مه ی 
َلبتناولة , ون کل فی الطحراء آو خارجا قَلیتْکة لطایْرٍ آو سَیْع. (4) 


کتاب من لا یحضره الفقیه عن محمّد بن الولید الکرمانت : آکلث بین یی 
آبی جعقر الّانی علیه السلام . ی |ذا قرغث وژفع الخوان , دَهَب العْلامْ 
یرقغ ما وفع من فْتاتِ الطعام , ققال لَ : ما کاَ فی الصَحراء قَدَعة ولو 
قخِدّ شاو , وما کان فی البیتِ قَتَتبْعةٌ وَالفْطة. (5) 


6 / 219َدَمْ القیام عن الطعاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا وَضعتِ 
المائدَة , قلا بقومْ رَجْل حثی تثرفع المایده. (6) 


- .. تاریخ بغداد : ج 4 ص 91 الرقم 1734 , تاریخ دمشق : ج 69 ص 
0 ح 13738 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 15 ص 252 ح 
23 . 

- .. الخصال : ص 505 ح 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الأنوار : ص 
0 ح 645 , روضه الواعظین : ص 499 , بحار الأنوار : ج 66 ص 432 ح 
18. 

3- .. الکافی : ج 6 ص 300 ح 1 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : ص 613 ح 10 عن محشد بن مسلم عن الامام الصادق 
عن آبائه عنه علیهم السلام , المحاسن : ج 2 ص 228 ح 1693 عن آبی 
بصير عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 
ص 433 ح 19 . 


4- .. الکافی : ج 6 ص 298 ح 13 وص 301 ح 8 , المحاسن : ج 2 ص 
9 1697 کلها عن معمر بن خلاد , بحار الانوار : ج 66 ص 429 ح 9 . 
5- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 356 ح 4257 , مکارم الاأخلاق : 
ج 1 ص 306 ح 973 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 389 ح 17 , بحار 
الانوار : ج 66 ص 430 ح 14 . 

6- .. سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1096 ح 3295 , تهذیب الکمال : ج 16 ص 
8 الرقم 3682 , الفردوس : ج 5 ص 114 ح 7648 کلاهما نحوه وکلها 
عن ابن عمر , کنز العمال : جح 9 ص 251 25889 . 


ص: 459 
6 / 19 بلند نشدن از سر سفره 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس ریزه هایی را که از سفره می 
افتند , بخورد , فقر از خودش و حماقت از فرزندانش زدوده می شود . 


امام کلف علیه السلام «خوردن ریزه هایی که اطراف سفره می افتند , 
روزی را زیاد می کند . 


امام علی علیه السلام ۰ریزه هایی را که اطراف سفره می افتند , بخورید 
که بایدر مسل ترا کی که ان را به ها سور 
شفای هر دردی است . 


ی را 
, ریزه هایش را برای پرندگان و يا درندگان بگذارد . 


کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از محمد بن ولید کرمانی :در خدمت امام 
جواد علیه السلام غذا تناول کردم و چون غذا خوردنم تمام شد و سفره را 
برداشتند , غلام رفت که ریزه های افتاده غذا را بردارد . پس به او فرمود : 


«آنچه را [از ریزه های غذا ] در بیابان است , رها کن , جلی اگر ران 
کصفندی باشد مه اه را اه استسات ردان 


6 فد نشدن. آز سر سقی‌ضامیر خها صلن. للم طلیه و آله بح که 
سفره پهن شد , انسان نباید برخیزد , تا سفره جمع شود . 


ص: 1060 


ستن. آن ماه عن غانشه ان تضهل اللم ضلی اللد غلبه و آله هی آن 
یقام عَن الطعام حتی بُرقع. (1) 


دعاٍئم الاسلام :عنه [أي الامام الضادق] علیه السلام آنةْ گرة القیام غَنِ 
ِ . وکان ریما دعا بعض غبیده , قیفال : هم یأکلون , قَیَقول : : دعوهم 
بفژغوا. (2) 


2 و بل ار صولن. الق ضلی, الله. قلیف.و آله یل داش 
تتتهی و آمشک و ات هی ۱۰۱ 


الامام علی علیه السلام :من آراد لا یره طعامْ قلا یل ی یجوع . 
ولیک غن الطعام وهُوَ شتهیه , ول و وقَو بَحتاخ الیه. (4) 


۳9-9 للماء ِِ الا : و رقم ام لا وأنت 
تشتهیه , قان ققلت ذلک قأنت تستمرتَةْ (6) ؛ قَاِنَ صِعْةَ الجسم من له 
الطعام وقله الماء (7) 


عنه علیه السلام :من کل الطعاع علی التقاء , وجاد الطعام تمَطغا , وتزک 
الطعام وقو بشتهیه , ولم بحیس الغایط اذا آتی , لم یمرض الا مَرَضَ 


المقوت. (8) 


1- .. سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1095 ح 3294 , تاریخ دمشق : ج 60 ص 
9 .ح 12486 , کنز العمال : جح 15 ص 259 ح 1 . 

2- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 120 ح 408 , بحار الانوار : ج 66 ص 413 ح 
10 . 

دایص 2 بظک سای انشا غلیه السام ای 6 مس 
ولیس فیه صدره , بحار الانوار : ج 62 ص 290 . 

4 .. طبٍ للائمه علیهم السلام لابنی بسطام : ص 60 عن جابر عن الامام 
لیاف قله الساام یهار الاقار 66 هن 280 2 46: 


کب آوفی راخعه* ای عتلها وقرا #توهو الخمل اققیل زتام الفروسن: 2 7 

ص‌ 56«وقر») . ۱ 

6 مرا الظعان واشتفر | فقو خریع< ام هی شید الیعته (تاج الغر وس 
4ج 1 ص‌ 7« مر »). 

7 تحف العقول : ص 172 , بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , بحار 

الانوار : ج 66 ص 425 ح 41 . 

8- .. مکارم الأخلاق : ح 1 ص 314 ح 1003 , بحار الأْنوار : ج 66 ص 422 

ح 37 . 


ص: 461 
6 / 20 دست کشیدن از غذا پیش از سیر شدن 


سنن اآبن ماجه به نقل از عايشه :پیامبر خدا نهی فرمود از این که از سر 
سفره برخیزند , تا این که سفره جمع شود . 


دعائم الاسلام :روایت شده است که امام صادق علیه السلام خوش نداشت 
از سر سفره [تا زمانی که پهن است , ابرخیزد . گاه , یکی از غلامانش را 
صدا| می زد و چون می گفتند : آنها (غلامان) مشغول غذا خوردن هستند , 
می فرمود : «بگذارید غذایشان را تمام کنند» . 


6 / 20دست کشیدن از غذا پیش از سیر شدنپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :زمانی که اشتها داری , غذا بخور و هنوز که اشتها داری , دست از 
خوردن بکش . 


امام علی علیه السلام :هر کس می خواهد غذا او را اذیت نکند , تا گرسنه 
نشده است , غذا نخورد ... و زمانی که هنوز اشتها دارد , دست از خوردن 


امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل پن زیاد :ای کمیل ! معده ات را 
از غدا تشن مکی مر ان , جایی برای آب , و فضایی برای هوا بگذار و 
هنوز که اشتها داری , دست از خوردن بدار , که اگر به این دستور عمل 
ره , غذا گوارایت می شود (تو را اذیّت نمی کند) را تا هس یوضر 
در نزو کم تردن ده کم توشیدن آت اسنتت.:. 


امام علی علیه السلام :هر کس غذای تمیز (سالم) بخورد و غذا را خوب 
بجود و در حالی که هنوز اشتها دارد , دست از خوردن بکشد و هر گاه 
غائتطش گرفت , آن را نگه ندارد , جز مرض مرگ , بیماری دیگری به 
نتفر ترتع آیخ. 


ص : 462 


عنه علیه السلام :علیکم بالقصد فی القطاعم ؛ قَنَة بعدٌ من السّرّف . 
و للبَدّن , وأَعوَن عَلی العباده. (1) 


الامام الرضا علیه السلام :من أحَدّ الطعام زیادة لم فده , ,ومن أَحَدّ بقدر لا 
زیادو عَلیه و تفص عدام وتفعة 1 وکذلک الماء . ی . آن تخد من 
الطعام من کل صنف منة فی لیانه (2) , وارقع دک مِن الطعام ویک الیه 
بعض لقَرم (3) ؛ قنه آصد لینک و آد کون لعقلی اه ۹ تفسک آن 
شاء اللَة. (4) 


ع‌ِ 


ثالنا : ما لا تنج تنتغی فعلَه عند الناولِ6 / 21الاسرافالکتاب«وکواً واسَْبوا ول 


0 


شرفوا اه لا + یِجب المُسرفین » . (9) 


نات 2 عرُوشاتِ وَعَیرَ مَعر وب تِ والنّحْلَ والرَیِع مَختلفا 
ِ 5 ِ 7 ویر , مَتشابه کلَوا من تمره ادا أئمَر و وا 
حقَة بوْم حصاده ولا تشرفواً له لا بت الَمُشرفین » . (6)" 


- .. غرر الحکم : ج 4 ص 301 ح 6153 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۰ ۱ 

مک ی نویه لو کون قه(لسان الفرتب 19 من 
ید 

. القَرّم : شاه الشهوو الی اللحم , ثم کثر حتی قالوا مثلا بذلک : قرمث 
ی ی ۷ 
4 .. طت الامام الرضا علیه السلام : ص 14 , بحار الأنوار : ج 62 ص 311 


ِ الاعراف : 31 . ۱ 
9 ۳ ۳ 
ج 2 ص 1191 «عرش» ) . 


ص: 4603 
سوم . کارهایی که هنگام خوردن نباید انجام داد 


6 اسراف 


امام علی علیه السلام زدر باره خوراکی ها میانه روی کنید ؛ چرا که اين , 
از اسراف به دورتر است و بدن را سالم تر نگه می دارد و به عبادت , 


امام رضا علیه السلام :هر کس زیاد غذا بخورد. سودش نمی بخشد , و هر 
کس به اندازه بخورد , نه بیشتر و نه کمتر , آن خوراک , او را تغذیه می 
کند و سودش می رساند , و همین طور است آب . پس روش درست , آن 
است که از هر نوع خوراکی , در هنگام (فصل) آن بخوری و هنوز که اندکی 
اشتها داری , دست از خوردنش بداری ؛ زیرا این کار , به خواست خداوند , 
بدنت را سالم تر , ذهنت را هوشیارتر , و جانت را سبک تر می دارد . 


سوم . کارهایی که هنگام خوردن نباید انجام داد6 / 21اسرافقرآن«بخورید 
و بیاشامید و اسراف نکنید , که خداوند , اسرافکاران را دوست ندارد» . 


«و اوست کسی که باغ هایی با داربست و بدون داربست , و خرمانن , و 
کشتزار با میوه های گوناگون آن , و زیتون , و انار , مشابه ۷ 
نامشابه. .یدید آفرد. از فیوه ۳ , چون ثمر داد , بخورید و حق [بینوایان 
از] آن را روز بهره برداری از آن بدهید ؛ ولی زیاده روی مکنید , که او 
اسرافکاران را دوست ندارد» ۰ 


ص: 464 


لحدیترسول له صلی الم عضو ال بل خاشت وا متص فوا اتسوا 


عنه صلی الله علیه وال ان من السَرّفٍِ آن تال کل ما اشتهیت. (3) 


الکافی عن یاسر الخادم :کل الفلمان یوما فاکهة ولم تستقصوا آکلها ورّقوا 
بها ققال لهُم 1 و الکسن علیه السلام (8): سبحان الله! ان کنم امتتفتینم 
فان آناسا آم بَستَغنوا , آطعموة من بَحتاجْ الیه. (5) 


6 22 الطعامصته مسام عن. این هربره ما۶ ات رسوال الله-صان 
الله علیه و آله عاب طعاما قط , کان لدّا اشتهاة أکلَةْ , وان لم یشتهه 
شکت. (6) 


له .,. خقیله * ای. کیز م فالخلاه ۶ الکیر والعخب: (رالنمايم. * .2 
3«خیل») . 
2 .. سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1192 ح 3605 , سنن النسائی : ج 5 ص 
9 , مسند آبن حنبل : ج 2 ص 600 6707 , المستدرک علي الصحیحین 
: ج 4 ص 150 ح 7188 نحوه وکلها عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
, کنز العمال : جح 15 ص 246 ح 40784 . 
3- .. سنن ابن ماجه :دج 2 ص 1112 7 3352 , شعب الایمان : ج 5 ص 
ِِ 1 کلاهما عن آنس , کنز العقّال : ج 15 ص 263 ح 40886 . 

. الظاهر آثّه الامام الرضا علیه السلام . 
ِ الکافی : ج 6 ص 297 ح 8 ,ای ی ار 6 هرن 
نادر الخادم , دعائم الاسلام : جح 2 ص 115 ح 381 عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 118 ح 4 . 
6- .. صحیح مسلم 3 ص 1633 ح 188 , مسند این حنبل : ج 3 ص 
5 ح 9512 , سنن آبی داود : ج 3 ص 346 ح 3763 وفیه «و آن کرهه 
ترکه» بدل «و آن لم يشتهه سکت» , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1085 ح 
9, صحیح ابن حبان : ج 14 ص 348 ح 6436 کلاهما نحوه. 


ص: 465 
6 22 بد گفتن از غذا 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بخورید و بیاشامید و صدقه دهید و 
پپوشید : به قرط آن که با اسراف یا تکبر آمیخته تباشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از مصادیق اسراف , آن است که هر چه 
می خواهی , بخوری . 


الکافی به نقل از یاسر خادم :روزی , غلامان , میوه ای خوردند و آن را تا 


آخرش نخوردند و دور انداختند . ابو الحسن علیه السلام (1) به آنان فرمود 
:۰ «عجبا ! اگر شما نیاز ندارید , مرتهاتی ند که سا مندیه ند 


کسانی که بدان نیازمندند , بدهید» . 
6 / 22بد گفتن از غذاصحیح مسلم به نقل از ابو هریره :هرگز ندیدم که 


پیامبر خدا غذایی را نکوهش کند ؛ [بلکه ] اگر ان را دوست داشت , می 
خورد و اگر دوست نمی داشت , سکوت می کرد . 


له ود اما سنا له سا است. 


ص: 166 
الامام الصادق علیه السلام :کف یالثعم آن یَقولّ الْجْلْ : أکلث الطعام گذا 


وکذا قصرّنی. (1) 
ی الله صلی الله علیه و آله :الق فی الطعام 
یَذهت بالیرزکه. ( 


الامام علی علیه السلام فی ذکر مناهی التّنْ صلی الله علیه و آله :تهی آن 


ینفحخ قی طعامٍ او شراب. (3) 


سنن آبی داود عن ابن عبّاس :تهی سول الله صلی الله علیه و آله آن 
یِتتفس فی الاناء , آو یقح فیه . (4) 


الامام علی علیه السلام :لا ینف الرَجْل فی موضع شجوده , ولا ینف فی 
اما ی را ۱ 


الامام كت علیه السلام نکر التّنخْ فی الرّقی (6) والطعام وقوضع 
السٌّجود. . 


1- .. معانی الأخبار : ص 385 ح 18 , المحاسن : ج 2 ص 238 ح 1733 , 
فقه الرضا : ص 347 ولیس فیه «کذا وکذا» , بحار الأنوار : ج 66 ص 337 
ِِ 

.. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 313 ح 998 ؛ تاریخ آصبهان : ج 1 ص 415 
9 , احیاء العلوم : جح 5 ص 282 , الفردوس : ج 4 ص 309 ح 6906 
والثلائه الأخیره غرم غانشه. 
3- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 9 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 512 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 400 ح 1 ؛ مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 662 ح 2818 وص 765 ح 3366 , المعجم الکبیر : ج 11 ص 235 ح 
9 والثلاه الأخیره عن ابن عباس , کنز العقال : ج 15 ص 294 ح 
69 . 


4- .. ستن آبی داود : ج 3 ص 338 ح 3728 , ستن الترمذی : ج 4 ص 
4 ح 1888 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 7473 1907 , سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1094 ح 3288 نحوه , کنز العقال : جح 15 ص 294 ح 41070 ؛ 
عوالی اللالی : ج 1 ص 170 ح 194 . 

جر الخضال :دض 13 ۱6 .غن این تضیر وخ تن مسلم عض آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 102 , بحار الأنوار : ج 


6 ص 458 ح 1. ۲ 
رف موه ناهام انش ی 
6رقی») . 


7- .. الخصال : ص 158 ح 203 عن الحسین بن مصعب , بحار الأنوار : ج 
6 ص 400 ح 2 . 


طر 267 

6 / 23 فقوت کردن در غذا 

ااصاق عی اسام کر مت ات ای ون ی 
ام رم تا کر 


6 / 23فوّت کردن در غذاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فوّت کردن 
(دمیدن) در غذا , برکت را [از ان ] می برد . 


آمام لین له التلام خر سان نی های جاحیر ضلی اه مرو الم 


فوت کردن در غذا يا نوشیدنی , نهی فرمود . 


سنن آبی داوود به نقل از ابن عبّاس :پیامبر خدا از رساندن بادم به ظرف 
خوراک يا دمیدن در ان , نهی فرمود . 


امام علی علیه السلام :انسان نباید در قتحل سجده اش يا در غذایش و یا 
در نوشیدنی اش فوت کند . 


امام صادق علیه السلام :دمیدن در تعویذ و غذا و محل سجده , مکروه 


است . 


ص: 69 


منم الاسلام نعن الامام الطادق علیه السلام نة 9 خص فی التّفخ فی 
لطعام والسراب , وقّلَ : تما بُکرَه ذلک لِمَن کان مَعَةٌ عَیرْه ؛ گی لا بَعاقة 
۳ 21 


علل الشرابع دعن یار بن آبس بکر الضرمت عن آبی یداه علیه السلام 
فی الرَجْلِ نفخ في القدح قالّ : لا بسن , وائّما بُکرَة ذیک [ذا کان] (3) 
مَعَه عَیرخ ؛ کراهید آن یَعافة. () 


ون ال تنثخ فی الطعام قال تاش ها برد و قال نم قال 
6/ ۳ پالسمالرول الله ضلی الله علیه ق اله کل بالسمال مق 
الجفا (6) ۰ (۶) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تأَکلوا پالشمال ؛ قَاِنّ السّیطان یَأکل بالشمال. 
8) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کل شماله أَلَ مَعَهْ السَیطانْ , ون شَرِتَ 
پشماله شرت مَعَهٌ السْیطانُ. (9) 


. عاف الشیء یعافه؛ [ذا کرهه من طعامٍ آو شراب (العین : ص 595 
ِِِ 
2- .. دفائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 395 , بحار الأنوار : ج 66 ص 403 ح 
د1. 
3- .. ما بین المعقوفین سقط من الطبعه المعتمده للمصدر , وأثبتناه من 
بحار الانوار . ۱ 
4 .. فی المصدر : «یعاقبه» , والتصویب من بحار الانوار . 
5- .. علل الشرائع : ص 518 ح 1, بحار الانوار : ج 66 ص 401 ح 5 . 
6- .. الجفا یقضر ویِمَذ : خلاف البر , نقیض الصله (لسان العرب : ج 14 ص 
8 جفا») . ۱ 
7- .. الجعفریات : ص 162 عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام . 


8- .. صحیح مسلم : ج 3 ص 1598 ح 104 , سنن ابن ماچه : ج 2 ص 
58 ح 3268 , مستد این خنبل :ج 5 ص 91 ح 14593 کلها عن جاپر , 
خی این یانش 1 229 عن سالم بر ید الله عین یمه 
نحوه , کنز العقّال : ج 15 ص 261 ح 40872 . 

9 .. مسند ابن حنبل : ج 9 ص 355 ح 24533 , المعجم الأأْوسط : ج 1 
ص 96 ح 292 کلاهما عن عائشه , کنز العقّال : ج 15 ص 262 ح 40876 


ص: 109 
6 / 24 غذا خوردن با دست چپ 


دعائم الاسلام :از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان 
دمیدن در غذا و نوشیدنی را اجازه داد و فرمود : «اين کار برای کسی که 
دیگری با او [هم غذا] باشد , مکروه است . برای اين که باعث اشمئزاز 
وی نشود» . 

عم لزانم وه فان اف کار بن ای نک شنم ور رازه کوت کرو در 
کاسه :امام صادق علیه السلام فرمود : «اشکالی ندارد . این کار ؛ زمانی 
مکروه است که دیگری با او [هم سفره يا هم کاسه] باشد ؛ چون ممکن 
است موجب اشمئزاز وی گردد» . نیز در باره دمیدن شخص در غذا سوّال 


شند » فرمود ۳ «برای سرد شدن غدا این کار را عی کند؟»:: کفت: 2 اری.: 
فرمود : «اشکالی ندارد» . 


2/6 خوردن با دست چا مبر خدا ضلی الله علیه و آله :غذا خوردن 


امس کا ایآ مد الما تست سا ریس نساان.۱ 


دست چپ می خورد . 


ای اه و هر کبس ی وگ 
شیطان با او هم کاسه می شود , و هر کس با دست چپش بیاشامد , 


ص: 470 


عنه صلی الله علیه و له : [ذ | کل آَحذکم قلا یال بشماله , ولذا شرت فلا 
پبشربت ب بشماله , وأذا ید قلا یأحْد بشماله , وأذا آعطی قلا بعطی بشماله. 
(1) 


حیج مسلم عن جابر ان سول ال صلی الله علیه و آله تهی آن یال 
الرَجْل بشماله. (2) 


المعجم الکبیر عن جُرفد :4 آتی الِثّیتَ صلی الله علیه و آله_وتین تیه 
فاد قادیی ره از لتاکل وکاتت الیْمنی مُصاة , ققال : کل 
بالیمین . ققال : يا رسول اللّه ها مصابهٌ ! قتقت (3) علیها سول الله 


صلی الله علنه و الم قما شکا خی نات اظا 


الامام الصادق علیه السلام :لا تأکل بالیسار وأنت تستَطیعٌ. (5) 


الکافی عن سماعه عن الامام الصادق علیه السلام , قال :ساب علیه 
السلام عَن لرخل کل پمال و کشت نها قعال ۰ بای ماله و ولا 


1- .. مسند ابن حنبل : ج 7 ص 108 ح 19437 وج 8 ص 389 ح 22719 
کلاهما عن عبد اللّه بت یی اجه صحیح این حبان : ج 12 ص 30 ح 
6 عن سالم عن نحوه , کنز العمّال : ح 15.ص 262 ج 40878 . 

2- .. صحیح مسلم : ج 3 ص 1661 ح 70 7 المو‌ظا : ج 2 ص 922 ح 5 , 
مسند آبن حنبل : 4 ص 404 13095 عن آنس ؛ مکارم الأخلاق 7 2 2 ضرع 
6 .7 2655 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام , 
دعائم الاسلام :ج 2 ص 119( 399 , بحار الانوار 66 ص 389ج 20 . 
- .. اللّفث : شبیه بالنفخ هه آقل هن التفل ؛ لأنْ الّفل لا یکون الا ومعه 
شی ء من الریق (النهایه : ج 5 ص 88«نفثت»). 

4 . المعجم الکبیر : ج 2 ص 273 2 2151 , الاصابه : ج 1 ص 581 
الرقم 1134 نحوه , کنز العمال : جح 12 ص 368 ح 35381 ؛ الخرانج 
والجرائح : ج 1 ص 54 ح 86 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 118 


کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 388 ح 21 وراجع : دلائل النبقه 
للبیهقی : ج 6 ص 238 . 

5- .. الکافی مج سر 2 تیاب گام :ج 9 ص 293 403 , 
المحاسن : جح 2 ص 243 ح 1755 کلها عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 66 
ص 387 ح 15 

ای ی ی و شم ان 
المحاسن : جح 2 ص 243 ح 1753 , دعائم الاسلام  :‏ 2 ص 119 ح 400 
نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 387 ح 13 . 


ص: 471 


اه 
با دست چیش نگیرد و وقتی می دهد , با دست چپش ندهد . 


صحیح مسلم به نقل از جابر :پیامبر خدا از اين که انسان با دست چیبش 
غذا| بخورد , نهی فر مود . 


المعجم الکبیر در باره جُرهد :خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
جلوی ایشان غذایی بود . جرهد , دست چپش را پیش برد که بخورد ؛ چون 
دست راستش صدمه دیده بود . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «با 
دست راست بخور» . گفت : ای پیامبر خدا! دست راستم صدمه دیده 
است . پیامبر خدا روی دست او دمید و از آن پس , جرهد تا زنده بود , 
دستش درد نگرفت . 


تام ای و له تام ای کیک | میا یسیع شور 


الکافی به نقل از سماعه :از امام صادق علیه السلام در باره مردی که با 
دست چپش غذا می خورد يا اب می نوشد , سوال کردم . فرمود : «با 
دست چیش نخورد و با دست چیش نیاشامد و با آن , چیزی بر ندارد» . 
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6 / 25الالْ بالاصتع والاصتعیپرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الک یاصتع 
واجدو أکلٌّ السَیطان , والأکل بالائتین أکلْ الجبابره, وبالّلابِ آکل الانبیاء 
(1) 


نوادر الأْصول عن ابن عبّاس :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله 1 
تاکلوا بهائین وأشا بالابهام والقشیزه وقال: کُلوا بتلا؛ قائها شْتّه 
تأکلوا یخمس؛ قاِتها ال الأعراب. (2) 


الکافی اعن آبی خدیجه عن آبی ید ال علیه السلام ند کا ن یجلس جلسة 
العبد , ویصع یده عَلی, الارض ۱ ویک بتلات آصايع , وأتَ رسول الله صلی 
الله علیه و آله کان اک هکذا لیسن کما تفعل العبازهن :دهم تال 
صبعیه. (3) 


6 / 26رَفغٌ الصّوتِ پالجشاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا تَجَسَأئُم 
(4) فلا ترقعوا جشاءعکم. (5) 


. طبّ النبت صلی الله علیه و آله : ص 2 , بحار الأنوار : ج 62 ص 290 
0 چ 5 ص 260 7 40866 نقلاً عن ابی محمد الغطریف فی 

ِ وابن النجار عن آبی هریره. 

,. نوادر الأصول : 0 1 صٍِ 01 1« , سیر آعلام النبلاء ۳۰ 8 ص‌ 5225 نجوه 
من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , کنز العقال : ج 15 
ص 262 ح 40879 . 
3- .. الکافی : ج 6 ص 297 ح 6 , المحاسن : ج 2 ص 224 ح 1677 , 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 119 ح 402 نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 412 
ح 10 . 
4- .. تجشْاً الانسان, تجسَوا , والاسم الخشاء وهو صوث مع ریح یحصل من 
الفم عند حصول الشتع (المصباح المنیر : ص 102 «جشا») . 
5- .. الکافی نج 6 ص 269 2 6 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 92 2 396 
کل هما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 
3 ح 1714 عن النوفلی وکلاهما بزیاده «الی السماء» فی ذیل الحدیث , 
بحار الأنوار : ج 76 ص 56 ح 3 . 


ص: 473 


6 25 غذا خوردن با یک یا دو انگشت 
6 / 26 اروغ زدن با صدای بلند 


6 / 25غدا خهردن.با بک:یا ده انکشتبيامتر خدا ضلی الله.علیه و اله غذا 
خوردن با یک انگشت , غذا خوردن شیطان است و غذا خوردن با دو 
انگشت , غذا خوردن متکثران است و با سه انگشت , غذا خوردن پیامبران 


است . 


تعافر الاضولن بقل از این غاسن سا میر دا جه انکشت سست وف اند 
اش اشاره کرد و فرمود : «با این دو غذا نخورید» و فرمود : «با سه 
انگشت , غذا بخورید که این , سئت است , و با پنج انگشت نخورید ؛ زیرا| 
غذا| خوردن با پنج انگشت , غذا خوردن بادیه نشینان است» . 


الکافی به نقل از ابو خدیجه :امام صادق علیه السلام مثل بنده می نشست 
ب و دستش را روی زمین می گذاشت , و با سه انگشت غذا می خورد و 
ای ۰ تاه وا اس ها سر سا عص ان 
هی خهرند . آنها با دو انگشت: غذا هی خوزرند».. 

صا مص سسکا ی اه و الت نه ام وم 
می زنید , صدایتان را به آروغ , بلند نکنید . 


ص: 474 


الامام الصادق علیه السلام :سَمع حول اللت صبلی, ال غلیه وا" 
تساه فقال سا د الله, قصر من سای . ۱۱ 


راجع : ص 390 (الأکل / الفصل الرایع / مضارژّ النهم الباطنیه / جوع یوم 
القیامه) . 


6 / 27تهک العظامرسول ال صلی الله علیه و آله :لا تقشمشوا مُشاش 
(2) الطیر ؛ اه يور السْلّ. (3) 


الکافی عن محقّد بن الهیثم عن آبیه اصَتع آنا آبو حمرّة طعاما وتحن جماعة 
قلَمْا حضرنا رآی رَجْلا نهک (4) عظما , قصاح به قَقال 1 ؛ ای 
سمعث عَلِیّ بن الحْسَین علیه السلام یَقولٌ : لا تنهکُوا العظام ؛ قَاِنّ فبها 
لح تضییا م وان فعلتم رهب مق النیت ما فقو کده من دلک و :1۱۴۱ 


المحاسن عن محقّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , قال :سَأََة 
علیه السلام عَن القظم أُنهکُة؟ قال : تعم (7) ۰ (8) 


بیانهذا الجواب یدل علی جواز نهک العظام , فلا ینافی الکراهه التی تدل 
علیها الروایات السابقه . 


1- .. المحاسن : جح 2 ص 234 ح 1716 , بحار الأنوار : ج 66 ص 339 ح 2 


الا رفن العظای لته ال سین مها وت مه 
9 (لسان الجزب ج 6 ص 347 «مشش») . 

.. کنز العقال : ج 15 ص 264 ح 40889 نقلاً عن ابن النجّار عن مرند 
ن ۱[ ۱ ۱ 

ی کل و سر ای ی اه 
موس المجیط : ج3 ص322 «نهک») . 5 

قال العلامه المجلسی قدس سره : قال الوالد قدس سره : ینک 
۷ ای ره و ام ال مهم آم ال ار تارج 06 
ص 426) . 


6- . الکافی ۰ ۳ 1 ی ای هن 
ِِ , بحار الأٌنوار : ج 66 ص 426 ح 1. 

کال انامه الس سکس سر مکی له نع لصا ی 
۳4 , مع آأنْ التجویز لا ینافی الکراهه (بحار الأنوار : ج 66 ص 
7). 
ار مر رها زا 2 


ص: 475 


6 27 زیاد پاک کردن استخوان 


اشاره 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا ضدای اروغ زدن مردی را شنید , 
فرمود : «ای بنده خدا ! اهسته اروغ بزن» . 


ر .یک : ص 391 (غذا خوردن / فصل چهارم / ضررهای معنوی پرخوری / 
گرسنگی روز قیامت) . 


6 / 27زیاد پاک کردن استخوانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نرمه های 
سر استخوان ترندکان را تور یه " چون موجب بیماری سل می شود . 


الکافی به نقل از محمد بن هیثم , از پدرش :ابو حمزه برای جمعی از ما 
غذایی پخت و چون غذا را اوردند , مشاهده کرد که یکی از ما استخوانی را 
سخت پاک می کند . (1) فریاد زد : این کار را نکن ؛ چون از امام زین 
العابدین علیه السلام شنیدم که می فرماید : «استخوان ها را سخت پاک 
نکنید ؛ چرا که برای جثیان نیز در استخوان . سهمی است و اگر چنین کنید . 
چیزی از خانه می رود که از این (یای شده استخوان) , عزیزتر است» . 


المحاسن به نقل از محمّد بن مسلم :از امام باقر علیه السلام پرسیدم : آپا 
ی قوانم اشتخوان زا کامل. تمیر کتم. آو هر حت. کولنیته و مغر دارنق: 


بخورم ]؟ فرمود : «اری» . 


1 ,سخت پاک کردن استخوان , به معنای خارج کردن مغز آن با خوردن و 
ات ترنن شام کوییت آرسوا اما توافت ری سا ااهای 
ج 66 ص 426) . 


ص: 476 


توضیحاین جواب , بر جواز تمیز کامل کردن استخوان دلالت می کند . بنا بر 
این , با کراهتی که احادیت پیش تر بر ان دلالت داشتند , منافاتی ندارد . 
(1) 


6 / 286 / 28السُرتْ آثناء الطعامالامام الرضا علیه السلام :من آراد لا 
وی معدله قلا یشرب عَلی طعامه ماء حلّی : : فرع منة »بومن فعل ذلک 
رطب دنه : وحَعقت (عا مَعدنَه , ولم تخد لغروق قوَة الطعام ۲اه حور 
فی المهده فجٌا (3) |ذا ضَتّ الماء عَلی الطعام آوّلا الا (4) 


6 / 29سرث الماء علی اللحمالامام علی علیه السلام کان رَسول ال 
صلی الله علپه و آله |ذا کل اللحم لا بَعجَل بشرب الماء , ققال له به 
اصحایه من آهل بَیتَه : یا سول اللّه "ما اف شرتک للماء علی الم 
ققلل : لیس آأحذ یال هذا الودک (5) ن بَکْف عن شرب الماء الی آخر 
الطعام لا استما. (6) 


1- ,علامه مجلسی رحمه الله می گوید : می توان اين روایت را : بر مکیدن 
حمل کرد که به حدٌ لخت کردن کامل استخوان نرسد . وانگهی , تجویز , 
منافاتی با کراهت ندارد (بحار الأنوار : ج 66 ص 427) . 

2- .. فی المصدر : ی وما اثبتناه من بحار الأنوار ‏ ۳ 
3. ..الفجَ پالکسر من کل شیء : ما لم پنضح , والتیء من الفواکه . وبطیخ 
فح |ذا کان صلبا غیر نصضیح (تاج العروس 3 3 ص‌ 0«جج») . 

4 طت الامام الرضا غلیه السلام : ص 35 + بظر الانهاز + 62 325 


5- .. الودک : الأسَم (القاموس المحیط : ج 3 ص 322:«الوک») . 
6 الیعی اتص 161 عی الامام الخاطع فن آبانه علیهم السلام . 


7 
توضیع 


6 آب خوردن در بین غذا 
6 / 29 نوشیدن آب پس از خوردن گوشت 


آب خوردن در بین غذاامام رضا علیه السلام :هر کس می خواهد ناراحتی 
معده نگیرد , روی غذا (لقمه) آب نخورد تا آن که غذایش را تمام کند , و 
هو نا اه بر ی اد 
معده اش ضعیف می شود و رگ ها نیروی غذا را جذب نمی کنند ؛ زیرا اگر 
زهی دا بانن, آب ربخته شود > ان .غذا در مفدم‌خام فی ماند. (به درشتی 
هضم نمی شود) . 


6 / 29نوشیدن آب پس از خوردن گوشتامام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
هر گاه گوشت می خورد , بلافاصله آب نمی نوشید . یکی از اصحاب از 
اهل بیتش گفت : ای پیامبر خدا! شما چه قدر کم , روی گوشت , آب می 
خورید! فرمود : «هر یک از شما این چربی زا تخورد و تا آخر غدا از 


نوشیدن س خودداری ورزد ,؛ آن غذا| خوب گوارش می شود و او را اذیت 
لضف کنر »# ۰ 


ص: 478 


6 / 30الاْکلْ عَلی الستهرسول اللّه صلی الله علیه و آلم فی وصایاة ی 
علیه السلام :يا عم , أربعة یبن ضیاعا : الاک ی السْبَع , وَالسَرامْ فی 
القعر: والررع فی السبکه« والطنیعة عنو غیر آهلها. 121 


عنه صلی الله علیه و آله :الاک علی الشْبَع بورِثٌ البَرَصَ 


عنه صلی الله علیه و آله مس خصال تور ابص : اور یوم الجْمْعَه 
ویوم الأربعاء , وّاللَصٌی والاغیَسال بالماءٍ الذی حُسَحَنَُ السُمسْ , والأکل 
عَلی الجنابه , وغشیان المرآه فی ایام حیضها والأکل 1 ی الشبع. (3) 


الامام الصادق علیه السلام لاخ فوق العقث من ال عز و جل : و ین 
غیرِ سَهّرٍ , وضحک من غیر عَجّب , واکل عَلی الشتع. ( 


المحاسن عن علین بن دید رفعه :قامٌ عیسی , ین مَريِم علیه السلام خطیبا 
فی بنی |سرائیل , فقال : يا نی |سرائیل , لا ٩‏ تأکلوا نی تجوعوا , ولذا 
جعیّم قکلوا ولا تشتعوا. (5) 


.. کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 373 ج 5762 عن آنس بن 
محمّد عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 
4 ح 143 عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله وص 263 ج 142 عن علی ؛ بن الحکم عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 335 ح 2656 عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف 
العقول : ص 9 وفیه «ضلالا» بدل «ضیاعا» , بحار الأنوار : ج 66 ص 332 
گِ 11 

.. الأمالی للصدوق : ص 636 ح 854 عن عبد الحمید بن عوّاض الطائی 
5 الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 6 ص 269 ح 7 
تهذیب الأحکام : ج 9 ص 93 ح 399 , المحاسن : ج 2 ص 232 ح 1710 
کلها عن عبدالله بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , الدعوات : ص 
9 348 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 331 
ح 8 . 


3- .. الخصال : ص 270 ح 9 عن ابن عباس , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 145 
ح 382 , روضه الواعظین : ص 338 , بحار الأنوار : ج 66 ص 334 ح 16 . 
4- .. کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 503 ح 1444 , الخصال : ص 
9 ح 25 , بحار الأنوار : ج 66 ص 332 ح 9 . 

5- .. المحاسن : ج 2 ص 233 ح 1712 , بحار الأنوار : ج 66 ص 337 ح 
30 . 


ص: 479 
6 / 30 خوردن از روی سیری 


خویش به علی علیه السلام :ای علی! چهار کار , هدر است : خوردن از 
روی سیری , چراغ افروختن در شب مهتابی , کشتن در شوره زار . و 
حون کردن نف ااهلش. 


پیامبر خدا ضلی اللة علیه. و اله ۰خوردن از روی سیری , موجب پیسی می 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اپنج کار است که پیسی می آورد : نوره 


کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه , وضوگرفتن و غسل کردن با آبی که در 
آفتاب گرم شده باشد , خوردن در حال جنابت , مجامعت با زن در دوره 


قاعدگی اش , و غذا خوردن از روی سیری . 


امام صادق علیه السلام :سه کار است که خداوند عز و جل از آنها نفرت 
دارد * خوابیدن آذر زهو | ندهن. ان که شب زنده داری شده باشد , خندیدن 
بدون تعجّب , و خوردن در حال سیری . 


المحاسن به تقل از غلی, بن, جخدید + که ستد. ان را به: اهل بیت: علیهم 
السلام می رساند :عیسی بن مریم علیه السلام در میان بنی اسرائیل به 
سخنرانی پرداخت و فرمود : «ای بنی اسرائیل ! تا گرسنه نشده اید , غذا 
نخورید , و چون گرسنه شدید , بخورید ؛ اما خودتان را سیر نکنید» . 


ص: 190 


رابعا : الحالاث المَذمومَهٌ عند الأکل6 / 1لانیطاحسنن ابی داود عن سالم 
کر اه من هو اه ات اه اه د لیم ان تاک ال وه 


منبطح علی بطنه. (1) 
دعائم الاسلام :عن سول اللّه صلی الله علیه و آله نَه تهی آن بَأْکْل أحذ 
یماله , آو شرت بشماله , آو مشی فی تعل, 


آلیّمین فی کل شَیء. وکان بنهی غن تلا أکلات : آلا یال أحذ یشماله . و 
خمتامیا عای ففاو راهطا علی تماتت. (2) 


الکافی عن شماعه :سَألثْ آبا عبد ال علیه السلام غن الَجْل یال مُتَکنا؟ 
فقال : لا , ولا مُنبتطحا. (3) 


6 / 32الاتکاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تأْکل تکنا. (۵) 


1- .. سنن آبی داود : ج 3 ص 349 ح 3774 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
8 ح 3370 وفیه «وجهه» بدل «بطنه» , السنن الکبری : ج 7 ص 434 
ح 14550 , المستدرک علی الصحیحین : جح 4 ص 143 ح 7171 , کنز 
اس :ج 9 ص 258 ح 25932 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 163 ح 163 . 

- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 119 ح 399 , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 389 ح 
ِ 


3- .. الکافی : جح 6 ص 271 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 246 ح 1765 , 
جار الأنوار : ج 66 ص 386 ح 9 . 
.. المعجم الأوسط : ج 1 ص 14 ح 33 , تاریخ دمشق : ج 45 ص 408 
ح ِِِ کلاهما عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 15 ص 263 ح 40881 ؛ 
الدعوات : : ص 137 ح 338 عن الامام الصادق علیه السلام , دعائم الاسلام 
: ج 2 ص 119 ح 397 عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 
ص 388 ح 24 . 


ص: 481 
چهارم . حالت های نکوهیده در هنگام غذا خوردن 


6 .31 دز حال. در از کش 
6 / 32 در جحال, تکبه دادن 


اشاره 


چهارم ۰ حالت های نکوهیده در هنگام غذا| خوردن6 / 1در حال 


ی آبی داوود به نقل از سالم از پدرش زپیأمبر خد| نبهی فرمود 
ی ار را ۱ 


بخورد . 


دعائم الاسلام :ج پیامبر خدا از خوردن با دست چپ یا آشامیدن با دست 
خف و.با رام رفتن با .که لنکه کفتی کف فرفهیه و استفادم ار ونردت 
راست را در هر کاری دوست می داشت , و از سه نوع غذا خوردن . نهی 
می فرمود : این که کسی با دست چیش , يا در حالی که به پشت یا به 
شکم دراز کشیده است , غذا بخورد . 


الکافی به نقل از سماعه :از امام صادق علیه السلام در باره غذا| خوردن 
در حال تکیه دادن پرسیدم . فرمود : «نه , و در حال دراز کشیدن به شکم 
هم نباید غذا خورد» . 

6 / 32در حال تکیه دادنپیامبر خدا صلی الله علیه و له :در حال تکیه زدن ,: 
غذا نخور . 


ص: 482 
فتب‌ضلی الله غلیه و آله لا اکل انا مک ۱ 


دعائم الاسلام :عن سول اللّه صلی الله علیه و آله أنّهْ تهی عَن الاأکلِ 
متکنا. وکان |ذا أل استوقزٌ لی احدی ۱ تاره ول 
أجلسة کما ججلسن القبة , وال کما بَعل الب (2) 


الامام علخ علیه السلام :لا کل متّکنا کما تال الجبارون , ولا ترتع. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ما و ی ۹ 


ند بعتَهُ ال عز و جل , وکان یَکرَخ آن یتشَّة بالغلوك , وتحنْ لا تستطیعٌ آن 
تفعل. (4) 


الکافی عن زید الشگٌام :قال آبو بد ال علیه السلام : ما کل سول ال 
صلي الله علیه و آله نکن شنذ بَه له عز و جل ال آن فتضَه : وکان 
بل اک نب بلس خلییت الفیو.. فلت ملع ؟ ال تواخفا لاه 
ع و جل.. (5) 


: کان 7 نو ل ال صلی , > کل 1 در 
مه وعلی تشار؟ عفال اک 
فا قلی تمینه ولا علس تسایه , ولکن کاق تَجلسن چلنه العید قلث 


1- .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2062 ح 084 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
3 ح 1830 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1086 ح 3262 , مسند ابن حنبل 
: ج 6 ص 456 7 18779 کلها عن آبی جحیفه , کنز العمال : ج 15 ص 
1 ح 40871 . 

2- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 396 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 69 ح 
9 وفیه ذیله من «ویقول» , بحار الأنوار : ج 66 ص 389 ح 25 وراجع : 
مسند آبی یعلی : ج 4 ص 442 ح 4899 وتاریخ دمشق : ج 4 ص 73 ح 
0 . 


3- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 119 ح 397 , بحار الأنوار : ج 66 ص 389 ح 
1 


الکافی.: ج 6 ص 272 ج 8 , المحاسن : ج 2 ص 247 1768 
5 . الکافی ری هر 
دعائم الاسلام : ج 2 ص 119 ح 398 وفیه صدره الی «قبضه» , بحار 
الانوار : جح 16 ص 261 ح 531 وراجع : مسند ابن حنبل : جح 2 ص 567 ح 
0 وتاريخ دمشق : ج 4 ص 773 890 . 
6 الکافی.: ح 6 ض 271 7 الهخاسن * ج 2 ض 1761:۳245 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 385 ح 4 . 


ص: 4183 
فیار دا صلی لاه هی الب کی مرا لیف وین ما نمی شور 


دعائم الاسلام :پیامبر خدا از خوردن در حال تکیه دادن , نهی فرمود و 
خودش هر گاه غذا می خورد , روی یکی از پاهایش قرار می گرفت و به 
دیگری تکیه می داد و می قرمود : «من به سان بنده می نشینم و چونان 
بنده غذا می خورم» . 


امام علی علیه السلام :مثل شاهان , تکیه تکیه زنان مخور و [در حال خوردن ۳ 
چهارزانو نیز منشین . 


شام صادی غلیه السلاه یا خی دا ان مان که دا وند »امسر | عقوت کرو 
, هرگز در حال تکیه دادن غذا نخورد و خوش نداشت که مانند پادشاهان 
باشد ؛ ولی ما نمی توانیم چنین کنیم . 


الکافی به نقل از زید شخام :امام صادق علیه السلام فرمود : «پیامبر خدا 
از زمانی که خداوند عز و جل او را برانگیخت , تا زمانی که او را از دنیا 
برد . هرگز در حال تکیه دادن غذا نخورد و مانند یک بنده غذا می خورد و 
چون یک بنده می نشست» . گفتم : چرا؟ فرمود : «به خاطر فروتنی برای 
خداوند عز و جل» . 


الکافی به نقل از ابو خدیجه :من خودم حضور داشتم که بشیر دهان از امام 
صادق علیه السلام پرسید : آپا پیامبر خدا در حالی که به سمت راست با 
چیش تکیه داده باشد , غذا می خورد؟ فرمود : «پیامبر خدا هیچ گاه در حال 
تکیه دادن به راست پا چیش غذا نمی خورد ؛ بلکه بنده وار می نشست» . 
گفتم : چرا؟ فرمود : «به خاطر فروتنی برای خداوند عز و جل» . 


ص: 484 


الامام الصادق علیه السلام :لا تأکل هتکن , وان کنت نبطحا هو سَذ من 
الاتکای (1) 


الکافي عن محقّد بن مسلم خلت عَلي آبی جعقر علیه السلام ذات 
وهو یاک مُتَکنا , قال وقد کان تا یک نکر , فجقلث الطز الم 
قدَعانی الی طعامه , قلقّا قرغ قال : يا مُحَمَدٌ! لعلک تّری 2 
صلی الله علیه و آله ما رأتَه ین وقو (2) تاک وقو فک ین آن بِعتة ال 
الی آن قَبِضَهة؟ با لا والله ما ر آنهة کی باکل 
هو کی من آن بِعتَهٌ الله الی آن قَبِصَة. (3) 


دا 


کتاب من لا یحضره الفقیه عن عمر ین آبی شْعتّه :ریت آبا عبداللّه علیه 
اسلا اف نکن و دک سول الله ضلی اللد علنه ‏ الة فقال :ها اک 
مَتَکنا حنّی مات. (4) 


نان آلنهی,عن صاول الطفام فی‌حال الاتگاء فن بعض الرهانات سقود ای 
اه کان من عاده الجبابره والمتکبُرین , ولذلک لا مانع من الاکاء حين تکون 
هذه العاده منسوخه , آو لم یکن الاتّکاء مثل ما یفعله المتکتُرون , آو کان 
لمرض , آو لأسباب آخری . ولذلک یروی أنّ الامام الصادق علیه السلام کان 
بتناول الطعام میْکنا . 


.. الدعوات : ص 137 ح 338 , بحار الأنوار : ج 66 ص 388 ح 24 . 

.. کذا فی النسخه المعتمده , وفی وسائل الشیعه نقلا عن المصدر : «ما 
رد عین ال وهو متکی» وهو الا نشف ۰ 
3- .. الکافی : جح 8 ص 129 ح 100 , الأمالی للطوسی : ص 692 ح 1470 

1 الأنوار : ج 66 ص 386 ح 7. 

. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 354 2 4248 , الکافی : ج 6 ص 

72 7 9 عي اب آبی آیّوب , المحاسن : ج 2 ص 246 ح 1767 عن عمر 
بخ آبی شعید کم آبمة و کلا هت نجوه : الژهد للحسین بن سعید ص 59 ح 

156 عن حماد بن عیسی , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 313 ح 995 وفیهما 
«ما رآیت» بدل «رآیت» , بحار الأنوار : ج 66 ص 388 ح 23 . 


ص: 4195 
توضیع 


امام صادق علیه السلام كِ حال تکیه دادن , غذا نخور و از تکیه دادن بدتر 
, این است که در حال دراز کشیدن باشی . 


الکافی به نقل از محمّد بن مسلم :"روزی بر امام باقر علیه السلام وارد 
شدم و ایشان تکیه داده بود و غذا می خورد . در حالی که برای ما روایت 
می شد که اين کار , مکروه است . من شروع به نگاه کردن به ایشان 
کردم . امام علیه السلام مرا به غذایش تعارف کرد . چون از خوردن 
فراغت یافت , فرمود : «ای محمد ! شاید در این فکری که پیامبر خدا , از 
زمانی که خداوند , او را مبعوث کرد تا وقتی از دنیا رفت , هیچ چشمی آو 
را ندید که در حال تکیه دادن , غذا بخورد؟» . سپس خود جواب خویش را 
داد و فزمود : «اری | به غدا سو‌کند. از زمانی که خداوند» مبعونش کرد تا 
زمانی که از دنیا رفت , هیچ چشمی ندید که او , در حال تکیه دادن , غذا 
بکورد» . 


کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از عمر بن ابی شعبه :امام صادق علیه 
السلام را دیدم که در حال تکیه دادن , غذا می خورد . سپس از پیامبر خدا 
یاج کرو فرموو #۶ «اشان تا مان که ایا رفن هرکر در حال کید 
دادن , غذا نخورد» . 


تنوضیحنهی از خوردن غذا در حال تکیه دادن چنان که از شماری 0 
گذشته استفاده می شود ِِِِ آن است که جباران و مستکبران , ان 
سان غذا می خورده اند . بنا بر این 0 
ی و 
ندارد , چنان که امام صادق علیه السلام چنین غذا صرف نموده است . 
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6 اقیامصحیح مسلم ی ی ی 
آله له تهی آن یشرت الرَجُلْ قایما. قال قتادة : قفْلنا : قالاکل؟ ققالَ : ذاک 
اش آو اخبث. (1) 


6 / 34المشیالامام الصادق علیه السلام :لا تأَکّل وأنت تمشی , الا آن 
ضطرّ 2 الی ذلک. (2) 


1- .. صحیح مسلم : ج 3 ص 1600 ح 113 , سنن الترمذی : ج 4 ص 300 
۳ 1979 ولیس فیه «او اخبت» ملننند ابن حنبل 0۳72 4 صِ 303 ۳ 
0 خحوه , کنز العقال : جح 15 ص 292 2 41059 ؛ مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 324 ح 1041 , عوالی اللالی : ج 1 ص 76 ح 151 کلاهما نحوه , 
۹ : ج 66 ص 475 59 . 

کتاب من لا بحضره الفقیه ی [ و 
۴ : ج 2 ص 248 ج 1772 عن محمّد بن سنان , مکارم 
الاخلاق : جح 1 ص 313 ح 994 , الدعوات : ص 139 ح 346 , بحار الانوار : 
ج 66 ص 388 ح 20 . 
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6 / 33 حالت ایستاده 
6 / 34 در حال راه رفتن 


6 ات استاوهستيم سم به عل از‌فاده اس کته « نامر 
0 
. گفتیم : غذا خوردن , چه؟ گفت : این که بدتر يا زشت تر است . 


6 / 34در حال راه رفتنامام صادق علیه السلام :در حال راه رفتن , غذا 
اس 
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6 / 35الجناتهالامام علی علیه السلام :تهی سول ال صلی الله علیه و آله 
عن الأکل علی الجنابه , وقال : انْهْ یورث الفقر. (1) 


سنن اين ماجه عن عائشه:انَ ات صلی الله علیه و آله کان |ذا آراة آن 
یال وهو جُنْبْ, عسَل دی (2) . 


راجع : ص 478 ح 351 . 


- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 532 , الأمالی للصدوق : ص 
9 7 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 306 ۳ 2655 , تنبیه الخواطر :ج 2 ص 
بحار الأنوار : ج 66 ص 385 ح 2. 
2- .. سنن ابن ماجه : ج 1 ص 195 ح 593 , سنن آبی داود : ج 1 ص 57 
ح 223 , سنن النسائی : ج 1 ص 139 , مسند ابن حنبل ی 
ح 26443 بزیاده «آو یشرب» بعد «یأکل» , صحیح ابن حبان : ج 4 ص 20 
ح 1218 , کنز العمال : جح 7 ص 114 ح 18239 . 
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6 / 35 در جال جنابت 


ور ال سا تام کی یه الا اس وا از کورور عال 
جنابت , نهی کرد و فرمود : «اين کار , فقر می اوَرد» . 


ستتن. این ماجه به تقل, از عايشته :ییامیر ضلی الله علیه و اله هر گام جتب 
بود و می خواست غذا بخورد , دست هایش را می شست . 


ر.ک : ص 7479 351 . 


ص: 90 


سخنی در باره احادیث منع از خوردن در برخی حالات 


سخنی در باره احادیث منع از خوردن در برخی حالاتعلامه محفدباقر 
مجلسی رحمه الله می گوید : بدان که از اين اخبار , چند حکم استفاده می 
شود : 


یکم . کراهت غذا خوردن در حال تکیه دادنظاهرا در این حکم , اختلافی 
نیست . تکیه دادن , به چند معناست : 1 . تکیه دادن با دست . ظاهر اخبار 
, حکایت از عدم کراهت این کار و بلکه مستحب بودن آن دارد , چنان که 
کلینی , با اسنادش از فضیل بن یسار , روایت کرده است که گفت : عباد 
بصری , نزد امام صادق علیه السلام غذا می خورد و امام علیه السلام 
دستش را به زمین , تکیه داد . عباد گفت : به سلامت باشید ! مگر نمی 
دانید که پیامبر خدا از این کار , نهی فرمود؟ امام علیه السلام دستش را از 
زمین برداشت و غذا خورد ؛ اما دوباره همان کار را کرد و عباد , همان 
سخن را گفت و امام علیه السلام باز دستش را برداشت و به غذا خوردن 
ادامه داد ؛ ولی فجددا دستش را به. زمین : تکیه داد ۶ و عیاد سختش را 
تکرار کرد . امام صادق علیه السلام به او فرمود : «نه ! به خدا| سوگند , 
پیامبر خدا هرگز از اين کار ۰ نهی نفرمود» . اما ظاهرا اکثر اصحاب , 
کراهت را شامل اين حالت نیز می دانند . در الدروس می گوید : غذا 
خوردن در حال تکیه دادن , مکروه است , و حدیث مربوط به انجام دادن 
اين 


ص : 491 


کار به وسیله امام صادق علیه السلام , برای بیان «جواز» است . به همین 
خاطر فرمود : «پیامبر خدا هرگز تکیه داده , غذا نخورد» . فضیل بن یسار , 
جواز تکیه دادن به دست را از امام صادق علیه السلام و نیز نهی نکردن 
پیامبر خدا از این کار را روایت کرده است ؛ امّا در حدیث دیگری آمده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله اين کار را نکرده است . جمع میان 
این دو نوع روایت , به این است که پیامبر صلی الله علیه و آله لفظا از اين 
کار , نهی نفرموده است , هرچند عملاً اين کار را ترک نموده است . من 
(مجلسی) می گویم ی توا قیان.آنها این. وه نیز سا زگاری داد که 
تکیه دادنی که از آن نهی شده است , به یکی از معانی ای که بعدا می اید 
, حمل می شود. 2 . راست و استوار نشستن روی فرش و کج نشدن به 
ری ار ها امرس پر اس اسان است ی ی 
آن است که این گونه غذا خوردن , رسم شاهان و متکیُران است . 3 . تکیه 
دادن به پشتی و مانند ان . بسیاری از اطلاقات اخبار , اين معنا را می 
فهمانند , چنان که در احادیث فراوانی آمده است که امام علیه السلام 7 
داده بود و آن گاه راست نشست . از آداب ائمه علیهم السلام به دور است 
که در حضور مردم به پهلو درا 2 کشنفدم باسند: [نا بکفییم ۶ب رآاشت یی ]۰ 
بلکه ظاهر , آن است که امام علیه السلام به پشتی تکیه داده بوده و بعد 
راست نشسته است , که اين حالت در هنگامی که می خواسته اند نکته ای 
ی و ای ی ی 
4 . دراز کشیدن به پهلو . 5 . اعم از مورد چهارم و اوّل , چنان که ظاهر 
سخن اکثر اصحاب , این را می فهماند . 6 . همه موارد بجز مورد اوّل , که 
در جمع و سازش میان اخبار , این معنا ظهور 


بیشتری دارد . بنا بر اين , مستحب است که در هنگام استفاده از نعمت 
خداوند , از گرفتن حالات متکبرانه و استغنا خودداری شود و تکیه دادن با 
دست , منافاتی با این ندارد . در النهایه می گوید : در حدیث آمده است : 
«من در حالی که تکیه دادم ام , غذا نمی خورم» . ملکی (تکیه کننده) , در 
زبان عرب , هر چیزی را گویند که روی فرش , راست و استوار نشسته 
باشد ؛ اما عامّه مردم از تکیه دادن ی وی ان 
نشسته , به یک پهلو لم داده است . «تاء» [در ائکاء] , بدل از «واو» است 

و اصل آن «وکاء» است و «وکاء» به معنای چیزی است که با آن , سر 
کیسه و مانند آن را می بندند . بنا بر این ۶ تقتخضی کة فکیة: [به فعتای غیر. 
فهم عاشّه از آن آمی کند , گوبا شیمنگاهش را «وکعه زده و نشستن 
روی فرشی که زیر اوست , آن را بسته است . و معنای حدیث [بالا] , 

است که و ار ای و 
خاطر می نشیند و می خواهد تا جایی که می تواند , بخورد ؛ بلکه در حد 
کفاف می خورم . از این رو . مثل کسی می نشینم که اماده برخاستن 
استته . کسانی که تکیه دادن را بز معنای «لم دادن به یک بهلو» حمل می 
کند بان سا مشک می کرد ؛ چون در این حالت , غذا به راحتی از 
مجاری غذا , پایین نمی رود و به جان شخص نمی نشیند , و چه بسا غذا 
مایه آزار و اذیّت او شود . و از همین باب است این حدیث که : «هذا 
الأْبیض المتکیّ المرتفق (1) » و مرادش از «متکی» ] اين است که راست 
و استوار , نشسته است . فیروزآبادی می گوید : «توکاً علیه» , یعنی : تکیه 
کرو ما ند وکا دا فصن ماسرصلی له ی له سا هن ور 
حال تکیه دادن , غذا نمی خورم» , یعنی : راست و چهارزانو و مانند اینها 


که بیانگر 


1- .مرتفق : تکیه دهنده بخ آر نه:: 
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آمادگی برای پرخوری است ؛ بلکه پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام غذا 
حون ۷ مهار زان خمی تست اما ند اس مین تست که* امادو 
برخاستن است . مراد از «تکیه دادن» , بر خلاف تصور عوام از طلاب , کح 
شدن به یک پهلو نیست . در المصباح می گوید : «انک» , یعنی : راست و 
خهار ان تشست:.. در فران امد اشت. < «قسترا .علیها بنعتون»* که 
«ییِکئون» _به معنیی «یجلسون (می نشینند)» است . و مي فرماید : 
«و أَعْتدَن هن مَتَکا» . [و «متکی ۶»] یعنی : فرشی که روی آن بنشینند . 
ابن اثیر می گوید عامّه مردم از کلمه «تکا , (تکیه دادن)» , فقط کح 
نشستن و تکیه دادن به یک طرف بدن را می فهمند ؛ ولی این کلمه در هر 
دو معنا به کار می رود . گفته می شود : «ائک» , هر گاه که پشت یا 
1 
کویتد: ۶ «انکا علیه» . سَرقسطی می گوید : «أئکائّه» یعنی : به او چیزی 
و : او را زدم تا لین که 
به پهلو لفتاد . و بیضاوی در باره این سخن خداوند متعال که : «وأَعْتدَن 
0 به قولی 
۱ , عیاشانه تک اه مهس ار , از این کار , نهی شده 
است . و ابن حچر می گوید : در معنای «ائْکاء» اختلاف نظر است . بعضی 
گفته اند : اثکاء . عبارت است از : محکم و استوار نشستن برای غذا 
خوردن , به هر شکلی که باشد , و به قولی , عبارت است از : کج شدن و 
لم دادن به یک طرف , و به قولی , عبارت است از : تکیه دادن دست چپ 
به زمین . 
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خطای.می کفیه #قاقه مرجم می: ند ارید که چکیه دادن معبارت ات از 
کح شدن و لم دادن به یک پهلو , در صورتی که این تصوّر درست نیست ؛ 
بلکه به معنای محکم نشستن روی فرشی است که زیر شخص است . او 
می گوید : این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که : «من در حال تکیه 
دادن غذا نمی خورم» , معنایش این است که من هنگام غذا خوردن ؛ 
همانند کسی که با خیال راحت می نشیند و تا می تواند می خورد , روی 
فرش نمی نشینم ؛ چرا که من به اندازه کفاف می خورم . از همین رو , 
مانند شخصی که آماده برخاستن از جای خود است , می نشینم . در حدیت 
اش ماس سا ی از عم اه ام مت وی کون 
صورت «مقعی» (1) و در روایتی , «مستوفز» (2) نشسته بود , که مراد , 
نشستن روی کفل و به حالت اماده برای برخاستن است . ابن عدی , به 
سندی ضعیف , روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله منع کرد 
از اين که شخص در هنگام غذا خوردن , به دست چپش تکیه دهد . مالک 
هقف خوید ان , خود , نوعی از «اتکاء» است . من (مجلسی) می گویم : 

مالک ای ان ار 
تاه مس ها سا اس ای ات اس 2 
قاطعیت , «اثکاء» را به معنای کج شدن و لم دادن به یک پهلو دانسته و به 
انکار خطابی توجهی کرو است . پیشینیان در باره حکم «خوردن در حال 
تکیه دادن» اختلاف کرده اند : آبن قاضی ب کراهت این گونه غذا| خوردن را 
به پیامبر صلی الله علیه و آله اختصاص داده است ؛ اما بیهقی گفته است : 


برای دیگران نیز مکروه است ؛ چون این 


- .آقعی فی جلوسه : بر پایین پشت خود تکیه زد . یا بر گوشت سرین 
ی . چمباتمه نشست (فرهنگ 
دروس . 
‌ استوفز نیز تقریباً به معنای «أقعی» است , بعنی . : ناآرام و نامطمئن 
بر ی ی اب ی 


ص: 95 
دوم . کراهت غذا خوردن و همچنین انجام دادن هر کار دیگری 


عمل , عمل متکبران و عادت شاهان عجم است . در المسالک می گوید : 
خوردن در حال تکیه دادن به یک پهلو و نیز در حال دراز کشیدن به پشت , 
مکروه است ؛ بلکه باید روی کفل چپ نشست . روایت فضیل را هم باید یا 
به همین معنا , يا به بیان جواز آن و اين که نهي پیامبر صلی الله علیه و آله 
نهی تحریمی نیست , حمل کرد . همچنین بر کراهتِ خوردن در حال دمر 
افتادن نیز دلالت دارد . شیخ طوسی در النهایه می گوید : درست نیست که 
انسان در هنگام خوردن . با حالت تکیه دادن بنشیند ؛ بلکه باید روی پای 
خود بنشیند . من (مجلسی) می گویم : این سخن شیخ , نشان می دهد که 
تفسیر وی از «ائکاء» , با تکیه دادن به دست , منافاتی ندارد . صاحب 
الجامع می گوید : چهارزانو نشستن کنار سفره , و خوردن و آشامیدن در 
حال راه رفتن , و تکیه دادن , اشکالی ندارد ؛ ولی بهتر است که بنشیند . 


دوم . کراهت غذا خوردن و همچنین انجام دادن هر کار دیگری (بجز طهارت 
گرفتن) با دست چپ , و استحباب انجام دادن آنها با دست راستدر 
الدروس می گوید : خوردن و آشامیدن و انجام دادن هر کار دیگری با 
دست چپ , مکروه است . مگر در حالت ضرورت . در المسالک می گوید : 
مستحب است که انسان در صورت امکان , با دست راستش غذا بخورد , 


و خوردن با دست چپ » مکروه است . همچنین است تا فتدرخ و دیکر. 
کارها ؛ اما اگر در 
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سوم . کراهت خوردن در حال راه رفتن 
چهارم . کراهت خوردن در حالت تفر 


دست راست 1 مانعی باشد , در این صورت , خوردن ۵ تا هید و انجام 
دادن کارهای دیگر با دست چپ , اشعالی ندارد . 


سوم . کراهت خوردن در حال راه رفتندر الدروس می گوید : خوردن در 
حال راه رفتن , مکروه است . أ, ین که روایت شده پیامبر صلی الله علیه و 
ال یک بار در خال زراه: رفتن و و سا 1 
اين کار و یا از روی ضرورت (ناچاری) بوده است . شیخ در النهایه می گوید 
*سوزدن و آشافیدن-در حال رام رفتن 2 اشکالی ندذارد , هرحند تر ی این کار 
, بهتر است . پوشیده و جات از جواز این کار 4 
و تب 9 


چهارم . کراهت خوردن در حالت «تریُع»‌مرحوم والد (ملا محقدتقی 
مجلسی) گفت : تریع , به سه معناست : اوّل : دو زانو نشستن که 
مستحب است شخص , وقتی نمازش را نشسته می خواند , در حال 
قرائتش چنان بنشیند . دوم : چهارزانو نشستن . سوم : این که چهارزانو 
بنشیند و یکی از پاهایش را روی دیگری بگذارد 2 
اشکالی ندارد , در حالت دوم , خلاف مستحب است و در حالت سوم , 
مکروه است . من (محتّدیاقر مجلسی) می گویم : علی الظاهر , حالتِ 
نخست , خلاف مستحب است و دو حالت دیگر , مکروه اند ؛ چرا که 
«تربع» , شامل این دو حالت می شود , با آن که ظاهر روایت خصال و 
تحف , مفایرت [اين دو حالت ] يا اعشثیت است . در الدروس می گوید : غذا| 
خوردن و انجام دادن هر کاری در حالت تربع , مکروه است ۰ و مستحب 
است که روی پای چپ بنشیند . در القاموس آمده است : تربع در نشستن 
لاف نا (وانهرون ام افعی (حصاننه رون اس 


ص: 497 
پنجم . کراهتِ خوردن در حال جنابت 


پنجم . کراهتِ خوردن در حال جنابتظاهر سخن صدوق در کتاب من لا 
یحضره الفقیه , تحریم خوردن در حال جنابت است و از برخی اخبار , , چنین 
پیداست که با شستن دست ها , کراهت از بيین می رود و يا تخفیف می 
یابد . و بهتر است وضو بگیرد . از برخی اخبار نیز چنین پیداست که با 
شستن دست و مضمضه کردن و شستن صورت , کراهت از بین می رود و 
پا تخفیف می یابد . از برخی دیگر پیداست که شستن هر دو دست و 
مضمضه , کراهت را از بین می برد و پا تخفیف می دهد . جمع میان این 
اخبار , به «تخییر» است . بیشتر اصحاب , استنشاق را به مضمضه کردن 
افزوده اند ؛ اما من این را فقط در فقه الرضا علیه السلام دیده ام . (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 66 ص 390 . 


ص: 99 


6 / 36الاْکلّ فی الشوقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاک فی السّوق 
دناعه. (1) 


مستطرفات السراثر :سْْلٍ بو السَن علیه السلام ن السَفله (2) , قال : 
السَفِلَة : الذی یال فی الأسواق. (3) 


تقلییّالنهی عن تناول الطعام فی السوق کما یستفاد من ظاهر الژوایات 
آدب اجتماعیت برتبط بالظروف التی یعتبر فیها الأکل فی السوق مذموما 
عرفا , ولا یشمل علی الظاهر تناول الطعام فی المطاعم الیوم . 


خاهسا : الاجتماغ حین التناول6 / 37الَأکید ی الاجیماع عَلي تناول 
الطعایرسول له صلی الله علیه و آله :لوا جمیعا ولا تقو ؛ قانّ البَرَکة 
مَع الجماعه. (4) 


1- .. تحف العقول : ص 48 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 319 ح 1019 , 
الدعوات : ص 139 ح 345 , طبٌ النبن صلی الله علیه و آله : ص 3 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 424 ح 38 ؛ المعجم الکبیر : ج 8 ص 249 ح 7977 , 
تاریخ دمشق : ج 45 ص 345 ح 9908 کلاهما عن آبی امامه , تاریخ بغداد 
: ج 7 ص 283 الرقم 3782 , عن آبی هریره , کنز العقال : ج 15 ص 260 


ح 40865 . 
2 الصفله » اس فاظ منم الناین + والسفاله ۶ التداله (الایه جر 2 ان 
6 3«سفل») . 

3- .. مستطرفات السراثر : ص 58 ح 24 , بحار الأنوار : ج 75 ص 301 ح 
13 . 


4 .. سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1094 ح 3287 . مشکاه المصابیح : ج 2 ص 
9 ح 4257 , الفردوس : ج 3 ص 242 ح 4711 کلها عن عمر بن 
الخطّاب , کنز العقال : ج 15 ص 235 ح 40724 ؛ طثْ النبخ صلی الله 
علیه و آله : ص 3 , بحار الأنوار : ج 66 ص 349 ح 9 . 


ص: 99 


6 36 خوردن در کوچه و بازار 

یادداشت 

پنجم . دسته جمعی غذا خوردن . 

6 2 تاکید بن خورتن غذا به صورت گزوفی 


6 / 6خوردن در کوچه و بازارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوردن در 
کوچه و بازار , پستی است . 


فص فا تا ار انم اس اه ی ار انم ی 
فرومایه سوال شد . فرمود : «فرومایه , کسی است که در کوچه و بازار , 
چیز می خورد» . 


یادداشتنهی از : تناول غذا در بازار چنان که از ظاهر احادیثت گذشته استفاده 
می شود , یک ادب اجتماعی است و مربوط به شرایطی است که غذا 
خوردن در بازار عرفا نکوهیده شمرده شود و ظاهرا شامل میل کردن غذا 
در میهمان سراها در شرایط اجتماعی کنونی نمی شود . 


پنجم . دسته جمعی غذا خوردن6 / 7تأکید بر خوردن غذا به صورت 
رات وا ای و اه کی تمس ییا وم 
نشوید ؛ زیرا برکت با جماعت است . 


1- .مقصود , می تواند امام کاظم علیه السلام يا امام رضا علیه السلام با 
امام هادی علیه السلام باشد . 


ص: 500 


عنه صلی الله علیه و آله :الجَماعَة بَرَکةٌ , وطْعامْ الواجد یکفی الائتین , 
وطْعامْ الائتین یکفی الأربعة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله طْعامْ الواجد یکفی الائتین , وطعامٌ الائتین یکفی 
الا , وطعام التلاتّه تکفی الاربَعة. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله طَعامْ الائتین کافی الا , وطْعامٌ اللائهٍ کافی 
لاربعه. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ات الطعام [لی اللّه ما رت عَلیه الأیدی. (4) 


ی 9 ولا تََّقوا ؛ قَاِنّ طَعام الواجد یکفی 


عنه صلی الله علیه و آله ال که فی. لاتم : فی الجماعه والترند عالتجور: 
(6) 


با تجففریایی ۰ صوی. ۱3٩‏ کن ۱مام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
ِ الاسلام : ج 2 ص 116 ح 387 ولیس فیه «الجماعه برکه» ؛ صحیح 
مسلم : ج 3 ص 1630 ح 180 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1084 ح 3254 
, مسند ابن حنبل : جح 5 ص 25 ح 14226 والثلائه الأخیره عن جابر ولیس 
ِ «الجماعه برکه» , کنز العمال : جح 15 ص 234 ح 40721 . 

الکافی : ج 6 ص 273 ح 1 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق 
0 , المحاسن : ج 2 ص 161 ح 1440 عن غیاث بن ابراهیم عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار 
: ج 66 ص 348 ح 4. 

3- .. صحیح البخاری :,.ج 5 ص 2061 ج 5077 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
0 ح 178 الموطا: ج 2 ص 928 ح 20 ۰ مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
78 7324 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 234 ح 40720 


4 .. المعجم الأوسط : ج 7 ص 218 ح 7317 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 
8 ح 2041 , سیر آعلام النبلاء : ج 15 ص و9 الرقم 3 کلها عن جابر , 
الاخوان : ص 229 ح 201 عن عبد الله بن عمر , کنز العمال : ح 15 ص 
3 ح 40716 ؛ طب النبین صلی الله علیه و آله : ص 2 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 290 . 

5- .. المعجم الأأْوسط : ج 7 ص 259 ح 7444 عن ابن عمر , کنز العقال : 
ج 15 ص 235 ح 40723 نقلا عن العسکری فی المواعظ عن عمر . 

6- .. المعجم الکبیر : ج 6 ص 251 ح 6127 , فتح الباری : ج 9 ص 551 ح 
0 کلاهما عن سلمان , کنز العقال : جح 15 ص 234 ح 40718 ؛ طب 
النبی صلی الله علیه و آله : ص 3 , بحار الأنوار : ج 62 ص 291 . 


ص: 01< 


هت ی مها ی کی 
نفر را کفایت می کند و غذای دو نفر , چهار نفر را . 


پیامتر خدا صلن الله. ليم و اله تخورای ده تفر مه تفر را کفانتسین: کند 
و خوراک سه نفر , چهار نفر را . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبوب ترین غذاها در نزد خداوند , غذایی 
است که دست های بسیار در ان باشد . 


افش هرا ای الله لین الم کوش صمعی ور و ار مراک ی 
بپرهيزید ؛ زیرا [در صورتِ گروهی خوردن ,] غذای یک نفر , دو نفر را 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ببرکت در سه چیز است : در جماعت و آب 
گوشت و سحری . 


ص: 5202 


سنن آبی داود عن وحشی* بن حرب عن آبیه عن جده نان آصحات الیّبیَ 
صلی الله علیه و اله قالوا : یا سول الله ! لا تأَکل ولا نشب ! قالَ : قلعَلَکُم 
مترفون] قالوا : 0 : قاجتمعوا علی ما وَاذکَرُوا اسم اللّه 


_- 


الامام علی علیه السلام :کت الطعام رکه ما کرت عَلیه الأیدی. (2) 


مستدرک الوسائل :روق العبد |ٍذا حَلَسَ عَلّی المائده مَع آخیه ون . 
آفرعت غلیهما الَحمَهٌ , وتساقط علیهما البَرکَة , قلا بزالان گذلک خی 
یقوما عنها. (3) 


6 / 38الاکل ج مع الاهلرسول له صلی الله علیه و آله :ذا کل المَوَمن مَع 
آولاده کت 4 بل مه توات " عتق رَقبه , وژفع لَ قدیته . وأعطا ال 
یتمینه. (4) ۲ 


۷۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :أیما مُوْمن یب الأکل مَع الأولاد , ناداه ملک ,هن 
تحت القرش : يا عبداللّه استأنف العمَل , ققد َقَر اللهُ تک الدْنوب کلها. 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا أتَْکم یخمس من کت * یه قلیین یتک : 
اعتقال السّاه (6) , ولبس الصّوف , ومْجالسه الفقراء , وآن یرت آلجما 


وأن یاک الَجْلْ مَع عیاله. (7) 


4 ۱ 


21 بسن آبی داود * ج دض 340 2 3764 م تن این ماه * 2 2 ضن 
3 ح 3286 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 441 ح 16078 , المستدرک 
علی الصحیحین : جح 2 ص 113 ح 2500 کلاهما نحوه , کنز العقال : ج 15 
ص 233 ح 40715 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 319 ح 1020 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 349 ح 10 . 

2 . دعائم الاسلام : ج 2 ص 116 ح 387 , بحار الأنوار : ج 66 ص 349 ح 
. 


3- .. مستدرک الوسائل : ج 16 ص 326 ح 20044 نقلاً عن کتاب التعریف 
لمحشّد بن أحمد الصفوانی . ۱ 

4 .. تنبیه الغافلین : ص 344 ح 500 عن ابی سعید الخدری . 

5- .. تنبیه الغافلین : ص 344 ح 499 عن آبی هریره. 

6- .. اعتقال الشاو : هو آن یضع رجلها بین ساقه وفخذه , ثم یحلبها (النهایه 
: ج 3 ص 281 «عقل»). 

7- .. جامع الأحادیث للقمی (الأعمال المانعه) : ص 286 عن جابر ؛ التواضع 
والخمول : ص 265 ح 219 , تاریخ,دمشق : ج 62 ص 283 ح 12820 , 
الفردوس : ج 3 ص 190 ح 4527 کلها عن جابر نحوه , کنز العقال : ج 16 
ص 107 ح 44077 . 


ص: 503 
6 / 38 غذا خوردن به همراه خانواده 


سنن ابی داوود به نقل از وجشی بن حرب , از پدرش » , از جذش :اصحاب 
یامن صلی اف عله,و اله کفتتد »اي باس دا ) ها خی خوزيم وززعیر 
نمی شویم ! فرمود : «شاید جدا از هم می خورید؟» . گفتند:: آری.. فرمود 
: «غذایتان را دسته جمعی بخورید و هنگام خوردن , نام خدا را بر زبان 
آوریه .در آبن ضفرت ‏ خداآوند به غذای قفا بر کت من دهد4 


ایام خی یه ی ارت بر و ماس است سست داد 
بسیار در ان شریک باشند . 


مستدرک الوسائل :روایت شده است که هر گاه بنده با برادر موّمنش کنار 
سفره بنشیند , غرق در رحمت می شوند و برکت بر آنان فرو می ریزد و 


6 / 38غذا خوردن به همراه خانوادهییامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر گاه 
مقمن همراه فرزندانش غذا بخورد , به ازای هر لقمه ای , ثواب ازاد کردن 
یک بنده برایش نوشته می شود , و برايش [در بهشت آشهری بنا تقو کردز 
و خداوند , نامه اعمالش را به دست راستش می دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر مقمنی که غذا خوردن با فرزندانش را 
دوست داشته باشد , فرشته ای از پایین عرش , ندا می دهد : ای بنده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آیا شما را از پنج کار آگاه نکنم که هر کس 
آنها را انجام دهد , متکبر نخواهد بود : قرار دادن پای گوسفند میان دو 
ساق و ران خود و دوشیدن آن , پوشیدن پشمینه , همنشینی با تهی دستان 
, سوار شدن الاغ , و غذا خوردن با خانواده . 


ص: 504 
6 / 39الأْکل مَع الیّتیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من مایْده أَعظَم 
ترکة من مادم لس علیها نید ( ظ 


الامام الباقر علیه السلام فی بیان سیره الامام زین العایدی علیه السلام 
:ولقد کان تعول مه هل بتيتِ من فُقراء الْمدیته ٍ وکان بُعجبْه آن بَحصْرَ 
مه البتامی والأضراء والرّمنی (2) والقساکین الذین لا حیلة لهُم ء وکان 
بناولَفم بیده , ومن کان له منم عیال حعل له (3) الی عیاله من طعامه. 
4 


6 / 40الأْکل قع الخادرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاک مَع الجْدّام 
من اللواصْع , قمن کل مَعَهُمْ اشتاقت یه الجتَه. (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا صتع لَحدکُم خادقة طَهاقة , نم جاعغ به وقد 
ولی حتَة وژخاتة , قللفدة مه قلیاکر : قان کان الطعام مشئوها (8) قلل 
قلیضع فی ده من أَکلَة آو أکلّتین (7) 1۳ 


- .. الفردوس : ج 4 ص 46 ح 6144 عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 
4 

.. الزمانه : العاهه , من رمانةٌ فهو رَمن , والجمع رَمنی (القاموس 
[ِ 4 ص 232 «زمن») . 
ِ کی اون ۵ وما ثتناه من بجار انوا 
کلاهتا ین حمران ن من «بخاز الاتوار دج 46 ص 62ج وگ 

ات التیت صلی الله. ای و اه : ضوع 3 ۶ بخار الاتوار 2 
0 1 ض 126 2 438 عنام فتلمه , کنز العمال : ج 9 ص 682 


3 269 
.. المشفوه اصاد الماء الذٍی کثرت علیه الشفاه حتّی قل . 
0 7 ِ ان سکن علیه ؛ آی کثرت آکلنه (النهایه : ج 2 ص 488 
۳ 4 ِ ء و 
.. الأکلّه بالط : آق. : لقمه او لقمتین: (التغایه * .1 جر 57 


۳۳ » 


8- .. صحیح مسلم : جح 3 ص 1284 42 , سنن آبی داود : ج 3 ص 365 
3846 1 : ج 3 ص 112 ح 7730 
وفیه «مشفوفا» بدل «مشفوها» , السنن الکبری : ج 8 ص 13 ح 15781 
کلها عن ابی هریره , کنز العمال : جح 9 ص 72 25010 . 


ص: 505 
عون و بش 


6 / 39غذا] خوردن با یتیمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ سفره ای 
بابرکت تر از سفره ای نیست که یتیمی بر سر آن نشسته باشد . 


امام باقر علیه السلام در بیان سیره امام زین العابدین علیه السلام :ایشان 
صد خانوار از فقرای مدینه را اداره می کرد و خوش حال می شد که 
یتیمان : آسیب دندکان ء زمینگیر شدم ها [و معلولان ] و مستمندان بیچاره بر 
سر سفره اش حاضر باشند , و با دست خود به آنها می خوراند و هر یک از 
انان که عائله ای داشت , برای خانواده اش نیز غذا می برد . 


6 / 40غذا خوردن با خدمتکارپیامبر خدا صلي الله علیه و آله نغذا خوردن با 
۱[ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خدمتکار فردی از شما برایش 
غذاین: بیژد و آن را بر اینش.بیافزدء باید آورا که دود.و ذم آن غذا را تخل 
کرده است , با خود بنشاند تا غذا بخورد . اگر غذا مختصر و اندک بود . یکی 
دو لقمه در دست وی بگذارد . (1) 


بود , یکی دو لقمه هم که شده , به خدمتکار بدهد . 


ص: 506 


و اخبار الرضا علیه السلام عن یاسر الخادم :کان الرْضا علیه السلام |ذا 

کان خلا جمع حل شمه کلم عنده؛ الصَغیر والکبیر , فیْحَدتَهُم دبانتترن. نمم 

یشم . 9 علیه السلام |ذا جَلَسَ عَلی المائْده لایَدَعْ صغیرا ولا یر 
ع السا 1۱ والخام الا آفعده عم علی‌ماندیم: ۱21 


الکافی عن عبد ال بن الطّلت عن رجل من آهل تلع :کُنث 2 التضا علیه 
السلام فی سقره الی خراسان , قدعا توما پمائدو له قجمة 5 علیها وال 
من السودان وغیرهم , ققلث : جُعلث فداک , لو عرلت لمولاء مان قفال : 
مه | ان الت تب تیار وتعالی واحد 1 الم واجده 1 وَالأأبِ واجذد 1 والجراء 
الاعمال. (3) 


6 / 41اجیناثِ الأکلِ مُنقرداالکافی عن جابر بن عبدالله :قال سول ال 
صلی الله علیه و آله : لا آخیژکم بشرار رجالکم؟ قلنا : تلی یا زسول ال 
ققال : ان من شرار رجالکُم الا الجریء القخاش , الاک وَحدغ » والمانع 
رفدة (4) , والصاربٍ عَبدة , والملجی عیالَة الی غیره. (5) 


. السَایْسٌ : هو من یقومٌ علی الدوابٍ ویروضُها (تاج العروس : ج 8 ص 
ِ «سوس»). 
. عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 2 ص 159 ح 24 , بحار الأنوار : ج 
0 ك ۱ 
آلکافی : ج 8 ص 230 2 296 , تا او ۲ 
.. الرقد : العطاء والصله (لسان العرب : ج 3 ص‌ 1 رفد») . 
5 ۰ الکافی : ج 2 ص 292 ح 13 , تهذیب الأحکام ۳ 
1597 نحوه , بحار الأنوار : : ج 72 ص 115 ح 13 . 


ص: 207 
6 41 اجتناب از تنها خوردن 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از یاسر خادم :امام رضا علیه السلام 
هر گاه خلوت می کرد , تمام حشّم و خدم خود را , از کوچک و بزرگ , توت 
می کرد و با آنان به گفتگو می پرداخت و خوش و بش می کرد , و هر گاه 
برای صرف غذا می نشست , همگان را از کوچک و بزرگ , , حتّی مهتر و 
حجامتگر را با خود بر سر سفره می نشاند . 


الکاقف به‌تقل از ید الله بن خلت هنن ان اهالین باه زور تفر احام 
رضا علیه السلام به خراسان همراه ایشان بودم . روزی فرمود سفره 
برایش انداختند و غلامان خود را , از سیاه و غیر سیاه , کنار سفره گرد 
آورد . من گفتم : فدایت شوم ! کاش برای اینها جداگانه سفره ای می 
انداختید ! فرمود : «ساکت باش ! خداوند متعال , یکی است , مادر , یکی 
است , پدر » یکی است و پاداش نیز به اعمال است» . 


6 / 41اجتناب از تنها خوردنالکافی به نقل از جابر بن عبد اللّه :پیامبر خدا 
فرمود : ابا بشما از بدترین فرداضان خبر دهم . کفتيم : بفرمایید دا 
پیامبر خدا! فرمود : «از جمله بدترین مردان شما , کسی است که تهمت 


زن و گستاخ و فخاش و تنها خور و خسیس باشد , بنده اش را کتک بزند و 
عائله اش را سربار دیگری بکند» . 


ص: 508 


مکارم الأخلاق فی وصف سول اللّه صلی الله علیه 7 آله زکان لا یک 
وحده ما یمکنَةٌ . وقال : آلا 0 اف از کم ؟ قالوا : , قال : من ال 
وحدَة , وضَرّت عبدَه , ومع رفده. (1) 


لامام الکاظم علیه السلام لقن سول اللّه صلی الله علیه و آل تلانة : 
لااکل زادة وَحدَة , وَالثایم فی بیتِ وَحدة , وَالراکتِ فی القلاه وَحده. (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :سر الناس ج من آأکل وَحد , ومتع رفدة , 
وجّلَد عَبده ۳۳ 


سادسا : أَدَبٌْ الاکل 2 مَع القیر6 / ِِِ شتا تلیر سول الاه صلی الا قانه 
و آله :|ذا کل آحَذکم و میقا بلنه. [2) 


.. مکارم الأخلاق : ج 1 ص 275 112 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 98 
۳( : ج 66 ص 410 ح 7 #نوادر الاضول : ج 2 ص 110 , 
تاریخ دمشق : ج 51 ص 133 ح 10806 عن معاذ بن جبل وکلاهما نحوه , 
کنز العمال : ج 16 ص 52 ح 43897 . 

2- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 277 ح 2434 , الخصال : ص 
3 ح 38 , المحاسن : ج 2 ص 161 ح 1441 نجوه وکلها عن ابراهیم بن 
عبد الحمید , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 550 ح 1899 , بحار الانوار : ج 66 
ص 347 ح 1 . 

3- .. عوالی اللالی : ج 1 ص 287 ح 139 , تحف العقول : ص 448 عن 
علخ بن شعیب عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 342 
۰۵ 
۰ الکافی : ج 6 ص 297 ح 3 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام : العحایگن : ج 2 ص 234 ح 1719 عن ابن ۱ 
الصادق غن ابية علیهماالسلامعنة ضلی. الله غلیه و آله , .مکارم الاخلاق : 

1 ص 319 ح 1021 عن ابن عمر وفیه «[ذا وضعت المائده» بدل «[ذا و 
آحدکم» , بحار الأنوار : ج 66 ص 418 ح 26 ؛ سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
9 ح 3273 , تهذیب الکمال : ج 16 ص 348 الرقم 3682 کلاهما عن 


ابن عمر وفیهما «|ذا وضعت المائده» بدل «|ذا آکل آحدکم» ., کنز العمال : 
ج 15 ص 2241 40751 . 


ص: 509 


شیم : آداب دا خورزی ها فیک ان 
6 / 42 غذا خوردن از جلوی خود 


فرمود : «ايا شما را از بدترینتان اگاه نسازم؟» . گفتند : بفرمایید . فرمود 
: «کسی که تنها بخورد و برده اش را بزند و بخشش خویش را دریغ کند» . 


اشای اه هسام اس خواسه کس را ات کرو کی کر 
اش را تنها بخورد , کسی که در اتاقی ننها بخوابد , و کسی که در بیابان , 
تاه خدا صلی الله عله و آله تیگرین عرتخم کسی است که مها بخورد.ن 
از بخشش دریغ کند و برده اش را بزند . 


شنم : آدات غذا خوردن با دیگران6 42غذا خوردن از جلوی خودپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شماغذا می خورد , از جلوی خود 
بخورد . 


ص: 10 5 
عته‌ ضلی الله خیم و ال الات یل متا بلیی. ۱1 


تاریخ بغداد عن عائشه :کان رسولٌ ال صلی الله علیه و آله |ذا أتََ بطعام 
ال ما بلیه , واذا یت باللّمر جات بَذْة. (2) 


صحیح البخاری عن عمر بن آبی سلمه :الث یّوما مَع سول اللّه صلي الله 
علیه و آله طعاما , قَجََلتْ آکُلّ من تواجی الصَحقه , فَقال لی سول اللّه 
صضلی اللة.غلنه.و آله:: کل ما علیی. 31) 


سنن الترمذی عن عکراش بن دُوّیب بعتنی بنو مر بن عَْبَید بَدّقات 
موالهم الی رسول الله صلی الله علیه و آله , ققدمث عَلَیه المَديتة , 
قوجیة جالسا : تین آلمُهاجرین والأنصار , قال ثم اد بیدی قانطلق بی الی 
بیتِ تیت أَ سلعه ققال : هل من طعام؟ فانینا رگ بجفته (4) کنیرو الریج والوَذر 
(5) , وأقتلنا تأکل منها , قحَبَطث ییّدی من تواحیها , وأگل سول ال صلی 
الله علیه و آله من بین یِدّیه , قَقَبَضَ ییدو الیْسری علی یدق الیْمنی , 
قال : یا عکراشن ! کل من موضع واجد ؛ قَائَه طعامٌ واجذ . (6) 


آسد الغایه عن جعفر بن عبد اللّه بن الم :رآیی الحکَم وتا علامْ کل من 
هاهنا وهاهنا , ققال لي : یا عُلامٌ , لا تَأکّل هقدا ما تائل الشْیطان , ان 


اات صای الله غلیه و ال عان اذا اکل امد اضایه تب که 2 


3 


1- .. صحیح البخاری : ج 5 ص 2056 ح 5063 , الموطاً : ج 2 ص 934 ح 
2 کلاهما عن وهب بن کیسان , سنن الدارمی : ج 1 ص 527 ح 1951 , 
سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1087 ح 3267 نحوه وکلاهما عن عمر بن آبی 
سلمه , کنز العقال : ح 15 ص 237 ح 40738 . 

2- .. تاریخ بغداد : ج 11 ص 95 الرقم 5787 , کنز العقال : جح 7 ص 103 
ح 18173 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 61 ح 55 عن الامام علخ علیه السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 16 ص 237 ح 35 . 

3- .. صحیح البخاری 06 3062 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
0 ح 109 , کنز العمال + 15 ص 428 2 41698 نقلا عر این النجار 
وکلاهما نحوه . 


4 .. الجَفنه : خْصٌت بوعاء الأطعمه , وجمعها جفان (مفردات آلفاظ القرآن 
: ص 197 «جفن» ) . ۱ 

د- .. الوَدره بالسکون : القطعه من اللحم , والوَدُر بالسکون ایضا : جمعها 
(النهایه : جح < ص 170 «وذر») . 

6- .. سنن الترمذی : جح 4 ص 283 ح 1848 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
9 .ح 3274 نحوه , المعجم الکبیر : جح 18 ص 83 ح 1534 , المعجم 
الأْوسط : ج 6 ص 180 ح 6126 , کنز العقال : ج 9 ص 497 27140 . 
7 .. اسد الغابه : جح 2 ص 46 الرقم 1212 , الاصابه : ج 2 ص 88 الرقم 
0 ,نز العقال : ج 15 ص 429 2 41701 نقلا عن آبی نعیم . 


ص: 511 
فیافن دای امه و الم ی له ی وا راکوت و 


تاریخ بغداد به نقل از عایشه :پیامبر خدا [را عادت چنان بود که] هر گاه 
غذایی برایش می آوردند , از آنچه دم دست او بود , می خورد و هر گاه 
خرما برایش می آوردند . دستش [در ظرف] می گشت [و از جاهای 
مختلف بر می داشت ]. 


صحیح البخاری به نقل از عمر بن ابی سلمه :روزی با پیامبر خدا به صرف 
علیه و اله به من فرمود : «از جلوی خودت بخور» . 


سنن الترمذی به نقل از عکراش بن ذَوّیب بلی مره بن عبید , صدقات 
(رکات) اموالشان را به فسله من برای پیامیر خدا صلی. الله علية و اله 
فر تشادن .مر به:مدیه آمندم ویر پیامیه خدا وارد شدم . دیدم ایشان میان 
مهاجران و انصار , نشسته است . دست مرا گرفت و به خانه ام سلمه برد 
و فرمود : «ایا عذانفت هست ؟» . پس کاسه ای , پر از آب گوشت به همراه 
یک تک گوشت برایمان آوردند و ما شروع به خوردن کردیم . من دستم را 
به هر طرف کاسه می دواندم و پیامبر خدا از جلوی خودش می خورد . 
ای ی ی تا 
خا تور ادا یه اسان هد ات 


آسد الغایه به نقل از جعفر بن عبد اللّه بن عکم :من بچّه بودم و از اين 
طرف و آن طرف [ظرفم], غذا می خوردم . کم , اين رفتار مرا دید . به 
من گفت : پسر جان ! این گونه مثل شیطان غذا مخور . پیامبر صلی الله 
غلیه و اله وقتی غذا می خورد , انگشتانش از برابر دستانش جلوتر نمی 
رفت . 


ص: 212 


6 / 43الأْکلّ مِن الجوانیرسول اللّه صلی ِ 9 و 
[آی القصقة ] ودعوا ذروتها (1) ؛ باتک فیها. ( 


عنه صلی الله علیه و آله :دا ألَ أَحذْکُم طعاما قلا یال من آعلّی الصَحقه 
, ولکن لبخّل من أسقلها ؛ قَاِّ الَرَکَة تنرل من آعلاها. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لأْصحاب الْعَهٍ وقد دعاهم للطعام 1 


جُذوا یسم اللّه , خُذوا من خوالّیها ولا تأَحُذوا من آعلاها ؛ قَِنّ البرَكه تنعد 
من آعلاها. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ابر تنزِل وسَط الطعام , قکُلوا من حافْتیه , ولا 
تاناها من تاه ۱ 


1- .. ذروه کل شیء : آعلاه (النهایه : ج 2 ص 159 «ذرا») . 

2- .. سنن ابی داود : ح 3 ص 349 ح 3773 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
0 ح 3275 ۰ مسند آبن حنبل : ج 6 ص 210 ح 17694 نحوه وکلها 
عن عبد الله بن بسر , کنز العمال : جح 15 ص 250 40806 عیون 2 
الرضا علیه السلام : ج 2 ص 34 ح 71 . صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 
ص 101 ح 46 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام نجوه , بهار آلاتوان : ج 66 ص 79 ح 1 . 

ان .ای داهة : ج 3 ص 348 ح 3772 عن اين عتّاس , مسند اين 
حنبل : جح 5 ص 419 16006 عن واثله بن الأسقع نحوه , کنز العقال : ج 
ص 249 ح 40803 . 

. المعجم الکبیر : ج 22 ص 86 ح 208 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 23 
9 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1090 ح 3276 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 130 ح 7119 کلها عن وائله بن الأأسقع , , تهذیب 
الکمال : ج 17 ص 359 الرقم 3935 عن هشام بن عمار والثلاثه الاخیره 
نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 250 ح 40807 . 

5- .. سنن الترمذی : ج 4 ص 7260 1805 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 130 ح 7118 , سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1090 ح 3277 ۰ سنن 
الدارمی : ج 1 ص 533 ح 1974 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 643 ح 


0 والثلاه الأخیره نحوه وکلها عن ابن عبّاس , کنز العمّال : ج 15 ص 
1 ۶ 40754 اطت النییت؛ صلی الله غلنه و الد ض د یجان الانوان ۶ج 
2 ص 291 . 


ص: 513 
6 43 خوردن از کناره های ظرف 


6 / 43خوردن از کناره های ظرفپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از کناره 
های کاسه بخورید و به بلندی وسط ان دست نزنید تا به ان برکت داده 
شود . 

پیامبر خدا صلی الله. علیه و اله :هر گاه یکی از شما غذا می خورد , از 
بالای بشقاب نخورد ؛ بلکه از پایینش بخورد ؛ چرا که برکت از بالای آن 
فزود هی آند... 


پيامن خدا صلی الله. غلبه ی الم بت اضتاب یه که آنان را به‌غدا جعوت 
کرده بود : بنشینید . به نام خدا| شروع کنید . از کناره های ان بخورید و از 
پنامیرخها ضلی الله عضو ال تبر کت در فسطظ اظرف ]ها فرود مین اند 
. پس , از کناره های آن بخورید و از وسطش نخورید . 


ص: 2:14 


سکس موز انا الطعام من قفگه هم و کلها من اخواند ۶ 


الامام علخ علیه السلام :لا تأکُلوا من أس التریدٍ , وکلوا من جوانبه ؛ قَِلّ 
ابر کة فی أسه. ۳4 


6 / 44ترک اللّظر. پلی له الاخرینرسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 
تعق اخدکم تضوه لقمه آخیه. 21) 


6 / 45رعايّة حَق الا خریترسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أکَلَ مَع قوم 
من تمر قلا یقن (4) , قان آراد آن بفقل قليستآذنقم , قان آذنوا له 
قلیفعل. (5) 


دعائم الاسلام :عن سول ال صلی الله علیه و آله أُ تهی عَن القران بَین 
اللمرتین کی کم وین سایر الفایچه وگذلک قال جعفز بر مد مُحَقّد علیه 
السلام : : تما ذلک اذا کان مَع الثّاس فی طعام مقشتری , فاما من کل وحده 


قلیأکل کیف اأحتّ. (6) 


1- .. مسند ابن حنبل : ج 1 ص 738 ح 3214 عن ابن عباس . 

- .. الکافی : ج 6 ص 296 ح 1 وص 318 ح 9 کلاهما عن غیاث بن 
ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : جح 2 ص 168 ح 1467 
عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام , بحار 
الانوار: ج 66 ص 82 ح 10 . 

3- .. اسد الغابه : ج 6 ص 220 الرقم 6126 , الاصابه : ج 7 ص 238 
الرقم 10286 , الفردوس : ج 5 ص 129 ح 7709 کلها عن آبی عمر 
و ی , کنز العمال : جح 15 ص 251 ح 40816 . 

.. یقال : لا تقرن بین تمرتین : ای لا تاکلهما معا (انظر : لسان العرب : 

جح ۳ ص 336 «قرن») . ۱ 

مص ان ی 2 2 الیفجم ال ان 
3 ح 4355 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 180 الرقم 3625 نحوه وکلها عن 


ان عفر فقه البازن دع وا ض 1 7 غن زیذ‌بن این انتهه کتر العقال : 
ج 15 ص 251 ح 40812 . ۱ 

6- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 120 ح 407 , بحار الأنوار : ج 66 ص 120 ح 
12. 


ص: 515 
6 / 44 نگاه نکردن به لقمه دیگران 
76 35 رخایت:حه دیگران 


پبامر خدا صلی الله قلیه و له دا را از بالاق آن تخوزید #یاکه از کناره 
هاش هرید "هرا کسیر کت اوبالای آن مب ایرد 


اطام ی اه السام توس طر قوا وت گس کایه 


رون بت اعمه گرا سا ها هیا ات اه 


6 / 45رعایت حو* دیگرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با عذه 
ای خرما می خورد , دو تا دو تا نخورد , و اگر خواست چنین کند , باید از 
آنها اجازه بگیرد . اگر اجازه دادند , آن گاه این کار را بکند . 


دعائم الاسلام :در باره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که ایشان از گذاشتن دو عدد خرما یا هر میوه دیگر در دهان , نهی فرمود . 
امام صادق علیه السلام چنین فر مود : «اين , در صورتی است که شخص , 
با دیگران , هم غذا باشد ؛ اما کسی که به تنهایی می خورّد , می تواند هر 
طور که دوست داشت , بخورد» . 


ص: 516 


ان عن اين عمر :تهی سول ال صلی الله علیه و آله آن بمرَن 
بین التّمرتین (1) حثّی بستآدن صاحبة. (2) 


علل الشرائه عن علت بن جعفر عن الامام الکاظم علیه السلام :سا علیه 
السلام غَن القران بين الین واللّمرٍ وسایُر القواکه. قال : تهی سول اللّه 
صله ال هو ا ناران ان 9 ف ی ات وان 
گنت مع قوم مُسلمین قلا تفن ۲ 


زولقد. کان علیه السلام ان وا کل و ۱ 1 له ِِِ سول اللّه , 
انت بر قاس واوضََهُم للجم , قکیف لثوایل آقک؟ ققال : ای أکرخ آن 


فش فص ی تا اه را 
6 رب الطعام بالاأکل و بر مه کضزرسول ال للّه صلی الله علیه و 
و التاسس فی الطعام المامْ , آو رب الطعام , آو حیژهم. (5) 


1- .. فی المصدر : «بین التمرّبین» وهو تصحیف ظاهر . 
2 .. سنن الترمذی : ج 4 ص 264 ح 1814 , السنن الکبری : ج 7 ص 
8 ح 14633 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 5 ص 562 ح 1 ؛ عوالی 
ی : ج 1 ص 136 ح 36 کلها نجوه . 

ال ار آتع.* ض فد ع 1 باعل بو عفر دص و[ ج 
کم ان ار ی 
0 , بحار الأنوار : ج 66 ص 118 ح  .2‏ . 
4 .. الخصال : ص 518 ح 4 عن حمران بن آعین , مکارم الأخلاق : جح 1 
ص 476 ح 1638 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 162 کلاهما من 
دون اسناد الی الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 46 ص 62 
: 
5- .. الاصابه : ج 1 ص 529 الرقم 972 , تاریخ دمشق : ج 11 ص 180 ح 
1 خحوه وکلاهما عن ثوبان , الفردوس : ج 5 ص 492 ح 8860 عن 
ثابت بن ثوبان وفیه «الامیر» بدل «الامام» , کنز العمّال : ج 9 ص 251 ح 
5992 


ص: 217 
6 46 آغاز کردن صاحب غذا يا بهترین فرد حاضران به خوردن 


سنن الترمذی به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا از دو تا دو تا خوردن خرما 
ان با 9( 


علل الشرائع به نقل از علی بن جعفر (برادر امام کاظم علیه السلام ) :از 
امام کاظم علیه السلام در باره دو تا دو تا خوردن انجیر و خرما و دیگر 
میوه ها سوال کردم . فرمود : «پیامبر خدا از اين کار , نهی فرمود . اگر 
تنها بودی , هر طور که دوست داشتی , بخور ؛ ولی اگر با عذه ای مسلمان 
هم کاسه بودی , دو تا دو تا نخور» . 


امام باقر علیه السلام در وصف پدرش امام زین العابدین علیه السلام 
ایشان از هم خوراک شدن با مادرش خودداری می ورزید . به ایشان گفته 
شد : ای پسر پیامبر خدا! شما نسبت به خویشاوند , از همه نیکوکارتر و 
وه وا ی 
ندارم دستم به سوی چیزی [در سفره] دراز شود که پیش تر , نگاه مادرم 
به طرف ان رفته باشد» . 


6 / 46آغاز کردن صاحب غذا پا بهترین فرد حاضران به خوردنییامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هنگام غذا خوردن , امام با صاحب غذا با بهترین فرد 
از حاضران باید آغاز به خوردن کند . 


ص: 219 


عنو صلی الله علیه و آله :ذا وضع الطعام قلیبةاً أمیژ القوم , و صاجث 
الطعام , آو حَیرٌ القوم. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الَجُل َحَقٌ بخدر داره وقرسه , وآن یَوْم فی بَیته 
, وان یبدا فی ضحفته. (2) 


6 / 47تطویل الأکل حا حتی یَفرحَ القوفرسول اللّه صلی الله علیه و آله : [ذ| 
وضعت لا تقو رَجْل حثی ثر فع المایْدَهْ , ولا پرفع یده وان شَیع 
عتی جرخ القوش , ولتعذر (3) : قِن ال تخجله جلیسة قیقبض ده , 
وعغسی ان یکون له فی الطعام حاجَة. (4 


الامام الباقر علیه ِ ان رتیت لاه صای الم غلیه و آله ادا اکل خد 


ایام الصادق علیه السلام "کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله |ذا کل 
 ِ‏ ول من یِضَع ید مَع القوم , ور من یرقفها , الی آن یأکْل 
م‌ 


۳ تاریخ دتم * ع 1ص 140 9 37 غن تاشن اب آدرتش 2 کت 
ال : ج 15 ص 241 ح 40752 . 

. النوادر للراوندی : ص 275 2 541 عن الامام الکاظم عم آباکت عانهم 
لس , جامع الأحادیث للقمّی : ص 80 , بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 
ِ 


.. الاعذار : المبالغه فی الأمر , آی لیبالغ فی الأکل . وقیل : اما هو «و 

ره من التعذیر : التقصیر . آی لیقضر فی الاأکل لیتوفر علی الباقین , 
لیر ائه یبالغ (النهایه : ح 3 ص 198 «عذر») . 
4 سنن آبن ماجه : چ 2 ص 1096 2 3295 , تهذیب الکمال : ج 16 ص 
8 الرقم 3862 , شعب الایمان : : ج 5 ص 83 ح 5864 کلاهما نحوه 
وکلْها عن ابن عمر , کنز العمال : جح 15 ص 241 7 40751 ؛ مکارم 
الاخلاق : ج 1 ص 319 ح 1021 عن ابن عمر , طب النبیٌ صلی الله علیه و 
آله : ص 3 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 62 ص 291 . 


5- .. تاریخ بغداد : ج 10 ص 240 الرقم 5365 عن عبد الرحمن بیاع 
الهروی عن الامام الصادق علیه السلام , النهایه فی غریب الحدیت : ج 3 
ص 198 , کنز العقال : ج 9 ص 271 ح 25980 نقلا عن المصتف لعبد 
الرزاق. 

60- .. الکافی : ج 6 ص 285 ح 1 عن ابن القداح , المحاسن : ج 2 ص 234 
ج 1720 عن ابن القداح عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , مکارم 
الاخلاق : جح 1 ص 61 ح 55 عن الامام علی علیه السلام وکلاهما نجوه , 
بحار الانوار : جح 66 ص 418 ح 27 . 


ص: 19< 
6 47 طول دادن غذا تا وقتی که همه از خوردن , دست بکشند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه غذا نهاده شد , باید امیر قوم پا 
صاحب غذا و يا بهترین فرد از حاضران , اغاز به خوردن کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "انسان‌ببه. | تسین در ] ضدر خانه اش و 
[ جلو ] اسبش , و امامت ت [جماعت ] در خانه اش بان کرون در سفره 
اش اوار بر [ارصکران ات 


6 / 47طول دادن غذا تا وقتی که همه از خوردن , دست بکشندییامبر خدا 
صلی الله علیه و آله !هر گاه سفره انداخته شد , انسان (صاحب خانه) 
نباید برخیزد تا آن گاه که سفره جمع شود , و نباید دست از خوردن بکشد , 
تا وقتی که همگان دست از خوردن بکشند , و باید خود را به خوردن 
دست از خوردن می دارد , در حالی که ممکن است هنوز نیاز داشته باشد . 


امام باقر علیه السلام زپیامبر خدا| هر گاه با عذه ای غذا می خورد , آخرین 
نفر انها بود که دست از غذا می کشید . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه با جمعیت غذا می خورد , اوّلین 
کسی بود که دست به غذا می برد و اخرین کسی بود که [از خوردن ] دست 
می کشید تا همه غذا بخورند . 


ص: 520 


لامام علت علیه السلام من وصته. بل دا لت قَطوّل أکلک؛ لتستوفب 
هار ام ی ای را ی اد 
(1) 


6 48جوامعٌ آداب التا رون الله ضلین الله عايه و اد الطعام لذا جمع 
آربع خصال فقد تم : (ذا کان من خلال , وکثْرتِ الأیدی , وسُمّی فی 
وعید ال غز جلف آختره: (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من وحتهَم علیهالسلام با علیار شا یه 
صلة نتفی لرَجلٍ الفسلم آن تتقلقها علی المایده : آرتغ منها قریجد , 
ارت مها تن مار چا وت َامّا القريضَة : قالقعرقة بما یَاکل , 

سوه وال کر , والرْضا. وأقّا لسن : قالجُلوسٌ عَلّی الرجلِ ۳ 
والاکل بتلات آصایع . وآن کل ممّا پلیه . ومص الأصایع. ۳۳ الأْدَت : 
فتصغیر اللقمّه 1 َالمَضغ الشدید 1 وقلَه التّظر فی وجوه الثاس 1 فکشل 
الیدین. (3) 


1 تحت العفون اص 1۶ سشاره المصطمی» من 2 عن کمیل «بجار 
۰ : ج 66 ص 5 ح 41 . 

. الکافی : ج 6 ص 273 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 

۳ , الخصال : ص 216 ح 39 , معانی الأخبار : ص 375 ح 1 کلاهما 
عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و ال «العخاسن ۶ خ 2 ضر. 161 ۱439 عن ذالله.ین.مسان. عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالْنوار : ج 66 
ص 314 ح 2. 
3- .. کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 4 ص 5ظ3 ح 5762 عن حماد بن 
عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 485 ح 60 
عن ابراهیم الکرخی عن الامام الصادق عن ابائه عن الامام الحسن علیهم 
السلام نحوه , المحاسن : جح 2 ص 248 ح 1773 عن الامام الحسن علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 306 ح 969 عن الامام الصادق عن آبائه 
عن الامام الحسن علیهم السلام , بحارالانوار : ج 66 ص 415 ح 14. 


ص: 221 
6 | 48 انش آداب غذا خوردن 


امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل ازمانی که غذا می خوری , 
خوردنت را طول بده تا همراهانت کاملاً سیر شوند و دیگران هم از آن 
بهره مند گردند . ای کمیل ! چون غذایت را کامل خوردی , خدا را بر آنچه 
روزي تو کرده است , سپاس گوی , و بلند سپاس گوی تا دیگران هم او را 
سپاس گویند و بدین سان , اجر تو بیشتر شود . 


6 7 لیات آداب دا خورونیا خی خدا ضلی الله. غلبه ه الف دا هر کاه 
چهار ویژگی داشته باشد , کامل است : آن گاه که از حلال باشد , دست ها 
زیاد باشند , در آغازش نام خدا برده شود , و در پایانش حمد خداوند عز و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش هایش به علی علیه السلام :ای 
علی ! آداب سفره , دوازده تاست که انسان مسلمان باید آنها را بیاموزد : 
چهارتای آنها واجب است , چهار تا مستحب , و چهار تا از ادب . آن چهار 
واجب , عبارت اسنت از : شناخت انچه. مین خورد: نام خدا تردن + شکر 
و , و خرسندی . آن چهار مستحب , عبارت است از : نشستن روی پای 
چپ , خوردن با سه انگشت , از جلوی خود خوردن . و لیسیدن انگشت ها . 
و آن چهار تا که از ادب است , عبارت است از : لقمه کوچک برداشتن ؛ 
خوب جویدن , کمتر به صورت دیگران نگاه کردن . و شستن دست ها . 


ص: 222 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا وَضعتِ المایْدة قَلیأکلِ الرَجْل ممّا لیه , ولا 
ال ما تین یی جلیسه , ولا من ذروه القصقه؛ قائما تانیة. الثر که .مره 
اعلاها ولا نقوم رل عتی ثرفع الما ,ولا ترقغ بدف وان شیع عتّی ترفع 
القَوم , وَلیعذر؛ فان ذلک یخجل جليسَة قفیقیض یدَه , وعسی ان تکون له 
فی الطعام حاجَد. (1) 


عنه صلی الّه علیه و آله : | اجتمع ِ آریغ کَمَل : آن یکون حلالاً؛ وآن 
تک علیه اا بدی وان فیح باسم ال , یختتم بحمد ال (2) 


الامام علت علیه السلام :من آراة لا تَضّة طعام , قلاتأّل حتّی تجوع ,,قادا 
ال قلیفل : «یسم اللّهٍ ویالّه» . ِِ (3) 0 عن الطعام 
وهوَ بشتهیه , وَلیِدعَةّ وهو یَحتاخْ الیه. (4) 


1- .. شعب الایمان : ج 5 ص 83 5864 , سنن ابن ماجه ان 
6 ح 3295 ولیس فیه من «فلیاکل» الی «من اعلاها» , الفردوس : ج 
1 ص 335 ح 1333 بجوهو نما کن.این کم کنز العمال : ج 15 ص 241 
جح ۰40751 مکارم الأخلاق : : ج 1 ص 319 ح 1021 عن ابن عمر , طبٌ 
النبیخ صلی الله علیه و آله : ص 3 کلاهما نحوه , بحارالاأنوار : ج 66 ص 
ِِ تا 

آلدعوات : : ص 80 ح 198 , بحارالأنوار : ۰ ج 66 ص 412 ح 9 . 
3 ۰ فی المصدر : : «ولیجید» ۰ والتصویب من بحارالأنوار 

. طبّ الاأْمّه علیهم السلام لابنی بسطام : ص 60 عن جابر عن الامام 
۳ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 66 ص 380 ح 46. 


ص: 52۱23 


پاش خوافلی الله لیم الم خی گام فده دی موه ا واه از 
انچه جلوی اوست , بخورد و از جلوی هم سفره اش و از بلندي وسط 
کاسه نخورد ؛ چرا که برکت از بالای کاسه می اید , و تا سفره جمع نشده 
است . از سر سفره بر نخیزد , و تا دیگران از خوردن دست نکشیده اند , 
او دست نکشد و خودش را مشغول خوردن کند . حتّی اگر سیر شده باشد 
" چرا که اگر دست بکشد , هم سفره اش خجالت می کشد و دست می 
کشد , در حالی که ممکن است هنوز به غذا نیاز داشته باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه چهار خصلت در غذا جمع شود , آن 
غذا کامل است : حلال باشد , دست های خورنده اش زیاد باشد , به نام 
خدا آغاز گردد , و با حمد خدا پایان پذیرد . 


امام علی علیه السلام :هر کس می خواهد غذا اذیتش نکند , باید تا گرسنه 
نشده است , غذا نخورد و چون شروع به خوردن کرد , «بسم الله و بالله » 
بگوید و خوب بجود و هنوز که میل به غذا دارد . از خوردنْ دست بکشد و 
هنوز که نیاز به غذا دارد , خوردن را رها کند . 


ص: 2:24 


عنه علیه السلام فی بَیان جلف صلی الله علیه و آله نها ل فتکنا قط عثی 
فارق الذنا... وکان |ذا ال مع القوم کا أوَل من تبدا, وآخر من ترقغ ید 
, وکان /ذا کل کل مقا تلیه . قاذا کان الط واللّمر جالت یذ وا 
شرب شرب تلائه آنفاس , وکان بَمصٌ الماء مَضا تلا که عبا , وکان 
لطعامه وشرابه وآخذه واعطایئّه. (1) 


مکارم الأأخلاق :کان صلی الله علیه و آله رذا آکل سشی , ویَاکلّ بتلاث آصايع 
وهقا یلیه , ولا ناو هن بَپن دی غیره , ویْوّتی لام قَيشرع قبل القوم 
تم پشرعون. وکان یال بأصابعه الاب : الابهام الب تلیها وَالوّسطی , 
وربَمّا استعان بالژایعه. وکا صلی الله علیه و آله تاکل 1 
ال باصبَعین , ویقولّ : ان الأکلَ یاصبَعین هو اکلَه الشیطان. (2) 


الامام علت علیه السلام من وصیته بل :یا کل , (دا آگلت الطَعام سم 
پاسم اللّه الذی لا بَدٌ یر مع اسمه وهوَ الشفاء من جمیع كِِ اه 
کمیل , |ذا لت الطعام قواکل به ولاتبکل به؛ قتک لم ترژق آلتاس شتا , 
وال تجزل لک اللّواب یذلک . با یل , آحین جُلْقَک , وابشط (3) الی 
0 ولا 7 [ تنهَرَنٌ خادقک. (4) 


- .. مکارم الأخلاق : جح 1 ص 61 ح 55 , بحارالاأنوار : ج 16 ص 237 ح 
35. 
2 .. مکارم الأخلاق : جح 1 ص 70 ح 88 , بحارالأنوار : ج 66 ص 410 ح 7 


3« ابتنط ۶ ای اسرز وییمطتی.ها تسطما < آی بت نی.ها پسر‌ها: لان 
الانسان اذا سر انبسط وجهه واستبشر (النهایه : ج 1 ص 128 «بسط»). 
4- .. بشاره المصطفی ص‌ 5 تحف العقول ص‌ 171 نحوه و کلاهما 
عن کمیل , بحارالأنوار : ج 66 ص 425 ح 41. 


ص: 525 


امام علی علیه السلام در بیان اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله :تا زمانی 
که از دنیا رفت ۰ هرگز در حال تکیه دادن غذا نخورد ... و هر گاه با جمعیت 
غذا می خورد , نخستین کسی بود که شروع می کرد و آخرین کسی بود که 
دست می کشید , و هنگام خوردن , از جلوی خود می خورد : اما اگر خرما 
بود , دستش می چرخید [و از هر طرف ظرف بر می داشت ] . هر گاه می 
آشامید , با سه نقس می آشامید و آب را مزمزه می کرد و یک باره سر 
ی یا 


مکارم الأأخلاق :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه غذا می خورد , «بسم 
الم » موه کف , و با سه انگشت و از جلوی خودش می خورد و از برابر 
دست دیگران بر نمی داشت , و غذا زا. که هت آوردند : پیش از دیگران 
شروع می کرد و بعد از دیگران تمام می کرد . با سه انگشت شست و 
گرفت . ایشان گاه با همه دستش می خورد , و با دو انگشت غذا نمی 
خورد و می فرمود : «با دو انگشت غذا خوردن , خوردن شیطان است» . 


امام علی علیه السلام در توصیه های خویش به کمیل بن زیاد :ای کمیل ! 
هر گاه غذا می خوری , تام خدا را ببر که با وجود نام او , هیچ چیز زیان 
نمی زند , و نام خدا , شفابخش هر درد و گزندی است . ای کمیل ! هر گاه 
غذا می خوری , دیگری را هم شریک گردان و بخل مورز ؛ زیرا تو چیزی را 
روزی مردم نکرده ای , و خداوند برای این کار به تو پاداش شایان می دهد 

. ای کمیل ! اخلاقت را خوش گردان , با همنشینت گشاده رو باش , و بر 
سر خدمتکارت داد مزن . 


حففن عایه السلام کته و یه خوان , وهو کل , ققلث له : ما حد 
هد ها آلخوان؟ ققالَ : |ذا وَصَعتَة فَسَمّ الم , واذا َقعتة قاحمد الم , وفع 
(3) ما حول الخوان , قَاِّ هدا حَثُُ. (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ان آبی صَلواث اللّه له أناغ آخو 
علی ادن لعمرو بن عَبَیٍ وواصل وبشیر الرَحال ۳ فاذن ِ ۳۱ 
جلسوا قال : ما من شیء لا ولة حَدذ ینتهی الیه. قجیء بالخوان قوَضع 


۱ بییهم ۱ ِا ۵ ی ۲ 
الخوان من الشیء؟ فقال : تعم. قالوا : فما حَذهْ؟ قال ۱ چ اذا وضع قیل 
: «بسم الله» , ولا زفع قیلّ : «الحمد للّه» , ویاأکل کل | ن مما بين 
پدیه 1 ولا تتاول هه قذام الاخر شَینا. (6) ۲ 


مکارم الأخلاق عن الفضل بن یونس فی حدیتِ کر فیه چجی ء (لامام 
الکاظم علیه السلام الی قنزله... ی آن قال :قأَمرث القلام قاتی پالطستِ 
, قدنا منة » فقال الحمذ للّهٍ آلذی جعل لک شی: عذا. قَفْلنتْ : جعلث 
فداک , هما < خد هذا؟ ققال : آن یبدا رب البیتِ لکی پنشط الأْضیاف , قلذا 
وضع الطستٌ سمی , , واذا تفع خمد ال بالمایّدّه قَقَلثٌ : ما ِ 
هدا؟ قال : آن شُممّت اذا وضع » وتحقد له ادا رفع. کم نت بالخلال ‏ 
قَفْلبْ : ما عذ هذا؟ قال : آن تکسر ‏ أسَة تلا یدمی النَة (7) . 


۶۱ 


1- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 117 ح 392 , بحارالأنوار : ج 66 ص 383 ح 
50 
2 .. غرر الحکم : ج 2 ص 141 ح 2111. 


.. قَ البیت : کتسه (المصباح المنیر : ص 516 «قمم» ). 

.. کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 356 ح 4256 , مکارم الاأخلاق : 
ج ۳ ص 306 ح 970 , بحارالأنوار : ج 66 ص 411 ح 8. 
5- .. استمکنا منه : آی قدرنا وتمکنا من الاعتراض علیه ونعجیزه 
(بحارالأنوار : ج 66 ص 370). 
6 . الکافي : ج 6 ص 292 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 209 2 1624 
کلاهها عن اآبی خدیجه وض- 23 121 عن انق سامه: تجوخ::بحاز الاتوار 
: ج 66 ص 370 ح 9. 
7- . مکارم الأخلاق : ح 1 ص 318 ح 1018 , بحار الاأنوار : ج 66 ص 423 
ح 37 . 


ص: 2۱27 


امام لو علیه السلام !هر گاه کو. آغاد فا نام خدا| برده شود و در پایانش 
حمد او گفته شود و قبل و بعد از غذا دست ها شسته شوند و دست های 
خورنده اش زیاد باشند و [غذا ]از حلال باشد , برکتِ ان غذا کامل شده 


است . 


اساق علن یه شام واه تراد ور متا ورن له فا دز 
فقیران به ایثار ؛ و با دنیایرستان به جوان مردی . 


ی السلام وارد, ۳ . در برابر ۳۳4 سفره ۳ بود و مشغول 
خوردن بود . گفتم : ات ری چا ی در اه آز 
را گستردی بستنم له یگف و هر گاه آن,را جمع گروی , الحمد لله بگو و 
اطراف سفره را تمیز کن . اين , حذ (تعریف) سفره است» . 


امام صادق علیه السلام :عمویم عبد ی ی پدرم که درودهای 
خدا بر او باد امد و از ایشان برای عمرو بن عبید , واصل و بشیر رخال , 
اجازه شرفیابی خواست . پدرم به انان اجازه داد . چون نشستند , فر مود : 
«هر چیزی برای خود , حدّی دارد که بدان منتهی می شود» . در اين هنگام 
, سفره آوردند و گستردند . آن سه نفر با خود گفتند : به خدا که اکنون , 
وقت مغلوب کردن اوست . پس گفتند : ای آبو جعفر ! ایا این سفره , چیز 
هست؟ فرمود : «آری» . گفتند : پس , حذ (تعریف ب) آن چیست؟ فرمود : 
«حدّش آن است که چون گسترده شد , بسم الله گفته شود و چون جمع 
شد , الحمد للّه گفته شود , و هر شخصی از جلوی خودش بخورد و از 
جلوی دیگران چیزی بر ندارد . 


مکارم الأخلاق به نقل از فضل بن یونس , در حدیثی که در آن از آمدن امام 
کاظم علیه السلام به منزلش یاد شده است :... به غلام دستور دادم , لگن 
آورد . امام علیه السلام نزدیک آن شد و فرمود : «سپاس , خداوندی را که 
برای هر چیزی حدی قرار داده است» . گفتم : فدایت شوم احدٌ این لگن 
چیست؟ فرمود : «اين که صاحب خانه [به شستن دست هاپش] آغاز کند تا 
ما نان به شا ایند بو من ان آوردم دم شم الا کمته سود و 
و تور اش هخا که هو مس زسفره را ردنت کنم : 
حدر این خیست ؟-فرموه این کته ام ین شد سم آلله کفته شود 


هر گاه جمع شد , الحمد لله گفته شود» . بعد , خلال آوردند . گفتم : حذ 
این چیست؟ فرمود : «اين که سر آن را بشکنی تا لثه را خونی نکند» . 


ص: 229 


الامام الصادق علیه السلام لعْنواٍن البصرع؛ :آوصیک بتسعم آشیاء , قَلها 
وصیّنی لِمُریدی الطریق |لی اللهٍ عز و جل , وال آسال آن بُوفْمک 
لاستعماله : ثلائُ ینها فی ریاضه الفس... . ما الواتی في الّیاضه : فیک 
آن کل ما لا تشتهیه ؛ قلة له یور الحماقة وَالبلَة . ولا تأکل الا عند الجوع , 
واذا أکّلت قکُل خلالا , وسَط اللدَ. (1) 


6 / 49اللوادررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من اک فی قصعه ند 
لجسها , استغقرت لد القَصعة. (2) 


1- .. مشاه الأأنوار : ص 564 ح 1901 , بحارالأنوار : ج 1 ص 226 ح 17 
نقلا عن الشیخ البهائی وکلاهما عن عنوان البصری 
2 .. سنن الترمذی : جح 4 ص 260 ح 1804 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
9 ح 3272 , سنن الدارمی : ج 1 ص 529 ح 1958 , مسند ابن حنبل 
: ج 7ص 382 ح 20750 , الطبقات الکبری : جح 7 ص 51 کلها عن نبيشه 
الخیر , کنز العقال : ج 15 ص 247 ح 40787 . 


ص: 2۱29 
6 / 49 گوناگون 


اشاره 


امام صادق علیه السلام به عنوان بصری :تو را به ثه چیز سفارش می کنم 
که این , سفارش من به سالکان راه خدای عز و جل است , و از خداوند . 
مسئلت دارم که توفیق به کار بستن این سفارش ها را به تو عطا کند . سه 
تای آنها مربوط به ریاضت نفقس است . ... اما آنها که به ریاضت نقس 
مربوط می شوند , عبارت اند از : چیزی وا سمل دار : , نخور ؛ زیرا این 
کار , حماقت و کودنی می آورد . فقط هنگامی که گرسنه ای , غذا بخور , 
و هر گاه می خوری , حلال بخور و «بسم اللّه » بگو . 


6 کون کوتیبا سیر دا ضلی ال علبه و الم زهن کس در کاسه ایغ 
تکوزه ور آعر: آن را بلنسد: آن کاشه پرایسن‌طلب آعرزش می کند, 


ص: 530 
عنه صلی الله علیه و آله لأن آلطع (1) قصقة اَحٌ ال من آن أَتصَدّق 
بملیّها طعاما. (2) 


غتم صلی الله غلیه وله کم ان تشنضها ال اقا ما ده الساع ها 


0( :دا آکل آحذکم قلیلعق أصايعة ؛ اه لایدری فی 
هن البرکة. (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من لعق الطَحقة (6) ولهق أصابعة , أَشبعَهةٌ ال 
فی الکنیا وّالاجرو. (7) 


عته ضلی, له طلیه ی ال »دز اکل آخذیم ظعاها فقض اضایعة التی. آکل با 
, قال اه عز و جل : بازک اللَة فیک. (8) 


دعائم الاسلام :عنه صلی الله علیه و آله أَهُ کان یلق الطحقه , وقال : خر 
الصَحقه أعظفها برَكَة , وان الذین یَلعقون الصحاف تضَلّی عَلَیهمْ الملایکة , 

ویدعون آمُم بالسَقه فی الوزق , وللذی یِلعَقْ الطحقة حسَت مُضاعَقَة 
وکاق اذا اکل لح اضایقهة عتی بسفع آها قضیضر. (9) 


1- .. اللطع : اللَخُّس باللسان (تاج العروس : ج 11 ص 433 «لطع») . 

- .. الاصابه : ج 7 ص 123 الرقم 9921 , آسد الغابه : ج 6 ص 115 
الرقم 5906 کلاهما عن آبی ریطه , کنز العقّال : ج 15 ص 253 ح 
92 . 
3- .. آی لاختبار جودته (بحار الأنوار : ج 66 ص 272) . 
4 . الکافی : ج 6 ص 303 ح 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 416 ح 2459 عن ادریس بن یوسف عن 
الامام الصادق علیه السلام . دعائم الاسلام : ۳ 2 ص‌ 117 ۳ 299 نجوه , 
بحار الأنوار :ج 66 ص 272 ح 17 ؛ المعجم الکبیر : ج ,23 ص 285 ح 
5 , شعب الایمان : ج 5 ص 114 ح 6007 کلاهما عن ام سلمه نحوه , 
کنز العقال : ج 15 ص 261 ح 40873 . 


5- .. صحیح مسلم : ح 3 ص 1607 ح 137 , سنن الترمذی : ج 4 ص 258 
ج 1001 , مسند این حنبل ج 3ص 392 2 9300 کلها عن ره 
سنن الدارمی : ج 1 ص 528 ح 1956 عن آنس بزیاده «الثلاث» بعد 
« آصابعه» ولیس فیه ذیله , کنز العقال : ج 15 ص 244 ح 40769 . 

6- .. فی المصدر : «الصفحه» , والتصویب من کنز العمال . 

1 المعجم الیو ۱ هی 20 .من العرباض تا رس کت 
العمّال : ج 15 ص 247 ح 40790 . 

8- .. الكافي : ج 6 ص 297 ج 7. المحاسن و 
کلاهما عن ابی بصیر عن ات الصادق علیه ( , الخصال : ص 613 ح 
السلام , تحف العقول : ص 103 عن الامام علخ علیه السلام . بحار الأنوار 
: ج 66 ص 405 ح 1 . 

9- .. دعائم الاسلام : ج 2 ص 120 ج 405 , الجعفریات : ص 162 عن 
الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله , مکارم 
الاخلاق : جح 1 ص 314 ح 1002 عن الامام علیخ علیه السلام وکلاهما نحوه 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 406 ح 10 . 


ص: 31( 


اسر خاصتلی له ییاه از شم مش راز ان ارس 6 
آن را , پر از غذا صد قه دهم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نان را مانند حیوانات , بو نکشید . 


پیامیز خذا ضلی الله. علیه:.و. اه :هر گاه فردی از شما غذا می خورد , 
انگشتانش را بلیسد ؛ چرا که نمی داند برکت در کدام یک از آنهاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بشقاب و انگشتان خود را بلیسد , 
خداو دنر دیا ه اخوته اور شیر مه اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر گاه .فردی از شما غذایین بخورد و 
انگشتانی را که با آنها غذا خورده است , بلیسد , خداوند عز و جل می 
فرماید : «خدایت برکت دهد » . 


دص الا تاش وا مین ای ی تفاب زاس لته قرف 
فرمود : «ته بشقاب , بابرکت تر است . کسانی که بشقاب ها را می 
لیسند فرشسان پر .انان درود می فرستند و برای زیاد شدن روزی آنان 
دعا می کنند , و برای کسی که ته بشقاب را بلیسد , دو چندان ثواب 
است» اسان هر گام قافن وود : اشارس رامی سید ب‌ظوری 
که صدای مکیدن انها شنیده می شد . 


ص: 52۱32 


الامام علِی علیه السلام :ی الب صلی الله علیه و آله ] آن ثلقی الوا 
عَلی الطبِق الذی بُوِکَلْ منة الّطَتْ آو التَمرّ. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا قرع من 
طعامه , آعت أصابقة فی فیه قمگها. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله بلق 
آصابعة |ذا أکل. (3) 


عنه علیه السلام کاب سول ال صلی الله علیه و آله بلط القصقه وتقول 
: من لطع قصعة قکائما تصَدق بمنلها. () 


تهذیب الأحکام عن سماعم بن مهران :سَألث آبا عَبدالّه علیه السلام عن 
الطصّلاه تحص وقد وضع الطعامٌ؟ قالّ : ان کا فی ول الوقت یبدا بالطعام 
, وان کان قد مضی سیء من الوَقت خاف تأخیرخ قلیبداً بالطلاه. (5) 


.. کنز العمّال : ج 15 ص 259 ح 40862 نقلاً عن الشیرازی. 

. المحاسن : ج 2 ص 226 ج 1684 عن عبد الله بن میمون القداح عن 
ِ الصادق علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 75 ح 108 نحوه , 
7 الأنوار : ج 66 ص 405 ح 4 . 

. المحاسن : جح 2 ص 226 ح 1683 عن حشّاد بن عثمان . بحار الاأنوار : 
4 صحیح مسلم : ج 3 ص 1607 ح 136 , مسند ابن 
حنبل : ج 4 ص 333 ح 281 کلاهفا عن. انسن. بزيادن <الثلات» هد 
وت , کنز العمال : جح 7 ص 103 ح 18174 . 

.. الکافی : ج 6 ص 297 ح 4 , المحاسن 2ص 2227 1688 وفیه 
ِ تدل.جویهول :و کل هفا کی عمری بن خیم مان الاتوان < ۶ 06 و 
6 ح 7. 

5- .. تهذیب الاحکام : : ج 9 ص 100 2 433 , المحاسن : ج 2 ص 199 ح 
11 , الکافی ۳۰ 6 ص‌ 25 ۳ 9 و فیه «وتخاف آن تفوتک فتعید الصلاه» 
بدل «خاف تأخیره» , بحار الأنوار : ج 66 ص 427 ح 1 . 


ص: 533 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله از انداختن هسته خرما 
در سینی ای که از آن , رطب يا خرما خورده می شود , نهی فرمود . 


مه از اس که ها خر 
انگشتانش را در دهانش می چرخاند و می مکید. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه غذا می خورد , انگشتانش را 


می ل 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا کاسه را می لیسید و می فرمود : «هر 
کس کاسه ای را بلیسد , چنان است که همانند ان کاسه صدقه داده 


باشد» . 


را ای ها ی ره ایا ی ای اسلا 
پرسیدم : وقت نماز می شود و سفره انداخته است؟ فرمود : «اگر اوّل 
تاداس ایا ار خورد ولا مار رونت کت 
طوری که بیم به تأخیر افتادن نماز می رود . باید ال نماز را خواند» . 


ص: 34 


۰ آعن زید الشخام عن الامام الصادق علیه السلامَتَه علیه السلام کرح 
یمس الرَجْل ده بالمندیل وفیها شي ء من الطعا م: تعظیما للطعام , 
۵9۰« آو کون غلی نت ضبی ضب یَمَصها ۳ 


فائدهفی عدد من الروایات, التتف تشه م قا کرد علی الاستفاده التامّه ممّا بقی 
فی. انیه الطعام آو في الأصابع , کعبارات : «لفق القصعه» , آو «لطع 
القصعه» , آو «لَفق الأصابع» , وفی هذه العبارات ملاحظتان : ٍ . التأکید 
علن. الاسفاده. آلی هذا الی متا ین هن الصعام:: اما من احل علق 
نقافه الامتناع عن الاسراف , وبهدف مکافحه الاستکبار وتقویه الاکتفاء 
الذاتی اقتصادیا . وواضح آنْ عائله تتعوّد (لی هذا الحث من الاقتصاد , فائها لا 
تقد آ تفه له نو الناس علی دلی. لساعیها: علی وت الاکتفاء 
الذاتی , ولمَا شاهدنا التبذیر فی المواد الغذائیه وخاضه الخبز . 2 . الظاهر 
ان لفق العضفه. ان الاضیه لین که الحقضود رنه بلٍ ِ الاستفاده 
القصوی من الطعام وعدم تبذیره , وهذا] الهدف قد بتحقق عن طریق آخر . 
رن مه اوق , لا معنی للعق الاصبع فی زماننا هذا ؛ حیث لا یتناول الناس 
طعامهم بالید غالبا , فالتوصیه تثجه حینثذ |لی الاستفاده من الطعام المتبقی 
فی الملعقه . الا اذا کانت توصیه لعق الاصبع تشیر الی فائده تناول الطعام 
بالید من اک اه کما قیل . 


, الکافی * ج 6ص 291 ح 3 المحاسن 2 ص 206 1612-2 : 
0 : ج 2 ص 273 ح 79 , دعائم الاسلام 0 ٩‏ 
106 وفیهما «کان ۳ یکره» بدل « أنه کره» , بحار الایوا : ۳۰ 06 ص‌ 
0 ح 33. 


2 3 
پادداشت 


الکافی به نقل از زید شحام :امام صادق علیه السلام خوش نداشت که 
شخص , دستش را که چیزی از غذا بر ان است , با دستمال پاک کند . و 


یا کودکی که در کنار او بود . 


یادداشتدر شماری از احادیث گذشته , استفاده کامل از آنچه در ظرف غذا 
یا در انگشتان باقی مانده است , با تعبیراتی مانند : «لعق القصعه 
(لیسیدن کاسه)» , «لعق الصحفه (لیسیدن بشقاب)» و «لعق الأصابع 
(لیسیدن انگشتان)» مورد توصیه شا کند قرار گرفته است . در این باره دو 
نکته قابل توجّه است : 1 . تاکید بر مصرف باقی مانده مواد خوراکی تا این 
حد , در جهت ایجاد فرهنگ «مبارزه با اسراف» و با هدف استکبارستیزی و 
تقویت «خودکفایی اقتصادی» است . بدیهی است خانواده ای که تا این حد 
به صرفه جویی عادت دارد , هیچ چیز قابل مصرفی را هدر نمی دهد و اگر 
فردم با این. فرهنی: تربیت شوند ۰ کشوری, کم خودکفا تیست. مائند کشور. 
ما تا این حد , ضایعات مواد غذایی (بخصوص نان) نخواهد داشت . 2 . 
لیسیدن انگشتان و ظرف غذا موضوعیت ندارد ؛ بلکه هدف ۱ 
همه مواد غذايي موجود در آنهاست . بنا بر این , ممکن است این هدف » از 
راه دیگری هم تحقق پیدا کند . گذشته از اين , در عصر حاضر که فرهنگ 
غذا خوردن با دست , منسوخ شده است , لیسیدن انگشتان , بی معناست 
گیرد , مگر آن که احتمال بدهیم که خوردن غذا با دست چنان که گفته شده 
است از نظر بهداشتی , سودمند باشد . 
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الفصل الشانت< طا تفت یه الاکل 7 شک الله عوحرسول الله‌ضلی 
الله علیه و آله :الطاعم الشاکر بعتزله الضایئم الضایر. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الطَاعِمْ الشَاکژ لَ من الأّجر جر الصَّائّم 
المحتسب. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الطَاعِمْ السْاکِرٌ فصَل من الضایّم الامت. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان المْومن یشب من الطعام والشراب قَیَحمَة 
كِ , قبعطیه ال من الأْجرٍ ما لا بُعطی الصَایِم بان اه شاک کل بح 
بحمد. (4) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 561 ح 1764 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 16 
ح 315 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 125 ح 7811 ., السنن الکبری : ج 4 
ص 504 ح 8518 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 256 ح 
5 , نثر الدژ : ج 1 ص 165 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 94 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, قرب الاسناد : ص 74 237 عن مسعده بن صدقه عن الامام الضادق 
عن آبیه علیهماالسلام , ثواب الأعمال : ص 216 ح 1 , تحف العقول : ص 
4 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 22 2 
1 ؛ مسند ابن حنبل : ج 7 ص 24 ح 19036 , تهذیب العمال : ج 3 ص 
7 الرقم 456 عن سنان بن سنئه وفیهما «الصابر» بدل «المحتسب» , 
کنز العمال : ج 3 ص 256 6426 . 

3- .تحف العقول : ص 48 . المحاسن : ج 2 ص 214 ج 1640 عن ابن 
القداح عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
ِِ : ج 66 ص 375 ح 25 . 

4 .المحاسن + ج 2 ص 214 ح 1641 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 66 ح 99 وفیه «ما یعطی» بدل «مالا 
یعطی» , بحار الأنوار : ج 66 ص 375 ح 26 . 


ادامه عنوان غذا خوردن 
فصل هفتم: نکاتی که بعد از خوردن باید رعایت شود 


7 گزاردن شگو خدا 


فصل هفتم : نکاتی که بعد از خوردن باید رعایت شود 7 / 1گزاردن شکر 
خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سیر سپاس گزار , به سان روزه 


تافتر خدا ضلی الله شاه و اند سیر سای رورم فتوف ماننه مور 
روزه داری است که به خاطر خدا روزه گرفته باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سیر سپاس گزار , برتر از روزه دار 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :مومن : سیر می خورد و می آشامد و 
شکر خدا را به جا می آورد : و خداوند به او مزدی می دهد که به روزه دار 
نمی دهد . خداوند , سپاس گزار و داناست و دوست دارد که [از او] سپاس 
گزاری شود . 


ص: 10 


عنه صلی الله علیه و آله : آذا تفعت الفانده فعل * الک الهش العا لس : 
الَعْهٌ اجغلها : ته رن کون (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أکل 5 قشیع , وشرب قرو , ققال : «المذ 
للِ الخی آطققنی ی , وسقانی ۰ حخرح من دنوبه کیوم دنه 
مد (2) 


عنه صلي الله علیه و آله :ان اللَة آیْدخل العبد الجتّه بالأکله آو السَرته 
بَحمَذخ علیها. (3) 


ی ۳ و وت 


عنه صلی الله علیه و آله :من کل طعاما تُّ قال : «الحمدٌ له الّذی 
آطعقنی هدّا الطعام , ورَرَقنیه من غیر حول نی ولا قّوٍ» عُفْرّ له ما تدم 
من دنه وما کاکر. 181 


عنه صلی الله علیه و آله :من قَال حین یغرم من طعامم : «الحمذ له اّذی 
آطقمنی وا , وسقانی قارهاتی بلا خول منی ولا قوّو» فقد آزی شکر 
ذیک الطعام. (6) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 310 ح 991 , الجعفریّات : ص 216 عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نجوه , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 381 ح 47 . 

2 منت آنین. هی 3 210 ب عم لبون واه این 
السنی : ص 167 ح 473 کلاهما عن عبد الله بن قیس , کنز العمال : ج 
15 ص 247 ح 40786 . 

3- .سیر آعلام النبلاء : ج 19 ص 259 الرقم 160 , تاریخ دمشق : ج 55 
ص 399 کلاهما عن آنس , کنز العقّال : ج 3 ص 258 ح 6437 . 

4 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2095 ح 89 , سنن الترمذی : ج 4 ص 265 ح 
6 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 235 ح 12169 , المصثف لابن آبی 


شیبه : ج 5 ص 563 ح 1 کلها عن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 245 ح 
8 ,*تنبیه الخواطر : ج 1 ص 8 . 

5- .سنن آبی داود : ج 4 ص 742 4023 , سنن الترمذی : جح 5 ص 508 ح 
8 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1093 ح 3285 , مسند آين حتبل : ج 5 
ص 312 ح 15632 ولیس فی الثلاثه الأخیره «وما تأُر» وکلها فن فاد تن 
انس , کنز العقال : ج 15 ص 239 ح 40744 ؛ الاقبال : ج 1 ص 244 
نحوه , بحار الانوار : ج 98 ص 14 ح 2. 

6- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 166 ح 469 , کنز العشال : ج 15 
ص 255 ح 40842 . 


ص: 11 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه سفره جمع شد , بگو : «سپاس , 
که شکرش به جای اورده شده باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که بعد از سیر شدن از غذا و آب بگوید 
: «سیاس , خداوندی را که مرا غذا داد و سیرم کرد 4 انم داد و سیرابم 
نمود» , همانند روزی که از مادرش اد شده , کر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بنده را به سبب خوردن با 
نوشیدنی که بر آن خداوند را سپاس می گوید , به بهشت می برد . 


هه یت آلله یه و هش اه که یی یراع 
برای آن سپاس تحوی تا ات تلود قیوشت اق سپاس گزارد , خشنود 
می شود . 


ام هل و 
«خداوند را سپاس که این غذا را به من خوراند و بی آن که توش و توانی 
ده اس مان را ورن کی و کاهای کت ال | قآننه | اه 
اضر زیم هی تاه 


باشرخا خی لاهن ال خی سس و اس راشای کرو یکی 
: «سپاس , خداوندی را که مرا خوراک داد و سیر کرد , و ابم داد و سیرابم 
ور ی آن که هرا بو نی آدر این حصوص] اش سر ان 
تا ام ات : 


ص: 12 


عنه صلی الله علیه و آله :فی قول القبدٍ : «الحمذ له آرچ جخٌ فی میزانه 


من سبع, سماواتِ تِ آَزضین واه اکل اه نوت او یت وبا قال : 
«العما للّهٍ» ققال ال : له کان بدا شکورا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما هن رل یتَجمغ عِیالَهُ تَضغ ماْدة تین یه 
ویسمقی ویِسَمُون فی آوّل الطعام . ۱ اللْح و جل فی خره 
قترتفغ المایدة , حنی بُغقر لهّم. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصیْیِه لعَلِی علیه السلام :یا عَلیةٌ , اذا لت 
ققل : «یسم اللْه» م وذا ِ ققّل : «الحمذ لو»؛ قِن حافظیک ,۱ 
یبرحان یکتبان لک الکسناتِ تبعدة عنک. (3) 


مسند آبن حنبل :عن عبدالرّحمن , . جٌبیر له حَدَتَه رَجْل حَدَم رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله تما سنینَ , آنة سَمع الب صلی الله علیه و آله |ذا 
قَرّب الیه طَعامَة یَقول : «یسم اللّه» , واذا قرغ هن طعامه قال : «الَمَةَ 
أطقمت وا یی اخترت وأقتیت (4) , , وهدّیت واحنت + ملک العند علی 
ما أعطیت». (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله من دُعائه عند القراغ من الطعام :اللَهمَ تک 
العمد اطقعمت وسفیت , واشبعت واروقیت ب قلک العمد غیرز مکفور , ولا 
مُودع , ولا قستغنی عنک. (6) 


1- .مستدرک الوسائل : جح 3 ص 269 ح 3554 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

2 .الکافی : جح 6 ص 296 ح 25 عن مسمع عن الامام الصادق علیه السلام 
, الجعفریات : ص 160 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , دعائم الاسلام : جح 2 ص 117 ح 391 عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 66 ص 
1 : 

3- .المحاسن : جح 2 ص 210 ح 1626 عن الامام الکاظم علیه السلام , 
مکارم الأخلاق : جح 1 ص 308 ح 981 , بحار الأنوار : ج 66 ص 371 ح 12. 


4- .القنا : الضا , وآقناخ : |ذا آرضاه (النهایه : ج 4 ص 118 «قنا»). 

5- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 577 ح 16595 وج 9 ص 60 ح 23244 
وفیه «واجتبیت» بدل «واحییت» , فتح الپاری : ج 9 ص 581 , عمل الیوم 
واللیله لابن السنی ص 4 ح 465 , اسد الغابه : ج 6 ص 420 الرقم 
0 ولیس فیه «واحییت» , کنز العقال : ج 7 ص 105 ح 18181. 

60- .مسند اآبن حنبل : ج 6 ص 310 ح 18093 , اسد الغابه : ج 6 ص 387 
الرقم 6536 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 172 ح 12758 , المعجم الکبیر : 
ج 3 ص 268 ح 3372 عن الحارث بن الحارث , کنز العمال : ج 15 ص 
2 ح 41711 : الاقبال : ج 1 ص 245 ولیس فیه «و اشبعت» , بحار 
الانوار : ج 98 ص 15 ح 2. 


ص: 13 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«الحمد لله » گفتن بنده در ترازوی 
[اعمال ]او , سنگین تر از هفت آسمان و هفت زمین است . و هر گاه که 
می خورد , يا می آشامد و يا جامه ای می پوشد , بگوید : «الحمد له » , 
خداوند می فرماید : «او بنده ای سپاس گزار است» . 


ا که خی للم نم و الم و سرت ان وه ار رای 
ی 
و در پایان , سپاس خداوند عز و جل را به جای آورند و سفره جمع شود , 
فعر ان که آفززنده شو‌ند.. 


با سردا ی ال ی الس شتا و مه خی غیه الط رای غلی 
وقتی غذا می خوری , «بسم اللّه » بگو و در پایان آن , «الحمد للّه » بگو ؛ 
زیرا دو فرشته نگهبان تو , تا زمانی که غذا را از خودت دور کنی آ[و از 
خوردن , دست بکشی ], , پیو سته برایت ثواب می نویسند . 


مسند ابن حنبل زمردی که هشت سال پیامبر خدا را خدمت کرده بود , 
برای عبد الرحمان بن جبیر گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
غذایش را نزدش می گذاشتند , می گفت : «بسم الله ۸ + و هر کاه 
غدایسن را فاممی کدی کف ان خد ایا اه اب دا داوی: و تو 
بی نیاز کردی و بخشیدی , و تو هدایت کردی و زندگی بخشیدی . پس , تو 
را بر انچه داده ای , سپاس» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا در هنگام دست کشیدن از غذا :بار 
خدایا ! تو را سپاس که غذا و آب می دهی و سیر و سیراب می گردانی . 
پس تو را سپاس که نعمتت هرگز انکار کردنی نیست و با تو بدرود نمی 
توان گفت [و از تو دست نمی توان شست] و هیچ کس از تو بی نیاز 


ص: 14 


سنن آبي داود عن آبی توب لنصاری کات سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله اذا کل و شرت:فال : الکمد لله الدی: آطعم وشفی : وش اعة را 
محقل او مخ سا ۱۱ 


صحیح البخاری عن آبی آمامه:لنْ اللّیَ صلی الله علیه و آله کان |ذا ژفع 


مد (3) ) قال : الم له کثیرا طیبا مُبارکا فیه , عیر مکفی ولا مدع ِ 
مستغنیح عنهة , ژبنا. )4 


الشکر لابن آبی الدنیا عین نس :کان سول ال صلی الله علیه و آله [ذا 
اکل قال : الحمد للّهٍ الذی آطققنی وسقانی وقدانی , وکُلّ بلاء حسَن 
آبلانی , الحمذ للّه التَراق ذی الفوّه القتین (5) , اللهْمّ لا تنزع متا صالحا 
آعطیتنا , ولا صالحا رَرَقتنا , واجقلنا لک من آلشاکرین. (6) 


سنن آبی داود عن آبی سعید الخدري :ان این صلی الله علیه و آله کات 
ادا ق ‏ من:طغامه فال : العمد لله الذق اطعا فشعانا سوععلنا فسلمین. 
)3 


1- .سَاع السَرابٍ : آی دَحَل سهلاً (النهایه : ج 2 ص 422 «سوغ»). 

2 .سنن آبی داود : ج 3 ص 366 ح 3851 , صحیح ابن حبان : ج 12 ص 
24 5220 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 182 ح 4082 , المعجم الأوسط : 
ج 5 ص 304 ح 3384 , تاریخ بغداد : جح 10 ص 62 الرقم 181 ولیس 
فیهما «او شرب» , کنز العمّال : ج 7 ص 103 ح 18176 . 

3- .وفی سنن نت 9 : «|ذا [فعت المائدخ» . 

4- .صحیح البخاری : ج 5 ص 6 2 2 تن اتود دض 
6 ح 3849 , سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1092 ح 3284 , سنن الترمذی : 
ج 5 ص 507 ح 3456 وفیه «غیر مودع» بدل «غیر مکفیث ولا مودع» , 
مسند آبن حنبل : ج 8 ص 306 ح 22364 نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 
ِ جح 18178 . 

- .المتین دنه القوی الذی لا یعتریه وهن ولا ند لغوب , والمعنی 
فی و بالفلاه در فالمتانه آبه قادر بیغ الافتدار علی. کل شی» (معمم 
البحرین : ج 3 ص 1670«متن») . 


6 .الشکر : ص 79ج 170 . 

7- .سنن آبی داود : ج 3 ص 366 ح 3850 , سنن الترمذی : ج 5 ص 308 
ح 3457 وفیه «اکل او شرب» بدل «فرغ من طعامه» , سنن ابن ماجه : جح 
2 ص 1092 ح 3283 وفیه «أکل طعاما» بدل «فرغ من طعامه» , مسند 
ابن حنبل : ج 4 ص 65 ح 11276 , کنز العمال : ج 7 ص 104 ح 18179. 
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ستن آبی داوود به نقل از ابو یوب انصاری :پیامبر خدا هر گاه می خورد یا 
می آشامید , می گفت : «سپاس , خداوندی را که غذا و آب می دهد و آن 


را می گواراند, و برايش راه خروجی قرار داده است» . 


ضحیه التکاری سه تقل ار ایو اخا مه ماع ضلی الم غلنوه الم بشن ۱ ان 
که سفره اش برچیده می شد , کی کف : «سپاس فراوان و پاک و 
خجسته , خداوند را ؛ سیاسی هماره و پیوسته که از ان استغنا نمی جوییم , 
ای پروردگار ما . (1) 


الشکر , ابن ابی الدتیا به نقل از تس :پیامبر خدا چون غذایش را می خورد 
می گفت : : «سپاس 4 خداوندی را که به من خوراک و آب داد و هدایتم 
فرمود و مرا [با نعمت هایش] به هر ازمون نیکویی ازمود . سپاس , 
خداوند روزی ده نیرومند استوار را ,. (2) بار خدایا ! هر خوبی ای را که به 
ما عطا کردی و روزي ما قرار دادی . از ما باز مگیر و ما را از سپاس 
گزارانت قرار ده» . 


سنن آبی داوود به نقل از ابو سعید خُدری :پیامبر صلی الله علیه و آله هر 
گاه غذایش را تمام می کرد . می گفت : «سپاس , خدایی را که ما را آب 
و غذا داد و مسلمانمان قرار داد» . 


- ,در باره معانی محتمل دیگری که برای بخش پاياني این دعا برشمرده 
۰ : نیل الاأوطار ؛ ج 6 ص 51 , تحفه الأحوذی : ج 9 ص 297 , 
الأذ کا ز البوویة : ص 235 , عون المعبود : ج 1 ص 235 . 

ی 
وصف خداوند به نیرومندی و متانت , بدان معناست که او بر هر چیزی در 
کمال توانایی و اقتدار است (مجمع البحرین : ج 3 ص 1670 ماده «متن») 
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المعجم الأْوسط عن اتیین :قال سول ال صلی الله علیه و آله : ان الرَجْلَ 
لیوضَعٌ طعامة بین یدیه قمایُرقع حثی یُغقر ل. ققیل تعتول الات نم 
ذاک؟ قال : یَقول : «بسم اللْه» اذا وضع , «الحمدذ لله» اذا زفع. (1) 


الامام علی علیه السلام :من دَگَرّ اسم اللّه عز و جل عند طعام آق شیر اف 
فی أَوّله , وحمد اللَة فی آخره , لم سل عن تعیم ذلک الطعام آبدا. (2) 


2 


المحاسن عن آبی بصیر :تَعَدّیتْ مع آبی جَعقر علیه السلام , فلا وُضعتِ 
المائدة قال : «پسم اللّه» , فلا قرع قال : «العمد له الذی ۳ 
وسقانا , وررقنا وعافانا , وم عَلینا بِمَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , وجَعلنا 
مسلمین». (3) 


مسند اين حتبل عن اين أعبد, ۱ بن آیی طالب علیه السلام : 
طالب؟ قالّ : تقولٌ : «یسم له , اللعْمٌ بارک نا فیما رَرّفتنا» فا ۱ 
ما شُکره |ذا قرغت؟ فال: قلث: ِ 1 «الحم؛ لو الّذی 
أطعتَنا وسقانا» . (4) 


1- .المعجم الأوسط : ج 5 ص 209 ح 5104 , کنز العقال : ج 15 ص 238 
ح 40740 نقلا عن الضیاء. 

2- .الکافی : ج 6 ص 294 ح 14 عن عبد الرحمن العزرمی عن الامام 
الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 2 ص 214 ح 1639 عن عبد الله 
العزرمی عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , ثواب الأعمال : ص 219 ح 
1 , الأمالی للصدوق : ص 374 ح 472 کلاهما عن غیاث بن ابراهیم 
الدارمی عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , قرب الاسناد : ص 
0 ح 302 عن الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام وکلاهما نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 375 ح 24 . 

3 .المحاسن : ج 2 ص 217 ح 1649 , بحار الأنوار : ج 66 ص 377 ح 
33 

رسد این یل 1ص 322 2 1312 اضف لاین. ای نویه < 
5 ص 564 ح 11 , تهذیب الکمال : ج 20 ص 322 الرقم 4025 , حلیه 


الأولیاء : حج 1 ص 70 الرقم 4 , کنز العقال : ج 15 ص 428 41697 . 
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المعجم الاوسط به نقل از آتس :پیامبر خدا فرمود : «از زمانی که غذای 
انسان در پیش او نهاده می شود , تا زمانی که سفره جمع می گردد , 
گناهانش آمرزیده می شود». . گفته شد : چگونه , ای پیامبر خدا؟ فرمود : 
حمت دا تاد مد شیم الله تقو مهد ۶ الحمه نله 


امام علی علیه السلام :هر کس خوردن یا آشامیدنش را با نام خدا آغاز کند 
و در پایانش خدا را سپاس کوید از تعفت آن:غذ] ۳ ۳9 
شود . 


المحاسن به نقل از ابو بصیر :ناهار در خدمت امام باقر علیه السلام بودم . 
چون سفره را نهادند , گفت : «بسم الله » , و چون غذایش تمام شد , 
گفت : «سپاس , خداوندی را که آب و غذایمان داد و به ما روزی داد و 
عافیتمان بخشید و نعمت وجود محقّد صلی الله علیه و آله را : به ما ارزانی 
داشت و ما را مسلمان گردانید» . 


مسند ابن حنبل به نقل از ابن آعبد نالف علبه الم من 
فرمود د : «ای پسر اعبد! آیا می دانی که حقّ خوراک چیست؟» . گفتم : 
حقثش چیست , ای پسر ابو طالب؟ فرمود : «می گویی : به نام خدا 7 
خدایا ! به آنچه روزی ما کرده ای , برکت عطا فرما» . فرمود : «و آیا می 
دای که ور ارت را خوردی , شکر آن چیست؟» . گفتم : 
چیست؟ فرمود : «می گویی اش ای ها متا حمرای و 
داد» . 


کتاب من لا بحضره الفقیه :وی عن آبی حَمرّة اللمالِت عن علیٌ بن 
الحسین علیه السلام اه کان [ذا طْعم قال : الحمد لٍ الذی أطعَمَنا وسَقانا 
وگفانا وآثذنا وآوانا وأنعم لینا وأفصَل , الحمَة له الّذی بُطعمْ ولا طعَمْ. 
۷ 


المحاسین عن سنان عن الامام الصادق علیه السلام دیا سنان , من فد الیه 
طعا قالة , ققال : «العمدٌ له الذی رَرَقنیه بلا ول ولا فُوّوٍ منی» , عفر 
تخفیل ان تقمة اوفال تفیل آن برفع ها ید . 131 


الامام الصادق علیه السلام :أَذکُر اسم اللّه عِ : جل عَلّی الطعام , قلذا 
فرشت فیل : الخم له اند ماع ولا بظقر ۲ 


عنه علیه السلام :کان آبی علیه السلام یَقول : الم له اّذی آشتقتا فی 
جایعین / ۵ فیٍ ظامئین / وآوانا فی ضایعین / وحمّآنا فی راجلین . 
وآتنا فی خائفین , وأَخْدَمَنا فی عانین 4 ۳ 


عنه علیه السلام الما جاء ۰ (لی ابراهیم علیه السلام جاءهم 
بالهجل , فقال : کلوا. فقالوا : لا تال ۶ حثی تخبرنا ما تمَنه . فقال : |ذا کلم 
ققولوا : «پسم اللْه» , واذا فرغتم فقولوا : «الحمذ لله». قال : فالتفقت 
حَبرَئیل علیه السلام الی 7 و کانوا 07 وح تیل ۶ینهم فقال *.حه 
له آن تخد هذا خلیلا. (6) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 358 ح 4266 » المحاسن 1 نج 2 
ص 216 ح 1646 کلاهما عن آبی حمزه الثمالی , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
0 ح 988 , بحار الأنوار : ج 66 ص 376 ح 30 . ۱ 

2 .المحاسن : ج 2 ص 212 ح 1633 وص 215 ح 1643 , بحار الانوار : 
ج 66 ص 373 ح 19 . 

3- .الکافی : ج 6 ص 294 ح 13 , المحاسن : ج 2 ص 214 ح 1637 
بزیاده «والشراب» بعد «الطعام» وکلاهما عن جاح المدائنی , بحار الانوار 
: ج 66 ص 374 ح 23 . 


4- .العانی : این وکل من ذل واستکان وخضع فقد عنا یعنو (النهایه : ج 
3 ص 314«<عنا») . 

5- .الکافی : ج 6 ص 295 ح 16 الم ین : ج 2 ص 217 ح 1650 

کلاهما عن هشام بن سالم , مکارم الأخلاق : ی ی ی 
نحوه ولیس فیهما «کان آبی علیه السلام یقول» , بحار الأْنوار : ج 66 ص 
7 ح 34 . 

6- اه : ص 35 ح 6 , تفسیر العياشي : ج 2 ص 153 ح 47 
ولیس فیه صدره الی «بالعجل» وکلاهما عن عبدالله بن هلال , بحار آلاتهاز 
: ج 66 ص 368 ح 3. 


ص: 19 


کنات هن لابخضرهه | لققیه: :از ایو مره تعالین روایت شده است که علی بن 
«سپاس , خداوندی را که به ما غذا و اب داد و نیازهایمان را براورد و 
کمکمان نمود و به ما سرپناه داد و ما را مورد لطف و فضل خویش قرار 
داد . سیاس , خداوندی را که می خوراتد و خود نمی خورد» . 


المحاسن به نقل از سنان :امام صادق علیه السلام فرمود : «ای سنان ! ۰ هر 
کس غراف برایش آورده شود 9 بخورد و بگوید : سپاس ۰ خداوندی را که 
این غذا را روزي من کرد , بی آن که مرا توش و توانی باشد , پیش از آن 
که. برخیزد » آمززیدم هی گرددن با فرمون ۰ «ییسشن. از ان که‌تقدایفنن جمع 
شود» . 


امام صادق علیه السلام :هنگام غذا خوردن , نام خدا را بیاور و چون از 
خوردن فراغت یافتی , بگو : «سیاس , خداوندی را که می خوراتد و خود 
نمی خورد» . 


امام صادق علیه السلام "پدرم علیه السلام می گفت : «سپاس , خداوندی 
را که در میان گرسنگان . سیرمان کرد و در میان تشنه کامان . سیرابمان 
نمود و در میان بی خانمان ها سرپناهمان داد و در میان پیادگان ۰ سواره 
مان قرار داد و در میان بیمناکان , امنیتمان بخشید و خدمتکار در اختیارمان 
نهاد و از اسیران [و خدمتکاران ] قرارمان نداد» . 


امام صادق علیه السلام :زمانی که مأموران الهی (جبرئیل علیه السلام و 
فرشتگان همراهش) نزد ابراهیم علیه السلام آمدند و او برایشان گوساله 
ای [بریان شده] آورد و فرمود : «بخورید» , گفتند : تا قیمنش را به ما 

یی , نمی خوریم . فرمود : «[قیمتش ان است که] چون شروع به 
خوردن کنید بزگوبوو عنم الاه , و چون غذایتان را تمام کردید , بگویید : 
الحمد له » . پس جبرئیل علیه السلام به یارانش که چهار نفر بودند و 
جبرئیل , ریاستشان را به عهده داشت گفت : «خدا حق دارد که اين را 
خلیل (دوست صمیمی) خود گرداند» . 


ص: 20 


7 اضعا باب کهرسول اللّه صلی الله علیه و آله : اذ| اکل آحذکم طعاما 
قلیقْل : «اللَهَّْ بارک نا فیه , وأطعمنا خیرا نة». و |ذا شقي لینا قلّل : 
«اللهْم بارک نا فیه , وزدنا منة» ؛ فالَه لین شی : بجز د من الطعام 


والشراب لا اللْبنَ. (1) 


الامام الباقر علیه السلام تلم کنخ سول لت ان الله غلیه: و آله تاکل 
طعاماٍ ولا یشرت شرابا لا قالْ : «اللَْم با ز که انا قفه »-هاند گناب کیرا منهة» 
, الا الب اه کان یَقولّ : «اللهٌْ بارک لتا فیه , وزدنا منق». (2) 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 339 ح 3730 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
3 ح 3322 , مسند ابن حنبل زج 1 ص 609 7 2569 کلاهما نحوه , 
شعب الایمان : ج 5 ص 123 6041 کلها عن ابن عبّاس , کنز العمال : ۳۰ 
ِ ص 238 ح 40742 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 336 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 291 ح 1955 کلاهما 
عن عبد الله بن سلیمان , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 39 ح 
114 0 . سلیمان الفژاء عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام 
الحسین علیهم السلام نحوه , مکارم الأخلاق ج لاص 421 ح 1429 عر 
الامام الحسن علیه السلام ولیس فیه صدره , بحار الأنوار : ج 66 ص 100 
: 


ص: 21 
7 2 دای بر کنت 


ای باس تا لاله اه وهی ایآ 
خورد , بگوید : «بار خدایا ! در اين غذا به ما برکت ده و از این بهتر را به ما 
تخوران» + ثتز | هر گاه شیر نوشید ویو : «بان عدایا! دز این شین برد 


ما برکت ده و آن را برایمان افزون گردان» ؛ زیرا هیچ چیز غیر از شیر , 


امام_ باقر علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه غذایی می خورد یا نوشیدنی ای 
می آشامید , می گفت : «بار خدایا ! در این به ما برکت ده و به جای آن , 
بهترش را عطایمان فرما» , بجز در مورد شیر که می فرمود : «بار خدایا ! 
در این به ما برکت ده و آن را برایمان بیشتر کن» . 


۴4 


1 ِ ِِ عند رفع المایّدّهرسول الله ضلی الله. غلبه و آله_ :|ذ| وضعتِ 
| آربعة آلاف ملک , فاذا قالٍ العبد : «یسم اللّه» , قالتِ 
(ِ : باتک و 7 نم بقولون للشیطان : اخرّج با 
فاسق لا سلطان لک علیهم. فاذا فرغوا فقالوا ۱ «الحمذ ِ , قالتِ 
المَلایکة : قوم آز5 نقم ال علیهم وا شکر زبهم. ولذا لم پُسَشوا , قالتِ 
المَلایْکة و : ادن با فاسق کل معهّم. مَعهّم. فاذا ات ِِ و 
َدکروا اسم الله علیها , قالتِ المَلائْکة : قود وث أمْم م اللهٌ ِ قتسوا ر 
جل وعَرّ. (3) 


قبا : قریه علی میلین , من المدینه علی یسار القاصد آلی: وک 
سار بنوا بقباء مسجد| بصلون فیه (معجم البلدان : ۳۰ 4 ص‌ 02 

+ الفستدری علی الضتیین ۱ ض 731 2003 النتم, الکیزه 
و 
1 ح 485 , صحیح این حبّان : ج 12 ص 23 ح 5219 ولیس فیه «الحمد 
لله غیر موذع ولا مکافا ولا مکفور ولا مستغنی عنه» , کنز العمال : ج 15 
ص 257 2 40850 . 

3- .الکافی : ج 6 ص 292 2 1 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 98 ح 427 , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 355 ح 4250 ولیس فیه «بارک اللّه 
علیکم فی طعامکم» وکایا خن اس کوتی کی آلاهام الضارن غلیه اسلا 
المحاسن : ج 2 ص 210 ح 1627 عن السکونی عن الامام _الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیها «آربعه آملاک» بدل 
«آربعه آلاف ملک» , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 371 ح 13. 


ص: 23 
7 3 دعا هنگام برچیده شدن سفره 


1 به نقل از ابو هریره :مردی انصاری از اهالی 

م ال بیافتر صلی اللد یو آله وا دعفت کر وبا هم آیم خانه این | 
۱ ۱ 
دستانش يا گفت : دستش را شست , گفت : «سپاس , خداوندی را که می 
خوراند و خود نمی خورد . بر ما منثت نهاد و هدایتمان فرمود , و آب و 
غذایمان داد , و ما را به هر گونه آازمون نیکو , ازمود . سپاس , خداوندی را 
که درخواست [ها ]از او تری نمی شود , و پاداش نمی خواهد , و نعمتش 
انکار نمی شود , و از او بی نیازی نیست . سپاس , خداوندی را که از غذا 
خهراند ۶و از اب نوشاند.. و از تزهکی پوشاند: از کم رافی. به راه 
زاست کشاند » و از کوری به بینایی رساند : و [ما را] بر بسیاری از 
آفرید کانتش برتری چشمگیر داد . سپاس , خدا را که خداوندگار جهان 


هاست» ۱ 


7 3دعا هنگام برچیدن سفرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آلم :هر گاه 
سفره نهاده می شود , چهار هزار فرشته , آن را در میان می گیرند , و 
چون بنده بگوید : «بسم اللّه » , فرشتگان می گویند : خدا به غذای شما 
برکت دهاد .سپس به شیطان می گویند : بیرون شو ای نابه کار ! که تو را 
بر آنان تسلّطی نیست . و چون پس از غذا بگویند : «الحمد للّه » , 
فرشتگان می گویند : خداوند به اين عدّه ,,نعمت داد و آنها شکر 
پروردگارشان را به جای آوردند . امّا اگر «بسم اللّه » نگویند , فرشتگان به 
شیطان می گویند : نزدیک آی ای نابه کار و با آنان بخور . و هر گاه سفره 
جمع شود و نام خدا را نگویند , فرشتگان می گویند : خداوند به اين عدّه , 
نعمت داد ؛ اما آنها پروردگا ر جلیل و عزیز خویش را فراموش کردند . 


لل 
[- .روستایی بوده در دو فتلی مدینه» واقع در سمت چب کسی که به مکه 
‌ 1 
می رود... . انصار در قبا مسجدی بنا کردند و در آن نماز می خواندند 


ص: 24 


الامام علیْ علیه السلام :کان رسول ال صلی الله علیه و آله اذا ر 
المایدَهْ من بین یدّیه یَقول : الحمد لله. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :کان سول ال صلي الله علیه و آله لذا ر 
مائدة , قالّ : ال اکترت واطبت وبازکت قَأشتعت وارویت , الکمة له 
الک افو( سا ۱2 


الامام الصادق علیه السلام :|ذا وضع الخوان قفْل : «یسم ال , ولذا أقلت 
ققل : «یسم اللّه علی أَوّله واخرد» , واذا #فع قَقل : «الحمد للَهٍ». (3) 


عنه علیه السلام :کان عَلوهٌ بش الجسین علیه السلام |ذا وضع الطْعام تین 
یه قال لمهدا نع وفضلت وعَطایک + فتاری لنا یه وساه 
وارژقنا حلفا ذا ألناغ , ورب مُحتاج الیه , رَرَقت, قأحسنت , الم واجقلنا 
من الشاکرین. اذا ژفع الخوان قالْ : الحمدٌ للّه الدی حَملنا فی الب وّالبحر 
. ورَرَقنا من الطَیاتِ , وقصّلنا علی کثیر من حلقه تفضیلا: (۵) 


1- .الجعفریات : ص 160 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
2 .الکافی : ج 6 ص 294 ح 15 , المحاسن : ج 2 ص 216( 1647 وفیه 
«فبارکه» بدل «وبارکت» بزیاده «فهثثه» بعد «وار ویس , بحار الأنوار : 3 
6 ص 3760 ح 31 . 
3- .الکافی ت ‏ ی , تهذیب الأحکام اب 
المحاسن : ج 2 ص 212 ح 1 کلها عن آنن بصير , مکارم الأخلاق : ۴ 
۱ ص 316 ح 1011 , بحار الأنوار : : ج 66 ص 373 ح 17. 

4- .الکافی : ج 6 ص 294 ح 12 , المحاسن : ج 2 ص 212 7 1632 
کلاهما عن ایت بخیی: ااتعانت.: بحار الأنوار : : ج 66 ص 373 ح 18. 


ص: 25 


امام علی علیه السلام :پیا میر خدا , هر گاه سفره را از برابرش جمع می 
کردند , می گفت امه زو 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه سفره برچیده می شد . می گفت 
: بار خدایا ! «فزون دادی و آغذای پاک [و حلال ] عطا کردی و برکت 
بخشیدی و سیر کردی و سیراب نمودی . سپاس ., خداوندی را که می 
خوراتد و خود نمی خورد» . 


امام صادق علیه السلام اهر گام تتفره نهادم: شوه یکو نی للم رو 


چون غذا خوردی , بگو : «بسم اللّه علی أوّله و آخره» , و چون سفره 
برچیده شد , بگو : «الحمد لله » . 


شاماد لش ی یت تن مالسا و هو 
نهاده می شد . می گفت : «بار خدایا ! این از نعمت و فضل و عطای 
توست . پس در آن به ما برکت ده و آن را گوارایمان ساز , و چون ان را 
خوردیم , , جایگزینش را روزی ما کن , و ای بسا نیازمند به این غذا که تو 
روزی دادی و نیکی نمودی ! بار خدایا ! ما را از سپاس گزاران قرار ده» . و 
چون سفره جمع می شد , می گفت : «سپاس , خداوندی را که ما را در 
خشکی و آب , حمل کرد و از پاکیزه ها روزی مان داد و ما را : بر بسیاری از 


آفریدگانش برتری چشمگیر بخشید» . 


ص: 26 


7 / 4ذکرّ الجائعتنبیه الخواطر :فی اللّوراه : اثّق ال , ولذا شیعت قاذکر 
الجایئع. (1) 


شعب الایمان عن الحسن :قیل لیوشت علیه السلام : تجوغ وحزایْن الأرضٍ 
بدک؟ قال : ی آخاف آن آشبع قاأنسی الجیاع. (2) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 4 ص 4120 (الأکل / الفصل السادس : آداب 
تناول الطعام / التصذق منه). 


۱ سل الأیدیدعائم الاسلام :عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان 
مر بقسل الأیدی بَعد الطعام من القمر (3) , وقال : ان السّیطان بَمَْة. 
2 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الوْضوء قَبلَ الطعام ینفی الفقر (ج) , 
وبعدة پنفی الهَمْ , یت البَضَر. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍذا نام آَحذُکم وفی بَدو ریخ عَمر قلم تفیل یَده, 
قأْصابَة شیء , قلا بَلومَتّ الا تفسَة. (7) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 102 الدژ المنثور ی ی 
الزهد لابن حنبل عن خالد الربعی وفیه «اّق ال ای او 

2 .شعب الایمان : ج 5 ص 37 الرقم‌5683 شرح: نهج البلاغه این این 
الحدید : ج 11 ص 236 ؛ مجمع البیان : ج 5 ص 373 , تنبیه الخواطر : ج 
1 ص‌ 103 کلها نجوه . 

3- .العَمر : ریح اللحم وما بعلق بالید من دسمه (لسان العرب : ج 5 ص 
2 «غمر»). 

4- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 121 ح 411 , بحار الأنوار : ج 66 ص 365 ح 
43 


اوه فیل اطعا ه نی الققر < المراد خسن ندیم فقظ اس 
المنیر : ص 663 «وصَوّْ») . 


6- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 301 ح 950 , الدعوات : ص 142 ح 364 
ولیس فیه «ویصح البصر» , بحار الانوار : ج 66 ص 364 ح 42: مسند 
النتهات ۵ ص20 ۱10 سمل تراهم الموو عر عت المام 
الکاعن باه کلف لام عفد ای الله علیه و اله وشم<ا ام بل 
«الْهم». 

89 - 1659 و1360 تست ابن خنیل : ج ۷ 251 ح 5839 , سنن 
الدارمی : ج 1 ص 537 ح 1 کلها عن آبی هریره نحوه , کنز العمال : 
ج 15 ص 244 7 40768. 


ص: 27 
7 اد کردن کرشتان 


7 شستن دست ها 


7 4یاد کردن گرسنگانتنبیه الخواطر :در تورات آمده است : «از خدا پروا 
دار و چون سیر شدی , از گرسنه یاد کن» . 

شعب الایمان به نقل از حسن (1) :به یوسف علیه السلام گفته شد : 
که سا ار ار و ی ی 
فرمود : «می ترسم که سیر شوم و در نتیجه . گرسنگان را از یاد ببرم» . 


ر.ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 421 (غذا خوردن / فصل ششم : آداب 
غذا خوردن / صدقه دادن از غذا) . 

7 <شستن دست هادعائم الاسلام :پیامبر خدا دستور داد که بعد از غذا, 
ار مر و ۱ ان 
آن:را بو می. کشند».. 


ساغیر دا ضلن الله علیه و الم بشستن دست ها قبل از غدام فقو رافی 
برد و بعد از غذا اندوه را می زداید و چشم را سالم می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !چنانچه فردی از شما دستش آلوده به بو و 
چربی غذا باشد و آن را نشوید و بخوابد و صدمه ای به او برسد , کسی جز 
خود را نکوهش نکند . 


1- .مقصود , امام حسن علیه السلام يا حسن بصری است . 


ص: 298 


غته ضلی آلله له وه الا لا لوف ام لا تفه کیت وف عدم ری 
عمر. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أکلَ من ها اللحم شینا قلتفسل بَد من ریج 
وضر و (2) , لا یوّذی من حذاءه. (3) 


الامام عل علیه السلام :بر که الطعام الوْضوء قبلَة وبعده وَالسَیطانْ مولع 
بالغمر , واذا آوی أَحَدکم الی فراشه قلیغسل يدّیه من ریح القمر. (4) 


راجع : هدذه الموسوعه ۳ 4 ص 406 (الأکل ۸ الفصل السادس ۰ آداب 
تناول الطعام / غسل الیدین). 


7 6مسخْ لوَجه بعد سل الیٍرسول له صلی الله علیه و آله :(ذ| عَسلت 


دک بعد الطعام , قامسح وجهک وعیتیک قبلَ آن تمتخ پالهندیل , وتقولٌ : 
ال [نی آسالک الزیته وَالمَحبَه ها بک من 0 البغضه. (5) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1096 ح 3296 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
5 ح 6715 , تهذیب الکمال : ج 19 ص 248 الرقم 3744 کلها عن 
فاطمه بنت الحسین عن للامام الحسین علیه السلام عن فاطمه 
عليهاالسلام , کنز العقال : ج 15 ص 242 ح 40759 کشف الفقّه : ج 2 
ضن 180 عن قاطمه شت الحسینعن فاطمه نت رسول الله. علیها السلام 
ِ ضلی الله علبه د اله.. 
۴ .اضر : الدَرَنْ والدَسَمٌ (الصحاح ۳۰ 2 ص‌ 9416 «وضر»). 

ِ «مسند آبی یعلی : ج 5 ص 226 ح 5542 , المعجم الاوسط 7ص 
6 ح 7115 وفیه صدره الی «فلیفسل یده» وکلاهما عن سالم عن آبیه , 
کنز العقال : ج 15 ص 247 ح 40789. 

4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 121 ح 412 , بحار الأنوار : ج 66 ص 365 ح 
3 سنن آبی داود : ج 3 ص 346 ح 3761 , سنن الترمذی : ج 4 ص 282 
ح 1846 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 119 ح 7082 کلها عن 
شمان عم رس نله صای اه اه باه معا ص لین وهی 
کنز العقال : ج 15 ص 243 ح 40763. 


5- .المحاسن : ج 2 ص 204 ح 1603 , بحار الأنوار : ج 66 ص 359 ح 
27 


ص: 29 
7 دست کشیدن به صورت بعد از شستن دست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که هر کس شب را با دست 
الوده به بو و چربي غذا به سر ببرد [و بلایی بر سرش بیاید] , نباید کسی 
جز خویشتن را نکوهش کند . 


هی ای ار کن از این کت را ره 
ندهد . 


امام علی علیه السلام "برکت غذا در شستن دست ها قبل و بعد از 
[خوردن] ان اشت. شیطان :بهبو و چربی غدا حریض انست و هر گام:یکی 
از شما به بسترش رفت , دستانش را از بو و چربی غذا بشوید . 


ر.ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 407 (غذا خوردن / فصل ششم : اذات 
غذا خوردن / شستن دست ها) . 


7 0دست کشیدن به صورت بعد از شستن دستییامبر خدا صلی الله علیه 
و اله ؛چون بعد از غذا ذستت را شستی. پیش از خشک کردن با حوله. آن 
را به صورت و چشمانت بکش و بگو : «بار خدایا ! از تو زینت و محبّت را 
درخواست می کنم و از کینه و دشمنی , به تو پناه می برم» . 


ص: 30 

لمام علت علیه السلام زازنا سول له صلی الله علیه و آلم دات توم 
وت فقشما لم. فقل من فلا قزخفعث وشکک غل تدی رس 
الله ضای اللهعلیه و ال ماء :فلا طل ه ع حود واحد سل بو 
(2) 


مکارم الأخلاق :کان اتب چلی الله علیه و آله | 
الطعام مَسَح بقضل الماء الذی فی ید 
هدانا ِِِ وسقانا , وک بلاء صالح آو 


مکارم الأخلاق :کان صلی الله علیه و آله (ذا أَلَ اجب وَاللْحمّ خاصَة عَسَلَ 
یدّیه عسلا چیدا , ثم مَسَح بقضل الماء الذی فی ده وَجهّة. (4) 


مکارم الأخلاق :وی عَنة صلی الله علیه و آله اه کان بَفسبل ده چن الم 


ثم یَمسَخ بها وجهه ورَأسَة قبل آن یمسچها پالوندیل , کم یَقول : الهة 
اخعانی فتن لا برهی #جوهزه کر زو ولا دا (6) 


َ 


1- .القعب : القدح الضخم الغلیظ الجافی. وقیل : قدح من خشب مققر 
(لسان العرب : ج 1 ص 683 «قعب»). 

2- .کامل الزیارات : ص 126 ح 141 عن الحسین بن علیْ بن الحسین عن 
آبیه , بحار الأنوار : ج 66 ص 355 ح 11. 

3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 304 ح 965 , بحار الأنوار : ج 66 ص 363 ح 
38 


4 .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 75 ح 111 , بحار الأنوار : ج 66 ص 362 ح 
37. 
5- .القتر : العبره (القاموس المحیط ۳ 2 ص‌ د1 1[ «قتر»). 


6- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 302 ح 956 , المحاسن : ج 2 ص 204 ح 
3 عن الامام الجواد علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 358 ح 27. 


ص: 1 


اقا علی یه لام درفیم ماس داش وندنتها امه ها خدانی رای 
ایشان امنهر با ایفر: تشر نشتقاییت خرما و قدحی شیر و کره برایمان 
هدیه آورد و آنها را هم در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله نهادیم . پیامبر 
ضلی الله علیه و اله ار آن‌سورد وهون غ ایش‌شام هد من برخاستم و 
بر دست پیامبر خدا اب ریختم و وقتی دستانش را شست . با همان 
رطوبت , دست هایش را به صورت و محاسنش کشید . 


مکارم الأخلاق :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه پس از غذا دستانش را 
می شست , با همان رطوبت , دست هایش را به صورتش می کشید و 
سپس می گفت ۱ «سپاس , خداوندی را که ما را هدایت فرمود و اب و 
غذایمان داد و ما را از هر گونه بلای نیک (نعمت) , برخوردار ساخت» . 


مکارم الأخلاق :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه نان و بخصوص گوشت 
قی در دشت :هی را خوب می شست وان ان دنست: .هام ین 
خود را به صورتش می کشید . 


مکارم الأخلاق :پیامبر خدا , دست خود را از چربی غذا می شست و سپس 
آن را پیش از اين که با دستمال خشک کند , به سر و صورت خود می 
کشید . آن گاه می گفت : «بار خدایا! مرا از کسانی قرار ده که گرد 
اقلا کت و دلتمر عفره‌اشان نمی سید 


ص: 22 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا توَصَأت (2) بَعة الطعام قامسح عیتیک 
بقضل ما فی بدّیک ؛ قاه مان من الرّمد. (2) 


الکافی عن المفصلٍ :دَحَلث علی ات اللّه علیه السلام قسَکوث الیه 
الرَمَدَ , فقال لی : و رید الطریفت (3) ؟ ال قال لی : اذا عسَلت 
الطعام قامسَح حاجبیک , وقل تلات مَرّات وس سین 
الْمَنعم المْفضل. قال : ففعلث ذلک نها خموت عق دای مر خااکمده 
السرت ال )4 


کشف الغمّه عن جمیل بن دژاح "کنث عنة آبی عَید ال علیه السلام قَدَخْلَ 
علیه بکیژ ب أعیّن وه ارم , قَقالّ له آبو َبد اللّه علیه السلام ۶ الظر یف 
یَرمَدٌ (5) ؟! ققال : وکیف یصتع؟ قال : اذا عسَل یِدَه من الغعمر مَسحها 
علی عیتیه. قال : قَفَعَلت ذلک قلم آرمد. (6) 


الامام الصادق علیه السلام :مسخ الوّجه بعد الوْضوء یَذِهتْ بالگلف (7) , 
ویزید فی الرزق. )8 


عنه علیه السلام 9 ید من الطعام قامبسح بهما جک ن قبل ۱ 
آن تیا بالتدیل مویل. الم اساسا اه ای مواعور ی 
فد العقت | معی ب. ۳ 


1- .آشرنا آنفا الی آأنٌ المراد من الوضوء هاهنا هو غسل الیدین , لا الوضوء 
الشرعی. ۶ ۶ 

2 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 303 ح 959 , بحار الأنوار : ج 66 ص 363 ح 
38 


3- .قال العلامه المجلسی قدس سره : آی حدیثا طریفا لُم تسمع مثله . 

قیفکن ان کنخ هی او ره بال رسد الطریفت ین الرفه بات وه 
نقطه حمراء من الدم تحدث فی العین , لکثه بعید لفظا ومعنیح (بحار الأنوار 

: ج 66 ص 367). 

4 .الکافی : ج 6 ص 292 ح 5 , بحار الأنوار : ج 66 ص 367 ح 47. 


5- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «الظریف یرمد» استفهام انکاری , 
والظریف :الکیّس , والظرّف : البراعه وذکاء القلب والجذق. ذکرها 
الفیرو زآبادی (بحار الأنوار : ج 62 ص 148). 

6- .کشف الفقّه : ج 2 ص 376 , بحار الأنوار : ج 62 ص 148 ح 19 . 

7- .الکلف : شلی ۶ یعلو الوجه کالسمسم 1 ولون بین السواد والخمره 1 
وحمره کدره تعلو الوجه (القاموس المحیط ۳ 3 ص‌ 192 «علف »). 

8- .الکافی : ج 6 ص 2291 4, بحار الأنوار : ج 66 ص 366 ح 46. 

9- .الدعوات : ص 143 ح 369 , بحار الأنوار : ج 66 ص 359 ح 27. 


ص: 33 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه پس از غذا دستانت را شستی , با 
رطوبت ان به چشمانت بکش ؛ زیرا این کار , از چشم درد مصون می دارد 


الکافی به نقل از مفصّل :خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و ارجام 
درد شکایت کردم . به من فرمود : «می خواهی نکته ای تازه برایت 
بگویم؟» و سیس به من فرمود : «جون پس از غذا دستانت را شستی , 
آنها را به ابروانت بکش و سه بار بگو : سپاس , خداوند نیکوکار خوش 
کردار تاره فزونبخش را» . من به این دشتور ها کونم ی الحمد اه 
رب العالمین , دیگر چشم درد نگرفتم . 


کشف الغقه به نقل از جمیل بن دراح :نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
بُگیر بن آعیّن , در حالی که چشم درد داشت , وارد شد . امام صادق علیه 
السلام به او فرمود : «آدم زیرک , چشم درد می گیرد؟ » . گفت : چه 
کند؟ فرمود : «هر زمان که دستش را از چربی غذا می شوید , ان را به 
چشمانش بکشد» . بکیر گفت : به این دستور , عمل کردم و دیگر گرفتار 
چشم درد نشدم . 


امام صادق علیه السلام :دست کشیدن به صورت بعد از شستن دست ها , 
کک مک را از بین می برد و روزی را زیاد می کند 


امام صادق علیه السلام :هر گاه دستت را از غذا شستی , دو دستت را 
پیش از آن که.با دستمال خشی کتی .یه ضورتت: بکش. و نکو.+ «بار خدایا ! 
من از تو منزلت و محبّت درخواست می کنم و از کینه توزی و دشمنی , به 
تو پناه می برم» . 


ص: 34 


7 / 7اللّخلیلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :رَجم اللّْ المتخللین فی 
القضوء وّالطعام. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :تحلْلوا علی آتر الطعام؛ اه صِّهْ لاب وَالتواجذ 
(2) , ویَجلث علّی القبد الازق. (3) 


ای ان نم وه اه تحلْلوا آتر الطعام وتقضتضوا؛ هم 
مضجعءه (4) لاب والّواجذ. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :لا یدرد (6) أحَذکُم ما بل به ؛ ایکون 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 340 ح 383 الفردوس : ج 2 ص 262 ح 
0 خنحوه وکلاهما عن این نوت , کنز العمال : ج 15 ص د23 ح 
7+ مکارم الأخلاق : : ج 1 ص 330 ح 1058 بزیاده «من امتی» بعد 
«المتخللین» , المحاسن : جح 2 ص 377 ح 2322 عن آبی حمزه عن الامام 
الکاظم علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 66 
صِ 6 ح 1. 

- اواج .من الأسنان 0 " وهی ۳1 تبدو عند الضحک , والأکثر 
لور افص ۱ (النهایه : جح 5 ص 20 «نجذ»). 

- .الجعفریات : ص , النوادر للراوندی : ص 212 ح 418 کلاهما عن 
الکاظم عن و علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 120 ح 
0 , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 331 ح 1061 عن الامام الصادق علیه 
السلام, عنه صلی الله علیه و آله وفیه «مصخه للفم» بدل «صچّه للناب» , 
بحار الأأنوار : ج 66 ص 442 ح 27 . 
4- . کذا| فی المصدر , , وقی بحار الأأنوار والمصادر الأخری : : «مصکه» ۲ 

5- .طت النبث صلی الله علیه و آله : ص 3 , بحار الأنوار : ج 62 ص 291؛ 
الفردوس : ج 2 ص 54 ح 2307 عن عمران الکلاعی , کنز العمال : ج 15 
ص 255 ح 40836. 
06- .زرد الرجل اللقمة : ابتلعها. وازدردها مثله (المصباح المنیر : ص 252 


«زرد») . 


7- .الْبیْلّه : هی خراج ودْمّل کبیر تظهر فی الجوف فتقتل صاحبها غالبا 
(النهایه : جح 2 ص 99 «دبل») . ۱ 
8- .الکافی : ج 6 ص 378 ح 4 , بحار الانوار : ج 66 ص 408 . 


ص: 35 
7 / 7 خلال کردن دندان: ها 


7 7خلال کردن دندان هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رحمت خدا بر 
و ها هی اس ره 

اعدا صلی الله. غلیه و آله فعد از غدا آدندان هایتان را اعلال کنید 
زیرا این کار , مایه بهداشت دندان های نیش و اسیاب ( / پیشین) می شود 
و برای بنده , روزی می اورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بعد از غذا , خلال کنید و دهانتان را بشویید 
؛ زیرا این کار , باعث سلامت دندان های نیش و اسیاب می شود . 
امام صادق علیه السلام :مبادا فردی از شما آنچه را با خلال کردن از لا به 


لای دندان هایش خارج می کند , ببلعد ؛ چون اين کار , موجب پیدایش دمّل 
های کشنده در درون بدن می شود . 


ص: 3206 


الکافی عن |سحاق بن چریر . سألث آبا عبدالله علیه السلام عن اللحم و 
یِکونْ فی الأسنان , فقال : آمّا ما کان فی مقَدّم القم قَكله , وما کان فی 
الأاضراس قاطرَحة. (1) 


مستطرفات السراثر عن بَعض آصحاب الامام الکاظم علیه السلام :قال آبو 
الکسَن الاوّل علیه السلام, : ملک پنادی فی السّماء : الم بایک فی 
الحلالین والمتحللین . والخل یعنزله الرَجْلِ الاح تدعو لاه بیته یالترگه. 
قفلث : جُملث فداک وما الحلالونَ وَالَتحَللونَ؟ قالَ : الذین فی بیوتهم 
الحل , والذین بتحللون. (2) 


الامام الکاظم علیه السلام للقضل بن یوس حین سل عن حذ الخلال :یا 

کل ما بَقَت في قمک قماآثرت یه لسانک فكلة , وما اکن 
قأخرجه (3) بالخلال قأنت فیه بالخیار ؛ ان شئّت أَکلتة . وان شئثت طرَحتة 
(4) 


7 8السّواک (5)رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَسَوّکوا؛ قاِنّ السُواک 
مطعرَه للقم. (6) 


1- .الکافی : ج 6 ص 377 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 379 ح 2330 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 408 . 
2- .مستطرفات السرائر : ص 49 9 . مکارم الأخلاق : ج 1 ص 330 ح 
1059, بحار الأنوار : ج 66 ص 303 ح 15. 
۳ .فی بحار الأنوار : «فأخرجته» , وهو المناسب للسیاق . 

4 .الکافی : جح 6 ص 378 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 379 ح 2329 نحوه 
وکلاهما عن الفضل بن یونس , بحار الأنوار : ج 66 ص 408 . 

5- .روایات هذا العنوان وکما تلاحظ حول حکمه السواک وهی النظافه 
وصحه الفم والأسنان , وهذا الأدب لا ینحصر بتعقبه للطعام . وعلیه نذکره 
هنا من باب تطبیق العنوان علی بعض مصادیقه . 
6- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 106 ح 289 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 220 
ح 7876 , تاریخ دمشق ,ج 15 ص 280 ح 3782 وفیهما «مطیبه» بدل 
«مطهره» وکلها عن آبی آمامه , کنز العقال : جح 9 ص 312 ح 26174؛ 


الکافی : جح 6 ص 495 ح 4 عن ابن القذاح عن الامام الصادق عن الامام 
علیْ علیهماالسلام , المحاسن : ج 2 ص 382 ح 2346 عن ابن القداح عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 133 ح 36 . 


ص: كٍِ 
7 مسواک زدن 


الکافی به نقل از اسحاق بن جریر :از امام صادق علیه السلام در باره 
گوشت های مانده در میان دندان ها پرسیدم . فرمود : «انچه را که جلوی 
دهان است , بخور و انچه را که لابه لای دندان هاست , بیرون بینداز» . 


مستطرفات السراثر به نقل از ابو عبداللّه سیاری :امام کاظم علیه السلام 
ی ای در آسمان ندا می دهد : بار خدایا ! خلالان و قتخللان 
عاتوا ره اش 3 ۳ اکن ۳ فدایت شوم ! خلالان و متخلْلان ۱ 
فرمود : «کسانی که در خانه هایشان سر که دارند [و استفاده می کنند] , و 
کسانی که [دندان هایشان را آخلال می کنند» . 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ سوال فضل بن یونس در باره مقدار خلال 
کردن :ای فضل ! از غذایی که در دهانت باقی مانده 7 را با 
گرداندن زبانت بر گرفتی , بخور و آنچه را که مانده و با خلال کردن بیرون 
آوردی , مختاری که بخوری یا دور افکنی . 


7 #متشو‌ای زدن (1آبیامبر خدا صلی الله علیه. و اله :مسوای بزتید ؛ زیرا 
مسواک زدن , دهان را پاکیزه می کند . 


مسواک کردن اند که همان نظافت و بهداشت دهان و دندان است . این 
۱ ۱ اک ۱ ۳ 9 
داشتن با عنوان , برای برخی از آداب غذا خوردن آورده ایم . 


ص: 39 
عنه صلی الله علیه و آله :استاکوا وتتظفوا. (1) 
یم صلی. الله غلیه و آلف دعلیکم بالت واگ *قعع السی ۶ الوا ها 


الامام الصادق علیه السلام :ترّل جَبرَئیل علیه السلام علی سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله بالسواي والخلال وّالججامه. (3) 


اه ۱۵ :| رَقعتم 
ده قاکنْسوا ما تحتها؛ قانَّ السّیاطین بلتقطون ما تحتها , قلا تجقلوا هم 
تج )4) 


7 10الاستلقاء عَلَي القّفاالامام الصادق علیه السلام :الاستلقاء بَعد اسب 
یسمن البدن , , ویُمریٌ الطعام 7 ویتننل الداء. (5) 


الامام الرضا علیه السلام :ذا أکلت سَیثاً قاستلق عَلی قفاک , وضع رجلک 
الیّمنی عَلی الیّسری. (6) 


1 المضتف لاین. آیی:شیبه * رضم 197 ع 25 غن یمان نم سید 
المعجم الأْوسط : ج 7 ص 259 جح 7442 عن سلیمان بن صرد , تاریخ 
دمشق : ج 36 ص 124 عن عبدالله بن میمون القداح عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 9 ص 
1 ح 26165 . ۱ 

2 .کنز العمال : ج 9 ص 314 ح 26183 نقلاً عن عبد الجبّار الخولانی عن 
ار 

3- .الکافی : ج 6 ص 376 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 377 ح 2320 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 118 ح 281 کلها عن آبی جمیله , کتاپ من لا 
یحضره آلفقیه : ج 1 ص 52 ح 109 ولیس فیها «علی رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله » , بحار الأنوار 76 ص 130 ح 21. 

4- اتوادرز الاصول اضر 5 2 عم آبیفربزمم کنر العفال : ج 15 ص 
6 ح 41638. 

5- .الدعوات : ص 80 ح 200 , بحار الأنوار : ج 66 ص 412 ح 9. 


6 .الکافی , نع 6 ص 299 ع 21 , تهدیب الاحکام 9 ص 100 2 435 
1013. 


ص: 39 


7 جارو زدن زیر سفره 


7 رراز کشیدن به پشت 
ای لس نس اف رد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسواک بزنید که مسواک زدن , چیز خوبی 


است ! . 


امام صادق علیه السلام :"جبرئیل علیه السلام با [دستور ] مسواک زدن و 
و و ار سار و ی هو 


7 9جارو زدن زیر سفرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه سفره را 
است , بر می دارند . پس در غذای خود ,. سهمی برای انان مگذارید . 


7 10دراز کشیدن به پشتامام صادق علیه السلام :دراز کشیدن به پشت 
بعد از سیر شدن , بدن را چاق می کند , غذا را هضم می نماید و درد را 
می زداید . 


امام رضا علیه السلام :هر گاه چیزی خوردی , به پشث دراز بکش و پای 
راستت را روی پای چیت قرار بده . 


ص: 40 


التضا علیه السلام لذا نی 0 قلی قفا , ولتت ۳4 الّمنی عَل 
اانسرت, 0 


7 1ترک الوم بَعدغ مباشرقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آذیبوا 
طَعامَکُّم یذکر ال وّالطّلاه , ولا تناموا عَلَیه قَتسْو قْلوبُکُم. (2) 


1- .المحاسن : ج 2 ص 236 ح 1723 , بحار الأنوار : ج 66 ص 419 ح 
30. 

2 .المعجم الأْوسط : ج 5 ص 163 ح 4952 , شعب الایمان : ج 5 ص 
4 ح 6044 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 172 ح 488 کلها عن 
عائشه , کنز العقال : ج 15 ص 245 ح 40773؛ الدعوات : ص 76 2 178 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 412 ح 9. 


ص: 1 
7 نخخوابیدن , بلافاصله بعد از خوردن غذا 


المحاسن به نقل از احمد بن محمّد بن آبی نصر , از کسی که نامش را برد 
:[امام آرضا علیه السلام را دیدم که هر گاه غذا می خورد . به پشتث دراز 


7 1 نخوابیدن , بلافاصله بعد از خوردن غذاپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :غذایتان را با نام خدا و نماز , هضم کنید (1) و بلافاصله بعد از غذا 
نخوابید ؛ که دل هایتان سخت می شود . 


نی هد آز اتف کر و ففار ردان و فا صاله عواید از 
هضم شود و آن گاه استراحت کنید . م . 


ص: 12 


الفصل الثامن: آداب اللّحم8 
الذُراعالامام علی علیه 1 :کان 
آله الذراع ۰ (1) 


ک 


/ تاختیاز آحم الققادیم وخاضٌة 
أَحبٌ السّا و الی ال صلی الله علیه و 


الانام الباغر غلیه. الستلام عفن سول اللث ضلی الله. علیه و آله تیه 
الذراغ ۰ (2) 


قلار* ی تسول ال صلی ال علیه و آله این طعام من خبز وحم ِِ 
ال قنوول ذراعاً قأکلها. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :سَمّتِ التَهودیّة لت صلی الله علیه و آله فی 
ذراع . وکان اللٌَِ صلی ال یه و له ۱ والکَیَف » ویکرَخ الورک 
(4) ؛ لِقربها من المبال . 


1- .التاریخ الکبیر : ج 6 ص 391 الرقم 2740 عن عمر بن علیْ بن آبی 
طالب , مسند الشامیین : جح 3 ص 120 7 1912 و 1913 کلاهما عن آبی 
هریره من دون استاآلی الزمام علی علیه السلام ‏ 

‌ .الکافی ۰ج 6 ص 315 ح 2 المحاسن : ۳۰ 2 ص 262 ح 1830 کلاهما 
اپ«( 66 ص 771 60 تست آیین. دآود 1 لد اکن 
3510 ح 3781 عن عبد له بن مسعود , مسند اين حتبل ۰ج 9 ص 2228 
10 عن آبی رافع , المعجم الکبیر : ج 22 ص 336 ح 842 عن آبی 
عبید و الأخیره من دون اسناد الی الامام الباقر علیه السلام , کنز 
العمال : جح 7 ص 103 ح 18170 . 

3- .مسند انا و 0 ادا والنهایه : ج 6 ص 
1 . 
4- .الک : ما فوق القخذ (القاموس المحیط : ج 3 ص 322 «ورک»). 

5- .الکافی : ج 6 ص 315 ح 3 عن ابن القداح , المحاسن : ج 2 ص 262 
ح 1831 عن ابن القداح عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 606 
ص 71 ح 1 


ص: 43 
فضل فشتم : آداب: خوردن کوشیت 


8 1 خوردن گوشت پیش سینه بویژه سرُدست 


فصل ون : آداب خوردن گوشت8 / آخوردن گوشت پیش سینه بویژه 
اه وت ی 


امام باقر علیه السلام زپیامبر خدا| , سرزدست را دوست داشت . 


مسند ابن حنبل به نقل از یحیی بن ابی اسحاق , از مردی از بنی غفار 
"فلاتن»برانش تعل کرق کهع داش نان.و وش یرای یام صلی الله: خایه و 
آله آوردند . فرمود : «از سردست به من بده» . و سردستی به ایشان 
دادتد و اتشان از ان تناول. کرد . 


امام صادق علیه السلام :آن زن بهودی پیامبر صلی الله علیه و آله را با 
سردست گوسفند , مسموم کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله سردست , 
دوست داشت و ران گوسفند را خوش نمی داشت ؛ چرا که به مجاری 
ادرار , نزدیک است . 


ص: 4 


دعائم الاسلام :عن سول اللتضلی الله خایه و آلد ات کان تحی ... ااجم : 
وکاتتِ الذراغ من لحم ُعجه د بات له صلی‌اله له و الا 


قأهوی ای الخراع , قنادتة : 0 مسمومةه ۰.۲ (1) 


الامام الرضا علیه السلام لِْلامه :اشتر نا من اللحم العَقاديم , ولا تشتر نا 
الماخیر ؛ قَاِنّ المقادیم اقزت من المرعی . وابقة مخ الاذی ۰ (2) 


8 / 2عَسلْ اللحم قبلَ طبخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله : 2 شین 
عیسی علیه السلام یقدیتو , قلذا وجوههّم ضُفر وغیولهم ُرق . #9 الیه 


ما بهم من العلل . فقال : دواو کم مقکم, + آنشم آذا اکلتم اللحم طیخنموة طبر 
مَغسولي, ۰ الابچنابم... فقملوا نهد دلی لحوفیم 


مت اس رتم 


8 تال مسرسول آلله صلی للم علیه و آله انشا لاحم هسا (ه 


أهتاً وأمراً. (5) 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 110 ح 356 , بحار الأنوار : ج 66 ص 76 ح 
73 


2 .الدعوات : ص 140 ح 353 , بحار الأنوار : ج 66 ص 75 ح 70 . 
3- .قصص الاأنبیاء : ص 274 ح 330 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه 
السلام , علل الشرائع : ص 575 ح 1 عن عمر بن علی عن الامام علیث 
ِ السلام , بحا ر الأنوار : : ج 14 ص 321 ح 28. 

4- .لسن : آخذ اللحم بأطراف الأسنان. والتقش : الأخذ بجمیعها (النهایه : 
3 ص 6 «نهس»). 
5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 276 2 1835 , المعجم الکیپر : ج 8 ص 48 ح 
1و وص ,49 2 7332 وفیهما «انتهشوا» و«نهشا» بدل «انهسوا» 
0 وکلها عن صفوان بن آمیّه , کنز العقال : ج 15 ص 236 ح 


ص: 45 
8 / 2 شستن گوشت پیش از پختن آن 


8 / 3 به دندان کشیدن گوشت 


دعائم الاسلام :پیامبر خدا . : . به گوشت علاقه داشت و [بویژه ] از سردست 
خوشش می آهضد ی [بریان شده آبه ایشان هدیه شد و ایشان به 
ظراف: سردست:: دست بو صر دستت: مدا و که مرن هر آلهدم.: 


امام رضا علیه السلام به غلامش :* گوشت پیش سینه و سردست برایمان 


بخر و از خریدن ران . خودداری کن ؛ زیرا پیش سینه و سردست , به 
چراگاه نزدیک تر و از آلودگی دورتر است . 


6 وشن کشت مس آن خن اساصر دا ضلی. ال ند و اد 
:برادرم عیسی علیه السلام از شهری گذشت . دید رخسار مردمانش زرد و 
خشمانشان آبن ( پریده رنی) است:. آنان از دردهایشان به فی شکایت 
کردند . عیسی علیه السلام فرمود : «دوایتان در دست خودتان است . شما 
وقتی گوشت می خورید , آن را تشُسته می پزید , در حالی که هیچ 
جانداری نیست که از دنیا ترو ء .فک آن که خنت. انسنت» «آذ ان بنتن : 
گوشت هایشان را شستند و بیماری هایشان از بین رفت . 


۵ ردان کشتیفن کش‌اسر خذا ضلی الله غلید و له کشت را ند 
دندان بکشید ؛ چرا که این , لذیذتر و گواراتر است . 


ص: 46 
عنه صلی الله علیه و آله :قلّب اللْحم من فیک ؛ فا 2 آهتاً وأمرأً. (2) 


تفن ی ون ان یث کل قع ای صلی الله علیه و له 
قََحْذٌ اللحم بیدی من العظم , قَقال : آدن القظم من فیک ؛ اب هت وأمرأً 
(2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تقَطعوا اللّحمّ یالسُکُین ؛ قالّهْ من ضنبع 
الأعاجم , وانهسوة ؛ فان آهتاً وأمراً. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا راد آَحذکم آن یاکل اللَحم قلا یَقطعهٌ بالسکین 
, ولکن حدم بیده قليَنهشةٌ بفیه ؛ اه آهتا واه | ۰ (4) 


8 / 4اجینات آکل القدیدالامام الصادق علیه السلام :أربعهٌ ثُهرمٌ قبل آوان 
الهَرّم : أکل القدید (5) , والقعودٌ عَلّی التّداوه , وَالصُعودٌ فی الدّرَج , 
مَعَه العجوز ۰ (6) 


1- .مسند آبن حنبل : ج 10 ص 452 ح 27714 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 
9 2 7333 کلاهما عن صفوان بن امیه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 
ص 126 ح 7103 عن صفوان بن آبی امیه , کنز العمّال : ج 15 ص 246 ح 
883 ./, 

2- .سنن آبی داود : جح 3 ص 350 ح 3779 , مسند آبن حنبل : ج 10 ص 
2 ح 27714 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 126 ح 7103 , 
السنن الکبری : ج 7 ص 456 ح 14625 , المعجم الکبیر ۰ج 8 ص 49 ( 
7۱33 کلها نحوه وفیها «قرب اللحم» بدل «آدن العظم» , کنز العقال : ج 
15 ص 246 ح 40883 . 

د رن ای او دص 39 7 سس السانی اه رس 172 
نحوه , السنن الکبری : ج 7 ص 456 ح 14626 وکلها عن عائشه , کنز 
العمّال : جح 15 ص 236 ح 40731 ؛ الدعوات ص 154 ح 419 , طت 
النبیخ صلی الله علیه و آله : ص 5 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 
7 ح 6 وراجع : المحاسن : جح 2 ص 264 ح 1838 . 


4 .المعجم الکبیر : ج 23 ص 285 ح 624 ,,کنز العقال : ج 15 ص 263 
۳ 00994 نقلا کن شعب الایمان و کلاهما عن أَ سلمه. 
کت بالفدید : اللحم المماوم الخجفف: فی الشمس: ( ماه ص22 


«قدد»). 


6- .تحف العقول : ص 317 , بحار الأنوار : ج 78 ص 230 ح 15 . 


ص: 7 
8 4 اجتناب از خوردن گوشت نمک سود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوشت را به دهانت نزدیک کن ؛ چرا که 
اين . لذیذتر و گواراتر است . 


ستنق: آنی داووو جه‌ ظفل از صفوان ین آمیه سا ساعیر صلی الله علیه .ی الم 
غذا می خوردم و من , گوشت را با دستم از استخوان جدا می کردم [و می 
خوردم ] . فرمود : «گوشت را نزدیک دهانت ببر [و با دندانت گوشت را از 
استخوان جدا| کن آکه این , لذیذتر و گواراتر است» ۰ 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوشت را با کارد , جدا نکنید که این , 
اس او ای و 
کارا ات 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما خواست گوشت بخورد 
, آن را با کارد تبرد ؛ بلکه با دستش بگیرد و به دندان بکشد ؛ چرا که این 
طور , لذیذتر و گواراتر است . 

8 / 4اچتناب از خوردن گوشت نمک سودامام صادق علیه السلام :چهار چیز 


است که پیری زودرس می آورد : خوردن گوشت نمک سود . نشستن بر 
روی زمین نمناک , بالا رفتن از پله , و مجامعت با زنان سال خورده . 


ص: 48 


عنه علیه السلام_ لاه هدفه آلیین فر ما قلخ + اکل آلقدند القات 11 : 
ودَخولَ الحمام ع البطته . ونکاخ العجایز . (2) 


عنه, علیه السلام :ثلاث بُوکلن وه بهزلن . . . اللحمْ الیایسن . والحن , 
والطْلغ (3) .۰ (4) 


عنه علیه السلام اتان تص ان هن کل ینوا ان هن نیع 


قاللحمْ الیایسخ , والجْینْ . (5) 


لامام الهادی علیه السلام القدیدٌ لحم سَوع ؛ لاه تسترخی فی القهدو , 
ویعیْخْ کل داء, ولا ینغ من شیء, بل یَصْوّهْ . (6) 


الكافي عن محشّد بن عیسی :ال آبو الحسَن الاِتْ علیه السلام : ما أَکلتْ 
طعاماً آبقی ولا آهیَج لِلداء من اللحم الیابس بعنی القدید ۰ (7) 


راجع : موسوعه الأحادیث الطبیّه : ج 1 ص 74 107 . 


لاتم آدز آشه شاه دض 336 سیب 
2 .الکافی : ج 6 ص 314 ح 6 , المحاسن : ج 2 ص 253 ح 1797 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 348 ح 1131 , بحار الأنوار : ج 76 ص 775 19 


3- .الطلع : ما یطلع من النخل ثم یصیر بسْرا وتمرا (مجمع البحرین : ج 2 
ص 1109 «طلع»). 

4 .الکافی : جح 6 ص 315 ح 7 , المحاسن : ج 2 ص 254 ح 1798 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 426 ح 1453 , بحار الأنوار : ج 66 ص 308 ح 1. 
5 .الکافی : جح 6 ص 315 ح 7 , المحاسن : ج 2 ص 254 ح 1798 , 
مکارم الأخلاق : ح 1 ص 426 ح 1453 , بحار الأنوار : ج 66 ص 64 ح 34 


6- .الکافی : ج 6 ص 314 ح 4 عن محقّد بن عیسی , بحار الأنوار : ج 62 
ص 280 نقلا عن الشهید الأْوّل نحوه. 
7 .الکافی : ج 6 ص 314 ح 3 . 


ص: 49 


امام صادق علیه السلام :سه چیز است که بدن را خراب می کند و شاید 
بکشد ۷ 
نزدیکی با زنان سال خورده . 


امام صادق علیه السلام :سه خوراکی است که لاغری رک :؛ گوشت 
و 


امام صادق علیه السلام :دو چیزند که کاملا" مضرند و هیچ سودی ندارند : 
گوشت خشکیده و پنیر 


امام هادی علیه السلام :گوشت نمک سود , بد گوشتی است ؛ چون در 
معده تخمیر می شود و دردها (بیماری ها) را تحریک می کند , و هیچ فایده 
ای ندارد ؛ بلکه مضر است . 

الکافی به نقل از محمد بن عیسی :امام هادی علیه السلام هیچ غذایی 
نخوردم که ماندگارتر (دیرهضم تر) و دردانگیزتر از گوشت خشکیده یعنی 
نمک سود باشد . 


ر.ک : دانش نامه احادیث پزشکی : ج 1 ص 105 ح 107 . 


ص: 50 
8 / 5اجیناث کل اللّحم الّیءالامام الباقر علیه السلام :ا( سول اللّه 


ء وو- 


صلی الله علیه و آله تهی آن بُوْکلْ اللحمٌ عریضاً (1) , وقال : اما تاک 
الشباع : ولکن حلی یرخ السمتسن او النار . ۱21 


الکافی عن هشام بن سالم :سألث آبا عبد ال علیه السلام عن کل لحم 
النّیء (3) , ققال : هذا طَعامْ السباع ۰ (۵) 


الامام الرضا علیه السلام :أکل اللحم الثّیء يورِثٌ الذوة فی البَطن . (5) 


8 / 6اجتناث ادمان کل اللحهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من کل 
اللحه ارعین‌ضاحا قسا فاد . ۱۱ 


الامام علی علیه السلام :لا تجعلوا بُطوتکم مَقاب الحیوان . (7) 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَِمدٌ علیه السلام یَکرَخ |دمان اللحم ویَقول 
: ان له صَراوة (8) کضراوه المر . (9) 


1- .عریضا : آی طریّا (النهایه : ج 3 ص 360 «غرض»). 

2 .الکافی : جح 6 ص 313 ح 1 , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 350 
ح 4332 بزیاده «یعنی نیتئا» بعد «غریضا» , المحاسن : ج 2 ص 263 ح 
4 وفیهما «قال حریز یعنی» بدل «ولکن» وکلها عن زراره , بحار 
الانوار : ج 66 ص 71 64 . ۱ 

3- .وفی الهحاسن وبحار الأنوار : «اللحم النیء» . والثیء : هو الذی لم 
یطیخ ۳ یت ولم بنضی . بقال : ناء اللحم فهو بی ۶ بالکسر . وقد یترک 
م#مز وبقلب ياءّ فیقال : نود (النهایه : ج 5 ص 0 «نیا»). 

4 .الکافی ی 2 , المحاسن : ج 2 ص 263 ح 1833 , بحار 
الانوار : ج 66 ص 71 ح 63 . 

5- .طبٍّ الامام الرضا علیه السلام : ص 28 , بحار الأنوار : ج 62 ص 321. 
6- «طبٍ النبت صلی الله علیه و آله : ص 5 , بحار الأنوار : ج 62 ص 294 . 
7- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 1 ص 26 . 


8- .الصَراوّه : العاده , یقال : صَری الشیء بالشیء ؛ |ذا اعتاده فلا یکاد 
یصبر عنه (لسان العرب : ج 14 ص 482 «ضرا») . 

9 .المحاسن : ج 2 ص 261 ح 1827 عن عبد الرحمن العزرمی , بحار 
الانوار : ج 66 ص 69 ح 57 . 


ص: 51 
8 / 5 اجتناب از خوردن گوشت خام و نیم پخته 


6/9 اجتناب از مداومت در خوردن گوشت 


8 / 5اجتناب از خوردن گوشت خام و نیم پختهامام باقر علیه السلام "پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله از خوردن گوشت تازه و خام , نهی کرد و فرمود : 
تا موی وک ات اه 
الکافی به نقل از هشام بن سالم :از امام صادق علیه السلام در باره 
خوردن گوشت خام پرسیدم . فرمود : «گوشت خام , خوراک درندگان 
است» . 


امام رضا علیه السلام :!خوردن گوشت خام , باعث انگل معده می شود . 


8 / 6اجتناب از مداومت در خوردن گوشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس چهل روز گوشت بخورد , سنگ دل می شود . 


امام علی علیه السلام :معده هایتان را گورستان حیوانات نکنید . 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام مداومت در خوردن گوشت را 
خوش نمی داشت و می فرمود : «اين کار , عادتی ( / اعتیادی) (1) مانند 
عادت به شرابخواری می اورد» ۰ 


1 .واه «ضراوه» که در متن گربی آمذه به معنای درنده خوین, نیزر به. کار 
می زر ود . 


ص: 52 


ربیع الأبرار افی العدیت: من داوم علی اللحم آرتعین توماً قسا قلّة , ومّن 
بو که اربعین تغما تساء حامه (1) 


6 / 7وجباث کل اللْحمالامام الصادق علیه السلام :کلوا اللحم فی کل 
آسبوع , ولا تعودوه انفسکم واولادکم قِنَ له صَراوه کصراوه الحمر , ولا 
تخت کم وی ار بعفط توها ؛ قالَه بنبی ۶ ااقوخ, 121 


لمحاسن عن آدریس بن عبد ال اک( 


تعلیققال الشهید قدس سره فی الدروس ۰ «روی کراهه, ادمان اللحم . وأَنْ 
له ضراوه کضراوه الخمر, وکراهه ترکه آربعین یوما مس 
ثلائه یام , ولو دام علیه آسبوعین ونحوها لعله آو (4) فی الصوم فلا بلس , 
فیکرخ احلة قن البوغ عنتین »۱5۱۰ 


1- .رپیع الأبرار : ج 2 ص 706 . 

2 .الاصول الستّه عشر : ص 136 ح 33 عن زید الزژاد . 

3 .المحاسن : ج 2 ص 262 ح 1829 , بحار الأّنوار : ج 66 ص 70 ح 59 . 
نت بعان ال نوای واه اتخحر ه المور دی الضهی ‏ 

5- .الدروس : ج 3 ص 29 


ص: 53 
8 7 وعده های خوردن گوشت 


پادداشت 


ربیع الأبرار بل 9 ۳ آمده است : «هر کس چهل روز به خوردن گوشت 
ادامه دهد , سنگ دل می شود و هر کس چهل روز گوشت نخورد , بدخوی 
می گردد» . 


8 / 7وعده های خوردن گوشتامام صادق علیه السلام ‌گوشت را هفته ای 
یک بار بخورید و خودتان و فرزندانتان را به آن , عادت ندهید ؛ چون خوردن 
گوشت , همانند شراب خوردن بصاوت ی سیم رون ی 
چهل روز هم نشوید ؛ چون انها را بداخلاق می کند . 


المحاسن به نقل از ادریس بن عبد اللّه :در خدمت امام صادق علیه السلام 


بودم که سخن از گوشت به میان آورد و فرمود : «یکی روز گوشت بخور ؛ 
یک روز لبنیات , و یک روز چیز دیگر» . 


یادداشتشهید اوّل , در کتاب الدروس گفته است : روایت شده که استمرار 
گوشتخواری ۲ مکروه است و گوشتخواری مداوم مانتد عادت به 
شرابخواری است . نخوردن گوشت به مذّت چهل روز نیز مکروه است و 
مستحب است که در هر سه روز , یک بار گوشت مصرف شود و آگر به 
طور مداوم در طول دو هفته يا بیشتر [به خاطر مداوای بیماری و یا برای 
روزه] خورده شود , اشکالی ندارد و دو روز پشت سر هم خوردن آن , 


مکروه است . 


ص: 54 


8 / 8عَدَمتري کل اللّحم آرتعين .تومآرسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
لم تال َح- آرتعین بوماً ساء خلْفَه , فکلوا اللَحم ؛ قانّه یزیٌ فی المع 
۷9 


عنه صلی الله علیه و آله عََیکُم یاللحم ؛ قَاَ نی اللحمَ , ون تک اللحم 
ارت مها اع اه ۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :علیکُم یلحم ؛ قَِنّ اللحم تنهی اللحم , ۳ 
مچی له آرتعون ضباحاً لم یال لحماً ساء خُلقة رفن فا ء خافم خااهنده 


اللحم , ون أکل شَحمة آنرلت مثلها من الاء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله کم بالحم ؛ من ترک الحم آرتعین یوم 
ات , وهن ساء جلف کرت تیه : ون با 
)4) 


الومام الصادق غلیم اتبطام. احم من آلاخه من قاری تما ناه 
حْلقَةه , ه ؛ قاه یَزیدٌ فی السمع والبضر ۰ (3) 


.الفردوس : ج 3 ص 627 2 5960 عن الامام علت علیه السلام . 
۳ صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 243 ع 149 عن الامام الرضا 
وه آبانه علیهع السلام عون اخبار الرضا علبه لام ح 2ص 21ج 
9ص تاد بت سلیسا ال ای الامام الرصاا عم آبانه عم لاسام له 
علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 109 2 354 , المحاسن : ج 2 ص 
6 ح 1805 عن ابن سنان وآبی البختری عن الامام الصادق علیه السلام 
, قرب الاسناد ص 107 ح 367 عن الامام الصادق عن آبیه عن الامام علت 
ِِ السلام وکلاهما نجوه / بحار الأنوار : ۳۰ 06 ص‌ 56 ۳ ۳ 

.المحاسن ۳۰ 2 ص‌ 6 2 ۳ 1907 عن ادا تسام عن الامام الصادق 
ِ السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 67 ح 43 . 
4 خامع الاحادیت للعتن: : ص 99 .بخار الانوار جع 66ص زر فقلا 
عن النوادر للراوندی . 


5- .المحاسن : ج 2 ص 255 ح 1800 عن غیات بن ابراهیم , بحار الانوار : 
ج 66 ص 66 ح 37 وراجع : دعائم الاسلام : جح 2 ص 145 ح 511 . 


ص: امه 
8 چهل روز گوشت نخوردن 


8 / 8چهل روز گوشت نخوردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چهل 
روز و نخورد , اخلاقش بد می شود . پس گوشت بخورید که خوردن 
, شنوایی را زیاد می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوشت بخورید ؛ چرا که گوشت , گوشت 
می رویاند . و هر کس چهل روز گوشت نخورد , بدخوی می گردد . 


نامر خ صلی. الله علبه و آله. وت بکوسید زیر کوشت ر میت میت 
رویاند , و هر کس چهل روز سپری کند و هیچ گوشت نخورد , اخلافش بد 
می شود و به هر کس که اخلاقش بد می شود , گوشت بخورانید . هر کس 
چربی بخورد , به همان اندازه [که خورده است ], درد (بیماری) بر او نازل 
می ده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوشت بخورید ؛ زیرا هر کس چهل روز 
گوشت نخورد , اخلاقش بد می شود و هر کس بداخلاق شود , خویشتن را 
زجر و شکنجه می دهد و هر کس خویشتن را شکنجه داد , در گوش او اذان 


امام صادق علیه السلام :گوشت از گوشت می رويد . هر کس چهل روز 
کوشت نتخورد: اخلافش بد مین شود . کوشت بخورید "جرا که خوردن آن:: 
شنوایی و بینایی را می افزاید . 


ص: 56 


عنه علیم السلام :لحم یتالحم , هیر کی اعفل: فهن ری اکلة آنافا 
قسَد عَقلهْ . (1) 


الکافی عن الحسین بن خالد :قْلبْ لأبی الحسَن الرّضا علیه السلام : ان 
الثاس تقولون : ان من آم یَأکلِ للجم تلائه آیامٍ ساء خلْفْهْ . ققال : کّبوا , 
ولکن من لم یال اللجم آرتعین توما تعتر خلقَة وبدنة ؛ وذلک لانتقال اطع 
فی مقدار آربَعين یوماً لا : ۱21 


راجع : هذه الموسوعه : ج 4 ص474 (الأکل / الفصل السادس / ما لا ینبغی 
فعله عند التناول / نهک العظام) . 


1- .طب الاأئمّه علیهم السلام لابنی بسطام : ص 139 , بحار الأنوار : ج 66 
ص 72 ۵8 . 

2 .قال العلامه المجلسی قدس سره : «لانتقال النطفه» هذا شاهد 
للأربعین , فان انتقال النطفه الی العلقه یکون آربعین یوماً , وکذا المراتب 
بعدها , فانتقال الانسان من حال الی حال یکون فی آربعین یوما کما رود 
ان تاره الکهن زر تفیل ضلا نم وتمنه ارشسین,بوما (بحار الاتوار 06 ار 
07). 

3- .الکافی : ج 6 ص 309 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 257 ح 1810 , بحار 
الانوار : ج 66 ص 67 ح 46 . 


ص: 57 


امام صادق علیه السلام :زگوشت , گوشت می رویاتد و عقل را می افزاید . 
و هر کس خوردن آن را ترک کند , عقاش تباه می گردد . 


الکافی به نقل از حسین بن خالد ابه امام رضا علیه السلام گفتم : مردم 
می گویند : هر کس سه روز گوشت نخورد , بداخلاق می شود . فرمود : 
«دروغ می گویند ؛ بلکه هر کس چهل روز گوشت نخورد , اخلاق و بدنش 
تغییر می کند . دلیلش هم این است که نطفه , در چهل روز , تبدیل می 
شود» (1) . (2) 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 475 (غذا خوردن / فصل ششم / 
کارهای که هنگام خوردن نباید انجام داد / زیاد پاک کردن استخوان) . 


- .این حدیث , قرینه است بر تحریف احادیثی که می گویند نخوردن 
اه , موجب بداخلاقی می شود . سخن صحیح 7 ن 
رب 
ایجاد می نماید . 
2- .علامه مجلسی رحمه الله می گوید : عبارت «به دلیل تبدیل نطفه» 
گواه بر چهل روز است " زیر تبدیل نطفه به عَلقه و نیز ساير مراحل شکل 
گیری جنین , هریک چهل روز طول می کشد و انتقال انسان از یک مرحله 
[از این مراحل آبه مرحله دیگر در چهل روز است , چنان که در حدیث آمده 
است که نماز و توبه شرابخوار , تا چهل روز پذیرفته نمی شود (بحار 
الأنوار : ج 66 ص 67) . 


ص: 59 


الفصل التاسع: آدابٍ آکل الفاکهه9 / 1 یرای یالماءالکافی عن فرات بن 
آحنف :قال آبو عَبدالله [ الصادق علیه السلام : ان لکل تَمرو سا , فاذا 


آتسم بها فجسوها بالفاء اه آاغمسو‌ها فی الخاء ! تعتی, اعسلو‌ها ‏ 1 


9 / 2اللَسمِبهٌ عند أکلهارسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أَکلَّ الفاکهة 
وتا ببشم الله: لمتصره , 121 


9 / 3الهعاء عند کل الفاکهه الجدیدهتاریخ بغداد عن عائشه :ان الب صلی 
الله علیه و آله کان |ذا أیََ بالیاکوژه (3) من الفاکهه وضقها علی فیه , تم 
علی عبتبه , تم قال : اللمَمَ کما آطعمتنا وله , قاطعمنا آخِرَخ . (۵) 


- .الکافی : ج 6 ص 350 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 374 ح 2308 من 
دون اسناد الت. اخد فن. اهل. الییت: علمم اسلا ونیه. «ساما» بدل 
«ستّا» , بحار الانوار : : ج 66 ص 118 ح 7. 
2 .بحار الأنوار : : جح 66 ص 119 ح 10 , مستدرک الوسائل : ج 16 ص 
1 ح 20547 کلاهما نقلا عن مکارم الأخلاق : :1ص 368 ح 1213 عن 
ابن عباس ولیس فی, ااتتشدکة آلتی یوت «ببسم اللّه ». 
3- .باکوره الفاکهه : ول ما یدرک منها (المصباح المنیر : ص 59 «بکر»). 
4- .تاریخ بغداد : ج 14 ص 217 الرقم 7508 , المراسیل مع الأسانید : ص 
1ح 2 عن ابن شهاب نجوه. 


ص: 539 

فصل نهم: آداب خوردن میوه 

ای موف سا آت 

ی لکوت ای عورزن ان 

9 دعا کردن هنگام خوردن میوه نوبر 

فصل نهم: آداب خوردن میوه9 / 1شستن میوه با آبالکافی به نقل از فرات 


بن احنف :امام صادق علیه السلام فرمود : «هر میوه ای سمی دارد . بنا بر 


این , هر گاه برایتان میوه آوردند , آن را آب بزنید» و يا «در آب فرو ببرید» 
؛ یعنی آن را بشویید . 


9 / 2بسم اللّه گفتن هنگام خوردن آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
کس میوه بخورد و به نام خدا اغاز کند , به او زیان نمی رساند . 


9 3دعا کردن هنگام خوردن میوه نوبرتاریخ بغداد به نقل از عايشه :پیامبر 
صلی الله علیه و آله هر گاه برایش میوه نوبز آورده می شد , آز. زا تر. 
دهانش و سپس بر چشمانش می نهاد و آن گام .من کف ۳ ۱ 
همچنان که نوبرش را , به ما خوراندی , پایانش را هم به ما بخوران» . 


ص: 60 


الامام علی علیه السلام دار توا ال صلی الله علیه و آله |ذا رأی 
الفاكهّة الجدیدة قَیْلها ووَصَعها عَلی عَیتیه وقمه 7ص قال :الم کما یتنا 
آولها فی عافیه , قارنا آخزها فی عافیه ۷۳ 


9 / 4الاْکلٌّ فی اقبالها والترک فی ادبارهار‌سول اللّه صلی الله علیه و آله 


:علیکُم بالقواکه فی اقبالها ؛ قاتها مَضَمّة یلأبدان , مقطردخ لاحزان , وألقوها 
فی ادبارها (2) ؛ قاّها داء الأبدان . (3) 


الدعوات :رو : .۰ . . کل الفاکة فی اقبال دولتها (4) , وأَفصَلها الوْمْانْ 


والاتثَعٌ ۰ (5) 
/ تترک ۰ :عن ابن القداح عَن آبی عَبد اللّه علیه السلام 
کان بکرخ تقشیر امه . (6) 


.الأمالی للصدوق : ص 338 ح 396 عن وهب بن وهب عن الامام 
»۷ غنن. آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 1 ص 315 ح 1004 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : : ج 66 ص 119 ح 10 . 
2- .فی المصدر : «الادبارها» , والتصویب من بحار الأنوار. 
3- .طب النب صلی الله علیه و آله : ص 23 , بحار الأنوار : ج 62 ص 296 


4- .الذوله : الفعل والانتقال من حال الی حال (لسان العرب : ج 11 ص 
2 «دول») . 

5- .الدعوات : ص 159 ح 436. 

6- .الکافی : ج 6 ص 350 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 374 ج 2307 عن 
ابن القداح عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 66 
ص 118 ح 6. 


/ 4 خوردن میوه در آغاز به بازار آمندن و تخوردن در اواخر آن 


9 < پوست نکندن میوه 


امام علی علیه السلام اپیامبر خدا هر گاه میوه نوبر می دید , آن را می 
بوسید و بر چشمان و دهانش می نهاد و سپس می گفت : «بار خدایا! 
همجتان: که تهیرن آن را با عافیت به.ما تحاباندی ,بایان آن را تیز با غافیت 
به ما بنمایان» . 


9 / 4خوردن میوم خر آغان به بازاز آمدن و نخوردن در اواخر آنبیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله بر شما باد خوردن میوه ها در آغاز آمدنشان ؛ زیرا 
این میوه ها مایه سلامت تن و از بین بردن غم و اندوه اند , و در اواخرشان 
انها را نخورید ؛ چون مایه درد ( / بیماری) اند . 

الدعوات :روایت شده است که : ... میوه را در آغاز به بازار آمندن بخورید , 
و بهترین میوه , انار و ترنج است . 


۵ ست تکیت ای هل از این قفا ایام سانق. اه 
السلام پوست کندن میوه را خوش نمی داشت . 


ص: 602 


۵ 6اکل اتناکهه وترا وترک القران کین القوا کهرتبیل الله سلی له مان 
و آله :من کل الفاكّة وترا لم تَصَْرَهُ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لوا التّماز وتراً ایض ۳۹ 


مستدرک الوسائل عن کتاب ال یف "رو : لا یقن بین شی ء من الفواکه 
لا العتب والرّمْان قالة قد ژوج اک لا باسن آن بقرن تین الکتین من الوتب 
والرّمان ۰ (3) 


دعائم الاسلام :عن سول ال صلی الله علیه و آله آَُ تهی عَن القران بَین 
التمرتین فی قم , , ومن سایر الفاکقّه گذلک ۰ (4) قال جع بنْ مُحَمّدٍ علیه 
السلام : : ما ذیک اذا کا مَع الّاس فی طعام مُشترک , قأمّا هن کل وحدة 


قلیأکل کیف آأحَت .۰ (5) 


علل الشرائع عن علت ین جعفر عن آخیه الامام الکاظم علیه السلام , قال 
:سَألثة عَن القران ین الثّين واللّمر وسایّرِ القواکه , قال : تهی سول ال 
صلی الله علیه و آله عن القران , فان کنت وحدک قکل گیف أحتیت , وان 
کت 2 مَع قوم مُسلمین قلا تفرّن )6 


1- .طب النبن صلی الله علیه و آله : ص 19 , بحار الأنوار : ج 66 ص 123 
ح 15 ؛ الفردوس ۰ دص 09 19۰ گن این عباس . 

2 .جامع الأحادیث للقمّی : ص 108 . الجعفریات : ص 161 عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «لا تضروا» 
بدل «لا یضر» . 

3- .مستدرک الوسائل : ج 16 ص 327 ح 20047. 

4- .فی المصدر : ۲ , والتصویب من بحار الأنوار . 

5- .دعائم الاسلام : : ج 2 ص 120 ح 407 , بحار الأنوار : ج 66 ص 120 ح 
2 وفیه «قال آبو جعفر علیه السلام » . 

6- .علل الشرائع : ص 519 ح 1 , مسائل علی بن جعفر : ص 153 ح 206 
بزیاده «الا بلذنهم» فی آخره , المحاسن : جح 2 ص 225 ح 1681 , قرب 
الاسناد : ص 272 ح 1080 , بحار الأنوار : ج 66 ص 118 ح 2. 


ص: 63 
9 دانه دانه خوردن میوه ها و پرهیز از خوردن چند میوه با هم 


اشاره 


9 6دانه دانه خوردن میوه ها و پرهیز از خوردن چند میوه با همپیامبر خدا 
ضلی. الله» علیه: و اله :هر کس میوه:ز| داتة دانه بخوزد.. به. او آسیب. تفی 
رساند . 


تاش حها صلی الله )یه و له هه سا یی دای دنه خر اسان 


مستدرک الوسائل به نقل از کتاب التعربف :روایت که هیچ میوه ای 
را نباید چنددانه حون خورد بجر بجز انگور و انار را ؛ ۰ چون روایت شده 
است که گذاشتن دو حبه انگور یا دو دانه انار در دهان , اشکالی ندارد . 


ای اه ترا کی انم رت ور تا سس نس 
اس ی 
«اين , در صورتی است که با دیگران هم خوراک باشد ؛ اما کسی که به 
تنهایی می خورد , هر گونه دوست داشت , می تواند بخورد» . 


علل الشرائع به نقل از علی بن جعفر :از [برادرم] امام کاظم علیه السلام 
در باره چنددانه چنددانه خوردن انجیر و خرما و دیگر میوه ها 7 
فرمود : «پیامبر خدا از اين کار , نهی کرد . اگر تنها بودی , هر طور که 

دوست داشتی , بخور ؛ اما اگر با عذه ای مسلمان شریک بودی , اين کار 


را نکن» . 


ص: 604 


المحاسن عن محقّد بن, المثّی الحضرموء آو غیره رفعه, قال :]ذا آکلت 
آجدا قَاردت آن تقرژن , قاعلمة بذلک . (1) 


بیانقال این الأثیر فی النهایه : ومنه الحدیث : «اَلَه تهی عَن القران , الا آن 
بسادن آَحَذکم صاجبة» , ویروی 7 والأوّل أَصعٌ ؛ وهو آن یقرن بین 
التمرتین فی الاکل وئما هی عنه ؛ لانْ فیه شرها , وذلک پزری بصاحبه , 
آو لأنْ فیه غبنا برفیقه . وقیل : ائما هی عنه ؛ لما کانوا فیه من شدذه 
العیش وقلّه الطعام , وکانوا مع 13 من القلیل , فاذا اجتمعوا علی 
لاکل ار میم عسا خی نید . وقد یکون فی القوم من قد اشتذ جوعه 
, فریما قرن بین التمرتین . آو عظم اللقمه , فارشدهم الی الاذن فیه ؛ 
لِتَطیب به انفس ۰ حدیت جبله , قال : «کتا ۳ 
الهراق , قکان ابنْ الرْبيرِ یررُفتا الم , وکان اب غمر یِمْرٌ قیقول : 

تفا نو الا آن یستاذن الرجل آخاخ» . هذا ال با ی القی ولا 
تا هروا وه نکن آنی ها برع فک اضعاب ااض نت ۳3 


1- .المحاسن : ج 2 ص 226 1682 , بحار الأنوار : ج 6 ص 118 ح د. 
2 .النهایه : ج 4 ص 2<ظ «قرن» وراجع : بحار الانوار : ج 66 ص 120 122 


ص: 605 
توضیع 


المحاسن به نقل از محمّد بن متّلی حضرمی یا دیگری , که سند آن را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله یا یکی از اهل بیت علیهم السلام رسانده است 
ی بودی و ای چنددانه چنددانه بخوری , این 


به او بگو . 


توضیحابن اثیر در النهایه می گوید : و از همین معناست این حدیث که : 
پیامبر صلی الله علیه ور ال از <«قزان».نهن کرد محر این که. فرد از 
رفیقش اجازه بگیرد . «اقران» نیز روایت شده ؛ اما اولی (قران) درست 
تر است . قران , به اين معناست که دو عدد خرما با هم خورده شود . از 
این کار , نهی شده است ؛ چون نشانگر نوعی حرص و ولع است و این به 
حیثیت شخص لطمه می زند و يا چون باعث تضییع حقّ رفیق و هم 
خوراکش می شود . بعضی گفته اند : به اين دلیل , پیامبر صلی الله علیه و 
آلف اد این کاز نمی قر مود که.در آن زهان , مسلمانان در سختی معیشت و 
کمبود غذا به سر می بردند , و با اين حال , مومنان از همان اندک با 
یکدیگر مواسات می کردند و چون برای خوردن , گرد هم می آمدند . هر 
یک دیگری را بر خود مقدّم می داشت و ترجیح می داد ؛ اما چون ممکن 
بود در میان جماعت , کسی باشد که سخت گرسنه باشد و [به خاطر 
شدّت ضعفش] دو تا دو تا خرما در دهانش بگذارد یا لقمه بزرگ بر دارد , 
پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها می فرمود که در این باره از دیگران 
اجازه بگیرند تا با رضایت خاطر آنها باشد . و از همین معناست حدیث جبله 
که می گوید : «ما در مدینه در لشکر عراق بودیم و ابن زیر به ما خرما 
جیره می داد . ابن عمر بر ما می گذشت و می گفت : چنددانه چنددانه 
نخورید , مگر این که شخص از برادرش اجازه بگیرد» . علّتش هم این 
است که این کار , موجب تضییع حقْ دیگران می شود , در حالی که آن 
خرماها به یکسان متعلق به انان است . همانند این , از ابو هریره نیز در 


باره استحاب ون روایت شده است ۰ (1) 


1- .النهایه : ج 4 ص 52 مااه «قرن» . نیز ؛ ر . ک : بحار الانوار : ج 66 
ص 120 122 . 


ص: 606 
6 . همدلی 


اشاره 


ص: 607 


6 . همدلیدرآمدفصل یکم: ارزش آلفتفصل دوم: تشویق به الفتفصل 
سوم: دشواری الفت دادن دل های از هم رمیدهفصل چهارم: عوامل 
الفتفصل پنجم: موانع الفت . 


ص: 609 
فز آهید 
۳ , در لفت 


درآمدآلفت , در لغتألفت در لغت , مصدر و به معنای پیوستن چیزی به چیز 
دیگر است . اين فارس در اين باره مي گوید : العَمرَة و اللامْ و الفاء أ 
واجذ یل عَلی انضمام ای ء الی الشی ء , و الاشیاء الکنیرّه ایضا ... قال 
الخلیل : لِفِتٌ السی عء له , و الألقَهٌ مَصد ژ الائتلاف . کل شی ء صَممت 

تَعصَه الی بَعض ققد اْفتة تألیفا نت 
تک معنایی که بر پیوستن چیزی به چیز دیگر و همچنین به هم پیوستن 
چیزهای فراوان , دلالت می کند . . خلیل می گوید : به آن پیوستم و به آن 
می پیوندم . آلفت , «ائتلاف» است ... و هر چیزی که بخش هایی از آن را 
با بخ دیکر پیو‌ند دهم * در فافع آن را حتالیفت» کردم آم.. راعب: در 
المفردات , در باره وچه تسمیه حرف «الف» می گوید : و ال , العدة 
المخصوصٌ و سَمّی یذلک لکون الاعداد فیه مَوْتَلمَة ؛ قاِنَ الاعداد أربَعة 
۱ مثاث و لوف ف]ذا بلقت الأْلفت قَقد ائتلقت و ما تَعدة 
71 مور را (2) آ لف (هزار) 0 
شدن عددی خاص , به 


3 


1- .معجم مقاییس اللغه ضرع 70 ماو الک تیزم ری( لعیزم اص 
5 ماده «آلف» ۱ ۲ 
2- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 82 . 


ص: 609 
آلفت در قران. و حدیث 


یک . اهمّیت الفت 


خاطر جمع آمدن اعداد در آن است ؛ چرا که اعداد , چهار دسته اند : یکان 
, دهگان , صدگان و هزارگان , و وقتی اعداد به هزا ر (الف) می رسند , بعد 
اد ان خبکر تکر ار هی نسه‌ند ».بنا بر اين , الفت و تألیف , گاه مای است 
(مانند کنار هم قرار دادن اجزای تّ مجموعه) و گاه معنوی است (مانند 
کنار هم قرار گرفتن دل ها) . 


الفت:: در قرآن و حدیثاین واژه در قرآن و حدبت نیز گاه در تالیف (کنار هم 
قرار دادن) مادی , استعمال شده است (مانند : «الم کر آن اللة یجی 
سحابا تم یولف بیته تم بجعلة ژکاها ۷ آبا خی -ذانی که خدااست که] 
ری را میرن و سیس مین ۳۳۱۳ پیوند می دهد و آن گاه , آن 

متراکم می سازد؟» ) و گاه در تالیف معنوی , به کارٍ رفته است (مانند : 
و نَعمّت الله کم از 0 اعداء قالف بین ویک * (2) و نعمت 
خدا| را و ی و و 1 
های شما , الفت انداخت» ) . قدخل «آلفت» در این دانش نامه , اختصاص 
به معنای دوم «الفت» دارد و در آن , اهمقیت و ارزش نزدیکی دل ها به 
یکدیگر از نگآه اسلام و نیز زمینه ها , موانع و آثار آن از منظر قرآن و 
0 ارائه خواهد گردید . مهم نرین نکات در این زمینه , عبارت اند از 


یک . اهمّیت الفتتألیف قلوب , یکی از مهم ترین اهداف تربیتی و سیاسی 
اسلام است . قران کریم , از نزدیک شدن دل های مردم مسلمان, صدر 
اسلام که موجب زدوده شدن کدورت ها و دشمنی ها و پدید امدن اخواّت 
دینی در میان آنان گردید به «نعمت 


ِ و این 2413 
۶ ِ عمران ؛ آیه 103 


ص: 70 
قه تایه اسلا پراف < ایف‌:وان با 


الشه, فتارنه باه ان 


الفی» با می. کند. که به بر کت بعنته پیامیر بزو کوار اسلام به. انان ارزاتین 
داشته ابیت امام علي علبه: النیبام در باره اهمقیت و ارزش این نعمت 
می فرماید : قَانّ ال سُیچاتة 4 قد امتنّ علی,جماعه هذه امه فیما عَقد 
تمم مین حل هد االقه النی عون فی ظلما ما ارجم هن کل من 
اعل سن کل خر ۰ (1) خداوند سبحان , بر جماعت این امّت , مثّت نهاد و 
این رٍشته الفت و همبستگی را که در سایه آن زندگی می کنند و در پناه آن 
خی ارمتهم‌ضاتان انجاد کرد دای تست منیا ار کار 
نمی تواند برایش قیمتی تعیین کند ؛ چرا که از هر بهایی , فزون تر و از هر 
مهمّی , مهم تر است . 


دو ۰ برنامه اسلام برای تألیف دل هاتألیف دل ها , , بخصوص دل هایی که از 
یکدیگر نفرت دارند , کاری است کارستان و گاه نشدنی . به گفته امام 
علی علیه السلام : ازالهُ الرُّواسی سمل من تالف القلوب المتنافزه ۰ (2) 
برکندن کوه های استوار ,؛ آسان تر از آلفت دادن دل های از هم رمیده 
است . برنامه اسلام برای ایجاد آلفت و محبّت در میان مردم , در گام اوّل 
, برطرف کردن موانع الفت و در گام دوم , ایجاد زمینه های آن است : 


الف مبارزه با موانعموانع الفت , همان موانع محبت و اخوّت اند , مانند : 
حسد , حقد , کبر , بداخلاقی , عیبجویی (3) و 


1- .نهج البلاغه : خطبه 192 . 

2 .ر. ک : ص 96ج 24 . 

3- .ر. ک : دوستی در قران و حدیت : ص 147 (بخش اوّل / فصل چهارم 
: موانع دوستی) و در همین دانش نامه نیز تحت عنوان «محبت» شرح این 
موانع خواهد امد . 


ص: 71 


اين موانع , ريشه در وسوسه های شیطانی و هوس های نفسانی دارند و 
گاه جهل و بی تدبیری , مانع الفت می گردد , چنان که در مورد ِِ 
کودکان روایت شده است : اذا روّجوا و هم صغار لم یکادوا یتالفوا . 
چنانچه در خردسالی بش وا درآورده شوند , به ,ندرت با 9 
اش ضفه گنه در شاه رای ام با ها ای , همه آموری که 
سد راه الفت و محبّت اند و يا موجب کینه و عداوت و جدایی می گردند , 
ممنوع اعلام شده و در صورتی که به هر دلیلی , رشته الفت میان دو 
مسلمان قطع شود , حق ندارند بیش از سه روز از هم جدا باشند و این 
آنتت الفی داان را هکت رده دا پبوند دوستی را ما نموت ترا 
سازند (2) , آن جا که پیامبر خدا می فرماید 60 > 9۳ 
قهر کردنی , بیش از سه روز , جایز نیست . 


ب زمینه سازی برای هماهنگی روحیدر نظام آفرینش , مبدا الفت و کنار 
هم قرار گرفتن دل ها ,. تناسب و تعارف آنهاست و معنای سببیت خداوند 
متعال برای الفت خلق که در احادیث آمده نیز همین است . امام علی علیه 
السلام می فرماید : ان الْفوس |ذا تناستّت انتلَقت . (4) 


ری کر 2 71:۳ . 

2 .ر. ک : دوستی در قران و حدیت : ص 71 (بخش اوّل / فصل دوم / 
نهی از جدایی بیش از سه روز) . ۱ ۱ 

3- .الکافی : جح 2 ص 344 ح 2 , مشکاه الانوار : ص 209 , بحار الانوار : ج 
5ص 185 ح 2 ؛ صحیح مسلم : ج 4 ص 1984 ح 27 , مسند ابن حنبل : 
ج 3 ص 319 ح 8928 , کنز العمال : ج 9 ص 33 ح 24791 . 

۵4 .ر. ک : ص 102 ح 34 . 


ص: 72 


جان ها , هرگاه میانشان تناسب باشد , با یکدیگر الفت می گیرند . از اين 
رو ند اسلا اف ون‌بر آن: که موانع تزدیی شندنتدلن:ها یدبک مملواع 
اعلام شده است , اکثر قریب به اتّفاق دستور العمل های سیاسی , اخلاقی 
و عملی این آیین , زمینه ساز هماهنگی و تناسب روحی و روانی اند . بر 
اين پایه , تاکید اسلام بر پیروی از بهترین انسان ها و به طور مشخّص اهل 
بیت علیهم السلام در زندگی , رعایت حقوق یکدیگر , خسن معاشرت , 
اظهار محبت , وفاداری , یکی متقابل , نزدیکی سببی , اجتناب از تکلف در 
برخوردها در جهت زمینه سازی برای هماهنگی روانی و تقویت رشته الفت 
و محبت میان مردم است . توصیه اکید اسلام به اين که در هر شبانه روز , 
مردم یک محله , پماز خود را پنچ بار به جماعت برگزار کنند , زمینه ساز 
ترنیکی انش ه الش احل .هی رود فصن دون هر هفتد: یک با 
مسلمانان یک شهر باید در یک نقطه جمع شوند و نماز جمعه را به جماعت 
ی تلاصا ردو لاف 
این : هر سال دو نوبت , اهل شهر و روستا , در صحرا اجتماع می کنند 
)| به جماعت سر زان من نماننه تا به برکت 
آن اجتماع عمومی و رهنمودهای ۳۳ جماعت , انس و الفت و وحدت در 
سطح گسترده تری از جامعه اسلامی تقویت گردد . مهم تر از همه , اسلام 
بر همه مسلمانان جهان واجب کرده که در صورت توان , در مذت عمر , 
یک بار در پربرکت ترین نقطه روی زمین , در کنار خانه توحید , حضور یابند 
و با کنار گذاشتن همه نشانه های امتیاز و تفرقه , با لباسی همگون و به 
دور از هر گونه پیرایه , شعار توحید را در سراسر مراسم عبادی سیاسی 
حج تکرار کنند تا به برکت کلمه «توحید» در کنار خانه توحید و در آن 
اجتماع بزرگ و سراسری , زمینه برای ایجاد و تقویت هرچه بیشتر وحدت 
صا تا 


ص: 73 


فراهم گردد . فیض کاشانی با اشاره به نقش نمازهای : جماعت , جمعه و 
دو عید فطر و قربان , و کنگره بزرگ حج در انس و الفت امّت اسلامی می 
نویسد : از این جا , بر لبیب متفطن ظاهر می شود که غرض شارع در 
جمیع تکالیف شرعیه , تحصیل این نوع الفتی است که مستحفظ نظام کل 
عالم تواند بود , و لهذا بعضی از حکما گفته اند که همچنان که دعوت جمیع 
سا اد ها رانا سح و ار اس یت اوه ان 
روی عمل نیز به حصول وحدت راجع می گردد . (1) و به طور خلاصه , 
الفت (همدلی) , پیوند تا و با اسلام و ایمان راستین دارد که 
«الموّمن الف مألوف ؛ انسان با ایمان , صمیمی و مانوس است» (2) و 
جامعه اسلامی هرچه به همدلی و وحدت نزدیک تر شود , به واقعیت خود 
نزدیک تر می گردد و هرچه دل ها از یکدیگر بیشتر فاصله بگیرند , از هویّت 
اسلافن خود تور تر مین کردتد:: 


مهم ترین برکات الفتبرکات الفت (همدلی) در زندگی فردی , 
7 بای و احتفا کی رها بی هار است ]۲ مخت ترید 
برکت آن که هتفه شا ایماع کاتسا ره موی لته ظر نم ور 
خن فتاکعت رات سای و اف است :ماه علی که ااسام 
در خطبه قاصعه , به تفصیل در باره این برکت , سخن گفته و در یک تحلیل 
بسیار مهمٌّ تاریخی نشان داده که در طول تاریخ , پیروزی , عزت و 
حاکمیت حقجویان ۱ 
و زبونی آنان در 


1 درالم فیض کاشانن دص 209 (رصاله حالف امه 
2 .ر.ک : ص 106 ح 39 . 
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سایه شوم جدایی و اختلاف بوده است . ایشان در پایان این خطبه , 
پیروزی نهضت اسلامی به رهبری پپامبر عظیم الشأن را چنین تحلیل می 
ی الی قواقع نم الله عَلبهم حین تَعت البهم رسولا. عفد 
بملیّه طاغتهم , و جَمع علی دعوته ألقلهُم . کیف کیت العتة غلیهم عناع 
کرامتما 1 . و لت الملة بهم فی عوائد بَرَکتها 
, فأصیحوا فی نعمتها عرفین و فی حضرو عیشها فکهین . () پس به 
نعمت هایی که خداوند عز و جل ارزانی شان داشت , بنگرید , آن گاه 
ده ی او و و و تن 
دونسن آنان را الفت او اتخاد] بخشید : اینکرید که | بکوته این تعمت:: 
بال کرامت خویش را بر سر آنان 7 ات نعمتش را برایشان 
جاری ساخت و چگونه اين آیین (اسلام) , با وفور برکت هایش , آنان را از 
هر سو در میان گرفت و غرق در تعمت هاش شدند و زندگی ای خوش و 
شادان یافتند . بنا بر این یکی از مهم نرین مسئولیت های رهبران 
فرهنگی و سیاسی ِ اسلامی , برنامه ریزی جهت هرچه نزدیک تر 
کردن دل های مردم مسلمان به یکدیگر است . پیامبر خدا , خود , فوق 
العاده به این موضوع اهمّیت می داد , تا آن جا که در روایتی آمده است : 
کل رسول اللّه صلی الله علیه و آله بقل بوجهه و حدیثه علی اسر القوم ؛ 
ای ار ای اه اه وا وا و 
خوش با بدترین مردم ار 
می شدند . همچنین یکی از توصیه های اکید ایشان به هر نماینده ای که به 
جایی اعزام 


2 


۱ 
2- .الشمائل المحشدیه : ص 186 ح 339 . 
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می نمود , اقدام جهت نزدیک تر کردن دل های مردم به یکدیگر بود . (1) 
امام علی علیه السلام نیز راه او را ادامه داد , تا آن چا که فرمود : و لیس 
زغل قاعلم آحزمن علی جماقه مه فعقر ٍ صلی الله علیه و آله و ألتها 

۰ (2) و بدان که هیچ کس 0 
ات و , نصوصی (متونی) که این اجمال را از 


آنها برگرفته ایم . 


رک ی 77 (فعدلی ار فصل کم رشن الفت ۶ .آاشته یکی[ 
اهداف نبوت) . 
2 .ر.ک:ص 86 ح 9. 


ص: 76 


الفصل الأوّل : قیمه الاثتلاف 1 / الالقَة من آهداف لَْمالکتاب«واغتصهواً 
بحبلِ ال وا فقو وا کرو ره تفت آلاة لیم از کنک آغداء اف 
بت ی قلوی؟ اخوایا کح علّی شقا خفرم گن التار قأنقدکم 
۳ کدلک بیبیز اللد کم عایباته لعَلْکم تهْتذون» . (1) 


«هو ۳ ی پتطرو وی وینین ۳ وآلف ب شت فلوبه س ارت ما فی 
الرْض جمیعا 2 آلفت , ین فلَوبهم ال آژه لف بیتَهَم له عزیز 5 کیم » ۰ 
(2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله کان |ذا تعت بعثا قال :الوا الثاسن 
(3) وتو بهم , ولا ثغیروا عَلیهم حتی تدعوقم ؛ قما عَلَي الأرض من آهل 
بیت مدر ولا وبر [ 0 تأتونی بهم مسلمین 7 ای من آن تقئْلوا 
رجالَهُم ونتونی برسانهن. 22 


1 عمران : 103 . 

.الأأنال : 62 63 . 

- .التألف المتداراه والایناس لیثبتوا علی الاسلام (النهایه : ج 1 ص 60 
0 
4- .المطالب العالیه : ج 2 ص 166 ح 1962 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 
0 ح 7058 وفیه «تاوبوهم» بدل «تائوا بهم» , اسد الغابه : ج 3 ص 
0 الرقم 3339 کلها عن عبد الرحمن بن عائذ , کنز العمال : ج 4 ص 
7 ح 11300 . 
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فصل یکم: ارزش آلفت 


1 الفف یکی از اتعداف صقت 


فصل یکم: ارزش آلفت1 / 1آلفت , یکی از اهداف نبوّتقرآن«همگی به 
ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید , و نعمت خدا بر خود را یاد کنید , 
آن گاه که دشمنان [یکدیگر ]بودید , پس میان دل های شما الفت نهاد و به 
لطف او برادرانِ هم شدید , و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن 
رهانید . این گونه , خداوند , نشانه های خود را برای شما روشن می کند . 
باشد که شما راه یابید» . 


«همو بود که تو را با یاری خود و موّمنان , نیرومند گردانید , و میان دل 
هایشان الفت نهاد , که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می 
کردی , نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی ؛ ولی خدا بود که 
میان آنان الفت قرار داد ؛ چرا که او توانای حکیم است» . 


خوشیامیر خدا ضلی ال علیه و آله هر کان تشکری. اغزام می کرد را 
مردم به مهر و بردباری رفتار کنید و تا دعوتشان نکرده اید , به انان بورش 
نبرید ؛ چرا که اگر همه اهل زمین را , از آبادی نشین و چادرنشین , 
مسلمان به نزد فرن. آمربد « بزایم :خفنشن. کر. از ان است که مردانشان را 
2 
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دلائل النیوّه للبیهقی عن آبی بکر بن مچشّد بن عمرو بن خزم :هذا کناب 
و و اج 
الی الیِمَن... من سول ال مه لعمرو,بن حزم حین بَعَتة الی اليْمَن . 
۴ مره بتقوی له فی 9 ؛ فان ال مع الذین انمَوا والذین هم محسنون 
1 اد آن نب تسا الثاس حتّی بفقهوا فی الدّین. 21) 


الامام علت علیه السلام فی قضل سول ال صلی الله علیه و آله لاله 
به الصدع (د) , , ورزتق ات الفعتق )4 , والف به الشمل بین دوی الأرحام بعد 
العداوه الواغره فی الصٌدور (5) , وَالصَغایّن القادحه فی الفْلوب. (6) 


عنه علیه السلام آیضا :دقن اللّهْ بو الَغاین . وأَطقاً به الوا , لت به 
اخوانا , وقدّق به آقرانا , أَعرّ به الذلة , وأدّلْ به الولّة. (7) 


که 


- .اشاره الی الایه 128 من سوره النحل . 

.دلائل النبوه للبیهقی : جح 5 ص 413 ارت دمشق : ج 45 ص 478 

ِ- «یتآلف» بدل «یستألف» , کنز العقال : ج 5 ص 864 ح 14572 . 
.الصدع : الشق (الصحاح : ج 3 ص 1241 «صدع») والکلام علی 

الاستعاره" والمراد : : جمع الله نف لاد وأصلح به الفرقه . 

4- .رتفد نقث الفثّق : سَدته (المصیاح المنیر : ص 218 «رتق») . 

5- تا فی صدره علوت وعر ۰ آی ضغن وعداوه وتوقد من الغیظ 

(الصحاح : جح 2 ص 846 «وغر») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 231 . الارشاد : ج 1 ص 244 , الاحتجاج : ج 1 ص 

4 ح 68 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : : ج 18 ص 225 2 67 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 96 , بحار الانوار : ج 16 ص 380 ح 92 . 
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دلائل النبوه , بیهقی به نقل از ابو بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم :این نامه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نزد ماست که وقتی عمرو بن حزم را به 
یمن گسیل داشت , برایش نوشت ... : «اين , سفارشی است از 0 
خدا به عمرو بن حزم 7 
خدا در کارش فرمان داده است ؛ زیرا خداوند با کسانی است که تقوا 
پیشه کنند و نیکوکار باشند . و به او فرمان داده است که ... با مردم , به 
مهربانی و الفت (همدلی) رفتار کند تا در دین , دانا شوند» . 


امام علی علیه السلام در فضایل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
به برکت وجود او , تفرقه را به انحادٌ بدل ساخت و شکاف ها را به هم 
اورد و میان سینه های شعله ور از دشمنی خویشاوندان و دل های اکنده از 
کینه انها , الفت (دوستی) افکند . 


امامغلی یه السلای مه ون فسایل پلاسم خی له عاید یی ال بدا و نویه 
واسطه او , کینه ها را مدفون ساخت و اتش خونخواهی ها را فرو نشاند و 
میان عده ای , [با ان که هیچ نسبتی با هم نداشتند , | پیوند برادری افکند و 
میان عذم ای که خویشاوند بودند , جدابی افکند . ذلت را عژت بخشید و 
عزت راذلت داد . 


علیه وت بستغ فبه؟ قعال کات سول ال صلی الله جلیه ۶ 
له تخر عا تمه :وق ولا یَفْرُْهم , وبْكرِمٌ کریم کل قوم 


للمام ال باقر علیه السلام ان سول اللٍّ صلی الله علیه و آله قد قد کاز 
تالف الثاسن یالمته آلفِ درهم؛ لیکُمُوا عنه , قلا تتالفوتهم پالگلام. (2) 


راجع : ص 86 (الأْلفه / الفصل الأْوّل : قیمد الائتلاف / مسولیّه الوالی فی 
تألیف الناس) . 


1 / 52و الاتتلاف فی قاء الا وعرٌهالهمام علت علیه السلام فی حُطته 
ای تسمّی القاصقة :احدروا چا ترّلْ بالاعم قبلکّم من العثلاتِ (3) بسوء 
الافعال , و ودمیم الأعمال . قتذکروا فی الخیر والسر حوالفمد ٍ واحذروا آن 
ان شاتقم : وزاکت ااغدام ام عنهم » وت كِِ 
وانقادتِ المَةُ له مَقَهّم , ووضلّت الکرامة ار سا 
ِلفرقه , واللزوم الق والتحاض ِ ۳ بها واجتییوا ط آمرٍ کَسَر 
فقرتهم (2) , وآوهن مُنتَهُم (3) ! من تضاعن القَلوب , وتشاحْن الصّدور , 
وتدابْرٍ الّفوس . وتخادل لیدی . وتتّروا احوال الماضین . آلخومنین 
, گیف کانوا فی حالٍ المحیص والبلاء , الم یکونوا أقل الحلایق 
آعباع؟ وأجهّد العباد بلاع؟ وأَضیَق هل الذن حالا؟ تحَدَتهْمْ القراعتة بیدا , 
قساموهم سوء القذاب . وجَدَعومُم المراز , قلم تبرح الحال بهم فی دْل 
لو , وقهر القلبه , لا تجدون حیلة فی امتناع . ولا شببلاً ی دفاع , ی 
اذا ری ال سُبحاتة جدٌ الطبر منقم عَلی الأذی فی مَحَیّه , والاحتمال 
للقکروه من خوفه , جَعلّ لَهُم من مضایق البلاء قَرجا , قَبدَلهَمْ العرٌ عکان 
الل , والامن مَکان العوف , قصاروا مُلوکا حکاما , وله آعلاما , وقد 
بلقت الكرامَة ین الله لَهُم ما لم تذقب لا مال الیه بهم . قانظروا گیت کانوا 
خی کاتت الأملاء ۸۰ مجتمعة 1 والأهواء مَوْئلفَةٌ , والقَلوتٍ معتد له 
والأیدی مترادفه 4 وَالسیوفَ _متناصره 4 والتصانت نافده 4 والعز یم واجِدة 1۳ 
لم یکونوا آربابا فی أقطار الأْرَضين . ومقلوکا علی رقاب العالمیج؟ قانظ روا 
اه آمورجم . حین وققت الفر فة وتشتت الالقد , 
اختلقت الکلمَة والافر ِ ور تسشعبوا مختلفین , وتَفرّقوا 0 قد قلع 


ال 


ال عنم لباس کرامته , وسَلبَهّم عْصَارة () نعمته , وبقی قصص آخبارهم 
عترا للمْعتیرین . قاعتیروا پحال ولد [سماعیل , وتنی اسحاق, وتتی 
اسرائیل علیهم السلام ؛ قما اد اعتَدال الأحوال , وأَقرب اشتباة الأمتال ! 
تامّلوا آمرقم فی حال تشَتّهم وتقرٌقهم , لبالی کاتتِ الأْكاسِرَة والقياصرَة 
آربابا هم . یَحتازوتقم عن ریش لفاق وتحر العراق وحضره الذنیا , الی 
منابتِ السیح, ومهافی الژیج , وتکد المعاش , فترّکوهم عالةهٌ قساکین , 
اخوان یر ووتر (9) , أَدل دارا , وأجدتَهُم قرارا , لا یأوونَ الی جناح 
دعوو بَعتصمونّ بها , ولا الی ظل ألقه بعتهدون عَلي عژها , قالأحوال 
مضطربة , والأیدی مُختلفه , والکنره مَتقرّقه , فی بلاء آزل (10) , وأطباق 
جهل ؛ من 9 4 وا ۶ ,معبودو 4 وأرحامٍ مقطوعَه 4 وغاراتِ 
بیلیه طاعتهم , وجتع علی دعونه ألقتهم" کی تقوت الععة غلهم عناع 
کرامتها , واسالت له جداول تعیهها , والتقّت المله بهم فی عوایّد برکتها . 
قاصبحوا في نعمتها غرقین . . وفیٍ حضره غیشها قکهین , , قد تریعت آلموز 
ااموژ علهم فی تری ملک نايب قهم ام علی العالمین 7 وغلوک فت 
اطراف الارضين , یملکون الامور علی من کان بملکها غلیهم , وبمضون 
الاحکاق فیمن, کان بُمضیها فیهم . , لا تُغمَر لَهُم قناهٌ , ولا تُفَعٌ لهُم ضفاد. 
1 لا داکم قه تقضتم آیدیکم هن کیل. الطاعه ب ونامتم: حضن. الم 
لقضروت لیم یأحکام الجاهلّه , قَِنّ ال سُبحلِتة قد امتنَ علی جهاعه 

و امه فیما عفد بَیَُم من حبل هذه الق التی ینتقلون في ظلها , 
وت وود الی کتفها, بنعمه لا بَع رف أحَذ من القخلوقین لها قيمة ؛ لها رخ 


و 


من کل تمن, وأجل من کل حَطر.  )12(‏ 


3 


1 .ففاتی الاخبار دض 81 ع1 . عیون اخبار الزضا علیه السلام 1 ضن 
8 جح 1 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 23 ح 1 وفیه «ولا یفژقهم» بدل 
« ولا بنفرهم» وکلْها عن اين آبی هاله عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 16 ص 151 ح 4 : الشمائل المحمدیه : ص 1606 ح 330 , 
المعجم الکبیر : ج 22 ص 157 ح 414 کلاهما عن ابن آبی هاله عن الامام 
الحسن عنه علیهماالسلام , کنز العمال : جح 7 ص 165 ح 18535 

2 .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 24 عن الفضیل بن یسار , نها الآ دج 
3 ص 40 ح 3 . 

3- .المَتَله : العقوبه , والجمع المتّلات (الصحاح : ج 5 ص 1816 «مثل») . 


4- .الفقره ِ واحده فقر الظهر , ویقال لمن قد آصابته مصیبه شدیده : قد 
کسرت فقرته (شرح نمچ البلاغه لابن آبی الحدید : ج 13 ص 168) . 
5- .المَتّه : الققه (الصحاح : ج 6 ص 2207 «منن») . 
6 الأملاء : چمع ما ؛ وهی الجماعه (انظر : لسان العرب : ج 1 ص 159 
ِِ 

- .العضاره : طیب القیش تقو اه لفی عضارخ من المنش یقن 
خِصّب وخیر (الصحاح : ج 2 ص 770 «غضر»). 
8- .قال ابن آبی الحدید فی شرح بعض هذه المفردات : الرّیف : الأرض 
ذات الخصب والزرع . وبحر العراق : دجله والفرات . ومنابت الشیح : ارض 
العرب , والشٌیح نبت معروف . ومهافی الریح : المواضع الْتی تهفو 
آی تهث , وهی الفیافی والصحراء (شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 
ِ ص 173) . ۱ 

- .الذبر : الجرح الذی یکون فی ظهر الداّه . وقبل : هو آن یقرح خفك 
۳ والعتر : صوف الابل, (لسان العرب : ج 4 ص 274 «دبر» وج 5 ص 
271 «وبر») پرید : آئهم ذلوا وافتقروا وصار وا رعاه للابل . 
10- .الا : الشدّه والّیق (النهایه : ج 1 صِ 46 0 
۳ 0 15 0 
والکسر . ولا فرع لهم صفاه : مثل یضرب لمن لا یطمع فی جانبه ؛ لعرّته 
وقوّته (شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : جح 13 ص 179) . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 
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1 2 نقش الفت در ماندگاری و سربلندی امّت 


آمام خسن علیه الساام از بدرم در باره ب رفاز ام خدا در رون از 
خانه پر سیدم . فرمود : «پیامبر خدا همواره زبانش را از گفتار بیهوده در 
کام‌فی کفیه وبا مرچمبا النت( دومتانه) رفتارمی کزه و آها زا نقی 
رماند : ارجمند هر قومی را کواشتت می داشت و او را بر انان فرمان 
روایی می داد» . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا با [بخشش] صد هزار درهم , سعی می 
کرد دل های مردم را به دست اورد تا از [مخالفت با] او باز ایستند , و ایا 
شما حاضر نیستید با سخن , دل های آنها (مخالفانتان) را به دست اورید؟ 


ریگ خض ۶ (همدلی ار فصل سکم ارت اافت هت ات سرا در 
ایجاد الفت و همبستگی میان مردم) . 


1 ۲ فش الفت بر ماندکایی مایق اشاماضتعلی لیم ااسلام. در 
های پیش از شما بر سرشان امد , حذر کنید و در نیک و بد (خوشی و 
ناخوشی) , همواره حال و روز آنان را به یاد داشته باشید , و بترسید از اين 
که به سرنوشت آنها گرفتا تار آیبد . و چون در تفاوت احوال [نیک و بد] آنان 
9 9۰« انتخاب کنید که آنان به سبب آن به عرّت رسیدند و 
[به خاطر آن ,] دشمنان از آنان دور گشتند و دوران امنیّتشان به درازا 
کشید و نعمت ها در اختیارشان قرار گرفت و به برکت آن , , رشته پیوند در 
میانشان برقرار گشت ؛ کارهایی چون : اجتناب از تفرقه , و چنگ زدن به 
رشته الفت و همدلی و ترغیب و توصیه یکدیگر به اين کار . و از هر کاری 
که کضر نان را کشت هواس ام راجهعفق اند ورن کید ۶ 
کارهایی چون : کینه ورزی دل ها , و دشمنی سینه ها , و پشت کردن جان 
ها , به یکدیگر و دست یاری از هم کشیدن . نیز در احوال موّمنان گذشته که 
پیش از شما بودند , اندیشه کنید , که در هنگام رنج و آزمایش [ الهی] , 
چگونه بودند . آیا نه اين است که از همه مردمان ۲۱۳ 
همه بندگان , بلاکش تر و از همه مردم دنیا در تنگناتر؟ فرعون ها آنان را 
به بندگی گرفتند و بدترین شکنجه ها را بر سرشان آوردند و مرارت ها به 
ااتا ندید وه در ال هلا کته سر موه بر رنه و ساره ای 


بودند . نه چاره ای بر جلوگیری می یافتند و نه راهی برای دفاع بقاآن که 
خداوند سبحان , چون دید که چگونه در راه محبّت او بر آزارها شکیبایی 
می کنند و از بیم او ناملایمات را به جان می خرند , آنان را از تنگناهای بلا 
رهایی بخشید و خواري تا مه نم رون [و ناامنی شان ] را به 
امنیت مبدّل ساخت . و زان پس بر سریر پادشاهی و فرمان رت 
نشستند و پیشوایانی بلندمرتبه گشتند و لطف خداوند , چنان شامل حال 
آنان شد که تصوّرش را هم نمی کردند . پس بنگرید که چه وضعی داشتند , 
آن گاه که جمعشان مثحد بود و خواست هایشان سازوار و دل ها یکی و 
دست ها در کنار هم و شمشیرها همیار و نگاه ها نافذ و تصمیم ها یک 
سان ! آیا نه اين است که اربابان جهان و فرمان روای عالمیان شدند؟ و باز 
بنگرید که در پایان کارشان به چه سرنوشتی دچار شدند , ان گاه که 
میانشان تفرقه افتاد و همبستگی به پراکندگی گرایید و سخن ها و دل ها 
ناهمساز شدند و به گروه های ناسا زگار تقسیم شدند , و دسته دسته 
گشتند و با یکدیگر ؛ به جنگ و ستیز برخاستند . در این هنگام , خداوند , جامه 
ارجمندی از تن. آنان بر کند و خوشی نعمت هایش را از آنان گرفت و 
سر نذشت آنان : در میان: شما ماند تا درس عیرتی باشد برای انان. که اهل 
عبرت اند . پس , از احوال فرزندان اسماعیل و پسران اسحاق و بنی 
اسرائیل علیهم السلام عبرت بگیرید. : که سرگذشت ها سخت همسان اند , 
و نمونه ها بس شبیه هم | در وضع آنان , به گاه تشتّت و پراکندگی شان , 
تامّل کنید ؛ روزگاران سیاهی که کسراها و قیصرها آرباتب اتان:بودنده آنان 
را از ی های آباد و دریای عراق (1) و مرغزارهای عالم , به سرزمین 
هاینی که رمیشام. ور من مر نود و بادهای نمی رید ۵ زتدین. در آنها 
سخت بود , (3) بیرون راندند , و به صورت مشتی تهی دست شترچران 
رهایشان کردند . در محقرترین سراها و بی آب و علف ترین سرزمین ها 
به سر می بردند ؛ نه بال دعوتی بود که زیر آن بیارمند و نه سایه الفتی که 
با تکیه نم آن عژت پابتد. . افضاع + پریشان بود و دست ها ناهمیار و 
جماعات , پراکنده . در رنجی سخت . و نادانی های متراکم همچون : زنده 
به گور کردن دختران و پرستیدن بّت ها و قطع پیوندهای خویشاوندی و 
جنگ ها و غارتگری ها به سر می بردند . و زان پس , به نعمت هایی که 
خداوقة ارزانی.شان داشت:ر شگرید « آن ی آنان 
فرستاد و همگی را به پیروی از آیین او در آورد و با دعوتش , آنان را الفت 
[و اتحاد] بخشید . [بنگرید که ] چگونه این نعمت , بال کرامت خویش را بر 
سر آنان گسترد و جویبارهای نعمتش را برایشان جاری ساخت و به لطف 
اين آیین (اسلام) , وفور نعمت هایش , آنان را از هر سو در میان گرفت و 
عرق در نعمت هایش شد ند و زندگی ای خوش و شادان یافتند . کارهایشان 
در سایه یک قدرت قاهر . سامان یافت و قدرتی شکست ناپذیر گرفتند و 


امور آنان.ء تخت جکومتی پایدار در آهد. بسن زمامداران جهان و پادشاهان 
روی زمین شدند . زمامدار امور کسانی گشتند که پیش تر , زمام 
امورشان در دست آنان بود , و بر کسانی حکمران شدند که پیش تر بر آنها 
حکم می راندند . دیگر نه نیزه ای برایشان فشرده می شود و نه سنگی 
سویشان پرتاب می گردد . (4) اما اینک , شما از ریسمان طاعت (حق ], 
دست کشیده اید و با [زنده کردن احکام جاهلیت , در دژی که خداوند بر 
گرد نز شما زده است , رخنه ایجاد کرده اید , در حالی که خداوند سبحان بر 
جماعتِ این امّت , ملّت نهاد و این رشته الفت ( / همبستگی) را که در 
سایه آن زندگی می کنند و در پناه آن می آرمند , میانشان ایجاد کرد و اين 
میتی است: که .یی از افوند کان نی توا ند بر این قتی تفییته دید ؛ 
چرا که از هر بهایی , فزون تر و از هر مهمّی , مهم تر است . 


1- .دریای عراق : دجله و فرات . 

2 .علف جارو , علف درمان . 

3- .منظور , جزیره العرب است . 

4- .یعنی از چنان اقتداری برخوردار گشتند که هیچ کس را یارای مقابله با 
آنان نیست (شرح نهج البلاغه , ابن ابی الحدید : ج 13 ص 179) . 
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1 3مسة وله لیةْ الوالی فی اف اف و علیث علیه الیرم من کتابه 
بلأشتر لا وله قلی مصت :ولا تنقض سْنَهٌ صا هل صَدور هذه الامّه 


, واجتمعت بها الق , وضلحت علیها الَعتَة. ( 


عنه علیه السلام من کتابه الی آبی موسی الأشعر و" بولیسَ رح قاعلم 
احزص علی چماعه مه مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله وألقتها مِبّی , آبتفی 
نلک خسن اللوات وم العات .۱21 


الامام الصادق علیه السلام ثلائ تجبٌ عَّی السٌلطان لخاصّه والعاثّه : 
مكاقأة المَحسن بالاحسان؛ لیزدادوا رَغتة فیه , وتقمّذٌ (3) دنوپ المُسیء؛ 
توب ویرجع عَن عْهٍ , وتالفهّم جمیعا بالاحسان والانصاف. (۵) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 130 , غرر الحکم : ج 6 
ص 320 ح 10377 , بحار الأْنوار : ج 77 ص 245 ح 1. 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 78 , بحار الأنوار : ج 70 ۲ 

3- .تعمدتث فلانا : سترث ما کان منه وغطیته (الصحاح : ج 2 ص 517 
«غمد») . 

4- .تحف العقول : ص 319 , بحار الأنوار : ج 78 ص 233 ح 40 . 
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1 3 مسئولیت حکمران در ایجاد الفت و همبستگی میان مردم 


1 / 3مسئولیت حعمران در ایجاد الفت و همبستگی میان مردمامام علی 
علیه السلام در نامه خویش به مالک اشتر , آن گاه که او را بر مصر 
گماشت نراه و رسم نیکی برا که بزرگان این امقت بدان عمل کرده اند و 
مایه الفت و همبستگی انان کته و دفیت. بر آن. هم ذانسان تدم است : 
نفض مکن . 


امام علی: علیه السلام در نامه خویش به ابو موسی اشعری صسٍِ بدان که 
هیچ کس به اندازه من به یکپارچگی و همبستگی امّت محقد , آزمند نیست 
و من با اين کار , پاداش نیکو [ی الهی] و سربلندی در آخرت را می جویم [ 
نه منافع شخصی و دنیوی خویش را]. 


امام صادق علیه السلام :حکمران , نسبت به همه مردم , از خاص و عام , 
سه وظیفه دارد : نیکوکار را پاداش نیک دهد تا رغبتشان به ان بیشتر شود , 
گناهان بدکار را بپوشاند تا توبه کند و از گم راهی اش برگردد , و با احسان 
ات سس ان ترا القت ای ما 


ص: 99 


عنه علیه السلام لِحَیَمَه :آبلغ مَوالیتا السّلام , وأوصهم بتفوی اللّه وَالعمَل 


الص اج وآن بعود صَحیخهّم مریضَهُم . , وَلیعد غنيهم علی فقیرهم , وَلیَحصُر 
خهم جنازن مهم« وان تالفوا فی الثیمت :وتتداگروا علم الاین.. قفف 
دلک یاه آمرنا , رجم ال خن اجبا اشنا الا 


راجع : ص 76 (الألفه / الفصل الاوّل / الألفه من آهداف النبغه) . 


1- .آعلام الدین : ص 83 , بحار الأنوار : ج 81 ص 219 ح 16 . 


ص: 990 


امام صادق علیه السلام به خیثمه :به دوستانمان سلام برسان و آنان را به 

پرهیز از خداوند و کار نیک , , سفارش کن و نیز آاين که . تن درستشان از 
بیمارشان عیادت کند , و توانگرشان به تهی دستشان رسیدگی کند , و زنده 
شان در تشییع جنازه مرده شان حاضر شود , و در خانه ها گرد هم آیند , و 

برای شناخت دین . مذاکره کنند ؛ چرا که این کارها ۳/۹ 
زنده می دارد . رحمت خدا بر آن کس که امر ما را زنده بگرداند! 


زرد کی را مدا فص یک اف تک او ا هیا رت 


ص: 90 


الفصل الثانی : الچِثٌ علی 1 ِ" صلی الله علیم من له :شیاه کم 
آحات کم اخااهاه ادن افون و مهن , 1 


عنه صلی الله علیه و آله :ان احتَکُم لت أحسَنکُم آخلاقاء المْوَطوَون آکنافا 
)2 , الذین یألفون ویولفون. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله حَفاضلْکُم حسَتکُم آخلاقا , الموَطَوَونَ آکنافا , 
الذین یألفون وئُوَلْفونَ وتوطاً رحالَهُم. (۵) 


1- .تحف العقول : ص 45 , مشکاه الاأنوار : ص 316 ح 997 , بحار الأنوار 
ز 7 ص 149 ح 73. 

- .الموظوون آکنافا . : هذا مَتّل , وحقیقته من التوطثه ؛ وهی التمهید 
1 رت وطیء : : لا یوذی جنب النائم . والأکناف ۶ الخذانت. اراد 
الذین جوانبهم وطیثه یتمکُن فیها من بصاحبهم ولا یتأدّی (النهایه : ج 5 ص 
ِ «وطاً») . 

- .المعجم لاْوسط 7ص 350 ح 7697 عن آبی هریره , تاریخ بعداد : 
جح ِ ص 382 الرقم 350 عن آنس وفیه «الی اللّه » بدل «الیت» , الکامل 
للمبزد : ج 1 ص 5 نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 15 ح 5215 ۰ مجمع البیان 

: ج 10 ص 500 عن آبی هریره وفیه «الی اللّه » بدل «الیق» , نثر الدژ : ج 
۳ ص 157 نحوه , بحار الأنوار : جح 71 ص 383 ح 17 . 

4- .الکافی : ج 2 ص 102 ح 16 0 7 
نحوه وکلاهما عن حبیب الختثعمی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 71 ص 380 ح 14 . 
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فصل دوم: تشویق به الفت 


فصل دوم: تشویق به الفتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین های شما 
ات( کر آن :با آنان 


۳ :محبوب ترین های شما در نزد من , 
کسانی هستند که خوش اخلاق ترند , نرم خو و بی ازارند , با مردم الفت 


خوش اخلاق 7( كِ 
آنها الفت می پذیرند , و خانه هایشان [ برای دیدار يا میهمانی و يا رفع 
مشکلات و حوائج] پر رفت و امد است . 


ص: 92 


عنه صلی الله علیه و آله :أقَرَبْکُم مثی فی الموقف دا ... حستکم خُلفا 
وأقربُکُم ای الثاس. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنّ من فقه الرَجُل : مَدحَلهْ , ومَخرَجَه , وممشاه 
, والفة , ومجلسه. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله اقرَةّوا الفرآن م اءَلع ۳ کل کم ۱ لد ادبآهد 
فقوموا عَنة. (3) 


عنم صلی. الله علیعو اله. فیاداب. التغر :دا کانها کلاتة: ماتروا اخذمم 
وتعکُلوا عَلی اللّهِ وتالفوا. (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :رَجِم ال عبدا آعان وَلَدَهْ علی بژّه بالاحسان الیه 
/ وال لف 1 , وتعلیمه وتازنسه. 9 


ااخام غلیت غلیم المتلاش مین تن ال الا اضف علی طاعه اد 
(6) 


عنه علیه السلام :بعض الامساي غن آخیک مَع الالف , خی من البذل مَع 
الجَتفِ (۶) ۰ (8) 


عنه علیه السلام :ما أقبَحَ القطیقة بَعد ال۳لّه , والجفاء بَعد الاخاء , والقداوة 
مد الفاعر فمال الاحه نفد اسعکامها. ۱3۱ 


1- .الأمالی للمفید : ص 67 3 عن عید المومن عن الامام الباقر علیه 
السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاری , الأمالی للطوسی : ص 229 ح 403 
عن الحسن بن زید عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , تحف العقول : ص 46 , بحار الأنوار : ج 69 ص 375 
ِ 

: ۱۳ : ج 1 ص 213 ح 814 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 11 
0 


3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1929 ح 4773 , صحیح مسلم :۰ ج 4 ص 
3 3 ۰ مسند آبن حنبل : ج 6 ص 468 ح 18838 کلها عن جندب بن 
عبد اللّه , کنز العمال 2۱۰ : عوالی اللالی : ج 4 ص 
5 ح 180 نحوه , بحار الأنوار : ج 92 ص 216 ح 23 نقلا عن الشهید 
التاتت قف آسرار الصلاه . 1 

4- 4 العقال ‏ : ج 6 ص 7 .۳2 ِِِ مر الخطیب البغدادی فی 
5- .مستدرک الوسائل : + چ‌ 15 ص‌ 169 ح : 17889 نقلاً عن 1 القاسم 
الکوفی فی کتاب الأخلاق . ۱ 

0 .تحف العقول ص‌ 7, مشاه الانوار ص 216 ۳ 9 , بحار 
الانوار : جح 78 ص 56 ح 112 . 

7- .الجَتف : الیل (الصحاح : جح 4 ص 1339 «جنف») . 

8- .کنز العمّال : جح 16 ص 178 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 

9- .غرر الحکم : ج 6 ص 115 ح 9709 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8930 . 


ص: 93 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛نزدیک ترین های شما به من در فردای 
قیامت , کسانی هستند که ... خوش اخلاق ترند و به مردم نزدیک ترند. 


وک یاه ی ار یم اس ات ات ار 
آورودش و خروجش و راه رفتنش و الفتش , و نشستنش . (1) 


پیامیر خدا ضلی: الله عليه. و الم :فران را عا ژماتی. که دل هایتان. آیة آن 
آالفت دارد , قرائت کنید و چون اختلاف کردید , برخیزید . 2 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آداب سفر :اگر سه نفر بودید , یک 
نفرتان را امیر خود قرار دهید , به خدا توکل کنید , و همدل باشید . 


باس ها سای ای یو اف مت رن توا کرها کی 


کردن به فرزندش و محبت به او و الفت با او و تعلیم و تربیتش , وی را بر 
نیکی به خویش یاری کند! 


اسام غلی غلیه السام تا به صال کی کورس اصطافی دا نوم ۱ 
مردم الفت می گیرد و مردم با او الفت می گیرند . 


امام علی علیه السلام ؛گاه مضایقه همراه با محبنت از برادرت . بهتر از 
بخشش توام با ترش رویی است . 


امام علی علیه السلام :چه زشت است بریدن بعد از پیوند , و دوری کردن 
بعد از برادری , و دشمنی بعد از صمیمیت , و زایل شدن الفت بعد از 


با شادمن را از آمد.ه شش ورام رفتتش و ر فافش و همتشیتی آنتن 
[با اشخاص ] می توان شناخت» . این حدیث در التاریخ الکبیر (ج 4 ص 
9 چنین امده است : «من فقه الرجل ممشاه و مجلسه ومدخله 
ومخرجه مع آهل العلم ؛ از فهمیدگی آدمی است : راه رفتن و نشستن و 
امد و شدش با اهل علم» . 


ص: 94 


هم ۳۳ یمقسینهم , وتَألفْهُم وا ستصااخوم 13 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 625 ج 3214 , الخصال : 
0 2 1, الاأمالی للصدوق : ص 456 ج 610 کلها عن ابی حمزه الثمالی 
, تحف العقول : ص 271 ح 49 , بحار الانوار : ج 74 ص 9 ح 1 . 
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نی ای ات مس ها سکره رشان و ال کضی تا اه 
اصلاح کردن میانشان . 


ص: 96 


الفصل الثالث : صعوبه تألیف 0 ات آنقفت: قا قی 
الأأْض جمیقا ما لت بیّن فلوبهم» . (1 


الحدیثالامام علیّ علیه السلام : از ال الژواسی (2) اشول من تألیف القُلوب 
المتنافره. (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی "رسالته الي آصحابه :عَلیکم بِمجامله آهل 
الباطل... ولولا آنٌ ال تعالی یدهم عنکم لسَطوا (4) یکم , وما فی 
ضدورهم من العداوو َالبِغضاء اکن وه یبدون لکم . مجالشگم ومَجالسهّم 
واحدَهٌ 1 ق ان واره ام مختلفه لا تأتلفت , لا تجبو تم آندا , ولا 9 
(د) 


الأمالی للطوسی عن شدیر :لت و عبد اللّه علیه السلام : نی أْلْقّی 
با ی حبْةٌ خبّا شدیدا , قاذا 
کلم وِجدثة لی عَلی مثل ما آتا علیه لَ , بخبرنی هید ایض ۱ ۰ 
أجد له ! فقال : ضَدقت يا سَدیژ , ان اتتلافت (6) قلوب الأبرار دا التقوا وان 
له یظهر وا النودّدَ بألستتهم , سره اختلاط قطر السماء علي میاه او 
وان بُعد ائتلاف قلوب الفجّار ادا التقوا وان أَظعَرُوا اتود بألستتهم , 
البهایّم من العاطْف وان طال اعتلافها علی مذود (7) واجد. (8) 


1- .الأنفال : 63 . 
2- .سا الشیء پرسو : ثبت . والژواسی من الجبال : الثوابت الرواسخ 
(الصحاح : ج 6 ص 2356 «رسا») . 
3- .مطالب السوول : ص 234 : نثر الدژ : ج 1 ص 322 ولیس فیه 
۰ , بحار الأنوار : ج 78 ص 11 ح 70 . 

4 .السطوه : القهر بالتطش , بقال آصطا یه الضتام دق 2376 
«سطا») . 
5- الکافی ی 1۳2 رن آنسا غیل چن ماه ال اس بجار الأنوار : 
ج 78 ص 211 ح 93 . 
6- .فی تحف العقول : «اٍن سرعه ائتلاف» وهو الأنسب . 
7- .المذود : مَعلف الدابه (لسان العرب : جح 3 ص 168 «ذود») . 


8- .الأمالی للطوسی : ص 411 ح 924 , تحف العقول : ص 373 , مشکاه 
الانوار : ص‌ 252 ۳ 9 ۱( وفیهما ذیله من « رن ائتلاف قلوب الابرار ۹ 
بحار الأنوار : ج 74 ص 281 ح 1. 


ص: 97 
فصل سوم: دشواری الفت دادن دل های از هم رمیده 


فصل سوم: دشواری الفت دادن دل های از هم رمیدهقرآن«اگر آنچه در 
روی زمین است , همه را خرج می کردی , نمی توانستی میان دل هایشان 


الفت افکنی» . 


خوتامام غلی علیه الشام یر کنون کوو.های افعار اسان ر اء لفق 
دادن دل های از هم رمیده است . 


امام صادق علیه السلام در نامه خود به یارانش :با اهل باطل , خوش 
معاشرت باشید ... . اگر نبود که خداوند متعال , [شلّ آآنان را از شما رفع 
می کند , هر اینه آنان به زور بر شما چیره می شدند . دشمنی و نفرتی که 
در سینه های آنها [نسبت به شما آهست , بیشتر از آن چیزی است که 
وانمود می کنند . مجلس های شما و آنها یکی است ؛ امّا جان های شما و 
اه ها ی 
فی: دزد وه انان فا را . 


الأمالی , طوسی به نقل از سدیر :به امام صادق علیه السلام گفتم : گاه 
مردی را ملاقات می کنم که تا ان روز , نه من او را دیده ام و نه او مرا ؛ 
اما احساس دوستي شدیدی نسبت به او می کنم , و چون با او سخن می 
گویم , می بینم که او برای من , همان گونه است که من برای اویم و می 
گوید که او نیز همین احساس را نسبت به من دارد! فرمود : «درست 
است , ای سدیر ! به هم آمدنِ (1) دل های نیکان , آن گاه که با یکدیگر 
ملاقات می کنند , اگرچه به زبان اطوان دوشتی بکتتد و یف سبان لتر کت 
امیختن اب باران با آب های جویبارهاست ؛ ؛ و دوری دل های بدکاران از 
الفت کرفین با هم« ان کاه که با یکدیکر ملاقات مین کنید « هر خند بهربان 
اظهار دوستی کنند , به سان دوری حیوانات از همدلی با یکدیگر است , 
هرچند دیرزمانی بر سر یک آخور , علف بخورند» . 


1- .در تحف العقول , «سرعت به هم آمدن» به کار رفته , که مناسب تر 


است . 


ص: 
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ص: 


99 


ص: 100 


ت 


الفصل الرابع : مبادی الالفه4 / 1رحمه اللّه ب عز و جلالکتاب«فْو الخی و 
بتضّره و زین * ول ین فلوم لو آنققت ما فی الار ها 
آلفی < ین فلویهم وک اللة آلف هم 2 عزیر عکم». (۱1 فَ 


۲ علت علیه ۳ فی دُعاء توم النخمیس تشاک ش الکهه 


الامام الباقر علیه السلام ۳ الالت من ال , والفرک (4) من 
الشیطان. (5) 


ح 


- .الأنفال : 62 و63 وراجع : آل عمران : 103 . 
ِ .قَلَفّت الشیء قلقا : شَقفته . والقلق شا : ج 4 ص 
4 «فلق») . 
3- .البلد الأمین : ص 136 , جمال الأْسبوع : ص 82 من دون اسناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 207 ح 35 . 
4 .الفرک : البغض (الصحاح : ج 4 ص 1603 «فرک»). 
5 .الکافی : ج 3 ص 481 ح 1 وج 5 ص 500 ح 1 . تهذیب الأحکام : ج 7 


طر 01:2 1 
فصل چهارم: عوامل الفت 


4 1 رحمت خدا 


فصل چهارم: عوامل الفت4 / 1رحمت خداقرآن«همو بود که تو را با یاری 
خود و مومنان , نیرومند گردانید . و میان دل هایشان الفت نهاد , که اگر 
آنچه در روی زمین است , همه را خرج می کردی , نمی توانستی میان دل 
هاتان المته رترار کی رولیت دا مد کم‌صان آان القت قرار دای سرا 
که او توانای حکیم است» . 


حدیثامام علیه السلام در دعای روز پنجشنبه :پس سپاس , نو را ای 
پروردگار من ! ی ۰ کف به لطف خویش رای ها را به هم و و به 
قدرت خویش , ی را شکافتی . 


اما بافر علنه سای خیدان که آافت:ه ان غواست و که .و فقوت آز 


102 
الامام الصادق علیه السلام :ان ال عز و جل سَبَْ ألقه الحلق. (1) 


عنه علیه السلام تالحم له الذی شب جوغنا , ون وغتنا , وأقالَ نرتنا 
. وکبّت عَذوّنا تالف بخ فلونا, (2) 


4 2العقلالامام علی علیه السلام :العاقل یاف منلد. (3) 
عنه علیه السلام ؛الققل عبت کان الفْ (4) مألوف. (5) 


4 / 3تناسُبْ الأرواچرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الأرواخ جُنودٌ مجَتَدَه. 
قما تعازف منها اتتلف , وما تناکر منها اختلف. (6) 


الامام علی علیه السلام :| التْفوسَ |ذا تناسَبت ائتلقت. (7) 


1- .مجمع البیان : ج 1 ص 112 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار 
: جح 91 ص 11 نقلا عن الثعلبی فی تفسیره عن الامام علین علیه السلام . 
2- .الدروع الواقیه : ص 95 , بحار الأنوار : ج 97 ص 144 ح 4 . 

3- .غرر الحکم : جح 1 ص 85 ح 326 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 


92 
4 .الالف: الألیف . والالف ج آیضا ج الذی تألفه (لسان العرب : ج 9 ص 11 
« الف» ) . 
5- ,غرر الحکم : ج 1 ص 328 ح 1251 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 
ح 1160 . 


ان لا محر لد : ج 4 ص 380 ح 5818 , علل الشرایع : 

4 ح 2 عن الامام الصادق علیه السلام , الأاصول السئه عشر_ بص 227 
8 عفن جانر غن الامام الضادق غلیه السلام تحفم, بحاز الاتدار ۶ ع :61 
ص 79 ؛ صحیح البخاری : ج 3 ص 1213 ح 3158 عن عائشه , صحیح 
فسام * 47ص 2031 2 139 غن آبی.هزیرم: کنر الفعال ۶ج 9 خن 6 ح 
20. 

7- ,غرر الحکم : ج 2 ص 490 ح 3393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 3270 . 


ص: 103 
4 / 2 خرد 


4 فتارست روعا 


ایام انیا اس م ههد ول سب اانت فان اممیت. 


امام صادق علیه السلام :سپاس , خداوندی را که گرسنگی ما را به سیری 
بدل کرد , و ترس ما را به امنیت , بدل کرد و از لغزش ما در گذشت و 
او ی ها 


4 / 2خردامام علی علیه السلام :خردمند با همتای خود , الفت می پذیرد . 
امام غلی غلیه السلام تخد هرجا که‌باشد. [ان‌تجا] انس و الفت اسنت:. 


4 / 3تناسب روح هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !روح ها سربازانی 
بسیج شده اند . پس , آن روح هایی. که یکدیگر را بشناسند با هم الفتت 
می گیرند و آنها که یکدیگر را نشناسند , از هم جدا می شوند . 


امام کل علیه السلام :؛جان ها هر گاه میانشان تناسب (همانندی) بااشد / با 
تکذیکر الفت فی. کیرنت. 


ص: 104 


الیل کما تمارف ینها لت ریا اجه لت ود نموت تا 
لس عسچر فیو ناس کنیژ یمن فبهم امین واجد, لمالت ر 9 
الخومن ی تسلین الیه: ( 


عنه علیه السلام ان روخ الایمان واجِده , حَرَجّت من عند واجد , وتتقرّق 
فی آبدان شَثی , قعلیه ائتَلقت , وبه تحائّت. (2) 


4 4الاسلامالامام علی علیه السلام :ان ال عز و جل جَعَلّ الاسلام صراطا 
نید از علام« ضرق الفتار» قبه تایات القلوب , وعبه تاتن الاخوان: 3۱ 


4 ولایماترسول الله صلی الم علیه و آله با لقفمق فالعفا: ولا یز فیفتن 
لاجالف ولا تولف. (2) 


- ,الموّمن : ص 39 ح 89 , آعلام الدین : ص 440 عن الامام الباقر علیه 
سا تحار الأنوار : : ج 74 ص 273 2 16 . 

- .الاختصاص : ص 249 عن آبان بن تغلب الکندی , بحار الأنوار : ج 69 
ص 193 ح 9 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 435 ح 22903 , المعجم الکبپر : ج 6 ص 
1 ح 5744 , تاريخ بغداد : ج 11 ص 376 الرقم 6233 کلها عن سهل 
بن سعد , کنز العقال : ج 1 ص 141 ح 678 ؛ الکافی : ج 2 ص 102 ح 
7 عن عبد الله بن میمون القداح عن الامام الصادق عن الامام علیث 
علیهماالسلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 25 وفیهما «مالوف» بدل «مالفه» 
, بحار الأنوار : جح 71 ص 381 ح 15 . 


ص: 10 
4 / 4 اسلام 


4 1 ایمان 


امام صادق علیه السلام (روح ها سربازانی بسیچ شده اند . به یکدیگر می 
رسند و همانند اسب ها , همدیگر را می بویند . اگر آشنا در آمدند , با هم 
الفت می گیرند و اگر ناآشنا در آمدند , از هم پراکنده می شوند . اگر 
مومنی به مسجدی در آید که در آن . مردمان بسیارند و در میان آنها فقط 
یک موف باشد. نم زو آه به ان .عقوم 4 فان .همم طنو , تا جایی که کنار او 


امام صادق علیه السلام :روح ایمان , یکی است و از نزد یکی یر قارع هنن ۵ 


۸ مامتان فلی فلیم: الستلام داد عر ول اسلام را راشی: ۲ 


نشانه های نورانی و مناره های تابناک قرار داد . در اسلام است که دل ها 
با بکذیکر الفت فی کیزند و بر اساش. آن: اشت که. بر ادر آن , برادری می 
کنند . 


4 7 وایمانپیامبر خدا ضلی الله غلیه و له هوفن: ‏ خون: کرم است . در 
کسی که الفت نمی گیرد و الفت نمی پذیرد , خیری نیست . 


ص: 106 


7 وین لش او ول که قنمن لا تا : 


ای ان :الموین عذٌ کریث (2) ۰ والفاجر جَبٌ (3) آثیم . 
وخیژ القوینین من کان مالقة للفوینین , ولا خیز فیقن لا تالف ولا ول 


عنه چلی الله علپه و آله :اأکمَل الموْمنینَ ایمانا أحاستهّم آخلاقا , 
المُوَطوّون آکنافا , الذین یألفون ویُوْلْفونَ , ولا حَیرّ فیمن لایَالفَ ولا بُوْلَفَ. 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :َ للمنافقین علامات بُعرفون بها ...لا َلفونَ ولا 
یُوللفونَ ۰ (6) 


الامام علی علیه السلام :العْومنْ الف عألوف فتعطف. (2) 
الاسام الضادق قانه السلام العهین اند بت آفون و عشی سای 9 


راجع : هذه الموسوعه: ِ ص 22 (الاخاء / الفصل الاأْوّل : تشریع الاخاء 
ای امن و ارف 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 108 ح 129 , المعجم الاأوسط : ج 6 ص 58 
ح 787 وفیه «یألفی» بدل «الف مالوف» , تاریخ دمشق : ج 8 ص 404 2 
4 بزیاده «لا یولف» بعد «لا یألف» وکام عن جابر , کنز العمال : ح 1 
ص 142 ح 679 ؛ الکافی : ج 2 ص 102 ح 17 عن عبد اللّه بن میمون 
القداح عن الامام الصادق عن الامام علیٌ علیهماالسلام وفیه «ولا یلف» 
بدل ذیله , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 25 نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 309 
۴ 11 . 
- .غرّ کریم : آی لیس بذی تُکر , فهو بنخدع لانقیاده ولینه , ولیس ذلک منه 

جمذ ولکثه کرم وخسن خلق (النهابه : ج 3 ص 354 «غرر») . 

- .الحَتٍ : الخذاع , وهو الجربز الذی یسعی بین الناس بالفساد (النهایه : ج 
ص 4 «خبب») . 


4- .الأمالی للطوسی : ص 462 2 1030 عن الحسین بن زید بن علود عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 298 ح 23 . 
5- .المعجم الصغیر : جح 1 ص 218 , المعجم الاوسط : ج 4 ص 3536 ح 
2 وفیه «ولیس متا» بدل «ولا خیر فی» وکلاهما عن ابی سعید 
ات 0 و 

6 ح 95 عر الامام علت علیه السملام کت اک 0 
2 . 

7- .غرر الحکم : جح 1 ص 375 ح 1432 . 

8- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 382 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , خون گرم و صمیمی است , و در 
کسی که الفت نمی گیرد , خیری نیست . و بهترین مردم , کسی است که 
برای مردم , سودمندتر باشد . 

پیامبر خدا/ صلی الله علیه و آله :مومن . خوش ذات (1) و بزرگوار است و 
فاسد , مکار و پست . بهترین موّمنان , کسی است که مایه الفت مومنان 
باشد . و در کسی که الفت نمی گیرد و الفت نمی پذیرد , خیری نیست . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومتانی ایماتشان کامل تر است که 
خوش اخلاق ترند , نرم خو و بی آزارند * نان کهبا دیحران الفت: می. کبرند 
و دیگران با آنها الفت می گیيرند . و در کسی که الفت نمی گیرد و الفت 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :منافقان را نشانه هایی ِِ با آنها 
ای نت ی ی ها ات 
امام علی علیه السلام :مومن , خون گرم و الفت پذیر و مهربان است . 


امام صادق علیه السلام :موّمنان , اهل انس و الفت اند و در خانه شان به 
روی همه باز است (میهمان نوازند) : 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 2 ص 23 (برادری / فصل یکم : تشریع 
برادری دینی / مومن , برادر موّمن است) . 


1- .واژه «عْرٌْ» که در متن عربی آمده به این معانی به کار می رود : بی 
شیله پیله , کسی که اهل کلک و حقه بازی نباشد , ساده لوح . 
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4 / 6ولایة آهل ابیت علیهم السلا مپسول ال صلی الله علیه و آله لِعل* 
علیه السبلام :يا عَلی , ار بنا تم ال الوین ج کما بنا قتَکة , وینا وف ال 
تین قلویکم بَعد العداوو والبَغضاء (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما فیح سول اللّهِ صلي الله علیه و آله بات 
آل مُحمّد علیهم السلام یأطول له ... قببنا هم گذلک اد آناهم آ لا بتروتة 
ونسمعون کلام , ققالٌ : السَلام غلیکم آهل اتیب وحم ال وتان 
قشم آهل اللّه عز و جل الذین بهم تشپ الم , واجتمفت و 
الکَلِمَة . وآنشم ولیاوة ؛ قَمن تولاکم فا , ومن طلم عم ر 


الامام الصادق علیه السلام :تحن أهلّ التيتِ التعیش الذی آنعم اللّْ پنا ی 
العباد , وبتا ائتلفوا بَعد آن کانوا خفین :ورن ات ال 0 
جعامم اخوانا بَعد آن کانوا آعداء. (2) 


الکافی عن عشّار الساباطی :فلت لأّبی عَبد اه علیه السلام : آیُما أَفَْل : 
العبادخ فی السَرٌ مع الامام مِنکُمْ الْمُستَیَرٍ فی دوه بل , آو العبا3ه فی 
ظهور الحة* 1 مَع الامام مِنکُمْ الظاهر؟ ققال : ۰۰ . واللّه عبادئکُم فی 
السَرٌ مع امامکم المستیر . ۰ . فْلثْ : جُمِلتُ فداک ۱ 
هم ۱ القائّم علیه السلام و یَظهرّ الحَو*ٌ , وتحنْ الیو فی امامتک 
وطاعَتک. أَفْضَل آعمالاً من آصحاب دوله الحق والعدل؟ ققال : سُبحان ال 
| آما تُجبُونَ آن یْظهر اللَه تبازک وتعالی الحقّ والقدل في البلاد , وتجمع 
ال الکَلِمَة , ویوّلف ال تین ب مختلقه , ولا َعصون اللَة عز و جل فی 
ارفته 4 وق حدودة فی خلقه ؟ ! ) 1 


«ح 


- .الأمالی للمفید : ص 251 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 21 ح 24 کلاهما 
۳ غضر بقع ین ایی.شالتب غن ایبه. الامام علت علبه ااسلام ز بجار 
شا <ج 23 ص 142 94. ۱ 
- .الکافی : ج 1 ص 445 ح 19 , بحار الأنوار : ج 59 ص 194 ح 58 نقلا 
5 النوادر لعلیت بن آسباط . 


3- .مجمع البیان : ج 10 ص 813 نقلاً عن العیاشی , الدعوات : ص 158 ح 
4 ولیس فیه «بعد آن کاتها آعداع» وکلاهما عن آنی خنیقه , بحاز الانوار 
: ج 24 ص 49 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 333 ح 2 , کمال الدین : ص 646 ح 7 , بحار الأنوار : 
ج 52 ص 128 ح 20 . 
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وی افلست عسه الصا ان کوا صلب تعسو آله معخای 
علی. السلام ای علی! عداوند و یم را به.ما ختم. کرد عنان: کمبا ها 
اس واه ها ره ام ی هی اه 
و ا هت و 


اا فر له اسام تعون مرها رخات کرو سر مورا 
شب را سپری کردند. ,. . در این حال بودند که یکی نزد نان امد که خودش 
را نمی دیدند ؛ ولی سخنش را می شنیدند . گفت : «سلام و رحمت و 
برکات خدا بر شما . ای اهل بیت ! ... شما اهل اللّه عز و جل هستید ؛ 
همانها که به واسطه وجودشان , نعمث کامل گشت , و تفرقه به اثحاد 
گرایید , و وحدت (همبستگی) به وجود آمد . شما اولیای او هستید . یلس ؛ 
هر که شما را به ولایت (دوستی) گرفت رستگار شد و هر که در حق" شما 
ستم کرد , نابود گشت» . 


امام صادق علیه السلام :ما خاندان, نعمتی هستیم که خداوند به بندگان 
عطا کرد , و به واسطه ما اختلاف آنان به اثتلاف گرایید , و به واسطه ما 
خداوند , میان دل هایشان الفت انداخت , و آنان را که دشمن یکدیگر بودند 
, به برادر تبدیل کرد . 


الکافی به نقل از عقّار ساباطی :به امام صادق علیه السلام گفتم : کدامین 
بهنر است ۰ : عبادت پنهانی با ان غایب در دولت باطل تا عبادت در 
ظهور حق و دولت آن با امامی آشکار؟ فرمود : «به خداوند سوگند , 
عبادت به صورت پنهانی با امام غایبتان , بهتر است ...» . گفتم ۳ 
گردم ! پس به نظر شما ما که ای امامت و اطاعت شما هستیم و 
اعمال ما بر اعمال یاران دولت حق و عدالت , برتر است , نباید آرزو کنیم 
که از یاران قائم علپه السلام باشیم و حق , اشکار [و حکم فرما] شود؟ 
فرمود : «سبحان الله ! آیا شما دوست ندارید که خداوند متعال , حق و 
عدالت را در جهان , آشکار گرداند و وحدت کلمه (عقیده) پدید آورد و میان 
دل های پراکنده , الفت اندازد و خداوند عز و جل را در روی زمینش 
نافرمانی نکنند و حدود و احکام خدا در میان خلقش اجرا شود؟ » . 
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الامام الهادی علیه السلام فی الرّیارّو الجامقه یقوالایِکم لا ال تعایم 
دیینا , واصلح ما کان قَسَة من ذنیانا , وبموالاتکم تَمّتِ الكلمَةُ , وعظمتِ 
عم , وانتلقت الفرقَة , وبغوالاتکم بقل الطَاعَة الْفترَضَة. (1) 


4 7رعايَة الحقوقالامام علی علیه السلام فی بیان الخقوق الْتی آوجبع 
الله-عفالن 2 حفل من قوعه ‏ قووا رس ی و 
قجَقلها تتکافی فی وجوهها (2] ویوجٌ بَعضُها بعضا , ولا بُستوجَب بعضُها ال 
بتعض , قأاعظَمْ ما افترض ال تبازک وتعالی من ِ القوق جو الوالي 
عَلی لزع , , وحوا الَعیّه ی الوالی , قَريضَّة فَرَصَهّا ال عز و جل لِکُل 
علی کل , قَجَقلها نظام ألمَتّهم وعرژا لدینهم. (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
2 ص 616 ح 3213 , عیون آخبار الرضا علیه السلام + 2ص 277 - 1 
کلْها عن موسی بن عبد اللّه النخعی , المزار الکبیر : ص 533 عن موسی 
بن عمران النخعی , بحار الأنوار :ج 102 ص ۳132 4. 

2- .تتکافی فی وجوهها : آی جعل کل وچه من تلک الحقوق مقابلاً بمثله , 
السیره (مراه العقول + ج 26 ص 519 

3- .الکافی :ج 8 ص 353 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه : الخطبه 216 , بحار الأنوار : ج 27 ص 251 ح 14 . 


طزرة 1 11 
4 7 رعایت حقوق 
4 ترک تکلف 


امام هادی علیه السلام در «زیارت جامعه» :به برکت ولایت شما [اهل بیت 
آاست که خداوند , تعالیم دینش را به ما آموخت و تباهی های دنیای ما را 
آکامل گشت و نعمت , عظیم شد و جدایی به اتحاد انجامید , و با ولایت 
(دوستی) شماست که طاعات واجب , پذیرفته می شوند . 


4 / 7رعایت حقوقامام علی علیه السلام در بیان حقوقی که خداوند متعال 
واجب فرموده است :سپس از حقوق خویش حقوقی قرار داد و آنها را بر 
مردمان نسبت به یکدیگر واجب گردانید . هر یک را در ازای دیگری نهاد 
(1) و هر یک از این حقوق , موجب دیگری می شود و هیچ یک بدون دیگری 
واجب نمی گردد . بزرگ ترین حق از این حقوق که خداوند متعال واجب 
فرمود , حقّ والی بر رعیّت است و حق رعیّت بر والی ؛ حقی که خداوند 
عز و جلبرای هر یک , بر دیگری واجب کرده و آن را مایه الفت [و اتحاد ] 


یل حون والی , اطاعت زیردستان از او , در برابر عدالت ورزی و 
خوش رفتاری او با آنان است . 
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4 8ترک الکلقهالامام علی علیه السلام :شَرط الاألقَه ترک الکُلقه. (1) 


4 / 9خسن الیشتوال(مام علت علیه السلام ان أحسن ما اف , به التاسن 


4 / 20 اطهاالعته سول له صلی الله علیه و له تاو ات ۳ آخاخ 
فی ال قلعم ؛ اب آبتی فی الاألقه . ونتث فی المَوو. (۵) 


الامام علی علیه السلام :قْلونْ الثجال وَحشْتّه , قَمن تألقَها أَبلّت عَلیه. 
(2) 


عنه علیه السلام :من تالف الباس أحَنْوخ. (6) 


- .المواعظ العددیه : ص 57 , عیون الحکم والمواعظ : ص 298 2 
ِ وفیه «اطراح» بدل «ترک» . 

ج .الصَغن : الجقد والعداوه والبغضاء (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 91 «ضغن») . 
ّ ,تحف العقول : ص 218 , بحار الأنوار : ج 78 ص 57 ح 124 . 

4- .الاخوان : ص 138 ح 69 عن مجاهد , الزهد لهناد :ج 1ص 275 ح 
4 عن عمرو بن مه نحوه وفیه « آحسن للالفه» بدل «آبقی فی الالفه» , 
کنز العمال : ج 9 ص 25 ح 24747 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 50 , غرر الحکم : ج 4 ص 507 ح 6776 بحار 
الانوار : ج 74 ص 178 ح 19 ؛ ربیع الابرار : ج 1 ص 458 وفیه «القلوب» 
بدل «قلوب الرجال» . 

6- .غرر الحکم : جح 5 ص 184 ح 7895 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 166 7. 


3 
4 ۱ 9 حسن معاشرت 
فا وا طبار مین 


4 یرک تکفا مان غلی غلیه. الشلام قرط الفت ,کرک کلف است: 


4 / 9حسن معاشرتامام علی علیه السلام :بهترین چیزی که مردم به 
واسطه آن , دل های دوستانشان را به دست مي آورند و کینه ها را از دل 
های دشمنانشان می زدایند , اين است که در هنگام برخورد با آنان , , خوش 
رو , در غیابشان جویای احوالشان , و در حضورشان گشاده رو باشند . 


4 / 10اظهار محبتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما 
برادر دینی اش را دوست دارد , این را به او اعلام کند ؛ چرا که این کار ,؛ 
الفت را پایدارتر و دوستی را دار مین که 


امام علی علیه السلام تذل های مردان رمنده اند . پس هر که آنها را رام 
کند , به او رو می کنند . 


امام علی علیه السلام :هر که با مردم الفت بگیرد , مردم او را دوست می 


دارند ۳ 
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عنه علیه السلام :َو الّاس آن یُوْتسَ په الودو المألوف. (1) 


المحاسن عن آبي البلاد مر رَجْل فی المسجد وأبو جعقر علیه السلام 
جالس وابو عَبدٍ اللّه علیه السلام , ققال له بعض جلسائه : وَأللّه ای لاح 
ها الَجُلْ . قال له آبو جعقر علیه السلام : آلا قاعلمة ؛ فان آبقی لِلمَودّه 
وه فی لاف ۱2۱ 


تال زسول ال صلي له طله ول ۰ ۳ 
الیل لیلا؟ قال : لت ثلایل (3) الجال من الساء , جََلَة ال عز و جلألقة 
لیاسا , وذلک قول | عز و جل : «و جقلتا ال لتاستا * و جَعَلَا الا 


الامام الهادی علیه السلام فی حُطتَه النکاح :ما بَعذ , قِّ ال جل وعرّ 


جَعَل الصهر (6) مَاَلَقه للقلوب / ونسبه, رالقنسوب / آوشح" (7) , ِِِ 1 
وجَعَلةٌ رأقةٌ ورحمه 2 «اِنّ فی لک لأیاتِ للعالمین» )8 ۳ 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 391 ح 2960 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2513 . ۱ 

2- .المحاسن : ۳ 1 ص‌ 115 ۳ 1 ,مشاه الانوار : ص‌ 575 ۳ 1919 
نجوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 181 ح 1. 

3- .قال العلامه المجلسی قدس سره هر سین آتیر ال خشته مد 
الملایله , وهی بمعنی الموالفه والمواققه , والمشهور عند اللغویّین عکس 
ذلک , قال الفیروز آبادی : لایّه : استأجرته للیله , وعاملَةْ ملایلة کَمّیاومه 
فعگه: آن کون نها علف ان اضل الیل الستر (یظارالانوار <.ج 8 
8 وج 59 ص 2). 

.انا : 10 و1 . ۱ 

6 .الصَهّر : ما کان من خلطه ثشیه القرابه یُحدثها التزویج (النهایه : ج 3 
ص 63 «صهر») . 


۳۳ 2 ار 


7- .وش بينها : آی خَلط والف , وَرَجِمٌ واشجه ووشیجه : مشتبکه ومثصله 
(لسان العرب : جح 2 ص 399 «وشج») . 

8- .الروم : 22 . 1 

9 .الکافی : ج 5 ص 373 ح 6 عن عبد العظیم بن عبد الله . 


ص: 115 


4 ۸ 11 ازدواج 


امام علی علیه السلام :سزاوارترین مردم به خو گرفتن با او , شخص 
مهربان و صمیمی است . 


المحاسن به نقل از ابو البلاد مردی در مسجد می گذشت و امام باقر علیه 
السلام و امام صادق علیه السلام نشسته بودند . یکی از مجلسیان به امام 
علیه السلام گفت : به خدا , من این مرد را دوست می دارم ! امام باقر 
علیه السلام به او فرمود : «پس , این را به او اعلام کن ؛ زیرا اين کار , 
دوستی را پایدارتر می سازد و برای الفت , بهتر است» . 


4 11ازدواجعلل الشرائع به نقل از عبد اللّه بن یزید :یزید بن سلام برایم 
گفت که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسید : بفرمایید که چرا شب 
را «لیْل» گفته اند؟ فرمود : «چون مردها را با زنان الفت می دهد . (1) 
خداوند عز و جل شب را مایه الفت و پوشش , قرار داده است و این , 
سخن خداوند عز و جل است , ان جا که می فرماید : «و شب را پوشش 
قرار دادیم و روز را برای معاش [شما آنهادیم» » . 


امام هادی علیه السلام در خطبه عقد ازدواج :اما بعد , خداوند عز و جل 
وصلت (2) را مایه الفت دل ها و نسبت خویشاوندی قرار داد . به واسطه 
ان , ارحام را به هم پیوند داد و ان را موجب رافت و مهربانی قرار داد ؛ 
«و در آن , نشانه هایی برای دانایان است» . 


امن مجلسی قدس سره می گوید : از اين خبر پیداست که «لیل» , 
مشتق از «ملایله» است به معنای الفت و موافقت ؛ اما نزد لغت شناسان 
, عکس این معنا مشهور است . فیروزآبادی می گوید : «ل یلّه» یعنی : او 
ها و ای و وا ات مات ی 
روزانه با او معامله کرد» و می تواند توجّه دادن به این نکته باشد که اصل 
۳ , ستر (پوشاندن) است (بحار الانوار : ج 58 ص 158 و ج 59 ص 
2 


2- .وصلت , از اختلاط و آمیزش به وجود می آید و شبیه خویشاوندی است 
و محصول ازدواج است . 


ص: 116 
ارمام الرضا یه الثم لو آم یَکن فی المّناگخه والمصاهزه آیَهْ مُحکمة 


ولا اب مه مَتبعه ولا 91 مستفدر مستفیض , , لکان فیما حعل اللَه هن بز القریب 4 
وتقریب اا خن . وتألیف القلوب 1 وتشبیکي الحقوق , وتکتر لد 1 وتوفیر 
الوَلد لِتَوایّب الذهر وحوادتِ الأمور , ما یَرعَبٌ فی دونه العاقل اللبیبٍ . (1) 


4 ( 12الوفاءالامام علوخ علیه السلام :سَبَث الائتلاف الوفا (2) 
4 13الانصافالامام علی علیه السلام ۳ تالف الما ۱۷۱ 
عنه علیه السلام :الانصاف یرقغْ الخلاف , وبوجث الائتلاف. (4) 


1- .الکافی : ج 5 ص 373 ح 7, عوالی اللاالی : ج 3 ص 297 ح 77 کلاهما 
عن معاویه بن حکیم , بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 4 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 7120 5511 . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 7294 1130 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 30 ح 1702 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 
300 . 


و 
4 / 12 وفاداری 


4 13 انصاف 


امام رضا علیه السلام :در باره ازدواج و وصلت , حثّی اگر آیه ای محکم و 
تستی پیروی شده و احادیث فراوان هم نبود , فوایدی که خداوند در آن 
قرار داده است, از قبیل : نیکی به نزدیکان و نزدیک ساختن بحانکان 1 
الفت دادن دل ها , در هم تنیدن حقوق , , افزایش جمعیت , و زیاد شدن 
فرزند برای [کمک کردن در هنگام آسختی های روزگار و امور زندگی , 
خود , کافی بودند که شخص خردمند دانا به آن بگراید . 


4 فداریامام علی له ااملام فاد ارن صعفعت الفت آنتت:: 
اس افامام علی عاه الساای سای وردل ها را الق مین ددد. 


آفاه علی غلبه السلام "انضاف:, الا زارقه می کند و موب الفت: می 
شود . 


ص: 118 


4 7 14الّا: تم 4 علیه السلام :اجقعوا بجع ال سَملَکُم , وتباژو 
بصل اللّْ آلقتکُم. ۱ 


4 / 15الدعاءسول له صلی الله علده و آله :ال اغفر لأحیایْنا وأمواینا : 
وأصلح ذات بیننا ۳19 بین قلوینا. ( 


عنه صلی الله علیه و آله :ال ی ذات بَیینا , واهدنا 
سل السّلام. (3) 


و ان له تباترک وتعالی لک من اللایکه نصفٌ 
جسده الاعلی ناژ ویصفْةٍ سمل تلخ. قلا الا تیب للع و اسلخ بْطفی 


9 2 
تدت مد ال وف برد هد لجقلتطهب عز و لة) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 757 ح 843 , مصباح الزائر : ص 159 کلاهما عن 
الفیاض بن محقد بن عمر الطرسوسی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 117 ح 8 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 3 ص 238 ح 3265 , المعجم الأْوسط : ج 6 ص 97 
ح 5913 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 57 , آسد الغابه : ج 1 ص 643 
الرقم 976 کلها عن الحارث بن نوفل , کنز العقال : جح 15 ص 607 ح 
ِ 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 398 ح 977 , المعجم الکبیر : ج 
0 ص 191 20426 : الاعام لطرانی :مس 422 2429 رت 
ااملناء * ج 4ص 110 الرقم 239 کلهاعن عید. آلله سش: فد . کید 
العقال : ج 2 ص 187 ح 3677 . 
4- .التوحید : ص 280 ح <ظ عن ابن عباس , تفسیر القمّی : ج 2 ص 6 عن 
هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 180 ح 12 ؛ احیاء العلوم : ج 2 ص 233 نحوه , کنز 
العقال : جح 6 ص 142 ح 15174 نقلا عن الدیلمی عن ابن عبّاس . 


ص: 119 
هد 1 یکی کرو یب تفرگن 


ول وعغا 


4 / 14نیکی کردن به یکدیگرامام علی علیه السلام رن هم آیید تا خداوند 
, جمع شما را گرد هم آورد , و به یکدیگر نیکی کنید تا خداوند , شما را به 
هم الفت دهد . 


4 / 15دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! زندگان و مردگان ما 
زا بیامزز و فیان فا اشتی بنفکن و دل هایضان را با بکدیکر الفت بدم: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار غدایا! دل های ما را با هم الفت ده و 
قیان ها استی بعین هما را به واه ها صاه (سالعت) هدایت فرما, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال را فرشته ای از فرشتگان 
است که نیمی از اندامش آتش و نیمی دیگر , يخ است . نه آتش , يخ را 
آنباقف ند و هه ۳ , آتش را خاموش می نماید . با آوازی بلند صدا می 
زند : پاک است خداوندی که داغی این آنتتنن را نگه داشت و نگذاشت این 
بخ زا تفت کند خ و رای را که داشت و نجدانت. اوه انش <۱ 
خاموش نماید . بار خدایا! ای الفت دهنده [و جمع کننده آمیان برف و 
آتش! میان دل های بندگان مومنت . بر طاعتت , الفت افکن ! 


ص: 120 


الامام الرضا علیه السلام فی جُطبَه التکاح :تسأل ال آن بَلحمّ ما 
بالیز واللقوی , ویُوْلْقَهٌ بالمحَبّهِ والهّوی ‏ ویَخْيَمَهٌ بالمواققه والرُضا 
سمیع الثُعاء اطیقف لها چشاء. (1) 


الامام المهدی علیه السلام من عاءٍ ذعا به فی مُنوته :سالک یاسیک الّذی 
آلفت به تین قُلوب آولیایک . وآلفت تین ألتلج والثار ؛ لا هذا بُذیبٌ هذا , ولا 
ها یف سا روا 


5 


۳ 
انة 


الکافی عن سماعه :سَأْه (3) عن الطّلاه علّی المیّت , ققالّ : تک مس 
تکیرا تم تقو ول ما نکب : هد آن لا الة الا ال ... الم اغفر لأحیایْنا 
وأمواتنا من العَوّمنين والمَوهناتِ , وألف قْلوتنا علی جُلوب آخیارنا , واهدنا 
لِقا خلت فیه من الحو پازیک , اک تهدی من تشاء الی صراط مُستفیم . 
(4) 


4 / 16تلک الخصالالامام الصادق علیه السلام :اذا لم تجتمع القرابة علی 
تلاه آشیاء تعرّضوا دح الّهن عَلیهم وشماتهالاعداء پم ی 
الختشه فیها کتهم "لا محریوا ففعست آمر هم + والواضل : کون دلک 
جادا اند ی الألع , والتَعاون ؛ لِشملَهْم العتْهُ. (5) 


- .الکافی : ج 5 ص 374 ح 7 , عوالی اللالی : ج 3 ص 298 ح 77 کلاهما 
معوهبن یم 
مهّج الدعوات : ص 91 , بحار الأنوار : ج 85 ص 234 . 
۶ ایا سا 
4 .الکافی : چ 3 ص 182 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 191 2 435 ؛ 
المصثف لعبد الرژاق : ج 3 ص 487 ح 6422 عن عبد الرحمن بن آبزی 
عن الامام علی علیه السلام ی 
الدعاء للطبرانی : ص 360 ح 1197 کلاهما عن عبد اللّه بن عبد الرحمن 
بن آبزی عن الامام علی علیه السلام. والثلائه الأخیره نجوه . 
5 ,تحف العقول : ص 323 , بحار الأنوار : ج 78 ص 237 ح 69 . 


ض :1 12 
4 16 این چند عامل 


امام رضا علیه السلام در خطبه عقد ازدواج :از خداوند می خواهیم که 
میان شما را به نیکی و تقوا پيوند زند و بر پایه محبلت و عشق , الفت دهد 
و با سازگاری و خرسندی , به فرجام رساند , که او شنوا [ و اجابت 
کننده آی دعاست و انچه را بخواهد , لطف می کند 


امام مهدی علیه السلام از دعای ایشان در قنوتش :از تو درخواست می 
کنم , به حق آن نامت که به واسطه آن , میان دل های دوستانت الفت 
افکندی و بین برف و آتش را تشن دادی که‌.نه ای آن را امین کند توانه 
ام مین روانه : 


الکافی به نقل از سماعه :از امام علیه السلام (1) در باره نماز میّت 
پرسیدم . فرمود : «پنج تکبیر می گویی . بعد از تکبیر اوّل , می گویی : 
گواهی می دهم که معبودی جز خدای نحاتد نیست ... . بار خدایا ! مردان و 
زنان مقمن ما را , از زنده و مرده , بیامرز و دل های ما را با دل های 
نیکانمان الفت ده , و به اذن خودت ما را به حق (حقیقت) که مورد اختلاف 
است راه نمایی فرما که تو هر که را بخواهی , به راه راست هدایت می 
که 


4 16و این چند عاملامام صادق علیه السلام :خویشاوندان , هر گاه بر سه 
چیز هم داستان نشوند , خویشتن را در معرض [ضعف و آسستی و دشمن 
شادی قرار می دهند : ترک حسادت نسبت به یکدیگر , تا این که دسته 
دسته نشوند و کارشان به پراکندگی نینجامد ؛ ایجاد ارتباط با یکدیگر , تا 
موجب الفت آنان. رود و همکاری , تا این کة شکست. تایذبری ؛ آنان را 
در بر گیرد . 


1- .حدیت , در منبع . به همین صورت (مضمر) و بدون ذکر نام امام آصذه 


است . 


طر 122 


الفصل الخامس : موانع الأْلفه5 / 1وسوسه الشیطانالامام الباقر علیه 
السلام :ان السَیطان بُغری تین المَوّینین ما آم ترچ احذهم غن دینه ,ٍ قاذا 
قعلوا یک استلقی عَلی قفاة ومع , تم قال : ۳ 
بین وَلیینِ لنا. يا مَعشر المَوّمنین , تالفوا وتعاطفوا. | 


5 / 2الاختلافالامام علی علیه السلام :لیس مَع الاختلاف ائتلاف. (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 345 ح 6 , منیه المرید : ص 326 کلاهما عن زراره , 
ارشاد القلوب : ص 179 , بحار الأنوار : ج 75 ص 187 ح 6 . 

2- .تحف العقول : ص 85 , عیون الحکم والمواعظ : ص 410 ح 6982 , 
بحار الأْنوار : ج 77 ص 212 ح 1 نقلاً عن کشف المحجّه ؛ دستور معالم 
الحکم : ص 31 , کنز العقال : ج 16 ص 182 ح 44215 نقلاً عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ . 


123 
فصل پنجم: موانع الفت 
5 1 وسوسه شیطان 


5 اختلاف 


فصل پنجم: موانع الفت5 / 1وسوسه شیطانامام باقر علیه السلام :شیطان 
, تا زمانی که یکی از مومنان از دینش بر نگردد , پیوسته در میان آنان فتنه 
انگیزی می کند و چون چنین کردند , به پشت می خوابد و نفس راحتی می 
کشد و می گوید : کامیاب شدم . پس ؛ , رحمت خدا بر آن کس که میان دو 

تن از دوستان ما الفت افکتد . ای گروه مومنان ! با هم الفت بگیرید و با 
۳ مهربان باشید . 


5 / 2اختلافامام علی علیه السلام :با وجود اختلاف , اثثتلافی در کار نیست . 


ص: 124 


5 / 3تزویج الضّفارالامام الصادق آو الامام الکاظم علیهماالسللم لا قیل له 
مسا وعم ضفاه انح منم ‌ضفاه ام کاویا اهاز 


راجع : المحثه فی الکتاب والسه : ص 85 (القسم الأوّل / الفصل الرابع ؛ 


1- .الکافی : ج 5 ص 398 ح 1 عن هشام بن الحکم . 


ره 12 
5 همسر دادن کودکان 


5 / 3همسر دادن کودکانامام صادق یا امام کاظم علیهماالسلام در پاسخ 
شخصی که گفت : ما پسرانمان را در زمانی که هنوز کم سال اند . همسر 
می دهیم :چنانچه در خردسالی همسر داده شوند . به ندرت با 


ر.ک. : ذوشتی در قران وه خدیت:: صن 147 (بخش ال 7 فضل. جهاره : 
موانع دوستی) . 


ص: 126 


ص؛ 127 
7 بیدا 


اشاره 


17 خدادرآمدمبحث یکم : خداشناسیمبحث دوم: توحید خدامبحث سوم: 


نام ها و صفات خدا 


128 
قر امد 
الله دوز لفیت 


درآمدکلمه «اللّه » , زیباترین نام , دل رباترین کلام و پرمحتواترین کلمه در 
برد اهل معر فت ایس : نام حقیقتی که همه حقایق , به او باز می گردند : 
«و یه برجم الم و کلةٌ» . (1) حقیقت این نام , آن گونه که هست , جز 
برای صاحب آن . مکشوف نیست و هیچ کس به کنه شناخت او نمی رسد 
و جز او , هویت او را نمی داند . و اما انچه در منابع لغت و نصوص (متون) 
اسلامی در تفسیر این لفظ امده است : 


اللّه , در لغتبنا بر مشهور , لفظ جلاله , از «ألَ» يا «وَلَة» و یا «لاه» مشتق 
است و برخی , آن را غیر مشتق دانسته اند که ابتدائا برای ذات واجب 
الوجود وضع شده است . علامه مجلسی در اين باره می گوید : و اختلف 
فی لفظ الجلاله فالمشهور أثه عربی مشتق ما من آله بمعنی عبد , آو من 
آله : |ٍذا تحیّر , |ذا العقول تتحیُر فی معرفته , آو من آلهت الی فلان آی 
۰ ان القلوب تطمئرٌ بذکره و الأرواح تسکن الی معرفته امش 

"دا خزعض. آهر تزل علبه .و آلهه غیزه : اجاره: ۱ العایه ینیع البه و 
۳9 : اذا ولع بأمّه , اذ العباد یولعون بالتضع الیه 
قن ادا تدم اه من واه ۹ و کان صله ولاه فقلبت 


1- .هود : آیه 123 . 


ص: 129 


مصدر یلیه لیها و لاها : |ذا احتجب و ارتفع , لاه تعالی محجوب عن |دراک 
الأبصار و مرتفع علی کل شی ء و عشا لا یلیق به . و قیل : آئه غیر مشتق و 
هو علم للذات المخصوصه وضع لها ابتداءا . و قیل : آصله «لاها» بالسریانیه 
فعرب بحذف الألف الاخیره و ادخال اللام علیه . (1) در ريشه واژه «الله» , 
اختلاف وجود دارد . مشهور این است که این قارم ره ار ال ره 
معنای «پرستید» مشتق شده است . و يا از «أله» به معنای «حیران شد» 
است ؛ زیرا عقل در شناخت او حیران است . يا از «آلهت الی فلان» است 
که به معنای با او آرامش یافته است ۳ 
گیرد و با شناخت او تسکین می یابد . یا از آله به معنای به فغان آمدن از 
گرفتاری است . «آلهه غیره» , یعنی او را پناه داد ؛ زیرا عابد به او متوسٌل 
می شود و او هم وی را پناه می دهد . يا از «أله الفصیل» است که اشتیاق 
بچه به مادرش است : زیرا بندگان در گرفتاری ها به درگاه او التماس می 
کنند . يا از «وله» است وقتی که عقل , متحیر و سر در گم می شود و 
اصل آن از «ولام» است که به خاطر مکسور بودن 0۳ 
شده است . يا از «لاه» انخت که مضدرشن لیها و لاها ی اید.: یه هفنای 
«پوشیده شد» و «بالا رفت» است ؛ زیرا خداوند از دیده ها پنهان است و 
از هر شیثی و هر آنچه شایسته او نیست , برتر است . گفته اند : این کلمه 
, مشتق نیست و اسم عَلم برای ذات مخصوص است و از همان ابتدا برای 
آن وضع شده است . نپز گفته اند که اصل آن از لاهای سریانی است و 
معرب شده و الف آخر آن حذف شدو و لام به آن افزوده شده است . بنا 
بر مشتق بودن لفظ جلاله + کلمت ها » به تناسب مبدآهای اشتقاق آن , 
دارای این معانی است : معبود , ذاتی که انديشه ها در شناخت حقیقت او 
متحیرند . ذاتی که دل ها به یاد او آرام می گيرند , پناهگاهی که مردم در 
سختی ها به او پناه می برند , حقیقتی که از دیده ها پوشیده است . 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 226 . 


ص: 130 


1 یم 
اشاره 


شا فش انم که اقا کااله م عل شوم این اقظر ام اشت رای یت 
جامع صفات جمال و جلال . 


ال در قرآن از منظرز قران و احایت:تام <الله > هم تزین نام 
آفریدگار جهان است و بیش از سایر نام های او (1) کاربرد دارد . اين نام 
ی امام علی علیه السلام در باره 
اهمّیت لفظ جلاله (الله ) می فرماید : اللّه , اعظمٌ اسم.من اسماء الله عز 
| و , و لم یتسم یه 
ری | 3 نامیده شود و هیچ مخلوقی بدان 
فتتته اسنت ,با تال دز احادیثی که کلمه «اله» و «اللّه » را تفسیر کرده 
اند« -زوتتق ست کرد که لعسا علالت. دز اصل , مشتق است و معانی 
مختلفی که برای مبداً اشتقاق آن در منابع لغت ذکر شده است , نه تنها با 
هم تعارضی ندارند , بلکه هر یک به بخشی از مفهوم گسترده لفظ جامع 
جلاله اشاره دارند . بدین جهت هم , در برخی از احادیث , این معانی در 
کنار هم قرار گرفته اند , چنان که امام علی علیه السلام می فرماید : له 
, معناغ المَعبود الذی یل فیه الحلق و یُوْلَهْ [لیه , و اللَةْ هُوٍ القستور عّن 
درك الأبصار , المحجوبٌ غن الأوهام و الحطراتِ . (3) 


[- .پس از «اللّه > , نام های «رحیم»* با دویست و بیست و هفت بار 
«رحمان» با صد و پنجاه و هفت بار و«علیم» با صد و شصت بار , نام ها و 
صفات پُرکاربرد خداوند در قرآن اند . بسیاری از نام ها و صفات نیز 

یک بار در قرآن بر رکنم است , مانند ِِ «الاخر» و «صمد» و 
ای ای ی 2 

2 .ر.ک : ص 184 ح 56 . 


3-,ر.ک : ص 512 ح 22 . 


9 
یک . شناخت خدا و نقش آن ق دا کون 
دو . توحید و مراتب آن 


الم تفای یود ات که‌کله در او فان اند نع اه فان بروم عه 
شود , و خدا . آن کسی است که از دریافت دیده ها پنهان است و از وهم 
ها و انديشه ها پوشیده است . البئه لفظ جلاله , به تدریج از مفهوم 
اشتقاقی خود , جدا شده است و به صورت علم برای ذات واجب الوجود و 
در بر گیرنده تمامی صفات کمال , استعمال می گردد . مباحث خداشناسی 
از منظر قران و حدیث را که از اهمیت بسیاری برخوردارند , می توان در 


یک . شناخت خدا| و نقش ۷ در زندگیبخش اول به آیات و احادیئی 
اختضاص داد که ال محووکا فسات عته ااحعایق مووط اند 
مسائلی که در این بخش بدانها پرداخته شده , عبارت اند از : ارزش 
خداتناسی و ی آن ور عکامل استامق« بر کات اعتفاد به دا جر یکی 
فردی و اجتماعی , راه نمایان درونی و برونی انسان به آفریدگار جهان , 
راه های خداشناسی , نشانه های روشن وجود خدا , رمز دستیابی به 
بالاترین مراتب خداشناسی که همان معرفت شهودی است , مرزهای 
خداساسی راهان مان اسان و تام وجمان کذانشاسی.. 


دو . توحید و مراتب آنتوحید , اساس خداشناسی است و بدون آن , اعتقاد 
ی 7 
االضدتق نه تیوه 11 


وی و هی 0 ۳ 1 ۰ 


رت 2 13 
سه . شناخت نام ها و صفات خداوند 


آغاز دیرن : شناخت خداست , و کمال شناخت او , یاو آوردن به اوست , و 
کمال باور آوردن به او ۳ تحانه دانستن اوست ۰ بخش دوم از آپات و 
احادیئی که ذیل عنوان «اللّه ان آضدة اند , به تبیین ارزش عقیده به بکانجین 
خواه منت ند اتصااید ویت صاه رص ی تربار است 
که خداوند 1 را در ذات , صفات و افعال , یکتا بداند , برای او در 
افرینش , ربوبیت و تدبیر جهان , شریک قائل نباشد , در قانون گذاری و 
تشریع احکام , شرک نورزد وتنها از قانون او در زندگی فردی و اجتماعی 
پیروی کند , و تنها از او و کسانی که او امر می کند , اطاعت نماید و ننها 
او را بیر سند . 


سه . شناخت نام ها و صفات خداونددر باره نام ها و صفات خداوند متعال , 
پرستش هاق. مختلفی وجوذ دارد که در مبحث: خداشناسی باید به آنها پاسخ 
داد , مانند این که : خداوند متعال , چند اسم و صفت دارد؟ نام ها و صفات 
خداوند , به چه معنا هستند؟ و چه تفاوتی میان نام ها و صفات خدا با نام و 
صفات دیگران وجود دارد؟ نام های خدا چند قسم اند؟ مقصود از نام های 
لفظی و تکوینی چیست؟ مقصود از اسم اعظم خدا چیست؟ نام های 
خداوند جه. تقشن در تدییر جهان دارند؟ و بالاخره , شخص موخد چگونه 
باید در مورد صفات خداوند بیندیشد؟ در بخش سوم از عنوان «اللّه » , با 
9۷ از آیات قرآن و احادیث اسلامی , به این پرسش ها پاسخ داده می 

د . گفتنی است که آنچه در این جا آمده , گزیده ای از مطالبی است که 
در 0 نامه عقاید اسلامی در مورد خداشناسی آمده است و برای 
اکاهت از تقصیل, آنو نید مباخت: هر تفه ط به تتر< نام ها و صفات خداوند , 
مراجعه به دانش نامه مورد اشاره , ضروری است . 


ص: 133 


مبحث یکم : خداشناسی 


اشاره 


مبحجّت یکم ۳ خداشناسیفصل یکم: ارزش خداشناسیفصل دوم راه نمایان 
شناخت خدافصل سوم: مبانی شناخت خدافصل چهارم: راه های شناخت 
خدافصل پنجم: نشانه های شناخت خدافصل ششم: راه های رسیدن به 
بالاترین مراتب خداشناسیفصل هفتم: آثار شناخت خدافصل هشتم: کرانه 
: موانع شناخت خدا 


ص: 134 


الفصل الأوّل : قیمه معرفه اللّه عز و جل1 / 1رَسنْ العلم وَرئهالامام 
اک :جاء رَجْلَ الی سول ال صلی الله علیه و آله وقال ؛ 


بوللا مس 


ما رأسن العلم؟ قالّ : معرِفَة اه حَقَّ معرقته ۰ (1) 
الامام علی علیه السلام :مره العلم معرقَة اللّه . (2) 


1 / 2أعّی القعارفالامام علی علیه السلام :مَعرقَذ ال سُبحاته آعلی 
المعارف . (3) 


عنه علیه السلام :العلغ باللّه َفصَلّ العلقین ۰ (4) 


1- .جامع الأخبار : ص 36 ح 17 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 36 . 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 322 ح 4586 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 148 ح 9864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 8989 . 

4 .غرر الحکم : جح 1 ص 25 ح 1674 . 


ص: 35 1 


اب فن ایند علوم و میوه دانش 
1 2 مالن گزین شتاخت ها 


فصل یکم: ارزش خداشناسی 1 / ات اف علوم و میوه دانشامام رضاأ علیه 
السلام :مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت : سرآمد علوم چیست؟ فرمود : 
«شناخت خداوند , آن سان که سزاوار شناخت است» . 


امام علی علیه السلام : میوه دانش , شناخت خداست . 


1 / 2عالی ترین شناخت هاامام علی علیه السلام ؛شناخت خداوند پاک , 


امام علی علیه السلام :علم به خدا , برترین علم است . 


ص: 136 
عته غلیه الشلام *من غوف الله کفات مع رفن 17 


7 فا ال سول الا ی ال فلیم وله اعد ای واه 
الععرقة باللّه عز و جل , والَقين , والعقل اللافغ ؛ وف الک" ۰ 
الله عز و جل . (2) 


الامام علی علیه السلام :او الدین مَعرِقثة . (3) 


عنه علیه السلام :رآمخ الامر قعرقة الله تعالی.. وغمودخ طاعَة الله عز و 
جل . (4) 


الامام الرضا علیه السلام :ول عباده ال عرقتّة . (5) 
عنه علیه السلام : لا دياتة لا بعدّ المعرفه (6) , ولا مقعرفة بالاخلاص ۰ )2 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 206 ج 7999 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 7384 . 
2 .الفردوس : ج 2 ص 222 ج 3077 عن عائشه , کنز العمال : ج 3 ص 
1 ح 7047 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 7473 113 , عوالی اللالی 
: ج 4 ص 126 ح 215 , الکافی : ج 1 ص 140 ح 6 عن فتح بن عبدالله 
مولی بلی هاشم عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «أوّل الدیانه به 
معرفته» بدل صدره , التوحید : ص 57 ج 14 عن فتح بن یزید الجرجانی 
عن الامام الرضا علیه السلام وفیه «ال الذیانه معرفته» بدل صدره: بحار 
الأنوار : ج 57 ص 176 ح 136 . 
۳ .دستور معالم الحکم 0 
.التوحید : ص 34 ح 2 عون اعبار اترضا یه ینام : ج 1 ص 150 ح 
0 بن یوب العلوی , الأمالی للمفید : ص 253 ح 4 عن 
محمّد بن زید الطبری الامالی للطوسی : ص 22 ح 28 عن محمّد بن یزید 
الطبری , الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 43 ح 17 . 


6- .الظاهر آنْ المراد ,من المعرفه فی هذه الروایه , آعلی مراتب معرفه 
الله , وهی لا تکتسب الا بالاخلاص . 

7- .التوحید : ص 40 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 153 ح 
1 کلاهما عن القاسم بن آیّوب العلوی , تحف العقول : ص 67 عن الامام 
علی علیه السلام وفیه «بتصدیق» بدل «بالاخلاص» , الاحتجاج : ج 2 ص 
4 ح 283 , بحار الأنوار : ج 4 ص 230 ح 3 . 


ص: 137 

1 3 قوام دین 

امام علی علیه السلام :هر که خدا را شناخت , شناختش کامل گشت . 

1 حقوام دام کدا ضلی الله: علبه و ال سوم کین مبایه ان : 


شناخت خداوند عز و جل است و یقین و خرد سودمند . و خرد سودمند , باز 


امام علی علیه السلام :اساس کار [دین ] , شناخت خداوند متعال است و 
ستون ان , فرمان برداری از خداوند عز و جل . 
امام رضاأ علیه السلام : تخستین گام در خدایرستی , شناخت اوست 


امام رضا علیه السلام :دینداری حاصل نمی شود , مگر پس از شناخت : و 
شناخت (2) پدید نمی آید , مگر با اخلاص . 


1- .در حدیثی از امام کاظم علیه السلام و در حدیث دیگر از امام رضا علیه 
السلام امده است : «منشا دینداری , شناخت خدا است» . 

2 .ظاهرا "مقصود , بالاترین مراتب خداشناسی است که جز در پرتو 
اخلاص , تحفق نمی یابد . 


ص: 139 


1 / 4 َفصَل القراّضتنبیه الخواطر :سَأل رَجْل سولّ اللّه صلی الله علیه و 
آله عن أفصَل الأعمال, ققال : العلمٌ بالله , وَالفِقة فی دییه ۰ وکَتَرَهما عَلیه 
. ققال : يا سول اللّه سا لک عَن العقل قخیّنی عَن العلم !ققال صلی 
الله علیه و آله : ان العلع یِنقغک مَعَة قلیلْ العمل , وان الجَهل لا بَنقغک 
َعَةْ نی العَمَل . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فک فی عَظمه اللّه وجتیه ونارو ساعَة 
خَیرٌ من قیام لیلو. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان أَفصَلّ القرایض وأوجتها عَلّی الانسان 
معرقة الرّب , والاقرار له بالعَبودیه . (3) 


1 / 5 أطیَتِ اللذاْذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ٍذا دحَل هل لجله 
لته نودو : یا هل الجََهٍ , ان کم عند اللهِ مقوعدا م روم . ققالوا : 

هو ؟ آلم + ییْض وجوهنا , ورَحزحنا عن التّارٍ . ویُدخلتا الجلّه ؟ قال ِِِ 
الججات , فا : قینظرون الیه, قوَالله ما أَعطاهمْ اللَهْ شَیثا أَحتّ الیهم منة . 
(4) 


نت الخراظر ۶ص 82 فراجم.» کنر الفقال 10ص 112 2 
21 


مکی الفتال تج دض 107 712 نقلا غرم آبی الشیه عم اه ان 


3- .کفایه الأثر : ص 258 عن هشام , بحار الأنوار : ج 36 ص 407 ح 16 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 240 ح 23980 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
7 ح 2552 و ج 5 ص 286 ح 3105 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 67 ح 
7 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 471 ح 7441 کلها عن صهیب نحوه , 
کنز العقال : ج 14 ص 447 ح 39205 . 


ص: 139 


1 برترین فریضه ها 
1 / 5 بهترین لدت ها 


1 / 4برترین فریضه هاتنبیه الخواطر :مردی از پیامبر خدا در باره برترین 
اعمال پرسید . فرمود : «شناخت خدا , و شناخت دین او» و این را دو بار 
برایش تکرار نمود . مرد گفت : ای پیامبر خدا! من از شما در باره عمل 
مت آز یی اس بش یا ای لاه ی اه 
فرمود : «عمل آندک همراه با علم , تو را سود می بخشد , و عمل بسیار 


همراه‌با تاژاتی منوت نمی بت 


پیاسیر دا .ضلی, الله. علیه وله بیک: ساعت آنذیشتدن جر بارخ عطظت 
خداوند و بهشت و دوزخ او , بهتر از شبی را , به عبادت گذراندن است . 


اماق ضاوق خانه السای رن تاعبت خرن فرایض بر اسان مات 
پروردگار و اقرار به بندگی اوست . 


1 / 5بهترین لذّت هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله [چون بهشتیان به 
بهشت درآیند , ندا داده می شوند : ای بهشتیان ! خداوند به شما وعده ای 
داده است که آن را ندیده اید . بهشتیان می گویند از وعده چیست؟ کر 
و اک وی ۳ 
ما را به بهشت دراورد؟ ! پس , پرده کنار می رود و ان [وعده الهی ] را می 
بینند . به خدا سوگند , خداوند به آنان چیزی عطا نکرده است که نزد آنان , 
مخبوب تر از آن وعده باشد !۲ 


ص: 140 


عنه صلی الله علیه و آله :سا لک اللْضاء تَعد القضاء , وأساً لک بر القیش 
َع القوتِ , وأساً لک لد الط ٍلی وجهک , والسّوق |لی لقایک , فی عبر 


الی 
صَزاء مضه , ولا فتته مُضله 1۰ 


الامام علی علیه السلام :ما یَسُدّنی لو مت طفلاً وادخلث الجتَة ولم آکبر 
قاعرف ربی عز و جل . (2) 


لمام زين العایدین علیه السلام :لهی , ما آد وا الهام بذکرک عَلّی 
و ! وما ات تیا 0 اتاعتا رد و ایک ۳91 


امام الضاد ی یه البق :لو یلم الٍسْ ما فی قضل معرقه ال عز و 
جل ما مذوا تم الی ما ه ملع ال به الأعداء من رهرو الحیاهو الا ۳ 
1 وکاتت دٌنیاهم آقل عندهم 9 بَطَوّوتَة بارجلهم , ولتعموا بعر قه الله جَل 
وعز , وتَلذُذوا بها تلَذْد من لم برلر فی 7وضات الجنان مَع آولیاء الله . ان 
تعرقم له عز و جل آنسه س کل وج, وصاچث من کل وعته .ونژ 


راجع. : ض 463 (الله / المبحت الثاتین / الفضل ول ز راید 
وموسوعه العقائد الاسلامیّه : ج 3 ص 359 (معرفه اللّه / القسم الثانی / 
القضل الا کل ۶ فیمه: لوخد : 


ص 1537 4932 عن زید بن ثاپت , صحیح ابن جبان : ج 5 ص 305 ( 
1 عن عطاء بن السائب عن آبیه , السئه لابن آبی عاصم : ص 186 ح 
7 عن فضاله بن عبید ؛ مکارم الأخلاق 2ص 31 ح 2069 نحوه . 
2- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 74 الرقم 4 عن آبی الفرج , ربیع الأبرار : ج 2 
ص 60 , کنز العمال : ح 13 ص 151 ح 36472 . 
3- .بحار الأنوار ۱ نا وس کت تانب 

4 .الکافی : ج 8 ص 7247 347 عن جمیل بن دزاج . 


ص: 141 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [خدایا !] از تو درخواست می کنم خشنودی 
به قضا [یت آرا س ی می کنم زندگی خوش پس از مرگ را . از 
تو درخواست می کنم لذّت نگاه به رویّت را و شوق دیدارت را , و مصون 
ماندن از رنجی زیانبار و فتنه ای گم راهساز را . 


امام علی علیه السلام :خوش ندارم در کودکی بمیرم و به بهشت بروم , در 
جالی که نس فده ام ما ان کمسرود ارم وا تام : 


ایام ری الفایدتی خانه الساام مود مت احه لو شش اند خطور آغی کذبر 
اثر یاد تو به دل ها الهام می شوند! و چه شیرین است حرکت به سوی تو 
بروی وه اقا و مود راهه ق کیب و مه گوس اشیت طعم: مه 
نو . | و چه گواراست نوشیدن [شراب آقرب تو! : پس ؛ , ما را از این که از 
خود برانی و دور کنی , در پناه خویش بگیر . 


امام صادق علیه السلام :اگر مردم بدانند که شناخت خداوند عز و جل چه 
ارزشی دارد , هرگز به زرق و برق زندگی دنیا و ناز و نعمت آن که خداوند 
دوشنفبان .را از آن مره من ساخته ات سم تعی»« نوم بای نان 
در نظرشان پست تر از خاک زیر پایشان می بود , و از شناخت خداوند عز 
۵ خلمعنعم حی. کستتد :و از آن , چنان لذّت می بردند که شخصی از بودن 
دائمی در باغ های بهشت به همراه اولیای خدا لذت می برد . شناخت 
خداوند عز و جل انیس هر بی کسی , و یار هر تنهایی , و روشنی بخش هر 
تاریکی ای , و نیرودهنده هر ناتوانی , و شفابخش هر بیماری است . 


ر. ک : ص 409 (خدا / مبحتث دوم / فصل یکم : ارزش توحید) و دانش 
نامه عقاید اسلامی : جح 5 ص 11 (خداشناسی / بخش دوم / فصل یکم : 
ارزش توحید) . 


1- .وهم , به خطورات ذهنی گفته می شود (مجمع البحرین : «وهم») . نیز 
او ان ی کرو ها ار 


/ 


جزتی متعلق به محسوسات است . این , غير از حواس ظاهری است ؛ 


1 


الفنون : ماذه «وهم») . 


ص: 142 


الفصل الثانی: الهداه الی معرفه الله عز و جل2 / 1اه عز و جلالکتاب« ال 
علیتا للهّدی » . (1) 


«یمْتُوَ عَلیک آن َسْلَمواً قُل لا تشتوا علیت اقلاخکم بل اللة یفن علکم آن 
هَدَاکم للاءیمان آن کنثم ضادقین » . (2) 


«لیّس یک هََاهم ون الله تهدی من بََا» ۰ (3) 


ار .تم 3 رن نن ۳۳۹ 0 
«انک لا تهدی من اخببت و لع اللهة بهدی من بسا 5 هو اعلَمٌ بالمَهْتدٍینَ» ۱ 
4 


ی عمران : 73 , الاأنعام : 71 , الأعراف: 43 , طه: 
« لته 25 ء 


الحویثرسول اللّه صلي,الله علیه و آله رال ال چل جلالهة : عبادی کلم 
ضال الا من هَدیثة , وکلکم ققیژ الا من اه #وکلکم قوت ال مرن ده 
9 


1- .اللیل : 12 . 

2 .الحجرات : 17 . 

و ربهر 272 : 

5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 397 ح 5848 , الأمالی للصدوق : 
1 ۱ ان مین محل ااحصرمی کی ایام لسادی کن 
ایام له السلام عم ضلین ال عاه له معا ن اهاز :ج 5ص 198 < 
9 وراه : مرن اس ماه 2 هی 1822 2۸ ۸257 ومسته آبت خی #۶ 
8 ص 85 ح 21425 وص 128 ح 21596 . 


ص: 143 
فصل دوم: راه نمایان شناخت خدا 


1 خداوند عژوجل 


فصل دوم: راه نمایان شناخت خدا2 / 1خداوند عز و جلقرآن«همانا هدایت 
ی 


«بر تو منت می. نهند که اسلام. آورده آتد! بکو : اسلام آوردنتان را بر من 
مثت مگذارید ؛ بلکه خداست که بر شما ملثت دارد که برای ایمان , 
هدایتتان کرد , اگر صادق باشید» . 


«هدایت آنان , بر تو نیست ؛ بلکه خدا هر که را بخواهد , هدایت می کند» . 


«چنین نیست که هر که را تو بخواهی , [بتوانی ] هدایت کنی ؛ بلکه خدا هر 
که را بخواهد , هدایت می کند و او به هدایت پذیران , داناتر است» . 


ر .ک : بقره : آیه 120 , آل عمران : آیه 73 , انعام : آیه 71 , اعراف : آیه 
3 طه : ایه 50 : تور : آیه 35 . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آخداوند عز و جل فرمود : «ای بندگان 
من !| همه شما گم راهید , مگر کسی که من هدایتش کنم : و همه شما 
فقیرید , مگر کسی که من بی نیازش کنم , و همه شما کنهکارید , مکر 
کسی که من مصونش بدارم» . 


ص: 144 


الامام علی غلیه اتسلام تاغرفوا الله بالله و خاتسول پالماله : وارای 
الأمر بالأْمر بالقعروف والقدل وّالاحسان . (1) 


عنه علیه السلام فی عاء عَلْمَهْ توفا الیکالِت سا لک یاسیک الّذی ظهرت 
به لِخاصه آولیایک قوحدوک , دی وتو عمی ۲ , آن بر سب 
تفشک لا لک یربوییِکَ عَلی حقيقه الایمان یک , ول تحقلنی با هی من 
یبد الاسق دون المعنی , والحظنی بلحظه من لحظایک تور یها قلبی 
تقغرفیی حاته طْهٌ وقعرفه اوابانی کل ی ت درو ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی دعاءٍ کان یدعو به بَعد رِكعتي الفجر رن ول علین 
ذاته بذاه , ونر عن مُجاتسه مخلوقاته , وجل عغن لاءمه کیفیاته . (3) 


الکافی عن علین بن عقبه َسیل أمیژالمقوینین علیه السلام : يم عرَفت 
وا : یما عَرفنی تَفسَة . قیل: وکیف عَرّفک تَفسَة؟ قال : لا يشبهّة 
صورَه , ولا یْحَس یالخواس , ولا یاس بالنّاس, 7 
کربه , قوق کل شیع. ولا تال شیء قوقة , ماع کل شیءٍ, ولا بُقَال : له 
آمامٌ , داخل فی الأشیاء لا کشیء داخل فی شیء , وخارخٌ من الأشیاء ۷ 
اک 
قبتداً . (4) " 


- .الکافی : جح 1 ص 85 ح 1, التوحید : ص 286 ح 3 ولیس فیه «بالأمر» 
۹ عن الفضل بن السکن عن الامام الصادق علیه السلام , روضه 
الواعظین : ص 38 لا : ج 3 صي 270 ح 7. 

2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

3- ,بحار الانوار : جح 87 ص 339 ح 19 نقلا عن الاختیار . 

4 .الکافی : ج 1 ص 85 ح 2, التوحید : ص 285 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 373 ح 818 وفیه «بالقیاس» بدل «بالناس» , بحار الانوار : ج 3 ص 
0 ح 9 . 


ص: 145 


امام علی علیه السلام :خدا را با خدا بشناسید , و پیامبر را با پیام , و 
اولیای امر را با امر به معروف کردن و عدالت ورزیدن و نیکی نمودن . 


نامت که به واسطه ان , بر دوستان ویژه ات آشکار ؟ کشتی و در نتیجه , تو 
را بکانة دا ۳ و او زا شتا خی ی دار ند تو را پرستي ۱ 
درخواست می کنم که خودت را به من بشناسانی تا حقیقتا به تو ایمان 
آفردم ۶ب رتویستت: افراد کته , و مرا ای معبودم از کسانی قرار ندهی که 
نام را بدون نا فی پرنستنده و ماه از ان تیم تکام هایت یه ون 
بینداز که با آن , دلم را به به [نور] معرفت خودت بویژه , و معرفت اولیایت 


امام علی علیه السلام در دعایی که بعد از دو رکعت صبح می خواند :ای 
آن که با خود , به سوی خود , راه نمایی کرد و از هم جنس بودن با 
آفریدگانش منژه است و از داشتن چگونگی ها مبژاست ! 


الکافی به نقل از علی بن عقبه :از امیر ممنان علیه السلام سوال شد : 
پروردگارت را به چه شناختی؟ فرمود : «به آنچه خودش خود را به من 
شناسانده است» . گفته شد : چگونه خودش را به تو شناسانده است؟ 
فرمود : «هیچ صورتی همانند او نیست . با حواس , حس نمی شود . با 
مردم , مقایسه نمی گردد . در عین دوری , نزدیک است [و] در عین نزدیک 
بودنش , دور است . بالاتر از هر چیزی است ؛ لیکن نمی توان گفت : بالای 
چیزی است . جلوی همه چیزها است ؛ اما نشاید گفت : جلو دارد . داخل 
در چیزهاست , نه چون داخل بودن چیزی در چیزی , و بیرون از چیزهاست 
؛ اما نه چون بیرون بودن چیزی از چیزی . منژه است آن که چنین است , و 
خر اه آهیه موجودی | این حونة نیست :و هید هر اعیز ی است»: 


ص: 146 


التوحید عن سلمان الفارسم* ءسَأل الجاتلیق (1),من عَلیٌ علیه السلام : 
اخیرنی , عرفت اللة یعْحَمد , آم غرفت مُحَمّدا باللّه عز و جل ؟ ققال عَلی 

بن آبی طالّب علیه السلام : ما عَرَفثْ ال بِمَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , 
و و له ول کین رات ی نوی هو طل 
وعرض , قَعَرفث یه مُدَبَرٌ قصنوع باستدلال والهام منة وارادو , کما ألهَم 
المَلایْکَة طاعَتَة وعرّقَهّم تَفسَة بلا شبه ولا کیف . (2) 


الیمام زین العابدین علیه السلام فی الحعاء المعروف بدعاء آبی حمزه 


اللمالت ریا عرفی م وا لیعای + ودعوتی ی , ولیلا ات لم 
آدر ما آنت . (3) 


الامام الباقر علیه السلام رل وقد کم يگلام کثبر با الَجْلْ , تحت 
الکلام وتستصغره! اعلم ان ال عز و جل لم یَبعت وله عبث بعتها وقغها 
ولا فد . ولکن بعتّها بالگلام , ولئما وف ال جَلّ وع؟ تَفسَة |لی 
حَلقه بالگلام واللالاتِ علیه والأعلام . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لا دلیل علّی اللّهٍ بالعقیقه عَيرّ ال , ولا داعیت 
[لی له فی الکقیقه بیوی ال ۶ ار لیاوا شمه من که کی 
7 ۳ 


- .الجائلیق : هو رئیس النصاری فی بلاد الاسلام , ولغتهم السریانیه 
ِِ البحرین ۳ 1 ص‌ 334 ۳ 270 «جثلق») . 

- .التوحید : ص 287 ح 4 , بحار الأنوار : ح 3 ص 272 ح 9 . 

3 .مصباح المتهجد : ص 582 ح 691 , الاقبال ان 
ای هه الثمالی , بحار الأنوار : ج 98 ص 82 ح 2 . 

4 .الکافی : ح 89 ص 148 ح 128 عن مسعده عن الامام الصادق علیه 
السلام , وسائل الشیعه : جح 8 ص 533 ح 16054 . 

5- .احقاق الحق : ج 12 ص 289 نقلا عن کتاب علم القلوب . 
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التوخید یه فقل از سلفان فارسبی ای از علی علیه الستلام‌پرسیه: 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «من خدا را به محقد صلی الله 
علیه و آله نشناختم : بلکه محقد را به خداوند عز و جل شناختم ؛ چرا که 
[دیدم | اه زا افرید و در وق اندازهها .از درازا و بهنا :یدید آورد . بسن 
داتستم که او با تدبیر , ساخته شده است [و مدبر و سازنده ای دارد]: و 
این را با راه نمایی و الهام و خواست خداوند دریافتم ۰ چنان که طاعت 
خویش را به فرشتگان , الهام فرمود و خویشتن را بی هیچ شبیهی و کیفیتی 
, به انها شناساند» . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای معروف به «دعای ابو حمزه 
مالی» به خودت تو را شناختم , و تو مرا به [هستی ] خودت ره نمون 
شدی ای ی ی , و اگر تو نبودی (لطف تو نبود) , 


امام باقر علیه السلام به مردی که با او سخن بسیار گفت :ای مرد! تو 
سخن را حقیر و کوچک می شماری ! بدان که خداوند عز و جل پیامبران را 
که فرستاد, آنان را با زر و سیم نفرستاد ؛ بلکه آنان را با سخن فرستاد : و 
شناساند . 


امام صادق علیه السلام :دلیل بر خدا , در حقیقت , جز خدا نیست ۰ و 
دعوتگر به سوی خدا , حقیقتا , جز خود خدا نیست . خداوند سبحان , خود , 
از سوی خویشتن , ما را به خویش راه نمایی فرمود . 


[- .جاثئلیق : رئیس نصارا در سرزمین اسلامی که زیان ایشان سریانی بود 
(مجمع البحرین : ۳۰ 1 ص 334 ماه «جثلق ») ؛ سر اسقف . 


ِ 


: ای الم < حلة اعل وأعث واکتم من آن بُعرّف بکلقه., 
بل العباژ بُعرفون بالله . ققال : جک ال . (1) 


ی ی ی : القعرقة من 


اتود عن لب بصیر عن الما سدق علبه لا اه نشف اعن آلععر فد 
۰۰ .«9«9«__ِ . ققیل له : قین نع اللّهٍ عز و جل ومن عَطایه 
هی ؟ قال : 1 ع ۰ (3) 


قرب الاسناد عن البزنطت فلت لأبی الحسَن الرّضا علیه السلام : لاس 
في القعرقه نع ؟ قالّ : لا. فلث : لهُم علیها توابٌ ؟ قال : ول عَلبهم 
بالتواب کم ول علبهم بالقعر قه . (4) 


راجع : ص 164 (الفصل الثالث : مبادی معرفه اللّه عز و جل / الفطره) 
مض 178 (الفشاق الفظری) فصن 182 (تحلی القظرن غ الشداند) . 


الکافی عن منصور بن جازم :قلث لأیی غبد اللّه_علیه السلام : ای ناظرث 


ماع 


۳ 
ع 2 
1 
33 
جُ 


1- .الکافی : جح 1 ص 86 ح 3 وص 168 ح 2 وص 188 ح 15 , التوحید : 
ص 285 ح 1 , رجال الکشی : جح 2 ص 718 ح 795 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 270 ح 6 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 163 ح 2 , التوحید : ص 410 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 165 . 

3- .التوحید : ص 416 ح 15 . 

4 .قرب الاسناد : ص 347 ح 1256 , بحار الأنوار : ج 5 ص 221 ح 1 
وراجع : تحف العقول : ص 444 . 


ص: 149 


الکافی به نقل از منصور بن جازم :به امام صادق علیه السلام گفتم : من با 
عذه ای مناظره کردم و به آنان گفتم_ : خداوند عز و جل بالاتر و والاتر و 

ارجمندتر از ار است که به واسطه آفریدگانش شناخته شود 2 
بندگان اند که به خدا شناخته می شوند . فرمود : «رحمت خدا بر تو باد » . 


الکافی به نقل از محمد بن حکیم : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
شناخت , کار کیست؟ فرمود : دار دا سا را در آن , ان 


نیست» . 


التوخید:به نقل آزرایق بضین :از آمام.ضادی غلیه الشلام سفال شید + یا 
شناخت , اکتسابی است؟ فرمود : «خیر» . سوال شد : ایا کار خداوند عز 
و جل و عطیّه اوست؟ فرمود : «آری تد ان را دی آن خسن نیست > . 


قرب الاسناد به نقل از بزنطی : به امام رضا علیه السلام گفتم : : مردم , در 
شناخت , دخالتی دارند؟ قارم هه توب کفتم. یراق آن , ثوابی داده می 
شوند؟ فرمود : «ثواب به آنها مرحمت می شود , چنان که شناخت به آنان 
مرحمت می گردد» . 


ر.ک : ص 165 (مبحثت یکم / فصل سوم : مبانی شناخت خدا / فطرت) و 


ص: 50 1 


بحثی درباره احادیث «شناخت خدا از طریق خدا» 


اشاره 


بحثی در باره احادیت «شناخت خدا از طریق خدا»در احادیث این باب 
خواندیم که خداوند متعال , خود را به مردم معژفی کرده است و مردم نیز 
باید خدا را به خدا بشناسند . با ملاحظه این احادیت , این مسئله مطرح 
می شود که مقصود از «شناخت خدا به خدا» چیست؟ محذثان و خکما , د 
پاسخ این سوال , دیدگاه های مختلفی دارند , چنان که در متن احادیث نیز 
در نظر ایتدایی , تفاسیر گوناگونی از «شناخت خدا به خدا» دیده می شود 
؛ اما با تأثل , مشخّص می گردد که اختلافی در بین نیست . آنچه با تأْمل 
در مجموع تصوص (متون) اسلامی در این بارخ یه زنست: حی. ایذ. ابر است 
که شناخت خدای حقیقی , جز به وسیله خود او ممکن نیست و هیچ کس 
جز خدا تمی تواند او را آن. کونة که شایسته است:: به مرذدم معرافی. کند.. 
از اين رو , خداوند , هدایت مردم به سوی خود را بر خود لازم داد 
است , چنان که می فرماید : « ان علیْتا للهُدی ؛ (1) بی گمان , هدایت , بر 
۱ ال دک سین می اد ان ان که 


الیل ۶ اش 1۶ 
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خود را به مردم معژفی کرده و آنان را به سوی خود ره نمون گردانیده 
است؟ به عبارت دیگر , چگونه خداوند , خود را شناسانده است؟ اکگر دقت 
کنیم , خواهیم دید که خداوند متعال , خود را از هر طریق ممکن , به مردم 
معزفی کرده و انواع ابزارها و امکانات درونی و بروني خداشناسی را 
برای بشر ف راهم ساحته است. از ان ری شی آلمحدین : صووق ودر 
تفسیر سخن امام علی علیه السلام که می, فرماید : «اعرفوا اللة بالله ؛ 
خدا را با خدا بشناسید» می گوید : عزفتا ال ال ؛ لائّا ان عَرّفناخ بعقولنا 
فقو عز و جل واهبها ؛ و بان عرفناة عز و جل بأنیبائه و رسْله و خججه ۰ فهْو 
عز و جل باعلهم و رهم و فگ؟ هم حجَجا : و ان عَرَفناة بانقسنا فقو عز 
2[ ؛ چون اگر او را با 
خردهایمان بشناسیم , خرد را همو بخشیده , و اگر با پیامبران و 
فرستادگان و حجّت هایش بشناسیم ما رو , خود , آنان را بر 
و 
بشناسیم., باز .هم خدای, غز و جل آن.را بدند آورده است:. نس خدا وا با 
خدا شناخته ایم : خداوند متعال , برای اشتانه. با خود , «سرشت 
خداشناسی , خرد و دل» را در درون وجود انسان قرار داده است که شرح 
آن در فصل سوم , ذیل عنوان «مبانی شناخت خدا» خواهد آمد و وحی و 
انبیا را در بیرون از وجود او . وظیفه انبیای الهی همان طور که امام علی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
های معرفت از دیده انهاست : فیعت فیهم رُسْلهٌ , و واتر البهم انبیاعة , 
لتستادوقم میثاق فطرنه , و بُذکروقم نیت یعقیه ۰ و بحنوا علبهم 
بالتبلیغ , و پثیروا لَهُم دفای القول , و یرهم 


1- .التوحید : ص 290 ح 10 , بحار الأنوار : ج 3 ص 273 . 
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1 . شناخت خدا از طریق آثار 


آیاتِ المقدره . (1) پس فرستادگانش را میان آنها بر انگیخت و پیامبرانش 
را پی در پی به سویشان فرستاد تا پیمان فطرتش را از انان بخواهند و 
نعمتِ از یاد برده اش را به یاد آورند و با ابلاغ [دعونش] , بر مردم احتجاح 
کنند و دفینه های رَد آتان را بیرون کشند و نشانه های قدرتش را بر آنان 
بنمايانند . بنا بر این . همان طور که در شماری از احادیث آمده است , (2) 
معرفت , و اس ار | به انسان 
عنایت کرده و امکان تحصیل آن را فز اهم ساخته است هو آشان .ی اند 
با بهره گیری از هدایت انبیای الهی و زدودن موانع معرفت , با دیده عقل و 
دل , به روشنی , جلوه های جمال حضرت احدیت را مشاهده کند . بر 
روشن را از «شناخت خدا به خدا» ارائه کنیم : 


1 . شناخت خدا از طریق آثارخداوند متعال , با ارائه آثار علم و قدرت و 
حکمت خویش در نظام آفرتشن به انسان , خود وا که افرند کار و حکیم و 
تواناست به او می شناساند . شماری از احادیث به این تفسیر اشاره 
دارند , مانند : عَّف ال جَل و عرّ تفشَة ]لی حلقه بالگلام و اللالات عَلیه 
و وان لو ری کود را امن وول وتان ها 
1۱ 


1- .نهج البلاغه : خطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 60 ح 70 . 
2 ۰«( 9 : ص 143 7 ۷ ۷ ۱ 
در کت 140 26 ۰ 


ص: 153 


ن شناخت خدا| از طریق تنزیه و تقدیستنزیه و تقدیس آفریدگار از 
مشابهت با افریده ها , دومین تفسیر «شناخت خدا به خدا» است . پیش 
هتورهاه حوافر واغان را افریدم است.» اعانم مان خسم ها خستت. ‏ 
جوهرها , همان روح ها هستند و خدای عز و جل نه شبیه جسم است و نه 
روح . هیچ کس در آفرینش روح حسّاس ادراک کننده , نقش و تأثیری ندارد 
اف نت کنهایی. :. ارهاخ .۵ اخسام هی فزیند بو کون ظر دو. شاهت 
(شباهت به جسم و شباهت به روح) , از او نفی شود , خدا به خدا شناخته 
شده است و اگر او به روح یا بدن و یا نور تشبیه شود ء خدا به خدا شناخته 
نشده است .۰ (1) صدر الدین شیرازی نیز در باره شناخت خدا به خدا از 
طریق تنزیه و تقدیس می گوید ففنانتن ایبن. است که دز اغار «.با وخود 
اشیا , بر وجود او استدلال شود . سپس ذات او , با نفی مانند و شبیه 
داشتن , شناخته شود ... پس چون غیر او از او نفی شد و شبیهی چه جسم 
باشد و چه روح برای او تصوّر نشد , دانسته می شود که او از توصیف به 
غير ذات خود , منژه است ... . پلس ؛ , هر کس خدا را اين گونه بشناسد که او 
به هیچ چیزی شبیه نیست و چیزی هم شبیه او نیست , بی گمان , خدا را به 
خدا شناخته است , نه به غیر او . (2) این تفسیر , در شماری 0 
نیز امده است , مانند ان که امیر مومنان علیه السلام در پاسخ کسی که از 
ایشان پرسید : «چگونه خدا , خود را به تو شناسانده است ؟» فرمود : 


1- .الکافي : ج 1 ص د8 ح1 . 
2 .شرح اصول الکافی , ملا صدرا : جح 3 ص 1 . 
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3 . شناخت خدا از طریق شهود قلبی 


هه صورَه , و لا یس بالعواسٌ , و لا یُفاسنْ بالثاس . (1) ری , شبیه او 
نیست و با حواس , حس نمی شود و با مردم , مقایسه نمی گردد . 


3 . شناخت خدا از طریق شهود قلبیکامل ترین تفسیر شناخت خدا به خدا, 
شناخت او از طریق شهود قلبی است که : «آفتاب آمد دلیل آفتاب» . 2 در 
شماری از احادیث , بدین تفسیر اشاره شده است / (2) از جمله , آنچه در 
احادیث , از صَحّف ادریس , نقل شده است : غرف الحه , و بالئور آهئدی 
ای الثور و بالشمس آبصرّتِ الشمسن ۰ (3) حق تتیتاکته. هی نود و با نون 
, به سوی نور ؛ و و 
صدر الدین شیرازی , در شرح شخ خر الکافی , در باره شناخت خدا به 
وسیله خدا می گوید : شناخت خدا به خدا , دو گونه است : یکی . اد راک 
ذات او با شهود و عرفان ناب و دیگری , با تنزیه و تقدیس . (4) امام 
خمینی نیز در شرح عبارت «اعرفوا اللة بالله» می گوید : پس از آن که 
سالک الی الله , به قدم ریاضت و تقوای کامل , از بیت نفس خارج 


یک ی 144ص ور 
منک ض 201 (قدا/ سح نکم فصل موم 97 
3- .بحار الأٌنوار : ج 95 ص 466 . 


ص: 55 1 


شده و علاقه و تعینات , همراه بر نداشت و سفر الی اللّه محقق شد , اوّل 
تجلی [ آق. آکهخن تعاای بر قلب مقذسش [می آکند تس به آلوهیت و 
اه ق حاص ره تک نی 
ای ات سا مس رت یت و رس 
سیر و قلب سایر (سالک) به تفصیلی که در اين مختصر نگنجد تا آن که 
منتهی شود به رقض (کنار نهادن) کل تعنات عالم وجود , چه از خود و چه 
از غیر که در منازل و مراحل بعد , آن نیز از خود است . و پس از رفض 
مطلق , تجلی به الوهیت و مقام الله که مقام احدیت , جمع اسمای 
مور ات وافع نود و «اغرفما اللة بالله * ۰ به مزنبه تارله. اخلیة. : 
ظهور پیدا کند . و در اوّل , وصول عارف به اين مقام و منزل + حالف شود 
در آن تجلی, و اگر عنایت ازلی شامل شود , عارف , انسی حاصل کند و 
وحشت و تعب سیر ؛ , مرتفع گردد و به خود اید و به این مقام , قناعت نکند 
و با قدم عشق , شروع به سیر کند و در اين سفر عشقی , حق , مبداً سفر 
و اصل سفر و منتهای آن است و در انوا و تجرانی فده رید هصق رت 
بیا)» شنود تا آن که اسما و صفات در مقام واحدیت , بر قلب او به ترتیب 
منظّمی تجلّی کند تا آن که به مقام احدیّت جمعی و مقام اسم اعظم ظهور 
نماید که اسم «اللّه » است و در این مقام , «اعْر فوا ال بالله » , به مقام 
عالی تحقّق یابد , و پس از اين نیز مقام دیگری است که اکنون از مورد 
نظر ما خارج است . (1) 


1- .شرح چهل حدیث , امام خمینی رحمه الله : ص 625 . 


ص: 11_56 


2 / 2النبیاء علبهم السلامالکتاب«و ما أسَلْتا من تیک من سول | ُوجی 
له ان لا له الا نا قاعَُْون» ۰ (1) ۱ 


«و لو عنتا فی کل ّه توا آن اعبُذُواً ال و اج نیوا فملهّم مَنْ 


هدی اللَه و مهم ن خت علله السلالة قسییژواً فی ال ض قانظَرّواً کی 
کان عَاقبهة کین 2 


«قْل هذه سپیلی َغُواً ی ال علی بصبرو آنا و من اتبقیی و سَْحان ال 
ما آتا من المُشرکین» , 31 


«قدکو نما آنت هدک * لشت له بِمَصیّطر» ۰ (4) 


ا سول ای هه ی یت شور وین 
9 وابتقت فیهمْ اللییین.. 8 9 ۳ ۲۰ ۰۱۳۳۳ : فیعرفوة 


بژبوبیته بَعدما از 1۳ , ویوحدوه 5 بالالهیّه بعدما عصَدوا (5) . (6) 


الامام علی علیه السلام فی بیان رساله انیا قتَقت فیهم ره , وواتر 
ِ البهم آنبیاعخ ؛ لیستآدوهم فشای فطرته 1 ۲ منسی نعمته , 
یحتجُواً علبهم باللّبلیغ . (8) 


1- .الأنبیاء : 25 


4- .الغاشیه 2 2 ۱ 

5- .عصدوا : آی ۳ یمینا وشمالا؛ من قولک عَصَدث الدابّة : آی قشیت 
الی جانبها یمینا آه.تشمالا (انظر : الخضا< 0 : ص 415 «عضد») وفی 
۰ وعلل الشرانع : «عندوا» بدل «عضدوا» . 

- .التوحید : ص 44 ح 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
0 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , کفایه الأثر ص 160 عن هشام بن 


ج 4 ص 288 7 19 . ۱ 

انیت الک یات ای خاعت تعضوافی ان بعصن وا ترا سن 
غیر آن تنقطع (الصحاح : ج 2 ص 943 «وتر») . 

وم لیا عه» لته 1 مسارال او عفر هن 3 
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2 پیامبران علیهم السلام 


۳ 2پیامبران علیهم السلامقرآن«و پیش از تو , هیچ پیامبری نفرستادیم , 
مگر این که به او وحی کردیم که : معبودی جز من نیست . پس مرا عبادت 
کنید» . 


اس -«-«ح۵«_ِ_ را بپرستید و از طاغوت 
دوری کنید . پس , از آنان کسی است که خدا [او را] هدایت کرد و از آنان 
ات سا اضف . بنا تر این < .دنز مین بحر دید 
و ببینید فرجام تکذیب کید ان چگونه نود است 7 : 


«بگو : این است راه من . [و] من و هر کس پیروی ام کرد . با بصیرت , به 
سوی خدا دعوت می کنیم و خدا منژه است , و من از مشرکان نیستم» . 


شناد ای کن. کم ایا یادا ورق. کتتده اف هو را رات سای 


نیست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , خدایی را ... که در پس 
نورش , , خویشتن را از خلقش در پرده داشت ... و پیامبران را در میان انان 
برانگیخت . .. تا بندگان در باره پروردگارشان آنچه را نمی دانند , دريابند و 
اور بة ونوتس که انکار می کردند: بشناسند ون الوشتش که.در ان 
سر گشته بودند , یگانه اش بدانند . 


امام علی: غیت السلام کر بان رسالت اضر ان تیش فرشتادکان خود را در 
میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی به سوی آنان فرستاد تا پیمان 
فطرتش (توحید) را زک به آنان امانت سیرده بود] از آنان باز خواهند و 
نعمتِ از یاد رفته اش را به آنان بادآور. نقتو ند وبا رساندن پیام , حجّت را 
بر آنان» تما کننق: 


ص: 58 1 


عنه علیه السلام :قَتِعت اللَهْ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله بالحق؛ خر 
عبادة من عباده الأْوثان الی عباذته , ومن طاعّه السّیطان الی طاعَتَه , 


ی و نش اٍذ جَهلوة , ولیْقژوا به بعد اذ 
جحدوه , وله بتوخ بَعد اذ آنکروة . (1 


2 / 3آهل البیت علیهم السلامرسول له صلی الك علیه و آل :نا ول 
ال عز و جل . (2) 


غتم ضلی الله غلیه و آله. دا غلی ما خرف الله الاب نز یک معن حه 
فیک جع اه رو ۱3۳۰2 


الامام علت علیه السلام ان 1 تبارکٌ وتعالی لو شاء لعرّف لاد تفستخ ‏ 
ولایتنا آو فطل علینا عینا هم عَن الصراط لناکبون قلا سواء < 
لاس به , ولا سَواء حَیث ده اس (4) الق عون کدره ه ۶ عطها فر 
بعض , وذهب من ذهتب [لینا ٍلی غیون صافیَهٍ تجری بأمر نها , لا تفاد 
ولا انقطاع . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحارالأنوار : ج 18 ص 221 ح 55 . 

2 .کمال الدین : ص 261 ح 7 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , الأمالی للصدوق : ص 755 ح 1015 عن سلیمان بن 
مهران عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
1 الانوار : + ج 16 ص 3264 ح‌ 6 . 

۳۳ بحاز الأنوار : دج 2 ص 148 ح 141 . 

4- .فی بصائر الدرجات ومختصر بصائر السات : «ولا سواء من ذهب 
حیث ذهب الناس , ذهب الناس ...» . 

5- .الکافی : ج 1 ص 2.184 9 , بصائر الدرجات : ص 497 ح 8, مختصر 
بصاثر الدرجات : ص 55 کلها عن مقرن عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 24 ص 253 وراجع : تفسیر فرات : ص 143 ح 174 . 
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2 اهل بیت علیهم السلام 


امام علی علیه السلام :پس خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را به حق 
برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان به پرستش او , و از فرمانبری 
شیطان به فرمانبری وی درآورد 4 با قرآنی که آن را روشن و استوار 
گردانید تا بندگان , پروردگارشان را که نمی شناختند , بشناسند و به وجود 
او که آن را تقی مت رونوهاعترای کته همست ان زا کهمنکر بودند : 
اثبات کنند . 


ات خیم اما سرت سای اه ی آله امن ی 
هر را اه ی ات 
و هر که ما را انکار کرد , خداوند عز و جل را انکار کرده است . 


پیامتر خدا ضلی الله غلیه.و اله.: ای علی ! خداوند شناخته نمی شود , جر بنه 
من و سپس به تو . هر کس ولایت تو را انکار کند , ربوبیت خداوند را انکار 


کرده است . 


امام علی علیه السلام :خداوند متعال , اگر می خواست , قطعا خود را [ 
بی واسطه ] به بندگان می شناساند ؛ اما او ما را درها و راه و جاثه خویش 
و جهت رسیدن به خود قرار داد . پس هر که از ولایت ما منحرف (خارج) 
شود , یا دیگری را بر ما ترجیح دهد , در حقیقت , از راه راسث منحرف 
ی ای ام رن 
, یکسان نیست . مردم به سوی چشمه هایی تیره (گل آلود) می روند که 
یکی به دیگری می ریزد , و کسانی که به سوی ما می ایند , به سوی 
شدنی و خشک شدنی نیستند . 
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الامام الصادق علیه السلام الأوصیاء هم اوات له ,«عز و 1۳۳ كِ 
قها و لولاهم.ما رف الله عز وتجل م ویهم اج اللة تبارت فعالن علی 
خلقه . (1) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 9 ص 510 (آهل البیت علیهم السلام / الفصل 
الثالت / آهمٌ خصائصهم / آبواب اللّه عز و جل) وج 10 ص 354 (الفصل 
النامن ‏ غناوین خقو قهم./ الولایه): 


2 / 4یا الْنیَاء علیهم السلامالکتاب«فُلْ هذه سییلی َدعُواً ای ال َلّی 
بصیر و آتّا من الَبَعنی» ۳4 


الحدیثالکافی عن الرهری :دحلّ رجالٌ من فزیش علی عم بن این 
خلوات الله علبهفا قشالهه + کیف الاعوه الی الکین 0 : یسم 
له الرَحمن الرَّحیم , آدعوکم ای ال عز و جل , والي دینه . وجماغة 
امران : أَحدْهما : مَعرقة اللّه عز و جل , والاْحر : العَمَلٌ برضوانه ۰ وان 
معرِق ال عز و جل آن یعرف لو حداو . والاقه , والاحقه . والعزو , 
والولم , والدره , وَالفلةٌ قلی کل شیء , واه الافغ الصَازٌ , القاهژ لِکل 
شیع. الذی لا ثدر که الصا 0 ک ااضار دففو اما الحیر.. 
ح مَحَمّد| عَبده را جاأ 
ها واه فقو الباطل ۰ خاها اجان 
عَلی المسلمین . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 193 ح 2 عن آبی بصیر . 
2- .یوسف : 108 . ۲ 
3- .الکافی : ج 5 ص 36 ح 1 , تهذیب الاحکام : ج 6 ص 141 ح 239 . 
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2 4 پیروان پیامبران 


امام صادق علیه السلام :اوصیا , درهای ورود [به شناخت ] خداوند عز و جل 
هستند و اگر آنها نبودند . خداوند عز و جلشناخته تمی شد . خداوند متعال 
به وسیله ایشان با خلق خویش احتجاج می کند . 


ریک : همین دانش نامه : ج 9 ص 511 (اهل بیت علبهم السلام / فصل 
سوم / مهم ترین ویژگی های اهل بیت علیهم السلام / باب های خداوند) و 
ج 2 ص 355 (فصل هشتم / غناونن حقوق اهل بیت علیهم السلام / ولایت) 


2 / 4پیروان پیامیر انقر آن یک این است راه من .] و] من و کسی که 
پیروی ام کرد , با بصیرت , به سوی خدا دعوت می کنیم» . 


حدیثالکافی به نقل از زهری :مردانی از قریش , خدمت امام سچاد که 
درودهای خدا بر او باد رسیدند و از ایشان پرسیدند : دعوت به دین چگونه 
است؟ فرمود : «می گویی : به نام خداوند مهر‌گستر مهربان . شما را به 
4 ۳ , که در دو چیز خلاصه می 

؛ یکی از آن دو , شناخت خداوند عز و جل است و دیگری , , کار کردن 
2 خشنودی او . و شناخت خداوند عز و جل این است که به یگانگی و 
رافت و مهربانی و عرّت و دانایی و توانایی و برتر بودن از هر چیزی 
شناخته شود , و به اين که سود و زیان در دست اوست و بر هر چیز , , چیره 
است و دیدگان , او را در نمی یابند و او دیدگان را در می یابد و خردبین و 
آگاه است , و به اين که محمّد , بنده و فرستاده اوست و آنچه آورده , حق 
و از جانب خداوند عز و جل است و جز آن , همه باطل است . , پس اگر 
اه اه 
آنها نیز دارند*.. 
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فی ِ سچیق « 3 
«و ین سَأَلتُم من حلّق السَماوات و لا لیفْولْ اللّ» . (2) 


[- .الروم : اد . 
2- .البقره : 138 . 
3 .الحغٌ : 30 31 . 


4 مان 25 الزسر 38 
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اشاره 


فصل سوم: مبانی شناخت خداد3 / 1فطرتقران«پس , روی خود را با 
گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن , با همان سرشتی الهی که خدا 
مردم را بر آن , سرشته است . افرینش خدا , تغییر ناپذیر است . این است 
همان دین پایدار ؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند» . 


دای سارک مین وه کشت کف تکار ار کی را او 
پرستند گانیم» . 
«پس از پلیدی دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید , در حالی که 


گروندگان خالص به خدایید [و] نه شریک گیرندگان برای او . و هر کس به 
خدا| شرک ورزد , چنان است که گویی از اشتفان:» قرو اقفادم وه فرخان 
[شکاری ] او را ربوده اند , یا باد , او را , به جایی دور افکنده است» . 


«و اگر از آنان بیرسی : «چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟» , 
هر آیته می. کویند : خدا*.. 


ر.ک : عنکبوت: آیه 61 و زخرف: آیه 9 . 
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شون له غلی آلفطرم «پمنی علی الشترقه بآ له 
کذلک قولهة : «و لین سالتهم من خلق السْماوات و الارْض لَیِفَولنّ اللْة» . 
(1) 


الکافی عن زراره عن الامام ی سس , قال ۹ 
عن قول الله عز و چل : «حتفاء لله غیر مُشرکین به» . قا : الحَنیفِیْةُ من 
الفطرو اس قطل تنعل ۳ بل ياه تا : قطرهم 


اجه قن زاره قلث ای چهقر علیه السلام : أَصلَحک اللّهْ , قولْ اللّه 
عز و جل فی کتایه : «فِطرّت الله آلتی قطر لاس عََیها» ؟ قال : فطرَهم 
علي للتُوحید عند المیثاق علی معرقته أنةْ رهم . فلت : وخاطبوة ؟ قال: 
قطاطا راسَة. تم قال: ولا ذلک لم یعلموا من رهم , ولا مهن رازفهم. (3) 


معانی لاخبار عن زراره :سَألث آبا جعقر علیه السلام عن قول اللّهٍ تعالی : 
قاء له یر مُشرکین به» وقلث : ها الحنیفیِهْ (4) ؟ قال : هی الفطرَخ . 
۳ 


المجاسن کِن زراره سل آبا چعقر علیه السلام عن قول الله ز و جل : 
ت الله التی قطر التّاس عَلیهّا» , قال : قَطرَفْم علی معرقته فیه انةْ زبهم 
ولو ذیک لم یعلموا |ذا سُیْلوا من رهم , ولا قن رازِفَهّم ۰ (6) 


1- .الکافی : ج 2 ص 13 ح 4 , التوحید : ص 331 ح 9 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 161 کلها عن زراره , بحار الانوار : ج 67 ص <13 ح 7. 
2 .الکافی : ج 2 ص 12 ح 4 , التوحید : ص 330 ح 8 , مختصر بصائر 
ی : ص 160 وفیهما «وعن الحنیفیه , فقال : هی الفطره» 

- .التوحید : ص 330 ح 8 , مختصر بصائر الدرجات : ص 160 وفیه 
ِِِ بدل «خاطبوه» , بسا الأنوار : ج 3 ص 278 ح 10 . 
4- .فی المصدر : : «الحنفیه» , والتصویب من بحار الاأنوار 7 


5 .معانی الأخبار : ص 350 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 375 ح 824 بزیاده 
«التی فطر الناس علیها , فطر اللّه الخلق علی معرفته» فی ذیله , بحار 
لانوار : ج 3 ص 276 ح 1 

- .المحاسن ری و ور هاز الاوای و و0 اج 
هه تا 0 
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حدیثامام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کر و «هر 
عز و جل آفریدگار اوست ۰ این است سخن خداوند که : «اگر از آنان 
بیرسی : چه کسی اسمان ها و زمین را افریده است؟ ت تفص حواین۹ 


؛ خدا» » . 


الکافی به نقل از زراره از امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند 
عز و جل : «حْتَفاء لله غَیْر مُشرکین به» پرسیدم . فرمود : «حنیف بودن ,؛ 
از سرشتی است که خداوند, مردم ۳1 نز آن سر شته است » و [در باره ] 
«آفرینش خداوند 1 تغییرناپذیر است » [نیز ] فرمود : « [یعنی ] آنان را بر 
فطرتِ شناخت خویش افرید» . 


التوحید به نقل از زراره :به امام باقر علیه السلام گفتم : به سلامت باشید ! 
این سخن خداوند عز و جل در کتابش که می فرماید : «سرشتی الهی که 
خ اف دض را وان سرشته است» به چه معناست؟ فرمود : «آنان را بر 
یکتاپرستی سرشت , در هنگامی که از انها پیمان گرفت که او را پروردکار 
خویش بشناسند» . گفتم : [ايا مردم ]با او سخن گفتند [و پیمان بستند]؟ 
امام علیه السلام سرش را پایین انداخت . سپس فرمود : «اگر چنین نبود 
که نمی دانستند پروردگارشان کیست و روزی دهنده شان چه کسی است 
. 


معانی الأخبار به نقل از زرلره :از امام باقر علیه السلام در باره اين سخن 
خداوند عز و جل تفا ء لله غیز ,مسر کین .یه پر سنیدم و گفتم : حنیفیه به 
چه معناست؟ فرمود : «همان فطرت آاست» . 


المحاسن به نقل از زراره :از امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عز و جل : «سرشتی الهی که خدا مردم را بر آن سرشته است» 
پرسیدم . فرمود : «آنان را بر این شناخت از او که ترفردکار آنان است , 
ای هه ار کار 
پروردگارشان کیست و روزی دهنده شان چه کسی است» . 
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شول ال صلی اللع غلیه.ی اه کل مولود یلد علی الفطه ی بُعِتِ 
(1) عنة لسائة , فلذا أَعرب عنة لسائة |شا شاکرا واشا کفورا . (2) 


مسند این حنبل عن الأسود بن سریع :ان سول اللّه صلی الله علیه,و آله 

بعت سره یوم ختین ققائلوا الفشرکین , قأفضی بهمْ القتل ,الی الذریّه , 

لَغْا جاووا قال سول اللّهٍ صلی آلله علیه و آله ما حقلکم علي تل 

الذییّه ؟ ققالوا : يا سول اللّه ٍ تما کانوا ولا المُشرکین . قال : و هل 
خبازتم او لقشرکین ۸۲ وا بای تفس قح وروو ما من کشعه ول ۱ 
ی الفطره حتی بُعِب نها لسائها . (3) 


الامام علت علیه السلام الم خَلفت لوب علی اراتتک , وقطرت 
لمْلوت بالوله . وتفاضر وسغ قدر العْقول ِ الثناء عَلَیکَ , وانقطعت 
الألفا ظ غن مقدار مقحاسني ۶ فکلت الالسشن عن احصاء نقمک , قاذا وَلجّت 


بِطَرّقّ البَحثِ عن تعیک بَهرّتها حیرَغ القجز عَن دراک وصفک , فُهی ترذ 


1- .أَغْرَبِ الَجْل عن تَفسه . آذا بین واوصَحّ. (معجم مقاییس اللغه ۳۰ 4 
ص 299 «عرب») . والظاهر ان الاعراب فی هذا الموضع کنایه عن تمییز 
الحق والباطل . 
2- ان تن جع دض 129 10911 کن. خانن بن ید الم 
المصتف لعبد الرژاق : جح 5 ص 203 ح 9386 ولیس فیه ذیله من «فاذا 
اعرب» . 
3- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 303 ح 15588 , السنن الکبری : جح 9 ص 
9 ح 18334 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 134 ح 2566 وفیه 
«یوم خیبر» بدل «یوم حنین» ۰ المصئف تلعبد الرژاق : ج 11 ص 122 ح 
ِِِ نحوه بر 

من ات (القاموس المحیط : ج 4 ص 52 «ملل») . 
۳ .مهج الدعوات : ص 154 , بحار الأنوار : ج 95 ص 403 ح 34 . 
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پتامی خدا صلی الله غلیه و آله جهن تورادق ‏ با تسرشت دای زادهسنی 
شود تا آن گاه که به زبانش آن را بیان کند , و چون زبانش آن را بیان کند , 
آن کاه ات کا اس را است سا ام اس 


مسند ابن حنبل به نقل از اسود بن سریع :پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
در جنگ حنین . گردانی را اعزام کرد و آنها با مشرکان جنگیدند و فرزندان 
آنها را نیز کشتند . چون برگشتند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«جرا کودکان. زا کسشید۱» . کفتند. : ای پیامبر. خدا ! آنها فردندان .مش رکان 
بودند . فرمود : «مگر بهترین های شما , جز فرزندان کسانی هستند که 
مشرک بودند؟ ! سوگند به آن که جان محقّد در دست اوست , هیچ شخصی 
به دنیا نمی آید , مگر آن که بر سرشت الهی است , تا آن گاه که زبانش 
ان را اشکار کند» . 


امام علی علیه السلام :بار الها ! تو دل ها را بر ارادت به خودت آفریدی و 
خردها را بر شناخت خود سرشتی . پس دل ها از ترس تو بی قراری می 
تا ۱ 
ندارند و کلمات از بیان خوبی های تو قاصرند و زبان ها از شمارش نعمت 
هایت , الکن اند . هر گاه در راه های جستجو از اوصافت قدم نهند , عجز 
از رسیدن به وصف تو , آنان را متحیر و خیره مي گرداتد و از مرزی که 
برایشان نهاده ای , نمی توانند فراتر بروند #ریوا آنان رسد به آد انحه 
فرمانشان داده ای , تجاوز کنند 
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غنه قلنه الساام خالخمه ال الفمم شاه عستق, وفاظره قلی درد 
ربوبیته . (1) 


0 ار ۹ الله تال علیهم وان تدم دنر 
وبالفطلره 7 


راجع : ص142 (اللّه / المبحث الأوّل / الفصل الثانی : الهداه الی معرفه 
له / اللّه عز و جل) وص178 (الفصل الثالث : مبادی معرفه اللّه عز و جل 
/ المیعاق القطری) وض 182 (تحلی القطرم,غند الشدامد) . 


1- .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید عن الامام الرضا 
ی ای 

بت .التوحید رن داد ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 191 ح 
1 کلاهما عن القاسه بن آتوی العلوی , الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 عن 
محمّد بن زید الطبری الامالی للطوسی : ص 2 ۴ 28 عن محقّد بن یزید 
«وبالفکره» بدل «وبالتطیهه ‏ الاحهام ۶ 2.2 ی 360 2 25 یداو 
الانوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 


17 12 


امام عی علیه السلام :ستایش ۲ خداوندی را که ستایش خویش را به 
بش اش ام قرو ای را صاسایت رو سم شرت 


امام رضا علیه السلام :از طریق ساخته های خدا , به وجود او راه برده می 
شود و به واسطه خردها , شناخت او حاصل می گردد , و از رهگذر فطرت 
, حچجّت [و برهان بر وجود] او ثابت می شود . 


زک ص تا زا ات ی ی ها ای سا شوخ 


خداوند) , و رص 9 (فصل سوم مبانی شناخت خدا / پیمان فطری) و 
ص 193 (تجلی فطرت در سختی ها) . 
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بحثی درباره فطرت خداشناسی 


اشاره 


بحثی در باره فطرت خداشناسینخستین مبدأً خداشناسی , فطرت 
(سرشت) انسان است . آیات و احادیثی که دلالت بر این موضوع دارند 
کا ه دمص ۱ دسته 
اول , آیات و احادیثی هستند که دلالت می کنند بر این که خداشناسی , به 
ضورتت یک احساسش م.ذر وجود همه انسان:ها نهاده شده است . چکیده این 
دسته از آیات و احادیت , در این حدیت نبوی آمده است که می فرماید : 
کل مولود یولا علی الفطزه , تعنی غلّی القعرقه یألّ ال عز و جل خاة ‏ 
(1) هر مولودی بو قطرات. خود :نیس معرنت: بو آین که خوای: غزرو 
حل: آفرند نار آوشتت ز متولد می: شود .. دسته دهم , متونی هستند که بر 
اساس آنها 4 خداوند متعال , از همه مردم » پیش از تولدشان , , بر ربوبیت 
خود پیمان گرفته است, مانند اين یه قرآن : «و لژ 2 ریک ,من بنی دم 
مين ظَهُورِم دَيتهه وأسْهدهم علی آنفسهم آلسَث یربک قالوا بلی شهة 
ی که اس ار سا ی بش 
را 0 


کاض 60 1 210 
+ اعراف: ۶ یه 172 , 


است! 
د( دا 
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آنان را بر خوذشان کواه ساخت. که: آبا من بروردکار شما تیستم ؟ گفتند ؛ 
چرا ؛ گواهی دادیم» . یکی از اصحاب بز رگ امام صادق علیه السلام به نام 
زراره . در باره اپن که چگونه خداوند از همه انسان ها بر ربوبیت خود 
اقرار گرفته , از آن امام علیه السلام توضیح خواست . امام علیه السلام 
فرمود : ئبِتّتِ ب المَعرِقَةٌ فی قلویهم + لا معرفت . در دل هایشان ِِ 
شد . و در بعضی نقل ها آمده است : أثبّت القعرقة في قلوبهم . ( 
معرفت را در دل هایشان استوار کرد . همچنین عبد الله ۰ 
روایت کرده اثیبت که امام ضادق: علیه السا م در این باره که آ ۱ 
درون این آیه ب, رو در رو بود , فرمود : تقم , قتَبتَتِ المَعرِقة و 
اشوفت و شدگروه و له تلم در احذضن ال و رارق منم 

من اقفر پلسانه فی الذرٌ و لم یُوّمن بقلیه , ققال ال : «قما کائوا لّْْنو 
با توا هن قعل .1 11 ۰ (4) آری . معرفت ؛ ,. استوار شد و جایگاه ِِ 
اه ون تالم 
و رازق خود را نمی شناخت . پس برخی از آنها , در عالم «ذرّ» به زبان , 
اقرار کردند ؛ ولی به دل , ایمان نیاوردند . از این روست که خدا فرمود : 
«آنان به آنچه پیش تر تکذیب کرده بودند . ایمان نمی آوردند» . 


1- .ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 94 ح 3423 . 
2 .ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 94 ح 3422 . 
3- .اعراف : آیه 101 . 

4 .ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 94 ح 3421 . 
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گفتنی است که آیات و احادیت میثاق فطری را دو گونه می توان تفسیر 
کرد : 1 . ظاهر این آیات و احادیث , به مرحله ای از حیات انسان ها اشاره 
می کند که پیش از پیدایش دنیاست و در آن , خداوند , خود را به همه 
انسان ها معرژفی کرده و آنان را با ایا هن پروردگار شما نیستم؟» 
مخاطب ساخته است و همه آنها در پاسخ , «چرا» گفته اند و به ربوبیّت 
پروردگار خود اعتراف کرده اند . بدین سان , میثاقی میان انسان و خدا 
بسته شده است که پیمان فطری نامیده می شود . اثر این میثاق , معرفت 
قلبی انسان به خداست که در وضعیت خاضی بروز می کند , هر چند کسی 
خصوصیات مکان میثاق را به یاد نمی آورد , چنان که امامٍ صادق علیه 
السلام دز تببین:. آده میثاق می فرماید : ثبتت ت المعرِفة و تسوا الوّقت و 

اه توما , و ولا ذلک لم در حذ من خاقة و لا من رازفة ۰ (1) 
معرفت , استوار شد و موقف [پیمان و میثاق] را از یاد بردند و به زودی , 
ی ی ری ی 
شناخت و نه روزی رسان خود را. . احتمال دیگر 0( 
ی ی ؛ بلکه مقصود , پیمان 
فطرت انسان با خداوند متعال باشد . اعتراف او به ربوبیت خدای یگانه نیز 
همان شناختی است که خداوند در فطرت (سرشت) بشر قرار داده و ثبت 
فرموده است .۰ (2) دسته سوم , ثصوصی (متونی) هستند که طبیعت 
انسان را به گونه اي ترسیم می کنند که وقتی در بن بست سختی ها قرار 
بکیددم واه سای ام صاهی دیدم‌کان مع کار هم ند در آیم‌عال: 
با همه وجود , خدا را احساس می کند و دست نیاز به 


1-.ر. ک : ص 178 ح 51 . 
2 .ر. ک : تقریرات فلسفه امام خمینی : ج 2 ص 31 . 


ص: 176 
عناق گذافتایی. قرب 
روشن ترین براهین توحید فطری 


وی ان بیان عی بر ۰ جمع بند ي یات قرآن در اين زمینه , در کلام 
نورانی امام عسکری علیه السلام بدین گونه امده است : هو الذی یتالة 
الیه عند العوانه و الشداند کل مخلوق عند انقطاع الرّجاء هی من هو 
دوتَهٌ , و تقطع ۲ لاسباپ من جمیع ما سواهٌ . (1) خداوند , کسی است که 
هر مخلوقی , در : نیازها و سختی ها و به هنگام قطع امید از همه افراد دیگر 
و وسیله های غیر از او , بدو روی می آورد . 


معنای خداشناسی فطریخداشناسی فطری , دو معنا دارد : یکی 
خداشناسی عقلی و دیگری خداشناسی قلبی . مقصود از خداشناسی عقلی 
ان آسنت که خداوند متعال , عقل و اندیشه انسان را به گونه ای آفریده 
است که توجّه به هستی و نظام حاکم بر آن و اه وه یآ 
نیازی به استدلال باشد , اعتقاد به وجود خدا را در انسان ایجاد می کند . 
روحی و سرشت ذاتی , نیازمند و خواهان خدا| افریده شده و خداجویی و 
خداخواهی , به صورت یک احساس ریشه دار و اصیل , در ذات انسان قرار 
گرفته است . بنا بر این , خداشناسی فطری عقلی , از مقوله علم است و 
خداشناسی فطری قلبی , از مقوله احساس . 


روشن ترین برهان های توحید فطریدسته سوم از منونی که بدانها اشاره 


شد , در واقع , بیانگر روشن ترین برهان های تجربی برای توحید فطری 
اند , که قران کریم , برای معژفی خداوند متعال به عنوان 


1-.ر. ک : ص 186 ح 56 . 


177 


خفیفتی که آتشان داتا با او اشناست هخوورا تبازمند.به آوفی‌ ابیت مکتز 
بدان استناد کرده است . تجربه نشان می دهد که هر گاه مشکلات زندگی 
بای هز وف آدهیتر | اخاظه من کتندو میاه خل: ها مهن شتت مت 
رسند , دست نیرومند بلا (مصیبت) , حجاب های معرفت را می زداید . در 
این حال , همه انسان ها , حثی آنان که منکر خدا بوده اند , خداشناس می 
شوند و از او استمداد می جویند . 


طز 178 


3 / 1 1المیناق الفطربالکتاب«و لا ََد ریک من یی ام ین طُْورم 
رتم وشْهدهة علی آنشييهم آلشث یریم قالوا بلی شهذتا آن تقولوا بوم 
الْقیامه [ا کنا عن هَذا افلین » ۰ (1) 


«لَم أعع غهَدٌ الک ای عم آن لا تعْبْدُواً الشبّطان 
و هد فر اظط و « ت 


۱ «و 1 َحَد رگ من بَنی 0 ی ۷ ۱ ۰ « اوه بر قال ِِِ له 
من "۳ دم ذریته (لی یوم القیامه , فحْرَجوا وهم کالدد (3) , فعرّفهّم 


تَفیمَة , وآراهم تَفسَهة , ولولاً ذلک ما رف چد ربْهْ , وذلک قولة : «و لین 
سَألتمم من حَلق السماوات و الرضَ لَیِقَولن اللذْ» (4) . (ظ) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و لژ أَحَد ریک من بنی عَادَم» 


الی قوله : «شَهدتا» اتبتتِ المعرفة. وتشوا الموقفت فد کرو .و ولا ول 
لم یدر أحَذ من خالقَه ولا من رازقة. 2 


1- .الاعراف : 172 . 

2 .یس : 60 و 61 . 

هقی بیان:.معنی: غالم الدر وتفشتیر للایه. الکرخمه زاجم ۶ المیدان. قی 
تفسیر القرآن : ج 8 ص 306 330 . 

4- .لقمان : 25 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 240 111 , التوحید : ص 330 ح 9 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 3 ص 279 ح 11 . 

6 ی 2 ص 40 ح 112 , علل الشرائع : ص 117 ح 1 
وفیه «الموقت» بدل «الموقف» والظاهر آئه تصحیف وکلاهما عن زراره , 
الثاقب فی المناقب : ص 567 ح 508 , کشف الفقه : ج 3 ص 209 , 
شیر بضاتر الذرحات یلا6 داللانه الاخترم:شن. آبماشم غن آلامام 
العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : ج5 ص243 9 


ص: 179 
3 - 1 پیمان فطری 


3 1 یمان فطریقرآن«و [یاد کن ] آن گاه را که پروردگارت از پشت 
های بنی آدم , ذریّه آنان را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت که : 
آیا برهردکار تما نیستم؟ کفتند : «خرا ؛ کواهی دادیم»تا مبادا زوز ات 
بگویید : «ما از اين [امر] , غافل بودیم»» . 


«ای فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید ؛ 
راست؟» . 


حدیثتفسیر العیاشی به نقل از زراره از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند ۰ «و آیاد کن آآن گاه را که بزورد کارت از پشت های بنی 
آدم» تا «بر خودشان گواه ساخت» سوّال کردم . فرمود : «خداوند , ذربه 
آدم را که تا روز قیامت می آیند , از پشت او بیرون آورد و همگی : به سان 
مورچه زرد بیرون ریختند , و خدا خودش را به آنان شناسانید و خویش را 
نشانشان داد . و اگر آن (عهد «آلست») نبود . هیچ کس پرورد کارنخرم. را 
تا ار ری 
کسی آسمان ها و زمین زا افزید؟ هر اینه می گویند : خدا»*.. 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند و ۰ «و [باد کن ] آن گاه 
را که پروردگارت از پشت های بنی آدم» تا «گواهی دادیم» :شناخت , 
مسجل شد ؛ اما [فرزندان ادم ] ان صحنه [و پیمان معرفت | را از یاد بردند 
و به زودی به باد خواهند آورد . و اگر آن (عهد «آالست») نبود , هی کس 
ار 


ص: 190 


الامام الصادق علیه السلام فی, قوله تعلی : «و اد أَحَد گت من بیی عءاد 
من ظَهُو رم دهم اد وم این آنفسهم» :؛کان ذلک مَعایِتَهٌ للو 
قانساهم المعایته و بت الاو قرار فی ضدورهم . ولولا ذدلک ما عرف اخد 
خالقة ۳ رازِقة , وهو قول ال : «و لین سألتهم من حَلقَهُم لَيقولق اللْ» 
۳4۳ 


تفسیر القمّی عن ابن مسکان عن الامام الصادق علیه السیلام فی فوله 
تعالی : «و لد أحد ریک من بنی ءَادَمَ من ظهورهم درم وَاشهَدَهم علی 
آزه ی رم قالوا بلی» :قال : قلث فعاّتةکان هذا ؟ قال : تم 
قتّت الَعرقه و 7 تسوا الموقفَ وسَیَذکُروتَة , ولولا ذِک لم ید رل 
حالثةورارفة . ینم يآ ر بلسانه فی الدْرٌ ولم یُوین بقلیه , ققال اللّدْ : 
«قما کائوا لِیوْمنو توا بمَا کذ توا من قبل» (3) ۰ (4) 


-‌ ۱ 
۶ ۰۱ 


الامام الصادق علیه السلام :تحنْ تحمَ الم علی الثعم السَابه , والخجج 


مهم ِ- 


لبالِقه , والتلاء القحمود عند الخاصّه والعامّه , قکان من نقمه العظام وآلا 


-_ تمه اس 


الجسام التیانعم بها تقریژة قلوبَهّم بژبوسْته , وأخدخ میثافهّم 1 ِ_ 


1- .الزخرف : 87 . 

2 .المحاسن : ج 1 ص 438 ح 1015 عن زراره , بحار الأنوار : ج 5 ص 
3 ح 13. 

3- .الاعراف : 101 . 

4- .تفسیر الققّی : ج 1 ص 248 , مختصر بصاثئر الدرجات : ص 168 , 
بحار الأنوار : ج 5 ص 237 ح 14 . 

5- .بحار الانوار ی ۱ امه الم , 


ص: 181 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال که : «و [یاد کن ] 
آن گاه را که پروردگارت از پشت های بنی: آدم ۸ آذزبه آنان را برگرفت و 
آنان را بر خودشان گواه ساخت» :این کار با مشاهده خداوند [به وسیله 
آنان آصورت گرفت . بعد , [خدا] آن مشاهده را از یاد آنان برد ؛ اما اقرار 
[به وجودش ] را در سینه هایشان تثبیت کرد , کر ان نبود , هیچ کس 
آفریدگار و روژی رسان خویش را نمی شناخت , و این است معنای سخن 
خداوند که : : «اگر ات نان بیرسی که جچه کسی آفریدشان 1 هر آینه می 
گویند : خدا» . 


تفسیر القمّی به نقل از ابن مسکان :در باره آیه شریف : «و آن گاه را که 
«ِِ از پشت های بنی آدم , ذربه آنان را برگرفت و آنان زا در 

شان گواه ساخت که : آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند : چرا» از 
15 صادق علیه السلام پر سیدم و گفتم : این , به صورت مشاهده بود؟ 
فرمود د : «آری . پس شناخت , صورت پذیرفت * ولی آنها این صحنه را 
فراموش کردند و زودا که به یادش آورند . و اگر آن (پیمان خداشناسی) 
یود د هي کین نمی داست که آنرنگاوو رود دهنده اش چه کسی 
است . از میان ذربه آدم , برخی در همان عالم «ذ» , به زبان , اقرار 
کردند و به دل , ایمان ۷ . از این رو , خداوند فرموده است : «اینان 
به انچه پیش تر تکذیب کرده بودند , ایمان نمی اورند» . 


امام صادق علیه السلام :ما خداوند را بر نعمت های سرشار و حجّت های 
رسا و آزمون نیکش نسبت به خاص و عام , . سپاس می گوییم . یکی از 
۱ کب 0 ۱۳۵ 
هاي مردمان را بر ربوبیت خویش به اقرار وا داشت , و بر شناخت خود , 
از انان پیمان گرفت . 


ص: 182 


3 / 1 2تجلی الفطره عند السَّدائدالکتاب«و لا مَسّ اللّاسَ صْرٌ وا رهم 


کین البه نم ادا اداکم حه رخمه ازا فریف عم بربهم یش کون » ۱ 


«وجاوَرتا ببنی سْراءیل لیخ فانبعهش فوعَون 5 جَنَودة ییا 3 عذ و حبّی ادا 
اوِرکة الْعرق قال عءامنث ای لا له الا الذی عءامتث به بثواً (سَراعیل و آتا من 


الَفْملمین » . (2) ۱ 
«و ما کم من تمه قمن الم ثع ۱5 مَسَکُمْ الطَرٌ قابّه تجاژون * نم دا 
گشف الط نکم (5] قریو نکم یرهم نشر ن » .۰ (3) 


الأْنعام : ۰40 41 . 


الحدیثربع الأبرار :قال رجُل لجعقر بن مُحمَّدٍ علیهماالسلام : ما الدلیلْ عَلی 


1- .الروم 3 

3- .النحل : 53 و 54 . 

4- .الاسراء : 67 . 

5- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 663 . 


ص: 183 
وافعلی قظار تور خی ها 


3 / 1 2تجلی فطرت در سختی هاقرآن«و چون مردم را رنجی رسد , 
پروردگار خود را , توبه کنان به درگاهش می خوانند , و آن گاه که از جانب 
خود رحمبی به آنان چشاتد , به ناگاه دسته ای از آنان به پروردگارشان 
شرک می آورند» . 


«و بنی اسرائیل را از دریا گذرانيدیم . پس فرعون و سپاهیانش از روی 
ستم و تجاوز , آنان را دنبال کردند , تا اين که وقتی [فرعون] در شرف 
غرق شدن قرار گرفت , گفت : «ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که 
بنی اسرائیل به او گرویده اند , نیست , و من , از تسلیم شدگانم»» . 


و و ی ای بت 
سوی او روی می آورید و جون آن رنج را از شما برطرف کند , گروهی از 
شما به پروردگارشان شرک می ورزند» . 


ر.ک : زمر : آیه 8 و 49 , یونس : آیه 12 و 22 , اسراء : آیه 67 , 
عنکبوت : ایه 65 , انعام : ایه 40 41 . 


حدیثربیع الأبرار :مردی به امام صادق علیه السلام گفت : دلیل بر وجود 
خدا چیست؟ و براپم نگو : عالم و جوهر و عَرّض . (1) فرمود : «آیا سفر 

دریا رفته ای؟» . گفت : اری . فرمود : «ایا شده است که دریا فان 
شود , تا جایی که خطر غرق شدن , شما را تهدید کند؟» . گفت : اری . 
فرمود : «آیا در آن حالت ؛ امیدت از کشتی و کشتیبانان قطع شده 
است؟» . گفت : آری . فرمود :> «آپا [در آن لحظه ] اندیشیده ای که کسی 
هست نجاتت دهد؟» . گفت : آری . فرمود : «او همان خداست . خداوند 
بزرگ می فرماید : «هر که را جز او می خوانید , نایدید [و فراموش او 
گردد» , (2) «و چون رنجی به شما رسد , به سوی او روی می آورید» . 


1- .یعنی : با برهان عقلی , استدلال نکن . 


2 .کامل آیه اين است : «و چون در دریا به شما صدمه ای برسد , هرکه 
را جز او می خوانید , نایدید [و فراموش آمی گردد» (اسرا : آیه 67) . 


ص: 184 


الامام العسکری علیه السلام فی قول له عز و جل : «بقی هلحم 
الرَجیم» :«1ل» هو الذی سا الیه عند الخوائج وَالسْدایّد کل مخلوق , 

نقطاع الّجاء هن کل من و دوه , ونقصع [زسیاب من جمیج ما سواغ . 
یَقول : پاسم الله , ای : استعین عَلی آموری کلها یله الذی لا تج العبادة 
لا له , المغیث ادا استغیت , والمُجیب اذا ذعی. وهو ما ِ رَجُل بلادق 
علیه السلام : تابن سول الله , ذلنی عَلی ال ما هُو ؟ فقد اکتر علیت 
المُجادلون وحیُروني . ققال له 2 , هل رکبت سَفیتهً قط ؟ قال : 


۱ 


الشیء قو ال القایژ علّی الانجاع کیث لا منجن ۰ وعلی الاغاته حَیثْ لا 
غیت. تم قال الضایق علیه آلسلام : ولَْْما ترک تَعضْ شیقینا فبافتتاج 
آمره یسم اللْاللَحمنِ الرَحیم , قیمتحلة اللة یقکروو لته عَلی شکر الله 
تباز ک وتعالی ناه علیه , وتمحق عنه وصقة, تقصیره عند ترکه قول : 
بسم, الله الرجفن ارم فال ۰ عقام ۶عل ال علت من الکسینه 
علییما للم قفا ری ان صفتی ات اه ار کش الجیم» . ققال 

بن الکسین علیهماالسلام : نی آبي , عن آخیه العسن. و 
ی ج علّیه للسلام : أنّ رَجْلا قام الیه ققال : یا آمیر آلمومنین . 
آخيرني عن «بشم ال الَحْمَن الَجیم» ما مَعناة ؟ ِقال : ان قَوک : «اللّه 
» أَعظَمٌ اسم من آسماء ال عز و جل , وقة الاسمٌ الّذی لا ینتغی آن یُسَمّی 
به ی الله » ولمم یم بو مخلوق . ققال الرّجْل : قما تفسیژٌ قوله : «اللّه » 
؟ قالٌ : هُو الذی یال الیه عند الخوانج والسّداید کل مخلوق عند انقطاع 
لرٍجاء من جمیع من هو دوتة , وتقطلح الاسباب من کل من سواة , وذلک أن 
کل رنف هي التبا وعتعطم فیها وانعظما ۰ وطغاه رکنات 
وخ قن وتة الیه , قاتهم سیحتاجون واْخ لا یَقدژ علیها هذا المْتعاظمٌ . 
وذلک ها المتعاظخ بُحتاغ حوائخ لا یَقدر علیها , قَتنقطغ ای ال عند 
ون و َقَةْ عاة _الي شرکه , آما تست ال عز و 
جل : «فْلْ رتم ا" داب له و نکم لسع * ار ال توغون 


ِ 


9 


> ح 
ص 


راجع : ص 142 (اللّه / المبحث الاأوّل / الفصل الثانی / الهداه الی معرفه 
الله غو ول / اله.عر وجل) وض 175 (الفصل الالت* المیناق الفطظرت) 


1- .الأنعام : 40 41 . 
- .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الأخبار : ص 4 ح 2 وفیه الی «حیث لا 
مینتع وقلاهمعن پیسف ین معقد بن ید وتلح بن محقد ین سار 


ص: 195 


امام عسکری علیه السلام در باره «بسم اللّه الرحمن الرحیم» :«اللّه » آن 
موجودی است که هر مخلوقی , در هنگام نیازها و سختی ها و قطع امید 
کردن از هر کسی جز او و کوتاه شدن دست از هر آنچه غیر اوست , به او 
روی می اورد . می فرماید ۱ «بسم الله » ؛ یعنی : در همه کارهایم از 
گاه از او فریادخواهی شود , به فریاد می رسد , و هر گاه خوانده شود , 
پاسخ می دهد . و این [معنا] همان چیزی است که مردی به امام صادق 
علیه السلام گفت : ای پسر پیامبر خدا ! مرا راهنمایی کنید که خدا چیست ؛ 
زیرا مجادله گران , بسیار با من بحث می کنند و دچار حیرتم کرده اند . 
پس به او فرمود : «ای بنده خدا ! آیا هرگز به کشتی نشسته ای؟» . گفت : 
آزی + فرمود - <اباپیش آهده است که کشتی:»بشکند ۶ به-طوزی. که قه 
کشتی ای باشد که نجاتت دهد و نه شنایی به کار تو آید؟» . گفت 4 
فرمود دای رن ساموت کت ات که رکفت که مه 
تواند تو را از هلاکت نجات بدهد؟» . گفت : آری . [امام] صادق علیه 
السلام فرمود : «آن چیز , همان خداست که آن جایی که نجاتبخش و کمک 
رسانی بیست , او قادر به نجات دادن و کمک کردن است» ۰ سپس [امام ] 
صادق علیه السلام فرمود : «گاه , یکی از شیعیان ما کار خود را با «بسم 
اللّه الرحمزخ الرخیم» اغاز نمی کند . پس خداوند . او را به امری ناگوار 
مبتلا می کند تا او را ای ایا تا ان ای او 
که و له یر ژر ترک «بسم الله الرحمن الرحیم» را از او بزداید» . 
مردی در نزد [امام ] زین العابدین علیه السلام برخاست و گفت : مرا از 
معنای «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آگاه کن . [امام] زین العابدین علیه 
السلام فرمود : «پدرم » از برادرش حسن علیه 0 در باره پدرش 
امير موّمنان علیه السلام , برايم حدیت کرد که : مردی در نزد ایشان 
برخاست و گفت : ای امیر مومنان ! مرا از 9( «بسم الله الرحمن 

الرحیم» آگاه کن . فرمود * کلفه ال ۳ 
عز و جل است , و نامی است که سزاوار نیست غیر خدا به آن نامیده شود 
, و هیچ مخلوقی بدان نامیده نشده است . مرد گفت تقیتترر الا مت ؟ 
فرمود : اللّه , موجودی است که هر مخلوقی در هنگام نیازها و سختی ها , 
آن که که از همه چير جر او فطع اخید مس وی و دشت ها ایو اد 
کوتاه می گردد , به وی روی می آورد . توضیح , آن که : هر رئیسی و هر 
بزرگی در این دنیا , هرچند بسیار توانگر و قدرتمند باشد و دیگران به او 
بسیار محتاج باشند , آنان باز نیازهایی خواهند داشت که آن بزرگ , توانایی 


برآوردن آنها را ندارد , و خود آن بزرگ را نیز نیازهایی است که از عهده 
تأمین آنها بر نمی آید . این جاست که او در هنگام اضطرار و نیازمندی , به 
درگاه خدا رو می آورد هحون لباز یرآ وروه نوی تاره بر 
خویش می گراید . مگر این سخن خداوند عز و جل را نشنیده ای که : 
«بگو : به نظرتان ها کر تا سا ار را را شا 
را اس ی[ آغیر از خدا را می خوانید؟ [نه ؛] بلکه 
تنها او را می خوانید , و اگر او بخواهد , رنج و بلا را از شما دور می گرداند 
و آنجه را شربی: او آفف کرذانید ر فراآهوش عی. کنید : . 


ی 
خداوند) و ص‌ 09 (فصل سوم / پیمان فطری) ۱ 


ص: 196 
3 / 2العقلّ3 / 2 1العقل ول موز ومبدوها الکافی عن الحسن بن عقّار 


س‌ 


بقال بو عید له قلیه السلام : بان أَوّل الأمو رٍ وقبدآها نها وعمار تا 
الّتی لاینتفع بغ شیء لا به العَقل الذی جَلة له ز ما 


۳. 


ی . ود الباقی وحم اب . وَاستد لوا 0 علی ما ما رز اوا 

خلقه ؛ من سَمائّه وارضه , وشَمسه وقمره , ولبله وتهاره , ون له وم 
خالقا ومَدبرا لم یرل ولا تزول . وعزفوا یه الِحسَن من القبیج , وان الظلمة 
فی الجهل , وأن اور فی العلم , قهذا ما دهم علیه الققل . یل له : فقّل 


اس #1 ۳ گّ 7 ات 
له وامَهُ وزیتت وهدایتة عم ان الله هُوٍ العَوٌ , وله هو رنه , وعلم أن 


ِ 


لخالیه مت ۰ وان له کرام تمس رم 
عَفله تاه علی دلی واه ول یه الا بالعلم وطلبه , واه لا بنتة 
یعقله , آن لم بُصِب ذیک بهلمه , قَوَجبّ عَلی آلعاقل طلَنْ العلم و 
الذی لا قوام له الا به . (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 29 ح 34 . 


ص: 187 


3 27 خوو 
اشاره 


۵ 1 خقی سر امد کین خیه‌فا و فا اسامبن 


3 / 2خْرَد3 / 2 1جْرّد , سرآمد همه چیزها و مبداً آنهاستالکافی به نقل از 
حسن.بن ,ار تامام.ضادی علیه الشلام فزمود ۰ «تخستین چیزها هر فیدا 
آنها و مایه نیرو و آبادانی آنها که از هر چیز جز با آن , سود نمی توان برد , 
رد است , و خداوند , خرد را زیور آفریدگانش و نوری برای آنها قرار داد . 
با کرد. استت که بان م افریدکار خویتش را شناحتند و دانستند که آ ما 
مخلوق اند , و او مدبر است و آنان تحت تدبیرند , و او ماناست و آنان 
میرایند . و به وسیله خردهای خویش , از دیدن مخلوقاتش چون 2 اشیضان و 
ژمین و مهر و ماه و شب و روزش , پی بردند که او و اين مخلوقات را 
آفریدکار و -مدبری ازلی و آندی است.. و بة.وسیله خرد , خوب را از بد باز 
شناختند و دریافتند که تاریکی در نادانی , و روشنایی در دانش است . اینها 
چیزهایی هستند که جرد , بندگان را بدانها ره نمون گشته است» . گفته 

شد : بسن آبا سرد که بتدکان , تنها به خرد اکتفا کنند؟ فرمود : «خردمند با 
راه نمایی همان خردش که خداوند , آن را مایه استواری و زیور و هدایتش 
قرار داده می داند که خدا حقیقت دارد و پروردگارش اوست , و می داند 
که افرید کازش بستد و نایستد : و ظاعت و معضیتی دارد . نیز دريافته 
است که خردش او را به [جزئیات ] اینها ره نمون نمی شود , و دانسته که 

بق آنر ها کر سا داتشه تحضیل ی 
دائنتن خود به. انها تشد کرش راه کشای او بست , از ۱ این رو , تحصیل 
دانش و ادب که قوام آدمی به آن است بر خردمند , واجب آمد . 


ص: 199 
الامام الرضا علیه السلام :یالتغقول بْعتَقَذُ الّصدیق باللّه . (1) 


3 / 2 2العاقلْ لا تستطیغ جَحة ما لا تعرفالکافی عن هشام بن الحکم :کان 
بمصر زندیق تبْعُْ عن آبی عبد اللّه علیه السلام آشیاء , رخ ای القدیته 
لناظِرة , قلم بصادفة بها , وقیل له : اه خارخْ بمَکِة , قَحَرَح الی مک وتحنْ 
مغ آبی عید الله علية السلام . قصادقنا وتحن مَع ابی عبد ال علیه السلام 
فی الطوای وکان اسمة عبة المَلي وعْتثة ابا عبد ال قضرت کنقة کت 
آبی عَبد اللّه علیه السلام , ققال له آبو عَبد اللّه علیه السلام : ما اسشک ؟ 
فقال : اسمی عبدّ الملك . قال : قما کنیتک ؟ قال ۱ ۷۳ 
ققال له بو عَبد اللّه علیه السلام قن ها الک الّذی آنت عبذغ ؟ آمن 
قلوي الاأرض آم من ملوي السَّماء ؟ واخیرنی عَن ابیک عَبدٌ اله السَماء آم 
یذ اله اارض ؟ قل ما نت ُحضَم ! قال_ هشامٌ بن اگم + قَفَلث 
للژنديق : آما ترذ علّیه؟ قال : ققبحَ قولی . ققال آبو عبد ال علیه السلام : 
[ذا 0 َائْینا . قلقّا فرع آبو عَبد ال علیه السلام , ناه 
لندیق قَقع تین بُدی آبی عبد ال علیه السلام وِتحن مُجتیعون عندة . 
: تلم ی یلارض تحتا وقوقا ؟ قالَ 
قال : قدخلت تحتها ؟ قالّ : لا. قال : قما بُدریک ما تحثها ؟ قال : لا 
۳۳ , لا آئی أظَن آن مین تجتها شم . قفا ابو ید الم علیه الم 
قالط عَجة لا ( کمن ۱ بر قال آیی ید الا علیه اسلاش + اتضووت 
الِسّماء ؟ قال : لا. قال : آقتدری ما فیها ؟ قالّ : لا ۰ قالّ : عَجّبا تک ! آم 
تبلخ العشرق , ولم تبلّغ المَغرِت . ولم تتزٍل الاأرضن , ولم تصقد السّماء , 
ولم تَجْز هُناک قتعرف ما لقن , وآنت جاچذیما فیهنّ , وقل بَچحَذ العاقل 
ما لا بعرف ؟! قال الرندیق :ما نی بهذل آخه عیرک) فقال آبو عَبد اللّه 
علیه السلام : قأنت من ذلک فی شک ؛ فلعلةُ هو , وله لیس هو ؟ ققال 
الرَندیقَ : ولعلٌ دک . ققال آبو عبدالله علیه السلام : یا الرَجْلٌ, لیس لِمن 
لا یعلم حَحَوْ لي من بَعلم ولا خَجَة للجاهل . يا آخا آهلِ مصر تقهّم عَنی, 
قَائّا لا تشک فیالله بداء آما ری الشمس وَالقَعَر واللیل والتهار یجان قلا 
پشتیهان, ویرجعان قد اضطهٌا لینین لَهّما مان لا مکاتَهما ۱ ! فان کانا بقدران 
علی آن یذهباء قلم بترجعان ؟ وان کانا عیر مضطّین قلم لایر الیل تهارا 
لها لیلا ؟ َضطرّ| وله پا آا آهل مصر الی دوآمهما , وَالذٍی اضطرّهما 
َحکم منهّما وأکبَر . ققال الیندیق : صَدقت . (2) 


1 .التوخید + ص 40 2 2 عن القاسم بن, آیوب العلوی: بجار الانواز *ع:4 
ص 230 ح 3. ۱ 

2 .الکافی : ج 1 ص 72 ح 1 , التوحید : ص 293 ح 4 نحوه , بحار الأْنوار : 
ج 3 ص 51 ح 25 . 


ص: 199 
3 رد 2 گروشتو را سرد که انخه را تفن:داند + انکار کند 


اما زضا علبة. السلام تیه ماه خردهاست که ا ماد به شدا خاضل. می 
شود . 


3 / 2 2خردمند را نسزد که آنچه را نمی داند , انکار کندالکافی به نقل از 
0 زندیقی مصری , 2 وان امام صادق علیه السلام را شنیده 

. پس به قصد مناظره با ایشان به مدینه آمد ؛ امّا امام علیه السلام را 
۳ به او گفته شد ۳ اهام به: که رفته اه #نديق.م ره 
فار که ند تما با آمام‌صافن غلبه السلام بودیم ودر حالي که.با ایشا 
طواف فی کزدیم. آن زندیق. که ناهتتزن عند الملک و کنیه انش ایو غنه الله 
بود به ما برخورد و شانه اش را به شانه امام صادق علیه السلام زد . امام 
علیه السلام پرسید : «نامت وت . گفت : نامم بجر الملک است . 
پرسید : «کنیه ات چیست؟» . گفت : کنیه ام انهعيق. لاه است . امام 
ی ای ی ی کی ی ی ی , کیست؟ 
آیا از ملوک زمین است , يا از ملوک آسمان ۲ توت آ ید الله. ] خه؟ توح 
خدای آسمان است , يا بنده خدای زمین؟ هر پاسخی بدهی , محکوم می 
شوی » . به زندیق گفتم : جواب ایشان را نمی دهی؟ او سخن مرا تقبیح 
کرد . امام صادق علیه السلام فرمود : «طوافم که تمام شد , نزد ما بیا» . 
چون امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شد , زندیق به نزد امام علیه 
السلام آمد و مقابل ایشان نشست و ما هم گرد ایشان بودیم . امام صادق 
علیه السلام به زندیق فرمود : «آیا می دانی آو قبول داری ] که زمین , , زیر 
و زبری دارد؟» . گفت : آری , فرمود : «آیا زیر زمین رفته ای؟» . گفت : 
نه . فرمود : «پس چه می دانی که زیر آن چیست؟» . گفت : نمی دانم ؛ 
اقا گمان می کنم که زیر زمین , چیزی نیست . فرمود : «گمان [نشانه ] 
ناتوانی است . چرا با یقین نمی گویی؟ » . (1) سین گرمرد. ۰ ۱۱ ۶ 
آسمان الا رف ار که . فرمود : «شگفت از تو! نه به مشرق 
رسیده ای و نه به مغرب , نه به [اعماق آزمین رفته اي و نه به آسمان بر 
شده ای , و نه از ان عبور کرده ای تا بدانی فراسوی اسمان چیست و با 
این .خال : انخه را در انهاست « انکار فی. کنین... ابا خردسندم جیزی. را که 
نمی داند , منکر می شود؟ » . زندیق گفت : تاکنون هیچ کس غیر از شما 
با من این گونه سخن نگفته است ! امام صادق علیه السلام فرمود : «بنا بر 


اين , تو در این باره شک داری که شاید باشد و شاید نباشد» . زندیق گفت 
: شاید این گونه باشد . امام صادق علیه السلام فرمود : «ای مرد! کسی 
که نمی داند , بر کسی که می داند , حجتی ندارد و نادان را حجتی نیست . 
ای مرد مصری ! از من به گوش گیر , که ما هرگز در باره خدا شک نداریم . 
میتی که مور واه و یی در ری ری از کر 
در هم آمیزند و بازگشت کنند , و [در این آمد و شد خود ]ناچارند و مکانی 
(مداری) جز مکان خود ندارند . اگر [به اختیار] می توانند بروند , پس چرا 
برمی گردند؟ و اگر مجبور نیستند , پس چرا شب , تبدیل به روز نمی شود 
و روز تبدیل به شب؟ به خدا سوگند ای مرد مصری که آنها به حرکت 
دائمی خود ناچارند و آن که تاخارشان. تاخته داز آنها فر مان روا 9 
باعظمت تر است» . زندیق گفت : راست گفتی . 


1- .یعنی : این که می گویی : «گمان می کنم» » نشانه ناتوانی فکری 


ص: 190 
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3 / 2 3الاحتیاط العقلیهٌ فی العقایدالامام علی علیه السلام ما قَلَ عَنه 
علیه السلام , وقیل : هُما لقبره : رَعَم العْتَجُمْ والطبی کلاهما آر 

ققلث داک |لیکُما (ن صَح قولکما قلسث یخاس راو صَحّ قولی قالوبال عَلیکما 
(1) ۲ 


عنه علیه السلام فی الدّیوان العنسوب الیو : قالّ الفْتجُمْ والطبیبُ 
کلاقمالن بُحسَر الأمواث فُلث لیکُما (2) |ٍن صَعّ قولْکُما ملس یخاسران 
صَهّ قولی قالحسار الیکُما (3) 


1- .مطالب السوّول : ج 1 ص 256 , بحار الأنوار : ج 78 ص 87 ح 92 . 
2- .فی الطبعه المعتمده : «الیهما» , والتصویب من طبعه اخری . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : ص 520 ح 393 . 


ص: 193 
3 - 3 احتیاط عقلی در عقاید 


3 / 2 3احتیاط عقلی در عقایدامام علی علیه السلام در دو بیتِ نقل شده 
از ایشان , و بنا به قولی : این دو بیت , از شخص دیگری است :منجم و 
طبیب , هر دو , می گویند که معادی نیست . گفتم : اين . اذعای شماست 


اگر سخن شما درست باشد , من زیان نکرده ام و اگر سخن من درست 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان زمنجم و طبیب , , هر دو » 
گفتند : مردگان را هرگز رستاخیزی نیست . گفتم : اینک اگر سخن شما 
درست باشد , من زیانی نکرده ام و اگر سخن من درست باشد . شما 
بازنده اید . 


ص: 194 


الامام الصادق علیه السلام فی مُناظَرَیه للطبیب الهندٌ فْلثْ : آرآید 
کان القول قوتک. قهل بُخاف عَلح شیء ما أحَوفک به من عقاب ال 
قال : لا. قَلثْ : آَقرآیت ان کان کما آقول والحو؛ فی یدی آلسث قد | 
هط یث جر من مغ اي هواک قد مت شحو انکا 
في الهَلَکه ؟ قال : بلی . قلث : قأیّا وا ؟ 


: آنت . (1) 

الکافی عن آبی منصور المتطیّب : ختزنی َجُلّ ین اصحابی , قال کنث آتا 
وابن آبی القوجاء وعبدٌ ال بنْ المَقَفَع فی المسجد الخرام , ققال ابن 
۳ تروت هدا الحلق وأوقاً بیده الی موضع الطواف ما منقم آَحَذ 
آوجثٍ له اسم الانسایتیّه الا ذلِک السیح الجالس یعنی آبا عَبد اللّه جَعقر بن 
مَحَمّد علیه السلام قامّا الباقوت قرعاع (2) وبَهایْمْ . ققال له اب آبی 
القوجاء : وگپف آوجبت هدا الاسم هد السَیح دون هوّلاء ؟ قال : لأئّی ایث 
عندة ما آم أرخ عندهم . ققال له ابنْ آبی العوجاء : لاب من اختبار ما قل 
فیه هنة . قال : ققال له اب المع : لا تفعل ؛ قائی آخاف آن بُفسة علیک 
نا ان بضعغف رایک عندی 


فی احلایک یا المَحَلٌ الذی وصفت . ققال ابش الفقمّع: ما (ذا تقمت عَلی 
شا عم لهس معط ها اوه ۱ 


بت 
3 
3 
2 
3 
7 
كت 
کِ 
ت 


۱ «۵۰«۰9۹«ح«ِ ۱ 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 154 نقلا عن رساله الاهلیلجه 


ها ان ۶ اه هس ما مایم اما م له احه هه اه( ما 


ج 2 ص 235 «رعع») . ۱ 
3- .الکافی : ج 1 ص 74 2, التوحید : ص 126 ح 4 , بحار الانوار : ج 3 
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امام صادق علیه السلام در یادکرد مناظره اش با طبیب هندی :گفتم : «اگر 
سخن تو درست باشد , در آن صورت , آیا از کیفر خداوند که تو را از آن 
بیم می دهم , بیمی بر من می رود؟» . گفت : نم . گفتم : «اگر مطلب 
جان ناشد کمن می کم و اله حقنبا من انست انا ات کعر ای کار که 
از آن حذر می کنم , در آمان تمانده ام و تو , با تقی و اتکارت : به هلاکت 
نیفتاده ای؟» . گفت : چرا . گفتم : «پس 2 
سزاوارتر و به نجات , نزدیک تر است؟» . گفت : ۰ تو . 


الکافی به نقل از ابو منصور طبیب ؛مردی از یارانم به من خبر داد , گفت : 
من و ابن ابی العوجاء و عبد اللّه بن مققع در مسجد الحرام بودیم . اين 
مقفع با دستش به محل طواف اشاره کرد و گفت : اين خلق را که می 
بینید , هیچ کدام آنها سزاوا ر نام انسان بودن نیستند , مگر آن شیخی که 
یه سی صر ی , جعفر بن محمد [صادق ] علیه 
السلام بود و بقیّه همگی , مشتی بی سر و پا و حیوان اند . ابن ابی العوجاء 
به او گفت : چگونه اين نام را تنها شایسته این شيخ می دانی و نه بقیّه؟ 
کت : چون در او چیزی دیدم که در دیگران ندیدم . ابن آبی العوجاء به او 
گفت : لازم است گفته تو را در باره او بیازمایم . ابن مقشع گفت این کار 
زا مک ربا میمعت انار کی ات اس اه مت 

تو از این نیست اک مرس ره ار مق ار 
وصف کردی , نزد من سست شود . ابن مقفع گفت : حال که چنین گمانی 
نسبت به من داری , برخیز و نزد او برو ؛ اما تا می توانی , سعی کن 
نلغزی و عنان خویش را رها نکنی که تو را در بند می کشد , و مواظب 
باش سنجیده سخن بگویی . این ابی العوجاء برخاست و من و اين مققع 
همچنان نشسته بودیم . چون ابن ابی العوجاء برگشت , گفت : وای بر تو , 
ای پسر مققع! اين مرد از جنس بشر نیست ! اگر در اين دنیا موجودی 
روحانی باشد که هر گاه بخواهد در قالب جسم درآید و هر گاه بخواهد 
روحانی و نایدید شود , همین مرد است ! ابن مقفع گفت : چه طور؟ گفت : 
نزد ایشان نشستم و چون همه رفتند و کسی جز من نماند , ابتدا به سخن 
کرد و گفت : «اگر مطلب , چنان باشد که اینها (یعنی مردم طواف کننده) 
می گویند که همین طور هم هست , آنها نجات يافته اند و شما هلاک شده 
اید , و اگر مطلب , چنان باشد که شما می گویید که این طور نیست , شما 
1 یکسانید [و آنها چیزی از دست نداده اند]» . به او گفتم : خدایت 


یکی است ! گفت : «چگونه گفته تو و آنها یکی است , در صورتی که آنها 
می گویند : معاد و پاداش و کیفری دارند , و معتقدند که در اسمان , 
خصای فتاه اسان دار ی رشان فسات سای 
است ؛ ولی شما مذعی هستید که اسمان , ویرانه است و کسی در ان 


نیست ؟ » . 


ص: 196 


الکافی عن بعض آصحابنا رفعه فی خر مناظَرّو الاما 
ع اب آیی القوجاء , قال علیه السلام :آرایت لو کان مَعَکَ کی فیه 
جواهژ, ققال لک قایْلٌ : قل فی الکپس دیناژ ؟ فتقیت گون الدّینار فی 
الکیس , ققال لک : صف لی الذیناز وکنت عَیر عالم بصفقیه , هل کان لک آن 
تنهی کون الدّینار عن الکیس وأنت لا تعلَمٌ ؟ قال : لا ۰ قَقال آبو عبد ال 
او : قَالعالمْ اأَکبَرٌ وطوَل واعرَض من الکیس , قلَعَلّ فی العالم 
صنعة من حیثْ لاتعلَمُ صقع الطَنعه من غیر الصّنعه ! قانقطع عَبدٌ الکریم ؛ 
وأَجابٍ الی الاسلام بَعض آصحابه , وبقن معَةٌّ بتعض . (1) 


1- .الکافی : جح 1 ص 77 , التوحید : ص 297 ح 6 , بحار الأنوار : ج 3 ص 
6 ح 20 . 
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الکافف: یه تقل ان بکیف. ار ,تیان که ند ان:-ز۱ به امام صادق علیه 
السلام می رساند , در یادکرد مناظره امام صادق 1 السلام با عبد 
الکریم بن ابی العوجاء :امام علیه السلام فرمود : «به فرض اگر کیسه ای 
جواهر داشته باشی و کسی به تو بگوید : ایا در کیسه دینار است؟ و تو 
بگویی : نیست , و او به تو بگوید : دینار را برایم وصف کن و تو ندانی که 
ار است , آیا چون این 2 تم و ای که 
وجود دینار در کیسه را نفی کنی؟» : گفت ؛: . امام صادق علیه السلام 
فرمود : «جهان هستی که از کیسه [ی كِِ تو] بزرگ تر و پر طول و 
عرض تر است .۰ شاید در اين جهان , مصنوعی باشد ؛ ولی تو ویژگی 
مصنوع را از غیر مصنوع نمی دانی» . عبد الکریم , محکوم شد و بعضی از 
یارانش اسلام آوردند و بعضی هم با او هم عقیده ماندند . 


ص: 199 


الکافی عن محمّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الرضا علیه السلام :دَحَلَ 
رِجْل من الرّنادقه علی آییالکسن علیه السلام وعندة جماعة ققال 
ود ؛ ها الرَجْل, آرآیت ان کان القولٍ قولکم ولیس هو 
کما تفولون آلسنا ویْاکم سَرعا سوام اص نا ها تصلینا: وضیرا ورکینا 
وآقررنا؟! قکت الرّحْلُ تم قالٍ و النتن علیه السلام : وان کان القَولٌ 
قولنا وهو قولنا آلسثم قد هلکثم وتجونا؟ !(1) 


3 )العقل لا تستطي ‏ جحد اللّه عز و جلالامام عل علیه السلام :الحمدٌ 
. الذی بَطن من جَفیّاتِ الأمور, , وظَرَّ في العقول یما بری فی خلقه 
خلمات دیس دی لت اباءغ قلم تسف بط وب "1 
صَقتة بفعاله , ودلت عَلیه ییاه , لا تستطیعٌ عُقولْ الفتقکرین جَحدة ؛ لا 
من کاتتِ السّماواث والأرضْ فطرَتة , وما فیهنّ وما یهن , وقو الَانعٌ لَهنَ 
؛ قلا مقدقع لقَدرّته .۰ (2) 


۰ 


ت 


عنم علیه السلام :الحمد له الک َطن حفیّات الأمور . رت یه أعلام 


ئبِتة بصِرُه ۰ ۰ . قَهُو الذی تَشهَذ له أعلام الوجود علی /قرارٍ قلب 
الجّخود . (3) 

زاجم :ض 252 (اللة / المیخت الاال / الفضل: الخامسن : ابات معرفه االد 
عز و جل) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 78 ح 3 , التوحید : ص 250 ح 3 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 1 ص 131 ح 28 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
«ببعض» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحارالأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 


ص: 199 
3 2 - 4 عقل , قادر به انکار خدا نیست 


الکافی به نقل از محشّد بن عبد اللّه خراسانی , خادم امام رضا علیه السلام 
:مردی از زنادقه بر امام رضا علیه السلام در امد و عده ای در حضور 
ایشان بودند . امام رضا علیه السلام به او فرمود : «ای مرد! گیرم که 
سخن شما درست باشد که البثه چنین نیست , آيا نه اين است [که در آن 
صورت , من و شما یکسان خواهیم بود و نماز و روزه و زکات و ایمان ما 
به ما زیانی نمی زند؟ » . مرد , خاموش ماند . امام علیه السلام سپس 
فرمود : «و اگر سخن ما درست باشد که همین طور هم هست , آیا نه این 
است که شما هلاک شده اید و ما نجات یافته ایم؟ » . 


3 / 2 4عقل , قادر به انکار خدا نیستامام علی علیه السلام :ستایش . 
خداوندی را که ... باطن امور پنهان را می داند (1) و به واسطه نشانه 
های تدبیری که در خلقش دیده می شود , برای خردها اشکار است ؛ 
خدایی که در باره اش از پیامبران پرسیده شد و انان او را به حد یا داشتن 
جزء , وصف نکردند ؛ بلکه او را به افعالش وصف کردند و از طریق نشانه 
هایش شناساندند . خردهای اندیشمندان نمی توانند انکارش کنند ؛ زیرا 
کسی که اسمان ها و زمین و انچه در انها و میان انهاست , افریده او 
هستند و او سازنده انهاست , مانعی در برابر قدرتش وجود ندارد . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خداوندی را که پنهانی های امور را می 
داند و نشانه های آشکار , بر وجودش دلالت دارند و به چشم سر دیده نمی 
شود . نه چشم کسی که او را ندیده است , می تواند انکارش کند و نه دل 
کسی که آنباتس من کندم او را مق سبتذ بر او کسن است که تشانه قای 
هستن م کماه بر آن است کهردل سخض هر تین نم هجو آی افبار ایو | : 
هرچند به زبان , انکارش می کندآ]. 


ر.ک : ص 253 (خدا / مبحت یکم / فصل پنجم : نشانه های شناخت خدا) . 


آمعبارف یهن من میات الامف»: که. نو .خن عری: اضدم اعتفال 
دای یه ای «رایا هه سار ای تیا که اوه و عااالفت و 
الخفیات است , و هم ممکن است به معنای پنهان بودن و از جمله امور 
پنهان عالم به حساب امدن , معنا بدهد (شرح اصول العافی : ج 4 ص 
99 . 
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/ 3القلب3 / 3 1روَبَهْ ال عز و جل بالقلبالکتاب«ما کَدّبٍ الْفْوَادٌ مَا مَا 
رای» ۰ (1) 


الحدیثمجمع البیان عن آبی ذر وآبی سعید الخدری :ِّ ای صلی الله علیه 
له یل عن فولم هها کرت الفواد ها غ امه فال ات شرا .۱2۱ 


التوحید عن محشّد بن الفضیل :سألث با الحسَن علیه السلام : قل ای 
سول الله صلی الله علبه و الهزبة غز و جل ۱ قعال : تعم : بقلیه زام, 
اما شمعت ال عز و جل تَقول : «ما کَذْب الوا ما رآی» , آی لم یره 
بالبّضر , ولکن راخ بالقواد . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیم و آله :سا تک پالاسم الذی قتقت یه تق عظیم 
جُفون غیون التاظرین , اْذی : یه تدبی چکقیک , وشوادٌ خََچ آنیبایک , 


لتخم ۵ 11 
2 .مجمع بیان : : ج 9 ص 265 , بحار الأنوار : ج 18 ص 288 . 

- .التوحید : ص 116 ح 7 , بحار الأنوار : ج 4 ص 43 ح ِ وراجع : 
"۳ للسیّد المرتضی : ج 1 ص 103 وروضه الواعظین : ص 1 
4- .مهج الدعوات : ص 103 عن محشد بن علی بن آبی طالب ِ السلام 
, بحار الأنوار : ج 94 ص 404 ح 5 . 


ضر :201 


3 دل 
اشاره 


3 / 3 - 1 دیدن خدا با دل 


3 3دل3 / 3 1دیدن خدا با دلقرآن«دل , آنچه را دید , انکار نکرد» . 


حدیثمجمع البیان به نقل از ابو ذر و ابو سعید خُدری :از پیامبر صلی الله 
علیه و آله در باره آبق.۲ «دل . آنچه را دید , انکار نکرد» , سوال شد . 
فرمود : «نوری را دیدم» . 


التوحید به نقل از محمد بن فضیل :از ابو الحسن علیه السلام (1) پرسیدم 
: آیا پیافبر خدا بروزد کارش را دید؟ قرمود: «اری ؛ با دلش دید . مگر 
نشنیده ای که خداوند غز و جل. می فرماید + «دل ؛ آنچه را دید ؛ انکار 
نکرد» ؟ یعنی او را با چشم ندید ؛ بلکه با دل دید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از تو درخواست می کنم , به حقّ آن نامی 
که به واسطه آن , پلک های چشمان بینندگان را که سخت بسته بود , 
گشودی ؛ همان نامی که حکمتت به واسطه آن , تدبیر می کند و پیامبرانت 
شخاهد حشت هام برافین ودرا از آن مت کيرتد آها با شش دل.ها تور 
, در حالی که در لابه لای نهانی های غیب ها نهانی , می شناسند . 


آء تفر ناهام نام خی انساما امام رضا له السلام اسیت.. 
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أ لسنن الکبری للنساتی عن اوه در :ری التبی صلی الله علیه 3 رب 
تبازک وتعالی بقلیه , ولم یر یَصَره ۰ (2) 


رس نا ی للع ایو و ای ار ی و ول ره که 
(3) 


ی الله علیه و آله لسغ تا هن اهر و کت مر ؟ ال : کت 
شالف فلع ایت ی ال آنو در * فد شالت «فعال #ع ای تورا ۰ ۱۸۱ 


الامام الرضا علیه السلام :قال رسول اللّهِ صلي اللم علیه و آله : لمّا آسری 
بي الی السَّماء , بل بی جبرئیل مکانا لم یَطاهُ قط جبرئیل . قکشف لد , 
را ال من نور عََعَیَه مات (5) 


التوحید عن, مرازم عن الامام الصادق علیه السلام , قال سَمعةُ علیه 
رال وا سا ات ای هن 0 
بقلبه . (6) 


1- .البلد الأمین : ص 407 , المصباح للکفعمی : ص 343 , بحار الأنوار : ج 
.سس 
- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 7472 11536 . 
- .الفردوس : ج 2 ص 254 ح 3183 عن ابن عباس . 
9« : ج 1 ص 161 ح 292 ای تاه : ص 192 
ح 441 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 98ج 8 , التوحید : ص 108 ح 4 وفیه «فأرانی اللّه » 
بدل «فاراه الله ۳ الاسناد : ص 357 ح 1275 نحوه وکلها عن ابن 
۱ 1۳ 2 10 بحار الانوار ی کات و , 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای کسی که از دل های عارفان , دور 


نیست ۱ 


السنن الکبری به نقل از ابو ذر :پیامبر صلی الله علیه و آله وراد حاو 
متعالش را با دل خویش دید , نه با دیده اش . 


صحیح مسلم , به نقل از عبد اللّه بن شقیق :به ابو ذر گفتم : اگر پیامبر خدا 
را می دیدم از او می پرسیدم . ابو ذر گفت : در باره چه چیز از او می 
پرسیدی؟ گفت از او خی پرسندض: ابا تخود کارت را فیدم ای افو در 
گفت : من پرسیدم . فرمود : «نوری دیدم» . 


اه زا لام یا تقد سین له یه و الم فر هه یی که 
به آسمان (معراج) برده شدم , جبرئیل , مرا به جایی رساند که خودش 
هرگز , به آن جا قدم ننهاده بود» . پس .ردق برای پباضر صلی الله علبه و 
آله کار زوم ده حداو و ان تفن ام تور , آنچه را خواست , به او 
نشان داد . 


التوحید به نقل از مُرازم :شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرماید : 
#پیانیر عدا ضلی الله له الف پزورد ار را دید بعتی با فلیس . 
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الامام علت علیه السلام فی مُناظرته لتهودی الساِیَ , وقد قال له : قاةَ 
هذا سَلّیمان أعطی مُلکا لا : : یتبَغی لاح من بعده دلقد کانَ کذلک , ومُحَمذ 
صلی الله علیه و آله آعطی ما هو أفصَلّْ من هذا ؛ [ آسری بو من 
القسچد الحرام الی القسجد الأقصی مسيرة شهر , وغرخ به فی ملْکوتِ 
السَّماواتِ مسیزة خمسین الف عامٍ , فی أقل من ثلتِ لیلو , خی انتهی 
ٍلی ساق, القرش قدنا پالیلم , قتدلی قذلی له من الجَتّه رفرف أخصَر , 
وقشی اور : نصرغ . فرای عطلعه ره عز و جل یقواده ولم هیقب 
فعان کقاب قوسّین بینة وبیتها او ادنی ۰ (1) 


الکافی عن یعقوب بن اسحاق :تبث الی آبی مُحَمّدٍ علیه السلام . 
وسَألثةْ قل زای رسول الم صلی الله علیه و آله ره + فلع علیه السلام 
ان الله تبارک فعالی اری رشواه بعلنه من تور عطعته‌ها اعت .2۱ 


3/3 2معنی رَوْبه ال عزٍ و جل پالقلیالامام الصادق علیه السلام :تین آمیژ 
الْوْینی علیه السلام یب عَلی منتر الکوقه , |ٍذ قاق [لیه تَجُل بُقال لة : 
ذعلبٌ , ذو لسان تلیغ فی الحطب , شجاغ القلب , ققال با آمیز این 
هل # ات ری فال ‏ ویلی با دعلت مها کت انا کم اه 

أمیر المومنین کیقر أیتة؟ قال : 5 > لم رخ الشود. بششاهده 
البصار ولکن رأتة الْلوب یخقاثق الایما 

اللطاقه لا بُوضَف باللطف . عََيمٌ ال 


ب‌ 
22 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 521 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
۰ 

- .الکافی : جح 1 ص 95 ح 1, التوحید : ص 108 ح 2 , بحار الأنوار : ج 4 
43ج 2 

- .ال5؟ و : اللحاق والوصول الی الشیء (النهایه : ج 2 ص 114 «درک») . 


4 .الجَلیْ : نقیض الخفی , وتجلی الشیء : انکشف (الصحاح : ج 6 ص 

3 جلا») . ۱ 

د ِِ , التوحید : ص 308 ح 2 , عن عبدالله بن 
, الأمالی للصدوق : ص 423 560 عن الأصبغ بن نباته , الارشاد : 

1 اسناد الی آخد.من اهل. البیت علیهم السلام , بحار 

الأنوار : 4 ص 27 ح 2. 
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33 - 2 معنای دیدن خدا با دل 


امام علی علیه السلام در مناظره اش با بهودی شامی که به ایشان گفت : 
به سلیمان , سلطنتی داده شد که برای احدی بعد از او سزاوار نیست 
فا اس ام دای اه هس سا اه 
او فاصله یک ماه راه را در یک شب, طی کرد و از مسجد الحرام به مسجد 
الاقصی برده شد , و به ملکوت اسمان ها که پنجاه هزا ر سال راه است , 
در کمتر از ثلثی از شب عروج کرد , تا آن که به پای عرش رسید و به عِلمٌ 
نزدیک شد و آویخت و دیبای نازک سبزرنگی از بهشت برایش آویزان 
گشت , و نور دیده او را فرو پوشاند و عظمت پروردگارش را با دل خوبش 


زونه دیده اش : دیدو میان اه .و آن. [شششتت با عظمت خداوغد ] به آنداده 


الکافی به نقل از یعقوب بن اسحاق به امام عسکری علیه السلام نوشتم 

. و پرسیدم : آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پروردگارش را دید؟ امام 
حِ السلام مرقوم فرمود ۱ «خداوند متعال , از نور عظمت خوبش , تا 
دوست داشت , به دل پیامبرش نشان داد» . 


3/ 3 2معنای دیدن خدا با دلامام صادق علیه السلام :امیرمومنان بر منبر 
کوفه سخنرانی می کرد که مردی به نام ذعلب که زبان آور ؛ , سخنور و 
شجاع بود برخاست و گفت : ای امیر مومنان ! آیا تو پروردگارت را دیده 
ای کوفود ۰ «وای بر 7و , ای ذعلب ! من پروردگاری را که ندیده باشم , 
عبادت نمی کنم» . گفت : ای امیر مومنان !چگونه او را دیده ای؟ فرمود : 
«وای بر تو , ای ذعلب ! چشم ها با نگاه سر او را ندیده اند ؛ بلکه دل ها با 
حقایق ایمان [و تصدیقات یقینی ] , او را دیده اند . وای بر تو , ای ذعلب ! 
ی او ات یه صا ‏ اسای احت 
نمی شود , و چندان باعظمت است که به عظمت , وصف نمی گردد , و 
آن: سان بت تن استت .یه نی , وصف نمی شود , و چنان سترگ است 
که به درشتی [و غلظت جسمانی ]وصف نمی گردد . پیش از هر چیز است 
و گفته نمی شود که : چیزی پیش از اوست . و پس از هر چیزی است و 
فته نمی شود که : بعدی دارد . چیزها را خواسته است (/ خواهنده 
چیزهاست) ؛ اما نه با کوشش [و تلاش ان وت که ند دی تشر آنشت ]: ۰ و 


مارا با کم بومه استا ی تفای 
این که با انیا آخه‌هیا از اهاعدا باشد مان انست ۶ انا تیه ده 
ما فا روف تیان اشگار ات تا مره هو انار شوه 
[اشیا ] برای چشم . دور است , نه به مسافت , [و آنزدیک است , نه به 
نحو هم جواری» . 
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تاریخ رمشق عن المدائنی :بیتما محَمَْ بن عَلیٌْ بن الخسَپن فی فناء الکعبه 
, قاذا آعراییٌ , ققال له : هل رأیت ال حبٌ عَیدتة ؟ قاطرق واطرق من 
کان حَولَهْ , تم رقع رس الیه ققال : ما کنث لاب شینا لم أرخْ . قفال : 
وکیف رأیتغ ؟ قال : لم ترة الابصارٌ بقشاهده العبان , ولکن رأتة الملوث 
بحقایّق الایمان , لا یدرک بالحواس , ولا یُقاسنْ بالّاس , معروفٍ بالایاتِ , 
منعوثٌ پالقلاماتِ , لا یجوژ فی قَضِیته , با من الأشیاء وباتت الأشیاء منة , 
«یْسَ کمثله شت ۶» , دک له لا اله الا هو . ققال الأعرابیةٌ : ال أَعلَم 
حیث ب< رسالاته ِِ": 


1- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 282 ؛ الارشاد : جح 1 ص 225 , الاحتجاح : 

1 ص 493 ح 123 کلاهما عن اللمام علی علیه السلام , الأمالی لس 
المرتضی : ج 1 ص 104 , کشف الغمه : ج 2 ص 418 , روضه الواعظین : 
ص 41 عن الامام الصادق علیه السلام وکلها تخون هار الانوار : ج 4 ص 
2 جح 9 


ره 207 


تاریخ دمشق به نقل از مدائنی :محمد بن علی بن حسین علیه السلام در 
اسان کعیه هبور کا دنه نشتی آمد و کصت ۶ آبا.حد امن:۱ کغرفی 
پرستی , دیده ای ؟ امام علیه السلام سر به زیر انداخت و کسانی که 
پیرامون او بودند , سر به زیر افکندند . آن گاه امام علیه السلام سرش را 
بلند کرد و فرمود : «من چیزی را که ندیده باشم , نمی پرستم» . بادیه 
نشین گفت : چگونه او را دیده ای؟ فرمود : «دیدگان , با چشم سر . او را 
ندیده اند ؛ بلکه دل ها با حقایق ایمان , او را دیده اند . با حواس درک نمی 
شود و با مردم مقایسه نمی گردد . به نشانه ها شناخته شده است و به 
علایم , وصف می شود . در خکمش (قضایش) ستم نمی کند . از اشیا 
جداست و اشیا نیز از او جدایند . «هیچ چیز , همانند او نیست» . این است 
خداوند , که معبودی جز او نیست» . بادیه نشین گفت : [به راستی , ] خدا 
بهتر می داند که رسالت هایش را در کجا قرار دهد . 
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التوحید عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال :قلثْ له : 
آخیرنی عَن اللّه عز و جل هل یَراه الموْمنون یوم القیاقه ؟ قال : : تغم , وقد 
راو قبل یوم القیامه . ققلث : قتي ؟ قال: حین قال لهُم: «ألسْث برَيكَم 
قالو بلی» (1) . ثم سکت ساعَة تم قال: وان المَوْهنین لیروتة فی الدی 
قبل توم القیاقه , آلست تراغ فی وفتک هذا ؟ قالٍ آبو تصبر : قَقلث له : 
جُِلتٌ فداک ! قأحَدْثْ بهذا عنک ؟ ققال : لا, قانک لذا حَدَنت به نکر 
منک جال یقعنی ما وله نع در آنْ دیک تشیيه کقر 7 .ال وره 
بالقلب کَالرَوْیّه بالعین , تعالی ال عَشا یَصِفْه المَشَبهون والملجدون ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام حین سَألهْ مُحَمّد الحَلیی : هل ری سول اللّه 
صلی الله علیه ‏ له ر؟دنقم . زاة بقلیه قأَما ربا جل لاله قلا ثدرکَة 
بصار التاظرب: ولا خخیط یه اسماغ السامعیق .131 


1- .الأعراف : 172 . 

2 .التوحید : ص 117 ح 20 , بحار الأنوار : ج 4 ص 44 ح 24 . 

3- .الأمالی للسید المرتضی : جح 1 ص 103 , روضه الواعظین : ص 41 , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 54 ح 32 . 


ص: 20۳9 


التوحید به نقل از ابو بصیر ٍبه امام صادق علیه السلام کفتم : بفرمایید 
که آیا ممنان در روز قیامت , خداوند عز و جل را می بینند؟ فرمود : «آری 
۰ پیش از روز قیامت هم , ب او را دبده اند» . گفتم وی؟ فرمود ۱ «آن گاه 
که‌ببه آنان قرمود :دابا هن پروزدکان فا نیتم ؟ حفتید آریق»: سین 
| , او را در همین دنیا , پیش از 

هر تیا مت مه تور ابا وه هم انی امسوا تفت سیف . گفتم : قربانت 
کر [مطلب ] را از قول شما نقل کنم؟ فرمود : «نه ؛ زیرا اگر نقل 
کنی و شخصی که معنای سخن تو را نمی فهمد , انکارش کند و آن را 
تشبیه بداند , کافر می شود . دیدن با دل , چون دیدن با چشم نیست . خدا 
منژه است از آنچه تشبیه کنندگان و ملحدان , , وصفش می کنند» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش محمّد حلبی که : آیا پیامبر 
خدا| پروردگارش را دید ؟ :آری , با دلش دید . پروردگار ما را : نه چشمان 
اظایی اسان من وه وهای وی مساو راحا اه مس 
يابند . 
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القصل الرابعز طرق معرفه له عز ,و چل4 / 1معرقة اللّفسالکتاب«و فی 
ار ایا لْمُوقنین * و فی أنفْسِكم آقلا ثبْصژون» .۰ (1) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی قوه سُبحاتة : «و فی کم فا 


ِ- 


الب و 


تبصدون» :له حَلقک سمیعا بُصیرا , تَعصَبٌ وترضی , وتجوع وتشبع ؛ وذلک 
کمن ایات الله تفالی.. 191 


التوحید عن ,هشام بن سالم (3) :التوحید عن هشام بن سالم (۵) : 
عفد بن التّعمان الاحول , ققام الیه رَجْل ققال لذ 9 
یتوفیقه واٍرشاده وتعریفه وهدایته . قال قحَرَجث من عنده , قلقیث هشام 
بن الحکم , ققلث له : ما آقول من بسالْنی قتقول لی : يم عَرَفت رَیک؟ 
تال : ان سال سائل ققال : يع غرفت ریک؟ فلت : عرفث ال جل جلالة 
بتفسی؛ لاتها قرث الأشیاء لي, ویک ی آجذها آبعاضا مجتمقة , وأجزاء 
وله , ظاهه الترکیب , مُتَبیته الطنقه , مَبیّة عَلی روپ من الخطیط 
۲ زایده من بعد قصان وناقصه قضه من بعد بد زياو, قد آنشی لها خواسٌ 
مُحتلِقَهٌ , وجوارخ مُتبایته؛ من بَضَرٍ وسمع وشَامّ وذایّق ولایس , مَجبولة 
عَلی الصَعفِ واللقص والقهاته , لا درک واحدهٌ منها مدرک صاحبتها , ولا 
تقوی عَلی ذلک , عاجرة عند اجتلاپ القنافع |لبها ودفع القضارٌ عنها 
واستحال ِِ وجود تالیف ول لخ, وتباث ور لا مَصَوَر 7 4 
قال ال ع جل : «و فی نسم اقلا تصتون» ‏ 5 


- .الذاریات : 20 و219 . 
ِ .مجمع البیان : ج 9 ص 235 , تفسیر القمّی : ج 2 ص 330 من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام وفیه «تغضب مره وترضی 
مزه» . 
3- .هذا النص وان لم یکن عن المعصوم علیه السلام , الا أثه عن هشام بن 
الحکم , وهو من اجلاء آصحاب الامام الصادق علند السلام هآ ضاوم ۷ 
علم الکلام, فالذی یقوی فی النظر آثه موَیّد من الامام علیه السلام , فلذلک 
0 هنا. 

4 .التوحید : ص 289 ح 9 , بحارالأنوار : ج 3 ص 49 ح 22 . 


ضر 5 1 21 


فصل چهارم: راه های شناخت خدا 
4 / 1 خودشناسی 


اشاره 


فصل چهارم: راه های شناخت خدا4 / 1خودشناسیقرآن«و در زمین , نشانه 
هایی برای اهل یقین است و در خودتان . ایا نمی بینید؟» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند پاک که : «و در 
خودتان .ابا نمی ید ۷ وه ترا شنوا و بسا آفر ید ,.خشمکین فی شوی و 
خرسند می گردی , و گرسنه می شوی و سیر می شوی , و همه اینها از 
نشانه های [وجود ] خداوند متعال است . 


التوحید به نقل از هشام بن سالم (1) انزد محمّد بن نعمان حول بودم که 
مردی برخاست و گفت : پروردگارت را به چه شناختی؟ گفت : با توفیق و 
ارشاد و شناساندن و راه نمایی خود او . من از نزد او بیرون آمدم و به 
هشام بن حکم برخوردم . به او گفتم : اگر کسی از من بپرسد : 
«پروردگارت را به چه شناختی؟» , به او چه جواب دهم؟ گفت : اگر کسی 
پرسید : «پروردگارت را به چه شناختی؟» , می گویی : خداوند عز و جلرا 
با [شناختن ] خودم شناختم ؛ چرا که , خودم , نزدیک ترینِ چیزها به خودم 
هستم . توضیمح 1 ن که : من خویشتن را دارای پاره های فراهم آمده و 
اجزای به هم پیوسته می یابم ؛ ترکیبی نمایان و ساختاری روشن دارم : بر 
پایه انواع طرّاحی ها و صورتبندی ها ساخته شده ام ؛ پیوسته از کاستی به 
فزونی و بعد , از فزونی به کاستی می روم ؛ از حواسٌ گوناگون و اندام 
های مختلف , از : چشم و گوش و بویایی و چشایی و بساوایی , برخوردارم 
؛ بر ناتوانی و کاستی و خواری سرشته شده ام ؛ هیچ یک از این حواس , 
قورت احس نرق را آفران تم کدف وا ایی این کاردا هم تداره از 
جلب‌مافع تدای آها و دفع:-ضرن از آنها تانوان انبت, واز نظر عفلی:: 
محال است که فراهم آمده ای بدون فراهم ار سا 
بدون صورتگر باشد . پس دانستم که مرا آفریدگاری است که خلقم کرده 
و صورتگری است که شکل و صورتم بخشیده است و با من , از هر جهت , 


متفاوت است . خداوند عز و جل می فرماید «و در خودتان ۰ آیا نمی 
بینید؟» . 


1- .این سخن هرچند از پیامبر صلی الله علیه و آله يا اهل بیت علیهم 
السلام نیست , اما از هشام بن حکم است و وی , از بزرگان اصحاب امام 
صادق علیه السلام بوده و در علم «کلام» بر همه یاران امام علیه السلام 
برتری داشته است . بنا بر این , به احتمال قوی , این سخن , مورد نایید 
امام علیه السلام بوده است . از همین رو , ما نیز ان را در این جا اوردیم . 


ضر :12 2 
وفتول الله لین الله یه و ال رن رف تفه فد وف 1112 


لأمالی للستّد المرتضی نوچ ان تعضت آزوان الترتاصلی اللتعلهو اد 
سَألنه : : متی یعرف الانسان ربة ؟ ققال : اذا رف تَفسة . (2) 


وشتوال آلاه‌خلی الله اس ال" ار کم تتقفیه آغ میم خر او 


عوالی اللالی :رو فی تَعض الأخبار آلّة دحل علی سول اللّه چلی الله 
علیه و آله رَجْل اسمَه مُجاشغ , ققال اس ال کیت الطریقْ لٍلی 
معرقه الحَو*؟ ققال صلی الله علیه و آله : قعرقَة الّفس (۵) . 


الحکم "ج 5 ص 194 7 7946 عن اللمام علّت علیه السلام ولیس فبه 

«فقد» , بحار الأأنوار : ج 2 ص 32 ح 22 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید 
: ج 20 ص 292 ح 339 , مثه کلمه للجاحظ : ص 22 ح 6 کلاهما عن 

الامام علیْ علیه السلام . 

2- .الأمالی للسیّد المرتضی : جح 1 ص 198 . 

3- .جامع الأخبار : ص 35 ح 12 , روضه الواعظین : ص 25 . 

4 .عوالی اللالی : 1 ص246 ح1 , بحار الأنوار : 70 ص72 23 . 


ص: 213 


الأمالی , سید مرتضی :روایت شده است که یکی از همسران پیامبر صلی 
الله ,له وال ان ایشا بر یه که هت اسان ور دما را هت 
شناسد؟ فرمود : «هر گاه خودش را بشناسد» . 


تباشر دا صلی: تلف خن ي الم وی رین ,شما بخ اشتاس نزن 


عوالی اللالی :در بعضی احادیث , روایت شده است که مردی به نام 
فجاشه ند بیافید خدا ضای آلله عله و الم در آمة و کفت :ای اهر و۱ 
راه شناخت حق چیست؟ فرمود : «خودشناسی» . 


ص: 214 
الامام علیْ علیه السلام :عجبث لِمَن یَجهّل تَفسَة , کیف تعرف رَتجْه؟!(1) 
عنه علیه السلام کنر الّاس معرقة لتفسه أخوفهم لِرَبه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :العَجَبٌ من مخلوق برغم عم آن 211 تخفی عَلي 
عباده وقو یری آنر الصَنْع فی تفسه ؛ بترکیب ی ببهژ عَقلَة , وتالیف بط 
جحوده (3) 4(۱) 


عنه علیه السلام :ان الصْورَة الانسانة اک کته آللق علی خاهد . 
الکتابٌ الذی کتبِة بیده , وهی الهَیکل الذی 9 , وهی 
0 وهی الفْختَضرٌ من العُلوم فی اللوح التحفوظ . وهت ۹۹ 

عَلی کل غایب , وهی الحَجّة علی کل جاجد , وهی الطریق المستقيم الی 
کل خیر . وهی الطْراطٌ المدودٌ بین الجتّهِ والتّار . (5) 


راجع : ص228 (اللّه / المبحث الأوّل / الفصل الرایع : طرق معرفه الم عز 
هل / الخرت وم که الففاند ااساایه ود ص121 سوه لاد / 
اافضل. لامش : دور معوقه الحلی, فی معرفق الحالق الاب الایت - 
خلق الانسان) . 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 341 ح 6270 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 5639 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 424 3126 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 2438 وفیه «آکبر» بدل «اکثر» . 

3- .وفی نسخه آخری من بحارالاأنوار : «حجته» بدل «جحوده» . 

4 .بحار الأنوار : ج 3 ص 152 نقلا عن رساله الاهلیلجه عن المفصّل بن 


عمر . 

5- .الکلمات المکنونه : ص 111 , الأسفار الأربعه : ج 8 ص 356 عن الامام 
علیث علیه السلام ولیس فیه «وهی الهیکل الذی بناه بحکمته» و«هی الحجه 
علی کل جاحد» , جامع الأسرار : ص 383 ح 765 , نص النصوص : ص 
6 وص 441 , کشف الأسرار : ص 160 . 


ص: 215 


اما تقلی قلیه لام عفن شکفی از کیت که فویان زا نمی اند 
چگونه [توقع دارد آپروردگارش را بشناسد ! 


امام غلین علیه السلام :خودشناس ترین مردم , خداترس ترین آنهاست 


امام صادق علیه السلام :شگفتا از آن مخلوقی که می پندارد خداوند از 
ترکیبی که جرد را حیرت زده می کند و ساختاری که جایی برای انکار او 
نمی گذارد! 


امام صادق علیه السلام :ساختار انسان ۰ بزرگ ترین حجّت خدا بر خلق 
اوست . وجود انسان , کتابی است که خداوند با دست خویش آن را نوشت 
و پیکری است که با حکمت خود , ان را ساخت . مجموعه ای از صورت 
های همه عالم است و خلاصه دانش هایی است که در لوح محفوظ است . 
بر هر غایبی , گواه است و بر هر منکری , حجّت است . جاذه مستقیم به 
سوی هر چیزی , و راو کشیده میان بهشت و دوزخ است . 


فیک ی 229 وا ششک فص ها ره رای شاخت وا | 
تجربه) و دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 215 (خداشناسی فصل 
پنجم : نقذش شناخت خلقت در شناخت خالق / باب دوم : افرينش انسان) . 


2 
بحثی درباره نقش خودشناسی در خداشناسی 


اشاره 


بحثی درباره نقش خودشناسی در خداشناسیاز نگاه قرآن کریم , در 
آفزینشن انسان.» تشانه ها و دلایل, روشتی برای خداشناسی وخود.دارد که 
هر کس اهل لجاجت نباشد و بخواهد از راه دلیل و برهان , حقایق هستی 
را بپذیرد , می تواند با دقّت در حکمت های وجود خود , با آفریدگار جهان و 
حقیقه الحقایق , آشنا شود : «و ی حَلقکم و قا بت من دابّو عَاَاتْ لقَوّمٍ 
یوقتّون ۰ (1) و در آفرینش شما و چنبندگانی که ,پراکنده اند , نشانه هاپی 
پرای یقین داران است » . «و فی الارْض عایاث لْمُوقنین ۱ 
اقلا بُصِرُونَ , (2) و در زمین . نشانه هایی برای قین داران با 
ِِ . مگر نمي بینید؟» . «سَْرِيهِمٌ تا فی الأقاق و فی آَنفَسهم 

ین انم الحق . (3) به زودی , نشانه ار ها ای 
1 و در خودشان را نف نان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود 
که ام ات این اد ری فی ند که وال مان 
بلکه دلیل ها و نشانه های 


1- .جائیه : آیه 4 . 
2 .ذاریات : آیه 20 21 . 
3- .فصْلت : آیه 53 . 
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اقسام احادیث دعوت به خودشناسی 


فراوانی در وجود انسان برای آشنایی با آفریدگار جهان هست که انسان 
نمی تواند حقیقتا خودشناس , اما خداناشناس باشد . 


اکتتام اعادیت وعنت به مدا ساخادیت اسلانی.. با آلهام کرفتن از 
قرآن , فراوان بر خودشناسی تأکید دارند . این احادیثت را می توان به چهار 
دسنه تقسیم کرد : 


. ارزش خودشناسیدسته اوّل , احادیثی هستند که خودشناسی را با 
۳ 
ی : افصَل القعرقه معرقة الانسان «ِ 
و رو دو شناخت , ۱ ۳۳ . آفصَل الخکعهد ِِ 
الانسان تَفسَءة . (3) برترین حکمت , خودشناسی است . غایة المع قه آن 

بعرف آلقرء تفسَة . (4) نهایت شناخت , خودشناسی است . معرقَة اللّفْس 


نع القعارف ۰ (5) 

1- .ر. ک : غرر الحکم : ج 2 ص 386 ح 2935 . 
2 .ر. ک : غرر الحکم : ج 2 ص 25 ح 1675 . 
3-.ر .ی : غرر الحکم : ج 2 ص 419 ح 3105 . 
4 .ر.ک :غرر الحکم : ج 4 ص 372 ح 6365 . 
5-.ر.ک :غرر الحکم : ج 6 ص 148 2 9865. 


ص: 2168 
2 . زیان های جهل به خود 


سودمندترین شناخت ها , خودشناسی است ۰ و از امام باقر روایت شده : 


2 . زیان های جهل به خوددسته دوم , احادیثی اند که به بیان زیان های 
نشناختن خود پرداخته اند . در این احادیث , تأکید شده است که انسان تا 
خود را نشناسد , نمی تواند جهان بینی درستی داشته باشد و راه رستگاری 
و نجات را در زندگی بیابد . بخشی از سخنان امام علی علیه السلام در این 
باره , چنین است : من جهلّ تَفسَة کان بقیر تفسه أجهّل ۰ (2) آن که خود 
را نشناسد , به غیر خود , نادان تر است . کیف یعرف غَيرَخ من یجهل تَفسَه 
؟(3) آن که خود را نشناخته است , چگونه دیگری را بشناسد ؟! لا تجهّل 
تفسک فان الجاهل معرقه تفسه جاهل یکل شی ء . (4) از خود , بی خبر 
مباش که بی خبر از خود , از همه چیز بی خبر است . من لم تعرف تَفسَة 
َعْد عن سبیل النّجاه , و حَبّط فی الصْلالِ و الجّهالاتِ ۰ کنننی که خود را 
تایه از ام رهایی صقر مت اند ور حم‌سباهن وفادانی فیوفی لر 


1-.ر . ک : تحف العقول : ص 286 , بحار الأنوار :ج78 ص 165 ح1 . 

2 .ر. ک : غرر الحکم : ج 5 ص 334 ح 8624 . 

3- .ر. ک : عیون الحکم و المواعظ : ص‌383 6467 . 

۵ .ر. ک : غرر الحکم : ج 6 ص 304 ح 10337 ی و امه اشضا 


: ص524 9547 . 
ی : غرر الحکم : ج 5 ص 426 ح 9034 . 


طر 2 219 
4 . کلید خداشناسی 
5 . مقصود از خودشناسی 


3 . کلید هستی شناسیدسته سوم , احادیثی هستند که تصریح می کنند 
خووشتا سیم معد مه و کلید هبیتی شتا سی. است .ان که ان امام عبت 
علیه السلام نقل شده است که : من عرف تفس کَهُو لقیرٍه عرّف . (1) 
۱0 اب ۱۳ 7 اه 6 
انتهی الی غایّه کل معرقه وعلم . (2) آن که خود را بشناسد , به نهایتِ هر 


تتاعت و دای مر شید 


4 . کلید خداشناسیدسته چهارم , احادیثی اند که خودشناسی را کلید 
خداشناسی , بلکه برابر با خداشناسی می دانند که در فصل چهارم به انها 


پرداخته شد و مشهورترین آنها این حدیث شریف است که از پیامبر خدا و 
امام علی علیه السلام روایت شده که فرموده اند : من عرف تَفسَهة فقد 


-ِ 
و سس 


عرف رز به.: 9 آن که.خود را بشناننتد ۶ بر وردکارشن را نیز می.شناسد:. 


5 . مقصود از خودشناسیدسته پنجم , احادیثی اند که خودشناسی را تبیین و 
تفسیر می کنند . مانند شماری از احادیت فصل چهارم و همه احادیثی که 
در باب دوم در باره آفریتتتن اتسان خواهند آمد . اکنون با عنایت به این که 
در میان همه آیات و احادیثی که مردم را به خودشناسی دعوت کرده اند , 
حدیث شریف «مّن عَرّف تفه ققد عَرّف رَّه» مورد توجه 


1-.ر. ک : غرر الحکم : ج 5 ص 363 ح 8758 . 
2 .ر.ک :غرر الحکم : ج 5 ص 405 ح 8949 . 
رک 952212 : 


ص: 220 
نگاهی به حدیث «من رف تفسه .۰.۰ .» 


دانشمندان , بویژه اهل حکمت و عرفان قرار گرفته , توچه به چند مطلب 
در این باره , ضروری به نظر می رسد . 


نگاهی به حدیث «من عَرّف تفه ...»یک . سند حدیثاین حدیث شریف , در 
منابع مختلف روایی چنان که در فصل چهارم ملاحظه شد نقل شده است ؛ 
اما سند مثصل به اهل بیت علیهم السلام ندارد . گفتنی است که این حدیث 

سکن از هد نی انس کم آنه مان , عمرو بن بحر جاحظ (م 255 
ق)( از سخنان کوتاه امیر مومنان علیه السلام , انتخاب کرده است و آن را 
مطلوتٍ کل طالب من کلام ۳ مقمنان علیث بر آنون طالب نامیده و در 
توصیف آن گفته اسنت: : هر سخنش با هزار سخن 1 عرب , برابری می 
کند ۱11 بر اساس برخی احادیث / این حدبت , پیش از اسلام نیز مطرح 
بوده و در صَحف ادریس علیه السلام (2) نیز امده است . از راغب 
اصفهانی نیز نقل شده که د ر رساله تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین 
آورده است : قد وی له ما آنزل ال من کتاب الا و فیه : «اعرف نفسَک 
یا انسان تعرف رَبّک» . (3) روایت شده که خداوند , هیچ کتابی فرو 
نفرستاد , از بود : «ای انسان ! خود را بشناس , خدایت را 
می شناسی» . 


1- .این یکصد جمله را ابن میثم بحرانی و نیز رشید وطواط و عبد الوهاب , 
شرح کرده اند که مجموعا در یک مجلّد , به تصحیح و همّت مرحوم میر 
خلالد لین مخت ارعهی هه یم سوه اسب ون بان کر رو وروت 
«من عرف نفسه» , ر . ک : حدیث پژوهی 2 , هزار و یک کلمه کت 
ص 194 . 

2 .ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 143 ح 3480 . 

3- .هزار و یک کلمه : ج 3 ص 199 . 


ص: 221 
ذو ء شرع های جات 


باری ؛ حدیتِ یاد شده , اصطلاحا «مُرسَل» نامیده می شود و چگونگی 
اسناد آن مشخّص نیست ؛ لیکن با عنایت به این که مضمون آن در آیاتی که 
یدانها اشاره شند م آمده و در فاقغ : این حذیت «.شرح و تقسیر ان آیات 
است , نیازی به ارزیابی سند ندارد . از همین رو , بسیاری از محذئان و 
محققان آن:را پذیرفته و بدان استناد کردم اند . 


دو . شرح های حدیثاین حدیث شریف , از دیرباز , مورد توجه علمای اسلام 
, بویژه حکیمان و اهل عرفان بوده و رساله ها و مقالات فراوانی در باره 
آن بارش بات اش آفا بزرگ صرانی ار الخوعه وین رال 
شرح این حدیث , معزفی کرده است . () برخی شروح مستقل دیگر 
عبارت اند از : (2) 1 . الرساله الوجودیه فی معنی قوله صلی الله علیه و 
و ی ی ی ای 
شرح حدیت : «من عرف نفسه» , از عماد الدین بن یونس پنجهزاری . این 
نسخه را حسن حسن زاده آملی به طبع رسانده است . (3) 3 . رساله ای 
درف یت من و تسه کار ید تیان کب در شال 
2 ش , با چند رساله دیگر به طبع رسیده است . (4) 4 . رساله ای در 
شرح حدیت : «من عرف نفسه» , از حسن حسن زاده آملی که در 


1- .الذریعه : ج 13 ص 208 209 . 

2 .اين قسمت , از دفتر اوّل میرات حدیث شیعه (ص 144 146) اخذ 
شده است . 

3- .هزار و یک کلمه : ج 3 ص 197 و ص 217 228 . 

4- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه ایه الله مرعشی : ج 18 ص 62 . 


رت 222 


هزار و یک کلمه به طبع رسیده است . (1) 5 . رساله ای در شرح حدیت : 
«من عرف ۱ آملی که مخطوط است ۰ (2) 6 . 
شرح حدیت : «من عرف نفسه» , از احمد بن زین الدین آحسایی . (3) 7 . 
شرح حدیث : «من عرف نفسه» , از احمد بن صالح بن طوق قطیفی . 9 . 
شرح حدیث : «من عرف نفسه» . از صدر الدین کاشف دزفولی (1174 
6 ق) . 9 . شرح حدیت : «من عرف نفسه» . از عماد الدین 
مازندرانی .۰ 10 . شرح حدیت : «من عرف نفسه» , از علی بن احمد بن 
حسین آل عبد الجبّار قطیفی (م 1287ق) . 11 . شرح حدیت : «من عرف 
نفسه» , که مولف آن مجهول است . (4) 12 . شرح حدیث : «من عرف 
نفسه» , که مولف آن مجهول است . (5) 13 . شرح حدیت : «من عرف 
نفسه» , از مولانا برهان الدین بغدادی . (6) 14 . شرح حدیث : «اعلمکم 
بنفسه آاعلمکم بربه» , از ملا اسماعیل خواجویی مازندرانی . (۶) 15 . 
مره المحققین در معنای : «من عرف نفسه» , از شیخ محمود شبستری . 
(8) 


1- .«هزار و یک کلمه : ج 3 ص 189 227 . 

2- .«هزار و یک کلمه : ج 3 ص 198 . 

3- .قهرست کتب مشایخ : ص 15 خی یاه ام ال 
4 تس ای ان کات اه مکی 7ج 0 ند .و 

5- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه مسجد اعظم : ص 589 . 


۳ 


6- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه آیه الله مرعشی ۲ 


7- اک( : ج 14 ص 329 . 


22 3: 


16 . زبده الطریق در معنای«من عرف نفسه» , از درویش علی بن یوسف 
9 . (1) 17 . معنی «من عرف نفسه» , از شیخ حبیب عجمی 2 
89 شرح «من عرف نفسه» , از عبد القادر گیلانی .۰ (3) 19 . 
ِ در قول : «من عرف نفسه» . از محیی الدین عربی . (4) 20 . 
النوریه در حدیث : «من عرف نفسه» . از اقا شمس الدین .۰ (5) 21 . 
اسرار الدقایق شرح حدیث : «من عرف نفسه» , از بدر الدین سماوی . 
(6) 22 . شرح حدیث : «من عرف نفسه » , از امام محمد غزالی ۰ (7) 23 
۰ القول الأشبه فی حدیتث : «من عرف نفسه» . از جلال الدین ان بکر 
سیوطی . (8) 24 . نقطه الوحده در معنی : «من عرف نفسه» , شیخ ابو 
اسحاق (ترکی) . (9) 25 . معنی ۰ «من عرف نفسه» , از امام محمد 
غزالی (ترکی) . 10 26 . رساله قبس المقتبس , از ملا حبیب الله شریف 
کاشانی . 11 27 . شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» . از سید 
محمدمهدی تنکابنی .۰ 12 


1- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه آیه اللّه مرعشی : ص 148 . 

2 .فهرست نسخ خطی کتاب خانه آیه الله مرعشی : ص 139 . 

3- .فهرست نسخ خطی کتاب خانه آیه اللّه مرعشی : ص 146 . 

هر نست نسخ خطی کناب خانه ابه الله تفر نی : ص 147 . 

5- .این وله مر الحاوی للفتاوی بار ها چاپٍ شده است . 
ها :ص 149 

8- .این رساله , در فصل نامه علوم حدیث (ش 4 ص 125) , به چاپ رسیده 
است . 


ر سبده است ۰ 


ضر »22 


به.برخی. از آنها اشاره فی شوم( 1 ب ضه کلمه ۰ شید الدین, فطواظط 
(کاعه تشم 2 الفیران فی فسیر آلعران ء سید متسین 
طباطبایی (ج 6 ص 169 176) . 3 . صد کلمه , حسن حسن زاده املی 
اکلفه: 0 2ب #4 هزاز ویک خکته: عستن خسن زان املی (نکته. 105 + 
8 و 541) . 


سه . معاني حدیثبرای این حدیث , معانی فراوانی گفته اند , تا آن جا که 
استاد حسن زاده املی , تحت عنوان : «برخی از معانی حدیث شریف : 
معتقدند که در این حدیث , اشارات لطیف و ارشادات روشنی به اصول 
دین : خداشناسی , صفات ثبوتی و سلبی , عدل , نبوّت , امامت و معاد , 
وجود دارد . (2) برخی بر این باورند که همه مسائل اصیل فلسفی و 
مطالب قویم حکمت متعالی و حقایق متین عرفانی را از ان می توان 
استنباط کرد . (3) برخی می گویند که همه اصول و فروع دین , و همه 
احکام دنیوی و اخروی , و جمیع احکام ربوبیت و عبودیت , در این حدیث , 
خلاصه شده است . (4) طرح و ارزيابي انچه در شرح این حدیث گفته شده 
, فرصت دیگری می طلبد ؛ 


1- .هزار و یک کلمه : ج 3 ص 200 (کلمه 16 2) . 
زار ویک کاخه : ص 217 : 

۵ هزار ویک کلمه ض 191 : 

4- .میراث حدیت شیعه : دفتر اوّل ص 157 . 


رت 25 2 
چهار . روشن ترین معنای حدیث 


ولی به نظر می رسد که برای تبیین دقیق مقصود از آن , توجه به سه نکته 
ترا اه ای اه خست ری ایس تست 
21 مااحطاه احاذیتین که به متزله شرح این دی ر شفزده من شوند. 37 
باره معانی حدیث مذکور گفته شده , نشان می دهد که نکاتی که بدانها 
اشارت رفت , يا مورد توچّه نبوده و یا کمتر مورد عنایت قرار گرفته اند . 


چهار . روشن ترین معنای حدیثمقتضای دقت در آیاتی که انسان را برای 
خداشناسی به خودشناسی دعوت می نمایند و مجموع احادیثی که مفسْر و 
مبین انهاست و همچنین مراجعه به فهم برخی از اصحاب سخن شناس اهل 
بیت علیهم السلام , این است که روشن ترین معنای حدیث , دعوت به 
خودشناسی و تدبر در حکمت هایی است که در خلقت انسان به کار رفته و 
حاکی از علم و قدرت بی نهایت آفریدگار اوست . این حکمت ها که در 
متن قرآن و احادیث اسلامی تشریح شده اند , عبارت اند از : چگونگي 
آفرینش انسان از خاک , چگونگی پیدایش انسان از نطفه , , تصویر جنین در 
رجم , نفخ روج در جنین ؛ ۶ اختلاف ربان ها ع.زنک ها م تامین قداهای مورد 
نیاز بدن و . .. که در باب دوم از فصل پنجم , به تفصیل بیان شده اند (1) و 
این راه ,؛ از آتتان: ترین راه های خداشناسی است .۰ امام صادق علیه 
السلام در تبیین اين راه , آیات حکمت و آثار صنع در وجود اسان را بدین 
گونه جمع بندی فرموده است : و العَجَبٌ من مخلوق یَزعْم أنّ ال تخفی 
غلی عباده و هو ری یر الْصَنع فی تفسه 


رک * دانتش نامه عفاید اسلامی : ج 4ص 215 (افزینش اتسان) : 


ص: 226 


بترکیب بُبهرٌ عَقلَهُ و تألیفب بطِل حُجِتَهُ . (1) و شگفت از مخلوقی که می 
ندارد خداً از بندگانش پوشیده است , در حالی که اثر صنع را در ترکیب 

محیُرالعقول خویش و پیوند اجزایش به گونه ای که انکار را بر نمیو تاید. 
می پیند ! و نیز در تبیین آپه 53 از سوره فصّلت : «و فی أنْسيكم اقلا 
تبصرّون ؛ و در خود شما ؛ آیا نمی بینید؟» , می فوماید : | حَلِمَک سمیعا 
بصیرا , تَغصَب و ترضی , و تجوغ و تشتَعٌ ؛ و ذلک کل من آیاتِ ال ۰ (2) او 
تو را شنوا فبا افریده. اشنت. . خشتم .فی. گبری. و خشنود می شوی: : 
گرشته می شوی و سیرمی گردی و آنها همه ان تقانه های حداست.: 
جالب توجّه است که هشام بن حکم , شاگرد و یار سخن شناس امام صادق 
علیه السلام نیز همین معنای روشن را از آیات و احادیث خودشناسی 
استنباط کرده و در باره خداشناسي از طریق خودشناسی می گوید : 
عرفث ال جَلّ جَلالَُ بتفسی؛ لها أَقرث الاشیاء الیّ, و ذلک نی أجذُها 
ابعاضا همه 9 خذاوند. که رک اش شش که باه 
را از طریق نفس (خویشتن) خویش شناختم ؛ چرا که نفس من , نزدیک 
ترین خبز به من استت و می بیتم که بارم‌هایی کرد هم آمده و-بخنتن هایبین 
با هم تناسب یافته است . او در پایان , اشاره می کند که مقصود از سخن 
خداوند متعال که می فرماید : « فی أنفسِكَمٌ اقلا تبون 4 .تفن 
معناست . امّا با کمال تأشف باید گفت : در تبیین حدیث خودشناسی , 
معنای روشنی که 


1-.ر . ک : بحار الانوار : ج 3 ص 152 . 
هر کصضن 210 03 
3-.ر. کی :ص 212 ح 84 . 


ص: 227 
پنج . مراتب خودشناسی 


قران.ه اعادیت اسلامی سر ان امه داز ند دبه کلی هورد ظفلت باقع فده 
و در شروحی که ملاحظه شد , حتّی به عنوان یک معنا در ردیف سایر 
معانی که بعضا تحمیل رآی خود و يا دیگران بر اين حدیث شریف است ذکر 
نشده است و اگر دانشمندان مسلمان این پیام قرآن را در باره 
خودشناسی گرفته بودند , آکنون باید در علوم مربوط , به انسان شناسی , 
سرآهد همه دانشمتندان جهان بودند.. 


پنج . مراتب خودشناسیبی تردید , خودشناسی , مانند خداشناسی مراتبی 
دارد , چنان که در حدیثی از امام علی علیه السلام می خوانيم : عَفکُم 
بتفسه , اعرفکم یره . (1) آگاه ترينِ شما به نفس خویش 7 
به پروردگار خویش است . پایین ترین مراتب خودشناسی , برای عموم 
مردم میسرند : اما هر چه بر معلومات انسان نسبت به «خود» افزوده 
معرفت شهودی «خود» دست یازد . آن جاست که به معرفت شهودی 
حضرت حق تعالی نیز نایل می گردد و در کنار فرشتگان بو اولو العلم , 
شاهد یکتاپی آن وجود خواهد بود : «شَهد ال آة لا له لا هو وَالَلیکة 
الوا الم . (2) خدا , گواهی می دهد که خدایی جز او نیست : و 
فرشتگان و دانشمندان نیز [گواهی می دهند» . رسیدن به این مرتبت از 
معرفت , جز از راه مجاهدت , میسر نیست که شرح ان در فصل ششم 
خواهد امد . 


ِ کت جر 12 22 07 : 
ِ :ال زان ؛ آیه 18 . 


2 26 


4 /,2الَجرتهالامام علی علیه السلام :مرف له شحاتة تة بقسخ العزائّم , 
فحل العقود . و کش ال واه عن احلض لاه( 


عنه علیه السلام :عَرَفثْ ال سبحاتة بقسخ العزایّم , 5 ااعهوده وتف 
الههم . (2) ۲ 


جامع الأخبار سْیْلَ آمیژ المُومنین علیه السلام: قا الدّلیل لی اثباتِ الصّانع 
0 قال : تلائة آشیاء : تحویل الحال , , وضعف الارکان , , وتقض ۰ ۰ (3) 


الامام الحپین علیه السلام :0 رَجْلاً قام اٍلی آمیر الممنین علیه السلام , 
ققال : یا آمیز الُومنین , یماذا عَرَفت ریک ؟ فالَ : یقسخ القزم , وتقض 
الم ؛ ما همقمث قحیل بینی وین هَمّی , وعرّمث قخالف القضاء گزمی ,: 
عَلمث أّ ادن غیری . (4) 


التوحید عن هشام بن سالم سل آبو عبد له علیه السلام , ققیل له : بما 
عرفت ریک ؟ قال : یقسخ العزم , وتقض الم ؛ عَرَمث قَقسَخ غزمی , 
وهممث فتَقَض همّی ۱9 


الامام الصادق علیه السلام لابن آبی العوجاء شا قال : ما مَتَعه ان کان الاأمر 
گما تقولون آن یَظهر لحَلقه وتدعوفم |ٍلی عبادته ! حی لا تختلف منم اثنان 
, ولِمّ احتجبِ عَنهم واأرسَل له الرْسْل ؟ ولو 7 قرب 
الی الاعان نف :یلک کف استی عف من ارای خررتم فی تفسی.؛ 
0 ۱ 
قَوّتَک , وشقمک بعد صحْتَکَ , وصکتک بَعد شُقمک , ورضاک بعد عضبک , 
وعصَبک بعد رضاک , وخزتک بَعد قَرجک , وفرک بعد خزنک , وخبک بعد 
بُفضک , ویُغصک بَعد خبک , وغزقک بَعة 0 
وشهوتک بعد گراهیک . وگراهتک بَعد شهونک . وزغتتک بعد هیک ورهبتک 
ی موای ند اس رای وهای ,وقاط رت ها آم که 
فی وهمک , وغزوت ما آنت مَعتَقدْهْ عن ذهیک . (6) 


زاجم ضن 210 (اللم / المبخت الاول 7 الفصل الرانع *ظرق, معرقه: اللة 
عز و جل / معرفه النفس) . 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 357 ح 6315 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 5778 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 250 , روضه الواعظین : ص 38 ولیس فیه «نقض 
الهمم» . 

.جامع الاخبار : ص 39 ح 28 , بحار الأنوار : ج 3 ص 55 ح 29 . 

4- .التوحید : ص 288 ح 6 عن زیاد بن المنذر عن الامام الباقر عن یه 
علیهماالسلام , الخصال : ص 33 ح 1 , مختصر بصائر الدرجات : : ص 131 
کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق عن ابیه عن جذه علیهم 
السلام , روضه الواعظین ۰ ص 38 عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , 
ازشاد القلوب: .و من جفن اساد الی. احذ هن اهل: البیت :علنمم 
1 وفیه «الهمم» بدل «الهم» , ۳ الأنوار : ح 3 ص 42 ح 17 . 

- .التوحید : ص 289 ح 8 , بحار الأنوار : ج 3 ص 49 21 . 

۳ .الکافی : ج 1 ص 75ج 2 , التوحید : ص 127 4 وفیه «اباتک» بدل 
« آناتک» وکلاهما عن ابن ار العوجاء . 


ص: 229 
4 ۸ 2 تجربه 
اشاره 


4 / 2تجربهامام علی علیه السلام :خداوند پاک , با شکسته شدن تصمیم ها 
, و برهم خوردن اراده ها , و برطرف شدن سختی و بلا از کسی که نیت را 
برایش خالص می گرداند » شناخته شده است . 


امام علی علیه السلام :من , خداوند پاک را با در هم شکستن تصمیم ها , و 
برهم خوردن اراده ها , و نقض شدن خواست ها شناختم . 


خامه ای اه اسر هسام لد ول بر نات صانه 
چیست ۱ خرمود * «شه جر ۶ گرگونی احوال, امروفان | یر «البت م, 
سستی ارکان [بدن], و نقفض شدن اراده ها» . 


امام حسین علیه السلام :مردی برخاست و به امیر مقمنان علیه السلام 
گفت : ای امير مقمنان ! با چه چیز , پروردگارت را شناختی؟ فرمود : «با 
شکسته شدن تصمیم و نقض شدن اراده . چون آچیزی را ]اراده کردم , 
رز ۱ 
بر خلاف اراده ام شد . بنا بر اين , دانستم که مدبری غیر از من وجود 
دارد» . 


التوحید به نقل از هشام بن سالم :از امام صادق علیه السلام سوال شد : 

با چه چیزی پروردگارت را شناختی؟ فرمود : «با شکسته شدن تصمیم , و 

نقض شدن اراده . من تصمیم گرفتم و او تصمیم مرا در هم شکست , و 
اراده کردم و او اراده مرا نقض کرد» . 


اماق ضافق علبه السااق دی باسخ این آنی الصجاة که کفت: ‏ ابر خطاب: 
چنان است که اینها (خداباوران) می گویند [و خدایی مر ی 
دارد که بو وید انششن آشکار شود و آنها را به پرستش خود فرا خواند تا 
از ۳ 
فرستادگانش را به سوی آنان فرستاد , در صورتی که اگر خودش مستقیماً 
این کار را می کرد , ایمان آوردن به او آسان تر بود؟ :وای بر تو ! چگونه از 


تو پنهان است کسی که قدرتش را در وجود تو به تو نشان داده است : 
نبودی و بود شدی , خُرد بودی و بزرگ شدی , ناتوان بودی و توانا شدی , و 
بعد از توانایی ات دوباره ناتوان می شوی , تن درست هستی و بیمار می 
شوی , و بیماری و بهبود می یابی , خشمگین می شوی و خشنود می گردی 
, و خشنودی و خشمگین می گردی شاد هستی , و اندوهگین می شوی , و 
اندوهگینی و آن گاه شاد می گردی , دشمن می داری و بعد دوست می 
داری , و دوست می داری و بعد دشمن می داری , درنگ می کنی و باز 
تصمیم می گیری , و تصمیم می گیری و باز درنگ می کنی (از تصمیمت 
فتضراف هی هی اعد اد آن که نمی داهن :دض وا هی , و بعد از آن 
که می خواهی , نمی خواهی , بعد از هراس به تو تمایل دست می دهد , ۰ و 
بعد استایل دوباره هراسناک می شوی , ناامید می شوی و امیدوار می 
گردی , و امیدواری و نومید می گردی , و آنچه را که در ذهنت نبوده است 
#بهخاظر قی افوی و آنخه فی-دانی ۶ از دهنت نایدند.هی ردو 


وک 211 (الله میت که فص ها رم رام هام شتاخت: خدا 7 
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جر 212 
توضیحی درباره نقش تجربه در خداشناسی 


توضیحی در باره نقش تجربه در خداشناسیخداشناسی از راه تجربه را دو 
گونه می توان تفسیر کرد : یک ۰ در زندگی شخصی هر کس , حالات و 
حوادثت گونا گونی پیش می آید که از یک , سو حاکی از نقشه و تدبیر مدبر 
است , و از سوی دیگر ی ی بو بت ۵ 
تصمیم قطعی دارد کاری را انجام دهد ؛ ولی بدون این که دلیل عقلي 
خاضی داشته باشد , از انجام دادن آن منصرف می شود و بعدها معلوم 
می شود اگر انجام می داد , برای او زیان بار بود . چه کسی بین انسان و 
عزم قاطع او حایل می شود و او را از خطر , نجات می دهد ؟ تامّل در این 
تجربه , همان طور که در کلام امام علی علیه السلام ملاحظه شد , انسان 
را به اين نتيجه می رساند که مدیُر زندگی انسان , کسی جز خود انسان 
است و او جز خداوند چکیم دانا و توانا نیست , چنان که در قرآن می 
خوانیم : «وَاعلموا ان اللة حول بین المَرّء وقلبه . (1) وبدانید که خدا, 
میان انسان 0 ۳ ۱ . آری . خداوند متعال ان 
با( 
ی ی ات بو , جوانی , پیری , ضعف , قوّت , 
تن درستی , , بیماری و سایر حالاتی که برای انسان پیش می ند و خارج از 
اراده و تدبیر اویند , حکایت از حاکمیت تدبیر مدبری جز او دارند . 


1- .انفال : آیه 24 . 


ص: 233 


این تفسیر از تجربه , در واقع . شاخه ای از خداشناسی از طریق 
خودشناسی است . بنا بر این , می توان این احادیث را ۰ 
شرح دهنده حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» شمرد . د ۰ دومین 
معنای خداشناسی از راه تجربه , تجربه ای است که برای 7 هاي 
موجخد , مثقی و مخلص , پیش می آپد. : غرف اللَهُ یقسخ العزایّم , وحل 
کی ی ای ی . (1) خدا 0 
خوردن تصمیم ها , و گشوده شدن گره ها , و برطرف شدن سختی ها و 
گرفتاری های آنان که نیت خالص دارند , شناخته می شود حل مشکلات و 
دفع گرفتاری های زندگی , علاوه بر اسباب و راه های شناخته شده عادی و 
مای , راه دیگری هم دارد و آن , عبارت است از : تقوا , توگل و اخلاص . 
قرآن کریم تصریح می کند : «و من یلق اللَْ یَجْقل له مَکْرجٌا * و بررفْة من 
حیت ! بکشست و هن طوکل علی اللة کی که ۰ (2 هر کس ار خدا پروا 
کند , خداوند برایش راه بیرون شدی قرار می دهد و او را از آن جا کم 
گمان نمی برد , روزی می دهد» . و تأکید می فرماید : «و الْذین جَاهَدواً 
فیتا لته شتا . (3) و آنان که با تمام توان برای ما بکوشند , به راه 
های خود , راه نمایی شان می کنیم» . هر پژوهشگری می تواند توحید , 
بلکه نبوات را از طریق آزمایش عملي آیات یاد شده در زندگی انسان های 
موخد و مثقی و مخلاص , تجربه کند . 


ی 
2 .طلاق : آیه 2 3 . 


ص: 234 


ح ار * اه 2 تفر الشعاوات - ۳ لص ۳ لا بُوقئون » 00 


«الأَح حالف کل شی ء » . (2) 


«قَال بل ریک رٌ السَماواتِ و الرْضٍ الْذی قَطرَفن و آنا علی دلکُم من 
الشاهدین» . (3) 


زاجم الاتهام 18ج وه 101 فاظر ره النمن 40۶سا وه 
ك 


2 
‌ 
۱۱۷۳0 


الحدیثالامام علت علیه الشطام لکمد لاه . الدّال علی قِدمه بخدوت خلقه 
. وبخدوتِ خلقه اف 3جوده ۰۰ . مستشهد بخدوتِ الأأشیاء علی ازانه بر 
ویما وَسَمها به من القجز علی قدرته , وبقا اضطیّها [لیه من القناء علی 
دوامه . (4) 


عنه علیه السپلام الم له القلهم ۶ب ۱ ۹ 


1- .الطور : 35 و 36 . 
ی 

.ییا ۶ 
4 ی + ابوخید ۶ص 9۵ ۴ 20 عن الوم بن یه 
اللهالر تاتین المام الرضاعن آناه قنه‌عاهص الشلام الیلد الا میت ان 
2 وفیهما ذیله من «مستشهد بحدوت» , الاحتجاج : جح 1 ص 480 ح 117 
, بحار الأنوار : ج 4 ص 221 ح 2 . 
5- .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 152 نحوه , التوحید : ص 56 ح 14 عن 
فتح بن یزید عن الامام الرضا علیه السلام . بحار الأنوار : ج 57 ص 166 ح 
05 . 


ص: 35 2 
4 3 اندیشیدن در پیدایش جهان 


اشاره 


4 / 3آندیشیدن در پیدایش جهانقرآن«آیا از هیچ , آفریده شده اند وا ان 
که خود , افرید کار [خویش ااند؟ ایا اسمان ها و زمین را [انان آافریده اند؟ 
نه ؛ بلکه یقین ندارند» . 


«خدا آفریدگار هر چیز است» . 


«گفت : بلکه پروردگار شما , [همان] پروردگار آسمان ها و زمین است که 
آنهازا آفویده و هون ان , از گواهی دهندگانم» . 


ر .ک : انعام : آیه 14 , یوسف : آیه 101 , فاطر : آیه 1 , زمر : آیه 46 , 


حدیثامام علی علیه السلام :ستایش , خداوندی را که ... حدوث آفریدگانش 
را دلیل بر قدیم بودن و هستی خویش قرار داد هت و اشیا را بر 


ازلی بودنش گواه گرفت , و ناتوانی اشیا را که نشان [و ویژگی ] آنها قرار 
داد گواه بر فدرتش , و نیست شدن را که فرجام گریزنایذیر آنهاست گواه 
بر جاودانگی خویش . 


امام ۳۹ علیه السلام :ستایش ۲ خداوندی را که ستایش خویش را به 
پندگانش الهام فرمود و آنان را , بر شناخت ربوبیتش سرشت ؛ آو که 


آفریدگانش را دلیل بر هستبی خویش قرار داد و حدوت مخلوقاتش را 
نشان بر ازلی بودنش . 


ص: 236 


تِ 


۶ 


عنه علیه السلام ما الاحتجا 2 خ علی من نکر الخدوت مَع ما تقَذم ر قَهْو آثا 
لها ر آینا هذا| العالم هت متناهيهٌ ازمانة واعیاثَة وخ کانة و کون ۲ 
ی ام وا ما عا یا ملک بات ماه » ووجد آالعقل 
یلق یما لا نهایة , ولولا دیک لم تجد العقل دلبلا یُقرّقَ ما َیتهما , ولم یکن 
لنا ر ند من [ثباتِ ما لا نهایه ه لة معلوما معقولا أبَدیّا سَرمدیّا , لیس بمعلوم له 
و ولا مقدور , ولا فتخر ی : , ولا مُنقَسم , , فوَجَب عند ذلک" آن 
یکون ما لا یتناهی مثل ما یتناهی . ولذ قد تّبّت لنا دلک , ققد تبت فی عُقولنا 
أنّ ما لا یتناهی هو القدیمْ رل , وآذا بت ی غ قدیمْ وشیء مَحدَث , قَقَد 
استغتی القدیم الباری للاشیاء عَن المَحدتٍ الذی شاه وراه وأَحدَتَه , وض" 
عندنا بالحَجّه العقلیّه نه المحدت ثْ للأشیاء , وهُ لا خالِق لا هو , قتبامک ال 
لمحت کل مُحدَث , الضّانع لِکل مصنوع , المبتدع للاشیاء من غیر شیء . 
و أذا صَح ی لا در آنٍ مثلی ,استحال آن بخدتتی سل , فتعالی 
الْمَحدت للاشیاء عَّا یَقول المْلحجدون ۳1۳9 را 


الامام ایصادق علیه السلام ما یل : ما الدّلیل علی أنَ لالم صانعا ؟ 
باکر ااداه فی. تفسی: ای 8عدا | عدو آخد آمتش.: انا آن 
حَلقئها وا موجود , وایجاد : المَوجود مُحال. و اما آن آکون نها وان مد 
؛ قگیف یَخلَق لا شیء ؟ قلَما رأیهُما فاسدتین من الجهتین جمیعا 

لی صانعا ومَدبرا . (2) 


ِ‌ 
9 


1- .بحار الأنوار : ج 93 ص 90 نقلا عن رساله النعمانی . 
مضه الوا کین * خن 39 : 


ضر :237 


امام علی علیه السلام "اما دلیل بر نادرستی سخن کسی که منکر حدوث 
[و معتقد به قدم عالم ]است , علاوه بر آنچه گذشت , این است که وقتی 
می بینیم این جهانِ متحژک , زمان هایش و موجوداتش و حرکاتش و پدیده 
هایش و [خلاصه ] هر آنچه در این عالم است , متناهی هستند و آنچه از دید 
ما پنهان است نیز نهایتی دارد , و [از سوی دیگر می بینیم ]عقل [گذشته از 
وجود متناهی ,] به چیزی تعلق می گیرد که نامتناهی است (1) و اگر جز 
این بود , دلیلی وجود نداشت که عقل , میان این دو [گونه موجود آفرق 
بگذارد ایس , آچاره ای نداریم , جز این که موجودی نامتناهی و معلوم و 
معقول و ابدی و سرمدی را اثبات کنیم که معلوم نیست قٌوایش محدود 
باشد , و مقدور و تجزیه پذیر و قسمت پذیر باشد , پس در این هنگام , 
لازم می آید که نامتناهی . همانند متناهی باشد [که اين . نشدنی است] . و 
چون این برای ما ثابت شد , در خردهای ما ثابت است که آنچه نامتناهی 
است , قدیم و ازلی است . و هر گاه ثابت شد که موجودی قدیم و 
موجودی حادث وجود دارد , [روشن است که] آن موجود قدیم که آفریننده 
موجودات است , از موجود حادئی که آن را ایجاد کرده و آفریده و پدیدش 
آورده , بی نیاز است . و با دلیل عقلی برایمان ثابت است که همو 
پدیدآورنده چیزهاست و آفریدگاری جز او نیست . پس , آفرین بر خداوند 
ی و رآ را از 

ابداع کرده است . و هر گاه [اين سخن ,]درست باشد که : من قادر 
7 پدید آورم , محال است که مانند من هم مرا پدید 
آورده باشد . بس , آن که پدیدآورنده چیزهاست , بسی برتر است از آنچه 
کج اندیشان در باره او می گویند . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که : دلیل بر این که جهان 
سازنده ای دارد , چیست؟ :بیشتر دلایل در وجود خود من است ؛ چرا که 

من از دو حال , خارج نیستم : يا این که من خودم را , در حالی که موجود 
بوده ام , خلق کرده ام و [این فرض ,؛ , باطل است : چون ] ایجاد موجود , 
محال است . پا اين که نبوده ام و خودم را خلق کرده ام و چگونه چیزی که 
نیست , می آفریند؟ پس , چون دیدم که این دو فرض , از هر دو جهت 
باطل است , دانستم که مرا سازنده ای و مدبری است . 


[1- 
تعلق عقل به متنا به ست 
به مو ۷ 

جود نا 

هی ؛ 

ور 

ی | 

۳ 

که ۱۰ 

ز از 

نضو ‌ 

دارد . 


ص: 239 
التوحید عن هشام بن الحکم في حدیثِ دک فیه آبا شاکر الدّيصاییَ وألّه 


طلب منه الاستتذان" لة للقاء ی بدالله علیه السلام :قاستأنث له , 
قدَحَل فقال له علیه السلام : آَأدَنْ لی فی السُوْال؟ ققال له [ آبو عبد اللّه 
علیه السلام ] : سل عَما بدا لک . قفال له ۰«پثپ«پثح«ح«ح«ح«ح« 
ققال : وجدث تفسي لا تخلو هن احدی چهتین : ما آن آکون ضتعئها تا . 
ضتعها غیری ؛ قان کُنث ضتعثها آنّا قلا آخلو من آحد معتتین اقاان او 
صتعلها وکاتت مَوجودة , آو صتعئها وکاتت مَعدومة ؛ فان کنث صتعتها 
وکاتت مَوجودَه فقد استغتت بو‌جودها عن ضنعتها , وان کاتت معدو هی 
تعلمْ ی المعدوق لا یُحدِتْ شَیثا , ققد تّّت القعتی الا ی لی صانعا ؛ 
مه هی العالفیت , ققام هما آفا. خیابا و روا 


التوحید عن هشام بن الحکم :دَحَل آبو شاکر الّیصانیةٌ علی آبی عبد اللّه 
الضادق علیه السلام ققال له : تک أحَدٌ النْجوم الرْواهرِ , وکا آباوُک بُدورا 
بتواهر , وأمهانک قبلاتِ عباهر [3) , وغنضٌژک من آکرم القناصر , واذا دک 
لعْلماء یک نی الحناصژ , فحبرنی ایا البَحرٌ الحَضَمٌ الرْاخرٌ , ما الیل 
علِی خدوت العالم ؟ ققال آبو عَبد ال علیه السلام : تستدل عَلیه یاقزب 
الأشیاء . قال : وما هُوَ؟ قدعا آبو عَبد ال علیه السلام ببَیصه قَوَصَعَها علی 
راحته , فقال : هذا جصن ملموم , ال رفن (4) رقیق لطیفٌ , به فِصَة 
اناد ودفیه مانعه ,۱ تنقیق عن مثل الطّاووس ادحلها شیء ؟ ققال : لا 

_قالَ : قهدا الیل علی حدوتِ العالم . قال : آخترت قاوجزت , وفلت 
قاحسنت , وقد عَلمت آئا لا تقبل لا ما َدرکناة پأبصارنا, و سَهعناة پآذاینا , 
آو شقمناه بقناخرنا , و دنا افواهن نز 
الطلوب انا اه استصاه ا ۱ (5) ایقانا . ققال آبو عبد ال علیه 
السلام : کرت الحواس الحمسَ" وهی لا قغ شینا بقیر تلیل رگا سا 
الظلمَة بقیر مصباح . (6) 


1- .ما آحا جوابا : آی ما رد (القاموس المحیط : ج 2 ص 16 «حور») . 
سید : صن 290 2 10 عن هشام.بن الحکمء بخار. الانوار ج ( ضن 
0 ح 23 . ۱ 

ما لعفز ۶ الرققه آلتاصفه الماس . عفن < هی ای خصت لش 
والجسم والخلق (لسان العرب : جح 9 ص 27 «عبهر» ) . 


4- .الفرقی : القشره الملتزقه ببیاض البیض (القاموس المحیط : جح 1 ص 
2 «غرقی») . ۱ 

5- .الرَویّات : جمع رویّه ؛ وهی التفکر فی الأمر (لسان العرب : ج 14 ص 
0 «روی») . 

6- .التوحید : ص 292 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 432 ح 571 , الارشاد : 
ج 2 ص 201 , اعلام الوری : جح 1 ص 43< , روضه الواعظین : ص 28 , 
بحار الأنوار : ج 10 ص 211 ح 12 . 
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التوحید به نقل از هشام بن گم , در داستان ابو شاکر 3یصانی که از وی 
خواست برایش از امام صادق علیه السلام اجازه ملاقات بگیرد :پس 

برایش اجازه گرفتم . وارد شد و گفت: اجازه می دهی که بیرسم؟ 13 
صادق علیه السلام فرمود: «در باره هر انچه می خواهی, بپرس» . پرسید : 
خقرلیلن ات این کع بسا ده ای است: آمام غایه الساام فرهود 
: «من خویشتن را از دو حال , خارج نیافتم : یا خودم خویشتن را ساخته ام 
, يا دیگری مرا ساخته است . اکر خودم سازنده خودم بوده ام , باز از دو 
حال خارج نیست : يا بوده ام و خودم را آفریده ام يا نبوده ام و خود را 
آفریده ام ۰ اگر بوده ام و خود را آفریده ام 1 با بودنم , دیگر نیازی به 
آفر,ندتم: نبودة, است ۶ وحن نبوده ام .نو خود فی ژانی که:معدوم , جیزی 
۳ ی آتفت کر مرا 
سازنده ای است هن , خداوند 1 پزورد کار جهانیان است» . ابو شاکر 


السلام 29 1 9 0 ۰ 
هستی , و پدرانت همگی ماه های تابان بودند . و مادرانت بانوانی خردمند 
و ارجمند بوده اند , و نژادت از گرامی ترین نژادهاست , و هر گاه سخن از 
دانشمندان به میان ید , انگشتانْ به سوی تو نشانه می روند . پس , ای 
دریای ژرف و سرشار ! به من بگو که دلیل بر حدوث جهان چیست؟ امام 
مدای میم ای مفروود ایا ان اه تیدیی تردن سیزه [به تو 
آاستدلال می کنیم» . گفت 1 چیست؟ امام صادق علیه السلام تخم 
۱ 0 ۳ 
از هر سو بسته . درونش پوستی نازک و لطیف است و زیر آن پوست , 
نقره ای (سفیده ای) روان و طلایی 0 ای) مایع است . آن گاه از اين , 
مثلا طاووسی ی وان مر آمد ]نا جیزی وارد این تخم شده است؟» مان 
شاکر گفت : نه . فرمود : «همین , دلیل بر حدوث جهان است» . ابو شاکر 
گفت : پاسخی مختصر دادی و سخنی نیکو گفتی ؛ امّا تو مي دانی که ما 
وم تا بای ها سای هام کم با با دهان:هایمان بجشیم ,یا با 
دستانمان لمس کنیم تایه مود زاها صتر شود زا ربا تعکر نفیت 

آور , استنباط گردد . امام صادق علیه السلام فرمود : «تو حواس ۳ 


را نام بردی » در حالی که از این حواس , بدون راه نما 1 کاری ساخته 
نیست , چنان که بدون چراغ , تاریکی را نمی توان پیمود» . 
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الامام الصادق علیه السلام : الأْشياء تذل علی خدوئها هن . . . تَحٌ 
لارض وقن عَلیها , وانقلاب الأزمته , واختلاف الوقت ۰ والحوادِِ 3 
تحد ت في العالم , من زیادو وتقصان , , وموتِ وبلاء / واضطرار اللَفس ای 
لاقرار یم لها صانعا وقدیر > آها رخ العله عبضی خامضا. والقوت مرا 
والخدبد بالا ء هکل الی 7 یر وقناء ؟ !(1) 


الکافی فی حَبَرِ مُنارّه الامام الصّادق علیه السلام لابن آبی العوجاء :ققالَ [ 
علیه السلام لد : مصنوع آنت آو عیر مصنوع ؟ ققال عَبدٌ الگریم بنْ آبی 
هب آنا عیژ مصنوع ققال له ال علیه السلام : قصف لی لو 
یکتم کالی تین دبع : وفو تقو : طَویل عریض عمیو؛ قَصیرٌ متعژک 
ساک , کل دلک صقهٌ خلقه . ققال له العلمٌ : قان کنت لم تعلم صقة 
الَِنقه عَیرها قاجقل تفسک مصنوعا ما تجدٌ فی تفسک مشا یَحدْتٌ من هذه 
الأمور . (2) 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 216 ح 223 , بحار الأنوار : ج 57 ص 278 53 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 76 , التوحید : ص 296 ح 6 , الاحتجاج : ج 2 ص 
80 ح 214 , بحار الأنوار : ج 3 ص 31 ح 4 وراجع : التوحید : ص 293 ح 
2 
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امام صادق علیه السلام :دلیل بر حدوث اشیا ... حرکت زمین و ساکنان آن 
۵ د گر گوتن زمان ها , و اختلاف اوقات شی و انز روا دای که در 
جهان , رخ می دهند , از : فزونی و کاستی , و مرگ و بیماری . و [با 
مشاهده اینها ] نفقس , ناچار می شود اعتراف کند که 1 را سازنده و 
تدبیرکننده ای است . مگر نمی بینی که شیرین , تبدیل به ترش می شود و 
گوارا و تا ای ی ی ی 


الکافی در خبر مناظره امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء :امام 
کلیه السلام به اق فرحود ۰< با بو مصتوع هستیع زبا غین مصتوع ۳۱ کید 
الا به ۳ فرمود : انم بگو که اک حادم بودی , ۱0 بودی؟» 
. عبد الکریم . مدذتی طولانی خاموش ماند و جوابی نداد و به چوبی که در 
برابرش بود , ور می رفت و می گفت : دراز , پهن , ی ی 
ساکن . همه اینها [که ] ویژگی مخلوق بودن اوست ! پس امام صادق علیه 
السلام به او فرمود : «اگر برای مخلوق , جز اینها ویژگی [هایی ] نمی دانی 
اند , در وجود خودت می یابی» . 
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القرخید قی, انی الصلت الهرمخ شعان القاین ا آلخشن قر رم وشن 
لِیضا علبهماالسلام غن قول ال عز و جل : «و هو الّذِي خَلَق السَمَاواتِ و 
الأَضَ فی سته یام و کان عَرَسْة علی الماء موم أبکمْ أحسَن عَملا» , 
(1) ققال : ٍّ الل تبازک وتعالی . . . حَلَق السّماوات والأرض فی سِّه نام 
و مر ای را دا ار 
لک عز و جلَلقها فی ستّه آثام ؛لطهر بلعلاگه ما له منها یناب 
شی ۶ , و تننیدل بخدوت ما بحدت کل الله تعالی د‌ ره مره بعد مرو ۲ (2) 


التوحید عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا علیه السلام دکل غلبه 
رَجْل», 1 : یاب سول ال , ما اللیل علی ۶ ۰ 
2 فد لمت: آنک آم تکون نی 9 


1- .هود : 7 . 
2- .التوحید : ص 320 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 134 
ح 33 , الاحتجاج : ج 2 ص 393 ح 302 , بحار الأنوار : ج 3 ص 318 ح 14 


3- .التوحید ص 293 ۲ 3 و یهن آخبار الدضا علیه السلام : ج 1 ص 134 
ح 32 , الأمالی للصدوق : : ص 433 ح 572 , الاحتجاج : ج 2 ص 353 ح 
0 , روضه الواعظین : ص 26 , بحار الأنوار : ج 3 ص 36 ح 11 . 


ص: 243 


التوحید به نقل از ابو الصَلّت هروی :مامون از ابو الحسن علی بن موسی 
الرضا علیه السلام در باره این آیه شریف پرسید : «و او کسی است که 
آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او , بر آب بود , تا شما را 
بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید» . فرمود : «خداوند متعال 
, در حالی که بر عرش خویش استیلا داشت , آسمان ها و زمین را در شش 
روز آفرید , هرچند می توانست آنها را در چشم بر هم زدنی بیافریند ؛ اما 
آنها را دزن تس زور آفرید با انجه وا ان آنما.- مق افزیتد , تدریجاً به 
فرشتگان بنمایاند . و فرشتگان از طریق پیدایش آنچه بدید می [ . 
تدتها به قدرت خداوند بلندنام پی ببرند؟» . 


التوحید به نقل از حسین بن خالد مراداق بر امام رضا عليه. السلام در آمخده 
گفت : ای پسر پیامبر خدا! دلیل بر حدوث جهان چیست؟ فرمود : «تو 
نبودی و سپس بود شدی , و خوب می دانی که نه تو خود , خویشتن را پدید 
آفرنم اه که کی هضا شه ‏ راتفر یدید افرنم اشت > 


ص : 244 


ص: 245 
بحثی درباره تعداد راه ها به سوی خداوند عژوجل 


اشاره 


بختی دز باره تفدای آن ها به سوی خداوندیا تاعل در آیانت. و اخازشتی که در 
باره راه های خداشناسی در سه فصل گذشته ملاحظه شدند , می توان به 
اين جمع بندی دست یافت که از نگاه قرآن و احادیت اسلامی , خداشناسی 
بر سه راه اصلی دارد که راه های دیگر به این سه باز می گردند و آنها 
عبارت اند از 1 . خودشناسی 7 ی شناسی : 3 . مجاهدت . راه 
های ال وخوم «علضی اند اما را‌سنوم + عملی؛ است و الته هر مه راه 
,در این آیه_شریف ۱ ِ اشاره قرار, گرفته اند : , «سنريهش عایایتا في 
ااقاق 5 فی. انسهم حلی سین هم اه الحی او لم تکف, وی ادلی کل 
شی ء شهیذ اه وا 2 ها [ی هستی 
آو در وجود خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن شود که 
او حق است . آیا اين که پروردگارت بر هر چیزی گواه است , کافی 
نیست ؟» . راه سوم که به کار گیری همه توان برای انجام دادن اوامر و ره 
مودهای الهی قر 


1- .فلت ؛ آیه و 


ره 226 
راه ها به سوی خداوند عژوجل , به تعداد آفریده هاست 


زندگی است , راه رسیدن به بالاترین درجات خداشناسی , یعنی معرفت 
شهودی است . راه اوّل و دوم , تنها ارائه طریق است ‏ اما راه سوم , 
رسیدن به مقصود را تضمین می نماید : «و الذین جاه هذوا فیتا لتهدینهم 
لت ۰ (1) و آنان که با تمام توان برای ما بکوشند , به راه های خود , راه 
ِِ شان می کنیم» ۰ با پیمودن این راه , نه تنها انسان به بالاترین 
مراتب خداشناسی , بلکه به بالاترین مراتب خودشناسی و جهان شناسی 
ای ار یی ان ی وا مس ار 
7 انش که انتای الهیر ات تامل اسان اراد 
کرده اند و راه های دیگر , در صورتی راه خدایند که به این شاه راه , 
منتهی شوند . 


راه ها به سوی خداوند عز و جل , به تعداد آفریده_ هاستدر این جا پاین 
سوال ءقابل طرح است که در کلام محذئان و حکما آمده است : : الطرّق 
ای اللّه عدد آنفاس الخلائق . راه ها به سوی خداوند , به تعداد آفریده 
هایند . باید دید اين جمله که در کلام شماری از محدثان و حکما یک اصل 
فساه کلتی.سدم و گام به-طنوان حربت قرو هم مطرح می شود , آیا با 
وحدت صراط مستقیم الهی منافاتی دارد یا ندارگ پاسخ , این است که : 
این سخن ,؛ تاکنون در هیج بک از منابع معتبر حدیئی 2 نشده است . تنها 
ملا احمد نراقی , در کتاب مثنوی طاقدیس , ان را با عنوان حدیت ,؛ ذکر 
رم 1 


1- .عنکبوت : آیه 69 . ۱ ۱ 
2- .در این کتاب امده است : «بیان حدیث : الطرق الی الله عدد انفاس 
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به علاوه , جمله مورد بحث , حدیت باشد يا نباشد , قطعا مقصود کسانی 
ای اراس اس ی ری کر 
ما مطرح می کنند نیست ؛ بلکه مقصود , این است که راه های فرعي 
متصل به شاه راه اصلی دین که صراط مستقیم نامیده می شود فراوان 
است و هر کس می تواند از راهی که متناسب با ظرفیت و استعداد 
اوست . به این شاه راه دست یابد . علامه مجلسی , در این باره می گوید 
: فهم مردمان و خردهای ایشان در پذیرش مراتب عرفان و کسب اطمینان 
(از نظر مقدار و چگونگی , شدّت و ضعف , کندی و تندی , حالت و علم , ۰ و 
کشف و عیان) , متفاوت است , اگر چه اصل معرفت , فطری است , به 
بداهت | اما هر کس را راهی است 
که خدای عز و جل او را از آن راه هدایت می کند , اگر فرد , قابل هدایت 
ره کا سرا مان انسیا و رای ره 
خدا دارند و «خداوند , کسانی از شما را که گرویده اند و آنان را که دانش 
یافته اند , درجاتی چند , بالا می برد» (1) ۰ ها احشد نراقی نیز در 
تبیین این سخن با زبان شعر می گوید : این چنین فرمود آن آگاه حقشد 
برابر با تقس ها راه حق راه حق باشد مقابل , آشکاربا تقس های خلایق در 
شمار راه ها بسیار و مقصدها یکی استاختلاف راه , لیکن اندکی است چون 
درخت و شاخ های بی شماریا چو رودی نهرها از هر کنار هم یکی باشد ره 
حق , هم هزارمعنی آن را بفهم , ای هوشیار !(3) 


آ .مجادله : آیه 11 
2 .بحار الأنوار : ج 67 ص 137 . 
3- .مثنوی طاقدیس : ص 206 . 


ص: 248 
سخنی درباره نشانه های خدا 
اشاره 


سخنی درباره نشانه های خداقرآن کریم , همه پدیده های عالم هستی را 
آیه های روشن و نشانه های آشکار و راه نمایان صریح بر وجود آفرینشگر 
هستی می داند , به اين معنا که همه پدیده ها از ریزترین ذرات تا بزرگ 
ترین کهکشان ها و از اتم تا عظیم ترین اجرام آسمانی , و از پدیده های 
دیدنی و نادیدنی ,. همه و همه , , افریده شده اند تا نشانه روشن و اینه تمام 
نما و راه نمای متقن وجود آفریننده شان باشند . از آن جا که پرده ای بر 
دیدگان آدمی نیست و موانع شناخت قلبی و عقلی , راه های قلب و عقل 
او را نبسته اند , و چون آفریننده عالم , در آینه پدیده های هستی ,از زمین 
و کوه ها و بیابان ها و دریاها و درختان گرفته تا چیزهای دیگر تا ره 
است , همه هستی , گواه او و هر آنچه از آفاق است , دلیل اوست . چه 
خوب بر وده است ابو العتاهیه که : شگفتا , چگونه نافرمانی می شود او/ 
و یا چگونه منکر , او را انکار می کند در حالی که در هر چیزی , نشانه ای 
از اوست/ که دلالت بر یگانگی او می کند! 1 
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این راز ی نت آق ی با 


از دیدگاه قرآن کریم , امکان ندارد که انسان . جهان هستی را بشناسد ؛ 
ولی خدا را نشناسد , یعنی افریده ها را ببیند ؛ ولی افریننده را نه . امکان 
ندارد که در اینه هستی نظر کند 0 9 
گر نباشد , مگر آن که در دیدش عیبی باشد . اين حقیقت قرآنی را امیر 
مومنان علیه السلام در جاهای گوناگون و با چندین بیان و به گونه 
سحرآمیزی که قلب را شیفته می کند 0 . کلام ایشان در 
این باره , از رساترین بیان های خداشناسی از ,طریق آیات و نشانه هاست 

, از جمله این سخن ایشان : العمد للّه الفْتجَلي لحَلقه بخلقه , و الظاهر 
لِفْلُوبهم بحْحْته . (1) سپاس , خدای را که برای آفریده هایش با آفریدنش 
تجلی کرده و در قلب آنان با حجتش هویدا شده است . واقعیثٌ این است 
که تجلّی آفریدگار برای انسان , چیزی نیست که بتوان با نوشتن و گفتن , 
زوا نه دی ران فتفان. کرد " بلکه این را 
طبیعی است که هر کس ذائقه جانش سالم و دیده بصیرتش نافذ باشد , 
همه الم فستی, را اند تمام تما ی عمال و خعلال حداونه مین نا ده 


تجلی آفریدگار در آننه آفریده هادرک تخلی آفریدگار فن آبثه آفریده ها به 
تناسب میزان استعداد دید انسان , قوّت و ضعف دارد . هر گاه موانع 
شناخت در انسان , کمتر و توان رویت عقلی و قلبی بیشتر باشد , تجلی 
آفریدگار خجسته و والا در آینه آفریده ها در حس , بیشتر و در درک , 
عمیق تر است . ابن میثم بحرانی در توضیح اقسام درک انسان ها 1 
تجلیات آفریدگار در 


رمک و موصوه لفات | اسلا میم تج .121 14 35 : 
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آفریده ها , انسان ها را به چهار گروه تقسیم کرده , می گوید : تجلی 
خداوند , به معنای آن است که او شناخت خویش را از ره گذر مصنوعاتش 
, برای دل های بندگانش روشن گردانید , تا جایی که بندگان . هر یک به 
اندازه قابلیت و پذیرشی که از مشاهده او دارند 4 مشاهده اش می کنند ؛ 
و این مشاهده , بسته به تفاوت شعاع های نگاه هایشان , متفاوت است . 
بعضی از آنها اوّل مصنوع را می بینند بعد صانع را ؛ بعضی هر دو را با هم 
می بینند ؛ بعضی نخست صانع را می بینند , و بعضی ماسوای صانع را نمی 

بینند . (1) در توضیح این چهار قسم صنالی را باذافنن. هی کنیم یلکه تا 
اندازه ای حق مطلب ادا شود ۰ اگر آینه در دست داشته باشی و بخواهی 
به تصویر چیز مشجّصی نگاه کنی , در ابتدا آینه و آن گاه آن تصویر را می 
بینی . گاه هم زمان هر دو را می بینی و زمانی هم چنان به تصوير نگاه می 
کنی و مات در آن می شوی که چیز دیگری را نمی بینی , با توجّه به اين 
مثال , مردمی را که از بینش عقلانی برای درک تجلّی آفریدگار در آینه 
آفریده ها برخوردارند , می توان چهار گروه دانست : گروه اول , کسانی 
هستند که به اینه افریده ها نظر می افکنند و ابتدا اینه و سیس تجلی 
آفریدگار را از لا به لای دقت در آینه آفریده ها و از توجّه به آنها مشاهده 
می کنند . گروه دوم , کسانی اند که از نگاه دقیق تری برخوردارند . 
آفریدگار را بیش از شناخت گروه نخست می شناسند ؛ چرا که آینه آفریده 
ها و آکرید کار راهم زمانهی تون به عر دیحره اسان ز آ فرب کار زا در 
اين آینه و به واسطه آن می بینند و در همان زمانی که چشم هایشان کوه 
ودریا و درخت و دیگر بدیده ها را می بیتد : افرید کاز عز و جل. را با بیتش 
عقلی درک می کنند . 


1- .شرح نهج البلاغه , آبن میثم بحرانی : ج 3 ص 38 . 
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گروه سوم , کسانی هستند که شیدای آفریدگارند و به درجه ای شیفته اند 
که هر گاه به آینه آفریده ها نگاه می کنند , نخست آفریدگار را مشاهده 
می کنند و آن گاه آفریده ها را . اينان به آفریده ها از طریق آفریدگار می 
رسند و نه از طریق افریده ها به افریدگار . گروه چهارم , کسانی اند که 
در قله خداشتاسی قرار دارند و و علاقه شان به خدای پای , به 
خی انفت کسام حره ای نمی سیم مایت هرب متسر 
پیامبر و کسانی که به این حقیقت , واقف شده اند که هستی , تنها در 
انحصار خداوند والاست و وجود جز او , , چون سابه , اعتباری و تبعی است . 
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الفصل الخامس: آپات معرفه اللّه پهز و چلالکتاب«ِنَ فی جَلّقٍ ۳ 
والأرّضٍ واحتلاف ال والتهارِ لایات 1 ولی لباب * الذین یَدْکرونَ له فا 
5 زور غ السْماوات الا ضٍ رَبتا 1 خلفت 


ِ 


3 
.۳ 
ما 


- .آل عمران : 190 و 191 . 


- .البقره : 164 . 
3- .الجاثیه : 3 6 . 
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فصل پنجم: نشانه های شناخت خدا 


فصل پنجم: نشانه های شناخت خداقرآن«همانا در آفرینش آسمان ها و 
زمین و گردش شب و روز , نشانه هایی برای خردمندان است ؛ همانان که 
در حال ایستادن و نشستن و به پهلو خفتن , خدا را یاد می کنند و در 
آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند [و می گویند :] ای پروردگار ما ! تو 
اينها را بیهوده نيافریده ای . تو [از بیهوده کاری آمنژهی . پس , از 
عذاب آتش , نگه دار» . 


«همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب و روز و روان شدن 
کشتی ها در دریا به نفع مردم , و بارانی که خدا از اسمان فرو می باراند و 
به واسطه ان , زمین مرده را زنده می کند و از هر جنبنده ای در آن می 
پراکند , و در حرکت باد و ابرهای رام شده در میان اسمان و زمین , نشانه 
هایی است برای مردمانی که تعقل می کنند» . 


افوشتی حودیان ور آنچه از انوا ]خنندم ها براکندمفی کرداند ب برای 
فردمین. که عفن کارند ۸ شانه هایی استب و انز در سای ادن شب :و 
روز » , و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به [وسیله ]آن زمین را 
پس از مرگش زنده گردانیده است و آهمچنین در] گردش بادها هر باه 
به کدام سخن خواهند گروید؟» . 


ص: 254 


بات فی اتلاف لب و الّهار و ما خَلّق ال فی السَماوات و الرْض لاناب 
موم یتْفَونَ » . (1) 


«قالت رهم آفی ال شک قاطر السَمَاوَاتِ 


الحدیثرسول ( ن صفات الباری جَلّ ولا 
۰ , ومن کل شیء تا قتجلی له ین عبر آن تکون 
ی . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : فی دُعاء الجَوشَن الکبیر يا مّن فی السّماء 
عَظمنه یا هن فی الارض ياه , با هن فی کل شیء تلله , يا من فی 
البحار عَجایبَهٍ , يا من فی آلجیال حَزایَْه و پا هن یبدا الحلق تم بُعیدة , یا من 


یه ترجغ الذمز له با من آطقق فی کل ی مه را 


اما ت 
5 


الامام علی علیه السلام :لت سول له صلي اللهعلیه و آله ناغ نم ون 


آیاد (6) , قفال هم : ویحکُم ! ما قعل قیس (قَسٌ) بخ ساعده ؟ (7) قالوا : 
مات يا سول اللّه ققال صلی الله علیه و له : ما آخذ کان من , آهل 


الجاهلیّه کان آأحَتَ ات آن آلقاخ ؛ شیء سَععةٌ منة فیسوق وا ِ 
کت ابیظالت لاد , سَمعثة والتاسه" حولة وه یِقول : با لاس , , ی قد 
بلفث سا . کاستعوا مفالنی : آری سماء مَبنيّه واری شمسا 2 مضییْة وآری 


قمرا دی وا تجوما تسری,؛ وا جبالا مرسیهة 1 وا ارا: دوه 1 
وآری لیلا وتهارا وقطرا وشتاء وضیفا وتبات, وأری من مات لا پرجع. فلا 
1 رضوا فقاموا, أم سخطوا فناموا ۱ آینا بعذ ۱ * فان لهذه الأشیاء ربا 
یدبرّها لِمن عَقلّ فی اختلاف هذو الأشیاء . (8) 


1 

.ابراهیم : 10 . 

کار رطق قافن سای شالت ال ما نها تفن یه 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام , کفایه الأّثر : ص 161 عن هشام بن محقد عن 
آبیه عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 11 ص 38 ح 35 . 

5- .البلد الأمین : ص 407 , بحار الأنوار : ج 94 ص 391 . 

60- «بطن من العرب العدنانیه , ینسب الی اف 
من آجداد العرب فی الجاهلیه پنسب الیه (بنو |یاد) , وهم قبائل کثیره . 
کانت دیار الأیادیین فی الجاهلیه جهات الوم وما بین تهامه وحد ود نجران 1 
وخرجوا الی العراق بعد آن تکاثر المضریون , فنزلوا فی شرفیه , ومن 
مواطنهم قیه الابار وعین اباغ ریت( الا علامت اج 2 ص22 

- . آحد حکماء العرب ومن کبار خطباثهم فی الجاهلیه کان اسف هه 
وتا : [ثه أوّل عربی خطب متوکُنا علی سیف آو عصا . طالت حیاته 
وادرک این صلی ال علیه و الم فیل: التعه(الاعلام ار کلن ‏ < مر 
96). 

1۱ 
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«همانا دز کرداش شب .روز و انچه:خد| در آاسمان ها و .زهین. آفریده است 
, نشانه هایی است برای مردمانی که تقواييشه اند» . 


«و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد » و البته [خدا] بر 
کسانی که نمی اندیشند , پلیدی مقژر می دارد . بگو رید که در انستمان 
ها و زمین چیست ؛ ولی نشانه ها و هشدارها گروهی را که ایمان نمی 
اورند , سود نمی بخشد» . 


«فرستاد گانشان گفتند : آیا در وجود خداوند که آفریننده آسمان ها و زمین 
است , شک است ؟» . 


عتای دا ی اه هه ام سا ات ارت ار مس کصخنته وا( 


"برتر از هر چیز است , و به هر چیزی نزدیک است . و خود را بر 
آفزید کانتن ماباند:بی آن که دیده شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای جوشن کبیر :ای کسی که در 
آسمان , [نشان ] عظمت اوست ! ای کسی که در زمین , نشانه های [وجود 
و قدرت |اوست ! ای کسی که در هر چیزی دلایل [رهنمون به سوی 
]آاوست ! ای کسی که در دریاها شگفتی های اوست ! ای کسی که در کوه 
ها گنجینه های اوست ! ای کسی که آفرینش را می آغازد و سپس آن را باز 
می گرداند (مبداً و معاد عالم هستی است) ! ای کسی که مرجع همه امور 
است ! ای کسی که لطف خویش را در هر چیزی آشکار ساخته است ! ای 


اویند ! 


آمام علی غلیه السلام :جماعتی از ایاد (1) نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله آمدند . پیامیر صلی الله علیه و له به به آنان فرمود : «بسیار خوب , از 
فرمود : «هیج یک از مردم جاهلیت واه ان او دوست نداشتم که 
ملاقات کنم , به خاطر سخنی که در یکی از بازارها از او شنیدم . در زمان 
نوجوانی , با عمویم ابو طالب دز ان بازار بودم که دیدم مردم پیرامونش را 
گرفته اند و او می گوید : ای مردم ! از من , ستّی گذشته است . پس 
سخنم را , بشنوید : من آسمانی برافراشته , و خورشیدی فروزان و ماهی 
تابان , و اخترانی در گردش , و کوه هایی استوار نی کر ۵.۳۵ 


شب و روز و باران و زمستان و تابستان و گیاهان را مشاهده می کنم , ۰ و 

نی را هی بیتم. که فزردتد و دیگر بر تمی. گردند. و تمی,دانم خزسند 
شدند و برخاستند , يا ناخرسند شدند و خفتند! و اینک [بدانید که] این 
چیزها را سورد حازی انستت: که رشان می کند وان کهندر حونة: کونین ( 
/ گردش) این پدیده ها بیندیشد , بدان پی می برد» . 


۱ آیاد , طایفه ای از عرب عدنانی اند که به آیاد بن نزار بن معد بن 
ِِ (از نیاکان عرب در دوره جاهلیت) منسوب اند . آیاد به تیره های 
زیادی اند و منطقه سکونت آتان در اطراف که و میان تهامه و حدود 
۱ 
انان به منطقه شرق عراق کوچیدند و از جمله در انبار , عين اباغ و تکربت 
, سکنا گزیدند . 

2- .۰قیس يا قس , یکی از حکیمان عرب و از سخنوران نامی در دوره 
جاهلیت است . وی اسقف نجران بوده و گفته شده : اولین خطیب عربی 
است که هنگام خطبه خواندن , به چوب دستی و یا عصایی تکیه می زد . 
غمر وان وم شا مس ی الاه یمه له رافیل ارت ری کرد 
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عنو علیه السلام :گفی باتقان الطْنع لها [ آی القخلوقاتِ ] آيَةّ , وبمُرکب 
1 , وبحدوتِ آلفطر عَلیها قدمة , وباحکام الصَنعه لها عبرَة . 


عن. غلیه: الساام تیم | له تستذل له 
وبالهکزه تتئث خنة , وبأیاته احتَمٌ علی لقه ۳49 


لله 


علیه 


- .التوحید : ص 71 ح 26 عن الهیثم بن عبد اللّه الرئانی عن الامام الرضا 
2 اد امن خض هار الامان خض 222 


2 بقع العقول : ص 62 , التوحید : ص 35 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : ج 1 ص 151 ح 51 کلاهما عن القاسم بن آیّوب العلوی عن الامام 
الرضا علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 عن محشّد بن زید 
الطبری عن الامام الرضا علیه السلام , الأمالی للطوسی :.ص 22 ح 28 
عن محمّد بن یزید الطبری عن الامام الرضا علیه السلام وکلها نجوه , بحار 
الانوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 
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امام علی علیه السلام :ساختن استوار اینها (آفریده ها) , خود , بهترین 
نشانه [بر وجود خداوند /است و در ترکیب طبایع انها , بهترین دلالت » و در 
حدوث افرینش آنها بهترین دلیل بر قدمت [و ازلیت] او , و در ساختار دقیق 


9[ 
به واسطه خردها به شناخت او می توان رسید , و با انديشه , حخت [و 
دلایل وجود او آثابت می شود , و او از طریق نشانه هایش , بر خلق 

خویش احتجاح (استدلال) کرده است . 


ص: 258 
عنه علیه السلام :عجبث لقن شک فی اللّه وقو تری لق الله . (1) 
عنه علیه السلام لمّا یل عن اثباتِ الضانع "التفده کی علی. الیر 


توت تذل علی الحمیر , وآناژ القدم تذل علی القسیر , قهیگل علوو؟ 
بهذو اللطاقه , ومرکَرٌ سفلماً بهذه الکناقه , کیف لاه ن عَلی اللطیف 


البیر ؟2(۱) 


عنه علیه السلام :الم له الذی ... لاخ الأذهانْ لا بقشاعرو ء وتشهّذ له 
القرائی لا بحاضرو . آم ثجط به الأْوهامٌ , تل تجلّی لها بها . (3) 


الامام الحسین علیه السلام فیما تست الیه من ذعاء عرقه :آنت الّذٍي 
تطزفت ال فی کل شیء,فیتک طاهرافی کل شی‌,وأنت از لک 
۰ 22) 


الامام الباقر علیه ,السلام فی قول_اللهٍ عز و جل : «و 
اعصوع قَهَوّ في الاخه اغمی و اصَل سَییل (5) بدلة حلة 
السَّماواتِ والارض . واختلاف الیل والتّهار .ودَوران القلي والشٌمس 
والقمر , وّالایاث لعجیباث کلم آن. وراء ذلک آمرا اعظَِم منة , قَهُوَ فی 
الاخژو یف واضل سبیلاً ؛ فقو عَما لم یُعاین وأصَل ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام لا سَلَه الژندیق ز قا ادلی علیه ؟ قال :جوا 
لأفاعیل دلّت علی آَنّ صانعا ضتقها . آلا تری نک |ذا تظرت الی بناء مُسَبَد 
علض آن لذبایا وان کنت لم کر النای ولم تفاهده۱ 2(۱) 


من 
من 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصائص الاأئْمّه : ص 101 . 
الانوار : جح 3 ص 5ظ ح 27 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , بحار 
۱ : ج 4 ص 261 ح 9. 

4- .الاقبال (طبعه دار الکتب الاسلامیّه) : ص 350 , بحار الأنوار : ج 67 ص 
112 . 


5- .الاسراء : 72 . 

6- .التوحید : ص 455 ح 6 , الاحتجاج : ج 2 ص 165 ح 193 کلاهما عن 
مخدن مسلم مر بجاو الا نورد رو رخ 2 

7 .الکافی : ج 1 ص 81 ح 5 , التوحید : ص 244 ح 1 , الاحتجاج : ج 2 ص 
7 213 کلها عن هشام بن الحکم , بحار الانوار : ج 10 ص 195 ح 3 . 


ص: 259 


اماش خی نو ماه ترش کم اتکی کل معا فایت ان اف که 
با این حال , در وجود خداوند , شک می کند! 


امام علی علیه السلام در پاسخ سوال از اثبات صانع :وجود پشگل شتر بر 
وجود شتر دلالت دارد , و وجود سرگین بر وجود الاغ , و آثار پا بر وجود راه 

, حال , آسمانی به این ظرافت ت ز هنتی یه یی کات و مسر مود 
و موجودی لطیف و آگاه دلالت ندارند؟ ! 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدایی را که ... ذهن ها او را در می یابند 
, اما نه با ادراک حسشی , و دیدنی ها به وجودش گواهی می دهند , اما نه به 
واسطه مشاهده حشی . در وهم ها نمی گنجد ؛ بلکه به واسطه وهم ها بر 
اهاحعلی کرت ات 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه :تو آنی که در هر چیزی خود را به 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل که : «و کسی که 
در این [دنیا آکور باشد , در آخرت نیز کور است و گم راه تر است» :کسی 
که آفرینش آسمان ها و زمین , و آمد و شد شب و روز , و گردش گردون 
و خورشید و ماه , و [دیگر آنشانه های شگفت انگیز , او را به این ره نمون 

نشوند که در پس اینها , حقیقتی باعظمت : از آنها محود اند نی کشت 
نز آخرت:: کوز ادن اه کم رام نز است. "خر که او ان‌دیدن این همه‌د. کوز 
است و ره به جایی (حقیقت ماورایی) نمی برد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال زندیق که : دلیل بر وجود او 
چیست؟ وجود ساخته ها ۳ بر این دازد که ی ای آنها را شاه 
درمی 9 آن را بتایی ۳ هر چند تو آن بنا را ندید و 
تکر ری ۱ 


ص: 26۷0 


عنه علیه السلام لِلمْفصّلِ بن عُمر :با مُقَّصّل ۱ 
جل قَدسّة هه هدّا العالم , وتألیف اجزایه وتظمها علی ما هی علیه ؛ قاِنک 
|ذا تأملت العالم بفکرک ومیز تَه یعقلک وَجدتة کالبیتِ المبنی , المَعَد فیه 
جمیع ما یِحتامْ الیه عباده , قالسَماء مرفوعه کالسقف 1 والارض ممدودو 
کالبساط , والنجوم نصودخ کالقصابیح والجواهر مَخزوته * کالذخایر , وکل 
شی ء فیها لشأنه معد , والانسان کَالمَمَلِ ذلِک البیت , وَالمَحَوّلِ جمیع ما 
فیه , وصَروتَ الّبات یاه ماه ۰ وصْنوف الحیوان مقصروفهة فی مصالجه 
وقنافعه , قفی هذا دلالهٌ واضحهة لی: آن العالم لوق بتقدیر وجکمه , 
ونظام وملاءمه , الخالق له واجذ , وهو الذی لَعَ وِتَظْمة بعضا لی 
بعض . (1) 


عنه علیه السلام بولقمری لو تشرد فی هذه الأمور العظام لعاینوا و شزن آمتر 
اثترکیپ ان , ولطف ف اللدیر لایر . وقجود الأْشْیاء مَخلوقة جع آن لم 
, تم تحوّلها من طبیعه الی طبیعه , وضنیعه بَعد ضنبعه , ِِِ 
علي الضانه « ها تخلو شیء نها ن آن یکون فیه أنتدبيي وترکیس 
یذّل عَلی ان له خالقا در , وتالیف بتدبیر بهدی الی واجد حکیم ۳4 


الامام الرضا علیه السلام ار و ات 


تسه ۰ ستد ۱ 


-‌ 


۱ 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 61 نقلا عن توحید المفصُل . 
۱ .بحار الأْنوار : ج 3 ص 153 نقلاً عن رساله الاهلیلجه . 
ِ .التوحید : ص 437 ح 1 سین آخا. الرضا علیه السلاه : ج 1 ص 175 


ص: 261 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :اي مفصّل ! نخستین دلیل و 
برهان بر وجود آفریدگار بسیار پاک , فراهم آوردن اين جهان و ترکیب 
اجزای آن و نظم بخشیدن دقیق به آنهاست . هر گاه با اندیشه ات در این 
جهان تأمّل کنی و با خِّدت آن را وارسی نمایی , آن را همچون خانه ای 
می یانی: کة, همه انحه بندگان او بدان نیاز دارند, ور ان فراهم آمده است 

مامتها مانند. شفق: ان خانه آبرافراشته شده و زمین , , چون فرش , 
گسترده شده است و ستارگان , چونان چراغ , چیده شده اند و گوهرها 
همچون گنجینه اندوخته شده اند و هر چیزی در آن. , برای کاری آماده شده 
است , و انسان مانند مالک این خانه است و همه آنچه در این خانه است , 
در اختیار او نهاده شده است . انواع گیاهان برای مقاصد او آماده گشته اند 

و انواع حیوانات , در راه مصالح و منافع او به کار گرفته شده اند . پس , 
۳9 , آشکارا دلالت بر آن دارد که جهان , با نقشه و حکمت و سازمان 
و هماهنگی افریده شده است.. و آفرینندة آنها یکی است و هموست که 
اخزر ای ایشعالم رات که و نم رید آینت .. 


امام صادق علیه السلام زبه جانم سوگند , اگر [مردم ] در این پیدبده های 
شکوهمند می انديشیدند , بی گمان در ترکیب آشکار و تدبیر ظریف و 
نمایان و پدید آمدن اشیا که نبوده اند و تبدیل و تحوّل آنها ان طییعنی ره 
ای ات ها اس و اه 
سازنده , ره نمون می شد ؛ زیرا هیچ یک از اين پدیده ها , از اثر تدبیر و 
کرت که ان هت هد ان را اف ار ی افت و ار ال 
مدبرانه که به خدای یکانه و حکیم ره نمون می شود , خالی نیست . 


امام رضا علیه السلام "از طریق صفات خداوند عز و جل به او راه برده 
یآ وی در ام هایس درف کرو ره ماه آفرید گانش 
به وجود او پی برده می شود . 


ص: 262 


0 کل مُتجرّی آو فُتوقّم بالقله والکنره قَهُو قخلوق 
ص ما (1) ۲ 


( 7 قحلفت العله ای آعرف 2 


راجع : ص 186 (اللّه / المبحث الاوّل / الفصل الثالث : مبادی معرفه اللّه 
عز و جل / العقل) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 116 ح 7, التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاح : ج 2 
ص 468 ح 321 کلها عن آبی هاشم الجعفری , بحار الأنوار : ج 4 ص 153 
ح 1 وراجع : الاحتجاج : ج 2 ص 375 ح 285 . 

2 .بحار الأنوار : ج 87 ص 199 , احقاق الحق : ج 1 ص 431 , رسائل 
الکرکی ۰ وفیه «لأن آعرف» بدل «لکی اعرف» , شرح 
الأسماء للسبزواری : ج 1 ص 64 ولم نعثر علی هذا الحدیث فی المصادر 
الاصلیه . 


ص: 263 


امام جواد علیه السلام اهر آنچه تجزیه پذیر باشد يا به کمی و بیشی به 
وهم درآید , آفریده است و دلالت بر آن دارد که وی را آفریدگاری است . 


بحار الأْنوار به نقل از ملّا محقدتقی مجلسی :؛خداوند فر مود : «من 
پنهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم : , آفریدگان را 
اف نم تا شناخته شوم » . 


ر.ک : ص 187 (خدا / مبحث یکم / فصل سوم : مبانی شناخت خدا / خرد) 


ص: 264 


الفصل السادس : طرق الو صول الي آسمی مراتب معرفه ٍ_ 
۸ 1دک له عز و جلالکتاب«یا لها الذین عَامثُوا ادْکَرُواً ال دکرّا کنیا * و 
سَبحَوهٌ ب؟ رة و اصیلاً * هو الذٍی یُصَلی عَلَْکمّ و ملک یرجم من 
الظلْماتِ ی البُور و گان بالمومنین رَجیها» . (1) 

الحدیئعده الداعی :فی بَعض الأحادیث القْدستّه : یم عَبدٍ اطلَعثْ عَلی قلیه 
تا 1 , وکنث جَليسَة ومحادتة 


نيسة . (2) 
رسول اللع ضات الله علیه و آله زبقول اللَذ تعالی : اذا کان الغایب علی 
عبدی الاشتغال بی حعَلتك تعیمهة ولْذِتَهٌ فی ذکری, قلااً جحعلث ر 1 3 


۰ .و 


فیذزکری عشْقنی وعَشَةَة , فاذا عشقنی وعشقنة رَقعث الججات فیما بینی 
وبَیتَه ,ٍ وصرث ععالما بین عیتیه , لا بسهو |ذا سَها التاس آدلنگ. کلا وم 
کلام الأنبیاء . (3) 


1- الاحزاب : 41 43 . 
2- .عده الداعی : ص 235 . 


3- اه رس 1۳ الرقم 364 عن الحسن , کنز العمال : جح 1 
ص 433 ح 1872 وفیه «بغیته» بدل «نعیمه» فی کلا الموضعین . 


ص: 265 
فصل ششم : راه های رسیدن به بالاترین مراتب ختواشتناستی 


0 ار ناد دا 


خداقرآن«ای کسانی که انشا و ند خدا را 0۳90 یاد کنید و هر بام 
و شام , او را به پاکی بستایید . او کسی است که خود و فرشتگانش بر 
شما درود می فرستند تا شما را از تاریکی ها به روشنی برد و او با مقمنان 
, مهربان است» . 


حدیثعده الداعی :در خدیث قدسی آمده است : «هر بنده ای که به داش 
بنگرم و ببینم که تمشک به یاد من بر او غالب است (غالباً به یاد من است) 
بان کی خ ستاو اوه سیم فش وم و اه ار 
همدم او خواهم بود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند متعال می فرماید : «هر گاه بنده 
ام غالبا به یاد من مشغول باشد , خوشی و لدّت او را در یاد خودم قرار می 
دهم , و چون خوشی و لذتش را در یاد خودم قرار دهم , عاشق یکدیگر می 
شویم , و چون عاشق یکدیگر شدیم , حجاب میان خود و او را کنار می زنم 
و همواره در برابر دیدگان او خواهم بود . به طوری که آن گاه که مردم 
دچار اشتباه می شوند , او دچار اشتباه نمی شود . اینان , سخنشان 
[همچون آسخن پیامبران است» . 


ص: 26 
الامام علی علیه السلام :ذِکر ال قوثْ البّفوس , ومجالَسَة القحبوب ۰ (1) 
قیخ قليه السلام توا الله ها ره :2 


غفه خلیه تسام فی قتاحای قی شم شضان یی فای اسال م. آن لین 
علی مَحَمّدٍ وال مَحَمّد, وان تعاس ما یم درک , ولا نمض هدک . 
(3) 


ح الشریعه فیما نَسَبة الی الامام الصادق علیه السلام :ان العبد ذا 
تکاله تعالی بالتمظیی فاص ارتقج کل ججای بيته وین له و قبل ول 
۳ ولذا عُقَل عن ذکر ال گیف تراغ بعد ذیک موقوفا مَحجوبا قد قَسا 
واظلم مَندٌ فارق نو اللّعظیم . (4) 


0 / 2الصّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصَلاهٌ من 0 الاین : 
وفیها رضاخ الرّبٍ عز و جل . وهی منهاجْ الأنبیاء , ولِلمَضلی < خب الملار , 
وهدی" وایمان , وئوژ المعرقه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله, الا الیل مرضا الب , وخْبٌ الَلایکه , 
الأنبیاء , وئوژ القعرقه , وأصل الایمان . (6) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 29 ح 5166 و ج 1 ص 85 ح 322 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 62 ح 1600 وفیهما «الذکر مجالسه المحبوب» . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 28 ح 5160 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
ح 4741 . 

3- .الاقبال : جح 3 ص 299 , بحار الأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الفروی وکلاهما عن ابن خالویه . 

4- .مصباح الشریعه : ص 22 وص 23. 

5- .الخصال : ص 522 ح 11 عن ضمره بن حبیب , بحار الأنوار : ج 82 ص 
1 ح 56 . 

6- .ارشاد القلوب : ص 191 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 87 ص 161 ح 52 . 


ص: 267 
6 / 2 نماز 


اعام علی له ااسلام شاد کدا مان سان ها ه نی با سوت 


ات 
افام علی غلیه السلام ۶ آکر شرا ریم شنت 


امام علی علیه السلام در مناجات خویش در ماه شعبان :[از تو درخواست 
می کنم که ابر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و مرا از کسانی قرار 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :بنده , هر گاه خداوند متعال را با تعظیم و خالصانه یاد کند . تمام 
حجاب هایی که پیش تر میان او و خدا بوده است , کنار زده می شود ... و 
هر گاه از یاد خدا غافل شود , زان پس , در حجاب خواهد ماند و [دلش 
آسخت و تاریک می شود . از آن زمان که از نور تعظیم [خداوند آجدا 
گشته است . 


6 / 2نمازپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :نماز , از احکام دین است و 
خشنودی پروردگار عز و جل در آن است و راه پیامبران است . فرشتگان ؛ 

تفا راو را دوست می دارند و او از هدایت و ایمان و تور معرفت 
برخوردار است . 


پیاهیر خدا ضلی: الله غليه.و اله :نماز شب . مایة خشتودی. برورد کار و 
دوستی فرشتگان , و سئت پیامبران , و نور معرفت و ريشه ایمان است . 


ص: 29 


الامام علیْ علیه السلام فی تفسیر مقاطع الأذان والاقامه :ومعنی «قد 
قامتِ الصَّلاه» فی الاقامه , آی حان, وقث الرّیارو والمناجاه , وقضاء 
الحوائج , ودري الغنی , والوْصول |لی اللهٍ عز و جل , والی کرامته وغفرانه 
وغفوو ورضوانه : (1) 


6 / د3الجوع والصومالامام علیث علیه السلام فی ذکر حخدیبت معراج التبیث 
صلی الله علیه و آله :قال [ صلی الله علیه و آله ] : یا َبٌ ما میرآث (2) 
الجوع؟ قال : الحکمَهةُ , وجفظٌ القلپ , والتْقَرّبْ لت , والخْزن الدَانمْ , 
وخفةه المَوْتّهٍ بَين الناس, وقول الحق؛ ولا یبالی عاش ییُسر آم بعْسر... 

الصَومُْ یوت الحكُمَة , وَالحکمَة تورث العرقه . وللِعكرقة تور التقیج : 

. يا أَحمَد , ان القبة |ذا جاع بَطٌ وحفظ لِساتة عَلمئَهٌ الحكمَة , وان کان 
کافرا تکون حکعته که ليم وقباا #هان کان قومتا تکون حکمته له تور 
وترهانا وشفاء ورَحمة قتعلم ما لم بکن عم ویر ما لم تن تزکیي 


1- .التوحید : ص 241 ح 1 , معانی الأخبار : ص 41 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
.فی المصدر ۳ : «میزات» . والتصویب من بحار ال نوار . 

- .ارشاد القلوب : ص 200 و 203 و 205 , بحار الأنوار : ج 77 ص 21 ح 
ِ 


ص: 209 
6 / 3 گرسنگی و روژه 


امام علی علیه السلام در تفسیر بندهای آاذان و اقامه :معنای «قد قامت 
الصلاه (نماز , برپا شد)» در اقامه , آن است که : هنگام دیدار و مناجات ۲ 
و برآورده شدن حاجات 1 و رسیدن به آرزوها ۰ و نایل شدن به وصال 
خداوند عز و جل و کرامت و آمرزش و گذشت و خشنودی او , فرا رسید . 


6 / 3گرسنگی و روزهامام علی علیه السلام در ذکر حدیث معراج پیامبر 
صلی الله علیه و آله :پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : ای پروردگار من ! 
ثمره گرسنگی چیست؟ فرمود : «حکمت , و مراقبت دل ( / فزونی 
حافظه) , و نزدیک شدن به من , و اندوه همیشگی , و کم هزینه بودن برای 
مردم » , و گفتن حق , و اهقیت ندادن به اين که به آسانی زندگی کند یا با 
سختی ... . روزه , حکمت به بار می آورد , و حکمت , معرفت را . و 
معرفت . یقین را . ای احمد! هر گاه بنده شکمش گرسنه باشد و 
زبانش را نگه دارد , به او حکمت می آموزم . اگر کافر باشد , حکمتش 
حجتی علیه او و وبالش است , و اگر موّمن باشد , حکمتش برای او نور و 
داند و انچه را نمی دیده است , می ببیند . و نخستین چیزی که به او نشان 
می دهم , عیب های اوست تا با پرداختن به [اصلاح ] انها از عیبجویی 
دیگران باز ایستد . و دقایق علم را, به: آوعی: آموژم تا شتطان بر اه وارد 
نشود» . 


ص: 270 


6 ها عرص الصا اما ماه ان سای 
المعرفه . (1) 


الامام علت علیه السلام فی ذکر حدیث معراج التب صلی الله علیه و آله 
:قال ال تعالی : . ما العیاة البق قهی آلنی بَععل لتفیه ی تهون 
علیه النیا , وتصفر فی عبتبه , وتعظعٌ اجره عِندة ۰ کاذا فعل ذلک 
اسکنث فی قلیه خُتّ حثی اجقل هلب لی , وقراعَة وَاشیغالَُ وهقَه وحدبتة 
شن امه الی ات ها علی آهل عدی من خلقی وا عین. قلیه 
ی اه اه ی ای ۳ 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه من اشتاق حَدَم , ومن حدم 
ال , ومَن ال وضل , ومّن وَصل عرف . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام لهی قاجقلنا من سس تَوَسَحتٍ آشجاز 


الامام الصٌادق علیه السلام :وق [ ال ] لاه مَحبیه الق علی معرقیه . 
وضع عنهم بقل العمل بحقیقه ما هم هل . (5) 


مختصر بصائر الدرجات عن یونس بن, ظبیان دلب عَلی الضادق جعفر بن 
مُحَمّدٍ علیه السلام . . . ققال :لها او لباب الذین یلوا بالفکه حَلّی 

ورئوا منة حْبّ ال 1 اللّه اذا ورِتّة القَلبِ استضاء وأستع 1 
اللطف , قاذا تٍل عنزله اللطف صای من آهل القوایّد ,[قاذا صاّ ین آهل 
القواند] (8) تم یالجکقه , قذا تم یالجکقه صار صاجت فطته , قاذا 
تزل نله الفطته عم بها فی الفُده , قلذا عم یها فی الفُدرّه عرف 
الأطباق السَبقة , قلذا بل الی هذو المنرله صار یب فِکرة بلطف وجکمه 
2 العنزله جَعل سَهوتَهة ومع فی خالقه , قاذا فك ذ ذ 
قعایّن ره فی قلبه , وورت الجكمة بقیر ما وَرته 
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1 
۱ 


9 
3 
ی 
۳2 


لا اس اس لا فلا 2 4 
حقَ مجبیه ۰ مرک صلائهم وصیامَهّم ورواِیائهم وکلامَهّم وعْلومَهّم : 
۶ ی و 


عم حْمَر مُستنفرة . تُمّرقال : يا یوئس , اذا آردت العلع الصَحيح قعندنا 
آهل البيتِ ؛ قائا ورثناة , وآوتینا شرع الجکمه وقصلّ الخطاب . (7) 


راجع : المحبّه فی الکتاب والسثه: ص 343 (القسم الثانی / الفصل السابع 
ار هه الاه عم جل / لناء الم کر ورحل) : 


1- .المواعظ العددیه : ص 144 . 

۰-2 .|رشاد القلوب : ص 199 و 204 , بحار الأأنوار : ج 77 ص 28 ح 6 . 

3- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 342 ح 933 . 

۰-4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 150 . ۱ 
5- .الکافی : ج 1 ص 153 ح 2 , التوحید : ص 354 ح 1 کلاهما عن آبی 
بصیر , بحار الانوار : ج 5 ص 156 ح 8 . 

6- .ما بین المعقوفین سقط من اضر وانشناه میم کفابة انز مار 
الأنوار ؛ اٍذ لا بصع السیاق بدونه . 

7 .مختصر بصائرالدرجات : ص 121 , کفایه الأثر : ص 255 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 25 ح 26. 


2 
6 4 محبت خدا 
اشاره 


6 / 4محبّت خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبّت , اساس معرفت 


است . 


ی ی ی سوب ایس سل 
:خدای متعال فرمود : « . اما ۳ جاویدان , آن است که [بنده آبرای 
خویش کار کند تا آن که دنیا در نظرش خوار و در نگاهش حقیر شود و 
آخرت در نزد او باعظمت گردد ... 0 و 
جای می دهم , تا جایی که دلش را و نیز فراغت و اشتغالش را و هم و 
غمش را و سخن گفتنش را از نعمت هایی که به اهل محبْتم عطا می کنم , 
برای خودم قرار می دهم , و دیده دل و گوش او را باز می کنم , آن سان 
که با [گوش آد لش بشنوند و با [چشم] دلش به شکوه و عظمت من 
بنگرد» . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به انشان. :ان که مشتاق 
شد , خدمت کرد و آن که خدمت کرد . پیوست و آن که پیوست . به وصال 
ها 


امام زین العابدین علیه السلام : معبود من ! ما را از کسانی قرار ده که 
درختان شوق به تو در باغ های سینه هایشان در هم ننیده است ... و از 
دیدن مصیویسان عسمانشا ن رشن کشته اسنت.: 


امام صادق علیه السلام :[خداوند] به اهل محبّتش نیروی شناختش را 
بخشید و آبه. لطف .مت و شتاخت. خویش , آگرانی بار عمل به حقیقتِ 
آنخه را که شاشتمان اند آد وم آنان ترر ات 


مختصر بصائر الدرجات به نقل از یونس بن ظبیان :بر امام صادق علیه 
السلام وارد شدم... . فرمود : «خردمندان (/ صاحب دلان) , کسانی هستند 
که انديشه را به کار گرفتند , تا جایی که به وسیله آن , محبّت خدا را به 


وت آ مر هل کم 


شود و لطف (/ لطافت) به سوی آن می شتابد , و چون به منزلگاه لطف 
فرود آید , از سودمندان می شود لو چون از سودمندان شود , رحکیمانه 
سخن می گوید , و هر گاه به حکمت سخن بگوید , صاحب هوش (تیزبینی) 
می شود , و هر گاه در منزلگاه تیزبینی فرود آید , آن را با قدرت ( / در 
0 به کار می بندد , و هر گاه با قدرت (/ در قدرت) به کارش 

ها اه [ی آسمان] را می شناسد , و چون به اين مقام 
ا ‏ ( 
, خواست و محبتش را , به آفریدگارش منحصر می کند , و چون چنین کند , 
به بالاترین مقام می رسد و پروردگارش را در دل خویش عیان می بیند و 
به حکمت می رسد , نه از طریقی که حکیمان به ان رسیده اند , و به 
دانش دست می یابد , نه از راهی که دانشمندان بدان دست یافته اند » و 
تسد تایل ی اه ار طری که ان به ان یل گنه ام 
حکیمان , حکمت را با سکوت به دست آورده اند و دانشمندان » دانش را با 
جستنْ تحصیل کرده اند و صذیقان , صدق را به واسطه خشوع و عبادت 
طولانی کسب نموده اند . پس هر که اين ویژگی را بیابد , یا فرو می افتد 
پا فراز می رود , و بیشترشان فرو می افتند و فراز نمی آیند , هر گاه حق 
خدا زا باس ندارند و اجه قرمان یافته اند« عمل نکنند ؛ زیرا این , منزلت 
کسی است که او (خدا) را چنان که باید , نشناخته و چنان که شاید , به او 
عشق نورزیده است . پس مبادا نماز و روزه و روایات و گفتار و معلومات 
انها تو را بفریبد ؛ چرا که این گونه مردمان [به سان آخرانی هستند» . 
سپس فرمود : «ای رفن در ی وه , نزد ما خاندان 
است وا که. ها زرا به ارت س ایم. ی ایشخوه حکمت و فصل الخطاب 


, به ما داده شده است» . 


زر ک تن در فان حیرص اد و بخ دوم ارقصا .هتم آبار 
خدا دوستی / دیدار خدا) . 


ک 272 


ص: 273 


ص: 274 


:ان حثٍ اللّه سبحانه آحد الطرق الی بلوغ کمال معرفته , کما جاء 
م ‏ اس . من جهه آخری نقراً فی الفصل السابع أنْ أوّل آثر 
لمعرفه اللّه جل شأنه هو حبّه , فکیف یمکن آن یکون حبّ ال طریقا لبلوغ 
معرفته , ونتيجة ومحصْلة لذلک فی آن واحد؟ الجواب هو آثه لا مراء فی ان 
حبه تعالی ثمره لمعرفته لا الانسان لایمکن آن یحتٌِ من لا یعرفه , لک 
حثْ اللّه بدوره مقدّمه لنیل درجات آعلی من معرفه اللّه ۱ : کل 
درجه من المعرفه ممهّده لحبٌ آکثر , وکل درجه من الحب مقذمه لمعرفه 
آوفر , حتّی یظفر السالک بأعلی درجات المعرفه الشهودیّه , وهذا هو معنی 
«المحبّه آساس المعرفه» . 


6 / 5الانقطاغ ای اللّه عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذُعاء 
الهی من دا الّذی انقطع الیک قلم تصِلة؟ ۱ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان العبد . . اذا توجّة الی مُصَلاة یل , قال 
ال عز و جل لَلائیِکته : یا مَلایْکتی , آما تزون هذا عبدي گیف قَد انقطع عن 
جمیع الحلایق لت وال رحمتی وجودی ورافتی؟ اشهذکم آئی اختصهٌ 
برحمتی وگرآماتی . (2) 


ک شنت 


ی 1 ی ۲ 
‌ِ كِِ ‌ِ 


1- .بحار الأنوار : ج 90 ص 342 ح 54 نقلا عن الاختیار لابن الباقی. 

2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 521 و 522 
, بحار الأنوار : ج 82 ص 221 ح 42. ۱ 
3- .الاقبال : جح 3 ص 299 , بحار الأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الفروی وکلاهما عن ابن خالویه . 


که" 
توضیح 
6 5 با تمام وجود به خدا روی آوردن 


توضیحبی گمان , محبّت خدای سبحان , یکی از راه های رسیدن به کمال 
معرفت اوست , همان گونه که در احادیث این فصل آمده است . از سوی 
دیگر , در فصل هفتم می خوانیم که نخستین آثر معرفت خدا , محبت 
اوست . پس چگونه ممکن است که محبت خدا , راه رسیدن به معرفت او 
باشد و در همان خال : نتیجه و حاصل آن نیز باشد؟ پاسخ : آن است که 
تردیدی نیست که محبت خدای متعال , نتیجه معرفت اوست ؛ زیرا انسان 
نمی تواند کسی را که نمی شناسد , دوست داشته باشد ؛ اما محبت خدا 
هم , مقذمه رسیدن به درجات بالاتر معرفت خداست . به عبارت دیگر , هر 
درجه ای از معرفت , زمینه چین محبّت بیشتر است و هر درجه از محبت , 
مقذمه معرفتی بیشتر , , تا آن جا که رهپوی راه خدا , به بالاترین درجات 
معرفت شهودی می رسد . و بدین معناست که می گویند : «محبت , 
اساس معرفت است» . 


6 / 5با تمام وجود به خدا روی آوردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا 
:معبود من ! کیست که با تمام وجود , به تو روی اورد و تو به او نییوندی؟ ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده ... هر گاه برای گزاردن نماز به 
نمازگاهش می رود , خداوند عز و جلبه فرشتگانش می فرماید : «ای 
ی , بریده و 
به من روی آورده و به رحمت و بخشندگی و مهربانی من امید بسته 
است؟ شما را گواه می گیرم که من رحمت و کرامت هایم را به او ارزانی 
داشتم» . 


امام علی علیه السلام در مناجات خویش در ماه شعبان :معبود من ! کمال 
بریدن از خلق و روی آوردن به خودت را ارزانی ام بدار 7 
هایمان را به نور نگاه به تو . روشن گردان تا دیدگان دل هایمان پرده های 
نور را از هم بدرند و به کان عظمت برسند و جان هایمان به عرت قدس تو 
بیاویزند . 


ص: 276 
عنه علیه السلام :الوْصلَةٌ بالله فی الانقطاع عن التّاس. (1) 


عنه علیه السلام :ن تتّصِلّ بالخالق حتّی تنقطع عن الخلق. (2) 
6 / 6ولايِة هل الّیتِ علیه السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَحنْ 


مگ 


الوسیلَهٌ ای اللِ , وَالْصلَةٌ الی رضوان اللّه , ولّنا الهصمَة والخلاقَة 
والهدايّة , وفیتا اوه والولايَة والامامة , وتحنْ مَعدْ الْجکمه . وبابٌ 
الرَحمه , وسَجَرَة العصته , وتحن كلم الّقوی . والعتلّ الأعلی . والعْتَهٌ 


الکظطفی:: والعرهه الننعی التی فن کمک نها تحاس 3 


الامام علی علیه السلام خق وا آلی اللن بوصم وضاعه عن. ام نم آن 
تطیعوة , ولا تثمسکوا بعضم الکوافر (۵) ۰ (5) 


الامام الرضا علیه السلام :من سََه ۵ آن یَنظر الی اللّه پقیرٍ چجاپ , وَنظر 
ال الیه بقیر چجاپ , قلیتول آلَ و ام 
المَومنین منقٌم ؛ قالةْ اذا کان یَومٌ القیامه تَظَر ال [لیه بقبر چجاب , ونر 
[لی اللّهِ بقیر چجاب ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 39 ح 1750 . 

2 ,غرر الحکم : ج 5 ص 67 ح 7429 , عیون الحکم والمواعظ : ص 407 
۰ 

۳ 

4 العضَم عم عصمه «.وفی التقه. والعواف ۶ النساه الکفه اف 
نکاحهن (النهایه ۳ 3 ص‌ 219 «عصم» ( وهو کنایه عن کل ما یلزم 
الاتفتان من عفد هام الکافر متحام مرن لا رضام ان 

5- «مصباح المتهجٌد : ص 756 2 843 , مصباح الزاثر : ص 158 , الاقیال : 
عم السناام . بعار الانوار ج 97 ص 116 ح 8. 

6 .المحاسن : ج 1 ص 133 ح 165 عن بکر بن صالح , بحار الأنوار 
7 ص 90 ح 42 وراجع : قرب الاسناد : ص 351 ح 1260 والاصول السه 


عشر ۰ ص60 . 


27 7: 


امام علی علیه السلام :پیوستن به خدا , در گسستن از مردم است . 
امام علی عليه المتلام :تو هر کز به خالق, تمی بیونذق« مکر آن کاه. که. از 


ی ال انم سای وا سای لاه ان 
آله :ما وسیله تقلاب به خدا و رسیدن به خشنودی خدا هستیم . عصمت و 
خلافت و هدایت , مختص ماست و نبوّت و ولایت و امامت , در میان 
ماست . ما کان حکمتیم و دروازه رحمت و درخت عصمت . ماییم کلمه 
تقوا و نمونه برین و حجّت بزرگ تر و آن دستگیره استوارترین که هر کس 
بدان چنگ زند , نجات می یابد . 


امام علی علیه السلام :با توحید خداوند و اطاعت از کسی که او شما را به 
اطاعت از وی فرمان داده است , به خدا نزدیک شوید و عقد زنان کافر را 
نگه ندارید . (1) 


امام رضا علیه السلام :هر که دوست دارد که خدا را بی پرده ببیند و خدا 
نیز بی پرده به او بنگرد , باید آل محقّد را دوست بدارد و از دشمن آنان 
بیزاری بجوید , و از امام مقمنان آنان پیروی کند . در این صورت , چون 
روز قیامت شود خدآوتد.ی برد به او می‌ نگرد و او خدا رابی: نردم مق 


1 .این جمله: . کنايه از عفد و ییمان. و جز آن است. که انسان را در برابر 
کافر و هر کسی که خدایش نمی پسندد , ملتزم و متعهّد می کند . 


ض» 278 


اماب آلاوی علنه انسلام فی اسان الخا هر کی مهن آرا ال با بکُم 
, ومن وَحْدَهْ قبل عنگم , ومن قَصَدة تَوَمّة یکم .. 


راجع : ص158 (اللّه / المبحث الأوّل / الفصل الثانی / الهداه ٍلی معرفه 
له و وت 


الهی 9 پنئور عزک ۳ ؛ قَأکون ی عارفا وعن سواک 
ِ , ومنک خایْفا مُراقبا , يا دا الجلال والاکرام . (2) 


عنه علیه السلام من ذعاء عَلْمَةْ توفا البَکالت :سا لک باسیک الذی ظَهرت 
بو لْخاصٌّه آولیانک قوعدوک وغرفوک قعبدوک بحقیقتک 7 رن تَعرّقنی تفسک 
لأْقر لک بربوبیّیِک علی حقیقه الایمان یک , ولا تجقلنی يا الهی من بعبَذ 
الاسم دون المعنی , والحظنی بلحظَه من لحظاتک تور بها قلبی بمعر فیک 
خاضَه وقعرقه آولیایک ۳ , (3) 


3 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 615 ح 3213 , تهذیب الأحکام : 

6 ص 99 کلاهما عن موسی بن عبدالله النخعی وان خبار الرضا 
عفوان التخعی , را ار دج 102 ص‌ 131 ۱ 

2 .الاقبال : ج 3 ص 299 , بحار الأأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الفروی وفیه «اتحفنی» بدل «الحقنی» وکلاهما عن ابن 
خالویه . 

3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 


ص: 279 
6 7 کمک جستن آز خدا 


امام هادی علیه السلام در زیارت «جامعه کبیره» "هر که خدا| را خواست , 
از شما آغاز کرد و هر که او را به یگانگی شناخت . از شما پذیرفت و هر 
کم اه تسه آآه کرچه ار ریق تما ره او ] رو نمود . 


ر.ک : ص 159 (خدا / مبحث یکم / فصل دوم : راه نمایان شناخت خدا / 
اهل بیت علیهم السلام ) . 


6 / کمک چستن از خداامام علی علیه السلام در متاجات خویش در ماه 
شعبان :معبود من ! مرا به نور تابناي عرّتت برسان تا تو را بشناسم و از 
جز تو , روی بگردانم و از تو بیمناک و نگران باشم , ای خداوند شکوه و 


ارجمندی ! 


آناج علی, علیه. ااسطام خر خعایی. که اه توف بکالی: آخوشي: عاز اج 
درخواست می کنم به آن نامت که به واسطه آن" بر دوستان ویژه ات 
نمودا| ز کشتی هدر تبجه غه را یگانه:دانستند وب شعاخت: نه دست افتند 
و یس ۸ به حفیعتت. بو را ۲ 0 ٩‏ 0 ۱ وا بت هر 
معبود من سا ای ار مه رس سا رم من 
نگاهی به من بیفکن که با آن , قلبم را به نور معرفت خودت و معرفت 
دوستانت روشن گردانی , که همانا تو بر هر کاری توانایی . 


ص: 290 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال اجقلنی من الذین جَدّوا في قصدک 
تلم توا سای الطست ای کلم لو م واعوان عان نود 
الوْصول حبّی وصَلوا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام من ذعاء عَلمَهْ رازه ی ی 
قاک ان لم نقذفنی تفشک لم آعرف تبتک , الم عدفنی رسولک ؛ قاک 
ان م کُقگفنی رسولک آم آعرف جنک , اللَُم عرّفنی خُجْتک ؛ فانک ان لم 
ی خی صللت عن ی :2۱ 


الامام الرضا علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «اهدتا الصرّاط 
المْسَتفیم» (3) :استرشاد لاد دبه , واعتصام بخبله , استزاده فی المعرقه 
بربه وبعَظمَیه وبکبریایّه . (4) 


راجع : ص 504 ح 10 . 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 156 ح 22 نقلاً عن بعض القدماء فی کتاب 
انیس العابدین عن المناجاه الانجیلیه . 

الکافی ۰ 1 ی 337 ج ور افیبه للظوشی خی 994 279 کال 
1 : ص 342 ح 24 , الغیبه للنعمانی : ص 166 ح 6 کلها عن زراره , 
بحار الأنوار 7ج 99 ص 320 ح 2 . 

3- .الفاتحه 1 

رارصا ال تس 
0 2 9 وفیه «معتصما» بدل «اعتصام» , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 
تن 2.310 926 خفن تما کف اافصل سن شاد ان یحای الوا 9 
ص 54 ح 46 . 


25 1 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! مرا از آن کسانی قرار ده که در 
راه تو کوشیدند و گامی وا پس ننهادند , و طریق تو را پوییدند و [ذره ای از 
ان ] منحرف نشدند , و در رسیدن به تو تکیه کردند تا آن که رسیدند . 

امام صادق علیه السلام در دعایی که به زراره آموخت :بار خدایا ! خودت را 
نخواهم شناخت . بار خدایا ! پیامبرت را به من بشناسان ؛ چرا که اگر 
پیامبرت را به من نشناسانی , حجّت تو را نخواهم شناخت . بار خدایا! 
حچتت را به من بشناسان ؛ چرا که اگر حچّتت را به من نشناسانی , از 
دینم منحرف خواهم شد . 

امام رضاأ علیه السلام دز تفتسین آبه : «ما را به راه راست ,؛ راهنمایی 


فرما» :در خوا ست ازشاد یف ادات اوتجت: ی رد یه زیشفان اور و 
تقاضای شناخت فزون تر پروردگارش و عظمت و کبریایی او . 


کی و0 ون 


2 
پژو هشی در باره راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی 
یک . یاد خدا 


اشاره 


پژوهشی در باره راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسیآنچه تحت 
عنوان «راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی» گذشت , در بر 
دارنده مهم ترین و ارجمندترین و مطمئن ترین دستور کارها برای سیر و 
سلوک به سوی الله است که در متون اسلامی , به آنها اشاره شده است و 
گذر از منازل سلوک و رسیدن به قله یقین و معرفت شهودی , بدون عمل 
به این ره نمودها 4 امکان پذیر نیست ۰ در واقع 4 حرکت انسان به سوی 
کمال مطلق , بدین سان اغاز می گردد : 


یک . یاد خدانخستین گام در اين سیر و سلوک , یاد خداست . امام علي 
علیه السلام در باره نقش یاد خدا در سازندگی انسان می فرماید : صل 
صلاح القلب تال بذکر الله +( اشاسی‌شامان یافتق دل . اشتغال آن 
تیاه دار ۱ , رمز خودسازی است ؛ چرا که به تدریح 
اتفان با از خود وان تمی.قی کند ول .وا ازووایل. اخاعی بای 
هی اند هد ان را برای پذیرش نور یقین ,؛ , آماده می سازد . در متون 
اسلامی , نقش سرنوشت ساز یاد خدا ذر از ند کی انسان , به تفصیل , 
مورد توجّه قرار گرفته است . در این جا برای نمونه , 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 415 ح 3083 . 


ص: 283 


به سه دسته از آنها اشاره می کنیم : دسته اوّل , احادیثی هستند که بر 
نقش «ذکر» در آفت زدایی و سالم سازی قلب تأکید دارند » مانند آنچه از 
امام علی علیه السلام نقل شده است : ذِکرّ الله مَطرَدَه للشیطا ن .۰ (1) 
اکن خدا .راد شیطان است ۰ دک له رین ما کل مین« 

بح السَلامَةٌ 2 من الشیطان . (2) یاد خدا , سرمایه هر مومن . است و سود 
۳ , سلامت ماندن از شیطان است . ذ کر اللّه دواء اعلال الّفوس (3) اد 
۱ 8 
که نامش دواست و یادش شفا ! دسته دوم , احادیثی اند که یاد خدا را 
موجب شرح صدر و نورانی شدن دل و انديشه 1 ایجاد حیات و حواس 
باطنی , و رشد و تکامل معنوي معژفی می کنند , مانند سخنان امام علی 
علیه السلام در این باره : ان ال سُبحاتة و تعالی جَعلّ الذکر جلاء ملوپ , 
تسمَع به بَعد الوقره , و تثبصِرٌ به بعد الهشوه , و تنقاد به بَع المَعاتد و ۰ (ظ) 
خدای سبحان , ذکر را جلای دل ها کرد که [گوش آپس از سنگینی , بدان 
می شنود و [دیده ] پس از نابینایی , بدان می بیند و پس از لجاجت , با ان 
[در برابر خدا] رام می شود . 


1- .البدایه والنهایه : ج 1 ص 64 , غرر الحکم : ج 4 ص 28 5162 . 
2 .غرر الحکم : ج 4 ص 30 ح5171 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 30 ح 5169 . 

4- .مصباح المتهجد : ص 361 . 

5- .نهج البلاغه : خطبه 222 . 


ص: 284 


خوام: الذکر ب القلت والنکو . 2 مدآوفت بن ذکر ءجل و اتدیعه. را 
نورانی می کند . مَداوَمَة الذکر قوث الأرواح ومفتاح الصْلاح 1 دوام ذکر 
, خوراک جان ها 0 هو ۳ 2 
معرفت خدا و انس با خدا و محبّت او را ثمره یاد خدا می دانند »,مانند 
آنچه از یامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است : من آکتز کر ال عز 
و جل احبه | ۰ (3)هر کس خدا را فراوان یاد کند , خداوند [ نیز] او را 
۳ ِ داشت:: و امام علی, علیه. السلام. فرمودی اشست. :الا کر 
مفتاغ الأنسٍ . (4) ذکر , کلید آنس است . و نیز همه احادیثی که در باب 
اول و دوم و فصل گذشت ۰ بنا بر این . «یاد خد» در گام اول سلوک , 
آینه دل را از زنگارهای اخلاق و اعمال اشانست‌بانه‌می کند و در ام دجم 

با تورانی ساعش آن ب«رفته را بزاق. اسان معاری شهوری وز آن و 
دستیابی به معرفت و محبّت خدا , فراهم می سازد . با عنایت به آثار و 
برکات یاد خدا و نقش کليديی آن در سازندگی انسان و جامعه توحیدی 
استت کهدر جات خای. قران کویم. و اخادیت اسلامی ,بر عزاواتی دکر : 
بلکه تداوم آن . تأکید شده است : 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 21 ح 5144 . 
2 .غرر الحکم : جح 6 ص 137 9832 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 500 ح 3 . الزهد , حسین بن سعید : ص 55 ح 148 
بحار الأنوار : ج 93 ص 160 ح 39 . 

4 .غرر الحکم : ج 1 ص 145 ح 541 , عیون الحکم و المواعظ : ص 40 
ح 886 . 


ص: 295 
بط تداوم ذکر 


«با چا الذین عامئواً ااکرواً ال ذِکُدا نیزا ۰ (1) ای کسانی که ایمان و 
اید ! خدا را فراوان باد کنید» . «قلدّا قَصَیْمْ الطّلاه قاکُرواً ال فیّامّا 
وَفْعَودا وعلی < جْتوبکم 0 
بر پهلو خوابیده آو ۳ ِ , خدا را یاد کنید» ۰ «الذین کون اللهَ 


قیا ما وَفَعَود وَعلی جِنُوب ۱ آنان که ایستاده و نشسته و بر پهلو 
رمیده, خد را ید می کنند* ی و ی وی : ما من شی 
ء لا ولة حَذ بنتهی الیه , الا الذکر قلیس له حَذٌ بنتهی |لیه . (4) هیچ چیزی 


۳ آکه چد 


و نهایتی تدارد . و سپس این آیه را خواند : «َا یا الذین ءَامَثواً ااُْروا ال 
ذکوا کنیا . اق. کسانی که انمان آمرده اند اخدا را فراوان باد کنید». 


باره ی 


1 . تداوم ذکرآنچه موجب ظهور آثار ذکر در پیراستگی و آراستگي قلب و 
رسیدن به معرفت شهودی است , تداوم ذکر است , چنان که در شماری 
از متونی که گذشت , بدان 


آاخز اب" اية 11 

َ :تتساء ؛ آبه. 103 . 

پ :ال جر ان 0 
0 1 


ص: 296 


تصریح شده است . شاید آمدن «خروج از تاریکی ها و ورود به عالم نور» 
در _سوره احزاب » ,پس از «اهر به فراوانی ذکر» ؛ به همین دلیل باشد : 
دایعا الرین عَامَنُوا اتکتو ال ذِکرّا نیزا * و سَیخوة بُکَرة و اصیلاً * هو 
الذٍی یُصلی عَلكمْ و ملیة لْحرجکُم من الطلقات |لی التور و ان 
بالمَوّمنین رحیما . (1) ای کسانی که ایمان اورده اید ! خدا را فراوان یاد 
کنید و صبح و شام , او را تسبیح گویید . اوست که با فرشتگانش بر شما 
درود می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون ببرد . و او با 
را 
بر قلبٍ غلبه نکند , نمی تواند در مسیر معرفت شهودی , نقشی ایفا کند . 
فقیه و محدّث بزرگ , فیض کاشانی , در رساله زاد السالک , در پاسخ به 
نامه یکی از طلاب علوم دینی , در باره کیفیت سلوک راه حق ۳ 
نمود ارائه کرده و در ره نمود هجدهم گفته است : قدری از اذکار و دعوات 
[را] ورد خود ساختن در اوقات معینه , خصوصا بعد از نمازهای فریضه , و 
اک کر را ام رل ی را 
جوارح , در کارهای دیگر مصروف باشد , زهی سعادت ! از امام محشّد باقر 
علیه السلام منقول است که زبان, مبارک ایشان , در اکثر اوقات , تر بوده 
ات یه که خی ولا الم ال ؛ [حثّی ] اگر چیزی می خورده اند و 
ات مت کء مها رامت رن نی ی نو دای ۰ (2) چه این 
, ممد و معاونی قوی است 


1- .احزاب : آیه 41 43 . 

2- .متن حدیث , از امام صادق علیه السلام بدین شرع است : «و کان ابی 
الذکر لَقد کنث آمشی مه و (ه لیر ال و اکل مَقة الطعام و له 

یک اللّه" و لد کان ید القوق و ما تشعَلةُ دیک عن ذکر ال ِِ 

ارت لَساتة لارقا یکتکه تقو ی ال ات رم سای کر سس مه 

30 ۳ 0 


او یاد خدا می کرد , با مردم سخن می گفت , ولی این کار ی 
خدا| باز نمی داشت و [همواره| می دیدم که زبانش بر کامش می خورد و 


می گوید : لا اله له » (الکافی : ج 2 ص 498) . 


ص: 287 
2 . کامل ترین مصداق ذکر 
3 . حقیقت ذکر 


هر سالک را , و اگر ذکر قلبی را نیز مقارن ذکر لسانی سازد , به اندک 
زمانی , فتوح بسیار رو می دهد 0 ۳۳ 
دم , متذکر حق می بوده باشد تا غافل نشود که هیچ امری , به این نمی 
رسد در سلوک , و این , مددی است قوی در ترک مخالفت حق سبحانه به 
معاصی . (1) 


2 . کامل ترین مصداق ذکرنماز. کامل ترين مصداق ذکر است و آیه شریف 
زیر. به همین نکته ظریف اشاره دارد: «اقم الطلاه لذکری . (2) نماز را 
برای باد فن بزیا داز*: تماز اکر با اداب و شرایط ان (بویژم حضور قلب) 
انجام شود , در گام اوّل , همه زشتی ها و پلیدی ها را از انسان دور می 
۱ 
بساط معرفت شهودی و قرب و محبّت الهی می رساند , چنان که پیامبر 
صلی الله علیه و اله نور معرفت (3) را از برکات نماز می شمارد , و امام 
ی ‏ ر ‏ صا رع راو رت 
اه مظ فی اعی کند. 


3 . حقیقت ذکرنکته دیگر, این است که حقیقت ذکر , احساس حضور در 
محضر خداوند متعال 


1- .ده رساله , فیض کاشانی : به اهتمام : رسول جعفریان , چاپ نشاط , 
371 . 

حرطم ۶ اه 12 : 

ویرک ض 267 131 و 132 . 


ص: 2989 
4 . شرط بهره گیری از ذکر 


است . از اين رو, ذکر زبانی. بدون توجه قلبی, اثر چندانی در نورانیت دل 
نخواهد داشت. نشانه توجه قلبی انسان به افریدکار جهان نیز مسئولیت 
شناسی در همه زمینه هاست. ذکر به این معنا و بویژه تداوم داشتن بر ان 
, بسیار دشوار است , چنان که امام صادق علیه السلام در معرفی سخت 
تین میزهابی که داب خفن وس کردو: امش ۱ ی از : باران خود 
کل موطِن . آما ژثی لا آقول : سبحان ال , و امد له ول له[ ال 

از , وان کان هذا من ذاک بولک دی الله کل و۶ و 
[ذا هجمت علی طاعه آو علی معصیه ۰ (1) انصاف دادنت به مردم از جانب 
خفدت: و شهیم کون برادرت آور مال- ودارایی ات ] هد کر عدا درفر ها ؛ 
امٌا,بدان که مقصود من از ذکر , «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله 
واللّه اکبر» نیست , اگر چه اینها هم ذکر هستند 0[ 
وا و رس انس ها ایا متس نس 


4 . شرط بهره گیری از ذکریکی از شرایط مهم پذیرفته شدن نماز و بهره 
گیری از برکات آن که در متون اسلاهی بر آن تأکند. شده زکات است : از 
اين رو قرآن کریم در کنار نماز , مردم را به پرداختن زکات , دعوت می 
کند آمام رضا علیه السلام در آين باه می فرماید : لن ال عز و جل مر 
پتلائو ققرون بها تلائة آخری : مر بالطّلاه وَالرّکاه , قمن صلی ولم یرک لم 
بل منة صَلائَه ِ_ و ۱ 0 ۱ ۳3 
هم.ههر آم آتهاستت: به تما و 


1- .الکافی : ج 2 ص 145 ح 8 . 
2- .بحار الأنوار : ج 96 ص 12 ح 17 . 


ص: 29 
دو : رعایت آداب غذا خوردن 


اشاره 


[همراهش] زکات , فرمان داده است . از اين رو , هر کس نماز بگزارد و 
زکات نپردازد , نمازش پذیرفته نمی شود ... . نقش پرداختن زکات در بهره 
کبوی آرراار تمایه ا آن جانفت که انام ضادی‌علبه. السلام می فربابه : 
لاضلاة لِمَن لا کاخ له . (1) آن که زکات ندهد , نمازی ندارد . گفتنی است 
که زکات , در مفهوم عامّ آن , شامل مطلق حقوق مالی , اعم از واجب و 
مستحب است , چنان که امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوّالی در 
باره زکات ظاهری و باطنی فرمود : قّا الظَاهِرَهٌ قفنی کل ألفِ حَمسّذ و 
عشرون درهما , و أَمّا الباطِتَ قلا تستایر علی آخیک یما هو أَحوَجْ [لیه منک . 
ات ار ی ار و و ات ۱ ات 
باطنی (حقیقی) آن انیت که خیزی, وا که بر ادرت بدان با تخیر است:: 
خلق: و کرن کشایی. از کار مردم. برای خدا +.-شرط بهزه. کیری کامل از 
برکات مطلق ذکر و در راس ان , نماز است . 


دو . رعایت آداب غذا خوردناشاره کردیم که یاد خداوند عز و جل غذای جان 


است . هر چه اين خوراک بیشتر به روح برسد , نیروی روح ؛ بیشتر می 
شود و صفا و نورانیت دل ار ری تس ان ما که 
هر چه بیشتر انسان از انها مصرف کند , برای جسم و 


1- .مشکاه الأنوار : ص 96 ح 212 . 
2 .معانی الاخبار : ص 153 ح 1 . 


ص: 20 
1 . غذای حلال و نورانیت دل 
2 . کم خوردن و نورانیت دل 


جانش زیانبارتر است و اکتفا به قدر ضرورت در خوردن آنها سلامت 
جسم و جان انسان را تضمین می کند . در باره نقش خوردن در سیر و 
سلوک و معرفت شناسی , احادیث اسلامی را به چهار دسته می توان 
تقسیم کرد : 


1 . غذای حلال و نورانیت دلدسته اول , شامل احادیئی است که تصریح 
می کنند خوردن غذای حلال , موجب صفای دل و نورانیت آن می شود , 
خان کار با شصای ات واه رات و ات سنا موه 
الحلالٍ ضفا قَلبةْ و رَظ ۰ (1) هر که از حلال بخورد , دلش صفا می یابد و 
تازی ضی.شود من اکل العلال آرعین تفهاه کر اللة فله رو آحری سای 
الحکمه کیت ی سا و در کل و لا را 
ار 
می سازد . 


2 . کم خوردن و نورانیت دلدسته دوم , احادیثی هستند که کم خوردن و 
گرسنگی را مایه نورانی شدن دل , , معرفی می کنند , مانند.آنچه از پیامبر 
ضلن الله علهه الم ریات شده است ۱ اقل ال حل ااطعع بل وه 
نورا . (3) انسان , چون از خوراکش بکاهد , درونش پر از نور می شود . 


1- .مجمع البحرین : ج 1 ص 447 . 

2 .احیاء العلوم : ج 2 ص 134 , المغنی عن حمل الأسفار : ج 1 ص 435 
ح 1652 , عده الداعی : ص 140 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 290 ح 1138 . نیز , ر . ک : المعجم الاأوسط : ج 
5 ص 229 ح 5165 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 229 , الدعوات : ص 77 2 
197. 


۳ 
3 . نقش روزه داری در معرفت شهودی 
4 . انگیزه الهی در خوردن و نورانیت دل 


نو الحکقه الجوع. ال ] تور عکفت: آدز ] کرشفنی افینت:: 


3 . نقش روزه داری در معرفت شهودیدسته سوم , احادیثی هستند که 
روزه داری را سبب رسیدن انسان به درجه یقین می شناسانند , مانند آنچه 
در حدیت معراج امده است : الصَوم یورثٌ الحعمَة , و الجکمَة تورث 
المعرقة , و المعرقة تورث الیّقین 2(۰) روزه , حکمت می آورد و حکمت , 
قغرافت: می. آوزد و معرفت:, , یقین . شایان گفتن است که یقین , بالاترین 
مرتبه ایمان , و همان معرفت شهودی است . 


4 . انگیزه الهی در خوردن و نورانیت دلدسته چهارم احادیث , به _داشتن 
انگیزه الهی در همه کارها , از جمله خوردن , توصیه می کند ۱ 
پيامبر خدا نقل شده است که در توصیه به ابو ذر فرمود : یا آبا در نکم 
لک فت: کل شیف ۶ یه صالحه , حاً حَنّی فی التوم و الأکلِ ۰ (3) ای ابو ذر ! باید 
کر هه ر ست: سگو جاشه بارش 0 ۱ . اخلاص 
و که اس ی ی 
علی علیه السلام روایت شده : عند تحقق الاخلاص 7 تستنیژ البِصایِرٌ . (4) به 
گاه حصول اخلاص , دیده ها نورانی می شوند . 


1-.ر . ک : تاریخ دمشق : 19 ص 447 ح4546 . 
2 .ر. ک : ص 268 ح 134 . 

3- .مکارم الأخلاق : 2 ص370 2661 . 

4 .غرر الحکم : ح 6211 . 


ص: 292 
مش علانت ال بین خیم ااساام 


1 . نقش اهل بیت علیهم السلام در خداشناسی 


هر گاه چنین مرتبه ای از اخلاص , چهل روز تداوم يابد , دل , چنان نورانی 
می گردد و به معارف حقیقی و ناب دست می یابد که چشمه های حکمت , 
از زنان ضاحب:دل + جارع می فنوند.: ساهیر خدا صلی الله غلیه .و آله دز 
این باره می فرماید : ما حلص عبذ له عز و جل آربعین ضباحا الا جَرّت 
ینابیغٌ الکمه من قلبه غلی لسایه . (1) هیچ بنده ای , چهل روز برای خدا 
اخلاص 0 اد بو انس س راز 
شد . و اگر سالک , در اين چهل روز + روزه داز باشند : بی نزدید زشیدن به 
مقصد , نزدیک تر خواهد بود , چنان که از امام علی علیه السلام روایت 
شده است : من اخلص له اربعین ضباحا , بأکل العلال ,. صایئما نهاره , 
قاتما یله آخوی اللهسبحانة بابیع العکهم من قلبه علین تشانه.: 21 .هر 
کس چهل روز برای خدا اخلاص ۳ بخورد , روزه 2۳ 
زنده داری کند , خداوند سبحان , چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش 
جاری می سازد . 


سه . ولایت اهل بیت علیهم السلامراه توحید و سلوک به سوی معرفت 
شهودی و کمال مطلق , راهی است بس دشوار و در آن , راهزنان بسیارند 
. پیمودن این راه , بدون راه نمایی و دستگیری رهبران به مقصد رسیده و 
قصون از حطا که‌.هسان امین قدا صلی الله علبه و اله و خاندان ولمم 
الشلام هستتج خر بای بلکه غیر همکن اشته. در این بارمم توگه به وت 
نکته حائز اهمیت است: 


1ب فقس هل یت لنمم ااسلام کر شداساسس اند آخاونن که با اه 
و لت و لیر نانمس تس | مساو مه 


1-.ر . ک : عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص69 3212 . 
2 .ر. ک : مسند زید : ص394 . 


ص: 293 
2 . نقش اهل بیت علیهم السلام در هدایت باطنی انسان 


رضوان اللّه هستند و اين , بدان معناست که تنها آنها با معارف اسلام ناب 
آشنایند و بر اساس آموزه های وحی ,؛ می توانند آفریدگار حقيقي جهآن را 
به مردم معرفی کنند و آنان را تا رسیدن به بالاترین مراتب توحید , هدایت 
نمایند . در زیارت جامعه روایت شده از امام هادی علیه السلام , خطاب به 
آنان می گوییم : بقوالایگم عَلَتا ال الم سا یواست تما م 
خداوند , معارف دینمان را , به ما آموخت . 


2 . نقش اهل بیت علیهم السلام در هدایت باطنی انسانبررسی دقیق متون 
دینی اسلام در زمینه امامت و رهبری , نشان می دهد که نقش امامان اهل 
بیت علیهم السلام و به طور کلی , انسان کامل در هر عصری که امام ان 
عصر نامیده می شود در هدایت انسان ها , فراتر از نمایاندن راه کمال 
مطلق است ؛ بلکه امام , افزون بر هدایت عام , افراد مستعد را در 
پیمودن راه و رساندن به مقصد همراهی می کند , بدین معنا که روح 
انسان های مستعد , به طور تکوینی در پرتو انوار باطني امام پرورش می 
تب و به نوی کمال مصلق و رز مارد ب "تفا دی کناب ارجمته 
الکافی , در بابی که آن را «امامان , نور خدایند» نامیده , شش روایت 
آورده است: که دز آنها کلمه <«تور» در شمارق از ایات قرآن کریم. + به 
امامان اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است . از جمله , روایتی را از 
ابو خالد کابلی نقل کرده که مي گوید : از امام باقر علیه السلام در باره 
اين آیه شریف پرسیدم : «قامئوا بالله و رَسْوله و الور الذی نر لت ۰ (2) به 
خدا و فرستاده اش و نوری که فرو فرستادیم . ایمان 1 
را رو 


1- .تهذیب الاأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
۱ 


لئوز و اه لاه من آل 2 فقو ضلی, الم غلیه.و له الی تیم الا خور بو 
هم و اللّه نو ال الذی أنزِل و هم و له نوژ له فی السشماوات و فی 


جل نورقم عَمّن یشاء قَطم قْلوهُم ؛ و الله یا آبا خالد لایْجمّا عَبذ و یتولان 
خیم بحایه اللةْ قلبة . ۱ 
امایان خاند ان سحتد خلی: ال لوف و له هه تا مسر گند رآ اج 
همان نور فرو فرستاده شده اند . به خدا سوگند , آنان تفر اشتهان: ها .ه 
زمین اند . ای ابو خالد ! به خدا سوگند , نور امام در دل های مومنان , از 
خورشید فروزان روز , تابناک تر است . به خدا سوگند با ول دای 
فعمان زا روشتن می دار نوم دا , نور آنان را از هر کس که بخواهد , باز 
می دارد تا دل هایشان تاریک شود . ای ابو خالد! به خدا سوگند , , هیچ بنده 
ای با ما دوستی نمی ورزد و ولایت ما را نمی پذیرد , جز ان که خداوند . 
دار بایقی فا راد ام شین باه ه شان موی ان ات 
که فروزنده تر از خورشید محسوس , بر باطن نامحسوس جهان , 
نورافشانی می کند و به ملکوت آسمان ها و زمین و ضمیر انسان های 
باایمان , روشنایی می بخشد . این نور , نه تنها راه سیر و سلوک را به آنان 
یرنه نا که تا سیونب مقصوم سالک وا رای میت نم اب 
سخن دیگر , چنان که خورشید محسوس , افزون بز رو ایییم ت کون در 
تکامل ماذی انسان موّثر است . خورشید معنوی امام نیز علاوه بر راه 
تعایی رصن ها در تکام مرا ماقرا رده 
واژه «امام» را بر کسی اطلاق می کند که به درجات قرب رسیده و سالار 
کاروان ولایت مداران شده و ارتباط انسان ها را با اين حقیقت , نگاه 
ده شام کس ات سک سای اما تا هن امن 
در طریق ولایت 


1- .الکافی : ج 1 ص 194 ح 1 . 


ص: 205 


برگزیده و هموست که مهار هدایت معنوی را در دست گرفته است . همه 
پرتوهای تابناک ولایت که بر دل نتذ حان میت اند : بارقه های برخاسته از 
منبع نور امام و هدیه های پراکنده و عطیّه های متصل به دریای بی کرانه 

او هستند . (1) علامه سیّد محمدحسین طباطبایی , در اين باره می گوید : 
به طور خلاصه , امام , هدایتگری است که با نور هدایت ملکوتی ای که 
همراه دارد , ره می نماید . پس حقیقت امامت , گونه ای ولایت بر آعمال 
مردم است و هدایت او , به معنای رساندن آنان به مقصود و با فرمان 
الم آاست: تهفعط آراکه طظریی که شان سار ۵ فرساد نان یی و هر 
موّمنی است که با نصیحت و اندرز نیکو , به سوی خدا هدایت می کند . 


(2) به بیان دیگر , هدایت باطنی و نورانیتی که بر اثر انجام دادن تکالیف 
ای اه ای ی اه 
تاه ند اه از اضعا سوم باه اعمال ضالح 
نمی توانند نقفش خود را در تکامل انسان ایفا کنند و بدین جهت , ولایت 
اهل بیت علیهم السلام ب شرط قبولی اعمال شمرده شده است , چنان که 
پیاستر صلی اللت غلیه و آلدمی هرماند: و الای بعت بالحف فا لو آن رخا 
لقي ال بععل ین یلم تأت بولته ار اهل لتیت ما 
آکیکت ۳ ۷9 ۱ 7 ادا روا بدارد , ایا در 
باضا او اسر ار ها ال ست او ور نات کات ار اسشج | و 
واجب و يا مستحبی را آنمی پذیرد . و در زیارت «جامعه» که از امام هادی 
علیه السلام روایت شده , می خوانیم : 


2- .المیزان فی تفسیر القران : ج 1 ص 272 . نیز , ر . ک : ترجمه تفسیر 
المیزان : ج 1 ص 375 . 

3- .برای توضیح بیشتر , ر . ک : رهبری در اسلام , محمّد محمدی ری 
شهري : ص 23 (رهبری باطنی) . 

4- .الامالی , مفید : ص 115 ح 9 . 


ص: 26 
3 . نقش متقابل خداشناسی و شناخت اهل بیت علیهم السلام 


و یقوالایکم بل الطاعَة المُفتَضَه , و لکُمْ المَودَُ الواجبِهٌ ۰ (1) و به 

. باری ؛ به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام و اطاعت از آنان , سالک 
می تواند به بالاترین مراتب قه خی هر آقزت _شهودی دست یابد , چنان که 
امام رضا علیه السلام می فرماید : من سره آن یَنظرَّ ی اللّه بقیر چجاب , 
و یَنظَرّ ال الیه بقیر چجاب قلیتول آل مُحَمّد , و لیتبژاً من عَذْوَهم , (2) آن 
که او را خوش آیذ که بدون برد به خدا بنگرد و خدا هم بدون برده به اه 
بنگرد , باید ولایت خاندان محشّد را بپذیرد و از دشمنان ایشان . بیزاری 
بجوید . 


3 . نقفش متقابل خداشناسی و شناخت اهل بیت علیهم السلامدر باره نقش 
اهل بیت علیهم السلام در خداشناسی . این نکته نیز قابل توجّه است که در 
مار از احادیث چنان که ملاحظه گردید (3) تأکید شده که معرفت 
خداوند عز و جلجز از طریق شناخت اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست . 
از سوی دیگر , در برخی احادیث آمه که تا عوت اهل بیت علیهم السلام , 
متأجُر از شناخت خداست . در دعایی که امام صادق علیه السلام به ژُراره 
آموخت , می خوانیم : اللهْمٌ عَرّفنی تفشک فانک ان لم ثعَرفنی تفىتتک لم 
اع رف تبیک , الم عرّفنی رسولک فانک ان لم تعَرّفنی رسولک لم آعرف 
خشتک اللَهمٌ عرّفنی حَجْتکَ قانک ان آم عفنی حجْتَک صللثْ عَن دینی . 
۱ 
پیامبرت را نخواهم شناخت . خدایا ! پیامبرت را به من بشناسان که اگر 
پیامبرت را به من 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 99 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 
ص 616 ح 3213 . 

2 .ر.ک : ص 276 2 148 . 

3- .ر. ی : ص 159 (خدا / مبحث یکم / فصل دوم : راه نمایان شناخت 


ات نیت یی زا 
کت لاو رح 3 1 
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خهار : امشمتاد از خداوند مفعال 
اشاره 


نشناسانی , حجت تو را نخواهم شناخت . خدایا ! حجت خود را به من 
بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی , از دینم گم راه خواهم شد . 
از این روشن تر , سخن امیر مومنان علیه السلام است . وقتی رئیس 
نصارا از ایشان پرسید : «خدا را به محمد شناختي و يا محمّد را به خدا ؟» 

, امام علیه السلام در پاسخ فرمود : ما عرفث اللةّ یِمَحَمّد صلی الله علیه 
و آله , و لکن عَرّفث مَحَمّد اضای اه رو اد ۰ (1) خدا را با محشد 
صلی الله علیه و آله نشناختم : بلکه محمّد را با خدا شناختم . بنا بر اين ,؛ 
چگونه می توان بین این دو دسته حدیث , جمع کرد؟ پاسخ ان 
این احادیث , حاکی از نقش متقابل خداشناسی و شناخت اهل بیت علیهم 
السلام هستند . از یک سو ۶ ناکت یامیتر خدا ضلی اللهعابه و اله :و 
خاندان او چنان که در حدیت اخیر آمده فرع خداشناسی است ؛ زیرا تا 
وجود خدا اثبات نشود , نبوّت معنا پیدا نمی کند , و از سوی دیگر , تا 
پیامبران , مردم را به خداشناسی دعوت نکنند و زمینه تفکر در براهین 
توحید را در جامعه فراهم نسازند , کسی در صدد شناخت خداوند عز و جل 
بر نخواهد آمد . وانگهی چنان که توضیح دادیم دستیابی به درجات بالای 
خداشناسی , جز از طریق ره نمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل 
بیت علیهم السلام امکان پذیر نیست . بر این اساس , تعارضی میان دو 
دسته حدیثی که اشاره شد , وجود ندارد , بدین ترتیب که نخست پیامبران 

و اوصیای آنان , مردم را به خداشناسی بر پایه برهان دعوت می کنند . 
ان مرما ‏ اما و ال 7 آان زا ه سوت زو 
فرستادگان خدا و رهبران الهی فرا می خواتد و پیشوایان دینی . زمینه را 
برای رشد و تعالی انسان و رسیدن او به بالاترین مراتب خداشناسی 
فراهم می سازند . 


خهار ,مداد ان خدانند سالجا زمین سر کار بران صلوی الی آلله؛: 
نیایش و پاری خواستن از خداوند متعال 


1-.ر. ک : ص 146 ح 24 . 
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است . دعا , در رساندن سالک به مقصد , هم طریقیت دارد و هم 
موضوعیت . طریقیت دارد : چون مایه توفیق یافتن انسان برای انجام دادن 
سایر برنامه های سلوک است , و موضوعیت دارد ؛ چون خود , مغز عبادت 
اشت لح من اه کیت که اک ایا شرانظر ان آنام ین کی 
از نزدیک ترین راه ها و شاید نزدیک ترین راه برای رسیدن به مقصد است 
م چنان که خداوند متعال می, فرماید : «واذا سالک عبادي عَنی قانی ریب 
اجیتٍ دَعُوَة الدّاع ادا دغعان فلیِستجیبوا لی 4 ۱۳1 لعلهم , پر ون 21 
و چون نندگانم از تو در,بارة هن پزسیدند م اوه آنان بگو که :]من نزدیکم و 
ندای دعا کننده را چون مرا بخواند , پاسخ می دهم . پس [ بندگانم ] دعوتم 
اس ی ای و ای راما ار ای سا و 
اولیای خدا ,؛ برای دعا و مناجات با خدا , اهمیت ویژه ای قائل بوده اند و 
بیش از دیگران , از 7 متعال استمداد می کرده اند . امام باقر علیه 
السلام در تفسیر آیه شریف : «انّ اتراهیم لاواه ليم ؛ بی گمان , ابراهیم , 
آواه و بردبار بود» , می فرماید : الوا هو الوعاء ۰ (3) آواه , بعلی بسیار 
دعا کننده ۰ و نیز امام صادق علیه السلام در مورد جذش, 0 علی علیه 
السلاج خن فرعاند : کاق امه العومشم ملبه الشام ععل رفاء .8 





1- .پیامبر خدا می فرماید : «الدعاء مُخْ العباده» (بحار الأنوار : ج 93 ص 
0). 

2 .بقره : آیه 186 . 

3- .بحار الأنوار : ج 93 ص 299 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 468 ح 8 . 
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2 . مهم ترین شرایط دعا 


امیر مغمنان علیه السلام : انسانی پردعا بود . آنچه در باب هفتم این فصل 
آمده , نمونه ای از دعاهای اهل بیت علیهم السلام است که ما را برای 
دستیابی به مراتب بالای خداشناسی , ارشاد می کند . در مورد این دستور 
, دو نکته , حائز اهمیت است : 


1 . نیایش در کنار تلاشنکته اوّل , این که : دعا در کنار تلاش و به کارگيری 
دهد ؛ بلکه بدون مجاهدت , حقیقت دعا تحقق پیدا نمی کند . از اپن رو , 
امام رضا علیه السلام ضمن حدیثی تاکید می فرماید : من سال اللة 
الوفیق و لم یجتهد قَقَد استهزاً بتفسه . (1) هر که از خدا توفیق بخواهد , 
ولی تلاش نورزد . خود را مسخره کرده است . 


ب مور تویق کترانط. خعاا ستخایت صعا. مه شرانطی دآرد. که در آحاونش 
۳ * (2) اقا مهم ترین آنها , اخلاص , 
مطابقت قلب و زبان و بویژه انقطاع (قطع امید) از اسباب (3) 9 
کامل به حق تعالی است ؛ بلکه شرایط دیگر , در واقع , مقدّمه تحفّق این 
۹ اک ۱ از ۳ 
علیه و آله در پاسخ کسي که اسم اعظم خدا را می جُست تا دعاپش 
اجابت شود , فرمود : کل اسم من آسماءٍ الله , قَقلغ قلبک عَن کل ما 
سواخ و ادغة با" اسم شئت . (4) هر نامی از نام های خداوند , اعظم 
است . پس دلت را از غیر او خالی بدار و عامتا ا هد انیت که حوا شین 
صدا بر 


1- .بحار الأنوار : ج 78 ص 356 . 
۰-2 .ر . ک : میزان الحکمه : باب 1197 (شرایط استجابت دعا) . 
3- .ر.ک : ص 515 ح 23 . 


4 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 18 ح 68 . 
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بهترین عامل انقطاع از غير خدا , عشق و محبت اوست . کیمیای محبت , 
چنان سالک را به خدا جذب می کند که پیوند جانش را از هر چه جز اوست 
, می برد و هر چه محبت بیشتر شود , حالت انقطاع از غیر و ائصال به 
معدن عظمت , افزون تر می گردد . 


. احیای عقل و میراندن نقُسبا به کار بستن ره نمودهاي چهارگانه ای 
2 + قواق غقلانن:«سالک الن الله * رنتند هن 
کند و هوس های حیوانی , در او می میرند تا آن که به این نقطه می رسد 
که امیر مژمنان علیه السلام در وصف او می فرماید : قد آحیا عَلَهٌ , و 
آمات تفسَة, حّی دق جَللهُ , و لطف عَلیظه , و پَرق له لایخ کنیژ الترق , 
قابان له الطریق و ,شلک بة الشییل :و تدافعتة الابوات الي بات الشلاقه , 
وان الافاحه : و سعت وله تایه بدیعفی فرار الامن و ال اکهینا 
استعمل قلبة , | 
میرانده ۱6 ۳ ۳ هایش نازک و زمختی هایش لطیف 
گشته اند و برقی فروزان و تابناک , برایش درخشیدن گرفته و راهش را 
روشن داشته و او را به راه در آورده است و درها , او را به در سلامت و 
سرای اقامت کشانده اند و ثابتٌ قدم و با کمال اطمینان ,؛ در جایگاه امن و 
راحت , به عوض انچه دلش به کار برده و خدایش را خشنود ساخته , جای 
گرفته است . باری , ای خدای مثان و مهربان ! به حرمت انبیا و اولیا و به 
حو تخد صلی. آله هو له و ادا ام تهرا ع گنج می»دهی که به 
اين قَلمٌ شکسته بینوا و بی ازرم نیز توفیق تلاش برای سلوک به سوی 
خودت عنایت کن و هی ۳ به او بچشان ب و او 
را از سرزنش تند : «لم تفولون ما لا تفْعلون ؛ چرا چیزی 


یه البلاخه تیه 220 


ص: 01 


مب کوبید که نمی کنید : در آهان بدا ویر با ی آخرزتره رشته‌ایشن 
مساز . خدایا ! مرا از کسانی قرار بده که در طلبت , جذیت کردند و پا پس 
نکشیدند و راه تو را پیمودند و کج نشدند و در رسیدن , به تو اعتماد کردند 
تا رسیدند و دل هایشان از محبّت تو سیراب شد و جان هایشان به معرفت 
تو انس گرفت و هیچ کس , راهزن ایشان نگشت و هیچ چیز , از 
رسیدنشان به آنچه از تو آرزو داشتند , جلوگیری نکرد . پس آنان , در آنچه 
جان هایشان بدان شیفته بود . جاودان اند و دهشت نک 2 نار را 
اندوهناک نمی سازد و فرشتگان , با آنان دیدار می کنند ی 
این , همان روزی است که به شما وعده داده می شد . 


ص: 202 


الفصل السایع: آثار معرفه اللّه عز و جل7 / محَبَّه اللّه عز و جلالکتاب«و 
الذین عءامتوا اد خبا لله» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ْعاءٍ الجَوسَن الکبیر :یا من هو 
غایة مراد المریدین , یامن هو مُنتهی همم العارفین ,یا من هو مُنتهی طلب 
الطالبی ۰ (2) 


الامام علوخ علیه السلام فی الذْعاء :یا أمَلَّ العارفین . ورجاء الأملین . (3) 
عنه علیه السلام :السوق خُلصانْ العارفین . (4) 


عنه علیه السلام فی حُطبَهٍ له فی صقه القلایِکّه :ووضلت حقایْقّ الایمان 
تیتهمٍ وتین ِِ , وقَطَعَهُمْ الایقان به الی الوله (5) اٍلیه , ولم تجاوز 
تغباتهم و الی ما عند غیره . قد داقوا علاوة قعرفته , وشربوا یالکَأسٍ 
0 من محبنه 1 رش من سشویداء (6) قلوبهم وشیجچه 5 (7) خیفته ۰ (8) 


[- .البقره : 165 . 
2 .البلد الأمین : ص 411 , المصباح للکفعمی : ص 348 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 397 . 
3- .بحار الأنوار : ج 87 ص 242 ح 51 , مستدرک الوسائل : ج 6 ص 341 
ح 6958 کلاهما نقلا عن مصباح السیّد ابن الباقی . 
4 .غرر الحکم : ج 1 ص 214 ح 855 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 
923 . 
5- .الوَله : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 
6- .سویداء القلب : حبته (لسان العرب : ج 3 ص 227 «سود») . 

- .الشیجه : عرق الشجره فی الاأصل , وئستعار للمبالغه فی الخوف 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1938 «وشج») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 110 ح 90 . 


ص: 303 

فصل هفتم: آثار شناخت خدا 

7 خدا دوستی 

فصل هفتم: آثار شناخت خد!7 / 1خدا دوستیقرآن«و کسانی که ایمان 
اورده اند , خدا را دوست تر می دارند» . 


خوتسامیر خدا صلت. آلله غلیه خ آله جر فعای «خوشن کسر ان آن کر 
را اهر ردان است. ا ای آن کات خو یت عار فان است. ای ان 
مظان ۵ات۱ 


امام علی علیه السلام در دعا :ای آرزوی عارفان , و امید آرزومندان ! 
امام علی علیه السلام در خطبه ای در توصیف فرشتگان :ایمان راستین , 
اب و را ۸ 
ساخت و خواست هایشان , به آنچه در نزد اوست , منحصر گشت و جز آن 


, چیزی نخواستند . شيريني شناخت پروردگار را چشیدند , و از جام محبّت 
او سیراب شدند و درخت ترس از او , در اعماق دل هایشان ریشه دوانید . 


ص: 204 


عنه علیه السلام فی ْعایّه :یا غایة آمال العارفین , یا غیات ال 
عبیبِ قلوب الصادقین . (1) 

الاعام الحسن غایه اسلا تهی ی الاه اح زوا 

لامام زین العایدین علیه السلام :الهی ما آلاً خواط الالهام بذکرک عَلّی 
العلوت. ۲ وما آحلی امس ای پلوهام فق عسالی الیعت ما ات 
طَعم خْبکّ ! وما أَعدَتِ شرب قربک ! قأعذنا من طردی وابعادک, واجعلنا من 
آحخص عارفیک. (3) 


7 2خشد الله ۳ و جلالکتاب«َمَا تشن ال من عباده الْعْلَمَاوآ» ۰ )4 





1- .مصباح المتهجٌد : ص 847 ح 910 , اقبال الأعمال : ج 3 ص 335 
کلاهما عن کمیل النخعی , البلد الامین : ص 190 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 52 . ِ 

3- .,بحار الأنوار : ج 94 ص 151 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 

4 .فاطر : 28 . 
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7 خشیت از خدا 


جویان , ای محبوب دل صادقان ! 


آمام کم غلنه الشام اهر که شدا شتاسه عای اه هی شوه : 

امام زین العابدین علیه السلام : معبود من ! وه که چه لذتبخش است 
تا رات ار سا که سین اس که تا ۲ 
شهیر خیال در وادی غیب ها ! وه که چه خوش است طعم محبت تو! وه که 


چه گواراست شراب قرب تو ! پس , ما را از رانده شدن و دور ماندن از 
درگاهت پناه بخش , و از خصوصی ترین عارفانت قرارمان ده ! 


7 2خشیت از خدا (1)قران«از بندگان خدا , تنها دانایان اند که از او می 


ترسند» . 


1- .خشیت : ترس ناشی از عظمت صاحب حشمت و شکوه را گویند . 
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آلکتسن الذازمی فن عطاء تقال موس توبات م ای ادن اکشی 
لک قال ۶ اعايم بی .۱12 


رتسول الله.هصلی اللت ای الم من کان اه اععت کان مضالاه احوی. 
(2) 


الامام علی علیه السلام :أعلَمْ الاس باللّه أَکترهم حَشية له . (3) 


عنه علیه السلام من دُعاءٍ کان تدعو به بَعد ركقتي القجر خشیخایی 22 
ویعمدک , من ذا تعرف قدرک فلا پخافک ! ومن ذا یَعلَم ما آنت قلا بهاک! 
(4) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی تمجید اللّهٍ عز و جل :سْبحاتک , عجبا 
لِمّن (3) غرفک کیف لایخافک 6(۲) 


عنه علیه السلام :ما العلمْ باللّه وَالعمَل الا الفان مَوْتلفان ؛ قمن عَرّف اللَة 
خافة . (7) ِ_ٍِ 


عنه علیه السلام من دعائّه فی زیاو قبرِ آمیر المْوْمنيَ علیه السلام :الم 
ان فلوبِ المخبتین الیک واه ۰.۰ وأَفيِدة العارفین منک فازعَة . (8) 


آعسن آلدازمی ۶ج 1ص 108 ج 69 آلنهد لاین السار دص کر < 
3 وص 188 ح 533 . ۱ 
2- .جامع الأخبار : ص 258 ح 682 , بحار الأنوار : ج 70 ص 393 ح 64 


نقلاً عن روضه الواعظین . 
3 بغرر العکم ۰ :2۰ ضص 490: ص وم غیفن العکم. وال افظ ۶ ض 
1 ح 2418 . 


4- جر انوا ج 87 ص 341 2 19 وج 94 ص 245 ح 11 کلاهما نقلاً 
5 .فی ی «من» , والتصویب من بحار الاأنوار . 

6- .رجال الکشی : ج 1 ص 335 ح 188 عن سعید بن المسیّب , بحار 
الانوار : ج 86 ص 227 46 . 


7- .الکافی : ج 8 ص 16 ح 2 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 38 , الأمالی 
للمفید : ص 202 ح 33 کلها عن آبی حمزه , تحف العقول : ص 254 
وفیهما زیاده «بطاعته» بعد «العمل» , بحار الأنوار : ج 78 ص 150 ح 11 . 
8- .کامل الزیارات : ص 92 ح 93 عن مهدی بن صدقه الرقی عن الامام 
الرضا عن ابیه عن الامام الباقر علیهم السلام , مصباح المتهجّد : ص 738 2 
0 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 
0 ص 264 ح 2. 


ص: 307 


حدیثسنن الدارمی به نقل از عطا موسی ی پروردگارا ! کدامین 
بندگانت از تو ترسان تر است؟ فرمود : «آن که به من داناتر است» . 


تاش شا ای ال ال ار که فا هی یی و و کر 


است . 


اقام‌علین:علیه الشلام هر که خدا را سر متضانیه شش آن افش 


است . 

اهام ام له ام وراه میتی که اوه کت ها هو 
خواند :منژهی تو ای خداوند و ستایش , مخصوص توست . کیست که مقام 
تو را بشناسد و از تو نترسد؟! و کیست که بداند تو کیستی و از تو 


امام زین العابدین علیه السلام در تمجید خداوند عز و جل :منژهی توا 
شگفتا از کسی که تو را می شناسد , [که ] چگونه از تو نمی ترسد ! 


امام زین العابدین علیه السلام :شناخت خدا و عمل [به طاعت او] , دو یار 
همدم اند . پس , کسی که خدا را بشناسد , از او می ترسد . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خویش در زیارت قبر امیر مقمنان 
علیه السلام :بار خدایا ! دل های خاکساران , شیفته تو اند ... و دل های 
عارفان , هراسان از تو . 


ص: 308 


الامام الباقر علیه السلام :فی چکقه آل داود : ... یاب دم , أَصیّح قلبْکَ 
قایییا وانت لِعَظَقه ال ناسیا , قلو کنت باللّه عالما , وبعَظمَیه عا 
رل هنه خاتفا ء.ولوعوه:زاجیا « قیعی :. کیف لا تذکر لهخدی وانفراه 
وحدک ! (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تباتزک وتعالی آوحی الی داوة علیه 
السلام : ... ما لی آراک ساکتا ؟ قال : حشیَیْک آسکتتنی . (12 


7 / 3اللَغتَةُ فیما عنة اللّه عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال 
داو علیه السلام : يا رب اعوا لِمَن عَرقک لا فطع رجاعخ منک . (3) 


الامام علیة علیه السلام :ینتفی لمَن عَرّف اللّةٍ شبحائة آن یَرعّت فیما لدیه . 
)4) 


عنه علیه السلام :عجبث من عَرّف رب کیف لا بسعی لدار البقاء! (5) 


7 4طاعَة اللّه عز و جلالامام زین العابدین علیه السلام :ما العلمْ بالله 
والعمل الا الغان مُوتلفان ؛ قمن عَرف ال خاقة , وحتَهْ الحوف عَلّی العمل 


بطاعّه الْلهٍ , وان آرباتِ العلم وأَتباعَهُمْ الذین عَرَفُوا ال قعهلوا له وتغبوا 
آلیه . وقد قال له : «اَما بَحَشّی اللَ من عباده الْعْلَمَاوْا» . (6) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 203 ح 346 عن سعد بن زیاد العبدی عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 14 ص 36 ح 10 . 

2- .الأمالی للصدوق : ص 263 ح 280 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 199 
ح 254 کلاهما عن یونس بن ظبیان ,. مشکاه الأنوار : ص 400 ح 1326 , 
بحار الأنوار : ج 14 ص 34 ح 3 . 

3- .قرب الاسناد : ص 119 ح 417 عن الحسین بن علوان عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الکافی : ج 2 ص 189 ح 5 , الأمالی 
للصدوق : ص 701 ح 955 کلاهما عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 163 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام 


. معانی الأخبار : ص 374 ح 1 عن داود بن سلیمان عن الامام الرضا عن 
الامام الصادق علیهماالسلام , بحار الأنوار : جح 74 ص 283 ح 1 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 442 ح 10935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
59 ح 10131 . 

5- ,غرر الحکم : ج 4 ص 340 ح 6265 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 5648 . 

6 .الکافی : ج 8 ص 16 ح 2 , الأمالی للمفید : ص 202 ح 33 کلاهما عن 
ابیحمزه , تحف العقول : ص 254 وفیهما زیاده «بطاعته» بعد «العمل» , 
بحار الأنوار : ج 70 ص 344. 


ص: 309 
7/ 3 رغیت به آنچه زد خداست 
7 فرمان برداری از خدا 


امام باقر علیه السلام :در حکمت آل داوود [آمده است] : « ... ای پسر 
آدم ! دلت سخت گشته و عظمت خداوند را از یاد برده ای اه 

شناختی و عظمت او را می دانستی 7 
اش امیدوار ,. وای بر تو ! چگونه به یاد گورت و تنهایی ات در آن نیستی ؟» . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی کرد : « 
... چه شده است که تو را خاموش می بینم؟» . داوود گفت : ترس از تو , 
زبان مرا فرو بسته است . 


و( 
السلام گفت : پروردگارا! آن که تو را بشناسد , سزد که میدش را از تو 
تبرد . 


یات ی ی اسام رای کی که خوا وم اراس سا 


شناسد , چگونه برای سرای ماندگاری , تلاش نمی کند ! 


7 را سای از امن این خلهه سا وا تسه 
عمل , دو یار همدم اند . پس , هر که خدا را بشناسد , از او می ترسد و 
ترس . او را به فرمان برداری از خدا برمی انگیزد . دانشمندان و پیروان 
انیا ای یه یا اند رای اه کاز کردم کار آو 
شدند . خداوند فرموده است : «از بندگان خدا , تنها دانایان اند که از او 
می ترسند» . 
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7 / 5اجینا القحارمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من عَرّف ال 
وعَظَعَه 2 مَتَع فاه من الکلام , وبَطتَة من الطعام , وعفا (1) تفسه تفسَهة بالصیام 
والقيام . (2) 


الاصاض,علوت علیه الباام تفم عف کف ,ی 


الامام الرضا علیه السلام :ٍن قال, قائل : لِم مر الحلقٌ بالاقرار باه 
ویرسولم وفشته ویها جاة من عند ال قیل افال کم مها ان کم 


-ِ 


لم بیقر بالله لم یِتجنب معاصيهٌ , ولم یِنته, عَن ارتکاب الکبایّر , ولم راقب 
اعدا | فیما ریشتهی و من الفساد الط ولا قعلَ الناس هذه الاشیاء 
وارتگتِ کل |نسان ما پشتهی ویَهواة من عُیرٍ مَراقبَه لاد کان فی ذلک 
فسیاد الحلق آجمعین , ووْئوبٌ بعضهم عَلی بعض , قفَعَصبُوا الفروج والاموال 
مایا ها الدماء والسّبی , وقتل بَعُهُم بعضا من یر حق ولا جُرم ِ 
في ذلک راب الذنیا , وقلاک الحلق , وقسادٌ العرتِ والتّسل . ,وینها : 

ال عز و جل حَكیمٌ , ولا یَکونْ الحَکیمٌ ولا بُوضٌَ یالجکقه ار 
القساد ویََمْرُ بالجّلاح ويَزجُرٌ عن الظلم وینهی عَن القواجش , ولا کون 
حظرّ القساد والأم یاللاح وهی غن القواجش الا بَعد الاقرار بالله 
ومعرقه الا مر والتّاهی ؛ قَلو تک الّاسنْ بغیر اقرار بالله ولا قعرفه لم ینب 
آمژ بضلاح , ولا تهین هن قساد ؛ اٍذ لا آمر ولا ناهی . ومنها : آا قد وَجدتا 
اللق قد یَفسُدون پأمور باطِتٍَ ستورو عن الحلق , قَلولاٍ الاقرا بالله 
وحشینه بالقیب لم یکن احَذ |ذا خلا بسَهوته وارادیه یاقب آحدا فی تري 
معصیه وآنتهاي خرمم وارتکاب کبیر (4) , |ذا کا فعلة ذلک مستورا عّن 
الحلق بقیر مُراقب لاخد قکان تکوٌ فی لک لاک الخلق آجمعین , قَلم 
یکن قوام الحخلق وصلاحَهّم لا بالاقرار ینم بعلیم خببر یَعلَمٌ السّرّ وأخفی , 
ای ی ولا بخفی علیه خافیّهُ کون فی ذلک انزجاه 


2 


هم یخلون به من آنواع القساد . (5) 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «وعفا» کذا . وفی بعض النسخ 
«فعفی»! آی جعلها صافية خالصهة ماه متدرست دای خاضت ب آم وفر 
کمالانها .قال فی النقایه.: اضل العفو المحو والطمس , وعغقت الریخ الاک " 

مجته وطمسته ِ- وعفاأ الشیء : کثر وزاد . بقال اعد وعفیته 1 وعفا 


التتی ۶ ضَفا وخلص , انتهی . وآقول : الأظهر مافی المجالس وغیره واآکثر 
نسخ الکتاب : «عنی» ای اتعب , والعنا بالفتح والمدذ : التعب (مراه العقول 
: 9 ص254) . ۱ 

2 .الکافی : جح 2 ص 237 ح 25 , اعلام الدین : ص 112 وفیه «عز» بدل 
«عفا» وکلاهما عن عیسی النهریری عن للامام الصادق علیه السلام , 
الأمالی للصدوق : ص 380 ح 482 عن عیسی النهریری عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تنبیه الخواطر : جح 1 ص 
6 , روضه الواعظین : ص 320 وفیها «عثی» بدل «عفا» , بحار الأنوار : 
ج 69 ص 288 ح 23. 

3- .غرر الحکم : جح 5 ص 135 ح 7645 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 7269. 

4 .فی عیون آخبا ر الرضا علیه السلام وبجار الأنوار : «وارتکاب کبیرو» . 
5- .علل الشرائع : ص 252 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
9 ح 1 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الانوار : جح 3 ص 10 ح 23 . 


ص: 311 
7 5 دوری کردن از حرام ها 


7 / 5دوری کردن از حرام هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :+کسی که خدا 
را بشناسد و بزرگش بدارد , دهانش را از سخن و شکمش را از خوردن 
باز می دارد و نقس خویش را با روزه و نماز , پاک می گرداند . 


امام‌علن له اتسلام زان که اکتا را سافت ویدار شد 


امام رضا علیه السلام :اگر کسی بگوید : «چرا مردم به اقرار نمودن به 
خدا| و پیامبر او و حچتش و آنچه او از نزد خداوند آورده است 1 مر شده 
اند کفته من شود سابل فراه ان , از جمله : کسی که به خدا اقرار 
نکند , از نافرمانی او دوری نمی ورزد و از ارتکاب گناهان بزرگ باز نمی 
ایستد و در فساد و ستمکاری هایی که دلخواه و خوشایند اوست , ملاحظه 
هیچ کس را نمی کند , و هر گاه مردم اين کارها را بکنند و هر شخصی , 
بدون ملاحظه هیچ کس , انچه را می خواهد و هوس می کند , مرتکب شود 
, همه جامعه به تباهی کشیده می شود و برخی به جان دیگری می افتند , و 
نوامیس و اموال را به یپفما می برند و خون ها و اسیر گرفتن [زنان] را 
ی 0 ۱۳7 , و این , باعث 
خرابی دنیا و نابودی خلق می شود و آبادانی و نسل بشر را از بين می برد 
. دلیل دیگر , آن که : خداوند عز و جل حکیم است , و حکیم نیست و 
حکیمش نخوانند , مگر کسی را که از تباهی بازدارد و به صلاح (درستی) 
فرا خواند و از ستم جلو گیرد و از زشتکاری ها نهی کند . و باز داشتن از 
تباهی و امر کردن به صلاح و نهی از زشتکاری ها تحقّق نمی پذیرد , مگر 
پس از اقرار به خدا و شناخت امر و نهی کننده . پس اگر مردم , بدون 
قاتا ماک اسان ها وا هه ور 

و نهی از تباهی معنا تداشت " ژیرا اهر کننده و نمی کنده ای دز کار نبود + 
دلیل دیگر . آن که : می بینیم مردم , گاه دور و پنهان از چشم دیگران 
کارهای فاسد انجام می دهند . پس اگر اقرار به خداوند و ترس از او در 
نهان نباشد , هیچ کس , هر گاه با شهوت و هوس خویش تنها می شد , در 
ترک معصیت و پرده دری و ارتکاب گناه کبیره , ملاحظه هیچ کس را نمی 
کرد ؛ چون اين کار او , از نگاه خلق پوشیده بود و کسی ناظر آن نبود , و 
انار ات مه کضا ک سای ارب اسدا ی شوت امه 


کی وه سکیا اقرای آنات یه دای ایا که ای و رانها را 
می داند , [همو که ] امر کننده به درستی و نهی کننده از تباهی است و هیچ 
امر پنهانی , بر او پوشیده نیست , و این خود , عامل باز دارنده ای برای 
ارنکات آنات اهر وس تا وا یت - 


ص: 12 


7 6الرْهدٌ فی الذٌنیاالامام علی علیه السلام :یَسیر القعرقه یوج الرّهة 
فی الدنیا . (1) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 454 ح 10984 . 


ص: 313 


7 دل بر کندن از دنیا 


7 60دل بر کندن از دنياامام علی علیه السلام :اندی شناخت [خدا], 
موجب دل بر کندن از دنیا می شود . 


ص: 14 


)1( ۰ 9 


عنه علیه السلام :تمَرَهْ القعرقه الغزوف عن دار القناء . (2) 
عنه علیه السلام :کل عارف عایْف . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان جمیع ما طلَفت عَلیه السمس "۳ 
مشارق الارض وتمغاربها , بحرها هار ملع وجبلها , عند وی من اولیاء 
ال واه العرقه یحو الله قیء الظلال . 


الامام الضّادق علیم السلام من عرف ال خاف اللّةّ , وقن خاف اللّة 


ی ۶ و 


سخت تفسه غن الحْنیا . (9) 


عنه علیه السلام :ِ أَعلَم الّاس یاللّه أخوَفّم للّه , وأَخوقَهم له أَعلَمْهُم به 
, خاع موم : به أزهَذهم فیها (6) 11 


7 7الَمویرسول اللّه صلی الله علیه و آله الِکل شیء معدنْ , ومعدنْ 
اللفوی قْلوبٍ العارفین . (8) 


الامام علی علیه السلام :الحمد للّه الذی عم یقواتح علمه الّاطقین, وأناز 
بتواقب ۱9 عطعته فلوت العتفین. (10) 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 453 ح 9142 . 

2- .غرر الحکم : ج 3 ص 333 ح 4651 . 

3- .غرر الحکم : جح 4 ص 5:24 ح 6829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
60 ح 6343 . 

4- .تحف العقول : ص 391 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأُنوار 

ج 78 ص 306 . 

5- .الکافی رن اس کی | آشه عار. 2 ص 185 کلاهما عن 
۳ حمزه , تحف العقول * ضن, 362 .مشاه الانواو. : ض 211 572 
بحار الأأنوار : ج 78 ص 244 ح 53 . 


6- .آی فی الدنیا . 

7- .تفسیر القلی : ج 2 ص 146 عن حفض بن غیات , بحار الانوار : ج 70 

ص 311 ح 8 . 

8- ۱ ۰ ج 12 ص 234 ح 13185 عن سالم بن عبد اللّه عن 

آنتهم کین العتال * 3ص 90 2 8 مشکاه الأنوار : ص 447 ح 

1 , المواعظ العددیّه : ص 44 . 

9- .التَاقت : المضیء (النهایه ۰ 1 ص216 «ثقب») . 

10- .دلائل الامامه : ص 90 ح 24 عن اللّیث عن الامام الصادق عن آبیه عن 
لامک خات ها ناخ ور و 


ص: 315 
7 پرهیزگاری 


امام علی علیه السلام :آن که [از خدا] شناخت درستی داشته باشد , 
جانش و خواستش از این جهان فناپذیر , روی گردان می شود . 
امام علی علیه السلام :ثمره شناخت [خدا] , دل برکندن از سرای نیستی 


است . 
امام علی علیه السلام :هر عارفی , دنیا گریز است . 


عال 7 0 12 
خدا و خداشناسان حقیقی , همچون برگشت سایه هاست . 


امام صادق علیه السلام :آن که خدا را شناخت , از خدا ترسید و آن که از 
خدا ترسید , سخاوتمندانه از دنیا گذشت . 

امام صادق علیه السلام :داناترین مردم ‏ به خدا , ترسان برین آنها از اوست 
و ترسان ترین مردم از خدا , دآناترین آنها ؛ به اوست , و داناترین مردم به 


خد | , زاهدترین آنها به دنیاست . 


7 7پرهیزگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چیزی معدنی دارد و 
معدن پرهی ززگاری (تقوا) , دل های خداشناسان است . 


اماه علی یه شام اش دای با کب کلوهای ات خود را 


گویندگان , الهام فرمود و دل های پرهیزگاران را به انوار عظمتش روشن 


ص: 316 
7 / 8اللَوحُد (1)الامام علیت علیه السلام :من عَرّف ال ود . (2) 
ات امن عَرف الحقٌ لم یَعتدٌ بالخلق . (3) 


7 / 9الواصَ و حلالایام علتد غلیه السلام با تفی لسن یت 
4 کب ی ۳ 
. (۵) 


۲ و لِقضاء ال عز و جلالامام ار علیهالسلام و لق اللّه 


1 


- .المراد من التوحد , هو الاعتزال عن الطالحین , لا ترک المهقّات 
الاجتماعیه . 

2 غرر الحکم : ج 5 ص 172 ح 7829 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 8101 . 

1 سس زاو : ص 408 ح 612 نقلاً عن آسرار البلاغه للعاملی . 

4 .الکافی ی 
عن آبیه , نهج البلاغه : الخطبه 147 , تحف العقول : ص 227 عن الامام 
الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77ص 369 ح 34 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 62 ج 9 عن عبد الله بن محمّد الجعفی , التمحیص : 
ص 62 ح 141 نحوه , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 185 , بحار الأنوار : ج 72 
ص 332 ح 16 . 


ص: 317 

7 تنهایی گزیدن 

7 فروتنی برای خدا 

7 نس سرد کی به قتنای الفن و اعتاد نهآ 


7 / 8تنهایی گزیدن (1)امام علی علیه السلام :هر که خدا را شناخت , 
تنهایی گزید . 


امام‌علی له اما اهر که عق را شاکت هکلم وس اقا نو 


7 9فروتنی برای خداامام علی علیه السلام که زره خدا| را 
بشناسد , نسزد که بزرگی بفروشد ؛ زیرا بلندمرتبگي کسانی کف نز کی 
خدا را می شناسند , در این است که برای او فروتنی کنند . 


7 / 0 سر یرد کی به قضای الهی و اعتماد به اوامام باقر علیه السلام 
که خداوند عز و جل را بشناسد . 


1- ,.مقصود , تنهایی کریدن از انسان های ناشایسته است , نه گوشه 
نشینی و ترک مسئولیت های اجتماعی و سیاسی . 


ص: 219 


الامام الصادق علیه السلام لِسْفیان التورٍی :يا سُفیان , ثق بالله تن عارفا . 
(1) 


7 الرّضا بقضاء اللّه عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله بقال الله 
عز ,رو جل : عَلامَة معرقتی فی قلوب عبادی خسن موقع قدری لا آشتکی , 
ولا اشنطی:: ولا استحفی.. 121 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعاء سب یه :گیف أَحرَنْ وقد 
عرفیک؟ ! (3) 


الامام الضادق غلیة الساام :ان اعلم الانن بالله ارصاهم بقضاء لاه عربو 
جل . (4) 


7 12استبشاژ الوجه وجْزنْ القلبالامام علیّ علیه السلام :العاررف وَجهْة 
مستبشر مَتَبَسه , وقلبة وجل مَحزون 2 


عنه علیه السلام 1 عارف مَهموم ۱ (6) 


هاتهتع نم ها نقی آلخزن عم العازف یو ان فی هدا الخدیت: هد 
اعتبار الحزن من خصائصه , وفی الجمع بين, الحدیئین یمکن القول : 
العارف مسرور من جهه ومحزون من چهه آخری ؛ فهو من ناحیه ی 
پالأأامل والسرور حینما ینظر الی رحمه اللّه وصفاته الجمالیه , ومن ناحیه 
ام محزون حینما یفکر بغضب اللّه سبحانه وصفاته الجلالیه . ویمکن 
القول آیضا : ِنْ العارف بصبح مسرورا حینما بتجلي الخالق تعالی لقلبه , 
ویصحی حزینا فی, غیر ذلک لفقدانه تلک الحال : ان أنْ العارف مسرور 
بالدرجات العلی التی وصل الیها فی معرفه الحق تعالی , وحزین حینما 
یکون فاقدا لتلک الدرجات . 


1- .تحف العقول : ص 376 عن سفیان الثوری , بحار الأنوار : ج 78 ص 
21 160 . 

2 .کنز العّال : ج 1 ص 129 ح 606 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 139 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 60 ح 2 عن لیث المرادی . 

5- .غرر الحکم : جح 2 ص 104 ح 1985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 
حج 1515 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 5<24 ح 6827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح ۵6341 . 


ص: 319 

7 خشنودی به قضای الهی 
3 12 شهری شاه موزل آنخگی 
توضیح 


امام صادق علیه السلام به سفیان وری :ای سفیان ! به خدا اعتماد کن تا 
دا شا اتی:. 


7 11خشنودی به قضای الهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و 
جل فرمود : «نشانه آن که دل های بندگانم مرا شناخته اند , این است که 
مقام مرا نیک بشناسند . از من شکوه نشود , [در بر آوردن نیازهای آنان ] 
رد نشوم و غایب دانسته نشوم» . 


امام زین العابدین علیه السلام در اف منسوب به ایشان :چگونه 
انخوهکین شوم با آن که قه را شتاخته ام ؟۱ 


امام صادق علیه السلام :داناترین مردم به خدا , خشنودترین آنان به قضای 


امن افضتت . 


7 12چهره شاد و دل اندوهگینامام علی علیه السلام :خداشناس , چهره 
اش شاد و خندان است , و دلش ترسان و اندوهناک ّ 


ایام قلی غله نسم هر عایفی انشا وس است. 


توضیحییش تر گذشت که عارف . اندوهی ندارد ؛ اما این حدیث , 99 را 
از ویژگی های عارف می داند . در جمع میان دو حدیث , می توان 
عارف , از جهتی شاد و از جهتی دیگر , , غمگین است . از این لحاظ که به 
رحمت و صفات جمال خدا می نگرد , آکنده از امید و شادی می شود و از 
آن جا که به خشم خدای سبحان و صفات جلال او می نگرد , غمگین می 
شود و می توان چنین گفت که عارف , به گاه جلوه خدای متعال بر دلش , 

شاد می شود و آن گاه که اين حالت را در خود نمی یابد , اندوهگین می 
گر زد پا آن که عارف با وصول به درجات والای معرفت خداوند متعال , 


شادمان می شود و چون آن درجات را از دست ند هد , اندوهگین می گردد 


ص: 220 


7 اغنی عَن خلق اللّه عز و جلالامام علی علیه السلام :من سکن قَلبَة 
العلمٌ باللّه , سَکَتَة الفنی غن خلق اللّه ۰ (1) 


7 14السَهَرٌ بذکر اللّه عز و جلالامام علیّ علیه السلام :سَهَرّ الیون بذکر 
اللّه خلصانْ العارفین , وحلوانْ المَقَرّ‌بین ۳ 


ارشاد القلوب :کان مقّا ناجی یه الباری تعالی داوة علیه السلام :... یا داود 


, لت العارفین ِ. ۳ تم بمرود (3) السَهَر, وقاموا لیم 7 یپسهُرون : 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 392 ح 8896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 8415 . 
2 .غرر الحکم : ج 4 ص 141 ح 5612 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 163 وفیه «ود آب» بدل «وحلوان» . 

- .المرود : المیل الْذی یکتحل به (تاج العروس : ج 4 ص 466 «رود»). 
۳ .ارشاد القلوب : ص 86 . 


ص: 21 
7 بی نیازی از خلق خدا 


7 4 شب زنده داری به ذکر خدا 


زد ی نیازی از خلق خداامام کل علیه السلام :هر که شناخت خدا| در 
دلت‌حاي کرو از ازاق دا فر ایکا می کر فد: 


7 / شب زنده داری به ذکر خداامام قلم علیه السلام :شب زنده داری 
باکر که ,یار غاشان هد باواس ان ارس 


اه تیاه ساعای ای عدایت معال با وغل ااسلام انس نم 

. ای داوود! عارفان , چشمان خویش را با میل شب زنده داری سرمه 
می کشند و شب هایشان را تا صبح به عبادت می گذرانند و از اين کار , 
خشنودی مرا می 


ص: 222 


7 / 15 کنخ الذُعاءالامام علی علیه السلام :أَعلَمْ الثاس باللّه أکتَرفم له 
مساله . (1) 


عنه علیه السلام من دُعایْه :الهی , کیت آدعوک وقد عضینک ! وگیت لا 
آدعوک وقد عَرَفثک ! (2) 


الامام زین العايدین غلیه الستلام تیا عی اشخ العازفیق بظیب تاحایه.. ۱۵۱ 


7 ستجابَة الجْعاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال ال عز و جل : 
من آهان لی ولا ققد ُرضَد لمُحاتتی وما قرب لت عَبذ یشیء َحتّ تلم 
مّا افتصث علیه , وان لب ال بالتافله نی اچیّه, قاذا أحتبة َْة کنث 


و ‌ِ 


شتا م2 


ییمعه الذییسمع به » وبصره و الذی" یببصرٌ بو ولساتة ۳ بط , به, ویده 
الّتی یبطشش بهاء آن دعانيأجيتة. وان سَالّنی أَعصیبة . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :3 الله تعالی قالٌ : من عادی لی ولیّا ققد آدَنثة 
بالخرب . وما قرب ال عغبدی بشی عر ات 2 روما 
رال عبدی یقرب ال یالّوافلِ حلّیٍ یه . قاذا تیه کنث سمعة سَمعهٌ الذی 


نها : وان‌سامی اعطیه + ولتن اشتعا دش ااعرد رد 1 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 451 3260 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 جح 2795 . 

2 .المزار :دض 270 غن فیتم. .بخار الاتوار * جح 94 ضی 121 .19 نقلا 
عن الکتاب العتیق الغروی عن الامام زین العابدین علیه السلام . 

,بحار الأنوار : جح 94 ص 157 ح 22 نقلا عن بعض ی اب 
آنیس العاندین.. 

4 .الکافی ی هه هرن تاد بن شیر عم الساض اتصادق. غلن 
السلام , المحاسن : ج 1 ص 454 ح 1047 عن حنان بن سدیر عن الامام 
و و لس من و 


الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلها نحوه , 
بحارالأنوار : ج 70 ص 22 ح 21 . 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2385 ح 6137 , السنن الکبری : ج 10 ص 
0 2 20980 کلاهما عن آبی هریره , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 112 ح 
3 عن عائشه نحوه , کنز العقال : ج 1 ص 2230 1157 . 


ص: 3223 
7 15 بسیار دضا کر دن 


7 پذیرفته شدن دعا 


7 15بتسنیار دغا کردنامام غلی علیه السلام :آنان که خداشناس ترند : 
بیشتر از او درخوانست می کنند.. 


امام علی علیه السلام در دعای ایشان :معبودا! با چه رویی تو را بخوانم , 
در حالی که نافرمانی ات کرده ام , و چگونه نخوانمت , در حالی که 


امام تین ای ای السام ان کف که سا سر منم 
غازان اشت, ۱ 


7 ذیرفته: شدن دعایيامیر خدا ضلی اللم علیه و آله :عدامند غز و عجل 
فرمود : «هرکس به دوستی از [دوستان ] من اهانت کند , برای جنگ با من 
در کمین نشسته است . محبوب ترین وسیله تقرژب بنده به من , فرایضی 
است که بر او واجب کرده ام و همانا با نافله [نیز] به من نزدیک می شود 
تا ان جا که.دوستدار او می شوم ق‌چون دوستش بدازم:: آن کاه کوش اد 
می شوم که با آن بشنود و چشم او می شوم که با آن ببیند و زبان او می 

1 
مرا بخواتد , پاسخش می دهم و اگر از من خواهشی کند . به او عطا می 


کنم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال فرمود : «هرکس با دوستی 
از [دوستان] من دشمنی ورزد , به او اعلان جنگ دهم . محبوب ترین 
وسیله تقژب بنده ام به من فرایضی است که بر او واجب ساخته ام و بنده 
ام به واسطه نوافل , پیوسته به من «#ِ می شود تا جایی که 
دوستدارش می شوم , و چون او را دوست بدارم . گوش او می شوم که با 
آن بشنود و چشم او می شوم که با ان ببیند و دست او می شوم که با ان 
درهم کوید و پای او می شوم که با ان راه رود , و اگر از من درخواستی 
کند , به او عطا می کنم و اگر از من پناه جوید , او را پناه می دهم» . 


ص: 224 


عنه صلی الله علبه و آل نله عز و چل یقولْ : ما بَزال عبری یقرب 
الوت باللوافل چِنّی به؛ حِبّه؛ قأکون ۳ سمعه لد بسمع به , وبضرم اه ببصز 
۱ ۳ 
سألنی اأعطیهٌ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو عَرَفثم ال تعالی حَّ معرقیه لزالت بدعائْکم 
الجبال ! (2) 


عتاصلین الله علیة و اد او عرَفئم ال عز و جل حقّ معرقته لشیم عَلّی 
حور . ولزالت یدام الجبال . ولو خفم له حَق خوفه لِمل العلم 
اٍلذی لین مَعَة جهلٌ , وما بل دک اجه ولا اتف الله غر و.حل اعطظة من 

آن تبلع اعذ متخ کلة ! (3) 


7 17القَورٌ والقلاخالامام علیّ علیه السلام :من عَرّف ال سُبحاتهة لم 
یشق بدا . (4) 


- .المعجم الکبپر ۱ ۱ ۳ و ص 222 ح 7880 نحوه 
عن, ۳ آمامه , کنز العّال : جح 1 ص 229 1155 . 

هدر ا ضول : ج 2 ص 132 عن معاذ بن جبل یه ال ولا من 
6 الرقم 406 عن وهیب المکی , کنز العقال : ج 3 ص 142 ح 5881 ؛ 
عوالی الالی : ج 4 ص 132 ح 225 وفیه «لزایلت بدعائکم الجبال 
الراسیات». 

3- .الفردوس : جح 3 ص 370 ح 5123 . کنز العمال : جح 3 ص 144 ح 
3 نقلا عن ابن السنی وکلاهما عن معاذ . 

4 .غرر الحکم : ج 5 ص 406 ح 8954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 98427 . 


ص: 325 
7 پیروزی و رستگاری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اخداوند عز و جل می فرماید : «بنده ام 
پیوسته به واسطه نوافل به من نزدیک می شود تا آن جا که محبوب من 
می گردد . در این صورت , گوش شنوای او , چشم بینای او , زبان گویای او 
و دل خردورز او می شوم . پس , هر گاه مرا بخواند پاسخش می دهم و 
هر گاه از من خواهشی کند , عطایش می کنم» . 


ار ها ای ام و۴ اند الا ان که کاس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
شناختید , هر آینه بر روی دریاها راه می رفتید و با دعای شما کوه ها 
متلاشی می شدند !و اگر از خدا نان که باید هی تر ندیه هر آیتهبة 
دای دشست می بافنید که به-تادانین. آمنشته نیست ؛ و اما [تاکنون ] احدی 
به این مرتبه نرسیده و بدان دست نيافته است . خداوند عز و جل بزرگ تر 
از آن است که کسی به همه امر (حقیقت) او دست یابد ! 


7 17پیروزی و رستگاريامام علی علیه السلام :کسی که خداوند سبحان 
را بشناسد , هرگز به بدبختی نمی افتد . 


ص: 226 


سا ار الوم عن ضحف دشن علبه ااسام خفاز با ای من غرفتی:: 

من آنکزنی» عُجّبا لِمَن صَل عتّی ولیس یَخلو فی شیء من الأوقاتِ 

و را ار 
0 


راجع ؛ ص 416 ح 18 . 
7 18المجتمع الأمثلالکیاب«شّن گان بُرید ات الگنبا قعند اللّه تواث التبا 


_- 


والاخته وَکان ال سَمیعا ‏ بتصیرّا» ۰ (2) 


«ولة أن أَهْلَ الفْری عءامثواً الا َفتختا علنهم رگا من السَمَاء والأٍّضٍ 
وَلکن بو قاجذتاهم بقا کائواً یِکسبُون» . (3) 


اک فی کتایه الی مُحََدَ بن آبی بتکرٍ وأهل مصر 
علیکم یتقوی الم قا تجتع و 


خس و لد ارو تتر اگم < دار | با اصپحثح«9ص۱ تن 
الوم تعقل تلا ثٍ من التّواب : اقا یر الٌنیا, قَانّ ال بُثبةُ مه فی 
نيا ؛ قال اللَه سَبحاتَة خ لابراهیم : «و عابتا أَجْرَمٌ فی الِکیا و له فی 
اجره لین الشالجین ۷ اه فصن عم له تعالت أَعطاه جرغ فی الد 
ول رم , وگفاه الم فیهما . وقد قال اللَه عز و جل : «یاعیاد الْذین عَامَُو 

توا ریم للذین أحسئواً فی قذه الذئیا حستة و ررض الله و سقذ ما 
و الصَایرُونَ اجرهم بغیر جساب » (6) قما أَعطاهم ال فی انا آم 
ی الخشتی و 


ع۶ للا 
ع«س -و ی له 2 
۰ 1 0 ِ ۶ 
2 7 


ات 
۳ 
ما 
۳ 
‌ 
:) 


نیا ما گفاهم وبه آغنامم * قالّ ال عَرَ اسمة : « فلَ من حَرّم زیتة اللّه 
ای آَخْرحَ لعباده ,و الط ات من الرْرق قل هی للذین ءامَتوا فی الحیاه 
الجیا حالضه بَوْم یامه کذلک نُقَصَل الأبات,لقَوّم بَعْلَمُون» . (12) سَکنوا 
الجنیا یافحّل 1 شکتت واکلوها بافصّل ما أکلت ؛ شاکوا أهلّ الذنیا فی 
ام ایا مه من ای ها ای بو راهم ها و 
4 ولیسوا من أفصَل ما یلبسون . وسّکنوا من أفضصّل ۳ یسکُنون , , ویَرّوّجوا 

من آفجَل ما تروجون , ورکیوا من ك ۳ ترکیونم آضانوا لاه الطنبا مَع 
آهل الصا وقم عدا جیرانْ ال , یتَنُونَ علیه قبعطیهم ما تَتُوةُ , ولا یرد 
هم دعوة .ول شم لهم تصیا من ال . فلس هداعا ال تشتاق الیه 

ن لَ عَقل , وتعقل لَ یتفوی اللهِ , ولا حول ولا ُعََ لا بالله . (13) 


راجع : ص‌ 134 (قیمه معرفه اللّه ( وص 408 (قیمه التوحید) والتنمیه 
الاقتصادبه ص 49 ( فتاه التقدم الاقتصادی / سعاده الدنیا والاخره) 
وص‌65 (برکات التقثم الاقتصادی / قوام الدین والدنیا) . 


1- .بحار الأنوار : ج 95 ص 454 نقلاً عن ابن مثویه . 
2- .النساء : 134 . 
3- .الأعراف : 96 . 
4 .النحل : 30 . 
5- .العنکبوت : 27 . 
7 نس 20 . 
8- .هود : 114 . 
9- .التبا : 36 . 
تسیا > 37 
- .الحض علی الشیء : الحث علی الشیء (النهایه : ج 1 ص 400 
«حضض») . 
2- .الاعراف : 32 . 
13- الامالي للمفید : ص. 261 ج 3 , الأمالی للطوسی : ص 25 ج 31 
کلاهما عن آبی اسحاق الهمدانی , بحار الأنوار : ج 33 ص 543 ح 720 
وراجع : الغارات : ۳۰( 1 ضص‌ 34 . 


ص: 297 
7 جامعه نمونه 


بحار الأنوار به نقل از صحف ادریس علیه السلام :ای آخنوخ! (1) رستگار 
شد , آن که مرا شناخت و نابود شد , آن که مرا نشناخت . شگفتا از کسی 
که مرا نمی یاید , در صورتی که هیچ گاه بدون من نیست . چگونه بدون 
ها و بخ او تزدیک تزم و از شاه.زن کردن 
به او نزدیک ترم؟ 


که 17 و 


7 / 18جامعه نمونهقرآن«هر کس پاداش دنیا را بخواهد , پاداش دنیا و 


«و اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند , قطعاً برکاتی 
از اشتمان و زمین برایشان می گشودیم ِ ؛ وال تکذیب کردند . یس به 
[کیفر ] دستاوردشان [گریبان ] آنان را گرفتیم» . 


حدیث :امام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر و مردم 
خوبی ها نیست , و با هیچ چیز چون تقوا به خوبی های دنیا و اخرت , نمی 
ی کی ی از ای 
, گفته شد : پروردگارتان چه فرو فرستاد؟ گفتند : خوبی . برای کسانی که 

دز آینن. یا خمیی. نم وین اس بان سرا اخیرت رخويب تر است .2 
ی و ی ی ی 
سه پاداش کار می کند (2) : يا برای خیر دنیا , که خداوند , پاداش کار او را 
نا ای را وه 
و میب ی . پس , هر که تنها برای 
خدای متعال کار ی و آخرت می 
دهد و نیازهايش را در دنیا و آخرت برآورده می سازد ی 
بندگان من که ایمان آورده اید! از پروردگارتان بترسید . برای آنان که در 
این دنیا نیکی کنند , پاداشی است , و زمین خدا , گسترده است . شکیبایان 
, مزدشان را بی حساب دریافت می کنند» . پس , خداوند برای آنچه در 
دنیا ۱( دهد , در آخرت از آنان حساب نمی کشد . خداوند عز و 


جلمی فرماید : «برای کسانی که نیکی کنند . نیکی است و زیادتی» . نیکی 
, همان بهشت است و زیادت , همان دنیا . و يا برای خیر اخرت [کار می 
کند ,] که در این صورت , خداوند با هر کار نیکی , یک گناه را می پوشاند 
(پاک می کند) . خداوند عز و جل می فرماید : «همانا خوبی ها بدی ها را 
از بین می برند . اين , یادآوری ای است برای یادآوران» , و چون روز 
قیامت شود , خوبی هایشان محاسبه می شود و سپس , در ازای هریک از 
آنها ده تا هفتصد برابر [پاداش آبه ایشان عطا می کند . خداوند عز و جل 
می فرماید : «اين ۰ پاداشی است از جانب پروردگار تو : دهشی به 
حساب» . و می فرماید : «پس , برای آنان دو برابر آنچه انجام داده اند , 
پاداش است و انها در غرفه ها [ی بهشتی ]اسوده خاطر خواهند بود» . پس 
خدایتان رحمت کناد چنین پاداشی را بخواهید و برای آن کا ر کنید و به آن , 
ترغیب نمایید . بدانید ای بندگان خدا که تقواپیشگان , خوبي اکنون و آینده 
(دنیا و آخرت) رابه دست آفردتت.. یا اهل دنا در دنیایشان شتریی: دنو 
اما 1 دنیا در آخرت آنان با ایشان شریک نیستند . خداوند , از دنیا به 
اندازه ای که کفایتشان کند و بی نیازشان گرداتد , برایشان مباح شمرد . 
خداوند که عزیز باد نام او می فرماید : «بگو : چه کسی زیوری را که خدا 
برای بندگانش پدید آورده , و نیز روزی های پاک را حرام گردانیده است؟ 
بگو : اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز 
قیامت [نیز آویژه آنان است . این گونه , آیات خود را بزای کروهی. که هی 
دانند , به روشنی بیان می کنیم» . در دنیا به بهترین وجه زیستند و از 
بهترین خوردنی های آن خوردند . با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند : از 
خوراکی های پاکیزه ای که انها می خورند , خوردند و از نوشیدنی های 
پاکیزه ای که انها می نوشند , نوشیدند و از بهترین پوشاک هایی که انها 
می پوشند , پوشیدند و در بهترین خانه هایی که آنها سکونت می کنند , 
تست کرو وا ور رای اما ها وا ود رم ره 
ازدواج کردند و بهترین مرکب هایی را که آنها سوار می شوند , سوار 
شدند . همچون اهل دنیا , لت دنیا را چشیدند و فردا[ی قیامت آنیز 
همجوار خداوندند و از او تمنا می کنند و خدا , تمتاهای انان را بر می اورد 
و هیچ دعای انان را رد نمی کند و از لذّت های [اخرت انان , هیچ نمی 
کاهد . پس ای بندگان خدا آن که خرد دارد , به چنین چیزی شوق می ورزد 
و با در پیش گرفتن تقوای الهی , برای چنین چیزی کار می کند , و البته هیچ 
اراده و نیرویی , جز از ان خدا نیست ! 

ر.ک : و ص 135 (ارزش خداشناسی) ص 409 (ارزش توحید) و توسعه 
اقتصادی بر پایه قران و حدیت : ص 37 (اهمیت پیشرفت اقتصادی / خوش 


بختی دنیا و آخرت) و ص 69 (برکت های پیشرفت اقتصادی / برپایی دین و 


1-.آخنوخ ,نام غبری آذدرتش بیامتر است : ۲ 
2- .اشاره است به این که هدف موّمن , رسیدن به پاداش دنیا پا اخرت و 
پا هردو است ۰ 


ص: 229 


ص: 99 


ص: 330 


ص: 31 


ص: 232 


ص: 333 
چکیده آنچه درباره نقش خداشناسی گذشت 
بخش اوّل : نقش خداشناسی در زندگي فردی 


72 چکیده آنچه در باره نقش خداشناسی کشت بار. و برکات خداشناسی و 
نقش آن در زندگی انسان را در دو بخش می توان خلاصه کرد : 


بخش اوّل : نقش خداشناسی در زندگی فردیمهم ترین نقش خداشناسی 
در زندگي فردی , محبّت و انس با خداوند متعال است " چرا که انسان , 
فطرتا عاشق زیبایی است و از آن جا که خداوند متعال , جامع همه زیبایی 
هاست و همه زیبایان یی خورا از او دار بای نمی وا ۱۳ 
مه فا و 9 زا َحبّهُ . (1) هر که خدا را بشناسد , دوستش 
خواهد داشت . و هر چه معرفت انسان نسبت به آفریدگار جهان بیشتر 
شود , محبّت او در دلش بیشتر می گردد , تا آن جا که در مرتبه «کاملان 
در خدادوستی» (2) قرار می گیرد . محبتی که زاییده معرفت باشد , با 
عنایت نت آواهو و واه المی وعایگان اسان 


ان کب سیر اعلام الا 7ص د واه کید مرک سین وانتن تافة 
ص 306 ح 3234 . ۱ 
2 .ر. ک : دوستی در قران و حدیث : ص 377 (کاملان در خدادوستی) . 


ص: 34 3 
بخش دوم : نقش خداشناسی در زندگی اجتماعی 


در نام آفر .و نیز خو ام ۱ خشیت و رغبت است و انسان را به همه 
نماید . 


بخش دوم : نقش خداشناسی در کف اجتماعیخداشناسی , به دلیل این 
که زیربنای ارزش های اعتقادی 2( 
۱ ۳ بت ۳ 
عذالت احصاعی ,را رعایت اند لذا آمام,رضا علیه السلام در بارو فلسده 
خداپرستی می فرماید : یل کنیرم , نها آنْ من لم بر باه عز و جل لم 
بیج تجلب هعاصتة ‏ ولم تن اریکاب الباثر ولم پُراقب آعدا فیماتشتهی 

و بَستلذ من القساد و الطلم . به علّت های بسیار یک علّت این 
گناهان کبیره باز تایستتد ۳ ِا از تاه شم ورن 
لذت های فسادآور. دونسنت می دارد . نباید . بی تردید.. استقرار ارزش 
های اخلاقی در جامعه , بدون زیربنای مذهبی و اعتقاد به خدا امکان پذیر 
بیست . اگر جهان , بی شعور و بی هدف باشد و عادل و ظالم , و نیکوکار 
و بدکار , همه با مرگ , به یک نقطه برسند . با کدام دلیل می توان جامعه 
واه ات ای ای ورام اصبا ی عدالت هی انا ماع 
ظلم و جنایت , دعوت کرد؟ چه دلیلی دارد که بکی فدای دیگران شود و 
قرار رای امتح از راید کعت کم مالس مساتم 
نفی ارزش های اخلاقی و پذیرفتن ارزش های اخلاقی , مستلزم نفی 
ماتریالیسم است . به عکس , اعتقاد به خدا و هدفداری جهان هستی , 
زمینه ساز جامعه برین و 


ر ص 0 7 


ص: 335 


تکامل ماذی و معنوی انیسان است بو به فرموده آفریدگار جهان : «مّن کان 
پریذ ناب الیا قعند الله تواب ال والاخته . (1) هر کس پاداش دنیا را 
بو اند ۶ پاداش دنیا ۵ آخزت ۶ نزد خداست» . و اگر روزی , جامعه بشر , 
به طور شایسته با آفریدگار جهان پیوند بر قرار کند , بهترین زندگی ها را 
برای خود فراهم ساخته است . به امید آن روز 2(۱) 


1- .نساء : آیه 134 . 


2 .ر. ک ار هس با رضاح 
: توسعه نوید داده شده در اسلام . 


ص: 336 


الفصل الثامن: آفاق معرفه اللّه عز و جل8 / 1حوٌ قعرقه اللّه عز و جلِ 
وحذ‌هاالتوحید عن این عیاس :جاء آعرایرٌ [لی ای صلی الله علیه و آله , 
ال «با وسول ال علضیرمن خراتب تالم ال : ما صتعت فی رأس 
العلم حّی تسا عن قرائبه ؟! قال الَجْل : ۱ سول اللّه ؟ 
قال : معرِقَة ال َو معرقته قال الاعرایتٌ : وم مَعرفة اللّه حَوٌ قعررقتّه 
؟ قال : تعرفة بلا مثل ولا شبه ولا یذ , ون واجذ حَذٌ , ظاهر باطِن , ول 
آخد , لا کفع لَْ ولا تظیر , قذلک خَو* معرقته . (1) 


۳3 الکاظم علیه السلام :ول الدیاته به مَعِقثة . وگمال معرقته توحيدة 
کفال کحبته نف الصنات ند .۱2 


1- .التوحید : ص 284 ح 5 , منیه المرید : ص 366 , مشکاه الأنوار : ص 
ِِ 

- الکافی 1 ری 1 6 ین فتض ین بد آللة صولی خی فاشتم.: 
وید : ص 57 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 57 ص 166 ح 106 . 


ص: 337 
فصل هشتم: کرانه های شناخت خدا 


فصل هشتم: کرانه های شناخت خداة / 1حق و حدود شناخت خداالتوحید 
به تقل: از این کیان *باذبه نشیتی تزد سامیر صلی. اللخ. غلیه:.و: اله امد :و 
گفت : ای پیامبر خدا! از نادره های دانش به من چیزی بیاموز و 
اصل دانش , چه کرده ای که از نادره های آن می پرسی؟ » . مرد گفت : 
اصل دانش چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «شناخت خدا , چنان که حق 
آن است» . بادیه نشین گفت : حقّ شناخت خدا چیست؟ فرمود : «او را به 

بی مثلی و بی مانندی و بی همتایی بشناسی ار 
, پیدا و نهان است , آغاز و فرجام است , و همتا و مانند ندارد . اين است 
حق شناخت او» . 


امام کاظم علیه السلام :گام نخست اعتقاد به خدا , شناخت اوست و کمال 
شناختش . یگانه دانستن اوست و کمال یگانه دانستنش , نفی صفات از 


ی 


ص: 338 


التوحید عن طاهر بن حاتم بن ماهویه :تبث ی الطَیّب یِعنی آا الحسَن 
موسی علیه السلام : ما الذی لا تُجزیٌ معرِقة الخالق بدونه ؟ قکَتبِ : لیس 
تمه تست ۶ فلض زر لنحضها نها هنیا , وهو الققال لما بُریذ . (1) 


الامام الرضا علیه السلام لا یل عن آدتی القعرقه :الاقراژ بان لا الع 
۰ وأَئَهْ قدیم مُثتث موجود عغیژ فقید , ون لیس 


الامام الصادق علیه السلام :ان فصَلٍ القرانضي . وأوجتها عَلّی الانسان 
ععرقة الب والرقراز له بلغیودته . و حَذٌ المعرقه یه لا الع عَیره , ولا شَبية 

له ولا تظیر له والة پعرف له قدیمْ فتتث یفجود عبر ققید , قوصوفٌ من 
غیر شبیه ولا مُبطل لسن حفله شی ۶ مهو السمنم الیصند ۳ 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب الیه :آروی أَنّ القعرقة 
اصدیق وَاللّسليم والاخلاصّ فی السَرٌ والقلانته , وآروی ی حقّ العرقه 
آن بطيع ولا تعصی , وتَشکُر ولا کشت ۰ [4) 


1- .التوحید : ص 284 ح 4 , بحار الاأنوار : ج 3 ص 269 ح 5 وراجع : 
ی ی ۱ 

- .الکافی : ج 1 ص 86 ح 1 , التوجید : ص 283 ح 1 , عیون آخبا ر الرضا 
ِِِ + ج 1 ص 133 ح 29 کلها عن الفتح بن یزید , بحار الأنوار : ج 
3ص 267 ح 1. 
3- .کفایه الاثر وم , بحار الأنوار : ج 4 ص 55 ح 34 . 
4 .فقه الرضا علیه السلام : ص 65 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 34 . 


ص: 339 


التوحید به نقل از طاهر بن حاتم بن ماهویه : به آن پاکیزه مرد (یعنی امام 
کاظم علیه السلام ) نوشتم : ان چیست که بدون آن , شناخت افریدگار , 
ناقص است؟ [در پاسخ] نوشت :«[اين که] چیزی همانند او نیست . 
پیوسته شنوا و دانا و بینا بوده و هست , و انچه بخواهد , انجام می دهد» . 


نام و ی اس اف لا ی ام ری 
این که معبودی جز او نیست , مانند و همتا ندارد , قدیم (ازلی) است , 
موجود است و هرگز از بین نمی رود و چیزی همانند او نیست . 


امام صادق علیه السلام :برترین فرایض و واجب ترین آنها بر انسان , 
شناخت خداوندگار و اقرار به بندگی در برابر اوست , و حدّ شناخت , آن 
است که [بدانی موی او سر و ام ارم هم ی 
شناخته شود که او قدیم است و موجود به وجودی است که هرگز , معدوم 
نمی شود ب, دارای اوصاف است , بی آن که [از این جهت آشبیهی داشته 
پاشصا چیزی. ایا انطال که ههار بوانتم اه یت وا 


امام رضاأ علیه السلام در فقه منسوب به ایشان :"روایت می کنم که : 
نیما رات از و سم رگید مان دار 
. و روایت می کنم که : حقْ شناخت , آن است که : [شخص] فرمان [او] 
برد و نافرمانی نکند , و سیاس بگزارد و ناسیاسی نکند . 


ص: 20 


8 ۸ ۱2 تدرکُة الأبصارالکتاب«لا یدرک الصار وَفو بُذرک الصا وف 
اللطیف الحبید ,۱1 


> َقلٌ الکتاب آن تن علنهم کتانا من ال 
0 یک الوا آُرتا ال جهَرَة دهم الصَاعقة بظلمهم» . (2) 


«ولمَا جاء موسّی لمیقانتا وم 7 یب قال زر لین 
تّانی وَلکن انظَرّ ای الَْبَل قان استَقة ك قوف ترایی فلا تجلی ره 
جعله دکا و حرّ مُوسی ضیقا قلمّا آقاق قال سْحاتک تبث الیک وا 


آوّل المومنین » . (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قوق کل شیء علا , ومن کل شی :ء 
دنا دص امه ون کر آن کون رخ , وهو پالمند 


الامام الصادق علیه السلام فی قوه 2 : «لا ثذ رکه الابْصاژ» :احاطهٌ 
الوهم ... ال أَعظَمٌ من آن ری بالقین .. 


الامام الرضا علیه السلام فی قول اللّهٍ عز و جل : «ل رکه ار وَهو 
بذرک الانضای» :لا ثد رکذ آوهام الغلوب . قکیت تدرکة آبصاژ القیون 6(۱) 


. 103 : ِِ 

- .النساء : 153 . 

- .الأعراف : 143 . 

4 سید ۱ اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام , کفایه الأّثر : ص 161 عن هشام بن محمّد عن 
آبیه عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 11 ص 38 ح 35 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 98 ح 9 , التوحید 11 10 ها عن سا 


بن ستان . 
ال ی اج 2 فن اما لت ن ماد لیام رد 


لسلام نحوه , روضه الواعظین : ص 42 نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 39 ح 
17. 


ص: 31 
8 2 تاذیدنی ابختت 


اشاره 


9 / 2نادیدنی استقرآن«دیدگان ۰ او را در نمی پابند و او دیدگان را در می 
۲۲کس 
یابد ؛ و او ریزبین و اگاه است» . 


«اهل کتاب از تو می خواهند که کتابی از آسمان برایشان فرود آوری . 
آنان , بزرگ : تر از اين , از موسی درخواست کردند , و گفتند : خدا را 
ی ستمشان , صاعقه انان را فرا 
گرفت» . 


«و چون موسی به میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت , عرض کرد 
: پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر 9 بنگرم . فرمود : «هرگز مرا 
نخواهی دید ؛ لیکن به کوه بنگر . پس اگر برجای خود قرار گرفت , به 
زودی مرا خواهی دید . چون پروردگارش به کوه جلوه نمود , آن را ریز ریز 
ساخت , و موسی , بیهوش بر زمین افتاد و چون به خود آمد , گفت : تو 
منژهی ! به درگاهت توبه کردم و من , نخستین موّمنانم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[خداوند] عز و جل فراتر از هر چیز 
است و به هر چیز ختخیی است.: بر آق اقب انش اشحای نید تین ان که 
دیده شود , و او در چشم انداز برین است . 

امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال که : : «دیدگان , او 
را در نمی یابند» ؛منظور , احاطه وهم است ... . خدا برتر از آن است که 
با چشم , دیده شود . 

امام رضاأ علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل که : «دیدگان ۰ 


او را در نمی یابند : ولی او دیدگان را در می یابد» : و هم دل ها (انديشه 
ها) , به او نمی رسد . چگونه نگاه چشم ها , به او می رسد؟ ! 


ص: 242 

المحاسن عن آبی هاشم الجعفری : آخبزنی الأْشْعتْ,ینْ حایم أنَه سَألّ الثضا 
علیه السلام غن شَیءٍ من التوحید , ققال, : آلا تقراً الفران ؟ فلت : تعم . 
قاٍل : اقراً : «لا تذر که الصا وهو یرک هار , قَقر أت . فقال : مَا 
الابصار ؟ فلت : آبصارٌ العين . قال : لا, ما عتی الأوهام ؛ لا درک الاأوهامْ 
کیفیِتَهٌ , وه یدرک کل قهم ۰ (1) 


الامام علی علیه السلام :لم تقع عَلیه الأْوهام قَْقَدرة سَبحا ماثلاً , ولم 
ثد ِكة الأبصارٌ قبکون بَعد انتقالها حائلاً . . . گلت (2) عن ادراکه طروف 
الیو , وقضَرّت دون بُلوغ صقیّه أوهام الحلائق . (3) 


عنه علیه السلام :لا تال الأبصارْ من مجد جِبروته؛ ذ حجبها بخجْب لا تَنقذ 
فی یْحَن رکنافته, ولا تخرق الی دی العرش متانه حصائّص 0 الذی 
ضدرت آامود عم رزیت . (4) 


بت 


- .المحاسن : جح 1 ص 372 ح 815 , بحار الأنوار : ج 3 ص 308 ح 46 
وراج : التوحید : ص 112 ح 11 . و 
2 ,وف کبل ۰ دا لمستن المتظور,« وقال بقصهم : کر تصقه خلول یا 
؛ مااصل ی کل خی ان تا مه اسان آآجت «ِِ 
«کلل») . 

3 .الکافی : چ 1 ص 141 ح 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
4 .التوحید : ص 52 ح 13 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 4 ص 276 ح 16 . 


ص: 43 


۱ 7۳ 
«مکر فر آن تفی, خوآنن 5 . گفتم : چرا . فرمود : «بخوان : «دیدگان او 
را در نمی یابند ؛ ولی او دیدگان را در می یابد» » . من آیه را خواندم . 
فرمود : «منظور از دیدگان چیست؟» + گفتم : چشم ها . فرمود : «نه . 
مقصود , نیروی فکر است . افکار به چگونگی او نمی رسند ؛ ولی او هر 

فهمی (انديشه ای) را در می یابد» . 


امام علی علیه السلام :افکار , , (1) به او دسترس ندارند تا در نتیجه , او را 
[چون ] جسم پندارند , و دیدگان او را در نمی یابند تا در نتیجه , پس از 
انعال اما زا ام بت وم در یرک ود اه ها ار تیور 
نمی ات اه ار لا از سدق به وس اه کوا ارت 


امام علی علیه السلام :دیدگان , از شکوه عظمتش , به او نمی رسند ؛ 
زیرا حجاب هایی میان خود و انها زده است که [دیدگان نمی توانند در این 
حجاب های ستبر و متراکم , نفوذ کنند , و برای دیدن صاحب عرش از پرده 
های استوار ویژه او بگذرند > ختدانف که همه کارها از خواست او ناشی 
شده اند . 


مرجوح به کار نرفته است ؛ بلکه به معنای انديشه (فکر) و گذشتن چیزی 
از خاطر (خطورات ذهنی) است . 


ص: 4« 


فاطمه عليهاالسلام فی وف اللّه سبحانه :الممتنغ من الأبصار ژوَیثة , 
وین الألسُن صعَنْة , ومن الأوهام کییثة . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال تک رب عَظیم لا تمتفک ی ما 
حَلقت , وآنت تری ولا ثری , وآنت بالمنظر الاعلی , وان تک الاخِة والأُولي 
, وان لک الَحیا والقمات , وا ایک الفتهنتو ال جع : تعود یی ان ترل 
(2) وتخزی . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :الحمذ له الاو یلا أ 
بلا آخر یَکون بَعده , الذی قصرّت عن رَوْبته ارصاء أ 
تعتة آوهام اله‌اضفیت: : ۱۵۱ 


وتضرّک لو وضع علیه خرق ۳-1 لَقَطاه , رید آن تعرٍف بهما لکوت 
السماوات والأرض ۳ آن کنت صادقا فهذو الشمسن 2 
قان قَدرت آن تملا عیتیک منها قَهْوَ کما تقول ۰ (5) 
الأمالی للصدوق عن ابراهیم الکرخعث :فلت للصادق علیه السلام : ان رجلا 
رأی رب عز و جل فی منامه, فقا یِکون ذلک ؟ ققال : دیک رَجْل لا دین له 
اِنّ اللة تبازک وتعالی لا بُری فی الیْقظه ولا فی المنام , ولا فی الذنیا و 
فی الاخرو . (6) 


9 


1- .الاحتجاج + ج 1 ص 255 ح 49 عن عبدالله , بخ الخنننن گن ایب غن 
الامام الحسن علیه السلام 
2- .کذا فی المصدر , والظاهر ان الضواب: : «نال* کما قن. المضادن 
۰ 

: الفردوس : 1 ی 22442 1902 -غن این عباس., الفضف. لاين یفن 
شیبه 6 2 6 ارام این یه سای بجوم بر 
العمّال : : ج 2 ص 207 ح 3782 : فلاح السائل : ص 416 من دون اسناد 
۰ آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 87 ص 92 ح 11 . 

4- .الصحیفه السچجادیه : ص 19 الدعاء 1 . 


5- .الکافی : جح 1 ص 93 ح 8 , التوحید : ص 455 ح 5 عن فضیل بن یسار 
, الاعتقادات للصدوق : ص 42. 
الانوار : ج 4 ص 32 ح 7. 


ص: 45 


فاطمه علیهاالسلام در توصیف خداوند پاک :خدایی که دیدگان , او را نمی 
توانند ببینند و زبان ها از وصفش عاجزند و از رسیدن به چگونگی اش 
ناتوان اند . 


ای دا صلی اللت‌ليم و الضبان خدایا دیوون کار مزر کی عندان 
که هیچ یک از افریده هایت نمی توانند مانع تو شوند . تو می بینی و دیده 
نمی شوی , , و در عالی ترین چشم انداز هستی [و نگاه ها به تو نمی رسند] 
, و آخرت و دنیا , از آن توست , و زندگی و مرگ , در دست توست , و 
پایان و بازگشت به سوی توست . از این که بلغزیم و سرافکنده شویم , به 
تو پناه می بریم . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خداوندی را که آغاز است و خود 

, آغازی ندارد و انجام است و خود , انجامی ندارد ؛ خداوندی که دیدگان 
بیتند کان , از دیدش قاصرند و اوهام وصف کنندگان , از وصف او ناتوان 
اند . 


امام صادق علیه السلام ای آدمی زاده ای که اگر دل تو را پرنده ای بخورد 

برتن تقق کم وا آکر رت با هو ری آنهاو عوو: آن زامن 
ی ای و , ملکوت آسمان ها و زمین را بشناسی؟! 
اگر راست می گویی , اینک خورشید , آفریده ای از آفریدگان خداست . 
اگر می توانی چشمانت را از آن پر کنی [و این مخلوق را در چشمان خود 
بگنجانی ] , حق با توست [و خواهی توانست ملکوت اتسار هاره زمتن را 
ز تست 


الامالی ,. صدوق به نقل از ابراهیم کوخی :به صادق علیه السلام گفتم : 
مردی [اذعا قف .کند: که آپروردگارش را در خواب دیده است . این . چگونه 
است؟ فرمود:+ «آن مرد :«دین ندارد.: خداوند تبارک و تعالی ته در بیداری 
دیده. می: شود :.نه.دز خواب ؛نه در دئیا ءته دز آخرت»: 


الامام الرضا علیه السلام نان آوهاق القلوب کب من آبصار الیون , قَهُو لا 
ثدر که الاوهامٌ وه یدرک الاأوهام ۰ (2) 


الکافی عن أحمد بن اسحاق :کتبثٌ الی آبی الحسَن الالثِ علیه السلام 
أَسالَه عَن اروت وما اختلف فیه الاس , قکَتب : لاتجوژ الرَویَةُ ما آم ین 

تین الّائي والمریی هواء ده اضر , قلذا انقطع الهواء (3) عَن الرائی 
ا رید لم تصح الْوبةٌ وکان فی ذلک متا ؛ ان الزایّی منلی ساوی 
المَریّیّ في الیسبب تب رنه 5 جَب الاشتباة وکا ذلک 


[ جریا 


التّشبية ؛ لا الأسباب لاد من اتصالها با ۱ 4( 


- .الأمالی للصدوق : ص 495 ح 674 , روضه الواعظین : ص 42 , بحار 
نا و 

- .الکافی : ج 1 ص وو - 0 , التوحید : ص 113 ح 11 وفیه «آکثر» بدل 
#۷ وکلاهما عن ابی هاشم الجعفری , , بحار الأنوار : : ج 4 ص 39 ح 16 . 
3- .فی التوحید : «فاذا انقطع الهواء وعدم الضیاء بین الرائی والمرئی " 
ت الروّیه». 

.الکافی : ج 1 ص 97 ح 4 ۵ و ۳ 9 «عدم 

۳ بعد ۳ الهواء» وراجع : الاحتجاج : ج 2 ص 486 . 


ص: 7« 


الأمالی , صدوق به نقل از اسماعیل بن فضل :از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم : یا خداوند تبارک و تعالی در قیامت دیده می شود؟ فرمود : 
«خداوند , نس ضتر ۵ کر هرن آز ارم اسنته که‌ویوه شود . ای پسر فضل ! 
دیدگان , تنها چیزهایی رز می بینند که دارای رنگ و چگونگی باشد . و 
خداوند , خود , آفریننده رنگ ها و چگونگی است» . 


آماه رضا -خليم. السلام خافکار ول ها بزر کر اد نگاه های سم ات : 
دا ارس ها او افگر ار و 


و از رقیت [خداوند] و اختلاف نظر مردم در اين باره , سوال کردم . ایشان 
در پاسخ نوشت : «تا زمانی که میان بیننده و شی ۶ مرئی , هوایی (/ 
فاصله آی) که نگاه از آن عبور کند , وجود نداشته باشد , روّیث امکان پذیر 
بیست . پس ,؛ , هر گاه میان بیننده و شی ء مرئی , هوا نباشد , رژیتی هم 
نخواهد بود و در این , مشابهت است ؛ (طٌ) زیرا بیننده هر گاه با شی ء 
مرئی , در سببی که موجب ریت میان آن دو می شود 21) , یکسان باشد 
, مشابهت لازم می اید (3) و این . همان تشبیه است : (4) چرا که سبب 
ها باید به مسب ها متصل باشند» . (5) 


1- .یعنی: در وجود هوا میان رائّی و مرتی؛ یعنی ان دو در احتیاج به 
2- .یعنی : هوا و واقع شدن هریک از رائی و مرئی در طرف . 

3- .لازم می اید که مرئی , شبیه رائی باشد . 

4- . تشبیه حق به خلق . 

کش خاصل کار اعام عه السلاقه قیاسی امشاتی برات اقا مت (غیر 
ممکن) بودن رویت خداوند است , بدین گونه که اگر خداوند متعال 4 مرتئی 
باشد , لاجرم , میان او و رائی , هوا و نور خواهد بود ؛ زیرا وجود این دو از 
شروط رویت است و بدون آنها ریت تحقق نمی پذیرد . اما تالي باطل 
است , چون اگر درست باشد , موجب تشابه می شود ؛ یعنی تشابه مرئی 
بازانی در انن. که هریی از آنها مرئی هستند , چون متشارک و متساوی 
هستند , در سبب , موجب رویت آن است و آن , عبارت است از وقوع 


هریک از انها در جهت و حیز و وجود هوا و نور میان آن دو , و در اين , 
تشبیه خداوند به رائّی است در جسمیت و احتیاج به حیز . و چون تالی 


ص: 248 


دلیل عقلی معتقدان به امکان ریت 


سخنی در باره عدم امکان ریت خدا با چشمپیروان مکتب اهل بیت علیهم 
السلام بر پایه آموزه های قرآن و ستّت و حکم قطعی عقل و برهان , بر 
این باورند که دیدار حسی خداوند متعال , ممتنع (غیر ممکن) اس 
ار او یا دا ره 
رویت حسی خداوند متعال هستند ؛ اما اشاعره و کزوهی از اهل حدیث که 
رت ی وت 
هستند , با این تفاوت که حشویه , قائل به جسم بودن خداوندند ؛ اما 
اشاعره به گفته قاضی ایجی , معتقدند که : «خداوند , جسم نیست و در 
جهنی قرار ندارد و از اين رو , در ریت او , ظهورٍ شرایطی مانند : مواجهه 
وتان حدم وه : ۰ محال است سا ان ال ء قف تواند ضنل هام رزیت 
چهارده , بر بندگانش منکشف شود و به دیده در آید , چنان که در احادیث 
صحیح , وارد شده است» . (1) تفاوت ِِ" عقیده اشاعره و حشویه , این 
است که حشویه می گویند خداوند در دنیا و آخرت , قابل رویت است ۳۳ 
اقا اشاعره می گویند که خداوند , تنها ۳ با چشم دیده می شود ؛ 


دلیل عقلی معتقدان به امکان رویتهر چند قائلان به امکان دیدار خدا با 
چشم , گفته اند که ما بر مدعای خود . هم دلیل 


1- .شرح المواقف : ج 8 ص 115 116 . 
2- .الملل والنحل , شهرستانی : ج 1 ص 150 . 


ص: 2:9 
دلیل نقلی معتقدان به امکان ریت 


عقلی داریم و هم دلیل نقلی ؛ اما بطلان دلیل عقلی انان , به قدری واضح 
است که نیازی به بررسی ندارد , مانند این دلیلشان که «صرف وجود اشیا 
, مقتضی امکان ریت آنهاست» (1) یا آنچه ابن تیمیه گفته که رویت , 
وجود محض است و تنها به موجودٌ متعلق می شود , نه معدوم . پس هر چه 
وجودش کامل تر است , بلکه وجودش واجب باشد , بدان سزاوارتر است 
از آنچه عدم , لازمه آن است . (2) پاسخ این سخنان , این است که : اولا 
اثبات این اذعا که «صرف وجود , مقتضی امکان ریت است» يا «هر چه 
وجودٌ کامل تر باشد , سزاوارتر است که دیده شود» , دلیل می خواهد . 
انیا تجربه نشان می دهد که خیلی چیزها قابل ریت حسٌی نیستند . مگر 
کسی توا تشه تا کین ری کی ما با شم ده ا الا همان ور کت در 
روایات اهل بیت بیت علیهم السلام ملاحظه شد , چشم , , تنها چیزی را می تواند 
ببیند که دارای رنگ و کیفیت باشد و چنین چیزی نمی تواند نامحدود و 
آفرید بان باشند . 


دلیل نقلی معتقدان به امکان رویتاما دلیل نقلی قائلان به امکان ریت 
خداوند که به گفته قاضی عضد الدین ایجی , دلیل اصلی آنها برای اثبات 
امکان ریت است احادیثی است که ذیلا به شماری از آنها اشاره می کنیم 

. ابن عمر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه 2 و 23 


سوام 


سوره قیامت : «وجوهٌ یومَیْز تاضره ... ۲ ۳ آن روز , چهره هایی خزم 
, نقل کرده که فرمود : 


1- .اللمع , اشعری : ص 32 , شرح المقاصد , تفتازانی : ج 4 ص 189 . 
2 الرد علیالمنطفین دض ود 
3- .قیامت : یه 22 


ص: 350 


من التهاء و الحُسن , ناظرَخ فی وجه ال تعالی . (1) از روشنایی و زیبایی[ 
اه . در حديثي دیگر از 
پيامیر خدا صلی الله.غلیه و الهزهایت شده: است:: ان آدنن, اهل: التّه 
منزلة من تری في ملکه ألقی سته , و ان أَفصَلَهُم منزلة لقن ینطرٌ فی 
وجه الله تعالی کل یوم مَرْتَینِ ؛ ۶ تلا ۰ «وَجوو ون ناضرءه هک قال : 
البیاض و الصَفا «الی ر بهّا تاظره» (2) قال ٩‏ پر کل یوم فی وجه ۳ 
و۱ کم رت ی فد وشتی» جو فزار‌سال ول مینکن ۱ 
مملکت خود را بنگرد و بالاترین انان , هر روز دوبار به وجه خدا می نگرد . 
سپس تلاوت کرد : «آن روز . چهره هایی خلژم اند» ؛ یعنی سپیدرو و باصفا 
2 #به پروردگار خود می نگرند» ؛ . یعنی هر روز به وجه خدا می نگرند . 3 . 
در حدیث دیگری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است : |ذا 
دلَ هل اجه اجه , یَقولّ ال تبازک و تعالی : ثریدوت یا آزیذکم؟ 
قتفولون : آلم تبیّض وجوقنا؟ آلم_ خدجلتا العّه و نا من الثار؟ قال 
قیکشف الچجات , قما أعطوا شینا ات [لبهم من القّظر الی رهم عز و جل 
و بتان به مفه وراه و دای باری ر ال بع بان می 
اه وا ان با 
را سپید نکردی؟ ایا ما را به بهشت در نیاوردی و از اتش . رهایمان 
نساختی؟ پس حجاب , کنار 


1- .الفردوس : ج 4 ص 409 7190 . 

2 .قیامت : آیه 23 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 553 ح 3880 , تفسیر الطبری : 
ج 14 جزء 29 ص 193 , کنز العمال : ج 14 ص 465 ح 39281 . نیز , ر . 
ک : سنن الترمذی : ج 4 ص 688 ح 2553 وج ظ ص 431 ح 3330 و 
مسند آبن حنبل : ج 2 ص 340 ح 5317 . 

4- .صحیح مسلم : ج 1 ص 163 ح 297 , سنن الترمذی : ج 4 ص 687 ح 
2 وج 5 ص 286 ح 3105 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 67 ح 187 , 
مسند ابن حنبل : ج 6 ص 505 ح 18963 , کنز العمال : جح 14 ص 447 ح 
4 . 


ص: 31 


می زود. و خیزی به: آنها عطا تشده که برایشان ذوست داشتتی, خر از 
گریستن به وجه خدا باشد . پاسخ اين است که بر فرض , ادعای اهل 
حدیبت را مبلی بر صحّت احادیث باد شده بیذبریم 1 اولا ریت در این 
زوایات., عابلیت. انطیاق. با «رایت علی»با تقسیو صحیحی: که .از. آن 
خواهد آمد , دارند . ثانیا با توجّه به اين که قرآن و برهان , امکان ریت 
حسّی را زد کردم اند اک رماتی فایل خوخيم. شانند « قفا قایل. قیول 
ب لا امام رضا غلته السلام کر پاسع اه فنی کار اتان پرنند - 
«آیا 0 را دروغ می دانی؟» , فرمود : اذا کاتتِ الروایاث مخالفهة 
للفران. کدبت نها . (ط) شگامی: که روایات با قران ِ ناشتد ب 
تکذییشان می کنم . همچنین استدلال به آیه : «وْجْوهٌ یَوْمَنذ تا * الی 
ی 
آیه به و سایر آیانی که دلالت بر عدم امکان ریت حسّی دارند , مانند : «لا 
ِکَة الأْارٌ وفو یدرک الأبْصَار» , (3) اقتضا می کند که مقصود از آن , 
ریت حسّی نباشد , چنان که در روایات اهل بیت عليهم السلام . نگریستن 
ار اه اد تم ور ی ری ۱ 
نگریستن به وجه انبیا و اولیا شده است . (4) گفتنی است که آنچه در این 
روایات آمح , چند نمونه از مصادیق تفسیر «نظر به وجه ال » است و 
برترین نمونه ار ریت قلبی خداست که تفتنین. آن خواهد اد (5) و 
ظاهرا به خاطر سوء استفاده نکردن از این تفسیر , در روایات یاد شده , 
نه این حقا اشاره نون است. 


1- .ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 (خداشناسی) ص 504 ح 
3763 . 

2 .قيامت : آیه 22 23 . 

3- .انعام : آیه 103 . 

4- ۰۰ ی : ص 341 (نادیدنی است) ۲ 

5-.ر. ک : ص 205 (معنای دیدن خدا با دل) . 


ص: 252 


8 / لا ححسة العواسالامام علین علیه. السلام ولا تلمسة لامسة. ولا تمه 
سَهٌ . (1) 


الکافی عن علی بن غقبه سل آمیژ الْومنین علیه السلام : يق عرّفت 
زک ؟ قال : بما عرّقنی تفس . قیل : وگیف عَرّقک تَفسَة ؟ قال : لابْشيهة 
صورّة , ولا ُحَسرٌ بالحواس , ولا یاس بالثاس . (2) 


الامام الصادق, علیه السلام فی تنزیهه سبحاتة وتعالی م ‏ و 
و , لیسن کمثله شیء۶ وهو السَمیع البَصیٌ لا یُحَدٌ ولا ی 

ولا بُجَسٌ (3) , ولا در که الابصارٌ ولا الحواسنٌ و هقی وج 
۷۰7 صوره # ولا تخطیط (4) ولا تحدید . (5) 


عنه علیه السلام کات یَقول العمد له الدی ٩‏ تعس ولا سا و نع 
ولا یدرک بالحواس الکمس . بقع عَلّیه الوَهم , ولا تفه الالسُن , 
بیع ند الحوامر ۳ قَهْوٍ مخلوق 06 


1- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7, التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارت 
الاعور , بحار الانوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

2 .الکافی : جح 1 ص <8 ح 2 , التوحید : ص 285 ح 2 , المحاسن : ج 1 
ص 373 ح 818 وفیه «بالقیاس» بدل «بالناس» وراجع : التوحید : ص 80 
5 

3- .الجس : هو اللمس بالید (لسان العرب : ج 6 ص 38 «جسس») . 

4- .فی کنز الفوائد : «ولا هو جسم ولا صوره , ولا بذی تخطیط ولا تحدید» . 
- .الکافی : ج 1 ص 104 ح 1, التوحید : ص 98 ح 4 وفیه «ولا یمس» 
بعد «ولا ُجس» وکلاهما عن علی بن آبی حمزه , کنزالفوائد : جح 2 ص 41 , 
ان تواز : ج 3 ص 290 ح 5 . 

- التوحید : ص 75 ح 29 وص 59 ح 17 کلاهما عن عبداللّه بن جریر 
۷ , بحار الأنوار : ج 3 ص 300 ح 31 . 
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8 / 3نامحسوس استامام علی علیه السلام :هیچ لامسه ای او را لمس نمی 
کند و هیچ حشی احساسش نمی ک 


الکافی به نقل از علی بن غقبه :از امیر مومنان علیه السلام سوال شد : 
به چه پروردگارت را شناختی؟ فرمود : «به آنچه او خود , خویشتن را به 
من شناسائد» . گفته شد : چگونه خودش را به تو شناساند؟ فرمود : «هیچ 
صورتی همانند او نیست . با حواس , ادراک نمی شود و با مردم , سنجیده 
تفی. کراود 6 


امام صادق علیه السلام در تنزیه خداوند پاک و والا :منژه است آن که جز 
خود او , هیچ کس نمی داند که او چگونه است . چیزی همانندش نیست و 
او شنوا و بیناست . محدود و محسوس و ملموس نیست . دیدگان و حواس 
, او را درک نمی کنند و هیچ چیز بر او احاطه نمی یابد . نه جسم است و نه 


اماق صاتق غلیت السلام پیوسته من فرخود بسایش رحداوندی وا خه زه یه 
حس درمی آید و نه لمس و نه دستمالی می شود , و با هیچ یک از حواس 
پنجگانه دریافت نمی گردد , و در وهم نمی گنجد , و زبان ها از وصفش 
غاخز تذ . هر خیزی که خواس , در کش کنتد یا با دست ها لمتن شوند+ آن 
چیز , مخلوق است . 


ص: 24 


8 ام اعد که سر تنهرسول ال صلی نله عنم و آله فی ال فا :| 
من لا یعلم ما هو الا هو . (1) 


غیه صلی: ال غایع .و آله فی تفه الله شبحانه شیعانی .ما غوفنای و 


معرفتک . (2) 
عوالی اللالی :رو عن النّبنٌ صلی الله علیه . وال : لا یلع أحذ کنة 
(3) قعرفته . ققیل, : ولا آنت با سول اللّه ؟ قال : , ال آعلی واأجل 


آن یَطلع أحذ علی کُنه معرقته . (۵) 


الامام علت علیه السلام الحمذ للّه الّذی طهر من آناٍ شلطانه وجلال 
کبریائه ما حیّر مُقلَ (5) العْقولِ من عجایب قُدَیّه , ورَدعٌ خطراتِ قماهم 
)68) انوس تّ عن عرفان کنه صفته . (7) 


عنم علیه العلام قی قمخید الاه ظر وجل فش صلم عبط عطعی ب لا از 
ی , آم بنته الیک نَظرٌ ۹ 
۰ (8) 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 132 ح 226 , المصباح للکفعمی : ص 349 عن 
الامام الحسین عن الامام علی علیهماالسلام 
2 .عوالی ااخ ی ا رای تس و 
3 .که الأمر : حقیقته . وقیل : وقته وقدره . وقبل : غایته (النهایه : ج 4 
ص 206 «کنه») . 
2 .عوالی الللی : چ 4 ص 132 ح 225 . 
- .المَقّل جمع له کفرفه وهی شحمه العین التی تجمع سوداها وبیاضها 
۳ لقوّه العقل باعتبار ادراکها (مجمع البحرین : ج 3 ص 1709 
«مقل») . 
6- .العّماهم : الهموم . وهماهمٌ النفوس : آفکارها , وماتهم به عندالریبه فی 
الامر (تاج العروس : ج 17 ص 767 «همم»). 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 314 ح 15 . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 
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8 / 4هیچ کس به کنه معرفتش نمی رسدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در دعا :ای آن که جز خود او نمی داند که او چیست ! 


پناضیر خدا ضلن اللم. غلبه و. ال در تتزبه خداوند بای *متز هی تما که را 


عوالی الللی :از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود : 
هو کش هه کنه. هعر قت آو شفی: رسته» . گفته شد : حّی تو , ای پیامبر 
خدا؟ فرمود : «حتّی من . خدا والانی سر ی تر از آن. انست که کستی نه 
کنه معرفت او دست یابد» . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خداوندی را که از نشانه های سلطنتش و 
شکوه عظمتش چندان نشان داد که دیدگان خردها را از شگفتی های 
قدرتش حیرت زده کرد و جولان اندیشه ها را از شناخت حقیقت صفتش 
باز داشت . 


امام علی علیه السلام در بزرگ داشت خداوند عز و جل :ما توان شناخت 
کنه-ماعت تسا واه ؛ اما همین اندازه می دانیم که تو زنده و پاینده ای 


و چُرت و خواب , تو را نمی گیرد . هیچ نگاهی به تو نرسیده و هیچ چشمی 
تو را ندیده است . 


ص: 356 

عنه علیه السلام :العجرٌ عن درک الادراي |دراک . 1 

الامام علی علیه السلام فی الدّیوانِ القنسوب الیه نز کُیفیِهٌ المرء لیس 

المرء بُد رکهاقکیف یی الجبّار فی القدم هو الذی انشا الأشیاء 
مبتدعاقکیف ید رکه مُستحدث التسم (1) 


فاطمه علیهاالسلام :الحمدٌ له الذٍی اچتجبِ غن کل مخلوق یراة بحقیقه 
الرّبوِیّهٍ , وقده الوَحداییّه قلّم تد رکه الأبصاژ . (2) 


الامام الحسن علیه لسلاه, لا ثدرک العقول وآوهافها م یلا الخکه معط انیا , 


ول الالیات واذهاتها , ه 9 قتَقول : متی ! ؟ ولا بندی 3 مما؟ ولا ظاهرژ علی 
ما؟ ولا باطِنْ فیما؟ ول ار قهل ؟ (3) ۰ (2) 
لاسام الخسین 6ایه ابلام داکخت فن اتققول با ات ۶ از هار . 


23[ 


الامام زین العابدین علیه السلام :من دعائه بو عَرقة : آنت الذی قضرّتِ 
الاوهامٌ غّن دای , وغعجَژزت الافهام غن کیفتی , ولم تثدرکي الاأبصا موضع 


فرحرن 


غنه غلیه السلام .من وعایه فی خلاي: اللبل اجَلّت فیک الطفاث , وتقسَحت 
دوتک آلنموگ / وحازّت فی کبریاتک لطائْف الأوهام ۰ (7) 


- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 518 ح 390 . 
۲ .فلاح السائل : ص 358 ح 241 , بحار الأنوار : ج 86 ص 85 ح 11 . 
3- .آی : ولا هو تارک ما ینبغی خلقه فیقال : هلا ترکه ؟ 
4- .التوحید : ص 45 ح 5 , بحار الأنوار : ج 4 ص 289 ح 20 . 
5- .تحف العقول : ص 245, بحار الأنوار : ج 4 ص 301 ح 29 . 
6- .الصحیفه السچادیه : ص 187 الدعاء 47 وراجع : بحار الأنوار : ج 94 
ص 150 . 
7- .الصحیفه السچّادیه : ص 129 الدعاء 32 , مصباح المتهعّد : ص 188 ح 
272 


ص: 37 


امام علی قلیه السام خناتواتی از درک افران. (حقیفی دا« خوور آذراک 
ست . (1) 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :چگونگی انسان را 
انسان درک نمی کند چه رسد به [درک آچگونگی جبّار ازلی او کسی است 
که موجودات را از هیچ آفرید پس چگونه موجود حادث , او را درک کند؟ 


فاطمه علیهاالسلام :ستایش , خداوندی را که از هر مخلوقی در پرده شد 
لو اجازهو نداد] که او را به حقیقت ربوبیت و قدرت وحدانیت ببیند . از این 
رو , دیدگان او را درنيافته اند . 


امام حسن علیه السلام : چردها و ره یافته های ذهنی آنها , و انديشه ها و 
خطورات آنها , و مغزها و اذهان آنها , (2) صفت و چگونگی] او را درک 


نمی کنند تا که گفته شود : چه وقت بوده؟ از چه آغاز شده؟ بر چه آشکار 
گشته؟ در چه نهان است؟ و چیزی را فروگذار نکرده تا که گفته شود : چرا 
فروگذارش کرده است؟ 

اماش خسن یه اسلا راز کردها فان ات وان کو.از فد ان 
انآ 

امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه کف انیت که 
دست انديشه ها از رسیدن به ذات تو کوتاه است و فهم ها از [شناخت ] 
چگونگی تو ناتوان اند و دیدگان » جای تو را درنمی یابند . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در نماز شب :اوصاف در نو 
مه رها ار و ی و 
های دقیق در عظمت تو حیران می گردند . 


1- .این روایت , ضمن اشاره به اين که حقیقت خداوند متعال , قابل درک 
نیست . به این نکته مهم نیز اشاره می نماید که اگر انسان به این نقطه از 
معرفت برسد و بفهمد که حقیقت حضرت حق , قابل ادراک نیست , خود , 


دستیابی به معرفت خداست , شبیه آنچه در دعا آمده است که : «و لم 


۳ ای مور لا بالعجز عن معرفتک» . 


ص: 358 


الامام الباقر علیه السلام تما بعقل ما کان بصفه المخلوق 1 ولگ ال 
کدلی: ۱ 


الامام الصادق علیه السلام :ال تبانزک وتعالی لاثْقَدّرٌ قدرَئْة , ولا یقدرٌ 


العباد ۶ نصفقهه ولا باعون کنه علمه ولا مبلع مه + ولنش ی ۶ "ره 
, هو تور لیس فیه ظلمة , وصدق لیس فیه کذب , وعدل لیس فیه جوز , 
وق لیست فبه,باطل : کدلی ام برل وا تال ایو اابدین: 2 


الامام الکاظم علیه السلام :اه لائقَرْهْ الغقول , ولا تقَعْ عَلّیه الأْوهامْ . (3) 


الرمام الرضا علیه, السلام :لا تمه العَقول , ولا تبلَفْة لاْوهام , ول ثد رکه 
الابصاژٌ , ولا یط به مقدار . عَجرّت دوتَه العبارهة , وت دوتة الابصار , 
وضَلْ فیه تصاریف الصْفاتِ . احتجّبٍ بقیر چجاب محجوب , واستتر بقیر 
ستر مستور , غرف بقیر رُوْیّوٍ , ووصف بقیر صوزو . (4) 


الامام الجواد علیه السلام برش تباک وتعالی لا شبة له ولا ضَد ولا ند , ولا 
گیف , ولا نهایه , ولا تبصاِ بَصرٍ. ومْحرَهٌ علّی القلوب بان تعله موعن 
الأوهام آن ده ,وقلی الطمایر ان 1 غعز غن آزان کلفه وسمات 
تت وال دی لها کرا ها 


الامام الهادی علیه السلام :الهی تاهت أَوهامْ المْتَوَفْمینَ , وقضْر طرف 
الطارفین . وتلاشت آوصاف الواصفین , واضحلّت أقاویلٌ المبطلین عَن 


التری لعجیب شانک ,و الوقوع بالبُلوغ الی وک . (6) 


- .الکافی : ج 1 ص 108 ح 1, الاحتجاج : ج 2 ص 168 ح 196 , التوحید 

۳ بخار الانوان: : 4 ص 69 ح 14 . 

2- .التوحید : ص 128 ج 8 عن المفصّل بن عمر , بحار الاأنوار 4 

6 ح 44 . 

3- .التوحید : ص 76 ح 32 عن محشد بن آبی عمیر وص 279 34 عن آبی 

هت , بحار الأنوار : ج 4 ص 
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4 .الکافی : ج 1 ص 105 ح 3 , التوحید : ص 98 ح 5 , علل الشرائع : ص 
39 کاها عر مخند بن ریدم بعار الا نوان : ج 4 ص 263 ح 11 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 7 او 9 7 وف دا 
بدل «تبصار پصر» و«تکیفه» بدل «تکوّنه» , الاحتجاج : ج 2 ص 468 2 
1 فحوه » کلف غن. اف هام الحغفری , بحار الاأنوار : ج 4 ص 154 ح 1 


6- .التوحید : ص 66 ح 19 عن سهل بن زیاد , الاحتجاج : ج 2 ص 485 ح 
5 , بحار الانوار : جح 3 ص 298 ح 27 . 


ص: 359 


اماتم باقر فش اسلا وی عتل مشود که مب کی ماه را تاه 


امام صادق علیه السلام :قدرت خداوند تبارک و تعالي به اندازه درنمی آید 
و بندگان , از عهده وصف او بر نمی آیند و به کنه دانش او و نهایت 

شش نمی رسند , غیر او چیزی نیست . او نور بی ظلمت , راستی بی 
دروعغ , عدالت بی ستم و حق بی باطل است . (1) از ازل چنین بوده و تا 
ابد , چنین خواهد بود . 


امام کاظم علیه السلام "خردها او را درنمی یابند , و انديشه ها , به او نمی 


رسند . 


امام رضا علیه السلام :"خردها او را به چنگ نمی آورند و اوهام بدو نمی 
رسند و دیدگان , او را درنمی یابند و در اندازه نمی گنجد . بیان , از وصف 
او ناتوان است و دیدگان . از دیدنش در مانده اند و دگرگونی ۳ صفات , 
در او گم می شوند . (2) بی هیچ حجابی در حجاب است و بی هیچ پرده ای 
در پرده . شناخته شده است , بی ریت و وصف شده است , بی صورت . 


امام جواد علیه السلام :پروردگار ما تبارک و تعالی نه مانندی دارد » نه 
ضدّی , نه همتایی , نه چگونگی ای , نه پایانی , و نه به چشم دیده می شود 
. حرام لو قدغن آگشته بر دل ها که او را تشبیه کنند و بر وهم ها که در 
اندازه اش بگنجانند و بر اندیشه ها که او را بسازند . او بسی برتر و والاتر 
از ابزاز .خخلوفتشن و نشانه: های. آفوید مانش است:ء بسیار بسیار رو گر 
از چنین تصوّری است . 

امام هادی علیه السلام :معبودا ! خیال خیال پردازان , سرگشته است و 
نگاه بینندگان , کوتاه و توصیفات توصیفگران , نارسا و سخنان بیهوده گویان 
, در رسیدن به مقام شگفت انگیز تو یا دست یافتن به جایگاه بلند تو , از 


1- .نور محض , راستی محض , عدل محض و حق محض است . 


2 .یعنی : هر گونه وصفٍ وصف کنندگان در حق او نارساست یا : صفات 
او حادث نیستند و صفت زاید بر ذات ندارد . 


ص: 360 


8 ان عن ار فی ایهرسول ال صلی الله علیه و له فی قله 
تعالی: «و آن ال رت العففی» ۱1 ۷ فکرم فی ال 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللَةَ عز و جل تقول + آن لیگ 
الَفْنتهی» , قلدا انتهی الکلامْ [لی اللّه قأمسکوا .۱ 


زسول الله ضلی: الم غلبه و آله :فکروا قی علق, الم ولا تقکروا فی. الم 
فتهلکوا . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :تَمَکُروا فی آلاء اللْه ولا تتقکروا فی ال ۰ (5) 
الامام علیخ علیه السلام :من أَفکَرّ فی ذات اللّه تزندق (6) ۰ (7) 


. 42 : ِِ 

- .الدژ المنثور : ج 7 ص 662 نقلا عن الدارقطنی فی الافراد والبغوی 
اش کنز العمال : ج 3 ص 696 ح 8491 . 
این :ج 1ص 92 .2 «التوعید دص 50 9 ۶ المحانتم »1 
ص 370 ح 806 کلها عن سلیمان بن خالد , روضه الواعظین : ص 45 , 
بحار الأْنوار ۰ ج 3 ص 259 6 . 

4- .العظمه 0 رن ری نف , کنز العمال : جح 3 ص 106 ح 5705 


ای اس : ج 6 ص 250 2 6319 , شعب الایمان : ع 1 ص 
6 ح 120 , العظمه : ص 17 ح 1 کلها عن ابن عمر , سلسله الأحادیث 
0 4 ص 395 ح 1788 , کنز العقال : ج 3 ص 106 ح 3707 . 

- .آفکر فی الشیء وفکر فیه وتفکر بمعنیخ . وتزندق : آی صار زندیقا , 
وطلو الزندیق علی الثنوی وعلی المنکر للصانع وی کل مت اهر 
اجراه العقول : ج 25 ص 48) . 

0 + ص 96 _وفیه «فکر» ار + 
5 ص 308 ح 8503 وفیه «تفگر» بدل «آفکر» , بحار الأنوار : ج 77 ص 
5 ح 1. 


ص: 31 
8 / 5 نهی از اندیشیدن در ذات خدا 


[ 7 دتهی از اندیشیدن در ذات. خدابیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره 
ایه شریف : «و این که پایان به سوی پروردگار توست» :در [ذات ] 
پروردگار , انديشه نباید کرد (دست اندیشه به پروردگار نمی رسد) . 


امام صادق علیه السلام اخداوند عز و جل می فرماید : «و اين که پایان به 
سوی پروردگار توست» . پس هر گاه سخن به خدا رسد . باز ایستید . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :در مخلوقات خدا| بینديشید و در خود خدا| 
انديشه نکنید , که نابود می شوید . 


پتا تن کوا سای الب انم و آله در تست ها تا ند ی ری کوز 
خدا اندیشه تکنید . 


امام علی علیه السلام :هر که در ذات خدا بیندیشد , زندیق می شود . 


ص: 22 


الاهام الباقر علیه السلام :لام والّفکرَ فی اللّه , ولکن اذا آَردم آن 
تنظروا الی عَطَمیَه قانظروا آلی عظیم حلقه . (1) 


عنه علیه السلام :أذگروا و فن-کظقه اه ما شم ولا خذکروا خاتق * ها کم لا 
تذگرون منه شیئا الا وقة أَعطَم من . (2) ۲ 


الامام الصادق علیم السلام :لباک الک فی اللّه؛ قاِت الک فی ال لا 
یزیذ الا تیهاً ؛ لا( ال عز و جللا ِ الأبصارٌ ولا یوضَفٌ بمقدار . (3) 


راجع : ص 438 ح 49 . 
8 ال عَن التعّق فی صفتهالامام علت علیه السلام آنظر تا السَایك 


؛بقما دلک القرآن علیه من صفته قائْتمٌ به , واستضی بنور هدایته , وما 
لک السّیطان علمة مشا لیس قی الکتاب علیک قرصّدٌ ولا فی سْنّه الب 
صلی الله علیه و آله وه الهدی أتژغ , قکل علقة الی اه شیحاتة ؛ فان 
ذلک مه منتهی حور ال علیک قاعلم. ان الژاسخین فی آلعلم هَمْ الّذین عنام 
2 السدد المضروبه دون الغیوب الافرارٌ یجملّه ما جَهلوا تفسیرةه 
من القیب المَحجوب , فمَدَح اللةٌ تعالی اعتراقهّم بالعجز عن تناول ما لم 


یُحیطوا یه علما , وسقی تَرکَهُمْ اللَعمّقَ فیما لم بُکَلْفهْمٌ البَحت غَن کنهه 
ژ[سوخا . فاقتصر علی ذلک , ولا تقدر عظمء الله سبحاتهة علی و ر عقلی 


فتکون من الهالکین . (3) 


1- .الکافی : جح 1 ص 93 ح 7, التوحید : ص 458 20 کلاهما عن محمد 
ام 
3- .التوحید : ص 457 ح 14 , الأمالی للصدوق : ص 503 ح 690 کلاهما 
راهان بت اد سره ادا یم ی ای ار ار هن 
و25 ح 4. 


4 .الکافی : ج 1 ص 93 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 371 ح 808 کلاهما 
عن حسین بن میاح عن آبیه , بحار الأنوار : ج 3 ص 264 ح 24 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 55 ح 13 , تفسیر العیّاشی : ج 
1 ص 163 ح 5 کلاهما نحوه وکلها عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 


ص: 3063 
8 5 هی از تففق در خگونگی خدا 


اشاره 


امام باقر علیه السلام :از اندیشیدن در باره خدا بپرهیزید ؛ اما هر گاه 
خواستید عظمت اه زا ببتنید رنه عظمت آفر شش آو بنکر ید 


تباقر له ااسلام داز مت یار هرک می و اهیدم باه که تون 
در باره ذات او فکر نکنید , که هر چه در باره ذات او بگویید , او بزرگ تر از 


امام صادق علیه السلام :از اندیشیدن در خدا بپرهيزید ؛ زیرا در باره خدا 
هرچه بیشتر آنديشه کنید . سر‌گشته تر می شوید ؛ چرا که خداوند عز و 
جل را نه دیدگان در می یابند و نه به اندازه , وصف می شود . 


آمام‌صادن له الساام ده کشرصی حگه نی عوا سحتد هلاک ی نود 


ر.ک : ص 439 ح 49 . 


8 / 6نهی از تعقق در چگونگی خداامام علی علیه السلام :ای پرسنده ! 
بنگر که قرآن , تو را در باره خدا چگونه راه نمایی کرده است , همان را 
پیروی کن و از روشنايي ره نمونش پرتو گیر و آنچه که شیطان , علم به 
آن را بر تو تکلیف کرده , ولی در کتاب خدا بر تو واجب نگشته و در سنت 
اف ضلی. الام. یه مب له هامامان هدانکر ء ای از انم رف : 
ار ار رت 
و وان که راستان در عامه کشانی اند که نم آنچه در بش برده یی 
نهان است و تفسیرش را نمی دانند , روی هم رفته , اقرار می کنند و این 
, آنان را از درآمدن به درهایی که در برابر عوالم غیب بسته شده است , 
تی: فبار فی. کرداند بسشی حدافند معال .ارات آنان وا به باتوای از 
دستیابی به آنچه بدان احاطه علمي ندارند , ستوده است و ترک تعمّق آنان 
تا جر آنخه سعلف, به خستتم اد کته ان شید اند شتهع اعلفن آنافتنده 


ص: 204 


الامام زین العایدین علیه السلام کا ذا ترا هذه | به : «و ان تَفْكُواً یقت 
الله لا حضوها» (1) یقول :سبحان من لم یج فی احدٍ من معرفه نعمه 
1 فی احدٍ من مَعرفه |دراکه 


ی و 


اتود ققال : ان له عز ۴ ۳ ۳ کون فی ۳ الرمانِ 1 
تقو + فانرل ال تعالی «فل هو هو اللَه آَحذ » (4) والاًیات من سوه 
الخدید الی قوله : «و هو لیم بدا المذور» (3) , قمّن رام وراء ذلِک فقد 
هلک . (6) 


- .ابراهیم : 34 . 
ِ ای رو ی اتتقناه هن قخف العقول.. 
3- .الکافی : ج 8 ص 394 ح 592 , تحف العقول : ص 283 وفیه «فلا 
یجاوزن» بدل «فلا پتجاوژ» , بحار الأنوار : ج 78 ص 141 ح 36 . 
4- .الاخلاص : 1 . 
5- .الحدید : 6 . 
6- .الکافی : جح 1 ص 91 ح 3 , التوحید : ص 283 ح 2 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 264 ح 21 . 


ص: 365 


امام زین العابدین علیه السلام هر گاه آبه و اگر نعمت های خدا| را 
بشمارید , نمی توانید آنها را به شماره در آورید» را می خواند , می گفت 
:منژه است آن که [تهانایق آشناخت نعمت هایش را در هیچ کس قرار نداد 
, جز همین که می داند از شناخت آنها ناتوان است , چنان که معرفت 
ادراکش را به کسی نداد , مگر همین اندازه که بداند او را درک نمی کند . 
پس خداوند عز و جل همین اندازه شناخت را از کسانی که می دانند از 
شناخت او قاصرند , پذیرفت و پی بردن انان به تقصیر و ناتوانی خود را 
شکر گزاری [آنان آقرار داد . همچنین دانست که عالمان می دانند که نمی 
توانند او را ادراک کنند و همین [علم آنان ]را ایمان مقرّر داشت ؛ چرا که 
خداوند می داند گنجایش بندگان ؛ , همین اندازه است یی ان ات بیست 


۱ 0 ۱ رز ۱ ۳ 
مردفف احل ی خواهنه امد از ان ره دص حع الاه أَحذ» و آیاتی از 
سوره حدید تا «وهو علیم بذات الصدور» را نازل کرد . پس , هر که آهنگ 
فراتر از اینها کند , به هلاکت در می افتد . 


366 
بحثی درباره معنای 7 تعمق آافزی خداشناسی 


اشاره 


بحثی در باره معنای تعقق در خداشناسیشماری از بزرگان اهل عرفان , 
بدون توجه به معنای «تعمق» در لغت و احادیث اسلامی , در تفسیر حدیثی 
که مرحوم کلینی از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده , دچار خطا 
شده اند . امام علیه السلام فرموده است :ان ال عز و جل عم آهُ یکون 
فی آخر الرّمان آقوام فقو : قانرل ال تعالی «قل ۶ هو اللَة آَحذ » و 
لیات من سوه الحدید الی قوله : «و هو عَلیمٌ بات السّْدو» فمن رام 
وراء ذلِک ققد هلک ۰ (1) خدای عز و جل می دانست که مردمی افراطی 
در آخرزمان می آیند . از اين رو ۸ سعنوزه: توخید و آیاتی از شتوزه حخدید و[ تا 
«و او به هر چه در دل ها می گذرد , داناست» نازل کرد , و هر کس بیش 
اد .زرا وید یی حفان , هلاک می شود . برخی این سخن را چنین معنا 
کرده اند که چون خداوند متعال می دانست که در آخرزمان # هرذمی 
کنجکاو و دقیق خواهند آمد , سوره توحید و آیات آغازین سوره حدید را 
نازل فرمود و از این بیان ایا 
یادشده را بر آنچه اهل عرفان از توحید فهمیده اند , منطبق می نمایند . 
امّا با مراجعه به منابع اصیل لغت و احادیثی که کلمه «تعمّق» در آنها به 
کار رفته و حثّی با دقّت در ذیل سخن امام علیه السلام , پژوهشگر , یقین 
خواهد کرد که برداشت آنان از حدیث یاد شده , قطعا نادرست است . 


1 .ر. ک : ص 364 ح 264 . 


ص: 37 
یک . تعمّق , در لغت 
دو . احادیثی که واژه «تعمق» در آنها به کار رفته 


الف - ستایش ترک تعشّق در صفات خدا 


یک . تعمّق , در لغتخلیل بن احمد فراهیدی نوشته است : المتعمق : المبالغ 
کچ اضر المتتدد فنه. الق طلتب: اف اه رل عم« کسی 
است که در خواسته خود , مبالفه می کند و تا پایان آن را می جوید . 
همانند این معنا را ابن منظور , در لسان العرب آورده است : متعقق , 
کسی است که در خواسته خود , مبالفه و سختگیری می کند ۱ 
را می جوید . (2) بنا بر اين , نهایت تلاش برای 1 
چیزی , در لغت , «تعمق» نامیده می شود . 


دو . احادیثی که واژه «تعشق» در آنها به کار رفتهبا کاوش در موارد 
استعمال واژه «تعمق» در احادیثت اسلامي منقول در منابع شیعه و اهل 
سرا توهش کر و ترخیدگ اکن خفی هاند که.مقود او .ورن در 
فرهنگ اسلامی : افراط , تندروی و خارج شدن از مرز اعتدال است . این 
احادیث را , به چهار دسته می توان تقسیم کرد : 


الف ستایش ترک تعمق در صفات خدادسته اوّل , احادیثی اند که در 
توصیف راسخان در علم , ترک تعمّق آنان در صفات خدا , بلکه در همه 
مسائل غیبی را می ستایند , مانند : قَمَدح اللَه تعالی اعترافهّم, بالعجز عّن 
تنل ما م حیطوا به علما رو سقی ترکقم العف فیما لم كلم الحت 
۱ 


1- .کتاب العین : ص 79< ماده «عمق» . 

2 .لسان العرب : ج 10 ص 271 ماده «عمق» , النهایه : جح 3 ص 299 
ماه «عمق» . 

3-.ر. ک : ص 362 2622 . 


ص: 368 
زیت قتطای از ۳ 
ج - هشدار در باره 7 تعمّق در دین 


و خداوند . اعتراف آنان را به ناتوانی از رسیدن به آنچه اجاطه علمی بدان 
ندارند , سنوده است و فرو نرفتن آنان را در آنخه مات به کاوش از 
نهانش نیستند , «رسوخجخ» نامیده است . این اخاد ۰ با عنایت به این که 
هماهنگ با قران اند , اهمقیت ویژه ای در این مبحجت دارند ۱ 


ب خطر تعفقدسته دوم » احادیئی اند که مطلق «تعفق» را خطرناک 
توصیف می کنند , مانند آنچه از امام علی علیه السلام نقل شده است که 
از تعقق به عنوان یکی از پایه های کفر نام می برد : الکَفرٌ علی آربع دعایْم 
: علی التعَمّقِ ... قمن تقمّق لم یب الی الحَقّ . (1) کفر , بر چهار ستون 
و روی ... پس هر کس زیاده رود , به حق باز نمی 


رون 


جح هشدار در باره تعمّق در دیندسته سوم , احادیثی اند که نسبت به 
افراطیگری در مسائل فرعی دینی , هشدار داده اند , مانند آنچه از پیامبر 
صلی الله علیه و آله نقل شده است که : [یاکم و الم فی الدّین ! فان 
ال تعالی قد جعَلَةٌ سَهلاً , قَجُذوا من ما تطِیقونَّ.. ۰ (2) مبادا در دین ,؛ 
تندروی کنید چرا که خدا آن را آسان قرار داده است . پس , از دین » به 
قدری که توانش را دارید , برگیرید . حدیثی هم از امام کاظم علیه السلام 
نقل شده است که می فرماید : لا تقمق: فی الوضهع:. (3) 


1- .ر . ک : نهج البلاغه : الحکمه 31 , الکافی : جح 2 ص 392 . 

2- .کنز العمال : ج 3 ص 35 ح 5348 . 

3- .ر . ک : وسائل الشیعه : ح 1 ص 306 (باب «استحباب صفق الوجه 
بالماء قلیلا عند الوضوء , و کراهه المبالفه فی الضرب , و التعقق فی 
الوضو ع») . 


ص: 369 
د - عاقبت تعمق در دین 


تا 9 کت ۲ , زیاده روی صحیح نیست . علامه مجلسی در شرح این حدیث می 
گوید : یعنی ریختن آب فراوان و يا سختگیری در رساندن آب بیشتر از حدٌ 
کامل وضو گرفتن « 


د عاقبت تعمّق در دیندسته چهارم , احادیثی اند که عاقبت و ثمره تندروی و 
افراطیگری دینی را موجب خروج از دین می دانند , مانند آنچه از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود : اد آقواما یَتقمّونَ فی 
الٍين یمرقون کما یمق السَهمٌ من الرَمیه . (2) گروه هایی در دین 
تندروی می کنند و از آن بیرون می روند , آن گونه که 7 تير از هدف در می 
کذرد ها بو ای + جر فرهگ احادیت اسلامی بر عنق فو‌خدا شتا هی و آمور 
دینی , نه تنها ممدوح نیست , بلکه ممنوع است و آنچه در کلام امام زین 
العابدین علیه السلام آمده که در آخژزمان , اقوامی متعمّق خواهند امد : 
حاکی از انحراف عقیدتی آنهاست که خداوند متعال . برای فراگیر نشدن 
انحراف آنان , سوره توحید و آیات نخست سوره حدید را نازل فرموده 
است و ذیل فرمایش امام علیه السلام که فرموده : «هر کس بیش از آن 
را بطلبد , هلاک می شود» , به روشنی دلالت دارد بر این که مسلمانان .؛ 
باید در شناخت صفات خدا, به آنچه در این آبانتة امده و توضیحاتی که اهل 
بیت علیهم السلام در باره آنها داده اند , اکتفا کنند و در مباحثی که انديشه 
بخ عقق آن تمی, رسد ۱9۱ غوفر تتماشد 2۱ که خفسق: در ات ه.ضقات: دا 
عاقبتی جز هلاکت ندارد . 


اه اند سای ۶ رت اس ی کل ( سار 
تند زوی) 


1- .بحار الأنوار : ج 80 ص 258 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 318 ح 12615 , کنز العقال : ج 11 ص 
8 م 1943 ,نیو در کت داتش نامه امیرالففمنین علبة السلام* ج 6 
ص 296 304 (تندروی دینی از دیدگاه احادیث) . 


3-.ر. ک : ص 361 (نهی از اندیشیدن در ذات خدا) . 
4 .ر. ک : ص 363 (نهی از تعمق در چگونگی خدا) . 


ص: 270 


ی و با 


التوجید عن الحارت لأعور نالماع علت علیه الم +2 قایت: التتلام 
دَحلَ السّوق , قاذا قُو یرَجُلِ موی مره یَقو ی احتجت پالسّیع , 
قضَرّب عون علیه السلام ظَهرَخ , تم قال : با 
ال با أمیر الموّمنین . قالَ احطات تکلنک ایک !رن ال عز وجل لیس 
ی اه یا 3 2 آیتما کانوا . قال : ما کَفْارَهُ ما فلت یا 
آمیة القومنین ؟ قال : آن تعلم أن اللة مَعک غیت کنت . قال : أَطعمٌ 
القساکین ؟ قالّ : لا. [ٍما حلفت یقیر ریک . (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 77 ص 306 ح 11 ؛ کنز 
العمال : ج 1 ص 408 ح 1737 نقلا عن حلیه الاولیاء عن النعمان بن سعد . 
2 .التوحید : ص 184 ح 21 , الغارات : جح 1 ص 112 , بحار الأنوار : ج 3 
ص 330 ح 34 . 


ص: 21 
فصل نهم : روایاتی که در باره حجاب های خداست 


9 میان خدا و خلق او حجابی نیست 


فصل نهم : روایاتی که در باره حجاب های خداست9 / 1میان خدا و خلق 
او حجابی نیستامام علی علیه السلام در وصف آفریدگار شکوهمند والا : له 
جسم است که نهایت ان جستجو شود , و نه در پرده است که در میان 


التوحید به نقل از حارث آعور :علی علیه السلام به بازار وارد شد . مردی 
را دید که پشت به او دارد و می گوید : نه , سوگند به آن که در پس هفت 
پرده نهان است . علی علیه السلام به پشت او زد و فرمود : «چه کسی در 
پس هفت پرده نهان است ؟» . گفت : خدا ر ای امیر مقمنان ! و 
«اشتباه می کنی , مادرت به عزایت بنشیند ! میان خداوند عز و جل و 
آفریدگانش هیچ حجابی نیست ؛ زیرا هر جا باشند , او با آنان است» . مرد 
گفت : ای امیر مومنان ! کقاره آنچه گفتم , چیست؟ فرمود : «اين که 
بدانی خدا در همه جا با توست» . گفت : اطعام مستمندان کنم؟ فرمود : 
«نه . تو به چیزی غیر از پروردگارت سوگند خوردی» . 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام :من رَعَم آَة یعرف ال بچجاب آو یصوزه آو 
بمثال فقو ه اه ۰ 


وم اجب هم وارتل لیخ الوشل , ولو باتترقم 2 پتفسه کان قرب > ی 
وخبک بعد بْغضک وبْغجَک بعد خبک , وعزمک بعد اناتک , واناتک بَعد عزمک 


۰ وشهوتک بعدّ کراهتک , وکراهتک بعد شَهوتک , ورغبتک بعد زهبتک , 
ورهتتک بَعد رغْتیک , وزجاءک تعد تاسک ویک َعد جاک . وخاطک بما 


لم یَکن فی وهمک , وعْزوتِ ما آنت مَعتَقذ با« وما زال بُعدد عَلیة 
( ظتنت 2 شطع قیما تنتن 
یت . (2) 


1 .الکافی : ج 1 ص 114 ح 4 , التوحید : ص 143 ح 7 وص 192 7 6 
1 , بحار الأنوار : 4 ص 160 ح 6 . 

- .الکافی : ج 1 ص 75ج 2 یو ۱ ی هدارا بدل 
۳ , بحار الأنوار : ج 3 ص 43 ح 18 . 


ص: 373 


امام صادق علیه السلام :هر کس معتقد باشد که خدا را با حجاب یا به 
نمونه او و صورت او چیزی غیر از اوست . 


الکافی به نقل از ابن ابی العوجاء :به امام صادق علیه السلام گفتم : ... 
چرا [خدا ]از خلق در حجاب گشت و برایشان پیامبران فرستاد , در صورتی 
که اگر خود , بی واسطه این کار (هدایت) را می کرد , زودتر به او ایمان 
می آوردند؟ به من فرمود : «وای بر تو! چگونه از تو در پرده است 

که قدرتش را در وجود تو نشانت داد : نبودی و بود شدی , خرد بودی و 
زک شدی , ناتوان بودی و توانا شدی و پس از توانایی , دوباره ناتوان 
می شوی . تن درست هستی و بیمار می شوی و پس از بیماری, باز تن 
درست می شوی, دست خوش خشم و خشنودی می شوی , شاد هستی و 
غمگین می شوی , غمگینی و شاد می شوی , نفرت داری و بعد . عشق 
می ورزی ؛ , پس از آن که عشق می ورزی , , متنفر می شوی , تصمیم می 
گیری پس از درنگت و درنگ می کنی و سپس , تصمیم می گیری . نمی 
خواستی و می خواهی , و می خواستی و نمی خواهی . گاه گریزانی و گاه 
راغب . ناامیدی , و امیدوار می شوی , امید داری و ناامید می شوی , 
چیزی را به خاطر می آوری که در ذهنت نبوده است و آنچه را که نیک می 
دانی ۰ از پادت می رود» . ایشان , , پیو سته [نشانه های ] قدرت خدا| را که 
در وجود من است و نمی توانم انکارش کنم , برایم می شمرد تا جایی که 
گمان بردم خداوند متعال , به زودی میان من و او ظاهر خواهد گشت ! 


ص: 274 


9 / 2مَحجون بقّبر ججابالامام الکاظم علیه السلام :لیس بَیتَةْ وبین خلقه 


ججاب غیر خلقه , أحتَجّت بقیر چجاپ محجوب , واستتر بغیر ستر مقستور . 
(1) 


اس لیصا عم سا کت یر ات یر یو سر 
هستور . (2) 


9 | 3لا ججات يت وتین حَلقه یر حلقهالامام_علی علیه السلام فی جواپ 

من قال له : کیف زأیت زتک؟ ایمقازتته تین الأشیاء مرف آن لا قرین لد . 

. حَجَتِ بعصها عن تعض لعلة آن لا عیات دوم خلفه ۶۶ علیم.. ی 
عفم لیم الولاش لا اه العساعه ر لا و آاکتر والسسا خ ۳ 
وتین علقه حَلفْةَ لام ؛ لامتناعه مقا بُمکنْ فی دواتهم ولاعمکان مقا مت 
منة , ولافیراق آلضانع من المصنوع , والحادٌ من القحدود , والرّبٌ من 
القربوب ۰ (4) 


1- .التوحید : ص 179 ح 12 عن یعقوب بن جعفر الجعفری , بحار الأنوار : 
ج 3 ص 327 ج 27 . 

2- .الکافي 0 , علل الشرائع : ص 10 ح 3 , التوحید : ص 
8 ح 5 کلها عن محشّد بن زید , بحار الأنوار : ج 4 ص 263 ح 11 . 

و رارصا ون 
السلام وص 37 ح 2 عن محمد بن یحیی عن الامام الرضا علیه السلام وفیه 
«لا حجاب بینه وبینها غیرها» بدل «لا حجاب بینه وبین خلقه غیر خلقه» , 
الکافی : جح 1 ص 139 ح 4 عنِ الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام 
ولیس فیه «غیر خلقه» بحار الانوار : جح 77 ص 311 ح 14 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 139 ح <ظ عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضا علیه السلام نجوه . 


ص: 275 
9 پرده نشین بی پرده 


9 خلق , حجاب میان خود و خدایند 


9 / 2پرده نشین بی پردهامام کاظم علیه السلام :میان او و آفریدگانش 
برده. ای جز خود آفرید کاتش نیست . بی برده در چردم است و بی فیح 
پوششی , پوشیده . 


, پوشیده است . 


9 ای ات میات خوو و خداین امام طلی علیه اتسلام‌در باس کست 
که گفت : چگونه پروردگارت را دیده ای؟ :با مقایسه او با موجودات ۱ 
دانسته شد که او را همتایی نیست ... . هریک از آنها را حجاب دیگری قرار 
داد تا دانسته شود که میان او و آفریدگانش: , جز خود آنان حخخایی نیست . 
1 


امام علی علیه السلام :حواس , او را فرا نمی گیرند و حجاب ها , حجاپ او 
نمی شوند . حجاب میان او و خلقش همان آفرینش آنهاست ؛ زیرا آنچه 
برای ی ان برای او ممتنع است و آنچه برای او ممتنع 
است , برای مخلوقات ممکن است , و نیز از ان جهت که میان سازنده و 
ساخته شده , و میان حد دهنده و حد دارنده , و میان پروردگار و پروریده , 


ص: 276 


الامام الرضا علیه السلام :حَلقّ ال اللق چجاث بَیتَة وتیتهم, وفبایِتثة [باهم 
مَفارَقَنهُ انیتهّم. (1) 


9 / 4ججابة الیو الکتاب«و هو بالق الأْغْلّی ۴ نم 3 قتدلی * قکان قابت 
قَوْسَین ق آوٍتی . 2 


کف عن ساق و یَذْعَوّنَ ای السٌجُود قلا بستطیعّون » . (3) 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام فی قوله تعالی : «ْمّ دتا قتدلی * 
قکان قابِ قَوسَین او َدَتی» :ذاک سول ال صلی الله علیه و آله نا من 

خُجّب النور و اس هس به نع ی هی باب 
قوسین آو آدنی . (4) 


الامام الرضا علیه السلام فی قوله عز و جل : «يَوْمّ بش عن ساق» 
اججابٌ من نور یْکشَف قیقع الْمُوْمنون سُجّدا . (5) ۱ 


1- .التوحید : ص 35 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 151 ح 
1 وفیه «اینیتهم» بدل «اثیتهم» وکلاهما عن القاسم بن یوب العلوی , 
الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 عن محشّد بن زید الطبری وفیه «مفارقته 
لهم» بدل «مفارقته ائیتهم» , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 

2 .النجم : 7 9 . 

3- .القلم : 42 . 

4 .علل الشرائع : ص 132 ح 1, الاأمالی للصدوق : ص 214 ح 238 
کلاهما عن. تابت. بن سار 2 روضه. اله‌اعطننر ,7۱0 نار الانهار * ۶ 3 
ص 314 ح 9 . 

5 ار الصا امه : ج 1 ص 121 ح 14 عن الحسن بن 
سعید , التوحید : ص 154 ح 1 عن الحسین بن سعد , الاحتجاح : ج 2 ص 
8 ح 295 , بحار الأنوار : ج 4 ص 8 ح 17 . 


ص: 277 


امام رضا علیه السلام آفریذه های خدا , حجاب میان او و ایشان است , و 
بینونت میان خدا و مخلوقات , [ناشی از ] جدایی میان [ذات ] او و ذات 


۳۳ 


9 / 4حجاب او نور استقرآن«در حالی که او در افق اعلین بود . سیس 
نزدیک امد و نزدیک تر شد تا [فاصله اش ] به قدر ا[فاصله آدو [انتهای ] 
کمان يا نزدیک تر شد (1) » . 

«روزی که کار , بر آنها به شذات سخت شود و به سجده فراخوانده شوند , 
اما نتوانند» . 


حدینامام زین العابدین علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : 
«سپس نزدیک شد و نزدیک تر رفت , تا به اندازه دو کمان یا نزدیک تر 
رسید»؟ :پیامبر خدا, به حجاب های نور » نزدیک شد و ملکوت اسمان ها را 


دید . سیس اویخت و از پایین پایش به ملکوت زمین نگریست و از شدذت 


امام رضا علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «روزی که کار 
, بر آنها به شدات سخت شود» :حجابی نورانی کنار زده می شود و موّمنان 


«تا یک قدمی او رسید» , بیان می شود . م . 


ص: 279 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل ... حجابْة الثورٌ , لو 
کر صرق ان هیودا ای له رن حلده ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله فی الذْعاء اللهُ ی سا لک با من احتجب 
پشعاع نورٍه عّن تواظر خلقه , يا من تسَربل بالجلال والعظمه , واشتهر 
باللّجَبر فی قدسه . (2] 

ی ی 2 و فی شهر شعبان [لهی , هب لی کمال 
بنا بضیاء تظرها [لیک . حثی تخرق آبصا 
قعدن العطمه: وبصیة آرواخنا مق بو 


التوحید عن یونس بن عبد الرجمن :فْلتْ لایی الحسَن موسی بن جعقر 
علیهماالسلام : لای علو عرح اللَه تیه صلی الله علیه و آله (لی الْسَماء ؛ 
قفا ال هه ای معا اس حَجُب اور , وخاطبٌ وناجاة هُناک 
وَاللهُ لا یوضف بعکان ؟ ققال علیه السلام : ان ال تبازک وتعالی لا یوضَف 
یمکان , ولا یجری عَلیه مان , ولکتّة عز و جل آراد آن یُسَرّف به مَلائْکتَة 
وشْکان سماواته , ویُکرِمَهّم یِمُشاهدته , ,ویر من عجایب عَطمَته ما یخی 
به بَعدَ هبوطه ولیسن دک لی ما تقول هون شبحان الله وتعالی 
عَمّا پشرکون .. 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 162 ح 293 وح 294 , سنن ابن ماجه : ج 
ص 70 ح 195 , مسند آبن حنبل بح 7ص 151 ح 19651 کلها عن أ 
موسی , کنز العمال : ج 1 ص 226 ح 1139 وراجع : مسند ابن حنبل : ج 
7 ص 142 ح 19604 والدر المنثور : جح 1 ص 229 والتوحید : ص 278 ح 
3 


مه الدعوات: * ض 102 عنم محختدین غلی:بن اس.طالب: عايم السلام 
, الدروع الواقیه : ص 182 عن الامام علیْ علیه السلام وفیه «واحتجب 
بشعاع نوره عن نواظر خلقه» فقط , بحار الأأنوار : ج 94 ص 7403 5 . 
+ قیال ج < ص 299 بعاز الامار .2 94 ی 99 .13 بعلا ی 
کناب العتیق الغروی وکلاهما عن ابن خالویه . 


0 


4 .التوحید : ص 175 ح 5 , علل الشرائع : ص 132 ح 2 , بحار الأنوار : ج 
3ص 315 ح 10 . 


ص: 79 


تا ها یه و از تدای اوه را ای 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا :بار خدایا ! از تو درخواست می کنم 

, ای کسی که به واسطه پرتو نورشر از دیدگان خلقش در حجاب گشته 
است , ای کسی که جامه شکوه و بزرگی پوشیده و به کیربایی در قدسش 
شهره است ! 


امام علی علیه السلام در مناجاتش در ماه شعبان :معبودا ! کمالر روی 
کردن به خودت را به من ارزانی دار و دیدگان دل هایمان را به نورٍ نگاه به 
خودت روشن گردان تا دیدگان دل هایمان , پرده های نور را بدرند و به 
کار متیر شین ۵ سان‌تهایفان یه اشفانهفدس و غر کمن بو با وی ند 


التوحید به نقل از یونس بن عبد الرحمان زبه امام کاظم علیه السلام گفتم 

راخ اند وا میرن واه اسمای وه رانا مه سور هی و ای آن 
جا تا حجاب های نور , بالا برد و در آن جا با او گفتگو و مناجات کرد , در 
حالی که خداوند به مکان داشتن , وصف نمی شود؟ فرمود : «خداوند 
تبارک و تعالی به داشتن مکان , وصف نمی شود و زمان بر او نمی گذرد ؛ 
اما خواست تا فرشتگان خود و ساکنان اسمان هایش را به وجود او مفتخر 
سازد و آنان را به دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله گرامی بدارد و از 
شگفتی های عظمتش چیزهایی را به او نشان دهد که بعد از فرود آمدنش 
ان آنها نو می ای یردان وه تیوه که ال کته ست. کوبند:. 
خداوند , پاک و برتر است از آنچه بدو شرک می ورزند» . 


ص: 380 


و / 5ججابْة اور والطلمهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و 
جل دون تبعین ال چجاپ من تور وظلقه, وما یَسمَعْ من تفس شَیثا من 
چس تلک الحْجّب الا رهقت . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ان تین ال وتین خلقه سبعین (تسعین) (2) لت 
چجاب , وأْقرَن الخلق الی الله آتا واسرافیل , وبیتنا وبتیتة أرتقة خَجْب , 
ججابٌ من تور فحان من طظاکه , وججابٌ من العمام , وججاب من الماء 
۰ (3) 


عوالی اللالی :روج عن التّیی صلی الله علیه و آله آن قال : ار له سبعین 
ججابا . وفي روایه آخری : سَبقمتّه چجاب . وفی آخری : سبعین 0 ب‌ 
من تُورٍ وظلمه . لو کشقها عَن وجهه لاحترقت (4) سَبُّحاثْ وجهه ما أدرَكَهُ 


2 


بَضَره من خلقه . (5) 
اامام کین اآعاندین علیة السلام فی قاجا الیل غلی عتع وال 


مَحَمّد, واجقلنا من الذین قتفت هم رَتقِ عظیم غواشی جُفون خَدّق غیون 
لوب حلي تظروا ٍلی تدپیر جکقیک وشواهد خجح ینایک قرفوک 
مقشبحاتک ین تقوم بها نصبِ پُورک و را یآ 
قهم یفهمْ ما دون ذلک لا الأبصاز التی کشفت عنها جُجْت القمته " 
قرقت آرواخهّم ۷" اجیتع ِ , قسفاهم أهل المَلکوتِ ژوارا ؛ 
وافتتضا کم آهل الجبروت عما , قترددوا فی مصاف المُسَبحین , وتقَلقوا 
بحجاپ القدزو , وناجوا هم عند کل قهوو . فجوقت (6) قلوبُهُم حجْبَ 
۳ حتّی تظروا بعین القلوب الی عز الجّلال فی عظم المَلَکوت 

۱ ای آلطّدور عَلی الا بمعرقه توحیدک , قلا الع الا آ 
وحتک لا رک , تعالیت عَّا یقول الظالمون علَوْا کبیرا . 


9 


۱۳ 


2 بجا 


- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 148 ح 5802 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
4 . 7487 وفیه «حسن» بدل «حس» . الفردوس : ج 2 ص 221 2 
4 کلاهما نحوه وکلها عن سهل بن سعد , کنز العمال : ج 10 ص 369 
ح 29846 . 


2- .فی المصدر : «سبعون (تسعون)» , والصحیح ما آثبتناه . 

3- .تفسیر القمی : جح 2 ص 10 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 18 ص 327 ح 34 . 

4 .کذا فی المصدر , والصحیح : «لأحرقت» . ۱ 
5- .عوالی اللالی : ج 4 ص 106 ح 158 , بحار الأنوار : ج 58 ص 45 نقلاً 
عن شرح نهج البلاغه للکیدری نحوه وراجع : المعجم الاوسط : ج 6 ص 
98 6407 . 

6- .الظاهر آثه تصحیف «فخرقت» . ۱ 

7- .بحار الأنوار : جح 94 ص 128 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 31 
9 حجاب های نورانی و ظلمانی خداوند 
اشاره 


9 ز وتاب ها تمرانی مه طامایی عدامندیا مر خدا ضلی الله غلبهه ازه 
:خداوند عز و جل در پس هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی است و هیچ 
موجودی نیست که چیزی از همهمه این حجاب ها را بشتود + صکر آن: که 
نابود شود . 


یاضیر دا ضلی الله علية و ال ۲میان خدا وخاق او فقتادهزار تور 
احجاب است , و نزدیک ترین خلایق به خدا , من و اسرافیل هستیم , و 
میان ما و خدا , چهار حجاب است : حجابی از نور , حجابی از ظلمت , 
حجابی از ابر , و حجابی از آب . 


عوالی اللالی :از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود ؛ 
«خدا را هفتاد ( / هفتصد / هفتاد هزار) حجاب نورانی و ظلمانی است که 
اگر انها را از چهره اش کنار بزند , انوار روی او , تا جایی که چشمش کار 
می کند , خلق او را می سوزاتد» . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجاتش زبار خدابا ۱ ۰ بر محمد و خاندان 
محمّد , درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که بستگي پرده های 
ستر گ یلک کوته چشمان دل هایشان را کشودی. تا آن که تدبیر حکیمانه و 
شواهد حچجّت های روشن تو را دیدند و با بینش های دل هایشان , تو را که 
در لا به لای درهم پوشیده حجاب های دل ها نهانی , شناختند . منژهی تو! 
کدام دیده است که تاب دیدن نور تو را بیاورد , یا به سوی روشنایی نور 
قدس تو فراز آید؟ يا کدامین فهم است که کمتر از آن را دریابد , بجز 
دیدگانی که تو خود , پرده های کوری را از آنها کنار زدی و در نتیجه , جان 
هایشان سوار بر بال های فرشتگان 4 بالا رفتند و ملکوتیان 4 انها را 
میهمانان [خود ] نامیدند , و جبروتیان ز تام آبادگران بر ایشان نهادند . پس 
در صفوف تسبیح گویان , آمد و شد کردند و به حجاب قدرت آویختند و به 
گاهو هر میل و خواهشی با پروردگارشان به راز و نیاز پرداختند . پس . دل 
هایشان پرده های نور را سوزاند , تا جایی که با دیده دل ها به عژت شکوه 


9 در عظمت ملکوت نگریستند . آن گاه , دل هایشان با نیت شناخت 
نگی تو , به سینه هایشان بازگشت + پل معبودی: جن. نو ینت بکاته 
0 اتف بر ند آز انب کته زان اوح نو امن وود 


ص: 292 


ص: 383 


ص: 294 


ص: 385 
نکآلفین بت بایان ین 


نگاهی به روایات خجْبهمان طور که ملاحظه شد , آنچه در باره حجاب های 
خداوند متعال روایت شده است , به پنج دسته تقسیم می شوند : دسته 
اول , احادیثئی هستند که تاکید دارند بین خدا و خلق , حجابی نیست . این 
احادیث , ناظر به صفت «الظاهر» خداوند متعال هستند که این صفت , در 
شماری از احادیث , بدین گونه تبیین شده است : الظَاهرٌ لِقلوبهم بحَحْیه . 
۷ با حخت خویش بر دل هایشان ظاهر است . الظَاهر بعجایّب تدبیره 
للناظر بخ .2 با خدبیر‌های شکفتش بر تاظر ان ظاهر است «.ذسته دوم 
, احادیثی اند که دلالت می کنند بر اين که خداوند متعال , با این که حجاب 
ندارد , محجوب است . این اخاذیت , ناظر به صفت «الباطن» خدا هستند 
که در 0 امام علی علیه السلام چنین توضیح داده شده است : الباطنْ 
بحلال عببه قن فکر الم فین.. 3 به جلال, عرش از انجبشه خیال 
بندازان ان است . 


بر ان نامع اند اسلامی 2 ۸ (خذاشانسی دض 98 1ج 
13 . 
مر کت تشن نامه غفاید اشامن 2 (خداشتاست اص 52 ج 
3795. 


ص: 386 


دسنه سوم , , احادیئی هستند که دلالت دارند بر اين که حجاب میان خدا و 
خلق , مخلوق بودن آنهاست ؛ زیرا محال است آفریده محدود , بر آفریدگار 
نامحدود , احاطه پیدا کند . علاوه بر این احادیث , همه احادیثی که در باب 
چهارم این فصل گذشت نیز , دلالت بر این معنا دارند . (1) دسته چهارم , 
احادیثی اند که می گویند حجاب با متعال , نور است . شاید مقصود از 
خَجّب نورانی . آن گونه که گفته شده , مراتب خودبینی باشد که نوعی 
حجاب تکوینی محسوب می شود و سالک , در هر مرحله ای از کمالات 
نفسانی که باشد , تا این حجاب ها را کنار نزند , به معرفت شهودی دست 
نمی یابد , که : «با دیده خودبین . نتوان دید خدا را» . در «مناجات 
شعبانیه» آمده است : و آیر أبصار قلوینا بضیاء تظرها الیک , ختّی تخرق 
ارضاد القلوت ُجْت الثور فتَصلّ الی معدن العظْمه ... . (2) و دیده هأی 
دا وا 
پرده های نور را بدَرد و به معدن عظمت برسد . بنا 1 
می توان گفت که در این قسمت از دعا 0 ۱۳ 
به وسیله دل , این است که سالک در سلوک الی الله , به نقطه ای برسد 
که در نتیجه شدّت محبت به خدا , حجاب های خودبینی به کلی کنار رود , 
معشوق , هیچ حایل نیستتو خود , حجاب خودی حافظ از میان برخیز . 


1-.ر . ک : ص 355 (هیچ کس به کنه معرفتش نمی رسد) . 
2- .مفاتیح الجنان : مناجات شعبانیه . 


ص: 2397 


این مره از مد انا تج , هر چند بالاترین منازل سلوک و برترینِ درجات 
حقیفت خدآوند. متعال نیشت.. از انن رو 9 , خاتم انبیا 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , ضمن تصریح بر این که برای او هم 
شناخت کنه حضرت حق ن میسٌر نیست , می فرماید : اللةْ آعلی و اجّل آن 
تطلع حذ علی کنه قعرفیه . (1 . (1) خدا .ونر و ورزر از ان اشت که کسی 
به کنه معرفت او پی ببرد . و نیز در شناخت خداوند می فرماید : یا من لا 
تلم ها هو الا هو . (2) ای که جز او نمی داند او چیست ! و نیز می فرماید 
: سَبحاتک ما عَرفناک حَقّ معرفتک . (3) منژهی تو ! ما تو را چنان که حقَ 
معرفت توست , نمی شناسیم . دسته پنجم , احادیثی اند که حجاب های 
خداوند متعال را به حجاب های نورانی و ظلمانی تقسیم کرده اند . پیش از 
این , به معنای احتمالي حجاب های نورانی (4) اشاره شد ؛ اما مقصود از 
حجاب های ظلمانی , ظاهرا زنگارهایی است که در ار کارهای ناشایست 
مر دیکه ندل اف شین .و ماتم خداساستی .فی خردن.م خان. که.در. فران 


کریم 


1-.ر. ک : ص 354 ح 237 . 
ما ۰ 

.کی : ص 354 ح 236 . 
۳ ۱۳[ مشخص نیست . برای 
آگاهی بیشتر در این باره, ر ۵ فه: ؛ فصوص الحکم , تعلیقه تج العلاء 
الففشی ض 16 ۱7 (قس العکیه لاله فی الکلمة لادمیه): تعلیفات 
الامام الخمینی علی فصوص الحکم . 


ص: 388 
وی کاس سخاای وربارم رمانازی کی 


آمده : «کلا بل ان عَلی فلویهم مّا کائوا یَکیبُون * کلا للم عن زنهم تومنذ 
َمَحْجُوبون را هرگز ! بلکه دستاوردشان بر دل هایشان زنحاز مت نهد . 
هرگز ! آنان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند» . شرح این موانع , 
در فصل دهم خواهد آمد . خواجه حافظ شیرازی , با اشاره به این حجاب ها 
می گوید : جمال يار ندارد نقاب و پرده , ولیغبار ره بنشان تا نظر توانی 
کرد . 


توضیح ات مجلسی در باره روایات ها رد مجلسی در تبیین روایات 
کت او ات بان انیت ان اعار وا اس سای 
است و هر دو , درست . ظاهر روایات . این است که خدای سبحان , همان 
گونه که عرش و کرسی را بدون نیاز به آن دو آفرید , همین گونه برایشان 
پرده و حجاب و سراپرده آویخت و آنها را از نورهای شگفتی که برایشان 
آفریده بود , آکنده ساخت تا عظمت قدرتش و جلال هیبتش و گستره فیض 
و رحمتش را برای فرشتگان نظاره گر , , برخی پیامبران و نیز آنانی که می 
شنوند : آشکار کند . شاید هم تفاوت عددها به اعتبار آن است که در برخی 
از استعمال ها سا کر‌ ان رنه آنو در ری ری را مر عی 
, شخص را و يا اين که در برخی تعبیرها , به هم ضمیمه شده اند و يا در 
برخی روایت ها به ذکر بعضی از آنها بسنده شده است . و اما معنای 
باطنی روایات , آن است که حجاب های جلو گيرنده از رسیدن مردم به 
معرفت کنه ذات و صفات او فراوان اند . از آن جمله است آنچه به نقص 
دا اه ی ی نس ی 
و کب ن و 


اظ فیی ‏ اند 1۸ 15 . 


ص: 389 


حدوت اوست , و آنچه از نقص و ناتوانی در پی این فی اید و آشها خختت 
ظلمانی اند . و از ان جمله است , انچه به نور بودن و تجژد و تقذدس و 
وجود وجوبی و کمال و عظمت و جلال و انچه لازمه اینهاست , مربوط می 
شود که اینها , حجاب های نورانی هستند و زدودن هر دو نوع حجاب , 
نشدنی است و اگر زدوده شده , به جز ذات حق تعالی چیزی نمی مائد , و 
یا مقصود از کشف حجاب , زدودن اجمالی به وسیله پاکسازی ات 
شهوانی و اخلاق حیوانی و خو گرفتن به اخلاق ربانی از طریق عبادت های 
فراوان و ریاضت کشیدن و مجاهده و ممارست در علوم حقیقی است تا 
حجاب های میان او و خدای سبحان , به اجمال برداشته شود و انچه از نور 
فاکش اسان اسکاد نت موی مهار ایا ها ه شمیت ها اسا 
را بسوزاتد و با دیده یقین , کمال خدای سبحان و نقص خود , جاودانگی او 
و فنا و خواری خود و بی نیازی او را ببینند , و نیز به خود بنگرند ؛ بلکه 
ببینند که وجود عاریتی ایشان , در کنار وجود کامل او , عدم است و قدرت 
تانصراسان رت فست کال امه نی است ولاز ان کت از جوو 
بیخود می شوند , علم و قدرت خود را وا می نهند و خدای سبحان , در 
ارات ی ففرت و ی اسان کت ترحی کف هار اس رم دس ا سم خدا 
بخواهد , نمی خواهند و جز اراده خدا , چیزی را اراده نمی کنند و به قدرت 
خدا در چیزها تصرف کرده , مرده را زنده می کنند و خورشید را باز می 
2 می شکافند , همان گونه که امبر مقمنان علیه السلام 
: ما قلعت باب خیبر بقَوّو جسمانیٌو , بل بقَوّو ربا نیو ۰ (1) من , در 
۱ ۳4 و.صعنایی کف..|:. 
رداص ی ان 


1- .بحار الأنوار : ج 55 ص 47. 


ص: 390 


نیست , همین معناست 1 و به عبارت دیگر , حجاب های نورانی , موانع 


بنده در 


ص: 31 


رسیدن به مقام قرب خدا و نیز نهایتِ درجه معرفتش به خداست که می 
تواند از طریق عبادات بیاید (مانند : ریا , خودیسندی , خودستایی , ستیز و 
کشمکش و مانند اینهاز ؛ و موانع ظلمانی , همان معصیت هایی است که از 
رسیدن او به خدا جلوگیری می کنند و چون این حجاب ها زدوده شوند , 
خدا در داش جلوه می کند و حتٍ هر چیز دیگر غیر از خدا و حثّی حب نفس 
را می سوزائد . و همه اینها موجب نمی شود که به ظواهر این روایات ,؛ 
ایمان نیاوریم , مگر این که متون صحیح و صریح دیگری , ما را از این 
ظهور , منصرف کند و اغاز کژروی , به سوی تاویل رفتن بدون دلیل است 
و خداوند است که به راه راست , ره می نماید . (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 88 ص 46 47 . 


ص: 292 


الفصل العاشر: موانع معرفه ال عز و جل10 / 1السَمائالکتاب«نة ات 
اقب الذین أسَاعوا السٌوای آن کََبوا بایّاتِ الله و کاثواً بقا بَستهزغون » . 
(1) 


هک بل قان. غلی. فلویهم. قا کانوا و کل انم من ی نومه 
هه ره ۰ (2) 


ة , والعرم با , قلقا فصدوخ واقدیی وقفهم بل عون ی 
1 و لاله تقا آذن له یالدخول 


- .الروم : 10 . 

۱ .المطففین : 4 و 1 . 

3- .الفّت : هو ما یفعله ارم بالحخ آذا حل , کقص الشارب والأظفار 

ونتف الربط وحلق العانه . وقیل : هو اا الشعت والدَرن والوسخ مطلقا 

(النهایه : ح 1 ص 191 «تفث») . 

4- .سقط ما ات ون من ار مه ا ارو 

5 .الکافی : ج 4 ص 224 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 448 ح 1365 , 

کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 197 ح 2129 من دون اسناد الی آحد 
من آأهل البیت علیهم السلام , علل الشراتع : ص 443 ح 1 عن الامام 

الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه؛ شعب الایمان : ج 3 ص 468 ح 4084 

عن عبدالرحمن بن احمد بن عطیه نحوه , کنز العمال : جح 5 ص 282 ح 
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ص: 393 
فصل دهم : موانع شناخت خدا 


0 / 1 بدی ها و گناهان 


فصل دهم : موانع شناخت خدا10 / 1بدی ها و گناهانقرآن«سپس سرانجام 
کسانی که اعمال بد مرتکب شدند , به جایی رسید که ایات خدا را تکعذیب 
کردند و آنها را به مسخره گرفتند» . 


«چنین نیست ؛ بلکه آنچه مرتکب می شدند . زنگار بر دل هایشان بسته 
اند» . 


حدیثالکافی به نقل از محمد بن یزید رفاعی که سند حدیث را به امام علی 
علیه السلام می رساتد :از امیر مقمنان علیه السلام سوال شد : چرا در 
بل (1) وقوف می شود , نه در حرم؟ فرمود : «زیرا کعبه , خانه اوست و 
حرم , دش . پس چون اهنگ وارد شدن بر او کنند , انان را بر در نگه می 
دارد تا زاری و لابه کنند» . سوال شد : چرا مشعر الحرام در محدوده حرم 
واقع شده است ؟ فرمود : «زیر| پس از آن که به آنان اجازه ورود داده شد 
, ایشان را در حجاب (مانع) دوم نگه داشت , و چون زاری و لابه شان به 
درازا کشید , اجازه داده شدند که قربانی خویش را تقدیم کنند و چون بدین 
جا (جبل) رسیدند , آلودگی های خویش را زدودند و از گناهانی که حجاب 
رت 
کنند» . 


1- .اشاره است به وقوف حجاج در عرفات و مشعر و منا . 


ص: 294 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذُعاء :واأعلَمْ | الک للژاجی یوضع 
اجابّو . . . وان الراجل الیک ریت المساقه , وانک لا7 تحتجبٌ عن خلقک الا 
آن ححختفه الاعمال دمتک . 111 


الاحتجاج لها دَحل علیٌ بخ الخسین علیه السلام وحرَمة علی پزید لَعتة ال 
, وجیء یراس الخْسَینِ علیه السلام , ووضة ین یَدیهٍ فی طستِ , فجحعل 
یَضَرِبٌ تناياه بمخضر و (2) کاتت فی ده ۰ فقامهقت الیه رَیِتبٌ بنثك ۶ ت‌ 
وأمها فاطَِةٌ بنث سول ال صلی الله علیه و آله وقالّت : الم له َت 
العالمينِ والصلاة علي جَدّی سَیٍْ المرسلین , مدق , ال سْبحايِة کذلک پقول 
: «مّ کان عافته الذین آساغواً اسوأی آن کَذَبُوا باتاب ابله و وا با 
یَستهرِغُون» ۱39 اطتنت پا پزید 4 انک حین ۳ عَلّینا آقطار ار 1 
وضیقت عَلینا آفاق السَماء , قاصتحنا لک فی |سار ال , تساق ایک سوقا 
فی قطار , وأنت علینا و اقتدار , أنْ بنا من اللٍّ قوانا وعلیک منة گراقة 

وامتتانا ‏ وان ذلک لعطم خطرک وجلاله قدرک , فشَقخت یأنفک , وتظرت 
فی عطفک ,,تضرِبٌ أصذزیک (4) َرحا , وتط (5) مذزویک (6) مرح . 


0 


یت الضُیا لک مُستوسقة , والأموز لذیک مُسقة , وحین صفا لک مُلکنا 
وخلص لک شلطاا . هلا قهلا لا تطش جهلاً تست قول الم عز و جل 


سس 


: «ولا بَعسَتَنّ الذین کَقژوا اما ثملِی لهْمْ حیْز لشیم اما ثملی لهْم 


عِ 


لیرداذواً انا ولهغ عذاب عُهینْ» (7) ۰ (8) 


1- .مصباح المتهجد ۰ ص 583 ح 691 , الاقبال : ج 1 ِ 8 بزیاده 
«السیِثه» بعد «الأعمال» وکلاهما عن آبی حمزه التمالی . بحار الأنوار : ج 
8 ص 83 ح 2 . "۳ 
2- .المخضره : 7 یختصره الانسان بیده فیمسکه ؛ من عصا او عکارو 
مقرغه او قضیب (النهایه : ج 2 ص 36 «خصر») . 

3 .الروم : 10 . 

4- . اصدریه : منکبیه (النهایه : جح 3 ص 16 «صدر») . 

5- .فی المصدر : «تنقض» , والتصویب من بحار الأنوار . 

6- .المذروان : جانبا الالیتین . وقیل : هما طرفا کل شیء . یقال : جاء فلا 
یَنفض مذروبه؛ اذا جاء باغیا پتهدد (النهایه : ج 4 ص 311 «مذر») . 

7- .آل عمران : 178 . 


( ستت 


و 


8- .الاحتجاج : ج 2 ص 122 ح 173 , بحار الأنوار : ج 45 ص 157 ح 5 . 


ص: 395 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا :و می دانم که نو », امیدوار را پاسخ 
می دهی ... و کوچنده به سوی تو , راهش نزدیک است و تو , خویشتن را 
از خلقت در پرده نساخته ای ؛ بلکه اعمالشان حجاب میان انان و تو گشته 


است . 


الاحتجاج :چون امام زین العابدین علیه السلام و خَرم او را بر یزید که لعنت 
خدا بر او باد وارد نمودند و سر حسین علیه السلام را آوردند و نزد او در 
تشتی نهادند و یزید با چوبی که در دستش بود , شروع به زدن بر دندان 
هایش کرد ... زینب , دختر علی و فاطمه (دختر پیامبر خدا) , برخاست و 
گفت : ستایش , خداوند را که پروردگار جهانیان است و درود بر جدم , 
سرور پیامبران ۰ راست گفت خداوند سبحان که می فرماید : سپس 
سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند , به جایی رسید که آیات خدا 
را تکذیب کردند و آنها را به مسخره گرفتند» وید ابا حفاندمی ری 
اکنون که نهبه .زمین و آسمان: ۱ بر ما تنگ کرده ای و به خواري اسارت تو 
افتاده ایم و کاروان اسیران ما را نزد تو آورده اند و تو بر ما مسلط گشته 
ای , این , از بی مقداری ما در نزد خدا و لطف و مثّت او بر توست , و 
امه ی رک ۱ ار ان لیاسو 
کارها به نفع تو سامان یافته و پادشاهی ما در اختیار تو قرار گرفته و 
سلطنت ما در چنگ تو افتاده است , باد به دماغت افکنده ای و [متکیُرانه 
آبه اطرافت می نگری و از شادی , بال بال می زنی و سرمستانه , دم می 
جنبانی ! آرام باش , آرام ! چنین سیک مغزانه مشتاب . آیا فراموش کرده ای 
این سخن خداوند عز و جلرا که : «آنان که کافر شدند , هرگز نپندارند که 
اگر به آنان مهلت می دهیم , به نفع ایشان است ؛ بلکه مهلتشان می دهیم 
تا بر گناه [خود آبیفز ایند 4 و عذابی خوار کننده در انتظارشان است» . 


عِ 
بت 


کِتابْک تذکرٌ فیه ما ظهَرَ فی ملتنا , وذلک من قوم من ِ 1 ب 
قد کرت عَدئَهُم , واشتدت خصومَهُم - وتسال آن آصتَع لد علیهم , 
والنّفَضٍ لما فی آیدیهم کتاپا , علی تحو ما رددث علی غبرهم من هل الیذع 
والاختلاف . وتحن تَحمَذ ال عَلی انعم السابقه , وَالحجَح البالقه , والیلاء 
القحمود عند الخاصّه والعاتو , قکان من نقمه العظام واه الجسام التی 
آنقم بها تقريرة فُلوتّم بریویّیه , واخذَه میناقم بمعرِقته , وانزالهُ َلَهم 
کناب میهشفاء لها کی الصدور هن امراضن الخواطر وفشعمات الامور .: 
ولم یَدع لَهُم ولا لَسَیءٍ من , خَلقه جاجَة الی من سواهُْ , واستغنی عَنهم , 
وکان اللة غنیا خمیدا ولقمری ما آنن الْهَالٌ من تل نهم وتهُم لرون 
الدّلالات الواضجاتِ . والقلاماتِ البِیْناتِ فی خلقهم , وما بُعاینون من مَلکوتِ 
ِِ ِ ۱ قالط القجیب الفْتقن لد عَلّی الصّانع , ٍ ولکتفم 
لت لا كَِ#- خلی دلوم 1 0 السَبطانْ بظلیهم عَلیهم 1 وکذلک 
فطع الله علی قلیب المع يض .۱۱۱ 


آقا بَعذٌ ! وفْقتا ال وااک لطاعَیه , وأوجب لنا یذلک رضواتة یرَحمیه . ول 
۱ 1 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 152 نقلا عن رساله الاهلیلچه . 


ص: 297 


تحار الا توان وق نفلن:ادفختد من آیی مس , از پدرش , , از جذش :مفصُل 
بن عمر جُعفی به امام صادق علیه السلام نوشت و به آگاهی ایشان رساند 
دای ای سک راراسان عاعا ره اسان آ هار 
دهد و همان گونه که به دیگران پاسخ مستدل داده است , به اذعای اینان 
نیز پاسخ دهد . امام صادق علیه السلام نوشت : «به نام خداوند مهرگستر 
مهربان . اینک , خداوند , ما و شما را بر طاعت خویش موفق بدارد و بدین 
وسیله , به لطف خویش , , خشنودی ار بر ما واجب گرداتد . نامه ات 
دریافت شد . در آن از انچه در کیش ما پدید امده است و این که شمار 
این عده (منکران ربوبیت) فزونی گرفته و مباحثاتشان بالا گرفته است , 
یاد کرده ای و خواسته ای که در رد آنان و ابطال عقاید و سخنانشان نوشته 
ای بنگارم , همان گونه که به دیگر بدعت گذاران و کج ژوان پاسخ داده ام 
. ما , خداوند را به خاطر نعمت های شایان , دلایل رسا و سربلندی در نزد 
خاص و عام , سپاس می گوییم . یکی از نعمت های بزرگ و الطاف 
سترگی که خداوند عطا کرده , این است که دل هایشان را به ربوبیت 
خوبش ۰ , معترف ساخته است و از ایشان بر معرفت خود , پیمان [فطری ] 
گرفته , و کتابی برایشان فرو فرستاده است که شفابخش بیماری اندیشه 
ها و شبهه سینه هاست , و برای آنان و هیچ یک از مخلوقاتش نیازی به غیر 
خود نگذاشته است , و او خود از آنان بی نیاز است , که خداوند , هماره , 
بی نیاز و ستوده است . به جانم سوگند که نادانان , با وجود دلایل روشن و 
نشانه های آشکاری که در آفرینش خود می بینند , و آنچه از ملکوت 
[شکوه و غظفت. آآسمان. ها و زمین. وا شاخته. های شگفت. انگیر و 
امتدارش. که بر وجود سازنده دلالت دارند , مشاهده می کنند , از جانب 
پروردگارشان گرفتار نشده [و به هلاکت نیفتاده ]اند ؛ بلکه اینان , مردمانی 
هستند که درهای گناهان را به روی خویش گشودند و راه های شهوات را 
برای خود , هموار کردند . در نتیجه , هوس ها بر دل هایشان چنگ افکند و 
به سبب ستمشان , شیطان بر انان چیره شد . و این چنین , خداوند » بر دل 
های متجاوزان , مُهر می زند» . 


ص: 398 


10 ۵ 2الظْلهالکتاب«بل هو ایاث بتیاث فی ضذور الذین أوثواً اللْم و ما 
بجْحَذ بایایتا الا الظالمُون » 






«وعکنوا بها و اشتیعل ۲ ظْلجَا و عَلَوّا قانظر کف کان عَافبه 
المَفسدین » . (3) 

«عَذ تلم له ینک الذی بفولون قَهْم لا بْکَضُوتک ولَكن الظالمین با 

ال بَعْحَدُونَ » . (4) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 132 ح 28 , التوحید : ص 
2 ح 3 , علل الشرائع : ص 119 ح 1 کلها عن محشّد بن عبد الله 
الخراسانی خادم الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 15 ح 1 . 
2- .العنکبوت : 49 . 

3- .النمل : 14 . 

4- .الأنعام : 33 . 


ص: 399 
0 2 ستم 


امام رضا علیه السلام در پاسخ مردی از زندیقان که از سبب در حجاب 
بودن آفریدگار سوال کرد :در حجاب بودن آ[خداوند] از خلق , به سبب 
کثرت گناهان ایشان است ؛ اما خود او , هیچ چیز ناپیدایی در دل شب و 
روز , برایش پوشیده نیست . 


0 / 2ستمقرآن«بلکه آن (قرآن) , آیاتی روشن در سینه های کسانی 
است که علم [الهی] یافته اند , و جز ستمکاران , آیات ما را انکار نمی 
کنند» . 


«و با آن که جان هایشان بدان یقین داشت , امّا از روی ستم و تکیّر 2 .را 
انکار کردند . پس ببین که فرجام فسادگران چگونه بود» . 


«به یقین , می دانیم که آنچه می گویند , تو را سخت غمگین می کند . در 
ها کی ییازان مات را اعد 
کنند» . 


ص: 00 


الحدیئتفسیر الطبری عن آبی صالح :جاء چبریلٌ [لی الب صلی الله علیه و 
آله وقو جالس خزيية , ققال له : ما یَحرنک ؟ ققأل : کذبنی هوّلاء . ققال له 
جپریل : اتَهُم لا یکذبوتک , لَهُم لبعلمون اک صادو" «ولَکة الظالمین بایّات 


اللْه حون 1 


الامام عل علیه السلام ان آبا جهل قالْ لب صلی الله علیه و آله : ثا لا 
تگذبک ولکن دب بما جئت به » قأنرّل الَه : : «قَالَهْم 1 :بوتک وَلَکتٌ 
الظالمین بایّاتِ الله محذون» ۰ (2) 


ان وان ترا کل ان ۷ نویه ون و یه 
وان روا شبیل ال یحوة سبیلا دلک باتهم توا باتاتتا هکابوا علها عافلین 
> . (3) 


راجع : النمل: 14 , المقمنون: 46 , الجاثیه: 8 و 31 , الأحقاف: 10 , غافر: 
5, لقمان : 7 , الزمر: 59 60 . 


2 .سنن الترمذی : ج 5 ص 261 ح 3064 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 345 ح 3230 کلاهما عن ناجیه بن کعبت , تفسیر الطبری ِِ 
الجزء 7 ص 182 عن ناجیه بن کعب من دون اسنادٍ الی آحد من آهل البیت 
علیهم السلام , کنز العمال : ج 2 ص 409 ح 4374 . 

3- ,الأعراف : 146 . 


ص: 401 
0 2 وی نی 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از ابو صالح :جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله که غمگین نشسته بود , آمد و به او گفت : چرا 
غمگینی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله قرمود : «انها مر تکدنب کرزند 4 


جبرئیل علیه السلام به او گفت : آنها تو را تکذیب نمی کنند . آنها قطعاً می 
دانند که تو راست می گویی «ولی ستمعاران , آیات خدا را انکار می 
کنند» . 


امام علی علیه السلام :ابو چهل به پیامپر صلی الله علیه و آله گفت : ما تو 
را دروغگو نمی دانیم که که وا کت آوووه آع مود ام ارم :سر 
خداوند , این آیه را فرو فرستاد : «در واقع انا که زا تکاس نمی کسخ ‏ 
ولی ستمکاران , ایات خدا را انکار می کنند» . 


0 / 3خودبزرگ بینیقرآن«به زودی , کسانی را که در زمین به ناحق تکبر 
می ورزند , از آیاتم روی گردان می سازم و [چنان می کنم که] اگر هر 
نشانه ای را [از قدرت من ] بنگرند , بدان ایمان نیاورند , و اگر راه جواب 
را و ای اه را 
قرار :ذهند . این « بدان سیب است: که: آنان آبات ها را فروع انخاشتند و 
غفلت ورزیدند» . 


ر. ک : نمل : : آیه 14 , مومنون : آبه 46 حاته < ارف 8 و 31 , احقاف : آیه 
0 , غافر : آیه 35 , لقمان اجه 7 کر : آیه 59 60 . 


ص : 402 


الحدیثالامام علیت علیه السلام :بت الکَفِرٌ علی آربع دعایْم: الهسق , افو 
: والشک «.عالشنهم. ,والفسخ علی ارتع.شغب: علی. الحفاع والعمی: 
والعفله, وَالعَتو. (1) 


عنه علیه السلام :من استکیَر آدبر غن الق . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :أصول الکُفر تلائغ: الچرص , والاستکباژ , 
والحسَذ . (3) 


0 / 4الجملالامام الصادق علیه السلام لفق بن عفر :یا هط . 
الشکٌّاک جَهلوا الأسبات والقعایت فی الخلقه , وقصرّت آفهافم غن 1 
الطواب والچکقه فیما را الباری جل قُدسْة » ویر من ضنوف خلقه فی 
ابر والبحر وَالسْهل والوعر , فحَرجوا بقصر غلومهم الی الجْحود , _وبصَعف 
ات ی کیب والْنود , ی آنکروا حلق الأشیاء , وادَعوا أَن کوتها 
۰ 1 ضنقة فیها ولا تقدير ولا جكمة من مدب ولا صانع , تعالی اللَه 
عَضْا بصفون . (4) 


0 / 5القفلهالامام علت علیه السلام من دُعاء عَلمَة توفا الیکالِی :الهی 
تناهت آبصارٌ الثاظرین الیک بسرایر القلوب , وطالّقت أصقی السامعین لک 
تجیات الصّدور , قلم یلق آبصارهم رَد دون ما بُریدون , هتکت بتک وبیتقم 
حستدااعفاه , قسَکنوا فی نورک , وتتفسوا بروچک ۰۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 391 ح 1 عن سلیم بن قیس الهلالی , الخصال : ص 
2 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 166 , بحار الأنوار ؛ ۳ 
2 ص 117 ح 15 . 

2 .الکافی ۱ ۱ کن میم برس ال , الخصال : ص 
4 ح 74 عن الاصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 168 ولیس فیهما «عن 
الحو» , بحار الأنوار : ج 72 ص 120 ح 15 . 

.الکافی ای وت ۲ تست اص 290 28 , الأمالی ری 
لأنوار 00 1 1 و 


4 .بحار الأنوار : ج 3 ص 59 عن المفصُل بن عمر . 
5- .بحار الانوار : ج 94 ص 95 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق الفروی عن 
نوف البکالی . 


ص: 4103 
0 / 4 نادانی 


0 ۱ غفلت 


حدیثامام علی علیه السلام : کفر , بر چهار پایه بنا شده است : فسق , غلو , 
هو ایهم کتق , بر چهار شاخه است : نافرهیختگی , کوردلی , 
غفلت , و گردنکشی 


امام علی علیه السلام :هر که خودبزرگ بین باشد , از حق روی گردان می 
شود . 


امام صادق علیه السلام : ریشه های کفر , سه چیز است * ارمندی:: 
خودبز رگ بینی , و حسادت . 


0 ۸/ 4نادانیامام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :ای مفصّل ! 
شکاکان , اسباب و معانی آفرینش را تمی دانند و اتذيشه آنان , از دریافت 
درستی و حکمتی که آفریدگار پاک در انواع مخلوقاتش در خشکی, ات و 
دشت و دمن قرار داده , قاصر است . از اين رو , به واسطه قصور 
دانششان , راه انکار را دٍ پیش گرفتند و به سبب ضعف بینششان , به 
عناد گراییدند تا جایی که آفریده شدن موجودات را انکار کردند و مذعی 
شدند که به خودی خود , آفریده شده اند , و نه دستِ صانعی در کار است 
و نه نقشه ای و حکمتی از جانب تدبیر کننده ای و سازنده ای . خداوند , 
برتر است از آنچه می گویند . 


0 / دغفلتامام علی علیه السلام در دعایی که به نوف بکالی آموخت 
:معبودا ! دیدگان بینندگان , از طریق رازها و نهان های دل ها به تو رسیدند 
و نجواهای [تو در آسینه ها به گوش شنواترین گوش سیارندگانِ به تو رسید 
. هیچ چیز , ,عانه دیدکان آنها ور سین به اجه می خوا سید دب ده 
های غفلت میان خود و ایشان را دریدی . یشن در نورش آرمیدند وبا روج 
(/ رحمت) تو دم زدند . 


ص: 404 


0 / 6القویمروج الذهب اقة کان من ذگرنا من الم لا تجة ذ الضانع جَلَ 
وعز , ویعلمون أن نوحا علیه السلام کان تییا, دا فی 2 بما دهم 
من القذاب , الا آَنْ القوع دحلت غلبهم شَُهْ تعد ذلک؛ لترکهم الیحت 
واستعمال التّظر , ومالت فوشهم |لی الاه (1) , وما تدعو البه الطبانغ 
ین القلاد والتّقلیج , وکان فی فوسهم کیت الضّانع . افو |لیه بالّمائیل 
وعبااتها ؛ لظلهم آتها مق هم الیه . 


مصباح الشریعه فیما تست [ی الامام الصَادق علیه السلام :لا ججات ام 

وآوخش بَین القبد وتین اللّه هن آللفس والهوی , ولیس ٍِِِ 0 

بیلاخ والة مثلالافتقار ی ال , والخشوع والحْضوع والجوع والطقا یانهار 

۱ والشهر الیل * کان مات صاحنه مات شهیدا وان خاش وافتفام ار 
قبثة [لی الرْضوان الاکترٍ . (3) 


0 / 7مَرضْ القلیالامام علیم علیه السلام لو قَکُروا فی عّظیم الفُدرّه 
وجسیم التعمه لَرجغُو وا لی الطریق , وحافوا عَذابِ العریق , ولکن القْلوبٌ 


ر کم موه | لعفا ند اسلاسه (السیرفت ه ‏ رس و16 (رس العل 
والحکتدا . 


1- .ال3عه : الخفض فی العیش والراحه (العین : ص 845 «ودع» ). 

2 .مروح الذهب : ج 2 ص 145 . 

3- .مصباح الشریعه : ص 442 , بحار الأنوار : ج 70 ص 69 ح 15 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاح : ج 1 ص 481 ح 117 وفیه 
«الابصار» بدل «البصائر» , بحار الانوار : ج 3 ص 26 ح 1 . 


ص: 105 
0 6 هوّس 


0 7 بیماری دل 


منکر آفریدگار عز و جلنبودند و می دانستند که نوح علیه السلام , پیامبر بود 
و به وعده عذابی که به قومش داد , وفا کرد . منتها بعدا این قوم , دست 
خوش شبهاتی شدند ؛ زیرا تحقیق و اندیشیدن را فرو نهادند و به راحت 
طلبی گراییدند . و به لدّت ها و تقلید که طبیعت آدمی بدانها فرا می خواتد 
روی آوردند : اما ترس از آفریدگار , همچنان در جان هایشان بود » و از 
طریق نت ها و پرستش آنها : بذو تقاب می جستند ؛ زیزا کمان می, تردند 
اینها , مایه تقژب ایشان به اوست . 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :میان بنده و خدا , حجابی تاریک تر و وحشتناک نز تر از نفس و هوای 
نفس نیست , و برای کشتن و ريشه کنی این دو , ۱ 
[احساس ] نیازمندی به خدا , و خاک سایی و فروتنی و گرسنگی و تشنگی 
کشیدن در روز و شب زنده داری نیست , که اگر چنین شخصی بمیرد , 


شهید مُرده است و اگر زنده بماتد و پایداری ورزد » عاقبتش به بزرگ ترین 
رضوان [الهی آمفت انجامد . 


0 / 7بیماری دلامام علی علیه السلام :اگر در عظمت قدرت و سترگی 
نعمت می اندیشیدند , بی گمان به راه مف آخدند و از عذاب دوزخ می 


هراسیدند ؛ اما دل ها , بیمار , و دیدگان . معیوب اند . 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 19 (معرفت شناسی / 
حجاب های دانش و حکمت) . 


ص: 06 


ص: 407 
مبحث دوم: توحید خدا 


اشاره 


مبحث دوم: توحید خدافصل یکم : ارزش توحیدفصل دوم : مراتب توحید 


ص: 09 


الفصل الأوّل: قیمه التوحید1 / ول الذینالامام علی علیه السلام :أوَل 
الدین مَعرِفْتَهٌ , وکمال معرفته اللّصدیق بو , وکمال اللّصدیق به تو حیدة . 
اخا 


1 / 2نصف الذییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللوحیدٌ نصف الدّین . (2) 


1 / 3کلمَة الّقویرسول اللّه صلی الله علیه و آله في تفسیر «لا الع الا 
للْ» «قولة : لا الة الا ال بعنی وحدایيتة , لا بل الأْعمال الا بها , وهی 
کلِمَة اللّقوی , بقل اللّةْ با القوازین جوم القیاقه . (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاح : ج 1 ص 473 7 113 . عوالی اللالی 
ی , بحارالأُنوار : ج 4 ص 247ح د . 

ِ .التوحید : ص 68 ح 24 »خفن آخبار اترضا یه ازسلام ۰ج 2ص 33 ح 
کلاهما غن. داود. بن: سلیمان الفداء عر. آلاهام الزضا عرن. آبائه علیهم 
الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 3 
ص 240 ح 25 . 

3- .علل الشرائع : ص 251 ح 8 , الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 وفیه 
«لا یقبل الله » بدل «لا یقبل» وکلاهما عن الحسن بن عبد الله عن آبیه عن 
جده الامام الحسن علیه السلام , الاختصاص : ص 34 عن الحسین بن عبد 
اللّه عن آبیه عن جده عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و اله نحوه , بحار الانوار : ج 9 ص 294 ح د . 


ص: 109 

فصل یکم : ارزش توحید 
ار نتاس شم 

1 نیم دین 

1 3 نماد تقوا 


قضال گم رتش صحتا ز سا ایام علی,علته السطام :اغار وین : 
شناخت خداست , و کمال شناخت او , باور به اوست , و کمال باور به او , 
یگانه دانستن اوست . 


1 / 2نیم دینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : توحید , نیمی از دین است . 


0 مبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر «لا له لا اللّه » 

گفتار الهي «لا الم اللّه » , به معنای یگانه دانستن خداوند است . اعمال 
۳۳۳ آن بذ یز فته: نف «تنوق و آن , نماد (شعار) تقواست و خداوند , در 
زوز قیامت ‏ به واسطه ان ترازه‌ها ای اعمال. ارا شنکین من کند : 
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1 / 4تَمَنْ التهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الوحیدٌ تمَنْ الجتّهٍ . (1) 


غفه ضلی (لله قلیه هلان اللة غز ول فال #ما خزا هن ارعمت۶ ره 
پالتوحیدٍ الا الجتَهْ . (2) 


غنه‌ضلی. الله قلیم ب آله خفن مات هه ها اه له الا اه کل دم 
(3) ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله ( 
واخلاصَة ضَه آن تَحجْرَ «لا الة الا اللَه» عَما رم ال عز و جل .. 


۰ .الأمالی للطوسی : ص 570 ح 1178 عن محمد بن علی بن الحسین 
ن زید عن المام الرضا عم آبنه علبهم السلاث , بحار الانوار و 
َ 


- ۰« , الأمالی للصدوق ات 8928 و لا مات 
یا ۱ ۱ 
آصبهان : ج 1 ص 280 468 , الفردوس : ج 4 ص 337 ح 6975 کلاهما 
عن انس تن مالک نعوع ر کبز الففال ‏ ج ررض دم 2048 . 

3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 55 ح 43 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 142 ح 
04 ۹[ : 1 ص 144 ح 242 , المصتف لابن 
آبی شیبه : ج 3 ص 1206 ح 12 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 174 الرقم 396 
کلما عون غتهان بن عفاد , کنز العمّال : 1ص 46 ح 123 : التوجید : ص 
9 30 عن عثمان بن عقان وفیه «أَنْ الله حهث» بدل « یه لا له الا ال « 
۱ : ج 3 ص 10 ح 20 . 

4 .التوحید : ص 28 ح 27 . معانی الأخبار : ص 370 جح 2, واب الأعمال : 
ص 20ج 3 , مکارم الأخلاق ی 
بحار الأأنوار : ج 93 ص 197 ح 22 : تاریخ بغداد : جح 12 ص 64 الرقم 
5 عن آنس , حلیه الاولیاء : ج 9 ص 254 الرقم 455 عن زید بن آرقم 
وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 61 ح 206 . 


1 
1 4 بهای بهشت 


1 / 4بهای بهشتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :توحید , بهای بهشت است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : «پاداش کسی 
که نعمت توحید را به او ارزانی داشته ام , جز بهشت نیست» . 


بایر خدا سل آلله‌غلیهی له که هن با کلم به این که معودی از خدان 
یگانه نیست , از دنیا برود , وارد بهشت می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس از روی اخلاص بگوید : «لا اله لا 
اللّه » , به بهشت می رود و اخلاصش به این است که «ا اله الا اللّه » , او 
با از انعه جداهند هن محل برای رام کردم است با دارد. 
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عنه صلی الله علیه و آله :ان «لا ال الا الله» مد عَظیمة 7 کرنقد علن 
ال عز و جل , من قالها مُخلصا استو وت لو وه قالها کا یا سرت 
ماه ودَمَة 1 وکان مصیره الی الثار (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی مَوعظتَهٍ لابن قسعود :|| تکلمت ب «لا ال الا 
اللْ» ولم تعرف حقها اه فردود غلبی . (12 


1 / 5حياخ اللَفسالامام علی علیه السلام :التوحیدٌ حياة الّفْس . (3) 


1 / 0غروم الله الوتقالامام الیافر,علبه السلام <غروة الله القعفن اله‌حید: 
(4) 


1 ) 7َجصن ال کز و جلرسول له صلی الله علیه و آل :نی جبرئیل 
زد سید القلانکه , قال قال ال سید الساداتِ عز و جل: آنمم تا ال لا له الا 
(5 


- .التوحید : ص 23 ح 18 عن آحمد بن عبد اللّه الجویباری عن الامام 

لرضا عن آبنه علبهم اسلا , بحار الأأنوار : ج 3 ص 5 ح 13 . 

وا ای دص و ۱ ور او نی مهو : بسا 

الأنوار : ج 77 ص 106 ح 1 . 

3 غرر الحکم : ج 1 ص 145 2 540 . 

4 .المحاسن : ج 1 ص 375 ح 822 عن محشد بن مسلم , بحار الأتوار : ج 

3 ص 279 ح 14 . 

5- : ج 2 ص 135 ح 3 عن آحمد بن محشد 
بن ابراهیم بن هاشم عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , کشف 

اه ۱9ص اساه العری ی ی الم سای 

الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 3 ص 10 ح 22 ؛ کنز العقال : ج 1 ص 47 

ح 127 نقلاً عن الشیرازی عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه 

و آله . 


ص: 413 
1 < زندگی بخش جان آدمی 
1 6 استوارترین دستگیره خدا 
1 7 دژ خدا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا اله الا اللّه » , در نزد خداوند , سخنی 
بزرگ و ارجمند است .۰ هر کس آن را از روی اخلاص بگوید , سزاوار 
0 [و از سر ناباوری] آن را بر زبان آورد ؛ 
مال و جانش مصون می شود ؛ اما سرانجامش آتش است . 


پیامبرٍ خدا صلی الله علیه و آله در اندرزش به ابن مسعود :چنانچه «لا اله 
الا الله » بگویی , امّا قدر آن را نشناسی (حو" آن را به ما دار بو 
خودت باز می گردد [و در درگاه الهی پذیرفته نمی شود] . 

1 / 5زندگی بخش جان آدميامام علی علیه السلام :توحید , زندگی بخش 


1 / 6استوارترین دستگیره خداامام باقر علیه السلام :استوارترین دستگیره 


خدا| , توحید است . 


1 / 7دژ خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مهتر فرشتگان , جبرئیل , 
برایم حدیث کرد و گفت ار 
و ی 
باشد» . 


ص: 414 


1 / 8َفصَل الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا |لة الا ال , لا 
تشستها عقل رها کی ریا , ۱1۱ 


الأّمالی للطوسی عن محشّد بن سماعه :سَأل تعض آصحابتا الصٌادق علیه 
السلام , ققال له : آخیرنی أَعاٌ لأعمال َفصَل ؟ قال : توحیذک ریک . قال : 
قما أَعظَمٌ الدنوب ؟ قال : تشبیقک لخالقک . (2) 


1 / 9سَبَبْ العَغفهرسول اللّه صلی الله علیه و آله "!دا قال العبد ۰ « آشچد 
آن لا ال الا له قالْ ال تعالی با خاانکنی ‏ علم عیدوت ای لسن هرب 
غیری , آشهذکم ی عَقرث له ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ۰ 


عن العباد ی ذا ترّلوا بالمنزل الذي لا یبالون ما تقص من دینهم اذا 
مات زسامم :الا عنو رلک م فال الا فان ام : کونم کدتم: 131 


آهبسترن این شاجه* ۶ 2 ض 1248 3797 عن ام هانت: کید العفال «ج 
اب 1 وراجع : المعجم الکبیر : ج 8 ص 115 ح 7533 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 687 ح 1458 , بجار الأنوار : ج 3 ص 8ح 18 . 
۱ .تاریخ دمشق : ج 7 ص 61 ح 1617 عن نس . 

4- :توادز الاضول : ج 2 ص 73 عن آنس , کنز العقّال : ج 1 ص 63 ح 
4 وراج : تواب الاعمال :ض 20 4 


ص: 415 
1 برترین عمل 
1 9 سبب آمرزش 


۷ 


الامالی , طوسی به نقل از محمّد بن سماعه :یکی از شیعیان از امام 
صادق علیه السلام پرسید : مرا آگاه کن که کدام کار , برتر است؟ فرمود : 
«, ین که پروردگارت را یکتا بدانی» . پرسید : بزرگ ترین گناهان چیست؟ 
فرمود : «اين که آفریدگارت را تشبیه کنی» . 


1 /.9سیب امززشییامبر خدا صلی الله. علیه و اله :هر گاه بنده بگوید : 
«گواهی ی معبودی جز خدا نیست» . خدای متعال می فرماید : 
های فرشتکان من ! بتوه آم‌داتست آو کیاهی:داد آکه اورا پزوردکاری جر 
م تیشته.. تفا زا حواوعی کیرم که آو را آمر نتم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کلمه «لا اله لا آلله»» پيوشته خضم. و 
ناخشنودی خدا را از بندگان , دور نگه می دارد تا آن گاه که به جایگاهی 
ی تا او وی مر هم یی 
که از دینشان چه کاسته شود . در اين هنگام , هر گاه این کلمه را بگویند , 
خدآوند.متعال به انها می فرماید : «دروع می کویید : دروعفی. کویید».. 


ص: 416 


1 / 10سَبَبْ فع البتلاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا |لة لا الل» 
تدقغ غن قائلها تسعة وتسعین بابا من البّلاء , آدناها العْد ۰ (1) 


راجع : ص 134 (قیمه معرفه الله عز و جل) . 


1 / 11سَتَت القلایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قولوا : «ل ال ال 
تفلحوا . (2) 


1- .تاریخ دمشق : ج 17 ص 172 ج 4087 , الفردوس : ج 5 ص 8 ح 
0 کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : 1 ص 63 ح 226 وراجع : 
المقنع للصدوق : ص 297 . 

2 .مسند ابن حنبل : جح 5 ص 7423 16023 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 1 ص 61 ح 39 کلاهما عن ربیعه بن عباد , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 
8 6562 , السنن الکبری : ج 1 ص 123 ج 358 کلها عن طارق بن 
عبدالله المحاربی , کنز العمال : ج 12 ص 2449 35538 ؛ المناقب لابن 
شهررآشوب : ج 1 ص 56 عن طارق المحاربی . بحار الأنوار : ج 18 ص 
202. 


21 
۱۵ سبب رستگاری 


1 / 10سبب دفع بلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا اله الا الله » , تود 
یه اه با را ار کوفنم نود دوز ام کت کم کفترش آشا آندمد اشت:. 


1 11سبب رستگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بگویید : «لا اله الا 
الله » , تا رستگار شوید . 


ص: 418 


ال الا مرا اه اون اف ات حون 
الا ارات مص هر اس هر 
مختلفه . لقد تیّ فی هذا الفصل تتظیم التصوص المرفاه بای الماحت 
لثوحیدیّه تحت عنوان «مراتپ التوحید» , وهی تبداً من التوحید فی الدّات , 
وتنتهی بالوحید فی العیاده الذی یمیل آعلی المراتب فی معرفه اللّه تعالی 
,. وذلک علی المنوال الذی تلاحظونه . ان التوحید الذاتمت الذی یجشد آوّل 
مرتبه من مرأاتب الوحید , بمعنی نفی الشریک والتشبیه والجزء عن ذات 
الحت عالن.» وستلاحطون کف الایواب الانبه البراهین العفاب علی نود 
ها ای ی و 


2 هه الأولی : الوحید فی الوات2 / 1 ما تذل علی وحد 
لیاسو قن َدغْ مع اللهٍ لها ءاخر لا برّهان له به قاتا حسَابْة عند را 


لا بقل الکافژون» . (1) ۲ 


9 


8 


امه ۶ 1 


ص: 419 
فصل دوم : مراتب توحید 
2 مرتبه اوّل : توحید در ذات 


۵ 1 .1 دلایل بر توخید ال دا 


فصل دوم : مراتب توحیدمسئله توحید , از مهم ترین مسائل خداشناسی 
پس از اثبات وجود خداست و از جنبه های مختلف , قابل بحث و بررسی 
است . در این فصل ,. متون مربوط به مهم ترین مباحت توحیدی تحت 
غتوان «مر اتب توحید»*:ر که از توحید در زات. اغاز من شنود و به توخید در 
ارت فا سین مره حداساسی نان م‌رایه: ج صور ی که 
ملاحظه می فرمایید , تنظیم شده است . توحید ذاتی که نخستین مرتبه 
یکتاپرستی است , به معنای نفی شریک , شبیه و جزء ؛ از ذات حق تعالی 
است . براهین عقلی توحید ذات و تفسیر و تبیین آن را از نگاه قرآن و 
حدبت ؛ در ابواب ب‌ ادخ : ملاحظه خواهید کرد . 


2 / 1مرتبه اوّل : توحید در ذات2/ 1 1دلایل بر توحید ذاتی خداقرآن«و هر 
کس با خدا معبود دیگری بخواند که برای آن برهانی نخواهد داشت , 
حسابش فقط پا پروردگارش است . در حقیقت , کافران رستگار نمی 
شوند» . 


ص: 420 


۷ 
۳۳3 ن 


«أمن یبدا الحلق تم هید و من یرژفکم هن السَماء والأرض أعله قع الله 
فل ها وا برهَاتکم |(ن کنثم ضادقین» .۰ (1) 


الحدیثالامام علت علیه السلام فی وَصییه لابیه الَسَن علیه السلام :اِعلّم ی 


ح 


نت له لو کان ریک شریک لأتتک ره , ولریت آثاز مُلکه و شلطانه , 
ولعررفت فعالة وصفائة , ولکتَهُ الةٌ واجذ کما وصف تفسة , لا تصاح فی 
ملکه آأحذ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لما سَیْلَّ: کیفت هو ال الواجد؟ :واجد فی ذاته؛ 
فلا واجد کواجد ان ما,سواه من الواجد مَتَجَرْیٌ , وهو تبازک وتعالی واجذ 
لایتج أ ولا بَقَع غلیه العد . (3) 


الامام الرضا علیه السلام لها سَأَلَة رَجْلّ من التوبّه: ان صانع العالم اثنان , 
قمّا الدّلیل لین واجذ؟ قال :قولک: له ائنان دلیل عَلی ان واچد ؛ لاک 
م ند الایی الا بعد |ثبایک ایا ارات ی اه واکتر من واجد 
مختلف فیه (4) 


راجع : ص 456 (التوحید فی التدبیر / ما یدل علی وحده التدبیر) . 


2 2تفسیژ التوحیدرسول اللّه صلی الله علیه و آله تا کل نی وه 
, وال نسبه ال : «لّ هو اللهْ أَحذ» (5) ۰ (6) 


- .النمل : 64 . 
۳ .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 وفیه «لا یضاده فی 
ذلک آحد ولا یحایه» بدل «لا یضاده فی ملکه آحد» , بحار الأنوار : ج 3 ص 
234. 
ای تا( هو ۱۳ هو 
4- .التوحید : ص 270 ح 6 عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 3 ص 
8 ح 18 . 


6- .المعجم الأأوسط : ج 1 ص 222 ح 732 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 
8 الفردوس ۶ ع دص 49871329 کلها غن ات فویزم. 


ص: 421 
2 7 - 2 تفسیر توحید 


با مت هایی که معبوو شما هستند م سرند ] با آن کس که خلق را آغاز 
می کند و سپس آن را باز می آورد , و آن کس که از آسمان و زمین به 
شما روزی می دهد؟ آیا معبودی با خدا هست؟ بگو : اگر راست می گویید 
, برهان خویش را بیاورید» . 


ی ی او ی او ی ی ی ای 
فررنذم ! ندان که اکر پرورد کارت شریکی ذاشت , حقما پیامتران او انب 
نزد تو می آمدند و حتماً نشانه های پادشاهی و سلطنت او را می دیدی , ۰ و 
افعال و صفات او را می شناختی ؛ امّا خداوند , همچنان که خود خویشتن 
را وصف کرده . یگانه معبود است , و هیچ کس در پادشاهی [بر عالم 
هستی ] , رقیب او نیست . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که : چگونه خدا| واحد است ؟ 
:در دانش , واحد (بسیط) است و واحد بودن او همانند دیگر واحدها نییست 
؛ زیرا هر واحدی غير از او جز ءیذیر است , در حالی که خداوند تبارک و 
تعالی واحدی است که دارای اجزا [چه ذهنی و چه خارجی ] نیست , و 
شمارش در باره او صدق نمی کند . 


امام رضا علیه السلام در پاسخ پرسش مردی دوگانه پرست که گفت : 
آفریدگار جهان , دوتاست : دلیل بر یکی بودن او چیست؟ :همین که می 
گویی : دوتاست , خود , دلیل بر این است که افریدگار 4 سبکی: آنتنیت: ۲ : چون 
اٍعای دومی را فقط زمانی می کنی که یکی را اثبات کرده باشی . پس در 
یو 1 


ر. ک : ص 457 (توحید در تدبیر / دلایل بر وحدت تدبیر) . 
2 / 1 2تفسیر توحیدپیامبر خدا صلی الله علیه و له :هر چیزی نسبتی 


((صفتی و هویتی) دارد و نسبت خداوند , آسوره ] «قل هو اللّ اه :» است 


۰ با 


[- ملا صالح مازندرانی 1 ۳ سن این جدیبت الکافی که حماد از امام 
صادق علیه السلام در باره «قْل هو الله اعد پرشیدوب ون آمام علية: الشلام 
پاسخ داده است که : « «قل هو ال آحذه , تسب (تبار) خداست» (الکافی 
۳۰ 1 ص‌ 1 , نوشته است : مراد , صفات زاتی و ننزیهی خداوند است 
که بر مردمان فرو فرستاده تا مردم با انها , خدا| را بشناسند و او را از 
سایر موجودات , تشخیص دهند (شرح اصول الکافی : ج 3 ص 138) . 


ص: 422 


عنه صلی الله علیه و آله اللوحیدٌ ظاهرّهُ فی باطنه , وباطیْةُ فی ظاهره , 
ظاهر مقوصوف لا ری ماد ی شخ م ظاب کل عکان , ولم 
تخل منة کار طرقة ین رای کر موم ای یت مفتوو :11 


عنه صلی الله علیه و آله :ال واجذ واجدوٌ العنی , وّالانسان واچذ تَتووٌ 
المعنی ؛ جسمٌ وعرَض وبَدَنْ وروخ ۰ (2) 


ادها تجوز لا بشعرفته ین الثلب :کته بقول اعلم هد ععبود لا 
ال عز و جل , وان کل معبود با ِِ هه اه و جرا واقز پلسانی یما 
فی قلبی من الیلم باه ۷ ال لا له , وانهد آة لا مل 


۱ 9 ۱ ِ 
الثانیه: آشهد آن لا الم لا ال معناه: َشهَذ آن لا 
الی الّین 1 اللة , واشه ال بائی َشه آن لا۱ 
آلسَماواتِ وشکان الارضين وم فیهِنٌ من الملاین؟ 
فیهِنَّ چن الجبال والأشجار وَالدّوابٌ والوحوش , ۳ رَطب 
اشهذ آن لا خالو الا ال , ولا رازق ولا معبود ولا ضای ولا ناف 

تاسط ولا معط راجاق وا تا ولا بافی ولا شانی وا متام 7 ۳+۳ 
لا ال , ة اللو وَالأمرٌ , ویجده الحَیر کل , تبترک ال رب العالمین . (4) 


كِ 


1- .معانی الأخبار : ص 10 ح 1 عن عمر بن علیْ عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 4 ص 264 ح 12  .‏ . 

2- .العدد القویّه : ص 82 ح 143 , کفایه الأثر : ص 12 کلاهما عن ابن 
عبّاس , بحار الأنوار : ج 3 ص 304 ح 40 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : جح 4 ص 534 ح 6877 , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 

4- .معانی الأخبار : ص 39 ح 1 , التوحید : ص 239 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 84 ص 


2 جح 24 . 


ص: 423 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !خدای یکنا : اشکارش در نهان آوست : و 
نهان او در اشکارش . اشکارش موصوفی است نادیدنی , و نهانش 
موجودی است که مخفی نیست . در همه جا حضور دارد و هیچ جایی , حثی 
چشم بر هم زدنی , از وجود او خالی نیست . حاضر است ؛ اما محدود [به 
جا و مکانی ] نیست , و غایب است :اما ناپدید نینست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا , هم واحد است , هم معنای واحد 
دارد و انسان , واحد است ؛ اما دو معنایی است : جسم و جان , و بدن و 


روح ۰ (1) 


امام و علیه السلام در توصیف خداوند سبحان !غیر از او , هر آنچه نام 
«یک» به خود گیرد , اندک (بی مقدار) است . 


امام علی علیه السلام در باره اين گفتار موَدّن : «آشهد آن لا له لا ال » 

:اعلام این نکته است که شهادت دادن [به یگانگی خدا] , جز با شناخت 
قلبی خداوند , روا نیست . انگار می گوید : می دانم که معبودی جز خداوند 
عز و جل نیست و هر معبودی جز خداوند عز و جل بر باطل است , و به 
اين معرفت قلبی ام که معبودی جز خدا نیست , با زبان خویش نیز اعتراف 
می کنم , و گواهی می دهم که از خدا , جز به خدا پناه نمی توان برد , و از 
شرّ هر شرو ري و فتنه هر فتنه گری , جز به کمک خدا نجات نمی توان 
یافت ۰ « آشهد آن لا اله لا اللّه » , معنای دومش این است که : گواهی می 
دهم که هدایتگری جز خدا نیست و راه نمای من به دین , فقط خداست , و 
خدا| را گواه می گیرم که : گواهی می دهم معبودی جز خدا نیست و 
ساکنان آسمان ها و ساکنان زمین و هر آنچه را که در آنهاست , از 
فرشتگان و مردم همه , و آنچه را که در زمین است . از کوه ها و 
درختان و جنبندگان و وحوش , و هر تر و خشکی را گواه می گیرم که 
کواهن. :مت دهم آفریدگاری جز خدا نیست, ی 
بخش و سودرسان و گيرنده و گشاینده و دهنده و باز دارنده و راه نما و 
بسنده و شفا دهنده و پیش و پس افکننده اق جچز خدا نیست . آفریدن و 
تدبیر [عالم آمختص اوست و همه خوبی ها در دست اوست . بلندمرتبه 
است خدا , که پروردگار جهانیان است . 


1- .یعنی خداوند , هم واحد عددی است , هم واحد حقیقی و بسیط من 
جمیع الجهات و ترکیب , به هیچ نحوی از انحای آن , در او راه ندارد , در 
حالی که انسان , موجودی تتوی و دو بعدی و مرکب از جسم و جان . و 
بدن و روح است . 


ص: 424 


قاطمه علیهاالسلام فی احتجاچها علی القوم لا متعوها قدکا : أَشهَّذ آن لا 
اله الا له حدة لا شريکٍ له , کم جَعل الاخلاص تأویلها ‏ عم ااخامت 
موصولها واناز فی الَکر معقولها لا 


الامام الباقر علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : «فلٍ هو ال أح» 
:(«فْل» آأی آظهر ما آوحینا الیک وتاناک به بتالیف الخروف التی قرآناها لک 
لیهتدی بها من آلقی السَمع وهو شَهيذ و«هو» اسم مُکنی مُشاژ الی غائّب, 
قالهاء تنبیة علی معنی ثابتِ, والواو اشاره آلی الغاْب ین العواس, : کضا ان 
قولک: «هذا» اشارهٌ ای الشاهد عند الحواس؛ وذلک آن الکفار تتهوا عن 
آلهتهم بکرف اشازو الشاهد المَدري. ققالوا: ٍ هذه هنت العحسوة 

المدرکة بالایصار, قاشر انت پا مَحَمَذدٌ الی الهک اْذی تدعو الّیه حتّی تراه 
وتدر که ولا تألة فیه . قأنل له تبازک وتعالی : «فل هو اللةّ آَح» , قالهاء 
تثییت للتابت, الوا اشاره ای الغایب غّن درک الأبصار ولمس الخواس,: 

وال تعالی عن ذلک : بل هو مدرک الأبصار ومبدم الجواس. (2) 


عنه علیه السلام :تَلْ القلب بالقوجود شرکْ , وبالعفقود کُنة . (3) 


- .الاحتجاج :1ص 255 ج 49 عن عبداللّه بن الحسن عن آبائه علیهم 
۱ , دلائثل الامامه : : ص 111 ح 36 عن حانزر 00۳ عن الامام الباقر 
عنها علیهماالسلام . کشف الغقه : ج 2 ص 107 عن عمر بن شبه وفیهما 
«آبان فی الفکر» بدل «آنار فی التفکر» ؛ پلاغات النساء : ص 27 عن زینب 
بنت, الامام الحسین علیه السلام وفیه «أنی فی الفکره» بدل «آنار فی 
التفگر». 

2- .التوحید : ص 88 ح 1 , مجمع البیان : ج 10 ص 861 نحوه وکلاهما عن 
وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : جح 3 
ص 221 12 . 

3- رت الشریعه : ص 484 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص149 ح 45 . 


ص: 425 


فاطمه علیهاالسلام ضمن احتجاح با کسانی که او را از فدک , محروم 
ساختند :زگواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست , [و 
این کلمه توحید آکلمه ای است که خداوند , باطن [و حقیقت] آن را اخلاص 
قرار داده است و معنای آن [و رسیدن به حقیقت آن ] را در دل ها گنجانیده 
است و تعقل آن را در انديشه , روشن ساخته است . 


ٍمام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند عز و جل : «فْلْ هو ال 
۱ هب۵ جوقیه انم ههار 3 ۱11 , باخبر ساختیم 
, با سرٍ هم کردن حروفی که آنها را بر تو خواندیم , آشکار گردان تا بدین 
وسیله , آن که هر حقْ نیوشی که خود به گواهی ایستد , هدایت شود . 
«هو», نامی است کنایی برای آشاره به غایتب.: «هاء» آن + تبیهی است بر 
یک معنای ثابت , و «واو» , اشاره به موجود غایب از حواس است , چنان 
که «هذا» , اشاره به موجود حاضر در نزد حواس است . از آن جا که 
کافران با اسم اشاره به حاضر در نزد حواس اشاره کردند و گفتند : 
انهایند خدایان ما که محسوس اند و با چشم , دیده می شوند . پس تو نیز 
ای محمد خدایت را که ما را به او فرا می خوانی , نشان بده تا او را ببینیم 

و ادراکش کنیم و در [شناخت آآن, سرگردان نشویم . پس خداوند با 
و تعالی فرو فرستاد : «فْل هو اللَة أَجذ» . «هاء» , دلالت بر امری ثابت 
۱ 
دور است . و او برتر از این چیزهاست ؛ بلکه او دریابنده دیدگان و پدید 
آورنده حواس است . 


امام باقر علیه السلام :دل بستگی به موجود , شرک است و به معدوم , 
کف 


ص: 426 
الامام الصادق علیه السلام :هو واجذ واجدو الدّات , بای من خلقه . (1) 


عنه علیه السلام :خالقنا لا مَدحّل للأشیاء فیه؛ لاه واجذ واجدیدٌ الذات, 
‌ِ 
واجدِعٌ المعنی. (2) 


عنه علیه السلام :من قال للانسان: واجذ , قهدا له اسخ وله شَبيذ , وال 
واجذ وهو له اسم ولا شی عءٍ شبیه / ون المعنی واجدا, ۳1 الأسماء 
قهی 5لالمنا عَی العْسَعی ؛ لا قد ری الانسان واجدا , ولتّما تخب واجدا |ذا 
کاآن مٌفردا , عم أنّ الانسان فی تفسه لیس یواجد فی القعنی ؛ لا 
اعضاعع مُتلِقة . وأجزاعءُ لیشت شواء , ولحمة عیرٌ دهع , وعظقة عَیو 
عضبه , وشعرةه غیرٌ ظفرو , وسوادة یر بیاضه , وکذلک سای الحخلق. 
والانسیان وج فی الاسم , ولیسن بواجد فی الاسم والقعنی والخلق , قذا 
قیلٌ للّه قَعْو الواجذ الذی لا واجد یرم ؛ له لا اختلاف فیه ۰ (3) 


ِ- 


آخدا صعدا (4) أرَلیّا صَمدیّا , لا ظِل له بُمسکَة وفع تسیک الاشیاه باطلتها 

, عارف بالقجهول , مقعروف عند کل جاهل , فردانیا , لا حَلقَهٌ فیه , ولا هو 

فی خلقه , عبر قحسوس ولا قجسوس (3] , لا درك الأابصارٌ , علا قَقرّبِ , 

ودّنا قبعد_ , وغصی فعفر , 2 واطیع قسَکر , لا تحویه ارصَهةٌ . ولا له سماوانة 

, حاملٌ الأشیاء بعدرته , دیمومم أرلِیٌ. لا نسی ولا لهو ولا یَغلط ولا بَلعَتٍ 

۵ وقصلهٌ جزاغ , وأمر واقع ز لم یلد فیووت : ولم تولد 
7 ۱ 


عنه علیه السلام ما سُیِلَ عن «فلْ هو ال أَحذ» ايستة نِسبَهٌ ال لی < 


- .الکاقی : چ 1 ص 127 ح 5 عن ابن آذتیه . 

- .الکافی : جح 1 ص 110 ح 6 , معانی الأخبار : ص 20 ج 3 ولیس فیه 
ِ وکلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 4 ص 66 ح 7. 

۳ ,بحار الأنوار : ج 3 ص 195 نقلا عن توحید المفصّل . 

وی : الدائم الباقی (مجمع البحرین ِِ ص 1049 «صمد») . 

5- .الجس : المسٌ بالید (القاموس المحیط : ج 2 ص 204 «جسس») . 

0- الکافی : ج 1 ص 91 ح 2 , التوحید : ص 537 ح 15 که تین 
اللّه آلف خلقه» و کلاهها غن خناد بن عمزه. النضیتی.», بخار الانوار ۶ 4ص 


6 ح 18 . 


ص: 427 
امام صادق علیه السلام :او یگانه و ذاتش یکتاست و از خلق خویش 


جداست . 


اقام صاوق ليم الان بو افرت کار ماه اش اه ات وان دا ند جرا 
که او یکتاست و در ذات و معنا (صفت) نیز یکتاست . 


امام صادق علیه السلام :چون گفته شود : انسان. واحد است . این واحد, 
برای او نام است و انسان, شبیه دارد و [چون گفته شود :] خدا , واحد 
است , این واحد برای خدا نیز نام است ؛ اما او هیچ شبیهی ندارد و [در 
واقع ] معنا , واحد نیست . نام ها ما را به صاحب نام دلالت می کنند ؛ چون 
ها ان رات در ی تا کر آست ی سم 
«واحد» است . پس دانسته شد که خود انسان , در معنا واحد نیست ؛ چرا 
که اعضای گوناگون دارد و اجزایش یکسان نیستند . گوشتش عیر خون 
اوست , و استخوانش غیر پی اش , و مویش غیر ناخنش , و سیاهی اش 
واحد است ؛ اما در نام و معنا و خلقش واحد نیست . اما در باره خداوند , 
هر گاه «واحد» گفته شود , او [به راستی] واحد است و واحدی جز او 
نیست ؛ چرا که گونه گونی در او وجود ندارد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال از «فْل هو ال اه یت 
خواست بهاعش ۱ کاست» انم است. ‏ ارلی اس ساوان 
است . سایه ای ندارد که او را نگه دارد ؛ بلکه او چیزها را به سایه هایشان 
ی اس خخوول زا عس اس سرا حاهای , شناخته شده 
ابا سس ار او 
کین در عف آنق وه تتودنی. آنست مد کان.: اور ا نمی ند ور ین 
بلندمرتبگی , [به خلق آنزدیک است و در عین نزدیکی , دور . نافرمانی می 
شود و می آمرزد . فرمان برداری می شود و قدردانی می کند . نه زمینش 
او را در میان گرفته است , نه آسمان هایش او را حمل می کنند کنند . به 
واسطه قدرتش اشیا را حمل می کند . بی انجام و بی آغاز است . دچار 
فراموشی و غفلت و اشتباه نمی شود و به بازی و سرگرمی نمی پردازد . 
هیچ جیز » , مانع اراده او نمی شود ۰ داوری اش پاداش دادن است . 
فرمانش تحقق یافتنی است . نه فرزندی زاییده است که وارث او شود , 
نه زاییده شده است که شریک داشته باشد و نه کسی همتای اوست . 


1- .يا : توصیف خداست برای خلقش. 


ص: 428 


عنه علیه السلام :ان التهو سَألوا رسول له صلی الله علیه و آله , ققالوا: 
انسب لنا رَبک . فلبت تلانا لا بُجیْهّم , نم ترّلّت : «قل هو ال أ حَذ» الی 
آخرها . (1) 


التوحید عن هشام بن سالم :لت علی آبی عبدالله علیه السلام ققال لی: 
آتنقث اللّ؟قفْل: تقم . قال: ها . قْلثْ: هو السَمیغ البتصیژ. قالّ: هذه 
ار 0 ن ! فلثْ: قکیف تنعثة؟ ققال: هو نو لا ظلمة 
فقو قت ور لا حول یمه و ۱ بامال دم . فقحَرَجث من 
عنده , وآنا أَعلَمْ الّاس باللتّوحید. (2) 


الامام الرضا علیه السلام ان له المبدِیٌْ الواجذ , الکایْن الاقل , لم بَرَ 
واجدا لا شَیء َعَهٌ , قردا لا ثانت مَعَ . (3) 


الکافی عن عبد العزیز بن المهتدی سألث الرّضا علیه السلام عَن اللّوحید . 
فقال: کل من قرا: «فل هو ال أحذ» وان ج بها ققد عَرّف التوحید. قْلثْ : 
کیف ؛ یقروٌها؟ قال : کما یِقروّها النّاسْ . وزاد فیه : گذلک اللّهْ ی , گذیک 
له َبی . (۵) 


1- .الکافی : ج 1 ص 91 ح 1, التوحید : ص 93 ح 8 کلاهما عن محمّد بن 
مسلم , بحار الأنوار : ج 3 ص 220 ح 9 ؛ سنن الترمذی : جح 5 ص 451 ح 
ری 0 
«المشرکین» "1 «الیهود» 1 فیها «فلبت ثلائا ۱ یجیبهم» . 

ِِِ : ص 146 ح 14 , بحار الانوار : ج 4 ص 70 ج 16 . 

.التوحید : ص 435 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 
7 : ص 423 نحوه , 
1 : جح 10 ص 313 ح 1. 

4 .الکافی : جح 1 ص 91 ج 4 ۳9 : ص 284 ح 3 4 نون با ر الرضا 
علیه السلام 1ص ۳133( 30 , مشکاه الأنوار : ص‌39 ح9 وقد کژر فی 
کلها «کذلک الله ربی» ثلانا , بحار الأنوار : ج3 ص268 ح2 . 


ص: 429 


امام صادق علیه السلام :یهود به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند : 
پروردگارت را پرای ما وصف کن ۱( 
نداد . سپس «قل هو اللةٌ أَحث» تا آخرش نازل شد . 


التوحید به نقل از هشام بن سالم :خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم . 
به من فرمود : «آیا خدا را وصف می کنی؟» . گفتم : آری ۱( 
. گفتم : او شنوا ق بت و شور ...ین 2 , وصفی است که مخلوقات نیز 
در آن شریک اند » , گفتم : پس چگونه وصفش می کنی؟ فرمود : «او نور 
بدون تاریکی , زندگی بدون مرگ , علم بدون جهل و حقّ بدون باطل 
است» . از نزد ایشان خارج شدم , در حالی که داناترین مردم به توحید 
بودم . 


امام رضا علیه السلام ؛خداوند , آغاز کر و یگانه است . موجود نخستین 
است . از ازل , یکی بوده و چیزی با او نبوده است . فرد است و دومی 
ندارد . 


الکافی به نقل از عبد العزیز بن مهتدی :از امام رضا علیه السلام در باره 
توحید پرسیدم . فرمود : «هر کس سوره «فْل هو ال آحط» را بخواند و به 
آن باور 3 4 9 را شناخته است» . گفتم : چگونه آن را بخواند؟ 
فرمود : «همان گونه که مردمٍ آن رام خوانند» و این جمله را بدان 
افزود : «چنین است پروردگارم ؛ چنین است بو ار : 


ص: 130 


الکافی عن الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الکسن علیه السلام (1) قال 

لا شمع کلاهه فی التّوحید :الکافی, عن الفتح بن یزید الجرجانی گن ابی 

الکسن علیه السلام (2) قال لکتک قُلت: الأحَذ , الضَمَدُ . وقلت: لا بُشيهة 

4 واللَه واجد وّالانسانٌ واجد 4 آلیس قد تشابهت الوَحدانية !۱ قال: ای 
, خلت (3) کتک اللَه , تما اللشبية فی المعانی , قأَما فی الأسماء 

واجِده , وهی دالْه عض اتکی ۰ (4) 


الامام الجواد علیه السلام مسق الواجد مُتجَری وال واجذ لا مَتَجَز ی 
ولا مُتوَهَمٌ بالقله والگنرو , وگل مُتَجَرٌ جَزی او مُتوَهمٍ بالقلّه والگنره قَهُو مخلوق 
دا علین خالق له . (5) 


الکافی عن آبی هاشم الجعفری :سألث آبا جعقر الانی علیه السلام : ما 
مَعیی الواجد؟ ققالٍ: اجماغ الألسُن عَلیه بالحداییّه؛ کقوله تعالی: «و ین 
سألتفم قن حََقَمْم لَیَفولّ اللْهْ » (6) . 7 


له المراد باب الکین علیه السلام .ها الا نی غلی ما لا به الضدوق : 
ویحتمل الثالث کما فی کشف الغقّه (هامش المصدر). وذکر الستّد و 
الجرجانی واعتبره من امه الامام الرضا والامام الهادی 0[ , 
وبقرینه اقامته فی مشهد الرضا علیه السلام وکون اکن روایاته عنه علیه 
السلام ؛ احتمل أنْ المراد من آنی الحسن فی روایاته علی نحو الاطلاق هو 
۳ الرضا علیه السلام 

- .آحال الرجل 3 تالمحال ام به (لسان العرب : ج 11 ص 186 
9 
3- الکافی ی , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام 1ص 
7 . 23 , التوحید : ص 185 ح 1 وص 62 ح 18 نحوه , بضار الاتوار : ۳ 
با 

4- .الکافی 1ص 116 ح 7 , التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاج : ج 2 
ص 468 ح 321 کلها عن آبی هاشم الجعفری , بحارالأْنوار ج 4 ص 13 
ح 1. 
5- .الزخرف : 87 . 


6 .الکافی : ج 1 ص 118 ح 12 , التوحید : ص 83 ح 2 وص 82 ح 1 
کلاهما نحوه , بحار الانوار : جح 3 ص 208 ح 4. 


ص : 431 


الکافی به نقل از فتح بن یزید جرجانی , پس از آن که سخن امام رضا علیه 
السلام را در باره توحید شنید :گفتم : اما گفتی : «او یکتا و بی نیاز است» 
و گفتی : «چیزی همانند او نیست» , در حالی که خدا واحد است و انسان 
کم دای است م ۱۱ در واحد بودن , شباهت (اشتراک) ندارند؟ امام 
یه ای گرمود ۳۰اه کبه | سخن نامعقول می گویی . خداوند , تو را 
ثابت قدم بدارد! ز تشبته آکه:ها اند را نف می کتتم | در ضغانی اشت: ‏ 2۱ 
تام مضه یکی اشک و[ مسما دارد» . 


امام جواد علیه السلام :هر چیز بجز واحد, نجزیه پذیر است و خدا 4 واحد 
است و نه تجزیه می پذیرد و نه کم و زیاد , در باره او تصوّر می شود . هر 
تجزیه پذیری يا هر چیزی که کم و زیادی در باره اش تصوّر شود , مخلوق 
است و نشان می دهد که خالقی دارد . 


الکافی به نقل از ابو هاشم جعفری :از امام جواد علیه السلام پرسیدم : 
معنای یکتا [در باره خدا] چیست؟ فرمود : «هم سخني زان ها بر یکتایی 
او , چنان که خودش می فرماید : «و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی 
آنان را آفریده است , هر آینه می گویند : خدا» » . 


1- .انسان واحد نیز گفته می شود . 


ص : 432 


2 1 3المَذهب الق قی اللّوحیدالامام الصادق علیه السلام :لاس فی 
لنوحید د علی تلائه و آوجه: مُثبت وناف فصتنبه : فالنافی متطل 4 َالمَثبتُ 
مَوَمن , , وَالمَشبة مدز مُشرک (1) 


عنه علیه السلام فی کتایه لعبد الرحیم القصیر سألت رجمک اللّهْ عَن 
الْوحید وما دَهبٍ الیه من قبلک , قتعالی اللة الذی لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصی تعالی عَمّا یَصفم, الواصفون الفشبهون اللة بخلقه, 
المُفترون عَّی اللّه ! قاعلم َجمک له ان المَذهتِ الصَحيحَ فی التّوحید ما 
ترل به الُرآن من صفات اللّه جلّ وعرّ , قانف عَن ال تعالی البطلان 
والتشبية , قلا تفی ولا تشبية , هو ال ای الموجود , تعاّی ال عَمَا 
بَصفْهٌ الواصفون , ولا تعذوا القرآن قَتضلوا بَعد البیان .۰ (2) 


التوحید عن محمّد بن عیسی بن, عبید ؛قال لی بو الحیسن علیه السلام : ما 
تقول |ٍذا قیل لکٌ: آخبرنی عن اللّه عز و جل شَیء هو آم لا؟ قال: قَقلث لَذْ: 
قد آنب نیت ال عز و جل تفسَة مه شین , ی یَفول : «فْل ی شی ء اکتز شهادهة 
فل اللةُ شهی بینی وین 2 ۰ (3) قاقول: له 4 شیء لا کال شیاء | قی نفي 


تنترن 


۷ السلام تس فی الّوحید لاه 7 تفی , وتشبیغ, واتباث ۳ 


تشبیه. قمَذهبٌ اللّني لا یجوژ , ومذقت التشبیه لا تجو ژ ؛ لانْ لد با 
وتعالی لا بنة ار الثالتّه اثباث یلا تشبیه ۰ (4) 


_- 
2 


۳ 


ها ی ار هو 


1- ,تحف العقول : ص 370 , عوالی الللی : ج 1 ص 304 ح 3 عنهم علیهم 
السلاه: بخار الار و رصن حور 119 

2 .الکافی : ج 1 ص 100 ح 1 , التوحید : ص 102 ح 15 و ص 228 ح 7 
کلها عن عبدالرحیم القصیر , بحار الأنوار : چ 3 ص 261 ح 12 . 

3- .الأنعام : 19 . 

هس آلتوجید ٩‏ صن 107 8 تقسیر العاشی :1 ی 356 2 11 غن 
هشام المشرقی نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 3 ص‌ 22 ۳ 19 وراجع : التوحید ۱ 


ص 101 ح 10 . 


ص: 133 
۸2 - 3 عقیده درست درباره توحید 


2 / 1 3عقیده درست در باره توحیدامام صادق علیه السلام :مردم در 
توحید , بر سه گونه اند : اثبات کننده , نفی کننده , و تشبیه کننده . نفی 
کننده , بر باطل است , اثبات کننده , ممن است و تشبیه کننده , مشرک . 


امام صادق علیه السلام در نامه اش به عبد الرحیم قصیر :خدایت رحمت 
کناد ! از توحید و عقیده ای که کسانی از مردم دیار تو (عراق) در این باره 
دارند. پرسیده ای . [بدان که آخداوند متعال. , هیچ شبیهی ندارد و او شنوا و 
شا منت . برتر از آن خبرق است: که وضف کنندکان. می: خویند و آه را به 
۱ 
بدان که عقیده درست در باب توحید, همان است که قرآن در باره صفات 
خداوند عز و جل فرموده است . پس , نفی و تشبیه را از خداوند , به کنار 
بنه ؛ زیرا نه نفی درست است , نه تشبیه ؛ [بلکه ] اوست خداوند ثابت و 
موجود ۰ خدا| از آنچه وصف کنر دا در وصفش گویند , برتر است ۰ از 
قرآن , فراتر نروید که پس از روشن شدن حق , گم راه می شوید . 


التوحید به نقل از محمد بن عیسی بن عبید :امام رضا علیه السلام به من 

3 کر کنتی: به. که نجوید + به موه بحه آبا خداهند و و جل نی ۶ 
(چیز) است یا نه ؟ تو چه می گویی؟» . گفتم : خداوند عز و جل , خود از 
خویشتن به عنوان «شی » یاد کرده است , ان جا که می فرماید : «بکو : 
گواهي کدام شی ء , بزرگ تر است؟ بگو : خدا میان من و شما گواه 
اسنت» :نا بر ان مف حفیم ۰ اوه ی ۶ است. :اضا نه جون. دیکر اشتا : 
هت را , مستلزم ابطال و نفی اوست . فرمود : «راست 
گفتی و درست رفتی» . سپس به من فرمود : «مردم , در باره توحید بر 
سه عقیده اند : نفی (تعطیل) , تشبیه و اثبات بدون تشبیه . عقیده نفی , 
را 
تبارک و تعالی نیست . راه درست , عقیده سوم است ؛ یعنی اثبات بدون 
نلننننةه , 


۳ 3 دانش نامه عقاید اسلامی ۳ 5 ص‌ دود 2 (خداشناسی / بایسته ها 
در شناختن صفات خدا / بیرون امدن از مرز تشبیه و تعطیل) . 


ص: 434 


۶ 


۳ 


2 / 1 4التَوحیدٌ الخالضالامام علی علیه السلام :ول الدّينِ مَعرِقثة , وگمال 
معر فیه_ الّصدیق به , وکمال التصد دیق به توحیدة 4 وکمال توحیده الاخلاصٌ 
: وکمالٌ الاخلاص له تفن نة ؛ لشَهاده کل صقء ها عَیژٌ 
الموصوف , وشهادو کل موصو قه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ال غَایَه 


ِ 
_- 


۱ 
۲ 
1 


عبژ | 
قن عَ , والققلي (2) عَیزُ الغاتع , 


سب 


توح بالرَبوبّه , ,ووصف تَفسَة بقیر محدود , قَالدَاکر اللة یر الله , واللةٌ 
یز اسمایه , وکل بشیء وفع علپه | شیء بپوا فقو قجلوق . آلا تری 
الی قوله: «العرْخ لله و , الْعَظمَءه ۲ و «ولله الأسَمَاء الحشتی قاذعوة 
بّا» (3) وقال : : «قل دعُو الله | عَوا الرَحَمَنَ ج أّ ۳ توغواً قلَهٌ الأْسَمَاء 


۱ 
آلخشتی» (4) قالأْسماء مضاقه ك الوحیدٌ الخالیص ۰ (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ح 1 ص 473 ح 113 , عوالی اللالی 
: ج 4 ص 126 ح 215 ولیس فیه ذیله من «لشهاده .۰۰ .», بحار الأنوار : ج 
4 ص 247 ح 5 . ۱ 

2- .التغییه : جعل الشیء غایه للسلوک والحرکه , والغایه لابدٌ آن تقع فی 
الذهن ابتداء السلوک حتّی تکون باعثه له , فمعنی الکلام ان الله تعالی 
یصحٌّ آن یجعله الانسان غاية لسلوکه الانسانی , ولکن المفیّی , آی الذی بقع 
فی الذهن قبل السلوک غیر اللّه الذي هو غایه موصول بها بعد السلوک ؛ 
لأْنْ ما هو واقع فی الذهن محدود , والله تعالی وصف نفسه بغیر محدودیه , 
فالذاکر الله الذی هو مفهوم واقع فی ذکرک وذهنک ویوجب توجهک 
وسلوکک الی اللّه تعالی غیر الله الذی هو مصداق تام حقیقی لهذا المفهوم 
, _وموصل وموصول لک فی سلوکک الیه , فاذا کان هذا المفهوم غیر الله 
فاسفاوه آلنی تحکی. غن هفه المفاهیم غر اللم ریق ادلی بل تفن 
مضافه الیه اضافه ما , فما ذهب الیه قوم من اتحاد الاسم والمعنی باطل 
(هامش المصدر) . 

3- .الاعراف : 180 . 

4- .الاسراء : 110 . 

5- .التوحید : ص 58 ح 16 , بحار الأنوار : ج 4 ص 160 ح 5 . 


ص: 435 


2 / 1 4توحید نابامام علی علیه السلام :سر آغاز دین , شناخت خداست و 
کمال شناخت او ر باور کردن اوست و کمال باور کردنش اند دانستن 
اوست و کمال یگانه دانستتش , خالص شمردن اوست و کمال خالص 
شمردن , نفی صفات از اوست ؛ زیرا هر صفتی گواهی می دهد که غیر 
موصوف است و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر صفت است . 


امام صادق علیه السلام خدا , غایت کسی است که آن را غایت قرار می 
دهد , و مغیا , (1) غیر از غایت است . خداوند , در پروردگاری , یکتاست و 
خویشتن را به نامحدودی وصف کرده است. پس اد کننده خدا , غیر از 
خداست و خدا , غیر از نام هایش است , و جز خداوند , هر چیزی که نام 
«چیز» بر او اطلاق شود , آن چیز , مخلوق است . آیا نمی بینی که خداوند 
می فرماید : «و عرّت , از آن خداست ؛ بزرگی از آن خداست» و فرموده 
است : «و نام های نیکو از آنِ خداست . پس او را به اين نام ها بخوانید» و 
فرموده است : «بگو 0 اه ۱۳۷۱ 
بخوانید , برای او نام های نیکوتر است» ؟ پس , نام ها مضاف به او هستند 
, و این است توحید ناب . 


1- .واژه «تغییه» که در متن عربی حدیث آمده است , یعنی : چیزی را 
غایت و هدف پیمودن راه و حرکت.؛ قرار دادن. غایت يا هدف (علت غابی) 
باید در ابتدای سلوک در ذهن قرار گیرد تا باعث سلوک و حرکت گردد. با 
این بیان. معنای سخن امام علیه السلام این است که انسان, می تواند 
خداوند متعال را غایتِ سلوک انسانی خویش قرار دهد ؛ اما مغیاء یعنی آنچه 
پیش از سلوک در ذهن قرار فی: دیرد (علت غایی), غیر از ذات خداست که 
غایت و هدفی است که در پایان سلوک به. ان عیشت ؛ چرا که آنچه در 
ذهن است. محدود است. در حالی که خداوند متعال, خود را به نامحدودی 
و بی کرانگی وصف کرده است. پس. مفهوم خدا که در خاطر و ذهن 
توست و موجب می گردد که توجه و سلوک تو به سوی خداوند متعال 
باشد, غیر از ذات خداست که مصداق نام و حقیقی این مفهوم است و در 


سلوک به سوی او به وی مثصل می شوی. حال, هر گاه اين مفهوم. غير 
ذات خدا باشد, پس نام هایش که حاکی از این مفاهیم هستند , به طریق 
اولی غیر ذات خدایند ؛ بلکه به نحجوی , مضاف به او هستند. پس عقیده 


محفق) 


حجو 7 ف 3 ت ‌ 9 
هو مُشرک ؛ لا الحجاب والمثال عْرْه , ,۳ هو واجذ موَحَذٌ , 


لم یعرفة به فلیس بعرفة , انما ب بعرف عَيرغ , وَاللّهُ خالِقّ الأشیاء لا من 

شی ء. پسمی باسمایئه فهة غْیز 1۳9 ۰ وّالأسماء بغیژة . َالموصوفٌ غَیز 
4 ات 4 ۶ 

الواصفٍ. فمن رَعم آأنة یمن ب فِ رفه. ۱ 


لیباده معا قضی , ولا جک فم فیقا ارتضی : لم تقیروا علی عل ولا 
اه 0 3 ۱ ۳ س ‌_ "۳ 2 
مُعالجوه ممّا احّت في ابدانهمٌ المخلوقه یر بهم من رَعم انة یقوی 


1- ,قال الصدوق قدس سره : معنی ذلک أنْ من زعم آثّه یقوی علی عمل 
لم یرده ال ان نا بت خلیه , فقد زعم آنْ ارادته تغلب اراده الله , تبارک 
وب العالمیرن (الحضصور 1 

ری دص 12 7و 192 02 , الكافي : ج 1 ص 113 ح 4 
1 صدره الی «والأسماء غیره» وکلها عن عبدالاأعلی , بحار الأنوار : ج 
4 ص 160 ح 6 . 
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امام صادق علیه السلام : نام خدا| , غیر ذات خداست . هر چیزی که نام 
(لفظ) «چیز» بر آن اطلاق شود , آن چیز , مخلوق است . بجز خداوند , 
آنجه زبان ها از آن تغبی. کنند.با وس ها در آن عمل کید( آن: : 
مخلوق است و خدا غایت کسی است که ان را غایت: فراز دهد و.هفیا : 
ات اس در تسه 
تیصو ی نمی وی اه تفه ات یر 
نتیجه , وجودش به ساخت غیرش شناخته شود , و به هیچ غایتی نمی انجامد 
, مگر اين که آن غایت , غیر او باشد . هرکه این حکمت (قاعده) را بفهمد , 
خدا را به واسطه حجابی (اسمی) يا صورتی يا مثال و مانندی می شناسد , 
او مشرک است ؛ زرا حجاب و مثال و مانند و صورت , غیر خداست , در 
حالن که داد وکا وکا اس مس که کین که ود است [و 
زا رن تاه موصل ابست ‏ دار عون حصفت »۰ کتعي انح که 
او را به خودش بشناسد . پس هرکه او را به خودش نشناخته , او را نمی 
ی تا ۱ 
است و خدا که آفریننده چیزهاست , نه از چیزی آبلکه از ناچیز ] , به نام 
غیر از او هستند و وصف شده , غير از وصف کننده است . پس هرکس 
معتقد باشد که به چیزی ایمان دارد که نمی شناسد , از [طریق صحیح 
آمعرفت , منحرف است . هیچ مخلوقی , چیزی را ادراک نمی کند ِِ 
واسطه خدا , و شناخت خدا هم به دست نمی آید , مگر به واسطه خدا, 
دا از خلفش عاری است و تفش ار اوعارق آندبهر گام قدا چبریبرا 
اراده کند 7 آن حیز , همان گونه که او اراده کرده است , به فرمان بدون 
گفتار آه تحتق می بای« مد کاتش را از فضای آو‌فاه و گربزی تیست و 
هه [برایشان آپسندیده , حجتی است . نسبت به آنچه خداوند در 
بدن های مخلوقشان پدید آورده است , قادر به هیچ کار و چاره ای نیستند , 
محر به کمک پروردگارشان . پس هرکس معتقد باشد که می تواند کاری 
انجام دهد که خداوند عز و جل آن را نخواسته است , هر آینه , معتقد شده 
است که اراده او بر اراده خداوند غالب می آید . (3) بلندمرتبه است خدا 
که خداوندگار جهان هاست . 


1 ین لفط | رد یا نوشته شود . وجود لفظی و وجود کتبی . 

2 .منظور , حدود جسمانی یا صفات امکانی يا حدود عقلی است ۱ 

3- .شیخ صدوق رحمه الله می گوید : معنای این جمله , آن است که هر 
کس قائل باشد که می تواند کاری را انجام دهد که خدا نخواسته است او 
را بر ان کار , توانایی بخشد , در واقع , معتقد شده است که اراده او بر 
اراده خداوند , چیره می اید (التوحید ص‌ ۳412 . 
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الامام الجواد علیه السلام :الحَمدٌ له اقرارا بنعمته , ولا ال الا ال اخلاصا 

لوحدانیته . (1) 

1/2 5ما یَمتنغٌ فی اللوحیدالامام علی علیه السلام :ما وعْذَة من کیْمَةٌ . ولا 
۱ و۳ ۲ + ولا ناخ عنی من شتهة ۰ (2) 


عنه علیه السلام للع آیائة , ووجودُهُ ثبائة , ومعرفلة توحیدهْ , وتئوحیذة 
تمییرة من خلقه , وحْكِم الّمییزِ بینوتة صقّو لا بینو ته غزله , اه رب خالق 
عَیر مربوب مخلوق , کلما بِتصَور قَهُوَ بخلافه ۰۳ 


عنه علیه السلام لَمّا سْیْل عَن التوحید :اللوحیدٌ لا نومه ۰ (۵) 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 472 ح 322 . |علام الوری : ج 2 ص 103 . روضه 
ج 4 ص 382 عن ریان بن شبیب ویحیی الریات وغیرهما , بحار الانوار : ج 
26 هد 
2 نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الأنوار :ج 77 ص 310 ح 14 . 

- .الاحتجاج : ج 1 ص 2475 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7. 
۳ ۰ تچ البلاغه ًّ الحکمه 0 ۵« خصاثص الائمه : ص 124 , روضه 
الواعظین : ص 48 , آأعلام الدن : ص 318 عن المام الصادق علیه السلام 
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2 - 5 ناشدنی ها و نابایسته ها در توحید 


امام جواد علیه السلام :خدا را سپاس می گویم , برای اقرار به نعمت او و 
اون اخلاض بقیکانگی او لا الت الا الله۰» می کویم.. 


2 7 فناشدتن ها م تابايشته ها دز توحیدامام علی:علبه السلام :عدا را 
یگانه ندانسته است کسی که برای او چگونگی بداند و به حقیقت او 
برشیده. استت::. کشسی. که مانتذش. کت و آهنی: او تکردج انست:: کسنی. که 
امام ۳۹ علیه السلام :دلیل , بر او / نشانه های اوست و وجود او , 9 / 
اثبات کننده اوست ۲ شتاحیت. آو. عبارت از بکانة دانستن اوست ۲ بحاتة 


دانستنش , متمایز ساختن او از خلق اوست و متمایز بودنش ؛ , عبارت از 
جدایی در ویژگی هاست نه جدايي هکانین: ۰ او پروردگار و آفریدگار است 
1 نغ بر ورین و آفزیده : هرچه آبه عنوان خدا آتصوّر شود , او چز آن است . 


امام علی علیه السلام در پاسخ سوال از توحید : توحید , آن است که خدا را 
به وهم در نیاوری . 
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الامام الصادق علیم السلام لها سَألَ رجل آن تذکر لة من التوحید ما بَسهل 
الفقوف لیم وتا جنظَة :ما اللوحیذ قالا تُجَوْر علی زبک ما جاز عَلیک . 
وأمّا العدل قأل" تتیعت الی: خالفی ما لامک عليم.. ۱1۱ 


الامام الرضا علیه السلام :لیس ال رف من عَرّفت پالتشبیه ذاَهُ , ولا ایا 
وَحْد من اكتتهةه و ولا حقفتة اضاب من ۸۱2 ایض و من ۵ . (2) 


الکافی عن آبی الحسن علیه السلام :ال جَلّ جلالَهْ هو واجذ لا واجد عَیرخ , 
لا اختلافت فیه 4 ولا تفاوت 4 ولا زیاة 4 ولا تقصان ۰ (3) 


2 / 2المرتبه الثّانیه : الّوحید فی الصْفاتاِنْ التوحید الصفاتیٌ یعنی نفی 
الصفات الزائده عن الذات الالهیه ,ٍ وهذا المطلب یلازم التوحید الذاتی؛ اذ 
علی آساس الئوحید الذاتی فاٍنْ اللّه تعالی غیر مرکب من آجزاء . وقبول 
الصفات الزائده علی الذات بستلزم ن له تعالی مرب ی ات 
1 ای ۱ ات کالعلمْ ی ات 
الفعل کالراده والکلام فهی من آفعاله تعالی , وهی حادثه . لقد اعتبر بعض 
المحققین التوحید الصفاتی بمعنی توحید اللّه سبحانه فی الصفات الکهالیه . 
(4) وهذا الرای مفاد بعض الاأحادیث , مثل 11 عزیز عيره دلیل بو کل قوی 
عَیرَةْ صعیف , وکل مالک یره رقملوک .. . (5) وقد ذکرنا هذا المعنی 
ال السفاته ااحاس السعانه سفن نا انح الدا ی 


- .التوحید : ص 96 ح 1 , معانی الأخبار : ص 11 ح 2 , مشکاه الأأنوار : 
ما اضر 1 ولسن فیة صدوه ببعار آلانوار. : ۳۰ 
تا 

> .التوحید ات3 2 بچد اس ات 
محمد بن زید الطبری الامالی للطوسی و 
الطبری وفیهما «لیس الله عبد من نعت ذاته» بدل «لیس الله عرف من 
عرف بالتشبیه ذاته» , بحار الأنوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 


3- .الکافی : ج 1 ص 119 ح 1 , التوحید : ص 62 ح 18 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 128 ح 23 کلها عن الفتح بن یزید الجرجانی , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 173 ح 2 . 

4- .راجع 1 دانش نامه امام علی علیه السلام (بالفارسیه) ۳ 2 ص‌ 50 
«توحید صفاتی» . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 65 . 
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2 / 2 مرتبه دوم : توحید در صفات 
اشاره 


امام صادق علیه السلام در پاسخ مردی که از ایشان تقاضا کرد برایش از 
توحید چیزی بگوید که فهمش برای او آسان باشد و بتواند حفظش کند 
: توحید , آن است که آنچه را در بارهم تو رواست , در باره پروردگارت روا 
تداتی ۵ خدلم : ان اشت که انسه را آفرد اس ترا فر ان سماست کنوم: 
به او نسبت ندهی . 


امام رضا علیه السلام :کسی که خدا را با تشبیه کردن ذاتش بشناسد , در 
واقع , خدا را تاه است و کشت که دوه ون و سیون نب که اور آندم 
در حقیفت , او را یکتا ندانسته است و کسی که برایش مانند بداند , به 
حقیقت او نرسیده است و کسی که برایش نهایت بینگارد , او را تصدیق 


نکرده است . 


هداعا اس تا و ی انم را 
یکتاست و یکتایی جز او نیست , و گوناگونی و تفاوت و فزونی و کاستی , 
در او راه ندارد . 


2 / 2مرتبه دوم : توحید در صفاتتوحید صفاتی , یعنی نفی صفات زاید بر 
ذات از خداوند و این مطلب , ملازم با توحید ذاتی است ؛ زیرا بر اساس 
توحید ذاتی , خدای متعال , مرگب از اجزا نیست و پذیرش صفات زاید بر 
ذات , مستلزم اعتقاد به مرگب بودن خدای متعال از ذات و صفات است . 
ند فا یی ملق : به صفات ذات است , نه صفات فعل . به سخن دیگر 
, صفات ذاتی , مانند علم و قدرت , عین ذات خدای متعال هستند ؛ اما 
صفات فعل , مانند اراده و کلام , از افعال او و حادث هستند . برخی 
محققان , توحید صفاتی را به معنای توحید خدای سبحان در صفات ,کمالی 
گرفته اند (1) و این نظر , برآمده از برخی احادیث است , مانند 7 کل گزیر 
غیرخ دلیل , و کل قوی غَيرخ صعیف , و کل مالک غَيرخ معلوی مب :21 هر 
عزیزی غیر از او خوار , هر نیرومندی جز او ناتوان وهای ار اه 


مملوک است ... . این معنا از توحید صفاتی و صفات متعلق به آن را در 
ذیل «توحید ذاتی» اوردیم. 


1- .ر . ک : دانش نامه امام علی علیه السلام , زیر نظر علی اکبر صادقی 
رشاد : ج 2 ص 50 . 

2- ای ار کم ی ها , عرّت و نیرومندی خود را از خدا می 
گیرند و در حقیقت , عزیز و قوی نیستند و در برابر قوی تر از خود , 
شکست پذیرند , در حالی که خدا , تنها وجود شکست ناپذیر و مستقل و 


نیرومند است . 
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له جعرقد وأصل ععرفته توحه ورس توحیده تفت التشییه عنة 
عن آن تَجْلةٌ الصفاث؛ لشهاده الققول اي کل من حلتة المتفاث مصنوغٌ: 
وشهاده الفقول له جلٌ جلاةُ صانغ لیس پعصنوع. بضن | 


ویالغقول مُعتقَدٌ معرقة. وباللظر تبث خُقَنة. جقل الخلق دلیلاً یه . 
قکَشَف به ن ژبویتِنه. هو الواجذ آلقرد فی رلتیه , لا شریک له فی یه . 
ولا ند لةُ فی ریویییه , یِمَضادْته بین الأشیاء ء المْتَضادّه غلم آن لا ضد له , 


ویمفارتیه بین الأمور المقفترته عم آن لا قرین له . (1) 


تاه ود تاج تما قل آن تک شناء ود ان فستوجنا قآ 
یبتدع شَیئا , ولا پشبة شَیثا مذکورا , ولا کان خلوا من الملک قبل انشا 
ولا کون مت خلرا تعد ذهایه , لم یرل تا لا خیام ؛ وملکا قادرا قَبلَ 
بُنشی شیئا, ومَلکا جبارا بعد انشایه للکون . لفق لکونه. کیف ‏ 
, ولا لة حَذٌ , ولا بُحرف بشیء یُشية , ولا تهز لطول البقاء 
لسشیء , بل لخوفه تصققّ الأشیاء کلها , کان حیّا بلا عیاو حادِتو , 
موصوف , ۱ آين موقوف لیم , ولا عکان 
حمٌ یعرف , وقلک لم بر در 1[ وَالملک , انشا ما 
یمشیته , لابْحَدٌ ولا نمض ول تفس . کان و بلا کیف , ویکو 
, وکل شیء هالک الا 5 جچه , له الحَلقْ والامرٌ تبازک الله رب العالمین . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الاحتجاج : ج 1 ص 475 
ح 114 وفیه «نفی الصفات» بدل «نفی التشبیه» , بحار الأنوار : ج 4 ص 
کب 
الکافی : ج 1 ص 88 ح 3 عن آبی بصیر , التوحید : ص 141 ح 6 عن 
ِا عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 4 ص 298 
2 
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2 - 1 صفات خدا , عین ذات اوست 


2 / 2 1صفات خدا , عین ذات اوستامام علی علیه السلام :آغاز بندگی خدا 
, شناخت اوست و اساس شناخت او , , توحید است و شیرازه توحید , نفی 
همانند از اوست . او برتر از آن است که محل صفات واقع شود ؛ زیر| 
خردها گواهی دهند که هر موجودی که محل صفات واقع شود , ساخته شده 
است و همین خردها گواهی دهند که او سازنده است , نه ساخته شده . از 
طریق ساخته های خدا , به وجود او راه بُرده می شود و به واسطه خردها , 
افرینش را دلیل بر وجود خویش قرار داد و به واسطه ان , از خداوندگاری 
خود , پرده برداشت . از ازل یکتا و تک بوده است , نه در الوهیتش شریکی 
دارد و نه در ربوبیتش , همتایی . از تضاد افکندنش میان چیزهای متضاد , 
دانسته می شود که خود او را ضذی نیست و از همانندی ای که میان 
چیزهای همانند پدید آورده , دانسته می شود که خود او را همانندی نیست 


امام باقر علیه السلام ٍپروردگار من تبارک و تعالی همیشگی است : زنده 
ای که حیاتش ذاتی اوست . برای 7 قابل تصوّر نیست و موجود 
بودنش بدون چگونگی است . مکانی ندارد و در چیزی و بر چیزی نیست و 
برای خود, جاپی پد ید تباوزد وین از به«ومجود آفردن اشیا, , نیرومند نشد و 
پیش از آفریدن آنها نیز ناتوان نبود و پیش از پدید آوردن آنها از تنهایی 
واهمه نداشت . به هیچ چیزی که به خاطر آید. شبیه نیست و پیش از پدید 
آوردن هستی, از آن تهی نبود و پس از رفتن آن نیز تهی نخواهد بود . 
هميشه زنده است بدون جان , و فرمان روایی توانا پیش از ان که چیری 
بيافریند , و فرمان روایی چیره پس از افرینش هستی . هستی او , چیستی 
و جا و مرز ندارد و شبیهی برای آن. شناخته نمی شود و از درازای ماندن , 
فرسوده نمی شود و مدهوش چیزی نمی شود ؛ بلکه همه چیز از بیم او 
مدهوش می شود . زنده است ؛ اما نه به دمیدن جان جدید . هستی او به 
۱ ۱ ۱ ۱ 
جاق. نمی کیرد ۰ بلکه زنده ای شناخته شده و فرمان روایی هماره نیرومند 
و فرمان فرماست . هر چه بخواهد , همان گاه که بخواهد , پدید می آورد , 
حد نمی پذیرد و تجزیه ناپذیر است و فنا نمی گیرد . اوّل بوده, بدون 


چگونگی و اخر خواهد بود, بدون مکان, و هر چیز تباه خواهد شد. جز وج 
او افرینش و کار به دست اوست. خجسته است خداوند ۰ پروردگار 


جهانیان . 


ص: 444 


الکافی عن محقّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام فی صقه القدیم 
:قال علیه السلام : له واجذ , صَمَذ , أحدعٌ الِمَعنی ِِ 
ُختلِقم . فلث: جُِلتٌ فداک یرعش قومٌ من آهل العراق ان َسمَعٌ بقیر 
الذی یبصر , تفر بقل الا : بسمع ! فقال: کذیو[ و ألحدو| تس لچ 
له ععن ذیک , , ه سميعٌ تصبٌ صر بما جستغ . قلت: 
برغمون أنّه بتصیر علی ,ما بَعقلوتة . ققال: تعالی اللة! نما بُعقَلّ ماکان 
بصقه القخلوق, ولیمن ال کذلک. (1) 


(۳ 


1- .الکافی : جح 1 ص 108 ح 1 , التوحید : ص 144 ح 9 , الاحتجاج : ج 2 
ص 167 ح 196 نحوه , بحارالانوار : ج 4 ص 69 ح 14 . 


ص: 445 


الکافی به نقل از محمّد بن مسلم :امام باقر علیه السلام در باره صفت 
«قدیم» خداوند فرمود : «او یکتا و بی نیاز است . تک معناست .۰ معانی 
فراوان و گونه گون ندارد» . گفتم : فدایت شوم ! گروهی از عراقیان 
معتقدند که او می شنود با ابزاری غیر از انچه می بیند , و می بیند با 
ابزاری غیر از آنچه می شنود . فرمود : «نادرست می گویند و بیراهه رفته 
. با همان چیزی که می بیند , می شنود و با همان چیزی که می شنود , می 
بیند» . گفتم : انها عقیده دارند که خدا بیناست , به همان معنایی که آنها 
[از بینایی آمی فهمند . فرمود : «منژه است خدا! در حقیقت , چیزی تعقل 
می شود که ویژگی مخلوق را داشته باشد , و خدا چنین نیست» . 


ص: 446 


۳2 ۳ رن ۳ ذاته ۳ فعلهالکافی عن آبی بصیر :قال آبو 
عبد الله علیه السلام : لم یرل | 4 عز و جل نا وَالعلم اه ولا قعلو , 
وَالسَمع ذانة ولا مسموع , َالبَضَرٌ ذانة ولا عبر , وَالقدرَه ذانه ولا مقدور, 
قلقا أآحدّت الاشیاء وکا المعلوم وفع العلمٌ عنه لین المعلوم, والسْمع 
علی القسموع , بوَالبَضَرّ عَلی المَبضر , والقْدرَ عَلی الققدور .. 0 
قلم یرل اللَه متکلما؟ فقال: ان الکلام صقَة مُحدَتهٌ لیست بارَلیّه , کان اللَه 
عز و جل ولا مُتکلَم . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لا شیل: م بر ال مُریدا؟ :لِنّ الُريد لا 
تکون الا لغرادععهه لم بل اللهعالما فادرا نم اراو: ۱3 


۱۱ 


.التوحید : ص 34 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 150 ح 
ِ نخوم ه کلاهما غن الفاسم بن آيوت العلهی : الافالین, المفیذ : ص 233 ح 
4 عن محمّد بن زید الطبری , الاحتجاح : ج 2 ص 360 ح 283 , بحار الأنوار 
: ج 57 ص 43 ح 17 وراجع : الأمالی للطوسی : ص 22 28 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1, التوحید : ص 139 ح 1 بحار الاتوار + 
4ص ۱1 ورای : الامالللطوسی اص 160 ع رد . 

3- .الکافی : ج 1 ص 109 ح 1 , التوحید : ص 146 ح 15 , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 140 کلها عن عاصم بن حمید , بحارالانوار : ج 4 ص 144 ح 
16. 


ص: 447 
۶2 قرقرعیاخ ضفانته عانین و عفانم قعلی قذایند 


امام رضا علیه السلام :گام نخست بندگی خدا , شناخت اوست و اساس 
شناخت او , بحاتة دانستن آوست و شیرازه بحاتة دانستنش 7 نی ضقانت 
[زاید بر ذات ,از اوست ؛ زیر| خردها گواهی می دهند که هر صفتی و 
موصوفی [مرکب و ]مخلوق است و هر مخلوقی گواهی می دهد که او را 
آفریدگاری است که نه صفت است و نه موصوف ؛ , و هر صفت و موصوفی 
, به برترین بودن یکدیگر گواهی می دهند و اقتران , گواه بر حدوث است 
و حدوت , دلیل بر ازلی نبودن است ؛ چرا که ازل , حدوث نمی پذیرد . 


فرش ان ضفاتانی. مصفات فحلی شداو ی تکافی. بت شق ان 
بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود : «خداوند عز و جل از ازل . 
پروردگار ما بوده و علم , عینِ ذات او بود , بی آن که هنوز معلولی وجود 
داشته باشد و شنیدن , عین ذات او بود , بی آن که هنوز شنیده شده ای 
وجود داشته باشد و دیدن , عین ذات او بود . بی آن که هنوز دیده شده ای 
وجود داشته باشد و توانایی , عین ذاتش بود , بی ان که از مقدور , آثری 


باشد , و چون اشیا را پدید اورد ومعلوم موجود شد , علم او بر معلوم تعلق 
0 شده و دیدنش پر دیده شده و توانایی اش بر 


مقدور .. . گفتم : پس خداوند از ازل ۱ است ؟ فرمود : « کلام 
ی ۱ 1 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که : آپا خداوند از ازل , مرید 
بوده است؟ مرید , وقتی است که مرادی برایش باشد . خداوند , از ازل , 
دانا و توانا بود و سیس ؛ اراده کرد . 


ص: 448 
الکافی عن بکیر ین کین :قلث لابی عبدالله علیه السلام : عِلمُ ال 
مد مشیله ما مختلفان آو مُتَهقان؟ ققال: العلمْ لیس َو المَشیَهُ , لا تیی 
آک تقول: سَأفعل گذا ٍن شاء ال .و تول افقل کدا پن علم اه 


ققولک: «اٍن پشاء اللْه» دلیل علی له لم بَشَاً , قاذا شاء کان الذی شاء کما 
شاء , وعِلمٌ ال الاب (1) للعشیه . (2) 


2 / 3المرتبه الثالثه : الثوحید فی الأفعالالئوحید فی الأفعال , یعنی : کل 
فعل یحدث فی هذا العالم هو تحت سلطه الخالق وبمشیئته وتقدیره تعالی 
1 ولیس, مه فاعل یوازی الخالق آو مستقل عنه , وینطبق هذا المعنی علی 
جمیع الأفعال الالهیّه , ومن بین الأفعال الالهیّه المهمّه : الخلق , والربوبیه , 
والتدبیر . من هنا طرحت فی ذیل الّوحید فی الأفعال . 


2 1التَوحیدٌ فی الخالقیّهالکتاب«قَلِ ال حالف کل شی ء و هو الَوَاحد 
الققّام» ۳۹ 


1- .فی التوحید : «وعلم اللّه سابق للمشیه» . 
2 .الکافی : ج 1 ص 109 ح 2 , التوحید : ص 146 ح 16 , بحار الأنوار : ج 
ص 144 ح 15 . 

- .الرعد : 16 9 : الأنعام : 102 والزمر : 62 وغافر : 62 . 


ص : 449 
2 / 3 مرتبه سوم : توحید آفعالی 


8 رکاین زر خاآفزت 


الکافی بت تقل از "عبر بن اعع نه اخام صادق علنه الساام عنم 7 فلم و 
مشیت خدا باهم فرق دارند یا هر دو یک چیزند؟ فرمود : «علم , همان 
خواهم کرد و نمی گویی : اگر خدا بان ین کار را خواهم کرد ؟ پس ۱ 
71 ین گفته تو که : اگر خدا بخواهد , دلیل نز ار است که او نخواسته است و 
0 , آنچه را بخواهد , همچنان که بخواهد , تحقق می یابد . پس 
, علم خدا مقذم بر مشیت اوست» . 


2 / 3مرتبه سوم : توحید آفعالیتوحید آفعالی , اعتقاد به این است که هر 
فعلی که در این جهان به وقوع می پیوندد , زیر سیطره الهی و خواست و 
وجود ندارد و این اصل , در مورد همه افعال الهی . صادق است از زمره 
مهم ترین افعال خداوند , می توان به : افرینش , ربوبیت و تدبیر , اشاره 
کرد که به همین دلیل , در زیرمجموعه فصل «توحید افعالی» بحث می 
شوند . 


2 یکنایی در خالقیتقر آن«بگو : خدا| , آفریننده هر چیزی است و اوست 
یگانه ققّار» . 


ص: 4150 
«هُو ال الحالِقْ انار الَعْصَوَر َ الأسْمَاء الَخُشتی» . (1) 
«هلّ من حالق یر اللّه بر یبورک من السَمَاء و الأرص» ۳4 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الذْعاء :یا لا الة الا آنت, 
خالقا ولا رازقا سواک يا ال وأسا لک یاسمک الظَاهرٍ فی کل شّی 
بالدره والکبریاء وّالرهان والُلطان با اللْه. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :قال ال عز و جل : ومن أَظلَمْ ممّن دَقت بَخلْقَ 
کحلفن: ! فاقوا وق آه لتخاعوا ده ار شعیتن. (۱5 


عنه صلی الله علیه و آله :شبحان الّذی لا الة عَیرْه ... بَدیغٌ السَماواتِ 
والأرض , الغبدغ غَیر الغبتدع , خالق ما ری وم لا بُری . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ال عز و جل حَلَقَ الخلق , لا شریک له , ة 
الِلوٌ والأمر , والنیا وَالاحرَة , وف رن کل شیء وخالقة , حَلَقّ اللق 
وآوجت آن تعرِفوة بأنبيائه , قاحتج علیهم بهم , یی صلی الله علیه و آله 
الالیل علی الله عزرو جلجوفو کید ماوق مروت اصطفاه ال اتفرد 
برسالیّه . (7) 


1 / 


۱۳۳0 93 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه (معرفه اللّه ) : 4 ص169 (التعرف 
علی الصفات النبوته / الخالق) و ص 387 (الفاعل والفغال) 


- الیلد امین : ص 415 تحار الاتوار : ج 93 ص 259 ح 1. 

4- اد : صغار النمل , واحدثه : ده . وقیل : الذژه لیس لها وزن ویراد بها 
ما بپری فی شعاع الشمس الداخل فی النافذه (لسان العرب : ج 4 ص 
4 :ذرر» ) . 
کی ار : ج 6 ص 2747 ح 7120 عن آبی هریره , صحیح 
مسلم : جح 3 ص 1671 ح 101 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 11 ح 7169 . 


6- .العظمه : ص 72 ح 110 عن آسامه بن زید , کنز العقال : ج 10 ص 
0 ح 29849 . 

7- .بصائرالدرجات : ص 535 ح 1 , مختصر بصائرالدرجات : ص 87 کلاهما 
عن المفصّل بن عمر , بحار الأنوار : ج 24 ص 7297 1. 


ص: 451 


«اوست خدای آفریننده پدیدآورنده صورتگر . نام های نیکو او راست» . 


«آیا آفریدگاری جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین , روزی دهد؟» 


کار ای ی فسوی سر تم وت 
! افریننده و روزی رسانی جز تو نیست , ای خداوند ! از تو درخوا| ست می 


هویداست , ای خداوند! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : «کیست 
ستمکارتر از کسی که می خواهد همانند مخلوقات من بیافریند؟ ! پس [اگر 
راست می گویند] مورچه ای (1) بیافرینند , يا دانه گندمی يا جوی خلق 
کنند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :منژه است آن که معبودی جز او نیست .. 
بدید آورنده آسمان ها و زمین ‏ و یدید آورنده بدون یدید آوردن از روی 
آلفیی مه رده هر اه فیده فی سفق ه دنم تعسو 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل مخلوقات را بيافرید . بی انباز 
است ت . افریدن و فرمان , و دنیا و اخرت , متعلق به آوست , و آخ ترفن ار 
و آفریدگار هر چیزی است . خلایق را آفرند. .و مقر داشت. که آوررا از 
َ پیامبرانش , بشناسند . از اين رو , با فرستادن آنان , بر مردمانٌ 
اقامه حجّت کرد , و پیامبر صلی الله علیه و اله دلیل بر وجود خداوند عز و 
جل است , و او بنده و مخلوق و پرورده ای است که خداوند , او را برای 
9 


رِ .ی دانش نامه عقاید اسلامی : ج6 (خداشناسی) ص 35 (شناختن 
صفات ثبوتی خدا / خالق) و ص 447 (فاعل , فقال) . 


1- .بعضی گفته اند : ذژه به هر چیز بی وزن می گویند و مراد , گرد و 
غبارهای ریزی است که در نور افتاب که از پنجره و روزنه ای به داخل اتاق 


می تابد , دیده می شود (لسان العرب : ج 4 ص 304 : ماذه «ذرر») . 


ص : 452 


2 3 2التَوحیدٌ فی الرْبوییّاً لا رت عَیرهرسول له صلی الله علیه و آله :با 
له لا ال لا آنت وحدک لا شریک لک ۰ عیرک آنت رب الارباپ , 
آن ُعتقنی من الثار بفدریک 01 


الامام علی علیه السلام من خُطتَو َة في التوحید :عم ما حَلَقَ وحلَقّ ما 
لا بالتْفکیر فی علم حادِثِ آصاب ما حَلّق , ولا شُبهه دَحَلّت یه فیما آم 


یخلق , لکن قضاء میرم , وعلم مُحکَم , وأمژ مُتقن , ومد بالرْبویبّه , وحصَ 
تَفسَةٌ بالوحدانگه . (2) 


عنه علیه السلام من حُطبيَه بصفین قاّما آّ وأنثم ید خفاه کون لش از 
وب کفلی ما ها لاعلی ض اسنا .۱۳ 


الامام الصادق علیه السلام له اه قن عیام ای و الا ندب وه 
بالثّبوببّه / ووضف تفسه بقیر مَحدودبّهٍ ۰ )4 


الامام الهادی علیه السلام فی الذعاء :يا من تقد بالربوبَّه , وتوتّد 
بالحدانه , یا من أضاء باسیو الَهار , وأشرقت به الأنواژ . (5) 


۳ .مهج الدعوات : : ص 100 , بحار الأنوار : جح 94 ص 218 ح 17 . 

- .الکافی : ج 1 ص 136 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
3 عن الحصین بن عبدالرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبیه 
عن جده عنه علیهم السلام وفیه «ولا بعلم حادث» بدل «فی علم حادث» , 
الغارات : ج 1 ص 175 عن ابراهیم بن |سماعیل الیشکری نحوه , بحار 
الأنوار : ع 4 ص 270 2 15 . 
3- .الکافی : ج 8 ص 356 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نوج البلاغه : الخطبه 216 , بحار الأنوار : ج 41 ص 154 ح 46. 

4- .التوحید :؛ص 258 16 , بحار الأنوار : ج 4 ص 160 ح 5 . 
ها ار 


ص: 453 
2 - 2 توحید در ربوبیّت 
الف - پروردگاری جز او نیست 


2 تیه در ریوتا اف ورفرد کارش جر او کیمتیا منم کها صلی الله: یه 
و اله :ای خدا! معبودی جز تو نیست . یکتایی و بی انباز . معبودی جز تو 
نیست . تو پروردگار پروردگارانی . مالک ند کانت ۰ صاحب گذشت و 
مجازاتی . به پروردگاری ات که در آن بی همتایی , از تو درخواست می 
کنم. ک ‏ فر ‏ تا ان ا یر < آزاد کزدانی.. 


امام علی علیه السلام بخشی از خطبه ایشان در پاره توحید نبه آنچه آفرید 
, علم داشت و آنچه را علم داشت , آفرید . نه آنچه به درستی آفریده , 
آفریدنش با انديشه و علض حادث بوده است و نه آنچه نيافریده 1 
نیافریدنش به سبب آن بوده که دست خوش شک [و تقر | شده باشد ؛ 
ال باکت آآنچه آفریذیر انتانتن کم موم و دانشی انقوار او بدون 
شک و خطا] , و فرمانی استوار بوده است . او در پروردگاری , یکتاست و 
تکیا وخ را ویژه خود گردانیده است . 


امام علی علیه السلام بخشی از خطبه ایشان در صفین اجز این نیست که 
من و شما, بندگان مملوک پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست 
روز ما تا نها لکتتی دار که مومس میس « ان صالحفت زا بذاو نس 
ایام اوق یه الما تا ر قان کسی اس که اه رغاس را ناه 
است و مغیّا غیر از غایت است . در پروردگاری , یکتاست و خویشتن را به 
نامحدودی , وصف کرده است . 


امام هادی علیه السلام در دعا :ای آن که در پروردگاری / بکانه و در یکتایی 


, منحصر به فرد است ! ای کسی که روز به نام او روشن شده و نورها به 
واسطه او درخشیدن گرفته اند ! 


1- .آنچه را آفریده و به درستی آفریده , از همان از فخه ضخت: آن: را 
می دانسته است , نه اين که با اندیشیدن به آن دست یابد و اگر چیزی را 
نیافریده است , به خاطر این بوده که مصلحت را در نیافریدن 1 می 
دانسته است . نه این که در آفریدنش شک و شبهه ای داشته باشد . 


ص: 454 
ب ما تَذْل علی وحه الژبوتهالامام علث علیه السلام :ال أکتر العلیغ 
العلیغ الذی لَة فی کل صنفي من راب فطرته وعجایب صنقته ای یذ 
توجتٌٍ اه الدَبوبَة . وعلی کل نوع هن عوایض تقدیره وحسن تدبیرو دلب 
واضِحٌ وشاهِدٌ عَدل یَقضیان له بالوحداتّه . (1) 


عنه علیه السلام من گلامه فی التوحید :بضنع اللَه یُستَد مد , وبالعقول 
عتقذٌ معرقثة , وباللظر تبث خَجَنة , جَعَل الحخلق 0 ۰ 
ژبوییه , هو الواجذ القرد فی أرلبّیه , لا شریک له فی لته , ولا یال فی 


ژبوبیته ۰ (2) 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام بن الم نت ال تبازک وتعالی یس 
اهل العقل والقهم فی کنایه , ققال: «قَبَسر عتاد * للذین تشتمغون ول 
قیتیغون اخستة ولیک الذین هدام اللة و آولیک هم أَولوا اللاب» (3). 
تعالی_ایِمل للناس ۳۳ ,«یالعقول , وتضر ان 
پالتیان , وله علی ژبویتیه بالادله , ققال* زر «و کم لغ واجذ لا ال لا هو 
الرّحَمَنْ الرَحِيم * ان في خلق السَمَاوات و الارْضٍ و اختلاف الیل و آلتهار 
والْفْلي الْتی تغرٍی فی الَخر بقا تنقغ الاسن #۴ رل ال ین السَماء من 
َاءٍ قأشیا بو اارضن بَْد مَونها وت فيها من کل تاو و تطريف اللتاح 
والسخاب امسر ین السَمَاء و ارض لابات لَوم بفتلون » (4) . (5) 


داجم.: ممسعقه الفقاند. الاسلامیم. (معرفه الله. ۰ 4 ی 15 2 العف 
علیم الصفغات اوه / الرت : 


ِِِ الامین.: ض 112 « بخار الاتوار ۳ 

- .الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن ن , الاحتجاج : ج 1 ص 475 
ِ , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 6 

: 19 17 * 2 

4 .البقره +163 و 164. 

5- .الکافی ی ال : و 
3 نحوه , بحار الأنوار : ج 1 ص 132 ح 30 . 


ص: 455 
تیه :ولایل بر یکتایی پروردگار 


ب دلایل بر یکتایی پروردگارامام علی علیه السلام :خدای بزرگ بردبار 
ه 0 ای از عجایب خلقتش و ساخته های شگفت انگیزش 
, نشانی آشکار بر پروردگاری اوست و در هر نوعی از پیچیدگی های 
تقدیرش و خسن تدبیرش , دلیل روشن و شاهد عادلی است که حکم به 
تایی او می دهد . 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان در باره توحید :از طریق ساخته های 
خدا , به وجود او راه برده می شود و به واسطه خردها , شناخت او حاصل 
می شود و با اندیشیدن , حجّت او استوار می شود . آفرینش را دلیلی بر 
وجود خویش قرار داد و به سبب آن , از پروردگاری خویش , پرده برداشت 
, او در ازلی بودنش , یگانه و منحصر به فرد است , در الوهیتش , بی انباز 
است و در پروردگاری اش . بی همتاست . 


افام کاظم غلیه اسلا نت هشام تنگم تخد ونوا ری و تعالی در کباف 
خود , اهل خرد و فهم را بشارت داده و فرموده است : «بشارت ده آن 
بندگان مرا که سخن را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند , اینان ,؛ 
کسانی هستند که خدا , هدایتشان کرده و ایشان اند صاحبان خرد» . ای 
هشام ! خداوند تبارک وتعالی به واسطه خردها , حجّت ها را بر مردم تمام 
کرده است و به وسیله بیان , پیامبران را یاری کرده است و با دلایل , به 
پروردگاری خویش , دلالتشان کرده و فرموده است : «خدای شما , خدایی 
است یگانه که معبودی جز او نیست و مهرگستر و مهربان است . همانا در 
آفزتن استضان.ها و کمن , و آمد و شد شب و روز و کشتی ها که در دربا 
به نفع مردم روان اند , و در آبی که خدا از آسمان فرو می فرستد و به 
واسطه آن , خاک مرده را زنده می گرداند و از هر جنبنده ای در زمین 
پراکنده است:.ه در حرکت باد و ایری. که میان آسمان و. زمین. مسحر 
است , نشانه هایی است برای مردمانی که تعقل می ورزند» . 


ور که دانش نامه عفاید اساامی. ۶ 2 6 (خداشاسیا ض 13 زر شاه 
صفات وی دا ارت 


ص: 41_56 
2 / 3 3التَوحیدٌ فی التّدبیرأً لا دش لام الا ال عز و جلالکتاب«فْل, من 


ورف وشن التقاء والزض آشر > فیک المع و اتسار وس تغل 
من الم لس الْمعت من الحد و من دم آلامر فسیَفولون ال فَفْل 


اقلا تَلَفْون » . (1) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا من لابُدَبر الأْمر الا هو . (2) 


ب ما ید علی وحده التّدبیرالکتاب«لو ان فیهما عءَاهذ | ال لََسَتتا 
فسبخان الله رَبٌ العزش عقا بَصفون» . (3) 


دما اد ال من ول و قا کات مَعة من الم !3 لد کل ام یقا حَلَق و لعلا 
بعصقد ِعَضْهْمْ علی بَعّض سْبِحانَ آلله عاتصفون » ۳/3۳ 


«قّل َو کان معه علهدٌ کمَا جَفُولون اذا لاجتعع | ای ذدی الْعزش سییلاً 3 
ْانة و تقالی عقا بفولون لوا یز . (5) " 


الحدیثتفسیر القمّی فی تفسیر قوله تعالی : «قل و کان هه عَالهةٌ کمّا 
ولو لیوا (لی ذی الْعرّش یلا » :قال: لو کا: ۱ 5 
پزغمون ۳ [لی القرش . (6) 


1- .یونس : 31 . 
2- .البلد الأمین : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 347 . 

3- .الأنبیاء : 2 

4- .المومنون : 91 . 

,لاس۰۱ 42و 43 

6- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 20 , بحار الأنوار : جح 9 ص 222 ح 108 . 


ص: 457 
2 3 - ت توحید در تابیر 
الف - تنها خدا , تدبیرکننده امور عالم است 


رت دلاپل بر وحدت تدبیر 


2 / 3 3توحید در تدبیرالف تنها خدا, تدبیر کننده آموز عالم استقران«بگو ؛ 
چه کسی شما را از آسمان و زمین , روزی می دهد , يا چه کسی مالک 
گوش ها و دیده هاست , و چه کسی زنده را از مزدم بیرون.می آورد و 
مُرده را از زنده خارج می سازد , و چه کسی کارها را تدبیر می کند؟ 
خواهند گفت : خدا . بگو : پس ایا پروا نمی کنید؟» . 


خذشاسر خدا ضلی الله غلبه ه لتاق آن که.حد اه کسی در کننده 


ب‌ دلایل بر وحدت تدبیرقرآن«اگر در 1 دو (انتتضانٌ و زمین) , جز خدا , 
خدایانی وجود داشت , قطعا ان دو تباه می شدند . پبس منژه است خدا, 
پروردگار عرش . از انچه وصف می کنند» . 


«خداوند , هیچ فرزندي اختیار نکرده و با او هیچ خدایی [دیگر آنیست که 
اگر جز این بود , قطعا هر خدایی , آنچه را آفریده [بود] , با خود می برد و 
حتما بعضی از آنان بر بعضی دیگر , تفوق می جستند . منژه است خدا از 
انچه وصف می کنند» . 


«بگو : اگر چنان که می گویند , با او خدایانی بود , در آن صورت , حتما در 
صدد جستن راهی به سوی صاحب عرش بر می امدند . منژه است او و از 
انچه می گویند , بسی والاتر است» . 


حدیثتفسیر القمّی در تبیین این سخن خداوند متعال : «بگو : اگر , چنان که 
می گویند , با او خدایانی بود , در آن صورت , حتماً در صدد جستن راهی به 
سوی صاحب عرش بر می آمدند» فرمود ۱1۳ اگر چنان که مشرکان 
ما ای را رم , بالا می رفتند . 


1- .این حدیث همانند دیگر احادیث در کتاب تفسیر القفی , «مَضهر» است 
و روشن نیست که از کدام یک از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است 


ص: 459 


تفسیر القشّی :ر3 ال علّی التوبَه 

۱ 

بَعطهغ علی بض » قال: لو کان این کم رَعمثم لکانا َختلفان , قیَخلق 
| ولا بَخلَقَّ هذا, وریذ هذا وا تم هدا. وتطلت کل واجم ما الق 

ولا آراد أَحَدُهما اٍنسان آراة الحَرٌ خلق بَهیمه , فَیِکونْ انسانا وتهيمة 

فی حالّه واجدّو , وهذا ۳ ِ بَطل 7 تبّت التدبیرژ وَالع ۳ 

1 ودل آیضا التدبیژ وبائهة وقوامٌ بعضه بتعض علی أَنّ الطانع واچدٌ , وذلک 


وله «ها انْحَدّ اللةْ من ولد » الی قوله: «لعَلا : بَعضْهْمْ علی بَعض 4 نم 
قال آنفا: «سید له عا ون » . (1) ۲ 


الامام علت علیه السلام فی خطتء له :لو صرّبت فی مذاهب فکرک لب 
غایاته , ما لک اللاله [ علی أنٌ فاطر النمله هو فاطر النخله (آلنحله) , 
لدقیق, تفصیل کل ۹ وغامض اختلاف کل حی . وما الجلیل واللطیف , 
والتقیل والحفیف , والقویٌ وَالصعیفَ فی خلقه ال سَواء ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لم یَکن الي |ثبات صانع العالم طریق ال بالعقل ؛ ان ا 


قدركة العبان آو شیء من الکواس , قلو کان غُیر واج بل انتين آو 
أکتر لاو جَبّ العققل عدح صناع کما آوحت اثبات الصّانع الواجدٍ , ولو کان صانع 
العالم نتیرٍ لم یج تدبیرْهما علی نظامٍ , ولم ینسَق أحوالهّما علی احکام 
ولا تمأم 1 معقول من الائتین الاختلاف فی دواعیهما وآفعالهما , ولا یَجوژ 
آن معا [هُما مَُفِقان ولا بختلفان ؛ لأنَ_کل من جاز ز عَلیه الاتفاق جار عَلي 
الاختلاف لا تری آن القلیقین ۷ تطلو آن تقدز نما لب ِ 
یَقررٌ کل منهما علی ذلک , ان قدرا کانا جمیعا عاجرّین وان لم یّقدرا 
جاهلین , والعاجز والجاهل لا یِکون الها ولا قدیما . (3) .. . 


ذین قالوا بالهین , ققالّ ال تعالی: 
هل لقب کل الم با خلق و لقل 


وا 3 
۱ 


۶ 
ک 


1 


۱ 


۱ 


پر 


1- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 93 , بحار الأنوار : ج 3 ص 219 ح 6 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 482 ح 117 , بحار 
الأنوار :ج 3 ص 20ح 1. 

3- .,بحار الأنوار : ج 93 ص 91 نقلاعن رساله النعمانی . 


ص: 41_59 


تفسیر القمی :خداوند , به دوگانه پرستان که قائل به دو خدا بودند . پاسخ 
داده و فرموده است : «خدا , هیچ فرزندی برنگرفت و با او هیچ خدایی 
[دیگر] نیست که اگر جز اين بود , قطعا هر خدایی , آنچه را آفریده [بود] , 
با خود می برد و قطعا هریک از آنها بر دیگری برتری می جستِ» . می 
فرماید : اگر آن گونه که معتقدید , دو خدا وجود می داشت , قطعاً آن دو با 
یکدیگر اختلاف می کردند مثلاً این یکی خلق می کرد و آن یکی خلق نمی 
کرد , یکی مي خواست و دیگری نمی خواست , و هریک از آن دو می 
با مره گر ارادهیی کرد که حدابی سا فوشد و زد ان واحده انشا ی 
و حیوانی وجود می یافت , در حالی که چنین چیزی وجود ندارد . پس چون 
این باطل شد , ثابت شده که تدبیر و افرینش , کار یک خداست , و این 
تدبیر و استواری آن و هماهنگی و انسجام پدیده های عالم با یکدیگر , خود 
, دلالت بر آن دارند که سازنده , یکی است . این است معنای سخن 
خداوند که : «خدا , هیچ فرزندي بر نگرفت و با او هیچ خدایی [دیگر 
آنیست که اگر جز این بود , قطعاً هر خدایی آنچه را آفریده بود , با خود 
می بُرد و قطعاً هریک از آنها بر دیگری برتری می جست» و در انتها فرمود 
: «منژه است خدا , از آنچه وصف کنندگان [در باره او آمی گویند» . 


امام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش :اگر راه های اندیشه ات را 
درنوردی تا به پایانه های آن برسی (انديشه ات را تا آخرین درجه اش به 
کارگیری) هن نخواهی برد که آفریننده مورچه , همان 
افریننده درخت خرما ( / زنبور عسل) است ؛ زیرا جزئیات دقیق هر 
موجودی و تفاوت های پیچیده هر جانداری , 2 بر این امر (یکتایی 
آفریدگار) است . موجودات کلان و خرد , سنگین و سبک , و نیرومند و 
ناتوان:: مکی در آفریتش ترا خداوند بکشان, اند . 


امام علی علیه السلام :برای اثبات سازنده جهان هستی , راهی جز عقل 
نیست ؛ زیرا او محسوس نیست تا با دیدن یا یکی دیگر از حواس , ادراک 
شبود.. اکر آو.ته یکی ز کتتها با پیشتن بوخ هن آنتط,گفل, وخود. حند 
۰ ایجاب می کرد , چنان که یک سازنده را ایجاب کرده است , و 
اگر سازنده جهان , دو تا بود , تدبیر [جهان توسط آن دو آبر نظم 0 
جریان نمی یافت و احوال ان دو را بر چنین استواری و کمالی سامان نمی 
داشت ؛ چرا که معقول از دو [خدا] , اختلاف در انگیزه ها و افعالشان 


است . روا نیست گفته شود : آن دو با هم سازگارند و میانشان ناسازگاری 
نیست ؛ زیرا هر موجودی که سازگارپذیر باشد , ناسا زگاری را نیز می 
پذیرد . نمی بینی که دو موجود سازگار , یا هریک از آنها بر آن قادر است و 
یا هیچ یک از آنها بر آن قادر نیست؟ اگر قادر باشند , هر دو ناتوان خواهند 
بود و اگر قادر نباشند , هردو نادان اند و ناتوان ۰ و نادان , نه خداست , نه 
قدیم . 


ص: 1060 


الامام الصادق علیه السلام لِلفْقصّل بن عُمَرّ :با مُمَصَل . 
علی الباری ل ده تیه هدّا العالم وتألیف 
علیه ؛ فانک ذا تامّلت العالم بفکرک ومَيزتة , بیتِ ال 
المَعذ فیه جمیعٌ ما یحتاج الیه عبادهُ , قالسَماء مرفوعَه کالسَقف , والأرضْ 
ممدودة گالبسپاط , وَالجومٌ قنضودة گالقصابیح , والجواهژ مَخزوتة 
کالذخایر , وکل شَیء فیها لِشَأنه مُعَدٌ , والایسان کَالممَلِ ذلک البتیت , 
والمَحَوّلِ جميع ما فیه , وضُروبٌ ِِ میاه لماریه , وضنوف الحیوان 
قصروقةٌ فی مصاجه ومنافعه , قفی هد دلاخ واضِحَه عَلی ان الهالم 


چخلوق بتقدیر وجکمه , ونظام واه , وان الخالق لَهْ واجذ , وهة الذی 
مه وتَظَمَهٌ بعضا |ٍلی بعض . (1) 


عنه علیه السلام من گلامه فی التوحید بَعد آن دک بَعض آیاتِ اللّه سُبحاتَة 


کل دا مقا تستدل به القلتِ عَلی الرّبَ سبحاتة وتعالي. قعرف القلتٌ 

یققله أنْ من در هذه الاشياء و الواید القزیر العکیم الذي لم یرل ول 

َزال, واه لو کا فی السّماوات والأضین أَفُ َعَة سحاتة لذقب کل اله 

یما حَلَق, ولقلا بَعَهّم علی بعض, ولقسة کل واجد منهم علی صاجید. 

ودک سمعت الاك ما رل العدیر من الکلب تصدیقا لما آدرکنة القلوت 

بعقولها, وتوفیق اه ایا ها, 0 ۳ صاجبه 
القلب 


۶ 


ولا شريک, فاد الادْنْ ما سَمقت من اللسان یققاله الأنییاء ای آلقلب 


1- .بحار الأْنوار : ج 3 ص 61 نقلاً عن توحید المفصٌل . 
2- .بحار الأنوار : ج 3 ص 165 نقلاً عن توحید المفصّل . 


ص : 461 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :ای مفصّل ! نخستین نشان و 
دلیل بر وجود آفریدگار که والاست پاکی او , آماده ساختن این جهان هستی 
و ترکیب اجزای آن و دادن چنین نظمی به آن است , به طوری که اگر در 
بان استکقان نا و اوه کنین مره سوت را بازشناسی , 
خواهی دید که این عالم , به سان اتاقی است که همه نیازمندی هاي 
بند گانش در آن مهیا و اماده شده است . آسمان , همچون سقف اتاق 
برافراشته است و زمین , مانند فرش گسترده و ستارگان , چون چراغ ها 
چیده و آراسته شده اند و گوهرها , چون گنجینه ها [در دل زمین ] اندوخته 
شده اند و هر چیزی در این عالم , برای غرضی آماده شده است و انسان , 
مانند کسیاست که آين, اناق بد: مالکیت او درآمدة و مام آنچه در آن 
است , در اختیار وی نهاده شده است . انواع گیاهان در جهت نیازهای او 
فراهم گشته و حیوانات گوناگون , در جهت مصالح و منافع او به کار گرفته 
شده آند و این همه , آشکارا دلالت بر آن دارند که جهان بر اساس نقشه و 
حکمت و نظم و هماهنگی آفریده شده است و آفریننده آن , یکی است , و 
هموست که اجزای اين عالم را با یکدیگر , ترکیب و نظم بخشیده است . 


امام صادق علیه السلام از گفتار ایشان در باره توحید که پس از ذکر برخی 
نشانه های وجود خداوند سبحان , ایراد فرمود :همه اینها دلایلی است که 
دل را به پروردگار پاک و بلندمرتبه , ره نمون می شوند , و دل با جرد 
خویش , پی می برد که تدبیر کننده این چیزها , خداوند یکتا و مقتدر و 
حکیمی است که ازلی و ابدی است , و اگر در آسمان ها و زمین ها خدایان 
دیگری در کنار خداوند پاک بودند . بی گمان , هر خدایی با خلق خود به 
سویی می رفت [و دم از استقلال می زد] و بر یکدیگر تفوّق می جستند و 
هر یک از آنها در کار دیگری اخلال می کرد . همچنین گوش ها کتاب هایی 
را که مدبر [عالم ], در جهت تصدیق [و تایید] انچه دل ها با خردهایشان و 
توفیق خداوند دریافتند , فرو فرستاد و نیز گفته های کسانی را که خدا را 
حقیقتاً و به نداشتن فرزند و همسر و انباز شناختند , نپوشیدند و آنچه را از 
زبان پیامبران شنیدند , به دل رسانیدند . 


ص : 462 


عنه علیه السلام فی قناطریه لِلرندي الا تخلو. قولک: ما اننان , " من آن 
؛ قان کانا قویّین ۳1 لا دقع 9 ۳ 1۹ صاحبة ویتقلد پاشریر؟ ۳3 
ی و ای 


1- .الکافی : ج 1 ص 80 ح 5 , التوحید : ص 243 ح 1 نحوه , الاحتجاج : ج 
2 ص 200 7 213 ولیس فیه ذیله من «نمٌ یلزمک . . .» وکلها عن هشام 
بن الحکم , بحار الأنوار : ج 3 ص 230 ح 22 . 

- .التوحید : ص 250 ح 2 عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 3 ص 
9 19 . 


ص: 463 


امام صادق علیه السلام در مناظره اش با زندیق :این سخن تو که دو خدا 
وجود دارد , از چند حال خارج نیست : يا هر دو قدیم و نیرومندند , يا هر دو 
ناتوان اند , يا یکی نیرومند و دیگری ناتوان است . اگر هر دو نیرومندند , 
پس چرا یکی از آنها دیگری را از میدان به در نمی کند و تنهایی به تدبیر 
اغالم انفی پردازد: اکد تجویت یکی از انها نیرومند و دیگری ناتوان است , 
ثابت می شود که او , همچنان که ما می گوییم ,. یکی است " زیرا دومی 
آشکازا تاتوان اشت.:.یشن اکر بخوین:: خدا دوتاشت خالین. از این تست 
و بت ی و ی ی 
ما آفرینش را منظم و فلک را در گردش و تدبیر [جهان] را یکسان و شب 
رن زا ی ۱ 
هماهنگی آن , دلالت می کند بر اين که مدبر , , یکی است . وانگهی ۳ 
ادذعای دو خدا کنی , لازم می آید که میان آن دو , شکافی (تمایزی) قایل 
شوی تا دو تا بودن آنها درست آید . پس در این صورت آن شکاف , , خود , 
خدایی سوم و قدیمی میان آن دو باشد و در نتیجه , سه خدا لازم می آید . 
و اگر اعای سه خدا کنی , همان چیزی لازم می آید که در دو خدا گفتی ؛ 
یعنی میانشان شکافی باید باشد که در این ۱[ 
شوم ویعهمن ترین ار اه تا بت مایت م‌برود. 


امام صادق علیه السلام لاعف که سوال شد : دلیل بر یکی بودن خدا. 
چیست؟ ؛پیوستگی [و هماهنگی آتدبیر و کامل بودن ۳ , چنان که 
خداوند عز و جل , می فرماید دصاکی فی ان نو رانتمان ها نوی زمینه) 


خدایانی جز خدای واحد بود , آن دو تباه می شدند» . 


ص: 464 


ّ, ما ینافی التَوحیدّ فی التدبیرالکتاب«و ها ده أکْتَرْهم بالله الا و هم 
مُشرکون» ۷9 


الحدیتالمام الباقر علیه لس فی قوله تعالی: «و ها یُومنْ أکنرْهْم ...» 


تفسیر العیاشی عن مالک بن , عطیّه آیضا :قال آبو عبد اللّه علیه السلام : هو 
الرَجْل یقول: لولا فلا لکث , ولولا قلان لأْضَبثٌ گذا وگذا , ولولا فْلانْ 
آضاع عیالی لا تري 4 قد جعل له شریکا فی ملک بَررفة ویدقغ عن؟۱ 
فلث: قیقول: لولا أنّ ال من عَلَیَ بفلان لهَلکث؟ قال: تقم , لا بَأسَ بهذا . 
(3) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیّه (معرفه اللّه ) : ج 5 ص 85 (التعلاف 
علیااصضفات نویه امد را : 


2 / 4المرتبه الژابعه : التوحید فی الحکمالئوحید فی الحکم عباره عن 
توحیده تعالی فی تشریع الأأحکام وتقنینها. ویری القرآن الکریم له 
شبحانه وخده خی شرع فوض العوانین وا من نقطیینها مود انباع کل 
قانون لحیاه الانسان الفردیه والاجتماعیه ما عدا قانون اللّه شر کا ۰ ان 
الدلیل علی أنْ تشریع القوانین وتنفيذها له وحده هو أنْ من یعرف الانسان 
وحاجاته , ویعلم مبادی تکامله آکثر من غیره , ومن کان متحدّرا, من الهوی 
والخوف فی تنفیذ القانون , ۰ هو آفضل المشرعین , وما من آحد یتصف بهذه 
الخصائص بشکل کامل الا ال سبحانه , ولا کان تعالی خالقا للانسان , 
عارفا بقابلیاته وحاجاته , العالم المطلق الّذی یخبُر مبادی تکامله , والغنث 
المطلق 1 الأساس یصف 
الفرآن الکریم اللة سیحانه بائه « حَیرّ الحایمین » و « کم الحلکمین » و « 
حَیر القاصلین > , دا التشریع له وحده « ان الک لا 1 > , روان 
الحکومه حقّ لخلفائه فی الأرض ؛ قال جلّ شنم : «یادأَقو تا جقلتاک 
حليقهٌ فی الأرض قاخکم ین الّاس بالق و لا بح الهَوّی» ۰ (4) 


۱ 


یر الا شیم وش 99 90 عن زاره معا الاوارش 72 
3- .,تفسیر العیاشی : ج 2 ص 200 96 , عذه الداعی : ص 89 وزاد فی 
آخره «ونحوه» , بخار الاتواژ ۳۰ 5 ص‌ 14 ح( 1 

4 .ص : 26 . 


ص: 165 
ج - آنچه با یکتایی مدبُر منافات دارد 
2 / 4 مرتبه چهارم : توحید در خکم 


۳ آنچه با يکتايي مدبر منافات داردقرآن«و بیشتر آنان به خدا| ایمان 
یاوق خر آن کف ایا اه یوخ را آشریک می گیرند» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره آیه شریف «و بیشتر آنان به خدا ایمان 
نیاوردند 5۹ :از جمله این ایمان نیاوردن به خدا , این سخن مرد است که : 


سس اراس هم ات سر انب 
خدا ایمان نیاوردند ..» : امام صادق علیه السلام فرمود :«منلا انسان 
بگوید : اگر فلانی نبود , من نابود می شدم ؛ اگر فلانی نبود , من به فلان و 
بهمان چیز می رسیدم ؛ اگر فلانی نبود , خانواده ام تلف می شد . نمی 
بینی که او [با این سخنان آبرای خداوند در ملکش , شریکی قرار داده 
اس و باروج وا او نام خی کت 0 کش 
: اگر خداوند . فلانی را به دادم نمی رساند , نابود می شدم؟ فرمود : 
0 ! اين , عیبی ندارد» . 


ر ۱ دانش نامه عقاید اسلامی ۳۰ 7 ص‌ 155 (خداشناسی / شناختن 
صتنات تنوتی‌ دا هدر : 


2 / 4مرتبه چهارم : توحید در خکمتوحید در حکم , عبارت است از اعتقاد به 
یکتایی خداوند در تشریع احکام و قانون گذاری . از نظر قرآن , تنها خداوند 
متعال , حقّ وضع قانون و صدور دستور اجرای آن را دارد و پیروی از هر 

قانونی در زندگی فردی و اجتماعی بشر , بجز قانون الهی 3 
محسوب می شود . دلیل این که قانون گذاری و اجرای آن , تنها حف" 
خداست و جز کسانی که او معین کرده , حق حکم کردن و حکومت ندارند 
این است که : بهترین قانون گذار . کسی است که بیش از دیگران ,: 
انسان و نیازهای او را بشناسد و اصول تکامل او را بداند و از هراسیدن در 
اجرای قانون , وارسته باشد . هیچ کس جز خداوند متعال , واجد این 


خصوصیات به طور کامل نیست . او به دلیل این که انسان را آفریده , با 
همه استعدادها و نیازهای او آشناست و به دلیل این که علم مطلق است , 
اصول تکامل او را می داند و به دلیل اين که بی نیاز مطلق است , هیچ 
مانعی نمی تواند مانع حکم کردن و یا حکوهت او گردد . بر این اساس , 
قرآن کریم . خدا را با ویژگی های «حَیْرٌ الحاکمین (بهترین حاکمان)» و 
«اتک الحاکمین (حکمران ترین حاکمان)» و «حَیْرْ القاصلین 0 
چداکنندگان)» توصیف می نماید و قانون گذاری را در انحصار او ( «ان 
الم الا لِله ؛ حکم , تنها از آن خداست» ) و حکومت را حقٌ نمایندگان او 
فی داند زختان که خدآوند فتعال:: خطاب به.دآوود -خليه. الشلاض تفی: قر ماید 
: «ای داوود ! ما تو را جانشین در زمین کردیم . پس میان مردم , به حق 


حکم کن و از هوا و هوس , پیروی مکن» . 


ص: 466 

الکتاب«وَهو حَبْر الحاکمین» . (1) 

«و نت أَحْكَم الحاکمین» . (2) 

ها آقم .خن زونه من ولد و لا نشری قی. خکبنه. [* حَذا» . (3) 

«ان الحکم [ ۱ یفص الحو وَهو عبر القاصلین» . (4) 

«ان الْحْكُمْ لاله مر آلا تب 3 [#اخ دک الیش الق و َکِنّ أَتر التّاس لا 


یعلمون» .۰ (9) 
«و ما امتلَقثغ فیه ین شی ء قَحْكْفه آلی اللّهٍ دِکمْ ال ربی عَلبّه توکلث و 
الیّه أَنِیبٌ» . (6) 


۰ 3 07 بولش 109 + جوتیف:: 5۱0 


2 .هود : 45 وراجع : التين : 8 . 
3- الکیف : 26 . 
4 .الأنعام : 57 وراجع : یوسف : 67 . 


6- .الشوری : 10 ۰ 


ص: 467 
قرآن«و او بهترین حکم کنندگان است» . 
«و تو بهترین حکم کنندگانی» . 


«و برای آنان , یاوری جز او نیست , و هیچ کس را در فرمان روایی خود , 
شریک نمی گیرد» . 


«فرمان , جز از آن خدا نیست که حق را بیان می کند , و او بهترین داوران 
است» . 


«فرمان . جز از ان خدا نیست . فرمان داده است که جز او را نپرستید . 
این است دین درست ؛ ولی بیش دم نمی دانند» . 
بل بل در و بیلسبر مردم 


«و در هر چیزی اختلاف کردید , داوری در باره آن به خدا [ارجاع گردد] 
چنین خدایی پروردگار من است . بر او توگل کردم و به سوی او باز می 


گردم» . 


ص: 169 
«لا له الحْکم وَفو آسرغ الحاسبین» 1 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تسوا أولادكَمْ الحَکَم ولا با 
العکم ؛ قاِنّ ال هو الحَکَمْ . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال لا آشکو الی أحدٍ سواک . ولا ستعين 
یحاکم غیرک , حاشاک . (3) 


داشم ۶ موقنعه العقاند الاسلامته (مقوفه الله.) وج #۸ضر کقل (ااشای 
علی ااضفات اه 7 الحا که 


2 / 5المرتیه الخامسه : الّوحید فی الطاعهاِنْ معنی التوحید فی الطاعه هو 
ثه لیس لاأحد آن بطاع الا اللّه والذین اختارهم لأمور عباده , فاثباع غیر آمر 
اللّه (ذا کان خلاف آمره شرک , فکیف|ذا کان الأمر هوی النفس الّذی یعیّر 
القرآن عنه بالاله فی قوله تعالی : «فَرَعبّت من انح له هَوَاخ » (۵) . 
الوحید في التشریع والتقنین منشأاً للوحید فی الطاعه ,_ذلک ذا ک 
التشریع له وحده فان اطاعه غیره |ذا کان آفتدخ مخالفا ام اللّه تعلنی 
ابخاذ شریک للّه فی التشریع , وفی ضوء ذلک, فاجتناب طاعه الأهواء غیر 
المشروعه والجبابره الذین عبر عنهم القرآن الکریم بالطواغیت , بل 
اجتناپ اثباع کل شیء وکل شخص یدعو الانسان الی القیام بعمل یخالف 
۳۳ سبحانه , ضروری للحصول علی هذه المرتبه من التّوحید , و بجمله 
واحده: اِنْ الائم ومعصیه اللّه فی الحقیقه والواقع شرک فی الطاعه. بناء 
علی هذا فالموجد الذی لیس بمشرک مطلقا هو الّذی یجتنب الائم ومعصیه 
له مطلقا , لذا قالي الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «و 
ما یو من أکترفم بالله الا و هم ُشْرِکُونَ» : شرک طاعوٍ ولیس شرک عبادو 

۳ والتوحید فی الطاعه کالتقوی له ثلاث مراحل : الاولی : آداء الواجیات 
الثالنه اجتتاب کل ما ی ام ۳ وا آم مکروها آم 
مباحا . ففی وصیّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأبی در رضوان اللّه 
علیه حین قال له: یا أبادَرٌ , لیِکن لک فی کل شیء نی صالِحَه , علّی قی 
نوم والأکل ۰ اوه الی هده المرعلهجن الوحید النی قعز من آعلن 
قزر احل الهحیو فی الطاعه: 


1- .الأنعام : 62 وراجع : القصص : 70 و 88 و غافر : 12 . 

2- .علل الشرائع ۰ ص 583 ح 23 عن الامام علی علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 357 ح 25 . 

3- .الصحیفه السجادیه : ص 62 الدعاء 14 . 

4 .الجاثبه : 23 . 

5- .راجع : ص 496 ح 3459 . 

6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 370 ح 2661 . 


ص: 1069 


2 < مرتبه پنجم : توحید در اطاعت 


«هان ! حکم , مختص اوست و او سریع ترین حسابگران است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرزندان خود را «خکم» يا «ابو 
الا کار که اه ات مت 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! به هیچ کس جز تو شکوه نمی کنم و 
از هیچ داوری جز تو کمک نمی جویم . خدا نکناد ! 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 5 ص 447 (خداشناسی / شناختن 
صفات ثبوتی خدا / حاکم) . 


2 / دمرتبه پنجم ۰ توحید در اطاعتتوحید در اطاعت (طاعت) , عبارت است 
از بان ری د مات ی از اه افاه اسان شدای سای 
کس جز خداوند متعال و کسانی که او معین کرده است , حق اطاعت 
ی را را را 
شرک شمرده می شود , هر چند فرمان روا , نفس انسان باشد که خداوند 
, از آن به «معبود» یاد کرده انثت , در ان خا. که دز قران فرموده است : 
«آیا کسی را که هوس خویش را معبود خویش گرفته , دیده ای ؟» . توحید 
در اطاعت , لازمه توحید در تشریع و قانون گذاری است ؛ زیرا اگر قانون 
تست سا فا ات ی ام 
نامشروع و نیز فرمانبری زورمداران که در فرهنگ قرآن , «طاغوت» 
نامیده می شوند , بلکه پرهیز از پیروی هر چیز و هر کس که انسان را به 
انجام دادن کاری بر خلاف فرمان خداوند متعال دعوت کند , برای رسیدن 
خی اف مسرت فر ات اشت و سا سای کم ساعا ان اه 
اجتناب می کنند , مشرک به این معنا نیستند ۰ چنان ,که امام صادق علیه 
الششاامجز تقسیر اب شریف 9و ما ترفن اکترهم باللم. از و هم خر کون : ۰ 9 
بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند یله تشر کم ورن ی ما ود : 
شرک طاعه و لیس شرک عباده ۰ (1) مقصود , شرک در اطاعت است , نه 


شرک در عبادت . توحید در اطاعت , همانند تقوا , دارای سه مرحله است : 
مرحله اوّل : انجام دادن واجبات و ترک محژمات الهی ؛ مرحله دوم : انجام 
دادن مستحبات و ترک مکروهات ؛ مرحله سوم : پرهیز از آنچه رنگ و بوی 
خدایی ندارد , اعم از : گناه یا مکروه و يا مباح . پیامبر خدا , در رهنمودی 

به ابو ذر می فرماید : ای ابو ذر! باید در هر چیز , نیت شایسته داشته 
باشی , حتّی در خوردن و خوابیدن . اين ره نمود , به اين مرحله از توحید 
کاب سس رات اس انا ارو 


1-.ر. ک : ص475 ح 3459 . 


ص: 470 


1 


۶ 


الکتاب«قاً تقو له عا اشتطقتم و ِ و َطیغواً و أنففُوا دا لانمْسكُة 
۱۳ 


و مهن یوق شخ تفسه قأولتک هم 4 نَ»* 
«مّن بُطع الرْسَولّ ققَدٌ آطَاع ال ومن تولی ما أَرْسلتاک عَلنْهِمْ حفیظا» . 
(2) 


۱ و لل 3 


ظطقا الرَسول وأولی الأْمر 62 1 


ص: 471 


2 ب می توانید ۰ از خدا بو کنید و بشنوید و فرمان ببرید و مالی 
مصون مانند , آنان , رستگاران اند» ۰ 


«هر که از پیامبر فرمان برد » از خدا فرمان برده است و هر که روی 
گرداتد , ما تو را بر ایشان , نگهبان نفرستاده ایم» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا و پیامبر و اولیای امرتان فرمان 
برید» . 
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«و قا یمن أکتزژهم بالله الا و هم فش رکون» . (1) 


«و لَقة بَعلنا فی کل أمّه شولاً آن اعبدوً ال و توا الطَعُوت» . (2) 
«و الْذین ایْتتبُواً الطعُوت آن بَعبْذوها و َنابواً (آی پ# البشری» . (3) 


«اَحَذُواً بارهم و بانقه تم ۳ من دون ال والْعسیح ابن مریم وم توا 
الا لش ده لها وَاحذا] آا 5 1 هو سبحاتة عَمّا بش رگون» ۰ (4) 

« فلا وریکِ لا ٍ ُوْنُون ی فیمّا شجر بیلهم 0 م لا جوا فی نقَسهم 
خرجا مَمّا قصَیت | تسلیما» . (5) 


الحدیثتفسیر العیاشی عن یی الصباح الکنانی عن الامام الباقر علیه السلام 
:با کم والولائع (6) , قَاِنّ کل ولیجه دوتنا قهی طاغوث آو قال : ند (7) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: «و ما ین أَحترْهُم باللّه لا و 
از 


عنه علیه السلام آیضا :بیع السٌیطان من خی لابَعلَمٌ قیّش رک . (9) 


2 .النحل : 36 . 

وه ی 

5- .النساء : 65 . ِ 

6- .الوَليجَة : کل ما یتخذه الانسانْ معتمدا علیه ولیس من آهله؛ من قولهم 
ِِ ۹ فی القوم؛ لذا لحق بهم ولیس منهم (المفردات : ص 883 
«ولج>» ۰ 

7- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 83 ح 33 , بحار الاأنوار : ج 24 ص 246 ح 6 


و اج 2 طرر 97ج عون رشن حقاعق التامل ۶ص 35 
تسیر العتی. + 1 ص 398 رن الفضیل. عم الاقام البافر علید. السلام. : 


بحار الأنوار : ج 9 ص 214 ح 93 . . 


ص: 473 


0 


کنید و از طاغوت , دوری نمایید» . 


«و کسانی که از عبادت طاغوت دوری کردند و به خدا باز گشتند , ایشان 
را بشارت باد» . 


«و اینان , عالمان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا , 
خداوندان خویش گرفتند , در صوربی که مأضوز. نبودند جز آن که قآ 
یگانه ای را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست . او منژژه است از آنچه 
[با وی ] شریک می گردانند» ۰ 


«چنین تیست. . به بروردکارت: سو کند که ایمان تمی آورند. مکر آن که تو 
را در مشاجرات میان خود , داور قرار دهند و سیس از قضاوتی که کرده 
ات هایشان احساس ناراحتی نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند» 


حتفم العاشی بقل ار آنو الا شای مام باق علیم التتلام 


فرمود : «از رفاقت با غیر خودی ها (1) بپرهیزید ؛ زیرا هر رفیقی جز ما , 
طاغوت است» يا فرمود : «شریک [خدا] است» . 


امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف : «و بیشتر ایشان به خدا ایمان 


نیاورند , مگر آن که [چیزی را با او آاشریک می گیرند» :مقصود , شرک در 
اطاعت است , نه شرک در عبادت . 


امام صادق علیه السلام : در باره همین آیه : [یعنی چنین کسی ] ندانسته از 
شیطان اطاعت می کند و بدین ترتیب , [در طاعت خدا] شرک می ورزد . 


[- .ولیجه : هر غیرٍ خودی و بیگانه ای که انسان , او را به دوستی برگیرد و 
به وی اعتماد کند . هر گاه فردی غریبه و غیر خودی به قومی ملحق شود , 


عرب می گوید : فلانْ ولیجه فی القوم (مفردات آلفا ظ القرآن : ص 683 
ماه «ولح») : همدم : محرم اسرار . 


ص: 474 


الکافی عن عبد اللّه الکاهلی :قالَ آبو عبد ال علیه السلام لو أَنّ قوما 

وا ال وحدة لا شریک له , وأقاقوا الصلاه , واواالرْکاة , وحجوا الّیت , 
وصاموا شَهت رتضان 2 قالوا لِشیءٍ صَتقة اللّهْ آو نع سول ال صلی 
له مان ۱ 
لکانوا بذلک مٌشرکین . تم تلا هذه الایة: «قلا وزیک لا بوْنُونَ حلّی یُحَکفوک 
فیقا شَجر بَقم نم لا تجذوا فی آنفسهث حرجا مَمّا قصَیّت اه 
تسلیجا» . 2 قال آبو عبداللّه علیه السلام یک بالکسلیم 1(۰) 


الامام الصادق علیه الستام بان کی اد آَطلّفوا لاس تعلی الایمان وم 
بطلقوا تعلیع السري ؛لکی اذا حملوهم عَلَیهٍ آم بعرفوغ . (2) 


عنه علیه السلام وقد سل آبو عن قوله تعالی: «اتحَدُو اکتا هم 
وَرَهباتَهَم آزباباً من دون الله» ما و ما دعوهم الی عباده آنفسیهم ۳ 
دَعَوهم م الی عیام انفسهم لها اخابه هم , ولکن آحلوا هم خراما , وحزّموا 


ت- 


علیهم حلالاً , قعبدوهم من حَیث لا پشعغرون 9 


عنه علیه السلام لأبی تصیر في قوله تعالی: «و الذین اْتتبواً الطغُوت آن 
و و أنبواً (لی ال لهُمْ الْشْرَی» (4) :آنشم هم , ومن آطاع خَبّارا ققد 
۰ (5) 


- .الکافی : ج 1 ص 390 ح 2 وج 2 ص 398 ح 6 , المحاسن : ج 1 ص 
۱ , تفسیر العیاشی : ج 1 ص دد25ح 184 , مجمع البیان ی 
ص107 کلاهها جوم ولیشن فیهها «ضتفه الم بعار آایوار 1ج 2 ص 
5 ح 90 . 
۱9| 
3- .الکافی : ج 2 ص 398 ح 7 وج 1 ص 533 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 
3 ح 848 کلها عن ابی بصیر +.بحار الاتواز : ج 2 ص 98 ح 50 . 

ار 1 

5- سم ان :ج 8 ص 770 عن آبی بصیر , تأویل الأیات الظاهره .2 
ص 513 ح 5 عن آیی بصیر عن الامام لصادق عنم الامام. الباقر 


ص: 475 


الکافی به تقل, از عبه الله کاهلی :امام‌صادق علیه السلام. فرخود ۶ <«اگز 
مردمی خدای یگانه و بی انباز را بپرستند , نماز بخوانند , زکات بدهند , حج 
بگزارند و ماه رمضان را روزه بگیرند , اما در باره کاری [و حکمی ] که خدا 
يا پیامبر خدا کرده است , [از سر اعتراض] بگویند : چرا عکس این کار را 
نکرد , يا [حّی ]چنین احساسی رآ در دل هایشان بیابند , هر آینه , به سبب 
آن مشرک اند» . آن گاه , امام صادق علیه السلام این ایه را تلاوت کرد : 
«نه ! به پروردگارت سوگند که ایمان ندارند . مگر آن که تو را در اختلافات 
میان خود , داور قرار دهند و سپس از قضاوتی که کرده ای , در دل های 
خویش احساس ناراحتی نکنند و کاملا" سر تسلیم فرود آورند» ۰ سپس امام 
ای ال ها ی 


امام صادق علیه السلام :بنی امیه رت | نو آمهشند ایمان , آزاد 
گذاشتند ؛ اما در اموختن شرک , ازاد نگذاشتند , برای این که هر گاه انان 
را به شری وا دارند , متوجّه ان نشوند» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال ابو بصیر از آیه شریف : «عالمان و 
راهبان خویش را به جای خدا| به خداوندی گرفتند» : به خدا| سو گند که آنان 
(عالمآن مهار , بهود را به به عبادت خودشان فرا نخواندند ب که اگر آنها 
را به عبادت خود فرا می خواندند , قطعا نمی پذیرفتند ؛ بلکه حرامی را 
برای ها لا و خلالیترا بزانشانحرام شا کدی داسف آن که 
خوه تفممتن» آنان زا عبات کردتم: 


امام صادق علیه السلام به ابو بصیر در باره این سخن خداوند ۱ «و کسانی 
که از عبادت طاغوت دوری کردند و به خدا باز گشتند , ایشان را بشارت 
باد » :شما , همان کسانید و هرکس از سلطانی اطاعت کند , در واقع , او 
را عبادت کرده است . 


ص: 476 


> ققال با هل هزه الشرت ,قاجا بنهم فجیت: با ری ال ولد 
ققال: ویخکم ,ما کاتت آعمالکم؟ قال: عبادغ الطاغوت وخ الذّنیا , 
خوف قلبلٍ , وال بعید , وعنله في لهو ولمب . ققال: کیت کان خنکم 
ِ |ذا اقبلت علینا قرحنا وشررنا , وآذا ادبرت 
َثا بکینا وحرَئا . قال: کیف کاتت عباتگم للطاغوت؟ فالّ: الطاَعَةْ لأْهل 
المعاصی 9 


عنه علیه السلام :قعنی صقه الایمان الاقراژ والحْضوغ للم یل الاقرارِ , 
اقب [لیه به , والاْداء له بیلم کل مفروض من ضغیر آو کبيرٍ هن حَد 
لوحید قما دوتة الی آخرٍ باپ من آبواب الطاعّه او قاوّلا , مقرون ذلک 
لد بَعصَهٌ الی بَعض قوصول تعْة پتعض , قاذا ای الب ما قرضن علیه 

ما وضل لبه علي, صقه ما وصفناة هو مُوْمن مُستجواً لصقه الاٍیمان .. 
وقعتی الشري: کل معصیه عُصی اللةْ بها باللَدَیّ قَُوٍ مُشرک , صغیرة 
کاتت العصيَة آو کَبيرة , قفاعلها مُشرک . (2) 


- .الکافی : ج 2 ص 318 ح 11 . مشکاه الأنوار : ص 461 ح 1538 
۳ عن مهاجر الأسدی , معانی الأخبار : ص 341 ح 1 , ثواب الأعمال : 
ص 303 ح 1 , علل الشرائع ص 466 ح 21 والثلاثه ون[ 
الخلواتت حون بحار الأنوار : ج 73 ص 10 ح 3 . 

2- .تحف العقول : ص 329 , بحار الأنوار : ج 68 ص 278 ح 31 . 


2717 4 


امام صادق علیه السلام :عیسی بن مریم علیهاالسلام بر آبادی ای گذشت 
که مزدم ار همه مرده بودند ... صدا زد : «آی مردم این آبادی » . از 
کر 
السلام فرمود : «وای بر شما ! کردارتان چه بود؟» . گفت : عبادت طاغوت 
و دنیاد‌شتی. با ترس اندی: ان خدا ماد ره ارزه‌های دور و دراز , و 
و کرواز تن دز 0وو اعت . فرمود : «دنیاً دوستی تان چگونه بود؟» . 

: چونان علاقه کودک , به مادرش . هر گاه به ما رو می کرد , خوش 
حال و شادمان می شدیم و چون از ما روی می گردائد , گریان و اندوهناک 
می شدیم . فرمود : «عبادتتان از طاغوت چگونه بود؟» . گفت : فرمان 
برداری از گنهکاران . 


آشاه اوق یت ایام سا یقت اسان تست ات آقراد 
فروتنانه به خدا و خضوع در برا؛ بر او , , نرب جستن به او از اين طریق و به 
خای اوزدن آقاهانة هر فربضه. کوچک با بررکن.: از خد یکتاشناصی کرفته 
به پایین تا آخرین باب از ابواب طاعت , یکی پس از دیگری ۰ 
باهم فر یا مس دیفم ند . هر گاه نتدهنم آنحه را [خداوند] بر 

واجب ساخته و به او رسیده است , به شرحی که گفتیم ی 
مومن و سزاوار صفت ایمان است ... و معنای شرک , عبارت است از : 
هر معصیتی که خدا با آن نافرمانی شود و جنبه دین به خود گیرد ؛ خواه ان 
معصتتا: کوج باشند. با پرر سور هر ضورت و هکت آن , مشرک است 


ص: 478 


2 / 6المرتبه السادسه : التّوحید فی العبادهالعباده فی اللغه هی : اللین 
والال نا وغیاده الله ۴ التدللن والعضوع آمامه. ونسععل, التوحیق. فن 
العباده قرآنبا وروائیا بمعنیین هما: 1 . اطاعه ال 3 وترک عبادم غیره , 
کما جاء في قوله تعالی: «و لقَدٌ بت فی کل مه ولا آن اعْیْذواً ال و 
اجْتییُواً الطغْوتٍ» ۰ (2) وقوله, سا ۱ جتتبواً الطاعّوت آن 
7 ۳۹ ۲ ابو ای الله ۳ اللْشْری» ۰ (3) وهذا ۳ للئوحید فی 
العتاده هو : نفس التوحید فی الطاعه الذی نقذم توضیحه من قبل . 2 . 
خلوص الیّه فیٍ 7 له وحده . اٍنْ الثوحید فی الطاعه لازمه الوحید فی 
العباده آیضا ؛ لأْنْ طاعه الأوامر الالهیه بنحو مطلق یستلزم اخلاص النیّه , 
واه ی 2 
والعباده شرک. 


آعلی مراتب التوحیدان آعلی مراتب الاخلاص آو الوحید فی العباده ء هي 

الانسان فی عبادته وطاعته للّه تعالی لا یطلب آجرا . بل ان عشق اللّه 
سبحانه وحیّه یدفعانه (لی طاعته , کما قال الامام الصادق علیه السلام : اش 

الناس یعبّدون اللَة عز و جل علی لاه وه : قطتقة تَعبدوته رغتة فی 
توابه قتلک عبادغ الحژضاء . وق الطْمٌَ , واغرون بَعبْدوتة قرقا من الثار 
فتلی شاه اعد سین الرهق, ولکی اعام خا آه.عر وجاعلی قباده 
الکرام , و امن . (2) 


1- .قال اين فارس : العین والباء والدال آصلان صحیحان کائهما متضادّان 
وج الاوْلح من ذینک الاصلین یدل علی لین وذل , والااخر علی شذه وغلظ 
ِِ مقاییس اللفه : ج 4 ص 205 « عبد») . 

- .النحل : 36 . 

اهر 17 

۳ ماه ای ری اافات ما ی ار تحت اد 
عز و جل / عباده المحبین) . 


ص: 479 
2 ۸ 6 مرتبه ششم : توحید در عبادت 
بالاترین مراتب توحید 


2 / 6مرتبه ششم : توحید در عبادتعبادت , در لفت به معنای نرمش و 
فروتنی است (1) و عبادت خدا , به معنای فروتنی و خضوع انسان در برابر 
اوست . توحید در عبادت , در قران و احادیث اسلامی , در دو معنا به کار 
می رود : 1 . اطاعت انسان از خدای یکانه و ترک پرستش غیر او , مانند : 
«و در هر امقتی فرستاده ای برانگيختيم که : خدا را بپرستید و از طاغوت 
بپرهیزید» . و نیز : «و مژده باد آنان را که از پرستش طاغوت , پرهیز 
کردند و به سوی خدا باز گشتند» . این معنا از توحید در عبادت ۰ همان 
توحید در اطاعت است که پیش از این , توضیح داده شد . 2 . خالص کردن 
انگیزه در پرستش خدای یگانه . البته لازمه توحید در اطاعت , توحید در 
ان ۱ 
ی ان ب اخلاص , عنوان مستقلی به از 


بالاترین هراتب توحیدبالاترین مراتب اخلاض و با توخید در عبادت:: آن است 
که انسان در عبادت و اطاعت , از خداوند متعال , مزد طلب نکند ؛ بلکه 
عشق و محبت خدا , او را به اطاعت از او وادار نماید , چنان که امام 
صادق علیه السلام می فرماید : مردم , خدای عز و جل را به سه گونه 
عبادت می کنند : گروهی از سر رغبت به پاداش خداوند , او را عبادت می 
نمایند که اين , عبادت حریصان و همان طمع است . گروهی دیگر , او را از 
سر بیم از آتش عبادت می کنند که اين , عبادت بردگان و همان ترس 
ات : انا من , از سر محبّت به او عبادتش می کنم که این , عبادت بزرگ 
هنشان و اين , همان آسودگی است . 


[- .عَبِدَ در زبان عربی , دو ريشه دارد که گویا از نظر معنا , متضادند . یکی 
از این دو بر نرمی و خاکساری و گرنش و پرستش , و دیگری بر شدّت و 


را نم 5 1 ۳ 9 

«لا له الدْینْ الْحَالِص و الّذین انَحَدُوا من دوز 
(لی اللو رلقی ان اللة یَحَکمٌ بيتَهْمْ فی ما هم 
ِ ۳ ۷ 

من هو کاذب کفاژ» . (3) 
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راجع : البقره: 83 , یوسف: 40 . 


1- .الأنبیاء : 25 . 

2- .الفاتحه : 5 . 

4 .آل عمران : 64 . 

5- .یونس : 104 106 . 
6- .الانعام : 162 و 163 . 
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که 10 


ص : 481 


کردیم که : معبودی جز من نیست . پس مرا بیرستید» . 


«فقط تو را می پرستیم و فقط از تو پاری می جوییم» . 


«آگاه باشید که آیین ناب , از آن خداست ؛ و کسانی که به جای او اولیایی 
برای خود گرفته اند [به اين بهانه که :] ما آنها را نمی پرستیم , مگر برای 
این که ما را به خدا نزدیک ز تر سازند , البته خدا میان آنان , در باره آنچه بر 
سر آن اختلاف دارند , داوری خواهد کرد . همانا خدا ۶ .کلتی: وا که دروفکو 
و ناسیاس است , راه نمایی نمی کند» . 


«بگو : ای اهل کتاب ! به سوی سخنی بیایید که میان ما و شما یکسان 
است و آن این است که : جز خدا را نپرستیم و چیزی را هی وان 
, و بعضی از ما , بعضی دیگر را به جای خدا , پروردگار نگیرد . پس اک ان 
این پيشنهاد آروی گرداندند , که اه باشید که ما مسلمانیم» . 


«بگو : ای مردم ! اگر در دین من . دودلید . پس [بدانید که من ] کسانی را 
که شما به جای خدا می پرستید , نمی پرستم ؛ بلکه خدایی را می پرستم 
که جان شما را می ستاتد , و به من فرمان داده شده که از اهل ایمان 
باشم آ[و فرمان داده شده است که :] به دین یکتاپرستی روی آور ده هر کر 
از مشرکان مباش و به جای خدا , چیزی را که نه سود به تو می رساتد و 
نه زیان . مخوان ؛ که اگر چنین کنی , هر آینه , از ستمکارانی» . 


«بگو : نمازم و عبادتم و زندگی و مرگ من , برای خداست که پروردکار 
جهان هاست و او را شریکی نیست , و به این کار , مامور شده ام و من , 


«بگو : من هم بشری مانند شما هستم که به من , وحی می شود . جز این 
نیست که خدای شما , خدایی واحد است . پس هرکه به دیدار پروردگارش 
امید [و ایمان آدارد , باید کار نیک کند و هیچ کس را در عبادت پروردگارش 


شریک نگرداتد» . 


زد ک تفر * آبه: 93 «یوشقی : آیه 10 


7 102 
الحدیثالمعچم الکبیر عن شذاد بن آوس ؛قالٌ الینْ صلی الله علیه و آله : 


اذا جمع ال الاولین ولاخرين پتقیع (1) واجد بَنَدهْمْ البصر ويُسيَهْم 
الداعی , قال: آنا بر شريک , کل عَمَلٍ کان عمل لی فی دار الدنیا کا لي 
فیه شریک قاتا أَدعْة التوم , ولا قتل الوم |لا خالصا . ثم قرا : «الا عتاة ال 


لعداصین» (2) . «قن کان بَوَجْواً لقاء ربه قَلبَعمَل عَملا صالخا" لا ین بشرک 


رسول الّه صلی الله علبه و له الم انکم الا تخیر ؛ اتنتکم. ان قعنخوا الا 
وحد لا شریک لَج ۰.۰ . وآن تدغوا اللات والغی . (5) 


لامام ,الصادق علیه السلام في في قوله تعالی: «قمن کان یرَجُواً لقاء رنه 
قلیعْملْ عملا صالخا و لا : 0 یه آحذا» :الرَجُل بعتل شیتا من 


عءِ 


الواب لایَطلب به_وجة له اما بَطلت ترکية الّاس , پشتهی آن بُسمع ب 
الثاس , قهدذا الذی آشرک بعباده ربه . (6) 

عنه علیه السلام فی قوله تعالی «ایّاک تَعْبْد و ل اک تیشتوین ِ« 2 : «[باک 
تعَبْد» : اخلاصْ العباده , «و یاک وین : افضا فا طلب به ایا 
حوایْجَهُم . (8) 


1- .البقیع : المکان المئسع (المصباح المنیر : ص 57 «بقع») . 

2 .الصافات : 40 . 

3- .الکهف : 110 . 

4- .المعجم الکبیر : جح 7ص 291 7167 . 

5- .مسند آبن حنبل : ج 9 ص 48 ح 23188 , کنز العمال : ج 1 ص 31 ح 

2و 

6- ؛الکافی :ج 2 ص 293 4 , منیه المرید : ص 318 , تفسیر العیاشی : 

ج 2 ص 352 ح 93 کلها عن جلاح المدائنی , بحارالأنوار : ج 72 ص 281 
4 


.۰ 
7- .الفاتحه : 5 . 


سر آلغناشی ععصا ری 222 7 ع مد بن مشسام : بحاد الا نوا 
ج 85 ص 21ج 10 . 


ص: 4183 


حدیثالمعجم الکبیر به نقل از شدّاد بن اوس :پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمو د : «آن گاه که خداوند , همه انسان ها را , از اشل.نا اخن عالم نو 
دشتی فراخ کرت آور دزبه‌طوری که همه آنما در.جشمص رشن آند.وه صدا به 

گوش همگان می رسد , می فرماید : من , بهترین شریک هستم . هر 
ات بای من انجام .شده: و در آن برایم نفتریکی بوده 
است , من , امروز , آن را وا می نهم و امروز , جز خالص را نمی پذیرم » 
اسر صلی ان عله وا سپس خواند : « «مگر بندگان ناب خدا» , 
«هر کس به دیدار پروردگارش امید [و ایمان آدارد 1 باید کار نیک کند و 


هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نگرداند» , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله «من » جز خوبی برای شما نیاورده ام . این 
أ 
ر 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند : «پس هر که به دیدار 
پروردگارش امید دارد , باید کار نیک کند و هیچ کس را در عبادت 
پروردگارش شریک نگرداتد» : شخصی ثوابی (کار نیکی) انجام می دهد و 
نیتش نه رضای خدا , بلکه ستایش مردم است و دوست دارد که آوازه اش 
به گوش مردم برسد . چنین کسی در عبادت پروردگارش شرک ورزیده 


است . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند : «تنها تو را می پر ستیم 
و تنها از تو.یاری می جوییم» : «تنها تو را می پرستیم» , خالص ساختن 
عبادت است . «و تنها از تو یاری می جوییم» , برترین چیزی (دعایی) است 
کیت کان تسمانطه ان مسا وا ان را ,لبم اند 


ص: 484 


عنه علیه السلام فی قول اللّهٍ عز و جل : «حنیفٌا مُسلِمَا» :خالصا مُخلصا , 
لیس فیمسشی ۶ من غباژه الأوثان (1) 


الامام الرضا علیه السلام : «ایاک تَعْبْذ» رس وتقرّبٌ ای اللّه تعالی ذِکره , 
واخلاصٌ له بالعمّل دون غیرو «و كِ تسْتَعینْ» استزاده من توفیقه 
وعبافته رواسنداعد لما انعم م له عَلیه وتضرذد. (( 


الامام العسکری علیه السیلام فی تفسیر «لیّاک تَعَبدٌ و [یّاک تَسْتعینْ» :قال 
الا عز مه صل, : قوآوا ۱ 1 الحلِقّ المْنعم غلیهم: اک تیف شا نها المْنعم 
َلینا , تُطیفک مُخلصین مق ال والخشوع بلا ریاء ولا شُمقه , «و لاک 
تستعین» : مه فک تسال القعوته علی طاعیک لنوضنها کما ان هقی سم 
دنیانا عَما عَنة تهیت , وتعتْصم من الشْیطانِ ومن سار مَرَده الانس من 


الخضین بویت ااخووي الطالست بعضفی . ۱3۱ 


الامام. علی علیه السلام :العِبادة الخالِصة لا بَرجُوّ اللَجْلْ الا رب , ولا بخافت 
1 ذنبة . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 13 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 391 ح 873 نحوه 
وکلاهما عن عبداللّه بن مسکان , تهذیب الاحکام : ج 2 ص 43 2 133 عن 
ار و : ج 84 ص 70 ح 27 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه 92 , علل الشرائع : 

0 7 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام 0( 
«وبضره» بدل «ونصره» وکلها عن الفضل بن شاذان , بحار الانوار : ج 85 
فک یا 

9 فنییه الخه‌اطر ۶ج 2 ض 95 , خاویل الا بات الظاهرن ۳ج 1 :27 7 : 
التفسیر المنسوب (لی الامام العسکری علیه السلام : ص 39 ح 15 وفیه 
«مرده الجن والانس» بدل «مرده الانس» , بحار الانوار : ج 70 ص 216 . 
4 .غرر الحکم : ج 2 ص 144 ح 2128 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 65 
ح 1666 . 


ص: 4195 


امام صادق علیه السلام در باره این سخنن خداوند عز و جل : : «حنیفا 
ا» : [یعنی ] خالص و مخلص , به طوری که چیزی از بت پرستی در او 


امام رضا علیه السلام : «تنها تو را می پرستیم» , رغبت و تقرژب جستن به 
خداوند متعال و خالص گردانیدن عمل برای اوست و نه دیگران . «و تنها از 
تو پاری می جوییم» , درخواست توفیق و عبادت بیشتر و تقاضای ادامه 
نعمت های خدا , به او و یاری اش است . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر «تنها تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می طلبیم» خداوند فرموده است : «هان ! ای مردمانی که به شما 
نعمت داده شده است , بگویید : «تنها تو را می پرستیم» , ای نعمت دهنده 
به ما ؛ و مخلصانه و با فروتنی و خشوع و بی هیچ ریا و شهرت طلبی ای تو 
را اطاعت می کنیم , «و تنها از تو یاری می طلبیم» : از تو درخواست می 
کنیم که ما را بر طاعتت یاری کنی تا آن را آن گونه که فرموده ای , به جا 
آوریم و از دنیایمان از انخه از آن میت کرد ای , پرهیز کنیم و با حمایت و 
نگهداری تو, خویشتن را از شرا شیطان و انسان های اهریمنْ صفت , گم 
راه ساز و آزار دهنده و نتم کر نکه. دافم 


امام علی علیه السلام :؛عبادت خالص ۰ آن است که انسان جز به 
پروردگارش امید نبندد و جز از گناه خویش نترسد . 


ص: 96 


عنه علیه السلام :طوبی (1) لِمن أخلص له العبادة والذعاء , وم تشقل 
تیا تیان مجلم تنس یر اللهتها سعه ادا 12 


عنه علیه السلام :من أحبّ الکلام ای ال هوّلاء الکلماث: اللهُم لا اله ال 
انت , ال لا عبة الا تاک . الم لا ثشرک یک شینا . الم ی ظلَمتْ 
تفسی قاغفرلی ؛ قاَه ۷ بغفرز الدُنوبِ [ آنت ۳ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :له ای آشهذک اما هی 
ملایکتک وحمَلّة عرشک وشکان سماواتک وارضک آنت اللةٌ الذی لا ال 
الا آنت , المعبود الذی لیسن من لدن عرشک الی قرارِ آرضک معبود یب 
سواک لا باطِل مضمجل غیژ وجهک الگریم , لا آلة ال آنت المَعبود قلا عبود 
سواک , تعالیت عَّا بقول الظالمون لوا کبیرا . (4) 


[- و : اسم شجره فی الجنه , وقیل : بل |ٍشاره الی کل مستطاب فی 
الخته من بفاء بلا فناء: فک بلا ققالم وغتی.بلا فهز (ففردات الفا ط القرآن 
: ص 528 «طیب») . 

2- .الکافی 7 2ص 16 3 غن علن بن اسباظ غن لماع الرضا عایه 
التتلام»م تحار اما : 2 70 ضی 52229 , 

.کنر الععال : ج رصع عن اد موس ااغآفن ق. 
سننه 

4- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 144 ح 317 عن علیْ بن الحسین العبدی , 
الاقبال : ج 2 ص 283 عن علی بن الحسن العبدی بحار الأنوار : ج 98 ص 
3 ح 2. 


ص : 487 


امام علی علیه السلام نخوشا به حال کسی که خداوند را خالصانه , عبادت 
و نیایش کرد و دلش را ات از بش می بیند , مشغول نداشت , و 
آنحه من هانتمی نموت امسر ات او تزیبآشیت. 


امام لخن علیه السلام :از محبوب ترین سخنان نزد خداوند ۰ این جملات 
است : بار خدایا ! معبودی جز تو نیست . بار خدایا! ما , جز تو را نمی 
پر ستیم . بار خدایا ! چیزی را شریک تو نمی گردانیم . بار خدایا! من به 
خویشتن ستم کردم . پس مرا بیامرز که آمرزنده گناهان , تنها تو هستی . 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا! تو را گواه می گیرم و گواه بودن تو 
کافی است , و فرشتگانت و حمل کنندگان عرشت و ساکنان آسمان ها و 
زمینت را [نیز آگواه می گیرم به این که تویی خدا و معبودی جز تو نیست , 
و از عرش تا فرش , هر معبودی غیر از تو پرستش شود , باطل و نابود 
شده است , مگر ذات شریف تو . خدایی جز تو نیست و معبود , تویی و 
غیر تو معبودی نیست . تو بسی برتر و والاتر از آنی که ستمکاران [در 
وصف تو ]آمی گویند . 


ص: 199 


ص: 199 
مبحث سوم: نام ها و صفات خدا 
اشاره 


فیح سوم عم ها و صفات زا خصل. بک .عنام هماع الم و 
دوم : انواع نام های رال سوم : شمار نام های خدافصل چهارم : 

أ پنجم : نقش نام های خدا در تدبیر جهانفصل ششم هو 
در شناخت صفات خدا| 


ص: 90 


الفصل الأوّل : معنی آسماء اللّه عروجلّهناک اختلاف فی الاراء حول الجذر 
اللغوی للاسم , فالکوفیون یرون 1 مشتق من«الوسم» بمعلی العلامه , 
ویری البصریون آثه مشتق مر «السمق» بمعنی العلو والرفعه , بید آئهم 
یعترفون با پستعمل من حیت المعني اللغوی بمعنی العلامه ۰ (1) اما 
«الصفه» فقد جاءت بهذه الهیثه ولکنْ آصلها اللغوی هو «الوصف» کما آنْ 
«العدّه» اشتقت من «الوعد» . وبناء علی هذا فان «الصفه» هی مصدر 
بمعنلی الوصف؛ ولکنها فی کثیر من الأحیان تستعمل بمعني اسم المصدر » 
ویراد منها حینتذ الأماره والعلامه , (2) غير ان اه مارم تبین احدی 
خصائص اآفو‌ضه قن ۰ (3) وعلی هذا فالاسم والصفه کلاهما بمعنی العلامه 
والأماره للمسمی والموصوف؛ فالاسم پشمل کل علامه واماره 4 ۳ 
الصفه فهی علامه مخضصه ومقیده ۰ ومن هنا فان بین الاسم والصفه علاقه 
عموم وخصوص مطلق , آی أنْ کل صفه اسم , ولکن لیس کل اسم صفه , 
فالاعلام والاسماء الخاضه مثل «زید» و«بکر» اسماء ولیست صفات . اما 
الأسماء الداله علی الأوصاف فهی آسماء وصفات کالعالم والعله . (ه آا 
فی علوم الأادب والعرفان والکلام فان للاسم والصفه اطلاقات آخری آیضا؛ 
فطبقا لاحدی الاطلاقات فی العلوم الأدبیه تکون ار کالعلم والقدره 
آسماء ولیست صفات / آما المشتقات کالعالم والقادر فهی صفات ولیست 
آسماء . ویحمل الاسم والصفه فی العرفان النظری مَعنی معاکسا تماما 
للمعنی المذکور . (5) ۳ الأحادیث فی بیان آنسفاء ]لد وصفاته فلم یوخذ 
فیها بنظر الاعتبار التفاوت الموجود فی الاصطلاحات المختلفه للاسم 
والصفه ؛ وأطلق الاسم والصفه کلاهما علی الکمالات من قبیل «العلم» , 
وعلی الصفات المتصفه بالکمالات مثل «العالم» , نذکر علی سبیل المثال 
5 بعض الأحادیث فی خصوص السمیع والبصیر استخدمت فیها لفظه 
«الصفه» ۰ (8), وفی بعضها الاخر استخدمت لفظه «الاسم» . (7) بل ان 
هذین المعنیین اطعا حتّی علی کلمتی العلم والعالم فی الحدیث الواحد . 
وقد صرزحت بعض الأحادیث بأن الاسم والصفه بقل معنی واحد , فقد ژوی 
غن الامام الباقر علیه السلام قال: ان الأسماء صفاث وضف بها نَفسَة 
(8) و عندما سال محمّد بن سنان الامام الرضا علیه السلام : ما لاس 
قال : صقهٌ لموصوف . (9) بناء علی ما سبق ذکژه فان جمیع 0۳ 
تال هی صفائّه , وکل صفاته استداه . وقد جاء الفصل بپن الأًسماء 
والصفات فی تقسیمات هذا الکتاب بناء علی ما اقتضاه نظم التالیف ولیس 
من باب الفصل فی المعنی. بناء علی المعنی اللغوی للاسم والصفه , 
وانطلاقا من وحده مصداقهما بشآن له تعالی وفی ضوء الأحادیث ار 


فت. هد الفحال + تستتم: ان اسماع آلله هی من نوع صقاته: وانه تعالی 
لیس له اسم الا ویحمل صفه من صفاته . ومن هنا فان الله سبحانه و تعالی 
لیس له اسم عَلم جامد غیر مشتق جاء کعلامه له فقط من غیر آن بنطوی 
خی وت من و 2۳ :9+ بار٩‏ اخری : أنْ اسم الله مقید , وکون آسماء 
الله عااهم .شیم جهه کونها ذات دلاله علی وصف خاص به. و سنری عند 
تفسیر لفظ الجلاله «ال » أَنْ لهذا الاسم جذر اشتقاقی آیضا , وقد ذکرت 
الأحادیث الشریفه جذورا مختلفه له. (10) قال العلامه الطباطبائی قدس 
سره فی بیان فعتی الاننهاء الخشتی : نحن آوّل ما نفتح آعیننا ونشاهد من 
مناظر الوجود ما نشاهده یقع |دراکنا علی آنفسنا وعلی آقرب الأمور ما ؛ 
وهی روابطنا مع الکون الخارج من مستدعیات قوانا العامله لابقائنا , 
فانفسنا وقوانا واعمالنا المتعلقه بها هی أوّل ما یدق باب ادراکنا لک ۷ 
ری آنفسنا الا مرتبطه بغیرها , ولا قوانا ولا آفعالنا الا کذلک , فالحاجه من 
آقدم ما یشاهده الانسان , یشاهدها من نفسه ومن کل ما یرتبط به من 
قواه وعماله والدنیا الخارجه , وعند ذلک یقضی بذات ما یقوم بحاجته ویسد 
خلته والیه ینتهی کل شيء وهو اللّه سبحانه , ویصدّقنا فی هذا التظر 
والقضاء قوله تعالی : «یاایها التاسن ان با اللّه و ال هو الَعَیرث» . 
(14) وقد عجز التاریخ عن العثور علی بدء ظهور القول بالریوبیه بین 
الافراد البشریّه, بل وجده وهو یصاحب الانسانیّه لی آقدم العهود الِتی مات 
علی هذا النوع حثّی أنْ الأقوام الوحشیّه النی تحاكي الانسان الاأوّلی فی 
الشساطه لا اکشفوهی فی. اطرانة المفتوره کقطان امیر کا واستراانا 
وجدوا ۰ القول یقوی عالیه هی وراء 9 الطبیعه ینتحلون بها, , وهو 
کل شیء مت مارم التخظوی الاشسا شه ارچ عنه الا من انحرف عن الهام 
فطرته لشبهه عرضت له ؛ کمن یضطرٌ نفسه علی الاعتیاد بالسمٌ وطبیعته 
تحذره بالهامها , وهو یستحسن ما ابتلی به . نم ان آقدم ما نواجهه فی 
البحعث عن المعارف, الالهیه ۳ نذعن پانتهاء ء کل شی ۶ الیه , وکینونته ووجوده 
فه: :. هم ایملک کل شی۶: اعلمنا انه لو لم-جملکها لم بمکن آز۵یفیضوا 
ویفیدها لغیره , علی أنْ بعض هذه الأشیاء ممّا لیست حقیفته لا مبنیّه علی 
الحاخه + فنبتهت قن الندیضه 2 وج عالی غنر ۵ گر کل ساجه. وتقیضته: ۲ رنه 
الخی الیه برجم کل ی ۶ اف رقم حاصم متفیضته:. فلم المای کنر العنم 
وبضفها علی الاطلاق , فهو سبحانه یملک ما وجدناه فی الوجود من صفه 
کمال " کالحیاه والقدره والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمه والعژه 
وغیر ذلک . فهو سبحانه حعث , قادر , علیم , سمیع , بصیر ؛ لانْ فی نفیها 
[ثبات النقص , ولا سبیل للنقص لیه . ورازق , ورحیم ٍ وعزیز , ومحیی , 
وممیت , ومبدي ۰ ومعید , ۳ 7 ال غتر. دلی ‏ لان الثر ف والرکمه 
والعه والاحیاء والاماته والابداء والاعاده والبعث له وهو السبوح القذوس 


العلمة الکبیر المتعال , الی غیر ذلک , نعنی بها نفی کل نعت عدمی ء وکل 
صفه نقص عنه . فهذا طریقنا لی |ثبات الأسماء والصفات له تعالی علی 
بساطته , وقد صدقنا کتاب الله فی ولگ خیت انیت الماک بکسر العیم 
والملک بضعٌ المیم له علی الاطلاق فی آیات کثیره لا حاجه الی ایرادها . 
(12) 


که براعه ۶ التضات ی ال اقا سین ال «الصن ین 
والکوفیین» : ج 6 ص 16 والمصباح المنیر : ص 290 ولسان العرب : ج 
سم ایس اللفه ع اص ولا کات افرقات دص و5 . 
1 

4 صنجم القرفی الاو ی 318 الرفم 1269 

ج 2 ص 58 , موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون : ج 2 ص 1791 و ص 
ر ‏ و ال حا ار ار 9 
صرف ساده (بالفارسیه) : ص 224 . 

5 توعد دص 146 18 

او حنهعص 187 2 

1 .راجع : ص 498 ح 4. 

9- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 129 ح 25. 

100- .راجع دصر ۳۵۸9 نما ان هیر ررصعتی اللمعر ای 

1 ار ۶ 13 

ام یف ال اه ی 0 ام ام کلامد.. 


ص: 491 
فصل یکم قفا خاننستا 2 اللّه» 
اشاره 


فصل یکم : معنای «اسماء اللّه »در باره اشتقاق واژه «اسم» , اختلاف 
وجود دارد . کوفیان , آن را مشتق از «وسم» به معنای «نشان» می دانند 
5 بیان آن را اجه بای صلتوی»و صرعت » آلته آیتان 
می پذیرند که کاربرد لغوی اسم , همان «نشان» است . و اما «صفت» , 
از «وضَف» است که مانند «عدّه» از «وعَد» مشتق شده و از این رو , به 
همان معنای مصدری «وصف» است ؛ اما در بسیاری از موارد , به معنای 
اسم مصدر به کار می رود و گاه , از آن , معنای نشان و علامت , اراده 
فف. شنود.ء حد. آن: ک ضفت: نشاتی, است که‌.یکی: آز ویر کی هاق موضوف 
را بیان می کند و بنا بر اين , اسم و صفت , هر دو به معنای علامت و 
۱ 6 ۱ 5۳ , علامت و نشان را در بر می گیرد ؛ اما 
صفت , علامتی تخصیص و تقیید یافته است . نتیجه این که نسبت میان 
اسم و صفت ۰ عموم و خصوص مطلق است " یعنی هر صفتی اسم است , 
ات خر آتخنن. ضفت. تییت: و سم های کلم وخاصض رمانتد * زید.ه تکرا: 
اسم هستند ت ی ماس ده ات ما 
: علم و عالم) , هم اسم هستند و هم صفت . اما در علوم ادبی و عرفان و 
م , اسم و صفت , اطلاق های دیگری هم دارند که مطابق با یکی از 
اطلاق ها در علوم ادبی , مصادر (مانند : علم و قدرت) , اسم هستند , نه 
صفت ؛ اما مشتق هایی مانند عالم و قادر . صفت اند . نه اسم و در عرفان 
تظراق م. انم و ضفت: ؛ معتایی کاملا عکتن انجه باد.شم: دارند. و اضا 
احادیث , در بیان اسما و صفات خدا , این تفاوت موجود در اصطلاحات 
مختلف را مد نظر قرار نداده اند و اسم و صفت , هر دو بر کمالات (مانند 
: علم) و نیز ذات متصف به کمالات (مانند : عالم) اطلاق می شوند . برای 
مثال , برخی احادیث , در خصوص «سمیع» و «بصیر» , واژه «صفت» را 
به کار برده اند و برخی دیگر , واژه «اسم» را و حتّی این دو معنا بر دو 
کلمه علم و عالم در یکی حدیث , اطلاق شده اند و برخی احادیث , تصریح 
کرده اند که اسم و صفت به یک معنا هستند . از امام باقر علیه السلام 
چنین روایت شده است : نام ها , صفاتی هستند که خداوند , خود را بدانها 
وصف کرده است . همچنین , محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام می 


پرسد : اسم چیست ؟ امام علیه السلام می فرماید : صفتی است برای 
موصوفی فا بر اتفاقنته برهضه ان ها خدا (اسماءالاد.) , صفات او 
هستند و همه صفات او , نام های او , و تفاوت قائل شدن میان نام ها و 
صفات , در تقسیمات این همچنین , بر اساس معنای لفوی اسم و صفت و 
به جهت اثحاد مصداقی آن دو در مورد خدای متعال و در پرتو احادیثی که 
در این باره به ما رسیده , نتیجه می گیریم که نام های خدا , گونه ای از 
صفات اویند و خدای متعال این ندارد , جز آن که صفتی از صفات او را 
بر دوش می کشد و از همین جاست که خدای سبحان , نام خاص جامد و 
نداشته باشد ندارد . کتاب , مقتضای نظم تالیف است و به معنای تفاوت 
معنایی نیست . به سخن دیگر , نام خدا , هميشه مقید است و علامت بودن 
نام های خدا , از این جهت است که بر وصف خاضّی از او دلالت دارند و به 
زودی و به هنگام تفسیر واژه جلاله «الله » خواهیم دید که این نام نیز مبدا 
اشتقاق دارد, و احادیث شریف . مصادر (اصل های) گوناگونی برای آن ذکر 
کرده اند . علامه سید محمدحسین طباطبایی , در بیان معنای اسمای خسن 
می نویسد : اوّلين باری که ما چشم بدین جهان می گشاییم و مناظر 
هستی را می بینیم , آنچه می بینیم , نخست , ادراک ماست که بر خود ما 
واقع شده و قبل از هر چیز , خود را می بینیم . سپس نزدیک ترین امور به 
خود را که همان روابط ما با عالم خارج و با اشیای مورد نظر قوای عمل 
ی . پس خود ما و قوای ما و 
اعمال متعلق به این قوا , اولین چیزهایی هستند که در دل های ما را می 

کوبند و به درک ما در می آیند رز 
نمی بینیم , مگر در ارتباط با غیر . پس می توان گفت که احتیاج , اوّلین 
هی ات که اسان ان راشای می تیان ارات و 
هر چیزی که مرتبط با ان و قوا و اعمال آن است و همچنین , در سراسر 
جهان بیرون از خود , می بیند و در همین اوّلین ادراک , به وجود ذاتی که 
حوایج او را بر می آورّد و وجود هر چیزی به او منتهی می شود , حکم می 
کند و آن , ذات خدای سبحان است . اين ادراک و حکم ما را اين آیه قرآن 
تصدیق می کند که : «هان ۰ ای مردم ! شما نیازمندآن به خدایید و تنها 
خداوند , غنی و بی نیاز است» . البته تاریخ نتوانسته است ابتدای ظهور 
عقیده به ربوبیت را در میان افراد بشر پیدا کند ؛ لیکن تا آن جا که سیر 
بشر را ضبط کرده , از همان قدیم ترین عهدها , اين اعتقاد را در انسان ها 
سراغ می دهد . حتثّی اقوام وحشی ای که اکنون در دورافتاده ترین نقاط 
قاره های امریکا و اقیانوسیه زندگی می کنند کنند و در حقیقت , نمونه ای از 
سادگی انسان های اوّلیه هستند , وقتی افکارشان را بررسی می کنیم , 
می بینیم که به وجود قوای عالی در ماورای طبیعت معتقدند 


همان قول به ربوبیت است . اینان , هر چند در تشخیص «رب» به خطا 
رفته اند , لیکن اعتقاد به ذاتی دارند که سرنوشت هر چیزی به او منتهی 
می گردد ؛ چون این اعتقاد , از لوازم فطرت انسانی است و فردی نیست 
که فاقد آن باشد , مگر این که به خاطر شبهه ای که بر او عارض شده , از 
ایام یی اس حرف ادص کیت که وی اند ورف نم 
, عادت داده باشد , که هر چند طبیعتش به الهام خود , او را تحذیر می کند 
, او عادت خود را مستحسن می شمارد . سپس نخستین چیزی که در بحت 
ات اف لت ار ان وه موی ی یر آن است. که سنتهن. نشندن .هرن 
چیز را به او درمی یابیم و اقرار می کنیم که حقیقت و وجود هر چیز , از 
اوست.: و آی‌مالی: ففه چجیرن است. جون فم‌دانم اکر دارای آن ناف 
آه بلکه؛,هنبه. آنها ] اضل-حقیفتشان یر آشناس احتیاج است و از تقص. خود 
خبر می دهند ؛ ولی خدای متعال , منژه از هر حاجت و هر نقیصه ای است 
: چرا که او مرجع هر چیزی است در رفع حاجت و نقیصه ان چیز . پس 
خدای ففال سم دارای ملی ره کسن مایت ق هم صاحب ای اه 
ضم میم) ؛ یعنی همه چیز از آن اوست و در زیر فرمان اوست و این , دارا 
پودتن علی الاظلاق است. بسن اف‌دارا و خکفران شمه کمالاتی؛ اشت: که 
ما در عالم (از قبیل : حیات و قدرت و علم و شنوایی و بینایی و رزق و 
رحمت و عژّت و. ۰ يافته ایم و در نتيجه , او حیْ و قادر و عالم و سمیع و 
بصیر است خون اکر تباشد : ناوض است « ال آن: که.نقض در او راه 
ندارد . همچنین , رازق و رحیم و عزیز و محیی و ممیت و مَبدی و معید و 
باعث و . ۰ است ؛ چرا که رزق دادن و رحمت و عرّت و زنده کردن و 
میراندن و ایداء و اعاده و برانگیختن , کار اوست , و این که می گوییم او 
سْبوح و قدوس و علی و کبیر و متعال و . سل ون ها ابر ات ۶۳ 
است که ما در اثبات اسما و صفات ۳ خدای ال اس رال 
کریم هم ما را در این طریقه , تصدیق نموده و در ایات بسیاری , ملک (به 
کسر و به ضمّ میم) را به طور مطلق برای خدای متعال اثبات کرده است 


کون خاختی به: ز کر .ان ابات: تست می حذرنم: 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


ص: 4195 


ص: 96 


ص: 497 


ص: 99 


1 1 أسماف, تعبیژالامام الرضا غلبه الساممن کات فی اجه اما 


| 


الامام علیّ علیه السیلام فی دعاء عَلْمَةْ توفا البكالِی :قَأْساً لک باسمک الذٍی 
ِِ به لِخاضّه هر آولیاتک ‏ قوگدوک 1 وعرفوک فعبتدوک یحقیقیک ‏ 0 
الهی فد ۲ دون المعنی , وّالعظنی بلحظَهٍ من اخطانک بر : 
قلبی بععرقیک خاصّة , ومعرقه أولیایک , لک غلی کل شیء قدیژ . (3) " 


الکافي عن عید الرچمن بن آپس تجران ای آ سک رات ام 1 

جعلیی اللّهُ قداک ! تعبد الّحمن الرحمَ الواچد الأحد الَمَدَ ؟ 
تا تن ان من عَبَة الاسم د۱ دون الَمسقی بالأسماء آشزک وگقر وجعد 
وم َعید شیثا , بل اعبد ال الواجد الأعَد الطَقَد , المَسَمی بهذه الأْسماء 
دون الأسماء ِ ؛ ان آلأسماء صفات وضف بها تَفسَهة . (4) 


1- .التوحید : ص 36 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام :ج 1ص 151 ح 
1 کلاهما عن القاسم بن آوب العلوی , الاحتجاج : ج 2 ص 361 ح 283 , 
تحف العقول : ص 63 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
9 

2 .الکافی : ج 1 ص 113 ح 3 , التوحید : ص 192 ح 5 اتف لخاد : 
ص 2 ح 1 کلاهما عن محمّد بن سنان , بحار الانوار : ج 4 ص 1539 ح 3 . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلاعن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 

۱ 


ص: 99 
1 / 1 نام های خدا تعابیرند 


اشاره 


1 / 1نام های خدا تعابیرندامام رضا علیه السلام از گفتار ایشان در باب 
توحید :نام های او تعبیرند [از ذات او] , و کارهای او [برای ] تفهیم اند و 
ذاتش حقیقت است . 


امام رضاأ علیه السلام در پاسخ این پرسش که : نام چیست؟ :صفتی است 
برای موصوفی . 


امام علی علیه السلام در دعایی که به نوف یکالی آموخت :به آن نامت که 
با آن زر دوستان وی راودا کی نو عم بحانه آت: وا نو وه 
را شناختند و حقيقتِ تو را پرستش کردند , از تو درخواست می کنم که 
خودت را به من بشناسانی, تا حقیفتا به نو ایمان آوزم و به پروردکاری ات 
اقراز کنم ..و مرا ای. معبود.من از کسانی قزار مده که نام بی معنا را من 
می ار ا را تساو ها ام | ها 
وت خسوضا ۶ مس ات دساست ور ای انیت رای که نو 
بر هر چیزی توانایی . 


لام ار ع ای تن ام انس ام اضر له الا 
نوشتم (/ شفاهی گفتم) : خدا مرا فدایت کند! ما مهرگستر مهربان یکنای 
یگانه بی نیاز را می پرستیم؟ فرمود : «هر که نام را بیرستد , نه ذات 
موسوم به نام ها را , مشرک و کافر و منکر شده و چیزی نیرستیده است ؛ 
و که را ها رت : 
پوس کن ده تام هار *ربرا تام ها ضاتی ند که خدامنه نا انیا 


خود را وصف کرده است» . 


ص: 500 


الامام الصادق علیه السلام لَمّا سل الرندیق ین الاه : ما هو ؟ ؟ :هو ارت , 
وهو المَعبودٌ , وهق, اه ( یت قولی : «الله » [ثبات هذه الخروف آلف , 
لام , هاعٍ , ولکنّی أرجمٌ (لی معنی هو شی ۶ ۶ الق الأشیاء وصانعها , وفقت 
عَلیة هذم الخروف ۰ وهو القعتی الذی یُسمی به به ال وَالرحمن والرَحيمٌ 
والعزیز وآشبا ذلک من تما نب / وهو المَعبود 9۳ وغز (1) 


الکافی عن النضر بن سوید :عن هشام بن العکم یه 4 سل آبا عبد 1 
السلام عن, آسماء ال واشتقاقها : له » مقّا هو مُشتخ" ؟ ققال : 
هشام , «اللَذْ» فشتهث قشتق من الوه , واه یقتضی تفتضی, مأل‌ها با 
قعن عجد الاسق دون القعنی ققد کر ولم تعد شینا . ون عتد الاسم 
وَالمعنی ققد آشرک وعبد انتین ومن عبد المَعنی دون الاسم قذای 
لتوحیدٌ , آقهمت يا هشام ؟ قال : فلت : زدنی . قال للم قینعة وتسعون 
اسما , قلو کات الاسم هو المْسَمّي لکان کل اسم ینها لها , ول «اللّ» 
معنی بُدل عَلیه بهذه الأسماء, وله عَیرة . یا هام , الحبرٌ اسم للمَکول , 
والماء اسم للمشروب 1 وَاللُوبٌ اسم لِلملبوس 1 والتَارٌ اسم للمُحرق . 
افهمت یا هشام تدقع به وئناضل , به آعداءنا المّْخذین مَع اللّه عز, و 
جل عَیرَة ؟ فلث : تقم . ققال تقعک ال به بتک یا هشام . قال : قَوالله 
ما قهرّنی آحد فی التوحید < خن فت اف هذا . (2) 


1- .التوحید : ص 245 ح 1, الکافی : ج 1 ص 84 ح 6 نحوه وکلاهما عن 
2- .الکافی : جح 1 ص 114 ح 2 وص 87 ح 2 , التوحید : ص 220 ح 13 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 203 ح 216 وراجع : مراه العقول : ج 1 ص 304 306 


ص: ۱01< 


امام صادق علیه السلام در پاسخ زندیقی که پرسید : خدا چیست؟ :او 
پروردگار است . او معبود است . او «اللّه » است و مقصودم از «اللّه » , 
حروف «الف» و «لام» و «هاء» نیست ؛ بلکه منظورم معنایی [و ذاتی 
آاست که و سازنده چیزهاست ور‌این حروف بر او اطلاق شده 
است , و همین معناست که به نام های الله و رحمان و رحیم و عزیز و 
مانند این نام ها نامیده می شود , و همو عز و جل معبود است . 


الکافی به نقل از نضر بن وید :هشام بن حکم می گوید : از امام صادق 
علیه السلام در باره نام های خدا و اشتقاق آنها پرسیدم که : «اللّه » از چه 
مشتق شده است ؟ فرمود : «ای هشام ! الله ,. مشتقق از اله (پرستش 
شده) است , و اله , , مقتضی وجود ماه (معبود) است و نام , غیر صاحب 
نام است . پس هر که نام , نه معنا (ذات و مصداق) را بیرستد , کافر شده 
و در حقیقت , چیزی نیرستیده است , و هر که هم نام و هم معنا را بپرستد 
, شرک ورزیده و دو چیز را پرستیده است و هر که معنا را , بدون نام 
پر ی یا بو وی ای یت و 
بیشتر توضیح بد . فرمود : «خداوند , تَود و ثه نام دارد . بنا بر اکن 
نام , همان 9۳ نام باتهم ان ار تاه از آنها خدایی ِ بود » 
در ضورتی که اللهتیبی:مضا (هردات. ااست و این نام .ها م.همکین حکایت از 
او دارند و همه آنها غیر از اویند . ای هشام ! نان , نام آن چیزی است که 
می خورند و آب , نام آن چیزی است که می آشامند و لباس , نام آن چیزی 
است که می پوشند , و آتش , نام چیزی است که می سوزاتد . ای هشام ! 
به گونه ای فهمیدی که بتوانی با دشمنان ما که دیگری را با خداوند عز و 
جل شریک می گيرند , مقابله کنی و شکستشان دهی؟» . گفتم : آری . 
فرمود : «ای هشام ! خداوند , تو را بدین توضیحات , سود بخشد و پا 
برجایت بدارد » . به خدا سوگند , از آن زمان تاکنون که این جا ایستاده ام 
, هیچ کس در بحث توحید , مرا مغلوب نکرده است . 


ص: 5202 


الامام الصادق علیه السلام :من عَبد ال بالوضُم ققد کََرٍ . وقن عبَةَ الاسم 
دون المعنی قَقد کقر , ومن عَبَد الاسم والقعنی ققد آشرک , ومن عَبد 


المعنی بایقاع الأسماء عَلیه بصفاته التی, وضف بها تَفسة : ۳4 فعقد علیه قلبة , 
وتطق به لسانَهٌ فی شراتیه منت ولیک اصخات 7۳ المَوّمنین علیه 
السات 3 وقی حدیتِ اج ۰ لنک هم المَوّمنون حَقا "۱ 

عنه علیه السلام لزندیق سل : گیف جاز للحلق آن تسوا پأسماء ال 


تعالی ؟ ان اللَد حَل شاوخ وتقذشت. اسماژه آیاع ۳1 ن الأسماء : ووهبها 
هم , وقد قال القایل من الّاس للواجد : واحذ , ویقول له : واجذ , ویقول : 

قوعٌ , وال تعالی قوی , وتقول : صانع وال صانخ , وتقول : رازق , وال 
رازق , ویقول : سَمیغٌ بَصیر , وَاللّةْ سمیغخ بصیز , وما آشبَة ذلک . قَمَن قال 
للانسان ۱ واچذ فهذا له اسم , ول شَبیة , اه ,واجد وهَو له اسم , ولا 
شی ۶ له شننه: « ولیتین القعتین واخدا « وأمّا الاسماء فهی دلالثنا عَلی 
المَسَقی ؛ لأّا قد تری الانسان واجدا , وائما تخیر واچدا آذا کان مُفردا , 

فعلم نّ الانسان فی تفسه لیس بواجدٍ فی القعنی ؛ لا اعضاعة متفه , 
واجزاعة لیسّت شواء , ولحمَه غیر دمه : وعَظمَهة عَیرٌ عصبه , وسَعرَة غَیرٌ 
ظفرو , وسَوادَه یر بیاضه , وکذلک سایرٌ الحلق , وّالانسان واجد فی الاسم 
۶ ولینین بواجد فی الاسم والمعنی والخلق , قاذا قیلَ ۲ فهَرّ الواجذ الذی 1 
واجد عیژه ِ ؛ لاه [ اختلافت فیه / وه تبارک وتعالی سمیع وبصیرز وقویٌ 
وعزیژ وحکيمٌ وعَلیمٌ , قتعالی ال َحسَنْ الخالقین . (2) 


- .الکافی : جح 1 ص 87 ح 1, التوحید : ص 220 ح 12 وراجع : مره 
العقول : ج 1 ص 303 . 


ص: 503 


امام صادق علیه السلام :هر کس خدای توهم شده را بیرستد , کافر است . 
هر کس نام , نه معنا را بپرستد , کافر است . هر کس , هم نام و هم معنا 
زا پپوستد , مرک انیت هر کی, معا وا سا اطلای‌نای هار ام وا 
۰ به آنها وصف کرده است , بپرستد و قلبا و در 
اینان 1 ره اف ب# علیه السلام هلستند ۱ / اینان . ففان 
مومنان راستین هستند) . 


امام صادق علیه السلام به زندیقی که از ایشان پرسید : چگونه بر خلق 
رواست که نام های خداوند [و اوصاف او آرا در باره خود به کار ببرند؟ 
داد که شایش بزر ی وعام کاسن بای است خود ی اب کار بردن این 
آنام ها را برای مردم . روا ساخت و آنها را بدیشان بخشید . آنسان , به 
شخص واحد می گوید : واحد , به خدا هم می گوید : واحد . می گوید : 
نیرومند , به خداوند متعال هم گفته می شود : نیرومند . می گوید : سازنده 
, به خدا هم گفته می شود : سازنده . می گوید : روزی دهنده , به خدا هم 
گفته می شود : روزی دهنده . می گوید : شنوا و بینا , به خدا هم گفته می 
قوو تا مسا ماه ایا سا انم ار اسان که تور 
واحد , اين | 
هم گفته می شود : واحد و این , برای او یک نام است ؛ اما چیزی شبیه او 
نیست . پس معنا[ی واحد در هر دو مورد آیکی نیست . نام ها راه نمای ما 
به صاحب نام هستند ؛ چرا که ما گاه انسان واحدی را می بینیم و می 
گوییم او یک نفر است . پس دانسته شد که شخص انسان , در معنا واحد 
را اعصای کویایر مه اخراه مات زاره یت امس ی 
خون اوست و استخوانش , غیر از عصبش و مویش , غیر از ناخنش و 
تیا هی اش غیر از .سفندی اش : همچنین اند دیکر افربده ها انسان.دن 
اسم واحد است و در نام و معنا و خلقت , واحد نیست ؛ اما در باره خداوند 
هر گاه واحد گقته شود . او حتیقتاً واحد است و واحد و یکایی جز او 
نیست ؛ چرا که در او , گوناگونی [و اجزای مختلف آنیست . و تبارک و 
تعالی شنوا ی 2 
اس خوارن رن آنزش ان ات . 


ص: 5204 


عنه علیه السلام اس الاه عفقم یل بیع وق علیه اه شیه :یه 
مَخلوق: ما لا ال . (1) 


الکافی.غی این ستان شخ انگ. ابا الکنین الضا علیه السلام : قل کات ال 
عز و جل عارفا تیه قبل آن تخلق الق م] قال : تقم , فْلث : براها 
ویسمفها ؟ قالّ : ما کان مُحتاجا الی ذ له تن جسالها ول مطلت 
مه با پا 
تفستة , ول اختاز لتغسیه آسماء لقیره تدعوة بها لا و 
لم بُعرف , قاوّل ما اختاز لتفسیه «القلط ‏ 

قمَعناخ ال , وَاسةٌ 2 ال القطیم قو آو اسماء با لت کل نس 7۶ 
(2) 


تِ 


و ول ۳ 9 ار سماء کلها تدل علّی الگمال 
هی 


والوٌجود , ولا تذل ی الاحاطه , کما تذل عَلی الخدود التی ۱ 
وَالثْلیت والنتسدیس ۰ لان اللهَ عَرّ وجّل وتَقَذّس ند ب مَعرفنَة بالطّفاتِ 
وّالأسماء 4 ولا 9 بالتّحدید بالطول والقرض والقله والکتره 
والوزن وما أشتَة ذلک , ولیسن کل یال چل وتقَدین شیء من < 
بعرقد کاعه بععرقمم. اسهم بالط ر ورن کید کرتا « ولکن تدل علی, اه 
ع و جل بصتانه :یدرک بامهانه ب" قلو کانت صفائه طذ اوه لا و۶ 
یه , ولسماوه لا ُدعو [لیه , والعلَمَة من الخلق لا تُد رکه لعناة کاتت 


الیبادخ من  ِ‏ لاسمائه ِ دون ماه . قلولا نَ ذلک گذلک لکان 


1- .الکافی : ج 1 ص 113 ح 4 , التوحید : ص 142 ح 7 وفیه «غیر اللّه » 
بدل «غیره» وکلاهما عن عبد الأعلی , بحار الأنوار : ج 4 ص 149 ح 3. 

2 .الکافی : ج 1 ص 113 ح 2 , التوحید : ص 191 ح 4 , معانی الأخبار : 
ص 2 ح 2 ۰ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج1 ص 129 , ح 24 وفیها 
«علیخ علا کل شی ۶» بدل «علا علی کل شیء» , بحار الأنوار : ج 4 ص 88 
ج 26 . 


3- .التوحید : ص 437 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 174 
ح 1 کلاهما عن الحسن بن محمّد النوفلی , بحار الانوار : ج 10 ص 315 
وراجع : تحف العقول : ص 424 . 


ص: 505 


امام صادق علیه السلام : نام خدا| غیر [ذات ] اوست و هر آنچه نام «چیز» بر 
آن اطلاق شود 1 مخلوق است / بچز خداوند ۰ 


الکافی به نقل از ابن سنان :از امام رضا علیه السلام پرسیدم : آیا خداوند 
عز و جل پیش از آن که آفرینش را بیافریند , به ذات خود آگاه بود؟ فرمود 
+ <اری»:. گفتم : خودش را می دید و [صدای خود را] می شنید؟ فرمود : 
«نیازی به این کار نداشت شیرا که آن انم رخدانستی زداشت: و که فقا ضاین 
, او خودش بود و خودش . قدرتش نافذ بود , پس نیازی نداشت که بر خود 
نام نهد ؛ اما به خاطر دیگران , نام هایی برای خویش بر گزید تا او را به [ 
نام ها تقو انند وا ار وه 
پس ؛ , نخستین نامی که برای خود برگزید , علی عظیم بود ؛ زیرا او از همه 
جبرها بدا ات چس ععیای اه آودانت ]| الله است وا علی نایم 
و این , نخستین نام های اوست : [زیرا] او از هر چیز , برتر است» . 


امام رضا علیه السلام :بدان که هیچ صفتی , بدون موصوف نیست , و هیچ 
نامی , بدون معنا [و صاحب نام ] , و هیچ حدّی بدون محدود . صفات و نام 
ها[ی خداوند] , همگی دلالت بر کمال و وجود [او] دارند و بر احاطه [و 
نقص او آدلالت ندارند هش بر وود مانند : تربیع (چهار گوشه بودن) , 
تثلیث [سه گوشه بودن) و تسدیس (شش گوشه ی کننه ۲ 
شود و با حد 1( و کمی و فزونی و رنگ و اندازه و 
مانند اینها ادراک نمی شود , و هیچ یی از این چیزها در خداوند شکوهمند و 
پاک , واقع نمی شود تا این که خلقخش بتوانند با شناخت خودشان , (1) او 
را بشناسند , بنا به همان ضرورتی که گفتیم ۰ (2) لیکن صفات خداوند عز 
و جل دال بر او هستند و به واسطه نام هایش ادراک می شود ٍِِ اکز. 
صفات خداوند که ثنایش بزرگ است بر او دلالت نکنند و نام هایش به او 
فرا نخوانند و علم مخلوق به معنای او نرسد , خلق , پرستنده نام ها و 
صفات او خواهند بود , نه معنایش و اکر خر این بودء هر ایته : معبود 
یکتا غير از خداوند متعال می بود ؛ چرا که نام ها و صفات او غیر از او 


1- .یعنی : به همان نحو که خود را با اين حدود می شناسند , او را هم از 
ره گذر حدود بشناسند , يا : به واسطه شناخت خود , او را بشناسند . 

2 .یعنی : خداوند , بالضروره , محدود و موصوف به حدود نمی شود , پا ؛ 
خداوند به حدود شناخته نمی شود ؛ چرا که او محل حدود واقع نمی گردد , 
در تور ی کلا: خی : هیچ حدذی برای غير محدود نیست . پس اگر خداوند 
به حدود شناخته شود , لازم می اید که محدود به ان حدود باشد . 

3- .یعنی : اگر مردم از اسما و صفات به ذات منتقل نشوند , پرستنده 
همان اسما و صفات خواهند بود , نه ذات و حقیقت پروردگار متعال . 


ص: 506 


تعلیق: کما لاحظنا فان الأحادیث بینت آوجها مختلفه لاطلاق الأًسماء 
والصفات . وهذه الأًسماء والصفات یچپ آن تستخدم بشکل لایفضی الی 
آمور من قبیل تشبیه الخالق بالمخلوق , و نفی الخالق , آو تعطیل المعرفه 

,و ایجاد صور ذهنیّه واحاطه پالذات الالهیّه , فالباری عز و جل یوصف تاره 
بافعاله , وقد تفسّر صفات اللّه تاره آخری تفسیرا سلبیّا. والانسان یقیم 
علاقته مع اللّه جل ِ من خلال هذه الأًسماء والصفات 1 ویدعوه وبتضزع 
الیه فی اطار هعرفته له , ولکن ینبغی الالتفات الی آن آسماء اللّه لا 
موضوع لها ,_وکلها تعبیر عن الذات الالهیه المقدٌسه , والانسان یتوجّه عن 
طریق هذه الأأسماء الی اللّه الٌذی یعرفه بالفطره . 


1 / 1 1معتی «الاله»الامام علی علیه السلام فی العاء : آنت الهی المالک 
اآلذی ملکت المْلوک, قتواضع لهیبَیِک الاأْعرّاء , ودان لک بالطاعه الوا 
قاحتویت باتک عَلّی القجد والسّناء. (1) 


نم طلیه: التسلام: :لیترخ له شوم عرف: هه قورالال سل نان #لید: 
وَالفَوّدٍی بالقعرقه الیه. (2) 


- .البلد الأمین : ص 121 , جمال اأسبوع : ص 67 , العدد القویّه : 
334 2 5 کلاهما مر دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام 
بحار الأنوار : ج 90 ص 184 ح 23 . 

- .الاحتجاج : جح 1 ص 2476 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7 . 


ص: 5207 
توضیع 


1 1 - 1 معنای «اله» 


توضیحهمان گونه که دیدیم , احادیث , وجوه گوناگونی را برای اطلاق نام ها 
(و در حقیقت : صفات) بر خداوند عز و جل بیان کرده اند . این نام ها 
(صفات) , باید به گونه ای به کار برده شوند که به اموری مانند تشبیه 
خالق به مخلوق و یا نفی خالق و یا تعطیل شناخت و یا ایجاد صورت های 
ذهنی و توهم احاطه به ذات الهی نینجامند . خدای عز و جل گاه به افعالش 
توصیف می شود و صفات الهی نیز گاه تفسیر سلبی می شوند و انسان , 
پیوند خود را با خدای بزرگ سبحان , از طریق همین نام ها يا صفات , بر 
قرار می کند و در محدوده شناختش نسبت به خدا , او را می خواند و به 
درگاهش می نالد ؛ اما سزاوار است توچه داشته باشیم که نام های خدا, 
موضوغیت: تدازند و-هر یک از انا «- کونة اق. تغبیر از ذات مقدنین الهی 
هستند و انسان , از طریق این نام ها , به خداوندی که معرفت فطری به 
او دارد , روی می اورد . 

1 / 1 1معنای «اله»امام علی علیه السلام در دعا :تو ای معبود من , آن 
خاکسارند و دوستان به فرمان تو گردن نهاده اند و به واسطه الوهیتت , 
دارای شکوه و نعمتی . 

آمام :علی علته السلام. :ان که به ذانش شناخته. شود , خدا تیست.: او با 
دلیل , به سوی خود , دلالت می کند و با شناخت , به خود , ره نمون می 
شود . 


ص: 508 


۳ 


الکروپ" اک ۳۳ ۳۳ اد 7 تشر لت ۱ او وتوتدت 4 
وتا هت ف الکیئونیه ۱ قلم یجدک واص محدودا| بالکیفوفیه... ۳۹9 


الامام الحسن علیه السلام لمّا یل عن التَجْلِ تسمغ السیء قِکرهُ دهرا, 


تتساة في وفت الحاجه الیه کیف هذا؟ یا ال الّذی بنسی السیء 2 
یدکژه ۲ من آحد لا ۳2 آس فَوّاده حْفه مَفتوحهةه ال آس, فآذا ,سهع 


البییء ِ فیهاء قلذا راد ال آن بُنسیها أطبِق علیهاء واذا آراد ال آن 
و قتخها. وهذا یل الالهیّه. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال لک الم تدیغ الشَّماوات والأرض, 
۳ الجلال وّالاکرام, رب الأرباب 1 والة کل مَأَلوه 1 وخالق کل مخلوق. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :ان تفسیر الاله هو الذي الحَله غن دري 
۳ وکیفییه , بچسٌ آو یوهم , ۳ » لا بل هو مبدغ الأوهام وخالقّ الحواس . 
2 

عنه علیه السلام فی نویه :اللَهمّ . . . بعْتیدک ضعف البَسَرِیّهٍ وعجژ 


الانسانیّه, ولک سُلطانْ لالب ولکة البَرِبّه. (6) 


الامام الصایق علیه السلام :دم وفذ ین هل فلسطین عّی الباقر علیه 
السلام قسالوة غن مسایل فاجابغ بهُم. تم سالوة غن الصَمَد . فقال: تفسیژه 
فیه ؛ الطَمَدٌ حمسَه أحژف + قالالِف 5لیل علی |کیو, وقو قوله عز و جل : 


«شهد اللَةْ أبهُ لا اه الا هو» (7) وذلک تنبیةٌ وشارَة اٍلی الغایّب عن ِِ 
العواسث واللام دلیل علی الهتیه با هو اللْ. والألفْ والام مدغمان لا 


یظهران ی اسان , ولا یقَعان فی السمع , ویظهران فی الکتابه, دلیلان 
کلف آن لته پلطفه خافیه لا درک یالخواس؛ ولا تَعٌ فی سان واصف ولا 
َدْنِ سامع ؛ لأْن تفسیر الاله هو الدی آلِ الحَلقَ عَن درك ماهیّیه وکیفیِته 
فک اوه بقهم: لا له هو مدع الاوهام , وخالق الحواس. واتّما یَظعْر ذلک 
عند الکتابه, [قَهوَ] (8) دلیلٍ عَلی آَنّ ال سُبحات أَظهر يوت فی |بداع 
الحلق, وترکیب أرواجهِمْ اللطیقه فی آجسادهم الثیقه, قاذا تَظَر عَبٌ الی 
تفسه آم بر روحة, کما أَنّ لام الطَمَد لا تتبیْنْ ولا تخل فی حاسّه من 


29 
۱۱ 


3 


تور 4 ؛ 479 هز و جل خالقْ اور قلذا تر ٍلی حلقه تبت له آنّهُ عز و 
ارواخود فیس رد .1 


1- .السربال : القمیص , وتسربل : آی لبس السربال (الصحاح : ج 5 ص 
9 «سربل»). 

2 .البلد الأمین : ص 96 , بحار الأنوار : ج 90 ص 146 ح 9 . 

3- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 45 عن الامام الصادق علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 61 ص 39 ح 9 . 

4- .الصحیفه السچادیّه : ص 185 الدعاء 47 , المصباح للکفعمی : ص 886 


5- .التوحید : ص 92 ح 6 , معانی الأخبار : ص 7 ح 3 کلاهما عن وهب بن 
وهب القرشی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 3 ص 224 
1 

۳ .مهج الدعوات: ص 71 , بحار الأنوار : ج 85 ص 216 ح 1 . 

رال عفر ان : 18 . 

:۳ .ما ی ینف ین ای و بوانشاه من.عار الانواز : 

9 .التوحید : ص 92 ح 6 , معانی الأخبار : ص 27 3 کلاهما عن وهب بن 
وهب القرشی , بحار الانوار : جح 3 ص 224 15 . 


ص: 509 


امام علی علیه السلام :خدایا ! تو کسی هستي که آمرزیدن گناهان و زدودن 
غم و رنح ها بر تو سخت نیست ... ؛ زیرا تو آن جاویدانِ مهربانی هستی که 
جامه ربوبیت در پوشیده ای و در الوهیت , بگاثه ای و از زمان و مکان 
داشتن , وارسته ای و هیچ وصف کننده ای , تو را محدود به چگونگی نیافت 


امام حسن علیه السلام در پاسخ این پرسش که : گاه انسان . مطلبی را 
می شنود و پیوسته در یادش هست ؛ امّا وقتی که به ان نیاز دارد , از 
و دوباره یادش می اید . علتش ان است که روی دل هر فردی یک قوطی 
در باز وجود دارد , و چون مطلبی بشنود , ان مطلب , داخل آن قوطی می 
افتد , و هر گاه خداوند بخواهد آن را از یاد او ببرد , در قوطی را می بندد , 
و هر گاه بخواهد آن را به یادش آورد , در قوطی را باز می کند ! و این , 
خود , دلیل , بر الدقست (وجود خدا) است . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! ستایش , تو راست , ای پدید 
آورنده آتتما ها و زمین ؛ ر ای بافرژ و ارج ر ای پروردگار پروردگاران ر ای 
معبود هر معبود , (1) و ای آفریننده هر مخلوق ! 


تام بای خلت الما ال وهای کی است که انم مار ری 
چیستی و چونی او به واسطه حس یا وهم , درمانده اند " چرا که او خود , 
پدیداورنده وهم ها و افریننده حس هاست . 


امام باقر علیه السلام : در قنوتش زبار خدایا ! ... این بنده کوچک تو » اسیر 
یا سا ی دا 
بر خلایق . 


امام صادق علیه السلام :هیئتی از مردم فلسطین , بر امام باقر علیه 
السلام وارد شدند و از ایشان پرسش هایی کردند و ایشان پاسخ آنها را 
داد . آن گاه در باره «ضمد» سوال کردند . فرمود : «تفسیرش در خود آن 
است :۰ الصمد , پنج حرف است : : الف , نشانه اثیّت (وجود) اوست . 
عز و جل می فرماید : «خدا گواهی می دهد که معبودی جز او 


نیست؟ یف , تذگر و از نیت است به آنچه از دسترس ۳ به دور 


که در یکدیگر ادغام می شوند و به تلفْظ در نمی آیند و به گوش نمی 
خورند و تنها در نوشتن نمودار می شوند , نشان ان اند که الاهیت او , به 
سبب لطیف بودنش , پنهان است و با حواس , درک نمی شود و نه زبان 
و ی ی و 
او را درمی یابد ؛ زیرا تفسیر و معنای اله بر کسی است که خلق , 

رسیدن به چیستی و چونی او به وسیله حس يا وهم , درمانده اند 
او خود , پدیدآورنده وهم ها و آفرینندمحسن هاست. و تفودار شدن آن 
(آل) در نوشتن , نشان آن ات که ی پاک ۰ ربوبیت خویش را در 
آفرینش خلق و ترکیب جان های لطیف آنها در کالبدهای ستبرشان نمودار 
ساخت , به طوری که هر گاه بنده در خود بنگرد , جانش را نبیند . چنان که 
حرف لام در الصمد , در هیچ حسشی از حواسٌ پنجگانه وارد نمی شود و 
ظهور ندارد ؛ اما چون [انسان ] به نوشته بنگرد , آنچه بر او پوشیده و پنهان 
بود , برایش آشکار می گردد . پس هر گاه بنده در چیستی و چونی 
آفوند ان شندینشد در اهر مانجه وس کردان-می :شود آتدیشه ای ند 
چیزی که خدا را برایش به تصویر کشد , احاطه نمی یابد ؛ زیرا او عز و جل 
افریننده صورت هاست , و چون به مخلوقات او بنگرد , برایش ثابت می 
شود که او عز و جلافریننده آنها و نشاننده جان های آنها در کالبدهایشان 


است» . 


1- .در معنای این بند از حدیث , چنین نیز گفته اند : اله , يا به معنای مالک 
, «اله» یعنی مالک و «مالوه» یعنی مملوک . پس معنای عبارت , چنین می 

د : «ای مالک هر مملوکی ! » و يا به معنای عبودیت است که در این 
صورت , اله , به معنای معبود است و «مالوه» یعنی کسی که دارای «اله» 
است . و معنای عبارت چنین می شود : «ای معبود هر که معبودی دارد » 


ص: 510 


0 قلم آدر یه ات 0 هل و هی ال 
فقال: هذا کلام زندیق خبیتِ» آذا رجعت الیه قَفل لَهٌ: م اسمّک بالکوفه! 


اه یِقولّ: فْلانْ . ققل له : ما اسمک بالبصره؟ قلَِه یقولْ: فُلانْ . فَفْل: 
ی له رز ٌا فی السّماء ال وفی الارض الْ, وفی البچار الهٌ وفی القفار 
له وفی کل مکان ال . قالّ: ققدمث انیت آبا شاکر فا َخبرتة, فَقال: هذه 
تقلت من من لججاز. ۳4 

1- .الزخرف : 84 . 


2 .الکافی : ج 1 ص 128 ج 10 . 


ص: 11 <ظ 


الکافین ته تقل از خشام تن عکم. ابو شاکر دیصانی کفت :در فرانء آیه 
ای است که همان سخن ماست . گفتم : کدام آیه؟ گفت : «و او کسی 
است که هم در آسمان , خداست و هم در زمین , خداست» . من ندانستم 
خه و انی جه ان تدهم ا بح کم‌رفيم « ماخرا را ی آکاهی امام‌ضازی ع یه 
السلام رساندم . ایشان فرمود : «اين , سخن زندیقی پلید است . چون 
نزدش بازگشتی , به او بگو : نام تو در کوفه چیست؟ خواهد گفت : فلان . 

بگو : نامت در بصره چیست؟ خواهد گفت : همان فلان ۰ بگو ورد کار ما 
, الله , نیز چنین است : در آسمان خداست , در زمین خداست , در دریاها 
خداست , در بیابان ها خداست , و در همه جا خداست» . من باز گشتم و 
نزد ابو شاکر رفتم و آهمان را که امام علیه السلام فرموده بود ,] به او 
کفتم «انه شاکر کفت : این اجواتب ]ها ار آشدم انیت ۱ 


ص: 212 


ا قتست 2 11 مطتی 
الرَّبوببَه اذ لا مربوت , وحقيقهة الالهیّه اٍذ لا مألوة. ( 


1 / 1 ه2معتی «اللّه » عز و جلالامام علیْ علیه السلام :«اللَه» عَعناه 
المَعبود الذی یله فیه الحلق ویولَة 9" هو القستور عن درک الأبصار 
, المَحجوت عّن الأوهام والحطرات ۰ 


الامام زین العایدین علیه السلام لا سَیْل غن معنی بسم اللّه الرحمن 
الاخیم ؛حدتتی آبی: عن آخية الکسن .غن. آببه آمیر الُینین علیهم السلام 
ان رَجْلاً قاق [لیه ققال: یا آمیر المَوْمنی, آخپرنی عّن «یسم ال الحمنِ 

الرحیم» ما مَعنا؟ فقال: ان قولک : «اللْه» أَعظم اسم هن آسماء الله عز 
و جل , وم الاسمٌ الذی لا ینتغی آن یُسَمی به عَیژ اللّه, ولن تیم ید 

مخلوق. ققالّ الرَجُل: قما تفسیرٌ قوله : «اللّه »؟ قالّ: هو الذی رخ 
[لیه عند الچوائچ والسَّداید کل مخلوق عند ماع الاء من ميس و 
دوتة وتقطع الاسباب من کل من سواه, وذلک ان کل تنس فی هذه 


- 


الدنیا ومتَعظم فیها وان عَطم غناوه وطفغیانة 1 وکتَرت حوایخ من دونة الیه 


نم سَیحتاجون حوایْج لا یَفدرّ عَلیها ها المْتعاظمْ, وکذلک ها لمْتعاطم 


یحتاخ خوائع ۷ یقدژ علیها, فیتنقطع ای ال عند صرورته وفاقته, خی |ذا 
۱ , شرکه ؛ آما سم ال عز و ِِ «قل رتتکم 
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ظیم ۰ ِ 
ب< 2 آلعبادة 9 یت | ادا استغیت, والعچیب |ذا ی الرّحمن كِ 


یرجم بتسط الوّزق ۶ َلیتا, الرَحیم بنا فعٍ آدیاننا واخرتناء حَفف علیتا 
الدین وجَعلة نو ما , وه ۵ بِتمیز نا من اعداتة ۵ (ظ) 


1- .الأمالی للمفید : ص 256 ج 4 عن محمّد بن زید الطبری , التوحید : ص 
8 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام وا ۱ 
هدن مس رن عسر. من غلی بسن آمت:طالی غلبه اللا مر بان الا تفا 
0 

ی و9 جنشت وه القرشی: عرن لام الفاوق 
شن ند له سا بر : ج 3 ص 222 . 
3- .لو : . وتقول : ؛ ای تحیر (الصحاح 2 «آله»). 
4 الأنعام : 40 و 
5- .التوحید : ص 5 التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام : ص 27 ح 9 کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام , بحار الأنوار 
: ج 92 ص 232 ح 14 . 


ص: 13 
17/1 - 2 معنای «اللمه 


شام رضا غلیم السلام از کفتاز ایفتاویر باب بکایی خدافند سحان :ان 
گاه که هنوژ مربوبی نبود , معنای ربوبیت در خداوند بود و زمانی که هبوز 
مالوهی وجود نداشت , حقیقت الوهیت در او بود . 


1 1 2معنای «اللّه »امام علی علیه السلام :اللّه , به معناي معبودی است 
که خلق در او حیران اند و به او پناه برده می شود . و خدا آن کسی است 
که از دریافت دیده ها پنهان و از وهم ها و انديشه ها پوشیده است . 


اما وین العایفین علیه | اسلام در ناس سفال. از معنای یسم الله الرخمن 
الرحیم» :پدرم , از برادرش حسن علیه السلام , از پدرش امیر مومنان 
علیه السلام برایم نقل کرد که مردی رو به ایشان کرد و گفت : ای امیر 
مومنان ! مرا از معنای «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آگاه کن . ایشان فرمود 
: «اللّه , بزرگ ترین نام خداوند عز و جل است , و آن , نامی است که 
نهادنش بر غیر خدا روا نیست , و هیچ مخلوقی هرگز بدین نام , نامیده 
تم رد کف موه حه معا نت موی و , یعنی کسی 
که هر مخلوقی در هنگام نیازها و سختی ها , وقتی امیدش از همه کس 
قطع و دستش از همه چیژ جز او کوتاه می شود , به او پناه می اورد ؛ چرا 
که هر سرکرده آی و هر متکبری در این دنیا , هر اندازه هم ثروت و قدرت 
داشته باشد و فرودستانش به او نیازمند باشند , باز نیازهایی در هزم 
هست که این متکبر , از عهده برآوردن آنها بر نمی آید , و خود او نیز 

نباهایی بیدا مف کند که قادر به امین آنها نیعتت: لذا در اهاط 
نیازمندی اش , به خدا روی می اورد و چون گرفتاری اش برطرف شد , به 
شرک ورزی خویش باز می گردد : آنا تشنیده اق. که خداو‌ند عر ه.خلهن 
فرماید : «بگو و , شما را در یابد , 
آیا جز خدای را می خوانید , اگر راستگویید؟ نه , بلکه تنها او را می خوانید 
حشاید و انبازی زا که برای. خدا می ارید. : خود ۹ 
عز و جل به بندگانش می فرماید : ای محتاجان رحمت من وب 
همواره نیازمند خودم قرار دادم , , و همیشه بنده خوار خویشم ساختم . 

در هر کار 0 ۳2 


دارید , به من پناه بیاورید و از من پاری بطلبید ؛ زیر | من اگر بخواهم چیزی 
را به شما عطا کنم , هیچ کس نمی تواند به شما ندهد , و اگر پخواهم 
۱ 
ترین کسی هستم که باید به درگاهش یضرع شود . بنا بر اين , در هنگام 
شروع هر کار کوچک يا بزرگی , بسم اللّه الرحمن الرحیم بگویید ؛ یعنی در 
اين کار , از خدایی کمک می طلبم که عبادت , حقّ جز او نیست ؛ خدایی 
که هر گاه از او فریادخواهی شود , به فریاد می رسد و هر گاه صدا زده 
شود , جواب می دهد ؛ خدای مهرگستری که با گسترانیدن [سفره آروزی , 
بر ما مهر می اورد ؛ خدای مهربانی که در امور دین و دنیا و اخرتمان با ما 
مهربان است ؛ دین را برای ما سبک گردانیده و آن را آسان و کم زحمت 
قرار .دادم است و با جدا ساختن. ها از -دشمنانش:. بر ما رحمت. آورده 


است» . 


ص: 2:14 


الامام الباقر علیه السلام :«اللَه» مَعناة المَعبود الذی اللق عَن درک 
ماهیّیه . والاحاطه ییفیِیه , وتَقول ال ِة الَجُلْ |ٍذا یر فی السی 
قلم بط یه علما , وولة ذا قزع الی شیء ما یَْدَرْهُ ویَخافة , قالالة هو 
القستوژ عن حواسٌ الحَلق . . . قمعنی قوله : «اللَهْ حذ» المعبود الذی یله 
الخلق عَن |دراکه , والاحاطه یَیتبه , قرد یله , متعال عن صفات حلقه 
۷ 5 ۲ 


- .التوحید : ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
0 تحار انار رداص 222 . 


ص: 515 


امام باقر علیه السلام :اللّه , به معنای معبودی است که خلق , از دریافت 
چیستی او و احاطه یافتن بر چگونگی اش درمانده اند . عرب می گوید : 
«الةَ الرَجْلْ» , یعنی «در آن چیز خیزان .شد و تتوانست آن. را از هر جهت 
بشناسد» , و [می گوید : ]«وَله» , یعنی «پناه برد به چیزی , به خاطر ترس 
و حذر از چیزی» . پس , «األه» آن است که از حواس خلق , پوشیده است 
۰ و جمله «اللَه آحط» , یعنی «معبودی است که خلق در ادراک او و 
شناخت همه جانبه چگونگی اش حیران اند و در الاهیت , منحصر به فرد 
است و از صفات مخلوقاتش مبژاست» . 


ص: 516 


الاعام الکاظم غلبد. السلاه فی عفن «الات سول علی, ها دی وحل . 
[0 


الامام الرضا علیه السلام :ان فی تسیيّه اللٍّ عز و جل الاقرار یربوَه 
وتوحیدو . (2) 


راجع : ص‌498 ج4 و ص 500 ح 5 وص‌518 ح 30. و بحار الأنوار : 3 ص 
226 


1 / 1 3معنی «اللَه أَکبَ»رسول اللّه صلي الله علیه و آله فی تفسیر «اللَد 
اکبژ» :آها وله : «اللهّ اکبژ» قهی کلم لیس آعلاها کلام , واَحَتها ی اللّه 
یعنی آیپین آکبژ منة ؛ لا بُستَفتْ الطلواث به , لِکرامیه ی اللَه , وه 
اسخ من آشماء الله الاکتر و 


الکافی عن این عشفت عگن دک عن الامام الصادق علیه السلام ال 
بقال رَجْل عندة : «اللَة کت . : ال کب ین فا شیء ؟ ققال ن من 

کل شیء . ققال آبو عید ال السلام : حَددتَ . ققال ال : 

آقول ؟ قال : قّل : اه ابر من آن بُوضَف . (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 115 ح 3 , معانی الأخبار : ص 4 ح 1 , التوحید : ص 
0( خالاشن دص 1 ی درد ج 
یا اساسا + ج 2 ص 93 ح 1 رل الشرانه ی 
2 ح 1 کلاهما عن محمد بن سنان , بحار الأنوار 05 ص 323 ح 27. 
ار نی ی اس نی کید اه که ام ی سم که 
الامام الصادق عن ایاخة علیهم السلام . ۱ 

4 .الکافی : جح 1 ص 117 ح 8 , التوحید : ص 313 ح 1 , معانی الاخبار : 
ص 11 ح 2 , بحار الانوار : ج 84 ص 366 ح 20 . 


ص: 17< 
31 بفتای الم اکر* 


نام کاظم قلیت اللام در معا «الله » تیآ یز هر رت و کرش 
استیلا دارد ۰ 


امام رضا علیه السلام :در «بسم الله » , اقرار به ربوبیت خدا و توحید 


اوست ۰ 


ر.ک : ص 499 ح 4 و ص 501 ح 5 و ص 518 ح 30 بحار الأنوار : ج 3 
صرم 226 


1 / 1 3معنای «اللّه اکبر»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر «اللّه 
اکبر» :الله آکبر , سخنی است که بالاتر از آن . سخنی نیست و محبوب 
ترین سخن در نزد خداوند است ؛ یعنی : «بزرگ : نر از او وجود ندارد» . 
اس هبتر و 
احفزامی که ز:وشدا ذارش. الله آکید. , نامی از بزرگ ترین نام های خداست 


الکافی به نقل از ابن محبوب , از شخصی که نامش را برد :مردی نزد امام 
صادق علیه السلام گفت : اللّه اکبر ( (خدا , بزرگ تر است) . ایشان فرمود : 
«خدا از چه چیزی بزرگ تر است؟» . مرد گفت : از همه چیز . امام صادق 
علیه السلام ۱۳ محد ود ساختی» . مرد گفت : چه بگویم؟ 
فزمود : «بگو * خدا بزری تر از ان است. که به. وضق در آید*: 


ص: 219 


الکافی عن جمیع پن عمیر :قال آبو بد اللّه علیه السلام : أیٌ شیء «اللّه 
اکژ» ؟ قفْلثْ : اللةْ أکتژ من کل شیء . ققال : وکان تم شیء قتکون أکتَر 
یه ۲٩‏ فعلت : هها هه ؟ قال + اللع آکتر من آن توف . (1) 


دام خمویته‌خه الفعاند الاسلافته: (مرقه اه دص و۵ لتاق 
علی الضفات اوه ز الکسر, العت ی . 


1 / 1 4مَعنی ی اللْه» عز و جلالتوحید عن الحسن پن علی بن فصّال 
؛سألث الرْضا عَلِیّ بن موسی علیهماالسلام عن «یاسم اللی قال : معنی 
قول القایّل : پاسم ال , آی أسیمٌ غلی تفسی 4 
جل ؛ وهی العبادة . قال : فلت له : ما السْمَة ۲ فقال * مَهّ ۰ (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 118 ح 9 , التوحید : ص 313 ح 2 عن جمیع بن 
عمرو , معانی الأخبار : ص 11 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 376 ح 827 , 
بحار الانوار : ج 93 ص 218 ح 1. 

- .التوحید : ص 229 ح 1 ۰ معانی الأخبار : ص 3 ح 1 , عیون آخبار الرضا 
علیه الم : ج 1 ص 260 ح 19 وفیه «العبودیه» بدل «العباده» , بحار 
الانوار : ج 92 ص 230 ح 9 . 


ص: 219 
1 کب وبا نیم االجه 


الکافی به نقل از جمیع بن عمیر :امام صادق علیه السلام [به من] فرمود : 
«اللّه اکبر , به چه معناست؟» . گفتم : خدا , بزرگ : نر از همه چیز است . 


فرمو د : «مگر چیزی وجود دارد که خدا پزرگ : راز اند کف + 
پس به چه معناست؟ فرمود : «خدا . بزرگ : ۳ است که وصف شود» 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 6 (خداشناسی) ص 71< (شناختن 
صفات ثبوتی خدا / کبیر, متکبر) 


1 / 1 4معنای «بسم اللّه »التوحید به نقل از حسن بن علی بن فضٌال :از 
امام رضاأ علیه السلام در باره «بسم الله »> پرسیدم . فرمود ۰ «وقتی 
کسی می گوید : بسم اللّه , یعنی سمتی از سمت های خداوند عز و جل را 
که عبادت (بندگی) است بر خود می نهم» . گفتم : «سمقت» چیست؟ 
فرمود : «داغ و نشان» . 


ص: 520 


الکافی عن عبد اللّه بن ستان :سَألث آبا عبد ال علیه السلام عّن تفسیر 
«یسّم اللّه الرَحْمَن لرجیم» قال: الباء بهاء اهر السین سناء اللّهٍ, والميمٌ 
مجد و له . وروی بعصهُّم : المیمٌ ملک اللّه وال ال کل شیء , الرَحمنْ 
یجمیع خلقه , وَالرّحيمْ بالمَوّهنین خاصّة. (1) 


الامام العسکری علیه السلام في قول اللّهِ عز و جل : «یسّم ال لحم 
الژجیم» ال و الذٍی تاه الیه عند الخوائج والشّداید کل مخلوق عند 
انقطاع الرّجاء من کل ة ین و دونة , وتقطع [سباس من جمع ما سوه 
تقول : «بانتخ اللم» آی استعین َلی آموری کلها باه الذی لا تجقٌالعبا 
له , المُغیتِ دا اسثغیت , وَالمُجیب اذا دی (۱2 


8 


م كن 


داجع تص 512 و 


1- .الکافی : ج 1 ص 114 ح 1 . التوحید : ص 230 ح 2 , معانی الاأخبار : 
ص 3 ح 1, بحار الأنوار : ج 92 ص 231 ح 11. 

2 .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الأخبار : ص 4 ح 2 کلاهما عن محشّد بن 
زیاد ومحشّد ین سیار , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام 
: ص 21 ح 5 , بحار الأنوار : ج 3 ص 41 ح 16 . 


ص: ۱1( 


الکافی: به تقل آن غته الله.بن فتان: ار آمام صادق: علیه الشسلام تفسیر 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را پرسیدم . فرمود : «باء , اشاره به بهای 
(زيبايي خیره کننده) خداست , و سین , اشاره به سنای, (بلتدضرتیجی.ه 
رفعت) خدا, میم ساره به داشگ ۵ ۳۵ خدانه الم : , یعنی معبود 
و 
رحیم , یعنی مهرباني ویژه اش به مومنان» . و از بعضی از اهل بیت علیهم 
السلام روایت شده است که : «میم , اشاره به ملک (مالکیت و سلطنت) 


خداست» . 


امام عسکری علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «بسم اللّه 
الزکفن الره» هیا کس است که هر له فیمه دراه اد 
و سختی ها . وقتی امیدش از همه کس قطع و دستش از همه چیرژ جز او 
کوتاه می شود , می گوید : «بسم الله » , یعنی در همه کارهایم ؛ از 
خداوندی کمک می جویم که پرستیدن جز او سزاوار نیست همو که هر 
گاه از او فریادخواهی شود : به فریاد می رسد و هر گاه بخوانندش , پاسخ 
می دهد . 


زک ول اند ور 


ص: 222 


الفصل الثانی: أصناف آسماء اللّه عز و جل2 / 1الأسماء اللْفْظیهُال(مام علیت 
علیه السلام :ما من حرف لا وق اسمْ من آأسماء اللَهٍ عز و جل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :هذه «کهیعص» آ و اللّه 2 ۰ (2) 


2 / 2الأْسماء کیت لامام غلیش غلیه السلام ۲ اسعاء لاه الخسنتن 
وأمثال التغلیا , وآیاح الکّبری . (3) 


عنه علیه السلام :تحنْ الاسم المَخزون المَعِنونْ 2 نظر الأسماءٌ الخستی 
الْتی اذا سیْل ال عز و جل بها جات . تحنْ الأسما المکتوبَة علی القرش 
(4) 


0 6 ز کار الانواز. و 
420 

۱ ۷ 

3- .مختصر بصائر الدرجات : ص 34 عن ابی حمزه الثمالی عن الامام 
الباقر علیه السلام , بحار انوا : نج 53 ص 47 20 . 

0۳ 1 
الامامیه فی کتاب منهج التحقیق |لی سواء الطریق وکلاهما عن سلمان . 


ص: 523 

فصل دوم : انواع نام های خدا 
ات ان لقظی 

2 نام های تکوینی 


فصل دوم : انواع نام های خدا2 / 1نام های لفظیامام علی علیه السلام 
:هیچ حرفی نیست ۰ مگر این که آن حرف , نامی از نام های خداوند عز و 


ملا ست . 


امام صادق علیه السلام :این «کاف , هاء , یاء , عین , صاد» , نام های 
خدایند که تقطیع شده اند . 

2 / 2نام های تکوينيامام علی علیه السلام من , نام های نیکوی خدا , 
نمونه های برین او و نشانه های بزرگ ترینش هستم . 

امام علی علیه السلام :ماییم آن نام اندوخته و نهفته . ماییم آن نام های 


نیکو که هر گاه به واسطه آنها از خدآوند عز و جل درخواست شود , اجابت 
می کند . ماییم آن نام های بنشسته بر عرش . 


ص: 2۱24 


الامام الباقر علیه السلام في قوله تعالي : «تنازک اسَمْ ریک ذ 
الاءکُرام» (1) :تحن جلال ال وکرامَثة التی أکم ال ایا بطاتنا 23 


الامام الصادق علیه السلام :وتا ۰ ۰. الاسغ المَخزون والعلمْ القکنون . (3) 
عنه علیه السلام فی زاره آمیز الشومتین قلیه: ااسلام :السَلامٌ علی اسم 
اللّه الرَضِیٌ , ووجهه المّضیء . (4) 


الامام الرضا علیه السلام :|ذا ترّلت یکم ده قاستعینوا بنا عَلی ال , 

قول اللّهِ : «وَلله الأسَمَاء الْجُستی قلاغوة بها» (5) , قال_آبو عبد ال 
السلام : تحنْ والله ۳ الخسنی 7 لا یُفبِل من آحد الا بمعرفتنا , 
قال: «قادغوة ۳ 6( 


الامام الهادی علیه السلام :تحن اللماث الّنی لا مدرک قضایلُنا ولا ثستقصی 
+ رگا 


زاجم با انار ۶ 242ص 1 ریات هم غلسم السلام لمات الله عز 
و جل وولایتهم الکلم الطیب) . 
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1- .الرحمن : 78 . 

2- .تفسیر القشی : جح 2 ص 346 , بصاثئر الدرجات : ص 312 ح 12 کلاهما 
عن سعد بن ظریف , بحار الأنوار : ج 24 ص 196 ح 20 . 

3- .بحار الانوار  :‏ 3 ص 137 عن المفضل بن عمر . 

4 .الاقبال : ج 3 ص 133 , المزار : ص 94 کلاهما عن محشّد بن مسلم , 
فرخه الغرض : ض 47 عرن ابی:جمرة التمالی عن آلامام. زین العاندین علیه 
السلام بزیاده «نور» قبل «وجهه» , بحار الأنوار : ج 100 ص 306 . 

5- .الأعراف : 180 . 

6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 242 119 , الکافی : ج 1 ص 143 ح 4 عن 
معاویه بن عمار عن الامام الصادق علیه السلام نحوه ولیس فیه صدره , 
الاختصاص : ص 252 ولیس فیه ذیله من «قال آبو عبد الله علیه السلام . 
۰ بحار الأنوار : ج 94 ص 5 ح 7. 


شهرآشوب : ج 4 ص 400 , تحف العقول : ص 479 نحوه , بحار الأنوار : ج 
4ص 174 ح 1. 


ص: 225 


امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف «خجسته باد نام تزور کار بافژ و 
اه اه ان هار تا ات ان تست اطایت ار 
7 


امام صادق علیه السلام :از ماست ... آن نام اندوخته و دانش نهفته . 


ام او ایس زا ما ام مان را ام اد 
پسندیده خدا| و روی تابان او . 


امام رضا علیه السلام :هر گاه به گرفتاری و بلایی دچار شدید , به واسطه 
ما از خدا کمک بجویید . این فرموده خداست که : «و از ان خداست . نام 
های نیکو . پس او را به آنها بخوانید» . امام صادق علیه السلام فرمود : 
«سوگند به خدا که این نام های نیکو , ماییم که [دعایی ] از هیچ کس ۰ جز با 
شناخت ما پذیرفته نمی شود که فرمود : «پس او را به انها بخوانید» » . 


اما ای ها ای ان اس هه 


ی تفای انار 2 حن خر یاب اش علمم السلام کلمات الاء 
و ولایتهم الکلم الطیب) . 


ص: 52:26 


2 / 3المْسعترٌ من الأأسماءرسول له صلی الله علیه و آله فی ُعایّه 
المُسَقی بالأسماء الِعْسنی :یا ال وأسالک پاسهک الذی لا بحیط به عَلمٌ 
العْلماء , یا له وَأساً لک باسوک الذی لا یحویه حکمْ الجکماء . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :ان له تعالی آربعة آلاف اسم ؛ آلفٌ لا یلها | 
ال , والفٌ لا بَعلَمها لا ال والعلانکه , وال لا 1 
اون , وتا الألف الرایغ قالمَوینون یَعلموتة  ,‏ تلائمته منها 
وتلائمتّع فی الانجیل ور و 
وتسعون ظاهرَد , وواچد مکتوم ات دحل | (2) 


غنم ضلی :| لاب غاد و آلم نما قال عب قط ادا آصابَة هم وخزن : «الَهق نی 
عبدک وَابنٌ عبدک آفنک , ناصیِتی بیدک , ماض فی جَکمٌّک , عدل فرت 
قضاوْک و ,آو لته فی کتایک ؛ 
و علمتة دا من لک آو انتاترت سا فی علخ الفیت, عندی ۳ 
الفرآن بیع قلبی,, , ونور ضدری , , وجلاء خزنی , ودّهابِ هفی» ال ادفت لاد 
عز و جل همه یداه عکان خرن 9رجا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام لِمّن قال له : دی الق زاکر من آن تقول : 
«أللََ اه زبی لا آشرک به شَینا» , فاذا خفت وسوسه 1 خدیت تفس قَقل 
: «الَمَةَ ای عبذک اب عبدک این آتیک , ناصیتی بیدک , _عدل فوت 
خکشک .ماض فرع قضاوّک , الم ی آسا لک کل اسم هو لک آنرلتة فی 
کتایک ی او عَلمتة اعدا من حلقک , آو استأترت به فی علم القیپ عندک , 
آن بسلّی علی فعقد وال محمد , وآن تجقل الفرآن نور بضری , وربیع 
قلبی وا نی و ودهای شنی: ال ال ی لا آشرک , به شیئا» . (4) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیّه (معرفه اللّه ) : ج 4 ص 395 ح 5007 . 


1- .البلد الأمین : ص 415 , بحار الأنوار : ج 93 ص 259 ح 1. 

2- .عوالی اللالی : ج 4 ص 106 ح 157 , بحار الأنوار : ج 4 ص 211 ح 6 . 
3- .مسند اآبن حنبل : ج 2 ص 168 ح 4318 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
3 ح 972 , المستدرک علی الصحیحین < ج 1ص 690 7 1877 کلم 


عن عبد الله بن مسعود . کنز العال : ج 2 ص 122 ح 3434 ؛ مضباح 
المتهٌد : ص 509 ح 588 عن الامام الکاظم علیه السلام , مکارم الأخلاق : 
ج 2 ص 155 ح 2382 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : جح 90 ص 201 ح 32 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 561 ح 16 عن سعید بن یسار , بحار الأنوار : ج 86 
ص 311 ح 63 نقلا عن مهج الدعوات . 


ص: 27< 


2 / 3نامی که علم آن , منحصرا در اختیار خداستپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در دعای ایشان . موسوم به «اسماء الخسنی» :ای خدا! از تو 
درخواست می کنم به حقّ آن نامت که علم عالمان , بدان احاطه ندارد . 
ای خدا! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که حکم حاکمان , آن را در 


نو تضی کیرد 


پيامبٍ خدا صلی الله علیه و آله :خداوند بزرگ , چهارهزار نام دارد : هزار 
تای آنها را کسی جز خدا نمی داند , هزارتای آنها را فقط خدا و فرشتگان 
قی اند ر هراه یشان را تما خدا ه فرشتگان + ساضران می اه و 
هزاره چهارم را مقمنان می دانند ۰ از این هزار تا / سیصدنام در تورات 
است , سیصد نام در انجیل , سیصد نام در زبور , و یکصد نام در قران , که 
ای اما ایا اسان رس اس ناه ات که 
, به بهشت می رود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بنده ای هنگامی که گاه غم و اندوهی 
به او رسد . بگوید : «بار خدایا ! من , بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم . 
زمام اختیارم در دست توست . محکوم حکم تو هستم . قضای تو در باره 
من عادلانه است . به حقّ هر نامی که از آنٍ توست و خویشتن را بدان 
نامیده ای , یا در کتابت فرو فرستاده ای یا ته‌تیفی از آفرید نانت آمه‌شته 
ای , يا به علم غیب خودت , ویژه گردانیده ای , از تو درخواست می کنم 
که قرآن را بهارٍ دلم , نور سینه ام , زداینده اندوهم و از بین برنده غمم 
۳ 
شادی مبذل می ک: 


امام صادق علیه السلام به کسی که به ایشان گفت : [گاهی ] دچار غم و 
اندوه می شوم :بسیار بگو : «خدا , خدا پروردگار من است ؛ چیزی را 
شریک او نمی دانم» و هر گاه از دچار شدن به وسوسه ای يا خودگویی 
ترسیدی , بگو : «بار خدایا ! من , بنده تو , فرزند بنده و فرزند کنیز تو 
هستم . زمام اختیارم در دست توست , حکم تو در باره من عادلانه است و 
محکوم قضای تو هستم . بار خدایا ! به حق هر نامی که از آن توست و آن 
تا و هی 


غیبت اختصاصش داده ای , از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرستی و قران را نور دیده ام , بهار دلم , زداینده اندوهم و 
از بين برنده غمم قرار دهی . خدا , خدا , پروردگار من است . هیچ چیز را 
شریی او نمی گردانم» . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 6 (خداشناسی) ص 463 ح 5004 . 


ص: 2:29 


ص: 2۱29 


ص: 530 


الفصل الثالت: عدد آسماء اللّه عز و جل3 / 1عَدَدٌ الأسماء الْفظّپرسول 
النّه صلی الله علیه و آله :ان فی الفُرآن تسقة ویسعین اسما , من آحصاها 
کلها دَحلّ الجتَة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان له یَسقة ویسعین اسما ؛ مِتَة الا واجدا , من 
آحصاها دَحَلّ الجَة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لِنّ له تبازک وتعالی تسقة وتسعین اسما ؛ 

لا واجداٍ من آحصاها دحل أَلجتّه, وهت : اللَ, الالغ , الواجذ , الأْحد, ال 
(3) , الأوَلْ , الحر , السَمیٌ , البَصبرّ, القدیژ القاژٌ , القلمٌ , الأعلی , 
الباقی , البَدیٌ , الباری . الاکتمٌ, الظاهت, الباطن. ِ العكيمٌ , العلیمٌ , 
العلیهه العفیظ. العو. الکیت. ر : الحمید. التَتٌ, التَحمن, 
الرَحیمٌ , الدَارِکْ (5) , الق , اللَیبِ , اللَووف, [ِ"ِ السَلام المُومن 
المهیمن , العزیژ , الجَا , المْتکَتر , السَیّ , السَُوخ (6) , السَهیذ . الضادق 
, لایخ , الطَاهرٌ , العدل . او ,ٍ العفور , الَیمٌ , الفیاثٌ , الفاطِرٌ , القرد 
, لقاع , الفالق , القدیمُ , امک , ادوس , القووٌ , القریب , الوم , 
القایض , الباسط , قاضی الحاجات , المَجید , القولی ,المََانْ , المحیطُ, 
لین الققيث, المْضور. الگريم , الکبیژ , الکافی ؛کاشف الط , الوتژ: 
التوژ , الاب , الثاصر , الواسخ , الوَدودٌ , الهادی , الوفیاٌ , الکیل , الواِثٌ 
, ار , الباعثٌ , الوا , الجلیلٌ . الجولذ, الحبیژ. الخالق. حَیرّ الاصرين, 
الَیانْ (7) , السَکوژ, العظيم, اللطیف, السافی. (8) 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 422 الرقم 1553 عن آبی هریره وراجع : بحار 
الانوار : ج 4 ص 211 ح 6 . 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 981 ح 2585 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
3 2 6 , سنن الترمذی : ج 5 ص 530 ح 3506 , سنن ابن ماجه : ج 2 
ص‌1269 ح 3860 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 91 ح 7627 کلها عن آبی 
هریره , کنز العقال : ج 1 ص 448 ح 1933؛ التوحید : ص 194 ح 8 عن 
سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : 
ج 4 ص 7209 3. 


.الَمَدٌ : الذی انتهی الیه السوّدد , وقیل : هو الدائم الباقی , وقیل : هو 
1 یَصمَد فیالحوائج ؛ آی بُقضَد (مجمع البحرین : ج 2 ص 1049 
ی 

4- .الحسیت : الکافی (النهایه #۳ ۳1 ص 381 «حسب ») . 
ات هو ای را سای آی عامم انعر ها ی 79 
«ذرآ» ) . 
60- .سبوح قَدٌوس : یرویان بالضم والفتح والفتح آقیس والضم اکتز استعمالا" 
,. وهو من آیننة المبالغفه والمراد بهما التنزیه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 232 «سیبح >» 
)۷ 
ان یم صلاخان تسایر ی و ور 
ِ 

7 .التوحید : ص‌ 194 ۳ 8 , الخصال : ص‌ 593 ۳ 4 , عده الداعی : 
کلها عن سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن آنانه علیهم السلام 

, بحار الأنوار : ج 4 ص 186 ح 1 ؛ الدر المنثور : ج 3 ص 614 نقلاً عن 
التفمدتهوفت آنضا بط غرمان انب الدسا فن الدعا 


ص: 9 
فصل سوم : شمار نام های خدا 


فصل سوم : شمار نام های خدا3 / 1شمار نام های لفظیپیامبر خدا صلی 


الله غلیه و الم تدر فراونه وی ه ام سود دارد که هر کسم.همه آنها را 
شماره کند , به بهشت دراید . 


مرکا صای الم یه و له وا یووم تم تام ز ارو یی از 
صد کمتر . هرکس آنها را شماره کند , به بهشت می رود . 


امیس خن ضلی, آلله علیه.ی ال خضدافنه ارگ هعالی تووه تب نام دار 
یعنی یکی از صد کمتر . هرکس آنها را شماره کند , به بهشت می رود . 
این نام ها عبارت اند از : خدا , معبود , یکتا , یگانه , صمد , (1) آغاز , 
انجام , شنوا , بینا , توانا , چیره , والا , والاتر , ماندگار , نوآفرین , پدید 
اورنده , کریم تر , پیدا , نهان , زنده , حکیم , دانا , بردبار نگهبان , , حق ؛ 
بسنده , ستوده , نیکوکار » پروردگار , مهرگستر , مهربان , خلق آفرین , 
روزی ده , مراقب , رئوف , بیننده , سلام , آرمش بخش , چیره , شکست 
ناپذیر , باجبروت , متکبر , آقا 1 , سازنده , پاک , داد , 
با کشت ه آمز کی اد اریز تب فاطظر مک و کساندم. شکافندو: 
دیرین , پادشاه , مقذس , نیرومند , نزدیک ِِ , جمع کننده , گستراننده 
, برآورنده نیازها . شکوهمند , حامی , نعمت بخش , در میان گیيرنده , 
آشکار , مقتدر , صورتگر , باکزم , بزرگ , کفایت کننده , رنج زدا , طاق , 
روشنایی , بخشنده , یاور 7 کستردم مهربان: زاه تما : وفادار. , وکیل , 
ارت بر . نیکوکار . برانگیزنده . توبه پذیر , 0[ 
آفز تدم + تمتر بن بافن ‏ دیان , (2) قدردان , باعظمت رف ای 
شفابخش . 


5 : کسی که نهایت آقایی را داراست . له قولی : پاینده ماندگار , 
7 : کسی که در نیازها , به او رجوع می شود , و مرجع حوائج است 


(مجمع البحرین : ج 2 ص 1049) . 
2- .دیان : قهار , و به قولی : داور و قاضی (النهایه : ج 2 ص 148) . 
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رسول اللّه صلي الله علیه و آلع له تسقة وتسعین اسما . من آحصاها 
دَحَل الجَنْه , وائها لفی کتاب الله ؛ منها فی فایحّه الکتاب حفسد اصواع, 
وفی البقره ثلائتهُ وتلائون استا ‏ وفي آل عمران ِ کفنمه. اسماخم وقی 

النساع‌مبعد اسماء :.وفی الأنعام شگ استماعه وفین اف خرفان , , وفی 
الأنفال خرفان , وفی هود ربَعهُ آسماء , وفی الَعد عرقان , , وفی ابراهیم 
اسمٌ واجذ , وفی الججر اسمٌ واجذ , وفی مریم تلا آسماء , وفی طه اسمٌ 
واجذ , وفی الحجٌ اسمٌ واذ , وفی المُوْمنونَ (1) اسمٌ واجذ , وفی تور 
تلانه آسماء 1 وقی الفرقان اسمٌ واچذ / وقی متا از اسم واجد / وقفی آلر قر 
ا ره ماع وی المُوْمنِ اربفد: اسماء وفی الذارياتِ اسمان , وفی 
۳۳ اسمٌُ واجد , وفی «قتربّت السَاعَة» خرفان . وفی الرحمان أربَعة 

آشیماء: وفی الحدند ارنعة اسماء: وفین الکشر احدی عشرة , وفی رو 
خرفان . وفی القجر واجذ ,, وفی الاخلاص خرفان.. ۰ فامّا الحَمسَهةٌ فی 
فاتعه الکتاب : پا له با زب با ژجمان ربا خیم «نا فالی : هاتا الکلانه 
والتّلائونَ الّتی فی البَقره : با مُحیط , يا قَدیر , یا عَليمٌ یا حکیم , يا تَوَاب , 
یا رَحيم , يا بصیر , يا عَظيم , يا ول , یا تصیر , يا واسغ , يا بدیغ , يا سمیغ , 
یا زیر , یا کافی »یا با با , يار شدید , یا 
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الفرقان ۳[ » فقف اا عو ‏ : یا عالِمّ القیب 
والشّهاده . وفب المَفْنِ : یا غافز الأنب , یا قایل الّوپ , يا دّا الطول , يا 
زفیغ . وفی الذاریاتِ : با رَژاق ,با 5ا له العتین . وفی الطوز 1 
وفی «اقتَربتِ الْساعَة» 0 یا مَقتَدِژ . وفی التخهان ۶ | 
المقشرقین با رت العغرتین , یا 5ا الجلال والاکرام . وفی الکدید : يا ال 
یا آخژٌ .يا طاهز , یا باطنْ . وفی الکشر با ی , یا دوس , ؛ ۱ 
مَوْمنْ , يا مُهَیمنْ , يا عزیژ , با جَبار , يا منکب , یا خالق , يا باریٌ , با مُضَوّرّ . 


۰) 2۱ 
3 ِ 


وفی البروج : يا مبد ی , يا مُعیدٌ . وفی القجر : یا وَترٌ . وفی الاخلاص : یا 
َحَدٌ , يا ضَمَذ . (4) 


1- .فی المصدر : «الموّمنین» , والصحیح ما انتنان:: 

2- .فی المصدر : «المومنین» والصحیح ما آثبتناه . 

3- .کذا فی المصدر والظاهر آن "الصحیح «یا هادی» . 

4- جزء فیه طرق حدیث «ان للم تسعه وتسعین اسما» : ص 164 ح 91 
عن محمّد بن جعفر عن الامام الصادق علیه السلام , فتح الباری : ج 11 ص 
7 عن محمد بن جعفر عن الامام الصادق علیه السلام من دون اسناد 
الیه صلی الله علیه و آله , الدژ المنثور : جح 3 ص 615 ؛ بحار الأنوار : ج 93 
ص 273 ح 4 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , دارای ود و ثه نام است که 
هرکس آنها را بشمارد , به بهشت می رود . این نام ها در کتاب خدا وجود 
دارند : پدج نام آنها در سوره فاتحه الکتاب است , 33 نام در بقره » پدج نام 
در ال عمران , هفت نام در نساء , شش نام در انعام , دو نام در اعراف ؛ 
دو نام در انفال , چهار نام در هود , دو نام در رعد, یک نام در ابراهیم , یک 
نام در حجر , سه نام در مریم , یک نام در طه , یک نام در حج , یک نام در 
موّمنون , سه نام در نور , یک نام در فرقان , یک نام در سبا , چهار نام در 
زمر , چهار نام در موّمن (غافر) , دو نام در ذاریات , یک نام در طور , دو 
نام در «اقتربت الساعه» (قمر) , چهار نام در الرحمن , چهار نام در حدید , 
یازده نام در حشر , دو نام در بروج , یک نام در فجر , دو نام در اخلاص .. 
اما آن پنج نام که در فاتحه الکتاب اند : ای خدا , ای پروردگار , ای مهر 
گستر , ای مهربان , ای مالک ! سی و سه نام موجود در بقره . عبارت اند 
از : ای احاطه کننده , ای توانا , ای دانا , ای حکیم , ای توبه پذیر , ب ای 
ون , ای باعظمت , ای حامی و سرپرست , ای یاور , ای 
کشتر دم ای توافرین آق نما ر ای شکست ایدنر. ای یندم م«. ای 
دلسوز , ای قدردان , ای یکتا , ای نیرومند , ای زورمند , ای نزدیی , ای 
ها وا اک و 
کننده , ای زنده , ای پایدار , ای بی نیاز , ای ستوده ! نام های موجود در ال 
عمران , عبارت اند از : ای بخشنده , ای ایستاده , ای راستگو , ای نعمت 
بخش , ای دارای فضل ! نام های موجود در نساء , عبارت اند از : ای 
مراقب , ای حسابرس (/ بسنده کار) , ای گواه , ای مقتدر , ای والا , ای 
بزرگ , ای وکیل ! نام های موجود در انعام , عبارت اند از : ای آمرزگار , 
ای برهان , ای شکافنده , ای چیره , ای میراننده ! نام های موجود در 
اعراف , عبارت اند از : ای زنده کننده , ای میراننده ! نام های موجود در 
انفال , عبارت اند از : ای نیکو حامی و نیکو یاور ! نام های موجود در هود , 
عبارت اند از : ای احاطه کننده (/ مطلع از هر چیز) , ای با شکوه , ای 
دوستدار , ای انجام دهنده هر آنچه خواهد ! نام های موجود در رعد , عبارت 
اند از : ای بزرگ بر و20 , عبارت است از : 
ای نعمت بخش ! در حجر ای آفریدگار! ! در مریم : ای راستگو ای ارت بر 
, ای فرد ب : ای بسیار آمرزنده ! در حج : ای برانگیزنده ! ! در موّمنون : 
ای با کم ! در نور : ای حق ! در فرقان : ای راهنما ! در سباً : ای گشاینده ! 
در زمر : ای دانای نهان و آشکار ! ! در مومن (غافر) : ای آمرزنده گناه , ای 
توبه پذیر » ای توانمند (/ توانگر بی نیاز) و ای والا! در ذاریات ای روزی 


رسان» ای دارای نیروی استوار [و مقهور ناشدنی ] ! در طور : ای نیکوکار ! 
در «اقتربتِ الساعة» (قمر) : ای پادشاه , ای مقتدر ! در الرحمن : ای 
پروردگار دو خاور , ای پروردکار دو باختر , ای صاحب شکوه و بزرگواری ! 
در حدید : ای اغاز , ای انجام , ای پیدا , ای نهان ! در حشر : ای پادشاه , 
ای پاک . ای سلام . ای اتطتی: بخش . ای چیره ای شکست ناپذیر , ای 
باجبروت , ای بزرگ منش , ای افریننده , ای پدید اورنده , ای صورتگر ! در 
بروج : ای اغاز کننده , ای اعاده کننده ! در فجر : ای طاق ! در اخلاص 
(توحید) : ای یکتا , ای صمد! 
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ص: 538 
بحتی درباره تعداد اسمای خسنای لفظی 


بحثی در باره تعداد اسمای خسنای ایا نم نی مت و روروه طباطبایی 
فی کوید ‏ عبارتی در ایا قراق کوتم پیست: که تعد اه اسمای خستا (نام 
های خدا) را معین کند ؛ بلکه از ز ظاهر تن دا مند فر ان آيه‌ها ء «الل زر 
الة الا هو له الأْسَمَاء الََسَتَي . (1) خداوند که بجز او خدایی نیست , 
آسمأی حسنا دارد» . «وَللّه الأسماء الخستی قاذغو و با ۳ اسمای خسنا 
از آن خداست . پس او را به آنها بخوانید» هه اه ال اه 
ما فی السَمَاواتِ و الأَرْض . (3) اسمای حسنا از آن وت رد 
آسمان ها و زمین هست , او را تنزیه می کند» . و آیه هایی شبیه اینها , 
ای ی رآ ای ها وه 
جهت معنا) , از آن خدای متعال است . پس اسمای حسنای او , به هیچ 
شماره ای محدود نمی شوند . 


1- .طه : آیه 8 . 
2 .اعراف : ایه 180 . 
3- .,حشر : آیه 24 . 
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و آنچه از این نام ها که در الفاظ کتاب الهی آمده اند , صد و بیست و اندی 
نام است که عبارت اند از : الف اله (خدا) + آخد (یگانه) ۰ ال (نجشتین) : 
آچر (واپسین) , آعلی (برتر) , آکرم (گرامی) , اعلم (داناترین) , ارحمٌ 
الراحمین (بخشنده ترین بخشندگان) , أحکمْ الحاکمین (حاکم ترین حاکمان) 
آحسن الخالقین (بهترین آفرینندگان). . آهل التقوی (شایسته پروا) . آهل 
ب 21 (آفریدگار) : . باطن (نهان) 4 بدیع رات , ب اکن بصیر ‌ 
؛ ت تواب (بازگردنده) ؛ ج جبار (جبران کننده) , جامع (گرداورنده) ؛ 
حکیم (فرزانه) , حلیم (بردبار) , حی (زنده) , + جق ؛ , حمید (ستوده) , حسیب 
(یسنده) , حفیظ (نگاهدار) , حفی (پذیرنده) ؛ خ خبیر (آگاه) 0 
(افرندگار لاو و نک اد عبر الهاگرین 1 چاره گران) , 
الرازقین 0 روزی رسانان) , خیر الفاصلین (بهترین فیصله کر 
خیر الحاکمین (بهترین حکم دهندگان) , خیر الفاتحین (بهترین ی 
, خر الغافرین (بهترین پوشانندگان) , خیر الوارثین (بهترین میراث ِِ 
خیر الراحمین (بهترین مهربانان) , خیر المُنزلین (بهترین جای ۱ 
ذو العرش (دارای سریر [فرمان روایی]) . ذو الطول (باسخاوت) . 
لاد شام کش ار و الصا ای رای فص بر 
العف رانا مت هقرفت و ال الا کرام 9 
جلال و شکوه) . ذو المعارج (دارای والایی ها) ؛ ر رحمان (بخشاینده) , 
رحیم (بخشنده) , رئوف , رب (پروردگار) , رفیع الدرجات (بلنذمرتبه) , 
رژاق (روزی رسان) . رقیب (مراقب) ؛ 
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, سریع لفات 0 : ش شهید (گواه) تا کر (قدردان) , 
شکور (بسیار سیاس گزار) . شدید اه (سخت کیفر) , شدید المحال 
(سختگیر) 0 شکوه ؛ ان که در هر نیازی , , بدو روی می 
آورند) ؛ ظ ظاهر (پیدا) ؛ع علیم (بس دانا) , عزیز (هميشه پیروز) , عفُو 
(درگذرنده) , علی (والا) , عظیم (باعظمت) 7ص ام الغیوب (دانا به ها) 
, عالم الغیب و الشهاده (آگاه به غیب و حضور) 8 عنی (توانگر) , 

(آمرزشگر) , غالب (فتاط) , غافر الذنب (پوشاننده گناه) , غفار 2۳ 
امرزنده) ؛ ف فالق الاصباح (شکافنده سیپیده) , فالق الحبٌ و النوی 
(شکافنده دانه و هسته) , فاطر (پدیدآورنده) , فتاح (گشایشگر) ؛ ق قوی 
(نیرومند) , , قوس 0 ۳ ِِِ 0 (چیره) ۰ (بسیار 
۳ 0 با (کفارتت 0 1 
لطیف (ریزبین) ؛ م ملک (فرمان روا) , مومنر (پناه دهنده) , مُهَیمن 
(برهیمنه) , متکبر (بس سترگ) . مصور ۲ مجید (باشکوه) ۱ 
ُجیب (اجابت کننده) , ُبین (آشکار) ۰ مولی (اختیاردار) , محیط (فراگیر) . 
مقیت (نگه دارنده) , متعالی (والا) , مُحیی (زنده کننده) , متين (استوار) ّ 
مقتدر , مستعان (آن که از وی کمک خواهند) , مبدی (اغازگر) , ما 
المّلک (صاحب حق فرمان روایی) ؛ 


ص: 411< 


ن نصیر (یاور) , نور ؛ و وهاب (بخشنده) , واحد (یکتا) , ولی , والی , واسع 
(وسعت دهنده) وکیل ۲ ودود (مهرورز) 5 هادی (راهنما) : کذشت که 
گفته قرآن : «وللّه الأسْماء الخستی * و نام های زیبا , از ان خداست» , 
«ولَه الأْسْمَاء الْحُستی ؛ ونام های زیبا , برای اوست» , ظاهرش این است 
که معانی این نام ها , به طور حقیقی و اصیل , از آن خداست و به تبع , از 
آن غیر اوست . پس او مالک حقيقي اسم هاست ؛ ولی غیر او 1 
از این میان دارد که خدا به او داده باشد , و با این همه , آنچه را خدا به 
غیر خود داده , از ملک او بیرون نمی رود . برای مثال , حقیقت علم , از آن 
خدای سبحان است و غیير خدا , بهره ای از ان ندارد , مر علمی را که خدا 
به او بخشیده باشد و با این همه , علم , از آن خداست و از هلک و 
سلطنت خدا بیرون نمی رود . اما انچه که هر دو فرقه (شیعه و اهل 
سئت) , به طور مستفیض (1) از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند 
که : «خداوند , نود و ته نام دارد ؛ صد نام , منهای یکی . هز که آنها را به 

اه 
توقیفی بودن [ اسمای الهی آندارند . اين . از نگاه بحث تفسیری است ؛ 
اقا حکم شرعی آن , مربوط به علم فقه است و احتیاط در دین , اقتضا 
می کند که در نام بردن , به همان نام هایی بسنده شود که از طریق نقل 
رسیده اند . البته جاری کردن [دیگر نام ها بر زبان] و اطلاق نمودن [ آنها 
خداوند | : بدفن این که آنها را «نام»* بشمریم « اسان [و بی اشکال] 

ست . (2) 


1- .«مستفیض» . به روایتی می گویند که از چندین طریق نقل شده است 
؛ ولی به حد تواتر نمی رسد . 
2 سامدان فی فسور. الم آن توس 52935 
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۱ هِ ِ 3 
3 / 2عدد الأسماء التکوینتهالکتاب«و و آلَمّا فی الأَرْض من شجرو اقلا و 
البَعْرٌ بَمْدع من بَعده سَبعَة آبُخر ما تفدت کلماث الله ان ال عریژ 


۳9۹ 


110 ۳ 0 ِ _ ۳ ( ۳ 3 ۳9 
«فلِ لو کان ج البِحْرٌ مداذا لکلماتِ زبی لتَفد البِعْر بل آن تنقد کلماث زبی و 
لو جَتا بمثله مَددا » . (2) 


5 آن تق 2 تقمت الله 7 7 تحخضوها» ۳-۳ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «فْل لو گان ابر 
۰ (قد آخبترک أَنّ کلام اللّه لیس له آخذ ولا غایَه , ولا بَنقطغ آبدا ۰ (4) 


تعلیقأسماء ال وکلماته التکوینیّه بمعناها العامٌ تنل خمیع مخاه فان آلله : 
وعلی هذا الأساس فان کلمات اللّه لا عدٌ لها ولا حصر , والمخلوقات غیر 
قادره علی احصائها , ولکنْ هذا لایعنی طبعا أنْ اللّه غیر قادر علی احصانهاء 
قهو تعالي یعلم عدد جمیع مخلوقاته؛ ولهذا نری القرآن الکریم یعلن: «و 


«و کل شی عٍ متاخ کتابا» ‏ ۹1 اضافه الی الأسماء والکلمات التکویثه 
العامّه , فان له تعالی آسماء وکلمات تکوینیه_ خاضه آیضا تذکر تحت عنوان 
«أسماء ال الحسنی» , آو «آمثاله العلیا» , آو «آیاته الکبری» , آو «اسم 
اللّه الرضیت» , ومصداقها البارز الاْنبیاء والأْولیاء وآهل البیت علیهم السلام . 


۳ 
شا کی 109 : 

۴ ایراهیم : 34 , النحل : 18 . 

4 تقسیر القّی ی مار ای 1 


۹ كِِ"۳ : 28. 
6- .الکهف : 49 . 
7- .النبا : 290 


ص: 43 
3 1 شمار نام های تکوینی 


پادداشت 


3 2شمار نام های تکوینیقرآن«و اگر همه درختان روی زمین قلم باشند و 
دریا و هفت دریای دیگر مرکب گردند . کلمات خدا پایان نمی پذیرد . هر 
آنتهز خنوا , شکست ناپذیر حکیم است» . 


«بگو : اگر دریا برای [نوشتن ] کلمات پروردگارم مرب شود , پیش از آن 
که کلمات پروردگارم پایان پذیرد 1 قطعاً دریا پایان می پذیرد 1 اگرچه 


نظیرش را به مدد بیاوریم» . 
«و اگر نعمت های خدا را بشمارید , نمی توانید آنها را شماره کنید» . 


خدینامام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریف «بگو : اگر دریا ...» :در 
اس که و اراس سر 
هر کز هه منم نی آبلد.: 


یادداشتنام های خداوند و کلمات تكويني او , به معنای عام , شامل همه 
مخلوقات خداست و بر این اساس , کلمات خداوند , حذ و حصری ندارند و 
مخلوقات را یارای شمردن آنها نیست ! اما اين , بدان معنا نیست که خود 
خداوند هم نتواند آنها را بشمارد . خداوند متعال . تعداد همه مخلوقات خود 
را می داند و از این روست که می بینیم قرآن کریم , اعلان می دارد : «هر 
چیزی را به عدد , شماره کرده است» . «هیچ کوچک و بزرگی را فرو 
تفا دم کر ان که تما ره اش کرده است» . «و هر چیزی را شماره و 
ثبت کرده ایم» . خداوند , افزون بر نام ها و کلمات عامٌ تکوینی , نام ها و 

کلمات: خاض تکویتی تیر داز ۱ 
«امثال غلیا» و يا «آیات کبرا» و يا «اسم مرضوخ خدا» یاد می شود و 
مصداق بارز آنها , پیامبران و اولیا و اهل بیت علیهم السلام هستند . 
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ص: 868 


الفصل الرابع : الاسم الأعظم4 / 1ما ژوی فی تفسیر الاسم الأعظم4 / 1 
1ایتماهرسول الله ضلی الله علیم,و اله. نتم الله ال خفن الر خیمه 
رن ی الاسم الأعظم (1) من سواد العین الی بیاضها . (2) 


- .استعملت کلمه «اسم» فی معناها الجامع القابل للصدق ای جمیع 
آسمانه تعالی , فهو من باب ذکر المفهوم والاشاره به الی المصداق. وبما 
اب الاندتج آشرف المصادیق فلا محاله آن یکون آولی وأحق بانطباق 
المفخوم. علیه. ..وبهدا بنضه معتی کهن «باسم الله. » آقرب. الن الاسم 
الاعظم من سواد العین الی بیاضها؛ فان القرب بینهما قرب ذاتی ؛ اذ 
المفهوم متحد مع مصداقه خارجا , وقرب سواد العين الی بیاضها قرب 
قکانن / والاتحاد بینهما وضعی (البیان فی ی القران : . ص 214 

2- .عده الداعی : ص‌ 419 , تهذیب الأحکام : ۳۰ 2 ص‌ 2990 ۳ 9ظ«1(1 عن 
عبداللّه بن یحیی الکاهلی عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «ناظر» بدل 
«سواد» , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 2 ص 5 ح 11 عن محمد بن 
سنان عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 371 ح 6 ؛ 
الخشتور ی علی الصی ص ی ۱ 2027 ردان جر خر 
3 ار قم 3826 کلاهها عن این اس نحمهن: کت الععال 2 2ص 296 
ج 4047 . 


ص: 9 
ید ققوزانت اند 
فصل چهارم : اسم اعظم 


1 اشافتی را ات اعظ 
از سا پسم اه اارسیی آلنشه 


فصل چهارم : اسم اعظم4 / 1احادیثی درباره اسم اعظم4 / 1,1بسم الله 
الرحمن الرحیمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : «یشّم اللْه الَحْمَن 
الرَجیمٍ» , به اسم (1) اعظم خدا , نزدیک تر از سیاهی چشم به سفیدی آن 


است . 


1- .کلمه «اسم» , به معنای جامع آن به کار رفته که قابل صدق بر همه 
اسمای خداوند متعال است . بنا بر این , از باب ذکر مفهوم و اشاره به 
مصداق است و از آن جا که اسم اعظم, عالی ترینِ مصادیق است , پس 
تر تین معای اینصصن که «یسم ال ند اسم. ای نوی تر از 
شنیاهی خشنم به: سفیدی. آن: آننت: ۶ روشن. .هی شود ی 
اين دو , قرب ذاتی است ؛ چون مفهوم با مصداقش در خارج , متحد است 
. نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی آن , نزدیکی مکانی است و ائحاد میان 
ان دو. وضعی است (البیان فی تفسیر القران : ص 514) . 


ص: 10 


مهج الدعوات ت عن معاویه بن ,عقار عن الامام الصادق علیه السلام : «یسشم 
الله الرَحمَن الرّجیم » اسم اللّه الاکبرٌ . آو قال : الأعظَمٌ ۰ (1) 


4 1 2آیاث من الثرآیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اسمٌ اللّه الأْعَم 
فی هاتين الیتین : «و للم ال واچذ لا ال الا هو الرَحََنْ الرَیمْ» (2) , 


وفاتحه سوه آل غمران * : «الم * اللَةْ لا ال الا هو الحمهّ القَیومٌ» (3) . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :اسمٌ ال الأعظَمْ او اذا دَعی بو جات فی 
سور ثلاث : البِفَرو , وال عمران , وطه : ا13 


عنه صلی الله علیه و آله, سم اللّه العطَمْ الذی ادا دعب یه جابِ فی هذ 
الایه من آل عمران : «قّل اللهْمّ مالک الملك توّْی المُلک من تشَاء» (6 
الی اخرو . (7) 


0 


۳-9 


1- .مهج الدعوات : ص 379 . 
2- .البقره : 163 . 
3- .آل عمران 1 
4- .سنن ود کاس تس تست فسات 
8 , , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1267 ح 3855 ولیس فیه ذیله , سنن 
الدارمی : ج 2 ص 907 ح 3266 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 174 7 440 
49و الثلاته الاخیزم نحوخ و کاها غزن اسهاء تن ند کنر ااعتال .1 
ص 451 ح 1941 . 
5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1267 ح 3858 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 1 ص 684 ح 1861 ولیس فیه «الّذي اذا کی هه آحاتب , المعجم 
الکبیر : جح 8 ص 237 7925 , المعجم الاوسط : ج 8 ص 2 2 ِِِ 
کلها عن آبی آمامه , کنز العمال : ح 1 ص 451 1942 : مهج الدعوات 
ضِ 0 عن اس ام بحار الأنوار : ج 93 ص 224 . 
- .آل عمران : 26 . 
- .المعجم الکبیر و ص133 12792 عن ابن عباس , کنز العمال : 
1 ص451 ج1943 : مهج الدعوات جر 390 عن. آسماء بفت.ر یج 9 
الایه 27 من ال عمران , بحار الأنوار : 93 ص224. 


ص: 11 
214 2 آیاتن از قرآن 


مهج الدعوات به نقل از معاویه بن عمار :امام صادق علیه السلام فرمود : 
« بسم الله الرحمن الرحیم , اسم اکبر خداست» يا فرمود : «اسم اعظم 


خدا» . 


4 2آیاتی از قرآنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اسم اعظم خدا , در 
اين دو آیه است : [یکی ] «و معبود شماء. معبودی یگانه است . معبودی جز 
او نیست و مهر‌گستر و مهربان است » و [دیگری در ]آغاز سوره آل 
عمران : «الف . لام . میم . خدا , معبودی جز او نیست و زنده و پاینده 


است» . 


پنامیر شدا ضلن الله علیه و ال کاسم اعظی دا که هر کای اعدا با ان ها 
شود , اجابت می کند , در سه سوره است : بقره , ال عمران و طه . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اسم اعظم خدا که هر گاه خدا با آن نام 
خوانده شود » جواب می دهد + در این. آية از نشور ال عمران است : «بگو 


: خدایا ! ای صاحب ملک ! به هر که خواهی , ملک می دهی» تا اخر ایه . 


عنه صلی الله علیه و آله :سم ال الأعظَمْ فی سث آیاتٍ فی آخر سوزو 
الکشر . (3) 


کنز العقال عن البراء پن عازب :فْلبْ لعَلیٌ علیه السلام : يا آمیز المَوْمنینَ , 
آسا لک باه وزسوله [ا خضصتنی باعظم ما عَطک به سول ال صلی الله 
علیه و آله , وَاختَضَة به جبریل, ی فا 
یا براء , |ٍذا ازدت آن تدغو ال عز و جل باسیه الاعظم , قاقرا من اوّلِ 
سوره الدید الی آخر سِث آیاتِ ونها ٍلی « . . . علیط بدّات 

وخ سوزه الخشر , پعنی اریع آياپ , ثم ارقع یدیک قَفّل : «یا من هو هگذا 


‌ 
نا 
ما 


, سا لک یحقٌ هذه الأسماء 3 علی محندوال فعتو وان تفعل ری 
گذا وکذا ما ترید» , قَوَ الذی لا الة عَیرخ لنْفیلل (4) بحاجتک ان شاء ال . 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام :سم اللّه الأْعظَم مُقَطَغْ فی أٌَ الکتاب . (6) 


1- .الأنبیاء : 87 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 685 ح 1865 , تفسیر الطبری : 
ج 10 الجزء 17 ص 82 نحوه وکلاهما عن سعد بن مالک , کنز العمال : ج 1 
ص 452 ح 1944 . 

3- .مجمع البیان : ج 9 ص 401 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 93 ص 
4 الفردوس : ج 1 ص 416 1686 عن ابن عباس , کنز العمال : ج 
1 ص 452 ح 1945 . 

4- .فی الدر المنثور : «لَنقَلِبن» . 

5- .کنز العمال 2ص 24 921 نا عم ای دایه تور ماه 
الحکم : ص 91 نحوه , الدرّ المنثور : ج 8 ص 49 نقلا عن تاریخ بغداد 
هز اجه بحار الانوار ۰ج 93ص 230 2 2. 


6- .ئواب الاأعمال : ص 130 ح 1 , تفسیر العیاشی : ح 1 ص 19 2 1, 
مهج الدعوات ؛ ص 379 کلها عن علوه بن, آبین.-حمزه البطاتتی.: بخار الاتوار 
: ج 92 ص 2234 16 . 


ص: 13 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را به نام اعظم خدا راه نمایی کنم 
؛ همان نامی که هر گاه خدا با آن نام خوانده شود , جواب می دهد و هر 
گاه با آن درخواست شود , عطاأ می کند؟ [نام اعظم , همان ] دعایی است 
که پوین یبا آن آخدا را آخواند و در تاریکی های سه گانه , صدا زد . 
«معبودی جز تو نیست . منژهی تو ! راستی که من از ستمگران بودم» . 


رارصا ال ال فیس اما ور شش ای ]خی شم 
سر 1 کت 


کنز الما به نقل از براء پن عازب :به علی علیه السلام گفتم : ای امیر 
موّمنان ! به حقّ خدا و رسولش از تو درخواست می کنم که بزرگ ترین 
خییبرا کف امن وا رو ازرانی داشت ه یر لس آن واه یام ضای 
اللم یه ق اله ارزایاشت مناوت رخمان رل راب آن-فرستاد: 
به من ارزانی بداری . علی علیه السلام خندید و سپس فرمود : «ای براء! 
هر گاه خواستی خداوند عز و جل را به نام اعظمش بخوانی , از اول سوره 
حدید تا آخر آیه ششم آن , یعنی تا «علیم بذات الصدور» , و چهار آیه آخر 
سوره حشر زا بخوان.. آن گان دستانت: را [نه سهی آسمان, آبلند کن و بگو 
: ای خدایی که چنین هستی , به حق این نام ها از تو درخواست می کنم که 
بر محمّد و خاندان محمّد, درود فرستی و برایم چنین و چنان کنی هر چه 
زا می‌خواهی: یکو: . سوگند به آن که معبودی جز او نیست , به خواست 
خداوند , به حاجتت می رسی» . 


امام صادق علیه السلام :اسم اعظم خدا در أَمٌ الکتاب (فاتحه) به صورت 


پراکنده امده است 


ص: 14 


عنه علیه السلام ,: «الم» هو خرف من خروف اسم ال الأعظم المقجلع فی 
الفرآن , الّذی یُوْلفّْ الب صلی الله علیه و آله وَالامام , قَاذا دعا به أجیب 
(1) 


۵ فصو من الأدعتهرسول اللّه صلی الله _علیه و آله لها سَمع رَجُلا 
:الم نی آسا لک بان تک الم لا |[ الا آنت وحدک لا شریک لک , 


ك , پدیغ ألسّماواتِ والأرض ی . دُوالجّلال والاکرام :لد سَألّ ال باسمه 


ک 


الاعظم, الّذی آذا سْیْل به اعطی , واذا ذَعی به اجاب ۰ (2) 


سنن اين ماچه عن بریده :سمغ الب صلی الله علیه و آله رَجْلاً تفول : 
ام اب سا یبای ات لاه الا ای لدم لم لد وتف وله واه بکن 
له کَفُوا آچذ . ققال سول ال صلی الله علیه و آله + لد عال ال بانشمه 
الأعظم , الذی |ذا سُیْل به آعطی , واذا دُعی به أجابِ . (3) 


اه جالسا ورَجُل یْضلی , ثم دعا ار ی اسا لک بان لک العمة لا الع 
۷" آنت المثان , بتدیغ السّماواتِ والأرض, يا دا الجلالِ والاکرام , يا حَمثٌ با 

. ققال الَبيهٌ صلی الله علیه و آله : لد دعا ال پاسمه القظیم , الّذی 
۳ ۷ به جات . واذا سُیْل به آعطی . (4) 


1- .معانی الأخبار : ص 23 ح 2 , تفسیر القمّی : ج 1 ص 30 کلاهما عن 
آنت سیر تیار ار در 16 و 

اه و و یه ی 
0 ح 3544 نجوه , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 241 ح 12206 , المصتف 
العمال : 1 ص 452 ح 1948 ومهج الدعوات : ص 380 وبحار الأنوار : ج 


5 ص 163 . 
3- ان ار 2 ص 1267 3857 , سنن آبی داود نم 
ح 1493 وفیه «بالاسم» بدل «باسمه الاأعظم» , سنن الترمذی : ج 5 ص 


زجومه حفت آرتخت یل + ج 9 ص 13 ح 23026 عن عبد ال 


بن بریده , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 173 ح 891 , کنز العمال : ج 1 ص 

3 ح 1949 . 

۹ : ج 2 ص 79 1495 , سنن النسائی : جح 3 ص 52 , 

صحیح ابن حبان : جح 3 ص 175 ح 893 نحوه , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 

6 ح 12611 وفیه «الحتان» بدل «المتان» , المستدرک علی 0 
: 1 ص 683 ح 1856 وفیه «باسم اللّه الأعظم» بدل «باسمه العظیم» 

کنز العمال : ج 2 ص 249 3942 . 


ص: 15 
4 17 - 3 دعاهایی شامل اسم اعظم 


امام صادق علیه السلام :«الم» , یکی از حروف اسم اعظم خداست که در 
قرآن , به صورت تکه تکه آمده است و پیامبر صلی الله علیه و آله و امام , 
آنها را سر هم می کنند و چون با آن دعا کنند , اجابت می شود . 


4 د3دعاهای شامل اسم اعظمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن گاه که 
شنید مردی می گوید : بار خدایا ! من از تو درخواست می کنم , از تویی که 
سپاس , ویژه توست کت ای و بی انبازی و 
نعمت بخشی و پدید آورنده آسمان ها و زمینی , و شکوهمند و بزرگواری 
:او از خداوند به اسم اعظمش درخواست کرد ؛ اسمی که هر گاه با آن از 
خدا درخواست شود , عطا می کند و هر گاه با آن خوانده شود , پاسخ می 
دهد . 


شتن آنن ماجه به نفل از بریده ؛پیامیر صلی الله علیه و آله شتید که مردی 
نیاز هستی ؛ خدایی که نه فرزند دارد و نه خود. فرزند کسی است و هیچ 
کس , همتای او نیست . پیامبر خدا فرمود : «او از خداوند به اسم 
اعظمش درخواست کرد ؛ اسمی که هر گاه با ان از او درخواست شود 
عطا می کند و هر گاه با آن دعا شود , اجابت می کند 


شیم این داخود به فل. ارحص ور بارم, انش تفن زاس با نامر خدا 
نشسته بود و مردی نماز می خواند , و چنین دعا کرد : بار الها! از تو 
درخواست می کنم : تویی که سپاس , 4و توت وا هبو دق جر او تست 
و نعمت بخشی و پدید آورنده آسمان ها و زمینی ! ای شکوهمند بزرگوار ! 

ای هن اس ای اه اه اه هه 
به نام اعظمش خواند ؛ نامی که هر گاه با آن خوانده شود , پاسخ می دهد 
و هر گاه با آن از او درخواستی شود , عطا می کند» . 


ص: 16 
الأدب المفرد عن آنس :کنث مَع الب صللی الله علیه و آله دعا رَجْلْ قَقالَ 
7 دعا ؟ 


پا بتدیة الشماوات , با عیاقو بای آسا لیم فقال ۶ تفرون سا 
والذی تفسی بیدو , دا ال پاسوه الذی |ذا ذعی به جات . (1) 
الامام الحسین علیه السلام عن الامام علی علیه اسلام :رأَیْ الحضر علیه 


السلام فی القنام قبل در بلیله , قَفْلثْ له : علمنی شَینا أنصَر به علی 
الأعداء . ققال, : قل : «یا هو , يا من لا ی 
ی سول ال صلی الله علیه و أله , قَقال لی : يا عَلِیٌ مُلمت الاسم 
الأْعظم فکان کی لسانی خیم من مان اسر الفوسیم غلیه السلام فا 
«قْل هو ال < با : يا هو 0 و الا هو , اغفر لی 
وانسرنی عَلّی القوم الکافرین . وکان عَلِیٌ علیه السلام یَقولّ لک یَوم 
صفْین وقو یطاردٌ , قفا لغ عَماژ -.ِ ی ای ها 
الکنایاث ؟رقال : سم ال الْعظَغ , وعماژ التوحید له لا الع الا هو , ث قرا 


مه 


1- .الأدب المفرد : ص 211 ح 705 . 
2 .التوحید : ص 89 ح 2 عن وهب بن وهب القرشی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 222 . 


ص: 17 


الأدب المفرد به نقل از آتشن :با پیاهبر خدا بودم که مردی دعا کرد و گفت : 
ای پدید اورنده اسمان ها , ای زنده » ای پاینده ! از تو درخواست می کنم . 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «می دانید با چه دعا کرد؟ سوگند به 
آن که‌جانم در نست اوست: او دا را به آن نامش خواند که هر گاه با آن 
نام خوانده شود , پاسخ می دهد» . 


امام حسین علیه السلام "آبدرم ااعلی عليم البملام گزمود:: «یبی.شت فبل 
از بدر , خضر علیه السلام را در خواب دیدم . به او گفتم : 1 
یاموز که به واسطه آن بر دشمنان, نصرت داده شوم . گفت : بگو : ای 

او ! ای ان که اویی جز او نیست 7 
تعریف کردم . فرمود : ای علی ! اسم اعظم به تو آموخته شده است . پس 

در جنگ بدر , این جمله پیوسته بر زبانم بود» + امترمومنان « «فل هو اللة 
احَذْ» را خواند و چون تمامش کرد , فرمود : «ای او ! ای آن که اویی جز او 
نیست ! مرا مت موسوم , نصرتم بخش» . در جنگ صفین 
نیز . در حالی که دشمن را تعقیب می کرد , همین جمله را می گفت . 
ی ای ات 
کنایات چیست؟ فرمود : «اسم اعظم خدا , و ستون توحید خداوند , جمله لا 
اله [ هو است» بنفیتین آبه «رتلهه ال أنه لا ال الا هقٍ» و آخر سوره حشر 
۱ ۱ ۳ 


ص: 19 


اما رین العایدین علبة الشان نت آدعو الله بانه بشبه عم 
صلام آن بُعَلمَیی الاسم الأْعظم, قائی ذات یوم قد ضَلیثْ القجر . 
بناج ,وأتا قاعذ , ولذا نا یل فاْم یت دی یَقولٌ لی : بتألت ال تعالی 
آن یعَلک الاسة الاعظع؟ فلت : قال. : فل. ۰ ۲ 
باسیکٍ له , ال ال , ال , ال , الذی / 1 1 هو رت القرش 


الامام ارجا علیه السلام از بتعد صلاه القجر : «بسم اللّه اللحمن 
لحم , لا حول ولا قَوَ الا باللّه العلم* القظیم» مه مَرٍّ , کان قرب الي 
اسم ال ه الأعطم من شواد الکین ٍلی تباجا ول فیها اسم ال 
عم .: 


4 1 4کُل اسم من آسماء ال عز و جلرسول ال صلی الله علیه و آله 
لها سْیلَ عَن اسم اللّه الاعظم کل اسم من آسماء الله, ققثغ قلبک غن 
کل ما واه : اعد باه اسم شنت , فیس فی الحقيقه للٍّ اس دون اسمٍ 
, بل هو الواجذ القَقّار . (۵) 


[- .فی المصدر : ۰ 1 والتصویب من بحار ۳ 

2- .مکارم الأخلاق : ۳۰ 2 ص‌‌ 159 ۳ 22 , مهم و ص‌ 292 نجوه 
نگاو لا نوا * 61 ص 170 7 27. ۱ 

وا ۱ و یر آلحمیی سار 

ج 86 ص 162 ح 41 . 

4- ۰مصباح الشریعه ص‌ ۳.129 


ص: 19 
4 7 1 - 4 هر نامی , از نام های خداست 


امام زین العابدین علیه السلام :من مدّت یک سال بعد از هر نمازی از 
خداوند , درخواست می کردم که اسم اعظم را به من بیاموزد . یک روز که 
نماز صبح را خواندم , در همان حال نشسته بودم که خواب , چشمان مرا 
در زبود . در عالم ۳ , مردی را دیدم که در برابر من ایستاده است و به 


من می گوید تو از . متعال خواستی که اسم اعظم را به تو 
یاموزد؟ گفتم : آ گفت : بگو : «بار الها ! من از تو درخواست می کنم , 
به نامت : | 19 2 له اااه با ات 


بروردکار آورگ بزرگ است» . به خدا سوگند که با اين , برای چیزی دعا 
نکردم صر آن که تا نترنش را دید 


امام رضا علیه السلام هر کس بعد از نماز صبح , صد مرتبه بگوید : «ره 
نام خداوند مهرگستر مهریان . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر از سوی 
خداوند والا و بزرگ» , به اسم اعظم خدا| , نزدیی : تر از سیاهی چشم به 
سفیدی ان خواهد بود و اسم اعظم خدا , درون این اب 


4 / 1 4هر نامی , از نام های خداستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
پاسخ پرسش از اسم اعظم خدا :هر نامی از نام های خداست . پس دلت 
را از هر آنخه غیر اونیجت:ء نمی کردان وسبه. هر نامی. که .خواستی , او را 
تخمان : زرا در حقیعت بزای حداهنق,میام خاصن: شست.: ۲ بلکه اه .یکنا و 


ص: 20 


4( 2مَن کان عندة الاسم الأعظمَالکتاب«قال الذی عندخ علخ قن من الکتاب آنا 
ءاتیک به به قَبْلٍ آن برد الیک طرفک قلَمّا رعاه مَسْتفرّا عند قال هَدّا من 
قصْل رٍبی لسبلونی ءِشْکَر آم مر و من شکر قاتما بسک تشه و من کقر 


قاِنَ ربی نو" کريم » . (1) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام : اسم اللّه الْعظَم عَلی تلاو وسبعین 
خرفا , واٍتما کان عند آضف نها حرف واجذ قتکلم به قحْسف بالأرض ما 
یه وتین سریر بلقیسن,_ , حلی تناول السَریر بیده , ثم عاذتِ الارضٌ گما 
رها مرف واچد عنة ال تعالی, استاتر یه فی علم لیب عندة , ول 


حول ولا مُةَ لا باللّه العلیگ العظیم .: 


الامام الصادق علیه السلام :کان سلَیمانْ عندخ اسخ اللّه ابر , الّذی اذا 
سل آعطی , واذا دعا به جات , ولو کان الیَوم لاحتاج الّینا ۰ (3) 


1- .النمل : 40 . 

عن الامام العسکری علیه السلام , خصاثص الائمه : ص 47 عن الامام علیث 

علیه السلام وکلاهما نحوه , بصائر الدرجات : ص 208 ح 1 وص 209 ح 6 

نحوه وکلاهما عن جابر , المناقب لابن شهرآشوب : چ 4 ص 406 عن علمت 

بن محمد النوفلی عن الامام الهادی علیه السلام وکلاهما نجوه , بحار الأنوار 
: ج 14 ص 113 ح د . 

3- .بصاثئر الدرجات : ص 211 ج 2 , المناقب لابن شهرآشوب نیج ٩‏ ص 

9 وفیه ال بف» بدل «ساله»* و کلاهما غن آبی تصیر : بحار الانواز ۶ج 

7ص 27 جح 7 . 


ص: 21 


4 / 2کسی که اسم اعظم می داندقرآن«کسی که نزد او دانشی از کتاب 
ایآ ده ت من ان را سس از آن که شم ودرا برفم رن 
برایت می آورم . پس چون [سلیمان ]آن [تخت ] را نزد خود مستقر دید , 
ار سس ار مت ات مرا ماه ها سای ار 
یا ناسپاسی می کنم , و هر کس سپاسی گزارد , تنها به سود خویش سپاس 
می گزارد , و هر کس ناسپاسی کند , بی گمان , پروردگارم بی نیاز و کریم 


است» . 


حدیثامام باقر علیه السلام :اسم اعظم خدا , هفتاد و سه حرف دارد که 
اضف یی خرف آن زا می دآنشت وه ان زا به فبان آورد.. ذر تتیخه:: انجه 
[از موانع و فاصله آمیان او و تخت بلقیس بود , در کام زمین فرو رفت و 
اضق . نت زا با شش برداشت. و آن. کام.: زمین. به خال: تخس نز 
گشت و این همه , سریع تر از یک چشم بر هم زدن, رخ داد . هفتاد و دو 
حرف از اسامی اعظم , نزد ماست و یک حرف , نزد خداوند متعال است و 
آن را به علم غیب خویش , اختصاص داده است , و هیچ نیرو و توانی نیست 
در ارو وا ماش 


امام صادق علیه السلام : سلیمان علیه السلام اسم اعظم خدا| را می 
دانست ؛ اسمی که هر گاه [با آن از خدا درخواست می کرد , عطا می 


کرد و هر گاه با آن خدا را می خواند , پاسخ می داد و اگر او امروز می بود 
.هر ایته:: به ها نباز. ذاست.. 


ص: 22 
عنه علیه السلام :سَلمان عْلمّ الاسم الأْعظم ۰ (1) 


بصائر الدرجات عن عبد الِلّه بن بکیر عن آبی ,عبد اللّه علیه السلام :نت 
نم قدگروا شلیمان وما أعطی من العلم وما آوتت من الملک , ققال لی : 
وما اعطمت سْلیمان بن داوة؟ ! [ما کان عنده خرف » واحد من الاسم الاعظم 
, وصاحيِکُم , الذی قال اللهُ : «فْل کقی یاللّه شهیدا بتیی و بتکم و من 
عندة علْمْ الکتاب» (2) , وکان وال عند عَلرحٌ علیه السلام علمْ الکتاب . 
هلت : ضوَفت والله, خفلث فدای ۱ (3] 


یا بو و تن فص ین هریم غلیی السلام آعطی خرقین 
ن بَعل بهما . واعطت موسی ارتقة حرف , واعطت ابراهیمُ تمانتة 

, وأعطی نوخ خمسهة عشر خرفا , وأعطِی دم حمسَة وعشرین عرفا 

, وانّ ال تعالی جَمَع دک کل لِمُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله , وان اسم اللّه 

الاعظع ثئلائة وسبعون حرفا , آعطی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله اثتین 

وسبعین خرفا , وحخجبٍ عنة خرف واجدذ . (4) 


عنه علیه السلام,:اِنّ ال سُبحاتَهة وتعالی جَعَلَّ اسمَ الأعَم عَلی تلائه 
ی ۱ , وأعطی نوحا منها 
مه عَشْر خرفا , وأعطی ابراهيق منها ماه حرف , واعطی موسی 
منها اربعهة احرّف , واعطی عیسی نها حرقین ؛ قکان بحیی بهما (5) 
ی وبریٌ الأکمة والأبرَصَ 0 مُحَمّدا صلی الله علیه و آله انتین 
وسَبعین خرفا , وَاحتجت بخرف [ تلا بعلم أحده 7 ۵ 2۳۷ 
آنفس العباد . (6) 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 56 ح 29 , الاختصاص : ص 11 کلاهما عن آبی 
بصیر , بحار الأنوار : ج 22 ص 346 ح 59 . 

مارد 4 

3- .بصائر الدرجات : ص 212 ح 1, بحار الأنوار : ج 26 ص 170 ح 36 . 
4 .الکافی : ج 1 ص 230 ح 2 , بصاثر الدرجات : ص 208 ح 2 بزیاده 
«واهل بیته» بعد «لمحمد» , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 352 ح 231 عن 


عبد الله بن بشیر , بصائر الدرجات : ص 209 ح 4 عن عبد الصمد بن بشیر 
وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 27 , ص 25ج 2. 

5- .فی المصدر : «بها» , والصواب ما آثبتناه کما فی بصائر الدرجات وبحار 
الانوار . 

توار 


ص: 23 
امام صادق علیه السلام :اسم اعظم , به سلمان ۲ آموخته شده بود . 


بضاتر الدتخات: سل ای للم ور یاهاون علیه اامتلام 
بودم که حاضران , از سلیمان و علم و سلطنتی که به او داده شده بود , 
سخن به میان اوردند . امام علیه السلام به من فرمود : «به سلیمان بن 
داوود , چه داده شده بود؟ ! او فقط یک حرف از اسم اعظم می دانست ؛ 
اما امام شما , کسی است که خداوند فرمود : «بگو : کافی است خدا و آن 
کس که نزد او علم کتاب است , میان من و شما گواه باشند» . به خدا 
سوگند , علم کتاب . نزد علی علیه السلام بود» . گفتم : به خدا که راست 
فرمودی , فدایت گردم ! 


امام صادق علیه السلام :به عیسی بن مریم علیه السلام دو حرف [از 
حروف اسم اعظم آداده شد و به واسطه ان دو , عمل (معجزه) می کرد . 
به موسی علیه السلام چهار حرف داده شد , به ابراهیم علیه السلام هشت 
حرف داده شد , به نوح علیه السلام پانزده حرف داده شد , به آدم علیه 
السلام 25 حرف داده شد . و خداوند متعال , همه آنها را مجموعا به محشّد 
صلی الله غلیه و اله-دان :- استم اعظم خداوند , هفتاد و سه حرف دارد . 
هفتاد و دو حرفش را به محمّد صلی الله علیه و آله داد و یک حرف از او 
پنهان نگه داشته شد . 


امامضادی: علیه. الشلام دا ونوا که من مرن انیت اعظم ود را 
وتف ار 92 به آدم 
علیه السلام عطا کرد , پانزده حرف را به نوح علیه السلام هت حرف را 
به ابراهیم علیه السلام , چهار حرف را به موسی علیه السلام , دو حرف را 
به عیسی علیه السلام که به واسطه آن دو سرد کان را زنده-هی. کرد و 
کور مادرزاد و پیس را شفا می داد , و هفتاد و دو حرف را به محمّد صلی 
الله علیه و آله عطا کرد و یک حرف را پنهان داشت تا کسی از آنچه در 


ص: 24 


الامام الرضا علیه السلام :أعطی بَلعَمٌ بخ باعورا الاسم الأْعظَمّ , قکات 
یدعو به فیستجاب له . (1) 


راجع: آهل البیت علیهم السلام فی الکتاب والسنه ص 198 (آبواب علومهم 
/ اسم اللّه الأعظم) . 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 248 عن الحسن بن خالد , بحار الأنوار : ج 13 
ص 377 ح 1. 
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امام رضا علیه السلام :به بلعم بن باعورا , اسم اعظم داده شد و او با آن , 
دعا می کرد و دعایش مستجاب می شد . 


ر .ک : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : ج 1 ص 287 (ابواب 
علوم آنان / نام اعظم خدا) . 


ص: 
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ص: 27 
تحقیقی درباره معنای اسم اعظم 


تحقیقی در باره معنای اسم اعظمموضوع اسم اعظم خداوند عز و جل , در 
احادیث اسلامی , بویژه در ادعیه , بسیار تکرار شده و این نکته نیز امده 
است که هر کس خدا را با آن نام بخواند , دعایش مستجاب می شود و 
اهل بیت علیهم السلام این نام (بجز یکی حرف از ان) را می دانند ؛ اما آن 
نام چیست؟ همان طور که ملاحظه شد , احادیث , در این باره , مختلف اند 
و نمی توان بر اساس احادیث اسلامی , پاسخ قاطعی به این سوال داد ؛ 
لیکن می توان گفت که به فرض صحّت این احادیث , اسم اعظمی که نزد 
یا وم اک را 
آن ذکر شده , بی تردید , چیزی غیر از الفاظی است که در احادیتِ یاد 
شده آمده است . نبودن دلیلی قاطع بر مراد از اسم اعظم , , موجب شده 
است که دیدگاه های مختلفی در باره آن ارائه گردد , تا آن جا که سیوطی , 
بیست قول را در این زمینه نقل کرده است . گروهی مانند ابو جعفر طبری 
و ابو الحسن اشعری و ابو حاتم بن حیان و باقلاتی . بر اين باورند که همه 
اسمای الهی , بزرگ هستند و اسمی که بزرگ : تر از اسمای دیگر باشد . 
وجود ندارد . برخی می گویند : اسم ات ؛ اما کسی جز 
خداوند متعال , از آن آگاهی ندارد . 


ص: 298 
بهترین تحقیق در تبیین اسم اعظم 


برخی می گویند : اسم اعظم خدا , در میان اسمای خُسنا پنهان است . 
نکن مین نود : اسم اعظم , هر اسمی است که بنده , با آن . پروردگار 
خود را با همه وجود , بخواند . (1) برخی گفته اند : اسم اعظم . نامی 
است که جامع همه نام های خداوند باشد . (2) برخی گفته اند : انبیا , 
نمودهای نام های اصلي حق هستند و این نام های اصلی ز هی داقل بر 
اسم اعظم (اسم جامع) و مظهر حقیقت محقدی اند,. (2ا باری , اختلاف 
است 0 ۱9 
ایم , کلام علامه طباطبا بی را که در ف. کف" آند در تبیین اسم اعظم , 
بهترین تحقیق یافته ایم . 


ین تحقیق در ز تبیین اسم اعظمعلامه سیّد محشدحسین طباطبایی , در 
اه و 
شایع شده که «اسم اعظم , اسمی است لفظضی , از اسمای خدای متعال , 
که اگر خدا را با آن بخوانند , دعا مستجاب می شود و در هیچ مقصدی , از 
تاثیر , باز نمی ماتد» و چون در میان اسمای حسنای خدا , به چنین اسمی 
دست نیافته اند و در لفظ جلاله (الله ) نیز چنین اثری ندیده اند , معتقد 
شده اند که اسم اعظم , مرکب از حروفی است که آن حروف و نحوه 
تکیت آنها را هر کنتین تفی.داند ه آکر. کسی هه آنما دست بباید :. شمه 
موجودات , در برایرش خاضع می شوند و به فرمانش 


1 برای اطلاع یر درنانة شایر اقوال» ری الخانی مج دض 135 
ح : 
2اعهر فاص 10 11 . 


ص: 20 


در می آیند . به نظر افسونگران و دعانویسان [ که به علوم غریبه پاییندند] 

بطم هقی انست یم یت خیم دلالت ارم کر 
نه به حسب وضع لفوی . چیزی که هست , ترکیب حروف آن , به حسب 
اختلاف حوایج و مقاصد , مختلف می شود و برای به دست اوردن ان , راه 
های مخصوصی هست , که نخست , حروف آن را از آن راه ها به دست 
می آورند و سپس آنها را در هم می آمیزند و با آنها دعا می کنند و تفصیل 
اب ماع هرا بای قن سجن بعسی زوا ناه بر ی 
آشعاری به این معنا هست , مثل روایتی کقفت: وی بستم الله ان 
الرحیم , نسبت به اسم اعظم , نزدیک تر است از سفيدي چشم به سیاهی 
آن» , و روایتی که می گوید : «اسم اعظم , در آیه الکرسی و اول سوره 
آل عمران است» , و نیز روایتی که می گوید : «حروف اسم اعظم , در 
سوره حمد پراکنده اند و امام , ان حروف را می شناسد و هر وقت 
بخواهد , آنها را ترکیب می کند و با آنها دعا می کند و در نتیجه , دعایش 
مستجاب می شود» و نیز این روایت که : «اصف بن برخیا , وزیر سلیمان , 
تا حرف از اشنم اعطم کم رشن را کرو توا تست مس رز 
ملکه سبا, را در مذتی کمتر از چشم بر هم زدن , نزد سلیمان علیه السلام 
تحار اف هبار این جوایت کف داسم اعظم مر کت: ار هیا وی فرده 
حرف است و خداوند , هفتاد و دو حرف از این حروف را در میان 
پیامبرانش تقسیم کرده و یکی را در علم غیب , به خودش اختصاص داده 
است» و همچنین روایات دیگری که اشعار دارند رند بر آين که اسم اعظم , 
سا ان است: لته بحث حقیقی در باره م اه ار 
همه این سخنان را نفی می کند ؛ زبرا تاثیر حقیقی , به وجود اشیا و قوّت 
و ضعف وجود آنها و سنخیت بین موتُر و متأثر بستگی دارد و اسم لفظی , 
اد 
نیست و شنیدنی ها , از کیفیات عرَضی هستند , و 


ص: لاد 


از جهت معنای متصوّرش , صورتی است ذهنی که به خودي خود , هیچ 
اثری در هیچ موجودی ندارد و محال است صوتی که ما آن را از حنجره خود 
خارج می کنیم و یا صورت خیالی ای که ما در ذهن خود تصوّر می نماییم , 
ا ۱ ۱ ۳ 
ما میل داریم , به دلخواه ما , تصرف کند دص شمان راز مین و زمبزم. :۱ 
آسمان کند , دنیا را آخرت و آخرت را دنیا کند و کارهایی از این دست , 
۱ و وا اسان 
الهی و مخصوصا اسم اعظم او , هر چند در عالم فوتر باشتد و اتسیاب: ۵ 
وسایطی براي نزول فیض از ذات خدای متعال در اين عالم مشهود بوده 
باشند , این تاثیرشان به خاطر حقایقشان است , نه الفاظی که در فلان 
گویش , دلالت بر فلان معنا دارند , و همچنین به خاطر معانی شان که از 
ی و ات ؛ بلکه معنای 
این تانر , این است که خدای متعال که پدید آورنده هر چیزی است هر 
چیزی را با یکی از صفات کریمش پدید می آورّد که مناسب آن چیز است 
و در قالب اسمی است , نه اين که لفظ خشک و خالي اسم و یا معنای آن 
و یا حقیقت دیگری غیر از ذات متعالی خداوندی لیر زیر داشته باشد 
. چیزی که هست , خدای متعال , وعده داده که دعای دعا کننده را اجابت 
می کند و فرموده است : «أجیتٍ دعوم الدّاع ادا دغان ۰ (1) اجابت می کنم 
دعای دعا کننده را , وقتی مرا بخواند» . و آين اجابت , موقوف بر دعا و 
طلب حقیقی و جدّی است و نیز همان طور که در تفسیر این آیه گذشت 
موقوف بر این است که درخواست , از خود خدا شود و 


1- .بقره : آیه 186 . 


ص: 31 


نه از دیگری . اري | کسی که دست از تمام وسایل و اسباب بردارد و برای 
یکی از حوایجش , به پروردگارش مثصل شود , در حقیقت, مثصل به 
حقیقت ان اسمی شده است که با حاجتش تناسب دارد و در نتیجه . ان 
ی و ی ات ی . این است 
حقیقت دعا به اسم و به همین جهت , خصوصیت و عمومیت تأثیر , به حال 
ی ی با ما ار 
این اسم , اسم اعظم باشد , تمام اشیا , در برابر حقیقت آن اسم , رام 
می شوند و دعای کسی که با آن اسم دعا کرده , به طور مطلق مستجاب 
می شود . بنا بر این , روایات و ادعیه این باب را باید بر اين معنا حمل کرد 
ار او از . و این که در روایت ت آمده است که خداوند 
, اسمی از اسمای خود و یا چیزی از اسم اعظم خود را به یکی از پیغمبران 
با بندگانش آموخته , معنایش این است که راه انقطاع به سوی خود را به 
وی آموخته است , بدین گونه که اسم خداوندي مناسب با درخواستِ او را 
بر زبانیی‌خاری ساحته است.شن آکر‌وانها اسم اقظی ای,در کار باشد و 
را 
الفاظ و معانی , وسایل و اسبابی هستند که به نحوی , حقایق را حفظ می 
کنند . دقّت فرمایید . (1) 


1- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 8 ص 529 . 


ص: 22 


الفصل الخامس ۶ ون اما اللّه فی تدبیر العالمرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی دُْعایّه المَسمّی بالاأسماء الخسنی :اسا لک وادتوک باسمک 
الدی تَقطعٌ ب به النغروق من العظام , ثم تنیث عَلیها اللحم بقشیتیک , فلا 
یفص منها و مثقال درو بقظیم ذلک آلاسم یفدرتک يا ال وأساً لک یاسمک 
الذی_تَعلَم به ما في السّماع, وما فی ایض , وما فی الارحام , ولا یَعلمٌ 
ذلک أحد یرک یا اللة . واسا لک پاسمک ِ تنقحٌّ به الأرواح في الأجساد 
یَدخُلٌ بقظیم ذیِک الاسم کل روح |لی جسَد , ولا یلم پیلک الارواح التی 
صُوّرّت فی جسدها المَسمی فی ات ِِِ الا آنت يا اللة . واسالک 
باسهک الْتی (1) تلم , په ما فی القبور , وثحَصل به ما فی الصّدور یا اللذْ . 
وأساً لک باسیک الذی ۳ اللخدم لو العظام فتننثك قتنبّث علیها بذلک الاسم 
با ال ۰ واأساً كی باسمک القادر بک علق. کل شی ء پا اللهٌ . وأساً ۹ 
باسمک الذی حَلَفت به الحیاة من مشیتّیک الٌظمی الی ال مسقی یا ال 


باسچک لعصتر ید لواجد ۳۹ حسَعت له ِِِ ۳ یا ِ ۱ 
وآسا لک باسیک الذی تقول به به للشیء کن قیکون بقدرتک یا الله . .. واساً 
3 تجری یه القلک في البَحر المْسَلسَل العحبوس یقدرَیِک با 
له . وأساً لک یاسوک الذي یُسَبْ لک به قَطِرّ العَطر والسَحابٌ الحاملاث 
قطراتِ رَحمتکٌ یا ال . 11 ۳1 با الذی آجزیت یه وایل السحاب 
فی الهواء یدرک يا ال . وأسأ لک باسوک الذي رل به قطرّ المَطر هن 
العصرات ماء تجٌاجا (2) قَتجلْة رجا با ال ,ولساً لک پاسوک الذی مات 
به فدسک بقظیم اللدیس يا فُدْوسْ یا اللذْ . وأسأ لک یاسوک الْذِی استعان 
به حِمَلَهٌ عرشک یأَعَنتهُم وطَوَقتَهَمُ امه قحَملوة یذلِک الاسم يا اللدْ . 
وأسا لک باسوک الذی حلقت به الکرسی سَقة السّماواتِ والأرض يا ال . 
وأسا لک باسوک الذی حَلَفت ۱ العظیم الکریع وعظمت حلقَه 
قکان گما شثت آن یکون یذلک الاسم يا عظیم یا ال . وأساً لک پاسمک 
الّذی طوّفت به بو القرشَ بهیبه العره وّالسُلطان پا له ۰ وأسا اک باسمک 
الذی تخرخ به تبات الأرض قنافع لحَلقک وغیانا با اساسا ای پاسوک 
الذي حَلَقت یه الوم وجعلت منها رُجوما ِلشّیاطین 9 ین السّماء وّالار 
پا ال . وأسا لک باسوک الْذٍی تنتیژ ‏ به الکواکبْ تثرا لِدعِوَتِک یا ال ِِ 
لک باسک الذی یَطِیرٌ به الطیر فی جَوّ الستّماء صافاتِ یأمرک پا ال . وأسأ 
لک باتنمک الذه احضرّت به لارضون لامرک یا اللَهْ . وأسا لک یاسمک 


الذی یْسَبْعْ تک به کل شیء بلغاتِ مَختلق يا اللة ... . وأسا لک پاسوکٍ 
الذی شَققت به الأرض شَفا , وأنتت فیها حتّا وعتبا 0 (3) یوزیتونا وتخلا 
, وحدایق غلبا (۵) وفاکقة وبا (ک) یا ال . واساً لک باسوک الذی تخر به 
الحّبوبِ ین الارض , فزین نها اضف کر شعصی با ال واسا لک 
باسفی الده سبح لک به الصّفادغ فی البحار والأنهار والغدران یألوان 
صفاتها واختلاف لغاتها : با له جه . واسا لک ناسفک الظاهر .في 1 شی ء 
بالفدره والکبریاء والبّرهان الستُلطان با ال . (6) 


1- .کذا فی المصدر وبحار الأُنوار , والصحیح : «الذی» . 

2- .نجاجا ؛ آی متدافقا , وقیل : سیالا (مجمع البحرین : ج 1 ص 239 
ِِِ 

القطب : کل نبتِ اقثّضت فاکِل طریا (المصباح المنیر : ص 507 

۳ 

4- .غْلبا ی آو غلاظ آعناق النخل (مجمع البحرین : ج 2 ص 
ِِ «غلب») . 

ها مار الأغنام . وهو للبهائم کالفاکهه للانسان (مجمع البحرین : 
ص 5 «آبب») . 
6- .البلد الأمین : ص 411 415 , بحار الأنوار : ج 93 ص 254 ح 1. 


ص: 33 
فصل پنجم : نقش نام های خدا در تدبیر جهان 


فسالی عم تفت تام های وا هس وتان ها ضای للم عا. 
آله در دعای ایشان . موسوم به «آسماء الحسنی» :"خدایا ! از تو درخواست 
می کنم و تو را می خوانم به آن نامت که با آن , رگ ها را از استخوان ها 
جدا می کنی و سپس به مشیّت خود , بر آنها گوشت می رویانی و به 
عظمت آن اسم و به قدرتت , به اندازه ذره ای, از آن استخوان ها و رگ 
ها کم نمی گردد . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که با آن , 
انچه را در اسمان و در زمین و در زهدان هاست , می دانی , و هیچ کس 
جز تو انها را نمی داند . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به ان نامت که با 
ان , جان ها را در کالبدها می دمی و به واسطه عظمت ان نام , هر جانی 
به کالبد خود داخل می شود , و آن جان ها را که در کالبد مشخص شده 
شان در تاریکی های زهدان ها صورتگری می شوند , کسی جز تو نمی داند 
, خدایا! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که با آن , آنچه را در 
اسر سس شاه مارا اتسار ارات 
, فاش می سازی . خدایا! از تو درخواست مي کنم , به آن نامت که با آن 
بر ها ترا ی اس امه سس وان 
و ها و 
آن , بر هر چیژ توانایی . خدایا ! از تو درخواست می کنم, به آن نامت که با 
آن, زندگی را از مشیّت بزرگت تا سررسیدی معیّن آفریدی . خدایا ! از تو 
درخواست می کنم , به آن نامت که با آن, مرگ را آفریدی و آن را در میان 
آفریدگان , جاری ساختی تا آن گاه که عمرشان به سر آید و کارهایشان 
تمام شود[ به سراغشان رود] . خدایا! از تو درخواست می کنم , به آن 
نامت که با ان , جان های بندگانت را پالودی و در نتیجه , نام های نیکوی تو 
ی رپ ی 
به نام صورتگر و شکوهمند و یگانه ات که کوه ها و آنچه در آنهاست , در 
برابرش خاشع شدند . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که به 
واسطه آن به هر چیز بگویی : «هست شو» , با قدرت تو هست می شود . 
خدایا! از تو دزخواست می کتم : به. ان نات که.با آن.» کشتی را در دریاق 
به زنجیر کشیده زندانی شده به قدرتت روان می گردانی . خدایا ! از تو 
درخواست می کنم , به آن نامت که به واسطه ان , قطره های باران و 
ابرهای حامل قطره های رحمتت , تو را تسبیح می گویند . خدایا ! از تو 
درخواست می کنم , به آن نامت که به واسطه آن , رگبار ابرها را در هوا 


به قدرتت جاری گردانیدی . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به آن نامت 
که به واسطه آن قطرات بازان-زا. از آبرهای فتراکم تتیل. آسا فرو: مین 
بارانی و آنها را گشاینده قرار می دهی . خدایا ! از تو درخواست می کنم , 
ان بای تا رسای فست ااناص ین ساسا 
پاک ! خدایا ! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که حاملان عرشت از 
آن کمک جستند , پس کمکشان کردی و قدرت حمل آن را به ایشان دادی 
و به مدد آن اسم رن تزا دنو دابا ا ان تقد رماشت هن کنم: 

به ان نامت که با ان , کرسي به وسعت اسمان ها و مین را افریدی . 
ایا ار هواس عی کمس س آم‌شانت کوسا ار رس برر ی 
پلندمرتبه را آفریدی و باعظمتش آفریدی , پس چنان شد که تو خواستی با 
آن نام , چنان باشد , ای بزرگ! خدایا! از تو درخواست می کنم . به آن 
نامت که با آن , عرش را به هیبت عرژّت و سلطنت احاطه کردی . خدایا ! از 
ای ی ها ات یا سکیا سر وا 
سودرسانی و کمک به آفریدگانت می روياني . خدایا ! از تو درخواست می 
کنم مر نف آن نافت. کذ با آن زار کان را افریدی واز آنها تیتهابی بدای 
شیاطین ما بین آسمان و زمین , قرار دادی . خدایا ! از تو درخواست می 
کنم » به آن نامت که با واسطه آن , اختران , با فراخوان تو پراکنده می 
شوند . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به ان نامت که به واسطه ان , 
پرندگان در میان آسمان به فرمان تو بال گشایان پرواز می کنند . خدایا! 
از تو درخواست می کنم , به ان نامت که به واسطه ان, زمین ها به فرمان 
تو حاضر می شوند . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به ان نامت که با ان 
, همه چیزها , به زبان های گوناگون , تو را تسبیح می گویند . 1 خدایا ! از 
تو درخواست می کنم , به آن نامت که با آن من زا شکافتن دی آن : 
دانه و انگور و سبزیجات , و [درخت آزیتون و خرما , و بستان های انبوه , و 
میوه و چراگاه رویاندی . خدایا ! از تو درخواست می کنم , به آن نامت که 
با آن , دانه ها را از دل خاک بیرون می آوری و با [رویاندن] آنها زمین را 
زینت می بخشی و نعمت هایت را پادآور می شوی . خدایا! از تو 
درخواست می کنم , به آن نامت که به واسطه ان , غوک های رنگارنگ 
دریاها و رودها و آبگیرها , هریک به زبانی , تسبیح تو می گویند . خدایا ! از 
۱ از اک 1۱۳۳۱۱ 9 
سلطنت , در هر چیزی آشکار است . 


ص: 


34 


ص: 


35 


ص: 


36 


ص: 


37 


ص: 39 


ِِ علیه السلام فی ذعانه و العروف و للم ان سالک 


الامام زین العابدین علیه السلام فی ذعائه عقيت الچّلاه :الَهْمَ ای أسالک 

ِِ الذی به تقوم مْ السَماء والارضَّ, , ویاسمک الک به تجمع ع المَتَفرّق 

ق المجتمع , وباسوک الذی نرق به بین الحَومٌ والباطل , ویاسمک 

دی ۳۹ به کیلّ البحار وعَدَة المال ووزن الجبال , آن تفعل بی گذا وگذا 
2 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعاء الالحاج :الم تن آسا لک باس 

ِ به تقوم السّماء وبه تقوم الارضَّ, وبه ْقرّق بين الحقَّ والباطل , وبه 
بین المتَفَرَق , , وبه تفرق بین المَجتمع , , وبه احضیت عدد 

۳ وکی الیحار . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام فی دُعاء لَ بَعد ضلاه جعقر :سا لک یاسهک 


الذی تحشر به الِموتی |لی القحشر , یا من لا ید لی ذلک اد عَیره , 
اقا لک بای الدی یبن ااعام نف رم ,19 


الامام المهدي علیه السلام فی قُنوته :سا لک یاسیک الذی کوّنت به طَعم 
المیاه . وأسا لک یاسوک دی اجیت به الماء فی عُروق الباتِ تین آطیاق 
ری , وِسقت الماء الی غروق الأشجار ین الِصَخه الصَمَاءٍ . وأسا لک 
پاسمک الذي کوّنت بو طعم التمار والوا نما وا لک باسمک الدع به تبدیٌ 
وئعیةٌ ۰ وأساً لک یاسوکٌّ ایرد الواجد العْتقتّد بالوحدابّه مود 
بالحتدا نم پاسیک , (قاواسا .لک باسمی الذی رتیه الماء .من 
الصّخرو الطَماء وسشقتة من حَیثْ شثت . واسأاً لک پاسمک لّذٍی حَلَفَت به 
خَلقک ورَرَقتهم کیف شئت وکیفت شاة وا ۰ (6) 


1- .مصباح المتهٌد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 کلاهما عن 
کمیل , البلد الأمين : ص188 . ۱ ۱ 

2 .دلائل الامامه : ص 539 ح 5:21 عن ابی علی محمد بن احمد 
المحمودی عن الامام المهدی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 59 ح 


. 06 

3- .الغیبه للطوسی : ص 260 ح 227 , کمال الدین : ص 470 ح 24 
کلاهما عن آبی نعیم الأنصاری عن الامام المهدی علیه السلام , مصباح 
المتهجٌّد : ص 235 ح 340 , بحار الأأنوار : ج 52 ص 27 5. ۱ 
4 جمال الاستع» ض 190 عرن الحسر ین القانسم العاشی مار ار وان 
: ج 91 ص 197 ح 3. 

5- .کذا فی الطبعه المعتمده , ولا توجد کلمه «باسمک» فی طبعه ایران 
وبحار الانوار . ۲ 

6- .مهج الدعوات : ص 91 , بحار الأنوار : ج 85 ص 234 . 


ص: 39 


امام علی علیه السلام در دعای معروف به «دعای کمیل» :بار خدایا ! از تو 
درخواست می کنم ... به حق ان نام هایت که ارکان هر چیزی را در 


سیطره خود گرفته (پُر کرده) است . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در تعقیب نماز :بار خدایا ! به حق 

آن نامت که.با انب اشمان و زمتن برناست: و به. جق ار‌سنامت کهنبا آن : 

پراکنده را به هم می آوری و به هم آمده را پراکنده می کنی و به حق آن 

نامت که به واسطه آن , حق و باطل و درست و نادرست را از هم جدا می 

کردانین:و به.حف آن نامت که به واسطه ان , پیمانه دریاها و شمار ریگ ها 

9 ۱ 
‌ 


امام صادق علیه السلام در دعای «الحاح» :بار الها! از تو درخواست می 
کم بتعی آن ات کها ان آسمان و زمین برپاست و با آن ۳ 
و باطل را جدا می سازی و با آن , پراکنده ها را گرد می آوری و با آن , 
کر آضده: زا پبزاکنده هی کردانتیویبا ان , شمار ریگ ها و وزن کوه ها و 
پیمانه دریاها را حساب می کنی . 


امام کاظم علیه السلام در دعایش بعد از نماز جعفر طیّار :از تو درخواست 
هی کم ارات کم وانه ارم ردان را هی رت 
آوری , ای کسی که جز او , هیچ کس توان این کار را ندارد! از تو 
درخواست می کنم , نی ار تفه کمبا: ان , استخوان های پوسیده را زنده 
قف ردانت 


امام مهدی علیه السلام در قنوتش :از تو درخواست می کنم , به آن نامت 
که با آن , , مزه آب ها را پدید آوردی . از تو درخواست می کنم , بق ان نامه 
که با آن : آپبرا خروشه.های اهان دز هان چبته ها زمین: جاری می 
سازی و ريشه های درختان را در میان صخره های سخت , آبیاری می کنی 
. از تو درخواست می کنم , به آن نامت که با آن , مزه و رنگ های میوه ها 
را ایجاد کردی . از تو درخواست می کنم , به آن نامت که با آن , آغاز می 

کنی و باز می گردانی . از تو درخواست می کنم , به نام تک و 
در یگانگی, ی 
کت ونه آن ات که با آن , از دل صخره سخت , اب برون اوردی و ان را 
به هر سو که خواستی , روان ساختی . از تو درخواست می کنم , به آن 


نامت که با آن , آفریدگانت را آفریدی و آنها را هر گونه که خواستی و هر 
گونه که آنها خواستند , روزی دادی . 
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ص: 42 


الفصل السادس : ها یجب فی معرفه صفات اللهالمقصود من الصفات 
الثبویّه هو الصفات الّنی بتّصف بها اللّه تعالی , سواء کانت صفات الذات آأم 
صفات الفعل , وقبل الحدیث المفصّل عن هذه الصفات , آکّد القسم الأوّل 
ای الا ای سر وا ار 
سبحانه وحدّه قادر علی وصف نفسه فقط آلان شیر لا تعرفه حو معزرفنه 
, فهو فی الحقیقه یفوق وصف من سواه 2 . ینبغی الا یفضی وصفه تعالی 
الی تشبیهه ولا یود الی تعطیله , بل هو حقیقه , هی مبداً الحقانق کلها , 
ولا کته ماوقا یداه کل وصف لخالق الکون بمعنی الاحاطه ۳ 
تصیت لخن الحقیقه: وا لوا قع: .4۰ آن ما تفیل الوصف افعال اللهسبحانه: 
ده واه ار معناها الخاض ولیست. بالععتی الذی بطلی علین 
غیرمم ویکقل القسم التانی حتی حتام هد الفصل «تعرض ابرز الضفائت 
الثبوتیه لله عز و جل ه بالاایات 1 التی 0 علی هذه 
التفاظ انم هن الواضح صفاّ اه عز و جل آکثر من الصفات 
الوارده فی هذا القسم , وملاکنا فی الاختیار , محوریّه الصفه وکثره الایات 
والأحادیت التی ندور حولها. بِ نم مٌْ تنظیم الصفات الثبونیه 9 الحروف 
الهجائیه لا الصفات المتقاربه و المتقابله فی المعنی , فائها نغرضت فی 
موضع واحد ۳۰ فی بدابه کل صعه خلاصه لمعناها اللغوی و کیفیه ِ 
فی القرآن آلکریم , ویعض النقاط الْتی مسر البحث فی تلک الصفه , 
لیات والأحادیث المتعلقه بها . 


ص: 43 
فصل ششم : بایسته ها در شناخت صفات خدا 


اشاره 


فصل ششم : بایسته ها در شناخت صفات خدامقصود از صفات ثبوتی , 
صفاتی هستند که خداوند متعال , دارای انهاست , اعم از صفات ذات و 
خدا , تاکید می شود : 1 . تنها خداوند متعال می تواند خود را توصیف کند ؛ 
را ها ها اه و 
او به بیان غیر خود , توصیف نایذیر است 2 . توصیف خداوند متعال , نباید 
به «تشبیه» او بینجامد و نباید از «تعطیل» ۶ بر در آورد : آه خقیفتی است 
که مبدأً همه حقایق است و شبیه هیچ آفریده ای نیست . 3 . هر نوع 
توصیفی از آفریدگار جهان که به معنای احاطه یافتن بر ذات او باشد , غیر 
تافعت ات .ام فا ل‌سوسی استه اسال خانه ات نات 
او . 5 . صفات خداوند , معنای خاص خود را دارند , نه همان معنایی که بر 
غیر خدا اطلاق می شود . در بخش دوم تا پایان این فصل , , برجسته ترین 
یات ی رصان ات۱ اوه اس 
با نظمی نوین و زودیاب , ارائه می گردند . در اين باره , چند نکته قابل 
توجّه است : الف روشن است که صفات ثبوتی خداوند عز و جل , بیش از 
مواردی هستند که در این بخش امده اند . ملاک گزینش ما , محوری بودن 
صفت و فراوانی ایات و احادیث در باره ان است . ب صفات یاد شده , 
طبق حروف الفبا تنظیم گردیده اند , مگر صفات قریب المعنی و يا متضاد , 
که در یک جا ارائه شده اند . ج در آغاز هر صفت , جمع بندی کوتاهی از 
معنای لفوی آن , چگونگی مطرح شدن ان در قران و برخی از نکاتی که 
پژوهش در باره آن صفت و فهم آیات و احادیث مربوط , بة آن .را خسهین 
ها نی و شی. اند 


6 2وصفهُ یما وضت یه تفسهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ان الخیق 

لا یوضت اا ما وضت حنصده وکت یخی العاله الدی تغجر الخواین 

ثدرکة , والْوهام آن ثنالة , والخطراث آن تخد , والأبصار الاحاطة به ؟۱ 

جل عَمَا بصع َصفْةٌ الواصفون , تأی (1) فی قُریه , وقَرّب فی تأیه, کیّف الکیفیّه؛ 

قلا بقل ل: کیف, واین الاین ؛ قلا تال له ین وفع منقطلغ ال فی 

ولا ینوی فهوَالاحد الطْمَد کما وضف ئفسة, والواصفون لا بر ن نعلة, لم 
لد ولم یود ولم یَکُن له کفُوا أحَذ. (2) 


ام علج علیهالسلام من قعت له في چواب رل فان له صف را ۲ 
مثلما ترا عیانا :قانظر انا تا صقته قانتم 


تعالي اعتراقهم بالقجز عن تناوّل ما لم یُحیطوا یه علما , وسقی تَركهه 
اللَمّقَ فیما لم بُْكَلْفهْمٌ البَحت عَن کنهه رسوخا , قاقتصر عَلی ذلک , ولا 


اد الصفاث لتناول ِ ذاته رها وهی تجوب ِ شدّف ۳ 
2 الیه شبحانه کرجعت از جبهت مَعترِقة باه لا ُنال بجور الاعتساف 
کنه معرقته , ولا تخَطر یبال أولّی الرَوباتِ (3) خَاطِرَذ من تقدیر جلال عرَْه 


1- .نی : بَعّد (لسان العرب : ج 15 ص 300 «نأی») . 

۰ : ص 12 عن ابن عباس , کشف الغقه : ج 3 ص 176 , 
الکافی : ج 1 ص 138 ح 3 + الت‌خند: ضر61 ع 1 لها غن الففه بن مدید 
الجرجانی عن الامام آنت الحسن علیه السلام , تحف العقول : ص 482 عن 


الامام الهادی علیه السلام ولیس فی الثلانه الأخیره ذیله من «فهو الأحد 
الصمد . . .» وکلها نجوه , بحار الانوار : ج 36 ص 283 . 
3- .الرویه : التقکر فی الامر . ورویث فی الامر : [ذا نظرت فیه وفکرت 
(الصحاح : ج 6 ص 2364 «روی») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام وراجع : التوحید : ص 55 ح 13 . 


ص: 45 
6 / 1 توصیف خدا , آن گونه که خود , خویشتن را وصف کرده است 


6 / 1توصیف خدا , آن گونه که خود , خویشتن را وصف کرده استپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :آفریدگار را جز با اوصافی که خود در باره خویشتن 
کفته استت. : وصق. تفی توان کرد . چگونه وصف شود آفریدگاری که 
حواس از ادراک اوء و اوهام از رسیدن به او , انديشه ها از مجد ود کردن او 
وان از اخاظمس امتاتهان ان برتر ارآن است کروضی کت نان 
او را وصف کننر 9 
نزدیک است . چگونگی را او چگونگی بخشیده است . پس در باره خود او 
گفته نمی شود که : چگونه است؟ و مکان را او مکان قرار داده است . 
پس در باره خود او گفته نمی شود که : کجاست؟ و چگونگی و جای گزینی 
در او راه ندارد ۰ آو , همچنان که خودش را وصف کرده , یگانه و بی نیاز 
۷ از گهده وصق آه .بر نمی آیند ب نم اد و ولد هی 
کند , نه زاییده کسی است و هیچ کس , همتای او نیست . 


امام علی علیه السلام قسمتی از سخنرانی ایشان, در پاسخ مردی که 
طفت ؟ ورد ارمان با ساق.ما آن.سان فصف کن که ها مرا تیان 
می بینیم :ببین , ای پرسنده ! هر صفتی از او که گران» توا ندان عاه 
نمایی کرده است . از آن پیروی کن و از نور هدایتش ره بجوی و آنچه 
تا را ار 
واجب نشده و در سئت پیامبر و پیشوایان هدایت , اثری ات ان نیست , 
داتفتت س ‏ هداه شا ها دار که نمسای حول ها ور توت 
. و بدان که استواران در علم , همانان اند که اقرار به همه آنچه در پس 
پرده عغیب.: نهان است وتقشسنی آن را تلف دانند ‏ آنان را اور آضدن: به 
درهایی که در برابر عوالم غیب نصب شده , بی نیاز کرده است و خداوند 
متعال , اعتراف آنان را به ناتوانی از رسیدن به آنچه از حیطه دانش ایشان 
بیرون است , ستوده و خودداری آنان را از کر رفتم خر آنجه فوطی: بة 
جنگ آز کته مق ان نفندم آند « رس و آستواری آمیده آنت دزن 
تو نیز به همین بسنده کن و عظمت خداوند پاک را با اندازه اندیشه خود 
مسنح که در این ضورت : هلاک خواهی شد . او : آن توانایی است که اگر 
وهم :ها آهنک آن کنند که تغایت توانایی اش را دربابتد و انديشه هارسته از 
وسوسه های شیطانی بکوشند تا او را در اعماق غیب های ملکوتش 
بشناسند , و دل های بی قرار او در چگونگی صفاتش جستجو کنند و راه 


های خردها باریک شوند و به مرزی برسند که صفات قه. آنها رام خدارند و 
بخواهت نات او راشاشند رید سه ماه کی مها ی طاعات یب 
ها جولان می دهند و با تمام وجود, به او که منژه است روی اورده اند [که 
بشناسندش ] , دست رد می زند و پیشانی خورد , باز می گردند و اعتراف 
هیچ تصویری از اندازه شکوه و عرّت او به ذهن صاحبان انديشه خطور نمی 
کند . 


ص: 46 


عنه علیه السلام :سْبحاتَه ! هو کما وَصَفَ تَفسَة, والواصفون لا یبلغون تعتَة. 
() 


عنه علیه السلام :ان من بَعجرٌ عن صفاتِ ذی الِهیتّه والاتواتِ قَهَُ عن 
صفاتِ خالقه اعجَر , و من تناوله بخدود المخلوقين ابعَذ . (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 135 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام , التوحید : 
ص 42 ح 3 عن الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن 
ابائه عنه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 3 ص 304 . 

2- .نهح البلاغه : الخطبه 163 , بحار الانوار : ج 60 ص 348 ح 34 . 


ص: 7 


امام علی علیه السلام :پا کا او ! او چنان است که خود . خویشتن را وصف 
کرده است و وصف کنندگان , از عهده وصف او بر نمی ایند . 
امام علی علیه السلام :کسی که از [درک ] صفات موجود دارای شکل و 


صورت و اندام, اجان اسیباز ای ات انار تیان مار 
ادراک او به واسطه حدود و صفات افریده ها دورتر است . 


ص: 48 
الامام الحسین علیه السلام ات الهی یما وف به تفه , واأعَفة بما 


رف یه تَفسَهٌ ؛ لا یدرک یالحواس , ولا یُاسنٌ یالتاس , فهَوّ قریب غیز 


سق , وبعید عیر مَتَقص , یوخد د ولا یبعض , معروف بلاایات 1 موصوف 
پالعلاماتِ , لا الة لا هو الکَبیر المْتعال . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللة لا پوضف , وکیفت یوضف وقد قال فی 
کتابه ۰ «ومَا قدروا اللة حقّ قدّرو» (2) !! قلا یوضَف بقدر الا کان ِِ 
من دک ۲ 


الامام الکاظم علیه السلام :من ظَقّ یاللّه نون لک , قاحدّروا في صفاته 

من آن تقفوا له لی حَذدٌ دوه بتقص آو زباته , آو تحریک و جرک 7 
وال او استنزال , او تهوض او فعود ؛ فان ال جل وعرٌ عّن صقه الواصفین 
, وتعتِ الناعتین , وتوهم المْوَهمینَ ۰ (4) 


الامام الرضا علیه السلام لَمّا سَمع گلاما فی الّشبیهٍ , خر ساجدا وقال 
زشبحانک ما رفوک ولا دوک , قین اخل, دلک وصقوی : اشبحانک لو 


1- .التوحید : ص 80 ح 35 , روضه الواعظین : ص 43 وفیه «منفصل» بدل 
«متقص» وکلاهما عن عکرمه , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 337 ح 64 عن 
یزید بن رویان نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 297 ح 24 . 

2- .الأنعام : 91 , الزمر : 67 . 

3- .الکافی :ج 1 ص 103 ح 11 عن الفضیل بن یسار وج 2 ص 182 ح 16 
, التوحید : ص 128 ح 6 وفیه «بقدره» بدل «بقدر» وکلاهما عن زراره عن 
الامام الباقر علیه السلام , المومن : ص 30 ح 55 , بحار الأنوار : ج 4 ص 
2 ح 9 . 

4-الکانی ۶ کف .1 ۶ التوسیة + ص .105 م18 ولیس: قیه 
«تحریک» و«استنزال» , الاحتجاج : ج 2 ص 327 ح 264 کلها عن یعقوب 
بن جعفر الجعفری , بحار الأنوار : ح 3 ص 311 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 101 ح 3 , التوحید : ص 114 ح 13 کلاهما عن 
ابراهیم بن محقّد الخرٌاز ومحمّد بن الحسین , بحار الأنوار : ج 4 ص 40 ح 
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ص: 419 


اقا و ای اما خی و اه افیف کم که سوه 
بش ای ی یه مان کین تا انم ان ور 
خویشتن را شناسانده است . او با حواس , ادرای نمی شود و با مردم , 
قیاس نمی گردد . او نزدیک است ؛ اما چسبیده نیست. دور است ؛ اما 
فاصله ندارد . واحد است و جزء [و پاره ] ندارد . به نشانه ها شناخته و به 
علامت ها وصف می شود . معبودی جز او نیست و بزرگ و والاست . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند وصف نمی شود . چگونه وصف شود , 
حال آن که در کتابش فرموده است «و خدا را چنان که حق شناخت 
اوست , نشناختند» ؟! پس به هر وصفی که وصف شود , او بالاتر از ان 
است . 


امام کاظم علیه السلام :هر که در باره خدا این گمان ها را ببرد , هلاک می 
گردد . پس بپرهیزید از این که در صفات او در حذد معینی بایستید و او را به 

کاهش يا افزایش , يا حرکت دادن يا حرکت پذیری , يا نابودی يا فرود 
امدن, با برخاستن يا نشستن . محدود و وصف کنید : زیرا خداوند , برتر و 
والاتر از وصف وصف کنندگان و ستودن تتانند کار و توهم توهم کنندگان 


است . 


امام رضا علیه السلام آن گاه که سخنی در باره تشبیه (انسان وارگی خدا) 
شنید و پس از آن که به سجده افتاد :منژهی تو ! تو را نشناختند و پگانه ات 
ندانستند . از این رو , تو را وصف [و تشبیه ] کردند . منژهی تو! اگر تو را 
تا دز هی هر تا به همان اوصافی می ستودند که تو خود , 
خویشتن را ستوده ای . 


ص: 50 


الامام الجواد علیه السلام :قام رَجُل ن الی الرّضا علیه السلام ققال له : یابن 
ا ارا ض ۱ ان من قنا د اخلفوا علین . ققال الرضا 
علبه الشاام * آنه خرن تسف 2 انس لا رال الاهرٌ فی الالتباس , مائلاً 
من المنهاج , ظاعنا فی الاعوجاج , ضالاً عَن السْبی , قائلا عیر الجَمیل , 
مه بعا قاف به شمه ين تب رفتی وله یما وصت به تفه من یر 


صورو ؛ لا یدرک بالحواس , ولا یقاس بالئاس , عروف بقیر تشبیه . (1) " 
راجع : هذه الموسوعه: ج 5 ص 338 (آفاق معرفه اللّه عز و جل) . 


6 2الجُروجٌ من حَذ اللشبیه وّالتّعطیلجامع الأخبار :قال الاماغ ز 


علیه السلام لِفَوم کانوا یَختصمون فی النوحید : قولوا : نوژ لا 
۱ : من کان لیس گمثله 


ِ- 


الامام الجواد علیه السلام لمّا یل جوز آن بعان للم 23 ۶ 0 
ُخرجْة من الحین؛ حد اللّعطیل وحَذ النّشبیه . (3) 


1- .التوحید : ص 47 ج 9 عن محمّد بن زیاد ومحقد بن سیار عن الامام 
العسکری عن ابیه علیهماالسلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 50 ح 24 , بحار الانوار : جح 3 ص 297 ح 23 وراجع : 
تفسیر العیاشی : ج 2 ص 337 ح 64 وروضه الواعظین : ص 43 . 

2- .جامع الأخبار : ص 39 ح 27 وراجع : التوحید : ص 76 ح 32 وبحار 
الانوار : جح 3 ص 194 وج 95 ص 445 ح 1 . 
| 
: ص 104 ح 1 و ص 107 ح 7 عن الحسین بن سعید , الاحتجاج : ج 2 ص 
6 ح 320 , المحاسن : جح 1 ص 374 ح 821 وفیه «موجود» بدل 
«شی » , بحار الأنوار : ج 3 ص 260 ح 9 . 


ص: 51 
6 / 2 نه تشبیه , نه تعطیل 


امام جواد علیه السلام :مردی رو به [پدرم ] رضا علیه السلام کرد و گفت : 
ای پسر پیامبر خدا! پروردگارت را برای ما وصف کن " چرا که علماه 
طرف مقابل ما , هر یک برای ما سخنی می گویند . رضا علیه السلام 
فرمود : «کسی که پروردگارش را به قیاس [با خلق ], وصف کند , همیشه 
روزگار در اشتباه و از مسیر درست , منحرف است و در کج راهه گام می 
نهد و به بیراهه می رود و نازیبا سخن می گوید . من را ان حوتق من 
شناسانم که او خود , خویشتن را 777 
آن. طوته وضف ضی کتم که آه خودم خویشتن: را وضف کردم آنست. : بری از 
شکل و صورت است , با حواس ادراک نمی شود , با مردم, قیاس نمی 
گردد و بی تشبیه , شناخته می شود . 


ر. ک : همین دانش نامه: ج 5 ص 339 (کرانه های شناخت خدا) . 


6 / 2نه تشبیه , نه تعطیلجامع الأخبار :امام زین العابدین علیه السلام به 
گروهی که درباره توحید , بحث و نزاع می کردند, فرمود : «بگویید : او نور 
بی تاریکی ار ی ها ار شید کت تیه نار ات 
سپس فرمود «کسی که چیزی همانند او نیست و شنوای بیناست و 
اوصافش شبیه اوصاف هیچ چیز دیگر نیست , او خداست» . 


تفت یه «تتور 4 نوی ؟ 0 9 او از حه تعطیل و تشییه 7 (1) 
خارج می سازد . 


هقی ان تهریف معصله وتف ربق خسبمه . 


ص: 52 


غوالی 9 عنهم علیهم السلام :التوحیدُ تفی الحدّین؛ عَذ التَشْبیه و 
التَعطیل . 


الامام علخ علیه السلام :لیس باله من غرف بتفیه , هو الدَالْ باللیل عَلیه 
, وَالمَوّدٌی بالقعرقه الیه . (2) " 


رام هنم ا لوغ 5 ص 224( انت. یدز الشره آلادای؛ 
التوحید في الذات / المذهب الحق" فی التوحید) وموسوعه العقائد الاسلامیّه 
(معرفه الله ) ۶ج5 هن 235 (التعدف علی الصفات: السلبته 7 المتل). 


6 / 3العریفٌ بغیر صوو ولا احاطهالامام الصادق علیه السلام :ان العقل 
تعرف الخالق من جهه توجثٍ علیه الاقرار , ولا بعرفة بما یوجث له الاحاطة 
9 


الامام الرضا علیه السلام رف اک( 
جسم , , لا ال لا ال الکبیرّ ال لمتعال . (4) 


6 / 4الوَصفَ بالفعالالامام علی علیه السلام :الحمذ له الذی ...لا یوضَف 


یأین ولا پم ولا مَکان , الذی بَطن من حفیّاتِ الأمور , وظعرَ فی العْقول یما 
پُری فی خلقه ه ین کلامات الب , الذی سْیْلتِ الانبیاء ء عَنةٌ قلم تصفة بح 


بر 


ولا بتعض , بل و بفعاله . (5) 


ک 


۱۹ ۱ ۱ 

2 .الاحتجاج : ج 1 ص 476 ح 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7. 

ِ .بحار الانوار : ج 3 ص 147 عن المفصل بن عمر . 

4 .التوحید : ص 98 ح 5 , علل الشرائع : ص 10 ح 3 کلاهما عن محشّد بن 
زید , بحار الأنوار : ج 4 ص 263 ح 11 . 

5 .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7 ۱ تا ی 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 


ص: 3 


6 / 4 وصف کردن خدا به افعالش 


عوالی الا آوت ففل اد احل سب خامم المای یو ای ود حه ات 


, به خود, ره نمون می شود و به معرفت خویش می کشاتد . 


ر. ک : همین دانش نامه: جح 5 ص 435 (توحید در ذات / عقیده درست در 
باره توحید) و دانش نامه عقاید اسلامی : ج 7 ص 429 (شناخت صفات 


6 7 ناکت خدا بدون تصویر و اخاظیامای صادق یه اسلم سل 


شود . 


امام رضا علیه السلام ذبی آن که دیده شود , شناخته می شود و به صورت 
نداشتن و جسم نبودن , وصف می گردد . معبودی جز خداوند بزرگ و والا 


نبیست . 


6 / 4وصف کردن خدا به افعالشامام علی علیه السلام :سیاس , خداوندی 
را که . ء کشا هیا انم انش که نمی سومان دام , وصف 
نمی "1 ؛ خداوندی که از همه نهانی ها پنهان شده است (ینهان تر است) 
و به واسطه نشانه های تدبیر که در افریده های او دیده می شوند , برای 
خزدها اشکار است ؛ خدایی که از بیامیران در باره اش برسیدند و انشان: : 
او را به داشتن حد يا جزء , وصف و معرژفی نکردند ؛ بلکه به افعالش 
وصفش نمودند . 


ص: 54 


الامام الرضا علیه السلام لَمٍَ سَیِلَ عَن قول اللّهٍ عز و جل : «سچر ال 
هُ» (1) ون قوله : «الله بَشتهزی بهمٌ» (2) وغن قوله : «ومکما 
وَمکر اللة» (3) وغعن قوله : : «یْحادغون ال وَهو حَادعغهم» (4) ۳ اللة 
تبازک وتعالی لا تَسحَر ولا تستهزی ولا جمکر ولا تاد . ولكِم ال عز و 
جلیجا زیهم جزاء السَخریه , وجزاء الاستهزاء , وجزاء القکر , وجزاء الخدیعه 
تعالی ال عَقَا تقو الظالمون لها کبیرا . (5) 


6 / 5وجوة اطلاق الأسماء والصُفایالکافی عن آبی هاشم الجعفری :کُنثٌ 
عند آبی جعقرٍ الانی علیه السلام , قسَلةُ رَجْل ققال : آخیرنی عَن الرّبُ 
تباتک _وتعالی , له آسماء وصفات فی کتابه 0 و آسیماء خ وصفائة هی هو 0 
مقال آبو جعقر علیه السلام : اِّ لهدّا الکلام وجهین ؛ ان گنت تقول : هی 
, آی نم ذو عَدَدٍ وکنره ؛ قتعالی اللّهْ عن ذلک . وان گنت تقول : هذو 
الستفات والأسماء لم تّل ؛ قاِنَّ «لم ترّل» مُحتمل معتیین : قان قلت : 
تزل ند فی علمه وقو مُستجفها , قتقم. وان کنت تقول : لم یز 
تصویر‌ها وهجاوّ‌ها وتقطیع خروفها * قمَعارّ ال آن کون معه ی 
تل کان ال ولا حلق , نم خلقها وسيلة بَیتة وین خلقه بت عون بو یه 
ویعبدوتة وهی ذکژه وکان اللةٌ ولا ذکر , وَالمَذکور بالذکر هو اللةٌ القَدیم 
الذی لم یرل , والأسماء والصُفاث مَخلوقاث , وّالمعانی (6) والعن ۳ 
له الذی لا تلیق به الاختلاف نلاب , وتما یَختلف ولاف )1 
المْتجری , قلا بُقال : ال تلف : ال قلیل ولا کنیژ , ولکتّهُ القدیمْ 
فی, ذاته ؛ لأْنْ ما ,.سوی الواجد 1 تج واللة واحجذ لا مُتجز و ۳ متَوَهمٌ 
یالقلّه والگنره , ول مُتَجَرّیَ«آو ْتوَهّم بالقله والگنره فَهَو خلوق دال عّلی 
خالق له . ققولک : ان ال قدیژ خبرت للم ل عجژه شی+ قتفیت بالکلقه 
العَجرٌ , وجقلت العجرّ سواخ . وگذلک قولک : عالمْ اما تقیت بالکلقه 
الجهل , وجعلت الجهل سواخ , وذا آفتی ال الأشیاء ات ِِ والهجاء 
والتقطیع , ولا بزال من لم یرل عالما . ققال _الرَجْل : قکیف سقینا نا 
نها ۱ تال لاه لا تخفی علیه ما بدرک یالاسماع . ولم تصفة پالسّمع 
الععقول فی الز اس +.وکدلک ستینان بسیرا ۰ 21 لا تخفی. علیفها زدری 
بالأبصار .ین لون او شخص آو غیر الک , وم تصفه بتضر لحظه القین , 
وگذلک سَمیناه آضا فا ؛ لعلمه بالشیء اللطیف مثل البعوصه ۳ من رلک 
. وموضع الْشوء منها , والعقل والشهوه لِلسَغادٍ والحدب عَلی تسلها . واقام 
تعضها علی بعض , وتقلعا الطعام طعام قالش رات الی آولادها فی الجبال والمفاوز 
(8) والاْودِیه والقنار (9) , ققلمنا أنّ خالِقها لطیف بلا کیف , واتمَا الکیفیّ 


4 
3 


_ 
- 
_- 


للمخلوق المَکیّف . وکذلک سَقّینا نا قو یا لا بِقوه البطش المعروف من 
المخلوق , ولو عائت قوّنه فقو البطش القعروف ه من المخلوق لوقع ال 5 


, ولاحتَمَل الرْیادَه , وقا احتملّ اراد احتقل النَْصانَ , وما کان ناقصا کان 
عیرٍ قدیم . وما کان غیر قدیم کان عاجزا را تبازک وتعالی لا شبة له ولا 
ضِد ولا ند ولا کیف ولا نهاية ولا تبصا بَضَر » و محَتّمٌ عَلی لقلوب آن تَمَنلة , 


ِِآٍآ" الاوهام آنٍ تخد , , وعلی السْما: رن 9 


1- .التوبه : 79 . 
2 .البقره : 5 ۰ 
3- .آل عمران : 54 . 
4- .النساء : 142 . ۱ 
5- .معانی الأخبار : ص 13 ح 3 عن الحسن بن فصّال , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 1 ص 126 ح 19 , التوحید : ص 163 ح 1 کلاهما عن 
الحسن بن علیْ بن فصّال عن ابیه , الاحتجاج : ج 2 ص 390 ح 299 , بحار 
الانوار : جح 3 ص 318 ح 15 . 
6- .فی التوحید والاحتجاج : «مخلوقات المعانی» . 
1 .کذا , والظاهر ی 

- .المفاوز : جمع المفازه ؛ وهی البریّه القفر . سقیت بذلک ؛ لائها مُهیکه , 
۳ : اذا مات . وقیل : سمیت تفاوّلا من الفوز : النجاه (النهایه : ج 3 
ص 478 «فوز») . 
خی مساو ماع شهاک ات لیم قفا (الصماع دبع و 
7 «قفر») . 
0- .الکافی : جح 1 ص 116 ح 7, التوحید : ص 193 ح 7, الاحتجاج : ج 2 
ص 2467 321 کلاهما نحوه . 


ص: 55 
6 / 5 انواع اطلاق نام ها و صفات بر خداوند 


امام رضا علیه السلام در پاسخ به سوال از این سخن خداوند عز و جل : 
«خدا , آنان را مسخره می کند» و این سخن او: «خد| , ایشان را ریشخند 
می کند» و این سخن خدای عز و جل : «[دشمنان آمکر ورزیدند و خدا [در 
پاسخشان] مکر در میان آورد» و اين سخن او: «با خدا تیزنی. می: کنند.:و 
او با آنان , نیرنگباز است» :خداوند تبارک و تعالی نه مسخره می کند , نه 
زنشکتد فی, کید دنه فکر اف فرزد واه تیزنی می :اند ؛ بلکه خداوند عز و 
جلانان را سزای مسخره کردن و ریشخند کردن و مکر ورزیدن و نیرنگ 
زدن می دهد . خدا| ینت تفر آز آنحیزی است. که مر آن. می. کوینة. : 


6 / دانواع اطلاق نام ها و صفات بر خداوندالکافی به نقل از ابو هاشم 
جعفری :نزد شام جوا ی الداام بودم که مردی از ایشان پرسید و گفت 
: به من خبر ده که آیا برای پروردگار تبارک و تعالی در کتابش نام ها و 
صفاتی هست؟ و آیا این 0 او هستند؟ امام جواد علیه 
السلام فرمود : «اين سخن , دو معنا دارد افر مقضودت. از این که.مین 
گویی : اينها او هستند . آن است که خدا , متعژّد و متکثر است , خدا برتر 
از آن است آکه تعداد و کثرت به او راه یابد] ی ی اس 
این صفات و نام ها ازلی اند , ازلی بودن , دو معنا دارد : اگر بگویی : 

9 
طور است] و اگر بگویی : تصویر و الفبای آنها و مقاطع حروفشان ازلی 
هستند , پناه به خدا از این که با خدا , چیز دیگری از ازل بوده باشد ؛ بلکه 
خدا بود و آفرینش نبود . سپس این نام ها و صفات را آفرید تا واسطه ای 
میان او و مخلوقاتش باشند و به وسیله انها به درگاه او زاری کنند و او را 
بیرستند , و اینها [مایه ] ذکر و یاد او باشند . خدا بود و ذکری نبود و آن که 
به واسطه ذکر یاد شود , همان خدای قدیم و ازلی است , و نام ها و 
ی وا مه و ایا سا ات اه 
گسیختگی و به هم پیوستگی , سزاوار ساحت او نیست : بلکه چیزی از هم 
کسیختکین و به. هم پیوشتگی دارد که دارای جزء باشد . بنا بر این . گفته 
نمی شود خدا به هم پیوسته است , و يا خدا کم پا بسیار است ؛ بلکه او به 
ذات خود , قدیم است ؛ زیرا هر آنچه واحد نباشد , تجزیه پذیر است , و 
خدا واحد است و تجزیه پذیری و کمی و بسیاری در باره او تصوّر نمی شود 
, و هر آنچه دارای جزء باشد, یا کمی يا بسیاری در باره اش تصوّر شود , او 


مخلوق است و دلالت بر آن دارد که وی را آفریدگاری است . پس , این که 
می گویی: خدا تواناست , در واقع . گزارش داده ای که هیچ چیز , او را 
ناتوان نمی گرداتد و با این جمله , ناتوانی را نفی کرده ای و ناتوانی را غیر 
او قرار داده ای . همچنین این که می گویی : داناست , در واقع , با این 
جمله , نادانی را نفی کرده ای و نادانی را غیر از او قرار داده ای. هر گاه 
خدا , اشیا را نابود گرداتد , شکل و الفبا و مقاطع (اسمای صفات) را هم 
نابود می کند . در عین حال , آن که علمش ازلی بوده , ابدی نیز هست» . 
مرد گفت : پس [اگر الفاظ از بین برود, ] چرا پروردگارمان را شنوا می 
۱ 

بر او پوشیده نیست , و او را به شنیدنی که با سر فهمیده می شود , وصف 
کی هی ایا سا اس ان ما ایا شم 
ادراک می شود , مانند رنگ یا شخص و یا جز اینها , بر او پوشیده نیست , 

و او را : به بینایی نگاه چشم , وصف نمی کنیم . همچنین او را لطیف می 
7 ؛ چون به موجودات ریزی چون پشه و ریزتر از آن و به محل پیدایش 
آن (پشه) و شعور و شهوت جنسی آن و محبّنش به بچّه هایش و سوار 
نمودن آنها بر یکدیگر و بردن آب و غذا برای بچّه هایش در کوه ها و بیابان 
ها و کال ها و کویرها علم دارد از این جا دانستیم که آفریدگار بشه : 
۳ است , بدون چگونگی . چگونگی داشتن ؛ در واقع , مخصوص 
مخلوق است که چگونگی دارد . همچنین پروردگارمان را ند 
, نه به معنای زورمندی معروف در خلق , که اگر نیرومندی اش به معنای 
زورمندی معروف در خلق باشد , هر اینه . تشبیه [به مخلوق ]| می شود و 

ی سا ای 
ان ناقص باشد , قدیم نیست و آنچه قدیم نباشد , ناتوان است . پس 
شور کار ماسازن و تعالی نه مانند دارد , نه ضد , نه همتا , نه چگونگی , 
0 اه ۱ ۱ ۱0175 
کنند , و بر وهم ها که محدودش کنند , و بر اندیشه ها که او را ایجاد کنند . 
او پسی برتر و بالاتر از آن است که ابزار[ی جون ابزار ] ما 
هیر کون های آفریدگانش را داشته باشد» : 
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اشاره 


1 آرزودرآمدفصل یکم : نقش ارزو کر ازقد کیقضلن. .2 وم : ارزوی 

سوم . راه رسیدن به آرزوهافصل جهارم" : افت های 
ا پنجم : کوتاه کردن ارزوها فصل ششم: برحذر داشتن از 
آرزوهای نکوهیدهفصل هفتم: خاستگاه های آرزوهای بیهودهفصل هشتم: 
زیان های آرزوهای باطل 


ص: 


02 


ص: 63 
فرآهند 
۷ در لفت 


دماح در لفتامل, و رجا, از جهت معنا به یکدیگر نزدیک اند و برخی 
لغت شناسان گفته اند که معنای واحدی دارند و میان آنها اختلاف اندکی 
وجود دارد . خلیل بن احمد فراهیدی گفته است : أمل, یعنی امید . (1) آبن 
فارس نیز آنچه را فراهیدی گفته, تایید هف کند و می. کویه ال و بعتی 
درنگ و انتظار ۰ (2) در تاج العروس , در باره معنای «أَمّل» آمده ات 
آمل. بر وزن های جَبّل و تج و شِبُر (وزن آخر, به گفته ابن جتّی) , به 
معنای امید است . معروفش همان وزن نخست (جبل) است. از ظاهر 
نتکرن. فیر و ز [بادی. ه بدعی یکره پر می آید که آرزو و امید , یک چیز است ؛ 
اشا..غلهای لغفت تناس« هیان. آن. دوه فرق. کدذاشته اند او هی کویده 
امل یا رجا, توقع حصول چیزی است و بیشتر در موردی به کار می رود که 
حصول آن , دور به نظر برسد . مثلا اگر کسی قصد سفر به شهری دور 
دست را داشته باشد . می گوید: «اعلت 0 و نت کویده «طمعث» , مگر 
آن که شهر , نزدیک 


- .العین : ص 54 ماه «أمل» . 
ِ ۰.معجم مقاییس اللغه : ۳۰ 1 ص‌‌ 0 ماده «آمل» ۰ 


ص: 604 


باشد؛ چرا که «طمع» , فقط برای مورد نزدیک است و «رجاء» برای بین 
«امل» و «طمع» ؛ زیرا «راجی (امیدوار)» , گاهی اوقات , بیم آن دارد. که 
امیدش تحقّق پیدا نکند . پس به معنای خوف و بیم به کار نمی رود. نت 
رسیدن به خیر را «أمل» می گویند و ترس و نگرانی قلبی را «ایحاش». 
ال نیمسای امل و رسای به گر ری 
است ؛ اما غالبا بر خیالات باطل اطلاق می شوند . راغب., در المفردات در 
این باره می نویسد : «مّنی» , به معنای اندازه گیری (تقدیر) است. گفته 
می شود: «مّنی لک المانی ؛ تقدیر کننده برای تو تقدیر کرد» . از همین 
معناست: «منا» که به قولی, چیزی است که با آن . وزن می کنند و 
«مَنیْ» , چیزی است که جانداران از آن خلق می شوند. خداوند متعال 
فرموده است: ای یک یه مر نی ی * (2] آبا نت از منی ای که 
ریخته می شود , نبود؟» و «من تطقَه ادا نی . ال از ایند ان دام که 
ریخته می شود» ؛ یعنی به قدرت خا , از ۱ موجودی که نبوده است , 
اندازه گیری و آفریده می شود . واژه «هنیه» ۹ نیز از همین معناست , به 
معنای اجّل (سررسید عمر) که برای موجود زنده , مقذر شده است و جمع 
آن , «منایا»است . «تمنئی» نیز به معنای تقدیر و تصویر کردن چیزی در 
ذهن است. اين کار , گاه از روی تخمین ,و گمان است و گاه از روي 
انديشه و از روی یک اصل : اما چون اکثرا از روی تخمین است , دوع 
بیشتر در آن راه دارد پس اکثر نمی ها تصوّر چیزی اند که حقیقت ندارد 
(تفنی به _معنای 0 ی و بی اساس است) . خداوند متعال می 
فرماید: «أَمْ للاعنسان ما تمنی ؛ (4) مگر اتسان: انخه:را تمنا کند , دارد؟» 
و «فََمََو المَوّت ای مان کی وج لا بو نوا ۱8۳۱۲ 


1- .تاج العروس : ج 4 ص 30 ماده «آمل» . 
2- .قيامت : آیه 37 . 

3- .نجم : آبه 46 . 

4- .نجم : آیه 24 . 

5- .بقره * آوه 4 . 

6- .حجمعه ؛ آیه 7. 


ص: 05 
آمقل. در قرآن و حدیث 


و هرگز , آن را تما نمی کنند» . واژه «آمنیه» , یعنی صورت حاصل در 
نفس از تمتای چیزی. و چون دروغ , عبارت است از تصوّر چیزی که 
حقیقت (واقعیت) ندارد و اوردن آن , تصوّر در قالب لفظ تمتی است , 
چون خاستگاهی برای دروغ است. (1) 


آمل, در قرآن و حدیئواژه های «آمل» , «رجاء» و «تمئی» نکر فوارا کر یم 
نیز معنای نزدیک به هم دارند . در قرآن, ۷ «أمَلٍ» به کار رفته 
است ؛ یک بار به معنای آرزوی نیکو (2) و یک بار به معنای آرزوی نکوهیده 
3 واژه «رجاء» و مشتقات آن هم 27 بار در قرآن آضده که غالب آنها در 
آرزوهای نیکو , به کار رفته است . به عکس. واژه «منی» و مشتقات آن , 
21 بار نف کار رقف که در طالت موارد , مقصود , آرزوهای نکوهیده است . 
گفتنی است که شماری از روایات ؛ موّید نظر تاج العروس در متفاوت 
بودن معنای «امّل» و «رجاء» است ؛ یعنی امّل , غالبا در مواردی استعمال 
می شود که رسیدن به آن , بعید به نظر می رسد. در این بخش , نکات 
تربیتی مهمّی در باره آرزو مورد توجّه قرار گرفته که اجمالا به آنها اشاره 
می 


یک تفیش ارز دی تقد کی قووی هن احتماغیا رد هی عال.: , ریشه در سرشت 
انسان دارد ۰ انسان , ذأتا در جسنجوی کمال مطلق است ودین هت , 
آرزوهای او حد و حصر ندارد . (4) این خصوصیت فطری ی , در 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 779 . 
2- ارت : آبه 46 . 

حجر حجر : آیه 3 . 

که 0 1 


بن ج 


ص: 606 


حقیقت , موتور زندگی و اصلی ترین عامل پیشرفت تمدّن بشر و تکامل 
جامعه انسانی است . جهان , با آرزو برپاست (1) و انسان با آرزو زندگی 
می کند . اگر آرزو از آدمی گرفته شود , هیچ مادری فرزند خود را شیر 
نمی دهد, (2) هیچ باغبانی نهال نمی نشاند, (3) هیچ پژوهشی 0 
شود , هیچ کشف تازه ای در جهان علم , رخ نمی هد و سرانجام , جامعه 
بشر , هیچ حرکتی به سوی تکامل نخواهد داشت . از اين رو , پیامبر خدا , 
آرزو را رحمتی می داند که خداوند متعال به جامعه بشر ارزانی داشته 
است . 4 مسئله مهم در بهره گیری انسان از این موهبت الهی . چگونگی 
تربیت آن است که اگر این خصوصیت فطری درست تربیت شود , انسان 
با دستیابی به آرزوهای خود , آرامش پیدا می کند, تا آن جا که به تدریج , 
به تعبیر قرآن , صاحب «نقس مطمئن» می گردد , و اگر درست تربیت 
نشود , آرزومند , سراب را آب می پندارد و همه عمر , در طلب سراب 
می دود و در نهایت, مرگش فرا می رسد و به چیزی که می خواهد, دست 
پیدا نمی کند و یا اگر به آنچه در خیال آرزو می کرد, دست یافت , مطلوب 
خود ار انم نو ار این زو شیم امد ند دی احساس راحتی و 
آرامش ندارد و به فرموده امام علی علیه السلام : مَن سَعی فی طلب 
السراب اطال تَعَبهٌ و کر عَطشة , هن امَل الرَیّ من السراب خاب امَله و 
مات بقطشه. 5 


1-.ر. ک : ص 75 ح 4 . 
2 .ر. کی : ص 73 ح 1. 
0 


ص: 07 
دو . گم شده انسان 


هر که در طلب سراب بکوشد, زحمت او به درازا می کشد و تشنگی اش 
افزون می شود . هر که سیرابی از سراب را آرزو کند , به آرزویش نمی 
رسد و از تشن؟ می میرد . به منظور تربیت آرزو , ابتدا باید دید که 
فطرت انسان در جستجوی چیست و. آن گاه, آرزوهای درست را از 
آرزوهای نادرست جدا کرد . 0 ۳ 
ان رارسا ای 


دو ., گم شندم. اتساتقطرت. آدمی : فطلق کراست. و ارزو داد که به. کمال 
مطلق برسد . از این رو , به هیچ حذی از عمالات , قانع نیست . این 
خصوصیت فطری , یکی از دلایل مهم خداشناسی است , چنان که در نامه 
امام خمینی رحمه الله به گورباچف , رهبر شوروی سابق, به اين نکته مهم 
راتس شوه ات اسان تفت ورن کصالی سا مسا 
می خواهد و شما خوب می دانید که انسان , می خواهد قدرتِ مطلق 
جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است , دل نبسته است. اگر عالم را 
در اختیار داشته باشد و گفته شود: جهان دیگری هم هست., فطرتا مایل 
است 1 جهان را هم در اختیار داشته باشد. انسان , هر آندازه دانشمند 
ی ای رو بو او بو سر 
هم بیاموزد . پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به 
ببندد . آن , خداوند متعال است که همه به آن متوجهیم ِ« «_« 9« 
1 ِ خواهد به «حق مطلق» برسد تا فانی در خدا شود . (1) , خداوند 
متعال , / با دادن این یو یت فطری به انسان , در حقیقت , آموزگار 
ای هه : گم شده تو منم . 


ی 


1- .صحیفه امام : ج 21 ص 21 (نامه امام به گورباچف در تاریخ 11 / 10 
/367). ۱ ۱ 
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ارزوی حقیقی تو منم . تو مرا که کمال مطلق هستم , می خواهی و نمی 
دانی . همه آرزوها به من ختم می شود (1) و بدین جهت , اهل معرفت, به 

اس , بلکه بالاتر از آرزوی آنان 

1 اگر با من پیوند برقرار کردی , در دنیا, و آخرت , کامیاب خواهي 

۰ (م در قرآن کریم آمده است : «تن کان پریذ ناب 4 فعند اللّه 
توت الکیا والاخو. (3) و هرٍ کس پاداش دنیا ر تخواهة باداش دنیا و 
آخرت , نزد خداست» . د آیة دیگر, یاد خدا, آرامش دهنده انسان ها 
معلافی شده است : « آلا بذگر الله تطیه لو (6) آگاه باش که با یاد 
دا + دل: ها ارافتتن هی بانند» . همچنین خداوند می فرماید : اگرٍ مرا 
فراموش کنید, در حقیقت , خود را فراموش کرده اید : «تسوا اللة 
خاتها امصیی . نق خدا را فرامفس کردند. پس خدا هم خویشتن آنها را 
1 0 صورت , انسان. به هر آرزویی از خواسته های 


خود دست یابد , احساس آرامتن تخماهه داش : جوم اعرض عن ذکری 
قاِنَ 1 ۳ خفنسشه نک ۰ (8) 


. ک : ص 87 ح 27 . 

0 . ص‌ 99 (ارزوی نهایی دوسنداران) ۱ 

.ک : ص 101 (بالاتر از ارزوها) . 

. ک : همین دانش نامه: ح 5 ص 329 (جامعه نمونه) . 
5- .نساء : آیه 134 . 

6- .رعد : آیه 28 . 

.19 ۱ 7 

8- .طه : آیه 124 . 


بدا 
1 
لیا 


سه . راه رسیدن به آرژو و آفت آن 
چهار . خطر داشتن ارزوی دراز 


هر کس از یاد من دل بگرداتد, در حقیقت , زندگی تنگی خواهد داشت» . و 
با این وصف , خداوند, خطاب به انسان می فرماید : اگر می خواهی بهتر 
خود را به تو معّفی کنم , من همانم که وقتی امیدت از همه جا قطع شد , 
از من, قطع امید نمی کنی (1) و با همه وجود, به من پناه می آوری و مرا 
می خوانی و از من , حل مشکل خود را می خواهی . 


برترین ارزو را تشخیص داد , همه خواسته ها و ارمان های او در جهت 
رسیدن به اين هدف قرار می گیرد ی از ۱۳۵ 
جهت این آرزوی بزرگ است , درست و حق است و هر چه در جهت خلاف 
ان است , نادرست و باطل است . اما رسیدن به ارمان های ارزشمند , در 
نخستین گام , نیازمند انگیزه نیکو و خودباوری , سپس تلاش , صبر و 
شکیبایی , استقامت , ۷ بر خداوند متعال و پاری خواستن از اوست . 
در مقابل , تشخیص ندادن هدف زندگی , نیازهای حقیقی و آرزوهای 
درست ,؛ ات تدادن به زندگن جاوید , کسالت , ناشکیبی , اشتغال به 
کارهای بیهوده و سرگرمی های زیانبار , آلودگی های اخلاقی و عملی , و از 
همه مهم تر ,؛ , مکی نبودن بر استعدادهای خدادادی و تکیه کردن بر غیر 
خداوند متعال در زندگی , آفت رسیدن به آرزوهاست . ره نمودهای ارزنده 


اهل بر بیت علیهم السلام در این باره , در فصل سوم و چهارم , خواهد آمد . 


چهار خطر داشتن آرزوی درازییش از اين توضیح دادیم که آرزو : , رحمت 


1-.ر. ک : ص 107 (آرزوی بایسته هنگام قطع شدن آرزوها) . 
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کی ین تدای کف تانب باید از اه ریت وممانه مق خسف 
استفاده کند . بنا بر این , چرا احادیث اسلامی در باره خطر آرزوی دراز , 
هشدار داده اند؟ در پاسخ باید گفت : درست است که آرزو , نعمت است 
و سرمایه زندگی ؛ اما اگر این سرمایه درست مصرف نشود . همانند همه 
نعمت های دیگر الهی , به نقمثٌ تبدیل می شود و موجب پدبختی و تیره 
ِ انسان می گردد . نخستین شرط بهره گیری از نعمتِ آرزو , معرفت 
فت اک کشت داتفه یدنا خه ار مات عْقلایی , منطقی و دست 
و ور و ی ۱ 
بدانها دست نخواهد یافت . نکته قابل تأَمّل , این که در احادیث اسلامی , 
از بک.سته جهل..« حمافت. :.غفلت:م آلودکی. های: اخلافن.و عملی:: 
دنیاپرستی و شقاوت به عنوان ریشه های آرزوهای ۱ 
معژفی شده اند و از سوی دیگر , زوال عقل و از دست رفتن بصیرت , 
فراموشی زتدکی؛ سر از مرگ , کوتاهی در اتجام 0 
. نیک و پا فراموش کردن آنها و افتادن در دام انواع فسادها و سختی 
ها و ناکامی" ها به عنوان آثار و زیان های آرزوهای نکوهیده , مطرح 
گردیده اند . اين گونه سخن گفتن در باره زمینه ها و زیان های آرزوی 
یدق نان معتاست که مررنبه نان های اخلاقی 
و عملی .دا رنه اروو‌های ال و سرعله ای بالتر از ان تمعلول 
آرزوهای نکوهیده است , بدین سان که انسان در آثر نادانی , چیزهایی را 
آرزو و طلب می کند که او را از نظر اخلاقی و عملي آلوده می کنند , و 
آلودگی ذهن و جان نیز زمینه ساز جهل افزون تر و آرزوهای خطرناک تر 
می گردد , تا آن جا که در کام مرگ , , فرو رود. بدین ترتیب , هر چه 
آرزوهای ناظل. انتتنان طولانی. عن کرد 2 جمل و الودنی. و ناکافی: او-دز 
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پنج . حکمت کوتاه کردن آرزو 


پنج . حکمت کوتاه کردن آرزوبا تأمّل در آنچه در تبیین خطر داشتن 
آرزوهای بلند , بدان اشارت رفت , حکمتِ توصیه اکید پیشوایان اسلام به 
پیروان خود در مورد ضرورت کوتاه کردن ارزوهای مای روشن می شود. 
افزون بر این . ارزش هایی از قبیل : نیکوکاری , اخلاص , صداقت , 
پارسایی , سلامت جان بی نیازی روحی و مهم تره دستیابی به معارف 
شهودی و در نهایت , آسایش. همیشگی در بهشت جاوید از نگاه احادیث 
اسلامی , از آثار کوتاه کردن آرزوهای ماای اند . دقت در آنچه ذکر شد, 
نشان می دهد که توصیه احادیث اسلامی به کوتاه کردن ار , برای بهره 
گیری بیشتر از زندگی و بیان نقش این موهبت الهی در خودسازی و 
سازندگی است و هرگز به معنای ندیدن افق آینده زندگی که مانع 
پیشرفت های مادّی می شود نیست . در اين باره . به یاری خدا , در همین 
دانش نامه, در ذیل عنوان «دنیا» , به تفصیل , , سخن خواهیم گفت . 
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الفصل الأوّل : دور الأمل فی الجیاه1 / 1رَحمة من ال عرّ و جلرسول, اللّه 
صلی الله علیه و آله :ما الأمَل رَحمَة من الله لأْمّتی , ولا الم ما 


آرحَعقت ولد , ولا رس غارس شجرا. (1) 
1 / 2رفیو؛ مونسالامام علین علیه السلام :الأمل ۶فیع* مونس. (2) 


عیه علیه السلام فی الچکم القنسوه یه :الامَل رفیق مَوَیِسْ , ان لم 


1- ,تاريخ بفداد : ج 2 ص 52 الرقم 448 , الفردوس : ج 1 ص 342 ح 
9 , کلاهما عن آنس , کنز العمال : ج 3 ص 491 ح 7560 ؛ نزهه 
الناظر : ص 38 ح 50 , اعلام الدین : ص 295 نجوه , بحار الانوار : ج 77 
ص 173 ح 8. 
2 .غرر الحکم : ج 1 ص 261 ح 1042 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 
ج 442 

<ج 1ص 2 ۱042 9 روک تالضواعظ 9 ون 
فیهما ذیله . 
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فصل یکم : نقش آرزو در زندگی 
وی از خانی شا 


1 2 همراهی همدم 


فصل یکم : نقش آرزو در ند حی:1 / 1لطفی از جانب خداوندپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله ۳۳ در حفیفت؛, رحمتی از جانب خداوند برای امقّت 


من. است. اگر آرژو نبود , هیچ مادری فرژندی را شیر تمی داد و هیچ 
باغبانی , نهالی نمی کاشت. 


1 2همراهی همدمامام تام علیه السلام و و همراهی همدم است. 


امام علی علیه السلام از حکمت های منسوب به ایشان ۳ همراهی 
همدم است . اگر تو را [به مقصد آنرساند , [دست کم ] از او بهره مند می 
شوی. 
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1 وقوام شام عله عله الا نش بالأْ. (1) 


عنه علیه السلام 1 امرٍ ی طالب متخ , ومَطلوت مَییثه 2 
عنه علیه السلام قی الجگم القنسوته یه :الما قطایا . ورتّما حسیّت 
تقبت (3) آخفافها. (4) 


عنه علیه السلام :بتلوغ الا ما تَهون ژکوث الأهوال. (5) 


عنم علیه السلام :ی حرْ الذن 1 خلوه حضره (6) خفّت 


تاریخ دمشق عن داود بن آبی هند وخمید :بیتما عیسی علیه السلام جالس 
وشیح بَعقل بمسحاته نی بها الارض , فقال عیسی علیه السلام : الم 
انزع من الأْمَل . قوضع الشیخْ المسچاة وَاضمَجِع , قلّیت ساعة. ققال 
اش رات الم اد یه ال با . ققال له 
ساعة و کم ای فجت تعذ تعمل؟ ! ققال السْیخْ : بینا تا اعقل ا: قالّت لی 

الی قتی تعمل وانت شبخ کییو؟ ! قالقیث الیسحاه واضطجعث . 
فلت لي تعسی : واه ما ذلک من عی ما تقبت . قفمث الی 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 62 ح 235 , عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 
1573 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 5<42 7 6910 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح ۵384 . ۱ 

3- قت الخ : خُرّق . و تقب البعیرٌ : رقت آخفافه (مجمع البحرین : جح 3 
ص‌ 1822 «نقب») . 

4- .شرح هچ البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 307 ح 518 . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 240 ح 4358 , عیون الحکم والمواعظ تم 
9 1 2 3892 . 


6- .خضره : آی غصّه ناعمهٌ طریه (النهایه : 2 ص41 «خضر) . , 

7- .تحف العقول : ص 180 , نهج البلاغه : الخطبه 111 وفیه «تحلت» بدل 
«عمرت» , بحار الاأنوار : ج 78 ص 14 ح 73 ؛ الجوهره : ص 79 , مطالب 
السقول : ج 1 ص 213 . 

8- «تاریخ دمشق : ج 47 ص 468 ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 272 وفیه 
«لابذ لک من غیش» بدل «ما بذلک من غیش» . بحار الانوار :-ج 14 ص 
9 ح 58 . 


ص: 7 
1 / 3 مایه برپایی دنیا 


1 / 3مأیه برپایی دنیاامام فقلی علیه السلام : دنیا ۰ به ارف برپاست. 


امام علی علیه السلام :هر انسانی در پي آرزوی خویش است و مرگ , در 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :آرزوها مرکب اند 
و گاه هست که فرو می مانند و شم هایشان می ساید . 


امام کلف علیه السلام با [امید ] رسیدن به آرزوهاست که به پیشواز 
و ی و 


امام علی علیه السلام :من , شما را از دنیا بر حذر می دارم؛ چرا که دنیا , 


شیرین و چشم نواز است, آکنده از هوس هاست.؛ دل بسته به این عالم 
است. به آرزوها آباد است و به فریبندگی ها آراسته . 


تاریخ دمشق به نقل از داوود بن ابی هند و خمید :عیسی علیه السلام 
نشسته بود و پیرمردی با بیل خود . سرگرم کار بود و زمین را شخم می 
زد. عیسی علیه السلام گفت: «خدایا ! آرزو را از او برگیر» . پیرمرد , در 
دم , بیل را زمین گذاشت و دراز کشید. ساعتی گذشت و عیسی علیه 
الشام. کفته ایا ارف باه اسان کیان می گرگ آن. تور 
برخاست و به کار کردن پرداخت. عیسی علیه السلام به او فرمود: «چه 
شد که کار می کردی ؛ ولی بیلت را انداختی و ساعتی دراز کشیدی. سیس 
دوباره برخاستی و به کار پرداختی؟ » پیرمرد گفت: همان طور که مشغول 
کار بودم, نفسم به من گفت: ۵ ۱ ۱۳ ۰ 
گشته ای؟! پس بیل را انداختم و دراز ز کشیدم. سیس نفسم به من 

به خدا سوگند, تا زنده ای, باید کار کنی . برخاستم و بیلم را برداشتم. 


ص: 76 

1 / 4أَبعَدٌ الأشیاءالامام علی علیه السلام :الامال لا تنتهی. (1) 
عنه علیه السلام :الأْمَل لاغايَة لذ. (2) 

الامام الرضا علیه السلام : بعدٌ الأشیاء الأْمَلْ. (3) 


1 / 5یَشِبٌ فی الهَّمرسول اللّه صلی الله علیه و آله ایهم اب دم وتشِبٌ 
منة اثتتان : الجرص والأمل. (2) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 168 ح 639 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 
1992 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 250 ح 1010 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 
ح 452. 

3- .جامع الأحادیث للقشی (الغایات) : ص 228 , غررالحکم : ج 2 ص 384 
2921, عیون الحکم والمواعظ : ص 113 ح 2494 کلاهما عن الامام 
علین علیه السلام وفیهما «شی ء» بدل «الاأشیاء» . ۱ 

4- .تحف العقول : ص 56 , الخصال : ص 73 ح 113 عن انس وفیه 
«تبقی» بدل «تشب» ؛ المجازات النبویه : ص 320 ح 271 نحوه , تنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 163 وفیه «حت المال» بدل «الحرص» , بحار الاتداد ؟ 
ج 73 ص 161 ح 7 ؛ صحیح مسلم : ج 2 ص 7724 115 عن انس وفیه 
«الحرص علی المال والحرص علی العمر» بدل «الحرص والأمل» , کنز 
العمّال : ج 3 ص 460 ح 7437 . 
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1 دورترین چیز 

1 5 در پیری جوان می شود 

1 / 4دوزتزین چیزامام غلی غلیه السلام :ارزه‌ها »بایان ندارند.. 
امام علی علیه السلام و را پایانی نیست. 


امام رضاأ علیه السلام :دورترین چیز » ارزوست. 


1 / ددر پیری جوان می شودپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی زاده , 
پیر می شود؛ اما دو چیز در او جوان می گردد: از و ارزو. 


ص: 78 


غنه صلی. الله غلية و اله لا رال فلت الکیتر شاب فی انتین و فی عبت 
الکٌنیا یا وطول الأمَ. (1) 


1 / 6مَتلْ الأجِ والأمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مت الانسان وال 
ولاجل ؛ قمثل الاجل الی-جانبه والامل آماقق» فییتما هه تطلت الامل. آمامه 


الرخیتب خالترضت عن. انش با تسول الم صلی الله علیة و آله خسا + 
وقال : ها الانسان , وحط لی جنبه خطا وقال تا هن 
منة ققال : هذّا الأمَل , قبیتما هو کذلک ذ جاءَغ الأّفَنْ. (4) 


عارضه الأحودق عن آبی سعید العُدری نعّس صلی الله علیه و آله عود 
تین تیه وخ الی جانیه ور بَعدة , وقال : آئدرون ما هذا؟ قالوا : 
ورِسوله اعلمْ ! قال : هذا النسانٌ , وهذا ال , فتعاطی المَل ِ 
الاجَل دون الأْمَل . وهذو صوریَة: (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2360 2 6057 عن آبی هریره , کنز العقال : 
ج 3 ص 490 ح 7556 . 

معا اخلست. ااعته اعیم ۶ آی. اخصفم (لسان آلفرت. ۶ و نی 
۰ «خلح») . 

- .الفردوس : ج 4 ص 144 ح 6444 , کنز العقال : ج 3 ص 494 ح 
14 ول عن انن. اس الذنیا و کلاهما عن آنتینن. 

4- .الترغیب والترهیب نج 4ص 244 2 22 نقلاً عن صحیح البخاری : ج 5 
ص 2359 ح 6055 والنسخه التی باأیدینا نحوه, السنن الکبری : جح 3 ص 
4 6505 نجوه . ۱ 

5- .عارضه الاأحوذی : جح 10 ص 320 , آمثال الحدیث : ص 110 ح 74 
نحوه ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 272 نحوه . 


ص: 79 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :دل پیر » همواره در دو چیز » جوان است: 
در دنیادوستی و داشتن ارزوي دراز. 


1 کات آخل ه ارتمتا خر وا صلی الله علیه و آله :حکایت انسان و 
آرزو و اجل , چنان است که اجل در کنا ر اوست و ارزو , پیشاپیش او . در 
حالی که او آرزو را پیش روي خود دنبال می کند , ناگاه , اجل فرا می رسد 
و او را در می ژباید. 


الترغیب و الترهیب به نقل از آتس :پیامبر خدا , خطّی کشید و فرمود: 
«اين انسان است» و در کنار آن بط دیکر ن. کفیزد.ه مر فد «اين , اجل 
اوست» و دورتر از ان . خط سومی کشید و فرمود: «اين هم آرزوست» . 
ذر خالی کة انسان سر گرم استت.: تاکهان: ان نزدیی تر « خود زا به آو فین 
رساد. 


عارضه الأحوذی به نقل از ابو سعید خدری :پيامبر صلی الله علیه و آله 
قطعه چوبی در برابر خود به زمین فرو برد و چوب دیگری در کنار آن و یک 
چوب دیگر , بعد از آن . سپس فرمود: «آپا می دانید این چیست ؟» . گفتند 
خدا و پیامبر او بهنر می دانند ۰ فرمود: «اين نو , انسان است و این / 
ارزو . در حالی که سرگرم ارزوست , اجل , او را در می ژباید و مانع 
رسیدنش به ارزو می شود. تصویر آن, چنین است » : 


ص: 90 


الانسان الأجلٍ الأملعایضه لاحوذق عن البیع بن خیم عن عبد للّه واللفظ 
لبخاری :حَطر الب صلی الله علیه و آله خطا مُرتعا , و خط خطا فی 
الوسَط , وحط خططا صغارا الي ها الذی في الوسَط من جانیه , ققال : 
ها الانسان , وهذا له محیط بو , وهدّا الذی هو خارخ امه , وهذه 
الحطط الصا الأعراض , قاٍن أَخطاهٌ هذا تَهَسَة هذا ... . قال ابن العربت : 
لم یّتقن البخارگ هذا الحدیث : فاثه مقّد ثلائه ما .هی الخضا المرتع 
واحذ , والخطٌ الذی فی وسطه اثنان , والخطط الصغار ثلائه , نی قال : 
اعطی لکل ممهّد مثاله , فقال : هذا الانسان واحذ , وهذا آجله محیط به 
ائنان , وهذا الذی هو خارخْ آمله ثلائه , وهذه الخلط الصغار الأعراض 
آربعة. و تما صوابه ما رواه غیره , قال عبد اللّه : حَط آنا سول اللّه صلی 
الله علیه و آله حَطا مَرَبْعا , وخطا وسَط الِحَط المَرَبّع , وحخط خُطوطا الی 
جایب الخط الذی فی وسط الفْرتع , وحطا خارج الط الفرّع م تم قال: 
آتدرون ما هذا؟ قالوٍ : ال وَسولْمٌ عم قال : هدا الحطٌ الاوسط 
الانسانْ , والحْطوط لتی الی جانیه الأهراض , ولاعراض تنهشة من کل 
مکان ؛ ان أَخطاة هذا أَصابَه هذا , الط م تم الاح المحیط به , والحط 
الخارخْ البعید الأمَل , , وهدذو صورنة: : (1) 


1- .عارضه الأحوذی : ج 10 ص 318 وراجع : صحیح البخاری : ج 5 ص 
9 ح 6054 وسنن الترمذی : ج 4 ص 635 ح 2454 وریاض الصالحین 


جه . 


ص: 91 


انشان اجل آرژه‌عارضه الاخودی به نقل از ربنم بن ختیم , از عبد الله (لفقظ 
از تخاری اشت) پیأمبر صلی الله علیه و آله مرتُعی رسم کرد و در وسط 
آن #خطی کشبده فر جهارطرف ان خحا , خطوط کوچکی رسم کرد و آن 
گاه فر مود: «اين . انسان است و این هم اجل اوست که او را در میان 
گرفته است و اين خطی که بیرون قرار دارد. آرزوی اوست و اين خطوط 
کی بلیا و حوادت اند. اگر اين یکی [خط] به او نخورّد , اين دیگری او 
فاص ی 0 رک ام ون" بخاری, این حدبت را به درستی 
نیاورده ا را دنت بعا ر شترده ای تک 2 , مربع ؛ دوم,. خطی که در 
ضیان آن اشتت ۰ و سوم , , خطوط کوچک. ابن عربی سپس می گوید: پیامبر 
ضلی الله علیه و له 0 مثالش را آورده و فرموده است: 
وا ۱ , اجل اوست که او را در میان گرفته است , 

, این خطی که بیرون از مربُع است , آرزوی اوست, سه؛ و این خطوط 
ِِ , بلایا و حوادت اند , چهار» . صورت درست این حدیث , همان است 
که دیگران غیر از بخاری روا بت کرده اند . عبد اللّه گفته است: پیامبر خدا 
برای ما چارگوشی رسم کرد و در وسط چار گوش, خطی کشید هن 
کناره های خط میان چارگوش , خطوطی رسم کرد و بیرونِ چار گوش نیز 
بخ کش ی فرمود: «مي دانید اين چیست؟» . گفتند : خدا و 
امس اف انا نزن فرمود «افخط صانی: اسان استه. حطوطیم مور 
اطراف آن هستند ایا و حوادث اند و اين لیا و حوادث , از هر سو او را 
ی ی ی وی او می خورد . 
چارگوش , اجل است که او را در میان گرفته, و خط بیرونی و فاصله دار , 
آررنرشت: تیور ان , چنین است» : 


ص: 92 


الأملمعدن الجواهر :أحَدَ سول اللّه و صلی الله علیه و آله ] حجین , قألقی 
تین یَدیه جرا وقال : هذا آمَل این انم والقف امه حضرا وفال ۰ هذا احاد 
, قَهُو ری أملة ولا بتری أجَلة. (1) 


الامام علین علیه السلام :الاح حصاذ الأمل. (2) 
عنه علیه السلام من وَصیّبّه لاینه الکسَن علیه السلام :اعلم یقینا آنک لن 


فوصت 


اه آملت جوم و اعلی بوک فی صیل مم ان قای. ۱ 

عنه علیه السلام :لا تخلُو اللّفِسٌ من الأْمَل , حتّی تدخْلَّ فی الأجل. (۵) 
عنه علیه السلام :غايَه الأْمَلِ الأجَلٌ. (5) 

عنه علیه السلام :فی غُرور الامال انقضاء الأجال. (6) 


1- .معدن الجواهر : ص 25 . 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 167 ح 638 , عیون الحکم والمواعظ : ص 29 ح 
5 . 

3- نیج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 77 , کشف المحجّه : ص 
۸,0 ,بحار الأنوار : : ج 103 ص 39 ح 88 ؛ کنز العمال : جح 19 ص 175 ح 
5 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

4- .غرر الحکم : ج 6 ص 416 7 10844 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9972 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 370 ح 6356 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 5925 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 398 ح 6471 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
64 6002 . 


ص: 893 


آرزومعدن الجواهر :پیامبر خدا , دو عدد سنگ برداشت و یکی را جلوی خود 
انداخت و فر مود: «آین؛ آرزوق پسر آدم است » . سیس تیگ دیگر را 
پشت آن انداخت و فر مود: «أین؛ آجل اوست ۱ بنا بر این؛ او رفن را 
می بیند و اجلش را نمی بیند» . 


امامعلی له نام ار وی که رت ره 


امام علی علیه السلام از سفارش ایشان به فرزندش حسن علیه السلام 
ایقین بدان که تو هرگز به آرزویت نمی رسی و هرگز از آجّلت فراتر نمی 
روی همان زاهی را فی رفی که انان کیش ار تم‌نوده اند فته اند 


اتاص ای عیانص ار ای مت 
اتمه اه تاه افو اس ارت 


ص: 94 
عنم غلیه السلام ار ال الضوت: ۱1 


الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی : من حطبَهٍ لَة بالتصرو :اعلموا أنکم 
فیٍ آجل محدود , وأمَل همدود ؛ وتفس هدور واه للاأجَلِ آن یتناهی , 
وللاأمل آن یّطوی , وللّفُس آن بُحصی . تم دَمَعت یناث وقرا : «و ان عکة 
لحافظین * کزامّا کاتبین * یعْلَمُونَ ن ما تفعلون » (2) ۰ (3) 


1- .تحف العقول : ص 214 , بحار الأنوار : جح 78 ص 53 ح 87 . 
2- .الانفطار : 10 12 . 

۰ .الأمالی للصدوق : ص 171 ح 169 عن مسعده بن صدقه , روضه 
الواعظین : ص 535 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الأأنوار : ج 
8 ص 70 ح 24 ! شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 281 ح 
23. 


ص: 95 
اقا غلی لته ساره ازروهای فر ک اشستا: 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :علی علیه السلام 
[در سخنرانی اش ] در بصره فرمود : «بدانید که شما عمری محدود و 
آرزویی دامنه دار و تَقسی معدود دارید. ناگزیر , عمر به پایان می رسد و 
طومار آرزو , پیچیده می شود و نفس , به شماره می افتد» . آن گاه, 
چشمان ایشان اشکبار شد و اين آیات را خواند: «و قطعاٌ بر شما نگهبانانی 
گماشته است ؛ بزرگوارانی نویسنده [ ی اعمال شما] که آنچه انجام می 


دهید , می دانند» . 


ص: 96 


الفضل الاتی» المایول. الخقیفیه رل ااملیهار النوان عن. ک 
الیکالت :رایث آمیزالمومنین صَلواث اللّه له مولیا قبایرا , ققلث : این 
رید يا قولات ؟ ققال : تعنی يا توف ات آماای عتی اون 
ققلث : يا مقولاخ وما آمالک ؟ قالَ : قد علمَة العامول , واستغتیث عن 
تببینها لقیره , وکفی یالقبد أذبا أل 10 یه (1) یر رتور 

قفْلث : يا آمیز الموهنین لّی خائف؛ علی تفسی من الشْرّه (2) ۰ والتّطاع 
الس‌طته هن اظمام. ال ققال 1 لی : وأین آیت عن عصقه الخایفین 
9 لعارفین؟! قَقَلث : نی غلیه ! قال : اللّهْ العلیهٌ العَظیم ؛ تصل 

هنک پخسس تیه , وثتیل علبه بهکک . وأعرض تن تازلف قلیک : 


ک 


قان اجلک یها قاتا الطَامنْ من موردهر 4 الی الله سْبحاتة فَایهة بقل 
۱ «وعرّتی, وجلالی , لاقطعت أمل و من بُوّمّل غيري بالیس , ولاکسونة 
وب المَدّلّه فی الناس 4 ولأْبدَتَة ِ فربی 1 ولأْقطِعَتَة غن صلی , 

ولأخِلن (3) ذکرَة حین برعی عیری . با له دیون گرم بکس 
الشداید بیدی؟ ۱ ؛ وترجو سوای وا الک البلقی ! وبطرّق آبواتِ عبادی وهی 
شاه وین که بابی وهو مَفتوحخ ! قمن داالذی رجانی لکثیر جرمه قَحَیَّ 
رجاعغ ؟ ! جَعَلتْ آمال عبادی مَتّصِلَةَ بی , وجَعَلث رجاءهم قذخورا لَهُم عندی 
, وقلأ سماواتی مِمّن لا بِمل تسبیحی , وأقرث َلایِکتی آن لا بُغلفَوا 
الأبوابِ بینی وبین عبادی . آلم بُعلّم من فدحَتمٌ (4) نائِبِهٌ من توایبی آن لا 
یمک أحَذٌ کشقها لا باذنی ؟! قِم بُعرِض القبدٌ مه عَّی وقد أَعطنةُ ما آم 
یسألني , قلم ی سل غیری ؟ ؟ آقترانی آبتد 5 خلقی هن عبر مسألو , 

آسال قلا اخیبت شافلی؟ ۱ ابخیل تا قفیبَخلنی عبدی؟ اون الکنیا وال خر 
لی؟ آولیس ارم والجودذ صفتی ؟ آوایننت القضل وَالرَحمَةِ بیدی ؟ اولیس 
الامال لائنتهی 1 الوت , . فمن یقطغها وی ؟ وما عسی آن یوَمَل المَوّمَلونَ 
هن وا ؟*! وگ نی وخلالی, » لو خفعت. امال آهل الأرض والسماء نم 
عطّیث کل واجد منهم ی و 


1 


۲ 


۷ 


ع 


3 


اعطیت 

نائل آتا اه قضنْه؟ ! با بسا للقانطین هن رَحمتی , یا بُوسا لِمَن عصانی وَوَئب 
علی محارمی , ولم بُراقینی واجتراً عَل» . تم قال عَلیه ولی آله السلامْ 
2 توف , ادع بهذا الدْعاء : الهی , ان حهدتک فیمواهبک , وان مَحدنک 
قبمُرادک , وان قدَستَک قبقع نک . وان هلک قیقدرتک . وان تظرث فالی 
رحمتک , وان عَصضث ققلی نعمتک , الهی له من لم بَشقلة الولوغ [5) 


- 


بذکرک , ۳ پبزوو (6) السَفَرٌ بقریک , کائت خیاته علیه مبتهٌ ومیتَئَهٌ علیه 
جسرّه . الهی , تناقت آبصاژ آلتاظرین الیک سرایر القلوپ ۰ وطالعت 
اش اسمس ات ات لور :کلم نی اصار گام دا (2) دوت ما 


یریدون , هتکت بیتک وییتهّم حجْبٍ العفله , قسَکنوا فی نورک , وتتقسوا 
بروچک , قصارّت قَلوبْهُم مغارس لهیبیک , وأبصارْهم مَاکف لقدرتک , 
وقرّبت آرواحَهّم من قدسک , فجالسُوا ِ بوقار المْجالْسه . ۳ 
المَخاطبه , قاقبلت الیهم اقبال السفیق , و أنحَتّ, لهُم انصات للرّفیق , 
واختتفم. اخابات الاحباء: وناجیتوم ۳ قبلغْ بی المَحلَ الذی آلیه 


وضلوا ۰ وانقلنی من ذکری (لی ذ ۱ ولا تتژک بینی ویین ملکوتِ عزک 


- 


نب , خی ثفيم روحی ین 


ِ ۶ لا 


شیاه رک . ۰ با 





در من حلاوه بسطک لیا البلوغ لما امّل , انک عَلی 
کل شیء قدیژ . الهی , آسالک مسللة من بعرفک کنة (10) معرقیک من 
کل خیر یتبغی للمَوْمنِ آن بِسلکة, واعوذ یک من کل شّر وفنتو اعذت ب 
تِ من خلقک , انک عَلی کل شیء قدیرّ . الهی , آسالک مسألة 


ک, 
۱ 
3 
۱ ۱ 
ی 
اِ"_ 
3 
۷ 
۱ زرا 
ما 


9 یت یر سک ی 5 2 2 بط 
قأسالک پاسوک الذی ظعَرت به لِخاضٌّه آأولیایک قوَگّدوک وعرفوک فعَبدوک 
یکقیقیک , آن تعرّقنی تفسک لاف لک بژبوبییک عَلی خقیقه الایمان یک , ولا 
تجقلنی يا (لهی یمن یِعبذٌ الاسم دون المعنی , والخظنی بلحظه من 
> لاتک تنور بها قل بمعر فتی خاضه ومعرفه اولیاتک 4 انک کلف کل شی ۶ 


ب 
و 
۲ 
8 


ِ .الاب : الحاجه (المصباح المنیر : ص 11 «آرب») . 
- .الشره : اسعا الحرص ؛ وهو غلبه الجرص (لسان العرب : ج 13 ص 
ِ «شره») . 
- .الخامل الخفت الساقط الذی لا نباهه له , یقال : هو خاهل الذکر , 
عمل بعیل ۶ حول واخمله اللّه (لسان العرب : ج 11 ص 221 «خمل») . 
4- .قدخته : آنقلته (النهایه : ج 3 ص 419 «فدح») . 


5- .اولع بالشیء فهو مولع به : ای مفری به (الصحاح : ج 3 ص 1304 
«ولع») . 
6- .وی : جمع (لسان العرب : ج 14 ص 365 «زوی») . 
۳ .فی المصدر : «رد» , والضو اب ما اثبتناه . 

- .الوجل : الفزع (النهایه : ج 5 ص 157 «وجل») . 

- .الکلاءه : الحفظ والحراسه (النهایه : ج 4 ص 194 «کلا») . 
1 .الک : نهایه الشی ء وحقیقته (لسان العرب : ج 13 ص 537 «کنه») . 
1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 94 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
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فصل دوم : آرزوی حقیقی 
12 آمو زگار آرزو 


فصل دوم . ارزوی حقیقی2 / 1آموز گار ارزوبحار ااتفار نة نقل از توف 
بکالی :امیر مومنان که درودهای خدا بر او باد دیدم که با 
شتابان می رود. گفتم : کجا می روی , سرورم؟ ۱ «رهایم کن , 

نوف ! آرزوهایم مرا به سوي معشوق می راتد». گفتم : : سرورم ! 9 
چیست؟ فرمود: «آن که آرزویم به اوست, خود, آنها را می داند و مرا 
تیان تست تا انها راب یو او باز گویم . در ادب بنده , همین بس که در 
برخورداری ها و نیازهایش , کسی جز پروردگار خویش را شریک نگرداتد» 
۰ گفتم : ای مقمنان ! من از آزمندی و چشمداشت به آرتویی از 
آرزوهاي دنیوی, بر نفس خویش بیمناکم. فرمود: «چرا به حمایتگاه 
بیمناکان و پناهگاه خداشناسان , پناه نمی بری؟» ۲ گفتم : آن را نشانم بده 
. فرمود: «خداوند والا و بزرگ. آرزویت را به خسن تفصّل او پیوند بزن و با 
تمام خواست , به او روی بیاور , و اگر هر آنچه [جز خدا] در دلت وارد می 
شود درمان کنی, من , ضامن جای گزین انم. (1) با تمام وجود , به خداوند 
پاک , رو کن؛ زیرا او می فرماید: به عژت و جلالم سوکند, امید هر کس را 
که به غیر از من امید بندد , به یس مبدّل می سازم و جامه خواری در 
میان مردم بر او می پوشانم و او را از فرب خویش , دور می سازم و 
پیوندم را با او مي بُرم و او را گم نام می سازم؛ زیرا به غیر من توجّه می 
کند. وای بر او! آیا در گرفتاری هایش به جز من ارزومند می شود با ان 
که رفع سختی ها و گرفتاری ها در دست من است؟! و به کسی جز من , 
امید می بندد , در حالی که زنده پاینده منم؟ ! و درهای بسته بندگانم را می 
کوید و در خانه مرا که باز است , رها می کند؟ ! کیست که با همه گناهانش 
به من امید بندد و من نومیدش کنم؟ ! آرزوهای بندگانم را پیوسته به خویش 

قرار داده ام و امیدشان رآ نزد خود , برای آنان اندوخته ام و آسمان هایم 
را از کسانی که از تسبیح گویی من خسته نمی شوند, آکنده ساخته ام و به 
فرشتگانم فرمان داده ام که درها را میان من و بندگانم نبندند. آپا آن. که 
بلایی از بلایای من کمرش را خم کرده است , نمی داند که هیچ کس نمی 
تواند آن بلا را برطرف سازد , جز با اجازه من؟ ! پس چرا بنده, با اين که 
آنچه از من درخواست نکرده است , به او عطا کرده ام. آرزویش را از من 


که بی درخواست بنده ام به او می دهم, اگر از من درخواست شود , پاسخ 
درخواست کننده ام را نمی دهم؟! مگر من بخلی ورزیده ام که بنده ام به 
مرب کمان سفت ود ابا« ۱ 
نید که | 
نه این است که آرزوها جز به من, ختم نمي شوند؟ پس جز من کیست که 
آرزوها را قطع کند؟ و چگونه است که آرزومندان , غیر مرا آرزو می 
کنند؟ ! به عرّت و جلالم سوگند ,. اگر آرزوهای زمینیان و آسمانیان را جمع 

کنم,؛ سپس آرزوهای یکایک آنان را برآورده با 
مورچه از ملک من کاسته نمی شود. چگونه چیزی که من , بخشنده آنم, 
کاستی گیرد؟ ! بیچاره 1 نومیدان از رحمت من ! نگون بخت , آن که 
نافرمانی کند و به حرام های من بپردازد و مرا در نظر نگیرد و بر من 
دلیری کند ! » . امام علیه السلام که , بر او و خاندانش سلام باد سپس 
فرمود: «ای نوف ! این دعا را بخوان: اه من ! اگر تو را می ستایم , به 
واسطه موهبت هایی است که به من داده ای و اگر تو را تمجید می کنم, 
به خواست خود توست و اگر تقدیست می کنم , به نیروی توست و اگر 
توحید تو را می گویم , به قدرت و توانی است که مرا داده ای و اگر می 
نگرم. به رحمت تو می نگرم و اگر [لقمه ای ] می جَوّم , نعمت تو را می 
جَوَم. معبود من ! هر آن که اشتیاق یاد تو , , مشغولش ندارد و سفر , او را 
به جوار قرب , نزدیک نکند, زندکگی اش مردن اوست و مُردنش, مایه 
افسوس او. معبود من ! نگاه های آنان که با باطن دل ها می نگرند , به تو 
منتهی شده است و گوش های آنان که نجواهای سینه ها را می شنوند , به 
تو دوخته شده , و هیچ چیز , مانع نگاه های آنان در برابر آنچه می خواهند , 
نیست. میان خود و انان , پرده های غفلت را دریدی . پس در نور تو 
ارمیدند و با نسیم تو , دم زدند. دل هایشان , نهالستان هیبت تو شد و 
دیدگانشان سرشکباران قدرتت. و جان هایشان را به مقام قدس خود , 
ترزکه سامه سیفی با وقار متیر ضوع .هم تس با نام بو 
همنشین شدند و تو چونان یاری شفیق , به آنان رو کردی و رفیقانه , به 
ایشان گوش سیردی و دوستانه , پاسخشان را دادی و چونان همدمان , با 
آنها به نجوا پرداختی. پس مرا نیز به جایگاهی که آنان رسیدند. برسان و از 
فکر و یاد خودم , به یاد خودت منتقل کن و هر دری را که میان من و 
ملکوت عزژت توست , به رویم بگشای و همه پرده های غفلت را از هم 
یدر, تا روح مرا در میان روشنایی عرشت., اقامت بخشی و برایش مقامی 
ی ۱ قرار دهی, که بی گمان, تو بر هر کاری توانایی. معبود 
من ۰ ! چه تنها و دلگیر است آن راهی که آرزومندی ام به تو هم سفرم 
نباشد. و چه دور و دراز است آن سفری که امیدم. بة تو , راه نمای راهم 


نباشد ! هر آن که به ریسمان غیر از تو چنگ در زند, ناکام می شود و تکیه 
گاه کسی که به غیر از تکیه گاه تو تکیه کند, سُست است . پس ای آن که 
تس آرزومندانش آرزو می آموزد و اندوه ترس و وحشت را از آنان می برد 
مرا از کردار نیک و شایسته , محروم مگردان و مرا آن گونه نگهداری کن 
که از بیچاره درمانده 1 نگهداری می ۳۳ چگونه خواري فقر به 
آرزومندانت رسد در حالی که تو از گزندهای گنهکاران, بی نیازی؟ ! معبود 
من اش علاوتنر به: سر آمذنف است ؛ اما حلاوت ایمان, با رسیدن به تو, 
افز ایش می يابد. معبود من ! دلم امید فراوان به تو بسته است. . پس نو نیز 
شیرینی رسیدن به ارزو ر فراوان به آن بچشان, که تو بر هر کاری 
شناسد , هر خیری ۳ که سزاوار موم ان را در 0 , از تو 
درخواست می کنم و از هر شر و فتنه ای که دوستانت را از انها پناه داده 
ای, به تو پناه می برم, که به راستی تو بر هر کاری توانایی. معبود من ! از 
تو درخواست می کنم, چونان درخواست بینوایی که در امیدش سر گشته 
مانده است و هیچ پناه و تکیه گاهی که با آن به تو برسد و به تو ره یابد , 
جز تو نمی یابد , و به حقّ تکیه گاه ها و منزلت هایی که از جانب تو تعطیل 
بردار نیستند, و به حقّ آن نامت که به واسطه آن بر اولیای ویژه ات آشکار 
گشتی و در نتيیجه, تو را یکتا دانستند و شناختند و تو را چنان که هستی, 
پرستیدند. از تو درخواست می کنم که خودت را به من بشناسانی تا از سر سر 
ایمانی راستین به تو, به پروردگاری ات اقرار نمایم. مرا ای معبود من از 
اما ام تا اهامای نب 
نگاهی به من بیفکن تا یدان, دل مرا به نور معرفت خودت و معرفت 
اولیایت , روشن گردانی, که به راستی تو بر هر کاری توانایی ». 


بجناه,عقان اگلک شا قانا الصامن» دمن ری انیعدیت م-ظاهرا 
معنای محصلی ندارد و احتمال دارد تصحیف «فاِنْ لت باشد؛ ۰ بعنی . که 
آنجمیرا به قلب‌توارد فی‌نقود [از باراستی و نادرستی ها ) درمان کنی: قن 
خاینتم 1 جای بهنترین برایش بیاید. ۱ است: « اجل» در لفغت به 
ما ای کر اس ال سا ای ان الحت 
ماه «اجل»). 
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2 منم ال ظرشول الله ضلی الم خلت و الهقی العاه با تام 
تعدان« ۳ آملاه ویا غاب زغتتاه , آسألک با ال يا اللْهْ با ال ألا بُشفه 
خلقی فی الثار :یا 


1- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 143 ح 2354 عن معاذ بن جبل , الاقبال : ج 
1 ص 323 عن حفص بن الیختری عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , الدعوات : ص 60 ح 148 , مصباح المتهجٌد : ص 559 ح 
5 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
5 ص 164 ح 17 . 


ص: 93 


سرورا! امیدا! و ای نهایتِ ارزو ! از تو درخواست می کنم ای خدا , ای خدا, 
ای خدا که قيافه مرا با انش [دوزخ]. زشت رو نسازی. 


ص: 94 


عنه صلی الله علیه و آله :با ال ,. , لا نژ قسالّتی , ولا تحب دعوتی , 
3 تنقص, غبتی » ِِ "۳ وتضاعی , وققری وفاقتی , قما لی زجاء 


عنه صلی الله علیه و آله فی ذعاء الأسماء الخسنی :یا من ترجوة هل 
السَماواتِ والأرض يا له , يا ثقَة هل السّماواتِ والأرض یا اللَهْ ٍ یا أمل 
هل السَماوات والأرض يا ال , يا رجاء هل الما وات والأرض یا ال . (2) 


فاطمه علیهاالسلام من دُعائها َقیبِ ضلاه الظهر :با أَکرَم الأکتمین ومنتهی 
أَمیتّه السایلین , نت مولاح قتحت لی بات الذعاء والانابه (3) , قلا تغلق 


عَّی باب القبول والاجاته . (۵) 9 


الامام الحسین علیه السلام فی دعاء عَرّفة الم یا من ملک فقَدَر , وقدر 
قَقَهَر , وغصی قستر , واستغفر ققفر , با غاية زغبه الژاغبین مت ام 
الزژاجین . (ظ) 


الامام زین العابدین علیه السلام في مناجاه المَفتقرین :پا من منتهی أمَل 
لا لین و غابه سول الّایلین , وبا آقصی لته ایا ی 
ال اغبین . . . آک تحصعی وشوالی . ولیک تَصَدٌعی وابتهالی . (6) 


1- .مج الدعوات : : ص 100 , بحار الأنوار : ج 94 ص 218 ح 17 . 
2 .البلد الأمین : ص 420 , بحار الأنوار : ج 93 ص 266 ح 1 . 
ده الانابه ۶ الرجوع ال الله بالتوبه (النمایه *ج دض 123 «نوب») ۱ 
تِِِ السائل :ز ضن 315 2 212 بحار الأنوار : ع 86 ص 68 4 . 

- .الاقبال : جح 2 ص 85 , البلد الأمین : ص 257 وفیه «الطالبین» بدل 
ِ الراغبین» , بحار الأنوار : ج 98 ص 223 . 
6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 150 نقلا عن ی الأصحاب . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از تعویذ ایشان در روز وادی القری (1) 
:خدابا درخواستم را رد مکن و دعایم را در پرده مدار و رغبتم را کم 
مکن و بر خواری و التماس من , و بر ناداری و درویشی ام رحم اور؛ زیرا 
مرا امیدی جز تو و ارزویی جز تو نیست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «اسمای خسنا» :ای آن که اهل 
آسمان ها و زمین , بدو امید بسته اند, ای خدا! ای مورد وثوق اهل آسمان 
ها و زمین, ای خدا! ای ارزوی اهل اسمان ها و زمین, ای خدا! ای امید 
اهل اسمان ها و زمین, ای خدا! 


فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان در تعقیب نماز ظهر ای کریم نرین 
کریمان و منتهاي آرزوی درخواست کنندگان ! تویی آن مولای من که در دعا 
و توبه را به رویم گشودی . پس در پذیرش و اجابت را بر من مبند. 


امام حسین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه :خداوندا ! ای پادشاه 
قدرتمند ! ای آن که همه چیز ,. مقهور قدرت اوست ! ای آن که نافرمانی 
می شود و پرده پوشی می کند, و از او آمرزش می طلبند و می آمرزد ! ای 
غایت آرزوی آن فضتدان: و ای منتهای امید امیدواران ! 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات نیازمندان :ای منتهای آرزوي 


آرزومندان, و ای نهایت خواهش خواهندگان, و ای دورترین مطلوب طلب 
کنندگان, و ای عالی ترین اشتیاق مشتاقان ا.. به پیشگاه توء خضوع و از 


تو خواهش می کنم, وه هر اوه الصا مان کم در خواست مت تحار : 


1- .وادی القری. سرزمینی است در نزدیکی مدینه. گفته اند منطقه 
سکونت قوم نمود 0 اشاره شده است: « و تَمَود 
الذین ام الصَخْرَ بالْوّاد » (فجر: آیه 9) (تفسیر الواحدی جح 2 ص 
0 . مراد از روز وادی القری. روزی است که پیامبر در برگشت از 
خیبر. بهودیان وادی القری را محاصره کرد و در باره انان فرمود: اینان 
همان غضب شدگان هستند (ر.ک: تفسیر الطبری : جح 1 ص 80). 
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للم الیک حِ حتّت قلوثٌ المخبتین ( 1 وبک آِست گقول العاقلین , 

عَکقت (2) رهتَةْ العالمین , ویک استجارت أفیْدَة المْقصرین قبا و 
العارفین . ورَجاء الا ملین ٍِ علی مُحَمَدٍ وله الطَاهرین , وأجرنی ین 
قضائح یوم الدّین , عنة تک الستور , وتحصیل ما فی الطدور . (3) 

عنه علیه السلام فی ذعاء یوم الأحَد :ال ی اشالی وال قفیتب. ارنقد 

(4) معاصیه فی ضیق القسلک , ولیسن له مُجی سواک ولا 0 9 
عقیت ارات به هی , ولا یی 2 تیه علیه قیژ قفوک ۰ (5) 


الامام زين العابدین علیه السلام فی دعاء یوم عَرَقة :یا ی , يا جائی , یا 


خیر مستغاث , یا اجود المعطین ,یا من سَبّقت رَحمْهُ عَصَتَةُ , يا سَیّدی 
ومولای وثقتی ورجائی ومعتمدی 1 ویا ذخری وظهری وین وغاية آملی 
ورغبتی . (6) 


الامام الصادق علیه السلام فی دُعاء یوم عَرَقة :سالک الرَحمة یا سید 
ومولای ویفقتی , ر پا رجائی 1 پا معتمهدی وملجتثی , , وذخری ۷4 ِِ 1 
واملت وعانتی :۱2 


- .الاخبات : الخشوع والتواضع (النهایه : ج 2 ص 4 «خبت») . 
۶ عکف علی الشیء : آقبل علیه مواظبا لا بصرف عنه وجهه . وقیل : 
آقام (لسان العرب ۳۰ 9 ص‌‌ 255 «عکف») . 

3- ,بحار الانوار : : ج 87 ص 242 ح بلط نقلا عن المصباح لابن الباقی . 
4 .یقال : وَبق یبق ؛ |ذا هلک . وأوبقة غیژه فهو موبق (النهایه : ج 5 ص 
ِ «وبق») . 

5 «البلد الأمین : ص‌ 5 , العدد القویه : ۰ ص 216 نحجوه , جمال الاسبوع : 
صن 2۱ کلاها دمن اساد الی. اعد هن اهل البیت علیهم السلامه,بحار 
الأنوار : : ج 90 ص 160 ح 11. 

6- .مصباح المتهجٌُد : ص 695 ح 771 , الاقبال : ج 2 ص 108 , المزار 
للمفید : ص 161 , المزار الکبیر : ص 454 کلاهما من دون اسناد اٍلی آحد 
قت اه الست غانمم الساه ار الایا عج لا صی 232 , 


7- .الاقبال : ج 2 ص 151 , بحار الأنوار : ج 98 ص 263 . 
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2 / 3ارزوی نهایی عرک اما علی: علیه: الم در دعای پیش از نماز شب 
:بار خدایا ! دل های اهل خشوع , شیفته تو اند و خردهای خردمندان , با تو 
آنس گرفته اند و عالمان ان 
تو پناه آورده اند. پس ای آرزوی عغارفان, و ای امید آرزومندان بر محمّد و 
خاندان پاک اوء درود فرست و مرا از رسوایی های روز پاداش, آن گاه که 
پرده‌ها کناز می ره‌نوه آنهم.در سته‌حاست ء هید می کرو باه ده 


امام علی علیه السلام در دعای روز یکشنبه :بار خدایا ! از تو درخواست 

می کنم , به سان درخواست کردن گنهکاری که نافرمانی هایش ٍ راه را بر 

آه نی کرد و به هلاکتش در افکنده است و پناه دهنده اس ار 

امیدی غیر از تو ندارد و فریادرسی مهربان تر از تو ندارد و تکیه گاهی که 
بر او تکیه کند , جز بخشایش تو ندارد . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز عرفه :ای رزوی من ! ای امید 

من! ای بهترین کسی که از او یاری می طلبند! ای بخشنده ترینِ 
بخشندگان ! ای کسی که مهرش بر خشمش پیشی دارد ! ای آقای من و 
مولای من و مورد وئوق من و امید من و تکیه گاه من و ای اندوخته من و 
پشتوانه من و ساز و برگ من و غایت آرزو و اشتیاق من ! 


امام صادق علیه السلام در دعای روز عرفه :رحمت از تو درخواست می 


کنم , ای سرورم و مولایم و مورد وثوقم ! ای امید من ! ای تکیه گاه و پناه 
من, و ای اندوخته و پشتوانه و ساز و برگ من و ای ارزو و ارمان من ! 
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الامام العسکری علیه السلام من عاء عَلمَْ آأسیرا للم ات غیای 
وعمادی مات عضقتی دوخانی »ما لی: احل قیه‌ای ولا ها هی ۱1 


2 / 4غابَة آمال الفْجییتالامام زين العابدین علیه السلام فی مناجاه المحتیَ 
نیامنی قُلوب آلمُشتاقین , وبا غایّه آمالِ المجتین , آسالک خُبِک وحْتّ من 
یُیبک , وحْبٌ کل عَمل یوصلنی الی فریک , وأن تجقلک أحبّ الم مقا 
یواک ء وان تحعل, خی بای فایدا ال رضوابی + وشففی البی داندا ۱ 
کن عضبانی :۱3 


2 / 5غَایَةُ المْنیالامام زین العابدین علیه السلام فی مُناجاته : أنُحرفُنی بالثار 
با غايّة الغنیقاین جائی تم ین مَحتنی !۵(۱) 


عنه علیه السلام فی مناجاته : الهی وقولای وغایة رجائی ...۰ . (5) 


1- .بحار الأأنوار : ج 102 ص 239 ح 5 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
عبد اللّه بن جعفر الحمیری , المقنعه : ص 136 نحوه من دون اسناد الی 
ِ ٍ من آهل البیت علیهم السلام 

- .الذود : السُوق والطرد والاف (لسان سا : ج 3 ص 167 «ذود») . 

4- .المناقب لابن" شهر آشوب : ج 4 ص 1931 عن طاووش الفقیه : بحار 
الأنوار : ج 46 ص 81 ح 75 . 
5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 130 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 


ص: 99 
2 / 3 ابزوق نهایی دوستداران 


امام عسکری علیه السلام از دعایی که به یک زندانی آموخت :بار خدابا ! 
تویی فریادرس و تکیه گاه من و تویی نگهدار و امید من . مرا ارزویی جز 
تو و امیدی جز تو نیست . 


2 / 4آرزوی نهایی دوستدارانامام زین العابدین علیه السلام در مناجات 
شیفتگان :ای آرزوی دل های مشتاقان, و ای غایت آرزوهای شیفتگان ! 
محبّت به تو و محبّت به دوستدارانت و محبّت به هر کاری را که مرا به 
و وا ار رای وا ی رای 
خودت را از هر انچه غیر از توست:, نزد شن. محیوتب تر گرداتی.و محبت 
مرا به خودت , راهبر[م ] به سوی خشنودی ات, و شوقم را به تو , مانع 
(من ]از نافرمانی ات قرار دهی. 


2 مایت ارژو‌هاآماه زین الغاینن علیه السلام از تاحات آیشان: با مرا 
با انش می سوزانی , ای غایت ارزوها! پس امیدم چه می شود؟ پس 
شیدایی ام چه می شود؟ ! 


امام زین العابدین علیه السلام از مناجات ایشان : معبود من و سرور من و 
ای امید غایی من ! 
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عنه علیه السلام-+اللیم,» انی ولد تعصائی؛ ومتهن فا وغابه زجانین قین 
منقلبی ومنئوای. (1) 


عنه علیه السلام :ال یا من لا یَصِفَةْ تعث الواصفین , ویا من لا بُجاورة 
رجاء الژاجین ۰ (2) 


2 / 6قوق المُنیرسول الم صلی الله علیه و آله فی ذکر قضل فاطمة 
علیهاالسلام بوم القيامه وال تقتمی: نجده : تما الجاربة تجوژ فی 
عرضه القیاقه لی ناقه رها من حشيه ال . . قیوچی ال عز و جل 
[لیها : یا فاطِمَةٌ ! سَلینی آعطي , وتقی عَلتَ آري , فَتقولْ : الهی آنت 
الخیت وفوی المتی. :۶۱ 


2 ۱ 7حَیر مامولالصام علی علیه السلام الق آنت آهل الصف الجمیل , 
والتّعداد الکتیر , ان توَمّل قحیرّ مأمول , وان ثرج قجیر مرجْوّ . اللهْم وقد 
و و ات نت علی اد یواک , ولا أََم ۹ 
(لی معادن الحَیبَه ومواضع الژیبه , وعدّلت پلسانی عن مدائح الا مین 
والناء عَلی القريوبين المخلوقين . الم وِکل مُنن عَلی من آثنی علیه 
موب من جزاء , آو عارِقه من عطاء , وقد رَجونک دلیلاً علی دخایر الرّحمه 
وکُنوز المَغفره . للم وهذا مَقامٌ من أفردک بالتّوحید الذی هَوٍ تک , ولم یر 
مُسیَحفا لهذه المحامد والممایج غیرک , وبي فاقة الیک لابجبر مسکتتها الا 
قضلک , ولا ینش (4) من خلتها (2) الا نک فخوزی ی 
المقام رضاک و وا گن جد آلایدی الیسته‌ای .ای علی: کل شیء۶ قدیط: 
)6) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 739 ح 830 , الغارات : ج 2 ص 848 , المزار 
الکبیر : ص 284 ح 13 , الاقبال : ج 2 ص 274 کلها عن جابر الجعفی عن 
الامام الباقر علیه السلام , کامل الزیارات : ص 94 ح 93 عن آبی علی 
مهدی بن صدقه الرقی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 100 ص 265 ح 2. 

2 الصقه الاه توص 12 الدغاه 31 


3- .تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 484 و 485 ح 12 عن آبی در , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 139 ح 144 . ۱ ۰ 

4- .تَعش الانسان ینقشه : تدازکه من هلکه , وتقشه الله واآنقشّه : سَ؟ 
فقره (لسان العرب : ج 6 ص 356 «نعش») . 

5- .الخله : الحاجه والفقر (النهایه : ج 2 ص 72 «خلل») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 57 ص 114 ح 90 . 
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2 / 7 بهترین آرزو 


امام زین العابدین علیه السلام "بار خدایا !. . تو ولی نعمت منی, تو منتهاي 
آزتوهای متی: وتو آهید تغانی هر ذر باز کشا و سرآی: آخت هسفتی. 


امام زین العابدین علیه السلام زبار خدایا ! ای کسی که وصف وصف 
کنندگان از عهده وصفش بر نمی آ نگ و ای کسی که امید امیدواران , از او 
فراتر نمی رود [و همه امیدها , به او می انجامد]! 


ان از اررها اسر دا صلی اه ند ه آله ور سان سا دا 
فاملمه علماالتلام در روز کامت تسد کندمه آن که انم در دست آوست: 
آو باتوی است که در ضحته کیامت توا پرساقه اق که نتر ان از شوت 
الهی است .. . عبور می کند, و خداوند عز و جل به او وحی می فرماید که: 
«ای فاطمه ! از من بخواه تا به تو عطا کنم و آرزو کن تا خشنودت گردانم» 

و فاطمه علیها السلاممی گوید: معبود من ! نو خود, ارو و بالاتر از 
۳۹۹ 


2 7بهترین افو هام علی علیه السلام :خدایا ! تو سزاوار ستایش زیبا و 
شمارش نعمت های بی پایانی. اگر آرزو شوی , , بهترین آرزو شده ای و اگر 
به تو امید بسته شود , بهترین کسی هستی که بدو امید بسته می شود. 
خدایا ! تو به من توانِ بیان دادی و من با آن, غیر از تو را نمی ستایم و 
کسی جز تو را ثنا نمی گویم و آن را متوجّه کان های ناکامی و محرومیت و 
جایگاه های شک و بی اعتمادی (مخلوقات) نمی سازم . تو زبانم را از 
ستودن آدمیان و ثناگویی بر آنان , که خود , دسث پرورده و آفریده اند , باز 
داشتی. خدایا ! برای هر ثناگویی, پر آن که ثنایش گوید, پاداشی و دهشی 
است و من به تو امید بسته ام, که راه نما بر اندوخته های رحمت و گنج 
های آمرزشی: خدایا ! در بیشگاه تو کسی ایستاده است که تنها تو زا یکانه 
می داند که یکتایی , ویژه توست , و غير از تو را سزامند این مدج و 

ماه ی سا ما 
می تواند جبران کند و تنها بخشش تو می تواند ان را بزداید . پس, اینک که 


در پیشگاه تو ایستاده ایم. خشنودی ات را به ما ارزانی فرما و ما را از 
دست دراز کردن به سوی غیر خودت , بی نیاز گردان, که , بی گمان : , تو بر 
هو کازی هانانین. 


ط 102 


عنه علیه السلام من ذعایه قبل ضلاء الیل :قیا أمل العارفین , وجاء 
لاملنت ,هل کی نو واه الا رت ,ال 


فاطمه علیهاالسلام فی ذعائها عقيتِ الطَلَواتِ الخمس :سَیّدی . . . [یک 
الخشکی«وات العستعانه الق کح ۱2۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام :اللهَمَ نت المدغ , وأنت المرجْوٌ, ورازق 
الخیر , وکاشف الشوء . (3) 


عنه علیه السلام في الذْعاء :يا من و الرّجاء وَالاْمل , وعلیه فی السّدائد 
الخکل. : ۰ کیفت آخافت وانت رجائی | وکیف اضیع وآنت لشدتن ورخائی 
)4) ا(5) 


الامام الباقر علیه السلام فی الذُعاء :اللهُم کان الّاسن یقتة وزجاعة 
قأنت یُعتی ورجایّی . اقدر لی عیرها عافيَة , وضنی بما قضیت لی . (6) 


1- .بحار الأنوار : ج 87 ص 242 ح 51 نقلاً عن المصباح لابن الباقی . 
.فلاح السائل : : ص 423 ح 290 , بحار الانوار : : ج 86 ص 104 ح 8 . 

- .الاقبال : جح 3 ص 350 , مصباح المتهجّد : ص 834 ح 894 من دون 
(ستار الی آحد دٍ من اهل البیت: علیمم الشلام.. 
4 عفن الطنعه المعتمده ۶ «و رجانی»: : والتضویت من طبعه دار الکتب 
۳ 

- .الاقبال : جح 3 ص 352 , مصباح المتهجّد : ص 836 ح 898 من دون 
استار الی أآحد فن. اهل آلنیت: علنهم التملام 
60- .تهذیب الأحکام ۰ 3 ص 81ج 236 عن عید له بن میمون عن آبیه ‏ 
الاقبال : ج 1 ص 318 , مصباح المتهجد : ص 555 ح 648 من دون اسناد 
الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام وفیهما «عاقبه» بدل «عافیه» , بحار 
الأنوار : ج 98 ص 125 ح 3 . 
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انبام علی علیه اسلاه از.دعای اشان در فش از تعار شب خیشی آ 
ارزوی عارفان و ای امید ارزومندان بر محمد و خاندان پاک اوء درود 
قامت سا تسام سس ات سا شاه اقا عم صرح 
شکایات , تویی و از تو باید یاری خواست و به تو باید امید بست. 


امام زین العابدین ن علیه السلام ؛بار خدایا ! همگان , تو را می خوانند و امید 
همه خلایق , تویی . تو روزی کننده خوبی ها و زداینده بدی هایی . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعاز :ای آن که امید و آرزوست و در 
سختی ها به او تکیه می شود! ... چگونه بترسم , در حالی که تو امید 

قتت اه ۵ حکونه اه مه بایود توم در حالی. که جر نی و اتایشن , تکیه 
گاهم تویی !؟ 


امام باقر علیه السلام در دعا :بار خدایا! اگر هر کس دیگری, مردم. تکیه 
گاه و امیدش باشند , اما من, تکیه گاه و امیدم نویی. بهنرین عافیت (1) 
دنیا را قسمت من فرما و مرا ؛ به حکم و قضایی که برای من تقدیر کرده 
ای , خشنود گردان. 


1- .در مصباح المتهجد (ص 555 ح 648), به جای «عافیت», «عاقبت» 


امده است. 
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2 / 8مأمول لیا والاخَْهالامام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه 


الانجیلیه میدن ۱ آدعوک دعاء قلح لا یِمل مولاه , وأصَّغ الیک تصَنّعَ من 
َقَ علی تفسه بالخگه فی 5عواه , وحضَع لک خضوع من بوک لاجوته 


ودنياه ؛ قلا تقطع عصمء رجائی . (1) 


عنه علیه السلام من دعایّه فی استکشاف الهُموم یله من استح لیبق آو 
رجا غیرک , فقد ات وانت تفت ورجاتی فی آلامور کلها :: 


عنه علیه السلام فی ذعاء توم عَرَقة :يا عظیما یُرجی لک عظیم , اغفر لی 


۳۲ 


ذنبی القظیم ؛ قَاته لا بَغفرٌ الذْنبِ القظیم لا العظيم . (3) : 


عنه علیه السلام آیضا :يا جائی فی کل کُریه , ویا وَلیّی فی کل یِعمه . 
4۱) 


اعلام الدین عن, طاوو وس الیمانی :رأیث في جوف الیل رجلاً متقلقا بأستار 
الکعبه وقو یَقولْ : آلا ِا العأمول فی کل حاجهشَکوث لیک الصْرّ فاسمع 
شکایتی ألا یا زجائی نت کاشف کرتتیقهب لی دنوبکلها واقض حاجتی 
زادی قلیل ما آراغ متلغیلژاد آبکی آم لبم ساقتی آتیث باعمال قباح 
ردتهقما فی الوری حَلقّ جنی گجنايتي اُحرفنی فی الثارٍ یا غابه النیقاین 
رجائی منک آين مَخاقتی! قالّ : تمه قّاذا هو علرهٌ ب الجْسین 7 
السلام . (د) 


,بحار الأأنوار : ج 94 ص 166 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

- .الصحیفه السجادیّه : ص 228 الدعاء 54 , مصباح المتهجٌد : ص 153 ح 

ِ من دون اسنادٍ |لی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار 

الأنوار : ج 85 ص 260 ج4. 

3- .مصباح المتهجد : ص 695 ح 771 , الاقبال : ج 2 ص 108 , المزار 

للمفید : ص 160 , المزار الکبیر : ص 453 کلاهما من دون اسناد اٍلی آحد 
مت اهل البیت علیهم. الشلام + بخار الانواز ۰ نج 98 ص 232 . 

4 ,مصباح المتهجٌد : ص 692 ح 771 , الاقبال : ج 2 ص 105 , المزار 

للمفید : ص 157 , المزار الکبیر : ص 449 کلاهما من دون اسناد الی آحد 


من آهل البیت علیهم السلام . بحار الأنوار : ج 98 ص 230 . 
5- .آعلام الدین : ص 171 , بحار الأنوار : ج 99 ص 198 ح 15 . 


ص: 105 


2 / 8آرزوی بایسته برای دنیا و آخرتامام زین العابدین علیه السلام در 
مناجات انجیلیه :آقای من ! تو را می خوانم , چونان خواندن . ای 
اتاسن کسی ح در دعوایش , ۷ دلیل, ۳ خود ۱ است ‏ و در 
آ روم کند 9 مر قطع مکن. 


اشا سس الا فل سا راشای سا رم نها سا 
تو مورد اعتماد و امیدی . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز عرفه :ای بزرگی که برای هر 
امر بزرگی ات , که گناه 


تور ک را جر زر کر نمی بخشاید 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز عرفه :ای امید من در هر 


آعلام الدین به نقل از طاووس یمانی :در نیمه های شب , مردی را دیدم 
که به پرده کعبه چنگ زده است و می گوید: الا ای آن که در هر نیازی بدو 
آرزو می بندند! از رنج هایم به تو شکوه می کنم . شکوه ام را بشنو . الا , 
ای امید من ! تویی گسارنده اندوه من . پس گناهانم. همه را ۳( 
حاجتم را برآور ... . آیا در آتشم می سوزانی , ای فرجامین آرزوها؟ پس 
اه وت ات 4 
آلخشنین ای الفاندت) علبه العاام است. 


ص: 1006 
الامام الصادق علیه السلام فی الذُعاء :يا من آرجوة کل بر , وأمَن سَحَطه 


عنر کل غثرو . (1) 
2 / 9المَْمولْ عن انقطاع 9 زین العایدین علیه السلام :الهی 
جرَقني کل مسژول رفده ([2),؛ متقنی کل مَأمو ما در واخلمتن: عق 


کنث آرجوخْ لرغبه ۰ وأقصده ۳ ۰ وحال الشک فی ذلک بقینا ۰ والظرٌ 
عرفانا , واستحال الرّجاء بسا , وَّتیی الطَرورَة |لیک حین خابّت آمالی , 
وانقطعت ۱۳ وایقنثك آنَ سعیی لا یفلخ , واجتهادی لا پنجح خ الا بععوتنک 
, وان مریدی بالیر لا یَقدرٌ علی انالتی ياه الا بادیک . (3) 


[- برجال الکشی : ج 2 ص 667 ج 689 عن محمّد بن زید الشخام , 
الاقبال ت 3 ص 211 عن محمد السچاد وفیه 9 بدل «عثره» , مصباح 
المتهعٌّد : ص 356 ح 474 , جمال الأسبوع : ص 238 کلاهما من دون 
[سناد الی آحد دصر آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 47 ص 306 ح 
دك 

2- .فده : + اعطاخ ۳ آعانه (المصباح المنیر : ص‌ 232 «رفد») . 

3- ,بحار الأنوار : : ج 94 ص 129 2 19 نقلا عن الکتاب العتیق و 
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2 رزوی بایسته هنگام قطع شدن آرزوها 


او دارم و هنگام هر لفغزشی , از خشم او در امانم ! 


2 / 9آرزوی بایسته هنگام قطع شدن آرزوهاامام زین العابدین علیه السلام 
:معبود من ! از هر که درخواست نمودم , مرا از عطایش محروم ساخت و 
از هر کس هر آرزوی ممکنی داشتم , از من دریغ کرد و هر کس که برای 
خواهشی به او امید بستم پا برای ترس و بیمی نزدش رفتم , خلاف 
انتظارم را از او دیدم و شک من در این باره [که به مخلوق, امید نشاید 
بست, ] به پقین و گمان من , به شناخت [قطعی ] و امید من به یس تبدیل 
شذ و. آن کام که ارژه‌ها برآورده نکشتند و همه رشته .ها بریدم شید 
ضرورت, مرا به سوی تو کشاند و یقین کردم که تلاش من , به جایی نمی 
رسد و کوششم به نتیجه نمی رسد , مگر با کمک تو و هر کس خیر را 
بخواهد , نمی تواند مرا , به آن خیر و خوبی برساند , مگر با اجازه تو. 


ص: 109 
فتم علیه الستاام الم قد کدی (1) الط وأعیّتِ (2) الحیل الا عندک . 


1 العذاهِبٌ وامتتعت القطالب وعشرّت الرَغایبِ وانقطعت الطرّقٍ 1 
تست (3) الماك وانقطع الّجاءٌ الا منک , وخابتِ الق واخلفت 
ِ الا یک . (4) 


عنه علیه لسلام :ال بذکرک أستفتخ مقالی , ویشکرک آستنجخْ الی , 
وعلیک توکلی قی کل احوالی : هلاک آقلی قلا کیب آمالی ۰ (5) 


عنه علیه السلام من دعایّه فی ضّلاه الیل :آتا العبدٌ الصَعیفَ عَملا, الجسيم 
َملاً, , خرَجخت هن بدی, آسباث الوْصّلات الا ما وَضَله رَحمئک و قطاعت: ره 
عضَم الامال الا ما آتا معتصد به من غفوک . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :اللَهْمَ آنت آنت , انقطع الّجاء الا منک , وخابتت 
لامال الا فیک , یا نقة من لاه لة »لا نف لیو ری اجعل لب شقن آمری 
فرجا ومخرجا و دار قتی میت اخصیت :وم عبت لا ات .17۰ 


عنه علیه السلام :الم . . اکفنی ما ضاق په ضدری , وعیل (8) به ضبری 
, وقَلّت فیه حیلتی , وضَفُقت عَنة فُوّتی , وعجَرّت عَنة طاقتی , , ورذتنی فیه 
الصُرورَهٌ عند انقطاع الا مال وخیته الّجاء من المخلوقین الیک . (9) 


- .الکدیه: قطعه غلبظه صلبه لا تعمل فیها الفأس, وأکدی الحافر: |ذا بلغها 
0 ج4 ص156 «کدا») . 
عبت < عجز عنها واشکل ۳ آمرها (النهایه : ج 3 ص 334 «عیا») . 

س .الصرم ات (النهایه ۳ 3 ص 26 «صرم») . 

4- .الدعوات : : ص 72 ح 171 , بحار الأنوار : ج 95 ص 450 ح 3 . 
5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 153 ح 22 نقلاً عن بعض قدماء الاصتخاب فی 
کتاب آنیسن العاندین عن المناجاه الانجیلیه . 
6- .الصحیفه السچجادیه : ص 129 الدعاء 32 , الاقبال : ج 2 ص 153 عن 
الامام الصادق علیه السلام فی دعائه یوم ر ۳ وفیه «فارحم عبدک 
الضعیف» بدل «آنا العبد الضعیف» , بحار الانوار : ج 98 ص 265 ؛ شرح 
نهج البلاغه لابن ۳۳ الحدید : ج 6 ص 193 . 


الأخلاق ‏ مر ۳ج 
0 ص 30 4 . 

8- .عیل ۱ : ج 3 ص 322 «عول») . 

9- .فلاح السائل ص06 رما وه و ققان ر فا ]من تون 
ص 113 ح 189 عن معاویه بن عقّار من دون اسناد الی امس ال 
البیت علیهم السلام ب بخاز الاتواد : : ج 86 ص 121 ح 3 . 


ص: 109 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! همه جستن ها بی نتیجه مائد و 
چاره اندیشی ها راه به جایی نبرد , مگر در نزد تو, و راه ها تنگ , خواست 
ها , ناشدنی و مطلوب ها, دست نایافتنی و راه ها, قطع می گردند . مگر 
به سوی تو, و رشته آرزو و امید, بُریده می شود , مگر آرزوی تو و امید به 
تو, و اعتماد و حسن ظن [به هر کس ] به بی اعتمادی و سوء ظن , بدل 
می شود , مگر اعتماد و خسن ظن به تو . 


آمام زین الما دی لاه ان شدا یم ح ام و خسن را ین 
آغازم و با سپاس گزاری از تو ی ی اس 
ای ی بر تو توکل می کنم و تنها ارزویم تویی . پس مرا در ارزوهایم, 
مراد 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در نماز شب :این بنده, 
کردارش اندک و آرزویش بزرگ است. رشته های ائصال از دستم خارج 
کت ات گر ار رای صرحیت موساش نارود رها 
آرزوها در من گسسته است : مگر زنجیره بخشایش تو که بدان , چنگ 
آویخته ام. 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! تو, تویی (هیچ کس چون تو نمی تواند 
باشد) . هر امیدی جز امید به تو , قطع می شود و هر آرزویی جز آرزوی تو 
ناکام می گردد . ای تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد ! مرا تکیه گاهی جز تو 
نیست . در کار من ر-کشایشی وراه خروجی فوار ده واز آنعا که ممانش 
را دارم و ندارم , روزی ام ده. 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! ... از این حال و روز که دل تنگم کرده 
و شکیبایی ام را تیه و جرج ای برایمافی گذافته و عدرم به آن تفن 
رسد و از توانم خارج گشته و امید و چشمداشتم به مخلوق , قطع شده و 
ار ایا 


ص: 110 


عنه علیه السلام :اه له قد أكدي الطلّتْ , وأعیّت الجتل الا عندک , 
وانقلفت الطرّقَ وضاقت المَذاهِتٌ لا [لیک , ودرشتِ (2) الامال وانقملع 


الجاء الا منک , وکذتِ الظردٌ وخلِقتِ العداخ الا عتیْک . (2) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه (معرفه اللم ) ج 3 ص 2 (القسم 
الأوّل / الفصل الثالث : مبادي معرفه اللّه قو ول رفعلی الفطره عند 
الشدائد) . 


,درس : عفاأ وخفیت آثاره (المصباح المنیر : ص 192 «درس») . 

مج الدعوات : ص 226 عن الربیع , الاقبال : ج 3 ص 276 عن آنی 
11 بن اسماعیل بن یسار عن الامام الکاظم علیه السلام , المزار الکبیر : 
ص‌ 7 , المصباح للکفعمی : ص 713 کلاهما من دون اسناد الی آحد من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 317 ح 67 نقلاً عن 
محمّد بن هارون التلععبری فی مجموع الدعوات وکلها لجوه . 


ص: 111 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! سعی , بی نتیجه ماند و چاره اندیشی 
هار ای سر کر در ورو هه هت سره 5 
اند , مگر راه ها و مسیرهایی که به تو می رسند, و همه آرزوها بر باد رفته 
و امیدها قطع شده است., مگر آرزوی تو و امید به تو, و همه خوش گمانی 
ها دروع اند ان آهدم و مه وعدم ها ربر با کداشته*شده آنه مک عنم 
های تو. 


ر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 4 ص 97 (خداشناسی / ابزارهای 
معرفت خدا / تجلی فطرت در سختی ها) . 


ص: 112 


الفصل الالث : طریق بلوغ المال3 / 1حسنْ التبّهالامام علی علیه السلام 
یل اف سیب و الم (1) 


3 / 2خسن العملال(مام علی علیه السلام :من آحسن واه بخ مَله. (3) 
غیه غليه السلام دی عسه ععاه بلع مق الله آتام. ۱۵۱ 


- .غرر الحکم : ج 3 ص 367 ح 4766 , عیون الحکم والمواعظ : 
1 ح 4294 . 
- .غرر الحکم : ج 5 ص 141 ح 7675 ., عیون الحکم والمواعظ : 
1 ح 8043 . 
- .غرر الحکم : ج 5 ص 266 ح 8287 , عیون الحکم والمواعظ : 
ِ 6 
ر الحکم : جح 5 ص 376 ح 8826 , عیون الحکم والمواعظ : 
ِ ح 8408 وفیه «الاخره» بدل «اللّه » . 


5 5 ۲ ٩ 


۳ 
فصل سوم : راه رسیدن بخ آرژو‌ها 
2 17 نیت تیک 


2 2 دار تیک 


فصل سوم : راه رسیدن به آرزوها3 / 1نیّت نیکامام علی علیه السلام :نت 


زیبا , سبب رسیدن به ارزوست. 
آفام غلی غلیه السلام هر که خلوص داشته باشند؛ به: ارزوها هی زسند 
دار شفکامان غلی خیم لام هی که کرداو شاک اند ره 


ارزویش می رسد. 


امام غلی علیه السلام :"هر که کردارش نیک باشد ۲ خداوند ۲ او را به 
ارزویش می رساند. 


ص: 114 


5 الضیرالایام غلت علبه السلام کول ام الطنور الی ور غاسه و لوغ 
آقله. (1) 


عنه علیه السلام :من صبر نال المنی. (2) 


الامام الصادقی علیه السلام 1 عیسی بن مریم علیه السلام قال لاأصحابه ِ 


یحق آقول آکُم . لک لا تصیبون ما ثریدون الا بتري ما تشتهون , ولا 
الون ما تأملون الا پالشبر علی ما تکزهون. (3) 


3 / 4العمَل لدار البقاءالکتاب«الْمَال لبون زيتة الحیاه الکیا و الباقیَات 
الصالحاث خی عند زبک توابا و حَیْر أملا ».۰ (۵) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :نال المّنی من عَملّ لدار البقاء. (5) 
عنه علیه السلام :من عَمَر آخرتة بل آمالخ. (6) 
عنه علیه السلام :من جَقل کل هَمّه لاخرته ظفر پالقآمول. (7) 


۱ 


1 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 492 11048 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 10214 . 

2 .غرر الحکم : جح 5 ص 150 ح 7722 .۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 ح 7289 . 

3- .تحف العقول : : ص 305 , بحار الانوار : : ج 78 ص 283 ح 1 ؛ تاریخ 
دمشق : ج 68 ص 66 نحوه وراجع : کنز الفوائد : جح 1 ص 217 و آعلام 
۳ : ص 149 . 

4- .الکهف : 46 . 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 168 ح 9951 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 2 9160 . 

6- .غرر الحکم : جح 5 ص 277 ج 8348 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 8203 . 

7- .غرر الحکم : جح 5 ص 310 ح 8512 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7991 . 


139 
3 3 شکیبایی 
3 / 4 کار کردن برای سرای ماندگاری 


3 / 3شکیباییامام علین علیه السلام : انسان شکیبا 1 سرانجام به مقصدش 


می رسد و به ارزویش دست می ابد. 
افام غلی غلیه السلام هر که‌شکیبایی ور زد به ارتوها تست ضی باید: 


امام صادق علیه السلام اعیسی بن مریم علیه السلام به یارانش فرمود: 
«به حق به شما می گویم: به آنچه می خواهید, نمی رسید, مگر با ترک 


ارو به انکهه: آاززو فی کتنه: دست نمی یابید. مگر با شکیبایی بر 
ناملایمات» . 


3 / 4کار کردن برای سرای ماند ماریقر آن‌«دار آبی و فرزندان ژینت 
ز لد کی دنيایند, و مانده های نیک از نظر پاداش , , نزد پروردگارت بهنر و از 
نظر امید [نیز آبهترند» . 


عدتاتام علی طیی الساام غضر که برای سراف مکارت کار کنم مب 


اسام غلی لته اماام هی که او با اد کته ارت ها رسد 


آمام غلی علیه الساام نهر که‌ تسام هق و عمش را سای اخرنن فرا ر دهد 


ص: 116 

عنه علیه السلام :من کاتتِ الاخْرَة هقتَة بل من الخیر غایة آمنتّیه. (1) 

فیه علیه اتستاام من ال ات آلششی له کی فا ای ای ۱2 

عنه علیه السلام :صار آولیاء اه ای الأجر بالسّبر , والی الأَمَلِ بالعمل. (4) 


عنه علیه السلام :کم زن اغتتمتم صالغ الاعمال یلم من لاخزه نهایة 
لامال. (5) 


عنه علیه السلام :لا ولتَکّم فی ام أَمل من ورائْه أَجْل ؛ قمن عمل فی آیام 


مه قبل خضور اجه ققد تَقعة له ولم بَضرّرخ أَجلَه , ومن قَضَرَّ فی یام 
له بل خضور اجه ققد یر عمَلَة وضو أجَلة. (6) 


( ان بکن. ال آمات: 
بدرک غَایّة الأمَلِ والجاء (7 


عتع غلیه اللام امن آمبکن هه چا ند الله‌شتخانة لم توری قاخ. 91 


رسای ی و 0 ی ات ی 
4 7489 . 

2-.تکد عيشه : اشتد وعشّر (القاموس المحیط : ج 1 ص 342 «نکد») . 
3- غرر الحکم : ج 5 ص 422 2 9020 . 

4- .تحف العقول : ص 219 , عیون الحکم والمواعظ : ص 147 2 3249 
نحوه , بحار الأتوار : ج 78 ص 58 ح 127 ؛ دستور معالم الحکم : ص 34 . 
الم دص 66 ۱942 نون انح کم والموا خا ص174 
0 

6- ,نوج البلاغه : الخطیه 28 , الارشاد : ج 1 ص 235 , الغارات : چ 2 ص 
4 کلاهما نجوه , بحار الانوار : : ج 77ص ددد3 ح 21 ؛ 1 ان : ص‌ 
ات ی ار ها 20 
نجوه . 

7 رن الک جع کی تم 0920 عون الک فالا فص 
6 2 7546 . 


8- .غرر الحکم : ج 5 ص 410 ح 8970 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 7466 . 


ص: 117 
3 / 5 تکیه کردن به خدا 


امام علی علیه السلام :هر که آخرت , هم و غم او باشد , به نهایت 
ارزویش از خوبی ها می رسد. 

آرزوهایش 7 

امام قلی علیه السلام :اولیای خداوند / با شکیبایی به سوی پاداش رفتند و 
با کار [و تلاش], به سوی آرزو. 

به نهایت ارزوها می رسید. 


امام علی علیه السلام فان اشفا دی رف ها ر آرزومندی به سر می برید که 


دز بین ار اجل است. پس هر که در روزگار آرزومندی و پیش از فرا 
رسیدن آچلش کار کند, کارش به حال او سودمند می افتد و آجلش به او 
زیانی نمی رساند و هر که در روزگار آرزومندی و پیش از فرا رسیدن 
اجلیی کوتاهی کنده ربانکاری شود سر و اس هاید بان اوصی کزدید. 


3 / 5تکیه کردن به خداامام علی علیه السلام :کسی که خدا امید [و 
ارزهق ]اه‌باشة رابت امید.ه آرزهیشن نا در حی با ند 


امام علی: علیه السلام :کسی که اهتمام او به آنچه نزد خداست , نباشد , 
به ارزوهایش نمی رسد. 


ظر ۶ 118 
عنه علیه السلام :من رَغت فیما عنة الله بل آمالة. (1) 


عنه علیه السلام :کم ان رَجَومْ ال بلغُم آمالکم , وان رجوثم یر اللّه 
خابّت آمانیکم و امالکم (2 2( 


داخه ص 0فل (الکال علن فیر الله غه و جل اه 


3 / 6الاسیَعات باه عرّ و جلالامام علت علیه السلام فی الحکم القنسوته 
[لیه :ال ان الأمال منوطه (3) یکمک , قلا تفطع عَلایقها بسخطک. (4) 


جنپ رجایک ی" ار و 
پجویک آن تَقلینی بالتْجاه مرحوما 
فنوط الایسین , قلا تبطل صدق رجائی من ین اأملین. ( 


الامام زین العابدین علیه السلام فیما تست الیه :هی .. . آنت الرّووف 
الرَحیمْ البَرٌ ریم , الذی لا یُحَیْبٌ قاصدیه , ولا اه 
بساحتک تخْط رحال الژاجین , وبعرضتک تَقّف آمال المسترفدین , قلا ثقابل 
آمالنا بالتّخییب والایاس , ولا تلیسنا سربال الفنوط والابلاس. (6) 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 324 ح 8573 . 
2غرر الخکم + .3 ض 68 ح 3854 :.غیون الحکم والمه اعظ #ض 175 
ح 3636 . 
مت آ معافه:, تاطه توظا عفن (القآموتن المعیظ رن 
9 «نوط») . 
.شرح نهحج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 348 ح 995 . 

- .المزار الکبیر : ص 151 . المزار للشهید الاول : ص272 کلاهما عن 
بح« -«شى«ِ امین ص312 کلاهما عن 
الامام العسکری عن آبائه عنه علیهم السلام وفیها «و کان ظلی» بدل «و 
کل ظلّی» , بحار الأنوار : ج 94 ص 100 ح 14 ؛ دستور معالم الحکم : ص 
1 . 


6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 146 . 


ص: 119 
3 کمک جستن از خدا 


امام لین علیه السلام !هر که به آنچه نزد خداست, راغب باشد, به 
آزز هاش ات فی آند: 
امام علی علیه السلام :اگر شما به خدا امید ببندید , به آرزوهایتان می 


رسید و اگر , به غیر خدا امید ببندید , به آمال و آرزوهایتان دست نمی ابید . 
ر.ک : ص 131 (تکیه بر غیر خدا) . 


3 / 6کمک جستن از خداامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
اینشان :با خدابا! آرژوها به کوم تو بسقه اند .بسن با خشم. و ناخشنودی 


ات [از من] , بندهای آنها را قطع مکن. 


آمام.غلی غلیه الشلام ومعنوج من 1 اک فمل اطاعت: آمنر هن دز پیشگان زو 
ناچیز است , اما در عوض رزوی فراوان به لطف امیدبخش تو بسته ام. 
معبود من ! چگونه از درگاه تو محروم باز گردم , در حالی که همه گمانم به 
بخشندگی توء آن است که مرا مورد مهر خویش قرار دهی و کامیاب , بام 
گردانی؟ معبود من ! نومیدی نومیدان را بر گمان نیکم به تو, چیره 
نگردانیده ام . پس, از میان امیدواران , بر امید نیک, مهر بطلان مزن [و 
مرا نومید بر مگردان] . 


امام زین العابدین علیه السلام در آنچه به ایشان نسبت داده شده است 
: معبور من !... تو آن رئوف مهربان نیکوکار کریمی هستی که هر که را به 


او رو آورد , نومید بر نمی گرداتد و آرزومندانش را مه 
امیدواران , در بار گاه تو بار می افکنند و آرزوهای عطاخواهان , در میدان 
تو توقف می کنند. تشن از زه‌های ها را با اکامی,ه انش , پاسخ مده و جامه 


های نومیدی و نات بر ما مپوشان. 


ص: 120 
عنه علیه السلام :الم .. . سالک من السْهاده آقسَطها , و من العباده 


۶ 


آنشطها . . . ومن الأعمال آقسطها , ومن الامال آوققها , ومن الأقوال 


آصدقها. (1) 
عید. علیه. السلام. ؛المن.» کستری لا تجترة [لا لطفی .وغنانک بدء وامنتی لا 
یبلغْنیها الا قضلک. (2) 


الامام, الصادق علیه السلام فی ُعاء الصاح :يا مَن تخود ونتیلة کل سایئْل , 
وکرَمَة شَفیع کل آمل , یا من هو بالجود قوصوف , ارخم من َو بالاساغ 
معروف. 


عنه علیه السلام فی دُعاء السْفرِ اللْهْمَ قاصرف علی مقادیر کل بلا 
وققضوة کل لأواء (4) , وایشط علمة کتفا () هن رحخقتیک:: اف 
غفوک , وسَعةً من رزقک وتمما ین نعتیک . وجماا (8) من غعافا 
وآوقع عَلَیَّ فیه جمیع قضایّک عَلی مواققه جمیع قوای قیقه ‏ 
احسَن آملی. (8) 


11 ۳ 


94 


اه 


1- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 155 ح 22 نقلاً عن بعض قدماء الأأصحاب فی 

کتاب انیس العابدین . ۱ 

2 بحار الانوار : :ج 94 ص 149 نقلاً عن بعض کتب الأصحاب وراجع : البلد 
البلد امین 63 , مصباح المتهگد : : ص‌ 93 ح 339 , بحار الأنوار 
: ج 86 ص 182 ح 46 . 

۳ و ۱ الشده ما : ج 6 ص 2478 «لأی») . 

ص 192 ِِِ 

6- ی مه ان : جماغ الخباء لأخبية ؛ آی جمغها ان 

الجماع ما جمع عددا (القاموس المحیط 3 ص 15 «جمع») . قال ابن 

الأثیر : جماع الائم: مجمعه ومظئته (النهایه : جح 1 ص 295 «جمع») . 

7- .قال الفیض الکاشانی رحمه الله : ارید بالحقیقه [هنا] : التحقق والاثبات 

(الوافی : ج 12 ص 404) . 


8- .الکافی : ج 4 ص 288 ح 5 عن آبی سعید المکاری . المصباح للکفعمی 
: ص 19« المقنعه ص‌ 292 الامان :.ص 1 کلاهما من دون اسناد الی 
أآحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 100 ص 105 ح 11 . 
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امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! ... از تو درخواست می کنم : از 
شهادت (گواهی), درست ترین آن را, از عبادت, با نشاط ترینش را. , از 
اعمال. صحیح ترین آنها راء از آرزوها , مناسب ترین آنها را و از گفتارها ‏ 
راست ترین آنها را 


امام زین العابدین علیه السلام : معبود من ! پریشانی مرا , جز لطف و مهر 
تو به سامان نمی اورد... و جز فضل تو , چیزی مرا به ارزویم نمی رساند. 


امام صادق علیه السلام در دعای صباح :ای کسی که جودش دستاویز هر 
درخواستگری است و کزمش , ميانجي هر آرزومندی است ! ای کسی که 
به بخشندگی وصف گردیده است ! رحم فرما بر کسی که به بدی کردن, 
معروف است. 


افام تضاوفه کید ال مدر وعای یف ار دابا اه بلاش شا که مق 
۰ ۱ ۰ ۱09 
سایه رحمتت را بر من بگستران و به لطف خویش , مرا ببخشای و در 
روزی آت را برایم کشایش ده و نعمتت را بر من , تمام گردان و مرا از هر 
جهت , , مشمول عافیت خود گردان و در این سفر , همه قضایت را سازگار 
با همه دلخواه من قرار ده و بهترین آرزوهای مرا تحقق بخش. 


ظر* 122 


غنه. علیت السنلام فی دعائه غند التوخه الی متی :الاقم ای ارجو. ولبای 
او ای املف وال لی عقلی. ۱۱ 


عته علیه السلام :اللََْ صَل علی مُحقد ول مُحَتّد, وآعذنا آن تحَيْب آمالنا 
وتحبط آعمالنا. (2) 


1- .الکافی : ج 4 ص 460 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 177 7 595 
کلاهما گرم وی ین هار + کیب دمن ۲ بعرم.لمفیه : ج 2 ص 339 , 
المقنع للصدوق : . ص‌ 8 , المقنعه : ۰ ص 107 والثلائه الاخیره من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 99 ص 247 
ح 2. 

2 مرج الواقیه : ص 96 , بحار الأنوار : ج 97 ص 144 . 


ص: 123 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان , هنگام ره سپار شدن به منا :بار 


خدایا ! امیدم به توست و تو را می خوانم . پس مرا به ارزویم برسان و 


تاه تضادق یه السلاه کیان خدانا ابر مه و ادا تسه رود ریت 
و ما را از اين که ارزوهایمان را براورده نسازی و اعمالمان را بی حاصل 
گردانی, محفوظ بدار . 


ظ: 124 


الفصل الرايع : آفات الامال4 / 1سوء التیهالٍمام علیّ علیه السلام :قن 
آساء النیه , فتع الامته 011 (2) 


4 / 2الکسلالامام علی علیه السلام :من دام کقاه رعات اما ۱3 


4 / 3الجرَعالامام علت علیه السلام :یاک والجرع ؛ اه بط الاْمَل , 
ویضعفٌَ العمَل , وبورثٌ الهَمٌ. 4 


1- .حول معنی «التمنی» راجع : ص 51 (المدخل) . 

2 ,غرر الحکم : جح 5 ص 271 ح 8311 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7850 وفیه «عدم» بدل «منع» . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 187 ح 7907 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 8148 . 

4 .الجعفریات : ص 234 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
الاسلام : ج 1 ص 223 , بحار الانوار : ج 82 ص 144 ح 29 . 


ص: 125 
فصل چهارم : آفت های آرزوها 
4 1 نیت بد 
4 تنبلی 


4 3 ناشکیبایی 


فصل چهارم : آفت های آرزوها4 / 1نیّت بدامام علی علیه السلام :هر که 


بدنیت باشد , از رسیدن به ارزو محروم می ماند. 


4 / 2تنبليامام علی علیه السلام :هر که تنبلی اش (سستی اش) پایدار 
بمائد , در ارزویش ناکام می شود. 


کند و عمل را به ضعف می کشاند و اندوه به بار می اورد. 


ص: 126 


هت خن اقل جا لا شک ال 
قبة. (1) 


۷ 
۰ 1 وکثر عَطَشة . 


تیه ۰ ستد ۱ 


4 / 5الاشتغال 0 علت علیه السلام :لا ثُفن عُْفْرَکَ فی القلاهی ؛ 
قتخرج من الذنیا بلا َمل. ( 


4 / 6الاشتغال یالضولالامام علت علیه السلام :من اشتقلّ یالمْضول , فاتة 
من مهم القأمول. (5) 


4 شنت که الا اظالمام. غلیم طلیه اافطام ادا سای العسفلر خات: الامل: 
(6) 


1- ,غرر الحکم : جح 5 ص 349 ح 8696 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7624 . 

2 ,غرر الحکم : جح 5 ص 349 ح 8694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 7623 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 437 7 9064 و 9065 , عیون الحکم والمواعظ 
: ص 425 ح 7207 و 7208 . 

4 .غرر الحکم : جح 6 ص 314 ح 10360 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 7 9568 . 

5- .غرر الحکم : جح 5 ص 336 ح 8633 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7638 . 

6- ,غرر الحکم : جح 3 ص 129 7 4034 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 3067 . 


ص: 127 
4 طلب محال 

4 / 5 پرداختن به سرگرمی ها 
4 ۸ 6 پرداختن به زواید 


4 / 4طلب مُحالامام علی علیه السلام :هر که آنچه را ناشدنی است , آرزو 
کند , انتظارش به درازا می کشد. 


افام ی غانه اتماام ی که اعد رای است: وید یه لوزن 


د ست نمی یابد. 


امام علی علیه السلام :هر که در طلب سراب بکوشد, ردج و زحمت او به 


4 / دپرداختن به سرگرمی هاامام عل: علیه السلام :عمرت را در 
سرگرمی ها مگذران, که از دنیا نومید خارج می شوی . 


4 / 6پرداختن به زوایدامام ۳ علیه السلام "هر که به زواید (چیزهای کم 


اهمیت) بیردازد , ارزوی مهفش را از دست می دهد . 


4 / 7حاکمیت فرومایگانامام علی علیه السلام :هر گاه فرومایگان, مهنری 
پابند , امید قطع می شود. 
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4 ارات آل وبالامام علیت علیم السلام نخن شام من العاضی قولغ: 
بل من لاخ أملَة. (1) 


عنه علیه السلام :اللَهم وأستغفژک کل دنب نی الاجال , ویَقَطَعْ الما , 
ویبثْر الأْعمار. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کَتبِ رَجْلّ ای الخسین َلواث اللّه عَلیه : 
عظنی پکرقین , قَکنْبِ الیه 1 اما تضعمی الله : کان آفوت ا< 
برنته و ایند ع ای ها جرد 


4 / 9عدم الاهتمام الا خرهالامام عل۳ علیه السلام !خابت رجامّهٌ ومَطلْبهٌ من 
کاتت الا املة واربة. (4) 


کفه‌علیه الشلام من لم هل (ا خیمه لم بتل املة: ۱۶۱ 


الامام الحسین علیه السلام رتم هذه انیا ؛ قالها تقطغ رجاء هن رگن 
[لیها , وئحَیِبٌ طمع من طمع فیها. ( 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 377 ح 8834 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7532 . 

2 .البلد الأمین : ص 44 , بحار الأنوار : ج 87 ص 334 ح 58 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 373 ح 3 عن الفضل بن آبی قلژه , تحف العقول : ص 
8 عن الامام الحسین علیه السلام ولیس فیه صدره , بحار الأنوار : ج 78 
ص 120 ح 19 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 460 ح 5086 . 

5- ,غرر الحکم : جح 5 ص 416 ح 8994 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7246 . 

6- .بحار الأنوار : ج 45 ص 6 . 


ص: 129 
4 ۸ 9 اهقیت ندادن به آخرت 


4 / 8گناهکاریامام علی علیه السلام :"هر که کردارش از گناهان سالم بماند 
ره آز وین از ارت دست: فی با ند: 


امام.قلی قلیه الساام تبار خدایا ا بزای هر کناهی که اجل ها را نزدنک:: 
آشندها زا قظع ,و عصرها را کفتاه هی کنو از که آمرزش میرم 


امام صادق علیه السلام :مردی به حسین که درودهای خداوند بر او باد 
نوشت: : مرا دو کلمه موعظه کن. در پاسخ او نوشت: «هر کس چیزی را از 
طریق نافرمانی کردن خدا بچوید, آنچه را بدان امید دارد , بیشتر از دست 
فت: دهد و آنحه از انم حرفر ده ور به فرشم اند .. 


/ 9اهمّیت ندادن به آخرتامام علی علیه السلام :کسی که دنیا آرزو و 
مطلوب او باشد , به ارزو و مطلوبش نمی رسد. 
اقام علن غلیه السلام : کسی, که سرا ارت کاز نکنم. به. آرتویشن تفن 


رلسد. 


سین و سوت :زنهار ! این دنیا شما را نفریبد , که دنیا , امید هر 


کف را به ان براند + عطم می, کند.و: هر که را به آن اخننم مع بندو : 
0 


ص: 130 


۵ 0 اانکال علی عبر اللّه علٌ و جلالامام علیت علیه السلام :من أَمَلَ عبر 
الله ها , اکدت امااد. 111 


ام العایصی یه الم یقاتا اه سیسات 2 
من رجا سواک. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الهی .. . آنت آنت ! انقطع الرّجاء الا منک , 
وعانت اامال الا قلاتقط ای با ولا 2 


الأمالی للطوسی عن محّد بن عجلان : آصابتنی فاقة شَديدَهٌ ولا دیق 
لِضیق , ولزقنی دی تقیل وعريم لح باقتضائّه , قَتَوجَهِتْ تحو دار الحسَنِ 
بن ید وهو یومَیْذ امیژ المدیته لمعرفه کاتت بینی وبيتة. و شَعر بذلک من 
حالی فعقد بن عید الله علی بن الخسین وکان بینی وتیتة قدیم قعرقه 
قلقتتی فی الطريق , فاد بندی وقال لی : گد جاعنی ما آنت تیا 

گعن وعل لکشت ما تزل یی فلت : الحسن بن ید , فقال : |ٍذا لا ثَقضی 
حاجنک ولا سقف بطلتیک : , ققلیک یمن یقدژ عَلی ذلک وقو أجود الاجودیچ , 
قالتمس ما نوم من قبله ؛ ای سَمعث ابن عَمّی جَعقر بن مَحَمَد یْحَدت 
دا .ن آبیه ی بن آبی طالب 
علیهم السلام , عَن این صلی الله علیه و آله قال : آوحی له الی بَعضٍ 
نبیائه فی تعض وحیه الیه: وعرّتی وجلالی لأقطَقَنّ أملَ کل مُوَمْلٍ عیری 
پالایاس , ولاکسُوتَة توب المدّله فی الّاس , لابدنه من قَرَجی وفضلی , 
بوْفل غبدی فی السّدائد غبری ؟! آو برجو سوای ؟! وتا القنمث الجواد , 
دی مفاتیخ الابواب وه مُغْقَُ , وبایی فتوغ من دعانی ! آلم تعلّم له ما 
أوهتنة نایب لم یمک کشقها عَنغ غیری ؟ قما لی آراخ بأمله مُعرضا ی ؟۱ 
قد أَعطینة یجودی وگزمی ما لم یسالنی , قَاعَن عَثی ولم تسالنی وال 
فی نایّبیّه غیری , و ال آبتد 5 بالعقطیه ة يٍ المساأله , أقاسال قلا اجیبُ؟ 
کلا , آو یس الجُودٌ وَالکرَمْ لی؟ آو یس الذٌنیا وّلاخرَخ بیدی؟ قَلوأَنّ أهل 
سبع سماواتِ وأَرَضینَ تا ی ای مسلَلتَة , ما 
تفص ذلک من ملکی مثل جناح بعوضه , وکیف ینقثص ملک آنا قَیِمَهْ؟ فیا 
وسا (4) لِمّن عصانی ولم پراقبنی. قفْلْتْ : یاب سول اللّه آعد عَلَیَ هذا 
الحدیت , قأعاد تلائا , قَفْلتْ : لا واللّه , لا سَالث آحدا بعد هذا حاجّة . قما 
بئث آن جاءنی برزق (3) وقضل من عندو. (9) 


واخهض 16 (ااسکال غلی الاه عد وه جل ) 


كت 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 406 ح 8953 . . 
2 .بحار الأنوار : 3 4 ص 161 ح 22 نقلاً عن بعض قدماء الاأصحاب فی 
کتاب انششم اه دعر 

> قیال جر ض لحار الانار 2 98 ضم 266 
1 .فی المصدر ۱ : «فیا بو۵س» . والتصویب من مارا توا 
۳ .في عده الداعی : «آن جاءنی ال برز زق . 

.الأمالی للطوسی : ص 584 ح 1208 الغافی : ج 2 ص 66 ح 7 عن 
0 بن علوان نحوه , عذه الداعی : ص‌ 123 , بحار الأنوار : 9 71 ص‌ 
4 ح 67 ؛ الفردوس : ج 5 ص 249 8097 عن آبي نِر الغفاری عنه 
صلی آلله علیه و آله وفیه من «قول اللّه عز و جل : لأقطعَنَ یل . 
الی «ولم پراقبنی» , کنز العقال : جح 6 ص 629 ح 17145 نقلاً عن ٍِ 
النجّار عن سعید بن عبد الرحمن وکلاهما نجوه . 


ص: 131 
وه نیرخا 


4 / 10تکیه بر غیرخداامام علی علیه السلام :هر که به غیر خداوند سبحان 
امید بندد , امیدهایش را دروغ می يابد. 


امام صادق علیه السلام :معبود من !. . تو, تویی ! هر امیدی قطع می شود , 
خزر. آمید به. تو. و هر آرزویی ی پنس؛ , امیدم را 


قطع مکن , ای مولای من ! 


الامالی: طوسی به تقل از. مجید بن. عخلان. آبه. تنگ دستی شدیدی گرفتار 
شدم و دوست غمخواری هم نداشتم ۰ قرض سنگینی بالا آوردم و طلبکاری 
داشتم که مرئب پولش را از من می طلبید. ناچار به سوی سرای حسن بن 
زید: که دز آن.وفت: امیر مدینه بود و میان ما آشنایی ای بود , ره سپار 
شدم. محقّد بن عبد اللّه بن علی بن الحسین (نوه امام زین العابدین علیه 
السلام ) که با هم آشنایی دیرینه ای داشتیم , از حال و روز من آگاه شد . 
در راه , مرا دید و دستم را گرفت و گفت: شنیده آم که در مضیقه هستی . 
برای رفع گرفتاری ات به چه کسی امید بسته ای؟ گفتم: به حسن بن زید. 
گفت: در این صورت؛ حاجتت برآورده نمی شود و به خواسته ات نمی 
رسی. نزد کسی برو که قادر به این کار باشد و از هر بخشنده ای بخشنده 
تر است. برای رفع گرفتاری ات به او امید ببند؛ چرا که من از پسرعمویم 
امام صادق علیه السلام شنیدم که از پدرش , از جذش , از پدرش حسین 
بن علی علیه السلام از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: «خداوند , در یکی از وحی 
هایش به یکی از پیامبرانش فرمود: به عرّت و جلالم سوگند , آرزوی هر آن 
کس را که به غیر من امید بندد , به یأس, مبدّل می سازم و در میان مردم, 
جامه خواری بر او می پوشانم و از گشایش و لطف خویش , دورش می 
کرداتض: آپا بنده ام در سختی ها,؛ یاری کسی غیر مرا ارت ودفت. کنر باه 
کسی جز من, امیدوار می شود , در حالی که بی نیاز بخشنده , منم و کلید 
درهای بسته , در دست من است و در خانه ام به روی هر کس که مرا 
بخواند: بان اشت ۱ ابا تفن داند هو خصیتی اه وا ای باتر اوعد خی مره 


کسی نمي تواند آن مصیبت را از او برطرف سازد؟ پس چه شده است که 
می بینم آرزویش را از من ؛ ۰ رو گردان ساخته, در حالی که من به واسطه 
بخشش و کرّم خویش , آنچه را که از من درخواست هم نکرده است , به 
او عطا کرده ام؟ ! حال از من روی گردانده و در مصیبتی که به او رسیده , 
از من درخواست نمی کند و دستِ ۱ 
است, در حالی که منم خدایی که پیش از درخواست , عطا می کنم . 
1 
نعلو به من نیست؟ آیا دنیا و آخرت , در دست من نیست؟ اگر اهل هفت 
فان ق مین هی ای من واه و سر خوانشت یا یی نها زا 
برآورم. اين به قدر بال پشه ای, از ملک من نمی کاهد . چگونه مُلکی که 
من صاحب آنم, کاستی یابد ؟ پس نگون بخت , کسی است که مرا 
نافرمانی کند و مرا در نظر نگیرد » . گفتم: ای فرزند پیامبر خدا! این 
حدیث را برایم تکرار کن اما علیه التتلام نیز سته.بار + آن را باز که کرد. 
گفتم: نه, به خدا! از این پس. از هیچ کس. حاجتی نمی خواهم. چندی 
نگذشت که مرا روزی و عطایی از نزد خداوند رسید. 


ر. کی : ص 117 (تکیه کردن به خدا) . 
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عنه صلی الله علیه و له اعبل ال ۱۳| 
وصِحًّهٍ وعلل , دار وال و تقلب آحوال , جهلت 
اما فصر من آملم: 2 


شببا 1 
الأمالی للطوسی عن آبی در عن رسول اللّه صلی الله علیه 
وصّته له ایا آبا در , نب آن تدخل الجنه؟ و 
قاقصر من الأْمَل , واجقل الموت بصب عبنک , 
(3) 


0 
ثِ» 
3 


1- .تحف العقول : ص 26 , بحار الأنوار : ج 77 ص 127 ح 33 . 
2- .دلائل الامامه : ص 89 ح 24 عن اللیث عن الامام الصادق عن آبیه عن 
ِ علیهم السلام عن جابر , بحار الأنوار : ج 103 ص 270 ح 21 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 534 ح 1162 , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 372 ح 
ِِ , بحار الأنوار : ج 80 ص 183 ح 33 . 


ص: 135 
فصل پنجم: کوتاه کردن آرزوها 


5 سفارش به کوتاهي آرزو 


فصل پنجم . : کوتام کردن آرزوها5 / 1سفارش به کوتاهي آرزوپیامبر خدا| 
ضلی الله: غلیه. و آله. از شفارش. های, ایشان به معاد بن جیل. .هنکامی, که 
او را به یمن فرستاد :تو را به پروامندی از خدا ... , نيكويي کردار, کوتاهی 
ارزو, و عشق به اخرت. سفارش می کنم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای بندگان خدا! شما در سراي آرزو به سر 
می برید, در میان زندگی و مرگ, و تن درستی و بیماری ها ؛ در سراي 
ناپایداری و دگرگونی حالات ؛ سرایی که برای کوچیدن , خلق شده است. 
پس رحمت خدا بر آن کنیتن باد که آرزویش را کوتاه سازد! 


الامالی , طوسی به نقل از ابو ذر :پیامبر خدا فرمود: «ای ابو ذر! آیا 
دوست داری به بهشت بروی؟» . گفتم : آری, پدرم به فدایت ! فرمود: 
«پس, آرزو کوتاه دار و مُردن را همواره پیش چشم خود بدار و از خداوند , 
چنان که باید , شرم داشته باش» . 
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الامام علت علیه السلام من وصِتتهلولده الکسَن علیه السلام :وصیکَ با 
پالسّلاه عنة وقتها .. . وقصر الم وذکرِ الوت , والرهد فی الذنیا . 
فانک ره مَوتِ وعرَض بلاء و طریخْ شقم. (1) 


عنه علیه السلام :قَضصَر وا الاْمَلَ , وبادژوا العمل , وخافوا ب: بغته الأْجّل ؛ فان 
ای ی یآ را ی تا تب ما قات الوم من 
با فات آمس من العَمُرٍ لم تُرج الیَومّ ر جعتهة 


عنه علیه السلام :قَصَرِ الم قَاِّ العْمْرّ قصیٌ , وافقل الحَیر قَالّ بَسيرَة 


کنیز. (3) 
کته یه ال ۳ ازد_ من طول ی تَعْرّلّک صة 
جسمک وسلامَة یی قاِنَ مَدّء العْمُرٍ قلیلَد , مَة الجسم مُستَحبلَة. 


42 
غنه علیه. السلام :قصر املی؛ قما آقعت اخلی ۱ (5) 


عنه علیه السلام :أفصَل این قَصرّ الأمَِ , وأَفصَل العباتو اخلاص القمل. 
(6) 


عنه علیه السلام :الکیْس (7) من قَصَر آمالة. (8) 


1- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 نحوه 
وکلاهما عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , کشف الفمّه : 
جح 2 ص 162 , بحار الأنوار : ج 6 ص 132 ح 29 . 

,غرر الحکم : ج 4 ص 520 ح 6824 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 6242 . 
3- ,غرر الحکم : ج 4 ص 514 ح 6806 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 6228 . 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 107 ح 5460 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 2 5014 . 


5- .غرر الحکم : ج 4 ص 13< ح 6798 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 6222 . 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 466 ح 3315 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
ت 1 33 و 2534 وفیه «آعلی» بدل « آفضل» فی المورد الثانی . 

- .الکیّس : العاقل (لسان العرب : ج 6 ص 201 «کیس») . 
۳ ایا ی 2 
226. 
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امام علی علیه السلام از سفارش ایشان به فرزندش امام حسن علیه 
السلام تور را ای فرزندم به خواندن نماز در وقتش... و کوتاه کردن ارزو و 
به پاد مرگ بودن و زهد ورزیدن به دنیا سفارش می کنم ؛ چرا که تو 
گروگان مرگ , آماج بلا و زمین خورده بیماری ها هستی . 


امام علی علیه السلام :آرزو را کوتاه کنید و به عمل بشتابید و از فرا 
رسیدن ناگهانی مرگ , 9 زیرا آن امیدی که به بازگشت روزی هست 
یه باز کشت عصر. , هرگز نیست. روزی آمروز 7 کر ترشند آمید ان خشت 


که فردا پیشتر برسد ؛ اما عمری که دیروز از کف رفته , امروز به 
بازگشت آن , امیدی نیست. 


امام علی یه السلام ره کارا کم یگهام ای کار 


امام وی علیه السلام :از درازی آرزویت بکاه و بر عمر کوتاهت بیفزای . 
زنهار که سلامت جسمت و بی گزندی دیروزت, تو را رک 
عمره اندی است و سلامت جسم, دستثك خوش در وتی: 


تام لت مه الا رایاشخ سب 


امام علی علیه السلام [برترین دینداری , كوتاهي آرزوست و برترین عبادت 
,. خالص گردانیدن عمل. 


اقام غلی عم اافلام ی کر کشت است که رای شاه اند 
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غقم غلبم السلام فی, وت الفومن گرآه تفیدا ک هه دانسا اون قربا 
اما ۱۱۲ 


قته ع اي اتساام تظویی ما آفن فص املم واتم معا نوا 


5 / 2 أسباث قصر الأْملاً معرقة اللفسالامام علین علیه السلام :من عَرّف 
شرف معناة , صاتة غن دناءه شهونه وزور مناه. (4 


ب الکیسّالامام علیْ علیه السلام : کین الأکیاس هن مقت ذنياخ , وقطع 
فتها املة وهناهم وضورت نها طمعه یجان( 


ج تفت ال خلرشول الله ای الله علبه و آلف من #صنة لاس در :یا آبا در 
مستفیل یوم لا یَستکملَة , ومنتظر دا لایبْعة. يا آبا در , لو تظرت 


کم من 
ای الاجل ومسیره لأبقضت الأمَل وغروره. (6) 


- .الکافی ج 2 ص 230 ح 1 عن عبد اللّه بن یونس عن الامام الصادق 
ِِ(ِ , الأمالی للصدوق ی ار 
الهاشمی عن الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , تحف العقول : ص 
1 , کنز الفوائد : جح 1 ص 91 , بحار الانوار : ج 78 ص 26 ح 92 ؛ 
مطالب السوول : ج 1 ص 228 . ۱ 

2-,.طوّبی : اسم الجثّه , وقیل : هی شجره فیها . واصلها قعلی ؛ من 
الطیب (النهایه : ج 3 ص 141 «طوب») . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 240 2 5948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 502 ولیس فیه ذیله . 

4 .غرر الحکم : ج 5 ص 438 ح 9069 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7212 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 456 ح 3276 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ«.« 

- .الامالی ی : ص 526 2 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
ِ کلاهما عن. ابید" «بحار الانوار * 77 ص 75 .3 "مستد الشهاب 


: ج 1 ص 346 ح 593 , الفردوس : ج 3 ص 304 ح 4913 کلاهما عن ابن 
عمر , کنز العمال : ج 3 ص 493 ح 7573 . 
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5 عوامل کوتاه شدن آرزو 


امام کلی علیه السلام در وصف مومن :او را از سستی [و تنبلی ] به دور 
می بیلی . همواره کوشا و ارزویش کوتاه است . 


امام علین علیه السلام :؛خوشا آن که اویش را کوتاه کرد و فرصت 


5 / 2عوامل کوتاه شدن آرزوالف شناخت خودامام علی اوه السلام 
:کسی که قدر شرافت مقام خویش را بشناسد , آن را از پستي هوس خود 
و واهی بودن آرزوهایش نگه داشته است . 


ب زيرکيامام علی علیه السلام :زیرک برین زیرکان . کسی است که 
دنیایش را دشمن دارد ۵ ناخ و انتظاراتش را از آن, قطع کند و 
۱9 


ج منتظر آجّل بودنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش ایشان به ابو 
ذر ای ابو ذر ! بسا آغاز کننده روزی که آن را به پایان نمی برد و بسا 
چشم به راه فردایی که به آن نمی رسد! ای ابو ذر! اگر به اجل و فرا 
ام و یر اه ای مقس ار را هنن ی 
داشتی. 


ص: 140 
غته‌ضلن الله غلنم و ال مت لول نا وااعوق له زر 


عنه صلی الله علیه و آله :من علم له بُفارق الأحبابِ , ویَسکُنْ الثرابِ , 
ویُواجة بالجساب ؛ کان حریّا (2) بقطع الأْمَل وخسن القمل. (3) 


الامام علیح علیه السلام :من راقت أجَلَةْ , قضر أمَلْة. (۵) 
عنه علیه السلام :من استقضر رز بقاءه وأَحَلَ , قضر رجامه وأمَلَة ) 5( 
یم غایه آلسلای کل اي آلعید الاح مس لاوس الامل رس 8۱ 


عنه علیه السلام :لو ری القبذ أجَلَة وسرعَتة الیه, لأبقَضَّ الأمَل وترک طلّبَ 
الکٌنیا. (7) 


عنه علیه السلام :لو غرف الاأجَل , قَضرّ الأملْ. (8) 


1- .الدعوات : ص 237 ح 658 , بحار الأنوار : ج 82 ص 172 ح 6 ؛ مسند 
الشهاب : ج 1 ص 347 ح 594 عن ابن مسعود. 

- .فی المصدر : «حربا» , و ما آثبتناه هو الصحیح عما فی کنز الفوائد 
وبحار الانوار . 

3- .ارشاد القلوب : ص 48, کنز الفوائد : ج 1 ص 351 عن السکونی عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه, بحار الأأنوار : ج 73 ص 167 ح 
1 شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 268 ح 107 عن الامام 
علی علیه السلام . 

,غرر الحکم : جح 5 ص 193 ح 7944 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

. 8162 4 

5- ,غرر الحکم : ح 5 ص 375 ح 8821 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 7547 . 
ّ .نهج البلاغه : الحکمه 334 , بحار الأنوار : ج 73 ص 167 ح 29 . 

- .الأمالی للمفید : ص 309 ح 8 , عیون آخبار الرضا علیه النلام 2.3 
ص 39 ج 120 الأمالی للسی ی ۳79 115 کلها عن تاو ین 
سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الزهد للحسین بن سعید 


: ص 152 ذیل ح 221 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق عن 
ابیه عنه علیهم السلام , مشگاه الانوار : ص 25< ح 1766 ولیس فیهما 
«وترک» , بحار الانوار : ج 73 ص 164 ح 22 . ۱ 

8- .الارشاد : جح 1 ص 300 , کشف الیقین : ص 221 ح 235 , بحار الانوار 
: ج 77 ص 420 40 . 
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پتاسو کدا ضاین ال عم ری ال یداوم ان کی که مر و جر تفت 
اوست و او ارزومند دنیاست ا! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که می داند از عزیزان جدا می شود 
و در خاک آرام می گیرد و با حسابرسی مواجه می شود, سزاوار است که 
آرزو بر کتد و کردار نیک در پیش گیرد. 


امام علی علیه السلام :"هر که چشم به راه آجلش باشد ۲ از وی کوتاه 
می شود. 

آماش لین له لام هن کرد کی ی رن وکام تون آسوده 
ارزویش کوتاه می گردند. 

آمام‌شلو له الملام اکر بینق:» اعل و فاضله آاتدی | اریرا من دنو هر 


ات ارزقه فقس ان تا درم فیراعت 


امام علی علیه السلام "اک مدمه اج وشتانت ان را تفه طرف ود مین نید 
سف کشا مارا می اسب ات تست کی رسد 


تام ی له ام صاخ اش و ارو کت اوفن کرد 
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عنه علیه السلام من ری القوت. رین حفته ۱۶ قریا .هن ۶ان, ا لخن 


بعین ۳۹۳ راخ بعید ا ۱ 

عنه علیه السلام :لو أیثْم الأْجْلَ ومسیرَة , للهیم (2) غن الم وغروره. 
(3) 

عنه علیه السلام :لو ظَهَرَتِ الاجال , لافتضَعت اامال. (4 


عنه علیه السلام :عند خضور الاجال تظهَر یب الامال. (5) 

عنه علیه السلام :الاح یَفِصَمْ الأمَلَّ. (6) 

عنه علیه السلام :عند هُجوم الاجال تفتضِع الأْماِی والمال. (7) 

عنه علیه السلام :|ذ| حضَرّت الَنبّة , افتضحت الامییّ. (8) 

عنه علیه السلام :ان القرء شرف عَلی له فَیِقَتَطِعَةه خضور آجله. (9) 


تسه ۰ ست ۱. 


عنه علیه السلام :رت أجل تحت أمل. (10) 
عنم عایم السلام زب امس بش رم 111 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 260 ج 8258 وج 5 ص 261 8259 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 446 7867 و 7868 . 

2- .لهی : ترکه واعرض عنه (النهایه : ج 4 ص 283 «لها») . 

3- .مشاه الانوار : ص 93ج 196 , بحار الأنوار : 70 ص 286 9 . 

4 .غرر الحکم : ج 5 ص 112 ح 7577 , آعلام الدین : ص 305 عن الامام 
الکاظم علیه السلام . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 322 ح 6208 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5763 . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 167 ج 637 , عیون الحکم والمواعظ : ص 505 
ح 9273 وفیه «وافد الموت» بدل «الاجل» . 


7- .غرر الحکم : ج 4 ص 322 ح 6209 وراجع : عیون الحکم والمواعظ : 
ص 104 ح 2334 . 

قرو الحکم تج دض 206 2 402 عیون الخکم والمواهظ ۶ من 
7.5 3063 وفیه «بطلت» بدل «افتضحت» . 

.نهج البلاغه : الخطبه 114 , الأمالی للطوسی : ص 443 ح 992 عن 
تعلبه بن میمون عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 
9 کلاهما نحوه , غرر الحکم : ج 2 ص 554 ح 3565 بزیاده «فسبحان 
الله ! لا امل یدرک ولا مومّل یترک» ۲ 

0- .غرر الحکم : ج 4 ص 61 ح 5296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 4828 . 

1- .غرر الحکم : ج 4 ص 60 ح 5294 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 4826 . 
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امام علی علیه السلام :کسی که مرگ را با دیده یقینش ببیند , آن را نزدیک 
می بیند. کی کر را سنوی ار مس انوا رو وم ند 


امام علی علیه السلام تاکز اخل :هر کت ار وا میدید از ارو و فروت 
افیف کردآندید: 


اقام غلی یه السلام تاک اعنها اشکان شور آرشوها رای رود 


اجام علی هلیم السلاف با قوا زشیدن اجل هام تاعافی ارتها آشکاز مین 
شود. 


امام علی علیه السلام هون مرن آچل ها, آرمان ها و آرزوها رسوا 


افام غلن غلیه: الشلام "هر گام مر ک‌حاضر شبون: ار توترسها می کردد: 


امام علی علیه السلام :انسان به وت نزدیک می شود؛ ولی فرا 
رسیدن اجّلش او را از ان جدا می کند . 


ایام علی غانه السااما اه ار کر وت 
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عنه علیه السلام :صدق الاأجّلِ بُفصخٌ (1) کِذتِ الم ۰ (2) 
عنه علیه السلام :عجبث من لایملک أجَلَْ کیف بُطیل آأمَلَةْ 3(۱) 


الامام الکاظم علیه السلام فی وَصیْیّهٍ لهشام بن الحخکم لو و ات من 
الاجل لألهاک عن الأمل. .(۵) 


الامام علت علیه السلام فی الدیوان القنسوب الیه : توت فی الذنیا یلا 
قلا تدربادا جَنّ یل قل تعیشن |لی قجر قکُم ین ضحیح مات من یر له 
کم من مقریض عاش هرا الی 5هر و کم من قتی پمسی ویصبحٌ امناو قد 
تسخت اأکفائة وهو لا بدری (5) 


د موه الّفیرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جَوعِطَتَه لابن مسعود 
زیابن مسعود , قصْر أمَلک , قلذا اصبَحت قَفل آلی: لا احتفت , واذ] اتفت 
: ای لا أَصیخ , واعزم عْلی مفارقه الذیا , وت لقاء ال ولا تکه 
لفاعغ ؛ فا ال بُِْثْ لقاء من أحَتِ لفاءغ , ویکرخ لقاء من کر لقاعغ. (6) 


غ 


عنه صلی الله علیه و آله فی وصییه لأبي ریا آبا در , (ذا أصتَحت قلا 
تحَدث تفسک بالعساء , ولذا آمسیت قلا تحت تفسک بالطَباح , وجذ من 
یک قبلسعمی «وهن حیایی فبل عفیی فایلا تدریق:عا اسعی دا 
۳1 


۰ج 


- . آفصح عن الشیء افصاحا : اذا بیّنه وکشفه (النهایه : ج 3 ص 450 
«فصح») . 

مغر العکم.* 4 ضش, 215 2 5977 . غیفن العکم. دالمو‌اعظ ؟ضن 
2 ح 5372 . 

3 بغرو الحکم. ۶ج 4ص 342 2 ۱6272 غیون. الحکم والمو‌اعظ اضر 
9 ح 5638 . 

4 .تحف العقول : ص 399 , بحار الأنوار : جح 78 ص 315 ح 1. 

5- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : ص 258 ح 181 . 


6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 350 ح 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 
۳ 

- .الأمالی للطوسی : ص 526 ح 1162 , عذه الداعی ضن 74 ولیننز افیه 
ِ خذ من» الی «قبل موتک» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 2661 
کلها عن آبی ذرّ , بحار الأنوار : ج 77 ص 75 ح 3 ری دی : ج 34 
ص 398 ح7042 عن عبد الله بن عمر , احیاء العلوم : ج 4 ص 658 وفیه 
وفال صنل االم‌صلی اه مه عافد للم سس 
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د - اندرز دادن به خود 


امام علی علیه السلام :راست بودن آجّل (مرگ)؛ پرده از دروعغ بودن ارزو 


بر می دارد. 


امام علی علیه السلام (در شگفتم از کسی که اختیار آجّل خود را ندارد , 
خوته ار زو تا ترا خی نوداند ۱ 


امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام بن کم ؛اگر آهذن آجحل را 


می: دیدق نی کفان + ارتویرا از باد هی بروق. 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان در دتیا آرژه را دزان می 
سازی؛ ولی نمی دانی که چون شب شود آیا تا سپیده دم می ۰ 
نه ۲؟ بسا تن درست , که بی هیچ بیماری ای در گذشت و بسا بیمار, که 
سالیان سال بزیست . بسا جوانی که شب و روز آسوده می زید بی خبر از 
ان که کفنش بافته شده است . 


د اندرز دادن به خودیيیامبر خدا ضلی الله.غلیه و اله در آندرزهاینش به. آبن 
مسعود :ای پسر مسعود! آرزوبت را کوتاه ساز و چون صبرزٌ خویش را 
آغازیدی و نکو: به شب نمی رسم؛ , و چون به شب وارد شدی , بگو: به صبح 
نت زسم: حطا شون ان دیا .را عطعی.بدان وهای خداررا توست بدان و 
دیدار او را ناخوش مدار؛ زیرا خداوند ۰ دیدار کسی را که دوستدار دیدار او 
باشد , دوست می دارد و دیدار کسی را که دیدار او را ناخوش داشته 
باشد, ناخوش می دارد. 


تیاه و ای آلله اه اور سارت انم ای ایوگ وی خر 
کردی , خویشتن را وعده رسیدن به شب مده و چون به شب وارد شدی , 
خود را وعده رسیدن به صبح مده . از سلامتت , پیش از آن که بیمار شوی, 
بهره برگیر و [نیز] از زندگی ات , پیش از مَردنت ؛ زیرا نمی دانی فردا چه 
نام خواهی گرفت [ : مرده یا زنده ]. 
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۵ فخانتة آاما اضام. غلرق علیه. السلام. ان قحارت املی:, وفتظر_احلن: 
) 


او 


عنه علیه السلام :اجقل فیقک عَمَلک , وعذوک آملک. (2) 


و تکذیث الاأْملالامام علیْ علیه السلام :أکذبو!ٍ مالک , واغتیموا آجالکُم 
7 اعصاا مر میا دروا ا ورن املی الم دار لباب. ۱۰۱ 


عنه علیه السلام :أنثم فی مهل (4) من ورائه أجَل . وعقکم آمل تعتر 
دون العمَل ؛ فاغتَیموا المَّل 4 وبادوا الأجَل 4 کر الأْمَل 4 «ِِ من 
العمل. (5) 


عنه علیه السلام :جع اللَهْ اما سَمع خکما قوعی , وذعی [لی شاد قدنا .. 
, کابر هواخ (6) , وکذب مناخ. (۶) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 42 ح 3774 , عیون الحکم والمواعظ : ص 169 
ح 3556 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 182 2302 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 
ح 1975 وفیه «علمک» بدل «عملک». 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 245 2502 , عیون الحکم والمواعظ : ص 89 
5 34 . ت_/, 

4- .المَهّل : البَوّده والّباطق (النهایه : ج 4 ص 375 «مهل») . 

5- .,تحف العقول : ص 202 , نزهه الناظر خر 7 - 147 عن جابر بن 
عید الله , بحار الأنوار : : ج 78 ص ۰ 1 

6- .قال ابن آبی الحدید 0 هواه : ای غالته . وروی + کات آی قالب 
هواه بکثره عقله , یقال : کاتژناهم فکترناهم ؛ آی غلبناهم بالکثره (شرح 
نهج البلاغه لابن آبی ۳ : ج 6 ص 173) . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 76 , تحف العقول : ص 213 , نزهه الناظر : 

8 ح 149 عن آبی جعفر الخواص الکوفی , کنز الفوائد : 1 ص 349 ِ 
الامام الصادق عنه علیهماالسلامبزياده «حذر آملا , ورب عملا» , بحار 


الأنوار ۰ ج 69 ص 310 ح 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 33 وفیه «للم 
امرق» بدل «رحم الله امرآ» . 
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هم - مبارزه با آرزو 
و - دروغ شمردن ارزو 


ه مبارزه با آرزوامام علی علیه السلام :من با آرزوی خود , در ستیزم و 
چشم به راه اجَل خویشم. 


و دروغ شمردن آرزوامام علی علیه السلام :آرزوهایتان را دروغگو بدانید و 
عمرتان را برای پرداختن به بهترین کارهایتان , غنیمت بشمارید و چونان 
صاحبان تشخیص و خرد. [به عمل آمبادرت کنید. 


امام علی علیه السلام نها در ففلتی: خشتتند که به رال ان , مرگ است 
و همراه شما , آرزویی است که مانع عمل مي شود. پس این مهلت را 
غنیمت بشمارید و پیش از مرگ , کاری بکنید و آرزو را دروغ بشمارید و از 
عمل [برای آخرت آتوشه برگیرید. 


امام علی علیه السلام :رحمت خدا بر آن کس که سخن خردمندانه ای را 
شنید و پذیرفت و به راه درستی, دعوت شد و بدان نزدیک کردید:, [و] با 
هن مش یرم تموو و آر رون را کر وه ید۱ 
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غته علیه السلام «ظویی. لغن استفعر القعل: وت الامل. وت الرلل. 
(1) 


ز الدعاءسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الأسماء الخُسنی :یا كريمٌ 
آنت ید ورجائي وذخری و دَخیرّتی وا , فقَصر فی الدٌنیا آمالی , 
دادم تین آلیی وامالن: :12 


الامام علی علیه السلام :تهودٌ بل هن سوء کل الیپ (3) , وظلّم الفتن . 
وتستغفژة من مکاسب الدُنوب , وتستَعصمه من مساوي الأعمال وقکاره 
الأمال. (2) 


فا تس تانق 


5 / 3آناژ قصر الأْمَلاٌ خسن العقلالامام علی علیه السلام امن قضر له 
حشن عمَلّة . من آطال أَمَلَهْ آفسَد عملَه. (5) 


- ,غرر الحکم : ج 4 ص 247 ج 5976 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 5512 وفیه «الاجل» بدل «الوجل» . 

- .البلد الأمین : ص 423 , بحار الأنوار : ج 93 ص 269 ح 1. 

3 .قال المجلسی ,قدس سره : قوله علیه السلام ۰ «#من ۳ الریب» 
ات ی ی ی : ج 26 ص 62) 


4 .الکافی : ج 8 ص 175 ح 194 فن مه برم آلتعفان آه رن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : جح 77 ص 353 ح 31 . 
5 غرر الحکم:ج5 ص295 8445984447 عیون الحکم 
والمواعظ:ص 449 7968 ولیس فیه ذیله. 
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ز - دعا 
5 3 نتایج کوتاهی آرزو 


اقب کین گود. 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که ترس (1) [از خدا] را شعار 
خود سازد و ارزو را دروغ شمارد و از لغزش , دوری نماید ! 

ز دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای اسمای خسن :ای کریم ! 
تویی آقای من , امید من, اندوخته من , ساز و برگ من , و آرزوی من ! پس 
دو دنیا از:وف مرا کمناه کردان عهضوق و امال مرا به خودت:: داوم بخش: 
امام علی علیه السلام :از بدی شبهات و تاریکی های فتنه ها به خدا پناه 
می بریم , و از ارتکاب گناهان , از او آمرزش می طلبیم و از او می 
ان 
ر.ک : ص 151 (راستی کردار) . 


۵ 7 نايم کفاهی ارژذالف شکهی کردارآمام-علی غلیه. السااه تخر که 
آرزویش کوتاه پانتد ان کمدارشسی هن شود هن کف ار ونش: ۱ دراز 
کرداند م کردارش, را تباه می سازد. 


1- .در عیون الحکم و المواعظ (ص 315 ح 55312), به جای «وجّل 
(ترس)», «اجّل (مرگ)» آمده است . 


ص: 50 1 
عنم قلیه السنلام کتعع عون الققل فص اامل. ۱11 
ب خْلوص العملالامام علن علیه السلام :َلْلٍ المالَ تخللص لک الأعمال. (2) 


ج ,صدق العملالامام زین العابدین علیه السلام من دُعا یه عند ذکر الموتِ 
امه صل علن نت دٍ وله , واکفنا طول الأمَلِ وقطر رة عَّا بصدق القمل , 
حلّی لا وم استتمام ساعه , بَعد ساعه ولا استیفاء بوم بَعد بومٍ , لصا 
9 ولا لْحوق قدم بقدم , وسّلمنا من غُروره وآمتّا من شروره. 


د الرُهدالامام علی علیه السلام :یا الثاسن ! الرهادَخ قصرّ الم , وَالسُکرٌ 
عند النعم. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :استجلب لاو الرهاده بقصر الأمل. (5) 
عنه علیه السلام :لا ره کقصر الاْملٍ. (6) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 160 ج 9906 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 9139 . 

2- .غرر الحکم : ج 4 ص 511 ح 6793 . 

3- .الصحیفه السجادیه : ص 1533 الدعاء 40 , الدعوات : ص 178 7 492 
وفیه «الحذر» بدل «العمل» و«استتمام» بدل «استیفاء» . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 81 , مشکاه الأنوار : ص 208 ح 563 ۰ روضه 
الواعظین : ص 476 , بحار الانوار ۹ ۱0 ص 320 ح 35 . 

5- .تحف العقول : ص 285 , بحار الانوار : ج 78 ص 164 ح 1 . 

6- .تحف العقول : ص 286 , بحار الأنوار : جح 78 ص 165 ح 1. 


ص: 151 


ب - خلوص عمل 
ج - راستي کردار 
د - زهد 


امام خلن ,غیت الساام عخوب کمکن است کهاهی ارزو برای یل 


ب خلوص عملامام علی علیه السلام :آرزوها را کم کن تا اعمالت خالص 
گردند. 


0 راستی کردارامام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در هنگام باد 
از مرگ :خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را از درازی 
آرزو , نگه دار و با راستي کردار , آرزو را در ما کوتاه گردان , آن گونه که 
[حثی ] ارزو نداشته باشیم ساعتی را پس از ساعت دیگر به سر آوریم, پا 
روزی را از پس روزی دیگر به پایان بریم, يا نفسی را به نفسی دیگر , 
پیوند دهیم» با عاصیت از پي گامی دیگر برداریم. ما را از فریب آرزه بة 
سلامت دار و از بدی های آن, در امان بدار. 


د زهدامام علی علیه السلام :ای مردم ! زهد, کوتاه کردن آرزوها و سپاس 
گزاری از نعمت هاست . 


امام باقر علیه السلام :شيريني زهد را با کوتاه کردن آرزو به دست آور. 


امام باقر علیه السلام :هیچ زهدی چون کوتاهي آرزو نیست. 


ص: 152 
ه غتی التَفسالامام علی علیه السلام : آشرَف الغنی ترک المُنی. (1) 
الامام الهادی علیه السلام :الغنی قَلْ میک , والثضا بما تکفیک. (2) 
و سَلامَة التْفسالامام علیخ علیه السلام :نع الدّواء ترک المنی. (3) 


ز العلغْ اللدْثیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من زَغت فی الذٌنیا واطال 
۳ رَغبتة , آعمي ال له علی قدرِ رَغبِه فیها . ون هد فی الدنیا 
وقصَّرّ فیها له , اعطاٌ اللّهْ علما من یر تلم , وقدی بقیرِ هدایم. (4) 


ح الجتهایزهد لاپن المبارک عن الحسن :قال رسول ال صلی الله علیه و 
آله : کلکم یُجپٌ آن یَدخْلّ الجَت؟ قالوا : تقم , يا سول اللّهٍ . قال : 
فافضرهوا مق لاله وتها اجالکم تیه آبصارکم و واستجوا من اناد کح 
الحیاء. (5) 


السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 389 ح 5834 , نهج البلاغه : 
الحکمه 34 , کنزالفوائد :ج 1 ص 349 , بحار ااتوار : 78 ص 91 ج 98 


- .الدژه الباهره : ص 1 , محاسبه النفس للکفعمی : ص 72 من دون 
الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , نزهه الناظر : ص 214 ج 
0 عن الغلابی , بحار الأنوار : ج 75 ص 109 ح 12 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 402 ح 3021 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 2079 . 

4- و ج 1 ص 162 الرقم 144 , کنز العمال : ج 3 ص 209 
ح 6194 نقلا عنر یی عبد الرحمن السلمی فی کتاب المواعظ والوصایا 
ارف 07 وفیه 9 حالکم من ا ارم بدل | آجالکم بین 
آبصارکم» , کنز العقال : ج 15 ص 938 ح 43611 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 
ص 272 . 


ص: 53 1 


- توانگری نفس 
ملق لد 


وگ نت 


قآ کی تففتامام. علی. علیه. السلام عالی رین ماگنه رها کون 


۱ 
هو ها ۱ ۲۲ 


امام هادی علیه السلام :توانگری , در این است که تمثایت اندک باشد و به 


و9 سلامت نفسامام کین علیه السلام : سودبخش ترین دارو, تري 


تلم لاس خدا ی الله نمی آله هر که تم ضا نافت باشدو 
رغبتش را در آن به درازا بکشاتد , خداوند , دل او را به اندازه رغبتش به 
دنیا کور می گرداند و هر که به دنیا بی رغبت باشد و آرزویش را در ان 
کوتاه سازد , خداوند , به او دانشی عطا می کند , بی آن که از کسی 
تتاحفرق و راه‌مایی اش خی کنق: بی. ان که از کسی: رام تصایی بحیر ده 


ح بهشتکتاب الزهد به نقل از حسن (1) :پیامبر خدا فرمود: «هر یک از شما 
دوست دارد به بهشت برود؟» . گفتند : اری , ای پیامبر خدا! فرمود: «پس, 
ارزو را کوتاه دارید و اجّل خویش را در برابر دیده خود , قرار دهید و از 
خداوند ۲ چنان که باید, شرم داشته باشید» : 


1- .مقصود از حسن. حسن بصری و يا امام حسن علیه السلام است . 


ص: 154 


الفصل السادتن * آتتذیر مق ااعال آلمیت ۱/0 ای مطول ار تشیول: 
مت ی ی ی اقواعجبا وم هتم 
آتو ‏ مخ . وطالت آمالَمّم , وقصرّت جفم هم یَطمعون فی مجاوره 
قولا عم ولا تضاون الی دلک لا بالععل :ولا الم لا بالعقل. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی دعاء الأسماء الکسنی :وهذو یدای یا سیداه پا 
مولایاه مقرفوعة الیک 1 و علیک 1 وتائّب الیک فیما انیت من سوء 
فعالی وقبیح آعمالی وطول آمالی . (2) 


المعخم الکتر عم ام همست و اس تسول الله ضلی. الله علنه و 
آله ذات عَشْیّهٍ ققال : يا آهُا الثاس ! آما تستحیون؟ قالوا : ممّ ذاک یا 
تنل الا ؟ قال تحضعون .ها لا کاکلون تشون .ها رون« متاملون 
ما لا ند کون : آلا تستخیون دلک ۲131 ۱ 8۱/ 


1- .جامع الأخبار : ص 397 ح 1100 عن جابر بن عبد اللّه الأْنصاری , بحار 
الأأنوار : ج 52 ص 264 ح 148 . 

2 .البلد الأمین : ص 421 , بحار الأنوار : ج 93 ص 266 ح 1. 

3- .فی کنز العمال: «من ذلک» . 

4 .المعجم الکبیر : ج 25 ص 172 ح 421 , کنز العقال : ج 16 ص 66 ح 
3962 


ص: 155 
فصل ششم: برجذر داشتن از آرزوهای نکوهیده 


6 1 زنهار از آرزوی دراز 


ششم: بر حذر داشتن از آرزوهای نکوهیده6 / 1زنهار ٍ" آرزوی 
درازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سخنرانی ایشان در حَجْدٌ الوداع 
: دذن< هر از آن مردمی که دارایی هایشان سر گرمشان ساخته است و 
آرزوهایشان ۰ دراز است و عمرهایشان ۰ کوتاه و به زیستن در جوار 
پروردگارشان چشم دوخته اند اعال آن که.ندین ارژه تفیف رد : 


عمل. و عمل انجام نمی گیرد . مگر با خرد. 


پیامبز دا ضلی الله غلية و اله دز دفای. اسفای عستا "این دون ذشته من 
ای سرور و ای مولای من به سوی تو بلند شده است و تکیه ام به توست و 
از کردارهای بد و رفتارهای زشت خویش و آرزوهای دور و درازم به درگاه 
تو توبه آورده ام. 


المعجم الکبیر بخ تقل از ام علید وفتو. غمر یک روز عصر , پیامبر خدا 
ان امه و فر مد «ای مردم ! آیا شرم نمی کنید؟ » . گفتند : از چه, ای 
پیامبر خدا؟ فرمود: «گرد می آورید , آنچه نمی خورید و می سازید , آنچه 
درو ان کت نمی که ارم یکیو اوه آن نمی رشق ان اه 
کارها شرم نمی کنید؟ » . 


ص: 11_56 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصّیه ری در نیا آبا در , یاک 
واللّسویف ملک , قَانک یو ب ولمت بها تعت . کان گر قد لک تفن فی 
العد کما کنت فی الیو , تاص نکن عد لی له تندم علی هافر تفن 
الیوم. (1) 


الامام علی علیه السلام :اما آخاف عَلَیکمْ انتتین: اّاع القوی تطول الامل: 
نا ااغ الوی اه بَضَدٌ عن الحق , وا طول ول ال قیَنسی الا خرَة . (2) 


عفه قلیت لس لام ال شبحانة یوحن الطویل لام , السَیْیَ العمل. (3) 


عنه علیه السلام :یاک وطول ااعل :فک من صفرور افیه بطول مه , 
وأفسَد له وقطع أجَلَ , قلا أمَلَْ آدرک , ولا ما فات استدرک. ( 


الامام زین العابدین علیه السلام في وَصیْیّه لابیه الباقر علیه .السلام :اعلم 
آن الساعاتِ تذهِتٍ عُفرک (6) , و آنک تک لا تال عم لا یاک 
والأمَل الطویل ؛ قکم من مَوَمْلٍ آملا لایبَعهُ , وجامع مال لایکلَ. (7) 


- .الأمالی للطوسی : ص 526 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
یس کلاهما عن آبی ذرّ , بحار الأنوار : ج 77 ص 275 3 . 

.الکافی : ج 2 ص 335 ح 3 عن یحیی بن عقیل, مس فاد ی 26 
نحیه : بخار انوا چ 20ص فاکتعا مج 38 مس 29 2 
6 فنقلا عن ابن النجار عن الامام علین علیه السلام عن النبیث صلی الله 
علیه و آله نحوه . 
3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 506 ح 3455 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3179 . 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 178 ح 5751 . 
5- ,غرر الحکم : ج 2 ص 310 ح 2715 , عیون الحکم والمواعظ : ص 99 
ح 2278 . 


6- .فی النسخه المعتمده من المصدر, : «یذهب غمک» بدل «تذهب 
عظز ک فا قی المتن ناه من که 0 وبحار الأنوار , اٍذ هو الأْوفق 
بقرینه السیاق . 

7- .کفایه الثر : ص 240 عن عثمان بن خالد , بحار الأنوار : ج 46 ص 231 
و 


ص: 157 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نصیحت ایشان به ابو ذر :ای ابو ذر ! از 
به فردا افکندن آرزویت بپرهیز؛ زیرا تو در امروز خویش هستی , نه در 


فردا . پس اگر فردایی برایت بود , در آن فردا نیز چنان خواهی بود که 
7 و اگر فردایی برایت نبود , افسوس نخواهی خورد که امروز , 
توا هه کیان ی 


امام علی علیه السلام :من بر شما از دو چیز می ترسم: پیروی از هوس و 
آرزوی دراز؛ زیرا پيروي هوس , از حق باز می دارد و آرزوی دراز , آخرت 
را از یاد می برد ۰ 


امام علی علیه السلام :خداوند پاک , از بلندارزوی بدکردار , نفرت دارد. 
امام علی علیه السلام :بدترین مردم » کسی است که بلند ار زونه ند کزدارن 


باشد. 


امام علی علیه السلام :از ارزوی دراز بپرهیز؛ زیرا بسا فریب خورده ای که 
فریب ارزوی درازش را خورد و عملش را تباه کرد و عمرش را به سر 
اورد و نه به ارزویش رسید و نه [عمر و عمل ] از دست روبه را جبران 


کرد. 


امام زین العابدین علیه السلام در سفارش به فرزند خویش امام باقر علیه 
السلام :بدان که این ساعت ها عمر تو را مي برّند و تو به نعمتی نمی 
رسی , , مگر با جدا شدن از نعمتی. پس , , از آرزوی دراز بپرهیز ؛ زیرا ای 
تسا ا رفن ار توت که به ان قصی ره وه کرت آورتدم‌مالین کارا رفت 
خورد ! 


ص: 58 1 


الامام الصادق علیه السلام فی دعاء له :الحمد له ولیث العمد وآهله , 
ومنتهاخ ومَحله ۵ با ی ات ی و ۱ 
وأطوَل آملي , وآقضر آجلی , واجراني غعلی عصیان من خلقنی ! .. . رب , 
وما ول آعلی کین خر ای اضر اعلمم نی و آملیا وا اقیح 
سَریرتی وعلانتتی !(1) 


6 / 2انّفوا باطِلَ لأملالامام علی علیه السلام :الوا باطِلّ الم ؛ قَرّت 
مستقبل بوم لیس بقستدیرو , ومغبوط فی ول یله (ِ قامقت توآکند فی 


_- 


آخرو. (3) "۰ 
عنم غايه الساام فی صعه الدیا تاغلم. با هذا ها ثشخص (4) الوادغ (5) 
الساین , وتفجغ (6) الفغتیط (2) امن , با برجم منها ما تولی قَادیر , ولا 


دا 9 قبحدر , آماننها کاذِبَه , وآمالْها باطِلة. (8) 


ی او و ال النت علیهم السلاه ۳-9 الأنوار:ج86 ص301 10 
2 .فی المصدر: «لیلْو» , والتصویب من عیون الحکم والمواعظ . 
3- .غرر الحکم : ج 2 ص 269 ح 2572 , عیون الحکم والمواعظ : ص 91 
۵ سب ۱ 

ی : از عجه . وشخص به : آتاه امر اقلقه و آزعجه (القاموس 
ِ ج 2 ص 306 «شخص») . 
کی ماس وال عم افص عاسعه کی العیش موس 
۳ ِ 3 صِِ 92 ۰ 
5 ِِ ص‌ 61 ِ ۱ 

.الاغتباط : التبح بالحال الحسنه , وقیل : هو الفرح بالنعمه (تاج 
9 ۳ 10 ص‌ 31 «غبط») . 
8- .د ستور معالم الحکم : ۰ ص 9 , , شرح نبهچ البلاغه لابن آبی الحدید #« 7 
ص 105 نحوه ؛ بحار الأنوار : ج 73 ص 109 ح 109 نقلاً عن عیون الحکم 
والجها غظ.. 


ص: 159 
6 2 از آرزوی پوچ بپرهیزید 


امام صادق علیه السلام در یکی از دعاهای خویش :سیاس , خداوند را که 
ضاحب شیاس , شایشسته آن , پایان: آن و جایگاه آن و... است. پروردکار|! 
چه بد است کردار من و چه زشت است رفتار من و چه سخت است دلم و 
چه دراز است آرزویم و چه کوتاه است عمرم و چه گستاخم بر تافرمانی از 
کسی که مرا آفریده است !. . پروردگارا! چه دراز است آرزویم در برابر 
کوتاهي عمرم. و چه کوتاه بات عمرم در برایر دور و درازی آرزویم, و چه 
زشت است آندرون و آشکارم (نّت و کردارم) 


6 / 2از ارزوی پوچ بپرهيزیدامام علی علیه السلام :از ارزوهای پوچ 
بیر هیزید ؛ زیرا بسا کسی که روزی را آغازیده , اما آن را پشت سر ننهاده 
است و بسا کسی که در آغاز شب , رشک انگیزبوده !یکن در آخر شب . 


امام علی علیه السلام در وصف دنیا :بدان ای انسان که دنیا , آرام گرفته 
ساکن [در خود ]را می کوچاتد و شادمان آسوده خاطر را دردمند می سازد. 
آنچه از دنیا پشت کرده و رفته است , باز نمی گردد و آنچه هم می آید , 
معلوم بیست ۳ از ان حذر توان کرد. ارزوهایش دروغ و امالش پوچ اند. 


ص: 16۷0 
عنم له انسلاه *احدتها الاعل القعلوت وال ید العسلوت: ۱3۱ 


6 / 3التّقوا خداع الا مالاللمام علی علیه السلام :الوا خداع الما ؛ فک من 
ول وم لم یدرک , وبانی بناء لم بسن , وجامع مال لم یاک , ولعلَ هن 
باطل جَمَعَة ومن حَقّ مَتَعَهة , صابة حراما وَاحتقل به آثآما. (2) 


عنه علیه السلام :کَدَب من اژعی الایمان وقة قشغوف (3) من الذنیا یخدع 
الأمان* وزور المّلاهی. 14 


عنه علیه السلام :مَن الَکَلَ عَّی الاأمانی . مات دون أَله. (5) 
عنه علیه السلام :الأْمَل خادغ غاثٌ ضاثٌ. (6) 

عنه علیه السلام :الأمَلْ یَخدَغ. (7) 

عنه علیه السلام :الاماییةٌ تخدغ. (8) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 272 2586 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 265 ح 2563 , عیون الحکم والمواعظ : ص ٩1‏ 
ح 2156 . 

3 شَقف الهوی لته : بلغ شغافه ؛ وهو غشاوه . وشَعقة المال : ژين له 
فأَحتَة فهو مشغوف به (المصباح المنیر : ص 316 «شغف») . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 630 ح 7238 , عیون الحکم ۱ 
60 2 6702 . 

5- .غرر الحکم : ج 5 ص 16 ح 8293 . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 299 1145 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 
ح 1106 . 

7- .غرر الحکم : جح 1 ص 55 ح 200 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 
92 . 

8- .غرر الحکم : ج 1 ص 45 ح 145 , عیون الحکم والمواعظ : ص 34 ح 
34 . 


ص: 161 
6 از آرزوهای فریبنده بپرهیزید 


امام علی علیه السلام :از آرزفیی. که:شکست مین خورد و از تعمتی. که 
گرفته می شود دوری کنید. 


6 / 3از آرزوهای فریبنده بپرهیزیدامام علی علیه السلام :از آرزوهای 
فریبنده بیرهیزید ؛ زیر| ای بسا آرزومند روزی که آن را در نیافته است و 
بسا سازنده بنایی که در آن ننشسته است و بسا گرد آورنده مالی که از 
آن نخورده است و شاید آن را از راهی باطل يا نپرداختن حقّی گرد آورده 
ات اراس اب راسص وت ار مس ی مار اه را و 


دوش خویش نهاده است. 


امام علی علیه السلام :دروغ می گوید آن که ا5عای ایمان می کند؛ امّا دل 
بنبته ارزوهای فر تدم واسر کرمی. های :در وکین ونیا یتت: 


امام علی علیه السلام هر که به آرزوها تکیه کند , بدون رسیدن به 
ارزویش می میرد. 


امام علی علیه السلام ارو فریبنده, گم راه کننده و زیان رسان است. 
امام علی علیه السلام رت فریبد. 
ی واه 


ص: 162 
عنه علیه السلام :مان تخدغک , وعنة الحقایق تدغک. (1) 

عنه علیه السلام :آنفاسن القرء خطا (لی أجَِه , وأملْهْ خادغْ عن عمله. (2) 
عنه علیه السلام :الم عَوان. (3) 


عنه علیه السلام :لا یَطولَنّ عَلیکُمْ الأْمَدٌ (4) , ولا بتکم الأمل ؛ قاِنّ الأْمَلَ 
لین .من آلنین فی.شی ۶ ۱5۱ 


السلام عاندا , قلها ] که ها 
صوحان لا تفتخر یز تی لاک , وانظر لتفیک ان الم قد وصل الیک , 


ولا بُلهیتک الأْمَل . غک ال (6) 


عنه علیه السلام :معاشر الثاس (القسلمین) الوا ال ,.قکّم من موّمْل ما 
لایبلْفْةُ , وبان ما لا یَسکَنةُ , وجامع ما سوف یترْکَةُ , ولقلَهْ من باطل جَمَعَة 
. ومن حق مَنعَةْ , َصابَةُ حراما واحتَمَل یه آئاما , قباء یوزره . وقدم عَلی 
ربه آسفا لاهفا (7) , قد حسر الشْنیا ولاخِرَة ؛ ذلک هُو الحُسران القبین. (8) 


انا 
۱ 


1 
ا: 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 379 ح 1453 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 

ح ات 

2- .تنبیه الخواطر ۱ یاو آلاتواز ۷( 
شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 18 ص 221 نحوه وراجع : نهج البلاغه 
: الخطبه 64 . 

رن الحکم والمواعظ : ص 37 ح 

۳.4 

4- .الأمد : الغایه (النهایه : ج 1 ص 5 «آمد») . 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 304 ح 10338 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

4 2 9548 نحوه . ۱ ۱ 

6- .قرب الاسناد : ص 378 ح 1333 عن احمد بن محمّد بن آبی نصر 
البزنطی عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 49 ص 269 10 


7- .اللَُنانْ والللایف : المکروب (لسان العرب : ج 9 ص 322 «لهف») . 
اعد الخکم سا القامن ضرع 29 جوم هار ارفا 


: ج 78 ص 83 ح 88 ؛ تذکره الخواص : ص 135 نجوه . 


ص: 163 


امام علی علیه السلام "ازژو‌ها ؛ تو را گول می زنند و در هنگامه [آشکار 
شدن ] حقایق , رهایت می کنند. 


امام ی علیه السلام :تفس های آتیف . گام های او به سوی اجل اویند و 
ارزوهای او , باز دارنده او از عمل اویند. 


اما علی غلیة السلام ارزه+عباتکار است: 


امام علی علیه السلام ازنهار که مهلت زندگی (عمر) در نظر شما دراز 
تباید و ارزه , فریبتان ندهد وا اوه جر یم م عایاه نداد 


امام علی علیه السلام به صعصعه بن صوحان , که [بیمار بود و امام علیه 
السلام ] به عیادت او رفته بود, هنگامی که خواست برود :ای صعصعه بن 
صوحان ! از این که به عیادت تو امده ام , بر خود مناز و به فکرٍ خویشتن 
باش , که گویا فرمان (مرگ) به تو رسیده است : فبادا ارده و راشر گرم 
و غافل گرداتد! به خدا می سیارمت. 


امام علی علیه السلام :ای گروه مردمان (/ مسلمانان) ! از خدا پروا کنید؛ 
ترا بسا آرزومتد چیزی که به آن تفی رسد و نمازتده بنایی که در آن , 
سکونت نمی کند و گرد آورنده ثروتی که به زودی, همه آن را رها می کند 
؛ ثروتی که شاید از راه باطل و یا نپرداختن حقَی گرد آورده است . از راه 
حرامی به: آن: رسنده و یدان سبب, گناهانی را مرتکب شده است . بار 
سنگین آن را به دوش گرفته و با دربغ و اندوه, بر پروردگارش وارد شده 
است. در حالی که «در دنیا و آخرت , زیان کرده است , و این است آن 
زیان آشکار» (1) . 


1- .. حخ : آیه 11 . 


ص: 164 

6 4الامَل أَکدَب شیء !الامام علت علیه السلام :أَکدَب شیء الأْمَلٌ. (1) 
عنم علیه الستلام ا قی ۶ اکیت فم الاعل: 12۱ 

عنه علیه السلام :قد تَکذِب الامال. (3) 

عنه علیه السلام :رت طَمَع کاذب لأْمَلِ غایّب. (4) 

عنه علیه السلام :رت رجاءٍ خایب لام کاذپ. (5) 


عنه علیه السلام :رن طَمع خایّب وأمَل کاذب , ورجاء بُوّدّی ای الجرمان , 
وتجارزو کول ۷ ِِ-ِ (6)- 


عنه علیه السلام :ین تختدغکُم گواذث المال؟ ۱ (9) 


قلویکُم دکر الاجال , 


عنه علیه السلام فی دم آهل الحْنیا :قد غا لاب عّن 
ان مر ای ایا 


حصرتکم گواذِتِ اامال , قصارّتِ الا 
ارت نت من الاجله. (10) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 371 ح 2846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 2593 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 382 ح 10649 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 9898 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 466 ح 6635 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 6168 . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 66 ح 5311 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 
ح 4887 . 

<- .غرر الحکم : ج 4 ص 66 ح 5312 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 
ح 4888 . 


اسلا , تحف 0 : ص 93 ار بچ 77 ص 2861 ح 1 دنور 
معالم الحکم : ص 27 . ۱ ۲ 

7- .قال المجلسی قدس سره : ای فی الغالب امنیتک کاذبه فیما تعدک 
(مراه العقول : ج 25 ص 52) . 

8- .الکافی : ج 8 ص 23 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 98 , کنز الفوائد : جح 1 ص 350 , بحار الانوار : 

ج 77 ص 287 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 24 . 

9- .غرر الحکم : ج 2 ص 361 ح 2815 . 

10- .نهج البلاغه : الخطبه 113 ار 4 ص 480 ح 6686 و 
7 نحوه , عیون الحکم والمواعظ : ص 366 ح ۵145 وفیه صدره الی 
«کواذب الامال» . 


ص: 165 

6 آرزو, دروغ ترینِ چیزهاست. 

6 4آرزو, دروغ ترینِ چیزهاست.امام علی علیه السلام :دروغ ترین چیز , 
ارزوست. 

امام علی علیه السلام :چیزی دروغ تر از آرزو وجود ندارد . 

امام علی علیه السلام :گاه ( / چه بسا) آرزوها دروغ می گویند. 

امام علی علیه السلام :ای بسا طمع بیهوده به آرزویی که تحقق نمی یابد! 
آمام ای ی تسام سا اوآ یه ارو 


انامه حلی له تسام عم سار ما ش‌هان ی حاصال ارره‌های 
دروغین و امیدهایی که به نومیدی می انجامند و تجارت هایی که به زیان؛ 


امام صلیت علیه السلام :کمتر پیش شفی. ند که ارو و ند نو راست گوید [و 
تحقّق یابد] 


اماخفلی له ناما کی فرنت درو اررهها دای تور ۱۳ 


امام علی علیه السلام در نکوهش دنیایرستان :یاد قر ی از دل های شما 
رَخت بر بسته است و آرزوهای دروغین , همواره در دل شمایند . از اين 
رو, دنیا بیشتر بر شما مسلط است تا آخرت, و این زندگی , شما را بیشتر 
سرگرم خود کرده است تا زندگي آخرت . 


ص: 1066 
عنه علیه السلام :الأْمَل آبُدا فی تکذیب. (1) 
عنه علیه السلام :لاتفی الاأمانیةٌ لِمن عَعّل علیها. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :طوبی لعَبدٍ طلَتَ الاخْرَة وسَعی ها , طوبی 
من لم ثلهه الأْمایمٌ الکابة. (3) 


6 / 5الأْمَلَ کالسّرابالامام علیم علیه السلام :الأْمَل گالسراب ؛ بَعْدٌ من رخ , 
ویخلف من زجاه. )4 


عنه علیه السلام :آین یغْرّکُم سَراب الامال ؟ !(5) 
عنه علیه السلام ؛قد تعْدٌ الامنتد. (6) 


عنه علیه السلام من خُطبه له تَعد خرب الجَمَل :0 الكنیا خلوه حَضرَة ( 


تفین. التاسن بالشهوات: ونزین آفم. یعاخلها ». وايق الله, آما اه 
وتخلف من زجاها. (8) 


ار اک رس ۵ 201 

2 ,غرر الحکم : ج 6 ص 390 ح 10701 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 9942 . 

3- .تحف العقول : ص 301 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 74 ح 1896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 57 ح 
1(454. 

کت غری الخکم اظلعفه‌ذار الکتاب الاتلامی اتصی 92ج 2 شون ااسکر 
والمواعظ : ص 129 ح 2929 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 462 ح 6617 » عیون الحکم والمواعظ : ص 
237( 8 . 

7- «خضره : آی عّه ناعمه طربه [النهایه ۱ 

اه ای اه ی و ۱ 


ص: 167 

6 اند ون شراب ارت 

امام علی علیه السلام :آرزو , هميشه دروغ می گوید. 

احاق ی علیه السلام ارزه‌ها چم کسی کهسر انا تکیه کند وتا نی کنیه: 


امام صادق علیه السلام :خوشا بنده ای که آخرت را چُست و برای آن 
کوشید اخوشا کشنی که ارزوهای دروکين: آو زا سر گرم.تساختند ۱ 


6 / 5آرزو چون سراب استامام علی علیه السلام رنه + خفن یزاب استت 
که بیننده خویش را می فریبد و امیدوار به خویش را نومید می کند. 


ام لت لین الساام نا کی صراب رها شا رای ری 
امام غلی غليه السام : کام سا کها ارزو مین قریته 


امام علی علیه السلام در سخنرانی اش پس از جنگ جَمَل :دنیا , شیرین و 
سرسبز است , مردم را با خواسته های نفسانی می فریبد و زندگی این 
جهانی را در چشم آنان , زیبا می نماید. به خدا سوگند که دنیا , آرزومندان 
خود را گول می زند و امیدوارانش را مأیوس می کند. 


ص: 168 

عنه علیه السلام :لاغا َخدغٌْ من الاأْمَل. (1) 

قیم علیه الساام "کف باا مل اغیرارا. 21 

عنه علیه السلام :کل أمَل غُروژ. (3) 

عنه علیه السلام :آکذب الاأْملَ ولا تثق به ؛ قَاَةْ عُرورُ وصاحبَة مغروژ. (4) 
عنه علیه السلام :المَعترّ بالامال مَخدوع. (5) 

عنه علیه السلام :یاک والاغترار بالأمل. (6) 

عنه علیه السلام :السْقهٌ من اغترّ بحاله , وانحدع لغُرورٍ آماله. (2) 


عنه علیه السلام :آزمعوا (8) عباة اللّهِ بالْحیلِ من هذه الذّار , الققدور 
عَلی آهلها الرّوال , القمنوع آهلها هن الکیاه . المْد له 9 , قلا 
بَطمَعٌ فی البَقاء , و لا تفسن الا مَذعته پالنون ؛ ؛ قلا بَلِستکَمْ الأمَل , 
بَطل علیکم الاْمَدٌ , ولا تغتژوا فیها بلاًمال. وتَعبّدوا ال یام الحباو. (9) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 377 ح 10614 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9755 وفیه «غادر» بدل «غاژ» . 

2- .غرر الحکم : ج 4 ص 575 ح 7035 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 6550 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 12 ح ۰7277 عیون الحکم والمواعظ : ص 401 
ح 6756 . 

4 ,غرر الحکم : ج 2 ص 188 ح 2327 , نهج البلاغه : الخطبه 86 , تحف 
العقول : ص 152 ولیس فیهما «ولا تثق به» , بحار الانوار : ج 77 ص 293 
ح 2. 

5- ج 1 ص 165 ح 629 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 
257 

ین ای فد خی 1 202 ب بحار الأنوار : ج 73 ص 112 ح 
9 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ . 


7- .غرر الحکم : ج 2 ص 51 ح 1799 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 
12 

8- .الم والرّماع : القضاء فی الأمر والعزم علیه . وأرُمَع الم وبه وعلیه : 
مضی فیه وتبلت علیه عزمه (لسان العرب : ج 8 ص 143 «زمع») . 
9- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 519 ح 1484 , الأمالی للمفید : 

160 2 کن مخاهد :کی البلاعه 7 الخطیه 52 ولیس. قیه. من 

5 ال تون وشن ما درا سار الاه اج در ره 10 
جح 108 . 


ص: 169 

امام علی علیه السلام :هیچ فریبکاری , فریبنده تر از آرزو نیست. 

امام علی علیه السلام :برای فریب خوردن, آرزو, خود, کافی است. 

امام علی علیه السلام :هر آرزویی فریبی دارد. 

امام علی علیه السلام :آرزو را دروغگو بدان و به آن اعتماد مکن؛ زیرا 


ار ز یت ات و ار نوهند فریتب. خور دم 
امام علی علیه السلام "قويفته ار ژوها فریب خورده است. 


فریب ارزوهای پوچش را بخورد. 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا ! عزم کوچیدن کنید از این سرایی 
که رفتن از آن , بر ساکنانش مقدُر شده و از زیستن آففنشی | در ان 
ممنوع گشته اند و جان هایشان مقهور مرگ است , به طوری که هیچ زنده 
ای طمع در ماندن ندارد و هیچ جانداری نیست , جز آن که سُرود فرمان 
مرگ دارد. پس زنهار که ارزو بر شما چیره نگردد. و مذت عمر را دراز 
تدای وی تا یی رها را تمس ها نیم دار ری 
کنید ! 


ص: 170 


ارضاخ اتصادی علبه: الیبم ا کمن فعقه الم علی دی فی خر آماد . وگم 
من مو و (1) 


+شیعث الضا علیهالسلام بو تن وقللم کان تیه شعرا" با 
دا فی 0 آماث ال لا تفْرّتک ُباطیل لقتیوالتم القصة ودع 


6/ جر مل خائبالامام عل علیه السلام من طمع کاذب , وأمّل خایب. 
,4) بت كثِ_ِ« 


آه.امالی ایض فقو 10 2 غو کر بن معندم اتمه ۶ 
8 ح 117 , قرب الاسناد : ص 40 ح 128 , تحف العقول : ص 361 , بحار 
الأنوار : جح 71 ص 152 ح 55 . 

2- .هذه الأبیات کما نوه عید اسلا الیف:<لی فی دنل التوانه فت.. لا زین 
العتاهیه . ۱ 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 177 ح 7, بحار الأنوار : ج 
9 ص 107 1 ؛ تهذیب الکمال : ج 21 ص 152 الرقم 4141 . 

4 .کنز الفوائد : جح 1 ص 350 , عیون الحکم والمواعظ : ص 267 ح 
7 , غرر الحکم : ج 4 ص 66 ح 5311 وفیه «غائب» ۳ «خائب» 
وفیهما «لأمل» بدل «و 1 , بحار الأنوار : ج 78 ص 91 98 . 


3 17 
6 سا آرژوای.بن حاصل! 


ایام ضاوی, عنم السا باعا نع رطف نا دوم ات سر 
غير ان چیزی است که او ارزو می کند, و ای بسا ارزومند ارزویی که خیر 
و صلاحش در غیر آن است ! 


طیه‌نن. اخبار الرضا عليه السلام به نف از معته بخ خی بن آنی اوه او 
عمویش :روزی از امام رضا علیه السلام شنیدم که این ابیات را می خواند 
در حالی که ایشان, به ندرت شعری می خواند : همه ما ارزو داریم که 
بیشتر عمر کنیم و مرگ ها, آفت های ارزویند . زنهار که ارزوهای بوج» 
فریبت ندهند ! پای در راه یه و دست از بیهودگی ها بدا . دنیا , به سایه 
ای در حرکت می ماند که ره گذری در آن , بار افکتد و آن گاه یکوچد . 


6سا ارووهای نی حاضل ماه علی یه السلام بای بسا یدای که 
دروغ اند و ارزوهایی که بی حاصل اند ۱ 


ظر 172 

عنه علیه السلام :رْبّ أمَل خایّب. (1) 

عنه علیه السلام :گم من آمل خایّب , وغایب غیر یب (2) !(3) 
عنه علیه السلام :ذْل الجال فی عیته الأمال. (4) 


1- .مثه کلمه للجاحظ : ص 84 ح 68 , المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 
5 عن الجاحظ ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 268 ح 4925 . 

2 .الاب : الرجوع , یقال منه : آتِ آوبا فهو یب (النهایه : ج 1 ص 79 
«اوب») . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 548 ح 6935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 6432 . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 31 ح 5178 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
ح 4732 . 


ص: 173 
ایام یعس اهنا ار که امه ی ی 
شام یعیش سای نم سای ارزوهاین کی کال انم وه سار 


فته ای که باز نمی ابد ! 
۳ ر‌ِ 


اعاش علی یی لاه هام تانب اعامت مات 


طز: 174 


الفصل السابع : مبادی الامال الباطله7 / 1الجهلالامام علیث علیه السلام 
:رغبتک فی الفقستحیل جهل. (1) 


غنه علیه المیلام :ما عقل فن اظال اقا 2۱ 


عنه علیه السلام :0 قُلوت الجْهْالِ تَسَِّها الأْطماغ , وترتهلها المقنی , 
وتستعلفها الخدائع (3) ۰ (4) 


یه علیه السلاض "لها فل- بت علی امله تونصد فی غفله, (15 
فنه علبة السلام "العاقل بعتمد علی غقله:: الحافل بعتمد علی امله. (8) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 84 ح 5384 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 
ح 4950 ., 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 61 ح 9513 . ۱ 

3- .قال المجلسی قدس سره : قوله ۱ : «تستفزها الاطماع» ای نستخفها 
وتخرجها من مقژها , «و ترتهنها الْمُنی» هی اراده ما لا یتوقع حصوله . 9 
تستعلقها» ای تصیدها وتربطها بالحبال , من قولهم : علق الوحش بالحباله : 
1 تعوّق ونشب فیها (مرآه العقول : ج 1 ص 76 7 

4- .الکافی : ج ی عن السکونی عن الامام الصادق عن اوه 
علیهما السلام , تحف العقول : ص 219 , بحار الانوار : : ج 78 ص 58 ح 
0 . شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 256 ح 8 وفیه «و 
ترتهن بالأمانی» بدل «و ترتهنها المنی» . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 92 1967 , عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 
9( . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 324 ح 1240 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 
ح 23 و24 . 


کب 
فصل هفتم: خاستگاه های آرزوهای بیهوده 


7 1 تاداتف 


فصل هفتم: خاستگاه های آرزوهای بیهوده 7 / [نادانیامام علی علیه السلام 
:؛ارزوی محال داشتن , از نادانی است. 


امام طلی علیه السلام کلفتی. که: ارو دراز در سر بپروراند, خرد مند 


بیست 

اماق.علی علبه السلام بو هاف فادانان زر انطمع:ها بز می انگیزتد و آرزوها 
امام علی علیه السلام :؛نادان به ار وین تکیه می کند و در عملاش 
کوتاهی می ورزد. 


امام علی علیه السلام :خردمند , به عمل خویش تکیه می کند . نادان , به 
ارزوی خویش تکیه می نماید. 


ص: 176 


عنه علیه السلام :ما لکم وَملون ما لا تدرکوته . وتجمعون ما لا عَألوته 
وتبنون ما لاتسکنویَة ؟ ! (1) 


و و مب وی الکمفی ین ان مود 


الامام علیْ علیه السلام اه 1 الکمقی. (3) 

عنه علیه السلام :الأمانم شيمَة الحمقی. (4) 

عنه علیه السلام :من الجمق الاتْکال عَلّی الأمل. (5) 

عنه علیه السلام :لاک وَالثقه بلامال ؛ قاتّها من شیم الحمقی. (6) 


عنه علیه السلام فی وصییه لابنه مُحَمّد بن الحَتَفیّه :لاک والاتکال عَلی 
الامانی ؛ قاها بَضایع اللوکی (3) . (8) 


عنه علیه السلام :اک والایکال بالقنی ؛ قاتها بَضایْعٌ العَجرَّه. 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 95 ح 9653 , عیون الحکم والمواعظ : ص 478 
۰ 

- .تأویل الأایات الظاهره : ج 1 ص 26 ح 6 » التفسیر المنسوب الی الامام 
0 : ص 38 ح 14 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 94 کلها 
عن الامام علمع علیه السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 250 ح 48 . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 166 ح 631 . 

4 .غرر الحکم : جح 1 ص 119 ح 435 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 
49 . 

5- ,غرر الحکم : ج 6 ص 17 ح 9285 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 
ح 8637 . 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 310 ح 2685 . 

7- .الَوکی : الحمقی (النهایه : ج 5 ص 129 «نوک») . 


8- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 384 ح 5834 , کنز الفوائد : جح 1 
ص 350 , بحار الأنوار : ج 78 ص 92 ح 98 . 

.الأمالی للطوسی : ص 580 ح 1202 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 51 
وفیم, «الالظاظ» و«الفجره» بدل «الایکال» و«العجزه» وکلاهما عن ابن 
السکیت النحوی عن الامام الهادی علیه السلام , بحار الانوار : ج 71 ص 
8 ح 33 . 


ص: 177 
7 حماقت 
امام علی علیه السلام :شما را چه شده است که چیزی را آرزو می کنید 


که به آن نمی رسید؟ ! و چیزی را گرد می آورید که نمی خورید؟ | و چیزی 


7 / 2حماقتپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :احمق ترین احمق ها . کسی 
, ارزوهای ناشدنی را بخواهد. 


امام علی علیه السلام :آرزوها , فریب دهنده مردمان احمق اند. 
امام علی علیه السلام :آرزوهای ناشدنی داشتن, خصلت مردمان احمق 


است . 

امام علی علیه السلام :تکیه کردن به آرزو , از حماقت است. 
رایع تام تاه ی سا مس نس ماه 
های احمق هاست . 


امام علی علیه السلام در سفارش ایشان به فرزندش محمد بن حنفیه :از 
تکیه کردن بر ارزوها دوری کن, که [تکیه کردن بر ارزو ,] كالاي مردمان 
ایام علی, له اتساام داز تکیه کرو به اوه دی کدی را و 
کالاه تواتان انست: 


ضز: 178 


7 / دالعفلهالامام ول علیه السلام 6 من عغقل رن الأمایِت 1 واأحَدَته 
الکسرَخ [5| انگشَف القطاه وتدا له من ال ما آم نکن 7 2 


عنه علیه السلام امن عَقل جنی علي تفسه , وانقلبِ علی ظهره , وحیتِ 
عَبَهْ (۵) ژشدا , وعَرّتة الأمانییٌ , واحدَتة الحسرَة وَالتدامَه اذا فضی الامرّ 
وانکشه یه القطاء بدا له ها لم عکن تشست ۱۵۱ 


7 4ارتکاث الذنویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان آد قَبلَ آن ْصیت 
الدّنبِ کان اجلْهُ ین عيتیه واه حلقة , قلَمّا اصابِ الدْنتِ جَعل ال له 
و یت وا اه خاهه مق مرال ال ی موت ,1۳۱ 


علل الشرائع عن معتّر بن یحیی :فْلثْ لأْبی جعقر علیه السلام : ما بال 
الثاس بعقلون ولا بَعلمون؟ (7) قال علیه السلام : اِنّ ال تبارک وتعالی 
حین حلّق دم جَعَل اجَلَةٍ بین ج عبتیه وألة خلت ظهره , قلمّا آصات الحَطينة 
جعل (8) مه اه تس تم یعقلون ولا یعلمون. 
9 


"سح 


1- .الحْرّق : الحمقٌ وضعف العقل , والخْرّق : الجّهل (مجمع البحرین : ج 1 
ص 506 «خرق») . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 345 ح 10433 . 

3- .الخصال : ص 232 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 72 ص 
0 ح 1 ؛ کنز العقال ۳ 09۳ 
بن عید ال بن آلخشت غ ای . 

4- .الغیت : الضلال ۷۳ (النهایه : ج 3 ص 397 «غوی») . 
5- .الکافی : ج 2 ص 391 ح 1 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 951 
کلاهما عن سّلیم بن قیس , تحف العقول : ص 166 , الغارات : ج 1 ص 
2 , بحار الأنوار : ج 72 ص 118 ح 15 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 7 ص 442 ح 2043 عن الحسن , کنز العقال : ج 3 
ص 490 ح 7554 . 


7- .قال المجلسی قدس سره : یحتمل آن یکون المراد : ما بال الناس 
پعلمون الموت والحساب والعقاب ویومنون, بها ولا یظهر ۳ ذلک العلم فی 
ات ی ای را ۱ 
والظاهر آنْ هاهنا تصحیفا من النساج 1 وکان « لا یعملون» بتقدیم امش 
عل اللاه فیرجم الی‌ما. ذ گرا (تحار اانهار -ع 1 ض ۱162 

8- .فی المصدر : «حصل» , وما فی المتن آثبتناه من بحار الأنوار . 

.علل الشراتع : ص 92 ح 1 , بحار الأنوار : ج 1 ص 161 ح 2. 


ص: 179 


37 غفلت 
7 ناه کردن 


ایام علی خیم السام ار نها فک ها وا فریتون مان 


7 / 3غفلتامام علی علیه السلام :کسی که دچار غفلت شود , آرزوها او را 
می فریبند و آن گاه که پرده کنار رود و آنچه تصوّرش را هم نمی کرده 
است از جانب خداوند بر او اشکار گردد, افسوس , او را فرا می گیرد . 


امام علی علیه السلام "هر که غفلت کند , به خویشتن ستم می ورزد و 
عقب گرد مي کند و گم راهي خود را هدایت می پندارد و آرزوها فریبش 
می دهند, و آن گاه که کارش تمام شود [و بمیرد ]و پرده از برابرش 1 
برود و آنچه تصوّرش را هم نمی کرده , برایش هویدا گردد. دست خوش 
افسوس و پشیمانی می شود . 


7 4گناه کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدم علیه السلام پیش از آن 
که گناه کند کند , (1) آجلش پیش روی او بود و آرزویش پشتِ سرش ۰ چون 
گناه کرد , خداوند , آرزوبش را پیش چشم او قرار داد و آجلش را پشت 


چرا مردم با ان که خرد دارند , نمی فهمند؟ (2) فرمود: «زمانی که خداوند 
تبارک و تعالی آدم علیه السلام را آفرید , اجّل او را پیش رویش قرار داد و 
آرزویش را پشتِ سرش, و چون مرتکب خطا شد , آرزویش را پیش روی 
او قرار داد و آجلش را پشتِ سرش. از این روست که خرد دارند : اما 
نمی فهمند» . 


1- .مقصود از گناه, ترک اولی است؛ زیرا انبیای الهی چنان که در مدخل 
«نبوت» در همین دانش نامه خواهد آمد از خطا و گناه. مصون اند. 

2- .علامه مجلسی قدس سره می گوید: ممکزن است مرادء این باشد که 
را مندم با ان که‌نمی: دا نید خرن و حساب و کتاب و مجازات در کار است 


و به اینها ایمان دارند, آثر این دانستن در اعمال و رفتار آنان ظاهر نمی 
شود؟ پس با خطاها و گناهانی که می کنند, گویی چیزی در این باره نمی 
دانند. ظاهرا در اين جا تصحیفی از جانب ناسخان صورت گرفته و 
«لایعلمون», «لایعملون (عمل نمی کنند)» بوده است. بنا بر این. معنای 
خفله: به»انخه کفتیم: ترامی کردد 


ص: 190 


7 5ولایة السّیطایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :] كِ ‏ ول 
الشّیطان والشقاوة 4 جاء الأْمَل بین العیتین وذهتبت الاح وّراء الظهر. (1 


الامام علیْ علیه السلام :الأمَل سْلطانْ الشّیاطین عَلی 9 تن (2) 


تم و / قاذا 7 وم ِ [ 0 بتحسینهم و۳ 
[لیک سَهواتک واعطایک آمانیک وارادتک , وْسَوْلون لک ونسوتک, وینقوتک 
ویأفُروتک ویْحسنون ظتک بالله عز و جل حتی تَرجْوه فتغتر بذلک وتعصية , 
وجزاء العاصی لظی (4) . (5ّ) 


- .الکافی : چ 3 ص 258 ح 27 عن ابن آبی شیبه الزهری عن الامام 
لباق علیه السلام , الزهد للحسین بن سعید : ص 149 ذیل حدیت 215 
عن آبی شیبه الزهری عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 6 ص 126 ح 5 . 

مرو الحم ‏ ص ۵ 192 قزوی آ کم والاعظ ویس 34 
10« 

3- سر هت ی ال ار 

.ای : اشم فن. اما جهنم. (مجمع الیخرین : ج 3 ص 1632 «لطی») 


سای سای و رن کل ار او ی 2 
1. 


ص: 181 
7 ولایت شیطان 


7ات یامن امس کوا خی اه کم ی که کاد کی مس 
ولایت شیطان و شقاوت (تیره روزی) شود . ارزو پیش رو می اید و اجل , 
پشتِ سر می رود. 


امام علی علیه السلام :آرزو , سلطه شیاطین بر دل های غافلان است. 


:ای کمیل ! آنان با خودشان تو را می فریبند و اگر فریبشان را نخوردی, با 
جلوه دادن شهواتت در نظر تو و برآوردن آرزوها و خواسته هایت , سعی 
می کنند تا تو را بفریبند و برایت , ظاهرآرایی و وسوسه گری می کنند و 
دچار فراموشی ات می سازند و به تو امر و نهی می کنند. و تو را به 
خداوند عز و جل چندان خوش گمان می سازند که به او امید[ی بدون بیم | 
ببندی و بدین ترتیب , غْژه می شوی و نافرمانی خدا می کنی. و سزای 
نافرمان هم آتش دوزخ است. 


ص: 182 


7 نار الگٌنیا ی الااخزهالامام علیث علیه  ِ‏ ان الکٌنیا تدنی الاجال , 
وثباعذُ الما , وثبیذ (1) الرجال , ولقی الاحوال ؛ مق غالیها علته ر من 
صادعها هه عته .صقن عصاها اطاعه, ومن و ما آتنة (2) 


عنه علیه السلام :الدَهرٌ بلق الأبدان , ویْحَكد تا المَنِیّة , 
وبباعد الامنه * من ن ظفر به تضب (3) , ومن فاتة تهب. (4) 


عنه علیه السلام :یا الثاسن ! کم ان رم الدیا علّی الاخه آسر عم 
اجابتها (آی ی الادنی , ورحلت مطایا ی [لی الغایّه القَصوی , تورد 
عاول 2 (5) عافتها دم . وئذیشکُم ما قَعلّت بالاْم الخالیه وَالُرون الماضِیَّه 


1- .الاباده : الاهلاک (النهایه : جح 1 ص 171 «بید») . 
2- .غرر الحکم : ج 2 ص 638 ح 3674 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 3242 . 

- .النصب : التعب . وقیل : المشقه (تاج العروس : ج 2 ص 433 
«نصب») . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 72 , مشکاه الاأنوار : ص 207 ح 563 , روضه 
الواعظین : ص 475 , بحار الأنوار : ح 73 ص 128 ح 131 . 

- .المنل : القشرّب , والموضع الذی فیه القشرّب (القاموس المحیط : ج 
ص 61 «نهل») . 

- .المثله : نقمه 8 تنرل بالانسان فیّجقل مثالاً برتدغ ۱ به غیژه. وذلک کالثکال , 
وجمعه > لت ومئلات (مفردات آلفاظ القرآن : ص 760 «منل») . 
7- .تحف العقول : ص 221 , بحار الأنوار : ج 78 ص 60 ح 137 . 


ص: 1983 
7 ترجیح دادن دنیا بر آخرت 


7 6ترخیم دادن دتبا بر آخرتامام؛ غلق علید السلام جدما. اخل ها را تزدیک 
می سازد و آرزوها را دور و دراز می گرداتد و مردان را به نابودی می 
کشاتد و احوال را دگرگون می کند. هرکه بر دنیا چیرگی جوید, دنیا بر او 
۱ ۱ 1۳ 2 
نافرمانی آن کتد,-دنبا فزمانتش من برد هه هر که. آن را تری. کویدم دتيا به 
نزدش می رود. 


امام علی علیه السلام اروزگار , بدن ها را گهنه می کند و آرزوها را نو می 
سازد. ۵ راک را تردیی: فی. شا دق ارتورا دور می گرداتد. هر که به 
روزگار دست یافت , به سختی افتاد و هر که به آن دست نیافت , , رنجور 
شند. 


اقام غلی غلیه. الشتلام "اي مردم | تما اکر دیا زا بر اخرت. بر گزننید., در 
پذیرفتن دعوت آن به کالای پست شتافته اید و رکب های آرزوهایتان تا 
دورترین مقصد , تاخت بر می دارند و شما را نب آبشگه هابن .مت بر ند که 
فرجامشان پشیمانی است و کارهایی زا کهجا اتت های پیشین و نسل های 
گذشته کردند. یعنی دگرگونی حالات و فرود آمدن کیفرهاء به شما نیز می 


ص: 184 


الامام الصادق علیه السلام :من تعلْق لب یالذٌنیا تعلّق لب بتلابِ 
هم لا تقاتف , وأمل لا یدرک فرجاع لا بنال. (1) 


7 7ج المالالامام علی علیه السلام :حْثٌ المال بُقَوّی الأمال . ویفسة 
الأعمال. (2) 


خصال : 


2 


7 8السّقاوهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ریغ خصال من السْفَاوه : 
جموذ د العین , وقساجة القلب , , وبعذ د الأْمَل , البقاء. (3) 


1- .الکافی : ج 2 ص 320 ح 17 , الخصال : ص 88 ح 22 کلاهما عن ابن 
ابی یعفور , تحف العقول : ص 367 , روضه الواعظین : ص 484 , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 24 ح 16 . 

2 ,غرر الحکم : ج 3 ص 396 ح 4875 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 4425 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 360 ح ۶762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 325 ح 
6 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 52 ح 3 ؛ حلیه الأولیاء : ج 6 ص 175 الرقم 365 
وفیه «الحرص» بدل «حب البقاء» , تاریخ اصبهان : ج 1 ص 297 الرقم 
7 وفیه «حرص علی الدنیا» بدل «حت البقاء» وکلاهما عن انس , کنز 
العقال : ج 16 ص 67 ح 43964 . 


ص: 19 


7 علاقه مندی به مال و ثروت 


امام صادق علیه السلام :هر کس قلبش به دنیا دل بسته باشد, دل بسته به 
دست نیاوردنی. 

7 / 7علاقه مندی به مال و ثروتامام غلی علیه السلام تا دوستی , 
ارزوها را تقویت می کند و اعمال را از بین می برد . 

7 تفای اضر خوا صلی الله علمب الم یار خضلت رشان شفاوت 


(1) است: خشکید گی چدئیم؛ سختی 95 دور و دراز بودن آززو: و علاقه 
مندی به ماندن [در دنیا ] . 


1- .. واژه «السقاوه» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای: بدفرجامی, 
سو ۶ عاقبت, بدبختی و 1بدسرانجام بودن است, در مقابل «السعاده» به 
معنای: عاقبت به خیری, نیک فرجامی. خسن عاقبت و خوش بختی. 


ص: 196 


۳ الثامن :,مضارّ الامال الباطله8 / وال العقلالکتاب«5هَم بَأکلواً و 
یِتَمَتعوا مهم الم موف :2 مون :| 


الحدیثالامام علي علیه السلام :اعلموا عباة له آنّ الأْمَلْ یُذمْ الققل , 
ویُکذِبٍ الوعد , ویَحْتٌ عَلی العفلّه , وبورِثْ الحسرة ؛ قَاکذبوا الأْمَل تا 
عُرور وان صاحبة مأزوژ (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :اعلموا أشّ الأْمَلَ ُسهی الققل وئنییی الذکر ؛ قَکزیوا 
الأمل قَابَهُ عُروژٌ و صاجبة مغرود. (4) 


و و لا وا ال ُسهی القلت . , ویکزث الوعة ویکیز القفله 


" )6( 


- .الججر : د.؛ 
‌ .مأزور : آی آنم, وقیاسه موزور [النهایه : ج 5 ص 179 «وزر») . 
3- .تحف العقول : ص 152 , الغارات : ۳۰ 2 ص‌ 6034 نجوه , بحار انوا 
ج 77 ص 293 ح 2 ؛ الامامه والسیاسه : جح 1 ص 70 نحوه . 
4- .نهح البلاغه : الخطبه 86 ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 ص 700 , الجوهره : 
ص‌ ِ 9 نحوه . 

آی ۳ رگ عن 3 آبعد ِِ ۰ + چ 2 ص 1206 و 1207 
«عزب») 
6 العاران : ج 2 ص 634 , بحار الأنوار : جح 78 ص 35 ح 117 . 


ص: 187 
فصل هشتم: زیان های آرزوهای باطل 


8 1 از بین رفتن جرد 


فصل هشتم: زیان های آرزوهای باطل8 / از بین رفتن 
خِرّدقران«بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و ارزوها سرگرمشان کند 
. پس به زودی خواهند دانست» . 


حدیثامام علی علیه السلام :بدانید ای بندگان خدا که آرزو , خرد را می برد 
وعده را دروغ جلوه می دهد. به غفلت می کشاتد و حسرت به بار می 
آورد. پس آرزو را باور نکنید؛ زیرا آن , فریبنده است و آرزومند. گنهکار . 
امام علی علیه السلام :بدانید که ارو , خرد را دچار غفلت می سازد و 
فراموشی [ در مورد مبدا و مقصد آمی آورد. پس آرزو را دروغگو بدانید؛ 
چرا که آرزو, فریبنده است و آرزومند. فریب خورده. 


امام علی علیه السلام :بدانید که آرزو , دل را می کنّد و وعده دروغ می 
دهد و غفلتِ بسیار می اورد و حسرت به بار می نشاتد . پس: از دنیا دوری 
کنید , ان گونه که از چیزی با شدیدترین وجه , دوری می کنید. 


ص: 199 


عنه علیه ِِ :؛عند عُرور الأطماع والاًمال تنخدغ عقول الجْهّال. ویْختبرٌ 
لباب الژجال. ( 


8 / 2دهاْ البصیرهالامام علن علیه السلام :الأْمایوةٌ ثعمی آعیْنَ البصایر. 
(2) 


عنه علیه السلام :الهُینا (3) غلی آرتع شب : علی الف3ّه (۵) , والأعل , 

والهته (5) , والمْماطلّه (6) ؛ وذیک بان الیبة ترذ گن الحو , وَالعماطلة 
قدّط فی الققل عتی فد غَلیه الأجَل , ولولا الأمَلٌ عم الانسان حست 
لها که فید: ولو عَلِمَ حسَب ما هو فیه مات حُفاتا (8) من لول والوجل 
والفته تفر بالقرءِ عن القمل. (9) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 325 ح 6222 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 5748 . 
5 اک : الحکمه ِِ .غرر الحکم تک با 5 ,بحار 
العونا : عبر الهونی , تأنیث الأأهون , 0 من الهون : : الرفق واللین 
ِ (النهایه : جح 5 ص 284 «هون») . قال المجلسی قدس سره : 
والمراد هنا التهاون فی آمر الدین وترک الاهتمام فیه (مرآه العقول : ج 11 
ص 156) . 
4 .الفِرّه : الغفله (النهایه : جح 3 ص 354 «غرر») . قال المجلسی قدس 
سره : وهی هنا الغفله عن ربه وعن عدوه الاکبر .. . (مراه العقول : جح 11 
ص 157) . ۱ 
5- .قال المجلسی قدس سره : الهّیبه : المهابه والمخافه من غیر الله 
(مراه العقول : جح 11 ص 158) . , 
6- .المطل : التسویف والمدافعه بالعده والذین (لسان العرب : ج 11 ص 
4 «مطل») . ۱ 
7- .قال المجلسی قدس سره : «حسّب ما هو فیه» بالتحریک : ای حسابه 
وقدره وعدده وما هو فیه عمره وعمله , اشاره الی قول النبی صلی الله 
علیه. و. الم * چاستها انفشسکم. فیل. آن, تعایستوا (مزاه العقول ۰ 11.2 ضن 
5). 


8- .جْفاتا : فجاة (تاج العروس : ج 3 ص 46 «خفت») . 

9 .الکافی : جح 2 ص 394 ح 1 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 952 
کلاهما عن سلیم بن قیس . الخصال : ص 234 ح 74 عن الأصبغ بن نباته , 
تحف العقول : ص 168 ولیس فیهما ذیله , بحار الأنوار : ج 68 ص 384 ح 
32. 


ص: 909 1 
8 2 از بین رفتن بینش 


امام کلف علیه السلام ۰در هنگام فریبند گی آمال و آرزوهاست که خردهای 
نادانان , فریب می خورند و خردهای مردان , ازموده می شوند . 


8 / 2از بین رفتن بینشامام ی علیه السلام *ازدقها دیدگان بصیرت را 


امام علی علیه السلام :سستی (سهل انگاری) (1) بر چهار شاخه است: 
فریفته شدن , 2 ارزو, ترس , (2) و امروز و فردا کردن , و اين , بدان 
سبب است که : ترس, از حق یب دی 2 , موجب 
کوتاهی ورزیدن در عمل می شود تا آن گاه که مرگ او در رسد . و آرزو 
اگر نبود , انسان ساب انخه را در آن: ات + فی دانشست و اکر اب 
وضع خود را می دانست , از هول و هراس , سکته می کرد , و فریفته 
شدن , انسان را از عمل , باز می دارد. 


1- .مقصود, سستی و سهل انگاری در امور دین و بی توجهی به ان است 
(مراه العقول : جح 11 ص 136). ۳ 

2- .[مراد, ] ترس و بیم داشتن از غير خداوند است (مراه العقول : جح 11 
ص 158). 


ص: 190 

ی ی ی ثِ قَنما آعان علی قدم 
عقله :من الم تور تعکر بطول امات. تحا طرا نت جکفته لول تا 
, وأطقاً نوز عبرته بشهواتِ تفه ؛ کالما اعان هَوا علی هدم عَقله , وقن 
هده م عقلة افسَد علیه دینة 3 ودٌّنياه. (1) 


8 / 3نسیان الأجلالامام علی علیه السلام :الم ججابْ الاح (2) 
غنه علیه السلام تالامل سین الاخل. 9 


ففه علیه. السلام + فد دفتدعن ویک صوی ااجل:+ وغایکم عرور ااعلن: 
(4) 


عنه علیه السلام :دْلٌ التجال فی القطامع , وقنا 
(9) 


5 


2 .غرر الحکم : جح 1 ص 246 997 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 
019( 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 220 874 , عیون الحکم والمواعظ : ص 51 ح 
10 . 

4- .غرر الحکم : ج 4 ص 480 6687 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 .7 6200 وفیه «عقولکم» بدل «قلوبکم». 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 39 ح 5202 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 
ح 4726 . 


10 
2 از اد بزخن ضر ی 


امام کاظم علیه السلام :هر کس سه چیز را بر سه چیرّ چیره گرداتد , گویا 
به ویران کردن خرد خویش کمک کرده است: کسی که روشنایی آنديشه 
اش را با آرزوی درازش تاریک کند ؛ و کسی که تازه های حکمت (خرد یا 
دانش) خویش را با زیاده گویی هاپش نابود نماید ؛ و کسی که نورٍ عبرت 
آموزی اش را با خواهش های نفسانی اش خاموش کند, که گویا هوس خود 
را در ویران کردن خردش کمک رسانده است و کسی که خردش را ویران 
کند , دین و دنیای خود را تباه ساخته است. 


8 / داز یاد بردن مرگامام علی علیه السلام 01۲ حجاب آجل (مرگ) 


آ شرت 
امام ای عبت اسلا ا را رااان اسان ای رد 


امام علن عليه. السلاه ءاجل را که رز است: است. ۱ باد برده آیدع ارده که 
دروغ است بر شما چیره گشته است. 


ام علی عم السام ار سردا مان لیاسو از ای ا. 
ها از فریشد کن ارزوهاشت.. 


ص: 192 


8 / 4نسیانْ الخزهرسول_اللّه صلی الله علیه و آله ان آخوف ما آخاف 


علی یت العّوی وطول الم ؛ آمّا الّوی قَانّه یَضْدٌ عن الحقّ , وأما طول 
الأْمَلِ فینسی الااخرة. ۳۷ 


عنه صلی الله علیه و آله رن سَرّ ما آنحوّف عَلیکمْ اثباغٌ القوی وطول الأْمَلِ 
؛ قاتباغ العّوی بصرف فلوتگم عن الکو" , وطول الأمَلِ یَصرِفَ هممکم ی 


الکٌنیا , وما بعدهما لاد من خیر یرجاة فی دُنیا ولا آخرو. (2) 


8 / 5قسوم القلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کونوا من اللّه علی حَدّرٍ ؛ 
ققن کان یأمَل آن پعیش عَدا یأملَ آن تعیش بدا , وقن کان یأمْل آن یعیش 
ی و . (3) 


السلام با لا ول ی الک ای + والعاسین القلب 


منثی بعید. (4) 


آ اتخصال تصر 1 62 غن:خایر بن یه آلله , آلکافی ۶ج 2ص 535 
ح 3 عن یحیی بن عقیل عن الامام علیْ علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 
2 عن الامام علی علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 88 
ح 19 ؛ تاریخ دمشق : ج 52 ص 243 ح 11005 عن جابر بن عبد الله , 
المصثف لابن آبی شیبه : ح 8 ص 155 ح 1 عن الامام علی علیه السلام 
سا :3ص ۳490 7553 . 

9 "یه الباری: : ج 11 ص 237 ح 6418 نحوه 

- .الفردوس : ج 3 ص 241 رن ید اه ین ممعیه ۶ 
0 فرن: 240 سفن الاهام الکاظم عن آبائه_عن الامام علت علبهم 
السلام , کنز الفوائد ۰ج 1 ص 02 وفیه «من کان بات آن یعیش غدا| فانه 
بامل آن بعیش آبدا» فقط , بحار الأنوار : ج 73 ص 167 ح 31 . 

4- .الکافی : جح 2 ص 329 ح 1 , تحف العقول : ص 490 1 
و و با مار 0 سر و 


ص: 193 


6 از جاد تردن اخریت 
بینخت: دلی 


8 / 4از یاد بردن آخرتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :بالاترین نگرانی من 
برای افتم , افتادن به دام هوس و ارزوي دراز است ؛ زیر| هوس ؛ از حق 
باز می دارد و ارزوی دراز , اخرت را از یاد می برد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بیشترین نگرانی من برای شما , پیروی از 
هوس و داشتن آرزوی دراز است؛ زیرا پیروی از هوس, دل هایتان را از 
حق» , روی گردان می سازد و آرزوی دراز , همقت های شما را متوجّه دنیا 
می کند . با وجود اين دو , هیچ کس را به خیری در دنیا و آخرتش امیدی 


8 / 5سخت دلیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خداوند , بر حذر باشید؛ 
زیرا کسی که آرزو دارد فردا زنده بماند , آرزوی زندگي همیشگی دارد و 
کسی که آرزوی زندگي فردا را داشته باشد , دلش سخت می شود و به 
دنیا راغب می گردد و به آنچه نزد پروردگارش عز و جل است , بی رغبت 


الکافین: یه تقل از غلی نن عیسنی: در خدیتی. که فتد آن. را : به اهل بیت 
علیهم السلام می رساند :از نجواهای خداوند عز و جل با موسی علیه 
السلام اين بود : «ای موسی ! در دنیا , ارزوي دراز در سر مپروران , که 
دلت سخت می شود و سخت دل , از من دور است» . 


1- .در کنز الفوائد آمده است: هر کس آرزو دارد فردا را زنده بماند, آرزو 
دارد که هميشه بماند. 
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8 / 6تسویف القملالامام علی علیه السلام :یاک والاغترار بالأمَلِ . 

ان حملت عَلی الیوم هم عَد زدت فی خزنک وتَعبک کیت آن جع مس 
یتومک ما یکفیک أیّاماٌ, فَعَظَم ان , وزاة الشغل : شید ال مصتی 
العمَلْ للاْمل وله تلبت فا مر رنه دز از (1) وال منک 
ات : سَوّفتَ به فی العمل , وزدت به فی الهَم 


وَالحزن. 


ی 0 :لا تن من یرجُو الاخرح بقیر العمل 


8 / 7تقصیرٌ القملالامام علی علیه السلام :من اتّسع أَملَةْ قضر عمَلَ. (5) 


- .کذا فی او , وفی بحار الاأنوار : : «لَجَدَدَت فی العمل» , والظاهر 
۰ الضوات وخصمم اجه ۶ ای الاجهاد .من .حه فی الأأمر : آی اجتهد . 
- .التحصین لابن فهد ی , بجار الاأنوار و ۱ ۳ 
10 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ *؛ ؛ دستور معالم الحکم : ص 43 . 
3- . آرچیث الاأمر : مره , بهِمَز ولا پهمز (الصحاح : جح 6 ص 2352 «رجا») 


4 .نیح البلاقه : الحکمه 150 , الأمالی للمفید : ص 330 ع 2 عن اين 
عبّاس , خصائص الائمّه : ص 109 , تحف العقول : ص 157 , بحار الأنوار 
ج 72 ص 199 ح 30 ؛ دستور معالم الحکم : ص 66 , کنز العقّال 62 
ص 205 ح 44229 . 

5- .الارشاد : ج 1 ص 304, بحار الأنوار : ج 77 ص 421 ح 40 . 
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6 به تاخیر اتداختن غملن 
8 کوتاهی کردن در عمل 


8 / ۵به تأخیر انداختن عملامام علی علیه السلام :زنهار از فریفته تن 
آرزو ! ... اگر غم فردا را به امروزت بیفکنی , بر اندوه و رنج خویش 
افزوده ای و مجبور می شوی آنچه برای 3 کفایتت می کند در 
امروزت گرد و ود ات , خود, موجب غم و غصه شدید , مشغله بسیار و 
رو مت فراوان می شود, و به خاطر آرزو , عمل ضعیف می شود, در 
صورتی که اگر دلت را از ارزو تهی سازی , در عمل می کوشی. آرزوی تو 
9 امروز , از دو جهت به تو زیان می رساند: [نخست., این که آبه سبب 
ان, در باره عمل , امروز و فردا می کنی, و [دوم. اين که آبه غم و 
اندوهت می افزایی. 


امام علی علیه السلام خطاب به مردی که از ایشان , پندی خواست :از 
آنان مباش که بدون عمل , به آخرت, آهید تشه اند اه نه سیب ار وق فرار 
متوبة رابت تخیر عی افکنید 


8 / 7 کوتاهی کردن در عملامام غلی علیه السلام هر که ار وشن کستر ده 
شود , عملاش کوتاه می شود. 
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8 / 8یسیانْ القملالامام علو علیه السلام :ما أطال العبدٌ الأْمَلَ الا آنساخ 


العمل. (1) 

عنه علیه السلام :کم ان اغتررثم بالاًمال تحَلَمتکُم (2) بتَوار الأجال. وقد 

فاتتکمْ الأعمال. (3) 

/ 9قسادٌ العملرسول له صلی الله علیه و آله ۳ و 
: الاْتغال یقیوپ الخلق . وقسوة القلب . وخبٌ الیا . وله العباء 


وطول الاأْمَلِ , وظْلم لا بنثهی. .(۵) 

الامام علین علیه السلام :یَمَرَه الأْمَل قساذ القمل. (5) 
غته عليه السلام :غروة الامقل نفد العمل. [8) 

عنم عایه لام ام مت الععل پم اس ۱ 
عنه علیه السلام :ما أَفسّة الأْمَلَ یلعمل ۱ (8) 

عنه علیه السلام :طاعَة الأْمَلِ تفس العَمَلّ. (9) 


َ .تحف العقول : ص 211 , بحار الانوار : 0 8 ص 0د ح 3 7. 

ِ .المَخترزم : الهالک . واختر مهم الدهر وتحرّمهم : ای اقتطعهم خاستاضامم 
(مجم البحرین : ج 1 ص 507 «خرم») . 
3- .غرر الحکم : ج 3 ص 65 ح 3841 . ّ 

4 .کنز العقال : ج 16 ص 85 ح 44023 نقلا عن الفردوس عن عدی بن 
حاتم . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 332 ح 4641 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 .2 4202 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 378 ح 6390 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 3921 . 


7- .غرر الحکم : ج 1 ص 358 ح 1358 . 


8- .غرر الحکم : ج 6 ص 57 ح 9492 , عیون الحکم والمواعظ : ص 475 
ح 8689 . 

9 ,غرر الحکم : ج 4 ص 250 ح 5987 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5547 . 
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8 / 8 از یاد بردن عمل 
8 / 9 تباهی عمل 


ان که درازی ارزو , عمل را از یاد او برد. 


شما را از میان بر خواهد داشت , بدون آن که عملی کرده باشید. 


8 / 9تباهی عملپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش چیز , اعمال را تباه 
می سازند: پرداختن به عیوب مردم. سنگ دلی, دنیادوستی, بی حیایی, 
آرزوی دراز. و ستم پایان ناپذیر. 


امام علی علیه السلام تفزه: ارزو تیاه شدن عمل است. 
اتاض ی لاسام فطریی یراع رای که 
اقام غلی عایت. السااف + ارته ه غمل: وا شام هی ند هم نا بر باد ام 


دهد. 
امام علی علیه السلام چه قدر آرزو, تباه کننده عمل است ! 
تام صلی عایت لام ینوی اه ارود مرا نمی کند. 


ص: 198 

عنه علیه السلام :یَسیرّ الا یوجت قساد العمل. (1) 

عنه علیه السلام :ع جهولاً کاذِبٍ أمله , قفاتة خسن عمله. (2) 
عنه علیه السلام گم من مخدوع یالاملِ مُصَيع للعمل. (3) 


8 / 10سوء القمرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دُعائه له نی 
َعودٌ یک من نیا تمتَعْ خر الاخره , ومن حیاو 7 تهخ کید العماتواکو یک 
من أمَلِ تَمتغ حیر العتل. [۵) 


الامام علیع علیه السلام :من اطال أمَلة شاء عملد. (5) 
عنه علیه السلام :ما أطالّ عبذ الأْمَلْ الا آساء العمَل. (6) 
عنه علیه السلام : أطوَل الثاس آملاً أسوَوُهُم عملا. (7) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 457 ح 10986 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 10145 نجوه . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 389 ح 6433 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 552 ح 6953 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
#۰ 09. 

4 .تنبیه الخواطر ؛ : ج 1 ص 273 , الاقبال : چ 2 ص 146 عن الامام 
الصادن هسام :هیا السیته عص 6۸ 2 101 . اج السائل : ٍِِ 
0 ح 215 کلاهما عن معاویه بن عقّار عن الامام الصادق علیه السلام ؛ 
بحار الأنوار : ج 98 ص 260 ! شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 
291 ۳ 224 عن الامام علیم علیه السلام نجوه . 

5- .الخصال : ص 15 ح 52 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , نهچ البلاغه : الحکمه 36 نحوه , تحف العقول : ص 399 عن 
الامام الکاظم علیه السلام , غرر الحکم : ج 5 ص 187 ح 7908 , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 164 ح 19 . 

6- .الکافی : چ 3 ص 259 2 30 ز الذقه الخسین یبن نوباص 52 1 دیلن 
22 کلاهما عن: اسماعیل بم آبی. «باد خن المام الضادق:غلبه الفلام : 


الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 110 , الدعوات : ص 236 ح 655 , غرر 
الحکم : ج 6 ص 58 ح 9494 وفیه «قصّر فی العمل» بدل «اساء العمل» 
بحار الأنوار : ج 73 ص 166 ح 28 . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 409 ح 3054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2710 . 


ص: 199 
8 / 10 بدی عمل 
آفام-علی علیم. السلام نی ارزدیی هم مدعت تاهی غمل: می سود 


امام علی علیه السلام. :نادان را آرزوی دروغینش فریقت و در نتيچه, عمل 
نیک را از دست داد. 


مایت السا خر اسان سای که ریت اس ری رل 
را تباه کردند. 


8 / 10بدی عملپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایش :بار خدایا ! پناه 
خوب مردن گردد, و پناه می برم به تو از ارزویی که مانع عمل خیر شود. 


امام علی علیه السلام هنز که از وفتتن ر۲ تفر ۵ درا حرداند: کردارشن رید 
می شود. 


امام علی علیه السلام ۰ هیچ بنده ای آرزوي دراز در سر نپرورائد , مگر آن 


امام علی علنه السلام ۶هر که ارمویش از عماش زدور ۱ 
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عنه علیه السلام :ما أطال آحَذ الاأْمَل الا تسی الاأجَلَ وأساء العمَل. (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مُناجاته :سُبحاتک یا الهی .. . حََقتنا 
بقَدرتک . . وهدیتنا الی توحیدک , ۰ و مقلره- نا المسلک ای التجاه , وحةّرتنا 
سبیل المَهَکه . فکان جزاوٌّک من آن کاقأناک ۹۳2 الاحسان پالاساءه . 
اختراء فا علی ها اسخط + .وفتسار عه ال ها با عفن دضای + واغباطا 21 
غُرور آمالنا , واعراضا عَلی رواجر آجالنا. (3) 


8 / 11اسیَصغار النعمالامام علن علیه السلام :تَجَتبُوا المْنی ؛ قاتّها تب 


هعه نتم له نذگم , وثلرغ استصقازهالذکم وعلی قلّهٍ الشکر منک 


8 / 12 الضاالامام علی علیه السلام :من کنر مُناه قل رضاه. (5) 
8 / 13الأسَفالامام علیْ علیه السلام :حاصِل الأْمانیٌ الأْسَفْ. (6) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 100 ح 9676 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 1 . 

- .الاغتباط #۲ بالنعمه (لسان العرب : ج 7 ص 359 «غبط») . 

3 .بحار الأنوار : ج 94 ص 124 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق ِ 

4 .غرر الحکم : جح 3 ص 319 ح 4585 . 

5 .غرر الحکم : ج 5 ص 183 ح 7886 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 7157 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 7407 4912 . 
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8 / 12 کاهش رضایت 
8 / 13 حسرت 


اما علی عليه الشلام هی کسن ارزو را دراز کرد مر ان که هرک را 2 
یاد برد و کردار را بد ساخت. 


انام زین العایخین, علیه الصبلاق جر مناحات غویین مت هن کو: ای معیوه 
هن اب تق با طورت سوش رما زا آفرندیی و به ای ات ضاتمان 
فرمودی و راه نجات را برایمان اسان و هموار ساختی و از راه نابودی , بر 
حذرمان داشتی؛ اما پاداش ما به تو این بود که خوبی های تو را با بدی 
پاسخ دادیم و این , از آن روست که ما بر انجام دادن آنچه [تو را آبه خشم 
می آورد , دلیر گشتیم و به آنچه از رضایت تو به دور است, شتافتیم , ۰ و به 
فریب آرزوهایمان , دل خوش کردیم و مرگ را که باز دارنده [از آرزوهای 
باطل و گناهان ]است , به فراموشی سپردیم. 


9 / 1 کوچک شمردن نعمت هاامام علی علیه السلام :از آرزوها [و 
توقعات ] دوری کنید ؛ چرا که آرزوها شکوه نعمت های خداوند به شما را از 
تین فی, برتد و آنها-را در تظرتان کوجی می نمایند و به: تاسیاشی از آنها 
می کشانند. 


۳ 


۵ سس امای‌عان لها سای خاش آرتمها ی آفشسس رنن است: 


202: 

فته غلیه الشنلام حاضل العتن اسف ونم 2 اللی .۱۱ 

8 / 14التفْرٌالامام علی علیه السلام :من استعان بالامایی آفلسن. (2) 
نم عایه: اتسلام بق الق الختی: (۱2 

8 / 15کنرة العناءالامام علخ علیه السلام :من تبع مناخ کتر عَناوّه. (4) 
فته علیه السلاض هن کبد هباه کنو عناوم ۱3۱ 


8 / 16ضِیاغٌ العْمْرالامام علی علیه السلام :یا العْمْر بین الامال والمنی. 
(6) 


غنه عايه التنلام رود اامل نقد القهل :یی ااعل.. 18 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 418 ح 4945 . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 7486 9208 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 172 ح 5720 , عیون الحکم والمواعظ : 
225 5266 . 

4 .غرر الحکم : ج 5 ص 296 ح 8449 , عیون الحکم والمواعظ : 
9 ح 7970 . 

5- .غرر الحکم : ج 5 ص 330 ح 8603 , عیون الحکم والمواعظ : 
9 2 8338 وفیه «طال» بدل «کثر» فی الموضع الثانی . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 229 7 5905 , عیون الحکم والمواعظ : 
29 5427 . ۱ ۱ 

7 .یقال : فلان ذو مَقّل : ای ذو تقذم فی الخیر (لسان العرب : ج 11 
4 «مهل») . ای ان الامل یثبط الانسان عن المبادره والسعی الی صا 
الاعمال» ما تقول دون نف مه فی طونق الحیو , 

8- .غرر الحکم : ج 4 ص 389 ح 6435 . 


5 5٩ ۲ ٩ 5 


(0 
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8 / 14 فقر 


8 / 15 رنج بسیار 
6 6 تلف دنر 


امام علی علیه السلام ؛حاصل آرزو , افسوس است و میوه اش , تباهی . 


8 1 فق آنام علی عليه. السلام *هر که از رخیاها کمی وت یی خی می 
شود . 


امام علی علیه السلام :بدترین فقر, ار وستخت: 
8 / <ارتح بسیاراهام غلی. غلبه السلام "هر که دتبال ارزو‌ها و رقیاهانشن 
برود , رنش بسیار می شود. 


خواهد بود. 


خواهش ها[ی بیهوده ] تلف می شود . 


امام علی علیه السلام :فریپ آرزو , فرصت عمر را از بین می برد و اجل 
را نزدیک می نماید. 


بالژهد والتقین وقلای [ بالشح والامل. (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :صلاخ الم الیقین وَالرّهدٌ , وقساذها بالأمل 
والبْخل. (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :(یّاکم واللسویفَ وطولّ الأمَلِ ؛ قَنّهُ کا سَتبا 
لهلاي الأمم. (3) 


الامام علت علیه السلام :تما آهلک مين کان قبلکُم أَدُ آملهم , وتغطية 
و تفه , نی ترّل یم المَوعود آلذی رد عن العَعذره , وبرقة عند 
اوه 0 (4) والقمه. (5) 


قما هلان ی کون دک آقل نی اج و 


باع 


8 / 18هَجوم الأجلِ تَفتقالامام علی علیه السلام فیما کَنبَة ٍلی بَعض آصحابه 
تتدازک ما بَقت من عُهُرک , ولا تفل عدا آو بعد عد ؛ الما هلک من کان 
قبلک باقافتهم عَلّی الأمايت والسویف (7) ی آنافم أمژٌ الله تَغتة (8) 


وهم غافلون , قَتقلوا علی آعواد هم الی قبورهمٌ المظلمه الصَیقه. (9) 


1- .الخصال : ص 79 128 , الأمالی للصدوق : ص 297 ح 333 کلاهما 
عن فاطمه بنت الحسین عن الامام الحسین علیه السلام , مشکاه الأنوار : 
ص 160 ح 405 , بحار الانوار : ج 70 ص 173 24 ؛ الزهد لابن حنبل : 
ص 16 عن عبد الله بن عمرو وفیه «بالبخل» بدل «بالشخ» » کنز العقال : 
ج 3 ص 448 ح 7383 . 

2- ,مستدرک الوسائل : ج 7 ص 27 ح 7554 نقلاً عن آبی القاسم الکوفی 
فی کتاب الأخلاق . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 303 . 


4- .القارعه : المصیبه التی تقرع ؛ آی 7 بشده وقوه (مراه العقول 2 
6 ص 596 . 
سکاف ان 39 6و راتکه لاه 1۶ زوم ان 
لماح 77 ی 3698 34 
اته خ ض 0 ی یه ی ی اه اب 
13 0 

5 .التسویف : : اِمَطل والتاخیر (النهایه 0 2 ص‌ 922 «سوف») . 
1 البِعْته : القجٌاه (النهایه : ح 1 ص 142 «بفت») . 
9 .الکافی : ج 2 ص 136 ح 23 , مشکاه الأنوار : ص 466 ح 1556 
کلهها کر ای لاسام الصا یه سای هار ا تایه در 
و 
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8 / 17 هلاکت ۱ 
8 / 18 هجوم ناگهانی آجّل 


کی مس ها صلی لاه یه ور الم این ات یی ار زره د 
یقین درست شد و در اخر , با بخل و ارزو هلاک می شود. 


تامیر کی له یه اون موی انا رای صا وه 
کشائد و ارزو و بخل , ان را تباه می کند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از کار امروز به فردا افکندن و آرزوي 


امام علی علیه السلام در حقیقت, پیشینیان شما را دو چیز هلاک کرد: 
درازی آرزو و غفلت از مرگ , تا آن گاه که آنچه بدان وعده داده شده 
بودند در ی) رس آنان. قرو اه فده ای که:با آمدن ان تیک عذری 
پذیرفته نمی شود و جای توبه نمی ماتد و مصیبت فلاکتبار و مکافات با آن 
همراه است. 


اقام. علی علیه اتساام ند فنت: مرتم داز در ات بهر .هلا کته من 
افکند , این دو مهم کسانی را که پیش‌رار شما نود اند هلاک کرده تفت 
و هم آنان را که پس از شما می آیند , هلاک خواهد کرد یکف. آزخو. که 
اما ام رد ره مه را ی 


8 / 18هجوم ناگهانی آجلامام علی علیه السلام در نامه ای که به یکی از 
یارانش نوشت :"باقی مانده عمرت را دریاب؛ و مگو؛ فردا و پس فردا " چر| 
که مردمان پیش از توء در حقیقت, به سبب تکیه کردن به آرزوها, و امروز 
و فردا کردن , به هلاکت در افتادند. فرمان خداوند (مرگ) , ناگهان 9۳ 
خبران را در رسید و بر تابوت هایشان به سوی گورهای تنگ و تاریکشان 
برده شدند. 


ص: 206 
عنه علیه السلام :من چری فی عنان (1) مه , عتر بأجله. (2) 
غته علیه السلام من عره قی هیدان الم : ع باخله ‏ 


عنه علیه السلام : بادژ وا الأْملَ وسابقوا هجوم الأجل : ان الناس ری آن 
بنقطع بهم مْ الأمَل قير هفَهّم هَفَهْمُ هَمَّمُْ الاجل. (4) 


عنه علیه السلام :ما الدنیا نا وعناء وغتژ (5) وعتَژ .. ۰ وین عترها آن 
القرء بُشرفت علی امه فیتحَطْفْة (۵) اجلَهٌ , قلا أمل دروک ولا موق" 
خترزوی. 17۱ 


1- .عنان اللجام : السیر الذی تُمسَک به الدایّه (لسان العرب : ج 13 ص 
1 ت«عنن »)ال اد ان سخط فین. آخاه بالموت قبل آن یبلغ ما پرید . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 19 , روضه الواعظین : ص 537 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 166 ح 29 ؛ دستور معالم الحکم : ص 29 , المناقب للخوارزمی : 
ص 376 ح 395 , مثه کلمه للجاحظ : ص 111 ح 94 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 329 ح 8598 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 248 ح 4379 . 

5- .الغفیر : تغیر الحال وانتقالها عن الصلاح الی الفساد (النهایه : ج 3 ص 
101 «غیر») . ۱ 

- .الحطف : استلاب الشیء وآخذه بسرعه (النهایه : ج 2 ص 49 
«خطف») . 

7- .تحف العقول : ص‌218, الأمالی للطوسی : ص443 ح992 عن ثعلبه 
بن میمون عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه ذیله من «فلا امل» , 
نهج البلاغه : الخطبه 114 نحوه , بحار الأنوار : 73 ص‌99 86 . 
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امافعلی عليه الصاام هی کهعتان اروش رها کت نا اه رین 
می خورد. 


امام علی: غلیه السلام "هر که ذر میدان ار روش اند سا اش نت زهین 
می خورد. 


امام علی علیه السلام زبر آرزو پیشی گیرید و قبل از هجوم آجّل , کاری 
بکنید ؛ زیرا به زودی آرزوی مردم قطع می شود و آجّل , گریبانشان را می 


پر د. 


امام علی علیه السلام :دنیا , چیزی نیست , جز نیستی و رنج و دگرگونی ها 

و عبرت ها ... و از عبرت هایش, یکی این است که انسان به آرزویش 
نزدیک می شود تاه ها احل او با هی اه نهر ار ید 
می اید و نه ارزومندی می مائد . 


ص: 209 
عنه علیه السلام :لذا بلتم نهایة الما , قاذگروا بَعَتاتِ الأجال. (1) 


تسه« سح 


عنه علیه السلام :من بل غایة ما یب , قلیتوقع غایّه ما یکرة. (3) 


یر الک نع رفن 120 09 عفن العکم. دالمهاعا ور 
5 ح 3052 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 50 . 

3- ,غرر الحکم : ج 5 ص 372 ح 8806 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7556 . 


ص: 20۳9 


امام علی علیه السلام :هر گاه به نهایت آرزوها رسیدید , از یورش ناگهاني 
اجّل , یاد کنید. 


ترین زمان اجلش باشد. 


امام ال علیه السلام :هر که به نهایت آنچه دوست دارد, رسید» باید 
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ره 21 
9. امامت 


اشاره 


9 اماشدر امحفصل یک حایکان آمامفصل دوم فضیات. آمامفضل سوم 
: تداوم جریان امامتفصل چهارم : حکمت امامتفصل پنجم : شناخت 
اخامفضل شم ۲ ضرانظ امامسصلن هم عوانم آمامتفضان صحفت ۰ 
اختبارات احامفصل کمم ‏ حطایف اماففصل دهم تحفوق اصاه ن ات 


212 


23 
ذرآهد 
امامت , در لفت 


ذو احدامافت: در لغتاماپت. مصدر است از ریش «أْْ» ۷ به معنای اصل 
و آشاس دیا ار ریفه تفای موی ای را ان وت «مْ» به 
معنای چیزی که مورد اقتدا و پیروی قرار گیرد . در صورت اوّل , «امام» به 
معنای اصل و اساس جامعه است و در صورت دوم , به معنای کسی است 
که جامعه در امور خود , آهنگ او دارد و در صورت سوم , به معنای پیشرو 
و مقتدای جامعه ی و اجمد ین ارس و 
می «ٍپ#ثِ : الامام تحص من ادج ب به و5 قَذم فی 9 ۸ 5 الیو 1 الاْئْمَه 
, و الحَلیقَة امامّ الَعبّه ۰ آلعران امام الخسلمیخ ۰ (4) امأم , هر کسی 
است که از او پیروی شود و در کارها ار ار اه 
و اله , 


زرد ک ۶ رتیت کتاب: آلفین ی 54 الضتطام: »جر 5ص 1963 اف 
«امم» . 

2 .ر. ک : الصحاح : ج 5 ص 1865 , ترتیب کتاب العین : ص 55 . 

3- .ر. ی : ترتیب کتاب العین : ص 55 , معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 
8 , صحاح : ج 5 ص 1865 , المصباح المنیر : ص 23 . 

4- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 28 . 


۳ 
امامت در قرآن و حدیت 


امام هر امام دیگری است . خليفه, امام مردم است و قرآن, امام 
مسلماتان است . راغب در المفردات آورده : الامامْ , الموج به ؛ انسانا 
کان یُفتدی بقوله و فعله , آو کتابا , آو عیر دک , مُحفّا کان آو مُبطلا . (1) 
آمام.« تضه‌است: + چه آشتانن. باشتة کم ان رفتار و کفتارتش بیروی شود 
چه کتابی باشد و چه غیر اینها , چه بر حق باشد و چه بر باطل سا تال 
آنچه لغت شناسان در ريشه یابی کلمه «امام» و «امامت» ذکر کرده اند , 
می توان به این نتیجه رسید که : او : ريشه های متفاوت آنها فعتایی 
تزدیک یه هم دار نم وبا ریک فاقعیت آندو ان این کف ر هرن حامعه و دز 
حقیقت , اصل و اساس جامعه است که مردم از او پیروی می کنند و در 
امور خود , به سراغ او می روند . ثانیا : واژه «امام» و «امامت» , تنها 
برای انسان به کار نمی رود ش ایی ‏ ها 0 
دیگری قرار گیرد چه انسان باشد و چه چیز دیگر, چه حق باشد و چه باطل 
امام محسوب می گردد . 


امامت؛ در قرآن و حدیندر قرآن و احادیث اسلامی, کلمه «امام» / فی 
الجمله در معنای لغوی ان به کار رفته است ؛ یعنی هر چیزی که مورد 
پیروی واقع شود اعم از انسان و غیر انسان , (2) حق (3) و باطل (4) ؛ 
ولی غالبا این واژه به پیشوایان حق و کسانی که به بالاترین نقطه قله 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 87 . 

2- .مانند : «و من قبله کِتَاب مُوسی امَامَّا و رَحمع_ "و بیش از آن + کتاب 

موسی امام بود و رحمتي»* (هود: [۳ 17 , احقاف : آیه 12 

3- .مانند: «و جعلتاهم 4 یهَدُونَ بأشرتا ؛ آنان را امامانی قرار دادیم که 
به امر ما ره بنمایانند» (انبیا :آیه 3 7). 

4 اند و حعاه هم آنته ی عون الی انار که آنان‌را آمامانین قرار دادیم 

که به سوی تن می خوانند» (قصص : آیه 1). 
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انسانیت صعود کرده اند , اطلاق می گردد و استعمال آن در معنای لغوی, 
اندک است و نیز استعمال آن در «امامان انش»:: [1) به لحاظ نشان دادن 
تقطه نهایی. اتحطاط اتسان » دز مقابل, نقطه. اوح تکامل: اوست. به. هر 
حال , آیات و احادیثی که در این جا تحت عنوان «امامت» خواهند آمد, 
اختصاص به امامت امامان حق دارند (2) و پیش از 1 , اشاره به دو نکته 
ضروری است: 1 . طرح تفصیلی موضوع «امامت از منظر قران و حدیت» 
, به عنوان یک اصل اعتقادی , در دانش نامه عقاید اسلامی خواهد امد . 
همچنین در دانش نامه اهل بیت علیهم السلام در قران و حدیث , به تفصیل 
, شرح حال امامان اهل بیت علیهم السلام را مطرح خواهیم کرد . بنا 
اين, آنچه در اين جا ملاحظه می شود , تنها بخشی از مطالب مربوط به 
این موضوع است تا دانش نامه میزان الحکمه از حکمت های اعتقادی. بی 
بهره نماند . 2 . آنچه در این بخش در دوازده فصل خواهدآمد, دیدگاه های 
قرآن و احادیث اشا نی در باره امامت و رهبری انسان های کاملی است 
که در همه اعصار . یکی پس از دیگری , از طرف خداوند متعال. مسئولیت 
هدایت ظاهری و باطني جامعه و یا هدایت باطني انسان های مستعد , به 
آنان واگذار شده و فیوضات الهی , به برکت وجود آنان نازل فی. وه : 
البئه برخی از عناوین , مانند : «شئون امامت» و «واجبات امام» , شامل 
والیان مورب از طرف امام و حاکمانی که حکومت آنان مورد تایید ایشان 
افت نیز فی روم 


1- .ر.ک: قصص : آیه 41 . 
2- .ایات و احادیثی که به موضوع پیشوایان باطل, ارتباط دارند , در مدخل 
«ولایت». در همین دانش نامه, خواهند امد . 
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الفصل الاأْوّل : مکانة الامامه1 / 1قوق البّْهالکناب«و اِذ ابتلی انراهيم رب 
بگلقات واتتَهم قال انّی جاعلک لاس ماما ال و من دُیبّنی قال لا یتال 
عَهّدی الظالمین» ۷ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ان ال تبارک وتعالی ابَحَدّ ابراهيق عیدا 
قبل آن بتَحِدة تبیا , وانّ اللّ نْحَدة تینا, قبل آن ده سول .وان لاد 
انحَدَة سول قبلٍ آن یِنحْدَةُ خلیلا, وا له انحَدَهْ حلیلا قبل آن یَجقلهٌ |ماما 
, ما جمع له الأشیاء , قال : «نّی جاعلّک لاس مامّا» ۰ (2) 


الامام الرضا علیه السلام 1 الامامة خحص اللَه عز و جل بهز ابراهیم الخلیل 
علیه السلام بَعد اوه والخْله (3) مرتبة نالتَة , وقضیلة سَرّفة بها واشاد بها 
ذِکرهة , فقال : : «انی جاعلک لاس اما جا» فقال الحلیل علیه السلام سُرورا 
بها : «و من درتی» قال له تبازک وتعالی : «لا تال عَهّدی الظالمین» 1 
قابطلت هذو لایِهْ امامة کل ظالم الی یوم القیامّه . وصارت فی الصْفوّه. 
4 


راجع : ص 218 ح 5 و ص 350 ح 188 . 


1- .البقره : 124 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 175 ح 2 عن زید الشخام , الاختصاص : ص 22 و ص 
این لام الایرعل اسلامه خر ار 1 سس 1 
36 


3- .لح : الصداقه والمحبه التی تخللت القلب فصارت خلال (النهایه : ج 
۱ ص 72 «خلل») . 

4- .الکافی 0 , عیون آخبا 0 ۳ نا 
7 1, کمال الدین : ص 676 ح 31 , الاحتجاج : ج 2 ص 440 ح 310 


القنبه للشمانی تض 217 6 کلها غن.قید العریر بن متام بحای الاندار 
2 121 1 


رت 17 2 
فصل یکم: جایگاه امامت 


1 1 بالاتر از نبت 


فصل یکم : جایگاه امامت1 / 1بالاتر از نبوّتقرآن«و آن گاه که ابراهیم را 
پروردگارش با کلقاتی از تون 1 پس او همه آنها را به به انجام رسانید, [خدا| 
آفرمود: «من, تو را پیشوای مردم قرار دادم». [ابراهیم] گفت: و از 
دودمانم؟ [خداوند آفرمود: «پیمان من , به ستمکاران نمی رسد»» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام را 
و اک ار 
پیش از آن که فرستاده اش گرداتد و فرستادم اش قرار داد , پیش از آن 
که خلیلش گرداتد و خلیلش قرار داد , پیش از آن که پیشوایش قرار دهد و 
چون همه این مقامات را در او گرد آوزد , فرمود: «من, تو را پیشوای 
مردم قرار دادم» . 


امام رضا علیه السلام :امامت را خداوند عز و جل. پس از رتبه پیامبری و 
خلیلی , (1) به عنوان مرتبه سوم , به ابراهیم خلیل علیه السلام ارزانی 
خاشت و او ناه این فضرایه , مفتخر ساخت و ستود و فرمود: «من , تو را 
پیشوای مردم قرار می دهم» . خلیل علیه السلام شادان از آن, گفت: «و 
از دودمانم؟» . خداوند تبارک و تعالی فرمود: «پیمان من , به ستمکاران 


نمی رسد» . پس این ای ی ی 
رستأخیز , مهر ابطال زد و این مقام , به برگزیدگان اختصاص یافت. 


ر.ک : ص 219 ح 5 و ص 351 ح 188 . 


کال سفن ۱ ای موه من ات ور اه ها 
کرده باشد. 


ضر 16:2 2 
1 / 2عَهذ اللّه عرژ و جلالکتاب«قَال لا تال عقّدی الظَالمینَ» ۰ (1) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قول اللّه تعالی : «قَالَ لا یال عَهّدی 
الظالمین» :ی لا یکون اماما ظالما. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الاماچة عَهذ من ال عز و جل مَعهوذ لرجال 
سین , لیس للامام آن بزونها عن الذی یکون من بعدو. (3) 


مجمع البیان : «قَالَ لا تال عَهّدی الطالمین» قال مُجاهذ : العهذ الامامة 
ووٍ القرووٌ عن آبی جَعقر وأبی عبد ال ی ۰ 4) 


الامامه / الظلم) . 


1- .البقره : 124 . 
2 .تفسیر العیّا شی نج 1ص 58ج 89 , بحار الانوار اج 25 ص 202 5 
ها ناه من دون (سناد ٍلی ای ات عم لام 


3- .الکافی : چ 1 ص 278 ح 3 , بصاثر الدرجات : ص 472 ح 12 کلاهما 
عن معاویه بن عقّار , بحار الأنوار : ج 14 ص 132 ح 7 . 
4- .مجمع البیان : ج 1 ص 380 , بحار الأنوار : ج 25 ص 191 . 


ص: 219 
1 پیمان الهی 
1 7 2ییمان القیقران«فرمود: یمان من به مار آن تمن رسد »*:. 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «پیمان من . 
به ستمکاران نمی رسد» :یعنی هیچ ستمکاری , امام (پیشوا) نمی شود. 


امام صادق علیه السلام :امامت , پیمانی است از جانب خداوند عز و جل 
که به مردانی نام برده [و معین آسپرده شده است و هی امامی حق 


مجمع البیان: [در باره آیه :] «[خداوند] فرمود: پیمان من , به ستمکاران 
نمی رسد» , مجاهد می گوید: «مقصود از پیمان , امامت است». همین 
معنا , از امام باقر و صادق علیهماالسلامنیز روایت شده است. 


ر. ک : ص 347 (شرایط امامت / تعیین شدن از جانب خداوند) و ص 
5 (موانع امامت / ستم) . 


1 / تباب قعرقه له عرٌ و جلالامام الصادق علیه السلام تج الِحُسَینْ بن 
علر لسلام غلی آصحابه , ققال : آیها الثاسن , ان اللةَ جَل دِكرة ما 
ِِِ لیعرفوة , قلذا عَرَفوة عَبدوة , قاٍذا عَبدوخ استغتوا یعبادته عن 
عباتو من سواة . ققال له رخل ز تابن سول اه یابی آنت وق , 

معرِقَة اللّه ؟ قال : معرقَة آهل کل مان امامَهُمْ الذی یَجت عغلیهم طاعَلة . 


فیه. فلنه. السلام: من اش یم اهام. آمامند من عند الله.ه.فن یت 
1 


التوحید عن اسحاق بن راهویه :لا وافی ان الحسَن الرّضا علیه السلام 
بتیسابور واراد آن یَخرجٌ هنها ای المَأمون ۱ اجتمع الیه أَصحاثٍ العدیثت 
فقالوا له : یاب سول الله ,ترحل عنا ولا ُحخنا بحدیتِ قَتستَفیدة منک 
وکان قد ققدّ فی العقّاربه قأطلع ر أسَة وقال : سَمعتك آبی موشی بن 


ی ی تیا ی قول : سَمعث ابی مُحَقَدّ بن 
علی س سمعت اب َلیَ بن این تقول : سمعت یت ۳ بن 


تقو ب سیمت زول له صلی اللهعلبه و آله تقل" 0 
یَقول ۱ و 2 
جصنی آمن من گذاس» + فا نت: ال احلة تادانا ‏ پسشروظها :وا 


1- .علل الشرائع : ص 9 ح 1 عن سلمه بن عطا , بحار الأنوار : ج 23 ص 
3 ح 22 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 373 ح 6 عن طلحه بن زید , الغیبه للنعمانی : ص 
0 ح 8 , الامامه والتبصره : ص 231 ح 80 عن طلحه بن زید عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 78 11 . 

3- .قال الشیخ الصدوق قدرس سره : «من شروطها» الاقرار للْضا علیه 
الفلام بان اماح من فبل الله عز بو جل غلی العیار « ففتر ض الطاعه غلیوم 
(التوحید : ص 25) . 


4 .التوحید : ص 25 ح 23 , معانی الأخبار : ص 371 ح 1 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 2 ص 135 ح 4 , الامالی للصدوق : ص 306 ح 
9 «, بشاره المصطفی _ص‌ 9 , روضه الواعظین : ص 1 عن الامام 
الرضا علیه الشفتلام عته صضلی اللد له و له بان الابوار مج دص 7ج 
106 . 


ص: 221 
1 3 باب معرفت خدا 


1 تیاب ععرفت ختاامام‌صادن لیم ا تسام تکمین .ین فطل اه اسلا 
درمیان اصحاب 9 4 حاضر شد و فرمود : «ای مردم ! خداوند که نامش 
اح ود ان تا شاد ی رای اس ماه را تا سم مض ای 
که او را شناختند , او را می پرستند و وقتی او را پرستيدند, با پرستش او , 
از پرستش غير او بی نیاز می شوند» . مردی به ایشان گفت : ای فرزند 
پیامبر خدا! پدر و مادرم به فدایت ! [حقیقتِ آشناخت خدا چیست؟ فرمود : 


<این کف-غر دق هر قمانيه اهام خون وا کم اطاعتن بر آان فاعت است 
بشناسند» . 


اتاخ ضادق. علیه المیلام.:هر کت با احامی, که آمامتنن از عانب خداوند 
است , گنت را شریک گرداتد که امامتش از جانب خداوند نبیست , به 
خداوند . شرک اورده است. 


التوحید به نقل از اسحاق بن راهویه :چون امام رضا علیه السلام به 
نیشابور رسید و خواست از آن جا به سوی خامن [در مرو] خارج شود 

ی حدیث , نزد ایشان گرد آمدند و گفتند: ای پسر پیامبر خدا! از نزد ما 
می روی و حدیتی برایمان باز نمی گویی تا از وجود شما استفاده کنیم؟ ! 
امام رضا علیه السلام که در کجاوه نشسته بود سرش را بیرون اورد و 
فرمود: «از پدرم , موسی بن جعفر , شنیدم که می فرماید: از پدرم , 
جعفر بن محمّد , شنیدم که می فرماید: از پدرم , محمد بن علی , شنیدم 
که می فرماید: از پدرم , علی بن الحسین , شنیدم که می فرماید: از پدرم 
, حسین بن علی بن ابی طالب , شنیدم که می فرماید: از پدرم , امیر 
بشکوه باد شنیدم که می فرماید: لا اله الا الله , دژ من است., و هر کس به 
دژ من وارد شود , از عذابم در امان است ». شتر که حرکت کرد امام 
علیه السلام بر ما بانگ داد که: «با قتروظ ار ۵ مره 7 او روط آن هستتم»* 
ی 


ر. ک : ص 309 (شناخت امام) . 


1- .شیخ صدوق رحمه الله در تفسیر «من از شروط آن هستم» , می 
گوید: اين. به معنای اعتراف امام رضا علیه السلام به این است که او از 
جانب خداوند عز و جل امام است و اطاعت او , بر انها واجب است. 


1 4أْسنٌ الاسلام الّامیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یت الاسلام علی 
شهاده آن لا الة آلا ال , وان مُحقدا سول ال , واقام الطَلاهِ . وایتاء 
الژّکاو , وضوم شهر رَمضان ِِ ٍلی بيتِ الله الخرام , وّالجهاد , وولابه 


لمام : علیم علیه السلام :سمعت سول ال ای الله علیه و آله یقول 
نی الاسلام علی مس خصال : علّی الشهادتین والقریتتین . قیل له : اما 
السهازتان ققد غَرفناهما , ما القریتتان ؟ قال : الطّلاة وَالرّکاة ؛ ان لا 
ُقبَل َحَدُهما الا بالأٌخري , والصَیامٌ , مجقا جٌ البیتِ من استطاع الیه ۱ 
وحتَم ذیک پالولاه , قانرل ال عز و جل : «الیَوْم أَکْمَلت لکم یتک 
دا ی یت[ اه دیت» (2) ۰ (3) 


- .الفضائل : ص 138 عن آبی سعید الخدری , شرح الأخبار : ج 2 ص 
درز 4 عنن, ۳ سعید الخدری من دون (سناد الیه صلی الله علیه و 
ِ نحوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 387 ح 38 . 

.المائده : 3 ۲ 

.الأمالی ۱۳ ص‌ 219 ۳ 34 11 عن هارون بن عمرو المجاشعی 
۳ افتت الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 68 ص 379 ح 
29 


س :223 
1 رنه بالنده اساام 


1 / 4ريشه بالنده اسلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اسلام , بر این پایه 
ها بنا شده است : گواهی دادن به این که معبودی جز خداوند یکتا نیست و 
محمّد. پیامبر خداست ؛ گزاردن نماز و پرداختن زکات؛ روزه گرفتن ماه 
رمضان؛ به جا اوردن حخْ بیت الله الحرام؛ جهاد؛ و ولایت علی بن ابی 


پنج پایه بنا شده است: بر شهادتین و دو همراه» . گفته شد: شهادتین را 
می دام جع زامن گام آندا اساضر ال الله. یمه ال | فرمود 
«نماز و زکات؛ زیرا هر یک از آن دو , جز با دیگری پذیرفته نمی شود» و 
[افزود: ] «و روزه و حج خانه‌[ی خدا] برای کسی که توانايي آن را 7 
باشد» و اینها را به «ولایت» ختم کرد؛ ؛ زیرا خداوند عز و جل این آیه را 

نازل فرمود: «امروز , دینتان را برای شما کامل ساختم و نعمتم را بر شما 
تمام کردم و اسلام را به عنوان دین , برای شما برگزیدم» . 


ضر* 224 


- 


الامام الباقر علیه السلام :یی الاسلام علی مس : عَلّی الَّلاه , والرّکاه 
ناد بشیع کها تودق بالولاية . قاعة ال 


والصّوم , وَالحخ , وّالولایه , ولم 


باریع وت کوا هذو یعنی الولایة ۷۳ 


الکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام :بّی الاسلامٌ علی حمَسه 
آشیاء : عَلی الصّلاه , والرّکاو , والحج , ۳ والولایه . قَفلثْ : وایٌ 
شیء من ذیک أفصَل ؟ ققال : الولاية أفصَل ؛ لائها مفتاحْهَنّ , والوالی هو 
الدّلیل عَلیهنّ . (2) 


الامام الباقر علیه السلام نیت الاسلام علی پمیع دَعایمّ : الولاته وهی 
فضَلها ویها وباللی یوضلٌ الی قعرقتها , والطهازو , 0 
الوم وال , والجهاد . (3) 


لامام الصادق, علیه السلام :آنافیةٌ (4) الاسلام تلائة : الطّلاه وَالتَكاة 
والولایة , لا تصٌ واجده منقّ الا بصاجتتیها . (5) " 


من «فاخذ الناس . . .» , المجاسن : ج 1 ص 445 ح 1033 بزیاده «وزاد 
فیها عباس بن عامر» قبل «فاخذ الناس» وکلاهما عن ابی حمزه الثمالی , 
الأمالی للصدوق : ص 340 ح 404 عن المفصُل بن عمر عن الامام الصادق 
علیه السلام ,بحار الأنوار : ج 68 ص 329 ح 1 و ص 332 ح 8 . 

2 .الکافی : جح 2 ص 18 ح 5 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 191 ح 101 , 
المحاسن : ج 1 ص 446 ح 1034 , بحار الأنوار : ج 68 ص 332 ح 10 
وراجع : الکافی : ج 2 ص 21 ح 7 و 8 و 9 و 10 وص 22 2 11 و 13 و 
تهذیب الأحکام + ج 4 ص 151 ح 418 والأمالی للمفی : ص 353 ح 4 و 
فضائل الأشهر الثلائه : ص 86 ح 65 و ص 119 ح 117 . 

۳ .دعائم الاسلام 4ج 1 ص 2. 

4 .الأنافی : جمع آَْفیّه وقد تخمّف وهی الحجاره التی تنصب وتجعل القدرٌ 
علیها (النهایه : ج 1 ص 23 «آنف») . 

5- .الکافی ای رس امتح 
8 ص 330 ح 5 . 


ص: 225 


امام باقر علیه السلام : اسلام , , بر پنج چیز, استوار شده است : بر نماز و 
زکات و روزه و حج و ولایت. و بر هیچ چیز به اندازه ولاتعت رخا کید نشده 
است؛ اما مرزدض ان چهار چیز را گرفتند و این نوی یعنی ولایت را و 


نهادند. 


الکافی به نقل از زراره :امام باقر علیه السلام فر مود: «اسلام , بر پنج چیز 
بنا شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت». گفتم: کدام یک از 
اینها برتر است؟ فرمود: «ولایت , برتر است ؛ چون کلید بقیه است. و والی 
است که راه نما[ی مردم ] به سوی موارد دیگر است» . 


امام باقر علیه السلام : اسلام , بر هفت ستون بنا شده است: ولایت که 
و طهارت و نماز و زکات و روزه و حج و جهاد. 


امام صادق علیه السلام ادیگ پایه اسلام , سه چیز است: نماز و زکات و 
ولایت. یی ان ای هت تزا آان »دوه دیحر درشت. رکامل 3 پذیرفنه) 


ص: 226 


عنه علیه السلام نان ال افترض علی آَمّه مُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله 
خمس فرائْض الطّلاه , والرٌکاة , وَالصام , والحخْ . وولایتنا فحخضح. عم 
فی آشیاء من القراض للار: بعه , ولم ر برخص لاح من المسلمین فی تري 
ولانا . لا والله ما فیها رَخضَ. (1) 


الامام الرضا علیه السلام :ان الاماقة أسیٌ الاسلام الامی , وقرغة السامی. 
(2) 


1 / 5اصلٍ کل برالامام الصادق علیه السلام :تحن أصلْ کُلّ خبر , ومن 
فروعنا کل بر , قمن البرٌ التوحید . والطّلاه , لیام , وکظم القّیظ , 

العف عَن ورحمة الققیر , وت الجار , والاقراژ لقضل لأهله . 

وعَدُوٌنا ات شَزْ , ومن فروعهم ح قبیح وفاجشه . قمنهْمْ آلكَذِبٌ ۰ 
الیل , واللَميَة , والقَطيعة , وأکل الدّبا , وال مال یتیب ای و 
وتقذی الخدود التی مر اه 1 ورکوت الفواچش ما ظَهّرَ منها وم ِبطن , 

وان , وَالسَرقَة , ول ما واقق ذلک من القبیج , قکَذب من عم ال معا 
وهو مُتَعَلق یفروع غیرنا. (3) 


1- .الکافی : ج 8 ص 271 ح 399 عن عبد الحمید بن آبی العلاء و راجع : 
الخصال : ص 278 ح 21 و بحار الأنوار : ج 68 ص 376 ح 21 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 200 ح 1 , کمال الدین : ص 677 ح 31 ۰ معانی 
الأخبار : ص 97 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 218 ح 1 
کلها عن عبد العزیز بن مسلم , بحار الأنوار : ج 25 ص 123 ح 4. 
3 .الکافی : ج 8 ص 242 ح 336 عن ابن مسکان , تأویل الأیات الظاهره 
: ج 1 ص 20 ح 3 , بحار الأنوار : ج 24 ص 303 ح 15 . 


ره" 


امام صادق علیه السلام :خداوند , بر ات محشّد صلی الله علیه و آله پنج 
وظیفه را واجب ساخت: 1 و روزه و حح و ولایت ما. و در پاره 
ای از چهار وظیفه [ی نخست ] , به انان رخصت داد ؛ امّا به هیچ یک از 
مسلمانان , در دست کشیدن از ولایت ما رخصت نداد. نه به خدا سوگند در 
ان, هیچ رخصتی نیست. 


آسام رضا غلیه آلساام خامامت: رنشه بالندم اسلام ب شاخه افراشته اد 


است. 


1 کر شم کنو وی تام ضادی اه السام :ما مره همه کون دا 
هستیم و هر نیکی ای , از شاخه های ماست, و از جمله نیکی هاست: 
ارف ری ی کسی که بدی 
فی. کفن: و کم اور دنم سر نمی نت و رسد دی به همسایه (/ حمایت از 
پناهنده) و اعتراف کردن به فضل اهل فضلیت. و وتف ها زنب هد 
بدی هاست و هر زشتی و زشتکعاری ای , از شاخه های انان است. از 
جمله: دروغ و بخل و سخن چینی و بریدن پیوند آخویشاوندی] و رباخواری 
و به ناحق خوردن مال یتیم و تجاوز از حدودی که خداوند دستور داده 
است, و مرتکب شدن زشتکاری های آشکار و نهان و زنا و دزدی. و هر 
گونه کردار زشت دیگری از این دست. بنا بر اين, دروغ می گوید آن کس 
که اذعا می کند با ماست؛ اما به ی ۳ 


ضر 2 26 2 


الفصل البّانی : فضلّ الامام2 / 1 َفصَلّ الثاسالکتاب«و لذ ابْتلی انراهیم ری 
بکلماتِ فان قال نی جاعلک للّاس اماهّا» . (1) 


الحدیا(مام الصادق علیه السلام فی قولِ ال : «رتّی جَاعلک یلاس مامّا» 


ید سح 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من أَحدٍ َفصَل مَنزلَهٌ ین امام , آن قال 
ضدق , وان حکم عَدَل , وان استرجم رَجم. 1 


عنم صلی الله علیه و آله :والذی تفسن مُحمد یتده , ان الوالی العدل یر 
له فی کل بوم متل عَمل رعنیه ین المومنین , وصَلائهٌ تعدِل سبعین ألفَ 
و. (4) 


تفر 122 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 58 ح 90 عن هشام بن الحکم , بحار الاأنوار : 
رصن 3102 ۱ 
3- .نثر الدژ : ج 1 ص 257 ؛ کنز العمّال : ج 6 ص 27 14593 نقلا عن 
ابن النجار عن انس . 

افردیی 2ص 965 025 عن این ین 


طره 220 
فصل دوم : فضیلت امام 
2 برترین مردم 


فصل دوم : فضیلت امام 2 / برترین مردمقرآن«و آن گاه که ابراهیم را 
ی و اس وا را تس ای اه ام 
من تو را پیشوای مردم قرار دادم» . 


حدینامام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند که: «من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم» :اگر خدا می دانست که نامی برتر از اين (امام) 
وجود دارد , حتما ما را بدان می نامید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس ؛ ارجمندتر از امام نیست؛ اگر 
سخن بگوید , راست می گوید, و اگر داوری کند , به داد, داوری می کند و 
اگر از او رحمّ طلبیده بشود , رحم می اورد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛سوگند به آن که جان محشّد در دست 


اوست , والي دادگر , عملاش در هر روز , به مانند عمل رعایای مومنش, 
آنهتور کاخ الفی ]الا شی رود و مار باه هار کمات براترقفی کید 


ص: 230 


عنه صلی الله علیه و له : دیرفع قَعْ پلوالی العادل المْتواضع فی کل یوم ولیلو 
کعمل سین صذیقا 9 تت 


عنه صلی الله علیه و آله یوم من |مام عادل , أَفصَل من عباده سین ستة 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ساعَةٌ من امام عدل , أَفصَلٌ من عباته سبعین 
ستة. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ؛قال ال تبازک وتعالی : > لو لم تن من (۵) 
حخلقی فی الأرض بَين القشرق وَالمَغرب لا مَوَمن * واچه مَة امام ۰ عادل ؛ 


ِ 
لاستفتیث یعباتتهما عن جمبع ما لت فی آرضی , ولقاقت سیعٌ آرضین 
خشت ارات معا رت لها من اسان آسا ۱ حاتان الی آنس 


که 


سواهما. (5) 

لامام علت علیه 0 ناعلّم أنَ فصَل عباد ال عند ال اما عادل , 
ما آعلام , وان الید7 لظا هر لها أعلامٌ. ( (6) 

تفسیر العیاشي عن مرزبان القمی : :سألث آا الجَسَن علیه السلام غن قول 
له : «شهد - ار لا له الا هو والْملیِکة واولواً العلم قَایماً بالقسط» (7) 


قال : هو آلامام. (8) 


,در الاحادیث النبوبه : : ص 48 ؛ کنز العمال : ج 6 ص 11 ح 14615 
۳ ۳ : ج 8 ص 281 ح 16649 , المعجم الکبیر : ج 11 ص 
ی ات هه 
کنز العمال : ج 6ص 712 14624. 

3- .الکافی : جح 7 ص 175 ح 8 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 308 ح 
1 . 

4-.فی المصدر : «فی» . والتصویب من بحار الانوار . 


5- .عله الداعی : ص 182 , مشکاه الأنوار : ص 494 ح 1648 کلاهما عن 
الامام الصادق علیه السلام , الکافی : ج 2 ص 350 ح 1 عن هشام بن 
سالم عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 149 ح 9 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 164 , الجمل : ص 100 نحوه , بحار الأنوار : ج 
1 ص 489 ح 9 ؛ تاریخ الطبری : جح 4 ص 337 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 
8 کلاهما نحوه . 

ال هرن 19 

8- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 166 ح 19 , بحار الأنوار : ج 23 ص 204 2 
52. 


ص: 231 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زبرای والي دادگر فروتن ؛ در هر شیانه روز 
00 نفس باشند, [به درگاه وال ی رو 


عبادت؛ برتر است. 


تاد وا ی لماع سار از ای وال 
عبادت, برتر است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند تبارک و تعالی فرمود: «... اگر در 
میان آفریدگانم , از شرق تا غرب زمین , جز یک موّمن با یک پیشوای دادگر 
نبود , بی گمان با عبادت همان دو , از همه آنچه در زمینم آفریده ام , بی 
نیاز می شدم و هفت زمین و هفت آسمان , به واسطه وجود آن دو , برپا 
می شدند و از ایمان آنها ات ان صانه اس فراعت هار مد ادص که ند 
ای هر تفت ما تین حور وا اسان ند 


امام علی علیه السلام :بدان که برترین بندگان خدا| نزد خداوند , پیشوای 
دادگری است که ره یافته و راهبر باشد, سّتِ بشناخته را برپا دارد و 
بدعتِ ناشناخته را بمیراند. سئثت ها روشن اند و نشانه هایی دارند. و 
بدعت ها نیز آشکارند و نشانه هایی دارند. 


تفسیر العیاشی به نقل از مرزبان قمی :از امام رضاأ علیه السلام در باره 
این سخن خداوند: «خدا که همواره به عدل , قیام دارد گواهی می دهد که 
جز او , هیچ معبودی بیست, و فرشتگان و دانشوران [نیز گواهی می 
دهند ]» پرسیدم . فرمود: «مقصود [از دانشوران] , امام است». 


ضر »252 


الامام الباقر علیه السلام فی قول ال تعالی : «وءاتیتاهم ملک عظیما» (1) 
المْلک العظیم آن جعل فیهم یمه 7 کن. آطاعفم. اظاع الوم من عصا نم 
عصی اللَة , هو القلک العظیم. (2) 


2 / 2آرقغ الثاس َرَجَة توم القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان 
ار قع تس درَجَة یوم القیامه , الامامٌ العادل. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الققسیطین (4) عنة ال قلی منای هن 
غِن یمین الرحمن عز و جل , وکلتا یَدیه یمین , الذین تعدلوت 
وأهلیهم , وما وّلوا. (5) 


غنه.ضلی ال غلیی آله ان قی الم صحه لا الما لا ابا غاد .۲ 


ِ 


()6) 
عنه صلی الله علیه و آله ان ی الجلّه قصرا یال له : عَدن حوله الُروخ 
والفروخ , له حَمسة آلاف 9 ند لاف یو 1 : 
له آو لامستنة لا نیو آو وه , آو شهیذٌ. و اما عدل. (8) 


- .النساء : 

2 الکافی 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 248 ح 158 
عن آبی خالد الکابلی , بصائر الدرجات : ص 36 ح 6 , دعاثئم الاسلام : ج 1 
ص 22 ,بحار الأنوار : ج 23 ص 287 2 10 . 

3- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 468 ح 999 , تاريخ بغداد : ج 2 ص 216 
الرقم 654 وفیه «عند الله » بدل «یوم القیامه» وکلاهما عن ابی سعید 
ِِ , کنز العمال : ج 6 ص 10 ج 14611 . 

4- القسط : العَوّل , یط الرجل . ومنه قوله تعالی : «اِنَ 
الا 0 (الصحاح : ج دا ص 1153 «قسط») . 

5- بح نون ام : ج 3 ص 1458 ح 18 رح 
مسند ابن حنبل : ج 2 ص 5:54 ح 6502 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز 
العمال : 6 ص 8 ح 14603 . 

6- .الخصال دا 39 تفن ی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 74 ص 90 ح 9 ؛ الفردوس : جح 1 ص 219 ح 842 عن آبی 


هریره , کنز العمّال :ج 15 ص 834 ح 43314 . 

7- .الجبرة : وزان عتبه ات ان ,. مخطط (المصباح 
المنیر : ص 118 «حبر») . 
8- .تفسیر ابن کثیر خی از هریز , کنز العمال : جح 15 
ص 834 ح 43316 نقلاً عن الدیلمی . 


ص: 233 
2 بلند پایه ترین مردم در روز رستاخیز 


امام باقر علیه السلام در باره اين آیه : «و به آنان (آل ابراهیم) , مُلکی 
بزرگ بخشیدیم» ملک بزرگٍ آن نفد که دز فضیان نان پیشوایانی قرار داد 
که هر کس از ایشان فرمان برد. [ در واقع ] از خدا فرمان بُرد. و هر کس 
نافرمانی ایشان کرد , نافرمانی خدا کرد. این است ملک بزرگ. 


2 / 2بلندٌ پایه ترین مردم در روز رستاخیزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:بلنذپایه ترین مردم در روز رستاخیز , پیشوای دادگر است. 


پیاهیر خدا ضلی الله علیه و اله :داد گرآن م.ذر نزد خذاوند آذر قيامت | بز 
منبرهایی از نور در دست راست خدای مهربان جای دارند و هر دو دست او 
, راست اند ؛ همانان که در داوری شان (حکومتشان) و در باره بستگانشان 
و آنچه سرپرستی اش را بر عهده دارند. عدالت به خرج می دهند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , درجه ای هست که جز پیشوای 
دادگر ز. کفنتی به ار انسشت نع با ید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت , قصری هست که به آن 
«عدرن» می گویند. پیرامونش برج ها و مرغزارهاست, و پدج هزار در دارد 
که بر هر درٍی , پنج هزار پرده یمانی آویخته است . به این قصر وارد نمی 
شود یا در آن ساکن نمی شود , مگر پیامبر يا صدّیق یا شهید و یا پیشوای 


دادگر. 


ص: 234 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أَحَتّ الاس ی اللّه یوم القیامّه , وق 
منی مَجلسا , امامٌ عادل. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یْقَال للامام العادٍل یوم القياقه فی قبرو : 


تس خن ات 


نک رفیق مد صلی الله علیه و آله ۰ (2) 


ابشر 
عنو صلی الله علیه و آله :سبقه بطم ال تعالی فی ظله یوم لا ظل الا 
لد : امام عذل ‏ وتات تسا فی عباده اللّه . ورَجُل قَلبّهْ مُعَلَو؛ فی 
العساجد , ورَجْلانِ تحبّا فی اللّهٍ اجتقعا علیه وق #7قا عَلیه , 1 
امراه ذاث منصب وجمال , فقال : ای اخاف اللة , رل تصدق بصَدقه 
الل خالیا بت 


قاحفاها لی لا تعلم سم ما تفق تمه ورجل دک 
و . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله سیقة فی ظِلأ الفرش توملا طِل له رَجْل 
کر ال قفاضت عیناه ۰ وامامٌ مقسط فی رَعبته ۰.۰۰ (4) 

الامام الکاظم علیه السلام :ان له عز و جل جِتَه ارَحَّها لتّلاِ : امام عادل 
, ورَجُلٍ بُحَكمْ آخاة المُسلم فی ماه , ورَجْل یمشی لأخیه المسلم فی حاجهٍ 
فصیت 2 آو لم تقض: | 0 


- .السنن الکبری : جح 10 ص 152 ح 20169 , , سنن الترمذی : ج 9 

ِ ح 1329 وفیه «آدناهم منه» بدل «آقربهم مثی» ۰ مسند اين حنبل : 
ج 4 ص 246 11174 وفیه «منه» بدل «متی» , شعب الایمان : ج 6 ص 
5 2 7306 کلها عن آبی سعید الخدری ب کنز العمّال :جع 6 ص 9 ( 
7 . روضه الواعظین : ص 12< وفیه «من اللّه » بدل «منی» , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 351 ح 59 . 
2- ۰درر الأحادیث ال : ص‌ 48 عن الامام زین العابدین عن آباتة علیهم 
السلام ؛ الفردوس : ج 5 ص 458 ح 8742 و ص 535 ح 9004 کلاهما عن 
معاذ بن جبل ولیس فیهما «یوم القیامه» , کنز العمال ج 6 ص 12 ح 
5 نقلاً عن آبی نعیم . 


3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 517 ح 1387 وج 1 ص 234 ح 629 , 
صحیح مسلم : ج 2 ص 715 ح 91 , سنن الترمذی : ج 4 ص 598 ح 
1 , سنن النسائی : ج 8 ص 222 , کنز العقال : ج 15 ص 904 ح 
1 -_ الخصال : ص 343 ح 7 نجوه وکلها عن آبی هریره , بحار الاأنوار : 
ج 26 ص 2261 41 . ۱ 

4- .تاریخ دمشق : ج 66 ص 234 عن ابی هریره , کنز العمال : جح 15 ص 
5 2 43562 . 

5- .المومن : ص 53 ح 134 , مستدرک الوسائل : ج 12 ص 408 ح 
4 . 


ص: 235 


پپامین خدا صلی, الله له و اد :"محبوب ترین مردم نزد خداوند در روز 
رستاخیز, و کسی که از همه به من نزدیک تر می نشیند, پیشوای دادگر 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز رستاخیز , به پیشوای دادگر در 
قبرش گفته می شود: «شاد باش؛ چرا که تو همراه محقّد صلی الله علیه و 
اله هستی ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هفت گروه اند که خدای متعال , آنان را 
در آن روزی که سایه ای [و پناهی ]جز سایه او نیست , در سایه خود, جای 
می دهد: پیشوای دادگر؛ جوانی که در عبادت خداوند. رشد و پرورش یافته 
ابید فردی کهد له متنجد باشد دوافزدی. که به حاطن جدا ۶ وستی 
ورزند و بر این دوستی گرد آیند و بر آن , از هم جدا شوند: مردی که زنی 
صاحب جاه و جمال , او را به خود بخواتد , ولی او به آن زن بگوید: من از 
خدا می ترسم ؛ و مردی که صدقه پنهانی بدهد , آن تیان که ذاست جچني او 
از آنچه دست راستش انفاق می کند , آگاه نشود و مردی که در خلوت؛ 
خدا را یاد کند و چشمانش اشکبار شوند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هفت نفرند که در آن روزی که سایه ای 
جز سایه عرش نیست., در سایه عرش قرار دارند: مردی که خدا را یاد کند 
و چشمانش اشکبار شوند... , و پیشوایی که با مردمش دادگر باشد... 


امام کاظم علیه السلام آخداوند عز و جل بهشتی دارد که آن را برای سه 
دسته ذخیره کرده است: پیشوای دادگر؛ مردی که دست برادر مسلمانش 
را در مال خود , باز بگذارد؛ و مردی که برای حاجت برادر مسلمانش گام 
بردارد, چه برآورده بشود و چه نشود. 


ص: 236 


2 / 3لا ترذ دعوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامامْ العاد 
دعوَئْة. () 


عنه صلی الله علیه و آله :ئلائه لا یرد اللَهْ ذعاعقم : الدْاکر اللَدَ گثیرا , 
ودَعوَهُ المظلوم , وَالامامٌ المُفسِط. (2) 


2 / 4التّظَرّ الیه عباده ومْبلثه طاعَهٌرسول اللّه صلی الله علیه و آله :التظَرٌ 
(لی الامام الققسط عباده. (3) 


الامام علیت علیه السلام :فبله الامام العادل طاعه. (4) 


جر لل 
9 


لا تر 


ت 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 449 ح 9731 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
2 ح 2526 , سنن ابن ماجه دص 557 1752 , السنن الکبری : 
جح 3 ص481 ح 93 کلها اه هریره والثلاثه الأخیره نحوه , کنز 

العال اج 6 ص 10 ح 14614 ؛ الارشاد : ج 1 ص 304 عن الامام علیث 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 421 ح 40 . 
2 .شعب الایمان : جح 6 ص 11 ح 7358 , الدعاء للطبرانی : ص 392 ح 
( : ج 2 ص 100 ح 3326 . 

- .الأمالی للطوسی که جر تاه عم لاسام 
ی الداعی : ص 176 عن الامام علیت 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 38ص 196 ح 2 . 
4 .نثر الدژ : ح 1 ص 322 , بحار الأنوار : ج 104 ص 93 ح 25 . 


2 3 

2 دعایش رد نمی شود 

2 / 4 نگریستن به او : عبادت و بوسیدنش طاعت است 

2 رو نمی هواس فدانضای لاه یه و اب سا اد کر 
دعایش رد نمی شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که خداوند, دعایشان را رد 
نمی کند: کسی که بسیار یاد خدا کند. ستم دیده ای که دعا کند, و پیشوای 
دادگر. 


2 نگریستتن به او + عباوت و بوسیدنش طاعت. استییامیر خدا ضلی اه 
علیه و اله :نگریستن به پیشوای داد کر عبادت است. 


امام قلخ علیه السلام بوسیدن پیشوای تار کر : طاعت [ خدا ] است. 


ص: 239 


الفصل الّالث : استمرا الامامه3 / 1عَدَم خْلّوٍ الأرض من الامام مُندٌ خُلِقَ 
دم علیه السلامالکتاب«الَمَا آنت مَنذژ و رد َوّم هاد» . (1) 


5 له وتا لَهْم القَوَلَ للم بت کرون» «ِ21) 


الخترسول الله,صلی الله علیهو ال العتی دعلی الفازی نو ».ول 
امام هاد ِلقرن (4) الذی هُوّ فیه. (5) 


الامام الباقر علیه السلام فی قول ال عز و جل : «انْمَا انت مَنذر و ! 
قَوّم هاد» :سول ال صلی الله علیه و اله اند ژ (6) , ولکل رمان منا هاد 
. تهدیهم [لی ما جاء به تب ال صلی الله علیه و | تم الهّداة من بعده 


علی بت اامضياع: واحه خجد واحد. (۱7 


- .الرعد : 7 . 

- .الفقصص : 51. 
3 .فی المصدر : «الهاد» .ها شاخ هه الضواب کما فی:بحار انوا 

4- .القَرَن : هل کل مان (النهایه : ج 4 ص 51 «قرن») . 

5- .تفسیر العیاشی ار و 
۵ السلام , بحار الأنوار : ج 35 ص 404 ح 22 . 

- .الانذار : اخبار فیه تخویف , والنذیرٌ والمَندژ بقع غلی کل.شی* فبه: آنذار. 

سا کان اد کین (مفردات الفاظ الفرآن صن 97 ند ر 6 

- .الکافی : جح 1 ص 191 ح 2 , بصاثئر الدرجات ت29 لا شم عم 
برید العجلی , دعائم الاسلام : ج 1 ص 22 نحوه , تعار اوار عس ری 5 
3 


ص: 239 
فصل سوم : تداوم جریان امامت 
1 تهی نبودن زمین از امام , از هنگام آفرینش آدم 


فصل سوم : : تداوم جریان امامت‌3 / 1تهی نبودن زمین از امام , از هنگام 
آفز بتتظ آدمقر آن«تو, در حفیفت, هشدار دهنده ای و برای هر قومی, 
راهبری است» 


«و به راستی , این گفتار را ترای. آتان بیابی. و به هم پیوسته نازل کردیم.. 
شاید که پند گیرند» . 


خی کی لد یه م ال اش یی اف عشلی ر اضر 
است و هر آفافف: راهبر نسل روز کار خویش است. 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «تو, در 
حقیقت. هشدار دهنده ای و برای هر قومی, ات است» :پیامبر خدا, 
و ره ای ما راهبر است تا مردم را به 
آنچه پیامبر خدا آوژد , رهبری کند. نخستین رهبر پس از : با 
علية:و الم : علی عليم. السلام. ان و شبن اوضا, ۱ 


ص: 240 


الکافی عن الفضیل :سألث با عبد ال علیه السلام عن قول اللّهٍ عز و جل 
: «و لکل قوّمٍ ها » ققال : کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم. (1) 


الکافن عن فبد الله ین جتذب تعالت نا الکسَنِ علیه السلام غَن قول ال 
عز و جل : «و لد وتا لََمْ القَول للم یَتدگژون» , قال : امامٌ الی امام. 
(ضا 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا ی ... هلک ول امه مب ولدک 
بعدی مت سفینه نوج قن وکتهاتجا. ومن نعلت غنها غرق , ومتگم تا 
الوم , کلما غاب تم طلع تجمْ , اٍلی یوم القیامه ۰ (3) 


الامام الیاقر علیه السلام :واللّه ما ۳ ال ارضا هو قیعت اوق عآز 
السلام الا وفیها اما بهتدی یه ی الله , وه خُجْنْة علی عباده 
الأأرض بقیر امام حْتَهٍ پل علی ای 8 


الامام الصادق علیه السلام :لا تبقی الأْرض یوما واجدا بغیر امام مثا تفزع 
[لبه الأْمَ. (5) 


1- .الکافی : ج 1 ص 191 ح 1 , بصاثر الدرجات : ص 30 ح 6 , بحار 
نوا : ج 23 ص 3 ح 4 . 

- .الکافی : ج 1 ص 415 ح 18 , الأمالی للطوسی : ص 294 ح 576 عن 
یز الهادی عن آبائه عن الامام الصادق علیهم السلام 
, تفسیر القمّی : ج 2 ص 141 عن یونس بن یعقوب عن الامام الصادق 
علیه السلام . بصاثئر الدرجات ص 515 36 عن محشد بن الهیتم عن 
الامام الصادق علیه السلام وکلها نحوه , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 
ِِ , بحار الأنوار : ح 23 ص 31 ح 49 و 50 و51 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 222 ح 18 , کمال و 
ان 
5 کلها عن این عباس . 

4 .الکافی : جح 1 ص 179 ح 8 , علل الشرائع : ص 197 ح 11 , الغیبه 
للنعمانی : ص 138 ح 7 کلها عن آبی حمزه , ثواب الاعمال : ص 245 ح 2 


, المحاسن : جح 1 ص 176 ح 272 نحوه و کلاهما عن آبی حمزه عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

5- .کمال الدین : ص 230 ح 29 , بصائر الدرجات : ص 511 ح 20 کلاهما 
کر نید ال یف سار ای م2 عم 82 : 


ص: 241 


الکافی به نقل از فضیل :از امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عز و جل : «و برای هر قومی راهبری هست» پرسیدم. فرمود: 
«هر امامی , رهبر نسلی است که در میان انهاست». 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن جندب :از امام کاظم علیه السلام در باره اين 
سخن خداوند عز و جل : «و به راستی؛ ما اين گفتار را رای انانزییدر بفه 
و به هم پیوسته , نازل کردیم . شاید که پند گیرند» پرسیدم. فرمود: «یعنی 
امامی در پی امامی». 


پیامیر.خذا.صلی الله علیه. و اله :ای علی ! مَتّل تو و امامان از نسل تو پس 
از من , همچون کشتی نوح است که هر کس در آن وارد شود , رهایی می 
یابد و هر که از آن باز ماتد , غرق می شود و متل شما.ء همچون اختران 
است که هر گاه یکی نایدید گردد . دیگری پیدا می شود تا به روز رستاخیز. 


امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند. از زمانی که آدم علیه السلام در 
گذشت , خداوند, هیچ سرزمینی را وا ننهاده ۶.مکر ان که در ان , امامی 
بوده که به واسطه او مردم به خدا ره نمون شوند و او حجت خدا بر 
بندگان خدا باشد. و [هیچ گاه] زمین از وجود امامی که حجّت خدا بر 
بندگانش باشد, خالی نمی ماتد (/ زمین , بدون امامی که حجّت خدا بر 
بندگانش باشد , باقی نمی ماند). 


اه و ی ریسا مس 
بدو پناه ببرند , باقی نمی مائد. 


ص: 242 


عمط ا تسام ان حول رل غلی ۶ فعقر صلي الله_علیه و آل حیژ عب 
و جلوه فنال او با مُقة .تم آنزی الارض الا وفیها عال تعر 
طاعتي وداج , وتکون تجاة فیما تین قبض التییٌ الی خروج ای ار 
ولم أَن آتژک ابلیسن بل التاست , ولیسن فی الارضي حُجذْ وداع ال وهاد 
الي سبیلی وعارف یأمری , وانی قد فقصَیت (1) لکل قومر هادپا آهدی به 
السْعداء , وتَکون جُقَة علّی الأْشقباء (2) 


عنه علیه السلام :ان الأأرضَ لا ثترک الا بعالم یَعلَمْ الحلال والحرام وما بحتاخ 
التاسن الیه , ولا یَحتاخ لی الثّاس. (3) 


الکافی عن کرام :قال بو عبد اللّه علیه السلام : لو کان ال 
سم . وقال : ان آخرّ من یموث الامام , تلا یَحة 
مل 2 که بقیر خجّه للّهٍ علیه. (۵) 


که 


۰ 0 


مختصر بصائر الدرجات عن عبد اللّه بن آبی یعفور عن الامام الصادق علیه 
السلام :کان عَلِی بن آبی طالب علیه السلام عالم هذو الاثّه , وَالعله 

تورث , ولیسن تهلک منا هالک ی بری من ولده من عم علعة ۳ 
الارض بقیر امام فرع [لیه لاد . قْلث : قَیکون اننان؟ قَقالّ : لا , لا 
وَحَذْهما صامث ولا یتکلغ عنی بَمضی الاقل. (5) 


1- .فی الامامه والتبصره : «قیضت» بدل «قضیت» . 

2 .علل الشرائع : ص 196 ح 7, الامامه والتبصره : ص 162 ح 16 کلاهما 
عن عبد الکریم , بحار الاتوار ؛ ج 23 ص 22 ح 22 . 

3- .کمال الدین : ص 223 ح 15 , المحاسن : جح 1 ص 366 ح 794 نحوه و 
کلاهما عن الحارث بن المغیره , بصائر الدرجات : ص 327 ح 4 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 23 ص 50 ح 100 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 180 ح 3 , علل الشرائع : ص 196 ح 6 , الامامه 
والتبصره ۰ ص 161 ح 13 , مختصر بصائر الدرجات : ص 211 , بحار 
الانوار : جح 23ص 21 ح 21 . 

5- .مختصر بصائر الذرجات : ص 62 , بصاثئر الدرجات : ص 511 ح 20 
نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 53 ح 113 . 


ص: 243 


امام صادق علیه السلام :جبرئیل بر محشد صلی الله علیه و آله فرود آمد و 
از جانب پروردگارش , به او خبر داد و گفت: «ای محمّد ! من زمین را بدون 
فردی عالم که طاعت و راه [و ره نمودهای آمرا بشناسد و نجات [دهنده 
مردم] در فاصله رحلت یک پیامبر تا ظهور پیامبری دیگر باشد رها نمی کنم 
و ابلیس را وا نمی گذارم که مردم را در حالی گم راه کند که در زمین , 
حجّت و دعوتگری به سوی من و راه نمایی به راه من و آشنایی به امر من 
نباشد و حکم [و سئتِ ] من , اين است که برای هر قومی , رهبری باشد تا 
به واسطه او , نیک بختان را هدایت کنم و بر تیره بختان حجّت باشد». 


امام صادق علیه السلام :زمین هرگز بدون فردی عالم که حلال و حرام و 
انچه را مردم بدان نیاز دارند , بشناسد, ولی خودش به مردم, نیاز نداشته 


الکافی به نقل از کرام :امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر مردم زمین؛ 
تنها دو تن باشند , حتما یکی از آن دو , امام است». نیز فرمود: «وایسین 
کسی که می میرد , امام است تا کسی بر خداوند عز و جل حجّت نیاورد 
تا ید ماما و ای رها روص ات 


مت تضا نز الورخات تصتفل آرد عیه اهب ای عفنه اما اوق عاید 
السلام فر مود: «علی بن ابی طالب علیه السلام , عالم اين ات بود, و 
علم, ارت برده می شود و هیچ یک از ما نمی میرد, تا ان که ببیند از 
فرزندان او , کسی هست که علوم او را می داند و زمین بدون امامی که 
اقت بدو پناه برند , نمی ماند». گفتم: پس [در یک زمان,] دو امام وجود 
دارد؟ فرمود: «نه. یکی از آن دو , خاموش می ماتّد و چیزی نمی گوید , تا 
اولی از دنیا برود». 


ص : 244 


کمال الدین عن عبد اللّه بن خداش البصری عن الامام الصادق علیه 0 
, قال :سَألة رَجْل ققال : تخلو الأرضْ ساعة لایکون فیها امامْ ؟ قالّ : 
نجلو الارعن من الق (1) 


الم ولو ذک آم یعرف ي الکو من الباطل. 1 


3 2اِحْحَه قبل الحلق وق الحلق ویَعد الحلقالامام علت علیه السلام :لم 
بُخل ال شحاتة حَلقهٌ من اه کات ای ۵ 

مک (3) قانعم ,رل لانصر بهم له عدمم وا کته العدبین هم : 
من سایق سَمّی له من بَعدَهْ , او غابرِ عرّفه من قبلَة د لیا ات 
القَرون , , ومصضت الکُهور , وسَلقتِ الاباء , وجْلْفّتِ الأبناگ )4 


الامام الباقر علیه السلام اهر ول و و صلی لاف اند و 
آله آن نک العباد ولا حَجَه علیهم. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :الحْکّةْ قبل الحلق ومع الخلق و بَعة العلق. (6) 
عنه علیه السلام :لو آم یّبق فی الأرض الا اثنان , لکان أَحَدَهْمَا الحَْ. (7) 


۳ .کمال الدین : ص 233 ح 40 , بحار الأنوار : ج 23 ص 44 ح 87 . 

- .الکافی : ج 1 ص 178 ح 5 , کمال الدین : ص 203 ح 12 , الفیبه 
لتعمانی ز مر 38ج 6 کلاهها عن ای بسبر عر الامام الصادق عله 
السلام , بحار الأنوار : 23 ص 36 ح 62 . 

3- .المَحَْه : جاه الطریق (الصحاح : ج 1 ص 304 «حجج») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 61 ح 70 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 246 ح 1 عن الحسن بن العبناس بن الحریش عن 
الامام الجواد عن الامام الصادق علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 25 ص 77 
ح 64 . 

6 الکافی : ج 1 ص 177 ج 4 , کمال الدین : ص 221 ح 5 با گر 
الذرخات. ض. 487 1.2 کلها غرن. آبان ین تغلت عجار الانوار 2 23 برض 


8 ح 66 . 
7- .الکافی : ج 1 ص 179 ح 1 , علل الشرایع : ص 197 ح 10 کلاهما عن 
ابن الطیار , کمال الدین : ص 230 ح 30 عن حمزه بن حمران , بحار 
الأنوار : 23 ص 22 ج 24 . 


ص: 245 
3 2 وجود حجّت , پیش از آفریده ها و با آفریده ها و پس از آنها 


کقال الذین به تنعل از عید الله بن:خذاش نضرق «مردی از آمام ضادق: غایه 
السلام پرسیدد ابا مین م سای از ود اهامر یدمص اند ۱ رس ۱ 
«زمین از حق خالی نمی ماند». 


السلام فرمود : «خداوند , زمین را بدون عالم نگذاشته است , که اگر 
چنین بود , حق از باطل شناخته نمی شد» . 


3 / 2وجود حجّت , پیش از آفریده ها و با آفریده ها و پس از آنهاامام علی 
علیه السلام, خداوند بای: + هرگر. افریدکان: خود را.از وخود. بیامبری 
تنانکی با کاشه نو فستفاده با خی النام آمر سا زاهی زاست:د 
روشن / خالی نکذاشته است؛ پیامبرانی که اندی بودن شمارشان و 
فراوانی انکار کنتد کانشان» ابان,را به کوتاهی در انجام.دادن رسالت نمی 
اد هن اس تن ها ایآ ات 
باشد, و چه آن پسینی که پیامبران پیش از او , معرژفی اش کرده اند. بدین 
سان , نسل ها گذشت و روزگاران سیری شد و پدران رفتند و فرزندان 
جای آنها را گرفتند. 


امام باقر علیه السلام :؛خداوند عز و جل نخواست که پس از محمد صلی 
هه را 


امام صادق علیه السلام :حخت , پیش از مخلوق (آفریده ها) بوده و با 
وی و 


امام صادق علیه السلام :اگر در روی زمین جز دو نفر باقی نماتد. حتما 
یکی از ان دو , حجّت است. 


میاساای ای او ی 
3 تیه ول« متعل رین ند کاتت من و خالم بحچن. قیزا 
ما ُمیتون من الحق , نم تلا هذه ای : «یریون لیطفنو وز له وم 
اللةٌ مُتَمْ توره 5 لو کره الکافژون» (2) . [3) 


الامام الصادق علیه السلام :ما زالت الأرض الا وللّه فیها الحقَهٌ , بعرف 
الحلال والخرام . ویدعو الثاس الی سبیل الله. (4) 


3 / 3الحْحَة اقا اج مشهور آو مُسِتَتَرٌ قغموژرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله وقة رافغٌ یدیه الی السّماء :الم وال من والی خُلفائی وم أمّنی 
بهدی , وعاد من عاداهم , وانضٌر من تصرهم , , واخدّل من حَذَلهُم ,ولا تخل 
الارضَ من قایْم منم یحْجّتِکَ , ظاهرا آو خافیا مغمورا , لا یل دینک 
وک وپرهاتک ویمْایک. (5) 


1- .کمال الدین : ص 230 ح 28 , علل الشرائع : ص 197 ح 13 کلاهما 
عن ذریح المحاربی , واب الاعمال : ص 245 چ 2 . المحاسن : ج 1 ص 
6 2 کلاهما عن آبی حمزه نحوه , بحار الانوار : ج 23 ص 23 ح 27 


0 
ال ام ی ان ار ی سا ای بسا 
الدرجات : ص 487 ح 17 عن مصدق بن صدقه نحوه , بحار الانوار : ج 23 

ص 37ج 65. 

4 .الکافی : ج 1 ص 178 ح 3 , کمال الدین : ص 229 ح 24 0 
0 ها اه 

ج 23ص 41 ح 78 . 

ال الان دص 262 .رن علت ین الکسن: السانع عن الامام 
ایا اه سا ا حاص ۱ 


بحار الأنوار : ج 36 ص246 ح 59 . 


ص: 247 
3 / 3 حجّت , يا آشکار و به نام است و يا پنهان و گم نام 


امام صادق علیه السلام *به خدا سوگند که خداوند عز و خرنرم از همان 
زمان که آدم علیه السلام در گذشت: زمین را خالی از وجود امامی ننهاد تا 
به واسطه او , خلق به سوی خداوند عز و جل. ره نمون شوند و او حجّت 
خدا بر بندگان باشد. هر که دست از او بدارد , نابود می شود و هر که به او 
چنگ زند , رهایی می یابد. و اين کار (تعیین امام), بر عهده خداوند عز و 
جل است. 


کمال الدین به نقل از عقار بن موسی ساباطی :از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرماید: «زمين, تا بوده , خالی از حجتی عالم نبوده که انچه 
را از حق در ان می میرانند , زنده کند» و سیس این ایه را تلاوت نمود. 
«می خواهند با دهان هایشان , نور خدا را خاموش کنند ؛ اما خدا نور خود 
را کامل می گرداند. اگرچه کافران نخواهند» . 


تام ضاتی ‏ لام صوصخم کت سا کت مسا هن 


3 / 3حجّت , يا آشکار و به نام است و يا پنهان و گم نامپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در حالی که دستانش را به سوی آسمان برداشته بود زبار 
خدایا ! دوست بدار هر کسی را که جانشینان من و امامان امقتم پس از من 
ی و ان 
آنان را فرو می گذارد, ی از وجود شخصی از آنان که حّت تو را 
بز بای دارد خواه آشکار باشد , خواه پنهان و کم نام : تهی مدار تا دین تواو 
حجّت و برهان و نشانه هایت , از بین نروند. 
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الامام علی علیه السلام :اعلموا ی الأرضَّ لا تخلو من خجٍّ له عز و جل , 
ول ال سَبعمی حَلقة غنها بظلمهم وجورهم واسرافهم عَلی 0 


عنه علیه السلام :للم تلی , لا تخل الأْرضْ من قائم له یج , اما ظاهرا 
چشهورا وا خانفا قفهورا (2) , تلا تبل خُجَمْ ال و تا وکم دا وأین 
ول ؟ آولیک واللّه اون عددا 71 عند ال قدرا , تَحقظ ال 

بهم حجَجَةْ وبینایه , ختّی یودعوها نظراعقم (3) , ویززعوها فی قلوب 
ا و (4) 


عنه علیه السلام فی حُطبٍ له علی منبر الکوقه با رضک من 
حجَهٍ لک علی خلقک ( ۳ ۱ 1 
ولا تضل نبا آولیانک_ بعد د [ذ هدیتهم یه , اقا ظاه 1 و من 


ده فی لوب الفوونن ینت نبته 9 عاملون. (6) 


4 


اش شید -- و لوچم- 8 ]رهم گ 2 1 
بالمطاع ّ او خایّف معمور َ کی لا تبطل ججنک ولا یصِل اولیاژ ِ ذ 
هدَیتَهّم , بل این هم ؟ وکم هم ؟ اولیّک الاقلون عَذدّدا , الاعظمون عند الله 


- .الغیبه للنعمانی : ص 141 جح 2 عن المفضل بن عمر عن الامام الصادق 
علید السلام , بحار الأنوار : جح 51 ص 113 ح 8 . 

۱ .معمور : : آی لیس بمشهور (النهایه : ج 3 ص 384 «غمر») . 

- .اللّظیرّ : المتّل فی کل شیء (النهایه : ج 5 ص 78 «نظر») 


4- .نهج البلاغه : الحکمه 147 , الأمالی للمفید : ص 250 ح 3 , الخصال : 
ص 187 7 257 کمال آلذین دض 2.291 کلها عن. کمیل , تفسیرالقگی 
۳ 1 ص‌ 259 وفیه صدره الی «بیناته» وکام نلجوه , بحار الاره ای ۳۰ 1 ص‌‌ 
8 ح 4 ؛ تاریخ دمشق : ج 50 ص 255 عن کمیل . کنز العقال : ج 10 
ص 262 29391 . 
5- .الرقت : م سسته : ج 1 ص 138 «رقب») . 
6- .کمال الدین : ص 302 ح 11 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
عن آیائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 49 ح 94 . 
- .ار العلم : آی ینضمٌ بعضه الی بعض ویجتمع ال (مرآه العقول : 
۳ 
اه ی یقرت اتسار ی 6ص سر تفوی 
بحار الأأنوار : ج 23 ص 54 ح 116 . 
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امام علی علیه السلام :بدانید که زمین از حجّت خداوند عز و جل. خالی 
تقف ما ند انبم زود مد هنک حای حود را به سب تم وبتاد و 
گنهکاری زیادشان, از دیدن آن حجّت , کور خواهد ساخت. 


امام علی علیه السلام :صد البتثه. زمین مین از وجود کسی که حجت خدا را بر 
پای دارد خواه آشکار و به نام مها وک تام‌خالی تم هاند متا 
حجّت های خدا و برهان های او , از بین نروند. اینان چندند و کجایند؟ به 
خدا| سوگند که شمارشان اندک است ؛ اما نزد خداوند , پرارج و قدرند. 
خداوند به واسطه آنان, حجّت ها و نشانه های خود را نگه می دارد, تا آنان 

نیز آن [حجّت و نشانه آها را به 4 خویش بسیارند و در دل های 
0 20 


امام.علی عابف ا انا در شترانی اج بر شیر کوفه ار ابا ها نزن ور 
زمینت تو را حجتی بر خلقت باید , که ایشان را به دین تو ره نمون شود و 
علم [و شناختِ ] تو را ن انا ها و 
فوستانت یس از آن کت واساه آنان , هدایتشان فرمودی گم راه نشوند. 
اين حجّت , يا آشکار است , اما بدون خکمرانی, يا پنهان است و چشم به 
راه. (1) اگر جسم اوء در عین هدایتگری, از مردم پنهان است, دانش و 
آداب (2) او , در دل های مقمنان جای دارد و آنها را به کار می بندند. 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! تو را ناگزیر , حجّت هایی در زمینت باید؛ 
حجّتی از پی حجتی بر خلقت , که آنان را به دین تو رهبری کنند و دانش تو 

را به به ایشان بیاموزند ۳ پیروان دوستانت پراکنده نشوند, خواه این حجت 1 
آشکار باشد و نافرمان روا , و خواه پنهان و در انتظار. اگر چه جسمشان, 
در حال آتش بس مردم [با دشمن]» از آنان پنهان باشد , دانش دیرین و 
منتشر آنان , از مردم, نهان نیست و ادابشان , در دل های مومنان پا 
برجاست و به آنها عمل می کنند... . بار خدایا ! من می دانم که بساط 
دانش , یکپارچه برچیده نمی شود و مایه های آن , از میان نمی رود و تو 
زمینت را از حجتی برای خودت بر خلقت , خالی نمی گذاری چه حجتی 
اشکار, اما نافرمان روا و چه ترسان و گم نام تا حجّت تو از بین نرود و 
دوستانت پس از ان که هدایتشان فرمودی کم راه نشوند. امّا اینان 
کجایند؟ و چندند؟ آنان به شماره , کمترین اند و [لیکن ] پرارج ترین کسان 


نزد خدایند. 


[- .واژه تیف که در متن عربی حدیت آهژه به معنای «منتظر و چشم 

به راه اذن الهی برای ظهور» است. این واژه و مشابة آن را در حدیت بعد 

, به صورت دیگری (مترقب: بترقت) نیز می توان دید که در این صورت ؛ 

به معنای آن است که مردم , در انتظار ظهور اویند, چنان که در روایتی 

- از همین خطبه امام لین علیه السلام آمده است : «یتر فبهة آولیاوٌک» 
ی ال الاماشه طیوت آمافی ض 0 

.اخلاق و تربیت و راه و رسم. 
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الامام زین العابدین علیه السلام :لم تخل الأرض مُندٌ حَلَقَ اللَةْ دم من خجّه 
لله (1) فیها , ظاهر مشهور او غاب مستور » , ولا تخلو الی آن تقوم الساعة 
جن خته‌.الله قیها , ملولا ذلی لم بعبد اللة. (2) 


لین ودلالته علی 0 امامد ال ای رقم لام ۸ 


1- .فی المصدر : مس حته آلله ه میت من بحار الوا : 

2 .کمال الدین : ص 207 ح 22 عن سلیمان بن مهران الأعمش عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 2 ص 151 ج 187 عن ۳ 
الضادی غن آبیهعلیهماالسلام + روضه الواعظين :خی 220 + بعار الاتوان 

ج 23 ص 6 ح 10 . 
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امام زين العابدین علیه السلام :از آن گاه که خداوند, آدم علیه السلام را 
افو هی هرگز از حخّت خدا تهی نبوده است خواه آشکار و.به تام : 
خواه پنهان و در پرده و تا قیام قیامت نیز از حجّت خدا تهی نخواهد بود و 
اگر نه چنین بود , خدا عبادت نمی شد. 


ر . ک : همین دانش نامه: ج 9 ص 244 (اهل بیت / فصل سوم : حدیث 
ثقلین و دلالت آن بر امامت اهل بیت تا روز رستاخیز) . 
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پژوهشی درباره استمرار امامت 


اشاره 


پژوهشی در باره استمرار امامتاز نگاه قرآن و احادیث صحیحی که از 
پیامبر خدا و اهل بیت او به ما رسیده اند, بهره مند ساختن انسان در همه 
اعصار از راه نماء سئثت خداوند متعال است و زمین » , هیچ گاه از راه نمایی 

بتواند راه درست زندگی را به مردم نشان دهد ,,خالی نبوده و نخواهد 

بود . قران کریم با صراحت مي فرماید : «و |ن مَنْ ام الا خلا فیها تذیژ . 
(1) فیح قوعی. نود« عگر آن که در میانشان 9 ای گذشته 
است» . و نیز خطاب به خاتم پیامبران می فرماید : «اَمَا انت فد ولکل 
قوّم هاد . (2) تو , تنها هشدار دهنده ای و هر قومی , راه نمایی دارد» . 
این رات ری دلالت دارند (3) که هدایت اقوام و جوامع مختلف 
بشر , سثت قطعی الهی در نظام آفرینش است . چیزی که هست , راه 
نمایان خداوند متعال , گاه پیامبران اویند که مقشس شریعت اند و «نذیر» 
یا «مّنذر» نامیده می شوند 


1- .فاطر : آیه 24 . 

2 زد آیه. 7 : 

3- .همچنین آیه 51 از سوره قصص , اشاره به این معنا دارد , چنان که در 
همین دانش نامه ص 0 حدیت شماره 4 به این مطلب تصریح شده 


است . 
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و گاه, ادامه دهندگان راه پیامبرند که «هادی» نامیده می شوند . مقصود ما 
از استمرار امامت در همه اعصار , همین است که جامعه بشر , هیچ گاه از 
راه نمای الهی پیامبر باشد یا جانشین او , خالی نیست . احادیت صحیحی 
که این معنا را تایید کرده اند, به چند دسته تقسیم می شوند: دسته اوّل , 
احادیثی که دلالت دارند بر آن که زمین از هنگامی که آدم ایو البشر آفریده 
شند ۶ عا کنفن:م از آمام خالی. نبوده است و تا انسانی روی ان زندکی.مض 
کند . امامت ادامه خواهد داشت . (1) دسته دوم , احادیثی که بر ضرورت 
ط حجّت الهی در همه اعصار ۷ دارند و تصریح می کنند که حجت 

, قبل از مردم و همراه با مردم و پس از مردم , بوده و خواهد بود . 
۳ دسنه سوم ؛ احادیئی که بر صضرورت تداوم حضور عالم و راه نمای 
الهی دزههه اعصای رتاکیمی کنند , زر زدسته جهارم : احادیتی که من 
خاکیه برد رز وت وود آمام م. کته و عالم مین کت و فاترته 
تسریعی بو تکونی. مجود آمام» آشارم می کنند . 81 نه نجم :»۰ احادیتی 
که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله را به ستارگان اسمان تشبیه کرده 
اند که هميشه در آسمان هستند و هر گاه ستاره ای نایدید شود , ستاره ای 
دیگر پدیدار می گردد (5) و بر اين اعتقادند که اهل بیت علیهم السلام تا 
دامنه قیامت , برای جهانیان , 


1-.ر. کی : ص 239 (تهی نبودن زمین از امام , از هنگام آفرینش ادم) . 
4 نک : ص 245 (وجود حجّت , پیش از افریده ها و با افریده ها و پس 
از آنها) . 

درکن 241 ورن 245 2 49 

وه ی 261 تفس : 

5- .ر .ی ص 241 2 45 و ص 395 (فصل دوم : منزلت اهل بر بیت علیهم 
السلام / اهل بیت علیهم السلام همچون ستارگان) . 
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نورافشانی خواهند کرد . برخی از این احادیث , به طور مشخص به امام 
مهدی علیه السلام اشاره دارند . (1) دسته ششم , احادیثی که دلالت دارند 

بر این که در همه اعصار, عدلی از اهل بیت پیامبر خدا خواهد بود که با 
تحریف دین , مبارزه خواهد کرد طصا با خاتل در احادیثی که بدانها اشاره 
شد و ملاحظه آنها در کنار آیاتی که بر استمرار هدایت الهی در همه اعصار 
دلالت دارند و حدیت ثقلین ( (3) و نیز احادیث دیگر, می توان به این جمع 
بندی رسید که : 1 . مقصود از «امام» , «حجت» و «عالم» , در همه 
احادیئی که گذشت 4 همان «هادی» در آبة هفتم سوره رعد است . در 
حقیقت ,؛ اين روایات , مفشر و مبیّن آیه پاد شده و آیات مشابه آن هستند 
و هر یک از اين نام ها . به یکی از ویژگی ها و مشجخصات هادی و راه نمای 
الهی در هر عصر اشاره دارند . 2 . راه نمایان الهی که وجود انها یکی از 
پس از دیگری در همه اعصار, ضرور است , اعم از پیامبران و جانشینان 
انهایند . 3 . راه نمایان الهی پس از خاتم پیامبر صلی الله علیه و اله تا 
دامنه قیامت , اهل بیت آن بزرگوارند . علاوه بر احادیثی که در این فصل 
بر این معنا دلالت ِ احادیث فصل های دوم و سوم و چهارم نیز بر ان 
دلالت می کنند . 4 . راه نمای الهی در برخی از مقاطع تاریخ , بنا بر 
مصالحی. ممکن است از مردم غایب گردد . در این صورت. هر چند جامعه 
از بخشی از منافع وجود امام محروم است , لیکن از برکات تكويني وی , تا 
هنگام ظهور برخوردار خواهد بود . 


۲ کی را ای مها سا ای 
نا 

3- .. ر. ک : همین دانش نامه: جح 9 ص 244 (اهل بیت / فصل سوم / 
پژوهشی در باره حدیت ثقلین و دلالت ان بر استمرار امامت اهل بیت 


ص: 255 
1 . انچه ذلالت بر دوران فترت دار 


اشاره 


نقد دلایل نفی استمرار امامتبر پایه این جمع بندی که مقتضای احادیث 
صحیح و مورد نایید قران کریم است 4 امامت و رهبری الهی در تمام 
اعصار ,؛ استمرار داشته است و زمین ,؛ , هیچ گاه از حجّت الهی, خالی نبوده 
و نخواهد بود : لیکن در مقابل آیات و احادیثی که بر اين معنا دلالت دارند, 
تصوص (متون) دیگری نیز هسنند که به ظاهر , رلالت بر عدم استمرار 
امامت و هدایت الهی در همه اعصار دارند که طرح و نقد انها در این جاأ 
ضرور است : 


1 . آنچه بر وجود دوران قترت, دلالت داردمهم ترین دانلی کهدر برایز اراد 
استمرار امامت قابل بررسی است , نصوصی هستند که بر دوران فترت 
میان بعئت انبیای الهی دلالت دارند . «فترت» , در اصل , به معنای سکون 
و ارامش است و بدین جهت , فاصله میان دو جنبش, دو نهضت و دو 
کوشش نیز فترت نامیده می شود . قران کریم نیز دوران میان نبوّت 
عیسی علیه السلام و نبوّت خاتم پیامبران را دوران «فترت رَسْل» نامیده 
است . این دوران , حدود ششصد سال طول کشیده است . (1) برخی از 
روایات تصریح می کنند افرادی که در دوران فترت زندگی کرده اند , 
مستضعف ِِ می شوند و در قیامت , مورد مواخذه قرار نخواهند 
گرفت. (2) بنا بر زاین شنبهه پیش می آیذ که دز دوزان فترت, امامت 
و هدایت 0 است. 


سال بوده و برخی دوران فترت را بیش از این طدرت: ضعم. دانتد: به گفته 
برخی , فاصله میان ولادت عیسی علیه السلام و هجرت پیامبر خدا , به 


سال رومی , 621 سال و 195 روز است (ر.ک : تفسیر ابو الفتوح رازی : 
ج 4 ص 154 , پاورقی به قلم علامه ابو الحسن شعرانی) . 
2اکافی: دج دص 248 1 معانی الاخار مض 200 06 


ص: 256 


پاسخ اين شبهه , آن است که قرآن و احادیث اسلامی , فاصله میان مسیح 
و خاتم پیامبران را دوران «فترت رسُل» نامیده اند , نه «فترت امام و 
حجّت» . بنا بر این , نصوصی (ایات و احادیثی) که بر ثبوت دوران فترت 
دلالت دارند , استمرار امامت و هدایت الهی در همه اعصار را نفی نمی 
کنند و بنا بر این , معارض نصوصی که بر استمرار امامت دلالت دارند , 
محسوب نمی شوند . افزون بر این تا 
شده , (ط) میان مسیح علیه السلام و خاتم پیامبران , حذ اقل, سه پیامبر 
مبعوث گردیده اند . نیز طبق روایات متعدّد . همه انبیای الهی , وصی 
داشته اند (2) که در دوران قترت رسل , هدایت ظاهری و با باطني (3) 
جویندگان حق مه آنها سرد می نید و آخریت حعت آلهی بیش ار بعشت 
خاتم پيامبران . خالد بن سنان عیسی (4) بوده که پیامیر خدا با دختر او 
.«ِ است و در حدیثی , امام صادق علیه السلام می فرماید : له 
پآ ای اه مره ام ۰ 
هگا او (حالد), میان پیامبر خدا و عیسی علیه السلام می زیسته و 
آز: ده ۸ , فترتی نبوده است . بنا بر اين , دوران «فترت 7َسْل» , با 
استمرار امامت و هدایت باطني الهی به وسیله امام غایب و يا امام 
ظاهری که مردم به وی دسترس ندارند , منافاتی ندارد. چنان که در برخی 
از روایات , دوران فاصله میان از دنیا رفتن یک امام تا ثابت شدن امامت 
امام پس از او , دوران فترت نامیده شده است . (6) امام صادق علیه 
السلام نیز دوران غیبت امام 


1- .یس : آیه 14 . 
2 .ر. ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : جح 1 ص 567 (بخش 
سوم / فصل یکم : احادیث وصایت) . ۱ 
۰-3 .ر. ک : کمال الدین : ص 161 ح 19 20 , بحار الأنوار : ج 14 ص 347 
ح 6 7. ۱ ۱ 
4- 2 لن برخی از روایات امده است که او پیامبر نبوده فلت علامه مجلسی 
می گوید : احادیثی که بر پیامبری او دلالت دارند , قوی تر و بیشترند (ر.ک 

: بحار الأنوار : 14 ص 451) . 
5- .قصص الاأنبیاء راوندی : 2 ح334 , بحار الأنوار : 14 ص450 
ج2 


6- .الغیبه , نعمانی : ص 158 ح 2 , بحار الأنوار : ج 52 ص 132 ح 37 . 
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تذکر 


عصر علیه السلام را دوران «فترت ائْمّه» می نامد : الذی یملو‌ها عدلا کما 
لت ظلما و جورا , لقلی قترو من الأئْمه بَاتی کما أن ال بت علی 
قترو من الرّسُلِ ۰ (1)همو که زمین را: پر از داد می کند چنان که پ بر از بیداد 
شده است , پس از دوره فترت امامان خواهد آمد , همان گونه که پیامبر 
خدا نیز پس از دوره فترت [پیامبران ], برانگیخته شد . 


تذگرحدیثی از امام صادق علیه السلام روایت شده که به ظاهر , وجود هر 
گونه حچّت را در دوران ف نرت , نفی می کند . درم‌این روایت, محمّد بن 
علی حلبی نقل می کند که: قَلتٍ لةّ: کاتتِ الذنیا قط مُندٌ کاتت و لیس فی 
الارض حجٌهٌ ؟ قال : قد کات الاأرض و لیس فیها سول و لاتبیاٌ و لاخجه و 
ذلک بین آدم و توح فی الفتره و لو سالت هوّلاء عن هذا لقالوا : آن تخل 
الارض من الحْحُه کذبوا . تما ذلک شی ۶ بدا له عز و جل فیه , «قَبَقت 
له این فتشرین وفنذرین» و قد کان تین عیسی و مَحَمّدٍ علیهماالسلام 
قترخ من اللّمان و لم تِن فی الارض تیم و لا سول و لا علْدْ, قبعت الله 
مُحَمّدا صلی الله علیه و اله بشیرا و تذیرا و داعیا الية (2) از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم : آیا تا به حال ار وی ها موروه مت آمده کر 
در زمین , حجتی نباشد ؟ فرمود : «[اری .] پیش امده که در زمین » نه 
پیامبری باشد و نه فرستاده ای و نه حجتی , این , در دوره فترتِ میان ادم 
علیه السلام و نوح علیه السلام بوده است . حال اگر این مطلب را از اینان 
بپرسی , , حتماً خواهند گفت که زمین , هرگز از حجّت, خالی نبوده است ؛ 
ولی درهغ می گویند . همانا این , مطلبی بود که برای خداوتد : در آن» بدا 
حاصل شد . پس پیامبران و بشارت دهندگان و هشدار دهندگانی را 
پرانگیخت , در حالی که میان عیسی علیه السلام و محمّد صلی الله علیه و 
اله برهه ای از زمان 


1 


- .الغیبه , نعمانی : ص 186 ح 38 , بحار الأنوار : ج 51 ص 39 ح 18 . 
اصول اس و9 و1 هار الاوار  «‏ 12 9 
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2 , آنچه بقای زمین را منوط به امام ظاهر می داند 


بود که.در آن نه پیامبری در زمین نفد و نه» فرستادم آق ورتم غالفی: » تس 
خداوند , محشد صلی الله علیه و آله را بر انگیخت تا بشارت دهنده و 
هشدار دهنده و فرا خواننده به سوی خداوند باشد . در پاسخ به مدلول 
ظاهري اين روایت , علامه مجلسی رحمه الله می گوید : شاید مراد [در 
اين روایت ] , نبودن حجّت و عالم ظاهر و پیدا باشد [و نه هیچ حجّت و 
عالمی , هر چند پنهان از نظر ] ؛ چرا که اخبار فراوانی بر این دلالت دارند 
که زمین هرگز از حچّت . خالی نبوده است . (1) بر فرض که این توجیه را 
نپذیریم. انتساب روایت ۱ , ثابت نیست : زیرا 
دلیلی در دست نداریم که انتساب منبع این روایت (یعنی کتاب الاصول 
الشته: عتتر) را هی فان ان , اثبات کند . افزون بر این, زید تّسی که 
راوی این حدیث است , توثیق نشده است و بر فرض , بتوانیم سند روایت 
ملاحظه شد , معارضه کند . 


. آنچه بقای زمین را منوط به امام ظاهر می دانددر بسیاری از روایاتی 
که ماه قح( ملاحظه خواهد شد , (3) تصریح شده که بقای نظام 
زمین , در گرو وجود امام ضاهز و با باطن است : تتها دز یکی از زوایات : 
کلمه «او باطن» وجود ندارد . متن این حدیت , در بصائر الدرجات چنین 
است: حذثنا محمّد بن عیسی, ۱ از , عن العلا 
, عن محمّد بن مسلم زر ایو عفن عليم. ااستلام , قال ۰ 
بقیر امام ظاهر و ات , از حسن بن محبوب و حجال ,؛ 
علا اعد بر سمل 


1- .. بحار الاتوار : ج 4 ص 122 . 

2 .ر. ک : ص 241 46 47 . 
رک صن 289 (حکفت: تکویتی). 
4 .. بصاثئر الدرجات : ص 486 ح 14 . 
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گروه که اهام. نافر علیه. الساام قرموی مین »* بو آمام ظاهره دوام 
نمی آورد» . با توجه به صحّت سند این حدیث , اين سوّال پیش می آید که 
: آیا مدلول آن.می تواتد با شایز احاديتء تعارض داشته باشدا پاسق: ان 
تحت که ۶ یر *زیدا ۳ این مرن ی 
التبصره و علل الشرائع نقل شده و در پایان آن , عبارت «ظاهر آو باطن» 
ذکر گردیده است. (1) بنا بر این , به نظر می رسد که متن بصائر الدرجات 
, افتادگی داشته باشد. ثانیا مولف کتاب بصائر الدرجات نیز این متن را در 
کنار منونی آورده است که به امام ظاهر و باطن , اشاره دارند. روایت 
بعدی در این متن ؛ به وجود حجّت عَایب, بر دارد. عنوان بعدی نیز در 
باره لزوم وجود هميشگي حجّت است که حتّی اگر تنها دو نفر بر روی زمین 
باشند , یکی از آنان حجّت خواهد بود. ثالثا کتاب بصائر الدرجات , در زمان 
غیبت صغرا و توشط محذثی امامی و معتقد و خالص + نکاشته تدم استت.: 
پس طبیعی است که این شخص , متنی مخالف معتقدات رسمي خود را 
تعان نضی. کند: رابعا مفهوم این حدیت , آن است که زمین , تنها با وجود 
امام ظاهر, باقی می ماند, در حالی که اکنون بیش از هزار سال از زمان 
خضورم کراشته دنا همان بافین ات اخا ما رانا یه آمام اهر 
و باطن اشاره دارند , بسی بیشتر و قوی تر از متنی هستند که تنها ظاهر 
بودن امام را بیان کرده است . بنا بر این , در فرض تعارض منون؛ آن 
گروه, مقدّم می شوند . 


آرم کت 291 113 
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الفصل الژابع : حکمة الامامها الجكمة السُاستَهْه | 1استفراژ 
السياسم الاسلامیّالکتاب«ا لها الذین وا أَطِیقواً ال وََطِیفوا الرّسو 
واولی الا غر نکم فان از عم فن سع فریوه الی الله وال سول ِِ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :استعوا وطیعوا لِعن ول ال لام 
قَهُ یَظامٌ الاسلام. (2) 


الامام علی علیه السلام :الامامَة نِظامٌ الاأمّه. (3) 

عنه علیه السلام اه کت سم له لم یک الّذی کان مثا مُناقسة 
سلطان , ولا التماس شیء من فُضول الحطام , ولکن لیرد المَعالم من #8 
, ونْظهر الاصلاع فی بلادک , فیَأْمَ المظلومون من عبادک , وثقام المْعَطله 
من خدودک. (4 


1- .النساء : 59 . 

2 ,الامالی للمفید ؟ ض .1۸ خ 2 رن این عباس :بحار الانوان : 2 22 امن 
8 ح 43 . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 274 ح 1095 و ج 4 ص 449 ح 6608 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 44 ح 1068 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 131 , تحف العقول : ص 239 عن الامام الحسین 
علیه السلام نجوه »؛ بحار الأنوار : ج 77 ص 295 ح 3 ؛ تذکره الخواص : ص 
0 من عذالله.بن صاله لعحلی تخود : 


طر 261 
فصل چهارم: حکمت امامت 
الف - حکمت سیاسی 


فصل چهارم : حکمت امامتالف حکمت سیاسی4 / 1استقرار نظام سیاسی 
اسلامقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا فرمان ببرید و از پیامبر 
و اولیای امر خود , اطاعت کنید و اگر در چیزی نزاع کرتید. آن را به خدا و 
پیامبر ارجاع دهید» . 


اس ای اه اه وا ی کر ام لت ار 
قرار داده است , حرف شنوی و فرمان برداری کنید؛ زیرا او شیرازه اسلام 


است. 
امام علی علیه السلام :امامت , شیرازه (1) افت است. 


ام ی ام بر ایا ند ی ای که ار 
و با ی ی 
پلکه برای آن بود که نشانه ها [و احکام] دین تو را باز گردانیم و اصلاح را 
در سرزمين های تو آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده ات , امنیت و 
آتود کی یابند و احکام و حدود تعطیل شده ات .دوبان برقرار شوند. 


1- .در متن عربی حدیت , تعبیر «نظام» آمده که در لفت , به معنای رشته 
ای است که با آن, مروارید و مانند آن را به رشته می کشند؛ سامان 
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عنه علیه السلام, :الواجبِ فی خکم اللّهٍ وخکم الاسلام عَلّی المقسلمین 
بعدما یموثْ امامهّم آو بُِتل ضالاً کان آو مهتدیا , مظلوما کان آو ظالما , 
حلالِ الم آو حرام ام الم آ یعملوا عَملاً ول تح حدنا , ولا او بدا ولا 


و ان ئ 1 فَیل فظوم حک واه ینید . 11 کان" ی 
ظالما تَظر کیفت العْکمٌ فی ذلک . هذا أوّل ما بنتغی آن یَفعلوخ ؛ آن بَختاروا 
ماما یجمع مهم آن کاتت الخیره ۳۹ ود ویْطیعوة , وان کاتت 
الْختَرة |لی ال عز و جل والی رسوله قَاِنّ اللة قد کفاهَم اللّظَرّ في ذلک 
ایا مد تفیل الله صلی الله علیه , اله که عصت یم آماها: :امه حم 


بطاعته واتباعه. (2) 


عفه ات الم لام الم والّهن وجة واجذ, لا کون قعنیت من قعانی الا 

ویِکون بعد ذلک تهیا , ولا يعون وَجهٌ من وجوو اللهي لا ومقرون به الامژ , 

قال ال تعالی : « ی الذین عَامَئوا استجیبُواً له و 

روا الیت آخر الاب 7 وأخبرَ سْبحاتَة آن العبلد لا بجیون الا بالامر 
۰ کقوله تعالی : «چ و لکَم فی الفصاص, ِ با اولی الالیاب» 9۹9 

نب وله تعالی : > «ا روا 5 ۳ و اعندوا 7 م 5 پر» 

قالحیژ هُوّ سَبَنْ البّفاء والْحیاه . وفی هذا آوصَخ 5لیل عَلی ای لام له 


ویه 

0 2 ۳ کان لأمژ واللهن أحَد آسباب بَقاءٍ الخلق . 
والا سَقطت الرَعْبة وال هبة رز تدع , ولقسد التّدبیرٌ ‏ وکا ذلک ۳3 
هلاي العباد فی آمر الَقاء والکیاه , فی الطعام والشَراپ والقساکن 
والقلایس , والقناکج من الساء. والعلال والعرام والامر والّهی , لٍذ کان 
سْبحاتَة لم یَخلفَهُم بحیثٌ یستغنون عن جمیع ذلک ‏ ووجدنا ول المخلوقین 
وود علیه السلام لم یم لة الَقاء والحیا ۲ بالأمر وّالتّهي , قال ال عز 
و جل : «یا ام اسَکُن آنت و رَوَجُکَ الْجلّه و کلا ملهاً زغدا حیث شتنما و 
تفرباهده السَجره» (6) : (7) 


۳ 


1- .الفیء : الحراخْ والغنیمه (الصحاح : ج 1 ص 63 «فیا») . 
الأأنوار : ج 33 ص 144 ح 421 . 

3- .الانفال : 24 . 

4 .البقره : 179 . 

5- .الحخ : 77. 

6- .البقره : 35 . ۱ 

7- .بحار الأنوار : ج 93 ص 40 نقلا عن تفسیر النعمانی . 
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امام علی علیه السلام :بر اساس حکم خدا و حکم اسلام (/ حکومت خدا و 
حکومت اسلام) بر مسلمانان است که پس از آن که پیشوایشان می میرد 
یا کشته می شود گم راه باشد يا ره یافته, ستم دیده باشد يا ستمگر, 
خونش هدر باشد یا ریختن آن, حرام کاری نکنند و دست به کاری نزنند و 
دست و گامی پیش ننهند و کاری را آغاز ننمایند تا آن گاه که برای خویشتن 
, پیشوایی پاک دامن و دانا و پارسا و آشنا به قضاوت و سنّت , برگزینند تا 
امفرانان را سامان دهد و میانشان که هت (/ داوری) کند و حق ستم دیده 
را از ستمگر بستاتد و مرزهایشان را پاس بدارد و خراج و غنایمشان را 
کرد آورد وحم و تفاز-جمعه.شان را بر باق ,دارد.و ز کات هایشان: را بکیرد: 
سپس در باره پیشوای به ناحق کشته خود , نزد او به داوری روند تا عادلانه 
میانشان داوری کند؛ اگر پیشوایشان , به ستم کشته شده بود , به نفع 
اوق هم سيم 139 و اگر به حق کشته شده بود , بنگرد که حکم آن 
اک خی انتات با نان اس تاعتاوسا انشا سووسامان دود #۲ 
او پیروی و فرمان برداری کنند ؛ اما اگر حق انتخاب , با خداوند عز و جل و 
پیامبر اوست, پس برای انتخاب و تصمیم گیری در اين باره , خداوند خود , 
ایشان را کفایت کرده است: و پیامبر خدا .صلی الله. عليه: و. آله برایشان 
پیشوایی برگزیده و به فرمان برداری و پیروی از او , فرمانشان داده 


است. 


امام علی علیه السلام اف تق ‏ دوووی تیک که ند هیچ معنایی از 
معاني امر نیست , مگر اين که در پي آن , نهی ای هست.؛ و هیچ وجهی از 
وجوه نی تست ,هگن این که مفرون یم آمز اشت: خداوند و 
فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون خدا و پیامبر , شما را به 
چیزی فرا خواندند که مایه حیات شماست , آنان را اجابت کنید» . پس 
خداوند متعال , خبر داده است که بندگان , جز با امر و نهی زنده نمی 
مانند, چنان که می فرماید: «و برای شما در قصاص , زندگی ای است , 
ای خردمندان !» , و باز می فرماید: «رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بندگی نمایید و کار خوب انجام دهید» . پس کار خوب ۰ سبب ماندگاری و 
حیات است. و در این مطلب . روشن ترین دلیل است بر این که امّت , 
ناجاو اد ذاشتن بیته‌ایین هستند که رشته آمور آنان:را بت دست یرد ه اهر 
و نهی شان کند, حدود [۵ ام ادن هیا نار داردی با دسسن 
جهاد کند, غنایم را تقسیم نماید, فرایض را, نه ای اوتد (/ موازیت. را نعیین 


کند) , آنچه را به صلاح آنهاست , به ایشان بشناساند و از آنچه به زبانشان 
ایس خ رشان ایو سر امر و نهی . یکی از عوامل ماندگاری خلق 
است. در غیر این صورت , امید و بیم, از بین می روند و کسی از خلاف باز 
نمی ایستد و تدبیر (چاره گری) , بی آثر می شود و این, خود. موجب 
نابودی بندگان در امر ماندگاری و حیات؛ در خورد و ۳ و مسکن و 
پوشاک و ازدواج, و حلال و حرام و امر و نهی می گردد ؛ چرا که خداوند 
پاک ۱ نیافریده است که از این همه , بی نیاز باشند. نخستین 
مضاوق یی آدم علیه. التلام را می بینیم که ماندگاری قرعت تین , جز با 
امر و نهی صورت نپذیرفت. خداوند عز و جلفرمود: «ای آدم ! تو و جفتت 
در بهشت ساکن شوید و از ان , هر چه خواستید , به فراوانی بخورید؛ امّا 
به این درخت نزدیک مشوید» . 


ص: 264 


الامام لرضا علیه السلام :اِّ الا 
وصلاح الذنیا | وه المومنین ۱۰ اب 
السامی «سالماه تفا السااه 
القیء والظطَدقات : وامضاء الخدود 
(3) 


ت 


راخم: خص 6 241 تون الا مامت 


ِ الا : اصلّ کل شیء (القاموس المحیط : ج 2 ص 197 آستنن »6 

- .الْغر : الموضع الذی یکون حذا فاصلا بین بلاد المسلمین والکقار , وهو 
موضع المخافه من آطراف البلاد (لسان العرب : ج 4 ص 103 «نغر») . 

3- .الکافی : جح 1 ص 200 ح 1, کمال الدین ۰ ص 677 ح 31 ای 
الأخبار : ص 97 ح 2 ۰ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 218 ح 1 
کاما عم ین آلهرید بن ام , بحار الانوار : جح 25 ص 122 ح 4 . 


ص: 265 


امام رضا علیه السلام :امامت , زمام دین و سامان بخش مسلمانان و مایه 
صلاح [و آباداني] دنیا و عرّت اهل ایمان است. امامت , ريشه بالنده اسلام 
و شاخه افراشته آن است. با وجود امام است که نماز و زکات و روزه و 
حج و جهاد , صورت می پذیرند و خراج و غنایم و زکات ها جمع اوری می 
شوند و حدود و احکام , به اجرا در می ایند و مرزها و سرحدات , حراست 


وکا ات ایام 


ص: 266 


4 ۸ 2الوقایَةٌ من من الهرجالمعجم الکپیر کن کید ال ۳ وگ 
سول ال صلی الله علیه و آله یَولْ : لاب ی و :بو آو فاچم 
, اما اس 6 قرف العسم : قشم نکم فد کم نالم وه 2 واه 
الفاجرخ , قیبتلی فیها المُومنْ . والامارة الفاجرة حَیرٌ من الهرج . قیل : یا 
سول اللّه , وا الهرج ؟ قال : القتل والکذت. (2) 


الامام علت علیه السلام :مکانْ الَيّمٍ (3) یالأْمرٍ مَکان النّظام من الجَرز (4) 
یجمعة ویَضْفهْ , قان انقطع التظامٌ تقتّق الخرژ وتقت . نم لم بجنمم 
بکذافیره (5) أبدا. ([6) 


عنه علیه السیلام بو و ی ی ی 
(مارتی , وسَأصبرٌ ما آم آخف علی جماعتکم . َهُم ان تَمّموا لی قیا 
(7) هذا ال آي انقطع نَظام الغسلمین. (8) 


1- .فی تاریخ دمشق : «وتَقسم بیتکم قیأکُم» , وهو الأصوب . 
2- .المعجم الکبیر: 10 ص132 ح10210, تاریخ دمشق: 63 ص 241, 
ات :6 ص39 ح14755. 

5 القَیمٌ : السَید وسائس الأمر (تاج العروس ۳۰ 17 ص‌ 2:97 «قوم») . 
۳ .تظمث الخرز تظما : جعلته فی سلک ؛ وهو الٌظام (المصباح المنیر ؛ 
ص 612 «نظم») . 
5- .الحذافیرژ : الجوانب , وحذافیرهم : آی جمیعهم (النهایه : ج 1 ص 356 
«حذفر») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 146 , بحار الأأنوار : ج 40 ص 193 ح 79 ؛ البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 107 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 124 عن ابی طعمه 
وکلاهما نجوه . ِ 
.فا ز ایة تقیل قبلولة وقیالَة : َخطاً وضعف (تاج العروس : ج 15 ص 
2 «فیل») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 169 , بحار الأنوار : ج 32 ص 81 ح 53 . 


ص: 267 
4 جلوگیری از هرج و مرح 


4 2جلوگیری از هرج و مرجالمعجم الکبیر به نقل از عبد الله بن مسعود 
:از پیامبر خدا| شنیدم که می فرماید: «مردم را ناگزیر , فرمان روایی ای 
باید؛ چه نیک و چه بد. فرمان روایی نیک , در تقسیم. عدالت می ورزد و 
[بدین سان , آغنایمتان میان شما , یک سان تقسیم می شود. و در فرمان 
روايي بد , مومن, آزموده می شود. فرمان روايي بد , بهتر از هرج و مرج 
است». گفته شد: ای پیامبر خدا! هرج و مرح چیست؟ فرمود: «کشتار و 
دروع». 


امام علی علیه السلام :جایگاه زمامدار , جایگاه رشته در مهره هاست که 
آنها را به هم می پیوندد, به طوری که اگر رشته بگسلد , مهره ها نیز 
پراکنده می شوند و دیگر هیچ گاه همه آنها جمع نمی شوند. 


امام علی علیه السلام :اینان (سپاهیان جَمَل) بر بیزاری از حکومت من , 
قم داشان که ان مه من ا ای کمیر عماعت: او وت | رهم 
احساس خطر نکنم. صبوری خواهم کرد؛ چرا که اگر بر اين انديشه 
نادرست و سست اصرار ورزند , شیرازه مسلمانان از هم خواهد گسیخت. 


5 ۳ ع1 هه ار اه زر وء پ ‏ و 
ی یت ما اب ای 
وتَامَن به السبل , ویوْحَذ به للطعیف من القوی ؛ ختی بستریخ بر , وبستراح 


شعب الایمان عن لیث عن الامام علت علیه السلام :لا بْصلخٌ الثاست ال مز 
؛ بر آو فاجژ . قالوا : يا آمیر المْومنین , ها ال قکیف بالفاجر؟ ! قالّ : 

۳ ال عز و جل به اسب , ویجاهد به العَذو ۰ 
عنقام به الخدوز «ویحن یه لت بجع اللة فیم اامسلم آمتا حلی بایة 
اجَله. (2) 

الامام علیْ علیه السلام قَ اتاس ا سيشهم [ امام ؛ بر آو فاچژ , قان 
کان با قللراعي وال عه , وان کان فاجرا عَبة اون ره فیها , وعمل 
فیا الفاجرٌ |لی أجَلهٍ. (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 40 , بحار الأأنوار : ج 33 ص 358 ح 593 ؛ السنن 
الکبری : جح 8 ص 319 ح 16764 , المصّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 735 
حج 27کلاهما عن عاصم بن ضمره نحوه ولیس فیهما ذیله من «ویجمع به 
الفی ۶». 

2- .شعب الایمان : جح 6 ص 65 ح 7508 , کنز العقال : جح 5 ص 751 2 
6 -. 

3- .الغارات : ج 2 ص 637 عن الحارث بن سلیمان , بحار الأنوار : ج 34 
ص 19 ح 901 ؛ المصئف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 614 ح 146 عن 
المخارق بن سلیم , کنز العقال : ج 5 ص 780 ح 14368 . 


ص: 29 


امام علی, علیه السلام در باره خوارج, آن گاه که شنید که فریاد می زنند : 
0 :سخن درستی است ؛ اما باطلی با آن, قصد (اراده) می 

د. آری, حکمیت. تنها از آن خداست؛ ولی اینان می گویند : فرمان 
۱ در حالی که مردم را ناگزیر , فرمان روایی باید 
نیک باشد یا بد تأ در سایه حکومت او , مومنْ [آزادانه آکا ر کند و کافر هم 
بهره مند گردد و خداوند, با وجود حکومت. هر کس را به اجل مقدذر می 
رساند و به واسطه او , قی ء مسلمانان جمع آوری می شود و با دشمن, 

یده می شود و راه ها امن می گردند و حقّ ناتوان , از زورمند. ستانده 
می شود و نیکوکار می آشاند و [مردم ] از تبهکار, در امان می مانند. 


شعب آلایمان به نقل از لیثت :امام علی علیه السلام فرمود: هر دم را 
اصلاح نمی کند , مگر فرمان روا ؛ نیکوکار باشد یا بدکار». مردم گفتند: ای 
امیر موّمنان ! نیکوکار, آری [چنین کند]؛ اما بدکار , چگونه؟! فرمود: «به 
وسیله بدکار, خداوند, راه ها را امن می گرداند و با او , با دشمن جهاد می 
کنو و نم وله اوه فیب را جمم آوزی.هی: کند: حدود [الهی] با اوء برپا 
می شوند, و با وی حجّ خانه خدا بر قر ان قی.فاند.ه فلفهان. با شود دن؛ 
خداوند را عبادت می کند , تا آن گاه که اجلش فرا رسد». 


امام علی علیه السلام (مردم را جز وجود رهبری نیکوکار پا بدکار , اصلاح 
تفت کنر اگر نیکوکار باشد , هم به سود حاکم است و هم رعیّت, ۳۹ 
بدکار باشد, در حکومت او , موّمن به عبادت پروردگارش می پردازد و غیر 
ون هت کار کت زامن کور تا ان کاه که ال ار 


ص: 270 
عنه علیه السلام :وال ظلومٌ عَشومٌ, حَیرٌ من فنته تدومٌ. (1) 


عنه علیه السلام :أسَذ حطوهْ یر ین شلطانِ طلوم . وشلطان طلومْ یز 
من فتن تدوم. (2) 


ب الحكمَة الْفَافیّه4 / 3الهدايَة 2 آلي القیّم الدیشّهالکتاب«و الذين یَفُولُون 
نا هب لنا من آرواجتا ودربایتا فرّه آغین و امْقلتا لِلمَْفینَ اماها» . (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ِ قاتْکُم ی اللّه عز و 
جل , قانظروا یمن تقتدون فی دییکُم وضلانکم. ( 


عتی‌صلی الله علیه و الم دزن آنتکي وفد یم 1۳ له , قانظُروا من توفدوت 
(5) فی دییکم وضلایکم. (6) 


عنه صلي الله علیه و آله :اجقلوا بتکم خِیاکُم , قَلهُم وفدگُم فیما بینگُم 
وتین زبگم. (7) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 236 ح 10109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
25 9266 ۰ دستور معالم الحکم : ص 21 . 

2 .کنز الفوائد : ج 1 ص 136 , آعلام الدین : ص 185 , بحار الاأنوار : ج 
5ص 3539 ح 74 . 

3- .الفرقان : 74 . 

4- .کمال الدین : ص 221 ح 7 عن آبی الحسن اللیتی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الاأنوار : 23 ص 30 ح 46 . 

3 افی. الفضدر ۶ طتوقدها» »جوا اتتتاه هه الضواب:: کها فی, المضاوز 
الأخری . 

6- ای ۱ ص رن سس صعته عمااای لادم 
عن آبائه علیهم السلام , کنز الفوائد : ج 1 ص 330 , بحار الأنوار : ج 23 
ص 30 ح 46 . 

7- .السنن الکبری : جح 3 ص 129 ح 133 , سنن الدارقطنی : ج 2 ص 
8 ح 10 , تفسیر القرطبی : ج 1 ص 357 , نصب الرایه : ج 2 ص 26 ح 


1 کلها عن ابن عمر , کنز العقال : ج 7 ص 596 ح 20432 . 


ص: 271 


ب - حکمت فرهنگی 


امام علی علیه السلام :[وجود ]فرمان روای ستمگر بی رحم , بهتر از 


امام علی علیه السلام :شیر درنده » بهتر از فرمان روای ستمگر است. و 
فرمان روای ستمگر , بهتر از فتنه های پاینده است. 


ب‌ حکمت فرهنگی4 / 3راه تمانی به ارزش های دینیقرآن«و کسانی که 
هم دوننو: ای پروردگا ر ما !به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه 
روشنی دیدگان ما باشد, و ما را پیشوای پرهی ززگاران گردان» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"پیشوایان شما , رهبران شما به سوی 
ی اف 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیشوایان شما , نمایندگان شما به نزد 
خدایند. سن رید در دیین و تما حور مه کست راب این ی فی 


فر ستید. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین هایتان را پیشوای خود قرار دهید؛ 
زیرا آنان نمایندگان میان شما و پروردگارتان هستند. 


ضر 2 2772 


وی و ِِ 


دلن تهلک الرَعیّهْ وان کاتت ظالمه مُسيتَةٌ , |ذا 
کاتتِ الوّلاه هادبَة مَهدیْة. (1) 


یه. ( 


الامام علت علیه السلام في وصف سول ال صلی الله علیه و آله :أَرسَلَه 
داعیا [لی الق وشاهدا علی اللق , قبل یسالات رب عبر وان ولافقصُر . 
وجاهد فی اللّه أَعداءعه غَیر واهن ولا مَعذرٍ . امامٌ من ار , وبضر ژ (بصیرخ) 
من اهتدی. 21) 


الکافی عن برید سمعث با جعقر علیه السلام یَقولٌ فی قول اللّه تبازک 
هتغالی؛:ضاق من کان فیط فاخساخ وَجَعَلتَا له وزا یَمُشی به فی النّاسٍ» (3) 
: «مَیثْ» لاچعرف شیئا و «توزا یِمشی به فی الّاسٍ» اماما یُوْتَمٌ به «کمّن 
له هی الظلْمَاتِ لیس بخارج ج مَتا» قال : الذی لا عرف الامام. 22 


تفسیر العیاشی عن برید العجلی عن الامام الباقر علیه السلام فی قوله 
تعالی : «أوٍ من کان میت قَاحبیتاة وجقلنا له وزا بَمشی یه فی التاسٍ» 
+« المَیتَ» الذی لا یعرف هدّا الشان قال؛ اتوز ی ما یعنی «مَیتا» ؟ قال : 
فلت : جعلث فداک , لا . قال : القیث : آلذی لا تعرف شینا, قأحتيناة یهذا 
الأمر «وَجَعلتا له تورایقشی به فی الّاس» قال : امأما تا به. (5) 


الکافی عن آبی الجارود :فلت لأْبی جعقر علیه السلام : لَقد آتی ال هل 
الکتاب خیرا کثیرا ! قال : وما ذاک ؟ لت : قولٌ لللّه تعالی : «الْذین 
عیام کات هن قبله هم , به بُومُِونَ» (لی ,فولع « ولیک ون َجْرَهم 
9 نع صَبوا» _ ۰ (6) قالٌ : ققال : قد تام ال کما تام . تم تلا : 
«ا ما آلذین عامئوا اَفْواً ال و ءامئواً یرشوله بوتکم کِفْلینِ من رَحْمَیّهِ 5 
۳ توا تفقشون به» (7) یعنی اماما 1 


1 ی ۲ ی ؛ تاریخ ۰ ِ نحوه , 
عن این عم . 7 
2 .نیج البلاغه »کته 6 ر اقب لام قفر آشی شص اص فک 


3- .الأنعام : 122 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 185 ح 13 . 

5- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 375 ح 89 , بحار الأنوار : ج 23 ص 310 ح 
13. 

6 تصش 2 4و 

7- .الحدید : 28 . 

8- .الکافی : ج 1 ص 194 ح 3 و راجع : تفسیر فرات : ص 468 ح 612 و 
تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 668 ح 27 و ص 669 ح 29 . 


ص: 273 


راما ی و امش ای فا تس ار اه شا مس اهر 
باشند, مردم تباه نمی شوند , اگر چه ستمکار و بدکردار باشند. 


امام علی علیه السلام در وصف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , 
او را فرستاد تا به حق فرا خواتد و بر آفریدگان, گواه باشد. او نیز پیام های 
پروردگارش را رساند و در این راه , نه سستی کرد و نه کوتاهی ورزید, و 
در راه خدا با دشمنانش خییت و ی | که ناتوانی به او راه يابد, يا عذر و 
بهانه آوزد. او پیشوای پرواپیشگان و دیده رهجویان بود. 


الکافی به نقل از برید :از امام باقر علیه السلام شنیدم که در باره این 
سخن خداوند عز و جل: «آیا کسی که مرده بود و او را زنده گردانيدیم و 
برایش نوری قرار دادیم که به واسطه ان , در میان مردم راه می رود» , 
می فرماید: « مرده , کسی است که چیزی نشناسد و نوری که به واسطه 
ان , در میان مردم راه می رود , امامی است که به او اقتدا می شود». [و 
در باره ادامه ایه : ] «چون کسی است که گویی گرفتار در تاریکی هاست و 
از آن: بیرون: آمدنی؛نیسنت؟4 + فرمود* «فقضود : کسی. اشت که آماض .را 
نشناسد [و به او معتقد نباشد ]». 


تفسیر العیاشی به نقل از برید عجلی :امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خدای متعال که: «آیا کسی که مرده بود و او را زنده گردانيديم و 
ی ۱ ۱ کر و ۳ ُِِ« 
فرمود : « مرده , کسی است که به اين مقام , , معرفت [و اعتقاد اتسار 
آیا می:داتی مرده نغنی چه؟». گفتم؟ .خیرم قربانت کردم: فرمود: «مرده , 
کسی است که چیزی نمی شناسد و ما به این امر , او را زنده گردانيديم. 
«و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن , در میان مردم راه می رود» , 
یعنی اما 


الکافی به نقل از ابو جارود :به امام باقر علیه السلام گفتم: خداوند به اهل 
کتاب , خیر فراوان داده است ! امام فرمود: «آن چیست؟». گفتم: این 
سخن خداوند متعال که : «کسانی که پیش از او , به انان کتاب [اسمانی 
آدادیم , به او ایمان می اورند» تا ان جاأ که می فرماید: «اینان به پاداش 
شکیبایی شان. دو بار مزد داده می شوند» . امام باقر علیه السلام فرمود: 
«خداوند به شما : نیز همانند آنان: عطا فرموده است » و سپس این آیه را 
تلاوت کرد : دشر 0 که ایمان آوردة اید ! از خدا پروا دارید و به 


برایتان نوری قرار د هد که در پرنو ان 1 حرکت کنید» [و فرمود: ] «یعنی 
امامی که از او پیروی کنید». 
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الکافی عن سماعه بر مهران عن الامام الصادق علیه السلام کی قول اللّه 
عز و جل : «و یَجَعَل لیم : توا تشون به» :قال : امام خاتتون به. (1) 


الامام الپاقر علیه السلام :یا آبا حمرة , یَخرخْ آچذکّم قراس قتَطلْبْ لِتفسه 


دلیلاً ! وأنت بطق السّماء أجهلٌ منک بطرّق الأرض , قاطلب لتفسک یلا 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :ما زائّت الأرچن لا 0 هو دکوخ فیها ها 
بعرف الحلال والحرام وتدعو الی شبیل ال جل و 


معانی الأخبار عن المفضّل بن عمر :سألث آبا عبد ال علیه السلام عَن 
الطراط , ققال : هو الطریق الی معرقه ال عز و جل,» وقما صراطان : 
ضتراط فی ال , وصراط فی الاخرو . وا الصَراط الذی فی الذُنیا فقو 
الاما العْفترض الطاعه , من عَرَقة فی الذنیا واقتدی یهداة جر علی 
السراط الذی هو جسژ جهتم فی اجره , وقن لم تعرفة فی انیا لت 
قدَمَهٌ عَن الطْراط فی الاخره , قترَدّی فی نار جَهتَم. (4) 


1 .الکافی : ج 1 ص 430 86 , تفسیر الققّی 0 
الباقر علیه السلام ,بحار الأأنوار : ج 23 ص 319 ح 31 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 184 ح 10 عن آبی حمزه . 

3- .کمال الدین : ص 229 ح 24, المحاسن :,.ج 1 ص 368 ح 802 , 
تضاتر الذرخات خص 492 ج 1 کلیا عون عید آللد:ین سلیمان العامری.: 
بحار الأنوار :23 ص 41 ح 78 . 

ار ار 
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الکافی به نقل از سماعه بن مهران :امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند : «برایتان روشنی ای قرار دهد که با ان , راه بروید» , 
فرمود : «یعنی پیشوایی که او را امام خود قرار دهید» . 


امام باقر علیه السلام ای ابو حمزه ! هر گاه یکی از شما می خواهد چند 
فرسنگ سفر کند , برای خود, راه نمایی بر می گزیند, و تو به راه های 
آسمان, ناآشناتری تا به راه های زمین. پس برای خود , راه نمایی برگیر. 


تاه ارفا او ای و هی ام ری اس 
هست که حلال و حرام را بشناسد و به راه خدای عز و جل فرا خواتد . 


معانی الأخبار به نقل از مفصّل بن عمر :از امام صادق علیه السلام در باره 
صراط پرسیدم. فرمود: «آن , راه شناخت خداست., و دو صراط است: 
صراطی در دنیا و صراطی در آخرت. صراط دنیا , همان امامی است که 
فرمان برداری از او واجب است. هر که او را در دنیا شناخت و از راهش 
پیروی کرد, از صراط آخرت که پل دوزخ است می گذرد. و هر که او را در 
دنیا نشناخت , پایش بر صراط آخرت می لفزد و در آتش دوزخ فرو می 
افتد». 
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الامام الصادق علیه السلام فیجواب زندیق سََةْ : من آین نت النيياء 
اس ؟ :نا ما نا نا خالقا صانعا متعالا عتا وغن جمیع ما , 
وان ذلک الضانغ عکیماً تعالیا , لم بَجز آن بُشاهدة له , ولا ُلامسوة , 
قیباشرهم ویباشروةه 4 ویْحاحهّم تاو 1 تبت أنَ له سشفر اء فی خلقه 
یرون عَنة اٍلی خلقه وعبادو , ویَدلوتَهُم علی مصالجهم ومنافعهم وما : 
بقاوْهم , وفی ترکه قناوْهُم . قَتبّت الاأمرون والاهون عَن الحکیم آلعلیم فی 
حلقه والمَعبرون عنة جل وعرّ , وهَم الانبیا علیهم السلام وضَفوَتَة من خْلقه 
, خکماء شوابین یالجکقه , قبعوئین بها , غیز ششارکین لاس علی 
مشازکتهم لهُم فی ِِ والترکیب فی شیء,من احوالهم . فَوَیدینَ من 


ن 1 


عند الحکیم العلیم با لجکمّه اد 
لرْسلٌ والاناء من الدلال والتراهین . با تلو ارضه ال من که تکوم 
عَه علمٌ یل علی صدق مفالیّه وجواز عَدالته. (1) 


۳ 9 1۳ ۳ 1 و ۳ ال ۳ 9 و لور ۷۹ ی 
(2) قال علیه السلام : اللوژ و الامام. (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 168 ح 1 , علل الشرائع : ص 120 ح 3 , التوحید : 
ص 249 ح 1 کلها عن هشام بن الحکم , الاحتجاج : جح 2 ص 213 ح 223 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 11 ص 29 ح 20 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 196 ح 6 , بحار الأنوار : ج 67 ص 55 . 
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امام صادق علیه السلام در پاسخ به زندیقی که پرسید: [لزوم وجود و 
اوسال ابا رنه ندرا یه بات می کنی؟ چون اثبات کردیم 
که ما را آفریننده و سازنده ای برتر از فا یرت ]از هفه افریدانش 
هست و این سازنده , حکیم و بلندمرتبه است , به طوری که روا نیست که 
آفریدگانش او را مشاهده و یا لمس کنند و در ننیجه بتوانند با یکدیگر 
تماس مستقیم داشته باشند و با هم بحث و مناظره کنند, [یس آثابت می 
شود که او را در میان خلفش سفیرانی هست که پیام های او را به خلق و 
بندگانش می رسانند و ایشان را به مصالح و منافعشان و به هر چیزی که 
مایه ماندگاري آنان:باشد و ها تهادنن دشیت تانودی‌ شان شوده زاه تمایی 
می کنند. پس ثابت شد که در میان مردمان , کسانی هستند که از جانب 
خداوند حکیم دانا , امر و نهی می کنند و سخنگوی اویند که بزرگ است و 
شکوهمند و اینان. همان پیامبران علیهم السلام و برگزیدگان از خلق او 
هستند : حکیمانی که به حکمت؛ تربیت شده اند و به حکمت, مبعوث گشته 
اند و با آن که در خلقت و ساختمان بدنی , مانند دیگر مردمان اند , 
احوالشان به 1 است. [آنان] از جانب خداوند حکیم دانا , 
با حکمت, تأیید شده اند. دلیل دیگر, دلایل (معجزات) و براهینی 0 
زو نمی آره ,یرای ات حما بت فد ] در هر عصر مرزمانی آووده 
اند. این همه تراق: ان ات که ز هین. دا , از حجتی که با خود, دانشی 
کهاخ,بر درتی کفتان و توای قالش دار رخالی با نشند. 


اه ها ان هریش ان ناش کاای غه ار قرو 
«امامت, نور است. خداوند عز و جلمی فرماید: «پس به خدا و فرستاده او 
و نوری که فرو فرستادیم , ایمان اورید» » و فرمود : «نور , همان امام 


است» . 
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الامام المهدیْ علیه السلام فی بَعض اللوقیعاتِ المروئّه عن السّیخ الموثوق 
آبی عمرو العمری :تحنْ ضَنایعٌ ربنا , والحلق بعذ صَنایْعنا (1) ۰ (2) 


4 4رفغ الاحیلافرسول ال صلی الله علیه و آله عبت علیه السلام :أنت 
آخی ووزیری ویر من احَلْفُ بعدی , تقضی دینی وئنجرُ وعدی , وبِینْ هم 
قا الوا قبه من تعدی , تلهم چن تامبل 3 رن ما لم لمع 
وجا هم علی الثاویل کما جاهدتم تم علی النزیل. (3) 


[جمعفی کلام الامام غلیه السلام .ی هفا التوفیغ. هو فزیب من معتی کلام 
الامام علی علیه السلام قی وصیّته لکمیل ین زیاد , حیث یقول له : «یا 
کم بت ان تشتول ام صلی الله علیه و آله أة 2 لاه موهه-ضلی ال علیه 
و ال از نی و َو الموّینین , وأوكث الا داب الغکرمین» (تحف العقول 

1 1 مسارم الحضیی ؛ ی 2 بای اتار هن ۱۱۵ 


- .الغیبه للطوسی : ص 285 ح 245 , الاحتجاج : ج 2 ص 536 ح 342 , 

الصراط المسشم : ج 2 ص 235 , بحار الأنوار : ج 53 ص 178 ح 9 . 
دالفت تا اس ار انار 14 رت 
9 الکبیر: ج 6 ص 221 ح 6063 . 


9 
4 ۸ 4 زدودن اختلاف 


امام مهدی علیه السلام در یکی از توقیعاتِ روایت شده از شیخ مورد 


وثوق, ابو عمرو عمری :ما , دستثك پروردگان پروردگار خویشیم و آن گاه 
مردمان , دسث پروردگان مایند. (1) 


4 / 4زدودن اختلافپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام :تو 
برادر من و دستیار منی, و بهترین کسی هستی که پس از خود , جانشینم 
فف: کز انم ین مرا ادا می کنی و وعده هایم را انجام می دهی و آنچه را 
پس از من؛ در آن اختلاف کنند , برایشان روشن می سازي. از ناویل ( (2) 


قرآن , آنچه را نمی دانند , به آتان می آموزی و بر سر تأویل , با ایشان 
جهاد می کنی , چنان که در باره تنزیل, با آنان جهاد کردی. 


[- .معنای سخن امام در این توقیع , نزدیک به معنای سخن امام علی علیه 
السلام در سفارشش به کمیل بن زیاد آزشتت: که به او فرمود: »2 ای کمیل ! 
پیامبر خدا| ر خداوند, ادب آموخت 1 و او مرا ادب آموخت ۰ و من مقمنان 
ای افم سای اسان 9 به ارث می گذارم». 

2- .تنزیل, به «معنای قابل فهم و روشن آیات» گفته می شود ولی تاویل 
از -رنشه «ال تقو ل» که در لغت, به معنای «بازگشت و رسیدن به چیزی» 
است (النهایه: ۳ 1 ص‌ 0 ماده «آول») در اصطلاح, بر معاني «مقصود و 
مراد متکلم», «لوازم کلام» و نیز «یکی از مصادیق لفظ عام» 90 
یک لفظ و اراده کردن معنایی خلاف ظاهر آن», و همچنین بر «وجود 
خارجی / که کلام به آن مستند است» اطلاق می شود. این آخری بعنلی 
«شناساندن وجود عینی و خارجي کلام» و به عبارتی ۰ «تطبیق کلام بر 
مصداق های خارجی آن» تابع لفظ نیست 9 به همین جهت؛ , از دشواری 
های ناویل است ؛ زیرا چنین تطبیقی ب کار انتاتی نیست و می تواند تحت 
تأثیر هوس ها و جهتگیری های منفعت طلبانه قرار بگیرد و در نتیجه, 
مصداق, درست و دقیق, مشخص نشود و حتّی کار به دشمنی و درگیری 
بینجامد. از همین روست که تأویل قران, کار هر کسی نیست و به تعبیر 
قرآن, باید از سوی خدا و یا راسخان در علم, انجام بگیرد و به همین جهت 


پیامبر خدا| به امیر مومنان علیه السلام فر مود: «نو همان طور که برای 
تنزیل قرآن او قبولاندن آن آجهاد کردی, ِ تاویل آن هم جهاد خواهی 
کرد». برای اطلاع بیشتر در این زمینه, ر الفتزارفی شیر الصان" 
۱ 
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عنه صلی الله علیه و آله :عم بخ آبی طالب الم أَمتی , وآقضاهُم فیا 
اختلفوا فیه من بَعدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لقَلی علیه السلام :آنت نُوَّدی عَنّی , وئُسیفهّم 
ضوتی , وئبِینْ لَهّم ما اختلفوا فیه بعدی. (ض 


لامام عل علبه السلام فی دم اختلاف العلماء فی الفْتیا وم الرْجوع الی 
امامٍ یعرف القرآن ویقدر علي حل ما اختلفوا فیه من الحق ترذ علی 


که ۱ 0 م ال ِِ ار ار 
فعضوه 5 (3) 


الکافی عن یونس بن یعقوب کان عنة آبی عبد ال علیه السلام جَماعةٌ من 
اصحایه , منقم خمران بنْ أعيّن , ومد بن العمان , وهشامٌ بب ال 
اک بنٌْ العکم وهو شاب . فقال نو کید المع 

ْ , آلا خيژني کیت صتعت یعمرو بن عتید , وکیف سالتهٌ ؟ 
فقال هشام : یا بن سول الله ؛ , ی اجلک واستحییک ولا یَعمَل لسانی بَينَ 
یدّیک بو عَبد الله : دا آهرنگم یشیء قافقلوا . قال هشام : بلقنی 
ما کان فیه عمدو بن غبَید وج سَةٌ فی مسچد البَصرو , قعظم ذلک عَلَبَ 
قحرجث الیه , وتخلث البَصره یوم الجْمْعَهٍ , قاثیث قسجد الیَصرٍه , قلذا آن 


یخلقه گبیرو فیها عمرّو بنْ نید وعلیه شمله (2) شوداء زر یها من 


صوف , وشَملة فرئد با والتاسه تساو . قاستفرجت 5 
, ثم قعدث فی آخر رال علی تن , : يا العالِمْ , ای رَجُل 
ریت تانن لی قی له ۱ فعال لی: ۰ اس لک عین ؟ ققال : 
یا بت أ شیء هذا ی من آلشوال ۲ وتس ترا کیف تس ؟ فلت : 
هکا خسااس.: ففال: ی سل وان کاتت مَسالنّک خمقاء ۰ : آجبنی 
فیها , قال لی : بتل الک عبر ؟ قال : تقم , فُلث : قما تصتغ بها ؟ 


قلث : قما تصتعٌ به ؟ قال : اميرٌ به کُلما ورد علی هذو الجوارح (5) 
والحواس , فُلثْ : آولیسَ فی هذه الجوارح غنیع غن القلب ؟ ققال : لا 
ِ ۳ ۳ ۳ ما 2 ۱ 9 ۳ ِ 
فْلثْ : وکیف ذلک وهی ضحيح؛ سَلیمَة ؟ قال : يا بت ان الجوارع |ذا شکت 
ِ ل9 .و ۰۰ و صِ > و 


وحبرتهم , ویْقیمُ لک آماما لجوارچک ترذ الیه کیزتک وشکک قال : 


قیعکت ولم قل لی ی ثم التفت الم ققال لی : آنت هشام ؛ بن الحکم ؟ 
قفلث : لا, قال : آين جْلَسایّه ۶ فْلث ۷ فا قین این کیت ؟ فلگ : 
فلت ۳ الکوقه . قال : قأأنت ادا هو نم صقنی یه واقعتی: هی 


وا ان فان : قصَحک آبو عبد ال 
غلیه السلام وفال با هسام دمن عَلمک هذا ؟ قلث : ی أَحة منک 
والفکد. (6) ففال + هدا عالله شکنوت فی ضکف. ابراهي وموست 
علیهماالسلام. )2 


- .الارشاد : جح 1 ص 33 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 40 ص 4 ح 
وراجع : الاحتجاج : ج 1 ص 310 ح 53 والسنن الکبری : ج 10 ص 
155 حج2-1296. 

2 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 63 الرقم 4 . المناقب للخوارزمی : ص 85 ح 
5 ؛ الیقین + ص 167 کلها عن و , بحار الأنوار : ج 40 ص 15 ح 30 
وراجع : الامالی للصدوق : ۰ ص 590 ۳ 76 وتفسیر العیاشی : ۳ 2 ص‌ 
2 ح 39 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 18 , الاحتجاج : چ 1 ص 620 ح 142 , الصراط 
المستقیم : 3 ص 182 , بچار الأنوار ح 2 ص 284 ح 1. 

4 .السَملة ۶ و کسا ) ی هر مسا فیه (التانه : ج 2 ص 501 
«شمل») . 

5- .جوارخ الانسان : آعضاوه التی یکتسب بها (الصحاح : ج 1 ص 358 
«جرح»).. 

6- .موف : ما جمع من آجزاء مختلفه ورب ترتیبا قُذّم فیه ما حقّه آن 

هار ماس وم ان خر ارات الفاظ ااعرار ‏ اه اه 


7 .الکافی : ج 1 ص 169 ح 3 , کمال الدین : ص 207 ح 23 , علل 
الشرائع : ص 193 ح 2 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 23 ص 6 ح 11 . 
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پتامیو دا ضلی الب هو الم تعلت بی اب طالت دابا ترین فرد ات 


من و داناترین آنان به داوری در هر چیزی اش که ار من من ان 
اختلاف کنند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام :تو از جانب من , 
ادا[ی مأموریت] می کنی و صدای مرا به گوش آنان می رسانی, و آنچه را 
پس از هن ی ان اف وه مایا و ون مه کر دم 


امام علی علیه السلام در نکوهش اختلاف فتوای عالمان و مراجعه نکردن 
به امامی که قرآن را می شناسد و قادر به حل اختلاف آنان و روشن 
نمودن حقیفت است رآوریدر حکس ار اهگام ورد یکی از آانتبرده من 
فا در ان , طبق رای خود, حکم می دهد. سپس همان دعوا ر نزد 
7 بر خلاف رآي اّلی حکم می دهد. آن گاه , 
همان خقو وا نوی که انا به فضاوت کماسته است رم درز 
و او ان هار زا مت کد ان در حالمداست هعاشا کت 
اش تا یا هار 
الا فرجان دارم استه با ار‌فرمان اه اتاقت رون اه با انا را 
ادااای ی ماس ابا تا قراس نز کی اب 


الکافی,به تغل از تونشتن, بن: تعقوب +جمفی از اضحاب؛ امام-صادق. علیه 
السلام , از جمله : خمران بن آعیّن و محمّد بن تعمان و هشام بن سالم و 
طیار , خدمت امام صادق علیه السلام بودند و جمع دیگری نیز حضور 
داشتند و هشام بن حکم که جوان نود در میان آنان بود. امام صادق علیه 
السلام فرمود: «ای هشام ایه من گزارش نمی دهی که با عمرو بن عتید, 
چه کردی و از او چه پرسیدی ؟». هشام گفت: ای فرزند پیامبر خدا! هیبت 
شما مرا می گیرد و از شما 7۳7 
امام صاوی لاسام فرمود: «وقتی به شما دستوری می دهم , اجرا 
کنید». هشام گفت: از وضعیت عمرو بن عبید و مجلس درس او در مسجد 
بصره , خبردار شدم. اين امر , بر من گران آمد و به سوی او ره سپار 
شدم و روز جمعه به بصره رسیدم و به مسجد بصره رفتم. دیدم جمع 
یاری بر گرد عمرو بن عبید حلقه زده اند و او پای جامه پشمی سیاهی 
به پا و ردایی به تن داشت و مردم از وی پرسش می کردند. من از مردم, 
راه خواستم . برایم راه باز کردند و من رفتم و در انتهای جمعیت , دو زانو 


نشستم . آن گاه گفتم: ای مرد دانشمند! ! من مردی غریبم. اجازه می دهی 
سوالی بپرسم؟ گفت: آری. گفتم: تو چشم داری؟ گفت: پسرم ! این چه 
واه ۱ ره زا هقف ی له دز از این هی ری 
گفتم: سوال من , همین گونه است. گفت: پپزیسن: ۰ . پسرم ۰ | هر چند 
پرسشت احمقانه است. گفتم: پاسخ سوالم را بده. گفت: بپرس. . گفتم: آپا 
چشم داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن , چه می کنی؟ گفت: با آن , رنگ ها و 
اشخاص را می بینم. گفتم: آیا بینی داری؟ گفت: اری. گفتم: با ان , چه می 
کنی؟ گفت: با آن , بوها را استشمام می کنم. گفتم: آیا دهان داری؟ گفت: 
آری. گفتم: با آن, چه می کنی؟ گفت: با آن , مزه ها را می چشم. گفتم: 
آیا گوش داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن , چه می کنی؟ گفت: با آن:ضنذا 
را می شنوم. گفتم: آیا دل داری؟ گفت: آری. گفتم: باان خه می. کنی ؟ 
فت: به وسیله آن, آنچه را بر این اندام ها و حواس,؛ وارد می شود, تمییز 
می دهم. گفتم: آنانتا ههد این اندام ها , از دل, بی نیازی نیست؟ گفت: 
نه. گفتم: چگونه نه, در حالی که اين اندام ها صحیح و سالم هستند؟ گفت: 
پسرم ! این اندام ها هر گاه در چیزی که بوییده یا دیده یا چشیده و یا شنیده 
اتذرشک کته اریز هدن ارجاع می دهند و دل , یقین حاصل می کند و 
شک را از بین می برد. به او گفتم: پس خداوند , دل را در حقیقت, برای 
[رفع ] شک اندام ها گذاشته است؟ گفت: آری. گفتم: پس وجود دل , لازم 
وک امه بفین یرد کت آری. به او گفتم: ای آبو 
مروان ! پس خداوند تبارک و تعالی که اندام های تو را به حال خود رها 
نکرده بلکه را ۱ 
صحّه بگذارد و به آنچه در آن شک شده است , یقین کند [آیا] اين همه 
مخلوق را در سرگردانی و شک و اختلاف , رها می سازد و برایشان 
پیشوایی که شک و سرگردانی شان را به او ارجاع دهند , قرار نمی دهد, 
در صورتی که برای اندام های نو تشه ارو قرار داده است تا سرگردانی و 
شک خود را به او ارجاع دهی؟ ! عمرو, خاموش ماند و چیزی به من 
سپس رو به من کرد و ها ی کر 
همنشینان اویی؟ گفتم: خیر. گفت: پس اهل کجایی؟ گفتم: از اهالی کوفه. 
گفت: پس تو , خود او هستی. آن گاه , مرا در آغوش کشید و به جای خود 
نشانید و خودش از جایش برخاست و تا زمانی که من نشسته بودم , دیگر 
سخنی نگفت. [با شنیدن سخنان هشام ,] امام صادق علیه السلام خندید و 
فرمود: «ای هشام ! این مطالب را چه کسی به تو آموخته است؟». هشام 
گفت: مطالبی است که از خود شما آموخته بودم و آنها را به هم ربط دادم. 
امام فرمود: «به خدا سوگند که این مطلب . در کتاب های ابراهیم علیه 
السلام و موسی علیه السلام نوشته است». 
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ص: 283 


ص: 284 


۰ ۳ بَعصَهّم من بعض زب : ققال : وم اب ِِِ الما 1 
الناس لاد : ِ الافته . وَالتَسلیم لم فیما ورد کلیمم ۰ وال ؟ (لبهم 
فیما اختلفوا فیه. (1) 


الامام الصادق علیه السلام لِتَعض آصحایه , وقد آشاز رای ابنه الامام 
الکاظم علیه السلام :هوْلاء وّلدی , وهذا سَیِدّْهم ۰۰ ۰ وقد عُلْمّ الخْکِم والقهم 
والسَخاء , والمعرِقة یم یَحتاغ ای الاسن , وقا اه ار یم 
ودنباشی وفیه خسن الق وخسن الجواب , وفْوَ بان من آبواپ اللَهٍ عز و 


1- .الکافی : ج 1 ص 390 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 523 ح 20 , بحار 
الانوار : ج 2 ص 202 ح 74 . 

- .الکافی : ج 1 ص 314 ح 14 , اعلام الوری : ج 2 ص 47 و فیه 
«الجوار» بدل «الجواب» وکلاهما عن یزید بن سلیط , بحار الأنوار : ج 50 
ص 25 172 . 


ص: 295 


الکافی به نقل از سدیر :به امام باقر علیهم السلام گفتم: من دوستداران 
شما را در حالی ترک کردم [آو خدمت شما آمدم] که با هم اختلاف داشتند 
و از یکدیگر بیزاری می جستند . فرمود: «تو را با اين امر. چه کار؟ ! مردم, 
در حقیقت. سه وظیفه دارند: شناخت امامان. و تسلیم آنها بودن :در آنچه 
بر ایشان وارد می شود, و ارجاع اختلافات خود به آنان». 


امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش, با اشاره به فرزندش امام 
کاظمقلیه. السلامه دایتان فرند ان من هستند و این میور آنمانست دنه 
او خکم (قضاوت) و فهم و سخاوت و شناخت آنچه مردم بدان 0 و 
آنچه در ن اختلاف می کنند, از امور دین و دنیاشان, تعلیم داده شده 
است. اخلاقش نیکوست و نیکو پاسخ می دهد, و او دری از درهای خداوند 
عز و جل است. 


ص: 296 


با الدین من النحربهرسول له صلی الله علیه و آله ان فی کل 
وانتجال المبطلین تال الجاهلین . وان _ قادئگم ای الله ع 0 
قانظروا یقن تقتدون فی دینکم وضلایکم .۱ 


کمال الدین عن عقار بپن موسی السپاباط عن الامام الصادق علیه السلام 
فا ها ی بد مس العو . ِ 2 تلا ,هذو الاب ۱ «برنذون ۱ ۲ 
بافواههم و وال مُیَمٌ توره 5 َو کرٍة الکافژون» (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ال اللّة لدع الُرض الا وفیها عالِم یَعلَم 1 
الّقصان قاذا زاة المْوْمنون سینا تَدْهْم . واذا تقصوا کمله هم . 

«حْذوة کاملا» . ولولا لک لالتس علی المَوّمنین مهم , ولم بَين 
الحق والباطل. (2) 


1- .کمال الدین : ص 221 ح 7 عن آبی الحسن اللیئث عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام وراجع : قرب الاسناد : ص 77 ح 250 عن مسعده 
بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , المناقب لابن 
و 

- ,الصف : 8 . 

َِ .کفال الدین : ص 221 ح 4 .بضاثر الذرجات:ضن 2.487 17 عن 
مصلّق بن صدقه نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 37 ح 65 . 

4 .علل الشرائع : ص 195 ح 4 , الامامه والتبصره : ص 161 ح 11 , 
الاختصاص : ص 288 وفیه «یِفرُقوا» بدل «یفرّق» وکلها عن آبی بصیر , 
بحارالأنوار : ج 23 ص 21 ح 19 . 


ص: 287 
7 5 حفظ چین. از خصریفت 


4 / 5حفظ دین از تحریفپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هر نسلی از 
ات من, دادگری از اهل بیت من حضور دارد که تحریف زیاده روی 
کنندگان. در لباس دین در آمدن فطلانهتاهیل جاهلان را از این دین, دور 
می کند. امامان شما.؛ همان راهبران شما به سوی خداوند عز و جل 
هستند. پس بنگرید که در دین و نماز خود. به چه کسانی اقتدا می کنید؟ 


کفان آلصن دنل از ار بر سس ساناطی امام‌صادق غلی اساام 
شنیدم که می فرماید: «زمین تا بوده , از حجتی عالم که انچه را [مردم ] از 
حق می میرانند , در ان احبا کند, خالی نبوده است». ایشان سیس این ابه 
را تلاوت فرمود: «می خواهند نور خدا را با دهان های خود. خاموش کنند؛ 
اقا خدا نورش را کامل خواهد گردانید . اگرچه کافران. خوش نداشته 
باشند» . 


امام صادق علیه السلام زخداوند, هیج گاه زمین را از غالم لاه به فرونن. و 
کاستی , خالی نمی گذارد,ر تا اگر موّمنان, چیزی [بر دین ] افزودند , مانع 
آنان شود و اگر کاستند , آن را برایشان کامل گرداتد, و فرمود: «آن را 
کامل 0 و اگر چنین نبود , نف کفازن 4 مقمنان در امور خود, دچار 
شبهه می شدند و حق از باطل, تشخیص داده نمی شد. 


ص: 299 


عنه علیه السلام ارت ۷ تلو آل وفیها امامٌ , کیما ان زاد المَوْمنونَ 
شینا زذهم 


پیبه 


ال اللْه و وتعالی ِِ یخرب هنی, من آذی عبدی المذین . وان 
عَصّبی من آکرم عبدی المْوْينِ , ولو لم ین من خلقی فی الارض ما تین 
القتری والعفرب | موی واجد مع امام عادل, استفتیت بسا عن مه 


ما حَلفَت في آرضی , ولقاقت بیغ سماوات وأرضین یهما . جَعَلث لهّما 
من ایمانهما آنسا لا بَحتاجانِ الی آنس سواهما. (2) 


الامام الحسن علیه السلام :حَطت سول اللّه صلي الله علیه و آله بّوما , 
ققال بَعد ما مد اللّةٍ وأئنی عَلیهِ : مَعاشر الثّاس کانی آدعی ۱ 
تاری فیکم با مایق : کنات له وعترتی أهل تیتی , ما ان تَمَسنم بهماً آن 
تضلوا , فتقلموا منقم ولا تعَلموقم , قَاَهُم أَعلَمُ منم , لاتخلُو الأارض منهم , 
ولو لت |ذا لساخت (3) بأهلها. (4) 


1 ۱ یرالیه تبمی و هی ۲ ۰ 0 
الشرائع : ص 199 ح 23 وفیهما «عالم» بدل «امام» وکلها عن اسحاق بن 
عمار , بحارالأنوار : : ج 23 ص 27ج 37 . 
2 .مشکاه الا توا * ص‌ 94 ۳ 8 , عده الدا و ص‌ 2۸ کلاهما عن 
الامام الصادق علیه السلام , الکافی : ج 2 ص 350 ح 1 عن هشام بن 
سالم عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : : ج 75 ص 152 ح 22 . 
3- .ساخت بهم الارض : انخسفت 1 ی : ج 3 ص 2 ۱ 
8 201 ۱ ۳ 
بت آلخشتن المتی عنم نید عنه, علیه السلام بزیاده «وائهما لن یفترقا 
حتّی 4 علیْ الحوض» بعد «لن تضلوا» ۱ 


ص: 2990 


4 بقای نظام زمین 


امام صادق علیه السلام :زمین هیج گاه , از وجود امام, خالی نیست؛ تا اگر 
مومنان چیزی افزودند , مانع انان شود و اگر چیزی کاستند , ان را برایشان 
کامل گرداتد. 


ج حکمت تکوینی4 / 6بقای نظام زمینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛خداوند تبارک و تعالی فرمود: «هر کس بنده مومن مرا بیازارد. [بگو آبا 
۳ و هر کس بنده مومن مرا کرآفی بدارد , [بگو ] از 
خشم من , در امان است . اگر در سراسر زمین, از مشرق تا مغرب, جز 
یک موّمن با یک پیشوای دادگر نبود , من با آن دو , از همه آنچه در زمینم 
آفریده ام , بی نیازی می جستم, و به [برکتِ ] آن دو , هفت آسمان و زمین 
بوای تصمو ار اسان انیم ماس ر ماه ای ارم دادم کم 
انیس جو آن+ نیاز تمی داشتند». 


امام حسن علیه السلام :روزی پیامبر خدا سخنرانی نمود و پس از سپاس و 
ستایش خداوند, فرمود: «ای مردم ! گویا من فرا خوانده می شوم و 
[دعوت حق را ]اجابت می کنم. من [می روم و] در میان شما , دو گران 
بها بر جای می گذارم : کتاب خدا و عترتم , یعنی اهل بیتم. تا وقتی که به 
این دو , ,. چنگ زنید , هرگز گم راه نمی شوید. پس, , از آنان پیاموزید و به 
آنان نیاموزید؛ ؛ زیر| آنان , از شما داناترند. زمین» , هیچ گاه , از وجود آنان 
خالن. تمی.شود. که اکر خالن .شود :در آن ضووت , ساکبان خود را فره 


می بلعد». 


ص: 290 


علل الشرابع عن جایر پزید بد الجعفی :فلت لأبی جعقر مَحَمّدٍ بن علی 
الباقر علیه السلام شی تقدی ۶ ۶ 
علیه السلام ؟ ققال : لبقاء | 
رقم القدات جر الا ض اذ 


الامام الباقر علیه السلام الخان اه کف الارض با با عالت سا 
واجدا بقیرٍ خُجّه للّهِ علی الثاس , ند یوم حلَّق اللَهْ ادَمَ علیه السلام 
وأسکتَة الارض. (2) 


عیه علیه السلام :لو جَقتت الأرضْ توما یلا (مام متا لساخت یأهلها ,وله 
ال بأشَذ غذایه . ان ال تبازک وتعالی جقلنا خّة فی آرچه . وآمانا فی 
الأارض لأهل اارض . لم پزالوا فی امانِ من آن تسیخ هم الأرض مادمنا بَین 
آظهّرهم . قاذا آراة ال کمن نمولهم ولا نطتفم . ذت پنا من 
تینهم ورققنا الیه , تم تفقل اللةْ ما شاء وَأحبٌ. (3) 


7 :لو أقّ ۹ ساعة , لمات بأهلها کما 


تم 


عنه علیه السلام :لا تبقی الأأرضْ بقیر امام , ظاهر آو باطن. (5) 


رت صرق ی ی 

- .الکافی : جح 1 ص 383 ح 1 , کمال الدین : ص 233 ح 39 بزیاده «ولم 
ِ بعد «علي الناس» وکلاهما عن پزید الکناسی , علل الشرائع : ص 
7 11 عن آبی حمزه نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 43 ح 80 . 

3- .کمال الدین : ص 204 ح 14 , الأصول السته عشر : ص 140 ح 41 , 
دلائل الامامه : ص 436 ح 407 کلها عن عمرو بن ثابت عن آنیه , بحار 
الانوار : جح 23 ص 37 ح 64 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 179 ح 12 , کمال الدین : ص 202 ح 3 و ص 203 
ح 9 , الغیبه للنعمانی : ص 139 ح 10 وفیه «لساخت باهلها وماجت» 
بدل«لماجت» وکام عن آبی هراسه , بحار الأنوار : ج 23 ص 34 ح 56 . 


5- .علل الشرائع ص 197 ح سس الامامه والتبصره ص 162 ح 14 
کاا هماع محر رم یار ال هار و مور 
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ان انیم ریت خی شم اه اف اه لایر 
: به چه دلیل , به پیامبر و امام نیاز است؟ فرمود: «برای این که جهان , 
سالم بماند ؛ زیرا هر گاه , پیامبر يا امامی در زمین باشد , خداوند عز و جل 
عدات‌ نان آهل از تفز عی کند: 


امام باقر علیه السلام به یزید کناسی :ای ابو خالد! از روزی که خداوند , 
ادم علیه السلام را افرید و او را در زمین ساکن کرد, حتّی یک روز , زمین 


بدون حجّت خدا بر مردم , نبوده است. 


امام باقر علیه السلام :زمین اگر یک روز هم بدون امامی از ما باشد , اهل 
خود را فرو می بلعد, و خداوند, انان را به سخت ترین عذاب خود , عذاب 
می کند. خداوند تبارک و تعالی ما را حجّت در زمینش و مایه امان اهل 
زمین قرار داده است و تا زمانی که ما در میان انان باشیم , از این که 
زمین فرو ببلعدشان , در امان اند, و هر گاه خداوند بخواهد هلاکشان کند و 
مهلت و فرصتشان ندهد, ما را از میان انها به سوی خویش بالا می برد . 
آن گاه , آنچه بخواهد و دوست داشته باشد , انجام می دهد. 


امام باقر علیه السلام :اگر لحظه ای , وجود امام از زمین برداشته شود , 
زمین» اهل خود را همان گونه به لرزه می اندازد که امواج دریا , 
دریانشینان را. 


امام باقر علیه السلام زمین ۰ هیچ گاه بدون امام, آشکار با پنهان. نیست 


ضر : 292 


عنه علیه السلام فی وصفب الاَیْقّه علیهم السلام جعلَهُمْ | له عز و جل 
آرکان الارض آن تمید (1) باهلها صصد الاسلام , ورابطة علف سبیل ۳۳3 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام آیضا :جََلَهُمْ ال آرکان الأرض آن تميد بهم . 
والحْجُه البالِعه علی من قوق الارض ومن تحت التّری. (3) 


عنه علیه السلام فی زیاو الامام الخْسَینِ علیه السلام یم تج ال , ویکم 
یزار ویشم تمخو ها تشاء ویکم یت ویگم تلف لا من راب 
ویکم بُدرک ال یره کل مُومن لب بها . ویکم ثنیث الأرض ِِ 
ویکم تُخرخ الاشجاژ انمار‌ها ۰ ویکم شزرل السماء قطر‌ها ورزقها , 
یکشف اللَهْ الکرَتِ , ویکم یرل اللَهْ القبت , وبکم تسیمٌ (4) الأرصخ 
تحمل أبدایَکُم ء وتستقرٌ جبالها غن (9) قراستها . ارادة الزب فی مفادیز 
آموره تهیط الیکم وتصدرٌ من بوتکم (6) 


۱ .ماد یِمیذ : اذا مَال وتحرّک (النهایه : ج 4 ص 379 «مید») . 
- .الکافی : ج 1 ص 198 ح 3 , بصاثر الدرجات : ص 199 ح 1 کلاهما عن 

ی الصامت الحلوانی وفیه «عهد الاسلام» بدل «عمد الاسلام» و ص 200 
ح2 ولیس فیه «وعمد الاسلام» 1 الاختصاص : ص‌ 21 عن المفضصل بن عمر 
عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه ذیله من «وعمد الاسلام», بحار 
الانوار : 25 ص354 حد3. 

3- .الکافی 1ص 197 2 2 , الأمالی للطوسی : ص 206 ح 252 , 
تأوپل الایات الظاهره : ج 1 ص 314 ح 5 و لیس فیهما «آن تمید بهم» 
وکلها عن سعید الأعرج , الاختصاص : ص 21 عن المفصّل بن عمر وفیه 
«بأهلها» بدل «بهم» , بصائر الدرجات : ص 199 ح 1 عن آبی الصامت 
الحلوانی عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 352 
وب 

4- .ساخ الشیء سیخانا : سح (لسان العرب : ج 3 ص 27 «سیخ») . وفی 
سائر المصادر : «تسبح» بدل «تسیخ» . 

5- .«عن» هنا للاستعلاء بمعنی «علی» . 


6 .الکافی : ج 4 ص 576 ح 2 , تهذیپ الأحکام : ج 6 ص 55 ح 131 , 
کامل الزیارات : ص 365 ح 618 کلها عن الحسین بن ثویر وفیهما 
«تستقل» بدل«تستق» , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 396 ح 
89 و لیس فیه ذیله من «وتستقر جبالها . . .» , بحار الانوار : ج 101 ص 
153 ح 3. 
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امام باقر علیه السلام در وصف امامان علیهم السلام :؛خداوند عز و جل ۰ 
ایا ی فا و هی ار 
های اسلام و پاسداران راه راستش قرارشان داد. 


امام صادق علیه السلام نیز در وصف امامان علیهم السلام :"خداوند ۰ آنان 
را ارکان زمین قرار داد تا [زمین] ساکنانش را نجنباتد, و حجّتِ رسا بر 
کسانی [قرارشان داد آکه روی زمین و زیر زمین اند (زنده يا مرده اند). 


اتاشهانی یمام در پرا رت امامت اه انبلام شرا ما رفظ 
آکان رها سعا نان کی هد هه واه ماه کی را خوا سر جع 
می سازد و به واسطه شما , ثبت می کند و به واسطه شما , طوق خواری 
زا آز کردن هی خافت موه داشطه نما اتفام عون شون خی را 
که طالت آن است هم اتف وس امه ما سا را ی 
رویاتد, و درختان به واسطه شما ,؛ میوه می دهند و اسمان؛ به 0 
شما , باران و روزی اش را فرو می فرستد و خداوند, به واسطه شما , 
اندوه را می زداید و به واسطه شما ,؛ خداوند باران را فرو می بارد و 
ی گر انا رل ی ورف داسطه سا ارم ماد اد 
کوه هایش بر لنگرگاه هایشان قرار می کرد اراده خداوند در مقذرات 
امورش , به سوی شما فرود می اید و از خانه های شما صادر می شود. 


ص: 294 


علیه السلام :ان الاأرض لا تکون الا وفیها خُجّذْ , له لالخ الثاست الا 
هلا صاخ الارض الا دلی: ۱11 


عنه علیه السلام :لولا من عَلی الأرض من خُجَح اللّهِ , لتقضت الاأْرضْ ما فیها 
الق ها علیها :.ان الارضخ لا عصله ساعة مت آلخشه. (2) 


الکافی عن آبی حمزه [الثمالی] فلت لأبی عبد اللّهٍ علیه السلام : ثبقی 
لأرضْ یقیر |مام؟ قال : لو بَقيّتِ الأرضّ بقیر |مام لساخت. (3) 


کمال الدپن ,عن سلیمان الجعفری :سَألث آبا الحسن الرّضا علیه السلام 


قفْلث : اتخلو الأأرض من خجّهٍ ؟ ققال : لو خلت من حجٍّ طرقة ین 
لساخت بأهلها. (4) 


الکاقی کن محقد ين القضیل عن الژمام الرضا علیه السلام ‏ , قال :فلت له : 
تبقی الأرضْ بقیر امام ؟ قال : فلت : قاتا وی غن آبی عبد ال علیه 
السلام آتها لا تبقی تن ما ذ ان بسخط ۳۹1 تعالی علی آهل الأرض و 


+ «الفحاسن :ج 1 ص 366 ح 793 عن زیاد العطار , کمال الدین : ص 
ِ 2 ح 7 نحوه, بصائر الدرجات : ص 486 ح 9 کلاهما عن الحسن بن زیاد 
العطار , بحار الأنوار : ج 23 ص 51 ح 101 . 
کال ی را اس 
4 ص 57 . 
وت ای ی 0 تا 
کمال الدین : ص 201 ح 1 وفیهما «ساعه لساخت» , علل الشرائع : ص 
6 ح 5 وص 198 ح 16 , بحار الأنوار : ج 23 ص 28 ح 40 . 
4 .کمال الدین : ص 204 ح 15 , علل الشرائع : ص 199 ح 21 , عیون 
اخبار الرضا علية المنلام  ::‏ 1 ض 272 4 قن سلیمان ین خعفر 
الحمیری , مختصر بصائرالدرجات : ص 8 . بحار الانوار + 23 ص 29 ح 
43. 


5- .الکافی : ج 1 ص 179 ح 11 , کمال الدین : ص 202 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 272 ح 2 , علل الشرابع : ص 197 ح 15 
تحوق. و فلا هما غیت احعد تنم الغلال , بحار الأنوار : ج 23 ص 24 ح 29 . 


ص: 205 


امام صادق علیه السلام ۰ مین » , هیچ گاه بدون حجّت نیست. مردم را به 
سامان نمی دارد , مگر حچّت, و زمین را 0[ 


امام صادق علیه السلام :اگر نبود وجود حجّت های خداوند در روی زمین» 
زمین» انچه را درون ان است , می لرزاند و انچه را روی ان است , فرو 
هن اک شمه لحطی‌ای ات حالی تم و 


الکافی به نقل از ابو حمزه ثمالی :به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا 
زمین بدون امامی می ماند؟ فرمود: «اگر زمین بدون امامی باشد . در هم 
فرو می ریزد». 


کمال الدین به نقل از سلیمان جعفری :از امام رضا علیه السلام پرسیدم و 
گفتم: آیا زمین , از حجّت. خالی می ماند؟ فرمود: «اگر [به اندازه] چشم 
بر هم زدنی , از حجّت خالی شود , اهل خود را فرو می بلعد». 


الکافی به نقل از محشّد بن فصیل : به امام رضا علیه السلام گفتم: آیا زمین 

, از وجود امام. خالی می ماند؟ فرمود: «خیر». گفتم: از امام صادق علیه 
السلام برایمان روایت می شود که: «زمین , بدون امام نمی ماتّد . مگر آن 
که خداوند متعال, بر اهل زمین يا بر بندگان , خشم گرفته باشد». امام 
رضا علیه السلام فرمود: «خیر. نمی ماند؛ زیرا در ان صورت ۰ فرو می 
ریزد». 


ص: 26 


4 7الهدایٌَ الباطِنیَهُکمال الدین عن جابر :فْلثْ لَة [لِرّسول اللّه صلی الله 
علیه و آله ] : یا رَسول الله , قَهّل بقع لشیعته [القیّم علیه السلام آالانتفاغ 
یه فی عبتیه ؟ ققال صلی الله علیه و آله : ای والذی بَعتنی یالبوّه , آفم 
بسیتضیئون بثوره وینتفعون بولایته فی غیبته , کانتفاع الثاس بالشمس وان 
حللها زا ستات. ۱زا 


کمال الدین عن سلیمان بن مهران الأعمش :فلث للضادق علیه السلام : 
قگیف : تفع التاسخ بالخگه الغائب القستور ؟ قالّ : گما تنتفعون بالشمس 
|ذا سس سترقا السحات (3) 


الکافی عن آبی خالد الکابلی :سَألث آبا جعقر علیه السلام , عن قول ال 
عز و جل : «قامئواً بالله و وله و اللُورِ الذی آنرلْتا» . ققالّ : یا آبا خالد ! 
لور وله امه من آل مُحَمَد مُحَمَدٍ صلي الله علیه و آله الی یوم القیاقه» وقم 
والله لور ر الله الذی انژل , ۰ وهم ال نور اللّه فیٍ السُماوات وقفی الأرض . 
وال با آب خالد , لنوژ آلامام فی قُلوب المَوّمنی آنوژ من السمس المَضیتّه 
بالتّهار , وم واللّه بُنوُرونَ فْلوتِ الموْمینین. (4) 


اه لاه * ام علاه ماخه خاه (القاموس المحیط :ح 3 ص 49 «جل») . 
2 .کمال الدین : ص 253 ح 3 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 361 ح 436 
و فیه «تجلاها» بدل «تجللها» . , کفایه الأثر : ص 54 و فیه «بالحق*» بدل 
«بالنبوه» و«سترها» بدل «تجللها» , کشف الفمه : جح 3 ص 300 و فیه 
«علاها» بدل «تجللها» , تأویل الأایات الظاهره : ج 1 ص 136 ح 13 , بحار 
الأنوار : ج 52 ص93 ح 8 . 
3- .کمال الدین ص 207 ح 22 , الأمالی للصدوق : ص 253 ح 277 , 
ِ الواعظین : ص 220 , بحار الأنوار : ج 23 ص 6 ح 10 . 

4 .الکافی دج 1ص 194 2 1 و ص 195 2 4 نحوه , تفسیر القمّی : ج 2 
ص 371 , تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 696 ح 2 , بحار الأنوار : ج 23 
ص308 ح 5 . 


ص: 297 
4 / 7 هدایت باطنی 


4 / 7هدایت باطنیکمال الدین به نقل از جابر :به پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفتم: ای پیامبر خدا ! آیا شیعیان او (قائم علیه السلام ), در غیبتش از او 
بهره مند می شوند؟ فرمود: «آری . سوگند به: آن. که ضرا بة: بیافتری. بر 
انگیخت, آنان در غییتش از نور او پرتو می گیرند و از ولایتش بهره مند می 
شوند, همانند بهره مندی مردم از خورشید, هر چند ابرها آن را پنهان کرده 
باشند» . 


السلام گفتم : چگونه مردم از وجود ححجت غایب پنهان , بهره مند می شوند؟ 
فرمود: «همان گونه که از خورشید پنهان در پس ابرها , بهره مند می 
شوند». 


الکافی به نقل از ابو خالد کابلی :از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «پس به خدا و پیامبر او و نوری که فرو فرستادیم 

, ایمان آورید» پرسیدم . فرمود: «ای ابو خالد! به خدا سوگند, این نور ,؛ 
امامان از خاندان محمدند تا روز رستاخیز. به خدا| سو گند انا همان نور 
خدایند که فرو فرستاد. به خدا سوگند , آنان همان نور خدا در آسمان ها و 
در زمین اند. ای ابو خالد! به خدا سوگند , نور امام, در دل های موّمنان , 
تابناک تر از نور خورشید تابان در روز ات به خدا سوگند , آنان اند که 
و0 


ص: 29 


الامام الرضا علیه السلام :الامامم کالشمس الِطالِعه لعج نورها للم 
وهی فی لفق بخیتكٌ تالا الأیدی والأبصا ۱ الامامٌ | لبد م 
والسُراغ الرْاهرٌ , والوژ السَاطعٌ , وَالتجمٌ الهادی فی یاهب لا الذجی , 
وأجواز (2) البّلدان وّالقفار (3) , ولْجَح البحار. (4) 


4 ول آنواع ال کاترسول, الله ضلی اللّه غلبه و آله. فی وسف: ال ر۶ه 
علیهم السلام :یهم یحقظ ال عز و جل ديتة , وبهم یَعمرٌ بلاغ ٍ وبهم بیرق 
عبادغ , وبهم بنزِلَ (5) القطر من السّماء , وبهم بخرِخٌ بََکأتِ الأأرض. (6) 


عنم ضلی: الله غلیه و اله انضا دیمع ی اه ونم عون مهم ندوج 
عَنهْم البلاغ , ویستجاث دعاوْهم. (7) 


کمال الدین عن آحمد بن اسحاق پن سعد الأشعری :دحَلث عَلی آبی مَحَمّد 
با یا 
ققال ی مُبتدنا : يا َحمد بن (سحاق , ار اللعَ تبازک وتعالی م یل الأْرجَ 
ند حَلَق دم علیه السلام , ولا ُخلیها (لی آن تقوم السَاعَة من خْجّهٍ له 
علی خلقه , به دقع البلاء عن آهل الأرض , وبه ینز القیت , ویه بُخرِخٌ 
کات الأرض. (8) 


- .العََهَبْ : الظَلمٌَ والجمع : الغیاهب (الصحاح : ج 1 ص 196 «غهب») . 
۳ .جوز کل شی ۶ : وسطه , وجمع الجوز اجواز (النهایه ۳ 1 ص‌ 315 
جوز ») . 

القَثر : الأرض الخالیه لا ماء فیها (النهایه : ج 4 ص 89 «قفر») . 

4- ۲ او ۱ 7۳ کمال الدین : ص 677 ح 31 . معانی 
الاخبار : : ص 98 ح 2 وفیه «الظاهر» بدل «الزاهر» 7 عن عبد العزیز 
بن مسلم , بجار الانوار : ج 25 ص 123 ح 4. 

5- .ی المصدر : : «نزل» 1 والتصویب من بحار الأنوار . 

6- .کمال الدین ؛ : ص 260 ج 5 قصص الأنبیاء للراوندی : ص 367 ح 439 
, اعلام الوری : ۳۰ 2 ص 185 کلها ظزخ الاضیع یه مات عم الاضام. غلرل علیه 

السلام , علل الشرائع ص 124 ح 1 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام 


الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه صدره , بحار الأنوار 
: ج 36 ص 254 69 . 

7- .کمال الدین : ص 285 ح 37 , الاعتقادات للصدوق : ص 122 , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 14ج 2 کلها عن سلیم بن قیس عن الامام علیْ علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 92ص 99ح 69 . 

8- .کمال الدین : ص 384 ح 1, اعلام الوری : ج 2 ص 248 , کشف الفمه 
: ج 3 ص 316 , بحار الأنوار : ج 52 ص 23 ح 16 . 


ص: 29 
4 / 8 فرود آمدن انواع برکت ها 


اماق رضا: لیم السلام جانام ء همانتد خورشبه عابان است که با تور شون : 
جهان را روشنی می بخشد و در چنان افق بلندی است که دست ها و 
دیدگان به او نمی رسند. امام , ماه تابان شب چهارده است و چراغ 
فروزان و نور درخشان و اختر راه نما در تاریکی های شب تار و میانه 
ابادی ها و بیابان ها و اعماق دریاهاست. 


4 او ها بر کت ها اس کل الله ام له در وت 
امامان علیهم السلام : به واسطه آنان است که خداوند عز و جل دین 
یا ی تافو بت ساسا ان اس کم مه ی ای 
می کتز: و به واسطه آنان است که بندگانش را روزی می دهد و به 
وافنظه آنان است که‌باران زا از اسعان می بارانه. هبه داسطه آنان 
است که برکت های زمین را برون می اورد. 


ار دا لیامت الب بر بر وهی بایان عنم اتساام ره 
واسطه انان 1 ات من یاری می شوند و به واسطه انان 1 باران داده می 
شوند و به واسطه آنان , از ایشان بلا دفع می شود و دعایشان به اجابت 


می ز لنند. 


عسکری علیه السلام رسیدم و می خواستم در باره جانشینش , از وی 
بپرسم؛ اما پیش از آن که من سوال کنم , فرمود: «ای احمد بن اسحاق ! 
خداوند تبارک و تعالی از زمانی که آدم علیه السلام را آفرید , تا قیام 
0 ۱ ۱۱۱ ۱ ۱0:۲ 
به برکت وجود اوست که بلا را از زمینیان دور می گرداند, و به برکت وجود 
اوست که باران می فرستد, و به برکت وجود اوست که برکت های زمین 
را بیرون می اورد». 


ص: 300 


الامام لهادی علبم السلام فی ربا نی براژ بها جَمیغ امه 
السلام :بکم قَتح اللْغْ , ویکم بَختَمْ : ویگم تتزل القیت , ویک میک 
ان تم یعس اه بل مش بل تمس الم کشت الصر .۱1 


الامام المهدی علیه السلام فی التّوقیع لذی جرج علی ید مُحَقد بن غلمان 
العمری الی جماعه من الشْیقه :ما الم علیهم السلام , #9 یسألون 
له تعالی قَیَخلّقَ , ویسألوتة فَیررْقْ , ایجابا لِمسألتهم , واعظام لحتهم. 
21) 


ِ‌ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 99 ح 177 , کتاب من لابحضره الفقیه : ج 2 
ص 615 ح 3213 کلاهما عن موسی بن عبد الله النخعی , عیون اخبار 
الرضا علیه السلام :ج 2 ص 276 ح 1 عن موسی بن عمران النخعی , بحار 
1 : ج 102 ص 131 ح 4 . 

- .الغیبه للطوسی : ص 294 7 248 , الاحتجاج : ج 2 ص 546 ح 345 
0 الدلال القشی , بحار الأنوار : ج 25 ص329 4 . 
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امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که با آن . همه امامان علیهم 
السلام زیارت می شوند :خداء با شما آغاز کرد و با شما پایان می دهد و به 
واسطه شما , باران فرو می فرستد و به واسطه شما , اسمان را نمی 
گذارد تا بر زمین افتد مگر آن که او خود, اجازه دهد 9 
اندوه می گشاید و رنجح می زداید. 


امام مهدی علیه السلام در توقیعی که به دست محمّد بن . عثمان عمری , 
خطاب به کروهی از شیعیان: صادر شد :اما در باره امامان,؛ بدان که آنان 
از خداوند متعال درخواست می کنند و او می اند ازر او درخواست می 
کنند و او روزی می دهد و این برای درخواست آنان و بزرگداشت 
خی اسان اسنت 


ص: 202 


پژوهشی درباره حکمت امامت و رهبری 


پژوهشی در باره حکمت امامت و رهبریبر اساس آنچه در فصل چهارم 
گذشت, ا 0 ۱۱ 0 ۱۳ 


1 . حکمت سیاسیاین حکمت., مورد قبول همه جامعه هاست ؛ زیرا نیاز به 
رهبري سیاسی , ريشه در فطرت انسان ها دارد و از اين رو , همه اقوام و 
ملل در همه دوران های تاريخ. رهبر سیاسی داشته اند . انچه مورد اختلاف 
است , شیوه تعیین رهبر سیاسی و ویژگی اوست ؛ ولی اصل نیاز به رهبر 
برای اداره جامعه , قابل انکار نیست. اسلام , در حالی که بالاترین مراتب 
امامت و رهبری را برای تکامل انسان و جامعه انسانی ضرور می داند, بر 
ضرورت مطلق رهبری سیاسی در شرایطی که زمینه #7 سیاسی 
مطلوب فراهم نباشد, تاکید می ورزد . به بیان روشن تر , با تامّل در متون 
اسلامی , دو حکمت سیاسی به نحو ترئب , برای امامت و رهبری ملاحظه 
می شود: حکمت نخست , استمرار نظام اسلامی است . بی تردید , بدون 
رهبری دنا و توانا و سیاست مدار , تداوم نظام اسلامی امکان پذیر بیست 
. همه روایاتی که امامت را به 
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«نظام اسلام» يا «نظام مسلمین» تفسیر کرده اند و اجرا شدن احکام 
اسلام و پیشرفت جامعه اسلامی را وابسته به امامت رهبران الهی دانسته 
اند , به این حکمت اشاره دارند . (1) حکمت دوم . پیشگیری از هرج و 
مرج است . اسلام با اين که زمینه سازی برای حکومت صالحان را بر همه 
مسلمانان واجب می داند , اما در هیچ شرایطی , ضرورت رهبری سیاسی 
زاتدای اه ی ی کون اه اسا نف احارم من دهد که ور 
من ی ی 
همه روایاتی که بر لزوم وجود هر گونه رهبري سیاسی تأکید دارند و آن را 
بهتر از فتنه و هرج و مرج و فتنه می دانند, در واقع , به حکمت دوم امامت 
و رهبری به نحو ترئب اشاره دارند . (2) امام علی علیه السلام در تبیین 
حکمت سياسي لزوم رهبر, هر چند نامطلوب , در پاسخ کسانی که می 
خواستند با شعار قرآني «لا حکم ال لله», از فرمان, او سرپیچی کنند , 


فرمود : مه حق یراد بها باطل: 7 تعم اه لا حَکم الا له و لس «وّاء 
یقولوت: لا مرح الا لله, و له اب للتایس هن آمیر بر آو 0 
امرته المُوْمنْ و یستمتع فیها | لکافژ و بل ال فیا لجلَ و يجَمَع به الفّی ء 


1 و تامن به ال و بح بو للطعيف ‏ من القوو* ی 
پشتریح بر و پستراح من فاجر . (3) [اين شعار | 
رز , باطلی خواسته شده است . آری , حکم , جز از آن خدا نیست ؛ ولی 
اینان می گویند : امارت ی ۱ ی ۱ حال آن که 
مردم را فرمان روایی باید , خواه نیکوکار و خواه بدکار , که موّمن در سایه 
حکومت او , به کار خود بپردازد و کافر از زندگي خود لذّت ببرد , تا زمان 


یک 02۵ 6 و 2 تس 7 
مش کتض 267 (حکست سیاسی حلن کیره از فر هزم 
3-.ر.ک : ص 268 ح 76 . 
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هر یک به سر آید و حقّ بیت الما مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن , 
پنکار کند وراه ها آمن گردند و حق متفیف, زا از قوی,ستانند. و بکوکار, 
بیاساید و از شر بدکار , آسودگی حاصل شود . یعنی شعار « لا حکم الا لله» 
, سخن درستی است ؛ ولی آنان وی موی رانا ان صال ی کنید و 
ان فا 
و بش عال , ضروری است . ان هوّلاء قد 
تقو علی نتخط امازتي, و ساصیزٌ ما لم آقف علی جماعنگم ان 
تقموا علی قیاله هدّا الرَأي انقطع نَظام المقسلمین . (1) آنان (طلحه و 
ها ار ی , گرد هم آمده اند . من تا زمانی 

که نگران اجتماع شما نباشم , شکیبایی می کنم ؛ زیرا اگر آنها اين فکر 
ناتوان را به انجام برسانند , نظام مسلمانان بر هم می خورد . گفتنی است 
که آند بنبه خوارج هیتی ابر تدم نبا ز جامعه به رهبري سیاسی , تنها در میان 
فرقه ای از آنها . آن هم برای منت کوتاهی در تاريخ اسلام تداوض یافت:, 
تفتازانی , پس از نقل آرای اشاعره و معتزله و پیروان اهل بیت علیهم 
پا رباع ی ام ان ی که یآ 
خوارج به نام «نجدات» که پیروان نجده بن عویمر بوده اند بر این عقیده 
چرا که نیازی بدان نیست ؛ ولی هنگامی که ستمگری ظاهر شود , واجب 
خواهد شد» . هشام قوطی که او نیز از معتزله است عکس این مطلب را 
گفته ؛ یعنی معتقد است که گماشتن امام , هنگام برپايي عدالت ,؛ واجب 


1-..ر.ک : ص 266 ح 75 . 


ص: 305 
2 . حکمت فرهنگی 


احکام شرعی , اشکار شوند 11 ابن حزم اندلسی , پس از نقل قول 
فرقه نجدات , تصریح می کند که از این فرقه , کسی باقی نمانده است . 
(2) همچنین ابن ابی الحدید در اين باره می گوید : همه متکلمان بر اين 
باورند که امامت , واجب است . تنها ابو بکرٍ آضم است که بنا بر آنچه از 
وی نقل شده , امامت را در هنگام رعاپت انصاف و ستم نکردن مردم به 
یکدیگر .غیر واجب می داند . علمای متأحُرِ هم مسلک با ما عتیرب کفد انز 
که ابر خی ابه نکر اضبم. « قافاتی با اعفاد. فییر .عسلمانان. ندارن سرا 
که بنا بر معمول , امور مردم , بدون رئیسی که میانشان حکم براتد , 
سامان نمی پذیرد . [از اين رو , شرط ابو بکر اصم برای عدم وجوب 
امامت , هرگز محقق نمی شود] . پس او نیز در هر حال , قائل به وجوب 
امامت است , مگر این که بگوییم وی سامان گرفتن امور مردم را بدون 
ی و ی 

ست . (3) به هر حال , حکمت و ضرورت رهبری سیاسی , غیر قابل تردید 
9 , از آن جا که خلاف فطرت و عقل و اسلام است , 
0 اسلامی طرفداران جدی پیدا نکرد و در تاریخ اسلام , تداوم 


2 . حکمت فرهنگیحکمت فرهنگی امامت و رهبری , به سه شاخه تقسیم 
می گردد : یک . راه نمایی به ارزش های دینی که شامل رهبری علمی, 
اخلاقی و عملی است ؛ 


. ر.ک : شرح المقاصد : ح 5 ص 236 . 
2 .الفصل فی الملل و الاهواء و النحل : جح 4 ص 987 . 
3- .. شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید : ج 2 ص 308 . 


ص: 306 
توقای 


یک . رهبري باطنی انسان های مستعد و شایسته 


دو . مرجعیت در حل اختلافات در آرای اعتقادی و قضایی ؛ سه . پیشگیری 
از تحریف دین . بی تردید , پس از پیامبر خدا با 
ترین مراتب رهبری فرهنگی جامعه را در تمام ابعاد به عهده بگیرد که 
عصمت او از خطا , به وسیله خداوند متعال. تضمین شده باشد و در فرض 
عدم دسترس جامعه اسلامی به امام معصوم, فقیهان و دین شناسان واجد 
شرایط رهبری , شایسته ترین افراد برای رهبری هستند . 


ی ی را 
جهان هستی بر عهده دارد که ما آن را حکمت تکوينی امامت می نامیم : 


یک . رهبری باطنی انسان های مستعد و شايستهرهبري باطنی . تنها از 
وه ساخته است که دارای ولایت تکوینی باشد ولایت تکوینی / توان و 
فدزنی است منت که اسان بر اثر عمل نه احام آلمیتندان ذست م 
یابد . در عالی ترین مراتب ولایت تکوینی, انشان یه رن مرانت امامت 
می رسد که همان جایگاه انسان کامل است ۰ امام , در و ای ولایت 
تکوینی, خورشیدی است فروزنده تر از خورشید محسوس , که در باطن 
نامحسوس جهان , نورافشانی می کند و به ملکوت اسمان ها و زمین و 
ضمیر انسان های شایسته , روشنایی می بخشد و مقومنان راستین , به اذن 
خداوند متعال در پرتو نور امام , به مقصد اعلای انسانیت می رسند . (1) 


1- .ر.ک : رهبری در اسلام. محمدی ری شهری : ص 89 (بخش اول : 
فلسفه رهبری / فصل چهارم : رهبري باطنی) . 


ص: 207 
دو . قوام بخشی معنوی به جهان هستی 


دو . قوام بخشی معنوی به جهان هستیامام در جایگاه ولایت تکوینی, رکن 
معنوی جهان هستی است و بقای نظام طبیعت , در گرو وجود مادّی انسان 
کامل است و بدون او , نظام زمین و آسمان از هم قرو می باشد . از نگاه 
احادیث اهل بیت علیهم السلام , در عصر غیبت امام , هر چند جامعه بشر 
از رهبری سیاسی و فرهنگی او محروم است , از برکات هدایت باطنی و 
ولایت تکوینی او بی بهره نیست . (1) 


2 کت میتی 
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الفصل الخامس : معرفة الاملم5 / 1وْجوبٌ معرقه یه الهدیالکتاب«َوَم 


تذغواً کل اتاس يامامهم فمَن افو کتابة بیمینه فاولیّک یر عون کتابهَم و ا 
بُظْلَمُونَ قنیلا» : (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان العبة لا تزول قَدماه یوم القيامه 

علی یُسال عن غفره فیما آفناة , وعن شبایه فیما آبلاخ , وعن ماله ما 
اکتسبة وفیما أنققَة , وعن امامه من هُوّ ؟ قالّ اه عز و جل : «یَوْمّ تَدعُو 
کل آتاس بامَامهم» الی آخر الابه. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله فی قوله عز و جل : «یومَ توا کّ آتناس 
بامَامهمُ» یدعی کل قوم , بامام ژمانهم , وکتاب ربهم , , وسْتْه تبیهم. (3) 


0 


1- .الاسراء : 1 ۰ 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 90 . 

3 .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 33 ح 61 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 98 ح 35 , العمده : ص 352 ح 677 کلها عن 
احسوبن عاضر الصاتی کن لاسام الرضا قم اباته عیمم السلام بای آ نها 
: ج 24 ص 264 7 24 ؛ الفردوس : ج 5 ص 528 ح 8982 عن الامام علی 
علیه السام خن خلی الله علیم و اله. 
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فصل پنجم : شناخت امام5 / 1وجوب شناخت پیشوایان هدایتقرآن«روزی 
که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر کس کارنامه اش 
زا به دست راسسن دنه آان کار امه شود را عی:خوانه‌وبه آندازه تخی 
هسته خرمایی , به انان ستم نمی شود» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده در روز رستاخیز , قدم از قدم بر 
ار 
کرده است,: و از جوانی اش که در چه راهی از دست داده است, و از 
دارایی اش که از همان وت ای مر اه هه کرد 
است, و از پیشوایش که جه حتف است . خداوند عز و جل فرموده است : 
«روزی که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم...» 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خداوند عز و جل که: 
«روزی که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم» :هر قومی , با 
پیشوای زمانشان و کتاب پروردگارشان و سئت پیامبرشان خوانده می 
شوند. 
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الامام الصادق علیه السلام :لا تک الأرض بقیر امام یُِل حلال ال و 
حرامة , ومُو قول اللّه : «یوْم تدغوا کل آتناس يامَامهمٌ» . (1) 


غثه. اغنه. السلام فی مان ععض ها عکلد بو الحَسَینْ علیه السلام نناء 
مقسیره ای الکوفه نفَلَمّا تزلوا یه . ورد علبه رل بُقال له بش بن 
غالب , ققال : تابن سول ال , آخبرنی عَن قول الم عز و جل : «وم 
۳ کل اتاس بامَامهم» . قال : امامٌ دعا الی هدع قأجابوخ الیه , وامام 
دعا الی صَّلاله و فأجابوةٌ الیها , هوّلاء فی الجتّه وهوّلاء فی الثار , وهَةَ قَولَه عز 
و جل : «قریق فی اجه و قربق فی السَعیر» (2) ۰ (3) 


الکافی عن عبد اللّه بن سنان ِ لأبي عَبدٍ اللّه علیه السلام : «یَقم تغواً 
کل آتاس بامامهخ» 1 قال : امامْهْمٌ الذی بین أظقرهم , وهة قایِمْ أهل 
ژمانه. )4 


الکافی عن الفضیل بن بسار :یسالث آبا عبد ال علیه السلام عن قول اللّه 
تباتک وتعالی : «یَوْمّ تدغواً کل آتاس يامَامهمٌ» , ققال : یا فصَیل , آعرف 
ی اذا ِِ اماعک لم یرک تقد هدا مر او تاکز . ومن 
قاعدا فی. کشگره با ۶ بعترگمه کر اند اب 
کت (5) 


الامام الرضا علیه السلام فی قول ال عز و جل : «یَوم تدغواً کل آتاسس 
بامامهم» نلذا کان یوم القیامه قال له لیس عدل فن کم آن لوا کل 
قوم من تولوا؟ قالوا : بلی , فیقول : تمَیزوا ! قیتَمَیُزون ۰ (6) 


1+ تخیر العتاشی:: ‏ 2 ض 305 ج 119 غن: عقار التاباظی:: بظار 
الانوار : جح 8 ص 12 ح 11 . 

1 ۱ 

4ص 33 1 


4 .الکافی : ج1 ص536 ح3 وراجع: بحار الأنوار : 8 ص7 باب 19 «اثه 
بدعی فیه کل اناس بامامهم» . 
5- .الکافی : ج 1 ص 371 ح 2 , الغیبه للنعمانی : ص 329 ح 2 و ص 331 
ح 7 عن حمران ش ان مها ال نداد : ج 52 ص 141 ح 3د . 
60- با : ج 2 ص 304 ح 125 عن اما بن همام , بحار 
اناد ۰ ج 8 ص 14 17 ۰ شرح الزیاره الجامعه للسیٌّد عبد ال ان 
ص 57 و فیه «اأن تولی# ندل «آن تولوا» ؛ الفصول المهمّه لابن الصباع : جح 
1 ص 358 وفیه «آن نولی» بدل «آن تولوا» ۱ 


ص: 311 


امام دق غليه الشااق میرن کر بدون: آمامی که غلال خدا راعلال و 
حرام او را حرام بدارد , رها نمی شود, و این است سخن خداوند که: 
«روزی که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم» 


امام صادق علیه السلام در بیان برخی از سخنان و 
در راه کوفه :چون در ثعلبیه فرود آمدند, مردی به نام پشر بن غالب , 
ایشان آمد و گفت: ای پسر پیامبر خدا ! مرا 1 
خبر ده که: «روزی که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم» . فرمود: 
«یکی , پیشوایی است که به راه راست فرا خوانده و پیروانش دعوت او را 
اجابت کرده اند و دیگری , پیشوایی است که به گم راهی فرا خوانده و 
پیروانش به دعوت او پاسخ داده اند. آنان در بهشت اند و اینان در دوزخ. و 
این است سخن خداوند عز و جل که: «گروهی در بهشت اند و وهی نار 
دوز خ» ». 


الکافی به نقل از عبد ال بن سنان :از امام صادق علیه السلام در باره این 
آیه : «روزی که کرو را با پیشوایشان فرا می خوانیم» پرسیدم . 
فرمود: « [یعنی همان ] پیشوایی که در میان آنان است, و او قائم مردم 
روزگار خویش است». 


الکافی به نقل از فُصَیل بن یسار :از امام صادق علیه السلام در باره اين 
سخن خداوند تبارک و تعالی پرسیدم که: «روزی که هر گروهی را به 
عشوایشان مود خوانت,* . فرمود: «ای فضیل ! امام خود را بشناس ؛ ؛ زیر| 
ار ماما ای کر شم مس افیادن آنی آفر رفن یام 
قائم علیه السلام ) , به تو زیان نمی رساند. هر کس امام خود را بشناسد و 
آن کاهه پیش از آن: که ضاخب ان اضر قیام کندر. از دنیا یرود نبهشان 
کسی است که در اردوگاه او نشسته باشد. نه ! بلکه به سان کسی است 
که زیر پرچم او نشسته باشد». تک از اضهات نی کفت: به سان کسی 
است که در رکاب پیامبر خدا به شهادت رسیده باشد. 


امام رضاأ علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل که: «روزی که هر 
مردمی را با پیشوایشان می خوانیم» :هر گاه روز قیامت شود خداوند می 
فرماید: «با این . عدالتی از پروردگارتان بیست که هر قومی را دنبال 
همان کسی قرار دهیم که دنباله رو او بوده اند؟». می گویند: چرا. . پس می 
فرماید: «از هم جدا شوید » و مردم از یکدیگر جدا [و متمایز ] می شوند. 


ص: 12 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لو ان نها عص اه التعام سا تم 
الوّکن والعقام , تم دی ما بح الیش مظلوما , لته ال مَع التّثرٍ الذین 
ِ بهم , ویهتدی یهداهم , ویسیژ بسيزنهم , ان جَنْهّ قَجنَه وان نارا فناژ. 
الامام علی علیه السلام :لو آنَ رَجْلاً صام الدّهرَ کل , وقام جر که 4 


یل یی الرَکنِ والمقام , لحسَرَة اللَهْ بو القیامه مَع من ری َنَهْ کان علی 
هدی. (2) 


عنه علیه السلام اما لاه قَوْام (د3) اللّه علی خلقه , وعرَفاوَخ ( 2 
عبادو , ولا بل اجه لا من عَرَفهم وعرفوة . ولا بَدخك الا الا من 
آنکرهم وأنگروخ (2) 


ِ 4 علیه السلام دا بسع الناس حتّی ۳ | 1 ویعر فوا 


5 / 2اللَحذیرٌ من ترک قعرقتهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من مات 
ولا تغرف امامةء هات سته جامله: 11 


- .المحاسن نج 1ص 134 166 عن آبی سعید الخدری . 
2 .سنن الدارمی ۱ 0 3917 

- .اقب : السیّدٌ وصاحِبٌ الأمر (تاج العروس : ج 17 ص 597 «قوم») . 

4 .العْرفاء : جمع عریف , و هو القَیم بامور القبیله اه 
(النهایه : ح 3 ص 218 «عرف») . 
اه ی ی و دیسا 
الدرجات : ص 496 ح 4 کلاهما عن سعد بن طریف عن الامام الباقر علیه 
السلام نحوه ,غرر الحکم : جح 3 ص 94 ح 3911 , بحار الأنوار : ج 24 ص 
55ح 20 . 
6 .الکافی : ج 1 ص 40 ح 4 عن آبی جعفر الأأحول , منیه المرید : ص 
6 عن علین بن آبی حمزه , بحار الأنوار : ج 1 ص 221 ح 61 . 


7 .الکافی : ج 2 ص 20 ج 6 عن عیسی بن السری عن الامام الصادق 
علیه السلام , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 252 ح 175 عن یحیی بن السری 
عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . المحاسن : ج 1 
ص 251 ج 474 عن بشیر الدهان عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و اله , الغیبه للنعمانی : ص 130 ح 6 عن معاویه بن وهب عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : جح 23 
ص 78 ح 9 . 


ص: 313 
5 نهی از نشناختن امامان 


تشر دا سای له یه و اه و اه ها رشان در سارک 
مقام , به عبادت خدا| بیردازد و سپس مظلومانه مانند فوج سرش بریده 
شود, با اين حال , خداوند, او را با همان گروهی بر می انگیزد که به آنان 
اقتدا می کند و راه آنان را می پیماید و روش آنان را می پوید. اگر بهشتی 
باشند , او هم بهشتی است و اگر دوزخی باشند , او هم دوزخی است. 


امام علی علیه السلام :اگر مردی همه عمر روزه بگیرد و همه عمر نماز 
بخواند و سیس میان رکن و مقام کشته شود, خداوند , او را در روز قیامت 
, با همان کسی محشور می کند که وی او را بر راه راست می دانسته 


است. 


امام علی علیه السلام :امامان, در حقیقت. سرپرستان خدا بر خلق او و 
متولیان از سوی وی بر بندگانش هستند, و به بهشت نمی رود , مگر کسی 
که آنان را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند, و به آتش نمی رود , مگر 
کفتی که انان وا انکا ز. کتد.ه آنان هم آه.را انکار کنند. 


ایام ضادن عانه الشطام تروص عکات: اند سوه مه عانین وید و 
امامشان راچد 


5 هی از تساعتن اماماژامتی خدا ی الله غلیه و آله هر کش:یمیر 
و امامش را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است. 


ص: 14 
عنه صلی الله علیه و آله :من مات بقیر امام مات ميتة جاهلیّة. (1) 


ان جات ولیتنخ غلیه: [مام جماعم» قان خوتة 
تدخا هل 121 


ش ات آفن هانت ولسخ علیه [ما خی تفر فه مات مه 
هلیه. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله من مات ولیست علیه طاعَة , مات میته جاهلیْه , 
۱ و 7 
حجْهُ. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من مات عَلی عبر طاعّه ال , مات ولا خُجّة لَة , 


اک 


ومّن مات وقد تزع یِدَةْ من بیعه , کاتت مین میتّة صلاله. (5) 
غنه.ضلی الله علبه و ال خهن .مات ولا امام له ب.فانخ مه حادد 5۱ 


ع ی لاه لو ال نا ها سن‌ ای الق ال فتاه ز 
خحه ۵ , ومهن مات ولیس فی عُنَقه بَيعَة , مات میتَة جاهلبة. (/) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 22 16876 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
8 ح 910 کلاهما عن معاویه , کنز العمال : ج 1 ص 103 ح 464 ؛ 
تفسیر‌العیاشی ج 2 ص 303 ح 119 عن عمار الساباطی عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ح 8 ص 12 ح 11 . 
2 .المستدرکی علی الصحیحین ص 204 409 شید آلله تن 
عمر , المعجم الکبیر : ج 20 ص 86 ح 163 عن معاذ بن جبل , کنز العمال 
دص 2 م 5095 
3- .قرب الاسناد سر 0 او تور ار 
الامام الرضا عن الامام الباقر علیهماالسلام , الاختصاص : ص 268 عن عمر 
بن یزید عن الامام الکاظم علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 49 ص 267 ح 8 . 


4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 326 ح 15696 , السثه لابن آبی عاصم : ص 
0 ح 1058 , التاریخ الکبیر : ج 6 ص 445 الرقم 2943 و فیه صدره 
الی«جاهلیه» , المصتف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 605 ح 92 , مسند ابن 
الجعد : ص 330 ح 2266 کلاهما نحوه وکلها عن عامر بن ربیعه , کنز 
العمّال : 6 ص 65 ح 14861 وراجع : المعجم الأوسط : ج 7ص 287 ح 
1 و مسند الطیالسی : ص 259 ح 1913 و مسند آبی یعلی : ج 6 ص 
8 71682 . 

3- .مسند اين حنبل و 

1 2 74 نآ اوق ع دامع نت ارام 

7- .صحیح مسلم :ج 3 ص 1478 ح 58 , السنن الکبری : ج 8 ص 270 2 
و مس له الکو : ج 19 ص 335 ح 769 عن 
معاویه وفیه ذیله من «من مات . . .» , کنز العمّال : ج 6 ص 32 ح 
0 ر,العمده : ص 319 ح ۵36 , بحار الأنوار : ج 23 ص 94 نقلاً عن 
کتز الکزاجکی عن عید الله بن, عفر وقیه دیله من «من مات:: . ۰ وفیه 
«بیعه الامام آو عهد الامام» بدل «بیعه» . 


ص: 215 


سا دا ی الم ای و له کر کی عم دش ان وی هر که 
جاهلی مرده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس بمیرد و امام جماعتی (1) بر او 
نباشد , مرش مرگ جاهلی است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بمیرد و امام زنده ای نداشته 
باشد که بشناسدش, به مرگ جاهلی مرده است. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بمیرد و فرمان برداری [از 
امامی] بر گردنش نباشد, به مرگ جاهلی مرده است و اگر پس از به 
کررن گرفتدش , از فرمان سرپیچی کند. خداوند تبارک و تعالی را بدون 
حجّت ملاقات می کند. 


شا دا خی اه کاس و اه کر کس هی طاتت که سر سیم 


بمیرد, در گم راهی مرده است. 


تامیه خدا سای الم عفن له هی کس ون داشتی آماه مدع مرک 
جاهلی مرده است. 


سارک سای امه کم یک و را ات او 
, در روز قیامت , خدا را در حالی ملاقات می کند که هیچ حچجتی ندارد , و 


است . 


وه و امانمه رات مار کات سوت باه اهامای اه 


است. 


ص: 216 


کمال الدین عن آبان بن آبی عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی 277 سمع 

من سَلمان ومن آبی در وی المقداد خدیثا عن سول ال صلی الله علیه 
قال : «من مات ولیس له اما مات میتةٌ جاهلیْ» , ثم عَرَضَه 
علی جابر وابن عَباس فقالا : صَدّقوا وبژوا , وقد شهدنا ذلک وسهعناة من 
سل ای وا هر اه , وان سَلمان فا" : يا سول اللّه , لک 
قلت : من مات ولیس لَة امامٌ مات میتة جاهلیّة , من هذا الامامْ ؟ قال : 
«من آوصیائی پا سَلمان , فمّن مات من امّتی دلیتن له امام منهم تفر 29 
فهی میتهٌ میت جاهلیةُ , قان جَهلةٌ وعاداة هو قشرک , وان جَهلَةٌ ولم بُعاده ولم 
وال لَ عَذوا , َو جال ولیسن بش رکِ» . (1) 


الامام علوخ علیه السلام :من مات 0 امامْ مات میتة جاهلیّةٌ , |ذا کان 
الامامْ عدلا با تفیا. (2) 


8 ۰ تهوی مع العافلین 


جح 2 2/۰ ۱. مک ۰ 


الامام الباقر علیه السلام من مات ولیس له اب عات مت حا هلت بل 
ُعدَر الثاسن علی بعرفوا |مامهّم. (5) 


1- .کمال الدین : ص 413 ح 15 , بحار الأنوار : ج 23 ص 88 ح 31 . 

3- .قاصد : ای طریق معتدل (النهایه : ج 4 ص 68 «قصد») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 153 , غرر الحکم : ج 6 ص 210 ح 10055 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 513 ح 9345 . 

5- .کمال الدین : ص 412 ح 10 عن الفضیل بن پسار , الامامه والتبصره : 
ص 220 ح 70 عن آبی بکر الحضرمی عن الامام الصادق علیه السلام 
ولیس فیه ذیله «ولایعذر الناس ۰.۰ .», بحار الأنوار : ج 23 ص 88 ح 33 . 


ص: 17 


کمال اقلا آبان سین ای عیاش سای سیم بر میفره :هلا لس ؛ 
[سلیم ] از زبان سلمان و ابو ذر و مقداد , حدیثی از پیامبر خدا شنید که 
فر موده: «هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد , به مرگی جاهلی مرده 
است». آن را با جابر و اين عبّاس در میان گذاشت . هر دو گفتند: [راویان 
این حدیت, آراست و درست گفته اند. ما خود نیز شاهد آن بودیم و آن را 
از پیامبر خدا شنیدیم و سلمان گفت: ای پیامبر خدا! شما فرمودی: «هر 
کس بمیرد و امامی نداشته باشد , به مرگ جاهلی مرده است» . اين امام 
اسر لت ال نس ردان ایا مس ام 
سلمان نهر اشامت ینعی و هرا از اوسای سر , امامی 
که پشناسدش نباشد , اين مرگ او] مرگی جاهلی است . اگر او را 
نشناسد و با او دشمنی کند, مشرک است و اگر او را نشناسد و[لی] با او 
دشمنی هم نکند و دشمن او را به دوستی نگیرد, چنین کسی جاهل است و 
مشرک نیست». 


امام علی علیه السلام :هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد , به مرگی 
جاهلی مرده است.؛ آن گاه که آن امام , عادل و نیکوکار و خداترس باشد. 


امام علی علیه السلام در توصیف گم راه :او از جانب خداوند, مهلتی داده 
و ی 


جاهلی مرده است و مردم معذور نیستند, مگر ان که امامشان را 


ص: 219 


فتهقليه لام کل من دا ن اللة عز و < ره یجهد نفسه ولا | 
ة من اللّه , قسَعیة عَیژ مقبول , وهُو ضال متحَیّرْ , وَالله شانِیٌ (1) لأْعماله. 


الناس 0 وهن مات وه عا ما 
هد آو تاگرم . ون مات عارفا لاءمایه کان کمن هو مق القایّم فی 
فسطاطه (3) . (4) 


۱ 73 الاّه لا امام له من 


له عز و چل طاهژ عادل . آست تائها , وا 
قات هت کنر ی ق . واعلم با مجقّذ ان ابقه اه 


ره ۱۳ وأصَلوا , قََعمالْهْمْ التی بَعملوتها گزمادٍ اشتات به 
ی فی توم عاصق ‏ لا تغدرون مقا توا قلی شیع , دلکفو السلال 
لبَعید. (5) " 


الکافی عن برید :سَهعث آیا جَعمرٍ علیه السلام َقول فی قول اه تباتک 
وتعالی : «او من کان متا قأعییتاخ وجعلتا له توا یِمٌشی به فی الناس» (6 
ققال : «مَیثْ» لا بهرف شیئا و «ثورا یمشی ی 
«گمن له فی الظلمات لیس بخارج مَها» قال : الذی لا یعرف الا مام. ( 


1- .سیخ : آبغضئه , والفاعل شانی (المصباح المنیر ؛ ص 324 «شنا») . 
ا وا ب ق ۱ ی و بو > خی تب 
, المحاسن : جح 1 ص 176 ح 274 نحوه وکلها عن محمد بن مسلم 

ِ , بحار الأأنوار : ج 23 ص 86 ح 29 . 

3- .الفسطاط سد آلفاء مکسرها ۶ بت من اضر (الخصیات اند : : ص‌ 

۰ 

4- .المحاسن ی 4ج 2 ی افصیل ‏ بن یسار , بحار الأنوار : ج 

3 ص 77 6 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 184 ح 8 و ص 375 ح 2 , الغیبه للنعمانی : ص 128 
2 , المحاسن : ج 1 ص 177 ح 274 کلاهما نحوه وکلها عن محمد بن 


,بحار الأنوار : ج 23 ص 87 ح 29 . 
6- .الانعام : 122 . 
7- .الکافی : ج 1 ص 185 ح 13 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 375 ح 89 و 
ص 376 ح 90 نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 310 ح 13 . 


ص: 19 


امام باق علیم الساام نهر کمن با او طافت یداه ند غر سل 
را بندگی کند, اما پیشوایی از جانب خداوند نداشته باشد, عبادتش 
نایذیرفته و خودش گم راه و سرگردان است و خداوند, اعمالش را دشمن 
می دارد. 


ایام اف لیم التساات کف کر یه هراس داش اش سور 
مردنی جاهلی است. و مردم معذور نیستند . مگر آن که امامشان را 
بشناسند و هر کس امام شناس از دنیا برود, پیش و پس افتادن این امر 
(ظهور و قیام قائم علیه السلام ) به او زیانی نمی رساند و هر کس با 
شناخت امام خود از دنیا برود. همانند کسی است که با قائم , در خیمه او 


باشد. 


امام باقر علیه السلام به محمّد بن مٌسلم :هر کس از این امّت , که امامی 
اشکار و عادل از جانب خداوند عز و جلنداشته باشد, کم راه و سرگردان 
است و اگر بر این حالت بمیرد , با کفر و نفاق مرده است. بدان ای محقّد 
که پیشوایان ستم و پیروان انا از زین خدا چز کنارند خود کم‌براه. اند و 
[مردم را] به گم راهی می افکنند. پس کارهایی که انجام می دهند , 
همانند خاکستری است که در یک روز طوفانی , تندبادی بر آن بوزد, 
( . این است گم راهي دور 
و در 


الکافی به نقل از بزید : شنیدم که امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خداوند تبارک و تعالی : «ایا کسی که مرده بود و ما او را زنده گردانیدیم و 
برایش نوری قرار دادیم که با آن , در میان مرم راه می رود» می فرماید: 
« مرده , کسی است که چیزی نشناسد و نوری که با آن , در میان مردم 
راه می رود , امامی است که از او پیروی شود». [و در باره ادامه آنة : 
«مانند کسی است که در تاریکی هاست و از آنها خارج نمی شود؟» , 
فرمود: «کسی است که امام را نمی شناسد [و به او معتقد نیست ]». 


ص: 220 


الامام الصادق علیه السلام نّ الأْرضَ ۷ تصلْحٌ [ یامام , ,. وهن مات لا یعرف 
امامة مات ميته جاهلية. (1) 


عنه علیه السلام هن مات ولیس له امامٌ مات > کفگ یرک 
وصَلالة. (2) 


عنه علیه السلام :من بات لبلَةٌ لا بَع رف فیها امامَة , مات میتة جاهليْة. (3) 


الاختصاص عن آبی الجارود عن الامام الصادق علیه السلام :من مات ولیسَ 
عَلیه امامٌ حموٌ ظاهر , مات ميتهٌ جاهلیَةٌ . قال : فلت : امامْ حما جُعِلت 
فداک ؟ قال : اما حیٌ. (4) 


آعلام الذین اکن اش بصیر عن الامام الصادق علیه السلام :هن مات 
فی رَقبیه یی لاعمام , مات مه جاهلیْةٌ , ولا بَعدَرٌ الاس حتّی تعرفوا 
امامهّم , قمن مات وهو عارف بالامامه لم یره تدم هذا الأمرٌ آو تأحَر , 
وکان کمن و مع القانم فی فسطاطه ال : کت تفن نم قال ۶ لا : 
بل کمن قاتل معة . تم قال : لا . بل واللّه کمن اسئشهة عع سول ال 
صلی الله علیه و آله . (5) 


1 رالکافی : ج 2 ص 21 ۲ 9 المحاسن 
الأنوار 2 

2 کال این ی 41 انامه دآلتستن + ضوع:0 722 .711 
کلاهفا هن ار ربحار هار 2 72 ان 194 10 . 

ها ی ی ار 
۰ 

4- .الاختصاص : ص 269 , بحار الأنوار : ج 23 ص 92 ح 38 . 

ام لیس وف سار ای ج ص12 0 11: 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام ۰ مین جز با وجود امام ۰ سامان نمی پابد, و هر 
کس بمیرد و امام خود را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است. 


امام صادق علیه السلام :هر کس در حالی از دنیا برود که امامی ندارد , به 
مرگ جاهلی در گذشته است کفز.و شنرک: و کم.راهی: 


امام صادق علیه السلام :هر کس یک شب را بدون شناخت امامش 
بگذراند [و در ان شب از دنیا برود], به مرگ جاهلی در گذشته است. 


الاختصاص به نقل از ابو جارود :امام صادق علیه السلام فرمود : هر کس 
در حالی از دنیا برود که امام زنده آشکاری نداشته باشد , به مرگ جاهلی 
در گذشته است». من گفتم: قربانت گردم ! امام زنده؟ | فرمود: «امام 


زند»؟. 


اعلام: الدین به نف از انم شین اما مضادق علیه السلاخ فوعود داهن کش 
بمیرد و بیعت امامی به گردنش نباشد , به مرگ جاهلی مرده است؛ و 
مردم, معذور نیستند؛ تا ان که امام خود را بشناسند. پس هر کس در حالی 
از دنیا برود که اشنا [و معتقد] به امامت باشد , پیش و پس افتادن این امر 
(ظهور و قیام قائم علیه السلام ) , به او زیانی نمی رساند و همانند کسی 
است که با قائم علیه السلام , در خیمه [فرماندهی ] او باشد». ایشان 
شبن لختی. ذرنک کردو آن: کاه*فر مود؟ «نه! یلکه همانند. کنستی. است که 
در رکاب او بجنگد». باز فرمود: «نه؛ بلکه به خدا سوگند همانند کسی 
است که در رکاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شهید شود». 


ص: 222 


الکافی عن الفضیل بن یسار :۱ دنا آو عبد ال علیه السلام توما وقال : 
قال رسول ال صلی الله علیه و آله : «چن مات ولیسن عَلبه ما قمیتثة 
میت جاهله» . قَمْل فال دلي سول اه صلی اه عله وله ۶ قفل. 
ای وال , قد قال . قلث : قکل من مات ولیسن له اماح قمیْة مبتذ جاهاته 
؟ قال : تعم. (1) 


ب الأعمال عن عیسی بن السَرقٌ فلت لأیی عبد ال علیه السلام ِِ 
9 
جاهلِیْت» ؟ قال آبو عَبدٍ اللّه علیه السلام آحوغ ما تکون الی قعرقیه ادا بل 
تَفسْهٌ هذا وأآشار بیده الی ضدره ققالَ : لَقد کنث عَلی آمر خسن. (2) 


الکافی عِن الحارث بن المفیره :فلت لأْبی عبد 1 : قال 
رسیل اه صلی الله علیه و له : «من مات لا تعرت اماقة مات میت 
جاهلیّة» ؟ قال : تعم . قلث : جاهلّة جهلاء آو جاهليّة لا تعرف امامَة ؟ قال 
جاهلّه ُفر ونفاق وضلال. ( (3) 


الکافی عن ابن آبی یعفور :سَألث با ید له علیه السلام ن قول سول 
يب قمیتثة مبتث جاهللذ» , 
قال فلث : میتة کُفر ؟ قال ميتة ضلال . فلث 1 
اما قمیتثة میتذ جاهلیّه ؟ ققال : تقم. (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 376 ح 1 . 

2 .ئواب الأعمال : ص 244 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 176 ح 273 , بحار 
الأنوار : ج 23 ص 85 ح 26 . 

3 .الکافی : ج 1 ض. 377 2 3 الامامه دالتیضرن:ض 219 ح 69.عن 
الحدّاء عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 362 ح 
ِ 


4- الکافی : ج 1 ص 376 ح 2. 


ص: 323 


الکافی به نقل از فْضَیل بن بسار :؛روزی امام صادق علیه السلام برای ما 
سخن اغاز کرد و فرمود: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 9 
بمیرد و امامی نداشته باشد , مردنش مردنی جاهلی است». من گفتم: این 
را پیامبر خدا فرموده است؟ فرمود: «آری به خدا سوگند او فرموده 
است». گفتم: پس هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد , مرگش مرگ 
جاهلی است؟ فرمود: «آری». 


ثواب الأعمال به نقل از عیسی بن سّری :به امام صادق علیه السلام گفتم: 
ایا پیامبر خدا فرموده است که: «هر کس بمیرد و امامش را نشناسد , به 
مرک جاهلی مرده است»؟ امام صادق علیه السلام فرمود: «بیش از هر 
زمان , هنگامی به شناخت او نیاز پیدا می کند که جانش به این جا برسد» 
و با دست خود به سینه اش اشاره کرد [و افزود: ] «در آن هنگام , می 
گوید: عقیده نیکویی داشتم». 


الکافی به نقل از حارث بن مُغیره :از امام صادق علیه السلام پر سیدم : آیا 
پیامبر خدا فرموده است: «هر کس بمیرد و امامش را نشناسد , به رگ 
جاهلی مرده است»؟ فرمود: «آری». گفتم: جاهلیت محض يا جاهلیتی که 
امامش را نشناسد؟ فرمود: «جاهلیت کفر و نفاق و گم راهی». 


الکافی به نقل از ابن آبی پعفور :از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که: «هر کس بمیرد و امامی نداشته 
باشد , مرگش مرگی جاهلی است», پرسیدم و گفتم : ایا معضوو هرد 
در حال کفر است؟ فرمود: «مردن در حال گم راهی است». گفتم: پس 
امروز هم هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد , مرگش مرگی جاهلی 
است؟ فرمود: «اری». 


ص: 224 


المحاسن, عن حسین بن یی العلاء :سَأَلتْ آبا عبد اللهٍ علیه السلام عَن قول 
رسول الله صلی ‏ 9 آله . ۰ *من ِ ِ لو مات میتّه 


وترکو ید العلک ن تروان هذیا قفلنا : من مات لا بعریچه امامة مات 
میتَه جاهلية , میتة کفر ؟ فقال : لا, ميتة صَلال . (1) 


الاختصاص عن عمر بن یزید عن الامام الکاظم علیه السلام , قال :سَعَة 
یَقول : من مات بقیر امام مات میتةّ جاهلّة . امام جح بَعرِفة , فلت : آم 
اشیع بای تدکر هدا بعتی اماما عنا ! ققال : قد وال قال ذاک ۰ له 
صلی الله علیه و آله , قال : وقال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 

مات ولتت له امام یسمع له ویطیع , مات مبته 7 جاهلیّه». (2) 


کمال الدین عن محشّد بن |سماعیل عن الامام الرضا علیه السلام :من ما 
ولیسن له اما مات ميتة جالة + ففلت 21 - کل خن.مات وله لد اما 
مات میتَهٌ جاهلیْة ؟ قال : تقم. (3) 


الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام :من مات ولم تعرف اما زّمانه 
مات مبتةّ جاهللّة. (4) 


ِ‌ 


۰ 


1- .المحاسن : جح 1 ص 252 ح 476 , بحار الأنوار : ج 23 ص 76 ح 3 . 
2 .الاختصاص : ص 268 , بحار الأنوار : ج 23 ص 92 ح 36 . 

3- .کمال الدین : ص 668 ح 11 , بحار الأنوار : ج 23 ص 78ح 7 . 

4 .کمال الدین : ص 409 ح 9 , کفایه الأثر + ص 292 کلاهما عن عثمان 
العمری , بحار الأنوار : ج 32 ص 331 . 


ص: 325 


المحاسن به نقل از حسین بن ابی العلاء :از امام صادق علیه السلام در 
تاره این..شحن. پيامیر. خدا صلی, الله علیه: و. آله که: «هر کش تفیزد و 
امامی نداشته باشد , به مرگ جاهلی مرده است». سوال کردم. فرمود: 
«آری, اگر مردم از علی بن الحسین (زین العابدین) علیه السلام پیروی می 
9 و عبد الملک بن مروان را رها می ساختند , هدایت می شدند». 

هر کس بمیرد و امامش را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است.؛ 
[یعنی آمرگ در حال کفر؟ فرمود: «نه, مردن در گم راهی». 


الاختصاص به نقل از عمر بن پزید :از امام کاظم علیه السلام شنیدم که 
می فرماید: «هر کس بدون داشتن امامی بمیرد , به مرگی جاهلی مرده 
است؛ امامی زنده که بشناسدش». گفتم: از پدرتان نشنیدم که این را 
فرموده باشد بعنی امام زنده را ۱ فرمود: «به خدا| سوگند 4 این را پیامبر 
خدا فرموده است. پیامبر خدا فرمود: هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد 
که از او حرف شنوی و اطاعت کند, با مرگ جاهلی مرده است کِ. 


کمال الدین به نقل از محمّد بن اسماعیل :امام رضا علیه السلام فرمود: 
«اگر کسی در حالی در گذرد که امامی نداشته باشد , به مرگ جاهلی در 


گذشته اشت». من به ایشان گفتم : آیا هر کسی که بمیرد و امامی نداشته 
باشد , به مرگ جاهلی مرده است؟ فرمود: «آری». 


امام عسکری به نقل از پدرانش علیهم السلام :هر کس بمیرد و امام 


ک : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : (بخش دوم / فصل سوم 
: پرهیزاندن از نشناختن اهل بیت) . 


ص: 226 


سخنی درباره وجوب معرفت امام عصر و هشدار در باره عدم معرفت او 


اشاره 


سخنی در باره وجوب معرفت امام عصر و هشدار در باره عدم معرقت 
اواحادیثی که شناخت امام عصر را بر مردم هر دوران؛ واجب و مرگ بدون 
شناخت امام را مرگ جاهلی می دانند , مورد اثفاق همه مسلمانان اند و 
در کتاب های شیعه و اهل سئت درج شده اند . برای مثال, کلینی در 
الکافی از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین نقل می کند : من مات و لا 
یعرف امامَة , ت میته جاهلیة. (1) هر کس بمیرد و امامش را نشناسد , 
نه مرک‌احاهلین مرده اشفت و در مسند این حتل از نابز صلی اه عاید 
و آله نقل شده که فرمود : من مات بقیر امام مات میتةٌ جاهلیّة (2) هر 
کس بدون داشتن امام بمیرد , به مرگ جاهلی مرده است . بنا بر این 
سخن ابن تیمیه و آلبانی که می گویند احادیث یاد شده در کتاب های اهل 
سئّت وجود ندارند. (3) نادرست و ناشی از نادیده گرفتن مسند ابن حنبل و 
برخی دیگر از کتاب های مهم اهل سئت است . البتّه حدیث یاد شده, با 


یر ‏ کخض 312 م 1212 
2 ..ر.ک : ص 314 ح 143. 
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شده است و آبن تیمیه, در ادامه سخدش مجبور می شود یکی از این تعابیر 
را که در آن, لفظ «امام» وجود ندارد, قبول کند (1) که در آن آمده است: 
من مات و لیس فی عَنقَه بَيعَدٌ , مات میتَهٌ جاهلیّةٌ . (2) کسی که بمیرد و 
۱ ۱ ۱ ۱۳۹ ۳ ۳ 0۳ 
افراد, تلاش می کنند تا احادیث یاد شده را به جای حمل بر امامان اهل 
بفت ههد درد کان» دا هسام صلی الق علیهه اد جر اغم از آنان ۵ از 
عبد الله بن عمر, از بیعت با علی علیه السلام خودداری کرد ؛ اما شبانه در 
خانه حجاج را کوبید تا با عبد الملک, بیعت. کند نا آن شب زا بذون امام, 
صبح نکند . او گمان می کرد که باید چنین کند ؛ زیرا از پیامبر صلی الله 
علیه و اله روایت شده است که فرمود : «هر که بمیرد و امامی نداشته 
باشد, هر کت چونان مرگ جاهلی داشته است» . حجاحج نیز او را آن قدر 
تحقیر کرد.و بستش شمرد که انش را از بشتر خواب بیرون آفرد و گفت" 
با پای من بیعت کن ! (3) پس نکته اصلی در مورد حدیث , معنای حدیت 
است, نه اصل صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله . (4) برای فهم 
حدیث شریف, باید مقصود از جاهلیت روشن شود . 


ی 
2 ت ی ی 
۱ ۲ 
مفاد آن نیست و اسلام هیچ مسلمانی , جز با تسلیم بودن در برابر آن , 
کامل نیست و حتّی دو نفر هم در باره آن , اختلاف نظر ندارند و یک نفر 
هم در باره آن , به خود , اجازه تردید نداده است . این تعبیر , حکایت از 
بدعاقبتی کسی دارد که بدون امام بمیرد و چنین کسی , از هر گونه نجات 
و رستگاری. محروم است . مرگ جاهلی . بدترین مرگ است ؛ مرگ در 
حال کفر و الحاد (الفدیر : ج 10 ص 360) . 


ص: 29 


در فرهنگ اسلامی, عصر رسالت پیامبر خدا, عصر علم , و دوران پیش از 
بعثت ایشان , دوران جاهلیت است., بدین معنا که پیش از بعثت پیامبر 
صلی الله علیه و اله , به دلیل تحریفی که در ادیان اسمانی پدید امده بود, 
فرذم: راهی. برای شتاخت حفایق هستی. نداشتند. و انچه به نام دین بز 
جوامع مختلف بشر حکومت می کرد , چیزی جز خرافات و موهومات نبود . 
در واقع , ادیان تحریف شده و عقاید موهوم, ابزارهایی برای سلطه زر و 
زور بر انسان شده بودند و این واقعیتی است که تاریخ قبل از اسلام نیز 
آ انم کنر بعتت مبار ک بیافیر صلی اللة غلیه..ه اله.: آغاز عصر 
علم بود . اساسی ترین مسئولیت ایشان, مبارزه با خرافات و تحریفات و 
روشن کردن حقایق برای مردم بود . او خود را برای مردم , همچون پدری 
می دانست که آنان را مي پروراتد و آموزش می دهد . ایشان می فرمود : 
تما آنا لکم مِثل الوالید اعَلمکم ۰ (1) در واقع , من برای شما همچون پدری 
هنت که به نها فی: امه م ی ی مت لسوت 
موازین عقلی و علمی معژفی می کرد که اگر دانشمندان , در صدد 
شناخت آن بر آیند. می توانند به سادگی راستگویی اش را مر باره ارتباط 
او با مبد هستی درک کنند . «و ری الذین اوئوا العلم الذي انزل الیک من 
یک هو الْحقَ ۰ (2) کسانی که به ایشان علم داده شده : آنچه را از سوی 


پروردگارت بر تو نازل شده , 


1- .مسند ابن حنبل : جح 3 ص 53 ح 7413 , سنن النسائی : ج 1 ص 38, 
سنن ابن ماجه : جح 1 ص 114 ح 313 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 394 ح 
2580 . 

2- ۳ : آیه 6 . 


ص: 330 


حق می دانند» . پیامبر صلی الله علیه و آله نیز مردم را از پیروی هر آنچه 
علم , آن را تأیید نمی کند , به شدّت بر حذر می داشت و این آیه را برای 
آنان تلاوت می فرمود : «و لا تَقف ما لیس لک , په علم ۰ (1) و چیزی را که 
بدان علم نداری, دا .مکی .با غنایتبه این مقدمه: اشکار فی: نود کة 
انچه در حدیث ضرورت شناخت امام هر عصر مورد نظر است , فراتر از 
۱ ۱ تک ی که ۱۳۱۳ ۳ 10۳/۳ 
تخت : مسلمان وااعی: سیت و دجاسم آویا کهز پر بن اس 
بلکه مسئله مهم تری که این حدیث بدان هشدار می دهد , این است که : 
اه نا ای هی ال او وت هافر از 
صورت می تواند تداوم پیدا کند . در یکی سخن , امامت , پشتوانه و ضامن 
تداوم عصر علم يا عصر اسلام راستین است و بدون این پشتوانه, جامعه 
اسلامی به جاهلیت پیش از اسلام, بازگشت خواهد کرد . در واقع , این 
حدیث از آینده نگری این آیه شریف لهام گرفت که می فرماید ‏ «وتا 
مُحَمَذ الا رشول ق؟ و خلت من قَبْله الرْسْل آقایّن ی ات او فُتل انقلتمْ عَلی 
أَغقابکم (2) و محقّد , جز فرستاده ای که پیش از او [نیز] فرستادگانی 
[آمدند و آگذشتند , نیست . آیا اگر او بمیرد یا کشته شود , به گذشته خود 
(جاهلیت), بر می گردید؟» . پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی که بر 
ضرورت شناخت امام تاکید دارد , بیان می فرماید که: 


1- .اسراء : آیه 36 . 
2 .آل عمران: آیه 144 . 


ص: 31 
شناخت کدام امام؟ 


چگونه ممکن است جامعه اسلامی عقب نشینی کند و به دوران جاهلیتِ 
را اساع با رود ام ما ای الما را ار اس 
ای ای وت , این پدیده خطرناک , 


شناخت کدام امام؟اندکی تأل در مضمون حدیث بویژه با توجه به شرحی 
که گذشت ما را از پاسخگویی به این سوال که : «امامت کدام امام ۰ 
ضامن تداوم اسلام واقعی است و حذف کدام امامت از جامعه اسلامی, 
باز گشت به جاهلیت است؟», بی نیاز می کند آنا قف نود حضان برد که 
مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله این است که شناختن و پیروی کردن از 
هر کس که زمام امور جامعه را به دست گیرد, بر همه مسلمانان واجب و 
ضرور است و اگر کسی چنین رهبری را نشناسد , به مرگ جاهلی مٌرده 
است , بدون توجه به اين که ممکن است چنین رهبری , ستمگر و به گفته 
قران کریم از «امامانی که به آتش فرا می خوانند» (1) باشد ؟! بدیهی 
است که هفه :ماضداران فاسه کاییم اسلام ه باه انبات خعارسته حور .و 
وجوب اطاعت مردم از خود و استواری پایه های حکومتشان , به این حدیت 
نیز در شمار راویان این حدبت امده است. همچنین طبیعی است که 
اخه‌تدهای تزباری با همان انم و اسر صلی الله. علیه.ن ال را 
تفسیر و با امامت ائمّه جور, تطبیق نمایند ؛ لیکن روشن است که این 
بازی با ا ط ات تتات وت با هرگز 


[- ۰ رک قصص : آبه 41 . 
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ابن ابی الحدید آمده است, به دلیل. کج فهمی و ضغف بینشن: با امام علی 
علیه السلام بیعت نکند : ولی با تمسٌک به حدیت «من مات بقیر امام» که 
خی ی صوه ام اس اه مه لفات تاه سفیت مر تا 
خلیفه دوران, عبد الملک مروان. بیعت نماید ؛ چرا که نمی خواهد شبی را 
ندون داشتن امام به صبح آورد! اری ۱ کسی که امیز مومنتان؛ علی علیه 
السلام , را امام نداند و با او بیعت نکند , باید هم عبد الملک مروان را 
آن لت فخواری و پان:عامل سای او (جام یوس شنانه بعت 
کید ا یی اه برد مر بان سید کم بو سس فعاوی را با ان همه 
نابات که اسلام و خایدان سامر خطا رها عاست» مصدای دما ور 
حدیث : «من مات بغیر امام» می دانست و مخالفت با او را موجب کفر و 
ارتداد می شمرد . آورده اند که پس از واقعه جانسوز کربلا, مردم مدینه 
در سال 3 هجری, قیام کردند و این قیام به واقعه «حزه» انجامید . عبد 
الله بن عمر نزد عبد الله بن مطیع که رهبری قریش را در اين قیام بر 
عهده داشت رفت . ابن مطیع, دستور داد که برای عبد الله , پشتی ای 
بیاورند و او را به نشستن دعوت کرد . ابن عمر گفت : نیامده ام که 
هیآ یساس شا تیآ تسوا ای دا 
یدق که امسر کدا فرتوق ۶ کی کسچست از آظاعت آمامی کنشد 
روز قیامت, در حالی خدا را ملاقات می کند که حجّت و برهانی ندارد و 
کسی که بمیرد و با امامی بیعت نکرده باشد , به مرگ جاهلی مرده است» 
۰ (1) بنگرید که چه استادانه. سخن پیامبر خدا را در جهت مخالف مقصود 
ایشان به کار می برند! این همان پدیده خطرناکی است که پیامبر خدا 
ترا پیشگیری از ان 


1-..ر.ک : ص 317 ح 149. 
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در این حدیث و ده ها حدیث دیگر, بدان هشدار داده و مردم را به اطاعت 
از امامان حق, دعوت کرده است . هشدار پیامبر خدا| به دست تا تسا ان 
مسلمان نما و عوامل آنان, تحریف می گردد و بدین ترتیب است که از 
حدیث., بر ضد حدیث , و از اسلام. بر ضذ اسلام. سوء استفاده می شود و 
سرانجام با نادیده گرفته شدن جایگاه امامت در جامعه اسلامی و به 
فراموشی سپرده شدن توصیه های پیامبر صلی الله علیه و اله , عصر علم 
و ایمان, در اقّت اسلام. سپری می گردد و رجعت به کفر و جاهلیت, تحقق 
می یابد . بنا بر اين , بدون تردید. مقصود از احادیثی که مرگ بدون 
شناخت امام را مرگ جاهلی می دانند , بیم دادن از عدم تمشک به ولایت 
اهل بیت علیهم السلام انشت که ضر وت تمشسی: ند آنان: دن خذیت تفن و 
غدیر ۳ ها حدیث دیگر , برای مردم, بیان شده اش ۱ 


ص: 34 


5 / 3آدنی معر قه الامامالامام الصادق علیه السلام : آدنی ,قعرفه الامام اه 
عدل الب الا ترجه اوه ووارته ,,وأّ طاعیَةْ طاعَة اللّه وطاعة سول 
و و انار ة فی کل آمر , وال الیه , والأخدٌ بقوله. (1) 


5 / 4حْكم من َعَدْر آو تَعسَر عَلّیه مَعرِقَة |مام عصرهکمال الدین عن زراره 
:قال آبو عبد ال علیه السلام : باتی عَلی الّاس مان تَغیت عنم امافم . 
ققلث له : ما یَصتَعْ الثاس فی ذیک الرّمان ؟ قَالّ : یَتمسشّکون بالأمر الذی 
هم علیه علی تن آفم. (2) 


کمال الدین عن الحارث تسایر ال اه از علیه السلام : نقل 
یکونْ الاسْ فی حال لا : بعرفون المماق ؟ فقال : قد کان فال ذلک , فلت : 
قکیف یصتعو ۰ قال 7 بالامر الأوّل : نی یستبین ۳۳ الاحَر. (3) 


الامام الصادق علیه السلام زد أصتحت وأمسیت اتری ِ ِ یه 


عز و ج 


1- .کفایه الأثر : ص 259 عن هشام , بحار الأنوار : ج 4 ص 55 ح 34 . 

2 .کمال الدین : ص 350 ح 44 , بحار الانوار : جح 52 ص 149 ح 75 . 

3- .کمال الدین : ص351 ح47, الغیبه للنعمانی : ص158 ح2 نحوه, بحار 
9 27 ص 297 ۰6 

4- . آی من الاتکه: ‏ ولا ترجع عن الاعتقاد بامامتهم , وحبهم یقتضی العمل 
بما بقی بینهم من آثارهم والرجوع الی رواه آخبارهم . ویحتمل تعمیم من 
یشمل الرواه والعلماء الربانیین . الذین کانوا برجعون الیهم عند ظهور 
الامام علیه السلام , اذا لم یمکن الوصول الیه (مراه العقول : ج 4 ص 59) 


5 .آی من آئمّه الجور وآتباعهم , وهو یستلزم الاجتناب عن طریقتهم من 
البدع والأأهواء والقیاسات والاستحسانات (مرآه العقول : جح 4 ص 59) . 

6- .کمال الدین ی ای 
ص 158 ح 3 , بحار الأنوار : ج 52 ص 148 ح 71 . 


ص: 335 
5 عمترین درجه شناخت امام 
5 سیفن یین کی اعیت ات تست را ای تاس قم تا ار است 


ات نارای ات کات امه ار ارات سید 
نبقت و وارث اوست و فرمان برداری از او , فرمان برداری از خدا و 
فرمان برداری از پیامبر خداست. و این که در هر کاری , باید تسلیم او بود 
و به او ارجاع داد و گفته او را گرفت. 


5 وه کسی. که شیاعت. امام. مات برای آه امن با خشوان 
استکمال الدین به نقل از زراره :امام صادق علیه السلام فرمود: «زمانی 
بر مردم فرا می رسد که امامشان از آنان غایب است». به ایشان گفتم: 
مردم در آن زمان؛ جچه کنند؟ فر مود: «بر عقیده خویش (امامت) استوار 
نمانند تا ترایشان اشکار کردد». 


کمال الدین به نقل از حارثت بن مغیره :از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم : اپا ممکن است وضعی پیش اید که مردم », امام را نشناسند؟ 
فرمود: «ممکن است چنین شود». گفتم: در این صورت , چه کنند [و 
تکلیفشان چیست ]؟ فرمود: «به همان امر نخست., چنگ زنند تا [امر ] دیگر 
برایشان: آاشکار شود»: 


امام صادق علیه السلام :هر گاه وضعی پیش آمد که امامی را ندیدی تا از 
او پیروی کنی. کسی را که دوست می داشته ای , دوست بدار, (1) و 
کسی را که دشمن می داشته ای , دشمن بدار, (2) تا این که خداوند عز و 
خل اه.را اشکار کرداند. 


1- .یعنی : از ائمّه علیهم السلام و از اعتقاد به امامت آنان , دست بر 
مدار. البّه دوست داشتن آنان , اقتضا دارد که به آنچه از آثارشان باقی 
مانده است , عمل شود و به راویان اخبارشان مراجعه شود. و احتمالا می 


توان ان را تعمیم داد که شامل راویان و علمای ربانی بشود؛ همانان که در 
زمان روی کار امدن امام نیز , کسانی که امکان دسترس به او را ندارند , 
به ایشان مراجعه می کنند (مراه العقول: ج 4 ص 39). 

2- .یعنی : از پیشوایان باطل و ستم و پیروان انان را دشمن بدار و 
مستلزم دوری کردن از راه و رسم انان, یعنی بدعت ها و عقاید با 
قیاس و استحسانات است. 


و9 
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الکافی عن منصور عمن ذکره عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فلت : 
دا اسیعت واسیت ۱ اری ماما اه بغ‌ها آعتع ؟قال * عاع هن کب 
ض اه رن نگ تس . حلی یُظهرَة ال عز و جل ۷ 


کمال الدین عن آبان بن تغلب :قالّ لی آبو عَبد ال علیه السلام : یأتی 
علی الثاس رما یُصيبَهُم فیه سَبطه , ارژ العلمٌ فیها بين القسجدین کما 
تایژ و و اد َطلع 
اللة 4 عز و جل هم تجمهّم . قال : قلثٌ : وما السَبطَة ؟ قال : العَتر وَالعَیبَة 
لاعمامکم . قال : فلت : قکیف تصتعْ فیما تین ذیک ؟ ققال : کونوا علی ما 
از یز : عی بطلع ال لک تجعکم. (3) 


کمال الدین عن عبد اللّه بن سنان :دَحلث آتا وأبی علی آبی عبد ال علیه 
الفتلاج فعال. فکیف نتم . آذا صرثم فی حال لا تون فیها ما هدع , ولا 
علما بُری , ولا پنجو منها الا قن دعا ذعاء الغریق . ققال له آبی : لذا وَقع 
هذا یلا (۵) قکیف بصع ؟ فقال : آما أنت لا ثُدرِکة , قلذا کان ذلک 
قتمسشّکوا بما فی آیدیکم , ی بصع لک الأْم. (5) 


الکافی عن عیسی بن عب له عن المم الصادق علبه اسلا . قال :قلث 
: (ن کان کون ولا آرایت ال ذلک قیمن نتم ۲ قال قاوماً الی ابنه 
موسی علیه السلام . لك : قاٍن حَدّت بموسی حَدَثْ قیمن أنتَمٌ ؟ قال : 


- 


پولده . قلث : قٍن حدت پولده حَدبْ وترک آخا کبیرا وابنا صغیرا فیمن نتم 
؟ قال فان : هگذا آبدا . قلث : قان لم آعرفة ولا آعرف 
موضعه ضعة ؟ قال : : الق ای أ تولی من بَقت من حجَجک من ولد الامام 
الماضی . قَاِنٌ و ِ ان شا ال (6) 


ِِ : ج 1ص 342( 28. 

با ی اس رنه ارس فا که : ج 1 ص 37 
ِِِ 

3- کمال الدین : ص 349 ح 41 , الفیبه للنعمانی : ص 159 ح 6 نحوه , 
4 اد . والظاهر آژها تصحیف لکلمه : «البلاء» . 


5- .کمال الدین : ص 348 ح 40 , الفیبه للنعمانی : ص 159 ح 4 نحوه . 
6- .الکافی : ج 1 ص 309 ح 7, الارشاد : ج 2 ص 218 ولیس فیه ذیله 
من «قلت : فان لم اعرفه . . .» , کمال الدین : ص 416 ح 7 , بحار الانوار 
: ج 25 ص253 ح 11 . 
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السلام گفتم: هر گاه زمانی آمد که امامی را ندیدم [و حضور نداشت ] تا از 
او پیروی نمایم. چه کنم؟ فرمود: «کسی را که دوست می داشتی , دوست 
بدار و کسی را که دشمن می داشتی , دشمن بدار , تا ان که خداوند عز و 
جل او را اشکار سازد». 


فرمود: «زمانی بر مردم می اید که در آن زمان , دچار سبطه می شوند. 
در ان سبطه, علم همانند مار که در سوراخش می خزد , میان دو مسجد 
یعنی میان مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه می خزد و جمع 
می شود, و مردم در اين حال اند که ناگهان , خداوند عز و جل ستاره آنان 
را برایشان طالع می کند». گفتم: سبطه چیست؟ فرمود؛ «فترت و غیبت 
امامتان». گفتم: در چنان وضعی , وظیفه ما چیست؟ فرمود: «بر عقیده 
خود بمانید , تا آن هنگام که خداوند عز و جل ستاره شما را برایتان طالع 
کند». 


کمال الفیخ هل ان کید ارام بن سنان !من و پدرم خدمت امام صادق 
علیه السلام رسیدیم. ایشان فرمود: «چه می کنید آن گاه که وضعی پیش 
ایند کت آن مه نم امام طد اسر من .یم شاب آخ. تقایان. وه موف که 
تنها, کسی , به سلامت می رهد که چونان دعای شخص در حال غرق شدن , 
دعا کند؟ . پدرم گفت: هر گاه اين بلا بياید , چه کنیم؟ امام فرمود: «تو 
که چنان وضعی را درک نخواهی کرد؛ اما هر گاه چنین شد, آنچه را در 
دست دارید , محکم بگیرید تا آن که حقیقت برایتان آشکار شود [و امام 
ظهور کند]». 


الکاقی به قل اد سین یه اللنب آماه صانی له سای کت کر 
[برای شما آییشامدی کند و خدا نکند او زا هکت سیر امام 
خود قرار دهم؟ امام صادق علیه السلام به فرزندش موسی علیه السلام 
اشاره فرمود. گفتم: اکر برای موسی [ علیه السلام آپیشامدی کرد , چه 
کسی را امام خود گردانم؟ فرمود: «فرزندش را». گفتم: اکر برای 
فرزندش پیشامدی کرد و برادر بزرگ و پسر کوچکی (1) از خود بر جای 
نهاد , کدام یک را امام خود قرار دهم؟ فرمود: «فرزندش را» و سپس 
فرمود: «به همین ترتیب تا ابد». گفتم: اگر او را نشناختم و جایش را 


ندانستم [ چه کنم] ؟ فرمود: «می گویی: بار خدایا ! من پیرو حجّتِ باقی 
مانده تو از فرزندان امام قبلی هستم . همین , برایت مّجزی است [و رفع 
تکلیف می کند], ان شاء الله ». 


1- .یعنی : برادرش بزرگ تر از پسرش بود. 
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مجال الکشی عن عید الّه بن زراره ی و ال خر 
۳ الحسَن علیه السلام , فجاعهُ الموث قبل ژجوع عْبِیدٍ الیه , قاح 
المصحف قاعلاخ فوق زأسه وقال 7 الامام بَعد جعقر بن مُحَمّد من اسمة 
بین الدّقَتین فی جُمله الفرآن , قنصوص عْلْیه من الذین آو جَب اللهٌ طاعَتهّم 
علی خَلقه آنا مُوَمنْ به . فال : قأخبر پذلک آبو الحسن الاأوّل علیه السلام , 
فقال : وَالله کان ژرارة مهاجرا| الی الله تعالت ۳۹۷ 


1- ,رجال الکشی : ج 1 ص 372 ح 254 و راجع : کمال الدین : ص 75 
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فحال الکتفی. بو نقل. اس عیه الم من رای رب راره جه فر تفه ید ,را 
فرشا شا ور تاره امام کاظم علیه السلام پرس و جو کند؛ اما پیش از 
مراجعت عٌبید , مرگ به سراغ زراره آمد. تین قران ۱ برداشت و بالای 
سرش گرفت و گفت: امام بعد از جعفر بن محمّد , کسی است که نامش 
دز این کتاب» در جمله فران. انست. و از جانب: کساتی تعیین: شنده که 
خداید ‏ فرمان ترداری ان آبان ابر اف واحف‌ اه است هت مور رد 
او ایمان دارم. این موضوع , به امام کاظم علیه السلام خبر داده شد و 
ایشان فرمود: «به خدا سوگند , زراره مهاجر به سوی خداوند متعال 


است». 
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شوه درباره وظیفه اتف که شناخت امام برایش ناممکن با دشوار استنت 
1 . تلاش برای شناخت امام 


ان نی مب اناد 


پزو هشی در باره و2 ظیفه کسی که شناخت امام برایش ناممکن پا دشوار 
ام سم ای سم نت ما ی ات 


ار ایو 


1 . تلاش برای شناخت اماماین تکلیف , در صورتی است که امام , حاضر 
باشد ؛ ولی به دلایل سیاسی و يا غیر سیاسی. شخص امام, مجهول باشد . 
در این صورت , وظیفه پیروان امام پیشین ؛ تلاش برای شناخت امام بعدی 
است , چنان که زراره فرزند خود را برای مشخُّص کردن امام پس از امام 
صادق علیه السلام , به مدینه اعزام کرد . (1) 


2 . اعتقاد اجمالی به امامدر صورتی که به هر دلیل , معرفت تفصيلي امام 
بعدی میسٌر نباشد , اعتقاد اجمالی به ولایت و امامت وی کافی است , اعم 
از اين که امام , حاضر باشد و شناخت تفصيلي او نیاز به زمان داشته 
باشد, یا غایب باشد و در دسترس نباشد . در روایت عیسی بن 


ار کش ور 17 
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3 . عمل کردن طبق احکام قرآن و ستثت 


عبد اللّه آمده است : تقول : «الهْمّ ای اتولی من بَقت من خُجّچک من ژلد 
۱[ اوه ات 


3 . عمل کردن به احکام قرآن و ستتوظیفه عملي کسانی که به امام عصر 
خود دسترس ندارند , تمسشک به قرآن و سئت پیامبر خداست 4 (2) چنان 
که در غالب احادیثت این باب بر ار تأکید شده است : یتَمسکون بالأمر 
الدی هم عَلبه حّی بَتبیَّ له ۹۳ به همان چیزی که بدان پایبندند , تمسّک 
کتفن ان کام کم‌حفعت بر آان رمشن کروو . با بر این , در زمان غیبت 
امام عصر علیه السلام که دسترس به وی و اطاعت از اوامر او , برای 
کیک انا تور تصیت» هم ماما نالا بو اساسی اتاتی کر 
دلالت بن مجوب: عرفت (شتاخت) آمام زمان دازندم بر آنان واعب اشت 
کونبرای شناعت آو و اعتفام به آماتس پاش کن ,وتایا طیق اجادیت آنوه 
باب وظیفه دارند که در وظایف فردی و اجتماعی, به قران و سئت و ره 
نمودهای امامان پیشین عمل کنند , (4) که این در احکام عملی, از طریق 
اجتهاد , یا تقلید از مجتهد. و یا احتیاط, میسّر می گردد . بنا ‏ بر این ؛ , مقصود 
مردم, تمام نیست» , (5) ۳ است که شرط يا مقدمه «وجوب اطاعت 


وک دض دس 175 : 
2- .بدیهی است که ره نمودهای اهل بیت علیهم السلام , چیزی جز تبیین 
و 3 172.2 . 
4 رر. ک: ص 335 ح 173 . 
5 .ر.ک : الکافی : ج 1 ص 177 ح 2 , بحار الأنوار : ج 49 ص 267 7 8 
از امام صادق علیه السلام : «اِنْ الحجّه ف لا تقوم للم عز و جل علی خلقه 
الا بامام حتّی یعرف ؛ حجت خدا بر بندگانش به وسیله امام , آن گاه تمام 


می شود که آن امام , شناخته شود» . نیز , ر.ک : الاختصاص : ص 268 , 
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اک آیامن ات مفرفت اتاشت ‏ ایست. و ار کی مر تافت. اه 
زنده و حاضر, کوتاهی نکرده باشد, معذور است . بدیهی است که این؛ 
موجب نمی گردد که اوامر امامان پیشین, حجّیت نداشته باشند, يا تلاش 
برای شناخت امام کنونی و اعتقاد اجمالی به وی , ضروری نباشد . اما در 
مر ای نیز ایا که ای مار و ات 
دقیقی نسبت به امامت امام کاظم علیه السلام نداشته, چند نکته قابل 
توجه است : 1. غالب گزارش هایی که بدانها اشاره شد . فاقد سند 
معتبرند . (1) تنها دو روایت معتبر وجود دارند که دلالت دارند بر این که 
وا ی مر ی تاه اساسا هی سای عا ناه 
صادق علیه السلام به مدینه فرستاد و او با ایمان اجمالی به امام هفتم از 
دا رک ربا کات به ای اگم بو آن دوراند حضاله 
ای تا ی کر رام و ات ام ام تراسا 
را شاد نکن ار ات ردان که از امام رضا عله ام یتشد 
هدف زراره از اعزام پسرش به مدینه این بود که ببیند وظیفه او چیست و 
آیا اجازه دارد بر خلاف جوْ سیاسی حاکم , کاری انجام دهد يا نه . متن 
روایت , که ابراهیم بن محمد همدانی نقل می کند , چنین است : 


1- .معجم رجال الحدیث : ج 8 ص 237 239 . 

2 ,رجال الکشی : ض 72 داش 254 <25. 

3- .امام صادق علیه السلام برای مصون ماندن امام هفتم علیه السلام از 
خطرات احتمالی , پنج نفر را به عنوان وصی خویش معین نمود که منصور 
دوانیقی , یکی از این افراد بود چا این شیوه , توطئّه منصور برای به قتل 
رساندن امام هفتم علیه السلام نقش بر آب شد (الکافی : جح 1 ص 310 ح 
13 14 , المناقب , ابن شهرآشوب : ج 3 ص 434) . 
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قلث للرّضا علیه السلام : یا بخ سول الله! آخبرنی عَن ژُراتة . هل کان 
تعرف حقّ أبیک علیه السلام ؟ فقال : تقم . ففْلث له : قلِم بَعت ابته 

غبیدالله لِیتعَرّف الحَبَر الی من آوصی الضادق جعقَر بن مُحَمّدٍ علیه السلام 
؟ ققال ان رازه کان تعرف آمر آبی علیه السلام و تَص یه لیم , و تما 
بع ث اب لِیتعرّف من آبي علیه السلام قل تَجوژ .ان رمع ات فی 
ار اه و أنَهُ لمّا آبطاً عَنة ابثْهٌ طولب باظهار قوله 
۳ قلم بجبَ آن تقدم علی ذلک دون آمره , قرت 
0 24 رضا عية السلام گفتم : ای 
بنتر بيامتر خدا! در باره زراره برایم بگو که آیا پدرت را به امامت قبول 
داشت؟ فرمود : «اری» . به ایشان گفتم : پس چرا پسرش عبید اللّه را 
فرستاد ۳ از وصی آمام .خففر. ضادق علیه السلام خبر بگیرد؟ فرمود : 
«زراره حق امامت پدرم و نص پدرش بر [امامتِ] او را به رسمیت می 
شناخت و دلیل اعزام پسرش برای خبر گرفتن از وضعیت پدرم , این بود 
که بداند آیا تقیّه را در اظهار امامت او و نصْ پدرش بر آن را کنا ر بگذارد یا 
نه . و وقتی پسرش عبید الله طول داد و از او درخواست شد که نظرش را 
در باره یدرم بدهد , از آن جا که دوست نداشت بدون دستور امام , اقدام 

نآ کرو , قرآن را روی دست گرفت و چنین گفت : خداوندا ! همانا امام 
فنء کسی از فرزندان صادی علیه الستلام است که این فران در آمامتسن را 
نایید کرده باشد» 9 پا توجه به احادیث فراوانی که تنصریح به امامت امام 
کاظم علیه السلام دارند (2) و با علم به شخصیت و وجاهت زراره در میان 
اصحاب , می توان گفت که زراره. سال ها قبل از شهادت امام صادق علیه 
السلام , در باره امام بعدی , شناخت کافی داشته است ۱ 


1- .. کمال الدین : ص 75 , بحار الأنوار : ج 47 ص 338 ح 18 . 

2- .بیش از سی روایت در اين زمینه وجود دارد (ر . ک : الکافی : ج 1 ص 
307 باب «الاشاره و النص کلف انش الحسن موسی علیه السلام > , 
الارشاد : ج 2 ص 216 فصل «فی النص علی امامه موسی بن جعفر 
علیهما السلامبا ماه من ابیف»ء الاماهه و التبضره:ض .60 باب <«افاهه 
موسی بن جعفر علیه السلام » و ص 71 باب «ابطال |مامه اسماعیل بن 
جعفر» و ص 72 باب «ابطال |مامه عبد اللّه بپن جعفر») . 
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علیه السلام , حدود دو سال, زنده بوده است ؛ زیرا او در سال 150 هجری 
وفات کرده است . (1) در این صورت , نمی توان پذیرفت که او , در این 
مدذّت نسبتا طولانی , نتوانسته باشد جانشین امام صادق علیه السلام را 
بشناسد . بر این اساس و با توجّه به موقعیت علمی زراره و شهرت 
احادیث مربوط بةه عدد امامان اهل بیت علیهم السلام در روزگار وی و 
بویژه با توجه به حدیثی که از امام رضا علیه السلام در توجیه اقدام زراره 
گذشت , باید گفت که نه تنها زراره در باره امامت امام کاظم علیه السلام 
معرفت لازم را داشته , بلکه همان طور که شیخ طوسی فرموده (2) بی 
ای مرا اععات شاه س وا سک 


رال تایهلا ص97 تن 401 خحال الظوسن ض 210 
24 
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الفصل السادس : شروط الامامه6 / 1التّص من الله عر و 
انتلی اتراهیم یه بکماتِ یَاتقَهُنَ ال ای جَاعلک لاس ]ما 
دی قال لا بتال عَهّدی الطالمین» (1) 


0 اللّه صلی الله علیه و آله 1 لاس , لا تأتونی دا الب 
۳ اک وانباع الصّلاله والشوری للجهائه , ۲1 وا هد الامت 7 
اصجات قد تام اه عز و جل لی وعرّفبهم ۰ اگم ما آریلث به 
الیکم , ولکنی آراکم قوما تجهلون .. 


لکتاب«و از 


صِ 


ِ ِِ 


فا و 


سای 


- .البقره : 124 . ۱ 

۳ ,ففتثك َو آزفها : |ذا اهدیتها الی زوجها (النهایه : ح 3 ص 305 
رن 

الأشعت : هو المغبٌ الر آس یت 1ص 285 1 
عن الزمام الکاظم عن آبیه علیهماالسلام . بحار الأنوار : ج 22 ص 486 
1 
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فصل ششم: شرایط امامت 


6 / 1 تعیین شدن از جانب خداوند 


فصل ششم : شرایط امامت 6 / لُتعیین شدن از جانب خداوندقرآن«و آن 
گاه که ابراهیم را پروردگارش آزمود و او آن [آزمایش‌آها را به انجام 
رساند, [خداوند آفرمود: «من تو را ۳9 مردم قرار دادم». ابراهیم 
گفت: و از فرزندان من؟ فرمود: «عهد من . به ستمکاران نمی رسد»» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! فردا[ی قیامت ] با عروس 
دنیا نزد من نیایید, در حالی که خانواده ام ژولیده و خاک آلود و شکست 
خورده و ستم دیده نزد من آیند و خون هایشان جاری ۱۷ از 
تبعیّت گم راهی و شورای جهالت ! بدانید که این مقام (پیشوایی و امامت)؛ 
صاحبانی دارد که خداوند عز و جل, انان را برایم نام برده و به من معژفی 
شان کرده است. من پیامی را که برای ابلاغ ان به شما , فرستاده شده ام 
, به شما رساندم؛ ولی شما را مردمی نادان می بینم ( / مردمی می بینم 
که نادانی می کنید [و برای انتخاب رهبر و خلیفه , دست به اقدامی 
جاهلانه می زنید ]). 


ص: 29 


علی القباتل 0 یت ی ی کون لا الم 
بعدک . ققال : الأمرٌ له قان شاعکان فیکم , و فی غیرکم . قَمضوا قَلم 
پُبایعوة , وقالوا لاتعری مروت پاساینا تفع لیا ۱ 


معانی الأخبار عن آبی الجارود :سَأَلثْ آبا جعقر الباقز علیه السلام : یم 
ُعرف الما ؟ قال : بخصال ؛ أوّلها : تصٌ من اللّه تبازک وتعالی علیه . 
7 لتاس حثی تکون علبهم خجة ؛لانْ سول اللّه صلی الله علیه 
و آله تصب علیّا علیه السلام وعرّفَةٍ الّاس پاسمه وعینة , وکذلک الم 
علیهم السلام یَنصبٌ الاوّل التا نج وآن یال قیجیت ,ٍ وآن یُسکت عنة 
فیبتد ی , ویخبر الثاس بما یِکونْ فی عد , ویکلم الثاس یکُل لسان وَلعَه. (2) 


الامام الباقر علیه السلام لِمُحَمّد بنِ مسلم :من أصبَحّ من هذو الأمّهٍ لا اما 
من اللّهٍ عز و جل , ظاهر عادل َصتَحٌ ضالا تاتها وان مات علی هد 
الحالهو مات ميتة کُفرِ ونفاق ۳ 


۱۳۰ ۱ 


الکافی عن آبی بصیر :کب عند آبی عبد ال علیه السلام قَدََرُوا الأْوصياء 
وذگرث |سماعیل . ققال : لا وله یا با مُحَمَّدٍ , ما ذاک [لینا , وما هو لا (لی 
اللّه عز و جل , 1 واجدا بَعد واجد. (4) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 1 ص 257 نقلا عن ابن جریر الطبری , 
الصراط المستقیم : ج 1 ص 72 نحوه ولیس فیه ذیله من «فمضوا ولم 
یبایعوه ۰ . .» , بحار الأنوار : ج 23 ص 74 ح 23 . 
2- .معانی الأخبار : ص 101 ح 3 , بحار الأنوار : ج 25 ص 141 ح 13 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 184 ح 8 و ص 375 ح 2 , الغیبه للنعمانی : ص 128 

2 , المحاسن : ج 1 ص 177 ح 274 و ح 275 کلاهما نحوه وکلها عن 
بحار الأنوار : ج 8 ص 369 ح 41 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 277 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 473 ح 14 و ص 

1 ح 4 عن عمرو بن آبان , بحار الأنوار : ج 23 ص 71 ح 11 . 


ص: 29 


التافب» این شیر شوب اکن که باس صلی للم لش الق شوم اه 
قبابل [برای ایمان آفزردن هه آمعژفی می کرد نزد بنی کلاب آمد. بای 
کلاب گفتند: با تو بیعت می کنیم , به شرط آن که بعد از تو , قدرت به ما 
تسه اس | رن دار انم کاستا کداشت. ار حماست مور 
میان شما قرار می دهد يا در غیر شما». موی کی رن هار3 و 
و برای تو شمشیر بزنیم و سپس دیگران را بر ما حاکم گردانی ! 


معانی الأخبار به نقل از ابو جارود :از امام باقر علیه السلام پرسیدم: امام 
با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: «با چند ویژگی: اول, آن که از جانب 
خداوند تبارک و تعالی نطی در باره او وجود داشته باشد و خدا او را به 
اقا ی رای میمصت راد ایس نان اس سرا که 
تماسیضای لاه علیعی ای غی الما پات ره مرا مره 
مردم شناساند و تعیینش کرد, و امامان نیز به همین سان, [عمل می کنند 
و] اوّلی . دومی را تعیین می کند. دوم این که هر پرسشی از او بشود , 
پاسخ دهد. سوم, این که اگر از او سژال هم نکنند , او خود ابتدائا سخن 
بگوید. چهارم, این که از آنچه در فرداست , به مردم خبر دهد. پنجم, این 
که با هر زبان و لغتی , با مردم سخن بگوید». 


امام باقر علیه السلام خطاب به محمّد بن مسلم :هر فردی از افراد اين 
ات , اگر امامی از جانب خداوند عز و جل که آشکار و عادل باشد, 
تاه اس کر رام فیس وان ات وا شمان دورو ون که 
و نفاق مرده است. 

الکافیه من ات اش مت آسام سای عم الا سم که 
اخاضران انار اما اد کر و او اسماعلن تا بر هت اسان فرمفه 
«نه به خدا, ای ابو محمد ! این (تعیین امام) , در اختیار ما نیست. این کار ؛ 
تنها در اختیار خداوند عز و جل است, که یکی را پس از دیگری , فرو می 
فرستد [و معژفی و تعیین می کند]». 


ص: 350 


الامام 1 نّ الاماچة عَهذ من اللّه عز و جل معهود + لرجال 
سین , لیسن یمام آن تزوتها غن الّذی کون من تعدو. (1) 


الکافی عن عید الأعلی مولی آل سام عن, الامام الصادق علیه السلام , قال 
دقلث له : «قل الم مالک الم ثُوْتی الک من تشاء وتنزغ امک مِمّن 
تشاغ» (2) آلیسن قد آتی ال عز و جل نی أََّه الک ؟ قال : لیس حیث 
تذ لبم ال عز و جل آتانا الک واعَذتة تع أّه , یعنرله ال 


الامام الرضا ,علیه السلام : شا کان الامام مُفترض الطاعه , لم ین مذ 
من دلاله تذل عَلیه و جر بها من یمه "وهت القرانه العمهورة ولو 
ای ویهتدی الیو بعینه. )4 


عنه علیه السلام :هل یعیرفون قدر, الامامه و یا من الأّْه فیجورز فیها 
اختیارم ؟ انّ الاماعة ال قدرا . واعظَم شَآنا واعلی مکانا , ومع جانبا , 
(19 من نها اکاسن شفولیم ام تتالوها ارانعم , آو تقو 
اه لاماقة حَمّ ال عز و جل بها ابراهیم الکلیل علیه 
السلام بَعد ال واللّه (8) قرتبة ثالِئة , وقضیلة شَوّقةُ بها واشاد بها 
ذکرخ , ققال هی جاعلک لاس اقاخا» قَقال الحليل علیه السلام شرورا 
بها : «و من دریِیی» قال, ال تبازک وتعالی : «لا یِتال عَهّدی الظالمین» 
قابطلت هذو لیهُ اماقة کل ظام الی یوم القیاقه , وصارّت فی الطفوو. 
(7) 


1- .الکافی : جح 1 ص 278 ح 3 , بصاثر الدرجات : ص 472 12 کلاهما 
عن معاویه بن عشار , بحار الاأنوار  :‏ 23 ص 72 ح 15 وراجع : الامامه 
والتبصره : ص 165 ح 17 و 18 و ص 166 ح 19 و 20 . 

2 .آل عمران : 26 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 266 ح 389 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 166 ح 23 
عن داود بن فرقد , بحار الأأنوار : ج 23 ص 288 ح 15 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 102 ح 1 , علل الشرائع : ص 
4 ح 9 کلاهما عن الفضل بن شاذان النیسابوری , بحار الاأنوار : جح 25 


ص 145 ِ 7 
5- .غو کل شی ء : عمقه وبعده (النهابه : جح 3 ص 393 «غور») . 
الصدافه الم التی لت العلت مصایت لاه (التان هه 
ص 72 «خلل») . 

ِ .الکافی ی , عیون آخبا زاو یه ات هر 16 و 
ِ ح 1, کمال الدین : ص 676 ح 31 , الاحتجاج : ج 2 ص 7440 310 


تایه ایض 21 0 کیان دعر پن فسلمء ار الاار 
دصر 121 2 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام :امامت , عهدی است از جانب خداوند عز و جل 
که به مردانی نام برده , سیرده شده است. امام ,. حق ندارد ان را از 
امامی که یس از اوست دور بدارد. 


الکافی به نقل از عبد الأعلی, وابسته خاندان سام : به امام صادق علیه 
التشاام فقو اسااد ایه ا را خران ای کم مالک مان ردات 
هستی نهر آن کش زرا که خواهن , فرمان روایی می بخشی و از هر که 
بخواهی , فرمان روایی را باز می ستانی» , ایا نه این است که خداوند عز 
و جل , به بنی امیه فرمان روایی بخشید؟ ! فرمود: «چنین نیست که تو می 
غصب کردند, همانند مردی که جامه ای داشته باشد و دیگری آن را از او 
غصب کند. این جامه , از ان کسی نیست که غصبش کرده است». 


امام رضا علیه السلام از ان جا که امام , اطاعتش واجب است , ناچار باید 
دلیلی بر او دلالت کند که با آن , از غیر امام, متمایز شود. این دلیل , همان 
خويشاوندي مشهور و وصیت آشکار است., تا [امام از غیر خود , شناخته 
گردد و بعینه دانسته شود. 


امام رضا علیه السلام ؛مگر [مردم ] مقام امامت و جایگاه او در میان ات 
را می دانند تا انتخابشان در این مورد روا باشد؟ ! امامت , مقامی والاتر و 
شأنی بزرگ تر و جایگاهی بلندتر و رفیع تر و ژرفایی بیشتر از آن دارد که 
مردم , با خردهای خویش به آن برسند یا با انديشه هایشان , بدان دست 
يابند یا با گزینش خود , امامی را تعیین کنند. امامت را خداوند عز و جل 
بعد از مقام نبوّت و خلیلی, به عنوان مرتبت سوم, به ابراهیم خلیل علیه 
السلام ارزانی داشت و او را به این فضیلت. مفتخر ساخت و با آن , از او 
تمجید کرد و فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم» . و خلیل 
شادمانه گفت: «و از فرزندانم؟» , خداوند تبارک و تعالی فرمود: «عهد من 
, به ستمکاران نمی رسد» ۲۹ 
رستأخیز , باطل [و ممنوع آساخت. و [امامت ۰ آمختص بز کرد کان شد. 


ص: 252 


کمال الدّین عن سعد بن عبد اللّه الْقَمی فیما قالّ لِلحَْه بنِ الحسن علیه 
السلام : آخیرنی يا مولای عن العلّه ی القوم من اختبار |مام لأنفسهم 
؟ قال : مصلح آو مُفسد ؟ فلت : مصلح, , قال : هل یجورٌ آن تَقَعَ خِيرَئَهُم 
عَی المُفسد بعد آن لابِعلع أحذ حَذ ما بَطرّ پبال یره من ضلاح و قساد ؟ 
فلت : بلی . قال قهی له , وورذها لک بیُرهان ینقادٌ له عقلک : آخبرنی 

عّن التّسُل الذین اصطفاهَم الا تعالی 1 عَلْيهمٌ الختات. ود هم 
1 العصمه , اذ هم آعلام لام و آهدی الی الاختیار , هنم موسی 
وعیسی علیهما السلام , هل بجور مَع وفور قلهما وکمال علمهما اذا هَمّا 
پالختبار آن بقع یریما قلی القنافق وقما بظان له موم * ؟ فلت : لا 
فقال : هذا موسی کلیمْ اللّه مَعَ وفور عَقله , وگمال علمه , وئثزول الوحي 
علیه: . اختار من آعیان قومه ووجوه عسگره لمیقات ز: تتیعیه ۶ جلا هیر بل 
یشک فی ایمانهم واخلاصهم , فوققت خی خیرَیُه عَلی المنافقین , قال ال 
تعالی : «واختار مُوسَی قَوْمَهٌ سَبْعین زجلا لمیقایتا» (1) . قَلمّا وجدتا 
اختیاز من قد اصطفاة اللَه لو ی سس دون الأْصلح , وقو ین 

تُهُ الاصلحْ دون الأفسَد مه آن لا اغارد الا امن مهافت ااصدور 
وما تکرم الصمائژ. (2) 
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1- .الاعراف : 155 . 
2- .کمال الدین : ص 461 ح 21 , الاحتجاج : ج 2 ص 530 ح 341 , دلائل 
الامامه : ص 514 ح 492 , بحار الانوار : ج 23 ص 68 ح 3 . 


ص: 353 


کمال الدین به نقل از سعد بن عبد اللّه قمی ([در سخنانی به امام مهدی 
علیه السلام ] گفتم : : سرورم ا تفا نتسه عات , مردم نمی توانند برای 
خود , امام (پیشوا) انتخاب کنند؟ فرمود: «پیشوای مصلح يا مفسد؟». 
گفتم: مصلح. فرمود: «ایا با وجود اين که هیچ کس نمی داند چه انديشه 
درست يا نادرستی در ذهن دیگری می گذرد , این احتمال وجود دارد که 
مردم [به اشتباه | , مفسدی را انتخاب کنند؟». گفتم: آری. فرمود: «علت , 
همین است. من؛ آن را با برهانی برایت توضیح می دهم تا خردّت قانع 
شود: : به. هن بکو: پیامبرانی که خداوند بزرگ , ایشان را برگزید و کتاب بر 
آنان قرو فرشنتاد وبا وحی, و عضمت , حمایتشان. کرد با ان که تخبکان 
امّت ها هستند و برای انتخاب کردن ۰ شایسته ترند» از جمله موسی و 
عیسی علیهماالسلام , ایا اين دو, با وجود برخورداری از جرد فراوان و 
کمال دانش, اگر بخواهند انتخاب کنند , احتمال دارد که منافقی را انتخاب 
کنند و خیال کنند موّمن است ؟». گفتم: خیر. فرمود: «امّا همین موسی 
کلیم اللّه , با وجود خرد فراوان و کمال علمش و نزول وحی بر او , از 
میان بزرگان قومش و سران لشکرش هفتاد مرد را برای میعاد 
پروردگارش برگزید که در ایمان و اخلاص آنان تردید نداشت ؛ ولی در میان 
آثان: متافقان هم انتخاب: شدند. ۱ عز و جل می فرماید: «و موسی 
هفتاد مرد از قومش را برای میعاد ما برگزید» . پس حال که دیدیم 
انتخاب کسی که خداوند, او را برای پیغمبری برگزیده بود , به افسد تعلّق 
گرفت و نه اصلح , در حالی که به گمان خودش اصلح بودند و نه افسد, در 
می یابیم که انتخاب , تنها , حق کسی است که از انچه سینه ها پنهانش 
فی دار ند و تهان:ها تهانس.می کتتد اه انیت »*: 


ص: 24 


6 / 2العصمَعٌ من الّلالامام علت علیه السلام :کیاژ خُدود 
العفروض الطاعه : آن یُعلم اه عصومْ من الحَطا وال والعمد 
الذنوپ کلها ضغیرها وکبیرها , لا تٍل ولا بخ , ولا تلهو بشی 
لته لین ج وا شیء من القلاهی . واه أعلمْ التاس 
مخرامم وقراژضه وشتیه واحکامه : ُستفن غن جمیعالعالم ‏ , وغیشل 
لد واه آسشجی اسر و اشجع اتاش. 21 


عنه علیه السلام :الامِمٌ الْمُستجقٌ للاماقه له علاماث , قمنها آن 
معصومُْ من الدّنوب کلها ضغیرها وگبیرها , لا یزل فی الفتیا 0 
الجواب , ولا سهو ولا پنسی , ولا یلهو بشَیء ه هنامز الدنا. [3] 


الامام الباقر علیه السلام زلقمری ما فی الأرضٍ ولا فی السّماء ولماٌ له عَرّ 
ذکرة الا وقو مُوَیّذ , وقن ید لم بط , وما فی الأأرض عَدُوٌ له عَرّ ذِکرة الا 
نات تن )4 


ان الما ۱ کون لا شصوما؟ قعال" شالت ۴ عبد 1 علیه 0 ۳ 
ذلک فقال : المَعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم له , وقال ال 
تبازک وتعالی : «وَمن بِعتصم بالله قَقَدّ هدی ای صراط رح مَستَقیم» ۰ 
(6) 


ی 


ِ 


1 


و 
8 ۱ 91 0۷ 


۴ 
حلال | 
مَحتاء 


ِِ 
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9 
ِ 


- 


- .الموبقٌ : المهلک ۰ والموبقات : الذنوب المهلکات (النهایه : ج 5 ص 

ِ «وبق») . 

2 ببخاز الانوار ‏ : ج 68 ص 389 ح 39 نقلاً عن کتاب بیان آنواع القرآن . 

3- .بحار الأنوار : ج 25 ص 164 نقلاً عن تفسیر النعمانی عن اسان بن 
جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 

4 .الکافی + ج 1 ص 246 ح 1 عن الحسن بن العثاس بن. آلعزنش رن 
الامام الجواد عن الامام الصادق علیهماالسلام , بحار الأنوار : : ج 25 ص 77 
ح 64 . 

5- .آل عمران : 101 . 
6- .معانی الأخبار : ص 132 ح 2 , بحار الأنوار : ج 25 ص 194 ح 6 . 


ص: 355 
6 مصونیّت از خطا و لغزش 


6 2مصونیّت از خطا و لغزشامام علی علیه السلام :و بزرگ ترین مرز [و 
ملای ] ولایتِ پیشوای واجب الطاعه , آن است که بدانند او از خطا و 
لغزش و گناه عمدی, و از هر گناهی, کوچک و بزرگ, مصون است؛ نه می 
لغزد, نه خطا می کند, و نه به کمترین چیزی از امور دین برانداز و يا لهو و 
لعب می پردازد. او داناترینِ مردم به حلال و حرام خدا و فرایض و 
مستحبات و احکام اوست؛ و از همه جهانیان؛ بی نیاز است و دیگران 
نیازمند اویند, و بخشنده ترین ۱۳ مردمان است. 


ماه علی. یم لام شام اند وشوایی »ات ها مارم از 
جمله آنهاء این است که او از همه گناهان, خُرد و کلان. مصون است. در 
فتوا نمی لغزد, در پاسخ خطا نمی کند, دچار سهو و فراموشی نمی شود, و 
به هیچ یک از امور دنیا سرگرم نمی شود. 


امام باقر علیه السلام ابه جانم سوگند که نه در زمین و نه در آسمان , 
دوستی برای خداوند بلندنام نیست . مگر آن که تأیید شده [از سوی 
خداوند] است و کسی که تایید شود , خطا نمی کند, و در روی زمین ,؛ 
دشمنی برای خداوند بلندنام لیست , مگر ان که وا نهاده [از جانب خداوند ] 
است و کسی که وا نهاده باشد , به حق نمی رسد [و دچار خطا می شود 1. 


معانی الأخبار به نقل از حسین اشقر :به هشام بن حکم گفتم: ایو که وتا 
می گویید امام باید معصوم باشد, به چه معناست؟ گفت: من در این باره , 
از صادق علیه السلام سوال کردم . فرمود: «معصوم کسی است که به 
واسطه [عنایت ]خداوند از همه حرام های خدا خودداری می کند. خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «و هر که به خدا تمسکی جوید , قطعا به راه 


راست؛ هدایت شده است» . 


ص: 356 


الامام الصادق علیه للسلام :لا فرض اللَهْ عز و جل علی عبادو طاعَة من 
3 بُغوبهم وبْضلهُم ول تجتاز لاله لا تصطفی من عیده قن تلم 
رز ویَعبْذ الشيطان دوتهة, ولا یتّخْدٌ علی خَلقه خ حَچّه الا معصوما. (1) 


۱ 


عنه علیه السلام فی حُطبه له یَذکَرٌ فیها صفاتِ الامام :لم یرل مرعیّا بقین 
ییا بقین 


اللّه بر تا 2 ویَکلوُ بستره , مقطرود عنة حبانا 2( ابلیس وجنوده , 
مدفوعاعنة قوب القوایق (3) وفوتٌ )4 فاسق مصروفا عنة 
قوارف (5) السوء , مب من الهاهات , محجوبا َن الافاتِ , معصوما من 


الرّلابِ , قصونا عن ۳۹ ۱ ب والیثٌ فی یفاعه (6) , 
منسوبا [لی العفاف والعلم وَالقَضل عند انتهائه 


الامام الرضا علیه السلام :الامام : المْطَعرُ من _ ولتت عن الغیوب 
العخصوص پالعلم. لعوسوی پالجلم «یطام این و التسلی »یط 


۵ 


1- .التوحید : ص 407 ح 5 , الخصال : ص 608 ح 9 کلاهما عن الأعمش , 
بحار الأنوار : ج 10 ص 227 ح 1. 
2- .حبائل الشیطان : مصائده (النهایه : : ج 1 ص 333 «حبل») . 
3- .الغاسق |ذا وقب : آی اللیل |ذا دخل وآقبل بظلامه (النهایه : : ج 5 ص 
۰ «وقب») . 

4- .اللَفَتُْ : شبیه بالنفخ وهو آقل من التفل (النهایه : : ج 5 ص 88 «نفت») . 
5- .قرف الدْنبِ واقترفه : اذا عمله (النهایه : ج 4 ص 45 «قرف») . 
6- َیقع الغلامْ فهو یافع : لذا شارف الاحتلام ولا بحتلم . والیفاع : الیافع 
(انظر : النهایه : جح 5 ص 299 «یفع») . 

- .الکافی : ج 1 ص 204 ح 2 اف ای کی ر امن اب 
صدره الی «وجنوده» وکلاهما عن اسحاق بن غالب , بحار الأنوار : ج 25 
ص‌152 ح 25 . 
8- الکافی ص 200 ج 1 , معانی الأخبار : ص 98 ح 2 , الأمالی 
للصدوق : ص 776 1049 , الاحتجاج : ج 2 ص 443 7 310 کلها عن 
عبد العزیزین مسلم , بحار الأنوار : ج 25 ص 124 ح 4 . 


ص: 37 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل بر بندگان خود , فرمان برداری 
از کسی را که می داند منحرف و گم راهشان می کند , واجب نمی گرداتد 
و کسی را که می داند بدو کفر می ورزد و به جای او , شیطان را بندگی 
می کند , برای رسالت خود بر نمی گزیند و او را بنده برگزیده خویش قرار 
نمی دهد, و بر خلق خود , حجّتی جز معصوم نمی نهد. 


شا وه ات اه سا ای ور ای ای سای 
می کند :پیوسته زیر نظر خدا ۰ از او مراقبت می شود و خداوند با پرده 
[عصمت ] خویش , او را حفظ و حراست می کند. دام های ابلیس و 
لشکرش , از او دور می شوند, و ورود شب های تار (باطل) و دمیدن 
[وسوسه پا افسون ] نابه کاران 1 از او دفع می گردند و اعمال ند از او 
محفوظ, و از هر گونه زشتکاری ای مصون است. در جوانی اش به 
بردباری و نیکوکاری (/ طاعت) , معروف است و در پیری به پاک دامنی و 


اتنام.رنضا عليم السلاض آمام از کباهانس یاک و از غیبها مفاست: دانش : 


مخصوص اوست و بردباری. نشان او . شیرازه دین است و مایه عزژت 
مسلمانان و خشم منافقان و نابودي کافران. 


ص: 358 


۱ ِ 
‌ 


ما 


الخصال عن محّد بن آبي عمیر :ما سمعث و لا استقدث من « , 
العکم فی طول ضُحتبتی له شَینا أحمن من هذّا الگلام فی عصقه الما 


قائی سألتة بومایعن الامام هو معصومٌ ؟ قَقال : تم , قَقَلتْ : قما صفهٌ 
العصمه فیه ؟ ویای شَیء یعرف ؟ قال : ان جمیع الذنو ب لها اربعة وجّه لا 


کت 


خامس لها : الجرص (1) وَالحسَد وَالعصَتب والسْهعه , فهذه مَنفیه عَنه . لا 
یجوز آن یکون خریصا عّلی هذه الکٌنیا وهت تحت خانیه .4 خازن 
المسلمین . فعلی ماذا یِحرِصٌ ؟! ولا یُجوژ آن یکون حسودا , لان الانسان 
[ما یحسِدٌ من قوقه ولیس قوقة احذ , قکیف یحسِدٌ مَن هو دوت ؟! و لا 
یِچوژ آن یَغصَت لشیء هن آخور الانا لا آن_تکون عَصَبهٌ لله عز و جل , فان 
ال عر و جطقد قرن قلهاقاقةالخرود .هقی ال لوغ لیم 


- 


"۱ 


م۷ 


۱ 


۱ 


۱ 


1 


۳ 


کم 
2 


سللا ام 


رَأقَهُ فی دینه , حتّی یفَيمَ خدود اللّه عز و جل با 
السَّهوات , ویر ایا علی اجره ؛لانْ ال عز و جل عَّتَ حّت الیه لاخ 
الا آل ۲ قهو تنطر الی اجره کما تط الي الا , قهل ۳۳ 
ترک وجها حنا لوجم قبیج , وطعاما طیبا لطعام مر , وتوبا لا لوب حشن , 
ویْعمَةه دایْمَهّ باقية لذنیا زأئّله فانیه ۱۴ (2) 


- 


كِ 


3 3 


- .الحرص : الجَسَعٌ (الصحاح : ج 3 ص 1032 «حرص») . 
2 العصال : ی 25 56 ای ار ام نالسرا 
ی 201 2 , بعاو الانهار «ج 25 ض 192 1.2 : 


ص: 359 


الخصال به نقل از محمّد بن ابی عمیر :در تمام دوران مصاحبتم با هشام 
بن کم , چیزی زیباتر از این سخن در باره عصمت امام , از او نشنیدم و 
بهره نبردم. روزی از او پر سیدم . آپا امام , معصوم است؟ گفت: آری . 
گفتم: نشان عصمتِ او چیست و به چه چیزی شناخته می شود؟ گفت: 
خاستگاه همه گناهان , چهار چیز است و پنجمی ندارد: آزمندی, حسادت, 
خشم , شهوت. . و هیچ یک از اينها در امام نیست. روا نیست بر این دنیا که 
زير نگین اوست , آزمند باشد؛ چرا که او خزانه دار مسلمانان است. بنا بر 
ایزه »یه نجه یز ی از ,وروی اروا تفت حسشود»باشتد "عرا, که انسان. به 
کسی حسادت می ورزد که برتر از اوست, و هیچ کس برتر از امام نیست. 
برای چیزی از امور دنیا به خشم آید , مگر آن که خشمش برای خداوند عز 
و جل باشد چرا که خداوند عز و جل اجرای حدود را بر او واجب گردانیده 
است ۵ ای استا در رمحا , سرزنش هیچ سرزنشگری در او کارگر 
نیفتد و در [اجرای احکام و حدود] دین خدا , دلسوزی, او را دز تشد تا ان 
که حدود خداوند را اجرا کند. روا نیست که از شهوات (خواهش های 
نفسانی) پیروی کند و دنیا را ار برگزیند؛ زیر| خداوند , آخرت را 
محبوب او قرار داده است. ان نا را محبوب ما. پس او همواره 
آخرت را در نظر دارد, چنان که ما دنبا را در نظر داریم . آیا هرگز دیده ای 
که کسی روی زیبایی را ۳ رویی زشت, و خوراک لذیذی را به خاطر 
خوراکی تلغ, و جامه لطیفی را به خاطر جامه ای زبر, و نعمت پایدار و 
هانذ کار وا یه خاطر دتبایت ِ وفتایدیر رها کید ۲۱ 


ص: 360 


۸۰ 3 لحم رفی العلمالکتاب«فْل هل من شرانک من بهدی ای الحق فُلِ 
ال بع دی لو" آققن, بهدی ای الحق جح" آن بتبع مکی الا آن 
بهدی فمَّا کم کیف تعکفو * ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما وَلّت أق" : مرها رَجْلاً قط وفیهم 


عن. مج الم من لا تم حل ار فد تاه بعفالا ری جوا الی با 
ترکوا. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن أثّ قوما وفیهم من هو عم منة , لم زل 
مهم ی السَفال الی توم القیاقه. (3) 


۳ .یونس : 35 . 

- الامالی للطوسی : ض 566 ح 1174 عن غبد الرجمن ین کثیر عن 
الصادق عن ۳۹ عن الامام زین العابدین عن الامام الحسن علیهم 
السلام , الاحتجاح 3 
علیه السلام و ج 2 ص 66 ح 156 , العدد القویّه : ص 51 ح 62 وفیهما 
«مله عبده العجل» بدل«ماتر کوا» 93 عن سلیم بن فیس عن ات 
علیه السلام وکلْها ۱10 الله ۶ سا اد انوا : ج 44ص 22 2 
6 
3- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 56 ح 194 , واب الأعمال : ص 246 ح 1 
بزیاده «وآفقه» بعد «اعلم منه» , علل الشرائع : ص 326 ح 4 , المحاسن 

: ج 1ص 177 ح 276 بزیاده «أو آفقه منه» بعد «آعلم منه» , بحار الأنوار 

: ج 88 ص 88 ح 531 ؛ الفردوس : جح 3 ص 599 ح 5878 عن ابن عمر 
بزیاده «من آقر| الفرآن» بعد «وفیهم» و «افقه» بدل «اعلم» , کنز العمال 
: ج 7 ص 590 ح 20397 . 


ص: 31 
6 / 3 برتری در علم 


6 / 3برتری در علمقرآن«بگو: آپا از شریکان شما [برای خداا] کی 
هست که به سوی حق رهبری کند؟ بگو: خداست که به سوی حق رهبری 
می کند. پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند , سزاوارتر است 
که مورد پیروی قرار گیرد پا کسی که راه نمی یابد , مگر آن که هدایت 
شود؟ ! شما را چه شده؟ ! چگونه داوری می کنید؟ » . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه امتی زمام امور خود را به 
دست مردی بسپارد که در میان آنان , داناتر از او نیز وجود داشته باشد, 
امورشان پیوسته رو به سقوط می رود , مگر آن که به آنچه ترک کرده اند 


با کر دند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس رهبري قومی را در حالي به عهده 
بگیرد که در میان آنان داناتر از او نیز وجود داشته باشندء کار آن قوم ۳ 
روز قیامت , پیوسته رو به انحطاط می رود. 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله :من الا ( 


9 اب 5 (1) 
ی :الا وفه. ار کو‌ها ماخ سا عرففی الانه هن هه 
اعلَمْ من ققد کَقر. (2 


الامام علخ علیه السلام :لا بَحملْ هدا العلم الا هل البَضّر والطبر والعلم 


بقواضع الحق , قامضوا لما توقرون به.. وقفوا عند ما نون عَنة ؛ ول 
تعجلوا فی آمر عتی نیوا , قان لنا مع کل آمر ثنکروتة غترا (3) . (۵) 


عنه علیه السلام :مجاری الاأمور والأحکام عَلی آیدی العْلماء باللّه , الأْمناء 
علی خلاله وخرامه. (5) 


الکافی عن آبی حمزه :سَهعث آبا جعقر علیه السلام یَقولْ : لا واه لا یَکون 
قال ۱ س 


عالِمٌ جاهلا آبدا , عالما بشّیء جاهلاً پشیء (6) ؛ ۳ للة آجل واعَرٌ 
0 از رضه , تم قال : لا 
بُحجت ذلک عغنة. (7) 


1- .الکافی : ج 5 ص 27 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 151 ح 261 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 277 2407 کلها عن عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن 
الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی: ج 2 ص 85 ح 40 عن عبد 
الملک بن عتبه الهاشمی عن الامام الصادق عن آییة علیهماالسلام , بحار 
9 : ج 47 ی 

- .الصراط المستقیم : ج 3 ص 135 عن الامام الکاظم علیه السلام , 
طرف من الاأنباء : ص 454 , بحار الأنوار : ج 22 ص 2-7 ۵ 

3- .فی شرح الأخبار : «غذرا» بدل «عغیرا» , والظاهر ۳ ان ۱ ولکن 
ابن ابی الحدید قال فی ار هذه اه زو [ای ان ۳ تغییرا لکل ما 
اصتز علی ارتعاب ما آنهی عنه , بل أعتر کل ما بنکره المسلمون 
ویقتضیالحال والشرء تغییره (شرح نهج البلاغه لابن آودم الحدید : ۳ 9 ص‌ 
1 ). 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 173 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 9 ص 
1 وراجع : شرح الاخبار : ج 1 ص 370 وفیه «غذرا» بدل «غیرا» . 

5- .تحف العقول : ص 238 عن الامام الحسین علیه السلام , بحار الانوار : 
ج 100 ص 80 ح 37 . 

6 .«لا یکون عالم» "۳ من وصفه اللّه فی کنایه بالفلم وه عالم افترض 
الله علی التاس طاعته , آو من شحف آن: بیس عالما :.والادشسط اهر 
بقرینه آخرالخبر. «جاهلا» ای شیء مقا یحتاح الناس الیه. «عالما بشیء 
جاهلاً بشیع» بدل تفصیل لقوله «جاهلا». والحاصل نَ العالم الحقیقی من 
یکون عالما بجمیع ما یحتاج الیه. الاه ز ود الافلیشن احد من الناسن.لا بعلم 
شیئا (مرآه العقول : 3 ص134 ح6). 

7 .الکافی : ج 1 ص 262 ح 6 : بصائن الخرجات : ص 124 ح 2 عن الامام 
الصادق علیه السلام , الخرائج والجرائح : ج 2 ص‌ 10 . 103 عن ضریس 
ولیس فیه «عالما بشیء جاهلا بشیء» , بحار الأنوار : ج 26 ص 109 ح 2 . 


ص: 363 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس به ضرب شمشیرش مردم رابه 
خویشتن فرا خواتد و در میان مسلمانان , داناتر از او وجود داشته باشد, ان 
کس گم راه و مذعی ای دروغین است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! هر کس کورکورانه پيشواييی قومی 
را به دست 9 و در میان امّت , کسی داناتر از او وجود داشته باشد, 


اما علی: علید اتسلام جاین عم ان را کسی جر اه ینش شکیب و 
اگاه از جایگاه های حق,؛ در اختیار ندارد. پس هر فرمانی را که به شما داده 
می شود , اجرا کنید و از انچه نهی می شوید , خودداری ورزید و در هیچ 
کاری ,. شتاب مَوّرزید تا آن که [حقیقت ] بر شما روشن شود؛ ؛ چرا که ما 
پرای هر کاری که شما آن را 2 7 آن باشید , تغییری (جای 
کتیآ ارتت:: ۱21 


باعل یه الستم صربان کارها اگم میدوشت عالمان له یوقم 


الکافی به نقل از ابو حمزه :از امام باقر علیه السلام شنیدم که مي 
فرماید: «به خدا سوگند که هیچ عالمی [از عالمان پرورده خداوند] , 
هرگز جاهل نیست, که چیزی را بداند و چیزی را اند شین ۰ 
«خداوند , بزرگ تر و ارجمندتر و بزرگوارتر از آن است که فرمانبری از 
بنده ای را واخت؛ کند کة: غلم آسمان و زمینش را از او باز داشته است» . 
سپس فرمود: «اين , از او باز داشته نمی شود». 


1- . مقصود, «احکام جنگ با مسلمانان و زمان و شر ایط آن» است. در 
برخی نسخه ها «عَلم» آهننه ازت : ۰ بعلی : : این پرچم را. 

2 .در شرح الأخبار در متن عربی حدیث, به جای «غتر». «غذرا» آمده 
است که یعنی: «دلیلی داریم»؛ اما ابن ابی الحدید, در شرح این عبارت. 
می گوید: «یعنی اموری را که معلوم است باید با آنها مخالفت کرد و 
تغییرشان داد و شما با آن مخالف هستید , تغییر می دهیم. اه 


؛ بلکه هر انچه را که مسلمانان نپسندند و شرایط و شرع مقتضي تغییر آن 


باشند , تغییر خواهم داد». 


ص: 204 


الکافی عن ضریس الکناسی عن الامام الباقر علیه السلام , قال :قال له 
خمران : جهلث فداک , آرآیت ما کان, من آمر عَلِیٌ والسن والخسین 
علیهم السلام وخروجهم وقیامهم پدین ال عز و جل , وما آصیبوا من کَتلِ 
الطواغیتِ ایاهم , والظفر بهم حتثّی فتلوا وغلبوا ؟ ققال ی 
السلام : یا خمرانٌ ی ۱ ی ۳ 
وأمضاة وحتَمة , نم اجراة , قَبتقدم علم ذلک الیهم من ر سول الله 
علو وَالحسن والحسین , وبعلم صَمّت من صَقت منا. (1) 


الامام الباقر علیه السلام فی تفسیر قول ال عز و چل : «ققَذ عءَانیتا عال 
اراهيم العتاتِ وا لحم وءَاتیتاهم ملک عظیها» (2) :ما الکتاب قَهو اوه 
. هم الحْکماء من |لأنیباء من الطَفوو , وأمّا الفلک القظیم قَهَمْ قَمْ 

لداة من السنوه , وکل هوّلاء من ال التی تعطها من بعش" 
والع الذین جَعَلّ اللةْ فيهمٌ البقيّهٍ , وفيهم العافََة وجفظ المیثاق , حتّی 

تنقضین. الخنبا والعلماء : ولوّلاهٍ الأمر استنباطٌ العلم وللهّداه ۰ قهذا شأن 
القضل من الضّفوه وَالرْسْل والأنییاء وّالحکماء وم ألهُدی وَالحلَاع, الذین 
هم ولاة آمرٍ اللّه عز و جل , واستنباط علم ال , وأهل آثار علم الله , من 
الذ ره ه التی بَعصُهٍ من تعض , من الصّفوه بَع5 ۳0 
لاباء وّالاخوان وَالدْربّه من الأنبیاء (3) 


ت 


آتبالکافی *خ 1 ص 281 :3 دض 262 4 بصافر الخرجات * ض 125 
ح 3, بحار الأنوار : ج 44 ص 276 ح 5 . 

2- .النساء : 4 

3- .الکافی : ج 8 ص 118 ح 92 , کمال الدین : ص 218 ح 2 نحوه , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 168 ح 31 ولیس فیه ذیله من «فهذا شان» 
وکاما عم نموه بحار انوا : جح 11 ص 49 ح 49 . 


ص: 365 


الکافن یه تنقل اد-صتینن. کناست خمران یه امام بافن علية: السلام: کفت* 
قربانت گردم ! نظر شما در باره کار علی و حسن و حسین علیهم السلام و 
خروج و قیام انان و تلاششان برای برپا داشتن دین خداوند عز و جل و 
کشته شدن به دست طاغوت ها و مغلوب شدنشان تا جایی که کشته و 
مقهور شدند. چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «ای حمران ! خداوند 
تبارک و تعالی این را [پیش تر] بر آنان مقدّر و حکم و امضا و حتمی کرده 
نود تشن به: آحرانت جر آورد: بنا بر اين. به علم و آگاهي قبلی در این 
اه الا ی 
حسن و حسین علیهم السلام قیام کردند و هر کس از ما خانواده هم که 
خاموشی گزید , از روی همین علم و آگاهی است». 


امام باقر علیه السلام در تفسیر این سخن خداوند عز و جل که: «ما به 
خاندان ابراهیم ۰ کتاب و حکمت دادیم و سلطنتی تزری عطایشان کردیم» 
:«کتاب», همان نبوّت است؛ اما «حکمت», آنان حکیمانی از پیامبران و از 
برگزیدگان بودند, و «سلطنت بزر گ», انان پیشوایان راه نما از برگزیدگان 
بودند و اینان همگی از نسل یکدیگرند. و از علمایی هستند که خداوند , 
پادگار (بازمانده موعود) را دز میان 73 نهاد و فرجام و حفظ پیمان نیز 
دز میان ایشان. اشت.ر غا آن گام که دنيا ه عالمان .یه بایان زستندم و-البته 
اولیای امر و رام نمایان , [توانایی اطا علم دارند. این است مقام 
پرفضیلت برگزیدگان و رسولان و پیامبران و حکیمان و پیشوایان هدایت و 
خلفا [ی راستین ]؛ همانان که زمامداران امر خداوند عز و جلو استنباط علم 
خدایتنه اهل. انار علم خدا هت از فرژندانی که.از سل بکدیگرند. از 
برگزیدگان, بعد از پیامبران علیهم السلام , یعنی پدران و برادران و 
فرزندان پیامبران. 


ص: 366 


الامام الصادق علیه السلام :اّ ال لا تج خْجّة فی آرضه بُسأَلْ عن 
سی ء قَیِقول : لا آدری. (1) 


عنه علیه السلام ن اللَد أَحکم وأَکرَمٌ 1 واغام فو آن تکمن احته علین 
عباده بحَجّه , تم بعَيِبٌ عنهّم شیئا هم من آمرهم. (2) 


الکافی عن هشام ين الحکم نسألث با عبد اه علیه السلام یینی عن 
حمسمه خرف من الکلام , قأقبلث آفول : پقولون : گذا وکذا , فال 

قیقول : قل : گذا وگذا , قلث : جهلث قداک , هذٌا العلالٌ وهدا الکرام , 
عم آاک صاینة واک علٌاتاس به . وهدا و ال . ققالَ لی : ویک 
(3) يا شام ! لایَحتَجٌ ال تبارک وتعالی عَلی حَلقه بحْجَّهٍ لایِکونْ عندة کل 
ما یَحتاجون الیه. (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ان فی الامام آَیة للفتوتمن (5) , وقو السیل 
فیط پور الله .وه غن ال لا بَعّث (8) علیه شَیء ما 
آراد. (/) 


1- .الکافی : ج 1 ص 227 ح 1 , التوحید : ص 275 ح 1 کلاهما عن هشام 
بن الحکم , بحار الأنوار : ج 10 ص 239 ح 1 . 

2 .بصاثر الدرجات : ص 122 ح 1 عن اسماعیل الأزرق , بحار الأنوار : ج 
6ص 137 ح 1 .. 

3- .وی : کلمه تعجب:: وقیل. زجر . وقذ علیها کاف, الخطاب : ققول : ویک 
(المعجم الوسیط : ج 2 ص 1061 «وی») . وفی بعض نسخ المصدر : 
9 

4 .الکافی : ج 1 ص 262 ح 5 , رجال الکشی : ج 2 ص 551 ح 491 , 
الأمالی للطوسی : ص 46 ح 55 ببصاگر الرحات: ۶ ضی 123 2 3 لها 
ایا : ج 26 ص 138 ح 7. 

نش الممترمم الا رک الگفظیی (مفر دا قاط الک ان : 
تم 


ال اس مه و 


0 ت بفدنْ : اذا ُعدّ (النهایه : ج 3 ص 227 «عزب») . 


7- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 248 ح 31 , بحار الأنوار : ج 24 ص 126 ح 
5. 


ص: 27 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند در زمین خود , حچّتی نمی گمارد که اگر 
از او سوالی شود , بگوید: نمی دانم. 


امام صادق علیه السلام :خداوند , حکیم تر و بزرگوارتر و بزرگ تر و داناتر 
از ان است که حجتي بر بندگانش قرار دهد و سپس چیزی از امور [مورد 
نیاز آبندگانش را از انان پنهان بدارد. 


الکافی به نقل از هشام بن حکم :در هناء از امام صادق علیه السلام در باره 
پانصد مطلب از علم کلام , سوال کردم و می گفتم: آنان (تکلمان:عاهم) 
چنین و چنان مي گویند. و ایشان به من می فرمود: «تو چنین و چنان بگو». 
من [که از تسلط علمي امام و چیره دستی اش در مسائل علم کلام , 
تعجّب کرده بودم آگفتم: قربانت گردم ! حلال و حرام را البتّه می دانم که 
در قبضه شماست و شما داناترین مردم به آنها هستید تسا ی تیش 
است؟ ! امام صادق علیه السلام فرمود: «وای بر تو, ای هشام ! خداوند 
تبارک و تعالی برای خلق خود حجّتی قرار نمی دهد که همه آنچه را مردم 
به آن نیاز دارند » نداند». 


امام صادق علیه السلام :در امام ,. نشانه ای برای پندپذیران (نشانه 
شناسان) است. او راه راست است, با نور خدا می نگرد و از جانب خدا| 
سخن می گوید و هیچ جبز» ان آتحه از ادهاقی کنده ۳ و 3 ۱۳ 


ص: 368 


عنه علیه السلام :اقا لخکوتة ق لخکوته ما هی للامام العالم 


الامام الکاظم علیه السلام تما مَنزلّة الامام فی الأُرض یمنزله القَمَرٍ فی 
الشّماء . وفی قوضعه هو مَطلمٌ علی جمیع الاشیاء کلها. [2) 


الومام ‏ الرضا علیه السلام :ان انیا وَالْْمَه صَلواث ال عَلیهم , 1 بو فَفمْم 
ال ویُوْتيهم من مَخزون علمه وخکمه ما لا بُونیه عَیرَهم 2 
قوق علم آهل الرمان , فی قوله تعالی : «أَقَمن بهُدی الی الحف؛ أحو"ٌ آن 
ببه یم ی ا تهدی, / آن یهد فمَ کم کیّفت تحکمون» (3) » وقوله تبازک 
وتعالی 2 «ومنر یوت الچکمه فقد وت حَیرّا| کنیدا» (4) . وقوله فی طالوت 
: «ٍن ال اصَطفقاة علَیکمُ وراد بَسَطة فی الْلم وَالجسم وَاللةٌ یُوْبی ملکة 

ن یساء وال واسع عَلیمٌ» (صا . وقال تیه صلی الله علیه و آله «وانرل 
له علیک الکتاب والجکمه وعلعک ما لغ تفن تلم وگان فطل للع 
عظیمّا» (6) , وقال فی الابْمّه من اهل بیتِ تبیوٍ وعترته ودُرْته صَلواث ال 
عَلْیهم 1 «أَمّ یحسدون الاس عَلی 59 تا اللَه من فصله فد ءاتیتا ءال 
ایراهیم الکتات وَالجکمة و عاتیتاهم صُلکا ۳ * فینهّم من عءامن به وَمنهّم 
من ضَذ عَنه وکقی بجَهَنم سَعیرا» (2) ۰ (8) 


1- .الکافی : ج 7 ص 406 ح 1 , تهذیب الأحکام :.ج 6 ص 217 ح 511 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 5 ح 3222 کلها عن سلیمان بن خالد 
,وسائل الشیعه : ج 18 ص 27 33076 . 

2- .بصائر الدرجات دض  4145‏ قعن آخنم پم مد مهار الاار ‏ و 
6 ص 136 ح 14 . 

۱ 

4 .البقره : 269 . 

5- .البقره : 247 . 

6- .النساء : 113 . 

7- .النساء : 54 و 55 . 

8 ان سا ی 202( , کمال الدین : ص 680 ح 31 , معانی 
الأخبار : ص 100 ح 2 . عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص221 ح 1, 


الأمالی للصدوق : ص778 ح 1049 کلها عن عبد العزیز بن مسلم , بحار 
الأنوار : ج 25 ص 127 ح 4 . 


ص: 369 


امام صادق علیه السلام :از داوری کردن بپرهیزید زیرا داوری, در 
جفیفته ار ان بشهای دانابه فسات هم دادکن با مسلمانان است اردان 


امام کاظم علیه السلام ؛جایگاه امام در زمین ۰ به سان ماه در آسمان 
است. با آن که در جای خود است , به همه چیز آگاهی و احاطه دارد. 


تاه راهم ی و اضر ای ها را که رها وا 
ایشان باد توفیق می بخشد و به ایشان از خزانه دانش و قدرتش چیزی را 
می دهد که به دیگران نمی دهد. از این رو , دانش آنان, فوق دانش مردم 
هم توز حاو است. خداوند متعال فرموده است: «آپا گت که به سوی حق 
هدایت می کند , سزاوارتر است از او پیروی شود یا کسی که هدایت نمی 
کند: مکر. ان که هدایت شود؟ ! شما را چه شده است؟ چگونه داوری می 
کنید؟ » و نیز فرموده است: «و هر که حکمت داده شود . بی گمان, خیر 
بسیار به او داده شده است» , و در باره طالوت می فرماید: «خدا او 9 بر 
شما برگزید و او را در دانش و نیروی بدن , بر شما فزونی داد و خدا ملک 
خویش را به هر کس که بخواهد , می دهد, و خدا گشایشگر داناست» . و 
نم پیامترش لاله نیمه آله فرییت و دا کاب تیوه کر 
فرستاد و آنچه را نمی دانستی , به تو آموخت و تفصُل خدا بر تو , همواره 
رک است» . و در باره پیشوایان از اهل بیت پیامبرش و عترت و 
فرزندان او که درودهای خدا بر ایشان باد فرموده است: «بلکه به مردم, 
برای آنچه خدا| از فضل خویش به آنان عطا کرده, رشک می ورزند. دز 
و به خاندان ابراهیم , کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ 
تشون بت ری رای اهان ایرد مار انشا ار اه 
روی برتافتند و [ایشان را ]دوزخ پرشراره بس است» . 


ص: 370 


یدالیم تیه بل تعلیم عمیو ۰ وگن ده بسيزني قبل تاد 
یلسانه , ومَعَلْمٌ تفسه ومَوَدبُها َحَقٌ یالاجلال من مَعَلّم الاس ومَوّذیهم. (1) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه اتتتقی لمن ول ام قفوم آن بیدا 
تقویم تفع قبل آن تفع فی تقویم رعلنه , وال کان یعنزله من رام 
مَة ظل العود قبل آن جسعقيج ذلک العوذ. ( 


عنه علیه السلام : اپ ای بر ی 1 ۳ 


عنم طلیت اسبلام تلا آین قوم [ تام فی اللّه ومَة لاّم , سیمام (۵) 
سیقا الصذیقین , وکلافهم کلم الأبرار (5) , عْمَار الیل وقناژ التهار . 
مَتَمسَّکون بخبل القرآن , , یُحیون سْتَنَ الله وسْتَنَ 0 , لا ُستکیرون و 
9 , ولا تعاون ولا یُفسدون , قلوبم فی الجنان واجساذهم فی العمل. 
6 


زآسم ۶ موسفغه هام .نی ی .طالت له الشلاه ص قصی 279 
را 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 73 , بحار الأأنوار : ج 2 ص 56 ح 33 . 
2- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 269 ح 115 . 
3- .غرر الحکم : ج 3 ص 745 3780 , عیون الحکم والمواعظ : ص 170 
ح 3966 . 
4- .السیمه والسیماء : العلامه یعرف بها الخیر والشر (تاج العروس : ج 16 
2 «سوم») . 

- .البر, : الطلهٌ . والبژً : الائساع فی الاحسان فا ۰ الکثیر البر , کالباز , 
[ آبرار یت ی ای ۱ 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , الطرائف : ص 416 نحوه , بحار الانوار : ج 
8 ص 321 ح 33 . 


ص: 371 
6 / 4 پیش گامی در کردار 


6 بش کامی در کردارامام علن غلیم السام تفر کین خوه را شوه 
مردم مي کند , باید پیش از آموزش دیگران , به آموزش خویش بپردازد 0 
پیش از آن که [دیگران را] با گفتاژ تربیت کند , آنان را با کردار خویش 
۳ کند. آموزگار ‌ مربي خویش , به بزرگداشت. سزاوارتر است تا 
آموزگار و مربّي مردم ! 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کسی که زمام 
تقنهر وند انش بیردازد : به اصلاح خویتشتتن آغازد, وگر ته ,.چونان کسی است 
که بخوا هد پیش از راشست: کردن جوب: سایه آن را راست کند. 


امام علی علیه السلام من خویش را دور می کنم از اين که مردم را از 
چیزی باز دارم که خود از آن باز نمی ایستم, پا آنان را به چیزی فرمان دهم 
سا هن ان کار ان یی سا ار ان ی 
خشنود شوم که پروردگارم را خشنود نمی سازد. 


امام علی علیه السلام :من از آن گروهی هستم که سرزنش هیچ 
سرزنشگری , انان را از راه خدا باز نمی دارد. چهره شان چهره 
درستکارآن است: و کفتارشان کفتار خوبان. آباد کزان شب اند و تور افقشان 
روز . به ریسمان خدا چنگ زننده اند . سئت های خدا و ستّت های پیامبر او 
را زنده می دارند. نه گردن فرازی می کنند و نه بزرگی می فروشند. و نه 
خیانت می ورزند و نه تبهکاری می کنند . دل هایشان در باغ های بهشت 
است و پیکرهایشان در کار. 


زک داش امه ام الصغفی یه الساام ع 0ص ۶ ار نتم دشر 7 
فصل سوم : ویژگی های عملی) . 


ص: 22 


0 / 5الْقَحَم فی التدبیر الامام علیخ علیه السلام وه الناس بهدّا الأمر 
آقواهم 3 وحم پامر الله فیه , فان شعغب (1) شاغت ارستعتت ۳ قان 
ان قوتل. 21) 


غیت غانت اسلا فی کناب له الی قفاوه »ادلی نتاس یامد فده ات قذیما 
وحدینا 2 اف مات ها ماه 


عنه علیه السلام :من أحسن الکفاية (5) استحوّ الولابه. (6 

الامام الرضا علیه السلام فی صقه الامام :مْضطلعٌ پالاماقه , عالم 
بالسبانشه. ۱2۱ 

6 یلک الخصالالکاب«ه ععلا مقر انقة بووین سافرا لا ختشوا و کانوا 


بایانتا بوقئون» . (8) 


1- .السشعَتٍ : تهییج الشر (الصحاح : جح 1 ص 157 «شغب») . 

ِ .تهج البلاغه : الخطبه 173 . 

- .اضطلع : افتعل من الصّلاعه ؛ وهی القوّه , یُقال : اضطلع یجمله : آی 
ِ ی ات و )یت 

4- .وقعه صفین : ص 150 عن ان ۱ بحار الأنوار : : ج 32 ص 429 ح 
327 | شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 ص 210 . 

5- .گفی یکفی كفايَة : |ذا قام بالامر (لسان العرب : ج 15 ص 225 
«کفی») . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 349 ح 8692 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ ۳.21 

.الکافی : ج 1 ص 202 ح 1 , کمال الدین : ص 680 ح 31 , عیون آخبار 
لرضا علیه السلام : ج 1 ص 221 ح 1 , معانی الأخبار : ص 100 ج 2 وفیه 
«بالامانه» بدل ۰ ۱ ۰ : ج2 ص 445 ح 310 کلها عن عبد 
ِ 7 


ص: 373 


6 و این چند شرط 


6 / 5پیش گامی در تدبیرامام علی علیه السلام :سزاوارترین مردم به این 
کا ر (پیشوایی) , کسی است که در آن , تواناتر و به فرمان خدا در باره آن 
, داناتر باشد. اگر آشوبگری آشوب به پا کرد , از او بخواهد تا به حق باز 
گردد و اگر سر باز زد, با او بجنگد. 

امام قلی علیه السلام « نامه ای به معاویه :سزاوارترین مردم به 
تفامداره ان ادص کدشته و تون کسی است که یه سامیر دا 
نزدیک تر باشد... و در به دوش کشیدن بار مسئولیتی که امّت بر دوش او 
می نهد , تواناتر باشد. 


آمام.علی علبه: السلام هر کم با کفایت تر باشد: شایسشتة حکوفت است: 
امام رضاأ علیه السلام در وصف امام :در رهبری» توانا و به سیاست, 


داناست. 


6 / 6و این چند شرطقرآن«و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین 
ی از یا ای راردا کیت رها ار 
را] هدایت می کردند» . 


لو 1 جوم ۲ 11 پب ام 
بوقان هم تیم ان اه قذ تعت لک طالوت مَلکقاواآئی تون لاک 
َلنا تن أحقّ بالفلک متة ول بُوْت سعه جُن الما قال ان الله اضطقاء 


یک ورادة بَسطة فی العلم والجسم وال بوْی مْلکَة من بسا وال 


۸ 


الحدیثالکافی عن حثان فرن ایب عن الامام الباقر علیه السلام :قال رسول 
ال صلی الله علیه و آله. : لا تصلخ الامامَة مغ لا لِرجْلٍ فیه تلا خصال : ورع 
۱ تخر کن شعاصی له وجلم تعلی به عع ‏ وشن الوانه علین.عن 
لب ی یکون لهُم کالوالد الرْحیم . وّفی روایّه آخری : حَنّی یکون للع 
کالأب الرَحیم. وا 


الامام علی علیه السلام فی کتاب لد الي مُعاويَة :أوی النّاس بأمرٍ هذه 
لاه قدیما وحدیثا , أَقربُها من سول اللّه صلی الله علیه و آله . واَعلمها 
بالکتاب , وأفققها فی الذّین , واوَلْها اسلاما , وآفصَلها جهادا , وأشذُها بما 
تحملهٌ العِیْة من آمورقا اضطلاعا. (4) 


خلی اقامه الحقَ ِِ )6) ی 


۱ 

- .الوَرَغٌ : التوی والتحرّخٌ , والگف عن المحارم (تاج العروس : ج 11 ص 
ِِ «ورع») . 
3- .الکافی اج 1ص 2407 8 عن حتان عن آبیه عن الامام الباقر علیه 
السلام , الخصال : ص‌ 116 ۳ 97 عن حنان بن سدیر عن الامام الصادق 
عن الامام الباقر علیهماالسلام نجوه 4 بحار الازوای : ۹۹ 25 ص‌‌ 137 ۳ 60ِ. 
4- .وقعه صفّین : ص 150 عن آبی لواک 7تصار الانوار ‏ اج 32 ص 429 ؛ 
«الانسّه م من نو الأْمّه» بدل ل «الرعته من آمورها» , المناقب او : ص‌ 
10 نحو 
5- 7 : القلبٍ (المصباح المنیر : ص 112 «جنن») . 


ضصَوّل : الصاد والواو 1 اصل صحیح , یدل علی ,قهر وعلو . یقال : 
آ 
7- .غرر الک : ج 6 ص 7472 11010 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 10245 . 


ص: 275 


و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت , خداوند, طالوت را بر شما به 
پادشاهی گماشته است . گفتند؛ چگونه او را بر ما پادشاهی ی 
ما برای پادشاهی , از وی سزاوارتریم و به او ز جهت مال. حتباشتیی داده 
نشده است؟ ! پیامبرشان گفت: خدا او را بر شما بر گزیده و او را در دانش 
و آنیروی آبدن درا بر تفت وا سای کوش راب 
هر کس که بخواهد , می دهد, و خدا گشایشگر داناست» . 


خدیتالکافی*خان: از پدرسشن, ار امام تافر‌علية السلام تقل کرد که «یامتن 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پیشوایی, شایسته نیست , مگر برای 
کی که ور هه ویزگی تاد بارسایی ای که اه رازار تافرصاتی:ندا باز 
بدارد, شکیبی که با آن بر خشم خویش چیره آید, و مدبربت شایسته بر 
زبردستان, چندان تک برای آنان چونان پدری مهربان باشد». در روایتی 
دیگر آمده است: «چندان که برای شهروندان چونان پدری مهربان باشد». 


امام بقل علیه السلام در نامه ای به معاویه :سزاوارترین مردم به فرمان 
روايي اين_ افت.: در گذشته و اکنون؛ ت هت است که به پیامبر خدا, نزدیک 
تر و به قرآن, داناتر و در دین. فقیه تر و در اسلام, پیش گام تر و در جهاد, 
برتر و در به دوش کشیدن ان بار [مسئولیتی ]که شهروندان به او می 
سپارند, تواناتر باشد. 


امام هت علیه السلام :پیشو| باید انديشه ای خردورزه زبانی گوبا و دلی 
نیرومند در برپا د شتن حق داشته باشد. 
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یأماته |ذا ِِ فی 0 1 7 یحتجب 9 زعتنه 1 ِِ کتاب الله 
تعالی فی القریب والبعید. (1) 


نی لیه. آزرنتااه تیه الخلاقه , فی بیان أمر الاماقه :لا 
یَحمل هذّا العَلَم 1 ۳ ۳ , والعلم بقواضع الق (2) 


عنه علیه السلام فی الچگُم المَنسویه [لیه :من عَلاماتِ القأْمونِ علی دین 
له بَع الاقرار والمل , الحَزمُ فی آمره , والصُدقٌ فی قوله, وَالعدلٌ فی 
خکمه , والسْفَمَةُ لی رتیه , لا تُخرِجْةٌ الفْدرَهُ الی حُرق , ولا اللینْ الی 
صعف , ولا تمتَفة اهر ین کم عفو . ولا تدعوغ القفق الی اضاعه حق , ولا 


ُدجلَ الاعطاءغ فی سَرّف , ولا یتحطی به القصذ (3) الی بُخل , ولا تخد 
عم الله یبط (4) + 12 


تاش لسن علتن ام قلقمری ها الامام الا الحاکمْ بالکتاب , القایَمْ 
بالقسط , الّایْنْ بدین الحَقٍ , الحابسن تَفسَةٌ علی ذاتِ اللَ. (6) 


الکافن قن اوه ین وفب: :فلت ۱ ین جعقرٍ علیه السلام : ما امه الامام 
الذی بَعد الامام؟ قَقالّ : طَهارَهْ الولاده , وخسن القنشاً , ولا لهو ولا بَلعَت. 
)2 


1- .کنز العقال : جح 5 ص 764 ح 14315 نقلا عن الدیلمی . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 173 , شرح الأخبار : ج 1 ص 370 ح 316 نحوه , 
بحار الانوار : ج 32 ص 17 ح 7. 
3- .القَصدٌ فی الشیء :.خلاف الافراط , وهو ما بین لاسراف والتقتیر , 
و۱۵ ۲ 

بالات ۶ الطفان عند العیه مظهل الفتی (الشمانه. #۶ 1 طرن 5و1 
9 
5- ۱ آبی الحدید : ج 20 ص 255 ح 6 . 


6- .الارشاد : ج 2 ص 39 , روضه الواعظین : ص 191 و فیه «بدین الله » 
بدل «بدین الحقّ» , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 90 نحوه , بحار 
الانوار : 44 ص 334 ح 2. ۱ 

7- .الکافی : ج 1 ص 285 ح 4 , بحار الانوار : ج 25 ص 166 ح 34 . 
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امام علی علیه السلام :سه خصلت است که هر پیشوایی آنها را دارا باشد 
, شایسته است که پیشوا باشد و بارٍ اين امانت را به دوش کشد : هر گاه 
در حکومت خود , دادگری کند, خود را از دسترس رعیّتش دور نگه ندارد, و 
[احکام آکتاب خداوند عز و جل را در باره خویش و بیگانه , اجرا کند. 


امام علی علیه السلام از سخنرانی ایشان پس از به عهده گرفتن خلافت. 
تن ار امامت و رای ان بر را کی وامل ی کی 
و اگاه از جایگاه های حق , نباید بردارد. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از نشانه های 
امین بر دین خداء پس از اقرار (ایمان) و عمل, دور اندیشی (/ قاطعیت) 
در کار است و راستی در گفتار و دادگری در داوری و مهرورزی با 
شهروندان, [و این که آنه قدرت. او را به خشونت بکشاند, و نه نرمش به 
ضعف, [و اين که ]قدرت [و قاطعیت ] , او را از بخشودن بزرگوارانه باز 
ندارد و بخشودن , او را به فرو نهادن حق نکشاند و داد و دهش , او را به 
زیاده روی مبتلا نکند و میانه روی , وی را به بخل نکشاند, و نعمت های 
خداوند , سرمستش نکنند. 


کتاب خدا حکومت کند, انصاف را بر پا دارد, پایبند دین حق باشد و خویشتن 
را وقف در راه خدا کند. 


الکافی به نقل از معاویه بن هب : به امام باقر علیه السلام گفتم: نشان 


امام بعد از امام چیست؟ فرمود: «حلال ژاذکت: پرورش نیکو و نپرداختن 
به لهو و لعب». 


ص: 279 


الخصال عن الحارث بن المفیره النصر :فْلتْ لأبی عبد ال علیه السلام : 
یع بُعرف صاحپْ هد الأمر ؟ قالّ : یالسَکیته والوقار والعلم والوصتّه. (1) 


الامام الباقر علیه السلام :للامام عَشرّ علامات : یولذ مُطّرا , ختونا , واذا 
وفع عَلی الأرض وقع علی راخته , راقعا صَوته پالسّهادتین , ولا ینب . 
وتنام (2) ولا ینام قلبة , ولا ناب ولا بتعطی , ویری من خلفه کما 
برش هن آمامه ۸ وتحته 3 کرانحه المسی واا رش فقو که بستره وا لاه 
, ولذا لیس درع سول اللّه صلی الله علیه و آله کاتت عَلیه وفقا , ولذا 
لیسها عَیره ین الثاس طویلهم وقصیرهم زاذت عَلّیه شبرا , ومَو مُحَدَّثْ الی 
آن تنقضی یَامُة. (4) 


الامام الرضا علیه السلام :للامام علاماث : یَکون عم الّاس , وأحکم البّاس 
مات النان وحم آلاشس + واشع لاس« واشخی لاس واه 
نتاس . ولا تون روتکوت فطقر: وتري ین خلقو کما تری ین تن 
یه , ولا تکون له ظِل , واذا وَقع عَلی الارض من تطن أمٍَ 
راختيه راقعاً ضوتة پالشهادتين , ولا یحتلم , وتامٌ یه ولا نام قلبّة , کول 
مُحدّنا ... . ویِکون آولی بالثاس منهّم بأنسیهم , وأشقق هم من 
وأتهاتقم , ویکون آَشَد د الثاس تواضْعاً له جل ذِکرة , ویکون احَذ 1 1 ۳ 9 
یُوْمَرٌ به , واکف الثاس عَفا ینهی عنة . ویکون اه مستجابا : علی له 
دعا علی صخر لانشَقت پنصقین و ه صلی الله 
علیه و آله وسَیفَةٌ دُو الققار , ویکونْ عندَة صَحیقه یَکون فیها | سفاء شنعیه 
لی یوم القیاقه , وضحیقة فیها آسماء آعدائه الی وم القیامه , وتکون عَندة 
الجامقه, وهی ضَحيقَةٌ طولها سبعو ذراعً , فیها جميع ما یحتاج الیه وْلذ 
دم ۰ ویکون عنده الجفز الاکتر وَالأصعَرٌ : اهابٌ (5) ماعز واهاب کیش ؛ 

جميغ القْلوم ی آرش (6) الخدش , وی الجلدهٌ ویصف الجلده 
ول ی 1 ویکون عنده مصحفٌ فاطمه علیها السلام. (7) 


۹ 


۳ 


۷ 


- .الخصال : ص 200 ح 12 , بصائر الدرجات : ص 489 ح 2 , الغیبه 
للنعمانی : ص 242 ح 40 نجوه , بحار الاأنوار :ج 25 ص 138 ح 9 . 
2-.فی الکافی : «عینیه» , والتصویب من بحار الاأنوار . 


- .اللْجَو : ما یخرج من البطن من ریح آو غائط (القاموس المحیط : ج 4 
دود ی 

4 .الکافی : ج 1 ص 388 ح 8 عن زراره , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 
9 ح 26 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 108 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 
ِِِ 8 ح,37 . 

- .الاهابٍ : الجلَد قبل آن یدبغ , وبعضهم پقول : الاهاب : الجلد (المصباح 
5 : ص 28 «آهب») . 

6- .آرش الجراحه : دیثها زب ار و 2 دار 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 418 جح 5914 , الخصال : ص 
7 ح 1, معانی الاخبار : ص 102 ح 4 , عیون اخبار الرضا علیه السلام : 
ج 1 ص 213 ح 1, الاحتجاج : ج 2 ص 448 311 کلها عن الحسن بن 
علین بن فصّال , بحار الأنوار : ج 25 ص 116 ح 1. 


ص: 79 


الخصال به نقل از حارثت بن مغیره نصری :به امام صادق علیه السلام 
گفتم: صاحب این امر (امامت) , به چه شناخته می شود؟ فرمود: «به 
ارامش و وقار و دانش و وصیت». 


4 باقر علیه السلام :امام , ده نشانه دارد: پاکیزه و ختنه شده ار اس 

. چون به دنیا آبت ۸ قزر ده کت وت فر وت ففی: آبخ. هه بانی نها وین 
0 جتّب نمی شود. دیده اش می خوابد ؛ اما دلش به خواب نمی 
رود . خمیازه نمی کشد و خود را کش و واکش نمی دهد. از پشت سرش .؛ 
همان گونه می بیند که از پیش رویش می بیند. مدفوعش بوی مشک می 
دهد و زمین» فاهیر اتبت ان ۱۰ بپوشاند و فرو بلعد. هر گاه زره پیامبر خدا 
را بپوشد , به اندازه اوست و هر گاه دیگران آن را بیو شند, بلندقد باشند با 
کوتاه فافتتر یک: وختب بلتدتر هی آبدد 6 تا زمانی که غمرشن به سر آنده 


امام رضا علیه السلام :امام , نشانه هایی دارد: داناترین مردم است و 


حکیم ترین (/ داورترین) مردم و پرهیزگارترین مردم و بردبارترین مردم و 

دلیرترین مردم و بخشنده ترین مردم و خداپرست ترین مردم. ختنه شده به 
ذثیا هی آید و پاک و پاکیزه است. از پشت سرش چنان می بیند که از رو به 
رویش. سایه ندارد. چون از شکم مادرش به زمین افتد , بر دو کف دستش 
می افتد و صدایش را به شهادتین بلند می گرداند. محتلم نمی شود. 
چشمش می خوابد و دش نمی خواند و محدذت است. به مردم » , از خود 
ا سای اس مه اهاز ان مایا فان سره است. 
خاکسارترین مردم در برابر خداوند بلندنام است و بیش از هر کس , به 
فرامین خدآوند. عمل می کند و از آنچه او را نهی فرموده , خودداری می 
ورزد. دعایش مستجاب می گردد , چندان که اگر تخته سنگی را نفرین کند 
, به دو نیم می شود. سلاح پیامبر خدا در نزد اوست و شمشیرش ذو الفقار 
است. نبشته ای دارد که در آن , نام های شیعیان او تا روز رستاخیز آهندم 
است, و نبشته ای دیگر که نام های دشمنانش تا روز رستاخیز , در أن 
مکتوب است. جامعه (2) نزد اوست و ان . نبشته ای است به درازای 
هفتاد گز که تمام انچه بنی ادم بدان نیاز دارند , در آن امده است. جَفر 
همه دانستنی ها, حتّی (حکم آدیه خراش و حثی [حکم ] تازیانه و نیم تازیانه 


و یک سوم تازیانه, در آن دو آمفه است. و مقصحف فاطمه علیهماالسلام 


نزد اوست. 


نبیند. 

2- .«چفر و جامعه, دو کتاب از امیر موّمنان علیه السلام هستند که در آنها... 
رخدادهایی که تا پایان عالم پیش می آید ۰ ذکر شده است. امامان 0 
ار ول اشسا ای و کای رام صاخ میت اساس ها کر مه اوه 


اند. 
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الامام الصادق علیه السلام :عَشرٌ خصال من صفاتِ الامام : العصمَ , 
والصوص , وأن یکون أعلَم الثاس . وأتقاهم 1 , وأعلمَهُم یکتاب اللّه وأن 
یکوت صاحتب الوَصیّه الظاهره . ویکون له المُعجزُ والدلیل . وتنام عَینة ولا 
ینام قلبة »ولا تکفن لذ کی ۶+ وتری من خاقه کما بری هن تن بویه: (1) 


الکافی عن حفص پن غیاث :قالَ آبو عبد ال علیه السلام : يا فص 
من صیر صَبر قلیلا , وان من جع جع قلیلاً . تم قال 0 
او ی و 
بالصَّبرِ وَالرْفق , ققالَ : «و اضیژ عَلی قا یَفُولون رهم قخزا حهلا ۶ 
نی 5 امین ۳-1 اه (2) , وقال تبارک وتعالی : «اق بالِْی هت 
خسن خ» السَیتم «فادا الذی پیتک و بیتة عَدَاوم کاة وَلماٌ حميمٌ * و ما یلاها 
/ ز انیت صَتبژواً و مَابْمّاها لا و حظ عظیم» (3) . قصتر سول اللّه صلی 
آلله علیه و آله نی نالوة بالقظائم ورَموة بها , قضاق صَدره قانل ال عز 
و جل : «و تلم آلک بَضَیق صَدرک یقا یقولون * قسَيخ بِحَمَدٍ بک و کن 
من السَاجدین» (4) , تُق کذبوة ورَموة , قحزن لذلک , قانرّل اه عز و جل 
+ «ق؟ تفا 2 اه 1 رالذی یِفَولون الم لا بر 9 وَلَکنٌ الطالمین پایات 
ال یجْحَدُونَ * ولَقَد بل رَسْل من قبلک قَصبروا عَلّی مَ کدی وَأودوا 
حتّی أَتَاهُم تضژتا» . (5) قألرَم الَّبیغٌ صلی الله علیه و آله تَفسَة الطبر , 
تَعدّوا و ال تبازک وتعالی وکذبوة , ققال : قد صَتَرثُ فی تفسی 
وأهلی وعرضی ولا ضَیرّ لی علي ذکر الهی . قأَنرل له عز و چل «و 

ما الشعاواب واازن و ما ها في سثه ام و ها متا من قوب 
ضیژ علّی عایقولوت» (6) شته الم صلی النه علیه و لب فی تج 


حوا , ثم بُسْرَ فی عتریه یله وصفوا بالّبر , ققال جل تناژه : <5 
جعَلنا ملهْم أئْقة بهذون بامرتا لا صَبرواً و کائواً بابایتایُوقنون» (2) . 
ذلِک قالّ صلی الله علیه و آله : «الضَبه ین الایمان کالزلس من الشد». 


)8( 


اع 9 
ستت 


1- .الخصال : ص 428 ح 5 عن سلیمان بن مهران , بحار الأنوار : ج 25 ص 
0 ح 12 . 

2+ الم فل * 10 11.8 : 

3- .فصلت : 34 و 35 . 


4 اسر 9و وگ 

5- .الأنعام : 33 و 34 . 

4 .ق: 38 و 39 

7- .السجده 

8- .الکافی و , تفسیر القمّی : 1 ص 196 نحوه , مشکاه 
۳/۵ : ص 57 ح 62 و فیه صدره الی «ورموه بها» , بحا زر الاتوان : ج 9 ص 
662 
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امام صادق علیه السلام :ده چیز , از ویژگی های امام است: عصمت؛ 
تعیین : ۰ و9 اين که داناترین مردم و خداپرواترین آنان و دانانرینشان به کتاب 
خدا باشد؛ آشکارا به او وصیت شده باشد" معجزه و دلیل داشته باشد؛ 
چشمش بخوابد و نخوابد؛ سایه نداشته باشد؛ و از پشت سرش همان 
گونه ببیند که از رو به رویش می بیند. 


الکافی به نقل از حفص بن غیات :امام صادق علیه السلام فرمود: «ای 
حفص ! هر که شکیبایی کند , اندکی شکیبایی کرده است و هر که 
ناشکیبایی کند , اندکی ناشکیبی کرده است». سپس فرمود: «در همه 
کارهایت شکیبا باش؛ چرا که خداوند عز و جل محمّد صلی الله علیه و اله 
را به پیامبری فرستاد و او را به شکیبایی و نرمش, فرمان داد و فرمود: 
«بر آنچه می گویند , شکیبا باش و از آنان , با دوری گزیدنی خوش , دوری 
گزین و مرا با تکذیب کنندگان توانگر وا گذار» . نیز خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: «[بدی را آبه آنچه نیکوتر است , دفع کن. ان 
تو و او دشمنی است , گویی دوستی یک دل می گردد. و اين اخصلت آرا 
ای ی ی سم ی 
, نخواهد یافت» . پس پیامبر خدا صلی الله علية و الم .هم شکیبایی: کرد تا 

آن که به او نسبت های ناروای پزرگ دادند و تهمت ها زدند, چندان که به 
تنگ آمد و خداوند عز و جل این آیات را فرو فرستاد: «و قطعا می دانیم که 
سینه تو از آنچه می گویند , تنگ می شود. پس با ستایش پروردگارت , 
تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش» , و همچنان تکذیبش کردند و به او 
تهمت زدند و پیامبر صلی الله علیه و آله اندوهگین شد . باز خداوند عز و 

جل این آیات را فرو فرستاد که: دام دایم ک ای کسص و 
را اندوهگین می سازد. آنها ندرا نکذیبا تفن کنتد. ‏ بلکه.ستمط ان :در 
حقیقت, آیات خدا| رز انکار می کنند. پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند 
و آنان بر تکذیب و آزاری که دیدند , شکیبایی ورزیدند تا آن که ياري ما 
آنان را در رسید» . پس پیامبر صلی الله علیه و آله خویشتن را به شکیبایی 
وا داشت؛ ولی مردم [ گستاخی را] از حد گذراندند و به تکذیب خداوند 
تبارک و تعالی پرداختند . پس پیامبر فرمود: در باره خودم و خانواده ام و 
رهز , شکیبایی کردم ؛ اما تحمقل شنیدن بدگویی از معبودم را ندارم . و 
باز خداوند عز و جل این آیه را فرو فرستاد که: «ما آسمان ها و ژمین و 
آنچه را میان آنهاست, در شش روز اف ند و هیچ خستگی ای به ما 
نرسید. قتر بر آنچه هقی کونته سکیا بان > . پس پیامبر صلی الله علیه و 


آله:دن همه اعوالنشن شکیبایی کزرن نا ان که به:وجود پیشتواباتی از خانداششن 
, مژده داده شد و به شکیبا بودن وصف شدند. و خداوند که ثنایش 
شکوهمند باد فرمود: «و چون شکیبایی کردند و به ایات ما یقین داشتند , 
ار سا را ای فا ی را ها ی 
کردند» . در این هنگام , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نسبت شکیبایی 
به ایمان , همانند سر به بدن است ». 
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الامام الصادق علیه السلام فی خطته له یَکرُ فیها جال له علیهم السلام 
وضفقانهم :ان الله قرو جلاوسع یلته الهدی من اهل یت تیا کن دبیه: 
وابلچ (1) بهم عَن سبیل ینهاجه , وقتحَ بهم عن باطن یناببع علیه , , فمّن 
کرک اه فعکر صلی ال علیه و الم واعت حو نامه جد-طعم 
حلاوه ایمانه . وعلع قَضل طلاوه اسلامه , لأنْ ال تبازک وتعالی تَضت 
الما ال لو واه خه کی امل میات ای 2 واه ۱ 
تا الوقار , وعشاخ من نور الجتار . تَمْذ یشیپ [لی الشماء, لا تنقطغ عن 
مواك , ولا بثال ما عنة الله الا بجهه أسبابه , ولا تَقتل ال آعمال العباد ل 
یععرقیه , قَهُو عم بما بر علبه من ملتیسات الذجی , وقعقیات الستن , 
ومشتهات الفتن . قلم یل ال تبارک وتعالی تمازهم لخلقم من لد 
اس ات سا ی ین کر ایام ی 1 ۲ : 
وبرضی بهم لِحَلقَهٍ وترتضیهم کلما قضی نم اما نت لِلقه من عقیه 
اماما , غلما ییا , وهادیا ترا , واماما قّما , وخٌّة عالما ,یمه ین اللّه ‏ 
تهدون بالق ویه تعچلون . خُجَعّ اللّه وعائة وژعائة قلی خلقه , تدین 
بهديهم آلعباژ . وتستهل بو هم البلاة , وتنمو کته الثاژ (3) , جعلهم ال 
یام للأنام . وقصابیع للظلام . وقفاتیخ للکلام , ودعایْم للاسلام , جَرّت پذلک 
فیهم ققادیژ له علی محتومها . قالمام فُو ْتجَبْ الْفرتضی , والهادی 
المْنتجی . واقایم الفرتجی , اصطفاْ هِک واصطتعة علی عبنه هی 
الذ کی ی و 

قرشه , مَحوّا یالجکقه فی علم القیپ عندة , اختاره بعلیه , یه یج 
, بقیَهٌ من دم 7 ی تیب 13۳ 
ابراهيق . وشلالة من |سماعیل , وضفقة ین عتره 6 خی الله اه 
آله . آم بل مرعتّا بقین اه , تحقَظه ویکَوْة بستره , قطرودا عنة با 
ابلیس 1 العّواسق )4 وتفوت (5) کل فاسسق : 
مصروفا عَنة قوارف (6) السَوء , متا من الهاهات , مَحجوبا عن الفاتِ , 
وا ۱ ۱ . معروفا پالجلمٍ وال فی 
تفاعه (7) . قنسوبا [لی العفاف والعلم والقضل عنة انتهائه ‏ ُستدا الیه 
ام والده , صامتا عَن القنطِق فی عیانه . قاذا انقضت جُدُ والده , الی آن 
انتهت به مَقادیژ ال (لی مَشییه . وجاعت الاراتة من ال فیه |لی مَحَتَ : 
وبلع منتهی مَدّه والدو علیه السلام فمقضی , وصار أمژٌ اللَه الیه من بعدو , 
وقلدَة ديتة , وجعلة الحْجَه لی عباده , وقَيْمَهٌ فی بلاده , وَیدَةْ بروچه , 
ال علقة , وله قصل تایه واستودقة هو »ندیه اعليم آمرد, 
واه فضل بیان علفه» ونصة علما لاف وله که علی اهل غالمه : 


۱ تِِ: 


۷ 


وضیا ء لأهل دیبه » وَالقَیم ۳۹ عبادو , رضی ال به اماما هم , استَودَعة 
سره , واستحقَظة علهه:: واستخباه حعمَنَة , واسترعاة لدینه , وانتدبة 
/ آمره . وآحیا به به مناهج سبیله , وفرائْصَة وحدودة . فقام بالعدل عند 
تخیر آهلٍ الجهل ,و تحیپر آهل الجَدل , بالئور الشاطع , والشفاء الافع , 
باه الابلج . والتیان اللائج من کل مَختج , عَلی طريق القنعج الذی قضي 
یه الضادقون من آبائّه علیهم السلام م لیس تجهل, َقّ هذّا العالم ال 
شقیل , ولا یَجحَم الا عوع , ولا ی عنة الا رود عَلی اللّهٍ جَلٌ وعلاء (8) 


1- .بلح : أسقر وآناز , وأبلچ کذلک (المصباح المنیر : ص 60 «بلج») . 
2- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «علی آهل مواده» * الماگه : 
الزیاده المثصله , آی الذین یصل ایهم ورف کعالی. فترنت. او هدابانه 
وتوفیقاته الخاضه , والضمیر لله , وکذا کن‌ِ «عالمه» بفتح اللام ۰ وهو 
معطوف علی المواد آو علی: الاحل. عطفت: تفستر. آو عطفی الاعمٌ علی 
الاحخصْ (مراآه العقول : ج 2 ص400) . وفی 0 للنعمانیوبحار الانوار : 
«علی اهل طاعته» بدل «علی اهل مواذه وعالمه» . 
.التالد والتلید والتلاد کل مال قدیم (المصباح المنیر : ص 76 9 
4- .الغاسق اذا وقب : آی اللیل |ذا دخل وآقبل بظلامه (النهایه : ج 5 ص 
212 «وقب») . 
5- و هه آقل من التقل (النمایه ۰ ع 5 اضر 
998 «نفث») . 
۱ .قرف الذنب : اذا عمله (النهایه : ج 4 ص 45 «قرف») . 

2 الغلاأم فهو یافع: اذا شارف الاحتلام ولما یحتلم. والیفاع: الیافع 
ِِ : النهایه : 5 ص299 «یفع»). 
8- .الکافی : ج 1 ص 203 ح 2 , الغیبه للنعمانی : ص 224 ح 7 نحوه 
وکلاهما عن اس ی با 
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امام صادق. علیه السلام در سختراتی. ای که در آن:: از امامان و وی کی 
های آنان یاد می کند :خداوند عز و جل به واسطه پیشوایان هدایت از اهل 
بیت پیامبر ما , دین خود را آشکار گردانید و راه راستش را روشن ساخت 
و درون چشمه های دانشش را گشود. پس هر یک از امقّت محمّد صلی الله 
علیه و آله که حو" واجب امامش را شناخت , طعم شیرین ایمانش را 
چشید و شکوه زيبايي اسلامش را دانست؛ چرا که خدای تبارک و تعالی 
اما و و دای سل موه 
جهانش قرارش داد, (1) و دیهیم وقار بر سرش نهاد و از نور جباربتش , بر 
او پوشاند . [خدا او را] با رشته ای , به اسمان پیوند می دهد تا امدادهایش 
, از او بریده تون آنجه. نزد خداست , جز از طریق اسباب او به دست 
نمی آید. و خداوند , کردارهای بندگان را جز با شناخت او نمی پذیرد. او به 
آنچه از امور مشتبه تاریک و سّت های کور و فتنه های شبهه انگیز که بر 
اه وارد می شود داناست. یش خداوند تبارک و تعالی همواره آنان را برای 
آرهبری ] خلقش , از نسل حسین از فرزندان هر امامی بر می گزیند. آنان 
را برای این کار گزینش می کند و ایشان را برای خلقٍ خویش می پسندد 
و رضایت می دهد. هر امامی از ایشان که در گذرد, از فرزندان او امامی 
به عنوان نشانه ای اشکار و رهبری نورانی و پیشوایی سرپرست و حجّتی 
دنا , برای خلقش نصب می کند. اینان, پیشوایانی الهی هستند که به حق 
ره نمون می شوند و یدان داوری می کنند, و حجّت های خدا و دعوتگران 
او و سرپرستان وی بر خلقش هستند. نتد کان : با هدابت انان:. دیتداری می 
کنند و شهرها به نور آنان, تابناک می شوند و دارایی های کهنه . به برکت 
ایشان رشد می پابد. خداوند 1 آنان را مایه حیات مردمان قرار داده است., 
و چراغ های تاریکی ها و کلیدهای سخن و پایه های اسلام. و مقدذرات 

حتمی خداوند در باره آنان : بر این جاری گشته است. پس امام ,. انسانی 
است برگزیده و ی خداوند], راه نمایی همراز[با خدا] و 
سرپرستی مورد امید, که خداوند بدین منظور او را برگزید و در عالم در آن 
گاه که آفریدش و در عالم طبیعت آن گاه که خلقش کرد زیر نظر خود 
پرورید. پیش از آفریدن هر جانداری. سایه [روح] او را در سمت راست 
عرش خویش آفرید و از علم غیب خود , بدو حکمت بخشید و او را به 

دانش خویش برگزید و انتخابش کرد ۳ پاکش کند ۰ و او پادگار آدم 1 
السلام است. و گل سرسبدی از نسل نوح علیه السلام و برگزیده ای از 
خاندان ابراهیم علیه السلام و نسل اسماعیل علیه السلام و انتخاب شده 
ای از عترت محشد صلی الله علیه و آله . او همواره تحت نظر خداوند 


است و [خدا ] او را با پرده خویش , حفظ و حراست می کند. دام های 
ابلیس و لشکریانش از او برکنار است و ورود شب های تار و دمیدن 
[افسونگري آهر تبهکاری , از او دفع می شود. کردارهای بد , از او به دور 
زشتکاری ها محفوظ است. در نوجوانی اش , به بردباری (/ خردمندی) و 
نیکوکاری شناخته می شود و در پایان ان, به پاک دامنی و دانش و فضیلت. 
منسوب است. امر [امامت ] پدرش ۰ به او رسیده است, در حالی که به 
هنگام حیات او , خاموش است و چون عمر پدرش سپری گشت و مقدرات 
خداوند , به مشیت او انجامید و اراده الهی در باره او . بش رم تعاقن 
گرفت و پایان عمر پدرش علیه السلام سر رسید و در گذشت. و امر خدا 
پس از وی به او رسید و زمام دینش را به او سپرد ۱۴ 
بندگانش و حاکم بر سرزمین هایش قرار داد. و با روح خویش تأییدش 
فرمود, و از دانش خود به او داد و از بیان روشن , آگاهش نمود و راز 
1۳ بدو سپرد و برای مسئولیت [امامت و ریاست در آگماشتش, و 
فضیلت بیان علمش را : به او خبر داد و او را به عنوان نشانی برای 
[هدایت ] خلفش حجّت بر اهل عالم خودر و روشنایی برای اهل دینش و 
سرپرست بندگانش قرار داد, [در اين هنگام ] خداوند , به پيشوايي او بر 
بندگانش خشنود است. [پس ] راز خویش را بدو می سپرد و بر دانش خود 
, نگهبانش می گرداند, و حکمتش را در وجود او نهفته می دارد و نگهباني 
دینش را از او می خواهد و او را برای مسئولیت بزرگ خویش , بر می 
گمارد و راه های روشن و فرایض و حدودش را به واسطه او زنده می 
دارد. و او به گاو سرگردانی تادانان و حیرت افكني اهل جدل. با نور 
ان و درمانگري سودمند و با حقّ روشن و بیانی از هر جهت تابناک , 
حقیقت را روشن می سازد به همان روشی که پدران راستگو و 
راستینش پیموده بودند. پس حق [و مقام ] چنین دانایی , جز برای انسان 
نگون بخت , ناشناخته نیست و جز گم راه , کسی انکارش نمی کند , و جز 
گستاخ بر خداوند بزرگ و بلندمرتبه , کسی مانع راهش نخواهد شد. 


تاه مجلسی قدس سره می گوید: «بر اهل موااش», ماه به معنای 
فزوني پیوسته است. یعنی : کسانی که روزي خداوند و تربیت او یا 
هدایایش و توفیقات خاصه اش , پیوسته به انان می رسد. ضمیر «مواده» 
و همچنین «عالمه» , به خدا بر می گردد و عطف بر «مواد» يا بر «اهل» 
است, از باب عطف تفسیری پا عطف اعم بر اخص (مراه العقول: ۳ج 2 ص‌ 


0 در الغیبهی نعمانی و بحار الاأنوار , به جای «بر اهل مواد و جهانش» 
, عبارتِ «بر اهل طاعتش» امده است. خلاصه ان که مقصود از «اهل مواد 


و جهانش» , مخلوقات و روزی خواران اوست. 
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عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الحسن بن الجهم :حضَرث مجلس 
القامون توما وعندة عَلیٌ اب موی الرّضا علیه السلام , وقد اجتقع 
لَْهاء وأهكٌ الکلام من الفرق الفختلقه , قسالة بعطم , ققال له : یابن 
سول الله , بای شیء تصحٌ آلامامة لِمَدعیها ؟ قال : بالتصه وَالدّلیل . قال 
له : قَلالَهٌ الامام فیما هی ؟ قالّ : فی العلم واستجابه الدعوو. (1) 


الکافی عن عبد العزیز بن مسلم :نا مع الٍضا علیه السلام یمرو , قاجتمعنا 
فی الجامع یوم الجْمَعَهٍ فی بدء مقذمنا , قاداروا آمر الامامقه ودکروا کنرح 
اختلاف النّاس فیها , قدَحَل سبدی علیه السلام قأعلمثة عوض الثاس 

فیه . فَتبسَمَ علیه السلام تم قال : يا عبد العزیز , جهل القوم وخدعوا عن 
آراتتم , ان ال عز و جل لم یقیض تَبیّهُ صلی الله علیه و آله < خی اکعل. [د 
الاین , وانّل علیه الفران فیه تبیان کل شیع, تن فیه الحلال والحرام. 
والحدود والاحکام , وجمیع ما یَحتاج الیه الثاسن کملا , ققال عز و جل : «هّا 
قرّطتا فی الکتاب من ی ۶ (2) , وآنرل فی حَجّه الوداع وهی آخر عُمُره 
صلی الله علیه و آله : «الیَوَم احعلث لک یتک ولمم کر یی 
وَرَضیث لک الاءسَلام دیتا» (3) . وم الامامقه من تمام الدّین . ولم یمض 
ی ای هه حثی بِيْن لأمْتّه مَعالم دینهم , وأوضحخ لهّم سَبیلهُم , 
وترَکهم علی قصد سبیل الحق , وآقام هم عَلیْا علیه السلام عَلما واماما , 
وما ترک لهُم شینا بَحتاغ الپه لاه الا بت ی را 
یکمل دیتة ققد ترذ کناب اللْه , ومن رَد کِتابَ ج اللّه قهُو کافژ به . هل بهرفو فون 
قدر الامامه ومَحلها من الامّه فَیَجور فیها اختیا* رهم ؟ ! ان الامامقة آجَل ِ 
, واعظمٌّ شّانا , واعلی 


۱ 


مکانا , وامتع جانبا + حایقد هزم من آن یبلَْها ال 

یعقولهم , او پنالوها پارانفم : او یقیموا اماما باختیارهم ۰ ای الامامة ۳ 
ال عز و جل بها ابراهیم الکلیل علیه السلام بتعد ال والخله مرتبه ثالبَهَ , 
وقضیلة سَرّفهٌ بها واشاد بها ذکرة (4) , ققال : «انی الک لتاس |ماها»: 
فقال الخلیل كِ السلام_ سشرورا بها : «و من دُرَیْتی» قال اللة تبازک 
وتعالی : «لا یِتال عَهٌدی الظالمین» ( 9 قابطلت هذه للایِهٌ اماح مَ کل ظالم 
الی یوم القیاقه وصاّت فی الصّفوه , ثم أَکرمَة اللَهْ تعالی بأن جقلها فی 


-‌ 


ومَدّا اللّییمٌ والذین ءَامتُواً وَاللَهْ وم الَمْوْمنِین» (9) , قکاتت له خاطّة 
مها صلی الله علیه و آله عّا علیه السلام یأمر اللّه تعالی علی سم ما 
قرض اللّهْ , قصازت في دیب الأصفیاء الذین آتاهُم ال العلع والایمان, , 
بقوله تعالي : «و قَال الذین آوئواً للم و الاعیمان ۳3 انم کی کناب لاه 
[لی یوم البَعْتِ» (8) , قهن فی ولد علیٌ علیه السلام خاصّة الی بو 
القیاقه ؛ اذ لا تب بَعد مُحتّد ٍ صلی الله علیه و آله . قمن آين بَختاژ هّلاء 
الجَهَال ؟! ان الامامة هی مَنزلة الأنبیاء , وارثٌ الأْوصیاء. ان الاماقة لاه 
اللّه وخلاقة الّسول صلی الله علیه و آله , ومَقامٌ آمیر المُوّمنین 
السلام , ومیراتٌ الحَسَن والکیتین علیهماالسلام , ان الاماقه ما الاتن : 


۱ 


1 


ونظامْ الفُسلمین , وضلاخ الذنیا وعر المومنین , ان الاماقة سر الاسلام 
الثامی , وقرغة السّامی , پالامام تَمامٌ الصّلاه والرکاه دسا والحخٌ 
والجهاد / وتوفیر القی ۶ وَالصَدَفاّتِ / وامضاء الخدود ,والاحکام , منع التّغور 


۱ 


والأطراف . الامام بُجل حلال الله , وبحرم م حرام الله , وبقیم خر اللّه 
و وین ال , وتدعو الی سِببل رب پالجکمه والعَوعظّه الحسته 
لح البالقه . الما کالسّمس الطالقه الفَْله بنورها للعالم , وهت فی 
لفق یحیثٌ لا تناها الأیدی والاأبصاژ . الامامْالبَدر المنیرٌ , والسراخ الرَاهرٌ , 
ولو السَاطغ , وَالتّجمْ الهادی فی عَیاهب (9) الگجی (10) ۰ وآجواز 
الْلدان والقفار , ولْجَج البحار . الامامْ الما القذث عَلّی الظماء , والدال 
علی الهُدی , والغنجي من الرّدی . آلاما الا عَّی التفاع (12) , الحارٌ لمَنِ 
اصطلّی یه . والدلیل فی الهالي , من فارقَة قهالک . الامامٌ الْحابٌ 
الماطرٌ " والقیث الهاطِل (12) ۰ والشمسخ المْضیته , والسّما الیل , 
والأرضٌّ البسیطَهٌ , والقين العَزيتخ , ,و القدیژ وَالتَوضَه . الامامْ انیس 
لفق , و الوالد السَفیق , والاعٍ الشقیق ۳ لت بالولد الطغیر , 
فرع العباد فی الاهته (13) اند (14) . الامام أمِینْ ال فی حَلقه , 
وحَْفْة علی عباده . وحَليثة فی بلاده , والاعی [لی اللّهِ , والدَابْ غن خُرَم 
الامامٌ اطع من الذنوب , والفترّا عن الیوب , القخصوص پالعلم , 
عیسو یالجلم . نظام الاین , وعز المسلمین , وعیظ المَنافقین , وتواژ 
الکافرین . الامامٌ واجد دهره , لا بدانیه أحد ولان بُعادلَة عالمٌ , ولا بوجَد منهٌ 
تال ولا له له ولا تیه" , مخصوصٌ بالقضل که من غير طلب یِنه له ولا 
اکیساب , بل اختصاصٌ من القفضل آلوقاب , قَمن دا الذی یبلْغُ قعرقة 
۳ 7 تَمکلغ اختیاژه قیهات قیهات لت العقول , وتاقت الوم 
0 الما وتقاضرت وخصرّت ۳ وجَهلّتِ الاب , 
الشعراء 1 وعجَرّت الاأدباء 1 وغییتِ البلغاء 1 غن وصفِ شان 9 شأنه 
, آو قضیله من ۰ فضائله , وأقَرّت بالعجز والّقصیر ۰ وکیفَ توف بکله ٍِِ 
ینت بکنهه موم شین , آمره , آو یُوجَدٌ من یَقومْ مَفامهُ وثغنی عنام 


-‌ 


.- 


نت ]لب ت 
وا بر عم جع فِ فیر 
ِ_ و 
الاجتیژ مين هذا ؟ وایق القول عن هذا ؟ واین وج مِثلٌ هذا؟! 


1 مَحَمد علیه 
۳۳ ال آنفسقم هب لأباطیل , قارتقوا عرتقت ضعبا تحضا 
َنه [لی الخضیض (19) أقدامم . راموا اقاقه الامام : 
0 ۱ تعدا «َائهُمْ ال آنی 
13 ن »* (20) , ولْقّد واتها صَعبا , وقالوا افکا 1 0 ۳ ِ 
فی العیزه , اذ ترکوا الاماع غن بَصیرم «و زین له السَبّطانْ أعمَالغ 
و5 و کائوا مُسْتبصرین» . (21) رغبوا عن اختیار الله 
علیه و اله واهل بیته الی اختیارهم , والفران 

یشاء و یختاژ ما کان هم الخِيرهُ سَبحا و 
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(دد) » (29) ,رام «قالوا سمعتا وَهم 
ام ۵ رو ام ما ]لا تن لا وم و زر 0-۱ . لا -1] 
لا یسمعون ارت شم الذواب 1 ً لله أ > ال الذین لا بعقلون لو 
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مقخصوص بدعوو ال سول صلی الله علیه و آله وتسلّ القَْهره 
مغمَر فیه فی تسب , , ولا بدانیه ذو حسّب , فی البیتِ من قریش 

من هاشم , وّالعتزه من الرّسولِ صلی الله علیه و آله , والرضاً 
له عز و جل , شرف الأشراف , والفرغ ین عبد قناف , نامی العلم . 
ع بالامامه 1 عالم بالسپاسه , مفروض الطاعه 4 قایّم 

یامر الله عز و جل, , پاصح لعباد ال , حافظ لدین ال . ان الأنبیاء وال 
علواث اللّه لیهم بُوفْفْهمٌ ال وُوّتیهم من مخزون علمه وحکمه ما لا بُوْتیه 
غیرّهم , قیک ن علفَهّم فوق علور آهل الرمان » فی قوله تعالی_ن «قمَن 
َ آن یلع أمن لا بهذی الا آن هی ققا کم کیت 
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فی العلم والجشم واللة بُْیی مْلْکَةْ من تماء واللة واسغ علیجْ» (33) . 
ففال اشتت.صلن. الله عله و اله ‏ 2 آنن ررل) (34) عَلبک الکتات 


1 تک ۳ 
ات از ی ۱ ‌ 


والجکْمه وعّلمک ما لم تکن تلم وگان قَصْلْ اللّه عَلیِک عظیقا» (35) , 

وقال فی الائمّه من آهل تیت تیه وجترته ار صَلواث ال علیهم «أ 
جسدون لاس عَلی ما تاه ال من قطله قَقَذ ءاتیّتا ال ایتراهيم 
لکتات والجکمه وءاشتاهم لک عطیتا * قمنْهم من عءامن به ونم من صَدذ 
عَندٌ عْنْهْ وکقی بِجَهَنْم سعیز|» (36) فان العبد بدا اختاره الله عز و جل لأمور 
عباده , شخ ضَدرغ لذیک . وأودع قَلبَهْ تنابیع الجکقه , وألعمَه العلق زلهاما . 

قلم یعی (34) بعده ۵ پجواب , ولا بحیژ فیه غن السواب , قهو معصومْ مد 
مَوفق مُسَدّد, قد آين من الخطایا والرّللِ والعنار , یَعْصهْ ال پذیک لیکو 
حَجْتَة علی عباده , وشاهدة علی حَلقّه , وذلک فضل اللّهٍ یوت من یشاءٌ 
وال ذُو القضل القظیم . هل یقدرون عَلی مثل هذا قیختاروتة ؟ آو یَکون 
مختاژهم بهذه لصقه قیقدموتة 1 تعدوا وبیت الله الحف" , وتبُذوا کتاب الله 
وراء ظهورهم کانهُم ا تعلمون , وفی کتاب ال الُدی والشفاء , فتبذوة 
وانعوا اهواعفم , قَََهُم ال ومقتهم وأتعسَهم (38) , ققال جلَ وتعالی : 

«وٍ من اضل مقن نع هوا بقثر هذی من ال ان له 1 تقدی الوم 
لطلمین» (39), ۰ وقال : «قتعْسا له و ال انلهع» (40). وقال : 

«کر مق ند اه و مندلین واقواگذلک مت له علی کل کل قلب فتکتثر 
جّار» (41) , وصلی اللّْ ی التیی مُحَقَد وله وسَل تسلیما کثیرا . (42) 
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ص: 389 


غنون اختار الصا علیه السلام یه نف آن‌ شین نکم نروزی [ ی 
مأمون وارد شدم , در حالی که امام رضا علیه السلام آن جا بود و فقیهان و 
متکلمان فرقه های گوناگون نز کود آهدم بودند: نکن از آنان , از امام رضا 
علیه السلام سوال کرد و گفت: ای پسر پیامبر خدا! امامت برای مذعي آن 
1 چگونه ثابت می شود؟ ایشان فرمود: « با تصریحم [امام پیشین ] و دلیل». 
مرد پرسید: دلیل امام, در چیست؟ فرمود: «در علم و مستجاب الدعوه 
بودن»؟. 


الکافی به نقل از عبد العزیز ین مسلم :یا امام رضا علیه السلام در مرو 
تیف یی آغاز. ورودمان» روز ۱ ادف دنرز صسته خاهم: کرد دنم روص آر 
موضوع امامت سخن به میان آوردند و از بسياري اختلاف مردم در اين باره 
, یاد د کردند. . من نزد سَرورم رفتم و بحث و گفتگوی مردم در باره امامت را 
به آگاهی ایشان رسانیدم. ایشان لبخندی زد و فرمود: «ای عبد العزیز ! این 
تن ی اد و در آرای خویش منحرف گشته اند. خداوند عز و جل, 
پيامبرش صلی الله علیه و آله را از دنیا نیرد , مگر آن گاه که دینش را 
کامل ساخت و قرآن را بر او نازل فرمود که بیانگر هر چیز است و در آن , 
جاال تاه مک ود انکام فش هر انح را کت هام مردم مان ار اسهم 
بیان کرده است. خداوند عز و جل فرموده است: «در این کتاب , هیچ 
چیزی را فرو نگذاشته ایم» , و در حجّه الوداع که حجٌ آخر عمر پیامبر صلی 
ال یی الم و ایت ارا را مور رها را وتان 
کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین , برای 
شما پسندیدم >> ی امامت هم , از کمال دین است و [از این رو 
ایناشر صلی لاه غلبه و الهار زشا وفت تا آن که‌برای اش آموره ها 
شا اسان کرد مه وان رسای نان تفص شاه و آیان تا 
شاهراه حق بداشت و علی علیه السلام را به عنوان نشان راه و پیشوا, بر 
اسان بر کات و هرا ات نما دارتوس ک و کاس یرای 
آنان بیان فرمود. پس هر که بگوید که خداوند عز و جلدینش را کامل نکرد, 
در حفیفت. قرآن را رد کرده و هر که قرآن را رد کند , به آن کافر است. 
آبا مردم , , مقام امامت و جایگاه آن در میان امقّت را می دانند تا در نتپجه, 
انتخاب آنان در این باره , روا باشد؟! امامت, مقامش بزرگ تر و شأنش 
والاتر و جایگاهش بلندتر و دسثك نیافتنی تر و ژرف تر از آن است که 
مردم: با خر دهایشان بدان: پرستنییا با اتدیشه هایشان: انرا دریاشد ریا با 
انتخاب خود , امامی را تن کارت امامت را خداوند عز و جلیس از مقام 


نبوّت و خلیلی, در مرتبه سوم, به ابراهیم خلیل علیه السلام بخشید و او را 
بدین فضیلت مفتخر ساخت و او را بدان ستود و فرمود: «من تو را برای 
مردم , پیشوا قرار می دهم» و ابراهیم خلیل. شادمان از ان. گفت: «و از 
فرزندان من؟» . خداوند تبارک و تعالی فرمود: «عهد من . به ستمکاران 
نمی رسد» . پس این آیه , بای هر ستمکاری را, تا رو روز رستاخیز, نفی 
ِ و [مقام امامت ] به برگزیدگان اختصاص بافت. 09۳ خدای متعال, او 
بد این کرامت داشت هه مار در ردان بر رنه فب اه فوار 
و فرمود: «و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی آافزون به او 
بخشیدیم و همه را از شایستگان قرار دادیم, و آنان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما , هدایت می کردند. و به ایشان انجام دادن کارهای 
نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم , و انان پرستنده ما 
بودیی؟ . از ان پس؛ امامت , پیوسته در میان فرزندان او بود و یکی از 
کارا ارت سر ی ار ی سلی ان که اوه 
متعال با لا اه ی ی «نزدیک ترین 
ریش نم اقا دنم , کسانی هستند که از او پیروی کردند و اين پیامبر و 
کسانی که ایمان آوردند, و خدا| سرپرست و حامي مومنان است » ۰ پس 
اماسته فیزم اه ردنه و آمرنه فرمان دای ال ور تن ات که خراونه 
قق رخا شت: ارر۱ به علی علیه السلام سپرد, و در فرزندان برگزیده او 
جریان یافت؛ همانان که خداوند به ایشان دانش و ایمان داد, آن جا که می 
فرماید: «و کسانی که دانش و ایمان داده شدند , گفتند: «شما [به موجب 
آنجم تور ات اش | ماس وا انوم آنف سوه اشامت 
مخصوص فرزندان علی علیه السلام است تا روز رستاخیز؛ چرا که پس از 
مقر ی الم تایه او مسا شیر تس ال ای هه 
آآمام آاشتاي کف امامت ب مرت سشاحیر ارو مرات اوضبا نت سامت 
+ حاشسی یا محاشنی بای صلن الله هه اله هسام افش مان 
لاسام هم یراف سر کی لاسام ات امافت تسام 
وین ۵ شبرازم مسلمانان واه الا ی آبادانی ‌نیا وت موم تست 
یات رات مسا شاک ی آن ایس ماگ اما اه 
که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد , کامل می شوند , فی ء و زکات ها 
عادلانه تقسیم می شوند و حدود و احکام . اجرا می گردند و مرزها و 
سرحدات , حراست می شوند . امام , روای خدا را روا و ناروای خدا را 
ناروا می دارد و حدود خدا را برپا می کند و از دین خدا دفاع می نماید و با 
حکمت و اندرز نیکو و حجّت و دلایل رسا به راه پروردگارش فرا می 
خواند . امام, به سان خورشید تابان است که با نور خود , جهان را روشن 
فی کتدتی در عیان اففی ازست که ذشت ها و جید ان به: ان نف وشتتد: : 
امام , ماه تابان شب چهارده است , و چراغ فروزان و نور درخشان و 


ستاره راه نما در تاریکی های شب های تار و میانه آبادی ها و بیابان ها و 
اعماق دریاها . امام , آب گوارا در هنگام تشنگی و نشان دهنده راه راست 
و نجات بخش از هلااکت است ۰ امام / آنتفن فراز تیه [برای راه نمايي 
مسافران و سالکان ااست و گرمابخش گرماجویان 7 وراهتتفا در هلاکتگاه 
ها . هر که از او جدا شود , به هلاکت می افتد . امام , ابر بارنده است ‏ و 
باران سیل آسا و خورشید فروزنده و آسمانِ سایه افکن و زمین پهناور و 
چشمه جوشان و برکه و بوستان . امام , همدم همراه است, و پدر دلسوز 
و برادر تنی و مادر مهربان به کودک , و پناهگاه بندگان در بلاهای سخت . 
امام , امین خدا| در میان خلق اوست , و حجّت او بر بندگانش , و جانشین 
او در آبادی هایش و دعوتگر به سوی خدا , و دفاع کننده از حریم های خدا . 
امام , از اهان با ات از کب ها مارست اش تس اوه 
و بردباری ( خردمندی) نشانش ۰ شیرازه دين است و مابه عرّت 
مسلمانان و خشم منافقان و نابودي کافران . امام , یکانه روز کار خویش 
است . هیچ کس به پای او نمی رسد و هیچ دانشمندی با او برابری نمی 
کند . جای گزینی برایش یافت نمی شود و مانند و همتا ندارد . همه فضایل 
را داراست , بی ان که در طلب نها برامده باشد يا برای به دست 
آوردنشان کوشیده باشد ؛ بلکه [همه این فضایل ] از جانب خداوند فضل دو 
بخشنده , به او عطا شده است . بنا بر اين, کیست که به شناخت امام 
دست یابد, يا انتخاب او برایش ممکن باشد؟ هر گز, هرگز! در وصف شأنی 
از شئون او و فضیلتی از فضایلش ,. عقول؛ آواره گشته اند , و خردها 
سرگردان , و دل ها سرگشته , و چشم ها ناتوان , و بزرگان احساس 
حقارت کرده اند , و حکیمانْ به حیرت در افتاده اند , و خردمندان فرو 
مانده اند . و سخنوران در مانده اند . و اندیشه ورانْ نادان گشته اند , و 
سرایندگان وامانده اند . و ادیبان به عجز امده:: و سخندانان ناتوان گشته 
اند و [همه ی . چگونه 
می توان او را , به تمامی وصف کرد؟! یا [چگونه ] حقیقت او را بیان می 
توان نمود؟ ! يا چیزی از امر او را می توان فهمید , یا [چگونه ] قائم مقامی 
برایش می توان یافت که جای او را بگیرد؟ ! نه [ممکن نیست ] . چگونه و 
کجا آممکن است], در حالی که او چونان ستاره ای است که از دسترس 
دست یازندگان و وصف وصف کنندگان به دور است ؟ ! پس این [مقام 
آکجا و انتخاب کردن, کجا؟ ! | و کجا و خردها[ی آدمیان ]کجا ؟ ! کجا چون او 
یافت می شود؟ ! ایا ای پیامبر 
خدا , محقّد صلی الله علیه و آله , یافت می شود؟ ! به خدا سوگند که به 
خود دروغ گفته اند و آرزوهای بیهوده در سر پرورانده اند , و بر نردبانی 


دشوار و لغزنده بالا رفته اند که از آن به زیر فرو می لغزند , و خواسته اند 
با خردهای سر گشته خام و ناقص و با انديشه هایی رخ کم کرد امام 


تعیین کنند ؛ اما جز بردوری آنان [از حقیقت آافزوده تکزورت «خدایشان 
بکشد! به کجا چنین کج رآهه می روند؟ » . آهنگ کاری دشوار کردند و 
دروغی پرداختند و به گم راهي بسیار در افتادند و در سرگردانی فرو رفتند 
؛ چرا که آگاهانه , امام را رها کردند «و شیطان . کردارهای اناز رای 
نظرشان بیاراست و از راه [حق] بازشان داشت , با آن که می دیدند» . از 
انتخایی که خدا و پیامبر خدا و اهل بیت او کرده اند , روی گردانیده , به 
انتخاب خویش گراییدند , در حالی که قرآن. خطاب به آنان بانگ می زند : 
«و پروردگار تو ,. هر چه خواهد , می آفریند و انتخاب می کند . اختیار به 
دست آنان نیست . خداوند , پاک و برتر است از آنچه شریک قرار می 
دهند» , و نیز می فرماید : «و هیچ مرد و زن موّمنی را نرسد که چون خدا 
و فرستاده اش به کاری فرمان دهند , برای نان در کارشان اختیاری باشد 
,..» , و فرموده است : «شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ !یا شما 
را کتابی هست که در آن فرا می گیرید که هر چه را بر می گزینید , برای 
شما در آن خواهد بود؟ !یا این که شما تا روز رستاخیز [از ما آسوگندهایی 
رسا گرفته اید که هر چه دلتان خواست , حکم کنید؟ ! از آنان بپرس که 
کدامشان ضامن اين [ادعا ]آهستند یا شریکانی دارند. پس اگر راست می 
گویند , شریکانشان را بیاورند » , و باز فرموده است : «اآیا در قرآن نمی 
اندیشند؟ يا مگر بر دل هایشان قفل هایی زده شده است؟» يا : «بر دل 
هایشان مهر زده شده است . از این رو . نمی فهمند؟» یا : «گفتند : 
«شنیدیم» , در حالی که نمی شنیدند . بدترین جنبندگان نزد خدا , کران و 
لالانی هستند که نمی اندیشند . و اگر خدا در آنان خیری می یافت , قطعا 
شنوایشان می ساخت., و اگر آنان را شنوا می ساخت . حتما باز به حال 
اعراض , روی بر می تافتند» , يا : «گفتند : شنیدیم و نافرمانی کردیم» . 
[اری , مقام امامت , انتخابی نیست؛] بلکه آن , «فضل خداست که به هر 
کس بخواهد , می دهد , و خدا صاحب فضل بزرگ است» . پس مردم را 
چه رسد به انتخاب امام؟ ! و امام, داناست و نادانی ندارد , و سرپرستی 
است که عقب نشینی نمی کند . او کان قداست و پاکی و پارسایی و زهد 
هاش ود نی است ره دعس سفن صلی اه علیه و اله مینه 
اوست , و زاده بانوی پاک و پاک دامن (فاطمه علیهاالسلام) است. و در 
۱ , چای هیچ عیب و ننگی نیست . و هیچ شریفی به پای او نمی 

رسد . او از خاندان قریش و تيره هاشم و عترت پیامبر ۱ و 
اله ۳ و مورد پسند خداوند عز و جل . مایه بزرگي بزرگان است , و از 
شاخه عبد مناف , و در دانش , جامع و در بردباری , کامل, و در پیشوایی, 
نیرومند . و به سیاست., داناست . فرمان برداری از او واجب است و برپا 
دارنده امر خداست و خیرخواه بندگان خدا و نگهبان دین خداست . پیامبران 
فاصاهان را کق‌در‌هدهای خدابر انان تاودا توفیق. فی بخشد ود ار کتخینه 


دانش و حکمت خویش , به ایشان چیزی می دهد که به دیگران نمی دهد . 
بدین سبب , علم انان, برتر از علم مردم روزکارشان است , چنان که 
خدای متعال فرموده است : «آیا کسی که به سوی حق ره نمون می شود. 
سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که ره نمود نمی شود, مگر آن که 
خود راه نمایی شود ؟ ! شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟» » و 
فرموده است : «و به هر که حکمت داده شود , هر اینه خیر بسیار داده 
شده است» , و در باره طالوت می فرماید : «خدا او را بر شما شما برگزید و 
درداکس‌وی بت او فری کف رو قدااقیت تون را یه چر که 
بخواهد , می دهد , و خدا گشایشگر داناست» , و به پیامبر خود صلی الله 
علیه و آله فرمود : «خدا کتاب و حکمت را برتو فرو فرستاد و آنچه نمی 
د اتف دنه تخت هلف دا به نو یرو یبود رون اوه اهامان از 
اهل بیت پیامبرش و عترت و فرزندان او که درودهای خدای بر ایشان باد 
فرمود : «بلکه به مردم , برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده 
, رشک می ورزند . در حقیقت , ما به خاندان ابراهیم, کتاب و حکمت دادیم 
شمه آنان قرمان رواییتتزر کی تخش یدنم . پس برخی از انان . به او ایمان 
آوردند و برخی از ایشان 1 از او روی برتافتند ۰ و [برای آنان آدوزخ 
پرشراره , بس است» . هر گاه خدای عز و جل , بنده ای را برای امور 
بندگانش برگزیتد , سینه او را برای این کار می گشاید [و صلاحیت و تحقل 
این رهبری را به وی عطا می کند] , و چشمه سار حکمت را در دلش می 
تهد , و دانش را به او الهام می فرماید , به گونه ای که پس از آن , از هیچ 
پاسکی ذرتها ند ورضر دادن باس درست سر کرذان نود + پس او ععصوم 
است و از تأیید و توفیق و راه نمایی آ[بی وقفه خداوند] برخوردار است و 
از هر گونه خطاها و لغزش و اشتباه , در امان است . خداوند , اين وبژگی 
ها را به او بخشیده است تا حچّت او بر بندگانش باشد , و گواه او بر 
خلفشن. : و این , فضل خداست که به هر که بخواهد , می دهد و خدا 
ما سل و . حال آیا مردم به چنین کسی دسترس دارند تا 
انتخابش کنند؟ پا آیا ممکن است برگزیده انا تون ون کی هایی را 
داشته باشد تا او را پیشوا قرار دهند؟ ! سوگند به خانه خدا که این مردم از 
حق فراتر رفتند و کتاب خدا| را چنان بشت شتر خفنشن آنداخنتد کم اند اختند 
که گویی نمی دانند , حال آن که راه نمایی و درمان , در کتاب خدا هست ؛ 
ولی مردم آن را کنار نهادند و از هوس های خویش پیروی کردند . از این 
رو, خداوند , آنان را نکوهید و دشمنشان داشت و آنان را به تباهی کشائد . 
خداوند بزرگ و بلندمرتبه , می فرماید : «کیست گم راه تر از کسی که بی 
راه نمایی خدا , از هوسش پیروی می کند؟ ! بی تردید , خدا مردم ستمگر 
را راه نمایی نمی کند» . و می فرماید : «پس تباهی بر آنان باد ! و [خدا] 
اعمالشان را بر باد داد» و می فرماید : «دشمني بزرگی است در نزد خدا 


و نزد کسانی که ایمان ون . خداوند , یز گونه بر دل هر متکبر 
زور گویی, مه می نهد» . درود و سلام فراوان خدا بر پیامبر , محمّد , و بر 
خاندان او باد » . 
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الفصل السابع : موانغ الامامه7 / 1الظمْالکتاب«و لذ 
یکلمَات اتمه قال ای جاعلک لاس امَامّا قَال و من 
عَهّدی الظالمین» ۱ 


الچدیثالامام علن علیه السلام :کان ال قد حظرّ (2) علی من ماس 
تقل ماقوّصَة الی آنبیائه وأولیائه , بقوله لاءبراهيم علیه السلام : «لا ب2 


َقّدٍی الظالمین» آي لغشرکیتر ۰ ۱ نی الشزی ظاعا بعولت ‏ ۶ 
الشژک لطله عطیمٌ» (3) ۰ قلقّا عَلم ابراهيم علیه السلام أن عم 
تبارک وتهالی اسجْة بالاماقه لاینال عَبَده الأصنام , قالّ : «و امتیّیی 


آن ند الأتام» (4) ۰ (5) ۳۹ 


بعع ت) 
۳ 
۱ 
ظ 
و ده 


۳ 
۹3 
.هه ف 


ِ‌ 


3 


۱ 


۶۱) 
33 


ت 
ک‌ 


ح 


۶۱ ۱ 


1 
ابا ۱صا 


ک 


1- .البقره : 124 . ۱ 

2 .الحظرّ : المَتْعٌ , وقد حظرث الشیء : اذا حرّمته (النهایه : ح 1 ص 405 
«حظر») . 

3- .لقمان : 13 . 

5- .الاحتجاج : ج 1 ص 590 ح 137 , بحار الأنوار : ج 93 ص 116 ح 1. 


ص: 405 
فصل هفتم : موانع امامت 
7 ستم 


فصل هفتم .۰ موانع امامت 7 / 1ستمقرآن«و آن گاه که ابراهیم را 
پزورد کازنتن به کلماتی از قود و او آن [آزمایش آها را ۱ 
فرمود : «من تو را پیشوای مردم قرار دادم» ات افیم گفت : و از 
کات سس وا 


عفتامام علی لیم الاام اس ار بش غمده رفن ام را که 
پیامبران و اولیایش وا نهاد , به وسیله کسی که با کفر در تماس بوده است 
, منع کرد , آن جا که به ابراهیم علیه السلام فرمود : «پیمان من , به 
ستمکاران نمی رسد» , یعنی به مشرکان ؛ چرا که شرک را ستم نامیده و 
فرموده است : «به راستی که شرک , ستمی بزرگ است» . و چون 
ابراهیم علیه السلام دانست که عهد خداوند که بزرگ و بلندنام است در 
ی 
این که بت ها را بیرستیم , به دور دار» . 


ص: 06 


الامام الصادق علیه السلام فی قوه تعالی : «لا بتال عَقّدٍی الظَالِمینَ» 
؛قال : لایکون السْفية (1) امام التقی. (2) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «ا بتال عَهّدٍی الظالمین» :من عَبَد حتما 
آو وتّنا لا کون اماما. (3) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «و ذ اتلی ایرَاهيم هم تکلقات اتید 
قال انّی جاعلک للتّاس ماما و ین یی قال لابتال عَقُدی الطالمین» 
العَه عَهذ الامامه یال ظاد. ( 


الامام الرضا علیه السلام فی قوله تعالی : «لا یِتالْ عَهّدٍی الظَلْمینَ» 
آبطلّت هذو الایَْ اماقة کل ظام |لی یوم القیامه , وصارت فیالطفوو. (5) 


7 2مْتبعة الهوبالکتاب«یاداووة تا جَعلتاک لیقع فی الأض قاخْکُم بیْن 


لاس بالق و لا تبع هی فَیْضِلک عَن سَیبل ال ای ون ی 
شبیل الله لیخ عداب شدب بها تسوا عم الحساب»*. 1۳۱ 


1- .السَفية : الجَاهلّ , والسَعَهٌ : الخْمَهٌ والطیش (النهایه : ج 2 ص 376 
«سفه») السَقَةٌ : خفه الجلم وتقیصّه (تاج العروس : ج 6 ص 287 «سفه») 


2- .الکافی : جح 1 ص 175 ح 2 عن زید الشخام , الاختصاص : ص 22 , 
بحار الأأنوار : ج 25 ص 206 ح 17 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 175 ح 1 ۲ : ص 23 تناو اه ما نهد 
«وثنا» , بصائر الدرجات : ص 374 ح 20 نحوه وافا سس تام بزم فتالی: 
بحار الأنوار: 25 ص 206 6 18 
و 
5 .الکافی : ج 1 ص 199 ح 1 , کمال الدین : ص 676 ح 31 , معانی 
الأخبار : : ص 97 ح 2 , تحف العقول ۰ ص 437, الاحتجاج : ج 2 ص 440 2 
0 کاها من اه شم مها هار هار *ح دض 122 .2 
6-.ص : 26 . 


ص : 407 
7 پیروی از هوس 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «پیمان من , به 
۱ پ نمی رسد» :جاهل (/ نابتردبار). پیشوای پرهیزگاران نمی شود . 
۳ 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «پیمان من , به 
ستمکاران نمی رسد» :کسی که بتی يا الهه ای (رب النوعی) را پرستیده 
باشد, امام نمی شود . 


امام صادق علیه السلام در باره آیه : «و آن گاه که ابراهیم را پروردگارش 
به کلماتی ازمود و او آنها را به انجام رسانید, خدا فرمود : «من تو را 
پیشوای مردم ۱ ۱ ۳ فرمود : 
«عهد من , به ستمکاران نمی رسد»» :این عهد , عهد امامت است و هیچ 
ستمکاری به آن دست نمی یابد . 


امام رضا علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «عهد من ؛ به 
ستمکاران نمی رسد» زاين آیه , پيشوايي هر ستمکاری را تا روز رستاخیز , 
نفی کرد و امامت , مختص برگزیدگان گردید . 


7 2پیروی از هوسقرآن«ای داوود ! ما تو را در زمین ؛ , جانشین قرار دادیم 
. پس میان مردم , به حق داوری کن . و از هوس پیروی مکن که تو را از 
راه خدا منحرف می کند . کسانی که از راه خدا منحرف شوند , به سزای 
آن که روز حساب را فراموش کرده اند , عذابی سخت خواهند داشت» . 


1- .یعنی : از نظر خداوند , شخص ستمکار ,؛ کم خرد و نابردبار است و 


ص: 09 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ اللَهٌ تعالی لداووة علیه السلام 
حرامٌ قلی کل قلب عالم مُچبّ لِلسَهَوات, آن أجقلَة ماما تین (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «و جَعلتَاهم ید 


7 ون الی, الان» فا تقد مون. آمرفم فبل, آمر لاد ۸ و کفیم ِ خکم 
له , ویَاخذون بأهوائهم خلاف ما فی کتاب اللّه عز و جل . (3) 


7 / 3الجهلالامام عليْ علیه السلام :لا ینتغی آن یکون الوالی عَلّی الفُروج 
والذماء والمغانم والأحکام وامامه المسلمین البخیل , فتکون فی ادن 
تهمئْة (4) , ولا الجاهل قَبْضلهّم بجهله. (5) 


عنه علیه السلام لا تبفی, آن یکون عَلّی المسلمین الحریص , , قتکون فی 
آموالهم تَهِمَْةُ , ولا الجاهل هِک بجهله , ولا الیل قَیَمتَقهم خقوقهم. 


(6) 
عنه علیه السلام ها الثّاسن , لیس شیء۶ أَحتّ اي اللّهٍ ولا عم تفعا من 
حلم امام وفقهه . ولا شی ء بقض الی الله 71 2 صّر را من جَهل امام 

وخرقه (1) . (8) 


1- .مشکاه الأنوار : ص 158 ح 399 , روضه الواعظین : ص 461 . 

2- .القصص : 41 . 

3- .الکافی :ج 1 ص 216( 2 عن طلحه بن زید , تفسیر الققی : ج 2 ص 
1 , الاختصاص : ص 21 , بصائر الدرجات : ص 32 ح 2 کلها عن طلحه 
بن نید عن:الافام الضادن.عر. اببة غلیمماالسلام مهار الانوار ۶ج 2 اضر 
5 ح 13 . 

4- .الَهَمهٌ : الحاجة وبلو الهِمّه والشهوه فی الشیء (القاموس المحیط : 
ج 4 ص 184 «نهم») . ۲ 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 131 , بحار الأنوار : ج 25 ص 167 ح 36 . 

6- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 531 ح 1886 ۰ مستدرک الوسائل : ج 17 ص 
1 ح 21261 . 

7- .الجْرَقَ : الجهل والحْمَقْ (النهایه : ج 2 ص 26 «حمق») . 


8- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 4 ص 109 عن زراره بن آعین 
عن آبیه عن الامام الباقر علیه السلام " بحار الانوار : ج 1 ص 132 ح 45 . 


ص: 009 
7رد تاواتی 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال به داوود علیه السلام 
فرمود : «بر دل هر دانشمند هوس خواهی , حرام است که او را پیشوای 
پرهیزگاران قرار دهم» . 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این خدای سل : 9 آنان را 
۳ ۳۰ , و به دلخواه 
شور زر حلای آنجهنر کات دامع و وروت , رفتار می کنند . 


تساه غلی غلنه ااسااه اتمه شست کتا کم بر ماس د 
جان ها و غنایم و داوری ها و پیشوايی مسلمانان , فردی بخیل باشد که بر 
دارایت آنان خرن کردد و با نادان که‌با تادانی خفده کم رافشان کنو.: 


امام.غلی غلیه السلام :شايشنته تینست که ازمتد : حاکم. بر مسلفانان باشد 
؛ زیرا به دارایی های آنان طمع می بندد , و نه نادان ؛ زیرا با نادانی خود , 
آنان را به. تابودی هی کشاند, و ثه بخیل ؛ زیرا آنان زا از حقوقشان مخروم 
می سازد . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! هیچ چیز در نزد خداوند , محبوب تر و 
سودش فراگیرتر از خردمندی و دانايي یک پیشوا نیست , و هیچ چیز در نزد 
خداوند , منفورتر و زیانش فراگیرتر از نادانی و حماقت پیشوا نیست . 


ص: 410 


7 4اللَهوّالکافی عن صفوان الجشال :سَألث با َبد اللّه علیه السلام, عن 
صاجب ها الأمرٍ , ققال : ال صاجب هدّا الأْمٍ لا یلهو ولا لب . وأَقتلِ 
1 ابوالحَسَن موسی علیه ,السلام وهو ضغبرژٌ ومع عناق (1) ِ , وهو قول 


ها : آسجدی لزبی , قأَحَدَم ۳ عبد اللّه علیه السلام و«صَقَهٌ الیه ب وقال : 
بای دای نا ول ۱2 


7 «الصعفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامامٌ الصَعیفٌ ملعون. (3) 
عنه صلی الله علیه و آله ۳ اللد عز و جل لیبفعض الوّلاح ال ککد (4) _ 


7 6الرَذایْل کلهارسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ینبغی لحاکم من خْکٌام 
الفسلمین آن تکون فیه لاخ آشياء : الجِدَة (6) والجقذ والعسّذ. [7) 


1- .العتاق : الاشی من ولد القغز قبل استکمالها العول (المضیاخ المتیر : 
صِ 132 ای ۱ ۲ 
- .الکافی 3 1 ص 311 ح 15 , الارشاد : ج 2 ص 219 وفیه «بهمه» 
۳ «عناق مکیه» , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 317 , بحار الأنوار 
: ج 48ص 19 جح 27 . 
٩‏ دوشن ۰ 1ص 21ج 110و عم الرواند :کمن 37ج 
9 نقلا عن الطبرانی وکلاهما عن ابن عمر , کنز العمال : ج 6 ص 22 
حج 14665 . 
4 .الرککة : جمع کیک , مثل صَعیف وصَعَفه وزنا ومعنی (النهایه : ج 2 ص 
0 «رکک») . 
- .الفردوس : ج 1 ص 168 ح 626 عن عائشه , النهایه فی غریب 
الحدیث : ج 2 ص 260 . 
6- .الجده : ما یعتری الانسان من الترّق والقصّب (الصحاح : ج 2 ص 463 
«حدد») . 


ارت تج ده 10 36 77 نم آنن اش 


ص: 411 
7 4 پرداشتن نت سر کرمن 
7 ناتوانی 


7 / 4پرداختن به سر گرمیالکافی به نقل از صفوان جمال :از امام صادق 
علیه السلام در باره دارنده این مقام (امامت) پرسیدم . فرمود : «دارنده 
این مقام , به سرگرمی و بازی نمی پردازد» . در اين هنگام , ابو الحسن 
موسی علیه السلام که خردسال بود وارد شد , در حالی که ماده بزغاله ای 
مکی همراهش بود و به او می گفت : برای پروردگارت سجده کن . امام 
صادق علیه السلام او را گرفت و در آغوش کشید و فرمود : «پدر و مادرم 
به فدایش که اهل سر گرمی و بازی نیست 4 . 


7 تام هی لد عم لوا وان اد وت که 


به دور است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل از حکمرانان ناتوان , 
نفرت دارد . 


7 ی باستحا ی اد خی ام اش ی 
او ماه مه ور را 
نوزی, و حسادت ۰ 
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الامام علي علیه السلام :لا بمیمْ مر اللّه سَبحاتة الا من لا بْصانعٌ (1) , ولا 
بُضارغٌ (2) , ولا یتیغُ القطامع. (3) 


قتهعلنيم. الشسلام. :لا بقیم امه الله شبحانة الا من لا بضانم:: ولا بخادغ + لا 
تَفخ القطامعٌ. (۵) 
عنه علیه السلام :قدٍ علمتم له لا ینتعی آن یِکون الوالی عَلّی الفروج 


والدماء والقغانم والأحکام واماقه ۹ التخیل. ‏ فکور فین: آموالهم 
همه , ولا الجاهل ؛ قْضلَهُم بجهله , ولا الجافت  )5(‏ قتَقطعَهْم یجفانه , ولا 


الحائت (8) دول (2) ؛ قَیتخْدٌ قوما دون قوم , ولا المرتشی فی الخکم ؛ 
قبذهت بالخقوق , وَیَقف بها دون الفاطع , ولا افطل لِلسْتّه ؛ قبُهلِک 
الایه. (8) 


عنه علیه السلام فی حطبيَهِ بالکوقه ان مثل معاويِة لا یَجورٌ و آمینا 
عَی الدُماء والأحکام والفُروج والمغانم وَالصَدقه , المْتَم فی تفسه ودینه , 
المُچرّب بالخیاته للأماته , ال قض لِلستّه 7 مت اصل اه , الثاري للکتاب 

و اللعین, اين. اللعین > لعتة وضول الله ضلی الله علبهو آله فی: عشرم 
مواطِن , ولقن آباهٌ وأخاغ . ولا ینتغی آن یکون عَلّی المسلمين الحریص ؛ 
قتکو فی آموالهم هم . ولا الجاهل ؛ قَیهلِكهم بجهله , ولا البخیل ؛ 
قَيمتعهم حقوقهّم , ولا ۵ الجافی ؛ قیحملَهُم پجنایته عَلی الجفاء , و الخائف 
21 لول ۰ ؛ قَیتّخدٌ قوما دون قوم 1 ولا ِِِ فی الخکم ؛ ۱ فیذهت 
بخقوق النّأس , ولا المْطلّ لِلستّه ! هلک الأقَد. (10) 


المَصاتقة : آن تصنع له شیتا لیصنع لک شینا آخر , وهی مفاعله من 
۹ , «وکان یصانع قائده» آی بداریه رالتها ی ؟ : ج 3 ص 56 «صنع») . 
2- .ضرع الرَجْل : اذا حصَع وَدّل (الصحاج : جح 3 ص 1248 «ضرع») . 
3- .نهج البلاغه * آآخکنه 0 , بحار الانوار : ج 104 ص 272 ح 4 ؛ 
نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 18 ص 274 2 107 , وراجع : کنز مار 
ج 5 ص 740 14266 . 
4 .غرر الحکم : ج 6 ص 409 7 10813 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 10032 و فیه «لا یغیره» بدل «لا تغژه» . 


‌ 


5- .الجافی : الغلیظ الخلقه والطبع (النهایه : ج 1 ص 281 «جفا») . 
6- .خاف یِحیف : جار وظلم فهو حائثف (المصباح المنیر : ص 159 فحاخ 


روم وله بالضه وهویما تتداول من العال رفیکون لقوم دون 
قوم (النهایه : جح 2 ص 140 «دول») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 131 , بحار الأنوار : ج 25 ص 167 ح 36 . 

9- .هکذا فی المصدر , وفی الحدیث السابق عن نهج البلاغه : الخطبه 131 
«الحافب» «وهو الاتسب. . 

0- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 531 ح 1886 , مستدرک الوسائل : ج 17 
ص 251 ح 21261 . 
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انامه علی علیة اتسلام فان کتای بای انریا نمی دا رده مقر کی که 


اشام غلی له السلام فرمات خوای بای زا نمی رود گر کسی که 


اقام علی علنه السلام کشها ی دانید که ضا شته یشت: عا کم بر تداهش 
و جان ها و غنایم (بیت المال) و داوری ها و پیشوایی مسلمانان , , فردی 
بخیل باشد که در دارایی های آنان , طمع ببندد و یا نادان که با ناداني 
خویش ,؛ و اجه گم راهی بکشاند و يا درشت خوی و بی رحم که به 
سبب درشت خویی اش , از آنان برد و یا بی عدالت در تقسیم مال ها که 
به گروهی ببخشد و گروهی را محروم گرداند و يا رشوه ستان در داوری 
که حقوق را پایمال سازد و حق را به حق دار نرساند و يا فرو گذارنده 
شست که ات رانه هلاکت بکشاند . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی در کوفه : کسی چون معاویه , روا 
نیست که امین بر خون ها و داوری ها و نوامیس و بیت المال و زکات 
باشد ؛ کسی که خود و دینداری اش مورد سوال است و به خیانت در 
امانت , ازموده شده است و نقض کننده سئت است و زير پا نهنده پیمان و 
فرو گذارنده کتاب خداست و ملعون و ملعون زاده است ؛ [همان که ] 
پیامبر خدا در ده جا او را نفرین فرمود و بر پدرٍ و برادرش نیز لعنت 
کرساو موس اواز تست کم‌هایم بر مسماان « ارمند.باشد ها بر امدال 
آنان , چشم طمع بدوزد و یا نادان تا با نادانی خویش , آنان را به نابودی 
بکشاند و يا بخیل تا آنان را از حقوقشان محروم سازد و يا درشت خوي بی 
رحم تا با جنایت هایش , آنان را به خشونت بکشاند و یا کسی که از 
دگرگوني روزگار می ترسد تا گروهی را بر گروهی دیگر برگزیند و یا رشوه 
ستان در داوری تا حقوق مردم را ضایع گرداند و نه فرو گذارنده ست تا 
اتترا مهافت کشاند.. 


1- .. واژه «مصانعه» که در متن عربی حدیت آمده , به معنای «سازش غیر 
اخلاقی» است و به همین خاطر , در معانی: تظاهر, ریاکاری, تملق و 


رشوه نیز به کار می رود . 


ص: 414 


الکافی عن هشام ین سالم وحفص بن البختری عن الامام الصادق, علیه 
السلام , قال :قیل له : بط شَيء بُعرف الامامُ ؟ قالّ : بالوَصبّه الظَاهرَه 
ویالقضل , ان الاماق لا بستطیغ آحَذ آن یَطعَن عَلیه فی قم ولا بَطن ولا قرج 
قفا کیان , وک اموال الثاس , وما أَشبَة هدا. (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 284 ح 3 , بحار الأنوار : ج 25 ص 166 ح 33 . 


ص: 415 


الشلام کفه: نشند. .با چه خیرم افام-شناخته می.شود ؟ آمام.صادق علیه 
السلام فرمود : «با وصیّت آشکار و با برتری داشتن . هیچ کس نمی تواند 
از امام به جهت دهان و شکم و عورت , عیب بگیرد با کف ارزو وه 
دروغگوست , اموال مردم را می خورد, و مانند اینها». 


الفصل شوون الامامه8 / [1القیادة العامة صلفَوات 
ی بت 
1 


که اشنم 246۰ 217 ۱ 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 343 , بحار الأْنوار : ج 100 ص 50 ح 44 . 


ص: 417 
فتیل نی اضرا ان اشام 


5 1 قرماندهی کل تیروهای مراد 


فصل هشتم : اختیارات ت امام‌8 / 1فرماندهي کل نیروهای مسلحقرآن«آیا در 
[سرگذشت ] سران بنی اسرائیل پس از موسی , ننگریستی؟ آن ن گاه که به 
یکی از پیامبران خود گفتند : پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار 
کنیم . او گفت : چه بسا اگر جنگیدن بر شما مقژر گردد , پیکار نکنید . 
گفتند * جرا در زاه. خدا بیکار تکنيم.: خال آن که ما از دیارمان و از نزد 
فرزندانمان بیرون رانده شده ایم ؟! پس هنگامی که جنگ بر آنان مقر 
شد , جز شماری اندک از آنان , همگي پشت کردند , و خداوند به حال 
ستمکاران , داناست . و پیامبرشان به آنان گفت : [اکنون ] خدا طالوت را 
بر شما به پادشاهی گماشت . گفتند : چگونه او را بر ما پادشاهی باشد , با 
آن که ما برای پادشاهی / از وی سزاوارتریم و به او از جهت ضال :۶ 

نا 1 


شما بر گزیده , و او را در دانش و آ[نیروی آبدن , و 
داناست» . 


حدیثامام علی علیه السلام :بر شما باد جهاد در راه خدا , همراه با هر 
پیشوای دادگری ؛ زیرا جهاد در راه خدا , دری از درهای بهشت است . 


ص: 418 


عنه علیه السلام عم المْسام فی الجهاد مع یمن عَلی الخکم . 
ذلک کان مُعینا لعَدوّنا 
فی عبس خُقوفتا : والاشاطَه (1) یدمائنا , ومیتثة میت جاِلیّة. (2) 


مع من :و 
میته 
1 


الامام الصادق علیه السلام :لا جهاد الا مَع الامام 


الکافی عن بشیر الدهان عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فْلتْ لَة : 
نی رأیث فی القنام ای فلت لک آن القتال مَع غیر الامام ره 
طاعَثْة حرامْ مثل القیته والدّم ولحم الخنزیر , قَملت لی : هو کَذلک . ققال 
آبو عبد اللْه علیه السلام : هو گذلک , هو کذلک. (۵) 


الامام الصادق علیه السلام :الجهاد واجبْ مَع امام عادل , ومن مت دوت 
ماه فقو شهید. (د) 


8 2ال2قَابة 3 لین المَواقف القضاییهالامام علی علیه السلام فیما کنَبه 
للاشتر اللحَعیٌ لها وَلاغ عَلی مصر انب |لی قضا پُلدانک قلیرقعوا الیک 
کل خکم اختلفوا فیه علی خقوقه ,ثم 3 تصفح لک الاحکام قما واقق کِتاتِ 
الله وسْتّة تبیّه وَالائرّ من امامک ۱/۷ ء واحملم علیه : وما اشتبة علیک 
قاجمع له الفقهاء بحضرّتک فناظرهم فیمه نع آامض‌ها خیم عليم آقامبل 
لفْقهاء یخضریک من المسلمین , قِنْ کل, آمرٍ اختلف فیه اللَعبّةُ قردودٌ (لی 
خکم الامام , وعلی الامام الاستَعاتة بالله , والاجتهادٌ فی (قامه الخدود , 
وجبر الرَعِبَّهٍ علی آمره. (6 


- .أشاط بدمه : أَذهَبِهٌ , آو عمل فی هلاکه . آو عتَضَهٌ للقتل (القاموس 
: ج 2 ص 370 «شاط») . 

2- .الخصال 1 آنیبضیر ومد ین مسام عفن الما 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 104 ح 1 . 

3- .کامل الزیارات ی ۱52 ج 41 عن ید الم ین یه الرحفی الا 
عن جده , بحار الاأنوار : ج 99 ص 10 ح 28 نقلا عن الفضائل . 

4- .الکافی ج 5 ص 23 ح 3 و ص 27ج 2 ام 
4 ح 226 , وسائل الشیعه : ج 11 ص 32 ح 19954 . 


5- .الخصال : ص 607 ح 9 عن الأعمش , بحار الأنوار : ج 10 ص 226 ح 
1. 
6- .تحف العقول : ص 136 , بحار الأنوار : ج 77 ص 252 ح 1. 


ص: 419 


امام علی علیه السلام :مسلمان نباید همراه کسی به جهاد برود که در حکم 
راندن؛ امین نیست و فرمان خداوند عز و جل را در باره غنایم , اجرا نمی 
کند ؛ زیرا اگر همراه چنین کسی به جهاد برود و بمیرد , به دشمن ما , در 
منع حقوق ما و ریختن خون ما , کمک کرده است و مرگش , مرگ جاهلی 


و 
امام ضایق غیت اسلام وادر حد مراد امام اند تیشنک: 


الکافی به نقل از بشیر دهان :به امام صادق علیه السلام گفتم : خواب 
دیدم که به شما گفتم : جهاد به همراه غیر پیشوای واجب الطاعه , همانند 
[خوردن آمردار و خون و گوشت خوک , حرام است. و شما به من فرمودی 
: همین طور است . امام صادق علیه السلام فرمود : «همین طور است , 
همین طور است» . 


امام صادق علیه السلام :جهاد به همراه هر پیشوای دادگری , واجب است 
و هر کس در راه [دفاع از ]دارایی اش کشته شود , شهید است . 


8 / 2نظارت بر دستگاه قضاییامام تفن علیه السلام در فرمان ایشان به 
مالک اشتر نخعی , ان گاه که او را بر مصر کماشت :به قاضیان سرزمینت 
بنویس که هر حکمی را که در حقوق ان اختلاف کردند , به تو ارجاع دهند . 
سپس تو خود, آن احکام را وارسی کن و هر چه را که با کتاب خدا و سنّت 
پیامبرش و شیوه امامت , سازگار بود , امضا کن و آنان را به اجرای آن وا 
دار ایم تصص و نی مه تیوه خعیوان اضر در وت وا کند اور 
قرو جازم ان , با آنان رایزنی کن و حکمی را که آن فقیهان مسلمان بر آن 
اجماع می کنند , تأیید نما زیرا هر حکمی که رعیّت در آن اختلاف کنند , 
ی ی ار 
حدود بکوشد و رعیت را بر پذیرش فرمان خویش وا دارد . 


ص: 420 


الکافی عن آبی ولاد الحتاط عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سا 
عَنِ امزآو ادَعت عَلی وجها أنهْ طلقَها تطليقة طلاق اد طلاقا ضحیحا , 
یعنی علی طهرٍ من عّیرِ جماع , وأشهّد آها شهود! علی ذلِک , آنگر لوغ 
بعد ذلک ققال علیه السلام" : آن کان انکارة الطلاق قبل ات العده قاِنَ 
انکاره للطلاق زجعه لها , , وان کان آنک الطلاق بعد انقضاء العگه فان علی 
الاهام آن یوق بینع بع شهادو الشهود ب بعد آن بَستحلف آن انکارة 
للطلاق بَعد انقضاء العه , وه خاطِث من الحطاب. (1) 


تهذیب الأحکام عن حفص بن غیاث :سَألث با ۳ ال عله السلام زایش: 
من تمیق الکديدء السلطان آو الغاضی؟:ففال ۰ اناعه آلخدود الی عر له 
الحکمٌ. (2) 


راجع: موسوعه الامام علن بن آبی طالب علیه السلام : ج2 ص505 
(القسم الخامس/ الفصل السابع: السیاسه القضائیه). 


8 / 3العفو غَن الجٌدودالامام الباقر علیه السلام :لا بُعفي عَن الدود الّنی 
له دون الامام , قَأمّا ما کان من حَقّ الثاس فی حَذٌ قلا باس بأن بُعفی عَنه 
دون الامام. (3) 


1- .الکافی : ج 6 ص 74 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 42 129 ولیس 
فیه ذیله , وسائل الشیعه : ح 15 ص 372 ح 28211 . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 314 ح 871 وج 10 ص 155 ح 621 , کتاب 
من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 71 ۱135 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 
0 ح 33771 . 

3- .الکافی : ج 7 ص 252 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 46 ح 165 و 
ص 82 ح 321 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 73 5141 کلها عن 
ضریس الکناسی , دعائم الاسلام : ج 2 ص 444 ح 1549 , وسائل الشیعه 
: ج 18 ص 331 ح 1. 


ص: 421 
عفن مان 


الکافی به نقل از ابو ولاد حاط (گندم فروش) :از امام صادق علیه السلام 
در باره زنی پرسیدم که مذعی است شوهرش او را به طلاق عذی و به 

نحو صحیح یعنی در زمان پاکی و بدون مجامعت , طلاق داده , و بر آن , 
گواهانی گرفته است , و سپس منکر طلاق دادن شده است . امام علیه 
السلام فرمود : «اگر انکار طلاق . پیش از سپری شدن عذه بوده , این 
بت , رجوع به زن محسوب می شود , و اگر پس از سپری شدن 

منکر طلاق دادن شده است , امام باید پس از گواهی دادن گواهان, 
که دادن زوح به این که انکار طلاق , پس از سپری شدن عذه بوده 
آاشت ز. ان دود ۱ از هم جدا کند , و آن مرد , خواستگاری از خواستگاران 
خواهد بود [و بیش از این , حقی نخواهد داشت ]» . 


پرسیدم که حدود را چه کسی اجرا می کند ؛ حاکم يا قاضی؟ فرمود : 
«اجرای حدود , با کسی است که حکم کردن در دست اوست» . 


فص هتم ماس ای حصانی ): 


8 / 3عفو مجرمانامام باقر علیه السلام :از [اجرای ] حدود الهی , کسی جز 
امام نمی تواند گذشت کند ؛ اما حدی که مربوط به حقّ مردم است , باکی 
ی ی آعای ام اراس 


ص: 422 
شام الهادی علیه السلام فی جوایه علي مسایل سَألها بحییبنْ تم 


لتی من جُملنها سُوالْة عَن رَجْل قزر باللواط عَلی تفه تفسه , یحَدٌ آم بُدرا 
0 . آقا اللَجْل الدی اعترف باللواط اه لم تفْم 7 


ولتبا تطوع با زقرار من تسه ادا کان للمام الذی من الله آن تعاوت عر 
الله کان له آن بَْنّ عَن ال , آما سَهعت قولّ اللّه : «هذا عَطاوْتا» الأیه 


تهذیب الأحکام عن بعض الصادقین علیهم السلام :جاء رَجْل ,الی آمیر 
لْومني علیه السلام قَافرّ بالسَِقه. ققال له أمبژ الموّمنین: تفر أ شینا من 
کتاب الله ؟ قال : ِِِ« , سورَّة البقَره , قال : قد وهبث یک لسورو ابقر . 
قال : ققال الأشعث َعطل حَذّا من خُدود اللّه؟! ققال ها توزیی سا هد 
؟ |ذا قامتِ البيتَة فیس للامام آن یِعفْوَ , وأذا 7 الَجْل علی تفسه قذلک 
[ی الامام , ان شاء عَفا وان شاء قطع. (3) 


1- .دص : 39 , وتمام الأایه : «هَدَ] عَطاوْتا قامتن َو اه یر جساب» ۰ 
2- .تحف العقول : : ص 481 , بحار الانوار : ج ج 10 ص 390 ح 1. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 129 516 ری ریس 
4 ص 62 ح 5106 من دون اسناد |لی بعض الصادقین علیهم السلام , 
عوالی اللالی : ج 3 ص ۳572 102 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 331 ح 
30 . 


ص: 423 


لایس ان نود در که افرارمه لاظ زا دی روا اس 
بخشوده می شود؟ :... مردی که خود اعتراف به لواط کرده باشد , نیازی 
نیست که گواه بر او اقامه شود . او خود , داوطلبانه اعتراف کرده است و 
در این صورت , امام منصوب از جانب خدا , همان گونه که حق دارد از 
جانب خداوند مجازات کند 1 حق دارد از جانب خدا| منت نهد [و ببخشد ] . 
هگر نشنیده ای این سخن خداوند را که : «اين , بخشدش ماست. [آن را 
آبی شمار ببخش, يا نگاه بدار» ؟! 


پمک الاحکام یه نع ازیکن اي اقل بت غلیهم الشاام مرن رد اه 
مومنان علیه السلام آمد و اعتراف به دزدی کرد . امیر مومنان علیه السلام 

به او فرمود : «آیا بلدی چیزی از کتاب خدا بخوانی؟». مرد گفت : آری 
سوره بقره را . فرمود : «دستت را به سوره بقره بخشیدم» . اشعث گفت 
: ایا حدّی از حدود خدا را وا می نهی؟ فرمود : «تو چه می دانی که این 
چیست؟ ! هر گاه گواه آورده شود , امام حق ندارد ببخشد ؛ امّا هر گاه 
کی فد ارات کنو م اضا. انا آمام اشت که اکر خوافت میت 
ها رخ‌استه ات دا اقطع می که 


ص: 424 


8 / 4اللَقابة علی آخذ الخقوق المالیّهالکناب«جْدٌ من تالیش صَدقة 
مرف و رز کهم‌ها 6اضل علمم آنضای سکن یم و انامه سم علیر» 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :بجر المامٌ الایت غلی اد ال کاه.نن 
آموالهم , لا ال عز و جل قال : «حْذٌ من أَوَالهمْ ضَدقه» . (2) 


راجع : وسائل الشیعه : ج 6 ص 364 (آبواب الاأْنفال وما یختَصّ بالامام) . 


8 / 5الولایَة علی من لا ول لَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :السُلطانْ 
وله من لا ولیت لة. (3) 


الامام الهسکری علیه السلام نما صارزت للامام وحده من الحمس تلائة 
آسهّم ِا اللة قد امه عا الم لین من تربیه آلأیتام , ومَوّنِ المَسلّمین , 
وقضاء دیونهم . وحملهم في الحَجّ والجهاد , وذلک قول سول اللّه صلی 
الله علیه و آله لقّا أنرل الله یه : «انی ادلی المومن مر نفسهم ۳ 
اجه أَقََائهْغ» (4) وفو آث هم , قلَما جعَلة اللهْ آبا لِلمُوّینین لمَة 
بلرم الوالد للولق: فمال عند زلک ۰ هن تری هاا فاقر نت «ومن ترک شا آو 
صیاعا (د) فعلی الوالی , فقلزم الامام ما لزم الرُسول , فلذلک صاز له من 
الحْمس تلا آسهُم. (6) 


2 


1- .التوبه : 103 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 253 , بحار الأأنوار : ج 96 ص 86 ح 7. 

3- .سنن آبی داود : ج 2 ص 229 ح 2083 , مسند اآبن حنبل : ج 9 ص 
1 ح 24260 کلاهما عن عائشه و جح 1 ص 540 ح 2260 عن ابن عبّاس 
, السنن الکبری : جح 7 ص 172 ح 13608 و ص 202 ح 13718 کلاهما 
یل : ج 16 ص 309 ح 44639 . 

4- .الأحزاب : 6 . 

5- .الصَیاع * لباز (النهایه : جح 3 ص 107 «ضیع») . 

6 سیر الفعی ۱ ص 270 یهار انار ج وس 9108 


ص: 425 
8 4 نظارت بر دریافت وجوه شرعی 


8 / 5 سرپرست بی سرپرستان 


8 / 4نظارت بر دریافت وجوه شرعیقر آن«از اموال آنان , صدقه ای بگیر تا 
به وسیله آن , پاک و پاکیزه شان سازی . و برایشان دعا کن ؛ [زیرا ]دعای 


تو » برای آنان از آمتتی است , و خدا شنوای داناست» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :امام , مردم را به پرداختن زکات اموالشان وا 
می دارد ؛ چرا که خداوند عز و جلفرموده است : «از اموال انان. صدقه 


ای بگیر» . 
ک : وسائل الشیعه : ج 6 ص 364 (ابواب الأنفال و ما یختص بالامام) . 


۵ از کس‌بوست: نن. ریسا ماخ کدا صلن له .یه ری الم شا کی 


اماق عسکری غلیه. السلام ءعلت آن: که سبه هم زر کمن , تنها به امام 
اختصاص یافته 1 آن است که خداوند, او را همانند پیامبر / #9 به 
سرپرستی و تربیت یتیمان , تامین هزینه مسلمانان , پرداخت بدهی های 
انان و بردنشان به حح و جهاد کرده , و این [به دلیل آسخن پیامبر خداست 

, آن گاه که خداوند به او وحی کرد : «پیأمبر در کار مقمنان , از خودشان 
شترا دارتر اسر و همسرانس‌هاهران یشان ان او (سافتر ضلی, الاه 
غلیه.و اله ) یدز آنان است . پس چون خداوند , او را پدر مقمنان قرار داد , 
همان وظیفه را یافت که پدر نسبت به فرزند دارد» ۰ در هنگام نزول آیه, 
آماهتر.ضلی الام :علض ال اوه دنر کسن ازدخوومدارای. آخ نر. 
جای نهد , از آن وارثان اوست , و هر کس بدهکاری يا عائله ای بر جای 
گذارد, [پرداختن بدهکاری و سرپرستی عائله ابر عهده والی است» . بنا بر 
این امام, همان فطیفه اي را دارد که پیامیز داشت : از این رف : ننة. نتهم 


خصنین معا به او شد . 


ص: 426 


8 / 6جوامغ شوون الامامهالامام علی علیه السلام :لا بصلِحْ (1) الحْکم , ولا 
الخدود / ولا المع الا بامام. (2) 


عنه علیه السلام تلا ان آنثم خالفثم فیهن آیْمَتکم هلکثم : جُمَعَنکم , وجهاد 
عَذُوّکم , وقناسککم. (3) 


عنه علیه السلام :حمسَة آشياء ی الامام : صَلام الجْمَعَه والعیذین , وأخد 
الطّدقات , والخ ود الصا والقصاص. (۵) 


عنه علیه السلام :0 آَحَقّ ما یِتعاهَ الاعی من رَعتّه , آن یِتعادهم بالذی 
له عم فی وطاتف دنم سوانما عاتا آن تامر کم ها آمر کم دنه :وان 
تنهاکم عَمّا تهاکم اللَهُ عنة , وأن ثقیم آمر اللّه فی قریب الناس وتعیدهم , لا 
تالی فصو حاء الک 2و ۱۳ 


1- .وفی نسخه : «لا یصح» . 
2 .الجعفریات : ص 43 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , النوادر 
للراوندی : ص 234 ح 481 عن الامام الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام : ح 1 ص182 , بحار الأنوار : ج 89 ص 256 ح 71 . 

- .الجعفریات : ص 52 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 6 ص 7ج 6286 . 
علیهماالسلام . 
5- .الغارات : ج 2 ص 501 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأأنوار : ج 27 ص 
3 ح 15 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 12 ص 12 عن عمر 
نحوه , 


ص: 427 
68 ت‌گرالیت ها افتارانت اد 


8 / 6مسئولیت ها و اختیارات امامامام علی علیه السلام :قضاوت و اجرای 
حدود و بر پا داشتن نماز جمعه , جز به وسیله امام , نشاید (/ صحیح 


نیست) . 


کنید , تباه می شوید : نماز جمعه تان , و جهاد با دشمنتان , و مناسکتان [در 
حح ]. 


ام ی ی امه کر اه اه مه 


امام علی علیه السلام "بالاترین وظیفه حاکم در برابر مردمش ؛ توجه دادن 
آنان به وظایف دينيی شان است که خداوند بر ایشان تکلیف نموده است . 
بر ماست که شما را به آنچه خداوند عز و جل فرمانتان داده است , فرمان 
بدهیم , و از انچه خداوند عز و جل شما را از ان نهی کرده است , نهیتان 
کنیم , و دستور خدا را در باره همه مردم , از نزدیک و دور [و خویش و 
بیگانه ]اجرا کنیم و باک نداشته باشیم که حق , در باره چه کسی اجرا می 
شود . 


ص : 428 
عنه علیه السلام :لیس عَلّي الامام الا ما حُمّل .هن آمر رَیّه : الابلا 
القوعظّه , والاجتها فی ۰ . والا 0 فامَة 

مُستحفیها , واصدار السّهمان (1 علی اهلها. (2) 


الامام ِِ علیه ِِِ یی ۲ جَمَعه جَمَعَهّ الَضل , 99۰ ین کلامه فی 
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یمتعهّم من القساد وبِقيمٌ فیهم الخدود والأحکاق . ۰ ومنها : لا تجذ فرقه 
الفرق ولا مِلة من المل بَقوا وعاشوا لا بقیم وئیس 0 ۱(م) لاب 1 
فی آمر الدّین والذنیا , قلم یَجْْ فی جکه العْکیم آن یت ک الخلق مَا تلم 
له لابد له منة , ولا قواق له لا به , ققاتلون به عذوَفْم من قباهم 
, ویْقیمٌ لَهُم جُمْعتَهُم (3) وجماعَتَهم , ویمتَعٌ ظالِمَهُم من مظلومهم . ومنها : 
لو ان عل عل له اماما قَیْما آمینا حافظا مُستودعا 1 (6) الملة , 
هب الدّینْ , وعیْرَتِ الستَنْ وَالاحکامٌ , ولزاة فیه المبتدٍعون 9 منة 
الفلجدون . وشبهوا ذلک عَلی القسلمین لا ود ۹ منعو 

لم تجقل هم قتما حافظا لما چاء به سول صلی الله علیه و آله ۳ 
علی نحو ما 111 ور الشرائع قالستن والأحکام والایمانْ 1 وکان فی 
ذلک قساد الخلق آجمعین. (7) 


هم ص 0 اتصا نیسحت شاه اب که اسان ناه 


۱ و 


کته 
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- .السَهَم : النصیب والجمع : السّهمان (الصحاح : ج 5 ص 1956 «سهم») 
9 السهفان : اغادتها الی: آهلها المتستحفین لها لاتعصهم.منها ی 
.نهح البلاغه : الخطبه 105 . 
3 القَيم : السید وسائش الأمر (تاج العروس : ج 17 ص 597 «قوم») . 
4- .فی المصدر : «ولما» ؛ والتصویب من علل الشرایع وبحار الأنوار . 


5- .فی المصدر : «جشهم» . وهو تصحیف : والضواب ما آثبتناه کما فی علل 
الشرائع وبحار الانوار . _ 

6- .درس : عغفا وحَفیِث اثاره (المصباح المنیر : ص 192 «درس») . 

7- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 100 ح 1 , علل الشرائع : ص 
3 ح 9 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الانوار : جح 23 ص 32 ح 52 . 


ص: 429 


امام علی علیه السلام ۰چیزی بر عهده امام لیست , جز آنچه از جانب 
پروردگارش بردوش او نهاده شده است : کوشیدن در پند و اندرز. تلاش در 
خیرخواهی و راه نمایی, زنده داشتن سنت., اجرای حدود [الهی ] در باره 
سزامندانش , و رساندن سهام [بیت المال آبه کسانی که سهم می برند . 


امام رضا علیه السلام در سخنان ایشان در باره علّت (حکمت) احکام , که 
فضل بن شادان آنها را گرد آورده است ااگر گوینده ای بگوید : چرا خداوند 
وله الافن ۱ و برداری از انان فزمان داد؟ کفته من 
شود د : به دلایل بسیاری : یکی این که : از آن جا که برای مردم , حدٌ و مرز 
نهاده شده و به آنان دسنور داده شده است که ان مرز » , فراتر نروند 
چون مایه تباهي خود آنان می شود , اين کار به سامان و انجام نمی رسد , 
مگر آن که [خداوند ] فردی امین را بر آنان بگمارد تا ایشان را از تجاوز و 
وارد شدن به آنچه بر ایشان ممنوع ساخته است , باز دارد "اهر این نود 
, بی گمان , هیچ کس حاضر نمی شد از خوشی و سود خویش, به اين دلیل 
که به دیگران لطمه می زند , دست بردارد . پس خداوند , بر مردم, فرمان 
روایی قرار داد ت آنان را از تباهی باز بدارد و حدود و احکام را در میانشان 
او ۷ 
کار دین و دنیای خود , از او ناگزیرند . پس در حکمت حکیم , روا نیست که 
خلق را از چیزی محروم سازد که می داند ناگزیر از آن اند و جز بدو , پا بر 
جا نیستند ؛ زیرا به وسیله او با دشمنشان می جنگند و اموال همگانی شان 
ی ی ی ۱ 
ستمگرشان را از ستم دیده شان , باز می دارد . دیگر, این که : اگر بر 
ت ‏ ب ی با کي و 
کهنه و فرسوده می شد , دین از میان می رفت, سّت ها و احکام دگر؟ 
می شدند و بدعت گذاران , به آن می افزودند ۱ 
کانه و ان این مسصما نان تیه ضی: صاحتتی جرا که‌هادييم ایض اه 
می دانیم آکه مردم , کوته فکر و نیازمند و کمال نیافته ات 
اختلاف فهم ها و ناسازگاري خواست ها و آرا , و پراكندگي جهت هایی که 
دارند . یس پس اگر خداوند برایشان سرپرسنی نمی کها نت که نگهبان 
خی‌هاتی بات که ساضیر ی اه عم ارم فا وان ۲ویه 
که روشن ساختیم , به تباهی می افتادند و قوانین و سئت ها و احکام و 
ایمان , دست خوش تغییر می شد , و در این , تباهی همه مردم بود . 


ص: 130 


ص: 431 


132 


ص: 133 
سخنی درباره مسئولیت ها و اختیارات امام 


سخنی در باره مسئولیت ها و اختیارات امامدر مورد آنچه در فصل هشتم , 
با عنوان «شئون امام» گذشت , چند نکته قابل توچّه است : 1 . شئون 
امامت و يا اختیارات امام , مشترک است میان پیامبرانی که علاوه بر ابلاغ 
احکام و معارف دینی , مسئولیت اجرای ان را نیز بر عهده دارند. و 
امامانی که اوصیای پیامبران اند , و فقهایی که در عصر غیبت امام , واجد 
حاکم و حکومت مشروع دینی است ؛ زیرا تشکیل حکومت , بدون این 
اختیارات , شدنی نیست . 2 . اختیاراتی مانند فرماندهی نیروهای مسلح , 
قضاوت , عفو مجرمان , دریافت حقوق مالی و امامت جمعه , نشان دهنده 
نقش محوري امامت و رهبری , در نظام اسلامی است . 3 . اختیارات امام 
, نوعی وظیفه برای او نیز محسوب می گردد 4 . ثبوت مسئولیت ها و 
اختیارات ذکر شده برای امام , منافاتی با واگذاری بخشی از آنها به 
دیگران و نظارت بر کار آنان ندارد . 5 . سعه و ضیق اختیارات فقهای واجد 
شرایط رهبری در عصر غیبت , بستگی به استنباط فقها از نصوص (متون) 
اسلامی و نقش مردم در حکومت دینی دارد ؛ ولی به هر حال , اختیارات 
رهبر باید متناسب با وظایف او باشد . 


ص: 434 
الفصل الاسع : واچباٌ الامام9 / الواچباث قفا الَقابة غلی آماته 


۲ ۳ ۳ 7 
القیادهالکتاب«اِنْ ال یمرک آن توَدُوا الأْمَاتاب ۳1 مه تم سر 


الّاس آن توا باعل ان ال نعمّا بیظکم به ال ال کان سَویقاً تصیرّا» 
ال 2 


الحدیثالکافی عن بپید بالعچلی :سَألث آبا جعقر علیه السلام غن قول اللّه 
ودوج ۰ ان ال بای کم آن َو اس الی أقلها ولا حکَفثم بیّن 
لاس آن تحکفو بالْدلِ» , قال : لین ِ آن 


بالعل» ۳ فی ات که (2) 


1- .النساء : 

2 .الکافی + 1ص 276 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 246 ح 153 
نحوه , شرح الأخبار : ج 1 ص 248 ح 275 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 21 , 
بحارالاأنوار : ج 23 ص 290 ح 17 . 


ص: 435 
قتال تم مظان اما 
9 موظطایفت *زی 


الف - پاسداری از امانت رهبری 


فصل نهم : وظایف امام9 / 1وظایف کلیالف پاسداری از امانت 
رهبریقرآن«خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش 
بان ردان هه اس مر دای رهم هواس ای کست حدا حر 
نیکو شما را بدان پند می دهد . به راستی که خدا شنوا و بیناست » . 1 


حدیثالکافی به نقل از برید عجلی :از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «خدا , به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبانش باز گردانید و شر ام میان مردم داوری کردید , به داد, داوری 
کنید» پرسیدم . فرمود : «مقصودش ما هستیم , که باید امام پیشین ؛ 
نوشته ها و دانش و جنگ افزار [ویژه] را به امام پس از خویش بدهد . «و 
هر گاه میان مردم داوری کردید , به داد, داوری کنید» , [یعنی ] همان [ 
عدالتی ] که در دستان شماست . 


ص: 136 


الکافی فن آحند ین عمر | :بتألث الرضا علیه السلام عَن قول الب عز و جل 
: «ِنّ اللّه یمرک آن نُوَدْوا الْماتاتِ الی أَهْلها» , قالّ : هَمْ لیم من آل 
2 مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله ؛ آن نود الامامٌ الأْماتة 1 
َحَصَ بها یره , ولا زوتها (1) عَنة. (2) 


الکافی عن المعلّی بن, خنیس :سألث آبا عبدٍ اللّه علیه السلام عن قول له 
عز و جل : «اِنّ الله یَأمرَكم آن ُوَدوً الأْمَاتات الّی آَهلا» , قال : مر ال 
الاماق الأوّل آن بدقع ای الامام الذی بعدَة کل شیء عندة. (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لک راع وم قسوول عن رعتنه . 
الامام راع وقسوول عغن رَعیّنه. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من آمیر یُوَْمَرُ علی عَسْرو , الا سْیْل عنهم یوم 
القیامه. (5) 


صحیح البخاری عن عطاء بن پسار عن آبی هریره :قال سول الله صلی 
الله علیم و آله : |ذا صُيِعتِ الأماتة قانتظر السَاعَه , قال : کیف اضاعتئها با 
رسول ال ؟ قالّ : |ذا سید الأْمرٌ الی غیر هه , قانتظر الشاعه. (6) 


ِ .یزویها : ای یقبضها عنهٌ (مجمع البحرین : ج 2 ص 793 «زوی») . , 
- .الکافی : ج 1 ص 276 ح 2 وح 3 و فیه «الی الامام» بدل «الامانه 
بصائر الدرجات و ص 7 ح 1 کلها عن محمد بن 
الفضیل ,تأویل الأایات الظاهره : ج 1 ص 134 ح 10 و فیه «الامامه» بدل 
«الأمانه» , 1 الأنوار : ج 23 ص 276 ح 6 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 277 ج 4 . بصائر الدرجات : : ص 476 ح 6 , تأویل 
الایات الظاهره : ح 1 ص 134 ح 11 , بحار الأنوار : ج 23 ص 276 ح 7. 
4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 304 ح 853 , صحیح مسلم + ج 3 ص 1459 
ح 20 , سنن ابی داود : جح 3 ص 130 ح 2928 , سنن الترمذی :ج 4 ص 
8 . 1705 و فی الثلائه الأخیره «الأمیر» بدل «الامام» , الستن الکبری 
: ج 6 ص 470 ح 12686 والأربعه الأخیره نحوه وکام عن عبد ات سر 


5- .المعجم الکبیر : جح 11 ص 325 ح 12166 عن ابن عباس , کنز العمال 
: ج 6 ص 24ج 14682 . 

6- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2382 ح 6131 وج 1 ص 33 ح 59 , مسند 
ابن حنبل : ج 3 ص 284 8737 کلاهما نحوه , السنن الکبری : ج 10 ص 
1 . 20363 , کنز العمال : ج 14 ص 228 7 38508 ؛ العمده : ص 
6 ح 891 . 
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الکافی به نقل از احمد بن عمر :از امام رضا علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبانش باز گردانید» پرسیدم . فرمود : «صاحبانش همان امامان از 
دودمان محمد صلی الله علیه و اله هستند , که امام باید امانت [امامت ] را 
به امام پس از خود بسپارد و آن را به کسی جز او ندهد و از او پنهان 
نکند» . 


الکافی بقل از فعلی بر خفن ای اما صاد علیه اسلا وا وه این 
سخن خداوند عز و جل : «خدا به شما دستور می دهد که امانت ها را به 
صاحبانش بیردازید» پر سیدم . فرمود : «خدا به امام پیشین فرموده است 
که هر چه نزد اوست , به امام پس از خود بدهد؟» . ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"همه شما سرپرست هستید و همه تأان در 
باره زیردست خود , بازخواست می شوید . امام [نیز ] سریرست است و 
در باره زیردستانش , بازخواست می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ امیری نیست که بر ده نفر امیر شود , 
مگر آن که در روز قیامت , در باره انان از او بازخواست می گردد . 


صحیح البخاری به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا فرمود : «هر گاه امانت تباه 
شد, منتظر قیامت باش» : گفت آ[م ] : تباه کردن ان 1 چگونه است , ای 
پیامبر خدا؟ فرمود : «هر گاه کار به نااهلش واگذار شد , منتظر قیامت 
باش» . 


ص: 439 


الامام الرضا علیه السلام :الامامٌ مین اللّه فی حَلقه , وَحْجَثةْ علی عبادو. 
1 

ب تقد تقدیم آمز اللّه ,فی جمیع الأمور الکتاب«و جَعلتَاهم 0 یمه بهد 
وحَیتا الم فغل الحَیْراتِ و اقام الطّلاه و ایتاء 9 ایو از 
 )2(‏ 


اما 
۹ 
۴ 


2 
ك 
1 
ت0۵ ۳ 
بح 6۱ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ان الق 5 فی, کتاب الله غز وجل امامان 

, قال ال تبازک وتعالي : «و جعَلَاهم أیَْةَ بَهَدُونَ یأمُرتا» لا بامر لاس . 
ُقذمون ۳ بل آمرٍهم . وخکم اللّهٍ قبل خکمهم . قال : «و جعتاهَم 
ِقَة یعون الی التّار» (3) بُقدمون آمرقم قبل آمر الله . وحكمهّم قبل 
خکم ال , وَحذون یاهوائهم خلاف ما فی کتاب ال عز و جل . (4) 


- .الکافی : ج 1 ص 200 ح 1 , کمال الدین : ص 678 ح 31 , معانی 
۳ : ص 98 ح 2 , الاحتجاج : ج 2 ص 443 7 310 کلها عن عبد العزیز 
و بجار الانوار : ج 25 ص 124 4 . 

- .الأنبیاء : 

۳ 

4 .الکافی : ج 1 ص 216 ح 2 عن طلحه بن زید , تفسیر القمّی : ج 2 ص 
1 بزیاده «امام عدل وامام جور» بعد «امامان» , الاختصاص : ص 21 
,بصائر الدرجات : ص 32 ح 2 والثلائه الأخیره عن طلحه بن زید عن الامام 
الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 24 ص 155 ح 13 


ص: 1۱39 
ب - مقذم داشتن فرمان خدا , در همه کارها 


اعام.رضا یه الشام سامم سین خداست در ان فرصت 
اوست بر بندگانش . 


ب‌ مقذم داشتن فرمان خدا| در همه کارهاقرآن«و ایشان را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت میر کنند ۰ و انجام دادن کارهای نیک و 
ام مات راس ااسنکت وان وت اوه 
بودند» . 


حدینامام صادق علیه السلام :پیشوایان ,؛ بر طبق کتاب خداوند عز و جل , 
بر دو دسته اند : خداوند تبارک و تعالی ۳ باره دسته اول آفرموده است : 
«و ایشان را پیشوایانی قرار ۳ که به فرمان ما هدایت می کنند» نه به 
فرمان مردم . فرمان خدا را بر فرمان مردم , و حکم خدا را بر حکم آنان, 
مقدذم می دارند . و [در باره دسته دوم ] فرموده است : «و ایشان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به سوی انش فرا می خوانند» ؛ [یعنی کسانی 
که | فرمان خویش را بر فرمان خدا, و حکم خود را بر حکم خدا مقذم می 
دارند ۰ و بر خلاف آنچه در کتاب خداوند عز و جل آمده است. به دلخواه 
خود رفتار می کنند . 


_ 


مباشرة ما لابن5 من مباشزتهالاملم علو علیه السلام من کتاب کته للأشتر 
علی مصر : مود من آمورک لابدٌ تک من مباشزنهاً ؛ منها اجابَة 

تعیا عَنه کتانک . وینها اصداژ جاچات الناس بو ورودها علیک 
بجر (1) به صدوژ آعوانی بو اخضی کل و م عَمله , ۳ 
۳ وأجرّل [2) 
لاقسام . وان کاتت کلها له (ذا لت فیها اه . وَسَِمت نها 


۳ 


تک 
ام 1 
9 


5 
و 

ند 
۱ ست 


و / 2ما یَجِبْ علی الامام فی اختیار الْقّالاً استَعمالٌ الأْفصّلرسول اللّه 
ضلمن الم: عایت و آله :من أستعمل رَجْلاً من عصابه , (4) وفی یلک العصابه 
ی ؛ قَقّد خان اللَة اه , وخان المَوّمنین ۱91 


عنه صلی الله علیه و آله ما رَجْلٍ استعمل زجلا علی عَشته آنفس , عم 
أنٌ فی العشره َفصَل ممّن استعمّل ؛ : ففقد عغشن اللهَ وعغش سولة, )6 


1- .خرخ ضَدره : ضاق (المصباح المنیر : ص 127 «حرجح») . 
2 .الجَزل : الکثیر من الشیء, کالجّزیل (القاموس المحیط : ج 3 ص 348 
«جزل») . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 143 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص‌ 37 ولیس فیه صدره الی «صدور اعوانک» وکلاهما نجوه , بحار انوا 
: ج 33 ص 608 ح 744 . 
4- .العصابة : الجماعه من الناس (الصحاح : ج 1 ص 183 «عصب») . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 104 ح 7023 , المطالب العالیه 
: ج 2 ص 233 2 2103 کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : ج 6 ص 25 
۲ 
6- .المطالب العالیه : ج 2 ص 233 ح 2102 , نصب الرایه : ج 4 ص 63 
ذیل ح 2 بزیاده «وجماعه ِ فی آخره , کنز العقال : ج 6 ص 19 
ح 14653 نقلا عن آبی ی تعلی. ه کلما مش خورفه.. 


ص : 441 
ج - اقدام مستقیم به کارهایی که باید شخصاً انجام دهد 
9 2 عظاشة امام ثر بر تخینن کار تزاران 


3 اقدام مستقیم به کارهایی که باید شخصا انجام دهدامام علی علیه 
السلام در نامه اش به اشتر , آن گاه که او را والی مصر کرد :مطلب دیگر, 
آن. که. :.باره ای کارها هست که تو باید شخصا آنها را انجام دهی, مانند 
پاسخ دادن به. کار کز ارانته: آن جا که نویسندگانت از آن درمی مانند ؛ یا 
برآوردن نیازهای 2 0 2 همان روزی که [گزارش آنها ] به نو می رسد و 
دستیارانت در برآوردن آنها ناتوان اند . کار هر روز را در همان روز به 
انجام رسان ؛ زیرا هر روزی , کار مخصوص به خود دارد . برترین و 
بیشترین اوقات را به رابطه میان خود و خدا اختصاص بده , هر چند که همه 
اوقات . اگر با نت درست بگذرند و مردم در آنها آسوده باشند . برای 
خدایند. 


9 / 2وظیفه امام در برگزیدن کارگزارانالف به کار گماشتن برترین 
هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که از میان گروهی , مردی را به کار 
بگمارد که. در میان آن کروه . شخص. خدایسندتر از او ئیز وجود داشته 
باشد , به خدا خیانت کرده, به پیامبر او خیانت کرده , و به مقمنان خیانت 
کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس مردی را بر ده نفر ریاست دهد 
که می داند در میان آن ده نفر , برتر از مردی که ریاستش داده است نیز 
وجود دارد , به خدا و پیامبر او, ناراستی و خیانت کرده است . 


ص: 442 


غتم ضلی اللة غلیه و الم ناهن استعفل عاملا من العسمین وه علخ آن 
هم آولیپذلک من .وا یکناب له وس ؛ ققد خان اللَةَ وسولهُ 


عنه صلی الله علیه و آله من استعمل عُلاما فی عصابه فیها قن هو آرضی 
للّه من , ققد خان اللْ. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ین کتاپ کب ِعثاب ین شید هدا قلی آهل مه 
اقد قلَدّ مُحَمَدٌ سول اللّه صلی الله علیه و بر اتید آحکامکم 
وقصالحکم . [و] (3) قد قَوّضَ (4) لیه تنبیه غافلگم . وتعلیع" جاهلِکُم , 
وتقویم او مضطریکم , وتأدیتِ من عَلِم من 
فجله ولا یَحتَخ محتَحٌ و مَخالفته بصعرِ سنه , فلیسَ 
الأکتَر مُو الأفصَل بل الافضل هو الاکتر رو 


الامام علی علیه السلام من کتاب کَتبة للأشتر لا ولا علی مص انم انظّر 
في آمورِ غالک قَاستعملهُمُ اختبارا , ولا تلهم مُحاباة (6) واه (7) , 
قانهما چماغٌ من شقب الجور والخياته , وتوحْ هنقم أهلّ اللَجربه والعیاء , 

من أهل الییوتاتِ الصَالِحه , والقدم فی الاسلام المْتَقَدمه , قَهُم ارم 
آخلاقا , و أَضَعٌ آعراضا , وأقل فپ القطامع اشراقا , وأْبلَغُ فی عواقب 
لأمور تظرا تم آسیغ (8) عَلَيهمٌ الارزاق ؛ قَاِنٌ ذلک فُوّهْ لهُم عَلی استصلاح 
آشیهم . مفنب هم گن تاول ما تحت ایهم , وغفة علیهم ان خالفدا 
آمرک آو تلموا آماتتک. (9) 


ره + مسوعه اما لین ای طالت ات السلام ۶ج 2ص 95 
العسم. الخامس. ۱ الفضل الالت. الساسه لاه 7 اخاب ااخمال 
الضالحین) فعض 397 (عدم. استعمال الا نن عالعاخر . 


کی الم 0ص 0 رواد اس 76 
الرقم 3112 نجوه , کنز العمّال :ج 6 ص 79 ح 14919 نقلاً عن مسلم 
وابی داود وکلها عن ابن عباس . 


2 .المنافب لانن تشهر آشوب : :1 ض 298 عن این دتم بحار الانوان *-ج 
3 ص 75 ح 24 . 

3- .الزیاده من بحار الأنوار . 

4- .فَوَض الیه الأمر : اذا رده الیه وجعله الحاکم فیه (النهایه : ج 3 ص 479 
«فوض») . 

5- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 556 ح 329 
عن الامام العسکری عن الامام زین العابدین علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 
1ص 123 ح 20 . 

6- .حاباة محابا : اختصَهٌ , ومال الیه (القاموس المحیط : ج 4 ص 315 
«حبا») . 

7- ۰راجع : هذه الموسوعه ۳ 1 ص‌ 161 (الاستئنار) ۱ 

8- .أستَعٌ علیه : آی آنفق علیه تماق ما یحتاج الیه ووَسَع علیه فیها (النهایه : 
۳ 2 ص‌ 239 «سبغ») : 

9- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص 361 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 605 ح 744 . 


ص: 443 


اعدا ی ال اه و آله عفر کس از مان مسا انا اه و 
گمارد , در حالی که می داند در میان آنان , شایسته تر از او به اين کار و 
داناتر به کتاب خدا و سئت پیامبرش وجود دارد , بی گمان . به خدا و پیامبر 
او و همه مسلمانان خیانت ورزیده است . 


ان گروه , خدایسندتر از او نیز وجود دارد , به خدا خیانت ورزیده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از نامه ای که به عتّاب بن سید , در هنگام 
فاشت ور کیان توافت : محمد؛ پیامبر خدا , زمام احکام و مصالح 
شما را به عثاب بن اسید سپرد و به او مأموریت داد تا بی خبران شما را 
آکاخ کرداته غ ناشن را دانش آموروه عکزي مت عتصران ها ۱ 
راست کند , و آن کسان شما را که از آداب الهی به دورند , ادب آموزد . و 
اف زاب این دلتل بر مزیده اشت که. هن اند آه بر شتا ری این هه 
یک از شما را نسزد که به دلیل کم سن و سال بودنش ترا کند ؛ 
چرا که بزرگ تر , برتر نیست ؛ بلکه برتر , بزرگ تر است . 


به او نوشت ی کر 9 0[ 
به کار بگمار , و جانبدارانه و خودکامانه به کارشان مگمار ؛ زیرا این دو 
(جانبداری و خودکامگی) , کانون انواع ستم و خیانت اند ۰ و9 آنان را از میان 
افراد کار آزموده و با ارم , از خاندان های درستکار و پیش گام در اسلام 4 
۳ گزین : چرا که اینان از خلق و خویی بزرگوارانه تر برخوردارند و 
آبرومندترند . و طمعکاری شان کمتر است , و در کارها دوژاندیش ترند . 
سپس زونی های انشان را قراخ کردان *زبرا این کار ء آنانرا در اصلاخ 
خویش نیرو می بخشد و از دست یازیدن به انچه در اختیار ایشان است , 
بی نیازشان می گرداند و اتمام حچتی است بر آنان . اگر از فرمان تو 
شرینجی کنیا به آمانفت, آکه به ایشان رده ای ا,دسته بالایند. 


فصل سوم : سیاست های اداری / گزینش کار گزاران شابسته) و ص‌ 23 
(به کار نگرفتن خائنان و ناتوانان) . 


1- .به قولی: او در آن هنگام , هجده سال و به قولی بیست و اندی سال 


داشته است . 
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ب عَدَمْ استعمال العربص علّی الرّئاسهرسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
ا تستعمل علی عقلنا من طایه» ولا من بعرضعلبه. 111 


صحیح البخاری عن آبی موسی :دَحَلتْ عَلَی الب صلی الله علیه و آله آتّا 
| اد لزخلین با رون الله , وقال الاح 


سنن آیی داود عن آبی برده عن آبی موسی :انط تلین ! 
صلی الله علیه و آله , هد أَحَدْهما ال :چا لستمن با 
عمک م وفال لاح من کول صاحبه, قعال ان [: 

قاعتتر ابو موسی لیا صلی له علیه و له و 

له ! قلم یستعن بهما علی شی ء حثی مات. (3) 


سا 
9 
8 


1 .الفردوس ‏ خاض و ع و1 عن آبی شوسی الاشعرف.. 

2- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2614 ح 6730 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
6 ح 14 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 158 ح 19686 کلاهما نجوه , 
الستن. الکتری.* ۶ 10.ص 171 :20248 + ند آنی بغلی دج 9 ار 
7 ح ۰7282 کنز العقال : ج 6 ص 47ج 14786 . 

3- .سنن آبی داود : جح 3 ص 130 ح 2930 , تهذیب الکمال : ج 4 ص 140 
الرقم 702 . 
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تیه کار نگماشتن فشتکان ریانتتت 


ایکا ی ی کار ایکا صلی له ی ایا کی 


صحیح البخاری به نقل از ابو موسی :من و دو نفر دیگر از قومم , خدمت 
پتامبر ضلی الله علیه و اله یدیم .یکی از اند گفت : ای امن خدا ۲ 
ار وی خی له 
اه مت ایا ای اس سا رات کر 
آزفتد بر آن»باشده تمعن شیارب 


سنن آبی داوود به نقل از ابو برده» از ابو موسی : با دو نفر خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفتم . یکی از آن دو , شهادتین گفت و سپس گفت : 
آمده ایم که در کار خود : از ما کمک بگیری تر تن وی هد ٩‏ 
او گفت . پیامبر خدا فرمود : «خیانتکارترین شما در نزد ما , کسی است که 
طالت آن (رباست )ناش آفن ]ابو موسی از شامیر قلی الله علیه:و الم 
پوزش خواست [م ] و گفت [م ] : من نمی دانستم که این دو , برای چه آمده 
ماس ان فان ما ای ها را ند 
جر کار کمک تفت 


1- .یعنی : ما را حاکم و کار گزار جایی قرار بدهی . 
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صحیح البخاری عن, آبی موسی :أقبلث الّی ای صلی الله علیه و آله 
وقعی رَجْلان من الأشعرئین , قَقلثْ : ما عملث (1) ما بَطلبان العمَل . 
تعال آرتسول التصلی ال له واه ان او لا سمل فلی ۱ 


من آرادخ. (2) 


1 / 3ما يجتبٌ 1 الامام فی مواجَچّه التاساً العدل وّالاحسائالکتاب« ان ال 
مزبالعدلن 5 الاعخسان» . (3) 


‌ 


بالقعروف ح اللةٌ المخبه منقم . و۳9 آموالهم وف ال هاله : 
ون اد للعطلوم من الطالم کان قعی فی الجَتّه مُصاجبا , ومن, کنر عَفوة 
مد فی عُمُره , ومن عم عد صر علی عَذُوّه , ومن خَرَج من دْل المعصيِه 
الی عٌ الطاعه تسه له یر یس : واه يب عتيري واعاتة بر 


1- .هکذا فی المضدن: والظاهر : «ما علمث» . 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 789 2142 وج 6 ص 2537 ح 6525 , 
صحیح مسلم : ج 3 ص 1457 ح 15 , سنن ابی داود : ح 3 ص 300 ح 

9 , مسند این حنیل : ج 7 ص 158 ح 19686 کلها نحوه , کنز العمّال 

ِ 0 ص 747 14785 . 

- .النحل : 90 . 

4 .آعلام الدین : ص 315 م کنزر الفوائد : ج 1 ص 135 و فیه «سریرته» 
بدل «سیرته» و «وقی» بدل «وفر» ولیس فیه «آعژه بغیر عشیره» , بحار 
الأنوار : 75 ص 359 ‌ 3 

5- .السَريرة : ما یکتم ویس المم المسط دی ور رم 


6- .نوادر الأصول : ج 1 ص 356 عن ابن عباس , کنز العقال : ج 6 ص 14 
ح 14631 . 
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9 3 وظیفه امام در برخورد با مردم 


الق داد کرش و تیکی کزدن 


صحیح البخاری به نقل از ابو موسی [اشعری ] من به همراه دو مرد 
اشعری , به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفتیم هزم کفتم ۶ فیم تفت 
دانستم که اين دو , برای کارگزار شدن , آمده اند . [پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ] فرمود : «ما هرگز کارگزاري خود را به کسی که خواهان آن 


است , نمی سیاریم» . 


9 / 3وظیفه امام در برخورد با مردمالف دادگری و نیکی کردنقرآن«خدا به 
داد گرزی و تیکی کردن : فرمان می دهد»* : 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس زمام کاری از کارهای اقت 
مرا به دست گیرد و نیکو رفتار کند , خداوند. هیبت او را در دل های ایشان 
می افکند, و هر کس دست نیکی به سوی آنان بگشاید , خداوند, محبت او 
را در دل های ایشان قرار می دهد, و هر کس از دست درازی کردن به 
دارایی های آنان باز ایستد , خداوند, دارایی اش را بسیار می گرداند, و هر 
کس داد ستم دیده را از ستمگر بستاند , در بهشت. همراه من خواهد بود, 
و هر کس گذشتش بسیار باشد , عمرش دراز می شود , و هر کس 
دادگستر باشد , در برابر دشمنش یاری می شود , و هر کس از خواري 
گناه به سرافرازی طاعت در آید , خداوند, او را بی هیچ آنیسی , انس می 
دهد و بی هیچ عشیره ای , قدرت می بخشد و بی هیچ مالی , کمکش می 
کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس زمامدار کاری از کارهای اقثت من 
شود و خسن نیت داشته باشد, احترام و هیبت داشتن دردل های آنان , 
روزی اش می شود , و هر گاه دست نیکی و احسان به سوی آنان بگشاید , 
محبوبیت نزد ایشان , روزی اش می شود , و هر گاه دارایی های آنان را 
بسیار گرداتد , خداوند, دارایی او را افزون می گرداند . و هر گاه داد 
ناتوان را از زورمند بستاند , خداوند. حکومت او را نیرومند می سازد , و 
هر گاه دادگری کند , خداوند. عمر او را دراز می گرداند . 
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عنه صلی الله علیه و آله :َفَلٌ عباد اللّه مَنزِلة یَومّ القیاه امامٌ عدل 
قیو؛ (1) , وش عباد ال عند ال منزلة یوم القَیاقه اما جایدٌ خرق (2) . 
91 


غته صلی اللغایه و آله + احسنها ادا غایمبعاعضا عفا عم (۱9 


الامام علت علیه السلام :اعرِفُوا ال باللّه , وَالسولّ بالساله , وأولی 
الأمر بالأمر بالقعروف والقدل وّالاحسان. (5) 


السمام الحسین علیه. السلام. "لیتخ لام العادل بالکتاب والعادِل بالقسط , 
کالذی تک بغیر الحق ولا یبهدی ولا بهتدی. (8) 


الامام الصادق علیه السلام :من تولی آمرا من آمور الا , قَعَدَل وقتح 
بابة ورَقع سترَخ وتظر فی آمور الّاس , کان حقّا عَلّی الله عز و جل آن 
یوّمن روکته 92 یوم القیامه , وبْدجِله الجَنَة. (10) 


1- .فی مشکاه المصابیح : «عادل رفیخ» . 
2 .الحْرّق والحرق : ضا الرزفق (القاموس المحیط : ج3 ص226 «خرق») 


3- .المعجم الاأوسط : ج 1 ص 112 ح 348 , مشکاه المصابیح : ج 2 صر 
8 ح 3719 کلاهما عن عمر , کنز العمال : ج 6 ص 10 ح 14610 نقلا" 
عن ابن زنجویه والشیرازی فی الاألقاب . 

4- .مسند الشهاب : ج 1 ص 413 ح 712 عن آبی سعید , کنز العمّال 2 
6 ص 6 ح 14590 نقلا عن الخرائتطی فی مکارم الاأخلاق . 

5- .الکافی : ج 1 ص <8 ح 1, التوحید : ص 286 ح 3 کلاهما عن الفضل 
بن السشکن عن الامام الصادق علیه السلام , الهدایه للصدوق : ص 4 , روضه 
الواعظین : ص 38 , بحار الانوار : ج 25 ص 141 ح 14 . 

6- .الوابل : المَطرّ الشدید (الصحاح : جح 5 ص 1840 «وبل») . 


7 که ی اس هو تک وا نماض 
ی معالم اک سر 

8- .الفتوح : ج 5 ص 31 , مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 
5 نحوه . 

و .الروغ : الفَرَعٌ (النهایه : ج 2 ص 277 «روع») . ۱ 

0- .الامالی للصدوق : ص 318 ح 370 عن زید الشخام , مشکاه الانوار : 
3 ۱0 عم الا ی 1 تعارز مار ور کر 
0 182 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با ارج ترین بندگان خدا در روز رستاخیز , 
پیشوای ن نرم در ید , "و بدترین بندگان خدا نزد خداوند در روز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه به فرمان روایی گماشته شدید , به 
نیکی رفتار کنید و از [خطاهای غلامان خود بگذرید . 


امام علی علیه السلام :خدا را به خدا ی 
اولیای امر را به امر کردن به خوبی ها و به دادگری و نیکوکاری 


است . 


اس ام انا و ای ان مرو ده 
داد زار هی کند دز همانند کستی تست گه یه سح عکومت نی کته ون 


هدایت می کند و نه هدایت پذیر است . 


امام صادق علیه السلام :هر کس عهده دار امری از امور مردم شود و 

دادگری کند و دش را [به روی مراجعان] بگشاید و پرده اش را کنار بزند 

و به کارهای مردم رسیدگی نماید , بر خداوند عز و جل است که در روز 
رستاخیز , وحشت او را فرو بنشاند و او را به بهشت ببرد . 
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الکافی عن العبّاس بن هلال الشامی عن آبی الحسن [الرّضا علیه السلام ] 
(2) , قال :الکافی عن العبّاس بن هلال الشامی عن آبی الحسن [الرضا 
علیه السلام ] (3) , قال : فلث له : جولث قداک , ما آعجَتِ ای الّاس من 
تاکل الحشت:وبلنش الفی سکس صعال : آما علمت آَنْ بُوشَف علیه 
السلام تی ابش تیم , کان بلس آقیته الیباج قزرورة بالْقب ویّجلس فی 
مجالس آل فرعون یَحکمْ , قلم یَحتج الثاسنٌ الی لباسه , ولتَمَا اجتاجوا الی 
قسطه , واتّما بُحتاخْ من الامام فی آن |ذا قال صَدّق , ولذا وَعَد أَنجَر , ولا 
حکم عَدل , ان اللةَ لا یحَرْمْ طعاماً ولا شَرایاً ین خلال , وائما حَتْمّ الحرام 
قَل آو کنر , , وقد قال ال عز و جل : «فل من حةّم زيته ال ای خر 
لعبادو و الطیبات من الرْزق» (4) . (د) 


الامام الرضا علیه السلام :|ذا وی لالم الظلِم مد انتضف الحَوهٌ , واذا 
وی العادل العادل قَقَد اعتَدل الحَو , ولذا وّلِی العادِل الظلم ققد استراح 
الحوٌ , واذا وی العبدٌ الجْرّ ققد استرقّ الحَود 6 


1- اویل الا بات الظاهره * ع 2 ض 2.917 عن آمیبضیر ,نار الانوار ؛ 


- .الأعراف : 32 

7 :6 ص 453 5 , تفسیر العیاشی و 
دعائم الاسلام ۳ 2 ص‌ 14 ۳ 418 عن الامام الصادق علیه السلام نجوه , 
بعار الأٌنوار : ج 79ص 305 ح 19 . 

الامالین لاطفنتی هن ۱0۵9۸52 عن. آنن الضلت ارم بخار 
۷ ج 75ص 342 ح 28 . 
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آماق ضادق غلیه السلام تیک شب سضوای داد گرم آز زار ماه خکویتشی 


الکافی به نقل از عبّاس بن هلال شامی به امام رضا علیه السلام گفتم : 
قربانت گردم | کسی که نان خشک بخورد و جامه درشت بپوشد و 
خاکساری نماید , برای مردم بسی تحسین برانگیز است . فرمود : «آیا 
نمی دانی که یوسف علیه السلام , پیامبر و پیامبرزاده بود ؛ اما جبه های 
دیبا با دکمه های طلایی می پوشید (1) و در مجالس فرعونیان می نشست 
و حکم می رائد . مردم به جامه او نیاز نداشتند ؛ بلکه به دادگری اش نیاز 
داشتند . آنچه از پیشوا خواسته می شود , این است که هر گاه سخن گفت 
, راست بگوید و هر گاه وعده داد , انجام دهد و هر گاه داوری کرد , به داد 
داوری کند . خداوند, خوردنی ها و نوشیدنی های حلال را حرام نمی کند ؛ 
باکت فقل حرام را و کررو استه دموا اد اون ول 
فرمودم اننتت. : «بکو؛ زیور‌هایی را که خدا برای بندکانش بدید آوزده و تیز 
روزی های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟» . 


امام رضا علیه السلام :هر گاه ستمگر بر ستمگر حاکم شود , داد حق 
ستانده می شود. (2) هر گاه دادگر بر دادگر حاکم شود , حق اعتدال می 
پابد . هر گاه دادگر بر ستمگر حاکم شود , حق می آساید . هر گاه بنده بر 
آزادحائم شود خن به: یدمن کر فته.می شنود.. 


1- .پوشیدن لباس ابریشمی و زرباف , در شریعت اسلامی برای مردان 
خرام اشت ۶ انا باه به سد یت و قل اهام غلنه الساام :مک 
است در شرایع پیشین , و از جمله در شریعت یعقوب علیه السلام , حرام 
نبوده است . 

2- .ظاهر | اشاره شنت اية 129 از سوره انعام : و این کوته : برخی از 
ستمکاران را به [کیفر ] آنچه به دست می آورند, سریپرست برخی دیگر 
قرار دادیم» . 


ص: 452 


ب المَحَبَّةه وَالأحمَة لِجمبع الثایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یزال 
الامامٌ بخیر ما لا استرجم رَجم. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :للم قن ولت من آمر أمتی شیتا قشَقّ علبهم 
قاششق علیه , ومن وی من آمر امتی شَیئا فَرَقق یهم قارفق به. (2) 


الامام علت علیه السلام من عهده الذی کته للأشتر لحم ما ولا علی 
مصر :و آشهر قلیک الرَحمه للع , والمحیّه هم , واللطف بهم , ولا تکوتق 
و ورین ۱ , آو 
تطیژ آک فی الخلق و منهغ ار (4) , وتعرصن له العلل , 
الذی نج وترضی ان تعطنک ال من نیم وضفجه ,لک قوقهم خوالی 


عفد خیم السلام. ایضا دای عالاع وشفکیا بقیر جلهاه فاگ لیم ی ؟ 
آدنی لنقمه , ولا اعظَم لِتبعَه ولا آحری وال نعمو , وانقطاع مَدّوٍ , من 
شفک الذّماء بقیر حََها , وال سبحاتة میتی یالخکم بین الیباد , فیما 
تساقکوا من الْماء توم القیامه ؛ قلا تقو شلطانک فک تم حرام , قَِن 


ذلک مفا بَضعفة ویوهته , , بل بَزیلَه فتفاه (6) 


- کارت ابکبین 3ص 509 الرقم 1690 عن آنس , کنز العمال : ج 6 
2-. صحیح صحیح مسلم دص 1158 .19 مد آین خیل ع وی 5384 
ج 24676 , السنن الکبری : ج 9 ص 74 2 17913 وج 10 ص 231 ج 
6 لها عن عائشه , کنز العمال : ج 6 ص 88 ح 14969 ؛ عوالی 
اللالی : ج 1 ص 371 ح 79, بحار الأنوار : ج 75 ص 352 ح 62 . 

3- .قرط منه : آي بَدَرَ وسبّق (لسان العرب 7 ص209 قرط 

4- .ال : الخطاً والذنب (النهایه : ج 2 ص 310 «زلل») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 126 ر یار آلاوآنس د 
ص 600 ح 744 . 


6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 146 وفیه «تصوننْ» بدل 
«تقوین » و«یخلقه» بدل «#یضعفه» , بحار الانوار ۳۰ 33 ص‌ 011 ح ۳.2.4 


ص: 453 
ب - محبّت و مهریانی با همه مردم 


زمانی که هر گاه از او رحم خواهند , رحم کند , پیوسته در خیر و خوبی 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! هر کس زمام چیزی از [امور ] 
ات مرا به دست گرفت و بر آتان سخت گرفت , تو بر او سخت گیر , و 
هر کس زمام چیزی از [امور ] ۳ را به دست گرفت , و با آنان نرمش 
کرد , تو با او به نرمی رفتار 


امام علی علیه السلام در نامه ایشان به مالک اشتر , آن گاه که او را بر 
مصر گماشت ٍدل خود را از مهر و محبّت و لطف به رعیت , آکنده ساز و 
در برایر آنان» چوتان حیوان درنده اي مباش که خوردنشان را غتیهت 
شماری ؛ چرا که مردم دو دسته اند : يا برادر دينی تو هستند, یا همنوع تو . 
ات آنان لقن شنز می: ند و ذست کوش خادته و کر قاری آندهه یه عصد با 
خطا , خلاف می کنند تن همان که خود دوست می <اری که خداوند با 
تو با عفو و گذشتش رفتار کند , تو نیز با آنان با عفو و گذشت رفتار کن ؛ 
چرا که تو فرادست آنان هستی و فرمان روای بر تو و 
خدا فرادست کسی است که تو را به فرمان روایی گماشته است . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک آشتر, آن گاه که او را بر مصر 
گماشت :زنهار از خون ها و به ناروا ریختن خون ها ؛ زیرا هیچ چیز مانند به 
ناروا ریختن خون , خشم و انتقام [خدا و مردم ] را نزدیک نمی کند و فرجام 
بد به بار نمی آورد و نعمت را به سر نمی آورد و عمر را کوتاه نمی گرداند 
. در روز رستاخیز [پیش از آن که مقتولان درخواست داوری کنند , خود 
آخداوند سبحان , داوری میان بندگان را در باره خون هایی که ریخته اند , 
اغاز می کند . پس مبادا بخواهی با ریختن خون ناحق , حکومت خود را 
تقویت کنی ؛ چرا که این کار , حکومت تو را ناتوان و سست می کند ؛ بلکه 
آن را منقرض می گرداند و به دیگری منتقل می نماید . 


ص: 454 


عنه علیه السلام :ان حَقّا عَّی الوالی لا یره علی رعیّیه قَضلٌ نالة , ولا 
طول (1) ص بو , وآن تزيدة ما قَسَم ال له من نعمه وبا من عبادو. 
وعطفا علی اخوانه. (2) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه :یتتغی للوالی آن یعمل بخصال 
را اف والأْناه فیما یرتئیه من آی , 
وتعجیل شکاقاه و المُچسن بالاحسان ِ قاِنَ فی تأخیر العقوبه امکان العفو , 


وفی تعجیل الفْکاقأه بلاحسان تِ الرَعبّه , وفی الأناه آنفساع الدّآی 
وحمد العاقبه وضوح الصَواب 


الامام زین العابدین علیه السلام فی رسالّه الحقوق :وامّا و َعیِک 
یالشُلطان . قَأن تعلم آنَهُم صاروا َعِیَتک لضعفهم وفوّيي , قَبجِْ آن تعدل 


فیهم وتکون لَهُم کالوالد الرّحیم , وتغفز لهُم جهلهُم , ولا تُعاجلهُم بالعُقوته , 
وتشتکر الله غر وحل علی‌رها آناک من ال علنهم. ۱2۱ 


عنه علیه السلام :آقا خقوق رَعییک_بالسشُلطان , قأن تعلَم آتک الما 
اسیرعيتهم یقضل ویک علبهم , قانف, تما أحلَهُم محلّ اللَعتّه لک ضعفهم 
ودُلهُّم . قما آولی من کفاکة صَعفَة ودلة حنّی صَيْرهْ لک رَعیة , وضَیْرَ خکمک 
عَلیه نافذا , لا یمتنع منک يهرّوٍ ولا قَوّوٍ , ولا بَستنصرّ فیما تَعاِظَمَةٌ منک لا 
پاللّه بالْحمه والحباطه والْناه , وما آولاک |ذا عَرّفت ما آعطاکَ اللة من 
قضل هزه الیژّه وله التي قهرت بها آن تکون له شاکرا ومن شک اللَد 
اعطام فیما آنقم عَلیه , ولا فُعَ الا بالله. (5) 


.الطول الفٌدره والغنی والسعه (القاموس المحیط ۳۰ 4 ص‌‌ 9 
«طال») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 50 , وقعه صفّین : ص 107 نحوه , بحار الأنوار : ج 
3 ص 469 ح 682 . 

لاله( 1 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 621 ح 3214 عن ثابت بن دینار , 
الخصال دص 6و 1 فن ات فا التصالی : بخان الانوار ۸ص 5 
ح 1. 


5- .تحف العقول : ص 261 , بحار الأنوار : ج 74 ص 14 ح 2. 


ص: 455 


امام علی علیه السلام :والی نباید به سبب امتیازی که به دست آورده و پا 
قدرتی که در اختیارش نهاده شده است . رفتارش با رعیت دگر گونه شود ؛ 
بلکه باید نعمتی که خداوند, قسمت او کرده است وی را به بندگان او 
تزدیک بر وبه- نز آدر اش مهربان تر .کرداند : 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :سزاوار است که 
والی ؛ سه رفتار در پیش بگیرد : به تأخیر افکندن مجازات در هنگام چیره 

خشم , درنگ کردن در رآیی که به نظرش می رسد , و شتاب در 
دادن پاداش نیکو به نیکوکار ؛ زیرا در به تأخیر افکندن مجازات , امکان 
بخشودن است , و در شتاب در دادن پاداش نیکو , فرمان برداری رعیت , و 
در درنگ و تأَمّل کردن , فرصت اندیشیدن بیشتر و خوشٌ فرجامی و روشن 
شدن حقیقت . 


امام زین العایدین علیه السلام در رساله الحقوق :حقّ حكومتي شهروندان 
بر تو , آن است که بدانی آنان به دلیل ضعفشان و قدرتمندي تو , رعیت تو 
کشته اند ,بو باید با آبان به داصزفتار کتی ویرایشان.هانند تدری مهرنان 
باشی و رفتارهای جاهلانه نان را ببخشی و زود کیفرشان ندهی , و به 
شکرانه قدرتی که خداوند عز و جل به تو بر انان داده است . او را سپاس 
گویی . 


امام زین العابدین علیه السلام :حقوق حکومتی شهروندان بر تو , ان است 
که بدانی تو به لطف قدرتی که بر آنان داری , انان را شهروند خود ساخته 
ای , و آنچه ایشان را در جایگاه شهروند تو قرار داده , ضعف و ناتواني 
آنهاست . پس چه کسی بیشتر از آن که ضعف و ناتوانی اش تو را از وی 
بی نیاز ساخته تا جایی که او را در موقعیت شهروند تو قرار داده و فرمان 
تو را بر اه خاری ساخته است « ان سان که در برامر جو .هیچ تونتن و نوان 
دفاع ندارد هدر قیال قدرت خه , از هیچ کس جز خدا یاری نمی تواند خست 
, سزاوار مهربانی و توجّه و بردباری است ! و برای تو که چون دانستی 
خداوند عز و جل چنین قدرت و توان مقهور کننده ای را به تو عطا فرموده 
است چه سزاوار است که سیاس گزار خدا باشی ! و هر که خدا را سپاس 
گزارد . آخداوند , آنعمتی را که به او داده است , فزونی می بخشد , و 
البئه هیچ نیرویی نیست . مگر از سوی خداوند . 


ص: 41_56 


الکاقی عن حنان بن سدیر الصیرفی :سَمعث آبا عبد ال علیه السلام تَقول 
دیب هد للم صلن الله علیه و آله المتی کعی. آنهم تفس . نم فال : 
درل الوالت من تعدی علی مت لا کرحم( کلی جماعه ااعسلمیه 
قاجل کبیرَقم , ورجم صَعيقَهّم , ووفر عالمَهُم , ولم یَضْرّ بهم َيْذلهُم , ولم 
یُفقرهم قَبْکفَرَهم . ولم یِغلق بابَهُ دوتقم فیأکّل قویْهُم صَعيقَهّم , ولم 
بخیزهم (2) فی عوثهم قتقطع تسل آَمْتی . نم قال : قد بلْف وتصحث 
قاشهدوا . وقال آبو عَبد ال علیه السلام : هدا آجِرّ کلام تَکلْم یه سول 
الا ی ال وا و 


الامام الصادق علیه السلام :اَحتٌ الأعمال ای اللّهٍ تعالی , رفقّ الوالی 
وعَدل. (4) 


الامام الرضا علیه السلام :الامامٌ ات الفیق , والوالذ الشفیوت , 
الشقیق. (5) 


ج الاتصال المّباشِر بالّاسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما چن امام 
َغلِقْ بابة دون وی الحاجه وَالحَلّه (6) والعسکته , الا آغلو ال آبوات 
التماء دون کات خاه وحشسته ۱۱۱ 


آمفیا تفضدر ۶و ار ترکم» مر حالضواب‌ها اشتاه کما قی فرت ستاو 
2 .الحَبرّ : السَوق الشدید (الصحاح : ج 3 ص 876 «خبز») . 

3- .الکافی : ج 1 ص 2406 4 , قرب للاسناد : ص 100 ح 337 کلاهما 
عن حثان بن سدیر , بحار الأنوار : ج 27 ص 246 ح 6 ؛ السنن الکبری : ج 
8 ص279 ح 16644 عن آبی امامه عنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز 
العال 6ص ۲47 14787 

5 ,کمال الدین ۳ , معانی الأخبار : ص 98 ح 2 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 219 ح 1 , تحف العقول : ص 439 کلها عن 
ار سا ها 2ص 1 3 

6- .الحَلهٌ بالفتح : الحاجه والفقر (النهایه : ج 2 ص 72 «خلل») . 


7- .سنن الترمذی : جح 3 ص 619 ح 1332 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
9 18055 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 225 1562 و 1563 , تاریخ 
دمشق ۰ 46 ص 338 ح 10085 کلها عن عمرو بن مرژه , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 105 ح 7027 عن آبی مریم نحوه , کنز العمال : 
ج 6 ص 33 ح 14724 . 


ص: 457 
ج - ارتباط مستقیم با مردم 


الکانت. بل از جان پن ویر خیرفی او آسام سایق علید. لام 
یدیم که می فرمایده « امس ی تایه .و له بر عبر رنعه تخیر 
رحلت خویش را به مردم داد و سپس فرمود : به آن کسی که پس از من 

بر امّتم فرمان روا شود » خدای رز یاداور می شوم که زنهار بر جماعت 
2 موز ان را حرامی بدارد: مین تاخهوانشان مهر. امد 
, و دانشمندشان را ارج نهد , و به مسلمانان, زیان نزند که [با اين کار ,] 
خوارشان می گرداند , و به فقرشان نکشاند که به کفرشان می کشاند , و 
در خود را بر روی آنان نبندد که [اگر چنین کند , آقدرتمندشان ناتوان آنان 
را می خورد , و در لشکرکشی هایشان . آنها را به سختی نیفکند که نسل 
امتم را قطع می کند و سپس فرمود : گواه باشید که من پیام را رسانیدم و 
راه نمایی و خیرخواهی نمودم » . امام صادق علیه السلام فرمود : «اين , 
اخرین سخنی بود که پیامبر خدا بر منبرش فرمود» . 


امام صادق علیه السلام :دوست داشتنی ترین کارها نزد خدای بزرگ , 
نرمش و دادگری حکمران است . 


امام رضا علیه السلام :امام , درستکار و نرم خو و پدری دلسوز و برادری 


9 ارتباط مستقیم با مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هب پیشوایی 
نیست که در خود را به روی نیازمندان و درویشان و مستمندان ببندد , مگر 
آن که خداوند, درهای آسمان را بر روی نیاز و درویشی و مستمندي او فرو 
می نندد . 


ص: 458 
عنه صلی الله علیه و آله :من ولا ال عز و جل بّیثا مار ای 


سس مس 


قاحتَجّبٍ دون حاجتهم وخلتهم وفقرِهم , احتجّت اللهة غنة دون حاجته وخلیه 


وفقرو. (1) 

یب و ای هی 2 س , نم آغلق بابَةُ دون 
المسکین والمظلوم آو ذی الحاجّه , آغلق اللْهْ تبازک وتعالی دوتَة آبوابِ 
رَحمته عند حاجتّه وققره آفقر ما یکون الیها. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من وَلی من آمر المسلمین شیثا , قاحتجّبِ عّن 
صَعفه الفسلمین , تجب کت الله عنه وم الفاعه. (3) 


غقه ضلی, الله. علبه و اله زا با اللاسش» من ولت عتکم ععلا فحخت بان 
عن خی حاحه اتفسلمم ۱ ده الله آن بط بات م۱۳ 


الامام الباقر علیه السلام فیما وعظ به عُمَر بن عَبد العزیز 2 ِ , وافتح 
الأبوابِ , وَسَقِل الججاب (7) , وانضٌر العظلوم . ورد الظِمَ. ( 


راخفه سوه ام علترسن آم طالی اه الصلیه 2 مس 9 
(القسم الخامس / الفصل السادس : السیاسه الاجتماعیه / الاتصال المباشر 
بالناس) . 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 135 ح 2948 , الستن الکبری : ج 10 ص 
4 7 20258 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 437 کلها عن آبی مریم , کنز 
العقال : ج6 ص 35 ح 14739 ؛ عوالی اللاالی : ج 2 ص 343 ح 6 


مریم . 

2- .مسند اين حنبل : ج 5 ص 315 ح 15651 , مسند آبی یعلی : ج 6 
1 ح 7340 نحجوه , مشاه المصابیح : ج 2 ص 331 ح 3729 , | 
الغابه : ج 6 ص 361 الرقم 6463 , کنز العمال : ج 6 ص 38 ح 14751 . 
3- .المعجم الکبیر : جح 20 ص 152 ح 316 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
0 ح 22137 و فیه «اولی الضعفه والحاجه» بدل «ضعفه المسلمین» 


وکلاهما عن معاذ , کنز العقال : ج 6 ص 36 ح 14742 . 
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4- . هکذا| فی المصدر , ویحتمل کونها : «#من المسلمین» 
ِ .۰ بلح : آی دَحل (الصحاح : ج 1 ص 347 «ولج») . 

ای ار هر 0 ۱ و ای ام اع بش فان ۱ 
ح ِ ص 41 ح 14765 . 
7ات ار هه یم تایه سس 102 
«حجب ») . 
آشوب : ج 4 ص 208 , بحار الأنوار : ج 75 ص 344 ح 36 . 


ص: 41_59 


تناس بخذا خی الله اه ی ال هی کس دعر حل هام آمزی از 
امور مسلمانان را به دست او بسپارد و او مانع آن شود که مردم نیازها و 
گرفتاری ها و ناداری خود را به گوش او برسانند , خداوند, مان ان مت 
شود که حاحت وتار ماها ی اش رگا ام نوریو 


پیافتر خدا ضلی: الله::علیه و. آله :هر کین زمافدار امری از امور مردم نود 
و در خود را بر روی مستمند و ستم دیده يا نیازمند ببندد , خداوند تبارک و 
تعالی نیز درهای رحمت خود را در هنگام نیازمندی و فقرش. آن گاه که 
بیشترین نیاز را به اين رحمت دارد , بر روی او می بندد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس زمام کاری از کارهای مسلمانان 
را به دست بگیرد و خود را از دسترس مسلمانان مستضعف به دور دارد , 
خداوند در روز رستاخیز , خویشتن را از دسترس او دور نگه می دارد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان , ای مردم ! هر کس از شما متصدذی 
کاری شود و در خود را بر روی مسلمان نیازمند ببندد , خداوند, مانع او می 
شود که از در بهشت وارد گردد . 


را بگکشای, پرده ها را کنار بزن , سنم دیده را یاری کن و جلو ستمعار را 
کی 


رک فا مش امه امیر الممین علیه السلام ع له ص20 یدش نسم 
فصل ششم : سیاست های اجتماعی / ارتباط مستقیم با مردم) . 


ص: 1060 


د تَقديمٌ المُستضعفیترسول اللّه صلی الله علیه و آله من کلام قالة لعلیٌ 
علیه السلام لمّا | ستعمَلَهٌ عَلّی الیَمن :قذّم الوضیع قبل الشریف , وقذم 
الصَعیفَ قبل القوی. (1) 


الامام علی علیه السلام من عهده الذٍی کتبة لت اللحَمٌ ما و 
مصر :نم ال ال فی الطبَقَه السٌفلی من الذین لا حیلة هم ؛ 
الساکین والمُحتاجین و أهل البْفْسی (2) والرّمنی (3) » قَانَ فی هذه 
الطْبَقَه قانعا ومعتژا (4) , واحقظ للْه ما استحقظک من حَّه فیهم واجعل 
هم قسما من پیت مالک , وقسما هرق کات (3) ضوافی ۲ (6) آلاسلام فی 
ای و ۱ ۳ سترعیت حقه , ولا 
یشعلتک عنم بَطر , قانک لا نعدَر بتضییعک الثافة لاعحکامک الکثیر المَهمّ ؛ 
قلا ثشخص همّک عنم , ولا تُضعر (7) خَدک لهُم. تقد مور من لا یَصل 
الیک منقم من تَقتَحِمَة العیون , وحره الرجال ؛ قَقَرّغ لأْولیّک یْمَتک من 
ال الخشته والواصُع , قلیرقع [لیک آمورَهم , تم اعمّل فیهم یالاعذار ی 
الم یوم تلقاخ , قاس هوّلاء من ین الرَعیَه أَحوخْ |لی الانصاف من غیرهم , 
ول قأعذر لی اللّه فی تأیه حثه الیو وتقّد هل الیتم ودّوی الرَفه فی 
السَن من لا حيلة له , ولا پنصی لِلمَسالْه تَفسَة , وذلک علی الولاه تفیل .: 
والعو" کل تقیل ؛ وقد بُحَفْفْه ال علی آقوام طلبُوا العاقبة قصبروا آنشتقم 
, وَوَتقوا بصدق قوعوی الله ان (8) 


- 
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- .السنن الکبری : ج 10 ص 2227 20452 , تهذیب الکمال : ج 15 ص 
23 اثرقم 6 کلاهما ی وت ابن عبد العزیز العمری . 

2 .البَوْسْ : الحَضوء والقَقر (النهایه : ج 1 ص 9 «باس») . 

5 .الزمانه : العاهه , زمن من والجمع ر[منی (تاج ی ۳۰ 19 ص‌ 
13 «زمن») . ۱ 

4- .القانع الذی یسأل والقعتة : الذی یتعلض ولا یسال (تاج العروس : ج 
1 ص407 «قنع») . 

5- .الق : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر (النهایه : ج 3 ص 381 
«غلل») . 
0 الضوافی: ۶ الاملای وال راضی الفت جلا عها اهلها , او مانها علا وارت: انا 
(النهایه : ج 3 ص 40 «صفا») . 


7- .صغر حَدَة : آی آمالة من الکیُر (الصحاح : ج 2 ص 712 «صعّر») . 
8- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 141 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 697 ح 744 . 


ص: 461 
د - مقذم داشتن مستضعفان 


علی علیه السلام , در هنگامی که او را بر یمن گماشت :فرو دست را بر 
فرادست , مقذم بدار , و ناتوان را بر زورمند . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک آشتر , آن گاه که او را بر مصر 
گماشت :دیگر, آن که در باره طبقه فرودستِ درمانده , همچون مستمندان 
و نیازمندان و بینوایان و رنجوران , همواره خدای را در نظر بدار ؛ زیرا در 
میان این طبقه , تهی دستانی هستند که دست به سوی این ۵ات 
گشایند و يا بدون آن که درخواستی کنند نشان می دهند که نیازمندند ۰ و 
عدذه ای هم روی گذایی تدارتد . للر خف اآنان. را که خداوند. عر .و 
جلپاسداشت آن را اژ تو خواسته است . پاس بدار و بخشی از بیت المالت 
ما ۱ ای رتور 
آبادی را برای آنان قرار ده ؛ زیرا دورترین آنان , همانند نزدیک ترینشان 
سهم می برد . و تو مسئول پاسداری از حقّ او هستی . و مبادا 
سرمستی [از نعمت يا قدرت ] , تو را از رسیدگی , به این طبقه باز بدارد ؛ 
چرا که نگهداری از چیزی بسیار و مهم , عذر موجهی برای تو در فرو نهادن 
امی ارم ای با سای دای ما ی سا ین 
طبقه باش و متکیّرانه از آنان رخ متاب . و به امور کسانی از آنان که به تو 
دسترس ندارند و در نگاه ها خُرد می آیند و مردم, آنان را ی فقدان من 
پندارند , رسیدگی کن و برای اين کار , کسی را که مورد اعتماد توست و 
خدا ترش وین است کار قا احوال آان واه و گرا هرد ان 
گاه , در باره انان؛ آن گونه رفتار کن که در روزی که خدا را ملاقات می 
کنو عذرت را بیذیرد ؛ چرا که این دسته از مردم , بیش از دیگران به 
دادگری نیازمندند . و با گزاردن حقٌ هر کس . در پیشگاه خداوند عز و 

جلعذر و حجتی داشته باش . به یتیمان و سال خوردگانی که دستشان ۲ 
همه جا کوتاه است و دست خواهش به سوی کسی دراز نمی کنند ؛ توجه 

کن , و این ۱ 
ولی خداوند, آن را بر مردمانی که طالب آخرت اند و در این راه سخت می 
شکیبند و به راست بودن وعده ای که خداوند به آنان داده است , اطمینان 
دارنه نمی کردانو. 


1- .واژه «معتلا» در متن عربی حدیث . به کسی گفته می شود که نادار 
است و نشان ناداری دارد , ولی درخواست کمک نمی کند . 

2- .واژه «ضوافی» در متن عربی حدیث . املاک و زمین هایی است که 
ضاحا نان سای اند وا طرده اند هها تیار 


ص : 462 


الکافی عن حبیب بن آبی ثاپت :؛جاء الی آمیر الموّمنین علیه السلام عَسَل 
وتينْ من همدان وجلوان , قَأَمَر العْرفاء (1) آن بنوا بالیتامی , قأمکتَهّم من 
رُوْوس الأزقاق (2) بلعقوتها وهو یُمَسَمها للثاس قدَحا قدَحا فقیل له ۷ 
أمیر آلمَوّمنین ما هم پلعقوتها ؟ ققال : اِنّ الامام انش التاهی ‏ نما 
آلعقنُهم هذا برعایه الاباء. (3) 


و تخصیص وقتِ لدّوی الحاجاترسول اللّه صلی الله علیه و آله :مهن ولی من 
امرٍ المسلمین شَیتا , لم ینظر اه لَة فی حاجّو , حتّی یِنظر فی حاجانهم 
ویوّدی الیهم خقوقهّم. (4) 


- .القرَفاء : جمع عریف , وهو القیم بأمور القبیله و الجماعه من الناس 
اناد دج 3 ص 218 «عرف») . 

2- .ارو" : السقاء , آو جلد بجر ولا ینتف , للشراب وغیره , والجمع : آرقاق 
وزقاق (القاموس المحیط ۳۰ 3 ص‌ 21 «زقق») . 

ار و 

4 .باريه بغداد ع: 6ص 76 الرقم 2112 عن این عباس: المعجم الکییر ‏ 
ج 12 ص 336 ح 13603 عن ابن عمر ولیس فیه «ویودی الیهم حقوقهم» 
,کنز العمّال : ج 6 ص 25 ح 14688 . 


ص: 403 
م2 اختصاص دادن وقتی به نیازمندان 


الکافی به نقل از حبیب بن ابی ثابت :برای امیر موّمنان علیه السلام , از 
همدان و خلوان, (1) عسل و انچیر آمد . ایشان به کارگزاران قبایل فرمود 
تا یتیمان را بیاورند . آن گاه , سر خیک های عسل را به دست آنان داد تا 
بلیسند و خود , عسل ها را کاسه کاسه میان مردم تقسیم می کرد . به 
اوقت ای ی امس ای رت فی. ایستد ٩‏ 
فرمود : «امام . پدر پتیمان است من به صورتی که پدران؛ 
غراعات اکودکان خود رای نوم کفتم 1 با نلنستت». 


ه اختصاص دادن وقت به نیازمندانییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
متصدّی امری از امور مسلمانان شود , خداوند به هیچ حاجت او توجه نمی 
تا هس ۱ 
بگزارد. 


1- .شهر «سر پل ذهاب» کنونی . 


ص: 464 


ایام آلحستی غلنه السلام خصالکه آی عن تخول ات صلی. الله.غلنه. و 
آله , ققال : کان دخولَة لتفسه مَأذونا له فی ذِلک , قکان |ذا آوی الی منزله 
جرا ذخولَه تلائه آجزاء : جُزءا له , وجّز ءا لأْهله , با 
را الناس , فیِسذد (1) ذلک عَلی العامّه بالخاضّه , ولا ید 
عنم شین , وکا من سیرَیه فی جُزء الامّه از آهل القصل نادية , وقسقة 
۳۹ قدر فضلهم فی الذین , فهنهّم دو الحاجه ومنهم دو الحاجتین ؛ , ومنهم 
و الحوائج بٍ قیِتشاغل بهم ویَشعَلهُم فیما َصلْحَهّم والامَه من مسلیّه عَنهّم , 
واخبارهم بالذی ینبتغی له , ویَقول : بخ الشاهذٌ الاب , وآبلغونی حاجهة 
من لا یَستطیع ابلاغی حاجِتة , اه من آبلع سُلطانا حاجّة من لا بستطیع 
ابلاعها امه ست الله قوضیه بو آمناشه. (2] 


الما لت خ کم تام دح سوم الدی کته ِلاْشتر لح لا وّاة علی 

مصر :اجقل لو الحاجات منک قسما ‏ رخ هم فیه شَخصک , وتجلسن لهُم 
َجلسا عاقّا فقو تواضم فیه للورالذی عَلَقّک , وثقوذ عنم جُندک وآعواتک من 
۳ 77 , حلی یْکلْمک مُتكلْمَهُم غیر مَتتعتع (3) , فائی سَمعث 
سول اللّه صلی الم علیه و آله یَقول فی عیر موطِن : «لن دس مد 7 لا 
یُوْحَدٌ لِلصعیف فیها حَقهٌ من القوی غیر مُتتعتع». (4) " 


1- .هکذا فی المصدر , وفی المعجم الکبیر : «فیرث» وهو الاأنسب للسیاق . 
2- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 423 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 137 ح 
4 , دلائل النبوّه للبیهقی : ج 1 ص 288 کلها عن الامام الحسن علیه 
السلام , کنز العقال : ج 7 ص 165 ح 18535 ؛ معانی الأخبار : ص 81 ح 
1 عن لاسام الکسن عنم.علیههاا لسلام .+ عیون: اخباد الرضا علیه السلام : 
1 ص 317 ح 1 عن محمّد بن اسحاق عن الامام الرضا ی اه 
اللامام الحسن عنه علیهم السلام , بحارالأنوار : :ج 16 ص 150 ح 4 . 

3- .غیز مَتَعتع :ای فن غیر آن بضیبه: ارق بقاعه ویز عجه. (التهایة : ج 1 ص 
0 نعتع») . 

4- .نهح البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 142 نحوه , دعائم الاسلام 
: ج 1 ص 367 و لیس فیه ذیله من «وتجلس لهم» , بحار الأنوار : ج 33 
ص 608 ح 744 . 


ص: 4165 


امام حسین علیه السلام :از پدرم در باره ورود پیامبر صلی الله علیه و آله 
آبه خانه اش ] پرسیدم . فرمود : «ورود او , در اختیار خودش بود و هر 
زمان که می خواست , وارد می شد . و چون به منزلش می رفت , 
نیایش) , یک بخش برای خانواده اش , و یک بخش برای خودش . آن گاه , 
بخش مربوط به خویشتن را میان خود و مردم قسمت می کرد و ان را از 
طریق خواص , به توده مردم منتقل می ساخت (1) و چیزی را از انان دریغ 
نمی ورزید . در قسمت مربوط به امّت , روش ایشان چنین بود که اهل 
خصل زار انس مقم می داشت وه هر بت بل کر آخور فضل و 
هنز لت دیتی ای که.-داشت م.ژمانی: زا تخضیض.می داد برخی: از آنان یی 
حاجت و کار داشتند , برخی دو حاجت , و برخی چند حاجت . پس ایشان آن 
طور که صلاح آنان و امّت بود , به خواسته هایشان رسیدگی می کرد و در 
خور انان , مطالبی را بیان می داشت و می فرمود : حاضران به غایبان 
برسانند و [می فرمود :] حاجت کسی را که نمی تواند حاجتش را به من 
برساند , به من برسانید ؛ زیرا هر کس حاجت کسی را که نمی تواند ان را 
به زمامدار برساند , به گوش او برساند , خداوند, گام هایش را در روز 
رستاخیز استوار می دارد . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر , آن گاه که او را بر 
ده که در آن , فارغ از هر کاری دیگر , به مشکلات آنان رسیدگی کنی » و 
در مجلسی عمومی با ایشان بنشین , و در آن , برای خداوندی که تو را 
آفریده است , فروتنی نما و سربازان و یارانت را که از نگهبانان و 
پاسدارانت هستند از آنان دور بدار تا هر کس خواست سخن بگوید , بی 
ترس و اضطراب, سانش را بر زبان آمرد ؛ زیرا من از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بارها شنیدم که می فرمود : «ملْتی که در میأنشان حوّ 
ناتوان , بدون ترس و اضطراب , از قدرتمند گرفته نشود , مر تدای 
سعادت را نمی بیند» . 


[- .یعنی در این بخش ؛ , با خواص, ملاقات می کرد و مطالب و ره نمودهای 
آا ی رسمه او ان فالتا هم شیم یل ی 


کردند . 


ص: 466 

و ما سول ال صلی الله علیه و آله تما وال ولن بقتا هرز 
اد تید آمم کتضینه: وکفدن انفمته ب ید اااه 
علی وجهه یوم القیامه قی التار ۳4 


0 :ما من آمیر یلی مر الفسلمین ثُمّ لا یَجهَذ هم 
, الا لم بدجْل مَعََمْ التّة. (3) 


عتمصلین الله قلیم و ال هبل للغاعی مه الم لوالا تحوطیم من 
راهم باللصیکه. (4) 


قم صلی اللهعلیه و ال امن یه مترعیه اه وه فلم تحظیا باصعه 
, الا لم یجد رایْحة الجتّه. (5) 


۳ ۱ 


اس یی 


0 ِا 0 ی 
عنه صلی الله علیه و آلو :آیّما راع اسثرعی رَعّة قلم تحقظها بالأماته 
خالضیخه: ضافت علیه «حقه الله الی-قععت کل ی [۱2 


تیک الله لخیه : آی ضرعه ( الاح 1ص 207 ۶ کیب : 
هار تقداد - ع 8ص 472 رقم 9 اروش ی اس 
58 کلاهما عن معقل بن پسار , کنز العقّال  :‏ 6 ص 21 2 14664 . 
وا ی ۱ و ی 
الکر خواص 106592277 موی ۱ 1۳90 ابا ن معقل 
بن بسار ؛ کنز العقال : ج 6 ص 17 ح 14644 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 
2 ح 184 . 

4- ۱ : ج 2ص 90 ح 877 , تاریخ دمشق : ج 37 ص 446 ح 
8 کلاهما عن عبد اللّه بن مفثل , کنز العقال : ج 6 ص 25 7 14689 


دص ار هه ان ی 
59 20337 کلاهما عن معقل , تاریخ بغداد : ج 4 ص 532 الرقم 1656 


عن آحمد بن بدیل الکوفی وکلاهما نحوه , مسند الشهاب : ج 2 ص 21 ح 
24 عن عبد الرحمن بن سمره , کنز العمّال : ج 6 ص 32 ح 14719 . 

6- .المعجم الصغیر : ج 2 ص ۵34 , المعجم الاأوسط دج 
4 ,تاریخ آصبهان : ج 2 ص 215 الرقم 8 کلها عن ابن عباس . 

7- .تاریخ بغداد: 10 ص127 الرقم262< عن عبد الرحمن بن سمره. کنز 
العمال: جح 6 ص21 ح 14662. 


ص : 467 
و - خیر خواهی 


و خیرخواهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر حکمرانی که متصدی امری 
از امور امّت من شود و همچنان که خیر و صلاح خود را می خواهد و برای 
خود تلاش می کندر یراع نان یر خواهی. هم لاش نکن م راون در مور 
رستاخیز , او را در آتش سرنگون می سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر فرمان روایی که زمامدار مسلمانان 
شود و برای آنان تلاش و خیرخواهی نکند , هرگز با ایشان وارد بهشت نمی 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وای بر حکمران , از بابت [حقوق ] مردم ! 
مگر آن حکمرانی که خیرخواهانه , از [حقوق آمردم., پاسداری و پشتیبانی 
کند . 


ماس تا صلی ازع ان هر موی کد اوه او را سرت 
را استشمام نخواهد کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر فردی از امّت من که متصذی چیزی از 
امور مسلمانان شود و همچنان که از خود و خانواده اش نگهداری می کند , 
از انان نگهداری نکند , بوی بهشت را نخواهد یافت . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهر کس که نگهداری از رعیّتی به او 
سیرده شود و او با امانت و خیرخواهی از آنان نگهداری نکند , رحمت 
نب 


ز مُجاتَبة افش والخیاتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما وال بات 
غاشا لرعتنه : عم الله له لجته. (2) 


0 لا عم له له ال 2 


عنه صلی الله علیه و آله :آیُما راع اسثرعی 7َعیّةَ ها , قَهَو فی الثار. 
۳1 


عنه صلی الله علیه و آله :من استرعی رَعیّةّ ققَشْها , لفی رَبّهْ وهو عَلیه 
غضبانُ. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آَخوَن الخیاته تَجارَخ الوالی فی رَعیّنه (5) . 
(6) 


ی 1 :ای لقنث ئلائة , قلَقَتَهْمْ ال تعالی : الامام بجر 
فی رعییه ۰۰۰ (۶) ۰ (8) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 136 الرقم 362 عن عطیّه بن بشیر , کنز 
العقال :ج 6 ص 17 ع 14643 نقلاً عن الطبرانی عن عبد اللّه ين مفقل 
نحوه : تنبیه الخواطر : ج 2 ص 275 عن عطیه بن 

2 تیم الا ری ج 6 ص 2614 ح 76732 ۱ : ج 2 ص 
0( 2693 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 284 ح 20313 , السنن الکبری 
: ج 8 ص 278 ح 16639 کلها عن معقل بن یسار نحوه, کنز العقال : ج 6 
ص 40 ح 14759 . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 7 ص 284 ح 20311 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
8 ح 533 , تاریخ دمشق : ج 37 ص 450 ح 7564 ولیس فیهما 
«استرعی» وکلها عن معقل بن بسار , کنز العقال : ج 6 ص 20 ح 14656 


4- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 379 الرقم 1497 عن معقل بن یسار , کنز 
العمال : ج 6 ص 35 ح 14737 . 


5- .الظاهر ی المراد تجارته فیما تعمّ حاجتهم الیه من 9 وغیرها 
6-.مسند الشامتین 1ج 2ص 2 دمشق : ج 37 ص 
8 ح 7528 کلاهما عن آبی الأسود المالکی عن آبیه عن جده , کنز 
العقال : ج 6ص 20 2 14657 نقلاً عن الطبرانی . 

7- .قوله : «یئجر فی رعیته» وذلک بان یزید او تفن ارو ی الأسعار 
والقیمه کما یفعله آهل الجور . وقیل : یرید آن یجعلهم کالتجاره کلما راد 
آن یأخذ شیتا آخذه منهم لنفسه لا لمصلحه عاشّه المسلمین . آو رید أثه اذا 
باع شیئا وغرف هه للامام آخذه المشتری غالیا , وأذا آخذ منهم شیتا للامام 
آعطوه رخیصا بالکره منهم (درر الأحادیث النبویه : . ص‌ 14( 

8- .مسند زید : ص 255, درر الأحادیث النبویه: ص114 نحوه و کلاهما عن 
الاعام اند ی آبانه عامم الا 


ص: 41069 
ز - دوری از فریب و خیانت 


ز دوری از فریب و خیانتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر حکمرانی که 
شب را در انديشه ناراستی با شهروندانش (عوام فریبی) به سر ببرد , 
خداوند, بهشت را, بر او حرام می گرداند . 


۹ حاکم شود و در حال 0 3۳ 1 2 
از دنیا بزود .مر آن که خداوتد. بهشت را : بر او حرام می گرداند . 


۹ 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس سرپرستي مردمی به او سپرده 
شود و آو به آنان ناراستی (خیانت) ورزد / پروردگارش را در حالی دیدار 
۳ خشمگین است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بدترين خیانت ها , تجارت کردن 
حکمران با شهروندان خویش است . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :من سه کمن را لعنت. کردم : و خداق 
متعال هم لعنتشان فرمود : پیشوایی که با شهروندانش تجارت کند (2) .. 


1- .ظاهر| مراد , تجارت با ما یحتاج عمومی مردم, مانند آذوقه و امثال آن 
افنت رز وبا فطل تعارت اشت. 

2 .یعنی : قیمت اجناس و ما یحتاج آنان را افزایش و کاهش دهد ؛ کاری 
که حاکمان جور می کنند . بعضی گفته اند : مراد , اين است که آنان را 
چون کالای تجاری [و سرنوشتشان را بازیچه خود ]قرار دهد و هر گاه 
خواست , چیزی از انان بگیرد و برای خودش بستاند , نه برای مصلحت 
عموم مردم . یا مقصود , این است که هر گاه چیزی را فروخت و معلوم 


شد که آن چیز متعلق به امام و پیشواست , مشتری آن را گران بخرد , و 
هر گاه خواست چیزی را از مردم برای امام خریداری کند , انان علی رغم 
هبل شون يف اهاز زان بدهند (ورو الاحاویت لبود رل 1 


ص: 470 


ح قضاء ین المعسررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من رک مالاً قلوتنه 
ومهن تک کلا (21) قالینا. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما و ون گریم هت بقرییه الی وال من لاه 
المسمین واستبان للوالی عُسَیُة . الا بر هذا امسر من دییْه ۰ وصاز 


ده عغلی والی المسلمین ِ یَدّیه من اموال المُسلمین. (3) 


عم مب له وله 3 4 کان یقول : آّ ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله آَنَه کا ول نا آوب یل" شوین ین تغمبه : 
قَایّما رَجُلِ مات وترک ذینا ات , ون تک مالا قلوزئنه. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من موّمن ال و آولی به قی الدنیا ولو 
اقرووا ان شتئم: «النبی أوّلی بالمتن فن اعسم »و توانما غرس 
مات ری مالا فلترنه عضبه مین کانوا » ومن ری دنا ار ضیاعا فلنای 
تا مَولا. (8) 


- .الکل : العیال والثْقل (الصحاح : ج 5 ص 1811 «کلل») . 
0 ای 
8 ح 17 , سنن آبی داود : ج 3 ص 137 ح 2955 , مسند اين حنبل : 
ج 3 ص474 ح 9882 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 11 ص 72 2 
63 نقلاً عن ابن النشار وراجع : بحار الأنوار : ج 103 ص 148 ح 153 . 
3- .تفسیر القَقی : ج 1 ص 94 عن عائشه . بحار الأنوار : ج 103 ص 148 
ِ 

4- .الطّیاغ : العبال (النهایه : ج 3 ص 107 «ضیع») . 
<- .صحیح مسلم : ج 2 ص 592 جح 43 ۱ : ج 3 ص 137 ح 
4, سنن النسائی : ج 3 ص 189 نحوه , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 17 
ح 45 ولیس فیه «آنا آُولی بکل موّمن من نفسه» و کلها عن جابر بن عبد 
اللّه , کنز العقال : ج 11 ص 10 ح 30404 ؛ الأمالی للمفید : ص 188 ح 


گن متصور بر ان یخی عن رهام الضادی ليم السلام عته صلی الله 
علیه و آله نحوه . ۳ 

6- .سنن آبی داود : جح 3 ص 137 ح 2956 عن جابر بن عبد الله , مسند 
ابن حنبل : ج 3 ص 141 ح 7904 و ص 491 9990 عن آبی هریره 
نحوه , السنن الکبری : ج 6 ص 352 ح 12210 عن المقدام الکندی , کنز 
العمال : ج 6 ص 244 ح 15533 : المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 
7 عن جابرنحوه , بحار الانوار : جح 38 ص 339 ح 13 . 

7- .الاحزاب : 6 . 

8- .صحیح البخاری : جح 2 ص 845 ح 2269 وج 4 ص 1795 ج 4503 , 
مسند آبن حنبل : ج 3 ص 233 ح 8426 , سنن الدارمی : 2 ص 714 2 
6 کلاهما نجوه , السنن الکبری : ج 6 ص 390 ح 12368 کلها عن ابی 
هریره , کنز العمال : جح 11 ص 12 ح 30411 . 


ص: 471 
ح - پرداخت بدهی تنگ دستان 


ح پرداخت بدهی تنگ دستانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مالی 


بر جای بگذارد , از ان وارثان اوست , و هر کس عائله ای بر جای بگذارد , 
بر عهده ماست . ( 0۹ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بدهکاری که بدهي خویش را نزد 
حکمرانی از حکمرانان مسلمانان ببرد و تنگ دستي او برای حکمران ثابت 
شود , آن بدهکار از بدهکاری اش تبرئه می شود و بدهي او , بر عهده 
حکمران مسلمانان خواهد بود و باید آن را از بیت المال مسلمانان که در 
اخیار اعست:: پرداشت کند : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بارها می فرمود :من در کار هر مومنی , از 
جود ام شزا وا شرع هر کس:غالیسر جای یک ار : آر ان حانوادم اوست:: 
ی اه ۱ هر رو« .و 
[مسئولیت ان آبر عهده من است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بارها می فرمود :من در کار هر مومنی , از 
خود او سزاوارترم . بنا بر اين , هر مردی بمیرد و قرضی بر جای نهد , 
[یرداخت آَنْ ابر عهده من است , و هر کس مالی , بر جای نهد , از آن 
وارثان اوست . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ موّمنی نیست , مگر آن که من در دنیا 
و آخرت. دز کار او سزاوارترم.. اگر خهاستیة » [در قرآن | بخوانند : «بیامیر 
, در کار مومنان , از خود آنان سزاوارتر است» . پس هر مومنی بمیرد و 
مالی بر جای نهد , بازماندگان او هر که باشند وارثت ده آن اند , و هر کس 
ی 


1- .یعنی : سرپرستي افو تاضین ند کی و بدهی هایش , برعهده ماست . 


2 


تشد آبن یل کن. انش هزیره :کات رَسول اللّه صلی الله علیه و آله اذا 

شهد جناره سل : هل علی چاجیکم دینْ ؟ قان قالوا : تعم , قال : قل له 

فا ؟ قاٍن فالوا : تعم , صلی عَلیه , و ان قالوا : لا, قال : صَلوا علی 

صاحبکُم . قَلَمَا فتح اه عز و جل عَلیه التوع , قال : آتا آولی بالموهنین 
من آنیهم 1 , ومن ترک مالاً قلورتنه. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : آیْما 
مَوْمن و مُسلم مات وترک ذینا لم ین فی قساد و لا اسراف , ققی الامام 
آن یه , قَان لم یقضه قعلیه ام ذلک , ان اللة تبازک و تعالی پقول : 
«مّا الصَدَقات للْفْقَرَاء و الساکین» (2) الابَهْ ۰ ۰ . هو من ۳ (3) , 
ولج ت سَهم عند الامام , فان حب حَبِسَة قانمَةُ مه علیه. (4) 


تین الققی ففال غلم السلام منن کان له غلی عقل با اه 

۱ اب ی او نا 
المال آن بُنظِرَة حثی بَررقة ال قتحِيَة, وان کات الما العادل قایْما ققلیه 
آن یَقضی عغنه دیته , لول سول ال صلی الله علیه و آله : «2 
قلورَتیه , وقن تک دینا او صیاعا ققلی الامام ما صَعتَة الرّسول». 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 141 ح 7904 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
7 ح 14 , سنن النسائی : ج 4 ص 66 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 807 
9 نحوه . 

- .التوبه : 60 ونظها : «لْمَا الِصَدَقَت للْفْقَرآء والمَسَکین والْعملین عَلیْما 
۰ فلوم فی الاقآب والْقرمین». 
3- .الغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکقل به ویوذیه , والغرم آداء شی ۶ لا زم 
(النهایه : جح 3 ص 363 «غرم») . 
4 رالکافی 1.۰ صی 407 ع 9 قفسر آلعاشن تع سر 4ات 78 
کلاهما عن صباح بن سیابه , بحار الأْنوار : ج 27 ص 249 ح 9 . 
5- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 94 , بحار الأنوار : ج 103 ص 148 ح 1 . 


ص: 473 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو هریره :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه بر 
جنازه ای حاضر می شد ,ٍ می پرسید : «آیا این میت شما , بدهی داشته 
است؟». اگر می گفتند : آری , می فرمود : «آیا پرداخت کرده است ؟» و 
احو فی کفتند.: اوق , بر او نماز می خواند , و اگر می گفتند : خیر , می 
فرمود : «خود , بر مرده تان نماز بخوانید» . اما پس از ان که خداوند عز و 
جل فتوحات: را تصیب ایشان کرد [و غنایفی به: دست امد ] ۸ فرمود < «من 
به مومنان . از خودشان صاحت اختیارترم . پس هر کس بدهی بر جای 
بگذارد , بر عهده من است , و هر کس مالی بر جای نهد , از ان وارثان 


اوست» ّ 


اماهضاژق یه اسلا سا میر ای اه لیف الم فرمنه هر میت 
مسلمانی که بمیرد و قرضی داشته باشد , به شرط آن که از بابت فساد یا 
اسراف نباشد , بز پیشواست: که آن را بپردازد و اگر نپردازد, گناهش به 
گردن اوست . خداوند تبارک و تعالی می فرماید : «صدقات در حقیقت , از 
آن فقیران و مستمندان و بدهکاران است» و چنین کسی , از جمله 
تدهکار ان انست و در تزدربتوا سقمی دار دشن اکر. اییشواا ان را نکه 
دارد . گناهش بر اوست . 


تفسیر القمّی :امام علیه السلام فرمود : «هر کس از مردی پولی طلبکار 
است که از او قرض گرفته , امّا [آن مرد, ] آن را به اسراف پا در راه گناه 
خرج نکرده و نمی تواند آن را به او برگرداند , صاحب مال باید به وی 
مهلت دهد تا آن که خداوند عز و جل برای آو گشایش دهد و او بدهی اش 
را پرداخت کند , و اگر پیشوای دادگر بر سر کا ر باشد , بر عهده اوست که 
بدهي وی را بپردازد ؛ زیرا پیامبر خدا فرموده است : هر کس مالی را از 
حور حای دار از ان داران اوه وه کسن وهی با عانلم ای بر 
جای نهد , بر پیشواست [پرداختن ] آنچه پیامبر ضمانت کرده است » . 


ص: 474 


الکافی عن سفیان بن عپینه عن الایام الصادق علیه السلام :ان التّیَ صلی 
الله علیه و اله قال : «آتا آولی یکل مَوَمنِ من تفسه , وعَلیٌ آولی به من 
بعدی» . ققیل له : ما قعني ذلک ؟ ققال : قول این صلی الله علیه و آله : 
من رک دینا آو ضیاعا قَل , وقن تک مالا قلورئیه , قالجْل لیست له 
غلی تفته ولاية ادا آم.تکن ل مال ۶ ولینتن لق-علی عباله امن ولا تهیه اذا 
اه وأمیٌ الفَوّمنی علیهماالسلام ون بَعدَهما 
از شوم . قمن هناک صاروا آولی بهم من آنفسهم , وما کان سَبَبٍ اسلام 
ماه لتهود [د من تعد هت القول می رسیل ال صلی الله علمه و 
ولمم ینوا علی آنقسهم وعلی عیالاتهم. (1) 


الامام الرضا علیه السلام :المْغَمْ |ذا تدیّنَ آو استدان (2) فی حق , 
ستة , قان ائسع والا قضی عنة الامامٌ من بَيتِ المال. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من مات وتَرک دینا ققلینا دی , والینا عبالة , 
ومّن مات وترک مالا قلِوَرَئّبه , ومن مات ولیس له وال (4) قمالة من 
الأنفال (5) ۰ (6) 


عءِ 
أ 


جر 


1- .الکافی : ج 1 ص 406 ح 6 , معانی الأخبار : ص 52 ح 3 , علل 
الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله نحوه , بحار الانوار : ج 27 ص 
ِ_ 

ِ ی سا وی وهو آحد رجال السّند . 

۳ «الکافی : ج 1 ص 407 ح 9 ,بحاز الانوار : ج 27 ص 250 ح 11 . 

۳ .فی ٍِِِ ۳ , وما فتاه هه الضه انب 

+« التقل : القشیمهة: والجمع؟ ایفال (التهایه : ج 5 ص 99 «نفل») . 
آ سا ۱ 
8 ح 32917 . 
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الکافی به نقل از سَفیان بن عَیّینه :امام صادق علیه السلام فرمود : «پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : من نسبت به هر مقمنی , از خود او 
سزاوارترم و پس از من , علی به او سزاوارتر است » . به امام صادق 
علیه السلام گفته شد معنای این ستحن خیشت! فرمون : .<«اين شخ 
پیامبر صلی الله علیه و آله که : هر کس بمیرد و بدهی یا عائله ای [بی 
سرپرست آبر جای بگذارد , بر عهده من است و هر کس بمیرد و مالی بر 
جای نهد , از آنِ وارثان اوست . پس هر گاه مردی مالی نداشته باشد , بر 
خود ولایتی [و قدرت تصرف ] ندارد و هر گاه هزینه عائله خویش را نپردازد 
یو ان اختای اسر یت ار یناشن صلم‌الله له د ال ام 

موّمنان علیه السلام و امامان پس از ان دو , ملزم به ان (تامین مخارج 
غانلة اش) هستند., از این جاست که ایشان از خوو آنان. : به. آنان 
سزاوارترند . عّت اسلام آوردن عامّه بهود هم چیزی جز همین سخن پیامبر 
خدا| نبود ؛ چرا که نسبت به خود و خانواده هایشان , آسوده خاطر گشتند» . 


امام رضاأ علیه السلام ثبه بدهکار ,؛ هر گاه در راهی درست قرض کرده 
باشد , یک سال مهلت داده می شود , بلکه برایش گشایشی پیدا شود , 
وگر نه , پیشوا , بدهی او را از بیت المال می پردازد . 


امام صادق علیه السلام :هر کس بمیرد و بدهی ای داشته باشد , بدهی 
اش بر عهده ماست , و بازماندگانش به ما مراجعه کنند , و هر کس بمیرد 
و مالی بر جای نهد ۱ 
داش بات دبای او اد ال اس فص ار اماه قرار مش کر 


ص: 476 

الامام الکاظم علیه السلام :من طلَبَ دا لزق من جِلّه لیعود یه علی 

تفسه وعیاله , کان کالمّجاهد فی سبیل اللّه عز و جل . فان غللت علیو 

قلتستون کلی اللّه وعلی رسوله ما یقوث باه فان مات ولم بقضه 
ن علی الامام قضاوُّ , قان لم بقضه کان عَلیه وزره , ان ال عز و جل 

سپ :۰ «لَمَا الصَدَقَاثْ للْفَْراء والعساکین والعاملین عَلبمّا» الی قوله : 

«والقارمین» قَهُو ققیژ مسکین مُغْرَ. ( 


راجع: موسوعه الامام ع ان فش نف طالب علیه السلام : 2 ص 481 
االفتیتم الخامن ‏ اافصل السادس > التبا مه الاختماعید : 


و ۸ 4ما یج عَلّی الامام فی غکاقچه القسادأً تنمبَة العلم والَفاقهالامام 
علی علیه آلسلام :عی الامام آن بُعَلمَ آهل ولایته خُدود الاسلام والایمان. 
(2) 


عنه علیه السلام :0 کم عَلَيّ الَصیحَه کم ما صحبثکُم , وَاللوفیر عَلَیکُّم 
, وتعلیکم گی لا تجهلوا , وتأدینکم ی تعلموا , قان برد اللهُ یم خیرا 
کت عوا یا اکرخ وترجعوا الق ها احت: تالها ما تون وندر کوا ما تاملون. 
(3) 


عنه علیه السلام من خطبء ل :یا الاسن , ان لی علیکم حَفّا ولکم عَلی 
و هی فک اد عفن کم کن 


1- .الکافی : ج 5 ص 93 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 184 ح 381 , 
قرب الاسناد : ص 340 ح 1245 کلها عن موسی بن بکر , بحار الانوار : ج 
3ص 3 ح 6 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 318 ح 6199 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5637 . 

3- .الغارات : ج 1 ص 38 عن زید بن وهب . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 34 , بحار الأنوار : ج 27 ص 251 ح 12 . 
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9 4 وظیفه امام در مبارزه با فساد 
الف - توسعه دانش و فرهنگ 


اقا کاظی علیه الساام خهر کس انم منت وا ماش ویو تا شرع 
خود و خانواده اش کند , همانند مجاهد در راه خداست . و اگر تنگ دست 
بشید ببه خساپ جدا وپیامیی او به ایدازه جوراک جانواده جوده فرص کید و 
چنانچه مُرد و بدهی اش را پرداخت نکرد , امام باید آن را بپردازد و اگر 
نپرداخت ۰ گناهش بر اوست . خداوند عز و جلمی فرماید : «صدقات , در 
حقیقت , از آن و 0 آنها . ۰ . و بدهکاران 
اشت» و ختین, کنتی , فقیر و مستمند و بدهکار است . 


‌ 5 ِ نامه امیر المومنین علیه ات ۳ 4 ص‌ 193 (بخش پنجم 


9 / 4وظیفه امام در مبارزه با فسادالف توسعه دانش و فرهنگامام علی 
علیه السلام :بر پیشواست که حدود [احکام و تعالیم ] اسلام و ایمان را به 
مردم تحت حکومت خویش بیاموزد . 


حاکم شما هستم ] کار 0 
با را آموزی دهم اسان ماش و اتان آمورما دابا توت بسن اک 
خداوند, برایتان خیری خواست , از آنچه من ناخوش می دارم , باز ایستید و 
به انچه می خواهم , باز ایید تا به انچه دوست دارید , دست ابید و به 
ارزویتان برسید . 

اضام عان: خلیه السلام در سکم انی ای او انشان ای مزجها اسر تما 
حقی است و شما را نیز بر من حقی نز ی ۲ 


خیرخواه شما باشم و بیت المالتان را به طور کامل , میانتان تقسیم کنم , و 
شما را آضو نش دهم تا نادان نمانید و ادبتان آموزم تا دانا شوید 


ص: 478 


قنم 


7 و لاس لعج ون گرم هواس م القصزي #9 
الفستفتی , وغلم الجاهِل وژاکر العالم. (1) 


ب مکافحة الاستکبار الامام علی علیه السلام من آسجف حالات الوّلاه عند 
ال ها را و 


عنه علیه السلام :من اختال (3) فی ولاتیه , آبان غن حماکته. (4) 
عنه علیه السلام :من یر فی ولاتته , کر عند زله ذلثة. (5) 
عنه علیه السلام :ال فی الولایه , دُل فی العزل. (6) 


ج ماه الاستتتارتفسیر القّی عن ابن عتّاس عن رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی ذکر آشراط الَاعه لأصحایه فی حَجّه الوداع وفیهم سَلمان 
پا سَلمان , فعندها ٍ آقوام , آآن تکلموا قتلوهم , وان سَکنُوا 
استباحوا حَفَهُم لیستأروا ۱۳۸ نفسَهّم بقیتهم , ولیَطَوْنِ خَرمتهم , ولیسفکنَ 
دماعقم , ولَیملَوّنٌ قَلوبهّم دغلا وژعبا , فلا تراهم الا قجلین (8) ِِ 
مرعوبین قرهوبین . قال سلما : وان هذا کین با سول اللٍّ ؟! قال : 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 67 , بحار الأنوار : ج 33 ص 497 ح 702 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 355 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه : الخطبه 216 , بحار الأنوار : ج 27 ص 253 ح 14 . 

3- .الخیلاء والخیلاء : الکبَرٌ والعجّبٌ , یقال : اختال فهو مختال (النهایه : ج 2 
ص 93 «خیل») . 

4 غرر الحکم : ح 5 ص 355 ح 8718 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7635 . 

5- غرر الحکم : ج 5 ص 354 ح 8717 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7634 . 


6- .غرر الحکم : ج 1 ص 248 7 1000 وج 3 ص 316 ح 4575 وفیه 
«تکبرک» بدل «التکبر» , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 1021 . 

7- .فی المصدر : «لیستارون» 4 والتصویب من بحار اتمه 

8- .الوجّل : القَرَعٌ والحوف (تاج العروس : ج 15 ص 771 «وجل») . 

9- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 305 , بحار الأنوار : ج 6 ص 307 ح 6 . 


ص: 479 
ب - مبارزه با روحیه استکباری 
ج - مبارزه با انحصارطلبی (ویژه خواری) 


امام علی علیه السلام در نامه ایشان به قَتم بن عبّاس , کارگزار خود در 
فکه :اما بعد , حح را برای مردم برگزار کن و روزهای خدا را به یادشان 
بیاور و در بامداد و شامگاه , برای آنان جلوس کن و به استفتا کنندگان فتوا 
بده , و نادانان را بیاموز و با دانشمندان به گفتگو بپرداز . 


ب مبارزه با روحیه استکباريامام علی علیه السلام "از سخیف ترین حالات 
حکمرانان در نزد مردمان نیک , آن است که گمان پرزنه شود آنان دوشتدار. 


ام خی اه اس ی که مر کت هار ار وه از ات 


امام علی علیه السلام هر کس در حکومتش متکبرانه رفتار کند , در هنگام 
برکناری اش , خواری بسیار می بیند . 


امام علی علیه السلام :تکبر ورزیدن در زمان حکومت , مایه خواری در 
هنگام برکنار شدن است . 


ج مبارزه با انحصارطلبی (ویژه خواری)تفسیر القمّی به نقل از آبن عباس , 
در یادکرد از سخنان پیامبر خدا آخرین سفر حخش : ۰ هنگام بیان نشانه های 
قيیامت برای اصحابش و از جمله سلمان :فرمود : « ,. ای سلمان ! در آن 
زمان (نزدیک قیامت) , گروه هاپی | 
ی و اگر خاموش بمانند , حق ایشان را [بر 
۳ ۱۳ ۳9 
زير پا می نهند و خون هایشان را می ریزند و دل هایشان را آکنده از تباهی 
و وحشت می:شازند م آن بان که ایشان زا جر مزدهانی ترشان: و ببسنای 
و وحشت زده و هراسان نمی بینی» . سلمان گفت : به راستی چنین 
خواهد شد , ای پیامبر خدا؟ ! فرمود : «آری , سوگند به آن که جانم در 
دست اوست» . 


1- .فی ء , مالی است که بدون چنگ و خونریزی , از کفار به دست 
مسلمانان بیفتد . 


ص: 190 


" 


الامام علت علیه السلام من حُطتَهٍ لَ عنةما عوتتِ عّی المُساواه 
القیء :قأمقا هذا القیء (1) قلیس لأحد فیه علی أحد آترة , قد قرع ال 
و جلین قسمه , هو مالْ ال وانتم عبٌ اه المُسلمون, وهذا تا الب 
آقزرنا وعلیه شهدنا ول اسلمنا , وعهذ تیا تین َضهرنا , قسَلموا جع 
له , من لم یرض بهذا قَلیتول گیف شاء. (2) 


الامام الحسین علیه السلام من کتاب له الی هل الکوقه :وقد عَلمثم أنَ 
هوّلاء آزموا طاعَة السَیطان , وتولوا عن چاعه الرحمن , وأظهژوا القساد , 
وعَطلواً الخدود / واسیتآتروا بالقیء / وأحلوا خرام اللّه وحرّ موا| حلالَه 19 
أحوه من غیری بهدّا الأمر . (3) 


الامام العسکری علیه السلام :الم آتی قضدث بابک , وترلث یفنایک , 

واعتضمث بحبلک , واستعنث بک , واستجرثش بک ,ر یا عیات ت اله تغینیر 

غثنی , يا جاز الغستجیرین آجرنی , يا الة العالمین جُذ بیدی , له قد علا 

الجبايرة فی ارضک . وظهّر وا فی پلادک 4 وانَحذوا آهل دینک حَو 

واستترو بو اشامن وقتعوا دی الکتوق حونمه الیی جعلها آقم : 
ضرفوها فی الملاهی والمعازف .. . (5) 


ِِ 





راجع : هذه الموسوعه: 3 1 ص‌‌ 1 (مکافحه الاستئنار) : 


1- .الفَیَء : هو ما حصل للمسلمین من آموال الکقار من غیر حرب ولا جهاد 
(النهایه : ج 3 ص 482 «فیا») . 

2- .تحف العقول : ص184 . بحار الأنوار : ج 78 ص 96 ح 1. 

3- .الفتوح : ج 5 ص 81 , تاریخ الطبری زج 5 ص 403 عن عقبه بن أبی 
العیزار , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 553 وفیهما «غیر» بدل «غیری بهذا 
الأمر» ,مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 235 ؛ وقعه 
صفین : ص 104 عن عمر بن سعد عن الامام علی علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار ج 44 ص 382 ح 2. 

4 ,جوا : آی خدما وعبیدا (النهایه : ج 2 ص 88 «خول») . 

5- .بچار الأنوار : ج 102 ص 238 ح 5 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی عن 
غید آلله بن جعفر ااحمیرخار. 
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برابر قی ء, سرزنش کردند :در اين فی ۶, هیچ کس را بر دیگری امتیازی 
نیست . خداوند عز و جلخود , آن را قسمت فرموده است ؛ چرا که این 
مال , متعلّق به خداست و شما هم بندگان مسلمان خداوند هستید , و اين 
هم کتاب خدا که آن را پذیرفته انشهند ان , گواهی داده ایم و در برابرش 
گردن نهاده ایم . سفارش پیامبرمان نیز در میان ماست . پس. خدایتان 
رحمت کند ! تسلیم باشید . و هر که این شیوه را نمی پسندد , هر کجا می 
خواهد , برود ! 


امام حسین علیه السلام در نامه ای به مردم کوفه :شما می دانید که اینان 
, به پیروی از شیطان در امده اند و از فرمانبری خدای مهربان , روی 
برتافته اند و اشکارا تباهی می کنند و حدود [الهی آرا فرو نهاده اند و فی ۶ 
را به انحصار خویش درآورده اند و حرام خدا را حلال و حلال او را حرام 
کرده اند . و من به اين کار (اداره جامعه) سزاوارتر از دیگرانم . 


امام عسکری علیه السلام :بار خدایا ! من آهنگ درگاه تو کردم و در آستان 
تو فرود آمدم و به ربسمان تو چنگ در زدم , و از تو یاری می جویم و به تو 
پناه آورده ام ۰ ای یاور یاری خواهان ! یاری ام فرما ۰ ای پناه پناهجویان ! 
پناهم ده . ای معبود جهأنیان ! یت ۲ را بگیر . زورگویان . در زمین تفن تن 
افراشته اند و بر کشور تو چیره گشته اند و پیروانِ دین تو را به بندگی 
گرفته اند و فی ء مسلمانان را در انحصار خویش در آورده اند و مردم را 
از حقوقشان که برای آنان قرار داده ای محروم ساخته اند . و آنها را 
مرت نها مالس یا بر منکیم 


ر.ک : دانش نامه میزان الحکمه : ج 1 ص203 (استثثار «انحصارطلبی») 


ص : 482 


د مَكافحَة المقفسدیتالامام علیْ علیه_السلام نیج علّی الامام آن یَحیس 
الفْسّاق من العلماء , وَالجْهْالَ من الأطبْاء , والقفالیس من الأکریاء (1) . 
(2) 


ه رعايَة آمور القحبوسیتالامام الصادق علیه السلام :علّی الامام آن بخرجَ 
الفْحتْسینَ فی الدَين یوم الجْمْعٍ [لی الجْمعهٍ , وتو میم ی العید , 
قیرسل مَعَهّم , قلذا قَصَوّا الطلاح وّالعید رهم ای السجن. (3 


و / 5ما یَجبٍ عَلی الامام فی تفسهاً تقدیژ تفسه بصَققه الّاسمسند ابن 
حنبل چن عبد اللّه بن زریر :دحلث عْلی عَلِیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام . 
یوق الأضحی,, قَقرّتِ الینا خزیرة (4) , قَفْلت : اصلحک ال لو قّیت لین 
من هذا الط یعیی الورّ قايّ ال عز و جل قد آکتر الحَیر . ققال : یا بن 
اس ام بر 
من مال الله الا قصعتان : فص باکلها هط سل : قصعه یصَعها بين يدّي 
الثّاس». (5) 


1- .قال الشیخ الطریحی رحمه الله بعد آن ذکر الحدیث : کانم یفتی: الذین 
یدافعون ما علیهم من الحقوق (مجمع البحرین : ج 3 ص 1568 «کری») . 
2- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 319 ح 878 عن آبی عبد اللّه البرقی . کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 31 ح 3266 عن آحمد بن آبی عبد الله 
البرقی ,وسائل الشیعه : ح 18 ص 221ح 33775 . 

3- .تهذیب الأحکام ی( ری | بن سیابه و ج 3 ص 
5 . 852 , السراثر 1 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص31 ح 3265 عن عبد الله بن سنان , 
رت : ج 5 صي 36 ح 93260 

4 .الخزيرة ۰ لحم یقطع صغارا وضثٌ علیه ماء کثیر , فلذا نضح د علیه 
الدقیق (النهایه : ح 2 ص 28 «خزر») . 

ای ره را 
1 ععن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه ذیله من 
«لا یحل للخلیفه» , کنز العقال : ج 6ص79 ح 14924 . 


ص: 183 

د - مبارزه با مفسدان 

ه - رسیدگی به امور زندانیان 

9 < وظیفه پیشوا نسبت به خودش 

الف - قرار دادن خود در سطح مردم مستضعف 


د مبارزه با مفسدانامام علی علیه السلام :بر پیشوا واجب است که عالمان 
تباهکار و پزشکان نادان [از طبابت] و کرایه کنندگان بی چیز (1) را 
بازداشت کند . 


۵ رید کی مه اقفر شندآتبانا هام ضادق غلبه السلام نها باید کسانی ۱ 
که برای ندهی. به زندان افتاده اند , در روزهای جمعه و عید [فطر و 
قربان ] , همراه با مامور به نماز جمعه و عید بفرستد و پس از ان که نماز 
خمعه و ید را کزاردند: آنها سا به زندان باز گرداتد . 


٩‏ / دوطییه پیشو| نسبت به خودشالف قرار دادن خود در سطح مردم 
ابن حنبل به نقل از عبد الله بن زریر :در روز قربان , 
ای را ها ای 
بش مر تاد , کم دا ترا سلاعت: بدادا کاش ما این غاره از ها 
پذیرایی می کردی ؛ چرا که خداوند عز و جل ثروت ها (بیت المال) را 
فزونی بخشیده است ! امیر مومنان علیه السلام فرمود : «ای پسر ژریر ! 
حلال نیست : کاسه ای که خود و خانواده اش بخورند , و کاسه ای که جلو 
مردم بگذارد » . 





, کسانی هستند که از پرداخت بدهی هایی که بر عهده انهاست , خودداری 


می کنند (مجمع البحرین : ج 3 ص 1368 ماده «کری») . 

2 .غذایی است که از گوشت کوبیده و آرد ار 
گوشت را با آب زیاد می جوشانند و وقتی که پخته شد و آب آن هم بخار 
شد , مقداری ارد با آن مخلوط مین کنند . 


ص: 484 


لامام علي علیه السلام :اج ال عز و جل قَرَض علی یمه العدل آأن 
یُقذروا آنفسَهٌّم بَعَفه الناس ,کی لا بتبیع (1) بالفقیر فقژه. (2) 


عنه علیه السلام :5 ال جعلّنی اماما لِحَلقه , قفرّض عَلیّ اللقدیر فی 
تفسی ومطعمی ومشربی وملبسی کصَعَفاء الناس 7 که یقتدی الفقیر 
بفقری , , ولا بطفی العنیت غناه. (3) 


عنه علیه السلام نّ امام ۰ |ذا ولی اضف نم لیس لباس آدنی 
ققیرهم , , لا تبیغ بالققیر فقژ قیِفئّله قیفثة. (2) 


عنم علیه السلام :علی یه العف آن بتأسَوا یأضعفب رعلتهم حالا فی الأکل 
اللبایین , ولا ییمَیُزونَ عَلیهم یشیء لا یدرون عَلیه , ليراهم و العفتر فیرخی 
عَن اللّه تعالی بما هُوّ فیه , ویَراهَمٌ انم قیزداة شکرا وتواصُعا. (5) 


عنه علیه السلام من کتابه الی غثمان بن ختَیف :آلا و لِنّ لک مأموم ماما 
ی ی , آلا وان آماشکم فد اتف مت ییاه و 


1- .تبیغ به : هاج به (الصحاح : ج 4 ص 1317 «بوغ») . 
2 .الکافی : جح 1 ص 411 ح 3 عن آحمد بن محشّد , نهج البلاغه : الخطبه 
89 , بحار الانوار : ج 40 ص 336 ح 19 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 410 ح 1 عن حمید وجابر العبدی , بحار الأنوار : ج 
۰ 17. 

4 رختصاضی ۶ص 2و1 خقلا غرم کنات این داب فی»فضل. آمیر امین 
علیه السلام . بحار الأنوار : ج 40 ص 107 ح 117 . 
۳ .تذکره الخواص : ص 110 عن الاحنف بن قیس . 

- .الطمَرّ : الثوت الحَلِقٌ (النهایه : ج 3 ص 138 «طمر») . 
.نهج البلاغه : الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 40 ص 340 ح 27 . 


ص: 4195 


امام علی عله الشسلام تخد آوند. غر و سل بت ابان حف سر موظف ساخته 
است که خود را با مردم تهی دست. همسان سازند تا ناداری تهی دست , 
او را به جوش نیاورد . 


اباه ان اد لاوحا اس 
این رو , بر من واجب فرموده که در باره خودم و خورد و خوراک و پوشاکم 
توانگر را هم توانگری اش به سرکشی نکشاند . 


امام:علی علبه الشلام تیشوای مسلما نان ».هر گاه‌زمام آمور انشان رابه 


او فشار بیاورد و او را بکشد 


امامعلی: غلیق) تسا یر سضوا بان عی انس که در تطورا کشا کاس از 
۱ ۳ ۱۱ از 0 0 1 
که آنان قادر به تهیّه آن برای خود نباشند , تا فقیر [سر و وضع ] آنها را ببیند 
و به وضعی که دارد , از خداوند متعال خرسند باشد , و توانگر آنها را ببیند 
و بر سپاس گزاری و فروتنی اش افزوده شود . 

امام علی علیه السلام از نامه ایشان به عثمان بن ختیف :"بدان که هر 
پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانش وی پرتو می 


گیرد ۱ بدان که پیشوای شما , از دنیایش به دو جامه (پیراهن و شلوار) 
فرسوده , و از خوراکش به دو گرده نان , بسنده کرده است . 


ص: 96 
ا تام شین العایدیت له الساام ۶ ی لسن ۱۶ فه الاب 1 


الکافی عن المعلّي بن خنیس :فْلث لْبی عبد ال علیه السلام توما : یلث 
فداک دکرث ۵ آل فلان وما هم فیه من ال , قفلت : آو کان هذا الیکم 
لیشنا مقکم . قال : قبهات با شقلّی , آما والله ان لو کات داک , ما کات ال 

ش 2 الیل وسیاحة (3) التهارم. ولبسن الکشن واکل الجشب (4) , 
قروی دک عتا , فهل رآیت طلامة قط صیْرَها ال تعالی َعمة الا هذو. (5) 


الخیه لته نیگن افص .7 1 

؟ قال : ققلث له : ول قداک تظری_الی یی القتاس 7 

ن هذا الفلک والسُلطانِ والجتروت , قلو کان ذلک لکم لا فیه معکم . 

فقال : با مُقَصَل , آما آو کان ذلِک لم یَکُن الا سياسة اللیل , وسیاعة (6) 

هار , وأکل الجشب , ولبسن الخشٍن شبة آمبر المُوهنین علیه السلام وا 

قالتاز , فَرُوی ذلک عنا , قصرنا تأکل وَتشرّث , وقل زیت ظٌ مه جعلها الله 
نْعمَه مِثلّ هذا ؟ ! (2) 


اطعا الکسی بع نی 1 عم کات اتمالت غن الاسام البافر عانه 


السلام , 

- .السياسة : القیام علی الشیء بما تصلحه (النهایه : ج 2 ص 421 
ی 

- .السیاحة : الذهاب فی الأرض للعباده (القاموس المحیط : ج 1 ص 230 
«سا 


4- .الچشت : هو الغلیظ الخشن من الطعام , وقیل : غیر المأدوم (النهایه : 
0 1 ص‌ 272 «جشب ») . 
5- .الکافی : ج 1 ص 410 2 , الدعوات : ص 296 ح 60 نحوه , ولیس 
فیه ذیله من «فژوی ذلک» , : بحار الأأنوار : : ج 52 ص 340 ح 88 . 
۱ افی المضدر. . «سباخه#: .وها آتیتناه هو الصحیح کما فی ۳۷ الأنوار . 

- .الغیبه للنعمانی : ص 287 ح 7 , بحار الأنوار : ج 52 ص 359 ح 127 . 


ص : 487 


امام زین العابدین علیه السلامچیزی که مردم توانایی تهیه آن را ندارند, 
برای من سزاوار نیست . 


الکافی به نقل از معلی بن خنیس :روزی به امام صادق علیه السلام گفتم : 
قربانت گردم ! به یاد خاندان فلانی (بنی عبّاس) و برخورداري آنها افتادم و 
گفتم : اگر این نعمت (حکومت) در اختیا ر شما مي بود , ما هم در کنار شما 
بهره مند می شدیم . فرمود : «هرگز پراش فان امه وا تس کت اکن 
چنین می شد , چیزی جز کشورداری در شب و رنج و تلاش در روز و 
پوشیدن جامه درشت و خوردن نان خشک , حاصلی برای ما نبود . بنا بر 
رخ یه کات ار ان فور دراه تشد ابا هر نز تشم وا ده اضر که 
خداوند متعال , آن را به نعمث تبدیل کرده باشد . مثل این مورد ؟ ». 


الغیبه , نعمانی به نقل از مفصّل بن عمر :با امام صادق علیه السلام در 
طواف بودم ۰ اپشان نگاهی به من کرد و فرمود : «ای مفصّل ! چرا تو را 
اندوهای :و نی وید یسم ۱ میم : قربانت گردم ! فکر بنی عبّاس و 
این حکومت و سلطنت و شوکتی که در اختیار آنهاست , مرا و ار رنه 
ی اب تس و 

مود : «ای مفصّل ! اگر اينها در دست ما بود , جز کشورداری در شب و 
۳ در روز و خوردنِ نان خشک و پوشیدن جامه های زبر و 
درشت , همانند امیر مومنان علیه السلام , [برای ما] حاصلی نداشت . در 
غیر این صورت , اتش در انتظارمان می بود . از این روی , اینها از ما به 
دور داشته شد و اکنون می خوریم و می اشامیم . ایا ستمی چون این دیده 
ای که خداوند , ان را نعمت قرار داده باشد؟ ». 


ص: 99 


الغیبه للتعمانی عن_عمرو بن شمر :کنث عند آبی غبد اه علیه السلام في 
یته والبیث غاصٌ باهله , قَأقبِل الثاسن بسألوتة , قلا بُسال عن شیء الا 
آجاتِ فیه , قَبَکَیتُ من ناجیه الیّیتِ , ققال : ما پبکیک یا عمژو ؟ : 
شطث فدات »وک کی ۶ وقل في مذه اه .اتف 
عَلیک والسْتژ مُرخی عَلی ! ققال : لا تیک , تاک آکتر الطیب , 
وتلتسن اللْیَْ , ولو کان الذی تقول لم یَکن 


عمرژو ِ 

اکل الچش ولبس الحَشر 
من امیرٍ المَوْهنینَ عَلی بن ابی طالب علیه السلام , ولا قمعالحة الأغلال 
فی الثار. ۱1 


الکافی عن حّاد پن عثمان :أصات أُهل القدیته علاء وقحط , حتی أقبلَ 
الرَجْلٌ الموسرّ بَخلّط الجنطة بالشّعیر ول , وّشتری بتعض الطعام . 
وکا عند آبی عَبدٍ ال علیه السلام طعامْ جَیّذٌ قَد اشترام أوّلَ السَته , ققال 

لبعض موالیه : اشتر آنا شعیرا قاخلط [6] (2) یها الطعام , آو بعة , قائ 
تکرخ آن تأکل جیدا وباکل الثاسخ ردتا. (3) 


الکافی عن معثب :ال لی آبو عَبد اللّهٍ علیه السلام وقد ترَیّد السعرٌ 
بالقدیته : کم عندنا من طعام ؟ قالَ قلث : عندنا ما یکفینا آشهرا کنیرة , 
قال : آخرجة ويعة , قال : قَلث له : ولیس بالقدیته طعامٌْ ؟ قال : بع . 


س‌ 


هه فان +استر هلاس ما عیص ففال ۰ باعل فوت 
عیالی نصفا شعیرا وْصفا چنطة , قَاِنٌ ال یلم آّی واجذ آن أطععَهُم 
الجنطه علی وجهها , ولکثی أَحثٌ آن برانی اللّه قد أَحسَنث تَقدیرّ المعيشّه. 


)4( 


ی 
الا 
۱ 


1- .الغیبه للنعمانی : ص 287 ح 8 , بحار الأنوار : ج 52 ص 360 ح 128 . 
2- .الزیاده من وسائل الشیعه . 

3- .الکافی : ج 5 ص 166 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 160 ح 709 , 
وسائل الشیعه : ج 12 ص 321 ح 22929 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 166 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 161 ح 710 , 
بحار الأأنوار : ج 47 ص 59 ح 112 . 


ص: 199 


فه فا ها رخ ی ی تاعاس ان عم لام و 
خانه اش بودم . اتاق پر از جمعیت بود و مردم از ایشان سوال می کردند و 
از هر چه می پرسیدند , پاسخ آن را می داد . من از گوشه اتاق , شروع به 
گریستن کردم . فرمود : «چرا ها , عمرو؟». گفتم : قربانت 
که را ره که اهر در فااین ات کی ین شا سس ۱ 
و با این حال , در به رویت بسته و پرده به رویت افکنده است [و خانه 
نشینی ]؟ ! فرمود : «گریه مکن , ای عمرو ! [در عوض] ما گواراترین 
خوراکی ها را می خوریم , و جامه نرم می پوشیم . اگر چنان بود که تو می 
کی با ی بات اند اسر فوعان: لین ایطالت لاسام 

ونان خشک می خورد یم واه خشن می پوشیویم :با شر و کارمان.نا کند 
و زنجیر در آتش دوزخ بود» . 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان !مردم مدینه دچار چنان قحطی و گرانی 
ای شدند که حثّی ثروتمندان نیز گندم را با جو می آمیختند و می خوردند , 
و اندکی هم غذا می خریدند . امام صادق علیه السلام که در آغاز سال , 

گندم مرغوب خریده بود , به یکی از غلامانش فرمود : «یا مقداری جو 
برایمان بخر و با اين گندم ها بيامیز , يا اين گندم ها را بفروش ؛ زیرا 
دوست نداریم که ما [خوراكي] مرغوب بخوریم و مردم, نامرغوب بخورند» 


الکافی به نقل از معتب :در مدینه گرانی شد . امام صادق علیه السلام به 
من فرمود : «چه قدر گندم داریم ٍِ. گفتم : ان قدر هست که تا چندین 
ماه , کفایتمان کند . فرمود : «آنها را ببر و بفروش» . گفتم : با اين که در 
مدینه گندمی وجود ندارد [ گندم ها را بفروشم ]؟ ! فرمود : «بفروشش» . 
چون گندم ها را فروختم , امام فرمود : «همانند دیگر مردمان , روزانه 
خرید کن» و اضافه نمود : «ای معتب ! خوراک خانواده مرا نیمی جو و 
نیمی گندم قرار ده ؛ زیرا خدا می داند که من می توانم خوراک انها را از 
[نان آگندم خالص فراهم کنم ؛ اما دوست دارم خداوند. مرا ببیند که در کار 
معاش , سنجیده عمل می کنم» . 


تحف العقول فی ذکر ما ژوق غَن الامام الرضا علیه السلام من الچگم 
‌ خلاد : ی و ی 


الکافی عن معثب :کان آبُو الکسن علیه السلام یَأْمَرُنا |ذا آدرکت اللْمَرَهْ آن 
تخرجها قتبيعها , وتشتری مَع المُسلمین بوما بیوم. (4) 


شنت قن. اتقه من ثبت المالرتول الله صلی آلله. غلته و الم :7 
یل لته مر سال ال لا قصقتان ؛ قصقة بأکَها هو وأهلة . وقصعة 


یم صلی ال لد الا یج للکا ی ؛ قصقة 
یکلا هو وهلْة, که نها اتامر (ج 


راخه - معنبوعه آلامام علش ین آبی طالتب: عاه السلام > م2 سس ۸65 
(القسم الخامس / الفصل الخامس السیاسه ااقتضادنه. المی گن آلجوو 
تاموال العاتها و ص475 نی و الاحاط فن: النقفه من ست الهال) . 


- .المرودٌ : ما یُجعل فیه الزاد (الصحاح 2 ص 481 ۱ 

ی ری چ 
2 ص 909 «سوق») . 

۳ .تحف العقول : ص 446 ز فخان ال توا ۰ ج 78 ص 339 ح 36 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 166 ح 3 , تهذیب الاحکام 5 
بحار الأأنوار : ج 48 ص 117 ح 33 . 

3- .مسند این جنبل :1ص 169 ج 578 ز تاریة دمشق ی 
علیث علیه السلام , کنز العتال : ج 6 ص 779 14924 ؛ الأمالی للشجری 
اضف 71 عن شید اللمین ورد غن.اامام.علن علبه الساام فنه صای 
الله علیه و اله . 


6- .مسند الشامیّین : ج 1 ص 150 ح 240 عن عبد الله الغافقی عن الامام 
علیث علیه السلام , کنز العقّال : ج 5 ص 773 ح 14348 نقلاً عن ابن 
عساکر . 


ص: 491 
ب - صرفه جویی در هزینه کردن از بیت المال 


تحف العقول در ذکر پندها و اندرزهایی که از امام رضا علیه السلام روایت 

شده است یا ی سا رح 
زودتر ؛ , فرح شما (دولت شما) را برساند ! فرمود : «ای معمر ! این فرج , 
در واقع ۱ ۱۳ 
قاووت در انبانی سر به مهر , , نخواهد بود؟» . 


الکافی به نقل از معتب زمیوه ها که می رسید , امام رضا علیه السلام به 
ما دستور می داد آنها را ببریم و بفروشیم و مانند دیگر مسلمانان . روزانه 


خرید کنیم . 


ی هه رت مار ها ی ای ماه 
:برای خلیفه , از مال خدا بیش از دو کاسه روا نیست : کاسه ای که خود و 
خانواده اش بخورند , و کاسه ای که در برابر مردم بگذارد . 


سای کدا صلید الاف‌ليه الب رای لیف از مال‌ ها کر و اه نا 
نیست : کاسه ای که خود و خانواده اش بخورند , و کاسه ای که به مردم 
بخوراند . 


ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 4 ص 155 (بخش پنجم 
فصل پنجم : سیاست های اقتصادی / جلوگیری از دست و دل بازی در 
اموال عمومی) و ص 175 (پارسایی و احتیاط در هزینه کردن از بیت 
المال) . 


ص : 492 


9 6جوامع واجباتِ الامامرسول الِله صلی الله علیه و آله لِمُعاز فا بَعتَه 
ای امن :یا مُعاد ! علمهم کِتاتَ الله, , وأحسن آَبهّم عَلی الأخلاق الطالحه 
, وأنزٍل آلثاس منازِلهم ؛ حیرَهم وسَرّهْم , وأنفذ فیهم أم الله , و لا ثحاش 
في آمره ولا صالة. اعدا : قانها لیشت بولایتک ولا مالک .واه ی الما فی 
کل قلیل و گثیر . وعلیک بألرفق والقفو فی یر ترک لِلحق ! بقول الجاهل : 
قد ترکت من حَق الله , واعتذر الی اهل عملک من کل امر کشیت آن بقع 
ایک منة عیب (1) حني بعذروک , وأمت آمر الجاهلیّه [ ما سَنَهٌ الاسلامْ , 
واظهر ۳ الاسلام کل صغیره 6 وکبیرض ۱ لین کر هَمک الصّلاح , قانها 
۳ الٍسلامٍ بَعد آلاقرار بالاین , ودکر الثان بالله الوم الاخر , وآئبع 
القوعظة, فه آقوی لهُم عَی القل یما بُچِبٌ ال , تم بت فيهمٌ لمَعَلمينَ 
, واعبّد اللَ الذی الیه ترجع » , ولا تکف فی ال وقة 5 لایّم. 21) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصَه بل علیه السلام عنةما وه الی 
بعض الوّجوو یا عمش , قد بتعتلک وآتا یک صَنينْ (3) . َدَعَن حقا لِعد قَانٌ 
کل یوم ما فیه , وابژّز لاس . وقدم الوضیع عَلّی الشریف , والطعیفَ 
ی القَووٌ , والكساء قَبل الرجال , ولا تُدِلن آحدا تغلیک علی آمرک , 
وشاور ارآ اد امامّک. (4 


1- .فی تاریخ دمشق : . فی کل آمر کشیت آن یقَعَ فی آنفسهم عَلیک 
9 

2- .تحف العقول : ص 25 , بحار الأنوار : ج 77 ص 126 ح 33 و راجع : 
تاریخ دمشق : ج 58 ص409 ح 12178 وتاریخ جرجان : ص262 الرقم 
8 . 

3- .ضَرّ بالشیء : بخل , فهو صنین (المصباح المنیر : ص 365 «ضنن») . 
4- .نثر الدر : جح 1 ص 158 , نزهه الناظر : ص 34 ح 36 . 


ص: 41903 
6 ان بای لام 


9 کلیات فظایق آمامتیامتر خدا ضلی الله غلیت.و آله به ععاد ر دز هام 
فرستادن او به یمن :ای معاذ! کتاب خدا را بدیشان بیاموز و آنان را بر 
خوی های نیک, پرورش ده . هر یک از مردم را در جایگاه خود بنشان ؛ نیک 
باشند يا بد , و فرمان خدا را در باره انان به کار بند و در زمینه فرمان او و 
اموال او , از هیچ کس هراس مدار ؛ زیرا اينها در اختیار تو و مال تو نیست 
و هانتت زا دی هرز کم و پيشی به انان.باد حزدان , بر تو باد نرمش و 
بخشایش , جز در مورد فرو نهادن حق , که [مبادا ]| نادان بگوید را 
را فرو نهادی . در هر کاری که ترسیدی از آن بر تو خرده گرفته شود , دلیل 
ت بگو تا تو را معذور بدارند [و بی جهت , 
بر تو خرده نگیرند] . روش های [زمان] جاهلیت را از میان بردار , مگر 
آنچه را که اسلام روا شمرده است , و اوامر اسلام را سراسر , از خرد و 
کلان , زنده بدار و بیشترین ۳ نماز , پس ۳ 
اقرار به دين , در رآس احکام اسلام است . خدا و فردای قیامت را همواره 
به مردم بادآور شوه 6 بیان آندرز بده ؛ چرا که اين کار , آنان را در به کار 

آنچه خدا دوست می دارد , تواناتر می سازد . دیگر, آن که همه جا 
آموزگاران را در میان ایشان بگمار و بندگی و پرستش آن خدایی را کن 
که به سوی او باز می گردی , و در راه خدا , از سرزنش هیچ سرزنشگری 
باک مدار . 


جامیرکدا ضلی له طلیهی له در سا رش اسان به غلی فانم اسام: 
حامیه کهامیا ‏ اجم ای سوت مایت ی هرا با ان تام 
بس عزیزی , می فرستم . پس هیچ وظیفه ای [و کاری] را به فردا وا 
مگذار : زیرا در هر روز , کار و وظیفه ای هست . برای مردم , نشست 
عمومی بیدار و نون پایه را بر بلندپایه مقذم بدار , و ناتوان را بر قدرتمند 
ی اک 
مشورت مکن, و از قران مشورت بخواه؛ چرا که قران پیشوای توست . 


ص: 494 


عنه صلی الله علیه و آله :عَلّی الوالی حمسن خصال : جمغ القیء (1) من 
1 
یرهم (2) قبهیکهُم , ولا یور آمرقم لقد. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن وت من آمرِ الفسلمین شین قَأمر له آخدا 
محاباح , قعلیه لَعتة الله , لا یِقبلّ ال من ضرفا ولا عدلا ی بُدخِلة جَهتَم 
وف آعطون آخدا چقی ال (4) ققد انتهک فی جقی اه شیئا بقیر له : 
قعلّیه لَعتة الله. (5) 


الامام علی علیه السلام :لیس بخد الوالی من حقیقه ما ألرَمَهٌ اللَة من 
ذیک , الا بالاهتمام والاستعاته باللّه, وتوطین تفسه علی زوم الحَق؛ وّالطَبر 
عد شا لاه بل ۱۳۱۰ 


الامام الصادق علیه السلام :قال آمیرٌ المَوّمنینَ علیه السلام لِعْمَرّ بن 
الخطاب : تلاث ان حَفظَهنَ وعملت یهن کقتک ما سوام , وان تَرَکتهْنّ آم 
ینقعک شیء سواهنّ , قال : وما هَنّ یا آبا الکسن؟ قال : اقامَه الخٌدود 
عَلی القریب ,والبَعید , الم یکتاب ال فی الوّضا والسخط . وَالقَسمٌ 
بالعدل بین الأحمر والأسوّد . فقال له عُمَر : لعمری لقَد آوجزت وابلغت. 
0۸ 


۳ ‌ 


- .القیء : الخراخ والعَنيمَهٌ (الصحاح : ج 1 ص 3 «فیا») . 
2 تجهیژ الجیش : جمعهم فی الثغور وحبسهم عن العود الی آهلهم (النهایه 
: ج 1 ص 292 «جمر») . 
3- .الجامع الصغیر : ج 2 ص 158 ح 5454 , کنز العقال : ج 6 ص 47 ح 
9 کلاهما نقلا عن العقیلی فی الضعفاء الکبیر عن وائله . 
4 .جمی الله ورسوله :, ما یحمی للخیل التی ترجد للجهاد , والابل التی 
یِحمل علیها فی سبیل الله , وابل الزکاه وغیرها (انظر : النهایه : جح 1 ص 
7د«حما؟») . 
5- ۱ : ج 1 ص 24 ح 21 , المستدرک علی الصحیحین : 
ص 105 ح 7024 و لیس فیه ذیله من «ومن آعطی آحدا» وکلاهما عن ۷ 
بکر , کنز العمّال : ج 6 ص 38 ح 14749 . 


6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 132 , دعائم الاسلام ۰ ج 1 
ص 357 و فیه «فیما وافق هواه وخالفه» بدل «فیما خف علیه آو نقل» , 
بحارالاأنوار : : ج 33 ص 604 ج 744 . 

7- ابو ی ارجام (ج 6 ص 227 ح 547 عن عبید ال بن علیث الحلبی , 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 208 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 3 2 543 نحوه 
وکلاهما عن الامام علیْ علیه السلام , المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 
7 عن الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 75 
ص 349 ح 53 . 


ص: 4195 


پتامتن خذا یله یناکم اه واه راو تردا دزی کی 
ء (خراج و غنیمت) به صورت شایسته و هزینه کردن آن به صورت شایسته 

و این که برای اتصدي آکارهای امور مردم » آز بهترین کسی ,که می 
| [در مرزها و سرزمین دشمن آمعطل نکند 
و آنها را به نابودی نکشاند , و کار مردم را به فردا نیفکند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس زمام کاری از کارهای مسلمانان 
وا هس کیره کی را حاند ار اش آنان امیر ودانوی جوا نو او 
باد ! و خداوند, توبه و قدیه ای از او نمی پذیرد تا آن که او را به دورخ برد 
. و هر کس قَرقگاه خدا را به کسی ببخشد : به قوقگاه خداوند, به ناحق, 
تجاوز کرده است . پس لعنت خدا بر او باد ! 


امام علی علیه السلام "حکمران , از عهده آنچه خداوند بر دوش او نهاده 
ما ره یی از ۳ , و پذیرفتن حق و 


امام صادق علیه السلام :امیر موّمنان علیه السلام به عمر بن خطاب 
فرمود : «سه چیزند که اگر آنها را به یاد بسپاری و به کارشان ببندی , نو 
را از دیگر چیزها بی نیاز می گردانند ۰ ۵ را فرو گذاری , هیچ چیز 
دیگری به. نو سوق تحی: بخستد»: , عضز کفت ‏ آنها-خیست ای آبوا لحستر ؟ 
امیر مومنان فرمود : «جاری ساختن حدود [الهی ]در باره خویش و بیگانه , 
حکم کردن بر پایه کتاب خدا در حال خشنودی و خشم , , و تقسیم عادلانه [ی 

بیت المال آمیان سفید و سیاه» . عمر به ایشان گفت : به جانم سوگند که 
کشا رها کفتی 


ص: 96 


الامام الصادق علیه السلام من کلامه المْسقی ,بتثر الذزر, :ینت بخت 
للملوي آن یْمَرّطوا (1) فی تلاتِ : فی جفظ التغور , وَتَفَتّدٍ المظالم , 
واختیار الطالحین لاعمالهم. (2) 


عنه علیه السلام :ئلائَهٌ تجبٍ عَلی السَلطان للخاصَه وَالعامّه : مکافَأه 


المُحسن یالاحسان ,لیزدادوا رغبه فیه / وه د (3) دنوب المسی ء ء لِیَتوتبِ 
وترجع عُن عَیه , وتَألفُْم جمیعا بالاحسان والانصاف. (4) 


الامام الکاظم علیه السلام ام له عز و جل قد رم علی ولاه عهده آن 
بنعشو| 021 فقراء الاأئّه 1 ویقضوا غن الغارمین (6) . ویوّذوا عن المَثقل . 
وتکشو| العاری , ویحسنوا اٍلی العانی (7) ۰ (8) 


1 لحقض الْقَصٌر فی العمل (النهایه : ج 3 ص 435 «فرط») . 
ِ تحف العقول : هن 319 مبجار الانهان ص ۴233 38 
3- .تقد فلانا : سترث ما کان منه وغطينة (الصحاح : ج 1 


0 

4- تحف العقول : ص 319 ۰ بحار الأنوار 0( 

بیقال + تعشة الله جنقشه تعضا + ازا رفقم. (الهانه * ج. طض 81 
«نعمش») . 


6- ۳ : الذین علاهم الدّین ولا یجدون القضاء (مجمع البحرین : ج 2 
1316 فا رل 

- .العانی : الاسیر (النهایه : ج 3 ص 314 «عنا») . 
7 عیون آخبا ر الرضا علیه السلام ان بن تایه 
الاحتجاج : ج 2 ص 341 ح 272 عن المأمون بحار الانوار : : ج 48 ص 131 
3 


ص: 497 


ص: 99 


ص: 99 
فصل دهم : حقوق امام و اقت 


دا .1 حقوق و وظایف دو سویه امام و اصنت 


فصل دهم : حقوق امام و ات10 / 1حقوق و وظایف دوسویه امام و 
امقتقرآن«خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها بدهید 
و هر گاه 7 مردم داوری کردید , به داد داوری کنید. خدا شما را به چه 
خوب چیزی , اندرز می دهد ! راستی که خدا شنوا و بیناست» . 


حدیتتهذیب الأحکام به نقل از ای بن خْتَیس : به امام صادق علیه السلام 
گفتم: خداوند عز و جل فرموده است: «خدا به شما فرمان می دهد که 
امانت ها را یه صاحیان آنها بدهتد و هر گام متان مردم دافری کردند: یه 
داد, داوری کنید» . امام صادق علیه السلام فرمود: «بر امام است که آنچه 
را [از عهد امامت ] نزد اوست , به امام پس از خود بسپارد. پیشوایان , به 
دادگری ماضورد. کشنته اند و مردم , به پیروی از آنان». 


امام علی علیه السلام :امام وظیفه دارد که بر پایه آنچه خدا فرو فرستاده 
اش ماه کر و ی ان موی 
اه اه ی و فا رم مرا را سوه 


عنه علیه السلام من کتاب لد الی آهلِ مصر لمّا وی عَلیهم قیسن بن سعد 
:آلا وان کم عَلیتا العَمَل یکتاب اللّه وسْتَهِ رسوله , والقیاع يحقّه , واللصع 
کم بالقیب . , . وقد مرن بالاحسان ال خهرکم عالش ام علی مُریبکم , 
والرفق تعواشتم وخواضکم. (2) 


۱ أحَوّ ما یَتعاهَد الراعی من رَعتیه , آن یَتعاهَدهم بالٌذی 

له لیهم فی وطائف دبتهم +وانما عانا ان بای کر نها آقر کم الا وان 
تبهاکم عمّا تهاکخ ال عنة دوان تفیم امد اللخ فی فریب التاسن وتعیرهم : ( 
ثبالی فیمن جاء اوه علیه. (3) 


عنه علیه السلام فی سُلطان اللّه عصتة لمکم , قأَعطوة طاعتَکُم عَیرَ 
مَلومه ولا مُستَکرو یها . .. ولکُم عَلیتا العَمَلّ یکتاب الله تعالی وسیزه 
سول الله صلی الله علیه و آله , وَالقیام بحقه , والتَعش (4) لستنه. ‌ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 34 , بحار الأنوار : ج 27 ص 251 ح 12 . 

2 .الغارات : ج 1 ص 211 عن سهل بن سعد , ارشاد القلوب : ص 322 , 
بحار الأنوار : ج 28 ص 89 ح 3 . 

3- .الغارات : ج 2 ص 501 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 27 ص 
3 ح 15 . 

4 .التعش : الرَفع . تعشٌث فلانا : (ذا چبرته بعد ققر , آو رفعته بعد عثره . 
وتعشث الشجرة ؛ |ذا کانت مائله فأقمتها (لسان العرب : ج 6 ص 356 
«نعمش») . 

۳[ 
نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 251 13 . 


ص: 01< 


اصقو علیه وی انس م وزبدی: انعر بو ۵ 0 0 0 بر شم 
ی را را ای ی و | 
تربیتتان کنم تا دانا شوید. وحق من بر شما, این است که به بیعت وفادار 
باشید, در حضور و غيابم خیرخواه باشید, و هر گاه شما را فرا خواندم , 
اجابت کنید, و آن گاه که فرمانتان دادم , فرمان ببرید. 


امام علی علیه السلام در نامه اش خطاب به مردم مصر , آن گاه که قیس 
تن سعد. رات آنان کمانئمت :بدانید که حقّ شما بر ما , این است که به 
اه بقل و ی و ۵ 
خیرخواهتان باشیم.. . من به او (قیس) فرمان داده ام که به نیکوکار شما 

اه ی سا اه توا سا 


نرمش داشته باشد. 


ات که آنان را با 3 دینی 1 شان ِ ات 
آشنا گرداند, و بر ماست که شما را به آنچه خداوند بدان فرمانتان داده 
است , فرمان دهیم و از آنچه خداوند از آن بازتان داشته است , باز 
۱ 07 ] , اجرا کنیم. 
از این که حق در باره چه کسی اجرا شود , باک نداریم. 


امام علی علیه السلام : [تسلیم شدن در برابر] حاکمیت خداوند , مایه 


نگهداری شما [از لغزش و انحراف آاست. یس بدون ملامت و به دلخواه , 
سر به او بسیارید.. . حق شما بر ما , اين است که به کتاب خدای بزرگ و 


روش پیامبر خدا عمل کنیم و حوة ار را ارف نها را اعیا یه 
برپای داریم. 


ص: 5202 


غته علیه آلسلاع. ین کتاب له الی آفرانه غلی: الخپوش کمن یه ازله عل ۲ 

نق آنی ظالب امبر الخقمتيه الی اضجاب العشاله ۱۱۱ : نا مد ر فا ۱32 
علی الوالی آا جرخ علی رَعته قضل تالغ , ولا طول (2) جص به , وان 
تیمها کال هن عم داهن عادو وعطنا علی اعوان, ۱ « 
ان لک عندی آلا آحتچز دوتکم سژا الا في خرب , ولا آطوت (3) دوتکم آمرا 
الا فی خکم , ولا خر لکم عَفا عَن مَحَله 9 اقف به دول عقص: . وان 
تکونوا عندی فی الق سواء , قاذا قعلثٌ ذلک و جَبّت له عَلَیکَمّ التعمة , 
ولی عَلَیکَْ الطَاعَة , والا تتکصوا (4) غن دعوو , ولا ُقهطوا فی ضلاح 9 
تخوضُوا الققرات (3) ای الق , قاٍن أنشم لم تستقیموا لی علی ذیک لم 
ین أحذ آمون عَلَنَ مِمَن اعوجّ منکم . نم عم له العْقوَ , ولا یَجدٌ عندی 
قیها رححة قنذوا هدا من آحرانکم » واقطوهم من نکسم ما بسلم الا 
شا ی ۶ 


و2 سل 

- .اطع : القَضل والقدره والغنی والسَعة والعلو (تاح العروس : ج 15 
ص 447 «طول») . 

3- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «لا آطوی دونکم آمرا» آی آظهرکم 
علی کل ما في نفسی ممّا یحسن اظهارکم علیه , فأمّا الأحکام الشرعیّه 
والقضاء علی احد الخصمین ؛ فائی لا اعلمکم قبل وقوعها , ولا اشاورکم 
فیها کی لا تفسد القضیّه بأن یحتال ذلک الشخص لصرف الحکم عنه , ولعدم 
توقف الحکم کل المشاوره (بحار آلا توت * 0 33 ص‌‌ 70 . 
4- .تکص : رَجَع . النکوص : الاحجامٌّ عن الشیء (المصباح ۳ : ص 625 
«نکص») . 

ار و ای مه عضرات. الحست نون( الما آلخیر خض 
3 «غمر») . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 50 , بحار الأنوار : ج 33 ص 469 ح 682 . 


ص: 503 


امام علی علیه السلام در نامه ای به فرماندهان لشکر خود :از بنده خدا , 
علی بن ابی طالب آمیز صففقا نم نه ترههای مشاح . اما بعد» حکمران 
نباید امتیازی که به دست آورده و قدرتی که به او ویژه گشته است, 
[رفتار] او را با رعیّت دگرگون سازد؛ بلکه باید نعمتی که خداوند, بهره او 
ساخته است , وی را به بندگان او نزدیک تر و به برادرانش مهربان تر 1 
گرداند. بدانید که حق شما بر من آن است که رازی را از شما نپوشانم : 
مگر در مورد جنگ, و بدون رایزنی با شما . کاری را انجام ندهم , مگر در 
داوری و حکم شرع ] (1) و حقَّ شما را از هنگام آن به تأخیر نیندازم (/ حقّ 
شما را از آنچه باید, کمتر نگزارم) و در رساندن آن , درنگ نکنم و همه 
شما را در حق ز ی ای پس هر گاه چنین رفتار کردم , نعمت خدا بر 
شما ثابت گشته است [و شما رهین نعمت و مثت او به خاطر وجود والي 
دادگر شده اید] . حو؛ من بر شما , این است که از من فرمان ببرید و از 
فرا خوانم سر باز نزنید. و در کاری که به صلاح است , کوتاهی نکنید و در 
راه حق , رنج ها و سختی ها را به جان بخرید, که اگر در اين مسیر درستی 
که گفتم , حرکت نکنید , هیچ کس نزد من خوارتر و بی مقدارتر از کژروان 
نخواهد بود و او را سخت کیفر خواهم داد و در این کیفر , رخصتی از من 
نخواهد دید. پس این [دستور ] را از فرماندهانتان بگیرید و از آنان دز آنچه 
خداوتند با ان کار ما را سامان می بخحشدر فرمان رید 


ات مجلسی در توضیح این قسمت از حدیث , می گوید : «یعنی 
احکام شرعی و قضاوت میان دو متخاصم را قبل از انجام دادنش اعلام 
تخواهم کرد.و با قتهادر بارخ آن , مشورت هم نمی کنم تا قضا تباه نشود و 
کسی تلاش نکند که حکم را به به نفع خودش تغییر دهد . به علاوه , قضا 
(حکم), رایزنی نمی خواهد» (بحار الأْنوار : 33 ص470) 


الامام الیاقر علیه السلام :حَطب آمیرّ المَوّمنی علیه السلام الاسَ بصفین , 
قحود ال وآئنی عَلَیه وضلی عَلی محَمّدٍ البیٌ صلی الله علیه و آله تم ال 
ما بَعد ققد جَعلّ | لی علیکم حقا بولایه | ِ ۱ 


۳1 
م۱ 
۵ 
بِ 
53 
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3 ۱ 
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۲ ها 
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والحو؛ أجمَل الأشیاء فی التَواضف وأوسغها فی التناضَفِ, لا یجری لاأحدٍ الا 
۳ 12 5 ِ و 1 ۳-۹۳ - ۳ فش 
جری عغلیه ولا پجری علیه الا جری له » 5 کان لاحد آن یجری ذلک له ولا 
یجری علیه لعان ذلی للهو عز و جلخالصا دون خلقه : لِفدرته علی عبادو , 
ولِعدله فی کل ما جرّت علیه صَروبٍ قَضایئّه , ولکن جَعل حَقة عَلی العباد آن 
ماع ٩۱‏ تا ۳ بت 1 س مت 2 مور(2 مس 
یطیعوة . وجَعل گفارتهّم علیه مجسن التواب تفصلا منة . وتطولا ِِِ . 


2 


توسعا ؛ ز هلا ,یم جَعَل من خقوقه خقوقا فرضها ! 

ناس علی بعض , ۰« فی وجوهها رویوجب_ بعضُها تعضا 3 
الحَقوق ؛ حَوٌ الوالی عَلی المع دح العف علی الوالی: 4 
أ 


له عر و جل لک علی کل , مجلها نظام القتهم وعزا دهم . وقوا 
لِسْتن الحق فیهم , قلیست در ح الر یه الا یلاح الوّلاه , ولا تصلْحٌ الولاة الا 
باستقامه الَعيه . قاذا و الرَعَ الی الوالی حَنه , وی ابا الوالی 


جرت علی آذلالا الستَنْ, قلح پذلک الرّمانْ , وطاب به القیش #۳ 
فی بقاء الدوله , وتّشت مطامغ آلأعداء . ولذا عَلبّتِ اللعِبَهُ والهُم , وعلا 
الوالی الا عتَة اختلقت ایک الَلمَةٌ , وظَهَرّت مطامغ الچّور . وکنْر 
الایغال فی الدينِ , وثرگت معامْ السُتنِ , فعهل پالقوی , وعغطلت الانژ , 

ات نله را وت را در با وا لعظیم باطل یل 


کذیک , عرّ الحو بتهُم , قفاعت مناهخ الذین ۰ واعتدلت معالمْ العدل , 
و< 


وشن اعذوان اس علی تا ی همطاف الق اجه , ببالغ 
حقيقة ما آعطی اللهُ من الحَو* هل . ولک من واجب خُقوق ال عز و جل 
عَلّی العباد اللَصيحة لة بقبلغ جهدهم . وَاللعاون عَلی اقامه آلحَو* فیهم . نم 
لیس امروْ وان ۶ م اچآ اک جَسْمت فی الحخق ۵ 


۳1 
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1 
1 
ع 
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شرع سواء . قَأجابَةٌ رَجْل من عسکره لا 
سکره قبل ذلک الوم ولا بَعدَه , فقام 
و أحنتتن ام علی اه عز سل یم اب 
والاقرار یل ما کر من نضرّف الحالات به چبهم , نم ال : آنت آمیژنا 
وتحشْ رعتک » یک آخرجتا ال عز و جل من الذل . وباعزازک أطلّق عبادة 
من القل , فاختر عَلینا وأمض اختارک 7 وانتیر قأمض اتهاک ,(2) 4 قانّک 
القایل الفْصَدّق , والحاكِمْ المْوَفّقْ , وَالمَلِکُ المْحَوَلْ, لا تستجل فی پشّیء 
معصیتّک ما وک یقحای توا فی دلی خر ی , ویجل عَنهة 
فی آنقسینا قضلک . قأجابَة آمیر الْمَوْمنین علیه السلام ققال : ان من حق 
من عظَم جلال ال فی تفسه وجَلّ مَوضَعْةُ من قلبه آن صقر عندغ لعظم 
ذلک کل ما سواغ . وان أحقٌ من کان کذلک لمَن عَطعت : عم ال عَلیه 
ولطّف احساةٌ الیه , فان لم تعظم نْعمَة اللّه علی أحد الا زاد َو الله علیه 
عظما . وان من , آسف حالاتِ الوّلاه عنة صالح الّاس . آن بط بهم خَبٌ 
تخر ریت رقم کلی الکزو: قد گرهث آن کون جال فی کم آّي 
جبٌ الاطراء (3) واستماع التناء, ولسث بعمد ال کذلک ولو کی أجب 


تس 


آن تال ذلک لترَكنة انجطاطا للّهٍ سُبحاتة غن تناوّل ما و أحَوٌ به 


وک فی الحاجه ای ال 


ِ- 


بدری من هو , , وبفالر 2 


۳ 


س 9 
- -_ 


العَظَمّه والکبریاء , وثتما استحلی الثاسخ انا بَعد البلاء , قلا نوا عَلة 


ِ 1 ره و ِ 


یجمیل تناءٍ لاعخراجی تفسی الی اللّه والیکم هن اقب فی خقوق لم فرع 


سس 


من وقرانهض من امسانم قلا تکلمونی بما تلم 


و 
الققل بهما انقل علیه , قلا تکثوا نی مقالة یحق آو شور بعدل , قانّی 
لسث فی تفسی بقوق ما ان اخطِی , ولا امَنْ ذلک من فعلی الا آن یکفی 
ال هن ننستی ما هد املی به منم قانما انا هام کد ماو کون ارب لا 
رت عَيرْةٌ , یملک مثا ما لا تملک من آنقسنا , وأخرجنا مِمّا کثا فیه الی ما 
صلحنا عَلیه . چابدلنا بعد الصّلاله بالقدی , واعطاتا البَصیرّة بعد, القمي 
قأجابِة الَجْل الذی أجابة من قبل قَفال : آنت آهل ما قلت , وال والله 
قوق ما قلتة , قبلاْةُ عنتنا ما لا ْکقر , وقد حقلک اه تبازک وتعالی ر عایتنا 
وولاک سیاسة بامورنا , فاصبَحت علمتا الذی تهتدی به , وامامنا الذی تقتدی 
به , وامرک کله شد , وقولک کلة ادَب , قد قَرّت بک فی الحیاه اعیئثنا ؛ 
وامتلأت من سُرور بک قلوینا , وتحیّرّت من صقه ما فیک من بارع القضل 
غقولنا , ولسنا تقول لک : ها الامامْ الصالحْ تیه تک , ولا تُجاوژ آلقصة فی 
الْناء علیک , ولم یکن فی آنفُسنا طعنْ علی یقینک , آو غشّ في دینک , 
تتحوّف آن تکون, ی 2 ۰ 


وشکرا باعظام آمرک , قانظر لتفسیک ولنا , وآر آمر اه علی تفسک وعلن 
, قتحن طوَعُ فیما آقرتنا "تفا من الاموز مع لک فنما تفا : فاجاند آمز 

الموّنین علیه السلام ققال ۵0 ۱ 2 
فیما ول به هن مين آمورکٌم , وعقّا قلبل نی و 25 الموقف بین پدیه 
والیثقال عقا نا فیه ,ک شود تعطْنا عُلی تعض , قلا تشهّذوا الوم بخلاف 
ما آن شم شاهدون دق له عز و جل لا تخفی عَلیه خافية , ولا یَجورٌ 
عندغ الا مُناصَحة صَحَة الصُدور ی , قأجابة الَجْلْ , وْفال : لم بر 
ال عد کلامه هذا لامیر الفوینین علیه السلام , قاجابة وقد عال الذی 
(4) فی ضدره , فقال والبکاء یَقَطعْ مَنطقةه , وعضَص السْجا تس صوتة 
اعظاما لحَطرٍ مره ووحشة من کون قجیعته , قحمن ال ۱ ۳۹ 
شکا الیه ول ما آشفی عَلَیهِ من الط العظیم وال لنویل قمد فتاه 
زماته « وانقلاب حکو , وانقطاع ما کان ین وله , ت تهب الْمَسألة ی 
له عز و جل بالمتنان , عَلیه والَمداققه عنة باللقجْع وخسن الناء , ققال : با 
بان العباد , ویا سکن البلاد , آين یََغ قولنا من قَضیک . وین بل وصفْنا 
من فعلک , وألی تبلغ عقیقه خسن نایک ۱ رٍ قکیفت 
ویک جتت عم ال لین , وعلی یک انصَلّت آسباِ الخیر |لینا , آلم تن 
لذْل الیل علادا , وللغصاه الکفّار اخوانا (5) ؟ قیمن الا بأهل تییک ویک 


الکرباتِ ؟ وین لا یم أَظهَر ال معالم دیینا , واستصلح ما کان نت 
نان , علّی استبان تعد الجور ذکزنا , وقرّت من رخاء القیش اعنّ 
ی لنا 


هدک , فکُنت شاهد من غاب ما , وحَلّف آهل التّیت لنا , وکِنت عِرّ صْعفان 
.تال ۱81 فقراننا روعهاد عظعانا د تمعن فبالامور عدلی م. وتسع [ا 
ی الحو" تألیک (۶) . قکنت آنا آنسا |ذا تآیناک ویمکنا اذا تگرناک . فا 
الخبراتِ لم تفقل ؟ وأّ الصالِحاتِ لم تعقل ؟ ولولا ی و 
علیک منة یب تحوبلة جُهذنا , وتقوی لمْداقعته طاننا و 
من بأنقْسینا ویمَن تفدیه بالُفوس من آبنائنا , لقامنا انا" وأبنانا قبلک 
ولأخطرناها , ول حَطرّها دوتک , ولقمنا یجهدنا فی مُحاوله من حاولک , 
وفی مداققه من ناواک (8) . ولکتة سلطا لا بُحاول , وعز لا بُزاول » ور 
لا بغالبُ , قاٍن یمن عَلینا بعافتیک , ویترخم غلینا یتفانک , ویتحتن لین 
تفریج هذا من حالک , الی سلاقم منک نا وتقاءٍ منک ین أطهْرنا , ُحدث 
له عز و جلیذلک شکرا نْعَظَمَه , وذکرا ديمة , وئقسّم آنصاف آموالنا 
صَدقات وتصاف رقیقنا (9) عتَفاء , وتحدث 9 تواصعا فی اتفتا ‏ , وتخشع 
و تا ی و 
ققیز هم فیک صاوغ , ولا عدفوع عنک تل وا مختلقم مق دلک لو 
با اختاره لی ها عنده علی.ها کت فیه لها تمکینهن غیرد نم لهر ها 


السّلطان آن یَعود دلبلا , وللین والذٌنیا آکیلاً , قلا تری لک حلَفا تشکو الیه , 
ولا تظیرا َأمَلْ ولا قیمة. (10) 


- .له کل شیء : أصله . وال : تأصّل . ویلّ الله" ملکَهْ : عظَمَه . وتأئل 
: عَظم (لسان العرب : ج 11 ص و «آئل») . 

۱ انتقر : آی نفسه وارتأی قبل 7 الأمر , وقیل : المو‌تمر : 
دی بهم بأمر بفعله (النهایه : : ج 1 ص 66 «آمر») . 

3- . آطریت فلانا سوت بآخسرن .ها فیه مب خقیل ات نی سک مات 
الحذ (المصباح المنیر : : ص 72 «طرو») . 
4- .عال الشیء فلانا : عَلِبّه وثقل علیه وأهثه (القاموس المحیط : ج 4 ص 
2 «عال»).. 

وال نو السداسی ره ات ات کت تارمن سس دعر 
نعمتک معاشره الاخوان شفقه منک علیهم, باه المراد الشفقه علی الکفار 
والعصاه والاهتمام فی هدایتهم . ویحتمل آن یکون المراد المنافقین الذین 
کانوا فی عسکره , وکان یلزمه رعایتهم بظاهر الشرع (مرآه العقول : ج 
6ص 31د). ۱ 
6 اسعمال بالکسر خالعتعا دالغات بقل هه الماعم قی الکته: ( ]تباید 
ج 1 ص 222 «ثمل») . ۱ ۱ 
7 ال عنم اسان ره له آع صار مدای ای وس 
میادرتک فی الحکم علینا بما نستحقه , سیبا لوسعه الحق علینا وعدم تضیّق 
الاخوز بنا (مرآه العقول : ج 26 ص 332<). 
! تاخاحم ای تاخصمم وعاداهم (النهایه : ج 5 ص 123 «نوا») . 

.الرقیق : المملوک (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 1 2 «رقق»). 
.الکافی : جح 8 ص 352 ح 550 عن جابر , نهج البلاغه : الخطبه 216 
نجوه و لیس فیه من وسطه «فأجابه الرجل الذی آجابه من قبل» الی آخره 
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امام باقر علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام در صفّین برای مردم به 
سخنرانی پرداخت. لخست, خدای را حمد و ثنا گفت و بر پیامبر محمّد 
صلی الله علیه و آله ,. درود فرستاد و آن گاه فرمود: « سپس خداوند 
متعال, به سبب فرمان روايي من بر شما و جایگاهی که خدای بلندنام در 
ی 
تا ره ها , زیباترین چیزها در مقام وصف , 
و فراخ ترين آنها در مقام عمل است. حق, به نفع هیچ کسی به اجرا در 
نمی آید , مگر اين که علیه او هم اجرا می شود و علیه کسی یه اجرا در 
نمی آید , مگر اين که به نفع آو هم اجرا می شود . اگر حق , تنها به سود 
کی اخرا قی ند ورعلبه اي سود ان کلبل سه ‏ او کز وجن: نود ور 
مخلوقاتش؛ زیرا او, هم بر بندگانش تواناست [و همگی مقهور قدرت او 
هستند] و هم در باره هر چیزی که انواع قضای الهی بر آن جاری می شود , 
دادگر است. با این حال , خداوند, حق خود را بر بندگانش , این قرار داد که 
از او فرمان برند. و [در مقابل,] حقّ آنان را بر خود , اين قرار داد که از 
سر تفصّل و از روی بخشندگی و فزون بخشی ای که سزاوار اوست. انان 
را پاداش نیک دهد. تیا هیا جقوت ود جوا زا رم ای 
باشند و هر یک , دیگری را واجب کند و هیچ یک بدون دیگری واجب نمی 
شود. بزرگ ترین این حقوق کف دا ونر تبارک و تعالی واجب فرموده 
است , حقّ حکمران بر مردم و حقّ مردم رن است. این , وظیفه 
ای است که خداوند عز و جل برای هر کس بر دیگری واجب فرموده و این 
حق را رشته همبستگي آنان و مایه عرّت و اقتدار دینشان و برپايي سنّت 
های حق در میان آنان قرار داده است. پس مردم درست نمی شوند , مگر 
با درستي حکمرانان. و حکمرانان درست نمی شوند , جز با درستی مردم. 
بنا بر اين, هر گاه مردم حقّ حکمران را بگزارند و حکمران نیز حقّ آنان را 
بگزارد. حق در میان آنان نیرومند می شود و راه های دین, هموار, و نشانه 
های دادگری, استوار می گردند و سئّت ها در مجاری خود, روان می شوند 
و بدین سان , روزگار [و جامعه آبه سامان می آید و زندگی خوش می 
گردد و به پايداري دولت , امید بسته می شود و مطامع دشمنان , به یس 
مبدّل ما کر اما هر گاه مردم از حکمران خویش نافرمانی کنند و 
حکمران بر رعیّت چیره جویی نماید. رشته اتحاد از هم می گسلد و طمع 
ورزی ها در ستم و کجروی, پدیدار می گردند و تبهکاری , در دین فزونی 
می گیرد و سئت ها وا نهاده می شوند و به دلخواه, عمل می شود و احکام 


دین, تعطیل, و بیماری های نفوس, بسیار می شوند, و از این که حذ مهمّی 
[از حدود و احکام الهی ]اجرا نشود, و يا باطل بزرگی ريشه دواند , کسی 
هراسان و نگران نمی گردد. این جاست که نیکان. خوار می شوند و بدان 
قدرت می یابند و شهرها ویران می شوند, و کیفرهای بزرگ خداوند عز و 
خل دامن مر تض رای برد پس ای مردم بيایید و در راه فرمان برداری از 
خدا و بر پا داشتن عدالت او و وفاداری به عهد او و گزاردن همه حقوق او 
, همکاری کنید؛ زیرا بندگان به چیزی , از خیرخواهی برای یکدیگر در این 
راه و حسن همکاری در اين کار , محتاج تر نیستند و هیچ کس هر چند در به 
دست آوردن خشنودی خداوند. حریص باشد و در کار بندگی, سالیان دراز 
بکوشد نمی تواند حقّ خداوند را چنان که باید و شاید , بگزارد ؛ ولی [با این 
حال ,]یکی از حقوق واجب خداوند عز و جل بر بندگان , این است که در 
حذ توانشان . خیرخواه یکدیگر باشند وِ در برپايي حق [و انجام دادن 
وظایف آمیان خویش , , همکاری کنند. وانگهی, , هی انسانی هر اندازه هم 
که در حق , جایگاهی بزرگ و ارزشی سترگ داشته باشد بی نیاز از آن 
۱ ار ۱0 ات با ۳ 0۳۲ 
یاری دهند, و نیز هیچ انسانی هر اندازه هم که مردم او را خوا ر شمارند و 
در نگاه ها بی ارزش آید کوچک : تر از آن نیست که کسی را در اين راه 
یاری رساتد و خود یاری داده شود و آنان که از جایگاه برتر و از نعمت 
های بزرگ تر برخوردارند , به اين امر نیازمندترند, و همگی در نیازمندی به 
خداوند عز و جل.؛ یکسان اند». در این هنگام , از میان سپاهیان ایشان 1 
مردی که کسی او را نمی شناخت و می گویند پیش از آن روز , در سپاه 
امام علیه السلام دیده نشده بود و پس از آن هم دیده نشد , (1) برخاست 
و خداوند عز و جل را به سبب لطف و احسانی که به انان فرموده یعنی 
حق [ولایت و حکومت ] امير مومنان علیه السلام که بر ایشان واجب ساخته 
است ستود و همه سخنان امیر مومنان را در باره حقوق میان او و مردم , 
ایند کرخ ‏ سبنن کفت: تو فرمان روای ما هستی و ما رعیت توییم. به 
واسطه تو , خداوند عز و جلما را از ضعف و زبونی برهانید و در پرتو مقام 
و منزلت تو , بندگانش را از بند و زنجیر آزاد ساخت. پس تو برای ما 
انتخاب کن و انتخابت را ؛ به کار بند, و تصمیم بگیر و تصمیمت را اجرا کن؛ 
زیرا تو , گوینده ای تصدیق شده و حاکمی موفق و سلطانی صاحب 
اختیاری. نافرمانی از تو را , در هیچ کاری , روا نمی دانیم و دانش تو را با 
هیچ دانشی قیاس نمی کنیم. در اين باره , تو نزد ما مقامی بزرگ داری و 
بدین سبب (علم و دانایی ات), در دل های ما جایگاهی برتر داری. امیر 
مومنان علیه السلام در پاسخ او فرمود: «کسی که خداوند در جان او بس 
شکوهمند باشد و او را در دلش جایگاهی سترگ باشد, سزاست که هر 
چیزی جز خداوند به خاطر عظمت او در نظرش کوچک اید, و سزاوارترین 


کم اف کامشان کی ات که ی های که ماقرا نان‌تور ار 
دارد و لطف و احسان الهی به او بسیار است؛ زیر هر چه نعمت خدا به 

کسی بزرگ تر باشد , حقّ خدا بر او نیز , که 
ترین حالاتِ حکمرانان در نزد مردمان صالح , این است که گمان برده شود 
دوستدار خودستایی اند و رفتارشان بر تکبر حمل شود. . من خوش ندارم که 
در گمان شما بگذرد که من مدح و ثنا و شنیدن ای فا تست دا رفن 
سپاس. خداوند را که چنین نیستم. و اگر هم مدح و ثنا را دوست می 
داشتم , باز به خاطر فروتنی در برابر خداوند سبحان , آن را رها می 
ساختم ! چرا که او به بزرگی و کبریا سزاوارتر است. شاید مردم, ستایش 
بش از کاوتی زا شون اد ۱۴ ها مرا ها ود را ا یره 
تلاسی فی کت دای ان انست که حفوفی را که جات خدای سار 
عهده من باقی مانده و هنوز ادایشان نکرده ام , ادا کنم و فرایض و 
وظایفی را که باید بگزارم. بگزارم. پس با من . آن گونه که با سلاطین 
سخن می گویند. سخن مگویید و در حضور من , آن سان که در حضور اهل 
تندی و خشم (حاکمان خونریز و بیدادگر) محافظه کاری می شود, محافظه 
کاری نکنید و با من ریاکارانه و چاپلوسانه رفتار ننمایید. و گمان مبرید که 
شنیدن حق , بر من گران است, یا خواهان بزرگداشت خویش بابت چیزی 
هستم که شایسته من نیست؛ زیرا کسی که شنیدن حق يا توصیه به عدالت 
, بر او گران آید , عمل کردن به آن دو برایش گران تر خواهد بود. پس, از 
گفتن حق يا نظر عادلانه دادن به من , خودداری نورزید؛ زیرا من خود را 
برتر از ان نمی دانم که خطا نکنم, و کردار خود را از خطا مصون نمی دانم 
, مگر آن که خداوند که به من, مالک 7 تر از خود من است مرا از شرٌ نفسم 
نگاه دارد . پس همانا من و شما , بنده و مملوک پروردگاری هستیم که جز 
او پروردگاری نیست. و او نسبت به ما مالک چیزی است که ما خود, مالک 
آن نیستیم, و او ما را از وضعی که داشتیم , به وضعی که به صلاح ماست , 
وزرا هو ما را از گم راهی به هدایت کشاند, و کور بودیم و به ما بینش 
داد». در اين هنگام , همان مردی که پیش تر در پاسخز امیر مومنان 
مطالبی گفته بود, اظهار داشت: . لو » شسزآوار آن هشنتن که گفتی, و به خدا 
سوگند که خدا بالاتر از آن است که فرمودی. نعمت ها و الطاف او به ما 
پوشیدنی نیست. خداوند تبارک و تعالی سرپرستي ما را بر عهده تو ماه 
سیاست و تدبیر امور ما را به تو سپرد, و تو نشانه و علامت ما شدی که با 
انسراه درست را می پایمه بای سا کی کد یه آن ادا هیر کنیم: 
فرمان تو , سراسر هدایت است, و سخنانت همه تربیت و ادب اموزی . 
دید کان:ها در زندکین بر جمال نو روشن: است ول هایمان از شادی بر 
تو, آکنده, و خردهایمان از وصف فضایل فوق العاده تو , سرگردان. اگر به 
تو می گوییم ۱ «ای پیشوای شایسته », از بهر ستایش تو نیست . در 


نناگویی تو , از حد نمی گذریم و هرگز در خاطر ما نمی گذرد که در یقین 
ی وا پوت اخا ای اس با هر ان داشته اشنم که ویر 
باره نعمت های خداوند تبارک و تعالی به خود , سخن می گویی , از سر 
خودستایی باشد, يا کبری در تو راه یاید؛ بلکه انچه [در مدح و ستایش تو 
آگفتیم , برای تقرب به خداوند عز و جل بود و برای آن که تو را گرامی 
بداریم و برتری های تو را برشماریم (/ با برتری دادن تو, ثواب بیشتری 
بجوییم] و بزرگي کار تو را سپاس بگزاریم (/ با بزرگداشت مقامت, خدا را 
سپاس گوییم). پس در آنچه به صلاح خودت و ماست , بنگر و فرمان خدا را 
, بر خویش و بر ما , مقدّم بدار, که ما گوش به فرمان تو هستیم و از آنچه 
به سود ماست , فرمان می بریم. امیر مومنان علیه السلام در پاسخز او 
فرمود: «من شما را نزد خداوند به شهادت می طلبم ؛ زیرا ۳ [چگونگي 
آزمامداری من بر خود , آگاهید و به زودی, من و شما در : پیشگاه او گرد 
خواهیم آمد و از وضعی که داشته ایم , سوال خواهیم شد و برای یکدیگر 
گواهی خواهیم داد . پس امروز , بر خلاف آنچه فردا شهادت خواهید داد , 
شهادت ندهید ؛ چرا که هیچ رازی بر خداوند عز و جل پوشیده نیست و به 
نزد او , جز خلوص سینه ها در همه کارها , روا نیست» . همان مرد که می 
گویند پس از اين گفتگویش با امیر موّمنان علیه السلام , دیگر دیده نشد , 
با سینه ای گران بار از غم, به سبب بزرگي مصیبتش و هراسناک بودن 
فاجعه اش , و در حالی که گریه سخنش را می برید و اندوه , صدایش را 
می شکست. پاسخ امام علیه السلام را داد و خدا را حمد و ثناي گفت. 
سیس از هولناکي خر زک که [امیر مومنان آدر آننشا ند آن قرار 
داشت, و از خواري دراز و تباهی روزگارش و برگشتن ورق از او, 9 ان 
آمندن, دولنش:: به او شکایت کرد. آن گاه, با دلی سوخته : روی به در گام 
خداوند عز و جل نمود و او را, به نیکی ستود و از خداوند خواست که بر وی 
مثتی نهد و از او دفاع کند, و گفت: ای پیشوای بندگان و ای مایه امن و 
آرافتتن شهر ها | کخا زبان:ها فده بان فضل, نو برمی. آند؟ و کی بیان 
ما , وصف کردار تو تواتد؟ ! کجا می توانیم تو را چنان که باید , به نیکی 
بستاییم. يا محبّت ها و فداکاری های تو را برشماریم؟ ! چگونه, در حالی که 
به واسطه تو , نعمت های خداوند بر ما روان گشت و به دست تو , اسباب 
خوبی ها و برکات به ما رسید؟ ! آیا تو پناهگاه مظلومان و ضعیفان نبودی؟! 
آیا با تافرمانان کافر « برادر نبودی؟ 2(۱) یس آیا به بر کت وجود کسی. جز 
تو و خانواده ات , خداوند عز و جل ما را از وحشت این خطرات رهانید؟ ! 
آبا بهواسطه چه کسی. ی امواع مها مرها وا اد ها کار نود ابانه 
واسطه کسی جز شما , خداوند. [تعالیم و] نشانه های دینمان را نمایان 
ساخت و تباهی های دنیایمان را اصلاح کرد, تا آن که پس از ستم, نام و یاد 
ما اشکار کشت و از .خر می و آسایش زندگی.» شادی. به. دل هایمان راه 


یافت؛ چرا که تو نیروی خویش را صرف نیکی به ما کردی, و به همه وعده 
هایت وفا نمودی و به همه تعهّداتت عمل کردی؟ پس ۳ ثواه تین 
7( ۳92 1 0 
هستی . عدالت تو , همه ما را در کارها گرد هم می آورّد و درنگ و مدارای 
تو , حق را برای ما گسترده [و تحمّل پذیر آمی سازد. (4) کدام کار نیک 
است که تو انجامش نداده باشی؟ و کدام کار شایسته است که تو عمل 
نکرده باشی؟ اگر آنچه از آن بر تو می ترسیم (مرگ يا کشته شدن) , 
نیروی ما می توانست تغییرش دهد و توان دفع آن را داشتیم, ۱ 
خودمان و فرزندانمان برای تو روا بود . بی گمان, خود و فرزندانمان را 
پیش مرگ تو می کردیم و به مخاطره می افکندیم که اینها در برابر تو , 
ارزنن و اهییتی ندارند وبا تماق تیرو ء دو .رایس انان که اهنی بو کر ده آند.: 
می ایستادیم و در دفع دشمنان و مخالفانت می کوشیدیم ؛ امّا او (خداوند) 
تا و ۱ 
در نتوان افکند. و خداوندی است که شکست نمی پذیرد. پس اگر بر ما 

مثتی نهد وتو را به سلامت دارد, و بر ما مهری آورد و تو را زنده بدارد, و 

بر ما دلی بسوزاند و اين گرفتاری را از تو بزداید و تو را ۳۳ 
سلامت دارد و در میان ما زنده ات بدارد, به شکرانه آن , خداوند عز و جل 
را بسی سپاس می گوییم و پیوسته یاد او می کنیم و نیمی از دارایی 
هایمان را صدقه. فن. دهیم و تیمی, از بردکاتفان را آزآد.هن سازیم و در 
جان هایمان , برای او کرنش و فروتنی می کنیم, و در همه کارهایمان , از 
او بیم می داریم ون اي نی ۳ 
بر تو جاری گرداند. به قضای او در باره تو , گمان بد برده نمی شود, و 
بلایش را از تو دفع نتوان کرد, و همگی از جان و دل می پذیریم که آنچه 
[از مقامات عالیه که ] در نزد اوست و برای تو انتخاب کرده است پاداش 
رنج و مشقت هایی است که تو کشیده ای. با اين همه , برای آن که این 
قدرت به خواری و ضعف مبدذل شود و دین و دنیا , خورده [و بازیچه 
دتبایرنشان. آخردد م کريبه خواهيم کردم بی. ان که گناهی مرتکب شده 
باشیم ؛ (5) زیرا دیگر برای تو , نه جای گزینی خواهیم یافت تا بدو شکوه 
کنیم, و نه مانندی تا بدو امید بندیم و به جای تو بنشانیم. 


1- .برخی گفته اند که این مرد , خضر علیه السلام بوده است. 


2 لا مم. خسن رخمه:الله مق کویت یی با کساتن که از وتا فرمانف 
می کردند و محبّت های تو را نادیده می گرفتند و نعمت وجودت را 
ناسپاسی می کردند, از سر مهر و دلسوزی, برادرانه رفتار می کردی, یا: 
درست باز گردانی . احتمال هم دارد که مراد از نافرمانان کافر, منافقانی 
باشند که در سپاه ایشان بودند و لازم بود که بر حسب ظاهر شرع , با انان 
مدارا کند» (مراه العقول : 26 ص31د) . ِ 

3- .اشاره است به ابه 17 از سوره هود که می فرماید: «...5 یتلوة شاهد 
ئْهْ» . ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 7 ص 499 
(بخش نهم) : دیدگاه هایی در باره شخصیت امام علی علیه السلام / فصل 
یکم : علی از زبان قرآن / شاهدی از پیامبر) . 

4 اه ماس ره الم ی یار ای و تن 
نکردنت در حکم کردن بر ما به چیزی که سزاوار و شایسته آنیم , سبب 
ت , برای ما تحمْل پذیر شود و عرصه زندگی , بر ما تنگ 
نیاید (مرآه العقول: ج 26 ص 532). 

و یعنی : در هنگام گریستن برای از دست دادن این دولت کریمه و 
حکومت 7 , سخنی بر زیان نخواهیم آورد که خداوند را ناخشنود سازد 
و گناهکار شویم, يا : می گرییم و با اين گریه خویش , گناهی مرتکب نشده 
ایم ؛ بلکه گریه مان حق و به جاست» . 


ص: 506 


ص: 5207 


ص: 508 


ص: 509 


ص: 510 


ص: 11 <ظ 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


ص: 515 


ص: 516 


الکافی عن آبی حمزه :سَألث آبا جعقر علیه ب 1 ,ما حق الامام عَلی 
الناس؟ قال : حَقة عَلیهم آن یسمعوا لَْ ویْطیعوا . و هم علیه 
(1) ؟ قال : یسم بیتم یالسَویُه , وتعدل فی الرَعته. ۳ 


الامام الرضا علیه السلام لأبی هاشم ی ی اپ ود 
آنا علیکم حمّا سول الله صلی الله علیه و آله , ها لکد لا ۱92 
قرف علْنا وجت عفة , وقن لم تمرف عقّنا قلا عو له زوا 


الارشاد فی خدیتِ بیقه الرْضا علیٌْ بن موسی علیه السلام نم قال 
المامون للرّضا علیه السلام : أخطب الثاسن وتگلم فیهم . فحمد اللة و آثنی 
َلیه , وقال ان لنا علیکم حَقّا پزسول الله , ولکم غَلینا ما به . قلذا شم 
اریم. البتا رلک وجت: عسا الحف کم تولخ بدیر هعیش هدا فی. ژلک 
العجلس. (4) 


الامام الرضا علیه السلام :[ا هل بَیتِ وَجّتِ نا سول اللّهٍ صلی الله 
علیة و آله.:. کمن اعد پوسول الله حفا ولم بعط الناس: من تفستة. جناق قلا 
حول" ل. (5) 


راجع : العنوان الاتی . 


۳ 


بعی) . 


1- .فی المصدر : «علیهم» , والتصویب من بحار الأنوار . 

2 .الکافی : ج 1 ص 405 ح 1 , بحار الأنوار : ج 27 ص 244 ح 4 وراجع : 
الخصال : ص 362 ح 52 والغیبه للنعمانی : ص 237 ح 26 و المناقب لابن 
شهر آشوب : ج 2 ص 103 و کنز العقال : ج 5 ص 780 14368 . 

3- .تحف العقول : ص 446 , بحار الأنوار : ج 78 ص 340 ح 39 . 

4- .الارشاد : ج 2 ص 262 , روضه الواعظین : ص 249 , اعلام الوری : ج 
اک( الطالبیین : ص 455 


0۷ 46ص 177 ود 


ص: 217 


الکافی به نقل از ابو حمزه داز امام باقر علیه السلام پرسیدم: حق امام بر 
مردم چیست؟ فرمود: «حق او بر آنان این است که سخنش را بشنوند و 
فرمان ببرند». گفتم: حقّ آنان بر او چیست؟ فرمود: «[بیت المال را] میان 
آنان به یکسان تقسیم کند و با رعیّت , دادگر باشد». 


امام رضاأ علیه السلام خطاب به ابو هاشم داوود بن قاسم جعفری ای 
امه ماس اس باس اس ای و ره ها سا خی 


دارید. پس هر که حقٌ ما را بشناسد . حق؛ او [بر ما] واجب می گردد. و هر 
که حق/ ما را نشناسد , برای او حقی [بر ما آنیست. 


الارشاد در حدیث بیعت با امام رضا علیه السلام :سپس مأمون به امام 
رضا علیه السلام گفت: برای مردم خطبه بخوان و برایشان سخن بگو. امام 
رضا علیه السلام خداوند را سپاس گفت و او را ستود و فرمود: «ما به 
واسطه پیامبر خدا ای و و , بر ما 
حقّی دارید . پس هر گاه حقّ ما را گزاردید , حقّ شما نیز بر ما لازم می 
آید». ذز ان مجلسن , جز این سخن , از ایشان سخنی باز گو نشده است. 


2 آواجب گشته است. و ۲97۱۳ 9 
حقی بگیرد و همانند آن حق , از خود به مردم ندهد , او حقی ندارد. (1) 


ر. ک : ص 435 (فصل نهم : وظایف امام) و ص 499 (فصل دهم : حقوق 
امام و اشت) . 


[- .«یعنی : همان گونه که ما بر مردم حقی داریم , مردم ما ی ار مر 
ما حق دارند, و همان طور که مردم در برابر ما وظیفه دارند , ما نیز در 
قبال انان وظیفه ای داریم. 


ص: 219 


0 / 2خقوق الایاماً الطاعَهالکتاب«ابُا الذین عَامَواً طیغوا ال َأَطبفُوا 
سول وأقلی آلامرِ منکُم» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اسعوا وآطیعوا من ولا ال الا 
/ اه نظامْ الاسلام. ( (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من لقّی ال عز و جل یخمس قَلَهْ اج : الصَّلاه 
, والژکاه , وَحخّ ابیت , وصیام شهر رمضان , وطاعه لاه الأمر ؛ ولا طاعة 
لمخلوق فی معصیه الخالق. (3) 


عه صلی الله یه و اه آ مرت بظاعه الله وی معا اه من اهل کتی 
بطاعه الله -وطاعتی , وامر الناس جمیعا دوتقم بطاعه اللّه وطاعغتی ,وطاعه 
امه من أهل بیتی , من تيعهّم تجا ومن تَرگهّم هلک , ولا یرهم الا مارق 


1- .النساء : 59 . 

2- .الأمالی للمفید : ص 14 ح 2 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 23 ص 
8 43 . 

و اریه دمشق :1 ض 923 ۶ 3940 غن شیم الداری + کنر ااعتال.: 
ج 5 ص 860 ح 14567 . 

4د ی و آلشمر من امه ای خرح صته., فمرق مت آلدین * دا خرج مد 
(المصباح المنیر : ص 569 «مرق») . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 26 . 


ص: 5:19 
0 2 حقوق امام 
الف - فرمان برداری از او 


6 موق اباتالف فرمان خرواری ار امفرآزفای کسانت: که ایمان 


خهویسا مور دا خلی ال لت الب ای کشت ونم انا دنت ار 


قرار داده است , حرف شنوی و فرمان برداری کنید؛ چرا که او شیرازه 
اسلام است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با پنچ چیز, خداوند عز و جل را 
دیدار کند . بهشت از ان او خواهد بود: نماز, زکات, حج خانه [ی خدا] روزه 
ماه رمضان. فرمان برداری از زمامداران؛ اما از هیچ مخلوقی نباید در انچه 
نافرمانی خداست , فرمان ببرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من به فرمان برداری از خداوند که 
پروردگار من است فاضور کشته. ام و امامان از اهل بیت من , به فرمان 
برداری از خدا و فرمان برداری از من ماهر حفته اند, و دیگر مردمان, 
قضحی: به فرمان برداری از خدا و از من و فرمان برداری از امامان از 
اهل بیت من, مأمور گشته اند. پس هر که از ایشان پیروی کند زر تخات فی 
یاید و هر که ایشان را و گذارد, تباه می شود, و آنان را وا تقف: حدارد: 
مگر کسی که از دین, بیرون رفته باشد. 


ص: 220 
عنه صلی الله علیه و آله :لا تعص ماما عادلا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :آمژکم آن تعبُدُوا ال ول تشرکوا به ی ۱ 
ِ یکبل اللّه جمیعا ولا روا , وئطیعوا لمَن ولا اللَهْ عَلْیکم آمرَکُم. 
الامام الصادق علیه السلام :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : «ِمن 
مات وق لا بعرف اما , مات میتة جاهلیّه» , ققلیکم بالطاعه , قد یشم 
اصخات .علی وانتم تایتون: نهن لا بغدز التاست بجهالته + لنا کرائم الفران : 
وتحنْ أقوامُْ افتَرَضّ ال طاعتنا. رو 


الامام علخ علیه السلام :من آطاع امامَه فد ربّة. (4) 


عنم غلته. الشلام :علیکم بطاعه. آنفتکم ۶ قاقق الشهداء غلیکم. التوق 
۹ (5) 


3 


عنه علیه السلام :أٍَ الثاسن ! عَلیکمٍ بالظاغه و الضعر فه بفی 1 عدرون 
بجهالیه , قَاِنّ العلع الذی هبّط به ام علیه السلام وجميع ما فْصلّت به 
تون الس حانم ان فی عتره محشّد صلی | علیه و آله , قاين تا 

ین تذهبون ؟ يا من نسح (6) من أصلاب آصحاب السّفیته , هذه 
نا یکم قارگبو , قکما تجا فی هاتیک من تجا مگذلک ینجو فی هذو چن 
2 پی ی ی ۲ 
۹۰ 9999 با 4 


1- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 435 الرقم 4541 , تاریخ دمشق : ج 18 ص 
4 42302 کلاهما عن معاذ بن جبل , کنز العقال : ج 10 ص 594 ح 


1 .: تحف العقول : ص 26 , نزهه الناظر : ص 48 ح 92 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 127 ح 33 . 
2 .موارد الظمان : ص 371 ح 1543 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 282 ح 
6 وفیه «آن تنصحوا» بدل «وتطیعوا» وکلاهما عن ابی هریره , اسد 
الغابه : ج 6 ص 330 الرقم 6361 عن ابن جعدبه نجوه , کنز العمال : ج 1 
ی ی و ام یل 
- .المحاسن : جح 1 ص 251 ح 474 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 48 ح 19 
را 

فرر الحکم : جح 5 ص 352 ح 8705 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


9 ح 7630 . 
5- ,غرر الحکم :ج 4 ص 309 ع 6170 . 
6- . 2 تسَخث العتاب یه وکل شی ۶ خلف شیثا فقد انتسخه (المصباح 


۱ : ص 602 تب ۱ 
7- .الارشاد : جح 1 ص 232 , الاحتجاج : ج 1 ص 624 ح 144 , بحار الانوار 
: ج 2 ص 285 ح 2 وراجع : نهج البلاغه : الحکمه 156 وخصائص الائمه : 
ص 107 و شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : جح 18 ص 383 . 


ص: ۱1( 
میافتر خدا صلی الم علیه و لماع داد بر افرسا نف من 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ذبه شما فرمان می دهم که خدا را بندگی 
کنید و چیزی را انباز او نسازید. و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده مشوید., و از ز کسی که خداوند, او را ولیث امر شما قرار داده است 
, اطاعت کنید. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «هر کس بمیرد و امام خوبش 
را نشناسد , به مرگ جاهلی مرده است». پس بر شما باد فرمان برداری. 
شما یاران علی علیه السلام را دیده اید [که چگونه بودند]؛ (1) و شما از 
کسی پیروی می کنید که مردم در نشناختن او , معذور نیستند. ارجمندترین 
[آیه آهای قرآن , در حق ماست. و ما مردمی هستیم که خداوند , فرمانبری 
از ما را واجب فرموده است. 


امام علی علیه السلام :هر کس از امام خویش فرمان ببرد , در حقیفت , 
از پروردگارش فرمان برده است. 


امام علی علیه السلام :بر شما باد فرمان برداری از پیشوایانتان؛ ثیرا آنان 
امروز گواه بر شمایند و فردا[ی قیامت]؛ شفاعت کنندگان شما در نزد 


خدا. 


۱۰ :ای مردم ا یر تیم با فرمان برداری و شناختن 
که آدم علیه السلام [با تور ۳۳۳ آورد و همه آنچه پیامبران تا خاتم 
را ات نا را و1 
است. پس چرا سرگردانید؟؛ : بلکه به کدام سو روانید؟ ای باز ماندگان از 
صَلب آن کشتی نشینان !(2) اینک همانند آن کشتی , در میان شما هست . 
بنتن. ابر آن: بتشینید؛ ۱ ی 
که به این کشتی وارد شود نیز می رهد, و من اين را ضمانت می کنم و بر 
اين ضمانت خویش , سوگند راست می خورم که ببهوده سخن نمی گویم. 
شتا ۱ ی 1 
الوداع , در باره ایشان فرمود: «من دو چیز گران بها در میان شما بر جای 
فی: ددارم۸. ها ام وان سح ی وس ار رم را هی رس : کتاب 


خدا, و عترتم [یعنی ] اهل بیتم. این دو , هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
آن گاه که در کنار حوض [کوثر آبه نزد من آیند. و 
از من , با آن دو چه می کنید». بدانید که اين [قرآن و عترت] , 
گواراست . پس [از آن] بنوشید. و اين دیگری (غیر اين دو) ِ 
است . پس دوری کنید. 


خوارج. مقصودند که از طاعت او سر باز زدند. 
2 , مقصود , سوارشدگان بر کشتی نوج علیه السلام اند. 


ص: 222 


عنه علیه السلام :الَفُوا ال عباة اللّه وطیعوة وآطیعوا امامکُم , قَِنّ اللَعبَة 
الصالْحة تنجو بالامام العادل , آلا وان الرَعِیَة الفاجرح تهلک پالامام الفاجر. 
(ط 


عته علیه اللام :الا ان موضعی من تشول اللد صلی, الم غایه و آله فعه 


واه ؟ وی علة 6۱ له » تعسو لها رون عوقو علا ها هون 
, ولا تعجّلوا فی آمر ی ثبَيتَة کم , قاِنٌ لنا عن کل آمر تنکروتة غذرا. 
۳1 


عنه علیه السلام :لی عَلیکُمْ الطَااعَة و 
ضلاح , وآن تخوضوا العمراتِ ای الحَق. ( 


غیه یه اسلا اما ماه و مر ات : قاننم آن صادا مع آ سیم 
)4 ۲ ۲ 


الامام زین العابدین علیه السلام :طاعَةٌ لاه العدل تمامْ العرٌ. (5) 


- .الارشاد : ج 1 ص 260 , الاحتجاج : ج 1 ص 404 ح 88 , بحار الأنوار 
««أِ 

2 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 7 ص 36 عن آبی جعفر الاسکافی 
؛ بحار الانوار : ج 32 ص 17 ح 7. 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 50 , وقعه صقین : ص 107 نحوه, بحار الأنوار : ج 
3 ص 469ح 682 . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 139 ح 5606 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
75 5149 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 20 ح 12 , تحف العقول : ص 390 کلاهما عن هشام 
بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 304 ح 
1 


ص: 52۱23 


امام علی علیه السلام :بندگان خدا ! از خدا پروا کنید و از او و از پیشوایان 
خود . فرمان برید؛ چرا که رعیت صالح , به واسطه پیشوای دادگر, نجات 
با رگ بدانید که رعیت ناصالح , به واسطه پیشوای نابه کار, نابود می 
شود. 


امام علی علیه السلام : بدانید که جایگاه من نسبت به پیامبر خدا| پس از 
فرمانی را که به شما داده می شود , به کار بندید و از انچه باز داشته می 
شوید , باز ایستید, و در هیچ کاری شتاب مکنید ۳ این که آن را برایتان 
روشن گردانم؛ زیرا ما برای هر کاری که [انجام می دهیم و] شما آن را 
نمی پسندید , عذر و دلیلی موجه داریم. 


امام علی علیه السلام :مرا ؛ بر شم , حق فرمان برداری است و این که از 
هیچ فراخوانی ,. سر باز 7 3 و در هیچ کار درستی , کوتاهی نورزید و در 
راه حق , در کام سختی ها فرو روید. 


امام علی علیه السلام :در برابر فرمان خدا و فرمان ولوث او تسلیم باشید؛ 
زیرا با وجود تسلیم , هرگز گم راه نخواهید شد. 


تاه زو العاندیه غلیه الا فان هه ای یرانق فانه کم[ 


ع رت ات 


ص: 2۱24 


عنه علیه السلام :ال تک آدت دیتک في کل آوانِ یامام أَقَمتة عَلما 
لعبادک , وقنارا فی پلادک, بتعد آن وضلت حبلَه یحبلک , وجقلتة الذْریقة (1) 
الی رضوانک , وَافترضت طاعَتة , , وخدذرت مَعصيتة . وأقرت یامتثال آواهره 
1 والانتهاء عند تهیه , , وا یتَقدمة مَتَقّدم , ولا یأر عنة تخر , , فهّو عصمه 


اللایّذین , وکهفٌ المَوّمنینَ رود المْتمسکین , وبتهاء العالمین. (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ذِروة الأمرٍ وسَنامْ ومفتاحْة , وبابٌ الأشیاء ورضا 


الررحمن , الطاعَة للامام بعد معرقته ,ان ال عز و جل یقول : «مّن بطع 
السشول ققو اطاع ال وَمن تولی قمَا ی عَلَیِهم حفیظا» (3) ۰ (4) 


الامام 0 ِِ السلام في 29 تعالی. * ولو 0 ای الرَسول وی 
ان ار ملَهْم» (5) :هم الأْبْمَة . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :من آتی البیوت من آبوایها اهتدی , ون أَحَد 
قی. عیرها سلی صزیق الودی" (7) , وَضَل اللَةْ طاعة ول آمره بطاعه 
سوله صلی الله علیه و آله , وطاعة رسوله بطاعته , قمن تک طاع ولاه 
لأمرٍ آم بُطع ال ولا سولة. (8) 


1- .الذریعه : الوسیله (الصحاح : جح 3 ص 1211 «ذرع») . 
2- .الصحیفه السخادیه : ص 191 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 92 . 
0 

4 .الکافی : جح 2 ص 19 ح 5 وج 1 ص 185 ح 1 , الأمالی للمفید : ص 
8 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 447 2 1034 , تفسیر العیاشی 
729 202 کلها عن زراره و فیه «الاأنبیاء» بدل «الأشیاء» , بحار الأنوار : 
اف ی 

1 
لاسام ِ« «ٍِِ ار بج 23ص دور و 

- .الزدی : الهلای (النهایه : ج 2 ص 216 «ردا») . 
7 ,الکافی ه ص192 0 و 2 :17 2 3 کلاقمااعی کید آلرحمن 
بن آبی لیلی , بحار الأنوار : ج 69 ص 10 ح 12 . 


ص: 5225 


آمامیی آلعایدیی لته تسام ار انا تقرس مدا ور هو ای 
پیشوایی پاری بخشیدی که او را به سان علم و نشانی برای [راه نمایی ] 
بت کات دایص شم من ات فرای‌دادیم آن نس که اه راد 
رشته خودت پیوند زدی و او را وسیله رسیدن به خشنودی ات 29 
فرمان برداری از او را واجب نمودی و از نافرماني او بر حذر داشتی, و 
فرمان دادی که از دستورهای او پیروی شود, و از انچه نهی می کند , 
دوری شود و هیچ کس بر او پیشی نگیرد 2 نماند 1۳ 
پناهگاه پناهجویان کهف امان اهل ایمان. دستگیره چنگ زنندگان و 
روتانس انا ن است: 


امام باقر علیه السلام داوج دین و ستیغ و کلید آن و در همه چیزها و 
خشنودی خدای مهربان , فرمان برداری از امام است , پس از شناخت او. 
(1) خداوند عز و جلمی فرماید: «هر که از پیامبر فرمان برد , در حقیقت , 
از خدا فرمان برده است, و هر که پشت کند , [بر تو باکی نیست : زیرا ]ما 
تو را , به نگهبانی آنان نفرستاده ایم» . 


امام باقر علیه السلام در بارن ایه:* و آکز. آن را به پیامبر و اولیای امر خود 
ارجاع دهند» :مقصود , ائمّه هستند. 


امام صادق علیه السلام :هر کس به خانه ها از درهای آنها وارد شود از 
راه درست وارد شده است., و هر کس از جز انها وارد شود راه نابودی را 
پیموده است. خداوند. فرمانبری از ولیْ امر خود را به فرمانبری از 
پیامبرش صلی الله علیه و اله , پیوند زده است. و فرمانبری از پیامبرش را 
به فرمانبری از خوبش. پس هر کس که از والیان امر فرمان نبرد , از خدا 
و پیامبرش فرمان نبرده است. 


1- .احتمال دارد که ضمیر «معرفته» در متن عربی حدیث به «خدا» باز 
گردد . در این صورت , معنای عبارت چنین است: ۰ یس از شناخت خدا, 
فرمان برداری از امام است. 


ص: 52:26 


الکافی عن حمران بن أعین اقلث اي ید الله علیه السلام : 
«وءاتیتاهم جک عظیما» (1) ؟ فقال : الطاعة. (2) 


الکافی عن عبد الأعلی سمعث با عَبدٍ ال علیه السلام بَقول نت 
واه اا الخیرِ , السَامغ المطیغ لا خجَة عَلیه , والسَایعٌ العاصی لا 

خ , وامامٌ الِفسلمین تّت خُجْنةُ واحیِجاجْة وم جلقی ال عز و جل . 
۹ قال یقولْ اللّه تبازک وتعالی : «يوْ تَدغواً کل آناس بامامهم» (3) . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام اولایة آهل العدل الْذین أمرّ اللّهْ بولاتتهم 


وتولیتهم وقبولها والعمل لَهُم فرضٌ من الله , وطاعَتْهُم واجبَهٌ , ولا بح لِمن 
آقروة یالعمل له آن یتحلف غن آمرهم. (5) 


ب الأْماتالامام علی علیه السلام من کتاب له الی بَعض شاه :اه 
قائی کنث آشرکنک فی آمات 4 وجَعلتک شعاری (6) وبطاتتی 9۰ 
رَجّل من آهلی آ [# تق منک فی تفسی لِمّواساتی وموازرتی و داء الاماه 
, فلا ریت الما ی ابنِ عَمک قد گت (2) , والَة قد رت ( 
وأماته الاس قد زیت , وهذه الق قد قَتکت (9) وسَعرّت (10) , 
لابنِ عَمّک ظهر المجَنْ , ففارقتهة مع المفارقین , وختلتة مغ الخاذل 
وحخنتة م الخانین . قلا این عَمَک آسیت , ول الاماته یت , وکاک ‏ 
هذه ال 5 عّن ذنیاهم وکتوی غژگهم 111 غز قبلهم فلا ِ‌ِِ 
فی خیاته الأْمّه , آسرعت الرّة , وعاجلت الوَثبه , وّاختطفت ما قذرد 
من آموالهم القضوه لرامليغ عاتاهم , اتقطات الم الارل ای 
الجعژی ااکرتم: ۱121 


1 
3 


۱2 


_ 


سم ۱۸ 
ی 


۱ 0۲ 
0 ۱: 
۱ 
۱ ۹3 


۱ 


ِ 


1- .النساء : 54 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 206 ح 3 و ص 186 ح 4 عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول صل 1927 عن الامام الرضا علیه السلام نحوه , 
تفسیر القمّی : ج 1 ص 140 عن حثان , مختصر بصاثئر الدرجات : ص 61 


عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام وفیهما «الطاعه المفروضه» 
بدل «الطاعه» , بحار الأنوار : ج 23 ص 285 ح 1. 

3- ,اسر |ء ی 

4 .الکافی : ج 1 ص 189 ح 17 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 304 ح 122 
نحوه , بحار الانوار : جح 8 ص 13 ح 14 . 

5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 527 ح 1876 , مستدری الوسائل : ج 17 ص 
0 ح 21228 . ۱ 

6- .الشعار : الثوب الذی یلی الجسد لاأثّه یلی شعره . آی الخاضه والبطانه 
(النهایه : ح 2 ص 480 «شعر») . 

7- .کلب : آی اشتدٌ (النهایه : ج 4 ص 195 «کلب») . 

8- .حربِ : ای غضتب (النهایه : ح 1 ص 358 «حرب») . 

ص 316 «فنک») . 

0- .شعر البلذٌ : اذا خلا عن حافظ یمنعه (المصباح المنیر : ص 316 
«شغر») . 

1- .ره : الغفله (النهایه : جح 3 ص 354 «غرر») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 41 , رجال الکشی : ج 1 ص 279 ح 110 عن 
الشعبی نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 499 ح 705 . 


ص: 2:97 
ب - امانتداری 


الکافی به نقل از خمران بن یر به امام صادق علیه السلام گفتم: ... «و 
به ایشان , سلطنتی عظیم دادیم» 1 چه معناست ]؟ فرمود: «یعنی ی 


برداری». 


الکافی به نقل از عبدالأأعلی :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید: «نیوشیدن و فرمان بردن, درهای خیرند. بر پپوسنده فرمان بردار , 
حجتی نیست [و معذور است آو نیوشنده نافرمان , حجتی ندارد [و عذرش 
پذیرفته نیست ا, و پیشوای مسلمانان در ان روزی که خداوند عز و جل را 
دیدار کند حجّت و حجّت اوری اش تمام [و پذیرفته ] است». سپس فرمود: 
«خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «روزی که همه مردمان را به 
پیشوایانشان فرا می خوانیم» ». 


امام صادق علیه السلام ؛ولایت پیشوایان داد [و حق ] که خداوند به ولایت 
آنان فرمان داده است و انتصاب حاکم توشط آنان و پذیرش آن و کار 
کردن برای ایشان , فریضه الهی است و فرمان برداری از آنان , واجب 
نیست که از دستور انان سرپیچی کند. 


تسام علی لیم اتساام و تاس ای نم تا کا کت ات ۱۳۳ 
بعد, من تو را در امانت (حکومت) خویش شریک ساختم و از خاضان و 
صاحبان اسرارم قرارت دادم؛ زیرا هیچ مردی از خاندان من , برای باري 
من و همکاری با من و امانتداری از جانب من , چونان تو مورد اعتماد نبود؛ 
اما چون دیدی که روزگار بر پسرعمویت هار گشته و دشمن. حمله ور شده 
و امانت مردم» خوار شده است و این افت., از پای نشسته و بی حامی و 
بی پناه شده اند , تو نیز روی سپر را بر پسرعمویت برگرداندی لو به او 
پشت کردی ] و همراه با دیگر جدا شدگان , از او جدا کشتی و همانند دیکر 
کسانی که از ياري او دست شستند , او را تنها نهادی و با دیگر خیانتکاران , 
به او خیانت کردی. پسرعمویت را حمایت نکردی, و امانت نگزاردی, چنان 
برای خدا جهاد نمی کرده ای, و گویی از جانب پروردگارت برهانی 
نداشته ای, و گویی می خواسته ای اين امّت را بفریبی و دنیای آنان را به 
چنگ آوری و قصد گول تن آنان و به دست آمز تن عنایمشان ر ۱ داشته ای 


و چون بر خیانت به مردم توانا گشتی , زود حمله ور شدی و به سرعت, 
حیز برداشتی و تا جوانستی» افوال آنان زا که برای بیوکان, وینیمان ایشان 
نگهداری می شد ربودی, آن سان که گرگ چابک , بز زخم خورده در هم 
شکسته را می رباید ! 


ص: 229 


عنه علیه السلام [ لمّا استولی اصحابٌ مُعاوية عَلی البلاد وتناقل أَصحابْة عَن 
لجهاد :اتی واه ارآ هولاء الوم سیدالون () منکم باجتماعهم علی 
باطلهم وتقرقکم عن کم , ویقعصتتکم اماکم في الق وطاعنهم 
امامهّم فی الباطل . ویأدائهم الما ,الی صاجبهم وخیاتتکم , وبضلاجهم فی 
لادهم وقساد کم , قلو انتقنك خدکم علی قعب (2) لخشیثت آن پذهت 


حس ‏ سته ۱ ۰ سس ۱ 


جع 


ندال + الغلیه .عقال * ادیل لنا علی آغداتتا > اي ترا غلزمم رعکانت 
ِ وله لنا (النهایه : : ج 2 ص 141 «دول») . 
القَعب : قح من خشب مققر (الححاج: : ج 1 ص 204 «قعب») . 
+راللاعه : امفاه ال اد به الا اسان الغرت ۰ 102 حرط26 
0 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 25 , الغارات : ج 2 ص 636 عن الحارث بن 
سلیمان ؛ الثقات لابن بان : ج 2 ص 301 , تاریخ دمشق : ج 1 ص 320 
کن هی مت ااقضر و کابا نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 197 ح 36489 . 


ص: 2۱29 


امام علی علیه السلام آن گاه که سپاهیان معاویه بر شهرها چیره گشتند و 
یاران امام, از جهاد روی گرداندند :به خدا سوگند که گمان می کنم این 
جماعت , به زودی بر شما چیره آیند رفزا آنان نز باطل خوستنن هم دانتان 
اند و شما با آن که بر حقید , پراکنده اید. شما پیشوای خود را در حق 
نافرمانی می کنید ؛ ولی آنان پیشوایشان را در باطل فرمان می برند. آنان 
نسبت به پیشوای حون آهانندار ند وتا خیانیکاره ابا دی هر هایشانسه 
صلاح و آبادانی می کوشند و شما به فساد و تباهی , به طوری که اگر 
ببرد. 


ص: 530 


معانی الأخبار عن آبی بصیر :سَألثْ آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه 

عز و جل | واب و ررض و اجال فان آن 
ها و أَشْفقن مئها و حملها الاءنسان له کان ظلْومَا جَهُولا» (1) , قال : 

الأْماتة : الولایة. (2) 

ج الأصجرسول اللّه صلی | له :ما تظرّ له عز و جل الی ول لة 


تجهذ تَفسَة بالطاعه لاعمامة ِِ , الا کا مَقنا فی الرّفیق الأعلی. 


وت کت 
- 


)3( 


صحیح مسلم عن تمیم الذّاری :ان الب صلی الله علیه و آله قال : الدّینْ 
لَصيعة قلنا : لِمن ؟ قالّ : له . ولکتایه , ولِسوله , ولأْمّهِ المُسلمین , 


- .الاحزاب : 72 . 

۳ .معانی الأخبار : ص 110 جح 2 رین اخبار الرضا علیه الساام : ج 1 ص 
6 2 66 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا علیه السلام , تفسیر 
القمّی : ج 2 ص 198 و فیه «الأمانه هی الامامه» بدل «الأمانه : الولایه» , 
بحار الأنوار : ج 23 ص 279 ح 20 . 

3- .الکافی خن ریت ین ونم غر الما ا لباق غایه 
السلام , تهذیب الأحکام : 4 ص 297 274 عن برید بن معاویه عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 27 ص 72 
2 

4- .صحیح مسلم : ج 1 ص 74 95 , سنن الترمذی : ج 4 ص 324 ح 
6 و لیس فیه «لرسوله» , سنن النسائی : ج 7 ص 1537 , مسند ابن 
جنبل : ج 3 ص 155 < 7959 و لیس فیه «لرسوله» و«عاتهم» وکلها عن 
آبی هریره , کنز العمّال : ج 3 ص 412 ح 7197 ؛ الأمالی للطوسی : ص‌ 
4 ح 125 , بحار الأنوار : ج 27 ص 67 ح 2. 


ص: 31 5 
ج - خیرخواهی 


معانی الأخبار به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «ما امانت را بر اسمان ها و زمین و کوه ها 
عرضه داشتیم و انها از برداشتن (پذیرفتن) آن خودداری کردند و از ان 
هراسیدند, و انسان ان را پذیرفت ر که او ستمکار و نادان بود» پرسیدم . 
فرمود: «مقصود از امانت, ولایت است». 


ج خیرخواهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل به هیچ 
دوستی از دوستان خود که در فرمان برداری از پیشوایش و خیرخواهی 
(یک رنگی) نسبت به او بکوشد , نظر نمی کند , مکر این که در جایگاه 
برین , با ما خواهد بود. 


صحیح مسلم به نقل از تمیم داری :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«دین , عبارت از خیرخواهی است». گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: «برای 
خد| و کتاب او و پیامبرش و پیشوایان مسلمانان و توده انها». 


ص: 52۱32 


رشول. الله ضلی. اللم.غلیه و اله.آنا قن. ان الله تفن لم تحخیه غن 
الجتّه : قالصخْ له , والصعٌ] (1) لکتاب اللٍّ , با سول اللّهٍ ؛ 
والّصحٌ لوْلاه الأمر , وَالّصحٌ لْعائّه المسلمین. (2) 


عنه, صلی الله علیه و آله مرک آلا ثشرکوا یاللّه شیتا , وآن تعتصهوا 
بالطاِعه جمیعا حلّی بابک آمژ اللّه وآنشم علی ذلک , وأن تناصِجُوا ولاة الأمرِ 
من الدین بافروتکم بامر الله. 131 


عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث لا تفل (4) لبق قلث امری مسلم : 
اخلاض العیل له واتسیعه لیکو التسلس» وانلروم لعما هم نان 
دَعوَتَهُم مُحیطهٌ من ورائهم. (5) 


سنن الدارمی عن زید بن ثابت عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :۷ 
یعتقدٌ قلبٌ مُسلم علی تلاثِ خصال لا دَحَل الجنَه . قال : فلت ما هت ؟ 
قال : اخلاص الععل له , والّصيحَه لوْلاه مر , ولزومٌ الجماعه , قاة 
دعَوتهم تحیط من ورائهم. (6) 


[رها بین الخعقه‌فین سقط من المصتر ء وانتهاه من کنر العغال.. 

2- .تاریخ دمشق : ج 16 ص 323 ح3940 عن تمیم الذاری , کنز العمّال 
ج 5 ص 860 ح 145067 . ۳ 

3- .المعجم الکبیر : ج 9 ص 29 ح 8307 , اسد الغابه : ج 4 ص 174 
الرقم 3847 کلاهما عن عمر بن مالک الاأنصاری . کنز العقال : ج 1 ص 
5 .7 1023 . , 

4 .عغل : کل من خان فی شیء خفیه فقد غل (النهایه : جح 3 ص 380 
«غلل») . 

ند :الکافی : ج 1 ص 2403 1, الخصال : ص 149 2 182 کلاهما عن عبد 
اللّه نم یعفور عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 
7 2 13 عن این خالد القماط عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار :ج 27 ص 67 ح 3 ۰ سنن الترمذی : ج 5 ص 34 ح 2658 عن عبد 
الله بن مسعود عن آبیه , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 448 ح 13349 عن 
انس نحوه , کنز العمال : ج 10 ص 220 29164 . 


6- .سنن الدارمی : ج 1 ص 80 ح 233 و ح 231 , السئه لانن آبی عاضم : 

2 ح 1085 کلاهما عن جبیر بن مطعم و ص 504 ح 1086 المعجم 
الاوسط : ج 5 ص 234 ح 5179 کلاهما عن ابن مسعود و کلم نحوه 
الجعفریات : ص 223 عن الامام الکاظم عنم آباته علیهم الستلام. عنه: صلن 
الله علیه و آله , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 654 عن طلحه . 


ص: 533 


تاه خض ار سین انامه الم هر کس ات یی توص روم ادنوه 
او را از بهشت.؛ مانع نمی شود: خیرخواهی نسبت به خدا, و خیرخواهی 
نسبت به کتاب خدا, و خیرخواهی نسبت به پیامبر خدا, و خیرخواهی نسبت 
به زمامداران. و خیرخواهی نسبت به عموم مسلمانان. 


پنافتن شا صلی الله عایه و هکره شا نویه ی کنم که را ریک 
خدا نگردانید و همگی به رشته فرمان برداری چنگ زنید تا در همین حال ,: 
فرمان خدا (مرگ) به شما برسد. و نسبت به زمامدارانی که شما را به 
فرمان خدا| فتوان مت وه , خیرخواهی داشته باشید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که با وجود آنها , دل هیچ 
مسلمانی به خیانت نمی گراید: خالص گردانیدن عمل برای خدا, 
خیرخواهی نسبت به پیشوایان مسلمانان, و پیوستگی با جماعت آنان؛ زیرا 
دعای مسلمانان , از هر سو انان را در میان دارد. 


سنن الدارمی به نقل از زید بن ثابت :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «دل هیچ مسلماني با سه خصلت گره نمی خورد , مگر آن که به 
بهشت می رود». گفتم: آنها کدام اند؟ فرمود: «خالص گردانیدن عمل 
برای خدا, خلوص و خیرخواهی نسبت به زمامداران, و پیوستگی با جامعه 
اسلانی خر که دعای: اباناز هز سته آنان را در خیان. گرفته اشست»: 


ص: 34 


د الصَلَهالکافی عن الخيبري ویونس بن ظبیان عن الامام الصادق علیه 
السلام :ما من شیء آحَتّ آلی اللّهِ من,اخراج الدراهم ای الامام , وان اللة 
لتجقل له الدُرهم فی الجَتّه مثل جَتَل اخْد . نم قال علیه السلام : ان ال 
تعالی یَقولٌ فی کتایه : «قّن دا الذی بُفْر ال قزضا حستا قبْضَاعقَة لة 
آَضقافا کنیرج» (1) قال علیه السلام و وال فی صله الامام خاصَة. (2) 


ثواب الأعمال عن اسحاق بن عمٌار فلت للضادق علیه السلام : ما معنی 
وله تبارک وتعالی : «مّن دا له 9 قرضصا حستا قیْصاعقة له 
آصْعافا کنیرخ» ؟ قال : صلَهّ الامام. ( 


الامام الکاظم علیه السلام فی قوله تعالی : «مّن دا ا لاخ بفر ضْ ال فرص 
خیا متا 2 21 31 جر کریمُ» (4) :صلهة الامام فنن آلفسقه. (5) 


عنه علیه السلام :من لم یقدر آن یَصلنا قلیصل صالخ |خوانه, یُکتب له توابٌ 
صلینا. (6) 


ه اللَعظیمّالکتاب«فی بَیّوتِ آذٍن ال آن تفع و یذکر فیها اسفه سبح له 
فیها بالعذ و و الاصال» ۳4 


- .البقره : 245 . 

- .الکافی ۰ص اه 2 ساییل آاات همع عص عم سم 

دحا ال ج 24 ص 279 ح 7. 
توا ااعمال :ی 124 .1 ۰ ان ی نی وم 72 
ح 1763 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 131 ح 435 عن آبی الحسن علیه 
السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 96 ص 215 ح 3 . 


4 .الحدید : 11 . ۱ 
5- .الکافی : ج 8 ص 302 ح 461 عن یونس , بحار الاأنوار : ج 24 ص 
8 2. 


6- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 104 ح 181 عن علی بن عثمان الرازی , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 ص 73 1765 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «شیعتنا» بدل «اخوانه» , المقنعه : ص 491 , کامل الزیارات 


نع مرو بر عشیان: دار و 80 رن رو 
عنمان عن الامام الرضا علیه السلام وفیهما «صالحی موالینا» بدل «صالح 
[خوانه» , بحار الانوار : ج 102 ص 295 ح 1 . 

7- .النور : 36 . 


2 3 
د - مساعدت اقتصادی 
59 بزرگداشت 


د مساعدت اقتصادیالکافی به نقل از خیبری و یونس بن ظبیان :امام صادق 
علیه السلام فرمود : «هیچ چیزی نزد خداوند , محبوب تر از دادن درهم ها 

به امام بیست. خداوند, یک درهم [داده شده به او را , در بهشت, به 
اندازه کوه أجُد می گرداند» . سپس فرمود : «خدای متعال در کتاب خود 
می: فزماید: «کیست که به خدا وامی تیکو دهد تا خدا آن را برای او چندین 
و چند برابر سازد؟» . به خدا سوگند که این وام , همان صله دادن به امام 


است» . 


ثواب الأعمال به نقل از اسحاق بن عشار :به امام صادق علیه السلام گفتم: 
معنای این سخن خداوند تبارک و تعالی چیست که می فرماید : «کیست که 
فرمود: «صله بخشیدن به امام». 


امام کاظم علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «کیست که به خدا| 


ارج باشد» : [مقصود راصله بخشیدن به امام , در زمان حاکمیت فاسقان 


است. 


امام کاظم علیه السلام :هر کس نتواند به ما صله دهد و به برادران 
شایسته اش صله دهد, پاداش صله بخشیدن به ما برایش نوشته می شود. 


ه بزرگداشتقرآن«در خانه هایی که خدا رخصت داده که رفعت یابند و 
تافتتن در نها کر شود در آن خانه ها ,. هر بامداد و شامگاه , او را تسبیح 


می کنند» . 


ص: 536 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من حَقٌ جلال ال عَّی العباد اٍجلال 
الامام المَقسط (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :متلَ الامام مَتل الگعبه , لذ تُوّتی ولا تأتی. (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :حَو" الامام عَلی الاس آن بّطیعوهٌ فی 
ظاهرهم وباطنهم علی توقیر وتعظیم (4) 


الامام الصادق علیه السلام :تلا لا یجهل حَهُم ال 0 ف بالتفاق : 
و الشّیتّه فی الاسلام , وحاملٌ الفُرآن والامام اعد (5) 


عم ه اسصیت ‏ ی سای لاه ای وی ۳ 
الاکرام) . 


و تلک الحْقوفالامام علی علیه السلام :لا تختانوا (6) ولاتکُم , ولا تعُشوا 
هداتکم , ولا تجهلوا یتک , ولا تصَعوا (7) غن حبلکم قتفشلوا وتذهب 

ریخکم , وعلی هذا قَلیَکن تأسیسن آمو کم وَالرّموا| هذه الطريقة , قاتَکم 
لو عاینشم ما این من قد مات منکم من خالف ما قد تدعون الیه , لَبدَرتُم 


ِِ ِ , ولکن مَحجوب عنکم ما قد عاینوا , وقریبا ما بَطرخ 


1- .الفَقسط : العادل (النهایه : ج 4 ص 60 «قسط») . 

2 .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 96 , تهذیب الأحکام : ج 18 ص 217 ح 
30 ؛ تفسیر القرطبی : ج 1 ص 26 کلاهما عن ابن عمر وفیهما «طاعه» 
بدل «اجلال» , کنز العقّال : ج 9 ص 157 ح 25506 و 25507 . 

3- .کفایه الأثر ۳۳| 
عفر خایر بن بیق الخعفی کین ارمام. البافر غلیه النلام تمه ز بخار 
الأنوار : ج 39 ص 353 ح 224 . . . 

4 .احقاق الحق : ح 12 ص 117 نقلا عن «السعاده والاسعاد» عن محمّد 
نب ابید ااخآمرگ : 


5- .الکافی : جح 2 ص 658 ح 4 عن آبی الخطاب , مشکاه الأنوار : ص 310 
ح 971 وراجع : النوادر للراوندی : ص 98 ح 51 و بحار الأنوار : ج 92 ص 
4 ح 11 والسنن الکبری : جح 8 ص 283 ح 16658 و کنز العقّال : ج 9 
ص 157 ح 25505 . 

6- .الحَوَنْ : آن یوتمن الانسان فلا پنصح (تاج العروس : ج 18 ص 183 
«خون») . ۱ 1 

7- .تصلع : آی تقطع وتفژاق (النهایه : ج 3 ص 16 «صدع») . 

8- .الکافی : ج 1 5 ح 3 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 245 ح 5 . 


ص: 37 
و - این چند حق 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله یکی از حقوق برتری خداوند بر بندگان 
بزر‌گداشت پیشوای دادگر است. 


حافیر دایص ها ام از ات و آن عی 
روند و او نزد کسی نمی رود. 


امام زین العابدین علیه السلام :حق امام پا و ده ]9 است که در ظاهر و 
باطنشان , با احترام و بزرگداشت از او فرمان برند. 


امام صادق علیه السلام :سه کس اند که ح* آنان را کسی نادیده نمی 
گیرد , مگر منافقی که به نفاق معروف است: ربش سفید مسلمان , حافظ 
[ و عالم به آقران, و پیشوای دادگر. 


و این چند حقامام علی علیه السلام :به حکمرانان خود, خیانت نکنید و با 
رهبرانتان ناراست مباشید و امامانتان را نادیده نگیرید. (1) از ریسمان 
[الهي ] خود دست برندارید, که سست می شوید و اقتدارتان از بین می 
رود. کارهایتان باید بر این پایه بنا شوند, و از این راه جدا نشوید. اگر آنچه 
را مردگانِ شما که با آنچه بدان فرا خوانده می شوید , مخالفت ورزیدند 
مشاهده کردند , شما هم مشاهده می کردید , بی گمان, سراسیمه بیرون 
هفی. شدید و فرمان می بردید. ؛ آما انچه آنان. منشاهده کردند + از شما 
پفشیده است. .و نود است که برده فرو آفتن. 


حکمرانان حق و حاکمان جور و باطل, نمییز دهید. بعضی «لا تجهلوا» را در 
متن عربی حدیث, از باب «تفعیل» گرفته و «لا تجَهْلوا» خوانده اند؛ یعنی: 
امامانتان.را خاهل و تاآگام فتقتما رید:: 


ص: 538 


الامام الصادق علیه السلام :الامامْ المنصوپٍ من یل اللّهٍ عز و جل وقن 
مَهّ الامامٌ من ولاو العدل 1 يَجب علی من اتنتعاند. عَونة 1 ۳۳ له ادا 
0 ۱ , والعمل مَعَهْ وله بما مر به » اومعوِتَة فی ولابته_ طاعة من 


و ی ان 
ومن اقاموه والکست معهّم حرام محرم , معصیيَة لله عز و جل ۰ () 


عنه علیه السلام :دحلَ ناسن علی آبي علیه السلام ققالوا : ما حَدٌ الٍمام ؟ 
قالٌ : حَده عَظیمٌ , |دا دخلثم عَلیه قوفروة , وعظموة , وأینوا ما 


۶ به من 
شی ء. (2) 


الامام الرضا علیه السلام فی القوم الذین وضتهم عبدٌ اللّه بخ جُندب باقُم 
کانوا له اخوانا تم صاروا من آهل آلخلاف :والواجب لَهُم هن لک الَوْقوفَ 
عنة النحَیرٍ ورد ما جهلوة من دلک (لی عالمه ومستنبطه لا ال بتقول فی 
مُحکم کتایه : «ولو رَدوة ال سول والمم آولی لاغز عنم لعلمه آلخین 
هه 0 مد : ۱ 
ویعرفون الحلال وّالحرام , وهمٌ الختة لِ علی خلقه. (3) 


۱ 


۳9 ًپ. 


۰ الاسلام : ج 1 ص 368 . ۱ 

- .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 596 ح 8 عن الحلبی , بحار الأنوار : ج 46 
و 
3- فد لاش د اج 1 ضرع 260 206 ان غند الله.ین عندب ء بخار 
الأنوار : ج 23 ص 296 ح 36 . 


ص: 539 


امام صادق علیه السلام کل پیشوایی که از جانب خداوند عز و جل 
موب کسوحران عادلی کهانن وا اد رارف ارو ار کی 
کمک بخواهند : بر آن شخض واجب است که او را کمک کند و هر گاه او را 
تز کاری بکماردم باند ان امشولیت را شندیرن و.طنق قرمانی که به آوعی 
دی جر میسن کار کنت کی کردن به او اکایهای هش رطاعي از 
طاعت های خداست و درامدی که از اين راه به دست می اورد , حلال و 
مشروع است, و کار کردن برای پیشوایان ستم و باطل و کسانی که آنان 
قی. حمارنجن و کست, در اهد از ام راه: جوا و نامشز وع رو فعصیت دا هید 
عز و جل است. 


امام صادق علیه السلام :عده ای خدمت پدرم علیه السلام آمندند و گفتند: 

رای هام ی کر ای یر ام 
او می روید , احترامش کنید و بزرگش بدارید و به هر چه گفت , ایمان 
بیاورید» . 


امام رضا علیه السلام در باره عده ای که عبد اللّه بن جُندب در توصیف آنها 
گفت که برادران او [و شیعه آبودند و سپس ر به جرگه مخالفان پیوسنند 
:وظیفه آنان در این باره , آن بود که هنگام سرگردانی درنگ کنند و آنچه را 
نمی دانتتند: به.دانای. ان ع اتقباظ کتیده: اش ارجاع: ذهند: جرا که 
خداوند در کتاب استوارش می فرماید: «اگر آن را به پیامبر و اولیای امر 
خود ارجاع دهند -قطعا از میان آنان: کساتی اند که [می خوانند درست:و 
نادرستِ ] آن را در یابند» . مقصود , خاندان محمد علیهم السلام است. 
اینان اند کسانی که از قران استنباط می کنند و حلال و حرام را می 
شناسند, و اینان حجّت خدا بر خلق اویند. 


ص: 540 


عنه علیه السلام ,: ن العبادح علی ن 3 سبعین وجها , قتسعه وِسسون, منها فی 
الثضا سین له عر ولمم تا , بل یی ال ای ال انیم 
اطرا 


1- .بحار الأنوار : جح 2 ص 212 ح 112 نقلا عن خط الشیخ محشد علیث 
الجباعی . 


ص: 411< 


امام رضا علیه السلام :عبادت. هفتاد گونه دارد که شصت و ته گونه آن 
در خشنودی و سرسپردگی به خداوند عز و جل و پیامبر او و اولیای امر 
(امامان) است که درود خدا بر ایشان باد . 


ص: 242 


ص: 43 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


ص: 247 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 554 


ص: 555 


ص: 556 


ص: 7ظ< 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 560 


ص: 61 


ص: 262 


ص: 563 


ص: 264 


ص: 565 


ص: 566 


ص: 507 


ص: 568 


ص: 569 


ص: 570 


ص: 2:71 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص : 7 
لام : ای 


اشاره 


0 . اقتدرآمدفصل یکم راه نمایی شدن افت: « پس از گم راهی 
انانفصل دوم : عبرت گرفتن از امّت هافصل سوم مر نت 
۰9 : علل نابودی افّت هافصل پنجم : نقاط تشابه امّت هافصل 

: امتیازات امّت اسلامفصل هفتم : ویژگی های امّت محمّد صلی 
ال را رم هل : ویژگی های اخلاقی و رفتاری 
اقت محمّد صلی الله علیه و آلهفصل نهم : اوصاف امّت محمّد صلی الله 
علبه واه در تورات و انح سل دوم آینده اقت محقّد صلی الله علیه و 
آله در دنیافصل یازدهم : چگونگی محشور شدن امّت هافصل دوازدهم : 
ویژگی های امّت محقّد صلی الله علیه و آله در قیامتفصل سیزدهم ۷3 
های امتفصل چهاردهم : آنان که در قرآن و حدیث , «امت» خوانده شده 


اند 


ص: 


8 


ص: 9 
آهد 
افت , در لفت 


درآمدامت , در لغتواژه «أَت» , در معاني مختلفی به کار رفته است , 
مالتو* خماعت 1 کلق ها دین ۰ ۱3۱ طریقه» 41 خنل: وحن : 
(6) پیرو ۰ (۶) زمان , 8 و قامت ۰ خلیل بن احمد فراهیدی در تبیین 
ریشه آن می گوید : اعلم أَنْ کل شی ء یُضَمّ الیه سار مایلیه, فان العرتِ 
مسقی ذلک الشی ء ما . 0 بدان که هر چیزی که دیگر چیزها به آن می 
پیوندند, عرب؛ آن را نی خامته این فارس , با الهام امن ال 


ست. کهند؟ 


1- .. الصحاح : جح 5 ص 1864 ماثه «آمم» , مفردات آلفاظ القرآن : ص 


شم التره کج 1ص 76 

ری 7 

4 .. الصحاح : ج 5 ص 1864 . 

کد.. ترتیت کناب العین ص۰54 النهایه قی غریب الخدیت + 1 ض, 68 


6- .. الصحاح : ج 5 ص 18604 , مجمع البحرین : جح 1 ص 75. 
7- .. ترتیب کتاب العین : ص 54 . 


امّت , در قرآن و حدیث 


اشاره 


ما الهمزه و المیم فاصل واحد , یتفژع منه آربعه آبواب , و هی : الأصل , 

المرجع و الجماعه و الدّین وه ارم ساره وید لک اصول ای 
و هی : القامه و الحین و القصد . همزه و میم » , یک ريشه معنایی است که 
چهار باب گوناگون و اند ژبه این معانی] : اصل , محل 
رجوع , جماعت و دین . اين چهار معنا , نزدیک به هم اند و پس از اینها , 
سه معنای دیگر قرار دارند قامت , زمان و قصد . (1)راغب اصفهانی در 
باره معنای «امّت» آورده است : و الامّه : کل جماعه یجمعهم مر ما؛ اما 
دین واحد , آو زمان واحد , ۳ واحد , سواء کان ذلک الأمر الجامع 
تنسخیرا او اختیارا , و جمعها : مم . امّت , هر جماعتی را گویند که چیزی 
(وجه اشتراکی) آنها را گرد هم آورده باشد : با دين مشترک:: یا زمان 


مشترک یا مکان مشترک 0 اشترای , با اختیار خودشان باشد و چه 
قهری باشد . (2)ل 


ات , در قرآن و حدیئدر قرآن کریم , واژه «اقت» به معنای : جماعت : 
(3) انسان جامع و کامل , (4) دین »۰ (3) زمان , (6) و کسانی که در یک 
روش زندگی جبری (7) و یا 


1- ۰ معجم مقاییس اللفه : ماده «آمم» 

2 مشروان الفاظ القرآن : ماژه «أمم» . 

3- .. آنة 3 : «و لا وَرد مَاء مَذین وجد یه أقَد من النّاس 
یَسْفَون 0 به آب مَدین رسید , گروهی از مردم را دید که [دام های 
خود را] آب می دادند» . ۳ 

4 .. نحل : آیه 120 : «اِنّ ایراهیم کان امه ان اه ام رای که 
ابراهیم , امّتی بود مطیع خدای» . 

5- .. زخرف : آیه 2 : «اّا و جذتا ءعاباعتا علی أم ؛ ما پدرانمان را بر دینی 
یافتیم» . 


9 


.. یوسف : آیه 45 : «و ادَکر بَعْدّ أمَهٍ ؛ و,پس از چندی , به یاد آورد» 3 
7- ., انعام 2 8 : «ومّا من دَابّهٍ فی الأَرَض ولا طایر یطیر بجتاخیه الا 
مد تالک ؛ و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو 
با خهو وان مه رمک ان که انا سر وهای فا ند تما هن 


ص: 11 
پگ تاش کلی به تاریخ ات .ها 


اشتباری ریک اند به کار رفتة است ۶ لنکن آبات و آخاوتی که ور 
اش بش ناهد امه فر بازه فهای تال مدفم اعت ۱۱ اند اون نش 
دسته بندی و ارزیابی اجمالي انها می پردازیم . 


یک . نگاهی کلی به تاريخ امّت هاجامعه بشری , در آغاز پیدایش , ات 
واحده بوده است بدین معنا که مردم در جوامع اولیه . گرایش هایی 
یکسان داشته اند و اختلافی میان آنها وجود نداشته است ؛ بلکه یگانگی و 
وخدت یز آنان خکوفت هی کرده است . پایین بودن سطح فکری انسان 
های اوّلیه , ایجاب می کرد که نتوانند از ره نمودهای انبیای الهی و رهبري 
دینی , بهره لازم را ببرند . از این رو , آنان تنها به بخشی از وظایف 
انساني خود که فطرت الهی انان ایجاب می کرد عمل می کردند . کم راه 
نبودند اما در جهت رشد و تعالی نیز حرکت نمی کردند و به تعبیر احادیثٍ 
: کائوا قبل توح علیه السلام اد واحدة علی فطیه الله ( 2 مهتدین ولا صلالاً 
. (3) پیش از نوح علیه السلام , قومی بودند که بر فطرت خداوندی یک 
صدا بودند ؛ نه ره یافته بودند و نه گم راه . فطرت الهی انسان ها و ره 
تا ی اج 


.. آل عمران : آیه 104 : «ولتکن نکم أمقد تدغو الق التیر * هناب ان 
ان شماگروهی بشند که به سوق خر فا وان 

هه است که آیات و روایات این بخش ؛ , عمدتا در باره ات 
این است ذکر فنده » قابل تعمیم نف مه ات حاسشت.. 
دض 20 ع 1 . 


ص: 12 
دو . عوامل پیشرفت و سقوط امّت ها 


درونی (1) و وسوسه های شیاطین جن و انس (2) از سوی دیگر, به 
ندریج» زمینه را برای رشد و تکامل جامعه بشر فراهم کردند و بدین سان ,: 
مردم در آزمون سختی قرار گرفتند و میان آنان اختلاف پدید آمد. در این 
دوران از ز ند کون بشر» انبیای الهی موطات شدند به عنوان بخشی از 
وظایف خود, از طریق احکام و قوانین دینی , برای رفع اختلاف مردم اقدام 
کنند. عذه ای دعوت انبیا را پذیرفتند و سعادتمند شدند ؛ اما بیشتر امت ها 
زر تخت: تاثیر مابلات دروتی و القاتات شیطانی. : در آزهون الهی شکنست 
خوردند و هلاک کرد ند له ۰ 


دو . عوامل پیشرفت و سقوط امّت هابرای اين که آیندگان از سرنوشت 
ات های گذشته عبرت گیرند , در قرآن کریم و احادیث اسلامی , مهم 
ترین عوامل پیشرفت و سقوط ات های گذشته , بیان شده است. بر این 
اساس , مهم ترین عوامل پیشرفت امّت ها عبارت اند از : رهبري انسان 
های شایسته, ۱ شايستگي 7 و به آرزش های 
را 
رهبرانر دینی و تردید در استدلال های روشن آنها, تکذیب آیات الهی, به 
شخره گرفتن آموزه های دینی, دروغ بستن به خداوند متعال, توطئه بر ضل 
مکتب انبیا و مبارزه با حق طلبان , ظلم , افراط در هوسرانی, ترک نهی از 
طر فا ما سا ات ار ان سای 


1-..ر.ک : ص 31ح 10 و 11 . 
2 .. ر. کی : انعام : ایه112. 


ص: 13 
سه . دلیل همگوني امّت ها در تقابل با پیامبران 


گناه, اختلاف؛ فساد تیان سو۶ ندبیر» علاقه به دنیای نکوهیده, اهمیت 
ندادن به حقوق افراد , و مفاسد فرهنگی و اقتصادی . 


سه . دلیل همگوني امّت ها در تقابل با پیامبراناز منظر قرآن کریم , ات 
ها کدشتم» ور سایل‌با امان:راسین ورهران ی :مشاه ال عمل 
کم اب ان اای سرا کي ی کردم یر ند ی از هرت 
بودند , خود را در انجام دادن کارهای ناشایسته , مجبور و معذور می 
دانستند و به خدا افترا می بستند . در این جا با عنایت به فطری بودن دین, 
اترخ فتوال» فایل طرح اس کم اکن دین. فقطری استته دلیل. همگوی 
ات ها در تقابل با آن چیست؟ پاسخ , این است که لا قرآن , , تلصریح 
می کند که مخالفان پیامبران . مترفان و مستکبران بوده, اند, نه توده مردم 
۰ ازشلتا فی قریع مرن تذیر الا قال د مُترفوها لا يما آرسلنم به کافژون 

و الوا تن أکتر موالا و لاد و ما تن یمعَدیین . (2) ما در هیچ شهری 
, هشداردهنده ای تا وا ۱ آن گفتند : «ما 
منک سای فشنتیم. که شما بر ای ان فوسادن ده آند» ۵ می, کشند ۶ «ما 
دارایی و فرزندان بیشتری داریم و [لذا ] عذاب نمی شویم»» . مستکبران 
یودند که گاه , تودٍه مستضعف را هم به دنبال خود می کشیدند: «یِفْولَ 
الذین استْطعفُواً دی اسْتکَیوا لولا شم لکّا مُوْمنین . (3), [در قیامت] 
مفستضعفان: به. مستکبران می: کویند : «اکر شما نبودیدء حتما ما از انمان 
آورندکان می بودیم »» . 





من که دص 133 (است فص فجم + قاط شاه اتت ها 
ِِ : آیه 34 و 35 . نیز , ر. ک : اعراف : آیه 76 88. 
تا اه 


ص: 14 


وگاه , توده مستضعف , در برابر مستکبران , از انبیا حمایت مي دند » 
چنان که در مورد قوم صالح علیه السلام می خوانیم: «قال العلا آلذین 
اشتکتژوا من قومه للذین اسنطْعفو ه من ءَامن نهد مهم َعْلَمُونَ أنّ ضا لحا 
سل تن نم فلا تا با ازسل به ومتون * قال الذین اشتکتوو 1 
بالذی عامنتم به کافژون" ۰ (1) سران قوم او که استعبار ورزیدند, به 
مستطففا ین که ایمان آورده بودند, که «آپا می دانید که صالح, از سوی 
پرورد کارزش فرستاده شده است؟ [شاید دروخ بگوید!». گفتند: «بی 
تردیه ها مه سم وخ بدان تصالت بان است: اسان داریم مش گیر ان 
گفتند : «ما به آنچه شما , به آن ایمان دارید کافریم»» . انبیای الهی با 
خعاوت: شفتت. مردم : , دین خدا را به جهانیان عرضه کردند. بنا بر 
اس فتاه را ای کم وا رس با دین, و رهبران دینی مقابله 
کرده آند, مستکبران و زورمداران اند . تأنیا : علت همگوني ات های 
مکی اه رال ۲ ساسا رایس ات کسسات استار : 
ضدَیّت با حق و عدل است که اساس دعوت انبیای الهی است . بنا بر این , 
آن همگونی , منافاتی با فطری بودن دین ندارد. نکته قابل توجه , ان است 
که احادیث اسلامی , تاکید می کنند آنچه درٍ امّت های پیشین تحقّق یافته , 
در اقت اسلامی نیز تحقّق خواهد یافت: کل ما کات فی الم السّالقه اه 


تون کی وم ال م21 ؛ حذو التعل بالتّعل , و الفْذُو بالفدو. ۳ 


اقت های پیشین بوده, در اين أمت هم خواهد بود , دقیق و مو به مو نکن 
تکرار حوادت ات های کذشتة در ادوار مياني تاریخ امّت اسلامی خواهد 





1- .. اعراف : آیه 215 . 
ون که ض 210 ۸ 219 : 


ص: 15 
چهار . فضایل امّت اسلامی 


الف - اعتبار احادیث فضایل امّت اسلامی 


بود ؛ زیرا امقّت اسلامی , فضایل (ارزش ها و برتری ها) و ویژگی هایی 
اه پیروز خواهد شد. در حدیث نبوی آمده : 


حیر امّتی اوّلها واخژٌها , وفی وسطها الکَدَرّ . (1) بهترین امقّت من , آغاز و 
پایان آن است ؛ ولی در میانه اش و لژ کی خواهد بود . 


کهان . فضاین ات اساامییر این موه تضایان. فراوانی سرا ات 
اسلامن امد اشت: ماد این که کل این است بم دفای یز اه 
علیه السلام بوده ات اش من بهترین ات است ؛ مشمول رجمت ویزه 
الهی است و برای جامعه بشر , سودمند و فرخنده است. فضایل این امّت 
, سبب شده که هر چند از نظر تاریخی , پس از امّت های گذشته آمده 
است , اما از نظر ارزشی + مد آنقا پیشی گرفته و لذا با عنوان «الااخرون 
السابقون (پسینیان پیشی گیرنده)» توصیف شده است . در مورد فضایلی 
کفسداعا اساره‌شد ,جو وال و فایل ظرع است: 


الف اعتبار احادیث فضایل ات اسلامیسةال اوّل , اين است که آیا سند 
احادیثی که فضایل (ارزش ها و برتری های) مختلفی را برای امّت اسلامی 
ذکر کرده اند , از اعتبار لازم برخوردار است يا نه؟ پاسخ , این است که 
قرآن کریم , در آیات متعدذدی , تصریح اک بر فضایل امّت اسلامی دارد. 
مانند: «کنتم یر مد اخرجت للتّاس ۳0 اتف بوده اید که از 
میان مردم . سر را : 


1-.. رک + ص 210 2 214 . 
2 ال عمران ؛ آبه 110 : 


ص: 16 
ب - آیا اقّت اسلامی , به خودي خود , فضیلت دارد؟ 


«وکدّلک خارا کم اه ویستضا لتکوئواً شهداء عَلی النّاس . (1) و بدین سان , 
شمارا اتمه معانه آرها فان دادیم ۲ کعاهاتت بو اضر ] مردم اسنن ادا 
هر ند قهه:روایات مبوظ نه خضایل, ایق. افت: اعتبار لازم,را عداشته 
باشند , از آن جا که مضمون آنها اجمالاً هماهنگ با قرآن است , ضعف سند 
آنها قباتی به اتبات: ارششوی. اشت. اشلامی ۵ قشم آن. کر است.ها 


ب آیا اقّت اسلامی , به خودی خود فضیلت دارد؟سوّال دوم , اين است که 
آپا آیات و روایاتی که در باره فضایل ات اسلامی بیان شده اند 1 شامل 
همه جوامع اسلامی در طول تاریخ می شوند پا اختصاص به مقطع خاصضی 
از تاریخ اسلام. و يا افراد خاضی از جامعه اسلامی دارند؟ تردیدی نیست 
کر فصایل امب اساانی» اتتضاص به کبانی از آين نت داره کهعما به 
ارزش های اسلام وفادارند . لذا قرآن کریم , وقتی از اين ات , به عنوان 
«بهترین امقت» یاد می کند , بی درنگ ٍ ,ٍ آنان را با خصوصیت امر به معروف 
ورنهی از منکر توصیف, می نماید: »2 کنثم خر حَیر أمٍَ آَخرجت لاس تأَمژون 
بالمعروف وَئلهَوّن غّن الْمُنکر ۰ (2) شما بهترین اشتی بوده اید که از میان 
مزذض ون ترآور دم [چرا که] به کار نیک دستور می دهید و از کار زشت , 
باز می دارید» . از نگاه قرآن , عدالت اجتماعی , نخستین گام در حکمت 
بعئت همه انبیای الهی است . لذا در رس همه نیکی ها, یی است که خداوند 
متعالي به آن فرمان دادو است : «اِنّ اللة مر بالْعدّلِ 5 ؛ الاعجشَان و ایتایء 
دی الفْرْبی و ینمی عَن القَحشاء 


1- .. بقره : آیه 143 . 
2 .. آل عمران : آیه 110 . 


ص: 17 
پنج . نشانه های پیشرفت و انحطاط امّت ها 


والْمنگر و البَعي بَعِظُكُم لَقلْکَمْ تَدَکُرون . (1) خداوند به عدالت و نیکوکاری 
دستور می دهد و به این که حق خویشان به جای آورده شود , و از فحشا و 
کار زشت و سرکشی , باز می دارد . شما را پند می دهد تا شاید پند 
بپذیرید» . بر این اساس , نخستین شرط صدق «امّت اسلامی» بر یک 
جامعه, دفاع آها از رن های نی و نز زاس خمه + عدالت. اخماعن 
است . هر گاه امّتی با شاخص های جامعه اسلامی (2) شکل گرفت , 
دارای همه فضایلی خواهد بود که در قرآن و احادیث اسلامی آمده است ؛ 
اما جوامعی که تنها نام اسلام را با خود دارند و از ویژگی های ات 
اسلامی بی بهره اند , نه تنها فضیلتی ندارند , بلکه مشمول این پيشگويي 
تکان دهنده پیامبز خدا صلی الله علیه و اله نی هستند که فرمود : نتیاتی 
علی أَمّتی رمانْ لا تبفی من الفُرآن الا سم , و لا من الاسلام [لا اسة 
یُسَمَونَ به و هُم بقة 5 التاس منة , ساجهُم عامرَّة و هت خرابٌ من القدی 
, فقهاء ذلک الرّمان شَرّ فقهاء تحت ظل السّماء , منم خَرَجّتِ الفتتة و 
الیهم تعودٌ! (3) زمانی بر امّت من می آید که از قرآن , جز نوشته اش 
باقی نماد و از اسلام , جز نامش . مسلمان 0 می شوند 3 
دورترین مردم از اسلام اند . مسجدهایشان [از جمعیت آآباد و از هدایت , 
۱ 
ات .فتنه از آنان برمی خی و و یم اآنان مار ی درد 


یدج . نشاأنه های پیشرفت و انحطاط امّت هابی نردید , استقرار عدالت 
اجتماعی و ارزش های اخلاقی و عملی در جامعه و توسعه علمی و 
فرهنگی و اقتصادی , مهم ترین نشانه های پیشرفت امّت ها هستند. 


1- .. نحل : آیه 90 . 
3-..ر.ک : ص 232 2 249 . 


ص: 19 
شنش.. آینده ات اتتلافی 


هفت . اطلاق «امّت» به فرد 


شش . آینده ات اسلامیهمان گونه که پیشوایان ری اسلام پیش بینی 
کردم بفتتد * کهدن: اسلامی: در آغا: ز تاریخ اسلام , درخشش فراوانی داشت 
و تا قرن ها بر جهان حکومت می کرد ؛ اما به تدریح افول کرد. انان نیز 
پیش بینی کرده اند که در آینده تاریخ. هر چند ات اسلامی گرفتار 
انحرافات گوناگونی خواهد شد. با این حال . به هر حال , گروهی از این 
امّت , در طول تاریخ , به ارزش های اسلامی وفادار خواهند ماند و با تلاش 
های همین گروه, به تدریج » زمینه برای فراگیر شدن تمدّن اسلامی در 
جهان , به رهبری تنها باقی مانده از خاندان خاتم انبیا صلی الله علیه و آله , 
فراهم خواهد شد . (1) 


. اطلاق «امت» به فرددر قرآن و احادیث اسلامی , شماری از افراد 
7 از ارزش های دینی در مقطعی از تاریخ , تنها بوده اند و سپس 
دیگران از آنان تبعیت کرده اند و به آنها ملحق شده اند , امّت نام گرفته 
اند , مانند ابراهیم علیه السلام . این اطلاق , هماهنگ با ريشه لغوي کلمه 
اقّت یعنی «اصل» و «مرجع» است . در این گونه موارد , در اطلاق 
«امّت» بر فرد , دو نکته لحاظ شده است: یکی تنها بودن در دفاع از 
ارزش های دینی در مقطعی از تاریخ , و دیگری مقتدا قرار گرفتن 
همچنین در برخی از احادیث , اطلاق امّت بر فرد , به اين دلیل است که آن 
فرد , جای گزین جماعت در انجام دادن کاری است , چنان که در حدیثی 
آمده است که پیامبر خدا خطاب به امام علی علیه السلام فرمود : ان ال 
قد جعلک مه وحدک > کف ععل. ایراهم له السلام اه و مت اه 
المَنافقین و 


1-..ر.ک : ص 211 (امّت / فصل دهم : آینده اقت محقّد صلی الله علیه 
و آله در دنیا) . 


ص: 19 


الکفا رٍ هیک غن الحَرَکه عَلّی المسلمین ۰ (1) خداوند , تو را به تنهایی یک 
اّت قرار داده , چنان که ابراهیم علیه السلام را یک امّت قرار داد و هیبت 
تو , گروه منافقان و کافران را از حرکت [و اقدام] بر ضدٌ مسلمانان , باز 
می دارد. و نیز آنچه در شماری از احادیث آمده که برخی افراد , در قیامت 
, «یکی امت» محشور می شوند , بدین معا ززست. که. انان در قيیامت , به 
تنهایی یک صف را تشکیل می دهند . بر خلاف دیگر مردم که هر یک , در 
ضف یک خماعت هستند. بنا بر این ؛ آنان به تتنهایی , حکم جماعت دارند. 


1-..ر. ک : ص 304 ح 354 . 
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الفصل الاو : ارشاد الم بعد ضلالتهم1 / 1کان, الاسن, قبل نوج امد 

واجدقالکتاب«کان این | ۳ مَهّ وَاجِده قبعت الَذ ی میشرین ومنذرین 

وأنرل مَعهْمْ الکتاب بالحق لیحکم یی النّاس فیما اختلفواً فیه وا اختلت 
۱ 


ِ سك _ دب اس 1 ۳ تِ تا کی سل 
فیه الا 24 وتو من و جا جاءمم البسات تیا سهم فهدی اللة الدیه 
۳ س‌ 0 ۳ - 
عَامَثواً ِا تلو فبه من الْحو؛ باایه وَاللَهْ بَقُدی من بشاء ای صراط 
نم > . (1) 


2 


2 ۳4 1 ۰ 1 1 سس ی ۳9 .زد 
5 ما کان التاسن [ مه وَاحده قَاحتلفوا و لولا کلمَهٌ سَبقت من "یی لَضی 
یَعْمْ فیقا فیه بَکْتلْفُونَ» . (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی تفسیرِ قوله تعالی : «َان 
وَاحدة قبعت الَد النبیین مَبشرین ومنذرین» : کانوا قبلی نوح 3 السلام 


مه واجدة عّلی فطرهو الله ؛ لا مُهتدین ولا صلالا, قبعت اللة النبیین. (3) 


ی 
19 ۱ 


ص: 21 
فلکم رام‌ ای ی اشخه ها پیز از کم رای انا 


1 مر فه فیی ازع ایب ااسااع ‏ ای نخس هو 


فصل یکم : راه نمایی شدن آشت ها پس از گم راهی آنان1 / 1مردم , 
پیش از نوج علیه السلام .مت یک دست بودندقرآن«مردم, امتی بکاته 
بودند . تشن خداوتد + بیامیران» را تویداوز و بیم دهندم برانگیخت و با آنان, 
کتاب [ خود ] رابه حق , فرو فرستاد, تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف 
داشتند , داوری کند. و جز کسانی که [ کتاب | به انان دادم شد بسن از آن 
که دلایل روشن برای آنان آمد به سبب [ حسدی و ]| ستمی که میانشان 
بود, [ هیچ کس ] در آن اختلاف نکرد. اه را که ایمان آورده 
بودند, به توفیق خویش, به حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند, هدایت کرد 
؛ و خدا هر که را بخواهده هراق راست هدایت می. کند». 


«و مردم , جز یک امّت نبودند. . پس اختلاف پیدا کردند ؛ و اگر وعده ای از 
جانب پروردگارت مقر نگشته بود, قطعاً در آنچه بر سر آن با هم اختلاف 
می کنند, میانشان داوری می شد» . 


حدینامام باقر علیه السلام در تفسیر این سخن خداوند متعال که : «مردم» 
امتی یک دست بودند . پس خداوند , پیامبران را نویداور و بیم دهنده 
برانگیخت» "پیش از نوح علیه السلام , امُّتی یک دست بر سرشت الهی 
بودند . نه ره یافته بودند و نه گم راه . پس خداوند , پیامبران را برانگیخت 


ص: 22 


تفسیر العتاشی عن یعقوب بن شعیب :سل آبا عبداللّه علیه السلام عن 
قول له : «کان لسن اه واجته» . فان : کان هذا قبل نوج علیه السلام 
مه واجد. . . قُلث : آلی غدو کانوا م علی صلاه؟ قال : بل کانوا صْ 
(1) , کانوا لا مَوْمنينَ ولا کافرین ولا مش کین. (2) 


تفسیر العباشی عن مسعده کنر الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه 
تعالی : «کان لاس م2 واجدة قبقت الله الییینَ مَبشرین وَمنذرین» :قال 
علیه السلام کان ذلک قبل نوح علیه السلام , قیل : ققلی هدی کانوا؟ قال 
: بل کانوا صْلالاً . . . قلث : افصلالا کانوا قبل للتبیین آم علی هدی؟ قال : 
م تکونوا علی هدعة کانوا لی فطزه ال التی فَطرهم علیها لا تبدیل 
لِحلق الله, ولم یکونوا لیهتدوا حثّی بَهديَْمْ اللة. آما تسیمَع یقول ابراهيمٌ 
علیه السلام : «ليّن لم یهُدنی رَبّی لاکوتَنّ من الْقَوّم الصَالیَ» (3) ی ناسیا 
للمیناق . (4) 


1/ 2اٍرسال امد والهادی |لی جمیع الأْمیالکتاب«ولکل آن تنل فاد 
کاء زوا 2 دضتت بل تفم بااعشا 5 هم لا یظلمون» . (ظ) 


«و لَقَه بَعنتا فی کل أمّه 7شولا آن اعْبَدوً ال و انوا الطَعُوت» . (6) 
۳ 


«لتا َزسلتاک یالحو؛ بشیزا و تذیزا و ٍن ما خلا فیها تذیژ» . (12) 


بصلالا : غیر مهتدین الی الحقّ (النهایه : ج 3 ص 98 «ضلل») . 
2- ,تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 104 2 306 . 

3- ,الأنعام : 77 . 

4- .تفسیر العتاشی : ج 1 ص 104 2 309 . 

6- .النحل : 36 . 

7- .فاطر : 24 . 


ص: 23 
1 / 2 فرستاده شدن هشداردهنده و راه نما به سوی همه امّت ها 


تفسیر العیاشی به نقل از یعقوب بن شعیب :از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خداوند که : «مردم , امّتی یک دست بودند» , پرسیدم . 
فرمود د : «اين . پیش از نوح علیه السلام بود که مردم صتف واحد بودند 
زب گفتم * آبا خن رام راسشت, بدند با در کم وافی؟ فرهوه + عم زاه 
بودند . نه موّمن بودند , نه کافر , ونه مشرک 


تفسیر العیاشی به نقل از مسعده :امام صادق علیه السلام , در باره این 
سخن خداوند متعال که 63 اتف بگانه بودند . پس خداوند 4 پیامبران 
را نویداور و بیم دهندم. بر انگیخت» + فرمود << : این » پیش از توح عغلیه 


رس 


السلام بوده است» . گفته شد : پس بر راه راست بودند؟ فرمود : «نه . 
کم زآه بودند :»۷ من گفتم : بنش. ایا پیش از پیامبران کم راه بودند.یا رح 
یافته؟ فرمود : «ره يافته نبودند ؛ بلکه بر همان سرشت الهی ای که 
خداوند , ایشان را با آن سرشت ا وا ۳ 
نایذیر است . نمی توانستند ره یافته باشند تا ان که خداهند.: رام نمایی 
شان کرد . نشنیده ای که ابراهیم علیه السلام می گوید : «اگر پروردگارم 
مرا راه تفایی, نکردم بود + بی کمان: از مردفان کم راهم بودم» ۲ یعتین 
پیمان [و میثاق الهی ]| را فراموش می کردم» . 


1 / 2فرستاده شدن هشداردهنده و راه نما به سوی همه امقّت هاقرآن«و 
هر امتی را فرستاده ای است. پس چون فرستاده شان بیاید, میانشان به 
عدالت , داوری شود و بر انان ستم نرود» . 


«و در حقیفت؛ در میان هر امّتی فرستاده ای برانگيختيم [ تا بگوید: ] «خد| 
را بیرستید و از طاغوت , بپرهیزید»» . 


«ما تو را به حق, [ به سِمّتِ ] بشارتگر و هشدار دهنده , گسیل داشتیم ۰ 9 
هیچ امتی نبوده است , مگر اين که در آن . هشدار دهنده ای گذشته 
است» . 


ص: 24 
«انمَا آنت منذو و لِکل قوّم های» . (1) 
«و له وَصَتا لَهْم القَوَلَ لعلهْم بِتَد دکَرونَ» 2 


الحدیثر سول اللّه صلی الله علیه و آله فی قول اللّهٍ تجالی : «َمَا آنت 
در و کل قَوّم های» :آنا الْنر وغل الهادی (3) , وَکل |مام هد للقرن 


۱ ۷ 


الذی هو فیه. )4 

الامام علیْ علیه السلام گم بل اللَةْ سُبحاتة حَلقَه من تبی مُرسّل , 
کتاب منرل , آو حَجٍّ لازمه , آو مج (5) قایقه (6) هد 
قلَة عددهم ولا کنرغ المکَدبین هم ؛ من سایق ۳ سْمّی له من بَعدة , آو غایر 
(7) ره قن قبلَة. (8) 


ان :ولم بْخلهِم بَعد آن قَبَصَهة [یعنی ادَمّ علیه السلام ] متّا 

کَذ علیهم حَجة ربوییّه , وبصل ب: بَیتهّم وبّین مَعرفته , بل تعاه هدّهم بالحَجَح 
لی آلشن" الختره من باه , وفتحتلی ودائع رسالاته . قرنا ققرنا , عتّی 
تَمت بتبی مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله حَحْنّةد. (9) 


راجع : موسوعه معارف الکتاب والسئه : ج 4 ص 1536 (الامامه / دراسه 
حول استمرار الامامه فی کافه الازمان) 


1- .الرعد : 7 . 

2 .القصص : 51 . 

3- .فی الطبعه المعتمده : «الهاد» , والتصویب من طبعه موّسسه البعثه . 
4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 204 ح 7 عن حنان بن سدیر عن الامام 
الباقر علیه السلام , الکافی : ج 1 ص 191 ح.1 , الغیبه للنعمانی : ص 
0 ح 39 , بصائر الدرجات : ص 30 ح 6 کلها عن الفضیل عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 404 ح 22 . 

5- .المَحَحَه : جاه الطریق (المصباح المنیر : ص 121 «حجْ») . 

6- .القائمه : الدائمه الفقستمره (النهایه : ج 4 ص 126 «قوم») . 

7- .الغابر : الباقی , وقیل : الماضی (النهایه : جح 3 ص 337 «غبر») . 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 61 ح 70 . 
9- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 112 ح 90 . 


ص: 25 


[ ای پیامبر ! ] تو فقط هشداردهنده ای, و برای هر قومی راه تقابی 
است» . 


هی اش این ان با رای نان یدرس و تسه وت ار 
ساختیم : امید که انان , پند پذیرند» . 


شتا مرو ای للم ام ی ار اه انم ی اس متا 2 
[ ای پیامبر ! ] تو فقط هشداردهنده ای, و برای هر قومی راه نمایی 
است » :من هشدار دهنده ام و علی , راه نماست , و هر امامی , راه نمای 
توا ارت کو ان اما 


امام علی علیه السلام :خداوند پاک , هر گز آفریدگان خویش را از وجود 
پیامبری فرستاده يا کتابی آسمانی یا حجٌتی قاطع و يا راهی استوار 

بهره نگذاشته است ؛ فرستادگانی که نه اندک بودن شمارشان , ۳ 
[در انجام دادن وظیفه شان آاسست گردانید و نه کواوانی مخالفانشان ۱ 
برای پیامبر پیشین , نام پیامبر پس از او بُرده می شده و پیامبر گذشته , 
پیافنز آینده رامع فینمی: کردم اه 


امام علی علیه السلام :خداوند , پس از آن که جان او (آدم علیه السلام ) 
را گرفت , مردم را از وجود حجٌتی که بر خداوندگاري او بر آنان تأکید کند 
و ایشان را به شناخت او برساتد , تهی نگذاشت ؛ بلکه نسلی از پي نسلی 
با حجت هایی که از زبان پیامبران برگزیده اش و امانتداران پیام های 
خویش فرستاد , به مردم رسیدگی کرد , تا آن که با پیامبر ما محقّد صلی 
الله ای ولتت اما مد 


ر. ک : همین دانش نامه : جح 6 ص 253 (امامت / پژوهشی در باره 
مرا نات ۱ 


ص: 26 


۲۱ / دمن هداه له من الأْمَمم ومن حخفت, ۳۷ و الطلالهُالکتاب«5 لو َعتتاٌ فی 
کل ات سول آن اعْبْدوً ال و اجْتیُواً الطعُوت مهم تن هدی ال و3 
مهم من حفت عَلَیْه الصا یو 5 فی الأَضٍ قانظَروا کف کان عَاقة 
المْکذبین * ان تخرص عَلی هداهَم فان اللة لا بووین بضل وا هم من 
تاصرین» ۳ 


, ون بالحف" وبه یعدلون * وقَطعَتَاهُم 2 اه » عَشره 

اسبَاطا امما واوحیه ۳ موسی اذ اسْتَسْقَام قوَمَة 4 آن ارب بقضاک الحَجَرَ 
+ ملة التتا شره عبت قذعلم کل آناس تسم وظللنا هم 

العمام وانرل عَلیهم المَنٌّ والسّلوی کلوا من طیبّاتِ از فتاکم ومَا ظلَمُوتا 
توا أنقَسَهْمّ یَظلمُون» . (2) 

«وممن خَلفتا 21 مه یهَدُون بالخة" وبه یَعدِلون» 9 


راجع : الأعراف : 163 166 . 


. 
1 


0 
ی 
0 
۱ 
۱ 
۰ ۱ ۰ 
6 


ع‌ِ 
ع 


الحدیثتفسیر الطبری عن قتاده فی قوله تعالی : : «وممن حَلَعْتَا امه یهّذون 


بالحق» بلَعنا أَ بت اللء صلی الله علبه و آله کان تقو ادا قزآها : هذه 


لکم . وقد أعطی ۳ بین اه مثلها ۰ «ومن قوّم مّوسی امه یهّذون 
بالعق وبه تعدلون» . (4) 


الامام علی علیه السلام فی قوله تعالی : «ومتن حَلفتا أمَذ : 
مس دلون #فال یفتی اه فحیضلی الله علیه و آلد.. ۱۳۱ 


1- .النحل : 36 و 37 . 
2 .الأعراف : 159 و 160 . 

3- .الاعراف : 181 . 
4- .تفسیر الطبری : ج 6 الجزء 9 ص 135, تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 
8 تفسیر الثعلیی : ج 4 ص 311 2022 عن قتاده نحوه ؛ مجمع البیان * 
ج 4 ص 773 عن ابن جریج نحوه , بحار الأنوار : 24 ص 144 ح 8 . 


فش آلعیا ی ۶ 2اه رد4 و 2 غرم عقوت بن زین تحار الانغان: 
ج 24 ص 144 ح 7 . 


ص: 27 


1 3امّت هایی که خداوند , راه نمایی شان کرد و امّت هایی که محکوم 
به گم راهی شدندقرآن«و در حقیفقت. در میان هر امّتی فرستاده ای 
برانگيختيم [ تا بگوید: ] «خدا را بپرستید و از طاغوت [ فریبگر ] بپرهیزید» 

پس, از ایشان کسی است که خدا [ او را آهدایت کرده است , و از 
۳۳ , کسی است که گم راهی بر او سزاوار است. بنا بر این , در زمین 
بگردید و ببینید که فرجام تکذیب کنندگان , چگونه بوده است. اگر [چه ] بر 
هدایت آنان حرص ورزی ؛ ولی خدا| , کسی را که فرو گذاشته است , 
هدایت نمی کند, و برای ایشان . یاری کنندگانی نیست» . 


«و از میان قوم موسی , جماعتی هستند که به حق , راه نمایی می کنند و 
به حق , داوری می نمایند. و انان را به دوازده عشیره که هر یک امُتی 
بودند تقسیم کردیم, و به موسی وقتی قومش از او آتب خواستند وحی 
کردیم که : با عصایت بر آن تخته سنگ بزن . پس, از آن, دوازده چشمه 
جوشید. هر گروهی آبشخور خود را شناخت؛ و ابر را بر فراز آنان , سایبان 
کردیم. و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم. از چیزهای پاکیزه 
ای که روزی تان ایم , بخورید؛ و بر ما ستم نکردند, لیکن بر خودشان 
ستم می کردند» . 


«و از هیان کسانی که آفزیده ایم: کروهی هتستتد که به حق م هذایت: هی 
کنند و به حق , داوری می نمایند» . 


ر.ک : اعراف : آیه 163 166 . 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از قتاده , در باره این سخن خداوند که : «و از 
میان کسانی که افریده ایم, گروهی هستند که به حق هدایت می کنند» : به 
ما خبر رسیده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هر گاه این آیه را 
می خوائد , می فرمود : «اين , در حق شماست و مانند اين , به مردم 
پیش از شما نیز داده شد : «و از میان قوم موسی , جماعتی هستند که به 
حق , راه نمایی می کنند و به حق , داوری می نمایند» . 


امام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و از میان 
کسانی که آفریده ایم. گروهی هستند که به حق , هدایت می کنند و به حق 
, داوری می نمایند» :مقصود , امّت محمد صلی الله علیه و اله است . 


ص: 298 


عنه علیه السلام: :افترقت بنو اسرائیل بَعد موسی علیه السلام احدی 
وسبعین فرقة کلها فی التار ‏ فرقة, وافترقتِ الصاری بَعد عیسی علیه 
السلام عَلی انتتین وسبعین فرقة : کلها فی الثار 1 فرقة , وتفترق هذه 
الامَه علی تلاتِ وسبعین فرقةٌ ؛ کلها فی الثار الا فرقة . ۳ الیهود ان 
اللة یقول : «ومن قوّم مَوسی رام دون یالحو؛ ویه بمْدلون» , و 
التصاری فان اللة یقول : «مِنهْمّ امه مَفَتّصدَه» (1) فهذه التی تنچو , , وأمّا 
تحن قیفول : «ومقن حلَفتا مد یَهْدُون یالحق وبه به 

من هذو الاّه + زا 


راجع : ص 46 (الایّه / الفصل الثانی : قله من نجی من الامم) . 


1 / 4مّبا دِچٌ اختلاف الأْیالکتاب«وأنرلت یک الْکِتابِ بالخوه ه مصفقا لها ین 
یدیّه من الکتاب وه تا عَلیّهٍ قاخکم یت بقا أنرل اللَةْ ولا * سغ ماع 
ِِ من آلچو لک جعلتا منکم سِرّعة ومتهاخا ولو شاء اه لجع 
مه واجده ولکن لسلوَکم فی ما ناکم قاستیقو | الحَیِراتِ الی اللّه مَرَجعَكَم 
جمیک بتکم بما کنثغ فیه تختلفون» ۳۳ 


1- .المائده: 66 . , ۱ 
- .اد المنثور : ح 3 ص 585 نقلاً عن اين آبی حاتم, کنز العمّال : ج 2 
ص 413 < 4382 وراجع : تفسیرالعیّ فی : ج 1 ص 331 2 151 ِ 
ص 95 ۳ 11 والأمالی للطوسی : ص‌ 523 ۳ 1159 والطراتف : 
130 والعمده : ص‌ 74 والمسترشد ص‌ 00 
3- .المائده :۰ 48 . 
4- .الشوری : 9 . 


ص: 29 
4/1 ريشه های اختلاف امّت ها 


امام علی علیه السلام اج بنی اسرائیل , پس از موسی علیه السلام , به 
هفتاد و یک گروه تقسیم شدند که همگی آنان , در آتش اند , بجز یک گروه 
, و نصارا , پس از عیسی علیه السلام , به هفتاد و دو گروه تجزیه شدند که 
همگی آنان , در آتش اند , بجز یک گروه , و اين امّت (اسلام) ب. .« 
1 

یهود : خداوند می فرماید : «و از میان قوم موسی , جماعتی هستند که به 
حق , راه نمایی می کنند و به حق , داوری می نمایند» . در باره نصارا , 
خداوند می فرماید : «از میان آنان , گروهی میانه رو هستند» و این . 
ی ور ها اس ار و 
از میان کسانی که آفریده ایم,. گروهی هستند که به حق , هدایت می کنند 
۱۱۱ ۱ 0۱ 1۳ 


ر. ک : ص47 (افّت / فصل دوم : عبرت گرفتن از امّت ها / اندک بودن 
اقت های نجات بافته) . 


1 / 4ريشه های اختلاف امّت هاقرآن«و ما این کتاب ( قرآن ) را به حق , 
به سوی تو فرو فرستاديم. در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیشین و 
حاکم یز آنهاست., پس‌میان آنان : بز اسان آنچه‌خدا نارل کزده:.حکم کن 

و از هوس هایشان [ با دور شدن ] از حقی که به سوی تو آمده, پیروی 
ِ برای هر یک از شما [ ات ها ]؛ , شریعت و راه روشنی قرار داده 
ها سیک تما وا اهامای تست 
آتا شما را در آنچه به شما داده است , بیازماید. پس در کارهای نیک , بر 
یکدیگر پیشی بگیرید . ان گام 
در باره آنچه در آن اختلاف می کردید , آگاهتان خواهد کرد» . 


که را بخواهد, به رحمت خویش وارد می سازد و ستمگران , نه یاری دارند 
و نه یاوری» . 


ص: لاد 


الحدینالامام علي علیه السلام :اما آشم |خوان علی دین ال , ما قَتّق 
تک الا خَبتٌ السَرایر / وسوء الطمایر / فلا توازرون (1) (تأزرون) ولا 
تناصَحون , ولا تبادلون ولا توادون. (2) 


عنه علیه السلام :لو سَکت الجاهل ما اختلف الاسم. (3) 


عنه علیم السلام ما دک عندة اختلاف الّاس :اما قرّق بَیتهم بای طبنهم 
. وذلک هم کانوا فلقهٌ )4 من سبح | ار وغذبها . وحزن (6) تربه 
وسهلها , قهّم غعليی سب قرب آرضهم بتقازبون , وعلی قدر اختلافها 
تتفاوتون ۱ 13 الرُواء ناقص الققل , ومادٌ القامه قصیژ الهّه , وزاکی 
العقل قبیغ القنظر , وقریب القعر (2) تعیٌ ابر (8) , وقعروف الطریته 
(9) نکر ۳ [10) . وتان القّلب مدق الب , وطلیت اللسان عدية 


1- .الموازره : المعاوته علی الامر , یقال : آرره وواتژه (تاج العروس : ج 6 
ص 21 «ازر») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 113 . 
3- .کشف الغقه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 75 . 
4- .الفلقة : الکسره آمن الشیء] (الصحاح : ج 4 ص 1544 «فلق») . 
5- السبجة : الأارض ات تعلوها الملوحه (النهایه : ج 2 ص 333 «سیخ») . 
6 .الرْنْ : ما علظ من الأرض (الصحاح : چ 5 ص 2098 «حزن») . 
7- .قعر البثر وغیرها : قمفها ستته : ج 2 ص 797 «قعر») . 
8- .السَیْر : آلقور ؛ بقال : "سرت ال اه دا ات ما وا 
كِِ 2 ص 675 «سبر»). 

.الصریبه : الطبیعة ۳۲ (النهایه : ۳۰ 3 ص‌‌ 90 0 
الجلیبه : الحْلَو الذی اه الشخص (تاج العروس : ج 1 ص 370 
«جلب») . 
11- .الجنان : القلب (الصحاح : ج 5 ص 2094 «جنن») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 234 عن مالک بن دحیه , ار از : ج 5 ص 
4 30 . 


ص: 31 


حدیثامام علی علیه السلام :شما , در حقیقت برادران ذیتی ند آنخه 
میان شما جدایی افکنده , چیزی نیست , جز پليدي درون ها و بدی نیت ها . 
و ها و ی و 
بخشش می کنید , و نه به هم مهر می ورزید . 


اما علی: لیم السلام اکن تادان کاموشن من ماند مان غرم واخلات 


پدید تقی آصد : 


امام علی علیه السلام آن گاه که در حضور او از تفاوت آدمیان با یکدیگر , 
سخن به میان آمد "تفاوت میان آدمیان ۰ .ريشه در گل [و سرشت ] آنان 
دارد , بدین سان که آنان , قطعه ای ارکت ار یر ور اه رن و 
خاک درشت و نرم بودند . بنا بر اين , برخسشب نزدیک بودن 0 
یکدیگر با هم نزدیک اند و به اندازه جدایی زمینشان از یکدیگر , با هم 
متفاوت اند . پس بسا افراد خوش سیمای کم خرد . و بلندقامتِ کوتاه 
همت , و پاک کردار زشت روی , و کوتاه قامتِ ژرف اندیش و بسا افراد 
خوش نهادی که گاه برخلاف طبیعتشان , رفتار ناخوشایندی از آنان سر می 
زتد , و بسا سر گشته جرد پریشان دل و بسا سخنور تیزدل ! 


ص: 22 


الفصل الثانی ,: الاعتباژ بالأمم2 ,بتلاء الاممالکتاب« لد َریسَلتا رسلتا 
بالتَساتِ 5 لت مَعهّه عم الکتاب 5 الفیران موم لاس بالَفشط انرَلتا 
آلخدید فبه قاس شدید و عتافغ للتاس و للم ال من جنضیخ و وفله 
بالقیّب ان ال قوو عزیژ» . (1) 


و لا 9 اش 1 ی و ‌ِ ۳ 
ج ه ب اس 9 - - و | < و + 2-1 ۳1 ۳ 0 0 < + 2 
» حعلا منکم شب ومنعا 5 5 [ 
«لکل جء ۳ ۳ هم 9 0 1 
کم فی م9 ناکم قاستبقوا الحَيراتِ الی الله مر معا فیتبتکم 
بما کنتمّ فیه تختلفون» . (2) 
۳ التاس آن کم آن تَفْولواً عاع۳ا و هد لا نون * و لَقذ فا الذیه 
حست الناس ان یترکوا آن یقولوامءامَنا و هم ذين 


وستَعٌ وضو , تم قام وضلّی فاحهن صلاتة . نم تال الله سیداوه 
بعت علی آَمَتّه عذاباً من قوقهم ولا من تحت آرجْلهم , ولا بَلیسَهّم شیعاً, 
ولا بُذیق بَعصَهّم بَأسَ بتعض . فتزل جبرئيل علیه السلام ُقال : يا مُحَمَذدٌ , 
ان ال تعالی سَمع مقالتک واه قد اجاهم من خصلتین ولم بچرقم من 
حخصلتین ؛ آجارهم من آن تبقت علیهم غذابا من قوقهم و من تحت آرجلهم , 
ولم یرهم من الحَصَتینِ الأْخرَیَین . فقال صلی الله علیه و آله یل 
رب ل : «الم * 
احست التّاسن آن یروا آن یَفْولواً ءَامتّا و هُمْ لا یُفْتُون» الایتین , ققال : 
5 من فتته ثبتلی بها الم بتعد تیتها , 1 تن الطادق من الکاذب , لا 
الوحی انقطع , وبقی السبف وافتراقٌ الکلمه ۳ یوم القیاقه. (5) 


ست. مس 






2 


- .الحدید : 25 . 

- .المائده : 48 . 

- .العنکبوت : 2 و 3 . 
- .الأنعام : 65 . 


5- .مجمع البیان : ج 4 ص 487 بحارالأنوار : ج 9 ص 88 ؛ تفسیر 
القرطبی : جح 7 ص 10 نجوه . 


ص: 33 
فصل دوم : عبرت گرفتن از امّت ها 


فصل دوم : عبرت گرفتن از امت ها2 / 1 ازصانش امقت هاقرآن«به راستی 
[ ما ] پیامبران خود را با دلایل آشکار , روا نه کردیم و با آنها کتاب و ترازو 
را فرود آوردیم تا مردم , به انصاف برخیزند. و آهن را که در آن برای مردم 
, خطری سخت و سودهایی است. پدید اوردیم, تا خدا معلوم بدارد چه 
کسی در نهان, او و پیامبرانش را یاری می کند. اری ! خداوند , نیرومند 
شکست نایذیر است » . 


«برای هر یک از شما ( ات ها ) شریعت و راه روشنی قرار داده ایم و 
اگر خدا می خواست , شما را یک امّت قرار می داد؛ ولی [ خواست ] تا 
شما را در آنچه به شما داده است , بیازماید. پس در کارهای نیک , بر 
یکدیگر پیشی بگیرید. باکت هسام اسان اه ور 
باره آنچه در آن اختلاف می کردید , آگاهتان خواهد کرد » . 


«آپا مردم پنداشته اند که تا گفتند : «ایمان آوردیم» , رها می شوند و مورد 
آزمایش قرار نمی گیرند؟ ! و به یقین, کسانی را که پیش از اینان اک 
آزمودیم, تا خداوند , آنان را که راست گفته اند , معلوم دارد و دروغگویان 
را [ نیز ] معلوم دارد» . 


حدیثمجمع البیان در باره این سخن خداوند متعال : «بگو: «او تواناست که 
از بالای سرتان يا از زیر پاهایتان , عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه 
گروه , به هم اندازد [ و دچار تفرقه سازد ] ...»» :در تفسیر الکلبی آمده 
است : چون اين آیه فرود آمد , پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و 
ان ی ای و 

آن گاه , از خداوند پاک , درخواست کرد که بر امّتش عذابی از فراز 
سرشان يا از زیر پاهایشان نفرستد و آنها را گروه گروه به [جان] هم 
هر و را یک ی یا , جبرئیل 
علیه السلام فرود آمد و گفت : ای محشّد ! خداوند متعال , گفتار تو را شنید 
و آنان (اشت تو) را از دو چیز یناه داد و از دو خیز , یناهشان نداد ؛ از این 
که از فراز سرشان يا از زیر پاهایشان برایشان عذابی بفرستد , پناهشان 


داد ؛ اما از ان دو چیز دیگر (تفرقه و به جان هم افتادن) پناهشان نداد . 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای جبرئیل ! با وجود کشته شدن امقّت 
من به دست یکدیگر , از آنان چه باقی می ماتد؟» . برخاست و دیگر باره , 
دعا کرد . پس این دو ایه نازل شد : «الف, لام, میم ! ایا مردم پنداشته اند 
کت کفتتد.: «ایهان آوردیم» , رها می شوند و مورد آزماین فرار تحت 
گیرند؟» . پس فرمود : «از آزمایش , گریزی ی امّت , پس ۳ 
پیامبرش , باید آزموده شود تا راستگو از دروغگو معلوم گردد ؛ زیرا وحی , 
قطع شده و شمشیر و تفرقه , تا روز قیامت برجاست» . 


ص: 34 


الامام علن علیه السلام في خُطته لَة :لو آراة ال جلٌ تناو بأنیبائه خبث 
بعتهم َم آن یبفتج هم کنور الذهبان ٍ وقعادن العقیان () , ومغارسَ الجنان 
وأن یَحشّر طیر السّماء ووحیب الأرض مهم لقع , ولو ققل لسَقط لا 
وبَطل الجزاء . واضمحلت الاأنباء , ولما وجت للقائلین أجوژ القبتلین , 

لجق المَوّمنین تواب المُحسنین , ولا لزمت الأْسماء آهالتها علی مَعنی مبین 
(2) , ولذلک لو آنرل ال من السّماء ی قطلّت عنام لها خاضعین , ولو 
َعلَ لسَقط البلوی عَن التّاس جممین ‏ و لک له قل توه خعل له 
اولی فوّمرفی عزایئم نتاتهم , وضَعقه فیما تری الأعبْن من حالاتهم : 

9 ناعو ما القَلوبِ الیو عَناوَه . وخصاضه (3) تملاً الاسماع والابصار 
اوه . ولو کاتتِ الأنبیاغ آهل قَوّو لا رام وعرّو لا نضام , وملک یم تحوخ 
مان الجال وید الیه عُقَذٌ الدحال , لکان آهون عَلّی اللق فی الاختبار , 

بقد هم فی الاستکبار ولاهنوا عن رهبه قاهزم لهم او زخبه ماه بهم , 

ِِ الما مُشترکة والکسناث مُعتسَمة , ولکنٌ ال آراة آن تکون الم 
لرسله , والتَصدیق یکی , والخشوء لوّجهه , والاستکاتة لامره » وا لاستَسلام 
لطاعیه , آمورا لُ اه لا تشونها من غیرها شائبة , الما کات التلوی 


والاختباژ أَعظم کات المَنوبة والجزاء أجرّل . آلا ترون أنّ اللّ جل اوه 
اختبر الوّلین من لدن آدق ای الآچرین من هد العالم , یأحجار لا تضْرٌ ولا 
كت ولا ثیصذ ولا تبسمخ , قجقلها تب یبد آلحرام آنذی له للناس قیافا ‏ ۶ 
وسَعَة بأوعر بقاع الأرض حجرا , وأقل تانق (4) الدنیا مدرا , واضیق بطون 


الأودیه عاشاً , وأغلظ محال المُسلمین میاه 


ت1۳ 
۳ 
۱ 
ما 
1 
هرا 
‌ِ" 


دمتّو (5) , وغیون وَشله (6), وفری منقطعه ‏ ۱ وا ر من _مواضع قطر 
السَماء دایر , یس جر کو: به. حف ِ ظاف ولا حافژ 2 أمر آدم ولد آن 
یثنوا َعطافَهّم تحوَخ , قصار و" 7) لمنتجع (8) آسفارهم , وغایَة لِملقی 
رحالهم , تهوی الیه تما ۳ من من مفا ر‌ِ ز قفار مَتصلء ره وجّز ایر بحارٍ 
مُنقَطِعه , وقهاوی فجاج عمیقه تسیک زا ام دللا , یهللون لله حولة , 

ویرمُلون (9) علی آقدامهم شعنا قد توا الفْنْعَ والسرابیل وراء 


4 , وحسروا بالشعور خلقا_عن ب ‌ 

کدرا ر وافتعانا هدیا : 0 وقْنوتاً مبیناً , جَعَلَة ال ستبا 
لرحمیه , و صلَة ووسیلَة الی عیه , وعلة لعَففریه , وابتلاء للحلق برحمته . 
ولو کان ال تبازک و تعالی وضع بت الحراع ومَشايِرَة العظام بین چا 


ِ- 


و آنهار , وسَهل وقرار , جمّ الأشجار , دانت اللضار و قلف النانه م ۲۶ 1 
الفری , , من برّو ( (10) سمراء , وروضه خضراء , وآریاف محدقه , وعراص 


(11) مُغدقء , وروع ناضرو , وطرّق عامرو , وحدایق کثیرو . لکان قد صَفْرَ 


1 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 


الجزاء عت حخسب ضعف البلاء , لو کاتتِ الأساسث المحمول علیها 
والاحجاژ القرفوغ بها , ین رُمْرّدَو خضراء ویاقوتو خمراء ونورٍ وضیاء , 
لت ذلک مُصارَعة السک فی الطٌدور . ولوضع مُجاقدع ابلیسن عَن اللوب 
, ولتفی فلج الب من لاس , ولکِنّ اللة عز و جل یَختیر عَبيدة یانواع 
السْدایّد , ویتعیْذْفْم بألوان_المجاهد , وتبتلیهم یصُروب لعکایه اخراجاً 
للتکتر ین لویهم , واسکان لد فی انقسهم , ولتجعل دک ابوابا قح 
الیٍ ِِ . واسبابا لا لِعفوه وفتنته . کما قال : «الم ت‌ از التاسم ان 

رکوا آن یِقولوا اما و هم لا بُنتئون * و لد قتّا الذین من هم بقلم 
ال الذین ضَدَفواً و لَیعلمََّ الکاذبین» . (12) 


1 


ت 


- .العقیان من الذهب : الخالص (الصحاح : ج 6 ص 2433 «عقا») . 
ِ .قال المجلسی قدس سره : «ولا لزمت الأسماء» کالمومن والمثقی 
والزاهد والعابد (مراه العقول ۳۰ 17 ص‌ 2۵4( .وفی تهج البلاغه «ولا 
لزمت الأسماء معانیها» ولیس فیه : «علی معنیح مبین» . 

3- .الحخصاصه : الفقر والحاجّه (المصباح المنیر : ص 171 «خصص») . 

4 .النتایّق : جمع تتیقه, فعیله بمعنی مفعوله؛ من التتق ۷ 
الشیء فترفعه من مکانه لترمی به, هذا هه الاح وآراد بها هاهنا البلاد؛ 
لرفع بنائها, وشهرتها فی موضعها (النهایه اب 5 ص 13 «نتق») . 
<- .دمت المعان دمّنا : لان وسَهّل (النهایه : ج 2 ص 132 «دمت») ۱ 

6- لول : الماء القلیل (النهایه 5 ص 189 «وشل»). 

7- .المَتابَهُ : المجتمعٌ والمنزل , لاأنْ آهله یئوبون الیه آی یرجعون (لسان 
العرب : ج 1 ص 245 «ثوب») . 

8- .المنتجع : المنزل فی طلب الکلاً (لسان العرب : ج 8 ص 347 «نجع») 


9 ول : آذا اشرعغ: قی المشی. فص منکنبه. رالنهابه * ع 2ض.265 
«رمل») . 
0- .الب : الحنطه (لسان العرب : ج 4 ص 5ظ «برر») . ,۱ 
1- .العرضه : کل بقعو بین الدور واسعه لیس فیها بناء . و تجمع عراصاً 
وعغزصات (لسان العرب : ج 7 ص 2< «عرص») . 

- ,الکافی : ج 4 ص 198 ح 2 , نهج البلاغه : الخطبه 192 نحوه, 
بحارالانوار : ج 14 ص 469 ح 37 . 


ص: 35 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش :اگر خداوند که بزرگ 
است ثنای او , آن گاه که پیامبرانش را فرستاد , می خواست گنجینه های 
طلا و معدن های زر ناب و باغستان های پردرخت را برایشان بگشاید و 
مرغان آسمان و وحوش زمین را همراه و مسکٌر آنان کند , بی گمان , می 
توانست چنین کند ؛ اما اگر می کرد ازمایش , از میان برمی خاست و 
پاداش , منتفی می شد و خبرها (وعد و وعیدهای پیامبران) , بیهوده می 
گشت و دیگر مزدهای امتحان شدگان برای اسایندگان , واجب نمی شد و 
پاداش [در نظر گرفته شده برای ] نیکوکاران به مومنان نمی رسید و نام 
ها [یی چون : عاصی و مطیع و محسن و مُسی ء] بر معنایی آشکار در 
افلشان دلالت نمی کردند . بر اکر جداوند از آسانه شانی قرو چی 
فرستاد , بی گمان , , مردم سردم دم برابر آن , سر تسلیم فرود می آوردند . لیکن 
, اگر چنین می کرد. له آنماسن ان مردهمان ز دی ,ر ساقط می شد . 
اما خداوند که بزرگ است ثنای او , پیامبران خود را دارای ارادم هایی 
نیرومند قرار داد و از نظر حالات ظاهری شان که به چشم می آید , آنها را 
ی ی یت و نیازمندی و فقری 
که دیده ها و گوش ها را سخت می آزارد , ناتوان گردانید . اگر پیامبران از 
نیرویی بلامنازع و قدرتی مقهور ناشدنی و از چنان سلطنتی که گردن های 
مردمان به سوی ان کشیده و بار سفر به جانب ان بسته می شود , 
برخوردار می بودند , هر اینه , کار ازمایش , بر خلق , اسان تر بود و کمتر 
گردن فرازی می کردند و از سر ترسی چیره شونده بر آنان و یا از روی 
صاهعی نه: زان درا فردنده: ایهان فی آمزدند و ان ام نیت ها , مشترک و 
کارهای نیک , تقسیم شده بود ؛ اما خداوند , چنین خواست که پیروی از 
پیامبرانش و تصدیق نمودن کتاب هایش و خاکساری در پیش او و سر 
سپردن به فرمان او و گردن نهادن به طاعت او , اموری ویژه او باشند و با 
هیچ ناخالصی ای نيامیزند و هر اندازه آزمایش و امتحان بزرگ تر باشد , 
پاداش و جزا بیشتر خواهد بود . مگر نمی دانید که خداوند که بزرگ است 
ثنای او پیشینیان را از زمان ادم علیه السلام تا واپسین مردمان اين عالم , 
هداستم‌سی هی که توافت نموت سیسات و 
می بینند و نه می شنوند , در بوته آزمایش نهاد و [بدین منظور ]آن سنگ 
ها را خانه باحرمت خویش ساخت و آن را وسیله به پا داشتن [مصالح 
آمردم قرار داد تین ۱۶ آن را در سنگلاخی ترين سرزمین ها و کم خاک 
ترین شهرهای دنیا و تنگ ترین دژه ها برای زندگی , و کم آب ترین 
زیستگاه ۱ , جای داد ؛ در میان کوه های رُمخت و ریگزارهای 


نرم و چشمه های کم آب و آبادی های دورافتاده از هم , آن جا که نشانی 
از بارش های آسمانی وجود ندارد , نه شتری در آن جا فربه می شود , نه 
گاوی و نه گوسفندی . سپس ؛ , آدم علیه السلام و فرزندان او را فرمود تا 
به جانب آن (کعبه) روی آورند و بدین سان , بیت الحرام , سرمنزل مقصود 
آنان , و بارانداز نهایی شان گردید . مردمان , با تمام وجود , از میان بیابان 
های خشک به هم پیوسته و از جزایر پراکنده دریاها , و از درون دژه های 
زرف , به آن جا روی می آوردند تا [به هنگام سعی ]| از سر خواری و 
خاکساری , شانه های خویش را تکان دهند و «لا اله الا الله » گویان بر گرد 
یب 
نقاب ها و جامه ها را پشت سر افکنده او جامه احرام به تن کرده] , 
موهای سر خویش را سترده اند, و اين هم , آزمونی بزرگ و رسای 
عظیم و امتحانی سخت و تصفیه هه شدید و اطاعتی آشکار است که 
خداوند , آن را سببی برای رحمتش و رشته و وسیله ای به سوی بهشتش 
و علتی برای امرزشش و مایه ازمایش خلق از سر مهر خویش , قرار داده 
است . اگر خداوند تبارک و تعالی خانه محترم خود و قشعرهای ارجمندش 
ان ها و )را یر مان رها ری سا وهای هار 
پُردرخت و پُرمیوه با گیاهان درهم پیچیده و روستاهای به هم پیوسته , در 
میان گندمزارها و بوستان های سرسبز و قرغزارهای حاصلخیز گرداگرد آن 
و دشت های پُرآب و کشتزارهای خرّم و راه های آباد و باغستان های بسیار 
فزار دادهنود ۶ بی مان ؛ به همان اندازه که امتحان آسان تر بود , 9 
نیز کمتر بود . نیز ز اگر پایه ای که خانه خدا بر آن بنا شده و سنگ هایی که 
آن خانه با آنها افراشته گردیده است , از زمرد سبز و یاقوت سرخ و نور و 
روشنایی [سنگ های پُرزرق و برق] می بود , بی گمان , این کار , ستیز با 
تردید سیته ها را اسان می, ساخت . و زجمت مبارژه با ابلیشن را از دل .ها 
برمی داشت , و تلاطم تردید را از مردم می زدود ؛ اما خداوند عز و جل 
بندگان خود را با انواع سختی ها می آزماید , و آنان را با مجاهدت های 
کوته کون به بند کی می کیرد , و با کرفتاری های :مختلف. می آزماندشان.: 
تا بدین وسیله , تکبر را از دل هایشان بیرون برد , و فروتنی و خاکساری را 
در جان هایشان جای دهد , و این را درهایی گشاده به سوی رحمتش , و 
اسیابی آماده براي عفو و آزمونش قرار دهد , چنان که فرموده 0 
«الف, لام. میم میم . آیا مردم پنداشته اند که تا گفتند : «ایمان آوردیم» , رها 
می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین» کسانی را که پیش 
از اینان بودند , آزمودیم, تا خدا آنان را که راست گفته اند , معلوم دارد و 
دروغگویان را [ نیز آمعلوم دارد» . 
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الکافی عن معشر بن خلاد :سَمعثٌ با الحسَن علیه السلام یَقولٌ : «الم * 
او لاس آن روا آن ولو عامتّا و هم لا + ۰ ِ 
الفتتة؟ قلث : جُعِلتٌ فداک , الذی عندنا :لته فی این . فقال : 
کفا فک الدهت با فال * لصو کها خاش ال وت 1 


راجع : ص 228 (الایّه / الفصل العاشر : مستقبل مه محشد صلی الله 
غلیه ی آله قی الا ماه نها منم الفن ‏ 


2 / 2مکانیّاث الاعمالکتاپ« لَم یروا کم أهلَکنا من قتلهم من قدن محَاهُم 
فی الأرْض ما لَمْ ُمکن لک وارسلت السَماء لبم مَدْرارّا وجقا 2 
تجری من هم 2 قأَهَلَکتَاهم بِدْنُوبهِمٌ م و آنشَآتا من بعدهم قون ءاخرین» ۱ اقا 


«و کم أهْلَکتا قبلَهُم من قرّن هم خسن آتاّ رعبا» . (4) 

«و لد متام م فیمّا آن ناكم فیه و حقلتا هم سععا و آبْضَازّا و أفْندة قما 
72و هه - و وو هو 9 و یا ۵ مه مه 

اغتی عم سَمْعْهُم و لا ار رهم و ۷ آفنثهم شقن شت ء لا گائوا تُحذون 


بایاِ الله و حاق بهم قا کائواً به بَسْتَهز عون . (5) 


الجدیثالامام الباقر علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی : «أنانَا ورغی» 
:الا : العتاغ , وآمّا رثیا : قالجمال" وَالمَنَظَرّ الکسَن . (6) 


راجع : ص 42 (الایّه / الفصل الثانی / الاعتبار بعاقبه المخدوعین من الأمم) 


1 .فشت. الذفت. بالقصه : دا اخرفته بالتار لیبین الجید من: الردی؟ 
(المصباح المنیر : ص 462 «فتن») . 

- .الکافی : ج 1 ص 370 ح 4 , الفیبه للنعمانی : ص 202 ح 2, 
بحارالأنوار : ج 5 ص 219 ح 14 . 

3- .الأنعام ۹ 

4- .مریم : 74 . 

5- .الاحقاف : 26 . 


1 8 سا لیات ال 1 
نجوه , بحار الأثوار : ج 14 ص 455 ح 3 ؛ فتج الباری : ج 8 ص 427, 
اخد من احل اثبیت هم الشااه تم الطری 9 الجرع 16 110 
خی ان زیم من زو تاد الی آعزمن اهل الیت علسر السلام واللاد 
الأخیره نحوه . 


ص: 411 
۸ امکانات امّت ها 


الکافی به نقل از معمّر بن خلاد :از ابو الحسن علیه السلام (1) شنیدم که 
می فرماید : «الف, لام, میم ! آیا مردم پنداشته اند که تا گفتند : «ایمان 
آوردیم» , رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی . سپس به من 
فرمود و :۶ فاین چیست ؟» . گفتم : فدایت شوم ! نزد ما آزضانتش در دین 
است . فرمود ۰ « مردم , گداخته می شوند , چنان که طلا [در بوته ] گداخته 
می شود» . سپس فرمود : «تصفیه می شوند , چنان که طلا تصفیه می 
شود» . 


ر. ک : ص 229 (امّت / فصل دهم : آینده ات محشّد صلی الله علیه و آله 
در دنیا / دچار شدن به فتنه ها) . 


2 1 امعانات افت هاقرآن«آبا ندیده اند که پیش از آنان , چه بسیار افّت 
بای قفا آن امکانات را فراهم:تکردة ایم. و [ باران هاق: ااسمان:را بت 
در پی , بر آنان فرو فرستادیم, و رودبارها را از زیر [ شهرهای ] آنان روان 
ساختیم. پس ایشان را به [ سزای آگناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان , 
سل های دیگری پدید آوردیم» . 


«و چه بسیار نسل ها را پیش از انان:: نابود کردیم که اثاثی بهتر و ظاهری 
فریباتر داشتند» . 


«و به راستی , در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که به شما در آنها [ 
چنان ]امکاناتی نداده ایم, و برای آنان , گوش و دیده ها و دل هایی [ 
نیرومندتر از شما آقرار داده بودیم ؛ و [ لی ] چون نشانه های خدا را انکار 
کردند , [ نه ] گوششان و نه دیدگانشان و نه دل هایشان, به هیچ وجه به 
دحشان تضور درو آتخهر تسخق میت کرد تم مه ات شا آمکه:. 


حدیثامام باقر علیه السلام در تفسیر این سخن خداوند متعال : «اثائی بهتر 


قنظر نیکو 


ر. ک : ص 43 (امّت / فصل دوم : پند گرفتن از فرجام امّت های فریب 
خورده) . 


1- ۰ مقصود از «أبو الحسن» ۰ امام رضاأ علیه السلام است . 


ص: 12 


2 / 3تسویلاث الشّیطان للاأمم«تالله لَقَدٌ أَرسَلنا ی أمم من فیک قر 

لمْم السَتطان اغعالقم قمَو ولسم الوم و لقم عذات ألی» 1(7) 

«ولقَدٌ اسلا ای أَمَمِ هم قَبلک قَأحَذْتاهم الأساء والطّةاء للم 
بتضرّغون * قلولا ا( جاعقم بأشتا تضرغوا ولکن قسث فلوم وین لَهم 
اسَتّطان ما کائواً یعْمَلُونَ» . (2) 


راجع : ص 70 ح 54 . 


2 / 4الاعتیاژ یعاقته القخدوعین من لمالکتاب«و وق کوض ضا. ک نوا 
الْسْلَ ار فتاه و جعلَاهم لاس عایة و آغتذنا بلظالمین تن للیتا * و 
عادو وتا و ات ۳ و فروتاً ین دلک کنیدا * و کلا صَتتنا له 


الأْفتال و کلا تتزتا تقبیزا» ۰ (3) 


1- .النحل : 63 . 
2 .الأنعام : 42 و 43. 
3- .الفرقان : 37 39 . 


ص: 43 
2 اغواگری های شیطان نسبت به امّت ها 
2 پند گرفتن از فرجام امّت های فریب خورده 


۱/2 3اغواگری های شیطان نسبت به افّت ها«سوگند به خدا که به سوی 
ات های پیش از تو [ رسولانی ] فرستادیم ؛ [ الا ] شیطان , اعمالشان را 
دردنای است» . 


«و به یقین ما به سوی امّت هایی که پیش از تو بودند , [ پیامبرانی ] 
فرستادیم , و آنان را به تنگي معیشت و بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و 
ار سا هنگامی که عذاب ما به آنان ری ۴۲ 
نکردند؟ ولی [ حقیقت , اين است که ] دل هایشان سخت شده است ؛ و 
شیطان , آنچه را انجام می دادند , برایشان آراسته است» . 


زک 71 52 , 


2 / 4پند گرفتن از فرجام ات های فریب خوردهقرآن«و قوم نوح را آن 
گاه که پیامبران [ خدا ] را تکذیب کردند , غرقشان ساختیم, و آنان را برای 
آههه. آمردم:: گبزتی. برذانيديم و براق ستمکار ان 2 غذایی بردرد امادم 
کرده ایم . و [ نیز آعادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسل های بسیاری 
میان این [ جماعت ها ] را [ هلاک کردیم ] و برای همه آنان , مَتّل ها زدیم 


و همه را زیر و زتر کردیم» 


ص: 4 


«أَقلَ یهد د هم کم ملک بت من الْفرُونِ یَمَشُونّ فی مَسَاكنهم ان فی 
دلک لایات لاولی المّی» . (1 


«و قال الذی عَامَن بَاقوّم 0 آحاف عای مثل ؛ یوم الأْخحْرَ ان عتل دب 
قوّم وج و ار و تقود و الذین ین دوع مَا الله هط یه( 
«و کین من قَرْیم عتت عن آقر 7 و ژسْله فحاسبتلها جساباً شد با 
عدبتاها عَدابا نکرا * فداقت وال ه مرها چ کان عَاقبة قته آقرقا خشوا ۶ آچد 
اللةٌ هم عذابا شدیذا اتقو اللة یااولی الالباب الذین عَامَتُوا قد أنرَل اه 
یک ذکرا» ۰ (3) 


راجع : آل عمران : 137 , الاأنعام : 10 و 11 , الأنفال : 38 , یوسف : 109 
+ النخل : 35 , القضص : 43" الزوم :9 22 : السجده :26 .یس :31 
غافر : 82 , الزخرف : 25 , مد : 10 , التغاین + 5 الملک : 18 : الحاگه 
: 4 و 9 و 12 , یونس : 102 , ق 36 و 37 , ابراهیم : 8 و 9 . 


الحدیثالامام علت علیه السلام :ان لک فی الفرون السّاِقه لعبة , آین 
العمالِعةٌ (4) وأبنا العمالِقه؟ آين القراعتة وأبناء القراعته؟ آين صحات 
هدانن ارس (5) الذین قتلوا تین , وأطقووا شتن الرسلین , وأحتا 
ستن الجبارین؟ ین الذین سار وا بالجیوش ۰ وق و بالألوف 4 وعسکر‌وا 
العساکر , ومَدئوا المداین؟ ! (6) 


ِِِ 


داح عرص 70 2و ور 78 ع ود 


1- .طه : 128 . 

2 .غافر : 30 و 31 . 

3- .الطلاق ۰ 8 10 . 

4- .العمالقه : الجبابره الذین کانوا بالشام من بقیّه قوم عاد (النهایه : ج 3 
ص 301 «عملق») . 

5- .ارس : الیثر المطویّه بالحجاره , والرْس اسم بثر کانت لبقیّه مود , 
کدّبوا نبَهُم ورسُوهٌ فی البثر (مجمع البحرین : ج 2 ص 698 «رسس») . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی. بحارالأنوار : ج 34 ص 
6 ح 953 . 


ص: 45 


تابود کرحم که انیا آذر. سر آهاي ابتان دراه می رونده مه واننی.: 
برای خردمندان در این [ امر ]؛ نشانه هایی [ عبرت انگیز ] است» . 


«و کسی که ایمان آورده بود. گفت: «ای قوم من ! من از [ روزی ] مثل 
روز دسته ها[ ی مخالف خدا آبر شما می ترسم؛ [ از سرنوشتی ] نظیر 
سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود. و کسانی که پس از آنها آمدند ؛ و [ گر نه 
] خدا بر بندگان [ خود ], ستم نمی خواهد» . 


«و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سرپیچیدند و 
از انها حسابی سخت کشیدیم و انان را به عذابی [ بس ] زشت , عذاب 
کردیم تا کیفر زشتِ عمل خود را چشیدند. و پایان کارشان زیان بود . خدا 
برای آنان , عذابی سخت آماده کرده است. پس ای خردمندانی که ایمان 
آورده اید! از خدا بترسید. راستی که خدا به سوی شما تذکاری فرو 
فرستاده است» . 


و ی وا , انعام : آیه 10 و 11 , انفال : آیه 38 , 
۱ : آیه 109 , نحل : آیه 35 , قصص 9 : آیه 9 22 , 
حدم : آنه 26 , پس : آیه 31 , غافر : آیه 82 , زخرف ۶ اب 2 مه 
آیه 10, تغابن : آیه 5 , ملک : آیه 18 , حاقه : آیه 4 و 9 و 12 , یونس : آیه 
۵2 ,ق : آیه 36 و 37 , ابراهیم : آیه 8 و 9 . 


حدیتامام علی علیه السلام :در میان نسل های گذشته , برای شما 
پندهاست : کجایند عمالقه (1) و عمالقه زادگان؟ کجایند فرعونان و 
فرعون زادگان؟ کجایند ساکنان شهرهای رس ؛ (2) همانان که پیامبران را 
کشتند و راه و رسم پیامبران الهی را از میان برداشتند و راه و رسم 
شاهان و ستمکاران را زنده کردند؟ کجایند کسانی که لشکرها به راه 
انداختند و هزاران نفر را درهم شکستند و سپاهیان گرد آوردند و شهرها بنا 
کردند؟ ! 


ر.ک : ص 71ج 54 وص 775 55 . 


1- .. عمالقه , يا بنو عملیق , قومی از عرب بائده و از فرزندان عملیق یا 
عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوج بودند که قامتی بلند و تنومند داشتند 
. گفته می شود که در سال های 1703 تا 2213 قبل از میلاد , در مصر , 
فرمان روایی می کردند . ۱ ۲ ۱ 

2- .. اصحاب رس , در دو جای قران (ق : ایه 12 و فرقان : ایه 41) یاد 
شده اند . انان قومی بودند که پیامبرشان را تکذیب کردند و هلاک شدند . 


ص: 6 


2 / 5قلَه من تجی من الأْممالکتاب«قَالواً آئن لَمْ تنته تائوخ لکوت من 
لْعرومین * قال رب ان ققمی کذائون قافتخ تس وه فلع نی 
چ قن مُعت من الوّمنین * فانجیْتاة و من مَعَة فی ال المَسخور 
اقرفتا بَقذ الباقین * ٍنْ فی لک لاه و ما کان کرحم موی 4 () 


ث 
,وا 


هریم وی ات ۳ ۳۹ ما اج ۷ 
«قارسَل فزعون في العداني حاشرین * ان هوْلاء آضژذمة قلیلون * و هم 
]: ۳ ۳ ت [ ۳ ۹ ‌ِ ۳ 
لتا لعایُظون * و [نا لجمبع خاذژون * فاخرجتاهم من جَناتِ و عبون * 

9ب ۳ 9 1 
ِ_ ِ ۳-۳ ی ع 5 ِ نت مس ۹ ِ ۳۳ 7 س 
تر ۱۶ الْجمْعَِ قال أَضْحابْ مویتی [ا لَمْدْرَکُونَ *,قال کلا ان مَعی زبي 
5 وم ۳ ۳ ۶ 7 ط ‏ نت ره جرب مب 
سیهدین * فاو< [لی موسّی ان اضرب بعضّا ٍِ البخر فا فعکان کل 
<ِ- لا - ]9 | -] > لن 3 لا . ,تب و رم را سار للع و 
فزق کالطود ِا یم ازلفتا نم الاخرین و انجیتا ی ی و من معه 
وت 4 و که 3 لن ع 


1 
: 
7 
2 
3 
اما 
۳ 
فک 
ِ 
2 
ٍ 
ك 
1 
گِِ 
3 
3 
2 
+ 
د 


0 
م۷ 
ماس 
۷ 
‌ 
۱ 
1 


کم 
5 
‌- 
ِِ 
ما 
3 
۱ 
ِِ 
)۷ 
0 
2 
۱ 
۱ 
م- 
»ما 
0 : 
3 
۱ 
َ 
ه 
ما 
2 
3 
۹ 
ام ۳ 
3 
ت 
۶ : 


ح 


لعیّاشی :عّن یس بن مالک قال : کان سول ال صلی الله 
: مه موسی علی احدی وشبعین ملة (فرقة) ؛ 

اجدهْ فی الجَنه , وتفرّقت ام عیسی علی ائتتین 

احدی وسبعون فرقةٌ فی التار و واجِده فی الجَتّه, وتعلو 

؛ واحدَهٌ فی الجَتّه وینتان ۵9 
۱ قال : الجماعاث الجّماعاث . قال بَعقو 

یی طالبت اذا حَدّتَ هذا العدیت عن سول اللّه صلی 


9 مرن 


۱ تلا فیه قرآنا : «وَلو آ هل الکتاب عَامَتُوا وانْقَوا لکفرّتا 
2 الی قوله : «سَاء ما عْملون» 491 وتلا آیضا : و 
مه یَهَذُونَ بالق وبه یَعْدِلونَ» (2) یعنی مه مُحَة 
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1 
مه محمر 


ِ 
ِ 


1- .الشعراء : 116 121 . 

2- .الشعراء : 167 174 . 

3- .الشعراء : 53 67 . 

4- .هود : 116 . 

5- .المائده : 65 . 

6-.الاعراف : 181 . 

7- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 331 ح 151 , بحارالأنوار : ج 28 ص 3 ح 2 
؛ تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 141 , مسند آبی یعلی : ج 4ص 210 3656 , 

الدز المنثور خن 116 فلا رن ین موه کر آننیره وکلها نجوه , 

مجمع الزوائد : ج 7 ص 5:11 ح 12095 . 


ص: 7 
2 اندک بودن امّت های نجات يافته 


2 / 5اندک بودن امّت های نجات یافتهقرآن«گفتند: «ای نوح ! اگر دست 
برنداری , قطعاً از [ جمله ] سنگسارشدگان خواهی بود» . گفت: 
«پروردگارا! قوم من , مرا تکیت کودند مان هن هد آنان , فیصله ده و 
من و هر کس از مومنان را که با من است , نجات بخش» . پس او و هر 
که را در آن كشتي اکنده با او بود, رهانیدیم . آن گاه , باقی ماندگان را 
غرق کردیم . قطعا در اين [ ماجرا , درس ] عبرتی بود؛ و [ لی ] بیشترشان 
ایمان اورنده نبودند؟ . 


«گفتند: «ای لوط ! اگر دست برنداری, قطعاً از اخراج شدگان خواهی بود» 

. گفت: «به راستی , من , دشمن کردار شمایم پروردگارا! مرا و کسان 
مرا از آنچه انجام می دهند , رهایی بخش» . پس او و کسانش , 7۳ 
رهانیدیم , جز پیرزنی که از باقی ماندگان [ در خاکستر آتش آبود . سپس , 
دیگران را سخت هلاک کردیم . و بر [ سر ] آنان , بارانی [ از آتش گوگرد 
آفروريختیم ؛ ۰و چه بد بود باران بیم داده شدگان . قطعا در این [ عقوبت ]۲ 
, عبرتی است ؛ ۰ و9 ۱ لین آبیشترشان ایمان آورنده نبودند؟ . 


ِ فرعون , ماموران جمع آوری [ خود را ] به شهرها فرستاد [ و گفت 

] «اينها عدّه ای ناچیزند . و راستی , آنها ما را بر سر خشم آورده اند ؛ و [ 
لی ] ما همگی به حال آماده باش درآمده ایم» . سرانجام, ما آنان را از 
اخستان ها و چشمه سارها , و گنجینه ه و جایگاه های پرناز و نعمت , 
بیرون کردیم . [ اراده ها تا ار او 
اسرائیل , میراث دادیم . پس هنگام برآمدن آفتاب. آنها را تعقیب کردند . 
چون دو گروه. همدیگر را دیدند. ياران موسی گفتند: «ما قطعاً گرفتار 
خواهیم شد» . گفت: «چنین نیست ؛ زیرا پروردگارم با من است و به 
زودی , مرا راه نمایی خواهد کرد» . پس به موسی وحی کردیم: «با عصای 
خود , بر این دریا بزن» . تا از هم شکافت و هر پاره ای , همچون کوهی 
سترگ بود ؛ و دیگران را بدان جا نزدیک گردانيديم . و موسی و همه 
کساني را که همراه او بودند , نجات دادیم . آن گاه , دیگران را غرق کردیم 
عنام در انن.1 حافعه. | , عبرتی بود ؛ و [ لی ] بیشترشان ایمان اورنده 


نبودند؟ . 


«پس چرا از نسل های پیش از شما , خردمندانی نبودند که [ مردم را ] از 
فساد در زمین , باز دارند؟ جز اندکی از کسانی که از میان انان نجاتشان 
دادیم. و کسانی که ستم کردند , به دنبال ناز و نعمتی که در ان بودند , 
رفتند, و آنان » بزهکار بودند» . 


حدیثتفسیر العیاشی فان مه ال , روایت شده که گفت : پیامبر خدا 
می فرمود : «ائّت موسی علیه السلام به هفتاد و یک ملت (فرقه) پراکنده 
شدنک که‌تهفتاد ملت. آن دز انش اتم‌وسکی در بهشت است :+ ات عیشی 
علیه السلام هفتاد و دو فرقه شدند که هفتاد و یک فرقه در آتش اند و یکی 
در بهشت است و افّت من , یک فرقه از آنها بیشتر دارد که یکی در بهشت 
است و هفتاد و دو فرقه دیگر در آتش اند» . گفتند : آنان کینستند م- ای 
پیامبر خدا؟ فرمود : «گروه ها , گروه ها » ۱ 
علی بن ابی طالب علیه السلام هر گاه اين حدیث را از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بازگو می کرد , در آن , اين آیه قرآن را می خواند : «و اگر 
اهل کتاب ایمان آورده و پرهی زگاری کرده بودند. قطعا گناهانشان را می 
زدودیم و آنان را به بوستان های پر نعمت , وارد می ساختیم و اگر آنان به 
تهرات:ه اتجیل وانخه ارجانت پرورد مارشان به.ستو‌یسان نازل شده است 
, عمل می کردند , قطعا از بالای سرشان و از زیر پاهایشان نعمت می 
باکتدو از مان اما وهی انروس تسار از ایشان بد رفتار 
می کنند» ۰ همچنین این 1 را تلاوت می کرد : «و از میان کسانی که 

آفزنده آبم. گروهی. هستند که خی , هدایت می کنند و به حق , داوری 
فی نمابند»*:.: ام فرهود : ]«مقضود, ات مجند ضلی الله علیه و اله 


است» . 
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ال(مام علیت علیه السلام. :قَطَع اللْهْ غُذر عباده بتبیین آیاته وارسال ژشله , 

لا تون نتاس علی الم خکه تعد ال , ولم تخل ارس ام 
یحتاجخ الیه الحَلیقَةٌ , وفتعلم عَلی سبیل التّجاو , اولیْک مخ الأقلَون عَدَدا , 

وقد ین ال دک فی آعم التبا وجعلهم قتلا لهن تاک مثل قوله فی قوم 
بو ور ها ام وم فیمقن امن من امّهٍ موسی : 
«وّمن قوّم مُوسشی ۳ 5 یَهَدُون بالحق وب 9 یعدلون» ۱۳۳۳۸ 


۳ سش رای نت ح وب بل - 3 
عله علیه,السلام :والذی نفسی بیدو 7 لتفرَفن هده الامْةٌ ۹ تلات وسبعين 
فرقة ؛ لها فی الثار الا فرقة «وَمِمَن خله 
, قهذو التی تنجو من هذو الامّه ۰ (4) 


1- .هود : 40 . 

2 .الاعراف : 159. 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 581 ح 137 , بحارالأنوار : ج 68 ص 265 ح 23 . 
4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 43ج 122 عن ابن الصهبان البکری , مجمع 
البیان : ج 4 ص 773 , بحار الأنوار : ج 28 ص 6 ح 8 ؛ الدژ المنثور : ج 3 
ص 617 نقلاً عن آبی الشیخ عن الامام علت علیه السلام وراجع : 
الامالیللمفید : ص 213 ح 3 . 
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امام علی علیه السلام :خداوند با آشکار ساختن نشانه هاپش و فرستادن 
پیامبر انش , بهانه را از بندگانش گرفت تا بعد از پیامبران , دیگر مردم را 
بز قد آوند:-خستی تشد اه رمتین را اند فحود. کسی که«به: آنخه: خلو 
بدان نیازمندند عالم است يا کسی که در راه نجات [و هدایت ] علم می 
آموزذ : خالی نگذاشته اشت.: البته.: ابنان:: اند شمارند . خداوند» این [ 
اندک شمار بودن ] را در میان امّت های پیامبران , بیان فرموده و ایشان را 
نمونه ای برای آیندگان قرار داده است . مثلاً در باره قوم نوح می فرماید : 
«و با او جز [ عذه آاندکی ایمان نیاورده بودند» . نیز در باره ایمان 
آورندگان امّت موسی علیه السلام می فرماید : «و از میان قوم موسی , 
جماعتی هستند که به حق , راه نمایی می کنند و به حق , داوری می 
نمایند» . 


امام غلی علیه السلام : سو گند نف آن که-خانم در دست اوست , این ات , 
به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد که همه انها در انش اند , بجز یک 
فرقه «و از میان کسانی که آفریده ایم. گروهی هستند که به حق , هدایت 
می کنند و به حق , داوری می نمایند» . اینها نجات یافتگان این ات اند . 
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2 / 6علامَة سَجّط اللّهٍ عَلّی الاْممرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا 
کت الا علی آنه ٍ ولم تنل یها العذابِ , علّت آسعاژها , وقضّت آعماژ‌ها 


, ولم تریح تُجَاُِها , ولم تزک (1) یماژها , ولم تغژر آنهاژها . وخیسن عنها 
امضا ها . الط علنها شترا ها .2۱ 


قبه ضلی الله غلیه و الف ها عخظ له غز وجل: غلی ام لا آفلی.سعه 
واکستد آسواقیم واکتر قساذه ‏ ( 


.الژکاه : النماء والبرکه (النهایه : ج 2 ص 307 «زکا») . 

- .الکافی : جح 5 ص 317 ح 53 , الخصال ص 360 2 48 کلاهما عن 
بن نباته عن الامام علزنم علیه السلام , , تهذیب الأحکام ۳ 3 صٍِ 1 
319 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 524 ح 1489 , بحار الأنوار 
2 73 ص 2350 46 :یز العقال: ج 9 ص 899 2 21611 نقلا عن 
الدیلمی عن الامام علیْ علیه السلام . ۲ 
3- .کنز العقال : ج 4 ص 103 ح 9749 نقلا عن ابن النجار عن ابن عباس . 


ص: 51 
2 نشانه خشم خداوند بر امّت ها 


2 / 6نشانه خشم خداوند بر امّت هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
خداوند بر ات خشم گیرد و عذاب [اسمانی ] بر انها فرو نفرستد , [در 
عوض آقیمت هایشان گران می شود . عمرهایشان کوتاه می گردد , 
تخارشان سودی نمی برّند , میوه ها [و محصولات ] شان بی رشد و برکت 
می شود . جویبارهاشان کم اب می شود , باران از انان قطع می شود و 
بدهایشان بر انان مسلط می شوند . 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله آخداوند عز و جل بر هیچ امتی خشم 
نگرفت , مگر آن که قیمت هایشان را گران کرد , بازارهایشان را کساد 
کرد : بز تباهی آنان افرود و:ستم پادشاهشان:. شذت گرفت .یس در این 
هتکام ه ترم تفت اسان کات نمی ده بارشان اه عمران. .اک تا ی 
نمی ورزد و فقیرانشان نماز نمی گزارند . 
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الفصل الثالث : عوامل تقدّم الأْمم3 / 1قیادة یمه الهُدیرسول, ال صلی 
۳ لن تهلک الاقخ وان کاتت ضالة , اذا کاتت الب هادیبة 
بة. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :دا آراد ال عز و جل بقوم خیرا وَلی علیهم 
خلها نم وق تنم ها ی مکعل المال فی باکر 121 


با :رد ِِ له مقوم ض اک فقاتقم مواقل 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال لیستحیی آن توت أَقَة داتت یامام من 
الله , وان کاتت فی آعمالها ظالمة مُسينَة. (5) ۲ 


1- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 459 الرقم ۱089 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 
۱ 

- .الفردوس ان ی آ ای , کنز العمال : 
ج 6 ص ی 14599 
3- .قهر ا (ااصا 2 ص 801 «قهر») . 

4- .الفردوس ار 9 ین این مات کی تال 1 
7 ح 28692 . 

5- .الکافي + 1ص 376 7 5 , الغیبه للنعمانی : ص 133 ح 15 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : 68 ص 112 ح 27 . 


ص: 53 
فصل سوم : عوامل پیشرفت امّت ها 


3 1 رهبری پیشوایان هدایت 


فصل سوم : عوامل پیشرفت امت ها3 / [رهبری پیشوایان هدایتپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر گاه پیشوایانْ راه نما و ره یافته باشند . آمّت , هر 
گز تباه نمی شود » هر چند گم راه باشد . 


اراده خیر کتد».پردبارانشان (/ خردمندانشان) را یز آنان فرعان روا من 
کند و عالمانشان را قاضیان انها قرار می دهد و تروت را در دست 


پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند , خیرٍ مردمی را بخواهد , 
دانایان آنان را افزون می سازد و نادانانشان را اندک می گرداند . پس هر 
گاه دانا سخن بگوید , یارانی می یابد و هر گاه نادان سخن بگوید , مغلوب 
می شود . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند , شرم می کند از این که امٌّتی را که از 
پیشوایی الهی پیروی می کند , عذاب نماید , هر چند ان امّت , ستمکار و 
بدکردار باشد . 


له عز و جل برَعِیّوٍ خیرا , جَعَل لها سٌلطانا حیما 
( 


3 / 2وحده الکلمهالکتاب «واغتصفواً بحبل ال جمیعا وا تَقة فقو وَاوکُیُوا 

نقمت اللّه لیم لد کنثم آغداء قالف یی فُلویکُم قاضتخثم پنغمته اخوات 
۳۳ ن‌ ج ] پر ۳ حِ‌ ت 2 1 23 

التّار قانقدکم مها کدلک یبن ال لکمٌ ءابانه 


_- 


الحدیثالرمام علیّ علیه السلام :اِحدّیوا ما رل با قم فلکم من العثلات (۵) 
پسُوء الافعال وذمیم الأعمال , قتتگروا فی خر چآلشر آ حوالهُم . , وَاحذُروا 
آن تکونوا الم . قاذا تقکرئم فی تفاتِ حالبهم قالرمو اک آمر آزقت 
الرّة به انم (حالهُم) , وزاحت الأعداء له عنم . ومد العافتة نم هم 


, وانقادت العمة له معهُم هم , ووحلّت الکَرامة علیو حبلَُم ؛ من الاجتناب 
لشرقه , والزوم لاله , والحاص (5) لیا واللواسی بها . واجتییوا کل 
کسر فقرتقم (8) , وأوهن مهم (2) : من تضاغن القلوب , وتشاحن 


۳ وتدابر التَفوس_ , وتخادل الأیدی . وتتتروا احوال الماضین من 
المُومنین قبلکم . . قانظروا کیف کانوا حیثٌ کائّت الاأملاء (8) مُجتمعة , 
والاأهواء مَو مَوتلِفةه تمه (ملفقد) , وَالقلوبٍ هُعتَدلة , والایدی مُترادفة (مترافده) , 

وَالسوفَ تیار , وَالبَصایِرٌ نافِدة , والعزايَمٌ واجده . آلم تکوتقا اریابا < (9) 
فی آقطار الأرَضینَ , ومّلوکا علی رقاب العالمین ؟ ! قانظ روا الی ما صاروا 
الیه فی آخرِ انم , حين 3قفقتِ الرقة / وتسَتتَّتِ الالفة / وَاختلفقتِ 
الکلِمهٌ , والأْفیدَه ۱ وتشْتبوا مُختلفین . وتَفژقوا مُتحاربین (متحازیین) , قد 
حَلع اه عنهّم لباس گرامته . وسلبهم عضاره (10) نِعمَیّه , وبقی قَصَص 
آخبارهم فیکم عبرا للمعتبرین . فاعتبروا بحال ولد لسماعیل وبنی اسحاق 
وینی اسراییل علیهم السلام , فما اش اعتدال الأحوال, واقرب اشتیام 
الامثال . تأمّلوا آمرهم فی حال تسَتنهم وتقژّقهم. لیالی کاتت الاأکاسرة 
وَالقياصرَة آربابا لهُم, یحتازوتقم عّن ریف الأفاق, وبحر الهراق وخْضره 
الکٌنبا , الی منابتِ الشیح (11) , ومهافي الزیج ۰ وتکد آلمعاش, قَتر کوهم 
عالَة مساکین. اخوان دذبر ووبر (12) , آدّل 1 مم دارا, ۳۹ قرارا, ۷ 
یأوو ٍلی جناح دعوو یَعتصمون بها, ولا ٍلی ظل ألقم ءٍ یعتمدون علی عزها, 
قالأحوال مقضطربة, والایدی مَختلِفة, والکترة مَتَفرْقَة؛ في بلاء آزل [ ۳ 

وآطباق جهل ! ,من بنات مَوو‌ودو, واصنام معبودو, وآرحام مقطوعوء وغاراتِ 

قشنوته . فانظروا اف مواقع نقم ال علبهم حین بَعت آلیهم رو لا 9 


1- .قَیّضَ له : آی جاء به وأتاحَة لَهْ (الصحاح : ج 3 ص 1104 «قیض») . 

- .الامالی للصدوق ص‌ 219 ۳ 271 عن المفصّل بن عمر , روضه 
الواعظین : ص 11 و فیه «لها» بدل«له» , بحار الانوار : ج 75 ص 340 ح 
19 


۳ .آل عمران : 103 . 
4- .المَثْلَه : العقوبه , والجمع : المتّلاثٌ (الصحاح : ج 5 ص 1816 «مثل») . 
- .حَصَهٌ : حنَه, والتحاض : اللَحاثٌْ (الصحاح : ج 3 ص 1071 «حضض») . 
6- .الفمَرَة * ال الفقاره ؛ واحده فقار الظهر (الصحاح : ج 2 ص 782 
فقر») . 
10 بالضم : القَعَهُ (الصحاح : ج 6 ص 2207 «منن») . 
ب .الملاً : آشراف الناس ورو‌ساوهم , وجمعه . آملاء ۳۳ ۳۳ 4 ص‌‌ 
ِ «ملا») . 
و .ال : المالک فالشید. ب. (العاته ع ررض 179 «وریب »۱ 
0- .العَضَارة : الخیر والسَعَةٌ فی العیش (تاج العروس : ج 7 ص 311 
«غضر») . 
1- .السْیخ : یِتخذ من بعضه المکانس, له طعم مر (لسان 
ِِ ذچ 2 ص 02 «شیح») . 
أهل ویر : آی آهل البوادی والری, وهو من وبر الابل, لاأن بيوتهم 
دوه منه (النهایه : ج 5 ص 1 
13- .الأزل : الشده والطیق (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 16 «آزل») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 


ص: 55 
23 سکن 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند عز و جل خیر مردمانی را بخواهد , 
سلطانی مهربان برای آنها قرار می دهد و برای آن سلطان وزبری داد کر 
ی حهار 2 . 


3 / 2همبستگیفر آن«و همگی به ریسمان خدا جنگ زنید و براکنده تشوید؛ و 
نعمت خدا را بر خود با کتیند ان عاه که دشمان 1 یکدیگر آبودید,. پس 
میان دل های شما الفت انداخت, تا به لطف او برادران هم شدید؛ و بر 
کنار پرتگاه آننتز بودید که شما را از آن رهانید. این گونه, خداوند , نشانه 
های خود را برای شما روشن می کند, باشد که راه یابید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :از کیفرهایی که به سبب کردارهای بد و 
رفتارهای نکوهیده , بر سر افقّت های پیش از شما آفد: برحذر باشید و 
احوال خوب و بد ایشان زا به یاج آورید و از اين که چون آنان باشید , 
بپرهيزید . هر گاه در تفاوت دو حال [خوب و بد] آنان اندیشیدید , همان 
کارهایی را در پیش گیرید که به آنان , عرّت و اقتدار بخشید و دشمنانشان 
را از آنان, دور ساخت و سایه عافیت را بر سرشان گسترانید و نعمت , به 
۱ و و , باعث پیوند آنان گردید و آن , دوری کردن از 
پراکندگی و چنگ زدن به رشته همبستگی , و تشویق و توصیه کردن 
یکدیگر نم این حو آغر اثنت » آن ارهایی. که کفر آان را شکست: و 
نیرویشان را سست کرد , دوری کنید ؛ کارهایی چون : کینه ورزی دل ها و 
تنفر سینه ها و پشت کردن جان ها به یکدیگر و دست شستن از یاری دادن 
به هم . در سرگذشت موّمنان پیش از خود نیز اندیشه کنید ... 0 
چگونه بودند آن گاه که بزرگان اشراف , متّحد بودند و خواست ها یکی , 

دل ها یکسان , و دست ها پشت سر هم , و شمشیرها همیار ها 
نافذ , و اراده ها یکی بودند . آیا خداوندگاران سراسر زمین و شهریاران 
جهانیان نبودند؟ ! نیز به فرجام کار آنان هر آن گاه که میانشان جداین 
افتاد و رشته آلفت , از هم گسیخت و سخن ها و دل ها , چند گونه شدند و 
به دسته های گوناگون . منشعب شدند و دسته دسته شدند و به جان 
یکدیگر افتادند . در اين هنگام . خداوند , جامه کرامتش را از تن آنان برکند 
و وفور نعمتش را از ایشان گرفت و داستان سر گذشتشان در میان شما 


مائد تا درس عبرتی باشد برای عبرت آمفژان . پس , از سرگذشت 
فرزندان اسماعیل و پسران اسحاق و پسران اسرائیل پند گیرید . که چه 
همسان اند سرگذشت ها , و چه نزدیک به هم است همانندی عبرت ها ! در 
سرنوشت آنان به هنگام پراکندگی و تفرقه شان بیندیشید . چه روزگاران 
سیاهی که کسراها و قیصرها بر انان مهتری نکردند . انان را از دشت های 
حاصلخیز (بین النهرین و شامات) و دریای عراق (دجله و فرات) و سرزمین 
های خژم و سرسبز , به بیابان هایی خارزار و بادخیز که زندگی در آنها 
بسی سخت است ۰ بیرون زاندند*ق آنان را به صورت مشتی نیازمند 
مستمند در آوردند که به شترچرانی و چادرنشینی پرداختند . بدترین مردم , 
از نظر زیستگاه بودند و خشک ترین منزلگاه را داشتند . نه به چتر دعوتی 
پناه می بردند که در زیر آن , خود را نگاه دارند , و نه به سایه همبستگی و 
الفتی که هقرت ان که کته . اوضاعشان پریشان بود و دست هایشان 
پراکنده و جمعیتشان از هم جدا . در رنجی سخت و جهلی مرکب بودند : از 
زنده به گور کردن د 0 تا پرستش بت ها و بریدن رشته های 
خویشاوندی و چنگ و غارتگری . پس به نعمت هایی که خداوند به ایشان 
داد , بنگرید و بیندیشید ‏ آن گاه که پیامبری (محقّد صلی الله علیه و آله ) 
را سوی آنان فرستاد و همه آنان را به فرمان برداری از ابر خوبش 

درآورد و با گرد آوردن ایشان بر گرد دعوت خویش , میانشان الفت برقرار 
ساخت . [بنگرید که] چگونه نعمت , بال های کرامتش را بر سر آنان 
گسترانید و جویبارهای نعیمش را بر ایشان , روان ساخت و این ۳ 
اسلام ] , آنان را در سایه قدرتی قاهر , متحد ساخت و این وضع , آنان را 
در سایه عرتی چیره در آورد و دولتِ اقبال , به آنان روی کرد و به قلّه های 
سلطنتي پایدار رسیدند . آنان بر جهانیان فرمان روا گشتند و شهریاران 
کوشتهو: کنار. دا شبدند و زفامدار امون کشانی کردیدند که سفن نی آنان 
بر ایشان فرمان روایی می کردند . نه نیزه ای به سوی ایشان انداخته می 
شد و نه سنگی به جانبشان پرتاب می شد . 
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ص: 59 
عنه علیه السلام :الرّموا السَواد لأَعظم ؛ قاِنَ ید اللّه مَعَ الجماعه , واّاکم 


رگیج 


والفُرقه ؛ قَاِنّ الشادٌ من الثّاس لِلسّیطان ,کم آن الا هن العتم ال کن: 
۷ 


3 / 3صلاخ الخاضّهالامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام :قال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : صنفان من أمّتی |ٍذا صلحا صَلحت أَمّتی , واذا قسدا 
قسدت آأقتی . قیل : یا سول الله , ون ما ؟ قال : الفقهاء والأعرا#. (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله نصنفان من آَمّتی |ذا صَلْحا ضَلَحت آنّتی , 
وذا فسد | فسدّت نی : الأمراء وَالقاء (د3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 127 , غرر الحکم : جح 2 ص 326 ح 2747 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 101 ح 2312 ولیس فیهما صدره الی «مع 
ِِ بحار الأنوار : ج 33 ص 373 ح 604 . 

.الخصال : ص 37 ح 12 عن السشکونی عن الامام الصادق فن. ابثة 

علیهما اسلا , تحف العقول : ص 50 , روضه الواعظین : ص 10 , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 49 ح 10 ؛ کنز العقال : ج 6 ص 30 ح 14708 نقلاً عن 
ِ الأولیاء عن ابن عبّاس 4 اش فیه «واذا فنمدا فسدت ای : 

- .الأمالی للصدوق : ص 448 ح 601 عن السکونی عن الامام الصادق 
آبائه علیهم السلام , النوادر للراوندی : ص 157 ح 231 , مستدرک 
الوسائل : جح 4 ص 253 ح 4627 . 


ص: 59 
3 درست بودن خواص 


امام علی علیه السلام :همراه جامعه (جماعت مسلمانان) باشید ؛ زیرا| 
از مردم , طعمه شیطان است , چنان که گوسفند جدامانده [از رمه ] ؛ 
00 


3 / 3درست بودن خواصامام صادق علیه السلام به نقل از پدرش علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «دو دسته از امّت من 
هستند که اگر آنها درست شوند , امّتم درست می شوند و اگر آنها فاسد 
شوند ۰ اقتم فاسد می تثنوند» . گفته شد : ای پیامبر خدا! آن دو دسته 
کدام اند؟ فرمود ۱ «عالمان دین و فرمان روایان» ی 


پیاسین غدا صلی للم فایه و ال :هو کته از ات من هستند که اک اما 
ضالم بافتد : انم صالع می فوند وراک آنها فاشد باشتد: اشتم فاشد.می 
شوند : فرمان روایان و قاریان قران (عالمان دین) . 


ص: 60 


3 / 4الَمسّک پالقیم الأخلاقیّه والعملّهرسول, الله لیم الله. غانه. و آله 
:صلاخ الأمّه الیَفين وَالدْهدٌ , وقساذها بالأمل والبّخل. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :تجا أَوّل هذو الاّمّه یالیقین والرْهدٍ , وقلک آخِژ 

هذه لاه بالبخل وّالأْمَل. 21 

عنه صلی الله علیه و آله کان یَقولٌ :ان ال تعالی |ذا آراة بقوم بَقاءٌ آو تماءً 

ررقهم الشاعه ری عالعفاتم وردا اراد جفعم اقضاعا فیح عآبهم بات 
تو. (4) ۱ 


عنه صلی الله عم و آله ّ ال اذا آراة بقوم یرا , عهد (5) لَهُم فی 


۱ 


عنه صلی الله غلیه و ال زا رال ای یکین جا لم تفاونوا + واهقا الاماتة: 
وتا الّکاة , ولذا آم یَفعلوا ذلک ابثلوا بالقحط والسنین (7) ۰ (8) 


[- .مستدرک الوسائل : ج 7ص 27 ح 7554 نقلاً عن آبی القاسم الکوفی 
فی کتاب الاخلاق ‏ 

صقن سر بن. العقب ع آنه فن شور تفس 
لقرطبی 0 , کنز العمّال : ج 3 ص 449 ح 7388 نقلاً عن ابن 
نع سعاکه : خاد ماعطی التصاه الشر عص اد 
۳ 
4- ۱ : ج 1 ص 35 ح 19 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 165 
کلاهما عن عباده بن الصامت , کنز العمال : ج 6 ص 342 ح 15960 . 
۳ .کذا فی المصدر , , وقی الفردوس وکنر العتال :امن . 
- .الزهد الکبیر : ص 239 ح 630 , الفردوس : ج 1 ص 246 ح 953 
اما غن آبی هریره , کنز العمال ۰ ح3ص 2254 6412 . 

ال ماه ادا آعضها ماما (لشان ارت 1 هر 
ِ «سنه») . 


8- .ثواب الأعمال : ص 300 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , عدّه الداعی : ص 178 عن الحسین بن آبی العلاء عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 172 ح 10 . 


ص: 601 
3 4 پایبندی به ارزش های اخلاقی و رفتاری 


3 / 4پاییندی به ارزش های اخلاقی و رفتاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ری اس دز کرو بفین و هد است و تباهی آن سر آرتو هل . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آغاز اين امّت به سبب یقین و زهد , نجات 
یافت و پایان ان , به سبب بخل و ارزو , نابود می شود . 


۳ 0 بخواهد 7 کشادخ 29 ۱[ 
می کند و هر گاه برای مردمی نابودی بخواهد , در خیانت را به روی آنان 
می خشاید . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛خداوند . هر گاه برای مردمی خیری 
فرماید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امّت من تا زمانی که به یکدیگر , خیانت 


نورزند و امانت را برگردانند و زکات بدهند , پیوسته در خیر [و خوشی ] به 
سر می برند و هر گاه چنین نکردند , به قحطی و خشک سالی گرفتار می 
شوند . 


ص: 602 


کله صلی الله علیه و آله : لا کال نی بخیر ما ۳ وتهادّوا , واَدَوَا الاماتع 
, واجتتبُوا الحرام, وقروا (1) الصّیف , واقامُوا الصّلاة . واَتوّا الرّکاة , قاذا 
لم تفقلوا ذِلِک ایلوا بالقحط والسنین. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزالْ أمّتی عَلی الفطره (3) , ما لم یتّخدُوا 
الأماتة غتما (۵) , وال کاة مغرما (5) ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله لا یرال الّاسنْ بخیر ما قروا بالععروف وتهوا عَن 

المنگر , وتعاونوا عَلی الب واللفوی , قاذاً م یتفعلوا دک برعت مهم 

ی وم بکن آفم ناضر فی الارض‌ولا من 
۶ 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزالْ هذو الأْمَهْ یخیر ما |ذا قالت صَدقت , وذا 
حکَمت عَدلت , وادّا استرجمّت رجمت. (8) " 


فته ضلی الله علیه و الماک فا اه ان لصف تقو آلند. گنه 
الحْلق. (9) 


[- .فی المصدر «ووقروا» وما فی المتن من المصادر الأخری . 
2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام ان 
الفزا عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السام , صحیفه الامام الرضا علیه 
السلام : ص 85 ح 12 , الأمالی للطوسی : ص 647 ح 1340 عن محقد 
ی 
آله ولیس فیه «وتهادوا وادوا الامانه , واجتنبوا الحرام» , جامع الأخبار : 
7 1052 عن الامام الرضا عن الامام علیْ علیهماالسلامعنه صلی الل* 
۱ , بحار الانوار ۰ 

اف الجِلَقَه (الصحاح : ج 2 ص 781 «فطر») : 
1 .المَعْتَمٌ : هو ما ات من اموال اهل الحرب (النهایه : جح 3 ص 389 
«غنم») . ۱ ۱ 
5- .الزکاه مغرما : ای یری رت المال ان اخراج زکاته غرامه یغرمها (النهایه 
: ج 3 ص 363 «غرم») . 


6- .الاصابه : ج 7 ص 46 الرقم 9655 عن آبی تمیمه , کنز العقال : ج 3 
ص 62 ح 5504 نقلا عن سنن سعیدبن منصور : نزهه الناظر : ص 32 ح 
8 و فیه «بخیر» بدل «علی الفطره» ود«لم تر» بدل «لم 
ینخذوا» و«الصدقه» بدل «الزکاه» . 

7- .تهذیب الاحکام : : ج 6 ص 181 ح 373 , المقنعه : ص 808 , مشاه 
0 : ص 105 ح 239 بخارالانذار ؛ :۰ 100 ص 94 ج 95 . 

5 .المعجم الاوسط :ج 1 ص 243 7 795 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
ِ ح 4027 کلاهما عن آنتتن , کنز العمال : ج 15 ص 850 ح 43383 . 
9 .الکافی : ۱ ۱۳ رن ابو کل عم الصادق علیه 
السلام 8 ۱ : ص 150 , الاختصاص : ص228 ۰ مشاه الأنوار : : ص‌ 
2 ح 1285 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , 
بحار الأنوار : جح 71 ص 375 ح 6 . 


ص: 63 


1۱۳ 
بدارند , به هم هدیه دهند , امانت را برگردانند , از حرام دوری کنند . از 
شوند . 


شا دا ضایف للع و له ات مسا رما که ابانت اشضت ه 
رکات داح شاه رای ود دای تمس سس مت اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه: و اله :مردم , تا زمانی که امر به معروف و نهی 
پیوسته در خیر خواهند بود و هر گاه چنین نکنند , برکت ها از انها گرفته می 
شود و برخی , بر برخی دیگر , مسلط می شوند و ایشان را در زمین و 
اسمان , یاوری نیست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين امّت , تا زمانی که در گفتارش , 
راستگو و در داوری ,؛ دادگر باشد و هر گاه از او بخشش خواسته شود , 
ببخشد , پیوسته در خیر [و خوشی ] خواهد بود . 


بهشت می روند , خداپروایی و خوش خویی است . 


ص : 64 
عنه صلی الله علیه و آله :زین نی فی خسن السّمت (1) . (2) 


غه ضلی الله قلية و اله :لا فزال اعتی کل ره من ها که ماه 
ما آم بتحَطّا القبلَة یأقدامهم. (3) 


المعجم الأْوسط عن آَمٌ هانن :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : لت 
مّتی لن تخزی ما آقاموا صيام رَقضان . قیل با سول الله: وها نش رم 
فی |ضاعه شهر رَمضان ؟ قال : آنتهاک القحارم فیه ...۰ (4) 


1- .السَمَت : هیثه آهل الخیر (الصحاح : ج 1 ص 254 «سمت») . 
2 .جامع الأحادیث للقمقی : ص 84 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 2344 5 . 
الاسلام : ج 1 ص 160 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
۹ , بحار الأنوار : : ج 85 ص 49 ح 42 . 

4- .المعجم الاوسط : نج 5ص 2 ح 4827 عن ام هانی , الدژ المنثور : 


ص: 605 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زیبایی امّت من , در نیک زوشی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :افّت من , مادام که پاهایشان را از قبله 
منحرف نکنند , پیوسته بر آیینی نیکو و زیبا از دین خویش اند . 


الخعشم الامشیط بقل ان انیا میوخها صلی اه یه ها رید 
: «امّت من , ۳ زمانی که روزه رمضان را برپا دارند , هر گز خوار نمی 
شوند» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! خواري انان , در وا نهادن ماه رمضان 
به چیست؟ فرمود : «هتک حرمت ها در این ماه ...» . 


ص: 606 


الفصل الژابع : عوامل ,هلای اامم4 / 1قيادغ المضلین والبیَه 
العمیاءالکتاب«و کدَلک ما أرْسلتا من قَبلک فی قَریه من تذیر لا قال 
مثرفوها لا وَجَذتا عاباعا قلي أقو و [ علي خانارهم مَفْیَدُونَ * قل | 


(۲ 


عءِ 


و 
جتنکُم مد مقا وجدتم عَلیْه عم قالوا لا بقا ازسلثم به کافژون * 
قانتقعتا ملمم قانظه کیت کان عَافبة 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان أخوّف ما آخاف عَلَیكُم الأئْمَه 
المضلین. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ما آخاف عَلی نی الَیْقَد َه المْصِلین و رح 
السّیف في أمني لم برقع نها الی توم القیامه , ولا تقومْ الِشاعَة عتّی 
تلحق قبائّل من أمّتی بالخش کین , وحتّی تعبَد قبائل من بت الأْونان و 
سَیکون فی آمّتی گذابون تلائون , کلم تزغم آنه تن , وأنا خاتغ لین , 

تبیة بعدی . ولا تزال طایِقَةٌ من أقتی عَلی الحو؟ ظاهرین ۳ 
خالقهم حیْی بای آمرّ اللّه. (3) 


با خرف :213 25 : 

ِ تست الذار من ی ای دراه ستن. آلترمذی ؛ 
ج 4 ص 504 ح 2229 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 326 ح 22456 کلاهما 
نحوه , مسند الشهاب : ج 2 ص 193 ح 1166 کلها عن ثوبان , موارد 
الظماآن : ص 376 ح 1564 عن شذاد بن آوس , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 46 
الرقم 333 عن عمر , کنز العمال : ج 10 ص 188 ح 28986 . 
ای و اه ی 10 
ح 2 395 نحوه , مسند ابن حنبل : 8 ص 326 ح 22458 , صحیح ابن 
حبّان : ج 15 ص 110 ح 6714 , السنن الکبری : ج 9 ص 305 18617 
کلاهما نحوه وکلها عن ثوبان , کنز العقال : جح 11 ص 367 ح 31761 ؛ 
بحار الأنوار : ج 28 ص32 ذیل ح 37 . 
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فصل چهارم : علل نابودی امقّت ها 


4 رهبری گم راهان و پیروی کورکورانه 


فصل چهارم : علل نابودی امقت ها4 / [رهبری گمراه سازان و پیروی 
کورکورانهقرآن«و بدین گونه , در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای 
فرستادیم « مد آن که خفش بخرانان از گفتند «ما پدران خود را بر 

۳ 2 
هدایت کننده تر از آنچه پدران خود را بر آن یافته اید , برای شما بیاورم؟» 
کتزو: «ما [ نسبت ] به آنچه بدان فرستاده شده اید , کافریم» . پس, از 
آنان انتقام گرفتیم. پس بنگر که فرجام تکذیب کنندگان 4 چگونه بوده 


است» . 


خونامیر دا صلی الله مهو آله رفاک یج ی که از ان بر شا 
می تر سم , [وجود آییشوایان گم راه کننده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :من در حقیقت , از پیشوایان گم راه کننده 
, بر امّتم می ترسم ؛ [چرا که ]هر گاه شمشیر در میان امْتم نهاده شود , تا 
روز قیامت , از انان برداشته نمی شود , و قیامت برپا نمی شود تا ان که 
قبایلی از امّت من به مشرکان بپیوندند و تا آن که قبایلی از امّت من , بت 
پرست شوند . و به زودی در میان امتم , سی دروغگو پدید خواهند آمد که 
هستم و پس از من , هیچ پیامبری نخواهد آمد . همواره , گروهی از امّت 
من هستند که از حق , جانبداری می کنند و پیروزند و هر کس با ایشان 
مخالفت کند , زیانی به انان نمی رساتد تا ان گاه که فرمان خدا در رسد . 


ص: 69 


مسند این حنبل عن صفوان :حدّتنی بو المخارق رُهَیرٌ بخ سالم أَنّ عُمَیرٍ بن 
شعد الأنصارط کان وَلاة عُمَر جمص . فدکر الخدیت. نا 
: ی سالک عن آمرٍ قلا تکثمنی . قالّ : وَاللّه لا شین أَعلَمة . قال 
[ما] (1) ,أخوف شیء تحَوَفة علی أمّه مُحقد صلی | علیخ و آلغ.؟ قال " 
یمه مَضلین . قال عْمَرّ : ضَدّفت. قد سر ذ ل الله 
صلی الله علیه و آله ۰ (2) 


صٍِ 


الامام علی علیه السلام :کّا جُلوسا عند الب صلی الله علیه و آله وه نایم 
ورأشْةُ فی چجری , قتذاگرنا الدجْال , قاستیقظ ال صلی الله علیه و آله 
من 


ی 


محمزا وجهة , ققالّ : لقیژ الاَجالِ آحوف لیم من الجال : الق 
المَضلون , وسفک دماء عترتی من بعدی ؛ آتا رب لِمَن حارَبهّم , وَسلمٌ 
لِمن سالمَهُم . (3) 


1- .ما بین المعقوفین آثبتناه من کنزالعقّال , وهو ممّا بقتضیه السیاق . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 97 ح 293 , کنز العقال : ج 5 ص 756 ح 
1423 . 

افالی نمی دض 12 120 عون فیه لین یی | لحرمین 
, الاحتجاج : ج 1 ص 632 ح 147عن یحیی الحضرمی , بحار الأنوار : ج 28 
یعلی : جح 1 ص 244 ح 462 کلاهما عن عبد الله بن نجی نحوه ولیس فیهما 
ذیله من «وسفک دماء» , کنز العمال : ج 10 ص 270 ح 29414 . 
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سعد انصاری که عم و ی 
کعب گفت : در باره چیزی از تو می پرسم دار فا ار , پوشیده مدار . 
۱ ۱ . چیزی را که بدانم تن نو پوشیژی"نهي دارم> 
آله میت تزسی ‏ کست ۱ کب کفت کر 
راست گفتی . اين را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۱ 
گفت و از آن , آگاهم ساخت . 


امام علی علیه السلام :نزد پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودیم و 
ایشان , خوابیده و سرش در دامان من بود . سخن از دجال به میان امد . 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که چهره اش سرخ شده بود از خواب 
بیدار شد و فرمود : «من از غیر دجال , بیشتر بر شما می ترسم تا از دجال 
: از پیشوایان گم راه کننده , و ریختن خون های اهل بیتم پس از من هل 
باه کة با ایشانتبخنکد در حم وبا هر کم با ایشان استی: بانننه. اتود 


ام » . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
عَذُْوا یجتاخهم , ولکنی آخاف 

, وان عضوهم قتلوهم. (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :لذ آراة ال بقوم شا آکتر جهَالهم وأقل 
فقَهاعفم. قلذا کلم الجاهل وجد آعوانا , واذا تکلم الققية قهر . (2) 

عنه صلی, الله علیه و آله :|ذا راد ال ] بقوم شزا ولی علیهم شتهاعهم . 
وقصی تنم حفالهم. وعل المال فی تحانيم. 111 

الامام علیّ علیه السلام فی الچگم القنسوته له :ات 
هدرم ال تدمق الا ال« اند مصلون» وقم روساء احل 


عنه علیه السلام :کل آثه مه , واقة هذه الم بنو آئیه. (5) 


آخوف ما آخاف علی 
الیدع. (4) 


ِِِ 


عنه علیه السلام فی حُطبته الشسقاه پالقاصقه :ألا وقد آمقشم فی التّفي , 
وافسَدئم فی الارض , مصار حة له یالمُناضَبه , ومَبارَرَة للمُوّمنين ج بالمُحازبه 
, ال ال فی کین لته وقخر الجاهلتّه ! فا قلاقخ الستآن 8 

وقنافخٌ السْیطان , آلتی خَدع بها الم الماضته , والفرو الخالة , 
ای (2) فی نادس (8) جَهالته ۱۹۳ صلالیه, لا غن سباقه 0 
(19 تیاده« امرا تشامت اللیت مم ماع الفرون عم زک 
تضایِقت الطْدوژ یه . ل قالعد العَذر ین طاعه سادایکم کرام ! الذین 
تکبّروا عن حسبهم, وترفعوا قوق تسیهم , وألقَوّا العَجيتة عَلی زبهم (10) , 
وجاحدُوا ال علی ما صَتع بهم . مکابرة لقضائه , ومغالبة لاله , قاَُم 
قوذ أساسٍ العصیه . ودَعایم ارکان الفنتم , وشیوف اعتزاء (1) 
الجاهلّه , قاتوا ال ولا تکوتول لْقیه عَلیکم اخدازا.. ولا افصاه عد 
خشادا , ولا طیقوا لأدعياة الذین شَریم بضفوکُم کَدرَهُم . وحلطتم 
بصِکْتکُم مَرَصَهّم , وأدحثم فی حقکُم باطلهّم , وقم آساسن الفقسوق , 
واحلاس الققوق . اَحَدَهم ابلیسن مطایا صَلال , وجْندا بهم یصول عَلّی 
التاس , وتراجمة طِقْ عَلی أستته , استراقا وک . وْخولاً فی 
ِ , وتَفنا فی آسماعکم . فجعلکم مرمی تبله , وموطی قدمو_ 4 وفَأحَد 
قاعتبروا یما آصات الم المستکیرین من قبلکم , من بأس ال 
۳ , و وَقائعه ومئلایه , واگیظوا یقناوی خدودهم بح جنوبهم , 
جاستعی وا اللدین لواق العیز کبا تعشیرز وه من طواری آلاهر .012 


1 العخم الکتیر <ع 8 149 ع ووم غن این آمامم: کته العتال *ج 
۱ 

دی 1 22 2 انعر کت مان هت 10 ی 
ت 

- .الفردوس ی 0 ی ار یی | آکد رد , کنز العمال : 
1 

4- .شرح نهج البلاغه ان آبی الجدید ۰ 20 ض 316 ج 632 
را ار ره اس هن 
129 ح 312 عن النژال بن سبره , کنز العقال : ج 11 ص 364 ح 31755 


6- .الشّناء» : البْفْض , وقد شنأته شنئا ۰ . . وشنآنا (الصحاح : ج 1 ص 57 
«شنا») . 

اتف زا آسرع (النهایه : ج 3 ص 310 «عنق») . 
۲ الحنّدسَ : الیل المٌظلم (تأاج العروس : ج 8 ص 252 «حندس») . 
9- .رجل سلس, : آی لیرد منقاد (الصحاح : ج 3 ص 938 «سلسل») . 
0 فا این انف الحدید ضوالفوا آلهجیته علی رنمم» ری «الهجینه» 
وروی 6۸2۰0 جوا لفرا: بهما الاستهجان من قولک : هو یهن کذا؛ آی 
یقبحه. ویستهجنه ؛ آی یستقیحه ۰ آی نسبوا ما فی الأنساب من القبح 
11 .التعای : الانتماء والاتتساب (لی القوم والعزاء ۳ : اسم 1 
المتتفیت و فهم آن یقول با لملان بویا لانضاره قیا للمهاخرین رالعابه 
ج 3 ص 233 «عزا») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 2,, بحار الأنوار : ج 14 ص 467 ح 37 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنگرانی من برای امّتم اين نیست که از 
گرسنگی بمیرند یا دشمن بر آنان بورش آورد ؛ بلکه از وجود پیشوایان گم 
راه کننده بر آنان می ترسم , که اگر فرمانشان برند , گم راهشان سازند و 
اگر نافرمانی شان کنند , آنان را به قتل رسانند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند برای مردمی بدی [و 
گزندی را] بخواهد , نادانانشان را فزونی می بخشد و دین شناسانشان را 
اندک می سازد . هر گاه نادان سخن گوید , یاورانی می یابد و هر گاه دین 
شناس سخن بگوید , شکست می خورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [خداوند] عز و جل هر گاه بدي مردمی را 
بخواهد , نابخردانشان را بر انان فرمان روا می کند و نادانانشان را در 
میانشان قاضی می گرداتد و دارایی را در دست بخیلانشان قرار می دهد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از دجٌال بدتر که 
من از آن بر اين امّت می ترسم , پیشوایان گم راه کننده اند . اينان , 
0 بدعت گزاران اند . 


اقا ای له الشاای هیور ام این اف این ات ی ات 


است . 


امام علی علیه السلام در خطبه معروف به «قاصعه» :هان ! شما یاغیگری 
را از حد گذراندید و در زمین به تباهی پرداختید . با خداوند . اشکارا به 
دشمنی برخاستید و در برابر مومنان , عَلم جنگ برافراشتید . زنهار , زنهار 
, از تکبر نژادی و نازش جاهلی که اینها , تخم دشمنی و مه های شیطان 
اند و شیطان , به واسطه آنها , امّت های گذشته و نسل های پیشین را 
فریفت , چندان که در تاریکی هاي جهالت او و ورطه های گم راهی اش 
شتافتند , در حالی که به راحتی , آنان را راند و به آسانی , دل هاشان را 
[هر سو که خواست ] کشید ! به سوی کاری شتافتند که دل ها در آن 
همسان اند و نسل های پیشین , پیاپی به آن ادامه دادند ؛ به سوی گردن 
فرازی و تکبُری که سینه ها بر اثر آن تنگ [و انباشته | شد . پس زنهار . 
زنهار , از فرماتتری مهتران و بزرگانتان که به شرافت خانوادگی خوبش 

نازیدند و تبار خویش را برتر دیدند و نانژادگی [ دیگران] را به گردن 
پروردگارشان انداختند و نیکی هایی را که خداوند در حق" ایشان کر بود , 


انکار کردند . بدین سان , با قضای او ستیزیدند و با نعمت هایش جنگیدند ؛ 
زیرا اینان , پایه های عصبیت و ستون های فتنه و شمشیرهای تفاخر تسبی 
جاهلی اند . پس , از خدا پروا کنید و با نعمت هایی که او به شما داده , 
دشمنی نکنید و به لطفی که در حقّ شما کرده , حسد تورزید و از گزافه 
گویانی که زلال خود را با تیره انان نوشیدید , پیروی نکنید . سلامتتان را با 
بیماری آنان , در آمیختید و باطل آنان را در حقّ خود , وارد ساختید , در 
حالی که ایشان . پایه های گناه و لاس های نافرمانی )/ بدرفتاری با 
خویشان) هستند . ابلیس , آنان را مرکب های گم راهي قرار داد و لشکری 
که با آنها بر مردم می تازد و سخنگویانی که از زبان آنان , سخن می گوید 
, تا خردهای شما را بژّباید و به چشمان شما درآید و در گوش هایتان بدَمَد 
۰ پس شما را آماج خدّنگ خویش و قدمگاهش و دستگیره اش قرار داد . 
پس , از گزند خدا و یورش های او و ضربات و کیفرهای | یت 
گردنکش یبش از شم رسید , درس بیاموزید و از جایگاه گونه ها و 
افتادنگاه پهلوهایشان (قبر و لحد) , پند بگیرید و از آنچه باعث گردنکشی 
می شود , به خدا پناه ببرید , چنان که از بلاهای روزگار به او پناه می برید . 


ص: 
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لامام الباقر علیه السلام ین وفتالته الی شعو انعر خول اعم قدع م۱۱ 
عنهّم علم الکتاب حين تَبذوة , و ولاهم عَذُوْهَم حين تولوة , وکان من تبذهم 
الکتاب آن آقاموا خروفة وحرّفوا حدودة . فهّم پروونه ولا پرعوتة ۰ وَالحهَال 
بعجبهّم حفظُم للروایه 1 والعْلماء بَچرَهُم ت رکهّم للرعایه 1 وکان من تبذهم 
الکتاب آن ولوه الذین / یعلمون 1 قأَورَدوهَم الهّوی , وأصدروهم ای الرّدی 
وغیُروا ۴ الذین ؛ ثم وَرنوه فی السمّه الصا (1) . قالاتة بَصدُروت ِِ 
امر الناس بَعد آمر اللّه تبازک وتعالی وعلیه بردون , قینسن للظالمین بَدلا : 
وَلايِة الثاس بعد ولابه له , وتوابٍ ب الناس بعد تواب الله , ورصَّا ۳ بعد 
رضا ال ؟ قاصتحتِ الأَهْ کذلک وفیهم المْجتهدون فی العباه علی لک 
الصّلاله , مُعجبونَ مفتونون , قعبائهُم فتتذ لهُم ولِمَن اقتدی بهم , وقد کات 
فی الرْسْل ذکری للعابدین ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :3 الم لا بَستحیی آن بُعَدْبَ 
اش مت الم وان کانت فی الا ۱۱ 


4 2سوء الظنّ: الأنیاء والسک فی التراهین الواضحه:« مْ پانکم را 
َ ِ_ , و ۱ ۰ 


۱ ۵ و و 
ی ۷ ید ۳ 5 و بقل 
شک فاطر السماواتِ و۱ زض يدعَ کم [ عفر لکم من ذنویکم یوخ ر کم الی 
- ش 2 18 و ]هو رن ی لوب مه ه م . بو 0 مج | مب عووو 
اج مسیمی قالوا ان انم الا بشر ما نریدون ان تصد وی 9 کان بعبد 
و ور ۳۳ 1۳1 ‌ِ ِ رز س 
عَاباوْتا قائوتا بشلطان مین * قالت لَهْم رَسَْهَم ان تَحنْ,|لا بَشَز عتلکد 


1- .قال المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام : «نم وژئوه» آی جعلوه 
9 , آو صبیع غیر عاقل (مرآه العقول : ج 25 ص 
6) . 


2 .الکافی : ج 8 ص 53 ح 16 , بحار الأنوار : ج 78 ص 359 ح 2 . 

3- .الكافي : ج 1 ص 376 ح 5 , الغیبه للنعمانی : ص 133 ح 15 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : 68 ص 113 ح 27 . 

4- .|براهیم : 9 13 . 


ص: 7 
4 2 بدگمانی به پیامبران و تردید در برهان های روشن 


امام باقر علیه السلام از نامه ایشان به سَعد الخیر :خداوند , از هر امّتی , 
آن گاه علم کتاب | اتتحضا نف ]را گرفت که آنان هو مان سااته دصر اخکندید 
وشنکامی دشمنشازن. را .یر آنان قدمان رها ساخت. که ایشا ن : , خود , تن به 
فرمان روایی او دادند ۰ از جمله مصادیق دور افکندن کتابشان , این بود که 
حروف [و کلمات ] آن را پاس داشتند و حدود [و معانی ]ان را تحریف 
کردند . از این رو , تنها به روایت آن. مت برداز ند * آسا بانتن تمی دارتد هو 
آنزا به کار نمی تفندسه اداان از این که روایت زا حقط دارید مخوش 
حال اند ؛ لیکن دانایان از اين که به محتوای آن عمل نمی کنند , اندوهناک 
ائد ‏ ان دیکر مصادیق دور افکندن کتابشان , این بود که متولیان ۳9 
کسانی قرار دادند که آن را نمی شناسند . پس این متولیان , آنها را به 
آبشخور هوس بردند و به نابودی شان کشاندند و دستگیره های دین 1 
تغییر دادند . سپس , آن را برای مُشتی نادان و کودک [صفت ] به میراثت 
تا ای ی ی 

, آنها را از مردم می گیرند و چه جایگزینی بدی کرده اند ستمگران 
ِِ مردم را به جای ولایت [و حاکمیت ] خدا کوننق اند انا مردم 
را به جای پاداش خدا و خشنودی مردم را به جای خشنودی خدا! امّت , به 
چنین وضعی درآمده اند و عبادت پیشگان آنان نیز در همین گم راهی به 
سر مي برّند و مغرور و فریفته گشته اند . عبادتشان , مایه فتنه و گم 
زافی آنان وپترواهان سیم اسر یرال کسید صسان فرنهاد کاخ آلید: 
, درس عبرتی برای عبادت پیشگان , وجود دارد . 


اپاهای ماای داب رم تسکت اد ای که ام وا ی 


4 / 2بدگمانی به پیامبران و تردید در برهان های روشن«آیا خبر کسانی که 
پیش از شما بودند: : قوم نوج و عاد و مود. و انان که بعد از ایشان بودند [ 
و ] کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد. به شما نرسیده است؟ 
فرستادگانشان , دلایل آشکار برایشان آوردند : ولی آنان . دست هایشان 
ای ای ات به آنچه شما 


بدان مأموریت دارید , کافریم و از آنچه ما را بدان می خوانید , سخت در 
شکیم» , پیامبر اتشان گفتند: «مکر در باره خداه بدندآوزنده آسمان ها و 
زمین ؛ , تردیدی هست؟ او شما را دعوت می کند تا پاره ای از گناهانتان را 
بر شما ببخشاید و تا زمان معینی به شما مهلت دهد» . گفتند: «شما جز 
بشری مانند ما نیستید. می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند , 
نان داربد بسن بای ها نی اشکار اور نج . پیامبرانشان به آنان گفتند: 
«ما جز بشری مثل شما نیستیم ؛ ولی خدا بر هر یک از بندگانش که 
بخواهد , منت می نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجّتی 
بياوریم و موّمنان , باید تنها بر خدا توگّل کنند» . و چرا بر خدا توکل نکنیم , 

حال آن که ما را به راه هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما نز ازارق که 
به ما رساندید , شکیبایی خواهیم کرد, و توکل کنندگان ناش نها بر حدا 
تول کرد . و کسانی که کافر شدند, به پیامبرانشان گفتند: «شما را از 
سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد , مگر اين که به کیش ما بازگردید» . 
بسن بروزدکارشان به: آنان وخ کرد. که : «حتما ستمگران را هلاک خواهیم 
کرد»» . 


ص: 76 


اللّه قَأَحَدَهْم ال ۱ قَو دید الْعقاپ» . (1) 


«کدآب ال فژغون والذیت من قبلهم کَدَبوً بایاتِ رَبهم قأَهْلَکناهُم دوم 
وَعْرَفتا ءال فرَعَون وَکل کائو ظالمین» . (2) 


راجع : آل عمران : 11 , پونس : 73 , الفرقان : 36 , القمر : 42 و ص 
2 لته افص الخامس : خاعشاشت فیة الاهم / عکدیت الا سا عنم 


عط . 


السلام ). 
۱4 4الاستهزاء پالأنیاءالکتاب«ولقد اسْتْهْزِی سل مُن قبلک فحاق بالذین 


قت ها < منهّم ما کار وا به بَستهر عون» 9 

«و لقد استهزی بژشل من قَبلک قأفلیْث للذین کتژواً ثم حدم کیت کان 
عقاب» ۰ (4) 

1- .الأنفال : 52 . 

2 .الأنفال : 54 . 

3- .الانعام : 


4 .الرعد : 32 . 


ص: 77 
4 / 3 انکار نشانه های خدا 
4 4 ریشخند کردن پیامبران علیهم السلام 


کات است که پیش از انان بودند. به ایات خدا| کفر ورزیدند ۰ پس خدا| به 
[ سزای ] گناهانشان گرفتارشان کرد. اری . خداوند , نیرومند سخث کیفر 


است» . 


«[ رفتاری چون رفتار فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند, که آیات 
پروردگارشان را تکذیب کردند . پس ما آنان را به [ سزای ] گناهانشان 
هلاک, و فرعونیان را غرق کردیم , و همه انان ستمکار بودند» . 


ال ان + امه 11 تن ات 7 7 , فرقان : آیه 36 , اه 
4 وس 133 (شت ‏ فصل پم 2[ 
عاییم السلم ) 


4 ( 4ریشخند کردن پیامبرانقرآن«و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته 
شدند. پس آنچه را ریشخند می کردند , گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان 


گردید» . 
«و بی گمان, فرستادگان پیش از تو 1 نیز [ مسخره شدند. پس به کسانی 


که کافر شده بودند , مهلت دادم . آن گاه , آنان را [ به کیفر ] گرفتم. پس 
چگونه بود کیفر من؟» 


۳ ۰ ۶ 7۳ لا رم ۰ ۳3 9 
2 مه علی اعد جا انهم ن ژشول | کائوا به تسته ون * ال برو| 
سر 0 ۳۹ و سس 
فک مش ینآ زونه 
ِ با ی تچ ی لآ جرد ۲ 
ِ سلتا من یی فی | » * و ما باتهم من یی لا کانوا بو 


و 


الحدیثالسیره النبویه لابن هشام :قال ابنْ اسحاق : وم سول الله صلی 

الله علیه و آله فیما بلَعّنی پالولید بن المُغیره ۳ بابی جهل بن 

هشام , , فِهَمَزوة واستهر‌ووا به , َاطه ذلک , قانرّل اللهٌ تعالی عَلیه فی 

و نهر برسْل من ق ۰ : 
مهم ما کائوا به بُسْتَهُز عون» 8 


4 5الافتراء علّی اللّه«و لَقَذٌ أمَْکتا ما حِلِکُم من الْْی و صَّفتا الایات 
َلهُمْ یرجفون * قلولا تصَرَهم الذین انَحَدُواً من دون اللّه فْرباتا عا 


صَلوا عَنهْم و ذلک افکمم ما کَائوبَفتژون» ۰ (4) 


4 6الََمَرّ ی الأنییاء وَالْجارلَة لاعدحاض الحق«کََبت قَبْلَهم قَوَمُ توح 
والرَ ِ مس تشدهم و هفت کل ام یزشولهع لتاشدوه و جالوا با 
لیْدِحضواً به الحَو قأَعَْمم قکیّت گان عقاب» . (5) 


3 
ِ« 
ما 
۱ 

3 
ما 


۳9 
۷۳ 
۱ 
۲ 
1 
.۳ 
ای 
۱ 
1 
۱ 
۶ 
1 
3 


1- .یس : 30 و 31 . 

2- .الزخرف 86 

ص 1267 2 7137 السیره الیه لاب کثیر ؛ ج قس جع 
4 .الاحقاف : 27 و 28 . 

5- .غافر : 5 . 


ص: 79 


«دریغا بر این بندگان ! ! هیچ فرستاده ای بر آنان نیامد , مگر آن که او را 
ریشخند می کردند . مگرٍ ندیده اند که چه بسیار نسل ها را پیش از آنان 
هلای گردانيديم که ذیگر آنها به سویشان بازتمی کردند؟»:. 


«و چه بسا پیامبرانی که در [ میان ] گذشتگان روانه کردیم . و هیچ پیامبری 
به سوی ایشان نیامد, مگر اين که او را به ریشخند می گرفتند . و 
هدنر از انان را به هلاکت رسانیدیم و سئت پیشینیان تکرار شد» . 


ز. ک.2 اتبیا : اب 41 غافر : ایه 83 : 


حدیثالسیره النبویه , آابن هشام به نقل از این اسحاق آن گونه کم به من 
رسیده است , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر ولید بن مُقیره و أمیّه بن 
حخلف و ابو جهل بن هشام گذشت و آنان , به او نیش زدند و ریشخندش 
۱ 7 ۸ این انة زا 
در باره ایشان بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرو فرستاد : «و پیش از تو 
پیامبرانی به استهز | گرفته شدند. پس آنچه را ریشخند می کردند / 
گریبانگیر ریشخند کنندگان ایشان گردید» . 


4 5افترا بستن به خدا«و بی گمان, همه شهرهای پیرامون شما را هلاک 
کردم و بات خوو را گونه کون بیان داشته ایمه امید که آنان با کردند. 
خرا ان کشانین که اینان , غير از خداء به منزله معبودانی, برای تقژب [ به 
خدا ] اختیار کرده بودند, یاری شان نکردند , و بلکه از دستشان دادند؟ و 
این بود دروغ آنان و آنچه برمی بافتند» . 


4 / 6توطئه علیه پیامبران و مجادله به قصد بی اعتبار کردن حق«پیش از 
اینان , قوم نوح, و بعد از آنان , دسته های مخالف [ دیگر ] به تکذیب 
پرداختتدر. و هر آفتی::. آهنی فرستاده خود کردند تا او را بگیرند, و به [ 
وسیله ] باطل , جدال نمودند تا حقیقت را با ان , پایمال کنند. پس انان را 
فرو گرفتم . چگونه بود کیفر من؟ ٩‏ . 


ص: 90 


4 / 7الظم والطغیان والترف والبطرّالکتاب«و لک الْفْری أَهْلَكتَاهم لمّا 
طلَمواً و جَعلتا لَِهّلکهم مَوعدا» . (1) 


«و لد أْلَک روت فن قباکم لت خللق] ع عاءيم شلفم مالبیتات: 6 طا 
کاوألْوْمن ودک تجّزی وم الْمْجرهین» .۰ (2) 


«و قال الذین قرو لسلهم آنخرجتکم من أَضتا َو لَتَفودنَ فی ملتت 
قاوحی ایهم رهم هِک الظالمین» . (3) 


«و قَوم وح من قَبْلْ هم کائوا هم الم و طّقی» . (4) 


«و کم قضَفتا من قَرَیّهٍ کاتث ظالقة و آنتنا بتغدها قوَمَا ءاخرین * قَلَمّا 
ا< حسو ماستا لا هم ها تزکضون "لا ترکضوا و ازجفوا لس عا ارم فبو و 


مسَاکیکم لَعلكْم تشنلون * قالوا الا | کُنا ظالمین * قما رالت تک 
دعوَاهم حتّی جعلتاهم حصیدا خامدین» ۰ (5) 


«و کم أْلکتا ين که رت تا قیلی ایهم کم سکن نکن تتدهم 
الا قلیلاً و کتا تن الوارئین» ۰ (6) 


راجع : الانعام : 32 و 33 و 42 45 , الأعراف : 165 , التوبه : 70 , هود : 
6 و 117 , ابراهیم : 13 , الحجٌ : 45 , المقمنون : 33 , الفرقان : 37 
9 الروم : 9 , الزخرف :23 25 ,النجم : 50 52 . 


1- .الکهف : 59 . 

2 هر ۲ 3 

4 .النجم : 52 . 

5- .الأنبیاء : 11 15 . 
6- .الفقصص : 58 . 


ص: 91 
ار 7 تم و فنتر کشی و زفان زد کن و سر میتی 


4 7ستم و سرکشی و رفاه:زذ کی .و بر فستیقر آن‌و [ مردم ] آن شهر‌ها 
چون بیدادگری کردند. هلاکشان کردیم, و برای هلاکتشان موعدی مقر 
داشتیم» . 


«و قطعاً نسل های پیش از شما را هنگامی که ستم کردند , به هلاکت 
رساندیم, و پیامبرانشان ۰ دلایل اشکار برایشان اوردند : و ۱ ۹ [ بر ان 
نبودند که ایمان بیاورند. این گونه , مردم گناهکار را جزا می دهیم» . 


«و کسانی که کافر شدند. به پیامبرانشان گفتند: «شما را از سرزمین 


خودمان بیرون خواهیم کون زر سکن این که به کیش ما بازگردید». پس 
پرورد کارشان به آنان-وخی کرد که حتما ممکران. را هلای خواهيم کرد 


«و پیش تر [ از همه آنها ] قوم توح را [عذاب کردیم] ؛ زیرا که آنان , 
ستمگرتر و سرکش تر بودند» . 


«و چه بسیار شهرها را که [ مردمش ] ستمکار بودند , درهم شکستیم, و 
پس از آنها , قومی دیگر پدید آوردیم . پس چون عذاب ما را احساس 
کردند, به ناگاه از آن می گریختند . [ هان ! آمگریزید و به سوی آنچه در آن 
متنغم بودید و [ به سوی آسراهایتان بازگردید . باشد که مورد پرسش قرار 
گیرید . گفتند: «ای وای بر ماء که ما واقعاً ستمگر بودیم » . سخنشان , 
پیوسته همین بو تا آنان را دروشده بی جان گردانیدیم»* . 


«و چه بسیار شهرها که [مردمش را ] هلاک کردیم : [ زیرا ] زندگی خوش. 
آنها را سرمست کرده بود. اين است سراهایشان که پس از آنان . چز 
برای عذه کمی , مورد سکونت قرار نگرفته است و ماییم که. .وارن. آنان 
بودیم> . 


ر.ک : انعام : آیه 32 و 33 و 42 45 , اعراف : آیه 165 , توبه : آیه 70 , 

د : آیه 0 0۹ : آیه 3 حح : آیه 5 , مقمنون : یه 
3 , فرقان : ایه 37 39 , روم : آیه 9 , زخرف ؛ آبه 23 25 , لجم : آیه 
50 52 


ص: 92 
الحدیثالامام علیّ علیه السلام :الظلم یل الم , ویَسلْتِ الم , وهلک 
۱ 


لامَم. (1) 
عنه علیه السلام من کتاب [ الی آمراء الأجناد حین استخلافه آها بعد , 
قائما آهلک من کان قبلکم ۳ مَتَعوا الناس الحف" فاشتروةه 1 و أجذوهم 


بالباطل فافتدوهة (2) . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :قاحدروا ما حَدْرَکَم له بما ققَلّ بالظلَمَه 
فی کتایه , ولا تَأمَنوا آن جِنزل یکُم بَعض ما تواعَد یه القوم الظالمین فی 
الکتاب . والله ! لقد وَعَظکم اللةْ فی کتابه بغیرکم , فان السعید من وعظ 
بقیره , ولقّد أسمعَکُمْ اللَهُ فی کتابه ما قد ققَلّ بالقوم الظالْمین من هل 
الفری قبلکم , یت قال : «و کم قَصقتا من قَزیو کانئث طامَة» , واما 
عنی بالقریه آهلها خی یقول : «و آنشآتا : بعدها قَوَمّا ءاخرین» . فقال عز و 
جل : «قَلمّا اَحسُواً بایمتا لا هم مها کصون ۷ بعنیي تور یوق , قال : «لا 
توا و اجغوا ای ما آترفث فیه و مَسَایکمٌ لَعلکم تُسْنلون» , ما 
اناخم العذاٌ 9 [نا نا طالمین * قما رالت لک دعُوَاهَمٌ حتّی 
حتاف حصیدذا خامدین» , وایم ال ان هذه عظه آکم وتخویف , ان 


# واخف م ۰ 4 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 36 ح 1734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 
36 . 

2- قال ابن, ای الحدید : آی منعوا الناس الحق فاشتری الناس الحقّ منهم 
بالشاء هالاموال. ۶ آی لم یضعوا الا مور مواضعها , ولا ولوا الولایات 
مستحقیها / وکانت اختر دم الدینیه والدنیاوبه نجری بقل وفق الهوی 
والغرض الفاسد 1 فاشتری الناس منهم المیراثت والحقوق کما تشتری 
السلع بالمال . نم قال : «وآخذوهم بالباطل فاقتدوه» آی حملوهم علی 
الباطل فجاء الخلف من بعد السلف , فاقتدوا بآبائهم وآسلافهم فی ارتکاب 
یت الباطل ظنا آه نه حق لما قد آلفوه ونشووا وربوا علیه (شرح نهج البلاغه 
3- .نهج البلاغه الاب 79 ما الأنوار : ج 33 ص 487 ح 692 . 


4- الکافی : ج 8 ص 74 29 , الأمالی للصدوق 1 
الععول. : ض. 251 ولینن فیه دبله. من فوله تعالی +«قما رالت 
وکلاهما نجوه؛ آعلام الدین : ۰ ص 224 وفیه «یرهبون» بدل ۰۰ ۰« 
عن سعید بن المسیب, بحارالأنوار : ج 78 ص 144 ح 6 . 


ص: 893 


خدیاماض علی علیه الشساام تم « کام رامی فان ز عفت‌ها رای رز 
و ات ها را نابود می کند . 


امام علین علیه السلام از نامه ایشان به سرداران سپاه 1 آن گاه که به 
خلافت رسید :اما بعد , انچه پیشینیان شما را نابود کرد , اين بود که مردم 
را از حق , باز داشتند . در نتيجه , مردم , حق را فروختند . انان مردم را به 
باطل کشاندند و مردم [نیز ناگزیر], از ان باطل , پیروی نمودند . (1) 


امام زین العابدین علیه السلام :از رفتاری که خداوند با ستمگران کرده و 
در کتاب خویش , شما را از آن برحذر داشته است . برحذر باشید و 
خویشتن را از اين که برخی از تهدیدهایی که خداوند در قران , در باره 
مردمان ستمگر کرده است , شما را فرو گيرد. ایمن میندارید . به خدا 
سوگند , خداوند در کتاب خود , شما ر به [سرگذشت ] دیگران , پند داده 
و 
کار زا که با مزدمان ستمکر آبادی های بیش از-شما کردم به کوش شما 
رسانیده و فرموده است : «و چه بسیار شهرها را که [ مردمش ] ستمکار 
بودند , درهم شکستیم» . مقصور از آبادی , مردم آن: انتنت. : ترا مین 
۲ ۱ مب ی 1 
چون عذاب ما را احساس کردند, به ناگاه از آن می گریختند» ؛ یعنی 
گریزگاهی می جستند . فرمود : «[ هان | کر ندید وبه سوی. انخه: در آن 
متنغم بودید و [ به سوی آسراهایتان بازگردید . باشد که شما مورد پرسش 
قرار گیرید» و چون عذاب بر آنان فرود آمد , «گفتند: «ای وای بر ماء که 
ما واقعا ستمگر بودیم » . سخنشان پیوسته همین بودء تا آنان را درو شده 
بی جان گردانیدیم» . به خدا سوگند که اين . برای شما پند و ترساندن 
است , اگر اهل پند گرفتن و ترسیدن باشید . 


.۰ ابن ابی الحدید می گوید : یعنی مردم را از حقشان محروم ساختند و 
در نتیجه , مردم با رشوه و پول , حق را از انان خریدند . یعنی کارها را در 
جایگاه خود قرار ندادند و منصب ها را به شایستگان آن نسپردند و امور 
دینی و دنيايي ایشان , بر وفق هوس و اغراض فاسد می گشت . لذا مردم 
اک و ی کر سیف 


مردم را به باطل گرفتند و آنان , از آن پیروی نمودند» ؛ یعنی آنان را به 
باطل کشاندند و در نتیجه , خلف از پی سَلف امد و به پیروی از پدران و 
اسلاف خود , باطل را به گمان آن که حقّ است , مرتکب شدند ؛ چرا که با 
آن باطل , نشو و نما یافتند و بدان , خو گرفتند (شرح نهج البلاغه : ج 18 
ص 77 . 


ص: 94 


۰ هي عَن الفنگرالکتاب«هَلوْلا گار 
بّه توت عن الَْساد فی, اَأَرَضٍ الا قلیلا مق نج ۱ 
لوا نما الرفوا فیه و کاثوا فترمین * و عا کان زی لقلی الفرع مطلم و 
لا خصاح ن ۰ ۲ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل لا یعَدْبْ العامة 


یعمل الخاصّه حثی یروا المُنگر بين ظهراتیهم وم قادرون علی آن یُنکروة 
قلا تنکر و : قاذا ققلوا ذلک عَدّبِ الَه الخاصَه والعامّه. (2) 


فتضخضلین. الم طلیه.و ال ی 
عایلها ادا عمل نها علانته ولم بعر (ا علبه اضا ت,بالفاند. ۱۵۱ 


0 ترحمه فن لا جرخم قضتغ ال حقه , واستتفاء من لا 
بعی ای 2 


1- .هود : 116 و 117 . 

۳ 0 , فتح الباری : ج 1 ص 14 
ولیس فیه «فلا ینکروه» , تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 154 و ص311 کلها 
عن عدی بن عمیره , کنز العقال : ج 3 ص 65 ح 3315 . 

3- .عیرثه به : قبحثه به وتسبتّه الیه (المصباح المنیر : ص 439 «عار») . 
وفی قرب الاسناد : «یغیر» بدل«یعیر» . 

4- .ثواب الأعمال : ص 311 ح 2 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
عن ابیه علیهماالسلام , قرب الاسناد : ص 55 1792 عن مسعده بن صدقه 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الانوار : ج 100 ص 78 ح د<د. 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 96ج 5430 , عیون الحکم والمواعظ : ص 270 
ح 4974 . 
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4 8 وا نهادن نهی از منکر 


4 / 8وا نهادن نهی از منکرقرآن«پس چرا از نسل های پیش از شما 
خردمندانی نبودند که [ مردم را ] از فساد در زمین , باز دارند, جز اندکی 
از کسانی که از میان آنان : نجاتشان داذیم؟ و کسانی که ستم کردند , به 
دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند , رفتند و آنان 4 گناهکار بودند . و 


پروردگار تو [ هر گز ] بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش 
صلاحگرند, به ستم , هلاک کند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اخداوند عز و جل عموم مردم را به 
سبب عمل [و گناه] عدّه ای خاص زد انب تفی. کند مگر آنگاه که منکر 
را در میان خویش ببینند و بتوانند آن را نفی کنند [و تغییرش دهند] و نکنند 

هر گاه چنین شد , خداوند , همگان را عذاب می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بنده , گناه را پنهانی انجام دهد , جز به 
انجام دهنده آن زیان نمی رساتد و هر گاه آشکارا انجامش دهد و کسی 
به او اعتراض نکند باتش به:همکارر مین رسد 


ری کم نی تن ری 
[الهی ] می شود و باقی گذاشتن کسی که باقی نمی گذارد , امّت را به 
نابودی می کشاتد. 1 
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۵ / 9التسیانٌ والعنلَة والقسوقالکتاب«ولَقَد أرْسَلتا ای أَمم هن قَبْلِک 
قاحذْتاقم لت وال اء لعَلَهَمّ بتَصَتغون + قوَا از جاعقم بَأسَتا تصَرَعُواً 


ِ 


وَلکن, قسث قست فلوم ورن له اسیّطان قا کائوا تکعلون * فلا تسوا ا 

دکرواً به قتختا عَلهمْ آبواب کل شی ء حتّی دا قرخوا بما أَوئوا أحَدتاهم 

ته ۹ هم مبسُونَ» . (1) 

الحدیثالامام علیت علیه السلام :ای الله , ما کان وم قطّ فی عَضْ نِعمه 
۱ 4 اس | 


2 


4 ادنوت«ألم یروا کم أهْلَُنا من قتلهم شن قرن نام فی الا زض قا 
ی تجری من تَحَتَهم 
قاهلکتاهم بدئويهم وانشّاتا من بَعدِهم قَرّتا ءاخرین» . (3) 


1- .الأنعام : 42 44 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 178 بحارالأنوار : ج 6 ص 57 ح 7 وراجع : 
الخصال : ص 624 ح 10 وتحف العقول : ص 114 . 

3- .الأنعام : 6 . 
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4 10 گناهان 


4 ۸ 9فراموشی و غفلت و سنگ دلیقرآن«و به یقین, ما به سوی امّت هایی 
که پیش از تو بودند , [ پیامبرانی ]فرستادیم و آنان را به با 
بیماری دچار ساختیم, تا به زاری و خاکساری دراآیند . پس چزا هکامی که 

عذاب ما به آنان رسید , تضرّع نکردند؟ ولی [ حقیقت این است که ] دل 
هایشان سخت شده و شیطان « انچه را اتجام می دادند., بزایشان اراسته 
است . پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند , فراموش کردند, 
درهای هر چیزی [ از نعمت ها ] را بر آنان گشودیم, تا هنگامی که به آنچه 
داده شده جهدند ,شاد کر دیدند.. ناکهان :1 کریبان. اانان» را گرفتیم و یکباره 


, نومید شدند» . 


حدیثامام علی علیه السلام زبه خدا سوگند که هر گز , مردمی در زندگی پُر 
په ‏ ی ها ان ی ی اس 
تخت حتاهانی که مرتکب شد ند ؛ چرا که خداوند , نسبت به بندگان , 
ستمکار نیست . اگر مردم , آن گاه که بلاها و کیفرها بر آنان فرود می آید 
و نعمت ها از دستشان می رود , با نت های راستین و دل های واله به 
پرورد کارشان بناه. ببوند بی کمان ,هر کريخته ای.رابه آنان باز کرداند و 
هر تباهی را برایشان اصلاح می کند . 


4 / 10گناهان«آیا ندیده اند که پیش از آنان , چه بسیار امّت ها را هلاک 
کردیم؟ [ ات هایی که ] در زمین به آنان , امکاناتی دادیم که برای شما 
آن امکانات را فراهم نکرده ایم؛ و ۱ باران های ! اسمان را یی در پبی بر 
انان , فرو فرستادیم و رودبارها را از زیر [ شهرهای ] انان روان ساختیم. 
پس ایشان را به [ سزای آگناهانشان , هلاک کردیم و یس از انان نسل 
های دیگری پدید آوردیم» . 


ص: 959 


«کدآب ال رون والذین من قبلهم کَقَرواً یاباب اللّه قَحَدَهْمْ ال 
بِدْنُوبهِمٌ ان اللَ وی شدید ذ العقاب» . (1) 


راجع ۰ هود : 116 و 117 , الاسراء : 17 , غافر : 21 , الدخان :۰ 37 , 
الاحقاف : 18 و 19 و 23 25 , الحاقه : 9 و 10 . 


4 / 11 الاختلافرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تختلفوا , قَِنّ من کات 
بَکَم اختلفوا قَقَلکوا. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لا بت أَصحاَة یأمر قَتَقَّقوا فیما بَیتّم :لدم 
9 ! للّما آهلک من کان قَبلَکُمْ الفرقة. رح 


عنه صلی الله علیه و آله :ما اختلقت أَمَدْ بعد تبیّها , الا طَهر هل باطلها 
علی أهل حقها. () 


المستدرک علی الصحیحین عن حذیفه بن الیمان :قالَ تَسولٌ ال صلی 
الله علیه و آله : آن تُفتن أمُتی ی َظهر فيهمْ لمیر ومیل والعفامغ . 
فلث : یا سول اللّه , ما اللَمایْرُ ؟ قال : اللَمایْرْ عَصبیّْ بُحدتُها الثاسن بتعدی 
فی الاسلام . فْلثُ ما الیل ؟ قال تمیل لبیل عَلی القببله قتستدل" 
خرمتها فلت : ققا الققایغ ؟ قالّ : سَیرٌ الأمصار بَعضها لی بعض , تختلف 
َعناقهّم فی الحرب . (5) ۲ 


1- .الأْنفال : 52 . 

2 .صحیح البخاری : ج 3 ص 1282 ح 3289 وج 2 ص 849 ح 2279 . 
مسند ابن حنبل : ج 2 ص 83 3907 و ص 84 ح 3908 , مسند آبی یعلی 
دص 153 9320 ۶ ند این الجعد هر 9 :404 کلهاعن این 
مسعود نحوه , کنز العمال : جح 1 ص 177 ح 894 . 

3- .مسند آبن حنبل : جح 1 ص 377 ح 1539 ز العضات این ان تیه چ 
8 ص 468 ح 1 زاره اه این کیره 2 مین 365 کایا عن سین 
آبی وثاص , کنز العشال : ج 1 ص 182 ح 920 . 


4 .المعجم الأوسط : ج 7 ص 370 ح 7754 عن ابن عمر , حلیه الأْولیاء : 
ج4 ص 313 الرقم 283 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 311 الرقم 113 
کلاهما غن الشی. من دون استاد الب صلی الله علی و اله:ه کنو العغال ؛ 
ج 1 ص 183 ح 929 ؛ کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص70< عن الامام علیث 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و ص 845 عن ابن عبّاس , بحار 
الأنوار : ج 28 ص 55 ح 22 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 569 ح 8597 , الفتن : جح 1 ص 
7 ح 35 , کنز العقال : ج 11 ص184 ح 31147 . 
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4 / 11 اختلاف 


۳ رفتارشان آمانند رفتار خاندان فرعون و کسانی است که پیش از آنان 
تقد هم ابا خدا کفر مرنبنند . سس دا به. | شزا آناهاهان : 
گرفتارشان کرد. اری . خداوند, نیرومند سخت کیفر است» . 


ر.ک : هود : آیه 16 و 117 , اسرا : آیه 17 , غافر : آیه 21 , دخان : آیه 
7, احقاف : آیه 18 و 19 و 23 25 , حاقه : آیه 9 10 . 


4 / 11اختلافییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛اختلاف نکنید ؛ زیرا پیشینیان 
شما اختلاف کردند و نابود شدند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن گاه که یارانش را در پي کاری فرستاد و 
آنان , در میان خود , اختلاف کردند :شما از نزد من با هم رفتید و جدا 
آمدید؟ ! پیشینیان شما را همین جدایی از میان برد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ امّتی پس از پیامبرش اختلاف نکردند 
,کر آن که تاظل, کرانان آنها ری کراناسان.جبره آمدید . 


«ات من کی و از کر کر رتم و زر سم 
و تمایل و مقامع در میان آنها یدید آید» ۰ گفتم : ای پیامبر خدا! تمایز 
چیست؟ فرمود : «تمایز رتنیا انست. که هزم ۳ 
اسلام بدند می آورتد» . کفتم : تمایل چیست؟ فرمود : «تجاوز قبیله ای به 
قبیله ای و روا شمردن ریختن خون آنان است» . گفتم : مقامع چیست؟ 
فرمود : «حرکت کردن [و لشکرکشی مردم ] شهرها به سوی همدیگر و به 
جنگ هم برخاستن» . 


1- .. عصبیت : قوم گرایی , تعصبات نژادی و قبیله ای . 
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الامام علی علیه السلام :و ايمْ اللّه , ما اختلقت أَمَدْ بعد تبیها , الا هر 
باطِلْها علی حقها , الا ما شاء اللْ. (1) 


عنه علیه السلام کم وَاللَوّن 7 2 فس کین له : فا #ماعة فیما تکزهون 
ی ی پر 7 وأَنٌ اللةَ سْبحاتة لم بعط 


رام تاه افص اتا نت امن دم لاس یمامت 


4 / 12قساد الخاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :وَیل لأْمَتی من عُلماء 


- .الأمالی للمفید : ص 235 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13, 
0 : ج 2 ص 5 کلها عن الأصبغ بن نباته, ۹ : ص 224 
عن آبی سنان الأسلمی ؛ شرح نهچ البلاغه لاين آبی الحدید : ج 5 ص 181 
عن آبي سنان عن آبیه وفیهما «أهل باطلها عن آهل حمها» . 

- .مَتلَوَنْ : |ذا کان لا یثبت علی دین واحد (الصحاح : ج 6 ص 2197 
ِِِ ۲ 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 2 ص 313 ح 76. 
4 .کنز العمّال : ج 10 ص 197 ح 29038 نقلا عن الحاکم فی تاریخه عن 
انس . 
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امام علی علیه السلام :سوگند به خدا که هر گز امّتی پس از پیامبرش 
اختلاف نکردند , جز آن که باطل گرایان آن [امت] بر حق گرایانش چیره 
امدند: محر آن که خدا نخواست . 


امام علی علیه السلام :زنهارتان باد از بی ثباتی در دین خدا ؛ زیرا هم 
داسانی در خق, اکر چه ناخوش داریدم بهتر از براکندکن .در باطلی. است 
که خوشایند شماست . خداوند سبحان , به هیچ کس , چه در گذشته و چه 
اکنون , به سبب جدایی , خیری عطا نکرده است . 


4 / 12تباهی خواصییامبر خدا صلی الله علیه و آله :وای بر امقّت من از 
عالمان بد! 
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عیه صلی الله علیه و آله :یا عَلمهٌ , قلاک أَّتی علی یی کل منافق لیم 
اللسان. (1) 


عیه صلی الله علیه و آله :ان أخوّف ما آخاف علی أّتی کل منافق لیم 
اللسان (2) . 


عنه صلی الله علیه و آله :ی لا أخاف علی نی شوهنا ولا غشرکا , أمّ 
القومن متفه ال پلیمایه , وأمّا النْشرک قَیَععَفة ال یشرکه ۰ ولکتی 
آخاف علیکم کل منافق الجنان (3) عالم اللسان . یَقول ما تعرفون , وتفعل 
ما تنکرون .۰ (4) 


المعجم الکبیر عن کثیر بن عبداللّه عن آبیه عن جدّه :سَهعث رسولّ اللّه 
ضای اله یه له تقرل ی 
. قالوا : ما هی یا سول اللّه ؟ قالَ : رل العالم (5) , آو خْکمْ جایَرٌ . 
هو متبغ. (6) 


1- .الخصال : ص 69 ح 103 , مشکاه الأنوار : ص 238 ح 687 , آعلام 
الدین : ص 94 , روضه الواعظین : ص11 کلها عن الامام علیث علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 2 ص 106 ح 3 . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 57 ح 143 وص 101 ح 310 کلاهما عن 
عمر ؛ شعب الایمان , : ۳ 2 ص 2984 1775 عن عمران بن حصین وفیه 
«علیکم» بدل «علی آمتی» , سیر آعلام النبلاء : ج 11 ص 445 الرقم 102 
عن عمر . کنز العمّال : ج 10 ص 186 ح 28969 ؛ منیه المرید : ص 137 
, بحار الأنوار : ج 2 ص 110 21 

3- .الجنانْ : القَلبٌ (الصحاح : جح 5 ص 2094 «جنن») . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 27 عن الامام علین علیه لام , تحف العقول : 
ص 179 وفیه «حلو اللسان» بدل «عالم اللسان» , الفارات : ج 1 ص 
8 , منیه المرید : ص 136 , بحار الأنوار : ج 2 ص 110 ح 20 ؛ المعجم 
الأوسط : ج 7 ص 128 ح 7065 عن الحارث عن الامام علی علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 10 ص 199 29046 . 


5- .فی مسند الشهاب والفردوس : «عالم» بدل «العالم» , وهو الأنسب 
للسیاق . 

6- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 17 ح 14 , مسند الشهاب : جح 2 ص 174 ح 
۸.7 جامع بیان العلم : ج 2 ص 110 نحوه , الفردوس : ج 1 ص 61 ح 
2 عن عمرو بن عوف , کنز العقال : ج 10 ص 185 28966 نحوه ؛ 
مستدرک الوسائل : جح 17 ص 358 ح 21575 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 
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پیامبر. خدا صلی. الله غلنه و اله ای علی ! هلاکت امّت من به دست 
منافقان زبانباز است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیشترین ترس من بر امتم , از منافقان 
زبانباز است . 


پنامیر دا ضلن اللهغليه و الم من بر ات هویش 2 از حانی فومن: یا 
مشرک نمی ترسم . مقمن را خداوند به سبب ایمانش [از صدمه زدن به 
ی ص یم 
؛ بلکه بر شما از کسی می ترسم که در دل , منافق و در زبان , عالم است 
؛ چیزی را می گوید که شما می پسندید و کاری را می کند که شما نمی 


پیسندید . 


ای الکیر هتقل از کی و عفد اللف انس ان خاش ار سامز 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که مي فرماید : «من برای امّتم پس از 
خود , از سه کار می ترسم» . گفتند آناستة. کار خیست :ای بیافیر خدا؟ 


فرمود : «لغزش عالم , يا حکومت (/ داوري) ظالمانه , يا هوس پیروی 


شدهم؟> . 
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الامام علی علیه السلام :قوامْ (2) الدّین والذّنیا تقو : عالم مستعیل 
علمَةٌ , وجاهل لا یستتف آن بتعلم , وجواد لا یَبحل یقعروفه م وققیر لا بیع 
آخرته بذنياة , قاذا صَفْعَ العلمْ علمة استنکّف الجاهلٌ آن یتقلم , ولذا بل 
العَیٌِ بقعروفه باع الققیز ره بذنياغ. (2) 


عنم یه الساام تقواق الضا باربعه یعالم مستعمل لیلیه , ویقیمً باذل 
لمهروفه , ویجاهل لا سیر آن یتقلم , وبققیر لا تبیغ َحرتة بدنیا یره . واذا 
َطل العامم علمة , وآمتک ال تعروقة »ونر الجامل آن له ماع 


الخصال عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام :قالَ_آمیرٌ الموْهنیَ علیه 
السلام : قوامٌ الدین تج : یعالم ناطق مستعمل لة , وبقنیٌ لا یَبحَل 
بقضله عَلی هل دین ال , بقع لیخ رنه بذنا, ویجاهل لا تکتز عن 
طلب الهلم . قاذا کنَم العالم ِِ وبخل العییة بماله, وباغ الققیر آخر 
بدُنياة, واستکتر الجاهل عن طلب العلم. , رَجَعتِ انیا الی ورائها آلقوفری 
(5) . قلا تَغْرّتکم کثره المساجد ۱ وأجساد قوم مختلفه . قیل : یا 
المَوْمنینَ , کیف الیش فی ذلک الرّمان ؟ فقال : خالطوهم بالبتژانه بعنی 
فی الظاهر وخالفوهم فی الباطن . ۰ (6). 


1- .قوام الشیء : عمادّه الذی یقوم به (النهایه : ج 4 ص 124 «قوم») 
2 .نهج البلاغه : الحکمه 372 عن جابر , بحار الأنوار : جح 71 ص 417 ح 
39 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 368 ح 388 عن جابر نحوه . 
3- .الثبور : الهلاک (النهایه : جح 1 ص 206 «ثبر») . 
4 .تحف العقول : ص 222 , التوحید : ص 306 ج 1 , الأمالی للصدوق : 
ص 424 560 , الاحتجاج : ج 1 ص 611 ح 138 , الاختصاص : ص 237 
و الأربعه الأخیره عن الأصبغ بن نباته نحوه وفیها «قامت الدنیا بثلائه» بدل 
ِِ الدنیا باربعه» بحار الأنوار : : ج 78 ص 2 ح 143 . 

- .القهقری : الرجوع الشن حاف: فاذا قلت : رجعت القهقری. فکانک قلت : 
رجعت الرجوع الذی تُعرف بهذا الاسم ؛ لأنْ القهقری صَربْ من الرجوع 
(الصحاح : ج 2 ص 801 «قهر») . 


6- .الخصال : ص 197 ح 5 , مشکاه الاأنوار : ص 241 ح 697 وفیه 


«الباطل» بدل «الباطن», روضه الواعظین :ص 11 نحوه , بحار الأنوار : ج 
2 ص 67 ح 9 . 
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امام علی علیه السلام :استواری دین و دنیا , به چهار چیز است : عالمی که 
به علم خویش عمل کند ؛ نادانی که از آموختن علم , سر باز نزند ؛ بخشنده 
ای که از بخشش, مضایقه نورزد : و تهی دستی که آخرتش را به دنیایش 
نفروشد . پس هر گاه عالعْ علمش را تباه کند , نادان از فرا گرفتن علم . 
سر باز می زند و هر گاه توانگر از بخشش دریغ کند , تهی دست , آخرتش 
را به دنیایش می فروشد . 


امام علی علیه السلام :استواری دنیا , به چهار چیز است : به عالمی که 
علمش را به کار بندد : به توانگری که بخشش کند ؛ به نادانی که از 
امه , تکبر نورزد ؛ و به تهی دستی که آخرتش را به دنیای دیگری 
نفروشد . هر گاه عالم . علمش را بیکار گذارد و توانگر , از بخشش 
مضایقه کند و جاهل از امفختن علم , تکبُر ورزد و تهی دست , آخرتش را 
نه: دنیای دیگری. بفر وشن ء تا نودی به: نشر اغشان می اید : 


الخصال به نقل از زراره , از امام باقر علیه السلام :امیرموّمنان علیه 
السلام فرمود : «قوام دین , به چهار چیز است : به عالم گویا و عامل ؛ به 
توانگری که از بخشش به اهل دین خدا دریغ نورزد ؛ به ناداری که اخرت 
خود را به دنیایش نفروشد ؛ و به نادانی که از طلب علم , تکبُر نورزد . پس 
هر گاه عالم , علم خود را پوشیده بدارد و توانگر , به مال خود بل بورزد و 
نادار , آخرت خود را به دنیایش بفروشد و نادان , از طلب علم تکبر ورزد, 
دنیا به عقب باز می گردد . پس زنهار که فراوانی مسجدها و وجود انسان 
های ناهمدل [در آنها] شما را نفریبد » . گفته شد : ای امیر موّمنان ! در آن 
زمان , چگونه باید زیست؟ فرمود : «در ظاهر با آنان بيامیزید و در باطن , 
با انان شالت اند 
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ِ- 


الامام علی علیه السلام ما سَیْلَ عن قساد العامّه :الما هي من قساد 
الخاصّه , وا امه لیَْسَمون علی چمس مس : العْلماء وه لاِلاء عَلی الله 
, وَالرْهَادٌ وم الطریق الی الله , وَالتَجَا وهُم أمَناء اللّه , وَالعْزاة وهم 
انصارٌ دین اللْه , وکام وهّم رعاغ خلق اللّه . قاذا کان" لالم طفَاعا 
وللمال جَمّاعا , قبمن یُستَدل ؟ ! واذا کان الرْاهدٌ راغبا ولما فی آیدی 
الثاس طالبا و یُفتدی ؟ ! وذا کان الَاجر خائنا وللرٌکاه مانعا ,,قیمن 
یُستوّقْ ؟ ! وذا کان الغازی مُرائیا وللکسب ناظرا , قیقن یدب عَن 
المسلمین ؟ ! واذا کات الحاکِمْ ظالما وفی الاأحکام جایرا , قیهن بُنضرٌ 
ِ عَلّی الظالّم ؟ ! قَوّ الله ! ما تلف الثاسن الا العْلماء الطقاعون , 

ِِ ِِ , والتَعار الخایْنوت , والعْزاه الفُراوون , وَالحْکمْ الجارون 
«و سَیِعلم الذین ظلمّوا او منقلب ینقلبون» (1) ۰ (2) 


4 7 ضوع الخپیررسول الله صلی اللة. علیه و الم نما اخاف علی. اخوج 
القَقر , وّلکن آخاف غلیهم شوء التدبیر ۰ (3) 


1- .الشعراء : 227 . 

2 .غرر الحکم «ترجمه محشد علیث الأنصاری» : ص 542 ح 106 ؛ تاريخ 
دمشق : ج 23 ص 140 عن شقیق بن ابراهیم نحوه من دون اسنادٍ اٍلی 
الامام علی علیه السلام . 

3- .عوالی اللالی : ج 4 ص 39 ح 134 . 
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امام علی علیه السلام در پاسخ پرسش از تباهی توده مردم :تباهی انا 1 
عالمان که راه نمایان به سوی خدا هستند ؛ زاهدان که راه به سوی خدا 
هستند ؛ بازرگانان که امینان خدا هستند ؛ مجاهدان که پاران دین خدا 
هستند ؛ و فرمان روایان که سرپرستانِ خلق خدایند . پس هر گاه عالم , 
مار وی یا ای ماش ۱ 
زاهد , دنیاخواه و طالب آن چیزی باشد که مردم دارند , از چه کسی باید 
پیروی کرد؟ ! هر گاه بازرگان , خیانتکار باشد و زکات نیردازد , به چه کسی 
باید اعتماد کرد؟ ! هر گاه مجاهد , ریاکار و چشم به کسب [غنیمت ] داشته 
باشد , به وسیله چه کسی باید از مسلمانان دفاع کرد؟ ! و هر گاه فرمان 
زوا نستتمکر و در فرمان روایی (/ قضاوت) بیدادگر باشد , ستم دیده باید 
از چه کسی در برابر ستمگر , یاری جوید؟ ! به خدا سوگند , مردم را نابود 
نکردند : مگر عالمان طمعکار و زاهدان دنیاخواه و بازرگانان خیانتعار و 
مجاهدان ریاکار و فرمان روایایر بیدادگر ۰ «و کسانی که ستم کردند , به 
زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 1 باز خواهند گشت» : 


4 ات شوت‌تذیر پبا سر خدا صلی, الله علیه و آله من بر ان اد قفر ی 
تر سم ؛ بلکه از بی ند بیری (سوء مدیریت) می تر سم . 
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4 یاصحیح مسلم عن نی سعید الخدرت آان وتیل الله شلی 
0 ن موف ما آخاف علیکم ما بُخرِجْ اللَهْ لک من زهزه 
الکنیا . قالوا : الذٌنیا یا سول اللّه ؟ قال : بَرَکاث الأرض. (1) 


سنن آبی داود عن ثوبان :قال رسول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : پُوشک 
لام آن تداعی (2 علیکم کما تداعی لاک الی قصعنها . ققال قایْل : 


ومن قلو تحن یَومَیذٍ ؟ قال : بل آنثم یومیذ کنیژ . ولکتکم غُنا۶ (3) کَفناء 
السیل . ولترعن اه من ضدور عَوکم المَهابَة منکم , ولیقذقنٌ ِِ 
فلویکم الوم (4) . ال قایّل : يا سول اللّه , وما الومَن ؟ قال : 
النیا وگراهتة الموت. 

مشول اللت ضلی له غلیه و آله خ ادا عطامت اش ال تب بت متا هه 
الاسلام . (6) 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 728 122 , صحیح البخاری : ج 5 ص 2362 
ح 6063 , المعجم الأْوسط : جح 9ص 15 ح 8990 , مسند ابن حنبل : ج 4 
ص 16 ح 11035, صحیح ابن حبان :,ج 10 ص 371 ح 4513 ولیس فیهما 
ذیله ؛ تنبیه الخواطر : ۰ ج 1 ص 133 کلها نجوه . 

2- بخداعغت علیکم الامم : آی اجتمعوا ودعا بعضهم بعضا (النهایه : ج 2 ص 
0 «دعا») . 

3- عُناء السیل : ما یجیء فوق السیل ممّا یحمله من الزبد والوسخ وغیره 
تِِ : 3 ص 343 «غتا») . 

4 .الوَهنْ : الصَعف (الصحاح : ج 6 ص 2215 «وهن») . 
ما 
7 .7 22460 , تهذیب الکمال : ج 13ص 47 الرقم 2811 , حلیه الاولیاء 
: ج 1 ص 182 الرقم 31 , تاریخ دمشق : ج 23 ص 330 ح 5086 , کنز 
العمال :ج 11 ص 330 ح 30916 . 

60- تاد او( ی ی رت ااعت [ : ج 3 ص 1893 
ح 6070 ؛ تفسیر جوامع الجامع : جح 1 ص 703 , تنبیه الخواطر : ج 1 
ص75 و ج 2 ص 243 . 
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4 / 14 دنیادوستی 


4 / 14دنیادوستیصحیح مسلم به نقل از ابو سعید خدذّری "پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «بیشترین ترس من بر شما , از شکوفه دنیاست 
که خداوند برایتان می رویاتد» . گفتند : شکوفه دنیا چیست , ای پیامبر 
خدا؟ فرمود : «برکت های زمین» . 


شتن یی مود بخ تقل از تونان "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«زودا که امّت ها بر [نابودی آشما هجوم آورند , چنان که خورندگان به 
کاسه شان هجوم می برند » . گوینده ای گفت : از اندک بودن شمارمان 
در آن روزگار؟ فرمود : «نه . در آن روزگار , شمار شما بسیار است : اما 
همچون کف و خاشاكي روی سیلابید . خداوند , هیبت شما را از دل های 
متا ریمی کرو دام وهای شا موی اکن . گوینده 
ای گفت : ای پیامبر خدا !| سستی چیست؟ فرمود : «دنیادوستی و ناخوش 
داشتن مرگ» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه اقت من , دنیا را بزرگ شمارند , 
شکوه اسلام از دل های آنان , گرفته می شود . 
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عنه صلی الله علیه و آله :أخوَفَ ما آخاك علی آَمّتی رَهرة الذنیا (1) 
وکثرئها. (2) 


غقه خی الله لیف و اون اخخف ما اخاف غلی انس ان ام الما 
فیتحاسّدوا ویقتتلوا. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان لِکل مه فنتة (4) , وفتتة أقیی المال. (5) 


السنن الکبری عن عبد اللّه بن حواله :کّا عنة سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله , قشَکونا الیه الغری والقفِر وقله السّیء . ققال سول اللّه صلی لله 
عنش و ان استره۱: َو له لت بکتره الیء آخوفنی (6) علیکم من قلیه. 
۳3 


مسند این حنبل عن زید بن وهب عن رجل :ال آعرایّا آّی ال صلی الله 

علیه و آله قَقال : با سول اللّه أکلتتا الب (8) , ققال سول الله صلی 

الله علیه و آله : عَیرٌ الصَبع عندی آخوف علیکم من الصَبع , ان الذنی 
تتتضت عغلیکم ضا ز فیالیت اعتی لا غلعمن الدفت . (8/ 


1- .زهره الذنیا وزینتها ای : خسنها وبهجتها وکنرهُ خیرها (النهایه : ج 2 ص 
22 «زهر») . 

2- . ی : ح 13 الجزء 25 ص 30 , تفسیر اين کثیر : ج 7 ص 
193 من دون اسناد آلیه صلی الله علیه و آل الکشاف : ج 3 ص 404 , 
3- اد شا 1 1 عاسر ال عون : 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص316 ح 3139 من دون اسناد الیه 
صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العشال : ج 10 ص 200 2 27051 ؛ تنبیه 
الخواطر :ج 1 ص 127 . 

4 .الفنَتَة : الامتحان والاختبار (الصحاح : ج 6 ص 2175 «فتن») . 

<- .سنن الترمذی : ج 4 ص 569 ح 2336 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
2 ح 17478 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 354 ح 7896 , 


صحیح ابن حبان : ج 8 ص 17 ح 3223 , المعجم الکبیر : ج 19ص 179 
4 کلها عن کعب بن عیاض , کنز العقّال : ج 3 ص 191ح 6106 . 

ِ .هکذا فی ال , وفی المصادر الاخری : «لأخوف» . 

- .السنن الکبری : ج 9 ص 302 ح 18609 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 3 
ی ص 546 4782 , تاریخ دمشق : ج 1 
, کنز العقال : ج 10 ص 155 ح 38218 . 

+ الصبع : بعنی. الشته آلمجدنه: : وهی فی: الاضل الحیَوان المعروف , 
والعرب یه عن سنه الجدب (النهایه : ج 3 ص 73 «ضبع») . 

9- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 46 ح 23183 ی 
, المصتّف لايني آبی شیبه ی ی 
0 9ب عبت الم لها تجوه: کنر العغال و ی 2210 6259 
و6240 . 


ص: 101 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیشترین ترس من برای امٌتم , از زرق و 


اد و مال و تروت 0 فراوان شود و ۳9۳ اب 
حسد ورزند (/ رقابت کنند) و یکدیگر را بکشند . 


ام قوا ای الا عم چم ابص ی رای عاشو اراس نت 


السنن الکبری به نقل از عبد اللّه بن حواله :؛نزد پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله بودیم و از برهنگی و نیازمندی و کم چیزی آخود] به ایشان , شکوه 
کرديم . پیافیر خدا صلی الله:عليه و. آله. فرهود ۶ «جخونتن. باشید. اابه.خدا 
سوگند که از فراواني چیز (ثروت) , بیشتر برای شما می ترسم تا از اندک 
بودن آن» . 


مسند ابن حنبل به نقل از زید بن وهب , از مردی :بادیه نشینی نزد پیامبر 
۹ آمد و گفت : ای پیامبر خدا! کفتار (قحطی و خشک 
سالی مها وا خوونه خاش ر»ضلي الله مه ی اهنت داز هیر کفتای : 
ی ی . به زودی دنیا , تز تتتها یر ابر خواهد نزن 
. کاش امّتم طلا نیوشند » . 


102: 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :واللّه , لا الققر آخشی علیکم , ولکن 
و 


عنه صلی الله علیه و آله :القَقر تخافون » آو لور , آو تم الذُنیا ۶ قَِن 
ال فاتخ لک آرض فارس والدُوم , ونضتٌ عَلیکُمْ الذنیا با , حتّی لا 
تریقکم (2) بعدی ان آراغکم الا هی (د) 


عم اسلی. الله: علیه و ال زانی, لست. اخشی: علیکم. آن ففترکوا ء ولکتی 
آخشی عَلیکُمْ الضبا آن تناقسوها. (4) 


غقد صلی:الله غلبه خ له کل امه عصل تعتووته, وعطل ای التانر 
والّراهم. (5) 


عنه صلی الله علیه, و آله :ان ال عز 


و َ و ‌ ۲ 
وأَعظَمْ الافات اف تصیث كِ ؛ حهُم الأٌنیا وجمعَهُم الدّیناز والذرهم , لا 
حَیر فی کثیر من جمعهما ( 6 الا من سَلطء الله عغلی هلکتها فی الحق. (1) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1152 ح 2988 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
624 ,سنن الترمذی : ج 4 ص 641 ح 2462 , سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 1325 ح 3997 , مسند ابن حنبل ج 6ص 105 ح 17234 کلها عن 
عمرو بن عوف ,,کنز العمَال : ج 3 ص 199 ح 6161 . 

2 .الریغ : الشک والجور عن الحق (تاج العروس : ج 12 ص 29 «زیغ») . 
3- .مسند آبن حنبل : ج 9 ص 256 ح 24037 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 
2 ح 93 نحوه , مسند الشامیّین : 2 ص 182 ح 1150 ولیس فیه ذیله 
من «حتّی لا یزیغتکم» وکلها عن عوف بن مالک . 

ی ار هر و ۱ ی ای ده 2ص 
96 31 , السنن الکبری : ج 4 ص 21 ح 6809 , الهعجم الکبیر : ج 
7ص 279 2 768 , الطیقات. الکنری : ج 2 اض 205 کلها عن. غقبة بن 
عامر , کنز العمال : ج 3 ص 219 ح 6238 . 


کت الفروو سج د ی وه 09 دمن ره کنر آلعفال. بجع و 
223 ح 6259 . 

6- .فی کنز العقال : «من جمعها» , و فی فردوس الاأخبار : ج 1 ص 207 ح 
4 : «ممن جَمَعَهّما» . 

7- .الفردوس : ج 1 ص 171 ح 641 عن آبی هریره , کنز العقّال : ج 3 ص 
71 6248 . 


ص: 103 


تا تشه ی له له و له خیم خر ی نج آنرد فقن تست که هن ار 
ان تر تا من ونم : بلکه از اين بر شما می ترسم که دنیا , همچنان که 
بر پیشینیان شما فراخ گشت , پر شما نیز فراخ گردد . پس در آن به 
انار اند کید 


پیش وا دیماان ففرمی تریتوا ای سار 
دنیا را می خورید؟ خداوند , سرزمین ایران و روم را برای شما خواهد 
گشود و دنیا , چنان بر شما سرازیر خواهد شد که پس از من , اگر چیزی 
شما را منحرف کند , ان چیز , فقط دنیاست . 


پبا یرد لب الله علیه واه تم ار ابت بز تما تم تشم متیر ق 
شوید ؛ بلکه از این بر شما می ترسم که بر سر دنیا به رقابت برخیزید . 


اهامای ای ای ای وا اف سا سس دا ان 
را عبادت می کند و گوساله ات من , دینارها و درهم هاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (خداوند عز و جل برای هر چیزی آفتی قرار 
داده است که آن را تباه می کند و بزرگ ترین آفت ها , آفتی است که به 
ات من می رسد ؛ دنيادوستي آنان و گردآوری دینار و درهم . در گردآوری 
بسیار این دو , خیری نیست , مگر برای کسی که خداوند , او را بر خرج 
کردن آنها در راه حق , قدرت دهد . 


ص: 104 


الامام علت علیه السلام لا نکم للحیاة الذْنیا گما عرّت من کان قبکُم 
من الأمم الماضته والرون الخالته , الذین احتلبوا درتها (1) , وأصابوا عَتها 
(2) , وافتوا عذتها . واحلقوا جدتها (3) , واصتخت مساکتم آجدانا (4) . 
وأموالَُم میرائا , لا یعرفون من آتاهم , ولا بَحفلون (5) من بکاهم . ول 
یجیبون من دعاهم. (6) 


عنه علیه السلام :لیک علی یا نیا 0 0 
مخالبکي رواأفلَتٌ و من حبائلي (7) , وَاجتتبثٌ الذهابِ فی مداجضك (8) , 
رون الذین عزرتهم ند وید ؟ ی ین الم الذین فتنتهم بزخارفي ؟ اه 
لاقمث عَلَیکَ خدود اللّه ؛ : " اد عرتهم ان 1 وا آلقیتهم فی 
المهاوی » وق وک آسمتهم ای اف وأوردتهم موارد البلاء 1 "اذ لا ورد ولا 


له لاه دا کر فسال رایخ مضی 112 «ورو) 
2- .الغفژه : الغفله (المصباح المنیر : ص 444 «غرر») . ۱ 
3- .اخلاق الّوب : تقطیعه (النهایه : ج 2 ص 71 «خلق») . والمراد آئهم 
جعلوا جدیدها خلقا قدیما . 
۳ .الجَدَت : القبر (العصا المنیر : : ص 2 «جدت») . 

- .حقَلثٌ کذا : آی بالیت به (الصحاح : جح 4 ص 1671 «حفل») . 
ِ نهج البلاغه : الخطبه 230 , بحار الأنوار : جح 73 ص 83 ح 46 . 
7 .حبانل : آق: فضاند.,.واخدها خباله بالکسن» وهی ها یضاد بها من. آ* 
شیء کان (النهایه : چ 1 ص 333 «خبل») . ۱ 
8- .المدحصه : المرّله . یقال : مکان مَدحَصَه ؛ اذا کانت لاتثبت علیه الاقدام 
(تاج العروس : ج 10 ص 52 «دحض») . 
09- .الصَدر : رجوع المسافر من مقصده والشاربه من الوژد (النهایه 0 
ص 15 «صدر») . ۲ ۲ 
0- .نهج البلاغه : الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 33 ص 475 ح 686 . 


ص: 10 


امام علی علیه السلام "هر آنته ند کی تسا مارا تفریند خان. که ات 
های گذشته و نسل های رفته پیش از شما را فریفت ؛ همانان که به وفور 
نعمت دنیا دست یافتند و بدان ,غژه گشتند و روزهای آن را سپری کردند و 
نو آن را کهنه ساختند و خانه هایشان , آرامگاهشان شد و دارایی هایشان , 
مُرده ریگ گردید . نه کسی را که نزد آنان رَوّد , می شناسند , نه به کسی 
که.فر آنان رید وهی هی تمایند ۵ تم باننخ کسیر | که ایشا ند 


می دهند . 


امام علی علیه السلام دور شو از من ای دنیا که من , ربسمان مهار تو را 
بر کوهانت افکنده ام ! من از چنگال تو سته ام و از کمندهایت گریخته ام 
و از افتادن در لغزشگاه هایت , دوری کرده ام. کجایند آن نسل هایی که با 
عشوه های خود , فریبشان دادی؟ کجایند آن امّت هایی که با زرق و برق 
تخت ۸ فریفته شان. شاختی ۱ اس نان , گروگان گورهایند وتدر آغوش 
لحدها خفته اند. به خدا| سو گند م اگر هو مود ۵ قابل ریت و کالبدی 
بویتوی ردنت کهان بر به. کیفن آن که ند کات راید آررفها فرتفیی .و 
اقت هایی را در ورطه های نابودی افکندی و شاهانی را به دست نابودی 
سپردی و آنان را به آبشخورهای بلا بُردی که ته آبی و تندنه .ونر از ان 
اه هس نی امتم موه تا اد ای مو شا 


عنه علیه السلام :ان الٌنیا ظِل القمام ۰ . . , ساب النقم , أکَلَهْ الأْمَم , 


4 / 15الاستَایَه بخفوق الصُعفاء رسول له صلی الله علیه و آله :ان ال لا 
بقشن أَمة لا یذ الصعیف حقَهْ من القوی وهو عیرٌ مُتَعتَع (2) ۰ (3) 


کف ان الم لیم الم بل عون الله افو لا ی تفا خن نها 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله الا قاسن آأَثذ لا بُقضی فیها بالعو" , ویَأَجْةٌ 
السَعیف حَقَهُ من القوی عیر متعتع. (5) 


الامام علی علیه السلام فی کتابه للأْشتر :اجعل لذّوی الحاجاتِ منک قسما 
فرع هم فیه شَخضک , وتجلس لَهُم مجلسا عاما , فتتواصَع فیه له الٌذی 
حَلقَي , وتْفهدٌ عنم جُندک وأعواتک من آحراسک وشرطک , خثی یکمک 
متکلفهم غیر فتتعتع , قانی شمعث سول اللّه صلی الله علیه و له تقو 
فی عّیرِ موطن : «لن ثُقَدّسَ امد لا بُوْحَذٌ لِلصّعیف فیها حَمٌَ من القوی عَیر 
متَتعتع». (6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 644 ح 3681 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 3217 . 
ری یر عم وب هب 
190 0 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 287 ح 117 . السنن الکبری : 
ج 10 ص 160 ح 20201 , تاریخ بغداد : ج 4 ص 188 الرقم 1875 , 
الاصابه : ج 7 ص‌ 153 الرقم 8 ,اسد الغابه : جح 2 ص 397 الرقم 
5 نحوه وکلها عن آبی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب , کنز العمال 
اس 

4- .المعجم الاوسط : ج 7 ص 178 ح 7208 عن عائشه , السنن الکبری : 
ج 10 ص 160 ح 20203 عن بریده نحوه , المعجم الکبیر : ح 11 ص 97 
1230 عفن این عباس فقیه <فمیها» بدل فشدید‌ها ۶ مستد آبی بعلی, ؛ 


+ آی. من یز آن بضنبه. خی قاقه چیه غجه (النمایه : ج 1 ص 


ج 2 ص 384 ح 1999 نحوه , تاریخ بفداد : ج 7 ص 396 الرقم 3933 
وم ی ی ی 

- .المعجم الکبیر : ج 19 ص 385 ح 903 عن معاویه , سنن ابن ماجه : ج 
2ص 010 2425 , المصّف لابن آبی شیبه : ج 5 ص 2247 3 , مسند 
ات رخانده : ج 2 ص 30 ح 1086 و الثلائه الأخیره عر, آبیسعید الخدرینحوه , 
مسند الشامیین : جح 1 ص 182 ح 315 عن عبد الله بن عمر وفیه «غیر 
مضطهد» بدل «غیر متعتع» , کنز العمال :ج 3 ص 72 5549 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 142 بزیاده دوک دون 
کل شغل نم تأذن لهم علیک» بعد «شخصک» , و «تحفض لهم فی مجلسک 
ذلک جناحک وتلین لهم کنفک فی مراجعتک وجهک» بعد «وشرطک» , بحار 
الانوار : جح 33 ص 608 ح 744 . 


ص: 107 
4 بی توجهی به حقوق ضعیفان 


اشاض کل خليم. السلاق تعنا اسان ]ناه ابر اسس: بانته عت ها 
خورنده ات ها و جلب کننده مصیبت هاست . 


4 / 15بی توجهی به حقوق ضعیفانییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 


, امّتی را که [در آن] ناتوان , بدون ترس و لرز , حق خود را از زورمند 
نستاتد , به خوش بختی (رستگاری) نمی رساتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند , امُتی وا که: دز آن : حق ناتوان از 
زورمند گرفته نشود , خوش بخت (رستکار) نمی کند . 


ناتوان , حقّ خود را بدون ترس و لرز , از نیرومند نستاتد , خوش بخت نمی 
شود . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به مالک اشتر :برای آنان که با تو کار 
دارند , وقتی بگذار تا در آن وقت , , شخصا به نیازهای آنان رسیدگی کنی و 

به آنان , بار عام بده و در آن مجلس :بزای خد این که تو را افریده اشیت.. 
فروتن باش و سربازان و محافظان خود را از آنان دور بدار . تا آن که می 
خواهد با تو سخن بگوید , بدون اضطراب , سخنش را بگوید ؛ زیرا من ؛ 
بارها از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود : «امّتی که 
در آن , حقّ ناتوان از زورمند , بدون ترس و لرز , ستائده نشود , هر گز 
خوش بخت نمی شود . 


ص: 109 


المعجم الکبیر عن یحیی بن جعده بن هبیره عن ابن مسعود لَمّا قَدم الببیُ 
صلی الله علیه و آله المَدیتة أَقَطِع الدورَ واقطع اين مسعود فیمن, اقطع: 
ققال له أَصحابَة ۹ ۵« , قال : قلم بت عتیی ال ادا ؟ 
اس اه هل لا قاس لا و اههد (2): 


الامام الصادق علیه السلام با ف یت اه آم توعد تصعیکها من قمیا جعیه 
عبر فتعتع. (3) 


ل‌ ع‌ِ 


عنه ط السلام :ما عَدّبّ ال أَمَة الا عند استهاتتهم بخقوق فُقراء اخوانهم 
(4) 


۳4 6اقفاسد لاه الاقتصادیهّالکتاب« ان ال لا بُقَیرٌ ما یقَوّمٍ حتّی 


۳ م بأَنفسهم» ۱9 


1- ۷ عثّا [فلانا] : آی نحه عثّا (النهایه : ج 5 ص 112 «نکب») . 

2 المعظم الکییر 2.۶ 10 صضن 222 :34 105 لیم لاملا 3 
5 الرقم 398 , السنن الکبری : ج 6 ص 241 11801 نحوه » کنز 
العمال : ج 6 ص 19 ح 14649 . ۱ 

دراکانی تج و 6 2 مر شففیت لاسام و ی 0 و 
عوالی اللالی : جح 3 ص 189 ح 26 ۰ وسائل الشیعه : ج 11 ص 395 ح 
5 -. السنن الکبری : ج 6 ص 157 ح 11514 , السنه لاين آبی عاصم 
و 257 2 592 کلاهها عن سوت عم ر«شول الله ضلی الم علبه ه ال 
ی ۱ 

4- .تحف العقول : ص 303 , بحار الانوار : جح 78 ص 281 ح 1. 

5- .الرعد: 11. 


ص: 109 


4 167 مفاسد فرهنگی و اقتصادی 


المعجم الکبیر به نقل از یحیی بن جعده بن هبیره , در باره ابن مسعود 
شا ای امه و سح 
و ابن مسعود [که فقیر و ضعیف بود], از جمله کسانی بود که پیامبر صلی 
اه اه ماه هس ی را ان ی اش اس تا 


او را از ما دور کن . فرمود : «پس خداوند برای چه مرا به پیامبری 
برانگیخت؟ خداوند عز و جل افْتی را که حقم ضعیف خود را ندهند , به 
خوش بختی نمی رساتد» . 

امام ضادق علیه السلام :هیچ افتی که حود ناتوان آن از نیروهندش : بدون 
ترس و لرز , ستانده نشد , خوش بخت نمی شود . 

امام صادق علیه السلام :خداوند , هیچ اقتی را عذاب نکرد , مگر آن گاه که 
تغییر نمی دهد تا انان حال خود را تغییر دهند» . 


1 ده یعلی مهاجران را با رضایت انصار , در خانه های آنان , سکونت داد 
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الحدیثالامام الیاقر علیه السلام لا سل عن قول ال عز و جل : : «ولا 
کفتتند وا فی الاض بعد اصّلاجها» (1) :ال الارض کاتت فاسدة قاصلها اللةٌ 
کت كِ الله علیه و آله , ققالَ: «ولا ِا فی الارْض بَعد 
اطلاجها» . (2 


با آحاف عَلیکُم تلاناً وق کایئناث : رل 
(3) عالم, وجدال مَنافق بالقرآن, ودُنیا تفتخ عَلیکم . (۵) 


را تما تحَوّف علی أمّتی من تعدی تلات خصال : 
الوا الفرآن لی عبر تاویله, آو یتیعوا رل العالم , آو یَظهَر ‏ 1 
خلت تطفها درو او شا کم العخرع مر دلی ۱2۱۶ الفرآری قاعقلوا 

یخکمه وآمنوا یقتشایهه, وأمّا العلِمُ قانتظروا قیأتة (5) ولا تبعوا رلتَة , وا 

المال قَانّ المَخرَج هم مه شکر الْعه وأداغ که ۰ (8) 


عنه صلی الله علیه و آله :کنر ما وف عَلی مت من بعدٍی رَجْل یتأوّل 
القرآن يَضَعْةٌ علی عَیرٍ مواضعه, ورَجْل بری له أَحق یهدّا الأمرٍ هن عیرو . 
(7) 


عنه صلی الله علیه و آله : [لی أخاف عَلیکمْ استخفافاً پالّین , وتبع الخکم , 
وقطيعة الرجم 4 وان تتَخذوا الفرآن مزامیر 4 وقَذمواً أَحدکم 1 
یافصَلکم فی الدّین ۰ (8) 


1- .الأعراف : 56. 

2 .الکافی : ج 8 ص 58 ح 20 عن میسر , بحار الأنوار : ج 28 ص 250 ح 
32 ‌ِ 
.2 : الخطاً والذنب (النهایه : ج 2 ص 310 «زلل») . 

4- ۳ الأوسط: ج 6 ص 342 ح 6575 , المعجم الصفیر : ج 2 ص 

. المعجم الکبیر : ج 20 ص 7139 282 ولیس فیه «وهن کائنات» , 

۷ بغداد : ج 2 ص 129 الرقم 521 ولیس فیه «بالقرآن» وکلهاعن معاذ 
بن جبل کنز العقال : ج 16 ص 48 ۲ 43879.. 

- .الفیء : الرجوع (النهایه : ج 3 ص 482 «فیأه) . 


6- .الخصال : ص 164 ح 216 عن محشّد بن کعب , بحارالأنوار : ج 2 ص 
ِِ . 

- المعجم الأوسط: 2 ص 242 < 1865 عن عمر بن الخطاب , کنز 
۳( : ج 10 صِ 7 ( 28978 ؛منیه المرید : ص 369 ولیس فیه ذیله 
من «ورجل, یری اه » . 
8- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ۳۰ 2 ص 2 ح 140 , صحيیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 248 ح 162 وفیه «منع» بدل «بیع»وکلاهما عن 
آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحارالانوار 

: ج 22 ص 452 ح 8 . 


ضر 2 1 11 


حدیثامام باقر علیه السلام در پاسخ پرسش از این سخن خداوند عز و جل : 
«و در زمین , پس از اصلاح ان , فساد مکنید» :زمین [و جامعه ] تباه بود و 
خداوند عز و جلن را به واسطه پیامبرش اصلاح کرد . پس فرمود : «و در 
زمین : پس از اصلاح آن , فساد مکنید» . 


سه چیز , یحو هند رآقت لغزش عالم ۳ 
قرآن , و دنیایی که به روی شما گشوده می شود . 


پتاهیر کدا صلی, الله فلیه و آله امن باه ام بعد از عوم بر از شنه جیز 
تیفاکم ۷ این که‌فرآندرا برخلاف. ععصمد آن تسیر کنندء یا از لفخن 
عالم پیروی کنند , يا به چنان مال و ثروتی برسند که دچار سرکشی و 
سرمستی شوند . راه خارج شدن از اين سه گرفتاری را هم به شما می 
گویم :ها کزان : به محکمات آن عمل کنید و به متشابهاتش ایمان آورید . 
امّا عالم : منتظر بازگشتش [از لغزش و باز آمدن به مسیر درست آبمانید 
و از لغزش او پیروی نکنید . اما مال ۶ یرفن شدن: از آن:۸ به زر اردن شئر. 


نعمت است و پرداخت حقش. 


یکی مردی است که قرآن را ناه جا شسر کید و دگر ی 
به این کار (تفسیر قرآن) , (1) سزاوارتر از دیگری بداند . 


پیامبر خدا ضلی. الله غليه و اله: :ترس من برای شما : از این است که دین 
را سبک بشمارید , خکم را [با رشوه گرفتن ] بفروشید , پیوندهای خویشی 
را بترید , با قران چونان مَزامیر (سرودهای مذهبی) رفتار کنید وان کس 
خود را که برترینِ شما در دینداری نیست , پیشوای (پیشاپیش) خود قرار 
دهید . 


1- .. واژه «امر» (در متن عربی حدیث) را می توان به معنای «کار» و پا 
به معنای «امارت» و «پیشوایی امت» گرفت . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ی اخاف علی أَمّی انتتین الفرآن وَاللب (2) ؛ 
تا الب , قیبتغون الژیفت ویبعون الشهّواتِ ویتر کون الصَلواتِ 4 وآنّا 
القران , قتعلمَة المنافقون فیعارلون بة العومتن .12 


عنه صلی الله علیه و آله خوف ما أخاف علی آَمّتی رلاث العلماء , ومیل 
الخکماء , وشُو؛ اللَأوبلِ . (3) 


ع‌ِ 


۱ ۳ شَذٌ ما بتحوف علي أمّتی تلائث: رل عالم , آ 
جدال مُنافق بالفرآن , آو ذنیا فطع رقابَکُم , قانهموها علی آنفسکم ِ« 


عنه صلی الله علیه و آله من سم من أمتی من آرتع خصال قََة اجه : 
من الدّخولِ فی الذٌنیا , واتباع الوی , وشهوه البَطن , وشهوه القرج . (5) 


1 


۳ 


۰ و آله له [تی لا آحافت علیگُم یما لا تعلمون . 


1- .قال ابن الأثیر : ومنه الحدیث : «سیهلک من آأَمّتی ... هل اللبن» .. 
فا العزیرن : : آطلة اراد ۶ صاعدون غن الاهضار : ی ضلام الحماعه: 


ویطلبون مواضع الين فی المراعی والبوادی (النهایه : ج 4 ص 228«لبن») 


2- .مسند ابن حنبل : جح 6 ص 142 ح 17426 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 
6 ح 817 و 816 کلاهما نحوه ,تفسیر ابن کثیر + ج 5 ص 240 کلها عن 
سب سپ , کنز العمال : ج 10 ص 215 ح 29137 . 
تنبیه الخواطر : جح 2 ص 227 . 

۳ ی یه ااخبا سا : ج 2 ص 217 
نجوه , بجارالاتوار و 
الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 71 ص ور 14 
6- .حلیه الأولیاء ۰ 8 ص 132 الرقم 405 , اقتضاء العلم العمل : ص 40 
ح 49 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : 10 ص 191 ح 29003 . 
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پیامین‌خدا ضلی اللة. علیه و له امن بر اطتق از جوکند می ترعم + فران و 
شیر (1) اما شیر , , چون آبه خاطر آن ] در جستجوی روستاها و مزارع بر 
می آیند و از هوس ها و ها را و 1 
فد ان جون. ضافمان:+ ان را فزا خف. ببوند و به: فسیله: ان با خقصان : 
ستیزه می کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیشترین ترس من برای امّتم از لغزش 
ها فان ها اری اه هت سای تاورشست ار رات | اشت: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین چیزی که از آن بر امْتم می ترسم , 
سه چیز است : لغزش عالم , يا مجادله کردن منافق به وسیله قران , یا 
دنیایی که گردن های شما را قطع می کند . پس , از دنیا بر خود بترسید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از افراد امْتم از چهار چیز در امان 
بماتد 1 و م از آن مت : : از آلودگی به دنیا , پیروی هوس , شکم 


۷[ 
زتصی تشم بلکه: بیکر ید کته اجه فی: دانید ‏ جوته غمل می, کنید : 


1-. این آتیز مین کوید +«از همین باب است خدیت:به زودی د اهل لین از 
اقت من , هلاک خواهد شد» . حربی می گوید : «به گمانم مراد ایشان , 
این است که : از شهرها و از نماز جماعت , فاصله خواهند گرفت و به 
جایگاه های [تولید ] شیر در چراگاه ها و بادیه ها می روند» . خلاصه , 
منظور , این است که مسلمانان , دوباره به بادیه ها و روستاها باز خواهند 


گشت و مدنیت خویش را از دست خواهند داد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :أکتژ ما تلِجْ به مت الا الأجوفان : البَطنْ 
والقرخ . (1) 


مستدرک الوسائل عن آنس :تخلث عَلّی اي صلی الله علیه و آله وقو 
نا قلی خصیر قد یر فی جنیه , قال : آققک احذ عیژک ؟ قلث : لا. قال : 
اعلم أُ قد ارب أجلی , وطال شوقي الی لقاء ری والیر لقاء احوایت 
لأبیاء قبلی . ثم قال : لیس شیء أحَتٌ ال من القوت , ولیسن لِلموّمن 

راحة دون لقاء اللّه , ثم تکی . قلث : لِ تبکی ؟ قال : وگیف لا آبکي ول 
اعلَمّ ما تنزل بامّتی من بعدی ! فلت : وما بنزل من بعدک با سول اللّه ؟! 
قال : الأْهواء المْحتلقَة , وقطیعة الرّجم , وحُّْ المال وَالسَتّفِ , واظهاژ 
البدگه . (2) 


تصتول, الم ضلی. الله. غلیه و ال تتلات اخانفن علی. ای هن تخدی. 
الَلالةٍ بعد القعرقه , ومضلاث الفتن وشهوة الّطن والقرج . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :وف ما َخاف عَلی أَمّتی ثلاثْ : صَلالة الأهواء, 
وائباغ السَهواتِ فی البَطن والقرج (4) , وَالعْجبْ . (5) 


1- .الکافی : ج 2 ص 79 < عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, الجعفریات : ص 150 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , الاختصاص : ص 228 نحوه , بحارالأنوار : ج 71 ص 269 ح 
2- .مستدرک الوسائل : جح 12 ص 64 ح 13519 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 
3- .الکافی : ج 2 ص 79ج 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 407 5881 عن اسماعیل بن 
مسلم تن اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 229 28 , الأمالی للمفید 
ص‌ 111 ۳ 1 ,الامالی للطوسی صر 57 1 ۳ 263 والثلائه الأخیره عن 
داود بن سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحارالاأنوار : ج 71 ص 269 ح 5 . 
4 .فی المصدر : «والفجر». والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر الأخری 


5- .نوادر الأصول : ج 1 ص 441 , الاصابه : ج 1 ص 251 الرقم 229 
ولیس فیه ذیله من «فی البطون» وکلاهما عن افلح , کنز العمال : ج 10 
ص 185 ح 28967 وراجع : مسند ابن حنبل : ج 7 ص181 ح 19793 و 
4 کلها نجوه . 
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ی ها یه ای 
به دوزخ می روند , دو میان تهی است : شکم و فژح . 


مشتور ‏ الوسانل نف تفای | کر ی شامتو شلن یی لمرواره 
شدم . دیدم بر بوریایی خوابیده 3 بوریا بر پهلوی ایشان , رد انداخته 
است . فرمود : «کس دیگری هم با تو هست؟» . گفتم : : خیر . فرمود : 
«بدان که ا حجلم نزدیک شده و اشتیاق من به دیدار پروردگارم و به دیدار 
برادرانم و پیامبران پیش از خود , شذت پافته است» . سپس فرمود : 
«هیخچ چیز در نزد من , محبوب تر از مرگ نیست و مومن را بدون دیدار 
خداوند , آسودگی نیست» و سپس گریست . گفتم جوا کربه می. کین ٩‏ 
فر مود : «چگونه گریه نکنم , در حالی که می دانم پس از من , چه بر سر 
واه امد؟» . گفتم : ای پیامبر خدا| | پس از شما , چه بر سر آنان 
قی یذ قرمود ۶« هون های ۱ ۱فرف ها و کیان هی کوباگوی , بتریدن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که از آنها بر امتم پس از 
خود می ترسم : گم راهی پس از شناخت , فتنه های گم راه کننده , و 


باشیرخا ای للم غایهی آله رواک ری کهااز آنمای عت 
ترسم . سه چیز است : هوس های (گرایش های) انحرافی , پیروی از 
خواسته های شکم و فرح , و خودیسندی . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ان آخوف ما آخاف عَلی آمّتی من بتعدی هذه 
العکاشب انضراه بت فالسعه ااحفه , مات .۱1 

غنه ی الم غلیخ. و اله آخوف ما آخاف علی أَمّتي ثلاث مهیکاث : شخ 
(2) مطاع , وهوی (3) لبم , واعجابٍ کل ذی زاي برایه . (4) 


عم ضلی, الم علیه و ال اما اخاف علن ای تلایا : سا قطاعام فصو 
تبعا , واماما ضالاً (5) . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان آخوف ما خاف علی مت وی وطول ال 
؛ آّا الّوی قَانّه ی بط عه الحف وان طول الامل سین (7) 


1- .الکافی : ج 5 ص 124 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام , النوادر 
للراوندی : ص 130 ح 160 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه 
ی , بحار الأنوار ضع 9 ج 3 : 

. 2 .الشه : شد البخل (النهایه : ج 2 ص 448 «شحح») . 

- .الهّوی ِ الْفُس (الصحاح : ج 6 ص 2537 «هوی») . 

۳ .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 160 الرقم 170 . المعجم الامنحظ : ج 5 ص 
8 .7 5452 , مسند الشهاب + ج 1 ص 215 3252 کلها عن اند کی 
العمّال : ج 16 ص 45 ح 43863 ؛ کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 
1 ح 5762 عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , المجازات النبویّه : ص 196 ح 153 نحوه ولیس 
فیها صدره , بحارالأنوار ۰ ضر 14 دج و1 : 
5- .فی المصدر : «ضللا» , والتصویب من بحارالنوار والمصادر الأخری 
6- .تحف العقول : : ص 58 , بحار الأنوار : ج 77 ص 161 ح 178 ؛ رف 
الغابه : ج 4 ص 220 الرقم 06 , تاریخ دمشق : ج 46 ص 51 ح 9970 
عن آبی الأعور , الفردوس : ج 4 ص 57 ح 6179 عن عمر بن سفیان وفی 
الثلائه الأخیره «ضالأ» بدل «ضلالا» , کنز العقال : ج 16 ص 46 ح 43868 


تصصا ی و و ی سا ای الکافی نس 
کن و 21 فن ریق کش املالیقم ال عاه‌عات عابه لام و2 


ص 335 ح 3 , الأمالی للمفید : ص 207 ح 41 کلاهما عن یحیی بن عقیل 
عن الامام علی علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 42 , خصائص الاأئمه : 
ص 96 عن الامام علی علیه السلام اما تم راز واه : ج 0ص 75 
ح 3 ! شعب الایمان : ج 7 ص 370 ح 10616 عن جابر بن عبدالله , کنز 
العقال : ج 16 ص 22 ح 43765 . 
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پس از خود می ترسم , این درامدهای حرام است و شهوت نهفته و ربا . 
باس دیالسا اک سس که ای انا ی 
ترسم , سه چیز هلک است : فرمانتری از بخل . , هوس پیروی شده , و 


شتا مد هر صاحی یی هرآ مس 
ای ها ی اه ای ای و اعد تن 
بیمناکم : فرمانبتری از بخل , پیروی از هوس , و پیشوای کم راه . 


تارداص ال اه و الم یفام ریقف از آن رش ی 
ترسم , هوس و آرزوی دراز است ؛ زیرا هوس , از حق , باز می دارد و 
ارزفی درا تاحوت‌ سا ان باد هت تن 
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عنه صلی الله علیه و آله :ان أَشَدّ ما أجَوّف علَیکُم حصلتان : شا احداهم 
(1) قائباغ الوی , وامّا الأخری قطول الأمٍ . قامّا اباغٌ القوی , اه بعدا 
۳ العَق , وقن عَدَل غن الحو قَهُو صاجث عوع . وأَمّا طول الم له 
خب النسا ۰ 2۱) 


عنه صلی الله علیه و آله :آخشی ما خشیث علی أَمّتی کر البَطن , 
ومُداومَة الوم , والکَسَل , وضعف الیّقین . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أخوف ما آخاف علی یت التساء والعمر . 
4) 


عنه صلی الله علیه و آله أَخوف ما آخاف عَلی نی عَمَلّ قو 
قلتر کة تقب ای القذات |ذا تکاقی الجال بالتجال , وال پالساء . ( 


مت 


۷۳ 


۱ 


لوط , 
3( 


۱ .في المصدر : « آحدهما», والصواب ما آثیتناه . 
۶ الأمالی للشجری ۰ج 2 ص 161 عن آبی حقص عن الامام علت علیه 
ج 16 رن 17 2 44167 
3- .الجامع الصغیر : ج 1 ص 49 ح 295 , کنز العقال : ج 3 ص 460 ح 
4 کلاهما عن الدارقطنی فی الأفراد عن جابر . 
4- .تاریخ بغداد : ج 14 ص 79 الرقم 7432 عن هبیره بن پریم عن الامام 
علیج علیه السلام , الفردوس : ج 4 ص 94 6293 عن الامام علمت علیه 
السلام نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 286 ح 44502 . ۲ 
5- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 347 ح 16912 نقلاً عن القطب 
الراهتدی.عی لت اللباب. ستته الترمنی :ع ی ود 7و م. تسین این 
ماجه : ج 2 ص 856 ح 2563 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 185 ع 15095 
, المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 397 ح 8057 کلها عن جابر ولیس 
فیها ذیله من«فلترتقب» , کنز العقال : ج 5 ص 338 ح 13119 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین چیزی که از آن بر شما می ترسم , 
دو ویژگی است : یکی دنباله روی هوس , و دیگری آرزوی دراز . دنباله 
روي هوس , از حق , منحرف می گرداتد و هر که از حقّ منحرف شود , در 
واقع , پیرو هوس است . و آرزوی دراز هم دنیادوستی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیشترین ترس من برای امتم , شکم 
بارگی و پرخوابی و تنبلی و ضعف یقین است . 

پنامته خدا: صلن اللت یه و لد :"خوفناک ترین خیهایی هی اما یاه 
می ترسم , زن و شراب است . 

پیامیر خذا ضلی الله علبه و له :خوفناک ترین چیزی که از آن بر امَتم می 


ترسم », , عمل قوم لوط است . پس هر گاه مردان به مردان و زنان به زنان 
رفک آوودند: اعت :من بایدمستتظر عدات باشد . 


ص: 120 


عنه صلی الله علیه و آله :هلاک أمّتی فی لا : فی العصییّهِ , والقدربّه 
(1) , وَالروایه من (2) غیر ثبتِ . (3) 


عته ,صلی الله علیه و آله :ثلاث لم تسم منها هذو الم : الحسَد , وَالظَرهٌ, 
وَالطيرة (4) . (5) 


الامام علی علیه السلام :قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : |ذا قَعَّت 
را فا من با ول لام ؟ 
قال : دا کان القغتم دول (6) , الما قتماً , وَالرَکاه مغزما , وطاع 
الرَجّل روجتة وعَقّ مه , ویر صديقة وجفا آباة , وارتققت الأْصواثْ فی 
القساجد . وکا رَعیمُ شوم اردلهم . واکرم لرَجلٌ مخاقه سره . وشرتت 
هذه لته آولها | (9) 


القدریع هم االدین‌ ون ار الضیر «الشت بایدها میطواون: اه لا مد 
۰ آنهم قادرون علی الهدی والضلاله وذلک البهم آن شاووا اهتدو| 
وان شاووا ضلوا (راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه : جح 6 ص 302 (عدل 
ال عز و جل / القسم الثانی / الفصل الثامن : دور القضاء والقدر فی 
آفعال الانسان / معنی القدربه) . 
۱ .فی المصدر : «فی» , ۱ من المصادر الأخری . ۱ 

- .المعجم الکبیر : جح 11 ص 274 11142 , السئه لاين آبی عاصم : ص 
ج 326 و ص 448 ح 950 کلها عن ابن عبّاس , المعجم الاأوسط : ج 
4 ص 39 ح 3555 عن آبی قتاده, کنز العقال : ج 16 ص 64 43952 . 
4- .الطيَرَهٌ : هی التشاوَمٌ بالشیء (النهایه : ج 3 ص 152 «طیر») . 
5- .کنز العمال : جح 16 ص 27 ح 43789 نقلا عن کتاب رسته فی الایمان . 
6- .دوّل: جمع دوله بالضم وهو ما یتداول من المال. فیکون لقوم دون قوم 
ِِ 23 ص140 «دول»). 

- .القیِتَهْ : الأمَهٌ المَعَنيه , تکون من الترَیْن لها کانت ترََنْ (لسان العرب : 
3 ِ ص 351 «قین») . ویْجمع علی القیناتِ والقیان . 

5 «المعازف هی الدذفوف وغیر ها هه یضرتٍ به (التماند 0 3 ص‌ 230 
ِِ 


9- .سنن الترمذی : ج 4 ص 7494 2210 عن محمد بن عمر بن علین , 
المعجم الأْوسط : جح 1 ص 150 4692 , تاریخ بغداد : ح 3 ص 158 الرقم 
6 کلاهما عن محقّد بن علی , کنز العقال : ج 11 ص 122 ح30866 ؛ 
الخصال : ص 500 ح 1 عن محقد بن الحنفیّه , الأمالی للطوسی : ص 516 
128 غن فحند بن:علین عن آبیه عن جده. وکلها تجوه:: تحار الانوار ج 
6 ص 304 ح 4 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نابودی اقّت من , در سه چیز است : در 
غصبیت [قبیله ای و نژادی آو قدریگری , (1) و روایت ت کردن از فرد غیر 
موثق. 


قاس هی اه ی اه عون است که انس تسام 
نمانده است : حسادت , گمان , و بدبینی. 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر گاه 
اقتم پانزده کار انجم دهند , بلا بر آنان فرود می آید» . گفته شد : آنها کدام 
اند , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «هر گاه غنایم , تیول گروهی خاص گردد ؛ 
امانت , غنیمت تلقی شود ؛ زکات [دادن ] , زیان شمرده شود ؛ مرد از 
زنش فرمانبری و از مادرش نافرمانی کند ؛ به دوستش نیکی و با پدرش 
بدرفتاری کند ؛ صداها در مسجدها بلند شود : پیشوای مردم , پست ترین 
آنان باشد ؛ به مرد از بیم گزند او احترام بگذارند ی ی ۱ 
ابریشم بپوشند ؛ کنیزکان خنیاگر و سازها رواج یابند ؛ و آخر اين امّت . اوّل 
آن را لعنت کند . در این هنگام . باید منتظر باد سرخ یا فرو شدن در کام 
زمین يا مسخ شدن باشند» . 


- .. کسانی که معتقدند خیر و شر در دست خود ماست و می گویند 
تقدیری در میان نیست و بر این باورند که قادر به هدایت و ضلالت اند و 
این امر . در اختیار انسان است و اگر بخواهند . به راه راست می روند و 
اگر بخواهند . در گم راهی قدم می گذارند . ر . ک : دانش نامه عقاید 
اسلامی : ج 9 ص 47 (عدالت خداوند / بخش دوم / فصل هشتم : نقش 
قضا و قدر در افعال انسان / مراد از قدریه) . 
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رسول للّه صلی الله علیه و آله :لذا استحلت آأمتی سا فعلیهغ الماژ : |ذا 
طَهَرّ فیهم اللاغن , وشرئوا الجْموزٍ , ملیشها الکرین معاعدها فان : 
وتیل جال پالتجال , وَالتساء باللساء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا ظَرّ فی أَتی عَشرُ خصال ابتلاقم ال 
بعشتم : |ذا عتقوا الرکاة مات القواشی , واذا توا الصَدفات کرت 
الامراض , ولذا أکلوا ابا گنت الالاث , واذا جات السلاطین ابتلاه ال 
بالعدو ۰ و[ذا حکموا بغیر عدل ارتقعت البر کات . واذا تَعَدُوا غْن خدور اللّه 
شهلط الله. کلیمم الفل , ولا کشا روا المیران سلط الق علییع آلتحص 
۱۳ 


عنه صلی الله علیه و آله, لا ترا هده ال یر تحت بد له وفی له 
ما لم یمالت (5) فاوُها أعراءها , ولم یرک لحَاوْها فجّازها , ولم تمللی 
آخیاژها آشرازها . قاذا ققلوا دلک , رَقع ال تعالی بَدَة عنهم , ُمْ سلطٌ 
علیهم جَبابرَِهّم قسآموقم سوءالعذاپ , وصَرَتهْم بالفاقه والققر , ولا 
قلوبَهّم رعبا . (8) 


الامام علی علیه السلام :لا بَزالْ عدلْ ال قبسوطاً علی هذو الم ما آم 
یمل فراوُهم (لی آمراتهم , وما لم یل آپراژهم ینمی فُجَارَهْم . قان لم 
یفعلوا تم استنقروا (7) ققالوا : لا الع الا ال , قالّ ال فی غرشه : کذیشم 
۳۳ صادقین . (8) 


- .المعجم الاأوسط : ج 2 ص 718 1086 , شعب الایمان : ج 4 ص 377 
ح ٍِ و 5467 , مسند الشامیین : ح1 ص 298 ح 519 , حلیه الاولیاء : 
ج 6 صِ 123 الرقم 359 کلها عن آنین وفیها «خمسا» بدل.حسا» + کفة 
العقال : ج 16 ص 81 ح 44013 . 
هه ۶ ادا ازفخهه (الصحاح : جح 3 ص 907 «بخس») . 

3- کذا ف فی الاصل.: تسه آساع ‏ حاسن المضدر 

4- .معدن الجواهر : ص 72 . 

5- .تما لوّوا علیه : آی تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا (راجع : النهایه : ج 4 ص 
3 «ملا») . 


6 .آعلام الدین : ص 281 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 84 وج 2 ص 232 

ولیس فیه «بخیر تحت ید الله وفیکفه» , |رشاد القلوب : ص 68 , 

بجارالأنوار : ج 75 ص 381 ح 47 ؛ الزهد لابن المبارک : ص 282 ح821 
نحوه . 

7- .الاستنفار : الاستنجاد والاستنصار (النهایه : ح 5 ص 92 «نفر») . 

و سالفیبه الزعمانین ضن 249 ح دوع الاضیم بن باه یعارز الصا نع و5 

ص 228 ح 92 . 


ص: 123 


بر دا ای اه ی الم ی ام هی ی راو ار : 
نابود می شوند ۳ هر گاه لعن کردن یکدیگر در میانشان رواج یابد ؛ شراب 
بنوشند , ابریشم بیوشند , کنی ز کان خنیاگر برگیرند , و مردان به مردان و 
زنان به زنان , بسنده کنند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه در میان امقتم ده چیز (1) پدیدار 
گردد , خداوند , آنان را به ده چیز مبتلا می کند : هر گاه زکات ندهند , دام 
ها می میرند هر گاه صدقه ندهند , بیماری ها بسیار می شود . هر گاه ربا 
بخورند , لغزش ها فزونی می گیرد . هر گاه پادشاهانْ ستم کنند , خداوند 
عز و جل آنان را به دشمن گرفتار می کند . هر گاه به ناحق" قضاوت کنند , 
برکت ها می رود . هر گاه از حدود خدا تجاوز کنند , خداوند عز و جل قتل 
را بر آنان چیره می گرداند . و هر گاه قزازه ,وا کم بخدازند : خداوت.: 
کافتی (/ععادات) را بر آنان مساطا اف نید 


نیو ها ی له خایصی لد نی افت موس ور اس وس 
رت سا صا که ام ان و ار اس 
جانبداری نکنند و تیکان ان , نابه کارانش را به نیکی نستایند و خوبان آن , 
از بدانش ۳( نکنند . پس هر گاه چنین کردند , خداوند متعال ,,دستش 
را ار شن ان پرمی درد و سس سمگراشان رایر ان فطع 
گرداتد و آن: ستمکران + آنان. را سضخت.: شکنجه می کنند و به. اقفر : 
ای ی را ی 


امام علی علیه السلام :دادگری خدا , پیوسته بر سر اين ات ۰ گسترده 
است , تا زمانی که قاریان آنان اعاا دین) ؛ به حأکمانشان نگرایند و تا 
تجائن. که نیکان: آنان , گنهکارانشان را نهی کنند . اگر چنین نکنند , سپس 
فریاد کمک خواهی سر دهند و بگویند : «معبودی جز خدای یگانه نیست» , 
خداوند در عرش خویش می فرماید : «دروغ می گویید . شما در این سخن 
, صادق نیستید» . 


1- .. در نسخه اصل , به همین صورت (ده چیز) آمده است , در حالی که 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذایقشت أَمّتی بالقطیطاء (1) , وحَدمها 
ابناء الملوي ؛ آبتاغ فارسن والروم ء شلط شراژها علی خیارها . (2) 


غله صلی ال علیه و له :3 تصاقت این عن سانلما وت رها : 
حَلف رَبُی عز و جلبعرّیه , ققال : وعرّتی , لأْعَذبقّ بَعصَهّم بتعض ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو آم تَفِلَّ (۵) أمّتی , ما قوی علیهم عَذوٌ قم . 
(5) 


مسند ابن حنبل عن شدّاد بن آوس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
توف علی آعنت السری تشم الحَِیَهٍ , قال : قُلثْ : يا سول ال , 


تشرک تک من بعدک ؟ فال : , آما هم لا تعندون شمسا ولا ققراً 
ولا حجرا ولا وَن , وّلکن یراون بأعمالهم والسْهوة الحَفیَه آن بَصبح حذْهم 
صایما , قتعرِضٌ له شهوه من شهوانه فَیترٍک صومة . (6) 


1 .فی المصدر ا, لماع عاضوا :ها شاه کها فی. المضاوو 
فیخاا 1 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 526 ح 2261 عن ابن عمر , صحیح ابن حبان 
: ج 15 ص 112 ح 6716 , موارد الظمان : ص 461 ح 1864 کلاهما عن 
خوله بنت قیس , المعجم الأوسط : ج.1 ص 48 ح 132 و ج 4ص 53 ح 
7 کلاهما عن آبی هریره وفیها «سلط بعضهم علی بعض» بدل «سلط 
شرارها علی خیارها» نحوه , کنز العمال : ج 11 ص 123 ح 30869 ؛ 
معانی الأخبار : : ص 301 ح 1 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام. عتة صلی الله: علبه,و اله وفیه <کان‌ اسهم هم » بدل 
فیراط شرارها علی خیارها»نحوه , بحار الأنوار : ج 18 ص 145 ح 3 . 

3 اتقات:ا مان : ص 300 ح 1 عن عاصم الکوفی عن الامام الصادق عن 
ات عاشماالننلام , مکارم الأخلاق : ۳۰ 1 ص 244 ۳ 7۱21 عن الامام الصادق 
ای ی هآ سا ار 
ص 303 ح 7. 


هءِ 


4 .الفل : الفش والحقذد , وغل من المغنم : خان (الصحاح : ج 5 ص 1783 
«غلل») . 

- .مسند زید : ص 357 عن الامام زین العافین عن ابید فن خیم علیمم 
السلام ؛ المعجم الاوسط : ج 8 ص 105 ح 8108 وفیه «لم یقم لهم عدو 
آبدآ» بدل «ما قوی علیهم عدو لهم» , کنز العمال : ج 4 ص 386 ح 
5 نقلاً عن الدیلمی وکلاهما عن اش و 

6- .مسند ابن حنبل : ج 60 ص 77 17120 تن ادن :ما چه : ج 2 ص 
6 . 4205 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 366 ح 
0 ,المعجم الکبیر : ج 7 ص 284 ح 7144 , المعجم الأوسط : ج 4ص 
4 .ح 4213 , کنز العمال : ج 3 ص 477 7505 . 


ص: 125 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه اقت من با تکیُر راه رفتند و شاه 
زادگان ایران و روم . خدمتکار آبان شدند « بدان انشان. بر خوباتشان 
مدای وی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهر گاه امّت من به خواهش درخوست 
کننده اش گوش نداد و متکیرانه راه رفت , پروردگارم به عژژتش سوگند 
خورده و فرموده است : «به عرُْتم سوگند که به تحقیق , آنان را به واسطه 


یکدیگر , عذاب می کنم ٩‏ . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر امّت من دغلی (/ خیانت) پيشه نمی 
کردند , هیچ دشمنی بر انان چیره نمی شد . 


ند آبرت حنیان بهنفل. از شدای آفتن اهر حداتضلی الله یی اد 
فرمود : «بر امّتم از شرک و شهوت پنهانی می ترسم» . من گفتم : ای 
پیامبر خدا آیا امّتت پس از تو مشرک می شوند؟ فرمود : «آری ؛ اما انان 
ی یت ی ار ی ؛ بلکه در اعمالشان ریا می 

. شهوت پنهانی هم این است که هر یک از آنان , صبح خود را با روزه 
ی ؛ اما [در بین روز] با شهوتی از شهواتش رو به رو می شود و 
روزه اش را رها می کند» . 


ص: 126 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما آخاف علی آَمّتی الا صعف الیَقین . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا مقعشر انار , کم قد ولیثم آمرا هَلَکّت فیه 
لأْمَْ السَّألِع ؛ المکیال والمیزان. (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی هریره عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :سَیْصیبٌ أمّتی داء الأمم , ققالوا : یا رّسول اللّهِ وما دا الأمَم ؟ قال : 
اسر (3) , والتطز (4) , والتکائژ (5) , والّاخش فی الذنیا , والتباعْص , 
وَاللَحاسْد. حنّی یکون البغی . (6) 


1- .المعجم الأوسط : 8 ص359 ح8869, التاریخ الکبیر : 5 ص264 
الرقم853, شعب الایمان : ج1 ص63 ح 30 , تاریخ دمشق : ج 51 ص 
0 ح 10842 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 3 ص 437 73322 . 
- .السنن الکبری : چ 6 ص 53 ح 11166 عن ابن عبّاس , تفسیر 
القرطبی : جح 17 ص 155 وفیه «الموالی» بدل «التجار» من دون اسناد 
الیه صلی الله علیه و آله , کنز العمّال : ج 4 ص 29 2 9337 . 

ِ آشر : کقَرّ النعمة فلم یشکرها (المصباح المنیر : ص ت «آشر») . 

> بالبطد ۲ الطیان ند امه مطول الفتی. (الایه 1 .ی 19[ 

۱ 0 

5- .الَکائرٌ : التباری بکثره المال والعزٌ (مفردات آلفاظ القرآن : ص 703 
«کثر») . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 186 ح 7311 , المعجم الاأوسط 
: ج 9 ص 23 ح 9016 , کنز العقال : ج 3 ص 526 ح 7738 . 


و 127 


پپامین دا لین اللة علبه: و الم ۶هن بو استم ارخیری خر صفعی بمین نی 
ترسم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه بازرگانان! شما عهده دار چیزی 
شده اید که ات های گذشته بر اثر آن , به هلاکت افتادند : پیمانه و ترازو 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو هزیره :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : «به زودی , ات من به درد مت ها گرفتار خواهند شد » . 
گفتند : ای پیامبر خدا ! درد امّت ها چه دردی است؟ فرمود : «کفران 
نعمت و سرمستی از نعمت ها و تفاخر به بیشتر داشتن و فزون خواهی در 
دنیا و کینه توزی و حسدورزی نسبت به یکدیگر , تا جایی که سرکشی سر 
بردارد» . 


ضر 2 128 


الامام علی علیه السلام :ما زالت یِعمَة ولا تضارَخ عیش الا بدنوب اجتَرحوا , 
ال لیس بظلام للقبید , (1) 


ی ی یکیرٍ ما آم لبسوا یاس العجم (2) , 
| ۹ صَریهْمْ اللْه بالذل. (3) 


الامامفین نون یه الاایا یه لقاع قاط ده 
(6) 


الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام :آوحی اللّهْ اٍلی تب من الأنبیاء آن قل 
ویک لا یَلبّسوا لباسن آعداتی , ولا بَطقموا طعاق آعدائی , ولا یُشاکلوا 
تشاک اعدانی, یونها آعدانن. عما عم آعرانق: ۱۱ 


الامام الرضا علیه السلام لِفْعتّد بن سنان فیما کتت من جواب مسائله 
جر اه قتلل التفس لعله قساد الق فی تحلیله و جل وقنانهم , وقساد 
التدبیر .., . وحم اللَةْ تعالی الرّنا ما فیه من القساد؛ من قَتل الأنفُّس , 
ودّهاب الأنساب / وترک الترییه للاأطفال , فساد المواریت 4 فا آشب رلک 
من وجوو القساد . وحم ال عز و جل قذف (8) المُحضناتِ ما فیه من 
قساد الأنساپ , وتفي الولد , وابطال القواریثِ , وترك الترتّه , ودهاب 


القعارف , وما فیه من الکبایّر والعلّل التی تُوّدٌی الی قساد الحلق . (9) 


:الخضال * رن 624 عقوم ای بضیر و مختد نن.مسام عق لاسام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار ِِ : 93 ص 289 ح 5. 

- .العَجَمٌ : خلاف العرّت , الواجد عجّمی (الصحاح : ج 5 ص 1980 
«عجم») . 

3 .المحاسن : جح 2 ص 178 ح 1504 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق 
علیه السلام وص 222 ح 1669 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 323 ح 6 . 


4- .نهج البلاغه : الحکمه 207 , خصائص الائشه : ص 115 , نزهه الناظر ؛ 
ص 82 ح 160 , عیون الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3464 و فیه «یصیر» 
بدل «یکون» , دعائم الاسلام : ج 2 ص 513 ح 1838نحوه , بحار الأنوار : 
ِ 1 ص ,427 ح 76 . 

: التریط ِ العود (النهایه : : ج 1 ص 112 «بربط») . 
12 ص‌ 233 ح 22627 . 
7- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 172 ح 332 عن السکونی عن الامام الصادق 
ی : ج1 ص 252 ح 770 عن 
اسماعیل بن مسلم , علل الشرائع : ص 348 ح 6 عن السکونی عن الامام 
الصادق علیه السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 23 ح 51 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عن رسول له صلی الله علیه و 
آله ولیس فیه صدره الی «قل لقومک» , الجعفریات : ص 234 عن الامام 
الصادق بان رن الا ماق‌عات مامتا مورا تمه وان الشیی 

ِح 1 ص 111 ح 20179 . 

ادف هت اضر اه بالزنا (النهایه : ج 4 ص 29 «قذف») . 
.کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 565 ح 4934 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : جح 2 ص 91 ح 1 , علل الشرائع : ص 478 480 کلاهما عن 
ای ار الا هه 0 


ص: 129 


امام علی علیه السلام "هیچ نعمت و زندگی خوشی به زوال نیامد , مگر به 
سبب گناهانی که مردم مرتکب شدند . خداوند هر گز به بندگان ستم نمی 
کند . 


امام علی علیه السلام :این امّت , تا زمانی که جامه غیر عرب (جامه فاخر) 
نپوشند و خوراک غیرٍ عرب (خوراک آشرافی) نخورند , همواره در خوبی به 


کر( 
فکتد 


همانند سازد و از انان نشود . 


امام فنن القاندنن علیه السلام ءخدامتد ای ها که در آنظ ۵ 
نواخته شود , خوش بخت نمی کند . 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :خداوند عز و جل 
به پیامبری از پیامبران , وحی فرمود که : «به قومت بگو جامه دشمنان مرا 
نیوشند و خوراي دشمنان مرا نخورند و خود را به شکل دشمنان من 
درنیاورند ؛ زیرا ار چنین کنند , اینها نیز همانند انان , دشمن من خواهند 
بود؟ . 


امام رضا علیه السلام در نامه ای که دز پاسخ پرسش های محقد بن ستان 
نوشت :؛خداوند , قتل نفس را حرام کرده است ؛ زیرا در روا شمردن ان 
اگر روا شده بود , تباهی و نابودی بشر و تباهی تدبیر است ... . خداوند 
متعال ,ٍ زنا را حرام کرده است باکر ان , مفاسدی از قبیل قتل نفس و 
از بین رفتن تسب و وا نهادن تربیت فرزندان و تباه شدن ارث و میراث و 
مفاسدی از این دست است . خداوند عز و جل تهمت زدن به زنان پاک 
دامن را حرام کرده است ؛ چون موجب از میان رفتن تسب ها و نفی 
فرزند و باطل شدن ارث و میراث و وا نهادن تربیت و از بین رفتن شناخت 
ها و گناهان بزرگ و دیگر عوامل منجر به تباهی بشر می شود . 


1- .. بربط , سازی است شبیه عود . 


ص: 130 


ص: 131 


ص: 132 
الفصل الخامس : ما تشابهت فیه الأمم5 ,۸ 1تکذیٍ النبیاء«ثْمّ أرسلتا 
رُسلتا تثرا کل مَا جاء مد وَسولها کوخ قاتا تم با و جَتاهة 
احادیت فبعذ] لقَوم لا ِِ ۰ (1) 


«و ان ینوا ققه دب مج من کم و ما ی الرّسول لا ابلاغ المبین» 


کر 
1 


۷ 


7 ۱ « کت تلو قوز نت و عَاذ و فرع 
ژو الاوتاد * و تقو و قَوَمْ لوط وآضحات الیْکه ولیک الأعَراث * ان ۳ 


ص: 133 


فصل پنجم : نقاط تشابه امقت ها 
5 تکذیب پیامبران 


فصل پنجم : نقاط تشابه امّت ها / 1تکذیب پیامبران«باز , فرستادگان 
خود را پیاپی روانه کردیم. هر بار برای [ هدایت ] امّتی پیامبرش آمد, او را 
تکذیب کردند. پس [ ما امّت های سرکش را ] یکی پس از دیگری آوردیم 
و آنها را مایه عبرت [ و زبانزد مردم ] گردانيديم. دور باشند [ از رحمت 
۳ آفز دفی که آیمان نمی هه ند 1+ 


«و اگر تکذیب کنید, قطعاً امّت های پیش از شما [ هم ] تکذیب کردند, و 
بر پیامبر [ خدا ], جز ابلاغ اشکار [ وظیفه ای آنیست» . 


و آ کر تزا تکذیت کتیه فطاه یس از ان قفوم نع معاین تصفی | ی ۲ 
به تکذیب پرداختند . و [ نیز ] قوم ابراهیم و قوم لوط . و [ همچنین ] اهل 
مدیّن. و موسی تکذیب شد . پس کافران را مهلت دادم . سپس , [ گریبان 


] آنها را گرفتم. [ بنگر, ]عذاب من چگونه بود؟» . 


«پیش از ایشان , قوم نوح و اصحاب رس و مود , و عاد و فرعون و 
برادران لوط , و بیشه نشینان و قوم تبع , به تکذیب پرداختند . همگی , 
فرستادگان [ ما ] را به دروغ گرفتند و [ در نتیجه ] تهدید [ من ]. واجب 


امد» . 


«اين سپاهي دسته های دشمن در آن جا (یَدُر ) در هم شکستنی اند . پیش 
از ایشان , قوم نوح و عاد و فرعون صاحب [ عمارت و ] خرگاه ها تکذیب 
کردند. و مود و قوم لوط و اصحاب آیکه [ نیز به تکذیب پرداختند ۲ . آنها 
دسته های مخالف بودند. هیچ کدام نبودند که پیامبران [ ما ]را تکذیب نکنند 
. پس عقونت [ من بر آنان | سزاوار آمد»*. 


ص: 134 


5 / 2انکار المعاد«بل قالواً مِثلَ ما تال اون * قالوا دا مثنا و کنا ثر 
وعظاهّا أعّا لَبَعُوتونَ * له وعذنا تن و ءَابافتا ها من بل ان هذا 
أسَاطیر الأْوَلین». (1) 

5 3الرعَة ای الخبر والافتراء علّی الله«و قال الذین أشْرَکوا لو شَاء ال 


۳ َبدْنا من دوه من شی ء نْحْنْ و لا کی حَرّمتاٍ من ذونه من شی ۶ 
4 


کَدَلک ققل الذین من تلهم قَهلّ عَلی الرْسْل الا البلاعٌ | 


بش و الْذین آشرکواً لو شاء ال ما أشرَکتا ولا ءَبَاوْتا ولا حرَمْتا من ی 
ء لک کر الذین من تلهم حتّی ذافوا تست قل هل عندکم من علم 
قتخر جوهٌ لا آن تبون الا الظت وان انم مْ الا تَحْرَضون» ۰ (3) ۱ 


5 / 4مواجهة السَزاء والَرّاء«قلدا حستّ الاعنسان صْ دعانا نم ادا حولتاهُ 
نقعه خا ال [لعا امه غلی علم تک هي وئتة و لق افترفع لآ تقلفون * 


_- 


قدٌ قالها الذین من قَبْلهمْ قما ی عتهُم قا و (4) 


راجع : ص 210 (الأمه / الفصل العاشر / یأتی علیها ما کان فی الأمم 
السالفه) . 


اله‌هتون 81 83 
2 .النحل : 35 . 

3- .الأنعام : 148 . 

4 .الزمر : 49 و 50 . 


ص: 135 

2 انکار عطاه 

5 گرایش به جبر و دروغ بستن بر خدا 
5 رو به رو شدن با خوشی و ناخوشی 


5 / 2انکار معاد« [ نه ؛ ۲ بلکه آنان ۱ نیز آمثل آنچه پیشینیان گفته بودند» 
کفتند : مت «ارا-هون میریم و عای .و استخوان شوه آیا ماقها باز سا 
۱ به ما و پدرانمان وعده دادند. این 
, جز افسانه های پیشینیان [ چیزی آنیست»» ۲ 


د/ دگرایش به جبر و دروغ بستن بر خدا«و کسانی که شرک ورزیدند , 
گفتند: «اگر خدا می خواست , نه ما و نه پدرانمان , هیچ چیزی راغیر از او 
نمی پرستیدیم و بدون [ حکم ] او , چیزی را حرام نمی شمردیم» . کسانی 
که پیش از آنان بودند [ نیز ] , چنین رفتار کردند ؛ و[ لی ] آیا جز ابلاغ 
اشکار بر پیامبران [ وظیفه ای آاست؟» . 


«کسانی که شرک آوردند , به زودی خواهند گفت: «اگر خدا می خواست. 
نه ما و نه پدرانمان شرک نمی آوردیم و چیزی را [ خودسرانه آتحریم نمی 
کردیم»* . کساتن هم که پیش از آنان بودند, همین گونه [ پیامبران خود را ] 
تکذیب کردند, تا عقوبت, ما را جشیدند بخود «ایا ند شما دانشی:هسنت که 
آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان , پیروی نمی کنید, و جز دروغ 


تضف گویید»» ۱ 


5 4رو به رو شدن با خوشی و ناخوشی«و چون انسان را اسیبی رسد ما 
را فرامی خواند. سیس ,. چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم , می 
گوید: «تنها آن را به دانش خود پافته ام ». نه چنان است ؛ بلکه آن , 
آزمایشی است ؛ ولی بیشترشان نمی دانند . قطعا کسانی که بننتن از آنان 
بودند [ نیز ]: این [ سخن ]را گفتند و انچه به دست آورده بودتده کار 
برایشان نکرد» . 


ر.ک : ص 211 (امّت  /‏ 
9 1 . ‌( ۰ ۱ بل دهم / دچار شدن 94 سرنو / اه ف ها 
بیلسین ست م4 ی 


ص: 136 


الفصل السادس : فضائل الأفْه الاسلامیهم, / 1اجا 
|براهیمالکتاب«رَبتا و اجعلتا مَسْلِمَین ی و5 من رت هَ 


متاسکتا و مت عَلیْنا تک نت الاب التَحيم * تبّنا و ابقث فیهم سولا مهم 
توا علمم یانک و عامهم الکات و الحکمَه و برکیهم اک آنت العزیژ 


الحکیم» ۰ (1) 
الخدیترشول الله صلی. الله علیه و آله. :انا ذغوه اب ابراهیع:,2۱) 


- .البقره : 128 و 129 . 
ِ مان ره ج 4 ص 369 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام ز الثبیان فی تفسیر القران .1 
ص 466 , بحار الاأنوار : ج 25 ص 200 ح 12 ؛ المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص453 ح 3566 , مسند اآبن حنبل : ج 6 ص 2.84 17150 , صحیح 
ابن حبان : ج 14 ص313 ح 6404 کلاهما نحوه وکلها عن عرباض بن 
ساریه , کنز العمال : جح 11 ص383 ح 31829 . 


ص: 137 
فضل شم : امتبازاث ات اسلام 


16 یج زعاق ابراهیم علیه ااسلاد 


فصل ششم : امتیازات اقت اسلام6 / [نتیجه دعای ابراهیم علیه 
السّلامقرآن«پروردگارا! ما را تسلیم [ فرمان ] خود قرار ده؛ و از نسل ماء؛ 
اک سوت هو به ما نشان ده و بر ما 
ببخشای, که نویی توبه پذیر مهربان بو انا افرهای ار فرستادم ای 
از خودشان برانکین: با ایات نو را بر آنان بخواند و کناب و حکفت. به. انان 
بیاموزد و پاکیزه شان کند ؛ ژیرا که توخود: شکست: نا پدیر فرزاته ای»».. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من [نتیجه] دعای پدرم ابراهیم علیه 
السلام هستم 


ص: 139 


6 / 2حَیرّ الاْممالکتاب«کنثم چَیر مه آخرحث > پلتّاس تأمُژون الَْعَژوف 
ولهون عر غن الغنکر وئومئون بالله ولو عمن أَمل الکتاب لکان حَیْرّا هم مهم 
الْمَوَمِتونَ وأکترْهَم القاسقون» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : « رکش کنر اند 
آخرجت للّاس» :کم تشون سبعین أَمَد , آنثم خیژها وأکرفها علی اللّه. 
2 


غثه صلی الله علیه و آله :اقتی یر الاهم (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما بَعَتَ اللَهْ عَرّ وجل موسی بن عمران علیه 
السلام واصطفاه تجیا .. . ققال ۱ "با رت.» فان کان 
ال تجته ٍ گذیک قهل فی مم الأنباء فصَلْ عندک من أمّتی .. ۰ ققأل ال 
غز ول با قوس آها عافت: ان " فضل انه. محتد دٍ علی جمیع الأْمَم 
له علی جمیم خلقی ؟ ققال موسی علیه السلام و 
آراهم قاوعی اللة عز وحل لیم : با موسیء اک لن کرحم کلسن هد 
آوان ظَهورهم , ولکن سَوف تراهم فی الجنان ۰ (4) 


1- .آل عمران : 110 . 

ی ی 0 وی ای اش 

4 ص 94 987 مب (ج 2 ص 2769 2658 مند اب 
حنبل : ج 7 ص 2237 20049 , السنن الکبری : ج 9 ص 9ح 17717 و 
و ی ی تب ِِ 
۱ 
: ج 2 ص 78 کلها عن محمد بن الحنفیه عن الامام علی علیه السلام 
,تفسیر القرطبی : ج 10 ص 49 , کنز العقال : ج 11 ص 411 ح 31928 . 
و هر ۱ و ۱ 
علیه السلام 1ص 293 0۳ عال دنه تص 417 مار 


المصطفی : ص 213 کلها عن محقّد بن زیاد عن الامام العسکری عن آبائه 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 13 ص 341 ح 18 . 


ص: 139 
6 بهترین ات ها 


6 2بهترین ات هاقرآن«شما بهترین ات هستید که برای مردم , پدیدار 
شده آید: به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند , بازمي دارید و 
به خدا| ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند , قطعاً برایشان 


بهنر بوده پدخف ۵ آنان مرن اند و[ لی ] بیشترشان نافرمان اند» . 


حدیثییامبر خدا| صلی الله علیه و آله در باره این سخن خداوند متعال : 
«شما بهترین امّتی هستید که برای مردم . پدیدار شده اید» :شما 
هفتاد مین ات هستید و شما , بهترین انها و نزد خداوند ۲ گرامی ترین شان 
هستنید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ات من , بهترین ات هاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره پاسخ خداوند متعال به این سوال 
موسی علیه السلام که : «بهترین ات ها کدام است ؟» ؛خداوند عز و جل 
فرمود : «ای موسی ! آیا نمی دأتی که برتری امّت محمّد صلی الله علیه و 
آله بر همه امّت ها , همانند برتری خود او بر همه آفریدگان من است؟» . 
موسی علیه السلام گفت : ای پروردگار من ! کاش آنها را دیده _بودم . 
خداوند عز و جل به او وحی فرمود که : «ای موسی! تو هرگز آنان را 
نخواهی دید ؛ زیرا اکتون « کاخ پدیداو نشندن آنها تبست. ها به زود انان 
را در بهشت , خواهی دید» . 


ص: 140 


حور سل الله صلی الله یه و الم : 
"۳ 


عم صلی الله خلیه و الم ای ات هرحوی ر هو لها یشان لا 2 


عنه صلی الِله غلیه و الم کم ات مرمع عافای. فافکفهها میا 
طاقة (3) الأمر. (4) 


عتیوضای الله یمه لقن هی لا ههور رها بایدها 3 


6 قبار هر سول آلله ضلی: الله.غلنه و آله.-ای اقه قباز کر( 
بدری أهلها یذ أو آخژها. (6) 


تن ایی داود ۶ 4ص 105 ع 2279 «مستند این ختیل 2.۶ 7 اضر 
1 19698 و ص 177( 19773 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 
ص 491 ح 8372 کلها عن آبی موسی , المعجم الأوسط : ج 2 ص 246 ح 
9 عن آنس , کنز العقال : ج 12 ص 154 ح 34452 . 

2- .الجامع الصفیر : ج 1 ص 248 ح 1621 , کنز العمال : ج 12 ص 13 
ح 34454 کلاهما نقلاً عن الحاکم قی الکنی عن آنس . 

3 .الطافه: اه اقضت غایته (لسان العرب : جح 10 ص 233 «طوق») . 

4- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 298 ح 3461 , مسند الشامیین : ج 2 ص 
1 ح 1683 کلاهما عن آبی مالک الأشعری , کنز العمال : ج 1 ص 213 
ح 1067 . 

5- ان اه : ج 2 ص 1434 ح 4292 عن آنس , مسند ابن حنبل : 
جح 7 ص 156 ح 19678 نحوه ,المعجم الاأوسط 0 71 
مسند الشامیین : ج 1 ص 268 ح 465 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : 
190 ۶ 7 ود کلما عن. یف موفتی.: کند. ااعتال + ۸ 12 ضرر 9و[ .جح 
3 . 

0 ی مرو او ند 
العمّال : ج 12 ص 154 ح 34451 . 


ص: 141 


6 3 ات رحمت شده 


6 ات خجسته 


6 ات مت نها فا صلین الله علضه ال ای ات من : 


امُتی رحمت شده است . 


با تا ای اه اه ویس 
بخشوده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما اتی رحمت شده و بخشوده هستید . 
پس با تمام توان [در راه حق ]؛ پایداری کنید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این ات , رحمت شده اییرر- . عذابش به 
دستان خود اوست . 


6 4ات خجستهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امّت من , امّتی بابرکت 
است . معلوم نیست که اوّل ان بهترند یا اخرش. 


ص: 142 


غته ضلی الله. علیه ي ال هل اعتی عتل القطره لا بجزی سید ام 
آخژخ. (1) 


عنه سین الق عفن اد دا یم ی ی و 
قواتها زو هی مسا هام محای ععقها » کاطعت اما خوجا ۱3 2 
عاما قوجا ,2 عاما قوجا قِعلَ اخزها طعما آن کون آجودها قنوانا (4) , 
وَطولها شمراجا (5) , آما والذی بعتنی بالعة" تیا , لَیجدَنْ عیسی بن مریم 
قن انتی علما من عواربه ۵ ۱2۱۰ 


الکافی عن علی بن عیسی رفعه :ان موسی علیه السلام ناجاه ال تبانزک 


وتعالی . ققال له فیشناجاته ز. ۰ . آوصیک با موسی .۰ . پصاجب الجقل 
لاحقر , الطیّبٍ 0 التطفر ماه متجوی قبا رکه ۲ ما قها ی 


6 / 5ال روت ال التتایق‌ترتتول الله ضلی الله. غلیه و ال :۲ اخق الاساغ: 
وأنثم آخژ الأم. (9) 


1- .سنن الترمذی از : ج 4 ص 
22 جح 12329 , المعجم الأوسط : : ج 4 ص 231 ح 9 مستند آبی 
یعلی + ج 3 ص 398 ح 3462 کلها عن آنس ,صحیح این حبان : ج 16 ص 
ِِ ج 7226 عن عقّار بن یاسر , کنز العمال : ج 12 ص 162 34485 . 

- .الاکوتٍ والراكوبة ۰ اه ی ایا ی لا ال مه 
با ِِِ : 22 ص36 «رکب») . 

. الفوخ : الجماعه »)من التانت (النهایه ۳۰ 3 ص 77 «فوح 
4- 9 : العدّق , وجمعه قنوان (مفردات آلفاظ الفرآن : ص 686 «قنو») 


- .السُمراخْ : ما یکون فیه الرّطَبٌ (المصباح المنیر : ص 322 «شمراخ»). 
+,الکوار مت اضحات الفنم علية السلام ۲ ای حاصاه و انضاره رالتمایة 
: ج 1 ص 458 «حور») . 

7- .الأمالی للطوسی : ص 141 ح 230 , بشاره المصطفی : ص 280 
کلاهما عن عبد الرحمن بن سمره , بحارالاأنوار : ج 21 ص 51 ح 1 ؛ مقاتل 


الطالبیین : ص 31 , الفردوس : ج 4 ص 130 ح 6403 کلاهما عن عبد 
الرحمن بن سمره نحوه , کنز العقال : ج 12 ص 181 ح 34571 . 

8- .الکافی : ج 8 ص 42 43 ح 8 , بحار الأنوار : ج 77 ص 31 ح 7. 

9- .سنن ابن ماجه : 2 ص‌1359 ج4077 در علی ای 
ج4 ص580 8620 , مسند الشامیین : ج 2 ص 28 ح 861 , السئه ات 
آبی عاصم : ص 171 ح 391 , تاریخ دمشق : ج2 ص223 467 وفیه 
«خیر» بدل «آخر» کلها عن ات افاحه الباهلی , کنز العمال : 14 ص292 
ح38742. 


ص: 143 


پباستر دا خی ال غلیه و الم عکایت اقبت فن رحکایت را ات که 
ای تراسا ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "حکایت امّت من , حکایت باغی است که 
صاحبش به آن رسیدگی کرده و نهال های ژُسته بر تنه خرما بن های آن را 
هرس نموده و اتاق هايش را ساخته و شاخه های نخل هاپش را پیراسته 
است و یک سال , گروهی را خوراک می دهد و سال دیگر , گروهی را و 
یبال بجد:: گروهی زا و شاید: آخرین و آن , , خوشه هایش مرغوب تر 
عیسی بن مریم علنه لام گروهی از حواریان خود را ۳ 
می یابد . 


ااکافی هل ار صلی بن سیم ک کت وا مسا سر خی اناد 
عاو میا احل مت ام اسلا نات اس واه تبارک و تعالی با 
موستن علیه (لسلام نکها کرو ور ماجانش بت او فرمود « ۳ 
! تو را سفارش می کنم ... به صاحب شتر سرخ مو آن پاکزاد پاي پاکیزه 
برکت اند» . 


6 / 5آخرین و اولین ات هاپیامبر خدا صلی اللهعلیه و له : مر آگرین 


مت 122 
غثه‌ضلی الله یه و آلتعن الا خرون الا هون 1 


عنم صلیم الم غلیه و له ی خرن من اهل التاه اون تنم 
القیاعه: العفضه انم فیل لتلایق (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تحن آخَژ الأْمَم , وَأوَل من یُحاسَبْ , یال : آین 
الاتة الاتة وم ؟ فَتحن الاخچرون الاوّلون . (3) 


عنه ,صلی الله علیه و آله تحنْ لاخچرون السابقون وم القیامه ول ل زمره 
من أمّتی تدلون الجَلِ بعون آلفا لا جساتِ غلبهم , کل رَجُل نم علی 
ضور 8 القَمَر لیلح البدر . نم م الذین یلوئَهّم کلف أسد ضوء کوکب ذ ۱ 
4 تم هن بعد دلی منازل. )4 


عنه صلی الله علیه و آله :تحن الأخرون الثایقون یوق القياقه , ید (5) 


هم آوئوا الکتاب من قبلنا , تم هذا یمهم الذی فرض علیهم قاختلفوا فیه 
دا ال , قالثاسخ نا فیو تیهٌ , الهوذ غدا والتصاری بَعد عد . (6) 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 94 ح 236 وج 3 ص 1080 ح 2797 , 

السنن الکبری : ج 3 ص 243 ح 5567 , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 390 

کلها عن ابی هریره ؛ المناقب لابن شهر اشوب: 3 ص 269 بزیاده «بوم 

القیامه» فی آخره , بحار الأنوار : ج 39 ص 85 . 

2- .صحیح مسلم : جح 2 ص 586 ح 22 , سنن النسائی : جح 3 ص 87 , 

تفسیر القرطبی : ج 7 ص 1535 ,الفردوس : ج 4 ص 282 7 6834 کلها 

عفن تفه کثر العال «ج 7 ض 11 21052 

3- .سنن آبن ماجه نج 2ص 1434 2 4290 , مسند این حنبل : ج 1 ص 

4 2 2546 نجوه , الفردوس : ج 4ص 282 ح 6833 کلها عن این عتاس 
, کنز العقال : ج 12 ص 159 ح 34474 . 

4 سسنه این حبل < ع 3 ص974 10553 بیرض 51 2 10128 و 

لیس فیه «سبعون آلفا لا حساب علیهم» , مسند اسحاق بن راهویه ۳ 

ص 310 ح 291 , تاریخ بغداد : ج 2 ص 160 الرقم 587 کلها عن آبیهریره 
, کنز الععّال : ج 12 ص 168 ح 34517 . 


5- .بید : هو مثل «عغیر» وزنا ومعنیع (المصباح المنیر : ص 68 «باد») . 

6- .صحیح البخاری : ج 1 ص 299 ج 836 , صحیح مسلم : ج 2 ص 586 ح 
1 , مسند ابن جنبل : ج 3 ص 186 ح 8121 , السنن الکبری : ج 3 ص 
۹ تِِِ کلها بزیاده «واوتیت من بعدهم» بعد . «من رد , سنن 
9 ح 0 ۶ لامالی اه : ص‌ 654 ح 1354 . 


ص: 145 
ناش دا یلعای الما اخییی ماس ها هس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما آخرین مردم دنیا و در روز قیامت , 
اوّلین مردم هستیم و پیش از همه خلایق , در باره ما داوری می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما آخرین ات هاییم و اوّلين کسانی که 
[در قیامت آحسابرسی می شوند که می شود ۳ «کجایند امّت آشی و 


پیامبر آنان؟» . پس , ما آخرین و اوّلین هستیم . 


امین خدا ضلی الله علیهو آله:ها آدرضا | این مقر هر فنامتم لین 
هستیم . نخستین گروه از اقت من که به بهشت می روند , هفتاد هزار 
نفرند و حسابرسی نمی شوند . هر مردی از آنان , چونان ماه شب چهارده 
است . سپس , کسانی که از پي آنان [به بهشت آمی روند , نورانی تر از 
سار جان آسمان: اند ند , گروه های بعد که هر یک را منزلتی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تا اور دا | اخنین شام موجو زین قیامت؛ 
نخستین ها ؛ جز آن که به آنان (اقّت های پیشین) , قبل از ما کتاب داده 
شد و این روز (جمعه) , همان روز آنان است که [بزرگداشت آن] برایشان 
واجب گشت ؛ اما در باره آن اختلاف کردند ؛ ولی خداوند . ما را هدایت 


کرد . پس مردم در این روز ؛ دنباله رو مایند . یهود , فردا [شنبه را او 
نصارا پس فردا [یکشنبه را گرامی می دارند]. 


ص: 146 


بت قضاتلهمرسول اه صلی الله ۳ فا اعظن الق ا نی 

نلهّم به علی سایر الامم , اعطاهم تلا > قصال لم مها لیخ :ودک 
7 اللة تبارک ,وتعالی کان اذا بِعت تبیا قال له : اجتهد فی دینک ولا حَرج 
عَلیک , وان اللة تبازک وتعالی آعطی ذلک ای را 1 
یم فی الدّین من حَرج» (1) یقول : : من ضیق . وکان اذا بَعت تیا قال له 

: [ذا احرَتک ات تکرهة » قادغني, استجب لک , وان ال اعطی ۳ ذلک 
حیثْ یَقولَ : «ادَعْونی اشتجت لکم» (2) ۰ ,وکا اذا بعت تبیا جَعله شهیدا 
علی قومه . وان اللة تبازک وتعالی جَقل أَمّبّی ُهداء غلّی الخلق حَیثكٌ 
۳ «لِیِکونَ ال72سول شهیذ] ۹ 5 تکُوئوا شهدا ۶ لین التّاس» ۷ 
)4 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آَعطیّت أَمَدْ من الیّقین (5) مثل ما أَعطیّت 


آیّنی. 6 


1- .الحخ : 78. 
2 .غافر : 60 . 
3- .قرب الاسناد : ص 84 ح 277 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن ابیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 22 ص443 ح 4 . 

4- .الیِقین : العلمٌ وزوال الشک (الصحاح : جح 6 ص 2219 «یقن») . 
5- .نوادر الأصول نج را ی رز وا 
«مثنل» , کنز العقال : جح 12 ص 162 ح 34483 . 


ص : 147 
66 تفه فتتایل اک ات 


6 مسیوعه فصارل افت. امسلاساسیر عصا ضلی الله-علیه و الم ۲ 
چیزهایی که خدا به اقّت من عطا فرمود و بدان وسیله انشا ند- یر 
ات اس دادم ای اشت کفمه آان همست ود ی شید گنه کاس 
جز پیامبر بخشیده نشده است : یکی این که خداوند تبارک و تعالی هر گاه 
پیامبری می فرستاد , به او می فرمود : «در دینت , سخت بکوش و باک 
مدار» . خداوند تبارک و تعالی اين را به ات من نیز عطا کرده , آن چا که 
می فرماید : «و در دین , بر شما سختی قرار نداده است» ؛ یعنی تنگی و 
سختی [ در آن , قرار نداده است . دوم این که هر گاه پیامبری می 
فرستاد , به او می فرمود : «هر گاه امری ناخوشایند , تو را اندوهگین 
۱ ی 
کرده , آن جا که می فرماید : «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» . 

ما ار را 
خداوند تبارک و تعالی امّت مرا بر همه خلق , گواه قرار داده , آن جا که 
| این پیامبر , بر شما گواه باشد و شما بر مردم . گواه 


باشید» . 


امقّت من داده شده , عطا نشده است . 
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عم صلیر الله علیم .ی الم :این الاه لت آماتین لاْتّتی : «وما گان ال 
اه تم وان فیهم وم کان اللهْ مه فد هم وَهم پستعفر ون » «" ۷ |ذا مصیت 
ترکث ٩‏ فيهمّ الاستغفار |لی یوم لقياق. 2 


الامام الحسن علیه السلام :جاء تَرُ ین التهود الی سول ال صلی الله 
علیة و له فتاه اعفهم عن اشياء , فکان فیما سل " آخیرنا عن سبع 
خحال اطا هن ها ای ای نات سا( 
لیر صلی الله علیه و آله : أعطانی ال عز و جل : فایَحة آلکتاب , والاذان 
1 وّالجماعة فی المسجد , ویوم الحمعه , والصلاح ِِآ الجنایز , والاجهار فی 
ثلاث صلواتٍ ۰ وَالرّخصَة 5 لامّتی عند 5 الامراض وَالسْفَرِ , وَالشْفاعة لاصحاب 


أَعطامٌّ اللَة عز و جل بعدد کل آیم ترَلت من السّماء توات تاجتم ۳۳ 
لأذانْ فا بُحسَرّ الفوّدنون من آمتی مع التشین والطئیقین والشُهداء 
والضالحین . وا الجماعة فان ضفوف مّتی فی الأرض گضفوف المَلایگه 
في السّماء والرَکقة فی جماعه آر: غٌ وعشرون رَكقة کل رکقه أَحَبْ [لی 
له عز و جل من عباده آرتعین نستة . وا تو الجَْعَهٍ قِنّ ال یم فیه 
لین ولاجرین للچساپ, قما من مُوْمن مشی الی الجماعه (3) الا حّف 

و آهوال یوم القیامه بر بخانیه العه ,وا ااجهاژ اه 


- 


.ما 
2 
۱ 
بت << 
ما 
‌ 
۱ 
۳ 
ن« : 
۲ 
۱ 
كِ 
ما 
3 
۱9 


۱ ۱ بته الا آن یکون نافقا و عاّا واأتنا شفاقتی 
قفی آصحاب الکبایر ما حلا أل | شري والطلم , قالَ : صدقت با محتذ , 
ا آشهدٌ آن لا ال لا لل. وانک سولهُ خاتم اي وامامْ تین وزسول 
۳ لعالمین . قلقا اسلق وکشن اسلامقة آخرج رفا َض فیه جمیغ ما قال 
اس نامه له علیه و آله وقال : با سول الله, والّذی بَعتک بالحو؟ نیا ما 
ستنسخئها [لا من الألواح الْتی کَتب اللَهْ عز و جللموسی بن عمران . () 


ک 
۱ 


1- .الانفال : 33 . 


2- .سنن الترمذی ی , تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 
530 کلاهما .عن این موسن » کت الفتال خن ض 20091:2477 
ِ .الظاهر آنْ الصواب : «الجَمَعَهٍ». کما فی الاختصاص وبحارالأُنوار 

4 .الخصال : ص 355 ح 36 عن الحسن بن عبد له عن آبائه , الأمالی 
للصدوق : ص 261 ج 279 عن الحسن بن عبد ال غین آبیه + الاختضاص.: 
1 عن ان یه له عن انب عن ج عن المام الضادی کر 
آنناه عن الامام الحسین علیهم السلام نجوه , بحار الاتوار : ۳۰ 9 ص‌ 0 . 
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نتاهیر خدا ضلی الله عایه‌ و الم :خداوندم جو ماید آمان ترا ام سر من 
تال قزضهه : هرا لي: انا در صیان آنان هسی: دا بر آن. تذشت. وه 
ایشان را عذاب کند, و تا آنان طلب آمرزش می کنند, خدا , عذاب کننده 
ایشان نخواهد بود» . هر گاه من رفتم و اضر بش خواهی زا فر.میان انان , تا 
روز قیامت , باقی می گذارم . 


شام تایه اسشاام یی از ون قرو باس خحا ی لاه غیت اد 
آمدند بعالم رین انان +«سوااتن از بافتر صلی, الله علیه و اله پوسند و از 
جمله پرسش هایش این بود : آن ,؛ کدام هفت چیز است که خداوند از میان 
سافیران به بو تاه داز فان اعتها به. اف بو ساضن ضلی الق علبه و 
اله فرمود : «خداوند عز و جل به من , فاتحه الکتاب را بخشید و اذان را و 
[نماز آجماعت در مسجد و روز جمعه را و نماز خواندن بر جنازه را و 
وا ما با ص ای اه ی ی را 0 
سفر را و شفاعت کردن آن دسته از اتم را که مرتکب گناه کبیره شده 
ی ۱۳0۳ درست گفتی , ای محمد ! تواب کسی که «فاتحه 
الکتاب» را ی 3 پیامبر خدا فرمود : « «کسی که فاتحه الکتاب 
را بخواند , خداوند عز و جل , به شمار هر آیه ای که از آسمان نازل شده 
است: تعاب.علامت آن را به اه عظا می فرماید..اها ادان: : آذان کویان 
تفن با بابرا فان وتان شرسشکاران , محشور می شوند 
. اما جماعت : صف های امّت من , در زمین , همانند صف های فرشتگان 
در اشمان اسنت و هر وکعت تماز با جماعت. آمعادل ] سینت ودجهار ر کعت 
است و هر رکعتی نزد خداوند عز و جلمحبوب تر از عبادت چهل سال است 
. اما روز جمعه : خداوند , در این روز ؛ اولین و آخرین خلایق را برای 
حسابرسی گرد می آورد . پس هیچ موّمنی نیست که به سوی جماعت (1) 
پرود , مگر آن که خداوند عز و جل , وحشت های روز قیامت را برای او 
اسان می سازد . سپس , بهشت را به او پاداش می دهد . اما با صدای بلند 
خواندن : به اندازه فاصله کم صتوا, شخص برسد , زبانه آتش از او 
دور می گردد و از صراط می گذرد و شادمانی به او داده می شود تا آن 
که به بهشت در آید . اما ششمین : خداوند عز و جل , چنان که در قرآن 
فرموده است , هراس های روز قیامت را برای امتم آسان می گرداتد . و 
هیچ مومنی نیست که بر جنازه ها نماز بخواند , جز آن که خداوند , بهشت 
را ند آمتواکت: هی ارو مر آن افش باعان فالوین باشد , تا 
شتاعتر رای کمن است کمو کت کار شوه آستای اه ری 


و ستم» . یهودی گفت : درست گفتی , ای محشد ! من , گواهی می دهم 
که معبودی جز خداوند یکتا نیست و تو پیامبرٍ او و خاتم پیامبران و پیشوای 
پرهیزگاران و فرستاده خداوندگار جهانیان هستی . پس از آن که اسلام 
آورد , پوست نازک سفیدی را درآورد که همه آنچه پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفته بود , در آن [نوشته شده] بود و گفت : ای پیامبر خدا ! سوگند به 
از که را به خف ه امی ها ستم سوو ی آوف. رات لماح که 
خداوند عز و جل برای موسی بن عمران علیه السلام نوشته است , 
رونویسی کرده ام . 


ظاهر | درست آن / چنان که در الاختصاص و بحار الأنوار آمده . 


«جمعه» باشد . 


مجمع الیحرین نفی عدیث مناجاه موسی علیه السلام وقد فال : پا تلم 
فطل هد مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله علی سار الم ققال ال تعالی : 
قَصَلْم لِعشر خصال . قالّ موسی,: وما تلک الخصال الّنی تعقلوتها علّی 
مر نی |سرائیل بَعملوتها ؟ قال اللّه تعالی : الصَلاخ , وال کاخ , الوم , 
وال ؛ والجهادٌ , وَالجْمْعَةُ , وَالجماعَة , والفران , والعلمٌ , والعاشوراء . 
قال موسی علیه السلام : یا رَبّ , وا العاشوراء ؟ قالّ : الْاء والتباکی 
علی سبط محَمَّدٍ , وَالمریَيْه والعزاء غلی مُصیبه ولد المّصطفی , یا موسی 
مقاهن ی و ان یاه ای و ان 
المٌصطفی, الا وکاتت له الجَنٌ ثایتا فیها , وما من عبد انقق من ماله فی 
حَبّه ابن پنتِ تیه طعاما وغیز دک درهما آو دینارا 0 
النی الذرقم یتبعین درقما بوکان فعافت فی لته » وتعر آذ ون 
ورّتی وجلالی , ما من رَجْل آو امرأو سال دَمعٌ عیتیه فی یوم عاشوراء 
4 ۱۱ 6 ند 0۳ ۲۳۲ ۱ 


1- .مجمع البحرین : ج 2 ص 1219 , مستدرک الوسائل : ج 10 ص 319 ح 
5 . 
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مجمع البحرین :در حدیث مناجات موسی علیه السلام آمده است که گفت 
ود کارا سا اس تست ضلی الب علنه و الم اهر دنک اش ها 
برتری داده ای؟ خداوند متعال فرمود : «به ده خبزر ما داش ی داوم 
ام ». موسی علیه السلام گفت : ان ده چیز که آنان , بدانها عمل می کنند , 
چیست ۳ به بلی اسرائیل دستور بدهم آنها بیز به کار ببندند؟ خداوند متعال 
فرمود : «نماز , زکات , روزه , حح , , جهاد , جمعه , نماز جماعت , 2 
علم و عاشورا» . موسی علیه السلام گفت : پروردگارا ! عاشورا 
چیست؟ فرمود : «گریستن و گریه نمایی بر نواده محقد , و سوگواری و 
عزاداری برای مصیبت فرزند مصطفی . ای موسی ! هیچ بنده ای از 
بندگان من در آن زمان نیست که بر فرزند مصطفی پگرید یا تظاهر به 
گریستن کند و عزاداری نماید , مگر آن که بهشت برای او باشد و در آن , 
پایدار می ماتد . هیچ بنده ای بیست که در راه محبنت به پسر دختر 
پیامبرش از مال خود , غذایی دهد يا درهم و دیناری خرج کند . مگر آن که 
در همان دنیا به او برکت می دهم . یک درهم [او] را به هفتاد درهم افزون 
می سازم و در بهشت به سلامت زندگی می کند و کناها شش رامی آمرزم 
. به عرّت و جلالم سوگند , هیچ مرد یا زنی نیست که در روز عاشورا و غیر 
عا رای فظرم اک ان شم فرمد کر آن که اسر صد تسه 
را برایش می نویسم)» . 


ِ_ شوه ی شا مر فلا ۳ 7 ِ 

محموذ تم عرح به چبی انتهی به الی ساق, العرش 4 وقال ال 1 لفج ۰ 

«دتا فتدّلی» (۵) , ودلی له رفرف اخضصَر , غشی علیه نور عَظیمٌ حنّی کان 
۳ ۳3 5 ۳ ۳1 

و ِِ اه بعالی ف گنای فی بیوزه له . قال اه تعالی 

«وان ۶ به اللةٌ ۳ اه« و 

بعذت هم 0 (6) وکاتت ۹ ۳1 قد غرِحّت علی یر الامم من 


5 
1 
4 
ِِ 
1 
59 
2:4 


وامَْةْ ققال و 0 ۳ وکثبه ورَسْله» , ققال 
له تعالی هم الصففر؛ والجه (ذا ققلوا ذٍک , ققال این صلی الله علیه 
و آله : «سَمغتا وأطَغتا عُفْرَاتک زبتا والیک الَمصیژ» (2) , یَعنی القرجع فی 
۱ تة : قد ققلث ذلک, ثباهی میک الامم . قد آوجبث هم 


و 


2 ۲ 5 ۰ با تس 
ققال اللة تبارک وتعالی : «لا + یل وس وسْعهّا لها ما کسَبت» من 
: تستت» من شَرٌّ. نم لهچ ال تعالی تیه صلي الله علیه و 

: خطاتا» , فقال اللة سَبحاتَة‎ ..| ۱-٩ 


0 ی الأْعم السَايقه کانوا لا "تسوا ما ذُروا قتحث 
الله یه اه : «رتتا ول بقل تا | طزا ما لته علی الذین من قتلتا» 
رٍ السّدایّد 5 التي کاتت ی الأعم ممّن کان قبل محمد 


وب ود اب و قرو مود زبس 
اخترها لمُم وان تعْدّت . وقد جقلث الاأرضَ ک ولیک هت 
قهذه من الاصار وقد رَقعئها عن یک . وقد کاتت الم (9) الق تحمل 
فرباتها (10) علی آعناقها الی بت الققدس , قمن قیلث ذلک ینة آرَلث 
علی قربانه تارا تاک (12) . وان لم أقتل ذلک ونة رَجع یه قثبورا (12) , 
وقد جقلث فربان یک فی بُطون فقَرائها وقساکینها قمن قبلث ذلک منة 
اضاعف له الوا آضعافا مُضاعَقة , ومن لم أقبل ذلک من رقعث عَنة 
عقوباتِ الخنیا , , وقد رفعث ذلک غّن تک وهی من الا صار الّتی کاتت عّْلّی 
لأقم السَالِقه . وکائت و قفروضا علیها صَلواتّها فی کید بل 
ِِ الا 1 تلهم ععسوت وف( 
وهت من الصا التی کاتت غلیهم . وقد رقعثها غن أمَیِکَ . وکاتت الأمَمْ 
السالفة کت یم ِ بسته واجدو , ۳ یسَیئّو واجدّو 1 وجَعَلثٌ لاعتک 
الحسَته یعشر , والسشه بشتم واجذع . وکانت ال السَالة و 
حستة آم تکتب له , ولذا هم سس کتبثها علیه وان لم تعقلها . وقد قعتها 
عن اقتی ؛ داذا هم حدم یِسَیتٍ ولم تعقلها لم ثکتب عَلیه , ولذا هم 
اس ها اه ٍِِِ لام الساقة |ذا أدتبوا ۷ 
تم ] (14) علی بوایهم ۲ , وجقلث تو توتتقم من الذنب آن أحَرَم علبهم 
الم کچ ۳ 2 قوب , 
وقد رفعث ذلک عَن أمیک , وانّالرّخلَ من میک لیب المتّه نم توت 
یندم طرقه عین , فغیژ لة ذلک له وأقبل توبتة . وکاتت الم السّالمَه اذا 
اصابهّم ادني تجس قرضوةٌ من اجساد هم ۱ وقد ٍِِ الماء طهورا لأمیک 
لاصار التی کاتت علیهم ورقعنها عن میک قال سول له صلی اه 
و آله : |ذا قد قعلت ذلک بی قزدنی ! قألهَمَهٌ اه تبارک وتعالی آأن قال : 
«ریّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة نا به واعف عتا» قال ال تعالی : قد قعلث 
ذلک بامتی , وقد رقعث عنهّم عظيم بلایا الأْمَمٍ , وذلک خکمی فی جمیع 
الم آلا اکلف تفسا قوق طاقتها , قال : «واغف عتا واغفژ نا واحفتا آنت 
مَولاتا» فال ال تعالی : قد فعلث ذلک , تباهي الْمَمَ م آئثک فا 


«ها: نضْژتا عَلی القَوّم الکافرین» (18) . قال اللَه تعالی قد فعلث ذلک , 
وجقلث منک يا أَحمَدٌ َالسَامّه البیضاء فی اور لاسود , مخ القایرون , 
وهمٌ القاهرون , یستخدمون ولایخدمون , لکرامتک عَلی , وخ عَل آن 
اظهر دینک عَلی الأدیان نی لا تبقی فی شرق الارض ولا قي عَریها دین الا 
دینک , ویوّدذون الی هل دینک الجزبة وهم, صاغرون , «و لقَدٌ رءاه 7 1 
خی * عند سِئره ای * عندها < جنهٌ المأوی * لا بَفْسّی السَدْرَه ما 
یعس * ها زاغ البَضَر و ما طعی * لقَة ری من ءَایات ره الْکبَرّی» (19) . 
قهذا اطخ یا آخا التهود من غناجانه لموسی علیه السیلام علی طور نمیناة : 
تم راد ال مُحَمّدا صلی الله علیم و آله آن مَثلّ این قصَلی بهم وقم 
لو تعتدون به , ولقد عاتن یلک لاله الا , ور به سَماء سماء, 
وسَلَعت عَلیه المَلائْکَة , قهذا کت من ذیک . قال التهودی : قَالّ ال تعالی 
آثقی علی موسی محَیّة منة . ققال له علیه السلام : قد کان گذلک " 
ومُحَمَدٌ صلی الله علیه و آله آلقی عَلّیه منة مَحَبّة , قَسَمَاة حبیبا , وذلک آأنّ 
ال تبازک وتعالی ری ابراهيم علیه السلام صورة مُحَمٍَّ صلی الله علیه و 
الوا ننم, فقال با وب مما رابت من امعم الابا آنفم من هدع الا نه: 
هذا ؟,قنودی: هذا مُحَمَذٌ عبیبی , لا خبيبِ لی من خلقی عَيرّة . أحببثَه 
ان اخای سای تا صی مس ۲ وایی ام مر من ای زا 


سح 


اجزیت فیه بوحا , واقَم بحیاته فی کتابه , ققال اللٌْ تعالی : «لْعَمَرّک 


1 


3 


- 


هم لفی سَکرتهم یَعْمَهُونَ» (20) آی : وحیایک يا مُحَمَذٌ , وکفی بهذا رفعة 
وشَتفا ین ال عز و جل ورنبة . قال اليَهودِیْ : قاخبرنی یما فطل اه 
تعالی ام مَحَمّدٍ علی سا الاقم ؟ ال عَلِیٌ علیه السلام, . 
۱ مَتَهْ علی سایّر الامم یاشیاء کنبری تما کر لک منها قلیلا 

من کثیر :امن ذلک قول اه تبازک وتعالی : « نکم حَیر یر تم آخرجث للتّاس 
تامرُون بالمعژوف» : ومن زلک 7 اذا کان بوم م القيامه وجمع 0 
الحلق فی ضعید واجد , سَألّ له تعالی این : هل بلتم ؟ قَیقولون 

, قیسال لام فیقولون و نذیر » , قَیقول ال عز و جل 
وهو اعلمْ یلک للثیئین : من شْهداوکم الیوم ؟ قیقولون : مُحَمَذ وامَنةْ , 
مشود آغم ا2: و اه ها ۵ ۰ ۰ 
شهاتتهم شَهادة مُحمّدٍ صلی الله علیه و له فیَوّمنو منو عند ذلک , وذلِک قول 
الله عز و جل : «لْتکوئوا شُهَّد شعَّدَا- را با 
۱ تعول ‏ تکون ند علیکم نسشندا قد بلغتُمٌ الاسالة . 

هم (23) ول لاس حسابا , وأسرَغهّم و ای ال بل سایر الم 
۵ یضا : أن ال عز و جل قرَ قرضعلبهم فی الیل والتهار [َخمسن] 
(24] صَلوات فی کمشه آوقات : انتتان باللیل , وتلاثْ بالتّهار , ثم جَعَل هذه 
تِ 

۱ 





1 


تعدِل حخمسین صلاة (25) وجقلها کََارَة خطاباقم , ققال 


2 عز و جل : «اْ, الحستاتِ یذْهبْن السَیثاتِ» (26) یقول : صلواث 





العمس | 27) تشر النوت ما اچتتب القبه الکَبایَر . وینها ایضا : ای ال 
تالی خقل آقم العیته الواجدة الّتی یَهْدٌ با القی ولا یَعَلها حَسَتة واجده 
یکند ی ی و ی و 


۳ 
4 


تن القایل منم غمدا |ٍن شاء آولیاء دم القتول (28) آن یعفوا, (29) عَنهٌ 
فعلوا ذلک , وان شاووا قبلوا الذبة , وعلی آهل التوراه وهم أهل دینکم 
ُفتل القایل ولا پُعفی عَنه , ولا نُوْحَدُ منة دی , قال اللَهُ تبازک وتعالی : ذک 

تخفیفٌ من زبکم ورَحمَة . ومنها : أنّ ال تعالی جَعَلّ فایَحة 2 الکتاب نصقها 
لِیَفسه . ونصفها لعبده , قال اللة تبازرک وتعللی : قسمث بینی وین عبدی 


-_ تیه 


هده الشوره قاذا قال أحَْفّم : «الحَقَة للم» ققد مدنی , ولذا قال ۰ 
«رث الْقالمین» فَقَد عَرَقنی ۳9 قال : «الرَحْمَن الرّجیم» ققد مدخنی , 
ولذا قالَ : «قالک یوم الذین» ققد آثنی عَلوةٍ . ولذا قال : «اک نید 5 و تاک 
تستعین» فقد صدق عبدی فی عبادتی بعدما سالنی , , وبقية هدذه الشوزه له 
. ومنها :,نّ ال تبازک وتعالی بَعَتَ جبرائیل علیه السلام (لی الیو المْکرّم 
آن تشر أمَتک بالّین والسّناء (30) والفعه والگراقه والّصرٍ (31) ۰ ومنهاً 
: ان اللة عز و جل یاج حهُم صدقاتهم یأکلوتها , ویتجقلوتها فی بّطون فْقرایهم 
یلو منها ویْطعمون 9 صَدقاث من کان قَبلهُم من لأمَم الماضین 
تحیلوتها الي مکانِ قصیٌ (32) قَبُحرقوتها بالثار . وینها : یل عز و جل 
عَلَّ لَهُمْ السْفاعه خاصّة دون الاْمم . وَالله تبازک وتعالی یتجاوژ عن دُنویهم 
العظام بشفاعه تیّهم صلی الله علیه و آله . وینها : أنهُ یال توق القیاقه : 
لیتقدّم ] (33) الحامدون , قَتقَدمْ أمَهُ مُحَمّدٍ صلی ۳ علیهب آله فل آاحم 
و کون اه مر فُغْ الحایدون خعدون اه بازی فان ان 
کل نزله 0 قلی بل حال + قتادبهم فی جوف المماء لد 
دوف کذویٌ اللحل . ومنها : لَِيّ ال تبازک وتعالی لا یمه بجوع , ولا 
جتفهم غلی صلل . وا تعلط 35 قلهم غَذوا مي رهم ۰ وا تسام 
تتیضتهم 36 , وجقل له الطاعون شهاده . ومنها : آن ال عز و جل جَعل 
لِمن صلی منهّم غعلی تبیهم لاه واجِدة 8 
سَیاب , ود له سُبحاتة عَلیه مثل ضلایه علّی الّیتٌ ارم صلی الله 
علیه و آله . وینها : له خعلهم. ازها تلائة آقما , قمنقّم الم لتّفسه , 
و بر .و بقد بالک . والشا بق رات بَدخْل الج 
بغیر جساب , والمَقتَصد یحاسَب حسابا پسیرا ۱ لتفسه مغفوز ول ان 
ن 7 توتهم لدم والاستغفار 


۱ و جل جتَا 
والترک للاضزار . وکان توتَة بتی. اسرائبل قَتل 9 . ومنها : قولّ اللّه 


۱ 


عز و جل لتَبیُه صلی الله علیه و آله : امک هذه مَرحومَة , عَذابْهُم فی الذنیا 
الرلرلة والقفرّ. 37 
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امام حسین علیه السلام :پس از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , 
یاران ایشان در مسجد ایشان نشسته بودند و از فضایل او یاد می کردند 
که یکی از علمای بهود اهل شام , بر ما وارد شد . او تورات و انجیل و 
بور و صَحّف ابراهیم علیه السلام و [ دیگر ] پیامبران را خوانده بود و 
دلایل آنها را می دانست . بر ما سلام کرد و نشست و لختی درنگ نمود . 
آن گاه گفت : ای امّت محمد ! شما برای هیچ پیامبری , مقامی و برای هیچ 
فرستاده ای , فضیلتی نگذاشتید , مگر اين که آن را به پیامبرتان محمد , 
تشیت دادید . اکر فن از شما جیزی بپرزشسم . آرا بان دارید که بدهید؟ 
امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام به او فرمود : «ای مرد یهود! 
آنچه دوست داری , بپرس که به یاری خدا و به خواست او , هر آنچه 
بیرسی , پاسخت را . داد ۰ یهودی گفت : خداوند متعال , در 
تفای نا موف تور تس , (1) سیصد و سیزده جمله به او گفت و با 
هر ام ی ها ی ی وی اه روا با ی 
کار وا با محشد صلی الله علیه و الة نیز کرد؟ علی علیه السلام فرمود : 
«البتّه چنین کرده است . با محمّد صلی الله علبه و آله نیز خداوند متعال بر 
فراز هفت آسمان , آن گاه که او را بالا برد , مناجات کرد . در دو جا با او 
نجوا نمود : یکی در سدره المّنتهی (بالاترین درخت سدر بهشت) (2) که او 
را در آن جا , مقامی پسندیده بود . سپس ٍ او را بالا برد تا به پایه عرش 
رسید . خداوند متعال فرمود : «سپس , نزدیک آمد و نزدیک تر شد» , 
سپس , قالی سبزرنگی برایش فرو فرستاده شد و نوری بزرگ , او را فرو 
پوشائد و به اندازه دو سر یک کمان يا کمتر , یعنی به اندازه فاصله دو ابرو 

از یکدیگر , نزدیک شده بود و در اين هنگام , خداوند متعال آنچه. را که: در 
کتاب خود , در سوره بقره فرموده , نجواکنان به او گفت . خداوند متعال 
می فرماید : «و اگر آنچه در دل های خود دارید, اشکار .با بتهان: کنید: 

خداوند , شما را نف ان خحانمه میس کنو آن اه « هر که را بخواهد + می 
بخشد و هر که را بخواهد , عذاب می کند ؛ و خداوند بر هر چیزی 
تواناست» . این آیه بر دیگر امّت ها , از زمان آدم علیه السلام ۳ مبعت 
پیامبر بزرگ محقّد صلی الله علیه و آله عرضه شد ؛ اما به دلیل گران 
بودنش , هیچ یک از انها حاضر نشدند آن را بپذیرند , و محمٌّد صلی الله 
علیه و آله و امّت او پذیرفتند . چون خداوند متعال , پذیرش آن را از جانب 
او و اقتش دید , سنگینی آن را ؛ بر او سبّک گردانید و به محمّد صلی الله 
علیه و آله فرمود : «پیأمبر به ِ از جانب پروردگارش به او فرو 
فرستاده شده , ایمان دارد» . سپس خداوند متعال , از سختی آیه ای که او 


و امتش آن را پذیرفتند , بر وی مهر آورد و دلسوزی نمود و خود از جانب 
او و افتش پاسخ داد که : «مومنان , همگی به خدا و فرشتگان و کتاب ها و 
فرستادگانش ایمان آورده اند» . پس خداوند متعال فرمود : اگر چنین کنند 
, آمرزش و بهشت , برای ایشان باد ! . پیامبر صلی الله علیه و اله گفت : 
«شنیدیم و گردن نهادیم . پروردگارا ! آمرزش تو را [ خواستاریم ] و فرجام 
, به سوی توست» ۰ بعنی باز گشت در آخرت [ر | خواهانیم ] . پس خداوند 
متعال , به او پاسخ داد : چنین کردم . اقت تو بر دیگر امقّت ها ببالند که 
امرزش [خویش آرا بر انان _ 4 متعال 9 
را از اقت تو بردارم 2 « ب جرد قزر 
توانایی اش تکلیف نمی کند , آنچه به دست آورده , به سود او» ؛ یعنی 
خوبی «و آنچه به دست اووو: جع بان اوست» ؛ یعنی نف ان کاه:: 
خداوند متعال به پیامبرش الهام فرمود که بگوید : «پروردگارا! اگر 
فراموش کردیم يا به خطا رفتیم ب ما را مواخذه مکن» . پس خداوند 
سبحان فرمود : ای محمد ! امقّت های پیشین , هر گاه آنچه را به آنان 
یاداوری شده بود , فراموش می کردند , درهای اند رانه خر شان ی 
گشودم ؛ اما به خاطر ارجمندی تو در نزد من . این [سئّت خود] را در باره 
اعت ما شم سس هامیر عدا ضلی اللم یت و الم کت 
دبروردگار ! هیچ بار گرانی بر [ دوش ] ما مگذار؛ همچنان که بر [ دوش ] 
کسانی که پیش از ما بودند , نهادی» . مقصود از قید و بندها , سختی هایی 
است که بر دوش امّت های پیش از محمّد بوده است . پس خداوند متعال 
فرمود : سختی هایی را که بر دوش امّت های گذشته بود , از دوش امقّت 
ه اشر دتم جر از افقت ها مقژر کرده بودم که هیچ عملی را از ایشان 
نیذیرم , مگر در نقاطی از زمین که خود برای ایشان انتخاب کرده بودم , 
هر چند در دوردست ها بودند , در حالی که تمام زمین را برای تو و اقت تو 
, پاک و سجده گاه قرار دادم . اين , یکی از آن سختی ها بود که از امّت تو 
برداشتم . امّت های گذشته , قربانی های خود را بر دوش خویش به بیت 
که آن قربانی را بسوزاتد , و اگر آن را از او نمی پذیرفتم , واویلا گویان , 
آن را بازمی گردائد ؛ اما قرباني امّت تو را در شکم فقیران و مستمندانش 
قرار دادم . پس , از هر کس این قربانی را بپذیرم , چندین برابر به او 
پاداش می دهم و از هر کس نپذیرم , کیفرهای دنیا را از او برمی دارم [و 
در دنیا عذابش نمی کنم] و اين قید و بند را که بر امّت های گذشته بود از 
ات تو برداشتم . بر افّت های گذشته , واجب بود که نمازهایشان را در 
ول شتنت: و نیمه :های. روز مخواننی. این هم یکی:ان فظایی. برغشعت: ان 


اقّت ها بود , در حالی که آن را از عهده ات تو برداشتم و بر آنان مقرر 
داشتم که نمازهایشان را در اوایل شب و روز , آن گاه که سر حال و با 
شاط اند بخواند .بر آشت هایگذشته , واجب بود که پنجاه نماز را در 
پنجاه وقت بخوانند , و اين یکی دیگر از تکالیف شاقّ آنها بود , در حالی که 
این را از دوش ات تو برداشتم ۰ ات های گذشته , کار نیکشان یک 
پاداش داشت و کار بدشان یک مجازات , در حالی که برای امّت تو , هر 
خوبی را ده پاداش قرار دادم و هر بدی را یک کیفر . ات های گذشته , هر 
گاه فردی از آنان , نیت کار نیک مي کرد , برایش [ثوایی] نوشته تمی شد 
شظر ام اه کار بدی هت کرد ۸ انوا پرایش.می, تویتیم , اگرچه به کار 
نمی بست , در حالی که این [قاعده] را از امّت تو برداشتم , به طوری که 
هر گاه فردی از آنان آهنگ کار بدی کند , امّا انجامش ندهد , به حسابش 
نوشته نمی شود ؛ اما هر گاه اهنگ کار نیکی کند , اگرچه آن را انجام ندهد 
, ثوابی برایش نوشته می شود . امّت های گذشته , هر گاه گناهی می 
کردند , [گناهانشان ] بر درهای [خانه های ] آنان نوشته می شد و توبه آنان 
را از آن گناه , اين قرار دادم که دوست داشتنی ترین خوراکشان را بر آنها 
حرام می کردم .در افت های گذشته» فز یک از افراد آن از یک کناهن که 
کرده بود , یک صد تا دویست سال توبه می کرد و هن بدون آن: که ود دئیا 
مجازاتش کنم . تویه اش را تمی پذیرفتم . در حالی که این را از مت تو 
برداشتم . در امّت تو یک نفر , یک صد گناه می کند , سپس توبه می نماید 
و لحظه ای پشیمان می شود و من , همه آن گناهانش را می آمرزم و توبه 
اش را می پذیرم . در اقت های گذشته , هر گاه کمترین نجسی ای به 
[جامه ] آنها می رسید . آن را [با اطرافش ]از تن قیچی می کردند. (3) در 
حالی که برای امّت تو , آب را مایه پاكيزگی از همه نجاست ها و خاک را 
هم در باره ای اوقات « فرار خادم :ها از عکالیف پررشی نود که ات 
های پیشین داشتند و از ات تو برداشتم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
گفت : حال که اين کارها را با من کردی , پس بیشتر عطایم فرما ! خداوند 
ها تایه اه مار کته کم که هو را او اه ات ان نا 
نداریم ها بار مک اما رن ماود معا رود # این کار را 
ها ات ره ها رها ای را راودا 
و این حکم من , در باره همه امّت هاست که به هیچ کس بیش از توانش 
تکلیف نکنم . پیامبر گفت : «و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحمت 
آور که تویی سرور ما» . خداوند متعال فرمود : چنین کردم . به امّتت بر 
دک ات ها یات کی امس صلی اه عاهه ال کف ون وا 
بر گروه کافران , یاری بخش» . خداوند متعال فرمود : «چنین کردم . ای 
احمد ! ات تو را همانند خال سفید در گاو سیاه قرار دادم . آنان توانایند : 
ینم آنن به خذفت: عی کر نو ۵ وین کار تفن و ند و این به: انش 


حرمتی است که تو نزد من داری . بر من است که دین تو را بر همه دین 
ها چیره گردانم , چندان که در شرق و غرب زمین , دینی جز دین تو بر جای 
نماتد و [پیروان ان ادیان , همگی ازبونانه به پیروان دین تو , جزیه بپردازند 
: «و قطعا بار دیگری هم او را دیده است , نزد سدره المنتهی . در همان 
جا که جثه المأأوی است . آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود , 
پوشیده بود . دیده [اش ] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت . به راستی 
که [برخی ] از آیات بزرگ پروردگار خود را دید» . ای مرد یهودی ! اين , 
رز تر از مناجات او با موسی علیه السلام در طور سیناست . خداوند , 
ای ی اقا وا 
را مجسم ساخت و انان , پشت سر او به نماز ایستادند و بدو اقتدا کردند . 
در آن شب (معراج) , بهشت و دوزح را دید و [خداوند] او را اسمان به 
آشتمان الا ی فوسشان م فن آق فلا کزدند . این قهم ند ان ان 
(مناجات خدا با موسی علیه السلام ) است» . بهودی گفت : خداوند متعال 
از جانب خود محبتی بر موسی افکند. امیر مومنان علیه السلام به او 
فرمود : «همین طور است ؛ امّا بر محشد صلی الله علیه و آله نیز از جانب 
خود . محبتی افکند و او را حبیب نامید . خداوند تبارک و تعالی چهره محمد 
صلی الله علیه و آله و امّت او را به ابراهیم علیه السلام نشان داد . 
ابراهیم گفت : ای کار ان امقّت های پیامبران , امّتی به این 
نورانیت ندیده ام ».اینها کیستد؛ ندا امد که : این , محمّد , حبیب من است 
و در میان آفریدگانم حبیبی جز او ندارم . پیش از آن که آسمان و زمینم را 
بیافرینم , او را دوسنت قم: دتم و آن گاه که هنوز پدرت آدم , [در آگل 
بود و جانی در وی روانر نساخته بودم , او را پیامبر نامیدم . خداوند , در 
کتاپ خود به جان او سوگند پاد کرده و فرموده است : «به عمر تو سوگند 
کضانان در هی خفد.شر خردان اند چعنی به خان و شو کند.ای: محته 
و این بلندی و شرافت و مرتبت , از جانب خداوند عز و جل خود . کافی 
است» . بهودی گفت : مرا خبر ده که خداوند متعال , با چه چیز , امّت 
محشد صلی الله علیه و آله زا بر دیگر ات ها برتری داد؟ علی علیه 
السلام فرمود : «خداوند تبارک و تعالی به چیزهای فراوانی , امّت او را بر 
دیگر امّت ها برتری داده است که من , اندکی از آن بسیار را برایت می 
گویم : یکی از آنها اين فرموده خداوند تبارک و تعالی است : «شما , 

بهترین امُّتی هستید که برای مردم , پدیدٍ آورده شده اید: [چه این که ] به 

کار پسندیده . فرمان می دهید» . دیگر آن که.:-جون: روز قیافت: شود و 

و 
[که : آیا آنان رساندند؟ ]. آنان می گوپند : هیچ نوید دهنده و هشدار دهنده 
ای نزد ما نیامد . خداوند عز و جل با آن که خود داناتر است به پیامبران 


می فرماید : گواهانتان کیستند؟ ۹ گویند : محمد و اقّت او . . پلس ؛ , افّت 
محقّد مصطفی صلی الله علیه و آله گواهی دهند که آنان [پیام را] رساندند 
و گواهی دادن محشّد صلی الله علیه و آله گواهي آنان را تأیید کند و در اين 
هنگام , ایمان می آورند . خداوند عز و جل در اين باره می فرماید : «تا بر 
مردم گواه باشید؛ و پیامبر بر شما گواه باشد» . می فرماید : محمٌد بر 
شما گواه باشد که پیام [الهی] را رساندید . دیگر آن که امفثت محقد , 
نخستین کسانی اند که حسابرسی می شوند و زودتر از همه امقّت های 
دیگر به بهشت درمی ایند . دیگر آن که : خداوند عز و جل در شبانه روز , 
پنچ نماز در پنچ نوبت بر نان واجب فرمود : دو نوبت در شب و سه نوبت 
در روز . سیس , این نمازهای پنجگانه را همسنگ پنجاه نماز قرار داد و انها 
را کفاره گناهانشان گردانید . خداوند عز و جل می فرماید : «خوبی ها , 
بدی ها را از بين می برند» ؛ یعنی نمازهای پنجگانه , کقاره گناهان شد , به 
شرط آن که بنده از گناهان بزرگ , دوری کند . دیگر آن که خداوند متعال , 
اين را بر ایشان مقژر داشت که هر گاه بنده , آهنگ کار نیکی کند و آن را 
ام یی ات ات کرک راسا مف تشه دای انا اجه 
دهد , ده کار نیک و مانند آن تا هفتصد برابر و بیشتر برای او می نویسد . 
دیگر آن که خداوند عز و جل از این امّت ۰ هفتاد هزار نفر را بدون 
حسابرسی به بهشت می برد که چهره هایشان مانند ماه شب چهارده می 
درخشد و کسانی که از پي ایشان می روند , از نورانی ترین ستاره اسمان 
, نورانی ترند . اینان , امینان اویند و میانشان هیچ اختلاف و دشمنی ای 
نیست . دیگر آن که هر یک از ایشان , مرتکب قتلِ عمد شود , اگر اولیای 
دم مقتول بخواهند او را ببخشند , می توانند چنین کنند و اگر هم خواستند , 
می توانند دبه بکیر ند ۸ حال آن که در میان اهل تورات , یعنی همکیشان 
شما , قاتل باید کشته شود و بخشودن او يا دیه گرفتن از او جایز نیست . 
خداوند ِ و تعالی فرمود : این , تخفیف و لطفی است از جانب 
پروردگار با ۱ متعال , نصف فاتحه الکتاب را برای 
خودش قرار داد و نصفش را برای بنده اش . خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است : من ای پس 
هر گاه یکی از آتان گوید : «ستایش , خدا را» , مرا سپاس گفته است و 
هر گاه بگوید : «پروردگار جهانیان» . مرا شناخته است و هر گاه بگوید : 
«بخشنده مهربان» . مرا ستوده است و هر گاه بگوید : «صاحب روز جزا» 
, مرا ثنا گفته است و هر گاه بگوید : «تنها تو را بندگی می کنیم و فقط از 
تو یاری می طلبیم» , بنده ام به راستی مرا بندگی کرده ؛ زیرا از من , 
درخواست نموده است ۰ بقیه این سور ه » از آن اوست ۰ دیگر آن که 
خداو ار ف ای یلم نی الم ات سس مار رامین 
کی ۱2 


نوید ده . دیگر آن که خداوند عز و جل صدقاتشان را بر آنان روا شمّرد که 
آن را بخورند و در شکم فقیرانشان قرار دهند و از صدقات بخورند و به 
دیگران بخورانند , در صورتی که امّت های پیشین , صدقاتشان را به مکانی 
در ی توف اسر نی تشه رآ ندتن یر ان کض ند آوتر عز وحل 
شفاعت را به ایشان اختصاص داد و به دیگر امّت ها نداد . خداوند تبارک و 
تعالی , با شفاعت پیامبرشان از گناهان بزرگ آنان در می گذرد . دیگر آن 
که روز قیامت گفته می شود : ستایشگران , پیش آیند. . پس امّت محمد 
صلی الله علیه و آله قبل از دیگر امّت ها پیش می آیند , در حالی که 
نوشته است : امّت محمّد , ستایشگران اند . خداوند تبارک و تعالی را بر 
و و 
دهنده شان را در دلِ آسمان , غلفله ای چون غلفله زنبوران عسل است . 
دیگر آن که خداوند تبازک و تقالن انان زا جا ابلای | کرسنن , نابود نمی 
کند., بر گم راهی اسان و ما سس ی ان 
مسلط نمی گرداتد , کانون قدرتشان از بين برده نمی شود و [مرگ با 
[طاعون را برایشان شهادت قرار داده است . دیگر آن که خداوند عز و جل 
برای هر یک از انان که یک صلوات بر پیامبرشان بفرستد , ده واب قرار 
می دهد و ده گناه از او پاک می کند . خداوند سبحان , همانند صلواتی که 
بر پیامبر گرامی فرستاده است . به او برمی گرداتد . دیگر آن که آنان را 
سه دسته قرار داد : دسته ای که به خود , ستم می کنند ؛ دسته ای که 
میانه رُوّند ؛ و دسته ای که در کارهای نیک پیشتازند . پیشتاز در کارهای 
نیک , بدون حسابرسی وارد بهشت می شود , میانه رو , حسابرسي اندکی 
می شود , و ستمکار به خویش , به خواست خداوند متعال , آمرزیده می 
1 شود . دیگر آن که خداوند عز و جل توبه آنان را در پشیمانی و آمرزش 
0 و ادامه ندادن [بر گناه ] قرار داد , در حالی که توبه بنی اسرائیل , 
این بود که خود را بکشند . دیگر آن که خداوند عز و جل ماس ان الا 
علیه و اله فرمود : اين امّت تو رحمت شده اتفت. اسان قو تا 
زلزله و فقر است » . 


1- .. طور , کوهی است در شبه جزیره سینا که در گذشته , جزء فلسطین 
بوده ؛ اما امروزه در کشور مصر , واقع شده است .ر 

هم ری است در امای هست مه علم اولش و اقرتن اه ان وی رفن 
شود (النهایه : ج 2 ص 3933 ماده «سدر») . 


3- .. ظاهرا ضمیر در «قرضوه» که در متن عربی حدیث آمده , به «نجس» 
ترمی گرد عیشت ور آنان ان رادم کندند ما یی مین کید نو 
احتمال دارد مراد از قیچی کردن. پاک کردن جای نجس شده با سشفال با 
تیگ , با شدّت و سختی باشد , به گونه ای که منجر به سایش و يا حثّی 
کنده شدن پوست شود و شستن با آب را کافی نمی دانسته اند ؛ اما این 
که در روایات آمده است که بنی اسرائیل , وقتی با یک قطره ادرار , نجس 
می شدند, گوشتِ قسمت نجس شده بدنشان را می بُریدند , احتمال دارد 
در نقل به معنای حدیثت, از جانب راویان , سهوی صورت گرفته باشد و 
فرآوان گر ۶ترداشتن عین تخاست و آتر ان باشد: 
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مستدرک الوسائل :قال < جبرئیل لین صلی الله علیه و آله : ان ال تعالی 
تقول اعطیث منک ما لم اعطه آة مغ هن الاْمَم , فقال : وما ذاک یا جبرئیل 
؟ قال : قولَه تعالی : «قازکرونی أکرکم» (1) , ولم یَقل هذه لاأحدٍ من 
الأْمَم. ( 


الزهد لاين المبارک عن آبی سعید مولی ابن عامر :لِنّ رسول اللّهٍ صلی 
لله علیه و آله مر علی رَجُلٍ وقو تقول : الحمدٌ للّه الذی جَعلّني من أَمَه 

ند صلی ال هه الم فعال سول ال ضلی الله عله و آله : کف 
بقا من تفجه: 51 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذْعاء :الحمد للّه الذی مَقّ عَینا 
محَمّد تیه صلی الله علیه و آله دون الم الماضته والفُرون السَاِعه : 
یِقدرته الْتی لا تعجرٌ عن شیء وان عَظَم , ولا یفوئها شیء وان لطّف , 
تم پنا غلی جمیع عن کر , وجقلنا شُهداء غلی عن جحَد , وکزنا یه 
علی من قل. (4) 


- .البقره : 152 . 

2 در که ال اج 5 ص 286 2 5871 نقلا عن مجموعه الشهید . 
+ الزهد لاین المباری (الطلحفات) دص 113 2 378 

0 الدعاء 2 . 
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مستدرک الوسائل :جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : خدای 
متعال می فرماید : «به اقّت تو چیزی دادم که آن را به هیچ یک از امّت ها 
نداده آام» . پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود : آن چیست , ای جبرئیل؟ 
گفت : این فرموده خدای متعال : «به یاد من باشید تا به یاد شما باشم» , 
و این را به هیچ یک از امّت ها نگفته است . 


الزهد , ابن مبارک به نقل از ابو سعید , وایسته ابن عامر :پیامبر خدا صلی 
ی | 
ات *مچتد« قر از داد., بيامتز خدا صلی. الله:غلنه و.اله. فرهود * «انعمت 
افّت محمد بودن , خود , کافی از هر نعمتی است» . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا :سپاس ۰ خداوند را که به قدرت 
خویش , نعمت وجود پیامبرش محمّد صلی الله علیه و آله را به ما بخشید و 
نه به امّت های گذشته و نسل های پیشین ؛ قدرتی که از هیچ کاری ناتوان 
نیست , هر چند ستثرگ باشد و هیچ چیز از چنگ او نمی هد , هر چند خُرد 
باشد . پس ما را پایانِ همه آفریدگانش قرار داد و بر منکران . گواهمان 
شاخت و به. لصلف. خویسشن م مادر | فزمتی داد ودیکران را فزه کانت.. 
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الفصل السایع : خصائص امه محقد صلی الله علیه و . آله 

التشریتهالکتاب« الذین تیفون ال سول لت الاح الذی بَجدُوتة مکثو 

هم فی التَوْراه والأانجیل بَأمْرْهُم بالمَعژوف تسم ِِ نکر وبْحل 

۳ الاب ۳99 ِِ وضع هم اضْرَهْم والاغلال الّنی_کاتث 

غلبهم فالذین ۳۹ به ور روخ وتضر وه وَانبعوا تور الذی ات معه 2 ولیک 
هم الَمْفْلْخُونَ» . (1) 


1 7 ۹1 تِ ۳ رز لیر س 9 
«سَهْرٌ رمضان الذِی نز فیه الْفَْعانْ هُدی لاس و بیتات من اهُدی 


موّلاتا قانضزتا علی الْقَوّم الکافرین» . (3) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی آعطی محَمّدا صلی 
الله علیه و اله شَرائع نوج وابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام : 
كت والاخلاص وحلع الأندآد , والفطرح الحنيفيَه السَمحة , ولا رهبانية ولا 

. احل فیها الطیباتِ وحم فیها الحباْت, وضع عنم اصرهم والاغلال 
ی , کات غلیهم (4) . نم افترض علیه فیها ال۲ّلاء وَالرکاة والصّیام وَالحَخٌ 
والأمر بالقعروف ای عن المَنکر والحلال والحرام والمواریت والخدود 
والقر ایض والچهاد فی ۳ الله : وراه الوضوء , وقصّْلٌ بفایحه الکتاب, 
ویخواتیم سُوو البِقرَه, والمْقَصّل (5) , واَحل لَفْ المغتم والیء, ویّصَره 
بالرّعب . وجعل له الارض با ال الابیض 
وّالأسوّد والجن والانس, واعطاهٌ ۱ یه و اسر المُشر کین وفداهم , 4 7 کلف 
ما لم یکلف خَد من آلانبیاء 1 ِ عَلَیه شیف من السَماء فی عبر مد , 
وقیل له : «قاتل فی سبیل الله لائکلف لا تقسک» (6) . (2) 


1- .الأعراف : 157 . 


2 .البقره : 185 . 
3- .البقره : 286 . 
4- .اشاره الی الایه 7 من سوره الأاعراف : 
3 و وک 3 لسع ره 
مه 
ص 397 1«فصل») . 
6- .النساء :۰ 4 

7 .الکافی : ج 2 ص 17 2 1, المحاسن : ج 1 ص 448 1035 , بحار 
الأنوار : ج 16 ص 330 ح 26 و راجع : مکارم الأخلاق : ج 1 ص 140 ح 
1 . 
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فصل هفتم : ویژگی های ات محشدصلی الله علیه واله در احکام شرعی 


فصل هفتم : ویژگی های امّت محمّد صلی الله علیه و آله در احکام 
شر عیقران«همانان که از این فرستاده. پیامبر درس نخوانده که [ نام ]او 
را نزد خود, در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند؛ [ همان 
پیامبری که ] انان را به کار پسندیده , فرمان می دهد و از کار ناپسند , باز 
می دارد و برای آنان , چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را حرام می 
گرداتد و از [ دوش | انان ,؛ قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است , 
برمی دارد . پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری 
اش کردند و نوری را که با او نازل شده است , پیروی. کردنده آنان. همان 
رستگاران اند» . 


«ماه رمضان [ همان ماهی آنتنت که.در ان قرآن , فرو فرستاده شده 
ست ؛ [ کتابی ] که مردم را راهبر است و [ متضمن آدلایل اشکار هدایت 
و [ میزان ] تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را 
درک کند , باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار يا در سفر است . [ باید 
به شماره آن, ] تعدادی از روزهای دیگر را [ روزه بدارد ] . خدا برای شما 
اسانی می خواهد و برای شما , دشواری نمی خواهد. تا شماره [ ی مقژر ] 
را تکمیل کنید و خدا را به پاس ان که ره نمونتان کرده است , به بزرگی 
بستایید ؛ و باشد که شکرگزاری کنید» . 


خوبی ] به دست اورده , به سود اوست و انچه [ از بدی آبه دست اورده , 
به زیان اوست. پروردگارا! اگر فراموش کردیم با به خطا رفتیم , بر ما 
مگیر پروردگار( ! هیچ بار گرانی بر [ دوش ] ما مگذار؛ همچنان که بر [ 
دوش اکسانی: که تسار غا بودند , نهادی. پروردگارا! و آنچه تاب آن را 
نداریم , بر ما تحمیل مکن و از ما در گذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت 
آور . سرور ما تویی . پس ما را بر گروه کافران , پیروز کن» . 


حدرتامام صادق. علبه السلاه #خدافته مار و عالی. شرفت ها توت و 
ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام را به محقّد داد : یکتاپرستی و 
اخلاص و نفی [وجود آشریکان [برای خدا ] , ون راستین آسان . له 
را | 


روا شمّرد و ناپاک ها را ناروا دانست و کنّد و زنجیرهایی را که بر آنان بود , 
ان اسان (اعت. ابلام) برداشت.: : 112 آن کاه + ور آین. [شتریعت | بر او 
(محمّد صلی الله علیه و اله ) نماز و زکات و روزه و حج و امر به معروف 
و نهی از منکر و حلال و حرام و میراث ها و حدود و فرایض و جهاد در راه 
خدا را واجب فرمود . افزون بر اینها , وضو و فاتحه الکتاب و ایات پایانی 
سوره بقره و سوره های پر بند (2) را به او عطا فرمود و غنیمت و قی ء 
را برای او روا شمرد کت [افکندن در دل دشمن ] ؛ ِِِِ 
ه ‏ 1 خاک را برایش سجده گاه و [نیز] پاک کننده [در تیمّم 
آقرار داد و به سوی همگان , از سفید و سیاه , و جِنْ و انس 0 
[اجازه آگرفتن جزیه و اسیر کردن مشرکان و فِدّیه گرفتن از آنها را به 

داد . سپس , تکلیفی به او محوّل شد که به هیچ یک از پیامبران و 
ششنو, و او استضان , شمشیری بدون غلاف برایش فرود آورده و به او گفته 
شد : «در راه خدا بچنگ . جز عهده دار خود نیستی» . 


اشاره است به آنة 157 سوره اعراف . 


۰ از سوره محمد یا فتح تا آخر قرآن , سوره هایی که دارای ۹ های 
تر یا فصل های (بندهای) بیشتری هستند . 


طره 172 


ابتعتة تور العضیء , والیرهان آلجل* ِِِ ای ۳۳ آلهادی 


8۱ 


؛ آغصائها مُعتد ویماژها فده 
میاه بعه وه ره رنه 2 علایها دکزه وامته مها و را 
که کافتم . وفوعظه شایتم .واخو لاتم .طهر مارا العجهولة 


, وققغ به الیدع المَدخولَة , ین به الأحکاق المفصولة ؛ من یبتغ غَیر 
الاسلام دینا تتحفق شقونَه , تس فروله ‏ هی که 9 اند ای 
الحْزن الطویل , والقذاب الوبیل .۰ ( 


1- .طیبه : آمر النبخ صلی الله علیه و آله آن تسشّی المدینه طیبه وطابه ؛ 
فشها سخ الطیت , لأْنْ المدینه کان اسمها یثرب , والثربٍ : الفساد (النهایه : 
ج 3 ص 149 «طیب») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 161 , بحار الأنوار : ج 18 ص 222 ح 58 . 
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امام علی علیه السلام در خطبه ای در وصف پیامبر صلی الله علیه و آله و 
خاندان او و پیروان دینش :او را با نورٍ تابان , برهان اشکار , راه هویدا و 
کتاب راه نما فرستاد . خاندانش , بهترین خاندان اند و درختش [(تیره و 
قبیله اش) ؛ , بهنرین درحجت : شاخه هایش راست و میوه هایش آویزان (در 
دسترس) است . زادگاهش مکه است و هجرتگاهش طیبه ۰ (1) در آن جاء 

۳ ۳5 
با حجْتی بسنده و اندرزی شفابخش و دعوتی اصلاحگر فرستاد . به واسطه 
او مقزرات و شریعت های ناشناخته را پدیدار نمود و بدعت های مجعول را 
در هم کوبید و احکام قطعی را بیان فرمود , پس هر که جز اسلام , دینی 
بجوید , به رنج و فلاکت درمی افتد و دستگیره اش از هم می گسلد و 
سخت به سر درمی اید و فرجامش , اندوه بی پایان و عذاب شدید باشد . 


نه دستور بيامیز صضلی الله غلبه و اله.شهر بترب,:, «طییه» و «طابه» 
نامیده شد که از «طیب» به معنای «پاکی» گرفته شده است ؛ چون 
«یثرب» به معنای «فساد» است . 


والتن کانت غن رسل النتی صلی لد علنه و اله الی تخران لت کان,فیها 
ایسم ال الّحمنِ الرحیم , تا ال لا الع الا آتا الحما الَبُومٌ , معفَبِ الذهور 


وعاصل ال غورف ی و لاسیاتِ . ودلْلث یفْدیی الصَعابِ , قأنا 


که 


العزیز الحَكيمْ الرَحمنْ الرّحيمٌ , ارحم ۵۰ سَبِقت رحمتی عْضبی, وعغفوی 
ُقوبتی , حَلََت عبادی لعبادتی, ولرَمهُم لا ای بات هم سل 
, ومنزل علیهم کثبی , أبرِمٌ(1) ذلِک من لذن_ بن ول عذکور من تشر ی أَحمَد 

تییّی وخاتم ژسْلی , ذاک الذی أجقلْ عَلیه صلواتی وأسلک فی له بَکاتی 
. وبه اکیل آنبیائی وئدْری . قال دم علیه السلام : الهی, من هوّلاء الرسُل؟ 
وقن أحمَدٌ هدّا الذی رقعت وشرّفت ؟ قالِ * کل فز در یک اعد عافیوم 
[ موارتهم | (2) . قال : رب , یما آلت باعهُم ومرسلهُم ؟ قال : بتوحیدی ,؛ 
اقمّی دیک بتلائمته وتلائین شَريقة , أنظمّها واکیلها لأحمد جمیعا , قاذنث 
لعه جاعیی سش و منما ی اسان بت فرسلی آن اصحله العه. ۱ 


- ]9 مَث العقد : أَحکمهُ (المصباح المنیر : : ص 45 «برم») . 


2 سا ور المعقوفین آثبتناه من بحار الأنوار . 
- .الاقبال : ج 2 ص 334 , بحار الأْنوار : ج 26 ص 310 ح 77 . 
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الاقبال در یادکرد از کتاب آدم علیه السلام که شیث , آن را به ارث برد و 
نز فرنتاد ان مخمة صلی, الله»علیه و الة یه تجران: بود ون آن اضدم 
است :به نام خدای بخشنده مهربان . منم خدا که معبودی جز من نیست . 
زنده و پایدارم . در پي هم آورنده روز گاران و جدا کننده کارهایم . خواست 
حفصرا رش سین آفکنده ان با فدرت وه , سختی ها را رام و 
مقهور ساخته ام. پس منم شکست ناپذیر استوارکار بخشنده مهربان ۰ رحم 
کن تا به تو رحم شود . مهر من , بر خشم من و گذشتم بر کیفرم پیشی 
دارد . بندگانم را برای این آفریده ام که مرا پرستش کنند و حجتم را بر 
آنان تمام کردم . فرستادگان خویش را در میانشان برانگیختم و کتاب هایم 
را بر انان فرو فرستادم و این را از زمان نخستین بشری که افریدم تا 
پیامبرم و خاتم فرستادگانم احمد , ادامه دادم ؛ همو که درودهايم را برای 
او قرار دادم و برکت هایم را در دلش روان ساختم و [سلسله آپیامبرانم و 
هشدار دهندگانم [رسولان ] را به واسطه او کامل کردم . ادم علیه السلام 
گفت : معبودا | اين فرستادگان , کیستند؟ و اين احمد که او را بزرگی و 
ارجمندی بخشیدی , کیست؟ خداوند فرمود : «همگی از نسل تو هستند و 
احمد , واپسین آنها و وارث آنهاست» . گفت : پروردگارا ! آنان را برای چه 
ایا ای اری ص ری رو ام ای ی 
برای اين کار , سیصد و سی شریعت پیاپی می فرستم و همه آنها را در 
این تتتر ات ها ماهبا امن و را اس رم ات 
روا دارم که او را به بهشت دراورم» . 


ص: 176 


کمال الدین عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی :53 عَلی سَیّدی علوث 
بن محَمّد [الهاد ي ] علیه السلام , فلما 0 قرعبا یک با [ 
الم بات ولا فا ۰ قال ققلث لم :: : یا بن سول الله ؛ ائی آر 


آغزص علیک سین نان کان عرضا ست بت علیه ی آلقی ال ال 
ققال : هات یا نا القاسم . قلث : [ئی آقولْ : ان ال تبازک و تعالی واجذ 
لیس گمثله ی . . . وان مُحمّدا اللم غلنه ه آله عنر هه یاراد 


۳ تم 
این قلا تییَ بَعد الی یوم القیامقه , وان شَریقتة خایَمَهُ السّرائع قلا 
شریقة تعدهاً الی توم القیامه ...۰ 3 7 


س‌ 


القاسم , هذا وَاللّه دی اللّه الذٍی ارتضاه لعبا 
یالقول الثّایتِ فی لکیام الذْنبا وفی الأخه. (1) 


الکافی عن سماعه بن مهران فلت لأبی عَبد اللّه علیه | : ۲ 
عز و جل : «قاضبرّ کما صبر أوَلوً الم من الرَسْلٍ» (2) ؟ ققال : نوخ 
ی ی را را 
صاروا آولی العزم ؟ قال : لأنَّ نوحا بُهت یکتاب وشَريقه , وکُل من جاء بَعة 
نون اد یکتاپ نوج وشربتیه وینماچم ۰ خلی چام ابرا یم 

علیه السلام او اه ی 
بالتّوراه وشریعته ومنهاجه , وبغزیقه تري الصْحْفِ , وکل تبیٌ جاء بَعة 
ی مورا هر روا ی سا سیخ علیه 
السلام بالانجیل بت یه ری سکم موقعی وضما که خل : تبیٌ جاء بعد 
العسیح أخْد بشریقیه ومنهاچه . خی جاء مُحمّذ صلی الله علیه و آله ة 
بالقرانِ ویشريعته ومنهاچه , فَحلاله خلال الی یوم القیاقه . وحرامة حرام 
[لی یوم القَیاقه , قهوّلاء أولو العزم من الرّشُلِ علیهم السلام . (3) 


کفال ال خی 9 1 م النوخین ص 9 7 رضفات: الشییخه: 
ص 127 ح 68 , الأمالی للصدوق : ص 419 ح 557 , بحار الأنوار : ج 36 
ص 412 ح 2 . 

2 .الاحقاف : 35 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 17 ح 2 . المحاسن : ج 1 ص 420 ح 963 , بحار 
الأنوار : ج 16 ص 353 ح 38 . 
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کفال اتخین اه ها ار یی هی یی یو الله کی هت نس ره آعام 
هادی علیه السلام رسیدم . چشمش که به من افتاد , فرمود : «خوش 
امدی , ای ابو القاسم ! تو حقیقتا دوست مایی» . گفتم : ای فرزند پیامبر 
خدا ! می خواهم دینم را بر تو عرضه بدارم که اگر [برای شما ]رضایتبخش 
0 دا پر آن م۶ بانداری ورزم ب فزمود ۳ یوخ اک انة 
القاسم » . گفتم ی تبارک و تعالی یکی است و هیچ 
چیزی همانند او نیست ... ی 
و خاتم پیامبران است و پس از او , تا روز رستاخیز , پیامبری نخواهد امد و 
شریعت او پایان بخش همه شریعت هاست , و تا قیام قیامت , دیگر هیچ 
شریعتی نخواهد آمد ... . امام هادی صلی الله علیه و آله فرمود : «ای ابو 
القاسم | به خدا سوگند . اين , همان دینی است که خداوند انوا یزان 
بندگانش 0 ابتت .یس بر ان بایداز مان خذاو نه در 
زندکی دتیا ه ارات« تو رابر غفیده حق : بایداو تیدار دب 


الکافی به نقل از سماعه بن مهران :از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جلپرسیدم که : «پس تو نیز شکیبایی کن , چنان که 
فرستادگان اولو العزم , شکیبایی کردند» . فرمود : «[پیامبران اولو العزم , 
عبارت اند از : انوج و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد که درود بر او و 
خاندان او و بر اين پیامبران باد » . گفتم : چرا اینان ام ارم همین ۶ 
فر مو د : «چون نوح با کتاب و شریعت , فرستاده شد و هر پیامبری که پس 
از نوح آمد , کتاب و شریعت و روش او را ادامه داد , تا آن که ابراهیم علیه 
السلام با صَحّف و به عزم کنار نهادن کتاب نوح آمد , نه از باب کافر شدن 

به آن کتاب . سپس هر پیامبری که پس از ابراهیم علیه السلام ان 
شوت هر آسا هتم و یی ار مت با دام ادا ان کان که 
موسی علیه السلام با تورات و شریعت و روش خاص خود و به عزم کنار 
نهادن صَحّف آمد . آن گاه , هر پیامبری که پس از موسی علیه السلام آمد 
, تورات و شریعت و روش او را ادامه داد , تا آن که مسیح علیه السلام با 
انجیل و به عزم کنار نهادن شریعت و روش موسی علیه السلام آمد . 
سپس , هر پیامبری پس از مسیح علیه السلام آمد , شریعت و روش او را 
دنبال کرد تا آن که محمّد صلی الله علیه و آله آمد و قرآن را و شریعت و 
روش خاصٌ خود را آورد و از آن پس , حلال او تا روز قیامت , حلال و 
حرامش تا قیام قیامت , حرام است . پس پیامبران اولوا العزم , اینان 
هستند» . 


طر 178 


الکافی عن, زراره :سَألث با عبد له علیه السلام عن الحلال والعرام , 
ققال : حلال مُحمَد حلال دا (لی وم القیاقه , وحرامة حرام آبدا ٍلی یوم 
القيامه , لا یِکون یم ولا یِجی ء عَيرْهْ. (1) 


الرمام الصادق علیه السلام :2 اللّه تبازک وتعالی بَعت مُحتّدا قَحَتم به 
لأيياءقلا تیت بتعدة , وانرل علیه کتابا قختم به الکنْت قلا کنات بَعدغ , ال 
فیه حلالاً , وم راما , قحَلالة حلال الی یوم القيامه , وحرامْ رام للی 
وم القیامّه , فیه شرغکم , وحَبرّ من قبلکم وبعدگم. (2) 


رسول اللَه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل آعطی کل ذی حق حمَه 


, آلا ان ال فرض فرایّض , وسَنّ شْتنا , وحدٌ خدودا , وأحَل حلالا . , وحم 
خراما , وسَرع الذین فَجِعَلَةٌ سَهلا سَمحا واسعا , ولم بیَجعلهة صیقا. (3) 


المصتف لعبد الرزاق عن محقد بن واسع :ان رجْلا ال ,یا سول ال اج 


مَحَمَر (4) جدید * أحثٌ الیک آن تتوصّا منه , ۳ ممّا یتوص الناس منة 4 ‌ 
س : اجب الادیان الی اللّه الحنیفیَة , قیل : وما الحَنیفیَه؟ قال : السَمحة , 


1- .الکافی : ج 1 ص 58 ح  .19‏ 
2 .بحار الانوار : ج 93 ص 3 نقلا عن تفسیر النعمانی عن اسماعیل بن 


3- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 170 ح 11532 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 
0 ح 2452 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقّال : ج 15 ص 940 ح 
17 . 

4- .التخمیر : التغطیه (النهایه : ج 2 ص 77 «خمر») . 

5- .المصلف لعبد الرزاق : جح 1 ص 74 ح 338 . 


ص: 179 


الکافی به نقل از ژراره :از امام صادق علیه السلام در باره حلال و حرام 
پر سیدم . فرمود : «حلال محمّد برای هميشه , تا روز قیامت , حلال است 
و حرام او برای هميشه , تا روز قیامت , حرام است . جز آن , حلال و 
حرامی نیست و جز آن , حلال و حرامی نمی اید (/ جز او پیامبری نمی اید) 
ک 


آمام‌ضاوقغايه ااسلام و ونوا که فالی مخت صلی الله غایه اه 
را فرستاد و سلسله پیامبران را بدو ختم کرد . بنا بر اين , بعد از او 
پیامبری نیست . نیز کتابی را بر او فرو فرستاد و آن را پایان بخش همه 
کات فا آسای اقا ار ی تدای شنز ان تون کنانی:تعی ار 
ور ایس کات و حلالی فرار خام مه راهن وضع گر ده بسن حلال آن , تا قیام 
قيامت :#حلال است و عراهشن: نا قیام قیامت:: خرام.. شریعت. (اعکام و 
عقررات) ماک این کناب است هخا ر تیان مسسیتان شا دی آن 


آفنده است . 


ار اک و و تا هم ی وه رم رف 
داد . بدانید که خداوند , وظایفی را مقزر داشت و قوانینی را بر نهاد و 
حدودی را تعیین نمود و چیزهایی را حلال و چیزهایی را حرام قرار داد و 


نداد . 


المصتف , عبد الرزاق به نقل از محمد بن واسع :"مردی گفت : ای پیامبر 
خدا ! دوست تر می داری که از یک سبوی درپوشدار نو وضو بگیری یا از 
آنچه [بقیه آمردم وضو می گیرند؟ فرمود : «محبوب تبرین دین ها نزد 


خداوند , دین حنیف است» . گفتند : حنیف چیست؟ فرمود : «اسانگیر» 
(سپس ] فرمود : «اسلام فراخ» . 


ص: 190 


مسند اين حنبل عن اين عبّاس :قیل لِرّسول اللّه صلی الله علیه و آله : ی 
الأدیان أَحثٌ الی الله ؟ قال : النيفبه السَمحة. (1) 


المعجم الأْوسط عن ابن عمر :فْلتْ : یا سول اللّه , الوْضوء من جر جدید 
محر أَحبْ ایک .ام ین القطاهر ۲ فقال : لا , بل من القطاهر ؛ ان دین 
الله الحتیفیه السمخده. (2) 


رسول له صلی الله علیه و آله :لا زمام ولا خزام ولا َهبانيّة ولا 1 ولا 
سياحة فی الاسلام . 3 


1- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 508 ح 2107 , الأدب المفرد : ص 94 ح 
7 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 199 ج 569 , المعجم 
الأأًوسط : ج 7 ص 229 ح 7351 عن آبی هریره , نجوه کنز العقّال : ج 1 
ص 178 ح 899 . 

امه دس او 0 یی للع قاس 205 
الرقم 408 . 


ص: 181 


گفته شد :۰ کدام دین , نزد خدا محبوب تر است؟ فرمود : «دین راستین 


استانکیرن*: 


تچ الا وش مهف اررانن عص کف ایا مششضا ۲ وضو خرفتی از 
سبوی نو درپوشدار را دوست تر می داری یا از آفتابه ها را؟ فرمود : «از 
آفتابه ها را . دین خدا م راستین و آسانگیر انسنت»*. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مهار زدن [بر خود] , حلقه در بینی کردن , 
هبانیت , ترک زن کردن و گوشه نشینی , در اسلام نیست. 1 


ص: 182 


الفعخم. الکنیز اکن سعید بن العاص :ان عُثمان_بن مظعون (1) قال : یا 
سول الله , اندن لي فی الاختصاء (2) , ققال له : پا عنمان. ان ال قد 
آبدلنا بالرّهبانیّه الحنفیَه (3) السَمحه , والتّکبیر علی کل رف , قان کُنت 


ما تاصتم کها تم مع. (4) 
عوالی اللالی وی أنَ القصاص کان فی شرع موسی احختما ] (د) مقالدیه 


ِ- 


ختما کان فی شرع عیسی , فجاءت الحنيفية السمحة بتسویغ الأمزین (6) . 
)1 ۲ 


کتاب من لا یحضره الفقیه سَیْل عَلیل علیه السلام آبتوسّاً ین قضل ضوء 
ِِ المسلمین آ رت الیک ۳ توا من کو 18 اییض محر ؟ ققال : 


و لت اااخ 
و 


1- .عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحی , آبو السائب : صحابی , 
کان من حکماء العرب فیالجاهلیه , یحژم الخمر , وأسلم بعد ثلائه عشر 
رجلا , وهاجر الی آرض الحبشه یرم واراه التبثل والسیاحه فی الأرض 
زهدا بالحیاه , فمنعه رسول اللّه , فاتخذ بیتا یتعبّد فیه , فأتام النب صلی 
الله علیه و آله فأخذ بعضادتی البیت , وقال : يا عثمان با 
بالرهبانیه (مرزتین آض تلائا) وان خیر الدین ند لاد الحنفیه السمحه . 

بدرا| . ولمّا مات جاءه النبن صلی الله علیه و آله فقبله میتا 0 
دموعه تسیل علی خذعثمان . وهو ال من مات بالمدینه من المهاجرین , 
وأوّل من دفن بالبقیع منهم (الاعلام للزرکلی : 4 ص 214) . 

2- .خصیت الفحل خصاء : اذا سللت خصییه (الصحاح : ج 6 ص 2328 
«خصی») . 

3- .فی کنز العمال : «الحنیفیه» بدل «الحنفیه» . 

4 .المعجم العبیر : جح 6 ص 62 ح ۱:19 , کنز العمال : ج 3 ص 47 ح 
19 

و .انشا .ها تین المعق‌فین من یر الصافی * 1.۶ :216 فلا ظن 
المصدر . 


6- .قیل : کتب علی الیهود القصاص وحده وعلی النصاری العفو مطلقا , 
وخیّرت هذه امه بینهما [القصاص والعفو آوبین الدیه تیسیرا علیهم و 
تقدیرا للحکم علی مراتبهم (تفسیر البیضاوی : ج 1 ص 166 . وراجع : 
سر ار آوشید 2 ص51 
7 .عوالی اللالی : ج 1 ص 387 ح 18 . 

2 ااء هن ره ی اه وس مه 
ایس تیه رتیه رل و مزال از شش 1 
ص 210 ح 337< . 


ص: 193 


المعجم الکبیر , به نقل از سعید بن عاص :؛عثمان بن مظعون (1) گفت : ای 
پیامبر خدا ! اجازه می دهی که خودم را خواجه سازم . فرمود : «ای 
عثمان ! خداوند به ما , به جای رهبانیت , آیین راستین آسانگیر و تکبیر گفتن 
بر هر بلندی را داده است . پس اگر از ما هستی , همان کاری را بکن که 
ما می کنیم» . 


عوالی اللالی :روایت شده است که قصاص در شریعت موسی علیه السلام 
ارن جرا بود وسفیف در شریعت عیسی خلبه السام. ‏ آنا آبیم راسیر 
تسامح پذیر , هر دو را تجویز کرد . (2) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :از امام علی علیه السلام پرسیده شد : آیا وضو 
گرفتن از اضافه آپ وضوی عموم مسلمانان را خوش تر می داری یا وضو 
گرفتن از قشکچه سفید سرپوشیده را؟ فرمود : «[وضو گرفتن ] از اضافه 
آب وضوی عموم مسلمانان را " زیرا محبوب ترین دین شما نزد خداوند , 
[دین آحنیف تسامح پذیر آسان است» . 


- .. ابو سائب عثمان بن مظعون بن حبیب بن وَهْب جمحی , از یاران 
پیامبر صلی الله علیه و اله و از خردمندان عرب در زمان جاهلیت بود . او 
شراب را حرام می دانست و پس از سیزده نفر , اسلام آورد . وی دوبار به 
حبشه هجرت کرد . او از سر زهد و بی رغبتی به زندگی , خواست ازدواج 
زا خزک کند و ضحرا کر دی اختیاز کند ؛ اما پیامبر خدا , او را از این کار , منع 
فرمود . لذا عثمان , اتاقی درست کرد و به عبادت پرداخت . پیامبر صلی 
الله علیه و آله نزد او آمد و دو چارچوب در اتاق را گرفت و فرمود : «ای 
عثمان ! خداوند , مرا برای زهبانیت نفرستاده است» . این جمله را دو یا 
سه بار فرمود و افزود : بهترین دین نزد خداوند , آیین راستین تسامح پذیر 
است» . عثمان بن مظعون , در جنگ بدر شرکت داشت و بعد از جنگ , 
هنگامی که مزدء بیامبر صلی الله غلیه و: آله بر جنازه اه حاضر شد.و او زا 
بوسید و حتّی دیده شد که اشک های ایشان بر گونه عثمان , جاری شد . او 
نخستین مهاجری است که در مدینه درگذشت و نخستین مهاجری است که 
در بقیع , دفن شد . 


2 .. می گویند : بر بهود , فقط حکم قصاص واجب شد و بر نصارا , حکم 
عفو و این امّت , میان این دو (قصاص و عفو) و دیه , مخیر شدند . 


ص: 184 


الامام علی علیه ۳ من خطبه له نی فیها و ِ ب الحَمد له 


المعچم الکبیر عن محجن بن الأدرع :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
ار ال تعالی رضی لهذو الم اسر . وکرح لها الغست قالها تلائا (2) . 


وتتتهل آلاه ضلی له عایمدم اه تانکم ات | ارت بح یس (3) 


ری رفن ۳9 ِِ :0 اللَةٍ وضع غن أقیت الجطاً واللسیان وا 


النوادر للأشعری عن ربعی عن آبی عبداللّه [الصادق] علیه, السلام :قال 
سول الله صلی:الله علیه و آله : غفی عن اقتی ثلاث : الخطا, والتسیان, 
والاستک ام وفال ابو عنو الم علیه السلام #وفیها رایع وما لا عون 
21) 


رسول اللّه صلي الله علیه و له :رفع گر نی ارت خصال : حطاوّها , 
ویسبانها, وما آکرهوا یه , وها لم تطیقوا , وذلک قول ال عزو جل : 
«ربْنا لا ئوَاخذتا ان تسیتا او آخطاآتا تا و تخمل عَلیتا | زا ما حمَلتة علی 


۰ 


17 ٍ 
الذین من قَتلتا ربا و1 حملتا ما لا طاقه لا » (6) , و قولْةْ : «الا مَنْ 


کرج و قَلبّةه مَطمَیْرٌ بالاعیمان» (7) ۰ (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 106 , الأمالی للمفید : ص 275 ح 3 , الأمالی 
للطوسی : ص 37 ح 40 کلاهما عن قبیصه بن جابر الأًسدی , الفارات : ۳۰ 
1 ص 138 , بحار الانوار : ج 68 ص 347 ح 17 . 

هام الک 20ص 29۱ 70۳ « الیالت رای 
8 ح 543 کلاهما عن محجن بن الأدرع , کنز العقال : جح 3 ص 33 ح 
1 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 297 ح 20368 عن محجن بن الأدرع , کنز 
العقال : ج 3 ص 652 ح 8338 . 


4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 659 ح 2045 , المعجم الأْوسط : ج 8 ص 
1 ح 8273 ولیس فیه «انْ الله »وکلاهما عن ابن عبّاس , الستن الکبری 
: ج 7 ص 585 ج 15096 عن عقبه بن عامر و ج 6 ص 139 ح11454 
ولیس فیه «اِنْ الله » , حلیه الاولیاء : جح 6 ص 352 الرقم 394 کلاهما عن 
ابن عمر , کنز العقال : ج 12 ص156 ح 34460 . 

5- .النوادر للأشعری : ص 74 ح 158 , بحار الأنوار : جح 5 ص 304 ح 16 . 
6- .البقره : 286 . 

7- .النحل : 106 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 462 ح 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 160 ح 534 و 


ج 2 ص 272 ج 75 کلها عن عمرو بن مروان عن الامام الصادق علیه 
اسلا راعش 906 27 


ص: 19 


امام؛غلن علبه السلام ار خطیه ای که در آن:: امتبارات اسلاخ :را بیان دم 
فرماند باس خداوند را کهشریعت اسلام را با هاد و آبشخورهای آن 
راکامه توا سا رای تکار اسان مر 


ااسعتم ال کیش امن ادا که سل له ای زد 
فرمود : «خداوند متعال برای اين امّت , اسانی پسندیده است و سختی و 


دشواری را برایش خوش نداشته است» . این جمله را سه بار فرمود . 


ماشو خا خن اللف هی له ها انیس که سنا نم اسای 


خواسته شده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , [مجازات] خطا و فراموشی و 
انتخه ردان مخیون ونر از ات هن پرحاشته ارست:: 


النوادر , اشعری به نقل از ربعی :از امام صادق علیه السلام نقل شده که 
تا ای دا تم 
شنم ات نها و فرآموسشی رها وت آهام سایق علیه لاسام اقفر 
«وح ارم باه اه سا فا هار اس 


پنامین خدا ضلی: الله علبه. و. اله +جهار چیز از اافراد ] افت.هن:: برداشته 
شده است : خطا کردن , کرآخوتی «. انخه به وق آن وادار شوند , و 
آنچه تب آن را ندارند ۰ این فرموده خداوند عز و جل است که : 
«پروردگارا ! اگر فراموش يا خطا کردیم , ما را موّاخذه مفرما . پروردگارا! 
تکلیف های سنگین را بر ما بار مکن , چنان که بر پیشینیان ما بار کردی . 
پروردگارا ! و ۳ را که تاب آن را نداریم #9 مکن» , و نیز 1 
فرموده او : «مگر ان که وادار شود , به ناخواه , در حالی که دلش مطمئن 
به ایمان است» . 


ص: 196 


عنه صلی الله علیه و آله :وضع غن آأَمتی تَسغ خصال : الحطاء , واللسیان . 
قما لا تعلفون موها لا تطیفونه جما اضط وا ابه قفا استگرهوا عاجم.: 
الیرم (1) , وَالوسوَسَة فی الک فی الحلق ها 


نمض «سحت 


عنه صلی الله علیه و آلم آعطانی ال عز و جل فایّحة الکتاپ . والأذان . 
وَالجماعة فی القسچد وبوم الجَمَعهٍ 1 والصلاح الجنایز 99 فی 
تلاث صَلوات ۰ وَالدخضَة لامّتی عند الأامراض والسْفر , والشفا 9 لاصحاب 
الکباثر من آّتی. (3) 


الامام الباقر علیه السلام :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله : اِّ ال 
تباز ی وعالی آهدی ال والی آتی قَدة , لم هدها آحد 
گرامهة من اللّه عز و جل نا . قالوا : وما ذاک یا سول ال ؟ قال : 
۰ 1 ۳ للّه عز 
و جلهدیته 


- .الطیِرَغْ وقد سکن : هی التشاوّم بالشیء (النهایه : ج 3 ص 152 
«طیر») . 

2 .الکافی : ج 2 ص 463 ح 2 عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من 
لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 539 ح 132 ,التوحید ص 353 ح 24 عن حریز 
بن عبد اللّه عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف 
العقول : ص 50 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 153 ح 123 . 

3- .الخصال ؛ ص 355 ح 36 عن الحسن بن عبد اللّه عن آبائه عن الامام 
الحسن علیه السلام , الامالی للصدوق :ص261 ح 279 عن عبد الله عن 
الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاختصاص : ص 39 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 89 ص 268 ح 6 . 

4 .الخصال : ص 12 ح 43 , علل الشرائع : ص 382 ح 1 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , الجعفریات : ص 33 , النوادر 
للراوندی : ص 213 ح 421 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 1 ص 195 عن الامام 


الاو ی ابا ای المع ی للع ی ال سای الا ها دج 
9 ص 58 ح 24 . 
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تایه اه رای | ییا ات تا 
مایت طا شرا وی ان باس رایعم ون اه بان ناسا 
پاتید زر آنحه یه تفر نه ان اون شوند , فال بد زدن . وسوسه در 
اندیشیدن در آفرینش تاه شک رین با ماش که فان با دس سار 
نشود . 


تاشین خد انشا اللق عایه مه الم ان در و اج یی هن برس تا 
فرمود : : فاتحه الکتاب , اذان , [نماز آجماعت در ملسجد ؛ [نماز ] روز حجمعه 

, نماز خواندن بر جنازه , بلند خواندن سه نماز [صبح و مغرب و عشا]. 
رخصت یافتن امّتم در هنگام بیماری و سفر ی 
که مرتکب گناهان کبیره می شوند . 


ماش باقن غلیه لام سار خوا یلعای الم فر تون عصی اور 
تبارک و تعالی به من و افتم هدیه ای داد که ان را به هیچ یک از امّت ها 
اهدا نکرد و این ۱ فن : آن 
هدیه چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «روزه نگرفتن در سفر و شکسته 
خواندن نماز . هر که چنین نکند , هدیه خداوند عز و جل را رد کرد است» . 
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لفصل النّامن نز خصائص اه محقد صلی الله علیه و آله الخلاقّه 

9 / الم یالعهروف والتّهن عَن الفیگرالکناب«کنثم خی أمَه 

ار جَب لاس أمُرُونَ لوف وَتلهونَ عَن المُنگر وَیْومُونَ ال ولو 
من آل الکتاب لکان را هم ضَمْم الغْومنون واكترَهم القاسفون». (1) 


«ِّ ال بَأمْر باعل و الاعکسان و ایتایء ذٍی الْفْرْتی و تلهی عن الْفَحُسَاء 
واکر و ان فتاکم اعاکم تدَکرون» . (2) 


الحدیثمجمع البیان عن الحکم بن ظهیر :لٌ موسی علیه السبلام لَمّا ِ 
الالواح (3) , قال : زب , نی ید فی الألواح أَمة هی حَیر أَمّه آخر 
للناس, بامر نت بالمقعروف وینهون غن المنکر , فاجعلهم آمّتی او رلک 


3 آحمد. (4) 


1- .آل عمران : 110 . 

2 .النحل : 90 . ۱ ۱ 

3 .الأْلواجْ : ما یکت فیه من الخشب ونحوه (مفردات آلفاظ القرآن : ص 
0 «لوح») . 

4- .مجمع البیان : ج 4 ص 753 , بحار الأنوار : ج 13 ص 173 ؛ تفسیر 
صدره, تاریخ دمشق: 61 ص121 والثلائه الأخیره عن قتاده. 
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فصل هشتم : ونژ کی های اخلاقی و رفتاری ات محفدصضلی الله غلیه واله 
8 / 1 امر به معروف و نهی از منکر نمودن 


فصل هشتم : ویژگی های اخلاقی و رفتاری امّت محقّد صلی الله علیه و 
آلهه 7 1 امد به مضغز وف ۵ نمی ار نکر دنق آن تیدا بهترین امّتی هستید 
که برای مردم , پدیدار شده اید ؛ به کار پسندیده , فرمان می دهید و از 
کار تایشته نمی ارو به‌خوا ایهان داییته و ار اه کاب نما 
ده ند ب قطعا مرایسان تفر نود ترش از آان مین اند وان ۱ 
بیشترشان نافرمان اند» . 


«در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم , باز می دارد. به شما اندرز می 
دهد. باشد که پند گیرید» . 


حدیثمجمع البیان به نقل از حکم بن ظهیر :موسی علیه السلام چون الواح 
(1) را گرفت , گفت : بار خدایا ! من در الواح , امُتی می بینم که بهترین 
امّتِ پدید آمده در میان مردم اند و به معروف , فرمان می دهند و از منکر 
, نهی می کنند . پس ؛ رز انما را ات فن قرار ده . خداوند فرمود : <اآنها : 
افقت احمدند» . 


- .. الواح : جمع لوح ؛ هر چیزی که بر آن بنویسند , مانند تخته چوب و .. 
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الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه تعالی : «کُْمْ حر أٍ أحرجَت 
لاس خاف ون بالععتوفت و غن الْمُنگر» :بعنی اد التی 5 جَبت لها 
دَعوَهْ ابراهیم علیه السلام. مه التی بَعّت ال فیها وینها 1 , وهمٌ 
لت الوسطی , وهم یر أمَّه ۰ لاس ‌ 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «وْتُن سم فا ات عون الی یر 
یَْمرونَ بالْمعژوف هون عَن الفنگرٍ» (3) :. ۰ . من لم یکن بُدعو (لی 
الخیرات , ویأفْر بالععروف, . وینهی عَن الغنگر من المسلمین , « فلیشن من 
له التی وَصقع اللَهْ , نکم ترغمون آَنّ جميع المسلمین من مه مُحَمّد , 
وقد بدت هذه الاب وقد ضفت امه ت مَحَمّد بالدعاء الی الخیر . والأمر 
بالقعروف , وهی عَن الفنگر وقن لم بوجد فیع الصَْفَُ لتی وصقت یها 
؟ (4) 


1 اد یشم آقتی تهب الم ان تقو 1 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 195 ع 130 غرن. نت مره البری سار 

الانوار : ج 24 ص 133 ح 3 . 

2 .قال العلامه الطباطبایی قدس سره : قیل : ان «من» للتبعیض , بناء 

علی ان الاضر بالصفروف. والقی. عون الضیر ویدا العمم. من. الواخبانت 

الکفائیه . وربما قیل : ان «من» بیانیه , والمراد منه : ولتکونوا بهذا الاجتماع 

اسان امه یدعون الی الخیر (المیزان فی تفسیر القران : جح 3 ص 373) . 
- .آل عمران : 104 . 

1 تفسیر العیّاشی : : ج 1ص 195ح 127 عن آبي عمرو الزبیری , دعائم 
الاسلام : ج 1 ص 34 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام 

نحوه ؛ بحار الأنوار : : ج 68 ص 284ح 41 . 

5- ثُوذعّ منهم ای اشنا اما ال وم . وهو من 
المجاز ؛ لأنْ المعتنی باصلاح شأن الرجل ذا یس من صلاحه که واستراح 

من معاناه النَصب معه (النهایه : ج 5 ص 166 «ودع») . 


6- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 561 ح 6531 و ص 619 ح 6790 ,؛ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 108 ح 7036 کلاهها نحوه , سیر 
آعلام النبلاء : ج 5 ص 383 الرقم 174 کلها عن عبد اللّه بن عمرو , 
التفجم الاظ 9 ص 19 و2 7 غن خایره کنر الععال اج دض 71 
ح 5540 . 
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امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «شما , بهترین 
امّتی هستید که در میان مردم , پدیدار شده اید؛ به کار پسندیده فرمان 
می دهید و از کار ناپسند باز می دارید» :مقصود , امْتی است که دعای 
ابراهیم علیه السلام در باره آنها تحقق یافت و امتی که خداوند , در میان 
آنها و از خود آنها و به سوی آنها , پیامبر برانگیخت . اینان , امّت میانه اند و 
بهترین امّتی هستند که در میان مردم , پدید امده اند . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و باید از میان 
شما, گروهی, [ مردم را آبه نیکی دعوت کنند و به کار شایسته و دارند و 
از زشتی باز دارتد # (.. آن کش از مسلمانان که به تیک ها قرا نخواند.ه 
کرده است . شما خیال می کنید که همه مسلمانان , از اقت محمدند , در 
صورتی که اين آیه , امّت محقّد را با ویژگی فراخوانی به نیکی ها و امر به 
معروف نمودن و نهی از منکر کردن می شناساتد و کسی که این ویژگی 
که اين امّت به آن وصف شده در او نباشد , چگونه از این اقّت باشد , در 
حالی که آنچه خداوند در باره اين اقّت , شرط کرده و آنها را بدان وصف 
نموده است , در او وجود ندارد ؟ 


باحصا ال مه ماه سر کاه یه اس ار ان رب مش 
بگوید : «تو ستمگری» می هراسد . بی گمان [از جانب خدا] به حال خود , 
1 


1- .. به تعبیر عامیانه , یعنی کازش تمام و فاتحه اش خوانده است . 
«تَوَدْعٍ» که در متن عربی حدیث امده , از تودیع است ؛ یعنی با او 
خداحافظی شده است . 
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عنه صلي الله علیه و آله :ی سَیکونْ فی آخر هذه الامَّه قومْ لَهُم مثل آ 
آ3لهم , یرون بالقعروف , وینقون عن المنگر , وبْقاتلون آهل الفتن. (1) 


ً 


8 /, 2الاعید الالکتاب« ودک جَعلتا کم ام بوسَطا ۳ شْهَد اء عَلی التّاس 
و یکون الرّشول عبکم شهیذا و ما جقلتا له نی کنت علبها لتقلم من 
بنیع كیغ الشول مهن بنقلت عَلی عقتله و ان کاتث لکَیيرَة الا علی الذین هی 
ار و ما کان اللة لیضیع ایمَاتکم ان اللة بالثاس لرعوف رَحیمْ» .۰ (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «وَکَدَلک حَعلتَاکَم 
هو » :قال : عدلا . (3) 


بیانذکرت بعض الروایات الشریفه (4) الناظره للایه الکریمه آنْ المراد من 
«الأمه» هو الوسط وان الفزاد فن «شعداء غلی الّاس» هو الأئمْه علیهم 
السلام 4 وهذا المعنی لا یتنافی مع عموم الاابه وشمولها لجمیع الامّه 
الانسلامیم. : اد اانته نهر السلام عر من هدم: االا۳ه , بل هم آکمل 
مصادیقها که الأیه علی التفودجح الکافل. والمضنداق الاتم. ای الانته هو 
تطبیق لاثق وفی فا ویعبر عن هذا النوع من التطبیق فی اصطلاحات 
علم التفسیر ب «الجری والتطبیق» , فیذکر مصداق من المصادیق , مع 
عدم اختصاص الایه بالمذکور , وذکر هنا المصداق الاَتمٌ والاکمل ْ 


1- .دلائل النبوه للبیهقی : ج 6 ص 13< عن عبد الرحمن بن العلاء 
الحضرمی , تاریخ دمشق : ج 1 ص 3282286 . 

ار 1 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2675 ح 6917 ۰ سنن الترمذی : ج 5 ص 
7 ح 2961 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 292 ح 11006 , مسند 
ابن حنبل : ج 4 ص 22 ح 11068 کلها عن آبی سعید الخدری ؛ التبیان فی 
تفسیر القرآن ۰ج 2 ص 6 , تفسیر القمی : ج 1 ص 63 , دعائم الاسلام : ج 
1 ض کد منجار الاسا درس 1و3 و6 

۵ ,الکافی 1 صس 191 خر سیر اااشی ع دض 63 112 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 35 و... 
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8 / 2 میانه روی 


توضیح 


مامیر خدا صلی الله علیه و الم یر اخر این ات مردمی خواهته بو که 
آنان را پاداشی همانند پاداش نخستین کسان آنان است , امر به معروف و 
ار یه که اه را و 


8 / 2میانه رویقرآن«و بدین گونه , شما را امهتی میانه قرار دادیم تا بر 
مردم , گواه باشید , و پیامبر , بر شما گواه باشد. و قبله ای را که [ چندی 
آبر آن بودی؛ مقژر نکردیم , جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی 
می کند, از آن کس که از عقیده خود برمی گردد , باز شناسیم . و البئه [ 
این کار ] جز بر کسانی که خدا [آنها را] هدایت کرده, سخت گران بود . و 
خدا بر آن تبود که ایمان شما را ضایع گرداند " زیرا خدا [ نتست. | به. مردم 
, دلسوز و مهربان است» . 


««ِِ صلی الله علیه و آله در باره اين سخن خداوند متعال : 
بدین گونه شما را اقتی میانه قرار دادیم» :یعنی معتدل . 


توضیحبرخی روایاتی (1) که ناظر به اين آیه شریف هستند. مقصود از امّت 
میانه, معط و نیز کواهان تر مزدم (شهداءعلی, الناسن را.انته عانهم 
السلام دانسته اند ؛ اما این مطلب , با عمومیت ایه و ناظر بودن ان به کل 
جامعه اسلامی , منافاتی ندارد ؛ زیرا ائمّه علیهم السلام خود از زمره این 
اقّت و نمونه کامل آن هستند و تطبیق آیه بر آنان . کاملا شایسته و به 
جاست و به اصطلاح مفسران , از مقوله «ح حزی» است و به عنوان یک 
مصداق. هر چند کامل ترین مصداق مج شده اند, : نه رن که آیه 4 
منحصر به آنان باشد و آنها تنها مصداقش باشند ۰ 


ینوکت اکافی جع اس 91 کر تقتمیر المیاتی وم 
114 دعائم الاسلام : ج 1 ص 35 و... 
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/ 3هبا الیل اشنا پالکماررصول اللد ضلی الله غلیه. ق آله. «صفتی.: 
احمَدٌ الفْتوکل , لیس بقظ ولا لبط , بتجزی پالحسته الحسَتَة , ولا باقن 
لس , موه يمکة وفهاجرة طِیيةْ , وامثةُ الحمادون , بأتزرون عض 
آنصافهم ویو کون ( ۳ آط راهم , ناجیلَهم فی صدورهم , بَصْفون للصّلاه 
کما یَضَفون للقتالِ . قربائهْمْ الذی یتقرّبون به الیّ دماوْهم , ژهبانْ باللیل 
لیوث بالتّهار . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نان موسي بن عمران علیه السلام کان یمشی 
ذات یوم فی الطریق قناداة لحار جل لاله : یا موسی .۰ . وعرّتی وجلالی 
, ان الجَتَة مُحَرَّ حرّمَهٌ علی جه ی خلی بدخلها مُحَمَذدٌ وب . قال موسی : 

ون أمَ مُحَقَد ؟ قالّ : من الحمادون , تحمدون ال صْعودا وشبوطا وعلی 
کل حا تشون اوساملهم , ویْطَهُرونَ طراقهّم , صایْمون بالتّهار , رهبان 
(3) با مِنقْمْ الیسیر , وادخَهُمْ الجَتَةٍ یشهادو آن لا الة الا ال . 
قال 09« تب تلک الاتّه ؟ قال : تینها منها . قال : اجقلنی من یه ذلِک 
2 با ۱ 
دار الجلال. (4) 


َ .ی المصدر : «ویوصون؟> , والتصویب من الدز المنثور وکنز العمَال . 

- .المعجم الکبیر ب تم 9٩ج‏ 10046 عی عید امن مسآ 
فی الدلائل عن ابن مسعود , کنزالععّال 3 1 ص 101 3166 . 
.فی التضدر.: فیهانا» ز مااصواب ها تام کما قی, ان لابن انیت 
عاصم . 
4 .حلیه الأْولیاء : ج 3 ص 375 الرقم 254 , السثه لابن آبی عاصم : ص 
26 696 کلاهما عن انس . 
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8 / 3 پارسایان شب و شیران روز 


ار خی و و ری اک سر :اوصاف 

۳ , توکل کننده , نه خشن است و نه سنگ دل . 
نیکی ر به نیکی پاداش می دهد و بدی را تلافی نمی کند 9 
است و و 09۰ص طیبه (مدینه) . اقتش ستاینده [ی خدا] هستند . دامن 
[همت ] به میان می بندند و دست ها و پاهایشان را آبه وضو آمی شویند . 
انجیل هایشان در سینه های انان است . برای نماز , چنان صف می کشند 
که برای جنگ . وسیله تقژیشان به من , خونشان است . پارسایان شب اند 
و شیران روز . 


صامس رسای االت خی ود اد تروزی موسی ین عمران علیه السلام در 
راه می رفت که خداوند عز و جل او را ندا داد : «ای موسی ! ۱ به عژت و 
جلالم سوگند که بهشت بر همه آفریدگانم حرام است تا آن گاه که 
[نخست ] محمّد و افقّت او , بدان در آیند» . موسی علیه السلام گفت : 
ات هحتد کشنتند ۲ فرضود : ات بآ سامت رای آند کد ان را مره 
بلندی و پیستی و در همه حال می ستایند . کمرهایشان را [برای عبادت ] 
می بندند و دست ها و پاهایشان را پاکیزه می کنند . روزه داران در روزند 
و پارسایان شب . اندک [طاعت ] را از آنان من پذیرم و با شهادت دادن به 
اين که معبودی جز خدای یگانه نیست , ایشان را به بهشت می برم» . 
موسی علیه السلام گفت : پس مرا پیامبر آن اقت قرار ده . خداوند فرمود 
: «پیامبر آنان , از خود آنان است» . موسی علیه السلام گفت : مرا از 
امّت آن پیامبر , قرار ده . خداوند فرمود : «ای موسی ! تو جلوتری و آنان , 
تتتن. از توفی ابید شرا سوم ماما ان ترن‌خواهم اویت», 


ص: 196 


الامام, الباقر علیه السلام فی صقه شیقه آهل البتیتِ علیهم السلام :لَُم 
حخصونْ حصینته / فی ضدور امیتهو / وأحلام رزیتو / لیسوا بالمذاییع البذر 0 
ولا بالجفاه (2) القرائین , رُهبانْ باللیل اسذ بالتّهار . (3) 


۶ .المذاییع : ۰ جمع مذیاع ؛ من آذاع الشی ء |ذا آفشاه , وقیل : آراد الذین 
یشیعون الفواحش والده ؛ جمع بذور , یقال : بر الکلام بین الناس کما 
تبدَژ الحبوتٌ ۰ ؛ آی أَفستة وفرّقنهة (النهایه : ۳ 2 ص‌‌ 4 «زذیع» و جح 1 ص‌‌ 
ِ «بذر») . 

- .الجافی : الفلیظ الخلقه والطبع (النهایه : ج 1 ص 281 «جفا») . 

۳ .مشگاه الاتوار : ص‌ 126 ۳ 292 عن میسره , بحار الأنوار : ۳ 09 ص‌ 
0 ح 38 . 
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سای ام وان اسان ی ی ات | 
, دژهایی استوارند , با سینه هایی امانتدار و خرّدهایی سنگین . نه افشاگر 
و راز فاش کن هستند , نه خشن و ریاکار . پارسایان شب اند و شیران روز 


بیتغ ۳ ِ ۳ ۹ عون فصلا من 


- 


سَطنة_قارة فاستفلط قاستوی عَلی شوقه الررَاَ لبفیظ 
ین عَامَتُواً و عملو الصَالْحاتِ مهم مَعْفْرَهَ و جرا عظیما» . (1) 


لو ه 


13 0 
مور 
/ مرایمی و و ضیرم ره ه بو رز شم مب موه لو ج ‏ جر دیچ 
» ۳ ۰ ۳ 1 
ِِ ۳ هم الکتاب بعر فوبه کم یعرفون ابتاءهم و5 ان قریفا مبهّم 


لح و هر اضون» 12 
الحدیثالسیره النبویه لابن هشام عن این گیاس. حت و الله ضلی ال 


علیه و آله الی بهود حَیبر . : پسم الله الْرَحمن الرحیم. من مَحَمّدٍ رسول 
ال صلی الله علیه و آله صاجب موسی واخیه , والْعْضَدق لما جاء به 
موسی , آلا ان اللة قد قال لکم یا اهل التوراه , و[تکم لتّجدون ذدلک 
فین کنانکم - امک ند سول الله و الذین عَةٌ أشِداء عَلی الکفار رحَمَاء 


بيهمٌ ... » . (3) 


1- .الفتح : 29 . 

2 .البقره : 146 . 

د سره ال هلاس هام در هی 9 السیه اه لایی کی «خ 
ص224 نضی الر اه ۰ 4 :19 کنر العتال ۶ 10 ص.:۸4069.ج 
1 


ص: 199 
فصل نهم : اوصاف امّت محمدصلی الله علیه وآله در تورات و انجیل 


قضل نم 5 افضاف. اتت. محتد ضلی الله غله و آله در تورات و 
انجیلقران«محمد ۱ پیامبر خداست و کسانی که با اویند. بر کافران 
فضل و خشتودی خدا را خماسارتن خلامت [ مشخطه ] آنانت بر انز 
سجود در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و مَتّلِ 
آنها در انجیل , چون کشته ای است که جوانه خود را برآورد و آن را مایه 
دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد, 
تا از [ انبوهي ] آنان . [ خدا ] کافران را به خشم در اندازد . خدا , به 
کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند,. آمرزش و 
پاداش زار کین وعده داده است» . 


«کسانی که به ایشان , کتاب | اتتضاتت ] داده ایم؛ همان ن گونه که پسران 
خود را می شناسند, او ( محقد ) را می شناسند؛ و مسلماً گروهی از 
ایشان , حقیقت را نهفته می دارند و خودشان [ هم آمی دانند» . 


حدیثالسیره النبویه ۰ آبن هشام به نقل از آبن عباس زپیامبر خدا| به 
یهودیان خیبر ... نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . از محفد , 
فرستادم خدا| , دوست موسی و برادرش و تصدیق کننده هر آنچه که 
موسی اورده است . هان ۲ ای جماعت پیرو تورات ! خداوند به شما 
فرموده است و شما , این را در کتابتان می پابید که : «محفد , پیامبر 
خداست و کسانی که با اویند, بر کافران, سختگیر [ و ] با همدیگر , مهربان 


اند» . 
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الامام ِِ علیه السلام فی قوله تعالی : : «الْذِین عءاتیتَاهمٌ الکتات 
یغر فوتة ۰ :هذو للاأیَه لت فی الیهود واللصاری یَقولِ اه اک وتعالی 
۱ «الذِينَ ۳ الْکتابت» یعنی التُوراة والانجیل نجیل «یغر فوتَة» یعنی رسول 
ال صلی الله علیه و آله «کتا یغرفون با ءَقَم» لا اللة عز و جل قد آنرل 
علیهم فی التّوراه وَالرّبورٍ وّالانجیل ی بر هی ال 
وصقة آصحایه وقبعئه وهجزته , وْو قولهُ ز «مُحَمَذ سول الا الذین 0 
اشِدّاء عَلی الکفار رحماء هم ترا هم رکعا سُج شکدا تین فلا ال 
ورطواا سیَاهغ ی وموههم ین آثر الیتخود دلک تلهم فی الورا 
مَلهَمٌ فی الاءنجیل» , هذو صفه رسول ال صلی الله علیه و آله و أصحایه 
فی النّوراه والانجیل , قلفا بَعیَه ال عَرّفة هل الکتاب , کما قال جَلّ جلالَه 
: «قلقّا جاء هم تا عَرَفْواً کَقیوا بهو» (1) ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان موسی لمّا رت عَلیه اِتّوراة وقرآها 
فد قنها زک فدم آاععر: فعال با رب ی آجذ فی الالواح هم 
لأچرون السّابقون , قاجتله مّتی . قال : تلک امه حمد . قال : یا رب , 
ائی اجدٌ فی الألواح امه هم السایقون (3) القشفوغ هم , فاجقلها أمّتی . 


اصا 


قال : تلک اه مد . فان : با رت . الب آچذ می ادلوج آقه قم 
الُستجیبون المُستجات هم , قاجقلها مت . قال : تلک ام قال : یا 


لو القيء , قاجقلها أمتی . قال : لک أمَه حقد . قاز" با و ای اد 
فی الألواح امه یَجة ن الَدقه فی تطونهم یرون علها . قاجقلها نی . 
قالْ : یلک أمَه أَحمَد . قالٌ : یا رت , ائی أجذ فی الالواح أمة ادا هم دهم 


یکتته قلم تعقلها گنت یت ود .فان عیلمز تلم عن مات 


قاجقلنی من آّه أحمَة! قاعطی عند ذلک جصلتین ققالّ : «یاموسی انی 
۱ 0 هی 1 ِِ برسالاتی وبکلا یف ۵ 0 جَ , 
الساکرین» (6) , قال : قد رضیث يا زب .۰ (7) 


1- .البقره : 9 : 
2-.تفسیر القفین: :1 ص 32 عن جریز: بحارالاتوار 72 ض 2:92 
3- .فی تفسیر الطبری وابن کثیر : «هم المشفعون» بدل «هم آلساتون» 


4- .الزیاده من الخصاثتص الکبری : 

5- .فی تفسیر الطبری وابن کثیر : «للاعور الکذاب» بدل «المسیح 

الدجخال» . 

6- .الأعراف : 144 . 

7- .دلائل النبوه لأبی نعیم :ج 1 ص 68 ح 31 , تاریخ دمشق : ج 61 ص 

9 12557 کلاهما عن ابیهریره , تفسیر الطبری : جح 6 الجزء 9 ص 65 

, تفسیر ابن کثیر ض 47 کاهها عن گباده من .دون اسناد الیه صلی 

الله علیه و آله نحوه وراجع : تنبیه الغافلین : ص 507 ح 804 والدژ المنثور 
: ج 3 ص 123 و ص 124 . 
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امام صادق علیه السلام در باره اين سخن خدای متعال : «کسانی که کتاب 
[ اسمانی آبه آنان داده ایم 1 او ( پیامبر ) را می شناسند ... » :این آیه , در 
باره بهود و نصارا نازل شد . خدای تبارک و تعالی می فرماید : «کسانی که 
کناب ۱ امانن ابه انان داد ایم»: : یعتی:»تورات و انحیل. را «او را هت 
ی ی ی 
می شناسند» ؛ چه آن که خداوند عز و جل , اوصاف محقّد صلی الله علیه 
و آله و یاران او و مبعث و هجرتش را در تورات و زبور و انجیل , برای آنان 
بیان کرده بود , بدین گونه : «محقد , پیامبر خداست و کسانی که با اویند, 
بر کافران, سختگیر [ و ] با همدیگر , مهربان اند . آنان را در رکوع و سجود 
می بینی. فضّل و خشتودی خدا را خواستارند. علامتِ [ مشخضه ] آنان : 
اثر سجود است که در چهره هایشان است. این , وصف ایشان است در 
تورات؛ و مَتّل آنهاست در انجیل» . این , وصفی است که از پیامبر خدا| و 
پاران او در تورات و انجیل آمده بود . از اين رو , هنگامی که خداوند , او را 
به پیامبری برانگیخت , اهل کتاب , ایشان را شناختند [ ؛ اما به روی خود 
نیاورند] , چنان که خداوند , خود می فرماید : «ولی همین که آنچه [ که 
اوصافش ] را می شناختند , برایشان امد, انکارش کردند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موسی علیه السلام زمانی که تورات بر او 
نازل شد و آن را خواند و یاد این امّت را در آن یافت , گفت : پروردگارا ! 
من در الواح , امّتی را می يابم که آخرین امّت هایند و [در ورود به بهشت 
۰] پیش گام . آن را ات من قرار ده . خداوند فرمود : «آن , امّت احمد 
است» . گفت : پروردگارا ! من در الواح , اقتی را می یابم که پیشی 
گيرنده اند و برایشان شفاعت می شود . آن را امّت من قرار ده . فرمود : 
«آن , امّت احمد است» . گفت : پروردگارا ! من در الواح , اقتی را می 
یابم که اجابت کننده [ ی دعوت خدا] و اجابت شونده [ی دعا آهستند . ان 
زا ات من قرار ده فرمود : «ان , اقّت احمد است» . گفت : پروردگارا 
۳ 
: «آن , امّت احمد است» . گفت : پروردگارا ! من در الواح , امقتی می 
بانم .که غیت میت خهرنفت. آن. را ات مر فراسخه فرمود ۶ «ان رات 
احمد است» . گفت : پروردگارا ! من در الواح . امّتی را می بینم که صدقه 
در شکم های [نیازمندان ] خود جای می دهند و برای این کار , پاداش می 
نایتد:, آن زا ات من قرار دم : فرخود وان هد افت. اخمد: استت» . کفت:: 


پروردگارا ! من در الواح : امتی را می یابم که هر گاه یکی از آنان , نیت 
کا ر نیک کند و به کار نبندد , برای آن یک ثواب نوشته می شود و اگر : به کار 
شون ررکم تحار ات تفه ی شود . انز[ ات هن قوار وه . قرمود : 
«آن , امّت احمد است» . گفت : پروردگارا ! من در الواح , امّتی را می 
پابم که هر گاه یکی از آنان , نیت کار بد کند , اما آن را به کار نبندد , به 
حسابش نوشته نمی شود و اگر به کار بندد , یک گناه برایش نوشته می 
شود ۱ ۱ داسلت اجمد است» . کفیت : 
پروردگارا ! من در الواح , امّتی را می یابم که همه علوم از اوّل تا آخر به 
آنان داده می شود و سردمداران گم راهی [و] (1) مسیح دجٌال (2) را می 
کشند . آن رز از ات من قرار ده . فرمود : «آن , امّت احمد ات 
گفت : پروردگارا ! پس مرا از امقّت احمد قرار ده . در اين هنگام , دو 
امتیاز به او داده شد . خداوند فرمود : «ای موسی ! تو را با رسالت هایم و 
با سخن گفتنم [با تو] بر مردم [روزگار] برگزیدم . پس آنچه 0 
بگیر و از سپاس گزاران باش» . موسی علیه السلام گفت : راضی شدم , 
ای پروردگار ! 


دس وت ار اصاکص ری است.. 
2- .. در تفسیر الطبری و تفسیر ابن کثیر , به جای «مسیح دجال» , «یکی 
چشم دروغگو» آمده است . 


ضر: 202 


عِ عم 


عنه صلي الله علیه و آله الق التاس باحم غلیه السلام : وابراهیخ عله 


ک 


السلام انتة آلناس‌بی #«عاوه وله را وستایی له عره جل- هن کوی 
غرشه شرع آسماء , وبَیَّ ال اک 
ِعَتَهُ (لی قومه , وسمانی وتشَر فی اللّوراه اسمی , وی ذکری فی آهل 
ورام والاتحیل + وعلعتی کابه : ور فعتی فیشمانه , مق نی آسما مر 
آسمائه , فسمّانی مُحَمّدا وقو محموذ , وأخرچنی فی خر قرن من أمّتی . 
وجقل اسمی فی التوراه ای , وقو من النُوحید؛ قیاللوحید حَرَم أجساد 
مْتی علی الثار . وسمانی فی الانجیل أحمد؛ قأا 1 السماء: 
وجَعل مت الحاهدین , وجَعَلَ اسمی فی الرّبور ماح ؛ ما اللهُ عز و جل 
بیین الارض غاوه اامتان. وحعل انعمی‌فی الفران عحقواه قاتا جعموه 
فی جمیع القَياقه فی قصل القضاء , لایَشَعٌ أحَذغیری . (2) 


1- .فی المصدر : «خلقه وخلقه» , والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر 
الأخری . ۱ 

2 .الخصال : ص 425 ح 1 , معانی الأخبار : ص 51 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 128 ح 3 کلها عن جابر بن عبد اللّه , بحار الأنوار : ج 16 ص 92 ح 27 
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پیامیر,خدا صلی الله علبه-و الم من شبیه خرن مردم, به: ادم علیه. الشلام 
هستم و ابراهیم علیه السلام شبیه ترینِ مردم به من بوده است , هم 
اخلاقش هم چهره اش . خداوند , از فراز عرش خود , ده نام بر من نهاد و 
اوصاف مرا بیان فرمود و از زبانِ هر پیامبری که به سوی قومش فرستاد , 
مژده ظهور مرا داد و نامم را برد . نام مرا در تورات , نشر داد و نام مرا 
در میان پیروان تورات و انجیل پراکند و کتابش را به من آموخت و در 
آتتفا تست . مرا رفعت بخشید و نام مرا از نام های خود برگرفت و مرا 
«محمد» نامید و او نامش «محمود» است . مرا در میان بهترین نسل از 
امتم ظاهر گردانید . نام مرا در تورات , «اخید» نهاد که برگرفته از توحید 
است و به واسطه توحید , بدن ات مرا بر آتش , حرام ساخت . در انجیل 
, از من با نام «احمد» یاد کرد . پس من در میان اسمانیان , محمود 
(ستوده و پسندیده) هستم و امّت مرا , حمد کننده قرار داد . در زبور ,؛ 
نامم را «ماحی» نهاد . خداوند عز و جل به واسطه من . بت پرستی را از 
زمین , محو می کند . در قران , نامم را «محمّد» نهاد . پس در سرتاسر 
قیامت , قضاوت نهایی از سوی من , پسندیده [و پذیرفته| می شود و 
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الامام الصادق عن آبیه عن جدّه عن آبیه علیهم السلام :سْیْلّ التّییٌ صلی 
الله علیه و آله : أ رل کنث فی ضلیه (1) , 
: ولم یرل اللَه عز و جلینقلنی من 
الأصلاب الطیِبّْه ای الأرحام الطا هو ۰ ولتت في اللوراه وّالانجیل رکری 
, ورقی بی الی سمایّه . وشَقّ لی اسما من آسمایّه الخُسنی , ۱ یت 


الحمادون , قَدّو العرش محمود د وتا محَد مَحَمد . را 


حلیه الاأولیاء عن سعید بن آبی هلال ان عبت له بت عمرو قال لکعپ : 
آ< خبرنی غعَن صقه مُحَتّد صلی الله علیه و آله وأمّتّه . قال ؛ هم في کتآب 
لصا ان شود وه دون تحمدون له عر و جل ام کل تب 
وشر , , یُکیُرونَ ال علی کل شرف (3) , ویْسَبحون اللَة فی کل منزل , 
نداقم فی جَوّ السّماء , لهُم وی فی ضلاتهم کدوی التحل عَلی الصَخر , 
یِصَفون فی الصّلاه کضصفوف المَلائگه , ویَضْفون فی القتال کضفوفهم فی 
الصّلاه , ادا روا فی سبیل ال کات القلایكة ین آیدیهم ومن خلفهم 
اکآ 
بیده گما نظِل الُسورٌ علی وّکورها , لا پتأشرون رَحفا آبداً عثی بحضرهم 
جبریل علیه السلام . (4) 


- .الطّْلّب الظهر (النهیه ‏ زج 3 ص 44 «صلب») . 
: ص 78 , بحار الأنوار : ج 6ص 314 2 ام ۷ 
ِ ص 55 ح 2. 

: العَلوّ (المصباح المنیر : ص 310 «شرف») . 
.حلیه الأولیاء : ج 5 ص 386 الرقم 333 , الدر المنثور : ج 3 ص 558 . 
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اماماوی فلع شام ان پر رعش عازن از میشاب 
الله اه آله اش ای که که اه ید السام در مس یو ریا 
کجا بودی؟ فرمود : «در پشت او (ادم) , و در همان پشتِ او به زمین فرود 
اورده شدم ... . از ان پس , پیوسته , خدای عز و جل مرا از پشت های پاک 
به زهدان های پاک , منتقل می ک . در تورات و انجیل , نام مرا آورد و 
مشتق ساخت . ات من 9« (ستایندگان) اند و ار عرش 
محمود است و من , محفدم . 


حلیه الأولیاء :عبد اللّه بن عمرو به کعب گفت : مرا از اوصاف محمّد صلی 
الله علیه و آله و اقت او خبر ده . کعب گفت : آنان را در کتاب خدای 
متعال , چنین می یابم که : احمد و امّت او ستایندگان اند . خدای عز و جل 
را بر هر خوب و بدی می ستایند . در هر بلندی , خدا را به بزرگی یاد می 
کنند و در هر منزلگاهی , خدا را به پاکی می ستایند . بانگ آنان , در میان 
آسمان می پیچد و در نمازهاشان , همهمه ای چونان همهمه زنبوران عسل 
در کوهسار دارند . در نماز , همچون صفوف فرشتگان , صف می بندند و 
در جنگ , آن گونه صف می کشند که در نماز . هر گاه در راه خدا به جنگ 
بروند , فرشتگان با نیزه های محکم , در پیش رو و پشتِ سرشان قرار می 
گیرند . هر گاه در راه خدا به صف می ایستند , خداوند بر آنان سایه می 
افکتد (با دستش نشان داد) آن گونه که عقاب ها بر لانه هایشان بال می 
گسترانند و هر گز از پیشروی باز نمی ایستند تا آن که جبرئیل علیه السلام 
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الکافی عن علی بن عیسی رفعه , قال ای موسی علیه السلام ناجاة رب 
نارگ دای ۱ .. اوصیک یا پموسی 9 ِ- 
قالرین والمحراب 4 وعد+ بعده با الجَمَلِ الأحمر لطیّب الطاهر 
ار توا اه 2 من مُهیمن عَلی انب گلها . وال راک 
ساجذ راغ راهب , اخوائة الساکین , وأَنصارة وم آخرون , ویَکونْ فی 
ات رل (1) و زلزال وقتل وله من المال, سمه أچِمَدٌ , محَمَذٌ الامین 
من الباقین من ثله الاوّلی الماضین , یمن پالکئب کلها , ويّصَدّق جميع 
ار نا ۱ مه قرحومَة مُبارَکَة ما تقوا 
فی الذّین غلی حَقایْقَه , لَهُم ساعاث وتات دون فیها الصَّلواتِ آداء 
العبد الی سَیّو تافلت , قیه قصَدّق , ومنهاجة قاثّیع ؛ قلةُ آخوک . پا موسی 
۱ ت اف (2) , وهو عَبدٌ صدق پبازک له فیما وضع ده عَیه ویبازک علیه , 
گذلک کان فی علمن , وگذلک حلَقتْ, به أفتخ السَاعة , وبأمته تم قفاتیح 
الشّیا , قَمر ِِ کی اشان ۱ #۹ اسمه ولا یَخدُلوة ؛ واُم 
آفاعلون وحْبة لی حسَتَهٌ , قأنا مَعهة وأنا من چجزبه وقو من جزبی , وجزيَهْم 
الغالبون , قَتَمّت کلماتی لاهن دیتة ی الأْدیانِ کلها , ولاعتَدَنّ کل مکان 
» ولاتزلن علیه فرآناً فُرقانا شِفاء لما چی الصٌدور من تفبٍ الشَیطان , قضَل 
له با ین عفران نی اضلی: هو ماانکنی ۸۰ ۱3 


1- .الأْرّل : الصّیق والشده (النهایه : ج 1 ص 46 «أزل») . 

2 .فی تحف العقول : «[نه ۳ ۱ 

3- .الکافی : ج 8 ص 42 3 ح 8 , تحف العقول : ص 490, آعلام الدین : 
ص 218 کلاهما نحوه, بحارالأنوار : ج 13 ص 332 ح 13 . 
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الکافی. به کفل. از غلی بن عیستی ‏ و یی کهستند آن. .۱2 به اهل بیت 
علیهم السلام می رساند :خداوند تبارک و تعالی با 9 علیه السلام نجوا 
کرد و در مناجاتش به او فرمود : « ... ای موسی ! تو را چونان شخص 
مهربان و دلسوز , سفارش می کنم در باره زاده بتول (باکره , عذراء) ؛ 
عیسی بن مریم , آن الاغ سوارٍ برس پوشی (1) که خوراکش روغن و 
زیتون است و با محراب ب عبادت : دمخور است و سپس :در باره آن صاحب 
ماده آشتر سرخ موی آن بای و پاکیزه و مطهر . وصفش در کتاب تو , این 
است که تصدیق کننده و نگاهبان همه کتاب ها [ ی آسمانی] است . 
پیوسته در رکوع و سجود و امید و بیم به سر می برد . برادران او 
مستمندان اند و یارانش از قومی دیگر . در روزگار او , قحطی و زلزله و 
کشتار و اندک بودن دارایی , حاکم است . نامش «احمد» است , محمد 
امین و از بقایای آن جمع [پیامبران ] نخستین گذشته . به همه کتاب ها [ ی 
آسمانی ] ایمان دارد و همه فرستادگان را تصدیق می کند و صادقانه » به 
[حقانیت آهمه پیامبران , گواهی می دهد . امٌتش تا ان گاه که بر حقایق 
دین پایدار بمانند , مورد رحمت و برکت من ] هستند . آنان را اوقاتی تعیین 
شده است که در آنها نماز می گزارند , چونان خدمت گزاري بنده به 
سرورش . پس او را تصدیق کن و از راهش پیروی نما : زیرا او برادر 
توست . ای موسی ! او درس ناخوانده است . او بنده ای راستین است . 
دستش را بر هر چه بگذارد , در آن به او برکت می دهیم و به خودش 
برکت داده می شود . در علم من , چنین بوده و او را اين گونه آفریده ام. 
قیامت را بدو آغاز می کنم و کلیدهای دنیا را به افّت او پایان می بخشم . 
ایآ ای را ها ی را 
اش ننمایند , که البتّه چنین خواهند کرد . دوست داشتن او در نزد من .؛ 
کاری نیک است . پس من با اویم و از حزب او هستم و او نیز از حزب من 
است و حزب اآنان , پیروز است . حکم من , بر این صادر شده است که 
دین او را بر همه دین ها چیره گردانم و در همه جا بات نوم و قراتی 

بر او فرو فرستم که جدا کننده وا تسه 
ها از وسوسه های شیطان . پس ای پسر 1 ! بر او درود فرست : زیرا 
من و فرشتگانم نیز بر او درود می فرستیم .. 


1- .. برس : کلاهی بلند که اشراف عرب بر سر می گذاشتند ؛ شنل کلاه 
دار . 
ر‌ِ 
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حلیه الأولیاء عن کعب الأحبار :قال موسي علیه السلام : ی لَأچدٌ في 
الألواح صقة قوم علی فُلویهم من اور مب الجبال الّواسی , تکاژ الجبال 
والگمال آن تخر لَهُم دا من التور . فسال رب وقال : اجعلهّم من نی ! 
قال اللة :با موی انی ایرث اه فحتو مجعلیم انته الودی ر ور لاه 
وا هو .۱۱ 


1- .حلیه الأولیاء : ج 5 ص 388 الرقم 333 . 


ص: 20۳9 


هه یاه هل رای کفبااحیای «صشیی اه شاه روز 
الواح , اوصاف مردمانی را می یابم که در دل هایشان نوری به سان کوه 
های سر به فلک کشیده است و چیزی نمانده که کوه ها و ریگ ها از شدذت 
آن 3 برابرشان به خاک می افتند . آن گاه موسی علیه السلام از 
پروردگارش درخواست کرد و گفت : اینان را از امّت من قرار ده . خداوند 
فرمود : «ای موسی ! من , افّت محمد را برگزیدم و آنان را پیشوایان 
هدایت قرار دادم و این مردمان , طایفه هایی از ات او هستند؟> . 
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الفصل العاشر : مستقبل آَمّه محمّد صلی الله علیه و آله فی الدنیا10 / 
1فی وسَطعا الَدژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یر أتی أَوَلْها وآخژها 
/ وقفی وسطها الکدَرٌ ۰ (1) 


راجع : ص 242 (الأْفّه / الفصل العاشر / آخرها الاستخلاف فی الأرض) . 


۵0 2یأَتی عَلیها ما کان فی الأْمَم السّالقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
کل ما کان فی الاْمم السّالقه قَالَة یکو فی هذه الاقّه مثلة ؛ حذة الّعلِ 
یاللعل (2) , وَالقذه باه (3) . (4) 


1- .نوادر الاصول : ج 1 ص 336 عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 11 ص 
7 ج 32455 . 

2- ,حَذُو التّعل باعل : آی تعملون مثل آعمالهم , کما تفطع احدی النعلین 
علی قَذُر النعل الأخری (النهایه 1 ص 357 «حذا») . 

3- ,حدّو القذه بالقده : القَدَذ : ریش السهام , واحدتها : : فده ؛ ؛ آی کما تقدر 
کل واحده منها علی قدر صاحبتها وثقطع . یْضربٌ للشیئین یستویان ولا 
یتفاوتان (النهایه : ج 4 ص 28 «قذذ») . 

4 .کمال الدین : ص 576 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام و ص 530 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 203 ح 
9 نحوه وفیه «فی بنی اسرائیل » بدل «فی الامم السالفه» , عیون 
آخبارالرضا علیه السلام : ج 2 ص 201 ح 1 ی بن الجهم عن 
الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه 4 2 2 2 
ص335 ,بحار الأنوار : ج 28 ص 10 ح 15 . 


ص: 211 
فصل دهم : آیتده ات مخشدصلی الله غلیه واله در دنیا 
تا ایا فز خباته ان زک کت امتنت 


0 2 دچار شدن به سرنوشت امّت های پیشین 


فصل دهم : آینده امّت محمّد صلی الله علیه و آله در دنیا10 / 1در میانه 
آن , تیرگی استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین افراد امّت من , 
اولین و اخرین انها هستند و در میانه اش تیرگی است . 


آله ار یی مر 
خواهد بود , قدم به قدم و مو به مو . 


رن 12 2 


عنه صلی الله علیه و آله «لیْحملَنَ شراژ هذه 
من قبلهم [من ] (2) هل الکتاب «ِ بالفته . (3) 


صحیح البخاری عن یی سعید الخدری :3 الب صلی الله علیه و آله قال : 
لین سَتنَ من قبلکم شبرا پشبر وذراعا بذراع دی لا ی 
سَاکتموغ ‏ مُلنا : با سول ال آلتهود والصاری ؟ فا : قمّن ؟4(۱) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تک هذو الا شیثا من ستن الاأولین 
حنی تاتیة. (3) 


المعجم الکبیر عن کثیر بن عبد اللّه عن آبیه عن جده :نا فعودا حول سول 
ال صلی الله علیه و آله فی قسچدو بالقدیته , قجاعغ جبریل علیه السلام 
بالقحي , قتقشی رداعه , قَمَکَت طویلا حنّی سْری عنهة , وکشف رداءه قاذا 
هو تعَرّق عرقا شدیدا , ولذا هو قایضْ علی شیء. ققال : آیکم تعرف ما 
خر من التخلِ 5 فقال الأنصاز : تح یا سول اللّه یابینا آنت وأشّا , لیس 
شی ء یخرخ من التّخلٍ الا تحن تعرِفة , تحنْ أصحابٌ تخل انم قتح ید , قاذا 
فیها توق , فقال : ما هذا ؟ ققالوا : هذا يا سول الله وی , قال : توی ی 

شي ء ؟ قالوا : : توی سَته . قالٍ : صَدقفتم , , جاعکم جبریل علیه السلام بتعاهَد 
3 , تسکت تن من قبلکّم حذو ال باعل , ولأْدْنَ پمنل آخذهم 
ان شبرا قشبرا . وان ذراعا قذراعا . وان باعا قباعا , حثّی لو دَجْلوا فی 
۳ ۳ 
فرقة , کلها ضالة الا فرقة واجدة ؛ الاسلام وجَماِعَتَهم , ثم [نها افقترقت علی 
عیسی بن مریم علی احدی وسبعین فرقة , کلها ضالهٌ الا وا جِدَهٌ ؛ الاسلا 
وجماعتَهُم , تم ام تکونون علی انتتین وسبعین فرقة , کلها فی الا الا 
واجدَه ؛ الاسلام وجماعتهم. (6) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 26 ح 2641 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 218 ح 444 نحوه وکلاهما عن عبد الله بن عمرو , کنز العمال : ج 
1ص 115 ح 30837 . 
2- .ما بین المعقوفین آثبتناه من المعجم الک رنه الغابه . 
3- .مسند آبن حنبل ق ‏ ۳ , المعجم الکبیر نج 7 ص 
1 2 0 , آسد الغابه : ح 2 ص614 الرقم 2393,وفیه «لتحدون» 
پدل «لیحملن» . مسند ابن الجعد : ص 491 ح 3424 ۳ عن شداد بن 
اوس . 
4- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1274 ح 3269 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 . 6 ,مسند آبن حنبل : ج 4 ص 168 ح 11800 وفیهما «دخلوا» 
بدل «سلکوا» و «لتبعتموهم» بدل«لسلکتموه» , صحیح ابن حبان : ج 15 
ص 95 ح 6703 , کنز العمال : جح 11 ص 133 ح 30923 ؛ الطرائف : ص 
0 , بحار الأنوار : ج 53 ص 141 . 
5- المعجم الأوسط : ج 1 ص 101 ح 3 عن المستورد بن شذاد , فتح 
ِِ : ج 13 ص 301 , کنز العمال : جح 11 ص 133 ح 30919 . 

- .المعجم العبیر : ج 17 ص 13 ح 3 بسن ای 1 
ص 219 ح 445 ولیس فیه من«فجاءه جبریل علیه السلام » الی «یتعاهد 
دینکم» , کنز العمال : ج 1 ص 211 ح 1059 . 


215: 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و الة. :به تخقیق. آنچه بر بنی اسرائیل گذشته 
کسی بوده که آشکارا با مادرش هم بستر می شده . در میان اقت من نیز 
کسی خواهد بود که چنین کند . 


تنای‌خدا صلن الله غلبه و آله خی تحضی وان انن اشت سر قمان زان 
خماهتد رت که‌پیشینان آنان از اهلن کاب رفتیو موب و : 


صحیح البخاری به نقل از ابو سعید خدری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «بی گمان , , شما روش های پیشینیان خود را , وب به وخب و گز 
به گز., دتبال خهاهند کرد . حی اکر آنان به سوراخ سوسماری. خزیدند : 
شما نیز خواهید خزید» . گفتیم : ای پیامبر خدا ! [مقصود از پیشینیان , ] 
بهود و نصارا هستند؟ فرمود : «پس که؟ » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چیزی از زوش. پیشیتیان: تست +-مکر آن 
که این امّت , ان را انجام خواهند داد . 


اسف الیو فد کل از کتیر بن ید للم اد مور راز تم ها ور 
هار ای ما وا ی سب لاه 
السلام بر او وهی آورد ۰ پیامبر صلی الله علیه و آله خود را در زدایش 
یچید و مّتی طولانی , درنگ کرد تا آن که به خود آمد و ردایش را کنار زد 
. دیدیم غرّق بسیاری بر [روی ] ایشان نشسته و انگار ؛ , چیزی در مقّشت 
دارد . فرمود : «کدام یک از شما می داند که از تخل : چه بیرون می آید؟» 
. انصار گفتند : ما ر ای پیامبر خدا| ! پدر و مادرمان به فدایت ! هیچ چیز 
تست که: از تخل رون اند «هر این که ها انشا می داتتض.. ها سر و 
کارمان با نخل است . ایشان , دستش را باز کرد . مقداری هسته خرما در 
دستش بود . فرمود : «اینها چیست؟» . انصار گفتند : اینها . هسته 
خرماست , ای پیامبر خدا ! فرمود : «چه نوع هسته ای؟» . گفتند : هسته 
یک ساله . فرمود : «درست گفتید . جبرئیل علیه السلام برای سر کشی به 
ديین شما نزدتان آمده بود . بی گمان , شما نیز راه های کسانی را که پیش 
از شما بودند , خواهید پیمود , قدم به قدم , و آنچه را آنان در پیش گرفتند 
, در پیش خواهید گرفت هه وا مک فف کر , و باز (1) به باز . 
ار اد را مساو ره سا تست آن داح خوا مه 
شد . بنی اسرائیل , در [دین ] موسی علیه السلام هفتاد فرقه شدند که 


مکی آنان:- کم راه بودند , جز یکی : اسلام و جماعت آنان . سپس در 
[دین ] عیسی بن مریم علیه السلام هفتاد و یک فرقه شدند که همگی آنان , 
گم راه بودند , جز یکی : اسلام و جماعت آنان . شما نیز به هفتاد و دو 
فرقه , پراکنده خواهید شد که همگی در آتش اند , بجز یکی : اسلام و 
جماعتِ ایشان» . 


1- .. در متن عربی حدیث , «باع» آمده است که واحد اندازه گیری طول 
(به مقدار فاصله دو دست باز) است . 
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0 / 3تکونْ فیها الفرقرسول ال صلی الله علیه و آله وقد آنیاز الی 
علی علیه السلام ایکون بین الاس فرقة واختلاف 1 فِیکون هذا| و أَصحابة 


عَلّی او . (1) 
عنه صلی الله علیه و آلم ان آهل الکتاتین افتزقوا فی دینهم گلی بنتین 
وسبعين 0 ,وان هذه الا ستفترق علی. تلات وسبعین ملةٌ بعنی الأهواء 


کم فی التار الا واه وهی الجماعَة . (2) 


- .المعجم الکبیر : ج 19 ص 147 322 عن کعب بن عجره , کنز 
العمّال : جح 11 ص 621 ح 33016 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 33 ح 16935 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
7 2 884 , السه لابن آبی عاصم نص 27 2 , تاریخ دمشق : ج 32 ص 
1 ح 6629 کلها عن 0 عامر عبدالله بن هن ورد تن 
الشامیین ۱ 0 ی 


ص: 215 
0 / 3 اختلاف و جدایی در آنان 


0 / 3اختلاف و جدایی در آنانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اشاره به 
علی علیه السلام :میان مردم , جدایی و اختلاف پدید خواهد امد و [در میان 
ان فرقه ها ]این (علی علیه السلام ) و پاران او بر حق اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پیروان هر دو کتاب (تورات و انجیل) در 
دین خود به هفتاد و دو ملت پراکنده شدند و این امّت , به هفتاد و سه ملت 
(یعنی فرقه) پراکنده خواهد شد که بجز یکی , یعنی جماعت , بقیه در آتش 
اند . 


ص: 216 


عنه صلی الله علیه و آله تفترق أمّتی علی یضع ویتبعین فرقة , أعطَفْها 


فتتة علی أَمّتی قَومْ یقیسون الاأمو یرآیهم , فْیْجلون الحراة ویْحَرّمون 
الحلال . (1) 


غنه صلی, اللت عانه و له نی ان , 5 اختلت الناسنْ تعدی وصاروا 


فرقة فرقة , قاجتهدوا فی طلب الدّین الق" حلی تکونوا 2 مع آهل الحق , 
قاِنّ المعصيِة فی دین الحق عفر , والطاعه فی دین الباطل لا تفت 21) 


الامام الباقر علیه السلام :اِنّ الیَهودّ تَفَرَقوا من بَعد موسی علیه السلام 
علی ا|حدی وسبعین فرقة , منها فرقةٌ فی الجَتّه وسبعون فرقةٌ فی التّارِ , 
وتََرّقتِ اللّصاری بعد عیسی علیه السلام عَلی انتتین وسبعین فرقة , فرقهٌ 
منها فی الجَتّهٍ واحدی وسبعون فی التّار تک فت.هده آلاعه ۶ بَعد تبیها صلی 
الله علیه و آله علی تلاثِ وسبعین فرقة , اثتتان وسبعون فرقة فی التارٍ 
وفرقَةٌ فی الِجَتَه . ومن الثلاتِ وسبعین فرقة تلات عَشرة فرقة تنتحل 
ولایتنا وَمَوَدْتنا , انتتا عشرح فرقة منها فی التّار وفرقةٌ فی الجتّه , , وستون 
فرقة من سایّر الناس فی الثار ۰ (3) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 631 ح 6325 , المعجم الکبیر : 
ج 18 ص 51 ح 90 کلاهما عن عوف بن مالک , کنز العقال : ج 1 ص 210 
ح 1058 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 209 , الصراط المستقیم : 3 ص 208 
عن غوف تن مالک : بجار الانواز 2.۰ ض 312. 

2- .جامع الاخبار : ص 505 ح 1396 , بجار الأنوار : ج 27 ص 197 ح 58 . 
3- .الکافی : ج 8 ص 224 ح 283 عن آبی خالد الکابلی , الامالی للطوسی 
: ص 523 ح 1159 عن المجاشعی عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام 
علین غلیهم السلام + بشاره المضطفی:: ضم 216 عن الامام الرضا عن آباثه 
علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 ص 625 ح 145 عن الامام علیْ علیه 
السلام هکلم نحوه , بحار الأنوار : ج 28 ص 14 ح 21 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامّت من به هفتاد و اندی فرقه پراکنده 
خواهمشد نود رو تس آنان برای امه کرمی اند که کاوها را 
سازند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امّت من , امّت من ! هر گاه پس از من , 
مردم اختلاف کردند و گروه گروه شدند , شما در جستجوی دین حق 
یکوشید:نا با اهل خق باشید .جرا که کنام,رندز دین خن + آمرزیده ضی نود 
و طاعت , در دین باطل , پذیرفته نمی شود . 


امام باقر علیه السلام :یهود , پس از موسی علیه السلام هفتاد و یک گروه 
شدند که از آنها , یک گروه در بهشت است و هفتاد گروه , در آتش اند . 
نصارا , پس از عیسی علیه السلام هفتاد و دو گروه شدند که یک گروه آنها 
در بهشت است و هفتاد و یکی در انش اند. اين امّت نیز پس از پیامبرش , 
هفتاد و سه گروه می شود که هفتاد و دو گروه , در آتش اند و یک گروه , 
در بهشت است . از اين هفتاد و سه گروه , سیزده گروه دم از ولایت و 
دوستی ما می زنند که دوازده گروو آنها در آتش اند , و یک گروه در بهشت 
ات و تضت. بوخ دیکر .از ضایر فرفهان. که همین در آنن آنذ . 


ضر 2 16 2 


بحار الأنوار عن عبداللّه بن عمر :قال رسولْ ال صلی الله علیه و آله : 
ستاتی علی أمتیي ما آتی غَلی نی |ٍسرائیل ثل بیثل وم قرف کی 
انتتین وسیعین له , وستقرّق آأمتی عَلی تلا وسبعین مِلَة , تزید علیهم 
واجدة , کلها فی الثار عیر واجدم . قال ۶ یل ۳7۱ 
الماعنه؟ قال : هوما تج علیه تیم آنا وامل ی ۸1۱ 


0 / ۷4 تجتمع علی صّلالهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَجمَغ ال 
هذو الأْئَد ج جل السّلاله بدا و الم این الرا هه قعن شَة شد فب التار 


الامام الهادی علیه السلام فی رسالیه الی أهل الأْهواز حین سَألوة عَن الجبر 
واللْفویض :اجتمعت الم قاطبَهّ لا اختلاف بيتهّم فی ذلِک : أَنّ الفرآن حو لا 
یب قبه عنة جمیع فرفی , قَهّم فی حاله الاجیماع عَلیه مُصیبون , وعّلی 
بصدیق ما أنرَّل اللهٌ مُهتدون ؛ لِقول الب صلی الله علیه و آله : «لا تجتَممْ 
َمّتی عَلی صلالی» قأخبر صلی الله علیه و آله : أنّ ما اجتمعت عَلّیه امه 
ولم پخالف بعضُها بعضا هو الجوة . (3) 


فیه ۳ «أهل تب اعوالی الا لی ۳ ج 1 ص‌ 83 ح 7 ولیس 

فیه ذیله من «قال : قیل : سنن الترمذی : ج 5 ص 26 ح2641 , 

ی علی ی 3 1 ص 218 ح 444 کلاهما نحوه , تاریخ 
: ج 13 ص 98 30632 وفیها «آصحابی» بدل «آهل بیتی» , کنز 

العتال : ج 11 ص 115 ح 30837 . 

ای ای سا یر 9 و ص 201 ح 395 

کلاهما عن ابن عمر و ص 202 398 عن ابن عباس ولیس فیه ذیله , سنن 

الترمذی : ج 4 ص 466 ح 2167 عن ابن عمر وفیه «مع الجماعه» بدل 

«علی الجماعه» . 

3- .الاحتجاج : ج 2 ص 487 ح 328 , بحارالأنوار : ج 2 ص 225 ح 3 . 
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0 / 4 هم داستان نشدن بر گم راهی 


بحار الأنوار به نقل از عبد اللّه بن عمر :پیامبر خدا فرمود : «بر أمّت من ؛ 
همان خواهد گذشت که بر بنی اسرائیل گذشت , مو به مو انان ‏ نه قفا 
مقف حات , پراکنده شدند و امّت من به هفتاد و سه ملّت , پراکنده خواهند 
شد , یکی بیشتر از آنان و بجز یکی هه آنان در اش آند».: کفته بنید* 
ای پیامبر خدا ! آن یکی کدام است؟ فرمود. ؟ «#هفان: که فا افرود برانیم 
من و اهل بیتم» . 


0 / 4هم داستان نشدن بر گم راهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این 
اقت هر کز بر گم راهی اجتماع نمی کنند . دست خدا بر سر جماعت است 
دز هر که آآز مات | خدا شود مقر امش انب آشها عواهد .یود 


امام هادی علیه السلام در نامه اش به اهوازیان که در باره جبر و تفویض 
از ایشان پرسیده بودند :همه امّت , بر دین , هم داستان اند و در این باره, 
میانشان اختلافی نیست ؛ چرا که قرآن , حق است و در حقانیت آن ,: , هی 
فرقه ای تردید ندارد . پس امّت , در هم داستانی شان بر این نکته , بر 
صواب دود تضدیق آنچه خداوند فرومرنستاده است بر رام درست آند 
رفشرا اضر صلی الله علیهو له فرمووه: است ۲« ات من بر کم زاهی» 
ری ار ها ی 
اجماع کنند و در باره آن اختلافی میانشان نباشد , آن چیز , , حق [و درست ] 


است» . 
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0 / 5چائْقة منم علی الحق حتّی قیام السّاعهالکتاب«وممَن حَلَفتا مد 
یهّذُون راخ ه* وبه . (1) 


الحدیثرسول له صلي الله علیه و آله فی قوله تعالی : «ومقن حلَفتا مد 
یَهَدُونَ بالحة* وبه یعدلون, > .هی لاتتی 1 بالق یأْجذونَ وبالعق یعطون , 
وقذ اعطت القوم تین آیدیکم ناما 2۱۰ 


تفسیر الطبری عن قتاده فی وله تعالی : «ومتن حلَفتا امه هدوت الق 
ویه لو » بَلقنا أَ تیت له صلي الله علیه و آله کان تقول |ذا قرأها : 
هذه که وقد أعطی القنم بین ۳ منلها ۰ «ومن قوّم مّوسی ۹3 
َهَدُونَ یالحق وبه بَعدلون» (3) . (4) 


تفسیر اپن کثیر عن ,الربیع بن آنس فی قوله تعالی : «وممَن حَفتا مد 
دون بالحَق وّبه یعون وال سول آلاه لین ال انم ۵ الم بان هه 


أَمّتی قوماً علی ال" ۶ خی بنزل عیسی بن مریم , مَتی ما ترّل «رصا 


1- .الأعراف : 181 . 

2 .مجمع البیان : ج 4 ص 773 عن ابن جریج , بحار الأنوار : ج 24 ص 

9 
. 159 : 0 

518 ۰ بج 7ص و3 ی مگ 

مجمع البیان : جح 4 ص 773 وفیه «ومن قوم موسی» بدل «ومقن خلقنا» 

ولیسی فیهما خباههمتی مارل »مهار لماع 24 ض 144 92 . 
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0 5بر حق بودن گروهی از ائّت تا قیام قیامتقرآن«و از میان کسانی که 


آفریدم انم کزوهی.هستتد که به خق هد آیت. خی کنتد:ه نه خق: رز آموی هی 
نمایند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره آیه شریف : «و از میان کسانی 
که آفریده ایم. گروهی هستند که به حق , هدایت می کنند و به حق , 


داوری می نمایند» ۳ یهن ار باه ات 


و به حق , می دهند . چنین چیزی به مردمانی که پیش از شما بوده اند نیز 
داده شده است . 


تفسیر الطبری به نقل از قتاده , در باره آیه شریف : «و از میان کسانی که 
آفریده ایم. گروهی هستند که به حق , هدایت می کنند و به حق , داوری 
می نمایند» ذبه ما خبر رسیده است که پیامبر خدا , هر گاه این آیه را 
قرائت می کرد . می فرمود : «اين در حق/ شماست . چنین ویژگی ای به 
مردمانی که پیش از شما بودند نیز داده شده است . «و از میان قوم 
موسی , جماعتی هستند که به حق , راه نمایی می کنند و به حق , داوری 
می نمایند» » . 


تفسیر ابن کثیر به نقل از ربیع بن اس , در باره ایه شریف : «و از میان 
کسانی که افریده ایم. گروهی هستند که به حق اب 6 
, داوری می نمایند» "پیامبر خدا فرمود : «گروهی از امّت من تا زمانی که 
عیسی بن مریم علیه السلام فرود آید هر زمان که فرود آمد همچنان 
پشتیبان حق هستند» . 


طر 2 222 


الامام علی علیه اْسلام :والذی تفسی بیده , لفق هذو الم علی تلا 
وشیعین رقة .کلها هی آثا الا فر قه «وممَن حلفتا امه یَهْدُونَ یالحق وبه 
یَعدلون » ؛ فهذو التی تنجو من هزو ول 


سرت 
د۳ 
ب- 


5 - ۳ ت - كِِ و 5 ِ 
عز و جل : «وَممّن حلقتا امه یَهَدُونَ یالحق وبه یعدلون » , قال: هم الائمَه 
(2) 


سول الله ضلی الله علیه.و آله. ۷ فرال طانعه من ات ظافرین علی 
الحق حد حتی تقوم الساعة ۳1 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزا طَِِهُ من أمتی ظاهرین عَلّی الحَق , لا 
تص هم هزم کدامم خی بان مر الله ذقم کدلی .8۳۲ 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 43ح 122 عن ابن الصهبان البکری , مجمع 
البیان ۰ ج 4 ص 773 , بحار الأنوار نج 28 ص 6 ح 8 ؛ الدژ المنثور : ج 3 
۳ : الأمالیللمفید : ص 213 ح 3 . 
- .الکافی : جح 1 ص 414 ح 13 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 42 120 , 
۳ الدرجات : ص 36 ح 8 کلاهما عن حمران عن الامام الباقر علیه 
السلام , المناقب لاين شهر آشوب : ج 4 ص 400 , تأویل الایات الظاهره : 
1 ص 189 ح 37 , بحار الأنوار : ج 24 ص 146 ح 17 . 

- ,المستدرک علی الصحیحین 0 تن ی مج 
لطاب " السعجم الکبیر : ج 20 ص403 ح 961 عن المغیره بن شعبه , 
تاریخ اضتمان : ج 1 ص 124 الرقم 7 عن آننش وفیه «یقاتلون» بدل 
«ظاهرین» , تفسیر القرطبی : ج 8 ص 296 عن عمران بن حصین ؛ عوالی 
اللالی : ج 4 ص 62 ح 13 وراجع : صحیح البخاری : جح 3 ص331 ح 
1 وج 6 ص 2667 6881 و ص 2714 ح 7021 . 
4- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1523 ح 170 , السنن الکبری : جح 9 ص 378 
ح 18825 , سنن الترمذی : ج 4 ص504 ح 2229 , صحیح ابن حبان : ج 
وا ی و 


العقال : جح 12 ص 165 ح 34501 ؛ تنبیه الخواطر :ج 1 ص 7 عن آبی 
سعید الخدری . 
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امام علی علیه السلام : سوگند به آن که جانم در دست اوست , هر آینه این 
اقت , هفتاد و سه فرقه خواهد شد که همه انها در انش اند , بجز یک فرقه 
: «و از مپان کسانی که آفریدیم , گروهی هستند که به حق , هدایت می 
کنند و به آن , داوری می نمایند» . این فرقه از این ات , نجات می یابد . 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن سنان :از امام صادق علیه السلام در باره اين 
سخن خداوند عز و جلپرسیدم که : «و از میان کسانی که افریده ایم؛ 
گروهی هستند که به حق , هدایت می کنند و به حق , داوری می نمایند» . 
فرمود : «مقصود از این گروه , امامان است» . 


پیاشیر «خذا صلی الله غليه و ال کرفهی آن ات من هموازم:- ین خق اند نا 
رستاخیز بر پا شود . 


باس کال اه یی الم فخوارم ی کروه ان ات موه خی ان 
و یاری نرساندن کسی . زیانی به انها نمی رساند و تا فرا رسیدن فرمان 
خدا| (قیامت) جنین اند . 
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"۳ الله علیه و آله لا ترا ال یَغرٍس فی هذا الذین غرسا 
۳ ملم فی طاعته. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لن یبرح هدا الذین قایّما یفَایل عَلیه عصابة (3) 
من المسلمین خی تقوم الساعد. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزال عصابه من آَمّتی ایو عَلی مر اللّهٍ , 
قاهرین لِعَذُوْهم , لایَصْرَّهْم من خالفَهّم , حلّی تیم الساعَة .۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزال طایْقَهْ من آمّتی قَوَامَة لی آمر اللّهٍ , لا 
یصْدّها من خالقها. (6) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 5 ح 8 ؛ مسند اين حتبل : ج 6 ص 235 ح 
2 ., موارد 0 ص90 8 :اد العانه :6 صضن 228 الزقم 
0 , الاصابه : ج ,7 ص 243 الرقم 10310 , تاریخ دمشق : ج 67 
ص120 ح 13514 کلها عن آبی عنبه الخولانی , کنز العقال : ج 12 ص 
13 ح 34625 . 

2- .صحیح مسلم : ج 1 ص 137 ح 247 ۰ مسند ابن حنبل : ج 5 ص 190 
ح 15129 , صحیح ابن حبّان : ج 15 ص 231 ح 6819 کلها عن جابرین 
عبد الله , کنز العمال : ج 14 ص 334 ح 38846 ؛ بشاره المصطفی : ص 
9 عن الحسن , کشف الفقه : ج 3 ص 269 , بحار الأنوار : ج 51 ص 
99 . 

3- .العصابة : الجماعه من الناس (الصحاح : ج 1 ص 183 «عصب») . 

4- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1524 7 172 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 438 
ح 21041 و ص 443 ح 21070 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 


6 ح 8388 , المعجم الکبیر : ج 2 ص 217 ح 1891 کلهاعن جابر بن 
سمره , کنز العقال : جح 12 ص 164 ح 34495 . 

5- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1525 ح 176 یس 
4 ص 503 ح 8409 , صحیح ابن حبّان : ج 15 ص 250 7 6836 0 
الکبیر : ج 17 ضص 314 ح 869 کلها عن عقبه بن عامر . مسند ابن حنبل : 
ج 8 ص 310 ح 22383 عن آبی آمامه نحوه , کنز العقال : ج 12 ص 165 
ح 34502 . 

کی اش اش ی کر بای لا اس وت 
3 , حلیه الأولیاء : ج 9 صي 307 الرقم 458 وفیه «قائمه» بدل 
«قوّامه» وکلها عن آبی هریره , اسد الغابه : ج 2 ص 621 الرقم 2411 
عن شرحبیل بن السمط ,تاریخ دمشق : ج 22 ص 455 ح 4991 عن آبی 
هریره وابن سمط و لیس فیه «من امّتی» , کنز العمال : جح 12 ص 164 ح 
7. 
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پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛خداوند , نت در این دین » , نهال هایی 
مت کارد و نها زا فراعت خهدنه ارف کیره 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همواره , گروهی از امّت من در راه حق 
می جنگند و تا روز قیامت , چیره اند . پس عیسی بن مریم علیه السلام 
فرود می آید و امیرشان به آنان می گوید : بیا برای ما نماز بخوان , و او 
می گوید : نه . شما خود بر یکدیگر امیرید و این , لطف خدا بر این امّت 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این دین , پیوسته برپاست و گروهی از 
مسلمانان ما اس و وا با 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گروهی از امّت من . تا قیام قيیامت , 
پیوسته در راه خدا می جنگند و بر دشمنشان چیره اند و مخالفت 
مخالفانشان , گزندی به آنان نمی رساتد . 


پتامس شا صلن للم یت و آلفیه وهی از نوتهب فان 
خدا| قیام می کنند ۱ زیانی نمی رسانند . 
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0 ما آجازّقا ال ینرسول اللّه صلی الله علیه و آله اه عن و حل 
ودنی فی أَمتی , وأجارفم من تلا * لا معممض.ز بسته (1) , ولا یستاصلهّم 


ی 


عَذوّ , ولا یَجمَعهم علی صلالو. (2) 


عنم صلی الله علیه و آله :| ال آجازکُم من ثلاث خلال : آن لا بدغو علیگُم 
تییگم قتهلکوا جمیعا , وآن لا یَظهَر آهل الباطل عَلی آهل الق , وآأن لا 
تجتیعوا علی ضلاله. (3) 


0 / 7ما لم بُچرقا ال منقالامام علی علیه السلام :ان الب صلی الله 
علیه و آله قال : سَألث یی تباتک وتعالی تلات خصال , قاعطانی ائتتین و 
متقنی واچدة . فُلثْ : یا رب لاثهلک آمّتی جوعا , قال : لک هذو , قَلتْ : یا 
بآ 
قال : لک ذلک , قلثك * یاب لا تجعل باسیم بیتهم , فمَتَعنی هذه. (5) 


۳۳ 


1- .السْتَهٌ : الجدب (النهایه : ج 2 ص 413 «سنه») . 

2 .سنن الدارمی : ج 1 ص 33 ح 4<ظ عن عمرو بن قیس , کنز العمال : ج 
1 ص 442 2 32080 . 

3- .سنن ابی داود : ج 4 ص 98 2 4253 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 292 2 
0 م مد الشامی ,2 ض 242 2 10065 کلها کن انیت مالک 
الأشعری , کنز العقال : ج 12 ص 155 ح 34455 . 

4- .یجتاحة : بسناصله ویاتی علیه (النهایه : ح 1 ص 311 «جوح») . 
اس تسه آلس ام مارا ارس 
2 ص 443 1 ؛ المعجم الکبیر : ج1 ص 107 ج 179 تفسیر این کثیر ‏ 
5 2 31103 . 


2 
0 از چند چیز , در پناه خدایند 
0 / 7 چیزهایی که خداوند . آنان را از آنها پناه نداده است 


را ها تام تا اه هه 
عز و جل به من در باره امتم وعده داد و آنها را از سه چیز , در پناه خود 
درآورد : قحطی , عموم آنان را فرا نمی گیرد ؛ . هیچ دشمنی ؛ ۶ آنان,را زیشه 


عامتر کدا صلی الم یه اه ایند مارا ار هر ای اه 
اه ان سا را که و ها ام 
باطل بر پیروان حق چیره نيایند ؛ و بر گم راهی هم داستان نشوید. 


0 / 7چیزهایی که خداوند , آنان را از آنها پناه نداده استامام علی علیه 
السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «من , سه چیز از پروردگارم 
تبارک و تعالی درخواست کردم . دو تای انها را به من داد و یکی را نداد . 
گفتم زدیا ااکت مرا ار گستگی هی مگردان . فرمود : پذیرفتم . 
1 : پروردگارا ! دشمن غیر خودی (یعنی از مشرکان) را بر آنان , 
مسلط مگردان که آنها را ريشه کن کند . فرمود : پذیرفتم ۱ 
پروردگارا ! آنان را دچار جنگ داخلی مگردان ی 
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0 9ا 22 بقغ فیها من الفتیالکتاب«آحست التّاسن وا ان ولو اج 


وف لا شون "و له تا الذین من تلهم للم ال الذین صَدفْوا و 
للم الاذیین» ۰ (ط) 


«والَفوا فیته لا ز تیگ | دوه طایه| منکم حَاَصَّه» . (2) 


الحدیثالامام علب علیه السلام لا آنزل ال سبحاتة وله : «الم * آحسیتِ 
التاسن آن یرکوا آن بِقولوا ءاقتا و هم لا َُون» علمث آنّ الفنته لاتیزل ین 
ورسول الم ضلین الله علنعو آله من آطفرن تففلت جیا سول ال ما 
هذه الفتتة الّتی آخترک ال تعالی یها ؟ ققالّ : با لیا , ان أَمتی سَیْفتنون 
من بعدی , ققلث : یا سول اللهٍ , و لیس قد فلت لی بَوم أخدٍ حیث 
استشهد من استئشهد من المٌسلمین وحیرّت (3) عَنی الشهادة , قسقّ ذلِک 
ی , قفْلت لی : آبشر قاِنّ السَهادة من ورایک؟ ققال لی : ان دک لذلک 
بک اه ما ال اش ها ی اتسار 
ولکن من مَواطن البشری والشکر ۰ وقال : يا عَلی ان , القو سیفتنون 
یأموالهم , ویَمْتونَ بدینهم عَلی زبهم . وتَمنون رَحمتَه ویَأمَنون سَطوتَة , 
وتستجلون عرامة بالشنهات الکازته والأهواء الشَاهته ؛ فتستجلون الم 
لیذ , والسحت (4) بالعدیّه , و ایا یالتیع . قلث : يا سول الله , قیاد* 
القنازل آنزلهم عند ذلِک ؟ آبمنزله ردو آم بمنزله فنته ؟ ققال : بمنزله فتته. 
[[) 


1- .العنکبوت : 2 و 3 . 

2 .الأنفال : 25 . 

3- .تحوّز عنه وتحیرٌ : اذا تنخی (لپسان العرب : : ج 5 ص 340 «حوز») . 

4- .السحت : الحرام الت را سا کنسه ؛ لأْثّه یسحت البر که (النهایه : ج 2 

ص 345 «سحت ») . ۱ 

5- .نهج ای ۱ آعلام الدین: ص 104 , بحار الأنوار : ج 72 

ص 138 ح 26 ؛ کنز العمال : ج 16 ص 193 196 442162 نقلا عن 

شعب الایمان عن عبد ال بن الحسن نحوه وراجع : ۰ مختصر بصائر الدرجات 
ص 203 . 
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0 / 8دچار شدن به فتنه هاقرآن«آیا مردم پنداشتند که تا فد : «ایمان 
آوردیم» , رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین» 
کسانی را که پیش از اینان بودند , ارو دنم تا خدا آنان را که راست گفته 


اند , معلوم دارد و دروغگویان را [ نیز ] معلوم دارد» . 
«و از فتنه ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید» . 


حدینامام علن. عانة السلام چون خداوند سبحان , این سخنش را فرو 
فرستاد که : «الف, لام, میم . آیا مردم پنداشتند که تا گفتند : «ایمان 
آوردیم» , رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟» , دانستم که تا 
وقتی پیامبر خدا در میان ماست , فتنه بر ما فرود نخواهد آمد . لذا به 
ایشان گفتم : ای پیامبر خدا ! اين فتنه ای که خدای متعال , تو را 
داده است , چیست؟ فرمود : «ای علی ! پس از من , امتم دچار فتنه 
خواهند شد» . گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا را 
فتساضاتان.شهید شدند و شهادت:: تضیب من تشد:و این بر فن. کزان امد : 
به من نفرمودی : «بشارتت باد که شهادت در انتظار توست»؟ . پیامبر 
صلی الله علیه و آله به من فرمود : «همین طور است . در آن هنگام , 
چگونه شکیبایی خواهی کرد؟» . گفتم : ای پیامبر خدا ! این جا جای شکیب 
نیست ؛ بلکه جای شادی و سپاس گزاری است . فرمود : «ای علی ! به 
زودی , مردم با دارایی های خود , آزموده 7 
دیندار بودن خود , بر پروردگارشان ملثّت خواهند نهاد و رحمت او را می 
طلبند و خود را را را او 
خواهش های غفلت زا حلال می شمارند . مثلا شراب را به نام نبیذ , حلال 
می دارند و مال حرام (رشوه) را به نام هدیه و ربا را به نام معامله» . 
گفتم : ای پیامبر خدا ! در چنان وضعی آنان را در چه جایگاهی قرار دهم؟ 
در جایگاه ارتداد يا جایگاه فتنه؟ فرمود : «در جایگاه فتنه» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَیأَتی 
لغلماء گها یف القتمْ عن الجب . قاذا کان 
آشیاء : الأوّل : برقع رکه ین اموالهم ۰ وال 
جایُرا . والَالِتْ : یَخرجون من الذٌنیا بل ایمان 


غنمه ضلی الله:.غلیه .و. آله. اشتاتی, علی: التانین: مان لا تال القلک ‏ فیه: 1 
بالقتلٍ واللّجر , ولا الفنی الا بالقصب والبْخل , ولا المحبّهُ الا یاستخراج 
آلدین واتاع 0 , قمن آدزک ذلک الرّمان فَضَتَر علی الققر وقو یَقدز 
ی الفنی , وضرٍ عَلی الیغضه وهو یَفدژ عَلي الب . وضتر عَلّی الذل 
وه نفد علی آلفر *اباه لاه توات خمسین فا مت خرن بی, 12۱ 


عنه صلی الله علیه و آله سیانی, مان لی أمّتی لا تعرفون العلماء ال 
توب خسن . ولا یعرفون القرآن ال بضَوتٍ حسن . ولا یَعبَدونِ ال الا فی 
شهر رَمضان , قاذا کان کذلک سَلط اللْهْ عَلیهم سٌلطانا لا علم له ولا جلم له 
ولا رحم له . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :سیَتی علی أمّتی رمان تخب فیه راهم 
و«تحسْنْ فیه علانیتهقم . طمَعا فی الذنیا و لا ُییدون به ما عنة ال زبهم , 
یِکون دیتهّم رباء, لا مُخالطهُم وف , و هم ال منة بعقاب , فتدعوتة دُعاء 
القریق قلا تستجیت لَهُم. (4) 


مان علی آ امّتی یفژونت من 
کذلک ابتّلاهمٌ ال تعالی بتلاته 
"۳ ؛ شلط ال علبهم شلطان 
خ رل 


ِ .جامع لأخبار : : ص 356 ح 995 , بحار الأنوار : ج 22 ص 453 ح 11 . 
.الکافی : ج 2 ص 91 ح 12 عن العزرمی عن الساض شاد له 
1 : ص 60 پخوه ,مشاه الاأنوار : ص 55 ح 54 عن 
الامام الصادق علیه السلام , جامع الأخبار : ص 317 ح 888 عن الامام علی 
علیه السلام :بعاناا مار جع ۱8 ض 107 و #حلیه الاولیاغ: ع 5 خن 
5 الرقم 405 وج 6 ص 312 الرقم 391 نحوه وکلاهما عن الحسن ,کنز 
العقال : ج 3 ص 7209 6195 . 
,جامع الأخبار : ص 356 ح 998 , بحار الأْنوار : ج 22 ص 454 ح 11 . 
4 .الکافی : ج 8 ص 306 ح 476 , ثواب الأعمال ص 301 ح 3 کلاهما 
گه. آلسکفتن غن‌الماه الضادین علبه السلام عته الداتی * ص 175 رن 


الخشستننن ات العلاغغین الایات الصادق مالسا هو بان الاب اه اش ولا 
ص146 ح 6 . 
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پیامتر خدا ضلی الله علیه و آله :زمانی بر أقت من خواهد زسید که. از 
عالمان می گریزند , چنان که گوسفند از گرگ می گریزد . چون چنین شود 
,داوتمهعال , آها را شننه یر کرهار عخه سازد : الم برکت را از 
اموالشان ببرد ؛ دوم , سلطانی ستمگر بر آنان مسلط گرداند : و سوم , 
بی ایمان از دنیا می روند . 


حکومت , جز با کشتار و ستم به دست نمی اید و ثروت , جز با غصب و 
بخل ورزی و دوستی , جز با خارج شدن از دین و پیروی از هوس فراهم 
نمی آید . پس هر کس چنان زمانی را درک کند و بر فقر , شکیبایی ورزد با 
آن. که نز به دنت آوردن تروت , توانایی داشته باشد و بر دشمنی [مردم 
آشکیبایی ور با آن کر کست دوستی از طری بایشروع آوانایی 
داشته باشد و بر خواری اه ورزد , با ان که بتواند عزت [و مقام ] به 
دست اورد , خداوند , واب پنجاه صدذیق (مومن راستین) از کسانی که مرا 
تصدیق کرده اند, به او بدهد . 


ناشن خدا ضلی للم هه اه سای نی ات هن سم آنخ کم‌غالمان ۱ 
جز به جامه نیکو و قرآن را جز به صدای نیکو نمی شناسند و خدا را جز در 
ماه رمضان , عبادت نمی کنند . هر گاه چنین شود , خداوند , سلطانی را بر 
آنان مسلط هی رنه که هام ارو که را بای مرن 


ارفا صلی للم له و ال رمانن بر ات هی فر هنم نید که در ان 
مان باطن, هایشان پلید و ظاهرشان زیباشتت : از سر طمع بة دنیاء انه 
این که بف واسطه ونیا آنجه را زار ماب ادا | ترف یر وردکا رشان است 

, بچویند . دبنشان از سر ریاست است و هی ترسی [از خدا] در وجودشان 
نیست . کیفر خداوند , آنان را فرا می گیرد و چونان شخص در حال غرق 
شدن , او را می خوانند ؛ اما دعایشان مستجاب نمی شود . 
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غته صلی. ال عانه و اله ای قلی. ای زمان اسف من الفران. ۱ 
رسمه , ولا من الاسلام الا اسمَة , یُسَمَونّ به وهم | أ له » 
مساجذهم و وهی خراب من الهّدی , فقهاء ذلک الژمان شرّ فقهاء 
تحت ظل السّماء , منم حَرَجّتِ الفتتة والیهم تعوذ. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :سَیاتی عَلیکُم مان لا یکون فیه شیء أَعَرّ من 
تلات: درهه حلال آأو أخ یُستاتسن به , و سْتَه بُعمل بها. [12 


عنم ضلی الله علید.و اله بانی غلی, الناش زمان تذوت قبه کت الغومن 
ی ومع , وما ذاک الا لعا بر 


1- .ثواب الاعمال : ص 301 ح 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الکافی : ج 8 ص 308 ح 479 عن السکونی عن الامام الصادق 
عن الامام علی علیهماالسلام , نهج البلاغه : الحکمه 369 نحوه وفیهما 
«الناسن» بدل«امْتی» , بحار الأنوار : ج 2 ص 109 ح 14 ؛ تفسیرالقرطبی 
: جح 12 ص 280 عن الامام علین علیه السلام نحوه , الفردوس : ج 2 ص 
9 ح 3448 عن معاذ بن جبل , کنز العمال : جح 11 ص 181 ح 31135 . 
2- .المعجم الأأْوسط : ج 1 ص 35 ح 88 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 370 
الرقم 288 ق ‏ ۱ , تاریخ دمشق : ج 13ص 1 
حذیفه , کنز العمال : ج 11 ص 126 ج 30886 ؛ تحف العقول : ص 368 
عن الامام الضادی, علنه. الساام تخوم ولیسن فبه ۶ اوسته بعمل. بها:: 
3 : ج 78 ص 251 ح 102 . 
3- .غیرا : آی تغییرا ؛ قال التوه اراد : رخ : جعله غیر ما کان وحةلَه 
۰ والاسم : الغیر (القاموس المحیط : ج 2 ص 106 «غیر») . 

4- الاأمالی للطوسی : ص‌ 219 ۳ 116 عن المجاشعی عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , تفسیر القمّی بای بای اس ی ای مه 
بحار الأأنوار : : ج 28 ص 48 ح 13 ؛ کنز العمال : ج 3 ص 686 ح 8463 
نقلاعن ابن این الدنیا نحوه . 


ص: 233 


تاش دا کی ال ی ال و نس ات موش اس که اتف ات 
جز نوشته اش باقی نماتد و از اسلام , جز نامش . مسلمان نامیده می 
شوند ؛ اما دورترین مردم از اسلام اند . مسجدهایشان [از جمعیت ] اباد و 
از هدایت , خالی است . دین شناسان آن زمان , بدترین دین شناسانِ زیر 
شابه اشمان اند رفتته از انان بر می.خیرد وهانان از هی درز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به زودی زمانی بر شما ق اف کف دز از 
هیچ چیز کمیاب تر از سه چیز نیست : درهمی حلال , يا برادری همدل , یا 
سنتی که به آن عمل شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمانی بر مردم فرا می رسد که در آن 
زمان , دل موّمن در درونش آب شود , آن سان که سرب در آتش آب می 
شود و اين نیست , مگر به سبب بلا و بدعت هایی که در دین مردم می 
۱ ۳1 
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صحیح البخاری عن یعقوب بن عبدالرحمن عن آبی حازم :سَمعثٌ هل بن 
سعد یَقولْ : سمعث البينَ صلی الله علیه و آله تقول : آنا قرطک علي 
الوم ۱ ۰ 
عَلیّ أَقوامُ آعرفهم ویعرفوتتی , تم یُحال بینی وییتَهُم . قال آبو حازم : 
قسمعنی الما نْ آبی عیاش وأتا أَحصْهُم هدا , ققال هگذا تهعت 
هلا فلت تقم. قال : ول هد علی آبن تفر الخدری لسمعة بز 

فیه : فال : [َمُم مثی ! قیْقال لک لا تدری ما أحدنوا بعدک . قأقول 0 


سحقا لِمن ۳9 بعدی . (1) 


سل اه ی الاک وله اس علّی الاسٍ رما (ذا شمعت یاسم 
رجّل حَیرّ و من آن تلقاه. قلذا لفیتة حیز من آن نجَرَيَة. ولو رت هر لک 
احوالاً . دیلهم دَراهفهم , وهمَهّم طونم . وقبلنْهُم نساوْهم. یرگعون 
للرغیف, ویسجّدون للذرهم. خیاری سٌکاری, لا مسلمین ولا تصاری . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :نی عَلّی الثاس مان بطوئم هم , ونساوْم 

قبلتَهّم , ونانیژهم دیهُم , , وشرَفْهّم متاغهم , لا یبقی من الایمان الا اسمَة 

ومن الاسلام ‏ الا رسمه ۰ ومن القرآن , [ دَرسَة . مَساجدُهم معموره , 
وقْلوهُم راب عَن الهُدی , عْلماوْفم سر حلق ال علی وجه الأرضٍ. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نی علی أمتی مان کون أَمَراوهُم عَلّی الجور . 
وعلماوْهم عَلی المع وقلّه الورع , وبادهُم عَلی الثیاء , وثجْارهم عَلی 
اکل لیا وکتمان القیب فی الببع والشراء " ونساوم عَلی زیته ایا , 
قعند ذلک بُسَلط علیهم آشرارْهم , قیدعو خِباهم قلا ُستجاتِ لهُم ۰ (4) 


1- .صحیح البخاری 2۰ ۴ 1 96۳ , صحیح مسلم : ج 4 ص 
713 26 وذیله , مسند ابن حنبل : 8 ص 7431 22885 وفیهما «ما 
عملوا» بدل «ما آحدئوا» ؛ الطرائف : ص 376 , نهج الحق : ص 214 , 
اب الأنوار : ج 18 ص 122 . 

- .آعلام الدین : ص 291 عن َم فافت نت این طالب. مصباح الشریعه : 
ص 373 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه 
وفیه صدره الی «تجژبه». بحارالانوار : ج 74 ص 166 ح 31 . 


3- .جامع الأخبار : ص 355 ح 993 , بحار الأنوار : ج 22 ص 453 ح 11 ؛ 
الفردوس : ج 5 ص 444 ح 8688عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله نحوه ولیس فیه ذیله من «لا یبقی من الایمان» . 

4 .آعلام الدین : ص 285 , بحار الأنوار : ج 103 ص 82 ح 10 . 
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صحیح البخاری به نقل از یعقوب بن عبد الرحمان , از ابو حازم :شنیدم که 
سهل بن سعد می گوید : از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود : «من پیش گام شما در وارد شدن بر حوض [کوثر آهستم . هر 
۱ ی 

. گروه هایی بر من وارد می شوند که من آنها را می شناسم و آنها 
0 می شناسند ؛ اما مان هه رها فاصله می افتد» . نعمان بن ابی 
تاش , در حالی که اين خبر را برای بعضی روایت می کردم . ۳ 
یدهم که همین خبر را از انی سعید خدرق شیوی که ار آين:: , مفصّل تر 
نقل کرد و گفت : پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «انان از من هستند ! 
[به من آگفته می شود : تو خبر نداری که پس از تو , چه ها کردند! [و من ] 
می گویم : از رجمت خدا دور باد , از رحمت خدا دور باد , هر کس که پس 
از من , [دین خدا را آتغییر داد » . 


تتاهتن ها نیلف تما یه ریم فرا وه که اکن ان زمان) 
شنیدن نام مردی , بهتر از دیدن اوست و دیدن او , بهتر از ازمودن اوست 

و اگر او را بیازمایی , احوالی بر تو نمایان سازد . دینشان , درهم هایشان 
ات ان ,. شکم هایشان و قبله شان , زنانشان . برای گرده 
نانی , سر خم می کنند و برای درهم به خاک می افتند . سر‌گردان و مست 
اند . نه مسلمان اند و نه ترسا. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمانی بر مردم می آید که شکم هایشان , 
خدای انان است و زنانشان . قبله شان و دینارهایشان , دینشان و 
شرافتشان , کالایشان . از ایمان , جز نامش و از اسلام , بجر تین بر 
جای نمی ماتد. و از قران +.جز خواندنش . مسجدهایشان:؛ آباد [و پر از 
عت | اس و دل سانشان ار مات بوتران او تیآ الا رم 
بدترین خلق خدا در روی زمین هستند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛زمانی بر افثت من می آید که فرمان 
روایانشان ستمکارند , عالمانشان طمعکار و کم تقوا , عابدانشان ریاکار ؛ 
بازرگانانشان رباخوار و پوشاننده عیب [کالا] در هنگام خرید و فروش , و 
زنانشان در پی زیب و زیور دنیا . در این شرایط , خداوند بدان ایشان را بر 


آنات نمی ردان سانشان ذعا فو کید سا ماشان مستحان 


نمی شود . 
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غزه لین الله: غیت ی الم باس فی بر الرّمان ار ی ای و 
المساجد یقغعدون فیها حلقا ذکرّهم وحبٌ ت الدنیا , لا تجالسوهم لیس 
لله بهم حاجهة . () 


عنه صلی الله علیه و آله :یأنی عَلیکم مان یُحَیْر فیه الرّجْل تین العجز 
والفُجور , قمن آدرک ذلک الرّمان قلیختر العجر علی الفجور . (2) 


قنه رای الم غیت و اله لیات کم تعفق دنا عایل. آموالنم : کماخاکل البا2 


الحطب. (3) 

عنه صلی الله علیه و آله اس فی مان کنیر فُقَهاوْهُ قلیل 
با قلیل سُوَّالةٍ , الم فیه حَیر من العلم , وسیأتی 

َ انا 1 قفا نوت خرن 

9 

عنه صلی الله علیه و آله کم فی ما ی 

هلک م ی انفه مان مس کول هکم ند ما امر به تجا. (ظ) 


1- .جامع الأخبار : ص 179 ح 435 و ص 356 ح 994 , تنبیه الخواطر : ج 
1 ص 69 , بحار الأنوار : ج 22 ص453 ح 11 ؛ الفردوس : ج 2 ص 319 ح 
345 عن ابن مسعود نحجوه . 

2- .مسند اين حتبل یا 
ض 44 6372۰ ممستد اشحان ین راهویه ۱01 لماع 
آبی هریره , کنز العمال : ج 11 ص 191 ح 31180 . 

3- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 134 و ی انا لابن آنی الحدید : ج 
19 ص 289 . 

سح ار : ج 3 ص 197 ح 3111 عن حکیم بن حزام , الأدب 
المفرد : ص 236 ح 789 عن ابن مسعود من دون اسناد الب صلی النه 
علیه. و اله:» فستد الشامیین : ع 2 ضر 222 2 1225 , تاریخ دمشق : و 
12 ص304 ج 2961 کلاهما عن حرام بن حکیم عن عقه عبد اه بن سعد 


, آسد الغابه : ج 3 ص 223 الرقم 2913 عن حرام بن حکیم عن عشّه نحوه 
, کنز العقال : ج 14 ص 254 ح 28628 . 

5- .سنن الترمذی صا رم , المعجم الصغیر : ج 2 ص 
138 5( + ج 52 ص 362 11069 کلها عن آبی هریره , کنز 
العمّال : جح 14 ص 254 ح 38626 ؛ کنز الفوائد : جح 1 ص 217 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (در آخر زمان , , مردمی از امّت من پدید 
مق ایند که به مرها ی رود ی آنها رز هم یت ورین 5 
وردشان , دنیا و دنیادوستی است . با اینان , هم نشینی نکنید ؛ زیرا خدا را 
ان تسه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمانی بر شما خواهد آمد که در آن زمان ؛ 
انسان , میان ناتوانی و گناه , مخیر است . پس هر کس آن زمان را درک 
کرد , ناتوانی را بر گناه برگزیند . 


پیافترخها ضلن ازله؛علیهو الم یه تضفیی سس از مره هعیش شما غرا 
مود که الا زر اه کش نان که ی هه را 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (شما در زمانی به سر می برید که دین 
شناسان آن ۰ بسیارند و خطیبا نش اندک . دهندگانش بسیارند و 
خواهند گانش اندک . عمل در این زمان , بهتر از علم است. زمانی فرا 
خواهید رسید که دین شناسان ان , اندک اند و خطیبانش بسیار . 
خواهند گانش بسیارند و دهندگانش اندک . در آن زمان , علم , بهتر از عمل 
به شمار می اید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما در زمانی به سر می برید که هر یک 
از شما ر یک دهم آنچه را بدان فرمان داده شده است , و گذازد , نابود 
می شود ؛ اما زمآنی می آید که اگر هر یک از شما , یک دهم آنچه را بدان 
فرمان داده شده است , به کار بندد , رستگار می شود . 
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غیه سای االله علیه و آله یکین فی آخر انتی رخال ترگبون علی شروج 
گاشباه الرْجال , ینزلون علی آبواپ القساجد , نِساوْهم کاسیاث عاریار" 
علی رَوْوسهن کَاأَسیَمه (1) البَختِ (2) العجاف . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یأتی عَلی الثاس مان , یلق الفُرآن فی لوب 
الثجال کما تخلْقٌ الثیات (4) عَلّی الأبدان . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :یی فی آخر الرّمان علماء بهٌدون فی الا 
ولا یزهدون ۰ ویَْعْیونَ فی اجره ولا بُرعبوت , وینهون عَنِ الدخول علی 


الوّلاه ولا ینتهو , ویباعدون الفْقراء , ویْقَرْبونَ الاغنیاء , اولیک هم الجَبارونَ 
آعداء ال ۰ (6) 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی هریره :قال رَسول ال صلي الله علیه 
قالف: سای لین ای تمان تک فیهالکرا ام وتیل الفْقَاء , وق 
الم کنر الهرخ قالول: وا رخ يا سول اللّهِ ؟ قال القتل بیتکم ۰ نم 
نی بعد ذلک مان یقرا القرآن رجال لا بجاوژ تراقتقم (2) , نم یتی من 
بَعد ذلک مان یُجادل المْنافق الکافژ المُشرک باللّه العْوْمنَ بمثل با ول . 
(8) 


زآشقمه * جمع ستام تام کل شیع آغان (الشمایه تعد2 صرر 409 
۰ 
- .البَخت : وهی جمال طوال الأعناق (النهایه : حج 1 ص 101 «بخت») . 
.«صحیح ابن حبان : ح 13 ص 64 ح ۵753, المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 483 ح 8346 نحوه, موارد الظمان : ص 351 ح 1454 کاا رن 
عبداللّه بن عمرو 
4- حَلَق الئوث : : |ذا بلی فهو خَلة* (المصباح المنیر : : ص 180 «خلق») . 
5- تنبیه الخواطر : : ج 1 ص 217 ؛ الاصابه : جح 5 ص 168 الرقم 612 
عن عبدالل بن یسار المَرّنی نحوه , 
0 : 1ص 1 آعلام الدین : : ص 90 نحو 
- .التراقی : جمع ترفوه , وهی العظم الذی بین ره الحر والقاتق 

نمی :ج 1 ص 187 «ترق») . 


8- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 504 ح 8412 , المعجم الاأوسط 
: ج 3 ص 319 ح 3277 , کنز العقال : ج 14 ص 217 ح 38457 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در اواخر امّت من , مزداتی: پدید می, اند 
که بر زین (مرکب)هایی همانند اشتران می نشینند . و بر درهای مساجد , 
فرود می آیند . زنانشان , پوشیده و در عین حال . برهنه اند . بر 
سرهایشان کاکلی چونان کوهان اشتران نحیف بختی (1) است . آنها را 
لعن کنید ؛ جرا که: آنان ملعون اند . اکر ین از شما اشتی بود, ز نان شما به 
آنها خدمت می کنند , همان طور که زنان ات های قبل از شما به شما 


خدمت کردند. 


بیافیر خدا ضلی اللم عليه و اله "زماتین بر مزدم فی. اید که قران دز دل 
های مردان , کهنه می شود , چنان که لباس ها بر بدن ها کهنه می شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر زمان , عالمانی پدید خواهند آمد 
که به زهد به دنیا می خوانند ؛ اما خود , زهد نمی ورزند . به اخرت ترغیب 
می کنند ؛ اما خود , بدان رغبت نشان نمی دهند . از در امدن بر حکمرانان 
نهی می کنند ؛ اما خود می روند . از تهی دستان , دوری می کنند و به 
تخاتکر ان نزدیک می شوند . اینان . همان جباران دشمن خدایند . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آبو هریره :پیامبر خدا فرمود : 
«زمانی بر امقت من خواهد آمد که جر ان زمان , قاریان , بسیارند و دین 
شناسان , اندک . علم , کاهش می پذیرد و هیح , فزونی می گیرد» . گفتند 

: هرح چیست . ای پیامبر خدا؟ فرمود : «کشت و کشتار در میانتان» . 
[سیس افزود :] «پس از آن ای ای ای اس 
خوانند ۵ از چنبرهای آنان , فراتر نمی رود . پس از ان , زمانی می اید 
اک را من و 
که وی , بدان باور دارد» ۰ 


1- .. بنختی : شتری است بلندگردن که از ترکیب شتران خراسانی و 
شتران فالج , به وجود آمده باشد . 


ص: 240 


الامام علی علیه السلام :یآتی عَلی النّاس رما لابْقَتّبْ فیه لا الماجلٌ (1) 
, ولا بیرف فیه لا الفاجرٌ , ولا بُصَعّفَ فیه الا العنصفت بو ال 29 فد 
غُرماء وصِلة الرّچم مثاء والعباته استطالة عَلی الّاس . (2) 


عنه علیه السلام :سیَأَتی عَلیکُم مان ُكقاً (3) فیه الاسلامٌ ما تكقاً الاناء 
بما فیه. (4) 


عنه علیه السلام سیأنی علیکم من بعدی رَمانْ لیس فی ذلک الرّمان 
ی آعفی ور اوه وز اطو ی لا ۰ ولا فی البلاد شیء هو 
نژ من القعروف . ولا آعرف من المُنگر. (5) 


الامام الصادق علیه السلام سیأتی غلیکم مان لا ینجو فیه من ذوی الاین 
11 من نوا ایح أبلة (6) , وضبر تَفسَةه علی آن تقال (له) .ان ابلر لا عَقل 
118 


راجع : ص 32 (الاأمّه / الفصل النانی / الاعتبار بالأمم / ابتلاء الأمم) . 


0 / 9أَجرُها تلم کباژها من صغارهارسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
هذه الأْمّه تلم صفاژها من کبارها , وآخژها یِتقلْمْ کباژها من صغار‌ها. (8) 


1- .المَجْلْ : الَکَرٌ والکید (القاموس المحیط : ج 4 ص 49 «محل») . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 102, خصائص الاأئقه : ص 96, تاریخ الیعقوبی : ج 
2 ص 209 نحوه, بحارالاأنوار : ج 52 ص 278 ح 173 ! مطالب السوول : 
ج 1 ص 220 نحوه . ۱ 

3- .کقات القدْر : لذا کببتها لُفْرِعٌ ما فیها (النهایه : ج 4 ص 182 «کفا») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , بحار الأنوار : ج 6 ص 316 ح 32 . 

5- .الکافی : ج 8 ص 387 ح 586 , نهج البلاغه : الخطبه 147 . 

6 ۱ قافل » آمن الشه ۱ عسته . او اخسم لام لها 
العروس : ج 19 ص 17 «بله») . 

مه وگ دار ای 
5ص 440 1082 . 


8- .الفردوس : ج 1 ص 37 ح 70 عن ابن عباس . 


ص: 241 


امام علی علیه السلام :"زمانی بر مردم آید که در آن زمان , , جز شخص 
حیله گر , کسی مقرّب نباشد و جز دروغگو , کسی زیرک شمرده نشود و 
جز شخص دادگر و باانصاف , ناتوان به شمار نیایٍ د . صدفه دادن را 0 
احفان به شاه دان راعش و ات را مسله مار مر مردم بیار عن 
دهند . 


امام علی علیه السلام :؛زمانی بر شما می آید که در آن زمان , اسلام , 
وازونة می شنود « ختان ک‌ظر ف:با انخه در آن اسنت: وارونه مت کرود.: 


امام علی علیه السلام *قو آننة پس از من , زمانی بر شما فرا می رسد 
که در آن زمان , چیزی پوشیده تر از حق و اشکارتر از باطل نباشد ... و در 
شهرها , چیزی ناشناخته تر (/ ناپسندتر) از معروف و شناخته تر (/ پسندیده 
تر) از منکر نباشد . 

امام صادق علیه السلام :"زمانی بر شما خواهد زیت گنر آن زمان ,؛ از 


این که او را ابله و بی خرد می خوانند , شکیبایی می ورزد . 


تک و (اعت ‏ فصل دوم عست کف آسات‌هار ارعاوت تفت 
ها) . 


0 / 9در اواخر اين امّت , بزرگ ترها از کوچک ترها علم می آموزندپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله زدر اوایل اين امّت , کوچک ترها از بزرگ ترها 
علم می آموزند و در اواخر آن , بزرگ ترها از کوچک ترها علم می آموزند . 


ص: 242 


0 آذژها الاستخلاف فی الأرچالکناب«وعد اللّهْ این عءَاعثواً منک 

عملواً الصَالحات لیسْتَحلفََهُمٌ فی الرْض ما استخّت الذین, ن قبلهم 

مک لَهْمْ ديتَهُم هم الذٍی اتصی هم وَلیبِلَنم من بعد حَوَفهم متا یِعَبدوتیی 
رو بی شا 5 من کف بعد لک قاولتک ه هَمْ القاسِقون» ت- 


«فو اْذی آزسل رشولة بالهدی دین الْحَو لِْظَهرَة علّی الذین له ولو کرة 
الَمُشرکون» . (2) 


«هُو الّذٍی آَرسَل رَشولة بالْهُدی ودین الْحَو* لْظَهرَة علی الذین کل و گقی 
بالله شهیذا» . (3) 


7 


الحدیثالامام عل علیه السلام ین کلامه علیه السلام فی تعض احتجاجاته 
نولم تطِق لا الصبر علی ما أَطهَرة ات ین سوء الفعل , قعاجلتة 
کل نع سا ععوریی دلگ آفن. دافم علی طلعیم رهم 
ونفاقهم , محاولة یثل ما آتوغ من الاستبلاء علی آمر له . کل دلک نتم 
لنطِرة التي آوجتها ال تعالی لد بلین ۰ الی آن بل الکتاث اجه : 

ویَجوٌ القول عَلي الکافرین , وتقترب الوعٌ العوه اّذی بت ال فی کتابه 
بقوله : «وعَد ال الذین عاتثوا منک و عملواً السالحات تلهم فی 
لرضٍ کما استخلت آلذین من قتلهم» ودیک ادا لم تبق من الاسلام ال 
سمّة , ومن القرآن ‏ رس وا سای ابر سا ال 219 فر 
یک , لاشتمال الفنته علی الفْلوب . عثی کون آفرّث آلتاس آلیه أسَدَهْم 
عداوَه له . وعند ذلِک ِ منود لم تروها + ونظهز دین تییم صلن الم 

الدّینِ کله ولو کر المُشر کون. (5) 


1 
1 


1- .النور : 5ظ . 
2- .التوبه ۷ 
3- .الفتح : 28 . 
4- .فی المصدر : «الفدر» . والتصویب من بجارالأنوار 
کل ایا دض 60 2 97 مهار الاتاره دش 124 نت 


خر 243 
0 / 10 سرانجام این افت. ر خانینی در زمین است 


0 ۸ 10سرانجام. این اشت. : جانشیتی در زمین استقرآن«خداوند : به 
کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده داده 
است که حتما آنان را در اين سرزمین , جانشین [ خود ] قرار دهد , همان 
کوتة که کسانی را که پیش از آنان نودند « جاتشین | خهد | فراز داد وبان 
دینی را که برایشان پسندیده است , به سودشان مستقر می کند و 
بیمشان را او ی و را و 
من ؛ و فتزیک: نکر آنند " ۵ قز کس. یس از آنبه. کف کراید: آنان اند که 
نافرمان اند» . 


«او کسی است که پیامبرش زا با قدایت و دی درشت. فرساد تا آن.زا نز 
هر چه دین است , پیروز گرداتد , هر چند مشرکان , خوش نداشته باشند» 


«اوست کسی که پیامبر خود را به [ قصد ] هدایت, با آیین درست , روانه 
ساخت. ۳ آن را , بر تمام ادیان ,؛ , پیروز کرد اند و گواه بودن خدا| , کفایت می 
کند» . 


حدیثامام علی علیه السلام از سخنان ایشان در یکی از احتجاج هایش :و 
امّت , بدرفتاری ای را که سومی (عنمان) از خود نشان داد , تاب نیاورد و 
به کشتن او شتافت . این جنایت او (عثمان) , راه را بر کسانی که در 
ستمگری و کفر و نفاق 7 اک 7 
رهروانش) , گشود و سعی کردند که همچون آنان , بر افّت , استیلا يابند . 
این همه , از آن روست تا مهلتی که خداوند به دشمنش ابلیس داد , تحقّق 
پیدا کند , تا آن که مهلت مقتر , به سر آید و گفتار [خدا] در باره کافران , 
مق کزری وه وه درستی که خداوند در کتابش بیان فرموده است , 
نزدیک شود که می فرماید : «خداوند , به کسانی از شما که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, وعده داده است که حتما آنان را در این 
سرزمین ؛ , جانشین [ خود ] قرار دهد ,. همان گونه که کسانی را که پیش از 
آنان بودند , جانشین [ خود ] قرار داد» و این [جانشینی ] , زمانی است که 
از اسلام رز فافش هداز فر ان رس ۱ 


روشن شدن عذر او در این باره غایب شود ؛ زیر| فتنه , دل ها 


فراگرفته است , به طوری که نزدیک ترین مردم به او , درشمن ترین آنان 
ست وی تا در ایشا یاو ار را با ساهیانی کی ما اه 
دین ها چیره گرداتد , هر چند مشرکان نخواهند . 


ص : 244 


الامام زین العابدین علیه السلام فی قوله تچالی : «وعَة اللهْ الذ 
منک و عَملواً السَالِحاتِ لَيسَتخْقَلَمْم فی الاْض کقا اشتخلت | 


او 
رین من 
قبلهم و لنعکتن لقُم دیتقْ الذی ازتضی لَهْح» نم والله شیقثنا أهل ابیت : 
تفیل اللی وم کیب لها موه موی هه اتقو ای 
قال سول ال صلی الله علیه و آله لو لم تبق من الذنی لا یوم واجذ 
لطْوّل ال ذلک الوم , ختّی یی رَجْل من عترّتی , سمه اسمی , یملً 
الارض عدلا فقشسطا کما خلت ادا وجور]. (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قعنی قوله عز و جل : «وعد ال الُذین 
تاقوا مق و ولپ الضالعاب [بشتخلتتهة فی از ض کما استخلّت | 

تیانع وم دبتقم الذی ارتضی هم وللتمم شن 
مه وین آا بُشرکون بی سشَیتا» :لت فی القایّم و آصحابه. رو 
عنه علیم السلام فی کلف تعالی : : «هو الذٍی آَرَسَلَ رَشولة بالْهدی ودین 
قرغ علی الذین که ولو ره المشرکون» :وال ما ترل تاویلها بعد 
, ولا بنزٍل تأویلها حتّی یج القایمْ علیه السلام . قاذا حَرَج القَیمْ علیه 
السلام لم تب کافز یاه الظیم ولا غشرک یالامام ما 
آن لو کان (3) کارا آو مُشرکا فی بّطن صَخرَو [: ت 
بطنی کافر فاکسرنی َاقئلة. 1 4 


هت 


لت : یا مُوْمنْ , : 


۳ .مجمع البیان ۳ 

ص‌ 14 من دون اسناد الت: اخد من 0 البیت 0 السلاه 1 لیات 
الظاهره : ج 1 ص 369 ح 21 عن عبد ال تانب بعان الانواد. ۶ 5۱ 
ص 58 ح0ظ . ۱ ۱ 

3- .هکذا فی المصدر , دوف ناویل الا بات: الظاهره له آن #4 بدلن هان. اة 
کان» , وهو الانسب . 

4- .کمال الدین : ص 670 ح 16 , خاویل الایات الظاهره : جح 2 ص 688 ح 
7 کلاهما عن آبی بصیر , العدد القویه : ص 69 ح 104 , تفسیر فرات : ص 
1 ح 7 هار انار رد صن 124 3 . 


ص: 245 


امام زین العابدین علیه السلام در باره ان شریف : «خدا| کی نج زشتها 
که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. وعده حاده انتت که حتما آنان 
را در این سرزمین , جانشین [ خود ار ما 
که پیش از انان بودند , جانشین [ خود ] قرار داد و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است به سودشان مستقفر کند» :به خدا| سو گند که اینان ۰ 
شیعیان ما اهل بیت اند . خداوند , این [وعده خود] را به دست مردی از ما 
برایشان به انجام می رساند . او مهدي اين امّت است ؛ همو که پیامبر خدا 
در باره اش فرمود ۱ «اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده باشد , 
جدافده آن زو را سندان درازمی کرداند با مردی ار اندانمن کد‌هیتاد 
من است , بر سر کار آید و زمین را از عدل و داد بیاگتد , همچنان که از 
ستم و بیداد 1 آکنده شده است» . 


امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف : «خدا به کسانی از شما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده دادخ است که حتماً , آنان را 
در این سرزمین , جانشین [ خود ] قرار دهد , همان گونه که کسانی را که 
پیش از انان بودند , جانشین [ خود آقرار داد و آن دینی را که برایشان 
پسندیده است , به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبذل 
ات ی ها ی 
در باره قائم علیه السلام و پاران او نازل شده است . 


افام. ضادق علیم. السلام در ساره این شک شدای ال که بای کت 
است که پیامبرش را با هدایت و دین درست, فرستاد تا آن را بر هر چه 
دینر است , پیروز گرداتد , هر چند مشرکان , , خوش نداشته باشند» زبه خدا 
و کیه اون ابش از قنور نازل نشده است و نازل نمی شود تا آن که 
قائم علیه السلام ظهور کند . هر گاه قائم علیه السلام ظهور کرد , تمام 
انان که به خدای بزرگ , کافرند , و به امام , مشرک , از ظهور او ناخشنود 
می شوند . حتی اگر در دل صخره ای تیک فت سا شتت که بسن ارتشگرح 
می گوید : «ای موّمن ! در دل من , یک کافر وجود دارد . پس مرا بشکن و 
او را بتکش» . 


ص: 246 


قتهر کلیم اسلا اکن قولع یتعالی : «هُوّ الذِیٍ أَرسَلَ َشْولَة بالَهْدّي ودب 
الحق لْظَهرة علی الدین له ولو گرة الْعُشرکون» :لذا حرَع اقا لم یب 
مشرک بالله العظیم ولا کافژ لا کرِة حُروجة. (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :بر هذه ال یالسّناء والافقه ,,والاین 
وَاللّصرِ , واللمکین فی الأرض , . . فص عفل هنم عفل الا خروم الا , گم 
تکن لَ فی الاخره تصیت. ( (2) 
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1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 87 ح 52 عن سماعه , بحار الأنوار : ج 52 
ص 346 ح 94 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 44 21278 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 2346 ۰7862 صحیح ابن حبان : ج 2,ص 132 405 , شعب 
لایمان : ج 7 ص 287 ح 10335 کلها عن أبیْ بن کعب ولیس فیها 
«والدین» , کنز العمّال : ج 12 ص 157 ح 34465 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 
9 ولیس فیه «والدین» , بحار الانوار : جح 18 ص 122 306 . 


ص: 247 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «او کسی است 
که پیامبرش را نا هدایت و دین درشست, فرشتاد با ان :زر بر هر چه دین 
است , پیروز گرداتد , هر چند مشرکان خوش نداشته باشند» : هر گاه قائم 
علیه السلام ظهور کند , هیچ مشرك به خدای بزرگ و هیچ کافری نیست , 
مگر این که از ظهور او ناخشنود باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين ات را ؛ به ارجمندی و سربلندی و 
دینداری و پیروزی و قدرت یافتن در روي زمین , مژده باد !... پس هر کس 
از ایشان که کار اخرت را برای دنیا انجام دهد , او را در اخرت , نصیبی 
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الفصل الحادی عشر : صفه حشر اأمم11,/ 1حشرّ آفواج من 
الأممالکتاب«ویوم تَحْشْرٌ من کل امه قَوجا مُمَن یدب بایایتا هم بُورَعَونَ * 
حتّی لا جاءو قال أکدبئم باناتی و لَمْ تجیطوا بها علما ادا نم تملون * و 
وقع القَوّل علیّهم یما ظلَمّوا قَهُمْ لا ینطِفون» . (1) 

الحدیثتفسیر القمّی عن حفاد عن الامام (لصادق علیه السلام :ما ول 
الثاسخ فی هذو اایّه : «وَیوم تجْشمٌ من کل ی قوجا» ؟ فلت : یقولون (تها 
فی القیامه , قال : : لیس کما یتقولوت , ان ذلک فی الرَجقه , یحشر اللةٌ فی 
ت من کل أَمه ۳ ویدَغٌ الباقین؟! ما یه القيامه قَولة : «و 

هم قلَمْ ثعادر مهم آحدا» (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی قولم تعالی : و ی ثم 
ان محَض الکفر محضاً ۳۹8 


1- .النمل : 83 85 . 

2 .الکهف : 47. 

3- .تفسیر القمی : ج 1 ص 24, مختصر بصائر الدرجات : ص 11, 
بحارالأنوار : ج 52 ص 60 ح 49 . 

4- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 131, مختصر بصائر الدرجات : ص 43 کلاهما 
عن المفصّل , بحارالانوار : ج 53 ص 53 ح 30 . 
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فصل یازدهم : چگونگی محشور شدن امّت ها 
1 / 1 محشور شدن گروه هایی از ات ها 


اشاره 


فصل یازدهم : چگونگی محشور شدن امقت ها11 / 1محشور شدن گروه 
هایی از اقت هاقرآن«و آن روز که از هر امتی, گروهی از کسانی را که 
آیات ما را تکذیب کرده اند , محشور می گردانيم. پس آنان . نگاه داشته 
می شوند تا همه به هم بپیوندند , تا چون [ همه کافران آبیایند, [ خدا آمی 

فرماید: «ايا نشانه های مرا به دروغ گرفتید , حال ان که از نظر علم, 
پدانها احاطه نداشتید؟ آیا [ در طول زندگی ] چه می کردید؟ ! و به [ کیفر ] 
آن که ستم کردند, حکم [عذاب ]بر آنان واجب کردد : در تتبجه, آبشان. دم 


بزتفی. ورن . 


حدیثتفسیر القمّی به نقل از حمّاد :امام صادق علیه السلام فرمود : «مردم 
در باره این ات ز.چه من کفیند « و آن روز که از هر امّتی, گروهی از 
کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده اند , محشور می گردانیم» ؟» . گفتم 
: می گویند , اين , در قیامت است . فرمود : «چنین نیست که می گویند . 
این , در زمان جعت است . آیا در قیامت , خداوند از هر امّتی گروهی را 
محشور مي کند و بقیّه را رها می سازد؟! آیه مربوط بة کيافت:, این انه 
ات ۰ و را رم اوه مه یک را قرو ار نعی کم 6 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و آن روز که از 
هر امّتی, گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده اند , محشور می 
گردانیم» :هیچ یک از مومنان نیست که به قتل رسیده باشد , مگر آن که 
رجعت می کند تا [به مرگ طبیعی ]بمیرد . تنها کسانی رجعت می کنند که 
مومن خالص پا کافر خالص بوده آند. 
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تنبیههناک کلام کثیر حول موه ضوع الرجعه, سوف نفصل البحت فیه فی 
۰ _ِّ آن شا ال 9 


هذه ۳ ۱ 


الحدیثالامام الحسین علیه السلام "۳ ول ا لله عز و جل : «یوَم توا کل 
آتاس باقامهم» :ما دعا الی هدی قاجابوة الیه , وامامْ دعا الی لا 
قأجابوةٌ الیه , هوّلاء فی الجَتّه وهوّلاء فی الثار وه قوله عز و جل : 
«قریو؛ فی الْجَتَّه و قریق؛ فی السَعیر» (2) ۰ (3) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 6 ص‌‌ 30 (الامامه / الفصل الخامس : معرفه 
الامام / وجوب معرفه امه الهدی ۱ 


2 

- .الشوری : 7 . 

- .الأمالی للصدوق : : ص 217 ح 239 عن عبد ال بن منصور عن الامام 
اک با وال توا : ج 44 ص 313 ح 1. 
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یادآوری 
1 / 2 فرا خواندن هر گروهی با پیشوایشان 


یادآوریدر باره رجعت , حرف های زیادی وجود دارد که در عنوان مربوط به 


1 / 2فرا خواندن هر گروهی با پیشوایشانقران«[ یاد کن آروزی را که هر 
گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر کس کارنامه اش را به 
دست راستش دهند . آنان , کارنامه خود را می خوانند و به قدر نخک هسته 
خرمایی به انها ستم نمی شود ؛ و هر که در اين [ دنیا ] کور [ دل ] باشد , 
در آخرت [ هم ] کور [ دل و گم راه تر خواهد بود» . 


حدیثامام حسین علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «[یاد 
کن ] روزی را که هر گروهی رز با پیشوایشان , فرا می خوانیم» :یک پیشوا 
, آنان را به هدایث خوانده و [گروهی از ]آنها دعوتش را پذیرفته اند و یک 
پیشوا , آنان را به گم راهی فراخواند و آگروهی دیگر از] آنها دعوتش را 
پذیرفته اند . آنان , در بهشت اند و اینان در آنتن . این , معنای سخن 
خداوند گر وج اشست که < کروهی در بهشت آند.وه کروهی در آتشن* . 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 311 (امامت / فصل پنجم : شناخت 
امام / وجوب شناخت پیشوایان هدایت) . 
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عِ رنف ۶ و ‌ِ 
الامم ,(لی کتایها«و تزی کل امه جَایِيِةٌ کل ام تذعي لی کتابها 
ِ 3 ۳ .9 عل؟ پا سر لا ۴ ۳۹ 


۱۹ 0 


1 / 4شْهداء الأْممالکتاب«قکیّف لا جننّا من کل 
هوّلاو شهیدا» . (3) 


۱ رت 1 ۳9 2 -1 ِ 9 جد رم -1 
«و یوم تبِعت فی کل أمّه شهیدا علیهم من آنفسهم چ جتنا شهیدا علی 
جح[ جته مب 2 ۲۱ | - .0-]: رات چ » "۳ ۳ 
هوّلاء و تژلتا عَلیک الکتاب بیان شی ء و هدی و رَحمه و بشری 
لِلمُسلمین» . (4) 

ع بل و سك رس ون تیم شی ی ۳ 31 0 
«و ترغتا من کل أمٍَ شهیدا قفلنا هاثوا باتک قعلفوا أَنَ الحوَ له و صَلَ 


92و 


عنم مّا کائو 1 یبفتژون» . (5) 


1- .الجاثیه : 28 و 29. . ۱ ۱ 

2 ۲ ان لکل امّه کتایا خاضٌا بهم کما آنْ لکلّ انسان 
کتابا خاضا به , قال تعالی : «و کل انسان الرَمتاه طایرَهُ فی علقه و تخر 
له وم القباهة. کتابا یلفاق قنشویا» الاسراء:* دح (المیزان:فی تفتسر 


اشرآن 0 

- .النساء : 

4- .النحل ۳ ورام از ۵4 

ِ و 

.النحل ۳ 

0 9 وداج 7 : ج 8 ص 174 
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11 37 قرا خواندن امقت ها به سوی نامه اعمالشان 
1 / 4 گواهان اشت ها 


1 / 3فرا خواندن امّت ها به سوی نامه اعمالشان«و هر امّتی را به زانو 
در آمده , می بینی . هر امّتی به سوی کارنامه خود , فرا خوانده می شود [ 
و بدیشان می گویند: ] «آنچه می کردید , امروز , پاداش ۱ 


ت‌ِ 


کردید, نسخه برمی داشتیم»» ۰ (1) 


1 / 4گواهان امقت هاقرآن«پس چگونم است [ حالشان [ , آن گاه که از 
هر امّتی , گواهی آوریم و تو را بر آنان , گواه آوریم؟» . 


«و [ به یاد آور ] روزی را که در هر امّتی , گواهی از خودشان برایشان 
برانگيزیم و تو را [ هم ] بر اين [ امّت ] , گواه آوریم. و اين کتاب را که 
روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان , ره نمود و رحمت و بشارتگری 
است بر تو نازل کردیم» . 


«و از میان هر امّتی , گواهی بیرون می کشیم و می گوییم: «برهان خود را 
بیاورید» . پس بدانند که حق , از ان خداست., و انچه برمی بافته اند , از 
دستشان می رود» . 


حدیثالدژ المنئور به نقل از قتاده , در باره این سخن خداوند : «روزی را که 
از هر امّتی , گواهی برمی انگیزیم» :؛گواه آن بیاهیر. آن اشت: و بر این 
گواهی دهد که پیام های پروردگارش را رسانده است . خداوند می فرماید 
: «و تو را [ هم ] بر اين [ امّت آگواه آوریم» . برای ما گفته شده است که 
پیامبر خدا « .هر گاه این آبهرا می خواند , جشمانش بر از انشک مین شد.. 


- .. از ظاهر آیه برمی آید که هر اشتی , کارنامه ای ویژه خود دارد , چنان 
که هر انسانی کارنامه خاص خود را داراست . خداوند متعال می فرماید : 


«و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته آیم, و روز قیامت , برای او 
نامه ای که ان را گشاده می بیند , بیرون می اوریم» . 


۱ 
4 ت ۰ مس مس مر ت ِ ۳۳ ‌ِ ِ ‌ 

سای الأْمم .,, کان |ذا بَعت تبیّا جِعَلَهُ شهیدا علی قومه ۰ وان اللةَ تبانزک 
ها سس ای گیاس صل وا 7 تیآ ی ۳ هوا ج ‏ - 
وتعالی جَعَل أَمّتی شهداء علي الحلق حَیثْ یَقول : «لیکوَّ الرَسَول شهیدا 


عز و جل : «یَوَم بَفرٌ المَرء من آخیه وا وید و شاوی و نیمه (2 
قیستنطقون فلا آذ له الرَحَمَنْ و قال صوابا» (4) , ِِ 
الرْسْل صلی ال علیهم فیشهدو في هذا القوطن , قدلک قوله : « قکیْف 
دا چثتا من کل آقم یشهید وچنتا یک علی هوْلاء شهیدا» . (5) 
عنه علیه السلام فی خدیثِ طوٍ یدز فیه أحوال أهل القوقف نیام 
: الاب ای ختلوها الی ]هش فاختروا تم 
1 تسأَلْ الاْمَم فَتجحَدٌ , کما قالّ ال تعالی 
«فَلتَسْنلنَ الذین اژسل هم ولتسْتلن الفژسلین» (6) . قیقولون : «ما 


جَاعتا من بشیر و لا تذیرٍ» (7) . قنشهد الرسُل رسول الله صلی الله علیه و 
اله , قَيشهَدٌ بصدق الرْسُل وتکذیپ من جحدها من الامم , فیقول لکل امه 
منهّم : بلی «فقَذ جاءکم بشیر وتذیز واللة علی کل شی ء قدیرژ» ای مُفتدٍز 
علی شهاده جوارچکُم علیکم پتبلیغ الرْسَلِ الیکم رسالاتهم . وگذلک قال ال 
له ۶ «فکیی ادا تا من کل کم یشهیر وی یک علی فلء شهرذام قل 


- .الحج : 78 . 
.قرب الاسناد : : ص 84 ح 277 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 22 ص443 ح 4 . 
ِ «عیس : 34 36 . 

4 .الباً : 38 . ۱ 

5- .التوحید : ص 261 ح 5 عن آبی معمر السعدانی, بحارالانوار : ج 7 ص 
8 ح 55 . 


6-.الاعراف : 6 . 
7- .المائده ۰ 19 . ۱ 
8- .الاحتجاج : ج 1 ص 566 ح 137 , بحار الانوار : جح 93 ص 101 ح 1 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از جمله چیزهایی که خداوند به امّت من 
عطا کرد و بدین وسیله , نان را بر دیگر امّت ها برتری داد ... این بود که 
پیش تر » , هر گاه پیامبری مبعوث می کرد , او را بر قومش گواه قرار می 
داد , در حالی که خداوند تبارک و تعالی و مرا بر خلق , گواه قرار داده 
ی 
گواه باشید» . 


امام علی علیه السلام در حدیثی بلند که در آن , احوال اهل محشر را بیان 
می کند :سپس , در جایگاهی دیگر , گرد می آیند و از آنان , خواسته می 
شود که سخن بگویند . پس هر یک از دیگری می گریزد . پس این است 
فرموده خداوند عز و جل که : «روزی که آدمی از برادرش , و از مادرش و 
پدرش , و از همسرش و پسرانش می گریزد» . پس , از آنان خواسته می 
شود که سخن بگویند : اما سخن نمی گویند , «مگر کسی که [ خدای 
آرحمان به او رخصت دهد و سخن راست بگوید» . در اين هنگام , پیامبران 
که درود خدا برایشان باد برمی خیزند و در اين جایگاه , گواهی می دهند . 

این است فرموده او که : «#پس چگونه است [حالشان ] آن گاه که ان 
َمّتی , گواهی آوریم و تو را بر آنان , گواه آوریم؟» . 


امام علی علیه السلام در حدیثی بلند که در آن , احوال نگه داشته شدگان 
در ایستگاه [(قیامت آرا بیان می کند :پس پیامبران را بلند می کنند و از 
آنان در باره ابلاغ پیام هایی که حامل آنها برای امقت هایشان بوده اند , 
سوال می شود . آنان می گویند که آنها را : به افقت هایشان ابلاغ کرده اند . 
هه ات ها وال ی ود آهاا کار می کسسان اشفا 
فرموده است «پس قطعاً از کسانی که [ پیامبران ] به سوی آنان 
فرستاده شده اند , خواهیم پرسید, و قطعاً از [ خود آفرستادگان [ نیز ] 
خواهیم پرسید» , پس می گویند : «نه بشارت دهنده ای به سراغ ما آمد , 
و 9ص هو ای» . در این هنگام , پیامبران ی ی ۳ 
گواهی دهد و ایشان , به راستگو بودن پیامبران و دروغ گفتن امّت هايي که 

انکار می کنند , گواهی می دهد و به هر یک از آن امّت ها می گوید : آری ! 
«پس قطعا برای شما , بشارتگر و هشداردهنده ای آمده است ؛ و خدا بر 
هر چیزی تواناست» ؛ یعنی می تواند اندام های شما را علیه خودتان به 
گنای ند که ار ان شام های ی اس رسای نی این نی 
خداوند به پیامبرش می فرماید : «پس چگونه است [ حالشان ] ان گاه که 


نمی توانند شهادت او را رد کنند ؛ زیرا می ترسند که خداوند , بر دهان 
هایشان مهر بزند و اندام ها و اعضای بدنشان به کارهایی که کرده اند . 
گواهی دهند . 
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تام الپاقر علیه السلام فی قوله تعالی : «وَیَوْمّ تبِقتْ من کل أمٍَ شهیذا» 
تحْ الشَهود علی هذو الأقه . (1) 


مجمع ۳ «وَیَوْم تبث من کل امه شهیذا» یعنی یوم القیامه , 
بین سْبحاتة نه ی , و 

عَص دون ی ی باعمالهم . ل | 

مان ۰۳ امام د تعت کل اه امامها ۳ 


الامام الصادق علیه السلام في قول ال عز و جل : «قکَیّف لا جتا من 
مه بشهید وجنتا یک عَلی هوّلاء شهیدا» :7 ترلت. فی. اه مَحَمّد صلی الله 
علیه و آله خاصَة , فی کل قرن منهّم امامْ مثا شاهذ عَلیهم , ومْحَمَدٌ صلی 
الله علیه و آله شاهد عَلینا . (3) 


المتافتب. لانین. شهر اسب 2 2 ض 179 عن. ایی. خمزه المالی: 
۱ : ج 23 ص 351 ح 65 . 
2 .مجمع البیان : 0 6 ص‌‌ 93 تآویل الأایات الظاهره : ۳۰ 1 ص‌ 259 ۳ 
6 , تفسیر الختی ۵ چ ۱ص 9 دوشن فیه. خوزه: آلی. با عمالهن: : 
بحارالأنوار : ج 7 ص 308 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 190 ح 1, تأویل لیات الظاهره : ج 1 ص 129 ح 2 
کلاهما عن سماعه , بحارالأنوار : 7 ص 283 ح 7 . 


ص: 257 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و [ یاد کن ] 
روزی را که از هر امّتی , گواهی برمی انگیزیم» : گواهان بر این ات , ما 


مجمع البیان :سخن خداوند : «و [ یاد کن ] روزی را که از هر امْتی , 
گواهی ترفی: انگیزنم* ؛ یعنی در روز قیامت . خداوند سبحان , فرموده که 
در آن روز , از هر امّتی , گواهی برمی گیرد که عبارت اند از : پیامبران و 
دادگران هر عصری . اینان به کارهایی که مردم کرده اند , گواهی می دهند 

. امام صادق علیه السلام فرمود : «برای هر زمانی و امّتی , پیشوایی 
است و هر اقتی , با پیشوای خود . برانگیخته می شود» . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «پس چگونه 
است. [خالشان ان کاه که از هررانتی + کواهی اوریم و و راز آناند 
کوام مين آفریم؟» [انن آیه: آننها دز باره آشت -محقد صلی الله. غلیة»و اله 
نازل شده است . برای هر نسلی از ایشان , پیشوایی از ماست که‌بز انان 
+ کواق اششت سمخ دصلی الله علیه و اله هر ماک اه است:. 


ص: 259 


الفصل التّانی عشر : خصائص مه محشّد صلی الله علیه و آله, فی 
القیامه12 / ول الم چسابارسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان أمنی 
َوَل الأْم یُحاسبون یوم القیاقه. (1) 


2 / 2و آهل الجَتّه ژخولأرسول اللّه صلی الله علیه و آله : آوحی ال 
جلت مه الی عیسی علیه السلام : جدَ فی آمری ولا تتژک ری نک 
2 از 0 
ماتة , وشهة نام . قال عیسی علیه السلام : با رب , وما طوبی ؟ قال : 
شَجره فی آلجته تحتها غیرد , من شرت منها شر لم بَظماً بعدها بدا قال 
ی ار و کلا با غستی 1 
تلک العین فزمة علی یاهع تسریها دک ای .یلک امه فزعه 
علی الأْعم ی بَدخْآها أمَ دلک البر. (2) 


۳ 


1- .الأمالی للصدوق : ص 402 ح 520 عن مخدوح بن زید الذهلی , 
الطرائف : ص 71 ح 85 , العمده : ص230 ح 358 کلاهما عن مخدوج بن 
زید الهذلی , بحار الأنوار : حج 8 ص 1 ح 1 ؛ ذخاثر العقبی : ص 138 عن 
مخدوج بن زید الذهلی , المناقب للخوارزمی : ص 140 ح 159 عن 
مخدوج بن زید الألبانی . 

2- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 271 ح 318 , بحار الاأنوار : ج 14 ص 
3 ح 34 . 


ص: 259 
فصل دوازدهم : ویژگی های ات محشدصلی الله علیه وآله در قيامت 


2 2 نخستین کسانی که وارد بهشت می شوند 


فصل دوازدهم : ویژگی های اقّت محقّد صلی الله علیه و آله در قیامت12 
1نخستین امتی که حسابرسی می شودپیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:ات من , نخستین امّتی است که در روز قیامت , حسابرسی می شود . 


1۵ خن کتانی که وارو هش حی شوت با مسر خدا ضلی له عیه 
و اله :خداوند پرشکوه و عظمت , به عیسی علیه السلام وحی فرمود که : 
«در کار من بکوش و رهایش مکن . من , » تو را بدون پدر افریدم تا نشانه 
ای برای جهانیان باشی ان ی ره 
ان یامتر ای که ای ار نوی ححنته (عاطمم رس لمالسام) 
است و با مادر تو در بهشت است . ایمان آورند . طوبا , از آنِ کسی که 
سخن او را بشنود و زمانش را دریابد و روزگارش را ببیند » . عیسی علیه 
السلام گفت : ای پروردگار من ! طوبا چیست؟ فرمود : «درختی است در 
بهشت که در پای آن , چشمه ای است و هر که جرعه ای (/ یک بار) از آن 
چشمه بنوشد , دیگر هر گز تشنه نمی شود» . عیسی علیه السلام گفت : 
آی پروردگار من !جرعه ای (/ یک بار) از آن به من بنوشان . فرمود : «هر 
کز , ای عیسی ! آن چشمه بر پیامبران , حرام است تا آن گاه که آن پیامبر 
از آن توند. آن هنت نیز بر اکتها خرام است:ا آن گاه کة اقت آن 
تیامبر به. ان در آیند» . 


ص: 26۷0 


عنه صلی الله علیه و آله , 1 [ تا , 
واها تمرم علی الاعم خی تدلها اعتن. 1 


2 / دایز هل الجتهرسول اللّه صلی الله علیه و له هل الجَتّه عشرون 
فعض م ماو مها هن فده الم , وآرتعون من سایر الأمم. ۳4 


طته صاین. الق غلیهه الما اک لته ها تیم لقاع ۱9۱ 


عنه صلی الله علیه و آله نیَأنی یوم القیامه معی من آمّتی مِثلْ الیل 
والسّیل , قََخطف الثاسن حطقة واجدة , قتفولّ المَلائِکَة : آما جاء مع مُحَمّد 
صلی الله علیه و آله (4) اکتژ فا جاء قع سایر الأنبیای (5) 


1- ,تنبیه الغافلین : ص 510 ح 807 عن آبی جعفر , المعجم الأْوسط : ج 1 
ص 289 ح 942 عن عمر بن الخطاب نحوه , کنز العقال : ج 11 ص 416 
ح 31953 ؛ الأمالی للمفید : ص 74 ح 8 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاختصاص : ص 356 عن 
جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلْها 
نحوه , بحارالأنوار : ج 8 ص 143 ح 65 . 

2- .سنن الترمذی یمان شاه تس رن 
وم - ح 4289 , سنن الدارمی : ج 2 ص794 ح 2730 , مسند ابن حنبل : 
ج 9 ص 6 ح 23001 ولیس فیه ذیله وکلها عن بریده , کنز العفّال : ج 
4ص470 ح 39300 ؛ الاحتجاج : ج 1 ص 112 ح 29 عن ابن عبّاس 
ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 7ص 130 ح 2. 

- .الأمالی للصدوق : ص 374 ح,471 ۳ المصطفی : ص 34 , 
۰ لت طاووس عض له کلا غه این اس بعار ااهار ۶ 7 
ص 130 ح 1 . ۱ ۱ 
ای اس مه صای ام و هه بسا اه 
و کی ی 

: الزهد این المبارک (الملحقات) :ص 113 ع 377 ات موه مه 


ص: 261 
2 / 3 بیشتر بهشتیان 


بیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :هر آیثه بهشت , بر پیامبران حرام است:, 
تا آن گاه که من به ان درایم و بر امّت ها نیز حرام است , تا آن گاه که 
اقت من به آن درایند . 


2 / 3بیشتر بهشتیانییامبر خدا صلی الله علیه و آله :اهل بهشت , یکصد و 
بیست صف هستند که هشتاد صف آنها از اين امّت است و چهل [صف 
آویکر زر اند سایر ات ها . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیروان من در روز قیامت ۰ بیش از 
[پیروان ] دیگر پیامبران است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت , از امْتم با من مانند شب و 
سیل ( مور و ملخ) (1) می آیند . پس ناگهان , مردم اا تم دی نکه خفتم زد 


هم زدن » , عبور داده می شوند و فرشتگان می گویند : با محمّد صلی الله 
علية و الة بیشتر از آنجه‌با دیکر بیامبر آن آمدند آمدند.. 


1- .. کنایه از انبوهی جمعیت است . 


ص: 262 


غته صلی ال غلته: ی الم زان الکل کیوث کوضا توم القیاقه ,ٍ والذی تفسی 
یتده اه لیتباهون یوق القياقه يُم اک واردا , قیدعو کُل تیی الیه من 
تعرف من اند والنی تقسی چد »ی ارجه ان اکون اک رهم واودا. 111 
صحیح البخاری عن عبد اللّه [ين مسعود] :نا ای صلی الله علیه و آله 
فی قَبٍّ , ققال : آترصون ان تکونو رن آهل لته ؟ فلا ال 
ترضون آن تکونوا ثتَ آهل الجته ؟ قُلنا : تعم , قالَ : آترضون آن تکونوا 
شطر (2) آهل الجتّه ؟ قلنا : تعم . قال : والذی تفسن مَحَمَدٍ یتده , [ئی 
لارجو آن تکونوا نصف هل رجتی * , وذلک أنّ ال لابدخلها لا تفس مُسلِمَة 
, وما آنثم فی آهل السُري الا کالسعرّه التیضاء فی جلد التّور الأسد 1 
گالشّعزو السّوداء فی جلد النّور الأحمر. (3) 


صحیح مسلم عن عبد اللّه :حطتنا سول ال صلی الله علیه و آله قأستة 
ظ 1 الی يو ادم (4) , ال : آا لا بَدخل الجله الا تفسن مُسلعة رل 
هي بلغث ؟ الم آشهد , حون نکم ریغ هل الجتّه ؟ قَملنا : تعم یا سول 
اللّه , ققال : ییون آن تکونوا تلّتَ هل الَتَهٍ ؟ قالوا : تقم یا سول ال . 
قال : ی لذرچو آن تکونوا شطر آهل اجه , ما ثم فی سواکم من الم 
الا کالشعره السّوداء فی النُور الأبیَضٍ , آو کالسعره البیضاء فی اللّور 
ار 


- .الزهد لابن المبارک (الملحقات) : ص 121 404 عن الحسن , سنن 
ِ : ج 4 ص 628 ح 2443 ,المعجم الکبیر : ج 7 ص 212 6881 , 
التاریخ العبیر : ج 1 ص 44 الرقم 82 کلها عن سمره نحوه , کنز العمال : 
ج 14 ص 424 2 3152 

مر السی :۱ ۲ : ج 2 ص 697 «شطر») . 

3- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2392 ح 6163 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
0 377 , سنن الترمذی : ج 4 ص684 ح 2547 , سنن ابن ماجه : ج 
2 ص 1432 2 4283 , مسند اآبن حنبل : ج 2 ص 31 ح 3661 کلها نجوه , 
0 ۱ 

4- .الفَیّه من الخیام : : بیت صغیر مستدیر, فطوفم ات آلعرت ب ماس 
جمع الاأدیم ؛ وهو الجلد المدبوغ (آنظر : النهایه را یی و 


المصباح المنیر : ص 9 «آدم») . وفی مسند ابن حنبل ومسند تنعل 
«قبه حمراء» . 

5- .صحیح مسلم : ج 1 ص 201 ح 378 . مسند ابن حنبل : ج 2 ص 154 
ح 4251 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 497 7458 , مسند ابی یعلی : ج 
دص 171 ۱365 , کنز العمال : جح 14 ص 48 37903 . 


ص: 263 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر پیامبری را در روز قیامت , حوضی 
است . سو گند به آن که جانم در دست اوست , در روز قیامت , آنان بر 
سر این که کد امین آنها نوشندگان (1) بیشتری دارند , به یکدیگر می نازند 
. پلس » , هر پیامبری ,. کسانی را که از امّت خویش می شناسد , به سوی 
خود می خواتد ۰ سو گند به آن که جانم در دست اوست , من امیدوارم که 
پشتر. از شمه انا تشون [ وه دا زد باشم . 


صحیح البخاری به نقل از عبد اللّه بن مسعود :با پیامبر صلی الله علیه و اله 
کر سر آنزکخ آق هدیم یمود ۸ ایا کوشت: دارید که یک چهارم 119 ۱ 
شم اشید 0 کم ۶ ان فرموه < «دمست درد کی سم نتاس 
, شما باشید؟» . گفتیم : آری . فرمود : «دوست دارید که نیم اهل بهشت , 
شما باشید؟» . گفتیم : اری . فرمود : «سوکند به آن که جان محید در 
دست اشتت صاوخ سا ی ارحص نت او ان ماه 
سبب است که تنها جان های مسلمان , وارد بهشت می شوند و شما در 
میان مشرکان , چون موی سپید بر پوست گاو سیاه , يا چون موی سیاه بر 
پوست گاو سرخ هستید» . 


یه مسام نع نف از یم آلای تسار وا م تخت را تم انرده آی 
چرمین ؛ , تکیه داد و برایمان سخنرانی کرد و فرمود : «بدانید که به بهشت 
وارد نمی شوند . مگر جان های مسلمان . بار خدایا ! آیا ابلاغ کردم؟ بار 
خدایا ! گواه باش . آیا دوست دارید که یک چهارم بهشتیان را شما تشکیل 
دهید؟» . گفتیم : آری , ای پیامبر خدا ! فرمود : «آیا دوست دارند که یک 
سوم بهشتیان را شما تشکیل دهید؟» . گفتند : آری , ای پیامبر خدا ! 
ی ایا هل تا و سا 
در میان دیگر امّت ها , چونان موی سیاه در بدن گاو سفید , يا مانند موی 
سعید در بدن گاو سیاه هستید» . 


1- .. واژه «وارد» که در متن عربی حدیت آمده یعنی : تشنه کسی که 


برای نوشیدن پا برداشتن ۳ / بر حوض پا آبشخوری وارد می شود ۰ 
نوشنده . 


ص: 264 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یا ات . ان تصف الجَتّه لأْمّتی , وأشار 
الا ممّ فی التصف الباقی. (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :آرجو آن آکون آنا وأَمّنی نصف آهل اجه , نم 
أَقاسخ الأنبياء اللّصف الباقی. (2) 


2 / 4التوادژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أعطیث سبعین آلفا هن 
أمتی بدخلون اج بقیر چساب , قُلویهُم عغلی قلب رَجّل واجد , واستردث 


فزادنی مَع کل واجد سبعین الفا. (3) 


1- .الفردوس : ج 5 ص 365 ح 8452 عن آنس . 

2- .مسند الشامیین : ج 1 ص 294ح 2313 ۱ 
ح 12050 کلاهما عن جابر بن عبدالله , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 344 ح 
نب 

3- .نوادر الأصولي : ج 1 ص 193 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 24ج 22 
ولیس فیه «من امتی» وکلا هما.عن نکر , کنز العمال : ج 12 ص 418 ح 
31 . 


ص: 265 
یا زر 4 گوناگون 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آتس ! نیمی از بهشت , از آنِ امقّت من 
است و در نیمه دیگر نیز با ساير ات ها شریک هستم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امید دارم که من و امتم , لیمی از 
بهشتیان باشیم . سپس , نیم دیگر را با [سایر] پیامبران , قسمت می کنم . 


2 / 4گونا گونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين امتیاز به من عطا شد 
که هفتاد هزار نفر از امتم , بدون حسابرسی وارد بهشت شوند که دل 
هایشان یک دل است . من , بیشتر خواستم و [خداوند] بر هر نفر , هفتاد 
هزار نفر دیگر افزود . 


1 ال من اقتی هن دخل العته بشفاغتم آکتر من 


عنه صلی الله علیه و آله ( 
حتباته.  )۵(‏ 


عنه صلی الله یه و آل لم یبق تب الا أَعطِی شوالة (5) , وآترث 


عته صلی الله علیه و آله :ما أنرّل اللّةْ عَلی یه آرجی من قوله : «و سوت 
تقطیک رک قتو فره ص صی» (7) قد خر نها ای لام (8) 


رت ی و ی وف 1 
له کم عُمامَة تظِلکم من خر ذِک الیّوم 0 
له لکم تحت الفرش لته خضراء. قلن رام کلم شبقة من نو 
یقول اللة تبازک وتعالی : يا امَة أَحمَد , تا زبکم , وآنثم عبیدی وامائی , 
استظلوا كت بط عغرشی فی هذو القباب (10) , وکلوا واشر‌یوا هنیتا فلا 
وف عَلیکم ولا نیم تچزنون . يا أمَة مُحَمّدٍ , وعرّتی وجلالی بتکم ی 
الجتّه , یِتَعَحَبٌ منم الالوت والاخرون , وَلاتَوَجَنَ کل واجد منکم بألف تاج 
عن تور ,وکین کل واحد هکم علی‌ساقم خلنت من بر 
من نورٍ , فی ذلک الزمام الف خلقه من ذهب , وفی کل حخلقء قایْمْ علیها 
ملک من القلایُکه , بيّدٍ کل ملک عموذ من نورٍ , حتّی یدخْل الجَنة بقیر 
چساب. (12) 


1- .مَضَر یِضمٌّ المیم وفتح المُعجمه : قبیله منسوبه الی مُصَر بن نزال بن 
معد بن عدنان (مجمع البحرین :ج 3 ص 1702 «مضر») . 

2 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1446 ح 4323 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
2 22728 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 143 ح 239 نحوه 
وکلها عن الحارت بن اقیش , کنز العمال : ج 12 ص 76 34068 ؛ مجمع 


٩ ۱ ۱ 


الکه , ولا فلا کت 2 ولا ح چا ال کر زلک وه (ال اه 2 
9 ,«حنا») . 
ک سر ی هر هی پر 
3 .ح 4280 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 306 ح 22366 , المعجم 
الکبیر : ج 8 ص 110 ح 7520 وفیها «حثیات ربی» بدل «حنیاته» وکلها عن 
ابی امامه , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 232 جح 7247 عن عتبه بن عبد 
السلمی , کنز العمال : جح 11 ص421 ح 31977 . 
5- .فی کنز العقال : «سْولة» . 
6- .السنن الکبری : ج 2 ص 608 4266 عن ابن عباس , کنز العمال : ج 
1ص 2438 32059 . 

1 .الصحی بو 9 

- .الفردوس : ج 4 ص 62 ح 6195 عن الامام علین علیه السلام , کنز 
۳ : ج 1 ص 594 ح 2709 . 
9 .فی المصدر : «یتتظلم | + ۱ ۳ فی المتن انتتاخ من المصادر الأخری . 
0- .فی المصدر : «القبات» . وما فی المتن انستتاه من بحارالأٌنوار 
والمصادر الأخری . 

1- .الزمام المقَودٌ (الصحاح : ج 5 ص 1944 «زمم») . 

2- .تواب الأعمال : ص 94 و95 ح 12 , فضائل الأشهر الثلائه : ص 83 
و84 ح 63 , الأمالی للصدوق : ص105 ح 79 , روضه الواعظین : ص 376 
وکا ان ان , بحار الأنوار : جح 7ص 237 ح 9 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ات من , کسانی هستند که با شفاعت 
هر یک از انان , شماری بیش از مُصَر (1) به بهشت می روند . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله "پروردگارم به من وعده داد که هفتاد هزار 


هفتاد هزار نفر و سه مشت با قُشت های خودش ۰ (2) 


پتامس کتانصلی الب یش الق سم مر انوم یر آن ک توا سم 
اش به او داده شده است و من ؛ شفاعتم را برای امتم به تاخیر انداخته 
آ 


پتاهبر خدا ضلی الله غلیه و الف»خدآوند ء اید ای آمیدخش تر از آنن اب بر 
من نازل نکرده است : «و به زودی , پروردگارت , به تو عطا خواهد داد. تا 
خرسند گردی» . این را , برای امتم در روز قیامت اندوخته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در فضیلت روزه ماه رمضان و اس تون 
شانزدهم , خداوند [اين پاداش را] به شما عطا فرمود که هر گاه از گور 
بیرون آیید , شصت جامه به شما می دهد تا بپوشید و ناقه ای که بر آن 
تشه وگو آونوه ابری فراستانرفی فرشته که ار کرهای ار روز دز سا ید 
آن درآیید ... و در روز بیست و پنجم , خداوند در زیر عرش خویش , هزار 
اه ی وا را و ی ها ی 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید : «آی امّت احمد ! من , پروردگار شما 
هستم و شما , غلامان و کنیزان من هستید . در سایه عرش من . در این 

نه اندوهی شماً را خواهد گرفت ۱ ا یم رت و جلالم و کند 
۳ 
از شما به شگفت آیند . بر سر هر یک از شما , هزأ ر تاج نور خواهم نهاد و 
هر کدا ماه زار تفه ای حواهم اند که ار عفر افرنون نوم و مفارش 
از نور است و در آن مهار , , هزار حلقه طلاست و بر هر حلقه ای , , فرشته 
ای از فرشتگان , گماشته شده اند و در دستِ هر فرشته ای , عمودی از 
نور است و بدون حسابرسی به بهشت وارد می شود . 


1- .. مُصّر , قبیله ای بسیار بزرگ است , منسوب به مر بن نزال بن مَعد 
بن عدنان . 

2- .. اين تعبیر . برای مبالفه در فراوانی است ؛ وگرنه خداوند , نه دستی 
دارد و نه کف دستی و نه مُشتی . 
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عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لام مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله . 
تجوزون الصَراط یوم القیامه گالترق الخاطف , وفی ی دردیائیل (1) لواء 
من تور تضزت في: الشماء الذنبا + عکنوت 1 لا ال مُحَتّذ سول 


اللّه , السَلامٌ عَلیکم یا أَمَه مُحقّد , آبشروا یالتعیم الّایّم , وجوار الرحمن 


مر 2 -_ 1 


وجوار مُحَقّدٍ صلی الله علیه و آله , وجوار الْقلایِکه. (2) 


مسند ابن حنبل عن آبی الدرداء قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : آّا 
ول من بَوْدَنْ ة بالسجود یوم القیامه , وتا ول من بُوْدَنْ له آن برقع رأسَه 
, فانظر |لی ین یی . امَتی من به تین الامم , ومن خلفی مثل ذلِک , 
کیت تعرف آتتک من تین لاتم قیما تین نون الی میک قال : همع 
مُحجْلوَ (3) من أّرٍ الوضوء , آیس أحَذ کذلک عَیرهم , وأعرفهم هم بُوْتون 
کنبَهُم بأیمانهم , وأعرِفهم یسعی بین آیدیهم دُرْیْهُم. (4) 


1 فی مستدرک الوسائل : «دردائیل» , والظاهر آثّه الصواب . 

2- .بحار الأنوار : ج 96 ص 344 ح ۰7 مستدرک الوسائل : ج7 ص421 
ح9294 کلاهما نقلا عن کتاب النوادر للراوندی عن ابن عباس . 

3- بغُر مُحعّلون : آآی بیض مواضع الوضوء من الأیدی 2 والأقدام , 
استعار اثز الوضهع فی. العجه:.والیدین والرجلین للانسان من البیاض الذی 
یکون فی وجه الفرس ویدیه ورجلیه (النهایه : ج ص346 «حجل») . 

4 .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 172 ح 21796 وص 173 ح 21799 نحوه , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 520 ح 3784 , تفسیر ابن کثیر : ج 
8 ص 41 وص 197 کلها عن آبی ذژ , کنز العقّال : 12 ص 174 ح 
8 . 


ص: 29 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : خوشا ات محمد ! در روز قیامت , چونان 
برق جهان بر صراط می گذرند و در دست دردیائیل , درفشی از نور است 
که در آشهان نبا عبت هی کته مس آن»نفشته. منت ۰« مغ نی هر حوای 


_. 


یکانه نیست . محمّد , فرستاده خداست . درود بر شما ای امّت محقد ! 
نویدتان باد به نعمت پاینده و همسایگی با خدای مهربان و همسایگی با 
فد ضلن: له یه ااه و همسایگی فرشتگان » . 


فتتتتد ای ختیلبه نم از آنوندا سامت خدا صلی الله علیهو اله فر موو 
: «من , نخستین کسی هستم که در روز قیامت به او اجازه سجده کردن 
[در پیشگاه خدا آداده می شود . من , نخستین کسی هستم که به او اجازه 
داده می شود سرش را از سجده بردارد . پس به مقابل خود می نگرم و 
امقتم را در میان امّت ها می شناسم , و همچنین , از پشتِ سرم و از 
سمت راستم و از سمت چپم» . مردی گفت : ای پیامبر خدا ! چگونه امّتت 
را در میان امّت ها , از نوح تا امّت خودت , می شناسی؟ فرمود : «آنان , 

بر آثر وضو , دست و پا و چهره هایی سپید دارند . جز انان , کسی چنین 
ت یت نی , آنان را از اين جهت می شناسم که کارنامه هایشان به 
دستِ راست انا داده می شود . نیز به این نشان می شناسم که ذیه 
آنان , پیشاییششان می دوند» . 
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272 


الفصل التالث عشر : آصناف الاأْمْه13 / 1هم تلائة آصنافرسول اللّه 
الله علیه و آله آتی:لی انم اضناف استت رمون با ساءرع 


ک 


13 


یُسَبَهونَ بالقلایْکه , وصنف یُسَبَهونَ پالتهایم ,ٍ ما الذین بُشْبَهونَ پالانییاء , 
قمتتهه الصّلاة والركاة . بوأمّا الذین یُسَتَهونَ بالقلایگه , قَهِمَْهُمْ اللسبیخ 
وآلتهلیل والتکبیر . وأمّا الذین بُسَبهو بالتهائم , قع هم الاکل والشربٌ 
وَالنومٌ. (1) 


عیه صلی الله علیه و آله اتکون أمّتی فی الذنیا تلائه آطباق : آمّا البق 
لول (2) : قلا بُبّون جمع المال وادْحارة وا تستون فی اقینانهواجتکاره 
, واتما رضاهم من الگٌنبا سد جوعه وستژ گورو وغناهم منها ما بلغ بهه 
لاچره , قأولیِک هم الاینون الذین لا وف علیهم ولا هم یَحرّنون . وأمّا 
الطبق التّانی : الم یجبون جمع المال من ات وجوهه وأحسَنِ سبله . 

بصلونَ یه أرحامَهّم , ویبرْون به اخواتهّم , ویُواسون به فقراءهم ولعص 
آحدهم عَلّی الرّصف (3) سر علیه و ۳ 

متعة من حَتّه , آو تکون له خازا الي وم قونه , ولیک الذین ان نوقشوا 
۳92 . وان فی عنم سَلموا وا الطبَوه التالٌ : قانهّم یجبون, جمع 
المال ما حلّ وحرم , وعنقه مّا افثرض ووجّت . آن أنتعة] (۵) نوا 
ا(سرآفا ویدارا (5), وان أمسَکوة [آمیکوا] (6) بُخلا واحیکارا , ُولیک الْذین 
لک لیا زما قلوبهم , عثی اورَتفخ الاز يذنوبهم. 7 


۳ 


1- .جامع الأخبار : ۰ طار 270 ۳ 733 المواعظ العددبه : ص‌ 121 نجوه . 

2- .فی المصدر . : : «الأولی» 1 والتصویب من بحار الأنوار . 

3- .فی بحار الأنوار : «الرضف» بدل «الرصف» وکلاهما وارد وان کان 
الأاصهٌ بالضاد المعجمه ؛ قال ابن الائیز ‏ الرَصَفّ : الحجارَة التی پرصف 
بعضها الی بعض فی مسیل فیجتمع فیها ماء المطر . وقال :اضف : 
الحجاره المحماه غلی النار (النهایه ۳ 2 ص‌ 228 «#رصف» و ص 21 
«رضف ») . 

4- .ما بین ۱ اتشناج من بحارالاأنوار . ۱ 
5- .فی المصدر : «وبدرا» , والتصویب من بحار الأنوار . و«یدارا» : آی 
مُسارَعَة (مفردات آلفاظ القرآن : ص110 «بدر») . 


6- .عده الذاعی : ص 92 عن عبد الله بن عمر , بحار الأنوار : ج 103 ص 
23 20:2 
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فصل سیزدهم : گروه های اقت 


3 / 1 ات , سه گروه اند 


فصل سیزدهم : گروه های اقت13 / 1امّت ۰ سه گروه اندپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نامّت من , بر سه دسته اند: دسته ای مانند پیامبران اند ؛ 
دسته ای مانند فرشتگان اند ؛ و دسته ای مانند چارپایان اند . آنان که مانند 
پیامبران اند , هم و غمُشان . نماز و زکات است . آنان که مانند فرشتگان 
اند , هم و غمشان , یاد کردن خدا به پاکی و یکتایی و بزرگی (تسبیح و 
تهلیل و تعبیر) است . انان که مانند چارپایان اند , هم و غمشان , خوردن و 
آشافیدن و خوابیدن است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ات من در دنیا , سه طبقه اند: طبقه 
نخست , گردآوری مال و ثروت اندوزی را دوست ندارند و در به دست 
آوردن و اندوختن آن نمی کوشند ؛ بلکه از دنیا به رفع گرسنگی و پوشاندن 
برهنگی خود , قانع اند و آن اندازه از دنیا به دست می آورند که آنان را به 
آخرت برساتد . اینان ۰ همان آسودگان 7 
اندوهی : طبقه دوم , دوست دارند که دارایی را از پاک ترین شکل و 
تفتر ین واه آن ز کرد آوز ند کا با آن:» به خویشاوتذانشان: راسید کی. کنید.: اه 
برادرانشان نیکی نمایند و به نیازمندان_ , کمک برسانند . برای هر کدام از 
اینان , به دندان گزیدن سنگ سخت , آسان تر از آن است که درهمی از 
راه غیر حلال به دست آورد , یا حق آن را نپردازد , يا تا زمان مرگش خزانه 
دار (اندوزنده) آن باشد . اینان , کسانی اند که اگر در حسابرسي آنها 
یری شود , عذاب می شوند و اگر بخشوده شوند , به سلامت می 
مانند . طبقه سوم , اینان , گردآوری مال را از حلال و حرام , دوست دارند 
ی ی و بو 
کب ۱7۳ 
را در اضر کرفته است و را بهست کاهاشا مر اس می تایه 
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3 / 2خیارّ الما العْلمارسول اللّه صلی الله علیه و آله :جیار أمّتی 
عْلماو‌ها , وخباژ عُلمانها #عما‌ها. (1) 


1- .تاريخ بغداد : ج 1 ص 238 الرقم 54 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 188 
الرقم 407 وفیه «خیارها» بدل «رحماو‌ها» , تاریخ دمشق : ج 56 ص 118 
ح 11794 کلها عن ابی هریره , مسند الشهاب : ج 2 ص 242 1276 عن 
ابن عمر وفیه «حلماو‌ها» بدل «رحماو‌ها» , کنز العمال : ج 10 ص 152 ح 
28 
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3 بهترین های امقت 


الف - عالمان 


3 / 2بهترین های اقتالف عالمانپیامبر خدا صلی 1 رن 
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نب الاوساط‌سول. الله.ضلی الله لته و الی دا انتی. اخساطما ۱11 
(2) 

الامام ۰ علیه السلام :حَیرٌ هذو الأْمّه الط (3) الأوسط , یَرجغٌ ایهم 
الغالی , ویلحق هم الثالی (4) ۰ (د) 


تاریخ الیعقوبی, ی رب اب 
ققال لهم : آفیکم من قد شَهر (6) تفسة حتّی لا یعرف الا بو ؟ ققالوا : 
! قالَ : وفیکُم قومْ تین ذلک ضوَیونَ (7) من السَیناتِ ویعملون الکیتنات 
؟ قالوا : تقم ۱ قال : آولیک یز أمّهِ مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , أَولْک 
التمرقة (8) 6) الوسطی بهم برجم الغالی , وبهم یلح الفْقَصر. (9) 


1- .یقال : هو اوسط قومه : ای خیارهم . [او] من اشرفهم واحسبهم 
ِِِِ 2 ص 4 «وسط») . 

- .الفردوس : ج ی تس , کنز العمّال 
ِ 3 ص 28 ح 3293 . 

التمَط : الجماعه من الناس از واحد (النهایه : جح 5 ص 119 

0 ۱ 
کیره نیم لالب عتاخی وم الب فا اعانی عم بعیل قی ان ات 
علیهم السلام ما لا یقولون فی انفسهم ؛ کمن یذعی فیهم النبوه والالهیه , 
والتالی : المرتاد پرید الخیر لیبلفه (مجمع البحرین : ج 2 ص 1332«غلا») . 
5- .عیون الأخبار لابن قتیبه ایآ ی اس 
لابن ۳ شیبه ۳۰ 8 ص‌‌ 155 ۴ 4عن زبید وفیه «خیر الناس هذا» بدل 
«خیر هذه الأفه» وراجع : الکافی : ج 1 ص 101 ح 3 وتفسیر العیاشی : ج 
1 ص 63 ح 111 . 
6- .الشهره : و اس ی ی ورد الناس (النهایه : ح 2 ص 
5 «شهر») . 
7 .فی طبعه النجف : «یصیبون» بدل «یتصوّنون» . 
8- .تمارق : وسائد واحدتها ۳ بکسر النون وفتحها . وفی الحدیث ۱ 
«نحن النمرقه الوسطی» ؛ له ولاأهل بیته , باعتبار کونهم انسه الغدل:: 


یستند الخلق الیهم فی تدبیر معاشهم (مجمع البحرین ۳ 3 ص 935 1 
«نمرق») . 
9- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 210 . 
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ب - میانه روها 


مات وه مور هط لیا ام و اسان تشن ما 
روهای ان اند . 


امام علی علیه السلام :بهترین های این امّت , گروه های میانه روند که 
تندروان ,. به سوی انان بازمی گردند و وایس ماندگان به ایشان می 


تازنخ الیعقفنی: بروهی آن اقالی غرب:: نزن غلی غلید السلام اند یه 
ایشان فرمود : «آیا در میان شما , کسی هست که خودش را شهره کرده 
باشد , به طوری که جز به آن , شناخته نشود؟» . گفتند * آراق . فرمود : 
«آیا در میان شما گروهی بینابین هستند که از بدی ها و گناهان , خودداری 
کنند و به کارهای نیک , اقدام نمایند؟» > کنخ ارت فرسید :دابا : 
بهترین افراد اّّت محمّد صلی الله علیه و آله هستند . اینان , تکیه گاه 
مانه انم نخ‌هاه سم آنان بر مت ندرم کدرو‌هاه به آنان مد 
پیوندند؟» . 
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ج السُمَحاءٌالامام الضادق شلیه. اللام تا کم فسخها کم. + شترا کم 
تلاو کم. (1) 


د حمَلَة الفْرآیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آشراف أَمتی حَمَلَه الثرآن , 
واضحات الیل 121 


ه الذْعاخ [لی ال عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله رن 
دعا ای ال تعالی , وحبّبَ عباد الیه. (3) 


و أَحاسنْمّم آخلاقارسول اللّه صلی الله علیه و آله :خیاژ أمّتی أحاسنْهُم 
آخلاقا. (4) 


مسند ابن حنبل عن آبی هریره:قالَ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : 
اتینکم پخیارکم ؟ قالوا بلی با سول اللم.: قال.؛ خیاژ کم. اطولکم آعمارا: 
و أحستکم آخلاقا. (5) 


1- .الکافی : ج 4 ص 41 ح 13 ۶ الامالی للمفید : ص 291 9 , الخصال : 
ص 96 ح 42 , الأمالی للطوسی ص68 ح 98 کلها عن جمیل بن دراج , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 61 ح 1707 , بحار الأنوار : ج 71 ص 
30 ح 3 . 
2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 4 ص 399 ح 5855 , الخصال : ص 7 ح 
1 , بحار الأنوار : ج 87 ص 138 ح 6 ؛ المعجم الکبیر نع 12ص 97 ۲ 
2 ولیس فیه «وأصحاب اللیل» , شعب الایمان : ج 2 ص 336 
2703 , تاریخ بغداد : جح 8 ص 80 الرقم 4166 کلها عن ابن عباس , کنز 
ِِ : ج 1 ص 510 22592 . 

- .الجامع الصغیر : ج 1 ص 615 ح 3979 , کنز العمال : ج 10 ص 152 
ج 779 هماع ان الا عن آس هرب 

4 .الآدب المفرد : ص 378 ح 1308 , السنن الکبری : ج 10 ص 326 ح 
0 حنحووه , الفردوس : ج 2 ص‌369 ح 3646 کلها عن ابی هریره , کنز 
العمال : ج 3 ص 561 ح 7910 . 


5- .مسند ابن حنبل ۱ , صحیح ابن حبان :رج 2 ص 
4 484 , السنن الکبری : ج 3ص 520 ح 6528 ح_ « لا آخبرکم» 
بدل «آنبتکم» و«آعمالا» بدل «آخلاقا» , موارد الظمآن : ص 474 1919 
, کنز العمال : ج 3 ص 8 ح 5167 . 
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- گشاده دستان 

- حاملان قران 

- دعوتگران به خدا 
- نیک خوترین ها 


ج گشاده دستانامام صادق علیه السلام :بهترین افراد شما , گشاده دستان 
شمایند و بدترین افراد شما , بخیلانتان اند . 


6 با و ما 


د حاملان قرآنییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛شریفان ات من , حاملان 
قران و شب خیزان اند . 


ه دعوتگران به خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین فرد افقت من ,؛ 
ِِ است که به خداوند متعال , دعوت کند و بندگانش را محجبوب او 
گرداتد . 


و کیک خوترین هبار که صلی اللهفلنهو له رین کیان امن 
اتان اند که اخلاقشان تیگوتر است. 


مسند ابن حنبل به نقل از آبو هزیره "پیامبر خدا فرمود : «شما را از بهترین 


هایتان خبر دهم؟» . گفتند : اری , ای پیامبر خدا ! فرمود : «بهترین های 
شما , انان اند که عمرشان , درازتر و اخلاقشان , نیکوتر است» . 
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ز أَهَدُهُم فی التبا وم في الاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
یر اقتی از هَدْهم فی الذنبا توارمم فی الاحتم: 111 


ح المستبشرون عند الاحسانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :خیاژ أَعّتی 
عي شهد آن لا 2 لا ال وحدة لا شریک له وان کحد آ ‏ رم 


والذین اذا احستوا| استبشّ وا , واذا أساوٌّوا استغفر وا. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :جیار ات این نا سافرها اقترا خق را 
وذا أَحسَئُوا استبشّ وا , وأذا أساوٌّوا ار (3) 


ط من برجی کیره وُوْمن شَرُفْرسول اه صلی الله علیه و آله :خیژگم من 
رجی یره وبوْمَنْ سَرّدْ , وسَرٌکم من لارجی یره ولا بُوْمَنْ شثخ. (4) 


1- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 123 . 

2 .المصئف لعبد الرژاق : جح 2 ص 566 ح 4481 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 
0 الق 99 کلاهما عن موم بن میم + کنر الفال.: ج 16 ض 110 
ح 44083 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 127 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 141 
7 کلاهما عم آنامسی غلب»عن الافام الاقر علبه السلام: الحصال: 
ص 317 ح 99 , الأمالی للصدوق : ص 60 ح 18 کلاهما عن محشّد بن 
مسلم عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار 
الأنوار : ج 69 ص 305 ح 26 ؛ المعجم الأأوسط : ج 6 ص 334 ح 6558 
کین جایز »کنر ااععان هن ۰ ۳۹7 2099 ۲ 

4- سنن الترمذی : ج 4 ص 528 ح 2263 ۰ مسند آبن حنبل : ج 3 ص 
8 2 8820 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 285 ح 527 کلها عن آبی 
هریره , الادب المفرد : ص 59 ح 159 عن آبی ی لابن 
20 43025 . 
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ز - بی اعتناترین آنان به دنیا و راغب ترینشان به آخرت 
- شاد شوندگان به هنگام نیکی کردن 
کی کم خیررشان :وس زان انست 


ز بی اعتناترین آنان به دنیا و راغب ترینشان به آخرتپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :بهترین فرد اقت من , کسی است که به دنیا , بی رغبت تر و به 
آخرت مر راغب بر باشد : 


ح شاد شوندگان به هنگام نیکی کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"بهترین فرد اأمّت من , کسی است که گواهی می دهد معبودی جز خدای 
یکتا نیست و شریکی ندارد , و محمّد , بنده و فرستاده اوست و آنان که هر 
گاه کار نیک انجام دهند , شادمان می شوند و هر گاه بد انجام دهند , 
آمرزش می طلبند . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :بهترین های اشت من : کساتی اند که هر 
گاه سفر کنند , روزه نگیرند و [نمازشان را شکسته بخوانند و هر گاه 
نیکی کنند , شادمان شوند و هر گاه بدی (گناه) کنند , امرزش بطلبند . 


ط کسی که خیررسان و. بی ازار استیامبر خدا ضلی الله. عليه و اله 
"بهترین شما , کسی است که به خیرش امید رود و از شژش ایمنی باشد . 
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ی من ستبشِنٌ جهرا وتیکی سژارسول اللّه صلی الله علیه و آله :خر أمّنی 
۳ بان القلاً الأاعلی قومْ بُستبشرون جهرا من سَعه رَحمه زبهم , ویبکون 
من آلیم عُقوبته. (1) 


کي من بُدکرّ اللّه عزٌ و جل رُوْیثفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ارم 
الذین اذا بُووا دک اللْهْ تعالی. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا لک علی‌تخیار هدن الاعه * خی دا رام 
الثاسن دکَرُوا الل , وّلذا دک اللهْ عندهم آعانوا علی ذکرو. (3) 


الامام علوخ علیه السلام :ان خیارکُمْ الّذین اذا نْظر الیهم ذُکرّ اللْة. (2) 


ل من ,اذا کت عظرصول الله ی الله یه و الب عختاه ای اختا کم 
(5) , الذین (ذا غضبوا رجعوا. (6) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 123 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
9 ح 4294 عن عیاض بن سلیمان نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 162 ح 
5 . 

2- ۳ : جح 10 ص 443 ح 27672 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
9 ح 4119 , الأدب المفرد : ص‌103 ح 323 , المعجم الکبیر : ج 24 
ص 167 ج 423 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 457 1580 کلها 
غن اسفاء بت بزید الا ضارنمه کنر ااعال : ج 1 ص 419 ح 1788 . 

3- .کنز العمَال ص 1900440 تا کی آن شاه عن اس اس 


4 .الکافی : ج 2 ص 225 ح 12 عن آبی الحسن الأصبهاني عن الامام 
الصادق علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 194 516 , بحار الأنوار : ج 75 
ص 81 ح 29 . 

5- .قال ابن الأثیر : الحِدهُْ : المضاء فی الدّین والصلابه والقصد فی الخیر , 
ومنه الحدیث : «خیار أَمْتیأَحذاوها» (النهایه : ح 1 ص 353 «حدد») . 

6- .المعجم الأْوسط : ج 6 ص 60 ح 5793 , مسند الشهاب : ج 2 ص 
3 ح 1277 و 1278 کلها عن قنبر عن الامام علی علیه السلام , کنز 


العقال : ج 3 ص 127 2 5805 . 
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ی - کسی که در آشکار : شاد و در نهان ۰ گریان است 
ک-کسی گه:دیدن اف : انسان را به باد خذاً می اندارد 
ل > کسی که هر گام خشمگیون شود , خویشتندارق می کند 


ی کسی که در آشکار , شاد و در نهان , گریان استپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : بهترین افراد ات من آن گونه که فرشتگان مقرّب به من خبر 
داده اند , مردمانی اند که در آشکار . از گستردگی رحمت پروردگارشان 
شادند و در نهان , از [بیم ] کیفر دردنای او می گریند . 


ک کی وین او سای هیارا سل اه 
علیه و آله :بهترین شما , کسانی اند که هر گاه دیده شوند , خداوند متعال 
, یاد شود . 

اما سای اه و اضما ره ری نی اف ناه 


مایی کنیا کشا که هر امهردمه ان رام مدا را باه ند و .هر 
کاه خوا نیو انا تارشوو: برباد اه کیک کند: 


امام علی علیه السلام :بهترین شما , کسانی اند که [دیگران ] هر گاه به 


آنان.فین رنه ربیاو خدا فی افند.: 
الله علیه و آله :بهترین افراد ات من . تندمزاجانی هستند که هر گاه 
خدز خشمگکین شوند , خور یشتنداری می ورزند . 
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م القایغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :خیاژ الغوینین القانغ , وشرارْهَمٌ 
الطَامعٌ. (1) 


ن العفیالفردوس عن ابن عبّاس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :خیاژ 
أَمّیی الذین یَعفَون اذا تام اللْهٌ عز و جلمن البلاء شیثا . [قالوا : وا البّلاء 
؟ قال :2(۱) العشود. تِ_ 


پس الْتأَهلوتُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :جیار أَمیی المتأهلون , وشرا 
یی العژاث. (4) 


ع الّذیَ یَعقلون یالژخصرسول اللّه صلی الله علیه و آله : َفصَلْ ی الذین 
بعم ن بالرخص. (9 


3 / 3جوامغ صفاتِ خیار الْهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حَير أمّتی 
من هَدم شَبابَة فی طاعه ال . وقطع تَفسَة عَن لَذْاتِ الکٌنیا , وتولةه (6) 
اسان حوآع علن الله اعلن جرایب ااحنه. ۱۱ 


1- .مسند الشهاب : ج 2 ص و 1275 , الفردوس : ج 2 ص 
7 ح 2885 ,کنز العمال : ج 3 ص 1و ح 7095 نقلا عن القضاعی 
وکا عن آبی هریره . 
۱ .ما بین المعقوفین آثبتناه من کنز العقال . 

- .الفردوس : ج 2 ص 174 ح 2867 , کنز العّال ! 2 3 ضص 373 ح 
۳ "۳ الاخبار : : ص 273 2 748 , بحار الأنوار : 4 لا صر 1 2 اج ی 

- .الفردوس : ج 1 ص 358 ح 1443 , کنز العمّال ی 
تن ان لا وکلهما عن دربن الط 

میالولد : زهاب الفتل هار هم شم آلوجد (التاه مس 2256 

5 تنبیه الخواطر : جح 2 ص 123 . 
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م - قانع 

وحرای وان 

بیع ان 

ع‌ - کسانی که به رخصت ها عمل می کنند 


3 3 مجموعه صفاتِ بهترین های امقت 


م قانعپیامبر خدا صلي الله علیه و آله :بهترین مومنان , شخص قانع است و 
بدترینشان , شخص ازمند . 

ن پاک دامنالفردوس به نقل از ابن عباس :پیامبر خدا فرمود : «بهترین های 
ات من , کسانی هستند که هر گاه خداوند عز و جل به چیزی از بلا 
گرفتارشان سازد . پاک دامنی می ورزند». گفتند : کدام بلا؟ فرمود : 
«عشق» . 


نن. فتاطلیا مر دا صلی الله علیه ۵ آله رین افراد تم ,هلان آند.ه 
بدترین افراد امتم , عَرّب ها . 


ع کسانی که به ژخصت ها عمل می کنندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"برترین افراد امتم , کسانی هستند که به رخصت ها عمل می کنند . (1) 


طمل] سس خویش را ز شرا لت هی دنا باز گیرد و شیدای 0 


1- .. به رخصت ها عمل کنند : حلال های خدا و نعمت های خدا را بر خود , 
حرام نکنند و از انچه خدا در دنیا نصیبشان ساخته , بهره ببرند . 
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عنه صلی الله علیه و آله :جَیژ أمِّیَ الذین آم یوس علیهم نی تبطروا (1) 
+ ولخ بضیق: علیهم حتی تسالوا: 21 


عنه صلی الله علیم و له :ی أتی من اذا شفه عَلَيهِمٌ احتملوا , ولذا جنِی 
عَلیهم عْمروا مدا ادها ضبر وا. (3) 


الخستدرک: علی, المتخخین عن قباض ین سلیمان. :قال خسول الم ضلن 
الله علیه و آله : خیاژ آمّتی فیما نی القلاً الأعلی قومْ یَضحکون هرا فی 
سعه رَحمه ده عز و جل , ویبکون سرا من خوف_ شده عذاب بهم عز و 
چل کرو ربمم بالغدله والعشی فی البتیوتِ ال المقساجد . ویدعونة 
بألستتهم رغبا ورهبا ما 2 بایدیهم حفضا ورفعا ویقبلون یقلوبهم عودا 
وید۶ . قمَوَوئتَهُم علی الناس خفیفه 1 وغلی آنقسهم تفیاد 1 یدبون فی 
لارض خُفاه علی آقدامهم کذبیپ التّملٌ , پلا مرج ولا بَدَخ , بمشون 
یالسَکیته , ویتقرّبون بالوسیله , ویقروون الفرآن ۰ ویِقرّبونَ القربان , 
ویلتسون الْلقان. (2) علبهم من الله تعالی شهود حاضَِه , وی حافظة , 

تَوَسمون (5) العباد, , وپتقکرون في البلاد 1 آرواخهم قفی الذّنیا ۱ فی 
لاخزه , لیس له هم لا آمامهّم , عَدُوا الجهار لغبورهم , والجواز لسببلهم , 

والاستعداد لمقامهم . تلا سول الله صلی الله علیه و آله : «ذلک مه 


- .البّطِرّ : الطغیان عند النعمه وطول الغنی (النهایه : ج 1 ص 135 
بط 
ننبیه الخواطر : ج 2 ص 123 ؛ آسد الغابه : ح 1 ص 522 الرقم 712, 
ِ : جح 1 ص 76 الرقم 1119 کلاهما عن ابن الجذع عن ابیه وفیهما 
«لم یعطوا» بدل «لم یوشع علیهم» و «لم بقتر» بدل «لم یضیق» , التاریخ 
الکبیر : ج 8 ص 433 الرقم 3608 نحوه وفیه «اکثر» بدل «خیر» , کنز 
ِِ : ج 3 ص 390 ح 7088 . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 123 . 
3 ث خلة؛ , آی بال , والجمع جُلفاد" (الصحاح : ج 4 ص 1472 «خلق») 


- .تسم الشیء : تَفرّسَةه (القاموس المحیط : ج 4 ص 186 «وسم») . 


7- .المستدرک علی الصحیحین : ح 3 ص 19ج 4294 , شعب للایمان : ج 
1 ص 478 ح 765 , آسد الغابه : 4 ص 313 الرقم 4154 ولیس فیه 
دنله مت دوع یرالیه مايا 16 هن یا رین عنم 
نحوه , کنز العقّال : جح 1 ص 162 ح 815 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین های امّتم , کسانی اند که نه چندان 
در گشایش قرار داده شده اند که سرمست شوند و نه چندان در تنگی 
نهاده شده اند که دست نیاز , دراز کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین های امّت من , آنان اند که هر گاه 
به ایشان گستاخی شود , بردباری ورزند و هر گاه به آنان جنایتی شود , 
ببخشند و هر گاه آزار و اذیت شوند , شکیبایی 


ااسستری ی ا هل ار اس اسان اسر ها ای 
الله علیه. و اله فرمود + «بهتزین هاف اشتم آن طور که فرشتکان مقاب به 
من خبر دادن اند فزدمانی. اند که در آشکار .از فراکیرق. رحست 
پروردگارشان [نسبت به خود] خندان آند و در نهان , از ترس سختی عذاب 
پروردگارشان می گریند . هر بام و شام , در خانه های پاک , یعنی مسجدها 
, پروردگارشان را یاد می کنند و با زبان هایشان , از سر امید و بیم , او را 
می خوانند و در هر فراز و نشیب , دستِ خواهش به سوی او دراز می 
کنند و هماره روي دل به سوی او دارند . برای مردم , کم زحمت اند و 
برای خود , پرزحمت . با پاهای برهنه , مورچه وار (آرام و بی آزار) بر روی 
زمین می روند , بی سرمستی و غرور . با وقار , راه می روند و با وسیله 
(توسل) (( هد وا به دا تردیی می سا ند قران , تلاوت می کنند و 
۳ و جامه ژنده می بوشتند. خداوند متعال را بر انان:: 
توچه قرار می دهند و در آبادی ها می اندیشند . ارواحشان در دنیا و دل 
هایشان در آخرت است . دغدغه ای جز آخرتِ خود ندارند . برای گورهای 
خود , بار و بنه و برای راهشان . گذرنامه اماده کرده اند و خویشتن را 
برای ایستادنگاهشان [در برابر پروردگارشان ] مهیا ساخته اند» . پیامبر خدا| 
, سیس ؛ , این آیه را تلاوت کرد : «اين , برای کسی است که از ایستادن 
[در محشر به هنگام حساب آدر پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته 
باشد» . 


- .. اشاره است به آیه 5 از سوره مائده . 
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مسند آبی یعلی عن آبی سعیج الخدرق «کنا عند تیت تِ الب صلی الله علیه و 


۳ من المهاجرین والأْنصار , فحَتَج عَلینا ققال از کم بضا یک 
؟ قالوا : گلی . قال : یرک الموفون القطتّبون , | ال بح العف 
النقیت. )1 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یرم أَمِی الحَوه فی آربتع : یجبون الیايّب , 
وبْعینون المَُحسن , ویستغفرون لِلمَذیب , وبدعون للملا (2) 


13 / 4شراژ اما ولا الجّورالامام تلم . ره السلام :ولا الجّور شرا 
له , وأضداٌ الیْمّه. (3) 


1- .مسند آبی یعلی : ج 2 ص 17 7 1047 , کنز العقال : ج 3 ص 436 ح 
6 و راجع : مسند ابن حنبل : ج10 ص 134 ح 26372 والمعجم 
2 .مشکاه الأنوار : ص 263 ح 780 عن الامام الصادق علیه السلام , 
اسلا عنه. ضلی. الله. علیه. و آله: تکون وفیه. «یرحمون: الضفیف» بیدل 
«یدعون للملا» , بحار الأنوار : ج 6 ص 10220 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 239 2 10122 . 
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3 / 4 بدترین های اقت 


الق کف زانان تشگ 


فشتد آنی‌یعلین به نقل از ابو سعید خدری :با جمعی از مهاجران و انصار , 
کنا ر خانه پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم که ایشان بیرون آمد و فرمود : 
«آيا شما را از بهتزینان شما اگاه نسازم؟».. کفتنه + جرا . قرهود ۰ «بهتزین 
های شما وفاداران [ به پیمان ها] و مُطیّبان (1) هستند . خداوند . گم نام 
پرهی زگار را دوست دارد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ات من , چهار وظیفه دارند : توبه کار را 
دوست بدارند ؛ نیکوکار را پاری برسانند ؛ برای گنهکار آفر زشن تطلبتد. ؛ ۰ و 
برای عموم , دعا کنند . 


حکل 7 شنس های ال حکمرانان. فص افام غلی. علیه ملاع 
احکمرآنان ستمکر : بوتر بخ هاخ الت, و دشمن آما مان اهدایت اند : 


رصان دنو یر ار ظرتب ند که مش از اتسلامی کر خانه ید لاه 
بن جدعان جمع شدند و پیمان بستند که همواره از کعبه دفاع و از ستم 
دیده حمایت کنند, و عاتکه , دختر عبد المطلب , ظرف عطری اورد و ان 
۱ بف تشاته بیعت: و. هم بیماتی در آن. فره بردند» از 
این رو به مطیبان, موسوم شدند. این پیمان , به «حلف الفضول» نیز نیر 
اس اه ور 
داشت. احتمال دارد مراد از مطیبان , کلیه کسانی باشند که در دفاع از 
ستم دیده و پایبندی به پیمان ها به روش آنها بروند . 


ص: 290 


ب المْترفوترسول للّه صلی الله علیه و آله :شرا أمََت الّذین ولدوا فی 
التّعیم (1) وغُذوا به , بَأکلوَ طِیْب الطعام , ویلتسون لین الثياپ , وذا 


تکلموا لم بَصدقوا. (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :سَیکون ناس «من نی پولدوفن قفی الْعیم ویْقَدُونَ 
به , مَِتهُم ألوان الطعام والشراپ . ویمدحون بالقول . ولیک شرا أمتی. 


عنه.صلی آالف غلبم و له سکن رسال من اکن َاکُلون آلوان الطعام ۱ 
9 ِ و 1 ویلبسون الوان التیاب 1 بِتسدذقون (4) فی الکلام 


عنه صلی اللم علیه و آله :شراژ آأمتی قَومْ ولدوا فی التّعیم وغدوا یه 


کون من الطعام الوا اسون مت التات الوا موی کون سن۱ الوا 
آلوانا 1 بِتسذقون فی الکلام. (6) 


عنه صلی الله علیه و آله,:شراژ أمّت الذین ولدوا فی اللّعیم ومدُوا به . 
وائما همهم (2) آلوان الطعام واللّیاب , ویِتشْدّقونَ فی الگلام. (8) 


-‌ 


1- .فی الطبعه المعتمده من الکافی : «فی النعم». والصواب ما آثبتناه کما 
قی ات متا مه لمما درا کر 

ِ .الکافی ج 4 ص 127 4 4 ۳ : ج 2 ص 141 
7 0 کااهها عون آبان سس لب هن ایام آلباقر علیه آلسلامز ماخ 
الشیعه : جح 7 ص 125 ح 13149 ؛ الفردوس : ج 2 ص 369 ح 3648 عن 
ابن عباس ولیس فیه ذیله من «و |ذا تکلموا» , کنز العمال ۳ 3 ص‌ 215 ۳ 
ِِ 

- الأمالی للطوسی : ص 538 ح 1162 , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 3860 ح 
ِِ پ تفه اور جع 2ص و6 کلها عم انیت سار الاهار ع< 77 
0 ح 3 . 

4- ۱ : المتوشعون فی الکلام من غیر احتیاط واحتراز . وقیل : 
اراد بالختتدن.: الممنموی بالناس ماو شدفه یمم عم راهابه + ع 2 


ض 3 «شدق») . 
- .المعجم الاأوسط نع 3ص 24 2351 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 107 
ح و 7513 , مسند الشامیین : 2 2 ص 342 ح 1458 , حلیه الأولیاء 
+ ج 6 ص 90 الرقم 342 کلها عن آبی آمامه ‏ کنز العّال : ج 3 ص561 ح 
ِ 
- رک علی الصحیحین : ج 3 ص 657 ح 6418 , المعجم الأوسط 
: ج 7 ص 372 ح 7761 ولیس فیه وسنظه من «ویلیسون» الی «الوانا» 
الثالثه وکلاهما عن عبد الله بن جعفر , شعب الایمان ظ ص 33 ح 5669 
عن فاطمه علیهاالسلام عنه صلی الله علیه و اله نحوه , کنز العمال : ج 3 
ص 561 ح 7913 . 
7- .اتمه : بلومٌ الهته فی الشیء (النهایه : ج 5 ص 138 «نهم») . 
8- .حلیه الأولیاء : حج 6 ص 120 الرقم 359 , المصثف لعبد الرتاق : 27 
ص 566 ح 4481 نحوه و کلاهما عن عروه بن رویم , کنز العمال : ج 16 
ص 110 ح 44083 . 
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ب - نازپروردگان 


ب ناو پرورد خانتيامیر خدا ضلی. الله: علیه و اله :ندترین. افراد. افت. من : 
کسانی هستند که در ناز و نعمت , زاده و پرورده شده اند , خوراک های 
لذیذ می خورند , جامه های نرم می پوشند و هر گاه سخن بگویند , راست 
تفی. کونتد:: 


از خدا ضلی الله علیم و اله که تووینم مزخمانن آز ات خی خوا هت 
آمد که در ناز و نعمت به دنیا می آیند و در ناز و نعمت , پرورده می شوند 
هر وتا نهر ای ها و توشیذتی. هاق, ونکار نی اسنت و از آنان. فد 
می شود . اینان , بدترین های امّت من هستند . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زودی , مردانی از امّت من خواهند آمد 
که غذاهای رنگارنگ می خورند و نوشیدنی های رنگارنگ می نوشند و جامه 
های رنگارنگ می پوشند و بی پرو| . درازگویی می کنند . (1) اینان 
بدنرین های ات من هستند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین افراد اقت من , گروهی هستند که 
در ناز و نعمت , زاده و پرورده می شوند , خوراک های رنگارنگ می خورند 
و جامه های رنگارنگ می پوشند و قرکب های رنگارنگ , سوار می شوند و 
جزافه کونی مین کنند. 


پیامیر خدا ضلی الله غلیه و آله :بدترین های. ات من کساتی: هستند که 
در ناز و نعمت , زاده و پرورده می شوند , به خوراک ها و جامه های 


1- .. تعبیر «التشدق فی الکلام» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای : 


لاف ردن ی که 
و 


ضر :292 


راجع : هذه الموسوعه : ج 4 ص 366 (الأکل / الفصل الرابع / دم آکل 
الألوان من الطعام) . 


ج الذین یُکتمون مَخاقة شرّهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ان 
شبراز أمتت الذین یکرزمون مخافه شرهم , , آلا ومهن أَکرَمَة الثاس اتقاء سره 


قلیس مثی. (1) 


13 / 5جوامعٌ صفاتِ شرار الأْتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :شراژ 
یی الترثارون (2) , العْتَشْدقون (3) , المتقیهقون (4) ۰ (5) 


غنه. حلی. الله.غلبه و آله تشاد ات العندانه اوق الفعخت نوفده : 
الفُرائی بعمله , المَخاصم بححته . (1) 


- .الخصال : ص 14 ح 49 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
ی لد یا ای وی تا 

- .الثرثارون : هم الذین یکثرون الکلام تکلفا وخروجا عن الحق . والثرثره : 
کر الکلام وتردیده (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 2009 «ثرثر») . 

- .الأشداق : جوانب سس . والمتشدقون المتوسعون فی الکلام من غیر 
نت واحتراز , وقیل : اراد بالمتشدذق : المستهزی بالناس یلوی شدقه 
بهم وعلیهم (النهایه : ج 2 ص 453 «شدق») . 

.المتفیهقون هم الذین پتوسعون فی الکلام ویفتحون به آفواههم 

ِ. : ج 3 ص 482 «فهق») . 

5- .الأدب الق نا 0 مه ان سدع دص وط اس 
0 خحوو ولیس فیه «المتفیهقون» , السنن الکبری : ج 10 ص 326 ح 
0 وکلها عن آبی هریره , شعب الایمان : ج 6 ص 234 ح 7988 عن 
ابن عباس وفیه «ان شرارکم» بدل «شرار امّتی» , کنز العمال : ج 3 ص 
8 ح ۱166 وراجع : سنن الترمذی : ج 4 ص 370 ح 2018 والمعجم الکبیر 
0 
2 منسوب الی او الارفراد ناه : ج 5 ص 160 ۳ 
7- .کنز العمّال دص 76/5 بقاا رن آنی لته عن ار 
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ج - کساتی که از بیم گزندشان : مورد احترام قرار می گیرند 


3 < مجموعه صفات بدترین های امت 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 367 (غذا خوردن / فصل چهارم / 
نکوهش خوردن غذاهای متنوع) . 

ج کسانی که از بیم گزندشان , مورد احترام قرار می گیرندپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :بدانید ! بدترین افراد امّت من , کسانی هستند که از بیم 
گزندشان مورد احترام قرار می گیرند . بدانید! کسی که مردم از بیم 
گزندش به او احترام بگذارند , از من نیست . 

13 / 5مجموعه صفات بدترین های امتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 

[بدترین افراد اقت من , آنان اند که پُرگوی گزافه گوی وراج اند . 


دو , و به دینش مغرور ؛ ۱ ۱ 
دیگران به ستیزه پردازد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :شراژ أَمتی من تلی القضاء , ان اشتبه عَلیه لم 
بشاون: وان آضات ی وان عضت ی دا وکا السوه کالطامل. به: 
۳4 


3 / 6جزاء شرار الأتهمجمع البیان عن البراء بن عازب :؛کان مُعاذدٌ بن جَبل 
جالسا قریبا من سول ال صلي الله علیه و آله فی منز آبی یوب 
الانصاری , ققال مُماذٌ : يا سول اللّه , آزایت ول اللّه تعالی : «یَوْم بلق 
فی الصُورِ قتائون فواجا» (3) لایات ؟ قَقال : یا معا . سألت 0 قظیم 
من لام !نش رل کیت , ثم قال ۰ بکسر عسرن اضناف مت اتب آشتاتا 
, قد عبر هم الم من الم وتا ل ی مهم ي بعطهم کلی صوزه الزده 
تعطم غلی صوزم اي , وبَعضُهّم مُتکُسون ؛ ارخلقم من فوقٍ 

جوهَهّم من تحت , تم یسخبون عَلیها , وتعصُهّم غمی یتردّدون , , وبَعصَهّم 
ض ضم بکم ۲ یعقلون , وبعصَهّم یَمصَغون ألستَتهم , قَیسیل القيعٌ من افواههم 
۸۳ یتقذژهم أَهل الجمع 1 وبعصَهّم مَقطعة انذیهم وارحلقم 1 وبعصهّم 
ُصَلْبوَ علی جُذوع من نار 3 * تننا (4) من الِجیّف , وتَعضُهُم 
یلتسون جبابا سایقةً من قطران (5) , لازقة یجُلودهم قَأمّا الذین علی صوزه 
القرده قاِقثاث من التاس , اما الذین علی صوه النازير هل السُحتِ , 
و۳ المْتکسون طلی روّوسهم واه الربا 1 والعمی الجایرون فی الخکم 1 
وال لک المْعجبون باعمالهم , والذین یمضفون بالستتهم قَالعْلَماء 
والْضَاة الذین خالقت اَعجَالَقُم فولفم , والعْقَطعة آیدیهم وارجْلَهْمْ الذین 
بُوْنونَ الجیران , والمضلبون علی جُذوع من پارٍ قالسعاة بالتاس ای 
السٌلّطان ۰ قم اس تا مق الحتف. قالدین: عون بالشهوات 
قالا ات وشتعون خن الله فی. آموالفم » عالدن جلتسون الجات. داهل 
التَجبُر وَالعْیّلاء . (6) 


-‌ 


-‌ 


- .العنیف : الوبیخ والقریع واللوم (النهایه : ج 3 ص 309 «عنف») . 
- .الجامع الصغیر : ج 2 ص 75 ح 4863 , کنز العقال نج 6 ص 293 
190 کلاهما تقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره . 
3- .النباً : 18 . 


4- .الَتَنْ : الرائحه الکریهه (الصحاح : ج 6 ص 2210 «نتن») . 


ِ- 
1 


5- .القطران : هو ما یْتحلب من شجر اأبهل , فیطبخ فیهناً به الابل الجربی 
فتحرق اجرب بچدیه , و هو آسود منتن یشتعل فیه آلنار بسرعه , بطلی بها 

جلهد آهل النار حتّی یکون طلاء لهم کالقمیص . والقطر : النحاس آو الصفر 

المذاب (بحار الأنوار : ج 68 ص 175) . 

0 9و 
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3 / 6 سزای بدترین های امّت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"بدترین فرد امّت من . کسی است که 
عهده دار منصب قضا شود و اگر امر : بر او مشتبه شود , مشورت نمی کند 
و اگر حکمی درست دهد , مغرور می شود و اگر در خشم آید , خشونت 
می ورزد . و نویسنده بدی , ار 


3 / 6سزای بدترین های امُتمجمع البیان به نقل از براء بن عازب :معاذ 
بن جبل , در خانه ابو ایوب انصاری , کنار پیامبر خدا نشسته بود . معاذ 
گفت : ای پیامبر خدا ! این فرموده خداوند متعال : «روزی که در صور 
دمیده شود, و گروه گروه بیایید» و بقیّه آیات به چه معناست؟ فرمود : 
«ای معاذ ! از موضوع بزرگی پرسیدی» . سپس اشک ریخت و آن گاه 
فرنوی * نم کرفم. از ات مزم : جداحاته« در خالی. که خداوندم انان را از 
مسلمانان جدا کرده و شکلشان را تغییر داده است , محشور می شوند : 
برخی به شکل بوزینه اند ؛ برخی به شکل خوک اند ؛ برخی سرنگون اند , 
در حالی که پاهایشان به طرف بالا و صورت هایشان به زیر است و کشان 
کشان برده می شوند ؛ برخی کور و در تردید (/ در حال امد و شد) هستند 
: برخی کر و لال و فاقد عقل اند ؛ برخی زبان هایشان را می جَوّند و از 
دهانشان چ رکابه ای سرازیر است که اهل محشر از دیدن ان , حالشان به 
هم می خوزد ؛ برخی دست و پایشان بریده است ؛ برخی به شاخه هایی 
آنتتنین» ببه. دار آويخته شده اند ؛ برخی بدبوتر از مُردارند ؛ و برخی جبه 
هایی به تن ذارتد که‌بلتد و-مسی و چنسیده به بوست ندن آنان است:: ها 
آنان که به شکل بوزینه اند سخن چینان اند . آنها که به شکل خوک هایند , 
حرام خواران اند . سرنگونان , رباخواران هستند . کوران , جّفا کنندگان در 
حکم اند. کران و لالان , مغروران به اعمالشان اند . انان که زبانشان را 
می جوند , عالمان و قاضیانی هستند که گفتارشان با کردارشان یکی 
نیست . دست و پا بریدگان , همسایه آزاران اند . به دارآویختگان بر شاخه 
های آتشین , سعایت کنندگان از مردم در نزد پادشاه اند . بدبوتر از مردار , 
شهوترانان و لت طلبان اند , و کسانی که حقوق خدا| را از اموالشان نمی 
پردازند . و جبه پوشان , اهل تکبر و نخوت اند» . 


ص: 26 


ص: 297 


ص: 299 

الفصل الژابع عشر : من سمی بالاثه فی الکتاب والسته14 / 
1ابراهیمالکتاب« ان | ن مد قانتا له حنیقا و لَمْ یک من الَمُسرکین 
* شاکزا لانغمه ابا و هداه لی صراط كُسْتفْیمٍ» ۳9 


الحدیفرسول ال صلي الله و آله :ما من عبر یَشهذ له 


ایهم »ول ال قیاق له : «ان ابراجیم ان أَد 
الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «ا راهم کان أّد تال 
حنیفا» ار و ۱ د عَيرّة , فکان امه واحده , 


واتّما قال : «قانتا» قالمطیغع , وأمّا «النیف» قالمسلم. (3) 


- .النحل : 120 و 121 . 
ِ اج ص 176قلعن ان مردویه عن از : 


فصل چهاردهم : آنان که در قرآن و حدیث , «اقت» خوانده شده اند 


از ای اس غایه ااتتلاء 


فصل چهاردهم : آنان که در قرآن و حدیث , «امّت» خوانده شده اند14 / 
1ابراهیمقران«به راستی , ابراهیم. امّتی مطیع خدا و حق گرا بود و از 
به راهی راست , هدایتش کرد» . 


خی اتیر که سل ال ی ال خی ی کم مت که ای مس ار 
یا که اه ان با 
مرد به بالاست . خداوند می فرماید : «ابراهیم , امتی مطیع خدا و حق گرا 
بود و از مشرکان نبود» . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «به راستی , 
از ان جهت است که وی , پر دینی بود که هیچ کس جز او بر ان دین نبود . 
بسن آتنی بگانه بوه و «فاتا» یی فرعان پردارو ها بسن مسلیان 


| 


ص: 300 


الامام الصادق علیه ء السلام فی قوله تعالی : «اِنْ ابراهیم کان اشَه قان8 له 
حنیفا» : سه ال أئد. (1) 


لامام الباقر و الامامٍ الصادق علیهماالسلام فی قوله عز و جل : «َِ 
[براهیم کان مه قانة له حنیقا» :شیء قَصْلَةُ (2) ال به. (3) 


توح ۰ سح ۰۱ 


الکافی عن سماعه بن مهران :قالَ لی عَبذ صالخ صَلواث اللّهِ عَلیه : با 
سماعَة , آمنوا علی فُرُشُهم وآخافونی , آما واللّه لد کاتتِ الدْنیا , وما فیها 
لا واجذ یَعبْد له , ولو گان معه یه لاضاقة ال عز رح ال , کیت 
یتقول : «اِنّ ابراهیم کان مه قان ِ 
(4) یذیک ما شاء ال رم لل آَتسَة باسماعیل واسحاق 1 و 
آما وَالله ان المْومن لقلیل ون هل کف کید , آتدری لِمَ ذاک ؟ قَفلث : 
لا آدری معلث هداک ِِِ یروا آنسا لِلموّمنین فا و 
ضدو رهم , فیستریحون الی ذلک و الیه. (5) 


ِِ 1 قمر له ی ی العالم 
با و ی 


م ‌ِ 
مُوسی 1 ه 9 الکو و وبه 0 9 و ۳ ۹ امه موسی , و 
قلی کل قوهه . وهم تومیذ مج مُحتلقة , والامْه واجذ (8) قصاعدا , گما 
قال ال عز و جل : «انٌ یرَاهيم ان مد قانت للو» (9) , یَقولْ : مٌطیعا له 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 274 ح 82 عن آبی بصیر , تفسیر القمّی : ج 
1 ص 323 من دون اسنادٍ الی آحد من آهل البیت علیهم السلام . بحار 
الأنوار : ج 51 ص 44 ح 1. ۱ 

2 .فی المصدر : 0[ بحار الانوار . 


3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 274 81 عن زراره و حمران و محمّد بن 
مسلم , بحار الانوار : جح 12 ص 712 33 . 

4- .عبر : هکت (المصباح المنیر : ص 442 «غبر») . 

5- .الکافی : ج 2 ص 243 ح 5 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 274 84 و 
فیه «فصبر» بدل «فغبر» ولیس فیه ذیله من «اما والله ان المومن» , بحار 
الانوار : ج 67 ص 162 ح 7. 

6- .ال عمران : 104 . 

7- .الأعراف : 159 . 

8- .فی المصدر : «واجدّه». والصواب ما آثبتناه کما فی جمیع المصادر . 

9 .النحل : 120 . 

0- .الکافی : ج 5 ص 59 ح 16 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 177 ح 360 , 
مشکاه الأنوار : ص 103 ح 236 ,بحار الأنوار : ج 100 ص 93 ح 92 . 


ص: 301 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «به راستی , 
ابراهیم. امّتی مطیع خدا و حق گرا بود» :خدا او را [به تنهایی ] یک ات 


نامید. 


ام یم ام سا تباصا عد سمل : 
«ابراهیم , امّتی مطیع خدا و حق گرا بود» :اين , امتیازی است که خداوند 


به او بخشید . 


الکافی به نقل از سماعه بن مهران :بنده صالح (امام کاظم علیه السلام ) 
به من فرمود : «ای سماعه ! انان (مذعیان تشیع و دوستی ائمّه) , خود در 
بسترهایشان اسودند و [ به سبب افشای اسرار و ترک تقیه ] مرا به هراس 
افکندند . هان ! به خدا سوگند . زمانی بود که در دنیا جز یک تن ,. کسی 
خدا را نمی پرستید , که اگر کس دیگری هم می بود , خداوند عز و جل او 
را نیز اضافه می کرد, آن جا که می فرماید : «به راستی , ابراهیم, امُتی 
مطیع خدا و حق گرا بود و از مشرکان نبود» . روزگاری بدین منوال گذشت 
ین دا وید نها کون و سای را طمدق او فران داد و منم تن ند ند 
به خدا سوگند که مقمن , آندک است و پیروان کفر 4 
چرا چنین است؟» . گفتم : نمی دانم , قربانت گردم ! فرمود : «آنان 
(مذعیان تشیع) , همدم فان قرار داده تیدقد تا فوضان: با آنان درد.دل 
کنند و بدین وسیله , آسوده شوند و آرام گیرند» . 


الکافی به نقل از مسعده بن ضَدّقه :از امام صادق علیه السلام سوال شد 
که : ایا امر به معروف و نهی از منکر , بر همه امّت , واجب است؟ فرمود 
: «خیر» . گفته شد : چرا؟ فرمود : «چون این کار بر کسی واجب است که 
قدرت داشته باشد و از او اطاعت شود و معروف را از منکر 4 با ز شناسد , 
نه بر شخص ناتوانی که راه را از بیراهه ی ۷۵۵ ۳۳ ۲ 
ام ری ار را 
خداوند عز و جلاست که می فرماید : «و باید از شما , امُتی (گروهی) 
باشند که به نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند» . 
پس این [دستور], خاص اه [و متوجّه عموم مردم] . همچنین 
می فرماید : «و از میان قوم موسی , جماعتی هستند که به حق , راه 
نمایی می کنند و به حق , داوری می نمایند» . نفرمود : بر امّت موسی , پا 
بر هصه. قفوم او که در آن رهز « ات های کوناخوتی نودند . افت راز یک 


نفر به بالا را شامل می شود , چنان که خداوند عز و جل فرموده است : 
«به راستی ۰ ابراهیم, ات قانت برای خدا| بود» : پیعنی مطیع در برابر 
خدا» . 


1 ‌ 0 سر و9 2 92) ی 1 


ص: 202 


دعائم الاسلام عن الامام الصادق علیه السلام لسائل , فی موه تعالی : 
وکنتم شیر انم اک جچث لِلَاسٍ» :قال علیه السلام آو کانّ ال عز و جل 
غتن, خمبه لاسمین هم حیرٌ مه آخرچت لاس , م ُعرّف الانْ الذین 
آخرج الیهم جمیغ المسلمین من هم ! کلا , لن یَعنت اللْةْ الذین تظُْوتَ من 
قمح (1) هدّا الحلق , ولکن عتی ال الم لتی بَعت فیها مُحمّدا صلی الله 
یه و آله . قال السایْل : قَابَهْ لم یِکن مَعَة الا عم علیه السلام وَحدَهْ ! 
ققال آبو عَبد اللّه علیه السلام : ان مَع عَلیٌ فاطِمَة والکسَن والحسَين 
ِِِ السلام » ی ال عَنهْمُ الأجس وطْرَهْم تطهیرا , 
‌ مِ ۰ . وقد کان 1 
1 اللة ته یِقول : «اَِ ابراهیم 


2 رفده (3) بعد ره 


13 


2 
ك 
1 
معا 
4 
3 
1 


واسحا 
۰پدپ«ثىحچحث«ث«ِ کما متفه فی له اسعانعل 
لسلام , نم نقها ده اسماعیل علیه السلام , وگذلک کات المامة 


۱ 
۱۹ 


.العَمَح : یقال للرعاع من الناس الحمقی : ائما هم همج (الصحاح : ج 1 
ص 351 «همح») . 

2- .کذا, ولعل وا 4 وم اصتحا الکساء الذین .. 

3- .الرَفد : العطاء والصله , تقول : رقدثه آرفده : زا ۷3 (الصحاح : ج 
2 ص 475 «رفد») . 

4- .دعائم الاسلام : ج 1 ص <3 . 


ص: 303 


دعائم الاسلام :امام صادق علیه السلام به پرسنده ای در باره این سخن 
خدای متعال : «شما بهترین امتی هستید که در میان مردم , پدیدار شده 
اید» , فرمود : «اگر مقصود خداوند عز و جل [از : «شما بهترین امتی 
هستید که ... » ] همه مسلمانان بود که بهترین امُّتی هستند که در میان 
مردم , پدید آورده شده اند . ان وقت , معلوم نبود ان مردمی که همه 
مسلمانان در میان انان پدید اورده شده اند , چه کسانی هستند . خیر ! هر 
گز مقصود خداوند , توده عوام که شما می پندارید نیست ؛ بلکه مقصود 
خداوند , امْتی است که محمّد صلی الله علیه و اله را در میان انان 
برانگیخت» . پرسنده گفت : [در آن زمان] با ایشان , کسی جز علي تنها 
نبود . امام صادق علیه السلام فرمود : «فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام نیز با علی علیه السلام بودند . اینان , همان کسانی هستند که 
خداوند , پلیدی را از ایشان زدود و پاي پاکشان نمود . اصحاب کسا 0 
کسانی هستند که قرآن به پاک گردیدن آنان , گواهی داده است . پیامبر 
خدا , به تنهایی , یک افّت بود ؛ چرا که خداوند سبحان می فرماید : «به 
راستی , ابراهیم, اقتی مطیع خدا و حق گرا بود» . پس ابراهیم علیه 
السلام به تنهایی یک امّت بود . سیس خداوند , در بزرگ سالی اش به او 
اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام را بخشید و پیامبری و کتاب را 
در نسل ان دو قرار داد . پیامبر خدا نیز به تنهایی یک افّت بود . سپس 
خداوند , علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام را به او بخشید و به 
واسطه حسن علیه السلام و حسین علیه السلام اش اه وی داوم 
چنان که ابراهیم را به واسطه اسماعیل و اسحاق افزون ساخت و امامت 
را که جانشین نبوّت است , در ذربه او از نسل حسین بن علی نهاد , چنان 
که نبوّت را در ذریّه اسحاق نهاد و آن را با ذریّه اسماعیل , پایان داد و خاتم 
پیامبران صلی الله علیه و آله را از نسل اسماعیل , قرار داد . همچنین , 
امامت در حسن بن علی قرار گرفت , چون جلوتر بود» . 


ص: 204 


الدز ی عن ابن عباس فی ,قوله تعالی 1 ۰« ابراهیم کان 
یوخ فلذلک قال للَه : «کان أََد 2 قانتا» ((1) 


+ 


ان 
سلا 


۹11 


۳ 


ک. 


۱ 


4 / 2الامامْ ی علیه السلامرسول اللّه صلي الله علیه و آله لَِ 
السلام فی غزوه تبوک :یا با الحسَن . راب۰ 
جَعلّ ابراهیم علیه السلام أمَة , تمغ جماعة القنافقین وال 
الحرَکه عَلی السلمین. (2) 


۱۱ 


/ 


و ی 


هم 
ل ۹ 


1 


1 ال الخشور « خوض 170 ضقاا عن‌ انم آنی:خانم. 
2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 485 ح 309 
, بحار الأنوار : ج 21 ص 260 ح 7. 


ص: 305 


4 2 اساش فا علی ایام 


الدژ المنثور به نقل از ابن عباس , در باره این سخن خداوند متعال : «به 
راستی , ابراهیم, امّتی مطیع خدا و حق گرا بود» :او بر دین اسلام بود و در 
ان زمان , از قوم او کسی جز او بر دین اسلام نبود . لذا خداوند فرمود : 
«به راستی , ابراهیم, امقتی مطیع خدا و حق گرا بود» . 


4 / 2امام علی علیه السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام در جنگ تبوک :ای ابو الحسن ! ... خداوند , تو را به تنهایی یک اقت 
قرار داده , چنان که ابراهیم علیه السلام را یک امّت قرار داد و هیبت تو , 
گروه منافقان و کافران را از حرکت [و اقدام ] بر ضد مسلمانان , باز می 
دارد. 


ص: 306 


04 / 3فْسٌ بخ ساعدة (1)رسول اللّه صلی الله علیه و آله :رجم اللّهْ فا 
, یِحسَر یوم القیامه امَهّ وَحده. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ترش اللق قفر بر شا قوه م ایس ارجو ان مایم 
یوم القباقه أَمَة وحدخ. (3) 


الأمالی للمفید عن اين عبّاس :لمّا قدم عَلّی التّییٌ صلی الله علیه و 1 
ایا , قال لَهُم : ما قَعل فقس بنْ ساعدة ؟ قالوا ٩‏ 
سول الله صلی الله علیه و آله ۱ 
له بسوق فکاط علی جمل آوزق (4) , وفو سکم یکلام یه حلاوث ما 
اجدٌنی اأحفَظه . فقال رَجْل من القوم : آتا احقظه يا سول الله , سَمعهُ 


وهو یَقول بسوق غکا ظ 1۳ ال سنْ ! استعوا .وعوا , واحقظوا : من, عاش 
ابراج , وبحاژ ترجزخ (6) , وجومْ تزرفر مه ور وتات وآباء وأمَهاثْ , 


وق 


وذاهبٌ وأتِ , وضَوء وظلامْ , , ویر وثامٌ , ولبایین وریاش , ومرکب , وه 
وقشرّب . ان فی السّماءٍ لحَبرا , وان فی الأرض ی لعترا ! ما لی ری التّاسَ 
پذهبون ولا ترجعون ۳ ۳ رضوا ِِ هناک قآقامو 7 , آم ترکو! ۰ 
حبّ 1 من رن قد أَصَلکم زمائة" ۱ ود ککم آوائه ۱ طوبی لِمّن آدزک 

جبهٌ فتابعة , وقیل لِمّن آد رکه ففارقة . نم آنسأً بقول : فی الذاهبین 
لین من القرون لنا بضاتر سا ۶ ان مواردالْلموتِ لیس لها مقصادر وی 
قومی تحوهاتمضی الأصاغر والأکابر پرجع عّ الماضی الیک ولا هن الماضین 
غابر آیِقنثك بِ لا مَحالة 0 صایّر فقال سول له صلی الله 
علیه و آله : 1 الله کس یف ساغده . انی ارخه ان انم هم العيامه اه 
وحدَغ. (7) 


1- .فقس بن ساعده الایادی , من اٍیاد بن آد بن معد , وکان حکیم العرب , 
وکان مقرّ| بالبعث , وهو الذی قال ۰ 
1 ص 69) . 


2- .کمال الدین : ص 167 ح 22 عن محشّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
السلام , کنز الفوائد : ج 2 ص 136 , الخرائج والجرائح : ج 3 ص 1082 ح 
4 , بحار الأنوار : ح 15 ص 184 ح 8 ؛ السیره النبویه لابن کثیر : ج 1ص 
ِ وفیه «سیبعت» بدل «یحشر» . 

3- .الامالی للمفید : ص 342 ح 7 عن ابن عباس . بحار الانوار : ع 15 ص 
ِ 51. 

4 آورق سم (النهایه : : ج 5 ص 175 «ورق») . 

5 ,رجا اللیل : [ذا خشت ظلمته والیشن کل شیء (النهایه.: خ 2 ض. 102 
«دجا») . 

6- .ترجرج الشیء : ی جاء وذهب , والرجرجه : الاضطراب (الصحاح : ج 1 
ص‌ 17 129 

7 ای امن : ص 341 ح 7, بحار الأنوار : ج 15 ص 228 ح 51 ؛ 
مروج الذهب : ج 1 ص 69 نحوه . 
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04 / 3فَسْ بن ساعده (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا رحمت کند 
قس را ! او در روز رستاخیز , به تنهایی به صورت یک امّت , محشور می 
شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خدا رحمت کند قسْ بن ساعده را! من 
امید دارم که او در روز رستاخیز , به تنهایی به صورت یک امت بیاید . 


الامالی . مفید به نقل از این عباس :زماتی که هیئت نمایندگی بنی ایاد به 
نزد بيامتر ضلی الله«علیه و اله. آمدند» به آنان. فر مود «از فس بن ساعندم 
, چه خبر؟» . گفتند : او از دنیا رفته است . ای پیامبر خدا! پیامبر خدا 
فرمود : «خدا رحمت کند قس بن ساعده را ! گویا هم اینک , او را می بینم 
که در بازا ر عکاظ بر شتری خاکستری سوار است و سخنی شیرین بر زبان 
می.راند که اکتون ان را از حفظ ندارم» . مردی از میان جمع گفت : زا 
از حفظ دارم , ای پیامبر خدا ! در بازار عکاظ از او شنیدم که می گفت: 
ای مردم ! بشنوید و فرا گیرید و حفظ کنید : هر که زیست , مرد و هر که 
فرد + رفت و هر آنچه. آمدتی است : می آید . شبی تار : و آسمانی دارای 
برج ها , و دریاهایی موّاج , و اخترانی تابناک , و بارانی و گیاهی , و پدرانی 
و مادرانی , و رونده ای و اینده ای , و روشنایی و تاریکی ای , و نیکی ای و 
گناهانی , و جامه ای و زیوری , و مقرکوبی و خوردنی ای و نوشیدنی ای ! 
[اين همه , حاکی از آن است که در اسمان , خبری است و در زمین , 
مایه های عبرت ا جرا مردمان را می بینم که هی روند و باز تهین کردند؟ آیا 
به ماندن در آن جا دل خوش کرده اند و از اين رو مانده اند , يا رها شده 
اند گفته آند؟ فن بن ساگده , به خداوند : شو کندی .یاک و نن آلابش مف 

خورد که بر روی زمین و 
زمان آن , فرا رسیده و دورانش به شما نزدیک شده است . خوشا به حال 
آن کس که صاحب آن دین را درک کند و پیروی اش نماید و بدا تال آن 
کش که اورا کرک کید از وق دای کریند.اشیمن انق ییات را خواته 
در آنان که رفتند از نسل های نخستین , برای ما عبرت ها و بینش هاست . 
چون دیدم برای مرگ . آبشخورهایی است که هر که به آنها درآمد . باز 
نیامد . و چون دیدم قوم خود را سوی آنها همی روند از خرد و گلان . آن که 


رفت , , سوی تو باز نیامد و از گذشتگان , کسی نمائد . یقین کردم که لاجَرم 
, من نیز آن جا روم که قوم رفتند . آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «خدا رحمت کند. فتیر ین ساره را ! من امیدوارم که او در روز 
رستاخیز , به تنهایی به صورت یک امّت وارد شود» . 


رفن ان ساعدم ایادی عازن تسل آباد بن اد بن مقم وه از فروانکان 
عرب بود و به رستاخیز , باور داشت . عرب ها به فرزانگی و خردمندی او 
مَتّل ها زده اند . 
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2 ی ی 
تن (3) الحصین التمیمی غقر بح القطاب وسعیة بن ید 
ا وس وان . آتستغژ لزید ؟ قال : تقم , قاستغفروا له , قله یقت 
یوم القیامه امه وحدْ. 4 


1- .زید بن عمرو بن نفیل وهو اين عم عمر بن الخطاب , وکان زید یرب 
عن. عباده الاضنام وغابها , فاولع به عکه الخطاب:سفهاء محه ونباطهم علیه 
کازهه 2 سکن کمعا بخراغ وکان بدخل که رن ۱۳ , وسار الی الشام یبحت 
عن الذین (مروج الذهپ : ج 1 ص 70).. 

ماس الستوفين شاه من .سار الانار. ۱ 

و ال ی رو ار را ۱ مسا آ وا دص 
5 .ح 22 ؛ مسند آبن حنبل : ج 1 ص 401 ح 1648 , المعجم الکبیر : ج 
(ص 152 ح 350 کلاهما عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نحوه , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 497 ۱856 , تاریخ دمشق : ج 19 
ص 511 ح4568 . 
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4 4 زید بن عمرو بن تفیل 


4 / 4زید بن عمرو بن ثقیل (2)کمال الدین به نقل از عبد الرحمان بن 
توا عویش ۲ آیا ۳۳ ری ی اس ی ۲ و 
برایش طلب آمرزش کنید . او در روز رستاخیز , به تنهایی به صورت یک 
اهنت : برانگیخته می شود» . 


1- .. زید بن عمرو بن تفیل , پسر عموی عمر بن خطاب است . او از بت 
پرستی روي گردان بود و از بت ها بد می گفت . عمویش خطاب , 
تانکردان نکم ۱ ع یه رید 0 را به جان او انداخت و به آزار 
و اذیْت وی پرداختند . پس زید در غاری در کوه چراء پناه گرفت و پنهانی به 
مکه می امد . او در جستجوی دین به شام رفت. 
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تقبلٍ جع عب خر من مکو تصرت ی اذرس ول امه دی 
تهَضَ الی الجُروج وأَراده , آدّتت به الحَطابِ بن یل «ِ ال الشام 
لهس ویطلّت فی آهل الکتاب آلاوّل دین ایراهيق علیه السلام ویسال عنة 
, قلم یَرّل فی ذلک فیماً بزعمون حتّی آتی الموصل والجزیزه که تم َقبل 
عتّی آتی الشام قجال فیها ی آنی نی راهب تقیاعت من اضر التلفاء 12 
کان تم یه علم التصرایه فیما برغنین ‏ عسالد عن الییه کین 
آتداهیخ علیه السلام , ققال له ارام : نک لتسال عن دینِ ما آنت یواجد 
له ال من بتَجملک عَلیه الوم لقد درس (2) عِلفَه ودهت من کان یَعرِفَة , 
ولکتَه قد أَظلک خروخ تبیٌ یبعتٌ بارضک التی خَرّجت منها یدین ِِِ 


ِِ 


الحنیفیّه , قعلیک پیلادک اه مبعوثْ ان , هذا رمانة . ولقد کان 
التهودیُه واللْصرانة , دم برض شینا نما . قَحَرج مُسرعا حین قال 1۳ 
ال2ّاهث ما قال + حتّی |ذا کان بارض آخم (4) عَدوا عَلّیه ققتلوخ , 


‌ پرید 
فقال وَرقة ة بن توقل وقد کات اب ع مثل آثر ید , ولم َفقل فی ذلک ما ققل 
فبکاه و9 وقال ‏ فیه ۱ رشدت واعفت ابن, غمرو و لماتجتبت دك تلورا من 


ینک ربا لیس رب گینلهوتریک آوثان الطواغی کما هیا و 
رحمه ربهولو کان تحت الارض سین وادیا [(00) 


ط 


- .المَیقَعٌ : المکان المّشرف . والیفاع : هو التل المشرف (لسان العرب : 

۴ ِ ص 414 «یفع») . 
.البلقاء : کوره من اعمال دمشق بین الشام ووادی الفُری 1 قصبتها 

وفیها قری کثیره ومزارع واسعه(معجم البلدان : ۳۰ 1 ص‌ 199 . 
3- .درس : فا وجفیت آثاژه (المصباح المنیر : ص 192 «درس»). 
4- .لخم : آو المناذره , من قبائل العرب , آشسوا الدوله اللخمیّه فی الحیره 
العراق (المنجد فی الأعلام : ص612 «لخم») . 
5- .کمال الدین : ص 199 ح 41 , بحار لأنوار : ج 15 ص 204 ح 20 ؛ 
السیره النبویه لابن هشام : ج 1 ص246 , السیره النبویه لابن کثیر : ج 1 
ص 155 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 497 کلها نحوه , 
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کمال الدین به نقل از محمّد بن اسحاق بن یسار مدنی :زید بن عمرو بن 
تقیل , تصمیم گرفت از مکه خارج شود و در جستجوی دین حنیف , دین 
ابراهیم علیه السلام , به سیر و سفر بپردازد . همسر او صفیه , دختر 
حضرّمی که دید وی آهنگ خارج شدن از مکه را دارد موضوع را به اطلاع 
خطات سل رنسانید. زید , ره سپار شام شد و در میان اهل کتاب 
نخستین , جویای دین ابراهیم علیه السلام شد و سراغ آن را گرفت . می 
گویند که پیوسته در طلب آن بود تا به موصل و جزیره رسید . سپس به 
شام رفت و در آن جا گشت تا بر فراز تلی از سرزمین بلقاء , (1) به 
اهبی برخورد . آن گونه که می گویند , مسیحیت شناسی به او منتهی می 

. زید در باره دین حنیف » دین ابراهیم علیه السلام از او پرسید - 
ات ۳ ی 
میان رفته اند ؛ اما زمان ظهور پیامبری بر تو فرا رسیده که در همان 
سرزمینی مبعوث خواهد شد که در جستجوی دین حنیف ابراهیم از ان 
خارج گشته ای . پس به دیارت باز گرد که او اکنون , مبعوثت شده است . 
اینک , زمان اوست. زید که از دین بهود و نصرانی بیزار شده بود و چیزی 
از این دو دین را نمی پسندید , با شنیدن سخن راهب , سراسیمه ره سپار 
مکه شد و چون به دیار لخم رسید , لخمیان بر او هجوم آوردند و او را 
کشتند نا ااثث_ثأثح(حثأثشثشىثىث«ص_«ِ 
اما کاری را که زید کرد (سفر به اطراف و اکناف در جستجوی دین) , 
نکرد , بر او گریست و این ابیات را گفت: ۳ 
رفتی , ای پسر عمرو! تو از تنوری آتشین و سوزان , دوری گزیدی ؛ با 
پرستش پروردگاری که پروردگاری چون او نیست و فرو نهادن بت های 
دردغین:. آدهی بة دخفت. برورد کار خیش هی رسد احرچه شضت وادق در 
زیرزمین باشد . 


- .. پلقاء : منطقه ای است از توابع شام , بین دمشق و وادی القری . 
مرکز ان , امان است و روستاهای بسیار و کشتزارهای وسیع دارد. 


ص: 12 


آسد الغابه فی ترجقه زید بن مرو بن بل :یل عنة ال صلی الله 
علیه و آله ققال : بعث مد وحده بوم القیامّه , وکان یبد فی الجاهلیّه 
وتطلْبٌ دین ایراهیم الحلیل علیه السلام , وود ال تعالی وتَقولْ : الهی 
له ابراهیم , , ودینی دينْ ابراهیم . وکان بعیب ب عَلي قریش دبایْحَهیم ویقول : 


- 


الشاخ خَلَقها ال وانرل لها من السماء ما وانتت لها من الأرض . ّ 


تذتحوتها علی یر اسم ال تعالی ! انکارا لذلک واعظاما ة . وکان لا یأْكل 
مِمّا دح عَلی اللضت 1 2 


آلمیزه اوه این هشام‌عن. اما ست ابیت نکر لقد أیث زیة بن عمرو 
بن یل شَیخا گبیرا , مُسندا ظَهرَخ ای العته وقو تَقول : یا قعشر فزبش 


<<« ٍ مرو بیده , ما أصبَح منم اأحَذ : لی دین ابراهیم 
ری 2۱ اه و ی الط ات القجوه احت ای یی بو 
ولکئی لا تٍِِ بسجد یسچد غعلی راخته. (3) 


:التضیت : الحجاره وجمعه تَضّب , وکان للعرب حجاره تعبدها وتذیح 
لم (مفردات آلفاظ القرآن : ص 807 «نصب») . 
- .آسد الغابه : ج 2 ص 368 الرقم 1860 . 
ات ی و ۱ 
الرقم 1860 , السیره النبوبه لابن کثیر : ج 1 ص 154 , تاریخ دمشق : ج 
19 ص 505 . 
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آسد الغابه در شرح حال زید بن عمرو بن تفیل :در باره او از پیامبر صلی 
الله علیه و اله سوال شد . فرمود : «او در روز قیامت , به تنهایی چونان 
یک امّت برانگیخته می شود» . او در جاهلیت , عبادت [خدای یکتا را] پیشه 
کرده بود و در طلب دین ابراهیم خلیل علیه السلام برآمد و به يكتايي خدا , 
باور داشت و می گفت : خدای من , همان خدای ابراهیم و دین من , دین 
یک کی 7 نکاند اتمه از مان 
برایش اب فرو فرستاده و از زمین , برایش علف رویانیده است , شما به 
غیر نام خدای متعال [برای بت ها آذیج می کنید؟! و بر این کار , , خرده می 
وتو ان را نی سر تمدق فی سر کنو ار کوست عیواناتی که بر ای 
بت ها قربانی می شدند , نمی خورد. 


السیره النبویه , ابن هشام به نقل از اسماء دختر ابو بکر :زید بن عمرو بن 
و ی ای ی ی ی یت 
گوید : ای جماعت قریش ! سوگند به آن که جان زید بن عمرو در دست 
اوست , جز من, آخدی از شما بر دین ابراهیم نیست . سپس گفت : بار 
خدایا ! اگر بدانم که کدام روش نزد تو محبوب تر است , با آن روش , تو 
را عبادت می کردم ؛ اما نمی دانم . سپس بر کف دست خود , سجده می 


کرد . 
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2 لی الکعته 9 1 1 

دین ابراهیع غیری , وکان یُحیی المووودة , بَقول للرَجُلِ |ذا آُراة,آن 

ابتتة لا تقلها , آتا آکفیگها مَووتتها . قیاخُها , قاذا ترعرعت قال لأبیها : 
شنت دقعنها |لیک , وان شنت کقبیک مَذوتتها. (1) 


اه وهی اه خرجث قة زسول ال صلی الله علب 1 
وم جاژا من یام مَکه وقو مردفی 2 فلقینا رید بن عغمرو بن 


قایّما , 
قلی 
ِ 


/ 


-ِ 
2 


فحیّا کل واجد منقما صاحبةُ . ققال الب ۳ الله علیه ۳ 
لی آری قومک قد شتفوا (3) تک ؟ قال : واللّه یا مُحَمَد ان ذلک لقیر ناه 


رو لی فیهم , ولکن حَرجث اتفی هدذا النین. حفی آندم علی ااز یم 
فوجد تهّم یعبدون اللهَ ویُش کون به , قَقَلْتُ : ما هدذا الذین الذی آبتغی !۲ 
قحَرجث , ققال لی سیخ منهّم : تک لتسال عن دی ما تعلمْ دا یبد ال 
به الا شیخا بالجیره , قال : فحرجث حثی آقدم علیه , قلما رآنی قال : من 
آیت ؟ قلث آتا من هل تیتِ اللّه من هل السوك والقرظ (4) , قال ان 
الذی تطلْبٍ قد ظَهرَ ببلایک قد بُهت تیا قد طلع تجمَة , وجمیع من زایتهم 
فی صَلال ۰ قال : قلم آچس بشی ء + گال. زید د [بنْ ت : ومات رید بنْ 
عمرو وأنزل علی این صلی آلله علیه و آله , ققال النبیةٌ رید : له بیع 
جوم القباقه الة واجده (5). 


1- .صحیح البخاری : ج ( , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 3 ص 498 ح 5859 ,الطبقات الکبری : جح 3 ص 380 , سیر آعلام 
النبلاء : ح 1 ص 128 الرقم 6 , تاریخ دمشق : ج 19 ص204 . 
2- .الرّدیف : الذی تحمله خلفک علی ظهر الدابه , تقول : اردفثة اردافا 
(المصباح المنیر : ص 224 ۰ 
ِ .سَتَفوا ۳ : ای ابغضوه (النهایه : ۳.۰ 2 ص‌ 505 «شنف ») . 
4- .القَرٌظ : وَرق [ السَلم یدبغ به (الصحاح : ج 3 ص 1177 «قرظ») . 
5- .آسد القابه : : ج 2 ص 369 الرقم 1860 , المستدرک علی ار 
ج 3 ص 238 4956 . المعجم الکبیر : ج 5 ص 86 4663 وج 1 ص 
1 ح 35 , مسند آبی یعلی : جح 6 ص 373 ح 7177 کلها نحوه . 
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صحیح البخاری به نقل از اسماء , دختر ابو بکر نزید بن عمرو بن تقیل را 
دیدم که ایستاده و به کعبه , تکیه داده است و می گوید : ای گروه قریش 
به خدا سوگند که هیچ یک از شما بر دین ابراهیم نیستید , بجز من ِ 
زنده به گور کردن دختران , جلوگیری می کرد و به مردی که می خواست 
دخترش را بکُشد , می گفت مراک من ۰ , خرجی او را به عهده می 
گیرم ؛ و آن دخترک را می گرفت و چون بزرگ می شد , به پدرش می 

: اگر بخواهی , او را به تو برمی گردانم و اگر نمی خواهی , خودم 
اب 


اش الخا ند نع آن زیمین اه در وهای یمس خرخالن 
که پیامبر خدا مرا بر ترک خود سوار کرده بود , بیرون آمدیم . در راه به 
زید بن عمرو بن تفیل برخوردیم و هر یک از آن دو به دیگری سلام گفتند . 
تیاشیر صلی الله غلیه و اله: فرخود :رای رید ! چرا قومت تو را دشمن می 
کف و ان 
از سر خونخواهی نیست تبلکه ار ارسشت که مره ری وی ابو دی 
(دین آبراهیم علیه السلام ) , به راه افتادم و نزد عالمان یهود خیبر رفتم و 
دیدم که آنان , خدا را می پرستند ؛ اما بدو شرک می ورزند . با خود ؟ 
این آن دینی نیست که من می جویم مزر خفن رقم . پیری از آنان به 
ابا دا ات کند. مگر پیرمردی در چیه .ند او رفتم بخ مرا گنه 
7 وفنت : تو از چه مردمی هستی؟ گفتم : , از اهالی خانه خدایم ؛ از 
سرزمین خار و برگ درخت سَلم . گفت ۳ 
در سرزمین خودت ظهور کرده است . پیامبری مبعوت شده که ستاره اش 

کرده است و همه کسانی که تو دیده ای در گم راهی اند . [زید بن 
عمرو] گفت : من , چیزی [از ظهور آن مبعوثٌ ]احساس نکردم . زید [بن 
حارثه ] گفت : زید بن عمرو از دنیا رفت و [سپس , نخستین] وحی بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شد . پیامبر صلی الله علیه و اله به زید 
[بن حارثه] فرمود : «او در روز رستاخیز , به تنهایی چونان یک امّت , 
برانگیخته می شود» . 
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14 / وعبد المَطلیا لامام الصادق علیه السلام "یحشر 21 اقا بوم 
القيامه اسة داختة , علیة سیماء 111 الاتبباع وقیبة الغلوی: ۱ 


عنه علیه 9 ان ید انحطلب ول من قال بالتداء , یقت یوم القیامه 
أَقة وحدخ, علیه بهاء الملوي وسیماء الأنبیاء. (3) 


14/ / 6المعلمرسول اه صلی الله علیه و آله :آلا َخیژکُم عن الأجود ااجود 


؟ ال الاَجود الَجود , وآنا أَجود ولد آدم , وأجودفم من بعدی رَجُل عم علما 
قتَسَء علمَة . تبقك تم لاتم تقد 9 جاد آتفیته. قی. مبیل 
اللیی فل. 9 


1- .السیماء : العلامه یعرف بها الخیر والشرٌ (تاج العروس : ج 16 ص 372 
«سوم») . 

2 .الکافی : جح 1 ص 447 ح 22 عن زراره , بحار الأنوار : ج 15 ص 157 
ح 84 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 447 ح 23 عن مقرن وح 24 عن مفصٌل بن عمر , 
بحار الأنوار : ج 15 ص 157 ح 85 . 

ففت اس خی نج 3ص 2190 2782 عن نس , کنز العقال : ج 10 
ص 151 ح 28771 ؛ ارشاد القلوب : ص 14 عن آنس . 
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4 5 عبد المطْلب 
4 6 معلّم 


14 ز کفید المطلیاسام ضادق علبه الساام عند العطلب مر روت فیامت:: 


چونان یک ات , محشور می شود , در حالی که سیمای پیامبران و شکوه 
شاهان را دارد . 


گفت ۱0 وا 
, در حالی که شکوه شاهان و سیمای پیامبران را دارد . 


4 / 6معلمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را از بخشنده ترین 
بخشندگان , آگاه نسازم؟ خداوند , بخشنده ترین بخشندگان است و من . 
بخشنده ترین فرزند آدم علیه السلام هستم و پس از من . بخشنده ترین 
فرزندان آدم , کسی است که علمی بیاموزد و علم خود را نشر دهد . چنین 
کسی در روز رستاخیز , به صورت یک امّت برانگیخته می شود . و [دیگر , ] 
مردی است که در راه خدا جان فشانی کند تا کشته شود . 
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4 / 7الفلْعُ الاپلاممةٌ (ذا مات فی یلاد السرکالامالی للطوسی عن حشّاد 
لسمدری :قلث لابی عبد له چعقر بن محمّدٍ علیه السلام : اثی أدحل پلا 
الشري وا من عندنا تَقول : آن مگ تم . خشرت تقهم فال ققالَ لی : 
با حقاد . ادا کنت تم تدکر امن وتدعو الیه ؟ قال : فلث : تقم . قال : قاذا 
گنت فی هذو امن مُذْن الاسلام تدکز آمزنا وتدعو [لیه ؟ قال : فُلث : لآ 
فقال لی ۶ اک ان فنت ۲ , خشرت امه وحدک ی و که ی 
(1) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 46 ح 54 , بشاره المصطفی : ص 68 , رجال 
الکشی : جح 2 ص 634 ح 635 , بحارالانوار : ج 68 ص 200 ح 1 . 


ص: 19 
8 7 مرا لام ی کو تفن رک میره 


واه ام که در مر تشر 5 بمیرد ال مالی ۶ وی هل از 
حماد سمدری :به امام صادق علیه السلام گفتم : من به سرزمین شرک 
می روم بو ای ی و ای ,با آنان 
(مشرکان) محشور می شوی. امام صادق علیه السلام به من فرمود : «ای 
حمّاد ! آن جا که هستی , از قضیه ما (امامت اهل بیت) یاد می کنی و به آن 
, دعوت می نمایی؟» . گفتم : اری . فرمود : «در این شهرها (شهرهای 
اسلامی) هم که هستی . از قضیه ما یاد می کنی و به آن , دعوت می 
نمایی ؟» و : خیر . . فرمود : «اگر در آن جا (بلاد شرک) از دنیا بروی , 
به تنهایی , چونان یک افث ث محشور خواهی شد و نور تو , پیشاپیشت حرکت 
خواهد کرد» . 


ص: 220 


ص: 321 
21 . اصانتت 


اشاره 


1 . امانتدرآمدفصل یکم : اهشیت باز گرداندن امانتفصل دوم : موجبات 
امانتداریفصل سوم : برکت های امانتداریفصل چهارم : انواع امانت هافصل 
پنجم : امانتدارانفصل ششم : اداب امانت سپاری 


ص: 222 


ص: 323 
قرآهند 
افافت:د ور لت 


درآمدامانت , در لغتواژه «امانت» , ضذ «خیانت» , مصدر و از ريشه 
«آمن» به معنای آرامش قلب است . امین , به کسی گفته می شود که دل 
, در سپردن چیزی به او احساس آرامش کند . همچنین به چیزی که سپرده 
شده نیز «آمانت» اطلاق می گردد . آابن فارس , در معنای «اَمَنَ» می 
گوید : الهمزه و المیم و النون آصلان متقاربان : آحدهما الأمانه التی ض 
الخیانه ۰ و معناها سکون القلب , و الاخر التصدیق ۳ همزه و میم و نون 
, دو اصل [معنايي ] نزدیک به هم دارد : یکی امانت که ضد خیانت و به 
ففنای: ار آفنخن دل است , و دیگری گواهی دادن . راغب اصفهانی نیز در 
تبیین معنای «اَمَنَ» آورده است : اصل لاهن صلها تیه النفس, و زوال 
الخوف , و الأمن و الأمانه و الأمان فی الاصل مصادر , و یجعل الأمان ۹ 
اسما للحاله التی یکون علیها الانسان فی الأمن , و تاره اسما لما یمن 
علیه الانسان . (2) ريشه «آمن» , آرامش خاطر و رفع نگرانی است. امن 
و امانت و امان, در اصل , 


[- .. معجم مقاییس اللغه : ج 1 ص 133 ماذه «آمن» . 
ات اه هر 
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امانت , در قرآن و حدیث 


یگ :. فقایت: تا کیو.بر کستب: خسات آماتوار هه 


مصدر هستند و امان و حأ شود اسم حالتی است که انسان ذز آن حالت. آرام 
است , و گاهی هم اسم چیزی است که انسان با آن او اضترن خی با ید 


امانت , در قرآن و حدیئواژه «امانت» در قرآن و احادیث اسلامی , در 
همان معنای لغوی ان به کار رفته است ؛ اما در تبیین عرصه های «امانت» 
با و و ای مزر ون 
اسلامی دیده می شود . در این بخش , ره نمودهای اسلام در باره ارزش و 
آباز امانتداری , روش فرهنگ سازي امانتداری در جامعه , انواع امانت ها و 
امینان : و آیین. امائت سیاری , در شش فصل خواهد امد که در این چا به 
خلاصه آنها اشاره می شود : 


یک . نهایت تأکید بر کسب خصلت امانتدارستاتل در فصول مختلف این 
2 بیانگر اهمّیت فوق العاده امانتدارق در اسلام است 1 به گونه ای که 
اه پیروان خود را به امانتداری وا دارد . 
از منظر اسلام , شخص مسلمان , موظف است که انواع امانت ها را, 
کوچک باشند يا بزرگ , در هر حال و به همه اشخاص , حتی بدترین انسان 
های روی زمین , ادا نماید و مسلمان , حق ندارد حتّی به کسی که به او 
خیانت کرده , خیانت کند . (1) 


یا از ای مها و ات 


ص: ود 
دو . روش فرهنگ سازی امانتداری در جامعه 
سه . نقش امانتداری در کامیابی مادی و معنوی 


دو . روش فرهنگ سازی امانتداری در جامعهفرهنگ سازی امانتداری در 
جامعه , نیازمند برنامه ریزی دقیق و همه جانبه در جهت اقدامات زیر است 
: الف تقویت ایمان و باورهای دینی ؛ ب گسترش پیوند با پیشوایان بزرگ 
اسلام و انتقال شعیزه عملی آنان در امانتداری به سطوخ مختاف مختلف جامعه ؛ ۳ 
تقویت عقل عملی و وجدان اخلاقی مردم ؛ د توسعه اقتصادی و مبارزه با 
زمینه های اقتصادی خیانت در جامعه (مانند توژم) ؛ ه مراقبت ویژه دولت 
از کارمندان خود در جهت تقویت امانتداری و حفظ حقوق مردم ؛ و احیای 
دص نیایش و استعانت از حضرت حق , برای رعایت امانت های بزرگ و 
سنگین 1۱ موفقیت در انجام دادن این اقدامات , در حزد تلاش پیگیر و 
فا ان اس ی ی ی ات 


سه . نقش امانتداری در کامیابی ماذی و معنویدر متون اسلامی , جهت 
گسترش هر چه بیشتر فرهنگ امانتداری در جامعه . فواید مالای و معنوی 
فراوانی برای امانتداری مطرح شده است . خلاصه آنچه در تبیین نقش 
امانتداری در زند کی اتسان در این فتون آمده ر غبارت اس ار .: 


1- .. ر . ک : ص 385 (امانت / فصل دوم : موجبات امانتداری / کمک 
خواستن از خدا) . 


ص: 226 
چهار . گستره عرصه امانت 


ال لاتم اند عفن ماس عی الا و المع شخ اس تن 
رمز جایگاه رفیع امام علی علیه السلام نزد پیامبر خدا ؛ ج زمینه سازی 
ارزش اخلاقی صداقت ؛ د مشارکت در اموال دیگران . فراوان شدن 
روزی و ثروتمندی ؛ ه ذخیره شدن پاداش انفاق کنندگان در راه خدا| برای 
شخص امین ؛ و رهایی از آتش دوزخ و بهره گیری از بهشت جاوید و 
محشور شدن با پیامبران و صدّیقان و شهیدان ؛ ز کامیابی مای و معنوی و 


چهار . گستره ۰ عرصه امانتاز نظر اسلام , عرصه امانت , بسیار گسترده 
است و هر نعمتی که خداوند متعال به انسان داده , و هر کار و مسئولیتی 
که به آو ,وا کذار. شده: در حقیفت. :. آمانتان است که به او سیرده شده 
است . بنا بر این , آیاتی که مردم را به رعایتِ امانت , ترغیب می کنند , 
تا امانت می گردد . عرصه های امانت را 
بندی ای که در فصل چهارم شده , عبارت است از : 1 . عرصه سیاسی . 
قر رام انا ی وه ما کرت سای ویدار ات ما سار 
خداوند متعال و مردم است , و هر که جایگاه سياسي بالاتر و قدرت افزون 
تری دارد , با امانت او سنگین تر است . بر اين اساس , بار امانت رهبر , 
از همه سنگین تر است . از اين رو #ساارن تری ‏ اسلام , برای به انجام 
رساندن مسئولیت سنگین خود , از خداوند متعال یاری می جستند . (1) 


1- .. ر . ک : ص 385 (امانت / فصل دوم : موجبات امانتداری / کمک 
خواستن از خدا) . 
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2 . عرصه فرهنگی . پس از مسئولان سیاسی , بار امانتِ علما و رهبران 
فرهنگی جامعه , از دیگران سنگین تر است . دانش و معرفت . امانت 
الهی ای است که مسئولان فرهنگی , هم خود باید بدان عمل کنند , و هم 
زمینه را برای عمل کردن دیگران , فراهم سازند . اقا برخی از معارف , 
امانت هایی هستند که جزء اسرار الهی محسوب می شوند و انتقال انها به 
افراد فاقد ظرفیت , خیانت و خطرناک است . (1) 3 . عرصه اقتصاد . 
واضح ترین عرصه امانت نزد عموم مردم , عرصه های اقتصادی است . 
نکته قابل توجّه در امانتداری اقتصادی از نگاه اسلام , این است که شخص 
مسلمان , نه تنها حق ندارد به حقوق دیگران تجاوز کند , بلکه اموال 
شخصی خودش نیز امانتی نزد اوست و نمی تواند ان را در هر راهی که 
می خواهد , مصرف کند . لذا اسرافکاری در مال خود نیز خیانت محسوب 
می گردد . (2) 4 . عرصه اخلاقی . گستره امانتداری در عرصه اخلاقی , 
بسیار وسیع است . در واقع , اتصاف به انواع صفات نیکو و اجتناب از همه 
صفات ناشایست , امانتداری وجدان اخلاقی است که خداوند متعال به 
انسان ارزانی داشته است . از این رو , در روایات اسلامی , اموری مانند : 
صداقت , ورع , عفت , وفا , همکاری برای اقامه حق , پاداش نیکی با 
ته 2 و حفظ اسرار مردم , از مصادیق امانتداری شمرده شده است . 5 
. عرصه عملی . در اسلام , هر کاری که به انسان سپرده شود , امانت 
محسوب 


..ر.ک : ص 409 (امانت / فصل چهارم / امانت های فرهنگی) و ص 
خیانتکار) 
2 .ر. ک : ص 411 (امانت / فصل چهارم / امانت های اقتصادی) و ص 
خیانتکار) 


ص: 228 
پنج . اقسام امانتداران 


می گردد . لذا اجیر ۰ (1) یکی از امانتداران است . پیامبر خدا می فرمود : 
أَنّ اللد عز و جل يِجب اذا عمل َحَذکم عفلا آن فد 2۱ او نهد وت 
دار کة هر کاه‌یکی از شها کاری, را اتعاممی دهد به مرستی انجام دهد 
کاری که به کسی سیرده شد , هر چه ان را بهتر و کامل تر تحویل دهد , 
امانتدار بهتری است و نزد خداوند متعال , ۶ م وت تر 0 . عرصه واجبات 
الهی , برنامم ای که خداوند متعال برای زندگی انسان ارائه کرده , در 
حقیقت , بزرگ ترین نعمت و امانت الهی برای تکامل مادّی و معنوی و 
سعادت دنیوی و آخروی اوست , و همه انبیای الهی , با هدف انتقال این 
امانت به جامعه بشر , مبعوث شده اند . بدین سان , بهره گیری از اين 
تزنامه ۶ آهانتدازی: و مخالفت با آن ‏ خیانت محشوب می گردد . 


پنج . اقسام امانتداراناقسام امانتداران , به تناسب سعه و ضیق عرصه 
های مختلف امانت است که در این جا با الهام از فصل پنجم این مجموعه , 
بدانها اشاره می کنیم : الف بالاترین عرصه امانت , ویژه خداوند متعال 
است . به همین مناسبت , او «امین» و «مقمن» و «مهّیمن» نامیده می 
شود . آری . او «امینٍِ» مطلق است و همه امانت ها از اوست و به او باز 
می گردد و هیچ حقی نزد او ضایع نمی گردد . لذا پیشوایان بزرگ اسلام , 
همه چیز خود را به خدا می سپردند و پیامبر اکرم , در مقام 


. ر.ک : ص 469 (امانت / فصل پنجم / امانتداران / پیمانکار) . 
.. المعجم الأأوسط : ج 1 ص 275 ح 897 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
۵« الطبقات الکبری : جح 8 ص 216 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 
۱0 , نز العمال : ج 3 ص 907 ح 9128 . 


ص: 229 


نیایش می فرمود : الم اه استودعی تقمیی .و احلی بو مالیته دی و 
ذنیای و آخّتی و آماتتی و خواتيم عملی . (1) 8 و خانواده و 
مال و دین و دنیا ات وا ی 
فرشتگان ۳۹ خداوند سبحان در ابلاغ وحی به پیامبران الهی 
هستند . ج انبیای الهی , امینان خداوند مثان در ابلاغ وحی به مردم هستند . 
د اوصیا , پیامبران و اهل بیت خاتم انبیا , امینان خداوند متعال در تبیین 
وحی و رهبری مردم اند . ه انسان , در میان همه موجودات , بزرگ ترین 
بیع ها 
زمین و کوه ها از حمل آن ناتوان پودند : «[ عرَطتا امه علی السَمَاوا 

و اص و اجتیل قابین آن بخملتها و تفن یئها و حقلها اسان لة 
کان ظلومّا جَهُو را تا و 
کردیم و آنها قبول آن خودداری کردند و از آن بیمناک شدند . والی ] 
انسان آن را پذیرفت . او ستمگر و نادان بود؟ . حافظ شیرازی , مضمون 
این انه:زا به زیان: شعر + چنیخ بیان مت. کند.: اسان بار امانت: تقو تست 
کشیدقرعه کار به نام من دیوانه زدند . بار گران قدر امانتی که انسان , 
تاب تحفّل آن را دارد و موجودات دیگر ندارند ؛ 


ر.ک : ص 430 ح 194 . 
2 اخفات : آنه 72 


ص: 330 


مسئولتی است که استعداه خکامل اخیاری و رسیدن به عقام خليفه اللهن 
بر عهده او می نهد . انچه از ابزار و امکانات ماذی و معنوی به انسان داده 
شده است , همه و همه , اجزای همان مقامی است که بار اين امانت را 
بر دوش وی می گذارد , و اگر انسانی شکوفا شد و اين بار امانت را به 
۱ رن 
مق کرد کد به وسیله او انواع بلا ها از مردم 4 دفع_می گردند ۰ (1) بنا بر 
این , تفسیر «امانتی که توان تحمل ان در نظام افرینش , ویژه انسان 
است» , به : ولایت يا نماز و يا ساير انچه خداوند متعال برای شكوفايي 
انسان در اختیار او قرار داده , در واقع , اشاره به بخشی از زمینه تکامل 
اختیاری انسان است و این تفاسیر . منافاتی با یکدیگر ندارند . و 
دانشمندان و اهل عرفان , امانتداران خداوند متعال در انتقال دانش و 
معرفت خود به مردم , بر حسّب ظرفیت و استعدادهای آنان هستند . ز 
سیاست مداران , امانتداران خداوند مثان و مردم , در اداره صحیح امور 
شیاسی جامعه اند . ج مغدنان : امانتداران مردم اند در اموری. که به آنها 
اعلام می نمایند (مانند : وقت نماز و روزه) . ط ثروتمندان مسلمان . 
امینان پیشوایان در رن نیاز نیازمندان اند . ی مشاور , امانتدار کسی 
اسنت. به.با آون فضورت فی. کزد . ک کسی که به او ودیعه ای يا کاری 
سیرده می شود , امانتدار صاحتٍ ودیعه و صاحبکار است . 


کوک ض 451 مات ۶ فضل تم اماشدا بان رز اسان , 


ص: 31 


شش . آداب سپردن امانت 


ل و در نهایت , شخص موّمن , در مواردی که تشخیص توان انجام فرایض 
الهی به عهده او سپرده شده (مانند : حد بیماری که موجب افطار در روزه 
است) , امانتدار سلامت خویش است . م نکته قابل تامّل در تبیین اقسام 
امینان , این که در احادیث اسلامی , حجر الأْسود که در یکی از ارکان کعبه 
قرار دارد نیز در ردیف امانتداران خداوند سبحان و مردم شمرده شده 
است . 


شش . آداب سپردن امانتفصل ششم , ویژه تبیین آداب سیردن امانت 
است . در این فصل , توضیح داده شده که چه کسانی برای سپردن امانت 
ف. ابا رخ , صلاحیت دارند و چه کسانی فاقد صلاحیت هستند . از نگاه احادیث 
اسلامی , مهم ترین نکته در احراز صلاحیت امانتداری , پروا داشتن از 
عقوبت الهی , و مهم ترین افت امانتداری , بی اعتقادی به خدا و الودگی 
های اخلاقی (بویژه اعتیاد به مشروبات الکلی) است . 


بالنعره : 283 . 
اا ص رت ام هو یاه 
الأنوار : ج 77 ص 105 ح 1 . 
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فصل یکم : اهشیت باز گرداندن امانت 


فصل یکم : اهقیت باز گرداندن امانت1 / 1وجوب باز گرداندن 
امانتقرآن«خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبان آنها رد 
کنید بو حون مان محتم دا ور می رنه عوال دآوری کید در حقیقت؛ 
نیکو چیزی است که خدا , شما را به ان پند می دهد. خدا , شنواي 
بیناست» . 


«و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید , , وثیقه ای بگیرید تاکز ترخین 
از شما , برخی دیگر را امین دانست, پس آن کس که امین شمرده شده, 
باید سپرده وی را بازیس دهد؛ و باید از خداوند که پروردگار اوست , پروا 
کند» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا کسی از شما به شخصی در باره 
مالی که نزد او نهاده با امانتی که به او سپرده است , خیانت کند ؛ زیر| 
خدای متعال می فرماید : «خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبان آنها باز گردانید» . 


ص: 34 
عنه صلی الله علیه و آله :أ الأماته الی من ائتمتک . (1) 
الامام علوخ علیه السلام :[5| اهنت قلا خن . (2) 


الامام الصادق علیه السلام : تا وضو رازه صلی الله علیه و آله وق یینی 
حین قضی قنایکها فی مه الودع , ققال : ... آلا من کاتت عنده آماته 
قلْودها (لی من انتمتة 1 


الامام الباقر علیه السلام, لا ترّلت هذو الاایِهْ : «و جای ء بوَمَیْذ بِجَهَتم» (4) 
یل ن دلک رَسولْ له صلی له علیه و آله , فقال : آحبرنی الروغ 
الأمین آَنّ الب لا الة عَیژخ ذا جمع الأْوَلين وّالاخرین « نت بخهلم.. + تم یوضع 
علیها صراط دق من عذ الشیف . علیه لا نار آقا واجدخ ققلیها 
الأماتغ وَالأَحم , وأمّا الاخری ققلیها الصْلاه , وا الأخری ققلیها عدل رب 
العالمین لا الة عَيرّة , قیکلفون المَمَتٌ علیه فَتحبسَمهَم الارَجمٌ والاماتة , قان 

توا منها حسَتهم السلاة , قان تجوا هنها کان العتهی الی رت العالمیت " 
(5) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 348 ح 981 , عن ابن آخ الفضیل بن یسار 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 47 ص 135 ح 218 ؛: 
سنن آبی داود : ج 3 ص290 جح 35935 , سنن الترمذی : جح 3 ص 564 ح 
4 ۵ص« رن الدارمی : ج 2 ۱ ح 2499 , علی 
ص 61 2 5494 

2 .غرر الحکم : جح 3 ص 118 3998 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 .ح 3040 . 

3- .الکافی یا ی ی اانه رانس ام , کتاب من لا 
ون الفقیه : ی ات ای ار , الخصال ۱ 
دون 279 جح 6 هنن ۲ : ج 7 ص 377 20720 و 
العمال + 5ص 131 2 12357 وراجه : السنن الکبری : ج 6 ص 160 ح 
6 11 . 


فک وا 

5- .الأمالی للصدوق : ص 241 ح 256, تفسیر القمی : ج 2 ص 421 
کلاهما عن جابر , الکافی : ج 8 ص 312 ح 486 عن جابر عن الامام الباقر 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 293 ح 
6 وراجع : الزهد للحسین بن سعید : ص 107 ح 112 . 


ص: 335 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امانت را به کسی که به تو سپرده است , 
باز گردان . 


امام علی علیه السلام :هر گاه امین دانسته شدی [و امانتی به تو سپرده 
شد | , خیانت مکن ۱ 


اقا ادف اه زوا شا میس داوخ لداع امن ها ات 


به جا آورد , در آن جا توقف کرد و فرمود : « ۰ هان ! هر که در نزدش 
امانتی است , آن را به سپارنده اش بازگرداتد» . 


امام باقر علیه السلام :چون اين آیه : «و جهثم را در آن روز [حاضر] 
آورند» فرود امد .قز باره ان از پیامبر خدا سوال شد . ایشان فرمود : 
«روح الأمین به من خبر داد که خدای یکتا , چون همه خلایق را , از آغاز تا 
پایان عالم , گرد آورد , دوزخ را بتاورند بان کاه .زآهی باریک تر از دم 
بر ارات موم وراه هل پاش تروق کی از ان 
مانت و خویشاوندی است , بر روی دیگری نماز , و بر روی سومین [پل ] , 
دادگری پروردگار یگانه جهانیان . پس مردم , مکلف شوند که ان آان‌تراه 
بگذرند . نخست , خویشاوندی و امانت , راه را بر آنها می گیرند . اگر از 
آنها ها ار ها ی ار انز هندند یه 
پروردگار جهانیان می رسند» . 


ص: 336 


الامام علت علیه السلام :تعاقدوا مر الظّلاو وحافظوا َلیها .. نم آداء 
والاضین العدخوه , 7۳ ذاتِ الطول ۳ قلا َطوَلّ ولا [# ولا 
اعلی ولا أَعظَم منها . ولو امتتع شیءُ بطول آو غرض آو فُوّوٍ آو عرٌ لامتتعق 
, ولکن أشقَفن من الفْقوته وعقلن ما جَهل من هو اضف مهن وثو 
الانسان , «ایَه کان ظلْومّا جَهُولا» (1) ۰ (2) 

1 / 2آداء الأماته فیما جَل وقلالامام علی علیه السلام فی وصایاة لِکُمَیلِ :یا 
کُمَیل . افهم واعلم آا لا تُرَحَصْ فی تري آداء الأماناتِ لاحد من الخلق, 
قمن رزوی گنف فی ذلکٍ رخضهه فقد انحال وی , وجزاوَه الا بما کب . 
أَقسِم لسَمعث سول اللّه صلي الله علیه و آله یتقو لی قبل وَفاته بساعه 
مرارا ثلائا : يا آبا الکسن اد الأماتة [لی الب والفاجر فیما قَل وجل , [حتّی ] 
(3) فی الحیط والمخیّط (4) ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :جوا الأماته الی من ایْتمَتکم علیها , بژا و فاجرا 
, ال سول اللّه صلی الله علیه و آله کان یَأمْرّ بأداء الیط والمخیّط . (6) 


1- .الاحزاب : 72 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 199 , بحار الأنوار : ج 75 ص 116 ح 16 وراجع : 
الکافی : جح 5 ص 36 ح 1. 
َ .ما بین المعقوفین سقط هرن الصدر , وثبتناه من بحار الأٌنوار . 
4- الط 7 : الابره (النهایه : ج 2 ص 92 «حَیَط») . 

5- .تحف العقول : ص 175 , بشاره المصطفی : ص 29 , بحار الأنوار : ج 
7ص 273 ح 1. 
6 .الکافی : ج ۱ آنف اساته یه الشتایء عن العفل 

: ص 299 عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیه ذیله من «فان رسول 
الله ضلی اللهعلیه و اله ی بته الخواطر تج ضی 12 راز انوا ج 
8 ص 179 ح 57 . 


ص: 337 
21 از کرداندن امانته؛ ارز شمته باشدیا کم ارزش 


امام علی علیه السلام زبه نماز اهتمام ورزید و آن را پاس بدارید ... دیگر , 
گزاردن امانت است ؛ زیرا آن که امانت را به صاحبش باز نگرداتد , زیانکار 
است . امانت به آسمان های افراشته و زمین های گسترده و کوه های بلند 

, پيشنهاد گردید که چیزی بلندتر و گسترده تر و بالاتر و بزرگ : تر از این سه 
چیز وجود ندارد . و اگر بنا بود چیزی به سبب درازی یا گستردگی یا 
نیرومندی پا 0 از پذیرش امانثك خودداری ورزد ,؛ هر اینه , این سه 
چیژ [سزاوارترین] بودند ؛ لیکن انها از کیفر [به جا نیاوردن مسئولیت 
امانت ] ترسیدند , و چیزی را دانستند که ناتوان تر از انها نمی دانست , و 
او انسان بود «که او ستمکار و نادان بود» . 


1 / 2باز گرداندن امانت » ارزشمند باشد یا کم ارزشامام علی علیه السلام 
در سفارش هایش به کمیل بن زیاد ای کمیل ! دریاب و بدان که ما به هیچ 
کس , اجازه ترک امانت گزاری را نمی دهیم . پس هر که از ما در اين باره 
تجویزی روایت کند , نادرست گفته و گناه کرده است و سزای دروغگویی 
انش آتنش است . سوکند می خورم که با کوش خود شنیدم که پیامیر خدا : 
و ۱۱ 
به نیکوکار و تبهکار , بازگردان . اندک باشد یا بسیار , [حتّی اگر به ناچیزی ] 
نخی باشد يا سوزنی» . 


امام صادق علیه السلام :امانت را نب کشی که ان به شما سپرده است , 
باز اند تکمگاه باشند ظ تایه کاه توا ای تا عیسو ۳ و 
[حثی ] نخ و سوزن را به صاحبش پس دهید» . 


ص: 338 


1 ادا الاماته ولو آلی الخاتر سول الله صلی اللهعلبه و آله.ء ار الاماعة 
الی من ائتمتک , ولا تخْن من خاتک . (1) 


تهذیب الأحکام عن این آخ الفضیل بن یسار :کنثٌ عند آبی عَبد اللّه علیه 
السلام , ودحلّتِ امرأهٌ وکنث قرب القوم |لیها ققالت لی : اساألة . ققلث : 
عفاذا ؟ ققالت : ان ابنی مات , وترک مالا کات فی ید آخی قَأنلقة , ثم فاد 
مالا قَأودعنیه , قلی آنِ مد منة بقد ر ما آتلت من شیء ؟ قَأخبَرثة بذلک , 
ققال : لا , قال سول الله صلی آلله علیه و آله : «اَدٌ الأماتة الی مَنِ 


الامام علیخ علیه السلام :لا تَخْن من ائتمتک وان خاتک , ولا تذع سدّه وان 
أاعَة ۰ (3) 


الصادق علیم السلام :ان الأْماتة نوی ای الب والفاجر , والقهة یوفی 
والفاجر , فد الأْماتَه الی من ائتقتک , ولا خن من خانک . (4) 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 290 ح 3535 , سنن الترمذی : ج 3 ص 564 
ح 1264 , سنن الدارمی : ج 2 ص 715 ح 2499 کلها عن آبی هریره , 
المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 53 ح 2297 عن آنس , کنز العقال : 
ج 3 ص 61 ح 5494 . 

2- .تهذیب الأحکام « ج ص 348 981 سا اعد : ج 12 ص 
2 ح 22499 وراجع : مستدرک الوسائل :۰ ج 14 ص 11 ح 15960 
وسنن آبی داود : ج 3 ص 290 ح 3534 ومسند ابن حنبل : ج 5 ص 256 
ح 15424 . 

3- .تحف العقول : ص 81 , بحار الأْنوار : ج 77 ص 228 ح 2 ؛ کنز العقال 
: ج 16 ص 178 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 488 ح 1743 , نزهه الناظر : ص 30 ح 21 , 
عوالی اللالی ۳۰ 1 ص‌‌ 453 ح 197 ولیس فیهما صدره الی «والفاجر» : 


ص: 339 
1 / 3 باز گرداندن امانت » حلی به خیانتکار 


1 # از کرداندن اماتت: نی به خباشار پایر دا صلی االه. غلیم و له 
:امانت را به کسی که تو را امین شمرده است , باز گردان اکز کنینن 
تمه کات رنه توت او ات مرن 


تهذیب الأحکام به نقل از برادر زاده فضیل بن یسار :در محضر امام صادق 
علیه السلام بودم که زنی وارد شد و من از همه به او نزدیک تر بودم . به 
من گفت : از ایشان سوال کن . گفتم : چه سوّالی؟ گفت 0 
رفت و مالی از او در دست برادرم ماند و او , آن را از بین برد . سپس 
برادرم مالی به دست آورد و آن را به من سپرد . آیا من حق دارم به اندازه 
مالی که از بین برده است , از ان مال بردارم؟ من این را از امام علیه 
السلام پرسیدم . ایشان فرمود : «نه . پیامبر خدا فرمود : امانت را به 
صاحبش باز گردان , و اگر کسی به تو خیانت کرد , تو به او خیانت مکن » . 


امام علی علیه السلام :به کسی که تو را امین شمرده [و امانتی را به تو 
زا اش سای هر حته آوراه و را کاس ات باشد.. 


امام صادق علیه السلام :امانت را به نیکوکار و بدکار با بد بازگردائد , و به 
پیمان با نیکوکار و بدکار , باید وفا کرد . پس آمانت را به کسی که به تو 
امانت سپرده است , باز گردان کر که بت اک سس کر آزسترم 


ص: 20 
عنه علیه السلام :من انتقتک یأماته قأذها [لیه , ون خاتک قلا تن ۰ (2) 


1 / 4آداء الأماته ولو ای الفاچرتفسیر را :ما 
توت : «وَمن هل الکتابٍ من ان تحت بقنطار یود الیک و من ان 
7 ,پدپتار ا بوذ البک لا مَادمت علیه قَایْمَا لک باَمْم قالو بسن تا 
قو میین سبیل» (2) قالَ الب صلی الله علیه و ۳۳ گت اعدا ِ 
ما هو وج کان فی الجاهلتّه لا وه تحت قَدَمَت , الا الأماتة ؛ قائّها مود 


(لی ۹ والفاجر . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :ثلاث لم یَجقل اللّه عرٌَ وجل لاح فیهنّ ژخضَة : 
آداء لأْماته ی بر س_ والوفاء بالعهد 1 والفاجر , وید الوالدین 


لامام الصادق علیه السلام :0 اللْةٍ عز و جل لم یبعث ییا الا بصدق 
العدیثِ , وأداء الأماته [لی البَرٌ وّالفاجر . (5) 


الصادق علیه السلام , قالا :ما نا قط ۷ و ۳ ۰ 
العدیت , وآداء الأماته ای الب والفاجر , قاَهُما مفتاخ اللّزق ۰ (6) 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 186 ح 3698 عن زید الشخام , 
وسائل الشیعه : ج 12 ص 205 ح 22508 . 

ال غفران * 75 : 

, تفسیر القرطبی : ج 4 ص 119 ؛ مجمع البیان : ج 2 ص 778 . 

4 .الکافی : ح 2 ص 162 ح 15 عن عنبسه بن مصعب , تهذیب الأحکام : 
ج 6 ص 350 ح 988 , الخصال : ص 123 ح 118 کلاهما عن الحسین بن 
مصعب الهمدانی عن الامام الصادن. علیت السسام» تج اععون : ص 367 
, مشگاه الانوار : ص 280 ح 483 نحوه , بحار الانوار : ج 75 ص 92 ج 2. 
5- .الکافی : ج 2 ص 104 ح 1 عن الحسین بن آبی العلاء, مشکاه الأنوار 
ص 96 ح 213 نحوه , بحار الأنوار : ج 71 ص 22 1. 


6- .الأمالی للطوسی : ص 676 ح 1429 , بحار الأنوار : ج 103 ص 92 2 
6. 


ص: 341 
1 پس دادن امانت , حثّی به تبهکار 


امام صادق علیه السلام "هر کیش به تو امانتی: سیرد : آن را به او بازگردان 
ی ات بر آمات ]| ردام مامت مت مب 


1 / 4پس دادن امانت , حتّی به تبهکارتفسیر الطبری به نقل از سعید بن 
چُبیر :چون این آیه فرود آمد : «و از اهل کتاب , کسی است که اگر او را 
بر خرواری مال , امین شمری , آن را به تو باز می گرداتد . و آ آنان 
کسی است که اگر او را بر دیناری امین شِمّری 00۳ 

, مگر آن که دائما بر [سر آوی به پا ایستی . اين , بدان سبب است که 
آنان گفتند : در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند , بر زیان ما راهی 
نیست» , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «دشمنان خدا دروغ می 
گویند . هر آنچه از عادات و رفتار] در جاهلیت بود , زیرپای من [و بی 
اعتبار ]است , مگر امانتداری که باید آمانت را به [صاحبش آنیکوکار و 


تبهکار , (1) بازگرداند» . 


امام باقر علیه السلام :سه چیز است که خداوند عز و جل در آنها به هیچ 
کس رخصت [خلاف آنداده است : برگرداندن امانت به نیکوکار و تبهکار : 
وفا کردن به پیمان با نیکوکار و تبهکار ؛ و نیکی کردن و فرمان برداری از 
پدر و مادر , نیکوکار باشند یا تبهکار . 


ایام او ساسا اد مص ما دا وی 


الامالن:: طونتین * بحبین بن علاغو اسخای بن کار در باره اماق ضادق 
علیه السلام گفتند :ایشان , هیچ گاه با ما خداحافظی نکرد , مگر آن که به 
دو مطلب , توصیه مان کرد [و فرمود] : «بر شما باد راستگویی و 
باز گردانیدن امانت به نیکوکار و بدکار ؛ زیرا این دو خصلت , کلید روزی 


اند» . 


1- .کلمه «الفاجر» که در متن عربی حدیث آمده , بدین معانی به کار رفته 
است : تبهکار ؛ منحرف از حق ؛ نافرمان از خدا ؛ کسی که مرتکب معاصی 
و گناهان می شود ؛ زناکار ؛ دروغگو . 


ص: 22 


الامام العسکری علیه السلام لشیعته آوصیکم بتقوی ال 1 والوَتع فِ 
سکم والاتهاد لاه « وضدق. الخدیت مواداء الامانه ی نکم من 
آو فاجر . (1) 


1 5 آداء الأْمایّه ولو اي العَذوّالامام الصادق علیه السلام :تَفُوا ال , وأجُوا 
الأماناتِ [لی الأسوَد والابیض , وان کان حروریّا (2) ۰ وان کان ن شامتا , (3) 


ِِ الف یار : اعات ِ در ما اس لایر قاثیث آبا عبد ال علیه 
السلام قذگرث دک لَ , وقلث : نت أحواٌ بها . ققال : لا , ان آبی علیم 
السلام کان َقول, ۳9۳ تخر فیهم هدته , وی آماناتهم , وتژد 
ضالتَم . وثقیم السَهادة لهُم وغلیهم , قاذا تقَقتِ الأْهواء لم بسع آحدا (2) 


المْقامٌ . (5) 
الکافی عن محشّد بن القاسم سَألث نا الحسَن یَعنی موسی علیه السلام 
عن رَجُلِ استودع رَجْلاً مالا له قیمَه , وَالرَجُلٌ الذی عَلیهٍ المال رَجْلْ,ِمِنَ 


القرپ بقدر علی لا بعطتةه شین" , ولا یَقدر له علی شیء , وَالرَجُل الذٍی 
استودعَة خبیث خارجمٌ قلم آذع شّینا (6) . قَقالَ لی : فل له : رده عَلیه , 
قار امه عايم بامانه الاه کر رعل :91 


ک 


۱ ,تحف العقول : ص 487 , بحار الأنوار : ج 78 ص 372 ح 12 . 

- .الخرور وه ار و سا ام 
۰ البحرین ی 
3- .الکافی :ج 6 ص 236 316 عن آبی شبل , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 
م بل : دعائم | لاسلام ۳۰ 1 ص‌ 75 بزیاده «وان کان ات فی آخره و ۳4 
ص‌‌ 191 1752 بزیاده «وان کان عدوا» فی آخره . بحار الأنوار : ۳۰ 27 
ص 164 ح 16 . 
4 .فی ۳ «آحد» , وما آثبتناه هو الصحیح کما فی وسائل الشیعه . 
5- .تهذیب اأحکام : ج 6 ص 350 ح 989 , وسائل الشیعه : ج 13 ص 
4 ح 24184 . 


6- .الظاهر آنْ المراد : فلم آدع شیثا من قبیل هذه الصفات الخبیثه الا 
ذکرث له . 
7- .الکافی : جح 5 ص 133 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 351 ح 996 و 
ج 7 ص 181 ح 795 عن فضیل , وسائل الشیعه : جح 13 ص 223 ح 
3. 


ص: 43 
1 / 5 بازگرداندن امانت , حثی به دشمن 


امام عسکری علیه السلام به شیعیانش :سفارش می کنم شما را به ترس 
از خدا , و پارسایی در دینتان , و کوشش برای خدا| هاش حوتی: زر ان یس 
دادن امانت به کسی که به شما امانتی سپرده است , نیکوکار 01 ۱ 
تبهکار . 

1 / 5بازگرداندن امانت , حثّی به دشمنامام صادق علیه السلام :از خدا 
بترسید , و امانت ها را به [صاحبانشان ] سیاه و سفید باز گردانید , اگر چه 
خروری (خوارج) باشد , و اگر چه شامی (پیرو بنی امیه) باشد . 


تهذیب الأحکام به نقل از محمّد بن علی حلبی :مردی از طرفداران 
مروانیان , هزار دینار به من امانت سپرد و نایدید شد . من مانده بودم که 
بان تاره چه کتم رکذت آمام‌ضادق له الصسلای مخم و واسان ۱ 
سا ار ری : شماأ به اينها سزاوارترید . فرمود : «نه , 
پدرم علیه السلام می فرمود : ما با آنها همانند زمان صلح و آتش بس 
هستیم . امانت هایشان را پس می دهیم , گم شده شان را بر مي گردانیم 
, له و علیه آنها شهادت می دهیم ؛ زیرا اکر خند دستکی. بیش آید ‏ هید 
کس نمی تواند دوام آورد» ۰ 


امس اد دی ای ۴ ماه ای اه او مور اه سس 
[از موالی و غير عرب ] (1) پرسیدم که مالی قیمتی نزد مردی امانت می 
گذارد . آن که مال به او سپرده شده , مردی از عرب است و می تواند 
خنمی به: آم مس دهد ود آن سرد هض کار ا. فش بر نمی امد .. از 
طرفی مردی که به او امانت سپرده , شخصی پلید و خارجی مذهب است 
و چیزی [از بدگویی در باره آن مرد] فروگذار نکردم . امام علیه السلام 
فرمود : «به او بگو که آن آافانت | را به مین بسن دهد زیرا آن هرد آن 
مال را در امان خدا , به او سیرده است» . 


آ«نمطلب میان: ده قلاب‌سا ان مختلی الشیعه (ج 6 هن 7۵0 و الانتیضار 
(ح 3 ص 122) افزودیم . 


ص: 4« 


1 / 6داغ الْماته ولو الی قَتلّه الأنییاء علیهم السلام :الامام علت علیه 
السلام :جوا الأْمانات ولو اٍلی قَتلَه الأنبیاء . (2) 


عنه علیه السلام :أجُوا الأْماتة ولو (لی قایِل ولد الأْنییاء . (2) 


1 / 7آداء الأْمایّه وتو ال قاتِل الامام عَلی علیه السلامالامام الصادق علیه 


السلام :َفُوا ال , وعلیکم اداء الأمائه الی مَن ائتمتکم , ولو أَنّ قایل ی 
ابن آبی طالب علیه السلام أنتقتنی علی آماته لها [لیه . (3) 


1- .تحف العقول : ص 104 , کنز الفوائد : ج 1 ص 279 نحوه , بحار الأنوار 
: ج 78ص 91 ح 95 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 133 ح 3 عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول : ص 217 , الخصال : ص 614 ح 10 عن آبی 
بصیر عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام بزیاده «ٍلی من ائتمنکم» 
بعد «الأمانه» , بحار الاأنوار : :ج 75 ص 115 ج 8 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 133 ح 4 , تهذیب الحکام : ج 6 ص 351 ح 995 
کلاخما نکن غمرربن. ابی عفن الامالللصتوق ص ق1دح ود عرن کمر 
بن یزید , تحف العقول : ص 299 عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , 
مشکاه الأنوار : ص 107 ح 242 , بحار الأنوار : جح 75 ص 114 ح 2. 


ص: 345 

1 / 6 باز گرداندن امانت , حی به قاتلان پیامبران 

و گر واتوی اتانست سن بان اه قلی عیی ادا 

1 / 6باز گرداندن امانت ,؛ حلّی به قاتلان پیامبرانامام علی علیه السلام 
:امانت ها را [به صاحبانشان ] برگردانید , اگر چه به قاتلان پیامبران باشد . 


آمام. غلی. غلیه الستامامانت زا بزگردانید مار اجه چه فایل. فرتنداه 
تا تشد . 


1 ز از کرفانون اماتت, خی مف فانل اما علی. غلیه انس ماس ماد 
علیه السلام :از خدا بترسید و امانت را به کسی که شما را امین دانسته 
است,» باز گردانید . اگر قانل علی ین ابی طالب علبه السلام هم اماننن. را 
هن تس روا راه اواسی روا 


ص: 26 


عنه علیه السلام فی وصیهٍ له ااغلم ۲ رب ۸ پف 
وقایِلَهْ , و اقتنی واستنصکنی 1 تی ‏ قیات:ولی هه اروت البد 
الاماتة . (1) 


رگ 


مشکاه الأنوار عن عبد اللّه بن سنان :دحلث علی آبی عَبد اللّهٍ علیه 
وقد صَلي العصر , وقو جالس مستقیل القبلّه فی القسجد , ققلث : یابن 
سول اللهٍ , ان بَعضَ السّلاطین یَأمَنا ی الأموالِ یستو تودغناها , ولیسن 
دقع آلیکم خفسگم , أَقوذیها (لبهم ؟ قال : ورَبْ هذو القبله تلات مَرّاتِ 

آن اين فلجم. فایل ای این اطلیه سر ۰ اف فبل آس انتفتن علن 
الاضانه لیا له . (12 * 


1 / 8أداء الأماته ولو الی قایلٍ الامام العسین علیه السلامال‌مام زین 
العابدین علیه السلام یوصی شيعتةٌ :علیکم بأداء الأماته , فو الذی بعت 


فحقدا بالعو تا .. لو آن قال یی الکتنین بن. علی غنهما | لساا مانته‌نتی 


علی السّیف الذی قَتلهَ به او رنه ۲ 
الامام الصادق علیه السلام :دا 0 ولو الی قایِل الخْسَین بن علم* 
علیهماالسلام . (4) 0 


1- .الکافی : جح 5 ص 133 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 351 ح 994 
نحوه وکلاهما عن عمار ین مروان , تحف العقول : ص 374 , تنبیه الخواطر 
: ج 1 ص12 , بحار الأنوار : ج 78 ص 258 ح 144 . 
2- .مشکاه الأنوار : ص 107 ح 243 و ص 174 ح 447 , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 117 ح 18 . 

- .الامالی ض. 319 ج. 374 مخ آنن خمزه التمالی : معانت 
لاخبار ‏ : ص 108 ح 1 عن یونس بن عبد الرحمن عن الامام الکاظم عن 
آبیه عن جده عنه علیهم السلام ولیس فیه «فو الذی بعث محفدا بالحق 
نبیْا» , روضه الواعظین : ص 408 , بحار الأنوار : ج 75 ص 114 ح 3 . 
4 .الأمالی للصدوق : ص 318 ح 372 عن الحسین بن مصعب الهمدانی , 
الاختصاص : ص 241 , مشکاه الأنوار : ص 107 ح 241 , دعائم الاسلام : 


ج 2 ص 485 ح 1731 فیه «الحسن» بدل «الحسین» , بحارالأنوار : ج 75 
ص 113 ح 1. 


ص: 37 
1 / 9 باز گرداندن امانت , حثی به قاتل امام حسین علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در یکی از سفارش هایش (بدان که حثی اگر آن 
که با شمشیر بر علی ضربت زد و او را کشت ۶ ضرا استق مارم هو ار مق 
راه نمایی و مشورت بخواهد و من آن را از او بیذیرم با او امانتدار خواهم 
بود . 


مشکاه الانوار به نقل از عبد الله.بن سنان. در امام ضادق علیه السلام. در 
فا ال , نماز عصر را خوانده و رو به قبله 
نشسته بود . گفتم : ای پسر پیامبر خدا! برخی حکمرانان , ما را امین 
اموال قرار می دهند و آنها را به ما می سپارند , در حالی که خمس شما 
زا تضین: دهتخ . آرا آنها را به شما شما بیردازیم؟ فرمود : «به صاحب اين قبله 
سوگند (سه بار این ۳ را یاد کرد) اگر ابن ملجم , قاتل پدرم که 
خونخواه او هستم و ها کت احاتی ب ان مت رن زیر اه 
او بر می گرداندم» . 


1 / 8باز گرداندن امانت . حثّی به قاتل امام حسین علیه السلامامام زین 
العابدین علیه السلام در حالی که به شيعيانش سفارش می فرمود :در 
امانت [داری ]بکوشید : سوگند به آن که محشد را به حق پیامبر قرار داد , 
[حّی ] اگر قاتل پدرم حسین بن علی علیه السلام شمشیری را که با آن او 
وا کب هن افانت می داد ان سا : به او باز می گرداندم . 


ابا صاوی لیم اس اراس راو ری سم فا هم علن 
علیه السلام . 


ص: 29 


عنه علیه ۳ ِِ بالوتع والاجتهاد , وصدق الحدیثِ وأداء الأماته لِمَن 
ائتمتکم , قلو أنْ قایل الخسَین علیه السلام ائتمتنی عَلی السّيف الذی قَتلَة 
بات نید ( 1 


الکافی عن اسماعیل بن عبد اللّه القرشی :أتی اٍلی آبی عّبدٍ ال علیه 
السلام رَجْل ققالّ له : یاب سول اللّهٍ , ریت فی منامی اي خارِخٌ هن 
قدیته الکوقه فی موضع عرفْة , وکانَّ شَبَحا من خشّب , آو رجْلاً قنحوتا من 
خشب , عَلی فرس من خشب , بلق بشیفه واتا اشاهدة قزعا مرعوبم. 
ققال له علیه السلام : آبت رجل رید اغتبال رَجْل فی معیشته , قا تّق ال 
الذی خَلَقک تم میک . ققال الرجل, : اشهَذ اک د آوتیت علما واستمعة 
من معدیه ‏ آحیژک تاین سول له غقا قد قشرت لي : ام رل من 


عرفث له ین لها طاِب یره . بان یر یداه ای هت 
تولانا چییرا من غذونا ۲ قعال ۰ تعم‌جایی رسول الله + زجل جنذ التصیده:: 


ُیستحکم الّین 9 تایب ای ال عَرَ وجَل الک فا هعمت یهت 
قأخیرنی این سول ال . لو کان ناصبا خل لی تیال ؟ ققال : أه الأماتة 
لقن انتقتک وراد منک النصیحَة , ولو الی قایِلِ الخشین علیه السلام . (3) 


1 / 9آداء لمات ولو ی المَجوسیٌلکافی عن الحسین الشّیبانی عن الامام 
الصادق علیه السلام :فْلث له : رَجْل من قوالیک تستجل مال نی امه 
ودماعقم , واه وَقع هم عندة ودیعذ . ققالّ : أدُوا الأماناتِ الی آهلها وان 
کانوا مقجوسا (4) ؛ قَِنَّ ذلک لا یکون حثّی یقوم قایْمُنا آهل البّیتِ قَیّْحل 
بُحَتَمْ ۰ (5) 


- .|رشاد القلوب : ص 101 . 

- .الوکس : النقصان اه المنیر : ص 670 «وکس») . 
۳ .الکافی : ج 8 ص 293 2 448 , بحار الأنوار : 2 
4- .فی المصدر : «مجوسیا» وما آثبتناه هو الصواب , کما فی تهذیب 
الأحکام . 
5- .الکافی : ج 5 ص 132 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 351 ح 993 , 
وشاتل الشبیعه *ج و1 ض. 223 2 24179 : 


ص: 29 
1 / 9 باز گرداندن امانت حثّی به مجوسی 


با کرد اتون آماتته سس که ها اما تی سره ات .ار فانل 
حسین علیه السلام هم شمشیری را که با آن , او را به شهادت رساند , به 
آمانت نرق فن هی دذاشت, ان. را اوق ی راو : 


الکافی به نقل از اسماعیل بن عبد اللّه ۳ :مردی خدمت امام صادق 
علیه السلام آمد و گفت : ای پسر پیامبر خدا ! خواب دیدم که بیرون از 
شهر مدینه , در جایی که می شناسم هستم , و گویا شبحی از چوب با 
تکان می دهد و من , هراسان و وحشت زده , او را تماشا می کنم . امام 
علیه السلام به او فرمود «تو قصد داری از مردی کلاه برداری کنی . 
بترس از آن خدایی که تو را آفریده است و سپس می میراند» . مرد گفت 
کات مه کاق ار دا ورن مه که اي و آن سا از مدش 
کر اه ارجام وا ی موه از که برای یر کووی: 
آفاه فی: ردانم . مردی از همسایگانم نزد من آمد و پيشنهاد کرد که ملک 
او را بخرم . من چون می دانستم آن ملک , خریداری غیر از من ندارد , 
تصمیم گرفتم آن را به قیمت بسیار نازلی خریداری کنم . امام صادق علیه 
السلام فرمود : «آن مرد . دوستدار ما و مخالف دشمنان ماست؟» . گفت 
تا ۱ ۱ 
بر تا ما 
نیّتی که داشتم , به درگاه خداوند عز و جلو پیشگاه شما توبه می کنم . ای 
فرزند پیامبر خدا !به من بفرما که اگر آن مرد ناصبی بود . مجاز بودم که 
فریبش دهم؟ امام علیه السلام فرمود : «نسبت به کسی که تو را امین 
دانسته و از تو راه نمایی خواسته است , امانتدار باش , حتی اگر قاتل 
حسین علیه السلام باشد» . 


1 / 9باز گرداندن امانت حثی به مجوسیالکافی به نقل از حسین شیبانی 

به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی از پیروان شما , مال و خون 
۳ روا ۱ ۳ ۷ 1۳ نزد او می سیپارند . امام علیه 
السلام قرو مات فا رمحا اوه ار چه مجوسی 


باشتد . آن کار (پس ندادن امانت) , روا نیست تا آن گاه که قائم ما (اهل 
بیت) ظهور کند . در آن زمان , او حلال و حرام خواهد کرد» . 


ص: 350 


1 / 10أداء الأْماته علی کل حالالامام علی علیه السلام :لا تکُن من . . 
وی الأماتة ما غوفت وأرضی , والخياتة ذا سَخط وابثلت , |ذا نوت طَنَ 
قد تابِ , وان ابثلِی ظَرّ آنَه قد عوقب . (1) 


دلائل النبوّه للبیهقی عن موسی بن عقبه اجاء عَبذ حیَشعا سود هن آهل 
خیتر کان فی تم لِسیّیه , لا رأي أهل خیتر قد حذوا السّلاح الم : ما 
ُریدون ؟ قالوا : تقایل هذا ال الذی یزغم آَة تبو؟ , قوقع فی تفییبه ذکٌ 
له صلی الله علیه و آله , قأفبل بقتمه نی عهد (2) لرّسول ال صلی 
الله علیه و آله . قلمّا جاعغ قال : ماذا تقول وماذا تدعو لیم ؟ قالٌ : آدعو 
[لی الاسلام وأن تشهد آن لا لع الا ال , وأثی مُحتّذ سول ال . وأن لا 
تعبْد ال ال . قال العبد : قماذا ال آن آتا شهدث وآمنث بالله ؟ قالَ ۶ لک 
الجتَهُ ان مت علی دلک , قأسلم قال : با تبیق الله , ان هذه العَتمّ عندی 
آماتف . قال رّسول ال صلی الله علیه و آله آعرتها ین خسگرا وارمه 


2 بالکصباء ؛ قَانَّ ال ه سَیوّدْی نک آماتتک . ققعل , قرٍجقت القتمٌ الی 
سیدها , قرف الیَهودِوٌ أَنْ عْلامَه قد سم . ققام زسول | اللّه صلی الله 
غله ه اله فحقط الاست فد الحدتکفی. اغظاء ال اه علا مور همه 


الجصن وقتل مرحب . قالّ : وفْتلَ من العْسلمین الب ی 
عادية الیّهود , وَاحتمَل الفسلمون العبة الأْسوَد الی عسکرهم قأدخل فی 
الفْسطاط » قرَغموا أَنَ سول ال صلی الله علیه و آله اطلَعّ فی 
الفْسطاط تم أَقبل علی آصحابه . ققال : لد کم اللْهْ هدّا العبد وساقَةهٌ 
(لی خیر , قد کان الاسلامٌْ من تفسه حقا , وقد رای عند رآسه انتتین من 


الحور العین ۰ (4) " 


1 .تحف العقول : ص 157 , بحار الأنوار : ج 77 ص 411 ح 37 . 

.العهد معناه : الالتقاء والالمام (معجم مقاییس اللغه ۳ 4 ص‌‌ 167 
ِِِ 
3- هر ما اثبتنان هو الضحیح.. 
4- .دلائل النبوه للبیهقی : ج 4 ص 220 , السیره اتمه این فاد دص 
ص‌ 359 عن ابن اسحاق نجوه , البدایه والنهایه ۳۰ 4 ص‌ 190 


ص: 31 
1 باز کرداندن امانت در هد حال 


1 / 10باز گرداندن امانت در هر حالامام علی علیه السلام :از آنان مباش 
که ... در وقت عافیت و خوشی , , امانتداری می کند و در هنگام ناخشنودی 
و گرفتاری , خیانت می ورزد . هرگاه عافیت یافت , می پندارد که توبه 
کرده است . و اگر گرفتار شود . گمان می برد که مجازات شده است . 


دلائل النبوه به نقل از موسی بن عقبه :بنده ای سیاه حبشی از اهالی خیبر 
, با گوسفندان سَرورش بود . چون دید خیبریان سلاح برگرفته اند , از آنها 
پرسید : می خواهید چه کنید؟ گفتند : می خواهیم با این مردی که می گوید 
پیامبر است , بجنگیم . نام پیامبر صلی الله علیه و آله در دل آن بنده 
نشست و گوسفندانش را برداشت و به سوی پیامبر خدا روانه شد ۰ چون 

به ایشان رسید . پرسید : تو چه می گویی و به چه می خوانی؟ پیامبر صلی 
االه غاهه ال وی اه اسام هی انم فان که اه خی موی 
جز خدا نیست و من , محمد فرستاده خدا هستم , و این که جز خدا را 
بندگی نمی کنیم» . بنده گفت : اگر گواهی دادم و به خدا ایمان آوژ دم اجه 
به من می رسد؟ فرمود : «اگر بر اسلام بمیری , به بهشت خواهی رفت» 
: آن:بتده آنمان آفرد» نسبتنن کفت : ای پیامبر خدا ! اين گوسفندها نزد من 
امانت است . پیامبر خدا فرمود ۱ «آنها را از ازدوی ما بیرون ببر و در 
حصبا ء رهایشان کن . به زودی خداوند , امانتت را از سوی تو آبه صاحبش ] 
باز خواهد گردان» . او چنین کرد و گوسفندها به نزد صاحبشان برگشتند و 
یهودی دریافت که غلامش مسلمان شده است . پیامبر خدا , برخاست و 
مردم را پند داد و از دادن پرچم به علی و نزدیک شدنشان به قلعه و کُشتن 
قرب سخن گفت . از مسلمانان , همان غلام سیاه کشته شد و سپاه 
مهاجم بهود , بازگشت . مسلمانان , پیکر بنده سیاه را به اردوگاه خود حمل 
کردند و به درون خیمه بردند . می گویند : پیامبر خدا ؛ , سری به خیمه زد . 
سپس رو به یارانش کرد و فرمود : «خداوند , اين بنده سیاه را گرامی 
داشت و او را به خیر و سعادت کشا ۵ اهر استی اسلام اون ف خر 
بالین او , دو حور العین دیدم» . 


ص: 252 


1قضل آداء الأماتهالکناب«و الذین هم لمَاتَانَهمْ و عَهَدهم زاغون» . 


زحدیر سول 1 ضلی الله, غلبه و اله :اقا التاسد : اللة اللة قی:.ذشکم 
اهتدم با 


عنه.صلی الله علیه و آله السُعَعاء حمسَّة : القَرآَنْ , والاَجم , والأّماتة , 
هکم واه نز 9 ۰ (3) 


: .المومنون : 8 , المعارج : 32 . 

ِ تنبیه الغافلین اضر 5 چ 898 فن عبدخیر غي الامای عله. عنم 
السلام ‏ 

السافت نوی ارت : ج 2 ص 164 عن آبی هریره , بحار الأنوار 
«_ کنز العمّال 14 ص 2390 29041 نقلا ع 
الفرخوسن وکلاهما غق آیی هریز 


ص: 353 
1 ارف اس اتخارف 


1 / 11ارزش امانتداریقرآن«و آنان که امانت ها و پیمان خود را رعایت می 
کنند» . 


خوشامی خدا خی الم علیه و الب ای فرص ها رابت کدا ها واه 


خدا , دیندار و امانتدار باشید ! 


تیایز خدا ضلی الله غلیم.و اله *شفاعت: کنند کان م بنج کس اند : قران : 
خویشاوند , امانت , پیامبرتان , و خاندان پیامبرتان . 


ص: 24 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أهلّ الأرض مرحومون ما تحابُوا , وأدوْا الأماتة 
عقاو بالک 11 


المعجم,الکبیر :قالِ رسول ال صلی الله علیه و آله : القَتل فی سبیل ال 
بر الْنوبِ کلها آو قال : کل شیء الا الأماتة . (2) 


زسول الله صلی ال غلیه و ال من کان لی وینی ودین داوْة وسلّیمان و 
ابراهیم , قَلیترَوج ان وَجَد الی التکاح سّبیلاً , والا قلیْجاهد فی سَبیل الله , 

انا ی سر او ای ان یی واه 

فی آماته لاس علیه . (3) 


عنه صلی الِله علیه و آله :أقرَیْکُم دا ی فی القوقف , أصدَفْكُمْ للحدیتِ 
دواداکم لاماتهم ارفا کم باعهد مج احفنکم خلفا .وا کم مق نتاس . 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :آدُوا لمات تما یک لکُم , ولا تظموا , ولا 
تدجْلوا فیما لا یچل لَکُم , اما ذیک عَلیکُم ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ریغ (ذا کنَ فیک , قلا علیک ما فانک من الذٌنیا : 
حور آماته وصدق حدیت , وحسنْ خلبقه , وعفة فی طْعمَه ۰ (6) 


1- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 95 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 350 ح 991 
وفیه «ما یخافون» بدل «ماتحابوا» , مشکاه الانوار : ص 108 ح 244 
کلاهما عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 117 ح 18 


2- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 219 ح 10527 , تفسیر القرطبی : ج 5 ص 
6 کلاهما عن عبد اللّه بن مسعود , کنزالعقال : ج 4 ص 401 ح 11116 
؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 121 ح 50 عن ابن مسعود . 

.کنز العقال : ج 77 ص 280 2 44466 نقلاً عن ابن لال عن أَمٌ حبیبه . 
4 .الأمالی للطوسی : ص 229 ح 403 عن الحسن بن زید عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام , بحارالاأنوار اج 9 0 ظن د 97 22 


5- .تاريخ الیعقوبی : جح 2 ص 94 , الکافی : ج 2 ص 457 ح 17 , الأمالی 
للمفید : ص 157 ح 8 ولیس فیهما «ولا تظلموا» , الزهد للحسین بن سعید 
ص‌ 77 33 ,. مشاه انوا ص‌ 139 ِ 297 والأربعه الأخیره عن 
سماعه عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 396 ح 83 


6 .«مسند ابن حنبل : ج 2 ص 592 ح 6664 , شعب الایمان 9 
5 ح 4801 کلها عن عبدالله بن عمرو , المستدرک علی الصحیحین : 
4 ص 349 ح 7876 عن عبد الله بن کف ریم «لا یضدّک» بدل «فلا 
علیک» , کنز العمال : ج 15 ص 867 42452 ؛ معدن الجواهر : ص 39 , 
نزهه الناظر ۰ص 32 ح 27 وفیه «لم تبال» بدل «فلا علیک» . 


ص: 355 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛اهل زمین تا زمانی که به یکدیگر ههر 
بورزند , و امانتدار باشند , و به حق عمل کنند , مورد رحمت [خدا] هستند . 


المعچه الکنیز :بيامتز خدا ضلی الله غلیه و اله .قرمود ۰ < کشته: شدن: در 
واه ای را ای ی اه 


بازگردانده شود » يا فرمود : «هر چیزی را پاک می کند» . 


باید ازدواج کند , وگرنه در راه خدا جهاد نماید ؛ و ار ۱ 
خداوند , از حوریان بهشتی به همسري ای فگر ان که باق 
اتافین:هژینها بدرهمادزشی کا ر کند , يا امانتی از مردم نزد او باشد [که در 
این دو صورت , لازم نیست به جهاد برود]. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فردا [ی قیامت] , نزدیک ترین شما به من 
در موقف / کسی است که راستگوتر , امانتدارتر , به پیمانْ وفادارتر , نیک 
خوتر , و به مردمٌ نزدیک تر باشد . 

ان فا ی للم لیم هه له ای باه هرایم ی هه 
شماست . و ستم نکنید , و کاری را که بر شما روا نیست , انجام ندهید ؛ 
زیرا این به زیان خودٍ شماست . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار چیز است که اگر در تو بودند , باک 
مدار اگر دنیا را نداشته باشی ۱ : نگهداری از امانت / راستگویی / خوش 
خویی , و خودداری در خوراک . 


ص: 356 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا ریت من آخیک تلات خصال قارجْة : الحیاء , 
والاأماتة , والطدق , واذا لم ترها قلا ترجُة . (1) 


عنه صلی الله غلیه و آله :+مکارخ الاخلاق عَشد ؛تکون فی الاجْل ولا تکون 
یب ابنه , وتکونْ قی الاین ولا تون فی آببه , وتکون فِی القبد ولا کون فی 
سیده , یتقسفها اللَهْ یمن آراد به السَعادة : صدق الحدیت , وصدق الب 
واعطاء السائّل والمْکاقاة للصّنانع , وجفظ الأماته , وصلَهٌ الرجم , والتدَصم 
(2) للجار . وَاللَدْعُمْ للضاجب , واقراء الطّیف , ورَأَسْهَ الحباء . (3) 

عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد علَمْ منة الجرصٌ علی داء الأماته ,ال 
آی ال تعالی عَنهٌ , قان مات ولم ها وقد عَلِم ال تعالی من الچرص 
علی آدائها فص اللَذْ تعألی لَذ من بَوَبها عَنة بعد موه . () 


صحیح البخاری عن عبد اللّه ‏ بن عباس :أخیرنی آبو سَفیان أَنّ هرَقل قال له 
: سالک ماذا َأَفرْکُم ؟ قرغمت له کم بالطّلاه , والدق , والقفاف , 
والوفاء بالعهد وأداء الَماته . قال تدم فد نم ۱3۰ 


ِ .کنز العقال اج 9 ص 26 ح 24755 نقلاًعن الفردوس عن ابن ان 

- الذمّه والمام بمعنی العهد , وادمم للصاحب : هو آن یحفظ ذمامه ؛ 
ِِ عن نفسه ذم الناس له , ان لم پحفظه (النهایه ۳ 2 ص‌‌ 169 
«ذمم») . 

3- .تاریخ دمشق : ج 61 ص 370 ح 12655 و ص 371 ع 12656 پٍ 
الفردوس : ج 4 ص 151 ح 6468 , کنزالعقال : ج 3 ص 2 5129 نقلاً 
غن. الحکيم..مشعب الاجفان و کلها عن عانهنه الکافی ی 
آلخسین بت عظیع لاسام الصادی علنه السلام نحم : بعار الایدار #ج 
0 ص 367 ح 17 وراجع : الجعفریات : ص 151ومعدن الجواهر : ص 70 


4 .کنز العقال : جح 16 ص 631 ح 46134 نقلاً عن ابن النجار عن آبی 
امامه . 

5- .صحیح البخاری : ج 2 ص 952 ح 2535 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
5 ح 2370 , السنن الکبری : ج 9 ص 300 ح 18607 کلاهما نحوه 


ص: 37 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه از برادرت سه خصلت دیدی , به او 
امیدوان بان یاه اهانجدارعتی رامشکویی واگ ایتها را ندیدی مه او 


امید مبند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوی های والا ده تاست . این خوی ها , گاه 
در پدر هست و در فرزندش نیست , يا در فرزند هست و در پدرش نیست 
,یا در بنده هست و در سرورش نیست . خداوند , آنها را به هر کس که 
سعادتش را بخواهد , قسمت می کند کند : راستگویی , شهامت , دهش به 
سائل , جبران کردن نیکی ها , نگهداری از امانت , صله رحم , حفظ حق و 
حرمت همسایه ( / پناهنده) , حفظ حق و حرمت رفیق , میهمان نوازی , و 
ا ره 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که معلوم شود در 
امانتداری رصن اسنت .گر ان که خداوند متعال از جانب او ادای امانت 
کند , و اگر مُرد و آن را به صاحبش برنگردانده باشد و خدای متعال بداند 
که بر یس دادن ار حریص بوده است خدای متعال , برایش کسی را می 


اس ی ره ایهم اس انم ار انم ال کرو که 
هرقل به ۱ 
کت : به ی دامنی و پیمانداری , و امانتداری ؛ و 
اینها ویژگی یک پیامبر است . 


9 35 
الامام علی علیه السلام :ارم الصدق والأماته ؛ قَاَهُما سَجّهُ الأبرار . (1) 
عنم غانبه السلام تالاماتة فضیله لعم. نها .21 

عنه علیه السلام :الأْماتَةْ والوَفاء۶ صدقّ الأْفعال (3) ۰ (4) 


ِ- 


عنه علیه السلام فی الجکّم القنسوته الیه کل خلْق من الأخلاق قالَة یکش؟ 
عنة قوم من الّاس لا الاماته , قائها نافقة ۶ عند اصتاف ۳ بط بها 
من کاتت فیه . حلی أَنّ الانیه اذا لم مد تشف وتقت ما بودغ فیها علی حاله لم 
پنکض:» کات اکتر تاء من غیرها ضفا برس او قستف ,9 


الامام الصادق علیه السلام بَعظ احَد آصحایه :یک یتقوی, ال , والورع 
والاجتهاد / وصدی. الحدیتِ و أداء الأماته / وحسنْ خسن الخْلق وحسنْ الجوار / 
وکونوا| دعاه" الی تین بغیر ۹ , وکونوا رین ولا تکونوا شین . (6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 187 ح 2325 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 
ح 2013 وفیه «لأخبا» بدل «الأبرار» . 

2- .غرر الحکم : ج 1 ص 306 ح 1170 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 
ح 1117 , مستدرک الوسائل : جح 14 ص 8 ح 1<5947. 

3- .فی مقابل صدق الاأقوال . 

ی ی 

5- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 338 ح 876 . 

0- .الکافی ی ۱ , المحاسن : ج 1 ص 83 2 50 کلاهما عن 
آبی اشاید , مشگاه الأنوار : ص‌ 255 ۳ 52 عن آبی بصیر نجوه , بحار 
الأنوار : ج 70ص 299 ح 9 . 


ص: 359 


امام علی علیه السلام :پیوسته راستگو و امانتدار باش ؛ زیرا اين دو , 
خصلت نیکان است . 


ایام ات لاسام ۴سا تدارت ی ات ات 
اقا لییارسا اما دا هه فاد امامت کیا ره ره 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :هر خویی از خوی 
ها در نزد گروهی از مردم , بی رونق است , بجز امانتداری که نزد همه 
مردم , رونق [و ارزش آدارد , و برای هر کس که از آن برخوردار باشد , 
مزیّتی به شمار می آید . حتّی ظرف هایی که نم را به خود نمی کشند و 
هرگاهم چیژی در آنها نهاده شود ؛ به همان خال باقی فی ماند و کم.تمی 
شود , ستودنی تر از ظرف هایی هستند که تراوش می کنند یا [مایع را ] به 
خود می کشند . 


و پارسایی و کوشش و راستگویی و امانتداری و خوش خویی و خسن 
ناریو ! مردم را با غیر زبان هابتان (یعنی با کردار) به سوی خود 
دعوت کنید هانه یی باشید وم مابفدننی و غیت صبا شید . 


ص: 360 


الأمالی للصدوق عنن الحسین بن آبی العلاء عن الامام الصادق علیه السلام 

حَپّ العباد ای الله, وجل , رجْل چدوق فی حدیثه , مُحافظ عَلی 
ح وقا افترض ال ۳ , مع آداء الأْماته . تم قال علیه السلام : مَن 
اوْتّمن علی آماتو قأراها فقد حَل آلفت عْقدو مپ عَنْفه من عم لثار 
قبادروا یأداء الأْماته قِلّ من اوئین عَلی. آماته ء وکل به ایلیس ملّة شپطار 
من _مردو اهنت ۵ 09 الیه < خی ملکوخ 4 الا من م اللهٌ 
وجل . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :رس السَخاء دا الأماته . (2) 


1 / 12التَحذیژ من الاستهاته بالأْماتهالامام علیْ علیه السلام :من استهان 
بالأماته رگ فی الخیاته . (3) 


5 


۷۳ 


عنه علیه السلام من استهان بالأماته . ورتع فی الخباتم . ولم بترّه تفسغ 
ودیتة غنها , قَقد أحل بتفسه الذل والخزی فی الکٌنبا , وهو فی الاخره اد 
وأخزی . (4) 

عنه علیه السلام من خطبهٍ له لمّا قدم علیه عاملاة عَلی الیِمن بعد استیلاء 
بُسر بن آرطاح علیها :نیت بسرا قد اطلع اليِمن , وائی واه ان نَ 
هولاء الْقَومّ سَیّدالون منکُم (3) یاجتماعهم لی باطِلهم , وتقرّقکم عن 
حفکم , ویمعصتتکم آماعکم فی الحق , وطاعتهم امأمَهّم هی الباطل , 
وبادانهم لمات الی صاجبهم وخیاتیگم , وبضلاجهم فی 3 وقسادکم , 
قلو ائتمنت و 1 یذهب بعلاقته (7) ۰ (8) 


ما 


تِ‌ 


.الأمالی للصدوق : ص‌ 371 ۳ /23۳ , الاختصاص ص‌ 212 , روضه 
۱ : ص 408 , بحار الأنوار : ج 75 ص 132116 . 
2- .نزهه الناظر : ص 190 ج 406 . 
3 ,غرر الحکم : ج 5 ص 333 ع 8616 . 
4 الا : الکتاب 25 تاره آلمین 2 سس 201 تجوه: ار 
الأنوار : ج 96 ص 92 ح 9. 


5- .الاداله : الغلبه , بقال :: ادیل لنا علی آعدائنا 7 ام تصت تلهم ندال 
علیه ویدال علینا ای : نغلبه مژه ویغلبنا اخری (النهایه : جح 2 ص 141 
«دول») . 

6- .القعب : قدح من خشب مقعر (الصحاح : جح 1 ص 205 «قعب») . 

7- .العلاقه بالکسر : المعلاق الذی یعلق به الاناء (لسان العرب : ج 10 ص 
5 «علق») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 25 وراجع : الفارات : ج 2 ص 636 . 


ص: 3201 
1 12 نهی از اهمیت ندادن به امانت 


الأمالی , صدوق به نقل از حسین بن ابی العلاء :امام صادق علیه السلام 
فرمود د : «محبوب ترین بندگان در نزد خداوند عز و جل مردی است که در 
سخنش راستگو باشد , نمازهایش و آنچه را خدا بر او واجب کرده است , 
پاس بدارد , و امانتدار باشد» . سپس فرمود : «هر کس به او امانتی 
سپرده شود و آن را : به صاحبش بازگرداتد , هزار گره از گره های آتش را 
از گردنش باز کرده است . پس در رد امانت بکوشید ؛ زیرا کسی که 
امانتی به او سپرده شود , ابلیس , صد اهریمن از نوچه هایش را بر او می 
کمازد کق کم راهش سانند هوسيتة انش کت تا آو را یه نانوی یکشانند: 
مگر کسی که خداوند عز و جل او را نگه دارد» . 


اماش کاظم غلبه لام سر اند سخاوت با کرخاکون امانت ات 
1 / 2نهی از اهمیت ندادن به امانتامام کی علیه السلام [ فا که به 


امانت اهمیت ندهد , به خیانت می افتد . 


, و خودش 10 بنج و و ۳۵ ۲ 
برای خود بخرد , و در اخرت , خوارتر و رسواتر باشد . 


امام علی علیه السلام از خطبه ایشان پس از آن که بُسر بن آرطات. یمن 
را تصلاف کرد و دو کار گزار ایشان در یمن: نزد او آمدند ابه من خبر داده 
شده که بُسر بر یمن چیره شده است . به خدا سوگند که گمان می کنم 
این جماعت , به زودي بر شما نیز چیره آیند ؛ زیرا آنها بر باطل خود هم 
داستان اند و شما با آن که بر حقید , پراکنده اید . شما پیشوای بر حقتان 
راد تافرهانی ی ند و آنما سای اطلان را فرهان مت ترند نها با 
رهبر خود امانتدارند و شما خیانت می ورزید . انها در سرزمين خود , اهل 
صلاح و درستی هستند و شما اهل تباهی ؛ به طوری که اگر حنی ]قدحی 
چوبین نزد یکی از شما , بت آحانت دارم .نی ترسم که ند آمیز آن. ۱ 
ببرد» . 


ص: 22 


تهدیب الأحکام عن اسحاق :سَألث آبا بد ال علیه السلام عَن الرَجْل ی 
[لی الرَجِْ یَقول له : ابتع لی وبا , فیطل لَة فی السوق , کون 
مثل ما یَجدٌ له فی. السوق , فیعطیه من عندو ؟ قال : لا یِفرّبن هذ 
ینس تَفسَة , ان اللَة عَرّ وجّل یقول : « ]تا عرص الأْمَاتة قلی ال 
ارض و الجتال فان آن تخملتها و تفن مها و حملها الاعنسا 
لوا جَهّولا» وان کان عندة یر مما یجذ له و فی السوة 
ی 9 


11 


۹ 


۲۷ ۵ ۱ 
ما 
5 


6 
:2 
تیه : 
۱ 


بی)! 


الکافی عن معاویه بن عقار :فْلث لّبی عبد ال علیه السلام : الرَجْل تکون 
لی عَلیه الحو* قیَجذنیه , 2 بستودغنی مالاً , آلی آن آجْد ما لی عندة ۲ 
قال : لا, هذه خیاته . (3) 


مبل) (م-. 


1- .الاحزاب : 72. 

2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 352 ح 999 , بحار الأنوار : ج 60 ص 281 . 
3- .الکافی : ج 5 ص 98 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 197 7 438 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 186 ح 3697 ۰ وسائل الشیعه : ج 12 
ص 205 ح 22507 . 


ص: 363 


تهذیب الأحکام به نقل از اسحاق :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
مردی به دیگری پیغام می دهد و می گوید : «برایم جامه ای خریداری کن» 
ای را اه 
بازار می یابد , دارد ۰ ایا جامه ای را که خودش دارد به او بدهد؟ امام علیه 
السلام فرمود : «هرئز نزدیک این کار نشود و خودش را الوده ِِ 
خداوند عز و جلمی فرماید : «ما امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها 
عرضه کردیم ؛ لیکن آنها از پذیرفتنش سر باز زدند و از آن ترسیدند , و 
انسان 04 را پذیرفت , , که او ستمکار و نادان بود» . حلی اگر آنچه خودش 
دارد بهتر از آن جیزی هد که ترا زان تداتت هه شمیت آسیبای ازحه 
را خودش دارد , نباید به او بدهد» . 


الکافی به نقل از معاویه بن عمار :به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی 
سیارد . یا حق‌ دارم طلب خود را از ان بردارم؟ فرمود : «خیر . این , 
خیانت [در امانت ] است» . 


ص: 204 


الفصل نی : موجبات الأمانه2 / 1صدقٌ الایمانالکتاب«ق3 أفْلَحَ الْفْوْنُون 
. و الذین هم لامَاتاتهم و عَهَدِهمٌ راغون» ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا الحقوق وحفظ الأماناتِ , دینی 
ودینْ النبیین من قبلی ۱۳ 


اس همم سول میقم مقر هپس رد 


8 

تارادم دص 228 ارف 6070 عم انس اس کید العتال : 
ج 1 ص 480 ح 2095 . 

ابن کثیر : ج 6 ص 479 . 


ص: 365 
فصل دوم . موجبات امانتداری 


2 ابهان حقیقی 


فصل دوم : موجبات امانتداری2 1ایمان حقبقیق رآن «به راستی که 
مقمنان , رستگار شد ند ۰ و آنان که امانت ها و پیمان خود را رعایت می 
کنند» . 


ما و ایا ها هد ات 
دین من و دین پیامبران پیش از من است . 


7 :امانت و وفا , به واسطه پیامبران بر 
فرزند ادم نازل شد , و انها برای این فرستاده شدند . برخی از ایشان , 
فرستاده خدا هستند , برخی پیامبر , و برخی پیامبر فرستاده . قران که 
سخن خداست , فرود اف ویان عربی و غیر عربی فرود آمدند . پس 
مردم , , قرآن را و سئثّت ها را با زبان های خویش دانستند , و خداوند . هر 
آانچه مردم می باید انجام دهند يا انجام ندهند و اینها خود , حجت بر 
آنهاست بر ایشان بیان فرمود . پس اهل هیچ زبانی نیست . مگر آن که 
نیک را از بد , باز می شناسند . سپس امانت , نخستین چیزی است که [ به 
آستمان | بالا بزده‌می شود ( از میان مردم رخت تر می بندد) و تشان آن.در 
اعماق دل های مردم می ماند . سپس وفاداری و پیمان و مسئولیت ها بالا 
برده می شوند و [تنها ] نوشته ها[يی از انها آباقی می مانند . پس , عالمی 
عمل می کند , و نادانی [با ان که ] انها را می داند و انکارشان می کند , تا 
آن که به من و به امّت من رسید . پس نزد خدا هلاک نشود مگر آن که 
هلاک شدنی است . و تنها ترک کنندگان از او غفلت می کنند . 


ص: 366 


عنه صلی الله علیه و آله :لا انشکم بالقفین ؟ هن اقفتهة القویتون علی 
آنفسهم وآموالهم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تنظروا الی کنو صلاتهم وضویهم , وگنه الحَجٌ 


, والقعروف , وطنطتنهم الیل (2) , ولکن انظُرواً الی صدق الحدیثِ وآداء 
الاماته . (3) 


غنه.ضلی, اللغ له واله.فی قان خضال القمن متا علی:اامانات.: 
تعیدا من الچیانات . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ار من کنْ فیم اکمل ایمائه وان کان من قرنه 
الی قدمه خطایا : الصَدق , وآداء الأماته , والحیاغ , وخسن الحْلّق .. 


غته صلی الله غایهه ال ۳ اشای اعم لا ماه .8 


1- .الکافی : ج 2 ص 235 ح 19 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 85 ح 167 عن الامام الباقر علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله . المحاسن : ج 1 ص444 ح 1030 عن آبی 
النعمان عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
0 بدل «انفسهم» , بحار الأنوار : ج 67 ص 302 ح 31 . 

- .الطنطنه : کثره الکلام والتصویت به . والطنطنه : الکلام الخفیخ . (لسان 
لعزب: ( 13 ص‌ ِ «طنن») . ۱ 

شید الممدانی: غن آاماض الجوار غن ره علیهم السلام , الکافی : ج 2 ص 
4 . 2 عن اسحاق بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
الأمالی للصدوق : ص 379 ح 481 عن ابراهیم بن محشد عن الامام الجواد 
گن باه غلیمم السلام عفه ضلی الله علیه و الم الاختضاض.: سم 229 
بزیاده «الزکاه» بعد «الحح» , جامع الأخبار : ص 2268 726عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 114 ح 5 وراجع : کنز العمال 
: ج 3ص 677 2 8435 . 
4- .التمحیص : ص 74 ح 171 , بحار الأنوار : ج 67 ص 310 ح 45 . 


- .التمحیص : ص 67 ح 158 عن الامام علیْ علیه السلام , الکافی : ج 2 
ِِِِ ۶ الاعالن او نی : ص 44 ج 51 کلاهما عن آبی ولاد الحناط 
عن الامام الصادق علیه السلام , , تهذیب الاحکام ج 6 ص 350 ح 990 عن 
آبی اکن الاعام الضادق:عن. ابیه*عایهما السلام بحار الانوای ‏ 71ص 
9 

[ رنه :ج 4 ص 163 ح 7281 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 7 
0 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 195 2 7798 عن 
ابيامامه ۶ شعتب الایقان : ج 4 ص 320 ح 5254 عن ثوبان , کنزالعمال : ۳۰ 
3 ص 62 ح 5501 . 


ص: 27 


ار خدا لاله یمه لصا را از ون ره مه 
کی آتت که هصا اب ا سان ال ماس ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابه بسياري نماز و روزه و حج و بخشش و 
زمزمه هاق .شنبانه. آنها تگام..مکنید. ؛ بلکه به .راستکویی: و امانتداری تا 
۳3 


ید . 
پیامتر خدا ضلی الله علیه,و آلم-در بیان مش های ضومن. :در امانت ها امین 


, و از خیانت ها به دور است . 


پناهیرخدا هل الله فلیه و الم هار خضلته اند که در هر که ای 
انفاسن کامل. ات هد اجه ار هن سانش ام اد درآ وین : 
امانتداری , حیا , و خوش خویی . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله : کسی که امانتدار نیست ۰ ایمان ندارد : 


ص: 368 


فد ای ختیل غن. آنفن تما قطیا تب الله ضلی. ال علیت و ال اقا 
لا اممان لح لا آمانه لدم هلا چنن لعن لا عید لد.. (11 


الامام علی علیه السلام :کُّا جُلوسا مَع رّسول ال صلي الله علیه و آله 
قطلَع علینا رَجْلّ من آهل العالیه , ققال : یا سول اللّه . آخیرنی باه 
شیء في هذا الدین وألییه ؟ قال صلی الله علیه و آله :له شَهادة آن لا 
الع الا ال , وأنّ مُحقّد عَبهه ورسولة . وأشَه یا آخا العالته لمات , 2 لا 
دين من لا آماتة ل . (2) 


غفه غلیه السلام خهن لا اماتة ل لا [یمان لو . 131 


عنه علیه السلام :لیس المَسلم بالخاین لد انم , ولا بالمخلف اذا وَعَد , 
ولا بالگذوب |ذا تطق ۰ )4 


5 علیه السلام ِ الأْماتَة ادا ائتمنت ۰ ولاتلهم غیرک ادا ائتهنته , اه لا 
ن من لا آماته َذ . (5) 


عنه علیه السلام :الأْماتةٌ یمان . (6) 


1- .مسند اين حنبل : ج 4 ص 271 ح 12386 , السنن الکبری : ج 6 ص 
1 ح 12690 , المعجم الأأوسط : ج 3 ص 298 2606 , کنز العمال : ج 
3 ص 678 ح 8439 ؛ الجعفریات : ص 36 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علمم السام فهضای الم عاهده آلفی الی‌افر للر ادص 91 .27 
عن الامام علیٌ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیهما صدره , 
بحار الأْنوار : ج 72 ص 198 ح 26 . 

2- .مسند البزار ۵ 819 تفن آین الم کر اتففان 9 
ص 677 ح 8438 . 

هر و 0 1 سوم : 
عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7180 وص 541 ح 10052 نحوه . 

4- .الامالی للمفید : ص 234 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 کلاهما 
عن الاضیع فن نباته: وفعه ضفیخ و 22 2 عون ای اسان الا من , بحار 


الأنوار :32 ص 464 ح 402 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 5 ص 
1 عن آبی سنان عن ابیه . 

5- ,غرر الحکم : ج 2 ص 207 ح 2395 , عیون الحکم والمواعظ : ص 77 
ح 1864 , مستدرک الوسائل : ج 14 ص 21 ح 15997 . 

6- .غرر الحکم : ج 1 ص 13 ح 18 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 
6. 


ص: 369 


ملسند ابن حنبل به نقل از تس :پیامبر خدا , هیچ گاه برای ما خطبه نخواند 
جر آن که [دز آن ] قرموو : «ایمان تدارة آن که آمانتداز تناشد و .و دین 
نذارد آن که به نما نش وفادان تایه 


امام علی علیه السلام :با پیامبر خدا نشسته بودیم که مردی از اهالی عالیه 
(1) وارد شد و گفت ؛ ای پیامبر خدا ! مرا از سخت ترین و آسان ترین چیز 
در این دین , خبر دهید . فرمود : «اسان ترینش گواهی دادن به این است 
که معبودی جز خدا نیست , و محقد , بنده و فرستاده اوست . و سخت 
ترینش ای عالیه نشین امانتداری است . ان را که امانتداری نیست , دین 
نیست؟ . 


امام علی علیه السلام آن را که امانتداری نیست , ایمان نیست . 


امام علی علیه السلام :مسلمان , هر گاه امانتی به او سپرده شود , خیانت 
نمی کند . و هرگاه وعده دهد , خلف وعده نمی کند , و هرگاه سخن بگوید 
, دروغ نمی گوید . 

افام:علی علبه الشلام :هر کام.بة ته آمانتی سیزرده.شدء ان را بر کردان و 


هرگاه به کسی امانت سیردی [و امیش شمردی ], او را ژبه خیانت ] متهم 
شم سرا آیهان تاره سس که آما دار تست 


اخام علی علیه الطام داسانتدا نهر مان اسکه. 


1- .ظاهرا مقصود , منطقه بالای مدینه است ؛ یعنی جایی که وادی لطمان 
از آن جا می آید . امروزه به این منطقه «عوالی» می گویند (فرهنگ علوم 
جغرافیایی تاریخی در حدیث و سیره , محمّد محمدحسن شراب , ترجمه : 


ص: 370 

عنه علیه السلام :علی الصّدق والاماته مبتی الایمان ۰ (1) 

عنه علیه السلام :رَأسنْ الایمان الأْماتَ ۰ (2) 

عنه علیه السلام :رس الاسلام الاْماتَة . (3) 

عنه علیه السلام : اصلْ الدّین , دا الأْماته , والوفا بالغهود . (۵) 


عنه علیه السلام :عباد ال , افعوا الی قوام دینگُم باقام الصّلاه لوَقتها . 
وایتاء الرکاه فی حینها . .. وآداء الأماته ادا ائئمنتم . 1191 


عنه علیه السلام :کان الرَسولّْ ایک من آنفسکُم , بلسانکم ... ققلمَکُم 
الکتابِ والجکقة . والقرایّض والستّة , واأعَکُم بصله آرجامکم , وحقن 
دمائکُم , وضلاح ذاتِ البّین , وآن توّدُوا الأْماناتِ الی آهلها , وأن توفوا بالقهد 
۰ (6) 


عنه علیه السلام :من ول پالأماته , قَقد أکمَلّ الذیاته . (7) 
عنه علیه السلام : َفصَلّ الایمان الأماتة , بخ الأخلاق الخیاتة . (8) 
عنه علیه السلام :عَلیکَ یالأماته ؛ ها أفصَل دیاتو . (9) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 318 ح 6198 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 2 3636 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 53 ح 261 , عیون الحکم والمواعظ : ص 263 
ح 4793 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 47 5226 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 
ح 4805 . 

4- .غرر الحکم : ج 2 ص 42 1762 . ۱ 

5- .تحف العقول : ص 153 , الفارات : ج 2 ص 635 نحوه , بحار الانوار 
ج 77 ص 294 ح 2 ؛ الامامه والسیاسه : جح 1 ص 70 نجوه . 


6 .الفارات : ج 1 ص 303 عن عبد الرحمن بن جندب عن آبیه . بحار 
الانوار : جح 33 ص 567 ح 722 :۰ شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید : ج 6 
ین الحکم * جح ی 2246 9117 مسیون الخکم والت اعظ ‏ ض 
5 ح 7191 . 

8- ,غرر الحکم : ج 2 ص 380 ح 2905 و ص 381 ح 2906 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 117 ح 2621 و ص 118 ح 2622 . 

9- .غرر الحکم : ج 4 ص 290 ح 6109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
333 ح 5675 . 


ص: 371 

بای اه ماه اراس رای سا رای انا ارت 
امام علی علیه السلام :سرلوحه (اوج) ایمان , امانتداری است . 

امام علی علیه السلام :سرلوحه (اوج) اسلام , امانتداری است . 

ام ی ی تا شا یووم دا هفاضا نها زیت . 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا ! با خواندن نماز در وقتش ۰ و 
پرداختن زکات در هنگامش ۰ و پس دادن امانتی که به شما سپرده شده 
است / دینتان را برپا و استوار دارید ۰ 


امام علی علیه السلام :پیامبری که به سوی شما آمد , از خودتان و با زبان 
خودتان بود .. . او کتاب و دانایی , و واجبات و مستحبات را به شما آموخت 
۰ و به رسیدگی به دونش وندات ن , و حفظ خون هایتان ,؛ ۰ و آشتی با یکدیگر 
وبا حرداتدن امانت ن ها , به صاحبانشان , و وفا کردن به پیمان , فرمانتان 


داد . 


تاغل له لام کی کت اش ار کته تور رامیت کال 


رسانیده است . 
امام علی علیه السلام :برترین [مرتبه] ایمان , امانتداری است , و زشت 
ترین خوی , خیانت است . 


امام علی علیه السلام :امانتدار باش , که امانتداری , برترین دینداری 


است . 


ص: 372 

عنم یه الستاام خفن صعت یا نم رفیت ماه رز 
عنه علیه السلام :تمَرَةٌ الذین الأماتة . (2) 

عنه علیه السلام :صِحَةٌ الأْماته نوا خسن الفعتقد . (3) 


عنه علیه السلام :ان لاه الدین علاماتِ بُعرّفون بها : صدق الحدیثِ , وأداء 
الأْماته , ووفاء بالقهد . ۳ لأرحام , ورَحم الصْعَفاء , وقلة لغراقت 
لِلْساء آو قال : له القواتاه ِلساء یل العروف . , وخسن الخْلق , 

خی وا العلم وما قوب ای اللّهٍ عرّ وجَل ژُلفی . طوبی لَهُم 7 


الامام الرضا علیه السلام :الایهان هُو دا الأمایّه , وَاجینابُ جمیع البایْر . 
وهو معرفهة بالقلب , واقرار باللسان وگول بالأأرکان ۰ (5) 


۳4 الصادق علیه السلام ( تکونوا مَوّمنین حتی تکونوا مَوْتَمَنینَ , وحثّی 
تَعْدوا نعمة الرّخاء مُْصيَه ؛ وذلِک أَنّ الصَبر عَلی البلاء أَفِصَلّ من العافیه عند 
ِ ۰ (6) 


عنه علیه السلام :القُسلِمْ من سم التاسْ من بده ولسایه , والمْومن مَن 
مد التاس علی آموالمم وا خسیم.. 12۱ 


1- .غرر الحکم : جح 5 ص 210 ح 8021 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 7399 . 
2 .غرر الحکم : ج 3 ص 323 ح 4594 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 .2 4165 . 
3- .غرر الحکم : جح 4 ص 199 ح 5816 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 5337 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 239 ح 30 , صفات الشیعه : ص 126 جح 66 کلاهما 
عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال ص 483 ح 56 عن 
آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 69 
ص 304 ح 1 . 


5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 125 ح 1 عن الفضل بن 
شاذان , بحار الأنوار : ج 68 ص 262 ح 20 . 

6- .صفات الشیعه : ص 110 ح 53 عن زید , مشکاه الأنوار : ص 481 ح 
9 عن عمار بن مروان عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «البلاء 
نعمه والژخاء مصيیبه >> بدل «نعمه الزخاء مصیبه>» , بحارالاأنوار ۳۰ 92 ص‌ 
9 ح 6 . 

7- .معانی الأخبار : ص 239 ح 1 , بحار الأنوار : ج 75 ص 51 ح 3 . 


ص: 373 
امام علی علیه السلام :کسی که دینش درست باشد , امانتداری اش قوی 


است . 
امام فلی علیه السلام : میوه دین ؛ امانتداری است . 


امام علی علیه السلام :دینداران را نشانه هایی است که با آنها شناخته می 
شوند : راستگویی , بازگرداندن امانت . وفای به عهد . پیوند با 
خویشاوندان , مهربانی با ناتواتان [و تهی دستان] , کم نگریستن به زنان ( 
/ کم نزدیکی کردن با زنان) , نیکی کردن , خوش خویی , گشاده خویی , 
پیروی از دانش که به شدای عن مجان تزدیی فی مرداند . خوشا به 
لیاسو ۱ نت 


امام رضا علیه السلام :ایمان , بازگرداندن امانت است , و دوری کردن از 
همه گناهان بزرگ , و شناختِ با دل , و اقرار به زبان , و عمل کردن . 


امام صادق علیه السلام :شما هرگز موّمن نخواهید توق آن گاه که 
ی ره موی وی بر سم ور 
" چرا که شکیبایی در برابر / بلا و گرفتاری ر برتر از غافیت در هنگام اسناینش 
و رفاه است . 


امام صادق علیه السلام :مسلمان , کسی است که مردم از دست و زبان 
او به سلامت باشند ؛ و ممن , کسی است که مردم , او را ها مها 


ص: 74 


عنه علیه السلام :لا تنظروا (لی طول ژکوع الرّجْل وشجوده ؛ قَاِنّ ذیک 
شیء اعتادغ , قلو تک استوحش لذلِک ولکن انظروا الی صدق حدییّه وأداء 
آمانتة : 111 


الاختصاص عن صفوان بن مهران الجمال عن الامام الصادق علیه السلام 1 
قال :قال علیه السلام لی : با ضفوان , قل تدری گم بَعتّ ال من یی 
قال : قلث : ما آدری . قالّ : بَعت ال مب آلف تبیٌ وأرتقة وأرتعین آلت 
تبیٌ 1 ومنلهّم اضتا 7 بصدق الخدیت 1 و آداء الأماته / والدٌهد فی الا 
وما تعت اه با خبرا من ی رضلی الله عایه و له لا وا خیرا من 
وصیه . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :من آداپ المَوّمن حفظ الأماته . (3) 


2 / 2ولایّ هل البّیت علیهم السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یس 
ها من احلف بالمانه1) 


غنه ضلی الله. قلیه ه اله لشت فا ین مد امانه و نی شتا دا 
استودعغها . (د) 


الامام الباقر علیه السلام لجابر :واللّه , ما شیعثنا الا من الّقی اللّ وأَطاعَة , 
وما کانوا بُعفون یا جابر الا بالواضُع واللَحَسع , والاأماته وکثرو ذکر ال . 
والطوم والصّلاه , والیدٌ بالوالدین . والعاهد للجیران من الفقراء وأهل 
العسکته والغارمین (6) والأیتام , وصدق العدیثِ , وتلاوو الرآن . وگف 
لسن عَن الّاس , الا من یر , وکانوا أَمَناء عشایرهم فی الأشیاء . (7) 


- .الکافی : ج 2 ص 105 ح 12 , بحار الأنوار : ج 71 ص 8 ح 10 . 
- .الاختصاص : ص 263 , بحار الأنوار : ج 16 ص 352 ح 35 . 
.آعلام الدین : ص 118 . 
.الکافی : جح 5 ص 133 ح 7 عن السشُکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 108 ح 246 وفیه «خان» بدل «آخلف» , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 7172 14 . 


5- .الاختصاص : ص 248 , بحار الأنوار : ج 75 ص 172 ح 13 . 

ج 2 ص 1316 «غرم») . 

7- .الکافی : ج 2 ص 74 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 735 ح 1535 , 
صفات الشیعه : ص 90 ح 22 کلها عن جابر , تحف العقول ۰ ص 295 
وفیهما «واداءالامانه» بدل «والامانه» , بحار الانوار : ج 78 ص 175 ح 28 


ص: 275 
2 پیروی از اهل بیت علیهم السلام 


امام صادق علیه السلام :به رکوع و سجودهای طولانی شخص منگرید ۱ 
زیر این , چیزی است که به آن عادت کرده است و اگر آن را ترک گوید , 
احساس دلگیری می کند ؛ بلکه به راستگویی و امانتداری او بنگرید . 


الاختصاص به نقل از صفوان بن مهران جقال :امام صادق علیه السلام به 
مر فرمود : «ای صفوان ! ایا می دانی وا چند پیامبر فرستاده است؟» 

تم : نمی دانم . فرمود : «خداوند , یکصد و چهل و چهار هزار پیامبر 
کر ار [پیامبر ] قرار داد , که همگی به راستگویی و 
امانتداری و زهد به دنیا فرا می خواندند , و خداوند , پیامبری بهتر از محمد 
صلی الله علیه و اله و وصی ای بهتر از وصی او نفرستاده است» . 


2 / 2پیروی از اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ما 
نیست کسی که در امانت , خیانت کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ما نیست کسی که امانت را کوچک 
شمارد ؛ یعنی امانتی را که به او سیرده شود , تباه سازد . 


امام باقر علیه السلام به جابر :به خدا سوگند , شیعه ما نیست , مگر کسی 
که از خدا بترسد و فرمانش برد . ای جابر ! ایشان شناخته نمی شوند , جز 
با فروتنی و خشوع , و امانتداری , و بسياري یاد خدا , و روزه و نماز , و 
خوش رفتاری با پدر و مادر , و رسیدگی به همسایگان تهی دست و 
مستمند و بدهکار و یتیمان , و راستگویی , و تلاوت قرآن , و باز داشتن 
زبان از مردم », هر آن. جه به نیکی از آنان یاد کند ۰ آنان (شیعیان) ,؛ 
امانتدار عشیره خود هستند . 


ص: 276 


دعائم الاسلام نژوینا غن آبی عبد الله جعقر بن محمّدٍ علیه السلام آنّ تقرا 
َو من الکوفه من شیعته یسمعون منة , ویاخذوت عَنهةٌ , فاقاموا 7( 
ما أَمکتَهْم المَقامٌ , وم یختلفون الیه , ویترددوت علیه , ونسمعون هنة , 
هباخذون عنة 1 قلَما حصَر مُمْ الانصراف ووَدعوة 1 قال له بَعضصَهّم ۳ 
ان سا ققال ‏ 2 یتقوی له , والعقل پطاعیه , واجتناب 
معاصیه . واداء الأماته من انتقتکُم , وخسن الصَحابه لمّن صَحموة , وأن 
تکونوا نا دعاة صامتین . فقالوا تابن سول 1 وگیت تدعو الیکم وتحن 
5 ال . وتعالون الناسِ پالصّدق والعدل . ۰ توت لمات , وتَأامُرون 
پالععروف ‏ وتتهون عَن المْنکر , ولا یلع التاسنٌ منم الا علی خیر , قلا 
ایا ها آمم. کل قالیا" هولاء لاه , زجم اللة قلانً ها کان امن با 
ودب أصحابة , وعلموا قضل ما کان عنذنا , قساعوا [لیه , أشهد قلی آبی 
۳ بن علی رضوانٌ اللّه علیه ورحمَنهٌ وبرکانة لقد سمعلنة یقول : کان 
ولیاة‌نا وشیعتنا فیما مضی حَیرٍ من کانوا فیه . ان کان اما مسجد فی 
العی کان منهم , وان کان مُوَذْنْ فی القبیله کان منهم , وان کان صاحت 
ودیقم کات منم , وان کان صاحبٍ آماته کان منم , وان کان عم ین 
الثاس یقصدوئهةٌ لدینهم وقصالح آموروم کان منهم 1 قکونوا ۳ کذلک , 
خوا الب ان وا تا سم 


۱ 


۹ 


۱۳۳ 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 56 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 310 ح 
1 . 


ص: 277 


دعائم الاسلام :از ابو عبد اللّه جعفر بن محقد علیه السلام برایمان روایت 
شده است که عله آی از شیعیان آن حضرت از کوفه نزد او آمدند تا از 
ایشان . حدیت بشنوند و دانش پر کیر ند آنها فدنی در قدته فا ندید وه 
مخضر آمام علیه. السلام فده نید ورد ذاشتند:مخدیت مین سونو ]زر 
ایشان . دانش می اندوختند . چون زمان رفتنشان فرا رسید و برای 
خداحافظی به حضور ایشان رسیدند , یکی از انها گفت : ای پسر پیامبر 
خدا! ما را سفارش کن . فرمود : «سفارش می کنم شما را به پرواداری از 
خدا , و فرمان برداری از او , و دوری کردن از نافرماني او , و باز گرداندن 
امانت به کسی که امانت به شما سپرده است , و خوش رفتاری با کسی 
: ای پسر پیامبر خدا ! چگونه با سکوت خویش , به شما دعوت کنیم؟ فرمود 
یه آنچه:شما. را فرمان مین دهیم :.بعتی اطاعت. از خدا > عمل کنید. .و 
از نافرمانی خدا , باز ایستید , و با مردم , به راستی و داد رفتار کنید , 
امانتدار باشید , امر به معروف و : نهی از منکر کنید , و مردم از شما جز 
خوبی ۲ ی 2 : اینان , پیروان 
فلانی اند . رحمت خدا بر فلانی (جعفر بن محمد) که چه نیکو یارانش را 
تربیت کرده است و به حقّانیت ما پی می برند , و به سوی آن می شتابند . 
گواهی می دهم که از پدرم محمّد بن علی که خشنودی و رحمت و برکات 
خدا بر او باد شنیدم که می فرمود : پیروان و شیعیان ما در گذشته , 
بهترین مردمان بودند #اکر اهام خماعت مسی عحله ]ونم او آنان و 
اگر در قبیله موَدّنی بود , از آنان بود , اگر کسی بود که به او چیزی می 
سپردند , از آنان بود , اگر امانتداری بود . از آنان بود . و اگر در میان مردم 
, عالمی بود که در امور دین و مصالح زندگی شان به او مراجعه می کردند 
, از ایشان بود . پس شما نیز چنین باشید . ما را محبوب مردم گردانید , و 
در نزد آنان , منفورمان مسازید» . 


ص: 279 


صفات الشیعه عن عبد اللّه بن زیاد شلعتا علی ای غیو الم علیه السلام 
پبمنی , نم فلث : پابن رزسو ل الله (ثا قوْ مُجتازون لبسنا تطیقّ هذا 
اا ات کلما آردناة ٍ 5 . قال علیه السلام : علیکُم یتقوی ال , 
وصدق العدیتِ , وأداء الاملته , وخسن الصْحبه لِمّن ضحتکم , وافشیاء 
السّلام , واطعام الطعام . صَلوا فی مساجدهم , وعودوا مرضاهم , واتیعوا 
نایم , فان آبی حَدتنی أَنّ شیعتنا هل لَیِ کانوا جیار من کانوا منم 

آن کان فقیهٌ کان هنهم, 1 وان کان موّذن کاز منهم 1 وان کان ات 7 کات 
منقم , وان کان صاحبٌّ آماته کان منقم , وان کان صاحبٌ ودیقو کانَ منهّم . 
وکذلک کونوا , حببونا (1) ای الثّاس ولا تَُعْضونا [لیهم . (2) 


الکافی عن زید الشگام قال لی آبو عبد اللّه علیه السلام : اقا علی مَن 
تری یه بُطیغنی هنهم , ویأَحْدٌ یقولی السّلام , وأوصیکُم پتقوی اللّه عَرٌ وجل 
4 والوتع فیٍ دینکم , والاجتهاد 2 , وصدق الحدیت 4 و أداء الأماته 4 وطول 
الشجود + وخسن الخوار . فهدا جاء فحمه ضلی الله علیه و آله. .- آنوا 
اا ال ای ها ا: 1۳ ؛ قاِلٌ سول ال صلی الله علیه 
و آله کا یأمْرٌ یأداء الیط والمخیط , صلوا عْشایرَ کم , واشهدوا نارهم , 
وعودوا مرضاهم , وأوا خقوقهم , قِنْ الرَجْل منم ۱0 
وضدق الحدیت , وی الأمائة , وحن خُلَ مع قیل : هذا جعقریٌ 
و زلک , ویَدخْل علرت منه 2 ال رو 2 , وقیل ۳ جچعفر . وأذا کان 
علي عبر ذیک , دحل عَليّ یلو وعارغ , وقبل : هذا أدَبُ جعقر , قوالله 
کی ای علیه السلام. آن الا کل کان کون نی امین سعه ۶ 
علیه السلام قَیکونْ زیتها , اداهم للامایّه , واقضاهم للحقوق , واصدقَهّم 
للحخدیت , الیه وصایاهم وود انْعَهُّم , تُسال القشيرة عَنة قتقول : من منل 


_ 


لان ؟ نَهْ لادانا للًماته , وأصدَفْنا للحدیث ۰ (3) 


ری لین <واضوا نع التضویتب من بحار الأنوار و مشکاه الأْنوار . 
2- .صفات الشیعه : ص 102 ح 39 , مشکاه الأنوار : ص 255 ح 753 , 
بحار الأأنوار : ج 74 ص 162 ح 25 . 

3 .الکافی : جح 2 ص 636 ح 5 , مشاه الأنوار : ص 132 ح 301 , تحف 
العقول : ص 487 عن الامام العسکری علیه السلام وکلاهما نجوه , بحار 
الاأنوار : ج 85 ص166 ح 18 . 


ص: 79 


صفات الشیعه به نقل از عبد اللّه بن زیاد :در هنا بر امام صادق علیه 
السلام سلام کردیم ۰ سپس من گفتم : ای پسر پیامبر خدا! ما جماعتی ره 
گذریم (/ کوچگریم) و نمی توانیم هر وقت که خواستیم , به این مجلس 
شما بيايیم . پس به ما سفارشی بفرما . فرمود : «بر شما باد پروای الهی , 
و راستگویی , و امانت پردازی , و خوش رفتاری با هم نشینان , و سلام 
کردن به یکدیگر , و اطعام کردن . در مسجدهایشان نماز بخوانید , از 
بیمارانشان عیادت کنید , در تشییع جنازه هایشان شرکت نمایید ؛ زیرا پدرم 
برایم گفت که شیعیان ما اهل بیت , همواره بهترین های مردم خود بودند . 
اگر فقيهي بود , از آنها بود . اگر مودّنی بود , از آنها بود . اگر امام جماعتی 
بود , از آنها بود . اگر امانتداری بود , از آنها بود . اگر , به کسی چیزی می 
سپردند , آن کس از آنها بود . شما هم این چنین باشید . ما را نزد مردم , 
محبوب گردانید , و منفور آنان نسازید» . 


الکافی به نقل از زید شخام :امام صادق علیه السلام به من فرمود : «به 
ی ی ی و ی و 
عمل می کند , سلام مرا برسان , و سفارش می کنم شما را به پروا 
داشتن از خدای عز و جل , و پارسایی در دینتان , و کار و کوشش برای خدا 
, و راستگویی , و امانت پردازی , و طول دادن سجده , و خسن همسایتی 
: زیرا محمّد صلی الله علیه و اله برای اینها امد . امانت را ؛ به صاحبش , 

نیک باشد یا بد , برگردانید ؛ زیرا پیامبر خدا دستور می داد [حتی ] نخ و 
سوزن را به صاحبش برگردانید , به عشیره های خود رسیدگی کنید , در 
تشییع جنازه هایشان شرکت نمایید , از بیمارانشان عیادت کنید و 
حقوقشان را ادا کنید ؛ چه , هرگاه فردی از شما در دینش پارسا باشد , 
راست بگوید , امانت را برگرداتد و با مردم , خوش اخلاق باشد , گفته می 
شود : این , جعفری است , و این مرا خوش حال می سازد , و از او به من 
شادی می رسد و گفته می شود : آين ,؛ , تربیت جعفر است . و اگر جز این 
باشد , رنج و ننگ او دامن مرا نیز می گیرد و گفته می شود : این است 
تربیت جعفر . به خدا سوگند , پدرم به من فرمود که : پیرو علی در قبیله , 

زیور آن قبیله است . از همه آنها امانتدارتر , به ادای حقوق پایبندتر , مس 
همه شان راستگوتر است . همه وصیت ها و امانت های خود را به او می 
سپارند . از عشیره در باره او می پرسی نها مق کوبند. : کیمتت همانتد 
فلانی ؟ از همه ما امانتدارتر و راستگوتر است . 


ص: 380 


الامام الصادق علیه السلام :ان َصحابِ علیٌ علیه السلام کائوا العنظْور 
[لبهم فی القبائل , وکانوا آصحاب الوَدائع , قرضِیّین عنة الثاس , سَهّا الیل 
مصابیح التّهار . (1) 


عنه علیه السلام :(ّ ال تباترک وتعالی وج علیکُم خَیّنا وقوالائنا , وقرض 
علیکم طاعتنا , آلا قمن کان مثا قلیِفتد بنا وا من شتا الورع والاجتهاد ‏ 
وأداء الأْماته اي الب والفاجر , وصلَة الرجم , واقراء الطَیفِ , والقفة عن 
التسنیع۶: وفن له فد ها نایمک ما۱2 


الامام الرضا علیه السلام فی تیان حصائّص آهل الّیت علبهم السلام :ات 
من دییهم مْ الورع 4 والعفة 4 والصدق 1 والطلاح 1 والاستَقامهة 4 والاجتهاد 1 
وأداء الاماته ٍلی البَرٌ والفاجر . (3) 


.«مشکاه الانوار : : ص 127 ح 294 , بحار الأنوار : ج 68 ص 180 ح 38 . 
- .الاختصاص : ص 241 , بحار الأنوار : ج 75 ص 115 ح 12 . 

دِ :عون اخبار الرضا عليه السلام ج 2 ص 122 2 1 عن الفضل بن 

شاذان و ج 1ص 55 ح 20 , الخصال : ص 479( 46 , کمال الدین : ص 

7 ح 9 کلها عن الأعمش عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیها 

«والاستقامه» , بحار الأنوار : ج 10 ص 353 ح 1 . 


ص: 391 


امام صادق علیه السلام ۳ علی علیه السلام در قبایل [خود ] مورد توجه 
همکان‌ربودند ‏ افات‌ها رابه انا میا نردید «مزدق از آنها. رای ود ند 
شب ها را , ۱ , چراغ [راه مردم ] بودند . 


اتاض اوق قلیه سای دای ار کته عالی دوه لها وا اند 
شما واجب گردانید . و اطاعت از ما را وظیفه شما قرار داد . هان ! پس 
هر که از ماست , باید به ما اقتدا کند . و از جمله خصلت های ماست : 
پارسایی , کوشش , و بازگردانیدن امانت به صاحبش , نیکوکار باشد یا 
بدکار هخا آور دنت له رحم , میهمان نوازی , و گذشت از کسی که آبه 
تو ] بد کرده است . کسی که به ما اقتدا نکند , از ما نییست . 


امام رضا علیه السلام در بیان خصوصیات اهل بیت علیهم السلام :از دین 
انهاست : پارسایی , پاک دامنی , راستی , درستی , استواری , کوشش , و 
پس دادن امانت به نیک و بد . 


ص: 292 


۵ شاه العف زرسول الله صلی آللد علیه.ف له فی بیان ها یت وه 
العقل :... قتسَعَبِ من العقل اللمٌ , ومن الحلم العلمْ 2 
ومن الدٌّشد العفاف ۰ ومن العها ف الصیاتة ۰ وم الصیاته الحباء . ومن 
الحیاء الرّزاتة ... وأمّا الرْزاتغ قِتشَقَب منها : اللطف , والحزم , واداء 
الأماته , وترک الخیاته . (1) 


ی ان ی :ان آسترت الیه خاتک , وان 
سر الیک ائقَمک . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی بیان جُنودٍ العقل :والأْمات وضِْقا الخِیاة . 
(3) 


2 4مْراَیَة المْقّالالامام علت علیه السلام فی عهده الی مالک الأشتر :بّ 
انظر فی آمور عقالک قاستعلهَم اختیارا . ولا تولهم مُحابا وارة ؛ قالقما 
جماغٌ من شقب الجور والخیاته . وتو منهم اهل التّجربه والحیاء من آهل 
الثیوتات الضالچه , ولمم فی الاسلام المْتمَمه ؛ قاهم اکرم آخلاقا اص 
اعراضا , واأقل فی القطامع |شراقا وا ۱ ور را : 
آسیغ علیهم الارزاق ؛ قان ذلک وه هم علی استصلاح آنشییهم . وغنی َفم 
عن تناول ما تحت آیدیهم ب لیم ان خالنوا امری او نوا آمانتک . 
نم تقد آعمالم , وابقت الفیون من آهل الصدق والوفاء علیهم . قن 
تعاهدک فی اس لأمورهم خَدو (4) هم عَلّی استعمال الأماته , واللافق 
بالعیه . 


1- .تحف العقول : ص 15 , بحار الأنوار : ج 1 ص 118 ح 11 . 

2- .تحف العقول : ص 18 , بحار الأنوار : ج 1 ص 119 ح 11 . 

3- .الکافی : جح 1 ص 22 ح 14 , الخصال : ص 590 ح 13 , علل, الشرائع : 
ص 115 ح 10,, المحاسن : ج 1 ص 313 ح 620 , مشکاه الأنوار : ص 
2 1295 کلیا مغر سماعه بن غهر ان سار ااتوار 1ص 2110 7 


4- .حدا الشی حدوا واحتداه : تبعه , و «لا آفعله ما حد الیل الثهار» آی ما 
قتفه ب. وتصدوتی- علیها خله واحده ۰ ام شفتتین .وسوفیی. علیما-شضاه 


واحده(لسان العرب : ج 14 ص 168 169 «حدا») . ۱ 
5- .نهح البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 نحوه , بحار الانوار : 
ج 7 رن 292 :1 : 


ص: 383 
2 3 پیروی از خرد 


2 / 3پیروی از خردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان آنچه از خرد , 
شاخه شاخه می شود :... از خرد , بردباری منشعب شد , و از بردباری , 
دانایی , و از دانایی , رهیابی , و از رهیابی , پاک دامنی , و از پاک دامنی , 
خویشتنداری , و از خویشتنداری , آزرم , و از آزرم , متانت ... . و از متانت 
, اینها منشعب می شود : فرهیختگی , ملایمت , دوراندیشی , امانت 


فاس ی بخلی. لت تب الم بر ی ان ۲ بای وا یه اه 
ای او ان 
اف را سا 


امام صادق علیه السلام در بیان سربازان خرد :امانتداری که ضدذ آن خیانت 


است . 


2 / 4نظارت بر کارگزاران دولتامام علی علیه السلام در فرمانش به مالک 
اشتر :دیگر آن که بر کارگزارانت نظارت کن . و آنان را بیازمای 9 
گمار و از رخا ای ودل کی , کسی را عهده دار کاری مکن ؛ 
زیرا این دو خصلت , کانون انواع ستم و خیانت است . کارگزارانت را از 
میان افراد کارآزموده و آبرومند , خاندان های شایسته و پیش گام در 
اسلام برگزین ؛ زیرا اینها مردمانی بزرگوارتر , آبرودارتر , , کم طمع تر و 
عاقبت اندیش ترند . سپس روزیانه انان را سرشار کردان . که این کار , 
انها را بر پاک ماندن , نیرو می بخشد , و از دست انداختن به دارایی هایی 
که در اختیارشان است , بی نیاز می سازد , و چنانچه از فرمان تو سرپیچی 
کردند یا امانت تو را شکستند , بر آنان حجّت داری . سپس , کارهای آنان 
را زیر نظر دار و دیده ورانی راستگو و وفادار بر آنان بگمار ؛ زیرا نظارت 
نهانی تو بر کارهای ایشان , انها را به رعایت امانت و نرمی با شهروندان 
وا می دارد ۰ 


ص: 294 


عنه علیه السلام فیما آوصی به رَجْلاً بَعََه بقَه من الکوقه الی بادیتها لِیَجمة 
الصَدّقات علیک بتقوی اللّه 1 » ولا ورن دنیای که 
آتی و کن حافطا ها اتعنی علیه,راعا له اللد فینه.. ۱1 


2 / 5الاستعاتة ة له عٌ و چلرسول الّه صلي الله علیه و آله ماکان دعو 
به کنیرا :الم , ی آسالک الصَحْه , والعقه , والأماته , وخسن الخْلق , 
والثضا بالقدر ِِ 


مصباح المتهجد فی ذعاء لیلّه الجْمْعَه :الم یحو أولیایْکَ الطاهرین علیهم 
السلام ار:قنا ضدق الغدیت : واداء الاماته , الفحافظه غلی. الطلوات.. 


)3( 


الامام الصادق علیه السلام :الم صَلّ علی مُحَقَدٍ وآل مُْحَمّدٍ , ولا تدع لی 
5نبا الا عقرتَة ... ولا آماتة الا آآیتها . (4) 


1 .الکافی : ج 3 ص 536 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 96 ح 274 , 
المقنعه : ص 255 کلها عن برید بن معاویه عن الامام الصادق علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 41ص 126 ح 36 . 

2 .الأدب المفرد : ص 100 ح 307 , تاريخ بغداد : ج 12 ص 121 الرقم 
1 , الدعاء للطبرانی : ص 415 ح 1406 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 
5 113542 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العقال : ج 2 ص 183 ح 
50. 

3- ی المتهجد : ص 271 ح 381 من دون اسناد الی آحد من آهل 
البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 89 ص 2297 8 . 

4- .فلاح السائل : ص 363 2 242 عن معاویه بن عقار , مصباح المتهجّد : 
ص 76 ح 124 و ص 170 7 257 , الاقبال : ج 2 ص 177 نحوه والثلائه 
الاخیره من دون اسناد (لی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الانوار : 
ج 86 ص 89 ح 12 . 


ظر 305 
2 < کمک خواستن از خدا 


امام علی علیه السلام در سفارش به مردی که او را برای جمع آوری زکات 
از كوفة به بادية فویساد :از خدای یکنا وبی آنباز , پرها داشته باش هو 
وتایت زا بر ات کین و از آنجه سرا یر ان امین کاردا اخ: 


2 / 5کمک خواستن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که 
بسیار آن را می خواند :بار خدایا ! تن درستی و پاک دامنی و امانتداری و 
خوش خویی و خشنودی به تقدیر را از تو درخواست می کنم . 


مصباح المة لمتهجد در دعای شب جمعه (بار خدایا ابه حق اولیای پاکت که بر 
انها درود باد , راستگویی و امانت پردازی , و مواظبت بر نمازها را روزي 
ما فرما . 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود 


ایا کی : 


ص: 386 


عنه علیه السلام :کان |ذا وع سول ال صلی الله علیه و آله َجْلاًفال : 
استودغ للع دیتک و (1) ۰ وخواتیم عملک عملک 4 ووَجهَکَ للخیر حیتٌ ۳ 
توجهت , , وررقک الثّقوی وعقر لک الانوت ۲ (2) 


الکافی عن زید بن الصائغ :قْلثْ لأبی عبد اللهٍ علیه السلام : آدغ ال نا . 
ققالَ ِ او یا سا هن 
3 


- .آی آجعلهها من الودابع , فان الشفر مظئه المشقه والخوف فیتسبّب 
اک بعض انح الذین . قدعا له بالمعوته. والتوفیق. وارادبالامانه: ‏ اهله 
۱ ومن یخلفه (مجمع البحرین : ج 1 صِ 025 ,«دین») ۰ 
1 ۳ 26 ص 281 ح 7 ؛ سنن آبیداود ۳ 3 ص‌ 34 ح 2600 
الترمذی : ح5 ص 499 3442 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 943 ح 2826 
, مسند آبن حنبل : ج 2 ص 212 ح 4524 کلها عن ابن عمر ولیس فیها 
ذیله من «ووجهک» , کنز العمال : ج 7 ص 100 ح 18159 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 580 ح 13 . 


ص: 2397 


ماهتا رام ام که ان موی ها فطای عف کرو 
می فرمود : «دیلنت را و امانتت را و فرجام های کارت را به خدا می 
سپارم , و روی تو را به هر جهت که رو می کنی , در جهت خیر و خوبی 
قرار دهد , و پرهیزگاری را روزی تو کند , و گناهانت را بیامرزد» . 


الکافی به نقل از زید بن صائغ :به امام صادق علیه السلام گفتم : برایمان 
دعا کنید . فرمود : «بار خدایا ! راستگویی و امانتداری و مواظبت بر نمازها 
را روزی ایشان فرما» . 


ص: 388 


الفصل اثالت : برکات الأمانه3 / معَة ال عر و جل ورّسوله صلی الله 
و آلهرسول ال صلی الله علیه و آله من سَرَْ آن بُچِّ ال وَسولة 
0 بحنه الَغ وسولَة , قلیَصفق حدیتَة |ذا لت , ولو آمانتغ لا امن 
وَلیحسین جوار من جاوره . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی وَصیِتّه لِقبد ال بن آبی تعفور :أنظر ماع 
به علث علیه السلام عند سول ال صلی الله علیه و آله قالمة , قام لا 
کلب السام اما بلج ما با نه عد سول الله صلی الله غلیه و آله بدی 
التت وااء اایانمه.: 1 


3 / 2الصَدقالامام علی علیه السلام :الْماتَة توَدّی ای الصدق . (3) 


1- .شعب الایمان : ج 2 ص 201 2 33 , مکارم الأخلاق لابن آبی الدنیا : 
ص‌ 191 ۳ 266 ولیس فیه «یحثك الله ورسوله» وکلاهما عن عبد الژحمن 
بن آبیقراد , کنز العقال : ج 15 ص 848 ح 43373 وراجع : المعجم 

لاوسط ج 6 ص 320 ح 6517 . 

.الكافي نج 2ص 104 ج 5 عن آبی کهمس مشاه آلاتوار. : ص 96 ح 
7 و بصیر , بحار الأنوار : ج 75 ص 2116 17 . 
ور العکر ‏ دص 7 1992 تبون الک المواقظ مص ات 
16 


ص: 389 
فصل سوم : برکت های امانتداری 
3 1 دوستی خدا و پیامبر او 


3 2 راستگویی 


فصل سوم : برکت های امانتداری3 / 1دوستی خدا و پیامبر اوپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر که خوش دارد که خدا و پیامبرش را دوست بدارد 

یا خدا و پیامبرش او را دوست بدارند , باید هرگاه سخن می گوید , 
راست گوید , هرگاه امانتی به او سپرده شد , آن را : به صاحبش باز گرداتد 
, و با همسایه اش خوش همسایگی کند . 


آبام‌صاوی: طلیه الشاام در ماوت به کید اللهین انن تعفور یی عله 
علیه السلام با چه چیز نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به چنان منزلتی 
رسید , تو نیز همان کار را بکن . علی علیه السلام , در حقیقت , به سبب 
راستگویی و امانتداری در نزد پیامبر خدا به چنان منزلتی دست یافت . 


3 رگا هام علی غایه السام تاما تدای هراس وم انامه 


3 / 3السرکة فی آموال الاسالکافی عن عبد الرحمن بن سیابه :لا هلک 
آبی ساب , جاء رَجُل من اخوانه الوق , فَصَرّب البابِ غلوة , , فحَرجث الیه 

قفعزژانی وقال لی : هل ترک آبوک شَیثا ؟ قَفْلتْ له : ا , قَدقَع ال کیسا فیه 
آلفٌ درقم وقال لی : آحسین حفظها , وگل قَضلها . قَدَحلثْ الی آشی وتا 
۰ تا ثیث ضدیقا کاپ لب قاشتری لی تسان 
ال قوف فی یی , فجن الی آمی وفلث ها اه مق و نی کل 
آن اخرح الن که , ققالت لیر : رَد درامم فلان عَلیه . نها (3), 


پها الیه قَدَقعئها الیه , قکائی لة, فقال : لعلک استفللتها تیک ۲ 
فلت : لا ولکن قد وقع فی قلین الع, قأحبث آن تکون شیک عندک . 
خرجث ققضیث خدة , ثم رَجَعث الی القدیته قَدَحَلت هم مع لاس عَلی 


آبی عبد اللّه علیه السلام وکا ین اذنا عاا مجَلْسک فی قواخیر الا , 
وکنت حدنا , قأحة الناس سوه ویجیبهّم . قلمّا حف التاس عنة , آشار الیت 
قدتوث الیه , ققال لی : آلک حاجة ؟ ققلث : جُمِلتُ فداک , آتا عَبذ الَحمنِ 
بن سَيابة , ققال لی : ما قعل بوک ؟ قفْلث : هلک , قال : قتویّع وترگم . 
قال : ثم قالْ لی آقترک شینا ؟ قلث : لام قالَ : قین ین حججت ؟ قال : 
بتدآث قَحَدَئْه بقصّه الرَجُل . قال : قما ترکنی آفرع منها حتّی قال لی : 
قما ققلت فی الاألّفِ ؟ قال : فلث : رَددئها غلی صاجبها . قالّ : ققال لی : 
قد آحسنت . وقال لی : آلا آوصیک ؟ فُلثْ : بلی جُمِلتُ فداک ِِ 
علیک بصدق الحدیثِ , وأداء الأماته , تشر الاسّ فی آموالهم هگذا و 
تین آصابعه قال : قحفظث ذیک عَنة , قرَکیث تلائمئه آلف درهم . (4) 


1 بغرن آلحکم ( دض 134 2059 نم فیون. الک والجه ان * ی 
4 ح 3033 . 

ی یر وا انشا خی ای کما فیسار انوا 
رفن الخصدر * «مماعاه + مالتضمیت من بحار الانغان 

4 الکافی : ج 5 ص 134 ح 9 , بحار الأنوار : ج 47 ص 384 ح 107 


ص: 31 
3 3 شریک شدن در اموال مردم 


امام علی: علبه السلام :هر گاه امانتداری قوّت گیرد , راستگویی و صداقت , 
افزونی می یابد . 


3 3شریک شدن در اموال مردمالکافی به نقل از عبد الرحمان بن سیابه 
زپدرم سیابه که درگذشت , مردی از برادرانش نزد من آمد و در خانه ام را 

زد . من بیرون آمدم و + آیا نذرت خیزی: به 
اک ۰ اة همیانن. را که در آن .هزار ذرهم بودم: به 
من داد و گفت ای یا و , خوش 
حال , نزد مادرم رفتم و داستان را به او گفتم . بعد از ظهر , نزد یکی از 
دوستان پدرم رفتم و او برای من , مقداری کالای [پارچه | شاپوری خرید و 
من , در دکانی [به کسب و کار] نشستم , و خداوند عز و جل از ان کالا , 
نفع و برکت بسیاری روزي من کرد . موسم حج , فرا رسید . دلم هوای حج 
کرد . نزد مادرم رفتم و گفتم : دلم هوای رفتن به مکّه کرده است . مادرم 
به من گفت : پس درهم های فلانی را به آو باز کردان.. من ؛ , آنها را آماده 
کردم و نزدش پردم و به او دادم . گویی آنها را به او بخشیدم . او به من 
گفت < که حقداهن کم ات شرب موه کم : نه ؛ بلکه دلم 
هوای حج کرده و خواستم که مالت پیش خودت باشد . سپس به مکه رفتم 
و مناسکم را به چا آوردم : ان کاه‌به هدیته باز کشتم ,وبا مزدم بة نز اصام 
صادق علیه ااشناام رفتم . ایشان دیدار عمومی داشت . در عقب جمعیت 
نشستم. من , نوجوان بودم . مردم , شروع به پرسش از ایشان کردند و او 
پاسخ آنها را می داد . خلوت که شد , امام علیه السلام به من اشاره فرمود 
. نزدیک ایشان شدم . فرمود : «تو کاری داری؟» . گفتم : فدایت شوم ! 
من عبد الرحمان بن سیابه هستم . فرمود : «از پدرت چه خبر؟» . گفتم : 
درگذشت . امام علیه السلام اظهار تأسّف نمود و برایش طلب رحمت کرد 
. سپس به من فرمود : «چیزی هم به ارث گذاشت؟» . گفتم : : خیر . فرمود 
: «پس از کجا به حج رفتی؟» ۰ من شروع به به گفتن داستان آن مرد کردم . 
اه ی ی یا ام هر 
چه کردی؟» . گفتم : به صاحبش برگرداندم . فرمود : «آفرین برتو » . 
سپس فرمود : «می خواهی تو را سفارش کنم؟» . گفتم : آری ؛ فدایت 
شوم ! فرمود : «بر تو باد راستگویی و امانتداری تا با مردم در اموال آنها 


اين گونه شریک شوی» و انگشتان دو دستش را در هم فرو برد . من این 
سفارش ایشان را به خاطر سردم , و [ثروتم به جایی 29 که ] سیصد 


هزار درهم زکات دادم ۱ 


ص: 392 

3 / 4الفتیرسول الله صلی الله علبة و آله :الامانه غتء. ۱21 

عنه صلی الله علیه و آله :لمات تجلث الغنی , والخباتة تجلث الققر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله ؛الأْماتَه تجلث اللزق , والجباتغ تجلث الققر . (3) 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 44 ح 16 عن آنس , ربیع الأبرار : ج 4 ص 
4 , مکارم الأخلاق لابن ات الذنیا : ص 198 ح 280 عن مسلم البطین , 
ی ۱ و را 
بن عمار عن الامام الصادق علیه السلام . 

2 .قرب ایان ی ۱ ۱ ای ار وا ۳۳ 
الصادق عن ابیه علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 75 ص 114 ح 6 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 133 ح 7 عن السکونی عن الامام ای اد 
السلام , تحف العقول : ص 45 , بحار الأنوار : ج 77 ص 149 ح 78 ؛ 
مسند الشهاب 1 بن الزبیر عن الامام علیث 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و له وفیه «تجر» بدل «تجلب» فی 
الموضعین , الفردوس ج 1 صض. 121 4152 عغن جایر بن عید الله , کنز 
العمال : ج 3 ص 60 ح 5493 . 


ص: 393 
4/3 توانگری 


3 ناسر خدا ضلی الله غلبة ماه ساتداری مصا ری است.. 


اسر خحاصلی الله له ال :اما دارم تا کری مب آفردم عشانت آدر 
ات اسادار کر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امانتداری , روزی میم آ هزم و خیانت , 


ص: 394 
الامام علی علیه السلام :استعمالٌ الأْماته یزیدذ فی الوزق . (1) 
عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه : آداء الأماته مفتاخ الوزق ۰ (2) 


لأمالی للطوسی عن یحیی بن,العلاء واسحاق بن عقار عن الامام الصادق 
علیه السلام . قالا :ما و5عنا قط لا آوصانا یحصلتین : عَلیکُم بصدق الحدیث 
, وآداء ماد [لی الب والفاجر ؛ قالَُما مفتأخ الرق ۰ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :آداء الأْماته والصدق جلبان الرْزق . والخياتة 
والکذٍث یجلبان القَفر والتفاق . (4) 


الکافی عن حفص ين قرط قلث لأبی عَبدٍ ال علیه السلام : امرأه 
پالقدیته کان النّاس یَصَعون عندها الجواری لحم , وقلنا :ما رأینا مثل 

۶ من ارو قفال : لها َدقت العدیت . واگت الْماتة , وذلک 
خلت ان 


لقمان علیه السلام :با بت , ... کن آمینا تن غَییّا . (6) 
3 / 5اللَجام من الثاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :َهّ سَیْفتخ [ 


تشارق الأرض وتغارئها , وان عَالها فی الا , الا من 
الاأمائه ۰ (1) 


ما 
تِ 


1- .الخصال : ص 505 ج 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الأنوار : ص 230 
ح 645 , جامع الأخبار : ص 343 ح 953 وفیه «آداء» بدل «استعمال» , 
بحار الأنوار : ۰ج 76 ص 315 ح 2. 
ِ .شرح نهج البلاغه لابن ای وه : ج 20 ص 318 ح 650 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 676 ح 1429 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 82, 
0 
4 .تحف العقول : ص 403 , بحار الأنوار : ج 78 ص 327 ح 4 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 133 ح 6 , وسائل الشیعه : جح 13 ص 219 ح 
9. 


6- .معانی الأخبار : ص 253 ح 1 , مشکاه الاأنوار : ص 108 ح 248 , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 75 ص 117 ح 18 . 

7- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 44 ح 23170 یر آين کنیز : ج 4 ص 
8 کلاهما عن مسجود ین قبیصه ام فبیته.نی منود حلبه الاولیاء : ج 6 
ص 199 الرقم 370 عن الحسن نحوه , کنز العقال : ج 6 ص 27 ح 
و1469 . 


ص: 395 
3 5 رستن از آتش دوزخ 


اهامای ی ها سس رت را اد می کند. 


امام لین علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :پس دادن امانت 
, کلید روزی است . 


الأمالی , طوسی به نقل از یحیی بن علاء و اسحاق بنِ عمار :امام صادق 
علیه السلام هیچ گاه با ما خداحافظی نکرد , مگر آن که به دو چیز , 
سفارشمان کرد [و فرمود] : «بر شما باد راستگویی , و بازگرداندن ات 
به نیک و بد ؛ چرا که این دو , کلید روزی اند» . 


آفان کالم غلیه اسلا یرسکی بر ری ی اور و 
خیانت و دروع , به ناداری و نفاق ,؛ می انجامند . 


الکافی به نقل از حفص بن قرط :به امام صادق علیه السلام گفتم : در 
مدینه زنی بود که مردم , دختران خود را نزد آو می گذاشتند و آو آنها را 
ی . و گفتیم : کسی را چون او ندیدیم که روزی , چنین برایش 

. امام علیه السلام فرمود : «او زنی راستگو و امانتدار بوده , و اینها 
0 را افزایش می دهد» . 


لقمان علیه السلام :فرزندم ! ... امین باش تا توانگر باشی . 


3 5رستن از آتش دوزخپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زودی شرق و 
غرب زمین ؛ , برایتان گشوده خواهد شد . کار گزاران آنها و ان آنق مد 
آن کشی که پر هیز کار و امانتدار باشد . 


ص: 396 


3 / 6خولْ الجتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حاقتّا الصُراط بَوم 
القیاقه الرَجمْ والاماتة ,_قاٍذا مر الوصولْ للجم الفوّدّی لأماته , تقد الب 
الجته . واذا عٌَ الخایْش للأماته القطوغٌ للجم , لم بَنقعة مَعَهُما عمل , وتکفاً 
(1) به الصّراط فی الثار . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کانَ فیه واچة جِدَه من تلا رَوَجَهْ اللَّه من الحور 
العین : من کاتت عندة (3) آمایة حفیّدْ شَهیّْ , قأذاها من مخاقه 1۳ 


رجْل عفی عن قاتله , آو رَجْل قراً «فْل هو ال َحذ» بر کل صلاء . (۵) 


سنن آبی داود عن آبی الدرداء :قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله : 
مس من جاء یهن مق ایمان دَل اجه , من حاقط عَلی الصََواتِ الخمس 
علی وضویْهِنٌ , ور کوعهِنّ , وسْجودهن , وقوافیتهن وصام رَمضان , وحخ 
الّیت |ٍن استطاع الیه سَبیلاً , وأعطی الا کاح طبة بها تفه , وأدّی الأماته . 
(5) 


ایکا به الضر اظ.* آف مل فلت (المايه * خ 2ص 102 تکفا . 
2 .الکافی : جح 2 ص 152 ح 11 , تنبیه الخواطر 1 2 ی 196 وفیة 
«یفد» بدل «نفذ» وکلاهما عن سدیر عن الامام الباقر علیه السلام عن آبی 
ذر , عذه الداعی : ص81 , بحار الانوار : ج 74 ص 118 ح 80 وراجع : 
3- .فی المصدر : «یعنی» بعد «عنده» , والتصویب من کنز العمال . 
واللیله لابن السنی : ص 52 ح 135 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 35 ح 
0 کلاهما عن ابن عباس نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 839 ح 
43333 تنبیه الخواطر : ج 2 ص 226 . 
5- .سنن آبی داود : ج 1 ص 116 ح 429 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 5 , 
تاریخ اصبهان : جح 2 ص 159 الرقم 1349 کلاهما نحوه. تفسیر الطبری :ج 
2 الجزء 22 ص 55 , کنزالعمال : ج 15 ص 887 ح 43513 ؛ عوالی 
اللالی : جح 1 ص 84 ح 9 . 


ص: 297 


3 / 6رفتن به بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو کناره پل ] صراط 
در روز قیامت را خویشاوندی و امانت تشکیل می دهند . پس هرگاه آن که 
صله رحم به جا آورده و امانتداری کرده است , برصراط بگذرد , به بهشت 
می رسد , و هرگاه آن که در امانث خیانت کرده و پیوند خویشاوندی را 
بُریده , بر آن بگذرد , با وجود اين دو گناه , هیچ عملی او را سود نمی 
بخشد و صراط ۶ آو فا ذر انش 4 تیر نکون مین سبازد : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس یکی از سه چیز در او باشد , 
خداوند , از حوریان بهشتی به همسری اش درمی آورد : هر کس امانتی 
پنهانی و وسوسه انگیز نزدش باشد و او از ترس خدا , آن را به صاحبش 
پس دهد ؛ یا مردی که از قاتلش در گذرد تا سر ین هی ار و 
هو اللّه آحد» را بخواند ۰ 


سنن آبی داوود به نقل از ابو درداء :پیامبر خدا فرمود : «پنج چیز است که 
هر کس آنها را با ایمان به جا اورد , به بهشت می رود : کسی که نمازهای 
پنجگانه را با وضو و رکوع و سجودشان و در وقتشان انجام دهد ؛ و رمضان 
, روزه بگیرد ؛ و حج خانه خدا را , در صورت استطاعت , به جا آورد ؛ و 
دکات ان رضای حاطر سوداود توافت را رای 


ص: 398 


رشتول الله صلی: للم غلنه. و اله من آقی اللَه یخمس من الایمانِ دخل 
الجتَءٍ : الَّلواتٌ الحمسنّ طهورُهرمٌ ورُکوعْنّ وسْجودُهَن وصیامْ رَمَضان , 
وج البیت من استطاع الیه تلا . وال کاه وهی فطره الاسلام . و دا 
الأماته , والاغتسال من الجَنابّه . (1) 


ی 


عنه صلی الله علیه و آله سثٌ من عَمل یواجدو مِننَ , جادلت عَنة یوم 
القيامه حنی تَدخلة الجنة . تقول : آی رب قد کان بَعملٌ بی فی الذنیا : 
الصَلاء , وال کام , وَالحَ, والصَیام , واأداء الأْماته , وصلَةٌ الرّحم . (2) 


المعجم الأوسط عن آبی هریره :اه لرسول اللّه ] صلي الله علیه و آله 
قالَ من حولة من أقته : اکقلوا لی یس خصال واکل کم بالجته . قلث ؛ 

ما هت یا سول ال ؟ قال : الطَلاة . وال کام , والاماتغ , والقرغ , والتطن ؛ 

واللسان . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لوا (2) لی بسثٌ أتقبّل کم یاه : |ذا 
ح ان نتم فلا تکذ بو , واذا دتم قلا تخلفوا , وادّا اتتهنتم فلا تخونوا , وعْصُوا 
۹۳ , واحفظوا فروجکم 6 آیذیکه و ۳ 9 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 82 ح 337 نقلاً عن شعب الایمان عن آبی الدرداء 


2- .الأمالی للمفید : ص 227 ح 5, الأمالی للطوسی : ص 10 ح 11 کلاهما 
عن انم آمامفمهار النوار<ح 69ص 372 20 . 

- ,المعجم الأْوسط : ج 5 ص 154 ح 4925 و ج 8 ص 268 8599 , 
1 :ج 15 ص 893 ح 43530 , 
4- .تقبل به تن , وقد روی قَبلثْ به وَقبلث : فی معنی کفلت (لسان 
العرب : ج 11 ص 544 «قبل») . 

5- .الخصال : رد هط اللتالن تتصدوق ض وکا 127 لاه 
, تاریخ الیعقوبی : ج 2 ض 103 نجمم.بحار الانوار : 2 69 ض 
2 0 ی اه حتیل ج ض 225212812 التشدرگتقلی 
الصحیحین : ج 4 ص 399 ح 8066 کلاهما عن عباده بن الصامت نحوه , 
کنز العقال : ج 15ص 893 ح 43531 . 


ص: 399 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با پنج چیز از ایمان , خدا را دیدار 
کند , به بهشت می رود : نمازهای پنجگانه (با وضو و رکوع و سجود انها) و 
روزه رمضان ؛ حج خانه خدا , در صورت توانایی داشتن بر به جا اوردن ان ؛ 
زکات که فطرت اسلام است ؛ امانتداری ؛ و غسل جنابت . 


امک لیام ی ات ات هر کی ی ار اما 
به جا آورد , آن چیز , روز قیامت از او دفاع می کند تا آن که او را به 
بهشت دراورد و بگوید : ای خداوند ! او در ذنیا مرا انجام.می داد . [آن 
چم . 


ال ال وه ی ان اش یه اس تا کات اس که 
پیرامون ایشان بودند , فرمود : شما انجام دادن تشن کازن را به من تعهد 
دهید , من بهشت را برایتان تعهُد می کنم» . گفتم : آنها کدام اند , ای 
تاه اه منم نارکا مات ایس احقط هجوت روشک 
, و زبان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما شش چیز را برای من به گردن گیرید 
, من بهشت را برای شما به گردن می گیرم : هرگاه سخن گفتید , دروغ 
نگویید ؛ هرگاه وعده داخید مر خلت ده نکنید ؛ هرگاه امانتی به شما 
سپرده شد , [در آن ] خیانت نکنید ؛ چشمانتان را اه 239 
شهوتتان را کنترل کنید ؛ و جلو دست و زبانتان را بگیرید 


ص: 00 


3 / 7أجرّ المْتَضَدقیتصحیح البخاری عن, آبی, موسی عن رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :الِخازِ الْمُسلِم الامین الذی : نفد (1) وریْما قال : بُعطی ما 
مر یه , کاملاً مورا , طیْبّ به تفه , قید َعْة الی الذی آمر له به , أَحَد 
المَتصدقین ۱21 


3 8الکشر مق ان غلیفم. الشلامرسول الله ضلی الله غلیه و اه 
لاجر الطَدوق لام مع النبئین والطذيقین والسُهداء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله امن کف عَصبة , وتسط رضاة , وبدَل معروقه , 
ووَضَلَ رجقة وانی اماته.: ادخلة اللة ی وعل بوم العباعه. فن نورد 
الاعظم .: 


1- .یقال : رجل نافذ فی آمره : آی ماض (النهایه : ج 5 ص 91 «نفذ») . 
2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 522 ح 1371 ۰ صحیح مسلم : ج 2 ص 710 
ج 79 , سنن آبی داود : ج 2 ص 130 ح 1684 کلها عن آبی موسی , کنز 
العمال : ج 6ص 359 ح 16051 : مستدرک الوسائل : ج 7 ص 209 2 
4 تنل عن این آبی جمهور فی درر للالی تجوه : 

3- .سنن الترمذی : ج 3 ص 515 ح 1209 , سنن الدارمی : ج ,2 ص 698 
ح 5444 المستدرک علی الصحیحین + خ 2ص 8 2143 کلها غن آین 
سعید , کنز العمّال : ج 4 ص 7 9217 . 

4- .نزهه الناظر : ص 30 ح 23 : آعلاه آلذیم : ص 294 , الجعفریات : ص 
6 عن للامام الکاظم عن آبائه عن الامام علیث علیهم السلام وکلاهما 
نحوه , بحار الاأنوار در و : کنز العمال : ج 3 ص 406 ح 
6 نقلا عن الدیلمی عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
اله . 


ص: 401 
3 دادن پاداش صدقه دهندگان 
3 محشور شدن با پیامبران 


3 / 7داشتن پاداش صدقه دهندگانپیامبر خدا صلی الله علیه و له :خزانه 

دار مسلمان امانتداری که آنچه را به او دستور داده شده است , به طور 
ای اس ای تا ار به کسی که دستور داده شده به او 
پرداخت شود , می پردازد , خود , ۹ از صدقه دهندگان است [و باداش 


آنها زا نآرد 


3 / 8محشور شدن با پیامبرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بازرگان 
راستگو و امانتدار , با پیامبران و صذیقان و شهیدان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دکسی که خشم خود را نگه دارد و 
خشنودی خود را پهن کند و نیکوکاری ورزد , صله چم به جا آورد و اماتتش 
را بگزارد , روز رستاخیز , خداوند عز و جل او را در بزرگ ترین نور خویش 
رقف و2 : 


ص : 402 


3 / 9حیر الا وال خرهالکتاب«ق3 أفْلَحَ الْمَوْمنُونَ ... و الذین هَم لأْمَاتَاتَهمْ و 
عَهدِهمْ راغون» . (1) 


الحدیثلقمان علیه السلام :یا بت , أد الأماته تسم لک ذُنیاک وآخرنک , وکن 


اه تک 
رشتول الله صلی الله علیه و آله :لا تزال اقتی بخیر ما تحابوا : وتهادوا : 
ود الأْماته 1 وَاجتتبو ر بو| الحرام , وقرّوا الصّیت (3) « وافاخوا الصّلاح 1 واه ۲ 


الرَکاه . قاذا لم یفعلوا ذلک , ابشلوا بالقحط والسُنین (4) ۰ (5) 
قنه ضلی الله غلنه و آله اتف .۱۳ 
الامام علت غلبه الساام ماه صبا 71 


1- .المومنون : 1 و 9 . 

2- .معاني الأخبار : ص 253 ح 1 , مشکاه الأنوار : ص 108 ح 248 , 
قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 191 ح 240 عن جابر عن الرمام الباقر عن 
لقمان علیهماالسلامنحوه, بحار الأنوار : ج 13 ص 416 ح 9 ؛ ربیع الأبرار : 
ج 4 ص 344 وفیه, «کن آمینا تعش غنیا» فقط . 
.فی المصادر الأخری : : «قروا الطَیفَ» : 

4- .السنین : عباره عن الجدب , وآکثر ما تستعمل الستة فی الحخول الذی 
فیه الجدب (مفردات آلفاظ القرآن : ص 430 «سنه») . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام اج 2 ص 29 2 25 عن داود پن سلیمان 
الفرژاء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 300 ح 
1 عن الشٌکونی عن الامام الصادق عن آبائه ظلیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و. آله: تجوخ ر مسند زید : ض 460 وفیه «واقروا» ندل وه مرو 
ولیس فیه «وتهادوا» , بحار الأنوار : ج 75 ص 115 ح 7. 
6- .کنز العقال : ج 3 ص 61 ح 5498 نقلاً عن الدیلمی عن توبان . 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 39 ح 113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 
9 


ص: 4103 

3 9 خوبی دنیا و آخرت 

1 9خویین دتیا و آخرتقران خبه راستی که مقمنان:: زشتکار شدند مم ده 
انان که امانت ها و پیمان خود را رعایت می کنند» . 


خرتافهان غليه الساام -فرتقم مان راادا کم عا یا و«اخوفت رات 
سالم بماتد , و امین باش تا بی نیاز باشی . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ات من تا زمانی که یکدیگر را دوست 
بدارند و به یکدیگر هدیه دهند و امانت پرداز باشند و از حرام , دوری کنند 
و میهمان را گرامی بدارند و نماز بگزارند و زکات بپردازند ۱ 
خوبی خواهند بود , و هرگاه چنین نکنند , به قحطی و خشک سالی گرفتار 


می شوند . 
پناخبو خدا ضلی الله عليه ی ال اما تدارق ‏ مایه.عرت افنت:: 
امام علی علیه السلام :امانتداری , نگهداری کردن [از امانت] است . 


ص : 404 
عنه علیه السلام :نیعم قرینْ الأْماته الوفاء ۰ (1) 

عنه علیه السلام :الوفاء عُنوان وفور لین , وفوّه الأْماته . (2) 
عنه علیه السلام :فا من تَجَلیَبِ الوفاء , واگرع الأْماتة . (3) 
عنه علیه السلام :الأْماتةْ قَوژ لِمن تعاها ۰ (4) 


وییع الایدار کون فی اللوزآی.* امین هن اقل آادیان: کلها غاس بخیر . 
(2) ۲ 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 165 ح 9933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9104 . 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 375 ح 1430 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 418 ح 6556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 6042 . 

4 .غرر الحکم : جح 1 ص 7293 1127 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 
ح 1096 وفیه «نور» بدل «فوز» . 

5- .ربیع الابرار : ج 4 ص 344 . 


ص: 105 
اساخ قلی اه میک ی اس ادا راغ ات ای ۱ 
امام علی علیه السلام :وفاداری , نشانه وفور دینداری و ققّت امانتداری 


است . 

امام علی علیه السلام :رستگار شد آن که ردای وفاداری پوشید و زره 
امانتداری به تن کرد . 

امام علی علیه السلام :امانتداری , برای کسی که امانتدار باشد , مایه 


رستگاری است . 


ربیع الایزان :در تورات 1 نوشته شده است : امانتدار ؛ پیرو هر دینی که 


ص: 06 


الفصل الژابع : آأصناف الأمانات4 / 1الأماناث الاعتَقادیّةُ والسیاسیَُالامام 
الباقر علیه السلام لا فیضَ رسول ال صلی الله علیه ور آله بات آل 
مُحَمّدٍ علیهم السلام باطول لیله , حتّی ظنوا آن لا سماء تظلهّم ولا آرض 
۳ ان سول له صلی الله علیه و آله و تر الأْقربینَ والابعدین فی ال 
. قبینا هم کذلک اذ تام آت ا یَروتة ویسمعون, کلامَة , ققال : السّلامْ 
کم هل البیتِ ورَحمَة ال وترءائة ... قد فلکم ال من تببه ودیقة , 
واستود کم آولباعه المَوْنين, فی الأرض , , فمّن آژی أماتتة آتاخ اللهٌ صدقة 1 
قاشم الاماته الخستودعة , ولکم العوده الواحبة , عالطاعة العفرو‌ضد.. 111 


الامام الصادق علیه السلام ۳ شجره لو وبیت الرحمه , ومفاتیخ 
الجکقه , وقعدنْ العلم, وقوضغ الأساله , ومختلْفٌ الملایِکه , وقوضغ سژ 
اللّه , , وتَحنْ ودیعه خ ال فی عباده ۱ (2) 


- .الکافی : ج 1 ص 445 ح 19 , الأْصول السته عشر : ص 337 558 , 
حا الأنوار : ج 59 ص 194 ح 58 نقلاً عن کتاب النوادر لعلی بن آسباط . 
۱ 
۱ ۱ وی هم 
ص 245 ح 8. 


ص: 407 
فصل چهارم : انواع امانت ها 


4 1 امانت های اعتقادی و سیاسی 


فصل چهارم : انواع امانت ها4 / 1امانت های اعتقادی و سیاسیامام باقر 
صلی الله علیه و آله ؛چون پیامبر خدا درگذشت , آن شب , خاندان محّد 
علیهم السلام [از نگرانی آدرازترین شب را سپری می کردند , چندان که 
بتداشتند دیگر در زیر آسمان: و روی زمین + جایی نخواهند داشت. *چرا که 
پیامبر صلی الله علیه و آله , به خاطر خدا , خویش و بیگانه را دشمن خونی 
خود کرده بود . (1) در همین حال بودند که ناگاه یکی که خودش را نمی 
دیدند , اما صدایش را می شنیدند , بر انان درامد و گفت : سلام و رحمت 
و برکات خدا بر شما خاندان باد ! ... . خداوند , شما را از پیامبرش به 
امانت پذیرفت و به دوستان موّمنش در زمین سپرد . پس هر که امانتداری 
کند , خدا , پاداش درستکاری اش را می دهد . پس شمایید ان امانتِ 
سیرده شده ,؛ و شمایید انان که دوستی شان [بر مقمنان ] واجب , و فرمان 
تُرداری از آنها لازم گشته است . 


امام صادق علیه السلام اما درخت پیامبری هستیم , و خانه رحمت ۰ و 
کلیدهای فرزانگی , و معدن دانش , و جایگاه رسالت . و محل آمد و شد 
فرشتگان , و محل سپردن راز خدا ؛ و ما ودیعه خدا در میان بندگان او 


1- .یعنی بر آثر جهاد در راه خدا با مشرکان و کافران و به قتل رساندن 
آنها , که در میانشان , هم خویشان پیامبر صلی الله علیه و آله بودند و هم 
بیگانگان , باعث شده بود که آنها کینه وی و خاندانش را به دل گیرند و 
درصدد خونخواهی و انتقام برآیند . لذا با رحلت ايشان , خاندانش نگران 
بودند . 


ص: 09 


الامام الهادی علیه السلام فی زیارو الجامقه الکبیزو :أنثغ الصراط الأْقَوَمْ... 
والةَحمَة القوصولهٌ والاابة المَخذ وتة والأماتغ المحَفوظَة . (1) 


راجع : ص 442 (الأمانه / الفصل الخامس / آصناف الأمناء / الاْثمّه من آهل 
البیت علیهم السلام ) . 


4 2الأماناث النقافَفُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العِلمٌ وَديعهٌ ال فی 
ره » ولقلما اوه غلبم + ففن. کمل تعلمه. اد اماقة »ومن. لم تعمل 
کت فی دیوان ال تعالن. : انة ره الخانتین .۰ ۱9۱ 


الامام علی علیه السلام فی الچگم المنسوته البه :يا من أم یجناب الجلال . 
احقظ ما عرفت , واکلم ما اسئودعت , واعلّم آنک قد رُشٌحت لأمر قافطِن 
له , ولا ترض لِتفسک آن تکونٍ خائنا , , فمّن [لم ] (د) بر بوّد الأماتة فیماً استودع 
أَخلَق الثّاس بسجه الخیاته , و أَجدرٌ الثاس بالابعاد الاهاته ۰ (4) 


عنه علیه السلام :الایمان فصَل الأماتتین . (5) 
الامام الجسین علیه السلام فی الاْمرٍ پالقعرو وف 
ال 


مجاری الأْمور وّالأحکام علی آیدی العلماء باللّه , 
()6) 


ِ- 


غن 
۳ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 97 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه :.ج 2 
ص 613 ح 3213 کلاهما عن موسی بن عبدالله النخعی ,. عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 2 ص 274 ح 1 , المزار الکبیر : ص 528 کلاهما 
یا 

2 .الدژه الباهره : ص 17 , نزهه الناظر : ص 64 ح 126 , بحار الأنوار : ج 
7ص 166 ح 3. 

3- .ما بین المعقوفین لیس فی المصدر , وهو ممّا یقتضیه السٌیاق . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 345 ح 967 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 24ج 1666 . 

6- .تحف العقول : ص 238 , بحار الأنوار : ج 100 ص 80 ح 37 . 


ص: 009 
4 / 2 امانت های فرهنگی 


امام هادی علیه السلام در زیارت «جامعه کبیره» :شمایید راست ترین راه 
۰ ورحمتِ پیوسته , و نشانه اندوخته , و امانت نگهداری شده . 


و کخص 449 (امانت ‏ قضنل سم 7 امانداران ۶ بایان آز احل یت 
اش الا 


4 / 2امانت های فرهنگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , سپرده 
خدا در زمین است و دانشمندان : امین او بر آن هتتد . بسن هر که به 
دانش خویش عمل کند , امانت او را گزارده است , و هر که عمل نکند , 
در دیوان خدای متعال نوشته می شود : «او از خائنان است» . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان تا ان کف ند 
پیشگاه شکوه درآمدی ! آنچه را [از علم و معرفت الهی ] شناخته ای , پاس 
بداز , و آنچه را به تو سپرده شده است , پوشیده دار و بدان که تو برای 
کاری پرورش یافته ای . پس ان را دریاب و برخویش مپسند که خیانتکار 
باشی ؛ زیرا هر کس در باره انچه به او سیرده شده است , امانتداری نکند 
, سزاوارترین کس به داغ خیانت و شایسته ترین مردمان به طرد و اهانت 


امام حسین علیه السلام در باره امر به معروف و نهی از منکر :اجرای 
کارها و احکام , به دست خداشناسان (/ عالمان تربیت شده خداوند) است 
که امین بر حلال و حرام او هستند . 


ص: 410 


4 / 3الاماناث الاقتصادیهّا لکتاب«و قاٍل الملک آه به به أتَجلصةٌ لِنفسی 
قَلَمّا کلمَهْ قَال [تک الیوَم لذیتا قکیه آمیر" * قال اجْقلیی علی کزاین الاض 
نی کفیخا علیم» (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تزالٌ أَمّتی عَلّی الفطره , ما لم 
تَِدُوا الأماته قغتما , وال کاة مَغما (2) ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :من آفحش الخیاته , خياتة الودائع . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام ۰ من کان عَلیه دین فینوی قضاءه , کان مَعةٌ من 
الله ع7 وجّل حافظان عینانه علی الأداء غن آماتیه . قان قضرّت ۳ عّن 
لداع . کضرا عنه من الععوته بقدر ما قضم ین بته . (5] 


تفسیر العیاشی عن آبان بن تغلب ؛قالّ آبو عبد اللّه علیه السلام : أتری 
له آعطی قن آعطی من کراقده غلبه وقتع قن ملع من قوان یه لیم ؟! 
, ولكّ المال مال الله , یَضَعْة عند الرّجُل ودائع , وجَعَر لَهّم آن یَاأکُلوا 
ِ (6) , ویشر‌بوا| قصدا , پلبسوا قصد | , ویْنکحوا قصد | , ویر گبوا قصد | 
وتعودوا بما سیوی ذلک علي فُقراء الموّینین ویلْوا به َعتَهّم (7) ؛ ؛ قمّن 
ققل ذیک کان ما یال خلالا , وتَشرث حلالً , وترک خلالً , وتتکخ خلالً, 
ومن عدا| زلک کان عَلیٍ خراما ۰ لق قال : «ولا ثسرفواً له لا 
الفشرفین» (8) . آتری ال امن رَجْلا علی مال ول له آن : ی 
َو آلاف درهم ویّجزیه رس پهشرین درهما , ویشتر کم یه 
دینار ویْجزیه جاريَهٌ بهشرین دینارا ؟! وقال : «ولا ثشرفوا له لا 


الفسرفین» ۰ (9) 


۳ .یوسف ۰ 4 و 55 . 

رام ای ی 
3 در 
- .الاصابه : ج 7 ص 46 الرقم 9655 عن آبی تمیمه , کنز العقال : ج 3 
ی 


4 .,غرر الحکم : ج 6 ص 20 ح 9310 , عیون الحکم والمواعظ : ص 468 
ح 8517 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 95 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 185 ح 384 
کلاهما عن الحسن بن علی بن رباط , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 
183 36872 , بحار الوا : ج 103 ص 147 ح 8 . 

6- .القَصَذ : العدل , والقصد خلاف الافراط وهو ۶ ی زره 
(لسان العرب: ج3 ص353 «قصد»). 

7- .منه الدعاء : آسالک من رحمه تلم بها شعثی , آی تجمع ما تفتاق فی 
آمری (النهایه  :‏ 2 ص 478 «شعث») . 

- .الأعراف : 31 . 

َ ی یه ال م9 بحار الأنوار : ج 75 ص 305 ح 
6. 


1 
4 / 3 امانت های اقتصادی 


4 / 3امانت های اقتصادیقرآن«و پادشاه گفت: «او را نزد من بیاورید, تا 
وی را ویژه خود کنم» . پس چون با او سخن راند, گفت: «تو امروز نزد ما 
بامنزلت و امین هستی» . [ یوسف ] گفت: «مرا بر خزانه های این 
سرزمین بکمار, که من , نگهبانی دانا هستم >> . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ات من , پیوسته برفطرت [الهی ] 
هستند تا زمانی که امانت را غنیمت ندانند و [یرداخت ] زکات را خسارت 


امام علی علیه السلام :از زشت ترین خیانت ها , خیانت در سپرده ها [و 


امام صادق علیه السلام :"هر کس قرضی داشته باشد و نيِتِ پرداخت آن را 
در سر بپروراند , از جانب خداوند عز و جل دو نگهبان بر او گماشته می 
شوند تا او را در ادای امانت به او کمک کنند , و هرگاه نیش در ادای آن 
سست شود , به اندازه ای که از ام دو نگهبان از کمک 
کفذن هه آه کوتام.فی: ایتط,: 


تفسیر العیاشی به نقل از آبان بن تغلب :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«آيا می پنداری که خداوند به هر کس چیزی داده » از سر گرامیداشت 
اوست , و به کسی که چیزق نداده ؛ از روی خوارداشت او باشد؟ ! زه ؛ 
بلکه. اين-دازایی: ها مال: خداست و آن .زا نزد ادمی. بة آمانت: هی سبارد و 
به. آنان , اجازه داده است که به اندازه بخورند , به اندازه بیاشامند , به 
اتحاجم مپفشند .یم انوا دزن آهتا رٍ کنند » به اندازه سوار شوند , و افزون 
بر آن , به موّمنان نادار بدهند و با آن به پریشانی زندگی آنها سر و سامان 
دهند . پس هر کس چنین کرد , آنچه می خورّد و می آشامد و سوار می 
شود و زن می گیرد , حلال باشد و هر کس از آن سرپیچی کرد , بر 
ری اب ی یت 0 اي اک ۳۳ و 
دوست ندارد» . آیا خیال می کنی خداوند , مالی را به امانت نزد مردی می 
سارت هص اه آحانه هی دهد اسیه دجم هار رهم شوه در‌عالی که 
اسب , بیست درهمی هم جوابگوی اوست ؟ و کنیزی به هزار دینار بخرد , 


۸ ِ تی که ۱ کنیزی بیست دیناری هم کفایتش می کند؟ » . و فرمود : 
زیاده روی مکنید که او زیاده ان را هت ۳ 
0 روا را دوست نمی دارد» . 


طر: 112 


مصباح المتهجّد فی ذعاء یوم الائئین :ال ضل علی فعتد وال مکقد , 
وارژقنی رزقا واسعا , خلالا طیبا , توَدی به آماناتنا ۱ 


4 / 4الأماناث الاخلاقَْاً الصدقالخصال عن الأصبغ بن نباته :کان أمیرٌ 
اوق عایه اتسلام و : الطدق آماتطء والکدت خیاته : (2) 


الامام علی علیه السلام :الصْدق أماتة اسان . (3) 


1- .مصباح المتهد : ص 457 , البلد الأمین : ص 115 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 175 . 

2 .الخصال : ص 505 ح 3, غرر الحکم : ج 1 ص 13 ح 15 , بحار الاأنوار : 
ج 69 ص 379 ح 35 . 

3- .غرر الحکم : جح 1 ص 65 ح 253 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 
30 . 


ص: 413 
4 4 امانت های اخلاقی 


الف - راستگویی 


مصباح المتهجد در دعای روز دوشنبه :بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد 


, درود فرست , و مرا روزی گسترده و حلال و پاکیزه , عطا فرما تا با آن , 
امانت هایمان (دیون و قروض خویش) را ادا کنیم . 


4 / 4امانت های اخلاقیالف راستگوییالخصال به نقل از اصبغ بن تباته :امیر 
مقمنان علیه السلام می فرمود «رانستکویی , امانت است و دروغگویی . 
خیانت» . 


امام کی عم تام اس ی اسان اشت. 


ص : 414 
ب الوَرَغُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الوَتَغٌ مات . (2) 


ج العفهُقصص الأنبیاء للراوندی عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر سَألث با 
الکسن الضا صلواث الله لیم عن وله تعالی : « آیی بَدغوک لجُزیک 
ار ما سََیّت لتا» (2) آهی التی ترَوج بها ؟ قال : تقم , ولَمّا قالت : 
«اسْتنجرخ ان بر من استنجزت القوو [لامین» (د) , قال ها 7 
علمت دلک ؟ قالت : لا أتثة برسالنک قأقبل معی , قال : کونی خلفی , 
ودلیتی:علی: الطریو. زفکیت خافه ارشدوم کر اهه آن بر میی. سس ۰ )4 


د الوّفاءالامام علیث علیه السلام : فِصَل الاماته الوفاء بالعهد . (5) 
عنه علیه السلام :و من آحسن الأماته رعیت الذْمَم (6) ۰ (۶) 


زبیع الابرار تقال سخل لسلمان رضه الله غنة :با آبا غید الله ! فلا بقرنک 
الساام : فعال :اما اک لو کم تفعل+ لکانت. آماته فی.ععی . ۱8۱ 


1- .تهذیب الثار : ص 54 ح 109 عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 3 ص 
8 2 8793 . 

2 عضو 2 

3- .القصص : 26 . 

4- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 152 ح 161 , بحار الأنوار : ج 13 ص 44 
ح 10 وراجع : کمال الدین : ص 151 ح 13 وتفسیر القمّی ‏ : ج 2 ص 
8 ودعائم الاسلام : جح 2 ص 202 ح 738 . 

5- غرر الحکم : ج 2 ص 402 ح 3018 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 2678 ۰ مستدرک الوسائل : ج 16 ص 97 192566 . 

6- .الذمّه بمعنی العهد , والأمان , والضمان , والخرمه , والحة" (النهایه : ج 
2 ص 168 «ذمم») . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 22 ح 9385 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 
ح 8571 . 

8- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 344 . 


ص: 415 


ب - پارسایی 
- وفاداری 


تارشسا اسر حا .صالی اه مه الما ای مات است. 


بایدامتیخضض الاتییاع ء راهتدق به تفل از اخسد. ین فحقد بن. این تصر 
:از ابو الحسن الرضا که درودهای خدا بر او باد در باره این سخن خدای 
متعال : «پدرم تو را می خواتد تا تو را به پاداش آب دادن [گوسفندان ] 
برای ما مزد دهد» پرسیدم و گفتم : آیا اين مزد » همان ازدواج [موسی 
علیه السلام با دختر شعیب است؟ فرمود : «آری و چون دختر شعیب 
گفت : «او را استخدام کن ؛ زیرا بهترین کسی است که استخدام می کنی 
: هم نیرومند و هم امانتدار است» , پدرش گفت : چگونه این [امانتداری 
او] را دانستی؟ گفت : چون پیغام شما را نف اف سا تذص قافن اند : 
۰ : تو در پي من بیا و راه را نشانم بده . و من از پشتِ سرش می 
آمدم و راه تضانبی اش می کردم . و این برای ض بود که دوست نداشت 
[پشت سر من حرکت کند و] از من , چیزی ببیند». 


۵ وفاوانامام غلی: غلبه السلام لین مااری ب ها کردن فسات 


اما غلی علبه السلای اد برس اماتتدارخ آها ام رابت ها خاست: 


ریبع الأبرار :مردی به سلمان که خدا از او خشنود باد گفت : ای ابو عبد 
له ! فلانی به تو سلام می رساند . سلمان گفت : اگر سلام او را نرسانده 
بودی » , امانتی نز کردات تو بود . 


ص: 416 


ه قامَة الحقالامام علیت علیه السلام :الْعاوْنْ علی اقاقه الحة , 
ودیائة . ۷0 


و الكاقأَه _عَلی الطنیقهالامام علي علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه 
:من آداء الأْماته المْکاقَأٌ عَلّی الطنیقه , لها کالودیقه عندک . (2) 


ز المْحاقَظَةٌ ی الأأسرارالامام علی علیه السلام :کل شیء لا بَحسُن تشر 
اما نف وان لم بتکم 3 


الامام الحسین علیه السلام :السَدٌ آماتذ ۰ (۵) 


ول آلله ضاین. اللت: خیم و له :اذا ح ت الرَجْل الحدیت تم التقّت , قهی 
آماته : (5] 

عنه صلی الله علیه و آله :اذا ح ت الانسان حدیثا , وَالمَحَدَتٌ بِلفث حوله , 
فهْو مات ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله من سَمع من رَجْل حدیثاً لا یشتهی آن یُذگر عَنة, 
هو مات فان لم بنسستکنمه ۳4 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 350 ح 1327 .۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 2 5563 بزیاده «طلب» فی وله وص 48 ح 1206 نحوه . 

2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 275 2 178 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 539 ح 6897 , عیون الحکم ۳ ص 
27 6402 . 

4- .تاریخ ۳۲ : ج 2 ص 246 , معدن الجواهر : ص 72 من دون اسناد 
الی آحد من آهل البیت علیهم السلام 

5- .سنن الترمذی :4 ص 341 ح 1959 زشت .ایس داهد ۳ 
: ج 5 ص 180 ح 13066 ,مسند آبی یعلی : ج 
2 ص 2209450 وفیه «القوم» بدل «الحدیت» کلم عن جابر بن عبد 
الله , کنز العمال : ج 9 ص 136 ح 25378 . 


6- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 126 ح 14798 و ص 209 ح 15244 , 
شعب الایمان : ج 7 ص 520 ح 11193 , تهذیب الکمال : ج 17 ص 288 
الرقم 3906کلَها عن جابر بن عید اللّه , مشکل انار : ج 4 ص 336 عن 
فیم این اس وی وا وم که الا 9 12ج 
28 

وه این 0 ور ۵ تجایی ال رادم اس 
359 الرقم 253 کلاهما عن آبی الدرداء , کنزالعقال : ج 9 ص 144 ح 
20 


ص: 417 


ه - برپا داشتن حق 
- جبران نیکی 
ز - نگهداری رازها 


ه برپا داشتن حقامام علی علیه السلام :همکاری در برپا داشتن حق , 
امانتداری و دینداری است . 


ما 


و جبران نیکیامام کل تایه السلام در حکمت های منسوب به ایشان 
(جبران کردن نیکی , از امانتداری است ؛ زیرا ان نیکی , چونان سپرده ای 
در نزد توست . 

ز نگهداري رازهاامام علی علیه السلام :هر چیزی که پخش کردن آن خوب 
نباشد , امانت است , هر چند پنهان داشتن ان , خواسته نشده باشد . 


امام حسین علیه السلام :هر رازی , یک امانت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه شخصی [با دیگری] سخن بگوید , 
سپس اطراف خود را بپاید با ی 
3 نهد ام ار سکره اهانت: امنت آه شتتونده تباید آن۱ به کسی بگوید] . 


ی ۳ :هر گاه شخص سخنی بگوید و در حین گفتن 
, اطرافش را بباید : آن سخن , امانت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از مردی سخنی بشنود که آن مرد 
دلش نمی خواهد سخنش جایی بازگو شود , آن سخن , امانت است , هر 
جند بشید داشتن آن,را از آوتخواشه باشد: 


ص: 418 


عنه صلی الله علیه و آله نقن حَدّت خدینا لاب آن پُفشی عَلیه , قهو 
اماته وان ام تس مه صاح ده 5 . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله آلا وین لمات + اسهم لاه آن تحت 
التَجْلْ أخاخ بالعدیت قَیَفول : کم عَثی , قیفشیه . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی صقه المْومن :لا یْحَحنْ أمانتة الأاصدقاء 
۰ (3) 


رجال الکشی عن آسلم مولی محمّد بن الحنفیه نت مَع آبی جعقر علیه 
السلام جالسا , مُسندا ظهری الی رمرم , قمرّ غلینا مُحََدٌ بنْ عَبد اللّه بن 
الحسَن , وه بَطوف بالبیتِ با با 
؟ فلت : تقم , . هدا مُحَمد بن عبد اللّه این الحَسَن . : اما ان سَیَظهرٌ 
ویْفتل فی جال مضیعه . تم قال اه لا ۰ و 
قاتَهْ عندک آماتَة . (۵) 


ثواب الأعمال عن آبی هریره وابن عبّاس :خَطبنا سول اللّه صلي الله علیه 
و آلهقبل وقاته ۰ وهی آجز خطلتم خطتیلبلعدیته خی لح بل عر هل 
.۰ فقال : وقن سل متا قاای فیه الأماته , کان له بکل شعرم (5) عتو" 
وتف له مهدجه ققال عُمَرٌ بخ الخطاب : یا زسول ال " کرت 
ُوَدّی فیه الأماتة ؟ قال صلی الله علیه و آله : بستر عَورتَه , ویستر سَیتَة , 
وان لم تشر و لته« خط خر و دکشی فرظ فی الدسا 


والاخرو . (6) 

1- .کنز العمّال "اج 9 ص ۳143 25429 , مجمع الژوائد : ج 8 ص 183 ح 
7 وفیه «لا یشتهی» بدل «لا یحب» وکلا هما نقلا عن الطبرانی عن 
ِ له بن سلام 


ِ الکافی 9 . الأمالی للصدوق ص 582 802 کلاهما 


عن آبی حمزه , بحار الأنوار : ج 67 ص 270 ح 2. 


4 .رجال الکشی : ج 2 ص 459 ح 359 , بحار الأنوار : ج 47 ص 149 ح 
204. 

5- .فی المصدر : «کان بکل شعره> , والتصویب من بحار الاو 

6- .نواب الأعمال : ص 344 ح 1 , بحار الأنوار : ج 76 ص 371 ح 30 
وراجع : مسند ابن حنبل : جح 9 ص 432 ح 24935 , المعجم الاأوسط : ج 4 
ص 47 ح3575 والمصنف لعبد الرزاق : ج 3 ص 404 ح 6098 والمصتّف 
لابن آبی شیبه : ج 3 ص 155 ح 1 وکنز العقال : ج 15 ص 575 ح 42236 


ص: 419 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس سخنی بگوید که دوست ندارد 
فاش شود , آن سخن , امانت است , اگر چه از شنونده اش نخواسته باشد 
آن را پنهان بدارد [و به کسی نگوید] 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که از امانتداری است ! آگاه 
باشید که از خیانت است , این که مردی به برادرش سخنی بگوید و از او 
بخواهد پنهانش بدارد ؛ الا او آن را فاش سازد ۲ 


اس نو اه تا ور شام ها شم را فان 


السلام نشسته و به زمزم تکیه داده بودم که محمد بن عبد الله بن حسن 
که کی را وهی کرد ار پراش ما کشت امام بافرعید ااسام 
فرمود : «اسلم ! اين جوان را می شناسی؟» . گفتم : آری . او محمد بن 
عبد الله بن حسن است . فرمود : «زودا که او قیام کند و کشته شود و 
خونش هدر رود» . سپس فرمود : «اين سخن را به هیچ کس مگو , چون 
در نزد تو امانت است» . 


ثواب الأعمال به نقل از ابو هریره و ابن عباس :پیامبر خدا , پیش از 
و ی و ی ی 
اتران‌فرخودنا آن که یه خداوند غر فاحل پیوسنت .: ایشان فرمود : « ۰ 
هر کس مرده ای را غسل دهد و در باره اش امانتداری کند , به ازای هر 
مویی , واب آزاد کردن یک بنده برایش باشد , و صد درجه رفعت می 
یابد» . عمر بن خطاب گفت : ای پیامبر خدا ! چگونه در باره اش امانتداری 
کند؟ فرمود : «عورت و عیب او را بپوشاند . اگر عورت و عیبش را 
نپوشاتد , مزدش بر باد می رود و عیب و عورت خودش در دنیا و اخرت , 
آشکار می گردد» . 


ین نقال آبو جعقر علیه السلام : من عَسَل میا 
قأذی فیه الأْماتة , عَقَرّ ال لَة . قلث : وکیف یُوَّوی فیه الاأْماتة ؟ قال : لا 


رسول الله ضلی الله:علیم, و آله :لا تطلعوا افی الغبور: قانها آمائة + ولا 
توخل الق الا ده آمام. 2 


و ی من عم الأماته ند ال بو القیاقه , ال 


عنه صلی الله علیه و آله :الحَوائخ ی کیپ ی ی ِ 
توا کست اوعاد فعن آقشاها کانشا علی عردعصعا ار هه( 
‌ 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام تیا و حَه أماتة اللّه عن5 
حلقه هن گنها علی تضییه اعطاة له توات من سل" وتر کته ای 
1 . آما له و 


1 1 ۱20 الأحکام : ج 1 ص 450 ح 1460 , 
کتاب من / یحضره الفقیه : ۳۰ 1 ص‌ 141 ۳ 299 بزیاده «وحده الی ان 
بوفن العنت» فی آخرم+.الفنع الضدوقن ص61 فن الزمام الصتادی. غلیه 
اسلا تواب ال بص دود ج 2 عون کید الا ش.سان عن الادام 
ِ علیه تام 5 نجوه ,بحار الأنوار : ۳۰ 91 ص‌ وود ۳ 0 . 

- .الفردوس : ج 5 ص 38 ح 7391 عن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 
۰ 
3- ی : ج 2 ص 1061 ح 124 , سنن آبی داود ۰ج 4 ص 268 
ح 4870 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 138 ح 11655 کلها عن آبی سعید 
آلخدری , کنز العقال : ج 16 ص 375 ح 44969 وراجع : المصتّف لابن 
آبی شیبه : ج 3 ص 449 ح 2 . 
4- .فی المصدر : «یعنیه» والتصویب من بحار الأنوار . 


5- .الکافی : ج 4 ص 24 4 عن الحارث الهمدانی عن الامام علی علیه 
0 , بحار الانوار : ۰ ج 41 ص 36 ح 13 . 

,اسان : فضل الدمه :ء ذالجفع اه ون المحیط : ج 4 ص 239 
اب 

7 9[ 
5 نکی») . 

8- .الکافی : ج 2 ص 261 ج 8 عن ادریس بن عبد ال عن الامام الصادق 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 369 ح 1213 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «آنکا» بدل «نکی من» , بحار الأنوار : ج 72 ص 10 ح 9 . 


ص: 421 


الکافی به نقل از سعد بن طریف :امام باقر علیه السلام فرمود : «هر کس 
مرده ای را غسل دهد و در باره او امانتداری کند , خداوند او را می 
آمرزن . فش در یاو اش امانداری کنن ,بعنی ها فرمود: ۶« انچه [از 
او] می بیند , بازگو نکند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له زبه درون گورها منگرید ؛ که آنها امانت اند 
, و تنها کسی باید [برای گذاشتن میت در لحد] داخل گور شود که امانتدار 


باشد . 


پیافتر خدا صلی الله علبه و اله. "روز فیافت .یکی از بزر رین آخیانت: ,ها 
در] امانت ها , نزد خدا این است که زن و شوهری با هم خلوت کنند و مرد 
, راز او را [برای دیگران ] فاش سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیازها , امانت خدا در سینه های بندگان اند 

. پس هر که آنها را پوشیده بدارد [و نیازش را به کسی نگوید ] . برایش 
کات مین وی مه اما ساسا ارم کی که انا را 
شنید , باید به او کمک کند . 


پاش خدا ی الله غلیهو الم ند علن عليه: الساام ای علی ۱ حاست:: 
امانت خدا در نزد خلق اوست . پس هر که آن را پیش خود نگه دارد , 
خداوند , ثواب نمازگزار را به او می دهد , و هر که آن را برای کسی که 
می تواند حاجتش را وی و ی 9 
کردن داش با کشته ات 


ص: 422 


عنه صلی الله علیه و آله :0 ال جَعَلّ الققر آماتة عند حلقه , قمن سترخ 
اعطا اللة هثل اجر الطایّم القایّم , ون آفشاخ (لی من بیقر عَلی قضاء 
حاجته قلم یفعل , ققد قَتَلَه . آما َه ۳ ولکنة قتلة 


یما تکی من قلبه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الق مات , قَمَن کنَمَهٌ کان عبادة , ون باح 
فقد قلدّ اخواتة المسلمین . (2) 


تهذیب الأحکام عن الحسین بن المختار :قْلْ لأبی عبد ال علیه السلام : 
رل تکون له الشریک فتطهز غلبم قد اختان شا 2 آن تاند هن متل 
الذی َحَد من غير آن یبن له ؟ ققال : شوه (3) ! نما اشترکا يأماته ال 
تعالی وی لا له ان رای شا دک آن کف کی وا اس آن 
تایه منه شا بغیر علیه,. ۱3۱ 


۱ 


ک 


- .الکافی : جح 2 ص 260 ح 3 , مشاه الأنوار : ص 226 ح 626 ِ 
ِِِ بدل «نکی» , ثواب الأعمال : ص 217 ح 1 , جامع الأخبار : 
5 ح 835 کلاهما نحوه وکلها عن الامام الصادق علیه السلام , بحار انوا 
2 ضن 9 ح 6 : 
2- .تاریخ دمشق : ج 43 ص 153 ح 9136 عن عمر , کنز العمال : ج 6 
ص 471 ح 16596 . 
3- .شوه : کلمه تقبیح ومنه : شاهت الوجوه (هامش المصدر) : وشاه وجهه 
: قبح , وشوه کفرح فهو آاشوه وهی شوهاء , وهما القبیحا الوجه والخلقه 
(تاج العروس : ج 19 ص 55 «شوه») . 
4- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 350 ح 992 وج 7 ص 192 ح 849 نحوه , 
وسائل الشیعه : ج 13 ص 178 ح 24043 . 


ص: 423 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند : فقر را در نزد مخلوقش به امانت 
نهاده است . پس هر که آن را نهان بدارد , خداوند به او پاداشی همانند 
پاداش روزه دار شب خیز می دهد , و هر که آن را نزد کسی که می تواند 
حاجتش را براورد , ابراز دارد و او براورده نسازد , در حقیقت , او را کشته 
است . البته او را با شمشیر و سرنیزه ای نکشته : بلکه با زخم زدن بر 
قلبش او را کشته است . 


پیامیر خدا صلی الله علیة.و اله::فقر:, یک امانت است . پس هر که آن را 
پنهان نگه دارد , عبادت کرده است , و هر که ان را فاش سازد , 


تهذیب الأحکام به نقل از حسین بن مختار :به امام صادق علیه السلام گفتم 
: مردی شریکی دارد و برایش معلوم می شود که آن شریک , در چیزی [از 
اموالش] به او خیانت کرده است . ایا می تواند به اندازه ای که از مال او 
برداشته است , از مال وی بردارد , بدون آن که به او بگوید ؟ فرمود : 
«چه قدر زشت ! آن دو , در حقیقت , در امانت خدای متعال شریک شده 
اند , و من دوست دارم که اگر در اين باره چیزی از او مشاهده کرد , ان را 
بر او بیوشاند [و به روی او نیاورد ] , و دوست ندارم بدون اطلاعش ۰ از 
مال او چیزی بردارد . 


ص: 424 
4 / 5الأمانات العیُّالکتاب«بابها الذین عءَامَواً لا تخوئواً ال وَاللسول 
وَتَحُوئواً اقا تانکم نتم تعلمُون» : (1) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام في قوله تعالی : «یانا الذین ءَاملوا لا 
تخوئواً له والٍشول وتخوئوا باتك واش تقلفون» :قخياتة ال 
وال ول قعصت‌ما » واما حبانة اامانه : ی انشان. اون علن. ما 


عم لس 


القصول المختارم عن آبی رافع :ال سول ال صلی الله علیه و آله صَلّی 
یوم الائتین . وصلّت حَديجَة رضوانْ اللّهِ عَلیها مَعَه , ودعا لیا علیه السلام 
]لی الصّلاء مَعة بوم الثلاناء , ققال له : آنظرنی حتّی آلقی آبا طالب . ققال 
ای صلی الله علبه و آل نها ماه ال لا علیه اس : قان 


تتتول اللهضلی الله علیه و اله عااسانه پات * الا والستیا کال 
من الجنابه . (4) 


غته ضلی الله علیه و له لمات فی الصّلاه , والاْماتة فی الصّوم , والاْماتَه 
فی العدیبت و ذلک الودائع . (5) 


1- .الأنفال : 27 . ۱ 

2- .تفسیر القشی " : ج 1 ص 272 عن آبی الجارود . بحار الاأنوار : ج 22 
ص 67 ح 11 . 

3- .الفصول المختاره : ص 280 , الاحتجاج : ج 1 ص 329 ح 55 عن جابر 
الجعفیث عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الانوار : ج 8ص 286 ؛ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 201 ح 4841 نحوه . 

4- .تفسیر عبد الرژاق : ج 2 ص 125 , تفسیر القرطبی : ج 20 ص 9 
ولیس فیه «الغسل مر لا هما عن ید بسن اسلم اد تور جر ض 
5- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 219 ح 10527 ۰ تفسیر القرطبی : ج 5 ص 
6,, حلیه الاولیاء : ج 4 ص 201 الرقم 277 ولیس فیه «الامانه فی 


الصلاه» وکلها عن عبد اللّه بن مسعود , کنز العقال : ج 4 ص 401 ح 
6 . 


ص: 425 
4 1 < امانت های عملی 


4 / 5امانت های عملیقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خدا و پیامبر 
او خیانت مکنید و [ نیز ] در امانت های خود , خیانت نورزید ؛ و خود می 
دانید [ که نباید خیانت کرد . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند متعال : «ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! به خدا و پیامبر او خیانت مکنید , و [نیز ] در امانت های 
خود , خیانت نورزید و خود می دانید» :خیانت کردن به خدا و پیامبر او , 
نافرمانی کردن انهاست . و اما خیانت در امانت ؛ هر چیزی که خداوند بر 
انسان واجب ساخته , در واقع , امانتی در دست اوست ۱ 


الفصول المختاره به نقل از ابو رافع "پیامبر خدا , روز دوشنبه نماز خواند و 
خدیجه که خدایش از او خشنود باد نیز با او نماز خواند , و روز سه شنبه 
علی علیه السلام را به نماز خواندن با خودش دعوت کرد . علی علیه 
السلام گفت : به من مهلت دهید تا ابوطالب را ببینم . پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «نماز , یک امانت است» . علی علیه السلام گفت : اگر 
اماتت توص یا میس ماس کار دون 
در دومین روز مبعث بود . 


بتاف خدا صسای الله عليه ی اله «امانت اه ایند هار بروزه یه سا 


جنابت . 


پناهیر خدا ضلی الله علیه و اله :امانت .در نماز است.. امانت:, در روزم 
است . امانت , در سخن است ؛ و مهم تر از همه اینها , سیرده هاست . 


ص: 426 


عنه صلی الله علیه و آله تالامانه اف عاته آشیاء : فی الصّلاه , والرّکاه , 
الق , والجهاد 1 والأمر بالمعروف , وَالتّهي غن المنکر و ذلک الودائع 
, وعَهدُُم الذین بَعهَدون آلثاس. (1) 


عنه صلی الله علیه و له ( 
المَودْنْ : «اللَه بر ال آکبز» قَنة بَقول : الم آنت اوه غلی ما آقول 
, يا ام محَمَد قد عضرت ال توا , ودعوا عنکم شفل اش 
وذا قال : «لا الع [لا اللْ» اه پقول : يا أَمَد مَحَمّد , اعلمول آلی جعلث 
اما نم شماوات ره احآپثصحثپثىحثحچ«ث«ح«ث«ح«(« 
تقافتم کار یره , قمَن آجابنی قَقد ریح دون له سبنت کل سس نی ۲۰ 


عوالیٍ اللالی :فی العدیث أَنّ علیْا علیه السلام اذا حَصَر وقث الصّلاه 
یتململ ویترلرل ویتلَّنْ , ققیل له "ما لک با آمیت الشوینین ؟ فقو : جاء 
وَقث الصّلاه , وق ماته عحصها الله علی السماهات والأرض قأبين آن 
تحملتها ه اشفقم مها ... ۱31 


الامام الصادق علیه السلام :عُسلّ الجَنابته ... آماتة ائتمن اللَةْ عَلیها عَبيدة ؛ 
لیختبرهم بها . (4 


1- .الفردوس : ج 1 ص 121 ح 414 عن ابن عباس . 

2 .جامع الاخبار : ص 171 ح 405 عن الامام علی علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 84 ص 153 ح 49 . 

3- .عوالی اللالی : ج 1 ص 324 ح 62 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 124 نحوه , مجمع البحرین : ج 1 ص 78 , بحار الأنوار : ج 84 ص 256 
2 

4 .الاحتجاج : ج 2 ص 240 2 223 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 
4 و 356 عن الامام الرضا علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 8 
ی ۲ 


ص: 427 


سامت ای اه اسآ یاسور سم اس ور ارو 
زکات , و حج , و جهاد , و امر به معروف و نهی از منکر . و از همه اینها 
مهم تر , سپرده هاست , و نیز ] پیمانی که مردم با یکدیگر می بندند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :اذان , حجت بر اقت من است و تفسیرش 
این است : هرگاه موّمن گفت : «خدا , ی ار ۲ میب 
است» , در واقع قف کوید : بارخدایا ویو انجه قی کویةٌ , گواهی . 

امّت محمّد ! نماز فرا رسید . پس آماده شوید و کار دنیا را رها کنید .. ۰ 9 
هرگاه گفت : «معبودی جز خدا نیست» , در واقع می گوید : ای ات 
محمّد ! بدانید که من اضانت هفت. اسمان و. هفت. .زمین زا بر کردن نها 
نهادم . پس اگر خواستید , بیایید و اگر خواستید , نیایید ؛ زیرا هر که [ندای ] 
مرا اجابت کند , سود برده است , و هر که اجابت نکند , به من زیانی نمی 


عوالی اللالی .در حدیت آمده است که علی علیه السلام چون وقت نماز 
می رسید , به خود می پیچید و می لرزید و رنگش بر می گشت . به ایشان 
گفته شد : شما را چه شده است , ای امیر مومنان؟ ص تسا 
شده است ؛ وقت امانتی که خدا , آن را به آسمان ها و زمین , پيشنهاد داد 
و انها از پذیرفتنش سر باز زدند و از ان ترسیدند» . (1) 


امام صادق علیه السلام ؛غسل جنابت , .۰ امانتی است که خداوند بر عهده 
اه ات ام ی ای اه 


1- .. اشاره است قق اه 72 از سوره احزاب 


ص: 428 


الفصل الخامس : آصناف الأمناء5 / ال نت ال الْذٍی لا ال 
الا هو الک الَْحُوس السَلامْ الْفْوْمنْ الْمْعَْمنْ» . (1 


الجدیثمجمع البیان عن ابن عبّاس وللضکاک والجباتی فی قوله تعالی : 
«الَمَْبمنُ» : آی الامین , حثّی لا یضیع لاد عنده حو . (2) 


9 اللّه دی الله علیه 9 فی دعاء الجوشن الکبیر ۱۳ نی آسالک 


الامام علی علیه السلام :الحمدٌ له ... المُهّیمن بفدرَیه , وّالمتعالی قوق کل 
شی ء بجبرویه ۰ (4) 


1- .الحشر : 23 . 

2- .مجمع البیان : ج 9 ص 400 , مجمع البحرین : ج 3 ص 1895 . 

3- .البلد الأمین : ص 409, بحار الأنوار : ج 94 ص 394 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 173 ح 194 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 350 ح 31 . 


ص: 429 
فصل پنجم : امانتداران 


1/5 خداوند عزوجل 


فصل پنجم . امانتداران 5 / 1خداوند عز و جلقر آن«اوست خدایی که جز او 
معبودی نیست ؛ همان فرمان روای پاي سلامت [ بخش و آایمنی بخش [ و 


آنگهبان ...» . 


حدیثمجمع البیان به نقل از ابن عباس و ضحاک و جبایی در باره این سخن 
خداوند متعال : «نگهبان» :یعنی امین , به طوری که حقق هیچ کس در نزد 
او , گم و ضایع نمی شود . 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله در دعای «جوشن کبیر»* :بار خدایا آبه.نام 
تو از تو درخواست می کنم , ای کمک کننده , ای امانتدار ! 


آماش علمم لته الساام عفصانی م خدانی راکمه خاظه فرش : 
نگهبان است و به سبب سلطنتش , فرادست هر چیز است . 


ص: 130 


سب دا له کر وجل تسقة وتسعین اسما ‏ 
من آحصاها دَحلّ العلّة (1) , له , الالّ , الواجد ... امین , العزیژ 
۳4 


عنه صلی الله علیه و آله في ذعاء السَقر :الق ژثی استودغک تفسی 
واهلی ومالی , , ودینی ودّنیای واخرزتی . واماتتی وحواتیم عَملی ۱ 


الامام الباقر علیه السلام :کان |ذا وَدَعَ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
رجْلاً قال : أستودغ اللََ دیتک , وأماتتک , وخواتيم عَمَلک . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام فی تیان بَعض عناسك الحَجّ :وأکتر من آن 
تستودع ریک دیتک وتفسشک وأهلک , تم ول 3 اه ۶ اللهَ الَحمن الرَحیم 
الیی لا ودانعه تفس دنت اهلی .۸۳ 


رسولن: الاب صلی الله. غلیه و اله :لاف ضل علی. خحفو والم: عاخفانی 
واحقظ عَلَیّ , واحسنی واحرس عَلََ , وَاکْفنی واکفنی , واجقلنی وأهلی 
وولدی ومهن متخ دح ص ین فی ودائعک المحفوظه 1 وصیاتتک 
الکلوعو (6) . (7) 


1- .قال الشیخ الصدوق رحمه الله : معنی قول النبیخ صلی الله علیه و آله 
: «اِنْ للّه نار وعالی فینفه: وتشفين. اضما من اخضاها دقن یت 
احصاو‌ها هو الاحاطه بها , والوقوف علی , ولیس معنی الاحصاء 
عدها , وبا التوفیق (التوحید : ص 195) وقال العلامه الطباطبائی رحمه 
لله : المراد بقوله : «من احصاها دخل الجنه» الایمان باتصافه تعالی بجمیع 
ما تال علیه تلک. الاسماء : بحیت. لا پشد عنها شاد (المیزان قی: تفسیر 
و 

- .الخصال : ص 593 ح 4 ۶ وید من 9۳ 5 ما کر تایه 0۳ 
۱ کِ الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
6 ح 1 ؛ سنن الترمذی : ج 5 ص 530 ح 3507 , سنن ابن ماجه : ج 2 
۱ ۱ ی ۳۲ ۱0 قزر ۳۳ 
ابی هریره کلها نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 448 ح 1937 . 


3- .الکافی : ج 3 ص 480 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 310 ح 959 
کلاهما عن اسماعیل بن آبی زیاد الشکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 271 ح 2413 , بحار الأنوار : ج 76 
مس و ۳ 27 

4- .المحاسن ج 2 ص 96 ح 1251 عن عبد ال بن میمون القداح عن 
الامام الصادق علیه السلام , عوالی اللالی : جح 1 ص 151 ح 111 , بحار 
الانوار : ج 76 ص 281ح 7. 

5- .الکافی اج 4ص 431 2 1 عن معاویه بن عقار . 
6- .کلاخ الله کلاءة : آی حفظه وحرسه (الصحاح : ج 1 ص 69 «کلا») . 

7- .جمال الاسبوع ؛ ص‌ 200 عن جعفر بن عماره عن الامام پا عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 379 ح 67 . 


ص : 431 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل نود و ته نام دارد ... که 
ا 
خدا , اله , .. نگهبان (امین) , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای سفر :بار خدایا ! من , خودم و 
کسانم و دارایی ام را , و دینم و دنيایم و اخرتم را , و امانتم و عواقب کارم 
را به تو می سپارم . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا , هرگاه با مردی خداحافظی می کرد , 
می فرمود : «دین و امانت و عواقب کارت را به خدا می سپارم» . 


امام صادق علیه السلام در بیان برخی آیین های حج :دینت را و خودت و 
کسانت را بسیار به خداوند می سپاری و می گویی : «خودم را و دینم را و 
کسانم را به خدای مهرگستر مهربان می سپارم "کی که آنهه را به او 
بسپارند » تباه نمی گرداتد» . 


سار را ی اللم طن اه ار اس مه انا او مه 
فرست و مرا نگه دار و از من , محافظت نما , و مرا پاس بدار و از من , 
مراقبت فرما و مرا در پناه حمایت خود گير , و برایم کارسازی کن ؛ و مرا 
و همسرم را و فرزندانم را و هر آن کس را که به من مربوط می شود و 
اختصاص به من دارد , در میان سپرده هایت که محفوظ اند و نگهداری و 
حراست می شوند , قرار ده . 


1- .شیخ صدوق رحمه الله می گوید : معنای «شمردن» نام های خداوند در 
ایق فرمفیم سامت صلی الله علیه و الم« خداوند کارک»ه عالن نود 
تامداره کته کسن آن‌برا برشجاردء به بهشت می روو» اه 
فهمیدن معانی آنهاست , نه شمارش کردن آنها و 
ی و ها ار بات ای له 
علیه و آله : «هر که آنها را برشمارد به بهشت می رود» , ایمان داشتن به 
ا اس بر او ما رش ی ها وا وا 


متصف است و یک مورد هم استتئنا ندارد (المیر ان فن تسیر الغران 8:2۶ 
ص 359) . 


ص : 432 


عنه صلی الله علیه : و آله ان لقمان العكيم کان تَقول : و ال عز و جل 


5 2الملایگهالکتاب«[لةلقَوَل سول کریم * ذٍی وه عند دی الْعَرّشٍ مکین 
مٌطاع 7 تم آمین». (2) ۲ 


ص[ اه لتنزیل ِ العالمین * نز به الدوخْ الْمینْ» ۰ (3) 


الحدیثرسول له صلی الله علیه و آلع لِجبرئیل علیه السلام :ما َحسن ج ما 
تون عَلیک تک : «زی فقو عند ذی الْعزش مکین , * ماع تم 2 آیین». قما 
کانت. فویک ۱ قما کانت. آماتک۱ فقال : سه.واها اماتتن , قائی لم از 
بشی ء قَعَدَوئَه (4) الی غیره ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :ثم قَتق ما تین السّماواتِ الما , قافن آطوارا 
ِ , منهّم سُجود لا برکعون . دض آضا ء کل یه ز والستد له 
شله , ومختلفون بقضایئه وأمره ِ(6) 


1- .مسند ابن حنبل : جح 2 ص 393 ح 5609 , السنن الکبری للنسائی : ج 
6 ص 132 ح 10350 وددو 1 , السنن الکبری : ج 9 ص 291 ح 18577 
ولیس فیه صدره , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 270 ح 855 کلها 
عن ابن عمر , کنز العقال : ج 6 ص 702 17475 . 

2 .التکویر : 19 21 . 

3- .الشعراء : 192 و 193 . 

4- .فی المصدر : «بعدونه؟ , والتصویب من بحار الاتواز : 

5- .مجمع البیان : ج 10 ص 677 , بحار الأنوار : ج 18 ص 171 ؛ تاريخ 
دمشق : ج 50 ص 325 ح 10699 عن معاویه بن قرژّه . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 57 ص 177 ح 136 . 


ص: 433 
5 2 فرشتکان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لقمان حکیم می گفت : «خداوند عز و جل 
هرگاه چیزی به او سپرده شود , از آن تدای نی کند» ‏ 


تانق آن‌ یه درستی. که [ قران ] سخن فرشته بزرگواری است. 
نیرومند [ که ] نزد خداوند عرش, بلندپایگاه است . در آن جا [ هم ] مُطاع [ 
و هم امین است» . 


9 راستی که این [ قرآن 7 , وحی [نامه ] پروردگار جهانیان است ۰ «روج 
الامین*. آن‌برا جر دلت تازل. کرد»:: 


حوایر ای الق عل و له به کر هسام سم نی 
پروردگارت تو را ستود : «نیرومند [که آنزد خداوند عرش , بلند پایگاه 
است . در آن جا [هم ] مٌطاع [و هم ]امین است» 1 تقد خییریت ؟ 
و امانتداری ات به چیست؟ جبرئیل علیه السلام گفت : امانتداری ام به 


این است که هر مأموریتی به من داده شده است , ۳ فراتر نرفته ام 
ایا انا اتمام,دادم ام ]. 


امام علی علیه السلام :سپس میان آسمان های بلند را از هم گشاد و آنها 
را از انواع فرشتگان , آکنده ساخت که برخی از آن فرشتگان , , پیوسته در 
سجودند و رکوعی ندارند ... و برخی از آنها , امین وحی او و زبان هایی 
(پيام زسان) به سنوی پیامیران آهیند« وبا حکم و فرمان او امد ودشد فی 
کنند . 


ص: 434 


وحیه , و< ای الشرسلین 1 آمره وتهیه 3 


لامام زین العابدین علیه السلام ی الّلاه علی حَمَلّهٍ الغرش والمَلایگه 
المْقربین :الهْمَ وحم غرشک الذین لا تفثرون هن تسبیچک ... وچیریل 
الأمین عَلی وحیک , المطاغ فی هل سماواتک , القکین لدیک , المَقَرّبُ 
عندک , والژوخ الذی هو علی ملائگه اجب (2) , والژوخ الذی هو هن 
آمرک ۰ (3) قصل علیهم وعلی الملائکه لین من دونهم , من شکان 
شماهانی .عاهل, اامانه.علی رصالانی « جه فحفال. القیت: الف: ر 
عالتففتینعلی ی ۱۹ 


5 با علیهم السلامالکتاب«َبَعْکم رسالت ری وآتا کم تاصطٌ آمیر*» 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : ج 57 ص 109 ح 90 . 

2- .قال المجلسی قی بحار الأنوار : اوح رئیس الملاتکه الموکلین 
بالحجب والساکنین فیها , والظاهر ند شخص واحد موکل بالجمیع , ویحتمل 
آن یکون اسم جنس , بأن یکون لملائکه کل حجاب رئیس یطلق علیه الروح 
تحار ان 9و نی 221) . 

3- .قال المجلسی قدس سره ۰ «والروح الذی هو من آمرک» اشاره الی 
قوله تعالی : «و او عن الرّوح قَلِ الثوخْ من آقر ربی» (بحار الانوار 
59 ص 222) . 

ی وه الستادت ص 27 الدعاء 3 , بحار الأنوار : ج 59 ص 217 2 
5 عن المتوگل بن هارون عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم 
السلام . 

5- .الاعراف : 68 . 


ص: 435 


امام علی علیه السلام در توصیف فرشتگان :خداوند , آنها را در آن 
جایگاهی که هستند . امانتداران وحی خویش داشت , و آنها را حاملان 
امانت های امر و نهی خود به سوی پیامبرانش قرار داد . 


امام زین العابدین علیه السلام در درود فرستادن بر حاملان عرش و 
فرشتگان مقلاب :بار خدایا ! و حاملان عرشت که در تسبیحگویی تو سستی 
نمی ور زند ... و جبرئیل که امین وعی نوست و در میان اشفاتان / 
فرمانش مطاع است و در نزد تو بلندپایگاه , و به درگاه تو مقژب است , و 
روج [نام فرشته ای ] که سالار فرشتگان پرده هاست ۰ (1) و روح نم 
فرشته آق] که. از .عالم. اضر توشت. ,۱ تر اسان و بر فرشتانی: که 
فرودست تر از اینان و ساکنان آسمان های تو اند , و امانتداران پیام های 
تو ... و رسانندگان [اسرار ] غیب به پیامبران تو , و امین بر وحی تو , درود 
1 


5 / 3پیامبرانقرآن«پيام های پروردگارم را ؛ به شما می رسانم و برای شما, 
خیرخواهی امینم» 


1- .علامه مجلسی گفته است : روح , رئیس فرشتگان , مسئول حجاب و 
پرده ها و ساکتان در آنهاست. ظاهر , این است که او یک نفر است و بر 
اه شده است. احتمال هم دارد که روح, اسم جنس باشد ؛ بعنی 
برای همه فرشتگانِ هر حجابی, رئیسی هست که به او «روح» می گویند. 
2- اه محانسی می. وید : عبارت «روح که از عالم امر توست» , 
اشاره به این سخرم خداسنت: «از نو در باره روع می برسنده بح زوعر از 
جانب پروردگار من است» . 


ص: 136 
«کحیت قَوَمٌ توح امرس ۴ 1 قَالَ 2 و 


سول أمین» ۰ 17) 


«و لقَدٌ تا قبلَهْم قَوَم فرعون و جَاءَهَمٌ رشول ریم * نْ آدوا ی با الله 
نی کم رشول آمیر*» ۰ (2) 


«قالث اخداهما یا بت استنجژه ان خر من استنجرّت الْقَوعٌ الأْمینْ» . (3) 


«و قَالْ الْمَلک ۱" ی ی ی 
عکین میت . (12 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام فی ,صفه الا ؛فلَمَا د مَهْدّ رضَه ۱ قانقد 
ات , اختاز آَدَمّ علیه السلام . ۰ قأَهبَّطة بعد لوب ستر از صَه بد ۱ 
ِِِ الحَحَة به به علی عباده . ولم تُخلهم بتعد آن قَبَصَة قبصَّه ع 1 

بیته ۶ص تج بِیتَهّم وبین معرقته , بل تعاهدهم بالخجج عَلی الجِبره 
۳۳ بانه م ومتجعلی: جرانمر سالافه « قرانا عقرتا : حتی تَمّت بتبا مُحَمَدٍ 
صلی آلله علیه و آله مه . (5) 


3 


5 / 4خاتم الأنییاء صلی الله علیه و آلهالکتاب«مُطاع تم آهین» . (6) 


1- .الشعراء : 105 107 وراجع : 123 125 و 141 143 و 160 162 و 


6 178 . 
2 .الدخان : 17 و 18 . 


2 ایا که الخظیه زو با مار ج ی 2 90 
التکهتر 21 


ص: 437 
5 9 خانن متاشتر اف صران الاب خی اد 


«قوم توح : بیامبران را تکذیب کردند "حون برادرشان توح به انان گفت" 
«ايا پروا ندارید؟ من برای شما , فرستاده ای امینم » . 

«و به یقین. پیش از آنان , , قوم فرعون را بیازمودیم, و پیامبری بزرگوار بر 
ایشان آمد که [ به اتان کفت | + بندکان خدا را به من بشسپارید ؛ زیرا من.: 
برای شما فرستاده ای امینم» ۲ 


«یکی از آن دو [ دختر ] گفت: «ای پدر! او را استخدام کن ؛ چرا که 
بهترین کسی است که استخدام می کنی: [هم ] نیرومند [ و هم ]امین 


است»» . 


«و پادشاه گفت: «او را تفن او نگ ۳ وی را ویژه خود کنم» . پس چون 
با او سخن راند, گفت: «تو امروز , نزد ما بامنزلت و امین هستی»» . 


حدیثامام علی علیه السلام در توصیف زمین :چون زمینش را آماده ساخت 
و فرمانش را روان داشت , آدم علیه السلام را برگزید .. . و پس از توبه , 
او را [به زمین اقره فتشاو امین را با ان اه اناد کید و او را بر 
بندگانش , حجّت [و دلیل وجود خوبش آقرار دهد 0 0 
بشد کانتش وا ار وجود آنچه کو.جتت خداوند کار اس را ین آنان تاکیو .و 
تقوبت کند و آنان را : به تخت دا ونم را ند مس فره تحدا یت بلکه با 
زبان برگزیدگانش , یعنبی پیامبران و امانتداران پیام هایش تدای از پی 
سل + بر آان‌حه اور م9 ان کسعتت وبا باخیز سا مه صلی الم 
علیه و آله تمام [ و کامل ] شد . 


5 / 4خاتم پیامبران صلی الله علیه و آلهقرآن«در آن جا [ هم ] مطاع [ و 
هم ] امین است» . 


ص: 439 


تعالی : «زی قوّوٍ عند دی الْعَرّش کین :قال علیه المپلام ۰ 
قلث : قَولة : «مّطاع تم آمین» , قال : بعنی سول ال صلی الله علیه و 
آله , و المْطاغ عند ره , الامین بَوم القیاقه . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أمّ وَالله , ی لأْمینْ فی السّماء , أمین 
فی الارض . (2) 


الامام علیْ علیه السلام فی حطبَهٍ له یبن فیها فَضلَ سول الگریم 
فخرَجة من افصّل المعادن منبتا , وت الأرومات (3) مَغرسا من 


‌ 


الشجره التی ضدع منها آنبیاعَ , َانتجب منها أَمناعخ . (4) 


عنه علیه السلام نصا وت 
وامتا ی یل ما 


عنه علیه السلام :َشهَذ آَنّ مُحَمّدا عَبدة القصطفی , ورَسولْهٌ المقجتبی , 
د الغُرتضی . ارسلة بالخق بشیرا [ , وداعیا الپه بلذنه 

. قلح السالة , وی الأماتة, وتصَح الم , وعبَد ال حی ناخ الیَفینْ 
1 


۳ ,.تفسیر القمین : ج 2 ص 408, بحار الأنوار : جح 9 ص 248 ح 153 . 

- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 331 ح 989 , تفسیر اين کثیر : ج 4 ص 466 

تفتینیر ااقرطیی .۳ 11 ی 262 کاما نی ای زاقم م ااحضت. آفبه 

الرت اد : ج 8 ص11 ح 14091 عن زید بن اسلم , کنز العقال : ج 11 ص 
3 ح 31937 ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 ص 251 ح 42 عن آحدهما 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 9 ص 219 ح 
101 
3 ۱۳ بوزن الأکوله : الأصل (النهایه : ج 1 ص 41 «آرم») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 94 , بحار الأنوار : جح 16 ص 379 ح 91 وراجع : 
التوحید : ص 72 ح 26 . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 26 , الغارات : ج 1 ص 303 عن عبد الرحمن بن 
جندب عن آبیه , بحار الأنوار : ج 18 ص 226 ح 68 ؛ الامامه والسیاسه : ج 
1 3 1 

60- ۰مصباح المتهجد : ص 385 ح 12<ظ عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 235 ح 67 . 


ص: 4139 


حدیثتفسیر القمی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام , در باره 
این سخن خداوند عز و جل : «نیرومند اکه ] نزد خداوندگار عرش 1 
بلندجایگاه است» , فرمود : «مقصود , جبرئیل علیه السلام است» . گفتم : 
مقصود از : «آن جا فرمان رواست و امین» کیست؟ فرمود : «مقصود , 
پیامبر خداست . در نزد پروردگارش , فرمانش نافذ است و در روز 
رستاخیز , امین است» . 


باس ای ال تایه هه تسس ار 
امین هستم , و هم در زمین . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که طی آن , برتری پیامبر گرامی را 
بیان می دارد :او ر از برترین رویشگاه ها و ارجمندترین_ (/ نیرومندترین) 
ریشه ها نزاوزد 1 ان درختی که پیامبران خود را از آن بد ید افو و 
امانتدارانش را از آن برگزید . 


امام علی علیه السلام :خداوند , محشّد صلی الله علیه و آله را فرستاد تا 
جهانیان را هشدار دهد و امین وحی باشد . 


امام علی علیه السلام :گواهی می دهم که محشّد , بنده برگزیده اوست , و 
فرستاده منتخب او , و امین مورد پسندش . او را به درستی فرستاد تا نوید 
و بیم دهد , و به آذن او به سویش فرا خوائد , و چراغی تابان باشد , و او 
ام ای او ماس را رده ات اه‌مان رو 
و تأ واپسین دم زندگی , خدا را بندگی و پرستش نمود . 


ص: 440 


عنه علیه السلام فی خُطبَهٍ له فی صقّه سول الله صلی الله علیه و آله 
امین وحیه , وخاتَمٌْ رسْله , وبشیر رحمته , وتذیر نقمته . (1) 


عنه علیه السلام من خطبٍ له علیه السلام یَذکُرٌ فیها بَعضَ صفاتِ الیو 
صلی الله علیه و آله :قهُوَ مینک الَأَموِنْ , وخازن علمک الخزون , 
وشهیدک یوم الدّینِ , وبعینک بالحق ۱ الی الحلق . (2) 


عنه علیه السلام فی صقّه ال صلی الله علیه و آله قَهو آمیئک الَأمون, 
وشهیذک یوم الدّین وتعینک نَعمَة , ورسولک بالق رَحة . (3) 


عنه علیه السلام لا خرج سول ال صلی الله علیه و آله [ی القدیته فی 

الهجزو 4 0۳ آن آقیم بعده حنی ود ودائع کاتت عنده للناس : ولذا کان 
بُسَمّی الامین . قاقمث تلانا , قکنث آَضهرٌ برض تفیگ ث پوما واجدا ؛ بو خی 

قجعلتْ آیغْ طریق سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله حَتّی قَدمث . (4) 


السیره النبویه لابن هشام :کاتت فُرَیش تُسَقی سول ال صلی الله علیه 
و آله قبل آن ینزل عَلیه الوحی: الأمین. (5) 


کشف الغقّه :ین آسمائه صلی الله علیه و آله . : امین , وفُو ِِ ض 


شاقدوة من امانته . وکل من آمنت منة ال 75 
صف به جبرئیل علیه السلام قَفالَ « مطاع ‏ آمین » ۰ (86) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 173 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 72 , الغارات : ج 1 ص 160 عن آبی سلام الکندی 
, بحار الأنوار : ج 16 ص 378 ح 90 ؛ المعجم الأْوسط : جح 9 ص 43 ح 
ات 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 106 , الاقبال : ج 2 ص 290 من دون اسناد الی 
آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 98 ص 309 ح 3 ؛ 


المصتف لاین. ای تیه ۶ جح 7 اضر 83 خر انخون: 

4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 22 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 69 کلاهما 
عن عبید اللّه بن آبی رافع , کنز العثال : ج 16 ص 685 ح 46324 وراجع 
: بحار الأنوار : ج 19 ص 86 ح 37 . 

5- .السیره النبویه لابن هشام : ج 1 ص 210. 

6 کش آلعته ع 1 .11 


ص: 441 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در معزفی پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :امین وحی او بود , و خاتم پیامبرانش, و نوید دهنده به رحمتش 
, و ترساننده از خشم و کیفرش . 


اتام عای کل السشاان از مه ان ای کی آزسا اه ود کی تاه 
پیامبر صلی الله علیه و اله را بر می شمارد :او امین و مورد اعتماد تو بود 
و فرستاده تو به سوی مردمان . 


امام علی علیه السلام در توصیف پیامیر صلی الله علیه و آله :او امین 
مورد اعتماد تو بود , و گواه تو در روز جزاست , و برانگیختنش نعمتی بود 
از جانب تو , و فرستاده بر حق تو بود که از سر رحمت فرستادی . 


امام ی یی تسام ام که سا ای الا اه و ال رم سا 
هجرت به مدینه شد , به من دستور داد پس از او بمانم تا سپرده هایی را 
که از مردم نزد او بوده تم صاحبانشان باز گردانم . برايی همین خصلتش 
بود که به او «امین» می گفتند . من , سه روز ماندم . و آشکار می گشتم 
و حلّی یک روز پنهان نشدم . پس از ان , مکه را ترک گفتم و راه پیامبر 
خدا را دنبال کردم تا [به مدینه ] آمدم . 


السیره النبویه . ابن هشام (قریش , به پیامبر خدا , پیش از آن که : بر او 
وحی فرود ای داهن ضی. کفتند:. 


کشف العْمّه :یکی از نام های پیامبر صلی الله علیه و آله «امین» است که 
برگرفته از امانت و امانتداری و خوش قولی است . عرب , پیامبر صلی 
الله علیه و آله را ی و و و نا 
او امانتداری دیده بودند . هر شخصی که از خلف وعده و دروغگويي او در 
امان باشی , «امین» است . به همین سبپ , از جبرئیل علیه السلام با این 
وصف یاد شده و خداوند فرموده است : «آن جا فرمان رواست و امین» . 


ت 9 ۳ 

۳۹ ۱ ۳ ۳ لآ -اوومه ]. وج 

5 / الق من آهل التیتِ علیهم السلامالکتاب«انّ ال یمرک آن ود 
, هلا وَلدا ثم بیْ لاس آن تحْکَموا بالْعول اِنّ ال نیما 

بعظکم به ان اللة کان سمیعا بَصیرّا». (1) 


3 
8 
ع 


ِ 


0 


الامام الباقر علیه السلام لمّا سْیِل عَن قول الله عَرّ وجل : «اِنّ ال یَأمْرکُم 
آن تُوْدوا الأْمَاتاتِ الی | ۱ تاس آن تَحْکُموا با 


۷ 
0 
۱ 
۱ 
3 
۵ ۲ 
۱ٍ-. 
صا: 
0 
۱ 
1 
۱۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


1- .النساء : 58 . 

2 .الاحزاب : 72 . ۱ 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 574 و 591 ح 137 , بحار الأنوار : ج 93 ص 117 
پآ 

4 .الغیبه للنعمانی : ص 54 ح 5 عن زراره , بحار الأنوار : ج 23 ص 279 
جح 17 . 
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5 / 5پیشوایان از اهل بیت علیهم السلامقرآن«خدا به شما فرمان می دهد 
که سپرده ها را بت ضاصیان آها رد کنند "حون بان مردم دور من کید 
به کال دامری کید در حقیقت, نیکو چیزی است که خدا , شما را به آن 
پند می دهد. خدا , شنوای بیناست» . 


«ما امانت [ الهی و بار تکلیف ] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم ؛ ولی آنها از برداشتن آن , سر باز زدند و از آن هراسناک شدند ؛ و[ 
لی | انسان 2 آنسرا نرداشت: ‏ به راستی اوشتم ردان بو : 


حدیثامام علی علیه السلام در پاسخ به زندیقی که از این سخن خدای عز و 
جل : «ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم ؛ ولی آنها 
از برداشتن آن , سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ؛ و[لی] انسان , آن 
را برداشت . به راستی او ستمگری نادان بود» پرسید و گفت ۴( 
چیست؟ :امانتی که گفتی , امانتی است که نباید و روا نبود که باشد , مگر 
در پيامبران و جانشینان آنان ؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی اینان را امین خود 
در فیان افزید بات ی 


امام باقر علیه السلام در پاسخ به سوال در باره این سخن خدای عز و جل 
: «خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش باز گردانید و 
هرگاه ای کر و و وب کم کید :؛خداوند , به هر یک از ما 
امامان فرموده است که [امانت ] امامت را به امام پس از خود بسپارد , او 
حق ندارد آن را از وی دریغ ی ۱ 
میان مردم حکم کردید , به داد حکم کنید . خدا چه نیکو اندرز می دهد شما 
را» ؟ اینان , حاکمان اند . نمی بینی که خداوند در این آیه , حاکمان را 
مخاطب ساخته است؟ 
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الکافی عن بپید بالعجلی, سل آیا < 
7 «نّ ال کم آن تُوَخُواً الأمَاتَاتِ ی آهیها ود اس 
ن تقکنواً بالقدل»:قال :انا عنم ؛ ؛ آن یدح الأوّل آلي الامام الذی بعدهٌ 
والعلم والسلاح . «ول5 حکمنّم ین الّاس آن تَحْکمّوا بالعدّلٍ» الذی 

فی ی ده ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قول اللّه عَرٌ وجلّ : «ٍِن له مرک آن 
ود انا الی أَلها» :ار ال الامام الاوّل آن تدقع ای الامام الّذی 
1 بَعدَخ کل شی ء عندة . (2) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «انّ, ال با مرك آن وَذُواً الأْماتاتِ ای 
لها وا شنم ین النّاس آن تحْکُمُواً بالعدلٍ» علی الامام آن تدقع ما 
عنده ای الامام بعده , وا الانتة بالعدل , وأَمرَ التامرن آن یتبعوهم 
#9 


لزمام الکاظم. علیه السلام فی قوله تعالی : «ا ال یمرک آن تووً 


۷ 
9 
۰ 
3 


الأمَاتات الی, آهلها» :هذو مَخلِطبَ نا خاصّة , آأمَرّ ال تبارک تفای کز 
امام من ]۶ وف ای الامام ال بعده ویوصی ۳ ثم هی جاربهةٌ فی 
سایْر الأمانات ۰ (4) 


1- .الکافی : جح 1 ص 276 2 1, تفسیر العیاشی : ج 1 ص 247 ح 153 , 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 21 , بصاثئرالدرجات : ص 475( 4 کلاهما نحوه , 
بحار الانوار : ج 26 ص 220 42 . 

- .الکافی : جح 1 ص 277 4 , بصائر الدرجات :ص 476 ح 6 , تأویل 
0 مر ی ۱1/14 کلما عره العلن بت خسن , مجمع 
البیان : جح 3ص 98 عن الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام نحوه , 
بحارالأْنوار : ج 23 ص 276 7 وراجع : الغیبه للنعمانی : ص52 ح 2 . 
3- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 223 2 33د کاب‌ من سوه نت دج 
3 ص 3 ح 3217 بزیاده «آن یحکموا» بعد «الائمه» وکلاهما عن معلی بن 
خنیس , , تفسیر العیاشی " : ج 1 ص 249 7 167 عن ابن آبی یعفور نجوه , 
بحار الأنوار : ج 23 ص 278 ح 14 . 


ضعاتی الاخبار ض 107 اج 1 عن پونس: ین عجد الرخفن نار الانوان: 
ج 23 ص 7278 13 . 
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الکافی به نقل از برید عجلی :از امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عز و جل که : «خد| به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبانش باز گردانید هزکان میان مردم حکم کردید , به داد حکم ِ 
پرسیدم . فرمود : «مقصودش ما هستیم ؛ یعنی باید امام پیشین , کتاب ها 
و دانش و سلاح را به امام پس از خود بسپارد . «و هرگاه میان مردمٌ حکم 
کردید , به عدل دک کید نی که لین تور ورس رها زیت 2 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «خدا به شما 
فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش باز گردانید» اخدا به امام 
پیشین فرمان داده است که ام انح را [از علایم امامت ] نزد ور 
اختیار امام پس از خود بگذارد . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «خدا به شما 
فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان باز گردانید اد میان 
مردم حکم کردید , به داد حکم کنید» :بر امام است که آنچه را نزد اوست , 

به امام پس از خود ندهد . [نیز آامامان ,؛ به دادگری مامور کشنه اند , و 
شزدم هی کون ان انا , فرمان یافته اند . 


امام کاظم علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «خدا به شما 
فرمان می دهد امانت ها را به صاحبانشان باز گردانید» :این خطات . [در 
اصل ,] ویژه ماست . خداوند تبارک و تعالی به هر یک از ما امامان دستور 
می دهد که [امانت امامت را] به را پس از خود بسیارد و به او وصیت 
کند . سپس در باره دیگر امانت هاست . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله فاطِمَة تَهجه قلبی , واپناها ره قادی , 
وبعلها نوژ بضری , والأْمَهُ من ولدها آمناء ری , وخبل ممدود بَيتَة وتین 
خلقه . مَن اعتَضَم بهم تجا وم کحاف. عنزم هون (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :عاشر لاس , آوصیکُم (2) فی عتزتی وأهل 
يتي خیرا , قََهُم مع الق والحوٌ مَعهُم , وم امه الاشدون بعدی 
والامتاء الخفضومون 3 


الامام علی علیه السلام :[ا أهل بتيتِ حَصتا اللّهْ بالّحمه والجکمه , واه 
قااخصقه ری واتضتا علی وعیه , فنحن القداه القمد ون .۱91 


الامام الباقر علیه السپلام فی وصف الأیْمّهِ علیهم السلام :کانوا نورا قشرقا 

حول عرش زبهم , قأمَرَهم قَسَبّحوا 2 قسَیْح أهلٌ السّماواتِ بتسبیچهم , 
انم هم الصَافون . وام هم اه ال وی الله » 
هوْلاء هل بيتِ اتقو . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :تحن خُجّة ال فی عباده , وشْهداوه َلی حَلقه 
۲ وَمناهُخ علی وحیه , وحرّانه قلی ۳۹۳ ۰ (6) 


1- .الطرائف : ص 118 ح 180 , نهج الحق : ص 227 وفیه «مهجه» بدل 
«بهجه» , الصراط المستقیم : جح 2 ص 32 , بحار الأنوار : ج 23 ص 110 ح 
16 ؛ مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی ۳۰ 1 ص 59 , ینابیع الموده : 
ج 1 ص 243 ح 17 نقلا عن الحموینی فی کتاب الفرائد عن جمیل بن صالح 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .فی المصدر : مد کت الله , والتصويیب من بحار الاأنوار . 

3- .کفایه الأثر : ص 104 عن زید بن آرقم , بحار الأنوار : ج 36 ص 321 ح 
173. 

کار ات ای نی یه ار سا اس 
6 ص 260 ح 37 . 

5- .اليقین : ص 318 , تفسیر فرات : ص 396 ح 527 نحوه وکلاهما عن 
زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : ج 23 ص 245 ح 16 . 


6- .التوحید : ص 152 ح 9 , الزهد للحسین بن سعید : ص 187 ح 289 , 
الأنوار : 26 ص 247 2 15 . 
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ادلی للم یفده الب امه ماج لب مرخ انیت وا مس 


او , میوه دل من هستند , و شوهرش , نور دیده من است , و امامان از 
نسل او , امانتداران خدای من و رشته اتصال میان او و بندگانش هستند . 
ق و اک و ان اس سار ای ره 


, نابود می شود . 


تاش وا سل لغاش و الا ریم ما حون رفا را 
فرزندانم و خاندانم سفارش می کنم ؛ زیرا انان با حق اند و حق , با انان 
است . ایشان » پیشوایان برحق پس از من ؛ و امانتداران معصوم هستند . 
امام علی علیه السلام :ما خاندانی هستیم که خداوند , رحمت و حکمت و 
نبقّت و عصمت را به ما اختصاص داده است ... و ما را بر وحی خویش , 
امین قرار داده است . پس ما راه نمایانی ره یافته ایم . 


امام باقر علیه السلام در توصیف امامان علیهم السلام :آنان , پرتوی تابان 
پیرامون عرش پروردگارشان اند ؛ خدا بدانها فرمان داده و آنها او را تسبیح 
می کوبتد وبا تشییحویی: انفا ار تشمانیان , تسبیح می گویند ... پس 
(زمینیان) برای ایشان صف می کشند و ایشان را تسبیح می گویند ... 
ایشان , امین بر وحی خدایند . ایشان , خاندان نبوّت اند . 


امام صادق علیه السلام :ما حجت خدا| بر بندگان او هستیم , و گواهان او بر 
آفرید حانشن : ۸ و امانتداران وهی , , و خزانه داران دانش او . 
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عنم علبه السلام افی زب ره ال صلی الله علیم و آله وأهل ببته رم 
السلام من بتعید :السَلامٌ علیک ایا این ورحمَة اللّه وتََکائة , السَلامْ علیک 
۳ لین الفرسل , والوصیٌ الفرتضی , وَالسَیْدهُ الکبری , وَالسَبّة اهر 

. والسطان المنتجبان . والأأولاد الأْعلامْ (1) , والأْمَناء العْنتجبون . (2) 


عنه علیه السلام :اتیعوا زسول اللة وال عت وافتوا نضا پل هنت الا 
, وائّیعوا آثاز الُدی (3) , قالَُم غلاماث الأماته والّفی . (4) 


عنه علیه السلام :الواجبٌ عَلی الامام اذا تظرّ الی رَجُل تزنی ؛ آو یَشرَتٍ 
الحمو, آن بعیم علیه العد ولا تضاع الی : تیف فع نطظره ‏ لاله آنین الله فن 
خلقه . (ظ) 


الامام الرضا علیم السلام :ان مُحَمّدا صلي الله علیه و آله کان آمین اللّه 
فی حَلقه قلمّا فیض صلی الله علیه و آله , کا هل التبت وَتتة , قتحن 


الامام العسکریٌ علیه السلام فی الظّلاه عَلّی الحسَن والُسَینِ 
علیهما السلام ال صَل علّی الکسن ابن سید النبیين ... السَلامْ عَلیک یاب 

نی القضتن اشچد ای ایرد آمیر آلغذمتین امین اللهواین. امستم »عشیت 
7 0 9 . الم صل عَلّی الخسین بن عَلِیٌ القظلوم .. 


السلام علک این آمتر القومیین » آشچذ موقنا اک آمن الله وان امین 
قیلت مظلوما , ومصیت مصّیت شهیدا| ۳ 


[- .فی المصدر ۳ : «والاعلام» . والتصویب من بحار الأنوار . 
2- ۰مصباح المتهجد : ص‌‌ 299 ۳ 299 , جمال الاستوع. : ص‌ 53_ِ1 و فیه 
«المستخزنون» ند «المنتجبون» 7 یا رالاتوار : : ج 89 ص 330 ح 3 . 
۳ .لعل المراد بآثار الهدی الأئمه , ا علومهم وآخباز هم وسننهم و 

4 .الکافی : ج 1 ص 182 ح 6 وج 2 ص 248 3 , کمال الدین : ص 411 
ح 7 تحوه: وکلها عن.عید. الرخمن بن: ان لیلی , بحار الأنوار : ج 23 ص 96 
و 


5 .الکافی : جح 7 ص 262 ح 15 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 44 ح 157 
کلاهما عن الحسین بن خالد , وسائل الشیعه : ج 18 ص 344 ح 34179 . 
6 .الکافی : ج 1 ص 223 ج 1 , تفسیر القمی : ج 2 ص 104 , مختصر 
بصائر الدرجات : ص 174 کلها عن عبد الله بن جندب , بصائر الدرجات : 
ص 118 ح 1عن عبد الرحمن بن آبی نجران عن الامام الرضا عن الامام 
زین العابدین علیهماالسلام , بحار الانوار : ج 26 ص 142 ح 16 . 

7- .مصباح المتهجّد : ص 401 ح 524 , جمال الاسبوع : ص 297 کلاهما 
عن عبد الله بن محفد العابد , بحارالانوار : ج 94 ص 74 ح 1 . 
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اه ای ار اس اسرصلی اما ما متس 
از راه دور :درود و رحمت و برکات خدا بر تو , ای پیامبر ! درود بر تو ای 
پيامب مُرسّل , و [بر تو ای ]جانشین پسندیده[ی پیامبر] , و [بر تو ای] 
بانوی بزرگ و ای خاتون درخشان , و [بر شما , ای] دو نوه برگزیده[ی 
پیامبر ] ب و [بر شما ای آفرزندان برجسته و امانتداران بر کر ایدم 


اما ضادق,علیه الساام از نامر دا فا ندان او یروق کید وابه ایس 
از نزه خدا فرود آمده امتت.: اقرار تمایند : و تشانه های هدایت. (1/ را 
دسال کنیت خریرا آنان, نشانه های امافت و برض کاری آند: 


امام صادق علیه السلام :بر امام است که هرگاه دید مردی نا می کند یا 
شراب می خورد » بر او حد جاری کند و با وجود دیدنش نیازی به گواه 
ندارد ؛ چرا که او امین خدا در میان خلق اوست . 


ام را ها مس ی اه ان و اما و فر ساسا 
او بود , و پس از وفاتش ما اهل بیت , وارث او هستیم . پس ما نیز ] امین 
خدا در زمین او هستیم . 


امام عسکری علیه السلام در درود فرستادن بر حسن و حسین 
غلنههااتسلام ار خدایا آ بو حنش :عفر تسا تاهیران .درو فرنشت.... 
درود بر تو , ای فرزند سَرور جانشینان ! گواهی می دهم که تو ای فرزند 
امیرمومنان امین خدا و فرزند امین او هستی . مظلوم زیستی و شهید 
رفتی . بار خدایا ! بر حسین مظلوم , فرزند علی , درود 1( درود بر 
تو ای فرزند امیرمومنان ! با یقین گواهی می دهم ر که : تو امین خدا و 
فرزند امین او هستی , مظلومانه کشته شدی ۱ 


1- .شاید مراد از نشانه های هدایت , ائْمّه علیهم السلام یا علوم و اخبار و 
روش و اداب انها باشد . 


ص: 41_50 


الامام المهدی علیه السلام فی الرّياَهٍ القعروقه بزیازه الاجبه :آنثم خر 
وشهد اوه . وعْلماوَه واَمَناهُ ۰ (1) 


راجع : بحار الأْنوار : ج 60 ص 278 282 (کلام العلامه المجلسی فی بیان 
المراد من معلی الامانه فی الاابه الشریفه) و موسوعه الامام علیم بن آبی 
طالب علیه السلام : ج 5 ص 311 (القسم العاشر / الفصل الثالث : 
الخصائص العملیه / |مام الداعین / آدعیته فی الاستعانه فی آمر الولایه) . 


5 / 6الانسائالکتاب«لا عرطتا الأْمَاتَه علپ السَمَاواتِ و الأْضٍ و الجبال 
قابیْن آن بملتها و سفن ملها و حملها الاعسان له کان طلْومّا جَهُولا» . 
(12 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :َ آنشتنا وأهلینا , وقوالینا وولادنا 
من واهب اللّه عرَ ول الهنیئه , وعواریه المُستودعه , نع بها الی أجل 
معلوم , وفتَض 1 معدود . تم افترّض عَلیتا السُکرَّ |ذا | أعطانا , وَالطَبةَ 
ادا ابتلانا ۰ (3) 


- .المزار الکبیر : ص 568 عن محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری , 
بسا لزاثر + ص 430 , بحار الأنوار : ج 102 ص 93 ح 2. 
و | 
الأنوار : ج 82 ص 95 ح 46 ؛ المعجم الکبیر : ج 20 ص 156 ح 324 عن 
معاذ بن جبل نحوه , کنز العمال : جح 15 ص 746 ح 42963 . 


ص: 451 
5 انسان 


امام مهدی علیه السلام در زیارت معروف به «زیارت ناحیه» :شما خزانه 
داران و گواهان او , و عالمان و امانتداران او هستید ۰ 


اه ار ای ع امص ‏ و زو هم 
فصل سوم : ویژگی های عملی / پیشوای دعا کنندگان / دعا برای یاریجویی 
در کار فرمان روایی) . 


5 / 6انسانقرآن«ما امانت [ الهی و بار تکلیف ] را بر آسمان ها و زمین و 
کوه ها عرضه کردیم . پس» از پترذاشتن ان , سر باز زدند و از آن هراسناک 
شندمد ۱۵ لی, ] انسان ان را پرداشیست ؛ و به راستی , او ستمگری نادان 
بود؟ . 


حدیثییامبر خدا| صلی الله علیه و آله :خودمان و کسانمان و دوستانمان )/ 
غلامانمان) و فرزندانمان 1 از بخشش های گوارای خداوند عز و جل و 
عاریت های به امانت سپرده او هستیم , که تا مذتی معین از انها بهره مند 


می شویم و پس از زمانی محدود , از ما گرفته می شوند . سپس 
آخداوند] ما را موظف نمود که هرگاه [اينها را عطایمان کرد , سپاس 


کارت کممه هر گام اما زا از مایا فاند. شتا نسم . 


عنم صلی الله علیه و آله نالقرخ آماتذ , والسَمع آماتة , وَالبَضَرّ آماتة , 
واللْسان آماتذ , والقلت آماتة, ولا لیمان لِمَن لا آماتة لَ ۰ (3) 


عنه علیه السلام ۳۹ ال ۳ لاس فیما استَحقظکم من کتابه 
واستودعَکم من حُقوقه , قَِنّ ال سُبحاتة لم بخلفکم عَبنا , و ککم 
شدی . (5) 


عنه علیه السلام یرجم له امرأً راقت زج , وتتکب (8) دنت . وکابرقواخ , 
و مناخ » امرأ ر رم (7) تفسة من اللّفوی بزمام. والحضها فن. که را 
تاه ققادها ای الطاعه بزمایها" . وقدعها (8) عن المعصته پلجامها , 

رافعا ی القعاد طرقغ , مُتوعا فی کل آوان َتقة , دای الفکر , بطویل 
السَهر . عزوفا عن الذنیا اما , گدوحا لاه مُتحافظا (9) , اما جقلّ 
الصَبر مَطیْة تجاته 1 وَالّقوی عده وفاته 4 ودواء أجوایّه ۰ فاعتَبر وقاس ۰ 
وترک الذُنیا والّاسن , یلم لِلَْقّهٍ والسّداد . وقد ور (10) لب کر القعاد 
. وطوی مهادَة , وج وسادة , منتصبا علی آطرافه , داخلاً فی أعطافه , 
خاشیعا هر وجل , رایخ تین الوجه والکّین . حشوغ فی اسر ره . 
لَدَمعَة ۱ , ولقلبَه وجیب ب (حط) , شدیده * اسبالة ۰ , ترتهد من 
خوف ال ك وجَل اخصااه با عخلمت فیما عند اللْه 7 , واشتدت منة 
رهیثة , راضیا پالکفاف من آمر مظهر دون ما تکثم - وتکتفی باقل ما 
یعلم . آولیک ودائع له فی فی پل المدفوغٌ بهم عّن ۳ له اقتفمم احد هم 
ی اه جَلٌ ذکرة لَاره , آو دعا علی آحد تضرخ ال , یَسمغ |ذا ناجاخ , 


وبستجیب 1 اذا دعاه. ۱۱ 


۴ .العانی : لا تنیز وکل من ذل واستکان وخضع فقد عنا 1 الم آه عانیه 

ِِ عوان . وفی الحدیث : اثقوا اللّه فی النساء فائهن عوان عندکم , 
ای آسراءآو کالاأسراء (النهایه : ح 3 ص 314 «عنا») . 

- .الخصال : ص 487 ح 63 , بحار الأنوار : ج 21 ص 381 ح 8 ؛ المنتخب 
اپ 0909 , تفسیر الطبری 0 
ص 311 کلاهما عن ابن عمر ولیس فیهما «ولا تضربوهنْ» , کنز العمال : ج 
6ص 378 ح 44986 . 
3- .جامع الأحادیث للقمین : ص 105 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 215 , الاعوات : ص 133 ح 330 , بحار الأنوار 
5 4 ص 230 ح 4 . 

نوج البلاغه : الخطبه 86 . 

نک : آی تجنبة و (الضحاب : ج 1 ص 228 «نکب») . 

- .الژمام ۴ ۱ الذی يشد فی البره آو فی الخشاش ثٍ پشدٌ فی طرفه 
۰ , وقد یسقی المقود زماما (الصحاح : ج 5 ص 1944 هم 
8 قدعنی: * آی کفتی: .و اضل القذغ ۶ الکف والمتع (النهایه- ۶ 4 ض :2۸4 
«قدع») . ۱ ۰ 
9- .المحافظه : المراقبه , والتحفظ : التیقظ وقله الغفله (الصحاح : ج 3 
ص 1172 «حفظ») . 
0- .وقره : صدعه , والوقر فی العظم : شیءّ من الکسر (تاج العروس : 
ج 7 ص 598 «وقر») . 
1- .الصبیت : الماء المصبوب (تاج العروس : ج 2 ص 138 «صبب») . 
2-. وجب القلت وجیبا , اضطرب (الصحاح 0 1 ص‌ 232 «وجب ») . 
13- 1 الدمخ والمطر : اذا هطلا (النهایه : جح 2 ص 340 «سبل») . 
4- .الکافی : 0 8 ص 172 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
, تحف العقول : ص 208 نحوه , بحار الانوار : ج 77 ص 349 ح 30 . 


ص: 453 


با دای له هی لها هه زاوها ایا ات 
راید که کرفه وا کلمات مارم دام ای از اما را ابو 
خود] روا ساخته اید . پس شما را بر آنان حقوقی است و آنها را نیز بر 
شما حقوقی است . یکی از حقوق شما بر آنها . اين است که بیگانه را به 

وا ها 
چنین کردند , خوراک و پوشاک آنها را به طور شایسته , تامین کنید و آنهً را 


اس تیاغل ه له رام یات امس کش ما مات 


کسی که امانتدار نیست , ایمان ندارد . 


تاغل عالطا رانا اش مه ار رغصا ها ارس ک 
من می ستانی , و نخستین سپرده از نعمت هایی که نزد من سپرده ای , 
باز می ستانی , جان باارزش من باشد . 


امام علی علیه السلام :شم را به خدا , شما را به خدا ای مردم در باره 
و و و [و نگهداری ان را از شما خواسته ] , و حقوق او 

که ری تا سب اما او اس سرا اسان ها اس 
فنا فش هدس هوق , رهایتان نکرده است . 


امام علی علیه السلام ۹ خدا| بر آن که پروردگار خویش را در نظر 
داشت و از گناه , دوری جُست و با هوس خود , ستیزید و آرزویش را دروغ 
شمرد ؛ آن که بر نفس خویش , مهار پروا زد , و با یگام ترس از 
خداوندگارش , آن را لگام زد و مهارش را به سوی فرمانتری کشائد . و با 
کشیدن لگامش , آن را از چموشی و نافرمانی باز داشت . چشم خویش را 
به سوی معاد دوخته و هر دم , مرگ خود را امید می دارد . پیوسته در 
انديشه است . پاسی دراز از شب را بیدار است [و به عبادت می نشیند] . 
از دنیا بیزار است و کناره گیری کرده است . برای آخرتش می کوشد و 
مراقبت دارد . آن که شکیبایی را مرکب نجات خود ساخته است و 
پرهیزگاری را ساز و برگ وفاتش , و داروی دردها و سوز و گدازهای 
درونش . پند می گیرد و می سنجد . دنیا و مردم را وا می تهّد . می آموزد 
برای دانایی و درستی . یاد معاد , دلش را درهم شکسته [و قرار را از آن 
گرفته ] است , و بستر خویش را بر چیده و از بالش خود , دوری گزیده 


است . بر روی پاهایش ایستاده , و در ردای خویش , فرو خزیده است . در 
برابر خداوند , خاکساری می کند , و گاه , روی بر خاک می گذارد و گاه , 
دو دست به دعا بر می دارد . در نهان (/ در دل) برای پروردگارش خاشع 
می بارد . بندهای بدنش از ترس خداوند عز و جلمی لرزد . به انچه [از 
تواب و پاداش] نزد خداست , بسی راغب است . و از او سخث هراسان 
است . در زندگی اش , به کفاف خرسند است . کمتر از آنچه پوشیده می 
ویو آاشکای فن سا ها اناد عون اه که از انح موی انوم 
بسنده می کند . اینان , سپرده ها [و اندوخته ها ای خدا در شهرهای او 
هستند که به واسطه آنان , از بندگانش دفاع [و دفع بلا] می کند . اگر یکی 
از آنها خدای عز و جل را سوگند دهد , خداوند , دعایش را اجابت می کند , 
یا اگر کسی را نفرین کند , خداوند , او را یاری می بخشد . هرگاه با او 
نجوا| کند , خداوند [نجوایش را] می شنود ۰ و هر گاه بخواندش . پاسخش 
می دهد [و دعایش را مستجاب می کند] . 


ص: 454 
5 / 7العْلما غرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛العْلماء أَمَناء الله علی علقه . 


۳۹( 


1- .مسند الشهاب : ج 1 ص 100 ح 115 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 267 
ح 3552 کلاهما عن انس , تفسیرالقرطبی : ج 4 ص 41 , کنز العمال : ج 
0 ص 7134 28675 . 


ص: 455 


5 عالمان دین 


5 / 7عالمان دینپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عالمان , امینان خدا بر 
خلق اویند . 


ص: 41_56 
عنه صلی الله علیه و آله :العالِمْ آمینْ ال فی الأرض . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :العلغ وَديعةٌ اللّه فی ارضه , وَالعْلَماء أمَناوه یه 
رققن ول یعلوه اوق اما کت ون آم بعقل کیب فن: دیهان الله تعالی : 
هن الخا تین . 121 


الکافی ال سول ال صلی الله علیه و آله : الفَْهاء أَمنا ۱ 
یدجلوا فی الذنیا . قیل : یا رسول اللّه , وما دُخولْهُم فی الذنیا؟ قال : ای 
السٌُلطان , قاذا قعلوا ذلِک قاحدروهم عَلی دییکُم . (3) 


جامع پیان العلم وفضله عن آنس کل رتسول اه ملی الب تلبه ور 


له : 
العْلماء أَمَناء السول ( (4) علی عباد الله , ما لم یخالطوا السلطان یعنی فی 
الظلم قاذا قعلوا ذلک , قَقد خارٌ توا الْسَل م19 


الامام الصادق علیه السلام :العْلَماء آمناء , والاْتقیاء خصور , وّالوصیاء سادَه 
91 


مصباح الشریعه فیما تب آلی الامام الصّادق علیه السلام :العایف مین 
ودائع ال تعالی , وکتژ آسراره . ومعدن وره . (7) 


1- .کنز العقال : ج 10 ص 134 ح 28671 نقلا عن ابن عبد البرٌ فی العلم 
اب معاذ . 
- .الدژه الباهره : ص 17 , نزهه الناظر : ص 46 ح 126 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 166 ح 3 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 6 ح 5 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, النوادر للراوندی : ص 156 ح 226 وفیه «آدیانکم» بدل «دینکم» , منیه 
المرید : ص 138 کلاهما عن الامام ۰ علیه السلام , بحار الانوار : ح 
5 ص 380 ح 41 ؛ کنز العقال : جح 10 ص 183 ح 28953 نقلا عن 
ای ۳ ی یی خن با 
وراجع : تهذیب الکمال : جح 5 ص 88 الرقم 950 وسیر آعلام النبلاء : 
ص‌ 22 الررقم 117 والعدد القویه : . ص 150 ۳ 73 . 


4 .فی کنز العمال : «الرسل» بدل «الرسول» . 

5- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 185 , کنز العمال : ج 10 ص 183 ح 
2952 

60- الکافی : ج 1 ص 33 ح 5 عن اسماعیل بن جابر , مشکاه الأنوار : ص‌ 
2 7 287 وفیه «والعمال» بدل اه , بجار الانوار : ج 70 ص 
7 ح 11 . 

7- .مصباح ۱ : ص 519 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 35 . 


ص: 457 
باه وا لیا تاه عت ی ام الم و امه دنور رن ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علم , سپرده خدا در زمین اوست , و 
عالمان , امانتداران او نسبت به آن هستند . پس هر کس به دانش خود 
عمل کند , امانتش را گزارده است , و هر کس عمل نکند , در دیوان خدای 
متعال نوشته می شود : «او از خیانتکاران است» . 


الکافی به نقل از امام ود لس آپیامیر خذا ضلی الله علیه و اه 
فرمود : «عالمان , تا زمانی که وارد دنیا نشده اند , امین پیامبران اند» . 
گفته: ند : ای پیامبر خدا ! ورودشان به دنیا چگونه است ؟ فرمود : «[با ] 
پیروی از سلطان + پنتنم هر کام جنین کزدند ماو آنان بر دینتان بترسید؟» . 
جامع بیان العلم و فضله به نقل از آ تس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «عالمان , امینان پیامبر بر بندگان خدا هستند , تا زمانی که با 
سلطان در نیامیزند (یعنی در ستم او) . پس هرگاه چنین کردند . به 
پیامبران , خیانت کرده اند» . 

امام صادق علیه السلام :عالمان . امین اند و پرهی زگاران . دژ و جانشینان 
[پیامبران ] , مهتر . 

مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :خداشناس , امین سپرده های خدای متعال , و گنج رازهای او , و 
معدن نور اوست . 


ص: 459 


5 / 8الوْافُرسول اللّه صلی الله علیه و آلم :ما پاع اسثرعی نع قلّم 
تحقظها بالاماته. عالتضیکه : ضافت, عابه مه الله النی وشیعت کل شی ء. 
اطا 


تخیه فستلم رن ای 99 وت : یا سول ال ! آلا تستعملنی ؟ قال : 
قرب برد غلی فنکی نم قال <یا آبا در + اک ضعیف , وائها مات , ولتها 
وم القیامه خزه: وتدامة. لا من و ها یحقها , وأی الذی عَلّیه فیها . (2) 


الامام علیْ علیه السلام من کتاب لد (ٍی الأشقتِ بن قیس :وان عَمَلَکَ 
لین لک بطعته , ولنةُ فی عُثْفکَ أمائه , وأنت مُسترعی من قوقک , 
لیس لک آن تفتات (3) فی رَعیّه ولا فخاطر 1 بوثبقه ‏ في بدّیک ما 
مالِ الله عَرّ وجل , وانت من خژانه حلی نُسَلْمَة لت , ولعلی الا آکون سر 
ولاتک لک , وَالسّلام ۰ (4) 


عِ 


عنه علیه السلام هن کتاب له الی تعض غفاله :آما بتعذ , قالي کنث آشرکتک 
ار وود وبطاتتی , ولم پکن رَجُل من آهلی آوتّقَ منک 
1 لِمواساتی وموارَزتی 1 و أداء الأماته ال . فلا آیت الرّمان 
را مکی عَمَک قد کلت (5) والعدو قد حرِبِ , وأماتة الّاس قد زیت . 
وهذه و قد قتگت (6) وشْعَرّت , قلبت لابن عَمک طَهر المجَرٌ , قَفارَقتة 
مع القفارفین , وذلتة مع الخاذلین , و ت مق العانیج ۰ ق این مک 
ی من ی . وکاتک تما کنت تکید 7۹ کن. 0۳ 1 وتنوی 
غ تم عن قبلهم قلَمّا أمکتتک الشْده فی خیاته الم . أسرعت الکتة . 
وعاجلت الوتبة , واختطفت ما قذرت علیه من أموالهِمْ القصوته لأرایلهم 
وأیتایهم اختطاف الدئب الارّل (7) دامتة 7۳ الکسیرة , فَحَمَلتَهة [لی 
الججاز رَحيتِ المّدر بعمله , عیر متأئم ین آخذه , کانک لا آبا لقیرک خذرت 
الی آهلک تراتک من آبیک وأمّک قشیحان ال آما وین خ بالقعاد ؟ و ما 
تسیغ ابا وطعاما آوآنت تعلَم 5۹ تک خراا .: . وتشرزب وا ِ وتبتاغ 
الما ».جنک الا » فن, آموال: العامی والعسای » وان : 
والمُجاهدین الذین آفاء ال عَلیهم هذو الأْموال , وأحرَرّ بهم هذهو البلاد ؟ 
قائق ال وارژد ٍلی هولاء القوم أموالم . قالک ان لم تفغل . تم آمکتیی 


1 أْعذِرن ی الله فیک , ولأضربَکَ بسیفی الّذی ما صَرَبثْ به آحدا 
الا دحل الثار . (8) 


1- .تاریخ بغداد : جح 10 ص 127 الرقم ۰262 عن عبد الرحمن بن سمره , 
کنز العمال : جح 6 ص 21ج 14662 . 
2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1457 ح 16 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
تقد ات ی 
العمال ج 6 ص 28 2 14701 . 
3- .افتات علیه : |ذا انفرد برآیه دونه فی التصوف فیه , یفال لکلٌ من 
احفت فتت فن. آمر نوی : قد اقا غلی الما سم < من 177 
«فوت») . 
اب و کات کر که تین فص ات هی ازخرسای ,سار 
الأنوار ۰ ج 33 ص 512 ح 709 ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 ص 111 نحوه . 
و , کل : آی اشتد (النهایه : جح 4 ص 195 «کلب») . 
َ .فک ,: كَذِتِ , ولخْ فیه (لسان العرب ( ج 10 ص 480 «فنک») . 
- .رل فی الأصل ار ان هون فا ال سس سوفن 
۰ بل قلیا اعدا (المایمه 2ص 311 «زلل»: 
8- .نهج البلاغه # لیات 1 رال اا 1 ص 279 1102 وه 
بحار الانوار : جح 33 ص 499 7 705 . 


ص: 159 


مردمی را تا کیرد ۱ به ۷ 1 ی و 
را و 


صحیح مسلم به نقل از ابو ذر :گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا به کارگزاری 
نمی گماری؟ پیامبر صلی الله علیه و آله با دستش بر شانه من زد و فرمود 
: «ای آبو ذر ! تو ناتوانی و این [مقام ] , امانت است . روز قیاأمت , مابه 
شرمندگی و پشیمانی است , مگر کسی که آن را به حق به دست گیرد و 
وظیفه ای را که نسبت به آن برعهده دارد , انجام دهد» . 


[و دکانی] برای تو نیست ؛ بلکه امانتی است بر گردن تو , و تو از جانب ما 
فوق خود , به نگهداری از آن گماشته شده ای . تو حق نداري در کار مردم 
خود نز أنة عمل کنی و خودت را به مخاطره بیفکنی کر ان که تدای و 
وی وس ار ای ار ال اه مرو 
جل است و تو از خزانه دارانش هستی تا آن را به من تحویل دهی . 
امیدوارم آن گونه نشود که برای تو بدترین فرمان روایت باشم . تمام . 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به یکی از کارگزارانش :اما بعد , من 
تو را در امانت خویش (حکومت) , شریک ساختم و [به مثابه ] پیراهن زیرین 

و استر جامه ام قرارت دادم فك و از میان خویشانم به یاری و پشتیبانی و 
امانتداری هیچ مردی به اندازه تو مطمئن نبودم ؛ اما چون دیدی که روزگار 
بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن , سرجنگ دارد , و امانت مردم , 
خوار شده و این امّت , سر لجبازی دارد. و پراکنده شده است: : تو نیز 
پشتِ سپر را برای پسر عمویت چرخاندی (بی وفایی و عهدشکنی کردی) 
و پشت کردی , و همچون دیگران , از او جدا شدی و تنهایش گذاشتی و به 
او خیانت ورزیدی . پسر عمویت را همراهی نکردی , و امانتداری ننمودی . 
انگار که قصد تو از جهادت , خدا نبوده است و گویی از جانب پروردگارت ,؛ 
هیچ حجت و دلیلی در دست نداشته ای و گویا می خواسته ای با فریب این 
مردم , دنیایشان را به چنگ آوری , و قصد داشته ای که با گول زدن آنها 
اموالشان را بژبایی . لذا| چون توان خیانت به ات را یافتی , به سرعت 


حمله کردی و شتابان برجهیدی و دارایی های انان را که برای بیوه زنان و 
پتیمانشان نگهداری می شد به سان گرگ چالاکی که بز خونین از پافتاده را 
ی لس تسه هی از سل مس ۲ احساس گناه 
, آنها را به حجاز بردی . آف بر تو!(2) گویی مُرده ريگ پدر و مادرت 
تب + تفبخان الله ۱ مکر تو به‌ضعاد » یمان نداری؟ با 
از حسابرسی آخدآوند آنمی هراسی؟ ای آن که در نزد ما از خردمندان به 
شتقان فب افدی ود انب رام اشامت و هی خوزیق ره رد اختی: قرو 
می بلعی , در حالی که خود می دانی حرام می خوری و حرام می 
آشامی؟ ! و چگونه با اموال پتیمان و مستمندان و مومنان و مجاهدانی که 
خداوند این اموال را به غنیمتشان در آورده و به وسیله آنها این شهرها را 
نگهداری کرده است , کنیز می خری و زن می گیری؟ پس , از خدا بترس 
و اموال اين مردم را به آنها بازگردان , که اگر چنین نکردی و به یاری خدا 
دستم به تو رسید , به تحقیق , با تو کاری می کنم که نزد خدا معذور باشم 
,. و شمشیرم را که هر کس را بدان زده ام , به دوزخ رفته است , بر تو 
فرود می اورم . 


1- .یعنی تو را از خواص و نزدیک ترین اشخاص به خود می شمردم . 

2- ۰«تعبیر لا با لغیرک» که در متن عربی حدیبت اضتخ . عبارت مذفت 
آمنزی شنبیه لا ابا لی* است:: با تلطیف واختر ام « ارام توان وا 
بر تو! تفو بر تو! اف بر تو! بی پدر! و غير تو بی پدر باشد» , معنا کرد. 
البته گفته شده که می تواند کنایه از این باشد که جز خودت , کسی برایت 
فایده ندارد (ر . ک : بحار الأنوار : ج 42 ص183) . 


ص: 1060 


غلم یه السلام چن کنای لو الیترفاعه: فاضیه علی ال هوار تاغلم با رفاعد 


, أَنّ هذه الامارع آماتة , قَمَن جَعَلها خیاتة , قعلیه لَعتَة اللّه الی یوم القیاقه . 
(1) 


1+ بذغانم الاسلام : ج 2 ض .531 1890 م مستذرک الوسائل ۶ج 317ص 
5 ح 21566 . 


ص: 461 


ای یی تسا از امد فان فاعمه قای اس در اهان ان 


ص: 462 
عنه علیه السلام ما کتبِ الی رفاعة :اد آماتتک , ووف ضفقتک . (1) 


عنم غلیه الشلام.من کات له ال فعض خفاله فا ند « ققو تاعی علک 
آمژ , ان کنت قَعلتة ققد آپخطت ریک , وعضیت امامک ها رتست اماتک . 
نی لک جدّدت الارضَ قأخذت ما تحت قدمیک , واگلت ما تحت تیک , 
قارقم الیع- حسابک > واعلم آن-جسات الله اعطم من جساب التاس : 
والسّلامٌ . (2) 


عنه علیه السلام قی عهدو لپ مالک الاشتر نب نظطر في حا حال کثابک , قَوّل 
علی آمورک خیرم ... اختبرهم بها ولا لالح قبلک . قاعمد انوم 
کان فی آلعامّه آتُرا , وأعرفهم بالأماته وجها ؛ قَِن دک دل ِ 

, ولِمن وَلْیت مرخ . (3) 


عنه علیه السلام من عهد له الی بتعض ماه , وقد : 

و مره آن لا عمل پشیء من طاعه ال فیما هر , قَْخالِفَ الی غیره ‏ 
اسر . ومن لم پختلف سثه وعلانيثة 1 وفعلّة ومقالتهٌ ِ 
وأخلّص العبادة . (4) 


عنه علیه السلام :لت السشُلطان أْمینْ اللّه فی الاأرض , وقيم القدل فی 
البلاد والعباد , ووَرَعََةْ (5) فی الأرض . (6) 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 487 ح 1741 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 40 , بحار الأنوار : ج 33 ص 515 ح 710 . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 138 نحوه , بحار الأنوار 
ج 33 ص 606 جح 744 . 
.نهج البلاغه : الکتاب 26 , بحار الاأنوار : : ج 33 ص 5328 ح 719 . 

- .الوَرَعَة : جمع وازع , وهو الذی یکف الناس ۱ 
۱ ِ السلطان وآصحابه (النهایه : ج 5 ص 180 «وزع») . 
6- .غرر الحکم : ج 2 ص 604 ح 3634 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 3426 نحجوه . 


ص: 463 
امام علی علیه السلام از نامه اش به رفاعه :امانتدار باش و به پیمان و 


بیعتت , وفادار . 


اشام علی له الشاام آن نامه یشان به یکی ان کار تارانش شا ده کر 
باره تو گزارشی به من رسیده است که اگر به راستی چنان کرده باشی , 
نفد کمان. : پروردگارت را ناخشنود ساخته ای و از پیشوایت , تامومانن 
کرذه اي و امانتت را خوار داشته ای.. به من گزارش شده است که تو 
زمین را پوست دوخ ای (1) و انچه را زیر پاهای توست , برداشته ای و 
انچه را در اختیار توست , خورده ای . اکنون , حساب [دخل و خرح ] خود را 
برای من بفرست , و بدان که حسابرسی خدا , سخت تر از حسابرسی 
مردم است . تمام . 


امام علی علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر :دیگر آن که در کار 
دبیرانت بیندیش و بهترینِ آنان را بر کارهایت بگمار . ب» آنان | از کرداری 
که در روزگار کارگزاری برای حکمرانانٍ شایسته پیش از تو داشته اند , 

بیازمای [و به پیشینه کاری آنها نگاه کن] , و کسی را که در میان توده 
مردم , خوش نام تر و به امانتداری , شهره تر است , برگزین ؛ چرا که این 
کار , دلیل بر خلوص تو با خدا و با کسی (یعنی امام) است که از طرف او 
به حکومت گماشته شده ای . 


امام علی علیه السلام از فرمان ایشان به یکی از کار گزارانش که برای 
جمع اوری زکات فرستاده بود :و به او دستور می دهد که در ظاهر , از به 
کار بستن فرمان خدا دم نزند و در نهان , خلاف ان عمل کند . کسی که 
نهانش با آشکار نت ؛ و کردارش با گفتارش ناهمساز نباشد , شود آنتم ‏ 
امانت را گزارده و در عبادت [خدا] اخلاص ورزیده است . 


امام کلف علیه السلام :فرمان روا , امین خدا| در زمین ؛ و بر پا دارنده 


عدل و داد در شهرها و در میان بندگان است , و [او و عواملش] 
بازدارندگان خدا [از تجاوز به حقوق یکدیگر در زمین هستند . 


1- .حاصل زراعات را برای خود برده ای و چیزی به مردمان نداده ای . 


ص: 464 


5 / 9الموَدُنوترسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَوَدْنون آمناء المُوُمنین 
علی صلواتهم وضومهم , . ولحومهم ودمائهم لا یسألوت ال عَرٌ وجل شین 
[ آعطاهم , ولا یشفعون فی شی ء الا شفعوا (1) 


غتشرصضلی ال ‌غله و آله زالامام ام ولقود ن خختم .121 


5 10التُجاژُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوصیکُم بالتجٌار خیرا ؛ قَهُم 
برد (3) الا فاق واأحناء ال فی الارض. (4) 


5 / 11 الغنیاءالامام الصادق علیه السبلام :میاسیژ (5) شیقینا أمناوُنا علی 
محاویچهم (6) , قاحقظونا فیهم یَحقَظکُمْ ال . (7) 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه ی , الأمالی للصدوق : 
ص 280 ح 310 , روضه الواعظین : ص 344 کلها عن بلال , بحار الأنوار : 
ج 84 ص124 ح 21 . 
اص ترس اه ی 1302 
7,, مسند ابن حنبل : ج 3 ص 326 ح 8980 و ص 399 2 9428 کلها 
عن آبیهریره , صحیح ابن حبان : ج 4 ص 559 ح 1671 عن عائشه , 
کنزالعقال : ج 7 ص 591 ح 20403 ؛ تهذیب الأحکام : ج 2 ص 282 ح 
1 عن عیسی بن عبد الله الهاشمی عن ابیه عن جده عن الامام علیث 
و سس 

- .البِردٌ : جمع برید , وهو الرسول (النهایه : ج 1 ص 114 «برد») . 
4 .کنز العمّال اج 4 ص 11 2 9244 نقلاً عن الدیلمی عن اين عتّاس . 

- .المیسور ضد المعسور ,؛ وقد یشره الله للیسری , ای وفقه لها : 

ویسٌرت الغنمٌ : اذا کنر آلبانها ونسلها , والميسرة : السعه والغنی 7 
ج 2 ص 857«یسر») . 

و + دمن تقوم محاويم اسان العرب * ج ۶ ی 242 
«حوج») . ۲ 

7- .الکافی ج 2 ص 265 2 21 عن اسحاق بن عمار والمفصل بن عمر , 
التمحیص : ص 49 2 82 عن المفصل بن عمر , بحار الأْنوار : ج 72 ص 27 
23 . 


ص: 465 
5 9 اذان گویان 
5 10 بازرگانان و کسبه 


15 روتمندان 


ان کوا اد خا یاه له نان ان این فان 
بر نمازها و روزه و گوشت و خون انها هستند . هر چه از خداوند عز و جل 
پذیرفته می شود . 


پیافیر خدا ضلی الله علیه و اله "امام [جماعت ] امن است: :و اذان: که : 
امین و مورد اعتماد . 

5 / 10بازرگانان و کسبهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما را به خوش 
رفتاری با بازرگانان , سفارش می کنم ؛ زیرا انان , پیک های افاق و امینان 
خد| در زمین اند . 


5 ندنام صادق غلید السلام.اشیعان خانگر : آمین.طا بر 
کند . 


ص: 166 
5 / 12المغستشاژرسول الله صلی الله علیه و آله :المُستشار مَوْتَمر . (1) 


الامام الصادق علیه السلام قالّ لَفَمانْ لابنه :اي هن آم بُمچض (2) اللّصیحة 
من استشارخ , سَلَبَةٌ ال تبازک وتعالی رأَیَة , وتزع عنة الأماتة . (3) 


تست رل الله ضلی الله غلنه و اله اش علی العتن نع 
صَمان . (4) ۲ 


غتب‌ضلی, الله عیهو الفنهن اووت خوه ر لا ان عايم. ( 3 


1- .سنن آبی داود : ج 4 ص 333 ح 5128 , سنن الترمذی : ج 5 ص 125 
ح 2822 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1233 ح 3745 کلها عن آبی هریره و 
ح 3746 ,سنن الدارمی : ج 2 ص 666 ح 2358 کلاهما عن آبی مسعود , 
کنز العقال : ج 3 ص 409 2 7181 ؛ المحاسن : ج 2 ص 436 ح 2514 
عن. عید الله بن.سان: غن الامام الضادی عفن الاهام. غلت .علیهها السلام. .: 
بحار الانوار نج 43 ص 2338 9. 

- .الَحض : الخالیصض , وکل شیء آخلصته فقد آمحضته (الصحاح : ج 3 ص 
ِ «محض») . 

3- .الکافی : ج 8 ص 348 ع 547 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 
27 2505 , المحاسن : ج 2 ص 125 ح 1348 , مکارم الأخلاق : ج 1 
ضِ 37< ۰ کلها عن حماد , بحار الانوار : : ج 13 ص 422 18 . 
4ص ابص ۱۱۸ مجعاتم ااسلام ج ص291 17۳4 کلاشما 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

هنن این ماجه نج 2ص 2802 2401 عن عمرو بن شعیب عن یه 
عن جده , کنز العمال : ج 16 ص 631 ح 46135 . 


رت 267 
دص وانژن 


5 3 سررده دار 


وا سار خدا سل ماه و الما مره اماشدار ات 


امام صادق علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت : «کسی که در راه 
نمایی کردن شخصی که با او مشورت می کند , صداقت به خرج ندهد , 
ستاتد» . 


5 / 13سپرده دارپیامبر خدا| لو الله علیه و آله : سیرده دار , ضامن 


تیلست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که به او ودیعه ای سپرده شده 


ات برض امن نت 


ص: 468 

عنه صلی الله علیه و آله من استودع وديقة , قلا مان عَلیه . (1) 
الامام علی علیه السلام :لیس عَلّی المَوْتَمَن ضَمان . (2) 

الامام الصادق علیه السلام :صاحبٍ الودیقه والیضاعه مَوْتَمَنان . (3) 


عنه علیه السلام :لیس علی مستعیر عاریتٍّ صمانْ , وصاجتٍ العاریّه 
والودیعه مَوْتَمَنْ .۰ (4) 


5 / 14الأجیژالکافی عن سلیمان بن خالد :سَألتْ آبا عَبد ال علیه 0 
عن اللَجْلِ یستأجژ آجیرا قتسرق من تیته هل تفطغ یَذغ؟ قالّ : هذا مد 
لین بسارق , هذا خاین . (5) 


الکافی عن سماعه :سَأَثة عَن رَجل استأجر آجیرا فاد لاجر مناعة 
قیترقه ر فقال, فو فوتعن ‏ 2 قال : الأْجية والطّیف أمَنا . لیس بقَغ 


1-.الستن الکبری * 6 ض 127001473 عن غمرو ین شعیب. غن. آبیه 
ی نی ری و 

- .المصئف لعبد الرژاق : جح 8 ص 182 7 14801 عن القاسم بن عبد 
۳ , کنز العقال : ج 10 ص 362 ح 29821 ؛ دعائم الاسلام : ج 2 ص 
1 17552 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 238 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 304 
ح 4087 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 179 ح 790 کلها عن الحلبی . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 182 ح 798 عن الحلبی , وسائل الشیعه : ج 
13 ص 237 ح 24227 . 

5 .الکافی : جح 7 ص 227 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 109 ح 424 , 
عوالی اللالی : ج 3 ص 568 ح 85 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 506 ح 
7. 

6- .الکافی : ج 7 ص 228 2 5 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 109 ح 425 , 
علل الشرائع : ص 535 ح 2 , بحارالأنوار : جح 79 ص 183 ح 4 . 


ص: 1069 
5 4 پیمانکار 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله ؛آن که ودیعه ای به او بسپارتد 2 ضمانتی 


امام علی یه تسام :مایت نگهدار مان یسک : 


امام ضادق غلیه السلام :آن کس که ودیعه ای به او بسیارند و آن کنن که 


امام صادق علیه السلام بر کسی که چیزی به عاریت گرفته است , 
ضمانی نیست . عاریه گیرنده و سپرده دار , امین هستند [و ضامن نیستند ] 


5 / 14پیمانکارالکافی به نقل از سلیمان بن خالد :از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم : . مردی ؛ , شخصی را اجیر می کند (به کار می گیرد) و او از 


خانه آن.مرد: دزدی هی کند. ابا دستش قطع می. شنود؟ فرمود : «او امین 
شمرده شده است . بنا بر این , دزد نیست بلکه خائن است» . 


الکافی به نقل از سماعه :از امام [صادق علیه السلام | پرسیدم : مردی , 
شخصی را اجیر کرد (به کار گرفت) و ان مزدور , کالای او را برداشته و 
دزدیده است . فرمود : «او امین شمرده شده است» . سپس فرمود : 
«اجیر و میهمان , امانتدار هستند و حد سرقت بر انها جاری نمی شود» . 


ص: 470 


نامام علمت. غليه:السلام. العقمن امین علی. کقمته.. فغاان 
لوا وجسه . (1) 


اعرض دی تچ غلی صاجیه فیه القطاژ کم تچث علبه ی الشفر فی 


قوله : «ومن کان مریصَا او عَلی سَقرٍ» (2) قال : هو مه 7 نف علیه: ِِ 
الیه , قان وَجَد صَعفا قلیفطر , وان وَجْدّ (3) فعه قلتضم ,کات المَرّضن 
علیما کات اف 

5 / 16الحجَرٌ الأسوددعائم الاسلام :قال آبو جَعقر علیه | : الکَجَر 
کالمیناق , واستلامة کالتّیقه . وکا [رسولٌ ال 2 ِ الله ِ آله ] ا5ا 
استَلَمَة قالّ : الم آماتتی آدیئها , ومیثاقی تعاقدة , لیَشهَد لی عندک 
یالبلاغ . (6) 


الامم الصادق علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی ما أَحَدّ قواثیق الیاد 
مر الحچر قالتقمها , ولذلک بِقال : آماتتی ها , ومیثاقی تَعاهَدیة , لتشهَد 
۳ بالموافاو .۰ (7) 


1- .غرر الحکم :.ج 2 ص 164 2204 , عیون الحکم والمواعظ : ص 66 
5 8 وفیه «امیر» بدل «امین» والظاهر هو الصحیح . 

- .البقره : 185 . 

۳ .فی المصدر : «وجده» , والتصویب من بحار الأْنوار . 

4 اف الخصدر *دالمریشن»ء دسا کی آلنن. انفاه.هن. العافی و هدنب 
الاحکام . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 81 ح 188 , الکافی : ج 4 ص 118 ح 3 , 
تهذیب الأحکام : ج 4 ص 256 ح 759 کلاهما عن سماعه مضمرا نحوه , 
مجمع البیان :ج 2 ص 498 ولیس فیه وسطه من «کما یجب» الی قوله 
عالی ۶« او-علی سفر» , بحار الانوار : ج 96 ص 325 ح 16 . 

6- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 293 , بحار الأنوار : ج 99 ص 48 - 38 . 

7- .الکافی : ج 4 ص 184 ح 1 , المحاسن : جح 2 ص 71 7 1200 کلاهما 
عن معاویه بن عقار , علل الشراتع : ص 423 ح 1 و ص 424 ح 2 عن 


محقّد بن سنان عن الامام الرضا علیه السلام , مختصر بصائر الدرجات : ص 
8 والثلانه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 99 ص 226 ح 25 . 


ص: 471 
199 حجر الأسود 


5 15مومنامام علی علیه السلام :مومن , امین بر خویشتن است ؛ (1) با 
هوس و شهوت خود می ستیزد . 


سخن خداوند : «و کسی که بیمار يا مسافر باشد» و از حذ بیماری که 
شخص با رسیدن به آن حد باید روزه اش را بخورد چنان که در سفر چنین 
چیزی بر او واجب است سوال کردم . فرمود : «به او اعتماد شده و 
[تشخیص آن آبه خودش واگذار شده است . پس اگر احساس ناتوانی کرد 

, باید روزه اش را بخورد , و اگر احساس کرد می تواند , پس باید روزه 
بگیرد . بیماری اش هر چه باشد» . 


5 / 16حجر الأسوددعائم الاسلام :امام باقر علیه السلام فرمود : «حجر 
[الأسود ] وضا تن پیمان است و لمس کردن آن ,. چون بیعت . و پیامبر خدا 
صلی الم عم له ام را لش مت ری رضم بر انا 
امانتم را ادا کردم و به پيمانم وفا نمودم , تا [اين حجر الأسود] در نزد تو 
برایم به انجام وظیفه ۰ گواهی دهد» . 


امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی چون از بندگان پیمان 
گرفت ,ر 0( 0 ۶ پیمان ها را فرو بلعد . (2) از 
این رو گفته می شود : «امانتم را ادا کردم و به پیمانم وفا نمودم , تأبه 
وفا کردنم گواهی دهی [تو ای حجر الأسود]» . 


1- .در عیون الحکم والمواعظ , به جای «امین» , «امیر» آمده است . 


72 


عنه علیه السلام فی جقیقه الحَجَر الأْسوَدٍ :کان مَلکا من عُطماء الملانگه 

عند اللّه , قلمّا آحَد اللَغُ من المَلایِکّه المیناق , کان ول عن آمن به وأَقَرَ 

لک الملک , قَانّحَدَهٌ ال آمینا علی جمیع خلقه , قأَلقَمَهٌ المیثاق واأَودَعَةٌ 
(1) 


1- .الکافی : ج 4 ص 185 ج 3 , علل الشرائع : ص 430 ح 1 , مختصر 


بضایر السخات: ی 221 کلما کن تکرمن ان ان دار تج 26 اضر 
9 ح 6 . 


273 


امام صادق علیه السلام در باره حقیقت حجر الأسود :او یکی از فرشتگان 
بلندپایه خدا| بود . چون خداوند از فرشتگان پیمان گرفت , نخستین کسی 
کف نه: او اتمان آورد و یدان اقرار نمود , همان فر شته بود . از این رو 
کته اه را بر همه اف ند مانتی امین فزارداد مارا به. او حور نددو 
نزد وی به امانت سپارد . 


ص : 474 
الفصل السادس : آدب الائتمان6 / من بَصل لاتیمانالامام علت 
السلام من وصيه له علیه السلام کان یکنها من یستعلة عَلی الصّده 
:.. لا تَأمَتنَ عَلیها الا مهن تیقّ بدینه , رافقا بمال المسلمین ح" 
0 4ص هر و وک ها الا تاصها تمه 1 
مُعنفی ولا مْججف , ولا مُلغب (1) ولا مُتعب . (2) 


۳ 


الامام الصادق علیه السلام :کاپ آبی علیه السلام تقول 2 قم بالحق .. 
واحدر صدیقک من الاأقوام , لا الامین الذی شی ال . (3) 


عنه علیه السپلام :لا یَکون امین آمینا حّی یُوَتمنَ علی تلائه قبوَدْیها : ی 
الأْموالِ , والأسرار , والفُروج , وان حفظ اثتین وصیّعّ واجده لیس يأمین . 
(4) 


1- . آلغب الاجل : آنصبه وآتعبه (تاج العروس : ج 2 ص 408 «لغب») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 25 , بحار الأنوار : ج 96 ص 90 ح 8 . 

3- .الاختصاص : ص 230 , مشکاه الأنوار : ص 137 ح 317 نحوه وکلاهما 
عن معاویه بن وهب , بحار الأنوار : ج 75 ص 99 ح 10 . 

4- .تحف العقول : ص 316 , بحار الأنوار : ج 78 ص 230 ح 12 . 


ص: 475 
فصل ششم : آداب امانت سپاری 


6 کرش که اه اناد و اتاتیت ما اس 


۳ ۳ علی علیه السلام از سفارش ۳ به متصتیان 
جمع آوری زکات می نوشت :.. . هرگز بر آنها (زکات های جمع آوری شده) 
امین قرار مده , مگر کسی را که به دین او اعتماد داشته باشی و از اموال 
مسلمانان , مراقبت کند تا آنها را به فرمان روایشان برساتد و آنها را میان 
مسلمانان , قسمت کند ؛ و بر آنها (زکات ها) مگمار , جز کسی را که 
خیرخواه و دلسوز و امانتدار و نگهدار باشد و با آنها به درشتی و بی رحمی 
رفتار نکند , و رنجور و خسته شان نسازد . 


امام صادق علیه السلام "پدرم علیه السلام می فرمود : «حق را به جای 
آور ... و از دوستان خویشاوندت برحذر باش . مگر آن دوستی که امین و 
خداترس باشد» . 

یت امین وا 


۱9 


ص: 476 
الامام علی علیه السلام :کم السر وف مین . (1) 

6 / 2من لا یَصلخٌ للائیماناً آهل الکتاب قبل الاختیارالکتاب«ومن هل الکتاپ 
من آن امن بقنطار وم | ایک مهم من آن امه بدیتار لا لا بوک الیک الا 
ماذفتر لب اما ذلک با تَهُمْ قالوا یس عَلیْتا فی الأمْیینَ سَبیل وَیَفُولونَ 
علّی اللّه اک هم تون > (2 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :لا ینتعی للرَجُل الفسلم آن یشاک الذمََ 
1 ولا بٍ : ببضعة بضاعه , ولا بودعة ودیعهة 1 ۳ بصافیة یه المَوَدم ۱ 3 


ب الخاینالکتاب«قَلمَا رَجَعواً ای اه قالواٌ با بات مُنع متا الیل ال 
متا آخَاتا تکتل و له لحافطون * فال هل ملک عَلّه لا کم امتنک 
علی آخبه هن ول قَاللةٌ حبَد حافظا و هو وحم الاجمین» . (4) 


1 


- 


1+ .,غرر الخکم. * .4ص دوم ع 7252« یفن الحکم والمه‌اعظ : اضر 
5 6679 . 

2 .آل عمران : 75 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 286 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 185 ح 815 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 229 ح 3849 وفیه «منکم» بدل 
«المسلم» , قرب الاسناد : ص 167 ح 612 وفیه «المومن منکم» بدل 
«المسلم» وکلها عن ابن رثئاب , بحار الأنوار : ج 75 ص 389 ح 2 . 

4 .یوسف : 63 و 64 . 


ص: 477 
یی تیه تفای و انیت ار تست 


ب - خیانتکار 


امام‌علی لاسام ترا تنج معفادا ر امش انیدت:: 


6 / 2کسی که شایسته اعتماد و امانت سپاری نیستالف اهل کتاب , پیش 
از ازمودتقرآنوو ار اهل کناب کی هعت که گر او را بر مال. فزاواتی 
اراد مس واه مار ان مس هی | 
بر دیناری امین شمّری , آن را به تو نمی پردازد, مگر آن که دائما بر [ سر 
آ وی به پا ایستی. اين . بدان سبب است که آنان [ به پندار خود ] گفتند: 
«در مهرد کساتی که کناب آسمانی ندارنده بر زیان ما راهن تیست»: و بر 
خدا دروغ می بندند , با این که خودشان [ هم آمی دانند» . 


ذمی , شریک شود , يا کالایی [برای تجارت ] به او بسپارد , یا ودیعه ای نزد 
او بگذارد , و یا با او دوستِ صمیمی شود . 


ب خیانتکارقرآن«پس چون به سوی پدر خود باز گشتند, 3 «ای پدر ا! 

پیمانه از ما منع شد. برادرمان [بنیا مین ] را با ما بفرست ۳ پیمانه را 
کین و ما نگهبان او خواهیم ۲ [ یعقوب ] گفت: «آپا همان گونه که 
شما را پیش از اين بر برادرش امین گردانیدم, بر او امین سازم؟ ! پس خدا 
بهترین نگهبان است ؛ و اوست مهربان ترین مهربانان»» . 


ص: 478 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من انتقن یر آمين قلیس له ی 
اللّه ضمان , لته قد تهاخ آن 1۳ تمنة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من امن خائناً علی أماته , آم یَکُن له عَلّی ال 
صَمان ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :مَن ائتمن یر مُوْتَمن , قلا حْجّه لة عَّی ال . 
۳۹ 


ول اللت ضلی الاه. غلبم و آله "لیس لی آن خیم من مد تفه ولایافن 
الخائْن وقد جرّتَهُ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :لیس لک آن تأتمن من عَسک , ولا تتّهم من 
تتهنت . (5) 


۱ «قد ژوی آأَنّ رَجْلا قال للضادق علیه السلام : اِنّی ایْتَمَنتُ 
رجلاً علی مال آودَعْة عندَة , قخاتنی وأنگر مالی . ققال : لم یَخُنک الامین , 


الاماق الصادق علبه التتلام تما ابالی آتت ایا او خضعا . 2۵ 


1- .قرب الاسناد : ص 315 ح 1222 عن مسعده بن زیاد عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 179 ح 3 . 

2 .تحف العقول : ص 360 , بحار الأنوار : جح 78 ص 242 ح 32 . 

3- .الکافی 9 

4- .قرب الاسناد : ص‌ 94 ۳ 276 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن ار علیهماالسلام , الکافی : ج 5 ص 298 ح 1, , تهذیب الاحکام 7 
ص 232 ح 1011 ,تنبیه الخواطر : ج 1 ص 302 کلها عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص 364 عن الامام 
الصادق علیه السلام وکلها نجوه , بحار الأنوار : ج 75 ص 194 ح 2 . 

5- .قرب الاسناد : ص 72 ج 231 عن مسعده بن صدقه , بحار الانوار : ج 
5 ص 194 ح 1. 


6- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 181 ح 796 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
3 ص 305 ح 4093 , تحف العقول : ص 442 عن الامام الرضا علیه 
السلام وفیه ذیله من «لم یخنک» , بحار الأنوار : ج 78 ص 335 ح 6 . 

7- .الکافی : جح 5 ص 301 ح 4 عن عمرو بن ابی المقدام , تحف العقول : 
ص 367 , بحار الأنوار : ج 78 ص 250 93 . 


ص: 479 


وا شین خوارضلی للم هه و الم که کف ی اس تاک 
(غیر امین) نهی کرده است . 
او ی هه ها ای ارو ای ان 


پیامبر -خدا صلی الله علیه.و اله :ٍتو حق نداری به کسی که امینش دانسته 
ای , بدبین باشی , و يا خائن را که پیش تر او را ازموده ای , امین شماری 


امام صادق علیه السلام :تو حق نداری کسی را که با تو ناراستی کرده 

کنی . 

هه الأحکام :"روایت شده است که مردی به امام صادق علیه السلام 
ی یه ری آعماد یم مصالی اش دمحا سردم 

به من خیانت ورزید و مال مرا انکار کرد . امام علیه السلام فرمود : «امین 

بهه ات کرد ۰ بلکه این را امن دانشفه اد اه بان ال 

سپرده ای ]» . 


اعام ای طلیه الا رای مش قرف ی گنیک انوم اسای 


ص: 190 


ج المنافقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المْنافق لایَعبْرة قول من ینهی 
ولا بنتهی ... ان حَدّتک کَذَبک , وان وعدک اخلقک , وان انتمنتة خاتک , وان 
خالَقک اغتاتک ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما یَتتغی لذی الوجهین آن یکون آمینا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یه الغنافق ثلاثْ: لذا عَگّت کَدَت , ولذا وعد 
خلت , ولدّا امن خان. 1 


عنه صلی الله علیه و آله :المُنافو من اذا وعَد أخلّف , ولذا قَقل آفشی , 
واٍذا قال کَذّب , ولذّا اوْئّمن خان. (2) 


د الکاذٍتُمصباح الشریعه فیما تسَبَةٌ ی الامام الصٌادق علیه السلام :الكاذِتٌ 
لا کون آمینا . (5) 


ه الماکرالامام علی علیه السلام :لا آماتة لِمَکُورٍ (6) ۰ (7) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 93 , الکافی : ج 2 ص 396 ح 3 , الأمالی 
للصدوق : ص 582 ح 802 کلاهما عن آبی حمزه عن الامام زین العابدین 
علیه السلام نحوه ,بحار الأنوار : ج 72 ص 205 ح 5 . 
2- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 139 ح 7895 و ص 293 2 8789, الأدب 
المفرد : ص 101 ح 313 , السشنن الکبری : ج 10 ص 416 ح 21156 , 
مسند الشهاب +ج 2 ص 54 ح 869 بزیاده «عند اللّه » فی آخره وکلها عن 
آبی هریره , کنز العقّال : ج 3 ص 568 ح 7939 . 
3- اضجی الیجاری زج ص21 جح 33 هم ۳ 
یه آل سیخ 119 265 کاما عن این رده کند. الفدال : 
ج 1 ص167 ح 842 ؛ من لا بحضره الفقیه ۱ 
حشّاد بن عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله : تحفٍ العفول.: ضص 10 کلاهما تجوم : بجار الانوار * < 77 ضن 
3 ح 3 . 
4- .مصباح الشریعه : ص 221 , بحار الأنوار : ج 72 ص 207 ح 8 . 


5- .مصباح الشریعه : ص 517 , بحار الأنوار : ج 73 ص 395 ح 2 . 

6- .المکر : الاحتیال والخدیعه (الصحاح : ج 2 ص 819 «مکر») . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 347 ح 10441 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 9680 . 


ص : 481 


ج - منافق 

د - دروغگو 

ه - نیرنگباز 

ج متافقنامین خدا ضلی الله غابه.و لد ناف : کسی است که از گناه:: 
باز می دارد, ولی خودش [از آن] باز نمی ایستد ... ۰ اگر برایت سخنی (/ 
حدیثی) باز گوید , دروغ می گوید , و اگر وعده ات بدهد , خلف وعده می 
کند , و اگر , ی عم و اگر با تو ناساز 
0 ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شخص دورو نمی تواند امین باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛نشانه منافق , سه چیز است : هر گاه 
سخنی (/ حدیثی) بگوید , دروغ می گوید ؛ هرگاه وعده دهد , خلف وعده 
هی کنذ ؛ و هرگاه به او امانتی سپرده شود , خیانت می ورزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :منافق , کسی است که هر گاه وعده دهد 
, خلف وعده می کند , و هر گاه عمل کند , فاش می سازد [و در بوق می 
دمد] , و هر گاه [سخن آبگوید , دروغ می گوید , و هر گاه امانتی به او 
سیرده شود , خیانت می ورزد. 


د دروغگومصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت 
داده شده است هجو امین نیست . 


ه نیرنگبازامام علی علیه السلام :نیرنگباز , امانتدار نیست . 


ص : 482 


و الفاجژالامام علی علیه السلام :ارجا تلائف : عاقل وأحقق وفاجر , 
قالعاقل : الْینْ شَريعَة ... . والفاجرٌ ان ائتَمنتة خاتک , وان صاحبتَهة شائک , 
وان وَیْقت به لم ینضحک (1) 


الامام الصادق علیه السلام :زکان ات علیه السلام یقول گم بالحق .. 
تضکب الفاخر + ولا تطلعه علی سزی »,ولا تاتمنة:علی آماتتک 2۱۰) 


ز السَفلهٌالامام الصادق علیه السلام :ان کنت تج آن تستَیَت لک التعمَة , 
وتکل لک القروعغ , وتصلح لک الْعيشَة , قلا ثشارك العبید وال فی 
1 * فانک ان ائتمنتهم نرم ِ» , وان حذنوک کذبوک , وان تکبت خدلوک , 
وان وعَدوک آخلفوک .. 


ج القالیعیون آخبار الرضا غلبم السلام غن آبن: هانشم. الجعفری ءشایخ. آر 
الحسن الرضا علیه السلام عَن اللاه وَالعقوّضه ققال : الفلاة کار . 
وَالمَفَوّضَءٌ مُشرکون , من جالْسَهُم او خالطَهّم , او اکلَهُم آو شارَبهم , آو 
واصلهْم , او رَوَجَهّم او روج و او أمتهّم آو انتمتقم عَلی آماته , آو 
صَدّق حدیتَهم , آو آعاتقم بشطر کلمه , خَرِج من ولایه له عَرّ وجَلّ , وولایه 
تعتول الله.صلی. للع یه و اله , وولایتنا هل البّیتِ . ,4 


1- .الخصال : ص 116 ح 96 عن ثعلبه بن میمون عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 9 ح 6 . 

2 .علل الشرائع : ص 559 ح 2 عن معاویه بن وهب , بحار الأنوار : ج 75 
ص 99 ح 10 . 

3 .الکافی : ج 2 ص 640 ح 5 , علل الشرائع : ص 558 ح 1 کلاهما عن 
عقّار بن موسی , فقه الرضا : ص 356 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 74 
ص 187 ح 12 . 

تون آخبار الزضا علیه السلام : ج 2 ص 203 ح 4 , بحار الاأنوار : 
5 ص 2273 19 . 


ص: 4183 


و - بزهکار 
ز - فرو مایه 
ح - غالی 
و بزهکارامام علی علیه السلام :مردان , سه دسته اند : خردمند , نایرد , 
و بزهکار . خردمند , دین , , آبشخور اوست ... . بزهکار , اگر به او امانتی 
بسیُری , به تو خیانت می کند , 4 ام و 
بدنامی تو می شود , و و 7 , با تو ی تکرنکن نمت کند و 


نارو می زند] . 


ی ی ی ی 9 
را به او مسپار» . 


ز فرو مایهامام صادق علیه السلام ۳ دوست داری نعمتت بیاید و 
شخصیتت کامل شود و زندگی ات نیکو گردد , غلامان و فرومایگان را در 
کار ود : شریک مساز ؛ زیرا اگر به اینان امانتی بسپاری ۰ به تو خیانت می 
کنند , اگر با تو سخن بگویند , دروغ می گویند , و اگر گرفتار شوی , تنهایت 
می گذارند , و اگر وعده ات دهند , بدان وفا نمی نند . 


ح عالی (1)عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابو هاشم جعفری :از 
یت اه مر سای یا سم . فرمود : 
«غالیان , کافرند , و تفوبض گرایان , مشرک . هر که با آنان هم نشینی کند 
یا بيامیزد , یا با آنان بخورد و بیاشامد , یا ارتباط داشته باشد , یا به آنان 
ار ها و اه ان 
با بضان راار کنو باسا شم کلهای. کیان کوه از بات 
خداوند عز و جل و ولایت پیامبر خدا و ولایت ما اهل بیت , خارج شده 


است» . 


.. غالی در نزد شیعه به کسی گفته می شود که در باره اهل بیت علیهم 
»1 افراط (غلو) کند و یکی از صفات ویژه خداوند (مثل جاودانگی) با 1 
ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله (مثل گرفتن وحی قرآنی) را به 


بزرگواران , نسبت دهد و يا قائل به تفویض شئون ویژه ربوبیّت از جانب 
مدیم نان اش رک فرص جامع فری‌اساامی مروحای آ 


ص: 484 


ط من انقاد لهواهالامام علیّْ علیه السلام من کتاب له الی المنذ دی من 
الجارود القبدی وق خان فی بخص ها وا من اعباله دا ند نصا 
ایک ی منک . وطعث آلک قیة هدب . دساف یله . قل سس فیما 

قی (1) الیق عنک لا تدَغٌ هواک انقیادا , ولا ثبقی لاخررتک عَتادا , تعمَرٌ 
ونیاک بخراب آخرتک , وتصل عشیرتک بقطیقه دینک ولیّن کان ما بلَقنی 
عنک حقا لحَمل آهلک وشسع تعلک یز منک :.ومن. کان بضفیک فلیسشن 
یأهل آن یس به تَغد , آو ینْقَدیه مث , آو یُعلی له قَدر , آو شک فی آماته 
, أو یُوْمَنَ علی جبایه . (2) قأقبل الم حین یَصِل (لیک کتابی هذا , آن شاء 
اه ۳ 


العمررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من امن شارت الخمر 
انا لا ولا ای 21 ولا خاف . 
4 

عنه صلی الله علیه و آله :من شرت الکمر بعذ ما علّمها ال غرَ وجل علی 
لسانی , لیس یأهل آن روج |ذا حطّبِ . ولا مق ادا شقع ولا بصَق دا 
حَوت , ولا بو تن عَلی آماته . قمن ائتمتة بعة علمه فیه , قلیس للْذِی 
اتتمتة علّی ال 2" ک هفخ مان بو اف احت ول اف ۱ 


3 


اد 


1- .رقی علیه کلاما : (ذا رَقع (الصحاح : ج 6 ص 2361 «رقی») . 

2-.فی الطبعة المعتمده * «خیانهه»: والتضویب هن تشسکه ضبحی, الضال[ح:: 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 71 , الغارات : ج 2 ص 898 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 506 ح 706 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 300 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 231 7 1009 
کلاهما عن اتف الز بیع عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره 
الفقیه 3 4 ص58 ح 5091 عن الامام الصادق علیه السلام , الخرائج 
والجرائج : ج 1 ص 279 7 11 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , 
الأأصول السته عشر : ص 198 ح 170 ع الامام الکاظم عن الامام الباقر 
علیهماالسلاموالنلانه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 79 ص 143 ح 56 . 

5 .الکافی : ج 6 ص 396 ح 2 عن آبی الربیع الشامی عن الامام ااحاوق 
علیه السلام و ص 397 ح 9 , تهذیب الأحکام : جح 9 ص 103 ح 450 کلاهما 


عن حمّاد بن بشیر عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
نحوه , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 220 21 عن حماد عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه , بحار الانوار : ح 103 ص 84 ح 11 ؛ کنز العقال : ج د 
ص 361 ح 13231 نقلا عن ابن النجار عن الامام علیْ علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله . 


ص: 4195 


ط - پیرو هوس 


ط پیرو هوسامام علی علیه السلام از نامه ایشان به مُنذر بن جارود عبدی 
که در حکومتش مرتکب خیانتی شده بود :اما بعد , نیک بودن پدرت , مرا 
در باره تو فریفت و پنداشتم که تو نیز روش او را دنبال می کنی و راه او 
را می پویی ؛ اما اکنون , آن گونه که از تو به من خبر رسیده است . می 
بینم که پیروی از هوسّت را رها نمی کنی و برای آخرتت , توشه ای بر جای 
نمی گذاری , دنیایت را به قیمتِ ویران کردن آخرتت آباد می سازی و با 
خویشاوندانت , به قیمت بریدن از دینت , پیوند برقرار می کنی . اگر آنچه 
در باره تو به من رسیده است , راست باشد , هر اینه , شتر همسرت (/ 
خانواده ات) و دوال پاي افزارت , باارزش تر از تو خواهند بود . (1) کسی 
کته خنین, باشد 2 دیکر شایسته نیست که به وسیله او رخنه ای بسته (/ 
مرزی پاسداری) شود , یا کاری انجام گیرد . با مقام و منزلتش بالا رود , یا 
در امانتی شریکش کنند , يا بر مالیاتی امین قرار داده شود . پس به محض 
دریافت این نامه ام , به سوی من بیا , به خواستِ خدا! 


تشر انخوانیانیر خدا.ضلی اللم‌کلنم و آله تفر کیش مدانم کم کسی 
تا ار اس ها اسان ی اه ها مسا رو انم سا اه 
نیست اقا کت رقم هگ موه وی رای فال اد تسه ر فد 
اش]. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پس از آن که خداوند عز و جل 
شراب را از زبان من حرام گردانید , باز شرابخواری کند , شایسته نیست 
که اگر خواستگاری کرد , به او زن دهند , یا اگر میانجیگری کرد , 
میانجیگری اش پذیرفته شود , یا هر گاه سخن گفت , راستگو شمرده شود 
, یا امانتی به او سیرده شود . و هر کس بداند که او شرابخوار است و با 
این حال به وی امانتی بسپارد , خداوند عز و جل ضامن او نیست , و او را 
نه مزدی باشد » و نه جای گزینی . 


اش انا ات مان افایت ار کر از خشت بو صسی لتای 


ص: 96 


الامام الصادق علیه السلام :لا تأئین شایت الخمر , عَِنّ ال عز و جل 
یَقول فی کتابه : «ولا 1۳1 السْفَهّاء أَموالکم» . (1) قَاوٌ سَفیه أسعَهٌ من 
شرت ال ار شارت اس( وا فا و 
تم لي آماته , قَمَن ائتعتغ علی آماتم قاستهلگها , لم بکن ی انتمتة 
علّی اللّه آن یأر , ولا خلت عَلیه . (2) 


ک التمامٌالامام علی علیه السلام :لا تجتمغ مات وتمیمّذ ۰ (3) 


ل من فیه تلک الخصالالامام علیْ علیه السلام :ستَه لا یَأمَنهُم سح : 
الیهودی , واللصرانوه , وَالمجوسمٌ , وشارِتْ المر , وصاجبٌ الشطرنج 
والفتلّبی باه (۵) . (5) 


- .اللساء : 5 . 

: الکافی زج 5 ص 9و2 1 عن حریز , الخرائج والجرائح ص 
ٍ حج 11 نحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 268 ح 38 وراجع : تفسیر 
القمی " : ج 1 ص131 . 

3- ,غرر الحکم : ج 6 ص 372 ح 10581 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ 71 

ی العصیی * قال این دکتن ۲ فسات عون العلهی بای فان 

۳" ی زانیه ان لم آفعل کذا وکذا . 

5- .تاريخ بغداد : ج اضر 252 الرکم 3094 عن ند الب کی عم 
آلاتام الصادن غن ابیت عم حدم غلبهم السلار.. 


ص : 487 


ل - کسی که این خصلت ها در اوست 


امام صادق علیه السلام :به شرابخوار , امانت مسیار ؛ زیرا خداوند عز و 
جل در کتابش می فرماید : «و اموال خود را به نادانان مسیارید» . چه 
نادانی نادان تر از شرابخوار؟ شرابخوار , اگر خواستگاری کرد . نباید به او 
زن داد , و اگر شفاعت کرد. شفاعتش پذیرفته نیست . امانت را نباید به او 
سپرد , و هر کس امانتی را به او بسپارد و او آن را از میان ببرد , خداوند , 
نه به امانت گزار پاداشی می دهد , و نه جایگزینی. 


ایند . 


ک کی که یی حصات ها ایام غلی یه ااسام فش کر ان 
شرابخوار , شطرنج باز , و بازی کننده با مادرش ۰ (1) 


1- .در مأخذ (تاریخ بغداد) آمده است : ابن کین گفت : از امام علیه 
السلام پرسیدم : بازی کننده با مادرش , چه کسی است ؟ فرمود : « «کسی 
که می گوید : مادرم زناکار است (ماد قحبه باشم) کر چنین و چنان 


نکنم » . 


وخلفاً ذ وعَ , ونياتة [ذا او 2 لته علی آماتو . کان حعا علّی اللّه 
تعالی آ رم تاد فیها , , نم 7 لا بتخلف ۲ علیه , ولا بجر . (1) 


1- .الکافی : ج 5 ص 299 ح 5 , الاختصاص : ص 225 کلاهما عن آبی 
حمزه . تهذیب الأحکام 7 7 ضن 232 1012 فن. این خفیاه تکوم بجار 
الأنوار : 103 ص 85 ح 14 . 


ص: 199 


امام باقر علیه السلام :هر کس بنده ای از بندگان خدا را بشناسد که هر 
گاه سخن می گوید , دروغ می گوید , و هرگاه وعده می دهد , به آن عمل 
مق کند , و هرگاه به او امانتی می سپارند , خیانت می کند , و با این حال 

به او امانتی بسپارد , بر خداست که او را در آن امانت , دچار درد سر کند 
(یعنی امانتش از بین برود) . سپس , نه برای ان به او عوضی دهد , و نه 
مزدی . 


ص: 90 


ص: 491 
ا یهت 


اشاره 


2 . امنیتدرآمدفصل یکم : جایگاه امنیّت در نظام اسلامیفصل دوم : 
علیه السلام 


ص: 492 


ص: 4193 
قر هد 


درآمدامنیت , در لغتواژه «أَمن» , مصدر است و در اصل , دلالت بر دو 
معنای نزدیک به هم دارد ۰ : یکی آرامش دل , و دیگری تصدیقر ؛ زیر| انسان 

, چیزی را تصدیق می کند و گواهی می نماید که نسبت به آن , اطمینان 
دارد و دلش آرام است , ابن فارس , در این باره می گوید : الهمزه والمیم 
والنون اصاان متقاربان : احدهما الأمانه 3 هی صد 3 الخیانه 4 ومعناها 
سکون القلب , والاخر التصدیق والمعنیان کما قلنا متدانیان ... رجل امه |ذا 
کان يأمنه الناس ولا یخافون غائلته ۰ (21) همزه و میم و نون , دو اصل 
[معنایی ] متقارب دارند ۰ ۲ امانت که صد د خیانت 9 معنای آرامش دل 
است , و دیگری گواهی دادن و دو معنا , همان گونه که گفتیم , به هم 
نزدیک آند. . به شخصی «رجل ات کی شود کممر دم از او در امان 
باشند و از شرّ و گزند, او بیمی نداشته باشند . راغب در المفردات می 
تسد ال اامه طصاینه. النفسن وال الخوف روا من الا مانه اسان 
فی الأصل مصادر . (2) 


1- .. معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 134 . 
2 .. مفردات آلفاظ القرآن : ص 90 . 


ص: 494 


امنیت , در قران و حدیت 


گام ات خفای ارنلامی 


فعتا « تن اراس ‌خاطر و رفع نحرانی است: انم و امانت 6 افان: در 
اصل مصدر هستند. امّا در اين جا مطلق امنیت , موضوع سخن نیست : 
بلکه یکی از مصادیق معنای نخست آن , یعنی امنیت اجتماعی , مورد 
بررسی قرار می گیرد . 


افتتتر .در گران و خییتدر. فران و اخایت: اسلامی: + کلمه « افو بو 
فتتفات: آن در معاین: مختافی به کار رفته است , مانند : امانت , (1) 
ایمان , (2) امنیت در برابر خطرهایی که در جهان پس از مرگ , انسان را 
تهدید می نماید (3) و امنیت در مقابل خطرهایی که ارامش اجتماعی 
انسان را تهدید می کند . (4) همان طور که اشاره شد , در این جا تنها 
متونی ارائه می گردند که مرتبط با امنیت اجتماعی اند . پیش از آن , , توچه 
خوانندگان گرامی را به چند نکته جلب می کنیم : 


تامات مرا اساسا معا ی سای اس اتماعی 
, یکی از بزرگ ترین و گواراترین نعمت های الهی است که با نعمت تن 
درستی و سلامت برابری می کند , همه مردم به آن نیاز دارند و بدون ان , 
شادی در زندگی بی مفهوم است : ولی با این همه , کمتر کسی قدر این 
نعمت بزرگ را می داند : نعقتان مکفوزتان : امن والعافتة . (5) دو 


1-..ر. ک : ص 323 (امانت / درآمد / امانت , در لغت) . 

2 . ر. ک : همین دانش نامه : جح 8 ص 8 (ایمان / درامد / ایمان , در 
لغت) . 

دب فقصود « مت ار غاب الق اشت کسیر ابات و روانات قرا وان و 
ان اشاره شده است . 


ی . 7 وش ها 
4- ر. ک : ص 525 (امنیت / فصل دوم : خطرناک ترین اسیب ی 
امنیت) . 


رک تن 00 ره 2 


ص: 95 
2 . سرزمین نمونه در امنیت 


در مقابل , نبود امنیت , یکی از سخت ترین مجازات های الهی است . 
زندگی برای مردمی که امنیت ندارند , لذتبخش نیست و معیار ارزش 
فا انس وا از امنیت است ؛ بلکه چنان است که از امام 
علی علیه السلام روایت شده است : شَدٌ الأْوطان ما لم َأمّن فیه الفْطانْ . 
(1) بدترین وطن؛ جایی است که ساکنانش در آن؛ در امان نباشند. 


2 . سرزمین نمونه در امنیتاهقیت امنیت اجتماعی در اسلام ۳ آن جاست 
که مرکز طلوع خورشید تابناک اين آیین آسمانی , یعنی مک , «البلد الأمین 
(شهر امن)» نامیده شده و مقژرات شدیدی برای اجتناب از هر گونه نزاع , 
کشمکش و جنگ و خونریزی در این سرزمین مقذس ۰ وضع شده است , 
(2) به گونه ای که نه تنها انسان ها باید در آن از امنیت مطلق برخوردار 
باشند , بلکه حیوانات , پرندگان و گیاهان نیز در امن و امان هستند و کسی 

حق ندارد که کمترین مزاحمت را برای آنها ایجاد کند . می توان گفت که 
0 برای ارائه شهر نمونه اسلامی 
است و مسئولان نظام اسلامی , باید تلاش کنند تا دیگر بلاد اسلامی را از 
امنیت لازم , برخوردار نمایند , چنان که در دوران حکومت امام مهدی علیه 
السااه امست اه وان را واه کر 


سکن 504 14 
3-..ر. ک : ص 19 (امنیت / فصل یکم / امنیت موعود) . 


ص: 41906 
4 . خطرناک ترین تهدیدهای امنیتی 


3 . مسئولیت نظام اسلامی در برقراری امنیتنکته دیگری که اهقیت امنیت 
اجتماعی را در اسلام , نشان می دهد ,. مرتبط کردن آن با فلسفه رسالت 
و امامت در روایات اسلامی است ؛ چنان که پیامبر خدا , در پاسخ به سوال 
3 فلسفٍ رسالت خود می فرماید :> بأن توضل الأرحامْ ویحقن الذماء 

4 اس ۰ (1) خویشاوندی پیوند داده شود , خون ها حفظ شوند و راه 
۱ . همچنین ,؛ , اشاره به حفظ و صیانت مرزهای بلاد اسلامی , و 
ایجاد امنیت برای ستم دیدگان , در تبیین حکمت زمامداري امامان ال 
بیت. غلیهم السلام .دز ,رهابات آنشان.+حاکی از فشئولیت سنیین حاکمان 
را ها ی 


ا ات نب با دیکران" ی 
های الهیي . و این , درس بزرگی است برای حکومت ها که تنها با تکیه بر 
قذرت اطلاعای مطامی » وان امس‌سایفه ها کاس کنر لت 
مردانی که بخواهند جامعه آنها از امنیت کامل برخوردار باشد , باید تلاش 
کند از اختاا فا «اخلی و تارج اند ه عدل و اضای را بکمشرند و 
مردم را به سپاس گذاری از نعمت های الهی , تشویق نمایند ؛ چرا که هر 
چه اختلافات و تجاوز به حقوق دیگران , کمتر » و سپاس گزاری از نعمت 
های الهی بیشتر باشد , جامعه از امنیت و ارامش افزون تری برخوردار 


یک 
2 .. ر. ک : ص 505 (امنیت / فصل یکم / مسئولیت فرمان روایان در 
امنیت کشور) . 


ص: 497 


تیا امس اس اتای ابا ای علیم الا 


کات ای ی ام علی اه سامت سار 
در باب امنیت اجتماعی , سیاست های امنیتی از نگاه اسلام است . این 
سیاست ها , در ابواب مختلف این دانش نامه (مانند : جهاد , صلح , جنگ , 
تج شس , عفو , تعذیب و عداوت) , به تفصیل , مورد بررسی قرار خواهند 
گرفت . از این رو , در این جا تنها به محورهای اصلی سیاست های امنیتی 
اسلام , اشاره می کنیم . برای دستیابی به این منظور . نگاهی گذرا به 
سیاست های امنیتی امام علی علیه السلام خواهیم افکند . این سیاست ها 
به, طور خلاصه , عبارت اند ۱ الف برنامه ریزی برای دستیابی به 
اطلاعات و شناخت های لازم از تهدیدهای امنیتی و عوامل آنها ؛ ب 
برخورداری از ابزارها و امکانات بازدارنده دشمن : ج تقویت ماذی و 
معنوی نیروهای مسلح ؛ د برنامه ریزی برای تبدیل تهدیدهای امنیتی به 
فرصت ؛ ه اجتناب از درگیری بدون ضرورت با دشمنان ؛ و هوشیاری در 
اخلاقی در کشف توطئه های ضد امنیتی و برخورد با عوامل انها ؛ ح برخورد 
قاطع و ريشه ای با عوامل و افات تهدید کننده امنیت اجتماعی . 


ص: 99 


الفصل الاوّل : موقع الأْمن فی النظام الاسلامی1 / الم نَعمَة 
عَطیمهّالکتاب«و جقلتا بيَْهُمْ و یی الْفَری الیّی بارَکتا فیها فُرّی ظاهرة و 
قَترزتا فیها السَیْر سبژواً فیها لبالی و ناما عامنین» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «ثْع لَْسَئلق بوذ 
عَن اللّعیم» (2) :امن وال . (3) 


تفسیر القمی فی قوله تُعالی : «ون تصِبِمْ حسَیَهُ یمولوا هذو من ند الله 
وان تصییم سته تقو لوا قذه من عندک فل کل من عند لله» (۵) کن 
الصَادقین علیهم السلام آَهُم قالوا : العسَناث فی کتاب ال علی وَجهین . 
والسَْات عَلی وجهین , قمن الحسّنات الّتی دگرها اللةٌ : الصَحَهْ وَالسلامَة 
والأمن والسَعَةٌ والرزق , وقد سَماها اللَهُ حسنات , «وان نصِبِهَمٌ سَیتَ» 


بعنی بالسَّه هاهنا : المَرَضن والخوف والجوع والشْدُء . (5) 


۲ ابا ۶ 18 , 

- .التکاثر, +8 

َ .تاریخ 6 وان 2ص کف الرقم 1322 تقشیر این کتیره 8ص 
7 کلاهما عن عبدالله بن مسعود؛ مجمع البیان: ج 10 ص 812 عن 
یله بن مسعود هن ذفن. استاد: الی: احذ من اهل البیت علیهم. السلام : 
المناقب لابن شهرآشوب: ج2 ص153 عن الامام الباقر علیه السلام بزیاده 
«وولایه علی بن آبی طالب» فی آخره, ارشاد القلوب: ص 37 عن الامام 
کلف علیه السلام بزیاده «القوه والعافیه» فی آخره, بحار الاتدان ۳ 24 ص‌ 
4 ح 14. 
4- .النساء: 8 7. 

5- .تفسیر القمّی: جح 1 ص 144, بحار الأنوار: ج 5 ص 202 ح 27. 


ص: 99 


قضل نک ارگای اسشت ور عظات ازوتلافی 


1 1 هیده تععتی نزو که 


فصل یکم : جایگاه امنیت در نظام اسلامی1 / امنیت , نعمتی 
نژز کفران<و میان انان و میان ابادی هایی که در انها برکت نهاده بودیم , 
شهرهای متصل به هم قرار داده بودیم و در میان آنها مسافت را , به 
اندازه , مقژر داشته بودیم . در این [راه آها , شب ها و روزها اسوده خاطر 


بگردید» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خداوند متعال : 
«سپس , در آن روز , قطعا از نعمثٌ پرسش می شوید» :[مقصود از 


تفسیر القمّی در باره این سخن خداوند متعال : «و اگر به آنان خوبی رسد 
, می گویند : «اين , از نزد خداست» . و اگر به آنان . گزندی برسد , می 
گویند : «اين , از جانب توست» . بگو : «هر دو از جانب خداست»» :از 
اهل بیت علیهم السلام , روایت شده است که فرمودند : «خوبی ها در 
کتاب خدا بر دو گونه اند , و بدی ها نیز بر دو گونه . از جمله خوبی ها که 
خداوند عز و جل نام برده , تن درستی و سلامت و امنیت و گشایش (رفاه) 
و روزی است . خداوند , اينها را خوبی نامیده است . «و اکر بدی [و گزندی 
آبه آنها برسد» , مقصودش از بدی در این جا , بیماری و ترس و گرسنگی و 
سختی است . 


ص: 500 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أصبَح وآمسی وعندة تلاثْ قَقد تمّت 
علّیه النعمَه فی الذنبا : من اصتح وامسی مُعافی فی یدنه , آمنا فی سره 
اب , ند قوث یومه , فان کاتت عندهُ الرابعة 5 فقد کلت. غلبه النعقة فی 
الگنیا والاخژه وهَو الاسلامْ . (2) 


غته ضلی. اللة:غلبه. و الم «نععتان عکفوتان ( 1 ۶ امن والعافیه : (۱3 


الامام ِ علیه السلام سْبحاتة دم علیه السلام دارا رد (5) فیها 


تب یه الشیا ما تمه ۴ من الأْمن . (7) 


وتَعمَهٌ (لسان العرب : ج 1 ص 463 «سرب») . 
2- .الکافی: جح 8 ص 148 ح 127 عن مسعده بن صدقه. عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول: ص 36 وفیه «وهو الایمان» بدل «وهو 
الاسلام», بحار الأنوار: 77 ص139 ح15 وراجع : کتاب من لا یحضره 
الفقیه: ج 4 ص 469 ح 5916 وسنن ابن ماجه: ج 2 ص 1387 ح 4141 . 
3- .قال العلامه المجلسی قدس سره . «مکفورتان» آی مستورتان, عن 
التافتن لا تغرفون فدرهما: آه لا سیر هما آلتاش. لعفلتمم عرن. عم تیا تما 
ی ج 81 ص 170). ۱ 

4- .الخصال:صس34 ح< عن اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه 
علیوم السلام , بحار الأنوار: ج 81 ص 170 12 

.[یقال] : صاروا فی 7عغد من العیش : ای فی رزق واسع (مجمع 

ج 2 ص 714 «رغد»). 
6- .نهج البلاغه: الخطبه1, بحار الأنوار: ح 63 ص 213 ح 48. 
7- .غرر الحکم: جح 6 ص 435 ح 10911, عیون الحکم والمواعظ: ص 544 
ح 10119. 


ص: 01 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس شب و روز خود را سپری کند و از 
سه چيیز ؛ , برخوردار باشد . نعمت دنیا را کامل دارد : کسی که بام و 
شامش را در تن درستی و آسایش خاطر بگذراند (1) و خوراي روزانه خود 
را داشته باشد . حال اگر چهارمین نعمت را هم داشته باشد , نعمت دنیا و 
آخرت بر | و کامل شده است و آن نعمت , اسلام است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو نعمت اند که قدرشان ناشناخته است : 


0 پا 6ب و ار اه تفه دم و ها تن را 
برخوردار از امنیت قرار داد ۰ 


اماه علی لت لام عم کا رات از است ست:. 


1- .یعنی امنیت جانی و مالی داشته باشد . 


ص: 502 

عنه علیه السلام :تم آمناء تن فی آمهد (1) الفْرش . (2) 
عنه علیه السلام :کل سرور یَحتاج الی آمن . (3) 

عنه علیه السلام :رَفاهيِة القیش فی الأمن ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :لیم فی الذْنیا الأْمنْ وصحَهٌ ایجسم , وتمامٌْ 
اللعمقه فی اجه ذَخولّ الحَتّهٍ , وما 7 مت العمَة علی عَبد قط [ ما ] (5) لم 
بدخل اجه . (6) 


عنه علیه السلام :تلاتَ آشياء یِحتاج الاس طهّا لیها : الأْمنْ , والعدل , 
والخصث (7) ۰ (8) 

1 2 عم الامترسول ی ۳ 
الفعل , ولا ی المنظر الا مَعّ المَختَرِ ... ولا فی 
فی الوَطَن لا مع امن والسُرور ۰ (9) 


الامام علی علیه السلام :سَدّ البلاد بل لا آمن فیه ولا خصب . (10) 


1- .مَهّدتْ الفراش: لذا بَسَطتَة وَوَطاتَهُ (مجمع البحرین: ج 3 ص 1729 
ِِ 

- .المواعظ العددیّه: ص 61. 
۱ .بحار الأنوار: ج 78 ص 7ح 59 نقلاً عن مطالب السوول. 
4 .غرر الحکم: ج4 ص100 ح5438, عیون الحکم والمواعظ: ص 271 ح 
993 
5- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأٌنوار. ۱ 
6- .معانی الأخبار: ص 408 ح 87 عن زید الشحام, بحار الأنوار: ج 81 ص 
2 8. 

7 .الخجصب نقیص العدب؛ وهو کثره العشب ورفاغه العیش ً ومَکان 
خصیب : کثیر الخیر (تاج العروس : ج 1 ص 464 «خصب») . 
8- .تحف العقول: ص 320, بحار الأنوار: ج 78 ص 234 ح 44. 


9۳ بنٍ محمد ۳3 1 3 الامام الصادق عن آبائه ۳ السلام 4 
مکارم الأخلاق: ج 2 ص 333 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
الشاام هت صلی الله علیه و لغب الاختصاض دض 243 عر الامامد عل 
علیه السلام , بحار الأنوار: ج 77 ص 58 ح 3. 

0- .غرر الحکم: ج4 ص165 ح5684, عیون الحکم والمواعظ: ص 294 ح 
253 


ص: 503 

1 نکوهش نبود امنیّت 

امام کی علیه السلام :آسوده بخواب که [در این صورت ۱ در نرم ترین 
بستر خواهی بود . 

امام علی غلية النسلام هر شادماتی ای ار به ات [ه اراخش] زارد 
اما علی له السلام ‏ اسایش ند نی مقر ارو ات است.: 


امام صادق علیه السلام :نعمت دنیا , امنیت و تن درستی است . و کامل 
بهشت نشود , هر گز نعمت را کامل به دست نیاورده است . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز است که همه مردم به آنها نیازمندند : 
امنیت , دادگری , و فراوانی . 


1 / 2نکوهش نبود امنیّتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در گفتار بی کردار 
/ و دیدن نف ازمودن ۰ ۵ ند دن بدون سلامت , و وطن بدون امنیت و 
شادما تن یی بیست.. 


آمام غلی غلیه السلام :بدترین شهرها شهری است که ذر آن + امتلت :و 
فراوانی نباشد . 


ص: 5204 


عنه علیه السلام 1 


الخصال عن آبی خالد السُجستانی :قال آبو بد ال علیه السلام : مس 
خصال من قد واجدة من لم یرّل ناقچن القيش , زایّل العقل , قشغول 
القلب ؛ اوه صِحَة ادن , والثانيه: الم , واللته: السَعه فی الق , 
وَالرایعة: الأْنیسْ المُوافق . فلت : وا الانيسخ المَوافو ؟ قال : اوه 
الصالِحَة , والعلَدٌ الصَالج , والحلیط الْالغٌ . وَالخامسَة وهی تجمَمٌ هذه 
الخصال : الدْعَةْ (۵) ۰ (5) 


واحم ترض 90و زامن زالفضلن الانی * اخظر اقات الاسن 7 الکفران: 


1 / 3مسوولیّه الوّلاه فی آمن البلاددمسند ابن حنبل عن عمرو بن عبسه 
السلمی :رغبث غن آلهّه قومی فی الچاهلتّه . .. حلی دحلث عَلیه [ آی علی 
زسول اه صلی الله علیه و آله ] قسَلمث عَلبه ققلث له : ما آنت؟ ققال : 
تیا , قفُلثْ : وما اللّبی؟ ققال : سول ال , فلت : ومن أرسلک ؟ قال : 
له عز و جل , فلت ِِ آرسلک؟ ققال 3 ین توضَلّ الأرحام , وحن 


الذماء 1 وئَوّمَنَ ال الأونان , , ویعبد اللَد وحده لا پشرک به نی > 
۰ (861) 


.قطن بالمکان: آقام به وتوطتَةٌ فهو قاطن, والجمع قطان (مجمع 
جح 3 ص 1497 «قطن»). 
2 .غرر الحکم: ج4 ص171 ح 5712, عیون الحکم والمواعظ: ص 295 ح 
و527 
3 .غرر الحکم* 12 ض 251 1011, غیون الخکم والمواعظء ض 30 2 
153 
4- .قال العلامه المجلسی قدس سره : الذْعَْ : السکون وقله الأشغال, 
فا قی تایه عوع الضن مواعه ودعه ۶ آی نگ ور مم وفی الصحاح: 
الدعه: الخفض, والهاء عوض من الواو, تقول منه: ودع الرجل فهو ودیع ؛ ای 
شتا که خدحل: مدع ای صاحت فعه مراحمم قالصوادعهه المصالحه : هی 


ویحتمل آن یکون المراد عدم المنازعه والمخاصمه (بحارالانوار : ج 81 ص 
1). 

5- .الخصال: ص 284 ح 34, بحار الأنوار: ح 81 ص 171 ح 4. 

06- .مسند ابن حنبل: جح 6 ص 53 ح 17013, مسند الشامیین: جح 2 ص 30 
ح 863 , تاریخ دمشق: ج 46 ص 262. 


ص: 505 


اتام علی له شام ورین ان هان عتی است کرت ان در اه 


امام علی علیه السلام :کسی که در ترس و وحشت به سر می برد , 
زندگی ندارد . 


الخصال به نقل از ابو خالد سچستانی :امام صادق علیه السلام فرمود : 
تج حیز. اشست که هر کسن یکی از آنها را نداشته باشد . پیوسته . زندگی 
اش ناقص , , خردش از کار افتاده , و دلش مشغفول [آو گرفتار آاست : اول 
ال در 1 692۰ 2 امنیت و و۴ . گشایش در روزی و چهارم , یار 
سازگار» . گفتم : یار رو چیست؟ فرمود : «همسر شایسته , و 
فرزند شایسته , و هم : نشین شایسته» . [سپس ادامه داد : ] «و پنجم که 
جامع این چیزهاست 0 [و رفاه ااست» ۰ 


ناسیاسی) . 


1 / 3مسئولیت فرمان روایان در امنیت کشورمسند ابن حنبل به نقل از 
عمرو بن عبسه سلمی :"در جاهلیت , از خدایان قوم خود , روی گردائدم . 
تا آن گاه که خدمت پیامبر خدا رسیدم و سلام کردم و گفتم ۱ 
رک ای و و اک 
: چه کسی تو را فرستاده است؟ فرمود : «خداوند» . گفتم : برای چه 
فرستاده است؟ فرمود : «برای پیوند خویشاوندان , حفظ خون ها , امنیت 
راه ها , شکستن بت ها . و پرستش خدای یگانه و بی انباز» . 


ص: 506 


الامام علین علیه السلام للم الک تَعلَم آم ین الذی کان ما مُناقسة 
فی سْلطان , ولا التماس شیء من فْضول الخطام , ولکن لتَرّ العال من 
دینک, وتظهر الاصلاح فی بلادک, قَیَأَمَنَ المظلومون من عبادک , وْقام 
المعطله هن خدودک 1۲۰ 


عنه علیه السلام :لا لاس من آمیر بر و فاجر , بَعمَلٌ فی امریه القوَمن 
, وتستمتغ فیها الکافژٌ . و ال فیهّا الاعل , ویْجمم به القیء , ویقال به 
لد , وتأمن به اس () 


القزار من زیارو یار بها آمیرٌ المَوْمنینَ علیه السلام فی یله سبع وعشرین 
هن رجب وبَذل علیه السلام تفسَةٌ فی مرضاه رسولک ِِ وحین وجد 
سرا یاعباء الخلاقه , مضطلعا یاثقال الاماقه , تحت را 
الّدی فی عبادک , وتسشَر توب الأمن فی بلادک وستطظ العدل فی. بر 

2 


الامام .زین. العاندین: عليه الشسلام من دغائه هل الْفور :قان ختمت لد 
لاد" وقسیت له باواده مد آن ح عَدُوّک بالقتل , وتعد آن 
یجهد بهم له , وبعد ان تاهن آطراف 1 , وبعد آن 9 عَذوک 


مدیرین ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه: الخطبه 131, تحف العقول: ص 239 عن الامام الحسین 
علیه السلام نجوه؛ بحار الا زو[ 3 34 ص‌ 111 ۳ 49۳/۶ تذکره الخواص: ص‌ 
0 ی ید الله بش ضاله العحلی: 

2- .نهج البلاغه: 1۳۳ 0, بحار الأنوار: ج 75 ص 358 ح 72؛ شعب 
الایمان: ج 6 ص 65 ح 7508 عن لیت. المصئف لابن آبي شیبه: جح 8 ص 
1 ح 51 عن آبی البختری من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام وکلاهما نحوه, کنز العقال: ج 5 ص 751 ح 14286, وراجع : السنن 
الکبری: جح 8 ص 319 ح 16764. 

3- .المزار للشهید الأوْل: ص 106, بحار الأنوار: جح 100 ص 380 ح 10. 

4- .الصحیفه السچادیه: ص 115 الدعاء 27. 


ص: 5207 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ا نمی انیت که آنکه از ما سر رم از 
سر قدرت طلبی , یا به دست آوردن چیزی از دارایی بی ارزش دنیا نبود ؛ 
پلکه برای این بود که نشانه های دینت را بازگردانيم و در شهرهایت , 
آیاداتف:بدیدار فشازیم اند نان شم دیده ات در امنیت باشند و احکام بر 
زمین مانده ات بر پا داشته شوند . 


امام علی علیه السلام :مردم را ناگزیر فرمان روایی باید , نیک يا بد , تا در 
[سایه ] فرمان روایی او موْمن , کار خویش (اطاعت خدا) کند و کافر , 
بهره خویش ببرد , و خداوند , هر کس را به اجل مقذرش نك , و به 
وسیله او ممالات‌ها خهع اوق رن سا دس , جنگ شود و راه ها امن 


حردند:: 


المزار , شهید اوّل از زیارتی که با آن امير موّمنان علیه السلام در شب 
بیست و هفتم رجب , زیارت می شود :و در راه خشنودی پیامبرت , جان 
فشانی کرد ... و آن گاه که یارانی یافت , مسئولیت های خلافت را برعهده 
گرفت و بارهای سنگین پیشوایی را به دوش کشید و پرچم راهبری را در 
میان بندگانت برافراشت و بساط امنیّت را در شهرهایت افکند , و عدل را 
در میان آفریدگانت گسترانید . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان برای مرزداران :اگر زندگی 
اش را به نیک بختی پایان دادی و شهادت را بر او مقذر فرمودی , این 
آشهادتتن: امن از آن بانند که دشمقت ,را زر 2 
شی از آن که شمنانت: به رن اسارت ور افتند: و پس از آن که مرزهای 
مسلمانان 4 آفیت‌باند وشن ان آن که دشمنت: ست کردهه نود 


ص: 508 


الامام الرضا علیه السلام 1 لام ِ 
وضلاخ الدٌنیا , وعرٌ المَوّینین . ان الاماقة أسٌ (1) الاسلام الثامی, وقرغة 
السامی ۰ بالامام تمام الصّلاء 1 0 والطیام وَالحح والجهاد , . ِِ 
الفي ء (2) وَالصَدقاتِ / وامضاء الخد ود والأحکام / ومنع التفور (3 


والأطراف . (4) 


1 54و الهعاء في الأْمنالکتاب« و لد تال راهیم رب ال قذا بدا عامت 
هرارق له من الثْمَراتِ من عَامن منْهُم بالله و الوم الاخر قَالَ و من کف 
ام قلیلامم أَسَمهة آلی عَذاب ی المصیو  »‏ (3) 


« و از قال اراهیم رب اجْعلّ هذا بل عامت و اجلبیی و بیوت آن تب 


ست 


1 


زمامُ لین , ونظامُ المسلمین , 
مه 


3 


سم (2.- 


لأْصتَام» . (6] 

الحدیثرسول له صلی الله علیه و آله ین دعائه عقیت ضلاه اهر للع 
لاتاع لی ذنبا الا جُقرتة , ولا نا ال قَجتة , ولا شقما الا شقبتة قبتة , ولا عیبا الا 
سترتة , ولا رزقا الا بَسَطتَهٌ , ولا خوفا الا آَمَنتة . (7) 


ایرث آضا البناء (مجمع البحرین: 0 1 ص‌ 7 «آسنن4): 

الک ۶ هو فا حضل المسافین من آموال الکتای من بر حرت: ولا جیار 
ِ ج 3 ص 2 «فیا»). 

- .اللَفْرٌ: موضع المخافه الذی یّخاف منه هجوم العدل, والجمع: ثغور 
ِ البحرین: ج 1 ص 242 «ثغر»). 

4 .الکافی: ج 1 ص 200 2 1, کمال الدین: ص 677 ح 31, معانی الأخبار: 
ص 97 جح 2, عیون آخبار الرضا علیه السلام : ح1 ص 218 ح 1 کلها عن 
عبدالعزیز بن فسلم: بخار ااتوار زج طرص 122 خس2. 

۰ .البقره: 126. 
7لام الساتل ص910 10 ون یداه بن عته آلشیمن عون لاسام 
الخسکر ی غرم آباند. غلبهم السبلام ء فضاح الشتد: ص 76 .2 1242 
المصباح للکفعمی: ص‌ 3 کلاهما عن معاویه بن عمّار من دون اسناد الی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نجوه, المزار للمفید: ص 3 12 الضز ار 


الکبیر: ص 179 وکلاهما من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , بحارالأنوار : ج 86 ص 63 ح 2 . 


ص: 509 
1 / 4 نقش دعا در امنیت 


امام رضاأ علیه السلام :امامت , زمام دین است . و رشته پیوند ۱ 
ما و اه وا ما رما ای سس 
امه ای ات وم او سا 
ب کامل می شوند , و فی و زکات , جمع اوری می شوند , و حدود و احکام , 
اجرا می گردند , و مرزها و سرحدات , نگهداری می شوند . 


1 / 4نقفش دعا در امنیتقرآن«و آن گاه که ابراهیم گفت : «پروردگارا ! این 
جا را شهری امن , قرار ده و مردمش را هر کس از انان که به خدا و روز 
بازپسین ایمان بیاورد از میوه ها روزی بخش» , [خدا ]فرمود : «ولی هر 
کس کفر بورزد , اندکی برخوردارش می کنم . سپس او را با خواری به 
یواست 


«و آن گاه که ابراهیم گفت : «پروردگارا ! این شهر را امن قرار ده و من و 
فرزندانم را از اين که بت ها را ببرستیم , دور بدار»» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای ایشان در ز تعقیبات نماز ظهر 
ثبار خدابا ! هر گناهی دارم بیامرز ,؛ هر نگرانی و اندوهی دارم بژدای . 
هر بیماری ای دارم , بهبود بخش , هر عیبی دارم , بپوشان , و روزی ام را 


گشایش ده , و ترس مرا به امنیت بدل فرما . 


1- .واژه «نظام» که در متن عربی حدیث آمده , نخ با رشته ای را گویند که 
با ان , دانه های مروارید و تسبیح و مانند آن را به رشته می کشند ؛ 


ص: 510 


سنن الدارمی عر اين ی عور دک سول اه صلی الله علیه و آ 
الهلال قال : ال اک , | هم وله ریا امن والیمار 


, واللوفیق لما یج با وترضی , ربا ویک له ۰ (1) 

الامام علی ِ السلام :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا رَأی 
الهلال ... : اللهْمٌ اهلة علینا بالامن والایمان , وَالسْلامه والاسلام 
وا لاحسان . 1 


عنه علیه السلام من ذُعایّه فی الوم السادس من الشْهر :الم له الذٍی 
آمن روغنا (3) ۰ (4) 


عنم قلین المطام انضا تالم الم الیی ام الخمت اام الو ‏ و۱3 
عَذْوّنا ۰ (6) 


1- .سنن الدارمی: جح 1 ص 428 2 1639, صحیح ابن حبان: ج 3 ص 171 
ح 888, المعجم الکبیر: ج 12 ص273 ح 13330, المستدرک علی 
الصحیحین: 2ص 317 67 7 عن طلخه بزه غیید اد کنز العمال: ج 7 
ص 778 18045. 

2- «عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 71 2 329 عن دارم بن 
قبیصه عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : ص 495 
ح 1084 عن عمر بن علی عن ابیه الامام زین العابدین علیه السلام عن 
محمد بن الحنفیه, مصباح المتهجد: ص 540 ح 625 من دون (سناد الی آحد 

من آهل البیت علیهم السلام , الاقبال: 2 عن مد بن: آلفند, 

سار الأنوار: جح 95 ص 343 ح 1. 

- .الرَوعٌ : الفَرَعٌ (النهایه: ج2 ص276 «روع»). 

4 .الدرو, الواقیه: : ص 185 بحار الأنوار: ج 97 ص193 ح3. 

ِ :کیت الله عدونا: ای آذله وصرفه (النهایه: ج 4 ص 138 «کبت»). 

- .الدروع الواقیه: ص 185, بحار الأنوار: ح97 ص193 ح3. 


ص: 11 <ظ 


سنن الدارمی به نقل از اين عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هرگاه 
ماه نو زا می. دید : می گفت : «بزرگ تر است خدا . بار خدایا ! این را با 
امنیّت و ایمان , و سلامت و اسلام , و توفیق به آنچه تو ای پروردگار ما 
دوست داری و می پسندی , برای ما نو گردان . پروردگار ما و تو [ای 
ماه !] خداست» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هرگاه هلال ماه را 
می دید ... می گفت : «بار خدایا ! در اين ماه , ما را از امنیت و ایمان و 
سلامت و اسلام و نیکوکاری , برخوردار گردان» . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در روز ششم ماه :ستایش , خدایی 
را که ترس مارا به امنیت , مبذل ساخت . 


را که ما را در امنیت قرار داد ۰ ستایش , خدایی را که دشمن ما را 


سرکوب کرد . 


ص: 212 
الایام زین العابدین علیه السلام من دُعائّه بالعافیه :وامئن عَلَیّ بالصْحَه 


والأمن . (1) 
عنه علیه السلام فی دُعائّه :الم آعطنی السّعة فی الّزق , والأْمنَ فی 
الوَطن . (2 ۲ 


عنه علیه السلام :الم صَل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ , وأبدلنی ... من رازه 
وف الظالمین حلاوة الأْمته . (3) 


عنه علیه السلام :الهي وقولای وغایّة رجائی , آشرقت من عرشک علی 
اتضیگ وملایْکتک وسْکان سماواتک . وقد انقطعت الأاصواث . وسَکتت 
الکرکاث , والاأحیاء فی القضاجع کالأمواتِ , قوجدت عبادک فی شّی 
الحالات : قمنة خایف لَجَاً الیک قَاَمَنتَه . (4) 


الزمام الرشا غلبه المتلام فی الاع یا فرن دانی.غلی تفمیم :ور لن قلنین 
بتصدیقه , سا لک الأمن والایمان فی الشٌیا وّالاختو . (5) 


الامام الهادی علیه البم فی قنوته : :پا من دعاه المَضطرّون قأجاتهم ۳ 
الیه الخاتفون قأَمَتَّم , وعَبده الطایعون قشکر‌هم , وحمده الشاکرون 
قانابهم . (6) 


الامام المهدی علیه للسلام في الذعاءٍ :با آینا من کل نیع وکل ی 
منک خایْف حذژ , أسالک یأمنک من کل شیء , وخوف کل شیء هنک , آن 
ی کی وال رون خای. با اس دای ٍ 
وسایْر ها آنقمت یه عَلتَ , کی لا آخافت آخام وا اه هن شوه ادا مر 
علی کل شی ۶ قدیر , , وحسبا ال ویعم الوکیل 3 


2 


أاضجیفه انسگاده: ص ادها در 

۶ «مصباح المتهگد: ص 595 ح 691, الاقبال : ج 1 ص 171 کلاهما عن 
ی حفره التمالین بعاز الاهارد خ99 ض 91 2 

3- .الصحیفه السجادیه: ص 82 الدعاء 20. 

4 .بحار الأنوار: ج 94 ص 130 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 


5- .الکافی: ج 2 ص 579 ح 9 عن ابراهیم بن آبی البلاد عن عقّه . 

6- .مهج الدعوات: ص 83, مصباح المتهجٌد: ص 516 ح 598 من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه, بحار الأنوار: 85 ص 
7 ح 1. ۱ ۲ 

7- .مهج الدعوات: ض 352 عن آبی عبد الله الحسین بن محقد البزوفری, 
مکارم الأخلاق: ج 2 ص 136 ح 2346, المصباح للکفعمی: ص 522 بحار 
الأنوار: ج 89 ص 324 ح 30. 


ص: 513 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان برای عافیت (آسایش) :و 
مرا از نعمت تن درستی و امنیت , برخوردار فرما ! 


هلان یه شیارا ای 
روزی , و امنیت در وطن را عطایم فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا | بر محمّد و خاندان محمّد , درود 
۱( . تلخي ترس از ستمگران , شیرینی امنیت را عطایم 


امام زین العابدین علیه السلام :معبودا و سَرورا !و ای فرجامین امید من ! 

تو از فراز عرشت بر زمین هایت و فرشتگانت و باشندگان در آتضان 
اه , و آواها ُریده شد , و جنبش ها آرام گرفت ,و زندگان در 
بسترها چونان مردگان شدند , و تو بندگانت را در حالات گونه گون یافتی : 
از انهاست ترسانی که به تو پناه اورده و تو او را ارامش و امنیت بخشیده 
ای . 


امام رضا علیه السلام در دعا :ای کسی که مرا به خودت ره نمون شدی و 
را وی ام مایت ات و انا تا مایت ان نو 
درخواست می کنم . 


امام هادی علیه السلام در قنوتش :ای آن که درماندگان او را خواندند و 
پاسخشان داد , و بیمناکان به او پناه بردند و اسوده خاطرشان کرد » و 
فرمان بپرداران بندگی اش کردند و [از عبادت آنان ] سپاس گزاری نمود » و 
سپاس گزاران او را ستودند و پاداششان داد . 


امام مهدی علیه السلام در دعا :ای ایمن از هر چیز , و هر چیز از تو 
بیمناک ! به ایمنی ات از هر چیز و بیمناکی هر چیز از تو , از تو درخواست 
ی کته که رادار دم دی در وی رس , و به خودم و همسر و 
فرزندم و دیگر نعمت هایی که ارزانی ام داشته ای , امنیت بخشی , چندان 
که هرگز از کسی نترسم و از چیزی بیمناک نباشم , که به راستی , تو بر 
هر چیزی توانایی ؛ و خدا ما را بس است و او , نیکو حمایتگری است . 


ص: 514 

1 / 5البلَذُ المنالیهٌ فی الأمنالکتاب« و هَذا الْبلدٍ الأْمین » . (1) 
« و |؟ جعلنا المّت متابة لاس و آشتا » ۰ (2) 

«فیه ءایاث بیتاث مَقَامْ ابراهیم ومن دَحَلهْ کان ءامتا» . (3) 


» و لَم بَرو تا جعلتا حرها #ایتا و بتَحَطّف اللّاسن من حولهغ أَقبالباطل 
ُوْمنُوَ وینشمه اللّه یکْفْرُونَ » . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قَتلَ قتیلاً وأذتت 5نباً 2 لَجَاً ای 
الحرم فقد آين , لا فاد فیه ما دام فی الحرم , ولا یوعد ولا بوذی ولا وی 
ولا بَطْعَم ولا ٍ یسقی ولا پبایع ولا ٍ یضیف ولا یضاف ۴ 


عنم صالی الله علجمو ار آالحتة اه ولقلایه لاس أجتعین علي من 
آحدت فی الاسلام حَدناً , بَعنی ُحدِثْ في الجل فلا الی الحرّم قلا بُوُوبه 
اد ولا ر رم , ولا بضيقة , ی بَخوج الی الجل قیْقام علیه الحَهُّ. (6) 


1- .التین: د3. 
2 .البقره: 125. 
- .آل عمران: 97 . 
4- .العنکبوت : 67 . 

- .الجعفریات : ص 71 عن اللامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 9 ص 332 ح 11025 . 

- .الجعفریات : ص 71 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 9 ص 332 ح 11026 . 


ص: 515 
1 / 5 شهر نمونه در امنیت 


1 / 5 نمونه در امنیتقرآن«و سو گند به این شهر امن » ِ 


ِ چون خانه [ی کعبه] را برای مردم , محل اجتماع و [جای] امنی قرار 
دادیم>» . 


که در آن دراید , در امان است» . 


دابا تدنته اند که‌ما آساق نان عرمی امن قران فاویم وال آن کر 
مردم از حواشی آن 7 نود می وید ۱ آیاننه بامال اتقان.صت آورند ون 
نعمت خدا کفر می ورزند؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مرتکب قتلی شود و دست به 
گناهی بزند . سپس به حرم [امن الهی ] پناه ببرد , در امان است و تا 
ژزمانی که در حرم است , نه باید او را قصاص کرد , نه دستگیر کرد , نه 
آزازش. داد نه باهش داد ته اب و غذایش داد, نه‌.با. اه دادو ستد کرد : 


نه میهمانش شد و نه میهمانش کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هان ! لعنت خدا و فرشتگان و مردم , 
همگی , بر کسی باد که در اسلام , حادثه آفرینی کند ؛ یعنی در غیر حرم , 
دست به حادثه ای (قتلی) بزند و به حرم (مکه) پناه ببرد ! چنین شخصی را 
هیچ کس حق ندارد جا و پناه دهد , پاری اش رساند و میهمانش کند تا ان 
که به خارج حرم برود و حد بر او جاری گردد . 


ص: 516 


عنه صلی الله علیه و آله الحرَم لایُختلی خلاه , ولا بُعضَدٌ مَجَرّة ولا شَوکَة 
, ولا یتفر صَیدُه ... قمن أضَبتموة اختلی آو عَصَّ السْجَر آو تفر الطَید ققد 
حخل لکم سَبهٌ وآن توجعوهُ ظهرَة با استخل فی الحَرّم . (1) 


الامام ی کل شیع تشك فی الحرم قَهَوٍ خرامْ عَلّی الثاس 


الکافی عن, عبداللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , قال ماه 
کن قولِ له عز و جل : : « ون دحَلهٌ کان ۲ ِ ابیت نی ام بالخرم ! 
دَحَلهٌ من الوحش والطیر کان آمنا مهن آن یهاح و ُوّذی حتّی هن 
1 (3) 


الامام الصادق علیه السلام عندما یل عن طایّر آهلم أدخل الحرم حیا :لا 
یعس لأّْ ال تعالی یَقولْ : «من دحَل کان عامت> ۰ (4) 


1- .الجعفریّات : ص 71 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
الاسلام : ج 1 ص 310 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله نحوه . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 380 ح 1325 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
2 ص 254 ح 2342 , الکافی : ج 4 ص 231 ح 2 لیس فیه ذیله وکلها عن 
حریز , وسائل الشیعه : ج 9 ص 175 ح 17079 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 226 ح 1, تهذیب الاأحکام : ج 5 ص 449 ح 1566 , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 2 ص 7251 2327 , مجمع البیان : ج 1 ص 
7, عوالی اللالی : جح 2 ص 95 ح 255 ولیس فیهما صدره , وسائل 
الشیعه : ج 9 ص 335 ح 17604 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 348 ح 1206 ز کناب مرن لا یره اافقیه " 
2 ص 262 2 2367 ۰ ام 2451 1و ص 454 2 7 کل 


ص: 217 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آلد :گیاه [خشک يا تر] حرم را نباید چید , 
درخت و خارش را نباید قطع کرد , و صیدش را نباید رم داد ... . نس أکن 
را ای زا ی اه 
بر شما رواست که به سبب رواشماری اش در حرم , به او ناسزا بگویید و 
پشتش را دردمند سازید . 


امام صادق علیه السلام نهر چیزی که در حرم می روید , بر همه مردم 
حرام است , بجز انچه [از گیاه و درخت آخودت کاشته ای و نشانده ای . 


الحافشفل اش و الم ان ان اخاهضادن لیم ا ناساس ارم‌ این 
سخن خداوند عز و جل : «و هر که بدان وارد شود , در امان است» 
پرسیدم که: آیا مقصود , خانه [ی کعبه |است يا حرم؟ فرمود : «هر 
انسانی که به حرمٌ وارد شود و به آن پناهنده گردد , از خشم خدا در امان 
است , و هر حیوان وحشی و پرنده ای که به آن وارد شود , در امان است 
و نباید آن رازم داد يا اذیت کرد تا از حرم , خارج شود» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی در باره وارد شدن پرنده اهلی 
به حرم :نباید به ان دست زد ؛ چرا که خداوند متعال می فرماید : «هر که 
بدان وارد شود , در امان است» . 


ص: 219 


عنه علیه السلام عندما سُیّل غَن ظبي دَحَلّ الحرَم :لا بُوْحَدٌ ولا بُمَسٌ , ال 
ال تعالی یقول : «من دَحَلَةْ کان ءامنا» . (1) 


1/ 1 المَوعوذالکتاب« ود ال الذین ء 
لستكفَهم فی الأنْض کما اشتخلف الذین من هم و لمع ۳ 
الذی اتصی هم ولیبدََهُّم من بعج حَوَفهم امن یِعْبدُوتیی لا بش رکون , 
شَینا و من کر بَعد لک فاوللّک هم الما عون ۳-3 


الحدیثا لامام 0 علیه لس فی من قوله کز و جل « وعد اللة لذدین 


و یکتم له دبتهم الذی ارت نضی لَهْم لیب" 
39 ِ ون تیی لا بُشر کون بی سیتا» :7 ترلت فی القایّم واصحا 


1- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 362 ح 1258 عن محمد بن مسلم , کتاب من 
لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 262 ح 2368 عن محمد بن مسلم عن احدهما 
علیهماالسلام , وسائل الشیعه : ج 9 ص 176 ح 17082 . 

َ مصیاح 9 ص 16, بحار ف ج 70 ص 23ج 22. 

- ,النور: 

۰ اسناد لس آحدٍ من آهل ابیت علیمم السلات 7 و 
1 ص 58 ح 50. 


ص: 2:19 
1 امنیت موعود 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی در باره آهویی که به حرم در 
آمده است : گرفته نشود و دست هم زده نشود " چرا که خداوند متعال 
فرموده است : «هر که بدان وارد شود , در امان است» . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است 

هر کس به حرم درآید , از مخلوق در امان است . هر کس به مسجد 
[الحرام ادرانة. انذام هایش از این که انها را دز معصنت به کار کیرد در 
امان اند ؛ و هر کس به کقبة درآید « دلش از این که ان را به غیر با خدا 
مشغول دارد , در امان است . 


1 / 6امنیت موعودقرآن«خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای 
شایسته کرده اند , وعده داده است که حتما آنان را در اين زمین , جانشین 
وان هو ان کت که انیا که ان امد م این فرار. 
داد , و آن دینی را که برایشان پسندیده است , به سودشان مستقر کند و 
تیان رابه ایعی عول گردانه آنا] مرا عباوت کنو ویزی ,رشن : 
شریک تاد اهر کت سر از آن به کفر راید : آنان اند که فاسق 


اند» . 


ناه اد لاسام روکنک سس وم حل وک 
کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند , وعده داده 
است که ختما آنان را در این زمین , جانشین قرار دهد همان گونه که 
کسانی را که پیش از ایشان بودند , جانشین فزاردادء و آن: دیتی را که 
برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به آیمنی 
مک اه ار ار آفزخ ان 
, در باره قائم علیه السلام و یاران او نازل شده است . 


ص: 520 


بحار الأنوار زعن صفوانٍ لا طلَبّ العنصورٌ آبا عَبالله علیه السلام , 
توص وصَلی رکعتین » نم سجد سجده الشکر , وقال : الم اک وعدتنا 
علی لسان تیب کت تدصای الله علبع و الة ووغدی الحق ماک با من 
بعد حوفنا آمناً الم فأنجز لنا ما عَدتنا تک لا تلف المیعاد . قالْ : فلت 
لة : ياسَپدی, قاين وَعذٌ ال لکم؟ ققال علیه السلام : قولْ اللّه عز و جل : 
« وعَة ال الذین ءَامئوا منکَم و عَملوا الصَالحات لَیَسْتَکلةََمْم » الایه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام َنتخ ال تعالی فی هذه لامج ی وتا منة 
بسوق اه تعالی به ترکاتِ السّماواتِ والأرض , یل السَماء قطها . 
ويخیٍ 6 الارچن بُذرها ۱ ِِ- وحوشها وسباغها , ویملاً الارضْ قسطا وعدلا 


صحیح البخاری عن خبّاب بن الأرت :شگونا ٍلی سول اللهٍ صلی الله علیه 
و آله وهو متسد بُردة (3) له فی ظِل الکعبه ۰ فقلنا : آلا تستنصر آنا , آلا 
تدعو لنا؟ ققال: قد کان من قبلکم یُوحَدٌ الرَجُل هر یْحمَرّ له فی الأرضی 
َیْجعَل فیها, یْجا پالمنشار قبوضغ علی ژأببه قیْجقل نصقین , ومشط 
بأمشاط العدید ما دون لحهه وعظمه قما ده دلک. عنم دهم قالام 
لین هذّا الأمرٌ , حنی یسیر الرَاكبٍ من صنعاء الی حضرّموت لا یخاف الا 
لد ولا ام عم ولککم تستعجلون. )4 


ِ 


1- .بحار الأنوار: جح 51 ص 64 ح 65 نقلا عن الصفوانی فی کتابه. 

- .الفیبه للطوسی: ص 188 ح 149 عن یحیی بن العلاء الرازی بحار 
الأنوار: ج 51 ص 146 ح 16. 
3- .الیُرده: کساء یلتحف به . قال الأزهری : وجمعها بُرّد , وهی الشمله 
المخططه: (لسان العرب : ج 3 ص 87 «برد») . 
4- .صحیح البخاری: ج 6 ص 2546 ح 6544, سنن آبی داود: ج 3 ص 47 
ح 2649, مسند ابن حنبل: جح 10 ص347 ح 27286, صحیح ابن حبان: ج 
5 ص 91 ح 6698, السنن الکبری: جح 9 ص 10 ح 17720 کنز العتار" 
ج 1 ص 263 ح 11320 اعلام الوری: ج 1 ص 121 نحوه, بحار الأنوار: ج 
8 ص 210 ح 38. 


ص: ۱1( 


از وا ان مرا مورک یی اییعت که سوه حون تشن بآ ام 
صادق علیه السلام فرستاد , ایشان وضو گرفت و دو رکعت تفا رارق : 
سپس سجده شکر به جا آورد و فرمود : «بار خدایا ! تو از زبان پیامبرت 
محقد صلی الله علیه و اله به ما وعده داده ای , و وعده تو راست است 
که بیم ما را ات سا . پس خداوندا آنچه را 0 
داده ای کی ای هم نمی کوج و : سرورم | 
کدام وعده خدا به شما؟ فرمود : «اين سخن خدای عز و جل که : «خدا به 
کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند , وعده داده است 
که حتما آنان:ز] در این زمین , جانشین خواهد کرد..:* *: 


امام صادق علیه السلام :خداوند متعال , در این امقت , مردی را که از من 
است و من از او هستم , به دنیا خواهد آورد , که به واسطه او برکت های 
ها را به حرکت در می آورّد , و آسمان , بارانش را می 
کر 
زورمین که‌از ستم.و کجررهی آکندم شدم است:: از دادکری وتراشتی بر 
می شود . 


ضحیه البخازی .یه نفل از خیاب»نن ارت یه پیامر خدا که‌ندر سايه کفنه:: 
سر بر برده خویش نهاده بود » شکایت کردیم و گفتیم : برایمان [از خداوند 
آیاری نمی طلبی؟ برایمان دعا نمی کنی؟ فرمود : «در امّت های پیش از 
شما کسی (موّمنی) را می گرفتند , و چاله ای می کنّدند و او را در آن , 
قرار می دادند و اژه ای می آوردند و روی سرش می گذاشتد و شقه اش 
می کردند و با شانه های آهنی , گوشت او را از استخوانش جدا می کردند 
* اقا هیچ یک از اين کارها او را از دینش بر نمی گردائد . یه خدا سوگند که 
۱ که تک ۳ ۳ 
ندارد (در امنیت کامل , سفر می کند) ؛ اما شما عجله می کنید» . 


ص: 222 
زسول الله ضلی. الله علیه و آله :یتزل عیسی بنْ, ریم ماما عادلاً , وحگما 


مقسطا, قیکسر الصّلیت , ویقثل الخنزیر , ویرجع السلم , ویتخَد السیوف 
مَناجل , وتَذهبٌ مه کل ذاتِ خمم (1) , وتنزل السماء رزقها, وتخرخٌ 
الارض بترکتها , علی تلقت الطییٌ یاللعبان قلا یَضوُه . ویراعی القتم لت 
قلا یَضْدٌها , ویراعی الأسَذ البق قلا یَضْهُها ۰ (2) 


الامام علی, علیه السلام :لو قد قام قایمُنا , لانرَلبِ السّماء قطر‌ها , 
ولأأخَرَچت الاأرض تباتها , ولَدَهَبَتِ السْحناء (3) من فلوب العباد , -اشوا تس 
السباغ وَالبَهائمُ , حی تمشی المراأه بَين العراق ای ۰ قدمیها 
الا علی البات: وغل ۶آنها رما (۱8 لا تهییما تست ولا تحامد ,۱5۱ 


> الکقید کت کل نیع لت اه انعم اسضاء التر ۶ص 152 
«حمی») . 

2- .مسند ابن حنبل: جح 3 ص 530 ح 10265, تاریخ دمشق: ج 47 ص 
6 . 10312 کلاهما عن ارو هریره وراجع : المصئف لابن آبی شیبه: ج 
8 ص 654 ح 43 وتفسیر القرطبی: جح 16 ص 106. 
3- .السَحناء : العَدَاوة (النهایه: ح 2 ص 449 «شحن»). 
4 .فی تحف العقول «زنبیلها» بدل «زینتها» ۱ 

5- .الخصال: ص 626 ح 10 عن آبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 115 , بحار الانوار 0 
0 ص 104 ح 1 . 


ص: 52۱23 


پیاسین خدا ضلی. الله غلبه و له تعیسی من مریم علنه. الملام. جوتان 
پیشوایی عادل و داوری منصف , فرود می آید , و صلیب ها را می شکند , 
و خوک ها را می کشد ۱ 
را تبدیل به داس می کند , و زهر هر زهرداری از بین می رود . اسمان , 
روزي خود را فرو می ریزد , و زمین , برکت هایش را اقز ون میت 2 2:2۵ , تا 
جایی که کودک , با مار بازی کند و به او آسیبی نمی زند و گرگ , گوسفند 
را می چراتد و به آن , گزندی نمی رساتد و شیر , گاو را می چراتد و به 
آن ضنمه ای کف رز نو : 


امام علی علیه السلام :زمانی که قائم ما ظهور کند , آسمان , بارانش را 
می باراتد , و زمین , گياهش را می روياند , و کینه ها از دل های بندگان 
فی وی 4 ددها تاه ها اشتن نی کند. زو ان سر شرع وه آمنیت 
برقرار می شود] تا جایی که زن از عراق تا شام را پیاده می رود و جز بر 
گیاه و علف , پا نمی گذارد و زیورهایش (1) را بر سرش دارد , و هیچ 
درنده ای او را نمی لرزاند و نمی ترساند . 


1- .در تحف العقول , به جای «زیورهایش» . «زنبیلش» آمده است . 


ص: 2۱24 


الفصل الثانی: آخطر آفات لأمن2 / 1الفرقهالکتاب«فل هو القاد در عَلی آن 
ببعت علر کم عَدابا من وم آوقمن بت ارَعْلکَم او یسک شتا وبذیق 
کش باس بَقض انظر کف تصرف الایات عم مقَفون» ۰ (1) 


الحدیثالامام علن علیه السلام :احدوا ما رل بالأقم قبلَکُم من المثلات (2) 
بسوء الافعال وذمیم الاعمال , قتکگروا فی الخیر والشر َحوالهُم 7 9 رو 
آن تکونوا الم . قا تقکرئّم فی تَفاوّت حالیهم , قالرّموا کل آهز لزقت 
العرَّة به شَانهم , وزاخت لاعداء له عنقم. و ,وت الغافته: ند علبوم : 
وانقااتِ الَیمَةُ لة مهم , ووضلت الکرامَة عَلیه حَبَم ؛ من الاجتتاب 
للثرقه , وّاللزوم لاله , والتحاضٌ (3) علیها وّالُواصی بها , واجتییوا کل 
أُ مر کر فقرتقم , وآوقن مهم ؛ هن تضاغن القلوپ , وتشاخن (2 
الٌدور : وتدار الغوس:: متخادل, الندیج فتدیروا احمال الماضین من 
لموینین قبلکم , کیت کانوا فی حال اللمحیص والتلاء , الم تکونوا فل 
الخلایْق آعباء , واأجهّد العباد بلاء , وأضیّق آهل الذنیا حالا ؟! اَحَدََمَه 
القراعنة بیدا , قساموقم سوء القذاپ , وجلَعوفُمّ المُراز , قلّم 
الحال بهم فی ذْل الهلگه وقهر ال , ۱ تجدون حیلة فی امتناع , ولا سبیلاً 
الی دفاع عی اذا ی ال سَبحاتَةٌ ج؟ الطبر منم عَلی الاذی کی محتنه 
وّالاحیمال للعکروه من خوفه . حعل ۳1 من مقضایق البلاء فرجا ۰ قابدلهم 
لٌ کات الذل , والامن مکان الخوف , قصاروا ملوکا خکاماء وش اعلاما ‏ 
کانوا عبت کایّت" لاملا مجتيقة , والاهوا مُوتِعَة , والعُلو مُعتدلة , 
والأیدی مترادفة 1 وَالسیوفَ 1 والتصانر نافده 1 والعز ام ۳ 
الم یکونوا آربابا فی آقطار الأرَضينَ , وملوکا علی رقاب العالمین ؟! 
قانظروا الی ما صاروا الیه فی آخر آمورهم , حین وقعت الفرقة , وتشتتت 
للقة , وَاختلَقت اللِمَةٌ وَالاْفيْدَة. وتشَعبوا فحتلفین . وتققوا مُتحاربین . 
قد خلع ال عنم لباس گرامته , وسَلبهم عَضا رح نعمته , وبقی قصص 
آخبارهم فیکُم عبرا لِلمْعتبرین . قاعتبروا بحال وَلد |سماعیلّ وتنی اسحاق 
وتنی |سرائیل علیهم السلام , قما أشَدٌ اعتدال الأحوال , واأقرت اشتباة 
لأمنال ! تأملوا آمرقم فی حال تشتهم وتقژقهم. لیالی کانت الأْکاسِرة 
وَالقياصِرَة آربابا هُم سا رو عن ریف الأفاق, وتحر العراق, وحضره 
الکٌنبا , الی منابتِ الشیح (6 , ومهافی الژیح» وتکد المعاش , فِترّکوهم 
عالة مساکین , |خوان دب ووَتَرٍ , ال الم دارا , واجَدَتَهُم قرارا. لا اوون 
الی جناج عوو تعتصمون ای الق تعتهدون عَلی عرّها . 


قالاحوال ِِِِِ / والایدی, مختلفه والکنرة مَتفرّقه 1 فی بلاء آزل / 


ده 
وغاراتِ 2 ِِ " قانظروا مواقع نعم اللْه 9 عقتث الیهم زسو 
, قَعَقَد بملتّه طاعَتَهُم وجعع غلی دعوته ألقتهم ۰ کیف تن تتیرت اه عهم 
جناح کرامتا ۰ وآسالت لْم جداول تعیمها . وَالَفْتِ الملَة بهم فی عواید 


برکتها , قأصبحوا في نعمتها عرقین وقی خضره عیشها فکهین . قد رت 
الأموژ بهم فی ظل شلطان قاهر , وأوتهم الحالْ الي کُتف عِرّ غالب . 
وتقطفتِ الا تلممی ری بل بات :وم حْکامْ ی العالمینَ , 
وملوک فی آطراف لأْرَضين , تملِکون الأمور علی من کان تملگها علمهم, 


ویْمضون الأحکام فیمن کان یمضیها فیهم ! لا نُغمَر لهّم قنا قناه , ۲ , ولا قرغ لَهُم 
صفاه (۶) !(8) 


1- الأنعام : 65 . 

2- المَثله: 2 والجمع المتلات ۰ : ج 5 ص 1816 «مثل») . 

3- الحَضٌ کت قلی الشی ء ( النهایه ۳۰ 1 ص‌ 00 « حضض * . 

4- .الشحناء : الجقد , العدواه ( لسان العرب : ج 13 ص 234 « شحن » ) 


د- .تحوّز : آی تنگی (النهایه : ج 1 ص 460 جوز ۱ 
6- .الشیخ : نبت بالبادیه معروف (مجمع البحرین : ج 2 ص 997 «شیح» ) 


7- .لیقع لهم صفاه : آی لا تنالْهم آحد بسوء (النهایه : ح 3 ص 41 «صفا» 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 


ص: 525 


2 اختلاف 


فصل دوم : خطرناک ترین آسیب های امنیت2 / 1تفرقهقرآن«بگو : «او 
تواناست که از بالاي سرتان يا از زیر پایتان , عذابی بر شما بفرستد یا شما 
را گروه گروه کند [و دچار تفرقه سازد ]و عذاب بعضی از شمارا به بعضی 
دیگر بچشاتد» . بنگر که چگوته یات خود را گونا کون بیان می کنیم , باشد 
که آنان بفهمند» . 


حدتاماش علی غله اشتلام تفرسید از کفوهایی که بر اکز زفتارهای زیت 
و کردارهای نکوهیده , بر سر امّت های پیش از شما امد و در نیک و بد , 
سرنوشت آنان ور نف ناد آهریی: و از این که همانند ایشان باشید , پرهیز 
را وا ان رین مان رای 
در پیش گیرید که سبب اقتدار آنان شد و دشمنان را از ایشان دور ساخت 
و آسایش بر آنان سایه افکند و نعمت ها , خود را در اختیار آنان نهادند و به 
برکت آن کرامت , رشته اتحاد میانشان استوار گردید ؛ کارهایی چون : 
دوری از پراکندگی , و در پیش گرفتن هم بستگی و ترغیب و سفارش 
کرو رنه ایق کار بو ای مق ها ار کیهایی. که کیرد ان را 
تن ور ان را سست کرد , دوری کنید ؛ کارهایی چون : کنیه 
ورزی دل ها . و دشمني سینه ها و پشت کردن جان ها به یکدیگر و دست 
شستن از یاري هم . در سرگذشت خداباوران پیش از خویش , بیندیشید که 
در گاه بلا [و آزمایش] , حون فودتد .یا حرانسازترین فردمان نبودند و 
بیش از همه بندگان , در رنج و فشار به سر نمی بردند , و بیش از همه 
جهانیان , در تنگنا نمی زیستند؟ ! فرعون ها آنان را به بندگی گرفتند و 
بدترین شکنجه ها را به آنان چشانیدند و انواع شرنگ ها را جرعةّ جرعه در 
کامشان ریختند , و پیوسته . خوار و مقهور بودند , و نه چاره ای برای سر 
برتافتن می یافتند , و نه راهی برای دفاع از خود . تا آن گاه که چون 
خداوند سبحان دید در راه دوستی او بر آزارها بس شکیبایند و از بیم او 
ناملایمات را تحمّل می کنند کنند , از آن تنگناهای بلا [و رنح] , گشایشی بر 
ایشان پدیدار ساخت و خواري آنان را به عرّت , و ترسشان را به امنیت 
بدل ساخت , و پادشاهاني فرمان فرما و پیشوایانی برجسته شدند و به 


چنان کرامتی از جانب الهی دست یافتند که حتّي آرزوی آن را هم در سر 
تبرفرآنندم بودند ,سین یبگرید که حون بودند آن گام که جبفیت: ها .یی 
پارچه بودند , و خواسته ها [و باورها] , یکی بود , و دست ها , کمک هم 
بودند , و شمشیرها , پاور یکدیگر بودند , و بینش ها ژرف , و اراده ها 
یکسان بودند . ایا مهتران سراسر زمین نبودند و بر جهانیان . شهریاری 
نمی کردند؟ ! نیز به فرجام کار آنها بنگرید آن گاه که در میانشان , جدایی 
افتاد و رشته هم بستگی گسست , و سخن ها و دل ها ناساز شد , و به 
دسته های گوناگون , تقسیم شدند و گروه گروه , به جان یکدیگر افتادند . 
در اين هنگام , خداوند , جامه گرامیداشت خود را از تن آنان برکند و نعمت 
های فراوانش را از ایشان گرفت , و داستان سر‌گذشت آنان در میان شما 
مائّد تا درس عبرتی باشد برای عبرت آموزان . بنا بر این ر از سر‌گذشت 
فرزندان اسماعیل و پسران اسحاق و پسران اسرائیل علیهم السلام پند 
گیرید , که سرگذشت ها سخت همسان اند و داستان ها [ی گذشتگان] , 
همانندي تین نزدیکی دارتصا جر کان نان ان ام کم براکنده و 
بودند . بیندیشید , در شب هایی [و روزگاران تاریکی] که کسراها و 
قیض‌ها ارباب آنهابودند. و انان زا از کشتزارها و دزبای عراق (دجله و 
فرات) و اراضی سرسبز و خرژم , به جاهایی راندند که رویشگاه درمیه و 
خیزشگاه تندبادها بودند و زندگی در آنها سخت بود . آنان را [در این اماکن ] 
ار وی مفعمتی , رها کر ند هبار ۵ ففران دم و کزی: [شتر آتدتس رو 
بدترین سراها و بی آب و علف ترین سرزمین ها به سر می بردند . زیر بار 
مهتری گرد نمی آمدند , و نه در سایه [ آلفت و] هم بستگی ای بودند که بر 
قدرت آن تکیه کنند . اوضاع , آشفته بود , و دست ها پراکنده , و تفرقه 
بیداد می کرد و در رنچ شدید و جهل مطلق می زیستند . دختران را زنده 
به گور می کردند و بت می پرستیدند و رشته های خویشاوندی را می 

02 
هنگام فرستادن پیامبری به سوی آنان , ارزانی شان داشت : اطاعت آنان 
را از آيین خود , بر عهده شان گذاشت و بر گرد دعوت خود , همدل و هم 
داستانشان نمود , و نعمت , بال کرامنش را بر سر آنان گسترانید و جویبار 
نعمت هایش را بر ایشان , روان ساخت , و این آیین (اسلام) با فواید و 
حاصل های برکت خود , آنان را فرو گرفت و در نعمت آن , غرق شدند , و 
نمی زند کین اش , شاد زیستند . بر اریکه فرمان روایی , بلامنازع 
نشستند و در سایه قدرتی چیره , آرمیدند و در پناه عرّت و بزرگواری 
پیروزی قرار گرفتند و بر جهانیان , فرمان روا شدند و بر کران تا کران 
زمین , شهریار گشتند و زمامدار امور کسانی شدند که روزگاری , زمام 
اش انان وا ت دسشت: داستم ره سر کسانین فوایسضا احرا. کردند که 


اافاتین نها بر انشان اصرافی کردنه ویک نم کشسی را جرنت آن ود که 
نیزه ای در برابرشان به قشت فشارد , و نه سنگی به سویشان بیفکند . 


ص: 52:26 


ص: 2۱27 


ص: 228 
سل ن ۳ و 9 9 هه م2 مر 2 و 
2 / 2الطلمّالکتاب«الذِین عامثوا ول بلیسشواً ابماتقم بظلّم أوَلِکَ هم الم 


ِ 


هم مَهْتَذُونَ» . (1) 


1- .الأنعام : 82 . 


ص: 529 
2 2 ستم 


2 2ستفقر آن#۶انان که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستم نيالودند . 
ایشان راست امنیت , و هم ایشان اند ره یافتگان» . 


ص: 530 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام البَغی والرور یوتغان (1) المرء فی دینه 
ودنياه 4 ویبدیان حَللَةَ عند 6 من بعیبه بعيبة. (2) 


عنه علیه السلام :احدر القسف (3) والعیف (4) ؛ قَِنّ القسف یَعوٌ بالجلاء 
اکن توعو الی السیف, ۱۶۱ 


۱2 3الکفراّالکتاب«و صَرب, ال متلا ره کاتت عامتة قصْعََد نی ررَفْها 
رعَذ من کل مَکان قکقرت یم ال قااقها ال لاس الجْوع و الحَوّفِ با 
کائوا یصتعون» ۰ 6 


1- .یونم : هلک (النهایه : ج 5 ص 149 "«وتغ» . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 48 , وقعه صفین < ص 493 وفیه « یغنیه » بدل « 
پعیبه » , بحار الأنوار : ج33 ص 308 558 . 

3- .العسَف : الجَور (النهایه : ج 3 ص 6 «عسف» ) . 

4 .الحیف : الجَور فالظام (النهایه : جح 1 ص 469 «حیف» ) . 

<- .نهح البلاغه : الحکمه 476 , خصاثص آلان که ص 125 , روضه 
الواعظین : ص 511 , بحار الأنوار : 33 ص488 6932 . 

6- .النحل : 112 . 

7- .سبا : 15 19 . 


ص: 31( 
2 3 ناسپاسی 


حدینامام ی علیه السلام : تعدی و دروعغ , دین و دنیای ۳۹۹ را تباه می 
کنند و عیب او را برای عیبجویانش , نمایان می سازند . 


امام علی علیه السلام :از زورگویی و بیدادگری بپرهیز ؛ زیرا زورگویی , به 
آوارگی آمردم آمی انجامد و بیدادگری , کار را به شمشیر [و قیام مردم ] 


2 / دتاسپاسیقر ان«ه خدا ء آبادی ای را تموته اوزد که امن و ارام نود و 
روزی اش از هر جا فراوان می رسید . پس نعمت های خدا| را ی 


کردند و خدا هم به سزای کاری که کردند , طعم گرسنگی و ترس (ناامنی) 
رابه: ان چشتنانید».. 


«قطعا برای [مردم ] سبا در محل سکونتشان نشانه آی رحمتی ] بود ؛ دو 
باغستان از راست و چپ . [به انان گفتیم :] از روزي پروردگارتان بخورید 

و او را شکر کنید . شهری است خوش و خدایی امرزنده . پس روی 
۱[ , سیل [سد غرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را 
به دو باغ که میوه هایی تلخ و شوره گز و نوعی از رز کنار. ننک ذاشتهمتیویل 
کردیم . این [عقوبت ] را به سزای آن که کفران نعمت کردند , به آنان جزا 
دادیم . و آیا جز ناسپاس تا .هک اتمی ژسانیم ‏ اسان آنان ۵.صیان 
ابادی هایی که در انها برکت نهاده بودیم , شهرهایی مثصل به هم قرار داده 
تودیم: و در میان آنها م مسافت. را به. آندازه ضفرز داشته بوديم. : در این 
راه ها , شب ها و روزها اه ای سس کر اه ۱ 
میان [منزل های آسفرهایمان فاصله بیانداز» و برخویشتن , ستم کردند . 
پس آنها را [برای ایندگان , موضوع ] حکایت ها گردانیدیم , و سخث تار و 
مارشان کردیم . قطعا در این [ماجرا آبرای هر شکیيبای سپاس گزاری 
عبرت هاست» . 


«اثَرّکون فی ما هاهتا عامنین * فی جَتَاتِ و عون * وژژوع و تخل طلفها 
۱ لچبال ِ فارهین * فاد تقو وا ال و أط عون * ولا 
ین یسیون ی اأرضٍ و لا شون » ۰ [2) 


الحدیئدعانم الاسلام:ن چعقر بن مُحمد علیه السلام ال شِیل غن الصّلاه 
قلی کدس (2) الجنطع, ؟ قتهی غن ذلک, ققیل له : قلدّا افثرش قکان 
گالسّطح؟ ققال : لا بصَلّي علی شیء من الطعام , قاتّما هو رزق ال 
لخلقه ونعقثة علّ , قعظموه ولا تطَوّوةْ ولا تستهینوا به , قَاِنَّ قوما فیمن 
کن قبلکم وِسّع اللةَ علبهم فی آرزاقهم , قاتخذوا من الحْبز اي مثل 


مس 
۹ 


الأفهار (3) قجَعلوا بستنجون (4) به , قابتلاقم ال < عز و جل بالسٌنین 
لب : «و ضَرّت اه متا قزبه کات عامته تطفیه بانیها ره فها رغدا هن ِ" 
مکان قَکقَرّث بائغم اللّه قاداقها اللَهٌ لاس الْجْوع و الحَوّفِ یا کائوا 


دعائم الاسلام: عن جعقر پن محَمّدٍ علیه السلام یه قال :کان آبی علیه 
السلام |ذا رآی شَیثا من آلطعام فی منزله قد رم به , تقْصَ من قوتِ آهله 


مثلة . وکا یَول فی فی قول ال عز,و جل : «و صَرّب ال تلا قرََة کات 
. من طعللة ها رزفها زغذز ش کل مکان قکقرت بان له قداقها ال 
قاس الجوع و الَوّف بقا کائوا تَْتفون» , ال هم هل القرته , کان ال 
از ات اس یم ۲ ستحشنوا الاستنجاء بالججازو . 
واستعقلوا من الحْبز (5) مثل الأفهار , وکانوا تستنجون بها , قتعت ال 
علبهم دواتَ اصقر من الجراد , قلّم تذع هم شینا مق جَلقَه ال من شجر 
ولا یات لا اکلته . فلع بمم العهد الی آن -خعوا الی الدی کانها ستتجون 


اش اوه (7) 


- .الشعر |ء : 146 132 . 
> اکن : ما یجمع من الطعام فی البیدر (المصباح المنیر : ص 527 
0 


3- .الفهر: العجر (النهایه: جح 3 ص 481 «فهر») . 


4- .استنچیت : عسلتْ موضع التجو [آی الغائط ] آو مسَحثه بحجّر آو مدّر 
(المصباح المنیر : ص 595 «نجا») . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 179 , بحار الأنوار : ج 84 ص 98 ح 16 . 

6- .فی المصدر: «من خبزه؟, والتصویب من بعض نسح المصدر المنقوله 
فی الهامش وکما فی بحار الاأنوار. ۱ 

7- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 114 ح 379 , بحار الأنوار : ج 66 ص 431 ح 
16. 


ص: 533 


«آیا شما را در آنچه دارید , آسوده رها می کنند , در باغ ها و در کنار 
چشمه ساران و کشتزارها و خرماین هایی که شکوفه هایشان لطیف است 
و هنرمندانه [برای خود] از کوه ها خانه هایی می تراشید ؟ و از خدا . پروا 
کنید ور فزهان بیریوه وه از قرمان اقفر اظران شرف مکنید انان کمردر 
ی ها ی کر 


حدیندعائم الاسلام :از امام صادق علیه السلام در باره نماز خواندن بر بالای 
خرمن گندم سوال شد . امام علیه السلام از آن نهی فرمود . به به ایشان 
گفته شد : اگر خرمن را پهن کردند و مانند پشت بامٌ [مسطح] شد , چه؟ 
فرمود : «روی گندم , به هیچ وجه نباید نماز خواند ؛ چون گندم , روزی و 
نعمت خدا برای خلق اوست . پس آن را گرامی بدارید و لگدمال نکنید و 
به ان , بی حرمتی ننمایید ؛ چه . پیش از شما مردمانی بودند که خداوند 
روزی آنها را برایشان گشایش داد و آنها , از نان خالص, شبیه قلوه سنگ 
می:ستاختند وا آن , استنجا می کردند (موضع دفع خود را پاک می کردند) 
. لذا خدای عز و جل آنان را به قحطی و گرسنگی گرفتار کرد , به طوری 
تال ان ایکا آنها اتها کرد بودنه میسن ور 

خوردند ! اين آیه , در باره همین مردمان تا ی 
ای را نمونه آورد که امن و آرام بود و روزي آن , از هر جا فراوان می 
رسید . پس نعمت های خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای کاری 
که کردند , طعم گرسنگی و ترس (ناامنی) را ؛ به ایشان چشانید» » . 


دعائم الاسلام :از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود : 
«پدرم علیه السلام هرگاه تکه نانی را در منزلش می دید که دور انداخته 
شده است به همان اندازه ۲ از توشه خانواده اش کم می کرد» . و در 
باره این سخن خداوند عز و جل : «و خدا , ابادی ای را نمونه اورد که امن 
و ارام بود و روزی اش از هر جا فراوان می رسید . پس نعمت های خدا را 
ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای کاری که کردند , طعم گرسنگی و 
ناامنی را به ایشان چشانید» , می فرمود : «خداوند عز و جل به زندگی 
قودم: این آبازی» دا کشایس داد که استتتا. کردن با سک را ره 
خشن یافتند و از نان , شبیه قلوه سنگ ساختند و با آنها , استنجا می کردند 
. لذا خداوند حشرآتی کوچک تر از ملخ به سراغشان فرستاد و آن 
رات سر ای 


به حدٌی بر مردم سخت شد که به سراغ همان نان هایی که با آنها استنجا 
کرده بودند , می رفتند و انها را می خوردند» . 


ص: 34 


الکافی عن سدیر :سَأَلَ رجْل با عبد اه علیه السلام عَنٍ قول ال عز و 
جل : «فقالوا ربا باعذ بَین آسقارتا وظَموا ار سَهَمٌّ...» الایة, فقال مولاء 
قومْ کاتت لهُم فرج مَتصله , یَنظرٌ : ۱ بعض , وأنهاژ جارِیةٌ وآموال 
ظاهرة , قکقروا نع الله عز و چل و وتروا ما پأنشیهم من عافته للم , فَعَیرَ 
اللت ها : 0 یر ما بقوم حلّی بَُیرُواً ما بأنفْسهغ» 
(11: قاس ال علیهم سَیل العرم (2) ؛ , فقرّق فراهم , وحَرّب دیارهم . 
واذهت امه 2 ۰ وابدلَهم مکان جَناتهم جَنَتین دواتی اکل خمط زا ال 
وشیء من سدر قلیل , تم فال : « دلک جَرَیْتَاهم بما کَفژوا و هل تجّازی الا 
الکفور » . (4) 


۱۳ 


جمال الأسبوع فی دعاء وم الحمیس :له تک الحمد لا الا آنت , قلت 
فی کتایک : «و ضَرَبَ اللة متلا ره کات عامتة تیه بایها ررفْها رغدا 

هن کل عکان فقِرث یائنْم الله قااقها ال باس الْجُوع و الحَوّفِ یها کائوا 
۱ منم وضلّقث . قلا تجغل هدا متّلی فی نعمیک یاسیدی , 
ولا تجقلنی مُغتژا بالطمانیته الی رَعَد الیش , آهنا من قکرک , لانکر فلت 
فی کتایک : «قلا یامن مک الله لا لقوم لخاسیژون» (2) وت ابر آلیک 


لباست الجوع والکوف بَعد امن وه , ول علی محقد واله. 6 


ا 3 

2 7 قیل : آراد سیل الأمر العرٍم . وقیل : العرم : المسئاخ , 
: الجرد الذکر ون الیه السیل من حیث ژه نقب المستاه ِِ 

آاط رن : ص 562 «عرم» ) . 

بالکقط : شجر لا شوک له وهو الارای (ففردانت. الفاظ القرآن: ۶ .رن 

 طمح«‎ 9 

4 .الکافی : ج 2 ص 274 ح 23 وج 8 ص 395 ح 596 ۰ قصص الاأنبیاء 

: ص 99 ح 92 نحوه , بحار الأنوار : ج 14 ص 144 ح 3 . 

الاعراف : 99 , 

۳ ,جمال الأسبوع : ص 83 , بحار الأنوار : ج 90 ص 318 . 


ص: 535 


سخن خداوند عز و جل : «و گفتند : خدایا ! میان سفرهایمان فاصله بینداز , 
و بر خویشتن ؛ , ستم کردند .. ۰» , پرسید . فرمود : «اینان , مردمانی بودند 
که آبادی های به هم پیوسته داشتند , چنان که یکدیگر را [از آبادی های 
خود] می دیدند . رودهای روان و املاک فراوان داشتند ؛ اما نعمت های 
خداوند عز و جل را ناسپاسی کردند و آسایش خدا زا که ان برخوردار 
بودند , دگرگون ساختند . خدا هم نعمتی را که به آنها داده بود , دگرگون 
ساخت . «خداوند , [نعمت آهیچ قومی را دگرگون نمی سازد , مگر آن گاه 
که خودشان , آنچه را دارند [از نعمت] , دگرگون سازند» . پس خداوند , 
شین وبرانگزی را شر آبان فرستاد که بای سانشان رازن اب قرو برد و 
خانه هایشان را ویران نمود و اموال و املاکشان را برد و به جای باغ 
ان وا با وی وی ار به آنان 
داد دیش فرمود «این را رای آن که کفزان تعمت کروند مه انان 
جزا دادیم , و ایا جز ناسیاس را به مجازات می رسانیم؟» » . 


جمال الأأسبوع در دعای روز پنج شنبه :بار خدایا ! تو را ستایش که معبودی 
جز تو نیست . تو در کتابت فرمودی : «و خدا , ابادی ای را نمونه اورد که 
امن و ارام بود و روزی اش از هر سو فراوان می رسید . پس نعمت های 
خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای کاری که کردند , طعم گرسنگی 
و ترس را به آنها چشانید» . اما من به تو ایمان دارم و تصدیقت می کنم 
بو ای تمر ور این وا تقو هن در عبت گرانمده سجن سکن که رد 
وفور نعمتم اسوده خاطر شوم 2 از مکر تو ایمن بیندارم ؛ که تو در 
کتابت فرموده ای : «جز مردم ز نکار ؛ , کسی خود را از مکر خدا ایمن 
نمی داند» . و من از وان 1 به سوی تو بیزاری می جویم , 
به نیکی کردن های تو معترفم و به گرم تو پناه می آورم از اين که پس از 
0 ام از آامنیت و نعمت , طعم گرسنگی و ترس را به من 
نی ! و بر محمّد و خاندانش درود فرست . 


ص: 536 


ص: 37( 


ص: 538 


الفصل الثالث : سیاسات الامام علی علیه السلام الأمنیهد3 / 
1 الاستخْبارالامام علی علیه السلام فی کتایه الی عُقّاله :بسم ال الرحمن 


_ِ‌ 


الرَحیم من عبد اللّه عَلِیٌ آمیرٍ المْوّمینین الی من را کتابی هذا من العْمال 
: اما بعد , فان ِنْ رجالا لنا عندهم بَيعة خرجوا هژابا فَتظنهم وجهوا تحو بلاد 
لتصره , قاسال عنهم هل پلادک , واجقل عَلیهمْ الیو فی کل ناجیّه من 
ارشی زب ات ال بما ج نمی البی ب , وَالسّلام ۰" ۳3 


وقعه صفین :ان عَلیّا َظهر له مُصَبخحٌ دا مُعاوبة ومناجه , قَبَلَع ذدلک 
مُعاوية , وقزع آهلّ الشام لک وانگسروا لِقوله . وکان مَعاويِة بن الصَخّايِ 
بن سُفیان صاحت رایّه بنی سلیم مع مُعاويّة , وکان مُبفضاً لِمْعاويّة وآهل 


الشام , وله هوی مَع آهل العراق وعلی بن آبی طالب علیه السلام , وکانَ 


۳ 
2 ‌ 


یَکثت پالاخبار (لی عبد له بنِ الطقیل العایرع* وتبقتٌ بها الی ی علیه 


ک 


1- .الغارات : ج 1 ص 337 , بحار الأْنوار : ج 33 ص 407 ح 628 ؛ تاریخ 
الطبری : جح 5 ص 116 نحوه , شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 ص 
0. 
2- .وقعه صفین : ص 468 , شرح نهچ البلاغه لابن آبی الحدید : ج 15 ص 
120. 


ص: 539 


3 کت اساااعاتی 


فصل سوم : سیاست های امنیتی امام علی علیه السلام‌3 / 1کسب 
اطلاعاتامام علی علیه السلام در نامه اش به کارگزارانش :به نام خداوند 
بخشنده مهربان . از بنده خدا علی , پیشوای موّمنان , به هر آن کس از 
کارگزاران که نامه ام را بخواند . پس از حمد و سپاس الهی , مردانی با ما 
بیعت داشتند و [ اینک آگریخته اند . پس گمان می بریم که به سوی 
شهرهای ناحیه بصره رفته اند . از مردمان شهر‌هایت در باره انان پرس 
وجو کن و ماموران مخفی (خبرچین ها) را از هر سوی سر زمین خود , بر 
آنان بکمار : آن کاه: آنچه زا که بدان رشیدی ؛ برایم بنویس . والسلام ! 


وقعه صفین :علی علیه السلام چنین وانمود کرد که فردا , صبحگاهان , به 
سوی معاویه خواهد رفقت و با او پیکار خواهد نمود . این خبر به معاویه 
رسید و شامیان , از این مطلب به وحشت افتادند و از این سخن , 

شدند . معاویه بن ضخاک بن سفیان , پرچمدار قبیله بنی سلیم , با معاویه 
را 
اس ات ای اص ره ار اس ماس دا نس 
عامزی می توشت و او ان زا یز اي علن علبه الشلام مین فرفساد: 


ص: 540 


وقعه صفین بعت علث خبلا" لیحبسوا عن ویة ی _مادَهٌ ۰ قبعت معاوية 
الصا بر کبس الفیرت فی, حبل الی نیک ۳ تاه و 
ی قاختَتة یما قد کان , ققال عم لأصحایه : قما ترون فیما هاهتا ؟ 


ققال بَعضْهُم : تری گذا . وقال بَعضْهّم : تری کذا. فلا رای ذلک الاختلاف 
أمَرَهم 9 ای القوم, قغاداهم الی القتال قتالِ صِفْين , قانهرَم أهل 
الشام . (1) 


آنساب الأشراف :قدق عَلی ی بنِ آبی طالب علیه السلام ین له بالشَام 


قَاخبِرة بحَبرِ بُسرِ . یُقال: اه قیس بن ژرار قربن مرو بن حطیان المدانیٌ 
, وکا یس هذا عینا له یالشام یکت لیه بالأخبار . (2) 


الامام علی علیه السلام من کتایه الی عبد اللّهٍ بن بُدیلِ :ولیّاک ومواقعة 
آحه. مق خیل. الق و حنی. انقوم علیک « وازی لعیون تحوم , ولیکن مَع 
0 الاح" ۳ با #باشرون به القتال , ولتکن عُیونکٌ السٌجعان من 


خندک , فان الجبان لا یتیک بصِعٌّه الأمر , وّانته (لی آمری ون قبِک باذن 
اللّه والسّلام . (3) 


الفتوج فی ذکر عرب صفین نقد کان مَع فعاویه رَجْل من جمیر تقال له 
الحَضين بن مالک وکان بِعایِت علوت , بق آبی طالب علیه السلام ویدلة علی 
عوراتِ معاوية . (4) 


1- .وقعه صفین : ص 360 , بحار الأنوار : ج 32 ص 500 ح 430 ؛ شرح 
نوج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 8 ص 39 . 

3 اتتاب الأشراف ۳۰ 3 ص‌ ۳.12 

مهار والجه ات ی ا 13 . 
««_ 


ص: 411«< 


وقعه صفین اعلی علیه السلام 7 رای را فرستاد تا از رسیدن نبیروی 
پشتیبانی به معاویه جلوگیری کنند . معاویه هم ضحاک بن قیس فهری را با 
جمعیتی به سوی آنان گسیل داشت و آنان را پراکندم شساختند.. هضور ان 
مخفی علی علیه السلام آمدند و آنچه را رخ داده بود , گزارش دادند . پس 
علی علیه السلام به یارانش فرمود : «اینک چه باید بکنیم؟» . گروهی 
گفتند : اين کار , و گروهی گفتند : آن کار . وقتی اختلاف نظر آنان را دید , 
فرمان داد تا صبحگاهان به سوی معاویه هجوم پرند و آنان را بامدادان , به 
نبرد (نبرد صفین) سوق داد و شامیان , شکست خوردند . 


آتساب الأشراف :دیده بان علی بن ابی طالب علیه السلام در شام , نزد او 
امد و گزارش بسر را به وی داد . گفته شده که این شخص , قیس بن 
زراره بن عمرو بن حطیان همدانی بود . قیس , مامور مخفی علی علیه 


امام‌ن یه الما از تاه اش وال هن یل وهی ار وخوزه 
با لشکر دشمن , تا به سوی تو آیم ! و مأموران مخفی را به سویشان 
گسیل دار و باید همراه آنان ,. سلاحی باشد که بتوانند با ان پیکار کنند . 
ماموران مخفی , باید دلیران سیاه باشند ؛ چرا که ترسوها گزارش درست 
برایت نیاورند . خودت و هر که با توست , با اذن خدا به دستورهایم پایبند 
باشید . والسلام ! 


الفتوح در گزارش جنگ صفین :مردی از قبیله جمیر , به نام حْضین بن مالک 
با مادعا ای طالت ای لاه تایه ات ۱ 


ثر آنسترار .معا وته» آگاه من ساخت:. 


ص: 242 


3 / 2استصلام الأعداءالامام علوخ علیه السلام :من استصلع عَذوّهْ زا فی 
عدده . (1) 


عنه علیه السلام :من استصلح الأضداد بل اراد . (2) 
عنه علیه السلام :گمال الزم استصلاخ الأضداد , وفداجاه الأعداء . (3) 


عنه علیه السلام :الاستصلاغ للاْعداء بسن المقالِ وجمیل الاأْفعال , هون 
من ملاقاتهم وفغالبتهم بقضیض (4) القتال . (5) 


عنه علیه السلام :الاحسانٌ الی القسیء بستصلح العَذدو ۰ (6) 


0 لا هم و یتفی آن 
تشکه: والفیام. بحتد وأداء ۳ ۳ ۳۳ اعدا التی 1 
پالغداراه عَوایلهُم , ویْدقغ بالجیلِ والافق واللطف والّیاره عَداوتهم 

)7( 


1- .غرر الحکم : جح 5 ص 256 7 8230 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7838 . 

2 .غرر الحکم : جح 5 ص 215 7 8043 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 7417 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 628 ح 7232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 6741 . ۱ ۳ 

4- .المَصض وجع المصیبه, , ومضضت منه : المت , ومصنی الجّرح : المنی 
وآوجعنی (لسان العرب : ج 7 ص 233 «مضض») . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 482 1926 , عیون ۳ والمواعظ : ص 57 
ح 1472 . 
6- .غرر الحکم : جح 1 ص 392 ح 1517 , عیون الحکم والمواعظ : ص 48 
ح 1223 وفیه «یصلح» بدل «یستصلح» 


7- .الخصال : ص 426 ح 3 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 76 ص 
1 ح 1. 


ص: 43 
3 2 اصلاح دشمنان 


3 / 2اصلاح دشمنانامام علین علبه السلام :آن که دشمنذش را به صلح 
بکشائد , بر جمعیت (لشکر) خود , افزوده است . 


آفام کی عم ااسلام زان که محالفان ره صا کشا ندب مقضهه 


خواهید رسید . 


امام علی علیه السلام :کمال دوراندیشی به آلتتی واداشتن مخالفان و 
قدارا سا رصان ات . 


تام علی صله الستام یه آشتی واداشتن دشمان با شک نک ورفار وبا 
, اسان تر است از رو در رو شدن و پیکار با انان با درد و رنج نبرد . 


امام علی علیه السلام هن کردن به بدکاران , دشمن را به صلح می 
کشاند . 


امام علی علیه السلام احکیمان , در روزگاران گذشته می گفتند : شایسته 
۳ و اف بر در خانه دیگران ,: برای آیکی از این ] ده انگیزه 

شد : الین آن پر در خانه خدا برای انجام دادن مناسک و اهتمام به حقّ 
لیب و ادای واجبات او ؛ . تهمی , , بر در خانه دشمنان , که با مدارا , غائله 
آنان فروکش کند ها رم ات ماو ی ان شا 
شود . 


ص: 94( 
عنه علیه السلام :من آذای تَصلخ لک قلوت عداک . (1) 


عنه علیه السلام :صافح عَذُوّک وان کرة , فائه ما أَر عَرّ وجَل به 
عبادخ بة تقو : «اذفع ۳ هی خسن خ قاذا الذی, بیتگ و یت # ورن 
حهیم * و مالقا الا الذین صبزوا و ما بلقاها [ و حظ عظیم» (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه اٍلیه :|ذ! صافاک ِِ ریاء منة فتلْقَ 
ذلک يأوکد مَودو , قلنَه ان آلِف ذلک وَاعتادخ حَلصت لک مود ۰ (۵) 


3 / 3المْسالمَة مع العیالامام علی علیه السلام :وِجدثْ المْسالَمَة ما آم 
یَکن وَهنْ فی الاسلام آنجع من القتال . (5) 


عنه علیه السلام :من آَفضل النّصح الاشارة بالطُلح . (6) 


عنه علیه, السلام فی غهدو الی مالک الأشتر :ولا دقع صلحا دعاک الیه 
عَذْوّک وله فیه ری , فان فی الصْلح دعَه لجٌنودک ورن مور 
امن لبلادک . ولکن الحَدَرَّ کل الحَدّر من عَدُوک بَعد صَلجه . قَانّ العدُةّ ما 
قارب لعَعَتّل , قحْذ بالخزم. وائهم فی ذلک خسن الظر . (7) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 129 7 9784 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 9057 . 

2 .فصلت : 34 و 35 . 

3- .الخصال ای ی ماه 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : : ج 71 ص 2421 58 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 321 ح 680 . 

5- .غرر الحکم : ج6 ص244 ح 10138 , عیون الحکم دالحفاعظ : ص 
6 ح 9288 وزاد فیه «خیرا» بعد «المسالمه» . 

6 .غرر الحکم :.ج 6 ص 33 ح 9379 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 
ح 8579 وفیه « احسن» بدل «افضل» . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , خصائص الاأئقه : ص 123 , تحف العقول : ص 
45« دعائم | لاسلام : ج 1 ص 7 کلاهما نحوه , 


ص: طًد 


ی ای ور ان او اسان راید 


امام علی علیه السلام ‏ با دشمنت مصافحه کن (دست دوستی بده) , گرچه 
ناخوش دارد ؛ چرا که آن , از چیزهایی است که خداوند عز و جل بندگانش 
را بدان فرمان داده است , [ آن جا که آمی فرماید : «بدی را به آنچه بهتر 
است , دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است . گویی 
دوستی یک دل می گردد ؛و این [ خصلت آرا جز کسانی که شکیبا بوده اند 
زنفن با بت ۶ ه ان را جر ضاحت هرهم ای برز ن , نخواهد یافت» . 


امام قلی. ره السلام در حکمت های منسوب به ایشان آکز دشمنت 
تظاهر به دوستی و یک رنگی با تو کرد , آن را با دوستي گرم بپذیر ؛ چر| 
که اگر اين را ادامه دهد و بدان خو گیرد , دوستی اش خالص می گردد . 


3/ 3سازش به همراه زیرکيامام علی علیه السلام :سازش را تا زمانی که 
در ان ضعفی برای اسلام نباشد , سودمندتر از نبرد یافتم . 


امام غلفن علیه السلام :از برترین خیرخواهی ها , راه نمایی به صلح و 
سازش است . 


امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر :هرگز صلحی را 
که دشمنت تو را بدان فرا می خواتد وخشنودی خداوند دز آن است: : کنار 
مزن " چرا که در صلح : آساینشن سیاهیان تو و آسودگی ات از غضصه ها و 
امنیت شهرهای [سرزمین ] توست . لیکن زنهار , زنهار از دشمن خود . پس 
از آشتی ؛ که بسا دشمن , نزدیک شود تا غفلتی یابد ! پس دوراندیش باش 
و خوش گمانی را در اين امور , مثهم ساز . 


ص: 546 


3 / 4سِد العذّر من العذوالامام علت علیه السلام :من نا آم یتم عَنة . 
(۳ 


غتعلیه الشلام کن من غدوی غلی اشد الحدر .12 
عنه علیه السلام :لا من عَذوا وان شَگر . (3) 
عنه علیه السلام :سَدّ الأْعداء أَبعَدذهم عورا وآخفاهم معَکیدة . (4) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه :کُن لِلعَدو الفکایم مد حَدرا 
ینک لِلعَدوٍ المبارز . (5) 


عنه علیه السلام : أوهَنْ الأعداء گیدا من َظهَر عَداوَتخ . (6) 
عنه علیه السلام :من أَظهَر عَداوتة قلٌ کَیدخ . (7) 


عنه علیه السلام لا تغترّن یمجامله العَدوٌ , قَبَهُ کالماء وان أطیل اسخاة 
اتار اتمتنغ من اطفانها .و 


نیع البلاه» الکاتب 62 الغارات دع 1 ی 321 غن ندب 
2 بعرر الخکم 6 295 10901 م-عیفن آلسکم والعه اعظ ۶ص 


523 ح 9522 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 268 ح 10197 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 9402 . 

4 ,غرر الحکم : ج 4 ص 188 ح 5781 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
25 5291 . 


5- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 311 ح 575 . 

6- غررالحکم: ج 2 ص 450 ح 3258 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 
ح 2793 ۰ شرح نهج البلاغه لاين آبی الحدید : ج 20 ص 343 ح 947 وفیه 
«آهون» بدل «آوهن» وراجع : آعلام الدین : ص 313 وبحار الأنوار : ج 78 
ص 377 ح 3 . 


7رد الحکه دع داش 196 ع 790 بغیهن الک والمواعظ ۶ 
0 ح 7354 . 


ص: 47< 
43 هوشیاری کامل در برابر دشمن 


3 4هوشیاری کامل در برابر دشمنامام علی علیه السلام :آن که به خواب 
رود ,؛ [ دشمن او]به خواب نرود . 


امام علی علیه السلام .بدترین دشمنان, آن است که ژرف نگرتر و 
پنهانکاری اش نسبت به نیرنگ , زیادتر باشد . 

امام گلی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از دشمن پنهانکاژ 
بیشتر برحذر باش تا دشمن به میدان امده . 


امام علی علیه: السلام «سست ترین دشمتان. آرجفت له ویر آن 
است که دشمنی اش را آشکا ر سازد . 


اضام غلی غلية السلام ان که دشمتی انش را اشکار کند, .له انش آندی 


باشد . 


امام علی علیه السلام "هرگز فریب ظاهرسازی دشمن را مخور ؛ چرا که 
دشمن ؛ , چون آب است که گرچه گرم کردن آن با آتش به درازا کشد , لیک 
از خاموش. کزدن آن سر باز تزند ۰ 1 


ص: << 


3 / 5التّحذیرٌ من استصغار الحصوالامام عل علیه السلام :لا تستصغرَن 
عها مان شنت . ۱17 


و وی مب الیه :احذر استصغار رز الحصم قانة بمتع 


عنه علیه السلام آیضا لا تستصيرة آمر عذو [ذا حاربتة , قانک آن 
به لم 3 وان ظفر یک لم تعدّر , , والطَعیفَ المَحترس من العذو 


ظف رن 
ر القو 
رت (لی السَلاقه من القوو الغغته بالطّعیف . (3) 


9 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 273 7 10216 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 9412 . 

2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 282 ح 231 . 

3- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 309 ح 543 . 


ص: 249 
3 کوچک نشمردن دشمن 


3 / 5کوچک نشمردن دشمنامام علی علیه السلام :هیچ دشمنی را کوچک 
مشمار , گرچه ناتوان باشد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :بیرهیز از کوچک 
شمردن دشمن ؛ چرا که از مراقبت باز می دارد , و چه بسیار کوچک هایی 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان کار دشمن را به 
هنگامی که با او نبرد می کنی , کوچک مشمار 1 
ستایش نشوی , و اگر او بر تو پیروز گشت , معذور نیستی . ناتوانی که 
مراقب دشمن توانمند است , به سلامث نزدیک تر است از توانمندی که بر 
ناتوان , غژه می شود . 


ص: 550 


3 / 6التّحذیر من استنصاح الأعداء الا تجربهّالامام عل علیه السلام :قد 
جَهل من استنصح أعداعغ . (1) 


عنه علیه السلام :لا ثشاور عَذُْوّک واسثرة خَبرک . (2) 


عنه علیه ِ : استشر اعداءک تعرف من ر ایهم مقدارز عداوتهم ومواضع 


دح 


- 


عفن علیبه. الفلام قی: آلخکم. الحتشويه اليه. :استشیر رای ریت اخوام 
مقدار عداوته . (4) 


عنه علیه السلام :من استعان بعذوه علی حاجیّه ازداد بعدا منها . ,(د) 


3 / 7انتهاژ الفرضه فی مواجچه الأْعداءالامام علوخ علیه السلام ؛(ستعمل 
مع دوک مَراقبَة الامکان وانتهار الفرضه , تظقر . (6) 


عنه علیه السلام :لا وقع بالعَدو قبلّ القدیه , (7) 
عنه علیه السلام "لا تظهر العداوة لِمَن ۷ شلطان لک عَلّیه ۴:۳ 


عنه علیه السلام :لا تعرّض لعذوک وهو مَقیل ؛ قَاِنّ اقبالة ین عَلیکَ , ولا 
تعرّض له وهو مدب ؛ ان دبا یکفیک آمزه . (9) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 473 ح 6663 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 6177 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 269 ح 10198 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 9461 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 233 ح 2462 , عیون الحکم والمواعظ : ص 81 
ح 1951 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 317 ح 634 . 

5- .غرر الحکم : ج 5 ص 414 8984 , عیون الحکم والمواعظ نی 
3 ح 7471 . 


6- .غرر الحکم : جح 2 ص 192 7 2347 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 
ح 2018 . 

7- .غرر الحکم : ج 6 ص 282 2 10258 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
۶2 72 9490 . ۱ 

8- .کنز الفوائد : جح 2 ص 183 , بحار الانوار : جح 78 ص 93 ح 104 . 

9- .غرر الحکم : ج 6 ص 295 7 10306 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9524 . 


ص: 51 
3 6 خیرخواهی نخواستن از دشمن , جز برای آزمودن 


73 موقعیت شناسی در برخورد با دشمنان 


3 / 6خیرخواهی نخواستن از دتتتمن + جز برای ازمو‌دنامام علی غلیه 
السلام :نادان است ان که از دشمنانش خیرخواهی طلبد . 


اه ای ساسا اس اس اس را اس ان 
امام غلی. غليه السلام عبا دهمتات رایری کن ۳ ار فظرهان , اندزه 
تاه کی منم مر کت ها وی ان را 
ای یات ان ان که ار در ار ای ی ک 
جوید , از خواسته خود , دورتر شود . 
3 / 7موقعیت شناسی در برخورد با دشمنانامام علی علیه السلام :با 
امام علی علیه السلام :پیش از توانمندی , بر دشمن یورش بر . 
ام یس سا با ی وس وت ارت سم ها ار 
مسا 

ز . 


امام علی علیه السلام :به هنگام روی کردن دشمن , متعژض او مشو ؛ چر| 
که روی کردنش او را بر تو پاری می دهد , و به هنگام روی گرداندن 
دشمن ؛ , متعژْض او مشو "خرا که.روی. کردآندتش بو را از کار آف کفانت 
فد کت . 


عنم یه | رداچ :آنکاًالشیاء دوک آلا تعلِمَة آتک اَحَدتة عذوا .۰ (1) 
عنه علیه السلام فی الجگم المنسوبه الیه :أقتلْ الأشیاء عَدوّک لا تعرقة 


آلک انحدتة عَدُوّا . (2) 

3 / 8عَدَمْ الغتوبه عّی الظیُهٍ والهُمَهالجمل نحل [ابن عبّاس] ملی آمیر 
المومنین علیه السلام قا باه علیه السلام وقال : یاب عَباس , آعندک خَبرٌ 

> ققال : قد رایث طلحة الرتیر . ققال لَْ : ما استأذنانی فی العمزه : 
قاذنث لهما بعد آن استوتقث منهما بالایمان لا بغدرا ولا ینکنا ولا بُحدنا 
قسادا . وال بابق ۳ س ما قضدا الا الفتته , قکائی بهما وقد صارا آلی مَکة 
لِیستعینا علی خربی . قالٌ یعلی , بن مُنية الخایّن الفاجر قد حَمَلّ آأموالَ 
العراق وفارس و دک , وسَیُفسدٌ هذان الرَجْلانِ عَلَیّ آمری , ویَسفکان 


ِ - 


. فقال عبد ال بنْ عَبّاس # ادا کان.غفدی للامد 
کذلک قلم اذنت ما شها تزا وا بالعدید هد وکبت. المسلمین 
شتغما ؟ ققال لَةّ علیه السلام : تابن غْبّاس , أ تأمژنی آن بدا بالظلم 
وبالبته قبل الکسته , وأعافت عَلي الط واللهمَه واذٌ بالفعل قبل گونه 
؟ کلا ! وله لا عدلث عَقا أحَد ال لت من الکم یالقدل , ولا القول 
بالفقصل . یاين س . اپیاذنث لهُما وآعرف ما یِکون منهما , لکیّنی 
استظع فرث باه عهما , والله لائلَهُما ولیخیيَنَ ظَنْهْما , ولا یلقیان من الامر 
:لا 


33 
ها ۱ 
3 


یَحَدْهْما بظلمهما لی , وتکنهما تیقتی , وتفیهما عَلَیَ . (3) 


1- .نثر الدژ : ج 1 ص 293 . 
َّ .شرح نهح البلاغه لابن "۷ الحدید : ج 20 ص 283 ح 244 . 
- .الجمل : ص 166 . 


ص: 553 
3 / 8 مجازات نکردن بر پایه گمان و ائهام 


امام علی علیه السلام :نابود کننده ترین چیزها برای ات | است که 
به وی اعلام نکنی که او را دشمن گرفته ای . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کشنده ترین چیز 
برای دشمنت آن است که به وی نفهمانی که او را دشمن گرفته ای . 


3 از ات تگرون بر پایه کمان و اتامالمل این غباش, بر آمیر مقمتان 
وارد شد و علی علیه السلام آغاز [ به سخن ]کرد و فرمود : «ای ابن 
عباس ! ایا نزد تو خبری است؟» . گفت : طلحه و زبیر را دیدم . به وی 
فرمود : «آن دو از من برای عمره اجازه خواستند و من هم , پس از آن که 
با سوگندهایی از آنان پیمان گرفتم که حیله نکنند و بیعت نشکنند و فسادی 
ایجاد نکنند , اجازه دادم . ای ابن عباس ! به خدا سوگند 8 ۱ 
قصدی ندارند : کفا فف نتم که بش هکم ذفتف: آنخ خا مرا برد ام فده 
جویند ؛ چرا که یعلی بن منیه خیانت پيشه تبهکار , ثروت های عراق و 
فارس را با خود بُرده تا در اين راه هزینه کند , و به زودی این دو مرد , 
کارم را تباه می کنند و خون پیروان و یارانم را می ریزند» . عبد الله بن 
غاسن کف ای نطو دا رها بان اما انیس هرا ان ۱ 
زندان نکردی و با آهن به بند نکشیدی تا مسلمانان را از شرٌشان آسوده 
داری؟ فرمود : «ای ابن عباس ! آیا مرا وا می داری که ستمٌّ آغاز کنم و 
بدی را پیش از نیکی به کار گیرم و آنان را بر پایه گمان و اتهام , کیفر دهم 
و پیش از انجام دادن کار , مواخذه کنم؟ هرگز ! به خدا سوگند انجه 
خداوند از من پیمان گرفته از داوری بر پایه عدل و سخن حق عدول نمی 
کنم . ای این عباس ! من بدانها اجازه دادم و آنچه را از آنان سر می زتد , 
می دانم " لیک در برابر آنان , از خداوند کمک خواستم و به خدا سوگند , 
آنان,وا خواهم کشت و امیدشان را تاامید خواهم سشاحت» و آن ده 
خواسته شان نخواهند رسید "را که عداهتن ر ابان یا بر ستمشان بر من و 
بیعت شکنی با من و تعذّی بر من با رات خماهه ری 


ص: 54 


جفت اک ماکان آنقست خعل * ِ رنه | فان جائیا جاعنی مهد 
ققال لی : فی آصحایک رجا قد خشیث | بُفارقوک , قما تری فیهم ؟ 
قفلث له : ی لا آَخْذْ علّی النَهُمَهٍ , ولا آعا قِبٌ عَلی الظنٍ , ولا قاتلٌ الا ن 
خالقنی 0 واظهَر لِی القداوة , ولسث ُقاتلة < خت اد وم:و اعد له 
قٍن تا ورَجَة |لینا قیلنا منة , وهَوٍ آخونا , وان بی الا الاعیزام عَلی حریتا 
استعثا علیه اللة , وناجزناة , قکف عَنی ما ,شاء اللةٌ . تم جاعنيمتّهة اخری 
ار ی و ی ار 
خضین , ای سَععلهما یذکرانک باشیاء لو سَهعتها لم ثفارقهما عَلیها نی 
تَقتَلهما آو توبقهما , قلا تثفارقهّما من حبسک آبدا . فلت : ای مُستشیرک 
فیهما , قماذا تأمرّنی به ؟ قال : قائی مرک ۰ 
رقابَهُما , فعلمث یه لا ورغ ولا عاقل , قَقَلتْ : والله ما آ 

عاقلا نافعا , والله لد کانَ بنبغی لک لو آردث قتلهّم آن تقول : ای اللَة , 
7 ولم یِقتّلوا آحدا , ولم ینابذوک , ولم یخرجوا و من طا ؟ 
1۱ 


ِع 
ِ 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 131 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 
ص 148 عن حبیب ؛ الغارات : ج 1 ص 371 وفیهما «توثقهما» بدل 
«توبقهما» وکلاهما نحوه . 


ص: 555 


تاریخ الطبری به نقل از جُندّب :وقتی گزارش سیک سری بنی ناجیه و 
کشته شدن بزرگشان به علی علیه السلام رسید , فرمود : «مادرش 
بمیرد ! چه قدر کم خرّد و جسور بر خداوند بود! یک با زر کی تزهن اه 
به من گفت : در میان یارانت مردانی هستند که می ترسم از تو کناره 
گیرند . در باره آنان چه نظری داری؟ به وی گفتم : من بر پایه ائهام , 
مجازات نمی کنم و بر پایه گمان , کیفر نمی دهم , و جز با کسی که با من 
مخالفت ورزیده و دشمنی کرده و عداوتش را اشکار ساخته است , نبرد 
نمی کنم , و تا او را دعوت نکنم و برایش عذر (دلیل) نیاورم , نبرد کننده با 
او نخواهم بود . پس اگر توبه کرد و به سوی ما بازگشت , از او می پذیریم 
و او برادر ماست , و اگر سر باز زد و جز نبرد با ما نخواست , از خداوند بر 
او مدد جوییم و با او پ پیکار کنیم . پس آنچه را خدا خواهد از من دور سازد . 
باردنکن ترفن آمده گفت ها شخ که عبت الم ورد وه سره ره 
بن حصین , کار را بر تو تباه کنند . شنیدم که نسبت به تو چیزهایی می 
کوقه باکر موی وهاشانشت کی ,کر اه اما زا ی با کم 
دهی . پس هیچ گاه انان را از زندان , رها مساز . گفتم : در باره آنان با تو 
مشورت می کنم . تو چه پيشنهاد می کنی؟ گفت : من پيشنهاد می کنم آنها 
را فرا خوانی و گردنشان را بزنی . در این هنگام دانستم که او نه 
پرهیزگار است و نه خردمند . گفتم : به خدا سوگند , گمان نبرم پارسا و 
خردمندی سودرسان باشی ۰ به خدا| سوگند ۰ سزاوار بود که اگر می 
خوانستم آنان را بکتم : , بگویی : از خدا پروا کن ؛ چرا خونشان را حلال می 
دانی با آن که کسنی. را نکشته اند و باتو به جنی برنخاشته اند.و از طاعتت 
بیرون نرفته اند؟» . 


ص: 556 


الامام الصادق علیه السلام :کان آمیژ الموْینین عَلیٌ بخ آبي طالب صلواث 
الله عَلَیه یَقول لاس پالکوقه :یا آهل الکوقه , أ وی لا أَعلَمْ ما بْصِحکُم 
۲ ات وی اک آن اضا کم سا سس ۱۱ 


ققال: 1 السحون میم سل 
ارانمن سعفتی, لوب علی الامن والکس ام مععوتیم ی نطیروا ۱1 
الخلاف . (2) 


راجع : موسوعه الامام لو و طالب علیه السلام : #9 4 ص‌‌ 43 
تاکسا دس 7 نحل ۵ : خروج الخایت بن راشد) . 


3 / 9الحذیرٌ من التعذیالامام علت علیه السلام من ضَرَتِ رَجْلاً شوطا 
ظْلما , ضَرَبَ اللهْ تبازک وتعالی یسوط من نار . (3) 


عنه علیه السلام بِقض الحلق |لی اللّه وجل من جرّد هر مُسلم یقیر 
حق , و ۳ ۰ (2) 


1- .الأمالی للمفید : ص 207 ح 40 عن هشام , بحار الأنوار : ج 41 ص 
0 ح 18 . 

2 .الغارات : ج 1 ص 333 و ص 335 , بحار الأنوار : ج 33 ص 407 ح 
8 ؛ شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 ص 129 . 

3- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 541 ح 1927 , مستدرک الوسائل : ج 9 ص 
8 ح 10515 . 

4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 444 ح 1551 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 
8 ح 588 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام عن رسول الله 
صلی الله علیه و آله ولیس فیه «ومن ضرب فی غیر ...» 


ص: 7ظ< 
3 9 نهی از شکنجه 


امام صادق علیه السلام :امیر موّمنان علی بن ابی طالب که درود خدا بر 
و ای ی ۳ مردم کوفه ! ایا مان می کنید 
نمی دانم چگونه 1 شما را به راه آورم؟ چرا ؛ ولیکن خوش ندارم که شما را 
با بهای تیاه کردن خهیش « به رام آمرمت*.. 


الغارات در گزارش کناره گیری خژیت بن راشد (یکی از خوارج) از امیر 
موّمنان علیه السلام گید الله بنق ففینم مف. کوید ۶ .. نزد امیر مومنان 
آمدم و آنچه در باره خرژیت شنیده بودم و آنچه به پسرعمویش گفته بودم و 
آنچه را وی پاسخ داده بود , به علی علیه السلام گزارش دادم . فرمود : 
«او را رها کن . اگر حق را پذیرفت و بازگشت , او را به آن می شناسیم و 
از او می پذیریم , و اگر سر باز زد , او را فرا می خوانیم» . گفتم آی 
امیر مقمنان ! چرا ان او را نمی گیری تا از او وثیقه بستانی [و از جانب او 
اطمینان حاصل کنی ]؟ فرمود : «اگر با هر کسی که او را مهم می کنیم , 
چنین رفتار کنیم , باید زندان ها را از انان پر سازیم و معتقد نیستم که 
حمله به مردم و زندان کردن و کیفر دادن آنها روا باشد , حور .ان که 
فخالفت با ما را اشکار سازند آه‌دست به شمشیر بیرند]»*: 


ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : جح 6 ص 509 (بخش 


3/ 9نهی از شکنجهامام علی علیه السلام :(آن که به شخصی از روی ستم 
تازیانه زند , خداوند تبارک و تعالی او را به تازیانه اتشین خواهد زد . 


امام علی علیه السلام :د«شمن ترین بنده نزد خداوند عز و جل , کسی 
اشته که شب مساحاس ر اه ای رهم ندرم ع ی را کارا رده 


ص: 558 


عنم علیه السلام من کتایه الی أُمراء الراج لو لم یَکن قیما هی عَنُه من 
الظِلم والعدوان عقاث ُخافَ , کان فی توایه ما لاغذ لأْحدٍ بتري بت , 


قارخموا رخموا . ولا ُعشیوا لق الله ولائکلفوقم قوق 0 )1 


عنه علیه السلام :ها التاسه ۲ ای دعوتکم الی الحق قتولیئم عنی, , 
وصرَبتُکم بالدژه, فا عوتی .ایا ان سَیلیکم بعدی ولا لا ترضین من 
هد حتی ُعذبوگم بالسّیاط وبالعدید , قأقّا آنا فلا أعَذبکم بهما ؛ له 


نَ 


ات التاسن فی انیا عَبة ال فی الاخره ۰ (2) 


مسند زید عن زید بن_علی عن آبیه عن جدّه عن الامام علیْ عليهم السلام 

قال یِعْمَرَّ فی امرآو حامل اعترقت بالفْجور قَأْمر بها آن ترجَم :قلعلک 
انتهرتها آو آخنتها ؟ فال : قد کان ذلک , ققال" : آَوما سمعت سول الْه 
صلی الله علیه و آله یقول ی وا بو 
حبست آو تهدّدت فلا اقراز له . قال : قحلی عُمَرٌ سَبیلها ۳ عَجَر 
التْساء آن تلد مثل عَلیٌ بن آبی طالب لولا علی لهلی عفر .۲ 


الامام علت علیه السلام هن خُطتَه لة فی ول لاف ان له جر خراما 

کلها , وَشَدٌ یالاخلاص والتوحید خقوق 1 فی ب معاقدها" , «قَالمسلمٌ 

ِ ِ الفسلفون من لسانه ویدو» 1 بالق ولا بُجل آدتی الفسلم 1 
يَجب . (4) 


1- .وقعه صفین : ص 108 . نهج البلاغه : الکتاب 51 نحوه ؛ المعیار 
ِِ ۱ 

ِِ ولیسس فیه «فأیا انا قلا أعد کم ِِ ررقم البلاغه ۳ 
الحدید : 2 ص306 عن زید بن علین . 

ی ی کی یم 
1 ص 113 ؛ ذخاثر العقبی : ص 146 ولیس فیه «نم قال ...»۰ . المناقب 
للخوارزمی : ص 81 ح 65 . ۱ 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 167 , بحار الانوار : جح 32 ص 40 ح 26 . 


ص: 559 


امام علی علیه السلام از نامه اش به مأموران خراج (مالیات) :اگر خداوند 
برای ستم و بیداد که از آن نهی فرمود , کیفری که از ان ترسند , نمی نهاد 
, پاداشی که در پرهیز از ستم است , عذری برای رها کردن [ خواسته او 
آنمی گذارّد . پس رحم کنید تا به شما رحم شود . بندگان خدا را شکنجه 
نکنید و بیش از توانشان بر آنان تکلیف مکنید . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! شما را به حق فرا خواندم , از من رو 
گرداندید , و با تازیانه شما را زدم , خسته ام کردید . بدانید که پس از من 
زمامدارانی بر شما حکم رانند که از شما بدین کار , خشنود نشوند , مگر 
آن که با تازیانه و آهن , شما را شکنجه کنند ؛ و اما من , شما را با تازیانه و 
آهن شکنجه نمی کنم ؛ چرا که هرکس مردم را در دنیا شکنجه کند , خداوند 
, او را در اخرت , شکنجه خواهد کرد . 


مسند زید به نقل از زید بن علی , از پدرش , از جذش در باره امام علی 
علیه السلام زبه درستی که او (علی علیه السلام ) به عمر در باره زن 
حامله ای که اعتراف به زنا کرده بود و عمر دستور داده بود سنگسار شود 
, فرمود : «شاید بر سرش فریاد کشیده ای يا او را ترسانده ای؟» . گفت : 
چنین بود . فرمود : «آیا از پیامبر خدا نشنیدی که می فرمود : بر اعتراف 
کنده , پس از شکنچه حدی نیست . به درستی که آن که را دربد کشی با 
زندان کنی , يا تهدید کنی اقرارش ارزش ندارد؟ » . گوید : عمر , زن را 
آزاد کرد . سپس گفت : زنان , ناتوان اند که فرزندی مانند علی بن ابی 


امام علی علیه السلام از سخنرانی اش در آغاز خلافت :"خدا حرامی را 
حرام کرده که ناشناخته نیست , و حلالی را حلال کرده که از عیبٌ خالی 
است , و حرمت مسلمان را بر دیگر حرمت ها برتری داده است , و حقوق 
مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند داده است . پس مسلمان , 
کسی است که مسلمانان , از دست و زبان او آژاری نبینند , جز آن که 
برای.خق باشد *#و آزار مسلمانان تروا تیست : مکر ان:جا که ه اجب شود .: 


ص: 560 


3 / 10اه عَن السَبُوفعه صقّین عن عبد اللّه بن شریک احرج خچر بنْ 
عدی وعمرّو بن الحمق یظهران البراعق واللَعن من آهل الشام , قارسل 
آبهما لین علیه السلام : آن کمّا عَمّا ببلغْنی عَنکما . قاتياخ ققالا : یا أمیر 
لوینین ]سنا مین ؟ فال لی . قالا: : آولیسوا مبطلیت ؟ قال : لی 


۶ رو 


, تشیمون وتبرَوُون . , ولکن ۳۹ وضفئم او آعمالهم فقلتم : من سیرتهم 
گذا وکذا , وين عقلهم کذا وکذا , کان آصوب فپ القول , وابلغ فی الغذر . 
ولو قثم عکان لعیکم [ناهم وتراقیکم منقم : الم احقن دماعنا ودماعفم , 
وأصلح ذات بیننا وتینهم , واهدهم من ضلا هم , نی بعرف الحق منم من 


یله وترعوج غن الق والقدوان من ت ۳ ان هذا أَحتَ ال وخیرا 


الامام علی علیه السلام :لا تشن (2) عَذوّک وان شاتک . (3) 


1- .وقعه صقین : ص 103 , بحار الاأنوار : ج 32 ص 399 ح 369 373 
وراجع : نهج البلاغه : الخطبه 206 والأخبار الطوال : ص 165 . 

2- .الشین : العیّب (لسان العرب : جح 13 ص 244 «شین») . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 339 ح 10418 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 2 9426 . 


ص: 561 
3 / 10 نهی از دشنام 


3 نمی اد شام فعه ین به کل از غید. الله ون ری خرس 
عغدی و عمرو بن حمق , بیرون شدند , در حالی که برائت و لعن بر شامیان 
را آشکار می کردند . علی علیه السلام به آنان پیغام داد که از آنچه به من 
خبر رسیده , خودداری کنید ی 
ای امیرمومنان ! مگر ما برحق نیستیم؟ فرمود : «چرا» و کر ان 
بر باطل نیستند؟ فرمود : «چرا» . گفتند : پس چرا ما را از دشنام دادن 
آنان: باز داشنتی؟ فزمود : «دونسیت نداشتم شما جزو لعن کننده ها و 
دشنام دهنده ها باشید که دشنام بدهید و برائت بجویید ؛ امّا اگر بدی های 
رقتاری آنان: را باز که می کردید و هی گفتید : روش آنان چنین است و 
رفتارشان چنان است , به سخن حق , نزدیک تن بود ق دز عذرآوری , رساتر 

و اگر ؛ به جای لعن آنان و برائت جُستن از آنها می گفتید : بار خدایا ! خون 
ما اما , میان ما و آنان را اصلاح کن و آنان را از گم راهی 
برهان , تا آن که حق را نمی داند , بشناسد و آن که به گم راهی و دشمنی 
آزمند است . از آن » باز ایستد , اين : نزد من دوست داشتنی تر بود و 
برای شما بهتر» ۳ دو گفتند : ای امیر مقمنان ! : پنددت را می پذیریم و 
ادب (تربیث) از تو می آموزیم . 


امام علی علیه السلام :از دشمنت عیبجویی مکن , گرچه او از تو عیبجویی 
کند . 


ص: 262 


3 / 11الرَفق ما لم ین تآَمراالامام علت علیه السلام :الفق تَفلٌ ح؟ 
المخالقه . (1) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسویه الیه :قارب عَذدوّک بعض المقاربه تتل 
حاجَتک , ولا فرط فی مقارَییه قْذل تفسک وناصرک , وتأقل حال الحَسَبه 
المتضوتن مرو ۳ الّنی ان أمَلتها زا5 1 , وان آَفترطت فی الاماله 
تقص الط . ( 


تاریخ الطبری عن عبد المَلِک بن آبی خر الحتّفی :أنْ لیا علیه السلام 
خرچ دات وم یَخطبّ , قنه 4 لفی خطتیه اد حکقت الهْحكمَة فی جوایب 
العسجد . ققال علیهٌ علیه آلسلام : ال کب ! کلِمَة حق بُرادٌ بها باطِل ! ان 
شکتها عحضاهم. تا وان لوا عخها هم : وان ِِِ علینا فاتلناهم : 
40) 


السنن الکبری عن کثیر بن تهر ابینا آتا فی | لجْمْعَ وعلیٌ علیه السلام عَلی 
المنبر , اٍذ قام رَجّل ققال : لاخکم الا له ن فام ار ققال : لا خْکم الا للّه 
نم و ِِ الیهم عَلیٌ علیه السلام بیده : 
باطل , خکم ال تنظَرٌ فیکم . 
7 


۱ 
3 


تمتفکم مقساچد ال آن 
آنویکن خ وتا ولا 


1- .غرر الحکم :۰ 1 ص 150 ح 360 . 

2- .«شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید 20 ص 342 ح 923 . 

3- .لعله من قولهم : عممناه اضرا * ای الدشتاه (تسان لغوت : ج 12 ص 
7 «عمم») . 

4- .تاریخ ی : ج 5 ص ۰.72 الکامل فی التاریخ 1 
اتقاب الاشراف.: حج. د.ضر. و13 ولیتشن. فية جوان. خرجوا ب* وفیهها 
«غممناهم» بدل «عممناهم» ۱ 

5- .السنن الکبری : ج 8 ص 319 ح 16763 , تاریخ الطبری : جح ظ ص 73 
عن کثیر بن بهز الحضرمی , العامل فی التاریخ : جح 2 ص 398 , البدایه 


والنهایه : ج 7 ص 285 کلها نجوه . 
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ی ی 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :به دشمنت , به 
اندازه ای نزدیک شو که به خواسته ات برسی , و در نزدیکی به او زیاده 
روی منما تا خود و پاورت را خوار سازی . در چوبی که در برابر خورشید 
نصب شده , بنگر :از ان فان کی , سایه اش افزوده می شود و اگر 
در مایل کردن آن زیاده روی کنی , سایه کم می گردد . 


تاریخ الطبری به نقل از عبد الملک بن ابی خژه حنفی :علی علیه السلام 
روزی برای ایراد سخنرانی بیرون رفت . او در حال سخنرانی بود که 
خوارج , در گوشه های مسجد , شعار «لا خْکم لا لد ؛ حکمرانی جز برای 
خداوند نیست» , سر دادند . علی علیه السلام فرمود : «الله اکبر ! سخن 

ای ی ای 
مانند دیگران برخورد می کنیم , و اگر سخن گویند , با آنان احتجاج می 
ورزیم (استدلال می کنیم) , و اگر بر ما خروج کنند (دست به سلاح ببزند) , 
با انان پیکار خواهیم کرد» . 


السنن الکبری به نقل از کثیر بن تهر :در حالی که در نماز جمعه بودم و 
علی علیه السلام بر مثبر بود , مردی به پا خاست و گفت : «لا حکم لا له 
حکمرانی جز برای خداوند نیست » . مردی دیگر هم به پا خاست و گفت : 
ها عم ال لله ۲ آن گام خوازع از کوشه های مسجه بدا خاستتد.. 
علی علیه السلام با دست به آنان اشاره کرد که بنشینند [ و فرمود :] 
«اری ؛ لا حکم الا لله ! سخنی که از آن , باطل طلب می شود . بر پایه 
حکم خداوند به شما می نگریم . بدانید که برای شما نزد من. سه ویژگی 
است : تا زمانی که با ما هستید , شما را از مساجد خداوند باز نداریم که 
وا وا دا ای ما ما 
ماست , شما را از ثروت های عمومی محروم نسازیمتو با شما پیکار 


ص: 264 


الأموال عن کثیر بن تهر :جاء رَجُلٌ یرجُل (1) من الخوارج الی عَلیٌ علیه 
السلام . ققال ی ی , ای وجدث هذا یشبک , قال : مَسّْه کما 
نعسنی... قال : وعوغدی ؟ فقال : لا اقتل هن لم تفتلتی» قال علیت علید 
السلام هم عَلینا ثلاث : آن لا تمتَهخ القساچد آن یذکرُوا ال فیها , وآن لا 
تمتعقم الفی ما داعت. آندیفم قع ایضتا وان ۱ تفانلمم خی تفایلونا 12۱۰ 


سم ققال ی ۷3 ۹ وی ۳ ار 
اف من لم بقیلنی ؟ قال : لاه سک اقال : سشتَه آو نع ۰ (3) 


راجع : موسوعه الامام علیث وه طالب علیه السلام : ج 3 ص 645 
(القسم السادس 7 الحرب النالنه الفصل الثالث / صبر الامام علی آذاهم 
ورفقه بهم) . 


3 12جلاء الفتآمرین آو حَبسُهُمشرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید :قد ژوی 
ن عمران بن الْضین کان من المنحرفین نة علیه السلام , وأن علیّا علیه 
التترلام سیر ای الداین 1 نهْ کان یقول : ان مات علماٌ قلا آدری ما 
موه , وان فُتِل قعسی آنّی ان فُیِلَ رجوث له ۰ (4) 


الغارات عن سعید الأشعریْ :استخلف علم علیه السلام حین سار ای 
الثّهروان رَجْلاً من الَحع یال له : هاني بنْ هودة , کب الی عَلی علیه 
السلام : ان عَنیّا وباهلة قتنوا + فقو الله علیک آن مظفن بی عذفی., قال: 
قکتب الیه عَلیثٌ علیه السلام : آجلهم من الکوقه ولا تع منهّم آحدا . (5) 


1- .فی المصدر : «لرجل» وهو تصحیف. 

2 الأموال : ص 245 ح 567 , کنز العمال : ج 11 ص 300 ح 31569 . 

- .المصثف لابن آبی شیبه : ح 8 ص 614 ح 147 , کنز العقال : ج 11 ص 
9و 66وی 

5- .الغارات" 1 ص 18 0 8و3 


ص: 565 
3 / 12 تبعید یا زندانی کردن توطئه گران 


الأموال به نقل از کثیر بن تهر :مردی : مردی از خوارج را نزد علی علیه 
تا ون کم : ای امیر مومنان ص که این مود تیا دنام مین 
دهد . فرمود: «به او دشنام ده.همان گونه که به من دشنام داد». گفت : : تو 
را دوزخی می انگاشت ! فرمود : «آن را که با من پیکا و کته شفی کافنهه 
۰ [ سپس آفرمود : «آنها بر ما سه حق دارند : آنان را از مساجد , باز 
نداریم / که در ان باد خدا کنند وان را از تروت های عمومی باز نداریم 
با سانت که وسعان آنان با دست های خاست وبا آنات سار کنمع < 
زمانی که با ما پیکار نکنند» . 


المصلّف , ابن ابی شییه به نقل از کثیر بن تهر :مردی , مردی [ دیگر ] را 
نزد علی علیه السلام اورد و گفت : اینان , تو را دوزخی می انگاشتند ! اما 
فرار کردند و من اين [ مرد ] را گرفتم . فرمود : «ايا ان را که با من پیکار 
گرده است , بگتم ۶ . گفت گفت : تو را دشنام داد ! فرمود : «او را دشنام ده 
,یا رها کن» . 


ر . ک : دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 6 ص 419 (بخش 
ششه / پیکار سوم فصل سوم / شکیبایی امام ین ازار خوارح و مدارا ب 
ایشان) . 


3 / 12تبعید يا زندانی کردن توطئه گرانشرح نهح البلاغه وت نا 
عمران بن خضین , از کناره گیران از علی علیه السلام بود و علی علیه 
السلام او را به مدائن تبعید کرد ؛ چرا که می گفت وتو ی 
دانم مرگش چگونه است !؟ و اگر کشته شود که امید داریم کشته شود , 
۱۱ 


الغارات به نقل از سعید اشعری :علی علیه السلام هنگام حرکت به سوی 
نهروان , مردی از قبیله نخع را جانشین کرد که نامش هانی بن هوذه بود . 
وی به علی علیه السلام نامه نوشت که [دو گروه]غنی و باهله , فتنه کرده 
اند و دعا کرده اند که دشمنت پیروز گردد . علی علیه السلام به او نوشت 
: «[همه ] آنها را از کوفه بیرون کن و هیچ یک از آنان را جا نگذار» . 


ص: 566 


تاریخ الطبری عن الفَجل بن خلیقه :اد رجْلا منقم من بنی سدوس یقال لد 
القیزاژ بنْ الأختس کان شری و الخوارج , تج الیهم , قاستفبل وزاء 
المدایّن عدی بنَ حایّم ومعه الأسوَد بنْ قیس والأسوَدُ اب پزید المرادیان 1 
ققال له لیزاژحین > استفِلة: أسالمْ غایِمْ , آم طالمْ یم ؟ ققالَ عَدوٌ : لا, 
تل‌سال عایه « فعال له المزادبان: ما فلت‌هدا لا لش فیس والک 
با ی , قلا ثفارقنا نی تَذِهت بک الی آمیر المَوّمنينَ 

قئخيزة خترک . قلم بکن پاوشک آن جاء علیة قاختراة ختَرة , وقال: با آمیر 
المْوْنی . له تری رای القوم , قد عرفناة بذک . قَقالّ : ما یل لنا مه , 
لکتا تحبِسْة . قفال عَدواً بخ حایم: يا آمیز المُوْمنیَ , ادقعه ال وأتا َضن 


ولکت .9 
الا یاتیک من قبله مکروه . فَدَفعَة آلیه . (1) 


1- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 89 . 


ص: 2607 


تاریخ الطبری به نقل از مُجل بن خلیفه :مردی از قبیله بنی سَدوس که 
نامش عیزار بن اخنس بود و به باورهای خوارج اعتقاد داشت , به سمت 
[لشگرگاه ] خوارج , حرکت کرد . در بیرون مدائن, با عدیْ بن حاتم , رو به 
رو شد که همراهش اسود بن قیس مرادی و اسود ين یزید مرادی بودند . 
عیزار , وقتی با عدی رو به رو شد , گفت : ایا سالم و بهره بری یا ستمگر 
و گنهکار؟ عدی گفت : سالم و بهره بر . آن دو مرادی گفتند : اين سخن را 
نگفتی , مگر به جهت شری که در باطن داری [و برای لشگر خوارج , یار 
می گیری ] . به درستی که ما می دانیم که عقیده خوارج را داری . ای 
عیزار ! از ما جدا نمی شوی تا تو را نزد امير موّمنان ببریم و اخبارت را به 
وی گزارش دهیم . زمانی نگذشت که علی علیه السلام آمد و آن دو , ,. خبر 
را به وی گزارش کردند و گفتند : ای امیر مومنان ! او بر اعتقاد خوارج 
است . ما او را می شناسیم . فرمود : «خونش بر ما حلال نیست ؛ اما او 
را زندانی می کنیم» . عدی بن حاتم گفت : ای امیر مومنان ! او را به من 
علیه السلام او را به عدی سیرد . 
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ص: 7 
3 . ایمان 


اشاره 


23 ,اتصاندر امدفضل یکم * شتاخت ایماتفضل. دوم خی هاین. که ایمار به 
آنها واجب استفصل سوم: خاستگاه های ایمانفصل چهارم: پایداری 
ایمانفصل پنجم: درجات ایمانفصل ششم: اثار و برکات ایمانفصل هفتم: 
ارزش ایمان فصل هشتم: ویژگی های موّمن فصل نهم: زیان های بی 


دی 


ص: 9 
فزآهد 
انشان. ۶ در لقتت 


درآمدایمان , در لغتایمان . مصدر است از ماد «امن* که بر ده فعنای 
نزدیک به هم دلالت دارد : یکی آرامش دل و دیگری تصدیق " زیرا انسان 
چیزی را تصدیق می کند و بر آن گواهی می دهد که به آن , اطمینان 
ی و 
المیم. و التون .اضلان. متقاربان: احدهما الامانته التی هی ضد الخیانه ...و 

معناها سکون القلب , و الاخر التصدیق , و المعنیان کما قلنا متدانیان (1) 
همزه و میم و نون. دو ريشه معنایی نزدیک به هم اند: یکی از آن دو, به 
معنای امانت است که متضادً خیانت است, یعنی آرامش دل , و دیگری به 
معنای تصدیق (گواهی دادن بر درستی چیزی) است. همان گونه که گفتیم, 
این دو معنا به هم نزدیک اند . خلیل بن احمد فراهیدی در باره معنای لغوی 
«ایمان> می گوید : الایمان: التضدیی شننه, بر ۵ واه عالی: .ها آنت 
بِمَوّمن لَتا» ۴4 آی ۳-9 ۰ (3) ایمان , به معنای تصدیق است و این که 
خداوند [ از قول برادران یوسف علیه السلام به پدرشان ] فرمود ۰ «تو به 

مومن نیستی» , یعنی: تصدیق کننده ما نیستی . 


1- ِِِ رت اللفه : 1 ص‌ 3 ماده «آمن» ج 
2- .۱ : ایه 17 . 
و .تر تیب العین : ص 6 ماذه «آمن» ۰ 


ص: 9 


ایضان ‏ در فران و-خورنت 


اشاره 


ابو منصور ازهری در تبیین واژه شناختی ایمان می گوید و آینا «الایمان» 
فهو مصدر , آمن یمن لیمانا , فهو مومن . و افق آهل العلم من اللْغْویّین و 
غیرهم أنْ «الایمان» التصدیق ۰ (1) ایمان , مصدر است : : ایمان آورد 

, ایمان می آورد ۰ و او مومن است ۱ دانشمندان لفغت شناس و دیگران 
گفته اند که ایمان به معنای تصدیق است . بنا بر این , ريشه «ایمان» که 
«أمن» است دو معنای نزدیک به هم دارد * ها خود واژه «ایمان» , در لغت 
به معنای تصدیق است , اعم از تصدیق قلبی و زبانی و عملی . سخن 
فیروزابادی نیز که ایمان را به «الثقه , و اظهار الخضوع , و قبول الشریعه 


ایمان در قرآن و حدیندر باره مفهوم شرعی «ایمان», فقها و محذثان و 

ن و مفشران , سخن بسیار گفته اند و آرای گوناگونی ابراز داشته 
اند (3) که مجالی برای طرح و نقد آنها نیست . در این جا , با بهره گیری از 
متن قران و احادیث اسلامی , ابتدا مفهوم ایمان را بیان خواهیم کرد , و 
تفاوت مفهومی ایمان و اسلام و نیز تفاوت ایمان و یقین را از منظر 
احادیث , مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه , به برجسته ترین 
عناوینی که در ارزیابی تحقق ایمان حقیقی کاربرد دارند , مانند : «ملاک 
ایمان» , «نظام ایمان» , «پایه های ایمان» , «ارکان ایمان» و ... اشاره 
خواهیم داشت . در ادامه , اموری که از منظر قرآن , ایمان به 1 واجب 


مخ الافه د چ برض ۱0 2سایم دام و رک لسان: اعرد؛ 
۰ 
.القأموس المحیط : ج 4 ص 97 ماذه «آمن» . 


3- .ر.ک : المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغته : ج 3 ص 629 653 , 
نضره النعیم : ج 3 ص 641 645 . 


ص: 10 
یک . کاربردهای «ایمان» در قرآن 


الف - آیین خاتم پیامبران 
ب - اعتقاد همراه با اقرار و عمل به حقایق دینی 


فیس ارس ایام اهامای بای ای اسان : 
درجات ایمان , برکات ایمان , ویژگی های اهل ایمان و زیان های بی 
ایمانی 4 در ثه فصل تقدیم می گردد ۰ اینی, تنوضیحی کوتاه در باره مطالب 


باد شده : 


یک . کاربردهای «ایمان» دز قرانبررسن مواردق. که. فزان. کریم : کلمه 
«ایمان» يا برگرفته های این واژه را به کار برده, نشان می دهد که این 
کلمه , در قرآن , در چارچوب معنای لفوی خود , کاربردهای مختلفی دارد . 
بنا بر اين , ابتدا کاربردهای «ایمان» در قران را بررسی می کنیم و سپس 
به جمع بندی انها خواهیم پرداخت : 


الف این خاتم پیامبراندر مواردی که «ایمان» در کنار سایر ادیان در فر قرآر 

آمده , مقصود از آن , شریعتی است که محشّد صلی الله علیه و آله از 
» 
الاخر 


ِ 


۱۷ 


چانب خداوند پرای هدایت جامعه بشر آورده است , مانند این آیه ۳ 
الذین عَامَئواً والذین هاذواً والصّایئین والتصاری من ءَامن بالله الم 
ول ضالخا قلا وف هم ولاف تون (1) کسانی که ایمان آوردد 
۱ 1 هر کس به خدا و روز 
بازپسین ایمان اوَرّد و کار نیکو کند. پس نه بیمی بر ایشان است و نه 
اندوهگین خواهند شد» . 


ب اعتقاد همراه با اقرار و عمل به حقایق دینیدر آیاتی که اهل ایمان مورد 
ستایش قرار گرفته اند , مقصود از ایمان , اعتقاد قلبي توأم با اقرار زبانی 
و عمل جوارحی است , مانند این ایه ۰ 


۶ 
ک 


1- .مائده : آیه 9 . 
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ج - اعتقاد همراه با اقرار به حقایق دینی 
د - اقرار زبانی به حقایق دینی 


3 و 
3 الذین ءَامنو بالله و ژسله أَوَلَِک هُمْ الطذیفون و السْهَداء عند رهم لفْم 
1 جرهم و نوژهم (1) و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند, 
انان همان راستثك کر داران اند و پیش پروردگارشان گواه خواهند بود [ و [ 


ج اعتقاد همراه با اقرار به حقایق دینیدر آیاتی که واژه «ایمان» در کنار 
عمل صالح 4 رنه اه معا اورها هس ای زب ات 

, مانند این اه : «ٍِنَ الذین عءامَتوا و عملوا الصَالحات ولیک هم بر حَبر البربُه ۱ 
(2) در حقیقت , کسانی که ایمان آورده اند و کارهای 9۳ تن اند, 
آنان:اند که نهترین افرید کان آنده*:. 


د اقرار زیاتی به خقایق دینیدر. برخی. ایات:, مومن به. کساتی. اطلاق شده 
که التزام عملی به دین ندارند يا از آنها خواسته شده که ایمان بیاورند . 
ایمان در این آیات, به معنای اقرار زباني تنها به کار رفته است , مانند این 
آیه : «یا ایها الخین عءامَنوا خدُو جرک قانفرواً بات آو نوا جمیعا * وان 
منم لمن لَیبَطتَنَ قِن آضابتکم د یه فال قة عم له لت الم آکن 
َعَهْمْ شهیدا * ولن أضَابَکمٌ فصْل َنّ ال ول گان لمْ تکن بتکم و ی 
وتان کیت عم قأفوز قوزا عظیتا . (3) ای کسانی که ایمان 
اید ! [ در برابر دشمن ] آماده باشید (اسلحه خود را برگیرید) و گروه گروه 
[ به جهاد ] بیرون روید يا به طور جمعی روانه شوید . 


[- «حدید : آبه 19. 
2- ۲ افت. 7 
3- 9 : آبه 71 73. 


ص: 12 


فقطعا آیسیان ها کسی. هست که کندی ه عمج دهد سیفن آ کر ای 
به شما رسد , می گوید: «راستی که خدا بر من نعمت بخشید که با آنان 
حاضر نبودم» و اگر غنیمتی از خدا به شما برسد چنان که گویی میان شما 
و میان او [ رابطه آدوستی نبوده خواهد گفت: کاش من با آنا بودم و به 
نوای بزرگی می رسیدم)) . در تبیین اين آیات . از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است : لو أنّ هذه الم قالها أمل العشرق و المغرب آکانوا 
یها خارجین من الایمان و لکن سَمَاهمٌ له مَوْنین باقرارهم . (1) اگر اين 
سخن را مردم مشرق و مغرب گفته بودند , از ایمان خارج بودند * ولی 
خداوند , آتان رلبه خاطر اقرا رشان , ۰ موّمن ناهد خعکین در اه ِِ 
آمده. انست., : «ییه الذین ابو ۶امتها بالاد ۶ شولة : 12۱ آق کسانی: که 
اسان آمنوص ات مدا مسا اه ها اهر وی انم نهر اس تن 
, به معنای اقرار زبانی است و ایمان دوم , به معنای تصدیق قلبی . در 
ترخی از اخادیت بر انمان + نها در افوار زبانن نة کار زفته. اشت:: هانده 
آنچه از پیامبر خدا نقل شده که به جمعی از مسلمانان فرمود : يا معشر 
من آمن یلسانه و م تخلص الایمان فی قلبه , لا تلبعوا غوراتِ القوّمنین . 

(3) ای 1 که به زباتن ابا آورده اید 4 ولی ایمان در دلتان خالص 
نشده است ! در پي [ یافتن ] عیب موّمنان بر نیایید . 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 30 . 
2- .نساء : آیه 136 . 

- .الأمالی , مفید : ص 141 ح 8 , ثواب الأعمال : ص 288 ح 1 , 
المحاسن : ج 1 ص 189 ح 315 , بحار الأنوار : ج 75 ص 214 ح 10 . 


ص: 13 


ه - تصدیق قلبی 
و - تصدیق عملی 


تصدیق قلبیدر قرآن , ایمان , گاه به معنای تقویت 9 تأیید دب 9 
ی ۲ ات ان ماب ی یا بل 
الاعیقان و آندهم بروح مه .ال دو دل انهاشت که [خدا ] انمان ۳ 
نوشته و آنها و از جانب خود , ناد کرد است» ۰ کتابت ایمان در 
قلب به وسیله خداوند , همان تقویت آن , با روح و نیرویی از جانب خویش 


است . 


و تصدیق عملیمسلمانان پس از بعئت , چهارده سال به سوی بیت المقدذس 
نماز می خواندند که سیزده سال ان در مکه و چند ماه (2) بعد از هجرت 
در مدینه بوده است ۰ پس از آن به دستور خداوند متعال 1 کعبه قبله 
مسلمانان شد . در آن هنگام . این مسئله مطرح بود که تکلیف نمازهایی 
که تا آن تاریخ رو به بیت المقدّس انجام داده اند , چیست و آیا فایده ای در 
بر دارد , يا کاری بیهوده و باطل بوده است؟ قران در پاسخ این سوّال , در 
ادامع آیات مربوط به تغییر قبله می فرماید : «و ما ان ال یْضبع ایمَاتَکَم 
ان اللَْ بالتّاس لرءوف رَحیم ۰ (3) و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع 
گرداند ؛ زیرا خدا [ نسبت ] به مردم , دلسوز و مهربان است» . 


1- .مجادله : آیه 22 . 

2- .مدذت عبادت مسلمانان به سوی بیت المقذس در مدینه , مورد اختلاف 
مفسران قرار گرفته و آن را از هفت ماه تا هفده ماه گفته اند . 

3- .بقره : آیه 143 . 
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ز - تصدیق مذعا 
ح - تصدیق باورهای موهوم 
در این جا , ایمان به معنای عمل به مقتضای عقیده که نماز است به کار 


رفته است بو احاست فرامای تب لمع ماخ موب شنم ات 
و 


ز تصدیق مذعایکی دیگر از و «ایمان» در قرآن , «تصدیق» و 
راست شمردن مدذعاست . هنگامی که برادران یوسف علیه السلام او را 
در چاه انداختند , گریه کنان پیش پدر آمدند و گفتند : «اتا ذهبتا تستبق ق 5 
ترکتا ورد شف عند متاعتا قاکلة الب و ما آنت یغوّمن لا و لو کنا صادقین " 
| و یوسف را پیش کالای خود نهادیم. آن گام 
گرگ , او را خورد؛ ولی تو به ما ایمان نداری , هر چند راستگو باشیم» . 

این اية 2 «ایمان» در معتای «تضدیق» یه کار رفته است * یفنی ۰ خوما ۳ 
تا راست نمی شماری , هر چند راستگو 


ح تصدیق باورهای موهومقران کریم در ایات بسیاری , در مقام نکوهش , 
کلمه «ایمان» را در معنای تصدیق تباورهای موهوم , به کار برده است , 
مانند : «اقبالباطل ب توفتون وَبیْعمه الله یکفرون | آیا به باطلم ایمان می 
آورن و به پعمت خدا کفر می ورزند؟» . و نیز : : «والذین ءْامَنَوا بالَْاطِلِ 5 
کرو بالله ولیک < هم الخاسژون ۰ (4) 


و هک ی 1 9 
2 .یوسق ؛ آبه 17 . 
توت اب67 کش دوک تخل اب ۰72 
4 .عنکبوت : آیه 52 . 


ص: 15 
دو. «ایمان» از نگاه قرآن 


کسانی که باطل را باور دارند و به بخداوند کافر اند , آنان همان زیانگاران 
اند» . و نیز .۰ «لْمْ تر ای الذین اوئوا تصیباً من الکتات بومتون بالجیّت 
۲ (1 ابا کسانی. را که از کنات [ اسفانی: ]+ نضییی بافته اند 
ندیده آای, که به «جبت» و «طاغوت» , ایمان دارند» . راغب اصفهانی در 
تبیین کاربرد «ایمان» در مورد اخیر مق کوید : فذلک مذکور علی سبیل 
الذم لهم , و آثه قد حصل لهم الأمن بما لیقع به الأمن , از لیس من شأن 
القلب ما لم یکن مطبوعا علیه آن یطمنْن ال الباطل , وائما ذلک کقوله : 
«مّن شرع بالکْفر ضَدرّا ققلیُهم عَصَب من الله و هم عَدَاب عَطیمْ» (2) و 
هذا کما یقال : اٍیمانه الکفر و تحبّته الضرب و نحو ذلک . (3) از ایمان آنان 
آبه جبت و طاغوت ] برای سرزش آنها باد شده است و این که آنها با 
چیزی آرامش یافتند که مایه آرامش نیست ؛ زیرا دل تا وقتی که [ سراسر 
تیرگی نشده و] مهر باطل نخورده باشد چنین ویژگی ای ندارد که به باطل 
اطمینان و آرامش پابد و این , همانند آن سخن خداوند است که : «هر که 
سینه اش به کفر گشاده گردد , خشم خدا بر آنان است و برایشان عرابیت 
بزرگ خواهد بود» و نیز همانند آن است که گفته می شود : «ایمانش کفر 
است و شادباشش کتک کاری * و امثال ۳ 


دو. ایمان , از نگاه قرآنهمان طور که ملاحظه شد , در همه مواردی که 
گذشت , قرآن , کلمه «ایمان» 9 در معنای لغوي ان , یعنی «تصدیق؟» , به 
کار برده است , با این تفاوت که گاه اين واژه , 


1- .نساء : آیه 51 . 
2- .نحل : ایه 106 ۰ ٍ 
3- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 91. 
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در تصدیق شریعتی به کار رفته که بر خاتم انبیا نازل شده , گاه در تصدیق 
قلبی و زبانی و عملي حقایق دینی , گاه در تصدیق قلبي حقایق دینی , گاه 
در تصدیق زبانی , گاه در تصدیق تقویت شده قلبی جدا از عمل , گاه در 
تصدیق عملي حقایق دینی ؛ گاه در تصدیق مدذعا ۰ و سرانجام , گاه در 
تصدیق حق يا تصدیق باطل . بر این پایه . واژه «ایمان» در قران . 
کاربردهای فراوانی دارد , فراتر از وجوهی که در تفسیر القمّی امده است 
1 ایمانی را که این کنات استضانن , جامعه را بدان دعوت 


ص: 


17 


ص: 19 


می کند, می توان چنین تعریف کرد : ایمان , عبارت است از تصدیق 
حقایقی که پیامبر خاتم از جانب خداوند . برای هدایت انسان ها اورده , 
همراه با بافر قلبی. و الترام عملی, از این رف فران کریم با صراحت:: 
اسان ۳۱ کضان که ال ام ای به ان ترا نود شیسنی کنو وف دا 
آنان را مّمن نمی داند , چنان که می فرماید : «قلا ویک لا بُوْتُونَ َتّی 
ُحکهوک فیقا شجر يم نم لا یجذوا هی آشیهم حرجا مَمّا قصَبّت 
1 سنله تسلیها ۰ (1) ولی چنین نیست ! به پروردگارت سوگند که ایمان 
نمی آورند, محر آن. که ته وا در ففرن آنخه فیان آنان ماب اختلاف. اسنت:: 
داور گردانند و سپس از حکمی که کرده ای , در دل هایشان احساس 
ناراحتی [ و تردید ] نکنند, و کاملاً سر تسلیم فرود آورند» . امّا باور قلبی 
بدون تصدیق زبانی و التزام عملی , علم است نه ایمان , چنان که قرآن در 
باره فرعونیان می فرماید ً «وجحَذواً با ۳ ستیعتیع 2 سَهَمٌ ظلما عْلوّا . 
اورا آن کهدل هایشان دامن داشه آن‌روی ظل و تکتر ۳۳9 
انکار کردند» . 





1- .نساء : آیه 65 . 
2 .نمل : ایه 14 . 
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سه . «ایمان» از منظر احادیث 


همچنین تصدیق زبانی و التزام عملی بدون باور قلبی , ایمان نیست , چنان 
که قرآن در بارهم ادعای یمان جمعی, اٍز اعراب می فرماید : «قالتِ 
الأغْراث عَامتّا قل 9 تما ۳ لکن فولوا أسَلفتا . (1) بادیه نشینان گفتند: 
اتغان آووون. با 1 7 اید؛ لیکن بگویید: اسلام آوردیم » . 


سه . ایمان , از منظر احادیثاحادیثی که ایمان را تفسیر کرده اند , به چند 
دسته تقسیم می شوند ۰ دسته اول . احادیثی که ایمان را به باور قلبي 
حقایق غیبی و تصدیق آنها تعبیر کرده اند , در مقابل «کفر» به معنای انکار 
خذایی و مانند این خدیت ۰ اایمان آن تسنی الق قیما عات. فا و 
کر العحود (2) ایمان , یعنی: ها ها ان ات ی 
... و کفر , انکار کردن ار دوم . احادیثی که ایمان را به باور 
قلبی و اقرار زبانی و عمل به مقتضای آن ,تفسیر کرده اند مانند اين 
روایت : الایمانٌ مَعرِفوْ بالکلب مخ ظ: فول پاللسان و عَمَل بالاأرکان . (3) 
ایمان , شناخت قلبی و گفتن به زبان و عمل به جوارح است . دسته سوم . 
احادیثی که ایمان را به اقرار زبانی و عمل به مقتضای آن ۱ 
اند , مانند : الایمانْ , اقراژ بالقول و عَمَل پالجوارح ۰ (4) 


1- .حجرات : آیه 14 . 
2 .ر. کی : ص 32 ح 2. 
جر کی 34 
4 .ر . ک : ص 36 ح 10 . 
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ایمان , اقرار زبانی و عمل به جوارح است . دسته چهارم . احادیثی که 
ایمان را به عملع کردن به مقتضای باور قلبی , تفسیر کرده اند , مانند : 
الیمان « عفل کلف والقول شص دلی العمل .1 ایمان »همه اش دل 
است ع آفرای‌سکشی اد ان عصل است.. ی ات که این آاست: 
ناظر به عقیده مرجتّه هستند که التزام عملی را شرط تحقق ایمان نمی 
واتستن+ .همه یات اخادتی که بایندی به اواحر و ماهن الهی. زا شرط 
ی فان وافی ی کاتسا ار فی رسای امات خعضی ارانه 
می کنند , در کنار این طایفه از احادیث قرار دارند . دسته پنجم . احادیئی 
که ایمان را به باور قلبی ای تفسیر کرده اند که عمل صالح , آن را تصدیق 
کند , مانند : لِنّ الایمان , ما حلص فی القلب و صَّقَة الأعمال . (2) ایمان 
, چیزی است که در دل , خالص شود و اعمال دبان: | تضرایق کنقد . با تأثثل 
در طوایف پنجگانه احادیثی که بدانها اشاره شد. معلوم می گردد که 
اخلافی‌ ان انا قسست و مکی نهک که آساوم ایند و آن + ارت 
است از همان معنایی که در طایفه پنجم از احادیث ذکر شد , بدین سان 
که ایمان , همان تصدیق حقيقي قلبی است , و اقرار زبانی و اعمال 
شایسته , تصدیق عملي آن باور قلبی هستند . به سخن دیگر , اقرار و 
عمل , نشانه حقیقت داشتن باور قلبی و شرط اثباتي آن به شمار می آیند 
. بنا بر این , احادیثی که بدانها اشاره شد , مفسر و مبین همان جمع بندی 
ای ار 


ررض 2688 
2 .ر.ک:ص 50 ح 39 . 
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چهار. فرق میان ایمان و اسلام 


اشاره 


سایر احادیثی که در فصل اوّل و ساير فصل ها در باره ویژگی ها و آثار 
انمان حقیقی آمده آنده با این تعزیف « هماهک اند 


چهار. فرق میان ایمان و اسلامواژه اسلام , در قرآن و احادیث , دور گونه 
کار د دارد : گاه در اسلام حقیقی به کار رفته است , مانند : «اٍنّی امرث 
آن اکون اوّل من اسلم : (2) بکو؛ من صاهوزم که تخستین. کسی باشم. که 
ِ آورده است» . امام علی علیه السلام نیز در تعریف اسلام فرموده 

ست : الاسلامٌ هو الثْسلی , , و التسليمٌ هو این , و لقن هو اللصدیق , و 
یق هو الاقرار و الاقراژ هو الأداء و الأداء هو العَمَل ۰ (2) اسلام , 
نب 
کردن است و تصدیق کردن , اقرار نمودن است و اقرار , انجام دادن 
است و انجام دادن , همان عمل است . این سخن . بدان معناست که 
شدّت ارتباط الفاظ هفتگانه ای که ذکر شد , تا حدّی است که می توان هر 
ندارد ؛ اما اسلام . کاربرد دیگری نیز در قرآن و جدیث دارد و آن, عبارت 
است از اسلام ظاهری . 4 ان فل َم ویو 1 
لکن قولوا أَسْلَْتٍ و دح الاءعهان فی قلویکم و ان ۳ ال و 
مشاه لاتشقم شوه اغمالم قتا ۵ آله جقه 7جید . (3) 


1- .انعام : آیه 14 . 

2- .نهج البلاغه : حکمت 125 , معانی الأخبار : ص 185 ح 1 , تفسیر 
الققی : جح 1 ص 100 , بحار الأنوار : ج 68 ص 309 ح 1. 

3- .حجرات : آیه 14 . 
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بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم» . بگو: ایمان نیاورده اید؛ لیکن بگویید: 
«اسلام آوردیم» و هنوز در دل های شما ایمان داخل نشده است. و اگر 
خدا و پیامبرٍ او را فرمان برید , از [ ارزش ] کرده هایتان چیزی کم نمی 
کند. همانا خدا اهر ندعم خهربان: است»* :. اسلام خر این آی-با ایفان:: 
متفاوت است و عبارت است از اقرار ظاهری بدون باور قلبی و ایمان 1 
عبارت است از باور قلبي همراه پا همه لوازم زد . احادیئی که این انه را 
تفسیر کرده اند و يا با الهام ات ار تفاوت میان اسلام و ایمان را بیان 
کرده اند , به هفت دسته می توان تقسیم کرد : دسته اوّل . احادیثی که 
دلالت دارنر ایمان , شریک اسلام است ؛ ولی اسلام, شریک ایمان نیست و 
نتیجه می گیرند که هر مقمنی مسلمان نیز هست ؛ ولی هر مسلمانی 
مومن نیست . (1) دسته دوم . احادیثی که دلالت دارند بر 0 که ایمان , 
عبارت است از باور قلبی ای که اعمال صالح , آن را تصدیق کنند و اسلام 
, عبارت است از انچه بر زبان جاری می شود و زمینه را برای اجرای 
ی ظاهری اسلام , مانند صحت ازدواج , فراهم می سازد . (2) دسته 
,. احادیثی که می گویند : ایمان , عبارت است از اقرار و عمل , و 
ام عبارت است از اقرار بدون عمل . (3) دسته چهارم . احادیثی که 
می گویند: اسلام , عبارت است از اقرار و انجام دادن ضروریات دین . 
مانند نماز و روزه و حج ؛ ولی در ایمان , افزون بر آن , ترک معاصی 


1- .ر. ک : ص 533 (ایمان در بر دارنده اسلام است , اما برعکس نه) . 

۰2 .ر. ک : ص 55 (ایمان در دل ها نقش می بندد و اسلام بر زبان جاری 
فا اضر ار موی عصل ات اس ار من 

عمل) . 


ص: 23 
پاسخ یک سوال 


و بخصوص گناهان کبیره نیز لازم است . (1) دسته پنجم . احادیثی که ایمان 
را اقرار و عمل و نیت می دانند و اسلام را اقرار و عمل بدون نیت .۰ (2) 
مقصود از عمل بدون بیت , همان عمل کردن به ظواهر اسلام بدون باور 
ما ی ی سب یس سا 
احادیثی که دلالت دارند اسلام , آاشکار است و ایمان , در قلب . (3) دسته 
هفتم . احادیثی که تفاوت اسلام و ایمان را در آثار ار نی اجرای احکام و 
قوانین در دنیا , و پاداش در اخرت ذکر کرده اند . (4) با تامل در این 
احادیث , روشن می شود که اختلاف این احادیث ۰ ظاهری است و در واقع 
, همه آنها اشاره به یک واقعیت دارند . 


پاسخ یک سوالممکن است در این جا این شبهه مطرح شود که : کلمه 
ایمان نیز در قران و حدیت - همان طور که پیش از این اشاره شد مانند 

اسلام , در اقرار زبانی استعمال می شود . پس تفاوتی در تعریف 
ایمان و اسلام نیست . به سخن دیگر , تفاوت های ذکر شده , تفاوت میان 
اسلام و ایمان حقیقی و ظاهری است , نه تفاوت میان اسلام و ایمان ؛ 
زیرا اسلام حقیقی . همان ایمان حقیقی است و اسلام ظاهری . همان 
ایمان ظاهری . پاسخ , این است که : 


1- .ر. ک : ص 61 (شرط دوری کردن از گناهان بزرگ و کوچک در ایمان) 


مر دک دض ۵5 (انمانم افزار و کردار یت است: ده اسلام: افراز ه 
کردار) . ۳ 

درکن 5و (املام + اشکان آاشت و ایمان :خر دل): 

یر کشضن 67 (اخکام بز بابة اسلا انده باداش بر بابة آیهان است):: 
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پنج . تفاوت میان ایمان و یقین 


الا : استعمال . اعم از حقیقی و مجازی است . بنا بر اين . به استنا 
استعمال کلمه ایمان و اسلام در دو معنای مشابه , نمی توان گفت که 
تفاوتی در مفهوم حقیقی آنها وجود ندارد . ثانیا : ایمان و اسلام , هم از 
نظر مفهوم لغوی و هم در قرآن و حدیث و هم از نظر احکام مترئب بر آنها 
, تفاوت دارند . اما از نظر لغت , پیش از این . توضیح داده شد که ایمان , 
از ريشه «امن» است که دو معنای متقارب دارد : یکی سکون قلب و 
دیگری تصدیق که هر دو , فعل قلب هستند ؛ ولی اسلام , به معنای تسلیم 
است که اعم از تسلیم ظاهری و واقعی است . همچنین در قران و احادیث 
اسلامی همان طور که تفصیلاً گذشت تصریح شده که ایمان و اسلام , دو 
معناي متفاوت دارند و احکام مترتب بر آنها نیز متفاوت است . به سخن 
دیگر , خروج از ایمان , به معنای خروج از اسلام و ورود به کفر نیست و 
این تدبیر در تشریع (قانون گذاری) , از جلوه های حکمت و رحمت مکتب 
وحی است . 


۱ 


یدج . تفاوت میان ایمان و یقینیقین , در لغت , به معنای آگاهي عمیق و نیز 
به معنای علمی است که با طمأنینه و آرامش دل نسبت به معلوم , همراه 
باشد و در احادیث اسلامی , به حالتی گفته می شود که انسان در اوج 
هراق انم و اد راز ماه هه موه ام یه مان 
هستی برای اه اشکار فف شوند ۱ وصول به این مرحله , از ایمان , ,. یقین 
نامیده می شود . بر این آساسنه کی که مر نش وال کش درس تاد 
حقایق نامحسوس جهان را با دیده دل مشاهده می کند . با این توضیح , 
معلوم می شود که 


ص: 25 
شش . آنچه ایمان به آن ضروری است 


9 از آنچه امام حسن مجتبی علیه السلام در تبیین تفاوت ایمان و 

بقین فرموده , چیست . متن حدیث , چنین است : لأْنّ الایمان ما سَهعناه 
دنا و صَقناة بقلونا . و الَقین ما آبضرناة یاعثینا 2 استدللن ما 
عات ادن زرا امان.ههان چتری است کم‌با کونش هایمان شتتیده انم 
و با دل هایمان تصدیق کرده ایم ؛ ولی یقین , آن چیزی است که با چشم 
هایمان دیده ایم و با آن , به چیزی پی برده ایم که از ما پنهان است . و به 
تقییر فیر تن آنفان باز رام استال هیرهان مب دل باه من باند ویعین : 
از راه شهود و عرفان . 


. انچه ایمان به آن , ضروری استاز منظر قران کریم , اموری که 
0 ۱0۱ ۱۳۹۱ 7 ۳9 ۱۳۳۳ , غیب , فرشتگان 
+ کته اسعانی + سای المی.«شاتس انیا مخته صلی الله اوه ه الم انخة 
بر پیامبر خدا نازل شده , و قیامت . فصل دوم , اختصاص به تبیین اجمالي 
ان امفر قایه بر ان با متفه است ۲ 1 , آیمان یه وت 
و محدود ندانستن هستی به محسوسات , اساسی ترین اصل در جهان بینی 
دیف بد. طنعاز مین اید و تکشتیی, نقطه. ای است. که.اهل ایمان را از 
منکران خدا و وحی و قیامت . جدا می کند از این ره #.فران. انا 
ی ۱ , شامل 


1-.ر. ک : ص 76ج 68 . 
2 .ر. ک : بقره : ایه 3 . 
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هفت . ارزش ایمان 


3 وجوب ایمان به. آنچه بر بیامبر خدا صلی الله علیه و اله. تازل نشده : 
اماب ی ند وان اسان سار اتید که اسان ا اوه 
آنها را ضروری دانسته , ایمان داشته باشند , مانند: ایمان به خاتمیت نبوت 
ایشان , ولایت اهل بیت علیهم السلام , قضا و قدر , معراج , سوال قبر , 
بهشت و دوزخ , و نیز ایمان به اعمالی چون نماز و روزه و حج , که انجام 
دادن آنها را واجب دانسته است ۰ 4 . همه آنچه اتضارم شه ار در اسلام 
واجب است , به دو اصل باز می گردد : توحید و نبلات ؛ لیکن در مکتب 
پیروان اهل بیت علیهم السلام . افزون بر این . ایمان به عدل الهی و 
امامت اهل بیت علیهم السلام نیز به دلیل اهقیت و نقش آنها در سازندگي 
فرد و جامعه از اصول دین شناخته شده اند . (1) 5 . در ایمان به فرشتگان 
, انبیای الهی ر کتاب. های استماتن و امثال آن , اعتقاد تفصیلی به 
خصوصیات فرشتگان , عدد انبیا و تعداد کتب آسمانی که دلیل قطعی از 
قرآن و احادیث , بر آنها دلالت ندارد ضروری نیست و اعتقاد اجمالی به آنها 
کافی است . 


. ارزش ایماناحادیث اسلامی , در تبیین ارزش ایمان , نکات قابل 
أقلی را مطرح کرده اند , مانند : «احتَ الاشیاء ای اللّه ؛ 4 محبوب ترین 
چیز در نزد خداوند» , «لا بُعطیه الا من احبَهُ ؛ آن را جز به کساني که 
دوستشان داشته باشد, نمی دهد» , «أعلی غایهٍ ؛ ؛ برترین غایت» , «أعلی 
الشرّف * بالاترین شرف . «افصل الدخبوه: : بهترین. آندوختم» و «نَمَنْ 
الجَتَّه ؛ بهای بهشت» . همچنین در باره عظمت اهل ایمان و جایگاه آنان 
نزد خداوند مثان 1 روایت شده 


1- .برای آگاهی بیشتر در این باره , ر. کی : دانش نامه عقائد اسلامی : ج 
ک ‏ سا صت یواست 


ص: 27 
هشت . مبادی ایمان 


تُه . پایداری و ناپایداری ایمان 


که «قَلب لمَوْمنِ عرش الررحمن تن موّمن ؛ , عرش ۳ و «المَوْمنْ 
َعظَمٌ خر قه عند الله هن ااکیه و هن العلی: ااتعرت : حرمت موّمن در 
پیشگاه خداوند , بالاتر از حرمت کعبه و فرشته مقزب است» این 
الأشیاء ریحا فی الافاق ؛ ۰ خوش بوترین چیز در عالم است » و .. ۱ 
روایت شده که زندگی اهل ایمان در روی زمین , برکات فراوانی با 
نظام هستی و جامعه بشر دارد . , ار ای بر ارزش ایمان و 
ان را و 
ایمان و موّمن نیست : بلکه ایمان درجاتی دارد که میزان ارزش ان , 
دص ان ات مضه ار ام ای 
که مدای با شرا صایل کر هت ی بای وی که ور 
این معانی دلالت دارد, در فصل سوم خواهند امد . 


هشت . مبادی ایماناز نگاه قرآن و حدیث , ایمان , ريشه در فطرت و 
سرشت انسان دارد . عقل , علم و وحی نیز از درون و بیرون , به 
شکوفایی فطرت ایمان , مدد می رسانند . افزون بر این , کسانی که از 
حجّت عقل و وحی پیروی کنند , مشمول هدایت های ویژه الهی قرار می 
گیرند و با کمک توفیق خداوند متعال , به مراتب عالی ایمان دست می 
پابند . در فصل چهارم. آیات و احادیثی که : بر این نکات دلالت دارند , عرضه 
خواهند شد . 


تُه . پایداری و ناپایداری ایمانیکی از نکات تنبّه آفرینی که در احادیث اهل 


پایدار و ناپایدار | ست . 


ص: 298 
ده . مراتب ایمان 


ایمان پایدار , ایمانی است که برای هميشه , همراه انسان است و ایمان 
«مستقژ» نامیده می شود , و ایمان ناپایدار ,. ایمانی است که پس از 
مدتی , از انسان جدا می گردد و از این رو , «مستودع» (1) نام دارد , 
توبن فا که کوطر اسان ما بم‌ضورت ماس در اار اوست ۶۱ 
به دلیل اپن که نمی تواند از آن خوب پاسداری کند , آن را از دست می 
دهد با تال در ارت نکته , یک راز مهم سیاسی و تاریخی گشوده می شود 
که چگونه در تاریخ اسلام , افرادی موّمن و فداکار , , پس از مذتی به اسلام 
حقیقی پشت کردند و بلکه در برابر آن و حامیان واقعی اسلام صف 
اه آعات اه مه ال ار اسان + 
عبارت اند از: ورع هماهکی کان و کردار + اشامت در پتمودن راه حق 
, کردار نیک , یاری رساندن به بینوایان ‏ , و استمداد از خداوند متعال . آفات 
ایمان نیز که موجب ناپايداري آن می گردند , عبارت اند از: شرک , بدعت 
.عْلو , لجاجت در برابر حق , ترک تمسک به ولایت اهل بیت علیهم السلام , 
افشا کردن اسرار آنان , دروغ بستن به آنان ار لوا تن مس مات آلیت 
و پم ای وتو 
ی 4 از شا نکن به: هشاب اوه ور کلی , هر نوع 
گناهی . 


ده . مرأتب ایمانییش از این , روشن شد که ایمان , عبارت است از 


معرفت و باور قلبی همراه با التزام عملی , و با عنایت به این که هم علم , 


1- .تعبیر «مستقر» و «مستودع» , از آیه 98 از سوره انعام گرفته شده و 
ای که واه اراس مارا ار یی کر ان اهر 
ایا هر ار 


ص: 20 


ایمان از این دو عنصر تشکیل شده , ایمان نیز قابل افزايش و کاهش 
تردید انست.. ایات و آخادینی را که در فصل ششم در این خصوص وارد 
شده اند , بدین سان می توان جمع بندی کرد: 1 . ایاتی از قران , بر قابل 
افزایش بودن ایمان و نیز متفاوت بودن درجات مومنان دلالت ِِ 

همچنین احادیت اهل بیت علیهم السلام به پپروی از قرآن کریم 4 با 
ضراحیه اخلاف مرانت و فرحات اسان را اس هی و باس این اه 
از ابو حنیفه و امام الحرمین و امثال آنما تقل شدم که انمان , افزایش و 
کاهش پذیر نیست , سخنی سست و فاقد ارزش است . (1) 2 . کمترین 
سه گانه است . (2) 3 . مقمن , در اوج التزام عملی به باورهای دینی , به 
مرتبه تقوا صعود می کند و در اوج مراتب تقوا , به مرتبه یقین می رسد و 
بر این ضرحله , حقایق کی بر ای وه اشکاررسی کودد و ایمان علمی اه به 
شمود فلی ازها می,یاید» 4 بتتما راه‌صکنع مر و علویه ارتفا زد 
اه 
اخلاق نیکو و اعمال صالح است . 5 . دعوت انسان ها به درجات بالای 
ایمان و صعود به قلّه يقین , بدون در نظر گرفتن ظرفیت و استعداد 
تاسیسات سراف از ساسا ۶ 


1- .ر. ک : المیزان فی تفسیر القرآن : ج 18 ص 259 . 
۰2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 311 (امامت / شناخت امام) . 


ص: 30 
یازده . فواید و برکات ایمان 
دوازده . زیان های بی ایمانی 


فاصله میان ایمان و کفر 


یازده . فواید و برکات ایمانایمان , آثار و برکات فردی و اجتماعي فراوانی 
را برای اهل ایمان و جامعه اسلامی به همراه دارد . نخستین برکت ایمان , 
بصیرت و هدایت الهی است که در پرتو آن , معرفت به حقایق هستی و 
جهان بینی صحیح , برای انسان حاصل می گردد و به دنبال آن , وی دارای 
ویژگی های اخلاقی , اجتماعی , عملی و دینی ارزشمندی می شود . انسان 
در پرتو ایمان , از یوغ بردگي زراندوزان و زورمداران آزاد می گردد و از 
دام تزویر شیطان و نفس اماره نیز رهایی می يابد و بدین سان , به 
ارامش و سعادت ابدی و خیر دنیا و اخرت دست می يابد . نصوصی که 
بدین برکات اشاره دارند , در فصل هفتم و هشتم خواهند امد . 


دوازده . زیان های بی ایمانینخستین زیان بی ایمانی , محرومیت از هدایت 
ام ار ی ی یا 
فاقد شعور و هدف می داند و بر اين پایه , ارزش های اخلاقی را بی معنا 
می انگارد و از این رو ء به سادگی در دام شیطان های درونی و بیرونی 
قرار می گیرد و راه ابتلا به انواع مفاسد و آلودگی های فردی و اجتماعی , 
برای او هموار می گردد و در نهایت , بی ایمانی , حاصلی جز حسرت و 
ندامت برای او در پی نخواهد داشت . ایات و روایاتی که بر این معنا دلالت 
دارند , در فصل نهم ارائه می شوند . 


فاصله مان انتاوره کفروی اننسا انه هه ان برس واه کف بر 


پایه انچه در تبیین رابطه جهل و کفر گذشت , میان کفر و ایمان , فاصله 
وجود دارد و کسی که دچار تردید و شک در 


ص: 31 


اصول اعتقادی اسلام است , انا آنها را انکار نمی کند . نه مسلمان است 
و نه کافر , در صورتی که از نظر فقهی , فاصله ای میان کفر و ایمان 
نیست و هر کس موّمن نباشد , کافر است . چرا ؟ پاسخ این سوال , این 
است که : آنچه در اين جا مورد بررسی است , رابطه جهل و کفر از نظر 
معرفت شناسی است , نه از نظر فقهی . درست است که از نظر فقهی و 
بر اساس متون دینی فراوانی که در این زمینه وجود دارد » (1) فاصله ای 
میان ایمان و کفر نیست ؛ اما از نظر معرفت شناسی , قطعا میان این دو 
, فاصله است . از نظر معرفت شناسی , شک کننده , تنها در صورتی کافر 
انست که هنکز اضول اعتقادی اسلام باشد ؛ ولی در ضورتی که آنها زا انکاز 
نکند , بویژه در صورتی که در صدد تحقیق و یافتن حقیقت باشد . کافر 
نیست ؛ بلکه جاهل و مستضعف اعتقادی محسوب می گردد . بنا بر اين , 
از نظر فقهی , میان کفر و ایمان را 
مومن نباشد , کافر محسوب می شود ؛ ولی از نظر معرفت شناسی , 
میان کفر و ایمان , فاصله است . به سخن دیگر , از نظر معرفت شناسی 
, فرق است میان جاهلی که جهل خود را انکار نمی کند و جاهلی که جهل 
خود را انکار می کند , و کافر , در واقع , جاهلی است که جهل خود را انکار 
می کند و مذعی علم است . 


1- ماد ان 07 از سوره نمل و دو حدیت 10 و 11 از : الکافی : ج 2 ص 
6 . 


ص: 22 


الفصل الاوّل : التعرف علی الایمان1 / 1معتی الایمایاًالصدیق بالقیب قلبا 
ولساناالکتاب«الَذِین تصون سالعیت. عون الصلام. هر ما تفای 


یُنفِقون» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :معاشر الثاس . اه لیس بموّهن من 
آمق بلسانه ولم بومن بقلیه.. ( وا 


الاحتجاج :من شُوّال الرندیق الفی ال با وال علیه السطام عن وان 
کته قال : ختین الکفر والایمان منز ؟ قال علیه السلام : لا , قال : 
قمَا الایمان وما الکفرٌ ؟ قال علیه السلام : الایمان آن یّصَدّق ال فا تا 
عن من عَطقه الله کتضدیعه بما شاهد من ذلک وعاین » والکفة الخجود . 
(3) 


+ رآلیفری 3 
۳ .-کشف الریبه :ص 93 عن عبد ال : بن سلیمان عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 77 ص 192 . 

داا نارفعز 


ص: 33 

فصل یکم : شناخت ایمان 

1 1 معنای ایمان 

الف - باور قلبی به غیب و تصدیق زبانی آن 


رب رز هی را 
از آنچه به ایشان روزی داده ایم . انفاق می کنند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! موّمن نیست آن کسی که با 
زبانش ایمان اورد و با دلش ایمان نیاورد . 


الاحتجاج در بیان یکی از فراوان پرسش هایی که مردی زندیق , از امام 
صادق علیه السلام پرسید ؛زندیق گفت : پس میان کفر و ایمان , مرتبه ای 
وجود دارد؟ امام علیه السلام فرمود : «نه» . گفت : پس ایمان چیست و 
کفر , کدام است ؟ امام علیه السلام فرمود : «ایمان آن است که شخص 
به آن بخش از عظمت خدا که از او پنهان است , همان گونه باور داشته 
دارد , و کفر به معنای انکار است» . 


ص: 34 
ب ضِذ الکفر الامام علی علیه السلام :ضادُوا الکفر بالایمان ۰ (1) 


اللمام الصادق علیه السلام فی ذکر جُنود العقل والجهل :الایما وضِثه 
الکفدة . (2) 

ج عَقذریالقلب واقرار پالسان وغل پالأرکانالکتاب«و الّذین توا ال 
ژسله ولیک ۶ هم الصَذیقوتٍ 5 الیشهداء عند رَبهمٌ هم جر هم 5 و تووَهَد 
ال | باتایتا لک آَصحان الجَجیم» . (3) 


الچدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الایمان مَعرقهٌ بالقلب وقول 
پاللسان وعقل بالارکان . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الایمان قول مَقول , وعمَل مَعمول , وعرفانْ 
العقول . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الٍیمان قول ققول , وعمل معمول , وعرفان 
بالعقول , واثباع الرّسول ۰ (6) 


اصا ها 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 232 ح 5923 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 5451 . 

2- .الکافی : ح 1 ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , علل الشرائع : 
ص 114 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 312 ح 620 کلها عن سماعه بن 
مهران ,بحار الأنوار : ج 1 ص 110 ح 7 . 

3- .الحدید : 19 . 

4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 26 ح 65 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 226 ح 
4 , وفیه «اقرار» بدل «قول» وکلاهما عن ابی الصلت الهروی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , کنز العمّال : ج 1 ص 23ج 2 ؛ نهج 
البلاغه : الحکمه 227 , الخصال : ص 178 ح 239 عن آبی الصلت الهروی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 28 ح 17 عن داود بن سلیمان الفراء 


عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیها 
0 بدل «قول» , بحار الانوار : 69 ص 64 ح9 . 

- .الأمالی للمفید : ص 275 ح 2 , الامالی للطوسی : ص 36 ح 39 کلاهما 
۹ الصلت الهروی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , تحف 
العفول ض ور کن اما علی علط اسام نت هل 
«مقول» و«بالمعقول»» بدل «العقول» , بحارالاأنوار : ج 69 ص 68 ح 20 


تسیر النعایین* خر ص. 147 عن الما زین العایدین غن آبیه نحص 
علیهم السلام , الفردوس : ج 1 ص 110 ح 372 عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه«وعرفان بالعقول» ؛ مجمع 
البیان : ج 1 ص 122 عن الامام الرضا علیه السلام , جامع الأخبار: ص 103 
2 کن الامام الضادی عنم اباته علیهم الشااه عنه صلی لاه غلیه.و اله 
ولیس فیه «وعمل معمول». 


ص: 35 
ب - ضد کفر 
ج - شناخت قلبی و اظهار به زبان و به کار بستن در عمل 


ب ضذ کفرامام علی علیه السلام :به وسیله ایمان , با کفر بستیزید . 


امام صادق علیه السلام در بیان لشکر خرد و نادانی :ایمان , که ضدذ آن , 


ج شناخت قلبی و اظهار به زبان و به کار بستن در عملقرآن«و کسانی که 
به خدا و پیامبران او ایمان اورده اند, انان همان راستث کرداران اند و پیش 
پروردگارشان ۰ گواه خواهند بود [ و اایشان راست اجر و نورشان ۸ و 
کسانی که کفر ورزیده اند و ایات ما را تکذیب کرده اند , انان همدمان 
آتش اند» : 


حدم امن خی اه ی همست یه ول ایس و اظار 
[ان باور]به زبان و به کار بستن ان با اندام ها . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , گفتار است و کردار و شناخت 


تا ها ی ای اند شام ماه اس و ور ات 
عقلی و پیروی از پیامبر . 


ص: 3206 


الامام علی علیه السلام :سَألث النّييَ صلی الِله 
قالّ : تصدیو؛ بالقلب واقراژ باللسان وعَمَل بالأُرکا 


معانی الأخبار عن آبی الصلت الهروی :سألشر اللاضا علیه السلام عن 
الایمان ؟ ققالٍ : الایما عَقذ بالقلب ولفظٌ باللسان وعقل بالجوارح , لا 
یِکون آلایمان الا هگذا . (2) 


د |قراژ بالقولِ وعَمَل پالجوارچرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الیمان 
اقراژ بالقول وعمل بالجوایح . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ؛الایما قول وعقل . (۵) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 284 ح 551 عن المنصوری عن عم آبیه عن 
الامام الهادی عن ابائه علیهم السلام , الکافی : جح 2 ص 27 1, التوحید : 
ص 228 ح 7کلاهما عن عبدالرحیم القصیر عن الامام الصادق علیه السلام 
وفیهما «عقد» بدل «تصدیق» , ار الاتوار: : : ج 69 ص 68 ح 21 ؛ تهذیب 
الکمال : جح 18 ص 82 الرقم 3421 , الشزیعه + ض .131 کلاهما عن آیی 
الصلت الهروی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله نحوه , کنز العمال 1ص 23 ح3. 
2- .معانی الأخبار نج عبون اعبار الرضا غلیه الیتلام : ج 1 ص 
7 3 0 : ص 178 ح 240 , بحارالأنوار : ج 69 ص 65 ح 13 . 
3- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 51 الرقم 3728 , تهذیب الکمال : ج 18 ص 
1 الرقم 3421 , الأنساب : جح 5 ص 638 کلها عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , کنز العمال: ج 1 ص 274 1362 عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و اله ؛ الامالی للطوسی: ص 369 ح 789 عن 
علی بن رزین عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام نحوه 
4- .الخصال : : ص 53 2 68 7۳ آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 228 
ح 6 کلاهما عن آبی الصلت الهروی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
, بحار الأنوار : ج 69 ص65 ح 12 ؛ تاريخ بغداد: ج 5 ص 419 الرقم 2932 


غن انب الضلت الهرفمعن الامام التضاعن آبانه علیهم الشطلام عم ضلن 
اللهخلض الم 


ص: كٍِ 

د- اقرار با گفتار و عمل با انذام ها 

امام علی علیه السلام "از پیاهبر ضلی الله علیه. و آله برسیدم : ایمان 
چیست ؟ فرمود : «تصدیق با دل و اقرار با زبان و عمل با اندام ها». 

معانی الأخبار به نقل از ابو حلت هروی :از امام رضا علیه السلام در باره 
ایمان بورشم موی <انمان زارت است ار باور قلسن خامار برد 
زبان و عمل با اندام ها . ایمان , جز اين گونه نیست» . 


خافرار تا ار و مسا آندام سامت خدا فلی ال له و الفتایمان : 
اقزارسا کفتار است: عمل با انذام ها : 


تاص کدا ضلی کل هد ال خاسهان» فا اتمه کیان 


ص: 38 
عنه صلی الله علیه و آله :الایمان قَول وعَمل , آحوان شریکان . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لت ارچ علی سا سبعین تیا , الّذین 
یَقولون : الایمان قول بلا عمل. (2) 


ی اصتقان ین ای اعقم آلاگ فعل علن لسان 
سبعین تیا : القَدرِية وَالمرجَة , لد ِِِ : الایمان اقرارٌ لیس فیه 
عمّل. (3) 


صحیح البخاری عن آبی جمرة [نصر بن عمران الضبعی ] :کُنث اعد مَعَ ابر 
غباس , یجلسنی غلی سریره فقال آقم عندی کلی اجقل لک بتهما ین 
مالی , قاقمث معة شهتین , تم قال و ان | الب 
صلی الله علیه و آله قال : من القَومٌ ؟ و من الوَفذ ؟ قالوا : , قال : 
مرحبا پالقوم آو بالوفد غَیر خزایا ای ایا تا سل له یا ۷ 
تستطیعٌ آن تأییک الا فی شهر الحرام , وتیتنا وتینک هذا الم من کار مُصَرَ 

, فمّرنا یأمرٍ قصل تخیر یه من وراعن وتدجْل به الجَنَة , وسَالوة غَن الاشربه 
مهم باریع وتهاهم غن آربع , أمََهم بالایمان باللّه وحدَة . قال : آتدرون 
ما الایمانْ پاللء وحدة ؟ قالوا : ال وَسولَة أعلَمُ , قال : شهادخ آن لا ال الا 
ال وا مُحقّدا سول اللّه واقانم الصلایء.واشا ال کاه ء مضبام #عصان : 
ون تُعطوا من العفتم الحْمُسَ . ( 


1- .معانی الأخبار : ص 187 ح 4 , قرب الاسناد : ص 25 ح 83 کلاهما عن 
عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , جامع الأخبار 
: ص 106 ح184 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 69 ص 66 ح 14 ؛ الفردوس :ج 1 ص 111 ح 374 عن 
ابن عباس , کنز العقال : جح 1 ص 36 ح59نقلاً عن ابن شاهین فی کتاب 
السثه عن الامام علوخ علیه السلام نحوه . 

2 .کنز العقال : ج 1 ص 135 ح 637 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن آبی 
آفافه:: 

3- .الفردوس : ج 2 ص 401 ح 3781 عن حذیفه , کنز العقال : ج 1 ص 
5 ح 636 . 


4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 29 ج 3ظ وص 45 ح 87 , صحیح مسلم : ج 1 
ص 247 24 , السنن الکبری : ج 4 ص 335 ح 7893 , مسند ابن الجعد : 
ص194 ح 1279 کلها نجوه . 


ص: 39 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , گفتار است و کردار ؛ دو برادر 
شریک هم . 


تاش ها ای له و اف یس تیان ان میلعت که 
اند ان کسانی کم کف اسان کفان اشت دون کردان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو گروه از اقت من هستند که خداوند عز 
و جل آنان را به زبان هفتاد پیامبر , لعنت کرده است : قدربه و مُرجثه ؛ 
ان کد هی کت امان ‏ ااایرار است هبار باعل راز 


صحیح البخاری به نقل از ابو جمره [نصر بن عمران ضبعی ] زمن با این 
عبّاس می نشستم و او مرا روی تخت خود می نشانید . او به من گفت : 
نزد من بمان تا سهمی از اموالم را برای تو قرار دهم . من دو ماه نزد او 
مانام. رفری کفت جهن هت شمایند کی عیه آلفتس نوم یام صلی اه 
علیه و آله آمدند , فرمود : «چه قومی هستید؟» يا : «چه هیئتی هستید ؟». 
گففند. : ربیعه : فرمود ۶ «خونشن آمدید. ۱ شرمنده: و پشیمان نباشید» : 
گفتند : ای پیامبر خدا !با وجود این تیره از کفار مُصَر در بین ما و تو . فقط 
در ماه حرام می توانیم نزد تو بیاییم . پس دستور قاطعی به ما بدهید که 
آن را بة اطلاع مرجم خود برشانیم و با انجام: دادن آن*نه نهشت برونم ۰ و 
از نام خدا در باره [ظروف آآشامیدنی ها پرسیدند . پیامبر صلی الله 
لیب و له انا را به‌خهار جر قفومان اوه از جهار کز هی کرد ان 
را به ایمان داشتن به خدای بکانه. فرفا نز دای وفزمود ایا هی اتید 
ایمان به خدای یگانه چیست ؟». گفتند : خدا و پیامبرش داناترند . فرمود : 
«گواهی دادن به این که معبودی جز خدای یکتا نیست و محشد . فرستاده 
خداست . و گزاردن نماز و دادن زکات و گرفتن روزه ماه رمضان . و این 
که خمس غنایم را بیردازید» . 


ص: 40 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله تلات هن کر فیه فلسن می ولا ان مت 
بُفض عَلِی , وتصبٌ آهل بیتی , ومن قال : الایمان کلام (1) ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الایمانٌ قول وعمل « بوید فص رهفن فال عید 
ذدلک فَهَو مبتدع . (3) 


الامام علیث علیه السلام :قد آوخت الایمانْ علی معتقده اقامة ستن الاسلا م‌ 
والفرض . (2) 


الکافی عن آبی الصباح الکنانی عن الامام الباقر علیه السلام :قبل لمیر 
المقینین علیه السلام : من شهد آن لا اله لا ال وان مُحَّدا سول الّه 
صلي الله علیه و آله کان مَوهنا ؟ قال : قاین قرایّصن الله ؟! قال : وسَوعة 
یقول : کان عم علیه السلام یَقول لو کان الایمان کلاما آم تنل فیه صود 
ولا لاه ولا حلال ولا حرامٌ . قال وقلث لابی جعقر علیه السلام : ان عندنا 
قوما تقولون : |ذا شهد آن لا ال لا ال وأنْ مُحَّدا سول ال صلی الله 
علیه و آله قَهُوَ مُوْمِنْ , قال قلِم بُضرّبون الخدود ول تُقَطعْ آیدیهم ؟! وما 
حلّق اللَه عز و جل خَلقا آکرم علی اللّه عز و جل من المَوْمنِ , لأْنّ المَلائُكة 
حدم المَوْمنينَ , وان جوار الله لِلمَوینین و الجتّة لِلمُوْمنينَ , وان الحور 
العین لِلمَومنین , تم قال : قما بال من جَحَد القراْض کان کافرا؟ ! (5) 


الامام الباقر و الامام الصادق علیهماالسلام :من قالّ : «لا ال الا اللهُ» قلّن 
لچ ملکوت السّماء ی یم قولة بعملِ صالح . (6) 


1 .[شاره الی المرجثه , حیث یعتقدون بأن الأعمال لا دور لها ولا مدخلیّه . 
- .الفردوس : ج 2 ص 85 ح 2459 عن جابر بن عبد الله , کنز العمَال : ج 
3 ص 623 ح 33031 . 
ِ .الفردوس 110 393 ظرن ای هربرن: کي تال 1 اضر 
۳ <<« بن آبی آوفی ولیس فیه ذیله . 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 490 ح 6708 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 6185 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 33 ح 2 , بحارالأنوار : ج 69 ص 19 ح 2 . 


6- .الأمالی للمفید : ص 184 ج 7 عن آبی سعید الزهری , الزهد للحسین 
بن سعید : ص 79 7 42 عن ابی شیبه الزهری , بحار الانوار : ج 69 ص 
10222 . 


ص: 1 


مضه سای اه عنم اه که سر انست که فرص کی ها 
افل تم بو این که یس ید اعات منظ ار ات ۱ 


مسر ی لت اه و اه سا ار را اش اس 
کاهش می یابد . هر کس جز این را بگوید , بدعت گذار است . 


امام علی علیه السلام :ایمان , انجام دادن قوانین اسلام و فرایض [و 
تعالیف ] ان را بر مومن , واجب و لازم گردانیده است . 


الکافی به نقل از ابو صباح کنانی :امام باقر علیه السلام فرمود : «به امیر 
مقمنان گفته شد : ایا هر کس به یگانگی خدا و پیامبری محمّد صلی الله 
علیه و آله گواهی دهد , مومن است ؟ فرمود : پس فرایض خدا چه می 
شود؟ ! ». بس ات نید باقر علیه السلام می فرمود : «علی علیه السلام 
می فرمود : اگر ایمان [فقط ] گفتار [و اظهار شهادتین ] می بود , روزه و 
نماز و حلال و حرامی در آن نازل نمی شد » . به امام باقر علیه السلام 
گفتم : نزد ما گروهی هستند که می گویند : هر گاه کسی [فقط] به 
یگانگی خدا و پیامبری محشّد صلی الله علیه و آله گواهی دهد , موّمن است 
. فرمود : «پس چرا حد می خورند و چرا [در هنگام دزدی ] دستشان قطع 
می شود؟ ! در صورتی که خداوند عز و جل مخلوقی نیافریده است که نزد 
آه- کواضی ند از قومره باشد؛ چرا که فرشتگان , خدمت گزار مومنان اند و 
مومنان در جوار خدایند , بهشت برای مومنان است و حوریان بهشتی نیز 
برای مومنان هستند» و سپس فرمود : «پس چرا کسی که فرایض را انکار 
می کند , کافر است ؟» . 


امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام :هر کس به يگانگي خدا 


شهادت بد هد , این [شهادت او ]؛ به ملکوت آسحمان , وارد نمی شود تا این 
کم کات توا نا کندار شاشتنه کامل بردانذ: 


1- .اشاره به مرجته است که معتقدند کردار , جزئی از ایمان نیست و 


ص: 2 


الکافی عن جمیل بن دژاج :پتألث آبا عبد اللّه علیه السلام عنِ الایمان 
ققال : شَهادة آن لا الة الا ال , ون مُحَمّدا رَسولّ ال ات فلت 
آلیس هدا عَمَل ؟ قال : بلی , فلت : قَالعملٌ من الایمان ؟ قال 0 
الایما لا بالععل . وَالعَمَل منة ۰ (1) 


9 ۳ لا ایما الا بعمل, ولا مَلّ الا ییفین. ولا یفین | 


ه العمَل بما یِقتضی العقذ القَلییّ لکتاپ«قلا یک لا پوهون خی بحیی ک 
بو هو تن 1 م0 ۶ 1 


فیتا شخ هه لا لا تجذوا فی آشیهش خرجا شا قصیت ونتلقوا 
تسْلیما» . (3) 


ار ۳1 یی سلی ادخب و وقو قرو" 2 7 
ال صلی الله علیه و آله سَتِقضی له پالحو" , ولذا را آن بَطلم قَذعبت 
1 و آله عَض وقال : انطلقْ الی قلان , قأنل له 
هذو الابة , (5) فقال رنتتول اللّه صلی الله علیه ۳ آله : «من کان بینة وبین 

ی۶ قَذْعی الی عکم من خکام القسلمین قأبی آن یُجیت , هو طالم 


- .الکافی : ج 2 ص 38 ح 6 وح 3 عن محمّد بن مسلم نحوه , بحار 
الأنوار : ج 69 ص 23 ح 5 . 

2- .تحف العقول : ص 303 , بحار الأنوار : جح 78 ص 282 ح 1. 

3- .اللساء :65 . 


4 .النور : 47 51 . 
5- .النور : 47 50 . ۱ 


ص: 43 
هم - عمل به مقتضای باور قلبی 


الکافی به نقل از جمیل بن دراج :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
ایمان چیست؟ فرمود : «گواهی دادن به این که خدایبی جز خدای یکت 
نیست و محشّد , پیامبر خداست» . گفتم : آی این , خود ,. یک عمل نیست؟ 
فرمود : «چرا» . گفتم : پس عمل , جزء ایمان است؟ فرمود : «ایمان او 
کریا عل :تس شون کل یی ار نان ات 


امام صادق علیه السلام :ایمان جز با عمل همراه نیست , و عمل جز با 
یقین , و یقین جز با خشوع . 


عمل به مقتضای باور قلبیقرآن«ولی چنین نیست, به پروردگارت سوگند 
که ایمان نمی آورند. مگر آن که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف 
است , داور گردانند و سپس از خکمی که کرده ای , در دل هایشان 
احساس ناراحتی [ و تردید آنکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند» . 


«و می گویند: «به خدا| و پیامبر [ او آگرویدیم و اطاعت کردیم». آن گاه ۲ 
دسته ای از ایشان پس از اين [ اقرار], روی بر می گردانند, و آنان مومن 
نیستند. و چون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند تا میان انان داوری 
کته به نا ناه ب دشته ای از آنها روی بر فی انید. و اک حق بهحانب انشان 
باشد, به حال اطاعت به سوی او می آیند. آپا در دل هایشان بیماری است. 
پا شک دارند, پا از ان می ترسند که خدا و فرستاده اش بر انان ستم 
ورزند؟ [ نه, آبلکه خودشان ستمکارند. گفتار مقمنان وقتی به سوی خدا| و 
پیامبرش خوانده می شوند تا میانشان داوری کند - تنها اين است که می 
گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم» . اینان اند که رستگارند» . 


حدیثتفسیر ابن کثیر به نقل از حسن (1) :هر گاه از مردی که میان او و 
دیگری دعوایی بود , خواسته می شد که [برای داوری] نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله رود , اگر حق با او بود , می پذیرفت و می دانست که پیامبر 
صلی الله علیه و آله به نفع او حکم خواهد داد , و اگر قصد ظلم [و حق 
کشی ]داشت و از او خواسته می شد که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
رود , نمی پذیرفت و می گفت : نزد فلانی می روم. پس خداوند عز و جل 
اين ایه را فرو فرستاد (2) و پیامبر خدا فرمود : «هر کس میان او و 


برادرش دعوایی باشد و از وی خواسته شود که به نزد داوری از داوران 
مسلمان رود و نیذیرد , چنین کسی الم است و حق با او نیست» . 


1- .مقصود , امام حسن علیه السلام يا حسن بصری است . 
2- .مقصود , آیات 47 تا 51 از سوره نور است که گذشت . 


ص: 4 
رتسول الم صلی الله غلیه ی آله لا یل وا الاسان ؟ اش رز 
طخ صلی اللة له ه الق اس ص یمان , والیَفين الایمان کل . (2) 


ارمام -أِِ ِ السلام ِِ کل حد , والقول بعض ذلک العمَل 


۳ افرن عم با امه لاه عر ول مد نو قوش فا 
عنه علیه السلام :الایمان هَوَ آداء القراْض واجیناثٍ الکبایر ۰ (5) 


الکافی عن سلام الچعفی :سَألثْ آبا عبد ال علیه السلام عَن الایمان قَقالَ 
: الایمان آن بُطاع اللّه قلا ُعصی . (6) 


الامام علی علیه السلام :الایمان اخلاصْ المل ۰ (7) 


1- .مسکن الفقاد : ص 47 , بحار الأنوار : ج 82 ص 137 ح 22 ؛ احیاء 

العلوم : ج 4 ص 91 . 

2- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 226 الرقم 7197 , مسند الشهاب : ج 1 ص 

7 ح 158 , حلیه الأأولیاء : ج 5 ص 34 الرقم 294 , شرح نهج البلاغه 

لابن آبی الحدید : جح 1 ص 319 کلهاعن عبد الله بن مسعود , کنز العقّال : 

ج 3 ص 271 ح 6498 ؛ ارشاد القلوب : ص 127 , بحار الاأنوار : ج 82ص 

7ح 22 . 

3- .الکافی :ع 2 ص 34 ح 1 عن آبی عمرو الزییری وص 39 ح 7 عن 

حماد بن عمرو النصیبی عن العالم علیه السلام وفیه «بینه» بدل «بین» , 
العیاشی : ج 1ص 63 ح 115 عن آبی عمرو الزییری وفیه «مفرض 

خت اه مبین» تال «بضر که له بین» , دعائم الاسلام : ج 1 ص 4 , 

بحار الأنوار : ج 69 ص 223 6 . 

4 .الکافی : جح 2 ص 38 ح 4 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 267 , بحار الأنوار 

: ج 68 ص 2259 16 . 

5- .الخصال : ص 609 ح 9 عن الأعمش , تحف العقول : ص 422 عن 

الامام الرضا علیه السلام وفیه «المحارم» بدل «الکبائر» , بحارالأنوار : ج 


0 ص 365 . ۱ 
6- .الکافی : ج 2 ص 33 ح 3 , بحار الأأنوار : ج 68 ص 292 ح 53 . 
ون الک .1 ی 19 2 روم ون الک مالمهاعظ ص نم 
534 


ص: 45 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ این پرسش که : ایمان چیست؟ 
: صبر . 
تعاس یی اس ای پ ی یا ار ی تاد 
ایمان . 


امام صادق علیه السلام :ایمان , همه اش کردار است , و گفتار هم برخی 
از ان کردار است که خداوند در کتاب خود, وجوب ان را بیان فرموده است 


افام ضادق علیه السلام :هر کس به آنچه خداوند عز و جل فرمان داده:: 
عمل کند , او موّمن است . 

امام صادق علیه السلام :ایمان , همان انجام دادن واجبات و دوری کردن از 
گناهان بزرگ است . 


الکافی به نقل از سلام جعفی :از امام صادق علیه السلام در باره ایمان 
پرسیدم . فرمود : «ایمان , این است که از خدا فرمانبری شود و نافرمانی 
نشود» . 


اقاه قلی له اتشام انس حالض دا نون سل اس 


ص: 46 


الامام الباقر علیه السلام :من آراة آن یلم أنَهْ من هل الجتّهِ قلیعرض خننا 
علی قلبه ؛ قان قَبلَهٌ فقو مَوَّمنْ وهن کان آنا مجا قرب فی زیازه قبٍ 
الجْبسین علیه السلام ؛ قَمن کان لِلخسین علیه السلام رَوّارا عرَفناة بالحبٌ 
نا هل البیتِ وکان من آأهل الجَتَهٍ , ون م یکن للخسین زوارا کان ناقص 
الایمان . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا یمان یاه لا بالتراعٍ من آعداء ال عز و 
جل:: ۱21 


عنه علیه السلام :لا یَکون امن مُوْمنا حتّی یکون خایّفا راجیا , ولا کون 
خایفا راجیاعی تکوت عاملا لها تخاف وترحه. ۶۰۱ 


کال الدین عن آبان بن تقلب :فْلث لأبی عبد له علیه السلام من قرف 
الائْمَه ولم بتعرف ِ الذی فی ژمانه امه هو ؟ قال : , فلت : : 
اتسله وه ؟ قال : ۰ (4) 


یب ی 7 ۳ ۳ 
ان هم یِسْئلون » (۵) قال 
جایر : قفْلتْ له : یاب سول اللهٍ وگیفت اسان عَقا بل ؟ قال : لیم لا 
تفع الا ما کان جکمَة وضوآبا یی والواجذٌ القَهَارٌ , قمن 
وَجَد فی تفسه خرّجا فی شیء مِمّا قَصَی ال قَقد کقر , ومن آنکر شَینا من 
افعاله جَحَد . (6) 


3 


الامام الصادق علیه السلام : «ولَو انا 
ونتلموا لزمام تسلیما «أو جوا من د 
مَلهْمْ ولو» أَهل الخلاف «فقلواً ی , 1 
یت (7) . وفی هه الایه: «تمّ 1 یجد وا فی 
مهن آمر الوالن «ویشا جوا » له الطَاعَه «تسلیما» (8) و 


3 


1- .کامل الزیارات : ص 356 ح 613 عن آبی بکر الحضرمی , بحارالأنوار : 
ج 101 ص 24 16 . 


2 .الخصال : ص 609 ح 9 عن الأأعمش , بحار الأنوار : ج 10 ص 228 ح 
1. 

3- .الکافی: ج 2 ص 71 ح 11 , الأمالی للمفید : ص 195 ح 27 کلاهما عن 
الحسن بن تن ساره , تحف العقول ص‌ 209 و ص 295 عن الامام 
الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 365 ح 9 . 

4 .کمال الدین : ص 410 ح 3 , بحارالأنوار : ج 23 ص 96 ح 2 . 

5- .الاتبیا ء * 3 

6- .التوحید : ص 397 ح 13 . 

7- .النساء: 66 . 

8- .النساء: 65 . 

9 .الکافی : ج 8 ص 184 ح 210 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 256 ح 
8 خحوه ولیس فیه ذیله من قوله تعالی «وأشد تثبیتا» وکلاهما عن آبی 
بصير , بحار الأنوار : 23 ص 302 ح 59 . 


ص: 7 


امام باقر علیه السلام :هر کس می خواهد بداند که آیا اهل بهشت است , 
دوستی ما را به دلش پيشنهاد کند . اگر آن را پذیرفت » او مومن است . و 
هر کس دوستدار ماست , باید ارزومند زیارت قبر حسین علیه السلام 
باشد , و هر کس زاثر حسین علیه السلام باشد , می فهمیم که او دوستدار 
ما اهل بیت است و اهل بهشت خواهد بود و هر کس حسین علیه السلام را 
زیارت نکند , ایمانش ناقص است . 


اتا شا نی ی تام ار امس با ساعت اسان هر 
و جل تحقق نمی یابد . 


امام صادق علیه السلام :مومن ؛ موّمن [واقعی ] تیلست ,؛ مگر آن که در 
حال خوف و رجا (بیم از خشم خدا و امید به رحمت او) باشد و حال خوف 
ها یا ی کف کر ان که اه اه ارآ اسف[ 
آن امید دارد , عمل کند . 


کمال الدین به نقل از ابان بن تغلب : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
کسی که به امامان , , معرفت [هکفرده | داش باشد , آیکن امام رما نود 
را ات نت ]نا او مومن است ؟ فرمود : «نه» . گفتم : آپا مسلمان است 
؟ فرمود : «بله» . 


التوحید به نقل از عمرو بن شمر , از جابر بن یزید جعفی , در باره آیه : «و 
آخدا ] از آنچه می کند , بازخواست نمی شود , در حالی که مردمان , 
بازخواست می شوند» :به امام باقر علیه السلام گفتم : ای فرزند پیامبر 
خدا ! چزا از آنچه می کند ؛ بازخواست. تمی شود؟ فرمود : «چون هیج 
کاری نمی کند , مگر از روی حکمت و درستی 1 . او بزرگ و باشکوه و یگانه 
وی مر تفه ی آنست و هر کتن در بازم انعة خدافند سکم کررم 
است , کمترین ناراحتی و تردیدی در دلش احساس کند , کافر است , و هر 
کس به چیزی از افعال او خرده بگیرد . منکر است» . 


امام ضاداق.عليه: السلام. کر ببه. آنان: فر‌مان.می دادیه که :۶ خوو. زا 
بکشید»:ه کاقلا خسایم اضام باشید «یا» برای خشنودی او «از خانه هایتان 
خارج شوید , این فرمان را بش کات تسه ی ان کی از انان . و اگر» 
مخالفان «آنچه را بدان یند داده می شوند. به کار میِ بسنتند , قطعا 
برایشان بهتر و در ثبات قدمشان موَُرتر بود» . و در اين آیه : «سپس از 


حکمی که کرده ای» یعنی فرمان ولی امر, «در دل هایشان احساس 
ناراحتی [و تردید آنکنند و> در اطاعت از خدا «کاملا سر تسلیم فرود 
اورند» . 


ص: 48 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما بال آقوام یِتحنون, قاذا زوا الرّجْل 
من هل تبتی قطعوا عدیتهم؟ ! واللّه لایَدخُلٌ قلبِ رَجْل الایمان حتّی بُحَهُم 
له ولقرابتهم منی. (1) 


التوحید عن اسحاق بن راهویه لا وافی بو العسن الصا یه اسان 
پنیسابور واراد آن یَخرَح منها ای القأمون اجتقع آلیه صحابٌ الحدیث 
خفالوا لد و این سول الم ت کل ع ول و رت سر جک 
وکا قد قَقد فی العمارته فاطلع رَأسَة وقال, : سَهعثٌ آبی موسی بن 


یه و7 ۸ ول 
چبرئیل علیه السلام تقول : سمعث ال جل لاه تقول : لا ال [ا ال 
حصنی ققن دح چصنی من من عذابی . قالٌ : قلَقّا مرت اللَاجلة نادانا : 
پشروطها وأتا من شروطها . (2) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 50 ح 140 , المستدرک علی الصحیحین : 

4 ص 85 ح 6960 وفیه «آهلی» بدل قاحل, بنتن و «وافز ات بدل 
«ولقرابتهم منی» , تاریخ دمشق :,.ج 26 ص 302 ح 5597 نحوه , 
الفردوس 6350 ۱ عن العبّاس بن عبد المطلب , کنز 
العمّال : ج 12ص 96 34160 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 122 7 609 
عن العباس , بحار الأنوار : : ج 27 ص 2226 20 وراجع : سنن الترمذی : ج 
5 ص 652 37582 والأمالی للطوسی : ص 48 ح 60 . 

2- .التوحید : ص 25 ح 23 , معانی الأخبار : ص 371 ح 1 , ثواب الأعمال : 
ص 21 ح 1, بحار الأنوار : ج 3 ص 27 16 . 


ص: 49 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نعدّه ای را چه شده است که با هم سخن 
می. کونتد و چون مردی از خاندان مرا می بینند. سخن خود را قطع می 
کننده ارب خدا سهة کند 2 ایفان کی دل سیم کنن ها نمی کیره محر ان عام 
که نان فتاه اس ای وا من ماه وش ایا 


دوست بدارند ۰ 


التوحید به نقل از اسحاق بن راهویه :چون امام رضا علیه السلام به 
نیشابور رسید و خواست از ان جا به سوی مامون [در مرو] خارج شود , 
اهل حدیث نزد ایشان گرد امدند و گفتند : ای پسر پیامبر خدا ! از نزد ما 
می روی و حدیثی برایمان نمی گویی که از تو بهره مند شویم ؟ امام رضا 
علیة. الستلام کددر کجاوه نننسشته ود فرش را رون آوردره فومون» ها 
پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می فرماید : از پدرم جعفر بن محمّد 
شنیدم که می فرماید : از پدرم محمّد بن علی شنیدم که می فرماید : از 
پدرم علی , بن الحسین شنیدم که می فرماید : از پدرم حسین بن علی بن 
ابی طالب شنیدم که می فرماید : : از پدرم امیر مومنان؛ علی بن ]ی 
طالب شنیدم که می فرماید : از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : از 
جبرئیل شنیدم که می فرماید : از خداوند پرشکوه شنیدم که می فرماید : 
لا اله الا له (توحید) , دژ من است . هر کس به دژ من وارد شود , از 
۶ذ ایم راهان انست * . چون شتر به راه افتاد , امام علیه السلام بانگ زد 
: «با شروط ان , و من یکی از شروط ان هستم» . 


ص: 50 


و.ما علض فی القلب: وضفتة. الا عمالرسول ۳ 
لیس الایمانْ بالتحلی ولا بای , ولکتّ الایمان ما حَلَصَ فی القلب 
وضَاّقَة الأْعمال . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ما الایمان لیس بالتمنی . ولکن ما بت فی 
القلب وعیلت به الجوارخ وصَدَقتة آلأعمال الصَالِحَةُ . (2) 


رسول , له 7 الله ۳7 و آله ِِ والققل سریکان فی قرّن , لا 


یه ۰ تحت ۱ 


کته صلی الله علیه و آله :بل لیم لا ععل ولا عَل با امان. (5) 


الامام علی علیه السلام :الایمان وَالعمَلٌ أحَوانِ توأمان وزفیقان لا تَفترقان 
+ لا عفیل اللم: اعد ها لا بصاحبه : (6) 


یک :قال آبو عَبدٍ ال علیه 
السام ۱ ینم اللمیمیٌ , ان قوما آمنوا بالظاهر وکقروا بالباطن قلم 
یتقعهّم شیء , 0 قومٌ من بعدهم قَآمنوا بالباطن وگقروا بالظّاهر قلم 
ینفعهّم ذلک شیئا , ولا ایمان یظاهر لا بباطن , ولا یباطن (7) لا بظاهر . 
(8) 


[- .معانی الأخبار : ص ی 3 عن حفص , بن البختری عن الامام الصادق 
علیه السلام , تحف العقول : ص 370 عن الامام الصادق علیه السلام , 
عوالی اللالی : ج 1 ص248 ح 5 نحوه , بحارالأنوار : ج 69 ص 72ج 26 ؛ 
الفردوس : ج 3 ص 404 232< عن انس نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 
25 ح 11 . 

2- .|رشاد القلوب : ص 79 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 111 ح 375 عن الامام علیث علیه السلام , کنز 
العقال : ج 1 ص 95 ح 421 . 


4 .کنز العقال : ج 1 ص 36 ح 60 نقلا عن ابن شاهین عن محشّد بن علت 


5- .کنز العقال : ج 1 ص 68 ح 260 نقلاً عن المعجم الکبیر عن ابن عمر . 
6- .غرر الحکم : ج 2 ص 136 ح 2094 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 
ح 154 ولیس فیه ذیله . ۱ 

7- .فی المصدر : «باطن» . والطواب ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار . 

8- .مختصر پصائر الدرجات : ص 78 , بصاثئر الدرجات : ص 536 ح 5 
ولیس فیه «|لا بباطن» , بحارالأنوار : ج 24 ص 302 ح 11 . 


ص: 51 
و - عقیده خالص دروني تقویت شده با عمل شایسته 


و عقیده خالص دروني تقویت شده با عمل شایستهپیامبر خدا صلی الله 
لو الق دیمان به آراشتگی و ارتق تست بلکه ایمان: ان است. که 
دز دل ر خااص با شود و اعمال مان را تاذ کنند., 


امام صادق علیه السلام :ایمان , به آرزو تفت ۲ بلکه انمان ان است: که 
در دل 4 استوار گردد و اندام ها ان را به کار زنند و کارهای شایسته 1 
تصدیقش کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان و عمل , در کنار یکدیگرند . خداوند 
عز و جل , یکی از انها را جز با دیگری نمی پذیرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله «ایمان و عمل :. قرین همم, اند . یکی از آنها 
ندهن تبگری به کار نفی ان 


پیامبر خدا ضلی الله علبه: وه اله "هیع ایماتی. ندون عفل و هیع عملی, بذون 


امام علی علیه السلام :ایمان و عمل , دو برادر همزاد و دو یار جدا نشدنی 
هستتد , خدآوتن ء یکی از. آن ده زا بدون دبعری نمی بذبرد.. 


امام صادق علیه السلام خطاب به هیثم بن عروه تمیمی :ای هیثم تمیمی ۱ 
گروهی در ظاهر , ایمان آوردند و در باطن , کفر ورزیدند و چنین ایمانی , 
سودشان نبخشید . پس از آنان , مردمانی آمدند که در باطن . ایمان 
اوردند و در ظاهر , کفر ورزیدند و این نیز سودشان نبخشید . نه ایمان 
ای ی ای اما هه ها او ان 
ظاهری . 
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1 / 2الفرق تین الاسلام والایمانا 
عکسالکتاب«قالتِ ارات ِ نوم 1 ِ ۳ 

یَدخُلِ الاعیمان فی فُلْویکُمٌ وان تطیغواً ال وَرَسولة لالتکم من الم 
شَینا ار ال عَفُورٌ 7حید» . (1) 


الحدیثالکافی عن آبی بصیر عن الامام الیاقر علیه السلام , قال : 
بقول : «قالتِ الاعْرَابْ عامتّا للم تومئواً و لکن فُولواً أسْلَتا» قمن 9 
عاضوا ققه کی نع ام ام لها نقد رت ۱۳۱۰ 


الکافی عن جمیل بن دژاج :سَألث, آبا عبد اللّه علیه السلام عن قول ال عز 
تب 1 ۰ س# 


و جل : «قالتِ , الأْعْرَابٌ 2 فل لَم 3 
الاعیمان فی فُلْوبک» ققال لی : آلا تری آَنّ الایمان عَیرٌ الاسلام. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الایمان بُشارک الاسلام ولا بُشار کَة الاسلامٌ , 
ان الایمان ما وَقرّ فی, لوب وآلاسلام ما عَلیه المَناکخ وّالقواریث وحقن 
5 


الذماء , والایمانٌ پشر الاسلام الاسلامٌ لا تتاتر ک الایمان . (4) 


- .الحجرات : 14 . 

- .الکافی ۳ , بحار الأنوار : ج 68 ص 247 ح 7. 
.الکافی : ج 2 ص 24 ح 3 , بحارالأنوار اه 
الخصال : ص 411 ح 14. 
4 .الکافی : ج 2 ص 26 ح 3 عن فضیل بن یسار , المحاسن : ج 1 ص 
4 ح 1028 عن محفدبن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , تحف 
العقول : ص 297 عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیهما صدره الی «لا 

یشارکه الاسلام» , دعائم الاسلام : جح 1 ص 12 عن الامام الصادق علیه 

التتلام وکلها نجوه , بحارالأنوار : ج 68 ص249 ح 10 . 
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فرق یات استاام و نییان 


الف - ایمان در بردارنده اسلام است , اما بر عکس نه 


1 2فرق میان اسلام و ایمانالف ایمان در بر دارندم_ اسلام است ؛ اما بر 
عکس , نهقرآن«<[ برخی | بادیه نشینان 1 ایمان آف ندیم و «ایمان 
نیاورده اید؛ لیکن بگویید: اسلام آوردیم. و هنوز ایمان در دل های شما 
داخل نشده است , و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید , از [ ارزش آکرده 
هایتان چیزی کم نمی کند. خدا امرزنده مهربان است» . ۲ 


حدیثالکافی به نقل از ایو بصیر :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرماید : «بادیه نشینان ند : : ایمان آوز دایم . بگو : شماأ ایمان نیاورده اید؛ 


بلکه بگویید : اسلام آهزذیی» . پس هر کس بگوید آنها ایمان آفزدند , دروع 
گفته است, و هر کس هم بگوید اسلام نیاوردند ۰ دروغ گفته است» . 


الکافی به نقل از جمیل بن دژاج :از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : : «بادیه نشینان 3 : ایمان آوزذیم تک : شماأ 
ایمان نیاورده اید ؛ لیکن بگویید : اسلام آوردیم . و هنوز ایمان به دل های 
شما داخل نشده است» پرسیدم . به من فرمود : «ايا نمی بینی که ایمان ,؛ 
غير از اسلام است ؟». 


امام صاوق علیه السلام مان مشوی اسلام است: ۶ ۲ اسلامزشری 
اس ایا افص تا سا ی و اند میات 
, و اسلام , چیزی است که ازدواج ها و میراث ث ها و حفظ خون ها به سبب 
ان صورت پذیرد . ایمان , اسلام را در بر دارد ؛ اما اسلام , ایمان را در بر 
ندارد . (1) 


1- .در اصطلاح علم منطق , میان اسلام و ایمان , رابطه عموم و خصوص 
مطلق , برقرار است . هر مومنی مسلمان هست ؛ اما هر مسلمانی مومن 
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0 ای الصیاح الکنا نی :قْلث لابی عَبد اللّه علیه السلام : أ 
الایمان آو الاسلاغ ؟ قِّ من فتلنا تقولون : ان الاسلام أفضل 
مان کات ۱ ۱ ِِِ 
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الامام علی علیه السلام :یْحتاجْ الاسلامٌ ی الایمان . (2) 


.. .«. قد کون الَجْلَ مسلما ولا کون و 1 تکون شون ۱ 
خی بر ن مسلما . (3) 


ب الایمانْ ما وقرّتة القَلوبٍ والاسلامٌ ما چری به الاسا ترو الذهب عکن 
ای دعامهه یت علت بن ح بن قلی تن عون ادا من عم ای 


ت- 


کاتت وَفائة منها فی هذو السمتٍ فلا ققمث بالانصراف قالٌ لی یا ابا 
ی , اقلا ا< حذلک یخدیثِ تُسَرّ بو ؟ قال : قفَلتْ له : ما 
احوچنی الی ذلک با | سول اللّه قال : خی اتف علی , قال 
خدتنی ابی ۶ ی ها هه نی آپی موی بن جعقر , قال : 
خَدتنی بی جَعقر بن مُحقّد , قال : عتنی آبی مَحَتَدٌ بنْ علی , قال : 


حای اي علیة بر الختیر : قال : حضی ای الختین بق عَلیٌ, قال : 
خی ابیت او نآ بی طالّب علیهم السلام , قال قال سول ال صلی 


الله علپه و آله : 0 . فال : قلث : وما أکْبٌ ؟ قال لی: 

یسم ال ل ال الّجیم , اللیمان ما وَقَرَتة القلوث وضقتة ِِِ 
اسلا ما جری یه اسان وعلت به به المناة , قال آبو دعا 2 
این سول اللّه بیما آدری وال َبمُما أَحسَن , الحدیث آم لاستا ؟ ققال : 
یا لسحة بط عم بن آبی طالب پاملاء زسول له صلی الله علیه د 
آله تتوارئها صاغرا عن کایر ۰ .(4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 26 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 444 ح 1029 , 
بحارالأنوار : ج 68 ص 250 ح 11 . 

2- .غرر الحکم : جح 6 ص 475 ح 11018 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
49 ح 10138 . 

3- .خصائص الائقه : ص 100 , نزهه الناظر : ص 84 ح 163 , بحارالاأنوار : 
ج ظ ص 32 . 

4 .مروج الذهب : ج 4 ص 171 ؛ بحارالأنوار : ج 50 ص 208 . 


ص: 55 
ب - ایمان در دل ها نقش می بندد و اسلام بر زبان جاری می شود 


الکافی به نقل از ابو صباح کنانی :به امام رس رل : کدام 
یک برتر است : ایمان يا اسلام؟ زیرا کسانی که نزد ما هستند , می گویند : 
اسلام از ایمان برتر است . امام صادق علیه السلام فرمود : «ایمان , بالاتر 
از اسلام است» . گفتم : این را برایم توضیح دهید . فرمود : «چه می گویی 
در باره کسی که در مسجد الحرام عمدا نجاست کند؟». گفتم : باید او را 
سخت تنبیه کرد . فرمود : «درست است . چه می گویی در باره کسی که 
در خانه کعبه , عمدا نجاست کند ؟». گفتم : باید کشته شود. فرمود : 
«درست است . پس می بینی که کعبه برتر از مسجد است , و کعبه با 
ی یو رت هن 
با اسلام شریی است؛ اما اسلام , شریک ایمان نیست» . 


امام علی علیه السلام : اسلام به ایمان نیاز دارد ۰ 


امام علی علیه السلام :ممکن است انسان , مسلمان باشد و مقمن نباشد 


ب ایمان در دل ها نقش می بندد و اسلام بر زبان جاری می شودمروح 
الذهب به نقل از ابو دعامه :در بیماری امام هادی علیه السلام که بر اثر ان 
در این سال از دنیا رفت , به عیادت ایشان رفتم . چون خواستم ایشان را 
۱ ! حقّ تو [بر ما] واجب گشت . 
پس آیا حدیثی برایت نگویم که تو را شادمان سازد؟». بر 
محتاج آنم , ای فرزند پیامبر خدا ؟ فرمود : «پدرم محمّد بن علی , برایم 
نقل کرد و گفت : پدرم علی بن موسی برایم نقل کرد و گفت : پدرم 
ی ان ی ی رد و گفت: در یی وا ۱ 
کرد و گفت را و : پدرم علی بن 
الحسین برایم نقل کرد و گفت : پدرم حسین بن علی برایم نقل کرد و 
گفت :پدرم غلیبن یس طالب بای قل کرد و گت یا 

, ای علی ! گفتم : چه بنویسم ؟ فرمود : بنویس : به نام خدای 
2 . ایمان , چیزی است که در دل ها جای گیرد و کردار , آن 
را تأیید کند و اسلام ,. چیزی است که بر زبان جاری شود و زناشویی با آن 
روا گردد » . گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! به خدا سوگند که نمی دانم کدام 


یک از این دو , نیکوتر است : خود خدزنت: با ستند آزن؟ فرمود : «اين حدیت 
مر ای ات کویه خط علی بن انس طالت وا اعلای بان وا ون 
شده و ما ان را پسر از پدر , به ارث می بریم» . 
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1 عن حمران بن آعین عن الامام الباقر علیه السلام , قال : 
: الایمان ّا استَقة 3ب الب وانضی به اب الله عر و جل مسق 
بالطاعه للّهٍ والّسلیم لأْمرٍه . وَالاسلام ما هر من قول آو فعل و 
الدی عَلیه جماعَة الّاس مِنّ الفترق کلها , ویه حقتت الذماء , وعَلیه جَرت 
القواریث وجار الا . واجتقعوا عَلی الصّلاه والرّکاه والطوم والعح 
قجَرجوا بذک من الکفر وأضیفوا ای الایمان , وّالاسلام لا تشک الایمان 
والایمان یشک ۰ الاسلام . وقما فی القول والفعلِ تجتیعان , کُما صازت 
الکعبَة هی القسجد والقسجد یس فی الکعته , وکذیک الایمان بَشرک 
الرسلام والاسلام 1 پشرک, الایمان . ,وق قال اللَه عز و جل : «قالت 
راب عَامتا قل لم منوا و لکن قولوا أسلهتا, و یََحّلِ الاعیمانْ في 
فلویکم» (1) ققول ال عز و جل اصدَقْ القول . قلث : قهل لِلموین قضل 
علّی المقسلم فی شی ء من الفضائل الاحکام وغیر ذلک 1 فقال : 
۲ ,ما تجربان فی دلک قجری واجد , ولکن للژین فص علی الفسلم 
فی آعمالهما وما بان به [لی اه عز و جل . قلث : آلیس ال عز و جل 
قولٌ : «من جاء بالحسته قَلَة عَسر تال تِِ 7 0 
ی الصّلاه والرّکاه والطّوم والعَجٌ مق اون ؟ قال آلیس قد قال ال 
عز و جل : : «یضَاعقة لو آَصْعَافا کفبره (3) , قَالمَوّمنون هم الذین یضاعف 
حسته سبعون ضعفا , قهدا قضل الفْومن 
۵ قدر صحه ایمانه آضعافا کنیرخ , ویفعل 111 
ام ور زیت قن تخل ی الاسلام آلیسن_ و 
داخلایفی الایمان ؟ ققال : لا ولکن قد ضیف ای الایمان وجَتَج من الکُفر 
: به قضل الٍیمان عَلّی الاسلام , یت لو بضرت 


۳ 


یت 4 فی الگمته ؟ فلت او لب ای 


2 - 


قال : قلو تضرت لا فی الکعته" أکَنت شاهدا ۷ قد دَحَل المَسچد 
العرام ؟ قلث : تقم ! قال : وکی ذک ؟ قلث : ۱۳ 
الکعیّه ی بَدجْلّ القسجدة . قَقال : قد آضبت 9 9« : گذلک 


[- .الحجرات : 14 . 
2- .الأنعام : 160 . 


3- .البقره وا ۱۳۳ 


4 .الکافی : ج 2 ص 26 ح 5 , بحارالأنوار : ج 68 ص 251 ح 12 . 
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الکافی به نقل از جمران بن آعیّن :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می 
فرماند ۶ یمان ب آن است که در ول , جای گیرد و آن را به سوی خداوند 
عز و جلبکشاند و به کار بستن طاعت خدا و گردن نهادن به فرمان او آن را 
تصدیق کند " ولی اسلام , گفتار و کردار ظاهری است , و این همان است 
که عموم مردم [مسلمان ] از هر فرقه ای , بر آن , مثفق اند و به واسطه 
ان , خون ها حفظ و میراث ها برقرار و ازدواج , جایز می گردد و همه 
مسلمانان در نماز و زکات و روزه و حج , هم داستان اند و بدان سبب , از 
کفر در امده اند و به ایمان ,؛ منسوب می شوند . اسلام, شریک ایمان 
نیست ؛ آما ایمان , شریک اسلام است و این دو » در گفتار (شهادتین) و 
کردار , مشترک اند , چنان که کعبه در مسجد [الحرام ] است ؛ ولی مسجد 
در کعبه نیست . همین سان , ایمان با اسلام شریک است؛ ولی اسلام , 
شریک ایمان نیست . خداوند عز و جلفرموده است : «بادیه تشنینان. گفتند : 
ها اسان امرس ی بسا اسان عاورم‌اید اکن یی ما اسلام 
اوردیم . ایمان هنوز در دل های شما داخل نشده است» و سخن خداوند 
عز و جل, راست ترین سخن است» . گفتم : پس ایا موّمن , در چیزی از 
فضایل و احکام و حدود و غیر اینها , امتیازی بر مسلمان دارد؟ فرمود : «نه 
رازآ ی کسان انوا اعمالهان مر کار قاس کععا ادا 
به او عز و جل تقزژب می جویند , مومن بر مسلمان برتری دارد» . 
گفتم : ایا نه این است که خداوند عز و جل می فرماید : «هر کس یک 
نیکی بیاورد , ده برابر آن پاداش دارد» , در صورتی که شما فرمودی آنان 
در نماز و زکات و روزه و حج , با مومن یک حکم دارند؟ فرمود : «آیا نه 
این است که خداوند عز و جل فرموده است : «خدا برای او چندین برابر 
بیشتر می کند» ؟ پس مومنان اند که خداوند عز و جل نیکی هایشان را 
چند برابر می سازد ؛ هر نیکی را هفتاد برابر. این است برتري موّمن [بر 
مسلمان ] , و خدا به اندازه درستي ایمانش , چندین برابر بر نیکی هایش 
می افزاید . خداوند نسبت به مومنان , هر نیکی ای که بخواهد , می کند» . 
گفتم : بفرمایید که اگر کسی به اسلام در آید , آیا نه این است که وارد 
ایمان نیز شده است؟ وروی 2 شیر ؛ بلکه منسوب به ایمان گشته و از 
کفر برون شده است . برایت ت مثالی می زنم تا بدان وسیله, برتري ایمان 
بر اسلام را دریابی : به من بگو که اگر مردی را در میان مسجد الحرام 
ببینی , اپا گواهی می دهی که او را در کعبه دبده ای ؟». گفتم : چنین 
گواهی دادنی, بر من روا نیست . فرمود : «اگر وی را در داخل کعبه ببینی 
4یا ای ری کهاوها عل مس الهرام کته است 0 کم راد 


9 ۰ ۰ ۰ ۰ رسد ٌ 
, فرمود : «به چه دلیل ؟». گفتم : زیرا او به درون کعبه نمی رس مگر 
1 خشت فرمود: «درست است. افرین» و 
ان که آ[نخست ] وارد مسجد شود 9 ر 
سپس فرمود: «ایمان و اسلام نیز این گونه اند». 
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ص: 60 


ج الایمان |قراژ وعمَل والاسلامْ اقراژ بلا مرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :الایمان اقراژ وعقل , وّالاسلام قراژ بلا عم ۰ (2) 


لامام الصادق علیه السلام لمّا یل :ما الاسلامٌ ؟ :دی ال اسمْة الاسلام 
4 وه دینْ الله قبل آن تکونوا حیت کنثم وبعد آن تکونوا , ۸ بدین 
الله قَمْوٍ مُسله تون کفل نها امن ۳9 2 


د اشیراط اجتناب الگباتر والسَغایر فی الایمانالخصال عن آبی بصیر کت 
عنة آبی جعقر علیه السلام ققالّ له َجْل : صلحک اللّْ ان پالكوقد قوما 
یقولون مَقالة پنسٌبوتها الیک , ققال : وما هت ؟ فال : یقولون : الهیمان عَیزٌ 
الاسلام , ققال آبو جعقر علیه السلام : تقم , ققال الرجْل : صِفه ی قال : 
قن شود آن ۷ هل و فعقدا رسول له صلی اللهعلیه و ال وق 
ما جاء من عند ال وأقا الطّلاه وآتی الرَکاة وصاق شهر رَمضان و 

یت قَهُو مُسخْ, فُلث : قالٍیمان ؟ قال + من شهد آن لا له لاله ون 


مُحمّدا رَسولٌ اه وأقرّ بما جاء من عند ال وأفاع الصلاه وأتی الرکاه 
/ 1 عدّ علیه الثارز فهَو 


1- .جامع الأخبار : ص 105 ح 180 عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی 
: ج 2 ص 24ج 2 عن محمّد بن مسلم عن احدهما علیهماالسلام , تحف 
العقول : ص 297 عن الامام الباقر علیه السلام . بحار الأنوار : ج 68 ص 


ِِ 
- .الکافی 1 , بحارالأُنوار : ج 68 ص 259 2 16 . 

َ عتنق. ما سن. المرفنه مره ااطعه المعمدم باساد هن تفرانلن 
لش وت 


ی را 0 نحوه , بحار 
الأأنوار : ج 68 ص 270 ح 26 . 


ص: 01 
ج - ایمان , اقرار همراه عمل است , و اسلام , اقرار بدون عمل 
د- شرط دوری کردن از گناهان بزرگ و کوچک در ایمان 


خ ایفان.« اقرار همراه عمل, است و اسلام.ء افران بدون. عهلینامیر دا 
لیهست هاله ماه امه هس انیت اوه انا 
ای داتس ردان 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش که : اسلام چیست؟ :دین خدا 
نامش اسلام است , و آن , [ همواره آدین خدا بوده است : پیش از آن که 
شما باشید هر جا بوده اید و پس از شما نیز چنین خواهد بود . پس هر 
کسی که به دین خدا اقرار کند , مسلمان است و کسی که به دستورهای 


د شرط دوری کردن از گناهان بزرگ و کوچک در ایمانالخصال به نقل از ابو 
بصیر :در محضر امام باقر علیه السلام بودم که مردی به ایشان گفت : 
خداوند , تو را سلامت بدارد !در کوقه عدّه ای هستند که سخنی می گویند 
و آن را به شما نسبت می دهند . فرمود : «چه سخنی ؟» . گفت : می 
گویند : ایمان غیر از اسلام است . امام باقر علیه السلام کر او 
گونه است» . مرد گفت : برایم توضیحش دهید . فرمود : «کسی که به 
يگانگي خداوند یکتا و پیامبری محشّد صلی الله علیه و آله گواهی دهد و به 
انچه از نزد خدا ۳ است. اقرار کند , و نماز بخواند و زکات بپردازد و 
ماج رمضان , روزه بدارد و حجخْ خانه خدا بگزارد , مسلمان است» . من 
گفتم : پس ایمان چه؟ فرمود: «کسی که به يگانگي خداوند یکتا و پيامبري 
محشّد صلی الله علیه و آله گواهی دهد و به آنچه او از نزد خدا آورده 
است, اقرار کند , و نماز بخواند و زکات بپردازد و ماه رمضان , روزه بدارد 
و حجّ خانه خدا بگزارد و خداوند را با گناهی دیدار نکند که برایش وعده 
آتقضن داده است , مومن است» . گفتم : قربانت گردم ! کدام یک از ماست 
که خداوند را با گناهی دیدار نکند که برای آن و ده آننشن داده است ؟ ! 
فرمود : «اشتباه فهمیدی . مقصود , این است که خدا| را با گناهی دیدار 
نکند که برای ان , وعده انش داده است و او از ان توبه نکرده باشد» : 


ص: 602 


الأمالی للطوسی عن آبی بصیر :سَألث آبا عبد ال علیه السلام : ما الایمان 
قجمع ی الوا فی گلعتین ققال: الایمان بالله آن لا تعصی اللَ . فلت 


: قََا الاسلا ؟ قَجَمَعَةٌ فی کلمتین ققال : من شهد شهادتنا وتشک تشگنا 
ودَبَح دبیحتنا (1- 


کین فا که وی تب کون فلا .اسلا ده ال 
و شارت یمان و فان ی اعد کسره من کائر 
صَغایْر المَعاصی التی هی اللَهُ عز و جل عغنها کات خا بماز 
ساقطا عنة اسم اسان ونایت, لب اس الاسلام فان تات داستتد غاد آلی 
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ی علیه السلام :ا الاسلام عَیر الایمان , وک عون سیخ ولیسن 
کل ه ُومنا , ولا یُسرق آلشارق حين یسرق وقو مُوْمنْ , ولا بَزنی 
الژانی پزنی وهو مَوّ من واصحابٌ الخدود مسلمون لا مَوّمنون ولا 
کافرون . وال تعالی لا بدجلْ ار مَوّمنا وقد وَعَدَهْ الجَنّ , ولا بُخرِخٌ من 
الثار کافرا وقد وعََة ۱ فیها ؛ ولا یَغفِر آن یُشرَک به ویَغِرٌ ما 
دون ذلک لِمن پشاء ومّذ نبو | ۶ هل التوحید لا ُحَلدون (4 فی الثار ویْخرجون 
منها , والسْفاعة جایِه لم وان الدّار البوم دار تب , وهی دار الاسلام لا 
دا کفر ولا دا ایمان , ولامزژ را روت وله غْن المُنکرِ واجبان ذا 
آمکن ولم یکُن خیقة عَلی الّفس , والایمان هو ادا الاماته وَاجینابِ جمبع 
الکبایر , , وه معرفهة بالقلب واقر اد باللسان واگمل بالأأرکان ۰ (5) 


راجع ص‌ 6 ( حدبث جامع فی حقيیقه الایمان وا لاسلام وفروقهما). 


1- .الأمالی للطوسی : ص 139 ح 225 , تحف العقول : ص 375 نحوه 
ولیس فیه «شهد شهادتنا» , بحارالانوار : ج 68 ص 271 28 . 

نما شیه. الایمان دالاسلام والکفر:. باندان لان. کلا متا تفت له خن 
لصاحبه یدخل فیها ویخرح منها (الوافی : ح 3 ص 19) . 

3- .الکافی : ج 2 ص 27 ج 1, التوحید : ص 228 نحوه وکلاهما عن عبد 
الرحیم القصیر , بحارالأأنوار : ج 68 ص 256 ح 15 . 

4 .فی بحار الأأنوار : «یدخلون» بدل «لا یخلدون» . 

که عون اخبار الروضا علیه, السلام .2 هن 12 علض ین شا دان:: 
الخصال : ص 608 ح 9 عن الأعمش عن الامام الصادق علیه السلام , تحف 
العقول : ص 421کلاهما نجوه , بحارالأنوار : ج 10 ص 357 ح 1. 


ص: 63 


الأمالی , طوسی به نقل از ابو بصير :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
ایمان چیست؟ ایشان پاسخ را در دو کلمه برایم کوخ اورد و فرمود ۱ 
«ایمان به خدا . آن است که خدا را نافرمانی تکنی» . پرشیدم : پس اسلام 
چیست؟ جواب آن را نیز در دو کلمه فرمود : «کسی که به آنچه ما شهادت 
می دهیم (شهادتین) , شهادت دهد و عبادات ما را انجام دهد و مانند ما ذیح 
کند» . 


امام صادق علیه السلام در مکاتبه اش با عبد الملک نن آعیه :ایمان , 
را 
ات احنای سای هم مه اند ه آهان اماندا نگ‌خان. است : 
و و ۵ ۳ 
است ۰ (1) گاهی بنده مسلمان است , پیش از آن. که حفمم باشد ولی 
مومن نیست, مگر آن که مسلمان باشد . پس اسلام , مقدّم بر ایمان و 
شریک ایمان است . بنا بر این , هر گاه بنده گناه کبیره ای پا گناه صغیره 
ای انجام دهد که خداوند ۳ نهی فرموده است , از ایمان خارج می شود 
و نام ایمان , از او حذف می گردد؛ ولی نام اسلام بر وی می ماند . اگر 
توبه کرد صت ش خواست., به خانه ایمان باز مت کردد. 127 او را [از 
اسلام ] و برد , مگر انکار و رواشماری . رواشماری , این است 
که در باره چیز حلال بگوید : این حرام است و در باره حرام بگوید : این 
ال اس و ای ات وی اس ی ی اس 
و ایمان , خارج می شود و به کفر وارد می شود و به سان کسی خواهد بود 
که داخل مسجد الحرام گردد و سپس به درون کعبه رود و در کعبه حَدثی 
از خود , صادر نماید , و از کعبه و حرم [هر دو] , بیرونش کنند و گردنش 
زده شود و به دوزج رود» . 


امام رضا علیه السلام :اسلام , غیر از ایمان است . هر مومنی مسلمان 
است؛ اما هر مسلمانی مومن نیست . سارق در حین سرقت , ایمان ندارد 
. زناکار در حین زنا کردن ,؛ ایمان ندارد . کسانی که سزاوار کیفر حد 
هستند. مسلمان اند ؛ اما موّمن نیستند , کافر هم نیستند . خداوند متعال , 
موّمن را به دوزخ نمی برد "وه او وعده پوت او اسر . کافر را 
هم از آتش بیرون نمی آورد ؛ چون او را به آتش و جاودانگی در آن , تهدید 
کرده است . شرک به خود را نمی بخشد و جز آن را [هر گناهی که باشد] , 
برای هر کس که بخواهد , می بخشد . گنهکاران اهل توحید , در آنش , 


جاودان نمی شوند :؛ بلکه [سرانجام] از آن بیرون اورده می شوند و 
شفاعت در حق انان , جایز است . مرز و بوم فعلی , مرز و بوم تقیه است 
؛ یعنی مرز و بوم اسلام است ؛ نه سرزمین کفر است و نه سرزمین ایمان 
. امر به معروف و نهی از منکر , در صورتی که ممکن باشد و بیم بر جان 
نرود , واجب است . ایمان گزاردن امانت است و دوری کردن از همه 
گناهان بزرگ , و شناختِ به دل است و اقرار کردن با زبان و عمل با 
اا تا 


رٍ . ک ص‌ 607 (حدیثئی جامع در باره حقیقت ایمان و اسلام و تفاوت های 
ان دو). 


1 راشای ایفان و کفیرا اد ا ردو اه اند کروم ات کف یک 
از اینها برای دارنده اش , به سان دژی است که به ان وارد و از ان خارج 
دانسته اند , چنان که خانه دارای سقف و دیوار و در است و همه نها به 
هم ارتباط و پیوستگی دارند . 


ص: 604 


ه الایما اقراژ وعمَلّ وی والاسلام اقراژ 1 الضادق علنه الملام 
:الایمان اقراژ وعمل وی , , والاسلام اقراژ وعمل . 


عنه خلید. السام.فن. ضته الاسلام عقیی ضظ ین الفظلم لقع .۱ 
ات ان ی ی لا هه 
الظاهر . فاذا فعل ذلک بالظاهر کان مُسلما , ولذا ققل ذلک بالظاهر 
2( , فقد کون القبذ مسلما ولا یِکونْ 


و الاسلام عَلاتخ والٍیمان فی القلیتفسیر الثعلبی :قال سول الاه ضلی: 211 
علیه و آله : الایمان سِدٌ وآشار الی ضدره والاسلام عَلانَه . (3) 


1- .تحف العقول : ص 370 , بحارالاأنوار : ج 78 ص 253 ح 116 . 
2- .تحف العقول : ص 330 , بحارالأنوار : ج 68 ص 278 ح 31 . 
شیر التعلیی 1 هن 14 عم ماع ض 122. 


ص: 65 
ه - ایمان , اقرار و کردار و نت است , و اسلام , اقرار و کردار 


و اسلام اشتکار است, و ایمان در دال 


ه ایمان , اقرار و کردار و نیت است , و اسلام , اقرار و کردارامام صادق 
علیه السلام یمان م افبار و کرتان صیت است ‏ ولی اسام م افزار د 
کردار است . 


امام صادق علیه السلام در وصف اسلام :فرق میان مسلمان و موّمن , این 
است که مسلمان آن گاه موّمن است که در درون آو دل خود] , فرمان 
بردار چیزی باشد که در برون , بر آن است . پس هر گاه در برون چنین 
کند. مسلمان است و هر گاه در برون و درون و با خضوع و تقرّب , آگاهانه 


چنین کند , مومن است . پس گاه , بنده مسلمان است [و موّمن نیست] ؛ 
ولی اگر مومن باشد , حتما مسلمان نیز هست . 


و اسلام , آشکار اشسنت: و ایمان .در دلتفسیر التعلبی :بیامبر خدا ضلی الله 
علیه و اله فرمود : «ایمان ,؛ درونی است » و به سینه اش اشاره فرمود [و 
افزود :] «و اسلام , بیرونی» . 


ص: 606 


هنت ات خفن غر. تنیز اکان سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول : 
الاسلام علانية والیمان قیم الفلت.. فال ۶ نم بشتر جوم الی.دره تلات 
رات . قال : 2 بَقول : اللّقوی هأهنا , اللّوی هانا . (1) 


الامام علی علیه السلام :ان مَحل الایمان الجنان وسبیلَةٌ الأدْنانِ . (2) 


ز الأْحکام عَلّی الاسلام واوابٌ عَلَي الایمانالامام الصادق علیه السلام 
:الاسلا بُحمَنْ به لام . وئوّدی به الأْماتَهٌ , وئستجل به الفْروجْ؛ وَاللواٌ 
عَلی الایمان ۰ (3) 


عنه علیه السلام :ان الاسلام قبلّ الایمان وعلیهِ بتوارئون ویتناگحون, 
والایمان عَلیه یُنابون. (4) 


راجع : ص 56 ح 53 . 


1 / 3حدیت جامع فی حخقیقه الایمان والاسلام وفروقهماتحف العقول کن 
الامام الصادق علیه السلام أنه دحَل عَلیه رَجْل ققال علیه السلام له :یقن 
الرَجْل ؟ ققال : من میک وقوالیکُم , ققال لَخ جِعقرّ علیه السلام : ۷ 
ُجبٌ له عبذ (5) حتّی یتولاة ولا تولاة کلی بوجت له الجه 2 قال له من 
او مُجینا آنت ؟ قسکت الرَجْل , ققال له سَدیژ دم یاب سول 
الله ؟ ققال : علی تلاثِ طبقاتِ : طبِقهٍ ۶ حَبُونا فی العلانیه ولم ؛ بحیونا نی 
سر , وطبقم بُحبُونا فی السّرٌ ولم ‏ ُجبونا فی العلانته , وطبَقو بُتّونا فی 
اسر والعلانعه , هم الم (6) الأعلی , شربوا مت العذب الفراتِ , وعلموا 
والفاقة وآنواغ التلاء آسرغ ایهم من رکض تخیل ۰ متخ البأساء الط 
وژلزلوا وفتنول , قمن بينِ مجروح ومقذبوح , مََقرّقَینَ فی 0 بلادٍ قاصیه , 
بهم بشفی اللهُ السفیم و ُغیی آلقديم , ویهم تنضرون , ویهم تمطرون , 
وبهم تررقون ۰ وهْمْ لاقلوت" عَددا , الأْعظمون عند ال قدرا وخطرا . 

والطبقة اه المط الأسقل , أحبونا فی القلایته وساروا یسیو المْلوك . 

قالیتثم قعنا وسَيوفْهم علینا . وَالطبقَهٌ الِتَه الط الاوسطٌ ۳۳ 
السْد ولم جئونا فی القلانته , ولقمری لین کانوا أحبونا فی السّدٌ دون 
العلانبه , قَهْمْ الصَوّامون بالّهار , القَوَامون یاللیل , تری أَرّ اللْهبانّه فی 
وجوههم آهل سلم وانقیاد - قال ال کل : قاتا من شحنم. فو اسر 
والقلاتیه . قال جعقه علیه السلام : ان لِمْحبینا فی السد والقلانته علامات 


ع‌ 


۱ 


۱۶ 


بعیرفون بها . قال الرَجُل : وما تلک القلاماث ث ؟ قالّ علیه السلام : تلک خلال 
لها انهمٍ عَرفوا للوحید حقّ معرقته , واحگموا علم توحیده , وّالایمان بَعة 
ذلک بما هو وما صفئه . زر نم علموا خدود الایمان وحقایْقة وشروطةٌ وتاويلة. 
قال سدیز: یاب تی ل له ما شهعتک تصف الزیمان بهذه الصفه. قال : 
تعم يا سَدیژ , لیس للسایّل آن بسال عم اللیمان ما هو کی بَعلم الزیمان 
یمن ؟ قال سَدیز : تابن سول ال . ان ترایت آین 3 هس ما قلت ؟ قال 
| 2 تعرف ال پالاسم دون الععنی کقد کر یالطین ۳ لاس 
مُحذش , ومن زعت لت الاسم والقعتی ققد جعل مج ریک , ومّن 
عم له بَعبدٌ القعنی بالطَقَهٍ لا پالادرای ققد احال علی غایب , وقن رَعَم 
یعبّدٌ الصَقة والقوصوف فُقد آبطل التوحید , لأْنّ الصَقَة عَیرّ الموصوف , 
ون رَعَم له ضیف القوصوف ی الصْقَه ققد صَعْرّ بالکبیر . وما قَدَروا 
اللْه حَوٌ قدره . قیل له : قکیف سبیل التوحید ؟ قال علیه السلام : باب 


مس مس 


البحت ممکر , وطلبٌ المَخج مَوجود , ان معرِقة عین الشاهد قبل صقته , 
وقعرقة صقه الغائب قَبل عبنه , قیل : وکیفت تعرف عَین الشاهد قَبل صقته 
؟ قال علیه السلام : تَعِفْةٌ وتعلَمُ عِلمَه ود با 
تشک یتفسک من تفسک . ولعلَمٌ ان ما فیه لَ وبه , گما قالوا 
«عتک لت توف قال آتا یوس و هَذا جی» (2] فعرفوة به ولم تعرفوة 
بقبره . ولا َو ین أنْسهم بتوقم القْلوب , أما تزی ال بقل : «مّا گان 
کم آن " نیئواً شجرها» (8) تَقول : لیسن لک آن تتصیوا ماما من تتل 
آنخسکم زونه معفا موی انقسکم واراتکم. 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 271 ح 12384 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 
8 2916 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 211 ح 1 , کنز العمال 
ج 1 ص33 ح 44 . 
2 .غرر الحکم : ج 2 ص 511 ح 3472 . 
3- .الکافی 0 , المحاسن لا 
ح 1027 کلها عن القاسم الصیرفی شریک المفصّل , بحارالانوار : ج 68 
ص243 ح 3 . 

4- .الکافی: ج 1 ص 173 ح 4 , الارشاد : ج 2 ص 198 , الاحتجاج : ج 2 
ص 281 ح 241 , |علام الوری : ج 1 ص 533 کلها عن یونس بن یعقوب 
,بحارالأنوار : ج 68 ص 264 ح 21 . 
5- .فی بحار الأنوار + «لا یحث الله" عبدا» . 


6- .التَمَط : الصنف والنوع (المصباح المنیر : ص 626 «نمط») . 


8- .النمل : 60 . 


ص: 07 
ز - احکام بر پایه اسلام اند و پاداش بر پایه ایمان 
1 3 حدیثی جامع درباره حقیقت ایمان و اسلام و تفاوت های آن دو 


اشاره 


منستد. آبن حنبل. به تقل. از آنسن :بیامبر خدا می فرمود + «اسلام : آمری 
بیرونی است؛ ولی ایمان , در دل است» . سپس سه بار با دستش به سینه 
خود اشاره می کرد و می فرمود : «تقوا این جاست , تقوا این جاست» . 


امام علی علیه السلام ؛جایگاه ایمان 1 دل است و راه آن هم گوش هاست 


۳ احکام بر پایه اسلام اند و پاداش بر پایه ایمان استامام صادق علیه 
ای اه را ایا یا 
گردد و زناشویی حلال می شود ؛ ولی پاداش بر پایه ایمان است . 


امام صادق علیه السلام : اسلام ,. پیش از ایمان است و بر پایه اسلام 
است که پاداش داده می شوند . 


ر.ک : ص 57 ح 53 


حدیثی جامع در باره حقیقت ایمان و اسلام و تفاوت های آن دود / 3تحف 
العقول :امام صادق علیه السلام به مردی که نزد ایشان آمد , فرمود : «آقا 
که باشند ؟». گفت : از دوستداران و طرفداران شما هستم . امام صادق 
علیه السلام به او فرمود : «هیچ بنده ای خدا را دوست نمی دارد, ( (1) مگر 
آن که خداوند , او را تحت ولایت [و حمایت ] خود گرفته باشد و هر گاه او 
را تحت ولایت خود بگیرد , بهشت را بر وی واجب می سازد» . سپس به او 
فرمود : «تو از کدامین دوستداران ما هستی ؟». مرد خاموش ماند . سدیر 
به ایشان گفت : مگر دوستداران شما چند دسته اند , ای پسر پیامبر خدا ؟ 
فرمود : «سه دسته : دسته ای ما را در ظاهر دوست دارند و در باطن 


دوستمان نمی دارند , دسته ای ما را در باطن دوست دارند و در ظاهر 
دوستمان نمی دارند , و دسته ای در باطن و ظاهر , هر دو , دوستمان می 
دارند . اینان رده برترند ؛ از چشمه شیرین و گوارا توفيخه آند + اون 
کتاب و فصل الخطاب و سبب سبب ها را می دانند . پس رده برترند . فقر 
و بینوایی و انواع گرفتاری ها ی از تازش اسب , به سوی آنان می 
شتابد . رنج و گزند , فرا می گیردشان و متزلزل می شوند و سختی و 
شکنجه می بینند . یکی زخم مي خورّد و دیگری سرش از تن جدا می شود 
و در سرزمین های دوردست , آواره می شوند . به واسطه آنان است که 
خداوند , بیمار را شفا می بخشد و نادار را توانگر می سازد . به واسطه 
آنان است که نصرت الهی شامل حال شما می شود . به برکت وجود آنان 
است که باران بر شما می بارد و به واسطه انان است که روزی داده می 
تتتوینخ.: آنان در شمارم کرین اند اقا نزد خداوند بر فدر ورارج نزین ان 
دسته دوم , رده پایین اند . ما را در ظاهر دوست دارند ؛ اما [در عمل ] به 
شیوه شاهان رفتار می کنند . زبان هایشان با ماست و شمشیرهایشان بر 
ما . دسته سوم , رده میانه اند . در باطن , ما را دوست می دارند ؛ ولی در 
ظاهر , دوستمان نمی دارند . به جان خودم سو گند که اگر اینان [به 
راستی ] در باطن , ما را دوست داشته باشند. روزه داران روز و عبادتگران 
شب خواهند بود و نشان عبادت پیشگی را در چهره هایشان می بینی, و 
تمایق ه فوفان بردان: آها | تن آن هرد حفت : پس من از دوستداران 
باطنی و ظاهريی شما هستم . . امام صادق علیه السلام فرمود : 
«دوستداران باطنی و ظاهري ما نشانه هایی دارند که با آنها شناخته می 
شوند» . مرد گفت : آن نشانه ها چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود : 
«چند چیز است : نخستین آنها , این است که ایشان يگانگی خداوند را 
چنان که باید. شناخته اند و علم توحیدش را استوا ر ساخته اند و آن گاه , به 
چيستي او و چگونگی اش ایمان آورده اند و سپس مرزهای ایمان و حقایق 
وتروظ و تال آن‌برا داسته اند ».در کت : ای فرزند پیامبر خدا ! 

من از شما نشنیده بودم که ایمان را چنین وصف کنید . فرمود : «بله , ای 
را نشاید که از چیستی ایمان 0( 
]بداند ایمان به چه کسی است». سدیر گفت : ای فرزند پیامبر خدا ! اگر 
صلاح می دانید , آنچه را فرمودید , شرح دهید . امام صادق علیه السلام 
فرمود : «کسی که می پندارد خدا را با توهم دل می شناسد , مشرک 
است . کسی که می پندارد خدا را به نام و بدون معنا [و حقیقت ] می 
شناسد , به طعن [در حدوث خداوند] اعتراف کرده است؛ (2) زیرا نام , 
حادث است . کسی که می پندارد نام و معنا را می پرستد , با خداوند , 
شریک قرار داده است . کسی که می پندارد معنا را با صفت و نه با ادراک 
می پرستد , به موجودی غایب , حوالت داده است. (3) کسی که می پندارد 


صفت و موصوف را می پرستد , توحید را باطل ساخته است ؛ زیرا صفت . 
فی کت , بزرگ را کوچک ساخته است . اینان خدا را چنان که باید و شاید , 
نشناخته اند» . به ایشان گفته شد : پس راه رسیدن به توحید چیست؟ 
فرمود ص ‏ ی بای اش شام روم [از بن بست و شبهات ] ,؛ 
موجود است . شناختِ عین موجود حاضر , پیش از [شناخت ] صفت ات 
: چگونه عین موجودٍ حاضر را پیش از صفتش بشناسیم؟ فرمود : «او را 
می شناسی و علمش را می دانی و خودت را نیز به وسیله او می شناسی 
, نه این که خودت را به وسیله خودت و از خودت بشناسی , و می دانی که 
آنچه در اوست , از آنِ او و قائم به اوست , چنان که [برادران یوسف علیه 
السلام ] به یوسف گفتند : «راستی تو یوسفی؟ گفت : من یوسفم و این 
هم برادر من است» . پس یوسف را به خود او شناختند , نه به واسطه غيیر 
او , و از پیش خود و با توهم دل , او را اثبات نکردند . نمی بینی که خداوند 
می فرماید : «کار شما نبود که درختان آن را بروبانید » ؟ می فرماید : 
شما را نسزد که امامی از پیش خود نصب کنید و به دلخواه و خواست خود 
, او را بر حق بنامید» . ۱ 


1- .در بحار الأنوار آمده است : «خداوند , هیچ بنده ای را دوست ندارد , 
مور 

2 .یعنی: عیب «حدوت» را به خدا نسبت داده است . 

3- .یعنی: خدای غایبی را ثابت دانسته و عبادت کرده است , در حالی که 


ص: 


08 


ص: 


09 


ص: 70 


[ صقَهٌ صفه الایمان اقال علیه السلام : هعنی صفه الیمان , الافراژ والحخضوع 
یل اقراروالقوت ب الیه به , والأدا له ییلم کل قفروض ین جغیر 
کبیرٍ , من خد التوحید قما دوتَهُ الی آخر پاپ من آبواپ الطاعه ولا 
ذلِک کل بَعصْةٌ الی بعض موصول بَعضْةٌ بتعض . قاذا أدّی الب 

ض علیه مقا وسل |لیه علی صقم ما وضفناغ ‏ ققع وین فستجق 
یمان , , فستوجبٍ لیوا , وذیک أن ‏ معني جملّه الایهان الاقراژ , وقعتی 
الاقرار الَصدیقٌ بالطاعّه . قلذلک تبت آَنّ الطاعه کلها ضغبرّها وکبیر‌ها 
قفرونه تعطها [لی تعض قلا خر المقومن من صقه اللیمان الا پتري ما 


استخخ" آن یکون به موّمنا , واتَمَا استوجّت وَاستحو" اسم الایمان ومعناه 
اء کبار القرائض موصولة . وتري کبار القعاصن واجتنایها . وان ترک 
ز الطاعه وارتکت صغاز الععاصی , فیس بخارج ین الایمان ولا تایک 
1 ک شها ون کار الساعهولم بر هیا من کار العاعی.: 
قما لم تهقل دلک فقو مهو لقول ال : «ن تفتنتواً کبانر ما تمون عقد 
کر عَنکم سَیایکم جک دحا کریما» (1) ه بعنی العَغرة 7 دون 
الکباثر , قٍن هُو ارتکتِ کبیزة من یار الععاصی , کان مأخوذا یجمع 
العامی ساره رکبارها ز ففاقا کلیها فا ماه ده ضته یمان 


وصِقَة المْوْمن المُستوجب للتواب 


.ص 


۱ 


1 


۳ 
کف ۳ 


1- .النساء : 31 . 


ص: 71 
الف - تعریف ایمان 


[الف تعریف ایمان امام صادق علیه السلام فرمود : «معنای ایمان , عبارت 
است از و بر او و تقب جستن به او به 
وسیله آن , و گزاردن آگاهانه هر وظیفه ای , از کوچک و بزرگ , برای او : 
از توحید گرفته به پایین , تا آخرین باب از ابواب طاعت , یکی پس از 
دیگری , همراه هم و پیوسته به هم ق خر اص تم اس ۲ بر او واجب 
۱ 
مومن است و شایسته وصف ایمان و سزاوار پاداش خواهد بود . این از آن 
ژوشت. که,معنای کل ایمان , اقرار است و معنای اقرار , سر در طاعت 
نهادن . پس ثابت شد که همه اقسام طاعت , کوچک و بزرگش , به یکدیگر 
پیوسته اند . بنا بر اين , موّمن از مومن بودن خارح نمی شود , مگر با ترک 
انم س یهن , سزامند موّمن بودن است , و آنچه هم در واقع ب او را 
و ی ی و موی ی ارس 
وظایف بزرگ است و فرو نهادن گناهان بزرگ و دوری کردن از آنها . 

اگر طاعت های کوچک را ترک کند ها 
ایمان خارج نمی شود و تا زمانی که چیزی از طاعت های بزرگ را ترک 
نکند و گناه کبیره ای به جا نیاورد , تری ایمان نکرده است. پس تا زمانی 
که این کار را نکرده باشد, مومن است , به دلیل این سخن خداوند : «اگر 
از گناهان بزرگی که از آنها نهی می شوید , دوری بورزید , بدی های شما 
را می پوشانیم و شما را به مقام ارجمندی در می آوریم» , یعنی آمرزش 
کناهان عبر کیره : 8 اکر مزتکت کاه کبیرم اي شود : یرای همه کناهان , از 
ی 
این بود وصف ایمان و وصف مومن که سزاوار پاداش است . 


ص: 73 
ب - تعریف اسلام 


آب تعریف اسلام ]اما معنای اسلام , عبارت است از : اقرار به هر طاعتی 
که حکم ظاهر است و به جا آوردن آن . پس هر گاه شخصی به هر طاعتی 
در ظاهر اقرا ر کند اگر چه در دل ء بدان معتقد نباشد : سزاوار نام و معنای 
است , ارث می برد و هر حق و وظیفه ای را که مسلمانان دارند. آو نیز 
دارد . این است وصف [و معنای ] اسلام . فرق میان مسلمان و موّمن , این 
است که مسلمان ایمان دارد که باید از آنچه در ظاهر بدان اعتراف ۳ , 
در باطن نیز فرمان بردار باشد . پس هر گاه در ظاهر چنین باشد , 
ن است و هر گاه در ظاهر و باطن , از سر خضوع و به قصد تقرژب 
آبه خدا] و آگاهانه فرمان بردار باشد , مومن است . بنا بر اين , ممکن 
است بنده فقط مسلمان باشد [و مومن نباشد ] ؛ اما اگر مقمن باشد , 


2 
۱ 


اج صفة الخروجح من ۰ یخرج من الایمان بکمس جهاتِ من الفعل 
, کلها متشایهات معروفات رٍ الکفر , ده ,والصْلال , والفسق 9 
الکبایر . ققعتی الکفر معصته عصَی ال بها بچهه الجحد والانکار 


۱ وفاعله کافر وفتا گنفنی عفر 
فا ار فرقکان : مد آن تکون منه تعصتة بهدهالسفا 


ی الشرکي کل مَعصیه ,عضی ال بها باللّدیّن هو مُشرک 
ره , ففاعلها مُشرک . ومعتی الطْلال الجهل 
ش ۰ وهة آن یتک کبیره من کبایّر الطاعه التی لا بستجق العبد 
پیمان الا بها تعد رود التبان فیها والاحتجاج بها . قتکون التارک لها تارکا 
بغیر جهّه الانکار , وَالتَدَيْنِ بانکارها وجحودها, ولکن کون تارکا علی جهّه 
لاغفال والاشتغال بقیرها , قَهَوَ ضال مُتَتَکبْ عَن طریق الایمان , 
جاهل , مه . فستوجت لاسم اللله وقعناها ما دام باه ای 
وضفناه بها , قان کان ِ لذی مال بهّواه [لی وجو من وجوو المَعصیه بجهه 
جُحود والاستخفاف واللهاون کقر , وان هو ماٍل یهواه لي لین بچهه 
تاویل والتقلید والتسلیم والرْضا بقول الاباء وّالأسلاف قَقَد آشرک , وقلما 
لت آلانسان عَلي بصّلاله < خی یمیل یهواة الی بَعض ما وَصفناة من صفته . 
ومعتی الفسق قکل معصیو من المعاصی الکبار , فعلها فاعل آو دَحَل فیها 
داخل بجهه اللذه والشهوه والشُوق الغالب فهو فسق , , وفاعلة فاسق خارج 
من الایمان بجهه الفسق, , قان دام فی ذلک حثّی یَدخْل فی حَد التّهاوّن 
والاستخفاف , فقد وجب آن یکون بتهاونه واستخفافه کارا 7 ۰ ومعنی راکب 
الکبایر التی یها یکون قسادٌ ایمانه , قَهُو آن یکون مُنههکا عَلی کبایر 
9 بقیر جُحود ولا تدَیّن ولا لو ول شهوو , ولکن من جهه الحميّه 
والعصب تثِِ ‏ القذدف وَالسبٌ والقَتل واخد الاموال وحبین حخبسن الخقوق وغْیر 
ذلک من المعاصي الکبایر ۳ بانیم صاجبها, بغیر جچّه اللدذه . ومن ذلک 
الایمانْ الکاذبة وأخذ الییا وعغیرٌ دلی 2 نی تیه من آتاها بقیر استلذاذ , 
وَالحمرٌ والزنا واللَهو , قفاعل هذه الأفعال کلها مَفسد للایمان خارج من , 
من چهّه ژٌکوبه الکبیرة علی هذو الجهه , غیر مُشرکِ ولا کافر ولا ضال , 
جاهل عَلی ما وضفناه من جهّه الجهاله , قان هو مال بهواخ ای آنواع ما 
وصفناة من حَد الفاعلین کان من صنفه . (1) 
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1- .تحف العقول : ص 325 , بحار الأنوار : ج 68 ص 275 ح 31 . 


ص: 7 
ج - چگونگي خارج شدن از ایمان 


[ح چگونگی خارج شدن از ایمان آموّمن با یکی از پنج کار که همگی مانند 
هم و معروف اند از ایمان خارج می شود : کفر , شرک , گم راهی , فسق 
, و ارتکاب گناهان کبیره . معنای کفر هر فقضتنن است که انشان با ان 
خدا را نافرمانی کند , از سر نفی و انکار و سبک شمردن و حقیر دانستن 
هر تکلیف ریز و درشتی , و مرتکب آن , کافر است . این , معنای کفر 
است . از هر کیشی و از هر فرقه ای که باشد, اگر معصیتی با اين ویژگی 
ها چگونگی از او سر زند , کافر است . معنای شرک : هر معصیتی است 
که شخص , از سر اعتقاد, با آن , خدا را نافرمانی کند 1 
و وب در هر حال ؛ 
ی وا هه 
سزاوار ایمان نیست, پس از آمدن بیان و اقامه دلیل در باره آن , ترک 
کفید که ور این ضوزته ترک: آان,طاعت. از سنوی اه: از سر انگاز آن :و 
اعتقاد به انکار و نفی آن نیست ؛ بلکه از روی سستی و غفلت و سرگرم 
شدن به کار دیگری بان زا تر که کردم است ی 
راه ایمان منحرف گشته , و ندانسته از راه خارج شده است و تا زمانی که 
و , سزامند نام و حقیقت گم راهی است . بنا 
بر | , اگر انسان از سر نفی و استخفاف (خوارشماری) و حقیر دانستن , 
به یکی از گون های نافرمانی گروید , کافر است و اگر از سر تأویل و 
تقلید و گردن نهان و پذیرفتن عقیده نياکان و گذشتگان بدان گروید و آن را 
کت ود گرفمت: مشرک است. کسی که در گم راهی است , دیری نمی 
پاید که به یکی از این دو که وصفش کردیم, می گراید . معنای فسق : هر 
گناهی از گناهان بزرگ است که شخص , از روی لذتجویی و شهوت و چیره 
آمدن هوس 7 آن را اتخام دهد یا به ان وارد شود آین.: فسق انست. هو 
فرتکب ان , فاسق است و از جهت فسقش , از ایمان خارج است . پس 
اکر نز این فسق بیاید + تا به حه تصقیر نمودن و استخفاف. آدین و احکام 
آن] رسد , به جهت تحقیر و استخفافش , کفر او لازم می آید . و معنای 
ارتکاب کناهان کبیره که به سبب آنها ایمان شخص تباه می شود, این است 
که در گناهان کبیره فرو رود : اما نه از سر انکار يا اعتقاد یا لدتجویی و 
شهوت ؛ بلکه از روی تندی و خشم , بسیار تهمت بزند و ناسزا بگوید و 


بکشد و مال مردم را بگیرد و حقوق را نپردازد و دیگر گناهان کبیره ای را 
انجام دهد که شخص , آنها را با انگیزه ای غیر از لدّت , انجام می دهد , از 
: سوگندهای دروغ و گرفتن ربا و مانند اینها که هر کس آنها را انجام 

, از روی لذتجویی انجام نمی دهد , و شرابخواری و زنا و لهو . انجام 
۱ ای وا اه ار 
آن جهت که با اين انگیزه مرتکب کبیره شده است ؛ ولی مشرک و کافر و 
گم راه نیست ؛ بلکه جاهل است و به وصفی که گفتیم . از روی نادانی 
انجام داده است . و اگر با هوش به یکی از اقسام مرتکبانی که شرح دادیم 
, بگراید , از صنف او خواهد بود» . 


ص: 76 


1 / 4القرق بین الایمان والیّقینمشکاه الأنوار :سل آأمیژ الموهنین علیه 
السلام الکسن والکسین علیهماالسلام ققال لها : ما تین الٍیمان لقن ۲ ؟ 
قسکتا , ققال لسن : آچب یا آبا مُحمّدٍ !قال : تیتهما شب . قال : 

ذاک ؟ فا : لأنّ الایمان ماتففاه بات وخدهاه لوا : والّقین" و 
ار ناخ بات واستدللنا , به عغلی ما غاب عَنا عنا. ( ۷ 


1- .مشکاه الأنوار : ص 48 ح 34 , بحار الأنوار : جح 70 ص 182 ح 52 . 


ص: 77 
1 4 تفاوت ایمان و یقین 


ات یات ماه انار ار فا یه اس ارعسه 
و حسین علیهماالسلام سوال کرد : «فرق میان ایمان و یقین چیست ؟». 
آن دو , خاموش ماندند . ایشان به حسن علیه السلام فرمود : «جواب بده , 
و ی ی نی و 
فرمود : «چگونه ؟» گفت : : چون ایمان , آن است که با گوش های خود 
ها , آن است که با چشمان 
خود پسیم و.بة ونسیله آن» به آتجه.از ما تنهان است»« یی بتریم.. 


1 / 5حَقيقة الایمان اتسوا الاد صلي الله علیه و آله, :لِکل شیء 
حقیق؛ وها لغ مب حقیقه الایمان خی عم آق ما اصابِة لم یکن لِيخَطّتَه , 
وما خطاغ لم بَکُن لمْصیَة. (1) 

خصال تلا : امه فی لین وخ فی لععرنه 4 ۶ 
الرزایا. (2) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ثلاث من حقایّق اللیمان : الانفاق من 


ک. 


ن 
الاقتار , وانصافک الاس من تفسیک , وبذل العلم لِلمتعلم . (3) 
ِ 


غیه صلی, الله غلیه ات ثلاث من الایمان : الانفاق من الاقتار , وتذل 
السّلام للعالم , والانصاف من تفسه ۲ (4 


عنه صلی الله علیه و آله اقن ام اتف من لات فرع موم حقّا : خدقه 
العیال , والِجلوس مع الفقراء , والاکل مَع خادمه , هذه الأفعال من عَلاماتِ 


ِ 


الموْهنین الذین وَضَعَهْمْ اللَهْ فی کتابه «أوَلک هم المومئون حقّا» (5) . (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 417 27560 , مسند الشامیین 3 ص 
1 ح 2214 ,.حلیه الأْولیاء : ج 2 ص 12 الرقم 0 ولیس فیه «لکل 
شیء حقیقه» وکلهاعن آبی الدرداء , کنز العال : ج 1 ص 25 ح 12 . 

2 .المحاسن : ج 1 ص 66 ج 11 عن سلیمان بن عمر عن الامام الشاتق 
علیه السلام , تحف العقول : ص 324 عن الامام الصادق علیه السلام 
وص‌446 عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 300 ح 27 


ی .کتاب من لایحضره الفقیه: ج 4 ص360 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محمد عن آنفت جمیعاعن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
,الخصال:ص 125 ح 121 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحارالأنوار: 37169 ح13. 

4 .مسند البژار : ج 4 ص 232 ح 1396 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 141 
الرقم 22 , مسند الشهاب : جح 2 ص 65 ح 892 کلها عن عمار , صحیح 


انار رو ار وی رای له سل تال عنم له 
وکلاهما نحوه , کنز العمّال : ج 1 ص 40 88 ؛ الجعفریات : ص 231 عن 
الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علیْ علیهم السلام نحوه , 

5- .الأنفال : 74 . 

6- .تاريخ دمشق : چ 6 ص 29 ح 1396 , الفردوس : ج 3 ص 629 ح 
8 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 155 ح 774 . 


ص: 70 
1 5 حقیقت ایمان و نشانه های آن 


1 / 5حقیقت ایمان و نشانه های آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر 
چیزی حقیقتی دارد , و هیچ بنده ای به حقیقت ایمان نمی رسد , مگر آن 
خاه کة.ففتقد باشبد انجه به: او رسیم » تفن شید. که ترسد:ء و آتجة:به. ۵1 
نرسیده , امکان نداشته است که برسد . 


امام باقر علیه السلام :هیچ بنده ای کاملاً به حقیقت ایمان نمی رسد , مگر 
ان که سه خصلت در او باشد : فهم در دین , حسن تدبیر در معیشت , و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز از [نشانه های] ایمانِ راستین 


است : : انفاق کردن در تنگ دستی , انصاف داشتن با مردم بو آضوختن عم 
به طالب علم . 


تاموتا ی اه خم وال هس اد اس نیاق رفن ور 


پیافیر"خدا ضلی الله غلیه. .و آله "هر کمن از.سه کار غار تذاشته:باشد : او 
مقمن حقیقی است : خدمت کردن به خانواده , نشستن با تهی دستان , و 
غذا خوردن با خدمتکارش . این کارها از نشانه های مومنانی است که 
خداوند در کتابش انها را چنین وصف فرموده است : «انان , همان مومنان 
حقیقی اند» . 


ص: 90 


عنه صلی الله علیه و آله اسَبقة من کش فیه قَقَد استکمل حقيقة الایمان 
وأبواب الچتّه مفّحد لو : ۰ من سرخ 9ضوعه / وأحسَن صلاتة, و دی رکاح فاله 
, وکف عصبه + ویشکن لسانة , واستغقر لدنبه + واای التضبحه لاهل بیت تیم 
۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله :سثٌ من کُّ فیه کان مَوّمنا حَفا : |سیاغ الوضوء, 


۱ ِِ یوم دجن (عا . وگنرة ِ ت شدذو ای , وقتل 


الامام الباقر علیه السلام :بینا سول الم ضلین ال غلبه و آله افن تعص 
آسفاره ذ له رکب , ققالوا : الما سم علیک یا سول ال , ققال ما آنثم 
؟ ققالوا : تحنْ مَوْمنونَّ یا و اللّه , قال : قما حَقپقة اٍیمانکم ؟ قالول : 
الرْضا بقضاء ال والَفویض [لی ال والتسلیمٌ لأمر ال , ققال رسول ال 
صلی الله علیه و آله : عْلَماء خکَماء کادوا آن یکونوا من الجکمه آنبياء , قاٍن 
نم صادقین قلا تبنوا ما لا تسکنون , ولا تجمَعوا ما لا کون . واتَفُوا ال 
الخی النه ترحفون. 1۱3۱ 


1 کتاب من لا بحضرم اشفزد :4 ص 359 ع 5762 . الخصال : ص 
1042 الأمالی للصدوق: > ض 412 2 534 کلما .کن ِ بر ی ی 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار 
۰ : ج 69 ص 170 ح 12 . 
: 7 امن : الباسن الغیم الأأرضَ وقیل: هو الباشه آقطار السّماء . والذَجنْ 
الط الکتیر , وادجتت. السفا ذام حط ها موادم الوم ات وا 
چن (تاج العروس : ج 18 ص 187 «دجن») . 
۰ ِِ_ ص32 ۱395 عم این شسعیو کت العان مه گا 
صِ 5 ح 43538 . 
4 .الکافی : ح 2 ص 53 ح 1 , التوحید : ص 371 ح 12 , الخصال : ص 
6 ح 175 , معانی الأخبار : ص 187 ح 6 , المحاسن : ج 1 ص 354 ح 
0 کماغن مین اف عم ایهم ار الاتهان ۶ 67ص 5-266 . 


ص: 91 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هفت چیز است که در هر کس وجود 
ی ی مس وی سا و 
به رویش بازند : کسی که وضویش را شاداب بگیرد , نمازش را نیکو به 

آورد , زکات مالش را ات 3 
کشت برآق. کناهتتن آهر زین نظلید .و با خانوادم,بیامپزش خالخر :و یک دل 


باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش چیز است که هر کس دارای آنها 
باشد , مومن حقیقی است : شاداب وضو گرفتن , شتافتن برای نماز در 
روز ابری و بسیار بارانی , بسیار روزه داشتن در گرمای سخت , کشتن 
دشمنان با شمشیر , شکیبایی در برابر مصیبت , و ترک مجادله اگر چه حق 
با تو باشد . 


امام بافر غلیه الضلام :ییامن صلی الله لیه.و آله-در یکی از شسفرهایشن 
توق که کاروانیبه اسان پرخوروند و به‌شاضر صضلی: الله علیه. .و آله تتتلام 
کردند . پیامبر خدا فرمود : «شما کیستید ؟». گفتند : ما ممن هستیم , ای 
پیامبر خدا ! فرمود : «حقیقت ایمان شما چیست ؟». گفتند : خشنودی به 
قضای خدا , و واگذاری [کارهایمان ] به خدا و نهادن به فرمان خدا . 
پیامبر خدا [ در وصف آنان ] فرمود : «دانشمندانی فرزانه که نزدیک ۳ 
از فرزانگی , پیامبر شوند ! اگر راست می گویید , پس خانه ای نسازید که 
در آن ساکن نمی شوید , و گرد میاورید آنچه را که نمی خورید , و از 
خدایی که به سویش باز می گردید , پروا کنید» . 


ص: 92 


الامام الکاظم علیه السلام :رَقَعَ الی سول ال صلی الله علیه و آله قَومْ 
فی تَعض عَروانه ققال : من القَومُ ؟ ققالوا : مُومنونَ يا سول اللّه , قال : 
وما بل من ایمانِکُم ؟ قالوا الب عند لاه , والشکر عنة الخاء. والّضا 
یالقضاء . ققال سول اه صلی الله علیه و آله : خُلماء عْلماء کادوا من 
الفقه آن کون نوا آنیاء , ان کم ما تصفون قلا تنوا ما لاتسکنو , ولا 
تجمعوا ما لا َأکلون وَاَمُوا ال الذی الیه ثرجعون . (1) 


دعائم الاسلام :عن سول اللّه صلی الله علیه و آله لت مر عَلی قوم 
لانصار وقم فی یت قَسَلم عَلیهم ووقف ققال 0 ۳1 
مَوّمنونَ یا سول الله, قال َفعتکم بُرهان ذلک ؟ قالوا : , قال : 
هاتوا , قالوا تشر ال فی الَخاء , وتصیر عَلی التلاء , وترضی پالعضاء : 
قال : آنثم |ذا آنثم . (2) 


تتبیه الخواطر :قیل :ان سول ال صلی الله علیه و آله مر بقوم ققال هُم 
: ما نم ؟ ققالوا ‏ مهتون » فقال : ما عَلامَة ایمانکم ؟ قالوا : تصبرٌ علی 
البلاءه وتشکرّ عند الأّخاء وترضی بقواقع القضاء , ققال : مُوْنونَ برب 
الکعبه . (3) 


رشنوال. الله.ضلی. لت علیهه الم خلا وین القید الیمان کلم ی کی 
الذِبِ من المزاحه , ویترژک الهراء وان کان صادفا . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 48 ح 4 عن سلیمان الجعفری عن الامام الرضا علیه 

السلام , التمحیص : ص 61 ح 137 , بحار الأنوار : ج 67 ص 285 ح 7؛ 

هب الأأولیاء : 10 ص 192 الرقم 554 نحوه . 

۰ - «دعائم الاسلام : ج 1 ص 223 , بحارالأنوار : ج 82 ص 144 ح 29 . 
تنبیه الخواطر : ج 1 ص 229 , مسکن الفواد : ص 48 عن ابن عبّاس و 

ص‌ ن و کلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 82 ص 137 ح 22 . 

4 .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 268 ح 8638 وص 1 7 8774 کلاهما 

غ این فرترم: کف المتال : ج 3 ص 624 ح 8229 . 


ص: 893 


امام کاظم علیه السلام (در یکی از جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله , 
کرخ‌هن نزد. انشان آمدنه: پیافتر خدا پرشنید:: خافایان کنشستند ۱ فتود: : 
جمعی موّمن , ای پیامبر خدا ! فرمود : «نشانه ایمانتان چیست؟». گفتند : 
شکیبایی در گرفتاری . سپاس گزاری در برخورداری , و خرسندی به 
قضا[ی الهی ] . پیامبر خدا [ در وصف انان ] فرمود : «خردمندانی دانا که از 
[شدذت ] دانایی 1 نزدیک است که پیامبر باشند ! اگر راست می گویید , یس 
مسازید آنچه را که در آن ساکن نمی شوید , و گرد میاورید آنچه را که 
نمی خورید , و از خدایی که به سوی او باز می گردید , پروا بدارید» . 


دعائم الاسلام زنقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله بر گروهی از 
انصار گذشت که در اتاقی جمع 0 : به آنان سلام گفت و ایستاد و 
فرمود : «شما چگونه اید ؟» . گفتند : : مومن , , اي پیامبر خدا ! فرمود : «آیا 
برای سخن خود , دلیلی هم دارید؟». فد .ار وود : «بگویید» . 
گفتند : خداوند را در هنگام برخورداری , سپاس می گوییم و در گرفتاری , 
شکیب می ورزیم و به قضا[ی الهی ] خرسندیم . پیامبر خدا فرمود : «در 
این صورت , چنانید که گفتید» . 


یه و ی ارزو ایکا ای له هی ابر کروفت کرت 
را گفتند : جمعی موّمن . فرمود : 
«نشانه ایمانتان چیست؟». گفتند: بر گرفتاری می شکيبیم. در برخورداری 
سپاس می گزاريم, و به قضا خرسندیم. پیامبر خدا فرمود : «به خدای کعبه 
سوگند که مومنید» . 


پیامترخد لین الله علیه وال ده موهن. کاهل تیشت بمحی ان نام که 
حتّی به شوخی دروغ نگوید , و مجادله نکند , اگر چه حق با او باشد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :لاب العبد هریخ الایما ن خلّی یتک الکَذب فی 
المزاح وحثی یِترّک المراء وهو مُجق. (1) 

الامام الصادق علیه السلام ثا لا تَعْدٌ الرَجُْلَ مُوْمنا ۶ حتی یکون یجمیع آمرنا 
منیعا مُریدا , آلا وان من انباع آمرنا وراه اهر ۳-9 یرحمعم اللَه 


, وکیدوا (2) آعداءنا به یَنَعشكم اللَه. (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یُوْمنْ أَحَدْکم خی آکون أحَتْ یه من 
والده وولده والثاس آجمعین. (4) 


غته ضلی الله علیه و آله :لا تون غبه علی. آکون آخت الیه من تفه : 
وتکون عترني اک الیه من عترته ۰ ویکون آهلی آخبت لیم فن اهلهت 
کمن زانیا النف عن دنه 51 


الامام علی علیه السلام :ِنَّ من حقیقه الایمان آن یویر الب الطدق حَتّی 
تقر عَن الکذپ عیث ینف , ولا بَعدٌ القرء بمَقالته علمَةّ. (6) 


۳۳ 


عنه علیه السلام :الایما (2) آن تور الصدق حیث یوک , عَلی الگذب 
کت تفع مها نکن فی خوسی. فص عم ععلی وان تفت الله: فی 
۱ 


1- .مسند الشامیین : ج 3 ص 215 ح 2115 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 176 
تون ۱ ۱ 

- .التکبید من الکبّد بمعنی المشقه (المصباح المنیر : ص 523 «کبد»). 

د .الکافی : جح 2 ص 78 ح 13 عن ابن رئاب , بحارالأنوار : ج 75 ص 235 


4 صحیح البخاری: ج 1 ص14 < 15, صحیح مسلم :1 ص67 ۳ 70 


یل ی اد 12014 کا عن شمه کنر العقال ‏ عاص 37 


5- .الفردوس : جح 5 ص 154 ج 7796 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 59 ح 

0 المعجم الکبیر : ج 7 ص 275 6416 کلاهما نجوه ؛ علل الشرائع : 

ص 140 ح 3 اامالی للخدوق: ض 414 ۱42 لها عن ام لیلیتنجومم 

بحار الأنوار : ج 17 ص 13 ح 27 . 

6- .تحف العقول : ص217 ان الأنوار : ص 300 ح 923 , بحارالأنوار 
: ج 78 ص 36 ح 113 . 

7- .فی بحار الأنوار وشرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 175 : 

«علامه الایمان ام ۰ 

8- .نهج البلاغه : لحم 8 , بحارالأنوار : ج 67 ص 314 ح 49 . 
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پتامیز خدااخلن ایغ یو آلذ تیه آییان ناب تم مدا آن که 
ی ی ی , با ان که 


همه امور ما ی 
و ارادت به آنها , پارسایی است . پنس بدان آراسته شوید خدایتان رحمت 
کناد و [با این کار. آدشمنان ما را به رنج افکنید . خدایتان قوّت دهاد ! 


۷ 
که من نزد او محبوب تر از پدرش و فرزندش و همه مردمان باشم . 


پيامین دا ضلی آلله:غلیه.و اله تهج ‌بندم:ای موفن تست مر آن که ج 
از خودش دوست نر بدارد / و خاندانم را از خاندان خودش دوست تر بدارد 
1 و بستگان مرا از بستگان خودش دوست تر بدارد , و جان مرا از جان 
خودش دوست نر بدارد ۰ 


امام علی علیه السلام :از [ نشانه های] ایمان راستین , اين است که 
[همواره] بنده , راستگویی را برگزیند و از دروغ , حثّی اکر به نفع او باشد 
م.بگریزد: و [ذیگر , اين که ] انسان گفتارش را از دانشش فراتر نبرد . 
آهام علیتضليه الام یمان ۸ آن ات کر اشتکمیی ان ] آن‌ا کز 
به زیان توست , بر دروغ [ حثّی] آن جا که به سود توست , ترجیح دهی و 
در گفتارت , فزونی بر کردارت نباشد و در سخن گفتن از دیگران , از خدا 
پروا بداری . 
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الامام الباقر علیه السلام :من دحل قلبةُ حالص حقيقه الایمان شعَل عَمّا فی 


الیتا فن: رها مه آن الفومن. لاف لو آن برکن. منطمین الی: زهوح 
الکیاه الکنیا . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا یبلْغْ آحَذِکُم حقیقع الایمان حتی ُچِتَّ أبقد 
الخلق منة فی اللّه ویبفض قرب الحلق منة فی اللّهِ. (2) 


عنه علیه السلام :ان من حقیقه الایمان آن 0 وان صرّک #۳ 
الباطل وان تََعک , وآن لا تجورّ مَنطِفک علمک . (3) 


عنه علیه السلام اعلموا اند آن ذمن ند من یوه علی توضی عن ۱۱۲ 
فیما ضتع ال آلبه وضن به علی ها ات وکره. 181 


عنه علیه السپلام :لا یمحض رَجْلّ الایمان باللّه حَتّي یکون ال أَحتَّ الّیه من 
تقمیته و آنبه واعه وولده ,و اهله وماله ومن التاس کلمم. 51/ 


عیسی علیه السلام :لا یَجِذٌ العبذٌ حقيقة الایمان ی لابْجت آن ْحمَد علی 
عباده الله عز و جل . (6) 


1- .تحف العقول : ص 287 , بحار الأنوار : ج 78 ص 165 ح 2 . 

2- .تحف العقول : ص 369 , بحارالأنوار : ج 78 ص 252 ح 106 . 

3 .الخصال : ص 53 ح 70, المحاسن: جح 1 ص325 ح 655 کلاهما عن 
زراره , بحارالأنوار: ج 70 ص106 ح 2 . ۱ 

4 .الکافی : جح 8 ص 8 ح 1 عن اسماعیل بن جابر واسماعیل بن مخلد 
بحارالأنوار : ج 78 ص 217 ح 93 . 

5- .فلاح السائل : ص 201 ح 113 عن الحسین بن سیف , بحارالأنوار : ج 
0 ض 25 ج 25. 

6- .ربیع الأبرار : ج 2 ص 63 , تاریخ دمشق : ج 47 ص 450 وفیه «أحد» 
بدل «العبد» و «طاعه» بدل «عباده» . 
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امام باقر علیه السلام :هر کس حقیقت ناب ایمان به قلبش وارد شود , از 
زر و زیور دنیا دل بر می کند ... . برای مومن سزاوار نیست که به زرق و 
برق زندگي دنیا بگراید و بدان دل خوش کند . 

امام صادق علیه السلام :هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد , مگر 
ان که دورترین کس از خود را برای خدا دوست بدارد , و نزدیک ترین کس 
به خود را برای خدا دشمن بدارد . 

امام صادق علیه السلام :از نشانه های ایمان حقیقی , آن است که حق را 
هر چند به زیان تو باشد بر باطل اگر چه به سود تو باشد , ترجیح دهی و 
این که گفتارت از دانشت فراتر نرود . 

امام صادق علیه السلام :بدانید که هیچ بنده ای از بندگان او ایمان نیاورده 
است ۰ مگر آن که از خداوند در کاری که به او و با او کرده است 
خوشایندش بااشد پا ناخوشایندش , خلشنود بااشد : 


امام صادق علیه السلام :هیچ کس ایمانش به خدا خالص نمی گردد . مگر 
ان که خداوند در نزد او از خودش و پدرش و مادرش و زن و فرزندش و 
اموالش و از همه مردم , محبوب تر باشد ۱ 

عیسی علیه السلام تفه یه خضفت: یمان مه رستی مه مکی ان کام که 
دوست نداشته باشد به سبب عبادت خداوند عز و جل 1 او را بستایند . 
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1 / 6ملاک لیمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصَبرٌ نصف الایماز 
یفن الایمانْ کلهّ. (1) 


الامام علی علیه السلام :ملاک الایمان خسن الایقان . (2) 
عنه علیه السلام :یحتاخ الایمان ای الایقان . (3) 


1 / 7یَظامْ الایمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الایما فی عَسَرو : 
المعرقه والطاعَه والعلم والعمل والورع والاجتهاد والصّبرٍ و ۱ 
والتّسلیم , قَبّها قَقَد صاحبَهٌ بَطلّ نامه ۰ (۵) 


1 / 8أصلّ الایمانرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :ان من أصل الایمان : 
الکفٌ عَمّن قال : لا الة لا ال ولا تفه یدنب ولا تُخرجة من 
, والجهاد 1 منذ بَعتیی اللَهْ الي آن بُقَایلَ جر ی الدّجْال 
جایّر ولا عدل عادل , والایمان بالأقدار. (5) 


1- .تاریخ بغداد یت الرقم 7197 ۰ مسند الشهاب : ج ط,.ص 
7 ح 158 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 34 الرقم 4 کلها عن عبد اللّه , 
کنز العمال : ج 3 ص271 ح 6498 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 40 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 118 ح 9726 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 8973 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 475 7 11019 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 10139. 

4 .کنز الفوائد : جح 2 ص 11 , معدن الجواهر : ص 70 وفیه «فسد» بدل 
«بطل» , پحار الأنوار : ج 69 ص175 ح28 . 

5- .سنن آبی داود : جح 3 ص 18 ح 2532 , السنن الکبری : ج 9 ص 263 
ح 18480 , مسند آبی یعلی : ج 4ص 225 4296 , تهذیب الکمال : ج 
2 ص254 الرقم 7 نحوه وکلها عن انس , کنز العمال : ج 15 ص 
1 ح 43226 . 
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1 6 پایه ایمان 
1 رشته ایمان 
1 / 8 ریشه ایمان 


1 / 6پایه ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی , نیمی از ایمان 
است و یقین , همه ایمان . 


امام علی علیه السلام :نیاد ایمان » یقین شایسته است . 


1 / 7رشته ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله دایمان در ده چیز است : 
, خشنودی , و 7 ۱۹۹ ایمان" از درست 
دهد , رشته ایمانش از هم می گسلد . 


1 / 8ريشه ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز از اصول ایمان 
است : خودداری از [کشتن ] کسی که گفته است : «لا اله 1 الله »و آیزن 
که او را به سبب گناهی کافر نشماری و , بر اثر کاری , از اسلام بیرونش 
تدای : و [دوم ] جهاد که از وقتی خداو ند ۳۳9 مرا بر انگیخت وا 
زمانی که آخرین افراد امّت من با دجّال بچنگند , بر قرار خواهد بود و ستم 
مگ معاوداد کرت ان را از ریات یناجم و اشمم اسان رات ند 
مق رات 
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الامام علیٌ علیه السلام :الایما سَجَرَه , أصلهّا الیِینْ , وقرغها الّفی , 
ونوژها الحیاء , وتمَرٌها السَخاء (1) 


عنه علیه السلام : أصلْ الایمان خسن التسلیم لأْمرٍ ال . (2) 


1 / 9عام الیمایالامام عل علیه السلام :الایما لٍَ آرکان آرتعة : الک 
ی اللّه , وتفویض الأمٍ [لی ال , والضا یقضاء ال , والسلیخ لأمر ال 
عَرّ وجل. (3) 


عنه علیه السلام :خسن القفاف والرّضا بالگفاف من دعائم الایمان. (4) 


الامام الباقر علیه السلام :سْیْلَ أمیر الفْوّینین علیه السلام عَن الایمان 
ققال : ان ال عز و جلجعل الایمان علی اربع دَعایْم : َلّی اد لین 
والعدل والجهاد . قالسَبرٌ من دک عَلی آرتع شعب : عَلّی السَوق والاشفاق 
الوُهدٍ وَالرفب , قمن اشتاق [لی الجتّه سَلا عَن السْهَواتِ , ون آشقق 


اس 


من الثارٍ رَجع عَن المْحَّماتِ , ون رَد فی الدْنیا هاتت عَلیه المصیباث , 
وقن راقت القوت سارع |لی الخیرات . والیقین علی آرِت شقب : تبصره 
الفطته وتَأوّلِ الحکمه, ومعرقه العبرو وسْتّه الاوّلین , قَمَن آبضَر الفطته 
قرف الجکعة , وق تال الچکمه رف العبزه , وشن رف العبزم عرف 
السْله , ومن رف السْه قکانّما کان مع الأوّلين واهتدي الی الْتی هی اأقوَمٌ 
وتظرّ اٍلی من تجا بما تجا وقن هلک بما هلک . واتّما آهلک ال قن آهلک 
یعصیِیّه وأنجی من آنجی یطاعته والعدل علی آرتع شُعب : غامض الفهم 
وغمر العلم وژهرو الخکم ورَوصّه الجلم قمن فهم فَسَرَ جمیع العلم , , ومن 
عم رف شرائع الخکم , ومن خَلم لم یُقَرّط فی آمره وعاش فی النّاس 
خمیدا . والجهاد علی آرتع شقب : عَلّی الأْمرِ بالقعروف والتّهي عن المُنگر 
والصّدق فی المواطن وتان (3) الفاسقین , قمن مر بالقعروف شْدٌ ظهرَ 
المَوْمنِ , ون تهی عَن المُنکرِ آرعم آنف القنافق وآين کیدَة , ون صَدّق 
هی القواطِنِ قصي الذی عَلیه , وقن نی الفایقین عضت له , وقن 
عَضبِ لله عَضب اللَة َة , قذلک الایمان ودَعايمُة وشْعَیة. (6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 47 1786 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 
15 
2- ۳ الحکم : ج 2 ص 416 3087 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 2740 ولیس فیه «حسن» . 
3- .الکافی : ج 2 ص 47ج 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آننه 
علیهماالسلام وص 6<ظ ح < عن السکونی عن الامام الصادق عنه 
علیهماالسلام , تحف العقول : ص223 , الجعفریات : ص 232 عن الامام 
الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , مشگاه الانوار : ص 52 ح 50 , بحار 
الانوار : ج 68 صِ 1 ح 12 . 
4 .غرر الحکم : ج 3 ص 389 ح 4838 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ 12. 

ِ ام : البغض (لسان العرب ۳۰ 1 ص‌ 101 «شنا») . 
ِ .الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن جابر , نهح البلاغه ها[ 
: ص 231 ح 74 عن الاصبغ بن نباته وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 68 
ص 51ظ3 ح 19 . 


ص: 91 
1 ستون های ایمان 


امام لین علیه السلام "اتضارز , درختی است که ریشه اش یقین است و 
شاخه اش تقوا و شکوفه اش حیا و میوه اش سخاوت . 


آمام غلی علیه السلام تریته یمان , کرون ادن کامل .در بزایر فرمان 


خداست . 


1 شین ها انمانامام قلی.شلیه السلام *ایمان جهار رک دانه و کل 
بر خدا , سپردن کار به خدا , خشنودی به قضای خدا , و سر سپردن به 
فرمان خداوند عز و جل . 


امام علی علیه السلام :"خويشتنداري ذرست , و خرسندی به مقدار کفاف 
[از روزی], از ستون های ایمان اند . 


امام باقر علیه السلام :از امير مقمنان علیه السلام درباره ایمان پرسیده 
شد . فرمود : «خدای عز و جل ایمان را بر چهار ستون نهاد : بر شکیب و 
یقین و داد و جهاد . شکیب , بر چهار شاخه است : اشتیاق و بیم و زهد و 
چشم به راهی . هر که مشتاق بهشت باشد , هوس ها را از یاد می برد . 
هر که از دوزخ بیمناک باشد , از حرام ها دست می شوید . هر که به دنیا 
باشد , به انجام دادن کارهای نیک می شتابد . یقین , بر چهار شاخه است : 
نگاه هوشمندانه , دریافت حکمت , شناخت عبرت ۰ و [شناخت ] روش 
پیشینیان . آن که هوشمندانه ببیند. حکمت را فی شتا نبند. و آن: که خکمت 
را در یابد , عبرت ها را می شناسد و آن که عبرت شناس باشد , روش 
پیشینیان را می شناسد و آن که روش پیشینیان را بشناسد , گویا با 
تیان بوجمتو به راخ .درست گر من برده ق آنان را که هیده آیوو علت 
رهیدنشان را و آنان را که نابود شدنده اند و علت نابودی شان را دیده 
اسنت:, و [ من داتذ که | خداهند, انان را که تابود کرد در واقع» به ننیت 
نافرمانی شان نابود کرد و انان.زا که تجات داد ء دز واقع : به سیب فزمان 
برداری شان نجات داد . داد بر چهار شاخه است : فهم عمیق , فزوني 
دانش , شکوفه داوری و بستان بردباری . آن که بفهمد , همه دانش را 
تفسیر می کند و آن که بداند , ابشخورهای خکم را می شناسد و ان که 
بردباری نماید , در کار خود , کندی نمی ورزد و در میان مردم , خوش نام 


زندگی می کند . و جهاد بر چهار شاخه است : بر توصیه کردن به خوبی ها , 
و نهی کردن از ندی ها و بایذاری دز آوزدگاه ها و-دشمتنی. با بدعاران.:. 
هر که به خوبی ها فرمان دهد مومن را پشتبانی کرده انیت , هر که از 
بدی ها باز دارد, بینی منافق را به خاک مالیده و از نیرنگ او در امان مانده 
است هی که نی ام دام ها تدای کید وظیفه اش را به جا آورده است 
و هر که با بدکاران دشمنی ورزد , به خاطر خدا خشم گرفته و آن که برای 
خدا خشم گیرد , خداوند به خاطر او خشم می گیرد . این است ایمان و 
ستون ها و شاخه های آن» . 


ص: 92 


1 / 10ِروة اللیمایرسول البّه صلی الله علیه و آله :اب عیبی بت مر 
علیه ادج قال : . نی لاجذ فی کتاب اللّه المَنرل ۳ آنرل اه فی 
لانجیل : ... وغلق الْهاژ وی فیه آلطلاة القفروضة ... وآن تأمروا 
بقعروفی 3 غن منکر , فَهَوَ ذِروهُ الایمان وقوامٌ الين . (1) 


1- .الدر المنثور : ج 7 ص 303 نقلاً عن ابن مردویه عن عبد اللّه بن مغفل 


ص: 93 


3 قله انجاان 


1 / 10لّه ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عیسی بن مریم علیه 
السلام گفت : ... من در کتاب آسماني خدا که خداوند در انجیل فرو 
فرستاده است , چنین می یابم : «... و روز آفریده شد تا نماز واجب , در 
ان گزارده شود ... ار که که انم که 
ایمان و جان مایه دین است» . 


ص: 94 


1 / 11جْدود الایمانالکافی عن عجلان آبی صالح :قلث لأبی عبد اه علیه 
السلام : آوقفنی عَلی خدود الایمان , ققال : شَهادغ آن لا الع الا ال وان 
معندا عسول الله.» قالافراز بسا جاء به مو‌عند الله : مصلاء الکمس.: 
وأداگ الرّکاو وضوم مُ شهر رَمضان , بح البیت , وولاية ۳ , وعَداوةه عون 
عالکول مع الضادفین.. 111 


1 / 12کُنورٌ الایمانالامام علن علیه السلام :تلا من کُنوز الایمان : کِتمان 
المصیته , وَالصَدَقَة , وَالمَرَض ۰ (2) 


عنه علیه السلام فیما ابتهٌ الامام الخسین علیه السلام من کنوز 
الایمان الطَبرٌ علی المصایّب . (3) 


1 / 13 آبواِ الایمانالامام عل علیه السلام :ای الفاروق الاکبَرُ ... وبا 
الایمان 4) 


عنه علیه السلام فی وصف آل مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله :قَهُم خاصَ له 
وله ویر الایان وله رقاب الامان وکفتت :۱2۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 18 ح 2 , بحار الأنوار : ج 68 ص 330 ح 4 . 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 340 ح 4672 . 

3- .تحف العقول : ص 89 وص 100 , کنز الفوائد : ج 1 ص 140 , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 289 ح 1. 

4 .بصائر الدرجات : ص 200 ح 2 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : جح 39 ص 343 ح 15 . ۱ 

5 ص 174 ح 38 . 


ص: 95 


111 فرزهای ایهان 
1 12 گنج های ایمان 
1 ررهای ایمان 


1 1مرزهای ایمانالکافی به نقل از عجلان ابو صالح : به امام صادق علیه 
السلام گفتم : مرا بر مرزهای ایمان , آگاه گردان 7 ۱ 

به این که معبودی جز خداوند ناه نیست و محمد . فرستاده خداست و 
اقرار کردن به آنچه از نزد خدا آورده , و [ خواندن ] نمازهای پنجگانه , 
پرداخت زکات :رهز ماه رمضان : حخ خانه ادا از تیا دمست‌سان 
دشمنی با دشمن ما , و بودن با راستان» . 


1 / 12 گنج های ایمانامام علی علیه السلام :سه چیز از گنج های ایمان 
است : پنهان داشتن مصیبت و صدقه و بیماری . 


امام علین: علیة السلام در سفارش به فرزندش امام حسین علیه السلام 


1 7 9ذرهای. ایفانامام علی غلبه السلام من جدا کنیده بش رگا خق. اد 
اظل اور اسان هتم 


اقا غلی قلیه السطلام ور فضف خاندان مه فانمم اسلا ان حاسان 
خدا| و گزیدگان اویند , و راز خداوند سزا| دهنده و رمز اویند , و در ایمان و 
کعبه ان اند . 


ص: 96 


الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام فی الرّیاه الجامقه :السّلامْ 


علیکم أنطة القومنین وساده الغمن ..: وشرکاء الفران وفنهخ الایمان.:.. یا 
که ال لعد ارسعت بندی ارسان و نت شیر لاسام ۰ ۱ 


الامام الهادی علیه السلام في الریاه الجامقه الگبیره :اسلا علیکُم یا هل 

یت الشْه , وموضع الرْساله , وفختلت (2) القلانگه , وقهیط الوحي , 
ومعدن الرَحمَه , وحْرْانَ العلم , ومّنتهی الجلم , وأصول الکَرّم , وقادة الأْمَم 
, وولياء عم , وعناصز لابرار , ودعایم الأخبار . وسانتة العباد , وأرکان 
الیلاد , وأبوات اللیمان . وأَناء الرّحمن , وشلالة این , وضفوة المُرشلین 
رتم خترو ۶ب العالمتن , ورَحمَه | ه بر کائنة. (3) 


الامام المهدی علیه السلام فیما بقل فی التَوِکُه ای الأیْمّه علبهم السلام 
آنثم حَرَینَه ود اوه 4 وعْلماوْ واَمَناهُ 4 وساسة العباد وأرکان البلاد 1 
وفضاهٌ ۳ و أبوابْ الایمان. (4) 


1 / 14 الایمانالامام علت علیه السلام قی الجگم لعسوت یه 
الایمان التقوی وَالوََع وهما من آفعال القلوب واَحسَنْ الجوازج 
تزال مالثا فاک بذکر اللّهِ سَبحاتة . (5) 


13 


1- .المزار الکبیر : ص 293 و 294 ح 14 , بحار الأنوار : ج 102 ص 163 
5 


ج د. ‏ ۱ 
2- .مختلف الملائکه : آی محل نزولهم وعروجهم (بحارالاأنوار : ج 102 ص 
34). 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 610 ح 3213 , تهذیب الأحکام : ج 
6 ص 96 2 177 وفیه «معدن الرساله» بدل «موضع الرساله» وکلاه 
کن موسی بن عبد ال عون آخبان الرضا اي السلام : ج 2 ص 272 2 
: المزاز الکبیر : ض 524 کلاهما عن موسی. بن عمران التخعی : بحار 

را : ج 102 ص 127 ح 4 . 

4- .المزار الکبیر و و لسع مس 
بحار الأأنوار : ج 102 ص 93 . 
5- .شرح نهج البلاغه لابن اس ]هب : ج 20 ص 347 ح 988 . 


ص: 97 
1 / 14 مغز ایمان 


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در زیارت جامعه :درود بر شما 
پیشوایان اهل ایمان و مهتران پرواپیشگان ... و انبازان قرآن و راه روشن 
ایمان ! ... ای حجّت خدا ! تو از پستان اه , شیر نوشانده شدی و با نور 
اسلام , از شیر گرفته شدی . 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره ادرود بر شما ای خاندان 
پیامبری , و جایگاه پیام الهی اهنا و شدگاه فرشتگان , و فرودگاه وحی , 
و کان مهر , , و گنجوران دانش , و پایانه بردباری , و ريشه های بزرگواری : 
و رهبران مردمان , و اولیای نعمت ها , و بنیادهای نیکان , و ستون های 
خوبان , و مهتران بندگان , و پایه های شهرها , و درهای ایمان . و 
اما شدار ان خدای. مقر بات » موادم بیاصتر ان و حکیوه فرسهاد بان اخدا هید ] 
و خانواده برگزیده پروردگار جهانیان و رحمت و برکات خدا| بر شم باد ۱ 


امام مهدی علیه السلام در آنچه برای زیارت ائمّه علیهم السلام از ایشان 
رسیده است :شما خزانه داران و گواهان خدایید , و دانش آموختگان او و 
امانتداران اویید , و مربی بندگان و ارکان شهرهایید . و قاضیان احکام و 
درهای ایمانید ۱ 


1 / 14مغفز ایمانامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان 
:مغز ایمان , پرهی زگاری و پارسایی است و این دو , از کارهای دل اند , و 
نیکوترین عمل جوارح , این است که پیوسته دهانت را از ذکر خداوند 
سبحان 1 پر داری 


ص: 99 


1 / 15رَینْ الایمانالامام علی علیه السلام :رَینْ الایمان طهارَه السَرایْر , 
وحسن العمل فی الظاهر. (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من ین الایمان الفقة ۰ (2) 


1 / 16عَزيعة الایمانالامام عل علیه السلام بَع انصرافه من صْین آشهد 
آن لا الة لا ال وِحدَة لا شریک له . شهادة مُمتحنا اخلاضها مُعتقدا مصاضها 
(3) , تتعسَک بها بدا ما آبقانا , وتاخژها لأهاویل ما یلقانا , قالها غزيمَة 
الایمان , وفایَحة الاحسان , ومرضاه الرحمن . , ومدحره الشّیطان ۰ (4) 


1 17تجدیدٌ الایمانر سول اللّه صلی الله علیه و آله :ات الایمان لتق قی 0 
جوف آحدکم گما یلق الب الحَلْقّ , قاسأ لوا ال آن یُجَدّدَ الایمان فی 
قلویکم. (5) 


مسند اين جنبل عن آأبی هریره ال سول ال صلی الله علیه و آله : 


توا امانکم .قیل + با #صول اله وی نج ایماتا ؟ قال : اکتروا هن 
قول لا ال لا ال . (6) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 117 ح 5504 . 

2 .تحف العقول : ص 368 , بحار الأأنوار : ج 78 ص 251 ح 100 . 

3- .المصاص : خالِص کل شیء (النهایه : جح 4 ص 337 «مصص») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الأنوار : ج 77 ص 331 ح 19 ؛ مطالب 
السقول : جح 1 ص 240 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین,: جح 1 ص 45 ح 5 , الفردوس : ج 1 ص 
ص 1313262 . 

6- .مسند آبن حنبل : جح 3 ص 281 ح 8718 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 285 ح 7657 , المنتخب من مسند عبد ین حمید بر 
4 حلیه الاولیاء : ج 2 ص 357 الرقم 203 , کنز العقال : ج 1 ص 
6 ح 1768 . 


ص: 99 


1 15 زیور ایمان 
1 / 17 توسازی ایفان 


1 / 15زیور ایمانامام علی علیه السلام :زیور ایمان , پاکی درون است و 
کردار نیک در برون . 


امام صادق علیه السلام :از زیورهای ایمان , رف بینی ( / دین شناسی) 


است . 


1 / 06عزم ایمانامام ۳۹ علیه السلام پس از باز گشت از صفین : گواهی 
می دهم که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست ؛ گواهی ای که 
خلوص آن آزموده شده و به تانه آن باور دارم , و برای هميیشه ۳ آن گاه 
که خدایمان زنده بدارد بدان گواهی چنگ می زنیم , و آن را برای [رهایی 
از ]| وحشت هایی که در انتظار ماست , می اندوزیم ؛ زیرا اين گواهی , 
آهنی (غفم) ایمان ه آعان. احشان است و مایم تمدق دای ممربان و 
دور کردن شیطان . 


1 / 17نوسازی ایمانپیامبر خدا ضلی الله علیه و آلهایمان در درون هر یک 
از شما کهنه می شود , چنان که جامه کهنه می شود . پس , از خداوند 
بخواهید که ایمان را در دل های شما نو سازد . 


مسند آين حنبل ؛ به نقل از ابو هریره :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «ایمانتان را نو سازید» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! چگونه ایمانمان را نو 
سازیم؟ فرمود : «زیاد لا اله لا اللّه بگویید» . 


ص: 100 


وال اه ای له یی الم کال مایم وا انهان قی تا ره 
من کاب علی خرام خوّل مهنة الی غیره ومن احشن من مَحسن وفع توابة 
علی الله . (1) 


عنم صلی. له غلیه و آله لاب هه :يا آبا هُریرة جَذد الاسلام آکتر فزن 
شهاده آن لا الع لا ال 21 


الامام الجواد عل علیه السلام :مرِض رجُل من أصحاب الرّضا علیه السلام فَعادة 
ققال : کیف لَقبتة ؟ ققال | , ققال 0 
ُندژک یه ویعرّفک بعض حاله , ما الثاسن زَجْلان : مُستریخٌ بالقوت , 
ومستراخ به منة , قَجَدد الایمان بالله وبالولایه تن مُستریحا , قَعَلّ الاَجْل 
ذلک . (3) 


1 / 18آوتق غری الایمانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :وتق نی 
الایمان الحبٌ فی اللّه وَالبْفَضَّ فی ال ۰ (4) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 7 ص 241 الرقم 397 , الفردوس : ج 2 ص 108 ح 
ِ نحوه و کلاهما عن ابن عباس . 

- .الفردوس 4ص 396 9997 عن اف هرن کنر الففال : 27 
ص 245 وود 

3- .معانی الأخبار : : ص 289 ح 7 عن آحمد بن الحسن الحسینی عن الامام 
العشکری عن. ابیه علیغماالسلام , الذعوات. .۰ ص 8 .7 698 وفیه «ما 
پبدوک» بدل «ماینذرک» , الاعتقادات للصدوق : ص 55 من دون (سناد الی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 6 ص 155 ح 11 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه ی وه 
عن الامام الصادق عن آبیه عن جده عن الامام علی علیهم السلام , المقنعه 
: ص 33 , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 327 ح 2656 عن الامام الصادق عن 
ی ی اه ها ی 
الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 237 ح 38 ؛ المصنف 


لابن آبی شیبه : ج 7 ص 226 ح 69 عن البراء وفیه «الاسلام» بدل 
«الایمان» , کنز العمال : ج 9 ص 6 ح 24656 . 


ری 101 
1 18 محکم ترین دستگیره های ایمان 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصحایش :ایمان را در دل هایتان نو کنید 
. کسی که حرامی انجام می دهد , از آن دست بر دارد و به کار دیگری 
زوی آورد ه هر تیکو کار که تیکی هن کند , ثوابش بر عهده خداوند است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به ابو هریره :ای ابو هریره ! اسلام 
را [در خودت ] نو گردان . شهادت «لا اله الا الله » را زیاد بگو 


امام جواد علیه السلام :مردی از یاران [پدرم ] رضا علیه السلام بیمار شد . 
ایشان به عیادت او رفت و پرسید : «چگونه ای ؟». مرد گفت : دور از جان 
شما! مرگ را دیدم . و منظورش درد و رنجی بود که از شدّت بیماری می 
کشید [پدرم ] پرسید : «چگونه بود؟» . گفت : دردناک و سخت . فرمود : 
«تو مرگ را ندیده ای ؛ بلکه علامت هشدار دهنده آن و چیزی را دیده ای 
که گوشه ای از احوال آن را به تو می شناساند . مردم , دو دسته اند : 
دسته ای که با مردن آسوده می شوند , و دسته ای که با مرگشان 
[دیگران] از آنان آسوده می شوند . پس ایمان به خدا و به ولایت را نو 
کردان تا آ۶ اشوده شوند مان باشی» . و ان مرد چنین کرد . 


1 / 18محکم ترین دستگیره های ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا , محکم ترین دستگیره 
های ایمان اند . 


طر 102 


المستدرک علي الصحیحین عن اين مسعود :قالَ لت ای صلی الله علیه و 
آله : يا عَبة ال بن مسعود , قفلث « ای با تشول لاه نات مراره قال 
قل تدری ام غُری الایمان أوت ؟ فُلثْ : ال ورسولَهة أعلَمْ , قالّ : وت 
[عْری ] الایمان الولاية فی اللّه بالخبٌ فیه والبُفض فیه . (1) 


المعجم الکبیر عن این عبّاس قال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله لأبی در 
: ود غْری الاپمان اظنّه قال : وق ؟ قال : ال ورسولَة أعلَمْ , قال : 

القوالاغ فی ال , والمعاداة فی 7 توالت دفی الله بحافست و 

)2( 


الامام الصادق علیه السلام :قال رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله لاأصحابه : 
و غُری الایمان أوتَقَّ ؟ ققالوا: ال وَسولهٌ أَعلَمْ , وقال بَعصَهُّم تعضقّم : الطَلاء 
وقال بَعضهّم : الركام . وقال بَعضْهّم : الصیاغ. وقال بَعطهّم: : الم والعمتة 
وقال عطقم هم : الجهاد , ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : کل ما ف 

قضل ولیس یه , ولکن أوتقْ کی اللیمان العْبٌ ی ال والْف فی ال 
وتوالی آولباء اللّه وَالْتٌی من آعداء اللْه . (3) 


-‌ -‌ 


3 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 522 ح 3790 , السنن الکبری 

ج 10ص 394 ح 21069 , المعجم الصفیر: ج 1 ص 223 کلاهما نحوه , 
المعجم الکبیر : ج 10 ص 171 ح 10357 , حلیه الاولیاء : ج 4 ص 177 
الرقم 271 , کنز العمال : ج 15 ص 890 ح 43525 . 

2- .المعجم الکبیر : ح 11 ص 172 ح 11537 , شعب الایمان : ج 7 ص 
0 7 9513 ولیس فیه «والمعاداه فی الله » , کنز العمال : ج 1 ص 288 
ح 1395 ؛تحف العقول : ص 55 ولیس فیه «والحب فی الله » , بحار 
الانوار : ج 77 ص 159 ح 152 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 125 ح 6 , المحاسن : ج 1 ص 411 939 کلاهما 
عن عمرو بن مدرک , معانی الاخبار : ص 398 ح 55 عن علی بن مروک 
الطائیعن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله , 
بحار الأنوار : ج 69 ص 242 ح 17 ؛ مسند ابن حنبل : جح 6 ص 2410 
9 وفیه «اوسط» بدل «اوثق» فی الموضعین , مسند الطیالسی : 


کر 
«وتوالیاولیاء الله ...» . 


ص: 103 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن مسعود :پیامبر صلی الله علیه و 
آله به من فرمود : «عبد اللّه ين مسعود ». سه بار گفتم : بله . ای پیامبر 
خدا! فرمود : «آيا می دانی کدام دستگیره ایمان , محکم تر است ؟». 
گفتم : خدا و پیامبرش داناترند . فرمود : «محکم ترین ایمان , عبارت است 
از پیروی ( / دوستی) کردن برای خدا , از راه مهرورزی و کین ورزی برای 
اوست» . 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عباس :پیامبر خدا به ابو ذر فرمود : «کدام 
دشگترن آنمان توح که نز است رن ماس هی ی و کم را را 
فرمود . ابو ذر گفت : خدا و رسول او بهتر می دانند . فرمود : «دوستی 
ورزیدن برای خدا , و دشمنی ورزیدن برای خدا , و دوست داشتن برای 
خدا و نفرت داشتن برای خدا» . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا به اصحابش فرمود : «کدام دستگیره 
ایمان , استوارتر است ؟». [اصحاب ] گفتند : خدا و پیامبرش ی 
یکی گفت : نماز . یکی گفت : زکات . یکی گفت تک کت 9 
هک را ای ها 
, ارزش خود را دارد؛ امّا ان نیست [که من می خواهم ] ؛ بلکه محکم ترین 
دستگیره های ایمان , مهر و کین داشتن برای خدا , و دوست داشتن 
دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خداست» . 


ص: 104 


عنه علیه السلام !من آوتق عُرّی الایمان ی وثبعض فی الله 
فظیت فی لاه فع فی لاه (11 


1 9 اعظش شقب یه اللّه ِ الله علیه و آله :ود المَوّمن 


ی ای هی یمان بضغ وتبعون شُعبة . أفسَلها ۱ ال [ ال 
او ما اماطة الأذی ن آلطریق , والحیاء شعبهٌ من الایمان : (۱3 


1 / 20حلاوَهُ الایماپرسول اللّه صلی الله علیه و آله ثلاث من کُن فیه وَجد 
بِهِنْ حلاوح الایمان و«طَعمَهٌ : آن یکون اللَه عز و جلورسولهة اجب الیه ما 
سواهما م وآأن بت فی ال وأن یبفض فی اللّه , وأن توقدّ ناژ عظیعَه قیقع 
قیها اغب البه هن آن بشری باه سنا ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله تلا من کُنّ فیه وج خلاوة الایمان : 
ال ورسولة أَحتَ الیه مشّا سواهماء وآن یْحتْ القرء لا 
تکرة آن تعوو فی الکفر کماعکزه آن تقذف فی الار. او 


1- .الکافی : ج 2 ص 125 ح 2 , الاأمالی للمفید : ص 151 ح 1 , ثواب 
الاعمال : ص 202 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 410 932 کلها عن سعید 
الاعرج ,تحف العقول : ص 362 , بحار الأنوار : ج 69 ص 236 ح 2 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 125 ح 3 عن سلام بن المستنیر عن الامام الباقر 
علیه السلام , تحف العقول : ص 48 , بحار الأنوار : ج 69 ص 240 ح 14 . 
3- .سنن النسائی : ج 8 ص 110 , صحیح مسلم : ج 1 ص 63 ح 58 نحوو , 
الادب المفرد : ص 181 ح 598 , الدعاء للطبرانی : ص 2437 1489 کلها 
عن آبی هریره , کنز العمال : ج 1 ص 35 ح 52 . 

4 .سنن النسائی : ج 8 ص 94 , تاریخ بغداد : ج 2 ص 199 الرقم 629 
کلاهما عن انس . 

5- .صحیح البخاری : ج 1 ص 14 ح 16 , صحیح مسلم : ج 1 ص 66 ح 67 
سنن الترمذی : جح 5 ص 15 ح 2624 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص‌1338 ح 


3 , سنن النسائی : ج 8 ص 96 کلها عن آنس نحوه , کنز العقال : ج 
5 ص 808 ح 43212 . 


ص: 105 


1 19 بزرگ ترین شعبه های ایمان 
1 / 20 شیرینی ایمان 


امام صادق علیه السلام :از محکم رین د تک 0 های ایمان 4 این است که 
برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری و برای خدا دهش کنی و 
برای خدا دربغ بورزی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , هفتاد و اندی شعبه دارد که برترین 


اما اعقیفه الا آله. الا للم تین رشن ان خی ها یندم ار 
سر راه [مردم ات . حیا هم شاخه ای از ایمان است . 


1 7 20شیرینی ایمانبیامیر خدا ضلی اللة علیه و آله سه خیزند که در هر 
کس وجود داشته باشند , شیرینی و مزه ایمان را چشیده است : [اوّل ] این 
که خدا و پیامبرش نزد او محبوب تر از هر چیز و هر کس دیگر باشند . 
[دوم ] این که برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد . و [سوم ] 
اين که اگر آتشی بزرگ برافروخته شود و ان افتد , برایش محبوب تر 
از آن باشد که چیزی را شریک خدا قرار دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیزند که در هر کس وجود داشته 
باشند , شيريني ایمان را چشیده است : خدا و پیامبرش را از هر چیز 
دیگری دوست تر بدارد ؛ هر کس را دوست دارد , تنها برای خدا دوست 
داشته باشد ؛ و خوش نداشته باشد که به کفر باز گردد , همان گونه که 
خوش ندارد در آتش افکنده شود . 


ص: 1006 


مسند این حنبل عن آبی رزین العقیلی ائیث رسولّ اللّه صلی الله علیه و 
آله , ققلث : ... با سول الله ! وقا اللیمان ؟ قال : آن تشهة آن لا ال لا 
له وحتة لا شریک له , وان مُحَمّد 2 ُحمدا عَبهُ وَسولَهة , وان یکون اللهٌ ورسولهة 

وا ها وان ار ان مه 1 
وان تج قیر دی سب لاه ح لا له عز و چل , قلذا نت گذلک ققد دعل 
جح الایمان فی قلیک ما دَحل خبْ الماء للظمآن فی البّوم القانظ. (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه. و آله :ذاق طعم الایمان من رَضی بالله ربا 
ویالاسلام دینا ویمَعَمّدٍ سولا. (2) 


ی :من أَحَتَ آن یَجد طَعم الایمان قَلیْچِتّ القرء لا 
تحق الا لمح .9 
عنه صلی الله علیه و آله :تلا من قََلَهّْ ققد طَهم طعم الایمان : من عَبَ 


ال وحدخ وان لا الة الا ال , وآعطی رَکاة ماه يب بها تفسَة رده غلیه 


کل عام. ولا عطی الهرمع ول لت ولا العریضه ولا لسرّط اللثیعه ها 
ین وسط آموالکم , قَانْ للع لم تسالکم یره ولم تمرم یشة و. () 


1- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 470 ح 16194 , الزهد لابن المبارک 
(الملحقات) ۰ ص 31 ح 121 , مسند الشامیین : ج 1 ص 347 ح 602 , 
تاریخ دمشق : ح3ظ ص 273 11168 , کنز العمال : ج 1 ص 34 ح 49 . 

2- .صحیح مسلم : ج 1 ص 62 ح 56 , سنن الترمذی : ج 5 ص 14 ح 
3 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 445 ح 1778 , آسد الغابه : ج 3 ص 
5 الرقم 2799 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 141 6662 کلها عن 
العباش بخ کید الخطلی : کت الععال : چ 1 ی در مس و 

3- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 157 ۰.7972 المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 44 3 , مسند اسحاق بن راهویه (ج 1ص 281 253 , مسند 
الشهاب با 2۳ 140 یا نآ ره حومه کر ااحتال ۰ ۳ 
9 ص 10ج 24679 . 

4- .سنن ابی داود : ج 2 ص 103 ح 1582 , السنن العبری : ج 4 ص 161 
ح 7275 , التاریخ الکبیر : ج < ص 31 ابرم 54 بزیاده «وزکی نفسه, 


فقال رجل : ما تزکیه المرء نفسه ؟ قال : آن یعلم آنْ اللّه عز و جل معه 
حیث ما کان» فی اآخره وکلها عن عبد الله بن معاویه الفاضری , کنز 
العقال : ج 1 ص 25 ح 10 . 


ص: 107 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو رزین عقیلی :نزد پیامبر خدا رفتم و گفتم : . 

ای پیامبر خدا ! آففان چیست؟ فرمود : «اين که گواهی دهی معبودی جز 
خدای یگانه و بی انباز نیست و محّد , بنده و فرستاده اوست , و اين که 
خدا و پیامبرش نزد تو محبوب تر از هر چیز دیگر باشند و سوزانده شدن در 
آتش را خوش تر از آن داشته باشی که به خداوند , شرک ورزی و اين که 
اگر غیر خویشاوندی را دوست داری , تنها برای خداوند عز و جلدوستش 
بداری . اگر چنین بودی , عشق به ایمان , همان گونه در دلت وارد شده 
است که عشق به اب , وجود شخص تشنه را در یک روز داغ , فرا می 


۳۷ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که به پروردگاری خدا و دین اسلام و 
پیامبری محمّد , خشنود باشد , طعم ایمان را چشیده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس دوست دارد که طعم ایمان را 
بيابد , باید هر کس را که دوست می دارد, فقط برای خدا دوستش بدارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اسه چیز است که هر کس آنها را انجام 
دهد , به راستی , طعم ایمان را چشیده است : کسی که خدای یکانه را که 
رغبت بپردازد , و [از دام های] پیر و گر و بیمار و بنجل و پست (1) خود 
ندهد ؛ بلکه از اموال متوسشطتان باشد ؛ زیرا خداوند . نه بهترینش را از 
شما خواسته است و نه به دادن بدترینش دستور داده است . 


1- .واژه «لئّیمه» که در متن عربی حدیث آمده. یعنی : حیوانی که شیر 
نمی دهد . 


ص: 1089 
الامام الکاظم علیه السلام :ان القسيخ علیه السلام قال للحواریین : ... یا 


ء و 


عبید السسموء ۳ القمح وطیبوة وأدفوا طحتَة تجدوا طْعمَة ۳۹ اکلة , 
کذلک قأخلضوا الایمان هاکماوخ تجد وا حلاوتَةٌ وبنقعکم ِِ# ۷ 121 


الامام الصادق علیه السلام فی جُطته له یک قیها حال البمَه علیهم السلام 
وصفاتهم :ان ال عز و جلاوضح بأئْمّه الهُدی من آهل بیتِ ییا عن دینه ؛ 
بلج بهم عن سبیلِ منهاجه . وقتح بهم غن باطن ناب علمه , ققن رت 


هو اه تجح صلی الله علهو آله‌راخت ی امافه وید عم خااون آیمانه 
, وعلِم قَضل طلاوه (3) اسلامه . () 


3 / دض لا تچة خلاوه مرول له صلی اه علبه و له لا یج عبه 
طعم الایمان حتی یومن بالقدر کلو . (د) 


- .الفب : العاقبه (المصباح المنیر : ص 442 «غیب») . 
۳ .تحف العقول : ص392 وص 507 وفیه «الدنیا» سا «السوء» ولیس 
۳ «وآکملوه» , بحارالأنوار : ج 1 ص 145 . 

- .الطلاوه : البهجه (المصباح المنیر : ص 277 «طلی») . 
4 الکافی زج دص 202 2 القيیه التعمانی : ی 224 ج 7» مختصر 
بصائر الدرجات : ص 89 کلها عن اسحاق بن غالب , بصائر الدرجات : ص 
3 2 عن ابن اسحاق بن غالب وکلاهما نحوه . بحارالاأنوار : ج 25 ص 
1 ح 24 . 
ی اس وی ی ی اس ی ی اد ی نج 
السلام , السنن الکبری : ج 10 ص 345 ح 20878 عن الحارث عن الامام 
علیٌ علیه السلام وراجع : المصنف لعبد الرژاق : جح 11 ص 118 ح 20081 
والمعجم الکبیر : جح 9 ص 157 ح 8789 . 


ص: 109 


امام کاظم علیه السلام :مسیح علیه السلام به حواریان گفت : «... ای 
7 ۱ 

و از خوردنش لذّت ببرید . همچنین ایمان را نیز ناب و کامل گردانید تا 
| بچشید و سرانجامش شما را سود بخشد» . 


امام صادق علیه السلام در سخنرانی ای در باره احوال و صفات امامان 
مت الساام رات کر ومع مه واه مسا هراس ار خایدان 
پیامبرمان , دین خود رز روشن ساخت و راهش را هویدا نمود و درون 
چشمه های علمش را گشود . پس هر کس از امّت محشد , حق واجب 
امامش را بشناسد, شیرینی ایمانش را در می یابد و به ارزش زيبايي 
اسلامش پی می برد . 


1 21کسانی که شیرینی ایمان را نمی چشندپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله#هيه بنده آق طعم, ایمان را تعی-عشد+ کر آن ام که به:تقذیر :وه 
هایس وان آمود. 


ص: 110 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یچ الب کلاوة اللیمان عی وین بالقذر خبره 
وشرو وخلوو ومرو . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَچد الرجْلْ علاوة الیمان فی قلیه ی لا پات 
من آَکَل الٌنیا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تدحْلٌ لاو الایمان قلتِ امری حثی یَتک 
بعض العدیت لحوف الکذب وان کان صادقا ۰ 2 بعض المراء فان کان 
محفا. (3) 


الامام علیت علیه السلام :گیف یَچد خلاوع الایمان من بَسحَط الحَو؟ ! (4) 


عنه علیه السلام :لا یَچدٌ عبذ طَعع الایمان ی یتک الکَذب عزلة وجةخ. 
(3) 


عنه علیه السلام لا یذوق المرء من خقیقه الایمان حتّی یکون فیه ئلاٌ 
خصال : الفقة فی الدّین , والطَبرٌ عَلی المصایب , وخسن التّقدیر فی 
القعاش . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :کان مر القومنین علیه السلام یقول : لا بح 
عبذ طعم الایمان ی تعلم أّ ما أصابة لم تکن لْخطتة ول ما اخطاه لم 
یکن لِبْصیبةُ , وأنّ الا الثافع هو ال عز و جل . (7) 


عنه علیه السلام :رام علی فلویکم آن تعرف خلاوه الایمان حنی تزهد فی 
الا ۰ (8) 


1- .معرفه علوم الحدیث : ص 31 , کنز العمال : ج 1 ص 126 ح 595 نقلاً 
کن ابن النجار وکلاهما عن انس . 
- .الکافی :ج 2 ص 128 ح 2 عن حفص بن غیاث عن الامام الصادق علیه 
السلام ,. مشگاه الانوار : ص 209 ح 567 ولیس فیه «فی قلبه» , 
بحارالأنوار : ج 73 ص49 ح 20 . 


3- .الفردوس : ج 5 ص 104 ح 7608 عن آبی موسی , کنز العقّال : ج 3 
ص 354 ح 6904 . 

4 غرر الحکم : ج 4 ص 566 ج 7004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 6476 وفیه «یْسچطهة» بدل «یسخط» . 

5- .الکافی : ج 2 ص 340 ح 11 , المحاسن : ج 1 ص 209 ح 372 وفیه 
«یدع» بدل «یترک» وکلاهما عن الاصبغ بن نباته , تحف العقول : ص216 , 
بحارالانوار : جح 72 ص 249 ح 14 . 

6- .قرب الاسناد : ص 95 ح 323 عن الحسین بن علوان عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , بحارالانوار : جح 71 ص 85 ح 29 . 

7 .الکافی : جح 2 ص 8< ح 7 عن صفوان الجمال وص 58 ح 4 عن زراره , 
ص184 , بحارالانوار : جح 70 ص 154 ح 12 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 128 ج 2 عن حفص بن غیاث وص 130 ح 10 عن 
عبد الله بن القاسم نحوه , مشگاه الانوار : ص 209 ح 568 وفیه «تزهدوا» 
بدل«تزهد» , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 191 عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الانوار : ج 73 ص 49 ح 20 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و له :بنده شیرینی آیمان ای را ان 
گاه که به تقدیر. چه نیک و چه بدش , و چه شیرین و چه تلخش , یمان 
بیاورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انسان , شیرینی ایمان را در دلش نمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیرینی ایمان به دل هیچ کس وارد نمی 
شود , مگر آن که پاره ای سخنان را از ترس دروغ بودن :ریک کوید:: اک 

چه [در واقعٌ آراست باشند , و برخی مجادلات را ترک گوید , هر چند حق با 
ند 


اما مامح تیا هر ی کی کف ا یم 


اماه.غلی عنلیه. اللام تنندم ظعم ایمان تراتمی یه محر ان که دروم 
کف زا یه شوخی با یرک کوید . 


افام علی تعلیه الشلام ,۲ نسان تفت اسان رام همم ان اه 
که سه خصلت در او وجود داشته باشد : فهم در دین . شکیبایی در برابر 
سختی ها , و حسابگری در معاش . 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان می فرمود : «هیچ بنده ای طعم 
ایمان را در نمی یابد , مگر آن گاه که بداند آنچه به او رسیده است , نمی 
شتده تفر شتر. و آنخه یه آو رسد است هک نوفدم که برستد: .و این که 
زیان رسان و سودبخش, تنها خداوند عز و جل است و بس» . 

امام صادق علیه السلام بر دل های شما حرام است که شيريني ایمان را 
تشون ی آن نام کدیبه این کت نله زور 


ص: 112 


الفصل التانی : ما یجب الایمان به 2 / [العی ها زدیه توهتفون بالعیت 
وَبقیمَون الصلاح 5 ما هد یَنفَون» ۳ 


2 / 2اللّه عروجل ومَلايْكَية وكتبْة ورشلهالکتاب«فْل عَامنث بقا آنل ال 


من کتاب» ۰ (2) 
«وان لول پقا آنرل له من ره والعویئون کل عامن باللٍّ وملیِکته 
و کب و سلت» : 131 


«قامئوا بالله ور سله» . (4) 


ِ 4 ۳ و ۶ 
«قامئواً باه وَرشْله وان توْمنواً وَتتفوا فلکم أجْد عطیم» . (5) 


1- .البقره : 3 . 
۱ 

- .البقره : 285 . 

4- .النساء : 171 . 
کال ان و179 


ص: 113 
قیال وفع ان کم نام وه انا را اسف 


۱ 


تا رای که اسان ه اوایت ات رت رن وب 
غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی 
داده ایم , انفاق می کنند» . 


2 / 2خدا و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگان اوقرآن«بگو: به هر کتابی که 
و هی 


«پیامبر [ خدا ] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده , ایمان آورده 
است., و مقمنان هت به خدا| و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش 
ایمان آورده اند» . 


«یسن به خدا و فرستادکان او ایمان آوزید»:. 


«پس به خدا و فرستادگان او ایمان آهزید : ۵ ا کر ابقان ارید و پرهی ززگاری 
پيشه کنید , برایتان مزد بزرگی هست» . 


9 ۳ 1 3 3 ۳ 
«قولوا متا بالله و ها انزل الیتاي و ما انزل الی ابراهيم و, اسماعیل و 
0 سا ]مس از سم جر سا ار 0 ی ت ‌ ۶ ‌ لت ی 
اشخاق و یققوب و الاسْباط و ما آوتي موسَی و ۶ ومَا اوتی الثبیون 
نم لا لا و با ار لا ر + ه 0 7 
من رَبهِمّ لا نفرّق بین احد مَنهَمْ و تن له مَسْلِمُون» . (1) 


الحدیثالامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام فی قول اللّه : «العَرْوّه 
اْوْنْقی» :هی الایمان باللّه , بُوَمنْ باللّه وَحدَخ . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :وق العْری الایمان بالله . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الایمانٍ وت ۳ ع اه ج بالله العظیم , , وضَدّق 
المُرسلین وله وآخزهم , وعلم أنَه ۳۳3 

الامام اما لب السلام :قالَ لَُمانْ لابیه : ... للایمان تلا غلامات 
الایمان بالله , که , ورشله. (5) 


عنه علیه السلام :گیف بهتدی من لم یبصر ؟ وکیف ببصر من لم یتدبر ؟ 
یعوا سول ال وأهل بَیتّه وأقژوا یما ترَل من عند اللّه وائّیعوا آناز الُدی 
. قانَهّم علاماث الأماته چالّفی . واعلموا ان كت وخل عیسی بن هریم 
البدلام وأقر یقن سواه من الْشل لم یهن , افتطُوا (6) الطریع 

یالتماس المنار , والتهسوا من وراء اجب ۱ تا تستکیلوا آمر دینکم 


1- .البقره : 136 وراجع : آل عمران : 84 . 

2- .تفسیر العیاشی رنه وحمران ومحمدبن 
مسلم , بحارالأنوار : ج 67 ص 60 ح 4 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 7402 5868 , الامالی للصدوق 
ص 576 ح 788 کلاهما عن ار الصباح الکنانی عن الامام 0 
السلام , بحارالأنوار : ج 77 ص 114 ح 8 . 

4- .حلیه الأولیاء ون اس 

و .الخضال < ضی 121 113 غن ختادین غیسی: :بحار الاتهار * 2 13 فن 
5 ح 8 . 


6- .افص : تتَبْعَهٌ (المعجم الوسیط : جح 2 ص 739 «قصص») . 

7 .الکافی : ج 1 ص 182 ج 6 وج2 ص 48 ح 3 وفیه «ینذر» بدل «یتدبر» 
, کمال الدین : ص 411 ح 7 نحوه وکلها عن عبد الرحمن بن ابی لیلی 
,بحارالانوار : جح 69 ص 11 ح 12 . 


ص: 115 


«بگویید: ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط , نازل آمده و به آنچه به موسی و 

عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده 

0 اسان ام اش صان سضع یی از اسان رن ی دار مت 
بر او تسلیم هستیم» . 


حدیثامام باقر و امام صادق علیهماالسلام در باره اين سخن خداوند : 
«دستگیره محکم» :آن , ایمان به خداست . [یعنی ] به خدای بکاته ایمان 
بیاورد ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "محکم ترین دستگیره ها , ایمان به 


خداست . 


تایه وا تیال هدن وتات یه کشت که تا 
بزرگ ایمان آورّد (توحید) و پیامبران را , از نخستین آنان تا آخرینشان , 
تصدیق کند (نبقت) و بداند که برانگیخته خواهد شد (معاد) . 


امام صادق علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت : ایمان , سه نشانه دارد 
: باور داشتن خدا| و کتاب های او و پیامبرانش. 


امام صادق علیه السلام :چگونه ره یابد آن که بینا نیست ؟ و چگونه بینا 
شود آن که انديشه نکند ؟ از ز پیامبر خدا و اهل بیت او پیروی کنید و به آنچه 
از نزد خدا فرود آمده است , اقرار کنید و آثار هدایت را دنبال کنید ؛ زیرا 
اینان نشانه های امانت و پرهیز گاری اند . و بدانید که اگر کسی [ تنها ] 
شین هر الا را ار ک ویس اس اب مرا 
اقرار نماید , او موّمن نیست . از طریق چراغ راه نما , راه را بپویید , و از 
پس پرده ها نشانه ها را بجویید تا کار دینتان کامل گردد و به خداوند که 
پروردکارتان استه ایمان آور دم :نا شید . 


ص: 116 


1 


1 ۲ هِ ۳ ّ س ِ 5 9 
2 / 3الاجِرَهُ«و الذین یُوْمِنُوَ یا انزل الیک وما انرل من قَبلِک و بالاخره 
0 


۱ 
هم یوقئون» . (1) 
سفن امن باللّه و الْبوْم الاخر و عَملّ ضاحا م2 

وف عَلَْهم و لا هم یَحْرَنونَ» . (2) 
زاجع.* النفره: : 177 و 232 : ال عهران 114 . الساع: وو.و 162 : 


المائده : 69 , الأنعام : 92 , التوبه : 18 و 44 و 99 , النمل : 2 و 3 , 
لقمان : 4 , المجادله : 22 , الطلاق : 2 . 


2 / 4خاتم الأنبیاء وما 1 [لیهالکتاب«قَامنواً بالله و رسوله و او وف 
لت و ال بقا تمَلون َبیژ» ۰ (3) 


«لکن الاسخون فی العلم مهم وَالْمَوْمئو مِنّون بما آنزل الیک وَمَا آنزِل 
من قبلک» . (4) 

«الْذين ون الَسَول الب الا شم الّذی تجذوتة کوب عندَهم فی التوراه 
واانجل یَأَمَرهم بالْمعَرّوف ی هم عن المنکر وَیْجل لهمْ الطیناتِ وَیْحَرَمٌ 


هم الحتابت وَیَضَغ عََهمْ اِضرَهَم والاْلال البی کاتت علینهم قالذین عائوا 
بو و و وَتصروة واتبعوا النورٍ الذی انزل مَعَه اولیّک هم المُعلخون * قل 
ابا التاسن ای رسولْ له الیکش جمیقا الْذِی لة ملک : 


۳ 


ک 


۱ 
ال 1 هو بَخُي ویمیث قامئوا بالله وَزشوله التبیٌ الاأمْیٌ الذی یْوْمنْ بالله 


‌ 


س_ 93 - 


- 


5- .الاعراف : 157 و 158 . 


ص: 117 


2 آخرت ِ 5 
2 ضایر پیامیرات ضلی الله غلیه واه و آنعه,بر او رل فده انیت 


2 / 3آخرت:«و آنان که بدانچه به سوي تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو 
نازل شده است؛ اتصان رقف هدند هه اخ شود بفین دار نو : 


«هر کس به خدا| و ور بازیسین ایمان داشت و کار شایسته کرد پس 
اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت. و نه بیمی بر آنان است و 
نه اندوهناک خواهند شد» . 


ر. ک : بقره : آیه 177 و 232 , آل عمران : آیه 114 , نساء : آیه 39 و 
2 , مائده : ایه 69 , انعام : ایه 92 , توبه : ایه 189 و 44 و 99 , نمل ؛ 
ایه 2 3 , لقمان : ایه 4 , مجادله : ایه 22 و طلاق : ایه 2 . 


2 / 4خاتم پیامبران و آتچه بر او نازل شده استقرآن«پس , به خدا و پیامبر 
او و نوری که فرو فرستادیم آیهان اوزند ده خدا : به آنچه انجام می دهید , 
آگاه است» . 


«لیکن از میان آنان , راسخان در دانش و مقمنان به به آنچه بر تو نازل شده 
و به آنچه پیش از تو نازل گردیده 4 ایمان دارند» ۰ 


«همانان که از این فرستاده, پیامبر درس نخوانده -که [ نام ]او را نزد خود, 
در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند؛ [ همان پیامبری که 
آآنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و 
چیزهای پاکیزه را براي آتان حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می 
گرداند و از [ دوش | آنان , قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است , بر 
می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاری اش 
کردند و از نوری که با او نازل شنده: است : بیروی کردند. آنان همان 
رستگاران اند. بگو: «ای مردم ! من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم ؛ 
همان [ خدایی ] که فرمان روایی آنتفان: ها و رمین: از آن اوست. هی 
معبودی جز او نیست [و] زنده می کند و می میراند. پس به خدا و 
فرستاده او -که پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان 
دارد- بگروید و او را پیروی کنید. امید که هدایت شوید»» . 


طرن 11 
راجع : النساء : 136 170 , التوبه : 86 , الأحقاف : 31 , الحدید : 7 28 . 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله الا یوْمنْ باه من آم یوم بی ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان مونتی لو آدزکنن نم لم بومن بی:وبتوتی ها 
نققه یمه شبنا ولا تفقتة له : (2) 


المالی للطوسي عن آبی سعید عنه صلي الله علیه و آله :ما من بالله من 
آم یُوُن بی , ولم یُوّن بی من آم یتول آو قال : لم یُجبّ علیّا . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :تما أر التاسن بالأًذان لعتل گر .. وجُعل بَعد5 
التکبیر الشهادتان لا ول الایمان هو التوحید والقراژ لله تبازک وتعالی 
بالعحدایتّه . والانی : الاقرا سول صلی الله علیه و ال و 
وأنّ اطاعتَهما ومَعرقَتهُما قفروتنان . ولأنَ آصل الایمان نما هو الشهادتان , 
تخل شوایی شام وکا ول کی سائر شاهدان . قادا أقر 
القید له عز و جل پالوحدانتّه وأقرّ سول صلی الله علیه و آله 
وسلمیالگساله ققد اقَ یجْملّه الایمان , لا اصل اللیمان لما هو بالله 


ویزسوله. (4) 
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1- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 593 ح 16651 وج 9 ص 272 23296 , 
السنن الکبری :ج 1 ص 71 193 کلها عن عبد الرحمن بن حویطب عن 
جذته ,المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 67 ح 6899 عن آسماء بنت 
مور , کنز العمال : ج 9 ص 281 ح 26020 . 

.الأمالی للصدوق : ص 2.287 320 , الاحتجاح : ج 1 ص 107 7 28 , 
ِ لاخباز ض 45 ع 48 کلها عن. .عععر بن راشه غن. الامام. الضاوق 
علیه السلام ار ار ۱ 

3- .الأمالی للطوسی : ص 629 ح 1294 , بحارالاأنوار : ج 39 ص 197 ح 
7. 


4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 299 ح914 , علل الشرائع : ص 
9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 106 کلها عن الفضل بن 
شاذان , بحارالأأنوار :ج 6 ص 66 . 


ص: 119 


ر. ک : تساء؛ اي 136 170 ,توبه ؛ آية 86 : احقاف:: آیه 31 جدید : آیه 
917 


خفشا یه دا ی فا با لب شتا یمان تا کی که ان 
ایمان نیاورد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ذاگر موسی علیه السلام در زمان من می 
بود و به من و به پیامبری من ایمان نمی اورد , نه ایمانش آبه خدا 
آکمترین نفعی برایش داشت و نه پیامبری [اش آفایده ای داشت . 


اامالیه ظوسیبه کفل از ابورستفید. بیافیر خدا صلین. الله علیه و .له 
فرمود : «کسی که به من ایمان نیاورده باشد , به خدا ایمان نیاورده است 
و کسی که ولایت علی را نداشته باشد , به من ایمان نیاورده است» پا 
فرمود : «محبت علی را [نداشته باشد ]» . 


امام رضا علیه السلام :به دلایل بسیاری , مردم , مأمور به گفتن اذان شده 
اند ۰ و یس از تکبیر , شهادتین قرار داده شده است ؛ ۰ چون [اوّلا] گام 
آنازین اسان , توحید و اقرار به یکانگی خداوند تبارک و تعالی و گام دوم » 
اقزان هر یامبری با مر خلی الم لیم و اند است و [ثان اشای ان که 
فرمان برداری از آن دو و شناخت آنها , به یکدیگر وابسته اندو [ثالتا آبرای 
اين که اساس ایمان , شهادتین است , و شهادتین , دو تا قرار داده شد , 
چنان که در دیگر امور حقوقی , دو شاهد , مقر گشته است . بنا بر اين , 
رکه نت ماگ دار ول هیاس امه سل ال ی و 
آله اقار کر هه کل سای اضرا کی اشت ۰ تسا فان یر اسل.: 
ها امد اه ره دا سای رت 
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2 / 5جوامع زا یِجتٌ الایمان وی لک الکتاث [ ریب فیه هدّی 
لته ج * الذین ن توملون بااعیت وَیقَیمُون الصّلاه و مها رَرَفْتاهم یُنفُون 5 
( 


الیل ون بها نزن ای و ار من فیک و بالاخژه هم بوقئون» ۰ (1) 


ع‌ِ 
«عاقن الّشول یها أنٍل اه من ره والفومُون کل امن باللّه وملنکیه 
2 ۳ ۳ ۳ * 
وکثبه ور سله تفرّق بین احد من رَسْله ه وقالوا سَمئتا و أطغتا غُفراتک رَبتا 


ک 


والیک المصیر» . (2) 


ره َ بت , 
۱ و ما انزل الی ابراهيم و, اسماء 
]مس رز هگ ت_ِ« ۳ ِ_ ۹ 5 ۳ 
اسحاق ۳1 بعفعوب و اد ویی مّوسی و 
نج لس و + لد ۳ سّ بر ۳ 71 
من رَبهمٌ لا نقرّق یی اخد منم و تَحَن له مَسْلِمُون» . (3) 
ما له ۳ 9 1 ۳ 9 5 1 
«انْ الذین عَامَنوا والذین هاذوا وَالصَابتین والتضاری من عءامَن بالله وَالیَوّم 
لیر وعیل صالخا قلا وف علهم ولا هم بَعرَُون» . (4) 


«یا یا الذین عامئوا ءامنوا یال ورسوله والکِتاب اش ترل ای نموله 
تنل من کب و و بالله لته 5 کننه ور سله الوم 


۳۳ ع‌ِ ‌ِ 

‌ ِ ۳ ۳ 0 0 9 7 90 9 ۳ و9 ۳ ۳ ۳ ع - 01 #9 3 ۳ 
«لکِن الرّاسون فی الیلم مهم وَالمُوْمنُونَ یوْمنُوِن یما انزل, الیک وا انزل 

7 س- 5 ۳ ت ۳ 

من فبلک والمقیمین الطَّلاء وَالمَوْتونَ الزکاة و الِمَوْمتَونَ بالله وَالیَوّم الاخر 
]مس - 5 7 ۳ ۳ ِ سب ام ورد فك 
اولیَک سَنْوْتيهمْ أجْرّا عظیما * انا أوحیْتا الیک کما أوَحَیْتا (لی توح والییین من 
ر9 ۲ 1۹ 5 


2- .البقره ۲۳ 

- .البقره 9 
4- .المائده : 9 

5- .النساء كِ 

6- .النساء : 162 و 163 . 
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2 / 5 مجموعه آنچه ایمان به آنها واجب است 


۱/2 دمجموعه آنچه ایمان به آنها واجب استقرآن«این است کتابی که در [ 
حقانیت ] آن : , هی تردیدی نیست؛ [و آمایه هدایت تقواپیشگان است ؛ * اعا 
که به غیب ایمان می آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ایشان 
روزی داده یم , انفاق می کنند و آنان که بدانچه به سوی تو فرود آمده و 
به آنچه پیش از تو نازل شده است, ایمان می آهرنذ و به آخرت , یقین 
دارند» . 


«پیامبر [ خدا ] بدانچه از جانب پر فرد کارشن بر اه نازل شده است , ایمان 
آورده است. و موّمنان ۱ به خدا| و فرشتگان و کتاب ها و 
فرستادگانش ایمان آورده اند [ و گفتند ] : «میان هیچ یک از فرستادگانش 
, فرق نمی گذاریم» و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم . پروردگارا! آمرزش 
تو را [ خواستاریم ] و فرجام , به سوی توست»» . 


«بگویید: ما به خدا و به آنچه به سوی ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و 

اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط , نازل امده و به انچه به موسی و 

عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده 

شده: افاه ار مسا کار ای رت سس داازیم مر 
بر او تسلیم هستیم» . 


«کسانی که انمان آورده اند و کسانی که مودی اند فصاشان و تضار اهر 


ی ۱ ۳ 07 
ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش 
فرو فرستاد و به کتاب هایی که پیش تر نازل کرده , بگروید , و هر کس به 
خدا و فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز بازیسین کفر ورزد, در 
0 ۱ 7 0۳ 


«لیکن از میان آنان , راسخان در دانش و مومنان, به آنچه بر تو نازل شده 
و به آنچه پیش از تو نازل گردیده , ایمان دارند . به زودی , به نمازگزاران 
و زکات دهندگان و ایمان آورندکان. به خدا و زوز بازیسین , پاداشی بزرگ 
خواهیم داد . ما همچنان که به نوح و پیامبران پس از او, وحی کردیم, به تو 


[ نیز آوحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و 
عیسی و آیوب و یونس و هارون و سلیمان [ نیز ] وحی کردیم, و به داوود , 
زبور را بخشیدیم» . 


۳0 ۲ ۳ لَ 2 9۰ 
«وَهدا کتاث آنرَ[ تاغ مبارک مَصَدّقّ الذی ین یَدَیه ولشذر ام الفْرٍی وَمَن 


0 ۳ 


حولها والذین بُوْمنُونَ اجره بُوْمِنُونَ به وَهَمّ علی صَلاتَهم بْحافظون» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جواپ من سَألَةْ عَن لاه 
الایمان :ما عَلامَةٌ ۳ قارتعهة 7 اافزان خوحید الم « والیمان بم.: 


والایمان رد , والایمان بر سله. (ظ) 


عنه صلی الله علیه و آله تخ یکمس هن آقت له فستیقنا بو دک 
الته : تون بالله : ۳ ار له , والثار , والع 
والجساب 61 


1- .الانعام : 92 . 

2 .الشوری : 15 . 

3- .المومنون : 58 . 

4 .الأنعام : 54 . 

5- .تحف العقول : ص 19 , بحارالأنوار : ج 1 ص 119 ح 11 . 

6- .مسند ابن حنبل : جح 5 ص 320 ح 15662 وج 6 ص 311 ح 18098 , 
تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 159 , کنز العقال : ج 15 ص 886 ح 43510 . 
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«و این , خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم, [ و آکتاب هایی 
وا که بش ارر ان اه سین حی که رای بت | عررم 2 
الفری زر مک کارا که راهن آن او دار دس سای که 

به: آخرت. ایمان مت اور نوی بط ار فان یر مان یاهرنه انا من 
ای وی مراقس مین و 


«بنا بر این , به [ایمان ] دعوت کن و همان کون که هافر 7 اسشتتاز کی تها 
۵ هون ها آنان را پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده 
است , ایمان آوردم ماه شدم که میان شما عدالت کنم . خدا پروود او 
ما و پروردگار شماست . اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست . 
متانها تما خضه‌متن یات دا میا ما ی ند ره فرحاض: 
به سوی اوست» . 


«و کسانی که به آیات پروردگارشان ایمان دارند» . 


خون, کشاتی کهبم. آیات: ها انمان دارنده نود نو ایند بکود «درود. بز 
شما ! پروردگارتان رحمت را بر خود , مقژر کرده که هر کس از شما به 
نادانی , کار بدی کند و آن گاه به توبه و صلاح آید, پس وی آمرزنده مهربان 
است»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ شخصی که از ایشان در باره 
شاه اما تایه اما وس هار تاست< واه ادن هانگ 


خدا| ۰ و باور داشتن او , و باور داشتن کتاب های او , و باور داشتن 
فرستادگان او . 

تاش اه ات یی ره اس شش شور سس نا 
خدای را دیدار کند , به بهشت می رود : به خدا , به روز واپسین , به 


بهشت و دوزخ , به زنده شدن پس از مرگ و به حسابرسی , ایمان داشته 
باشد . 


24 
غفه سل الم علیه و آله تومن عبذ عتب وین پأرتعه : : حثی یَشهد آن لا 
الة الا اللة وحدة لا شریک له , وآئی سول الله بِعتنی بالحق , وحثی یمن 

بالبعث بعد المّوت . وحتّی یوّمن بالقدّر ۹9 


عنه صلی الله علیه و آله الم ون عبذ حتّی بُوَمنَ یأرتع : يوْمِنّ بالله وان 
9 1 بعتنی بالق , ویوّمن بالبعث بعد المّوت ۲ ویوْمن بالقدّر خیره وشره ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :الیمان آن تُوْمنَ یاللّه وملایِته وکثیه وژشله , 


وتَوْنَ بالجتّه والثار والمیزان , وئُوْمن بالبعث بَعد المقوتِ , ویوْمنَ بالقدر 
خیره وشزه . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :اللیمان آن من یال وعلایه وکثیه ورسله 
والیوم الأخرِ , وین بالقدر یره وسْره . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :اللیمان یو آدا۶ القرائض واجتناب الکباثر . 
والایمان هو معرفة بالقلب واقراد باللسان ول بالأرکان والافراژ بقذآب 
القبر وشنگر وتکیر وَالتَعت بعد العَوتِ والحساب والطّراط والمیزان . ولا 
لیهان بالله آلا بالی ای هن اعدا الله عز مجل : (8/ 


- .الخصال : ص 198 ح 8 عن ربعی بن خراش عن الامام علی علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 68 ص 270 ح 25 ؛ سنن الترمذی : ج 4 ص 452 
ح 2145 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 32 ح 81 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
0 ح 758 . المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 87 ح 90 کلها عن 
ربعی بن خراش عن الامام علین علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , کنز 
العمال : ج 1 ص 116 ح 542 . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 281 ح 1112 عن الامام علی علیه السلام . 
3- .شعب الایمان : جح 1 ص 257 ح 278 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 398 
ح 173 ولیس فیه «الایمان» وکلاهما عن عمر , کنز العمال : ج 1 ص 23 ح 
1. 


4- .صجیح مسلم : ج 1 ص 37 ح 1 : ستن آبی داود : ج 4 ص 2.224 
5 , سنن الترمذی : ج 5 ص 7 26102 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 24 
ح 63 , سنن النسائی : جح 8 ص 102 نحوه وکلها عن عمر , کنز العمال : ج 
1 ص 337 ح 1543 . 

5- .الخصال : ص 609 ح 9 عن الأعمش , بحارالأنوار : ج 10 ص 228 ح 1 
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پیامیر خدا.صلی. الله علیه: و اله زیتده مهن نیشت:: کر آن. کاه که بهجهاز 
چیز , ایمان داشته باشد : شهادت دهد که معبودی جز خدای یگانه و بی 
انباز نیست , و این که من فرستاده خدایم و مرا به حق به پیامبری 
برانگیخته است , و به زنده شدن پس از مرگ , ایمان داشته باشد , و به 


تقدیر », ایمان داشته باشد . 


تا خا طت ال لیعامسا ناما ار ام 
بارخ ان امه خی نان ایرد وید این که خداوت راد 
حق به پیامبری برانگیخته است , و به رستاخیز پس از مرگ , ایمان آورد و 
به تقدیر , خوب و بدش , ایمان اوژد . 


تام دص رادمان ان تساه فا ود 
و کتاب ها و پیامبرانش ایمان آوری , به بهشت و دوزخ و ترازو (حسابرسی 
کارها) ایمان آوری , به رستاخیز پس از مرگ ایمان آوری و به سرنوشت , 
نیک و بدش , ایمان آوری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , آن است که به خدا و فرشتگان او 
و کتاب ها و فرستادگانش و به اخرت , ایمان اوری و به تقدیر , نیک و 
بدش , باور داشته باشی . 


امام صادق علیه السلام "اتها زار به جاأ آوردن واجبات است و دوری کردن 
از گناهان بزرگ . ایمان تتاخت .یه دا است و کواهی به زبان بودته کار 
بستن در عمل و گواهی به وجود عذاب قبر و وجود مُنکر و تکیر (دو فرشته 
بازپرس در قبر) و برانگیخته شدن پس از مرگ , و حسابرسی و صراط و 
ترازو . ایمان به خدا تحقق نمی یابد , مگر با بیزاری جستن از دشمنان 
خداوند عز و جل . 


ص: 126 


ی) ۰ 


عنه علیه السلام لا کاتت الیل نی أصیتِ حمرَخ فی تومها َعاه سو 
له صلی الله علیه و آله ققال : یا مره یارعَمٌ سول الله , بوک آن 
تغیبِ عَيبَةٌ بَعيده , قما تفول لو وردت علّی اللّه تبازک وتعالی وشالک ءعّن 
شرائع الاسلام وشروط الایمان ؟ قتکی حمَه وقال :,بابی آنت وامّی 
آرشدنی وقٌمنی , فقال اک وأنی 
سول له : نی بالق . فقال حَمرَه : شهدث . قال : وان الجَنَة حق , وا 
الثاز جوا رون السَاعه نة لا تیت فیها ‏ , والطراط حق , والمیزان حَق , 
« من بَعمَل مثقال درو حَیرا بر * و من یعمل متقال درو شرا بره» (1) 


ِ- 


» قریق فی ِِ رز قریق فی السعی ۹ (2 ون عَلیا أمیژ المَُوْمنین . قا 


مه یهللا فلا سر بی , قال, ۳ هرا یک يا آبّا القاسم, 


ور ۳ 1 شی ء مالک فحاعله مفخدنه وان فحعدا ضلی لاه 
علیه و اله ع موه موه حایم یی , قلا تیت بَعده الی وم ایام , و 


الامام واللیقه وو 


ِ؟ 
س 
۹3 
۹ 
ِ 
۱ 
3۹ 
و 
93 

ِ 


ما ‌ 
1 
ر 
اِ۷ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
0 
۱ 
۷ 
۷ 
۵ 
۱ 
۱ 
۱ 1 
ما 
۱ 
۷ 
۱ 1 
۳ 
6 
۱ 
۱ 


۲ ی 

من بعده ؟ قَفْلتْ : وگیف دای يا مولای ؟ قال : لاه لایری شَخضَةّ ولا تجل 

ذکژه باسمه خنی یخرّخح فیملا الارضَ قسطا وعدل کما له ت جور| وظلما 
ت و ۳1 ۲ 5 ی ۲ ۶ ۳ 1 _ لاو _ ّ ون ۶ ول 

قال اقررث . وآقول : ان وله ول ال وعَدوَفُم عَدْوٌ ال 


السلام : یا با القاسم, هذا واللّه دی اللّهٍ اَذٍی ارتضاه لعبادو, انیت عَلَیو, 
ی لاه بالقول الایت فی الخباو انریا وفن 1 ۰ 4) 


رل 7 و 

2- .الشوری : 7. 

3- .طرف من الاأنباء : ص 125 عن عیسی بن المستفاد عن الامام الکاظم 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 279 ح 32 . 

4 .کمال الدین : ص 379 ح 1 , التوحید : ص 81 ح 37 , الأمالی للصدوق 
: ص 419 ح 557 , کفایه الأثر : ص 282 , روضه الواعظین : ص 39 , 
بحارالأنوار : ج 69 ص 1ح 1. 
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امام صادق علیه السلام در شب آن روزی که حمزه به شهادت رسید , 
پیامبر خدا او را فرا خواند و فرمود : «ای حمزه , ای عموی پیامبر خدا ! 
زودا که تو از میان ما بروی . پس اگر بر خداوند تبارک و تعالی وارد شدی 
و از تو در باره باورهای اسلام و شروط ایمان پرسید , چه می گویی؟» . 
حمزه گریست و گفت : پدر و مادرم به فدایت ! مرا راه نمایی کن و به 
من تعلیم ده . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای حمزه ! از سر 
اخلاص , گواهی می دهی که معبودی جز خدای یگانه نیست و من , 
فرستاده خدایم و مرا به حق فرستاده است» . حمزه گفت > کف هی موه 
دهم »متا مسر صلی للم علیه و الم موف و کواهی مد هی که هنت : 
و ۱ ۳ 
نیست , صراط راست است , ترازو راست است و «هر کس به اندازه ذژه 
ای کار نیک کند آن را می بیند و هر کس به اندازه ذژه ای کار بد کند , آن 
را می بیند» و «گروهی در بهشت و گروهی در دوزخ» , و اين که علی 

, امیر مقمنان است » . حمزه گفت گفت : [به همه اینها ] شهادت می دهم و 
گواهی می دهم و ایمان دارم و تصدیق می کنم . 


کر اه نع سم ازس ی ی رها ی 
محقد (امام هادی) علیه السلام وارد و مر 
فرمود : «خوش امدی , ای ابو القاسم ! ی راستین ما هستی> . 
اه تا آن گاه که خداوند عز و جل را 
دیدار می کنم . فرمود : «بگو , ای ابو القاسم » . گفتم : من معتقدم که : 
خداوند تبارک و الی ‏ است ه خ‌ اه ات هه مس 
تا 0 [و تعطیل و نفی صفات ] و مرز تشبیه , و این 

او نه جسم است و نه صورت و نه عَرّض و نه جوهر ؛ بلکه خود , پدید 
آورنده اجسام است و صورت بخش ی عرض ها و 
جوهرها , و او پروردگار هر چیز و مالک و آفریننده و پدید آورنده آن است و 
معتقدم که محمّد صلی الله علیه و آله , بنده و فرستاده او و واپسین 
جابران است کمن ار او رورعامت امبری واه امجو تست 
او پایان بخش همه شریعت هاست که پس از ان تا روز قیامت , هیچ 
شر یعتی, تخوآهد امد : معتقدش که : پیشوا و جانشین و زمامدار پس از او , 
اهر وتان ی ات ات ایا ای مس کی مس 
حسین , سپس علی بن الحسین , سپس محمّد بن علی , سپس جعفر بن 


محمّد , سپس موسی بن جعفر , سپس علی بن موسی , سپس محمّد بن 
علی علیهم السلام و سیس شما , ای رورم ! امام هادی علیه السلام 
فرمود : «و پس از من , فرزندم حسن . مردم با جانشین پس از او چگونه 
خواهند بود؟ » . گفتم : سَرورم ! [مگر] چگونه است ؟ فرمود : «چون او از 
دیده ها غایب می شود و بردن نامش روا نیست , تا ان گاه که ظهور می 
کند.و زفین را همان که از ستم و کت آکندم: شندم ات از داز و 
ژاتتی خی ات حفتم : [اینها را نیز ] می پذیرم و معتقدم که : دوست 
ایشان , دوست خداست و دشمن ایشان , دشمن خدا , و فرمان برداری از 
ایشان , فرمان برداری از خدا و نافرمانی ایشان , نافرمانی خداست . 
معتقدم که : معراج [پیامبر صلی الله علیه و اله ], راست است . پرسش 
در قبر , راست است . بهشت , راست است . آتش دوز خ , راست است . 
صراط , راست است . ترازو راست است . قیامت . آمدنی است و 
تردیدی در آن. نت وه و اون آنان را که در کوزهابتو رف ا نیون 
معتقدم که : وظایف واجب , پس از ولایت , عبارت اند از : نماز و زکات و 
روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر . امام هادی علیه 
السلام فرمود : «ای ابو القاسم ابه خدا سوگند , این همان دینی است که 
خداوند برای نند کا تشن بشندیده اس ی بر آن ب استواد بمانبخداونه 
در دنیا و ارم ودرا با کقان آهععنده | تایت م«استواه فدارد »> , 


126 


ص: 129 


ص: 130 


الکافی عن اسماعیل الجعفی :دحل رَجْل عَلی آبی جعقر علیه السلام ومع 
صحیقف, فقال له آبو جعقر علیه السلام : هذو صَحیعَه مُخاصم یِساأل عَنِ 
الدّين الذی بُفبِل فیه القمل , ققال : رجهک ال هدّا الذی آریذ . ققال آبو 
جعقر علیه السلام : شهادة آن لا ال الا ال وحدخ لا شریک له 1 
صلی الله علیه و آله عَبدة ورَسولْةٌ , ور بها جاء من عند اللّه . وّالولایة آنا 
أهل البتیت , والبراعغ من عَذونا , واكسليم لامرنا وَالورَعٌ والواضع , وانتظاژ 
قائمنا فان نا َولة [ذا شاء ال جاع بها 1 


و 
علیه السلام وآتا عندغ ققال له : جُوِلْ فداک ای ارید آن اصیت لک دینی 
الذی آدی ال به , وقد قال له قبل ذیک : اثّی آرید آن آسالک , ققال له : 
سلنی , قو اللّه لا تسالنی عن شیء [] حَدَنیْک به علی حَذه لا َکثْمَةْ . ال : 
ان أَوّل ما آبدی ی أشهّذ آن لا له لا له وحدغ لا شریک له , لیس ال 


۳ ف 


ابو غبد الله علیه السلام : کذلک با لیس مَعه اله غیره 
ن 


2 


" مُحقدا عَیدة وَسولةُ . قال : ققال آبو عَبد الله علیه 
کواک فخه ی لاه مقر اه العبوده وتسولد الی خاهه . ۶۱ 
قال : وأشهة نع علیه السلام کان لة من الطاعه القفروضه علی العباد 
مثل ما کان لمْحَّدٍ صلی الله علیه و آله علّی التاس . قالَ : کَذلِک کان علیه 


ت 
2 


السلام . قال : وأْشهَذ أهُ کان لسن بن عَلی بعة عم علیه السلام ون 


0 
4 
هم 
ل 
2 


1- .الکافی : ج 2 ص 22 2 13 , الأمالی للطوسی : ص 179 ج 299 نجوه 
, بحار الانوار : ج 69 ص 2ح 2. ۱ 
2 .رجال الکشی : جح 2 ص 719 ح 796 , بحار الأنوار : ج 69 ص 7ح 8 . 


ص: 131 


الکافی به نقل از اسماعیل جعفی :مردی به نزد امام باقر علیه السلام آمد 
و نوشته ای با او بود . امام باقر علیه السلام بدو فرمود : «اين , نوشته 
فردی ستیزه جوست که در باره دینی مي پرسد که عمل در آن پذیرفته 
می شود» رین کفت ۰ فخمت کر بو و بان این , همان چیزی است 
که من می خواهم . امام باقر علیه السلام فرمود : «[آن دین , عبارت 
است از] گواهی دادن به این که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست 
و این که محقد صلی الله. علیه و آله م. تنده. و فزنساده اوست:: ود گواهن 
ای ام ی ال و 
بیزاری از دشمن ما و , و خویشتنداری از حرام , 
و فروتنی و منتظر قائم ما بودن همانا ما دولتی داریم که خداوند , هر گاه 
تخواهد: آن را هی ورد 


رجال الکشی به نقل از ابو سَمه جقّال :خدمت امام صادق علیه السلام 
او ها 
هر چه از من سوال کنی , در اندازه اش به تو پاسخ می دهم و پنهانش 
نمی دارم» . خالد گفت : فدایت شوم امی خواهم دینم را که با آن , خدا را 
مس ار اه اف ی ای مرس ی سور ای مرا 
نیست و جز او خدایی وجود ندارد . امام صادق علیه السلام فرمود : «چنین 
است پروردگار ما . هب معبودی جز او بیست >> . خالد سیس گفت : و 
گواهی می دهم که محمّد صلی الله علیه و آله , بنده و فرستاده اوست 

امام صادق علیه السلام فرمود : «آری , محقد صلی اللّه علیه و آله چنین 


است . بنده خدا به این که او بنده خدا و فرستاده او به سوی 0 
گواهی می دهد» . خالد گفت : و گواهی می دهم که اصا کت ز علی 3 
السلام» همان کونم. ین ند ان واخت یبود که اطاعت از معقد صلی: اه 


علیه و آله بر مردم واجب بود . فرمود : «آری 0 چنین 
بود» الا گنت واه ی ده کات ار خسن سای حل 
السلام , همان گونه بر خلق واجب بود که از محشّد و علی که درودهای خدا 
بر آن دو . فرمود : «آری , حسن علیه السلام نیز چنین بود» . خالد گفت : 
و گواهی می دهم که پس از خس ات۱ عم اه لام ان 
گونه بر خلق واجب بود که از محمّد و علی و حسن علیهم السلام . فرمود : 
«اری , حسین علیه السلام نیز چنین بود» . خالد گفت : و گواهی می دهم 


که اطاعت و علی‌ ین الخسین زوین الغا شین ) لاسام سهان کر 
همه مردمان واجب بود که از حسین علیه السلام رون هار #علی و 
الحسین نیز چنین بود» . گفت : و گواهی می دهم که اطاعت از محقّد بن 
عی اتاق له لام همان که بر له ات نیو که ار -علین 
الحسین ( علیه السلام ) فو‌ههه ار «محفد بن علی نیز ین نود 
گفت : و گواهی می دهم که خداوند , شما را وارث همه این [مقامات ] 
قرار داد . امام صادق علیه السلام فرمود : «کافی است . دیگر چیزی مگو 
: چرا که تو حق را گفتی و من ساکت شدم» . سپس خدای را ستود و او را 
ثنا نمود و آن گاه فرمود : «خداوند , هیچ پیامبری را مبعوث نکرد که فرزند 
و ذریّه ای داشته باشد , مگر آن که آنچه بر اوّلین آنان جاری ساخت , بر 
آخرینشان نیز جاری ساخت . ما نیز ذریه محمد هستیم که درود خدا بر او و 
خاندانش باد و خدا برای آخرین ما , همان چیزی را جاری ساخت که برای 
اوّلین ما جاری گردانید . ما بر راه و روش پیامبرمان هستیم که درود خدا بر 
او و خاندانش باد و اطاعت از ما , همان گونه واجب است که اطاعت از او 


واجب بود» . 


ص: 132 


الامام الصادق علیه السلام :ان من شیعتنا ه هر آنکد ار آشیاء : المعراح 
. والمُساءلَة فی القبر . وخلق اجه والثار والسْفاعَة . (1) 


1- .صفات الشیعه : ص 129 ح 69 عن محشّد بن عماره عن آبیه , بحار 
الانوار : ج 69 ص 9 ح 11 . 


ص: 133 
امام صادق علیه السلام :از شیعیان ما نیست کسی که چهار چیز را انکار 


کند : معراج , سوال در قبر , افریده شدن بهشت و دوزخ,: و شفاعت . 


وود ّ ۳ ۳۶ الم اه ۱ رو ال قوس قلباً امه بعدة 
حجح "۳ اولیاء هم وعادی اعداءهم وَاجتَتبت تلب الا ۰ واقرَّ بالَجعه 
عب بالهرام : والعسا له عف الق : تفا 
وخلق ۳ 1 ر 2 #اراط والمیران ‏ والع جاقف 5 والجزاء 
لاه ناه ما نوشیا هل النت ,۲ 


كِ( 


‌ 
۹ 
و 


1- .صفات الشیعه : ص 129 ح 71 عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 
9 ص 29 11 . 


ص: 35 1 


اماضرضا یه الیلاش کی وهای دا مایت تعاس ای وا 
دهد و او را از آنچه سزاوارش نیست , پاک بداند و نیز گواهی دهد که نیرو 
و توان , اراده و خواست , افریدن و فرمان دادن , و قضا و قدر , همه از 
آنِ اوست و افعال بندگان , مخلوق به خلق تقدیری است و نه خلق تکوینی 
, و گواهی دهد که محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست و علی و 
امامانِ پس از او علیهم السلام حجّت های خدایند , و دوستان آنان را 
ووشتت دار دو دشمتاشان ,را حشمفن بداند و آد- کناهان زر ی دوری گنه 
به رجعت و دو مَتعه (متعه نساء و متعه حج) باور داشته باشد و به معراج و 
سوال در قبر و به حوض [کوثر] و شفاعت و آفریده شدن بهشت و دوزخ؛ 
و [به ]| صراط و میزان و به رستاخیز و زنده شدن دوباره مردگان و به 
باد ان و حشاپومی آیمان داننتم باشد باه فقمن حفیعی داز شتقیان. .ها 
اهل بیت است . 


ص: 136 

الفصل الالثٍ : مبادی الایمان ۵ تارب للدین حنیه 
فطرّت اللْه الّْی قطر النّاس عَلیهَا لا تبدیل لحلق الله دلک الذین َلقَيمٌ و 
لک کنر الناس لا یِعْلَمُون» . (1) 


«صبِعَةَ ال 9 من خسن من اه صِبِعَةهٌ و تن له عَابدُون» ۰ (2) 


«جتَفاء ۳1 عیرَ مشرکین بو» . (3) 


الحدیثالکافی عن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام قال 
سَألة غَن قول و : «فطرت , اللّه التّي قطر التّاس عَلَیْها» ما 
یلک الفطرَخ ؟ قال : هی الاسلام قَطَرَهمْ اللَهْ حین َحَدّ میثاقم عَلّی اللّوحید 
قال : « آلسّث یریم » (4) وفیه المَوّمن والگافرٌ . (5) 
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1- .الروم " لاد . 

2- .البقره : 130 . 

3- .الحج : 31 . 

4 .الاعراف : 172 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 12 ح 2 , التوحید : ص 329 ح 3 . مختصر بصائر 
الدرجات : ص 158 وص160 , بحار الأنوار : ج 67 ص 44. 


1 
فصل سوم خاستگاه های ایمان 


13 سرشت 


فصل سوم : خاستگاه های ایمان‌3 / [1سرشتقران«پس روی خود را با 
گرایش تمام به حق, به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا| مردم 
پایدار ؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند» . 


هستیم > . 


«گرونده خالص به خدا باشید , نه شریک گیرنده برای او» . 


حدیثالکافی به نقل از عبد اللّه بن سنان :از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم : مقصود از سرشت , در این سخن خداوند عز و جل : «با همان 
سرشتی که خدا مردم وا بر آن سر شته است» چیست؟ فرمود : «اسلام 
است , خداوند , مردم را به سرشت یکتاپرستی آفرید و آن , هنگامی بود 
که از آنان پیمان گرفت و فرمود : «آیا من پروردگار شما نیستم؟» . در 
اين [پیمان گرفتن ] , موّمن و کافر , هر دو , حاضر بودند . 


ص: 139 


الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «صِبْقَة ال و من 
خسن من اللّه صِبْعَهٌ» :الاسلامٌ . (1) 


الکافی عن زراره عین الامام الباقر علیه السلام , قال :سَأْثة عَن قول ال 
عز و جل : «حْتقَاء له عبر مُشرکین به» ؟ قال : الحَنیفیّه من الفطه الّنی 
0( 


الامام الباقر علیه السلام فی تفسیر قوله عز و جل : «فچْرّت اللّهٍ ای 
قطر ان خله و هه له .مق رسون له , عَلو أمیة 
المومنین وله ال , (لی هاتا الوحیذ (3) ۰ (4) 


1- .الکافی ج 2 ص 14 ح 1 عن عبد اللّه بن سنان وح 3 عن محقّد بن 
فتام «عن. اخدهما علیهها المنلام مسعانی الأخبار : : ص 188 ح 1 عن آبان 
,المحاسن : ج 1 ص 375 ح 822 عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر 
علیه السلام نحوه , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 62 ح 108 عن زراره عن 
الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 132 ح 2 . 

2 .الکافی: جح 2 ص 12 ح 4 , التوحید: ص 330 ح 9 , المحاسن : جح 1 ص 
5 ح 824 , مختصر بصائر الدرجات: ص 160 کلاهما نحوه , بحار الأنوار 

(ج 67 ص 135 ح 7. 

3- .معنی کون الفطره هی الشهادات الثلاث آَنْ الانسان مفطور علی 
الاعترات باللد لا فتریی له نما بخدمن الخاخه الی الاسبات المضناجة الب 
ما وراءهاوهو التوحید وبما یجد من النقص المحوج الی دین یدین به لیکمله 
وهو النبغه , وبما یجد من الحاجه الی الدخول فی ولایه الله بتنظیم العمل 
بالدین وهو الولایه والفاتح لها فی الاسلام هو علی علیه السلام , ولیس 
معناه أَنْ کل |نسان حثّی الانسان الادْل یدین بفطرته بخصوص الشهادات 
الثلات: . والی. هدا بقدل فعتی الزمایه: الشابقه آنها الولانه: فانها تستزم 
التوحید والنبوّه وکذا ما مر من تفسیره الفطره بالتوحید فان التوحید هو 
القول بوحدانیه الله تعالی المستجمع لصفات الکمال المستلزمه للمعاد 
والنبه والولایه فالمال فی تفسیرها بالشهادات الثلاث والتوحید والولایه 
واحد (المیزان فی تفسیر القرآن : ج 16 ص 187) . 


4- .تفسیر الققی : ج 2 ص 155 عن الهیثم بن عبد الله عن الامام الرضا 
عن آبیه علیهماالسلام , التوحید: ص 329 ح 7 عن عبد الرحمن بن کثیر عن 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 3 ص 277 ح 3 . 
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امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «اين است 
نگارگري خدا| , و کیست خوش نگارتر از خدا؟» : [مقصود از : نگارگری خدا| 
ااشلام اش 


الکافی به نقل از زراره :از امام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند 
عز و جل : «گرونده خالص به خدا باشید , نه شریک گیرنده برای او» 
پر سیدم . فرمود : «گرایش ناب به خداوند ۰ از همان سرشتی است که 
خداوند , مردم را بر آن سرشت آفرید «و آفرینش خدا تغییرپذیر نیست» . 
آنان را بر سرشت شناخت خود (خداشناسی) آفرید» : 


امام باقر علیه السلام در تفسیر این سخن خداوند عز و جل : «با همان 
سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است» :آن سرشت : شهادت دادن 
به این است که معبودی جز خدای یگانه نیست , محقّد صلی الله علیه و 
آلة فرنتاده خداست ء و علی: افیر مومتان ولگ خداشت.. نوحید: تا این 
جاست . 1 


0:2 12 
3 / 2یعقلالکتاپ«ن في حلّقٍ السَماوات والأرَضٍ واشتلاف ال والتّهار 


ایا لاولی الاب * الذین کون ال قیَامّا وَفعونا ون جَتَوبهم 
ویتَفکژون فی حلق السْماوات والأرْض ربتا ما حَلفت هذا باطلا تا 


فقتا عَذَابِ الثار» ۳ 


الحدیثرسول اللَه صلی الله علپه و آله :قَسَم اللّه العقل تلائه آجزاء , قَمن 
کي فیه کَمْل عَفلَة یهن لم تن آفیه اقلا عتل ه : خسن المعرقه باللّه , 
وحْسنْ الطاعَه للّه , وجسنْ الطبر علی آمر ال . (2) 


تحف العقول ا ‏ , هل تجران , وکان فیه بیان 
ولَةْ وقا ویب , , فقیل : يا سول الله , ما أَعقلَ هدّا الّصرانيت ؟! قَرَجَرَ 
القائل وقال : مه ! ان العاقل من ود ال وعهل بطاعته. (3) 


الامام علی علیه السلام :بضنع ال بُستدل عَلیه. وبالغفول تعتقذ معرقثة. 
وبالتّظر تثبث ء لل و و حََنْهة. (4) 


عنه علیه السلام الحمد له . . الذی بَطن من یات الأمور , وظع فی 
العْقول بما ری فی خلقه و من علامات اللدپیر , الذی شئلّت الانبیاء عنهٌ 2 قل 
تصف ید ولا بتعض ‏ ٍ بل 5 صَفتة بفعاله ودلت عَلیه بآیاته , لا تستطیعٌ غقو فول 
الختفعرنه حدم بان کر کات السَّماواث والاأرضْ فطرَتهٌ وما فیهّ وما 
تیتش وه الضانم لقن + فلا قدفع لمدونه. :5 


1- .آل عمران : 190 191 . 

2 .تحف ِِ : ص 54 , الخصال : ص‌ 102 0 59 وفیه «البصیره» بدل 
«الصبر» , مشگاه یوار : ص 137 ۳ 1465 , بحار الأنوار : ۳ 1 ص‌‌ 106 
ح 1 بحلیه الأولیاء : ج 1 ص 21 و ج3 ص 323 الرقم 250 کلاهما عن آبی 
سعید الخدری . 

3- .تحف العقول : ص 54 , بحار الأنوار : ج 77 ص 158 ح 146. 

4 .الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الأمالی للمفید : ص 254 
ح 4 عن محمّد بن زیدالطبری عن الامام الرضا علیه السلام ۰ : ص 
5 ح 2 عن القاسم بن یوب العلوی عن الامام الرضا علیه السلام , 


الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 283 عن الامام الرضا علیه السلام وفی الثلائه 
الأخیره «بالفطره» بدل «بالنظر» , تحف العقول : ص 62 وفیه «بالفکره» 
بدل «بالنظر» , بحار الأنوار : 4 ص228 ح3 . 

5- .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
«ببعض» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 


ص: 141 
3 7 2 خوو 


3 مدق آن‌همساها در آفریتش اسان هاو هنز و در امد و ند شب 
و روز, برای خردمندان , نشانه هایی [ قانع کننده آهست ؛ همانان که خدا 
را [ در همه احوال ] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده , یاد می کنند و در 
آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند [ و می گویند ] : «پروردگارا! اینها 
را بیهوده نيافریده ای . تو منژهی ! پس ما را از عذاب آتش [دوزخ] , در 
امان بدار» . 


خوت یامیس کذا صلی الله عنم الب تخداوند م درا شم شخ کردم است 
که در هر کس این سه بخش باشد , خردش کامل است و در هر کس 
خدا و نیکو شکیبایی کردن در کار خدا . 


تخف العقول :مردی. نضرانی از تجرانیان : به. مدیته. امد .. او هردی. سختور 
بود و وقار و هیبتی داشت . یکی گفت رای یامن جد۱ ۲ جه فردمتد اسست 
این: تصرانی ! بیامتر .ضلی. اللة علیه. و. اله بو آن. کوشدم تهب زد که 
«خاموش ! خردمند , کسی است که خدای ۳ بگانه بداند و طاعت او را به 
جای اورد» . 


امام علی علیه السلام :با ساخته های خدا , به [وجود] او پی برده می شود 
, و با خردها , شناخت او حاصل می شود و با انديشه کردن , حجتش ثابت 


موی در زو 


امام علی علیه السلام :سپاس , خداوند را... که از امور نهان , آگاه است و 
برای خردها اشکار ؛ از آن رو که نشانه های تدبیر , در آفریده های او 
تمایان: است. ۰ همع که از بیافبران دز باره ان برسیدند و آنان او را به خد 
ای ای با ها ۱ 
شناساندند و با نشانه هایش به او ره نمون شدند . خردهای اندیشه گران 
نمی توانند انکارش کنند ؛ زیرا کسی که آسمان ها و زمین و آنچه در آنها و 
ما بین آنهاست , آفریده اویند و او سازنده آنهاست , هیچ چیزی نمی تواند 
قدرت او را پس زند [و انکار کند | . 
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الامام الصادق علیه السلام: |( أَوّلّ الأمور وعبدآها وفعّتها وعماتها الّتی لا 
نتقغ بشیء [ا به العقل الذی جتله ال زيتة لخلقه ونورا هم , قبالعقل 
رف العبا ام ولَهُم قخلوقون , ون لمیر هم وم درون 
2 الباقی وهَمٌ الفانون / واستدلوا بعقولهم علی, ما ۳ من خلقه ؛ ۰ من 
سمائه و آرضه , وشمسه وققره , ولیله وتهاره , وین 2 وم خالقا ومذبرا 
لم یرل ولا بزول , وعرفوا یه الِحسَن من القبیح , وأنّ الظلمة فی الجهل , 
ون او هی العلم , قهذا ما دهم عَلیه العقل . قیل له : هل تکتفی العبا 
یالققل دون غیره ؟ قال : ان العاقل لدلاله ِ الذی حَعَلهٌ اللة قوامَهة 
وزیتتة وهدایتة عَلم أنّ ال هو الحَود , وه هو رب , وعلم آنّ لْالقهیمَحَبّة, 
وان لة کراهتة ون له طاعة ی وأن ۱ م بجد له بل علی 


دلی م عم اند ا پوستل |لیه ااپالعلم وطلیه , واه لا بنتفغ یعقله ان لم 
بُصب ذلِک بعلمه , قَوَجَبِ عَلی العاقل اه الذی لا قوام له 
الا به. (1) ِ 


ام 
ام 


الامام الکاظم علیه السلام فی وَصیّته لهشام :با هشام , ان صَوء الجَسَد فی 
یه ! قان کان از قصینا امتضاء ااجته له وان ضوء اوح العت- 
قاذا کان العبذٌ عاقلا کان عالما یره , واذا کان عالما برَبه أبضر دیتة . وان 
قْم له دی . وگما لا یوم الحشَة الا بالّفس الحَتّه 
| 


کآن جاهلا بربه لم 
قگذلک لا یوم الاین الا بالیّه الضادقه ؛ ولا تبث الب الَادقَه الا بالعقل. 
21) 


1- .الکافی : ج 1 ص 29ج 34 عن الحسن بن 
2- .تحف العقول : ص 396 , بحار الأنوار ۱ 
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الکافی به نقل از حسن بن عقار :امام صادق علیه السلام فرمود : «آغاز و 
پایه کارها و [مایه] نیرو و آبادانی آنها که هیچ چیز جز با وجود آن , نفعی 
دار »جرد است که حداوند : آن زا زیور خلق خود و روشتاین آتان قراز 
داده است . با خرد است که بندگان , آفریدگار خویش را می شناسند و می 
دانند که آنان مخلوق اند و در می یابند که او تدبیر کننده آنان است و آنان 
نحت تدبیر اویند و او ماندگار است و انان فنایذیرند به وسیله 
خردهایشان است که با دیدن هر مخلوقی . از اسمان و زمین و مهر و ماه 
و شب و روزش , پی می برند که هم خودشان و هم ان [مخلوق] , 
خوبی را از بدی باز می شناسند , و در می یابند که تاریکی در نادانی است 
, و روشنایی در دانش و دانایی . اينها اموری هستند که خرد به آنها ره 
نمون گشته است» . گفته شد : پس آیا بندگان می توانند تنها به خرد , 
بسنده کنند؟ فرمود : «خردمند , به راه نماييی همان خردش که خداوند , ان 
را جان مایه و زیور و راه نمای او قرار داده است , می داند که خدا حق 
است و پروردگار اوست , و می داند که آفریدگارش چیزهایی را خوش 
دارد و چیزهایی را خوش ندارد , و او را طاعتی است و هم معصیتی , و 
خردش را [به تنهایی , قادر] نمی بیند که او را به این امور راه نمایی کند و 
در می یابد که رسیدن به اینها , جز با دانش و تحصیل آن ممکن نیست و 
اگر با دانشش به اینها نرسد , خردش او را سودی نمی بخشد . پس 
تحصیل دانش و ادب که جان مایه خرد است , بر خردمند واجب است» . 


امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام :ای هشام ! روشنایی تن , در 
چشم آن است . پس اگر چشمّ بینا بود , همه تن , روشن می شود . 
روشنایی جان نیز به خرد است . پس اگر بنده خردمند بود . پروردگار 
خویش را می شناسد و هر گاه پروردگارش را بشناسد , در دینش بینا می 
شود ؛ اما اگر به پروردگارش نادان باشد , هیچ دینی برایش بر پا نمی ماند 
. همان گونه که تن , جز با جان زنده (خون) بر پا نمی ماند . دین نیز جز با 
نیت درست , استوار نمی ماند و نیت درست هم جز با خرد , استوار نمی 


ماند . 
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الامام علت علیه السلام قبط جبرئیل علی دم علیه السلام ققال : 
ای أمرث آن یرک واجدة من ثلاث , قاخترها ودع آنتتین تال 
یا جبرئیل , وما الثلاثْ ؟ ققال : العقلٌ والیاء والدّینْ , ققال دم : ی 
اخترث القفل , ققال جبرئیل للحیاء والدین : انضرفا ودعا , ققالا : با 
جبرئیل , [ا آهرنا آن تکون مع العقل عبت کان , قأل : قسَأتکُما , وعتع. 
۳۹ 


عنه علیه السلام :ما آمن امن عثْی عقَل. (2) 
عنه علیه السلام :این والأّدتْ تتیجَة العقل. (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من کان عاقلا کان له دین, ومن کان له دینْ 
دحل الجلّه. (2) 


3 دالیلغالکتاب«شهة الآ آ ال / و والْملیِکة وأولواً الملم قَایْماً 
بالقشط لا للع الا هو العریژ الحکیم» . (5) 


- .الکافی : ج 1 ص 10 ح 2 4 ام ۱ رف ۳ ۱۱۲۰ 2 
906 , الخصال : ص 102 ح 59 , الأمالی للصدوق : ص 770 ح 1043 
کلما کن ااضاهنن انم بعار الاتوار دج 1 ی وم 8 

2 .غرر الحکم : جح 6 ص 70 ح 9553 . 

الک 2ص 2 1592 

4 .الکافی : ج 1 ص 11 ح 6 , واب الأعمال : ص 29 ح 2 کلاهما عن 
اسحاق بن عقّار , بحار الأنوار : ج 1 ص 91 ح 20 . 

5- .آل عمران : 18 . 


ص: 145 
33 دانش 


امام علی علیه السلام عضتر تن ,غانهه الشتلام بر آدم له السااد فرود آمذه 
گفت : «ای آدم ! من فرمان دارم که تو را در انتخاب یکی از سه چیز , 
مخیر گردانم . پس یکی از آنها را بر گزین و دو دیگر را و گذار» . آدم 
گفت : ای جیرئیل ! آن سه چیست؟ جبرئیل گفت : «خرد و آرَرُم (حیا) و 
دین» . آدم گفت : : من جرد را برگزیدم . جبرئیل به آزرم و دین گفت : 
«شما دو بروید و او را وا گذارید» ان ده به جبز تیل. کفند : ای جبرئیل ! 
ما دستور داریم که هر کجا خرد باشد . با او باشیم . جبرئیل گفت : «پس 
خود دانید» و بالا رفت . 


اساسای ات لام من . اسان ی رمک انا که رو مره 


امام علی علیه السلام "دین و ادب , مره خردند . 


ام اد ی ای ی که رد او مر ی ی 
دیندار باشد , به بهشت می رود . 


3 3دانشقرآن«خدا که همواره به عدل, قیام دارد, گواهی می دهد که جز 
او هیچ معبودی نیست . و فرشتگان و دانشوران [ نیز چنین گواهی می 
دهند ] . جز او که توانا و حکیم است , هیچ معبودی نیست» . 


ص: 146 


اه / ی هه و لت و تا ۳ 
«و یری الذین آوئوا العلع الذی آنزٍل ایک من رّبک هو الحقَ و یهّدی الی 
صراط العزیز الحمید» . (1) 


دو لتقلم الذن آوئوا للم 4 الحَوٌ من ریک قَبَوْمواً یه قئیت له فلوبهم و 


. 3 | 


ی ال لهاد الذین ءَامثواً ی صراط ُسْتَفیم» . (2) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العلمْ ياه الاسلام وعمادٌ الایمان . 
اا ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله فی خدیثِ طویل ها عَلامة 4 العلم ربق : العلمٌ 
بالله, وَالعِلمٌ بمَجبیه وَالعلمٌ بقرایضه , وّالجقظ لها عّی حنی بوّدی. (4) 


الامام علین علیه السلام :صل الایمان العلمْ. (5) 
عنه علیه السلام :الایمان وَالعلمٌ أَحوان توآمان , وفیقان لابفترقان. (6) 


الارشاد عن کُمَیل عن الامام علی علیه السلام فی ذکر آوصاف خُجَج اللّه 
علی الخلق نقجم یه للم علی حقایّق الایمان, قاستلانوا روخ این , 
قانسوا یم اسیتوحشَ منة الجاهلون 1 واستلانوا م استوغرة المُترفون ۲ 
صَحبُوا الدْنیا یابدان آرواخها مُعلقَةْ بالعخل الأعلی . ولیک حُلفاء ال فی 
و۳ جج هد دعر عباده  .‏ ۳ تتفس الصَعداء وقال علیه السلام : هاه هاه 
شوقا لی مه ابا 


۰« 
- .الحخ : 54 . 
۰ الدر المنتور اج 2 ص 124 , کنز العقال : ج 10 ص 181 2 28944 
4- .تحف العقول: ص 19 . بحار الأٌنوار : ج 1 ص 120 ح 11 وفیه «العلم 
بمحبته والعلم بمکارهه» بدل ما فی المتن . 
سار الا فص ار هی افیا عفن تسم 
ال 
نی 


ی 1 


7 هی ۵ فان فیعض 
5 عن سلمان الفارسی کلاهما نحوه : دستور معالم الحکم : ص 71 , 
عیون الاخبار لابن قتیبه : ح 2 ص 355 کلاهما نحوه . 
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«و کسانی که از دانش بهره یافته اند, می دانند که آنچه از جانب 
پروردگارت به سوی نو نازل شده, حق است و به راه ان عزیز ستوده [ 
صفات ], راهبری می کند» . 

«و تا آنان که دانش یافته اند , بدانند که این [ قرآن احق است [ و از 
جانب پروردگار نوست. یس بدان ایمان اورند و دل هایشان برای او خاضع 
کرویه ونم اس دا ونم کشانی را که ایمان: آمنده اند به‌ وی راهی 
راست , راهبر است» . 


خشامته دا صلی. الاه لیر لاس ان انتام شین ایتان 


است . 


پيامبن خدا صلی الله:علیه: و الم دز خدیتن, طولاتی: *نشانه. دات ۶ هار خیز 
است : شناخت خدا و شناخت دوستان او ۰ و شناخت واجبات او و 
باسات مات ان تاره 


اما ی ی ام که اما اش تخت ازردت.: 


امام علی علیه السلام :ایمان و دانش , دو برادر همزاد و دو همراه جدا 


ناشدنی اند . 


الارشاد به نقل از کمیل , در بیان ویژگی های حجّت های خدا بر خلق :امام 
علی علیه السلام قرمود : «دانش [و شناخت] , آنان را به حقایق ایمان 
رسانید . پس به جان یقین , دست بافتند و با آنچه نادانان از آن گریزان اند 
, خو گرفتند و آنچه را که نازپروردگان , درشت و دشوارش می یابند , نرم 
واسای بافتدیر دماین هابی رد نی می کته که روج آنها یه تعارگاه 
برین تعلّق دارد . اینان , , جانشینان خدا در زمین او هستند روصت فای. آه 
بر بندگانش» . آن گاه نفس عمیقی کشید و فرمود: «وه , وه , که چه 
شوقی به دیدن انها دارم » . 


ص: 148 


عنه علیه السلام :للهلم تلاثٌ علاماتِ : المَعرِقة بالله عرّ وجَلّ , وبما بُحتٌ , 
ویکره . (1) 


عنه علیه السلام :مره العلم معرقَة اللّهِ. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :تلا هن غلامات المَوْمن: العلمْ یال , وقن 
یِجب. ومن بکرةه. (3) 


الامام الکاظم علیه السلام لهشام ین الم :ی هشام , ما بت ال آنبياعة 
ورُسْلَهٌ الی عباده الا لیعقلوا عن ال , قأحسَيْهُمْ استَجابة أحسَتقم معرقة. 
4 


3 / 4الوحیالکتاب«و ما آرْسَنا من تیک من 7شول الا ئوجی للَیّه أَنَذ لا ال 
/ ۳ قاعیّذُون » .۰ (5) ۲ 


«#تتا تا سمقتا تاد بتادی لءیقان آن عءامئواً بِرَبکَمْ قامتّا رتتا قاعْفر لنا 


2 لا 


وتا وکفر عتّا سیئایتا وَتوفتا مع الابّزار» ۰ (6) 


1- .معدن الجواهر : ص 33 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 117 . 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 322 ح 4586 . 

3- .الکافی 2 1 عن نی دض 2126 المخانشن.؛ 
ج 1 ص 411 ح 936 کلاهما عن داود بن فرقد وفیهما «یبغض» بدل 
«یکره» ,الجعفریات : ص 231 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام علیث 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 357 ح 60 . 

4 .الکافی نج 1 ص 16 2 12 عن هشام ؛ ات آاعت ول 5 شوت 
6 , بحار الأنوار : جح 1 ص 136 ح 30 . 

5- .الأنبیاء : 25 . 

6- .آل عمران : 193 . 


ص: 149 
3 وحی 


امام علی علیه السلام :دانش , سه نشانه دارد : شناخت خداوند عز و جل , 
شناخت انچه او دوست دارد , و شناخت انچه او خوش نمی دارد . 


امام علی علیه السلام : میوه دانش , شناخت خداست . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز , از نشانه های مومن است : شناخت خدا 
, شناخت کسی که خدا دوستش دارد , و شناخت کسی که خدا او را 
ناخوش می دارد . 


امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم :ای هشام ! خداوند , پیامبران و 
رسولانش را به سوی بندگانش نفرستاد , مگر برای آن که خدا را بشناسند 
. پس آنان که شناختشان بهتر است , پذیرششان [نسبت به فرمان های 


3 / ۳ پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم , مگر اين که به او 
وحی کردیم که: «معبودی جز من نیست . پس مرا بپرستید»» . 


«پروردگارا! ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «به 
پروردگار خود , ایمان آورید» . پس ایمان اوردیم. پدورد کاو| ۱ پس گناهان 
ما را ها ار ارام سم ای 


ص: 150 
۳ 0 ن 0 [ _َّ - و 3 
«قَامئواً بالله وَرَشْله وان تُوْمنواً وتَفواً فلکم جر عَظیم» . (1) 


«یاآنها الّزین ءاعئواً عاثوا یله وزشوله والکناب الّذی ترّلَ ی رَشوله 
5 الذی انزل من قَبْل ومن بَكُفْرّ بالله ومََیْکبّه وکثبه وَرسْله والیوّم 
الاخر فقَدٌ صَل صلالا بعید» . (2) 


راجع : النساء : 47 و 170 171 , المائده : 111 , الأعراف : 158 , التوبه 
: 86 , الحدید : 7 28 . 


حول اه ی اه هوجو 
۱ وابتقت فيهمْ اللیسِنَ . ایا ها و 


پژبوبیته بعدما اک , ویْوَحدوه بالالهیّه بعدما عصَدوا (3) .۰ (4) 


الامام کلت علیه السلام من حُطته في وصفب الفُرآن :ی آنرل علیه التات 
.. شیفاء لا ثخشی ۳ اتصاوه , وحفّا لا مخت" اه | 


3 5اللوفیقالکتاب ۱ اقانت 
کر التّاس عا خی تکولو ِِ * و ما کان تفس آن توْمنَ الا یادن الله و 
یل الاجس علی الذٍین لا بَعْهلون» . (و) ۰" 


ِ .آل عمران : 179 . 

- .النساء : 136 . ۱ 

د .عَصّدوا| : آی ۳ پمینا وشمالا؛ من قولک عَصَدث الدابّة : آی قشیت 
(لی جانبها یمینا آو شمالا (انظر : المضباح المتیر : ص 415.«عضد») . وفی 
بحارالانواروعلل الشرائع : «عندوا» بدل «عضدوا» . 

4- .التوحید : ص 44 ح 4 عن |سحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , علل الشرائع : ص 119 ح 1 عن اسحاق بن غالب عن 
الامام الصادق علیه السلام ,کفایه الأثر : ص 160 عن هشام بن محشّد عن 
۳ ۱ عن الامام الحسن علیه السلام ولیس فیه ذیله وکلاهما نجوه . , 
۳ : 4 ص 2287 19 . 


5- .البحبوحه : الوسط (لسان العرب :ج 2 ص 407) . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 92 ص 21 ح 21 . 
7- .یونس : 99 و 100 . 


ص؛ 151 
3 < توفیق 


«پس به خدا و فرستگادن او ایمان آمور نت گر انضان آورید و پروا کنید , 
برای شما مزدی بزرگ است » . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ابه خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش 
فرو فرستاد و کتاب هایی که قبلاً نازل کرده , بگروید . و هر کس به خدا و 


فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز بازیسین کفر ورزد. در حقیقت , 
دچار گم راهي دور و درازی شده است» . 


ر.ک : نساء : آیه 47 و 170 171 , مائده : آیه 111 , اعراف : آیه 158 , 
توبه . ابه 96 , حدید . ایه 7 28 . 


خوامس کدا لیر الم عنم ال اس وا عم زا کم ره وا سم 
نورانیتش , از خلق خویش در برده است .. . و خدا در میان آنان , پیامبران 
را به پیامبری برانگیخت 9 بندگان آنچه را در باره نز وزد کار خویش تمی 
مره ای را اه 
ان ار ان ان ات 


امام علی علیه السلام در گفتاری در وصف قرآن "ان کاه: و او کناب را 
فرساد ی لو ان : آمتفدی است که.در آزنه نیم .مار تیست و فدرتی 
ار ی ها رت وا 
نهاده نمی شوند . قران , معدن ایمان و کانون ان است . 


3 / 5توفیققرآن«اگر پروردگار تو بخواهد , همه کسانی که در روی زمین 
اه و ای ی ار ای 
بیاورند؟ جز به اذن خدا ها ری انا ام او 
بر کسانی که خرد خویش را به کار نمی بندند , مقژر می کند» . 


ص: 152 


9 -ه ۶ و 


«والذین اهتَدو] رادَهم هدی و عَاتَاهم تَقواهم» . (1) 
1 ۳ ۳ ۳ 
«و الذین جَاهذوا فیتا للَقَدينَهَمْ سبلتا» ۰ (2) 


الحویثرسول اللّه صلي,الله علیه و آله :قال اللَهْ چلٌ جلاله : عبادی کم 
ضال الا من هَدَیثة , وکلکم قفیر الا من لته کم فذنت لا هن غود 
۱۳ 


الانام زین آلغاندین علیة السلام فی القتا خای ناه خی لو کم نهدتن 
[لی الاسلام لَللث , ولو لم نی |ذاً لت , ولو لم ثشهر قلبی الایمان 
تما امت:وا ات :ولو لم تطاق اسای باعان ما وت ولو لم 
تعرفنی عقبقة قعرفیک ما عَرفث ولو لم دی عَلی گریم توایک ما غبث 
, ولو لم نت تن لی لیم عفانک ها هت فاسالی توفیعی لما بوحت توایی 
وتخلیصی متا تکست عقَایک ۰ (2) 


1- .محمد : 17 . 

2 .العنکبوت : 69 . 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 397 ح 5848 , الأمالی للصدوق : 
و ۵ ۱۱ ی سح ری و ام ضان ‏ 
آباته علیهم لام ععه ضلی الله,عانهو آلوه بعار الاوار تج دص 196 ج 
6 ؛ سنن الترمذی : جح 4 ص 656 ح 2495 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
2 جح 4257 4 ابن حنبل و وص 128 ح 
6 کلها عن آبی در نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 925 ح 43591 . 
یجان الانوان مج 94 ص163 22:2 علا عن یعض اضحانا ااتدماع فی 
کنات: آشن الاح . 


ص: 53 1 


شور ی ای کات اهر اه هی وه ارت 
بخشید و [ توفیق آپرهیزگاری شان داد» . 


«و به تحقیق , کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند , به راه های خویش 
هدایتشان می کنیم » . 


حدیئپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند - که بزرگی اش شکوهمند باد 
فرمود : «بندگان من ! همه شما گم راهید هک کبنتی: که مر زر اه تمایق 
اش کنم . همه شما نیازمندید , مگر کسی که من بی نیازش کنم . همه 
شما گنهکارید , مگر کسی که من مصونش بدارم» . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات انجیلیه :رورم ! اگر تو مرا به 
اسلامٌ ره نمون نشده بودی , من گم راه شده بودم 1 
نمی داشتی , من سست شده بودم . اگر تو دلم را با ایمان به خودت آشنا 
نمی کردی , من به تو ایمان نیاورده و تو را تصدیق نکرده بودم . اگر تو 
۱ ۳ ی اگر تو خودت را 
انا رات ان ره ون یی نو من آبه ان 0[ 
با بیان نمی کردی ۹ ۱۳ 

0[ به آنچه موجب پاداش تو می شود , توفیق 
او و سا ۷ 20 


ص: 154 


الفصل الژابع : ثبات الایمان4 / 1 صناف الایمانالکتاب«وَهو الذی آنشأکم 
من تفس وَاجدّو قمسَقة 5مَستَودع قد قصّلتا الا لقَوّمٍ یفقهُون» 


2 ءَامَئواً تم کَفژواً تم اوداژواً کُفذا لَم بَکن ال 


هِ 
3 
0 
ی 
و 
ِ 
5 
> 


۶ ِ پر ند 
وَيْحجبوتَة آذله عَلّی الموّمنین 1 ِِ ریت ِِ فی 2 ِ 
2 ۳۳ برص تس مب ِ ق 

یخافون مه یم لک فطل الله بُوْتیه من سَاء واللغ واسع عَلید» . (3) 


راجع : آل عمران : 86 91 144 , محشد : 25 . 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام :فهن ج الایمان ما ؛ نْ ثابتا مستقژا فی 
القلوب , ومنة ما کون عوارطٌ (4) تین القلوب والصٌدور آلی أجَل علوم 
قلذا کاتت لکم براعخ من آحد دٍ ققفوه حتّی یَحصَرَه الموث , قعند ذلک بَقَم یِقَع خد 
یراع (5) ۰ (6) 


۱ 


1- .الأنعام : 98 . 
۰ ِِ 

- .المائده : 
1 .عواری دجم عاره 
5 .آی اذا ۳۳ التبای من آحد فاجعلوه موقوفا الی حال الموت . ولا 
ثسارعوا الی البراعء منه قبل الموت ؛ لاه یجوز آن توب هیر جع فادا عات 
ولم یثب جازت البراعخ منه , لائّه لیس له بعد الموت حاله تنتظر (بحار 
الانوار : ج 69 ص 228) . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 189 , غرر الحکم : ج 4 ص 433 6592 ولیس 
فیه ذیله , بحار الانوار : ج 69 ص 227 2 19 . 


ص: 15_55 
فصل چهارم: پایداری ایمان 


4 افتام ایان 


فصل چهارم: پایداری ایمان4 / 1اقسام ایمانقرآن«و او همان کسی است 
که شما را از یک تن , پدید آورد . پس [ برای شما ] قرارگاهی و 
سیرد گاهی است . بی تردید, ما ایات [ خود را برای مردهی که می. فههند 
, به روشنی بیان کرده ایم» . 


«کسانی که ایمان آوردند و سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند و سیس 
کافر شدند و آن گاه به کفر خود افزودند, قطعاً خدا| آنان را نخواهد 
بخشید و راهی به ایشان نخواهد نمود» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از دین خود برگردد, به 
زودی . خدا گروهی [ دیگر ] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان 
[ نیز ] او را دوست دارند ؛ [کسانی که] در برابر مومنان, فروتن و بر 
کافران سرفرازند , در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هبچ ملامتگری 
نمی نرسند. این . فضل خداست. ان زان هدر که بحواهد د اقهی رهق ره 
البته خدا گشایشگر داناست» . 


: آل عمران : آیه 86 و 91 و 144 , محشد : آیه 25 . 


حدتامام علی غلیم السلاه تقسفی آن اسان » در ‌چل ها استوان وا بر 
خاست ه فشی او ان آمتبایداز ] اس 


تا تصاتی معین. (رهان فرن) . بر | , اگر مي خواهید از کسی بیزاری 
شاوی نا ۲۳ ماج و , سزاوار بیزاری 


0 از ور , شتاب نکنید 
است توبه کند وبا کزدد اما زمانی که مرگش فرا رسید و از دنیا رفت , 


حالش معلوم می شود و سزآوار بودن يا نبودنش برای برائت جستن از وی 
۸ یه روشنتی مشفخص می. کردد... 


ص: 11_56 


وهوٍ مس 2 عن مستقل وفستودع ق : مُستقة فی الّجم وفستووغ فی 
الصّلب , وقد کون مستودع ابیما ‏ یِنرع منة, ولد خی الرتر قی 
صَوء الایمان ونوره حین فُیض ر سول | لله صلی, اللة .عليه. و آله.عنی, مشی 
پالسیف وه تعول لا بایغ الا علت (1) 


الامام الکاظم علیه السلام ما سُیْلَ عَن قوله تعالی : «قَمُسْتَقَرٌ ومُسْتَودع» 
الَمُستَقَر : الایمان الثایثُ , وَالعُسئودغ : الْعا . (2) 


تفسیر العیّاشی عن محقّد بن الفضیل عن آبي الحسن [الرضا آو الکاظم 
علیه السلام فی قوله تعالی : «هُو الذٍی انشاگم من تفس واجدو قَمُستقَرٌ 
ومُستَودع» :ما کان من الایمان العْستَقد قَمْستقَر الی بوم القیاقه و [ قال 
آاتدا ما کات خشفتهدعا سلیه الله قیل العمات: ۱31 


تن جع 


1- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 371 ح 71 , بحار الأنوار : ج 69 ص 223 ح 
10 . 

2- .تنفسیر العیّاشی : ج 1 ص 372 ح 74 , قرب الاسناد : ص 382 ح 
5 هن احمد بن محمد بن آبی نصر عن الامام الرضا عن الامام الصادق 
علیهماالسلاموص 392 ح 1372 عن الحسن بن الجهم عن الامام الرضا 
علیه السلام وکلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 69 ص 223 ح 13 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 371 ح 72 , بحار الأنوار ی 
1 وراجع : تفسیر الققی : ج 1 ص 212 . 


ص: 157 


تفسیر العیّاشی به نقل از سعید بن ابی آصبغ :از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که در پاسخ سوال از قرارگاه و سپردگاه , فرمود : «قرار گرفته در 
رحم و سپرده در صَلب . گاهی به شخص , ایمان سپرده می شود و سپس 
از او گرفته می شود . [مثلاً آزبیر در پرتو ایمان و روشنایی آن حرکت می 
کرد , به طوری که وقتی پیامبر خدا از دنیا رفت , او با شمشیرش به راه 
افتاد و می گفت : با کسی جز علی بیعت نمی کنیم» . 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ پرسش از این سخن خداوند متعال : 
«پس [برای شما آقرارگاهی و سپردگاهی است» :قرارگاه . ایمان "۳ 
است و سپردگاه 1 [ایمان آعاریتی ۱ 


۳۹ در باره ایه : «او کسی است که شما را از یک تن افرید . پس [برای 
شما ]قرارگاهی است و سپردگاهی» فرمود : «ایمانی که پا بر جا باشد , تا 
روز رستاخیز , پا بر جاست» يا فرمود : «تا آبد , پا بر جاست» [و افزود ۳ 
9 آنچه سیردنی [و عاریتی آبااشد 1 خداوند 1 ان را پیش از هر یس 


گیرد» . 


ناهام یه سا اسان فا خلت نسم است در 
تفسیر الصافی (ج 2 ص 142) , به صراحت به امام کاظم علیه السلام 


نسبت داده شده است . 


ص: 58 1 


الکافی عن عیسی شلقان :کنث قاعدا قمرّ و الِسَن موسی علیه السلام 
ومقة یمه (1) . قال : قلث يا عَلامُ ما تری ما بَصتَعٌ آبوک ؟ یأمُرُنا پالشیء 
تم پنهانا عَنه , أمرنا آن تتولی آبا الخطاب نم أمَنا آن تلقتة وتتبرَاً من ؟ 
سس و الکسن علیه السلام وفو عُلامْ : ان ال حَلَق خلقا یلایمان لا وال 

له, وحلق خلقا للکفر لا وال له , وحلّق حَلقا بَین ذلک [عارَة الایمان ؛ ُسَمون 
القعارین , |ذا شاء سَلَبهُم, وکان بو الجطاب ممّن آعیر الایمان . قال : 
قدخلث علی آبی عبد ال علیه السلام قاخَرة ما قلث لایی الحسَن علیه 
السلام فا فال, لی م ففال. ابو غید الله علیه الساام* اه بعه نی (2ا: 


)3( 


تفسیر العیاشی عن آحمد بن محشد :وف علَی ابو الحسَن الانی علیه 
السلام قی بنی ریق . ققال لی وهو را ضَوتة یا حقذ. فلث : لبیک, 
قال 0 لها قیضَ سول الله صلی الله علیه و آله ‏ جهَد الثاین ملی اطفاء 
نور الله . قابی اللهَ الا آن زر بتم نوره بامیر المَوّمنین و توَفی بو الکسن 
علیه السلام جَهّد این آبی جمرخ ۱ و اصحابه فیٍ اطفاء نور الله قآبی اللَه 
لا آن یم نوخ . وان هل الق اذا دحَلّ فیهم سژوا به , ولذا حَرَخ منهّم 
خارخ لم یَجرَعوا عَلیه , وذلک لنَهُم عَلی یقین من آم رهم . ون آهل الباطل 


- 


۳ دحل فیهم داخل سژوا به , ولذا حَرح منم خارخٌ جرعوا له . ول 


هم علی شک من آمرهم ان اللة تقول ففسشتفر 5 وود . قال : 
ِ آبو عبد اللّه علیه السلام : العْسَقر الثابث , وَالمْستو المْعار . (5) " 


راجع : العنوان الاتی . 


1- .الم : صغار الغنم (المصباح المنیر : ص 64 «بهم»). 

2- .قال العلامه المجلسی رحمه الله حول قوله علیه السلام «اثه نبعه 
نقه» آی.عصله من تفع العتهم آو‌قو عصن رفن,شجوه البیه والزساله 
(راجع : مرآه العقول :ج11 ص 246 وبحارالأنوار : : ج 69 ص 220). 

3 .الکافی : ج 2 ص 418 ح 3 , رجال الکشی : جح 2 ص 584 ح 523 , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 373 ح 76 عن محمد بن مسلم من دون اسناد 
الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 69 
ص 219 ح 3 . 


4- .هو علی بن آبی حمزره سالم البطائنی واقفی المذهب وقد وردت فی 
ذمّه روایات کثیره (راجع : تنقیح المقال للمامقانی : ج 2 ص 261 الرقم 
1 و معجم رجال الحدیث : ج 11 ص 215 الرقم 7832) . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 372 ح 75 , رجال الکشی : ج 2 ص 743 ح 
7 , بحار الأنوار : ج 69 ص 223 ح 14 . 


ص: 159 


الکافی به نقل از عیسی شلقان زنشسته بودم که کاظم علیه السلام در 
حالی که بژه ای با خود داشت , بر من گذشت . گفتم : ای پسر ! چرا پدرت 
[امام صادق ] چنین می کند ؟ ما را به چیزی فرمان مي دهد و سپس از آن 
, بازمان می دارد . به ما دستور می دهد که ابو الخطاب را دوست بداریم 
و سپس دستور می دهد که او را لعنت کنیم و از او بیزاری بجوییم؟ او که 
نوجوانی بیش نبود , فرمود : «خداوند , عذه ای را برای ایمان افرید و 
ایمانشان زایل ناشدنی است . و عده ای را برای کفر افرید و کفرشان 
زایل ناشدنی است . در این میان هم , عدّه ای را آفرید و ایمان را به آنان 
عاریت داد که ایشان رز عاریت داده شدگان نامند و هر گاه آخداوند ] 
بخواهد ٍ اتماتشان سا از اما سف کيرو. انرالخطات. از کسانن اثشت که 
ایمانش عاریتی بود» . من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم ۵ اه 
را به [فرزندش ] کاظم علیه السلام گفته بودم و پاسخی را که او به من 
داده بود , به اگاهی ایشان رسانیدم . امام صادق علیه السلام فرمود : «او 
از تبار نبقت است» . (1) 


تفسیر العیاشی به نقل از احمد بن محمّد :امام رضا علیه السلام در 
[محلّه ] بنی ژرّیق , مقابل من ایستاد و با صدای بلند به من فرمود : «ای 
احمد» . گفتم : بله آقا ! فرمود : «چون پیامبر خدا از دنیا رفت , مردم 
کوشیدند تا نور خدا را خاموش کنند ؛ اما خداوند خواست که نور خویش را 
با امیر موّمنان استمرار بخشد . هنگامی هم که [یدرم آکاظم علیه السلام 
از دنیا رفت , پسر ابو حمزه (2) و طرفدارانش کوشیدند تا نور خدا را 
خاموش کنند ؛ اما خداوند خواست که نور خود را همچنان روشن بدارد . 
پیروان حق , چنین اند که هر گاه کسی به آنان.بییوندد : از پیوستن آه-خوشن 
حال می شوند ؛ ولی هر گاه کسی از آنان جدا شود , از رفتنش بی تابی 
نمی کنند ؛ چرا که به حقانیت خود , یقین دارند . اما اهل باطل , هر گاه 
کفتنن: : به آنها بپیوندد , خوش حال می شوند و هر گاه کسی از آنان جدا 
شود , از رفتدش ناراحت می شوند و این از 1 روست که در حقانیت 
خویش شک دارند . خداوند می فرماید : «پس قرارگاهی است و 
سپردگاهی» » . امام صادق علیه السلام [پس از قرائت این آیه ] فرمود : 
«قرار گرفته , به معنای [ایمان آپایدار است و سپرده , به معنای عاریتی» 


ر . ک : عنوان بعدی (عوامل پایداری ایمان) . 


[- .علامه مجلسی رحمه الله در باره اين عبارت می گوید : یعنی آنچه او 
گفت , از سرچشمه نبات نشئت گرفته است و یا : او شاخه ای از درخت 
نبقت و رسالت است . 

2 .علی بن آبی حمزه سالم بطائنی , واقفی مذهب بود ؛ یعنی پس از 
شهادت امام عاطم علیه السلام ,امامت امام رضاعله الملام را ندیرکت 
.دی حالی که پیش از آنز.از اضحاب امام کاظم علیه السلام به شمار مق 
آمد . وی گروهی را نیز در اين باره , به تردید انداخت و یا با خود همراه 
کرد . از این رو , در نکوهش او , احادیث بسیاری رسیده است . 


ص: 160 


۵ اذیر 


3 


4 ۸ 2آسباتِ تباتِ الایماناً العمَل یمقتحی 0 بمانالکتاب«بْتَت الل 
ءَامَُوا بالقَوّل الابتِ فی الحیّاه لا و فی | اجره و بل لا 
یفعل الله ما بسَاء» . (1) 


الحدیثالکافی عن المفصّل الجعفی عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
:فلت له : قیم بُعرف الاجی من هوّلاء جُعِلتُْ فداک ؟ قال, : من کان فعلّه 


لِمَوله موافقا قأثیت له الشهادة بالتّجاو , ومن لم ۳ فعلَه لفَوله موافقا 
تما ذلک مُستودع ۰ (2) 


2 


ح 


3 اصا 
ج 


الکاقی:عن مد نن فسلم , فن الامام الصاوق,علیه اسلا : قال عاند 
عن الایمان قَقال : شهادخ آن لا ال الا 1 والاقراژ ما ج جاء من عند 1 (2) 
وما استقرّ فی الْلوب من التّصدیق بذک , فال : + النتفاده آلیشت 
عَملاً ؟ قالَ بلی, قْلتْ: العمَل من آلایمان ؟ قال : تقم تم :ام در 
یققل والععلٌ من , ولا ْث اللیمان لا بقع . (۵) "۲ 


۷ 


1 


- .الکافی : ج 2 ص 420 1 وج 1 ص 45 ح 5 نحوه , المحاسن : ج 1 
9«۰9«۰«۰«ِِ , الامالی للصدوق : ص 440ح 583 , الدعوات : ص 221 
ح 605 وفیهما «فهو ناج» بدل «فأثبت له الشهاده بالنجاه» , بحارالاأنوار : ج 
9 ص 218 ح 2. 
ِ یعنی الاخرار تضااجاع‌ من ید الله من الکتب والزسل . 

4- الکافی : ج 2 ص 38 ح 3 , بحارالأنوار : ج 69 ص 22 ح 4 . 


ص: 161 


4 عوامل پایداری ایمان 


الف - عمل کردن به مقتضای ایمان 


4 عوامل کردن پایداری ایمانالف عمل کردن به مقتضای ایمانقرآن«خدا 
کسانی را که ایمان آورده اند, در زندگی دنیا و در آخرت , با سخن استوار , 
ثابت می گرداند و ستمگران را بی راه می گذارد,. و خدا هر چه بخواهد , 
انجام می دهد» . 


حدیثالکافی به نقل از مفصّل جُعفی :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
قربانت گردم ! [حال که ایمان , گاهی پایدار است و گاهی عاریتی ,] پس , 
از کجا دانسته می شود که چه کسی از ایشان نجات می یابد ؟ فرمود : 
«کسی که کردارش با گفتارش سازگار باشد . اين خود , گواه بر نجاث 
یافتن اوست و کسی که کردارش با گفتارش سازگار نباشد , ایمانش 


عاریتی است» . 


الکافی به نقل از محمد بن مسلم :از امام صادق علیه السلام در باره 
ایمان پر سیدم . فرمود ۱ «[ایمان , عبارت است از ] شهادت دادن به این 
که معبودی جز خدای یگانه نیست و اقرار کردن به آنچه [کتاب و پیامبر 
که ]از نزد خدا آمده و پذیرش آن در دل» . گفتم : مگر شهادت دادن , عمل 
تننت. ؟ فر مود * خر . کفتم. * عمل,:, .خر ۶ انضان است ۰ فر مود ۶ «ار ی 
ایمان جز با عمل نیست و عمل ات او 


پایدار نمی شود» . 


ص: 162 


ب الوتَغ والّقوبالکتاب«و أمر هلک بالگآاه و اططبرّ عَََْا لا تشنلک رژزقا 
تن تَو رفک و العَافبَة و موی . (د) 


«یَلکَ الا ۰ شعلج لین لا بُرِیدُون عُوّا فی الأَرض ولا انا و 


الَعَاقبَة للَتّفینَ» . (2 

الحدیثالامام علی علیه السلام :صلاغ الایمان الوََغٌ , وقساده الطَمَعٌ . (3) 
الامام الحسن علیه السلام :سل آمیژ المومنین عَلیثٌ بن آبی طالب علیه 
السلام : ما تباث الایمان ؟ ققالّ : الورغ , ققیل له : ما وال ؟ قال : 
الطْمَغْ . (4) 


ای تیش الایمان فیی العبد ؟ قال "لور , وال بخرجة من ؟ فا : 
الطَمَمٌ. (5) 


ج روم الجاه الواضخهالامام علی علیه السلام تکمیل.: میا یل ۲ , له 
مُستقر ومستودغ , قاحدر آن تکون من المُستَودعين , و اما یستجق ,آن 
کون مُستقژا |ذا آزمت الجادّة الواضحة الْتی لا رک الی عوج ولا یلک 
عن منهچ. (6) 

1- .طه : 132 . 

3- .غرر الحکم : جح 4 ص 195 ح 5798 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 چ 3393 . 


4 باامالن. للصنوق خن ومد 454 غن ید آلله.بن نستان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , الاختصاص : ص 31 , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 167 , روضه الواعظین : ص 474 نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 305 
ح 23 ؛ کنز العقال : ج 10 ص 282 ح 29451 نقلا عن وکیع فی الفرر . 

5 .الکافی : ج 2 ص 320 ح 4 , الخصال : ص 9 ح 29 عن آبان بن سوید, 
بحارالأنوار : ج 70 ص 304 ح 19 . 


6- .تحف العقول : ص 174 , بشاره المصطفی : ص 28 , بحارالانوار : ج 
7ص 272 1. 


ص: 1903 
ب - پارسایی و پرهیزگاری 
ج - جدا نشدن از راه روشن 


ب پارسایی و پرهی زگاریقرآن«و کسان خود را به نماز فرمان ده و [خود 
نیز ] بر آن شکیبا باش. ما از تو جویای روزی نیستیم ؛ [یلکه ] ما به تو روزی 
می دهیم , , و فرجام [ نیک ] , برای پرهیزگاری است» . 


برتری و فساد نیستند , و فرجام [ خوش ], از ان پرهیزگاران است» . 


ای نامام رس مان اسان اس ان 
در ازمندی ۲ 
اام ساسا از اس مان لین اممطالت اس اه 


پرسیده شد : پایداری ایمان به چیست 0 فرمود : «به پارسایی» . پرسیده 
شد : زایل گشتن آن به چیست؟ فرمود : «به آزمندی» . 


الکافی به نقل از سعدان :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : چه چیز , 
ایمان را در بنده , پایدار می دارد؟ فرمود : «پارسایی» . پرسیدم : و چه 
چیز , آن را از او بیرون می برد؟ فرمود : «ازمندی» . 


خ جوا شین از واه روشتاسای لین علی السلاشیت کمن ی او فان 
کمیل 1 یمان :| اسدار دخارتین دار شن-هشدار که از عاریت: داران 
نباشی . ایمان , آن گاه استوار می شود که پیوسته , راه روشن را بپویی ؛ 
راهی که تو را به کژی نکشاند و از راهت به در نبرد . 


ص: 164 


د قضاء حوائج الاخوانال(مام الکاظم علیه السلام :ان خواتيم أَعماِکُم قضاء 
خواج اخوانکم , وّالاحسان الیهم ما قَدَرتم , و 1 لا لم یقبل منگم عَمل . جوا 
علی |خوانکم , وارحموقم تلحقوا ینا. (1) 


ه الدعاغالامام الصادق_علیه السلام :ان ال جتَلّ ال علی نبوَتَهم , قلا 
ترتدون أبدا , وجتل الأأوصاء علی وصایاهم قلا ترتدون آندا + وحتل تعضن 
المتمنیق علی یمان فلا برتون ۳ الایمان عارِبّة , قاذا 
هو دعا وآلْعٌ فی آلذْعاء مات عَلّی الایمان. (2) 


تهذیب الأحکام عن محمد بن سلیمان الدیلمی :سَألت آبا عبد ال علیه 
السلام قفلث له : جیلث فداک ان شیقتک تفولٌ : ان اللیمان مُستقژٌ 
وخستودغ . قعلمنی شّینا |ذا نا قلة یمان 2 فال ‏ فل.فق بر 
کل صلاو قریضه : رَضیث باللّه را . , وبالاسلام دینا . وبالقرآن 
کتابا , وبالکعبه قبلهة قبلهةٌ 7 وبعلی ۳3 ۱ ۰ ۰ وَالحسَینِ وَالائْمَه 
َلواث ال علبهم الق ای رت بهم انتة فارضتی لهم ای علین کل 


1- .قضاء حقوق المقمنین : ص 39 ح 48 عن علیْ بن یقطین , بحار الأنوار 
: ج 75 ص 379 ح 40 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 419 ح 5 عن اسحاق بن عقار . بحارالأنوار : ج 69 
و 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 109 ح 412 , بحارالأنوار : ج 86 ص 42 ح 
1 . 


ص: 165 
د - برآوردن نیازهای برادران 


م - دعا 


دبراوردن باتهای بجادرآنامام کاطم,غلیه السلام خقیر زایدا کارهای شا 
. برآوردن تیازهای برادرانتان است و تیکی کردن به آنان , تا آن جا که می 
توانیده وگر تمحقیع کاری از ما پدیرفقه تمی شود یبا برافرانتان.مهوبان 
باشید و به آنان رحم کنید تا به ما بپیوندید . 


ه دعاامام صادق علیه السلام :خداوند , پیامبران اس نوی ۱ 
از اين رو , هرگز بر نمی گردند , و اوصیا را با وصایاشان عجین کرد . از 
اين رو را را ات کر 
از این رو , هرگز بر نمی گردند ؛ اما برخی دیگر از ایشان یمان : به انان 
عاریت داده شده است . از اين رو , هر گاه دعا کنند و در دعا پای فشارند 
, با ایمان می میرند [وگرنه , ایمانشان از دست می رود]. 

تهذیب الاحکام به. تقل از مختد. بزن. شلیمان. دیلمی. از آمام-ضادی. غلیه 
السلام پرسیدم و گفتم : فدایت شوم ! شیعیانت می گویند که ایمان , 
استوار و عاریتی دارد . پس چیزی به من بیاموزید که هر گاه آن را بگویم , 
ایمانم کامل شود . فرمود : «در پی هر نماز واجبی , بگو : پذیرفتم که خدا 
پروردگار من است ۰ محشّد پیامبرم , اسلام دینم , قرآن کتابم و کعبه قبله 
ام , و پذیرفتم که علی و حسن و حسین و نیز دیگر امامان که درودهای 
خدا بر آنان باد , ولی و پیشوا[ی من ]هستند . بار خدایا ! من به پيشوايي 
نان [برای خویش] , راضی ام .سننن: هر | نیز خورد رضایت آنان فراز. ده.: 
که تو بر هر چیز , توأنایی» . 


ص: 166 


اللمام الصادق علیه السلام له تی آسا آسالک یمانا لا آجل له و لقایک , 
ی |ذا : بعتن تقنتنی له ۰ وثترح به ۳ من رت والتّیب ۳1 دینی . 


عنه علیه السلام_ فی الذعاء بت ی ال کعاتِ للم صل علی مه مَحَمّدٍ وال : اد 
آسالک یمتا لا ترتگ. وتعیما لا جنقة , ومراققه تیک صلوایک : ۰ ۳1 
۳/۳ الخلد . (2) 


و تلک الخصالالامام علی علیه السلام :ان آَردت آن بُوْمتَکَ ال سو العاقته 
فاعم آن ما کانه من خیر فیقضل الله وتو فیقه « وها کانمن سر قامهال 
ال وانظاره [یاک وجلمه عنک . (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 90 ح 249 عن معاویه بن وهب , الکافی: ج 
2 ص 586 ح 24 , الاصول السته عشر : ص 273 ح 388 کلاهما عن ابن 
آبی یعفور , مصباح المتهجد : ص 143 ح 232 من دون اسناد الی آحد دٍ من 
آهل البیت علیهم السلام و کلم نحوه , بحارالأنوار : ج 87 ص 249 ح 57 . 
2- .تهذیب الأحکام ج 3 ص 75ج 233 , المقنعه : ص 177 محص أ 
المتهجّد : ص 547 کلاهما من دون اسناد الی 2[ 
ِ , بحارالأنوار : ج 90 ص166 ح 16 . 
- .التفسیر المنسوب الی الامام اه علیه السلام : ص 265 ح 133 
ِ الانوار : ۰ 70 ص 392 ج 60 . 
4- .فی الطبعه المعتمده: « الا ۳ 4 وما فی المتن آثبتناه من بعض 
النسخ المذکوره فی هامش المصدر 
5- .فی بحار الأنوار «یذکرّنا» ۳۹ ات الضوات.: 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 4 ح 8 عن آحمد بن الحسن 
الخشی خی الامام شرع همم السلامسحان الا وان 2۶ 7 
ص 351 ح 49 . 


ص: 167 
و - و این چند عمل 


امام صادق علیه السلام در نیایش :بار خدایا ! ایمانی را از تو درخواست 
می کنم که سررسیدی جز دیدار تو نداشته باشد (تا روز قیامت , بپاید) ؛ 
ایمانی که تا وقتی مرا باقی می داری , بر آن پایدار بداری و تا وقتی زنده 
ام می داری , بر آن زنده ام بداری و هر گاه مرا میراندی 7 نز آن: مت انیت 
و هر گاه مرا بر انگیختی , بر آن بر انگیزانی و به واسطه آن , سینه ام را 
از شی ده دلین دز فیتص ای حردانی.. 


امام صادق علیه السلام در دعای میان رکعت های نماز :بار خدایا ! بر 
محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا برای انچه به خاطر ان خلقم 
کردی (عبادت) , فراغت ببخش و به انچه تو خود ان را برایم تضمین کرده 
ای (رزق و روزی دنیا) , مشغولم مدار . بار خدایا ! از تو چنان ایمانی را 
درخواست می کنم که برگشت نپذیرد و چنان نعمتی را که پایان نپذیرد , و 
همنشینی با پیامبرت را که درودهای تو بر او و خاندانش باد در بالاترین 
درجه بهشت جاویدان . 


و و این چند عملامام علی علیه السلام اگر می خواهی که خداوند , تو را 
از بدی فرجام , در امان بدارد , پس بدان که هر کار خوبی که انجام می 
دهی , با لطف و توفیق الهی است و هر بدی ای که انجام می دهی , از ان 
روست که خداوند به تو مهلت و فرصت داده و نسبت به تو بردباری نشان 
داده است . 


انم خایی یه الملام خطات ره یکی از خرتص کر سین ماه کردا نت 
به نیکی پایان پذیرد. به طوری که وقتی از دنيا می روي , مشغول بهترین 
اعفال باس پس جح احرمت ادا زار ک ونان ان دان که نت 
هایش را در راه نافرماني او صرف کنی و به 0 اش در برابر تو , غژه 
شوی . و هر کس را دیدی که گفته می شود از ماست يا دم از دوستي ما 
قفا نام حرافی ندار : 


ص: 109 
4 / 3آفاث الایمایاً کترخ اِسَیاتالکناب«ْم گان عاقبه الذِینَ سَاءواً السُوآًی 
اش گرا باتاب اه و کاثوًبها بسته زمون» ۰ (1) 


دا بل ان علی قلویهم ما وا توت * کل اش گنه تم توعگر 
حجوبون » . (2) 


الحدیثالاحتجاج :لمّا دَخَل عَلیه بنْ الخسّین علیه السلام وحرَمة عَلی بزید , 
وجی ۶ پر آس الحسین علیه السلام ووضع 1 پدیه فی طست, فجعل 
یَضرب ایا یعخضتو (3) دس فی بدو وهو یقول:ز لَجتت هاشم بالمقلکي 
وقالت : الم له رب العالمین والَلاة عَلي جذی سید ند الفرسّلین ؛ دق 
اه سْیچاته کدلک یقولْ : «نْم کان عَاقبه الذین أسَاعواً السّوأی نوا 
بایات الله و کائوا با بَستَهزغون» . (4) 


0 الصادق علیه السلام دولقمری ما آتی الجْهال من قتل زتهم واتُم 
لکوت السَماواتِ والأرض , والطْنع القجیب المّتقن الا عَلی الصانع , 
ولکَهُم قَوٌ قتحوا_علي آنفسهم ابوابِ القعاصی , وسهّلوا لها سبیل 
الشهوات 1 ققلّنتِ الأمواء ی قلویهم , واستحود السشْیطانْ بظْلیهم عَلیهم , 
و کدلی حظیع االه علی تلوب اعد ین ۱۳۰ 


۱۳ 


: .المخضره + ما ,یختصته آلانشسان نیون فیفشسکه: من. قضا او عغکاوه او 
ِ آو قضیب (النهایه: 2ص 36). 
4 .الاحتجاج : ج 2 ص 122 ح 173 , بحارالاأنوار : ج 45 ص 157 ح 5 . 
5- .بحار الانوار : ج 3 ص 152 عن المفصل بن عمر . 


ص: 169 


4 ۸ 3 آفت های ایمان 
الک+ ام بسیار 


4 / 3آفت های ایمانالف گناه بسیارقرآن«آن گاه , فرجام کسانی که بدی 
کردند , [ بسی آبدتر بود ؛ [ چرا آکه ایات خدا را تکذیب کردند و انها را به 


ریشخند می گرفتند» . 


«نه چنین است ؛ بلکه آنچه مرتکب می شدند , بر دل هایشان زنگار بسته 
اند» . 


تون ای اس ان این ال بت امه متلس 
یزید وارد شدند . و سر امام حسین علیه السلام را اوردند و در تشتی در 
برابرش نهادند, یزید با عصایی که در دستش بود , شروع به زدن بر دندان 
های امام حسین علیه السلام کرد و می گفت : هاشمیان , با سلطنت , 
ی اف ای ی ی وی و 
السلام رو به یزید کرد ... و فرمود : سپاس , خداوندی را که پروردگار 
جهانیان است , و درود بر جذم سرور پیامبران . راست فرمود خداوند پاک 
که می فرماید : «سپس فرجام کسانی که بدی کردند , [بسی ] بدتر بود ؛ 
آچرا| که ایات خدا را تکذیب کردند.و آنها را به ریشختد می. گرفتند» . 


امام صادق علیه السلام :به جان خودم سوگند که نادانان , از سوی 
پروردگارشان ضربه نخوردند . آنان دلالت های آشکار و نشانه های روشن 
را در وجود خویش می بینند و [می بینند که] آنچه از ملکوت آسمان ها و 
زمین و آفرینش شگفت انگیز و استوار گیتی مشاهده می کنند 4 تتشان از 
وجود سازنده دارد ؛ اما این مردمان , درهای گناهان را به روی خویش 

گشودند و راه های شهوات را بر خود هموار ساختند و از اين رو , هوس ها 
بر دل هایشان خیره کشت و بر اثر ستم خودشان ؛ شیطان : وجود آنان را 
تسخیر کرد . و این چنین , خداوند بر دل های تجاوزگران , مهر می زند . 


ص: 1/70 


ب الما لکتاب«بل هو عءاباث بیتاث فی صَدور الذین اوئوا للم و ما یَجَحَد 
بایاتتا / الظالِمُون» ۷ 


سس 


3 هو _ یس پ ِ ۳ ۳ 
مهم ظْلْعَا و غلَوّا قانظرٌ کیت کان عَافبة 


«وجحذواً با 5 ارستمنن2 
المُفسدین» ۳4 


«قَد نع م 2 لیکرنک الّذٍی بَفولون قَاَقْم لا بُکَدْبُونک وَلَکِنّ الظالمین بایاتِ 
اللّه یجَحَذون» ۳-۲ 


الحدیثتفسیر الطبری عن آبی صالح :جاء ء جبریل الی ای صلی الله علیه و 
آله ذات یوم وهَو جالسٌ حزین , ققال له ما یحژنک ۵ ؟ فقال : گذبنی چوّلاء . 
ققال له جبریل : نم لک بوتک + هم تعلمون اک صادق «ولَكّ الظالمین 
بایات اللّه > نون  »‏ . (4) 


الامام علت علیه السلام :ان با جهل قال یی صلی الله علیه و آله : لا ! 
کیک ولکن ئْکَذبٍ یما جنت به . قأنرل ال : «نهْم م لا ر ذبوتک ولکن 
الظالمین بایّات اللّه یَعْحَدُونَ» ۰ (5) 






راجع : ص 168 ح 214 . 


1- .العنکبوت : 49 . 

2 .النمل : 14 . 

3- .الاتعام : 33 . 

5- .سنن آلترمذی : ج 5 ص 261 ح 3064 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 345 ج 3230 , تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 245 کلها عن ناجیه بن 
استاد الی أحدٍ من آهل آلبیت علیهم السلام کنز العقال: ج 2 ص 409 - 


ص: 171 


ب ستمقرآن«بلکه این [قرآن ] آیاتی است روشن در سینه های کسانی 
که به آنان دانش داده شده است . ایات ما را [کسی ] جز ستمکاران , 
انکار نمی کند» . 


«و آنها [آیات ما] را با آن که جان هایشان بدانها یقین داشت [ننها ] از سر 
ستم و سرکشی , انکار کردند . پس بنگر که فرجام تباهکاران , چگونه بوده 


است » . 


میاه که آنحه بای و راد کی سا ان ور 
تکذش نفی کنتف *بلکه ان کار اند ااتضدا را آانکار خی کنند».. 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از ابو صالح :جبرئیل علیه السلام روزی نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله که اندوهگین نشسته بود آمد و پرسید : چرا 
اندوهگینی؟ پیامبر خدا فرمود : «اينها مرا دروغزن شمردند» . جبرئیل علیه 
السلام به ایشان گفت ان هدرن ای اند آها هی اند که 
تو راستگویی ؛ «بلکه این ستمکاران . آیات خدا را انکار می کنند» . 


امام علی علیه السلام :ابو جهل به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : ما تو 
را دروغزن نمی شماریم ؛ بلکه انچه را اورده ای , دروغ می دانیم . پس 
خداوند , این ایه را فرو فرستاد : «انان تو را دروغزن نمی شمارند ؛ بلکه 
انن ستمکاران آیات خدا را انکار من کنند»:. 


ر.ک : ص 169 ح 214 . 


طر* 172 


ج الاستکباژالکتاب«سأطرف عَن ۶ابانت الَذین یَتکرون فی الأرضٍ بقتثر 
الحق وان روا کل ایو لا یمتا بها وان یرقا سییل الر 


الر ن سب 
وان یرف سییل الق تدوخ سییلا لک باتهم کَْبُواً بایایتا وکَائواً علها 
غافلین» +1 


راجع : النمل: 14 , المقمنون: 46 , الجاثیه: 8 و 31 , الأحقاف: 10 , غافر: 
5 , لقمان : 7 , الزمر: 59 60 . 


الحدیثالاهام علی علیه السلام یی الکُفرٌ علی آربع دعایم: الفسق , والفْلَة 
/ والسک / والشبچّه . والفسق علی آربع بع شقب: علّی الجفاعء والعمی, 
والعفلو, وَالعْتْو (2) 


عنه علیه السلام :من استکبر آدبر غن الحق . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :اصول الکفر ئلائ: الچرص , والاستکباژ , 
والحسَذ . (2) 


ن‌ ۰ ۳ [ [ عء9 5 و .4 
۰ ال رکالکتاب« الذین ءَامثواً ولمْ یِلیسواً ايماتقم بظلم ولیک لَهْمْ امن 
هم مَْتَدُونَ» ۰ (5) 


«و | قال لَعمَانْ لاْبه و هو بَظة بانتی لا ثشرک باللّه ان الشْرک لَظل 
عَظیمُْ» . (6) 


1- .الأعراف : 146 . 
2 .الکافی: ج 2 ص 391 ح 1 عن سلیم بن قیس الهلالی , الخصال: ص 
72 عن الاصیع.بی سانه: نعف. العقول؛ ص. 166 م.بخار آلانوان* ج 
2ص 117 ح 15 . 
3- .الکافی: نایم بن کین ااملالی ات کر 
4 2 ۵ عن الأْصبغْ بن نباته , تحف العقول: ص 168 ولیس فیهما «عن 
لحق» , بحار الأنوار: ج 72 ص 120 ح 15 . 

4 .الکافی: ج 2 ص, 289 ح, 1 , الخصال: ص 90 ح 28 , الأمالی للصدوق: 
ص 505 ح 694 کلها عن اس بصير , روضه الواعظین: ص 418 , بحار 


الأنوارنج 72 ص 104 ح 1 . 
5- .الانعام : 82 . 
6- .لقمان : 13 . 


ج گردنکشیقرآن«به زودی , کسانی را که در مین به ناحق تکبر می 
ورزند» چنان از آیاتم روی گردان می سازم که اگر هر نشانه ای را [ از 
قدرت من بنگرند, بدان ایمان نیاورند و اگر راه صواب را ببینند , آن را 
برنگزینند و اگر راه گم راهي را ببینند , آن را راه خود قرار دهند. ِِ 
بدان سبب است که آنان آیات ما را دروع انگاشتند و از آنها غفلت 
ورزیدند» . 


ر.ک : نمل : آیه 14 , مومنون : آیه 46 , جاثیه : آیه 8 و 31 , احقاف : آیه 


حدیثامام علی علیه السلام :کفر , بر چهار ستون بنا گشته است : فسق 
(زشتکاری) 7و (گزافکاری) 2 دلی و شبهه . فسق نیز چهار شاخه دارد 
: بی انصافی , کوردلی , غفلت و گردنکشی . 


اماشغای غلیه الفلام ‏ کشی که کردنکی ا شیم از کرد ری نوات 
امام صادق علیه السلام :ریشه های کفر دنضه خیز ند ازستدی.: رکش 
و بدخواهی . 


ر‌ شرکقرآن«آنان که ایمان آوردند 9 ایمان خویش را به ستم [ شرک ] 
تنامتستند نان اند که ایمتی دارند و انان ره ناف ازو»: 


«و آن گاه ی وی و وشن 
پر آوست > 


طز: 174 


الحدیتصحیج البخاری عن عبد اللّه :ما ترلت « الْذين عَامَواً وَل تلیسو 
ایمَاتغ تم بظلم » َو ذلک عَلی القسلمین فقالوا 1 
بط تفسة؟ قال صلی الله علیه و آله : لیس دای لا و الشر 


تسیععوا ما قاللقمان لاببه وفو بط :ات لا ثشر بالله ان الشرک 
لظلم عَظیمٌ» . (1) 


الامام علی علیه السلام :أقَة الایمان الشرک . (2) 


رالیدعة فی الذبنالکتاب«و من آصل من الَبع واه بعیّر هدی ون اللّه ان 
ال لا بقدی الْقَوْم الطالمیت» " ۰ (3) 


«و الذین یو ,السیّات جَرَاء ۳ سیلّه بمتلها و ترهقهم ذله کا لقم و الله 
ین : قاصم کاتما اغشتت مجوفهم قطفا جن ال مطلفا اولیک آضحات التار 
هم فیها حَأَلدُون» . (4) 


و 
۰ شمان هه تن کر رم ولاز 
قحبطت أْمَالْهُم قلا ثقیم لَهْم یوم القیامه وَر0» . (5) 


8 و 19 , محقّد : 14 , النجم : ۰23 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1262 ح 3246 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
4 ح 197 نحوه , سنن الترمذی : جح 5 ص 262 ح 3067 , کنز العقّال : 
ج 2ص 21 ح 2981 ؛ التبیان فی تفسیر القرآن : ج 4 ص 204 ۰ مجمع 
البیان : ج 4 ص 506 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 150 . 

2 .غرر الحکم: جح 3 ص 97 ح 3915 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 


ح 3704 . 
ی 27 


5- .الکهف : 103 105 . 


ظر* 175 
ه - بدعت در دین 


خوتضحيم الیکاری بقل اد عید الله ءحفن ابه «ایان که آیمان. آوردتة .5 
ایمان خویش را به ستم نيامیختند » نازل شد , این مطلب , بر مسلمانان 
سخت آمد و گفتند : ای پیامبر خدا ! کدام یک از ماست که [با گناهانش] به 
خویش ستم نکند ؟! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «مقصود , این 
نیست . مراد از اين [ستم] , شرک است . مگر نشنیده اید آنچه را لقمان 
در مقام پند , به پسرش گفت که : «ای پسرک من ! برای خدا شریکی 
مگیر ؛ [چرا که ] شرک , ستمی بزرگ است» ۲» . 


ایام خی له سای افت اسان رن است : 


۵ بدعت در دبتقر آن« کینست: کم راه نر از ان که از هوس خویش ؛ پیروی 
کند , بی هیچ ره نمودی از جانب خدا ؟ ! خدا مردم ستمکار را هدایت نمی 
کند» . 


«آنان که بدی کنند , کیفر هر بدی ای , همانند آن است و آنان را خواری 
ای قرو.می کیرد . آنان از دست خدا , هیچ نگاهداری ندارند . گویی که پاره 
هایی از شب تاریک را بر چهره شان کشیده اند . انان دوزخی اند و در ان , 
جاویدان اند» . 


«بکه : آیا شتها را از زیانکارتزین کسان: آکاه کنیم. ؟ آنان که کوشتنن.شان 
در این زندگی , گم شده است ؛ ولی خود می پندارند که کار نیک می کنند . 
آنان کسانی هستند که نشانه های پروردگارشان و دیدار او را باور نکرده 
اند و [از این رو ,] کارهایشان تباه شده است . پس ما به روز رستاخیز , 
برایشان ترازویی برپا نخواهیم کرد» . 


ر .ک : کهف : آیه 26 , روم : آیه 29 , ص : آیه 26 , شورا : آیه 15 و 21 
, جاثیه : آیه 18 19 , محفد : آیه 14 , نجم : آیه 23 . 


ص: 176 
الحدیثالامام الیاقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و الذین کَسیُواً السینات 


گم 


جراء َو بمثلها و ترفهم له هم < هن اللٍّ من 2 هوّلاء هل 


نم عله السلامفيقولمتعالی: فلگ رن آعمالاً * الذین 
صَل سعیهه سعیهّم فی الحیاه الصا 5 2 هم , یخسییون انم یْحسِیون شنعا» رهم 
التصاری ری والقشیسون والهبان" واه الشبهات 0 من آأهل القبله 
والحروریّهُ وأهل البدع. (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی قولٍ ال تعالی : «و من آصَل مقن الب 
هواغ بقیُر هی من اللّو» :ایح رأیَه دینا. (3) 


الکافی عن ابن آپی پصر عن آبی الحسن [الرضا] علیه السلام فی قول اللّه 
تعالی : «و مَنْ أصَل من نع هواة بقیّر هُدی من اللْو» ٍیعنی من انَحَد 
ديتة 0 یقیرٍ امام من اه الهّدی. (4) 


بصاتر الدرجات عن محقّد بن الفضیل عن آبی,الحسن [الکاظم و الرضا] 


علیه ٍلسلام فی قول الله تعالی : «و من أصَل من اب هواه بغیر هدّی 
من اللّه» :*بعنی لح دیتَةٌ هواه بغیر هدی من اه الهّدی. (5) 


الامام علی علیه السلام , :تما بدء وقوع الفتن آهواء نیع وأحكامْ تبتدغ 
بخالف قیها کات اد وس عَلیها رجال رجالاً علی یر دین اللّهٍ. (6) 


1+ خقسیر ااقمی جع ض 11 عین. نی الجاروو + بخار الاتوار < 2 2 فزن 


8 20 . 
2 ۱ 7 2 ضن 46 غن این الجارود.: بجارالانوار * 2 2 ضن 
8 23 . 
3- .بصائر ی : ص 13 ح 4 عن غالب النحوی , بحارالأنوار : ج 2 ص 
2 ح 38 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 374 ح 1 , الغیبه للتعمانی : ص 130 ح 7 کلاهما عن 
ابن آبی نصر , قرب الاسناد : ص 350 ح 1260 عن احمد بن محمّد بن آبی 


نصر عن الامام الرضا علیه السلام , الأصول السثه عشر : ص 218 ح 221 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 78 10 . 
5- .بصاثئر الدرجات : ص 13 ح 5 , بحارالأنوار : ج 2 ص 303 ح 39 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 50 , الکافی : ج 1 ص 54 ح 1 عن محمّد بن 
مسلم عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام و 8 ص 58 ح 21 عن سلیم بن 
فیتین الهلالی :المحاشن * 1 صن 0 دوم 672:عن مه بر خسلم, و کلهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 290 ح 8 ؛ دستور معالم الحکم : ص 108 
نحوه . 


ص: 177 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و آنان که 
بدی کنند , کیفرٍ هر بدی ای , همانند ان است و انان را خواری ای فرو 
گیرد . آنان از دست خدا , هیچ نگاهداری ندارند» :اینان , اهل بدعت ها و 
شبهات و شهوات هستند که خداوند ؛ [نخست | انان را روسیاه می کند و 
سپس او را دیدار می کنند . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «بگو : آیا شما " 
از زیانکارترین شما آگاه کنم ؟ آنان که کوشششان در این زندگی . گم 
شده است * ولی خود می پندارند که کار نیک می کنند» :مقصود , 
نصرانیان و کشیشان و راهبان و مسلمانان پیرو شبهات و گرایش ها[ی 
فرقه ای ] و خروریه (خوارج) و بدعت گذاران اند . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «و کیست گم راه 
تر از کسی که هوس خویش را پیروی کند , بی هیچ ره نمودی از جانب 
خدا؟ » :یعنی کسی که رای خود را دین می شمرد . 


الکافی به نقل از ابن ابی نصر , از امام ابو الحسن (رضا) علیه السلام در 
باره این سخن خدای متعال هً «و کیست گم راه تر از کسی که هوس 
خویش را پیروی کند , بی هیچ ره نمودی از جانب خدا؟ » : یعنی کسی که 
در دین , از رای خود پیروی کند و هیچ پیشوایی از پیشوایانِ راه راست , 
نداشته باشد . 


بصائر الدرجات به نقل از محمد بن فصَّیل از امام ابو الحسن علیه السلام 
(1) درباره این سخن خداوند متعال : «و کیست گم راه تر از کسی که 
هوس خویش را پیروی کند , بی هیچ ره نمونی از جانب خداوند؟ » :یعنی 
در دینش , طبق رای خود عمل کند , بی ره نمودی از سوی پیشوایان 
هدایت . 


امام علی علیه السلام :سرآغاز پیدایش فتنه ها پیروی از هوس هاست و 
بدعت نهادن احکامی که در آنها با کتاب خدا مخالفت می شود و در راه 
[عمل به ]آنها , گروهی , بر خلاف دین خدا , سرپرستي گروهی دیگر را 


می پذیرند ۰ 


1- . مقصود از «ابو الحسن» در این جا,؛ ممکن است امام کاظم علیه 
الامیا اماه‌ضا علیفالسای‌باشد. 


ض 178 


معانی الأخبار عن الحلبی :فلت لأبی عبد اللّهٍ علیه السلام : ما آدنی ما 
یکون یه القبدٌ کافرا؟ قال : آن یبتدع شَینا قیتولی علّیه ویِتبرّاً ممّن خالقة . 
۷ 


معانی الأخبار عن برید العجلی :قْلثْ لأبی عَبدٍ اللَهٍ علیه السلام : ما آدنی 
ما یَصیرٌ به القبةٌ کافرا؟ قال: قَأَحَد حصاة (2) من الأرض ققال: آن یَقول 
لهذه الجصاه لها تواخ وبا یقن خالَقة عقلی ذلک ویدین له بالتراعه مِقّن 
ال یکیر قوله قهد تاضب قد آشرک بالله.و کقه من عبت لا علم. (3) 


لکتاب لا تفلواً ی یک ولا تفولوً علي اللّه لا الق 
یم رٍسّول الله فکمه 2 ألقاها (لی مریم ورو 


نما اسب یی این ِِ ۱ 

مه قامئُوا بالله وله ولا تقولواً تلائة انتهوا حَیْرّا لََم [یْمَا اه ال واچذ 
سْبْحَاتَةٌ آن یکون له ولد له ما فی السَماواتِ ۹ فی الأَض وَکی باللّه 
وکیلا» . (2) 


1- .معانی الأخبار : ص 393 ح 43 , بحار الأأنوار : ج 2 ص 301 ح 33 . 

2- .قال العلامه المجلسی : التمثیل بالحصاه لبیان آن کل من ابدع شیثا 
واعتقد باطلا وان کان فی شی ۶ حقیر واتخذ ذلک رایه ودینه واحب علیه 
وأبفض علیه فهو فی حکم الکافر فی شده العذاب والحرمان عن الزلفی 
یوم الحساب (بحار الأنوار : ج 2 ص 302) . 

3- .معانی الأخبار : ص 393 ح 44 , بحارالأنوار : ج 2 ص 301 ح 34 . 

4- .النساء : 171 . 

5- .المائده : 7 


ص: 179 
و - لا 


معانی الأخبار به نقل از حلبی :به امام صادق علیه السلام گفتم : کمترین 
چیزی که بنده به سبب آن کافر می شود , چیست ؟ فرمود : «اين که 
چیزی را بدعت نهد و از آن دفاع کند و از هر که با ان مخالفت می ورزد , 
بیزاری جوید» . 


معانی الأخبار به نقل از برید عجلی :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
کمترین چری که مسب آن بمنده کار می کرود : یطی و آمام ضادق 
علیه السلام ریگی (1) را از روی زمین برداشت و فرمود : «اين که به این 
ریگ بگوید : هسته است , و از هر که با این سخن او مخالفت ورزید , 
بیزاری بجوید و برائت ت از کسی را که به غیر عقیده او قائل باشد , شرط 
دین خدا بداند . چنین کسی , ناصبی است و به خدا شرک ورزیده , و 
ندانسته کافر شده است» . 


و عْلَوقرآن«ای اهل کتاب ! در دین و و او مت درو ور انم خدا جز حق 
مگویید . مسیح , عیسی بن مریم ام 
به سوی مریم افکنده , و روحی از جانب اوست . پس به خدا و پیامبرانش 
ایمان بیاورید و نگویید : «[خدا] سه گانه است» . باز ایستید که برای شما 
بهتر است . خدا فقط معبودی یگانه است . منژه از آن است که برای او 
فرزندی باشد . آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است , از آن اوست , و 
خداوند , بس کارساز است» . 


«کسانی که گفتند : «خدا همان مسیح پسر مریم انست» ب فسلما کافر 
شده اند . بگو : «اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر 
کس را که در زمین است , جملگی به هلاکت رساند , چه کسی در مقابل 
خدا اختیاری دارد؟ فرمان روایی انتفان ها و زمین و آنچه میان آن دو 
است , از آن خداست . هر چه بخواهد , می آفریند , و خدا بر هر چیزی 
تواناست»» . 


1*::علاقه مجلسی.رحمه. الله. کفنه است:: متال زدن بهستنک ریزه م بای 
بیان این نکته است که هر کس اندکی بدعت بگذارد و عقیده باطل پیدا کند 
هر چند نمیا تاخیر و ان را دید گام و.دیتشش قر ار دهد. ویر انتامن: ان 
دوستی و دشمنی بورزد , در عذاب سخت داشتن و محروم بودن از 
سعادت در روز حسابرسی , در حکم کافر است (بحار الانوار : ج 2 ص 
2 . 


ص: 190 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ما عَلا أحَدٌ من القَدریّه الا حَج من الایمان. 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام :آدنی ما یَخرْجْ به الرّجْلّ من الایمان آن یَجیس 
الی غال قَیستمع الی حدیثه ويْصَدقَة ۳ تلی فول )2) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن ابراهيم‌ین آبی محمود :فلت للرّضا علیه 
السلام : این سول اللّه ان عندنا آخبارا فی قضایل آمیر المومنین علیه 
السلام وقضلگُم أهل التیت وهی من روایّه مُخالِفیکم ولا تعرف ینلها عنکم 
افتو جهاا فقال, ۶ تاين ان معمور آقه آخرنی انی. غن. انبم عن کی 
علیهم السلام أَنْ سول ال صلی آلله علیه و آله قالٌ : من آصفی الی 
ناطِق ققد عَبَدهٌ قاٍن کان الاطِق عَن اللّه عز و جل ققد عَتَد ال وان کات 


ک 


الا عن باس فقدرعت زان ۰ ال الرض علیة |اسلام : باین آبی 


وود 1 مخالفیتا ۳ آخبارا فی قضائلنا وجقلوها علی آقسام تلائّه 
احذُها القْلةٌ وثانیقا اللّفَصیرٌ فی ولقا ار بقنالب آعدایناً قاذا 
شمع. الاس القار یبا کتروا شیعتا وتشيوهم الی القولر بویا وا 


سَمعَوا لقصیر اعتقدوخ فینا ولذ ثٍپِ۳ نالپ آعداینا یأسمانهم ۳ 
بأسمایئنا وقد قال ال عز و جل : «ولا تست الذین یدَعُونَ من دون الله 
| له عَذوا بقیر علّم» ان انی مود ادا آخد آلناس شتا 
وشمالقالّم طریقتا ما ۸ من لزقنا زمناة وقن فارقنا فازفناه ان آدنی ما 
بخرخ الرَجل من الایمان آن یقول للعصاه : هذه تواه نس بدین ‏ بذلک و 
من خالْقَة . یابن آبی قحمود احقظ ما عَلئک به ققد جَمَعث لک فیه یر 
کی والاختو. (۵) 


1- .ثواب ب الاعمال : ص 253 ۳ 8 عن سعید بن جبیر ؛ , جامع ۱ ص 
10 ح 1295 وفیه «فی القدر» بدل «من القدریه» , بحار الأنوار : جح 5 
صِ 0 602 . 

- .الخصال : ص 72 ح 109 عن علیث بن سالم عن آبیه , بحار الأنوار : ج 
ص 8 ح 9 . 
3- .الأنعام : 108 . 


4- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 304 ح 63 , بشاره المصطفی 
؛ ص 221 , بحار الأنوار : ج 26 ص 239 ح 1 . 


ص: 181 


خویتاماق لین غلیه الفلام «ضشیی: ار قور هی تردن مکی این که از 
ایمان خارج شد . 


امام صادق علیه السلام :کمترین چیزی که انسان به سبب آن از ایمان 
خارج می شود , اين است که با غالی مسلکی بنشیند و به سخنش گوش 
دهد و او را در گفته اش تصدیق کند. 


غیفن اخبار. الرضا عليه الشبلامبه شفل ان اند ام تن آبی منود یه امام 
رضا علیه السلام گفتم : ای فرزند پیامبر خدا ! ما در باره فضایل امیر 
مومنان و فضایل شما اهل بیت , اخباری در دست داریم که راویان انها , 
مخالفان شما هستند و چنان اخباری را از شما سراغ نداریم . ایا انها را 
بپذیریم؟ امام رضا علیه السلام فرمود : «ای پسر ابو محمود ! پدرم از 
و رو ی : هر کس به گوینده ای 
گوش دهد , او را عبادت کرده است . بنا بر آگر گوینده , از خدا بگوید 
, آ[شنونده ] در واقع , خدا را عبادت کر ۵ این ان اناتون کون 
ابلیس را عبادت کرده است » . امام رضا علیه السلام سپس فرمود : «ای 
پسر ابو محمود ! مخالفان ما , در باره فضایل ما اخباری را جعل کرده اند 
که بر سه دسته اند : یک دسته از انها غلو امیزند . دسته دوم , کوتاهی در 
حقّ ماست و دسته سوم , تصریح به معایب دشمنان ماست . هر گاه مردم 
اخبار غلواهیز .را دزن بازن ما یشنونه , شیعیان ما را تکفیر می کنند و آنان را 
معتقد به ربوبیت ما می خوانند . هر گاه اخبار تقصیرامیز در حقّ ما را 
بشنوند , به آنها معتقد می شوند . هر گاه اخباری را بشنو نوند که در آنها به 
نام دشمنان ما , بد گفته شده است , از ما صراحتا بد می گویند , حال آن 
که خداوند عز و جل فر موده است : «آنان را که [مشرکان ] به جای خدا| 
موه ان دام مهد کهاان ‏ درا ره مه ار ره دای 
دشنام خواهند داد» . ای پسر ابو محمود ! وقتی مردم به راست و چپ می 
روند », تو از راه ما جدا مشو ؛ زیرا هر کس با ما همراه باشد , ما با او 
همراه هستیم و هر که از ما جدا شود ما نیز از او جدا می شویم . کمترین 
چیزی که انسان را از ایمان بیرون مي برد , این است که به ریگی بگوید : 
این یک هسته است ۰ و سپس به ان معتقد شود و از کسی که با او 
مخالفت ورزید , تبژی جوید . ای پسر ابو محمود ! آنچه را برایت ت گفتم , 
حفظ کن ؛ زیرا خیر دنیا و آخرت را در آن , برای تو گردآوری کردم» . 


ص: 182 


ز اللْجاجة غقلی خلاف الحقّالمحاسن عن آبی الربیع الشامی :قَلثْ لأبی عبد 
له علیه السلام : ما آدنی ما بُخرخْ القبة من الایمان ؟ ققالّ : الرَأحْ براخ 
مخالفاً للعو" قَیقیم علیه. (1) 


ح ترکٌُ اللمَسكِ یولاته هل البّیت علیهم السلامالامام الباقر علیه السلام 
دولاية عَلی بز ات «طالب یه السلام الحبل الذی قالّ اللَه تعالی فیه : 
«واعتصموا کل اللّه جمیعا وا تَقلَقَوا» فمن تمسک ب, به کان مَوّمناء, وهن 
ترَکة خرچ من الایمان. (2) 


ط اذاعة آسرار آهل الیّیتِ علبیم 79 الصادق غلیه اقلا نک 
آذاع عَلینا حدیتناً سب ال الایما 


1- .المحاسن : ج 1 ص 334 ح 680 , معانی الاخبار : ص 393 ح 42 
مضمرا : تفسیر العیاشی : ج 1 ص 297 ح 42 عن ابان بن غبد الرحمن 
وفیه «الاسلام» بدل«الایمان» , بحار الأنوار : ج 69 ص 16 ح 2 . 

2 .تفسیر فرات : ص 91 ح 72 عن ابان بن تغلب , بحار الأنوار : ج 36 
ص 18 ح 10 ؛ شواهد التنزیل : جح 1 ص 169 ح 178 عن ابان بن تغلب 
عن الامام الصادق علیه السلام نجوه . 

3- .الکافی : ج 2 ص 370 ح 3 عن ابن آبی یعفور , بحار الأنوار : ج 75 ص 
5 ح 36 . 


ص: 193 

ز - سرسختی در مخالفت با حق 

ح - رها کردن تمشک به ولایت اهل بیت علیهم السلام 
ط - فاش کردن اسرار اهل بیت علیهم السلام 


ز سرسختی در مخالفت با حقالمحاسن به نقل از ابو ربیع شامی :به امام 
صادق علیه السلام گفتم : کمترین چیزی که بنده را از ایمان خارج می 
گرداند , چیست؟ فرمود : «اين که نظری بر خلاف حق داشته باشد و بر 
آن , ایستادگی کند» . 


ها کون که دی ات ی اساسا کر عی اساه 
ای ایس رسای ات اور 
متعال در باره اش فرموده است : «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده مشوید» . پس هر که به آن چنگ زند , موّمن است و هر که 
رهایش کند , از ایمان برون شده است . 


ط‌ فاش کردن اسرار اهل بیت علیهم السلامامام صادق علیه السلام ۰ هر 
کس به زیان ما حدیث ما را فاش سازد , خداوند , ایمان را از افی کیرد :. 


الکَذب ولا سیّما ۳ لبّیتِ 0 السلامالکتاب« اما : ری 


الحدیثکنز العشال عن عبد للّه بن جراد :قالَ ۳ باتتضول اد قل 
بتتری القومن ؟ قال « قد تکون دلی» قال قهل تزیی الوم ۲ فا : 


-ِ سّ 3 ۳ 


بلي وان گُرة بو الدّرداء . قالْ : هل یَکذِث اون ؟ قالّ : [لما تَفتری 
الک مرول ین ان فد برل الرا ار 1 
علیه. (2) 


تفسیر العباشی عن العبایس بن هلال عن الامام الرضا علیه السلام 1 و کر 
رَجْلا کذابا 2 قال :قال اللَهٌ : «ما یَفّتری الب الذین لایُوْمِنُونَ» . (3) 


الكافي عن یونس عن بعض آصحابنا عن آبی الحسن [الکاظم ] علیه السلام 
نله خَلق لین علّی الق قلا یکونون الا آنبياء وحلَق المومنین ی 
الایمان_ فلا یکونون الا مَوّمنین , ۶ واعا قوما ایمانا فان شاء تمَمَةه مه لَهّم وان 
شاء سَلبَهّم ایان , قال : وفیهم جَرّت: « قَمستقر وَمُستودع » (4) وقال لی : 
ان فلانا کان مُستودعا ماه , قلقّا دب علینا شُلب ایمائة ذلک . (5) 


م ص2۱ ار آلتیان مس کات ز اتت‌عن الکدت ا.: 


1- .النحل : 105 . ۱ 

2- .کنز العقال : ج 3 ص 874 ح 8994 نقلاً عن ابن جریر وراجع : تاریخ 
دمشق : جح 27 ص 241 ومشکاه الأنوار : ص 303 ح 948 والدعوات : ص 
8 275 وبحار الأنوار : ج 72 ص 263 ح 47 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 271 ح 71 , بحار الأنوار : ج 72 ص 262 ح 
4 

4 .الأنعام : 98 . 

5- .الکافی : جح 2 ص 2418 4 , رجال الکشی : ج 2 ص 584 ح 523 عن 
عیسی شلقان نحوه , بحار الأنوار : ج 69 ص 226 ح 18 . 


ص: 19 
ی - دروغ گفتن , بویژه در باره اهل بیت علیهم السلام 


ی دروعغ گفتن 1 بویژه در باره اهل بیت علیهم السلامقرآن«تنها کسانی 
ی و ات سای اس و 
اند» . 


حدینکنز العمّال بت ففل. از خید آلله بسن خر اد :ابو دردا گفت : ای پیامبر خدا 
! آیا مومن دزدی می کند ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ممکن 
است» . گفت : آيا مقمن زنا می کند ؟ فرمود : «بله , اگر چه ابو دردا 
خوش نداشته باشد» . گفت : آیا مقمن دروغ می گوید ؟ فرمود : «تنها آن 
کس دروغ می گوید که ایمان ندارد . بنده لغزشی می کند , سپس به سوی 
پروردگارش بر می گردد و توبه می کند و خدا هم توبه اش را می پذیرد» . 


تفسیر العیاشی به نقل از عباس بن هلال :امام رضا علیه السلام از مرد 
دروغگویی یاد کرد و سیس فرمود : «خداوند فرموده است : «تنها کسانی 
دروغ پردازی می کنند که ایمان ندارند» » . 


الکافی به نقل از یونس . از یکی از شیعیان :امام کاظم علیه السلام 
فرمود : «خداوند , پیامبران را برای پیامبری آفرید . پس آنان , جز پیامبر 
نیستند . و مومنان را برای ایمان افرید . پس اینان . جز موّمن نیستند . به 
عذه ای هم , ایمان را به عاریت داد که اگر خواست , ان را برایشان تا 
پایان نگه دارد و اگر خواست , از آنان بگیرد . و در باره همینان است [اين 
سخن خداوند] : «پس [برای شماا] قرارگاهی و سپردگاهی است» » . و به 
من فرمود : «فلانی ایمانش سپردنی [و عاریتی] بود و از اين رو , هنگامی 
که بر ما دروغ بست , آن ایمانش از او باز ستانده شد» . 


زک 275 زار کات اسان ره از دوعس 


ص: 196 


ک استحلال القحارمرسول الله صلی الله. علیه و الة ما افن بالفران من 
امتحل جارس ۱۱۱ 


از فد اد خن عاقمه «خطها التماق عا بق آبی,طالب. فقال فان سول 
الله صلی الله علیه و اله : لا یزیی الرّانی حین یّزنی وهو مَوّمِنْ , ولا سرق 
السارق حين بسرق وهو مُوْمنْ , ولا يَشرَت الخمر حين یشربها وهو موم . 
ققال رَجْل :یا آمیر المووني قَهُوٍ کافژ ؟ قال : لا , ولم بأمرنا سول الله 
صلی اه عم له از بر باصن اما قال سول اه صلي ال 
علیه و آله : لا تزنی الرّانی حین یزنی وهو موم ؛ |ذا قال هو لی علال , 
یسرق حین یّسرق وهو مُوْمنْ ؛ لذا قال هو لی حلال 1 
یشربها وهو مُوْمنْ ؛ |ذا قال هو لی خلال. (2) 


الکافی غن:عیند الله بن. ستان :صالت آبا عند. للم علیه السلام عن الَجْل 
ترتکث الکبيزة من الکبار قتموث قل بُخرجْة ذلک من الرسلام ؟ وآن رت 
کان عَذابْة کقذاب المُشرکین آم لَ فده وانقطاغ ؟ فقال ‏ هی ارگ کنو 
من الکباتر قرعم آلها حلال أخرَجة دک من الاسلام وعْذْب اد العذاب , 
وان کان معترفا آة آذتت ومات له آخرجة من السان ولم تکرح مق 
الاسلام وکا عذابة آهون من عذاب الاوّل. (3) 


اه امن بح دص 180 2910 عم الکسر سای ت ع 
تن آلشمای 2 هن 6 مار وا 0ص 127 
الرقم 3159 کلها عن صهیب , کنز العّال : ج 1 ص 616 ح 2844 ؛ تحف 
العقول : ص 56 وفیه «حرامه» بدل «محارمه» , بحار الأنوار : ج 77 ص 
9 155 . 

2- .تاریخ بغداد : ج 5 ص 188 الرقم 2642 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 49 
, تاریخ اصبهان : ج 2 ص 205 الرقم 1466 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 
1 ص406 ح 1733 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 285 ح 23 و ص 280 ج 10 عن مسعده بن صدقه 
نحوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 299 2 56 . 


ص: 187 
ین اب یت ها 


کرواشمردن حراق ابا مر خها صلی ال عله و آله عیه فران ‏ ایداج 
نیاورده است کسی که حرام های ان را حلال شمارد . 


تاريخ بغداد به نقل از علقمه :علی علیه السلام برای ما سخنرانی کرد و 
فرمود : «پیامبر خدا فرمود : زناکار , آن گاه که زنا می کند 9 ۱۳ 
نمی کند . سارق آن اه که.شرفت هی ند با ایمان شرفت تمی کند.: 
شرابخوار نیز آن گاه که شراب می نوشد , با ایمان شراب نمی نوشد » . 
رمد دنه له ]یاضر حد ها فرمود که رخصت هار سای 
توضیح دهیم . (1) همانا پیامبر خدا فرمود : زناکار , هنگام زنا کردن , 
۱ 
می شود) . سارق , هنگام سرقت , آن گاه که بگوید : سرقت برای من 
حلال است , موّمن نیست و شرابخوار نیز هنگام نوشیدن شراب , آن گاه 
که بگوید : شراب برای من حلال است , مومن نیست » . 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن سنان :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
ان ی یحو ۱ 
آیا این او را از اسلام خارج می سازد؟ و اگر عذاب شود , آیً عذابش مانند 
عذاب مشرکان افش | خواهد بود , پا عذاب او ند لح و پایانی دارد؟ 
فر مو د اهر کشن کنام کیخره ا.را مر نکب شود.و آن را زوا جدانت: این آو 
را از اسلام خارج می کند و به سخت ترین عذاب , کیفر می شود ؛ ولی 
اگر معترف باشد که مرتکب گناه شده است و بمیرد , اين او را از ایمان 
خارج می سازد ؛ اما از اسلام بیرونش نمی برد و عذابش سبک : تر از 
عذاب شخص اول است» . 


[- .همین روایت در المعجم الصغیر چنین آضذه است : «پیامبر صلی الله 
علیه و آله: به ما می فرمود که احادیث رخصت را مبهم باقی بگذاریم» . به 


هر حال , مقصود , آن است که ابهام موجود در احادیث رخصت , خالی از 
حکمت نیست و تا ضرورتی نباشد . نباید انها را توضیح داد . 


ص: 1989 


الامام الصادق علیه السلام :الصَبرّ من الایمان بمنزله ال آس من الجسد , 
فلذا ده وت هب الجَسَد , کذلک |ذا رهب الصَبر دَهبِ الایمانْ. 21) 


الامام الصادق علیه السلام ان الحیاء والعفاف والعی عِیّ اللسان لا عتَ 
القلب من الایمان , وَالفُحن وَالبَذاء وَالسّلاطه من التفاق. (4) 


خر سول اااه صلی الله علیه و آله :لا یَجتهعان فی قلب عبد الایمان 
والکسد. (5) 


1- .الکافی : ج 2 ص 89 ح 4 , الارشاد : ج 1 ص 297 عن الامام علی 
علیه السلام , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 44 ح 155 , 
الخصال : ص 315 ح 95 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام 
الرضا عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 376 
ح 27 ۰ المصتف علعبد الژزاق : ج 11 ص 469 ح 21031 عن عکرمه عن 
الامام علیْ علیه السلام . 

2 .الکافی : 2 ص87 ح2 عن العلاء بن فضیل وص‌89 ح5 عن فضیل بن 
یسار , مشکاه الأنوار : ص57 ح61 , بحار الأنوار: 70 ص183 ح52 ؛ 
کلاهما عن ابی اسحاق عن الامام علی علیه السلام , کنز العمال : ج 16 
ص241 409 

اه الکافی 2ص 106 5 و 317 2 
2کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 47 ص 45 ح 
ِ 


4 .الزهد للحسین بن سعید : ص 70 21 عن الحسن الصیقل , بحار 
الاهار 9 ض. 115 ۳ 14 وراضع مارم ااحلای این آنن الحشا. 
7 87. 


5- .سنن النسائی : ج 6 ص 13 , صحیح ابن حبان : ج 10 ص 466 ح 
6 وفیه «جوف» بدل «قلب» , شعب الایمان : ج 5 ص 267 7 6609 
وفیه «جوف عبد مومن» بدل «قلب عبد» , المعجم الصغیر : ج 1 ص 146 
وفیه «جوف موّمن» بدل «قلب عبد» وکلها عن ابی هریره , کنز العمّال : 
ج 4 ص 2295 10567 . 


ص: 199 
ل - ناشکیبی 
م - بی شرمی 


ن - حسادت 


امام صادق علیه السلام : شکیبایی برای ایمان , چونان سر برای بدن است 
. هر گاه سر برود , بدن هم از بین می رود . همچنین هر گاه شکیبایی برود 
, ایمان نیز می رود . 


مسی نصا رسای الل انصه اه ان را کم سر نها 


امام صادق علیه السلام آررم و خویشتنداری و کُندی کندی زبان , نه کندی 
دل از ایمان اند و بی شرمی و ناسزاگویی و بدزبانی , از نقاق . 


ن حسادتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زدر دل هیچ بنده ای , ایمان و 
حسادت , با هم گرد نمی آیند . 


ص: 190 


عنه صلی الله علیه و آله :ّ العسّة کل الایمان کما تَأکْلْ الا الحطّت 
الیابس. (1) 


س ایذاء المَومیرسول ال ۳ الله علیه و آله :آلا وان أدّی المَوْمن من 


ع احصاء رات المَوّمنالامام الباقرٍ علیه السلام :ان َقرّب ما یَکو القبدٌ [آلی 
الکفر آن بُوَاجْ الرّجْلْ الرَجْل علّی الاین قَّحصی علیه عترایه وزلایه لْعَمه 
نقا توما ها. 131 


الامام الصادق علیه السلام :اعد ما یَکون العبدٌ من ال آن یکون الرَجُل 
۱ للع ها توق ما ۱21 


ف ایذاء الجارالکافی عن عمرو بن عکرمه عن الامام الصادق علیه السلام 
:مر سول له صلي الله علیه و آله علیّا علیه السلام وسلمان وبا 
وتسیث (3) آحَرّ واَظَه ال ُنادوا هی القسجد باعلی آصواتهم بان 
لا آیمان لقن آم بان جادخ توافقة روا , فتادوا بها تلایا (2) 


1- .قرب الاسناد : ص 29ج 94 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن 
ابیه علیهماالسلام , الکافی : ج 2 ص 306 ح 1 عن محمد بن مسلم عن 
الامام الباقر علیه السلام وجح4 ص 89 ح 9 , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 
نهج البلاغه : الخطبه 86 ولیس فیها «الیابس» , بحار الأنوار : ج 73 ص 
7 ح 1. 

2 .کنز الفوائد : جح 1 ص 352 عن سلام بن المستنیر عن الامام الباقر علیه 
السلام وراجع 1 الاختصاص : ص 247. 

3- .الکافی : ح 2 ص 355 ح 3 وح 6 , المحاسن : ج 1 ص 189 ح 316 , 
الأمالی للمفید : ص 23 ح 6 , المقمن : ص 66 ح 171 کلها عن زراره , 
معانیالأخبار : ص 394 ح 48 عن سیف بن عمیره وکلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام والثلائه الأخیره نحوه , بحار الاأنوار : جح 75 ص 215 ح 
13. 


3 ح 5 , منیه المرید : ص 331 , بحار الأنوار : ج 75 ص 219 ح 22 . 
5- .هذا الکلام للراوی . 

6- .البائقه: النازله وهی الداهیه والشرّ الشدید , والجمع : البوائق (المصباح 
الفنیر :تضن:06).. 

7- .الکافی : ج 2 ص 666 ح 1 , الزهد للحسین بن سعید : ص 109 ح 
6 , مشکاه الانوار : ص 376 ح 1240 , بحار الأنوار : ج 74 ص 152 ح 
12. 


ص: 191 
س - آزردن موّمن 
ع - شماره کردن لغزش های مومن 


ف - ازردن همسایه 


هی اه اه سا یمان رایس وم ان که 
انش , هیزم خشک را می خورد . 


س آژُردن مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که آزردن مقّمن , از 
بزرگ ترین اسباپ از دست رفتن ایمان است . 


ع شماره کردن لفزش های مقمنامام باقر علیه السلام :نزدیک ترین زمان 
بنده به کفر ,؛ زمانی است که شخصی با شخصی بر اساس دینش برادری 
[و دوستی ] کند و آن گاه , امار لغزش ها و اشتباهات وی را بگیرد تا روزی 
با فا تاش کوفت ونم 


امام صادق علیه السلام ۰دورترین زمان بنده از خدا , زمانی است که 
انسان با کسی برادری [و دوستی] کند , ولی لفغزش های وی را به یاد 
بسپارد تا روزی , با [بر شمردن آانها او را سرزنش کند . 


ف اژردن همسایهالکافی به نقل از عمرو بن عکرمه :امام صادق علیه 
السلام فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام و 
سلمان و ابو ذر» و یک نفر دیگر که من (عکرمه) فراموش کردم و به 
گمانم فرمود مقداد (1) «دستور داد تا در مسجد فریاد زنند که : ایمان 
ندارد آن کس که همسایه اش از شر و گزند او در امان نباشد و آنها سه 
بار این مطلب را جار زدند» . 


1- .این سخن , از راوی است . 


ص: 192 


ص یلک الا فائرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَجتَمغٌ السُحٌ والایمان فی 
قلب عبد آبدا. (1) 


غفت کی .یه و الم با انمای ای لاه از ۵ 


الامام عل علیه السلام :کدَتِ مَن ادّعی الییمان وق مشغوفٌ من الدنیا 
بِخْدع الأْمانِیٌ وزور القلاهی. (3) 

الامام الباقر علیه السلام :من فُسِم له الق خجب عَنة الایما 
المحاسن عن الامام الصادق علیه السلام :سِتّدٌ لا کون فی 
وما هی ؟ قالّ : العْسرٌ والتکذ که واللجاحه وا لحشد 
وقال : لابَکو الفْومن مُجازفا 6 . (6) 


. قیل : 
۰ 


۱ ‌ 


موه 
[وّال 


۱ 


- .الخصال : ص 76 ح 118 عن آبی هریره , روضه الواعظین : ص 420 , 
۳۳ : ج 73 ص 302 ح 10 ؛ سنن النسائی : جح 6 ص 13 , الأدب 
المفرد غص 92 ح 281 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 243 ح 8487 نحوه 
ولیس فیه «ابدا» وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 453 ح 
11 1 . 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الکافی : ج 2 ص 221 ح 23, 
المحاسن: ج 1 ص 401 ح 904 کلاهما عن عبد الله , بن آبی بعفور عن 
ماه ازع الم کال ام هن 
تا تم ۳5 
محمّد عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : جح 75 ص 398 ح 31 . 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 630 ح 7238 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 6702 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 321 ح 1, الامالی للصدوق : ص 274 7 303 کلاهما 
بحارالانوار : جح 73 ص 398 ح 4 . 


5- .سقط ما بین المعقوفین من الطبعه المعتمده وآثبتناه من الطبعه 
6- .المحاسن : ج 1 ص 258 ح 493 , الخصال : ص 325 ح 15 عن 
الحارث بن المغیره النضری ,. تحف العقول : ص‌ 277 ولیس فیهما ذیله , 
بحارالأنوار : ج 67 ص 301 ح 29 . 


ص: 193 
ص - و این چند آفت 


ص این صته اصامم سل اه اه الم تن آمعان هر کر 
دل هیچ بنده ای , با هم جمع نمی شوند . 


پتاضر-خها ضلی اه له و ال کی کته تداشیه صاشون آیمان نداد 


امام علی علیه السلام :دروغ می گوید آن که اذعای ایمان دارد , در حالی 
که شیفته ارزوهای فریبنده و کامجویی های دروغین دنیاست ۲ 


افام ار یف سای کی موم را و اسان مرو 


المحاشم امام صاو غلیه آلماای فرمند و «تش سر جر شاه خفوتی 
نیست» . پرسیده شد : آنها چیستند؟ فرمود : «سختی , (1) بی خیری , 
(2) سرسختی / زو کوایی ,. حسادت [و زور کویی: ] (3) > , و فرمود : 
«موّمن , گزافه کار هم لیست > . 


1- .واژه «عُسر» در متن عربی , یعنی : سختگیری در داد و ستد و نرمش 
نشان ندادن . 

2 .واژه «تکد» در متن عربی , یعنی : خشونت و سختگیری در معاشرت , 
و یا : کمتر بذل و بخشش کردن و بخل و خشت , که ظاهرا این معنا 
مناسب تر است . در القاموس المحیط امده است : «تکد عیشهم» یعنی : 
زندگی شان سخت و دشوار شد . «نکد البئر» یعنی + آب چاه کم شد . 
«تکد فلانا» یعنی : چپزی به او عطا نکرد یا کمترینش را عطا کرد . 

3- .کلمه میان دو قلاب , از چاپ مورد اعتماد ما افتاده بود و ما آن را از 
چاپ دیگر المحاسن و نیز از بحار الأنوار آوردیم . 


ص: 194 


الامام الباقر علیه السلام :لا بُوْمنْ رَجْل فیه اش والعسَ3 والجْبنْ . ولا 
عون التوین انا وا خرضا وا ها ۱۲۰ 


ی الکیس کناب له خن حابه وقن مسان کنو فاطیمن الجوا قل عَلی 


س ثم آجاتنی اس الرَحمن آلرحیم... لیس 
ِ ولا الم به. (4) 


1- .الخصال : ص 83 ح 8 , صفات الشیعه : ص 116 ح 59 کلاهما عن 
الحارثی عن الامام الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : ص 464 , 
مشکاه الأنوار : ص534 ح 1788 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحارالأنوار : ج 67 ص 364 ح 68 . 

2 .الخنا : القبیح من الکلام (لسان العرب : ج 14 ص 244 «خنا») . 

3- .الفحش : القبیح من الکلام والفعل (لسان العرب : جح 6 ص 325 
«فحش») . 

4 .الکافی : جح 8 ص 124 و 126 ح 95 , بحارالأنوار : ج 48 ص 242 ح 
1 . 


ص: 195 


امام باقر علیه السلام :ایمان نیاورده است مردی که در او بِخل و حسد و 


الکافی:به خفل: از علی:بن سفید «هکاحی که ایام کاظم: علیه الملام در 
زندان بود » نامه ای برای او نوشتم و از حال ایشان جویا شدم و سوالات 
بسیاری را هم پرسیدم . چند ماهی گذشت و از پاسخ نامه ام خبری نشد . 
سنسن پاسخم را داد کهزمتن.آن., خسن است:: «بسم الله آلزخ: لرخیم 
. ناراستی و آزاررسانی و خیانت کردن و تکبر و ناسزاگویی و زشتکاری و 
دستور دادن به آن , از اخلاق مقمنان نیست> . 


ص: 16 


زشتول الله ضلی ال علیه و آله دلشخ التغين بالطغان + .ول التان ,ول 
الفاچش , ولا البّذیء. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :حلتانِ لا تجتمعان فی مُوّمن : ال وسوء الجْلّق 
۳4 


عنم صلی الله علیه و آله :حَصلَتانِ لا تجتهعان فی مُوْمن : البَخل , وسوء 


الحْلّق . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله حَلْتانِ لا تجتمعان فی مُوّمن : الیل وسُوء الط 
بالززق ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تجتمغ حصلتان فی مُوّمن : البَخلْ , وَالگذِب . 
(3) 


فقه الرضا :قالْ العالم علیه السلام : لاک وَالبَخلَ قَالَهُ عاههّ لایَکونْ فی 
خر ولا مین . هُ خلاف الایمان . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ان امین لا تکون سَچثة الکدتِ والْخل 
وَالفُجور , ورْبّما الم من ذلک شَیئا لا بَدومٌ عَلّیه 9" 


رسول الله صلی الله علیه و آله :الَميمَة والسْتيمَه وَالحَمتة فی الثار, ولا 
یجتمعن فی ضدر مَوْمن. . (8) 


1- .سنن الترمذی : جح 4 ص 350 ح 1977 , مسند آبن حنبل : ج 2 ص 92 
ح 3948 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 57 ح 29 , الأدب المفرد : 
۳ هه 12 م ند آس-نعاین + ج 5ص 54 ح 5066 کلها عن ابن 
۰ ج 1 ص 146( 720 . 

اعلام الدین : ص 295 , بحارالأنوار : ج 77ص 173 8 . 

د سنن الترمذی : ج 4 ص 343 ح 1962 الادب الفرد ؛ ص 93 ح 292 
ای ۱ را یر هه 


العمّال : ج 3 ص 447 ح 7379 ؛ الخصال : ص 75 ح 117 عن آبی سعید 
1 الجواهر : ص 26 , بحار الأنوار : جح 73 ص 297 ح 5 . 

4 .آعلام الدین : ص 294 , بحارالأنوار : ج 77 ص 172 7 8 . 

5- .تهذیب الکمال : ج 15 ص 422 الرقم3476 , کنز العمال : ج 3 ص 
9 ح 7391 نقلاً عن سمویه وکلاهما عن آبی سعید الخدری . 

.فقه الرضا : ص 338 , بحارالأنوار : ج 78 ص 346 ح 4 . 

- .الکافی : ج 2 ص 442 6 عن ابن رئاب , الخصال : ص 129 ح 134 
0 , بحارالأنوار : ج 69 ص 67 ح 18 . 

8 .المعجم الکبیر نا ۱ ی ام و 
الفردوس : ج 4 ص 307 ح 6899 عن عبد ال بن عمرو بزیاده «والحقد» 
بعد«والشتیمه» , کنز العمال : ج 3 ص 655 ح 8352 . 


ص: 197 
اسید خدا ضلی ال علیه و آله من ماه رن وه لعشکر و دشتام کین 


بددهن نیست . 


نی ای ات ات کف ون امن ست امین 
: بخل و بدخویی . 


ان ار و بر 
نمی ایند : بخل و بداخلاقی . 


ی او خضات. ات کو.در فومن کرد تفر 
: بخل و بدگمانی به روزی . 


۱[ 
و دروع . 

الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :عالم علیه السلام (1) فرمود : 
«از بُخْل , دوری کنید ؛ زیرا بخل , آفتی است که در انسان ازاده و در 
موّمن , یافت نمی شود . بخل , با ایمان نمی سازد» . 


امام صادق علیه السلام :مومن , خصلتش دروغ گفتن و بخل ورزیدن و زنا 
کردن نیست . گاهی به چیزی از اینها دست می بازد ؛ ولی ادامه نمی دهد 


در انش اند و در سینه هیچ مومنی جمع نمی شوند . 


1- . مقصود , امام کاظم علیه السلام است . 
2- .حمیت , یعنی : تکبر , تعضب جاهلی و نرفتن زیر بار حق , تندی , خشم 
شدید . در روایتی امده است : «... و انصاف که ضذ ان , حمیت است» . 


ص: 199 


غی ضلی. له له ی آله خ تحمع الق والسانت.قی عوف اه علب مق 
آبدا. (1) 


الامام علی علیه السلام :الایمان بریء من التفاق. (2) 


عنه علیه السلام :الحَدَرّ الِحَدَر والجد للجدٌ , قَانَهْ «لا یبتک مثل خبیر» (3) . 
ین عزائم له فی الذکر العکیم نی لها ترضي ِ 
وعّلیها بعاقت ه لیس بمومن وان خسن قولْه ورین 

ادا حرج من الضٌیا قلقی ال پخصلم من هذه الخصال لم یب عنها : الشرک 


پالله فیما افترض عَلّیه من عبادته , آو شفاء عیظ بهلاي تفسه , آو بُقَرٌ بعَمَل 
ققمل بقیره,آوتستنچخ حاجة ی اس باظهار بدعه ذ دینه آو سَته آن 


هی 
یحمٌ ۱ خیر, آو قشی و الناس بوجهین ولساتین 
والتختر واه ۰ واعلم [ وا ِ عقل ذلّکَ ف] اِنّ المثلم دلیل ع شبهه , أن 
۳ مها بطوئها وا لسباع همها التعدی والظلم , وان اللساء هَمَهّنَ 


الامام الصادق علیه السلام فی صفه الخروج من الایمان :وقد خر من 
الایمان یخمس جهاتِ من الفعل که متشابهاث معروفاث : الکفر , 
والشرک , والّلال . والفسق , ورٌْکوتٍ الکبایر. (5) 


الأْمالی للطوسی عن عمار بن موسی الساباطی :فلت ! 
مب ی جنک ای و 
الایمان عَمَل , قع الکفر عَمل ؟ ققال علیه السلام 
هم السلم وت وغل لته بسا امن عمَل الخیر قبل منة ذلک 
وضوعف له آضعافا کنيرة قانتقع باعمال الخیر ة 0 
پذلک . وکذلک لا یَقتل اللْهْ من آلعباد الأعمال !| الصَالِحة التی بَعملوتها اذا 
تولوّا الامام الجایْرٍ الذی لیس من اللّه تعالي . ققال له عَبذ اللّه بن آ 
یعفور لسن ال تعالی قال : «قن عاعپلکتته فلة لژ تا و هم ش 
قرع بوَمَیذِ عامئون» (6) قکیف لایَنقع العَمَلّ الالحْ ممّن تولي یمد الجور ؟ 
قتال لة آبو عبد له علیه السلام : وقل تدری قا الستة التی عناها ال 
تعالی فی هذو الایَه؟ هی والله معرقة الامام وطاعتة , وقال عز 

من جاء لسن قکبّث وَجْوهَهُمْ فی البارٍ هل تجرَون | ما کنثم تَعْمَلون» 
(قا ماما اراد بالنتته کار الامام الدی. هو من الله تعالی:+ 2 فال ان 


له ن ِِِ 


له 


6 


2 


ء بو القيامه بولایه امام ِ 
کب اللد تعالی یوم القیامّه فی الثار 


ی 


100 


جاأ ۱ 
حاع ۸ ۳ 


جد 


1- .جامع الأخبار : ص 429 ح 1199 , بحارالأنوار : ج 79 ص 152 ح 58 . 
2 .غرر الحکم : ج 1 ص 326 ح 1244 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 
1 

3- .فاطر : 14 . 

4- .تحف العقول : ص 156 , بحار الأنوار : ج 77 ص 409 ح 38 . 

5- .تحف العقول : ص 330 , بحار الأنوار : ج 68 ص 278 ح 31 . 

6- .النمل : 89 . 

7- .النمل : 90 . ۱ 

8- .الأمالی للطوسی : ص 417 ح 939 , تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 
1 ح 21 , بحار الأنوار : ج 27 ص 170 ح 11 . 


ص: 199 


ناحیر خدا ضلی. آللم غلیم و. ال ضایر انمان.» هر ک دن درون یا ول 
مردی جمع نمی شوند . 


امام‌صای امه انس ورس ار هان است:. 


امام علی علیه السلام :زینهار , زینهار ! بکوشید , بکوشید ؛ زیرا «هیچ کس 
چون شخص آگاه , تو را آگاه نمی کند» . از جمله احکام قطعي خداوند در 
قرآن حکیم که خشنودی و ناخشنودي او در آنهاست و پاداش و کیفرش بر 
یایه. آنهاشت: .این آاشنت که هر گاه کسی. از دنیا برود و با یکی از این 
خصلت ها خدای را ملاقات کند و توبه نکرده باشد , مومن نیست , هر چند 
گفتارش نیکو باشد و دیگران او را به نیکی و فضل بستایند : شریک گرفتن 
برای خداوند در عبادنش که بر او ات کرده است , پا فرو نشاندن ۱ خشم 
با کت مسا کاه نا تسم ما ان عم که « یا با بدید آفردن 
بدعتی در دینش , بخواهد به هدف خود در میان مردم برسد , یا دوست 
داشته باشد که مرخم آهرا مزا کار یکت که تکرنه است +شتانست: با 
مردم , دو رو و دو زبان باشد و با تکبر و غرور رفتار کند . بدان [و اين را 
دریاب ؛ چرا] که نمونه , دلیل بر همانند آن است . (1) دام ها هم و غمشان 
شکمشان است . درندگان :هم و غمشان تجاوز و.ستم است:: زنان:: , هم و 
غمشان , زیور دنیا و تباهی و ان است , و مقمنان ۱۳ 0 
سا 


امام صادق علیه السلام در بیان برون رفتن از ایمان ون با پنج کار که 
همگی همانند و شناخته شده اند از ایمان بیرون می رود : کفر . شرک : 


اامالی: ی به تقل از عار بن,مخسی ساناطی کی امام صادق عزه 
الا ی ی ای ان وم اس 
فرموده اید : «با وجود ایمان , هیچ عملی زیان نمی زند , و با وجود کفر , 
هیچ عملی سود نمی بخشد» . [ایا درست است؟] فرمود : «ابو امیه 
تفسیرش را از من نپرسید . مقصودم از این جمله , آن بود که هر کس 
امام از خاندان محمّد علیهم السلام را بشناسد و از او پیروی کند و سپس 
هر کار نیکی که خواست , برای خود انجام دهد , آن کار از او پذیرفته می 
شود و برایش چندین برابر می گردد . پس با بودن شناخت , از ز کارهای نیک 
, بهره مند شده است .۰ مقصود من از آن جمله , این بوده است .۰ همچنین 


اگر بندگان از پیشوای باطل غیر الهی پیروی کنند , خداوند » کارهای 
شایسته ای را که انجام می دهند , از انها نمی پدیزدن: کید الله بن: ان 
بعفور پرسید : مگر : نه این است که خدای متعال فرموده : «هر کس کار 
نیک بیاورد , او را [یاداشی] بهتر از آن است و آنان از هراس آن روز , 
استوده آنه4: ۶ بین. جکوته کار تیک کسی, که از یشوایان شتم و بال 
پیروی کند , سودمند نیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «ایا می 
دانی مقصود از کار نیکی که خداوند متعال در این ایه فرموده است , 
چیست؟ به خدا سوگند ؛ مقصود , شناخت امام و فرمان برداری از اوست 

. همچنین خداوند عز و جل فرموده است : «و کسانی که کار بد بیاورند , 
روم در اتف افتنون اباهر انحه اتحام ی دادن مرا هی یت :۵ 
مرادش از بدی , انکار پیشوایی است که از جانب خدای متعال است» . 
امام صادق علیه السلام سیس فرمود : «هر کس در روز قیامت , با ولایت 
پیشوای ناحق و غیر الهی و با انکار حقّ ما و نفی ولایت ما بیاید , خداوند 
متعال در روز قیامت , او را در آتش , سرنگون می کند» . 


[- ی و 
اینهاست تا دریابی که دیگر خصلت های تو نیز چگونه اند . 
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پژوهشی درباره امکان یا عدم امکان زوال ایمان 
نظریه اوّل » ایمان حقیقی قابل زوال است 


پژوهشی در باره امکان با عدم امکان زوال ایمانبر پایه آیات و احادیثی که 
در این فص آهد , ایمان , دو گونه است : پایدار و نایانذار . ایمان پایدار ؛ 
ایمانی است که تا هنگام هرگ , همراه "مومن است و ایمان ناپایدار , 
ایمانی است که همراهی آنا تیار زو کی است و پس از مذتی , زایل 
می گردد . همچنین عمل به مقتضای ایمان , موجب پایداری آن , و ترک 
عمل , سبب ناپایداری آن اس اس این بحث قابل طرح است که : 
آیا اساسا ایمان ناپایدار , حقیقتا ایمان است ؟ و آیا ایمان حقیقی , قابل 
زوال است يا خیر؟ در این باره , چند نظر وجود دارد : 


نظریه اوّل . ایمان حقیقی , قابل زوال استعلامه مجلسی , این نظریه را به 

بیشتر متکلمان نسبت داده است و در اين باره می گوید 0 
این که احر. کشی. در واقه اضر و خقیفتا ایفان. یاهرد ایا اهکان. کاهر. 
شدنش وجود دارد يا خیر , اختلاف دارند . در این که چنین شخصی تا زمانی 
که واجد صفت ایمان باشد , کافر شمرده نمی شود , حرفی نیست . حرف 
در این است که آیا : ایمان , با ضذش و غیر ضذش , از بین رفتنی است با 
ند ؟ راهان بر ارباند که کین عرعه » دتی: اسشت و بلکه واقع 
هم شده است , به دلیل این که از بین رفتن ضد با ضدذش با مثل ضذش 
(بنا بر عقیده به عدم اجتماع امور مشابه) 
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نظریه دوم , ایمان حقیقی قابل زوال نیست 


اشاره 


ممکن است ؛ برای این که از فرض وقوع چنین چیزی , محال پیش نمی آید 
و ظاهر یات بسیاریٍ , بر آن دلالت می کنند , مثل این سخن خداوند متعال 
: «اِنْ انیت عَامَتوا تنم کر وا 2 عَامَئواً نم 2 کَقَبواً نم ارداژها کفرا : : (1) 
کشا نت که ایمان آوردند , سیس کافر شدند و باز 4 ۳3 آوردند 4 سپس 
کافر شدند و آن گاه به کفر خود افزودند و این سخن خداوند. متعال : 
«یاا الذین عءاقثواً ان ثطیقواً قریقا من الذین أوئواً الْتاب یروک بَد 
ايمَانِكَمْ کافرین ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از فرقه ای از اهل 
کنات 4 فرمان برید» شما را پس از ایمانتان؛ به حال کفر بر می گردانند» 
(2) . (3) افزون بر اين , اگر ایمان حقیقی قابل زوال نباشد , اصولاً توصیه 
به عوامل پایداری ایمان و هشدار نسبت به آفات آن , بی معناست ؛ زیر| 
ایمان حقیقی بر مبنای یاد شده »؛ حتماأ همراه با عوامل پایداری آن است . 
از ار ی توضیه: به: آن م تأکید تن تحضیل, حاصل است. . :بنا: بر اين , همه 
متونی که بر ملازمت عوامل پایداری ایمان و مفارقت اسباب هه آن 
تاکید دارند , دلیل قابل زوال بودن ایمان حقیقی نیز هستند. 


نظریه دوم . ایمان حقیقی , قابل زوال نیستشیخ مفید , اين نظریه را به 

ی 
معتزله را مخالف این نظریه معرّفی می کند و می گوید : می گویم ۰ هر 
کس در روزی از روزگاران , خداوند را بشناسد و در زمانی به او ایمان 
بیاورد , جز بر ایمان نخواهد مُرد و هر کس بر کفر به خداوند متعال از دنیا 


۳ .«نساء : آیه 137 . 


ِ 1 ٍِِِ. : آیه 100 
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برود , چنین کسی هرگز و لحظه ای , به خدا ایمان نداشته است . این نظر 
مرا ء, احادیثی از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام تایید می کنند و فقها 
۵ مختان ی شیاری سین نظر راا ند يار از هلان در 
اقصا نقاط عالم اسلام , بر همین نظرند . نوبختیان که رحمت خدا بر آنان 
باد با آن مخالف اند و اهل اعتزال هم با آنان هم ری اند . (1) اما علامه 
مجلسی 2 ان رنه را به.برهی از مکلعان تست داده ات (2) اهر 
نخستین بار , سید مرتضی علم الهدی « این نظریه را ابراز داشته و پس از 
خی سس شین عاملن ۱ آوراه پبروی کردم آند » سای مریضی 
چنین گفته است : به اجماع , ثابت شده که موّمن , سزامند تواب دائمی 
است و [از سوی دیگر ]باطل بودن حبط عمل را هم که بیان کردیم , و 
چون این دو ثابت شد , ناگزیر , موّمنِ به خدای متعال و پیامبرش 0 
ایمانش وفادار باشد و روا نیست که کافر شود ؛ زیر| اگر کافر شود , 
اجماع بر این است که کفر , کیفر دائمی دارد . چنین چیزی , منجر به 
اجتماع ثواب و کیفر دائمی می شود . (4) توضیح مطلب , این که :, بر 
مینای نظر سّدٍ مرتضی رحمه الله , آیمان , علت تواب دائم , و کفر , علّت 
عقا مفحال استت: ه اند کفت یمان حقیقی که موجب ثواب دلثم است 
قابل زوال نیست , مگر این که قائل به «حبط» شویم ؛ یعنی بگوییم که 
عروض «کفر» پس از «ایمان» , موجب از بین رفتن ثواب دائم می گردد . 
این مطلب نیز باطل 


1- . آوائل المقالات : ص 83 . 

2 .بحار الأنوار : ج 69 ص 214 . 

3- .ر . ک : رسأئل الشریف المرتضی : ج 2 ص 328 وج 1 ص 63 , 
التبیان فی تفسیر القرآن : جح 1 ص 192 , المصئفات الأربعه : ص 371 
راهان فی سر الفر ان با در 

4 .شرح جمل العلم و العمل : ص 159 . 
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نقد نظریه دوم 


مانند کسی باشد که هیچ کاری انجام نداده است و يا اگر بدی های او بیش 
از کارهای نیک اوست , مانند کسی باشد که هیچ کار نیکی انجام نداده 
رل بر که باطل و محال اند . (1) گفتنی است که 
طرفداران اين نظریه ,. بر پایه استدلالی که بدان اشاره شد اطلاق 
«مومن» در آیات و احادیث را بر کسانی که ایمان آنها منوفتن است ,ٍ 
مجا زیر .می دانند , مانند آنچه در درآ در باره منافقان آمده است : «قَالَوا 
عَامَتا بأفواههم ول تفه فا . (2) با دهانشان گفتند ؛ «ایمان آوردیم», 
در حالی که دلشان موّمن نبود » . 


نقد نظریه دماین نظریه.ء عتتی بر آنن مبناست که انفان حقیقی ,بخ ات 
تامّه ثواب ابدی است و عقلا ممکن نیست که خداوند متعال , پاداش ایمان 
و عمل به مقتضای آن را به وسیله «کفر» و اعمال ناشایست از بین ببرد ؛ 
لیکن اين مبنا صحیح نیست و متون فرآوانی از جمله آیه زیر به روشنی 
دلالت بر بطلان, آن ,دارند : «وَمّن یریدد دٌ منم عّن عن _دینه فیِمّت هو کافد 
قأولک َعمَالَمم فی الدئیا وَالأخْتّه 5 آصحای الثار ه هم فیها 
خالذون کح 
بمیرند ,ٍ آنان , کردارهایشان در دنیا و آخرت/ تبام می شود. و. ایشان اهل 
آتشن اند و در آن : ماندکار خواهند بود» . 


آعسر : ک( رهائل الشزیف. الشریضی 1 ص103 وخ 2 328 
2 عانده» آید. 21 
3- .بقره : ایه 217 
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نظریه سوم. تفصیل میان ایمان مستند به علم قطعی و ایمان مستند به ظنْ قوی 


همچنین استدلال به اجماع برای اثبات این که مومن استحقاق پاداش دائم 
دارد. وبا عثایت به اختلافی بودن مسئله , بویژه این که بیشتر متکلمان , 
مخالف این نظریه اند , صحیح بیست : اما انچه برای اثبات بطلان «حبط » 
از نظر عقلی بدان استناد شده , صحیح نیست و مشروح بجث در اين باره 
, در مدخل «عمل» از اين دانش نامه خواهد آمد , ان شاء اللّه ! 


نظریه سوم . تفاوت ایمان مستند به علم قطعی و ایمان مستند به ظنْ 
فقو بعلامه مجلسی , پس از طرح مباحث کلامی مربوط ری با 
بحام لامرن کمید. ‏ اکر در ایمان ند مان احاضل ار شید .و یر آن) 
بسنده شود , تردیدی نیست که تبدیل ایمان به کفر , شدنی خواهد بود ؛ 
نا اگر در ایمان , علم یقینی شرط باشد , تبدیل آن به کفر , مشکل است 

. آری ! اگر یقین در ایمان شرط باشد و آن هم , به عقیده قطعی 
رت و منطبق با واقع تفسیر گردد , از بین رفتنی نخواهد بود . [اگر از 
بین رفت ,] پس از زوال چنین ایمانی , معلوم می شود که ان شخص , در 
ماف هدن نهیم آست. : آعا اعشار این سکن ای وی دارد.. لا 
اسان ه کر درا سس هرا اعقل باصن مترا بان کردوه هی 
گوید : حقیقت , این است که ایمان , هر گاه به حدٌ یقین برسد , زایل 
شدنی تخواهد بود : آما رسیدن آن به-خد شین : بسیار اتدی است . تکلیقف 
کردن عموم مردم , به رساندن ایمان به یقین نیز حرجی است ؛ بلکه ظاهر 
, این است که در ایمان بیشتر مردم , گمان قوی ای که جان آدمی به آن 
, کافی است , و الببّه از بين رفتن چنین ایمانی , ممکن 
است . ایمان همان گونه که دانستی مراتب ب بسیار دارد که از میان رفتن 


1- .بحار الأنوار : ج 69 ص 218 . 
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اين , در ایمان به معاد است . برخی از مراتب ار 
نیست , نه با گفتار , نه با عمل , و نه در باور . برخی از آن مراتب , در 
گفتار و عمل . زایل شدنی است ؛ امّا در باور , ماندگار است , مثل 
کافرانی که به درستی رسالت پیامبر , معتقد بودند (همچون ابو جهل و 
امثال او) و به دلیل غرض های تبهکارانه و خواست های دنیایی , با پیامبر 
صلی الله علیه و آله دشمنی کردند و شدیدا منکر رسالت او شدند . 
بسیاری از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله , نصب علی علیه السلام را 
به مقام ولایت در روز غدیر به چشم دیدند و صراحت کلام پیامبر صلی الله 
علیه و آله را در جاهای بسیاری به گوش شنیدند ؛ امّا بدبختی و دنیادوستی 

بز آتفا سایه اتحاو آن‌ را فنکز شدند د ال مقهنود طلامه: محلسی اد 
ره رصان ی اس بر این , 
ایشان , ظٌ قوی و اطمینان آور را هم در تحقّق ایمان 4 ایو 
بر این باور است که ایمان , اگر مستند به «علم» باشد , از آن جا که 
تبدیل «علم» به «جهل» ممکن نیست , زوال ایمان به این معنا نیز ممکن 
نیست ؛ امّا اگر ایمان , مستند به ظِنْ قوی باشد , قابل زوال است . البتّه 
ایتیان تن ادامه نمی کوید : اگر در ایمان , جزم هم شرط باشد . از 
آن جا که علاوه بر معرفت قلبی , اعتراف زبانی و نیز عدم صدور عملی 
که موجب کفر گردد , شرط تحقق و تداوم آن است , زوال ایمان از طریق 
انکار زبانی و يا ایجاد اسباب کفر , امکان پذیر است . 2 بر این اساس ۰ هر 
خن مرخوم محلنی فر خحار آلانوار ود تک فشتورست 


1- .مرآه العقول : ج 11 ص 242 . 
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نظریه چهارم , درجات والای ایمان , غير قابل زوال است 


مطالب خود در مرآه العقول , ایمان مستند به علم قطعی را غیر قابل 
ژوال می داند , لیکن با عنایت به آنچه در مرآه العقول , در تفسیر «ایمان» 
آنتو اند کفت فظر مایت اسان با خر سور فکلا نب قفا وی اند 


تظریه مارم جرحات والای اسان عقیز فایل زوان انسطا درا نظریه سح 
در مسئله مورد بحث , همین نظریه است که به روشنی می توان آن را از 
احادیث اهل بیت علیهم السلام استنباط کرد , چنان که در حدیثی , با سند 
معتبر . وان هام باقر علیه السلام و يا امام صادق علیه السلام آمده است : 
ان اللع حلق خلقا للایمان لا توال له , و حلق خلقا للکفر لا وال له , و حَلَق 
خلقا بین ذلک و استودع ‏ بعصَهَم الایمان , فانر چشاً ان ستته لقم ان و آن 
یش آن تسلبهم لا سلبتقم . خداوند , آفریدگانی را برای ایمان . به گونه 
را خنان پدید آورده که آن اکفز | هم وال و نآ ۳ 
با را پدید آورده .در برخی از آنها 2 ایمان.:۱ به ودیعه گذاشته 
ست.. اکر بخواهد آن را برایشان کامل کند , کامل می کند و اگر بخواهد 
۳ آنها سلب کند , سلب می کند .,(1)و در حدیث دیگری از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است : ان اللد . جبل بعض المَوّمنین عَلّی الایمان 
فلا پرتدون ایدا و منم من آعیر الاتمان عارِیْهٌ . قاذا هو دعا آلَمٌ فی 
الدْعاء مات عَلّی الایمانِ . خداوند ... , طبیعت برخی آز مومنان را چنان بر 
ایمان سرشته که هرگز مرتد نمی شوند , و برای برخی دیگر , ایمان را به 
عاریت گذاشته که اگر دعا کند و اصرار بورزد . بر ایمان خواهد رد . (12 


1- .الکافی : ج 2 ص 417 ح 1 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 373 ح 76 , 
بحار الأنوار : ج 69 ص 224 7 15 . 
2.ر.ک :+ ص 164 ح 207. 
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این دو حدیث به روشنی دلالت دارند که انسان در سیر تکاملی خود . گاه 
در آثر مجاهدت , به مرتبه والایی از ایمان دست می پابد که دیگر , قابل 
زوال نیست , بدین معنا که خداوند متعال , فصو وی را از لغفزش , 
تضمین می کند . در چنین مرتبه ای , ایمان بو لایسی طبیعت انتان می 
گردد و بدین سان , آفرینش او در جهت ایمانی پایدار قرار می گیرد . به 
عکس , گاه انسان در نتیجه کارهای ناشایست , به نقطه آی از کفرٍ می 
رسد که این صفت , ضمیمه ذات او می گردد و آفرینش او در جهت کفری 
پایدار که هرگز روی سعادت را نخواهد دید , قرار می گیرد . بر پایه این 
نظریه , ایمان حقیقی تا زمانی که به درجه ای از کمال نرسد که جزء 
طبیعت انسان گردد , قابل زوال است و هنگامی که به درجه مورد اشاره 
رسید , قابل زوال نیست : اما نه به دلایلی که علم القّدی بدانها استناد 
جسته است و نه به جهت محال بودن تبدیل علم قطعی به جهل , و نه بر 
اساس تفصیل قائل شدن میان ایمان مستند به علم قطعی و یمان مستند 
به ظن قوی چنان که علامه مجلسی اورده است : بلکه به دلیل ان که 
وقتی ایمان کمال یافت , , موّمن , مصونیت الهی می یابد . 
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الفصل الخامس : درجات الایمان5 / 1الکتابتفاضُل درجات القوفتن نیا 
الیمان والعلم وّالعمل الضالح«هَم دَرَجَاثْ عند اللّه وال بَصیر بما عْمَلُونَ» 
سك هم الَْوّمئون حقا هم درجاث عند رهم ومعفره ورژق گریم» . (2) 


«یرقع اللّهْ الذین عامَواً منک و الذین أوئواً للم رجات وال یقا تفملون 
خبیر» ب 

«یْم اقا الکات الم اسطفا ین ضاها فیفم طال. که ۶ بکیم 
فنص و مهم ساب بالیرات بان ال دَِک هو و العص الکبیژ» . (4) 


راجع : طه : 75 , آل عمران : 173 , الأحزاب : 22 , المدثُر 


|لحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالي : « قملْهْمٌ الم 
تفه و ملهم مُفْتَصِدٌ و مهم سایقّ بالحَیراتِ باذن ال » ؛السابق یدخْل 
الجَتَةٍ بقیر ساب , وَالمْقتصدٌ یُحاسَتٌ جسابا بسیرا وَالظالمٌ لِتفسه یُحبَسَ 
فی یوم مقداره حمسون (3) الق شته حتی: پدحل الحَرَنْ فی جوفه نم 
بَرحمَةهٌ ج فَیْدخِلَة الجتّه . (6) 


0 
0 
0 
اس 


1-.ال غفران * 163 

2 .الأنفال : 4 . 

3- .المجادله : 11 . 

4- .فاطر :32 . 

5- .فی المصدر : «خمسین> , والتصویب من بحار الاتواو : 

6- .تفسیر فرات : ص 350 ح 477 , مجمع البیان : ج 8 ص 638 نحوه 
وکلاهما عن آبی الدرداء , بحار الأنوار : ج 7 ص 199 ح ۰75 الفردوس : ج 
لاص 466 ح 8774 عن حذیفه نحوه . 
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فصل پنجم: درجات ایمان 


و 1 افزایش درجات مومنان 1 با فزونی ایمان و دانش و کار فیک 


فصل پنجم . : درجات ایمان‌5 1 1افزایش درجات مومنان ۳ فزونی ایمان و 
دانش و کار نیکقرآن «ایشان نزد خداوند . درجاتی [گوناگون ] دارند و خدا| 


«آنان هستند که حفاً مومن اند . برای انا نزد پروردگارشان 4 درجاتی 
[گونا گون ] و امرزش و روزي نیکو خواهد بود» . 


«تا خدا , مرتبه کسانی از شما را که گرویده اند و کسانی را که دانشمندند 
, بلند گرداند , و البته خدا به آنچه می کنید , آگاه است» . 


سس کاب رنه کسانی اش کان‌عوو که | آنان‌را | بر یدیم سرا 
دادیم کش فرح از آنانمبه خود شم کارندو‌برخن. از انشان , میانه رو و 
برخی از اناندر خوبی ها » به اذن.خدا پیشتاز ند . این است توفیق بزرک» 


زب کهظ.: آیه .75 م ال غهرآن:: ابه: 17 « احزاته آبه 22 صدیر + ابه 
31 . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خداوند متعال : «و 
برخی از ایشان , میانه رو و برخی از ایشان , به اذن خدا , در خوبی ها 
پیشتازند» :پیشتاز , بدون حسابرسی به بهشت می رود . میانه رو , 
حسابرسي اندکی می شود و ستم کننده به خویش , یک روز که اندازه اش 
پنجاه هزار سال است نگه داشته می شود , چندان که اندوه , وجودش را 
فرا می گیرد و سپس خداوند به او رحم می آورد و وارد بهشتش می کند . 


ضر :12 2 


الامام علی, علیه السلام آیضاً :السایق من یُوّدی الفر ضَ والستن والفضایل , 
والمَقتصد الذی بُوّدی القرض وبِقَصَرٌ فی الستَن والفضایئّل . 


الامام الباقر علیه السلام آیضا :أّا الظالِمْ لتفسه وثا قمن ملّ تلا صالحا 
وت سیثا , وأمّا الفقتصدٌ قَهُو اتید المجتهذ , وآمّا السَایقّ یالخیراتِ 

قعلی والکسن والخسین علبهم السلام وقن فیل من آل فعند .صلی الله 
غلیو ادا 121 


الکافی عن سالم :سَِألث آبا جعقر علیه السلام عن ؟ ۱ 
«یم آورئتا الکتابِ الذین اصَطَیتا من عتادتا قملهْم الم له و مهم 
فص و مود ساب عبات بان الله» قال : السّایق بالخيراتِ : الامامُ, 
الْقتصد : العارف للامام . وَالطلِمٌ لِتفسه : الذی لا یعرف الامام ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام لَمّا سْیْل ۶ عن قول | ص 
الکتات الذین اصطعیتا من عبادتا و ِِ مهم ظالم 0 : 5 و ۳ 3 وو هو 


جح 2 ن فمبهم تمه 


سایق بالحیْرَاتِ بان ال الظالِمْ یَحوم خَوم تفسه والمَقتصدذ یحوم حوم 
قلبه وّالسّایق یَحوم حوم ره عز و جل . (4) 


ت‌ 
0 
اس 
2 
۱ ۱ 
۳ 


ل[.بروضه الو اعتایی ی 327 . 

2 .مجمع البیان : ج 8 ص 639 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 130 
کلاهما عن زیاد بن المنذر , بحارالأنوار : ج 23 ص 223 ح 34 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 214 ح 1 , مجمع البیان : جح 8 ص 639 عن میسر بن 
عبد العزیز عن الامام الصادق علیه السلام , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ص 130 , تأویل الابات الظاهره : ج 2 ص 482 2 8 عن سوره بن کلیب 
وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 223ج 35 . 

4- .معانی الأخبار : ص 104 ح 1 , بحار الأنوار ۷ 
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امام علی علیه السلام در باره همین آیه :پیشتاز , کسی است که واجبات و 
مستحبات و فضایل را به جا می اورد و میانه رو , کسی است که واجبات 
را تهتجا نی آهدد ؛ ولی در مستحبات و فضایل , کوتاهی می کند . 


امام باقر علیه السلام در همین باره : ستم کننده به خویش که از ما باشد , 
کسی است که هم کار نیک کند و هم بد . ميانه رو , عبادت پیشه سختکوش 
است و پیشتاز در خوبی ها , عبارت اند از علی و حسن و حسین علیهم 
السلام و هر کس از خاندان محمد صلی الله علیه و اله که شهید شود . 


الکافی به نقل از سالم :از امام باقر علیه السلام در باره اين ی اون 
عز و جل : «سپس کتاب را به کسانی از بندگان خود که بر گزیدیم , میرات 
تادیص بسن ری ان اسان ده ود محمارتشرم برس ار یشان هانه 
روند و برخی از ایشان , به اذن خدا , در خوبی ها پیشتازند» پرسیدم . 
فرمود : «پیشتاز در خوبی ها , امام است . میانه رو , کسی است که امام 
را می شناسد [و به امامت اعتقاد دارد] . ستم کننده به خویش , کسی 
است که امام را نمی شناسد [و به وی اعتقاد ندارد» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال از این آبه شریف ۰ «سیس کتاب 
را به کسانی از بندگان خود که برگزیدیم , میرات دادیم . پس برخی از 
آنان , به خود , ستمکارند و برخی از ایشان میانه روند و برخی از ایشان , 

به آذن خدا , در خوبی ها پیشتازند» :ستم کننده , بر گرد نفس خود می 
چرخد . میانه رو , , گرد دلش می چرخد , و پیشتاز , گرد پروردگارش می 
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الامام الرضا علیه السلام في قول اللّه تعالی : «هَمْ درَجَاثْ عند ال 
الَرجَةٌ ما تین السْماء الی الارض . (1) 


پسول اللّه صلي الله علیه و آله :الوینوت فی ادا علی تلائه آجزاع : « 
الذیت ءلمئواً الله و شوله تلم راُوا و جَاقذو موالهم و آنفيهم فی 
شیل الم » زر والدی یامه الاس علن اموالهم. انتسهم, نم الدی [ذ 
آشرف عَلی طمع تَرکة لله عز و جل . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الایمان قول وعمل بزیذ وبنقص . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله یمان هه و تین رم مرن عافی 


الامام علی علیه للسلام :0۱ الایمان تبدو لْمظَةّ (7) فی القلب . کُلْمَا ازداة 
الایما ازداتِ اللمظه . (8) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 205 7 150 , بحارالأنوار : ج 69 ص 171 ح 

.13 

2 .الحجرات 1 

3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 18 ح 11050 , نوادرالأصول : ج 2 ص 180 
, تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 369 , الفردوس : ج 4 ص 186 ح 6577 کلها 

عن آبی سعید الخدری , کنز العمّال : جح 1 ص 165 ح 824 . 

4- .کنز العمال .اج 1 ص 95 ج 422 نقلاً عن اين النجّار عن عبد اللّه پن 
آبی آوفی , تاریخ دمشق : ج 48ص 243 عن الاوزاعی من دون اسناد اٍلیه 

صلی الله علیه و آله . 

5- .ذلک آَنْ الایمان منظومه مترابطه الاجزاء بنحو لو التزم بقسم منه 
بشکل کامل فانه. سیون الن الالترام. بیقته الاقسام آیضا : عبعباره. آخری: 
ان ورود نهر الایمان بشکل صحیح من خلال شریعه من شرائعه سیروی 
الانسان من عذب مایّه الصافی . 

6- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 215 ح 7310 , شعب الایمان : ج 6 ص 
6 ح 8549 , آسد الغابه : ج 3 ص 538 الرقم 3505 کلها عن المغیره 


+ »له چا 0 > اه نکته 
(لسان العرب : ج 7ص 462 «لمظ») . 

لیا بو ری کاهه ااه صت را ا اهوم مر 
6 ح 12 ؛ تفسیر القرطبی : ج 4 ص 280 بزیاده «بیضاء» فی آخره . 


ضر : 215 


امام رضاأ علیه السلام در باره این سخن خداوند نز کم : «ایشان نزد خدا| 
درجاتی [گوناگون ]دارند» :هر درجه , به اندازه فاصله آسمان تا زمین 


است . 


پیامیر خدا ضلی. الله علیه..و اله *مقمتان در دنیا رنه دستته ِ 
که به خدا و پيامبر او ایمان آوردند ۶ سیس تردید نکردند و با مال 2 

خود , در راه خدا جهاد کردند» ؛ و کسی که مردم او را با 
امین می دانند ؛ و سپس کسی که هر گاه با طمعی رو به رو شود , برای 
خداوند عز و جل آن را ترک گوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "انصان : گفتار و کردار است و افزایش و 
کاهش می یابد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , از سیصد و سی و سه شریعت 
است . هر که از یکی از انها وارد شود , وارد بهشت می گردد . (1) 


امام علی علیه السلام :ایمان , چون تقصله. تیفیی «.در ولو آشعار مین 
شود . هر چه آیمان افزوده شود , ان نقطه افزایش می یابد . 


1- .زیر | ایمان , منظومه به هم پیو سته ای است که التزام در و کامل 
به بخشی از آن , به زودی منجر به التزام به سایر بخش ها می گردد. به 
عبارت دیگر , ورود صحیح و درست از هر شریعه ای از نهر ایمان. انسان 
وا اند مه خاری رال اسان مت کنو این کاری در بازخمعای 
ريشه ای «وفی» می گوید: «کلمه تدل علی کمال و اتمام» (معجم 
مقاییس اللفه : ج 6 ص 129 ماده «وفی»). همچنین در بیان معنای شرع ,: 
آورده است : «الشریعه : مورد الشاربه الماء؛ و اشتق من ذلک الشرعه 
فی الدین و الشریعه»؛ یعنی: شریعت ,؛ عبارت 1 از ورودی به آبگاه 
(رود پا چشمه) و ی دین یز به از همین واژه گرفته شده است 
(معجم مقاییس اللفه : ۳ 3 ص 262 ماه «شرع»). 
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سب اه لسطه تیضاء فی القلب , قَکلَْا ازپداد 
الایمانخ عظما ازداد ذلک لیا , قادّا استکمل الایما ابیَصّ القلث کل . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام المَوْمنْ مُوْمنان : مُوْمنْ وفی له بشروطه اتب التی 
شرطها علیه , قذلک مع الَیبين والصَیفین والشهداء وَالَالْحینِ و 

آولنک رفیقا , وذلک هن بشتغٌ ول بُشتغ له , وذلک من ۷ ! تصه آهوا" 
الْنیا ولا آهوال الاخره . ومومن ۵ رلت, به قَدَمْ, قذلک کخامه الرع کیقما 
گقانغ الایخ انگقا , وذلک من نصی آهوال الذٌیا والاختو وبْشعَغ لَذْ, وهو 
غلی خیر. (2) 


الکافی عن آبی عمرو الزییری عن آبی عبد اللّه علیه السلام , قال نقلث له 
: ان للایمان درجاتِ ومنازل قفا متل المومنون فیها ند ال قال : 

لت : صفهٌ لی رَجمک ال حثی أَفهْمَه . قالَ اه 
گما تس تین الیل توم الّهان قطای علی د رجا وت 
, فجَعَل کل امری منهّم عَلی دَرَجهٍ سبقه لا بنفْضْه فیها من حثه , ولا دم 


2 


قسبوق 6 سایقاً , ولا مفضول فاضلا , تفاصل بذلک اوانل هذو الم وآواخژها 
, ولو لم ین لِلسّایق ای الایمانِ قصل علی القسيوق لذا للق أخر هذه 
الأْمّه آولها هت موم آزا کم تک لِمَن سبق بو آلی. الایمان الفَضل عّلی 
هن آبطا عنة,, ولکن رجات الایمان قد ار السابقین وبالابطاء عن 
الایمان أحْرّ ال المقضرین ] 
عَملا من الاوّلین , واکتژهم تک وضوماً وحجْاْ ورّکاه وجهادا وانفاقا , ولو لم 
ین سوابق یَفصْلّ بها المَوْینو تِعصَهُم بَعضاً عند اللّه لکان الاخرون بکنه 
العمَل مَمَدَمینَ عَلی الاوّلین 9 نا له عز و جل آن ِ_ جر رجات 
الایمان لها , ومد فیها من أخر ال آو بُوْحْرَّ فیها من قَدَمّ اللَهْ . فلت : 

اخترقی عَما ندب الله عز و جل المَوّهنین الیه من الاستباق" الیٍ الایمان . 
ققال : قولْ ال عزٍ و جل : « سِایواً لی مرو من لبم و جَتّ عَرَطها 
کقرض السْماء 5 از اعد لین ۳ یله 5 ِِِ (3) و وفال .: » 


اصِ 
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امین ۲ و الذین ۳ شم باششان آضی ال ۳ و ِ 
عْنة ۰ (2 ) فبد | 9 5 3 درجه سبقهم », , تم تنی بالأنصار نم 
لت یمین ۳1 باحسان ۱ فوَصع کل قوم کین قدر درجاتهم وقنازلهم 


دهم کر ها ما فطل ال عز و جلیه ولاعة بُعضَهم علی تعض ققال عز و 


‌ ‌ 


جل : «یلک الرُشُل قطّلتا هم علی تَقص مهم قن کلم ال ورقع تقصَهم 
درجاتِ» الی آخر لاه (۵) , وقال : « و لَقَدٌ فصْلتا بَعَضَ لین ی بتعض 
>(۶) وقال : « آنظه کت قَصّلتا بَقَصَمَم سَهْه عَلی بَعض و لاخ اکبِرٌ درجات و 
کب تفضیلا» 81 وقال : « هم دَرَچَاثْ عند اللّه » [9),وقال : « و یوت کل 
ذٍي فصّل قَصْلَفٍ» (10) وقال 2 الذین اهنوا وهاجبواً وجاهدوا فی تقبیل 
الِله یأمَوَالهمْ وأنقُسهم أَعَظَم درجه عند ال » (ل1) وقال : «وقصّل اللةٌ 
المْجاهدین علی القاعدین جرا عظیمّا * رجات من وَمَغفرهة وَرخمة» (12) 
وقال : « لا یشتوی منم من أنقق من قَبل الق و قاتل ولیک اَغظم درجه 
من الذین انققوا من بعَذٌ و قاتلوا» (13) وقال : « برقع ال الذین ۳3 
شکم و انیت آونها الیلم دَرَجَاتِ » (14) وقال : « دَلک بانهْمْ لا .يصييهم ظَماً 
- مَحمَجَهٌ فی سییل اللو و تطنون موطه تعیظ الکناز ‏ 


بمروسو و 0 


لا لا ج 
ِ و 
یبّالون من عَد و تلا | لا کت لهّم ‏ به قل حال* » (15) وقال : و مَا تُقَدَمَوا 


2 


لأنفیکم من خی تج دوه ند له » (16) وقال « قعن بقع منقال درو 
حَیرّ| بره ف‌ و5 3 من بَعْمَل متقال درو سا پبره ۳ (17) فهذ زک درجات 
الایمان ومنازله عند ال عز و جل . (18) 


1- .شعب الایمان ۰ ج.1 ص 70 ج 38 , الزهد لابن المبارک :.ص 304 ح 
0( , الایمان لابن ان تون : ص 19 ح 8 کلاهما تحمم-وکلها غز ید 
الاه قصرم ‏ هد , کنز العمال : ج 1 ص 406 ح 1734 

را ی 


4- .الواقعه 10 و 11 . 
5- .التوبه : 100. 

6- .البقره : 253 . 

7- .الاسراء : 55. 

8- .الاسراء : 21 

و .آل عمران : 163. 
0- .هود : 3 . 

1- .التوبه : 20 . 
2- .النساء : 95 و 96 . 
13- .الحدید لاب 
4- .المجادله : 11. 


5- .التوبه : 120. 

6- .البقره : 110 والمزمل : 20. 

7- .الزلزله : 7 و 9 . 

8- .الکافی : ج 2 ص 40 ح1 , دعائم الاسلام : جح 1 ص 9 نحوه , بحار 
الانوار : ج 22 ص 308 ح 9 . 


رخ 217 


امام علی علیه السلام :ایمان , چون نقطه سفیدی , در دل آغاز می شود . 
پس هر چه ایمان زیادتر شود , آن سفیدی نیز زیادتر می شود و چون ایمان 
کامل گردد . تمام دل , سفید می گردد . 


اتاه صاوی:عل ات من نی کات یکی ی که 
شروطی که خداوند با او کرده است , وفا می کند . چنین موّمنی , با 
پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان است , و چه نیکو همدمانی 
شفاعت ندارد کسی است که نه هراس های دنیا به او می رسد و نه 
هراس های آخرت . و [دوم ,مومنی که پایش می لغزد . او مانند ساقه 
نازک گیاه است که به هر سو باد , آن را خم کند , خم می شود . او 
است که هراس های دنیا و آخرت , به وی می رسند و برایش شفاعت می 
ی و 


الکافی به نقل از ابو عمرو زبیری :به امام صادق علیه السلام گفتم : آیا 
ایمان درجات و مراتبی دارد که مقمنان با انها نزد خدا , بر یکدیگر برتری 
داشته باشند؟ فرمود : «اری» . گفتم : رحمت خدا بر شما باد ! برایم 
توضیحش دهید تا بدانم . فرمود : «خداوند , میان مومنان مسابقه نهاد , 
همان گونه که در روز مسابقه , اسبان را به مسابقه می گذارند . سپس 
آنها را تخس درجه ای که درشش افتادن بهشفی اوه مه دست آ ورد ند ؛ 
برتری بخشید و هر یک از آنان را در درجه سبقتش قرار داد که از حق او 
در آن درجه , کاسته نمی شود . نه هیچ عقب افتاده ای بر جلو افتاده ای 
پیشی می گیرد , و نه هیچ کمتری بر آن که برتر است . بدین سان , 
پیشینیان این امّت , بر پسینیان آنان , برتری دارند و اگر پیش گام در ایمان 
1 بر آن که دیرتر ایمان آورده , برتری نداشت , آخز این اقت , در ردیف 
ال آن جای می گرفت ۵ ۱ 
اتمان اوه سیر ری داش ساره آخرین هه اوّلین ها پیشی می گرفتند ؛ 
اما به سبب درجات ایمان ۲ خداوند , پیش گامان را مقذم داشت و به سبب 
پس گامی در ایمان , خداوند , کوتاهی کنندگان را مور داشت ؛ زیرا در 
میان موّمنان پسین ,. کسانی را می بینیم که پرعمل : تر از پیشینیان اند و 
نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و انفاقشان از آنانشت اس ابر 
نبود پیشینه هایی که مقمنان به واسطه آنها نزد خداوند . یکی بر دیگری 
برتری دارد , پسینیان به سبب بسیاری عمل , بر پیشینیان مقذم می بودند ؛ 


اما خداوند عز و جل هرگز نخواسته است آن که در آخورین درجات ایمان 
است , به اولین آن برسد و کسی که خدا در این درجات , او را پس داشته 
۰ پیش داشته شود پا کسی که خدا پیشش داشته ,. پس داشته شود» . 
گفتم : مرا از پیشی گرفتن به سوی ایمان که خداوند عز و جل مومنان را 
ان فرا خوانده است , آگاه فرما . امام صادق علیه السلام فرمود : 
«خداوند عز و جل فرموده است : «به سوی امرزشی از سوی 
پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن , چون پهنای آسمان و زمین است و 
برای کسانی آماده شده است که به خدا و فرستادگان او ایمان آورده اند , 
ی ی و ی باق و و تس 
اند» , و فرموده است : «و پیش گامان نخستین از مهاجران و انصار , 
تا 
آنان [نیز ‏ از او خشنودند» . در این جا . خداوند از مهاجران نخستین . بر 
پایه پیش گامی شان آغاز نمود و در درجه دوم , از انصار و در درجه سوم , 
از پیروان نيک آنان یاد کرد . پس هر گروهی را بر حسب درجه و منزلتی 
که نزد او دارند , جای داد . سپس آنچه را که خداوند عز و جل به سبب آن 
, دوستانش را بر یکدیگر برتری داده , بیان کرد و فرمود : «اين پیامبران , 
یکی از ایشان را بر دیگری برتری دادیم . در میان آنان , کسی بود که خدا 
با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد » تا آخر آیه . و فرموده 
اشت هر ایتت / بعضی از پیامبران زا فن تعفتی دی ترتری دادیم» , و 
فرموده است : «بنگر که چگونه برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری 
دادیم , و البّه درجات آخرت , بزرگ ترند و برتري آنها بیشتر است» , و 
فرموده است : «ایشان نزد خداوند , درجاتی دارند» , و فرمود: «و برتري 
هر صاحب فضلی را به وی می دهد» , و فرموده است : «آنان که ایمان 
اوردند و هجرت کردند و در راه خدا , با مال و جان خویش جهاد کردند , 
نزد خداوند , بلندپایه ترند» , و فرموده است : «خدا جهاد کنندگان را بر 
جهاد نرفتگان , به مزدی بزرگ , برتری داده است ؛ به درجاتی از جانب 
خود و آمرزشی و رحمتی» , و فرموده است : «از میان شما , آنان که 
7 , انفاق کردند و رزمیدند , [با دیگران آایکسان نیستند . 
انان , بلندیایه تر از کسانی هستند که پس از فتح , انفاق کردند و 
۱ 0 
کسانی را که دانش داده شده اند , درجاتی بالا می برد» , و فرموده است 
:ز «اين , بدان سبب است که به آنان در راه خدا , تشنگی و خستگی و 
گرسنگی ای نرسد و پای در جایی ننهند که کافران را در خشم برد , و 
گزندی به دشمن نزنند , مکر آن که بدان سبب , برایشان کار نیکی نوشته 
شود» , و فرموده است : «و هر خوبی ای که برای خود پیش فرستید , آن 
را نزد خدا می یابید» , و فرموده است : «پس هر که هم وزن ذژه ای , کار 


بیند» . این بود بیان درجات و مراتب ایمان در نزد خداوند عز و جل» . 


ص: 218 


ص: 219 


ضر :0 22 


الامام. الصادق غلید السلام "لقنو علیشع سا صاخ ترجه 
منم فی مزید من ال عز و جل لا یْخرِجَةٌ ذلِک المزیدٌ من دَرَجتَه (لی دَرَجَه 
و 


نع منهم منم 
مِنهْمْ النجَداء , ومنقم آهل الصّبر , ومنهّم آهلْ الّفوی , ومنهّم أهل 
اس (1) 


تفسیر العیاشی عن عبد الیحمن بن کثیر الهاشمي عن الامام الصادق علیه 
السلام فی قوله تعالی : «الْذِین عَاَواً ول یو ایقات تم بظلم» (2) :قال 
علیه السلام : آّا الایما فیس یتبعض کل ولکن یتبعّض (3) قلیلا قلیلا . 
قلثْ : بین الصّلالٍ وَالکفر مَنزله ؟ قالّ : ما کت غْرٍی . الایمان 4)۱) 


1- .الخصال : ص352 ح31, بحارالأنوار : 69 ص169 ح10 وراجع: تفسیر 
فرات : ص423 ح560 . 

2 .الاأنعام : 82 . 

3- .فی بحار الأنوار : «ینتقض» فی کلا الموضعین . 

4- .تفسیر العباشی : ج 1 ص 367 ح 49 , بحارالأُنوار : ج 69 ص 133 ح 
9 . 
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امام صادق علیه السلام :مومنان به هفت درجه تقسیم می شوند که 
صاحب هر درجه ای , در افزایشی از جانب خداوند عز و جل است ؛ اما 
اين افزایش , او را از درجه ای که دارد , به درجه دیگری نمی برد : برخی 
از ایشان گواهان خدا بر خلق او هستند , برخی از ایشان برگزیدگان اند . 
تیار انشان:ارموده*شد کان آند ,سرخی. از ایشان دستگیری کنندگان اند 
, برخی شان اهل شکیبایی اند , برخی شان اهل پرهیزگاری اند , و برخی 
شان اهل بخشایش اند . 


تفسیر العیاشی به نقل از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی :امام صادق علیه 
السلام در باره آیه : «کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم 
نیالودند» فرمود : «ایمان , یکباره تجزیه نمی شود ؛ بلکه اندک اندک تجزیه 
می گردد» . پرسیدم + اباقیان کش راهی:ه کفر هرنته اق, هنت ۱ فر مود * 
«چه بسیارند دستگیره های ایمان » . 


طر ۳ 222 


الامام الکاظم علیه السلام :ان الایمان حالاث ودَرجاث وطبقاث وقنازل 
قینة الم الغنتهی تمامه , وین الاقص الفنتهی لقصاة , وینه الا 
الاجح زبائة 5 () 


راجع : بحار الأأنوار : ج 69 ص 201 211 (فی بیان آنْ الایمان هل یقبل 
الزیاده والنقصان آم لا؟) و المیزان فی نفسیر القرآن : ج 18 ص 259 
ِ« فی الایمان و ازدیاده) . 


الم ۶رد 1 وان ققال لو ها ۳ ۳ 7 م الق ب9« 0 1 
ققال له : قد سالت قافهم الجوات : آمقا آدني ما یَکونْ به القبذ مُوْمنا آن 

َعرّقَة ال تبارک وتعالی تفه بر له بالطاعه , وبْعَدْفْه تیب صلی الله 
ید و آله قیفر له بالطّاعه , وْعَرّفَة امامَةٌ وحِّْتَةُ فی آرضه وشاهِدَة عَلی 
جلقه قالطا . فلث له : پا آمیر المُوْنیَ وان جهل جمیع الأشیاء 
لا ما قضفت ؟ قال : تقم , [ذا یر آطاع واذا هی انتهی. (2) 


اک 


ِ . «ِ«ِِ ری و ها 69 ی 
02 

2 اکانی ررض عم کنات یمین کین اه 2 :615 3:2 : 
دمص ۱ اما سم ار تم ۱ 


ص: 223 
5 پایین ترین درجه ایمان 


امام کاظم علیه السلام :ایمان , دارای حالات و درجات و طبقات و مراتبی 
اتفت. وه ای از ان ز کاهل و ور مایت کال است: ودره آق تاخص و 
در نهایت نقص است و درجاتی (میان این دو] که تگو بر دیگری فزونی 
دارد . 


ر . ک : بحار الأنوار : ج 69 ص 201 211 (در بیان این که ایمان , قابل 
کاهش و افزایش هست يا نه) و المیزان فی تفسیر القرآن : ج 18 ص 


5 / 2پایین ترین درجه ایمانالکافی به نقل از سلیم بن قیس ۰مردی نزد 
علی که درود خدا بر او باد آمد و گفت > کر بر ری کر بنگم بخ مب :آن 
مومن است , چیست؟ .. . امام علیه السلام به او فرمود : «پرسیدی ؛ 
اکنون پاسخ را دریاب : کمترین چیزی که بنده به سبب آن مومن است , 
این است که خداوند تبارک و تعالی خود را به او بشناساتد و او به طاعنتش 
گردن نهد , و پیامبرش صلی الله علیه و آله را : به او بشناساند و او به 
فرمان برداری از وی اقرار کند , و امام و اج تخود در زمین و گواه 
خویش بر خلقش را به او بشناساند و او به فرمان برداری از وی اقرار 
کند» من ها آنششان هتم : ای امیر مومنان ! اگر چه غیر از آنچه فرمودی 
دیکر خیز ها را تشناسد: فرمود ۰ «اری , [به شرط آن که ] هر گاه به او 
امر یا نهی شود , اطاعت کند» . 


ص: 224 


معانی الأخبار عن حفص الکناسی :فلت لاأبي عبد اللّه علیه السلام : ما 
آدنی ما کون به القب مُوْمنا ؟ قال : بشهّذ آن لا الع الا ال وان مُحَمّدا 
عَبده وسولة , ویْفِرٌ بالطاعه وبعرف امام رمانه , قاذا فعل ذلک فهَو مَوْمنْ 
اف 


راجع: ۳ معارف الکتاب والسنه: 4 ص 199 (دراسه حول آحادیث 


5 / 3آعلی رجات الایمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاسلام دَرجة 
وَالایمانْ فوق الاسلام دَرَجَهُ. والتّقوی قوق الایمان دَرَجَة, وَالیقین قوق 
الثّقَوی درجه. (۲2 


عنم ضلی الله؛ غلیمو لخن اغلی ارل الایمان رکه واه نع 


ما ققد فاز وطفت ‏ وقو آن تتهی یسربزنه فب الطلاج لت ۱ ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أفصَل الایمان آن تعلم أَنّ ال مَعک حیتما 
کنت . (5) 


الامام علی علیه السلام :غایَةٌ الایمان الایقان. (6) 
عنه علیه السلام : َفصَلٌ الایمان , خسن الایقان. (7) 


1- .معانی الأخبار : ص 393 ح 41 , بحارالأنوار : ج 69 ص 16 ح 1 . 

2 .الفردوس : جح 1 ص 115 ح 390 عن عبد الله الرومی . 

3- .فی بحار الأنوار وتنبیه الخواطر «عقابها» . 

4 .عده الداعی : ص 214 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 117 , بحارالاأنوار : ج 
1 ص 369 ح 19 . 

5- .المعجم الاأوسط : ج 8 ص 336 ح 8796 , شعب الایمان : ج 1 ص 
0 ح 741 نحوه , مسند الشامیین : جح 1 ص 305 ح 535 , حلیه الأْولیاء : 
ج 6 ص 124 الرقم 359 , تفسیر ابن کثیر : ح 8 ص 35 کلها عن عباده بن 
الصامت , کنز العقال : ج 1 ص 37 ح 66 . 


6- .غرر الحکم : ج 4 ص 368 ح 6346 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 5876 . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 397 ح 2992 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 2483 وفیه «الیقین» بدل «الایقان» . 


ضر : 225 
5 3 بالاترین درجه ایمان 


معانی الأخبار به نقل از حفص کناسی ؛به امام صادق علیه السلام گفتم : 
کمترین چیزی که بنده به سبب آن مومن باشد , چیست؟ فرمود : «اين که 
گواهی دهد معبودی جز خداوند یگانه نیست و محشّد صلی الله علیه و آله , 
بنده و فرستاده اوست و به طاعت , اقرار کند و امام زمانش را بشناسد . 
هر گاه چنین کند , او مومن است» . 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 329 (سخنی در باره وجوب معرفت 
امام عصر علیه السلام و هشدار نسبت به عدم معرفت او) . 


5 / 3بالاترین درجه ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اسلام , پلّه ال 
استت: ایماند ی پله بالاتر از آن اتفت تفا ی باه بالات از یمان است 


تیامیر غدا صلی: الله. غلیم.و آله !بالاترین مره اسان زر یک خرحه. ات که 
هر کس به آنِ درجه برسد , برنده و پیروز شده است , و آن , این است که 
باطن او به آن حد از پاکی برسد که هر گاه آشکار شود , باکی نداشته 
باشد و هر گاه پوشیده بماند , از عاقبت آن ( / از کیفر خدا بر آن) بیم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"برترین درجه ایمان , این است که بدانی 
خداوند , همه جا با توست 


افام یلسانت مان سس استه, 


ص: 226 
الکافی عنم ایس و ی و و 


الاسلامٌ دَرَجَة؟ ِ : قْلثْ : تم . قال : وّالایمان عَلی الاسلام ؟ قالَ 
+ فلت : عم : والّقوی علی الایمان ِ ۶ ؟ قال : قْلبْ : تعم . قال : 
وَالیقَینْ َل و درجه ؟_قال : قْلثْ : تعم . قال بت لاس أقلَ 


هن الیفن. :دما کفستکنم باوتی الا فتلام قانا گم ات 
22 


الامام الصادق علیه السلام لجایر الجْعفیٌ :يا آخا جُعف ان الایمان ِ ین 
الاسلام , وان الیّقین آفصَل من الایمان وما من شیء أعَرّ مِنّ الیقین. ( 


5 / 4أسباثٌ تیل رجات الایمانالکتاب«اما المَومئونَ الْذین !۱3 دک ال 


خلت فلوهق ادا بلس علمم عابانه راهم انمانا وعلی رهم صوکلون*:. 
(4) 


1 الاتفلات < التخاض هن این عفجام مغر کععت رلسان آلهرت 2 
ی 6 «فلت») . 

- .الکافی : ج 2 ص 52 ح 4 و 5 , مشکاه الأنوار : ص 43 ح 20 وکلاهما 
۳ یونس بن عبد الرحمن عن لامام الرضا عن الامام الباقر سس : 
تحف العقول :ص 358 کلها نحوه ولیس فیها ذیله من «وائما تمسکتم . 
, بحارالأنوار : ج 70 ص 137 ح 3 . 
دای 2 رضن ا ‏ عم‌ایر ی افرص قافن اناد 
الرضا علیه السلام , قرب الاسناد : ص 354 ح 1269 عن البزنطی عن 
الامام الرضا علیه السلام وکلاهما نجوه , مشکاه الأنوار : ص 43 ح 19 , 
سا الأنوار : 2 ۰0 ص 135 ح 1. 

4- .الأنفال : 


ص: 227 
5 عوامل دستیابی به درجات ایمان 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام به من فرمود : «ای ابو 
محمّد ! اسلام , پله اوّل است؟» . گفتم : اری . فرمود : «و ایمان , یک پله 
بالاتر از اسلام است؟» . گفتم : آری آهمین طور است ] . فرمود : «و تقوا 
یک پله بالاتر از ایمان است؟» . گفتم : آری . فرمود : «و یقین . یک پله 
بالاتر از تقواست» . گفتم : آری . فرمود : «پس به مردم , چیزی به کمي 
یقین داده نشده است . شما در حقیقت , به پایین ترین مرتبه اسلام چنگ 
زده اید . پس مواظب باشید که از دستتان در نرود» . 


اما اوق قایه المتلا مطظای فم سار کففی ع سعقی ا انمان زر انساام 


۳ 4عوامل دستیابی به درجات ایمانقرآن«مومنان, همان کسانی اند که 
چون خدا یاد شود , دل هایشان می ترسد و چون آپات او بر آنان خوانده 
شود , بر ایمانشان می افزاید, و بر پروردگار خود توکل می کنند» : 


وا ایا 
ِ السعاوات ۳-۲ ِِ ال علیجا 0 ۱ 2 





|[ 0 ] - 7 آوه و ِ وم ] - جر 1 - + ح] م 2 + و ی ی هت اس ید ء 
5 لها ر ع۱ المَوّمتَون لأْحْرَ ۳ ۹ هذا ما وَعدتا اللةٌ 5 سولة صضدق اللةٌ 
یمان وَتسلیما» . (ظ) 


الحدیثالکافی عن آبی عمرو الزییری عن آبی عبد الم علیه السلام . قال 
:فلت لة با العالمْ , آخیرنی و الاعمال أفصَل عند بالله؟ قال : ما لا تفیل 
له شیناً الا به فْلث: وما هُو؟ قال : الایما یاللّه الذی لا ال لا هو آعلی 
لأعمال دَرجهة جة وأشر‌فها منزلةٌ وأسناها حظاً . قال : فلت : آلا تخیژنی عٌن 
لیمان , آقول هو وعقل . آم قول بلا عمَل؟ ققالّ : الایما عَمَل کل 
بعض ذلک العمّل یقرض من اللّه بیَنَ فی کتابه , واضح نوره , ثابته 
یش هب به الکتابِ ویدعوة الیو . قال : فلت : صفة لی جُِلتُ فداک 
عکی آفممه : الایمان حالاث ودرجاث وطتقاث وقنازل. قمنه الثام 
المْنتهی ما و لتاقص این لقصاثة . ومنه الراجخ اراد ْححائه 
فلث : ان اللیمان لب نش ویزیذ؟ قالَ : تقم. فلث: کیف ذلک؟ قال: 

ال تباتزک وتعالی قَرَّضّ الایمان لی جوارح ۳ موق 1۶ 

قفا فلس من جوا چه جارخة لا وقد وکلت « من الیمان بقبر ما وت 
آخثها , فمنها قلبة 2 بو بعقل ويفقة ویفچم ۰ الذی ‌ 
الحوارخ ولا تصدز الا عن ر آیه و آمره , ومنها عَیناه للتان بر بهما , وادّنا 
اللّتان" ییسمع بهماء ویداه للْتان ببطنن بهما . ورجلاهة "اللتان یمشی بهما 
وقرجّهٌ الّذی الباخ من فتله, ولساند رالذی ینطقْ به » ورس ۱ دزي فیه وَچهّة » 


۳9 


قلیس من هذه جارِحة الا وقد وکلّت ه من الایمان بقیر ما وکلت به اخثها 


<<" 


ماع 


۱ 
1 


نم 
1 
صٍ 
3 


انا ان 
۳ 


بقرض من الله تبازک اسْة , یَنطِقّ یه الکِتابٌ لها ویَشهَذ به عَلیها . قَفَرَضَ 
عَلی آلقلب عَیر ما قَرض علی السْمع, وقرضن علی الِسَمع عَیرّ ما قَرَضَ 
عَلٍی القیتین , وفقرض عَلی القیتین غَیر ما قَرض عَلی اللسان , وقرض عَلی 
اللسان عَیرّ ما قَرض عَلی الیَدین , وقرض علی الیَدینِ غیر ما فَرٍض عَلی 
الژجلین, وقرض عَلی الرجلین عَیرّ ما فقَرض عَلی القرج , وقرض عَلی القرج 
عَیر ما قَرض عَلی الوجه . قأما ما ْرَض عَلی القلب . من الایمان , قالاقرا 
والمعرفة والعقد وَالرضا وَالكسليمٌ بأن لا ال الا الله وحدة لا شربک له , الها 
واجداً لم یتَخذ صاجبة ولا وَلدا , وان مُحَمّدا عَبذه 1 صَلواث ال عَلیه 
وآله, والاقراژ یما جاء من عند ال من تبیٌ آو کتاب , قذلِک ما قَرَضّ ال 
عَلی, القَلب من الاة قرار والقعرقه وقو عََله , هو قولْ ال عز و جل : « الا 
من آثره و له فطعنن باقن و لکن من شرع پاکثر صذزا > اقا 
وقال : « لا بذکر الله مين الفْلوبَ » (7) , وقال (8) : « الذین قالوا 
عَامَتا بأفواههم وم تین بهَمْ » (9) وقال : « ن توا قا فی نکم او 
تَحْفُوة یحخاسبکم به ال تفه لعن تَشاء و بعش من تَشَاء » (10) , قذلک 
ما فَرّض ال عز و جل علی القلپ من الاقرار والععرقه وقو عَمَلَهْ ومَو 
رس الایمان وقرض له علي اللسان" القَولَ والتعپیر عَن القلب یما عَقَد 
9 7 بر« و و قولْواً لاس خسْتا » (14) 


نم استنتی اللهٌ عز و جلموضع اللسیان فقال : « وامّا پنسید ی لا 
تفع بِعد الذکری مع القوّم الظالهین » (14) وقال : « با * الذین 
تیشتمقون القول قتلیفون اکستة ولیک الذیج هم ال و تک ق الوا 
الاب » (15) وقال مز و جل : « ود آفلح المَوْمُون + الذین هم فی 
صلانهم َاشفُون * و الذی هم غن اللغو مُفَرِصُون * و الذین هم للژکاه 
فاعلون » (16) وقال : « و ادا سمعوا اللغع اعرضُوا عَنْهْ و قالوا لا آغمالتا 








تبارک وتعالی : « فُل لمْوْمنین عضو من بضارِممٌ و یَْفَظواٌ فَرَوجه » 
(19) قتهاقم آن تنظروا الی عوراتهم وآن ین َحقد 
قرجَه آن پنظر الیه وقال : « و 
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الفروخج والافخاد وقال » لا تَففٌ ما لیس لک به علمُْ ان المع و ابر و 
الفوّاد کل اولیّک کان عَنة مَسْئولا » (22) فهذا ما فرض اللهْ علی القیتین 
من غض البضر عَفا حَرَم اللةٌ عز و جلوهو عَمَلهَما وهو من الایمان . وفرضَ 
اللة علی الیدّین آن لش بهما الی ما حَرَم اللة وان یبطش بهما الی ما 
۱ ۲ 


۳ 
1 
1 


2-۱ ۰ -| ]للز 5 9 1 
للصّلاو ققال : « اما لت توا ۱ فقتم ی الَلاه 
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: وَایدیکم | 
الکقبیّن » (23) وقال : « فلدا لَقیئم الذیت کقژواً فُضَز قصدرب ت الاب حتّی ادا 


9 ۳ 21 .و 9 ج| یت ج || لا -ه و مه‎ ٩ 
نموه قسدوا الوَتاق قاقّا ما بعذ و امّا فداء حّی تضع الحرَبٌ آوازها‎ 





لجبال طولا » (25) وقال : « و اقصه و فی 


. غز ول ففال :تا تفش فی ۳ مَرحا 
آنکر الأصو تِ لضور* ث الخمیر » (26) وقال 
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السجود له یاللیل والهار في قواقیت الصّلاه و 9 4 ۳۹ عَامَبْوا 
ازکغوا و اشجدوا و اعبذو یر در 0 (28) قمذه 
ری جاهقة عَلّی الوجه وَالیَدینِ والرجلین . وقال فی موضع اج : « و ار 


بعی) 


ح 


السَاچد له قلا توغواً مَع الله < خد» (99 وقال فیما قرض علی الجوارح 
من الطهور والطّلاه بها وننک اه عز و جل لقا صرق نی صلی ال 
علیه و آله ای العبه عن التیت العقدس قأنل اللةٌ عز و جل : « و ما ان 


لیض للة بالّاس لزعوف «#جيمْ » (30) فسقی السلاء 
نا ققن لَفْت اه عز و جل حافظا لجوارجه موفیا کل جارحه من جوارچه 
ما قرض اللُ عز و جلقلیها لو له فستکملا لاعیمانه وق ین آهل الحنه 
شَیء منها او تدی ما مر ال عز و جل فیها لفِی اللَة ناقص 
: قد قهمت تقصان اللیمان وتماعة , ین این جاعت زبادئة ۲ 

فغال : قول الّه عز وجل : «و لد ما انزلث شوزه فملهم من تفول أ 


راد هذه یقاتا قأمّا الذین عاضوا راهم لیقاتا و هم بستبشنون * و 2 


ح ط 


3 


آنذیج فی فلمیهم قرمن الق رخا ای رشسهة» (31) وقال : «تگن 
تفص جَلیک تباهم بالحق یم 9 فثیه عَامَْواً رهم 1 راهم هدی» ( 0۳۸ ولو 
کات که واجدا لا زياتة فیه ولا تقصان لم ین لأحَدٍ منقم قضل عَلّی الاخر 
ولاستوتِ الْعَمْ فیه ولاستوی الثّاسْ وبَطل اللفضیل , ولکن بتمام الایمان 
دحّل المَومنون الجته وبالژیاده فی الایمان تفاصَل المَوّمنون بالدرزجاتِ عند 
اللّه ویالّقصان دَحَل المْفرطون الثاز. (33) 


1 آل ِ 7 
وم الاخزاب: ۰ 22 

6- .النحل : 106. 

7- .الرعد : 28. 

8- .وقع تصحیف من النساخ آو خطاً من الراوی فی نقل هذه الایه الشریفه 
, وصحْحناه طبقا للمصحف الشریف . 
9- .المائده : 41 . 

0- .البقره : 284. 

1 1- .البقره * 93 . 

2- .العنکبوت : 46 . 

3- .النساء : 140. 

4- .الأنعام : 68. 

5- .الزمر : 17 و 18. 
6- .المق‌منون : 14. 

7- .القصص : 55. 

8- .الفرقان : 72. 

9- .النور : 30. 

0 .النور : 31. 

1- .فصلت : 22. 

2- .الاسراء : 36. 

3- .المائده : 6 

4- .محشد: 4. 

5- .الاسراء : 37. 


6- .لقمان : 19. 

7- .یس : 65. 

8 .الحج : 77. 

9 .الجن : 18. 

0- .البقره : 143. 

1 .التوبه : 124 و 125 . 
2- .الکهف : 13 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 33 ح 1 , بحار الأنوار : ج 69 ص 23 ح 6 وراجع : 
تفسیر العیاشی : ج 2 ص 323 ح 12 . 


ص: 229 


«و چون سوره ای نازل شود از میان آنان , کسی است که می گوید: «اين 
[ شور ] ایمان: کدام یک از‌شما را افرود؟ » * سا کسانی که اننان آورده 
اند , بر ایمانشان می افزاید و انان شادمانی می کنند» . 


«اوست آن کس که در دل های مومنان , آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی 
بر ایمان خود بیفزایند, و سپاهیان اسمان ها و زمین , از ان خدایند, و خدا 
همواره دانای سنجیده کار است» . 


«و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانيدیم و شمارهم آنها را جز 
ازمایشی برای کسانی که کافر شده اند , قرار ندادیم, تا انان که اهل 
کتاب اند , یقین کنند و بر ایمان مومنان بیفزاید» . 


5 نعمت و فضل خدا و این که خداوند 1 پاداش مقمنان را تباه نمی 
گرداند, شادی می کنند. ی 
برداشته بودند, دعوت خدا و پیامبر [ او ]را اجابت کردند. برای کسانی 
آنان که نیکی و پرهیزگاری کردند , پاداشی بزرگ است ؛ همان کسانی که 
یا مه ای که ریا وا ی سا رنه 
امده اند. پس, از ان بترسید» ؛ و[ لی این سخن آبر ایمانشان افزود و 
گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است » . 


«و چون مومنان , دسته های دشمن را دیدند, گفتند: «اين , همان است که 
خدا| و فرستاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده اش راست گفتند» 
و جز بر ایمان و فرمان برداری آنان نیفزود» . 


عوتا لک میم چه نف ای اسنوه سره ایام او باه ام کف 
ای دانا ! مرا خبر دهید که کدام کار , نزد خدا برتر است ؟ فرمود : «ان 
کاری که خداوند , چیزی را جز با آن نمی پذیرد» . گفتم 7 ان چیست؟ 
فرمود : «ایمان به خدای یگانه , بلندترین درجه و ارجمندترین مقام و 
بالاترین بهره است» . گفتم : آیا مرا آکا ی کی که ابا انمان کفار 
هرا سا کردان ایا کار آشت مت ردان رم داما ترا 
, کردار است , و گفتار هم جزئی از آن کردار است , به حکم خداوند که در 
کتابش بیان فرموده , و نورش روشن است و حجْتش استوار , و قرآن 
ندان. خواهین: میهد و به.. از دعوت می کند» . گفتم 
برایم شرح کن تا مطلب را دریابم . فرمود : «ایمان , حالات و درجات و 


طبقات و منازلی [گوناگون ] دارد . یک مرتبه ان , کامل و در نهایت کمال 
است . مرتبه دیگر , ناقص است و نقصانش آشکار است و برخی از آنها 
کامل ترند و کمالشان [بر نقص آنها] می چربد» . گفتم : مگر ایمان , کمال 
و نقص دارد و کم و زیاد می شود؟ فرمود : «آری» . گفتم : چگونه چنین 
است ؟ فرمود «چون خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر اندام های آدمیان 
ها ان ی 
بنا بر اين, هیچ اندامی از اندام ها نیست , مگر آن که نسبت به ایمان , 
وظیفه ای غیر از وظیفه اندام دیگر , به او محوّل شده است تتار بکی از 
اندام ها دل اوست که به وسیله آن , تعثل و درک و فهم می کند و 
قرفانده بدن آوست:, به طهری که انذام ها سر با راق وفرهان او کاری 
نمی کنند . دیگر از اندام هایش , دو چشم اوست که با آنها می بیند , و دو 
گوش او که با آنها می شنود , و دو دست او که با آنها کار می کند , ۰ و دو 
پای او که با آنها راه مي رود , و اندام تناسلی اش که با آن مجامعت می 
کند , و زبان او که با آن سخن می گوید , و سر او که چهره اش در آن 
است . پس هیچ یک از اين اندام ها نیست , مگر آن که آنچه از وظیفه 
ایمانی به او محوّل شده , غیر از آن چیزی است که به اندام دیگر محوّل 
گشته است , به حکمی که از جانب خداوند خجسته نام رز شنده:ن فران ان 
را برایش بیان کرده و بر آن گواهی داده است . مثلاً وظیفه ای که بر دل 
واجب ساخته , غیر آن است که بر گوش واجب ساخته و آنچه بر گوش 
واجب ساخته , جز آن است که بر دو چشم واجب ساخته ۵ آنتخه. ین دو 
را و 
واجب ساخته , جز آن است که بر دستان واجب ساخته و آنچه بر دستان 
واجب:شاخته:.,جز آن انشت که نز پاها واجب ناخته.و آنچه بر پاها واجخب 
ساخته . جز آن است که بر آلت تناسلی واجب ساخته و آنچه بر آلت 
تاسلی اجب شاخ جر آن: است که خهره ,ماب صاخته: است .۰ انچه 
از ایمان بر دل واجب ساخته , اقرار است و شناخت و اعتقاد و خشنودی و 
گردن نهادن به اين که معبودی جز خدای یگانه بی انباز نیست , معبودی 
یکتاست و همسر و فرزند نگرفته است , و پذیرفتن اين که محمّد که 
درودهای خدا بر او و خاندانش باد بنده او و فرستاده اوست , و اقرار 
کردن به هر پیامبر و کتابی که از جانب خدا| آمده ار 
شناخت , وظیفه ای است که خداوند بر عهده دل نهاده و این , عمل دل 
است . این است [معنای ] سخن خداوند عز و جل که : «مگر کسی که 
مجبور شود ؛ ولی دلش به ایمان مطمئن است . اما کسی که سینه اش به 
کفر گشاده گردد» و فرموده است : «آگاه باشید که با یاد خدا دل ها ارام 
می گیرد» و فرموده است : «کسانی که با دهان های خود ایمان آورده اند 
, ولی با دل هایشان ایمان نیاورده اند» , و فرموده است : «اگر آنچه را در 


درون خود دارید , آشکار سازید یا پنهانش دارید . خدا شما را برای ار 
حسابرسی می کند . سپس آن کس را که بخواهد , می امرزد و ان کس را 
که بخواهد , عذاب می کند» . پس اقرار و شناخت , چیزی است که 
خداوند عز و جل بر دل واجب ساخته و این , عمل دل است و در راس 
ایمان قرار دارد . وظیفه ای که خداوند بر زبان واجب ساخته , گفتار است 
و اظهار انچه در دل , ان را باور دارد و بدان اقرار کرده است . خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است : «و به مردم , سخن نیک بگویید» و فرموده 
ای وک به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما 
نازل گردیده است , انتان آوزذن , و خدای ما و خدای شما یکی است و ما 
تسلیم اوییم» . این است انچه خداوند بر زبان واجب ساخته و همین » بد ماخ 
زیان است . وظيفه ای که بر غهده کوش نهاده ؛ این است که از گزش 
دادن به آنچه خدا حرام کرده , دوری کند و از آنچه برایش روا نیست و 
کات عر وعل از آن هي ره ات دس ارف اه فا و 
جل را ناخشنود می سازد , روی گرداند . خداوند عز و جل در این باره 
فرموده است : «و در کتاب , بر شما نازل کرده که : هر گاه شنیدید آیات 
شدا مره انار و ونشخند فرار.فی کیرد با انان نید نا بم سحتی یر 
ات ان بیردازند» . سپس خداوند عز و جلمورد فراموشی را جدا| کرده و 
فرموده است : «و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت , پس از توجّه , 
دیگر با قوم ستمکار منشین» . نیز فرموده است : «پس نوید ده بندگانم را 
؛ همانان که سخن را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند . اینان ,؛ 
کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است و اینان , همان خردمندان اند» 
و فرموده است : «به راستی که مومنان » رستگار شدند : همانان که در 
نمازشان خاکسارند و همانان که از [کار و سخن ] بیهوده روی گردان اند و 
همانان که زکات را می پردازند» و فرموده است : «و هر گاه یاوه ای 
بشنوند , از آن روی بر می تابند و می گویند : کردارهای ما از آنٍ ماست و 
کردارهای شما از آن شماست » و فرموده است : «و هر گاه اوه ای 
بگذرند , بزرگوارانه می گذرند» رن است آنچه خداوند از ایمان , بر 
گوش واجب ساخته و [خلاصه ]آن , این است که به آنچه برایش روا نیست 
. گوش نسیارد . اين , عمل گوش است و این , خود , از ایمان است . 
همچنین بر چشم واجب ساخت که به آنچه خداوند بر او حرام ساخته است 
, ننگرد و از آنچه خداوند . نهی کرده است و برایش روا نیست ۰ روی 
بگرداند . همین , عمل چشم است و این عمل , از ایمان است . خداوند 
تبارک و تعالی فر موده است : «به مردان موّمن بگو که دیدگان خویش را 
قرو وشن بو قورت هایقان: را گه زارند» . پس آنان را از نگریستن به 
عورت یکدیگر نهی فرموده تا کسی به عورت برادر [دینی ] خویش نگاه 
نکند و [دستور داده که ] هر کسی و خود را از نگاه دیگران بپوشاند . 


نیز فرموده است : «به زنان مومن بگو که دیدگان خود را فرو پوشند و 
عورت های خویش را نگاه دارند» , [یعنی خودداری کنند] از اين که زنی به 
عورت زنی دیگر بنگرد و باید عورت خود را حفظ کند از اين که دیگری به 
عورت او نگاه کند» . امام صادق علیه السلام فرمود : «آنچه در باره حفظ 
عورت در قرآن آمده , در باره زناست , بجز این آیه که مربوط به-نگان 
کردن است . سپس خداوند , آنچه را که بر دل و زبان و گوش و چشم 
واجب ساخته , در آیه ای دیگر , یک جا آورد و فرمود : «شما پنهان نمی 
دارید که گوش و چشمان و پوست هایتان ,؛ بر ضد شما گواهی دهند» و 
مقصود از پوست ها , عورت ها و ران هاست , و فرمود : «از انچه بدان 
علم نداری , پیروی مکن که گوش و چشم و دل , همگی مورد بازخواست 
فزآنتهی: یر ند :: پس این است آنچه خداوند بر چشمان واجب ساخته 
اتنجت * بفنی, نمی آن آنچه خداوند غر ول رام ساخته . همین 
عمل دو چشم است و این , خود , از ایمان است . خداوند بر دو دست 
واجب ساخت که با انها کاری را که خداوند حرام کرده است , انجام ندهند 
و آنچه را خداوند فرمان داده است , انجام دهند , و صدقه دادن و کمک به 
خویشاوند و جهاد در راه خدا و وضو گرفتن برای نماز ر بر آنها واجب کرده 
و فرموده است : «ای کسانی که ایمان_ آورده ابید اش اه برای نماز 
برخاستید , صورت ها و دست هایتان را تا آرنج بشویید و سرهای خود را و 
پاهایتان را تا برآمدگي آن , مسح کنید» و فرموده 0( 
کافران برخوردید , گردن ها[یشان آرا بزنید و چون آنها را از پای در آوردید 
, پس [اسیران را] استوار در بند کشید . سپس یا مثت نهید [و آزادشان 
کنید ]و يا فدیه بگیرید , تا این که جنگ و . این است آنچه 
خداوند بر دست ها واجب ساخته ؛ چرا که ضربه زدن , کار آنهاست . بر دو 
با نوات ات ک] ابا هی صفاعی او و رای 
خداوند عز و جل می پسندد , گام بردارند , و فرموده است : «و در زمین , 
متکیُرانه راه مرو که تو هرگز زمین را نخواهی شکافت و هرگز به بلندی 
کوه ها نخواهي رسید» و فرموده است : «و در راه رفتنت . معتدل باش و 
صدای خود را آهسته ساز که بدترین بانگ ها , بانگ خران است» و در باره 
این که دست ها و پاها بر ضدٌ خودشان و صاحبانشان , به فرو نهادن آنچه 
خداوند عز و جل بدان فرمان داده و بر آنها واجب ساخته است , گواهی 
می دهند , می فرماید : «امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم و دست 
ایا ما ی ایا ری ی 
گواهی می دهند» . این نیز از وظایفی است که خداوند بر عهده دست ها و 
پاها نهاده است . همین , عمل انهاست و این , خود , از ایمان است . نیز بر 
چهره واجب ساخته که شب و روز , در اوقات نماز , برای او به خاک افتد , 
و فرموده است : «ای کسانی که ایمان اورده اید ! رکوع و سجود به جای 


آورید و پروردگارتان را بندگی کنید و کار نیک انجام دهید . شاید که رستگار 
شوید» . این است وظایف همه جانبه چهره و دست ها و پاها . و در جای 
دیگر فرموده است : «سجده گاه ها از آن خداست . پس «ن را با 
خدا مخوانید» و [اين را] در باره طهارت (وضو) و نماز که بر اعضا[ی 
هفتگانه ] واجب ساخته , فرموده است و دلیاش آن است که چون خداوند 
عز و جل پیامبرش را از بیت المقدٌس به سوی کعبه برگردائد , اين آیه را 
نازل فرمود : «خدا کسی نیست که ایمان شما را تباه کند . همانا خدا با 
مردم , دلسوز و مهربان است» و نماز را ایمان نامید . حال , کسی که 
خداوند عز و جل را در حالی دیدار کند که اعضای خود را حفظ کرده باشد 
و وظیفه ای را که خداوند عز و جل بر عهده هر عضوی از اعضایش نهاده , 
انجام داده باشد , با ایمان کامل , خداوند را دیدار می کند و از اهل بهشت 
خواهد بود ؛ ولی کسی که چیزی از این وظایف را کم بگزارد با از آنچه 
خداوند عز و جل در باره انها فرمان داده است , تجاوز کند , با ایمان ناقص 
1 خداوند عز و جل را دیدار می کند» . گفتم : معنای کاستی و کمال ایمان 
را دریافتم . افزایش آن چگونه است ؟ امام صادق علیه السلام فر مود : 
«خداوند عز و جل فرموده است : «و چون سوره ای نازل شود , در میان 
ایشان کسی هست که بگوید : «اين [سوره] , ایمان کدام یک از شما را 
افزود؟» ؛ اما کسانی که ایمان اورده اند , بر ایمانشان می افزاید و ایشان 
شادمانی می کنند . اما کسانی که در دل هایشان بیماری است , پلیدی ای 
بر پلیدی شان می افزاید» , و [در باره اصحاب کم فرموده است : «ما 
خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم : آنان جوانانی بودند که به 
پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان_ افزودیم» # ایمان ۰ 
سراسر یک نواخت بود و فزونی و کاستی ای در آن نبود , کسی بر دیگری 
برتری نمی داشت و نعمت ایمان , یک سان می بود و مردم برابر می 
شدند و ترجیح از میان می رفت ؛ اما به سبب تمامیت ایمان است که 
مومنان به بهشت می روند و به سبب فزوني ایمان [ در یکی نسبت به 
دیگری] است که درجات مومنان در نزد خداوند , متفاوت خواهد بود و به 
سبب کاستي آن است که کوتاهی کنندگان , به دوزخ می روند» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَکونْ المَوْمنْ مُوْمنا ولا یَستَکملٌ الایمان 
خی یکون فیه تلاثٌ خصال : اقتباس العلم . وَالصَبرّ ی القصایّب , ویرفق 
(1) فی المعاش . (2) 


تفسیر العثاشی عن آبی حمزه الثمالی فلت [لأبی جعقر علیه السلام ] : 
آصلحک, ال و شی ء (ذا عَملنَة انا استگات: 22 حقیقة الابمآن ؟ قال : ثوالی 


آولياء اللّه وثعادی آعداء اللّه , وتکون مَع الضادقین گما مرک اللْهْ . (3) 


الامام الباقر علیم السلام لا تستکمل عَبذ الایمان حنّی تعرف له تجری 
لاخرنا ما جری لاوّنا , وم فی الطاعه وَالحْجّه والحلالٍ والحرام سَواءٌ , 
دا تحت صلی الله علبه و آله وامیر القومتن علبه الشلام فصلیما ۰ 2۱ 


الامام الصادق علیه السلام :من سَرُّ آن تستکمل الییما کل قلفْل : 
التول متی فیجميه الاشیاء قول ال خختد :فیها اشرواوما اعتها وفییا 
بلعنی عنقم وفیها آم تاعتی. 15 


عنه علیه السلام :من سره آن ال لة ٍیماتة حتّی یکون مُومنا حقأاً حّا 
فلیف للم مشزوطظه. اات ی 

ولابته وولابه زسوله وولابه ام المَوّمنین اقام الصّلاه 1 وایتاء ال کاه ۲ 1 
واقراض ال قرضا حتنا واجینات القواچش ما طهرَ منها وما تطن 7 
یب شی؛ ما فسر ما عم اللَةْ الا وقد دَحل فی جُملّه قوله (6) ...۰ (7) 


ِ .فی کنز العقال ۱ : «وترَفُو*» وهو الأنسب. 

ِ .الفردوس ۳ 5 ص‌‌ 170 ۳ 7954 عن الامام الحسین علیه السلام ۰ 
۱ : ج 1 ص 165 ح 828 نقلاً عن آبی نعیم عن الامام علی علیه 
السلام 
3- تفسیر العتاشی : ج 2 ص 116 ح 155 , بحارالأنوار : ج 27 ص 257 
16. 
4- .الاختصاص : ص 268 عن آحمدبن عمر الحلبی وص 22 , قرب الاسناد : 
ص 351 ح 1260 کلاهما عن آحمدبن محشدبن آبی نصر عن الامام 


الرضاعنه علیهماالسلام . الأصول الستّه عشر : ص 237 ح 283 عن جابر 
۳ نحوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 360 ح 16 . 

5- .الکافی : : ج 1 ص 391 ح 6 , مختضر بصائر الترخای:؛ : ص 93 کلاهما 
رن بن زکرت الأنصاری , بحارالأنوار : ج 25 ص 364 ح 2. 

6- .قال العلامه المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام : «فی جمله 
قوله» آأی فی الفواحش, فقوله تعالی: «واجتناب القواحش» [الأعراف : 
3 ] یشمل اجتناب جمیع المحژمات (مرآه العقول : ج 25 ص 21) . 

7- .الکافی : ج 8 ص 10 ح 1 عن اسماعیل بن جابر , بجا رالات ار شوج 7 
ص 219 ح 93 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , مومن نخواهد بود و ایمان را کامل 
نمی گرداند , مگر آن که سه خصلت در او باشد : فرا گرفتن دانش , 
شکیبایی در گرفتاری ها , و مدارا در امر معاش . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو حمزه ثمالی :[به امام باقر علیه السلام ] 
گفتم : خدایت به سلامت دارد ۱ ان هم 
حقیقت ایمان را کامل کرده ام ؟ فرمود : «همین که دوستان خدا را 
دوست بداری و دشمنان خدا را دشمن بداری و چنان که خداوند به تو 
دستور داده است , با راستان باشی» . 


شاه باقز علیه السلام خهع شوه ا ایمان وا کامل ی کند ۶ آن گاه که 
دریابد : انچه برای اولین ما [اهل بیت ] بوده , برای اخرین ما نیز هست و 
همه آنان:: در [وجوب ااطاعت از آنان | وت وین و آنان ]| حلال:و 
کرام ان ادن ه لاتم سای الله, عم اه ه اضر سای 
علیه السلام فضیلت خود را دارند . 


امام صادق علیه السلام :"هر کس خوش دارد که تمام مراتب ب ایمان را کامل 
۳ باید بگوید : «سخن [و عقیده امن در‌بازه همه چیز ,. سخن خاندان 
محشّد علیهم السلام است , در باره آنچه پنهان داشته اند و آنچه آشکار 
فاخته اند مه باه انح ار اسان به مه فده وه انکه ند هر گر سدح 
است» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس خوش دارد که خداوند , ایمان او را 
ها ال ی موی ای 
خداوند برای مومنان نهاده است , عمل کند . خداوند , افزون بر شرط 
ولایت خود و ولایت پیامبرش و ولایت امامان مومنان , گزاردن نماز و 
پرداختن زکات و وام نیکو دادن به خداوند و دوری کردن از زشتکاری ها را 
چه اشکارش. و چه بتهانش را نیز شرط کرده است . انچه خداوند , حرام 
کرده و بیانش نموده است , همگی در ضمن این سخن او جای دارد . (1) 


1- .مقصود , این سخن خداوند بزرگ است : «پروردگار من . زشتکاری ها 
را , چه اشکارش و چه پنهانش را حرام کرده است» . 
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الامام علی علیه السلام :لایِکمل ایمان عَبدٍ نی بت من احبّهْ ال سُبحاتَه 
موییفض میم ارقصه الا سشحاند.. ۱2۱ 


ا انس الصا ی اه وی مس 
کمل ایمائة . (2) 


الامام علیت علیه السلام. ثبا توف:: ان قن آخت فی الله لم تسایر غلی 
مه ده آبعض فی. الله کم تنل خعضه یزرا ده دلی کلم 
حقایق الایمان . (3) 


عنه علیه نعن آخب: آن. جکقل ایمانة کلیکن يد لله. وفضة. اله 


0 امن أحتِ آن یلقی اللَ وقد کَمَلّ ماه 
حسن اسلا 2 + قاوال الق صاجت الرّمان القایْم المْنتَظَر العهدوّ م ح م 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 417 ج 10849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
«ِ ۵« 

- .الکافی: 2 ین 12ج[ , المحاسن : ج 1 ص 410 ح 934 , تنبیه 
: ج 2 ص 191 کلها عن آبی عبیده الحذاء الزهد للحسین بن 
سعید : ص 77 ح 34 عن علی بن راب عنه علیه السلام وکلها نحوه , 
بحارالأنوار : ج 69 ص 238 ح 10 . 
.فلاح السائل : ص 467 ح 315 عن نوف البکالی , بحارالأنوار : ج 41 
ص 23 ح 13 . 
4 ,غرر الحکم : جح 5 ص 392 ح 8897 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 8416 . 
5- .الفضائل : ص 140 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . بحار 
الانوار : ج 27 ص 108 ح 80 نقلا عن کتاب صفوه للاخبار عن محمد 
النوفلی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
نحوه , 


ص: 243 


امام علی علیه السلام :ایمان هیچ بنده ای کامل نمی شود , محر آن گاه که 
هر کس را که خداوند سبحان دوست دارد , او نیز دوست بدارد و هر کس 
را که خداوند سبحان دشمن می دارد, او نیز دشمن دارد . 

امام صادق علیه السلام :هر کس دوستی و دشمنی اش برای خدا باشد و 
به خاطر خدا عطا کند , او کسی است که ایمانش کامل است . 

امام علی علیه السلام خطاب به نوف بکالی :ای نوف ! آن که برای خدا 
دوست بدارد , هیچ کس را بر دوستداران او ترجیح نمی دهد و ان که برای 
خدا دشمن بدارد , به دشمنان او خوبی نمی کند . در این صورت است که 
حقایق ایمان را کامل کرده اید . 

امام علی علیه السلام :هر که دوست دارد ایمانش کامل باشد , باید مهر و 
کینش , و خرسندی و ناخرسندی اش , برای خدا باشد . 

پيامتر خدا ضلی الله..علیه و ال نهر هدوت داره خداوته زاس ایمان 
کامل و اسلام نیکو دیدار کند , باید حجّت خدا , صاحب زمان , قائم منتظر 
مهدی , م ح م د بن حسن , را دوست بدارد . 
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عنه صلی الله علیه و آله امن آعطی له وقتع له وأحّ له وأبقض له 
که له فقو اسکضل ایمانه 13 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أَفصَل غری الایمان الحْبٌّ فی اللّه وَالبُفض 
فی الله . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله شا سَألةْ مُعاذ عَن آفضل الایمان :فصّل الایمان 
ان کت مود قی اللم+ تخل لشسانی فی دفر الله .۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ستکیل الب الایمان ی تکون قَلَهْ السی 
کی له من که وی کون ان بت ات الیهس آن ی ۵ 


غنه ضلن: الله غلیه و له تلا خصال من کُّ فیه استکمَلّ خصال الٍیمان : 


ادا خصت. لم. بدخلة رضاخ فن باطل + ولذا عصت آم بخرحة القضب. من 
الک , واذا قصر لم شعاط ها لیشن لذ ۰ (5) 


ی و۱ :لا یستکولّ العبذٌ الایمان نی بُحسن خُلَ ولا 


ی لا یَکمَلٌ الایماٌ یاللّه حتّی یَکُونَ فیه خمسن 
لول عَلّی اللّه ایض (لی له , واكسلی مر الله والثضا 
تسا ال وال لیا ال ا صن ات له وا لام ان 


لد َتع له مد استکمل الایمان . (2) 


1- .سنن الترمذی و ۱ ضل 
9 15617, المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 178 ح 2694 کلها 
عن معاذ بن آنس الجهنی , سنن آبی داود : 45 ص220 4681 عن آبی 
اد ی ای اه هو 

2- .تاریخ بغداد : ح 11 ص 3534 الرقم 6205 , مسند الطیالسی : ص 101 
ح 747 , المصتف این ان شنببه ۶ج وضص 130 37 وفیهما «اوتق »:یدل: 
«ان افضل» وکلیا رن آلتراع ین قارب 


3- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 266 ح 22193 و ح 22191 , المعجم الکبیر 
: ج 20 ص 191 ح 425 , آسد الغابه : ج 1 ص 337 الرقم 337 , الاصابه 
: ج 1ص 311 الرقم 377 کلها عن معاذ , کنز العقال : ج 1 ص 37 ح 67 . 
4- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 231 , التحصین لابن فهد : ص 12 ح 23 نجوه 
؛ المغنی عن حمل الأسفار : جح 2 ص 1161 ح 4217 نحوه . 

5- .الکافی : ج 2 ص 239 ح 29 , المحاسن : ج 1 ص66 ح 12 , 
الخصال : ص 105 ح 66 عن فاطمه بنت الامام الحسین علیه السلام عن 
آبیها , الأمالی للطوسی : ص 603 ح 1248 عن فاطمه بنت الامام الحسین 
عن آبیها عن جدٌها علیهماالسلام , تحف العقول : ص 43 , بحارالأنوار : ج 
7 ص 300 ح 28 . ۱ 

6- .الفردوس : جح 5 ص 115 ح 7653 عن آنس , کنز العقال : ج 3 ص 19 
ح 5244 . ۱ 

7- .تاريخ بغداد : ج 9 ص 444 الرقم 5070 ؛ آعلام الدین : ص 334 
کلاهما عن ابن عمر و ص 144 نحوه , بحارالأنوار : ج 77 ص 177 ح 6 . 
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پیامبر خدا ضلی. نله له و اه !هر که دادن و ندادنش و مهر و کینش , 
با ام اس اه تا را تا 
رسانده است . 


پنافنز خدا ضلی, الله عليه .و اله. "بهترین .دستیرم آیمان : دوست: ذاشتن 
برای خدا و دشمن داشتن برای خداست . 


بیاختر خدا ضلی. الله.علیة. و الة در پاسخ معاد که از آیشان ذر بازه برترین 
انتان پرسید ین رکه یمان این است کضبر ای خیا نوس بداری 
و برای خدا دشمن بداری , و زبانت را در یاد خدا| به کار اندازی 


پیامیر خدا ضلی الله علیه: اله «ینده ایمان را کامل نمی گرداند , مگر آن 
گاه که کم داشتن را از زیاد داشتن , دوست تر بدارد و آن گاه که ناشناخته 
بودن , نزد او محبوب تر از معروف بودن باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه خصلت است که هر کس داشته باشد 
, خصلت های ایمان را کامل دارد : هر گاه خشنود می شود , خشنودی اش 
او را به ناحق نکشاند , و هر گاه خشمگین می شود , خشمش او را از حق 

ی ها 0 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده , ایمانش کامل نیست , مگر آن گاه 
که اخلاقشی زا سکن کرداند و اشقام ترش ند :۰ ۱1۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ایمان به خدا کامل نیست , مگر آن گاه که 
پنج خصلت در بنده باشد ؛ توکل به خدا , وا گذاردن [کارها ] به خدا , گردن 
نهادن به فرمان خدا , خشنود بودن به قضای خدا , و شکیبایی در بلا [و 


ازمایش ] خدا . هر کس برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد , 
و برای خدا عطا کند و برای خدا| از عطا کردن خودداری نماید , ایمان را 


کامل گردانیده است . 


1- .تعبیر «شفاء الغیظ» در متن عربی حدیث , یعنی : دق دلی خالی کردن 
: زهر خود را ریختن ؛ عصبانیت خود را بر سر کسی ریختن . 
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عنم صلی. الله غلبم و الب لت من کن فیه اتگفل انمانم ۰ بخاف قی 
اللّه ومة لایّم , ولا پرائي بشیء من عَمَله , ولذا عرِض عَلَیه آمران [< حدهما 
لیا وَالاحَرٌ للاخرو آنرٍ مر الاجه عَلی آمر الذنیا . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن جبرئیل :لا تکمْلٌ سَجرَه لا الم . 
کَذلک الایما لایِکمل الا بالکف عن القحارم . (2) 


الفعتم الکنیر فن این-عباش.: قالٌ رَسول اللّه صلی الله علیه و آله آیسن 
یمومن مُستکمل الایمان من م یَْدً البلاء نعمة والرّخاء مُصيبَة قالوا : 

یا سول اللّو؟ قال : لا البلاء لایِتبِعْة الا التَخاءغ وگذلک اه اه 9 1 
المَصیية , ولیسن یفْمن مستکهل الایمان من م یکین فی عَمٌ ما آم یک فی 
ضَلاء , قالوا وم با سول | لله ؟ فا : لان الخصلی تاحی 2 وادا کات 
قی یر ضلای انما بناخی این ادم . 21] 

ول الم صاف للم ات م الم ای ی و زا ۳۳۰۱۳۴ 


ک 


لینبتان الایمان فی القلب کما ینت الماء العشب .۰ (4) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 231 وج 2 ص 121 ؛ تاریخ دمشق : ج 38 ص 
13 ح 7577 عن آبی هریره , احیاء العلوم : ج 4 ص 518 ح 186وص584 
ح 35 , کنز العقال : ج 15 ص 817 ح 43247 . 
2- ,علل الشرائع : ص 249 ج 5 عن آنس , جامع الاخبار : ص 506 2 
1 عن ابن عباس , بحار الانوار : ج 68 ص 380 ح 30 ؛ الفردوس : ج 
وص 5 ح 6447 عن آنس . 

+ سح لیر جع ااص 2 099 کر الفالن :سس 166 
2 

الفردوس ‏ ی 9 ای اس کت الفعال جع 1 
2-1 40670 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که در هر کس وجود داشته 
باشند , ایمانش کامل است : در راه خدا از نکوهش هیچ نکوهشگری 
نهراسد , در هیچ کار خود ریا نکند , و هر گاه دو امر برایش پیش آید که 
تکیت دنبانی: وروی آخرتن بفن: کا راخ را کان دناد ریت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به نقل از جبرئیل علیه السلام :درخت به 
کمال نمی رسد , مگر آن گاه که به بار بنشیند . ایمان نیز به کمال نمی 
رسد , مگر با خودداری از حرام ها . 


رکه دا اس اساسا هفرس 
ِ «مومن کامل ایمان نیست کسی که گرفتاری را نعمت , و اسایش را 
مصیبت نشمارد» . اصحاب پر سیدند : چرا , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «چون 
گرفتاری رتفا اشایش در نی داردو اشاستن ثبر جتفا میت به: دبا[ 
دارد . همچنین موّمن کامل ایمان نیست کسی که وقتی در حال نماز نییست 
, در غم و آندوه نباشد» ۰ اصحاب پرسیدند : چرا , ای پیامبر خدا؟ فرمود : 
«جون نمازگزار , ب پروردگارش سخن می گوید و هر گاه در غیر نماز باشد 
, لاجرم با آدمیزاد سخن می گوید» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جانم در دست اوست , 
قرآن و ذکر ها ارو کی باس فان که اس نان زا 
روياند . 


ص: 248 


غتم صلی الله علیه.ع اله: احفل امن عون فلع المسلمون. من لسانه 
ویده. (1) 


سم 3 ۳1 ت ۳3 و 
۳ 


عنم صلی: الله. غلبو. و ال زامن وان. منکم شنکرا فلعره بجوم « فان آم 
بستطع قبلسانه , قان لم بستطع قبقلبه؛ وذلک أَضقف الایمان . (3) 


عنه صلی الله علیه و له الایمان بضعّ وسّبعون آو یضعٌ وسئون شعبة , 
قأَفصَلها قول لا الع الا اللَة , وآدناها اماطة الاذی عّن الطریق ۰ )4 


غیشتی.غلیه السلام «یکف افول لکم* ان الررغ لا تصله الا بالماه وال راب 
کدلک الایمان لا سل ال ال پالعلم والعمل . (5) 


الامام علی علیه السلام یه اللیمان القوالاة فی اه , والمَعادا فی اللْه , 
والبائل فی اللّه , الوا فی ال سْبحاتة . (6) 


«ِ ی : ص 333 ح 1 کار الأقلاق + ج 
ص382 ح 2661 کلاهما عن. آبی ذ* تجوه وفیهما «افضل» بدل ٍِِِ 
بحار الأنوار : ج 77 ص 70 ح 1. 
2- .صحیح البخاری 1 , صحیح مسلم 7 
سنن الترمذی : ج 4 ص 667 ح 2515 کلها عن انس , تاریخ دمشق : ج 
8 ص 313 ح 2216 عن یزید بن اسد , کنز العشّال : ج 1 ص 41 96 . 
3- .صحیح مسلم : ج 1 ص 69 ج 78 , سنن الترمذی : ج 4 ص 470 ح 
2 وفیه «فلینکر» بدل «فلیغیره» , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 184 
11876 کلها عن آبی سعید الخدری , الایمان لابن منده : ج 1 ص 341 ح 
۵, ,نز العمال : جح 3 ص 66 ح 5524 ؛ التفسیر المنسوب الی الامام 
ال کت یه الا ص2۱0 ۰ نیسای ال هار 2 100 
5 ح 257 . 


4 .صحیح مسلم : ج 1 ص 63 ح 58 , سنن آبی داود : ج 4 ص 219 ح 
4676 و :ج 1 ص 22 2 57 ,,سنن النسائی : ج 8 ص 110 
, مسند آبن حنبل اضر 9754455 کلما عن اش هربرمتخوم زک 
العمال : ج 1 ص 35 ح 52 . 

5- .تحف العفول دض م1 کر با رالاتان کح 316 زورید 
دمشق : ج 68 ص 67 نحوه ولیس فیه «لا یصلح الا بالعلم» . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 375 ح 6378 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کامل ترین مومنان , کسی است که 
مسلمانان از دست و زبان او اسوده باشند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک از شما موّمن نیست , مگر آن که 
انچه را برای خود دوست دارد , برای برادرش نیز دوست بدارد . 

پیامبز خدا ضلن الله: غلیه و اله :هر یک از شما مُنکری را دید , با دستش 
مخالفت کند . اگر نتوانست , با زبانش و اگر نتوانست , با دلش و این , 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دایمان , هفتاد و چند یا شصت و چند شاخه 
دارد که برترین آنها , گفتن «لا اله 1 اللّه » [و عقیده توحید] است و 
کمترین آنها وکا مس سای رنه مان ترا مرس 

عیسی علیه السلام :راستش را به شما بگویم : زراعت , جز با آب و خاک , 
آباتمی ود مهم طونم انمان ح واه تاو اد ی و 


تاش کی کات تساه ار رها شم و هه اس 
داشتن برای خدا و بخشش کردن برای خدا و ارتباط داشتن برای خداست 
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عنه علیه السلام :لا کل یمان الغْوّمن علی یه الاحاء فتتة والبلاء نععة . 
[۳ 


عته: غلیه السلام.:تلات من کن فبه کقل ایمانة + العقل « والحلم + والعلم , 
)2) 


عنه علیه السلام :لن یکمل العبدٌ حقيقة الایمان حثی بوَیْر دیتَهة علی شهوته , 
ون تَهلک علی نویر شَهوتة علی دینه. (3) 


عنه علیه السلام :ثلاث من کش فیه ققد أَکمَل الایمان : العدل فی القصب 
وَالرُضا , والقصد فی الفقر والفنی , وافتدال الحخوف والرجاء . (4) 


عنه علیه السلام :من کمال الایمان مکاقأ المْسیء بالاحسان . (5) 


عنه علیه السلام فی دْعائّه فی قنوتِ الوتر ؛الَهْم أنت مُنتهی غایّتی ورجائی 
وقسیالتی وطلیَتی ۰ آسالک_ یا | الهی کمال الایمان وتمام الیقین وصدق 


عنه علیه السلام یی ول آللم‌ضلی: الم .علیه. و آله. آمزنی: آن, ادغو 
یهن عند ختم الفْرآن : اللهْمَ ی سالک اخبات المخبتین واخلاص الموقنین 
ومُراققة الأبرار واستحفاق حقایق الایمان . (7) 

الأمالی للصدوق عن الأصبغ پن نباته :سَمعث آمیر المَوهنینَ عَلِی بن آبی 
طالب علیه السلام یو سالث سول ال صلی آلله علیه و آله عن صقه 
المَوْمِنِ , قتکس رأسهة تم رَقعة ققال : فی المَوّهنینَ عشرون حَصلهة , قَمّن 
آم تکن فیه لم یِکمّل يماثة . يا عم از المومنین هُمْ الحاضرون للصّلاه , 
والمقسارعون ای الرّکاه , والحاجُونَ لبیتِ اللّه الرام , والصَایْمون فی 
شهر رَمضان , وَالمٌطعمون المسکین , والماسحون رس الیتیم , المَطَهّرونَ 
آظفارهم , المتَرٍرونَ علی أوساطهم , الذین ان حَدّنوا لم یکذبوا , وذا 
وعدوا لم بخلفوا , وادّا ائتّمنوا لم یخونوا وان تکلموا هد قوا| , ژهبای باللیل 
انیت پالتهار ‏ صایمون بالتّهار , قائْمون باللیل ,لا بُوْذونَ جارا, , ولا یی بهم 
جاژ , الذین مَشيهّم عَلی الارض هون (8) , وحْطاهم الی بُیوتِ الأرامل , 
ِِ(آِ اتر الجنایز: نایز لا الله وا کم اس عفن :۱9 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 408 ج 10811 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 10060 . 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 335 ح 4658 . ۱ 
3- .کنز الفوائد : جح 1 ص 350 , بحارالأنوار : ج 78 ص 81 ح 67 نقلا عن 
کشف الغمه. 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 640 ح 4671 . 

5- ,غرر الحکم : ج 6 ص 40 2 9413 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 
ح 8600 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 492 ح 1412 , بحارالأنوار : ج 87 
ص 270 ح 67 . 

7- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 139 ح 2349 , بحارالأنوار : ج 92 ص 206 ح 
1 ؛ کنز العقال : ج 2 ص 351 ح 4221 نقلاً عن ابن النچّار . 

8-.فی المصدر : «هونا» والصواب ما آثبتناه کما فی الکافی. 

9- .الأمالی للصدوق : ص 640 ح 866 , کنز الفوائد : ج 1 ص 86 وراجع : 
الکافی : جح 2 ص 232 ح 5 وبحارالأنوار : ج 67 ص 276 4 . 
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ای ها یا و را ی وی ۱ ۳ 


امام علی علیه السلام :سه چیز است که در هر کس وجود داشته باشند , 
ایمانش کامل است : خرد و بردباری و دانایی . 


اقا ی تایه | اس هم کر طقرفت آیمای ‏ کال کمی گردانور یگ 
آن گاه که دینش را بر هوس خود برگزیند, و هرگز , به هلااکت در نمی افتد , 
قح ان ان که نوتسا به تن در 


امام علی علیه السلام اسه خصلت است که هر کس دارای آنها باشد , 
ایمانش کامل است : خارح نشدن از جاده عدالت به هنگام خشم و 
خشنودی , میانه روی به هنگام ناداری و توانگری , و هم اندازه بودن بیم و 


امید . 
امام علی غلنه السلام ات کردن به آن که بدی کرده 1 از کامل بودن 
ایمان است . 


امام علی علیه السلام در دعای ایشان در قنوت نماز وثر :بار خدایا ! تو 
مقصد و امید و خواست و مطلوب نهايي من هستی . معبود 0 
کامل و یقین تام و توکل صاوفان بر نو و وش کتانی ت را از تو 
درخواست می 1 


باعل اه الا میم اش تا ی الب سا الم سم 
فرهوت که هنگام»ختم فران « این دعا.-یا بخوانم " هیان حذایا | خاعشاری 
خاسان انم الا اه فو مفراهی باشکان شا ده او ی 
حقان ایمات سا ار و درخواشت ی کر 


الافالن و دوف یه تنعل ار اضی رن تبانه ان امن عفهتان: علی. تن ای 
طالب علیة. السلام شنیدم. که.فی فرفاید ۰ هار يامد خدا در باره اوضاف 
مومن پرسیدم . ایشان سرش را پایین انداخت و سپس سر برداشت و 
فرمود : در مومنان , بیست خصلت هست که در هر کس وجود نداشته 
بانند ب مان او اف تست دای لیا وان معآیان ان کهخوی قفا 


[جماعت ] حاضر می شوند ؛ در زکات دادن می شتابند ؛ حخْ خانه محترم 


خدا را به جا می آورند ؛ در ماه رمضان » روزه می دارند : بینوا را اطعام 
همکد ؛ دست نوازش بر سر یتیم می کشند ؛ ناخن های خود را تمیز نگه 
می دارند ؛ ازار می پوشند ؛ همانان که هر گاه سخن بگویند , دروغ نمی 
گویند ؛ هر گاه وعده دهند , خلف وعده نمی کنند ؛ هر گاه به آنان امانتی 
سیرده شود , خیانت نمی کنند ؛ هر گاه سخن بگویند , راست می گویند ؛ 
پارسایان شب و شیران روزند ؛ روزها روزه دارند ؛ شب ها به عبادت می 
پردازند ؛ نه همسایه ای را می آزارند و نه همسایه اه ون ها آزار 
عم سید ۲ کتتانی. ند که بر صت و« ارام حام می. فد نم بجوم نان 
کمک می رسانند ؛ در تشییع جنازه شرکت می کنند . خداوند , ما و شما را 
از تقواپیشگان قرار دهد !» ۰ (1) 


ص: 252 


الامام زین العابدین علیه السلام؛الممٌ ضل غلن تخر وله وبلع بلماتی 
اکمل الایمان. (1) 


الامام الباقر علیه السلام +کان آبی و بخ الحسین علیهماالسلام یقول : 
آریع من کُنّ فیه کَمَل ايمائه ومگضت عنه نود ولقی ره وقو عَنة راض : 
من وفی لله یما جَعقل علي تفسه لاس , وضدق لسانة الاس", 


واستحیی من کل قبیج عنة ال وعنة لاس , وحشن حلَةْ مَع اه 2 
الامام الصادق علیه السلام :صاجب بمثل ما تصاجبوتک به تزدد ایماناً . (3) 


عنه علیه السلام :کان علٌ بخ الخشین علبهماالسلام بَغول : ال القعرقة 
یکمال دی الفسلم ترگة کلام فیما لا تن .ول مرا ,وله 2 


.الصحیفه السچادیه : ص 81 الدعاء 20 . 
- .الأمالی للطوسی : ص 73 ح 106 , الأمالی للمفید : ص 299 ح 9 وص 
۹ ح 1 نحوه , الخصال ۰ ص 222 ح 50 وفیه«اسلامه» بدل «ایمانه» , 
المحاسن ۳۰ 1 ص 69 ح 21 کلها عن انیم تم( ۵ بحار الأْنوار : ج 67 ص 
6 20 وراجع : الکافی : ج 2 ص 99 ح 3 . 
3- .تحف العقول : ص 376 عن سفیان الثوری , بحارالأنوار : ج 78 ص 
> 160. ۱ 
4 .الکافی :2ص 240 2 34 , الخصال : ص 290 ح 50 کلاهما عن آبی 
ولاد الحثاط , مشکاه الأنوار : ص 391 ح 1281 , بحارالأنوار : ج 2 ص 
9 112 . 
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اما زین العاتفین لیم السلاه با دای این فده شاندان. اه نهد 
فرست و ایمان مرا به کامل ترین مرتبه ایمان برسان . 


امام باقر علیه السلام :پدرم علی بن الحسین علیه السلام می فرمود : 
«چهار چیز است که هر کس آنها را 0 باشد . ایمانش کامل و گناهانش 
از او زدوده شده است و پروردگارش را در حالی دیدار می کند که از او 
خشنود است : کسی که به خاطر خدا به تعهٌداتش نسبت به مردم عمل 
کند , زبانش با مردم راست باشد , از هر کار زشتی در نزد خدا و نزد مردم 
, شرم کند و با خانواده اش خوش اخلاق باشد» . 


اه اوق علیه السلام اسان که رانا و مین نمی کنند:: 
امام صادق علیه السلام : [جذم ] علی بن الحسین علیه السلام می فرمود : 
«راه شناخت کامل بودن دین 0 , این است که سخن بیهوده نمی 
و ی کر , بردبار و شکیبا و خوش خوی است» . 
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عنه علیه السلام :ثلاث من کُّ فیه استکقل الایمان : 2 ظن. آوا نتضت. لم 
یُخرجه عَصَبهٌ من الق , ولذا رَضی لم بُخرجهٌ رضاخ ای الباطل . رم[ 
قدر عفا. (1) 


عفه الداغق عنهم غلیهم السلام ولا تکمل عید حقیقه آلایمان خی بح آخاة 
را 


الامام, الصاوق علیه السلام لا یکمُلْ ایمان العبدٍ حنّی یکون فیه ریغ خصال 
بکنن خاه و وی تفه ۱ «ویسک. التصل مخ کول ویخرع 
انح ما ۰ (42) 


عنه علیه السلام :ان ال عز و جل وَصَع الایمان لی سبقه آسهّم علّی الب 
والصدق وَالْیِقین والرضا والوفاء والعلم ۶اچلم ۳ مْ قسم ذلک بین ن الناس 1 
قمن جعَلّ فیه هذو السَبعة الاسهّم قَهُوَ کامل. (5 1 


عنه علیه السلام لأبی بصیر :قُل : الم ی سک قول اللَوابینَ وعَلهُم , 
ونور الأنبیاء وصدفهّم 1 وتجاح المقجاهدین وئوابهّم 1 وشکر العصطاقیت 
وتصیحتَهّم , وغل الذاکرین ویقیتم , ویما العَلماء وفقههُم. (6) 


1- .تحف العقول : ص 324 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 208 , 
بحارالأنوار : : ج 78 ص 2238 82 . 

2- .عده الداعی : ص 173 . بحارالأنوار : ج 74 ص 236 ح 38 . 

3- .سَحْیتٌ نفسی عنه : تر ند ولم تارعنی نفسی الیه (لسان. الخرب:: # 
4 ص 373) . ۱ 

4- .الامالی للمفید : ص 355 ح 8 , الأمالی للطوسی : ص 125 ح 196 , 
المحاسن : جح 1 ص 69 ح 20 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 181وفیها 9 
بدل «یسخی» وکلها عن المفصّل بن عمر الجعفی , ارشاد القلوب : 
5 وفیه «یصلح » بدل «یسخی» , بحارالانوار : : ج 67 ص 298 ح 22 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 42ج 1, الخصال : ص 354 ح 35 وفیه «الاسلام» 
و«الصبر» بدل «الایمان» و«الب» وکلاهما عن عمار بن ات الأحوص 
,بحارالأنوار : ج 69 ص 159 ح 1. 


6 .الکافی : ج 2ص 593 ح 33 عن آبی بصیر , مصباح المتهجد : ص 278 
ح 383 , جمال الاأْسبوع : ص 144 کلاهما من دون اسناد اٍلی آحدٍ من آهل 
آ لت مه السلاه ج‌تجا رال مار 99ص 302 رو . 
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امام صادق علیه السلام :سه چیز است که در هر کس وجود داشته باشد , 
ایمان او کامل است : کسی که هر گاه به خشم آید , خشمش او را از 
مسیر حق , خارج نسازد و کسی که هر گاه خشنود شود , خشنودی اش او 
را به باطل نکشاند و کسی که هر گاه [بر کسی که به او ستم کرده , ] 


عذه الداعی به نقل از امامان اهل بیت علیهم السلام : بنده , حقیقت ایمان 
را کاملفی کندآندب تا آن گام که برآدرتن را خهشت‌:داشته با شید 


امام صادق علیه السلام :ایمان بنده کامل نمی شود , تا آن که چهار خصلت 
در او باشد لا فش ایک کردا ند مس تخود .را بختتده‌سارو ء از تیاه 
گویی بپرهیزد , و زيادی مال خود را ببخشد . 


امام ضادق علیه السلام :خداوند غز و جل , ایمان را هفت سهم قرار داد : 
نیکوکاری , راستگویی , یقین , خرسندی , وفاداری , دانش و بردباری . 
سپس آن را میان مردم پخش کرد . پس به هر کس همه این هفت بهره را 
داد اه کامل اسعتته 


امام صادق علیه السلام خطاب به ابو بصیر آبکو + دیاز خدایا .۲ از و 
درخواست می کنم گفتار و کردار توبه کنندگان را / و روشنایی و راستي 
پیامبران را , و رهیدن و پاداش مجاهدان را , و سپاس گزاری و خلوص 
بز کزیدکان زا و کرداز ه.ینقین یادکنندگان خدا را, و ایمان و آگاهي عالمان 
را» . 


ص: 256 


ِ- 


لا مس 


الکافی عن یوب بن یقطین آو غیره عنهم علیهم السلام :تفول في الب 
الأولی [آی من لیالی القشر الأواخرٍ من شهر َمضانَ] : اسالک ... آن تهب 
لی تقینا ای به قلبی . ولیمانا یدعب یالشک عّی وثرجینی یما قتمت 


الامام الصادق علیه السلام :تلا تناسخها الأْنییاء (3) من آَدَمّ علیه السلام 
حتین دص الی سول اه صلی الله علیه و آله کان ادا آصتح تقول : للم 
ای سالک ایمانا ثباشژ یه قلبی (4) وتقینا خی أعلَم اه لا یُصیینی الا ما 
کتبت ۹ ص ی بما قسمت ۳۳۹ (5) 


5 / 5كَييتَة اللعامْل مَع الأدنین لیماناا اج غَن البراعهالامام الصادق علیه 
السلام :ما ارم وال را پبرأ تعص کم من بعهن ۳ لب المَوْهنينَ بعصهّم 


أَفصَلّ من بعض , وبتَعضُهٌم کنر ضَلاة من بَعض وبْعضُهّم أنقَدٌ بضرا من بَعض 
, وهی الدْرَجاث. () 


1- .ورد هذا الدعاء آیضا فی آعمال اللیله الثالثه من لیالی العشر الأواخر 
ِ شهر رمضان , وکذلک فی آدعیه اللیالی المتأجُره عنها الی آخر الشهر . 

. الکافی نج 4ص 160 ۳ 2 , تهذیب الأحکام نج 3 ص 101 2 263 , 
5 ۱ ۳ آحد من آهل ]۳ علیهم السلام . الاقبال : ج 1 ص 362 
عن عمر بن یزید عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 
و 

3- .ای ورئوها من التناسخ فی المیراث وهو موت ورثه بعد ورثه واصل 
المیراث قائم لم یقسم (الوافی). 

4- .«تباشر به. فلنی* .ای تدم فی: فلبی: علايکون. اسان طاهییا سکض 
اللشسان. موی بات تمه فین فلیی نمی ععال ماتتو الامر اذا ولیه بنفسه 

۰ (هامش المصدر) 

5- .الکافی : ج 2 ص 524 ح 10 , عن الفضل بن آبی قره , تهذیب الاأحکام 

: ج 3 ص 90 ح 249 , مصباح المتهجّد : ص 565 ح 667 کلاهما نحوه, 
بحارالاتوار : ج 86 ص 289 ح 51 . 


6- .الکافی : ج 2 ص 45 ح 4 عن الصباح بن سیابه , بحارالأنوار : ج 69 ص 
8 ح 7. 


ص: 257 
5 5 چگونگی برخورد با کسانی که در پایین ترین مرتبه ایمان قرار دارند 
الف - پرهیز از بیزاری جستن 


یه ات ی ای ار مان ات 
علیهم السلام :در شب اوّل [از دهه آخر ماه رمضان] می گویی : «از تو 
درخواست می کنم که ... مرا یقینی ببخشی که ان را در دلم بیامیزی و 
ایمانی که شک را از من ببرد , و مرا , به آنچه قسمتم کرده ای ,. خر سند 
گردانی» ۷ 


امام صادق علیه السلام :سه خصلت اند که پیامبران , آنها را یکی پس از 
دیگری , از آدم علیه السلام به ارث بردند , تا آن که به پیامبر خدا [محمد ] 
صای الله. علبه و آله وشیدند: اسان حون,ضه می شق. می فرمود ار 
خدایا !از وتان ایمانی»را درخواست.می کم که آن,را بد فلبم. در 
آمیزی ,وان بفینی زا کم ند انم خر آنجه و مرانم رقم نزده آق:: , چیزی به 
هی تقی: ریق ی آنشهه ان که ام به آنچه برایم قسمت کرده ای , , خر سند 
بداری» . 


2 5چگونگی برخورد با مومنان مرتبه بایین ترالف پرهیز از بیزاری 
و 


دیگری نماز می خواتد و یکی بینش عمیق تری نسبت به دیگری دارد . اينها 
/ درجات اند ۰ 


1- .این دعاء در اعمال شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و در دعاهای 
شب های دیگر پس از آن نیز وارد شده است . 


ص: 259 


الامام علی علیه السلام :قَمِن الایمان ما یِکونْ ایتا مُستَقژا فی القلوب , 
وهن ما یَکون عوار5 بَين ی والصّدور اٍلی اج معلوم, قَاذا کاتت لکم 
براعخ من أحدٍ ققفوخ حثی یَحصَرَة الموث , قعند ذلک : بقع ار 


ب اجب عن الّحمیلالامام الباقر علیه السلام :0 الموْینین لی َنازل ؛ 
منم علی واجدو , وینهم عَلی انتئین , وسهم علی تلای . مهم غلن ارت 
وهنهّم علی خمس , وهنهّم علی ستث , ومنهّم علی سبع . قلو دَهبت تحول 
قلی صاحب الواجته تشن لم تقق . وعلی صاجب الجتین تلانا لبق #9 


صاجب التلابِ آربعا م یِفوٍ , وغلی صاجب الاأرتع مسا آم بَقوَ , وعلی 
صاجب العمس سا آم یف , وغعلی صاجب آلسٌتٌ سبعا لم یَقوٍ , وغلی هذه 
القرجأَث . (12 


الامام الصادق علیه السلام :ال ال عز و جل وضع الایمان عَلي سبقه 
اسهم : عَلی الیر والصدق والیقین والضا والوفاء والعلم والجلم , تم قَسَم 
لک کین لاس , ققن جعل فیه هده الشبعه اسهم 4و کامک محتمل" 
وقسع لتعض الئاس الشهم ولتعض الشهعین ولتعض ألثلائة نی انتقوا ی 


ِ- 


السَبقه . تم قال : لا تحولوا علی صاحب اسهم سَهمین , ولا علی تج 9 


ِ- 


السهصن لته فتعظومم زو بر عال : کرلی ی شتمی ای الفهه : ور 


هي 


۵ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 189 , غرر الحکم : ج 4 ص 433 ح 6592 ولیس 

۱ ۱ ۲ 

- .الکافی: ج 2 ص 45 ح 3 عن سدیر , بحارالأنوار : ج 69 ص 167 ح 6 . 

2 .بقصه : شقن علیه (لسان العرب : ج 7ص 122 «بهض») . 

4 ,الکافی : ج 2 ص 42 ح 1 . الخصال : ص 354 ح 35 کلاهما عن عقّار 
بي آبی لاحوص ٍِ الدین : ص 97 ۰ مشکاه الأنوار : ص 420 ح 1413 


ص: 259 
ب - پرهیز از تحمیل 


امام علی علیه السلام :قسمتی از ایمان , در دل ها استوار و پا برجاست و 
با , تا مدّتی معلوم (زمان مرگ) , 
عاریت است . پس اگر از کسی بیزارید , او را وا گذارید , تا مرگش فرا 
رسد . (1) از آن هنگام است که بیزاری جستن [از آنها که سزاوار بیزاری 
اند], روا می شود . 


ب پرهیز از تحمیلامام باقر علیه السلام :مومنان , دارای درجات اند . 
بعضی از آنان , یک درجه دارند ‏ بعضی دو درجه , بعضی سه درجه , بعضی 
تم ی ی 
بنا بر این اکر خواستد باشی بر آن که.بی درجه دارم دو درچه بار کنی:: 
اک( کته تاب نمی 
آورد . اگر بر آن که سه درجه دارد , چهار درجه بار کتن.: اتب نفی آهرد: 
اگر بر آن که چهار درجه دارد , پنج درجه بار کنی , تاب نمی آورد . اگر بر 
ی 
شش درجه دارد , هفت درجه بار کنی , تاب نمی آورد . درجات , این گونه 
اند . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل ایمان را هفت بهره قرار داد : 
نیکوکاری و راستگویی و یقین و خرسندی و وفاداری و دانایی و بردباری 
سپس آنها را میان مردم قسمت کرد . پس در هر کس همه این هفت بهره 
فا کار داد ماه ال اشستد مار کال اسان ره دس می که ب مه 
برخی از مردم , تنها یک بهره داد ؛ به برخی دو بهره , به برخی سه بهره , 
تا به هفت بهره رسند . به کسی که یک بهره دارد , دو بهره بار مکنید و به 
کسی که دو بهره دارد , سه بهره بار مکنید , که در این صورت , بر انان 
فشار وارد می اورید . و به همین سان است تا به هفت بهره برسد . 


[- .یعلی ۰ در باره کفر و ایمان او حکم نکنید ۱ شاید ذر آخویوه لحظه , 
ایمان استوار و حقیقی پیدا ک 


ص: 26۷0 


ج استَعمالٍ الرّفق فی الدَعوّهالکافی عن عبد العزیز القراطیسی :قالَ لی 
ابو ید اللّه علیه السلام : یا بة العزیز ان الایمان عَشرٌ رجات ینزله 
السلم نضعد منة مرقاة لا بتعة مرقاه . قلا تَعولق ضاجت الائتین لصاحب 
الواجد لست عَلی شیء ی یِنیهی [لی العاشر , قلا تسقط من هو دوتک 
قیْسعَطک من هو قوقک ولذا رابت هن قو آسقل منک یرجه قارقعة [لیک 
تا ۰ قعلیه جبرة 


الخصال عن عقّار بن آبی الأحوص :فلت لأبی عبد اللّه علیه السلام :لت 
عنذنا آقواما تقولون یأمیر المَومنين علیه السلام ویقصوتة علی التاس هم 
, ولیسن یَصفون ما تصفٌ من قَضلکم , انتَولاهم ؟ فقال لي : تقم فی آلجْمله 
یس عنة الما لم تن ند زسول ال , ولِسول اه عند الم ما لیس 
لنا , وعندنا ما لیس عندکم . وعنذکم ما لیس عند غیرکم ؟ ار 
وتعالی وضع الاسلاع علی سبقه أسهم : علی الضبر والصدق واه 
والرُضا وَالوفاء_ _والعلم م والجلم . ِ قسم , ذلک بین الثاس 1 
هذو السَبعة الْسهّم فقو کال الایمان مُحتمل , نم 


تحملوا قلی صاجب اسهم سَهمَین و ی تلائة 0 
ولا عّلی صاجب اللاّه آربعة سم , ولا علی صاجب الأرتعه خمسهة أسهُّم, 


ولا قلی صاحب الحمه سِثّة_أسهُمٍ , ولا علی صاجب السّتِّ سَبقة آسهُم . 
ِِ وتفروهم , ولکن ترفقوا بهم وسَهّلوا له المدحَل , وسَاضرِت لگ 
متلا تعتیژ په : اه کان رجْل مُسلِمْ وکان له جاژ کافژ , وکات الکافژ بُرافق 
اشوس الْمَوْمنْ لس 4 متا ولم یرل یُرَینْ الاسلام ویْحَببْةٌ ٍلی 
الکافر عثی سلم . قَقدا عَلیه امُوْنْ قاستَخرَجة من منزله قدَفَت به ای 
۳ , قلقا صَلّی قال له : لو ققدناً تک 
ال عز و جلختی تطلع السَمسن , قققد معة قفال له لو تعلمت القران 
لی آن تزول. لسن مت الم کان افصل م فد مه بصام 

صَلّی الظهر والعصر , ققال آو‌ضتّرت علّی فضلی القغرت والعشاء لاخره 
کان سل : قققد مقة حّی صَلّی القفربِ والعشاء الاجره , نم تهضا وقد 


۰ 


_- 


آمارتنا یالژفق وال والوقار وَاللََیّه وحخسن الحْلطّه والورع والاجتهاد 
قرَغبوا الناس فی دییکم وفیما انم فیه . (3) 


, آما علمت ان, امارة بنی [[ ۳ کاتت بالسٌیف والعسف والجور 8 


.المرقاه : الدرجه (لسان العرب : ج 14 ص 2 ,رقا») . 

- .الکافی : ج 2 ص 45 ح 2 , الخصال : ص 447 ح 48 بزیاده «وکان 
1 فی الثامنه وابوذژ فی التاسعه وسلمان فی العاشره» فی آخره و 
ح 49 نحوه ,بحارالانوار : : ج 22 ص 351 ح 75 . 
3- .الخصال : ص 354 ح 35 , مشکاه لأنوار : ص 164 ح 428 , 
بحارالأنوار : ج 69 ص 169 ح 11 . 


ص: 261 
ج - دعوت کردن با نرمش و مدارا 


ج دعوت کردن با نرمش و مداراامام صادق علیه السلام خطاب به عید 
العزیز قراطیسی :ای عبد العزیز ای و و 
دارد و از آن , پله پل بالا می روند . بنا بر اين , کسی که در پلّه دوم است 
.<< "-«ص«صح«ح«ح«ح«ح«(_ "لو همچنین) 
تا برسد به دهمی [که او هم نباید به پایین تر از خود , چنین سخنی بگوید] 
هن ان وا کم ور این س ان کال او وا 
فی آندانه باکر یی کی بخ لد از تیاس بر اسم با مایت ی اور 
به سوی خود بالا کشان و فراتر ی , بر او بار مکن , که او را می 
را ید شکستگي او را ببندد . 


الخصال به نقل از عقّار بن ابی احوص :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
نزد ما گروه هایی هستند که به امیر مومنان معتقدند و او را از همه مردم ؛ 
برتر می دانند ؛ ولی , به فضیلتی که ما برای شما قائلیم , معتقد نیستند . ایا 
آنان را از خود ندانیم؟ فرمود : «اجمالاً آری . مگر نه این است که خداوند , 
اوصافی دارد که پیامبر خدا نداشت , و پیامبر خدا در نزد خداوند , درجاتی 
داشت که ما نداریم , و ما درجاتی داریم که شما ندارید , و شما نیز 
درجاتی دارید که غير شما ندارند؟ ! خداوند تباری و تعالی اسلام را هفت 
۳ 
بردباری . سپس نها را میان مردم قسمت کرد . پس کسی که همه این 
هفت بهره را به او داد , او مقمن کامل است و تحمّل دارد . همچنین به 
برخی از مردم , یک بهره داد , به برخی دو بهره , به برخی سه بهره , به 
برخی چهار بهره , به برخی پنج بهره , به برخی شش بهره , و به برخی 
هفت بهره . پس بر کسی که یک بهره دارد , دو بهره بار نکنید و بر آن که 
دو بهره دارد , سه بهره , و بر آن که سه بهره دارد , چهار بهره , و بر آن 
که چهار بهره دارد , پنج بهره , و بر آن که پنج بهره دارد , شش بهره , و بر 
آن که شش بهره دارد , هفت بهره بار نکنید زیرا در این صورت , آنان را 
کران: یار خن کنید. و.هی: »رمانید " پلکه با آنان , نرمی [و مدارا] کنید و راه 
های ورود را برایشان هموار سازید . برایت مثالی بزنم تا از آن , درس 
بگیری : مرد مسلمانی بود که همسایه ای کافر داشت و آن کافر , با مومن 

رفاقت می کرد . مرد مومن از خوبی های اسلام , برای کافر می گفت و 


تشه آز ان تعریف و تمجید خی کرو تا ان کب علافة آو.<ا به اسلام جلب 
کرد و مرد کافر , مسلمان شد رصق کر وا موه ری او را ان نها 
بیرون آورد و به مسجد برد تا نماز صبح را با جماعت بخوانند . نماز را که 
خواند , به او گفت : بهتر است بنشینیم و به ذکر خدا مشغول شویم , تا 
آفتاب طلوع کند . او هم نشست . بعد گفت : اگر تا زوال خورشید , به 
آموختن قرآن بپرداژی و امروز را روزه بداری , بهتر است . او هم نشست 
و روزه گرفت , تا آن که نماز ظهر و عصر را خواند . باز آن مومن گفت : 
اک کیان کنیا از میرب و عضا سل بر حوانی هی اسر او 
نشست , تا آن که نماز مغرب و عشا را هم خواند . آن گاه , در حالی 
برخاستند که برای آن تازه مسلمان , دیگر رمقی نمانده و بیش از توانش, 

بر او بار شده بود . فردای آن روز , دوباره مرد مومن نزد او رفت تا با وی 
چبان کند که دیرون کودن بود مد خانه اس ها کون و کف : بیرون بیا تا به 
مسجد رویم . آن مرد پاسخ دآد : از نزد من برو ؛ زیرا اين دین , دین 
سختی است و من تحمّل آن را ندارم . بنا بر این , بر آنان [که همه عقاید 
تا اشامن قاری یت مک و رو ی ی نو ی مر یی دا نی کر 
امارت بنی امیّه , با شمشیر و زور و ستم بود ؛ ولی امارت ما با ملایمت و 
دوستی و وقار و تقیه و حسن رفتار و پارسایی و کوشش است؟ پس مردم 
را به دین خود و عقیده ای که دارید , مشتاق سازید» . 


ص: 262 


الکافی عن یعقوب بن الاک عن رجل من آصحابنا سژاج وکان خادما 
للامام الصَادق علیه السلام , قال بَقننی آبو بد ال علیه السلام فی حاجّه 
وهو بالحیره (1) آتا وجَماعَةٌ من موالیه . قال : قانطلقنا فیها , تم رجعنا 
مَغتمین (2) , قال : وکا فراشی فی الحایر الذی کا فیه تزولا , قجث وآتا 
یحال (3) قرمیث بتفسی . قبینا آتا کذلک |ذا آتا بابی عَبد الله علیه السلام 
قد آَقبِل . قال : ققال : قد آتیناک آو قال : جتیاک قاستویث جالسا , وجَلْسَ 
علی ضدر فراشی , قسالنی عَفّا : 1 عتبی له قاخترثة , قعمد الله. ب 
ذِکرٌ قوم , فلت + خیم قداک [ا ته | منم اُم لایَقولونَ ما تقول ! 
: ققال : یتولونا ولا یَقولون ما تقولوت تبون منم ؟! فا : فلت : 
قال + ف2 دا عنونا ما لیس عنوکم قَیتتغی لنا آن تبراً هنگم ؟ ال ۰ 
4 و 3 قالٍ : وقو ذا عنة اللّه ما لسن عنذیا ار 09۲ 
۰ . ومنقم من لة لا 
اسهم , ومنهّم من له اربعه اسهم , وهنهّم من له حمسَءة اسهم , ومنهّم من 
ی , وهنهم من له سَبعةه اسهم , قلیس ینبغی آن یحمل صاجتٌ 
السَهم عَلی ما علیه صاجبٌ السَهمَینِ , ولا صاجبٌ السْهمَینِ علی ما عَلیه 
صاجبّ الثلائه , ولا صاحت الثلائه علی ما عَلّیه صاجت الاأربعه , ولا صاجبٌ 
الاربعه علی ما علّیه صاحتٍ الجمسه , ولا صاجتٍ الجمسه علی ما عَلَیه 
صاحبْ لسن , ولا صاجبٍ الستَه علی ما عَلیه صاحجبٌ السّبقه . وسَأَضرِبٌ 
متلا ان رجْلاً کان له جاژ وکان ضر ات فدعاه ای الاسلام وه له 
قأجابِة , فتاه شخیرا (4) قَقرع علیه الباب فقال له : من هذا ؟ قال : 

قلانْ , قال رانک ؟ هل : وا وال تیک بهد مد ال الطلام 
قال : فتوصَّاً ولیسن توبیه وحَرَجّ مه , قال قصلیا ما شاء اللَهْ تم صلیا 
القجر تم مکنا حلی أصتحا , ققام الذی کان تصرانیّا ری منز له ققال لة 
الرَجْل : ین تذهت؟ زئمز سب چالذیر بَیتک وبین الظهر قلیل؟ قال : 
مق الی آن ضَلی الظهر , و 
قاحتسة ختي هل القص قال کم دازا آن نیرفت ی عنوله ققاك 
له : 5 هذا خر التهار وال من وله قَاحتَبَسَة حتّی صلی القفرت ‏ نم راد 
آنر پنضرف الی منزله فقال له : ما بقیت صلاه واجِدهٌ قال : قمکت 

صلی العشاء لاجر تم تفرّقا قلمَّا کان شعیرا دا یه قضرت علبه البات 
فقال : من هذا ؟ قال, 1 قلان , , قال : وما حاجتک ؟ قال : توا والبس 
توتیک واخرژح پنا قصَل , قالّ : َطلب لهذا الاين من هو آفرخ متی وأتا 


چر 
! قال 


7 


-‌ 


انسان مسکير وعلَیّ عیال ! ققالّ آبو عَبد ال علیه السلام : أدحَلَة فی 
ی اخوجه منة آه قال : أدحَلَة من مثل ذه وأخرَجَة من مثل هذا 11 


آ هکان فربد ا کف کان‌ضل مادن المتاذرم (انظی ففخم الیلدان: 

ج 2 ص 328) . 

2- ات المجلسی رحمه الله: «مَعیَمَینَ» الظاهر أئّه بالعین المهمّله 

علی بناء الافعال آو التفعیل . فی القاموس : العتَمه : ثلث اللیل الاوْل بعد 

غیبوبه الشفق, 1 وقت صلاه العشاء الأاخره. و أعتَم وعتم : سار فیها . 

انتهی. آی رجعنا داخلین فی وقت العتمه . وفی آکثر النسخ بای امین 
قن الق (براه اافقول * 7:2 ض 274 

۳ بحال سوء من الم (الوافی : ج 3ص 29). 

۰ وهی تسیر اسر ۲ ؛ وهو سدس آخر اللیل ای آخر اللیل . وقیل : 

قبیل الصبح (مرآه العقول : ج 7 ص 276) . 

دایص ار ار 2 سرا 

المیزان فی تفسیر القران : ج 1 ص 301 . 
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الکافی به نقل از یعقوب بن ضخاک , از مردی چرمدوز از همکیشان ما , 
که خدمتکار امام صادق علیه السلام بود :زمانی که امام صادق علیه السلام 
در حیره (1) بود , مرا با جمعی از دوستانش , در پي کاری فرستاد . ما پي 
آن کار رفتیم و دیروقت (2) باز گشتیم . فرش و بستر من , در سردابی 
بود که آن جا اتراق کرده بودیم . من خسته و کوفته آمدم و خودم را 
انداختم . در همین حال , دیدم که امام صادق علیه السلام آمد و فرمود : 
«ما نیش تو آمدیم» . (3) من راست نشستم و ایشان بالای بستر من 
نشست و از کاری که مرا در پي آن فرستاده بود , پرسید . من هم گزارش 
دادم و ایشان خدا را سپاس گفت افیتنن سخن از گروهی به. فیان: آمد و 
من گفتم : قربانت گردم! ما از آنان بیزاری می جوییم ؛ (4) چون به 
چیزهایی که ما معتقدیم , اعتقاد ندارند . امام صادق علیه السلام فرمود : 
«آنها ما را دوست دارند ؛ ولي چون عقیده شما را ندارند , از ایشان 
بیزاری می جویید؟» . گفتم : آری . فرمود : «ما هم چیزهایی داریم که 
شما ندارید . پس سزاوار است که از شما بیزاری بجوییم؟ » . گفتم : نه » 
قربانت گردم ! فرمود : «و خدا هم چیزهایی دارد که ما نداریم ۰ پس به 
نظر تو , خداوند , ما را دور انداخته است؟ » . گفتم : نه , به خدا . فدایت 
شوم !چه کنیم؟ فرمود : «آنها را خودی بدانید و از ایشان بیزاری نجویید . 
برخی از مسلمانان , تنها یک بهره [از ایمان ]دارند , برخی دو بهره , برخی 
سه بهره , برخی چهار بهره , برخی پنج بهره , برخی شش بهره , و برخی 
هفت بهره . بنا بر این , نباید کسی را که یک بهره دارد , به انچه در خور 
دارنده دوبهره.است: وا داشت: یا کسی را که دو بهره دارد , به اتچه در 
خور دارنده سه بهره است , وا داشت , يا کسی را که سه بهره دارد , به 
آنچه در خور دارنده چهار بهره است , واداشت , يا کسی را که چهار بهره 
دارد , به آنچه در خور دارنده پنج بهره است , وا داشت , یا کسی را که پنج 
بهره دارد , به آنچه در خور دارنده شش بهره است , وا داشت , يا کسی را 
ی ی ی بر بل ای او ی ای 
ی ها ایا 
سحرگاه , نزد او رفت و در زد . تازه مسلمان گفت : کیست ؟ مرد ممن 
گفت : : منم » , فلانی , گفت : چه کار داری ؟ گفت : وضو بگیر و لباس هایت 
را بپوش و با ما به نماز [جماعت] بیا . او وضو گرفت و لباس پوشید و با او 
رفت . آن دو , قدری نماز خواندند و سپس مان ضیع ۲ به چا آوردند و 


منزلش برود . مرد مسلمان گفت : کجا می روی؟ روز , کوتاه است و 
چیزی تا ظهر نمانده . او هم نشست , تا آن که نماز ظهر را هم خواند . 
مرد مسلمان گفت : تا نماز عصر هم چیزی نمانده است . و او را نگه 
داشت تا نماز عصر را هم خواند . سپس برخاست تا به منزلش برود . مرد 
مسلمان گفت : اکنون , اخر روز است و چیزی به پایان ان نمانده . و او را 
نگه داشت , تا نماز مغرب را هم خواند , و خواست به منزلش برود که آن 
مرد گفت : تنها یک نماز دیگر , باقی مانده است . مرد تازه مسلمان , ماند 
تا نماز عشا را نیز خواند و آن گاه , از هم جدا شدند . سحرگاه روز بعد , 
باز به سراغ او رفت و در خانه اش را کوبید . مرد گفت : کیست؟ گفت : 
منم , فلانی . گفت : چه کار داری ؟ گفت : وضو بگیر و لباس هایت را 
بیوش و با ما بیا نماز بخوان . مرد تازه مسلمان گفت : برو برای این دین , 
شخصی بیکارتر از من بیاب . من بیچاره , زن و بچه دارم» . امام صادق 
علیه السلام فرمود : «بدین ترتیب , او را وارد همان چیزی (دینی) کرد که 
از آن , بیرونش آورده بود» يا فرمود (5) : «او را از اين [در] وارد کرد و از 
این یکی . بیرون راند» . (6) 


(استان نجف) , واقع است . ۱ 

2 .در بعضی نسخه ها , واژه «معتمین» امده که به معنای وقت نماز 
3- .به اصطلاح , «یا اللّه » گفت تا وارد شود . 

4- .در بعضی نسخه ها امده است : «من از انان بیزاری می جویم» . 

5- .تردید , از راوی است . ۱ 

6- .ر . ک : المیزان فی تفسیر القران : ج 1 ص 301 (توضیحی در باره 
درجات اسلام و ایمان) . 
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ص: 265 


ص: 266 


ص: 267 


ص: 269 


الفصل السّادس : آثار الایمان وبرکاته6 / 1المعرقهّالکتاب«و من بُوْمن 
بالاه 2 نود قلیت» . 11 


س 9 9 ۰ 
«و یِعَلمَهْم الکتابِ و الجکمه» . (2) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله یمان ان مایت الوم : 
وزیتی الیاء , ومالْهْ الفقة , وتَرَیْ العلم. ( 


الامام علیخ علیه السلام :هدی من أخلّص یمان . (۵) 


1- .التغابن : 11 . 

2 .الجمعه : 2 . البقره : 129 و 151 , آل عمران : 164 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 112 ح 380 عن ابن مسعود , احیاء العلوم : ج 1 
ص 13 ولیس فیه «وماله الفقه» , کنز العمال دج 1 ص 40 ح 87 نقلا عن 
الخرائطی فی مکارم الأخلاق عن وهب بن منبّه ولیس فیه «وثمرته العلم» 
؛: الأمالی للشجری : ج 1 ص 15 عن ابن مسعود وفیه « رآسه» بدل 
«زینته» . 

4- .غرر الحکم : ج 6 ص 193 ح 10015 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 9301 . 


ص: 209 


6 1 شناخت 

فصل ششم: آثار و برکات ایمان6 / 1شناختقرآن«و کسی که به خدا ایمان 
بیاورد ۲ [خداوند ۳ دلش را هدایت فین کند»*.: 

و کتاب و حکمت را بدیشان [که ایمان آوز نا # می آموزد» ۰ 


خاح شا صلی اه ترا اسان تا وه ات اه آن: 


آنام علی غلیه الساام *کمتی که اساتش رانات سره افته است. 
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الامام الصادق علیه السلام :ان القلبِ لیِترجَخ (1) فیما بَينَ الطّدر وَالحنجره 
ی بعقه علي مان 8 عُقد علّی الایمان قَرّ , وذلک قول اللّهٍ عز و 
جل ۰ « و من بوّمن بالله يَعٌ و ب» ۰ ۳۹ 


6 / 2کارم فتاه الذی بَعت فپ لین زشولا هه تلو 
لیم یاه و یُرَکيهم و یْعلمَهُمْ الاب و الْحکمة و ان کائوا من بل لفی 
صَلال مین » ۳۲ 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما بعثث لاْمم قکارم الأخلاق. (4) 
غته ضلی الم کلیه و اله :نما یقت ریم صاله الأأخلاق. (5) 
عنه صلی الله علیه و آله بُعنُْ بقکارم الأخلاق ومحاسنها. (6) 


از : التحژک والاهتزاز (القاموس المحیط : ج 1 ص 190 «رجج») . 

- .الکافی : ج 2 ص 421 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 388 ح 865 کلاهما 
۳ آبی بصیر , بحار الأٌنوار : ج 68 ص 255 ح 13 . 

- .الجمعه : 2 وراجع : البقره 129 و 151 و آل خرن : 164 . 

4- .السنن الکبری 1 ۷ 
13 ح 1165 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 11 ص 420 ح 
9 .: مجمع البیان : ج 10ص 500 , بحار الأنوار : ج 16 ص 210 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 323 ح 8961 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 670 ح 4221 کلاهما عن آبی هریره , السنن الکبری : ج 10 ص 
3 20783 , کنز العقال : ج 11 ص 425 ح 31996 . 

6- .الأمالی للطوسی : ص 596 ح 1234 عن اسحاق بن جعفر عن الامام 
الکاظم عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار : ص 425 
ح 1423عن الامام زین العابدین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 16 ص 287 ح 142 . 


2 
6 2 خوی های والا 


امام صادق علیه السلام :دل در میان سینه و نای , نا آرامی می کند , تا آن 
گاه که با ایمان , گره خورّد و چون با ایمان گره خورد , آرام می گیرد , و 
این است [معنای آسخن خداوند عز و جل که : «هر که به خدا ایمان آوزد , 
[خدا ] دلش را هدایت می کند» . 


0 / 2خوی های والاقرآن«اوست آن کس که در میان بی سوادان 4 
فرستاده ای از خودشان بر انگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان 


گرداند و کتاب و حکمت را بدیشان بیاموزد. و [ آنان ] قطعاً پیش از آن , 
ق. کح راهی آشکاری بودند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من , در حقیقت , برای این بر انگیخته 
شدم که خوی های والا را کامل کنم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من بر انگیخته شده ام تا خوی های خوب 
را کامل سازم . 


از خ‌صلی ال علیم و آله من با خمی مات وال ماش اوه هیده 
ام 
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عنه صلی الله علیه و آله :یثث لْجْم خسن الأًخلاق. (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :0 من أعفٌ الثّاس تلَة (2) أُهل الایمان. 
الامام علی علیه السلام :حیاء الرّجُِ من تفسه تَمرَة الایمان. (4) 


عنه علیه السلام :لا تَصدّق یمان عَبدٍ حثّی یَکون یما فی ید له آوتق منة 
پما فی بدو. (ظ) 


عنه علیه السلام :مه الایمان اللَغْبَةْ هی دار البتفاء . (6) 
الامام الصادق علیه السلام :من الایمان خسن الحْلّق واطعامٌ الطعام ۰ (7) 


- الوا 2 ص 904 ح 8 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 193 کلاهما 
99 بش انز , کنز العمّال : ج 3 ص 16 ح 3218 . 

2 .قوله: داعم آفعل التفضیل من عف فا وعفافا وعَّ؛ ی کف عیّا لا 
یحل ویجمل . «قتله» بکسر القاف : هیثه القتل. اق. اکنهم و ازجههم عن: لا 
پتعدی فی هیته القتل التي لا یحل فعلها من تشویه المقتول واطاله تعذیبه 
اهل الایمان ؛ لما جِعل الله قي قلوبهم من الرحمه والشفقه لجمیع خلقه. 
3 .سنن آبن ماجه : ج 2 ص 2894 2681 , مسند اين حتبل : چ 2 ص 45 
ح 3728 , المصتف لعبد الرژاق : ج 10 ص 22 7 18232 , مسند آبی 
یعلی : جح دص 8 ح 4953 کلها عن ابن مسعود , کنز العمّال : ج 15 ص 
2 ح 39848 . 

4- و : ج 3 ص 418 ح 4944 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 4428 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 310 , غرر الحکم : ج 6 ص 417 ح 10850 , 
بحارالأنوار : ج 67 ص 314 ح 49 ؛ کنز العمال : ج 6 ص 572 ح 16976 
نقلا عن العسکری 

6- .غرر الحکم ی ی ی هر 
8 ح 4155 . 


7 .الکافی : ج 4 ص 50 ج 2 , المحاسن : ج 2 ص 145 - 1379 کلاهما 
عن حشاد بن عثمان , بحارالأنوار : ج 71 ص 392 ح 56 ؛ تاریخ دمشق : ج 
17 ص168 ع 4081 ولیس فیه «و|طعام الطعام» ؛ کنز العقال دج 3ص 
ی اه ال و ال ای ی 


ص: 273 


شاهنو فا صلی الله عایه و ال خن سر کته ده اما خی ها کی ۱ 
کامل کنج : 


سسکا ای الق لس و الق اوه تردن سوم در تن کم ال 
ایمان اند . (1) 


امام علی علیه السلام :؛حیا داشتن انسان از خود , مره ایمان است . 
امام علن علیه السلام :ایمان هیچ بنده ای واقعی نیست , مک ان گاه که 
به انچه در دست خداست , بیشتر اطمینان داشته باشد تا به چیزی که در 


دست خود اوست ۲ 


امام علی علیه السلام "تمره ایمان , رغبت داشتن به سرای جاویدان است 


آمام صادق یه المبلاه وی طافی و سره دام از آشان اند 


1- .پعنی: موّمنان در جنگ و کشتن دشمن ۰ و حتّی کشتن حیوان , از 
۱ , خودداری می ورزند . 
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6 / لش عن التغبالکتاپ«و ان کنیزا جُن الْحْلَطَاء لیئفی بَفْصهُم عَلی 
بَعض / الذین عَامَتُوا 5 تن الصَأالِحات 3 5 ۸ همْ» #۳ 


الحدیثالامام علی علیه السلام :گیت الم آخدا لَتفس یسرم ی البلی 
قُفولها , ویَطولٌ فی التّری خلولها. (2) 


الامام الصادق علیه السلام :عجّث لِمَن ِِ« أنْ البعت حَود کیف بَظلم. (3) 


ما 4اتجش من الگذیالکتاب«انمَا ی بعتری الَکَذت ید لا یُوْمِتونَ بایات ال 
واذایکی هم الکاذبّون» ۰ (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله «ْطتَعٌ المْوْمنْ علی کل حَصلَه , ولا 
بط علی,الکدت وا علنالخا نم . ۱5 


برض * 24 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 224 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 163 نحوه, 
بحار الأانوار : ج 41 ص 162 ح 57 . 

3- .علل الشرائع: ص 62 ح 1 عن محشد بن عماره , بحار الانوار : ج 13 
ص 288 ح 4. 

4 .النحل : 105 . 

5- .تحف العقول : ص 55 , بحارالأنوار : ج 77 ص 158 ح 150 . 
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6 / 3 پرهیز از ستم کردن 


6 / 4 پرهیز از دروغ بستن 


6 / 3پرهیز از ستم کردنقرآن«بسیاری از شریکان , به یکدیگر ستم می 
کنند , مگر کسانی که ایمان اورده اند و کارهای شایسته کرده اند , و اینان 


بسی اندک اند» . 


حدینامام علی علیه السلام :!چگونه برای تنی که به سوی فرسودگی می 


است , که چگونه ستم می کند ! 


6 / 4پرهیز از دروغ بستنقرآن«تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خد 
ایمان ندارند و آنان خود , دروغگویند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله |مومن بر هر خصلتی سرشته می شود 
؛ اما بر دروغ گفتن و خیانت , سرشته نمی شود . 


ص: 276 


عنه صلی الله علیه و آله بُطتغْ المَوَمن عَلّی الخلال کَلها ؛ الا الخياتة 
وَالکذبِ ۰ 1 


غنه صضلی اللد غلیه و آله :لام والعخت + فان الکذت مَجایِب للایمان. (2) 


مکارم الاخلاق, لانن: اس الدنیا عن صفوان, ین سلیم «قیل: با سول الاه: 

با تقم. قیل: ایکون العْومن تخیلا ؟ قال : تقم ؛ 
: أیِکونْ المَوَمنْ کذّابا ؟ قال : لا. (3) 

ای عم ادبم مدوب له له اس ی 

تا قیکون جبانا ؟ قال : تعم , لت : 

قیکونْ کذابا ۶ قال : ۳ (۵) نع قال : یجبِل المَوْمنْ غلی کل 

طبیقه الا الخياته والگذت. (5) 


داخه خص 194 افات الاتمان 7 الکوت ولا نها غلی. امن الست ایهم 


السلام ) . 
6 / 5انقاد الناس من ولایه الطواعیتالکتاب«و لقَه بعتبا فی کل ۳ رسَولا 
آن اعْْدو اللة و اجتنبو| الِطاعُوت قمنهّم من هی اللَه 5 فقم لن حفت 


مهم 
علیه الصَلَالَة هه فی الأرَض قانظروا کی کان عَافبَة الَمکذیین» . (6) 


> بفستد این حیل دج و ض.2706.: 22232 غن. ابت. امامت التشن 
الکبری : ج 10 ص 332 ح 20828 , شعب الایمان : ج 4 ص 207 ح 
9 , مسندالشهاب : ج 1 ص 344 ح 589 کلها عن مصعب بن سعد عن 
آبیه نحوه , کنز العقال : ج 1 ص 166 ح 833 . 

2- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 22ج 16 ما : ج 10 ص 332 ح 
6 کلاهما عن آبی بکر , کنز العقال : ج 3 ص 620 ح 8206 . 

3- .مکام لاخلاق این آنی: الدنیا : ص 119 ح 147 , شرح نوج البلاغه لابن 
20 ۱1 ع هر ینعی آلاعام الرصا شلیه لام 


صلی الله علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 162 ح 415 , جامع الأخبار : ص 
8 ح 1161 وکلها نجوه , بحار الأنوار : جح 72 ص 262 ج 40 . 

4- .فی المصدر : «جافیا» ,. والتصویب من بحار الانوار ء ویوبده قوله علیه 
السلام فی ذیل الروایه : «الا الخیانه والکذب» . 

5- .الاختصاص : 231 , بحار الأنوار : جح 75 ص 172 ح 11 . 

6- .النحل : 36 . 


ص: 277 
6 5 رهانیدن مردم از حکومت طاغوت ها 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله +مقمن بر هر طبیعتی سرشته می: شود جز 
خیانت و دروغ . 


پیامیر خدا صلی. الله عليه و اله :از دروع بیرهیزید " زیرا دروغ :با ایمان : 


مکارم الاخلاق به نقل از صفوان بن سلیم :از پیامبر خدا پرسیده شد : آیا 
می شود مومن ؛ , ترسو باشد ؟ فرمود : «اری» . گفته شد : ایا می شود 
مهن * بخیل باشد ۲ فرمود +جازی». کفته شید :ابا ممکن. آاشت مومن : 
دروغگو باشد ؟ فرمود : «نه» . 


الاختصاص به نقل از حسن بن محبوب :از امام صادق علیه السلام پر سیدم 

: آیا ممکن است موّمن , بخیل باشد ؟ فرمود : «آری» پرسیدم. ۲ آیا مین 
شود ترسو باشد ؟ فرمود: «اری» . پزسیدم : آیا دروغگو هست ؟ فرمود : 
«نه . خائن هم نیست» . سپس فرمود : «موّمن بر هر خویی سرشته می 
شود , بجز خیانت و دروغ» . 


ر. ک : ص 185 (آفت های ایمان / دروغ گفتن , بویژه درباره اهل بیت 
علیهم السلام ) . 


6 / 5رهانیدن مردم از حکومت طاغوت هاقرآن«و در حقیقت. در میان هر 
اقتی , فرستاده ای بر انگيختيم که [ بگوید ] : خدا را بپرستید و از طاغوت 
بپرهیزید» . پس, در میان ایشان کسی است که خدا [ او را آهدایت کرده. 
و در میان ایشان کسی است که گم راهی بر او سزاوار است. بنا : بر این , 
در زمین بگردید تا ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بو دم آنقت . 
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«وما لک لا ثقایلوت في سیبل الله والمْسْیَضْعَفْین 


واویدان الزین یِقولون زبتا آ< خُرختا من قذ هذه ۲ اجعل لا 
من لذّنک هل وغل لب من ند تضیر 4 ۱۱۱۰ 

راجع : الزمر : 17 . 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من کتابه الی هل تجران پاسم اله 
ابراهیم واسحاق ویعقوبِ , من مُحَمّد الّبیٌ سول الله الی آسقّف تجران 


وأهلِ تجران , ان اسلمتم قائی احمَ؛ الیکُمْ ال ال ابراهیع واسحاق 
ویعقوب , ما بعد ذ فائی آدعوکم الی عباده اللّه من عباده العباد ۰ وادعوکم 
الی ولایه الله من ولایه العباد. (2) 


الامام علی علیه السلام:قتَعت اللَهْ مُحمّدا صلی الله علیه و آله بالحق , 
لیخ عبادة مين عباده الأوان الی عبادته , ومن طاعّه السَیطان الی طاعته 


, یقران قد بت وحم , لیعلم العباد رم هم اذ جَهلوة , ولیْقرّوا به بعد اذ 
جَحدوةه , ول توه بعد اذ اکن (3) 


عنه علیه السلام ان اللة تبازک وتعالی بَعَت متد | صلی الله علیه و آله 
بالحق لیْخرج عبادَهْ من عباده عباده الی عبادته , ومن عغهود عباده الی 
عهوده , ومن طاعه عباده الی طاعته , , ومن ولایه عباده الی ولایته. )4 


1- .النساء : 75 . 

2- .دلائل النبوه للبیهقی : ج 5 ص 385 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 43 
کلاهما عن سلمه بن عبد یشوع عن آبیه عن جدّه عن یونس وکان نصرانیّا 
فاسلم اتاریخ الیغقوبی. ‏ 2 2 هن 81 کلاهما تخود بحار الانوار :21.2 ضن 


3 .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحار الأأنوار : ج 18 ص 221 ح 55. 

4 .الکافی اج 6 ص 386 ح 586 عن محقّد بن الحسین عن آبیه عن جده 
عن آبیه , فلاح السائل : ص 372 ح 248 , بحار الأنوار : ج 77 ص 365 ح 
34. 


ص: 279 


«و چرا شما در راهم خدا| [ و در راه نجات آمردان و زنان و کودکان 
ره درم خی کر ؟ همانان که می گویند: «پروردگارا! ما را از این 
شهری که مردمش ستم پیشه اند , بیرون ببر و از جانب خود , برای ما 
سرپرستی قرار ده و از نزد خویش , یاوری برای ما تعیین فرما»؟» . 


1 


خوییتوا مر خفا.صلی اه یه و اله در تفه ایشن به خر آنبان: یت تاف‌خواش 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب . از محمّد , پیامبر و فرستاده خدا , به اسقف 
نجران و به اهالی نجران . اگر اسلام آوردید , همصدا با شما , خدا , همان 
معبود ابراهیم و اسحاق و پعقوب , را سپاس می گویم . نیز من شما را از 
پرستش بندگان به پرستش خدا , و از ولایت بندگان به ولایت خدا| فرا می 
خوانم 


اشاه ی الا باس مه ی و اه ال رتسم 
فرستاد تا بندگانش را از پرستش بت ها به پرستش خود , و از فرمانبري 

شیطان به فرمانبری خود , بیرون برد , با قرآنی که آن را روشن و استوار 
فاد ای ار و دار هرا ی یواست وت 


که منکرش بودند , اقرار کنند و او را که نفیش می کردند , اثبات کنند . 


امام علی علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی محقد صلی الله علیه و آله 
۱ تن به ند کی حوذنش و 
از پیمان های بندگانش به پیمان های خودش , و از فرمانبري بندگانش به 
فرمانبری خودش ۰ و از ولایت بندگانش به ولایت خودش در ود ۰ 


ص: 280 


6 / 6پسكيتة القلیالکتاب«فع الذی آنرَلَ السکیتع فی قوب لْمومنین 
لیزداذواً زیمات قع ابمانهم و له جُنُودٌ السَمَاواتِ و الأَرٍض و کانّ ال علید 
حکیها» . (1) ۲ 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام :السَكيتَة الایمان . (2) 


الامام الصادق علیم السلام فی قول اللٍّ عز و جل : «فُوّ الذٍی رل 
السَکيتة فی قلوب الْفْوْینین» :هو الایمان. (3) 


الکافی عن جمیل سَألث آپا عبد له علیه السلام عن قوله عز و جل : 

الذی اتول ال کيته فی لوب المْوْمیین» قال : هو الایمان _ فلت : 1 
یدهم یژوح مُل» (4) قال : هُوّ الایمان . وعن قوله : «و لرَمَهُمْ کمة 
الَقوی» (5) ؟ قال: هو الایمان. 6 


راجع : ص 268 ح 352 . 


1- .الفتح : 4 . 

2- .الکافی : جح 2 ص 15 ح 3 , معانی الأخبار : ص 284 ح 1 کلاهما عن 
محشّد بن مسلم , جامع الأخبار : ص 105 ح 181 , بحارالأنوار : ج 13 ص 
43 ح7 . 

3- .الکافی ج 2 ص 15 ح 4 عن حفص بن البختری وهشام بن سالم 
ار ی نا بجار الاندار < 
ج 69 ص 199 ح18 . 

4 .المجادله : 22 . 

5- .الفتح : 26 . 

6- .الکافی : جح 2 ص 15 ح 5 , بحارالأنوار : ج 69 ص 200 ح 21 . 


طر 13 25 
6 ارافتق: ل 


6 / 6آرامش دلقرآن«اوست آن کس که در دل های مومنان , آرامش را 
فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند. و سپاهیان اسمان ها و زمین , 
از ان خدایند و خدا همواره دانای سنجیده کار است» . 


عذیاهام باقر غليه السلام *اتقضود از ] آراسن: ایام است:: 
آمامضادن له اتلام دی بارم ام که ها مدع سل ۶ صاوزتت. ان 


کسی که در دل های مقمنان , ارامش را فرو فرستاد» :یعنی ایمان را. 


الکافی به نقل از جمیل :از امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عز و جل : «اوست کسی که در دل های مومنان , ارامش را فرو 
فرستاد» , سوال کردم . فرمود : «مقصود [از آرامش], ایمان است» . 
کفتم : «انان زابه روخن از سوق خویش, کایید. کر بعتی اجه ؟ فرفوع ؛ 
«مقصود [از روح], ایمان است» . نیز از این سخن خداوند : «کلمه تقوا را 
ملازم آنان ساخت» پرسیدم . فرمود : «آن [کلمه ] هم ایمان است» . 


ر.ک : ص 269 ح 352 . 


دا اللّونٍ اٍذ هب مَعَاضتا قطن 


6 النجاه من المعاید والمکاررهالکتا ناپ د | 

آن تن تقدر له قتادی فی الطلمات آن ‏ ال الا آنت سْبحاتک انّی کنث 
من الظالمین * قاستجبتا َذْ و تقَبتام من اعد و کذلک تنجی الْموْمنینَ» . 
(1) 

2 م|ء و وی حاره هو هه سر ]و 7 ج‌و عی ‏ 21| حا ی | اج و 
» لا کاتث , قرب ءامَتَب قتفعما ایمانها الا فوم پویس لمّا عءَامَنو| کشَفا 


عَنَهْمْ عَذَابِ الخْرّي فی الحیاه الاثیاً و منعْتاهَمْ ای جین» . (2) 
َثواً کائوا بِتقون» . (3) 
«2 نمی شتا و الذین عاعلواً کدلک حقَّا لین تنج الَفْوّینین» . (۵) 
الحدیثالامام علی علیه السلام :الایمان تجاهْ . (2) 
عنه علیه السلام :بالایمان تکون التَجاه . (6) 
عنه علیه السلام :التجاةْ مَعَ الایمان . (2) 
عنه علیه السلام :لا تجاة لِمَن لا ایمان له . (8) 


عنه علیه السلام :ملاک الّجاه زو الایمان وصدق الایقان. (9) 


انا 9۵97 9 


3- .,فصلت : 18 . 
4 .یونس : 103 . 


5 .غرر الحکم : ج 1 ص 52 ح 185 . 

6 ظرر لحم ع 3 ض 203 2206 غیون العکم مالصو اقظر ۶ ن 
8 ح 3853 . 

رو العکم عاض 224 091 فیون آلحکم المد‌اعظ دص 11 
3. 


ورزر الخکض عم من 202 10760 ون الک والمو اعظ ۶ ان 
39 7 9985 . 
9 ,غرر الحکم : ج 6 ص 148 ح 9867 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 8997 . 


ص: 293 
6 / 7 رهیدن از نیرنگ ها و ناملایمات 


6 / 7رهیدن از نیرنگ ها و ناملایماتقرآن«و ذو النون (یونس) را [ یاد کن 
آآن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او سخت نمی گیریم [ 
؛ ولی چنین کردیم ] . پس در [ دل آتاریکی ها ندا در داد که: «معبودی جز 
تو نیست . منژهی تو ! راستی که من از ستمکاران بودم» . پس [ دعای آاو 
را براورده کردیم و او را از اندوه رهانيديم, و مومنان را [ نیز آچنین نجات 
می دهیم> . 
«چرا هیچ شهری نبود که [ اهل آن آایمان بیاورد و ایمانش به حال آن 4 
سود بخشد؟ ۳ قوم یونس که وقتی [ در آخرین لحظه اایمان آوردند, 
عذاب رسوایی در زندگي دنیا را از آنان دور کردیم و تا چندی , آنان را 
برخوردار ساختیم» . 


«و کسانی را که ایمان آورده بودند و پروا می داشتند , رهانیدیم» 1 


«سپس فرستادگان خود و کسانی را که گرویدند , می رهانیم ؛ زیرا بر ما 
فریضه است که مومنان را نجات دهیم» . 


خحیتامام غلی عابه السلام اسان« نات بخش ارست. 

اما غلی علیه البلام اسان وتات است. 

انم غلی علیه السلام جات جر کرو ایمان انست» 

امام علی علیه السلام انا که انمانخ تست فخاتی تسه 

امام علی علیه السلام :اساس نجات , داشتن ایمان و یقین راستین است . 


ص: 284 
عنه علیه السلام :تجا من صَدّق ایمائة , ودی من حسْن اسلامة . (1) 
عنه علیه السلام :لا یَفور بالتجاه لا قن قام بِسَرایّط الایمان . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فیما وعظ لقمان ابتة یا بت ان الذنیا بَحزٌ 
۱ الایما ن واجقل شراععا 
لول ۳ زادک فیها تقوی اللّه , قاٍن تجوت قبرَحمه اللّه وان هلکت 


الامام الکاظم علیه السلام :کان لقمانْ علیه السلام یَقول لابنه :یا بت ان 
الشْیا بح وقد عرق فیها جیل کی , قلتکْن سَفییئک فیها تقوی ال تعالی . 


ولیک چسژک لیمانا باه , ولکن شراغها ال , لَعلک یا توق تنجو وما 
اظنک ناجیاً ! (۵) 


6 8 من , الگٌنیا ولا خرهالکتاب«الذین عَامَتوا ول ۳۹ ایماتهّم بِظْلّم 
ال ار الا وم شمندو ۱5۱۰ ۲ 


راجع : البقره : 62 , المائده : 69 , الأنعام : 48 . 
الحدیثالامام علیٌ علیه السلام :الایمان آمان. (6) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 184 ح 9996 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 9192 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 398 ح 10757 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 10013 . 

282 ح 2457 , الاعتقادات : ص 49 کلاهما من ۷ الی 
آخدرمن اهل البیت علیهم السلام بحار الانمان »13 هی 411 2 . 

4 .قصص الأْنبیاء للراوندی : : ص 190 ح 238 عن ابر اهیم بن عبد ی 1 
بحار الأنوار : ج 13 ص 416 ح 10 . 

5- .الأنعام : 82 . 


6 .غرر الحکم : ج 1 ص 26 ح 69 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 
64 


ص: 285 
6 / 8 امنیت دنیا و آخرت 


اشام فلی علند تسام ای ساسا را اش ات ی ید اه 
که اسلامش نکو باشد , ره یافته است . 


امام علی علیه السلام :به نجات دست نمی یابد , مگر آن کس که شرایط 
ایمان را , به چا آورد . 


امام صادق علیه السلام :در اندرزهای لقمان به فرزندش , آمده است : 

«پسر عزیزم ! دنیا دریایی ژرف است که خلقی بسیار , در آن نابود گشتند . 

پس کشتی خود را در آن , ایمان قرار ده , و بادبان ان را توکل , و توشه 

ات را پروامندی از خداوند . پس اگر رهیدی , به لطف خداوند , رهیده ای 
و اگر نابود شدی , به سبب گناهانت نابود گشته ای» . 


امام کاظم علیه السلام :لقمان به فرزندش می گفت : «پسر عزیزم ! دنیا 
دریایی است که مردمان بسیاری , در آن غرق گشتند . پس باید کشتی تو 
در آن ,.پروامندی از خدآوند متعال باشد , و پل تو , ایمان به خدا , و بادیان 
۸ 19 . در این صورت , شاید که پسرم نجات یابی . هر چند که گمان 
نمی کنم نجات یابی » . 


6 / 8امنیت دنیا و آخرتقرآن«کسانی که ایمان آورده اند و ایمان خود را به 
شرک نیالوده اند, برای انان ایمنی هست و ایشان راه یافته اند» . 


دک بقرم: * آنه 2 م.مانده: اره 6009 , انعام : آیه 48 . 


ص: 286 

غته که الشاام امن امن ۱1 

یم علیه البلام من امد امن ۱2۸۱۰ 

عنم عابه السلام بان افت بالله. امق معلیی. .121 


عنم عايه الشلام ها من ی تحصل به آامان امن اسان واعسان.: 
(4) 


عنه علیه السلام :دا آقنت بالله وَاثّقیت محارمَة أحلَک دا الأْمان , ولذا 
ات2 تَعْمدک پالتضوان ۰ (5) 


6 / 9حَیرٌ الکٌنبا ولا جرهالکتاب«فل ج مر حَرّم ,زيتة له یی خر لعناده و 
الطیبّات من الرژق قَل هی للذین نت فی الحیّاه الصا خالِصَه یوم العیاجه 
کَدَلک نقصل الایات لقَوّمٍ یِعْلَمون»  .‏ 


«ولو ن َلَ الْفَرّی َامتواً اتقو ِِ عَلیّهم بَرَکاتِ مَنّ السَمَاء والأْض 
ولکن کضبوا قأحذتاهم بمَا کائوا یکسبون» ۰ (7) ِ 


«مَنْ_ عملٍ صالخا من دکيع آق آنتی و هو مَوَن قلثعْیینَهُ یاه طِیبهٌ و 
جیهم اجرهم باخسن ما کا وا یِعمَلون» . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 174 ح 2261 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 
۰۰ 

ر الحکم : : ج 5 ص 134 ح 7639 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ- ح 7267 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 48 + بخار اور : : ج 
0 ص 163 ح 54 . 
3- .غرر الحکم : جح 3 ص 17 ح 3734 , عیون الحکم والمواعظ : ص 161 
ح 3441 . 
4 .غرر الحکم : ج 6 ص 112 ج 9700 . 
5- .غرر الحکم : ج 3 ص 179 4146 . 
6- .الأعراف : 32 . 


7- .الاعراف : 96 . 
8- .النحل : 97 . 


ص: 2867 
6 9 خیر دنیا و آخرت 


امامعای هسام ای امن اور مان سای 
ماه علی یه الفطام عض که انمان آووی:شن امان اند 


اماخ قلی علنه اسلا کار به‌کوا اسان موه نا تشکاهت. اور قا مت 


اتام خی غلنه اسلا یا خی ناه اسان تک اره آفت 


امام علی علیه السلام :هر گاه به خدا ایمان آوری و از حرام های او 
بیر هیزی , ۶ قه را تن شترای. امن ۵ ا افش , جای می دهد و هر گاه او را 
خشنود سازی , تو را غرق در خشنودی می سازد . 


6 / 9خیر دنیا و آخرتقرآن«[ ای پیامبر ! ] بگو: زیورهایی را که خدا برای 
تا ار ای ها ای را ای 
بگو: این [ نعمت ها ] در زندگی دنیا , برای کسانی است که ایمان آورده 
اند و در روز قیامت [ نیز ] به آنان اختصاص دارد . اين گونه , آیات [ خود 
آزا تدای کروهی که:می دانند «بهة روشتی بیان. مین کتیم *.. 


«و اگر مردم شهرها ایمان آورده بود و به تقوا گراییده بودند, قطعاً برکاتی 
اد اسان و زمین , برایشان می گشودیم ؛ ولی تکذیب کردند . پس به [ 
ها 


«هر کس , چه مرد و چه زن , کا ر شایسته کند و موّمن باشد. قطعاً او را با 
تکاه آصر ها هی سم مس ان تیار اه اه 
می دادند , پاداش خواهیم داد» . 


ص: 299 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله نخمس لا تجتیعن الا فی مُومن حّا 
یوچث ال له یهقّ الجَنّه : اور فی القلب با فی : قب الاسلام , والعَرَعٌ فی 
الدّین , وَالموَهٌ فی الّاس . وحسنْ السّمتِ فی الوجه. (1) 


ی ی ری ی سس بو 
بتقوی ال ؛ قاتّها تجمَعٌ من الخبر ما لایَجمَخٌ عیها , ویدرک بها من الخیر ما 
درک بقبرها من بر ابا وخیر اجره , قال له عز و جل : « و یل 


۶ 


پلذین الَقوا ادا نرل ربق قالوا در لذین امسَئواً فی قذه الظبا عستد و 


دا اجره نز و لنقم دا این 2 اعلموا یا عباة اللّه, أزّ المَوْمنَ 
َعل لتلابِ من اللّواپ : اما لکیر ( ۳ ۱) قنٌ اللَة بثبة بعمله فی ژنیاة ؛ 


قال اللَه سُبحاتة لابراهیم : «و عابتا أجْرَُ فی الا و له في الاخجزه من 
الصَالِحین » (3) , قمن عمل له تعالی اعطاه اجره في الذنیا ولاخژه ٍ 
وکفاه الْمَهمٌ_فیهما. وقد قال له عز و جل : «یاعیاد الذین عَامَتْوا افو 
5 اد بق أَحْسَنُواً فی هذه التبا حسته ۳ رْضْ الله واسعه انم یوّفی 
الصَایرژون امْرقم بقیر چساب » (4) , قما أَعطامْمْ ال فی الذنیا لم 
یُحاسبهّم به فی الأخرو . قال ال عز و لذین احستئوا| ِِِ 
زِیادة» (5) , قالخسنی هی الِجَنَهْ , وَالرْیادة هی ۰ وامّا لیر الاخژه ) 
ال عز و جل بگفز بل عیمته مه فا له عر و سل : تا 
الحسَتاتِ یذهبن السْیئاتِ لک ۰ للذاکرین » (6) , حلی اذا کان یوم 
القياقه خسبّت لهُم حسَِنائقم , تم آعطا هم یکل واجدو مش أمنالها (لی 
سبعمته ضعف ؛ قال اللة عز و جل : « «جراء ش رنف عطاء سا »۰ (] 
وقال : «أَولَیِک هم جَرَاء الصَفّف یا عَملْواً و هَمٌ فی الفْرُقَاتِ امئون » . 
(8) ؛ قایو في هذا رَجمَکمْ ال واعقلو له , وتحاضوا (9) عَلیه . واعلموا 
زوا عاجل الحیرِ وال ؛ شارکوا اهل الگیا فی 
. الذنیا فی آخزتهم ؛ أباحَهم ال هن الذنیا ما 
دِ ۱ اسفة : « کل من حّم زبته له نی آشرج 
لعبادو و الطیبات من رشق قل هی للذین عءَامَنوا فی الحیاه النیا خَالصحه 
وم الْقیاقه کیک یمَصل الایّاب موم بَعْلَمون» (10) سَکئوا الذُنیا بأفصل ما 
شکتت , وآگلوها افص ما کت ؛ شاکوا آهل الدْنیا فی نیام , قاکلو 
َعَهُم من طَیباتِ ما یلو . وشَربوا من طَیَیاتِ ما یَشبون . ولیسوا من 
أفضَل ما یلتسون , وشکنوا ۲ ۱۳ تسکنون , وترَجوا من آفَل ما 
تر#جون ۰ وکبوا, ها خرکون " اضابوا له الا مَع آهل الدنیا , 


- 


وقم غدا جیران له : بتعلون علیه فعطیهم ما تعلوة .ولا زا آهم دعوج, 


ی 


ولا تنقص لَهُم تصیباً من اللدّه . قالی هذا 1 و يشتاة 
عَقل , ویعمَل له بتفوی الله , ولا حول ولا َو الا بالله . (11) 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 10 , بحارالأنوار : ج 1 ص 219 49 . 

2 .النحل : 30 . 

3- .العنکبوت : 27 . 

4- .الزمر : 10 . 

5- .یونس :۰ 26 . 

6- .هود: 114 . 

7- .النبا: 36 . 

8- .سیا د ی 

9- .الحَضْ علی الشیء : الحتٌ علی الشیء (النهایه : ج 1 ص 400 
«حضض») . 

0- .الاعراف : 32 . 

1- .الأمالی امش ص 261 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 25 ح 31 
کلاهما عن آبی اقا الهمدانی , بحار الأنوار : ج 77 ص 386 ح 11 
وراجع : الغارات : ج 1 ص 234 ونهج البلاغه : الکتاب 27 . 


ص: 2990 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج چیز است که جز در مومن راستین 

4 حرتد تقیت. اتف و وا و ند هست آنما هش را بر او واجب می گرداند : 
روشنایی در دل , فهم در اسلام , پارسایی در دین , دوست داشتن مردم » 
و خوش سیمایی . 


امام علی علیه السلام در نامه ایشان به محمّد بن ابی بکر و مردم مصر 
زبر شما باد پروامندی از خداوند ؛چرا که پروامندی (تقوا) , چنان خیری را 
گرد هم می آورد که چیزی جز آن گرد هم نمی آورد و خیری را با آن می 
توان به دست آورد که با غیر آن , به دست نمی آید ؛ یعنی خیر دنیا و آخرت 
. خداوند عز و جلمی فرماید : «و به آنان که پرهیزگار بوده اند , گفته می 
شود : پروردگارتان چه چیزی فرو فرستاد؟ می گویند : «خوبی» . برای 
آنان که در این دنیا نیکی کرده باشند , [پاداش ] نیکویی است , و قطعا 
تفراه خر نم شر است مه تن کونشت سرا ره کاران دا مه اه 
بندگان خدا که موّمن . برای سه [نوع ] پاداش . کار می کند : يا برای خیر 
دنیا ؛ زیرا خداوند برای کار او , در همین دنیا نیز پاداشش می دهد . خداوند 
سبحان در باره ابراهیم علیه السلام فرمود : «و مزدش را در دنیا به او 
دادیم . در اخرت نیز از نیکان است» . پس هر که برای خداوند متعال , کار 
کند , مزد او را در دنیا و اخرت , عطایش می فرماید و در هر دو جا. 
گرفتاری های او را بر طرف می سازد . خداوند عز و جل , خود فرموده 
است : «ای بندگان من که ایمان اورده اید! از پروردکارتان پروا کنید . 
برای آنان که در این دنیا خوبی کرده اند , نیکی ای خواهد بود , و زمین خدا 
فراخ است . بی تردید, شکیبایان , پاداش خود را بی حساب و به تمام , 
خواهند یافت» . پس آنچه خداوند در دنیا بق ایشا هد بدهد , در آخرت بابت 
ان , از ایشان سا تم کنند مدا هدع محل فرموده است : «برای 
کسانی که نیکی کنند , نیکی ای است و افزونی» . [مقصود از ] «نیکی» , 
بهشت است و «افزونی» , همان دنیاست . و يا برای خیر آخرت [کار می 
کند ] چرا که خداوند عز و جل با هر کار نیک , یک کار بد [و گناه] را می 

زداید . خدای عز و جل فرموده است : «همانا کارهای نیک , , گناهان را می 

برند . اين , پندی است برای پنداموزان» . حتّی [از این بالاتر ,] به گونه ۳ 
است که چون رستاخیز شود , کارهای نیکشان به حساب آنان منظور می 
گردد و سپس به ازای هر یک کار , ده برابر تا هفتصد برابر , به ایشان عطا 
می کند . خداوند عز و جلفرموده است : «اين [اضافات ] , پاداشی است از 
جانب پروردگار تو و دهشی است حساب شده» و فرموده است : «انان 


اند که برای آنچه انجام داده اند , پاداش دو برابر خواهند داشت و آنها در 
غرفه ها[ی بهشتی ]| آهووه خاطر خواهند بود» . پس خدایتان رحمت کند به 
خنین جبر ی رخبت وززیند هراق ان , کار کنید و به چنین پاداشی یکدیگر 
را تشویق کنید . آنوع سوم از پاداش , ویژم پرهی زگاران است ۰ بدانید ای 
بندگان خدا که پرهی زگاران . به خیر دنیا و آخرت دست می يیابند . با اهل 
دنیا در دنیایشان شریک اند ؛ اما اهل دنیا 1 آنان در آخرتشان شریک نیستند 
. خداوند از دنیا چندان که ایشان را بسنده کند و بی نیازشان گرداند , برای 
ایشان روا ساخته است . خداوند که نامش ارجمند باد فرموده است : «بگو 
: چه کسی زیورهای خدا را که برای بندگانش پدید آورده و روزی های پاک 
را حرام کرده است؟ بگو : اینها در زندگی دنیا , از آن کسانی است که 
ایمان آهزده اند و نز زور قیامت: انین ااختضاص‌به آنان »دار ایرة کونه:: 
آیات آخود] را برای مردمانی که می دانند , به روشنی بیان می کنیم» . در 
اک ۱ ۱ 1 
با احل‌ا در دبایشان سب ایدم | مها ان ارسورای ها 
پاک و پاکیزه دنیا می خورند , از نوشیدنی های پاک می نوشند , از بهترین 
جامه ها می پوشند , در بهترین منزل ها می نشینند , با بهترین همسران 
ازدواج می کنند , و بر بهترین مرکب ها سوار می شوند . [خلاصه ] همراه 
با اهل دنیا , از لذّت دنیا بهره مند می شوند و فردا نیز در جوار خدایند . نزد 
او آرزو می کنند و خداوند هم آرزوهایشان را بر می آورد و هیچ دعا [و 
درخواستی] از ایشان را رد نمی کند و هیچ بهره ای را از خوشی های آنان 
نمی کاهد . پس ای بندگان خدا هر ان کس که خردی داشته باشد , به 
چنین چیزی شوق می ورزد , و برای دستیابی به آن , پروامندی از خداوند 
و 
حجداوند . 


ص: 290 


ص: 291 


ص: 292 

عنه علیه السلام :بالایمان ُرتفی اٍلی ذروه السْعاده ونهایه الخبور. (1) 
عنه علیه السلام :الایمان شَفیع مُنجهٌّ . (2) 

عنه علیه السلام :لا وسیلة آنجخ من الایمان . (3) 

عنه علیه السلام :من آمَن باللّه لجاً (لیه. (4) 

عنه علیه السلام :تَمَرَهٌ الایمان القورٌ عند اللّهٍ . (5) 


راجع : التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والسنه : ج 1 ص 19 (القسم الأول / 
الفصل الاغل : اهفته التقدم الاقتصادی / سعاده الدتیا والخره) . 


آه زر الهکم ‏ ع و ص 234 2921 ون الک دالخه اع ۶ 
9 ح 3915 . 

2- .,غرر الحکم : ج 1 ص 148 ح 553 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 
892 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 384 ح 10662 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 9945 . 

رز العکم ب دض 220 9069 غیدن الخکم والعواعظ ۶ 
2 ح 7444 . 


5- .غرر الحکم : ج 3 ص 322 ح 4587 . 


ص: 293 


امام علی علیه السلام :با [نردبان ] ایمان است که می توان تا اوج خوش 
بختی و نهایت شادمانی , بالا رفت . 


آمام علن له تسام تا مان ای کارا خی استه: 

اقا غلی ای ]لاه مساق کار اسر از اتان ات 
اتاهطلی ای تلا کشی ها آخان اه آم تام شی سین 
اقا علی له السلام ره اسان وان شور توا ماوت 


ک: توسعة افتضادی بر بابه قرآن و حدیت : ج 1 ص 37 (بخش یکم / 
فصل یکم: اهمقیت پیشرفت اقتصادی / خوش بختی دنیا و اخرت). 


ص: 294 


الفصل السّایع : قیمه الایمان7 / 1قَضل الایماناً أََبٌ الأْشیاء [لی اللّه عز و 
خلرسول االهضلی الله علیه ق آله فن وه انی در یا آنا در ها من 
شیء أحت آلی الله تقالی من الامانبه ویر ی ها ار آن پبری ۱۱۱ 


ِ‌ 


الامام زین العابدین علیه السلام ما پقول فی شجوده الم ان کنث قد 
عضینک فائی قد آطعنک فی. أخب للاشیاء [لیک وهو الایمان یک نا هنک 
۳ 

ب عَطاوّةْ عز و جل لِمَن آحَتَُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال 


تل 


بعطی المال من بُجِبٌ ومن لا یْحِبٌ , ولا بُعطی الایما اا فن بح در وادا 
أَحت اه عبدا| | اعطاخ الایمان ۳-۹ 


- .الأمالی للطوسي : ص 531 ح 1162 : مکارم الأخلاق : ج 2 ص 368 ح 
ِِِ کلاهما عن آبی.<" ‏ التوادن للراهندی دص 180 ع 305 هشگاه 
الأنوار : ص 549 ح 1841 کلاهما بزیاده «والعمل الصالح» بعد «الایمان 
به» , بحارالانوار : ج 67 ص 71 ح 37 . ۱ 

2- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 333 ح 977 , الامالی للطوسی : 
ص 415 ح 934 عن جابر عن اللامام الباقر عنه علیهماالسلام 
بزیاده«بارتکاب شی ۶ ممانهیتنی»بعد «عصیتک».الأمالی للصدوق: ص389 
303 عن ایهم الثمالی مکارم الأخلاق : ج 2 ص 39 200867 بحار 
الأنوار: 85 ص140 ح25. 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 89 95 وج4 ص 183 ح 7301 
نحوه , شعب الایمان : ج 1 ص 425 ح 607 کلها عن عبد الله بن مسعود 
,المعجم الکبیر : ج 9 ص 203 ح 8990 عن عبد الله من دون اسناد الیه 
صلی الله علیه و اله , کنز العمال : ج 1 ص 467 ح 2032 . 


ص: 295 

فصل هفتم: ارزش ایمان 

7 برتری ایمان 

الف - محبوب ترین چیز در نزد خداوند 


فرع < عطای خداوند به کسی که دوستش دارد 


فصل هفتم: ارزش ایمان7 / [برتری ایمانالف محبوب ترین چیز در ِ 
خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و اله در سفارش به ابو ذر :ای ابو ذر ! 
هیچ چیزی نزد خداوند متغال » دوست: داشتی تر از ایمان: آهزدن: به او و 
کر که آنجه به تر ک آن فرهان:داده است , نیسست.. 


امام زینر العابدین علیه السلام از ذکرهایی که در سجده اش می گفت :بار 
خدایا ! اگر چه تو را نافرمانی کرده ام , امّا در محبوب ترینِ چیزها نزد تو 
که همان ایمان آفیدن به تب 1 فرمانت ِ 4 [البثه ] اين , مثتی 


ب عطای خداوند به کسی که دوستش داردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:"خداوند , مال و ثروت را , هم به کسی می دهد که دوست دارد و هم به 
کسی که دوست ندارد ؛ اما ایمان را جز به کسی که دوست دارد . نمی 
دهد . پس هر گاه خداوند , بنده ای را دوست بدارد , به او ایمان عطا می 
کند . 


ص: 26 


الامام الیاقر علیه السلام :ان هذو الُنیا بعطیا ال الب والفاجر , ولا بُعطی 
الایمان الا صَفوَتة من خلقه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الذٌنبا بُعطیهّا له عز و جل من أحَتَ ومن 
ایض , وا الایمان لا بعطیه لا من أَحتّْ , (2) 


۳ آعلی غایهالامام #او علیه السلام :الایمانٌ اعی عغایه ۰ (3) 
د آعلی السَرّفالامام علی علیه السلام :لا سَرّف آعلی من الایمان . (4) 
ه شهاب لا یخبوالامام علی علیه السلام :الایمانق شهاب لایخبو . (د) 


1- .الکافی : جح 2 ص 215 ح 3 عن حمران , المحاسن : ج 1 ص 342 ح 
7 عن عمر بن حنظله عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 
ص 374 , مشگاه الأنوار : ص 504 ح 1686 کلاهما عن الامام الصادق 
علیه السلام وکلها نحوه , بحارالأنوار : ج 68 ص 2203 3 . 

2 .الکافی : جح 2 ص 215 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 342 ح 705 کلاهما 
عن میشر , بحار الأنوار : ج 68 ص 204 ح 4 . 

3- .غرر الحکم : جح 1 ص 213 ح 850 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 
06. 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 379 ح 10624 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
24 9763 . 

5- .,غرر الحکم : جح 1 ص 235 ح 948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 
1 . 


ص: 297 

ج - عالی ترین مقصد 

د - بالاترین شرافت 

هم - شهاب خاموش ناشدنی 

امام باقر علیه السلام :اين دنیا را خداوند به نیک و بد می دهد ؛ اما ایمان 
را جز به برگزیدگان از خلقش نمی دهد . 


امام صادق علیه السلام :دنیا را خداوند عز و جل به دوست و دشمنذش می 


دهد ؛ ولی ایمان را جز به کسی که دوستش دارد , نمی دهد . 


د بالاترین شرافتامام علی علیه السلام :هیچ شرافتی , بالاتر از ایمان 


تیلست 


ه شهاب خاموش ناشدنيامام علی علیه السلام :ایمان , شهابی (شعله ای) 
است که خاموش نمی شود . 


ص: 29 


۵ فضل ذخیر‌هالامام ۳ علیه السلام صدق ن الایمان وضنائع الاحسان من 
افصل الأخایْر . (1) 


من الجتّهرسول اللّه صلی الله,علیه و 1 7 تمَنْ الجتّه , والحمد 
3 7 تَعمه . ویتفاسمون الجَتّة باعمالهم .۱ 


7 2مکانْ المْوینِ من اللّه عژوجلرسول اللّه صلي الله علیه و آله تر 
خ یا علیه السلاه فا :با فحته حقه ,2 له ترا علیک الشلام وتو 
اشتققث لْلمَوّمن اسما من آسمائی سَمَینْهْ مَوّمنا , قالمَوَمنْ منی واتا منة . 
1 


الامام الصادق علیه السلام :لو کشت القطاء عَنِ الّاس قتظروا الي صل 
ما یی اللّه عز و جلویّین المَوْمن , حصَعت للموّمنین رقابهم وتسَهّلّت هم 
اش ولاتت لهّم طاعَهُم . (4) 


عنه علیه السلام :ال تبازک وتعالی حَلَقَ الْوْمن من نور عَطََیه وجلال 
کبریائه , قمن طِقن عَلی المَوْمنِ آو رَد عَلیه ققد رَد علی الله فی عرشه , 
ولیس هو من الله فی ولایه , وائما هو شرک شَیطان . (2) 


ص 2 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 199 ح 5814 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 10093 نحوه . 
2 .کنز العقال : ج 1 ص 77 ح 307 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 
3- «کشف الریبه : ص 94 عن عبد اللّه : بن سلیمان آتوتای . لاد 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالاأنوار : ج 75 ص 364 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 365 ح 556 , المحاسن : ج 1 ص 224 ح 399 
کلاهها عزن ان ضمزه د الحففن : ص 72 198 , بحار الاأنوار : ج 67 ص 
3ج 44 . ۱ 
5- .المحاسن : ج 1 ص 224 ح 398 , ثواب الأعمال : ص 284 ح 1 نحوه 
وکلاهما عن المفصّل بن عمر , بحارالأنوار : ج 67 ص 125 ح 26 . 


ص: 29 
و - بهترین اندوخته 
ز - بهای بهشت 


2 جایگاه مومن در نزد خداوند 


و بهترین اندوختهامام علی علیه السلام :ایمان راستین و انواع نیکوکاری , 
از بهترین اندوخته ها هستند . 


ز بهای بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , بهای بهشت است و 
سپاس گفتن , بهای هر نعمتی است و [مردم ,] بهشت را با اعمال خویش 
تقسیم می 


ایام تفن فر نو وا اسر صفا صلی الله یه و ال ععفا. 
علیه السلام فرود آمد و گفت : ای محشّد ! خداوند به تو سلام می رساند و 
می فرماید : «برای موّمن , نامی را از نام های خودم بر گرفتم و او را 
موّمن نامیدم . پس موّمن از من است و من از او هستم» . 


امام صادق علیه السلام :اگر پرده از [برابر دید] مردم کنار می رفت تا 


پیوند میان خداوند عز و جلو موّمن را ببینند , در برابر مومنان سر فرود می 
آوردند و کارهایشان برایشان آسان می شد و به راحتی فرمان می بردند . 


امام صادق علیه السلام زخداوند تبارک و تعالی موّمن را از نور عظمت 


۱ و ۳۵ 19 
کند , خداوند را در عرشش رد کرده است و از حمایت و سرپرستی خداوند 
, بهره ای ندارد ؛ بلکه او بهره شیطان است . 


ص: 300 


ِ/ 3قلب المَوّين عرش الرحمیعوالی اللألی :فی الحدیت القد یی تقول 
اللةٌ عز و جل : لا یِسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسَعنی قلث عغبده 
المَوْمنِ . (1) 


الائحافات السنیّه فی الحدیث القدسم :0 السَماواتِ وّالارضَ صَعقت عَن 
آن تسَعنی ووسعنی قلبّ المَوّمن ۰ (2) 


بحار الأًتوار :وی : ان لب اون عرش الرَحمن . (3) 


7 4کرامة الما أعظَمٌ خرمقة من الگعتهسنن اين ماجه عن عبد اه بن 

عمرو :یت سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یطوف یالعته ویقولْ : ما 

طيِبَِ وأَطيَبِ ریککِ , ما اعظقي واعظع خرمتي , والذی تفس مَحَمَّد بیده 

ِِ المَوْن أَعظَمٌ عند ال حُرمَهٌ مني , ماله ودمه وآن تظّْ به 
۰ (4) 


تنبیه الخواطر عن ابن عبّاس :تَظَرَ سول اللّه صلی الله علیه و آله (لي 

الکعته ققالّ : مرخبا یک من یت , ما أعظَعك وما أَعظَم خرمتک و والله. رن 

المَومن اعظم خرمة عدد الله منک لان الله تعالی:عرم می: واخده وحرم 
هر اون تلنا : ود ومالة ون یط به طَّ السّوء . (5) 


ک 


9 
الا 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 7 ح 7, بحارالأنوار : ج 58 ص 39 ؛ احیاء 
لعلوم : ج 3 ص 25 , تفسیر الألوسی : ج 16 ص 209 کلاهما نحوه. 
-.الاتحافات الشسته:: ض. 31 < 32 نقلا عن آحمدعن وهت ین منیضر: 

ّ بحار الأنوار : ج 58 ص 39 . 

سا من ۱2 مه الما سیر سس 
6 .7 1568 عن عبد الله بن عمر, المعجم الکبیر : ح11 ص 31 10966 
عن ابن عباس نحوه, کنز العمال : 1 ص 92 ح401. 

5- .تنبیه الخواطر : : ج 1 ص 52 , مشکاه الأنوار : ص 149 ح 357 , روضه 
الواعظین : : صِ 1 کلاهما نجوه , تحار آلاتواز " : ج 67 ص 71 و 8 
شعب الایمان : ج 5ص 296 ح 6706 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : 


ج 18 ص 278 عن جابر وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 164 ح 818 


ص: 301 
7 دل مومن , عرش خداوند مهربان است 
7 منزلت مومن 


الف - با حرمت تر از کعبه 


7 / 3دل مومن عرش خداوند مهربانعوالی اللالی :در حدبت قدسی , 
خداوند عز و جل می فرماید : «زمین و اسمان من , گنجایش مرا ندارند ؛ 
اما دل بنده موّمنم , , گنجایش مرا دارد» ۰ 


الاتحافات السْنیه در حدیث قدسی :آسمان ها و زمین . از این که مرا در 
خود جای دهند , ناتوان اند ؛ اما دل موّمن , مرا در خود , جای می دهد . 


بحار الاتهای :؛روایت شده است که : «دل مومن 1 عرش خدای مهربان 
است» . 


0 وا 
می کند و می فرماید : «خوشا تو و خوشا بوی تو! وه که چه بزرگی تو و 
چه بزرگ است حرمت تو! لیکن سوگند به آن که جان محقّد در دست 
اوست , حرمت موّمن نزد خداوند , بزرگ تر از حرمت توست ؛ ؛ هم حرمت 
مالش و هم حرمت جانش و 
ببریم» . 


تنبیه الخواطر به نقل از ابن عباس پیامیر خدا صلی الله علبه .و الم به کعبه 
| !| چه بزرگی تو و چه بزرگ است 
حرمت تو! [اما] به خدا سوگند که مقمن نزد خداوند . با حرمت تر از 
توست ؛ زیرا خدای متعال , از تو تنها یک چیز را حرام کرد و از موّمن , سه 
چیز را : مالش را و جانش را و گمان بد بردن به او را» . 


ص: 202 


الاختصاص عن الحسن بن عطیّه :کان بو عبد ال علیه السلام واقفا عَلّی 
الَفا ققال ‏ ع التصرط : کدیث بروی جنک قال : ۳ 
لین لو قال لهده الجبال ؛ : آقیلی أفتلت , قال ک ۹ ی الما 
اقلت بقل لها علی سل ای له ار ۱ 


الامام الضادق غلبم الفطلام الققیه اعطم خرخو من الکته...21) 


ب. اعظم خرقة مق العلک الفقربرسول الله.صلی. الله. علیه و الد :تنل 
لقومن عنة له عز و جل کعتل قلي فقّي ‏ ون الغزین عند ال عم 


عنه صلی الله علیه و آله زین تعرث کی الماک یعرف الرَجْل 
اهنت فولده رواد گرم علی الله من خی رت ۱ 


الانوار : ج 47 ص 89 ح 95 . 

2- .الخصال ۱ تابن مزر . الموّمن ۹ 
وفیه «أفضل حفا» بدل, <اعظم حرهه» « زعضه: الوا عظین: : .ض. 423 
بحارالأُنوار :ج 7ص 323 . 

3- .عیون ااارصا اه اسلا : ج 2 ص 29 ج 33 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 94 ح 27 کلاهما عن آحمدبن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام ,کفایه الأثر دص 119 عن آبی ۳ 
روضه الواعظین : ص 321 : بحارالانوار : ج 67 ص 72 41 ؛ تفسیر 
القرطبی : ج 3 ص 29 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 33 ح 62 . صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 99 ح 36 کلاهما عن احمد بن عامر الطائی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام ,بحارالأنوار : ج 68 ص 18 ح 26 . 


ص: 303 
ب - با حرمت تر از فرشته مقژب 


الاختصاص به نقل از حسن بن عطیه :امام صادق علیه السلام بر [کوه ] 
صفا ایستاده بود که عبّاد بصری گفت : حدیثی از شما روایت می شود . 
فرمود : «چه حدیثی؟» . گفت : [حدیت : ] حرمت مومن , بیشتر از حرمت 
این بنا (کعبه) است . امام صادق علیه السلام فرمود : «بله , من اين را 
گفته ام . موّمن اگر به این کوه ها بگوید : بیا , می آیند» عبّاد بصری گفت 
: دیدم کوه ها می آیند . امام صادق علیه السلام به آنها فرمود : «بمان ! 
مقصودم امدن شما نبود» . 


ب:با حزفت. تر از فرشته مق یامیر خدا ضلین الله علیه و ال :هوهن در 
نزد خداوند عز و جل , مانند فرشته مقزب است . مومن نزد خداوند , از 
اين هم بالاتر است . هیچ چیزی نزد خداوند , دوست داشتنی تر از مرد یا 
زن موّمن توبه گر نیست . 


اسر که سل امه و ال من را اسان ان یساس که 


مرد, زن و فرزندش را می شناسد . او در نزد خداوند, از فرشته مقرژب 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله :الْمَوْمنْ أَکرَمُ عَلی اللّهٍ عز و جل من بَعض 
ملائکته . (1) 


ی ام وه لیس 
شیء آکرع ی ال ء هر 


د آطیَبْ الأْشیاء ریحا فی الفاقرسول اللّه صلی الله علیه و آلم :ما من 
شیء أَطیَِبٌ من ریح المَوْمن , وان ريحة لَتوجَدٌ بلافاق , وریجُ عَمَلَه وَالاء 
علیه . (3) 


ه وْمِنْ عَلی الله عز و جل فد قیْجیزٌ آماتهالکافی عن رفاعه عن الامام الصادق 
علیه السلام بآتدری یا رفاعَة, لد شْمّت الفومن مُوْمنا.؟ قال : قلث : لا 
آدری . قال : لته بُومِنْ عَلّی اللّه عز و جل قَیجیرٌ (2) (اللْه) لة آماتة . (5) 


وا السلام آثّه قال :لمَ 
شَمّی المَوْمنْ مُومنا ؟ فلت : لا آدری , لا ند | بو بما با هرت غند 

ال , ققال : ضدقت ولیمن لذلک شقی الغومن : متا . فقلت : لم شین 

الخففت قوها ؟ فا ۶ اه بعی سل الله توق العیاعه دیجیر آمانه 9 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1302 ح 3947 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 
7 ح 6634 نحوه وکلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 1 ص 145 ح 
7 

ی ای ج 2 ص 47 , المعجم الاأوسط ۱ 
4 وج 7ص 173 7 7192 کلها عن عبد اللّه بن عمرو . کنز العمال : 
ج 1 ص 2145 713. 

3- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 9 ص 650 , الفردوس : ج 4 ص, 48 ح 
2 , کنز العقال : ج 1 ص 165 ح 826 نقلا عن آبی نعیم وکلها عن 
سس ۱ ۱ 
0 


5- .الکافی : جح 8 ص160 ح 161 , علل الشرائع : ص 523 ح 1 عن 
المفضل بن عمر , المحاسن : ج 1 ص 295 ح 590 وفیه «فیومن» بدل 
«فیجیز» . مشکاه الأنوار : ص 178 ح 458 کلاهما عن جابر بن یزید 
الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام وکلها نحوه , بحار الانوار : ج 67 ص 
6۱0 ح 1 . 

6- .المحاسن : جح 2 ص 54 ح 1159 , الأمالی للطوسی : ص 47 ح 57 , 
بشاره المصطفی : ص 72 کلاهما عن الفضل بن عبد الملک نحوه , بحار 
الانوار:ج 67 ص 60 ح 2 . 


ص: 305 

0 گرامی ترین چیزها برای خداوند 

د - خوش بوترین چیزها 

ه - امان خواهی موّمن از خداوند و پذیرفته شدن امان او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن برای خداوند عز و جل , از برخی 
فرشتگانش گرامی تر است . 


ج گرامی نرین چیزها برای خداوندییامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هب 
چیزی برای خداوند , گرامی تر از مومن نیست . 


د خوش بوترینِ چیزهاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چیزی خوش بوتر 
از موّمن نیست . بوی او , در همه جا پراکنده است . بوی او , همان کردار 
او و ستایش [مردمان ] از او [و نام نیک او آاست 


ه امان خواهی موّمن از خداوند و پذیرفته شدن امان اوالکافی به نقل از 
رفاعه :امام صادق علیه السلام فرمود : «ای رفاعه ! ایا می دانی چرا 
مومن را مقمن گفته اند ؟» . گفتم : نمی دانم . فرمود : «چون از جانب 
خداوند 1 امان می دهد و خداوند 1 امان او را می پذیرد» . (1) 


المحاسن به نقل از سنان بن طریف :امام صادق علیه السلام به من فرمود 
: «چرا موّمن , مومن نامیده شده است؟» . گفتم : نمی دانم؛ ولی فکر 
می کنم به اين دلیل که به آنچه از نزد خدا آمده است , ایمان دارد . فرمود 
ها ما را ام 
اند» . گفتم : پس چرا مقمن را موّمن گفته اند؟ فرمود : «[ برای این که] 
او در روز قیامت , از جانب خداوند [به دیگران] امان می دهد و خدا هم 
امانش را تایید می کند» . 


شفاعنش رد نمی شود , يا برای کسی بهشت را تضمین می کند و 
ضمانتش پذیرفته می شود . 
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ی اتقول جَهَْمْ ِلمُوْمن یوم 


الامام الصادق_علیه السلام آن المَوّمن ی زهر نوزه خ لا هل السّماء کما تزهر 
جوم السّماء له الأرض . (2) 


7 6ترَگة المَوینِ فی الگوترسول آلله ای اه علیه و آله :ال اللَه 
تبازک وتعالی : ... لو لم یَکن من خلقی فی الأرض فیما تین القشرق 
والمَغرب لا موم واحذ مَعَ امام عادل لاستغتیث بهما عن جمیع ما لت 
فی آرضی ولقاقت تب سماواتِ وأَرَضین بهما , وجَعَلثْ لَهّما من ایمانهما 
آنسا لا تحتاجان الی آنس سواهما . (3) 


1- .تاریخ بفغداد : جح 5 ص 194 الرقم 2658 وج 12 ص 111 الرقم 6550 
, المعجم الکبیر : ج 22 ص 259 ح 668 وفیه «النار» بدل «جهنم» , حلیه 
الأولیاء : ج 9 ص 329 الرقم 463 کلها عن یعلی بن منیّه , کنز العمال: 14 
ص 385 ح 39029؛ مجمع البیان : ج 6 ص 812 , بحار الأنوار: جح 8 ص 
۳ 
: الکافی ج 2 ص 170 5 عن ابراهیم بن عمر الیمانی , المومن : : ص‌ 
ِ ح 54 , الاختصاص : ص 28 , بحارالانوار: ج 67 ص 4 ح 11 . 
3- .مشاه الانوار : : ص‌ 94 ۳ 8 , عده الداگو: ‏ ص‌ 192 کلاهما عن 
الامام الصادق علیه السلام , الکافی : ج 2 ص 350 ح 1 , تنبیه الخواطر : 
ج 2 ص 208کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام 
وفیها «بعبادتهما» بدل «بهما» الاولی , بحار الانوار: 67 ص 149 ح 9 . 
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7 3 نور مومن 


7 دنور مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !در روز قیامت , دوزخ به 
موّمن می گوید : «عبور کن ای موّمن که نور تو شعله ام را خاموش کرد» 


امام صادق علیه السلام :نور موّمن , همان گونه برای اهل آسمان می 
درخشد که ستارگان اسمان , برای اهل زمین می درخشند . 


7 6برکت موّمن در عالم هستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند 
تبارک و تعالی می فرماید: ». حور زو مین , از خاور تا باختر آن , 
آفریده 1 نداشتم بجز یک مومن با یک پیشوای دادگر , وجود همان دو , 
بس بود و نیازی به هیچ یک از دیگر آفریدگانم در زمین نبود و به واسطه 
[برکت وجود] آن دو , هفت اسمان و زمین بریا می شد , و از ایمان ان دو 
۲ برایشان همدمی قرار می دادم که به همدمی غیر از خود , نیاز نمی 
داشتند» . 


ص: 308 


ع‌ 


غیه: صلی ال قلیه و ال «قال اللة مار ی وال و لم نکن فن 
و 


مَومنْ واجذ لاستغتیث بو عَن جمیع خلقی ولجَعَلتُ 1 
بحتاخ اٍلی أحدٍ . (1) 


7 7برَکَة الفَوّمن فی المجتمهر سول اللّه صلی الله علیه و آله :| اللَة 
عز و جل ذا رای اهل قریّو قد آستّفوا فی القعاصی وفیها تلات تَقرٍ من 
المَوّمنین ناداهم جل جَلالهة وتقذسشت اسماوّهْ : با آهل مَعصیِتی ولا فیکم من 
المَوّمنینَ المتحابین بجلالی , العاهرین , بضلاتهم آرضی وقساجدی , 
والمُستغفرین ۳ حوفا مثی لأْنرَلثٌ یکم گذابی تم ما آبالی .421 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال لیَدقغ بالمَوْمن الضالح غن مه أهل بیتِ 
متیر آقم اقبلاع. ۱2۲ 


الامام علث علیه السلام :لولا یه من الفسلمین فیکم لملکتم . (4) 


اب ۶ 
سا 


۷ 


لا 


اه بالکافی: م ر ص 245 2 2 کن معلی ‏ ختیرن عن لاسام ااضاوو 
علیه السلام و ص 246 ح 6 , مصادقه الاخوان : ص 180 ح 1 کلاهما عن 
منصور الصیقل عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
نجوه , المحاسن ۳۰ 1 ص‌ 6۱0 2 96 عن آبی حمزه الثمانی عن الامام 
الصادق علیه السلام , الموّمن ص 36 ح 80 عن الامام الباقر علیه السلام 
وفیهما «لاکتفیت» بدل «لاستغنیت» , بحارالأنوار: ج 67 ص 8 ح د . 

2 .علل الشرائع , ص 246 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 267 ج 289 
کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
مشکاه الانوار : ص222 ح 616 , بحار الأنوار : ج 83 ص 383 ح 57 . 

3- . تفسیر الطبری اک , المعجم الأوسط: ج 4 ص 
و23 جح اج 4080 تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 447 وفیهما «بالمسلم» بدل 
«بالمومن» ,تفسیر القرطبي : ج 3 ص 261 وفیه «اهل بیته وجیرانه» بدل 
«اهل بیت من جیرانه» وکلها عن ابن عمر , کنز العمال : ج 9 ص د ح 
654 . 

4- را :ج 2 الجزء 2 ص 633 عن آبی مسلم ؛ الغارات ِ 
ص‌ 92 عن ۳ مسلم و فیه «لولا بقیه المسلمین لهلکتم» 4 بحار الأنوار 


ج 34 ص 56 ح 910. 
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7 برکت وجود موّمن در جامعه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند تبارک و تعالی فرموده است : 
«اگر ِ روی زمین , تنها یک موّمن هم وجود می داشت , نیازی به دیگر 
آقر ند حاتم تورم هراق او اد مان همدنی خن اقفر نذم که یه کسی دیگر 
نیاز نداشته باشد» . 


7 7برکت وجود مومن در جامعهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
تبارک و تعالی هر گاه اهل شهری را ببیند که در گناهان زیاده روی کرده اند 
, اگر [ حتّی ] سه نفر موّمن نیز در میان آنان باشد , او که شکوهش گرامی 
است و نام هایش مقذس اند آنان را ندا می دهد که : «ای نافرمانان من ! 
اگر در میان شما موّمنانی نبودند که به خاطر عظمت من , با یکدیگر 
دوستی می ورزند و با نماز خود , زمین مرا و مسجدهای مرا آباد می کنند 
و از بیم من , در سحر گاهان ات قمع وس کت فان , عذابم را بر 
شما فرو می فرستادم و باکی نداشتم» . 


پتاسن خدارضای االه عنم و له تا من سم نتخود عم ال نا 
از صد خانواده همسایه او دور می کند . 


امام علی علیه السلام :اگر باقی مانده ای از مسلمانان [ راستین ] در میان 
شما نبود , قطعا شما نابود می شدید . 


ص: 310 
عنه علیه السلام :ان ال لدع عَن القریّه یسبعه موْمنينَ یکونون فیها . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :لا بْصیبٌ قَریَة عَذابٌ وفیها سبقه من الموّمنین . 
2( 


عنه علیه السلام :ال لیَدقغٌ بالمَوّمن الواجد غَن القریه القناء . (3) 


7 / 8صفه قصایْلْ المْوّمنالامام الباقر علیه السلام لمالک الْهیٌ :یا مالک 

آنثم شیعثنا (آ)اتری (4) آتک فرط فی آمرنا , له لابَْدَرُ لی صقّه ال 

قکما لا یِقدر علی صِعّه ال کَذلک لا بت علی صقتنا صقتنا . وکما لا یُقدَرٌ علی 

تا کیک نز علی صفه وین . ام المَومن لیَلقی آلمومن قَبَصافِخة 

, قلا بزال له بنطرّ البهما وَالدْنوبٍ تتحاثٌ عن جوههما کما یتحاثٌ الوَرق 
من الشچر , حنّی یفترقاً , قکیف یُفدَر علی صقه من هو کذلک. (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ار له عز و جل لا یَقرر أعه قدرخ , وکذلک لا 
بقدز قرو ره / وکذلک لا بقدز قدر المَوْمن .. . (6) 


رم هنن المووغه ب ص2 ح ۵ (احا) مصی یداع 


0 مق اد 
53 ح 2. 

3- .الکافی : ج 2 ص 247 ح 1 عن آبی حمزه , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
3 وفیه « العناء» بدل «الفناء» , بحارالاأنوار : ۰ج 67 ص 143 ح 1. 

4- .قی کتانین المقمن و فضائل الشیعه < ج«ل نظن»:بدل «ا لا تری» م وهو 
الاصح . 

5- .الکافی : ج 2 ص 180 6 , المومن : ص 30 ح 56 وبزیاده «دخلت 
علی آبی جعفر علیه السلام وقد حدئثت نفسی باشیاء فقال لی» فی اوّله 
وکا هما مالک الحیتیم فصائل الشتعه ص ۸ 37 الصافیت < 1 
ص 238 2 436 کلاهما عن مالک بن الجهنی عن الامام الصادق علیه 
السلام وکلها نجوه , بحار الأنوار : ج 7 ص 65 ح 13 . 


6- .الکافی نج 2 ص 183 ح 20, ثواب ب الأعمال : ص 223 ح 1 نحوه , 
مضاذقه الاخوانض 165 1 کلها عنم اسخاق بن عمار : جامم الاخبان : 
ص324 ح 914 , بحارالأنوار: ج 76 ص 33 ح 30 . 


ص: 1 3 
7 توصیف فضایل مومن 


امام علی علیه السلام :"خداوند به برکت وجود هفت مقمن در یک شهر, بلا 
را از ان شهر دور می گرداند . 


امام باقر علیه السلام :به شهری که در آن هفت موّمن وجود داشته باشد , 


افام باق علیه الا غداوین به ست: | ی اک موموم تمری را ان 
نابودی نجات می بخشد . 


7 9فضایل مقمنامام باقر علیه السلام به مالک جُهّنی :ای مالک ! گمان 
ی ی کر ی و یی ی 
توان وصف کرد و همچنان که خداوند را نمی توان وصف کرد , ما را نیز 
نمی توان وصف کرد و همچنان که ما را نمی توان وصف کرد , مومن را 
نیز نمی توان ام و 
می دهد و تا زمانی که از یکدیگر جدا شوند , خداوند همچنان به آن دو , 
ی ی 
فرو می ریزد . پس چگونه وصف توان کرد کسی را که این گونه است ؟! 


امام صادق علیه السلام :هیچ کس , مقام خداوند عز و جل را [چنان که 
باید, ] نمی شناسد , مقام پیامبرش را هم [چنان که باید ] نمی شناسد . و 


رک همین داش نامه ج ضرع 7 (برادری) واصن 487 (ازارریاتن) :. 


ص: 212 


7 9أَفصَل منیا أَحستْهم خلْفارسول اللّه صلی الله علیه و آله :أَفَل 
الثّاس ایمانا أَحسنْهُم خُلْفا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله وقد سَألَة عمژو ب عَبسة : أوٌ اللیمان أفصَل ؟ 
قال :خلق حسَنْ. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ْکمَل المَوّمنین یمانا أَحسَنْهم خلْفَا. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ان عنم اکفل, الغومتین: انفانا احشتیم خاها 
وألْطْفْهُم بأهله. (4) 


معانی الأخبار عن آبی ذر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله , قال :فلت : 
ی المَوّینین اکقل ایمانا ؟ قالٌ : احستمم خْلْفا , قلث : واه المومنین 
َفِصَل ؟ قال خن شام السامون ف تساه ویدو. 1 


1- .معانی الأخبار : ص 196 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 73 ح 41 عن یونس بن ظبیان عن 
الامام الضادق عن آبائه: علیهم السلام عته ضلی, الله علیه و آله . مشکاه 
الانوار : ص 369 ح 1215 , بحار الأنوار : ج 71 ص 383 ح 20 ؛ سنن ابن 
ماجه : ج 2 ص 1423 ح 4259 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
3 .ح 8623 کلاهما عن ابن عمر نحوه , کنز العمال : ج 1 ص 144 ح 
03 . 

2- سه اس خر : ج 7ص 112 2 19452 , المنتخب من مسند عبد بن 
حمید : ص 124 ح 300 , مکارم الاأخلاق لابن آبی الدنیا + ص 52 ح 59 کآها 
عن عمرو بن عبسه , کنز العمّال : ج 1 ص 38 ح 75 نقلا عن المعجم 
3- .سنن آبی داود : ج 4 ص 220 ح 4682 , سنن الدارمی : ج 2 ص 779 
ح 2689 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 620 ح 10819 کلها عن ابی هریره , 
کنز العمال : ج 3 ص 22 ۱130 ؛ الکافی : ج 2 ص 99 ح 1 عن محمد بن 
مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 140 ح 227 
عن محمّد بن علیْ بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب عن الامام الصادق 


عن ابیه عن جذه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 
1 ص 373 1 . 
4- .سنن الترمدی : ج 5 ص 9 ح 2612 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 301 ح 
اس وی هی وی میا 
عائشه ,کنز العمّال : جح 3 ص 6 ح 5155 ؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام : 
ج 2 ص 38 ح 109 عن داود بن سلیمان الفراء عن الامام الا اد 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه« أآحسن الناس» بدل «ان من 
آکمل المومنین» بزیاده «وانا الطفکم بآهلی» فی آخره , بحار الأنوار : ۳ 
1ص 387 ح 34 . 
5- .معانی الاخبار : ص 333 ح 1 , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 382 ح 2661 
, بحار الأنوار : ج 77.ص 70 1 ؛ صحیح ابن حبان : ج 2 ص 76 2 361 
وفیه« آسلم» بدل «أفضل» و «الناس» بدل «المسلمون» , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 725 6628 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 49 2 
5 کلاهما عن عبد الله بن عبید بن عمیر عن ابیه عن جذه نحوه , کنز 
العمّال : ج 15 ص 861 ح 43427 . 


ص: 313 
7 برترین مومنان 
الف - نیک خوترین آنان 


ایمان تور است و تک 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کامل ترین مومنان در ایمان , خوش 
خوترین آنان است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از کامل ترین موّمنان در ایمان , کسی 
است که نیک خوتر باشد و با خانواده اش مهربان تر باشد . 

معانی الأخبار به نقل از ابو ذر :به پیامبر خدا گفتم : کدام یک از موّمنان , 
ایمانش کامل تر است ؟ فرمود : «آن کس که نیک خوتر است» . گفتم : و 


کدام یک از مومنان قرو انبت: ۱ فرفود ان کشرج که فسآمانان و 
دست و زبان او اسوده باشند» . 


ص: 14 


ب الذین بُوْینون بای ولم بَروفرسول اللّه صلی الله علیه و آله یا عم 
آَعجَبْ التّاس ایمانا واعظفهّم یقینا قومْ یکونون فی آخر الرّمانِ لم بِلحفُوا 


الب 2 الحْحَهٌ قامنوا بسواد علی بیاض. 8 ِِ 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لِمَن رآنی وأمن بی , طوبی تم طوبی 
یقولها سبعا لقن آم یَرنی ون بی. (2) 


مسند این حنبل عن أبی سعید الخدري عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
. قال :ان زجلا قال له با رسول له طوبی لقن راک وآقن یک!قال ‏ 
طوبی لِمن رآنی وامن بی , تم طوبی , تم طوبی ِ! 
ولم یرّنی. (3) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 366 ح 5762 عن آنس بن محقّد 
عن افه عن اما الصادق عن آبائه علیهم السلام , کمال الدین ص 288 
ح 8 عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وفیه «وحجبتهم» بدل «وحجب عنهم» , بحار الأنوار : ج 77 
رت 

- .الخصال : ص 342 ح 6 عن آبی امامه , بحار الأْنوار ات 
۱ ؛ مسند ابن حنبل : ج 4 ص 310 ح 12579 عن آنس , صحیح ابن حبان : 
ج 16ص 216 ح 7233 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 260 ج 8009 , التاريخ 
الکبیر : ج 2 ص 27 الرقم 1576 کلها عن ابی امامه نحوه , کنز العمال : ج 
1 ص 67 ح 250 . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 141 11673 , صحیح ابن حبان : ج 16ص 
3 ح 7230 . موارد الظمان : صضص 573 2302 ولیتن. فیهفا «ثم 
طوبی» الثالثه , مسند اآبی یعلی : ج 2 ص 129 ح 1369 , تاریخ بغداد : ج 
4 ص 91 الرقم 1733 , کنز العمال : ج 1 ص 67 ح 249 . 


ص: 315 
ب - آنان که پیامبرصلی الله علیه وآله را ندیده ؛ به او ایمان آورند 


ب آنان که پیامبر صلی الله علیه و آله را ندید به او آنمان. آوز تذییامتر 
خدا صلی الله علیه و آله خطاب به آمام علی علیه السلام :ای علی ! ایمان 
آن مردمی شگفت آمرت: و تفینتیان باعظمت تر است که در آخر زمان 
خواهند بود . پیامبر را ندیده اند و حچت هم از آنان در پرده ی غیبت ] است 
و 
می آورند . 


تناغتر خداصلی ال غله و آله بخوشا ان که هرا دید و به فن آیمان آورد ۲ 
خوشا , خوشا هفت مرتبه این کلمه را فرمود آن که مرا ندید و به من 
ایمان اورد ! 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خُدری :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! خوشا به-حال آن: که خو زا دنو نم نو 
ایمان آورد ! پیامبر خدا فرمود : «خوشا : تال کی که مرا فیدو بت من 
ایمان آورد ! اما خوشا و خوشا و خوشا : نه.خال ان کفن. که: مرا تنیدم وه 
فن آنضان آور وه است » . 


ص: 216 


وان ی ایس ۱ سل ااسضی اه هو له 
وقنا آبو غتیده بن الجراح , قالّ : ققال : با سول اللّه هل أحذ حیز ما ۱5 
اسلمنا مَقک , وجاقدنا مَعک , قالَ : تقم , قَومْ یکونون من بعدکم بُوْمنونَ 
بی ولم یرونی. (1) 


مسند اين حنبل عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :وددثِ ی 
لقیث اخوانی . قال : فقال اصحابٍ الثبی صلی الله علیه و اله : َو لیس 
تحنْ اخواتک؟ ! قال : ۳ اضخایب . ولکن اخوانی الذین آمنوا تج ولم 
ِِِ 21 


ی ای تن فر ‏ سول اعضای الس له وان سا 
ققال : آنینونی یفطل آهل اسان انا قالوا : با سول الله لاه , 
ال شم گذلک وتجق هم ذلک , متفهم وقد نراقت تب 

انزلهم بها | تل غیرقم . قالوا : يا ك مول اللّه الانيیاء الذین کم ال 
برسالته واه , قال : هم کذلک وتجق لم , وها بمتثهم وقد تلهم ال 
النزله التی انلقم بها! قالوا : يا سول ال السَهداء الدین اسششهدوا مه 
الانییاء , قال : هم گذلک , ویجق لهم , وما یمتَعْهّم وقد اَکرمَمٌ ال 
پالسشهاده قع الأثیاء! تل عَیرهم . قالوا : قهن با سول اللّه ؟ قال : أقوامْ 
فی آصلاب الرّجال , یَأَتوَ من بعدی , یُوْمنونَ بی ولم یَرونی » ویْصَذقوت 
تم وله نی ۰ دون اوه ااععای مین نما کیهم قیاع انس آهل 
الایمان ایمانا. (3) 


1- .مسند اآبن حنبل : ج 6 ص 42 ح 16973 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
4 2 2642 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 95 ح 6992 , مسند 
و نج 2 ص 222 1556 , کنز العمال : ج 14 ص 46 ح 37895 ؛ 
الامالی للطوسی : ص 391 ح 858 نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 307 ح 
7. 

نحل ای 25000 الحعی الاو وا 
1 ح 5494 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 365 ح 3377 کلاهما نحوه , 
کنز العمال : ج 12 ص 184 ح 34583 ؛ بصائر الدرجات : ص 84 ح 4 عن 


ان تضیر خرن الاتام الناقن علید. السلام: قته صلی: ال علیه بو آله نوم« 
بحار الانوار : ج 52 ص 123 8 وراجع : الامالی للمفید : ص 63 ح 9 . 
3- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 109 ح 155 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 68 
ح 12560 عن ابن عباس , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 64 عن عمرو بن 
تم اه عم دم هر خن 1 مکلها تخمعم که ااعسال : ج 14 ص 
1 ح 37880 ؛ مجمع البیان : ج 4 ص 750 نحوه . 


ص: 17 


مسند این حنبل به نقل از ابو جمعه :با پیامبر خدا چاشت تناول کردیم . 
ییا تس باها هی دای کته آی سامش ها نا 
بهتر از ما باشد که همراه تو اسلام آوردیم و همراه تو جهاد کردیم؟ ! پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «آری رما نی که هار سا من ان و 
ان که فر ندید اوه من آیهان فی: آوزند» - 


فشند ابن حنبل به تقل. از آنشن :پیامبر خدا فرمود : «دوست داشتم 
برادرانم را می دیدم» . یاران پیامبر صلی الله علیه و اله گفتند : مر ما 
کسانی هستند که مرا ندیده , به من ایمان می اورند» . 


فد این ایس تما اش مرا با هش دا تاه ود کی مر موی ره 
من بگویید که ایمان کدام موّمنان , برتر است ؟» . یاران گفتند : فرشتگان 
, ای پیامبر خدا ! فرمود : «انها چنین اند (مومن اند) و باید هم چنین باشند 
, با ان منزلتی که خداوند بدیشان داده است , چرا نباید این گونه باشند؟ نه 
, مقصودم غیر از آنهاست» . گفتند : پیامبران ای پیامبر خدا که خداوند , 
آنان را به رسالت خویش و پیامبری , گرامی داشته است . فرمود : «آنها 
نیز چنین اند و باید هم چنین باشند .با آن منزلتی که خداوند بدیشان داده 
است , چرا نباید این گونه باشند؟ » . گفتند : ای پیامبر خدا ! شهیدانی که 
در رکاب پیامبران , به شهادت رسیده اند . فرمود : «انها نیز چنین اند و 
باید هم چنین باشند . چرا چنین نباشند , در حالی که خداوند , انان را به 
شهادت در رکاب پیامبران ز. رای داشته است ٩!‏ نه , مقصودم کسان 
دیگری است» . گفتند : پس چه کسی , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «اقوامی 
که [ اینک ] در صلب مردان اند و پس از من می آیند و به من ایمان می 
آورند ی تدیعم سای کنر با این که‌هرا ندیدم اند کاغدی: آوبخته: می بیند 
هب انحه ادن از انستت عم غی کنند . پس ایمان اینان , برترین یمان 


است» . 


ج أجمَعْهُم لهذه الخصالالامام الصادق علیه السلام :آتي رَجْل التّبیَ صلی 
الله علیه و آله ققال : يا سول الله اور الّاس ِِ ایمانا ؟ قال : 
۱ ما. (1) 


تاریم بخداد غن ید ال ین غمرو تال تسیل اللهصلی الاد غلیه و ال 
لقن عندة : آ المّمنین أفصَلْ ؟ قال تعَهم : المُوَنْ الق اذی بعطی 
یدق , ققال سول ال صلی الله علیه و آله : لیس کذلک , ولکن 
افحل الغومتین یمان الذی ادانفتل اعطی» ولا لم بعظ استفتی. 2۱ 
مسند الشامیین عن عبد اللّه بن عمرو :قبل لین صلب الله علیه و له 
و قاس آفصل؟ قال : مُومن مَخموم القلب ضدوقّ اللسان قیل ل: 
المخمومٌ القلب ؟ قال اف له ال لا[ قیه ولا تشن وغل ولا ح 
قالوا : ققن لیه با سول الله ؟ قال : اْذی ثبیت لیا وحبٌ اجره .... 
قالوا : قمن یلیه ؟ قال : مَوْمنْ فی خلق حسن. (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله هس الشومنید رَجْل سمخ البیع , , سمخ 
الشراء , سمخ القضاء , سمخ الاقتضاء (4) 


الامام علن علیه السلام :َفضَلْ الموّینين لیمانا من کان له أَخد وعطاه 
وسَخَطهة ورضاه. (5) 


1 الکافی ۶ ع 4.ض ۶.40 7 عن ابی غید الرخمن.: مشاه الانوار :خن 
5 ح 168 . 

2- ,تاریخ بغداد : ج 1 ص 311 الرقم 191 , کنز العقال : ج 1 ص 144 ح 
04 

3- .مسند الشامیین : ج 2 ص 218 ح 1218 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 183 
الرقم 32 , تاریخ دمشق ۰ جح 59 ص 452 2 12391 وفیهما «یشنا» بدل 
«نسی» , کنز العقال : ج 1 ص 157 ح 783 نقلا عن الحکیم والخراتطی 
و ی ی ای ی 

4- .المعجم الاوسط : جح 7 ص 297 ح 7544 عن آبی سعید الخدری , کنز 
العقال : ج 1 ص 144 ح 705 . 


کت عون العکم دج فص 466 3278 دیون الک مالعا ۶ 
123 م 2811 


ص: 2:19 


3 دارنده بیشترین این خصلت هاامام صادق علیه السلام :مردی نزد پیامبر 
ای اه اه و اه امد ان امس رل ای را مرن 
ایمانش برتر است ؟ فرمود : «آن که گشاده دست تر است» . 


پات قداد بقل ای غبدالله ین مره سیاخیر وا 1 نزد 
ایشان 9 فرمود : « کدام موّمن ؛ , برتر است ٍُ. یکی از | ن گفت : 

و هه ار و ی ای و اه 
فرمو د ۰ «چنین نیست ؛ بلکه آن موّمنی ایمانش برتر است که هر گاه از او 

درخواست شود, عطا کند و هر گاه به او عطا نشود , بی نیازی جوید» . 


قتش الا میس بقل از یه الله‌بن مره ار سامیز ضلی االه خلیدی اه 
سوال شد : برترين مردم کیست؟ فرمود : «مومن رُفته دل راسث زبان» . 
گفته شد : رُفته دل چیست؟ فرمود : «[ دل ] خداترس پاکیزه پاک از گناه و 
ستم و حسد و کینه» . پرسیدند : پس از آو , چه کسی , ای پیامبر خدا؟ 
قرمود. : #«کسی. که.ذنیا را فرآموتتن کند و آخرت: را دوست بدارد ی : 
پرسیدند : سپس چه کسی؟ تا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین موّمنان , مردی است که در خرید 
و فروش و دادن قرض و پس گرفتن قرض, جوان مرد باشد . 


خفتم ۵ حته دی آرش ان 


ص: 220 


عنه علیه السلام ناعلّم أنْ أَفصَل المَوّمنین أفصَلَمُم تقدقة من تفه واهله 
وماله . قاتک ما ثقَدم من خیر تبق لک دُخرَهْ . وما تُوْحُرهْ یَکن لقبرک یر 
(1) 


7 ملد المْوّمنیتالکتاب«اغْمَلوا ال داد شُکزّا و قلیل من عبادی 
السَکو» . 2 


"  )2( 


«قال آرعیتک ها الّذی کتشت علم لین آتزتن الی بوم الْفتامه تیک 
دربن الا قلیلا» . (3) 


«حتّی دا جاء أمُزتا و از لور فلتا ال فیها من کل رَوَجتن انش و أهْلک 
الا ج من سَتو له عون و من عءامَن و ما امن مَعَه الا قلیل» . (۵) 


راجع : البقره : 83 و 88 و 246 , النساء : 46 و 155 , المائده : 13 , 
الشعراء : 54 , الفتح : 15 . 


الجدینالامام ۳ علیه السلام :کان الّذین آقنوا یه [ ی ینوح ] هن جمیع 
الضّْیا تمانین تجْلا. (5) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 69 , بحار الأنوار : ج 33 ص 508 ح 707 . 

2 .هود : 116 . 

3- .الاسراء : 62 . 

4- .هود : 40 . 

و .تفسیر القمی : ج 1 ص 327 , مجمع البیان : ج 5 ص 242 کلاهما عن 
آبی بصیر , بحارالأنوار : ج 11 ص 312 ح 6 . 


ص: 321 
7 اندک بودن مومنان 


و خانواده اش و اموالش 7 
ای که پیش فرستی , برایت ت اندوخته می شود و آنچه بر جای بگذاری , , خیر 
[و نفع] آن برای غیر تو خواهد بود . 


7 10اندک بودن مومنانقرآن«ای خاندان داوود! [ مرا ] سپاس بگزارید. و 
از بندگان من , اندکی سپاس گزارند» . (1) 


«پس چرا از نسل های پیش از شما , خردمندانی نبودند که [ مردم را ] از 
فساد در رمیفه بان داوتم حر اندی کسانی ار فتان ابان که نجاتشان دادیم 

( و کشانت. که تم کرت یه ال نان ۵ شفمتی وفتن که در آن: بخ نت 
فی بزدننه وه آنان بز هکار بودند».. 


«[ شیطان ] گفت: به من بگو: این کسی را که بر من برتری دادی [ , برای 
چه بود]؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی , قطعا فرزندانش را , جز اندکی [ 
از آنها ] را ريشه کن خواهم کرد» . 


سا آن. اد که.قرمان ما خر رستد.ه ور فهزان کزده فرمودید" «در آن [ 
کشتی ایک جفت از هر [ حیوان] نر و ماده ای را , نیز کسانت را مگر 
کسی که قبلاً در باره او سخن رفته است و کسانی را که ایمان آورده اند. 
حمل کن» و با او جز [ عده ]اندکی, ایمان نیاورده بودند» . 


ر.ک : بقره : آیه 83 و 88 و 246 , نساء : آیه 46 و 155 , مائده : آیه 
13 , شعرا : آیه 54 , فتح : آیه 15 . 


حدیثامام صادق علیه السلام :همه کسانی که از سراسر دنیا به او (نوح 
علیه السلام ) ایمان اوردند , هشتاد مرد بودند . 


دوز مجمم البیان اهده است: انن غیاشن فی. وید «هراد از آن:قومن 
یکتاپرست است» . این ۰ نشان می دهد که مومن سپاس گزار, در هر 
عصری اندک است . 


ص: 222 


ف علی علیه السلام فیط پوصی یلهد والّقوٍی :قما قلَ من قیلها . 
حَقٌ حملها ! ولیک الاأقلون عَددا , وقم هل صقه ال سَبحاته , اذ 
2 و قلیل من عبادی الشکور » . (1) 


عنه علیه السلام :حَو وباطِل , ولکُلِ أهل لین آر الباطِل لقدیما ققل , 
ولیّن قَلْ الح* قلَْبْما ولقل, ولقلما دب شیء قَاأبل !. (2) 


عنه علیه السلام بعظ بسّلوي الطریق الواضح :ها الثاسن 2 
فی طربي الهدی پل اهله ۰ فان ادن قو ایقعوا غل مائْدّو شبعَها 
قصیژ وجوغها طویل بم.. ها الاس قره سک الطریه الواضع ورد الحاء : 
ومن خالفت وقع فی یه (3) 


عنه علیه السلام ین حُطته ل وفیها تصِف مات پالجور وْقَسمْ لاس فیه 

مه أصناف :وبقی رجالْ عَضّ یصارَفم ذکژ آلمرجع . وأراق دُموعَهم 
حَوف الحشّر , ۰ فهّم بین شرید ناه (4 . وخافی هقموع (5) . وساکت 
مکعوم ( (6) 1 وداع مخلاص , وتکلان موجع , قد و اللقية وشْولتهم 
الدلة , , فهّم فيی بحرٍ آجاج" [۷۳3 , أَفواهَهُم ضایره (8) » بهّم قرحه , قد 


وعظوا حتّی لوا 7 , وفتلوا حثّی قلوا 9 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 

2 .الکافی : جح 8 ص 68 ح 23 عن علیْ بن رئاب ویعقوب السراج عن 
الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 16 , الارشاد : ج 1 ص 
240 , بحار الأنوار 29 ص 585 ح 17 ؛ کنز العمال : ج 5 ص 749 ح 
2 قنقلا عن اللالکائی عن محمد بن الحنفیه . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 201 , الفارات ۱[ آحنف 
ولنس فیه دیله م الفسترشد ‏ ض. 2۰407 139 ولیس فیه دیلهمن ۶« آیها 
1 : ج 67 ص 158 ح 1. 

4- .الناد : المتفرّد الهارب من الجماعه الی الوحده (هامش النهج لصبحی 
الصالح : ص 576) . 

5- .المقموع : المقهور (لسان العرب : ج 11 ص 314) . 


6- .المکعوم : من « کم البعیر» شدّ فاه لثلا پاکل آو یعض (هامش النهج 
لصبحی الصالح ۱ ۱77( ۰ ۲ 

7 .الأْجاج : هو الشدید الملوحه (لسان العرب : ج 2 ص 206 «أجج») . 

8- .الضامز : الساکت لا یتکلم (لسان العرب : ج 5 ص 366 «ضمز») . 
.نهج البلاغه: الخطبه 32 , بحار الأنوار : ج 78 ص 5 ح 54 ؛ مطالب 
السقول : جح 1 ص 149 نجوه . 


ص: 323 


امام علی علیه السلام در سفارش به زهد و پرهی ززگاری ۰چه اندک اند 
کسانی که این را بپذیرند و بار ان را چنان که باید و شاید بر دوش کشند! 
اینان در شمار. کمترین اند و همانان اند که خداوند در وصف ایشان 
فرموده است: «از بندگان من. اندکی سپاس گزارند» . 


امام علی علیه السلام :حقّی هست و باطلی , و هر یک از اين دو , پیروانی 
دارد . پس اگر باطل در اکثریت است , از دیرباز چنین بوده و اگر حق در 
اقایت است یشا و آهیدا ۲ لب کمن بیس می آید که آنجه زنته یار 


اید ! 


امام علی علیه السلام در سفارش به پیمودن راه راست :ای مردم ! 2 2 

[پیمودن آراه راست , از اندک بودن رهروانش احساس تنهایی نکنید * زیرا 

مردم بر سفره ای (دنیا) گرد آمده اند که سیر شدن از آن , کوتاه مذّت 

0 . ای مردم ! آن که راه روشن را پیماید , 
به آب می رسد و آن که خلاف آن پوید , در سرگردانی می افتد . 


امام علی علیه السلام در گفتاری که در آن , از ستم و کجروی روزگار خود 
, پاد می کند و مردم آن روزگار را به پنج دسته تقسیم می نماید ۰ د سته 
دیگر , مردانی هستند که یاد بازگشتگاه (قیامت) , دیدگانشان را [از حرام 
ها و دنیا آفرو بسته و ترس از رستاخیز , اشک هایشان را روان ساخته 
اشبت رسک از آنان , آواره و گریزان گشته اند , برخی ترسان و سرکوب 
شده اند , برخی خاموشی گزیده اند و دهانشان فرو بسته است . برخی با 
اخلاص, همچنان دعوت [به حق ] می کنند و برخی چونان مادر داغ دیده , 
گریان و دردمندند . از سر تقیه , در تنگنا به سر می برند و ضعف و زبونی 
, آنان را چنان در میان گرفته است که [گویا] در دریایی شور فرو رفته اند 
. دهان هایشان بسته و دل هایشان ریش است . چندان اندرز داده اند که 
به ستوه آمده اند , و چندان مقهور گشته اند که به زبونی در افتاده اند , و 
چندان کشته داده اند که اندک شمار شده اند . 


1- .یعنی: بسا که با وجود اندک بودنش , بر باطل , غلبه کند و امید که 
روزی بیاید که حق بر باطل , چیره اید . 


ص: 224 


عنه علیه ,السلام :واعلموا رَجمَكَمٌ اللّهْ آکم فی مان القایْل فیه بالحق 
قلیل , واللسان غن الضدق کلیل (1) , وَاللازم لِلحو دلیل . (2) 


الکافی عن کامل التقار :قال آبو جعقرٍ علیه السلام : «قَذ أفلحالموَمیُون» 
(3) آتدریمن هم ؟ فلت : آنت أعلَمْ » قال : قد أَفلح المُوْهنون العْسَلمون 
با القسامین هر التعیاء,عالففین کرت قظوین افیا 9۱ 


الامام الباقر علیه السلام فی قول ال عز و جل : «اِنْ له فد تعت لک 
طالوت َلکا قالوا آتّی یِکون له القلک عَلیتا وحن اوه بالملي مِنة» :لم 
َکن من سبط اوه ولا من سبط العملگه ‏ قال : «انّْ اللَةَ اصَطَاه 
عَلیِکم» سا «ان اه ملک آن تاک التَابْوتْ فیه سَکِیتَه من تیک وقیّه 
تا ترک کال و ِ" کچ[ ال جلَ 


ح ۳ 9 ِِ 7 این رف 9 طاقء [ وم بات 
وَچَنودو»> وقال الذین لم یَغتر فوا : «کم من فِتّه قلیله غلبت فتَد کنبره ادن 
ال وال مع الصَابرین» (5) ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام :المْومتة أعَرْ من الفقمن , والغومن آَعَرْ من 
الکبریتِ الأْحقر ی حمَر؟ (7] 


1- .الکلیل : الثقیل (المصباح المنیر :538 «کلْ») . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 233 , اعلام الدین : ص 321 , تنبیه الخواطر : ج 
کی 79 تکار لایخ ررض رو وج رو 


4 .الکافی دس 2 . المحاسن ۰ 1۲۳۱۳ 995 
«الموّمن غریب» تکژر و ح 971 نحوه , بشاره المصطفی : ص 119 , 
رای وی : ص 73 نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 204 ح 84 . 

- .البقره : الایات : 247 249 . 

.الکافی : ج 8 ص 316 ح 498 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 134 ح 
3 ولیس فیه صدره وکلاهما عن آبی بصیر , بحارالأنوار : ج 13 ص 437 


تا 
7- .الکافی : جح 2 ص 242 ح 1 عن قتیبه الأعشی , بحارالأنوار : ج 67 ص 
9 ح 3 . 


ص: 225 


امام علی علیه السلام :خدایتان رحمت کند! بدانید که شما در روزگاری به 
سر می برید که در آن , حقگو اندی است و زبان از راستگویی , الکن , و 
پیرو حق , خوار . 


الکافی به نقل از کامل تقّار :امام باقر علیه السلام فرمود : « «به راستی, 
مومنان رستگار شدند» . آیا می دانی اینان چه کسانی هستند؟». گفتم 
شما بهتر می دانید . فرمود : «مومنان سرسپرده [در برابر حق ] نشکا 


و سرسپردگان , همان برگزیدگان اند . موّمن , غریب است سس 
خوشا به حال غریبان !» 


امام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند عز و جل : «و خدا طالوت 
را بر شما به پادشاهی گماشته است 4 کته : چگونه او را بر ما پادشاهی 
3 , با آن که ما برای پادشاهی , از وی سزاوارتریم؟»» :طالوت از 
خاندان نبوّت و پا سلطنت نبود . [ پیامبرشان] گفت : «خدا او را ؛ بر شما 
برتری داده است» و گفت : «نشانه پادشاهی او , اين است که آن ضند و 
که آرامشی از جانب پروردگارتان و نازمانده ای از آنچه خاندان موسی و 
خاندان هارون بر جای نهاده اند , درونش هنت نزد: شما می. اید».. آن 
صندوق را فرشتگان بر دوش خود آوردند . و خداوند که یادش ارجمند 
است می فرماید [ که طالوت گفت ]: «خدا شما را به وسیله رودخانه ای 
خواهد آزمود . پس هر که از آن بنوشد , از [پیروان] من نیست و هر کس 
از نورد ای زرم اشت »ها هو ار ان واه وی ند نحر 
سیصد و سیزده نفر که برخی از آنها تنها مشتی آب نوشیدند و برخی هیچ 
ننوشیدند ۰ جون [با سپاه جالوت ] رویاروی شدند , آنان که مشتی تب 
نوشیده بودند 1 ند : ما را یارای مقابله با جالوت و سیاهیانش 
نیست> و آنان که هیچ ننوشیده بودند , گفتند : «بسا گروه اند کی که به 
مات اي کومه سار موف دی مش ابا شا باست 7 


امام صادق علیه السلام نزن موّمن , کمیاب تر از مرد مومن است , و مرد 
مومن , کمیاب تر از کبریت احمر . کدام یک از شما کبریت احمر را دیده 


است ؟ 


ص: 226 
الامام الکاظم علیه السلام :لیس کل من قال بولایتنا مُوْمنا ولکن جُعلوا 


اتسا الغوچتین : 15 
با ام :ال لی بو السَنِ موی بن جر علیه 
السلام : یا شام . مجح اه فعال : «و قلیل من عتادی السَکوزه (2) 


وقال : «و قلیل ظ هم (3) . وقال : «و قال رَجْل مَوْمنْ من ال فزعون 
9 ايمَاتة اتفئلون رجْلاً آن یِفول ربی اللق» (4) . وقال : «و مَن ءَامَنَ و ما 
عءامن ج مَعَة الا قلیل» (5) . وقال : «وَلِکقَ کته م لا یعْلَمُونَ» (6 . وقال : 
«واکترهم ۷1 یعقلون» (2) . وقال : «وَأَکتَرْهْم لا بَشْغژون» (8) . (9) 


1- .الکافی : ج 2 ص 244 ج 7, مسائل علیْ بن جعفر : ص 329 ح 819 
کلاهما عن علیخ بن جعفر , آعلام الدین: ص 124 , بحار الأنوار : ج 67 ص 
5 9 . 

2 .سبا : 13 . 

3- .ص : 24 . 

4 .غافر : 28 . 

5- .هود : 40 . 

6- .الأنعام : 37 . 

7- .المائده ۰ 103 . ۱ ۱ ۱ 
ن «مضمون ماخوذ من آی القران ,. وفی کثیر من للایات : «و هم لا 
یشغژون» . 

9 .الکافی : ج 1 ص 15 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
5 خحوه , بحار الأنوار 78ص 1299 


ص: 297 


امام کاظم علیه السلام :چنین نیست که هر کس دم از ولایت ما بزند , 
مقمن باشد ؛ بلکه اینان (مذعیان ولایت) همدمی برای مقمنان قرار داده 
شده اند [ تا مقمنان , احساس تنهایی و اندک بودن نکنند] . 


امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم :ای هشام ون سیس خداوند . 
شمار اندک را ستوده و فرموده است : «اندکی از بندگان من ؛ سپاس 
گزارند» و فرموده : «و چه اندک اند ایشان » و فرموده : «مردی از 
سل فرعون که ایمانش را پنهان می داشت گفت : آیا مردی را می 

که می گوید: «پروردگارم خدای یکتاست»؟» و فرموده : «و 
کتا ین که ایمان آورده اند , و [ البثه ] به او ایمان نیاورده بودند . مگر 
اندکی» و فرموده است : «امّا بیشتر انان نمی دانند» و فرموده : «و 
و شان خرد ۰ ورزند» و فرموده ۱ ت : «و از 3 [ آنها درک 
ندارند» . 


ص: 229 


الفصل التّامن : خصائص المومن 8 الحخصائص اللَفستَماً خسن الجْلْفرسول 
له صلی ال علیم و آله المْوْمنْ حبسَن الخْلق , وب الحلق ای اللّهٍ عز 
و جل أحسَتْهم خْلفا , بنال بسن الخْلْق دَرَجَه الضایم القایّم وهُوَ راقذ علی 
فراشه , له کد ژفع لقلبه عم فقو تشاهد [مشاة هدع ] (1) القیامه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :|( للغُومن أربتع علامات : وجها مُتتسطا . ولسانا 
لظیقام فلا تیهام ویدا معطة , 91 


ب الطَبرٌ والسٌکژُرسول ال صلی الله علیه و آله :الایمان یصفان , نصف 
کت الصیر وتضف فی اکن : 131 


1- .فی هامش المصدر : الزیاده عن مختصر ابن منظور ج 3 ص 27 . 
وبالاصل : «يشاهده القیامه» وحذفنا «الهاء» فی يشاهده لتوافق عباره 
المختصر . 
ِ .تاریخ دمشق : ج 5 ص 395 ح 1311 عن آنتتن . 

ِ آعلام الدین : ص 122 . 
۳ .تحف العقول: ص 48, مات الأخبار: ص 103 ح 171, عوالی اللالی: ح 
2 ص 66 ح 171 نحوه. بحار الانوار: ج 77 ص 151 ح 99؛ شعب الایمان : 
ج 7ص 123 7 9715 عن آنس , کنز العمال : جح 1 ص 36 ح 61 . 


ص: 329 

فصل هشتم: ویژگی های مومن 
8 1 ویژگی های روانی 

الف - نیک خویی 

ب - شکیبایی و شکرگزاری 


فصل هشتم: ویژگی های موّمن8 / 1 ویژگی های روانیالف نیک خویی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :موّمن , نیی خوست و محبوب ترین انسان 
ها نزد خداوند عز و جل . کسی است که نیک خوتر باشد . او با نیک خویی , 
به درجه روزه دار شب خیز می رسد , با این که در بسترش خفته است ؛ 
زیرا برای دل او , عملی بالا رفته که در نتیجه, [ پرده های غیب., از جلوی 
دیده دلش کنار می رود و] همانند شهود روز قیامت. [ حقایق را آمشاهده 
می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , چهار نشانه دارد : روی گشاده , 
زبان خوش , دل مهربان و دستِ دهنده . 


نب کنبایی و.شکر کر ارسامتر خدا ضاین الله.عله و ال "آیمان ۶ د۵ نیج 
است : نیمی در شکیبایی است و نیمی در سیاس گزاری . 


ص: 330 


الایمان لابن آبی شیبه عن جابر بن عبد اللّه :قیل : یا سول اه صلی الله 
علیه و آله : آوٌ الایمان آفصَل ؟ قال : الطَبژ والسّماحة. (1) 


الامام علی علیه السلام :الایمان , ضَبرّ فی البلاء وشکر فی الرّخاء . (2) 


عنه علیه السلام :المَوْمنْ شاک فی السژاء , صابر فی البلاء , خایْف فی 
الرّخاء . (3) 


عنه علیه السلام :المَوْمِن دایم الذکر , نی الفکر , غلی التّعماء شاکِر , 
وفی البلاء صابر . (4) 


5 ُوَة القلیالامام علیّ علیه السلام :المَوْمنْ ... تفسُةٌ أصلَبٌ من الصَّلد وه 
آدل من العبد. (5) 


الامام الباقر علیه السلام ِلفَْبل بن تسار :یا فُصَیلْ , یی الجَبل تنچث منة 
والفومن لا بستقل منه شی ۶ ۰ (6] 


عنه علیه السلام :امن أصلِّ من الجَتلِ , التل بُستقل ينة , والموین لا 
بل عبرم داشه: سنی ۶ ۰ (7) 


یمان لاین ای شببه. *ص 25 43 , القضتف: اغید رداق ۶ دص 
2 4843 وج 11 ص 191 7 20297 کلاهما عن الحسن , کنز العقال : 
ج 1ص 38 ح 74 نقلا عن التاریخ الکبیر عن عبید بن عمیر عن ابیه 
والدیلمی عن معقل بن یسار . 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 356 ح 1350 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 37 ح 1743 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 
0. 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 84 ح 1933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 
79 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 333 , غرر الحکم : جح 2 ص 119 ح 2064 , آعلام 
الدین: ص 130 , بحار الأنوار : ج 67 ص 305 ح 37 . 

6- .آعلام الدین : ص 142 . 


7 .الکافی : ج 2 ص 241 ح 37 عن زراره , بحار الأنوار : ج 67 ضص 362 
ح 66 . 


ص: 331 
ج - قوی دل بودن 


الایفان: این ات یمه تقل از خایر ب ید الله > کقیه یه « اضق بیاشیر را 
! کدام بخش ایمان , برتر است؟ فرمود : «شکیبایی و بخشندگی» . 

امام علی علیه السلام :ایمان . شکیبایی در گرفتاری است و سپاس گزاری 
در برخورداری 

1 ی م۱ 


امام طلی علیه السلام :موّمن ۰ پیوسته به باد خداست , بسیار می اندیشد 
و در هنگام برخورداری , سپاس گزار است و در گرفتاری , شکیباست . 


عقوت دل عضا اصعلی قلیه اسلا ومصن یت از صسشت بر اد 
تخته سنگ است و خودش رام تر و افتاده تر از برده . 


امام باقر علیه السلام به فضیل بن یسار :ای فضیل ! تو به کوه می روی و 
قطعه ای از ان را می کنی ؛ اما از [دین و ایمان ] مومن , چیزی کنده نمی 
شود . 

امام باقر علیه السلام :مومن از کوه , سخت تر است . از کوه , کم می 
شود ؛ اما از دین مومن , چیزی کاسته نمی شود . 


ص: 232 


عنه علیه السلام :القَوَمنْ أشْذٌ فی دینه من الجبال الراسته . وذلک أنّ 
الجبل قد ین منة , وَالمَوْمن لایَقدرٌ أَحذ علی آن ینچت من دینه سَیثا , 
وذلک لِصنه (1) بدییه وشخه عَلیه ۰ (2) 


عنه علیه السلام ن فَوّه المَوْمنِ فی قلیه , آلا ترون آتکم تجدوتهة صَعیف 
البدّن تحیف الجسم وه بقوم مٌ الیل ویصوم مٌ التهار. (3) 


لامام الصادق علیه السلام الفوین ش من : العتل حا کل تقو الب 


عنه علیه السلام :ان الوم أعَرّ من الجتل ۱ 
پالقعاول (5) الوم لاستقل من دینه شی ۶ (6) 


عنه علیه السلام :اد المُومن أشّذٌ من ری الحدید , اد الحدید |ذا دَحَلَ الا 
لان#وان العفمن او فیل ور تم دیل وتفو آم یر فلیه, 7 


1- .ضن بالشیء : بخل به (المصباح المنیر : ص 365 «ضن») . 

2 .علل الشرائع : ص 558 ح 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , صفات الشیعه : ص 106 ح 42 عن مسعده بن صدقه عن 
الامام الصادق علیه السلام ,بحار الأنوار : ج 67 ص 299 ح 24 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 560 ح 4924 , علل الشرائع : 
ص557 ح1, صفات الشیعه : ص 06 1 42 کلها عن مسعده بن صدقه عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 67 ص299 ج24. 
4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 301 ح 111 عن جعفرین محمد الخزاعی 
ِ اب حای ال نها : : ج 37 ص 165 ح 41 . 

المعاول : جمع ول وهی الفأس العظیمه التی پنقر بها الصخر ( لسان 
9 : ج 11 ص 487 «عول») . 
6- .الکافی : ج 5 ص 63 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 179 ح 367 
کلاهما عن. انی: الحشتن آلاخمشی ,. مشگاه الانوار : ص 103 ح 233 و ص 
4 4497 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 125 عن آبی الحسن علیه السلام 


وفیه «یستفل» بدل «یستقل» فی الموضعین , بحار الأنوار : ج 67 ص 72 
ح 42 . 

ص 108 ح 47 عن حسین بن عمرو وفیه «اذا ادخل الثار تغیر» بدل «ذا 
دخل النار لان» , بحار الانوار : ج 67 ص 303 ح 34 . 


ص: 333 


امام باقر علیه السلام :مومن در دینش , از کوه های استوار هم استوارتر 
است ؛ زیرا از کوه , کنده می شود ؛ اما هیچ کس نمی تواند از دین مومن 
, چیزی بکتد ؛ چرا که او نسبت به دین خود , بخیل و حریص است . 

امام باقر علیه السلام :قدرت مومن , در قلب اوست . مگر نمی بینید که با 


بدنی لاغر و جسمی تکیده , شب ها را ؛ به عبادت و روزها را به روزه می 
گذراند ! 


امام صادق علیه السلام :موّمن از کوه , سخت تر است . با تيشه به کوه 
کف رکه از آننفی اکنی «خال آن که از دین -خوهن , چیزی کاسته نمی 
شود . 


امام صادق علیه السلام :مقمن از کوه , محکم تر است ؛ زیرا کوه با کلنگ 
کنده می شود ؛ اما از دین موّمن , چیزی کاسته نمی شود . 

امام صادق علیه السلام :موّمن از پاره های آهن , سخت تر است . آهن هر 
گاه در آتش نهاده شود , نرم می گردد ؛ اما مومن اگر بارها کشته و اه 
شود , دلش تغییر نمی کند 


ص: 34 


0 
کل شی وذلک آنة عزیژ فی دین 
ون . 


صفات الشیعه عن صفوان الجقال عرنٍ الامام الصادق علیه السلام , قال 
سَمعلة یتفول: ان المومن یَخشَغ لة کل شیء . تم قالٍ علیه السلام : |ذا 
کان مُخلِصا لله آخاف اللةْ منة کل شیءٍ خی هوامّ الأرض فسباعها وطیوّ 
السماء . (2) 


5 الشففرسول الله ضلی الله غلیه‌ع آله:: القومنون فمون لیون . (2] 


غفم ضالی الله علیهو ال المُوّینون هون لینون کالجَمّل الأیْفِ الذی ان 
قید انقاة , ولذا نیح علی ضَخرو استناع . (4) 


عنو صلي الله علیه و آله المَوَمن لین هن سمخ , له خُلْو حسَر , والکافژ 
قظ علیظ له خُلْو سَیِیْ , وفیه جبریه . (5) 


1- .صفات الشیعه : ص 114 ح 55 عن آبی العلاء , بحارالأنوار  :‏ 67 ص 
5 ح 36. 

2 .صفات الشیعه : ص 115 ح 56 , الأمان : ص 127 , جامع الأخبار : ص 
8 ح 722 , الدعوات : ص 227 ح 627 و628 کلها بزیاده «ويهابه کل 
شی ۶» بعد «کل شیء» الاولی , مشگاه الأنوار : ص 41 ح 14 نحوه , بحار 
الأنوار :ج 67 ص 305 ح 36 . 

3- .مستند الشهاب ۶ 1 ض 115 140 غعن.مکحول *غرر الحکم *ج 2 
ص 540 ح 3534 , بحار الأنوار : ج 67 ص 356 ح 59 . 

4- .الزهد لابن المبارک : ص 130 ح 387 , شعب الایمان : ج 6 ص 272 ح 
8 کلاهما عن مکحول , مسند الشهاب : جح 1 ص 115 ح 139 عن ابن 
عمرنحوه , کنز العقال : ج 1 ص 143 ح 693 ؛ الکافی : ج 2 ص 234 ح 
4 عن. ابی البختری مضمراه الجعقریات : ض 170 عن الامام الکاظم.عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 
5 ح 58 . 


اقا الا بای اسلا ال ال سس ام ره 
علیه السلام , تنییه الخواطر : ج2 ص 172 عن ال(مام علی علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله ولیس فیه «لیرٌ» , بحار الأنوار : ج 71 ص 391 ح 53 
"الفردمس ۰ج 4ص 174 6541 عن. الامام ات علیه السلام غنه صان 
الله علیه و آله بزیاده «جواد» قبل «سمح» . 


ص: 335 
د - نرمش 


امام صادق علیه السلام :مومن , کسی است که هر چیزی از او می ترسد ؛ 
زیرا او در دین خدا نیرومند است و از هیچ چیز نمی ترسد , و این , نشانه 


صفات الشیعه به نقل از صفوان جشّال :شنیدم امام صادق علیه السلام می 


فورضو ی ۶ شمه خی ها برای موّمن کرتتن هی. کنند) و افزود : «اگر مقمن 
برای خدا اخلاص ورزد , خداوند , همه چیز را از سای ی ای 


گزندگان و درندگان زمین و مرغان هوا را» . 
فراع تا سای اه لاله تما تام منم ان 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومنان , رام و ترم اند , مانند شتر رامی 


که اگر مهارش را بکشی , به دنبالت می آید و اگر او را بر روی تخته 
سنگی هم بخوابانی . می خسبد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن ؛ , نرم و رام و بخشنده است و خوی 
خوش دارد . کافر , درشت خوی و خشن و بداخلاق است و روحیه زورگویی 


( / تکبر) دارد . 


ص: 336 
غثه ضلی الله غلیمو له «القومن هی لیر تخاله من لین اخمق ۷۱۰ 
الاتام قلت علیه الشساام وی هه یم سمل :۱2 


ه الرامهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله المُومنْ غَرٌ (3) کريمٌ , والفاجرٌ 
جِب ليم . (4) 


الامام علت علیه السلام المْوَمن غْر کریم مَأمون علی تفسه , حَذر محزون 
11 


و الکیاسَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَوْمنْ کَیْسْ قطن حَذر . (6) 
عنه صلی الله علیه و آله :لابْلدَعٌ المَوْمِنْ من جُحر واجد مَرّتَينِ ۰ (7) 


1- .شعب الایمان : ج 6 ص 272 7 8127 عن آبی هریره , کنز العقّال : ج 
1 ص 143 ح 690 . 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 379 ج 1454 . 

3- .المومن غرٌ : ای لیس بذی ثکر. ام اس وت ات 
نرند: آن, المومن المود من طضه الفزارن؛وفله الفطه. لاش وفتری 
البحث عنه , ولیس ذلک منه جهلاً ولکنه کرم و حسن خلق (النهایه : ج 3 ص 
4 «غرر») . 

ای ای دنو ای و هس ار ی 92 
ح 1964 , مسند ابن حنبل : ج 3 .ص 350 ح 9129 , المستدرک علی 
الصحیحین :ج 1 ص 104 ح 130 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 
ص 142 ح 681 ؛ الأمالی للطوسی : ص 462 ح 1030 عن حسین بن زید 
بن علیْ عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
, بحار الأنوار : ج 67 ص 298 ح 23 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 75 1901 . 

6- .الدعوات : ص 39 ح 94 , تنبیه ا وا : ج 2 ص 297 , بحار الأنوار : 
7 ص 307 ح 40 . 


/- صحیح مسلم 4 ص 2295 63 , سنن آبی داود ۰ 4ص 266 2 
مشکاه الأنوار : ص 551 ح 1854 + خاس جات لعفنه ص 1 رها 
الأنوار : ج 19 ص 346 ح 83 . 


و - زیرکی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , رام و نرم است و از شدات نرمی 


امام علن علیه السلام ۱مومن 1 رام و نرم است . ملایم و مورد اعتماد 


است . 


مس تسا حص ای له ماس اه و اه رفن 
بزرگ مذش است ؛ ولی فاجر , حیله گر است و فرومایه . 


امام علی علیه السلام :موّمن ؛ , ساده دل است و بزرگ منش ؛ امین نفس 
خویش است 2 و همواره محتاط و نگران [ عاقبت خویش ] است ۰ 


و زیرکیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , زیرک و باهوش و هشیار 


۱ ت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن از یک سوراخ , دو بار گزیده نمی 
شود . 


1- .به گفته ابن اثیر , اين که موّمن , ساده دل است , یعنی : اهل رد و 
انکار نیست و به جهت روح تسلیم و رامش , فریب می خورد . مراد , 
ستوده بودن مومن است که طبیعتش سادگی است و قلّت فطانت ادن 
برابر شر و در پي آن نبودن , و این , نه از سر نادانی , که از سر 
بزرگواری و خوش خویی است (النهایه : ابن اثیر: ج 4 ص 3534) . 

.یعنی "تفس خود را همانتد امانتی نگهدارق من کنذ تا الوده نگرده ویر 
ات ی , باقی بماند . 


338 
عنه صلی الله علیه و آله :لا بْلسَعٌ المَوْمِنْ من جُحر رین ۰ (1) 


عوالی الا لی :ان آبا ره الجْمَجَِ وق فی الأسر یو بدر , ققال : يا مُحَتَذ 
ی ذو عبله قامئن عَلَیت , هن عَلیه آن لا بعود ای القتال , قمَّ الی مَکة 
وقال : سَخرث یمَحَمَّد , قَأطلقني . وعاد [لی القتال بتوع أحدٍ , قذعا علبه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله آن لا بُفلت قَوَقع فی اسر ققال : ای ذو 
عیله قامن عَلیَ , ققال علیه السلام : ی ترجعٌ اٍلی مک فَتقولٌ فی نادی 
فریش سَخرث بمحقّد؟ ! لا یلسع المَوْمنْ من جُحر مَرّتین , وقَتَلَه بیّده ۰ (2) 


الامام علین علیه السلام :الوم جَقظانْ عَترفن خایف , تنتظر احدی 
الحستیین . (3) 


09 علی علیه السلام فی الچکم النسوبه یه المَوْمنْ مُحَدَتْ . 
)4 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن عبید بن هلال :سَهعث با الحسَن الرض 
علیه السلام یقول : ای أَجبٌ آن یکون المَوْمن مُحدتا (5) , قال : 
وأَوثٌ شیء الفحَدّتْ ؟ قالّ : المْعَقَمْ ۰ (6) 


[- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج4 ص 378 ح 3785ظ . الکافی : ج 2 ص 
1 ح 38 عن |سحاق بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلام , علل 
الشرائع : ص 249 1 , بحار الأنوار دص 362 67 ؛ تاریخ دمشق : 
ج 55 ص 97 ح 11627 وص372 ح 11713 شیر 1۳ 1 
ص 428 الرقم 234 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 166 ح 
1 و9 

2 .عوالی اللالی : ج 1 ص 228 ح 122 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 149 
ح 239 نحوه , بحار الأنوار : ج 20 ص 779 16 ؛ السنن الکبری : ج 6 
ص520 ح 12839 عن آبی هریره , الطبقات الکبری : ج 2 ص 43 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 110 کلها نجوه . 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , غرر الحکم : ج 2 ص 19 ح 1639 , بحار 


الأنوار : ج 10 ص 111 ح 1 . 
4- .شرح نهج البلاغه لاين الحدید : ج 20 ص 320 ح 677 . 

5- .المُحَدَتْ : من یتَحَدََهُ الملک ولا ری شخضَهٌ ۲ 

6نن ‏ آختار الر ضا یه الساام 630 داحتا 
179 با عن ان ین هلال بعار الاتوار 1 1 ار 


ص: 339 
ز - هم سخنی با فرشتگان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن از یک سوراخ , دو بار نیش نمی 
خورد . 


عوالی اللالی :ابو غژه جُمَحی در جنگ بدر , اسیر شد . به پیامبر خدا گفت : 
ای محمّد ! من شخصی عیالوارم . بر من مئثتی نه [و آزادم کن ] . پیامبر 
صلی الله علیه و آله او را آزاد کرد , به شرط آن که دوباره به جنگ نپاید . 
او به مه رفت و گفت : محمّد را بازی دادم و آزادم کرد | و 
ی . پیامبر خدا دعا کرد که نگریزد . از اين رو ؛ 
او رو را ی و و 
را بازی دادم؟! موّمن از یک سوراخ, دو بار گزیده نمی شود» و با دست 
خود , او را کشت . 


امام علی علیه السلام :موّمن , بیدار و چشم به راه و بیمناک است و 


ز هم سخنی با فرشتگانامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ایشان :مومن , هم سخن فرشتگان است . 


عون آغباز الرضا عليه. السلام به تمل از غبید. ین هلال شنیدم که امام رضا 
علیه السلام می فرماید : «من دوست دارم که مومن ,. محداّت باشد» : 
گفتم : محدّث , یعنی چه؟ فرمود : «یعنی مَفّم (تفهیم شده / فهمیده)» . 


ص: 20 
ح القناعَهالامام علی علیه السلام :ن بلقی المُوْمن لا قانعا . (1) 
الزمام الصادق علیه السلام :المَوَمنْ فی الذْنیا بَأکل یعنزله ی ۰ (2) 


طا سل سای الم اس هس ایس خیم 
فی بیته وروحَهٌ عاریهٌ فی بدّنه. 3 


الامام علیمٍ علیه السلام :لا یِکون ال2َجْل مَوْمنا حثی لا یبای بماذا سَد قورع 
جوعه ولا بای توبیه ابتدل . (4) 


الامام الصادق علیه السپلام لا قبل لَهُ : ما علاماث الوم ؟ :أرتعه : تَومة 
کنمم الغرفی,+.واعلة کاعل الطرضیءبوبکا:: کبکام الکلی * ونعرر6 کفموز 
الواتب (5) ۰ (6) 


ی العتَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِنّ الایمان غفیف , عفیفٌ عن 
المقحارم , عفیف عن المطامع . (1) 


ِ .غرر الحکم : ج 5 ص 62 ح 7408 . 

- .الکافی : ج 5 ص 125 ج 6 یی گام : ج 6 ص 369 ح 1066 
ان 
3- .تاریخ دمشق ۱ ۱۳۱۳ 
4 ,غرر الحکم : ج 6 ص 407 10806 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 2 10056 . 
5- .فی المصدر : «کقعود الموائب». والتصویب من بحار الأنوار و جامع 
الأخبار . 
6 هه رن عون صوه > مایم ال تیار 
ص 215 ح 31 عن الامام علخ علیه السلام , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 
1 2 9797 . 
7- .تاریخ ۳ ج 2 ص 338 الرقم 1896 , الفردوس : ج 1 ص 113 
ح 381 کلاهما عن آسماء بنت عمیس , کنز العقال : جح 1 ص 36 ح 58 , 
وراجع:حلیه الأولیاء : ج 8 ص 224 الرقم 410 . 


ص: 341 

ح - قناعت 

ط - زهد 

ی - خویشتنداری 


ح قناعتامام علی علیه السلام :موّمن را جز قانع نمی یابی . 


امام صادق علیه السلام :مومن در دنیا به سان مضطر [یعنی به اندازه ای 
که سد رمق کند و نمیرد] , می خورد . 


ظر اس شتا عای ال اه ما موی مان راو ان 
اش میهمان , و روحش را در بدنش عاریت می شمارد . 


امام علی علیه السلام ادن مومن نیست , قح آ گاه که برایش مهم 
نباشد که گرسنگی شدیدش را با چه برطرف کند و چه جامه ای بپوشد . 


امام صادق علیه السلام وقتی که از ایشان سوال شد : نشانه های موّمن 
چیست؟ :چهار چیز : خوابش مانند خواب شخص در حال غرق شدن است , 
و خوردنش مانند خوردن بیماران , و گریه اش مانند گریستن زن 
فر رن و نی .ماد فد "۳ شخص در حال جهیدن . 

وتا رساسرکها صلی الله فلنه الم اسان مهم هار است. : 
کشت ار ار حرام.هاز وش ای ار طمع,ها: 


ص: 342 

عنه صلی الله علیه و آله :الایمان هَیوب (1) ۰ (2) 

الامام علی علیه السلام :المُوْمنْ عفیف مَفتنغ مُتترّه مُتَوَع . (3) 
عنه علیه السلام :المَوْمِنْ عفیفٌ فی الغنی مُتترَةْ عن الذنیا . (۵) 


ک تلک الخصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أمّا علامه الفزین له 
پُروّف ويَفعَمٌْ ویستحیی . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَلائم الفوین ألا من کان فیه ستٌ خصال 
فائه منهقم : من ضدق خدره . قانحر ‏ وعده . وأدی ما2 وبر 7 والدیه . حوص 
#حطو م واشتقر هن هه قرو ۶ ویر ۰ (6) 


تنییه الخواطر عن عائشه :سل سول ال صلی الله علیه و آله : یم 
رف المَوْمنْ 0 قال : بوقاره ولین کلامه وصدق حخدیته ۱ (7) 


الامام علت علیه السلام :علامة (8) الایمان آن ثویر السدق ۶ حیث یرک , 
۱ ۱ 9 


1- .قال الشریف الرضی رحمه الله فی ذیل الحدیث : وفی هذا الکلام 
مجاز 1 لأْنْ فیه تقدیر کلام 9 4 فکائه علیه الصلاه والسلام قال : 
الأضیاف , والمراد آن تضاخب الاتمانت ۳ معه من ۳ اجاند ۳ 
ایقانه بهاب تطدّق الحوب ومواقعه الذنوب , فلا بقدم علیها اقدام المرتکس 
الهاوی والضال الغاوی 

2 .المجازات النبویه : ص 219 ح 189 . 

3- .غرر الحکم : جح 2 ص 35 ح 1730 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 38 ح 1744 . 

5- .تحف العقول : ص 20 , بحارالأنوار : ج 1 ص 120 ح 11 . 

6- .الأمالی للصدوق : ص 347 ح 419 , روضه الواعظین : ص 554 کلاهما 
عن ابن عبّاس , بحارالأنوار : ج 67 ص 291 ح 13 . 


7- .تنبیه الخواطر :ج 1 ص 43 وج 2 ص 31 ح 352 ؛ ربیع الابرار : ج 2 
ص 590 . ۱ 

8- .لیس فی المصدر : «علامه» وآثبتناه من بحار الاأنوار وبعض الطبعات 
الاخری للمصدر. 

9- .نهج البلاغه : الحکمه 458 , بحارالأنوار : ج 2 ص 122 ح 43 . 


ص: 343 
ک - و این چند ویژگی 


تام خدا صلی له علمو الصا ]اسان سان است, ۲ 


اعام خیم ام هم ی هگا ترا کر وت دار ارشت بآ 
دنیا وارسته ۰ 


ک اسصص سسکا ای اه اه لیات بسانت آنت 
که مهربان و فهیم و باحیاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان نشانه های مومن :بدانید که هر 
کس دارای شش خصلت باشد , از مقمنان است : کسی که راست گفتار 
باشد , به وعده اش عمل کند, امانتدار باشد , به پدر و مادرش نیکی کند , 
صله زخم هخا آورد. : ود.از کناهش امر رش بطلید . چنین کسی , موّمن 


است . 


تنییه الخواطر به نقل از عايشه :از پیامبر خدا پرسیدم : مومن به چه چیزی 
٩‏ 


امام علی علیه السلام :نشانه ایمان ‏ اين است که اگر در چایی راست 
گفتن , به زیان تو و دروغ گفتن , به سودت بود . راستگویی را بر 
دروغگویی ترجیح دهی و بیشتر از عملت ( /علمت) , سخن نگویی و در 
سخن گفتن در باره دیگران , پروای خدا| داشته بانتتف. . 


ص: 4« 


عنه علیه السلام «لِلمومن تلا غلاماتِ : الصدق والیِقی وقصر الأمل. (1) 
عنف علید الساام خستی علی. اسان که الفی سک السمقه وت 
الهّوی . (2) 


عنه دب 0 ذکفض ۳ ی البَضَر ومهشی القصد من آماو 


الخصال عن طاووس بن الیمان :سَمعث عَلِیّ بن الحْسَینِ علیهماالسلام 
یَقولْ : لاماث المَوْین حمسن , فْلثٌ : وما هن 0 رسول الله ؟ قال: 
الورَغ فی الحلوه , وَالطَدَقة فی القلّه , والصَبرٌ عند المْصیبه , وَالجلم عند 
العَصّب , والصدق عند الحخوف . (4) 


تقذیت ااحگام .عون سحیرکن الامام البافر سلیه الشسلام من علامات الخومن 
تلا : حسن اللعدیر فی القعیشه , والطّبژ عَلی ایب , وَالََعْهُ فی الوین 
. وقالَ : ما یر فی رَجْل لا یَفتصدٌ فی معیشّته , ما یَصلْحٌ لالِدُنياة ولا لاخرته 
1 


الکافی عن محمر بن سنان عمن ذکره عن الامام الصادق علیه 39۳ 
قال :فْلث له : یا شَیء یعلَمْ الغفین 1 موهر ؟ قالّ : بالّسلیم له 
والرْضا فیما ورد عَلَیه من سُرور آو سخط ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : جح 5 ص 46 ح 7370 . 
2- .غرر الحکم : ج 6 ص 451 ح 10968 . 
با( 

4 .الخصال : ص 269 ح 4 , الذره الباهره : ص 27 نحوه , بحار الأنوار : ج 
7 ص 293 ج 15 . ۱ 
5- .تهذیب الاحکام : ج 7 ص 236 ح 1028 , الأمالی للطوسی : ص 666 
قن یه الله‌بن. اس عفور عون الاماه الصادنق علیه السلام » تخت 
العقول ص 358 ۵ : ص 68 ح 164 کلاهما عن الامام الصادق 
علیه السلام وکلها نجوه . 


6 .الکافی : چ 2 ص 62 ح 12 , المحاسن : ج 2 ص 53 ح 1156 , مشکاه 
الانوار : ص‌ 51 ح 3 , بصائر الدرجات ص‌ 222 ح 15 وکلها نحوه 
وال ها خر ی ود دح 24 


ص: 45 


امام علی علیه السلام :موّمن , سه نشانه دارد ۰ راستگویی ,. یقین و 
كوتاهي ارزو . 


تام علی علیه الشلای توا سار داشت مار رون شوت وس اط 
بر هوس , از نشانه های ایمان است . 


امام علو علیه السلام :پایین آوردن صدا , فرو هشتن نگاه [از حرام ] و راه 
رفتن میانه [نه تند و نه اهسته ] , از نشانه های ایمان و نیکويی دینداری 


است . 


الخصال به نقل از طاووس بن یمان :از امام زین العابدین علیه السلام 
شنیدم که می فرماید : «نشانه های موّمن , پنج چیز است» . گفتم : ای 
پسر پیامبر خدا! آنها کدام اند؟ فرمود : «پارسایی در خلوت , صدقه دادن 
به هنگام کم داشتن , شکیبایی در گرفتاری , بردباری در هنگام خشم , و 
راست گفتن در هنگام ترس» . 


تیف لام بل از باقن تازلف وان متا 
نشانه های مومن , سه چیز است : اندازه داشتن [و تدبیر] در معیشت , 
شکیبایی در ناگواری ها , و دانایی در دین» . و فرمود : «در مردی که در 
معیشتش اندازه نگهدار نباشد , خیری نیست . او نه دنیايش را درست می 
کند و نه اخرتش را» . 


الکافت هل ازر هدوبن وان با صی هخاش رنه اما 
صادق علیه السلام گفتم : از چه راه , مقمن بودن مومن دانسته می شود؟ 
فرمود دب داز تسلیم بودن: در برابر خدا و خر دی به هر آنجه: بر اش تشن 
اید , چه شادی و چه ناراحتی» . 


ص: 236 


8 / 2الحصایْص الاجیماعیَهاً الأْمنْ والأْماتُرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:ْالمَوْمنْ من امتة الناس عف دمایهم واموالهم ۰ (1) 


غثه ضلی الله علیه و اله فی وصیته تغل علیه السلام با علم القومن قن 
امتق ااخسافون علی آموالفم ممانمم: ۱2 


عنه صلی الله علیه و آله لا کم بالَوّین ۱ ؟ مَن اتمه المَوّمنون علی 
آنفسهم وآموالهم . (3) 


۶ رو _و 


عنه صلی الله علیه و آله الا ا سکم امن ن ؟ المَوْمنْ مَن ائتمتهة المَوّمنون 
علی آموالهم وآمورهم. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله فی حَجّهٍ الوداع "لا اکن کم بالقومن؟ من امن 
الثاس عَلی آموالهم وانفسهم. (5) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 17 ح 2627 , سنن النسائی : ج 8 ص 105 , 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 320 ح 8940 کلها عن آبی هریره وج 4 ص 
8 125637 عن الحسن , المستدرک علی الصحیحین : 1 ص 55 ح 25 
کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 1 ص 149 ح 739 . 
اما سای رگا وش 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 327 ح 
6 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
مستطرفات السراثر : ص 115 , بحار الانوار : ج 77 ص 3دظ ح 3 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 235 ح 19 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر 
علیه السلام وص 234 ح 12 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
السلام , معانی الأخبار : ص‌239 ح 1 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
مشکاه الأنوار : ص 85 ح 167 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 85 کلاهما عن 
الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ,بحارالانوار : ج 67 ص 
1 

4- ۱ : ج 1 ص 444 ح 1030 عن آبی النعمان عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحارالأنوار : ج 67 ص 302 ح 31 . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 249 ح 24013 وص 251 24022 , سنن 
ابن ماجه : ج 2 ص 1298 ح 3934 ولیس فیه «[لا اخبرکم» , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 1 ص 54 ح 24 کلها عن فضاله بن عبید , کنز العمال : 
ج 1 ص 150 ح 749 ؛ نزهه الناظر : ص 40ج 57 نحوه , اعلام الدین : ص 
5 ولیس فیهما «الا اخبرکم» . 


ص: 7« 
8 / 2 ویژگی های اجتماعی 


8 / 2ویژگی های اجتماعیالف امنیت بخشی و امانتداریپیامبر خدا صلی الله 
ی اش که ایا ور اه 


بدانند . 


ناف خدا ضلی ات غلیهه لصو سارش بهعلی له لاف خی 
یا دما سای موم ام س ام 


اس وا ای ال فان و لها با مخ تک کر 
اسنت که ضوهان: ار ترسان و عال کفو: احیم بدانند.. 


مافیتا ای لام ها شا با از امن خر من 
کسی است که مقمنان , او را بر اموال و امور خود , امین بدانند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حچّه الوداع :آیا شما را از موّمن خبر 
ندهم ؟ کسی است که مردم , او را بر جان و مال خویش امین بدانند . 


ص: 29 


غنه: ضلی اللة غلیه و اد 4 کم شیی الفوْمن موْمنا ؟ لاءیما 
الاسن علی انیم وآم‌الیم. ( 

عنه صلی الله علیه و آله : شرف الایمان آن یَأمَتَکَ الثاسن , وأشرف الاسلام 
ان شام الا من لسای م2۱ 


ثف اعد لرستول ال ضلی الاه غلیش و ال غولب يتَهٌّ الایمان . 


1 


الامام علین علیه السلام :ا(ّ أَفصَلّ الایمان انصاف الرّجُلِ من تسه . (4) 


ج المُواساهُرسول الاخ.صلی: ال غیت و اد الفوینون کرَجُلِ واجد ان 
اتکی ۶ آشه جواعی لوسان العمهبالکتی والسهر :۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنّ الممن هن آهل الایمان بقنزله ال س من 
الجسد , الم المَومن لأْهلِ الایمان کُما یام الجَسَذ لُما فی الرَأس. (6) 


۱ 


1- .علل الشرائع ص 523 ح 2 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
گر آبته .علیهما السلام , صفات الشیعه : ص 106 ح 43 عن مسعده بن 
کر و آ بای لصا اه الا ایا 
: ج 67 ص 60 ح 3. 
2- .المعجم الصفغیر : ج 1 ص 12 , مسند الشامیین : ج 1 ص 388 ح 671 
کلاهما عن آبن عمر , کنز العمال : ج 1 ص 37 ح 65 . 
3- .جامع الاخبار : ص 337 ح 947 , کشف الفمه : جح 3 ص 137 عن الامام 
علین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 131 ح 41 . 

,غرر الحکم : ج 2 ص 502 ح 3439 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3174 . 
5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2000 ج 67 , مسند آبن حنبل : ج 6 ص 391 
ح 18460 , المصلف لاين آبی شیبه : ج 8 ص 141 ح 114 , الایمان لابن 
منده : 1 ص 455 ح 318 نحوه وکلها عن النعمان بن بشیر , کنز العمال : 
ج 1 ص 2143 694 . 


6- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 443 ح 22940 , الزهد لابن المبارک : ص 
1 ح 693 , المصثف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 141 ح 115 , حلیه 
الأولیاء : ج 8ص 190 الرقم 407 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 131 ح 5743 
کلها عن سهل بن سعد , کنز العمال : ج 1 ص 142 ح 683 . 


ص: 29 
ب - دادگری 
۳ - همدردی و یاریگری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "ابا نف ها خنویم که.عرا مومن را مومن 
نامیده اند؟ چون مردم را در جان و مالشان , امنیت داده است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین اتفان : ان است که مردم , تو را 
ب دادگریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دادگری , زیور ایمان است . 


امام علی له امامت اسان ان ات که ارم ا ربانطش ]1 
دیگران , انصاف داشته باشد . 


همدروی. وان گزبیامیر خدا صلی الم علیه و له تموسان :تفه یک 
پیکرند که هر گاه سرش درد بگیرد , دیگر اعضایش نیز با تب و بی خوابی , 
با او هم صدا می شوند . 1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن نسبت به [دیگر ] اهل ایمان , چونان 
سر نسبت به بدن است . موّمن با اهل ایمان , همدردی می کند , همان 
۱[ , تمام بدن نیز دردمند شود . 


ص: 350 


عنه صلی الله علیه و آله :لا وان الممتین |ذا تحابّا فی الله جَلَّ وعلّ 
ِ في اللّهِ کانا کالجَسَد الواجد , لد اشتکی أَحدْهما من جَسَدو موضعا 


جَد الحَرّ آلم ذیک الموضع . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان حَمّا علّی المْوْینین آن یومع بَعطْهّم لبَعض, 
کما یلم الجَسَد ل آس. (2) 


کله خضلین الله علیه و آله تری المَوُمنینٍ فی تراخههم وتواذهم وتعاطفهم 
کَمتل الجَسَد , [5ا اشتکی عُضواً تداعی له سای جسّده بالهر والجقی . 
۳ 


عنه صلی الله علیه و آله المَوَمونَ کَرَجُل واجد , ان اشتکی رَأسَهُ اشتکی 
کل , وان اشتکی عینهةٌ عند اشتکی کلد : ۱2۱ 


صحیح البخاری عن آبی موسی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان 
ی :2 ۳ 
بعَه . (5) 


رام فنه اوه جع 2ص 22 زره لاخاء آلدشی. ز المویه اخه 


الع وشن 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 352 , بحارالأنوار : ج 74 ص 281 ح 7. 

2- .التوبیخ والتنبیه : ص 86 ح 53 عن محشد بن کعب , کنز العال : ج 1 

ص 145 ح 707 . 

3- . ۱ 5 ص 2238 2 5665 اصتیه: متبنلم ۶ .2 ار 

99 2" ح 6 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 378 ح 18401 , الایمان لاين 
: ج 1ص 456 ح 322 وفی الثلانه الأخیره «مثتل» بدل «تری» وکلها 

۱ , کنز العمال : ج 1 ص 153 ح 758 : الموّمن : ص 

9 ح 92 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 74 ص 

. 19 2 4 


4- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 382 ح 18421 وص 391 ح 18461 , حلیه 
الأولیاء: ج 4 ص 126 الرقم 260 , الایمان لابن منده : ج 1 ص 456 ح 
0 لها عن النعمان بن بشیر , کنز العقّال : جح 1 ص 143 ح 695 . 

5- .صحیح البخاری : ج 1 ص 182 467 , صحیح مسلم : ج 4 ص 1999 
ح 65 , سنن الترمذی : ج 4 ص 325 ح 1928 ولیس فیهما ذیله وکلها عن 
ابی موسی , کنز العمال : جح 1 ص 141 ح 674 ؛ المجازات النبویه : ص 
2 , جامع الأخبار : ص 217 ح 542 ولیس فیهما ذیله . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه.و اله :نذانید که هر گام ده مقفن م راخ خداوند 
عز و جل با یکدیگر دوستی کنند و برای خدا با هم صمیمی باشند , همانند 
یک پیکر خواهند بود . هر گاه یکی از آنان عضوی از بدنش درد بگیرد , 
دیگری نیز در همان عضو خویش, احساس درد می کند . 


پنافتر. خدا :صلی: الله: «علیه: و الم خسراوان اسنته که. مومیان با بکدیکر 
همدردی کنند , چنان که تن با سر [هر گاه درد بگیرد] , همدرد می شود . 


پیامبر خدا ای الله علیه و آله :مومنان را در مهرورزی و دوسنی و 
عطوفت به یکدیگر , چونان یک پیکر می بینی که هر گاه عضوی از آن به 
فا ند یی اعصضا وا نیو بو خوایت وت رامیت کوش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومنان ,. همانند یک شخص اند که اگر 
سرش درد بگیرد , تمام بدنش دردمند می شود و اگر چشمش درد بگیرد , 
تمام بدنش دردمند می گردد . 


ما ان اه ان اشفیت ایا صلی لاس عم 
آله فرمود : «مومن برای موّمن ۰ به سان ساختمان است که اجزای ار 
بکذیکز را محکم می سازند» و [برای نشان دادن انسجام و همبستگی 
مقمنان ,] انگشتان خود را در هم فرو برد. 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 2 ص 23 (برادری / فصل یکم : تشریع 
برادری دینی / موّمن , برادر موّمن است) . 
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د الدّفاغ عّن الفجتقع الاسلامیُرسول الله ضلی. ال علنه و ال :1تون 
اوه تکافا دما عم مهم بد علی من ما هم ۱11 


ه رضی لاس ما برضی لتفسهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آلا ولِنّ 


قتم لین اللف له و له ۶ عم اعد تم خی ااخبه ما کت آشزره 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :أیِتّ لاس ما تحت لتفسک تکُن مُوْمنا. (4) 


عنه, صلی الله علیه و آله :لا یِکونْ المَوَمنْ مَوّهنا خی یْجِّ لِلمَوّمنينَ ما 
بُجِنٌ لتفسه. (5) 


و تفشة هنة في تَعب والّاسْ هنة فی راخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
[َمَا المَوْمن ال ترذ تَفسَْة مهن فی عناء وّالناس هنهة فی راخه . (6) 


- .الکافی : ج 1 ات 2 عن سفیان الثوری عن الامام الصادق علیه 
#۳ , الأمالی للمفید : ص 187 ح 13 عن ابی خالد القماط عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف العقول : ص‌43, 
تفسیر القمی : 1 ص173 نحوه, بحارالأنوار : 21 ص138 ح33؛ 
مسندالطیالسی 9ص 2258 عن شعیب عی‌ ینت نجوه. 

2- .تاریخ دمشق ۰ ج 5 ص 5 ح 11 عن انس , نوادر الأصول : ۳۰ 1 
ص 180 وج 2 ص 61 کلاهما من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله , کنز 
العمال : ج 3 ص 430 ح 7299 . 

3- .صحیح البخاری:ح1 ص14 ح13, صحیح مسلم:ح 1 9 ح71,سنن 
الترمذی:ج4 ص667 ح2515 کلها عن انز , تاریخ دمشق : ج 8 ود 
ح 2216 عن يزید بن اسد , کنز العمال : 1 ص41 ح96. 

4- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1410 ح 4217 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 
4 شعت آلایمان 5:۰ ض 53 2 5750 متتتد آبین بعلین ۶ 9 کر 


1 58392 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : جح 15 ص 882 ح 43498 
؛ ارشاد القلوب : ص 118 . 

5- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 308 ح 8154 , نصب الرایه : ج 4 ص 28 ذیل 
ح 19 کلاهما عن عبد الله بن ضمیره عن ابیه , کنز العمال : ج 3 ص 165 
ح 5981 . 

6- .تاریخ بغداد : ج 14 ص 325 الرقم 7649 , الفردوس : ج 4 ص 176 ح 
6 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 1 ص 151 ح 752 ؛ الکافی : ج 2 
ص 230 ح 1 عن عبد اللّه بن یونس عن الامام الصادق عن الامام علی 
غلیههاالشل موض 2022۸40 عن آجی ضیون عن الامام الضادق .عن. آلامام 
علی علیهماالسلام وفیه «شغل» بدل «عناء» , الارشاد : جح 1 ص 302 عن 
الامام علی علیه السلام , الخصال : ص 620 ح 10 عن آبی بصير عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام وفیهما«تعب» بدل «عناء» , بحارالأنوار : ج 
7 ص 271 ح 3. 
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د - دفاع از جامعه اسلامی 

ه - برای مردم همان را می پسندد که برای خود می پسندد 

و - نفسشش از او فز دخمفت است و مر دم از آو دز آنتبایشن اند 

وخفاع از ساعفه اا مسا شا ی الله غله اه متا باه 
خون هایشان برابر است و در برابر دیگران , «یک» دست اند . 

ه برای مردم , همان را می پسندد که برای خود می پسنددپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :|هان ! ممن , داور خویش است ؛ برای مردم , همان چیزی 
را می پسندد که برای خود می پسندد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک از شما موّمن نیست , مگر اين که 
انچه را برای خود دوست می دارد , برای برادرش نیز دوست داشته باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنچه برای خود دوست می داری ؛ برای 
مردم نیز دوست بدار تا موّمن تاتفیی: : 


مقمنان نیز همان چیزی را دوست بدارد که برای خویشتن دوست می دارد 


و نفسش از او در زجمت است و مردم از او در آنشانین اندپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :مومن , کسی است که نفسش از او در رنج باشد ؛ 
هار اس اه 


ص: 24 


عنه.صلی اللم له آلهالمومر فن اعت که شنومه هار اه النایند 
> 2 
عنه صلی الله چلیه و آله :المَوْمِنْ خ کالقریب فی الذْنیا , لا ناس فی عزّها 


ولا یَجرَغ من ذُلها , یلاس حال مقیلون عَلیها , وله حال . الثاسْ هنة فی 
راخه وجَسَده منة فی عناء . (2) 


الامام علی علیه السلام المَوْمنْ من تَحمّل دی الاس ولا یتأدی أحَذ به . 


)3( 

راجع ۰ هدذه الموسوعه 0 2 ص‌‌ 48 (الفصل السادس : احتمال الأذی فی 
سبیل اللّه عز و جل) . 

ز یمن جاژ‌هقالامام الصادق علیه السلام :المْوَمنْ من آمَن جارخ بَوائَقَة (4) . 
(2) 


ح الأْنسنّ یالاخواپرسول ال صلی الله علیه و آله :ان القوّمن لَیَسکُنْ ای 
المْومن کما یسکُنْ قَلبِ الظمآن ای الماء البارد. (6) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 119 , الکافی : ج 2 ص 230 ح 1 , آعلام 
الدین : ص 117 کلاهما عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق عن الامام 
علی علیهماالسلام. نهج البلاغه : الخطبه193 , الأمالی للصدوق : ص 669 
ح 897 عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن آبیه عن 
الامام علیْ علیهم السلام , کتاب سلیم بن قیس: ج 2 ص852 عن سلیم 
عن الامام علخ علیه السلام وکلها نحوه, بحارالأنوار : ج 67 ص 345 ح 51 


2 .الفردوس : ج 4 ص 182 ح 6565 عن آنس , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 
7 الرقم 180 عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جذه نحوه , کنز العمال : ج 
1 ص 813162 . 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 153 ح 2155 . 

4- .ویصح ایضا : «المَوْمنْ من امن جارة بوایْقة» . 


5- .الکافی : ج 2 ص 668 ح 12 عن آبی حمزه , معانی الأخبار : ص 239 
ح 2 , التوحید : ص 205 ذیل ح 9 , مشکاه الأنوار : ص 374 ح 1228 
,بحارالأنوار : ج 4 ص 196 ذیل ح 2 . 

6- .الجعفریات : ص 197 , النوادر للراوندی : ص 100 ح 58 کلاهما عن 
اسماعیل بن موسی عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , الکافی : ج 
2 ص 247 ح 1عن الامام الصادق علیه السلام , مشگاه الانوار : ص 316 ح 
8 ولیس فیهما «قلب» , بحارالأنوار : ج 74 ص 280 ح 6 ؛ الفردوس : 
ج 1 ص 191 ح 717 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله 
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ز - همسایه اش از او در امان باشد 
ح - خو گرفتن با برادران 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن . کسی است که خود را برای 
خویشتن به زحمت می اندازد و مردم را از خود اسوده می گرداتد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن در دنیا چونان غریب است ؛ برای 
عزت [آو قدرت] آن نمی کوشد و از خواری در آن , بی تابی نمی کند . 
مردم در عالم خود هستند و او در عالم خود است . مردم در اسان 
اند ؛ ولی جسمش از او در رنج است . 


امام علی علیه السلام خضوفن * کنسعی. اینت. که ازا مرجم را تخل کند و 
کسی از او ازار نبیند . 

ر . ک : همین دانش نامه : ج 2 ص 549 (تحمّل آزار در راه خدا) . 

ز همسایه اش از او در امان استامام صادق علیه السلام ۱مومن 4 حتف 
ینت کت‌مضاه اش ار تسم و ارار امعم امان اند 


ح خو گرفتن با برادرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , با موْمن , 
تا ۳۳ ات هرب ان ات ارام ی ری 
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اعتة ضلی الم غلیه و ال الخفمکگ مولف ولا کید فیعن لا بالف ولا بواف: 
0 


فا هیا اه سول الله ی و ال تن مرا اک 
() 


تم صلین الله عایهو له :)من مراه الفوسن :30 


قت‌صای له لیم و ال تقوم چراه الففین» والتهن آخو الففین : 
یک علیه ضَیقتة ویحوطْةٌ من وَرایّه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله نّ أَحدکم مراه اخیه , و|ذا ای به اذی" فلیمطة 
غنة. (5) 


غفه.صلین الله‌علیم و الم ءالشل مر ام الخسام» فاداه ای هیا فلت حدم 
۰ (6) "۳ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 363 ح 9209 عن آبی هربره و ج 8 ص 
5 ح 22903 , تاریخ بغداد : ج 11 ص 376 الرقم 6233 کلاهما عن 
سهل بن سعد الساعدی وفیهما «مالفه» بدل «مولف» , مسند الشهاب : ج 
1ص 108 ح 129 عن جابر نحوه ؛ الکافی : ج 2 ص 102 ح 17 عن عبد 
الله بن میمون القداح عن الامام الصادق عن الامام علیْ علیهماالسلام وفیه 
بدل «ملف» بحار الأنوار : ج 71 ص 381 ح 15 . 

- .المجازات النبویه : ص 98 ح 47 , کتاب من لا بحضره الفقیه ج 4 ص 
ِ ح 5795 وفیه «المسلم» بدل «الموّمن» ؛ کنز العمال : ج 1 ص 
14 768غن العسکری قی الامتال عن آبی هزیر پزیاده <«القومن» بعد 
« آخیه».. 
3- .المعجم الأْوسط : ج 2 ص 325 ح 2114 , مسند الشهاب : ج 1 ص 
6 ح 124 کلاهما عن انس , کنز العمال : ج 1 ص 141 ح 672 ؛ 
بحارالانوار : 74 ص 270 ذیل ح 9 نقلا عن الکافی . 


4- .سنن آبی داود : ج 4 ص 280 ح 4918 , الأدب المفرد : ص 81 ح 239 
وفیه «مراه آخیه» بدل «مرآه المومن» , السنن الکبری : ج 8 ص 290 
16681 , الفردوس : ج 4 ص 184 ح 6571 کلاهما بزیاده «من حیت 
لقیه» بعد «اخو الممن» وکلها عن ابی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 141 
ح 673 . 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 325 ح 1929 , الأدب المفرد : ص 81 ح 238 
نحوه , المصثف لابن ابی شیبه : ج 6 ص 114 ح 4 , الزهد لابن المبارک : 
ص254 ح 730 , تاریخ دمشق : ج 30 ص 7ج 10591 وفیهما «شیتا » 
بدل «اذی» وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 72ج 5550 ؛ 
جامع الأحادیث للقمی : ص 117 نحوه . 

6- .الجامع لسن ار ب کنز العمال : ج 1 ص 149 ح 
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ط - آینه برادر مقمنش 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن ,؛ , اهل آلفت (آنس گرفتن) است , و 
در کسی که الفت نمی گیرد و با او الفت نمی گیرند , خیری نیست . 


ط ات ار متام ای آلله هت ما سای سار 
خویش است . 

تا ای اس وا سا سوم ات 

اد ای ال تاه مس هس است مورا 
موّمن است . گرفتاری او را بر طرف می سازد و هوای او را دارد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما آینه برادر خود است . پس 
هر اه نز | خن و صفوت وه لباین ]او یی دید آن. سا از و دور کیق. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسلمان , آینه مسلمان است . پس هر 
گاه در [ سر و صورت و لباس اف خبزی دید آن. زا بر دارد : 
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که ای |ام نع با الفومن مرآة له الشوین ,تسه لد ات عنة 
, ویمیط عَنة ما یکت |دا شهة , ویوَسع له فی المجلس. ( 


الامام عل علیه السلام :المَوْمنْ مرآة المَوّمن لا یتمه فشك فاقتة . 
ویخل حالق. 2۶ 


ی لنّص للاخوانرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المُوَمنونَ تَعضهُم لتعض 


تضحه وادون وان بَعدّت فتا راهم وابوا نم َالفجَره بعصهّم لبعض عششه 
مُتخاونون وان اقترتت مَنازلهُم وأبدائهم . (3) 


ک تام ولا ارام الصادق عم اسان تفن ری لا ماهر 
)4( 


ل الحَدَر من الثاسیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَوْمنْ کَیْس قطر 


حَذر . (د) 


1- .الجعفریات , ص 197 , النوادر للراوندی : ص 99 ح 56 کلاهما عن 
اسماعیل بن موسی عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام . مصادقه 
الاخوان : ص 2144 1 , مشکاه الاأنوار : ص 331 ح 1053 وص 189 ح 
2 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله والثلائه 
الأخیره نحوه , بحارالأنوار : ج 74 ص 233 29 . 
2 .تحف العقول : ص 173 , بشاره المصطفی : ص 26 عن کمیل , 
۰ : ج 77 صِ 69 ح 1. 

- .التوبیخ والتنبیه : : ص 45 ح 12 , شعب الایمان نع 6 ص ۳114 7648 

قرو :ج 4 ص 189 2 6584 نحوه وکلْها عن انس , کنز العقال : ج 
1 ۱ 7 نقلاً عن عبد الرژاق الجیلی فی الأربعین . 

4 .آعلام الدین : ص 303 , نزهه الناظر : ص 166 ح 325 , بحارالأنوار : 
ج 78 ص 277 7 113 . 


5- .الدعوات : ص 39 ح 94 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 297 , بحار الأنوار : 
7 ص 307 ح 40 . 


ص: 359 

ی - خیرخواهی برای برادران 
ک عدارا : ته بکوفکوه 

ل - برحذر بودن از مردم 


که خی لاه تام ات وین اور من کوش است تور 
غیابش , خیرخواه اوست و در حضورش / انچه را ناخوش می دارد / از او 


رس 


دور می کند و در مجلس , برایش جا می گشاید . 


امام علی علیه السلام اقفر منت ص دز است ؛ زیرا به او رسیدگی می 
کند , نیازش را براورده می سازد , و حال او را نیکو می گرداند . 


سک هی رات اور اشامن خدا سل له هو اه مسا تست 
به یکدیگر, خیرخواه و مهرورزند , هر چند منزل ها و بدن هایشان از 
همدیکر دور باشد "ول بت انفاتاخ با کسک د کار و خاسکارندم هر 
چند منزل ها و بدن هایشان در کنار هم باشد . 


ک مدارا , نه بگومگوامام صادق علیه السلام :مومن , مدارا می کند و 
مگو نمی ک: 
که ض 35 (وب کین:هان رواتت ‏ رم 


ل. بر خذر بودن از مردهبیامبز خدا صلی الله. غلیه. و اله. :موهن: زیرگ 
است و هشیار و محتاط . 
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عنم صلی الله علیع آله :من ضفات القومن. آن کون کنو الکدر + قلبل 
الرّلل. (1) 


الامام علیت علیه السلام المْوَمن غْر کریم مَأمون علی تفسه . خَذر محزون 
۰ (2) 


م کل شیء من آمرهو نقعفرسول اللّه صلی الله علیه و آله نَالعُوَن ان 
ماشيتة تَه تقعک , وان شاورتة تقعک , وان شار کته تقعک , و شیء من 
آمرن 1 


لا بشید هر مرول الله هلی الله غلیهه اله»الخفیه یه هر 


الامام علی علیه السلام :کات سول ال صلی الله علبه و آله مکمّرا لا 
بُشکرٌ معروفة . وکذلک تَحنْ أهل التیتِ مُکفرونَ لا تشکروتنا (5) , وخیاژ 
المَوّمنینَ مُکفُرون لایُشکر معروفهّم. (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ان من مَمّ وذیک أَْ عروقة تَصعَذ [لی 
الله تعالی فلا زر ینتشر فی الناس والکافر مشهور , , وذلک أنٌ معروفة للناس 
تشر فی الّاس ن ولاجصعَة ای السّماء [7) 


ایض ۸ 11 ز الکافی 2 صع 229 1 عن کین اللغ 
بن یونس عن الامام الصادق عن الامام علیْ علیهماالسلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 67 ص 311 ح 45 . 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 275 1901 . 

3- .حلیه الأولیاء : جح 8 ص 129 الرقم 405 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 
9 ح 13541 نحوه وکلاهما عن ابن عمر , کنز العقال : جح 1 ص 143 ح 
92. 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 280 ح 7640 , الفردوس : ج 4 
2 6842 ؛ مشکاه الأنوار : ص 2499 1673 , جامع الأخبار : ص 354 
ح 987 وفیه «یکفژ» بدل «مکفر» , بحارالانوار : ج 67 ص 238 ح 56 . 


5- .فی بخار الأنوار : «لا یَشکرٌ معروفنا» وهو الانسب . ۱ 

6- .علل الشرائع : ص 560 ح 3 عن الحسین بن موسی عن ابیه عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 16 ص 223 ح 21 . 

7 .علل الشرائع : ص 560 ح 1, الکافی : ج 2 ص 251 ج 8 عن داود بن 
ابش ید عن ماه الصادی علیه السلام بحفه محارالا ها رن مت ود 
1 


م - همه چیز او سودمند است 
ن - از خوبی های او سپاس گزاری نمی شود 


نار که ی الاه علیه و آله دار ضفات ممی ب این اس کر کر 
احتاطره که لفرش است.: 


امام علی علیه السلام :؛مومن , ساده دل و بزرگ منش است و امین نقس 


م همه چیز او سودمند استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , چنان 
است که اگر با او راه بروی , برایت سودمند است , اگر با او مشورت کنی 
, برایت سودمند است , اگر با او شریی شوی , برایت سودمند است . در 
هر یک از حالات او , سودی هست . 


ن از خوبی های او سپاس گزاری نمی شودییامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:مومن , ناسیاسی می شود . 


امام علین علیه السلام زپیأمبر خدا , ناسپاسی می شد (سپاس رنه نمی 
تا از یهایس رای ی تسه احلیت ی اسان 
می شویم و از ما سپاس گزاری نمی کنند مان برتر هم ناسپاسی 
شونده اند و از خوبی هایشان سپاس گزاری نمی شود ۰ 


امام صادق علیه السلام :مومن , تاشباسی می. شود . دلیلنتن هم آن است 
که نیکوکاری او حون به در گام خذاوند فتعال با لا خی زود در فیان مردم : 
پخش نمی شود ؛ اما کافر , مشهور (2) است , به دلیل این که نیکی او , 
در فان مرحم م تن فی نود وه بد آسمان: نمی رون 


1- .به تعبیر فارسی زبانان : دستش نمک نداشت ! 


2- .در الکافی , «مشکور (سپاس گزاری شده)» آمده که با «مکقر 
(ناسپاسی شده)» تناسب بیشتری دارد ِ 


ص: 22 


8 / 3الحصایص الدییماً حشیَهٌ الله عز و جلالامام علی علیه السلام :حَشيهٌ 
اللّه جماغ الایمان ۰ (1) 


عنه علیه السلام ؛الوَجَل شعاژ المومنین ۰ (2) 


عنه علیه السلام :ان المَوّمنین مُشفقون خایّفون وجلون , جَعَلتا اللةٌ وایاکم 
منهم . (3) 


ب اللَوبة بهرسول الله صلی الله علیه و آله نّ المَوْمنَ مت تغابت . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :المَوْمنْ موو راقع (5) ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 463 5091 . 
2- گرا لحم : جح 1 ص 176 668 . 
ا خ هر 9 سس ماد اوق خیم تساه تب الا 
ااخطیه ( ۱ قعی العقل ص۱۳6 شا تج سار مار 2 77 
ص 409 ح 30 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 424 ج 1 , تفسیر العّاشی : ج 1 ص 109 ح 327 
هاگن سا نس انس عم آرمام لاف علبه اساه . اضالن: 
30 عن لسن اامام الضادی یه السام تجمم ار الاها: 
ج 6 ص 42 ح 78. 
ال نی نهیسسن اخسی معا دی کال ری 
کی درد اه ی او ی ۱ 
آحسن واذا آخطاً ندم. » , فکاثه یوهی دینه بمعصیه , ویر قعه بتو بنه ,فشبهه 
تج یت ی رل ی اس ری ی 
- .المجازات النبویه : ۳ 9 ح 134 ؛ تاریخ بغداد : : ج 4 ص 114 الرقم 
۳ , شعب الایمان : ج 5 ص 419 7123 وفیهما «واو» بدل «موه» , 
, المعجم الاْوسط ۰ج 2 ص 239 ح 18560 , المعجم الصغیر : جح 1 ص 66 
وفیهما «واهی» بدل «موو» وکا عن جابر , کنز العمال : جح 1 ص 143 ح 
1 . 


ص: 363 

ب - توبه 

کانون ایمان است . 

امام علن: علنه السلام : ترس [از خدا], جامه زیرین مقمنان است . 


امام علی علیه السلام :مومنان , نگران و ترسان و بیمناک اند . خداوند , ما 


می کند . 


سامیر ختا صلی اللد غله و آله من مب شکافنوخ و فصله کون آنجت:. 
(1) 


1- .سید رضی رحمه الله می گوید : این , استعاره است و مراد , این 
است که مقمن هر گاه بدی کند , بلافاصله خوبی می کند و هر گاه گناه کند 
, پشیمان می شود . پس گویا با ارتکاب گناهی , دینش را می درد و با توبه 
ص ی ی شا ای له اه وراه نا کی 
تشبیه کرده که جامه ای را می شکافد و سپس شکاف ان را به هم می 
اورد و انچه را دریده , می دوزد . 


ص: 204 


یف ده فا کالزمام فلت علیه السلام التویگ هن عفی دی فا ء 
وَالفاجرٌ من وقی دذنياة بدینه . (1) 


د تسده الحستة وتسووه 2 سیر شون الله صلی الله علیه و آله :من سر نة 
حستَنةه وساعتة سَیَة قهَو مُوْمنْ . (2) 


غته صلی. اللة: علیه و اله :من ساعتة سیتنة وسرّتهة حستلة قهی اماره 
المَوّمن .۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من عملّ سین قکرقها حین َعمَل وعمل حَستة 
فسّرّ بها فَهَوّ مَوْمنْ ۰ (4) 


مسند اين حنبل عن آبی رزین العقیلی :أثبث رسولٌ ال صلی الله علیه و 

آله قلث : ... یا سول اللّه کیت لی آن عم ائی ویر ؟ قال : ما ین 

أمّتی آو هه الم عبذ بَعمل حستة قَیعلمُ آئها حسته وان ال عز و جلجازیه 

بها خیرا ولا بَعمل بسیثة قَیِعلَمْ آتها سین واستغقر ال عز و جل منها ویَعلَم 
لا یَففر الا هو , الا وهو مُوْمنْ . (5) 


َ ,غرر الحکم : ج 2 ص 154 ح 2160 . 

- .الخصال : ص 47 ح 49 , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 137 
ِِ , الکافی او ار اسان اه 
السلام , بحار الأنوار : ج 8 ص 35 ح 5 ؛ سنن الترمذی : جح 4 ص 466 ح 
5, مسند آبن حنبل : ج 1 ص 50 ح 114 کلاهما عن عمر , کنز العمال 
: ج 1 ص 144 ح 700 . 

3- .التاریخ الکبیر : ج 4 ص 155 ح 2306 , شعب للایمان : ج 7 ص 488 
ح 11085 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 103 7 4617 کلها عن عمر , کنز 
العمّال :16 ص 154 ح 44188 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 58 ح 32 وص 121 ح 177 , 
مسند ابن حنبل.: ج 7 ص 138 ح 19582 نجوه , شعب الایمان : ج 5 ص 
2 69947 کلها عن آبی موسی الأًشعری , کنز العقال : جح 1 ص 161 ح 
6 . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 7470 16194 , الزهد لابن المباری (براویه 
نعیم بن حماد) : ص 30 ح 121 , مسند الشامیین : جح 1 ص 185 ح 321 
وص220 ح 395 , تاریخ دمشق : ج 53 ص 72 11166 , کنز العمال : 
ج 1 ص 160 ح 800 . 


ره 265 
ج - حفظ دین با دنیا 
د - کار نیک خوش حالش می کند و بدی ناراحتش 


جح حفظ دین با دنیاامام علی علیه السلام :مومن , کسی است که دین خود 
را با دنیای خود حفظ کند , و فاجر , کسی است که دنیایش را با دینش 
حفظ کند . 


د کار نیک , خوش حالش می کند و بدی , ناراحتشپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آن که کاز تیکش آه را شاد سازد و کار بدش او را ناراحت گرداتد , 
امس اس , 


پتاضر کوا ی الله غلنه.و ال کی که مفی اش اه با ارات ندب 
خی نش را و اه ان ما دعس آست . 


تباخیر عدا صلی لام له و الم نان کس که کان بت اسام دهد رهام 
انجام دادن ۳ را خوش نداشته باشد و کار نیکی انجام دهد و از آن خوش 
حال شود , او موّمن است . 


مسند اآبن حنبل به نقل از ابو رزین عقیلی ذبه نزد پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله رفتم و گفتم : ... ای پیامبر خدا ! چگونه می توانم پی ببرم که 
مومنم؟ فرمود : «هر بنده ای از امقت من , که کاری نیک کند و بداند که ان 
کار , نیک است و خدای عز و جل او را بر ان , پاداش نیک می دهد , و 
کاری بد کند و بداند که آن کار , بد است و از خدای عز و جل برای آن , 
اه نی نظلید و مداند که تها آوست کف.خی آمرر ند : تی, حمان , او مومن 
است» . 


ص: 366 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان المْوْمن |ذا ُحسَن استبشّ , ولذا آساء 
اسر ها اهر بوادا اعطشک ولد اسیع البه تر, ۱1۱ 


غیت صلی: للع غلیه و آله عفن اشعه من ره سا ره هی ی .21 


المستدرک علی الصحیحین عن آبي ذرّ :اه سَلَ تسپول ال صلی الله علیه 
و آله عن الایمان فلا هذه البه: « لیس الب آن تلو وجُوهَكُم بل العشرق 

و ارب و لک الب من امن باه و یوم الاخر » (3) حلی قرع من الب 
قال : تم سَالة آیضا قتلاها , تم سَالةٌ آیضا فتلاها ثم سَالة قفال : واذا عیلت 
حسَتة آکتها قلک واذا عملت سس آبقضها لک . (4) 


سنن ابن ماچه عن عائشه :ان یت صلی الله علیه و آله کان یَولْ : الم 
اخعاتت مت الذین زا اضتتها استشر ها هادا آساوما استففرها . ۱۱ 


8 / 4الحصایّص العَملِتَماً الاجتهاٌ فی القملرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
تجذٌ المَوَمن یَجتهذ فیما بطیقْ مُتَهٌفا علی ما لابْطیقٌ . (6) 


1- .عوالی اللالی : ج 1 ص 437 ح 151 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 2 ص 24 ج 2 عن ابراهیم بن آبی محمود عن الامام الرضا علیه السلام 
ولیس فیه ذیله من «واذا ابتلی ...» ,, بحارالأنوار : ج 71 ص 259 ح 2 
وراجع : کشف الغمّه + ج 2 ص 418 و کنزالفوائد : ج 2 ص 164 و آعلام 
الدین : ص 155 . 

2- .کنز العمّال : ج 1 ص 160 ح 801 نقلا عن ابن النجار عن ابن عمر وح 
2 نقلا عن الخطیب البغدادی فی التاریخ عن عمر وفیه «|ماره المومن» 
بدل«مومن» . 

3- .البقره : 177 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 299 7 3077 , تفسیر ابن کثیر : 
ج 1 ص 296 . 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1255 ح 3820 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
0 ح 25034 وص 478 7 25174 . الدعاء للطبرانی: ص414 ح 


1 مسندآبی یعلی: ج 4 ص284 ح 4455 کنز العقال: ج 2 ص 200 
ح 3744. 

6- .الزهد لابن حنبل : ص 470 عن عبید بن عميیر , الاصابه : ج 4 ص 437 
0 . 


ص: 37 
الف - کوشا بودن در عمل 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن هر گاه کار نیک کند , شادمان می 
شود و هر گاه کار بد کند اه وه گام کار ور 
شکیبایی می ورزد و هر گاه به او عطا شود , سیاس می گوید و هر گاه به 
او بدی شود , می بخشاید . 


پیامبر خدا صلی الله غلیه. و اله ؛آن که از بدی کردن بیهنای باشد و به 
خوبی کردن امیدوار , او مومن است . 


المتتدرک: علی الضخیعیی به صعل از ابو کر ان اسر دا دز نایم ایتان 
پرشندم > این ایم وا خواد ار بیان مشت کم روی‌های عویش ۱ 
به سوی مشرق و مغرب کنید ؛ بلکه کار نیک , آن است که کسی به خدا و 
روز وایسین . ایمان اورد» ۰ چونر ایه را تمام کرد دو باره همان را 
پرسیدم و پیامبر صلی الله علیه و آله باز همان آیه را خواند , و سه باره 
پرسیدم و باز پیامبر صلی الله علیه و آله همان آیه را خواند . چون دیگر 
باره پرسیدم , فرمود : «هر گاه کاری نیک کردی , دلت آن را دوست داشته 
باشد و هر گاه کاری بد کردی , دلت 1 را ناخوش داشته بااشد [اين ,؛ 
نشانه ایمان است ]» ۰ 


19 "۳ اه قرار ده که هر گاه کار نیک ۱0[ 
شوند و هر گاه کار بد می کنند اهر نت مب ای وت : 


8 4ویژگی های رفتاریالف کوشا بودن در عملپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله امومن را در آنچه می تواند , کوشا می یابی و به آنچه نمی تواند , 


ص: 368 


ب السّلاگرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عم اللیمان الطلاة » ققن قمع 
لها قَلبَة وحاقظ علیها بخدودها ووقتها وستنها قَهُوَ مُوْمنْ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصتَیه لِعَلیٌ علیه السلام :يا عَلیثٌ , ِلمَوّمن 
تلاثٌ علامات : الطَلاه , وال کاخ , وَالطَیام ۰ (2) 


ج خِقَةْ المَوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المَوْمنْ بَسیرٌ المَووته . (3) 


الکافی عن آبی پصیر :دح آبو عبد ال علیه السلام الحمّام , ققال له 
صاحِث الحشام : أَحَلیه تک ؟ قَقالٌ : لا حاجّة لی فی ذلک , المَوْمنْ أَحَفٌ من 
ذلک (4) 


راجع : العنوان الاتی 
8 / 5جوامغ خصاتص المُومنالکتاب« اما الْْوْمنونَ الذِین لژ 


رتم و ادا لین هم عءابانة 7 رادم ایمَان وَعَلّي ربهم یو ۴ الذین 
۳ 9 
یِقیمُونَ الصّلاه وم ررَفتَاهم پنفقون * ولیک هم الْمَوّمتّون حفا لَمَمٌ درجاث 


عند رَبهم ومعفزره ورژق کریم» . (2) 


- .الفردوس : ج 3 ص 41 ح 4102, تاریخ آصبهان : ج 2 ص 241 الرقم 
ِِ نحوه وکلاهما عن آبی سعید , کنز العقال : ج 1 ص 295 423 نقلاً 
عن این النجار غن. ابی,سفید تخفه. 

2- - .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 361 ح 5762 عن حمادبن عمرو 
وآنس بن محقّد عن ابیه جمیعا خن ارمام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
تحف العقول : ص‌ 10 , مکارم الأخلاق : ۳۰ 2 ص‌ 226 ۳ 26 عن الامام 
الضادق عن. آبانم.‌علنمم السام غته صلی. الله. علیه الم مزال وار *ج 
7 ص 53 ح 2. 

3- .تاريخ بغداد: ح 5 ص‌315 الرقم 2832, حلیه الأولیاء : ج 8 ص 46 , 
شعب الایمان: ج 5 ص156 ح 6177 , مسند الشهاب: ج 1 ص107 ح 
7 کها عن. آبهريره: کنر العغال: ج 1 ض 142 689 بخارالانوار:ج 
7ص 7307 39. 


4 .الکافی : ج 6 ص 503 ح 37 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
7 ح 249 نحوه , بحارالأنوار : ج 47 ص 47 ح 69 . 
5- .الانفال : 2 4 . 


ص: 3069 

ب - نماز 

ج - کم زحمت بودن 

8 5 مجموعه ویژگی های مومن 


ب تمازپیامبر خدا صلي الله علیه و آله :تشانه ایمان . نماز است . پس هر 
کس دل خود را برای آن فارغ گرداند و با رعایت حدود و وقت و احکامش , 
ان را پاس بدارد , او مومن است . 


پیامیر -خدا.ضلی الله غلیه و آله در سفازش به علی غلیه السلام :ای غلی. .1 
مومن ۰ سه نشانه دارد : نماز , زکات و روزه . 


ک مت سا مس خداشلی الهعت و الم من واه 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام وارد حمام شد . 
حمّامی گفت : آیا حمام را برایتان خلوت کنم ؟ فرمود : «نیازی به این کار 
نیست . موّمن , کم زحمت تر از این چیزهاست» . 


ر.ک : عنوان بعدی (مجموعه ویژگی های موّمن) . 


8 / 5مجموعه وب کف های مومنقران«مومنان, همان کسانی اند که چون 
خدا یاد شود , دل هایشان می ترس و چون آیات, او بز انان خوانده شود : 
بر ایمانشان می افزاید, و بر پروردگار خود , توکل می کنند همانان که 
نماز را به پا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم , انفاق می کنند. 
آنان هستند که حفاً مومن اند که نزد بزورد رشان درجات و آ هرفن و 
روزي نیکو خواهند داشت» . 


۳ :9 ۳ 00 1 ۳ ۳ / ِ 
«قَدٌ آفلح المَوْمنُونَ *رالذین هم فی صلانهمٌ خاشعون * و الذین هم عن 
9 ءو 0 ‌ ج لا - ۳ ۶ 0 00 سم حِ ج لا - ۳ ۶ 0 ۳۹ ۳1 

۱ مُعرِصَون * و الذین هم للزژکاهو فاعلون * و الذین هم لِفروجهم 
و ۳ ۱ 


ابتغي وراء دک أولیُک ۸ هم الْعَادُوت * و الذین هم لاماتانهم و عَهُدهم راغون 
5 و الذین هه هم عَلی صَلوّانم نَهِمٌ بحافظون» : (1) 


«مَا الَغوْیئون الذین الوا یال و رشوله ثم لم یَوتابواً و جاهذوا بأموالهم 
6 انفشتیه فی یل اه اولتی : هم الصادمون» ۳15 ۲ 


«انما بو من بابانتا الذین لا ذکرواً بها حشواً سْجّدا و سَبْخوا بحمد ربهم و هم 
لا تستعبزون» ۱2 


الحدیثالکافی عن کامل التقار قال آبو جعقرٍ علیه السلام + «قَو آأَفْلَح 
المَوْمیُونِ» آتدری من هم ؟ فْلث : آنت أعلَمْ . قال : قد أفلّح المَوّهنوت 
المسامهقن ۱ العسلمسی هم النکاء قالومن کرت وی لیام 12 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ین آخلاق المُومن خسن الحدیثِ |ذا حَدّت 
1 وحسنْ الاستماع |ذا خدّت 1 وحسنْ البشر |ذا لقیت ر وچفاء الوعد اذا ود ۰ 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :رتغٌ من کُنّ فیه اکمَل ایماتة وان کان من قرنه 
ال تفه ها الصدق واداء الاماته والکياء وخسه الحْلق . (6) 


1- .المومنون : 1 9 . 
2- .الخجرات :15 . 
0 ۱ 
4 .الکافی : ج 1 ص 391 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 423 970 , بشاره 
۰ : ص 119 , بحارالأنوار ۰ج 2 ص 204 ح 84 . 

- .الفردوس : ج 3 ص 637 ح 5997 عن آنس , کنز العمّال : ج 1 ص 
۹ 


- .التمحیص : ص 67 ح 158 عن الامام علت علیه السلام , الکافی : ج 2 
ص 99 ح 3, الأمالی للطوسی : ص 44 ح 51 کلاهما عن آبی ولاد الحتّاط 
عن الامام الصادق علیه السلام , , تهذیب الاحکام : ۳ 6 ص‌ 350 ۳ 990 عن 
ایی ولاد الضاط عن الامام: الضاذق عن آنته.علبهماالساام رنف العقول : 
ص‌‌ 209 عن الامام الصادق علیه السلام وکلها نجوه, تحارالاتفان : ۳۰ 07 ص‌ 
5 7 19 . 


ص: 31 


«به راستی که موّمنان , رستگارند ی ی 
آنان که از بیهوده روی گردان اند و آنان که زکات می پردازند و کسانی که 

عورت های خود را می پوشانند مگر برای همسرانشان يا کنیزانی که به 
دست آورده اند, که در اين صورت , بر آنان نکوهشی نیست . پس کسانی 
که فراتر از این بچویند , آنان از حد در گذرنده اند و آنان که امانت ها و 
پیمان خود را رعایت .می کنتد و آنان: که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند 


, 


«در حقیقت. مومنان , کسانی اند که به خدا و پیامبر او گرویده اند و [ 
دیگر آشک نیاورده اند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده اند . اینان 
اند که راست کردارند» ۰ 


ها تکانی ه راتسا کیک وی اه سار که 
سجده کنان به روی , در می افتند, انش انش رد کا ریسا و , تنسبیج می 
گویند و انان بزرگی نمی فروشند » . 


حدیثالکافی به نقل از کامل تمار :امام باقر علیه السلام فرمود : « «به 
راستی که مقمنان , رستگارند» می دانش اینان کدام مومنان اند؟» . گفتم 
: شما بهتر می دانید . فرمود : «مومنانِ تسلیم شده , رستگارند . تسلیم 
ری کر میس موی , غریب است و خوشا , به حال 
غریبان !» 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از اخلاق موّمن , آن است که هر گاه 
سخن می گوید , نیکو سخن می گوید , و هر گاه با او سخن می گویند , 


نیکو گوش می دهد و در برخوردهايش خوش روست و هر گاه وعده دهد , 
به وعده وفا می 1 


پتاش دا ای الا نی الم یار بت ارس که هی ساسا هر 


داشته باشد , ایمانش را کامل گردانیده است , هر چند که خطاها از سر تا 
پایش را پوشانده باشند : راستگویی , امانتداری . شرم , خوش اخلاقی . 


ص: 272 


:الملغم خلیلٌ المْوْمن . والجلمٌ وزیژخ , والعقل 
«عالعفل قیقد والصی امه شنودم: عال فقوالده ء قالیر آخوو . 11 


عه صلي ال علیه و آل المَوْمنْ من هو بماله مَتبِرَّعٌ , ون مال غیره 
متوتغ . (2) 


العو" آسیژ , ان الفوین 5 قیده ارآ عن کثیر مهن وا وان 7 فیما 
0 .یا معا ان الوم لا تسکن وله ولا اضطرابة نی ُخلف | 
ور اء ظهره . قالقرأنْ دلیلة , والحوف مَححِْنَه , والسوق فطع . والسلاة 
كهفة / لصوم 0 / وَالصَدقة قکاکة / والصدق امرخ / والحیاء وزیژه / 
۱ 


عنه صلی الله علیه و آله فیما قاله لمعاذ بن جبل :یا معا , ان المَوْمن لدی 
الحق آسیٌ یلم أنْ عَلیه تقیبا , علی سمعه وتسره ولسانه ویده ورجله 


وجمیه تعیو ,اد الغوین ان قلبة وا تسکن رو 
قع المقوت صباحا وقساء / قالتقوی رقیبة / والفر ان , والخوف حخجلة 
. ۰ مَطینَهُ , وَالحَدر قریئة . والوجل شعارژه . ت کهفةٌ 0 
جُنهُ , والطَِقة قکاکةُ , والصّدق ویر , والحیاء أمیرهُ , ورَبةٌ تعالی من 
وراء ذلک کله بالمرصاد . یا مَعاد , ان الغوین قَْدع رن عن کثبر قن 
هوی تفسه وشْهوایه , وحال بِیتَة وبّین آن هلک فیما یهوی بلذن ال . یا 
عادٌ , ٍلی جح لک ما اج لِتَفسی , وأنقیث الیک ما آنهی ای چبریل علیه 


الشلام . فلا آعرفی توافینن بوم القیاقه واه آشعذ بما. آنای اللة عز و جل 
هنک . (4) 


۰ 


1- .تحف العقول : ص 55 وص 46 , المجازات النبویه : ص 188 ح 154 
کلاهما نحوه , بحارالأنوار اد 0۲ : شعب آلایمان : ج 4 ص 
6591 عن الحسن , مسند الشهاب :ج 1 ص 122 ع 153 عن آیی 
را ی ان 0 دا 0 


2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 61 عن حذیفه , ارشاد القلوب : 139 عن 
الامام الصادق علیه السلام . 

3- .حلیه الأولیاء : ح 10 ص 31 الرقم 465 عن معاذ بن جبل , مسند 
الشامیین : جح 4 ص 355 ح 3540 نحوه . ۱ 

4- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 26 عن معاذ بن جبل , تفسیر ابن آبی حاتم : ج 
0 ص 3427 , تفسیر ابن کثیر : ح 8 ص 419 کلاهمانحوه , کنز العمال : 
ج 1 ص 163 ح 816 . 


ص: 373 


پیامبر خدا صلی الله علیه و. ال :دانش , دوست موّمن است ؛ بردباری , 
دستیار او ؛ خرد , راه نمایش ؛ عمل , کار گزار او ؛ شکیبایی , فرمانده سپاه 
او ؛ نرمش , پدر او و نیکی کردن . برادرش . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زکسی موّمن است که نسبت به مال 
خودش بخشنده , و نسبت به مال دیگران , محتاط باشد . 


باتش سای الا ما هه سای ار ور 
حق است . موّمن را قران , در بسیاری از خواسته های نفسش و از این 
که قرباني هوسش شود , به بند کشیده است . ای معاذ ! ترس و اضطراب 
صقن ارام مسا ای اه لوا رت هن 
[در اين راه ,] قرآن , راه نمای اوست و ترس , شیوه اش و شوق , 
مرکبش و نماز , جان پناهش و روزه سپرش و صدقه مایه ازادی اش [از 
آتش آو راستی فرماندهش و حیا وزیرش , و در پس همه اینها 
پروردگارش در کمین است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مُعاذ بن جَبل :ای معاذ! موّمن , اسیر 
حق است . می داند که کسی مراقب او هست بر گوش و چشم و زبان و 
دست و پا و شکم و شهوت او , حنّی بر پلک زدن چشم او و ذرژه گل 
انگشت او و سرمه چشمان او و [خلاصه ] بر همه کارهای او . مومن , دلش 
ارام نمی گیرد و ترسش فرو نمی نشیند و اضطرابش بر طرف نمی شود 
: [چرا که ] صبح و شب , منتظر مرگ است . از اين رو , تقوا مراقب 
اوست و قران , راه نمایش و ترس , حجتش و شرافت , مرکبش و 
هشیاری [و احتیاط ] , همراهش و هراس , نشانش و نماز , جان پناهش و 
روزه سپرش و صدقه مایه ازادی اش [از انش] و راستی , وزیرش و حیا 
فرماندهش , و در پس همه اینها پروردگارش در کمین است . ای معاذ ! 
موّمن را قران , در بسیاری از هوس ها و خواهش های نفسش , مقید 
کرده و به اذن خداوند 1 مانع از آن شده که هوسش او را به هلااکت افکند . 
ای معاذ ! من آنچه را برای خودم دوست دارم ۱[ 
دارم و آنچه را جبرئیل علیه السلام به من رساند , به تو رساندم . پس 
۳ 


به تو داده است , بهره مندتر باشد تا تو . 


ص: 274 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من آخلاق الفَومن: فُوّةّ فی دین , 
وخزما فی لین , ولیمانا فی یقین , وچرصا فی علم , وشققةه فی مقء (1) , 
وجلما فی علم , وقصدا فی غنی , وتَجَّلاً فی فاقو , وتد تحرٌجا عن طمع , 
وگسبا فی علال , ویژا فی استقامه , وتشاطا فی هدو اف 
ورَحمَة للقجهود . وان امن من عباد له لا َحیفٌ عَلی من یب . ولا 
ینم فیمن یِجب , ولا بُصَیع ما استودع , ولا یَحسَدٌ , ولا یَطعَنْ , ولا یلع » 
وتعترف بالکی وان تم نشهد علیم: ولا نایز بالالعاب ۰ فت: الطلاه فتکیعا 
الیل ای مر یلار وقورا| افی الخاء شکور , قانعا بالذی 
له , لایدْعی ما لیس له , ولا یجمَعٌ فی القیظ , ولا یه السٌ عن قعروف 
0 با بطق التاسن کی مد مان اه وی 
علیه یو کی کون ال جهن ده النه بتصر 2:2 


۳ 


_ِِ 


- .المقه : المحَتّه (النهایه : ج 4 ص 348 «مقا») . 
۳ اکنز العقال : ج 1 ص 140 ح 669 نقلاً عن الترمذی فی نوادر الأْصول 
مت سم ند آلله م فد عترا علیت فی الطعه امعم سته 2۳ 
ض 262 ولکن آم حون فش انشا تفن الحت فتاه هن کی العتال. 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خصوصیات موّمن , آن است که : 
دین , نیرومند است و در عین نرمی , قاطع 8 
در علم , ازمند . دلسوز و با محبت است و در عین دانایی , بردبار . در 
هنگام توانگری , میانه رو است و در وقت ناداری , خود را اراسته نشان 
می دهد . از طمع , دوری می کند و در پی کسب حلال است . در نیکوکاری 
, پایدار و در پیمودن راه راست , [کوشا و] بانشاط است . از شهوت , 
خوددار است و به رنجور خسته , ترخم می ورزد . بنده موّمن خدا , به 
کسی که دشمن می دارد , ستم روا نمی دارد و به خاطر دوست داشتن 
کسی , مرتکب گناه نمی شود . آنچه را به او [امانت ] سپرده شده , تباه 
تم کنو رات تمف فوند هرید کوتی اف که و لعنت نمی کند . [در 
ی ار ۱ 
نشده باشد و به لقب بد و زشت , کسی را نمی خواند . در نماز , خاکسار 
است و در دادن زکات می شتابد . در حوادث تکان دهنده , استوار است و 
در هنگام برخورداری . سپاس گزار , به آنچه دارد , قانع است و آنچه را 
مال او نیست , اذعا نمی کند . در حال خشم , تصمیم نمی گیرد (1) و در 
کار خیری که می خواهد انجام دهد , بخل بر او چیره نمی آید . با مردم می 
آمیزد برای آن که بیأموزد و با مردم هم سخن می شود برای آن که بفهمد 
و اگر به او ستم و تعذی شود . صبر می کند تا اين که خداوند مهربان , خود 
ی 


1- .یا: «در وقت خشم, افسار گسیخته نمی شود», اگر چنان که در برخی 
منابع امده است «لا یجمح»باشد 


ص: 376 
انمض و سولّ ال صلی الله علیه و آله قالّ_ و بل الوم 


ایماتة نی و مه وتلاِ خصال : فعل وعمل ونیه وباطن وظاهر . 
فقال میژ الموْهنین علی علیه السلام : يا رسول اللهِ ما یتَکون امه ثلاث 
خصال ؟ قَقالِ : یا عم , من صفات الفْوّمن آن کون جوّال الفکر , جهورة 
الذکر (1) , کثیرا عِلمَةٌ ٍ عظیما جلمَة , جمیل المُنازعه , کریم للمراجعم. 
افش الاس‌صتدرا « وادلفم تسا وضع تما واحیماعه تعلما ء مرک 
الغافل , مَعَلمّ الجاهل , لا یوّذی من یوْذیهٍ , ولا یَخوضّ فیما لا یعنیه , ولا 
1 یشم یمصییه , ولا یَذکَرٌ آحدا بغیتو , بریئا من المْحَرّماتِ , واقفا عند 
لیات , کنیز القطاء , قلیل الأذی , ونا للقریب , وآبا للیتیم , يشرّة فی 
وجهه , زو ۵9 رز تَهْ) فی قلبه , مستبشرا بققره , آحلی من الشّهد (2) , 
وأصلد من الطلد (3) , لا تکشف سا , ولا تهتک سترا ۱ 
لو المُشاهدو , گنیر العباده , حسَن الوقار . لین الچانپ , طویلّ الطمتِ , 
خلیما (ذا جُهل عَلیه , ضبورا علی من آساء آلیه , بل الکبیر, مورحم الطفیر 
, آمینا علی الامانات: تعیدا من الخیانات: المة ای , وحْلَفْهْ (4) الحیاء ؛ 
نی الحذر . قلیل الَلَلٍ , حرَکائة أدث , وکلامة عَجّث . قیل العنو . ولا 
بیع العورة , وّقورا , ضبورا , رَضیٌّا , شکورا یل الکلام, ضدوق اللسان , 
۳ قصوت , حلیما , زفیقا , عفیفا , شریفا , لا لقان , ولا تام , ولا کذَاب » 
ولا مُغتابٌ , ولا ساب , ولا حسوذ , ولا بخیل , هشاشا بَشاشا , لا حسَاسن 
(5) , ولا جَسَاس. (6) یَطلّبٌ من الأمور آعلاها . ومن الأخلاق آسناها * 
قشمولا لحفظ الله , موَیّدا بتوفیق الله , ذا فقو فی لین , وعَرْمه فی یقین » 
لا یحیف عَلی من ببفضْ ولا کاخ فنهن تحت یود می الشداند :. لا عم 
ولا بَعتدی , ولا یّاتی یما بشتهی . الققژ شْعاره , والصَبر دنا , قلیل 
الْمَووته , گئیر القعوته , کنیز الصَیام , طویل لیام قلیل القنام , قبهُ تقی 
۰ هم رک , اذا قد رز عفا 1 واذاً وعد وفی , یصوم رغبا ویّضَلّی ۳ 
ویحین, فی عَمَله که بط اه عضّ الطرف , شخ العف , لابِتظ سائل" 
ولا بیحَلٌ ینایلِ . مُتواصلاً ای الاخوانِ , مترادفا للاحسان , ین لامة ؛ 
ویخرٍسم لساتة . لا تفر فی تفضه , ولا تهلک فی مَحتبه , لا یقت الباطِل 
من چدیقه ,ول الق من دوه لا تعلم ال لتعلم , و تلم لتعتل ‏ 
بان سای اهل الک کان أکیَسَهُم , وان سلک مع آهلِ اجره کات 
اور عم , لا چرضی فی گسیه یشْبهه , ولا یَعمَل فی دینه رخ , بعطف 
علی آخیه لته , وبرعی ما مضی من قدیم صحبته .۰ () 


1- .فی المصدر : «جوهری الذکر» , وما فی المتن آثبتناه من ابخان الانوان. 
قال العلامه 03 قدس سره : «جوال الفکر» آی فکره فی الح رکه 
دما «جهوری الذکر» فیالقاموس : کلام جهوری : : آی عال آی یعلن ذکر 
الله ۳ ذکره عال فی الناس. وقی بعض النسخ : : «جوهری» دکاه کنایه 
عن خلوص ذکره ونفاسته ,والظاهر هه تصحیف (بحار الانوان ‏ ۳ 607 ص‌ 
313). 

مال هه ااعتل ی سا سم سای اامش اه ایس زرد 
«شهد») . 

3- .الصلد ویکسر : الصلب الاملس ۰ وصلدت الارض : صلبت (القاموس 
المحیط : ج 1 ص 308 «صلد») . 
4 .فی بحار الأنوار : «جِلفة» . 

5 ,الحتش : الحیله ,والعیل» ,والاتتصال. وبالکشسن : الصوت والحا سوتن 
:الجاسوس 1 وت به بالکسر 3 انقئت 4 وأحسست : ظننت و وجدت 
وآبصرت ۰ والتحسیر" : الاستماع لحدیث القوم , وطلب خبر هم فی الخیر . 
یحار الانوار : ج67 ص312) 

5 .الجسر : تفحجس الاخبا ر کالتجسین , ومنه الجاسوس . «ولا تجسسوا» : 
۷ آول تتخضها ع ان 
لامور آو لاتبحثوا عن العورات (القاموس المحیط: ج 2 ص204 «جس»). 

- .التمحیص : ص 74 ح 171 , بحارالأنوار : ج 67 ص 310 ح 45 . 


ص: 277 


التفخیض :بیامیر ضلی. الله علیه. و اله فرمود : «موهن : ایمانش کامل تمی 
شود , تا آن گاه که یکصد و سه خصلت در او باشد , در کردار و رفتار و 
انديشه و درون و برون» . امام علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا ! 
آزسکضه و بخصات ز کیت ۰ بامید دا قرو های‌علی ۱ ضنات 
موّمن ؛ , آن است که : انديشه اش پویاست , بلندآواز ز (1) و پردانش و بس 
بردبار است , ستیز زیبا دارد و خوش مناظره است . گشاده دل ترینِ مردم 
است و خاکسارترین آنازن > شندم اش لبخند است و گرد آمدنش برای 
آموختن . پند دهنده عافلان است و آموزگار ناآگاهان . آن را که آزارش دهد 
. نمی آزارد و به آنچه بیهوده است , نمی پردازد . از گرفتاری [ دشمنش]. 
شاد نمی شود و کسی غيبتِ کسی را نمی کند . از حرام ها می پرهیزد و 
در آنچه شبهه ناک است . درنگ می کند . پربخشش است و کم آزار . یاور 
غریبان است و پدر یتیمان . شادی اش در چهره اوست و ترسش (2) در 
دلش . به درويشي خویش شادان است . از شهد , شیرین تر است و از 
صخره , سخت تر . رازی را فاش نمی سازد و پرده دری نمی کند . 
حرکاتش با ظرافت است و دیدارش شیرین . پرعبادت است و خوش وقار 
و نرم خو و پرسکوت . هر گاه به او نادانی [و جسارت ] شود , بردباری می 
ورد و.دو برایر آن. که.به. آو بدی, کند , شکیباست . به بزرگ سالان , احترام 
می نهد و با خردسالان , مهربان است . در امانت ها درستکار است و از 
خیانت , به دور . همدم او پرهیزگاری است و جوی او آزرم . پُراحتیاط 
است و کم لغزش . رفتارهایش آموزنده است و گفتارش جذّاب . از خطا , 
در می گذرد و عیبجویی نمی کند . سنگین است و شکیبا و خشنود و سپاس 
گزار و کم سخن و راستگو و نیکوکار و پاک دامن و بردبار و ملایم و 
خویشتندار و شرافتمند . نه لعنتگر است , نه سخن چین , نه دروغگو , نه 
غیبت کننده , نه ناسزاگو , نه حسود , و نه بخیل . خوش رو و بشاش است 
و اهل کنجکاوی و جاسوسی نیست . از کارها , عالی ترینِ آنها را می جوید 
و از خوی ها , والاترینشان را . خداوند , نگهدار اوست و توفیق خداوند , 
پشتیبآنش . در عین نرمش , اقتدار دارد و تصمیمانش توام با یقین است . 
به کسی که مبغوض اوست , ستم و بی انصافی نمی کند و به خاطر کسی 
که دوستش دارد , مرتکب گناه نمی شود . در سختی ها شکیباست , ستم 
و تعدٌی نمی کند و هوسران نیست . درویشی , زیرپوش اوست (3) و 
شکیبایی , روپوشش . کم زحمت است و بسیار کمک رسان . بسیار روزه 
می گیرد , فراوان نماز و عبادت می کند و کم می خوابد . داش پرهیزگار 
است و کردارش پاکیزه . هر گاه [بر دشمنش] توانا شود , می بخشد و هر 


گاه وعده دهد , وفا می کند . به امید [ثواب ] ,؛ روزه می گیرد و از بیم 
[عذاب ] , نماز می گزارد ی نو ری ری | 
می بیند (4) و نگاهش [از حرام ] فروهشته است . دست بخشنده دارد و 
هیچ سائلی را رد نمی کند و از هیچ بخششی بخل نمی ورزد . به برادران 
رسیدگی می کند و پیاپی احسان می نماید . سخنش را می سنجد و زبانش 
را نگه می دارد . نه در دشمنی اش غرق می شود و نه در دوستی اش خود 
را به هلاکت می آفکند . باطل را از دوست خود هم نمی پذیرد و حق را از 
دشمنش هم رد نمی کند . نمی آموزد , مگر برای آن که بداند و علم به 
دست نمی آورد , مگر برای آن که عمل کند . کم کینه است و پرسپاس . 
روزها در پي معاش خود می رود و شب هنگام . بر گناهان خویش می گرید 
. اگر با اهل دنیا به سر برد , زیرک ترین آنهاست و اگر با اهل آخرت به سر 
برد پارسا ترش ایشان: + در کشب. و کارش « به. درآمدهای: شبهه.: تای 
ار ی 
برادرش چشم می پوشد و حرمت دوستی دیرین او را پاس می دارد» . 


1- .یعنی : با صدای بلند , ذکر خدا می گوید , يا : در میان مردم , نامش 
بلند و پُرآوازه است . 

2+ در بحار الانواز : «اندوهش» آمده که اين , مناسب تر است . 

3- . بعلی : این , مرام همیشگی اوست و آن را از خود جدا نمی سازد ؛ 
7 ۳ و عیان نمی کند , در مقابل شكيبايي او که آن 
نیز هميشه همراه اوست ؛ ولی آشکار است . 

4- .یعنی : با دیده یقین 4 او هی ند .یا : گویا خدا را می بیند . یا : گویا 
آن را ناظر بر خویش قرار می دهد . 


ص: 79 


ص: 279 


ص: 380 


عنه صلی الله علیه و آلم :فص الایمان عند له عز و جل یمان لاک فیه 
, وغزو لاغلول فیه , وحَخٌ مبروژ. (2) 


مت ای ال عون ها سألَ سول اللٍّ صلی الله علیه, 0 
أَفصّل الایمان ؟ قال : فصَل الایمان آن نب له وثیفض فی اللّه و تعیل 
ِساتکَ فی دکر ال قال : وماذاً یا رّسول اللّه ؟ قالٌ : وآن تحت لاس ما 
تحت لِتفسک وتکرة لَهُم ما تکرَ لتفسک , وأن تقول خبرا , آو تصفت . (3) 


شیتتد اش کل غن مرت عه< نت سل االمصلی له ایهم و آزه 
.. قلثْ : ما الایمانْ ؟ قال : الطَّبرّ والسَماحة. (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله زقن لم اتف من تلا قهو شقین حّا : 
خدقه العبال , والعُلوس مق الفْقراء , والأکل مق خادمه . هذه الأفعال من 


علامات الموّْمنینَ الذین" ۳ اللةهٌ فی کتابه « اولنی هم اآممتون عقّا» « 
(۵) ۰ (6) 


1- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 293 ح 15549 عن عمرو بن الجموح , 

المعجم الاوسط : جح 1 ص 203 ح 651 عن عمرو بن الحمق نحوه , کنز 

العمال : جح 1ص 742 100 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 446 9706 و ص 609 ح 10761 نحوه 

وکلاهما عن ابی هریره ؛ صحیفه الامام الرضا علیه السلام ص 83 ح 8 
عن الامام الرضاعن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 

«الاعمال بدل «الایمان», بحارالأنوار : ج 69 ص 393 ح 75 . 

3- .مسند آبن حنبل :ج 8 ص 266 ح 22193 ار 

1 ح 425 , کنز العمال : جح 1 ص 37 ح 67 . 

4- .مسند ابن حنبل نج 7 ص 111 ج 19452 , مسند آبی یعلی نج ۶ ص 

0 ح 1849 , شعب الایمان : ج 7 ص 122 7 9711 کلاهما عن جابر بن 


عبداللّه , المعجم الکبیر :ج 17 ص 49 ح 105 , التاریخ الکبیر : ج 6 ص 
0 الرقم 3222 کلاهما عن عمیر . کنز العقال : ج 1 ص 36 ح 57 . 

5- .الأنفال : 4 و 74 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 6 ص 29 ح 1396 , الفردوس : ج 3 ص 629 ح 
8 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : جح 1 ص 155 ح 774 . 


ص: 391 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده چنان که باید , سزامند ایمان ناب 
نمی شود , مگر آن گاه که مهر و کین ورزي او , برای خداوند متعال باشد . 
پس هر گاه برای خداوند تبارک و تعالی مهر ورزد و برای خداوند تبارک و 
تفالن کین فر ود ان از جانب خداست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین ایمان (1) نزد خداوند عز و جل , 
ایمانی است که در آن شک نباشد , و جهادی که در آغنایم ] آن ۱9 
نشود , و حچی که پذیرفته گردد . 


مسند ابن حنبل به نقل از معاذ :از پیامبر خدا در باره برترین ایمان 
پرسید[م ] . فرمود ۰ «برترین [مرتبه] ایمان , آن است که دوستی و 
دشمنی آت , برای خدا باشد و زبانت را در ذکر خدا به کار گیری» . 
پرسید[م ] : دیگر چه , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «و این که برای مردم , 
همان را بپسندی که برای خود می پسندی و آنچه را بر خود نمی پسندی , 
نزای آنان نیز تیتتتدی , و این که زبان به خیر بکگشایی و يا خاموش بمانی» 


توا یل لا کرو وکسم ی ام درفنم مس کم ۱ 
ایمان چیست؟ فرمود : «شکیبایی و بزرگواری» . 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله::هر کس از سه کار عار نداشته باشد. او 
مومن واقعی است : خدمت به خانواده , نشستن با فقیران , و غذا| خوردن 
در وصف آنان فرموده است : «آنان , همان مقمنان راستین اند» . 


1- .در صحیفه الامام الرضا علیه السلام (ص 93 ۳ 8( ۰ به جای «برترین 
ایمان» , «برترین اعمال» امده است . 


ص: 292 


و احمس من الایمان من آم ین فیه با 
ایمان, لَْ : السلیمٌ لأمرٍ اللّه , والرْضا بقضاء اللّه , واللَفویض الی اللّه , 
واللَوِکل عَلی اللّه , وَالصَبمٌ عند الصّدمه الاولی . (1) 


الامام علی علیه السلام :بْستكّل عَلی ایمان الرّجْلِ بالتسلیم ولزوم الطاعَه 
+( 


عنه علیه السلام ِِ 1 بستدل علی الطالحاتِ , وبالطالحاتِ یعمَرٌ الفقة 


عنه علیه السلام پالایمان بستدل علی الصالحاتِ , وبالطالحاتِ بُستدّل 
عَلی الایمان , وبالایمان ؛ تسیز الیل , وبالهلم یره الموث . (4) 


عنم خلیه آلسلام و فرم کا رح للم فص للم ه اخده لاه وی نج الم 
( 


عنه, علیه السلام َحسَن جلیه المَوّمن اللَواصُعٌ , وجمالَة العف , وسَرَفة 
القفه: وعره ترک التال والقیل . (16 


1- .کنز العقال : جح 1 ص 37 ح 68 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 611 ح 
7 کلاهما نقلا عن البژار عن ابن عمر . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 459 ح 10955 . 

3 .الکافی : ج 2 ص 50 ح 1 عن الاصیغ بن نیاته , الأمالی للمفید : ص 
الأسدی ,تحف العقول : ص 164 , بحارالأُنوار : ج 68 ص 359 ح 18 ؛ کنز 
العمّال ج 16 ص 188 ح 44216 نقلاً عن وکیع عن عبداللّه بن الحسن . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , اعلام الدین : ص 104, بحارالانوار : ج 67 
ص 67 ح 26 . 

5- اکن : ج 2 ص 37 ح 1742 , عیون الحکم والمواعظ : ص 22 ح 
163 

6 صحف: فقو باس 2 7 , بحار الأنوار : ج 77 ص 413 ح 38 . 


ص: 383 


پنافیز دا ضلی اللم یه له پینمرچین از اشمان اس وه کش خر هر ان 
اینها در او نباشد , ایمان ندارد : سر سپردن به فرمان خدا , خرسندی به 
قضای خدا ,. سیردن [همه کارها ] به خدا , توکل بر خدا , و شکیبایی در 
هنگام وارد آمدن نخستین ضربه [ی مصیبت | . 


ای اف ی اه ی اد اه مان ی زان ای 


امام غلی غلیه السلام :با ایمان است که‌بد کارهای تبی.می توان راه بروا: 
هیا ها یی ات که هم ردنا نیا اناد هی ند وم( دا ای 
امام علی علیه السلام :با ایمان , به کارهای نیک راه توان برد و با کارهای 
که انمان شا انهان اه باه مشود ها هه مت انیا که 


امام علی علیه السلام زمومن , , کسی است که دوست داشتنش برای خدا, 


نفرت داشتنش برای خدا ره هه ری 
باشد . 


امام علی علیه السلام :بهترین زیور موّمن , فروتنی است , و زیبایی او 
خویشتنداری , و بزرگی اش داتایی ۸ و ارجمندی اش وا نهادن قیل و قال . 


ص: 394 


عنه علیه السلام :ثلاث هن رین القْومن : تقوی ال , وصدق العدیث , 
وأدا الأْماته . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دن ینال عبذ ضریخ الایمان لّی بَصِلّ من 
فا ی سا مهس اکن رحس الی حه اشاء اله . 2 


الامام علیث علیه السلام المَوْمنْ اذا وعظ از جر وأذا حذرَ حذر », وأذا ۳ 
اعتَبر , وآذا دک دکر , وأذا ظلِم عفر جر 


عنه علیه السلام :المَوْمنونَ لأْنفُسِهم متّهمون , ومن فارط رهم وجلون , 
ور عائُفون , والی الاخو مٌشتاقون , والی الطاعات مسارعون ۰ (4) 


عنه علیه السلام الم للو... تون به به یمان من عایي الیو , ووقت 
علی العوفود: انمانا نفی. احلاظه السری « هعیند السی »فتشود آن ۷۱ 1 
الا ال َحد لا شریک له , وأنَ معقّدا صلی ال علیه وله وسلم عبفة 
۱ , شهادتین تصعدان القول وترفعان العمل , لا پخف میزان توصَعان 
فیه ولا تنل میزان ترقعان غنه.. (5) 


عت‌فايه السلام تال مقس ام وه یر مس کی ی رخا واه 
۰ (6) 


1- ,غرر الحکم 

115 ح 7654 و ص 135 ح 7731 کلاهما بزیاده تفای من حرمه» بعد 
«قطعه» و کلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 890 ح 43523 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 127 2076 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 146 ح 2134 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 114 . 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 92 1964, عیون الحکم والمواعظ : ص 59 ح 
5 . 


ص: 385 


امام کل علیه السلام سه چیز ند که زیور موّمن اند : پروامندی از خدا , 
راستگویی ۰ و امانتداری ۰ 


اشت من ‏ و ش سفت سانش سم : 
ستم کرده است , در گذرد , و کسی را که به او ناسزا گفته است , ببخشد 
و به کسی که به او بدی کرده است , نیکی کند . 


امام علی علیه السلام :موّمن , چون پندش دهند , پند می گیرد و چون بر 
حذرش دارند , بر حذر می شود و چون درس عبرنش دهند , عبرت می 
آموزد و چون یادآوری اش کنند , یادآور می شود و چون به او ستم شود , 
می بخشاید . 


امام علی علیه السلام :مومنان به نقس خویش بدگمان اند و از لغزش 
های گذشته خود ترسان اند . از دنیا بیزارند , به اخرت مشتاق اند و به 
طاعات , شتابان اند . 


امام علی علیه السلام : سپاس , از آن خداوند است یه تقد فا ایمان 
داریم , به سانِ ایمان کسی که غیب ها را دیده و به وعده رسیده است ؛ 
انماتت کهخلوض, ان , شرک را زدوده و یقین آن , شک را . و گواهی می 
دهیم که معبودی جز خدا نیست که یگانه است و بی انباز , و گواهی می 
دهیم که محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد بنده و فرستاده اوست ؛ 
دو گواهی ای که گفتار [و عقیده] را [به درگاه خدا ,] فراز می برند و 


کردار را بالا می کشانند . ترازویی که این دو (شهادتین) در آن نهاده شوند 
یی یرنه تزا رخ که ایو ان ان داش سور سکن تست 


اه یا اه مر بای وا و در هد 


است . 


ص: 386 
عنه علیه السلام :الوم فرط ن الرّیغ والشقاق ۰ (1) 


غنعلیه السلام :امن الا حضمانه باعل هه والعوت سوت 
والجَةُ شبقثة . (2) 


عنه علیه السلام :المَوْمنْ لا یَحیف علی من یبفض هلا ای هم سس : 
وان بقع یه یی کون اللقعد وجل هه الختضر ۳ 


عنه علیه السلام لِلمَوّن عَقل وف وحلم مرضول, , ورغبه فی الحسنات. 
وفراژ من السیثات. (4) 


عنه علیه السلام الفوٍین لب فی خمه من التور 4 از خو : 
ومَخرَجُة نوژ , وعلمْة نوژ , وکلامْة نوژ , ومَنظَره یوم القیامه ای الثور . (5) 


عنه علیه السلام :ْالمَوْمنْ 215 هادئة 4 هو دیاتثة 4 و قناعَنه , , وج 
لاخجرته قد کتّرت حس نائة , وعلّت دَرجائْه , وشارزف خلاضة وتجائه . (6) 


نی یه ا لایخ یَنطرٌ المْوْمنْ ی الذْنیا بقینِ الاعتبار , وتقتاث منها 
ببتطن الاضطرار , ویستٌَ فیها ادن المَقت والابغاض. (7) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 326 ح 1245 , عیون الحکم والمواعظ : ص 46 
ح 1154 وفیه «العامل» بدل «المومن» . 
ِ ,غرر الحکم و 

- .الامالی للطوسی : ص 580 ح و119 اعلام الدین : ص 210 بزیاده 
فی آخره وکلاهما عن عبد. الله بن محمدبن عبید بن یاسین بن 
محمدبن عجلان عن الامام الهادیعن آبائه 0 السلام , تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 72 وفیه «عن محمدبن عجلان عن الامام الهادی عن ابائه علیهم 
السلام » وهو اشتباه کما یبدو لاستحاله ذلک والصواب هو کما فیالاأمالی 
للطوسی , بحارالأنوار : ج 67 ص 313 ح 47 . 
4 .غرر الحکم : ج 5 ص 43 ح 7365 . عیون الحکم والمواعظ : ص 405 
ح 6854 . 


5- .الخصال : ص 277 ح 20 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 318 , تفسیر القمی: ج 2 ص103 
عن صطلجه .بر زید. عن: الامام. الضادی, عن. ابیه: علیهها السلام, .بعار آلانوار؛ 
68 ص 17 ح 24 . 

6- .غرر الحکم : ج 2 ص 138 ح 2103 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 367 , تحف العقول : : ص 222 وفیه «النفث» بدل 
«المقت والابغاض» ۰ آعلام الدین : ص‌ 130 , غرر الحکم : 2 ص144 ۳ 
6 بحارالأنوار : ج 78 ص 61 ح 139 . 


ص: 2397 
امام علی علیه السلام :مومن از کژی و ناسازی , به دور است . 


امام علی علیه السلام :مومن , دنیا میدان مسابقه اوست و عمل , هم و 
امام علی علیه السلام :مومن به کسی که دشمن می دارد , ستم نمی کند 


و برای کسی که دوست می دارد , مرتکب گناه نمی شود و اگر به او ستم 
شود , شکیبایی می کند تا ان که خداوند عز و جل انتقامش را بگیرد . 


امام علی علیه السلام :موّمن از خرد کامل و بردباري شایان , برخوردار و 
به خوبی ها راغب و از بدی ها گریزان است . 


امام علی علیه الب :موّمن ۷ یدج تور 9 می خورد : وروءی اش 
مصافنی اندازنی ده نون فیافتهی تور است . 


امام علی علیه السلام :مومن , خویش زهدورزی است ۰ هقتش دینداری , 
عژنش قناعت , و تلاشش برای آخرتش . کارهای نیکش بسیار است و 
درجانش بلند , و رهایی و نجاتش , نزدیک . 


امام علی علیه السلام امومن , به دنیا با دیده عبرت می نگرد , از آن به 
اتدازمرفم تیار فی ون تون انیا وس خشختی ونر نت هی اتتهو و 


ص: 388 


عنه علیه السلام :اعلموا عباد ال الغوین لا صیه , ولا ُمسی [ 
وتفسَْه ظَنونْ عندخ , قلا بزال زاریا علیها ومستزیدا لها. ( 


عنه علیه السلام لکمیل بن زیاد :یا کَُیل باق قاس توا 
وجَمالَه الط , وسَرَفَة السَقَهٌ , وعِدخْ ترک القال والقیل. ( 


بحار الأنوار عن یی ذر فی عدیث ن آمیر الققونین علیه السلام :قلث : با 

السلام : یا آبا عبد اللّه , قلث : لبیک یا آخا سول ال 7 قال : المَوْمن 

القمتحن قو الدی لا رد من ی 
پشک ولم پرتب . (3) 


الامام علیْ علیه السلام فی صقه المَوُمنِ لْمَوْمنْ يِشرة فی وجهه , , وحزنَم 
فیٍ قلبه . آوسع شی ء ضدرا , وال شی ء تفسا , یکی الرَفعه 0[ 
السّمقه + ول که بعید همم , کثیژ مه , مشغولٌ و ۰ 
ضبوز , , مغموژ یفکرته , ضِنینْ یخلت , سَهل الحلیقه القریگه , تَفسَة 
اضات هم | حادم ر وه أَدّل من القبد ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , عده الداعی : ص 224 , غرر الحکم : ج 2 

ص 521 ح 3493 , بحارالأنوار : ج 70 ص 278 12 . 

2- .بشاره المصطفی : ص 25 , تحف العقول : ص 172 نحوه, بحارالأنوار : 

ج 77 ص 268 ح 1. 

3- .بحارالأنوار : ج 26 ص 2 ح 1 نقلاً عن کتاب عتیق , مشارق آنوار الیقین 
: ص 160 ولیس فیه صدره الی «یا آخا رسول اللّه » . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 333 , غرر الحکم : :ج 3 ص 273 ج 4460 , عیون 

الحکم والمواعظ : ص 196 ح 4020, آعلام الدین : ص 130, بحارالأنوار 

ج 67 ص 305 ح 37. 


ص: 389 


امام علی علیه السلام :بدانید ای بندگان خدا که موّمن مر شب و روز , به 


نقس خویش بدگمان است . از این رو ۱ ۳ 
او کات ای ینت مم ای 


اتامای اه اش کی و نها تشر ورن من 
فروتنی است , زیبای اش مهربانی , شرافتش دلسوزی , و عژتش وا نهادن 
قیل و قال [و بحث های بی حاصل ] . 


با الاب اقا اد اکن یه امش شا کفم ‏ اق اسان ۱ 
موّمن کیست و حذ و مرز او چیست تا و بای مر 
الله 4 . گفتم : گوش به قفرمانم , ای برادر پیامبر خدا ! فرمود : «موّمن 
ازموده آبه بلا و راستین ] , کسی است که هیچ چیزی در باره [فضایل ] ما 
به او نمی رسد , مگر آن که سینه اش برای پذیرش آن , گشایش می یابد 
اطمینان خاطر , آن را می پذیرد] و شک و تردید نمی کند» . 


امام علی علیه السلام در وصف مومن :مومن , شادی اش در چهره اوست 
و اندوهش در دلش . سینه اش از هر چیزی فراخ تر است و تقسش از هر 
چیزی رام تر و زبون تر . مقام را ناخوش می دارد و شهرت را ده( 
اندوهش دراز است و همتش بلند . بسیار خموش است و اوقانش بر پر . 
سپاس گزار است و شکیبا . غرق در انديشه خویش است 9ب 99 
[با دیکران ] جخیل است.. سوم که ه رام و ارام اسقت قوحيه آماراده انح 
سخت تر از سنگ است , و خودش رام تر از برده . 


ص: 390 


عنه علیه السلام زان المَوْمنَ |ذا تظر اعتبر , واذا سَکت تقکر بواذا شاه 

کر , وادّا استغنی شک 2[ [ 90 وه اارضا ی 

السْحَط , یُرضیه عَن الله الیِسیرٌ , ولا بُسحَطةٌ الکنیرٌ , ولا ببلغ بنسّه ارادن 

فی الحَیر , ینوی کثیرا من الخبر , ویعمَل بطایّقه منهة وستلقف علی ما فانة 
۱ () 


عنه علیه السلام :القَوهنوت هُمْ الّذین عرفوا ما آمامهم (2) , قتتلّت 
شفاههّم , وغشیت عُیوئهُم , وشحیت (3) آلوائقُم حتي غُرقت فی ژجوههم 
غبرة الخاشعین . قَهم عباٌ ال لین مشوا علی الارض قونا , دوه 
بساطا , وثراتها فراشا . رَقصوا انیا واقتلوا علی الأره علی منهاج 
القست ابن ۱ ۳ شهدوا لم ُعرفوا , وان بو پم یُفتقدو| , وان 
وستجلی عنم کل شبهه , ولیک اصحایی و 0 ِ 
قان لقیثم منهم آحدا قاساَلوة تستغفرلکم. (۵) 


عنه علیه السلام :المَومِنْ یرت فیما تبقی , ويَزهَذٌ فیما یفني , بَمرْخ الجلم 
بالعلم , والعلم یالعمل , تعیذ کسَلهٌ , دایم بَشاطة قریت امه حول له 
ذاکة لسائة. لایْحدث یما یُوْتَمَنْ (5) علیه الأصدفاء , ولا یکتم بشهادة الأعداء 
, لا بعمل شین من الخیر ریا , ولا رکه حياء , الحیر من مَأمول , والسد 
او , ان کا ی الذّاکرین لم تکتب من الغافلین , وان کان في 
الغافلین کیب فی الذاکرین . تعفو عَمّن مه , وبْعطی من حََمَة , وتصل 
من قَطعَة, . ویْحسِن الی من آساء [لیه ,لا یَعرّبْ حلفْة , ولا تعجل فیما یرب 

, بعید < , لیر قَولَه , قريبٌٍ معروفة , غائْبٌ مُنکرّة , صادق کلامَة ره 
فعله , مُقیل یره , مُدیژ سره . فی الرّلازل وَقورٌ ,. وفی المکاره ضَبور 
وقی الرَخاء شکوژ , لا یَحیف علی من یبغضّ , وان فیمن یب , ولا 
تعیوها لیس له » ولا قح حما علیة : تعترف بالکف فبل ان بشید غلبم : 
۷ ضن ها استحفط و ولا تفت فیما لا تدقوه الطروره اه لا ناب 
بالالقاب , ولا تبغی علی اجد , ولا هرا بقخلوق , ولا یضار بالجار , ولا شمت 
بالمصایيّب مَوّذبٍ بأداء الأماناتِ (6) , مُسارع الي الطاعات ۱ مُحافظً علی 
الصَلواتِ , بطیء عَن المنگرات . لابدخْل عَلی الأمور بجهل , ولا یَخثُجٌ عن 
الحو؟ بعجز , ان ضَعّت قلا بَعْْهْ الطَمث . وان تطق لا بقول الحطاً , وان 
صَحک قلا یعلو ضَویُْ سَمقة , ولا یَجمَخٌ به العَصَبٌ (7) , ولا یَغلبُُ الوی , ولا 
تقهزة السْعٌ , ولا تک السَهوَة الط التاسن لتعلم , وتصفث لحسلم , 


فتسال لفقی: بتضتت لاخیر لیععل به توا سکم بد لفتی علی ها وان ؛ 
تفسْة من فی عناءٍ وَالاسنْ منة فی راحه , تب تَفسَة لاخْرَته , وتعصی 
هواة لطاعه رَبْه , بُعدغ عَمن تباعد منة تزاهة , ودنْوّهْ مِمن دنا منة لین 
ورَحمَة , لیس بعده تکیُرا , ولا فُربتة خدبعة , مُفتد بعن کان قبلَهٌ ه من آهل 
الایمان , ما لِمَن بَعدَْ من البرَه العْتَفين . (8) 


1- .تحف العقول : ص 212 , بجارالانوار : ۰ج 78 ص 50 ح 79 . 

2- .فی المصدر : «عرفوا امامهم» , وما فی المتن اتبتنام ضقن سار الأنوار . 
3- .فی المصدر : 0 وماأ آثبتناه من بحار الأنوار . 

4- .مطالب السوول : ص 223 ؛ بحارالأنوار : ج 78 ص 25 ح 90 . 

5- .فی المصدر : تفا لا نموت دما فی. الفتشن فان من ۱7 
ویویده ما آورده الطریحی فی مجمع البحرین حیت قال: فی حدیت ۳ 
الموْمن «لا یحدّث آمانته الأصدقاء ولا یکتم شهادته الأعداء» ؛ ان المراد 
بتحدیبت اما نهد (فشاء سر هم الذی / یحبون آن یظهر علیه عدو ولا مبغعض 
(مجمع البحرین : جح 1 ص 371 «حدث») . 

6- .فی المصدر: : : «موّدن بأداء الأمانات» . والتصویب من بحار الانوان . وقی 
التمحیص : «مَوّد للامانات». 

7 .فی المصدر : : «للغضب» والتصویب من بحار الاأنوار . ۱ 

8- .مطالب السوول : ص 224 ؛ التمحیص : ص 72 نحوه , بحارالانوار : ج 
8 ص 26 2 92 . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :موّمن هر گاه بنگرد , عبرت می گیرد و هر گاه 
سکوت کند کند , می اندیشد و هر گاه سخن گوید , ذکر می گوید . هر گاه بی 
ای ی ی وی ی 
پس او به خرسندی [از : قضا و قسمت الهی ] , نزدیک و از ناخرسندی , دور 
است . آروزي ] اندک , او را از خدا خرسند می سازد و [روزی آبسیار هم 
ناراحتش نمی گرداند . اراده او در خیر , به پای نیتش [در خیر آنمی رسد . 
نیت بسیاری از خیرها را دارد ؛ امّا تنها توفیق عمل به بخشی از انها را می 
یابد و بر کارهای خیری که از دستش رفته و نتوانسته انها را انجام دهد , 
افسوس می خورد . 


اعاخ علن یمالسا مارب کستانی: نی که اه وا فر‌اییش انان 
است (معاد و قیامت) , شناخته اند . پس لب هایشان [از روزه داری ] 
خشکیده و چشمانشان [از شب زنده داری ] تار شده و رنگ هایشان پریده 
, چندان که گرد [و نشانه ] خاکساران , در رخسارشان نمایان است . اینان 
, همان بندگان خدایند که بر روی زمین , نرمٌْ نرمک (فروتنانه) راه می روند 
و آن را فرش خود و خاکش را بستر خویش می سازند . دنیا را دور انداخته 
اند و به اخرت روی اورده اند , به شیوه مسیح پور مریم علیه السلام . اگر 
در جمع باشند , شناخته نمی شوند و اگر غایب باشند , کسی جویای انان 
نمی شود و اگر بیمار شوند , عیادت نمی شوند . در روزهای داغ , روزه 
۱ ۱ ۱ ها ۱ب ۱۳۲ ۳۱ و 
آنان بر نمي خیزد و هیچ شبهه ای به ایشان راه نمی یابد . ایشان اند یاران 

من.: پنین آنها را در گوشه و کنار زمین بجویید و اگر فردی از آنان را دیدید 
تج 


امام علی علیه السلام :مومن به انچه می ماند (اخرت و عمل اخروی) , 
راغب است و به انچه از میان می رود (دنیا و عمل دنیوی) , بی رغبت . 
بردباری را با دانایی می آمیزد و دانش را با کردار . از کاهلی به دور است 
. پیو سته شاداب است 3 نزدیک است [و آرزوهای دور و دراز 

ندارد] . دلش زنده است و زبانش به یاد خدا گویاست . رازی را که به او 
سیرده شده , به دوستانش نمی گوید و از شهادت دادن به نفع دشمنان 
آخویش ] هم خودداری نمی کند . هیچ کار خیری را ریاکارانه انجام نمی دهد 
و از سرٍ خجالت هم آن را ترک نمی کند . به خیرش امید می رود و شژش 
به: کتیتین نضف رستد ,مر آ کر دوه خفع راکو ان با شوه ان عافقلا نمی توینند هو 


اگر در میان غافلان باشد . از شمار ذاکرانش می نویسند . کسی را که به 
او ستم کرده است , می بخشد و به کسی که از او مضایقه کرده است , 
عطا می کند . با کسی که از او بریده است , پیوند برقرار می نماید و به 
آن کم نه آو دی کردم اسنت: 7 خویی هی کند . بزدباری. اش زا از تست 
ی دای دز آنخه تردن دای شاب نمی قیرزت .از اذاتی به-دوی است: 
سخنش نرم است و نیکی اش نزدیک . زشتی از او سر نمی زند و راست 
گفتار و نیک کردار است . خیرش می آید و شش می رود . در حوادث 
تکان دهنده , استوار است و در ناملایمات , شکیبا و در هنگام برخورداری , 
سپاس گزار . به کسی که دشمن می دارد , ستم نمی کند و برای کسی که 
دوست می دارد , مرتکب گناه نمی شود . آنچه را از آنِ او نیست , ادّعا 
نمی کند و حقی را که بر گردن اوست , انکار نمی کند . به حق , پیش از 
آن که بر ضدٌ او گواهی داده شود , اعتراف می کند . آنچه را نگهداری اش 
از او خواسته شده , تلف نمی گرداند و به آنچه برایش ضرورتی ندارد , 
رغبت نمی ورزد . از دیگران با لقب زشت , یاد نمی کند , به کسی تعدّی 
نمی نماید و هیچ مخلوقی را مسخره نمی کند . به همسایه زیان نمی زند 
و از گرفتاری کسی , شادمان نمی شود . امانت پرداز است و به طاعت ها 
می شتابد . نمازها را پاس می دارد و در منکرات , کندی می کند . ندانسته 
, وارد کاری نمی شود و از سر ناتوانی , حق را کنار نمی گذارد + اگر 
خاموش بماند , خاموش ماندنش او را غمگین نمی سازد و اگر سخن بگوید 
, نادرست نمی وید و ار بخندد , صدایش از گوشش فراتر نمی رود . 
خشم , او را سرکش نمی کند و هوس بر او چیره نمی آید و بخل و آزمندی 
, او را مقهور خود نمی گردانند و بنده شهوت نمی شود . با مردم می آمیزد 
تا بیاموزد . سکوت می کند تا [از گناه و خطا] به سلامت ماند . می پرسد 
اهراک موق یه وی ها کوتن میت ۵ کی که وان به کار 
تتدو ار تخوس ها برای ان ی نمی وید کصن کران قکر ف تل ‏ 
نفسش از او در رنج است و مردم از او در اسایش اند . خویشتن را برای 
اخرتش به زحمت می اندازد و برای فرمانبری از پروردگارش . از هوس 
خود , نافرمانی می کند . اگر از کسی دوری می کند , برای این است که 
پاک بماند و اگر به کسی نزدیک می شود , از سر نرمی و مهربانی است . 
نه دوری کردنش از روی تکبر است و نه نزدیک شدنش برای فریب دادن . 
به موعنان پیش از ود » افتدا هی کند وبرای نیکان و برهرکاران نیس از 
خویش , پیشوا [و الگو آست . 
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عنه علیه السلام فی صقه 0 "القومتون هم افل العضایل: مد 
السُکون , و هیتهم الحْشوم , وسَمْهمْ الواصُعٌ , خاشعین , غاطین تا 
عَهّا هد حرّم له علهم هن آسماعمم [لی العلم , لت أنفُشْهم منهم فی 
لتلاء کم رت فی الدّخاء , لوا لأجال التی کُیَنت علیهم آم تستقر آرواخهم 
فی آبدانهم طرقة عین , شوقا ی القوتِ وحوفا من العذاب , عَظم الخالق 
فی آنفُسهم وصَفْر ما دوتة فی أعینهم قهّم کانهُم قد رآوا اجه وتعیقها, 
والثار وغذابها . ققْلونهُم محزوتة , وشرورّهم مَأَموتَة , وحویْجُهُم حَفيقَة , 
ی مج صعیفه . ومعولم لاءخوانهم عظیمة , انَحَذُوا الأرضَ بساطا , 
وماء‌ها طیبا , ورقضوا آلذنیا زفضا ۰ وضتروا, اما (1) قلیلة ات 
عاقبتهم ثهُم راحة طویلة , تجارَتهم مُريحة , یبَشَرْهم یها رب کريمٌ , رادقم 
الگنیا یا قلم بُریدوها , وطنم قهربوا نها . قأمّا الیل َاقدامهُم مَصطنَد , 
بتلون الفرآن یرنه ترتیلا (2) , قاٍذا متّوا بای فیها تخویف أصقوا البها 
بقلوبهم دا ار , قافشعرّت ونهاً جُلودْهم ووجلّت فُلویْهُم خوفا وقَرقا 
تجلت لها آبدائقم , وظئوا أنّ زفیر جََنْمٍ وشهیقها وصلضَلة حدیدها فی 
آذانهم , مکبین علی وجوههم , تجری دُموغهّم علی خدودهم 1 تجارون ای 
ال فی قكاي رقابهم . وامّا لها قعلَماء آبراژ آتقیا, قد یرام الحَوف , 
قهّم آمنال القداح , اذا تَظَرّ ایهم الَاظِرٌ یقول: یهم مرَضْ, ویقول: قد 
خولطواء وما خولطوا. |ذا کرو عطق ال وشِدْة سلطانه , ودَرُوا القوت 
داههال القيامه . وجفت قلوبْهُم . وطاشت حَلومَهّم ودّهلت عقولهّم ۰ ِ 
استفاقوا من لک بادروا ای ال الأعمال الاکته , لا ترضون یالقلیل . 
پستکترون الکنیر , قَهُم لأنفسهم مُتَهمونَ , ومن آعمالهم مُشْفقون , ۲ 
رکی دهم خاف اللَه وغائله (3) اللرکیه ؛ ققال: آتا َعلَمْ بتفسی من غیری 
ورَبّی آَعلَمٌ بی مِثّی , اللهْمّ لا توْاخذنی پما یقولون, 4 واسعانی کما تظنون : 
واعفر. :ها لا فلضون . ومن علامات آحد هم (4 آن یکون له حزمٌ فی لین 
, ولیمان فی یقين , وجرص عَلی تقوی , وفهمٌ فی فقو , وحلمٌ فی علم , 
وکیسٌ فی رفق , وقصد فی غنی . وخشوغ فی عباده ,روتعُل فی فاقه . 
وضبرٌ فی شدّوٍ , واعطاء فی حق, وطلبٌ لحَلال , وتشاط فی قدی وتحزع 
فی طمع , ور عن طتَع (5) , وبرٌ فی استقامه , وَاعتَصامٌ بالّه من م 
السْهوات , واستعاه بع ین السْیطان الرَجیم , یمسی وه الشکر , 
وغل كِ . اولیّک الامنوت المَطمَیْنُوَ الذین یسقون من کاس لا لغوّ فیها 
ولا تائیم. (8) ۲ 


[- .فی المصدر : : «آیامها», والتصویب من بحار الا ناف 

2- بقی بجار الأنوار هتا: «فلذا مَتوا یایّه فیها تشویق کنوا [لبها معا 
وتطلعت فسقم کشه‌ها: 1 نصب اعیُنهم ۰ وآذا مَروا بط قیم 
3- .فی المصدر : «وغایه» ۰ والتصویب من بحار الاتهان ۲ 

4 .فی المصدر : «ومن علاماتهم». والتصویب من بحار الانوار . 

5- .فی المصدر : ۳۵۰ ۰ والتصویب من بحار الا نها 

شالت ال ی وه رال ای ی و 
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امام علی علیه السلام در اوصاف مومنان :مومنان , اهل فضایل اند . 
رفتارشان توأم با آرامش است و ظاهرشان با خشوع (خاکساری) « راه و 
رسمشان فروتنی است و خاکسارند . دیدگانشان را از انچه خداوند بر 
ایشان حرام ساخته است , فرو بسته اند و گوش هایشان را به سوی 
دانش , تنیز کرده اند . در ناخوشی و گرفتاری . همان گونه اند که در 
خوشی و آسایش . اگر نبود اجلی که خداوند برای آنان رقم زده است , از 
شوق مردن و ترس عذاب , لحظه ای جان هایشان در کالبدهایشان قرار 
نف زر قشم افرید کازبه دی نزو انشان بزرگ است و ما سوای او , در 
نظرشان خُرد . [از شدّت یقین ,] تو گویی بهشت و نعمت آن را و آتش و 
غذات: ان را دیده اند . پس دل هایشان اندوهناک است , گزندشان به 
کسی نمی رسد , نیازهایشان اندک است , تفس هایشان ناتوان است و 
کمکشان به برادرانشان بسیار . زمین را فرش خود قرار داده اند و آب آن 
را شرت حوارا: صا وایکره- تور انداخته آندوصکنه زوره آندی آن. زا 
شکیبایی کرده اند تا در نتیجه , فرجامشان آسایتتتین طولانی شد . 
تجارتشان سودمند است و پروردگاری کریم , نوید چنین تجارتی را به 
ایند اری اس وی انان را خواست ها آما دنا را نخواستند . دنیا در 
طلب انان بر امد : امّا آنها از آن گریختند . شب هنگام , به عبادت می 
ایند مه صران ا ص نها وفتت م بلاوتد ی کرد . هر گاه به آیه ای 
دای و را و لوا تسه ان تست تا مار 
تهدید ان , مو بر بدنشان راست می شود و دل هایشان از ترس و وحشت 
, هراسان می شود و پیکرهایشان نزار می گردد و چنان می پندارند که 
خروش دم و بازدم دوزخ و صدای به هم خوردن آهن های آن , در بیخ گوش 
نهاست , به رو در می افتند و اشک هایشان بر گونه هایشان روان می 
شود و برای آزادی خویش [از آتش دوزخ], به خداوند , التماس می کنند . 
امّا به هنگام روز , مردمانی دانا و نیکوکار و پرهیزگارند . ترس [از خدا], 
آنان را چونان تیرهای تراش خورده , لاغر کرده است , آن سان که هر کس 
پبیندشان , می گوید بیمارند و می گوید دیوانه اند ؛ اما دیوانه نیستند . هر 
گاه عظمت خداوند و شکوه پادشاهي او را به یاد آورند و به یاد مرگ و 
هراس های رستاخیز افتند , دل هایشان تپیدن می گیرد و انديشه و خرد 
خویش را از کف می دهند و چون به خود آیند , با کارهای پاکیزه , به سوی 
خدا می شتابند . به [عمل ] اندک , قانع نیستند و [عمل آبسیار [خود] را هم 
بسیار نمی شمارند . پس خویشتن را [ٍبه تقصیر] مهم می سازند و از 
کرده هایشان هراسان اند . هر گاه یکی از آنان ستایش شود , از ستایش 


بسیار , از خداوند می ترسد و می گوید : «من خود را بهتر از دیگران می 
شناسم و پروردگارم مرا بهتر از خودم می شناسد . بار خدایا ! به انچه می 
کت مرا ما رها مایم راو اسان ادر رها ان 
می برند , و آنچه را [از بدی ها و گناهان من ]نمی دانند , بر من بیخشای» 
ام ان اما ی 9[ 
در دین شناسی , فهیم . بردباری را با دانایی جمع کرده است و ملایمت را 
با زیرکی در وقت توانگری , میانه رو است و در عبادت , خشوع 
رسای دارد . در هنگام ناداری , تحقل می کند و در سختی , 
شکیباست . در راه حق , عطا می کند و جویای حلال است . در پیمودن راه 
راست , چالاک و کوشاست و از طمع , به دور است و در نیکوکاری , پایدار 
است . برای مصون ماندن از خواهش های نفس , به خدا متوسشْل می شود 
و از شیطان مطرود , به او پناه می برد . شب می کند , در حالی که هم و 
غمش سپاس گزاری است و صبح می کند , در حالی که مشغولیتش ذکر 
خداست . اینان ان توش تخیر امن و داهن انده ان حامی. کف ادن 
آن هیچ یاوه و گناهی نیست , خواهند نوشید . 
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غته غیت السلام. ۶اآخوین کون ضادها قی انیا م واغت القلب , خافظ 
الخدود , وعاء اللم , کایل الققلِ , مَأوی الکزم , سَلیع القلب ,نیت الجلم 
, عاطف لین . باذل المال , قفتوخ الباب للاحسان , لطیف اللسان . کی 
نسم , دای آلخزن , کثیر فک , قلیل الوم , قلیلٌ الصّح , یب الطبع 
تفت میت الط , قایل الهوي , زاهدا فی الک فراع فن ام ز بح 
, ویْكرم تیم , وبلطف یالصْعغیرٍ , . وبوقَرٌ الکبیرٍ , وبّعطی السْایل , 
ویَعود ویْشَیعّ الجَنایّرٌ , ویعرف خرمه القرآن , ویْناچی الرَبّ , 
وتیکی عَلی الذْنوپ , آمرا پالقعروف , ناهیا عنِ المنکر , اک پالجوع , 
ولتت ند پالعش , وحَرَکنة بالأتب 1 و کلامَةٌ باللصیحه دهاز بالژفق 2 
یخاف لا ال , ولا برجو لا لاخ , ولا تشقل الا باشاء والحمد , ولا بتهاوَن , 
ولا یکی ولا یَفتجژ یمال الذنی , قشغولاً یوب تفه , فارغا عن غیوب 
غیره , الا فَرَه گینه , وَالصیامٌ جرفنة وهِمَتٌَ , , والصدق او وَالشکرٌ 
مرکنة . والققل فایدة , والتقوی زاغ . والذنبا حنولة , والیژ نله , 
واللیل والتهاژ امن ماله , َالجنة ماو ۱ ,ورن حدیية , ومْحََد صلی الله 
علیه و اله سَفیقَة , وال جل ذکرَخ مُوَیِسَة . (2) 


1- .جامع الأخبار : ص 215 ح 532 , مستدرک الوسائل : ج 11 ص 174 ح 
75. 
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ماش ای یه ام موی ور ی ی دون ا سس که 
دارنده حدود [ الهی ]است , ظرف علم است , خردش کامل است , کانون 
ما ه ست کی ات تاکن ات ه مه وان آنفت ‏ 
دستانی مهربان دارد , بخشنده مال است . در خانه اش برای احسان باز 
است , خوش:زبان اشت : پر تبسم است: هميشه [در ذل ] انذوهنای است 

, بسیار می اندیشد , کم می خواید و کم می خندد , خوش طبع است , 
میراننده طمع [ خویش] است , کشنده هوس است , به دنیا بی رغبت 
است و به اخرت راغب . میهمان دوست است و تیم نواز , با کودکان , 
مهربان است و به بزرگ ترها احترام می گذارد , به سائل عطا می کند , به 
عیادت بیماران می رود و در تشییع جنازه ها شرکت می کند , حرمت قران 
را می شناسد , با پروردگار راز تبار هقی کند بر خناهان آخویش آمی 
گرید , امر به معروف و نهی از منکر می کند , تنها وقتِ گرسنگی می 
خورد و وقتِ تشنگی می نوشد , رفتارش مودّبانه است و گفتارش نصیحت 
آمیر و اندون دادشر دبا ملایمتت م۸ جر اد خداتقی رسد وبه شست رز او 
امید نمی بندد و جز به حمد و ثنا مشغول نمی شود , تحقیر نمی کند , 
بزرگی نمی فروشد و به مال دنیا افتخار نمی کند , به عیب های خویش 
می پردازد و به عیب های دیگران نمی پردازد . نماز , چشم و چراغ اوست 
و روزه , پیشه و دعدغه او و راستی (راستگویی) , عادت او و سپاس 
گزاری , رکب او و خرد , راهبر او و پرهیزگاری , ره توشه اش و دنیا , 
دکان او و شکیبایی منزلگاهش . شب و روز , سرمایه اویند و بهشت , 
سریناهش است و قرآن مت ات ای اه فا اه ری 
و خداوند بلندنام , همدمش . 
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الامام الصادق علیه السلام :قام رَجْل یال لة : هام وکان عایدا نایک 
فهدا الی امتر القومتن لیم الساام وه تخطت پر ففال :یا امیر 
المَوْینینَ صف نا صِقة المَْمنِ کائنا تن الیه ؟ ققال : با عَمَامٌ , الموَمن 
هو لکیس القَطن , بشرة فی وچهه , وحْزنْهٌ فی قلبه , آوسَغْ شیء ضدرا , 
وأدّل شیء تفسا , زاجر عَن کل فان حاظط ‏ علی کل رن , لا حقوث ولا 
حسودذ , ولا وناب , ولا ساب , ولا غاب , ولا مُغتابٌْ , یَكرة الرّفعة ویَشتا 
الشتنیه طویل العم , بعید الهّم , کنیرٌ الطّمت , , وفور » دکور , , صبور , 9 
, مَغمومٌ بفکره ». مسرود بققره , سَهل الخلیقه , لین العریکه ِ" 1 
الوفاء , قلیلٌ الاذی , لا مُتَافک ولا مُتهَتعمٍ. ان صَحک لم یَخرّق 219 
آ 3 , ضِحکَة تتَسَمٌ , واستَفهامَه تلم , ومُراجعة تَقهُم . کر علمَة , 
عَظیمٌ جلقة , کی الرْحه , لا یل , ولا تعجل ,ولا بَضجَرٌ , ولا یبط , ولا 


یَحیفٌ فی خکمه , ولا یُجوژ فی علمه , رح تفه اضلت .من الصا ومعادحتة 
احلی من الشّهد لا جع ولا هلغ , ولا عنفثُ ولا ضلِف , ولا مُتکلف ول 
عم ؛ , جمیل المّناعه , ریم م المراجَعه بگلن آن عص رفیق ان طلبِ 


ور ولا یتک ولا بجر , خالص الود , وثیق القهد, وفِیْ العقد , شفیق 
9 , لیم , خمول , قلیل الفْضول , راض عَن اللّه عز و جل , مُخالف 
عَواه , لا تفلظ عَلی من دوتة , ولا یَخوضْ فیما لا يَعنیه , ناصرٌ لِلدینِ , مُچام 
عَن الفْومنین , گهف لمفسلمین , لا خرِقّ الناء سَمقة , ولا یَنکی الطمَعٌ 
له , ولا تصرف اللَع حُکمَة , ولا طلغ الجاهل عِلمة , قوّال عَمّال , عالم 
حازمٌ , لا بقخاش ولا بطیّاش , صول فی غیر غنف , بَذول فی عَیرٍ سَرّفٍ, لا 
یخِتال ولا بعذار , ولا تقتقی آیرا , ولا یَحیف بَشَرا , رفیق یالخلق , ساع فی 
الأرض , عون َلصعیفٍ , عوث للملهوف , لا یهتک سترا ولا ککشف بدا ؛ 
کنیژ آلبلوی , قلیل الشکوی . ان ترأی خیرا در » وان عایّن سل سره , 
سر القيبِ , وتحقظ القيت , وقیل العنره , وتَغرّ ال , لا طلغ علی 
صو قت ,و نت جع مب( لصاح ز ار رن ۶ تقعل تقعل , رک 
ضورا ب بقل القیر موتخیل الدکر پوکسن باللاسن الط »ونیم علی 
القیب تفه , بُجبٌ فی الله بفقم وعلم وتقطغْ فی له بخزم وعزم 4 
َخرق به قرغ , ولا بطیش به مرچ , مگ للعالم , فُعلمٌ للجاهل , لا بو 
بایْقهٌ , ولا بُخاف له غالا ,کل سَعي آخلص ند من سعیه (3) ؛ 1 


تفس أصلخٌ عِندَة من تفسه , عالِمٌ پقیبه , شاعل بعمَه بقشه , لا علخ یقبر واه 
ریت , وحیذ, جریذ ( / کزین) , یُجبٌ فی ال . ویْجادٌ فی ال لسع رضاه 
ولا تفه یتفسیه , ولا پوالی فی شخط ره , جالسن !هل لشفه 


ِ 


مصادق لأْهلِ الصّدق , مور لاه الق . عَونْ للقریپ , أبْ للتیم , 


0 ؛ 
, مناصعا . فتباذلاً . متواخیا ناصخ فی اسر والعلانته ,لا تهج آحاغ . ول 
, ولا یمک به , ولا یاس عَلی ما فاتة تة , ولا یِحرَن علي ما اصابة , ولا 
و الرّجاء , ولا بَفسَلْ فی الشْدّه, ولا بَبطرّ فی الرخاء . 
مرخ الجلم بالهلم , والعقل بالّبر , تراغ تعیدا سل , دایْما تَشاطة . قریب 


بمر) 


املَهٌ , قلیلا رل , توفعا لاجله , خاشعا قَلبّ . دایرا رب ۰ قایِعّة تَفشة , 
فا جهلة , سهلاً مرخ , حزینا دنیه , مه شوه , کظوما عَیظةٌ , صافیا 
خلفْةٍ , آهنا هنة جارّخ , ضعیفا کيرة , قانعا پالدی فُخْر لَْ , قتینا ضَبرَم 
حکما مه , کبرادکژة . تالط این تلم , وتصفث لتسلم . وال 
قفوم یه ایم 1۶ بت ااحیر لیفیر هم ولا کلم لیرد نه 
واه نعشة ینه فی عتاو: وااین من قب راحه ‏ آبعت تفه لاجر 
قاراح الناس من تفسه , ان بفی علیه صَبر حثی یکون اللهٌ الذی ینتصر له , 
بخ وگن تباعة منة هم وتاقة . وه من دنا منة لب ورحذ . لیم 
تباعغذة تکیرا ولا عَطقة , ولا دنو خديقة ولا خلابة , تل تَفتدی یقن کان قبلَه 
من آهل الیر قهو اما لقن تعدة من آهل الب قال: فصاح همامّ صَبحه 
وقع مَغشِّا علیه ققال آمیر المونین علیه السلام آما ولد کیث 
خافها عَلّیه , وقال: هکذا 7 صتغ القعط البالعة بأهلها . ققال له قَایّل : قما 
یا امیر المَوّمنین بیم؟ ! قفا کل اج لا بعدو م وتا لا بجاورن: 
قمهلا لا تعد؛ قَانّما 0 


مت 


او و 
- .الحیف : الجّور والظلم (النهایه : ج 1 ص 469 «حیف») . 
یی لخشی له بالناس دانهافه لنفتشه دی نی اتاعات 
0 ۳ : ج 9 ص 
9" : ج 2 ص 226 1 آعلام الدین : ص 115 کلاهما عن عبد الله 
و 7 ص 365 ح 70 وراجع : نهج البلاغه : 


الأمالی للصدوق : ص 666 ح 897 . 


ص: 399 


امام صادق علیه السلام "مردی به نام هَمام که عابد و پارسا و ریاضت کش 
موّمنان ! موّمن را برایمان وصف کن . آن سان که گویا در برابر دیدگان 
ماست و او را می بینیم . امیر مومنان فرمود : «ای همام ! مومن , انسانی 
زیرک و باهوش است . شادی اش در چهره او و اندوهش در دل اوست . 
درب ول رین انضان ها و خاکسار ری آماسفت »اضر آفجه فایذیر استت 
باز می دارد و به هر انچه خوبی است , تشویق می کند . نه کینه توز است 
,. نه حسود , نه پرخاشگر , نه ناسزاگو , نه عیبجو , و نه اهل غیبت کردن . 
مقام را ناخوش می دارد , و شهرت را دشمن رات هت ره 
و سکوتش بسیار است . با وقار است و اهل ذکر [و یاد خدا]. شکیباست و 
اس رای تست ان ای ار ام اخوت سا اس مار 
ناداري خویش شادان . نرم خو و مهربان و سخت باوفاست . کم آزار است 
. نه تهمت زن است و نه پرده در . هر گاه بخندد , هن نمی درد و هر گاه 
به خشم آید , از کوره دز تقی .2۳۰و اش لبخند است و پرسشش 
بردباری اش بزرگ م اسان استه . بخیل نیست و شتاب نمی کند و 
برآشفته [و دلگیر آنمی شود و سرمستی نمی کند خلاف حق داوری نمی 
کند و در علمش کجروی نمی نماید . از صخره سخت تر است و رنج و 
زحمتش , [برای او ]از عسل شیرین تر است . نه حربص است , نه ناشکیبا 
, و نه خشن و نه لافزن و نه اهل تظاهر و نه اهل گزاف . ستیزه کردنش 
زیباست و مراجعه کردنش بزرگوارانه . هر گاه خشمگین شود , از جاده 
اعتدال بیرون نمی رود و هر گاه طلب کند , با ملایمت می طلبد : نف: .یاک 
و رده در و کر نکش نیست . دوستی اش خالص . پیمانش استوار , و به 
قول , پایدار و به قرار , وفادار است . دلسوز است و بسیار صله رحم 
کننده . بردبار است و گم نام و کمتر دخالت بی جا می کند . از خداوند عز 
و جلخشنود است و با هوس خویش ناسازگار . با زیردستش درشتی نمی 
کند و به کارهای بیهوده و بی ربط نمی پردازد . یاور دین. پشتیبان مومنان , 
و پناه مسلمانان است . ستایش[ مردم از او ]در گوشش فرو نمی رود [و 
او را نمی فریبد] و طمع , دل او را زخم نمی زندر . خردمندی اش او را از 
ایا ی ای ها ی و مه 
و عمل می کند . دانشمندی دوراندیش است . ناسزاگو نیست و سبک سر 
[و بی هدف هم] نیست . احسان کننده است بی درشتی آو خشونت] . و 
بخشش کننده بی اسراف . نیرنگباز و عهدشکن نیست و عیب [دیگران ] را 


پیگیری نمی کند و به هیچ کس ستم نمی کند . با خلق , مهربان است و در 
زمین [برای رفع حوایج مردم] می کوشد و یاور ناتوان است و فریادرس 
ستم دیده دادخواه . پرده دری نمی کند و رازی را فاش نمی سازد . 
گرفتاری اش بسیار و شکایتش اندک است . اگر خوبی ای را ببیند , آن را 
به زبان می آورد و اگر بدی ای ببیند , می پوشاندش . عیب را می پوشاند , 
پشت سر کسی بد نمی گوید و هوای او را دارد . از لغزش در می گذرد و 
خطا را می بخشد . از خیرخواهی [و راه نمایی] تا آن جا که بداند فروگذار 
نمی کند کند و اگر کجروی و انحرافی ببیند , اصلاحش می کند امین است و 
استوار , پرهیزگار و وارسته , و پاکیزه و پسندیده . پوزش را می پذیرد و 
[از دیگران] به نیکی یاد می کند . به مردم خوش گمان است و در دل , 

راهم مق ک وم کید عبت ارحود عست اه بای دا وا 
روی فهم و دانایی , [با دیگران] دوست می شود و برای خدا و با عزم و 
قاطعیت [از مردم] می برد . شادمانی , او را به رفتار نابخردانه نمی 
کشاند و خوش حالی بسیار , تیک تن کفی. کین م به دانایاد آورزی فی 
کند و به نادان می اموزد . هیچ شری از او انتظار نمی رود و بیم هیچ 
گزندی از وی نیست [چون شر و گزندش به کسی نمی رسد . کار هر 
کس را از کار خود , خالص تر می داند و هر کسی را از خود , صالح تر می 
شمارد . دانای عیب خود است و سرگرم دل نگراني خویش . به غیر 
پروردگارش اعتماد نمی کند . غریب و تنها و بی کس و اندوهناک است . 
برای خدا دوست می دارد , و برای خدا جهاد می کند تا خشنودی او را 
دنبال کند . خود , انتقام خویشتن را نمی گیرد [بلکه انتقام را به خدا وا می 
گذارد او در انچه مایه خشم پروردگار اوست , با کسی دوستی نمی کند . 
با فقیران هم نشینی می کند و با اهل صداقت دوست می شود و پشتیبان 
اهل حق است و یاور نزدیکان . یتیمان را پدر است , بیوه زنان را 
سرپرست و رسیدگی کننده به مستمندان . در هر گرفتاری و در هر سختی 
ای , به [کمک و ياري ] او امید می رود . شادان و خوش روست و ترش رو 
نیست و خبرچینی نمی کند . با صلابت است و [با اين حال . آفرو خورنده 
خشم است و خنده رو . باریک بین است و پراحتیاط . نادانی نمی کند و اگر 
نسبت به او نابخردی شود , بردباری می ورزد . بخل نمی ورزد و اگر 
نسبت به او بخل ورزند , شکیبایی می کند . خردمند است و از اين رو , با 
حیا , و قانع است و بدین سبب , بی نیاز . حیای او بر شهوتش چیره است , 
دوستی اش بر حسدش , و گذشتش بر کینه اش . سخن نادرست نمی 
گوید , در پوشاکش جانب اعتدال می پوید و راه رفتنش با فروتنی است . 
خاضعانه از پروردگارش اطاعت می کند و در همه حال , از او راضی است 
. نیش خالاص است و اعمالش خالی از دغلی و نیرنگ . نگاهش عبرت 
آموز است , سکوتش همراه با اندیشیدن است و گفتارش حکمت است . 


خیرخواه است و بخشنده . برادری می کند و در نهان و اشکار [و ظاهر و 
باطن ] , [یک رنگ و آخیرخواه است . با برادرش قهر نمی کند و از او غیبت 
نمی کند مه آه: تترنی نمی ند , بر آنچه از دستش رفته , دریغ نمی خورد 
و بر مصیبتی که به او می رسد , اندوهگین نمی شود و به آنچه نباید امید 
بست , امید نمی بندد و در سختی ها سست نمی شود و در هنگام 
برخورداری , سرمست نمی شود . بردباری را با دانش در هم می امیزد و 
خرد را با شکیبایی . او را چنین می بینی که از تنبلی . به دور و پیوسته با 
نشاط است , آرزویش نزدیک است و لغزشش اندک و پیوسته چشم به راه 
اجل خویش است و دلی خاشع دارد و همواره به یاد پروردگار خویش است 
و روحیه ای قانع دارد و نادانی در او نیست و کارش آسان است و برای 
گناهش اندوهگین است و شهوتش مرده است و خشمش فرو خورده و 
0 و کارش استوار است و ذکرش "1 مار ی اه 
برای اين که یاد بگیرد , و سکوت می کند برای اين که به سلامت ماند ؛ و 
می پرسد برای این که بفهمد ۱ ۱ 
خبر گوش نمی دهد تا با آن دروغ بگوید [و تحریفش کند] , و سخن نمی 
گوید تا بدان وسیله , بر دیگران فخرفروشی نماید . تقسش از او در رنج 
است ؛ اما مردم تاه آاش ند . خویشتن را برای آخرتش به رنج 
اف ها اس شا ار اس شا اس دای ماه هم 
شود , شکیبایی می کند تا اين که خداوند , خود . انتقامش را بگیرد . دوری 
کردنش از کسی که دوری می کند , به جهت نفرت و دور ماندن [از 
الودگی آاست , و نزدیی شدنش به کسی که نزدیکش می شود , از سر 
نرمش و مهربانی است . دوری کردنش , از روی تکبُر و غرور نیست و 
نزدیک شدنش , برای قریب و نیرنگ نیست ؛ بلکه [در این امور] از نیکان 
پیش از خود پیروی می کند و خود نیز برای نیکان پس از خویش , 
پیشواست» . همام بانگی زد و بیهوش نقش زمین شد . امیر مومنان 
فرمود: «به خدا سوگند. من نگران وی بودم» و فرمود: «اين چنین موعظه 
زا در احلس تست کته , کی اسان کت سر حور بجر ی 
امیر موْمنان؟! قرمود: «هر کسی را اجلی است که از آن تجاوز نمی کند و 
یت ان آن یور نمی حفره: پس لب فرو بند و تکرار مکن , که شیطان 
بر زبان تو می دمید» . 
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الامام الحسن علیه السلام "0 من آخلاق المَوّمنین : قَوَهْ فی دین , , وکرما 
فی لین , وجزما فی علم , وعلما فی جلمٍ , وَتوسقةً فی تقو , وقصدا فی 
عباته , وتحژُجا فی طقع , ویژا فی استَقامَّه , لا یحیف عَلی من ی , ولا 
بان فیقن بُحثٌ , ولا بَذعی ما لیس له ولا بجع حفا هو علیه , ولا پهمز , 
ولا پلمز , ولا تیفی , مُتحَشغ في الصّلاه , موس فی الا , شکوژ فی 
اللخاء , صای عند البلاء , قانخ بالذی له , لا بَطمَخٌ به القیظ , ولا یَجمَخٌ به 
یسم تخالط التاس لعلم ویک اف کم م نی ان ات یه کون 21 


ا بجزیه ینتقم ل. (1) 


الامام الجسین علیه السلام :ان المَوْمن, تخد ال عصمتة وقوله مره , 
متخ بنظر فی تعت القومنین , وتارَة یَنظٌ فی وصف الفتجبرین , , فقو منة 
ات ات 


علی تمکین ۰ 


کف ال : له تم اخه فطل کی مه مزع و 
الاکتر : من آعطی التاسج من تفسه ما و سائلهُم لتفسیه و و 
دا ولا رجلا خن تلد 2 ه فا الا ها اه و 
یب خاة پقیب ی بتک ذلک القیت من تفسه, وگفی بالقرء شا بقییه 
لِتَفسه عغن غیوب الثاس. (3) 


1- .جامع الأخبار : ص 339 ح 949 , نزهه الناظر : ص 120 ح 220 , آعلام 
الدین ص‌ 137 نجوه 

2- .تحف العقول : ص 248 , بحارالأنوار : ج 78 ص 119 ح 15 . 

3- .تحف العقول : ص 282 , الکافی ج 2ص 2147 16 عن عثمان بن 
ای ای وا اه 1 
نحوه ولیس فیه «من المومنین» ,بحارالانوار : ج 78 ص 140 ح 32 . 
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امام حسن علیه السلام :از خصلت های مومنان است : نیرومندی در دین ,؛ 
نرمش بزرگوارانه , دورانديشي عالمانه , دانایی همراه با بردباری , گشاده 
دستی در انفاق کردن , میانه روی در عبادت , دوری از طمع , و نیکوکاری 
پایدار . به کسی که دشمن می دارد , ستم نمی کند و به خاطر کسی که 
دوست می دارد , مرتکب گناه نمی شود . آنچه را از او نیست , ادْعا نمی 
کند و حقّی را که بر گردن اوست , انکار نمی کند . زخم زبان نمی زند ,؛ 
بدگویی نمی کند , ستم نمی ورزد . در نماز , خاشع است و در دادن زکات 
, دست و دل باز جر آسایتشن مر شیاسش کرد ار ات ون یار کیت 

به آنچه دارد , قانع است و خشم , او را از جا نمی کتّد و بخل , او را 
سرکش نمی گرداند . با مردم می آمیزد , برای اين که بیاموزد , و سکوت 
می کند . برای اين که سالم بماند . اگر به او ستم شود , شکیبایی می کند 
تا معبودش که به او پاداش می دهد , خود , انتقامش را بگیرد . 


امام حسین علیه السلام او و وناز سوه از ات 
و گفتارٍ او را آننة خویش ۰ پس باری [در آن آینه ] به اوصاف مقمنان می 
نگرد و دگر بار به اوصاف گردن کشان , و در آن که ها فیس خوه 
را شناسایی می کند و در باره ذکاوت خویش ۰ , یقین می نماید و برپاکي 
خود , توانا می شود . 


امام زین العابدین علیه السلام :سه خصلت است که در هر یی از مومنان 
وجود داشته باشد , در پناه خداست و روز قیامت , خداوند , او را در سایه 
عرش خویش در می آورد و از وحشت آن روز بزرگ , آسوده اش می دارد 
: کسی که با مردم آن گونه رفتار کند که خود از آنان توقع دارد , و کسی 
که ذشتی با قذمی بیش ننهد تا آن که بدانددر ظاعت خدا .بیش نهاده اسنت 
یا در معصیت او , و کسی که بر برادرش عیبی را خرده نگیرد تا آن که 
تخس ار عیته را از کودسش یر ند مه درا همین سر که 
پرداختن به عیب خود , از پرداختن به عیب های مردم باز ماند . 


ص: 06 


عنه علیه السلام المَومنْ بَصمّث لیَسلم , وتنطق لیِغتم لا بخدت ]ار 

الاصدقاء 4 ولا یکتم شهادتة من البعداء ولا ع شین من الخیر ریاء 4 ولا 

که با , ان کت خاف ما تقولون , وتستغیژ الما لا تعلموت , لا 
قول من جَهلة وتخاف احصاء ما عَملَه . (1) 


فته غایه آلساا موی تمه که مدقم وتات اعتا 2 


الامام الباقر علیه السلام نکن المومنین هُمْ الفقهاء أهل فکزم وعبژو , لم 
بُصَِهُم عن ذکر ال جَلّ اسمْهٌ ما سَهعوا 3 وم قفوم ند کر ام 
ما َأوا من الرَیتّه باعیُنهم , قفازوا بتواب اأْتَّه کما فازوا بذک العلم. (3) 


الامام الصادق عن آ آبیه علیهماالسلام ؛قیل ل: ما بال المُوْمن حدٌ شیء ؟ 
ققال : لأنَ عرّ الفُرآن فی قلبه تب ی ی ی مج 
له ولَسوله مدق . قیل له : قما با العْوَمن قد یَکون شم شَیءٍ ؟ قال 
له کیت الترق من له .وتطلت العلال عریز .ق نی آن ارفا 
شوه 630 بما تماق فن 5 مطلیع : وان دق ستمت تفه لم یِصَعة الا فی 
یل : چم بال الغومن قد تکون انگخ شیء ؟ قال : لجفظه قرجة 

لة , ولکی لا تمیل به شَهوَئْه هگذا ولا هگذا , قاذا ظَفر 

به واستغنی به عن غیره . (2) 


0 
3 


- 


بالحلال اکتفی , 


ح 


1- .الکافی : ج 2 ص 231 ح 3 و ص 111 ح 2 ۰ الأمالی للصدوق : ص 
ام و9۱۱ : ج 67 ص 270 ح 2. 

- .|رشاد القلوب : ص 83 . 
ی | 
جابر, بحارالأنوار : ج 73 ص 36 ح 17 . 
4 .فی بعض النسخ : «کسبه» وفی بعضها : «سیبه» . والسَیبٍ : العطاء 
(هامش المصدر) . 
5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 560 ح 4924 , علل الشرائع : ص 
7 ح 1 وفیه «عسر» بدل «عز» , صفات الشیعه : ص 105 ح 42 نحوه 
,بحارالأنوار : ج 67 ص 299 ح 24 . 


ص : 407 


| 
امانت خود را برای دوستانش باز نمی گوید و شهادتش را از بیگانگان 
کتمان نمی کند . هیچ کا ی ی ی 
(خجالت) نیز ترکش نمی کند . هر گاه ستایش شود , از آنچه [در ستا نایش 
امافت کوت هی افو ان اس سایهگران فر ارو اه ای دا 
شاف ی تا سس اجه ار اهان شام دام است: 


امام زین العابدین علیه السلام :مومن , سخنش ذکر آخدا] است , سکوتش 
اندیشیدن , و نگاه کردنش درس گرفتن . 


اساص بافر له ام شمان توافتم ص ال آ موه وت 
آمتن انش انچه با کش های حون منود , آبان رابار بادکد آوتن که 
نامش بشکوه باد , کر نمی کند و انچه از زیور [و زیبایی ] با چشمانشان 
رسند , چنان که به این دانش رسیده اند . 


امام صادق علیه السلام :به پدرم [امام باقر علیه السلام ] گفته شد : چرا 
مومن ؛ 2 تترشخت. خرن انست.: ؟ فرمود. ۶ «جون: غرات قران: در دل. اف و 
حقیقت آیمان , در سینه اوست و بنده فرمان بردار خداست و پیامبرش را 
تصدیق می کند» : گفته: تشند : چرا مومن , گاه , بخیل ترین است ؟ فرمود : 
«چون روزی را از راه حلال به دست می آورد و به دست آوردن حلال , 
دشوار است . بنا بر این , دوست ندارند دستث رنجش را از دست بدهد ؛ 
با ای ع ات آمیوس گاه اس ماگر هی رح 
بخشد» که رید : چرا مومن , گاه , به هم بستری , حریص ترین است ؟ 
فرمود : «برای آن که شهوت خود را از آنچه برایش حلال نیست , حفظ 
کند و برای این که شهوتش او را به اين سو و آن سو منحرف نکند . از این 
روست که چون به حلال دست یابد , به همو بسنده می کند و به غیر او 
روی نمی آورد» . 


ص: 09 


آعلام الدین عن الامام الباقر علیه السلام زین آداپ لْوْمنِ : جفظ الأماته , 
وَالمُناصَحة / وَاللمکرٌ , الْفیّه / وَالبةٌ , وحسنْ الجْلّقِ / وحسنْ ِِ / 
والصَبرٌ , والحیاء , وَالسَخاء , والعمَه , وَالرّحمَه , والمغقرة , والرّضا , 

ازجم / وَالطَمتُ / وَالسترٌ , وَالعفة / َالرحمَة / والمغفرة / الوا سا / 
ریم , وَاللسلیمٌ , وطلَبٌ العلم , وَالقناعَة , والصَدق , والوفاء , فترک 
الاعتلام (1) , وترک الاحتشام , وَالعزمٌ , وَاللّضعَهٌ , واللواصُ , وَالمُشاوََة , 
والاستقالة , والشَکر  ِِ‏ ولوغار . تم در علیه السلام الخصال الْتی 
بت علی المُوین تجلنها , :ال , ِ ۱ والدناعة, , والخیاتة . 
ِِ , ولد الفاشی والکذت َالیبَة والتمیه , وَالمَکایده , 0 
الظر , ویمین البوار , والتفاق , والملَه , وجُحود , وَالعجرٌ , 
والجرصّ , واللعبٌ , والاصرار , وَالقطيعة , والمزاخٌ , وَالسْمَةٌ , والفُحشّ , 
وَالعفلة غن الواجب ولااعه السر . 2 


1- .کذا , ولعلٌ الصواب : «الاغتلام» (هامش المصدر) . 


عِ 


2- .الشره : آسوا الحرص (لسان العرب : ج 13 ص 506 «شره») . 
تالا الویت 11 : 


ص: 009 


اعلام الحتت هام باق علنه الساام فیفوه ها ود کی ها ففهت رزیت 
امانتداری , خیرخواهی , انديشه کردن , تقیه , نیکی کردن , خوش خویی , 
حور کات ما وین ما , سخاوت , عفت , رحم دلی , 
بخشودن , خرسندی , صله رحم به جا آوردن , خاموشی گزیدن , پرده 
پوشی , همدردی (دستگیری) کردن ؛ احترام نهادن , تسلیم بودن [در برابر 
قضای الهی ] , دانشجویی , قناعت , راستگویی , وفاداری , ترک شهوت 
رانی , ترک [خجالت وا کم رویی , مصمم بودن , انصاف داشتن , فروتنی , 
رای پیش صاهی ماس گراری دحا ور نام بای 
السلام سپس خصلت هایی را که مومن باید از انها دوری کند , یاد کرد و 
انها را چنین بر شمرد : «تجاوز , بُخل , پستی , خیانت , دغلی , کینه توزی , 
ستم کردن . سیری ناپذیری , تندخویی , خودپسندی . تکبر , حسادت , 
پیمان شكني آشکار , دروغگویی , غیبت کردن , , سخن چینی , , نیرنگبازی , 
بدگمانی ۰ سو گند دروعغ , دورویی , مئت گذاری , , حق ناشناسی , ناتوانی 1 
آزمندی , لهو و لعب , پافشاری , بریدن [ از خویشاوند] , شوخی کردن , 
سبک سری , فخاشی , غفلت از وظیفه , و فاش کردن راز» . 


خر 410 


الامام الباقر علیه السلام :لَمَا المُوْمنْ الذی |ذا رَضی آم یله رضاةْ فی 
انم ولا باطل , واذا سَخط لم بُخرِجة سَحَطَه من قول الکو , والّذی لذا در 
آم تخرجة فُدرَیه ی النّعَدّی الی ما لیسن له بحق . (1) 


الخصال عن عبد المومن الأنصاری عن الامام الباقر علیه السلام آن الله 
عز و جلأعطی المَوْمن تلات خصال: العرّه فی الما والقلح فی لاه , 
والمهابة في ضدور الظالمین ‏ فُراً « و له ره و لِرَسُوله و مین 
(2) و199 + « قد افِلّح وتو » الی قوله « هم فیها خالدذْون » (3) . 
)4) 


الامام الصادق علیه السلام :المُومِنْ حليمْ لا بَجهل , وان جُملَ عَلّبه یَحلمْ ؛ 
ولا عالر وان الع مه "ولا کل مان کل اه یر .۱ 


عه علیه السلام :5 اشوین ولم لته وتصتغ ,ولا فان علبه [ 
الحقّ , ولا یَخاف یره (6) ۰ (7) 


- .الکافی : ج 2 ص 234 ح 13 , الخصال : ص 105 ح 65 کلاهما عن آبی 
عبیده الحذاء , آعلام الدین : ص 131 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحارالأنوار : 67 ص 355 ح 57 . 
.المنافقون : 9 . 

: .المومنون با 

4 .الخصال : ص 152 ح 187 و ص 139ج 157 , الکافی : ج 8 ص 234 
ح 310 وفیهما بدل «الفلح» وکلها عن عبد المومن 0 ۱ 
روضه الواعظین : ص 219 ولیس فی الثلائه الأخیره ذیله من «ثم قرأ.. 
, بحارالأنوار : ج 67 ص 71 ح 34 . 

5- .الکافی ۱ 1 تیه لخواطار : ج 2 ص 202 , آعلام 
الدین : ص 110 , بحارالاأنوار : : ج 67 ص 358 ح 61 . 
6- .قوله ۰ «یعینه» ای الله یعین المومن , و«یصنع له» آی یکفی مهمّاته 
و« لا یقول» آی المومن علی الله , «للا الحق» آي [ ما علم آنه. خی ولا 
یخاف غیره .وفیه تفکیک بعض ااتفانر , والأًظهر المعنی یعین المومن 


دین الله وآولیاءء , ویصنع له آی آعماله خالصه لله سبحانه (بحار الأنوار ۳ 
7ص ۵4) . 

7- .الکافی : ج 2 ص 171 ح 5 عن ابراهیم بن عمر الیمانی , الموّمن : ص 
9 ح 54 , الاختصاص : ص 28 بزیاده «وینصره» بعد «یعینه», آعلام الدین 
: ص‌438, بحارالأنوار : ج 67 ص 64 ح 11 . 


خر 411 


امام باقر علیه السلام :مومن , آن کسی است که هر گاه [از کسی] 
خشنود شود , خشنودی اش او را به گناهی یا باطلی نمی کشاند و هر گاه 
ناخشنود شود , ناخشنودی اش او را از گفتن حق باز نمی دارد , و کسی 
است که هر گاه قدرت یابد , قدرتش او را به دست اندازی به آنچه حو" او 
نیست , نمی کشاند . 


الخصال به نقل از عبد المومن انصاری :امام باقر علیه السلام فرمود : 
«خداوند عز_ و جل سه ویژگی به موّمن داده است : عرت در دنیا , 
رستگاری در آخرت , و هیبت در دل ستمگران» . ایشان سیس [اين آیه ۳ 
: «و عرّت , تنها از آنِ خدا و فرستاده او و مومنان است» خواند و نیز [اين 
آیات را] : «هر آینه مان , رستگار شدند» تا «همانان که و ان [بهشت ] 
جاویدان اند» خواند . 


امام صادق علیه السلام :مومن , بردبار است و نادانی نمی کند و اگر به 
نابخردی [و اهانت ]شد , بردباری می ورزد . ستم نمی کند و اگر به 
ستم شد , می بخشد . بخل نمی ورزد و اگر به او بخل ورزیده شد , 


امام صادق علیه السلام :موّمن , دوست خداست ۰ خدا , به | و کمک می کند 
و برایش کارسازی می نماید . (1) موّمن در باره خدا| جز حق نمی گوید و 
از غیر او نمی ترسد. 


1- .پا : مومن , دین خدا و دوستان او را کمک می کند و اعمال خود را 
برای او خالاض می. کرداند . 


طر: 112 


مصباح الشریعه فیما تسبهة الی الامام الصّادق علیه السلام :یتبغی لْلمَوّمن 
اذا َحَد آن بَاخْد بحق , , وآذا آعطی قفی حقٌ وبحق ومن خق . (1) 


الاناش الضادق علیه السام العیق من طات عکنیه وعشتت خلید : 
وضحّت سريرثة , وانقق القضل من ماه , وآمک اس ی کلمت 


عنه علیه السلام :یتتغی للمَوّمن ۳ یکو فیه تمان خصال : وَقوژ عند 
الزاهز , صَبور عند التلاء , شکور عند الرّخاء , قانغ بما رَرَقة اللةٌ , لا یَظلمٌ 
الاعداء , ولا یَتحامل للاصدقاء , یدنه من فی تعب , وَالاسْ منة فی راجه , 
ان العلم حَلیلٌ الوم , والجلم وزیژ , والصَبرٌ آمیژ جُنوده , والرفق آخوة , 
واللين والدهُ . (3) 


عنه علیه السلام المَوَمن عَلوی 94 قلا فی القعرقه , وَالموْمنْ هاشمیٌ , 
ان قشم الصّلالح , وَالمَومن قرش لا تم أقرّ بالشیء الاخو یا : 
والصن عتفی ۲ ستعجم عیهآبوات الشد م والخومن رب لت تقد 
صلی له علیه و آل عَربیٌ وکتابة المَنرل بلسان عَربیٌ مُبین , وَالمَوْمنْ 
ٍ استنبط العلم , وَالمَوْمنْ فهاچرة لانهْ هر السَیناتِ , وَالمَوْمنْ 
۱ َضَر سول وآهل بیتِ سو لٍ الله , والمَوّین خ مجاهد لا نه 
عداء ال تعالی فی دَوله الباطل باللَقیّهٍ وفی دَوله اوه یالسیف . 


عم عم 
- بسح 
ح 
1 


1- .مصباح الشریعه : ص 304 , بحارالأنوار : ج 103 ص 101 ح 43 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 235 ح 18 عن آدم آبی الحسین بن المتوکل اللولوئی 
, الخصال : ص 352 ح 30 عن الامام علی علیه السلام , بحارالأنوار : ج 67 
ص 293 16 . 

3- .الکافی ۲ بن غالب وص 47 ح 1 عن عبد 
العای تایه کنات»هن لا مفحضره اه ۸ 4و جح و3 : 
الخصال : ص 406 ح 2 کلاهما عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله نحوه و ص 406 ح 
1الأمالی للصدوق : ص 688 ح 944 کلاهفا عن. عندالله بن غالب, تحف 


العقول : ص 361, مشکاه الأنوار : ص 148 ح 351 , بحارالأنوار : ج 67 
ص268 ح 1. 

4- .علل الشرائع : ص 467 جح 22 عن محمد بن محمّد بن عماره , 
الاختصاص : ص 143 نحوه , بحارالأنوار : ج 67 ص 171 ح 3 . 


ص: 413 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 


اس است س ی کاوسی کم هه ود مر کاخ فی تهوه 
در راه حق و به حق و از حق بدهد . 


امام صادق علیه السلام :موّمن ؛ کی انیت که زر امدر حلال ,و اخلافش 
نیکو و باطنش سالم باشد , زيادي مالش را انفاق کند و زيادي گفتارش را 
نگه دارد ( زیاده گویی نکند) . مردم را از شم خود در امان بدارد و با مردم 
, انصاف داشته باشد . 


امام صادق علیه السلام :سزاوار است که مومن , هشت خصلت داشته 
باشد : در تکان ها محکم باشد ؛ در گرفتاری , شکیبا باشد ؛ در هنگام 
برخورداری . سپاس گزار باشد ؛ , به آنچه خداوند عز و جل روزي او کرده , 
قانع باشد ؛ به دشمنان سم یه تعاطا مسا : مرتکب کناه تنشنود 
(/ به دوستان , جفا نکند) ؛ بدنش از او در زحمت باشد و مردم از او در 
اسایش باشند . دانش , دوست موّمن است و بردباری , وزیر او . و 
شکیبایی , فرمانده سپاهش و مدارا برادرش و ملایمت , پدرش . 


امام صادق علیه السلام :مومن .؛ عَلْوی است ؛ زیرا در شناخت , به مقام 
عالی رسیده است . موّمن , هاشمی است ؛ زیرا گم "راهی را در هم 
شکسته است . مومن نی ارت زرا به آنچه از ما گرفته شده است 
, اقرار دارد . موّمن , عَجّم است ؛ زیرا درهای بدی , بر او بسته اند . 
موّمن , عرب است ؛ زیرا پیامبر او عرب است و کتاب او به زبان عربی 
روشن فرو فرستاده شده است . موّمن ؛ تلطی است " زیرا دانش را 
استنباط کرده است . مومن , مهاجر است ؛ زیرا بدی ها را ترک کرده 
ای وا ی ای اما ۱ 
را یاری می کند . مومن , مجاهد است ؛ زیرا با دشمنان خداوند عز و جل , 
در دولت باطل , با تقیه و در دولت حق , با شمشیر , جهاد می کند . 


ص: 414 


عنه علیه السلام :المُوْمنْ له وه فی دین, وحَزمٌ فی لین , ویمانٌ فی یَقینِ 
, وچرص فی فقو , وتشاط فی هدی , ویر فی استَقامَه , وعلمٌ فی جلم ؛ 
وگیسن فی رقق , وسخاغ فی وگ , وقصذ فی غنم , وتجَکل فی فاقه , 
وعَفوٌ فی قرو , وطاعَة له فی تصیحه , وانتهاغ فی شَهوو , ووَرَعٌ فی رَغته 
, وچرصٌ فی جهاد , وضلاهٌ فی شَعّل , وضبرّ فی شِدّو . وفی الهزاهز وَقور , 
وقفی المکاره صبور , وقفی الِرخاء که ۸ ولا بغتات ولا یِتکبرٌ , ولا یَقطع 
رم , ولیسن پواهن , ولا قظ ولا علیظ , ولا یَسية بضَرْه , ولا یَفَحْة بطلهة 
, ولا یَغلِبْة قرجِة , ولا + یِحسّدٌ الّاس یر ولا بُعَیرٌ , ولا بُسرف , بَنطرٌ 


لقطلوم وترحم الیسکین , تفه منغ فی نع , وتان منة في راجه , ۷ 
رب فی عَرّ الذنی , ولا َجزغ ین لها للتاس عم قد اقتلوا علیه ولة د 
قد سَعَله , لا پری فی خکمه تَقص , ولا فی ز ایه وهر" , ولا فی دینه صَیاع 
(1) , یرشْذ مَنِ استشارة , ویْساعدٌ من ساعَدهُ , ویکیع (2) عَن الخنا 


ک 1 


والجهل. (3) 


,قال العلامه المجلسی قدس سره : آی دینه قویْ متین لا یضیع 
ِِِ والشبهات ولابارتکاب السیثئات (بحار الأنوار : ج 67 ص 275) . 
2- .یکیع کیبیع ؛ بالیاء المثناه التحتانیه , وفی بعض نسح الخصال بالتاء 
المثناه الفوقانیه 1 وفي بعضها بالنون , والکل متقاربه فی المعنی , قال فی 
القاموس : کغنت:عنه. آکیع وآکاغ کیعا : آذا هبته وخبنت عته.: وقال : کنم. عن 
لاف کمزه : هرب وجبن . وقال : کتع کمنع : هرب . وقی النهایه : الخناء : 
الفخش کف الفول, ,وا لجفل فعایل ااعلم. آی التفاهه والشت :یجان الایوان * 
ج 67 ص 275) . 
3 .الکافی: ج 2 ص 231 4 الخصال ص 371 جح 2 صفات الشیعه : 
ص 110 ح 54, آعلام الدین : ص 109 کلها نحوه, بحارالأنوار : ج 67 ص 
1 ح 3. 


ص: 415 


امام صادق علیه السلام :مومن , در دین , نیرومند است و در عین نرمی , 
قاظع و ایمانش. اميخته.با نقین. .در فهمیدن [ذین ] + ازمند است و در 
پیمودن راه راست , با نشاط (کوشا) و در نیکوکاری .۱ پایدار . دانش را با 
بردباری در اميخته و در عین برخورداری از نرمش , زیرک است . در [راه ] 
حق , سخاوتمند است و هنگام توانگری , جانب اعتدال را نگه می دارد و 
در وقت ناداری , خویشتندار است و در زمان قدرت یافتن [بر دشمن ], با 
گذشت است . در طاعت خدا خلوص دارد و از شهوت پیروی نمی کند و در 
خواهش ها خویشتندار است . به جهاد , ازمند است و با وجود کار , نمازش 
را ترک نمی گوید و در سختی ها شکیباست . در تکان ها محکم است و در 
ناملایمات , شکیبا و در هنگام برخورداری . سپاس گزار . غیبت نمی کند . 
تکیُر ندارد و پیوند خویشاوندی نمی برد . سست و درشت خوی و خشن 
نیست و نگاهش از او پیشی نمی گیرد [بلکه در اختیار اوست آو شکمش 
او را رسوا نمی کند و میل جنسی اش بر او چیره نمی آید . به مردم 
حسادت نمی ورزد . سرزنش می شود : ولی او سرزنش نمی کند . 
اسراف نمی کند و ستم دیده را یاری می رساند و به بینوا رحم می کند . 
نقسش از او در رنج است و مردم از او در آسایش اند . عرّت دنیا را نمی 
خواهد و از خواري آن , بی تابی نمی کند . مردم در انديشه دنیایند و او 
تقر کرش آخرشت استه کمن قضا فنص خروم میور وا 
ضعفی و نه در دینش خرابی ای . هر که با او مشورت کند , راه نمایی اش 
می کند و به آن که کمکش کند 4 اکفی: ون وتا ند وروی ان شرزم تویی: ق 
رفتا ر جاهلانه می گریزد . 


ص: 416 


الأصول السثه عشر عن زید الززاد ٍقْلتْ لابی عَبد ال علیه السلام : 
تخشی آن لا تکون مَوّمنین . قال : ول ذاک ؟ فقلث : وذلک یا لا تجذ د فینا 
من یِکون أَخوه عنده آنر وه درهمه ودیناره . ونجد د الدیناز والدر هم آئدَ عندنا 
من أخ قد جمع بیتا ویتة فوالاه آمیر العْوْمنینَ علیه السلام . قال : کلا , 
انکم مَوّمنو ن . ولکن لا ثکهلون ایماتکم حثی یَحرّج قایْمنا ها 
له احلامکم , قتکونون مُوْمنينَ کایلین . ولو لم ین فی الأرض مَومنُونَ 
کاملون اذا لَرَقعتا الله الیه و أنکرتُم الافض. وانک دم السماء ۰ پل والذی 
تفسی ییّده ان فی الأرض فی آطرافها موینین ما قدژ الذنیا کُلها عندهم 


تعدل جناح بعوضو , ولو آنٍ الذنیا یجمیع ما فیها وعلیها هب حخمراء ء علی 
عْنّق آحدهم نم سَقط غن ۶ عُلْقه ما شَعر یها آ شیء کان علی عُنْقه ولا آق 
شی ء .ی منها بقوازو ۰ قَهْمْ الحفيه (الحفیّ) عَيشهّم وال داد 
دیاژهم من ِ الی ار مه بتطوتهّم من الصیام , الذبلة شفاههّم 
من ال ۵ مت ایون من البکاء ,لژ الوجوه من الشهر , قذلک 
سیماهم ‏ ۰ ال فی الانجیل لَهُم , وفی الّوراه والقرقان والربور 
والصَحفب 2 . وَصَفَهّم ققال : : «سِیمَاهَم فی وجوههم عم آتر السجود 


دلک مَتلهّمٌ و ی و۳ و مَلم فی الاعنجیل» 0 پذلگ صفره 
جوههم من سَهّر اللیل . هم البرَرة بالاخوان فیِ حال العُسر والْسر , 
الغفترون علي انقیهم فی حال القسر , کدیک وصَهم ال ققال: «و 
وْیْرُونَ عَلّی آنفْسهم ولو کان یه حَضاضَه و من وق 77 تسه قأَولیَک هم 
المْفْلحون» ( ۳۵ فازول وال وافلحوا ۰ آن رأوا مَوّمنا اکزمو ه؛ وان ۳ 
نافقا هجروة , اذا جَهُمْ الیل انحذوا آرضن له تراشا ال ات ما 
واستقبلوا يجباههمٌ الرض یتَصَرَعونَ الی زبهم فی فکاي رقایهم ین الثار . 
قادا أصتحوا اختلطوا الثاس ایشا ایهم بااصایع, توا الطرْق , وانحدو 
الماء طیبا وطهورأ , أنفسَهُّم متعوبه / وایدا یم مکدودهٌ ۹۰ ِِ منهّم 
فی رام . هم عنة لاس شراژالخلق , وعنة ال خیاژ العلق , ان حَئوا 
لم ِِ , وان خطبوا لم یْرَوّجو , وان شهدوا لم یعرفوا و ای لم 
, فلوم خایْقةُ وجله من الله , َلستتّم مسجوتَة , وضدورّهم وعاء 
زد 1 , آن وجدوا له آهلاً تبَذوغ الیه تبذا . وان لُم تجدوا له اهلا أْقوا 
علی آلستتهم آقفالا عَْیوا قفاتیکها , وجقلوا قلی آفواههم أوكنة , ۳ب 
صلات اصلت من الجبال لا تن ث منهم شیء. خرن الولم وَعدنْ الجکته , 
غٌ این والصذیقین وَالسَهُداء والضالحین , آکیاسه جَحسمم القنافوة 
وغمیا وبُلها وما بالقوم من خَرّس ولا عمی ولا بل + ۰ هم لاکپاس 


2 


فضحاء , خلماء , خکماء أتقیاء , بخ , صَفوة ال 2 انوم الحته ال : 


۱ 


7 لستتهُم خوفا من اللّه , وکتمانا لسره : فواشوقاه الیو مُجالستهم 
ومحادتتهم یا کرباه لفقدهم , ویا کشف کرباه لِمٌجالستهم . . اطلبوهم . فان 
وجدتموهم وَاقتَبستّم من نورهم اهتدیثم وفزتّم بهم في الدْیا والأجره . هم 
اه فی الثاس من الکبریت الاحمر: جلکهم طول السکوت. وکتمان الستد 
(4) , والّلاة والركاة والحقٌ والصَومْ , والواساخ للاخوان فی حال اسر 
والغْسر , قَذلک جیهم ومحشْهُم , يا طوبی لهُم وحسن مب , هم وارتو 
الفردوس , خالدین یا ومتلهم فی هل الجنان مت الفرتوس فی الجنآن 
4 وهَمٌ القطلویون فی | رٍ المقحبو پون فی الجنان , قذلک قول آهل الثار: 
۱ تشم من الاشزار» (5) قهّم آشراژ الخلق عندقم , 
۲ بروتهّم , فَیکونْ ذلک < سره لهُم فی الثارِ قیقولوت: 
«یالیت ثرفه» (6) فد ن یناعم قلقد کانوا هم الأخیان "وکا تحن الاشرار : 


1- .الفتح : 29 . 
2- .الحشر : 9 . 
3- .فی المصدر : «مکدوره» , والتصویب من بحار الأنوار. 
4- .فی المصدر : «بکتمان السر» , والتصویب من بحار الانوار . 
۳ .ص :۰ 62 . 
- .الانعام ۰ 27 
الاصول السته عشر ۰ ص 27 ۳ 20 ز بجر الا تواد * ۳ 07 ص‌‌ 3500 ۳ 
: 


چش 217 


الأصول الستّه عشر به نقل از زید راد ابه امام صادق علیه السلام گفتم : 
بیم آن داریم که مومن نباشیم . فرمود : «چرا ؟» . گفتم : چون دز نان 
ی و 
ما درهم و دینار را بر برادری که هر دو ولایت امیر موّمنان علیه السلام را 
داریم , ترجیح می دهیم . فرمود : «نه , شما مومن هستید ؛ اما ایمانتان 
کامل نمی شود , مگر آن گاه که قاثئم ما ظهور کند . در آن هنگام است که 
خداوند , خچردهای شما را کامل می گرداند و مومنانی تمام عیار خواهید بود 

. اگر در روی زمین , مومنان کاملی وجود نداشتند , قطعا خداوند , ما را به 

سوی خود می برد و شما زمین و آسمان را نفی می کردید . آری و 
به آن که جانم در دست اوست , در گوشه و کنار زمین , مومنانی هستند 
که همه دنیا در نظر آنان به بال پشه اي نمی ارزد . دنیا در چشم آنان , 
چنان بی مقدار است که اگر دنیا با همه آنچه در آن و بر روی زمین است , 
زر سرخ می شد و به گردن یکی از آنها آویخته می گشت و سپس از 
گردنش می افتاد , احساس نمی کرد که چه در گردنش بوده و چه از آن 
افتاده است . اينان . پنهان (گم نام) زندگی می کنند و از سرزمینی به 
سرزمینی می کوچند شک اسان اور ارعمت فان هو 
لب هایشان از تسبیح خدا خشکیده است و چشمانشان از گریه , کم سو 
گشته و رخسارشان از شب خیزی , به زردی گراییده است . این است 
سیمای مومنان و مثالی که خداوند در انجیل و در تورات و قرآن و زبور و 
کتاب های [اسمانی آنخستین , برای ایشان زده و در وصفشان فرموده 
است : «نشانه شان همین اثر سجود بر رخسارشان است . این است 
داستانشان در تورات و داستانشان در انجیل» . مقصود , زردي رخسار آنان 
بر اثر شب زنده داری است . آنان اند که به برادران , در حال تنگ دستی و 
گشایش , یکی و کمک می کنند و در زمان تنگ دستی , آنان را بر خود 
مقدّم می دارند . خداوند , این گونه آنان را وصف کرده و فرموده است : 
«آنان را بر خویشتن مقذم می دارند , هر چند خود , نیازمند باشند , و انان 
که از بخل خویش حفظ شوند , به حقیقت , خود , رستگاران اند» . به خدا 
که اینان کامیاب و رستگار شدند ! چون مومنی را ببینند , گرامی اش می 
دارند و هر گاه منافقی را ببینند , از او دوری می گزینند . آن گاه که شب 
فرا رسد , زمین خدا را بستر و خاک را بالش می گیرند , و پیشانی هایشان 
را بر خاک می نهند و ملتمسانه آازادي خویش از آختتر: دوزج را از 
پروردگارشان می خواهند و چون صبح شود , در حالی با مردم در می 

آهیز ند که انیت نها تباشند او کی آنان رنه زهد وغیادت تشاد ] . 


از راه ها کناره می گيرند و آب را مایه خوش بویی و پاكيزگي خویش قرار 
می دهند . (1) جان هایشان در رنج است و بدن هایشان در تلاش , و مردم 
از آنان در اسایش اند . در نزد مردمان . بدترین مخلوقات اند ؛ ولی نزد 
خدا بهترین خلق اند . اگر سخن گویند , کسی تصدیقشان نمی کند و اگر 
خواستگاری کنند , کسی به انها زن نمی دهد . اکر در جمع باشند , کسی 
و ماهر ان 
از خداوند , ترسان و لرزان است و زبان هایشان زندانی و سینه هایشان 
صندوقچه راز خداست که اگر برای آن , اهلی بيابند , به او باز می گویند و 
ایا و ها ات ار 
پنهان می سازند و بر دهان های خود بند می نهند . سخت اند , محکم اند , 
سخت تر از کوه هایند و کمترین چیزی از انان کنده نمی شود . خزانه 
داران دانش و کان حکمت اند ۰ پیرو پیامبران و خداباوران و گواهان [بر 
حقّانیت و يگانگي خداوند ] و شایستگان اند . زیر کانی هستند که منافقان . 
آنان را کته کور ابله می بندارند :اقا نه گنگ اند , نه کور و نه ابله ؛ 
بلکه زیرکانی زبان آور , بردبار , فرزانگانی ب پرهیزگار و نیکوکار و برگزیده 
خدایند که ترس از خدا آنان را به سکوت کشانده است و از بیم خداوند و 
برای پوشیده داشتن تایآ زبان هایشان فرو بسته شده است . وه 
که چه شوقی است مرا به همنشینی و هم سخنی با آنان ! ای وای از 
نبودشان ! و چه اندوه ژداست همنشینی با آنان ! ایشان را بچویید ؛ که اگر 
یافتیدشان و از نور آنها پرتوی بر گرفتید , بی گمان , ره یافته اید و به 
برکت وجود آنان , در دنیا و آخرت , کامیاب گشته اید . اینان در میان مردم 

, از گوگرد سرخ هم کمیاب ترند . زیورشان طول سکوت است و پنهان 
داشتن راز , 9 نماز و زکات و حج و روزه و کمک کردن به برادران در وقت 
آسایش و تنگی . این است زیورشان و مهر ورزیدنشان . خوشا به حال 
آنان ! و فرجام نیک , ایشان راست . ایشان , وارثان پردیس اند و در از : 
جاویدان . جایگاه انان در میان بهشتیان , چونان جایگاه پردیس در میان 
دیگر باغ های بهشت است . در دوزخ . ایشان را می جویند ؛ اما در بهشت 
شادان می زیند . این , سخن دوزخیان است که : «چرا مردانی را که ما 
نان را از اشرار می شمردیم , نمی بینیم ؟» . پس انان (مومنان) در نظر 
اهل. انش : , جزو مردمان بد بودم اند . پس خداوند . جایگاه ایشان را بالا 
می برد , تا جایی که اهل دوزخ, , آنها را می بینند و از دیدن آنها , در آتش , 
حسرت می خورند و می گویند : « «ای کاش باز گردانده شویم» و مانند 
ایشان باشیم ؛ زیر| انها خوب بوده اند و ما خود , بد بوده ایم » و همین ,؛ 
مایه حسرت و افسوس دوزخیان می شود . 


1- .در بحار الانوار امده است : بعلی برای تمیزی و خوش بوييی خود , به 
اب , بسنده می کنند و از عطر و بوی خوش استفاده نمی کنند . 


ص: 418 


ص: 419 


ص: 420 


الامام الصادق علیه السلام : آحَدّ ال میثاق المَوّمن ۶ قلی آن لد معا 
,ولا تنتصف من عذْوّه (1) ۰ , وما من مَوْمنِ یشفی تَفسَهٌ الا بقضیحتها ؛ 


کل مَوْمن مُلجَم (2) ۰ .(3) 
عنه علیه ,السلام فی وصلته نتته. ابید ِ بش توب نما الفوستون الدین 


_- 


ِ 


ّ- 


یَخافون اللْةَ ویَشفقون ن تسلیوا ها اعطرارمن لقدی , قاذا دَکرّوا ال 
وتعماعه وجلو | وآشققوا . ذا تلیت عَلیهم آیا ایائة زادتهّم ایمانا ۳ أَطعَرخ من 
9 )4 


۰ الطاق, این اتعمان , لا تکو, الب 


7 عد» (ج) 19 2 
سول اللّه صلي الله علیه و آله قَهُوَ آن بُداری الثاس ویعایلَهُم بالأخلاق 
الحنیفیّه , وا التی من الامام قَالطَبرّ فی الباساء والصّداء حتّی یه ال 
بالقتج. (6) 


- .الانتصاف . الانتقام . 
ان رن ای : آثه آلجمه اللّه فی الدنیا فلا یقدرٍ علی الانتقام 
فی دول اللنام , آو ینبغی آن یُلجم نفسه و یمنعها من الکلام آو الفعل الذی 
بخالف الثفته (مرآه العقول :ج 9 ص 311) . 

اای ‏ جر 12 شقن داند بخ فقو الخصال عص وب 
6009 نحوه , المومن : ص 25 ح 38 ولیست فیه : « ومامن موّمن ۰..» , 
کشف الریبه : ص 93 عن الامام علی علیه السلام . 

4 .تحف العقول : ص 301 , بحارالأُنوار : ج 78 ص 280 ح 1 . 

5 .الجن : 26 . 

ی اغمیل ‏ 2 و ی الاضام ال را که ا تسس نوم 
بحارالأنوار : ج 78 ص 291 ح 2 . 
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امام صادق علیه السلام :خداوند از موّمن , پیمان گرفته است که [در دنیا] 
ِِ تصدیق نشود و از دشمنش انتقام نگیرد . هیچ مقمنی [با ِ 

انشتلای خاطن بدا نف کید روا خی هی ور مک ای که 
۱ تفا هر مففتت لخام‌خورده انب 


اضاه او یه تاه کر نارای یه یی لاه و وت وا 
کسانی هستند که از خدا پترسند و بیم آن داشته باشند که هدایتی که 
عطایشان شده است , از آنان گرفته شود , و هر گاه به یاد خدا و نعمت 
های او افتند , بیمناک و نگران شوند و هر گاه آیات خدا بر ایشان خوانده 
شود , از قدرت نمايي او بر ایمانشان افزوده شود . و بر پروردگارشان 
توکل کنند . 


امام صادق علیه السلام در اندرزش به موّمن طاق :ای پیسر نعمان ! بنده 
فقمن یشت: .مک آن. تام که شه خضلت: در آوباشد : خصلتی از خداوند, 
خصلین اد بنامین آه وخصالی از امامت خصات هدام دی این ات که 
رازپیوش باشد , که خداوند بلندنام [ در وصف خود] می فرماید : «دانای 
نهان است و هیچ کس را بر نهان خویش داکام شضی :سار . آن خصلت که 
از پیامبر خداست , این است که با مردم مدارا کند و با اخلاق دین راستین 
(اسلام) نا آنان,رفتاز کید آن-خصلت که از امام است:شکینایی»ورزیدن 
ور ففر و کرفتاری استا ان که خداونددر کاز اد کشاشن آمره: 
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الامام الرضا علیه السلام لا یَکونْ المَوْمن مَوْمنا ی یکون فیه تلا خصال 
ستَةْ من یی , وس من تیه , وه من وليّه , ما السة من رَبه قکتمان 


سژه , فا له عز و جل : «قال|لقتی ق هر علی تیه دا * الا من 
ارَتضی من رسْول» (1) . وامّا السنة من تبیه فمداراه الناس . فا اللةیعز 
و حل امه حتف سل له علیه و آله بخ ارآن التاتس , ققال : «ْذ آلعیع واه 


بالْعَوْفِ» (2) وآّا السَة من وله قالطبر فی البأساء والطّّاء (3) 


الامام العسکری علیه السلام :المَوْمنْ بَرَکَةْ عَلی المَوّین وخ عَلّی الکافر 
۰ (4) 


عنه علیه السلام :علاماث المومنین حمس : لاه الاحدی والکمسین, . 
وزيارة الأرتعین . والحتمْ فی الیّمین , وتعفیژ الجّبین , والجَهر بیسم ال 
الرحمن الرحیم ۰ (5) 


1- .الجن : 26 و 27. 

2 .الأعراف :199 . ۱ 

3- .الکافی :ج 2 ص 241 ح 39 , الخصال : ص 82 ح 7 . عیون اخبار 
الرضا علیه السلام : جح 1 ص 256 ح 9 کلاهما عن الحارث بن الدلهاثت 
مولی الامام الرضا علیه السلام , معانی الأخبار : : ص 4 ح 1 عن مبارک 
مولی الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 442 کلم نحوه , 
بحارالأنوار : ج 24 ص 39 ح 16 نقلا عن الأمالی للصدوق . 

4- .تحف العقول : ص 489 , الاختصاص : ص 27 ۴ : ص 226 ح 
6 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما «المومن برکه علی 
المومن» فقط , الأصول السثه عشر : ص 216 ح 213 وفیه «واٍن الموّمن 
حچه لله » بدل «وحچه علی الکافر» , بحارالأنوار : : ج 78 ص 374 ح 20 . 
5- .مصباح ِِ , ص 788 , تهذیب الأحکام 2 
«الخمسین» بدل «الاحدی والخمسین», المزار للمفید : ص 3ظ ح 1, 
الاقبال : جح 3 ص 100, روضه الواعظین : ص 215 , عوالی اللالی : ج 4 
ص 37 ح 127 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالاأنوار : ج 85 ص 75 
1 


ص: 423 


امام رضا علیه السلام آمومن موی تشم فگز آن که سبه خلت درآ 

: خصلتی از پروردگارش , خصلتی از پیامبر او , و خصلتی از ولیث او . 
ی , این است که رازش را پوشیده بدارد . خداوند عز و 
را ها 
خونش آگاه تثمی شازد ؛.فکر پیامبری را که خود بیشتدد».. خصلت ببامیرش 
, مدارا کردن با مردم است ؛ زیرا خداوند عز و جل پیامبرش را به مدارا با 
۱ سا ۳9 
د»> . < خصلت ولی* او , شکیبایی در سختی و گرفتاری است . 


است . 


امام عسکری علیه السلام :نشانه های موّمنان (شیعه دوازده امامی) , پنج 
چیز است : خواندن پنجاه و یک رکعت نماز [در هر شبانه روزا] 2 ۱ 


[خواندن ازیارت اربعین , انگشتری در دست راست کردن . پیشانی بر 
خاک نهادن , و بلند گفتنِ «بسم الله الرحمن الرحیم» [در نماز ] . 


ص: 424 


الفصل التاسع : مضار عدم الایهان9 / 1عَم الانتفاع پالعقلالکتاب« ال وله 
رت او مخ رهم الطلمات لب الثور و الدین قرو وم 


راجع : ابراهیم : 1 و 5 
الحدیثا لامام علوخ علیه اسلا :بعت فیهم ماه 1 وواترٍ الیهم آنبیاعه : 


لِیستأدوهم میثاق فِطرَیه , وید کروهم منسمة نعمیه , ی بحتجوا علیهم بالّبلیغ 
, ویثیروا لَهُم دَفایّن العقول. (2) 

عنه علیه السلام :+حرامٌ عَلی کل عقل مغلول بالسهوّه آن پنتفع بالجکمه. 
(3) 


عنه علیه السلام :من لب شَهوتة ظهر عقلّ. (2) 


رام مورهه العفاکد الایا مد 1ص 1 العف فد الفسم ای 7 
الفضل السادش ۶ آفات الععل) . 


1- .البقره : 257 . 

2- .نهج البلاغه: الخطبه 1 , بحار الأنوار : جح 11 ص 60 ح 70 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 404 ح 4902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
73 4470 . 

4 ,غرر الحکم : جح 5 ص 195 ح 7953 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7351 . 


ص: 425 
فصل نهم: زیان های بی ایمانی 


9 بهره مند نشدن از خرد 


فصل نهم: زیان های بی ایمانی9 / 1بهره مند نشدن از خردقرآن«خدا 
فترپرست. کساتی. اسنت. که. ایمان آفورده اند : آنان وا اد تاریکی: ها بد 
روشنی می برد . و کسانی که کافرند , سرپرست هایشان طاغوت هایند ؛ 
انان را از روشنی به تاریکی ها می برند . اینان دوزخی اند و در دوزج » 
جاویدان اند» . 


حدیثامام علی علیه السلام : [خداوند ,] فرستادگان خود را در میان آنان بر 
انگیخت و پیامبرانش را پیاپی , به سوی ایشان فرستاد تا از آنان بخواهند 
که پیمان خود را که در سرشت آنان نهاده است بگزارند و نعمتِ فراموش 
شده اش به آنان یادآور شوند و با رساندن [پیام الهی ] , حجّت را بر آنان 


امام علی علیه السلام :بر هر جرد بسته به زنجیر شهوت , حرام است که 
از حکمت بهره مند شود . 


امام علی علیه السلام هر که بز خوآهتشن تفسین. خویت جبرم: اند « خردش 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ح 1 ص 451 (معرفت شناسی / بخش 
دوم : خرد / فصل ششم : اسیب های خرد) . 


ص: 426 
9 اجرمان من هدایه له میج تب« الخیه ا تمتون بات الله [ 
بهدیهم م الله ۲ مد عَذَاب ألِی» : 

«ل انظرواً ماتا فی السَماوات و الأرّضٍ و قا ثقنی الااث و ال عن قوّم 


بذمتون .۰ (2) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام :ان ال تباتزک وتعالی الخلیم القليم , 
َضَيْة علی من لم بل منة رضاخ ۰ واتّما ‏ سخ هن لم تلم قطاة وال 


یل من لم یقبل من هَداه ... وکنبِ تفسه ال حمَة فسبقت قبل 
القصب فتقت صدقا وعدلاً , فیس یبد العباة بالقضب قبل آن بُغضبو , 
ودلک من علم الیِقین وعلم التّفوی,» ول ر 


أ 
حین تبَذوة , وولاهم عَدوَهم حین تَولوغ . (3) 


9 دالحط فی عرقه ی ای من گان مت قأحّتا وجتلتا له 


نلک فرین کاثوا تفعلون» . (4 

ات یس ی 
من های» . (د) 

1- .النحل : 104 . 

تنس 101۶ : ۱ 

3- .الکافی : ج 8 ص 52 ح 16 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 359 ح 2 . 

4 .الأنعام : 122 . 


5- .الرعد : 33 . 


1 


9 و قطاا در شتاشت سفایش 


9 / 2محرومیت از راه نمایی خداقرآن«آنان گنه آبات ها ایضان فضی 
اورند , خداوند , راه نمایی شان نمی کند و عذابی دردناک خواهند داشت» 


«بگو : بنگرید که در آسمان ها و زمین , چه چیز است , و نشانه ها و 
هشدارها , به مردمی که ایمان نمی اورند , سود نمی دهد» . 


حدیثامام باقر علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی بردبار و داناست . خشم 
او , در حقیقت , بر کسی است که خشنودی اش را از او نپذیرد , و تنها از 
کسی دریغ می ورزد که عطای او را پذیرا نشود , و فقط کسی را در 
بیر آهه می گذارد که راه نمايي او را نیذیرد ... . او مهر را بر خویشتن 
واجب ساخته و از اين رو , مهر او بر خشمش پیشی گرفته و به راستی و 
عدالت , سرانجام یافته است . بنا بر این , تا بندگان , او را به خشم نیاورند 
, او بر آنان به خشم نمی آغازد . این [بینش] , برخاسته از علم ناشی از 
یقین و دانش حاصل از تقواست . خداوند علم و شناخت کتاب [ اسمانی ] 
را زمانی از هر امّتی گرفت که آنان خود , آن را به دور افکندند , و زمانی 
دشمنشان را بر انان حکمفرما ساخت که انان خود , تن به حکومت او 


دادند . 


9 / 3خطا در شناخت حقایققرآن«آیا کسی که مرده بود و زنده اش ساختیم 
و برای او پرتوی نهادیم که با ان در میان مردم راه می رود , همانند کسی 
است که حکایتش در تاریکی هاست و از آن بیرون نتواند رفتن ؟! کارهایی 
که کافران می کنند , برایشان اراسته شده است» . 


«بلکه آنان که کافر شده اند , نیرنگشان برایشان آراسته شده و از راه , 
باز داشته شده اند . و هر که خدا گم راهش کند , هیچ راه نمایی نخواهد 


داشت» . 


ی ۳ ۳ 9 ‌ 
«وکذَلک رین لِکیيرٍ من الم کین قثل او دهم شُرَکاوْهَم لیرَدُوهَمْ ولیلیسُوا 
عَلیهِمْ ديتهمْ ولو شَاء اللة ما فعلوة قَدَرْهمْ وما یَفتژون» . (1) 

3 


دهم و ما حلَهُمْ و حقّ غلبم الْقوّل 
رو تسس هم کنو خاسرین ۰ (2) 


۴4 7 - ۳ ۳ 
«وجدئها و قَوْمَقَا یسْجْدُونَ للشمّس من 5 له و رین لهْمْ السَیّان 
با ۱ . (3) 


«اِلْ الذین لا بُوُینون بالاجته ربا لَُم أَغمالم هم بَعمهُون » . (4) 


الحدیثالامام زین العابدین علیه السلام في دعایّه :قلولا َو الشّیطان 
یِختدِغْهم عَن طاغتک ما عصاک عاص , , ولولا أ تَ ضَوَرّ لَهُمْ الباطِل فی منال 
الق ما صَل عَن طریقک ضال. (5) 


‌ِ ۳ ین 3 3 ‌ِ 
9 / 4ولایة الشیطانالکتاب«یابیی ءَادَمّ لایفیِتلکمٌ السْیَطان کما رح ابونکم 
لط _ لا مر هگ حوو | ات رو | اه حور وح. | لاو سر رخ هقر رتج2 ]و 
مَن الجنه بنزع عنهما لیاسَهما لیریهما سوءاتهما انة راک هو وقبیلة من 
0 سر مس مس اس ۳ #۹ دب 
حیت لا تَروَتَهمْ انا الشیاطین اولیاء للذین لا یومنئون» . () 


1- .الأنعام : 137 . 

2- .فصلت: 25 . 

3-.التمل: 24 . 

4 .النمل : 4 . 

5- .الصحیفه السچادیه : ص 144 الدعاء 37 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
8 , بحار الأنوار: ج 1 ص 139 ح 30 . 

7- .الاعراف : 27 . 


ص: 429 
49 سرپرستی شیطان 


و این چبین بود که برای بسیاری از مشرکان 1 شریکانشان کشتن 
فرزندان آتان را آراستند تا سرانجام تابودشان کتند و آپینشان را بر آنان 


دیگر گونه بنمایانند . اگر خدای می خواست , چنین نمی کردند . پس آنان 
رایا انجه درو مق ند ها کذار*:. 


«برایشان همنشینانی قرار دادیم .۰ پس حال و آینده را در چشمشان 
آراننتتد و سزاوار همان سخن شدند ی در باره [عذاب ] گروه هایی از جن 
و انس پیش از آنان بود . آنان از زیانکاران بودند؟ . 


«او و مردمش را دیدم که به جای خدا , خورشید را سجده می کنند , و 
شیطان , اعمالشان را در نظرشان اراست و از راه بازشان داشت . پس 


[به هدایت ,] راه نمی یابند» . 


«آنان که به آخرت ایمان نمی آوزتد, اعمالشان را بزایشان ار استیم...یس 
ایشان سر گشته اند» . 


حدیثامام زین العایدین علیه السلام در نیایش خود :اگر نبود که شیطان با 


فریب , آنان را از فرمان برداری تو باز می دارد . هیچ کس نافرمانی تو 
ار ای ال را اف ات ح ور ارو 
ها و 

امام کاظم علیه السلام آن که خدا را نشناخته است , دلش با شناختی 
استوا| رز که آن را ند و.خقیفتش را در.دل .خمفش بیامد کره نمی اخوزد: 
9 / 4سرپرستی شیطانقران«ای فرزندان آدم ! زنهار که شیطان شما را 
نفریبد , چنان که پدر و ماد شما را از بهشت بیرون برد . جامه شان را از 
تنشان می گند که عورتشان را برایشان نمایان سازد . او و گروهش شما 
کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی اورند» . 


ص: 130 


«قربقّا هی وقربقز حَوٌ علیهغ الصا هم الحَدواً السْیّاطین أَولیا 
دون اللّه وَیحسبون اف 9 ون» (1) 


«اَة لس له سَلطان علی الذین او و علی ریم یتوکلون * ما سلطا 
علی الذین تولَوَتة و الْذین هم به مُسر گون» 22۰ 


راجع : النساء : 118 و 119 , النحل : 63. 


6۱ 


من 


بو 


الحدیثالامامٌ علوٌ علیه السلام فی دم آتباع السّیطان ایحا السیطان 
لأمرهم ملاکا , وَانْحَدَهم له آشراکا , قباچ وفرّخ فی ضدورهم ودب ودرع 
فی خجورهم , قتظر یاعینهم , وتطق بالستتهم , قرکب بهم الرّللَ , ورَيّن 
لَهْمٌ الحَطل ای ماه سا یار 
علی لسانه 3(!۲) 


عنه علیه السلام :وَتَعت ال مُحَمّدا صلی الله علیه و آله یالحق , لبْخرج 
باتة من عباةه الأْونانِ الی عبادته , وین طاّه الشْیطانِ الی طاته . 


۰ , لیعلم العباً رَیْهُم اذ جهلوة , ولیْقوا به بَعد اذ 
جحدوه , وله توه بعد اذ انکر وخ (4) 


1- .الأعراف : 30 . 

2 .النحل : 99 و 100 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 7 , بحار الأنوار : ج 34 ص 211 ح 988 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 147 , بحارالأنوار : ج 18 ص 221 ح 55 وراجع : 
الکافی : ج 8 ص 386 ح 586 و فلاح السائل : ص 372 ح 248 . 


ص: 431 


«گروهی را راه نموده است و گروهی سزامند گم راهی شدند . آتان 
شیاطین را , به جای خدا , سرپرست خود گرفته اند ؛ ولی می پندارند که ره 
یافته اند» . 


«همانا او (شیطان) بر کسانی که ایمان آورده اند ی توا اوتسان نو کل 
می کنند , سلطه ای ندارد . تسلط او , تنها بر کسانی است که او را 
ری کر ما کر آش اه ان اه هار ی را 


رز یناه : انه 119 119 نحل :-آبه 63 


حدیثامام علی علیه السلام در نکوهش پیروان شیطان : شیطان را اساس 
کار خود قرار دادند. شیطان هم آنان را همدست خویش ساخت . پس در 
سینه هایشان تخم گذاشت و جوجه بر آورد , در دامن های آنان نشو و نما 
یافت , با چشمان آنان نگاه کرد , با زبان هایشان سخن گفت + آنان را دجاز 
لغزش کرد . و خطا را در نظرشان زیبا نمود , همانند کسی که شیطان در 
قدرت او شریک گردد و از زبان او , سخن باطل راند. 


اقا ی یه | ترا ی دارم سای الله غایم و انش زد عم 
بر انگیخت تا بندگان او را از پرستش بتان , به پرستش او و از طاعت 
شیطان ؛ به طاعت او در آورد , به وسیله دا 
توا نت رید اه حون ار ودرا که نی شاه سید یهام که 
انکان من دنه افران کنتده ه ها کهنفی من که اتبات کنند.. 


ص : 432 


9 5ولایة الطاغوتالکتاب«اللة ول الذین الوا برجم من الطلمان 
لور الذین کژه یام الطاغوث یُحْرِجُوتَهُم من الورٍ ی الظلْمَاتِ 
ایک آصخات ال هم فیها خَالدُون» (1) 


الحدیثالامام الجواد علیه السلام :بئس للظالمین بدّلاً ولایَة الّاس بَعدّ ولایّه 
اللّه ِ- الثاس بعد تواب الله . (2) 


0 ۳ ِ دی ات ۳ 8 
«و ادا ما آنزلث شُوره قَمنَهم من یقول ایکم_رَادئة هذه ایمائا قامّا الذین 
رو خ‌ -وو - 21 _. و۶ به _ .» ۳ 0 ِ 4 71 
عامَنوا فرَادَنْهم ایماتا و هم بستبشژون * و اما الذین فی قلوبهم مَرض 


1- .البقره : 257 . 

2 .الکافی : جح 8 ص 53 ح 16, بحار الأنوار: ج 78 ص 360 ح 2 . 
3- .الأنعام : 125 . 

4- .التوبه : 124 و 125 . 


ص: 4133 
9 < سرپرستی طاغوت 


9 پلیدی های درونی 


9 / 5سرپرستی طاغوتقرآن«خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده 
اند ؛ آتان را از تاریکی ها به سوی روشتایی می برد . و آنان که کافر شده 
اند « سریرخانشان صاغمت هایند. ‏ آیان را از رمشتی به بو خاریکی: ها 
می برند . اینان دوزخی اند و در دوزخ , جاویدان اند» . 


ایام وان ه ااشای مه ات رد رش 
ولایت (سرپرستی) مردم را به جای ولایت خداوند گزیده اند و پاداش مردم 
را به جای پاداش خداوند . 


9 / 6پلیدی های درونیقرآن«پس کسی را که خدا بخواهد ره نمونش شود , 
دلش را به پذیرش اسلام می گشاید , و هر که را بخواهد گم راه کند , 
می رود . این گونه , خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی اورند , قرار 
می دهد؟ . 


«و هر گاه سوره ای نازل شود , در فیان. آنان. کندن هست که ف ۳ 
«اين [سوره], ایمان کدام یک از شما را افزود ؟ » ؛ اما کسانی که ایمان 
آورده اند , بر ایمانشان می افزاید و شادمانی می کنند ؛ اقا کسانی که در 
دل هایشان بیماری است , پلیدی ای بر پلیدی شان می افزاید و در حال 
کفر . در می گذرند» . 


زک + ارات + ابة.1 7 


ص: 434 


الحدیثا لامام الصادق علیه "السلام فی قوله تیازک وتعالی : «کدّلک بجَعَل 
ال الجس علی الذین لا بُوْمنون » :هو الشک . (1) 


الرمام الباقر علیه السلام فی قوله تبازک وتعالی,: «و ِ بت فی فلوبهم 
مَرض قَرَادلَهُم رجا ای رجُسهمٌ» :شگا الی شکهم .۱ 


الامام الصادق علیه السلام ان ال عز و جل ادا أ رد 
قلبه ئْکتَهٌ من نور وفتَحَ مسامع قلبه ووکل به لا بسدده , و|ذا اراد بعبد 
سوءا تکت فی قلیه ثُکتَةٌ سوداء ود مسامع قلیه ووکل به بخ یظا نا تضاد: . 


من و م2 


یُمّ تلا هذه الایة : « فمهن یرد اه آن یهدیه نی ج خْ صَدْرَةٌ للاءسلام وَمن 
لَ و . 


ص 0 ام 


ان تاه بخعل صَدرة صَيفّا حرجا کانما بِصَعَدٌ فی السماء » . (3) 


9 / 7صنک المعیشهالکتاب«و من من غرم عن تن دکري فن له معيشة صَنکاً و 
تخشژه نوم الفتامه آغمی * فال رن لم عبر تیی أغُمی و قَدٌ کنث بصیرا * 
قَال لک ننک انا قتسیتها و کدّ لک الوم نسی * و کَذلِک تجْزی مَنْ 


تس 
- 


شرفت 5 | ۳ یُوْمن بایاتِ ت ربه و لعدَاب الاخته اشد 5 ابقی» ۰ (4) 


1 .تقینید العیاشی .1 ضن 377 ۶ 96 غن اب تضیر : 

2- ,تفسیر العیاشی : ج 2 ص 118 ح 164 عن زراره , تفسیر القمّی : ج 1 
ص 308 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 72 ص 126 ح 4 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 166 ح 2 التوحید : ص 415 ح 14 , تفسیر العیاشی 
: ج 1 ص 321 ح 110 کلها عن سلیمان بن خالد , بحار الأنوار : ج 70 ص 
7 ح 30 . 

4 .طه : 124 127 . 


ص: 435 
9 7 سختی زندگی 


حدیثامام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند تبارک و تعالی : 
«اين گونه , خدا پلیدی را نز کنات که انمان کی اف ید : ( 
[مقصود از «یلیدی» آشک است . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند تبارک و تعالی : «امّا 
کسانی که در دل هایشان بیماری است , پلیدی ای بر پلیدی شان می 
افزاید» :یعنی شکی بر شکشان . 


امام صادق علیه السلام آخداوند عزٍ و جلر هر گاه خوبی بنده ای را بخواهد 
, لکه ای از نور در دلش پدید می آورد و گوش های دلش را باز می کند و 
فرشته ای را بر او می گمارد که راه نمایی اش کند , و هر گاه بدي بنده 
9[ 
می بندد و شیطانی را بر او می گمارد که گم راهش سازد [چنان که 
فرمود ] : «پس هر که خدا بخواهد ره نمونش شود , سینه اش را برای 
پذیرش اسلام می گشاید , و هر که را بخواهد گم راه سازد , سینه اش را 
سخت تن می گرداند«ختان که کوبی به سختین در استمان بالا می رود»*. 


9 / 7سختی زندگیقرآن«و هر که از یاد من روی گرداند , زندگي سختی 

دارد و روز قیامت , نابینا محشورش می کنیم . گوید : «ای پروردگار من" من ! 
چرا نابینا محشورم کردی , با آن که [در دنیا] بینا بوده ام ؟ می فرماید : 
«همان گونه که نشانه های ما بر تو آمد و آنها را به فراموشی سپردی , 
امروز همان گونه , فراموش می شوی» . و اين گونه , هر که را به افراط 
اه و به خسانه های رود کارین زورده است» سرا مین دهم و 
قطعا عذاب آخرت , سخت تر و پایدارتر است» . 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام من تایه اٍلی اهل مصز وْعَمّد بنِ آبی بتکر 
لا ولا علیها :یا عباة له , ما تعد القوت لقن لم تُغقر له أشَد من القوت؛ 
اقب , قاحذروا ضیقَة وصَنگة وظُلعتة وعُرتة . ۰ . وا المعيشة الصَنک الّتی 


حَدْرّ اللَْ منها ع2ه. غذاث القبر. (2) 


راجع : التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والستثه : (القسم الاأْوْل / الفصل 
الثالت : التخلف الاقتصادی) . 


9 / 8خسران اللْفس«و الْعَْرٍ * اِّ الاعنسان آهی خشر * لا الذِین ءامَواً و 
"۹ الطّالحات » . (3) 


۷ 


9 / 9تدامة یوم القيامه«وَمنهّم من بسْتَمع الیک وَجَعَلتاٍ علی ة بهم اکنة ن‌ 


ها هر سا ز وه مج رل له 

یِففَهوة وفی ءَنَهمْ وفزا وان یرف کل ءايه لا بُومنوا با حلی | 1 

یجادلوتک یقول الذین کف و ان هذا الا اسَاطیر الاولین * وهم ینوی عنه 
2 9 با ؟ وه 


و0 


وبنْنوّن عَنه وان بَهَلِکون الا أانفسَهُم 


2 رس لا 
ِ- 


لثار ققالوا ایا ترذ ولا نت یاباتِ 


۹1 


. 96 : ۰ 

: الأمالی للمفید : ص 264 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 28 ح 31 کلاهما 
ان ر الأنوار : ج 6 ص 218 ح 13 . 

3- .العصر : 1 3 . 
4- .الأنعام : 25 تا 27 . 


ص: 437 
9 باختن 


9 پشيماني روز رستاخیز 


«و اگر اهل شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند , برکت هایی را از 
آسمان و زمین بر ایشان می گشادیم ؛ امّا تکاس کرد درو ماه شتا نخه 
دستاورد خودشان بود , آنان را مواخذه کردیم» . 


یت ۱ ار ۱ مین و ۱ 
مرگ است , برای کسی که آمرزیده نشده , سخت تر از خود مرگ است ؛ 
زندگي سختی که خداوند , دشمن خود را از آن تور ان 


۳ قرآن و حدیث : ج 1 ص 91 (بخش یکم / 
فصل سوم : وایس ماندگی اقتصادی) . 


9 / 8باختن«سوگند به عصر[ غلبه حق بر باطل ] , که واقعاً انسان در 
اخال | زیان ات محر کسایی که آیمان اهتده تقو کازهای شاه ره 


اند» . 


9 / 9پشيماني روز رستاخیز«در میان ایشان , کسانی هستند که به [سخن ] 
تو گوش فرا می دهند و بر دل هاشان پرده افکنده ایم تا در نیابندش و 
گوش هاشان را سنگین داشته ایم باس اه ای را رسد سوام ی 
کرفتد متا ان کاخ که نم تیخنی. توق نم ایند . آنان که کافرند , می گویند : 
«اين , , چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست> . آنان از او باز می دارند و 
از او دوری می جویند ؛ ولی جز خود را نابود نمی کنند و خود نمی دانند . 
اگر ببینی آن گاه که بر آتش , نگاهشان داشته اند و می گویند : کاش باز 
گردانده شویم و آیات خدا| را دروعغ نشمریم و از مقمنان باشیم » . 


ص: 439 


9 / 10نار جهثمالکتاب«و من لَمْ ون باللّه و شوله قلٌا آغتذنا للکافرین 
سَعیرا» . (1) 


«یَستَعجلوتک بالقداب و ان < جَهنم هتم لَمْجیطهة بالگفرین » «ِ)2) 


«ومنْهّم من یِفُولَ اند لی ۴ نی آآا فی الْفئته ققا ها ون جَهَتَم 
لَمَحیطهٌ بالکافرین » . (3) 


«لا تطلاها لا الْشْمی * الّذٍی کات و تولّی » . (۵) 


الحدیثر سول اللّه صلی اللم علیه و آله :ال لا ْعلت هن عباده لا المارة 
المْتَمَلد الذی بَتَمَتَذٌ عَلی اللّه وآبی آن یَقولّ : لا ال الا الل. (5) 
عنه صلی الله علیه و آله :والذی بَعتنی بالخو؛ بتشیرا . لا یُعَدْبْ ال بالثار 


موخدا آبدا. (6) 


الامام علت علیه السلام فی الیعاء :أقسمت آن تمااُها من الکافرین , من 
الجتّه والاس آجمعین , وأن تُحلد فیها المعاندین. (7) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی حَتَم آَجُساد الموحدین 
علی الثار. (8) 


1- .الفتح : 13 . 

2 .العنکبوت : 54 . 

3- .التوبه : 40 

4 .اللیل: 15 و 16. 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1436 ح 4297 , کنز العقال : ج 1 ص 68 ح 
261. 

6- .التوحید : ص 29 ح 31 , الأمالی للصدوق : ص 372 ح 469 کلاهما عن 
این عباس , روضه الواعظین : ص 51 , بحار الأنوار : ج 3 ص 1 ح 1. 

- .الاقبال : ج 3ص 336 , مصباح المتهجد : ص 848 ح 910 , البلد 
:190 کلها عرن کمیل-. 


8- .التوحید : ص 20 ح 6 و 7 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : 2 3 ص 24 9 . 


ص: 139 


9 / 0آتش دوزخقرآن«و آنان که به خدا| و فرستاده اش ایمان نیاورند . 
پس ما برای کافران و ات افروخته آماده کرده ایم» : 


«در عذاب از تو شتاب می خواهند , حال آن که دوزخ , کافران را در میان 
گرفته است» . 


«و در میان ایشان , کسی هست که می گوید : «مرا اجازه بده و گرفتارم 
مکن» . هان ! خود در گرفتاری افتاده اند و به راستی که دوزخ , کافران را 
در میان گرفته است» . 

«و و ان (دوزخ) نمی افتد , عفر ن تیره بخت تر ؛ آن که [آیاتِ خدا را] 
دروغ انگاشت و پشت کرد» . 

حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , کسی از بندگانش را عذاب 
نمی کند ,. مگر نافرمان سرکش در برابر خدا را که حاضر نیست بگوید : 
«معبودی جز خدای یکتا نیست» . 


انگیخت , خداوند هرگز هیچ یکتاپرستی را با آتش , عذاب نمی کند . 


امام علی علیه السلام در دعا :زتو سوگند یاد کرده ای که دوز خ را از جثیان 
و ادمیان , هر دو , پر کنی و خیره سران را در ان , جاویدان سازی 


آخام‌ اوق که مامتها رک عصالی ها بکابرستان زا بر 


ص: 440 


الامام الکاظم علیه السلام :لا یُخَلَدٍ ال فی الثار الا هل الکُفر والجحود 


وال الصاال والتری,ه ومن اععت الکناتر من المومس کم سال عن 
الصَغاتر. (1) 


- .التوحید : ص 407 ح 6 , مشکاه الأأنوار : ص 565 ح 1904 کلاهما عن 
تا , بحار الأنوار : ح 8 ص 351 ح 1. 
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امام کاظم علیه السلام :خداوند دن انز دوزخ , جاویدان نمی گرداتد مگر 
کافران و منکران [حق] و گم راهان و مشرکان را . هر مومنی که از 
گناهان بزرگ دوری کند , برای گناهان کوچک بازخواست نخواهد شد . 


1712 


ص : 443 
24 ی 
اشاره 


با یکم : : آنس با خدافصل د : آنس با مردمفصل سوم 


نیست 


ص: 444 
فزآهد 


انس , در لفت 


دراد آننن , در لغتواژه «آنس» در لغت ۰ ضد «ثفور (گرپز)» و به معنای 
«آرام یافتن به چیزی» و «خو گرفتن» و «دل بستگی» به آن است . راغب 
اصفهانی در تبیین معنای «آأنس» ی دوه : الانسث خلاف الثفور . (1) انس 
(آرام یافتن با چیزی) , خلاف تُفور (رمیدن) است . همچنین آبن فارس , 
این واژه را چنین ريشه یابی هی نماید : مغ و تون و التین اصل واجذ 
, و هو ظهورٌ السٌی ء , و کل شی ء خالف طريقة اش ... و الانسْ : 
آنسن الانسان بالسّی ء |ذا لم ستوچش منه . (2) همزه و نون و سین 9 
تسه حفنایی راون وان ی وی و تا و 
طریقه توخش باشد ... ۳ خو گرفتن انسان با چیزی است , زمانی که 

اث ان , وحشت نداشته باشد . بر اين پایه , چون خو گرفتن و دل بستگی و 
الفت یافتن نسبت به چیزی (بر خلاف نفرت و وحشت از آن) , موجب 


نزدیکی و نمایان شدن آن می گردد . «أنس» نامیده می شود . 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 94 ماثه «انس» . 
2 .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 145 ماذه «انس» . 
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اش , در قرآن و حدیت 


1 . نیاز انسان به نس 


انش در فرآن رو عتفدر فرآن « کاهه تین 4 جه. کار تر ود است ؛ لیکن از 
مشتقات آن استفاده شدم است , مانند : «آتستّم» در آیة : «فِن عءاتَستَم 
سم شک قاْقغواً ابهمْ أَموَالَهْ؛ (1) اگر آنان را رشید يافتيد. اموالشان 
را به خودشان ۳ که به معنای محسوس شدن و معلوم ردنر 
تیم ات سم هه ی که ار رت در تام برایتان 
محسوس و نمایان گردید , با ۳ اختیارشان قرار دهید . و 
«تستأنسوا» در آیه : «لا تَوجْلواً بو تَکمْ خنّی تستانشُوا» (2) که به 
مان آنجام دادن کازق 0 ِِِ 9 
است و مقصود , آن است که سرزده وارد. خانه دیگران نشوید . اما در 
احادیث اسلامی , کلمه «آنس» و مشتقات آن فراوان به کار رفته و ره 
نمودهای بسیار ارزنده ۵ آضوزانده ای ِ ففزد. آنجة. شاسخه. انسن و.دل 
نستگی. است و انجه شایسته دل , نی سسکا و ارانه شده است ؛ اما 
پیش از ملاحظه متن این ره نمودها , توجّه به این نکات , نیکوست : 


1 فان اتسان به انستخستین تکته فایل تانل « این است که فان ند افعن 

به آنس و آنیس , ویژه خداوند متعال است , چنان که از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است ستحان من لا ناس سسشی, ۶ ایقام : ق لا 
یَستوجش من شی ء آفناة . (3) منژّه است خدایی که با چیزی که ایجادش 
کرته استد ان تمی زد .از | فعدان آچیزی که نابودش می سازد , 
احساس وحشت ,و تنهایی ] نضی. کنا ! انسان , از ریشه «انس» است و در 
زندگی مت فا را سره 


1- .نساء : آیه 6 . 
2- .نور : آبة: 27 : ۱ 
3- .الدعوات : ص 240 ح 672 , بحار الانوار : ج 82 ص 172 ح 6 . 
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تخت خیش افش یه نت اور بایان 
3 . ارزشمندترین انس 


همین دلیل است که «آنس» هم مانند «آلفت» . (1) از سیاهیان خرد 
شمرده می شود و انسان برای رسیدن به زندگی مطلوب , باید از این 
ویژگی فطری استفاده نماید . 


2 ۰ جهت. ده افنسب صفت. آمور آیداوت تردید , فرجام انم ول 
بستگی به چیزهای ناپایدار , جدایی و وحشت است . و هر چه انس شدیدتر 
باشد , جدایی هم وحشتناک تر و اندوه ناک تر خواهد بود , چنان که از 
سلیمان علیه السلام نقل شده است : تس شی ء الروخٌ تکون فی الجسَد 
و آوکش شی ء الجَسَد رم من الروخٌ . (2) مأنوس ترین چیز, روح در 
ی ۳ 0 0 
شود . بر این اساس , احادیث اسلامی , دل بستگی های ناپایدار انسان را 
به گونه اي جهت می دهند و هدایت می نمایند که ضمن تأمین نیازهای 
ماای و موقت , جدایی از آنها خطرناک نباشد . 


3 . ارزشمندترین آنسبهترین و پایدارترین دوستی که انسان می تواند با او 
تن بگیرد و به او دل بستگی پیدا کند , خداوند متعال است , چنان که از 
پیامبر خدا روایت شده است که می فرماید : لا یستوحش من کان اللَه 
نيسة . 01 کسی که خداوند, مونس اوست؛ احساس [تنهایی و ترس 


1- .از ز امام صادق علیه السلام در تبیین سپاهیان عقل و جهل آمده است : 
لته و ضهها الترقد و القت که ضه آر , فقرقت است» (دانش نامه 
عفایی اسلامی. :1 هر 340].: 

لوهد این حلص ۳2 ال لمیر تحص 49 
3-.ر.ک :ص 450 ح 2. 


ص: 447 
# رز تضوخهای اقا سم یم لاسام باق سین باقتم تاخا 


این سخن ,؛ بدان معناست که نس حقیقی با خداوند متعال , آرامش مطلق 
را به همراه دارد و کسی که با آفریدگار خود حقیقتا مأنوس باشد , هیچ گاه 
در زندگی دچار دلهره و وحشت نمی گردد . 


4 . ره نمودهای اهل بیت علیهم السلام برای تین یافتن با خدابا توجّه به 
اهمقیت آنس با خدا ین آسایش انسان دارد , 
در احادیثت اهل بیت علیهم السلام سه ره نمود مهم برای ماأنوس شدن با 
دا هل فشتکین به او ارائه شده است : اول ..یاد خدا کردن , چنان که از 
امام علی علیه السلام روایت شده است : الذکر هفتا الأنس ۰ (1) یاد خدا 
, کلید آنس است . بنا بر اين , انسان , هر چه بیشتر از اين کلید گنج دل 
۱ , آنس او با حضرت حق ,ٍ بیشتر می گردد و یه 
ارادی ری بت ماد چا که بان : ۲ات فرص ۱ 
بذکر الله تَطمیرٌ الْفْلْونٌْ . (2) بدانید که با یاد خداء دل ها ارام می گیرند» 
۰ دوم . پرهیز از مصاحبت با اهل غفلت , که آفت ذکر و آنس با خداست . 
بدین جهت , , کسی که می خواهد با خدا| عونتم باشد , باید از معاشرت با 
انسان های غافل , جذا اجتناب کند ؛ چرا که انس با خدا , با الفت با انسان 
های اف سور شضاه اسی‌سعتان کم ار امام‌علی علص لام وانت شوه 


است :۰ 


1-.ر. ک : ص 460 ح 28 . 
2 برد ۲ آبه 28 
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ای گزهنی با و ومااق ایور 


گیف ینس بالله من لا یستوجش من الحلق ؟!(1) چگونه با خدا مأنوس 
شود کسی که از خلق نمی رمد ؟ بی تردید , مقصود از «خلق» در این 
حدیبت و احادیت مشابه 1 ذاکران (یاد کنند کارت خدا) نیستند : زیرا معاشرت 
با اهل ذکر , خود , عاملی مستقل برای یاد خدا کردن و .این کرفقن. 
اوست ها و الا بح 
. استمداد از خداوند متعال. اهل بیت علیهم السلام خود . مکژر از خدا این 
تقاضا را داشته اند که «الَهم اجقلنا . . انسین بک» (3) يا «انسنی یک یا 
كَریمْ» (4) يا «و اخفلح . آنسی بک» . (5) نیز در دعایی که در صحیفه 
سجادیه از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده , امام علیه السلام 
۱ اب 
خلفی و قب ی الاشن یک و بایلیانی تا ار 
بدان خلقت را بر ۱ ار ۱ 
رابه من عطا فرما . 


. انس گرفتن با مردمان شاشتها نس گرفم.با اتشان های شایسته , به 
1 نقش آن در سازندگی ماژذی و معنوی 


1-.ر. ک : ص 462 ح 34 . 

ی ای ات ان کی اند 
3-.ر. ک : ص 464 2 38 . 

فرص 1260 22 . 

5-.ر. ک :ص 466 ح 43 . 

6-.ر . ک : ص 466 ح 44 . 
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6 غوامل و آقانی انس 
ی اش ای و یه 


جامعه: , مورد خاکید احادیت اسلامی است. و <اولیای. خدا» و «فرمانتران 
او» و «اهل ایمان» و «خردمندان» و «دوستان نیک سیرت» و «اهل 
مدارا» . , به عنوان ات از مصادیق ]1 های شایسته انس 


6 ب غوامل و افات اسر اخادیت اسلامی م خسن الق و خفن 
معاشرت» و «نرم خویی» و «نیکی» و «استمداد از خداوند متعال» , 
عوامل آنتت شمرده شده اند و در ت1۳ , از «بداخلاقي» به عنوان آفت 
ان , یاد شده است . گفتنی است که اسباب و آفات آنس , در مواردی 
که به آنها اشاره فد م متحضر تیشفنه * پلکه همه آنجه یر احادیت اسلامی 
به عنوان عامل دوستی و آلفث مطرح شده اند , عامل اد 9 
هقف نود ۵ هطم. آنسه افت دهوتشخی: و آافته شمیده فده ۶ افت. انس نیز 
هستند . (1) 


. انس های نیکو و نکوهیدهافزون بر توصیه به انس داشتن با انسان های 
ق ۱ اسلامی , مانوس شدن يا همه آرزش های 9 
های الهی یاد آخرت) و نیز آنس گرفتن با آنچه افراد جاهل از آن وحشت 
دارند , مورد تأکید قرار گرفته است . در مقابل دانشن بافت‌با افراد جاهلن 
و ناشایسته و دل بستگی به انواع ضدٌ ارزش های اخلاقی و عملی (مانند : 
دلت کین هون های ار ول سس نموت , از نظر اسلام , 


نکوهیده است . 


ی همین دانش نامه : ۳۰ 5 ص‌ 123 (الفت / موانع الفت) . 
۰ «آفات دوستی» در مدخل «دوستی» در مجلدات آینده این ۳۳ 
نامه خواهد آمد . 
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الفصل الأوّل : الأأنس باللّه1 / 1الحث عَلی الاأنس بالله عٌوجلرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :گفی بالوتِ واعظا , ویالعقل دلیلاً . وبالتّوی زادا , 
هبالعیاد شغاا » وبالله مُونسا فبالفران تیانا :11) 


عنه صلی الله علیه و آله الا َستوجش من کان ال أنيسَة , ولا 
کان ال ۱ بالله عَناوْهْ , قمَن استأتس .راد 


عنه صلی الله و به و آل ایا آنیسن الذّاکرین . (3) 


ش 
پذل من 
اتسة 


عنه صلی الله علیه و آله نیا آنیسن من لا آنیسن له . (4) 
لامام علت علیه السلام في ذعاء له تلف ال الله مد 7شا 


- 


:الم اتک آتسن الانسین لاولیانک . وأحضرژهم بالکفایه و ِِ 
تشاهدهم فی سرایرهم وتطلغٌ علیهم فی ضمایرهم , وتعلمٌ ‌ِ_ هم 


۱ 


گ 


. قأسراژقم لک مکشوقة , وقلوتهم الیک مَلهوقةٌ . ان او کر لغر: 
جزم ذکرژک »,وان طبّت علبی المصایِبٌ تجقوا | ای الاستجاره یک , علما 


‌ 


0 


1- .مصباح الشریعه : ص 168 , بحار الأنوار : جح 71 ص 325 ح 20 . 
2- .مشکاه الأنوار : ص 223 ح 618 عن الامام علیث علیه السلام . 
3- .المصباح للکفعمی : ص 346 و ص 463 من دون اسناد الیه صلی الله 
و الامين : ص 410 , بحار الانوار : ج 94 ص 395 . 

4- .المصباح للکفعمی : ص 338 و342 , البلد الأمین : ص 404 و407 , 
بحار الأأنوار : ج 94 ص 391 ح 3. 
5- آرقه جمع زمام للبعیر وهو الخیط الذی یُشدٌ فی البژّه ثم بش علیه 
الیقود (مجمع البحرین : ج 2 ص 782 «زمم») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 227 , بحار الأنوار : ج 69 ص 329 ح 40 . 
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فصل رگم ۶ اسوسا شتا 
1 توق بت ایس با خوا 


فصل یکم : آنس با خدا1 / 1تشویق به آنس با خداپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :بهترین پندآموز , مرگ است و بهترین راه نما , خرد , و بهترین 
ره توشه پرهیزگاری , و بهترین سرگرمی , عبادت و بهترین همدم , خدا و 
بهترین سخن ,؛ , قرآن است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که خدا همدم اوست , هرگز 
احساس تنهایی نمی کند , و کسی که خدا او را عژت بخشیده است , هیچ 
گاه خوار نمی شود , و کسی که توانگری اش از جانب خداست , هیچ گاه 
نیازمند نمی شود . پس کسی که با خدا انس گیرد , خداوند [خود] , انیس 
او می شود , بی هیچ انیسی [دیگر ] . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای همدم یاد کنندگان ! 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای همدم آن که همدمی ندارد ! 


افاض علی غلیه الستلاف.خر دعایی که خر ان بدا تاه مانی نون دست جه 
دامن خدا می شود :بار خدایا ! تو برای دوستانت همدم تر از هر همدمی , 
و برای کمک به آنان که بر تو توگل می کنند , آماده ترینی , و بر نهان 
هایشان گواهی . و از درون هایشان آگاهی ۰ و اندازه بیش ها [و 
افکارشان ] را ی پس , رازهایشان بر تو هویداست و دل هایشان 
به تو شیداست . اگر تنهایی ۲ دل تنگشان کند , باد تو انیس انان می شود , 
و اگر گرفتاری ها بر آنان فرو ریزد , به تو پناه می اورند؛ چرا که می دانند 
زمام کارها همه در دست تو و خاستگاه انها قضای توست . 
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عنه علیه السلام فی صقه المُوّمن:المُومنْ یَکونْ صادقا فی الذٌنیا , واعت 
القلب , حافظ الخدود. (1) .. الیل وناز رس ماله , وَالِجَتة مَأواة , 
والفرآن دیب , ومْحَتّذ صلی الله علیه و آله سَفيقَة , واللَةْ جل ذکمخ 
مَوْیِسَه .۰ (2) 


عنه علیه السلام :اخترث من اللّوراه انتتی عشرة (3) آية , قتقلثها (لی 


لَِریتّه وا أنظَرٌ [لیها في کل بوم ثلات مات : ... اللَِهُ : یاب آدم لا تنس 
باخد ما وجدتنی , قمتی ار نو وَجّدتنی باژا (4 "" 9 


عنه علیه السلام من کلام له اه , وبذکره آنسا, , ونه فی حال 
تولیک عَنة اقبالة عَلیک , پُدعوک الی عفوه قضله رات ۳ (لی 
غیرو . (6) 


دهد هن محارم الم هعقوباته الک فرها بالتتفب رالتمانه 1 
2 «حدد») . 
2 .جامع الأخبار : ص 215 ح 532 , المواعظ العددیه : ص 63 وفیه 
«راعی» بدل «واعی» و «حریفه» بدل «حدیثه» . 
3- .فی المصدر: «اثنی عشر». وهو تصحیف . 

ِ .ابر هو العطوف علی عباده ببژه ولطفه ۰ وا وی نمعنی. .۰ 
الاحسان (النهایه : ج 1 ص 116 «برر») . 
5- .المواعظ العددیه : ص 419 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , غرر الحکم : ج 4 ص 615 ح 7187 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 392 ح 6638 , بحار الأنوار : ج 71 ص 192 ح 59 


ص: 453 


امام علی علیه السلام در وصف موّمن :مومن در دنیا اهل صداقت است , 
دل آگاه است , حدود [الهی] را پاس می دارد , ... شب و روز , سرمایه 
آاوست و بهشت « منز لگاهش و قران.. سخنش و محقند ضلی الله. علیه و 
آله . شفیعش و خداوند که یادش بشکوه باد / همد مش . 


امام علی علیه السلام :از تورات , دوازده آیه برگزیدم و آنها را به زبان 
عربی برگرداندم , و روزی سه بار در آنها می نگرم : « ... سوم . ای پسر 
آدم !تا هرا داری جر تا ما ی 
مهربان و نزدیکم می یابی» . 

اقا ی له اتسور تفای فان واه راتسا اه 
اة دمخور بانشن», و آن اه که از آو رزوی کردانده ای:, زویکزد او را به خود.: 


پوشاند و تو به غیر او رو می کنی . 


ص: 454 


عنه علیه السلام :|ذا ریت له سُبحاتة بُوَیِسَک بذکره ققد َحتَکَ ؛ ٍذا ریت 
للع ۳ خی ۱۳ 


عنه علیه السلام فی ذعاء لَ :الم الیک حتّت فْلوتٍ المخبتین (2) , 
آیسشت عُْقَولَ العاقلین . (3) 


عنه علیه السلام :هی , ما أم وه الطریه علی نم عکن للم داش 
2 


الامام الکسین غلبه الفبلام قیما تست یه من دغا عفد با شن. اداق 
آحباعه خلاوح المَوْاتسه ۰ (5) 


عنه علیه السلام فیما شیت الیه من ذعاء عَرَقة :آنت الذی أرّلت الأْغیاز غن 
وت اجتایک خی کح سای سل وا ان ری نگ ال 
لهُم حَیثْ أَوحشَتَعْم العوالِمْ . (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی المٌناجاه الانجیلیه :پا من ات العارفین 
بطیب مٌناجایه , وألبسَ الخاطئین (7) توب فوالانه . (8) 


1- .غرر الحکم : جح 3 ص 131 4040 و 4041 , عیون الحکم والمواعظ 
: ص 135 ح 3070 و 3071 . 
2- .مخبتا : ای ت مطیعا (النهایه : ۰ ج 2 ص 4 «خبت») . 
بعار الانوار ۰ص ۳ 51 نقلا عن مصیاح انس اس آلنافن. 

4- .المزار الکبیر : : ص 0 ,المزار للشهید الاأوْل : ص 270 کلاهما ِ 
میثم , بحار الأنوار : : ج 100 ص 449 26 ؛ دستور معالم الک 
9 عن عبد الله الأسدی , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ِ 
ِ ح 986 نحوه , 

- .الاقبال (دار الکتب الاسلامیه) : ص 349 , بحار الأنوار : ج 98 ص 226 


- .الاقبال (دار الکتب الاسلامیه) : ص 349 , بحار الأنوار : ج 98 ص 226 


7- .فی المصدر : «الخائطین» , وهو تصحیف., وفی الصحیفه السچادیه 
الجامعه ص 1 : «الخائفین» . 
8- .بحار الانوار : جح 94 ص 157 ح 22 . 


ص: 455 


امام علی علیه السلام :هر گاه دیدی که خدای سبحان , تو را با یاد خویش 
همدم ساخته , بی گمان 8 0 
خلق خویش همدم ساخته و از یاد خودش بیگانه ساخته . بی گمان , تو را 
دشمن می دارد . 


امامغای یه السلاه وی دعایی:ار انشان بر خدایا ! دل های دلارامان , 
شیفته توست و خردهای خردمندان , , همدم تو 


امام علی علیه السلام :معبود من ! چه تنگ است راه بر کسی که تو راه 


۱ 


اما کم اس رنه خی سس واه ای 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه منسوب به ایشان :تو آنی که اغیار 
را از دل های عاشقانت برون بردی تا جز تو را دوست ندارند و به غیر تو 
بباه‌بیاهتنده ان کاق کمن هدنیا اخشانتتن این کته ده موتشن انا نی 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات انجیلیه :ای آن که عارفان را به 
لذّت مناجاتش خو داده و جامه دوستی اش را بر گنهکاران , پوشانده است 
۱ 


ص: 41_56 


عته علیه السلام فی دُعاء آبی خَمرّة المالیٌ :الهی ... ارخم فی هزه الگی 
غُریتی , وعند القوت کربتی . کل لا آستاردت ,تیک با سیدق. آن: و کلنتین 
(1) الی تفسی هلکث ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی المّناجاه الحَهس عَشرة :الهی من دا الّذی ذاق حلاوة 
یک قرام منک بدلا , ون دا الذی یس بفریک قابتغی عنک چولاً (3) , 
الهی قاجقلنا مِمّن اصطقتَة لِمریک وولایتک . (4) 


عنه علیه السلام فی المَناجاه الحخمس عغشره : (لهی, :. .. ستغهژک من کل 
لو ی ومن کل ۳ انییک , ومن کل سرور بقیرٍ فُریک , 


عنه علیه السلام فی الغناجاه الانجییّه :الم اجقلنی من الّذینَ ... آتست 
فوسَهم یقعرقتک . (6) 


عنه علیه السلام مِمّا کان یدعو به فی بعض توافل یوم الجَمَعه الم آنت 
آتسن الانسین لاووایک. (7) .. |ذا آوحشتیی الُربةْ آتسنی کرک . (8) 


الامام الصادق علیه السلام من دُعائه, عند الصّباح :الم ... وآنت آتسن 
الأٍیسین لْولیایْک , وأحري بکفایه المتوکل علیک , وآولی بتصر الواْق یک . 
وأحَ برعابه ااجتیص الیک , ری لک قکشوف وان الیک ملهوف . وأّا 
عاجژ و آنت قدیر , , وآنا صغیژ وأنت کبیژ ۳ ضعیف قانت وی , وا وید 
ها , |ذا اوحشتنی الغربة ۱ کرک , (9) 


1- .وکلث آمری الیه : آی آلجأته اليه واعتمدت فیه علیه (النهایه : ج 5 ص 
1 «وکل») . 

2- ۰مصباح المتهجد ۰ ص 9 9ج 1 , الاقبال ۳ 1 ص 209 المصباح 
للکفعمی : ص 793 کلها عن ابی حمزه الثمالی , البلد الامین : ص 211 , 
بحار الأنوار نج 98 ص 90 ح 2. 

ایا مت ای تم لس تا سدع 4 
ص 1680 «حول») . 


۰-4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 148 . 

5- .بحار الأنوار : جح 94 ص 151 . 

6- ,بحار الأنوار : ج 94 ص 156 ح 22 . . , 

7- .او : المحبه , وَددثْ الرجل اوْده : |ذا أحببته (النهایه : ج 5 ص 165 
«ودد») . 

8- .مصباح المتهجٌد : ص 355 ح 473 , جمال الأسبوع : ص 237 , البلد 
الأمین : ص 385 عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «لاأولیائک» بدل 
«لاوداتک» , بحار الاأنوار : ج 90 ص 6 ح 1 . 

9- .مهج الدعوات : ص 227 عن الربیع , بحار الأنوار : ج 94 ص 277 ح 1 


ص: 457 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه تمالیت : معبود من ی در 
این دنیا بر غربت من و در هنگام مرگ , بر اندوه من رحم آور ... تا با غیر 
تو آنس نگیرم . آقای من !اگر مرا به خویشتن وا گذاری , تباه می شوم . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات های پانزده گانه ۰معبود من ۱ 
کیست که شیرینی محبّت تو را چشید و دیگری را به وا 2 
ی کر وا 
پس مرا از کسانی قرار ده که آنان را برای قرب و دوستی خودت 


برگزیدی ۰ 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات های پانزده گانه ۰معبود من مد ات 
از هر لذتی به غیر یاد تو , و از هر آرامشی به غیر آنس با تو هر 
شادی ای به غير قرب تو , و از هر سرگرمی ای به غیر طاعت تو , از تو 
آمرزش می خواهم . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات انجیلیه :بار خدایا ! مرا از 
کسانی قرار ده که . .. جان هایشان را ؛ به شناخت خود , فانوزن گردانیده 
ای. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعایی که در برخی نافله های ۳ 
می خواند :بار خدایا ! تو برای دوستانت , همدم نرین هقمدقانین. .. هر گاه 
هراس غربت . مرا فرا گیرد , یاد تو , , مونس من می شود . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در صبحگاهان :بار خدایا ! . 

با وا مس ای وا کات ان مر و 
طقف سنق , سزاوارترینی , و برای یاری دادن به آن که بر تو تکیه می کند , 
۱ ی ی ان 
بر تو هویداست و من به تو مشتاقم . من ناتوانم و تو توانایی . من کوچکم 
و تو بزرگی . من ضعیفم و تو نیرومندی . من درویشم و تو بی نیازی . هر 
گاه غربت و تنهایی , دل تنگم کند , یاد تو مونس من می شود . 


ص: 459 


عنه علیه السلام هن دعایّه فی یوم عرقة تیا خی قرم. آنشسفت. به. وخدتن 
اخیه سای :۱1 


ع لا 


من کل وَحدو , ونورٌ ین کل ظلمء , وفَوَّةْ من کل صعف , وشفاء من 
شقم . .(2) 


لد حبائلَةٌ فی ۳ ی قما یفص ِِ [ تک ِ ۳ بل 
فی آعییهم خی ما پُریدون یها بدا بْم قال : آه آو علی قلوب حشیّت نورا 
, واتما کات الگنیا عندهم یقنزلّه الشٌجاع (3) الأرقم (4) , وَلْعَدوٌ الأْعجم , 
تشه( بالاد استوخشوا مما 29 استأتس المترفون . ۰ او حقا ۰ 
وبهم تکشّف کل فنتو وثرقغ کل بلیّهٍ . (5) 


لامام الهادی علبه السلام :یا و لو ا مدب مور با مجری حور , با 
العکاشتت / تفا نی حین تجفونی , الأباعة , وتملی لًقارث )6 


عنه علیه السلام معرقع ال عرَّ وجل آنسن هن کل وحشّه , وصاحتٌ 


+ بالاقال 2 ص181 رسمه ناکم نان الاعار تج وه ی 
ِِ 

2- .الکافی ی 

3- .السُجاغ : الحیّه الاٌکر (آلنهایه : ج 2 ص 447 «شجع») . 

۱ ای ی ها ما دض 
4 «رقم») . 

5- .تحف العقول : : ص 301 , بحار الأنوار : جح 78 ص 279 ح 1. 

0- .مصباح ِِ ۰ ِ 24 3 اضن 108 کل هیا عن 


ص: 41_59 


شا ناساس رای اسان مرش وی مویکو ده 
در تنهایی ام با او همدم شدم و رازم را با او در میان نهادم ! 


امام صادق علیه السلام : شناخت خداوند عز و جل 4 دلارام هر دل تنگی ای 
, و یار هر تنهایی ای , و روشنایی هر تاریکی ای , و نیروبخش هر ناتوانی 
ای و شفای هر بیماری ای است . 


امام صادق علیه السلام در توصیه های ایشان به عبد اللّه بن جندب :ای 
عبد ال ! ابلیس , دام های خود را در اين سرای فریب نهاده است و 
مقصودش از آن , کسی جز دوستان ما نیست ؛ ولی آخرت در نگاه دوستان 
ما , چنان شکو‌همتد است که هیچ چیزی را با آن عوض نمی کنند . به به از 
آن دل های انباشته از نور ! دنیا در نظرشان , چون مار پیسه است و 
دشنفین. مان اند وا با دا هو رده ار اه جوشن گذرانان 
بدان دل شادند . گریزان اند . اینان اند دوستان راستین مزر به«خاظر, انان 
, هر فتنه ای برطرف می شود و هر بلایی رفع می گردد . 


امام هادی علیه السلام :ای روشنای روشنایی ها ! ای گرداننده کارها ! ای 
روان کننده دریاها [و آب ها ] ! ای زنده کننده هر آن که در گورهاست ! ای 
پناه من در آن گاه که راه ها به رویم بسته می شوند , و ای گنج من در آن 
گاه که در کسب و کار 2 قرو ,مهف هاته مه ای موش من در ان کام. که 
بیگانگان از من دوری می کنند و نزدیکان از من خسته می شوند ! 


ص: 1060 


مسکن الفقاد :فی آخبار داود علیه السلام : يا داو , آبلغ هل آرضی : ی 
حبیبٌ من احبّنی , وجلیسْ من جالسنی , ومونس لِمَن یس بذکری , 
ی تر نا 
حَذ اأعلمْ ذلک پقینا من قلبه لا قَبلَه لِنَفسی واحبثة با لا یتدم 

و من عَلقي دمن طانتت بالکر 


۳ 


۱ 


وجدنی 1 وهن طلب غیر عیری ۳ یجدنی ۰ 
ترا باا اهل: الارض.ها انم علیه: فن-غرورها. + وها وا الی. کرامتن 
ومصاحبتی ومجالستی ومواتشتی . واتسوا بی (1) آانسکم , وأسارع الی 


۲ 


۹ ۰ (2) 
و ات الهی , ما أَضیّقَ الطریق 


1 / 2موچباث الأنس بالله عژوجلاً ذِکرّ ال عز و جلرسول اللّه صلی الله 
علیه و له «لا رل لا الل» آنسنْ المَوْمن فی حیایه . وعند مَوته , وحین 
ببعث . (4) 


الامام علی علیه السلام :الذُکرّ مفتاخ الأأنس . (5) 


[- .فی پحار الأنوا و :وا تتضتو نی 

2- .«مسکن الفوّاد : ص 27 , بحار الأنوار : ج 70 ص 26ج 28 . 

3- .بحار الأنوار + ج 94 ص 93 ح 8 نقلا عن خط الشهید . 

4- .ثواب الأعمال : ص 16 ح 3 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
الدعوات : ص 254 ح 719 , بحار الانوار : ج 81 ص 235 ح 13 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 145 ح 541 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 
6 . 


ص : 461 


1 2 عوامل انس با خدا 


الف - یاد خدا 
مسکن الفوّاد :در خبرهای داوود علیه السلام آمده است [که خدا به وی 
وحی فرمود] : «ای داوود ! به اهل زمینم برسان که: من دوست انم که 


دوستم بدارد , و همنشین آنم که همنشین من باشد , و مونس کسی هستم 
که با یاد من انس گیرد , و پار کسی هستم که یار من باشد , و برگزیننده 
کسی هستم که مرا برگزیند , و فرمان بُردار کسی هستم که قرمان بردار 
من باشد . هر کس مرا دوست بدارد و اين را از قلب او به یقین بدانم , او 
را برای خودم می پذیرم و چنان دوستش می دارم که پیش از او هیچ یک 
از افریدگانم را دوست نداشته ام . هر کس به راستی مرا بجوید , مرا می 
یابد و هر کس جز مرا بجوید , مرا نمی یابد . پس ای زمینیان این دنیای 
پوج [و باطل ] را بگذارید و به سوی کرامت و دوستی من و همنشینی و 
همدمی با من بيایید , و به من خو بگیرید تا با شما خو بگیرم و به سوی 
دوستی شما بشتابم» . 


بحار الأنوار در بیان دعایی از یوشع بن نون علیه السلام :معبودا ! چه تنگ 


1 / 2عوامل انس با خداالف یاد خداپیامبر ‏ خدا صلی الله علیه و آلهم :؛ذکر 
« لا اله الا اللّه > , کو اند که موّمن و هنگام مرگش و به گاه برانگیخته 
او موی آ مس 


اقام غلی قلیه السلام گرد کلیه انس آزنت. 


ص: 462 
فتخ یه اتصلام تدای اناد هار .۱ 
غیم اه الشاای تک الله کب اسان روموت لمات .2۱ 


عدْه الداعی :فی بعض الاأحادیث الفْدسیّه : أیما عبد اطلَعثْ عَلی قلبه 
( « تولیث یاعد و کنث خلیسة وفعاد؟ 


مش 


کی 

نب ابا عون ااتشعوالی. الا ان وت فی تعض الأخبا الق ول غلن 
رسول له صلی الله علیه و آله رخ اه 4 فجاشخ ققال : از شول ]اد 
.. کیف الطریقْ الی فرب الحوم ؟ قالّ : الّباعغذ عَن اللّفس , ققال : یا 


لاه بکیت ای اف ؟ ال : الحشَة من التّنس . 
(4) 


ج اعتزال آهل الذٌنیاالامام علی علیه السلام :من انقرد عَن الثاس , آنس 
بالله سُبحاتة . (5) 


عنه علیه السلام :گیف یَأَتسنْ بالله من لابستوچش من الحلق ؟ (6) 


الامام الکاظم علیه السلام :يا شام , ابر علی الوحده َلامة فوّه العقل , 
ققن عَقل عَن اللّه اعتزل آهل الذْنیا ابیت فیها , وزغب فیما عند له , 
وکان ال أنسَةٌ فی الوحشّه , وصاحتَهةٌ فی الوَحده , وغناة فی القیله (7) , 
ومُعزهُ من غیرٍ عشیرو . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 28 ح 5160 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
ح 4741 . 

2- .غرر الحکم : ج 4 ص 29 ح 5167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 
ج 4720 . 

۱ : ص 235 , بحار الأنوار : ج 93 ص 162 ح 42 . 

4- .عوالی الالی + ج 1 ص 246 ح 1, بحار الأنوار نج 70ص ۳72 23 . 
5- ,غرر الحکم : ج 5 ص 338 ح 8644 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7647 . 


روز الهکم ‏ هن وک 200 شون الک والواعظ ‏ 
3 ح 6475 . 

7- .عال بعیل عَیله , |ذا افتقر (النهایه : ح 3 ص 330 «عیل») . 

والکافن ه ضی 17 12 مه الکداظر +2 ص94 کل هماع 
هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 387 , عده الذاعی : ص 219 , بحار 
الأنوار : ج 78ص 301 ح 1. 


ص: 463 


ب - دور شدن از خود 
ج - کناره گرفتن از اهل دنیا 


امام غلری علیه السلام : باد کننده خدا , همدم اوست ۰ 
امام علی علیه السلام زیاد خدا , بینش ها را روشنایی و درون ها زا ارافتش 


عذه الداعی :در حدیثی قدسی آمده است: «هر بنده ای که بر دلش بنگرم 
و چنگ زدن به یادم را بر آن چیره ببینم , تربیت او را خود بر عهده می 
گیرم و همنشین و هم سخن و همدم او خواهم بود» . 


ب دور شدن از خودعوالی اللالی :در برخی احادیث , آمده است که مردی 
به‌قام مجانشتعد فز پامیو ضلی الله علیه و آله واروید و گنت + ای پیامنر 
ی ها ها ره 
و آله فرمود: «دور شدن از خود» . گفت : ای پیامبر خدا! راه خو گرفتن با 
حق (خدا) چگونه است؟ فرمود: «رمیدن از خود» . 


ج کناره گرفتن از اهل دنیاامام علی علیه السلام :هر کس از مردم کناره 


امام علی علیه السلام آن که از خلق نمی گریزد , چگونه با خدا خو بگیرد 


امام کاظم علیه السلام :ای هشام ! شکیبایی بر تنهایی , نشانه نیرومندی 
خرد است . پس آن که خدا را بشناسد , از اهل دنیا و دنیاخواهان کناره می 
کید وه آنجه ند و خداست:ر رات ی رده و خدا محتم ی کسی آو.فی 
شود و یار تنهايي او و بی نیاز ز کننده نیازمندي او می شود و بی ایل و تبار , 


ص: 464 


لامام الصادق علیه السلام :ال عرَ وجلَ آوحی الی تیم من آنیباء نی 
اسرائل :ان اسیت آن طلمایی دا قي حطیرم 1 العدس : ککن فی الا 
۳ محزونا , مُستوجشا من لاس , بعنزله الطیرِ الواجد . 
الذی یَطیر فی آرض القنار , ویک من رَوْوس الاشجار . ویشرّت من ماء 
ای الیل اوه و ار ای 
واستوحش من الطیور . ( 


الامام العسکری علیه السلام :من أیس باللّه استوحشن من الّاس , وعلامَة 
الأنس باه الوَحشَة من الّاس 3 


د الدْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دُعایّه :الَهْمّ اجقلنا قشغولین 


بأمرک ۶ آصثین بوعدک , آیسین من خلقک ی یک , ,. مستوجشیين من 
غیرک , راضین بقضایک , صابرین علی بلایک ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام :اللَهعّ ... کن لی آنیسا من کل وحشه , واعصمنی 
من کل هلک . (5) 


ِ .حظیره القَدس : آی الجثه (مجمع البحرین : جح 1 ص 424 «حظر») . 
.الأمالی للصدوق : ص 265 ۳ 294 عن بونس بن ظبیان , مشکاه 

ص 449 ح 1508 ولیس فیه «الواحد» , قصص الاأنبیاء للراوندی : 

ص 280 ح 373 , روضه الواعظین : ص 474 , بحار الأنوار : ج 70 ص 

8 ج 1. 

3- .عده ی ص‌ 4 :, آعلام الدین : ص‌ 313 , نزهه الناظر : ص‌ 

4 515 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 78 ص 379 ح 4. 

4 .جامع الأخبار : ن ص 4 7 1013 , بحار الأنوار : ج 95 ص 2360 16 . 

5- .مهج الدعوات : ص 152 و143 کلاهما عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 

5 ص 252 ح 32 . 


ص: 4165 
د - دعا 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل به پیامبری از پیامبران بنی 
اسرائیل , وحی فرمود که : «اگر دوست داری فردا(ی قیامت ] مرا در 
فردوس برین دیدار کنی , در دنیا تنها و بی کس و غمناک و اندوهگین و از 
مردم , گریزان باش , همچون پرنده تنهایی که در بیابان , پرواز می کند و 
از میوه های درختان می خورد و از آب چشمه ساران می نوشد و چون 


شب می شود . تنها و نه با دیگر پرندگان , به آشیانه ای پناه می برد ؛ 
همان که با پروردگار خویش دمخور می شود و از دیگر مرغان می گریزد . 
امام عسکری علیه السلام !هر که با خدا خو گرفت , از مردم , گریزان شد 
. نشانه خوگیری با خدا , گریختن از مردم است . 

د دعاپيامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای خود :بار خدایا ! ما را به کار 
خودت سرگرم , و به وعده ات دل گرم , و از خلقت نومید , و با خودت 
دمخور » از یر خود :. کزیز ان , و به قضایت خرسند , و بر بلایت شکیبا 

ز . 


ای یا ار ایا سای اد رتاو انوم 


ص: 1066 


عنه علیه السلام :یا انیس کل غریب , انس فی القبر غربتی , ویا ثانی کل 
وحید , ارخم فی القبر وَحدتی . (1) 


عنه علیه السلام فی ذُعائه :له ... کُن لی فی کل وحشه آنیسا, وفی کل 
جَرَع جصنا . .(2) 


الامام الصادق علیه السلام :کان أمیرٌ المَوَینيَ علیه السلام یَقول وف 
ساچد ِ_ الم تین تیک » وتضرعی (لیک , ووحشتی من الباس , 


الامام الحسن علیهٍ السلام :یا من الیه یز الهاربون , ویه یستایسن 
المستئوجشون , صل علی مَحَمَد وله , واجعل اننسی بک فقد ضاقت من 
بلادک , واجقل توکلی علیک ققد مال عل آعدازی 5(۰) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی ذُعایّه لذا حَرَتَة أمژ :الم صَل عَلی 
مُحَتّد واه .. وین قلبی الوحقه من شرا خلقک , وقب له الاسن یک 
ویأولیایک واه طاعَیک, ولا تجقل لفاجر ولا کار عم مِثْة. ولا عندی یُدا. 
ولا بی البهم حاخة بل اجعل سکن کل مات قست اساتی وکفایتی 
یک ونخبار علفی ۱۲ 


1- .المصباح للکفعمی : ص 497 , البلد الأمین : ص 8 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 108 ح 14 ؛ 
دستور معالم الحکم ص 140 عن عبد الله الأًسدی وفیه «وحشتی» ۱ 
«غربتی» . 
2- .مهج الدعوات : ص 167 , بحار الأنوار : ج 95 ص 265 ح 33 . 
3- .فی جمیع المصادر : «وانسی» بدل «وآنسنی» . 

- .الکافی : ج 3 ص 327 ح 21 , فقه الرضا : ص 141 , المصباح 
للکفعمی : ص 80 , البلدالاأمین : ص 294 وفیه «العالم» بدل «الناس» 
ببحار الأنوار : ج 86 ص 229 ح 51 وراجع : تهذیب الأحکام : جح 5 ص 277 
ح 946 ومصباح المتهجّد : ص 706 . 
5- .مهج الدعوات : ص 181 , بحار الأنوار : ج 95 ص 408 ح 40 . 


6- .الصحیفه السچادیه : ص 91 الدعاء 21 , مهح الدعوات : ص 40 عن 
الامام الکاظم علیه السلام نحوه ولیس فیه ذیله من «بل اجعل» , بحار 
الانوار : ج 94 ص 5334 . 


ص : 467 


باش و ای دومین هر تنهایی ! به تنهایی من در قبر رحم فرما . 


امام ون علیه السلام در دعای خود زبار خداپا اب در هر بی کسی ای 
همدم من باش و به گاو هر بی تابی ای , نگهدارم . 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان علیه السلام در سجده می فرمود : 
«بر خواری آم در پیشگاهت و زاری ام به درگاهت و تنهایی ام در میان 
مردم , رحم آور , و مرا با خودت مأنوس بدار , ای کریم ٩‏ . 


امام حسن علیه السلام :ای کسی که گریزندگان , به سویش می گریزند و 
تنهایان یا اما نی کرد ! بر محمّد و خاندان او درود فرست , و انس 
هرا سا خودت رای دم که مس تمیرت اب بر من نی .امد آندم اه تو کل مرا 
بر خودت قرار ده که دشمنانت بر ضذم برخاسته اند . 


تاش فص فان قلیی الا سانشان کاس که مش 
اندوهناکش می ساخت :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست ... و 
جامه گریز از نابه کاران حلقت را بر قامت دلم بیوشان , و انس با خودت و 
دوستانت و فرمان بردارانت را ب فت آ از دار و مرا زیر بار مثت و 
وامدار احسان هیچ گنهکار و کافری قرار مده و هرگز به آنان نیازمندم 
مگردان ؛ بلکه آرامش دل و آسایش جان و بی نیازی و کارسازی ام را به 
خودت و به نیکان خلقت , منحصر گردان . 


ص: 69 


عنه علیه السلام ایا آنسن کل غریب مُفرد , آنس فی القبرٍ وحشَتی , ویا 
ان کل وحید , ارخم فی النری طول وحداتی ۳ 


عنه علیه السلام فی ذعائه لتفسه وخاصِیه :اللهْمَ آغننا عن هبّه الوهابین 
یتیک , واکفنا وحشة القاطعین بصلیک , نی لا ترغبٍ الی احد مع بذک , 
ولا تستوجش من اعد مَع قضلک . (2) 


عنه علیه السلام :ال اقذف فی قُلوب عبادک محبّنی , وضَن السّماوات 
دار بو کی والی اا عح نی لوب ادا ی مها شتی خفیی ‏ 
وآتهم عَلَر نعمتک , واجقلها مقوصولة بکرامیک لیا . (3) 


عنه علیه السلام فی مُناجاه الدّاکرین :لهی قألهمنا ذِکرک في الخلاً وّالقلاً 
(4) , الیل واللهار , والاعلان والاسرار , وفی الَژاء والضّاء , وآنسنا 
بالذکر الحفی . (5) 


عنه علیه السلام فی مناجام ثعَف بالِصُّغری اقتساً تک آن تضَلی علی 
مَحَد مَحَمَد وآل محمد و تصل خوقنا با . ووحشتنا بانتودک . ووحدتنا 


2 


یضحبتک , وقنانا بیَقایک , وذلنا بهزژک . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :قن یَخژح فی سقر وحدة قلبقْل: ما شاء له لا 
قوه لا بل آللقه ان وحشتین تبقاع کلی حون واه کیت ۰ (7) 


لاد الا نوار * :ج 94 ص 8 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 35 الدعاء 5 . 

3- .بحار الأنوار : ج 95 ص 298 7 17 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

4 .المّلا : الجَمَاعه الحَلق (الصحاح : ح 1 ص 73 «ملا») . 

5- .بحار الأنوار : 94ص 11 عن بعض کف ال تسام 

6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 125 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 
7ص 2ص خن,عسس مق شاه ب کات من لا 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 276 ح 2431 , المحاسن 0 
کلاهما عن سلیمان بن جعفر عن الامام الکاظم علیه السلام 1 مکارم 


الاخلاق : جح 1 ص 551 ح 1901 عن الامام الکاظم علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 76 ص 228 ح 4 . 


ص: 1069 


من در قبر باش . ای دومین هر یکه ای ! بر تنهایی درازمدت من در زير 
خاک ۰ رحم فرما ۰ 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در حقٌ خود ۰ 1 
خدایا ! با هش خویش , ما را از هش دهشگران , بی نان گردان 
ی ی و ی 4 
تو دیگر به کسی رو نیاوریم , و در پرتو فضل تو از هیچ کس 0 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! مهر مرا در دل های بندگانت 
بیفکن , و آسمان ها و زمین را ضامن روزي من گردان , و در دل های 
دشمنانت از جانب من هراس انداز, و مرا با رحمتت شا تون ساز , و 
نعمتت را بر من تمام کن , و آن را به کرامتت با من پیوند بزن . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات یاد کنندگان :معبودا ! یاد و نام 
خودت را در تنهایی و در جمع , و در شب و روز , و در اشکار و نهان , و در 
خوشی و ناخوشی , به من الهام فرما و ما را با یاد پنهان , دمخور دار . 


(کوچک)" 0 بر محقّد و محمّد درود 
فرستی و ترس ما را به امنیت خودت , و دل تنگی مان را به نس خودت , 
6 ما ان زا مراهی کیت سا سا را حاووا کی و رت 
و خواری مان را به عرتت پیوند زنی . 


امام صادق علیه السلام :هر کس تنها به سفری می رود , بگوید : «آنچه 
خدا| خواهد هی نیرویی نیست , مگر از سوی خدا| . بار خداپا ۱ ها 
تنهايي مرا به آرامش تبدیل کن , و در تنهایی ام کمکم فرما , و مرا سالم 
باز گردان» . 


ِِ 


ص: 470 


الامام الکاظم علبه السلام نمن بات في بیتِ وَحده , آو فی دار آو فی قریه 
وحده , قلیِمّل : المع آنس وحشتی , و عون علی وحدّتی ِبِ«_ 


- .المحاسن : ج 2 ص 119 ح 1325 , الأمان : ص 138 کلاهما عن 
۳9 , الکافی اج ۱۳۰ هو دوز اسناد الی آحدٍ من آهل 
البیت علیهم السلام , بحار الانوار : ج 76 ص 201 ح 19 . 


ص: 471 


7 ی ِِ_ 
ام کمکم کن» . 
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الفصل الانی : الأأنس بالناس2 / 1الحَتٌ عَلّی الأأنسالامام الصادق علیه 
السلام :المَوَمِنْ یس الأأنس , جَیَدٌ الجنس , من طیتینا آهل البّيتِ . (2) 


عیون اخبار الرضا علیه السپلام عن یاسر الخادم :کات الرّضا علیه السلام |ذا 
کان حلا جمع حشَمَهُ 2 (2) کلهُم عندخ , الطغیر والکیتر : , قَیْحَدتَهّم دا وم 
ویونسْهّم . (3) 


2 / 2مَوَاتسَة الأحیاء والاأمولتالکافی عن حبّه العرنی, نج مع آمیر 
وین عله السلام [لی الظهر (4) , قوقف بوادی السّلام کته مُحاطِبٌ 
لأقوام , قفمث بقیامه حَنّی یی ثم جلسث خی لت و را فعت: خن 
نالنی مِثل ما نالنی ولا , ثم جلسث حثی مَللث قمث وجقعث ردائی : 
قفْلتْ : يا آمیر المومنین ,ای قد آشققث غلیک من طول القیام. قراحة 
ساعء تم طرحث الرّداء لیجیس علیه . ققال لی : يا حَبّه , آن هو لا مُحادتَه 
وین آو مَوَاتسَنَة . قال : فلت یا آمیر الموّینین , وم لکذلک ؟ قال : 

, لو کشف لک لر تم حلفا حلَقا مُحتبین (5) یتحادنون . قَفْلت آختساه 
آم آرواخ ؟ قَقال : آرواخ , وما من مُوَمِنِ ۱ الأآرض الا 
قیل لروچه : الحقی بوادٍی السّلام , واه لُقعَةٌ من جَتّهٍ عدن . (6) 


1- .المحاسن : جح 1 ص 227 ح 410 , بحار الأنوار : ج 67 ص 77ج 3 . 
2- .حشَم الرَجّلِ : خدَمّه ومن یغضب له (الصحاح : ج 5 ص 1900 
و 

3- بعو احا الرضا علیه السلام : ج 2 ص 159 ح 24 , بحار الأنوار : ج 
۳ 

4- آی ظهر الکوفه . 

ات سا رخ اه ی تسیا رم من 
(النهایه : ج 1 ص 335 «حبا») . 

۱ 


ص: 473 
فصل دوم : نس با مردم 


2 1 تشویق به آنس گرفتن ۱ 
2 ۸ 2 انس گرفتن زندگان و مردگان 


فصل دوم ۳ با مردم 2 / 1تشویق به ۹ گرفتنامام صادق علیه 
السلام :موّمن , خون گرم و صمیمی و خوش جنس و از سرشت ما خاندان 


است . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از یاسر خادم :امام رضا 0 
هر گاه فراغت می یافت , حدم و حشم خویش را از کوچک و بزرگ , 
و مت کر هو 


پرداخت ۰ 


2 / 2انس گرفتن زندگان و مردگانالکافی به نقل از حَبّه عُرّنی :همراه امیر 
مقمنان علیه السلام , به پشت [کوفه ] رفتم . ایشان در [گورستان ] وادی 
السلام اتسا‌چان که کوبیبا مردخانیشخن می وید منز ارسادم 
تا آن که خسته شدم و نشستم ؛ امّا حوصله ام سر آمد و دوباره برخاستم و 
باز از پس ایستادم , خسته شدم و دیگر بار نشستم , چندان که حوصله ام 
سر آمد و برخاستم و ردایم را جمع کردم و گفتم: ای امیر مومنان ! از زیاد 
ایستادنتان , نگران حال شما هستم . ساعتی بناشانند . ان گاه ردایم را 
انداختم تا بر آن بنشیند . به من فرمود: «ای حبه ! این نیست , 

0( : ای امیر مومنان ! آنها هم اين گونه اند؟ 
فرصود ۶ ار اکر برایت. اشکار تون ها هن دید که کرو روم کرة 
هم تشه اند و با کدیگر کم کففه : کته : جسم اند , يا روح؟ 
ره و9 «روح . هر موّمنی در هر نقطه ای از نقاط زمین بمیرد , به روح او 
1 می شود: به وادی السلام برو . آن جا قطعه ای از بهشت برین 


است» . 


ص: 474 


الامام الصادق عن آبائه علبهم السلام :ان فاطقة علبهاالسلام مّا احضزت 
آوضی لیا علبه السلام ققالت : (ذا نا مت قتول آنت عسلی وجهٌزنی . 
وضل َل نی ری »و دی وسَو الاب عَلیّ , واجلس عند 
زأسی فباله وجهی , قاکثر من تلاوه الفران والدعاء , با ساعَة تحتا 
المَتّ فیها الی آنس الأحیاء . (1) 


2 / 3من ینبهی الاْنسْ بهاً آولیاء ال عز و جلالامام زین العابدین علیه 
السلام :الم ... آلیس قلیی الوحسّه من شرار حلقک , وقب لی الاأنسَ یک 
ویاولیایک واهل طاغنک . (2) 


.بحار الأنوار : ج 82 صِ 7 ح 13 نقلا عن مصباح الأنوار . 

- .الصحیفه السجّادیّه : ص 91 الدعاء 21 , مهج الدعوات : ص 40 عن 
۳ بن الربیع عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 
4 ح 5 


ص: 475 


2 این که تفت سس گرخفین اند 
الف - دوستان خدا 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :فاطمه 
علیهاالسلام چون به حال احتضار افتاد , به علی علیه السلام وصیّت کرد و 
گفت: «از دنیا که رفتم , تو خود , مرا غسل ده و کفن کن و 
بخوان , و داخل قبرم ببر و در لحدم بگذار و خاک بر من بریز و آن گاه در 
بالینم , رو به روی صورتم بنشین و زیاد قرآن و دعا بخوان؛ زیرا این لحظه 
لحظه اج آشت که.ض ومعه انس با رند ان , نیاز دارد» . 


2 / 3 کسانی که بایسته ان گرفتن اندالف دوستان خداامام زین العابدین 
علیه السلام :بار خدایا ! جامه گریز از نابه کارا حلقت را بر من بپوشان , 
و خوگیری با خود و دوستانت و فرمان بُردارانت را به من ارزانی دار . 


ص: 476 


ب المَومتفلاح السائل عن جمیل بن دزاج :دحل رَجْل عَلی آبی عبد له 
علیه السلام ققالّ له : یا سَیدی عَلت سّی ومات آقاربی , وتا خائف آن 
ی ققال له رن من |خوایک 

َع هذا ققلیک یالُعاء , وآن تقول عفیت کُل صلا دم :الم صل عَلی مد 
وال مد دٍ . اللهَم ان الطادق قال : اک قلت + ها رورت قیمع ۲ 
فاعلْةٌ کترددی فی قبض روح عبدق المَوْمنِ , يِکرَخ الموت واأكرة مساعتَة, 
له صل علی مُحمّد وال مُحمّد , وعجُل لولیک القرج والعافیه وَالتَصرّ , ولا 


تسوّنی فی تفسی , ولافی. اد هن احبتت ۰ () 


ج العاقلالامام الکاظم علیه السلام :يا شام , یاک ومخالّطَه الاس والانس 


بهم ؛ , الا آن تجد منم عاقلاً وقأمونا قَانس به , واهژب من سایرهم کهریک 
من السشّاع الَاریه . (2) 


د الوّدوذالامام علی علیه السلام : أحَوه الثّاس آن یوْتسَ به . الوَدودٌ المَألوف 
2 


1- .فلاح السائل : ص 303 ح 205 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 35 ح فد 
وفیه الدعاء «اللَهة صل علی محشد وآل محمد, الم ان الصادق .. 
بحارالأنوار : 86 ص 7 ح 7 . 

2- .تحف العقول ص 398 , بحار الأنوار : جح 78 ص 313 ح 1. 

3- ,غرر الحکم : جح 2 ص 391 ح 2960 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2513 . 


ج - خردمند 
- مهربان 


ب مقمنفلاح السائل به نقل از جمیل بن دراج "مردی خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید و گفت : : سرورم ! سثّم بالا رفته و نزدیکانم مرده اند و 
می ترسم مرگ به سراغم آید و کسی را ندارم که با او خو بگیرم و 
معاشرت کنم . امام علیه السلام به او فرمود: «بعضی از برادران موّمن تو 
هستند که از خویشاوند تسبی يا سببی , نزدیک ترند . دمخور شدن تو با 
چنین کسانی , بهتر از دمخور شدن با نزدیکان است . با اين حال , تو رابه 

دعا کردن توصیه می کنم و این که در پس هر نمازی بگویی: بار خدایا !بر 

محمّد و خاندان محمّد . درود فرست . بار خدایا کت 
فرموده ای: در هیچ کاری به اندازه گرفتن جان بنده مومنم , دو دل نمی 
شوم: : او مرگ را خوش ندارد و من ناراحتی او را خوش ندارم . بار خدایا ! 
بر محمد و خاندان محمّد , درود فرست و در فرح و عافیت و پیروزی ولیّت 
تعجیل فرما , و مرا در باره خودم و هیچ یک از عزیزانم , دچار غم مساز » . 


ج خردمندامام کاظم علیه السلام :ای هشام ! از آمیختن و دمخور شدن با 
مردم بیر هیز » مر این کف-تر فیان آنها خردمند و امینی بیابی . در این 
صورت 4 با او دمخور شو و از بقیه آنان , همچون گریختنت از حیوانات 
درنده , بگریز . 


ههزبانامان علی علیه السلام. عشاسته فرین. افراد براق. خوکیری 
احفاصرت اب کین ات کهسران ون وم 


ص: 478 


ه الاْنیسٌّ القوافقالامام علیّ علیه السلام :انس فی ئلائو : الرّوجَه 
الموافقه , والوَلد الطالح , والأخ الموافق . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام یا حوْ الرْوجه , قأن تعلم أن له عز و 
جل جَقلها لک سکنا وانسا , قتعلم أَن دک نِعمَة من ال عز و جل علیک , 
قتکرمها وترقق بها . (2) 


عنه علیه السلام :ما حَوَدٌ رَعَیِْکَ پيلک النُکاح . قأن تعلم أّ ال جقلها 
شکنا وفستراحا , وانسا وواقتة , وگذلک کل واجد منکما یَجث آن یَحمة ال 
اک 2 ۱ ۱۳ 
والموَاتسّه . (3 


الامام الصادق علیه السلام :الأْنسٌ فی تلاثِ : فی الروجّه الموافقه , وّالوَلد 
الباژ , والطدیق المصافی . () 


الخصال عن آبی خالد السیٌچستانی عنه علیه السلام :حمسٌ خصال من 

واچدة 5 مهن لم یرّل ناقص القیش , زائْل القل , قشغول القلب : :او 
صِحَهْ البدن , والثانية امن , واللتَه السَعَ هی الرّزق , وَالرايعة الأنیس 
الموافق . قلث : وا الأْنیسْ المَوافق ؟ قالّ : الرْوجَهْ الالِحَة , وَالولة 
الصالخ , والحلیطٌ الاح , والخامسة وهی تجمغْ هذه الخصال : الوَعَذ (5) . 
()6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 141 2109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 
ح 1654 وفیه «الباژ» بدل «الصالح» . 

2- ون : ج 2 ص 621 ح 3214 , الخصال : ص 
7 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 453 ح 610 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
1 ح 4 کلها عن انف حمزه الثمالی , بحار الانوار : : ج 74 ص دظ ح1 . 
3- .تحف العقول : ص 262 ح 19 , بحار الأنوار : ج 74 ص 14 ح 1. 
4- .تحف العقول : ص 318 , معدن الجواهر : ص 531 من دون اه الی 
۳ ٍ من اهل البیت علیهم السلام , بحار الانوار : 78 ص 231 ح 25 . 

- .الْعَ : السعه فی العیش (تاج العروس : ج 11 ص 499 دود 


6- .الخصال : ص 284 ح 34 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 437 ح 1494 عن 
الامام زین العابدین علیه السلام نجوه , بحار الانوار ۳۰ 74 ص 86 1 ۳ و 


ص : 479 
۰ - همدم سا زگار 


یر سازگارامام علی علیه السلام : سه چیز » , ماأیه ۳ است: زن 
سازگار و فرزند شایسته و دوست سازگار . 


امام زین العابدین علیه السلام !حق زوجه , این است که بدانی خدای عز و 
ات ها ی اس ار ان سا که ای رم ی 
است از جانب خداوند عز و جل به تو . پس , او را گرامی بداری و با او 
مهربان باشی . 


ر یرامش امتر یت و انس و گوداری او زار داد ۱ 


امام صادق علیه السلام :سه چیز , مایه نس است: همسر سازگار , فرزند 
نیکوکار [با والدین ] , و دوست یک رنگ ۱ 


الخصال به نقل از ابو خالد سجستانی :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«پنج چیز است که هر کس بکی ان ۲ را نداشته باشد , پیوسته زندگی 
اش تلخ , فکرش پریشان و دلش مشغول است : اوّل , تن درستی و دوم . 
امنیت و نوم , گشایش در روزی و چهارم , همدم سازگار» . من 
همدم سازگار , چیست؟ فرمود: «زن خوب , فرزند خوب . و همنشین 
خوب . و پنجم که جامع این چهارتاست 1 رفاه (آسایش) است» . 


ص: 190 
2 / 4ما يورث الأْنسَاً خسن الخْلقَالامام علی علیه السلام :من خسن خلَفْة 


ِ‌ 


کت مهو ,و آنشت العوشس هه : ۱1 


ب خسن الهشر‌هالامام علوح علیه السلام :بخسن العشتو تأتسش الرفاق . 
)2 


ج لین الجانبالامام علث علیه السلام :بلین الجانب تَأْتَسْ الّفوسٌ . (3 
د الاحسائالامام علی علیه السلام :کل مُحسن مستأیس . (4) 


عنه علیه السلام :اصطعُوا القعروف تکسیبُوا الحمد , واستشهژوا الحمة 
بُویس يکم (المقلاع) . (5) 


ه الزیتهٌال(مام الصادق علیه السلام ؛الخضاب بالسواد آنسخ للتساء , ومهاتة 
لِلعدو . (6) 


رز تحص 1 نع 31 91 

هشیر لجع ۰رد ان 210 233 عیین الک مالمواعظ رن 
7 2 3835 . 

در ایک توص 1ج 201 عین الک والههاعط هن 
8 2 3847 . 

4 رترر سکم دح 52 ای ین الک والمواعظ ۱ 
5 2 6330 . ۱ 

5- .تحف العقول : ص 215 , بحار الأنوار : ج 78 ص 53 ح 89 . 

الفقیه : ج 1 ص 122 ح 281 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 185 ح 541 , 


ص : 481 


2 اه عایه انشین .ی نید 
الف - خوش اخلاقی 


ب - خوش معاشرت بودن 


2 7 اجه هابه انش مت شالف کوش لاف سام علی غانه. اسسلام 
:کسی که اخلاقش نیکو باشد , دوستدارانش زیاد می شوند و جان ها , به او 
خو می گیرند . 


7 1 


د نیکی کردنامام علی علیه السلام :هر نیکوکاری , انس پذیر است . 


امام علی علیه السلام انیکی کنید تا ستایش به دست آورید , و ستایش 
کردن [از نیکی دیگران آرا شیوه خود کنید تا خردمندان با شما انس گیرند . 


ه آرایشامام صادق علیه السلام :خضاب کردن [ موی سر و ریش] با رنگ 
سیاه , مایه انس زنان و ترس دشمن است . 


ص: 482 


و الدْعاءالامام الصادق علیه السلام :کان رَجْلّْ بالقدیته یدجْل مسج 
الْسول صلی الله علیه و آله , قفا : اللهْم نیس وحشتی . وصل وحدّتی , 
وارژقنی جلیسا صالحا . قاذا هو برَجُلِ في آقضی القسجد قَسَلم عَلیه , 
وقال له : من آنت یا عبة ال ققال : آتا آبو و , ققال الرّجُلّ : ال بر , 
ال کر , ققال آبو در : وم بر یا عبة ال ؟ ققال : ی دَحَلثْ القسچد 
قدعوث اللْةَ عَر وجَلٍ آن یوس وحشتي , «وآن تصل وحدنی + وآن برژقنی 
جلیسا صالحا . قفال له آبو د : آنا احق پالتکيير منک |ذا کُنْ دلک الجلیس 
قاّی سَهعث سول ال صلی الله علیه و آله یقوِلْ : آأتا وآشم علی ثُرعَو 
(1] توق القباقه ی فرع الاسن من الجساب , فُم یا عبة ال ققد هی 
الما ۰ ۰ (2) 


ویرقع ان 7 


عنه علیه السلام :من شاء خافد : قلاخ [18 تصاحية وه فیعه . (5) 
عنه علیه السلام :من ساء حُلْفهْ , َعوَرَة الطَدیق والرّفیقَ . (6) 


1- .الَرعَة : الروضه , ویقال : الدرجه (الصحاح : جح 3 ص 1191 «ترع») . 
2 .الکافی : جح 8 ص 307 ح 478 , بحار الانوار : ج 22 ص 403 ح 14 . 
3- ,غرر الحکم : ج 4 ص 151 ح 5640 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


6 ح 3175 . 

4- .قلاه : ابعصَهة بل (النهایه : ج 4 ص 105 «قلا») . 

5- .غرر الحکم : : ج 5 ص 365 ح 8773 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7567 . 


6- .,غرر الحکم : ج 5 ص 462 ح 9187 . 


ص: 193 
و - دعا 


2 آسیب های آنتن گرفن 


و دعاامام صادق علیه السلام :مردی در مدینه به مسجد پیامبر صلی الله 
علیه و آله وارد شد و گفت: بار خدایا ! برای من بی کس , همدلی قرار ده 
و مرا از تنهایی به در آور و همنشین شایسته ای روزی ام کن . در این 
هنگام , مردی را در انتهای مسجد دید و به او سلام کرد و گفت: تو کیستی 

ام و ۱ کت اه نم هر کت اکن ال اک ای 
گفت: چرا تکبیر می گویی . ای بنده خدا؟ گفت: وارد مسجد که شدم و 
ایکا وا ی 
آورد و همنشین شایسته ای روزی ام کند . ابو ذر گفت: من باید تکبیر 
نکویم.< آگر آن هتشین , من باشم؛ زیرا از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرماید: «من و شما, در روز قیامت , بر روی ثرعه ای (1) هستیم , تا آن 
گاه که کار حسابرسی مردم به پایان رسد» . ای بنده خدا ! برخیز [و برو] 
که سلطان , (2) همنشینی با مرا قدغن کرده است . 


2 است ها اش کر فتامام‌علی له ااتسام نداطلافی ب ای را بت 
کس و تنها می کند و انس گیری را از بین می برد . 
اقام غلی یه الساام ‏ کشت که بلاق اعد سار مهار اما 


امام علی علیه السلام :کسی که اخلاقش بد باشد , بی دوست و رفیق می 
ماند . 


1- .ترعه: باغی که روی بلندی و تیه ای ساخته شده باشد ؛ پلکان ؛ در 
دریچه . 
2 .مقصود , عثمان بن عفان است . 


ص : 484 

عنه علیه السلام :من حشْتت عَریکثة (1) , آققرت حاشیِثْهُ ۰ (2) 

عنه علیه السلام :نس الأْمن تهب وَحسَهٌ الوحدو , وآنسن الجماعه بُتَکَدة 
(3) وحسَة المخاقه . (4) 


راضه السحه کی الکناب و السته : القسمسم ان ۲ افصل الرایم انم 
اه ات امه 


2 6من لا بَتتفی انس ها قرین السّوءالکتاب« و یوم یَعَصْ الم ع1 

بدیه بقل الیتیی الَحَدْتْ هَع الرَسُول سییلاً * اوتلتی لیتیی لَم اَخْذ فلانا 

یلا لد یی عن الهگر 7 بعد لا جَاعیی و کان السّبّطَانْ للاءنسان حَدولا 
8 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله : وش الوحشّه قرینْ السّوء . (6) 


عنه صلي الله علیه و آله :یاک وصاجت السّوء فان قطعه من الثار , لا 
ینفعک وده , ولا یفی لک بعهدو . (]) 


1- .العَریکة : الطبیعه (الصحاح : ج 4 ص 1599 «عرک») . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 325 ح 8581 . 

3- .تکد : اشتد (الصحاح : جح 2 ص 545 «نکد») . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 129 ح 2018 . 

5- .الفرقان : 27 29 . 

6- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 83 , بحار الأنوار : ج 74 ص 167 ح 32 
نقلا عن کتاب الامامه والتبصره عن |سماعیل بن الامام الکاظم عن آبیه عن 
ها ۱ 

- .الفردوس : ج 1 ص 389 ح 1569 عن آنس ب کنز العقال : جح 9 ص 45 
ح «ِ_ 


ص: 4195 


2 کشای که شاشته اسن گرفتن کسید 


اماق علی غلیه اتسلام کسی که درشت و اند ار افتا نش را اد روت 
می دهد . 


امام علن: قلين السلاش اخسانین تمانی »ار امش اتتر را ارنیین فی رخ : 
و احساس ترس , انس با جماعت را به تلخی تبدیل می کند . 


ر ..ک : دوستی در قرآن و حدیث : ص 96 (بخش یکم / فصل چهارم : 
موانع دوستی / افات دوستی) . 


2 / 6 کسانی که بایسته آنتین: گرفتن نیستندالف همنشین بدقرآن«و روزی 
است که ستمگر , دست های خود را می گزد و می گوید : کاش با پیامبر , 
یت و ! ای وای ! کاش فلانی را دوست خود نگرفته بودم 1 

به گم راهی کشاند , پس از آن که قرآن به من رسیده بود و البته 
ِ , همواره فرو گذارنده انسان است» . 


خهشییا مین خدا ضلی الله عانه و آله ین مایم ادن نا هشن ید 
پتامیر دا ضلی اللم غلید ی الم شهار از نان به جرا که بار بد دنه آق از 


انش است . دوستی اش تو را سودی نمی رساند و به عهد خویش با تو وفا 
نمی کند ! 


ص: 96 
الامام غل عليه السلام تالحم اتف منی با السمء:. 1 


عنه علیه السلام :احدّر مُجالسَة قرین السّوء , قَاتَةْ هلک مفارتَة , ویُردی 
(2) مصاجبة . (3) 


عنه علیه السلام فی الچکم ِِ ِ ٍتوَحشتْ فی القفر البلقع (4) , 
قلم أر قحشة أشَدً من قرین السوء . ( 


الامام الرضا علیه السلام : یسث یالعقّه توت الغنیوصرث آمشی شامخ 
الژاس لسث ای الشسناس (6) مُستآنسالکتنی آتسن بالتّاس |ذا رأٍیث ات 
(7) من ذی الغنیتهث علی آَلایّه بالیاس (8) 


ب الجاهللامام عل علیه السلام فی الچگم القنسوته یه :العاقل یحُشوته 
القیش مع لعقلاع, تن عنه‌بلین العفش‌قع الستهاء :۱۵۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی ژعائه الَفْم ضل علی مُحَقَد وآل 
مُحَمّد , واجقلنا مِمّن جاسوا (10) خلال دیار الظالمین . واستوحشوا من 
مُوَاتسَه الجاهلین . (11) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 603 ح 7152 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 6621 . 
2 .یردیه : یوقعه فی مَهلکه (النهایه : ج 2 ص 216 «ردا») . 
3- .غرر الحکم : ج 2 ص 276 2599 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِ ح 2323 وفیه ۳ بدل «مقارنه» . 

4- .البلقعٌ : وهی الأرض القفر التی لا شیء بها (النهایه : جح 1 ص 153 
«بلقع») . 
.شرح نهج البلاغه لابن ی الحدید : ج 20 ص 293 ح 3535 . 

- .الیْسناس : قیل هم یاجوج ومأجوج , وقیل : خلق علی صوره الّاس .. 
۳ من بنی آدم (النهایه : 2 5 ص‌‌ 50 «نسنس») . 
7- .يتية تیها : اذا تکبر (النهایه : ج 1 ص 203 «نیه») . 


8- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 361 , بحار الأنوار : ج 49 ص 112 
ح 10 . 


9- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 340 ح 895 . 


0- .جاسوا خلال الدیار : آی توسٌطوها وترددوا بینها (مفردات آلفاظ 
القران : ص 212 «جاس») . 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 126 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 487 
ب - نادان 


اشام هی له السلام با ما دمضو رش ماش ۲ با همان بو 


امام علی علیه السلام از همنشینی با دوست بد بیرهیز , که دوست بد , 
همنشین خود را , به هلاکت می افکند و پار خود را به نابودی می کشاند . 1 


امام طلی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :در بیابان برهوت 
, تنها شدم ؛ اما تنهایی را بدتر از [بودن ] با همنشین بد ندیدم . 


امام رضا علیه السلام :با مناعت طبع , جامه بی نیازی پوشیدم و سرافراز 
, راه رفتم . با تسناس , (1) انس نمی گیرم بلکه با مردمان , , انس می 
گیرم . هر گاه تکبُر ثروتمند را دیدم با طمع بُریدن [از او] , بزرگی می 
فروشم 


ام علی یه تسام کت ان شوت به اتشای خش رده را 
, به سختی زیستن با خردمندان , به که به خوشی زیستن با نابخردان ! 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان 
محمد , درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که در میان خانه های 
ستمگران , جستجو کردند و از همدلی با نادانان رمیدند . 


1- .به قولی » همان قوم پاجوح و ماجوح است ؛ و به قولی : موجودی شبیه 
ام ها ی وا ی 1 
سل انسان هایی که از پیش از آدم علیه السلام در زمین , می زیستند و 
از بشر اوّلیه متکامل تر , امّا از بنی آدم , عقب مانده تر بودند (ر . ک : 
تکامل ور فران هی دز 7 یناج الوضوت 2 ی 139 الطراه الاعل خی 
2 ص 96) . 


ص: 99 


2 / 37 الاسپیرسال بالاًنسالامام الصادق علیه السلام :شمه الانقباض 
آبقی لِلهزٌ من ۳ التلاقی (1) ۰ (2) 


الامام الرضا علیه السلام :الاسترسال بالأنس بُذهِثْ القهابة . (3) 


ِ .فی المصدر : «التلافی» , والتصویب من بحار الاأنوار ونزهه الناظر . 

- .الدژه الباهره : ص 31 , نزهه الناظر : ص 176 ح 371 , بحار الانوار 
ج ِ ص 180 ح 28 . 
3- .العدد القویه : ص 297 ح 26 , نزهه الناظر : ص 200 ح 431 , آعلام 
الدین : ص 307 , بحار الأنوار : جح 78 ص 357 ح 12 . 


ص: 199 
2 نکوهش انس گرفتن بی قید و بند 


2 / 7نکوهش انس گرفتن بی قید و بندامام صادق علیه السلام :خجب و 
حیا داشتن [در روابط دوستانه ] , عژت [و احترام ] را بیشتر نگه می دارد تا 
خودمانی شدن . 

امام رضا علیه السلام :معاشرت (مردم آمیزی) بی حذ و مرز » هیبت را از 
بین می برد . 


ص: 90 


الفصل الثاث : ما ینبغی الأنس به3/ 1الایمایُرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :قالّ ال تبازک وتعالی : آو آم یَکُن قی الأرض لا موم واچذ لاستفتیث 
به عن جمیع خلقی , ولَجَعلثْ له من |یمانه آنسا لا بَحتاخ الی خد . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال ال تبارک وتعالی : لین برب مثی من 
آذی عبدی المَوْينَ , ولیَْمن عَصبی من کر عبدی المَوْمنَ , ولو لم یَکن من 
خلقی فی الأرض ما بَينَ القشرق والمقغرب الا مَوْمنْ واحذ مَع |مام عادل , 
ستغتیث یهما عَن جمیع ما حَلقتُ في آرضی , ولقاقت سَبغٌ سَماواتِ 
وأرضین بهما , وجَعلثْ لهّما من ایمانهما آنسا لا یتحتاجان الی آتس سواهما . 
(2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 245 ح 2 , مصادقه الاخوان : ص 180 ح 1 کلاهما 
عن معلی بن خنیس عن الامام الصادق علیه السلام , الموّمن : ص 36 ح 
0 عن الامام الباقر علیه السلام , المحاسن : ج 1 ص 260 ح 497 عن 
محمد بن علیخ الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام و کلاهما نحوه , بحار 
الانوار : ج 6 ص 160 ح 25 . 

2- .مشکاه الأنوار : ص 494 ح 1648 عن الامام الصادق علیه السلام , 
الکافی : ج 2 ص 350 ح 1 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , عده الداعی : ص 182عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما 
«لاستغنیت بعبادتهما» بدل «لاستغنیت بهما» , بحار الأنوار : ج 67 ص 71 
جح : 


ص: 491 


3 فان 


۳ 0 ما 0( 
بود , به وجود او از همه خلقم بی نیاز می شدم و از ایمانش برای او 
همدمی قرار می دادم که به کسی نیازمند نباشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خدای تبارک و تعالی فرمود : «هر کس 
بنده موّمن مرا بیازارد , باید با من اعلان جنگ دهد و هر کس بنده مومن 
مرا گرامی بدارد , از خشم من در امان خواهد بود . اگر در روی زمین , از 
۱۳۵ 0۲۲ ۱۳ ۱ 0 0 9 
وجود آن دو از همه آنچه در زمینم آفریده ام , بی نیاز می شوم , , و هفت 
آستمان و زمین. بة واشطه: ان دوه , برپا خواهند بود و برای آنها از ایمانشان 
همدمی قرار می دهم که به هیچ همدم دیگری نیازی نداشته باشند» . 


ص : 492 


الامام الصادق علیه السلام ما من شذمن ال وقد جتل ال 4 من ایمای 


عنه علیه السلام 9( ال عرّ وج الیه شیطانا 
دیف ول اناد آذ هن ایمانه انسا لا توح وال احد. ۱ 


3 / 2الفرآثالامام علین علیه السلام :من ایس بتلاوهو الفرآن , لم توجشة 
مُفارقة الاخوان . (3) 


خامه. ااخار اک ین رل آمیر المَوْینینَ علیه السلام عند خروجه ای 
الشعر+ فعال علیه السلام :بت ان آنفت الغویس قالعران تکقی .۱3۱ 


الاقام زین العاندین غلیه السلام فی دغانه عتدعتم الفران :المع ضل غلی 
مَحَمّد واله . واجقل الفرآن لنا فی ظلم اللیالی مَوَّیسا , ومن ترَغاتِ 
السّیطان وحطراتِ الوّسواس حارسا . (9) 


الامام الصادق علیه السلام من قوله تَعد قراعو القرآن :الم ... اجقله لی 
|[ فی قبری , ی نا فی خشری , 1 فی تشری (6) )7 


1- .عده اه ص‌ 219 , المحاسن ۳۰ 1 ص‌ 259 4195 نجوه , آعلام 
الدین : : ص 460 وفیهما «اٍلیه» بدل «علیه» وکلها عن عَبّید بن زراره , بحار 
اعم : ج 67 ص 148 ح 4. 

- .الکافی : جح 2 ص 250 ح 3 عن ابن مسکان , مشکاه الأنوار : ص 494 
ِِِ المومن : ص 23 ح 29 ولیس فیه ذیله , التمحیص :ص 35 ح 
8 عن زراره , بحار الأنوار : ج 67 ص 241 ح 70 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 369 ح 8790 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7575 . 

4 .جامع الأخبار : ص 511 ح 1431 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 244 ح 
55 . 

ره السخادیه : ص 159 الدعاء 42 , مصباح المتهجد : ص 520 ح 
3 , ااقبال : جح 1 ص 451 وفیه «نزعات» بدل «نزغات» , المصباح 


للکفعمی : ص 619 . 

6- . أنشتَخ : آحیاه , والانشار : الاحیاء بعد الموت , کالنشور (مجمع البحرین 
: ج 3 ص 1783 «نشر») . 

7- .الاختصاص : ص 141 , الاقبال : ج 1 ص 234 , مکارم الاأخلاق : جح 2 
ص 141 ح 2351 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 92 ص 208 ح 4 . 


ص: 193 
23 قز ان 


امام صادق علیه السلام :هیچ مومنی نیست , مگر این که خداوند از 
ایمانش پرای او , همدمی قرار می دهد که به آن آرام گیرد , به طوری که 
اک ود دلب وهی مامتان ای ند 


امام صادق علیه السلام :اگر مومنی بر ستیغ کوهی باشد , خداوند عز و 
جل به نزدش شیطانی می فرستد تا ازارش دهد , و از ایمانش برای او 
همدمی قرار می دهد که با وجود آن , احساس دل تنگی برای هیچ کس 


3 نامام علی»لنه. انسلام هر کفن به تلامت فران انش کیزوه اه 
جدایی دوستان / احساس تنهایی نمی کند . 


جامع الاخبار :مردی هنگام بیرون رفتن به سفر , , از امیر موّمنان علیه 
السلام پندی خواست ۰ ایشان فرمود ۲ «اگر همدم خواستی « قزان : تو را 
بسنده است» . 


ار زین العابدین علیه السلام در دعای ایشان یس از ختم قرآن :بار خدابا 

بر محخقد و خاندان آو در ود فراست ۶ و فران وا دز تاریکی های شب ها 
ِ ما , و در برابر تحریکات شیطان و وسوسه های اهریمن , نگهبان ما 
قرار ده . 


آمام صادق: علیه السلام از حفای ایشان بعد ار قلاوت فران کار فدایا اب 
اين [قران آرا همدم من در قبرم , و مونس من در روز حشر و نشرم قرار 


دم . 


ص: 494 


3 التتویرسول الله صلی الله علیة و آلهنقن رخ ین دل امه زلی 
عرٌ الطَاعَهٍ , آَتسَ ال َرَ ول یقیر آنیس , وأعاتة بقیر مال .: 


الامام علی علیه السلام :من الّفّی ال و ُقایّه . آعطاخ اللّه آنسا بلا آنیس 
, وغنی بلا مال . وعژا بلا شُلطان . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ما تَقَلّ اللَهْ ۶ کر فعل ید من رل المعاصی الی 
9 الا آغناة من غیر مال , وأَعَرَهْ هن عبر عشیزو , واتسَة من غیر 


3 / 4الکتابالامام علی علیه السلام تفن تن ناکت لم تفت سَلوه .۰ (4) 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 135 , آعلام الدین : ص 315 , بحار الاأنوار : ج 
5ص 3539 ج 74 وراجع: تحف العقول : ص 37 . 

2- .مشکاه الأنوار : ص 93 ح 196 , بحار الأنوار : ج 70 ص 286 ح 9 . 
3- .الکافی : جح 2 ص 76 جح 8 عن یعقوب بن شعیب , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 4 ص 410 ح 5890 عن الهیثم بن واقد , الأمالی للطوسی : ص 
0 ( 228 عن محقد بن عیسی الکندی , تحف العقول : ص 57 عن 
رسول الله صلی الله علیه و آله وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 282 
ح 1. 

کر خی دوع 6و0 . 


ص: 4195 


3 3 پرهیزگاری 

43 کتاب 

3 / 3پرهیزگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از خواري گناه به 
سرفرازی طاعت در آید , خداوند عز و جل او را بی هیچ همدمی از دل 
تتحی به در فی: آفنه و-بذون آدادن | فالی کمکش می کند. 


امام علی علیه السلام :هر کس از خداوند , چنان که باید پُروا داشته باشد 
, خدا او را بی هیچ همدمی از تنهایی به در می اورد و بی هیچ مالی 
توانگرش می کند و بی هیچ قدرتی عرتش می بخشد . 

امام صادق علیه السلام اخدای عز و جلر هیجچ بنده ای را از خواري گناهان 
به سرافرازي پرهیزگاری منتقل نکرد , مگر این که او را بدون [دادن ]| مال 


۲ توانگر ات و بدون ایل و تبار , , نیرومندش گردانید و بدون آدمیزادی 


3 نامام غلی علیت الما هر کش با کاب ها ارام کیره هه 


ارامشی را از دست نداده است : 


ص: 96 


الامام الصادق علیه,السلام بلعتصل بن ی ا کت ور غاعک اقین ها رک 
, قان مب قأورث کبک نیک ؛ قَاَ بَاتی ی لاس زَمانْ قرج لا یَأَتسون 
فیه لا بکتبهم. [1) 


3 زر حالعلتر سول الله صلی الله علیه وم 2 تعَلَمُوا العلم سب ده انش فین 
الوحشّه , وصاجبٌ فی الوحده . (2) 


0 :العلم حلیكٌ المُون , والجل وَزیُه , والعقل 
لبلَهْ , والعمَل قَیِمَة , واللی أَخوخ , والذْفق واِدْخ , وَالطَّبر أمیژ جنوده . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :َطلبُوا العلم ... لاه مَعالِمْ الحلال وّالخرام , ومنا 
سْیْلِ اجه . والغقسن ی الوحشّه , والصاجث فی الفْربه والَوَحدو , 
وَالمُحَتٌ فی الحلوه . (4) 


الامام علی علیه السلام :علیکم یطلب العلم قَِنّ طلَبَةْ ريضَة , وفو صِلَة 
نی الاخواٍن , ودال عَلی لفژو عم , وحقهٌ فی المجالس , وصاجبٌ فی 
اس # مان فی العرجه :5 


1- .الکافی: جح 1 ص 52 ح 11 , منیه المرید : ص 341 , کشف المحجه : 
ص 84 کلها عن المفطل بن عمر . بحار الانوار ۰ ۱ 
0۲ ۳ 7 
, روضه الواعظین : ص 13 عن الامام علین علیه السلام ,بحار الأنوار : ج 1 
ی 

- .المجازات ااشویه * ص 9 ام تصف:الحقول. ۶ب 11 ,وفیه 
ِ بدل «واللین» , بحار الأنوار : ج 67 ص 306 ح 38 ؛ تهذیب 
الکمال : ج 6 ص 241 الرقم 1248 عن شعبه , مسند الشهاب : ج 1 ص 
2 حم 153 عن آبی هریره . کنز العقال ج 15 ص 903 7 43557 رعلا 
عن شعب الایمان عن الحسن مرسل . 


4- .الأمالی للطوسی : ص 488 ح 1069 , عدّه الداعی : ص 63 کلاهما 
عن محمّد بن علی بن الحسین عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , 
مجمع البیان : ج 2 ص717 عن انس , کنز الفوائد : ج 2 ص 108 , اعلام 
الدین : ص 82 کلاهما عن الامام علی علیه السلام نحوه , بحار الانوار : جح 1 
ص 171 ح 24 ؛ کنز العمّال : ج 10 ص167 ح 28807 نقلا عن الدیلمی . 
5- .کنز الفوائد : ج 1 ص 319 , اعلام الدین : ص 84 , کشف الفمه : ج 3 
ص 137 بزیاده «والبحث عنه نافله» بعد «فریضه» , بحار الانوار : جح 1 ص 
3 89 . 


ص: 497 
3 دانش 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :بنویس و دانش خود را در میان 
برادرانت منتشر کن و چون مردی , کتاب هایت را به فرزندانت میراث ده ؛ 
زیرا روزگاری پرآشوب بر مردم فرا می رسد که در آن جز با کتاب هایشان 


اس صعا صای له هه ام اس ایک موی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش , دوست مومن است و بردباری ,؛ 


دستیار او و خرد , راه نمایش و کار ,؛ سرپرستش و نرمش , برادرش و 
مدارا پدرش و شکیبایی , فرمانده سپاهش . 


تاعفر ضدا سلی اللم عنم الم انش میدب شرا کم انم خام 
(وسیله شناخت) حلال و حرام است , و چراغ راه نمای راه های بهشت , و 
همدم بی کسی , و یار غربت و تنهایی , و هم سخن در خلوت . 


اشام علی الما یر شما بای حفتل دانش. را که. تحضیل ان 
واجب است, و هم موجب پیوند میان برادران است و نشانگر مردانگی [و 
شخصیت آو ارمغان انجمن ها , و پار سفر و همدم تنهایی است . 


ص: 99 
عنه علیه السلام :العلم فصَل الأْنیسَین ۰ (1) 
عنه علیه السلام :من خلا بالعلم لم توچشة حَلوَه . (2 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه :الأْنسنْ بالعلم من ثبل الهِمّه . 
32 ۱ 1 ۲ 


الامام الباقر علیه السلام :العِلمْ تما الجَتّه وأنسخ فی الوحشه . (4) 


3 / 6الحثالامام علی علیه السلام لأبی در ما خرج ای الرَبَده نیا آبا در . 
وال و کائت السَیاواث والارض علی عبد ٍ رتقا (5) تُّ ای اللَ عر ول 


حَل لَخ منها مَخرجا , قلا تویسک الا الق , ولا بوجشک الا الباطلٌ . (6) 
3 / 7دک نعمه ال ولا الباقر علیه السلام :للهی زک عوائدک 
بُوْیِسْنی , وَالرّجاء لاعنعامک بقَوّینی . (7) 


۵ ۶ 0 2 ۲ 1۰ 
2 .غرر الحکم : ج 5 ص 233 ح 8125 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 7726 . 
.شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 320 ح 671 . 

4 . آعلام الدین : ص 302 , نزهه الناظر : ص 162 ح 318 وفیه «منار» 
بدل «ثمار» , بحار الانوار : ج 78 ص 189 ح 48 . 
5- .الرثق : ضد الفتق (الصحاح : ج 4 ص 1480 «رتق») . 
6- .الکافی : ج 8 ص 207 ح 251 عن آبی جعفر الخثعمی , نهج البلاغه : 
الخطبه 130 , کشف الفقّه : جح 3 ص 136 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
2ص 411 ح 30 . 
7- .الکافی ج 2 ص‌‌ 59 ح 8 , عده الداعی ص‌ 200 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , مهج الدعوات : ص 211 عن آبی حمزه الثمالی عن 
الامام زین العابدین علیه السلام وفیه «یقژبنی» بدل «یقوینی» , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 233 ح 28 . 


ص: 99 


3 حق 
3 اد کردن از نعمت های خداوند 


امام علی علیه السلام :دانش , بهترین همدم است . 


امام علی علیه السلام :هر کس با دانش خلوت کند , از هیچ خلوتی 
امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :همدمی با دانش 
, از بلندی همت است . 


امام باقر علیه السلام :دانش , میوه های بهشت است و مونس تنهایی : 


3 / 6حقامام علی علیه السلام به ابو ذر , آن گاه که به ربذه تبعید شد :ای 
ابو ذر ! ... به خدا سوگند , اگر آسمان ها و زمین بر بنده ای فرو بسته 
شوند و او پرهیزگاری از خداوند عز و جل را پیشه کند , خداوند برای او از 
آنها راه خروجی می گشاید . پس زنهار! جز با حق , انس مگیر و جز از 
باطل مگریز . 


3/ 7یاد کردن از نعمت های خداوندامام باقر علیه السلام :معبود من ! یاد 
بخشش های تو , مرا ارامش می بخشد و امید به نعمت بخشی تو , به من 
بیرو می دهد . 


ص: 500 


3 / 8الاخرهالامام علی علیه السلام من آصیَح والاخره هه , استغنی بغیر 
ما . واستأتس یقیر آهل . وعرّ بقیر عشیرو . (1) 


3 / والاأملالامام ,علی علیه السلام فی الجگم المنسوبه الّیه :الأْمَل فیق 
مُوْیْس , [ن لم یبلفک ققد استمتعت بو . (2) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 6 ص 61 (الأمل) . 
3 / 10المَوثالامام علت علیه السلام :واه آابن آبی طالب آتسن یالقوتِ من 


الطفل بتئدی أ ۰ (3) 
الامام زین ۳ علیه السلام ۳ . واجعل لنا من صالح الأعمال لا 
تستبطی مَعَهٌ القصیر الیک توتخرض آم کلیس سای وس تکرن 


القوت مات الذی تَاتسْ به , ومالقتا الذی تشتاق الیه ۰ (4) 


- الامالی للطوسی ص 380 ح 1198 , تنبیه الخواطر ۱ 
الدین : ص 210 , بحار الأنوار : : ج 70 ص 318 ح 29 ؛ دستور معالم 
ود 0 

۳ 1 ص‌ 21 2 1042 و جک والمواعظ : ص 29 ح 242 ولیس 
فیهما ذیله . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 5 , کشف الیقین : ص 216 ح 218 , نزهه الاصر 
: ص 86 ح 168 , الاحتجاج کر نحوه , بحار الانوار : ج 
8 ص 234 ح20 ؛ تذکره الخواص : ص 128 . 

4- .الصحیفه السجادیه : ص 133 الدعاء 40 , الدعوات : ص 178 7 492 
وفیه «مجعلا» بدل «عملا» و «الصبر» بدل «المصیر» . 


ص: ۱01< 


3 8 آخرت 

3 ارزو 

3 رگ 

3 / 8آخرتامام علی علیه السلام :هر کس روز خود را با نگرانی و اندوه 
آخرت آغاز ز کند , بدون دارایی و مال ر توانگر می شود و بی: اهل و عیال.: 
ای رل و ار تسین وی : 


3 / 9آرزوامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان وه 


همراهی همدم است . اگر تو را [به مقصد] نرساند , [لااقل ] از آن لدّت 
می بری . 


ر.ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 61 (آرزو) . 


3 10مرگامام علی علیه السلام :به خدا که آنس پسر ابو طالب با مرگ , 
بیشتر است از [انس ] کودک با پستان مادرش . 


اسامسن نیون یه لام از حطیا اما تا اجان راردا 
شایسته ای بزخور دار فوها که با وجون نها : بی صبرانه در انتظار آمدن به 
سوی تو باشیم و برای پیوستن به تو , لحظه شماری کنیم , آن سان که 
سر باه انس ما اد کر دصر ان اه ترم وشات لشیان که 
شوق رسیدن به آن داشته باشیم . 


ص: 5202 


3 11ما یستوجش الجاهل منقّالامام علی علیه السلام :الجاهل یَستوجش 
ما باتش بة العکيم ۰ (۱۸ 


عنه علیه السلام فی گلایم کم له بل لا تخلو الأرضْ من قایم که 


, ظاهر اوخاف مغمور , ل لا تبطل خَجَح وبینائة ۰ وگم واين 1 اولیّک 
لقون عَددا , الاعظمون خطرا ۰ بهم 0 له جْجَجَة حیّی یودعوها 
ظراعقم , ویززعوها فی قلوب آشباجهم , هجم بهم العلم علی حقایّق 


الأمور , فباشّ وا رو الیَقین , واستلانوا ما استوعره 2 المّترفون , وآیسوا 
بعاأ استوحش منةٌ الجاهلون , صجبوا الصا یابدان هخا معلقه مَعَلقهٌ بالمحل 
الأعلی , یا کَمیل آولتک خْلفاء اللّه وَالهعاخ الی دبیه . (3) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 244 1772 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 
1375. 

2- .وغو : آی غلیظ حرّن یصعب الصعود الیه (النهایه : ج 5 ص 206 
«وعر») . 

3 .الخصال : ص‌ 197 ۳ 257 کهال الدین : ص‌ 21 بزیاده «مشهور» 
بعد «ظاهر» , الارشاد : ج 1 ص 228, نهچ البلاغه : الحکمه 147 , الأمالی 
للمفید : ص250 والثلائه الأخیره نحوه وکلها عن کمیل , بحارالاأنوار : ج 1 
ص 188 ح 4 , کنز العقال : جح 10 ص 263 ح 29391 نقلا عن ابن الاأنباری 
فیالمصاحف والمرهبی فی العلم ونصر فی الحجّه . 


ص: 503 
3 انضه تادانزاز آن.فی رد 


3اه تادان از آن می رهام غلین علیه السام آنحه شود وان 
اف ی رز تاذان از انفی وف . 


امام علی علیه السلام در گفتار ایشان به کمیل بن زیاد :آری , زمین هرگز 
ایا ارو تا اس سا ما ی ار 
حجت ها و دلایل خداوند , از بین نرود . این حجّت ها چندند و کجایند؟ شمار 
آنان 2 خعنن: اند ی است ؛ لیکن مقامشان بسی بزرگ است . خداوند به 
واشنطه ایشان دلیل های خیش را عفط می کنه تا آنها را به‌هضابان آنان 
بسیارد و آنها را در دل های همانند آنان کشت کند . علم . آنان را به حقایق 
اقور ساب ه است و بخ رو بفین دست باقته اند مری آنجه: را نا ریزورد کان 
دشوار مي دانند . آنان نرم [و آسان] یاقته اند , و به آنچه نادانان از آن می 
گریزند , آنان نس می گیرند . در دنیا با بدن هایی به سر می برند که جان 
ها ها اس اه اس رام سا اه اس نصا و 
دعوتگران به دین او . 


ص: 5204 


الفصل الژابع : ما لا ینیغی الاأنس بهاً ب شهواث الّفسرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی ذعاء عَلمَةْ سَلمان الفارسی :الهی قد آیسث الی تفسی , 
3 فی المقهالي ِِِِ مات 2 تعاطت 0 فیما ی 


ب دا القناءالامام علیت علیه السلام :عجیث لمَن رف تفسة کیت تسه 
بدار القناء . (2) 


عنه علیه السلام :گفی واعظا بموتی عایَموهم , خُملوا الی قبور هم عَیرَ 
راکبین ... آْسوا یالذنیا فعَرّتهُم , وویقوا یها فصَرعتهم . (3) 


عنه علیه السلام فی کتابه (لی ِِ ,الفارسي قبل یام خلاقته :نما مَتل 
الا فتل الحته : لین مسهان قایل شنما...وکن آنس.ما تکون بها + آحدر 
ما تکونٌ منها ؛ فان ۳ اطمَأّ فیها الی شرور أشحَضَتهٌ عنة الی 
محذور , و الی ایناس آزالتة عَنة اٍلی ابحاش ! وَالسّلام ۰ (4) 


1- .مهج الدعوات : ص 378 , بحار الأنوار : ج 95 ص 179 ح 23 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 339 ح 6264 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 5647 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 188 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 68 , روضه الواعظین : ص 483 ولیس فیه ذیله 
من «آو الی ایناس ...» , بحار الأنوار : ج 33 ص 484 ح 689 . 


ص: 505 
فصل چهارم : آنچه شایسته آنس گرفتن نیست 


الوا ی فا زاین 


نی < سرای ۳ 


فصل چهارم : آنچه شایسته انز گرفتن نیستالف خواهش های 
نفسانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که به سلمان فارسی 
آموخت :معبودا ! من با نقس خویش خو گرفتم و خواهش هایم مرا در 
هلاکتگاه ها در افکندند و بلاها بر سر من آوردند . در عمر سپری شده خود 
, از او فرمان بردم و اکنون از من فرمان نمی برد . او را به راه راست 
ی ۱ ای ی 
شکوه می کنم , شکوه , تا که به دادم رسی و نجاتم دهی . 


چ ۱ 


امام علی علیه السلام ؛بهترین اندرزگو , مردگانی هستند که می بینید پیاده 
به سوی گورهایشان برده می شوند 2 به دنیا خو گرفتند و دنیا فریبشان 
داد و نة آن افتماد کردند. :اما بر زمیتشان زد 


امام علی علیه السلام در نامه اش به سلمان فارسی , پیش از ایام 
خلافتش :دنیا به سان مار است که پوستی ءنرم دارد : اما زهرش کشنده 
است ... . در همان زمانی که به دنیا بیشتر آنس گرفته ای , , بیشتر ؛ , از ان 
بر حذر باش ؛ زیرا دنیادار , هر گاه به شادی اعر از آن دل بست , دنیا او را 
از ار شاه ای ای دوه هر اه اس کرت اه و از آن 
حالت , به تنهایی کشاند . بدرود ! 


ص: 506 


عنه علیه السلام :ان الذنیا ریق (1) مشرَیها , دغ(2) قشزهٌها , پونق (3) 
منظرّها , ویویق ۵ (4) مَخبرّها , غروژ چائّل . وضوء آفل , وظل زائّل » وسناد 
مائّل , علی اذا آنسن نافژها , وَاطعَانْ ناکژها , ققضت بارجلها , وقتصت 
اما راقصوت اس بیا .8۱ 


عنه علیه السلام :اجقل الا شّوکا وانظُر ین تصَغْ قدَمک منها , قَِنّ من 
رگن [لیها خلت , ون انس بها أَوحشَتة . (7) 


ِ .ریق : کدر (النهایه : ج 2 ص 270 «رنق») . 

- .الرَدَعََ : طین ووحل کثیر وتجمع علی رذع (النهایه : ج 2 ص 215 
0 
عصت آاطر شرع شاه اند ای وی سس وق 


4 ۰وبق یوبق : آذا آهلک ( (النهایه : ج 5 ص 146 «وبق») . 

5- .حبائل ااسخات : مصائده (مجمع البحرین : جح 1 ص 355 «حبل») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 83 . 

7- .مطالب السوول : ص 220 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 22 ح 84 . 


ص: 207 


امام علی علیه السلام, :دنیا آیشخورش تقر: ارت موه فابایش حل ان .۲ 
بیرونش زیبا و درونش گشنده است ! فریبی رفتنی , نوری غروب کننده , 
سایه ای ناپایدار , و تکیه گاهی کج است ! همین که رمنده از آن , بدان خو 
گرفت , و بی اعتماد به ی بدان اطمینان یافت 0 پاهایش [به او ] لگد 
ها کر و با تیرهایش نشانه می رود ! 


امام علی علیه السلام :دنیا را بوته خاری به شمار آور و دقّت کن که پایت 


را کجای آن می گذاری ؛ زیرا هر کس به دنیا تکیه کرد, دنیا او را وا نهاد و 
هر کس با آن همدم شد دنیا او را تنها گذاشت . 


ص: 508 


ص: 509 


ص: 510 


ص: 11 <ظ 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


ص: 515 


ص: 516 


ص: 2:17 


ص: 219 
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5 . انسان 


اشاره 


ویژگی های ستودنی انسانفصل ششم : ویژگی های نکوهیده انسانفصل 
هفتم : پایه های کمال انسانفصل هشتم : اسیب های انسانفصل نهم : 
انسان کامل 


ص: 8 
فرآهد 


درآمدانسان , در لغتبرخی از واژه شناسان , کلمه «انسان» را از ماذه 
«انس» به معنای نمایان بودن و پا الفت گرفتن دانسته اند , ابن فارس . 
2 واژه مي گوید : الهَمرَة و الثْونْ و السین , آصل واجذ, و 
هو هو السی ء , و کل شی ء خالف طريقة اش قالو : الانسنٌ 
خلاف الچر , و سُشوا لظهورهم . یفال : آتسث السی ء |ذا ایتة ... و انس 

: نس الانسان پالسیی ۶ ء اذا" لم پستوجچش منة ۰ (1) همزه و نون و سین؛ یک 
ربشه معیاین دارد , آشکار شدن چیزی است و هر چیزی است که 
مخالف طریقه توش باشد. گفته اند: «انس» , خلاف «جن» است و انس 
نامیده شدن انسان ها به جهت آشکار بودنشان اپست. گفته می شود : 
«آتستث الشی ِ«< 2 زمانی که آن را دبده باشی . ۳ , همدمی انسان با 
چیزی است , زمانی که از آن نَعد . اين تحلیل از ريشه یأبی معنای 
«انسان» , نشان می دهد که از نگاه ابن فارس , معنای اصلی «انس» 
آشکار شدن است , لیکن میان آشکار شدن و الفت گرفتن , پیوستگی 
وجود دارد ؛ اما به عقیده برخی دیگر از لغت شناسان ۰ مصدر «آنس» , 


۰ 4 
صد 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 145 ماه «آنس» . 
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«ثفور (زمیدن)» و به معنای الفت گرفتن, است . راغب ی 
باره می گوید لسن : جلاف الچٌ , و الانسن : خلاف الشور .. و الٍنسان 
: الانسان 2 مدیم بالطیع ی 2 ار وه 
ن بقوع بجسع آرباب و قیل. شقی پذیک له مه بر ۳ هه ۱ 
انس خلاف جن است و آنس (آرام یافتن به چیزی) , خلاف نفور (رمیدن) . 
انسان نامیده شدن انسان , از این روست که به گونه ای آفریده ۳ 
قوامش تنها به انس گرفتن با دیگران است. از اين رو گفته اند: انسان ,؛ 
این مدتی اند از انش که تیم انا به یکدیگر است و نمی توانند 
همه اشیاب و وشایل را به تهایی داشته باسند. نیز گفته انده انسان نامیده 
شدن انسان, از این ست. ک هت کف با اه ات بگیرد., با او همدم می 
شود. به عقیده ازهری و ابن منظور و برخی دیگر از واژه شناسان ۳ ۱ 
کلمه «انسان» , در اصل , «انسیان» بوده و از «نسیان» به معنای 
«فراموشی» بر گرفته شده است . متن سخن ابن منظور , چنین است : 
الانسان داضاد انسیان ( العَربِ قاطيةه قالوا فی تصغیره : ِِِ قدلتِ 
لیام لایخ ی الیاء فی تکبیره . لا آلُم حدّفوها لما کنر الثاسْ فی 
کلامهم (2)اصل انسان؛ آتتساه است؛ زیرا| همه عرب , ۱ 
گفته اند؛ اسان یای آخر , دلالت می کند که در غیر مصغرش یاء هست ؛ 
اها ان زا به دلیل کترت استعمال , حذدف کردم اند. انن متظور , دز ادامه 


کلام خود , برای تقویت این نظریه در تبیین ريشه کلمه 


مقودات القاظ الفر ان 92۶ 
2- .لسان العرب : ج 6 ص 10 ما« انس 
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انسان , به سخنی از اين عبّاس استناد می کند و می گوید وروی غن ابن 
عباس اه قال : اتما سَمّی الانیسانْ انسانا لته ۶ عهد له ققتریی : فا آیه 
منصورٍ : |ذا کا الانسان فی آلاأصلِ انتشیان 226 افعلان فن اسان 


د من 

قول ان عباس خّهٌ قَویّه له . (1)از ابن عبّاس اب 
نامیده شدن انسان, ۳ این روت که عهدی داشته و فراموش کرده 
است. ابو منصور , گفته است: اگر اصل انسان, انسیان باشد. از فعلان و 
از ماذه «نسیان» مشتق شده و گفته ابن عباس . دلیل محکمی برای آن 
است. ۳ است که از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده که می 
فرماید : سَُیَ الانسانْ انسانا لاه یتسی  ,‏ قالّ اللة عز و جل : «و لو 

عَهذٌتا الی عءادم من قَبلَ قتسی» (2) . (3) انسان , «انسان» نامیده شده, 
چون فراموش می کند . و خداوند عز و جل فرموده است: «پیش تر , با 
ادم عهد بستیم, و او فراموش کرد» . برخی , دو کلمه «ایناس» و «تَوّس» 
را نیز مبدا اشتقاق انسان دانسته اند . واژه نخست , به معنای «ادراک و 
علم و احساس» و دومی به معنای «تحرکی» است . (4) چنانچه واژه 
انسان را مشتق از «انس» بدانیم , , وجه نسمیه اش ان است که رونق . 
زیبایی و الفت در زمین , تنها با وجود او حاصل می شود , (5) یا آن که 
حیات انسان , بدون آنس با دیگران , تأمین نمی گردد . از اين رو , گفته 
می شود : انسان «مدنیهٌ 


و 1 

2 .طه : آیه 115 . 

3-.ر.ک : ص 168 ح 150 . 

4- .دائره المعارف قران کریم : ج 4 ص 1 (به نقل از بصائر ذوی 
التمییز : ج 2 ص 32 و تفسیر سوره والعصر : ج 2 ص 10) . گفتنی است 
که هیچ یک از منابع معتبر لغت , این نظریه را تایید نکرده اند . 

5- .داثره المعارف قران کریم : ج 4 ص 481 (به نقل از المخضص : ص 
16. 
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بالطبع» است , (1) يا بدان جهت او را انسان خوانده اند که با هر چه 
فرط باشو اس و المت. من یرداق با این که فمواره اجه انش 
همراه است 7 ات زوخانی با سق.: , و آنس جسمانی با خلق , بدان 
سبب که دو پیوند در او نهادینه شده است : یکی با دنیا و دیگری با اخرت . 
(4) اما اگر انسان را مشتق از «نسیان» بدانیم , وجه تسمیه اش 
فراموشکاری انسان است و چنان که اشاره شد , این معنا به ادم ابو 
البشر , مرتبط است که پیمان خدای متعال را در مورد نزدیک نشدن به 
درخت ممنوع , فراموش کرد . برخی گفته اند در صورتی که انسان از واژه 
«ایناس» مشتق شده باشد , وجه نسمیه اش , دسترس داشتن ِ به 
اشیای گوناگون از طریق علم و احساس و ابصار است 5 و اکُر از کلمه 
«توس» اشتقاق یافته باشد , وجه تسمیه او تحرک شدید و جنب و جوش, 
فراوانش در کارهای بزرگ است , 6 با تأقل در وجوهی که در مورد مبدا 
اشتقاق «انسان» و يا وجه تسمیه آنْ ذکر شد . مشخص می گردد که دلیل 
قاطعی برای اثبات یکی از وجوه یاد شده , وجود ندارد , بخصوص که آنچه 
در باره وجه تسمیه آن آمده , غالبا يا عموما سلیقه ای است ؛ اما نکته 
قابل توچّه , اين است که مبداً اشتقاق و وجه تسمیه انسان , هر چه باشد , 
در مباحث انسان شناسی از نگاه قرآن و حدیث که هدف اصلی این بخش 
از دانش نامه قرآن و حدیت است , تفاوتی ندارد ۰ 


1- .دائره المعارف قرآن کریم : ج 4 ص 481 (به نقل از مفردات آلفاظ 


الفرآن : ص 94) . 5 
2- .دائره المعارف قران کریم : ج 4 ص 481 (به نقل از بصائر ذوی التمیز 
: ج 2 ص 31). ۳ 
3- .دائره المعارف قران کریم : ج 4 ص 481 (به نقل از بصائر ذوی 
ااتشی ‏ خر ی 1 


4 .دائره المعارف قرآن کریم : ج 4 ص 4181 (به نقل از بصاثئر ذوی 
آلتمنیز : :2 ضن 32). 
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انسان , در قرآن و حدیبت 


1 . تعریف اجمالی انسان 


انسان . در قران و حدیتموضوع انسان شناسی ۶ تک از اصلی ترین 
مسائل اسلامی است که در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام از 
زاویه های مختلف , مورد توجّه قرار گرفته است . در واقع , آنچه در 
نصوص اسلامی و قرآن و حدیث) در باره عفیده , اخلاق و عمل امفه . 
به گونه ای مرتبط با موضوع انسان شناسی است ؛ ولی همه این مباحث , 
تحت عنون «انسان» . قابل طرح نیست . متون مطرح شده در این بخش 
امدخل د«اسان») » اضلی ترین صاخت انسان.شتاسی وا از نگاه فران.و 
احادیث اسلامی در خود دارند ۰ اکنون پیش از پرداختن به متن آیات و 
احادیث , توضیح کوتاهی در باره آنها ارائه می گردد : 


1 . تعریف اجمالی انسانانسان , از نگاه قرآن کریم , موجودی است مرگب 
از جسم که ريشه در خاک دارد و روح که مبدا آن , امر الهی است . د 

احادیث اهل بیت علیهم السلام , گاه انسان به ترکیبی از عقل و صورت , و 
کر ی ها ی ار ان 
تفسیر شده که این تعاریف نیز در واقع , تعابیر دیگری از تفسیر انسان به 
جسم و روح الهی است . همچنین در برخی از احادیث , انسان به موجودی 
که میان خدا و شیطان در حرکت است , تفسیر شده که گاه به سوی خدا 
می رود و گاه به طرق شیطان , تا این که در نهایت , در زمره دوستان 
خدا و یا در شمار دشمنان او قرار گیرد . در برخی دیگر از احادیث , انسان 
به شاهین ترازو تشبیه شده که گاه به وسیله جهل (نادانی و ناآگاهی) , به 
سوی سقوط و نابودی و گاه به وسیله علم و معرفت , به سوی کمال , 

گرایش پیدا می کند . 
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2 . اهمّیت و ارزش انسان 


کفتی: است: که هبه این عازف: مر فاق.: تقسر احمالی اسان ه 
دورنمایی از حقیقت این موجود پیچیده است , نه تعریف تفصیلی ان : 


. اهمقیت و ارزش انسانایات و احادیثی را که بر اهمیت و ارزش ممتاز 
ِِ در جهان آفرینش , دلالت دارند می توان به شش دسته تقسیم 
کزد : الف روشن ترین آیه ای که بر اهمّیت آفرینش انسان دلالت دارد , 
آیه ای است که در آن , خداوند , در پي آفرینش این موجو ۵ 
گونه از خود . ستایش می نماید : «فتبازک اللهٌ أحسَنْ # الحالقین . 
خجسته است خداوند , که بهترین آفریننده است » 0 است که ِ 
متعال , در قرآن , تنها یک بار از خود با توصیف «بهترین آفریننده» ستایش 
کرده و آن هم هنگام آفرینش انسان است . ب آیات و احادیثی که بر 
کرامت ت انسان و برتری او بر ساير آفریده ها دلالت دارند . (2) ج آیات و 
احادیثی که تصریح می کنند که آنچه در زمین است , بلکه همه جهان , برای 
انسان , آفریده شده است . (3) د آیات و احادیثی که دلالت دارند که 
فد این ال رش هم رود اه رها نی اوه تاه 
۳ 


1 مه هتون.* اب 12 : 
2 .الأعلی (87) : 5 
3- .فی المصدر : قلت . 
4- ر.ک : ص 95 (انسان / فصل سوم : برتری های انسان / گرامیداشت 
الهی) . 
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3 . انسان , پیش از ورود به دنیا 


وت تایه کر نیسای مت اسان را مان ره اند رن 
آبات ه احادیشی کم مودعفت اسان کامل» فر دادن اش کم ا سا 
در سیر تکاملی خود , می تواند به نقطه ای برسد که مظهر اسما و صفات 
الهی گردد و بدین سان , خلیفه خدا , مسجود فرشتگان و امام ملکوتیان 
شود . (2) 


3 بر انسان+ بخش از فرفد به وتامفتضای. خاتل در شماری از ابات فر اند 
احادیث اهل بیت علیهم السلام , این است که انسان , پیش از وجود دنیوی 
, در نشثه ای دیگر . از نوعی «وجود» برخوردار بوده است . اين رو در 
تفسیر اٍ ین سخن خداوند متعال : «هل ۳ الاعنسان جینْ من الدّهر لَم 
سکن شَتنا مورا ؛ (3) آیا انسان را آن هنگام ٩‏ 
چیزی در خور یاد نبود ؟» , از امام باقر علیه السلام روایت شده که می 
فرماید : کان مذکورا فی العلم و لم یَکُن مذکورا فی الحَلق . (4) در علم [ 
خدا] , یاد شده بود ؛ ولی در میان آفریده ها قابل یاد نبود . این سخن , 
نشان می دهد که انسان , پیش از وجود خارجی , در علم خداوند , موجود 
و به صورت با برای خدای متعال , معلوم بوده و در پی اراده او 
از عالم علم به عالم عین , منتقل شده و وجود خارجی يافته است . 
همچنین آیات میثاق (5) بر وجود انسان قبل از نشئه دنیا دلالتٍ دارند ؛ 
بلکه آیه «و ان جُن شین ء [ عندتا حوانه ها راو ال بقدّرٍ مُعْلوم؛ (6) 
هیچ چیزی نیست , مگر این که 


و ند خن 9 (انسان / فصل سوم : برتری های انسان / افرینش 
انچه در زمین است., برای انسان) . 
2 .الکافی , ج 2 , ص 494 , ح 18 . 
0 7 اب 1 :. 
13 دص 34 19 
0- .حجر 4 
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4 : آقریتش: ملکی انسان 
5 و آفرزتیگ: ملکوتی انسان 


فخازن ان در ند ماست. و ففقظ ان.را : به اندازه , فرو می فرستیم» , 
بدین معنا اشاره دارد که همه موجودات دنیوی , پیش از نشثه دنیا از نوعی 


وجود » برخوردار بوده اند . 


افزیتش ملکی. اتشاتبیش از این در تعریف انسان , اشاره کردیم که 
انسان , موجودی است دو بعدی و مرکب از جسم و روح الهی , يا ترکیبی 
است از عقل و صورت , يا عقل و شهوت , و یا عالم بالا و عالم پایین . 
جلسم ؛ , صورت , شهوت و عالم پایین , به بعد مُلکی (ماذی) انسان , ۰ و رو) 
الهی , عقل و عالم بالا , به جنبه ملکوتی (غیر مالای) او اشاره دارند . آیات 
و احادیثی که به آفرینش بعد مُلکی انسان اشاره دارند . به چهار دسته 
تقسیم می شوند ۰ دسته اول , آیات و احادیثی که به بیان آفرینش انسان 
از خاک برداخته اند * () دسته دوم ؛ آیات و اخادیثی که به آفریئنشن اتسان 
آزایه: اشاره دارند ؛ (2) دسته سوم متخاس که مش له پیشر فته 
(نطفه) را بیان کرده اند ؛ (3) دسته چهارم , آیات و احادیثی که به مراحل 
تکاملی جنبه ملکی انسان از خاک تا وصول به بعد ملکوتی اشاره کرده اند 
۰ (4) 


9 ی نی 


د اد م علیه السلام پس از ذکر «تسویه» که 


1- .بحار الأأنوار , ج 104 , ص 29 30 . 

2 ..ر.ک : ص 61 (انسان / فصل دوم / آفرینش انسان از خاک) . 
3 ..ر.ک : ص 63 (انسان / فصل دوم / آفرینش انسان از آب) . 
4-..ر. ک : ص 65 (انسان / فصل دوم / آفرینش انسان از نطفه) . 
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6 . حکمت. افریتش انسان 
7 فنز کین های میت و ختقی اسان 


ناظر به بُعد مُلکی اوست , تعبیر «تَقَعْتْ فیه من رّوجی» (1) به کار می 
ند هک باره لقع نار باق مواحل ان کی (ماده ۱1۲ 
و هی 
با مراحل پیشین , متفاوت است , یاداور می شود ؛ مرحله ای که در ان .: 
سخن از حیات , علم و قدرت انسان است . مراحل پیشین هر چند در 
اوصاف , ویژگی ها , رنگ , طعم و شکل با یکدیگر متفاوت بوده اند , اما 
هون کر سار مره انوم ورحالی این موه مین 
صا حل ی سار سم او ام ی ان رام ۱ 
انسان عطا کرده که در مراحل پیشین عطا نکرده بود . (2) 


همه 0 ها , , عدت و9 و نیست ۱ مقتضای ِ »۳ 
متعال , این است که آفرینش انسان 9 موجودات , سودی برای او ندارد ی 
حکمت هایی که برای افزتتن در قرآن و احادیث اسلامی آختدج 1 عبارت 
اند از : به کار گیری انديشه و شناخت خدا , آزمایش انسان 4 عبادت 
خداوند متعال , رحمت الهی و بازگشت به سوی خدا . توضیح این حکمت 
ها ضمنه تخایلی خواشد آمم: 


7 . یر کف های مثبت و منفی انسانانسان به دلیل این که موجودی دو 
بعدی (ملکی و ملکوتی) است , دارای ویژگی های مثبت و منفی است . 
شماری از ویژگی های مثبت انسان , عبارت اند از : خلقت و سرشت نیکو 


/ 


1- .حجر : آیه 15 و 29 , ص : آیه 38 و 72. 
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ای شین خوایل مفیو یه که کمالات اتهاتت 
ار ای رین اقا شوه یه نله ان آنسانن 
9 بر عانگاه اسان کاملن 


ازادة و از انم ر آندیشه « بیان خیا ‏ ایستفداد تعلیم و ترنیت: + امتهداد 
پذیرش امانت و تکلیف الهی , استعداد تلققی وحی و الهام از جانب خداوند 
متعال « گفتتی اسعت که انسان مدا بهزه گبری درست از این ویژگی ها , 
توص وا اه ای سا سای ان 
الکگه خداداد فره حرف , خصلت های منفی موجود در بعد ملکی او , 
بر وی غلبه خواهند کرد و در نتجه ,او به اسفل ساقلین (1) سقوط خواهد 
ار , غرور وه گر آزمندی و 


ی ب علم و 
خکمت 2 انفان نق میوا و معاد , بلندهمتی , انجام دادن کارهای نیک و 
مجاهدت با تمایلات نفسانی خلاصه کرد . (2) 


9 . اصلی ترین آفات صعود به قلْمٍ کمالات انسانیمهم ترین آفات شکوفایی 
استعدادهای انسانی و وصول به قله انسانیت , عبارت اند از : جهل , غفلت 


, پیروی از هوس و ترک عمل به دانسته هاي خود . آیات و احادیثی که بر 
ای فعنا دلالف دار ند ء تاتل بر انکید وت آمو ده آندب ۱۱۱ 


10 . جایگاه انسان کاملانسان , در سیر تکاملی خود , به تناسب میزان 
مجاهدت و فرمانبری او از خداوند 


1- .. اسفل سافلین , پایین ترین مرتبه پستی و اشاره به آیه پنجم از سوره 


رخا الطیشی وش وه ارف یر 
۰-3 .ر. ی : ص 199 (انسان / فصل هشتم : اسیب های انسان) . 
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ی و ی و تج و صفات الهی 
می گردد و به تعبیر دیگر , عیتمیو شارنه عداوند معالمی شودرودر نن 
موقعیت است که گاه , مسجود ملائکه می شود و گاه , امام آنها , , و حلّی 
اراده او , به اذن خدای متعال , در جهان هستی مور می گردد , و به 
و 
در حدیث قدسی آمده : عبدی آطعنی آجقلک مثلی , آتا عم لا آمو 
اجقلک حَیّا لا تموث , آتا عنم لا آفتقژ أجقلک عَنیّا لا تفتقژ آنا عهما آشاأتکن 
اخعای ها شا نکن . (1) بنده من ! مرا اطاعت کن تا تو را همانند خودم 
کنم. من ؛ , زنده ای نامیرایم , تو را هم زنده ای نامیرا قرار می دهم. . من » 
توانگرم و نیازمند نمی شوم . تو را هم توانگری می گردانم که نیازمند 
نشوی. من هر چه بخواهم , همان می شود . تو را هم چنان قرار می دهم 
که آنچه بخواهی 0 گفتنی است که این حدیث و همچنین آنچه 
در مصباح الشریعه آمده که : «العَبوبّهُ جَوهرَه کنهها العْبوببَّةهٌ ؛ عبودیت , 
جوهری است که گنه آن , , ربوبیت است» ۰ (2) در منابع حدیثی معتبر وجود 
ندارد ؛ ولی می توان گفت که مضمون آنها هماهنگ با قرآن و شماری از 
احادیث اسلامی است . باری ! جایگاه انسان کامل , جایگاه خلافت الهی 
است . در این موقعیت , انسان کامل , به ظاهر با سایر انسان ها تفاوتی 
ندارد ؛ ولی در واقع , قابل قیاس با هیچ کس نیست , چنان که در حدیث 
نبوی آمده است : لیس شی ۶ حَیر من آلف مثله الا الانسانْ . (3) چیزی 
بهتر از هزار نمونه خودش , جز انسان, وجود ندارد . 


1- .اختیار معرفه الرجال , ص 531 , الرقم 1015 . 
2 .ر. ک : ص 208 ح 206 . 
3- .. مصباح الشریعه : ص 536 . 
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لا تعلَمْ شینا خیرا من آلفب مئله . الا الرّجْل المَوَمنَّ . (1) هیچ چیزی را 
سراغ نداریم که بهتر از هزار نمونه خودش باشد, مگر انسان مومن . 
ظاهرا مقصود از «مومن» و «انسان» در این دو حدیت , انسان کامل و پا 
انسان در مسیر کمال است و بر این اساس , کلمه «هزار» از باب مثال 
ست , نه این که شمار بیشتر از «هزار» می تواند با انسان کامل برابری 
کند . 


رال الطوسی: ض 399 ب الرقم 6د مت عوض 401 الزقم 22 


الفصل الأول: تعریف الانسان1 / 1ترکیب من الِبدّن والز الالهیالکتاب«و 
لقَدٌ حَلقتا الانسان من شلالو مّن طین * 9 ِ 


الحدیثالامام علت علیه السلامم:|ذا تقتٍ (3) النطقَهُ آرتعه آشهر , بُهت لبها 


ملک قَتَفَح فیها الژوح فی الظلماتِ الثلاتِ , قذلک قولة : «نَمّ آنشاتاة خَلقا 
عءاجر» بعنی تَفح الژوح فیه . (4) 


لا الم مهن ۰ 12 14 . 

2 .السجده : 7 9 . 

3- .فی بحارالأنوار : «لذا تمّت»  .‏ ۱ ۱ 

4 .الدر المنثور : ج 6 ص 93 نقلاً عن ابن آبی حاتم ؛ بحارالأنوار : ج 60 
ص 383 110 . 


ص: 21 
فصل یکم : تعریف انسان 
1 ترکیب پیکر و روح الهی 


فصل یکم : تعریف انسان1 / 1ترکیب پیکر و روح الهیقرآن«و ما انسان را 
از عصاره ای از یک گل آفريديم . سپس او را آبی در آرامگاهی استوار 
تهادیخ »شبن آن آب‌ترا امیر کی شاحیم , بعده آن آذیر ی را وشت:باره 
ای ساختیم . بعد آن گوشث پاره را استخوان ساختیم . بعد , آن و 
را گوشت ما . سیس آن را آفترنتشی دیگر ‏ پدید ساختیم . 
آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است » . 


«و آفریدن اسان را از حلی. اغاز کرد : سین تسنل او را از عکیده آی. از 
ابی پست قرار داد . سپس او را بپرداخت و از روح خویش در او دمید و 
برایتان گوش و دیدگان و دل ها قرار داد . چه اندک , سپاس می گزارید » 


حدیثامام علی علیه السلام :"چون چهار ماه از رشد نطفه گذشت , فرشته 
0 تاریکی های سه گانه , در او جان می 

۰ این است سخن خدا که : «سپس آن را آفریتاتیین دای : پدید 
0 ؛ یعنی در او جان دمید . 


ص: ۳ 
الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «نْمّ أنشَاتاة حَلْمّ» :فقو تن 


الروح فیه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام لمّا سْیّل عن قوله تعالی : «و قح فیه من 
#وچه» قح .121 


لامام علت علیه السلام فی صقه خلق تم علیه السلام ان مق سبحاتة 
من خزن الأرض وسهلهاء وغذبها وسبخها , تُرتة سَنّها بالماء ی حَلَصت ... 
تم کف کنها فن روجه فعلت انسانا دا ادها یجیها (3) , وفکر تصرف بها 

, وجوارخ یختدمها , وأتواتِ یلها , وقعرقه یفرق بها بین الحق والباطل , 
والأذواق والقشاهٌ , والألوان والاأجناس , معجونا بطیته الألوان المْتِقه , 
والأْشیاه الَوتِقَه , والأضداد العْتعادته , والأخلاط العتبایته , من اعد والرد 
, والبله والجمود . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الأرواح لا ماز البَدَنَ ولا وال . ولتّما هت 
کلل (5) للبدن مُحیطهةٌ به . (6) 


عنه علیه السلام :اما صاٍ الانسانْ بَأل ویَشرَبٌ ِ باتار ت وتستخ 
ویَشْمٌ بالژیح , ویَجذ لذه الطعام والسراب بالماء , ویَتحَرّک بالوح , قلولا آن 
الثار فی مَعدیه لما فد قصعت الطعاع 0 في ِِ .ملولا الیش ع] 
میت نا المقعدو ولا حَرَج الثْفل (2) من بطنه , ولولا الژوغ لا جاء ولا ذهَتِ 
ولو لا بر الماء لأحرَفَتة نا المَعده , ولولا لور ما آبضر ولا عقَل والطین 
صورَئَةٌ , وَالعَظمٌ فی چیتدو یمنزله السْجَر فی الأرض . وَالشَچرٌ فی جَسَد 

منز له الکشیش فی الأرض وَالعصَتٌ فی حسده بمَنزله اللحاء (8) َلي 
السْجَر , چام فی جسده بقنزله الماء فی الرض . ولا قوام للارض الا 
بالماء . ولا قواق لِجَسّد الانسان الا بالدّم , وَالعٌ دسَم الم ورَبَده . قهکذا 
نسانْ خُِق من شأن الضٌیا وشن اجره , قلذا جمَع اللّهْ بَیتقما صارّت 
خبان2 فی ایض ی اه ترَل من شَأن ِ آلی انیا , قاذا قتّق اللّه 
بَییَهُما صارزت لک القرقة القوت , بُرد س لاخزه الی السّماء . فالحياة فی 
الأأرضٍ والقوث فی السّماء , وذک ِ ین الرژوح والجسد , قَردّتِ 
ی وال الن اه الارلی مد ک اس لته من شَأن الا . (9) 


فک 


1- .تفسیر القشی : ج 2 ص 91 عن آبی الجارود » بحارالأنوار : ج 60 ص 
9 ح 75 . 
2- ۰ : ص‌ ریات 8 , بحارالأنوار : ج 25 ص 69 ح 53 . 
3- .جال : آی دار (النهایه : ج 1 ص 317 «جول») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحارالأنوار : ج 11 ص 122 ح 56 . 
5- .الْعِلةٌ : السَتر الرقیق یخاط کالبیت یْتوفّی فیه من البق (لسان العرب : 
ج 11 ص 595 «کلل») ۱ 
کلاهما عن لمفسَل بن عمر ها و کر 

- .الثفل : خثالهة الشیء , وما شقا هی کل ی والعراد ‏ النجاسه 
ِِ البحرین : جح 1 ص 243 «ثفل») . 
8- .لحاء الشجره : قشرها (النهایه : ج 4 ص 243 «لحا») . 
9 ,تحف العقول : ص 354 , علل الشرائع ر  7‏ قر اسماعیل 
بن آبی زیاد السکونی نحوه , بحارالأنوار : ج 61 ص 295 ح 6 . 
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امام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «سپس آن را 
آفرینشی دیگر , پدید ساختیم» :این آفرینش , [مرحله] دمیدن جان در 


اوست ۰ 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسش از این سخن خدای متعال : «و از 
روح خویش در او دمید» :یعنی از قدرت خود . 


امام علی علیه السلام در بیان آفرینش آدم علیه السلام : سپس خداوند 
سبحان , از [قسمت های ]درشت و نرم زمین , و شیرین و شور آن , 
قدری خاک گرد کرد و بر آن آب ریخت تا خالص گردید ... . آن گاه از روح 
خود در آن دمید . پس به صورت انسانی در آمد , دارای ذهن هایی که آنها 
را به تکاپو اندازد , و انديشه اي که آن را به کار اندازد و اندام هایی که به 
خدمت گیرد , و ابزارهایی که آنها را زیر و رو کند , و [نیروی ]شناختی که 
با آن , درست و نادرست , و چشیدنی ها و بوییدنی ها , و رنگ ها و جنس 
قراس و سا سا اس ها ای ها ۱ 
چیزهایی همانند و همساز , و چیزهایی ناساز و هم ستیز , و اخلاطی 
ناهمگون , چون گرمی و سردی و تری و خشکی . 


امام صادق علیه السلام :ارواح , نه با بدن آمیخته اند و نه به آنها تکیه 
دارند ؛ بلکه چونان پشه بندی [و هاله ای ] , بدن را در میان گرفته اند . 


امام صادق علیه السلام :انسان , در حقیقت , با آتش (1) می خورد و می 
اشاند و کار می کند , به واسطه باد (هوا) می شنود و می بوید , به 
دا و و ترا شوم , و به واسطه 
روح , تحلرّک دارد . اگر آتش در معده او نبود . معده اش آب و غذای 
دزوتتز را قضم نصی کرد م و آکو باه [و هوا] نبود , نه آتش معده 
برافروخته می شد و نه مواد زاید از شکمش خارج می شد , و اگر روح 
نبود , رقفت و آمدی نداشت , و اگر سردی آب نبود , آتش . معده او را می 

ی ی 1[ 
است , و استخوان در بدن او , چونان درخت در زمین است , و مو در 
بدنش , چونان علف زمین است , و عضب در بدنش به منزله پوست 
و در مت خآ رون توح 
گونه که ِِِ زمین به آب و 2 بدن ِِ نیز به خون 


دنیوی و بُعد آخروی آفریده شد . پس هر گاه خداوند , اين دو را با هم در 
آمیزد , زندگی او در زمین , آغاز می شود زیرا از بُعد آسمانی به دنیا فرود 
آمده است , و هر گاه خداوند , آن دو را از هم جدا کند , با این جدایی , 
مرگ رخ می دهد و بُعد آخروی به آسمان برگردانده می شود . پس , 
زندگی در زمین است , و مرگ , در آسمان , و این بدان سبب است که 
فا , باز 
گردانده می شوند و جسم بر جای می ماتّد ؛ چون از بُعد دنیوی است . 


1- .حرارت غریزی تاستتی ان ان انرژی حرارتی بدن . 
2- .شاید مقصود , بزاق دهان باشد . 


ص: 24 


عنه علیه السلام ؛عرفان القرء تفسة آن بعرفها پارتع طبانة , واربع دعایْم , 
واه آرکان ؛ قطبایعة ۱ : الدَمٌ وَالمرَهُ والریخ وَالبلعمٌ . ودَعایْمُةٌ : العقل , 
ومن العقل الفَهمٌ والجقط (1) . وارکائة ۱ : النوژ انار والژوخ والماء . 
وصورَتهٌ یه (2) . قَابضَر بللئور , وأکل وشَرت بالثار . وجامع وتعک 
بالژوح . ووَجَد طعم لوق والعام بالماء . فهذا کنخ صورته ۰ (3) 


الاحتجاج :ین وال الرّندیق الّذی سَأل با عبد ال علیه السلام عن عسایِل 
کنیرو , آن قال : ... آخبرنی غن السراج لا انطقاً آين بَدهٍ نو ؟ قال 
علیه السلام تذقت فلا موز د قال : قماً آنگرت آن یکون الانسان ثل دک 
, لذا مات وفاّقالروغْ الب , لم ترجع الیه آبدا کما لا یرجم ضَوء السُراج 
یه بدا لا انطقاً ؟ قال : لم تصب القیاسن ِنّ از فی الاجسام کایتذ , 
والاجسام قایِمَهٌ بأعیانها کالعجر والعدید , قاذا طُرت اَحَذهما الاح . 
بتطعت من تینهما ناژ , یس منها راخ له ضو؛, قالناژ تابتة؟ فی 
اجسامها , وَالصَوء ذاه . والاوخ : جسم قیو؛ , قد لیس قالبا کثیفا : 
ولیس یعنزله السراج الذی دگرت , ان الذی حلَقَ فی الّچم جنینا من ماء 
صاف , ورکت فیه صْروبا مختلفه : من غروق . وغگضب وأسنان , , وشعر , 
وعظام , وغیر ذلک , , هو یحییه بَعد موته ویعیذه بَعد قنایه . (4) 


1- .هکذا فی المصدر ؛ لم یطابق المعدودٌ العدد , وفی علل الشرایئع : 
«ومن العقل : الفطنه والفهم والحفظ والعلم» . 

2- .لا توجد عباره : «وصورته طینته» فی علل الشرائع . 

3- .تحف العقول : ص 354 , علل الشرائع : ص 108 ح 6 نحوه , 
بحارالأنوار : ج 61 ص 302 ح 8 . 

4 .الاحتجاج : ج 2 ص 212 و 243 ح 223 , بحارالاأنوار  :‏ 10 ص 184 ح 
2 


ص: 25 


ماع اسلا یو ساسا ای اس ک ان درا 
چهار طبع و چهار ستون و چهار رُکن است . چهار طبع او , عبارت اند از : 
خون و صفرا و باد و بلغم . ستون هایش عبارت اند از خرد , که از خرد ., 
فهم و حافظه مایه می گیرد . و ارکانش عبارت اند از : نور و آتش و روح و 
آب . و صورتش سرشت اوست . پس با نور می بیند و به واسطه آتش 
(حرارت مزاج) می خورد و می آشامد , و به واسطه روح , مجامعت می 
کند و حرکت می کند , و به واسطه اب , مزه چشایی ها و غذا را حس می 
کات مضه ای 


الاحتجاج از جمله پرسش های فراوانی که زندیق از امام صادق علیه 
السلام سوال کرد :گفت : زمانی که چراغ خاموش می شود , نورش به 
جا می رود؟ فرمود : «از بین می رود و دیگر , باز نمی گردد» . زندیق 
گفت : پس چرا قبول ندارید که انسان این کوزه باشد ٩‏ واتی کرد و و۴ 
از بدن جدا شد , دیگر هرگز به بدن بر نمی گردد , چنان که وقتی چراع 
خاموش شد , نورش دیگر هرگز به آن باز نمی گردد . امام علیه السلام 
فرمود : «قیاست درست نبود . آتش در اجسام , نهفته است و اجسام , 
قائم به ذات اند , مانند سنگ و آهن . پس هر گاه یکی از این دو به دیگری 
زده شود , از میانشان , آتش جرقه می زند و از آن آتش , چراغی نورانی 
افروخته می گردد . پس 7 انش در اجشام. انش گرفته.: تابت؛ است: * ولت 
نور , از بین رفتنی است . امّا روح , جسم لطیفی است که کالبد ستبری بر 
آن پوشانده شده است . روح , مانند چراغی که گفتی , نیست . همان 
کسی که در رجم از آبی صاف , جنینی آفرید و اجزای گوناگون , از رگ و 
عصب و دندان و مو و استخوان و جز اینها در او پدید آورد , همو آن را پس 
از مرکش.زنده فی: کرداند هیشن:از تابودی. انشن. زر ان-را دهیارم ایجاد.می 
کند» . 


ص: 26 


1 / 2ترکیٌ الققل والوزهرسول الم صلي الله علیه و آله :یا معسَر 
فریش! ان حَسب الرَجْل دینة وشروعتة خُلْفَه واصلَه عقلْ . (1) 


الامام علی علیه السلام :الانسا عقل وصورَّة , قمن اَخطاَةُ العقل ولزتة 
الصْورَه لم یِکن کاملاً , وک ن یقنزله من لا روج فیه , قمن طلبٍ العقل 
القتعازت قلتعرف صوزة الأْصولٍ والفضول ان کنیرا من التاس یَطلیون 
[الفْضول ] (2) ویَضَیعون (3) الاصول , من أحررّ الأصل اکتفی به عن القضل 
۰ (4) 


1- .الکافی : جح 8 ص 181 ح 203 , الأمالی للطوسی : ص 147 ح 241 
کلاهما عن سدیر الصیرفی عن الامام الباقر علیه السلام , روضه الواعظین 
ص 310 عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحارالأنوار : ج 22 ص 382 ح 16 . 

2 .ما بین المعقوفین سقط من الیش ور بو اتشتام هن بخار از نوار . 

3- .فی بحارالاأنوار : «یصعون» وهو الانسب . 

4 .مطالب السقول : ص 212 بحارالأنوار : ج 78 ص 27 59 . 


ص: 27 
1 ترکیب خرد و پیکر 


1 یو کار هی اه وه ارو رن 
سب [و منزلت اجتماعی ] مرد , دینداری اوست ,؛ و ادمیتش اخلاق او , و 
۱ 


امام علی علیه السلام :انسان , خردی است و صورتی (پیکری) . پس هر 
که خرد از او دور شود و صورت همراهش گردد , کامل نیست و به مانند 
کالبدی بی جان است , و هر که جویای خرد متعارف باشد , باید صورت 
اصول و زواید (فروع) را بشناسد ؛ زیرا بسیاری از مردم , دنبال فروع 
هید م اصول دا رامق کذارنو: هرز به اضل را دفیت آمرده ان فرع : 
بی نیاز می شود . 


ص: 298 


عنه علیه السلام :أصلّ الانسان لب (1) , وعقلْة دیثة (2) , ومَروثْة حیث 
یجعل تَفسَة . (3) 


الامام الصادق, علیه السلام :دعامَة الانسان العملٌ , والعقل منة الفطتة 
لته والجفظ والعِلمٌ ؛ وبالعقل یکمل , وهُو دَلیلة ومْبصِرْة ویفتاْ آمره . 


1 / 3 رکیث الققل والشّهوهعلل الشرائع عن عبد اللّه بن سنان :ال آبا 
عبد ال جعقر بج مُحَقّدٍ الصَادق علیه السلام ققلث ۰ الملایکه افضل آم تنو 
آد ؟ ققال : قال آمیرژ الفوينيي عٌَ بخ آبی_طالب علیه السلام : ان ال 

رٌ وچل رکب فی القلایکه عقلا لا شهوه . ورب فی التهائم شَهوة بلا عقل 
ورکت فی نی آقم کلیهما , قعن غلب عقله شهوتة هو کی من القلانکه " 
وقن غلبّت تهونة عقله هو شدٌ من التهائم 5 


آساللت ۰ الققل مصتی بخلی لاه شین ما فی اسان ء هها عدان کاد 
قشرّ (مجمع البحرین : ج 3 ص 1616 «لبب») . 

2- .فیر الأمالی للصدوق «عقله ودینه» بدل «عقله دینه» والظاهر زیاده 
الواو ۳۵ اشتباه من المصحح اذ أنْ المستنسخ وضع ضمه کبیره علی هاء 
کلمه «عقلهٌ» فی الطبعه والحجربه, فظن المصحح نها وا وفی 
بحار الأنوار نقل الحدیث آیضا عن الأمالی من دون واو , راجع فی خصوص 
ذلک : الأحادیث الوارده فی تحف العقول : ص‌ 217 وفقه الرضا : ص 27 
وتخار الاتوار *-ج 75 صِ 8 ح 11 . 

3- .روضه الواعظین : ص‌ 8 الأمالی للصدوق : ص‌ 212 ۳ 361 عن جمیل 
بن دژاج عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 1 ص 82 ح 
۳ 


لاف ی وه را ها و ارآ 
: ج 1 ص 90 ح 17 . 

5- .علل الشرابع : ص 4 ح 1 , مشکاه الأنوار : ص 439 ح 1474 نحوه , 
بحارالأنوار : 60 ص‌299 ح5 . 


ص: 20 
1 3 ترکیب خرد و خواهش 


امام علی علیه السلام :اصل انسان ,؛ خرد اوست ,؛ و خردش دین او ؛ و 
مروتش ان جا که خویش را قرار می دهد . 


امام صادق علیه السلام :ستون انسان , خرد است , و هوش و فهم و 
حافظه و دانش , از خرد بر می خیزند , و با خرد است که کامل می شود , 
و خرد, راه نمای او و مایه بینش او و کلید کارهای اوست . 


1 / 3ترکیب خرد و خواهشعلل الشرائع به نقل از عبد اللّه بن سنان :از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم : فرشتگان ۱ فرمود : 
«امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : خدای عز و جل , در 
فرشتگان , خرد نهاد , بی خواهش , و در چارپایان , خواهش نهاد , بی خرد 
و در آدمیان , هر دو را نهاد . پس هر کس خردش بر خواهشش چیره آید , 
او از فرشتگان , بهتر است و هر کس خواهشش بر خردش چیره آید , او از 
چارپایان . بدتر [و پست تر] است » . 


ص: لاد 


1 / 4ترکیبٌِ من العالمینالامام الکاظم علیه السلام نحَلَق اللّهُ عالَقین 
یونم حالم 7 لو وعالَمْ سُفلیٌ , وَکْبِ العالَمین جَمیعا فی ابن دم . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام :الانسان خُلِق من شآن الذُیا وشن الاخْتو , 
قاذا جمع ال تیتهما صازت حیاةٌ فی الأرض لاه تزل من شأن السَماء ی 
۱ ۲ , قلد َرّق اللَةٌ بیَهُما صازت تلک الفرقة المّوت , ترذ شَأَن الأخری 
آلي السَماء , قالحیاة فی الأرض , والوث فی السّماء , وذلک آنَه بُقَرّقَ تین 
الأرواح والجسَد , قَرّدّتِ الژوخ والئوژ ی الفدو الأولی , وثرک الجَسَذ لا 
من شأن الگٌیا . (2) 


1 / 5أَشْبَة شیء پالمعیارالامام علی علیه السلام :این آدَم أشْبَةٌ شی 
بالمعیار , الما ناقص یجهل آو راجخْ بعلم . (3 
1 / ترذ بین اللّه عژوجل والسّبطانفقه الرضا علیه السلام :ال العام 


علیه السلام : وجدث ابن دم بین اللّه ,وتین الشّیطان ؛ قان احبَهْ ال 
تقذدست اشادة حَلصَة واستخلضَهة , والا ح بیتة وبین عذوه ۰ 4 


۱۳۳0 


- .الاختصاص : ص 142 , بحارالأنوار ۰ ج 61 ص 253 6 . 

۳ .علل الشرائع : ص 107 ح 5 عن اسماعیل با ای 
تحف العقول : ص 355 , بحارالاأنوار 0 

3- .تحف العقول : ص 212 , کشف الفمه حن 136 نآ ند ین 
علخ بن ثابت عن الامام الجواد علیه السلام , بحارالاأنوار : ج 78 ص 50 ح 
4 


4 .فقه الرضا علیه السلام : ص 349 , بحارالأنوار : ج 5 ص 55 ح 96 . 


ص: 31 
1 ترکیب دو جهان 
1 / 5 ماننده ترین چیز به ترازو 


1 در توّسان میان خدا و شیطان 


1 / 4ترکیب دو جهانامام کاظم علیه السلام :خداوند , دو جهان به هم 


پیوسته افرید : جهان برین و جهان پایین , و اين هر دو جهان را در ادمیزاد 
در امیخت . 


امام صادق علیه السلام :انسان از بُعد دنیوی و بعد آخروی آفریده شده 
است . پس هر گاه خداوند , این دو را با هم جمع کند , زندگی انسان در 
زمین آغاز می شود زیرا از بُعد آسمان به دنیا فرود آمده است , و هر گاه 
خداوند , آن دو را از هم جدا سازد , با اين جدایی , مرگ رخ می دهد و بُعد 
آخروی به آسمان باز گردانده می شود . پس , زندگی در زمین است و 
در استمارم , و این بدین سبب است که میان روج ها و جسد , جدایی 
افکنده می شود , و روح و نور به قدرت نخستین , باز گردانده می شوند و 
جسم بر جای می ماتّد ؛ چون از بعد دنیوی [و زمینی ] است . 


1 / 5ماننده تبرین چیز به ترازوامام علن علیه السلام :ای زاده , ماننده 
ترین چیز به ترازوست : يا سبک است به نادانی , یا سنگین است به دانایی 


1 / 6در توسان میان خدا و شیطانفقه الرضا علیه السلام :امام کاظم علیه 
السلام فرمود : «ادمی زاده را میان خدا و شیطان [در نوسان آیافتم . پس 
اگر خداوند که نام هايش مقدذس باد دوستش بدارد , او را می پالاید و 
گزین می کند , وگر نه , او را با دشمنش (شیطان) تنها می گذارد . 


ص: 22 


1 / 7 اعجَبٍّ ما فیه قلبهالامام علیّ علیه السلام چا التاسث ! ! آعجت ما 
الانسان قَلبْه , وله مواا من الچکمه وأضداذ من خلافها , قان سَتح له ال 
له المع , وان هاخ به الطمعٌ اهلکة الجرص , وان مَلْکَة الیأسنَ د 
الاسَفٌ , وان عَرَض له العَصَب اشتاٌ به القیظ 9 
التحفظ ۰ وان ناه الحوف سَعَلَهة الحَدَرٌ , وان انّسَع له لام استلبنة الفرَخ 
(1) , وان جُددت له نعمة أحَدَتة العرَهْ , وان آفاد مالا اطغاخ الغنی , وان 
عص عَصّتَه فاقة سَعَلَة البلاء (2) , وان أصابتة مُصیته قَضَحَة الجَرَغٌ , وان أجهدَة 
الجوغ قعد. به العف , وان فرط فی الشْبَع کَظْتَة الیطتة , فکل تقصیر به 
شص کل قاط لد تمس .۱1 


ت29 
1 


1- .في المصدر : «استلبته العزه» , وفی نسخه : آخذته العژه . و 
الفتن اتتاه من خمیع المضادر الاخزق وهه الضواب 
2- ی . جهده البکاء . 

5 ۳۳ ۱۳ : ص 97 3 ٍِِِ پحارالانوار ‏ 
و 52 13 تاره دمشی *ج 1و :102 غره عتذالله من جعور. 
نحوه , کنزالعمال : ج 1 ص 348 ح 1567 . 


ص: 33 
1 7 دل آدمی . شگفت ترین عضو او 


1 7دل آدمی , شگفت ترین عضو اوامام علی علیه السلام :ای مردم ! 
شگفت ترین چیز در انسان , دل اوست ؛ زیرا مایه هایی از حکمت [و 
فات پسندیده ] در آن است و صفاتی به وارونه آنها ۳ امید به او 

دست دهد , طمع به خواری اش می افکند . اگر طمع , او را بر انگیزد , 
آزمندی به هلاکتش می اندازد . اگر نومیدی بر او چیره ای ار [و 
اندوه] او را می کُشد . اگر خشم , او را فرا گیرد , عصبانیت , جانش را به 
| 9 
اگر ترس به او برسد , احتیاط کاری مشغولش می سازد . اگر امنیت [و 
آرامش], او را فرو پوشاند , غفلت , او را در می ژباید . اگر نعمت پیاپی 
به او برسد , غرور , او را فرا می گیرد . اگرٍ به ثروتی دست یابد , توانگری 
به طغیانش می کشاند . اکر فقری او را برد , رنج [و گرفتاری], به خود 
سرگرمش می سازد . اگر مصیبتی به او رسد , بی تابی رسوایش می کند 

. اگر گرسنگی به ستوهش آورد , ناتوانی از پایش در می آورد ؛ و اگر در 
سیری از اندازه بگذراند , پرخوری به رنجش می افکند . پس هر کوتاهی 
ای به او زیان می رساند و هر زیاده روی ای تباهش می گرداند . 


ص: 34 


الفصل الثانی: خلق الانسان2 / 1الانسان قبل وی ی 
ا انس خن الاهر لم بکن سا ح وا :۱ 


« و 7 لا یک الاعنسَان ج تا حَلفتاخ ۵ من قبل لم بِ6 شینا» ۰ (2) 


«قال کدلک قال ریک هو علت هی و قَه خَلَفَنک من قَبل و لَم تک شَیتا» . 
(3) 
الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «هَلّ آتی عَلّی الاءنسَان 


نا بکان قذکورا فی العلم , ولم نکن 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تغالین, * هل آتی عَلّی نان جین 

مَنّ الق لَم یکن َینا مَذُکوزا» :کان شینا ققدورا , ولم یکن مَکونا ات 
1- .الانسان : 1 . 

2- . مریم : 67 . 

3- . مریم : 9 . 

4- .مجمع البیان : ج 10 ص 614 عن سعید الحداد , بحارالأنوار : ج 60 ص 
99 


5- .مجمع البیان ۳۰ 10 ص‌ 014 عن حمران , بش این ۶ زار الا زوا :: ۳۰ 60 
2 


ص: 35 
فصل دوم : آفرینش انسان 
2 انسان , پیش از آمدن به اين جهان 


فصل دوم : آفرینش انسان 2 / 1انسان , پیش از آمدن به این جهانقرآن«آبا 
انسان را آن هنگام از دوه ناو آبه یاد ] اید که چیزی در خور یادکرد نبود . 


. »٩ نبود‎ 


«[فرشته ] گفت : چنین است . پروردگار تو گفت : اين [کار] بر من آسان 
است , و تو را [نیز ]پیش تر افریدم , در حالی که هیچ نبودی» . 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «آیا انسان را 
آن هنگام از روزگار [به یاد آآبد که چیزی در خور یادکرد نبود ؟» :در علم 
[خدا ] در خور یادکرد بود و در آفرینش , در خور یادکرد نبود . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «آیا انسان را آن 
هنگام از روزگار [به یاد] آید که چیزی در خور یادکرد نبود ؟» :وجود تقدیری 
داشته ؛ اما وجود تکوینی نداشته است . 


ص: 3206 


المحاسن عن حمران سالث ابا جعقر علیه السلام تن قول للع ول : 
«قل آتن علی الاعنسان جیر من من الدّهر لَمٌ تکن.شینا: ند کووا* فعال : کان 
شینا ولم ین مذکورا . (1) 


الکافی عن مالک الجهنی :سَألث آبا عبد اللّه علیه السلام غن قول اللّه 
تعالی : «آو لم بَرّ الانسان آا ِِ من_قبل ولم یک شَیثا» (2) , قال : 


ققال : لا فْقدرا ولا ون : وس غن قوله : «قَلّ نی علی 
الاعسان چین جُن الافر له 3 قوکودا» , ققال : کان َقدّرا عبر 
مَذکور ۳۲ 1 


الامام علی علیه السلام فی بیان تأویلِ آفعال الصّلاه :نم تأویلْ رفع رآیسک 
من الٌکوع |ذا فلت : «سمع اللَهْ لِمن حَمدة , الحمذ للّهِ رب العالمین» 
تاو : الذی آخرَچنی من العدم [لی الوْجود . (۵) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی المناجاه :سَیّدی حَلفتنی قأکمقلت 


تقدیری / وضَوّرتنی قأَحسَنت تصویری / قصرث بعد العَدَم موجودا| / وبعد 
القغیب شهیدا . (5) 


2 / 2و الهرالکتاب« عَلّ عیسی عند ال متل عَادم علَقَهْ من باب 
قال له کن فیکُونْ» . (6) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 379 ح 836 , مجمع البیان : ج 10 ص 614 عن 
زراره , بحارالاأنوار : ج 5 ص 120 ح 63 ؛ تفسیر الطبری : ج 14 الجزء 29 
مش الی حدٍ من آهل البیت علبهم السلام ۱ 

- .المراد هو الأیه 67 من سوره مریم : «او لا بوک الاعنسَان ج آتا حَلَفتاخ 
ی 

را رم تا سار ار ج 57 ص 63 ح 33 . 

4 .بجار الأنوار 2ص 4 .2 عا من خط الشی عم حایر سن 
عبداللّه الأْنصاری . 

َ .بحار الأأنوار : ج 94 ص 170 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

ال عهران: : 59 


ص: 37 
2 / 2 پدر بشر 


المحاسن به نقل از حمران :از امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عز و جل : «ايا انسان را ان هنگام از روز گار [به یاد ]اید که چیزی 
درحور بادکرد مودک پزسدم.. فقو ۲ «چیزی,بودو: آها در خور پا کرد 
نبوده است» . 


الکافی به نقل از مالک جهّنی :از امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خداوند عتعال. : «ایا اتشان به باد تفی. آورد که ما اه را پیش تر آفریدیم : 
خال. آن. که خیزن نبود؟» برسندم . فرمود : یه مقدر شنم بود و نة 
آفریده» . همچنین از ایشان , در باره این سخن خداوند . «آپا انسان را آن 
هنگام از روزگار [به یاد] آید که چیزی در خور یادکرد نبود ؟» پرسیدم . 
فرمود : «مقذر شده بود ؛ ولی در خور یادکرد (آفریده شده) نبود» . 


امام علی علیه السلام ۳ بیان معنای باطني افعال نماز یگ : تأویل سر 
برداشتنت از رکوع, و گفتن جمله «سمع اللّه لمن حمده , الحمد للّه رت 
العالمین» است . تأویلش [اين است که او] کسی است که مرا از نيستي 
به هستی اورد . 


امام زین العابدین علیه السلام در راز و نیاز با خدا :آقای من ! تو مرا 
آفریدی و در کمال اندازه آفریدی , و مرا صورت [و شکل ] بخشیدی و نیکو 
صورتگری کردی , و در نتیجه , از آن پس که نبودم , هست شدم , و از 
ناپیدایی به پیدایی در آمده: 


۱2 2پدر بشرقرآن«داستان عیسی در نزد خدا , , چون داستان آدم است که 
از خاک آفریدش . سیس به او گفت : «باش» و او پدید امد» . 


سرام  ]‏ 1 مت ار ار رز اس سس 1 1 - ۳۳ 
بد خلق الاءعنسان من طین * نم جَعل تَسْلة من سلاله من مَاءٍ مهین» . 


۲ ح‌ و _. ۶ 

۳ مه ۱ هم اس حلغَا آم و من حَلفْتا ۷1" خلفتاهم هم من طین لا زب» ۳ 
۳ ی ئ ۳ 

«و لقدٌ حَلفتا الاعستان من صَلضال من حماٍ مسْنُونٍ» . (3) 
۳ ۹ 9 رز 0۵ 2 


«قالّ ما متعک آلا تسَجّد لا منک قال آنا یز مه حَلَفْتیی من تار وَحََفْتة 
من طین» . (3) 

«ولقذ ََفتاكم ثم ورام تم فلتا میک اسْجْدوا لدم قسَجذواً لا لیس 
لم یکن مَنَ السٌاجدین» . (6 


بحس 


۰ [ سَوٍ یخث فٍ 
من ۳ ققفو له ساجدین * فسَجّد المَلیْعة کلهم اجَمَعون * الا ابلیس 
استک بر و کان من الکافرین * قال یاابلیس ها مَتعک آن تسْجْد لها حلف* 

آشتکبزت أم نت من العالین * قالّ آنا خر خَله خَلفْتبی من تارٍ و 
لته من طین * ال قَاع خ ملها قلک رجیخ * و ان علیک لَقتتی لی یوم 


)8( 


- .السجده 
- .الصافات : 11 . 


.الحجر : 26 وراجع : الأایه : 28 و 33 . 
.الأعراف : 12 . 

تالاگر اف 11 : 

و 7 

.تفسیر القمی : جح 2 ص 168 , بحارالأنوار : ج 60 ص 370 ح 76 . 


ص: 39 


و افش اشاو را از سل آغان وف شش تا ام ایدم ای 


پست , قرار داد» . 


هان انشان فیرش ابا انا از قی آفریتش نش ارفزند سا کسانی که قلق 
کردیم؟ ما آنها را از گلی چسبنده بد پر آوردیم» ۰ 


فا انتشان:و | از حلین‌ خی رازن کل یام هدیم اف ر ندیم 
«انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید» . 


« [خدا به شیطان گفت جون تور نف تنجده فرمان دادم مچه یز تور 
باز داشت از این که سجده کنی ؟ گفت : من از او بهترم ۰ مرا از 
آفریدی و او را از گل آفریدی» ۰ 


«و به تحقیق , ما شما را آفریدیم . سپس صورنتان بخشیدیم ب ان کاقض قه 
فرشتگان گفتیم : برای آدم , سجده کنید . پس همه سجده کردند , مگر 
ابلیس که از سجده کنندگان نبود؟ . 


«و او کسی است که شما را از یک تن پدید آوخ . پس [برای شما] 
قرارگاهی و سپردگاهی قرار داد . همانا ما ایات خود را برای مردمی که 
می فهند , به روشنی بیان کرده ایم» . 


«آن گاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود : «من . بشری از کل خواهم 
افرید . پس چون او را ۳ و از روح خود در او دمیدم , برایش به 
سجده بیفتید» . پس فرشتگان , همکن به سجده افتادند, مگر اپلیس که 
زار کین فروخت و از کافران شد . [خداوند ] فرمود : «ای ابلیس ! ! چه چیز , 

تو را مانع از آن شد تا برای چیزی که من با دستان اقدرت | جوز اف ند 
سجده آوری؟ آیا بزرگی فروختی , ,يا از برتری جویانی؟» . گفت : من از او 
بهترم . مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی . فرمود : «پس , از آن 
(بهشت) بیرون شو که تو رانده شده ای و تا روز پاداش , لعنت من بر 
توست»» . 


حدیتتفسیر القمّی : [در باره ] و آفو نت انسان را از کاوه آغاز کرد» 
فرمود : یعنی آدم علیه السلام را ۰ «سپس نسل او را قرار داد» ,. یعنی 


فرزندان او را . «از چکیده ای» , یعنی عصاره غذا و اب . «از ابی پست» , 
یعنی آب منی . «سپس او را بیرداخت» , یعنی از نطفه به خون بسته , و 
از خون بسته به پاره گوشت تبدیل کرده تا ان که در او روح دمید . 


ص: 40 


تفسیر الطبری عن اين عباس فی قوله : «ولقَدٌ حلقتاکَمْ تم صَوَرَْاکمْ» 
ِِ : «حَلَفتَاکم» بعنی دم , وأشا «ضَةوتاکم» فذح . (1) 


تفسیر الا لب عن عطاء فی قوله تعالی : «ولْقَد خافتا کم 00 2 صل؟ تاکم» 
:خلقوا فی ظهر ادَم , تم ضَُوّروا فی الارحام . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لاس ولد دم , وم من ثراب . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :رّ ال عَدّ قد آذهب عَنکُمْ عَبْد (۵) 
الجاهلیُه وقخرها بالاباء , مُوْمنْ تَقیٌ وفاجژ نّ , آنثم بنو ادَمّ وادَمٌْ من 
تراپ . () 


۳ یا لول , ۳ لد تبازک وتعالی 5 
5 الجاهلیّه وتفاخزها یآبائها , آلا ان لاس من آدم واتة م 
و کر شم عند الله آتقاهم . (6) 


1- .تفسیر الطبری : ج 5 الجزء 8 ص 126 , تفسیر الثعلبی : ج 4 ص 218 
عن قتاده والربیع والضحاک والسدی ؛ بحارالأنوار : ج 60 ص 382 ح 105 
نقلا عن الدر المنثور . ِ 
2- .تفسیر التعلبی : ج 4 ص 218 , الدرژّ المنثور : جح 3 ص 424 نقلا عن 
الفریابی عن ابن عباس ؛ بحارالأنوار : چ 60 ص 382 ح 103 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 25 عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 6 ص 
0 ح 15134 . 

4- .العَبةٌ : الکبرّ والفخرٌ (لسان العرب : ج 1 ص 574 «عبب») . 

5- .سنن آبی داود : جح 4 ص 331 ح ۱116 , سنن الترمذی : ج 5 ص 735 
ح 3956 , مسند آبن حنبلٍ : ج 3 ص 286 ح 8744 , السنن الکبری : ج 
0 ص 392 ح 21062 کلها عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 1 ص 258 ح 
994 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 363 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محمّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , 
مکارم الأخلاق : جح 2 ص 327 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 


السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 120 ح 283 نحوه , 


ص: 1 


تفسیر الطبری به نقل از ابن عباس , در باره این سخن خداوند ِ «و شما 
را افریدیم . سیس صورتتان بخشیدیم» : «شما را افریدیم» » یعنی ادم را 
۰ و «صورتتان بخشیدیم» , یعنی ذزیه او را ۰ 


تفسیر الثعلبی به نقل از عطاء , در باره این سخن خداوند متعال : «و شما 
را افریدیم . سپس صورتتان بخشیدیم» :در پشت ادم ۰ افریده و سیس در 
رجم ها صورتگری شدند . 


پیافیتشدا ضلی الله اه ی آله‌ سومان مر فرزندان ادم علیه السلام آزو و 
ارم تاک رن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آخداوند عز و جل , کبر جاهلیت و نازیدن 
ای ها کای سا اما سس ار ده ال ای ی با موم 
پرهی ز گار , یا بی ایمان بدبخت . شما فرزندان ادمید و ادم , از خاک بود . 


تیا فتر داشخلی الم ليم و الم ای علی ادا وتو از که تعالی بر کت 
اسلام ۰ نخوت جاهلیت و تازیدن جاهلی به تياکان را برد . بداتید! هماتا 
مردمان ,؛ از آدم اند , و آدم , از خاک بود , 5 ح هه ترین انان نزد خدا , 
کسی:+اشت که برض کار بر باس 


ص: 412 


عیه صلی الله علیه و آله :ان ال حَلَقَ آذم من قَیصَه قَیََها من جمیع 
الارض ۲ فجاء بنو ادم علی قدر الا ررض جاء من الاحمرٌ والأَبیْضَ 27 
وین ذلک , والسْهل والحزن ( آ ولتت الطی ‏ 2 

الامام علی علیه السلام :ان آدم حُلقَّ من آدیم الأأرض ؛ فیه الطَیّتْ والال 
والدیء , فک ذیک #۷ راء فی ولده ؛ الصالح والّدیء . (3) 


عنه علیه السلام لَمّا سل عَن وجه تسیيه دم وحوّاء :سْمّی دم آدم لا ته 
خُلِق من آدیم الارض . وذلک أنّ اللةَ تعالی بَعت جبرئیل علیه السلام وأْمَرَ 
ان بانية من دایم الارض بار: طینات طیته بٍ شا ء وطیته خمراء , وطیته 
غبراء , وطیته سوداء , وداک مت ما وحزنها تم آ مره آن یه پاربع میاو 

؛ ماع عذب , وماع ملج . وماء م3 وماء مُنتنِ ۰ تم امرخ آن یفرعّ الماء فی 
الطین , واَدَمَة ال بیده 1 من الطین بِحتاخْ ای الماء , 


ولا من الماء ی یحتاغ ای الطین قجعل الماء العدت فی حلقه : . وجقل 


آ ها ان وج حواء خواء لا 


- .الحَزن : المکانٌ العلیظ الحَشن (النهایه : ج 1 ص 380 «حزن») . 
0 : ج 4 ص 222 ج 4693 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
1 ح 19599 , صحیح ابن حبان : ج 14 ص 29 6160 , السنن الکبری 
:ج 9 ص 6 ح 17708 کلها عن آبی موسی الأشعری , کنزالعمال : ج 6 ص 
8 ح 15126 ؛ التبیان فی تفسیر القرآن : ج 1 ص 136 . 
ناویا ۱ ی الاسی ۰ ۱ ارم 21۸ 
کلاهما عن عمرو بن ثابت عن ابیه عن جده , کنزالعمال : ج 6 ص 162 ح 
7 . 

4- - .قال الجوهرج: : الأدم : الألفه والاتفاق , یقال : آدم الات متفه ات آصلح 
فا , وکذلک آدم الله هد ر.قعل:وافعل-یضعتی: انتهی, والید هنا بمعنی 
القدره (بحارالأنوار : ج 11 ص 102) . 

کل الشرا ص 2 را ار 0 


ص: 43 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , آدم را از مُشتی [خاک] که از 
اه ی , فرزندان آدم , متناسب با 
خاک رصیی یه آمدند ری ات آنها خر اتید ی تسام 


رکف آمبازه ام آتاین رن ها برحین بترم ری خفن تر یساکع ۵ 
ری ای 


یه الا ار امه ها مر ور اس ای ات 
و خوب و ید وجود دارد ء افریده شند . بنا : بر این , تو همه این ویژگی ها را 
در فرزندان او می بینی : خوب و بد. 


امام علی علیه السلام در پاسخ پرسش از علّت نام گذاری آدم و حوّا به 
این تام ها دم اده تامیدهشند. عون از انیم مین 3 
سان که خداوند متعال , جبرئیل علیه السلام را فرستاد و به او فرمود که 
های نرم و درشت زمین بردارد . سپس به او فرمود که چهار نوع اب 
برایش بیاورد : آب شیرین , آب شور , آب تلخ , و آب گندیده . آن گاه به او 
فرمود که آب ها را روی خاک بریزد , و خداوند با دست [قدرت ] خویش , 
آنها را تع هم اضخت , به طوری که از خاک ۸ نهجنژی اضافه آمد. کف به اب 


عم 


نیاز داشته باشد , و نه از آب , چیزی زیاد آمد که به خاک نیاز داشته باشد . 
پس ان شیرین را در [قسمت آگلوی او قرار داد , نت شور را در 
چشمانش ,و آب تلخ را در گوش هایش و آب گندیده را در بینی اش . حوا| 
نیز حوا نامیده شده : چون از حیوان (موجود زنده) آفریده شند . 


ص: 4 


عنه علیه السلام :قلَمّا مهد أُرضَة , وأنقد مرخ , اختاز دم علیه السلام خِیَرَخ 
من امعم وحعاة ال خبلنه 12۲۰/1۱ 


مَ ۱ 
الارض وسهلها , ۳ ِ , ثریة شتها (3) (سیا ها بالماء حَنّی خلت 
. ولاطها (4) یالب علی لرتت (2) , قعتل متها صوزة دات احناء (8) 
وصول , وأعضاء و جمَدها حنی اس ِ 
صلصلت (1) , لوَقتِ معدود وا <ٍ معلوم . نم تفج فیها من روحه فَتلت 
(قتعتلت) [نسانا ذا آذهان بُجیلها , وفگر تصرف بها ... قعجونا بطیته ال 
المختلقه , والأشیاه الموتلقه , والأْضداٍ المْتعادیه , 


الحَر والبرد , والبله والجمود . (8) 


عنه علیه السلام :قلَمّا استکمل خلق ما فی السّماوات , والأرض بَوعَیذ 
خالِیخ لیس فیها َحذ قال لِلمَلایِکّه : «انّی جاعل فی الاض خليقة الوا 
اتجْقل فیقا من یفْسدٌ فیها و شفک الدماء و تن سیخ یحمدک و تمس لک 
قال ِتّي الم ما لا تلَمْونَ» (9) . قبقت ال جبرئیل علیه السلام َاحذٌ من 
آدیم الأرض قبصَة قَعجتة بالماء القذب والمالح ورَکت ‏ فیه الطبانع قبل آن 
ینفحَّ فیه الروح , قحَلقَه من آدیم الأرض , قلذلک سشمی آدم لانَه ة لمّا غجن 
بالماء استَأدَم ۰ (10) 


‌ 
ِ 


1- .الجبل : الحَلقَ (مجمع البحرین : جح 1 ص 268 «جبل») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحارالاأنوار : 2 7 ص 328 ح 17 . 
3- .سَتَنت الماء : جیته ضبا سقلا (الفضیاخ المتیر *ض 292 سنه»]: 
4- لاطيا : آی حَلطها وعجتها (غریب الحدیت : ج 3 ص 384 «لوط») . 
ِ لَرَبّت : آی آضقت وَلرَمت (النهایه : ج 4 ص 284 «لزب») . 
- .الاخناء : الجَوانِتٍ (الصحاح : جح 6 ص 2221 «حنا») . 
0 الیابس الذی لم بَطیخ , اذا بر به صَوّت کما صشت 
الفخار (مجمع البحرین : ج 2 ص 1044 «صلصل») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحارالأنوار : ج 11 ص 122 ح 56 . 
9- .البقره : 0 
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ارام ی ای الا داد سر سل و را سناکس 
فرمانش را روان داشت , ادم علیه السلام را به عنوان مخلوق برتر خود 
اس ای و ار اسان ار فاد 


امام علی علیه السلام در بیان آفرینش آدم علیه السلام : سپس خداوند 
سبحان , از قسمت های سخت و نرم زمین , و شیرین و شور آن , قدری 
خاک برداشت و بر آن , آب ریخت تا خالص شد , و آن را با رطوبت 
۱[ . آن گاه از آن , پیکره ای آفرید دارای دنده ها 
و مهره ها و اندام ها و بندها , و مذأتی مشخص و زمانی معلوم , آن را نگاه 
داشت تا این که خشک شد و به هم جوشید , و چون سفال , سخت شد . 
آن گاه از روح خود در آن دمید . پس انسانی شد دارای ذهن هایی که آنها 
را به حرکت در می آورد , و انديشه ای که آن را به کار می گیرد ..., 
آمیخته با سرشتی به رنگ های گوناگون و چیزهای همانند یکدیگر , و حالاتی 
فتضاد م6 اخلاطی ناساز از فبیل. کرمی و,شردی , و رطوبت و خشکی . 


امام علی علیه السلام : [خداوند ] چون آفرینش آنچه را در آسمان هاست , 
به پایان رسانید و در آن هنگام , , زمین ؛ تتخالی از سکته اوق وه کسن بگو 
آن نبود , به فرشتگان فرمود : «من در زمین , جانشینی خواهم آفرید . 
فرشتگان گفتند ابا دز ان یر ی ای از , تباهی می کند 
و خون می ریزد , در حالی که ما تو را تسبیح و ستایش می گوییم و 
تقدیست می کنیم؟ خدا فرمود : من چیزی می دانم که شما نمی دانید» . 
پس خداوند , جبرئیل علیه السلام را فرستاد و او از ادیم (لایه رویین) زمین 
, مُشتی خاک بر گرفت و آن را با آب شیرین و شور , خمیر کرد . و پیش از 
آن که در او جان بدمد , طبایع را در آن , ترکیب کرد . بنا بر این , آدم را از 
خاک ادیم زمین آفرید . از اين رو , آدم نام گرفت ؛ زیرا چون با آب خمیر 
نقتد. , به رنگ ادیم (خاک) در آمد... 
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الامام الخادق فايه اسلا :نما سمع ارم اد زر ۵ له منم اریم الارض. 
[0 


عنه علیه السلام :کاتتِ الروخٌ فی رس آد وه وت وب 
ضدره مِنَة عام . وفی ظهره من عام ۳۲ 27 وفی ساقیه 


وقدَمَیه مه عأم , فلت استوی 51 مْ علیه السلام _ قایّما 7 > ال المَلائکة 
بالسٌّچود , وکان ذلک بَعد الظهر یوم الجَمعه , تّل فی سجودها |لی 
العصر . (2) 


عنه علیه السلام :ان ال عز و جل حَلَقّ المَلائِگة من اور , وحَلّق الجانّ 
فق التار موخلق العن صنفا من الجان من ازج با مت الحر فد 
الماء , وحلَق دم ین ضفحه الطین . (3) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه : ج 3 ص 134 (معرفه اللّه / القسم 
الأژْل / الفصل الخامس / الباب الثانی / خلق الانسان من النطفه) . 


ِ ۳ زر جر ۳ ۳ 
2 / 3ج البَشرالکتاب«حَلقکم من تفس واجدو تم جَعل نها روجها» . (4) 


1- .علل الشرائع : ص 14 ح 1 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 42 ح 4 فیه 
« آخذ» بدل «خلق» و کلاهما عن قعمه الحلیی., عفن اخار الرضا عایم 
السلام : ج 1 ص 242 ح 1 عن أحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 11 ص 107 ح 12 . 

2- .بحارالاأنوار ص ۱ ۱ ی این لسن از کرت فیم کناب 
الأنوار . 

3- .الاختصاص : ص 109 , بحارالأنوار : ج 11 ص 102 ح 8 . 


ص: 7 
2 ۸ 3 مادر بشر 


امام صادق علیه السلام : آدم , آدم نامیده شده : چون از ادیم (لایه رویین) 
زمین » , آفریده شد . 


امام صادق علیه السلام :روح , یکصد سال در سر آدم علیه السلام بود , 
یکصد سال در سینه او , یکصد سال در پشت او , یکصد سال در ران های 
او , و یکصد سال در ساق ها و پاهای او . پس چون آدم علیه السلام سر پا 
ایستاد , خداوند به فرشتگان , دستور سجده داد . و اين , بعد از ظهر روز 
جمعه بود , و فرشتگان , تا عصر در حال سجده بر او بودند . 


07 با ۳ ۳ 
جن را از آب , و آدم را از رویه گل , خلق کرد . 


ری که تفاس تاه فاید سای تحص کرد رخداشتا سی / خش تک 
فضل عم زاب نم بخافت انسان تفه 


۱2 3مادر بشر قرآن«شما را از یک ی آفرید ۰ سپس جفتش را از 
[جنس ] ان , قرار داد» 


«هُوٍ الذی حَلَقکُم مُن تفس واجدم وجعل منها روجها لیشکن لیا قلَمّا 
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عن آبی المقدام :سَألت ابا جعقر علیه السلام : من آی 
۱ له حوا ؟ ققال : ق شیء تقولون ها العلق ؟ فلت : تقولون 
۷۳ من ضلع من اضلاع ام . فقال : کدّبوا اکان اللة بعجز آن 
ال صلی اللء 
آی شیء حَلَقها ؟ ققال : آخبرنی آبی , عَن آبائه ال : قال 
سلی الله خلیه ول 9 
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کتاب من لا یحضره الفقیه :وی غن ژرازه له قال : سُیْل آبو عَبدٍ ال علیه 
السلام عن خلق حواء , وقیل لد : ان آناساً عندنا یقولوت او له ع2 وجلّ 
حلق حَواء من ضلع آدَم الأیسّر الأقصی . قَقال : سُبحان الله وتعالی عَن 
دک علوْا کبیراً, أَیّقول من یَفول هذا , ان اللْة تبارک وتهالی لم یکُن له من 

الق 1 روجة من غیر ضلعه , ویتجعل لِلمْتکلم من آهل الند شنیع 
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تبازک وتعالی : يا آَدمُ هذه أمتی حوّاء , اقجت آن تکون معک نُوّیسک 
ات تم چم بیس ت و اب 5 - -1 7 .اس - .ق 
ودنک وتکون تبعا لامرک؟ فقال : تقم يا زب ولک علیت بذلک الحمد 
والشکرٌ ما بقیث ...۰ (6) 


1- .الأعراف : 189 . 

2- .النساء : 1 . ِ 

3- .مجمع البیان : جح 3 ص 5 , التبیان فی تفسیر القران : جح 3 ص 99 نحوه 
, بحارالأنوار : ج 11 ص 99 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 216 ح 7 , بحارالأنوار : ج 11 ص 116 ح 


46. 
5- .الورک بالفتح والکسر : ما فوق القخذ (مجمع البحرین : ج 3 ص 1927 
«ورک») . 


6- .کتاب من لاپحضره الفقیه : ج 3 ص 379 ح 4336 , علل الشرائع : ص 
هار ااوار ار 22 1 
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«اوست آن که شما را از یک نقس آفرید , و جفت آن را از [جنس] وی 
ندید آورد تا بدان.: ارام گیرد . پس چون [آدم ] با او (حوا) در آمیخت , 
باردار شد , باری سبک , وِ [چندی ] با آن [بار سبّک آگذرانید , و چون 
سنگین بار شد . خدا , پروردگار خود , را خواندند که : اگر به ما [فرزندی 
آشایسته عطا کنی , از سپاس گزاران خواهیم بود» . 


«ای مردم ! از پروردگارتان که شما را از یک نس آفرید و جفتش را از 
[جنس ] او آفرید , و از آن دو , مردان و زنان بسیار پراکنده کرد . پروا 
دارید , و از خدایی که به [نام ] او , از همدیگر درخواست می کنید , پروا| 
ایو ا ار هه نا و ها سا 


است» . 


حدینامام باقر علیه السلام :خداوند متعال , حوا را از زیادی گلی که آدم را 
از ان افرید , خلق کرد . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو مقدام :از امام باقر علیه السلام پرسیدم : 
خداوند , حوّا را از چه چیز آفرید؟ فرمود : «اين مردم , (1) چه می 
گویند؟» . گفتم : می گویند : خدا . او را از یکی از دنده های آدم , خلق 
کرد.. فرمود.: <«درهع می. گویند . ایا خدا عاجز بوده که آو را از غیر دندم 
آدم بیافریند؟ » . گفتم : قربانت گردم , ای فرزند پیامبر خدا ! او را از چه 

چیز آفرید؟ فرمود : «یدرم.: از پدرانش به من خبر داد که پیامبر خدا 
ی و تعالی مُشتی گل بر گرفت و آن را با دست راست 
خود هر دو دست او راست است هم زد . سپس از آن , آدم را آفرید و 
قدری از آن گل , اضافه آمد که از آن , حوّا را خلق کرد» . 


کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از ژُراره بن آعیّن داز امام صادق علیه 
السلام در باره خلقت حوّا پرسیده و به ایشان گفته شد : در میان ما 
مردمی هستند که می گویند : خداوند عز و جلحوّا را از دنده انتهایی سمت 
چپ آدم آفرید . فرمود : «خدا , پاک و بسی برتر است از این نسبت ها که 

به او می دهند . آیا کسی که این سخن را می گوید , معتقد است که 
خداوند تبارک و تعالی قدرت نداشته برای آدم , همسری از غیر دنده او 
بات ما وا را ای ارگ : آدم , با خودش 
نزدیکی می کرد , چون حوا از دنده او بوده است ؟ ! اینان را چه می شود 
؟ ( خدا , میان ما و ایشان , دادرسی کند» . سپس فرمود : «خداوند تبارک 


و تعالی , آن گاه که آدم علیه السلام را از گل آفرید و به فرشتگان فرمود 
که برایش به سجده افتادند , او را در خواب , فرو برد . سپس حوا| را 
برایش ابداع کرد و او را در محل فرورفتگی میان دو کقل او قرار داد , تا 
بدین ترتیب , زن , پیرو مرد باشد . حوّا , شروع به تکان خوردن کرد و ادم , 
از تکان های او بیدار شد . چون بیدار شد , به حوّا ندا امد که : از او بر 
کنار باش . چشم ادم که به او افتاد , مخلوقی زیبا دید که به شکل و 
شمایل خود اوست ؛ امّا ماده بود . با او سخن گفت و حوّا هم با زبان خود 
او به وی پاسخ داد . آدم پرسید : تو کیستی ؟ گفت : چنان که می بینی , 
مخلوقی هستم که خدایم آفریده است . در این هنگام , آدم گفت : خداوندا 
! این مخلوق زیبایی که در کنار او بودن و نگریستن به او مرا دل شاد می 
سازد , چیست ؟ خداوند تباری و تعالی فرمود : ای ادم ! این کنیزم 
حواست . دوست داری که همدم و هم سخن تو باشد و از دستورهای تو 
پیروی کند ؟ . آدم علیه السلام گفت : آری ای پروردگار من , و تا زنده 
باشم , برای این کار , تو را سپاس خواهم گفت» . 


ای سرام اه ی رارف 
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‌ 

6: 
۳ 
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الامام الضَادٍق علیه السلام :سهیّت حواء حَوّاء لا ها خلِقت 
ال عَرّ وجل : «حَلمَکم من تفس واجدو وحلق نها روجها» 0 ۰( 


1- .النساء : 1 . ۱ 

2 .علل الشرائع : ص 16 ح 1 عن آبی بصیر , معانی الأخبار : ص 48 ح 1 

نحوه , مجمع البیان : ج 1 ص 194 عن ابن عباس من دون اسناد الی احد 
من آأهل البیت علیهم السلام . التبیان فی تفسیر القرآن : ج 1 ص 159 من 

تون. انساد. الی. اخد هن. اهل, البنت: علیهم الفنلام. تولیس. فیها خیله ‏ 

بحارالانوار + ج 11 ص 100 ح 5 ؛ تفسیر الطبری 2 
تاریخ دمشق : ج 7ص 402 کلاهما عن ابن مسعود من دون اسناد ٍلی أحد 
ف اه ابیت هم السام, 
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اد ی ای را سین او یو 
افریده شد . خداوند عز و جل فرموده است : «شما را از یک نفقس افرید . 
سپس جفتش را از [جنس ] ان قرار داد» . 


پژوهشی در باره آقر تا همسر آدم 


اشاره 


پژوهشی در باره آفرینش همسر آدمدر سه آیه از قرآن کریم, آمده است 
که خداوند. همسر آدم علیه السلام را از وی. پدید آورد:, با این تفاوت که 
دریک حا می فرحاید «دلفکم کن تس واعده وجعل مها روجها تشن 
ایا (2) شمارا از یک تقمر آفرید و جقتش را ان راز داد تا با آن. رام 
گیرد» . و در آیه دیگر : «حلقکم من تفس واجدو ثم جعل منها روجها . 

و 
سوم : «حَلقکم من مس واجده وَحَلق مها رَوَجها . (3) شما را از یک 
نقس آفرید و جفتش را از آن آفرید» ۳ , با استناد به 
برخی احادیث می گویند : آدم علیه السلام در بهشت, تنها بود . خداوند , 
خوابی را بر او چیره کرد و حوا را از پهلوی چیش آفرید؛ (4) اما مفشران 


- .اعراف : آیه 189 . 
ِ .زمر : آیه 6 . 
3- «نساء : آیه 1 . 


ار الکسز میت اافکر آلرایی خصل آنه گم ا رورم سا 


ص: 53 


ترفکاف من این باورند. که مقضود در این آبات»* این اشت که وا از خسن 
آدم و از همان آب و گل, آفریده شده تا با او انس گیرد . چنان که قرآن 
تصریح می فرماید : «وجَعَل مها رجا لیَسْکنَ لها . همسرش, را از 
[جنس] او قرار داد تا پدو آرام گیرد» . و نیز می فرماید : «حَلقَ کم شَّ 
انفسکم ارواجا للسَکنُواً لیا ؛ (1) آفرید برای شما از [جنس ] 1 
قفسرآنی 3 بدانها آرام گیرید» . احادیث اهل بیت علیهم السلام نیز همان 
ظوو که ملاحظه. شندند این نظر زا ابید می, کنند ,و رواباتی: زا که بر نظر 
اوّل دلالت دارند. به شدذت رد می نمایند . علامه مجلسی رحمه الله 
گزارش هایی را که بیانگر خلقت حوا از بدن ادم اند , بر تقیه حمل نموده 
او فراعی:» انن کزارش ها را از از انیلیات: بد شمرده است. ا۵ا 
است که تورات / آفرینش حوا را از دنده آدم علیه السلام دانسته 
ست . (4) 


1- .روم : آیه 21 . 

2 .بحار الأنوار : جح 11 ص 116 . 

3- .تفسیر المراغی : ج 4 ص 174 . 

4- .عهد عتیق , سفر پیدایش : کتاب 2 فقره 21 . 


2 / 4انتهاء اس الحاضر الی آدم وحَوّاءالکتابخلق الانسان«نْم جَقَل تَسْلَه 


با تا فا شن دکر و آنتی و حقلناکة شفوت و قبال لتقارفوا 
ان َکرَمَکمْ عند الله ماک ۳1 5 عَلِيمٌ خبیز» . (2) 


«هَو الذٍی حَلقکم من تفس واجدو وجعل منها رَوجها لیسکن لها فلا 
تقشاها حه ی حملا حَفیا قَمَتّت به قلقّا أثقلت 5غوا الله ریما لین عاتیتتا 
ضالکا لکوت من السَاکرین» . (3) 


_- 


الحدیثالامام الر[ضا علیه السلام وقد سََلَة البرنطءة عَن گیفته تناسّل الثاس 
من دم ؟ :حَمَلّت_ حوّاء هابیل وآختا له في بَطن , تم حَملّت فی البَطنِ 
النانی قابیل واختا له فی بطن , قَروح هابیل التی مَع قابیل زو وج فان 
التی مج هابیت , 2۶ عدت القحم جع ول ۰ )4 


الاحتجاج عن آبی حمزه الثمالی فی ذکر مُحاجَجَه وققت بین الامام رین 
العایدین علیه السلام_ورَجّلِ من قزریش حول تزویج هابیل بلوزا اختِ قابیل , 
وتزویج قابیل پاقلیما أَختِ هابیل :فقال له افش : قأولداهما؟ قال ز تقم 
. فقال له القرشع؛ٌ : قهذا فعل المقجوس الیَوم ! قال : ققال علع, بن 
الحْسَینِ علیه السلام : ان القجوس اما لوا ذیک بَعد التّحریم من اللّه" 
نم قال له ی بخ الخْسَین علیه السلام : لا نکر هذا تما هی رایع جَرّت 

آلیس ال قد خلق روجة آده هت بر آحلها له ۲ افکان: دک ضراعت من 
اسیه نه ات الاه اون ۱ 


1- .السجده : 8 . 

2 .الحجرات : 13 . 

3- ,الأعراف : 189 . 

4- .قرب الاسناد : ص 366 ح 1311 , بحارالأنوار : ج 11 ص 226 ح 5 . 
5- .الاحتجاج : جح 2 ص 143 ح 180 , بحارالأنوار : ج 11 ص 226 4 . 
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2 / 4 رسیدن نسل کنونی به آدم و حوّا 


اشاره 


2 / 4رسیدن نسل کنونی به آدم و حواقرآن«سپس نسل او را از چکیده ای 
از ابی پست , قرار دادیم» . 


«ای مردم !ما شما را از مرد و زنی آفریدیم , و شما را به صورت اقوام و 
قبایل در آوردیم تا یکدیگر را بشناسید . همان ارجمندترین شما نزد خدا , 
پرهیزگارترین شماست . همان خداوند, داناي آگاه است» . 


«اوست آن کس که شما را از یک نقس آفرید , و جفتش را از آن , پدید 
آورد تا بدان , آرام گیرد . پس چون با او در آمیخت , باردار شد , باری 
سبک ک ۳ ر سبّک] گذرانید , و چون سنگین بار شد , خدا , 
پروردگار خود , را خواندند که : اگر به ما [فرزندی] شایسته عطا کنی , 
مه 


حدیثامام رضا علیه السلام در پاسخ پرسش برنطی از چگونگی زاد و ولد 
مردم از ادم علیه السلام :حوا , هابیل و خواهر او را در یک شکم , باردار 
شد . سپس در شکم دوم , قابیل و خواهرش را تواما حامله گشت . آن گاه 
هابیل با خواهر قابیل ازدواح کرد , و قابیل با خواهر همزاد هابیل . بعد از 
ان , ازدواج خواهر و برادر با یکدیگر , تحریم شد . 


الاختخا یه نقل ار ابه خفزه تحالی + در بیان میاه ای که مان آمام ین 
العابدین علیه السلام و مردی از قریش , در باره ازدواج هابیل با بلوزا , 
خواهر قابیل , و ازدواج قابیل با اقلیما , خواهر هابیل , صورت گرفت :مرد 
قریشی گفت : یعنی آن دو را بچّه دار کردند ؟ امام علیه السلام فرمود : 
«آری» . مرد قرشی گفت : اين که همان کاری است که امروزه مجوس 
ی کته ااماض رون العانمین علبه السام مود طمحفیس ای کار را 
پس از ان انجام دادند که از سوی خدا تحریم شد» . امام زین العابدین 
علیه السلام سپس به او فرمود : «بد به دل , راه مده . اینها مقژراتی 
است که وجود داشته است . مگر خداوند , همسر آدم را از خود او نیافرید 


و سپس وی را بر او حلال گردانید ؟ اين هم یکی از مقئرات آنها بود ؛ اما 


سح 


بعدها , خداوند , ان را تحریم کرد» . 


ص: 


56 


ص: 


27 


ص: 59 
گفتاری در باره تناسل طبقه دوم انسان 


گفتاری در باره تناسل طبقه دوم انساننخستین طبقه انسان , یعنی آدم و 
حوا , از طریق ازدواج با هم , پسران و دخترانی را به وجود اوردند که 
خواهر و برادر بودند . مسئله ای که در اين جا مطرح می شود , این است 
که طبقه دوم انسان ها (یعنی نسل این خواهران و برادران), چگونه پدید 
آمدند؟ آیا آنها از طریق ازدواج با یکدیگر . تولید مثل کردند . یا از ظرنه 
دیگر؟ در باره چگونگی تناسل طبقه دوم انسان ها , روایت های مختلفی 
وجود دارد : 1 . فرزندان آدم علیه السلام با حوریان بهشتی ازدواج کردند و 
نسل آنها از اين طریق. پدید امد . (1) 2 . قابیل با خبیثه ای (جثی) به نام 
جهانه که به صورت انسان در امد . ازدواج کرد و هابیل با حوریه ای 
(فرشته ای) به نام ثرک , ازدواج کرد و نسل آنها از این طریق , تکثیر شد . 
(2) 3 . در ان طبقه , ازدواج خواهر و برادر , حرام نبوده و خواهران و 
برادران , با هم ازدواج کردند , تا آن که در طبقه سوم , ازدواج خواهر و 
برادر , حرام شد . (3) 


1- .الکافی , ج 4. ص 34 ,ح 4 . 
2- .ر.ک : بحار الأنوار : جح 11 ص 224 و 225 ح 2 وح 3 . 
دهیو. ی بخار الاتوار *ج: 11 اض 227 6 
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ظاهر اطلاق آیه «وَبَتّ منْهْمَا رجالا کنیژا ویساء؛ (1) و از آن دو , مردان و 
را ۱ ی ی ۲ 
که نسل فعلی, به آدم و همسر او می رسد و هیچ زن و مرد دیگری در اين 
مان دحالت بداشته اند "خرا که ا کرو ار این,بفدم بای می فرجود: <از 
آن دو و غیر آن دو» و يا جمله ای مشابه این , و بدیهی است که انحصار 
مبداً نسل در آدم و همسرزش هستلزم ازدهاخ دختران و تسران آن: ذو با 
تکذیجرز است و حکم به حرمت این نوع ازدواج , در واقع و سک قانون 
تشریعی است که تابع مصالح و مفاسد است , نه یی حکم تکوینی 
امکان , وجود دارد که خداوند متعال , این اقدام را در طبقه دوم انسان ها 
, بنا به ضرورت , حلال کند و پس از آن که ضرورت برطرف شد , به جهت 
پیشگیری از رواج فساد.جتسی در جاهعه:, ان را مفتوع نماید.. 121 


۲ 7۳ ِ 
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2 / 5حلق الانسان من التّرایالکتاب«ومن عایایه أن حَلَقَکُم مش ثراب نم |۱5 
آنثم بَسَر تنتشژون » . (1) 


,5 ال آنتتکم 5 مَنّ الأَرْض تباتا » ۰ (2) 
«تّا حَلفتاهم من طین لازب » . (3) 
«حَلَّق الاعنسان من صَلصال کالققار » . (4) 


2 


۲۳۹ 
المومنون : 12 14 , الانعام : 2 . 


الحدیثعلل الشرائع عن عبدالله بن یزید :حذتنی, بَزيد ب لام أنَه سأّل 
سول له صلی الله علیه و له قمال له ... قأخیرنی عن آدع لم هی 

دم ؟ قال : لاه 4 خلق من لین الارض وادیجها ‏ ,,قال : قََدَم حُلِقَ من الطینِ 
له (2) آو طین وا ؟ قال : بل من الطین کل ۹( 
لها لاس ص اه راو ی وراه تال ها و 
الکنبا مت ؟ قال : الثراث فیه أبض , وفیه آَخضَر , وفیه أَشقر . وفیه أعْب , 
وفیه أحمرٌ , وفیه آززق , وفیه عَذبْ , وفیه لح , وفیه خسن , وفیه لین , 
دقیه اش ۱ فانک ضاز ناسر یم ان محقیم کش روموم اسمم 
, وفیهم اصقرّ وأحمَژ وأصهب وأسودٌ علی آلوان التراب . (7) 


۱ (۲ 


9 .في المصدر : ۳ طین کله» . والتصویب من فحارال نوا ؛ 
۳ .الأشقر : الشدید الخمره, وقال الفیرو زآبادی : الطَیّب محژکه: خمره ۳ 
شقره 9 0 7 خالاضفت : بعیر لیس بشدید البیاض 


7- .علل الشرایع : ص 471 ح 33 عن یزید بن سلام , بحارالأنوار : ج 9 ص 
5 ح 8 . 


ص: 01 
2 آفرینش انسان از خاک 


2 / 5آفرینش انسان از خاکقرآن«و از نشانه های اوست که شما را از 
خاکی آفرید . سین به تاگاه. ضما تشری [بودید که ] به هر سو پراکنده 


شدید» . 

«و خدا . شما را [مانند] گیاهی از زمین رویانید» . 
«ما شما را از گلی چسبنده سفت شده آفریدیم» . 
«انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید» . 


ر.ک : کهف : آیه 37 , هود : آیه 61 , نجم : آیه 1 
روم : آیه 20 , مومنون : آیه 12 14 5۷ : آیه 2 


حدیثعلل الشرائع به نقل از عبد اللّه بن یزید "ابرم آنزند نیشام یه هن 
گفت که از پیامبر خدا پرسید و گفت : . مرا از آدم علیه السلام خبر ده که 
چرا آدم نامیده 7۳ ۲۳ (آدیم) زمین آفریده 
شد» . [پدرم ] گفت : در اين صورت , آیا آدم از همه گل ها آفریده شد , یا 
از یک گل ؟ فرمود : «از همه گل ها , اگر از یک گل آفریده شده بود , در 
آن صورت , مردم , یکدیگر را نمی شناختند و همگی , یک شکل بودند» . 
گفت : آیا در دنیا مانند دارند ؟ فرمود : «در خاک , رنگ سفید هست , , سبز 
هست , قهوه ای هست , خاکی رنگ هست , سرخ هست . آبی هم هست . 
در خاک ,؛ , شیرین هست , شور هست , درشت هست , , نرم هست , و رنگ 
بور هم هست . از این رو , در میان مردم نیز نرم [خو] هست , خشن و 
درشت هست , سفید هست , و زرد و سرخ و بور و سیاه , به رنگ های 
خاک هم هست» . 


نسان من الماعالکتاب«و هو الّذٍی َلَقَ من المَاء بَسَرّا قَجَعلة 
تا وم صهرّا و ان زک قدیدا» ۰ (1) 


ات ۳۳ ۳ ِ ۷ مه 
مَاء مهیر ۴ قجعلتاج فی قرار شکیر ۴ الی قدر ۳ م‌ ۴ 
فقدرتا فنعم الماد رل 9 ۲ : ۲ ِ 


«قلینظر الاعنسان یم خُلِقَ * خلِق من تاء دافق * یَحْرْعْ من بيّن الطْلب 
وَالرَآیّب ۳ . (3) 


الحدیثالکافی عن پرید العجلیٌ :سَألث آبا جعقر علیه السلام عن قول ال 
عَر وجل : «و هو الذی حَلق من الْمَاء شزا قَجَعَلَهْ تسبا و صِا» (4) ققال 
: ان اللع تعالی خَلَّق دم مِن الماء العذب وخلق رَوجتة من سنخه (5) , 
قبرآها من آسقل آضلاعه فجری یدلک الط سب وتسب , ل زوتها نا 
قجری یسَیّب ذلک بیتهُما صهز , وذیک قَوله عرّ وجّل : «تسَبّا و صهَرَّا» 
فالسَبٌ يا آخا بنی عجل ما کان بستب التجال , والَهژ ما کان شیب 
اللساء . (6) 


1- .الفرقان : 54 . 

2 .المرسلات : 20 23 . 

3- .الطارق : 5 7 . 

4- الفرقان : 54 . 

5- .السنخٌ : من کل نقبی ۶ ارام (المصباح المنیر : ص 291 «سنخ») . 

6- .الکافی : جح 5 ص 442 ح 9 , تفسیر الققّی : ج 2 ص 114 عن برید 
العجلی عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأْنوار : ج 11 ص 112 ح 31 


ص: 63 
62 افرشش انسان از اب 


2 / 6افرینش انسان از ابقران«او کسی است که از آب : بشری آفرید و 
او را خویشاوند تسبی و سببی قرار داد , و پروردگار تو تواناست» ۰ 


نهادیم . تا مذتی معین ؟ و توانايیم , و چه نیک توانايیم » . 


«یس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است . ای جهنده آفریده شد 
که از میان پشت [مرد] و استخوان ها[ی سینه زن ] بیرون می اید» . 


حدیثالکافی به نقل از بُرّید عِجُلی :از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «و او کسی است که از آب , بشری آفرید و او را 
خویشاوند تسبی و سببی قرار داد» پر سیدم . فرمود ۲ «خداوند متعال , آدم 
را از آب شیرین آفرید و همسرش را از بیخ او خلق کرد و او را از پایین 
تین دنده آدم « یدید آوزد , از این دنده , خويشاوندي سببی و نسبی حاصل 
شد . سپس او را به همسری آدم , در آورد . بدین سبب , وصلت جاری 
گشت : این است سخن خداوند عز و جل : «خویشاوندی سببی و نسبی 
قرار داد» . پس , تسب ای مرد عجلی از طریق مردان است , و سبب , از 
طریق زنان» . 


ص: 604 


الامام الهادی علیه السلام فی حُطته له :یا بَعذٌ , قاِّ ال جلّ وعّ جقل 
الصَهر مالقة لوپ ونسبة القنسوب , آوشخ (1) به الارحام وجقلة أقة 
ورحمهة ان فی ذلک لایاتِ للعالمین , وقال فی مُحکم کتایه ز «و هو الذٍی 
حَلق من المَاء بِشرَّا قحعلة تست صهّرَّا» وقال ۰ «5 آنکخوا اللبَامی ت 5 
الصَالجین من عتَادکة و امَایْکمٌ» (2) ۰ (3) 


الکافی عن علی بن عیسی رقعه :ٍنْ موسی علیه السلام ناجاخ ال تبازک 
وتعالی ققال له فی ُناجاته : يا موسی ... ی آتا السَیْدٌ البیر , [ئی حَلَفنک 
من تطقه من ماءٍ مهین , من طیته أخرج من آرض دلیلو قمشوجه (4) , 
قکاتت بسّرا , قأتا صانعها حلقا . (5) 
الدر المنثور ّن ابن 1 یت شلالو» :السّلالةٌ ضَفو 
الماء القیق الذی یَکون منهّ الوَلَدٌ .. 


۱/2 7خلقی الانسان ین وا حَلفتا الاعنسان من تطقَه آعشا- 
تیه قَجَعَلتاة سَمیقا ٍ تصیرّا» . (1) 


۱ ۷ 


- ۳ ۳3 3 ۳ ۳ مك ۳ مت 0 
«فْیل الاءنسَان ما اکقرة * من آی شی ء حَلقه * من نطقه حَلقَهُ فَقَذره» . 
8 


ِ ,سح : آی خَلَط وال (النهایه : ج 5 ص 187 «وشج») . 

- .النور : 32 . 
3 .الکافی اج دض 3753 2 6:عن فند العظيم ین غید الله, 

«المشیج > الط من کل شی عقاوم (النهایه : ج 4 ص 332 

1 
5- .الکافی : ج 8 ص 44 ح 8 , تحف العقول : ص 491 , ۱ 
ِِ , بحارالانوار : : ج 60 ص 337 ِ 2 

۰« 60 ص 383 ح 108 . 
7- .الانسان : 2 . 
8-.عبس : 17 19 . 


ص: 05 
2 7 آفرینش انسان از نطفه 


امام هادی علیه السلام در یکی از سخنرانی های ایشان :اما بعد , خداوند 
عز و جلوصلت را مایه پیوند دل ها و خویشی تسبی قرار داد و به واسطه 
ان , رجم ها را به هم پیوست و ان را مایه مهر و محبت قرار داد . در این ؛ 
خود , نشانه هایی است برای جهانیان . و خداوند , در کتاب استوار خویش 
فرموده است : «و او کسی است که از آب , بشری آفرید , و او را 
خویشاوند تسبی و سببی قرار داد» , و فرموده است : «و بی همسران 
خود , و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید» . 

علیهم السلام رسانده ِا و تعالی با موی علیه السلام 
ناجات کرد و در متاجاتش به او فرمود : «ای موسی !... منم اریاب بزرگ 
. من , تو را از قطره ای آب بی مقدار آفریدم ؛ از گلی که آن را از زمین 
پست و به هم آمیخته , بیرون آوردم . پس بشری شد . پس این من بودم 
که آن را ساختم و آفریدم» . 


الدژ المنئور به نقل از ابن عباس , در باره این سخن خداوند متعال : «از 
سلاله» :سلاله , اب ویژه رقیقی است که فرزند , از ان ساخته می شود . 


۱2 7آفرینش انسان از نطفهقر آن«ما انسان را از تظفه .کته آکر تیم 
تا او را بیازماييم . پس او را شنوا و بینا قرار دادیم» . 


«کشته باد انسان ! چه ناسپاس | ست ![خدا] او را از چه چیز آفریده است 
؟ از نطفه ای خلقش کرد , ان گاه , اندازه مقژرش بخشید» . 


ص: 606 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «أمشاج تیْتلیه» :ماء 
الَجْلِ وما القرآه اختلطا جمیعا . (1) َ 


مسند اين حنبل عن عبد اللّه :مر تَهودِطٌ پزسول ال صلی الله علیه و 
وقو بُحَدِنْ أَصحابَةٌ , ققالت فُرَیشٌ : با تهودی ان هدا زغم أغ تی 
ققال : لْساتَه عن شیء لا یعلمْة الا تیم . قال : قجاء حلی جَلس , نم 
یا مَحقَذ , مِمّ یُخلَقّ الانسان ؟ قالّ صلی الله علیه و آله : با یَهودطٌ , من 
کل بخ من تطقه الَجْلِ وین نطقه القرأو , قأما مطقة | رَجْلِ قنطقه 
َلیظة نها العظمْ والعصَبٌ , وأشّا نطقة القرآه قَطقة رقيقه نها للم 
الم . ققام التهوده ققالٌ : هگذا کان یو من قبلک . (2) 


4 ,۸ 9مراجل تطوّرٍ الانسانالکتاب«َا کم لا ترجُون له وقارّا * و فد حَلقکم 
اطوازا» > (و 


1- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 398 عن آبی الجارود , بحارالأنوار : ج 60 ص 
6 ح 89 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 196 ح 4438 , السنن الکبری للنساتی : ج 
5 ص 339 ح 9075 , تفسیر ابن کثیر : ج 5 ص 462 , کنزالعقال : ج 16 
ص 485 ح 45579 . 

3- .نوح : 13 و 14 . 

4 .غافر : 67 0 : الحج : 5 . 


ص: 607 
۸2 مراحل تکامل انسان 


اشاره 


حدیثئامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «آميخته ای , 
تا او را بیازماییم» اف فده آب رن رقم ی آ مه و 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد اللّه :مردی یهودی بر پیامبر خدا که با 
یارانش سرگرم سخن گفتن بود . گذشت . قریش گفتند : ای یهودی ! این , 
مدّعی است که پیامبر است . [مرد بهودی] گفت : هر آینه از او در باره 
چیزی می پرسم که آن را کسی جز پیامبر نمی داند . آن گاه آمد و نشست 
و سپس گفت : ای محقّد ! انسان از چه آفریده می شود ؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : «ای پهودی ! از هر دو آفریده می شود , از نطفه 
مرد و نطفه زن . نطفه مرد , آب غلیظی است و استخوان و عصب , از آن 
پدید می آید , و نطفه زن , آب رقیقی است و گوشت و خون از آن پدید 
می آید» . مرد بهودی برخاست و گفت : کسانی هم که پیش از تو [پیامبر ] 
بودند , همین را می گفتند . 


2 8مراحل تکامل انسانقرآن«شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم 
نذارند مصحال آن. کف تما را مر کلم به مرحاه خاق کرده آرفنت ۰ 4 


دای کت انیت که شها را ای خايی آفرید سس ات تفه آی رش از 
عَلقه ای . سپس شما را به صورت کودکی بیرون می آورد , تا به کمال 
قوّت خود برسید و تا سالمند شوید , و برخی از شما مرگ پیش رس می 
یابد و تا آ[سرانجام] به مذتی که مقژر است , برسید , و باشد که در 
انديشه فرو روید» . 


0 0 0 
7 9 11 س هِ ت ِِ ِ 
چ | 0 بِ الا ح شلا| ۱ لا لل جوتاخ زضا ج ۵ ۱۳۹ ۰ ۲ 
ِِ و صل مل ‌ِ 1 ات ِ ِ » فزار ِ_ِ 
ان حلیا الرطقع 2 مد وگاوتا العلقه ‌ ۳ ۳ ۱ ۶ 9 ج - لاح فکن و 
نم ت-_ آ ۳ تس 
0 ِ ۳ اً ۶ 0 ۳ 7 4 4 


0 "2 ِ ۳ 9 3 دص "و 0 ۳7 
الارحام قا تشَاء [لی اجل ُسَمّی تم نحَرجكم طفلا نم لتبلفوا أسْذکَم, 5 
منکم من یتَوفی و منکم من رَد لی اردل العمُر لکیلا یعْلم من بعد علم 
شینا» ۰ (3) 

بیرق ۳ و ۳ مرو 2 ۹1 
« ال حلقکم ش تراپ من ثم 2 تلم 1 ۳ 


«هو الذی یَضصَورکم فی الا حام کف تسا 


ک 


«لَقَه حَلَفتّا الاعنسان فی کبد» . (6) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «ولقذ حلفتاکم 2 
صَورتاکم» ( (7) :آمَا «حَلَفْتَاکم» فَنطقة یم عَلق , تم مضه , ثم عظما نم 
لحما , وامّا ِ فالعین , والأنف وَالادتین ۰ وَالفم , وَالیدّین ۰ 
والرجلین , ضَوَّرّ هذا وتحوَة , تم جَعَلْ الدَميمّ وّالوسیع والطویل والقصیر 
وآشباح هذا 8 


- .المومنون : 12 14 . 
- .الزمر : 6 . 

3- .الحح : 5 . 

4 .فاطر : 11 . 
.ال عمران:: 6۰ : 


6- .البلد : 4 . 

7 الاغراف 11 . ۰ 

۵ فسین القتی:: 1 من 224 من آیق الجارود: بحارالاتوار ۶ج 60ص 
25 60 . 


ص: 69 


«و به تحقیق تفا تیان را از عصاره اه از کلم افز ندیم . سپس او را نطفه 
ای در جایگاهی استوار , قرار دادیم . سپس نطفه را عَلَقه ساختیم و عَلَقه 
را پاره گوشت گردانیدیم . سپس پاره گوشت را استخوان آفریدیم . سپس 
استخوان ها را [با آگوشت پوشاندیم یس او را آفرینش دور پدیدار 
ساختیم . پس آفرین بر خدا که بهترین آفرینندگان است » . 


«شما را در شکم های مادرانتان ,؛ افرینشی پس از افرینشی [دیگر ] در 
تاریکی های سه گانه خلق می کند . این است پروردگار شما , خدا . فرمان 
روایی , از آنِ اوست . معبودی جز او نیست . پس چگونه [و کجا از حق ] 
بر کرداننده هی «نندوید . 


«ای مردم ! اگر در باره برانگیخته شدن در شکید , پس [بدانید ] ما شما را 
ما ی ی ی ی و 
ای دارای خلقت کامل و [احیانا ]| خلقت ناقص , تا [قدرت خود را بر شما 
روشن گردانیم , و آنچه را اراده می کنیم , تا مذتی معین در رچم ها قرار 
می دهیم . سپس شما را به صورت کودکی بیرون می اوریم , سپس تا به 
کمال قَوّت خود برسید و برخی از شما [زودرس] می میرد , و برخی از 
شما به غایت پیری می رسد . به گونه ای که پس از دانستن ,: , چیزی نمی 
داند» . 


«و خدا شما را از خاکی آفرید , سپس از نطفه ای ی بر 
قرار داد و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی نهد , مگر , به علم او , 

و 
ار ود کی رح اسر تاه ار تا اسان اس 


«او کسی است که شما را در زهدان ها هر گونه که خواهد , شکل می 
بخشد . معبودی نیست , جز او که توانای استوارکار است» . 


«ما انسان را در رد آفریدیم» : 


حدیئامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «شما را 
آفذیذیم , سپس صورتتان بخشیدیم» : «شما را آفریدیم» ,[به ترتیب ] از 
نطفه به علقه و سپس مَضغه و سپس استخوان و سپس گوشت . «شما را 
یدیم تعنامم یی کون ها فحهازمو دشت ها و پاها 


, اینها و مانند اینها را شکل بخشید . سپس زشتی و زیبایی و بلندی و 


ص: 70 


عنه علیم السلام :0 ال تعالی حخَلّق حلاقين , قاذا آراژ آن بَخلّق لفا 
مَرقم قأحذوا هم من البرته التی قال فی کتایه : «ملها لکش و فیها نعدکم 
وملها نحْرجُکَم تاره آخری» (1) قعجن النطقة بتلک انرب التی یلق منها 
عد آن آسکنها الَجم رتعین لبلة , قاذ مت لها رعة اشفر قالوا :با رب 
تخلْقْ مادا ؟ قَأمْرُهُم بما ری من دکر آو آنثی , یهن آو سود . (2) 


تقسیر القمیخ فی قوله : «و قد حَلَقَكَم آطوارَ|» (3) :قال : عَلی اختلاف 
لأْهواء والاراداتِ والعَشیّات ۰ (4) 


تفسیر القمی فی قوله تعالی : ,«و لقَد خَلَفْتا الاهنسان من لاله د من طین» 
؛قال : السُلالَه الطفوعءة من الطعام والشراب الدی تصیز لطقة ,اه 
اصلها من السّلاله , وَالستلالَه هی من ضفوو الطعام وّالسُراب ,ٍ وَالطعامٌْ من 
اصل الطینِ قهدا ععنی قوله : «ین شلالم کن طین * 24 جعلاة لطقة فی 
قرار مَکین» بعنی فی الرجم «نْمّ حلفتا الط عَلفَهٍ قحلهْتا الْعلَقَه مصْقَة 
قجَلتَا الَمصْعَه عظامَا فقکسَءتا العظام لَجْمّا نم انشاتاة حَلقا عاحرٍ فتبازک 
اه خسن الحالقین» 21 وهذو استحالهة من آمر الی آمرٍ . قَحذ د التطفه آذا 
وت فی الرّجم آرتعون یوما 4 نم تضیه اف ۰ (6) 


۰ 
- .الکافی : ج 3 ص 162 ح 1 عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن آبیه عن 
۳ الصادق علیه السلام , علل الشرائع : ص 300 ح 5 عن عبدالرحمن 
بن حماد عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه , بحارالاأنوار : ج 60 ص 337 

ان 

۳ 

4- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 387 , بحارالأنوار : ج 11 ص 315 ح 8 . 
5- .المومنون : 14 . 
6- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 89 , بحارالأنوار : ج 60 ص 369 ح 73 . 


ص: 71 


امام باقر علیه السلام :خداوند متعال , شماری آفرینشگر آفریده است و 
هر گاه بخواهد کسی را بیافریند , به آنها دستور می دهد و آن آفرینشگران 
. از همان خاکی که خداوند در کتابش فرموده است : «از آن , شما را 
آفریدیم و در آن , باز می گردانیم و بار دیگر شما را از آن , بیرون می 
آوریم» , بر می دارند و نطفه را از این انا لس رو 
نگه داشت , با آن خاک , خمیر می کند | و چون چهار ماه پر آن گذشت . 
آن آفرینشگران می گویند : ره راد کارا ۱ اکنون جه بیافرینیم ؟ و خدا, به: انا 
دستور می دهد انچه را که خواهد , از پسر و دختر , سفید یا سیاه . 


تفسیر القمّی در باره این سخن خداوند ۳ 9 شما را گونه گون آفرید» : 
آاماه یه لام آفرمود وک کراش‌هان ارانهها و خواشست 
ها» . 


تفسیر القّی در باره این سخن خداوند متعال : «و انسان را از لاله ای 
از اف اه ها اورد فلع صان تا سب 
است که تبدیل به نطفه می شود . نطفه , اصلش از سُلاله است , و لاله 

بر عصایهدا ماب فراخهی آوبوغدا ر معا کل است,چس اي 
است معنای سخن او که : « از شلاله ای از کل آفريدیم . سپس او را 
نطفه ای در جایگاهی استوار , قرار دادیم» , یعنی در رحم . سپس نطفه 
را عَلقه ساختیم . بعد , عَلقه را گوشث پاره ای ساختیم و گوشث پاره را 
استخوان ساختیم . سین به استخوانِ 4 ۳ پوشاندیم : سیسِ آن ر 
است اه 1 هر کاصا 
در رچم قرار گیرد , چهل روز به صورت نطفه است و سپس عَلقه می 
شود . 


ص: 72 


الامام الصادق علیه السلام :سْیْلَ آمیر لونین علیه السلام عن متشایه 
الخلق , ققال : هو علی ئلائه آُوجُم : قمنة خَلقّ الاختراع 0 

«حَلقَ السَمَاواتِ والارَضَ في سثه آیّام» ار 1 وجَلق" الاستحاله ؛ وو 
تعالي : «یِحْلَهْکَم فی بْطْونِ مایم حلف 7 تغد حلق في ظلمَاتِ تلا 
وقولةٌ: «هُو الّذی حَلقکم من تثراب تم من لو لاية , وا حلقّ التّقدی 
ققولة لعیسی علیه السلام : «ول تخل من الطین» الايّه (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام [تما صارزت سهام و 
ان الانسان خلِق من ستّه آشياء , وقو قول الله رّ وجل : ذ 
الاعنسان من لاله من طین» لابّة . (4) 


م۳ 


ِ ِ 


م۵ 


ِ 


1 
۰ 
1 


_- 


عنه علیه السلام, فی قوله تعالی : «لقد حَلفنا الانسان فی کبدٍ» یعنی 
منتصبا فی بطم امه ؛ مَقاديمة الی مقادیم أَمّه ومَاخیرخ ٍلی ماخیر امه , 
عذاوَةْ ما تأکل ۹3 ویشرّت مما تشرّت امه , تسَمْة تنسیما , ومیناقة 


الذی ِ"_ِ ال عَلیه تین عیتیه , قاذا نا ولائة أتاخ ملک بُسَقّی الراجر , 


فیزجژه فینقلب ٍِِ_ 


1- .الأعراف : 54 . 

2- .المائده : 110 . ۱ 

3 .بحارالأنوار : ج 60 ص 333 ح 2 وج 93 ص 17 کلاهما نقلاً عن تفسیر 
نی . 

4- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 259 2 5604 , علل الشرائع : ص 

7 ح 1 عن ابن آبی عمیر عن غیر واحد نحوه , بحارالأنوار : ج 104 ص 

۰ 

5 .المحاسن : ج 2 ص 14 ح 1085 , المناقب لاين شهر آشوب : ج 4 ص 

ِ نجوه وکلاهما عن محمد بن مسلم م بان آلانوار: : ج 60 ص 342 ح 

23 
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امام صادق علیه السلاماز امیر مقمنان علیه السلام , در باره گونه های 
خلقت سوال شد . فرمود : «آفرینش , بر سه گونه است : یکی آفرینش 
اختراعی , (1) چنان که خدای سبحان می فرماید : «آسمان ها و زمین را 
در شش روز افرید» 1 [دوم ] افرینش مرحله ای , چنان که می فرماید : 
«شما را در شکم های مادرانتان ۶ آفزخشی تن از آفربتشی: در تاریکی 
های سه گانه خلق می کند» و می فرماید : «او کسی است که شما را از 


خاکی , سیس از نطفه ای . ّ . آفرید» 4 [ [سوم ]آفرینش تقدیری , ۰ (2) 
چنان که عیسی علیه السلام فرمود : «آن گاه که از گل می آفرینی» تا آخر 
ابه» . 


امام صادق علیه السلام :سهم های ارث شش سهم شده , نه بیشتر ؛ چون 
انسان , از شش چیز آفریده شده است . خداوند عز و جل می فرماید : 
«ما انسان را از عصاره ای از کل افریدیم» تا آخر اید.. 


امام صادق علیه السلامدر باره سخن خداوند فتعال. * «هر آیثه», انسان را 
در رنج افریدیم» :یعنی در شکم مادرش به صورت عمودی قرار دارد : 
طرف روی او به طرف روی مادرش است و طرف پشتش به طرف پشت 
مادرش . غذایش از چیزی است که مادرش می خورد , و از همان چیزی 
می نوشد که مادرش می نوشد , و مادرش به نوعی او را تتقس می دهد , 
و پیمانش که خدا از او گرفته است , [پیوسته آدر برابر چشم اوست . پس 
چون زمان تولدش نزدیک می شود , فرشته ای به نام «بانگ زننده» نزدش 
هار آو ان ی وهآ ارت یگ 


[- :اتداکین و بدون ماذه و مذت ۳ 
ها ار کد اف عون رسفا سا از تسام ۲ 
هندسه و اندازه ویژه باشد . 
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الامام علت, علیه السلام :یا المخلوق اس (1) والغنشاً (2) العرع* 
(3) فی طلماتِ الارحام وفضافات الأستار , تُدئت من لالم ین طین , 
وضعت فی قرار مکین , الی قَدر معلوم , وأجّل مقسوم , تموژ (4) فی 
بَطن مک جنینا , لا تُحیرٌ (5) دعاء ولا تستَغ نداء , تم اخرجت من ه مقرّک 
(لی دار م تشهدها ولم تعرف شبْلَ قنافعها ۰ (6) 


عنه علیه السلام فی صفه خلق الانسان : آم هد الذی نام فی ِ_ 
الأُرحام , وشغُفِ (7) مد دهاقا (8) , وعَلَقَة محاقا (9) , 
وراضعا , وولیدا و یافعا . تُمّ مَتَحَهٌ قلبا حافظا , ولسانا لافظا ۳9 یط 
هم شعتیرا, وقطر قزدچرا ۰ (10) 


الامام الحسین علیه السلام فی ذعاع یوم عرفه : اد اتتی قبل آن اک 
کهرا « هحافتی من الترات: نم اسکشی الاصاایم به اضا لیب القنون 
واختلاف الذهورِ , قلم أرّل 1 من صلب الي رجم فی تفادم الایّام 
الماضيَه والُرون الخالّه , لم تُخرجنی لرَقَتک بي ولطفک لی واحسانک ال 
فی دوله ام الِکقره الذپن تقضوا هدک . , وکذیوا شلک , لک أَخرجتنی 
آنشأتتی , ومن قبل لک اه وتوایخ یَعمیک , 

عن کین من قط بیتی ‏ اسکتتی فی طلمات تلا تن لح 
وجلد وتم لم نشهرنی پقلقی 2 ولم کجعل الب تیا فرن آمری 2۶ 
اخرجتنی آلی الذْنیا تایا سَویا ۰ (12) 


- .السَو: آیمستو وهو الذی قد بلغ الغایه فیشبابه وتمام خلقه وعقله 
لسان العرب: ج14 ص 415«سوا»). 

.المنشاً : المْبتدعٌ (انظر ؛ لسان العرب : ج 1 ص 172 «نشا») . 
۳ .رعی آمره : حفظه (القاموس المحیط : ج 4 ص 335 «رعو») . 
4- .تمور : تتحک (المصباح المنیر : ص 585 «مار») . 
5- .ما احار جوابا : ما رد (القاموس المحیط : ج 2 ص 16 «حور») . 
6- .نهج : الخطبه 163 , بحارالأنوار : ج 60 ص 347 ح 34 . 

- .السْعْفٌ : جمع شفغاف القلب وهو حجابه , فاستعاره اه الولد 
(النهایه ۳ ِ ص‌ 483 «شغف») . 


8- .لطقه دهاقا : آی نطفه قد آفرغت افراغا شدیدا (النهایه : ج 2 ص 145 
«دهق») . ۱ 

9-.المحاق: + دهاتب الشتنء کله-خی لا بری: له انز (الفضیاخ المتین رصن 
5 «محق») . 

0- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحارالأنوار : ج 60 ص 329 ح 35 . 

1- .قال العلامه المجلسی : لم تشهّرنی بخلقی ؛ آی لم تجعل تلک 
الحالات الخسیسه ظاهره للخلق فی ابتداء خلقی لاصیر محقرا مهینا عندهم 
بل سترت تلک الأحوال عنهم , وآخرجتنی بعد اعتدال صورتی وخروجی 
عن تلک الاأصول الذنیه (بحار الأنوار : ج 60 ص 373) . هذا وفی البلد 
الأمین : : «لم تشهدنی نی خلقی» 

2- .الاقبال : ج 2 ص 74 ۳۹ : ج 60 ص 372 ح 81 . 
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اماه علی علیه المطلام نی انسانین که در کمال اعتدال ه تناست آفرنده 
شده ای و در تاریکی های زهدان و پرده های تو در تو ,. شکل گرفته و 
پرورده شده ای ! از عصاره گل , آغاز شدی و در آرامگاهی استوار , تا 
زمانی معین و مهلتی مشخص شده , نهاده شدی , آن گاه که جنین هستی , 
در شکم مادرت می جنبی . نه سخنی را پاسخ می دهی و نه آوازی را می 
شنوی ک ‏ ( ای ای ای 
نویدم ای و زاه-های کسب:شود و.ضافه آن را تمی: دانی.: 


آفام غلی غلبه الساام در خصی آفرشش اسان ابا ان آنسان ان 
کسی نیست که خداوند , او را در تاریکی های زهدان و پرده های غلاف 
مانند آفرید , از نطفه ای ریخته شده که به عَلَقه ای (آویزکی) بی مقدار , 
ندنل کیت . سپس جنین و شیرخواره و کودک و نوجوان شد . آن گاه , 
خداوند به او دلی حفظ کننده , و زبانی گویا , و چشمی بینا بخشید تا بفهمد 
و عبرت گیرد و از زشتکاری ها باز ایستد . 


آمام تین علیه اسلا جر حفای بروز غرفه آفوشش مزا که هیچ خبودم : 
آغاز کردی و از خاکم افریدی . سپس در پشت ها[ ی پدران ] جایم دادی , 
آن سان که از کشاکش روزگار و گردش ایام , در امان بودم و در گذر 
روزگاران رفته و نسل های گذشته , پیو سته از پشتی به زهدانی می 
کوچیدم , و از سر دلسوزی و ههر و نیکی آت به من » مرا در دوران چیرگی 
کاقران. که تیمان آیکتانزستی | نو زا شکستد ه فرستاد حاتت زا انکار کردنز 
, به دنیایم نیاوردی ؛ بلکه از سر دلسوزی و مهرورزی ات به من , در 
دوران هدایت که پیش تر برایم مقدذر فرمودی و .را بزاق. آن. «. اقایل 
ساختی و در آن , پروراندی , بیرونم آوردی . در گذشته نیز لطف و عنایت 
و نعمت های گسترده ات شامل حال من شده بود . پس ان مر 
مني ریخته شده ای [در رچم] آغاز کردی سپس در تاریکی های سه گانه , 
بین گوشت و پوست و خون , قرارم دادی , و مرا ؛ سورب 
نساختی (1) و هیچ چیز از کار [آفرینش ]مرا به من , موکول نکردی . 
کام؛ مرا کامل و تالم به دنیا آوزدی.. 


خلفیم برای, سروحان آشکا اه کی ار ار برد آان وان 
متیر کم که اما راز اوه یماسا ری 
اوردی که شکل و شمایلم را نیکو ساختی . 


الکافی عن محشّد بن اسماعیل آو غیره فلت لابی جعقر علیه السلام : 
هداک آن یَجقل ما فی فی بطنها دکرا سویا . قال : 
ار ۳ سِ 


الامام الصادق علیه السلام فیما یه للمَفَصّلِ بن عم تبِتدیٌ يا مُقَصل یذکر 
خلق الانسان قاعتبر به , ول تلی قا در یه الجَنینْ في الرَجم ب هو 
محجوب فی طلماتِ تلات: امد البطن . وم الأّجم , وظلمه المشیمه 
مرت لا خیله عنوم فی طلّب غذاء ولا فع آذی , ولا آستجلاب مَنققه ولا 
ِ مصَرو , قائهُ یجری الیه من دم الحیض ما يَغذوة کما یَغذو الماء الثبات , 
قلا پزال ذلک دا جر حتّی آذا حقل خلفة واستحکم بچنهة ۱ وقوی أديمُة لی 
قباشره الهّواء , وبَضره ره علی مُلاقاه الصَیاء , هاچ الطلق بامّه فا عَجة ۳ 
ازعاح واه کن یولَد , واذا ولد ضرف ذلک الدَمٌ الذی کان یغذوة من دم 
۹ آلی تدییها . قانقلب الطعم وَاللونٌ الی رب آحَر من الفذاء , وهو اشد 
موافقة ۰ من الذّم , قیوافیه فی وقت حاجته الیه , قحین یولدٌ قد 
تلمّظ و شفتیه طلبا للزضاع , فقو پجد تدیی امه کالاداوتین (2) 
تین | ۳ الیه . قلا یزال یَغتذی باللیّن مادام 7َطتب البدّن , زقیق 


اس 


لأمعاء , لین الأعضاء . (3) 


1- .الکافی : ج 6 ص 16 ح 6 . بحارالأنوار ۰ 
2- .الاداوَهٌ : |ناء صغیر من جلد یتخذ للماء (النهایه : ح 1 ص 33 «آدا») . 
3- .بحارالأنوار : ج 60 ص 377 ح 98 نقلاً عن توحید المفصّل . 


ص: 77 


الکافی به نقل از محشد بن اسماعیل یا شخصی دیگر :به امام باقر علیه 
السلام گفتم : قربانت گردم ! مرد [می تواند آدعا کند که خداوند , آنچه را 
در شکم همسر باردارش است , پسری سالم قرار دهد ؟ فرمود : «در 
فاصله چهار ماهگی دعا کند ؛ زیرا چهل شب به صورت نطفه است , چهل 
شب علقه ۱ ایب و 
خداوند , دو فرشته افرلت زرا می کرد 7و آن و مت وید : 
پروردگارا ! چه بيافرينیم "پر با در ؟ پدیشت با خوش بشمه ۲ دسئور 
لازم به آن دو داده می شود . پس می گویند : بار پروردگارا ! روزی اش ؟ 
اخلش ؟ مدت غمرزش ؟ و.دستوز لازم دز بارة این افز به. آنها داده ی 
شود . پیمان [یکتاپرستی ] او , همواره 0 
نگرد . پیوسته در شکم مادرش راست است , تا ان گاه که زمان خارج 
شدنش نزدیک مي شود . در اين هنگام , خداوند عز و جلفرشته اي را نزد 
اف فد و ان فرش بر ام انیم هرق توا هی اند در 
حالی که پیمان را فراموش می کند» . 


امام صادق علیه السلام در سخنان ایشان برای مفصل بن عمر :ای مفصّل 
! به بیان آفرینش انسان , آغاز می کنیم . پس , از ان عبرت بیاموز . 
نخستین مرحله آن , تدبیر جنین در رچم است . او در تاریکی های سه گانه 
تاریکی شکم , تاریکی رجم و تاریکی بچه دان , پوشیده است , به طوری 
که ته هی,»تواتد غذاینی برای خود فراهم آهزد: یا گزندی را از خود: دور کند 
,یا سودی را به سوی خوبش کشاتد , یا زیانی را از خویش براتد . غذایش 
از خون حیض به او می رسد , چنان که آب , گیاه را تغذیه می کند . این , 
پیوسته خوراک اوست , تا آن گاه که چون خلقتش کامل شد و بدنش محکم 
گردید و پوستش برای تماس با هو( زو شمش برآی شاف تفر« آمادم 
شد , درد زایمان , مادرش را می گیرد و او (جنین) را سخت ناراحت می 
کند و پر او فشار می آورد تا آن که متولد می شود . چون متولد شد , آن 
خونی که از خون مادرش او را تغذیه می کرد , به پستان های مادرش 
منتقل می گردد , و آن مزه و رنگ [قبلی] به نوع دیگری از غذا تبدیل می 
شود که برای [بدن آنوزاد ء سا ززگارتر از خون است و هنگام نیازش به آن , 
به فیرشت رخایی کب دبا ی ای مها نس همه عی. ده 
لبانش را تکان می دهد و با اين کار , شیر می طلبد , و پستان های مادرش 
را چون دو مشک اویخته شده برای نیاز خود می یابد , تا زمانی که بدن , تر 


و تازه است و معده و روده , نازک اند و اندام ها نرم هستند , از شیر 
[مادر آتغذیه می 1 
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بحارالأنوار عن المفصّل بن عمر :قلث [آی لامام الصَادق علیه السلام ]: 

صف ثشوء الایدان وِْمقّها حالً بعة ال حتی تب اللّمام والمال . ققال 
علیه السلام : ول ذلک ک تصویژ الجنیي ی الرم حبث لا تاه عَین ول 1۳ 
بخ وه عتی تخزج سوت مستوفیا جميعٌ ما فیه قوامَةٌ وصلاحَة من 
لأحشاء والجوارح وّالقواملِ لی ما فی ترکیب أعضایّه من العظام وَاللّحم 
والسحم والفحٌ والقضب والفروق والقضاریف , قذا حَرج الی العالم ترا 
کیف بر پنمي بجمیع آعضائه , وهو ثابث عَلی شکله وهیئته قینته لا تترایَد ولا تنقص , 
الی آن تلع ده ان مد فی عْمُره اتکی مه او یستوفی مَدتة قبل 
دلک هل هدا لا من لطیف التهییر والعکعه ۰ ۱1 


1- .بحار الأنوار : ج 61 ص 321 ح 30 نقلا عن توحید المفصّل . 
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بحار الأْنوار به نقل از مفصُل بن عمر :[به امام صادق علیه السلام ] گفتم : 
تقد ان تن ها و وش ماه بم‌مرحله انیا را تا زسسصن بم له بابایی ۶ 
کمال انها را شرح نما . فرمود : «نخستین مرحله اش , شکل بخشیدن به 
جنین است در رچم یعنی جایی که نه چشمی ان را می بیند و نه دستی به 
ان ی رد راودا زد آن خا دشن ی کر نا آن: که به صورت 
موجودی کامل و برخوردار از آنچه مایه قوام و استحکام اوست از امعا و 
احشا و اندام ها و ابزارها گرفته تا استخوان ها و گوشت و پی و مغز و 
عصب و رگ ها و غضروف ها که در ترکیب اعضای او دخیل اند , به دنیا 
| رد « چون: به: دنیا امد خود می. بیتین که جکونه همه اعضای آور رنه 
می کنند , در حالی که شکل و هیئتش ثابت است و زیاد و کم نمی شود , تا 
آن که به نهایت رشد خود برسد , اگر عمرش به آن حد برسد يا آن که به 
شین ار ان حد سر توافت عصس ود زا تماض کیوب ابا نما کر با تدنیر.ه 

حکمتی دقیق , شدنی است ؟». 


ص: 


90 
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آفرینش آدم و فرضیه تکاملچگونگی آفرینش آدم علیه السلام , از دیرباز , 
مورد توجّه ۰ بوده و تأاکنون , دو ِ عمده در این باره , ابراز 

شده است : 1 . نظربه ثبوت صفات گونه ها و انواع و خلفت مستقل 
(فیکسیسم / 1 ۳ ۰ نظریه تحول انوا و تغییر تدریجی صفاتِ گونه 
که 0 (م 1882 م( اج کرده است . دانشمندان 
اسلامی نیز با الهام از قرآن , در اين باره بحث و گفتگو کرده اند و هر یک 
اردو نظره .تن کمته. در ضان آنان : ظرفداراتن.دازد و به آیاتی. از 
قرآن برای اثبات هر یک از آن دو , استدلال شده است (1) . اکثر قریب به 
ان مرن از له شم وید ری وی ۱ 
ابن کثیر , (3) مراغی (6) و علامه طباطبایی , (7) افرینش 


یرای دیدن موه ای ار این ارام . که ای برایون مستاه 
تکامل , فیض : تبیین جهان و انسان , رضوی . 

2- .التبیان فی تفسیر القرآن : جح 1 ص 136 137 . 

3- .مجمع البیان : ج 2 ص 763 . 

4ع ال الفننور <*ج 1 اضر 111 

5- زتفنسیر انن کتیر : ج 2 ض 311 دض 570 

6- .تفسیر المراغی : جح 3 ص 173 . 

7- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 4 ص 143 144 وج 16 ص 255 260 
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انتدایین افم. وا اخاکه یر خلاف: فرضیه تعامل) با ابات فران: + متطیق 
دانسته اند . برخی نکر نیز ان را با قرآن , ساززگار دانسته ات پاره 
ای نیز به طور ضمنی , نظریه تکامل را پذیرفته و کوشیده اند ان را فی 
الجمله , با قرآن , تطبیق دهند . (2) علامه طباطبلیی مي گوید : ممکن 
است برخی برای اثبات فرضیّه تکامل , به آیه «اِنّ اللْةَ اصَطقی عَادَم وَتوخا 
وعال ایْراهیم وءَال عفران عَلی الْعالمین» (3) استدلال کنند , بدین سان 
که «اصطفی» به معنای برگزیدن نخبه هر چیزی است و برگزیدن آدم , در 
صورتی است که در زمان وی , آفرادی به عقل , مجهّز نبوده اند و خداوند 
# انم را از ضیان آنان بر کزیده و به: عقل , مجهّز کرده است . در نتیجه , آدم 
با جهش خدایی از یک نوع جنبنده , به نوعی دیگر منتقل شده است . آن 
گاه , نسل او فزونی گرفت و نسل انسان ناقص اوّلی , رو به نقصان نهاد 
تا منقرض گردید ؛ امّا با توجه به کلمه «الْعَالَمینَ» که بر سر آن , «ال» 
آمده و افاده عموم می کند , مقصود , اين است که آدم , ,۰ لوج » ال کضر ان 
و آل ابراهیم بر تمام معاصران خویش و آیندگان. , برتری داشته و از میان 
آنان برگزیده شده اند , با اين تفاوت که برگزیدگی آدم علیه السلام فقط 
ند ابقر دان است , و در آیه , هیچ دلیلی بر گزینش آدم از بین انسان های 
اولی وجود ندارد . (4) وی در جای ذیکر.فی, کوید : آیاتن. که پیت از آیزن: 
مورد توجّه قرار دادیم 9۰ هید | پیدایش نسل انسان را به یک 


1- .آدم و حوا , بی آزار ِِِِ : خلقت انسان در بیان قرآن , سحابی : 
2- تکامل در قرآن , , مشکینی ‏ دص 29 ارف ات , طالقانی : ج 3 
1 آیه 33 . 
رداص 29 
5- .منظور , آیات 7 تا 9 از سوره سجده است . 
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جفت انسان نسبت می دهد که خود آن دور , نسل کسی نبوده و از هیچ 
جانداری زاده نشده اند : (1) تورات نیز بر آفرینش ابتدایی آدم از خاک , 
صحّه می گذارد و از اين جهت وا 
: خداوند , آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی : روح حیات دمید و 
آذم : تفنین ز ندهم شد .. ([2) شایان.دکر است که اعتفاد بنه نظربه تکامل: + به 
هیچ وجه به معنای انکار صانع و عدم توجه به خدا و دین نیست و با اعتقاد 
به ربوبیت خداوند , تباینی ندارد ؛ زیرا تحوّل چیزی به چیز دیگر در جهان 
(خواه در انواع و يا هر چیز دیگر) , نشان دهنده نظام متقن طبیعت است 
که به قدرت خداوند حکیم , طراحی شده است . داروین , , خود نیز تصریح 
می کند که در عین قبول تکامل انواع 1 خداپرست است 3 اصولا" بدون 
قبول خدا نمی توان تکامل را توجیه کرد . (3) از طرفی , اگرچه داروین و 
کرفی اه ظرقداران نظر ماه تاو اشانی ماه تون از من ها که 
ظاهر | بیشترین شباهت را به انسان دارند . منتهی هی کنند : همه 
طرفداران نظریّه تکامل , اين امر را نپذیرفته اند و بویژه در باره حلقه 
مفقود میان انسان و موجودات دیگر , اختلاف های بسیاری وجود دارد (4) . 
(3) 


1- .المیزان فی تفسیر القران : ج 16 ص 258. 

2 .عهد عتیق : سفر پیدایش : کتاب ۰2 فقره 7. 

3- .تکامل در قرآن : ص 14 15 , تکامل جانداران , محقق داماد : ص 17 
9 , تفسیر نمونه : ج 11 ص 85 86 . 

4 .آفرینش و انسان , جعفری : ص 91 94 ؛ تکامل در قرآن : ص 18 ؛ 
5- .اين مقاله , از دائره المعارف قرآن کریم (ج 1 ص 128 129) اخذ و 
تکمیل شده است . 
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الفصل الثالت: فضل الانسان3 / 1الكر امه 4 الالههالکتاب«و له رکفت بنی 
ام وَحمَلاَمٌ فی ابر و الَخرٍ و رَرَفتاهم کت الطیات: 2 فصلتا و ۱ 
کثیر مَمّنْ مت حاهتا تفضیا ۰ ۲۱۱۰ 


الحدیثرسول اللّه صلي الله_علیه و آله فی قوله عَرّ وجّلَ : «و لقَذٌ کتفتا 
یی عءَادَمّ» :الکرامَةٌ الأکل بالاصایع . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :,«3 لد کرَمْتا بیی ادَم» بقول : فَصّلنا 
بنی آدم علی سایّر الحلق «وَحملَاهم فی ابر و البخر» تقول : عَلی 
الط والیایس . «و رَرَفْتَاهُم مَنّ الطیبَاتِ» قول : هن طیباتِ الما کلها 
«و قَصْلتَاهم» یَقول ۰ لیس من ایض ولا طایر الا هه تاحل وتشرن یی , لا 
ترقغ بّدها الی فیها طعاما ولا شرابا یر ابن ۲ و ۵ 
طعامٌ , قهذا من اللفضیل . (3) 


[- ,اسر |ء : 70 . 1 
2 .الفردوس : ج 4 ص 420 ح 7223 , الدژّ المنتور : جح 5 ص 316 نقلاً 
عن الحاکم فی التاریخ وکلاهما عن جابر . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 489 ح 1072 عن زید بن علی علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 60 ص 298 ح 2 . 
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فصل سوم : برتری های انسان 


3 1 گرامیداشت الهی 


فصل سوم : برتری های انسان3 / 1گرامیداشت الهیقرآن«و به راستی که 
ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر رکب ها ] 
بر نشاندیم و از باکبزم ها بة انشان روز دایم و آنها را یز بسیاری از 
آفریده های خود , برتری آشکار دادیم» . 


خی ار ها یاه سر ارو ان نع دوع : 
«و به راستی که ما , فرزندان آدم را گرامی داشتیم» :این گرامیداشت , 
غا حور ااضای ابا نان است ‏ 


امام زین العابدین علیه السلام : «و به راستی که ما , فرزندان آدم را 
کزافی داشتیم» , ضی.. کون ۰ آدم را بر دیگر آفریده ها برتری 
دادیم . «و آنان را  ِِ‏ و درد با بر نشاندیم» , می گوید : بر تر و 
خشک . «و از پاکیزه ها به ایشان روزی دادیم» , می گوید : از همه میوه 
جات آو محصولات آیاکیزه . «و ایشان را برتری دادیم» , می گوید : همه 
چارپایان و پرندگان با دهانشان می خورند و می آشامند و با دست خود , 
غدا و آت زا نة طرف. دهاتضان نمی بر ند , نها دم اد است. که. :خورای 
و تس توق تین , برتری است . 
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الامام الباقرٍ علیه السپلام فی قَوله تعالی : «و قَصْلتَاهَة هم علی کثیر مَمَن 
خَلَفْتا تفضیلا» بلق کل شیء فنکبا غیر الانسان لو نصا ۰ (2) 


الامام للهادی علیه السلام فی رسالیه فی الرّدٌ علی آهلٍ الجبر وَاللّفویض 
[ا تبداً من دک یقول الضَایق علیه السلام : «لا بر ولا تفویضن وک 
نله تین 9 , وهی صِحَهٌ الخلقه , وتَخليِة السرب (2) , وَالفَهلة فی 
الوقت , الا من الراجلّه , والسَبَنْ الْهَیخٌ للفاعل علی فعله» . قهزه 
حمسَة آشياء جَمَع پها الصَادق علیه السلام جوامع المضل , قاذا تقص العبد 
منها له کان القعل عنة قطروحا یکتیه .فَاختَر الشادق علیه السلام باصن 
ما یج عَلی الاس من طلّب معرقته ,.. . وآنا مُقَسُرُها یشواهد غن الفرآن 
والبیان آن شاء ال . تفسیرٌ صِحّه الخلقه : ما ول الضَادق علیه السلام , 
قَانٌ مَعناخ حضال الحلق للانسان , وگمال الحواس هآ الققل الْمییزٍ , 
وطلاق اللسیان بالق , وذلک قول اللّه : «و لد کرتا یی عاد وحتَاهم 
فی ابر و ابر و رَرفتاهم من الطیات و فَصْلتَاهمْ علی گنیر مُمَنَ حَفتا 
تفضیلا» فقد أَضر عَرّ ول عن تفضیله نی آدم غلی سار حلقه , چن 
البهائم والساع ودوابٌ البّحرٍ والطیر , وکل ذی خَرَگه در کة حواسنٌ بنی دم 
بتمییز العقل والق , وذلک قولٌ : «لقَ حَلَفْتَ الاعنسان فی أخُسَن تقویم» 
(3) وقولة : «یایها الاعنسان ما عرّک بربک الکریم * الذٍی حَلقک قسوّاگ 
قعدلک * فی آ[ء" وه ما شاء رَکبِک» (4) وفی آیاتِ کنیزو , قاوّل نعقه 
له علی الانسان صِحَةٌ عقله , تفص علی گثیر من خلقه یکمال الققل 


تیه 


سخرها,لكم لکبرُوا اللة عَلی ما ِِ (2) ۱ وق 7 هو الذی شحر 


الائعام حَلَقَهّا لَکمٌ فیها دف و متافع فیلها تاکلون > و کم شها حمال؛ جب 
تریخون و چین تَسَرَجون * و تخمل ألقالْكَمْ الی لد لمْ تکوئوا بالغیه الا بشق 
لانفس» (7) قمن اج ذیک دعا ال الانسان الی اثاع آمره . والی طاعته 
یتفضیله لا یاستواء الخلق وگمال الق والقعرقه . بعد آن مد 
استطاقه ما کان تعندفم بی بقوله : «قالْفُوا ال قا تفن و اسْمَغوا 5 
اطیعوا» (8) وقوله : «لایکلف اللة تفس الا وَسْعَهّا» (9) وقوله : «لایْکلفَ 


له تفْستا الا ما عاتاها» (10) وفی آياتِ کیرم . قلذا سَلْب من العبد حاشَة 


۱ 


من حواِسَّه , رقع العمل عَنة یحاسّتِه , گقوله : «لیْسَ عَلی الاغمی حَرخْ 5 
عَلی الاغج حرغ» (11) الایَة , ققد رقع عن کل مَن کان بهذه الصَقَه | 


تا ۱ 


ِ انا 0۲ <ه 


م2 
را :ع < 
ِ 
بل 
و 
۳ 
2 
ِِ 
51 
تب 
۹-۳ 
ِ 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 302 ح 113 عن جابر , بحارالأنوار : ج 60 
ص 300 ح 8 . 

2- .السَرّبٍ : المسلک والطریق (النهایه : ج 2 ص 356 «سرب») . 
3- .التين : 4 . 

4 .الانفطار : 6 8 . 

5- .الحخ: 37 . 

6- .النحل : 14 . 

7 بالتخل 5 7 

9 .البقره : 286 . 

0- .الطلاق : 7 . 

1- .النور : 61 . 

12- .ما بین ۲ لم یذکر فی المصدر تاه من تعارالا وان : 
3- .آل عمران : 97 . 

4- .المجادله : 3 4 . 

5- .تحف العقول : ص 460 و 472 , بحارالاأنوار : ج 5 ص 70 ح 1. 
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امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال «و آنها را بر 
بسیاری از آفریده های خود , برتري آشکار دادیم» :همه جانداران ۳ 
آفریده شده اند , بجز انسان که ایستا آفریده شده است . 


امام هادی علیه السلام در نامه ایشان در پاسخ اهل جبر و تفویض :سخن 
دواین بار شا نا کته اامام اضاوی علته السام آان‌می کنیم که فریوه ‏ 
«نه جبر است و نه تفویض بلکه مقامی (چیزی) است میان این دو ان 
, عبارت است از : سلامت آفرینتتن , باز بودن راه , مهلت داشتن در وقت 
اه وه کلت برایگیر ند فاغل: بر فعلش 
ء اما سید کر آامام ] صاوق علیه الساام همه امتا راتسا بر انا 
جمع کرده است و هر اه ند کی از نا را کم داشنه اشد ,بر کت 
سکلت ار آخ بر کر اشت و یاه ا سای لب السام اضای را کر 
ی ۲ب ی وال بت جوا ریات 
خدا , اين پنج چیز را با شواهدی از قران و بیان , توضیح می دهم : توضیح 
ات آنریسی ۰ سر اما صادی عنم الا وا 
برخورداری انسان از آفربنش کامل و حواسْ کامل و ثبات عقل و تشخیص 
, و زبان گویاست . و این است معنای سخن خداوند که : «ما فرزندان آدم 
را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و درپا بر نشاندیم . و از پاکیزه ها به 
ایشان روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود , برتري آشکار 
دادیم» . خداوند عز و جل خبر داده است که آدمیان را به واسطه تشخیص 
خرد و گویایی 1 بر دیگر آفریدگانش از چارپایان و درندگان ۵ آنژیان و 
پرندگان و هر جنبنده ای که حواسْ آدمیان آن را درک می کند , برتری داده 
است , و این . سخن آوست که : «هر آینه . انسان را در نیکوترین اعتدال 
آفریدیم» . و سخن اوست که : «ای انسان ! چه چیز , تو را بر پروردگار 
پزرگوارت , گستاخ کرده است ؛ همان کس که تو را آفرید , [اندام] تو را 
درست کرد و [آن گاه آتو را سامان بخشید و به هر صورتی که خواست , 
هرا پر کشت کرد وین ابا شهار آدیکری | کین تعفتی: که 
خدا به انسان بخشید , خرد سالم بود و به واسطه کمال خرد و بیان روشن 
۳۳ بر ییا ری از آفر‌بد کانتتن بر نز ی واد ؛ چرا که هر جنبنده ای بر پهنه 
وا و کی یت ای دا اس رت 
گمیایی افت یهار دیکو اقریکان که آنها ابا خوانن خوداورای من 
کی رت وا سس ی امه ارت که تاره ادا 
زا و "دبک افزند بان 4 قاط کید بادارشحا کم ان میت تقوم که 


است و دیگران , مسخر اویند , چنان که خداوند فرمود : «اين گونه آنها 
(بهایم) را برای شما رام کرد تا خدا را به [پاس] آن که شما را هدایت نمود 
, به بزرگی باد کنید» و فرمود : «و او کسی است که دریا را مسکُر 

گرداند با از ارم کشت ار وود وفسراهای که ان رای پوشید: 19 
آن بیرون آورید» و فرمود : «چارپایان را برای شما آفرید . در آنها برای 
شما [وسیله ] گرمی و سودهایی است و از آنها می خورید . و در آنها برای 
شما زیبایی است . آن گاه که [آنها را] از چراگاه بر می گردانید و هنگامی 
که به چراگاه می برید » و بارهای شما را به شهری می برند که جز با 
مشقت بدن ها نمی توانستید بدان برسید» . پس بدین سبب , خداوند , 
انسان را به پیروی از فرمانش و به طاعنش فرا خواند ؛ چرا که به واسطه 
خلقت درست و کامل او و کمال نطق و شناختی که به آو داد , وی را 
افتیاز بخشیده.و قبل از آن» به ادمیان + عدان اتجام دادن تکالیف: بند کی را 
بخشید . آن جا که می فرماید : «پس تا می توانید . از خدا پروا کنید و 
بشنوید و فرمان ببرید» و می فرماید : «خدا , بر هیچ کس , جز به اندازه 
توانش تکلیف نمی کند» و می فرماید : «خدا , بر هیچ کس , جز [به قدر] 
سا , بنا بر 


ات هر اهیکت ان‌ اس شم راز او ینود کار اه لیف فرط با آآان 
اندام حسی را ایرادی 
تیلست , و جر ای , ایرادی نیست >> تا پایان آنة .۰ , از کسی که این 


ات که جز با اين اندام 
ها انجام نمی پذیرد , برداشته است . همچنین حج و زکات را بر توانگر , 
واجب فرموده چون استطاعت (توان) آنها را به او داده است و بر تهی 
دست , حج و زکاتی واجب نکرده است . می قرماید : «برای خدا , حجٌ آن 
خانه , بر عهده مردم است و و ی و یت سل ی 
باشد» , و در باره ظهار (1) می فرماید : «و [بر] کسانی که زنانشان را 
ظهار می کنند , سپس از آنچه گفته اند , پشیمان می شوند , ازاد کردن 
بنده ای ات۲ انا کهمی فرماي :و هی که نتواند [بنده آزاد کند] , 
باید شصت بینوا را خوراک دهد» . همه اینها دلیل تور ان است که خداوند 
رکه ای رف کاس زا حکلف تساه کر ی کهتوان ام 
۳ بدیشان داده است و آنها را نهی کرده از مثل اینها [که در این 
آیه یاد شده اند] . این است معنای درست آفرینش . 


1- .ظهار , به معنای آن است که مرد با گفتن : «أنتِ عَلیَ کظهر آمّی» به 
همسر خود, او را بر خود حرام نماید . در این صورت , و تا زمانی که کقاره 
ندهد , همسرش بر او حلال نمی گردد (ر . ک : مجمع البحرین : ج 2 ص 
8 ماذه «ظهر») . 


ص: 


98 


ص: 


99 


ص: 90 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوانِ المنسوب الیه : دَواوْک فیک ,وما 
تشخروذان کمنی وها نیصة آترعم ای چرم صعیروفی انطوی العالم لاکتژ 
وأنت الکتابٍْ القبین الذیبآحژفه یَظهر المَضمر قلا حاجّة لک فی خارجیُحَبرٌ 
عی بفاسان ۱۱ 


3 / 2کلق ما فی اأرض آهالکتاب«قو الْذی لح لا فی اأض جمیت 
تم | ستوی الی السَماء فقسَوَاه سبع سم واتِ و هکل یه ۶ علیی ۷ 


الحدیثالاهام علیْ علیه ۳ فی قول ال عَرّ وجلٍ «هُو الذی حَلَق لکم 
ای الارَض جمیقا نم سِتوی الی السّماء سوام سَبْع سَماواتِ و هو 

ء عَیمٌ» :هو الذی خَلق لک ها کی 0 جمیعا لتعتبروا 
ولتَتَصلوا بو |لی 9 8 تتوقوا ب به ِِ عذاب 09۰ «نَ 


3 
۵ 
9 


- وی الی الامام علی علیه السلام : ص 236 الرقم 158 . 
ِِِِ 
3- | : ج 2 ص 13 ح 29 عن محمّد بن زیاد 
ومحقد بن صیّاد عن الامام العسکرٌ عن آبائه علیهم السلام , التفسیر 
اخصوت ی اراد سکع اسلا : ص 215 ح 99 , بحارالأنوار : 
ج 3 ص 41 ح 14 . 
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امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان :دوای تو در وجود خود 
توست و تو نمی دانی و درد تو از توست و تو نمی بینی . تو می پنداری که 
جسمی خردی حال , آن که جهان بزرگ تر در [وجود] توست تو آن کتاب 
روشنی هستی که با حروفش نهانش آشکار مي شود . پس تو را نیازی 
تیلست به بیرون از تو که [خداوند ۳ تو را , به آنچه [در وجودت ] تاه 
تنم ز آحاه هی شبار 3 


3 / 2آفرینش آنچه در زمین است , برای انسانقرآن«و او کسی است که 
همه آنچه را در زمین است , برای شما آفرید . سپس به کار آسمان 
پرداخت و آن را هفت آسمان ساخت , و او به هر چیزی داناست» . 


حدیثامام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «و او 
۲ ی 
کار آسمان پرداخت و آن را هفت آسمان ساخت , و او بر هر چیزی 
داناست» :او همه آنچه را در زمین است . برای شما آفرید تا درس 
پیاموزید و از این طریق , به خشنودی_ او دست یابید و خود را از عذاب 
آتش های او , رکه دارید : «سیس به آسمان پرداخت» , یعنی شروع به 
آفریدن آسمان و استوارسازی آن کرد «و آن را هفت آسمان ساخت , و او 
به هر چیزی داناست» و چون به هر چیزی داناست ۰ پس مصالح [و منافع ] 
را می داند . از اين رو , انچه را در زمین است , برای مصالح شما افرید . 
ای آدمیان ! 


مشارق آنوار اليقین :جاء فی الأحادیثِ القدسیّه أَنْ ال یَقول : عبدی , 
حَلَقثْ الاشیاء لاجلک , وحلْفَنک لاجلی , وهببک الذٌنیا بالاحسان والاخره 
بالایفان 121 


3 / 3تسخیژ ما فی السّماواتِ والأرض لهالکتاب«الله الذی سَحْر لک بجر 
لتجری الفْلک فیه بأمره ولتبتَعُوا من فصْله و لعَلْکَمٌ تشکژون * و شک لکم 
با هی السَماواتِ و قا فی الارْض جمیقا جة ی فی دک لیات لقوّم 
یتمقکژون» . (3) 


- .المواعظ العددیّه : ص 419 . 

۳ .مشارق آنوار اليقین : ص 179 , الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیّه 
61« طدیز یال کر آن هدا الضنیت لم بمجد.فن: الحضا در ااصایه.. 

3- .الجائیه : 12 و 13 . 
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3 / 3 آنچه در آسمان ها و زمین است . مسخر اوست 


امام علی علیه السلام :از تورات , دوازده آیه برگزیدم و آنها و 
برگرداندم , و خود , روزی سه بار در آنها می نگرم : . ای فرزند آدم ! 
من همه چیزها را برای تو آفریدم , و تو را برای خودم ۳ ؛ ولی تو از 
من می گریزی ؟ » . 


مشارق آنوار الیقین :در احادیث قدسی آمده است که خداوند می فرماید : 
«بنده ام ! من 1 موجودات را برای تو افریدم , و تو را برای خودم خلق 
کردم . دنیا را به ازای نیکی کردن ,؛ به تو بخشیدم , و اخرت را به ازای 
ایمان . 


3 / 3آنچه در آسمان ها و زمین است , مسخر اوستقرآن«خدا ,. کسی 
انتت. که دزیا را تراق ضما رام کردانید تا کشتی ها در آنبه فرمانشن روان 
شوند , و تا از افزون بخشی او طلب نمایید . باشد که سیاس دارید . و 
آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است , مسخر شما ساخت . همه 
است» . 


یب قاس 9 0و قرع ساس ر جی ال بر 2 وس ی ِ ۴ 9 - 

تستخر جوا رمنة 72 تلبسشونها ویری الفلک مَوَاخر یه و لب من فصله ۴۲ 
» ی 3 2 ( ۳ ‌ِ ‌ِ 9 م 7  ]<۶]‏ ۶ 

لعَلکم تشکزون و أ وی الاْض رزواسی ان ۵ کم انهارّا و9 
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الامام زين العابدین علیه السلام :الحَمدٌ له الذٍی اختار نا مقحاسن 


الخلق . وآچری علینا طیباتِ الوْزق وجقل نا القضبَة بالمَلکه علی جمبع 
الخلق , قکَل حلیقیه مُنقاده نا بِقَدرّته , وصایْرَْ (لی طاعینا بعرّته . (6) 


1- .الحح : 65 . 

2- .[براهیم : 32 و 33 . 

3- .النحل : 12 15 . 

4- .النحل : 5 9 . 

5- .الزخرف : 13 10 . 

6- .الصحیفه السجادیه : ص 21 الدعاء 1 . 


ص: 95 


«ابا ندید ای. که خداده انخه را در زمین است , مسر شما گردانید ؟ و 
کشتی ها در دریا به فرمان او روان اند ؟ و آسمان را نگه می دارد تا مبادا 
بر زمین فرو افتد , مگر به اذن خودش [باشد] ؟ همانا خداوند نسبت به 
مردم , رئوف و مهربان است» . 


«خدا| , کسی است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان رات فره 
فرستاد و به واسطه آن , از میوه ها برای شما روزی پدید آورد و کشتی را 

شما ساخت تا به فرمان او در دربا روان شود و جویبارها را مسخر 
شما گردانید و آفتاب و ماه را که پیوسته روان اند , برای شما مسچخر کرد 
و شب و روز را مسخر شما گردانید» . 


«و شب و روز و خورشید و ماه را مسخُر شما کرد , و ستارگان به فرمان 
او مسخر شده اند ۱ , برای مردمی که تعقل می کنند , 
نشانه هایی است , و [نیز ] آنچه را در زمین به رنگ های گوناگون برای 
تما بیج اش | : , مسخر شما ساخت ] . بی تردید , در این امور برای 
مردمی که پند می گیرند , نشانه ای است . و اوست کسی که دریا را 
مسر گردانید تا از آن , گوشت تازه بخورید و پیرایه ای که آن را می 
پوشنید . از آن بیرون آوزیت .و کشتی. هار در آن , شکافنده [ی اب ] می 
بینی , و تا از فضل خدا بجویید و باشد که شکر گزارید . و در زمین , کوه 
هایی استوار افکند تا شما را بجنباند و نیز ] رودها و راه هایی را تا راه خود 
را پیدا کنید» . 


بایان وا ترا تا افرند تن انماسا تما اوتله ا کرمی بط 

سودهایی است . و از آنها می خورید , و در آنها برای شما زیبایی است , 
ان کام کس ها را ار خر اه نمی دا ها که جر اش ند 
, و بارهای شما را به شهری می برند که جز با مشقت بدن ها نمی 
توانستید بدان برسید . قطعا پروردگار شما , رئوف و مهربان است . و 
اسبان و شتران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [برای شما] 
تجملی [باشد ] , و آنچه را نمی دانید , می آفریند» ۰ 


«همان کسی که این زمین را برای شما گهواره ای گردانید و برای شما در 
آن , راه ها نهاد باشد که راه یابید و آن کس که آبی به اندازه , از آسمان 
فرود آورد . پس به وسیله آن , کر تین منوا رنه دا تیم ۰ همین 
گونه [از گورها] بیرون اورده می شوید . و همان کسی که جفت ها را 


یکسره آفرید , و برای شما از کشتی ها و دام ها [وسیله ای آکه سوار 
شوید , قرار داد تا بر پشت آن [ها] قرار گیرید . پس چون بر آن[ها] بر 
نشستید , نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید : پاک است کسی که 
اين را مسخر ما گردانید ؛ و[گر نه] ما را پارای آنها نبود» . 


۱ 1 0[ 
امتیاز سروری بر همه خلق را برای ما قرار داد . پس به لطف قدرت او . 
همه افرید کانش, فرماتیر .مایند و یه واسظه عرت او ,. سر در طاعت ما 


دارند ۰ 


ص: 96 
الامام الصادق علیه السلام فیما بت للعْقَصّل بن عُمَتٌ :وهکَذا الوا , لول 


کترئة وسَعنه لاختتق هدّا الأنامُ من الگخان والتخار : التی بتحَتّرٌ فیه ویتعجژٌ 
ما بُحَوّلّ الی السُحاب والصّباب أوّلا ة فیه 
فايِة . الا آیضا کذلک ... تم فیها حَلة آخری وهی آنها مقا خَصّ به 


الانسان دون جمبع حون ما له سب من 0 , له لو ِِ_ 


ِ ِ قذر ال ‌ 
کفا واصایع تاه دح الثار ۱ بعط لتهانع زک که 
آعیتت با خی الفاء خر ی الشديی ‏ لکلا باق قی قق تا 
ینال الانسان . (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 3 ص 123 وج 60 ص 88 ح 11 کلاهما نقلا عن توحید 
المفصّل . 


ص: 97 


امام صادق علیه السلام در سخنان ایشان به مفصّل بن عمر :همچنین 
است هوا تا ری ق ری ان نبود , این مردم از دود و بخار , 
خفه می شدند ؛ چون دود و بخارها در هوا سرگردان می ماندند و نمی 
توانستند تدریجا به ابر و مه تبدیل شوند . پیش تر در خواص هو به اندازه 
کفایت , سخن گفتیم انس هن ند اش خاضنت ری کهور 
آتش وجود دارد , این است که از میان همه حیوانات , تنها به انسان 
اختصاص داده شده است ؛ زیرا برای او در آتش , مصلحت (منفعت) است 
؛ چرا که اگر آتش را در اختیار نمی داشت , زیان بزرگی در زندگی اش به 
اف مت شید رف ورن که خاربابانه انش وراه ار من دار ان 
بهره نمی برند . و چون خداوند عز و جل مقدّر فرمود که اين چنین باشد . 
برای انسان , دست و انگشتانی مناسب برای روشن ساختن آتش و به کار 
گرفتن آن , خلق کرد , و چنین چیزی در اختیار بهایم نگذاشت ؛ بلکه به آنها 
اقدرت فحل ,نی وی کاستی و رید کی فاجن ها مسکاا ی وا که اتود 
آتش به انسان می رسد , آنها را گرفتار نسازد . 


ص: 99 


الفصل 0 ال نسیان4 _ / 

عبثاالکتاب« افحسبتم 7 حَلفتاکم و257 التا لائرَجعون» . (1) 

«ّا کل ی تا یِقدرٍ» . (2) 

الحدیثالامام علی علیه السلام :اعلموا عبا ال أَ ۵ آم َخلْقکُم عبنا , ۹۳ 


ترش کم ها عَلِم مَبع نعمه علیکم واخضی اعسانه ج الیکم 0 
واستجو واطنوا آلیه وانستون واستسیجوه 3 


الامام زین العابدین علیه السلام :اَفُوا ال عباد ال وتقگروا واعقلوا ما 
خلفم لقاال لمتجلفکم تا ولمتزککم شدز , قد عرفکم تَفسَة 
وبعت [لیکم سو , وأنل عَلیکم تایه , فیه حلالهة وخرامث . وحجَمُة 
وأمثالة . قاثَقْو 1 , ققد | حتخ علیکم نکم ققال : «ََم تعْقل له عیِیّن * و 
لسانا و شقش * و هَدبْتاة اللَجْدَیْن» (4) ۰ (5) قهذه حجّهْ علیکم . الوا 
ال ما استطعتم قّ لا فُعَة الا باه ولا کلان الا علیه . (6) 


1 : المومتون:* 115 : 
2 .القمر : 49 . 
ِ البلاغه : الخطبه 195 , بحارالأنوار : ج 77 ص 314 ح 15 . 
هدیناة الَجدّین : التَجدٌ : المکان الغلیظ الرفیع , فذلک مَتَل لطریقی 
ِ والباطل , والصدق والکذب , والجمیل والقبیح (مفردات آلفاظ القرآن 
: ص 791 «نجد») . 
5- .البلد : 8 10 . 
6- .تحف العقول : ص 274 , بحارالأنوار : ج 78 ص 131 ح 1. 


ص: 99 
فصل چهارم : حکمت آفرینش انسان 


سنودم آفریدخ نشده است 


فصل چهارم : حکمت آفرنتتشن انسان4 / 1انسان بیهوده آفریده نشده 
سوی ما باز گردانیده نمی شوید ؟» . 


«ما هر چیزی را به اندازه افریده ایم» . 


حدیثامام علی علیه السلام :بدانید ای بندگان خدا که او شما را بیهوده 
نيافریده و سر خود , رهایتان نکرده است . اندازه نعمت هایی را که به 
شما داده , می داند و نیکی هایی را که به شما ارزانی داشته , شماره 
و از او عطا [و بخشش ابجویید . 


اقا زیی ااعاسیم تیه سای ایس ان فا ار که تا داسد اه 
بينديشید و برای آنچه از برای آن آفریده شده آید (آخرت) , کار کنید زیر | 
خداوند , شما را بیهوده نیافریده و بی هدف , رهایتان نکرده است ؛ [بلکه ] 
او خود را به شما شناسائد , و پیامبرش را سوی شما فرستاد , و کتابش را 
بر شما فرو فرستاد که در آن , حلال و حرام او , و حجّت ها و مثال ها 
اوست . یس ؛ از خدا پر وا کنید ؛ زیرا| پروردگارتان بر شما حجّت اورده و 
فرموده است : «ایا برای او دو چشم قرار ندادیم ؟ و یک زبان و دو لب ؟ 
و دو راه (حق و باطل) را به او نشان دادیم» . اين , حجّتی است بر شما . 
پس تا می توانید , پروای خدا دارید , که هیچ نیرویی نیست , مر از سوی 
خدا , و توکل نشاید کرد , جز بر او . 


ص: 100 


أحمه حقدین آسحاق ال لیم نحي ی شا ود همست 


فی آیدیهم , ققال : آشتری لک بان یرف دعب 2 
1 للعلم والعباده , ققال لَ : من ی 
لک ذلک ؟ قال : من قول الله عَرٌ وجّل «اَقحسبَنمْ آنما حَلفتاکمْ عبنا وَانکمٌ 


الیتا لا ئَرَجَعُونَ» (2) ۰ (3) 


1- .الغیبه للطوسی : ص 288 ح 246 , الاحتجاج : ج 2 ص 539 ح 343 , 
بجارالنوار : ج 50 ص 229 ح 3 . 

الم‌مفون :115 : ۱ 

- .الصواعق 9 : ص 207 , نور الأبصار : ص 183 نقلاً عن درر 
0 


ص: 101 


امام مهدی علیه السلام در توقیعی که از سوی ایشان در پاسخ نامه احمد 
بن اسحاق صادر شد :خدای متعال , مخلوقات را بیهوده نيافریده و آنان را 
بی هدف , رها نساخته است #بلکه: آناندزا ساقدرت: خویش. افربد م و 
برایشان , گوش و چشم و دل و خرد نهاد . 


الصواعق المحرقه :روزی بهلول 1 به ایشان (امام عسکری علیه السلام ) 
که کودکی بود , برخورد و دید کودکان به بازی مشغول اند و ایشان , گریه 
مف - کید ۰ پنداشت برای انچه در دست کودکان است , ناراحت است ۰ از 
این رو گفت : می خواهی برایت چیزی بخرم که با آن , بازی کنی ؟ فرمود 
: «ای بی خرد !ما برای بازی آفریده نشده ایم» . بهلول گفت : پس برای 
چه آفریده شده ایم ؟ فرمود : «برای دانش و پرستش» . پهلول گفت : 
این را از کجا دانستی ؟ فرمود : «از این سخن خدای عز و جل که : «آیا 
ها هه اف اد اروش ها ار و 
٩‏ > . 


ض 7 102 


4 / 2لم یخلق 4 لمنقعه الخالقالکتاب«مَا اد منهّم من رَق ما 
رید آن یْطْعِمّون» . (1 


الحدیثالامام علی علیه السلام :لم تخلّق الحلق لوحشه , ولا استعملتقم 
لمنقعو . (2) 


عنه علیه السلام ۳ یلق ما حَلَقَةه لتشدید سلطان , ولا تحَوّف من عواقب 
مان , ولا استعاته علی ند (3) ناور (4) , ولا شریک مُکاثر. ولا ضد منافر. 
ولکن حَلایْق قربوبون, وعباد داخرون (5) . (6) 


الامام زین العابدین علیه السلام آستوهبنک یا الهی تفسی التی لم تخلْفها 
لتمتنع بها من سوء , آو لِتَطرّق بها الی تفع , ولکن آنشاتها اثباتا لفدزتک 
علی مثلها , واحتجاجا بها علی شکلها . (7) 


1- .الذاریات : 57 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : ح 7554 نحوه , بحارالأنوار : 
ج 4 ص 318 ح 43 . 

3- .اند : المثل واللّظیرٌ (لسان العرب : ج 3 ص 420 «ندد») . 

4- .ثاوره مَثاوره : واثبه (تاج العروس : ج 6 ص 156 «ثور») . 

5- .داخرون : آی صاغرون (لسان العرب ۹ 4 ص‌‌ 278 «دخر») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , آعلام الدین : ص 65 , بحارالأنوار : ج 4 ص 
9 ح 37 . 

7- .الصحیفه السجادیه : ص 150 الدعاء 39 . 


ص: 103 
2 اتصان :یراق سوه زساندن ند آفزید کار : آفزیده نشده ات 


4 7 2انسان برای سود رساندن به افریدکار » آفریده تشده استقرآن«از 


حدیثامام علی علیه السلام :به خاطر تنهایی آخود ] ] , آفریدگان را نیافریدی 
و برای سود خویش , به کارشان نگرفتی . 


بود . و نه به خاطر بیم از پیشامدهای زمان . و نه برای آن که در مصاف با 
همتایی جنگجو , یا در برابر شریکی افزون خواه , یا دشمنی ناساز , از او 
اه اه ام ات ای سا نس ای ارس 


نیستند . 


آماق تبق آلفایچین علیه السلام منود آعای من انش وآفننه: ای 
است از جانب تو . تو آن را تیافریدی. ا با ان ».زیاتن را از خودت دور 
سازی , يا از ره گذر آن به سودی دست یابی ؛ بلکه ایجادش کردی تا 
توانایی خویشر را بر ایجاد همانند آن. :. به. اثبات انیت ۵ از را دلیل 
توانایی خود بر آفریدن همچون آن , قرار دهی . 


ص: 104 


کل ال ام عوی که ای ام مرن وان اه صل اه خی یز 
ی ها يا عبادی , ای لم أخلّق 
لأْستَکیِر بهم من قَلٍّ , ولا لاتس بهم من وحسّه , ولا لأستعین بهم علی شّیء 
عجزث عنهة , ولا لِجَرٌ قنققم ولا لفع مَضَرّو , ولو آن جمیع خلقی من اهل 
السماوات والأُرض شی اجتَمعوا| عله طاعّتی وعبادتی لا یفترون غن ذلک لیلا ولا 
ار اراد دا کی اک سا سای ات ۰ ۱۱۰ 


ِ ۳ "7 ۳ ِ ِ ۳ ج [ 0 
4 ( 3جْلِق الانسان یِلَعتَلِ ومعرقه اللَهالکتاب«مَة الذٍی من راب ند 
# مه سوه خی هو وم لا 2 للم | آشتکه 2 تمه | له خا 
««ِ. 
3 ۵ من یتوفی من قبل ز [ ا< مسمی و تعقلون» ۰ (2) 


5 مر هن آلاز :21 1 رت رل الأْمر هجو نل تیف اه ً 
و 1 ال ق حاط ‏ ء علا ۰ ,۱2۱ 


الختیصول الله‌ضلی الم یه و ال لم شید الا غر و کل بیع افص 


1- .علل الشرائع : ص 13 ح 9 , بحارالأنوار : جح 5 ص 313 ح 4 . 

2 .غافر : 67 . 

3- .الطلاق : 12 . 

4- .الخصال : ص 433 ح 17 عن سلیمان بن خالد عن الامام الباقر علیه 
السلام , الکافی : جح 1 ص‌‌ 19 عن الامام علوخ علیه السلام وفیه «ما غبد» 
بدل «لم یعبد» , علل الشرائع : ص 116 ح 11 , تنبیه الخواطر: ج 2 ص 
112 , المواعظ العدد به: ص‌ 570 والثلائه الأخیره نجوه , بحارالانوار: ۳ 1 
ص 108 ح 4 . 


ص: 105 
رین اتای را خر مورف و تشه کل 


غلل الشر ایغ به تقل از غیو الله بنم سام وايسته امیر شا صلی اللد 
علیه و آله [در صحف موسی بن عمران علیه السلام آمده است : «ای 
بندگان من ! من [خلق را] نپافریدم تا به واسطه آنان , , بر خویشتن چیزی 
بیفزایم , یا از تنهایی به در آیم , یا در کاری ناتوان باشم و از آنان , کمک 
بگیرم , يا سودی به دست آورم و يا زیانی را از خود بگردانم . اگر همه 
آخرب کانق از اف اسمان قفاب رهین بو طاعت: هم عباوت سفن کرد انم ۶ 
شب و روز در این کا ر باشند و سستی نورزند , اين همه به پادشاهی من , 
ذژه ای نمی افزاید . من , از اين , منژه و برترم» . 


4 / دافریتنشن انسان برای خردورزی و شناخت خداقرآن«او کسی است 
که شما را از خاکی آفرید , سپس از نطفه ای , سپس از عَلقه ای , سپس 
شتما .را به ضورت. کودکی به. دنیا می. آورخ : سبسن. تا .به کمال قوّت خود 
می یابد و تا [در نهایت ] به مذتی که مقژر است , برسید , و امید که خرد 
ورزید» . 


«خدا| ر کسی است که هفت آسمان را و زمین را به همان گونه [هفت 
ضیف | اقرید.. فرهان [خدا] در میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر 
هر چیزی تواناست , و به راستی که دانش او , هر چیزی را در بر گرفته 


است» . 


خدش امسر خداهلی الا وی له داود سل با خی تشر اوه 


, پرستش نشده است . 


ص: 1006 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَلیة (5| اکتست لاس من آنواع الیرٌ قرب 
بها الي زَا قاکتسب آنت آنواع العقل تسبقهّم بالرّلفِ وَالفَربه والدَرجاتِ 
فی الذنیا والاخو . (1) 


سارالنوار :ٍقال ال تبارک وتعالی فی الحدیثِ القدسم؟ : کُنث کنزا مَخفیا , 
قأحبَیث آن آعرّف , قحَلَفث الحلق لِکی أعرف . (2) 


کشف الخفاء قال اللْغْ تبازک وتعالی :کت کنزا لا أَعرف 1 آن 
أَعرفت , قحَلقث خلقا قَعَّفتَهّم بی قَعرفونی . (3) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه : چ 1 ص 205 (المعرفه / القسم الثانی 
/ الفصل الثالت : التعمّل) و ص 246 (الفصل الخامس / آثار العقل) . 


4 4حْلِقَ الانسان للابتلاءالکتاب«الذٍی حَلقَ الَمَوّت 5 الحیاح لو کم کم 
خسن عقلا و هُو العزیژ العَفُووٌ» . (۵) 


«و فو ری حلق السماوات و رس في سته ام و گان عرْشة علی ال 
بوک کم خسن عَملا و آنن فلت اتکم مَبْعُوتُونْ من بَعَدٍ الْمَوّتِ لیف 


الذین کقژوا ان هَدَا الا سخر میینْ» . (5) 


الحدیئمجمع البیان عن ابن عمر عن الثبت صلی الله علیه و آله 7 
تعالی «ت 3 الذی بیدو المْلک» الی, قوله «َیِکم خسن عملا» نم 
: یم أَحسَنْ عقلاً . وأورغٌ عن محارم ال , وأستغ فی طاعّه ال . (6) 


۱ 


3 


نی ۰۴ 
23 


۴ 1- .الفردوس : ج 5 ص 325 ح 8328 عن الامام علیْ علیه السلام . 
2- .بحارالانوار : ج 87 ص 199 و 344 . 
3- کشف الخفاء : ج 2 ص 132 2 2016 : الدرر المنتثره فی الاأحادیت 
المشتهره : ص 203 ح 328 , تنزیه الشریعه المرفوعه : ج 1 ص 148 ح 
4 نحوه . 
4 .الملک : 2 . 
5- .هود : 7 . 


6- .مجمع البیان : ج 10 ص 484 , تیسیر المطالب : ص 377 , بحار الأنوار 
: ج 70 ص 233 ح 6 . 


ص: 107 
قرش انتان ترا ارشاسا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! هر گاه مردم در پی کسب انواع 
نیکی ها باشند تا بدان وسیله به پروردگارمان نزدیک شوند . تو انواع خرد 
را به دست آور تا در نزدیکی و قرب [به خدا] و آنیل به ] درجات دنیا و 
آخرته: بر آنان پیتئتین گبری.: 


بحار الأنوار :"خداوند تبارک و تعالی در حدیت قدسی فرموده است : «من 
گنجی پنهان بودم و دوست داشتم که شناخته شوم ۰ پس آفریدگان را 
آفریدم تا شناخته شوم» . 


کشف الخفاء :؛خداوند تبارک و تعالی فرمود «من گنجی پنهان بودم و 
1 بنس خلق را افریدم و آنان را با خودم آشنا 
کردم و آنها مرا شناختند» . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 1 ص 255 (معرفت شناسی / بخش 
دوم / فصل سوم: خردورزی) و ص 331 (فصل پنجم : نشانه های خرد) . 


4 ۸ 4آفرینش انسان برای آزمایشقرآن« همو که مرگ و زندگی را آفرید تا 
شما را بیاذهاید که کدامان تیکو کار یرد و اوست توا نهند امزز کار 


«و او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او 
پر روت آب تون ۲ انا ر بیازماید که کدامتان نیکوکارترید . و اگر بگویی 

که : «شما پس از مرگ زنده مي شوید» , هر آینه آنان که کافرند , خواهند 
گفت ابر سفنت :کر حاذوتی اشکان*: 


حدیثمجمع البیان به نقل باز اين عمر ,در باره پیامبر صلی اللم علیه و آله 
:ایشان آبه. * «تباتک الذی بیده المْلک» را خواند تا به : «ایکم احسَنْ 
لا رسید سپس کرمود: هیک از شم که تیکوکارتر ند ,و ال 

و از حرام های خدا , پرهی زگارتر , و در فرمانبری از خدای متعال , 
1 


ص: 109 


الامام علی علیه السلام :لا ان اللّه تعالی قد کُشف الحلق کَشتّة , لا أة 
هل ما أَخقوة من مصون آسرارهم ومکنون صمایرهم , ولکن وم نم 
اقا , قکون ارات را والعفات واه 32 


الامام الرْضا علیه السلام فی قوله تعالی : «ِنبْلوکمْ کم أَحَسَنْ عَملا :له 
قز وجل خلو خلقة اوقم بتکلیف طاغته وعبادته ,لا غلی شبیل الامتحان 
والتجرته: .2 آم رل علیها بکل ی 21:۶ 


راجع : یونس : 14 , الکهف : 7 , المومنون : 30 , العنکبوت : 2 و 3 . 


_- 


فرهنگ قران (بالفارسیه): ج 4 ص 277 308 (امتحان) 


4 5حْلق الانسان للعبادهالکتاب«و ما حلَفث الق و الاعسن الا لیبذون» . 
(3) 


الحدیتعلل الشرائع عن آبی بصیر زسال ابا عبد ال علیه السلام عن قول 
الله ع7 وجلْ : «و ما الْجِنّ و الاعنس لا لعبْدُونِ» , قال : حَلَقَهُم 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 114 , بحارالأنوار : ج 5 ص 315 ح 11 . 

2 .التوحید : ص 321 ح 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 135 
ح 33 , الاحتجاج : ج 2 ص 393 ح 302 کلها عن عبد السلام بن صالح 
الهروی , بحارالأنوار : ج 4 ص 80 ح 5 . 

3- .الذاریات : 56 . 

4 .علل الشرائع : ص 13 ح 10 , بحارالأنوار : جح 5 ص 314 ح 5 . 


ص: 109 
4 5 آفرینش انسان برای پرستش 


امام علی علیه السلام :بدانید که خدای بزرگ , آفریدگان را آشکار ساخت 

۰ (1) نه این که از رازهای نهفته و درون های پوشیده شان آگاه نبود ؛ بلکه 
با ان وا اما که گدام کر کل فی کس تواتم باداش آکار 
ان ها اس مات سا رشان ره 


امام رضا علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «تا شما را 
بیازماید که کدامتان نیکوکارترید» :خداوند عز و جل خلق خود را آفرید تا با 
بهادن تکلیف صاعت و عباوت خویش بر دوش آنان + اسان را بازمابه ند 
از باب امتحان و تجربه [برای خود ] : زیرا او همواره به همه چیز » آگاه 


است . 


ر.ک : یونس : آیه 14 , کهف : آیه 7 , مومنون : آیه 30 , عنکبوت : آیه 
و 3 ؛ فرهنگ قرآن : ج 4 ص 277 308 (امتحان) . 


افرشنشن آتشان بر ان برستهر آن‌«سن ر جونرو انس را تبافزندم» مگر 


حدیثعلل الشر ائع به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خداوند عز و جلپرسیدم که ۰ «من , چن و انس را نیافربدم ۳ 
برای این که مرا بیرستند» قهوو:؟ «آنها زا آفرید تا به دی فرما ان 
دهد؟> . 


افرید . 


ص: 110 


علل ال الشرائع عن جمیل بن دژاج عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
سَألثة عن قول ال َرٌ وجلٌ : «و ما خَلفث الْجِنّ و الاسن لا لبعَدون» 
(2) قال : حَلَقَهُم للعباده , فلت : خاطّة آم عاقّة ؟ قالّ : لاتل عاثّة . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من القبا عبد جُلِقَ للعباته قََتَهُ العاجلَه 
عَن الاجلّه . (4) 


الامام علت علیه السلام :ابتداً ما آراة ابداعغ , وأنشَاً ما راد انشاعغ , علی 
۳ من النْقَلَينِ الجنٌ وّالانس , لیعرفوا بذک رُبویبّتهُ وتقکن فیهم طاعثة 


عنه علیه السلام :قَانَفُوا ال عباة اللّه جهه ما حلَقَکُم له , واحدروا من کُنة 


لا خر مین تسم وان ها من ما اي لیم ات لصیدی امعاده: 
وَالحدّر من هول معادو . (7) 


عنه علیه السلام وه یدغو الّاسن ای الجهاد :ان ال قد أکرمکم یدینه , 


ما و 


وحلقکُم لعبادیه , قانصبوا (8) آنفشکم فی آداء خَقّه . (9) 


1- .علل الشرائع : ص 14 ح 11 , بحارالأنوار : ج 5 ص 314 ح 6 . 

2 .الذاریات : 56 . 

3- .علل الشرائع : ص 14 ح 12 , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 164 ح 83 
عن یعقوب بن سعید ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 5 ص 314 ح 7 . 
4- .النوادر للراوندی : ص 145 ح 198 عن الامام علی علیه السلام , جامع 
الأحادیث للقمقی : ص 62 , بحارالأنوار : ج 72 ص 201 ح 31 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 عن الحارث الأعور , التوحید : ص 33 ح 1 
نحوم , بحارالأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

6- .کنة الأمر : حقیقثه (النهایه : ج 4 ص 206 «کنه») . 


هچ البلاغه : الخطبه 83 , عیون الحکم والمواعظ : ص 360 ع 6101 . 
5 - الاصت واللصَبٌ ی (مفردات آلفا ظ القرآن : ۰ص 907 «نصب ») . 
9 0 صفین ص 112 عن ابی روق , ۳ ۳ 322 ص‌‌ 04 ۵.؛ 
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علل الشرابع به نقل از جمیل بن دژاج :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
قربانت گردم ! معنای این سخن خداوند عز و جل که : «من , جن و انس 
را نیافریدم , مگر برای این که مرا بپرستند» , چیست ؟ فرمود : «یعنی 
انها ابر ای ترفن اوستد دی ] افرید».. 


ان هل ای و را رد اه انم تیه لاسام 
اين سخن خداوند عز و جل پرسیدم که : «من جن و انس را نیافریدم , 
مگر برای این که مرا بپرستند» . فرمود : «آنها را برای پرستیدن آفرید» . 
گفتم : خاص یا عام ؟ فرمود : «نه , عام» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چه بد بنده ای است آن بنده ای که برای 
عبادت , افریده شده باشد و زندگی زود گذر دنیوی , او را از اخرت , باز 
دارد ! 
رد ؛ 


امام علی علیه السلام :[خداوند .] آنچه را که خواست بیاغازد. آغازید ۰ و 
آنچه را که خواست هست کند 1 2 


امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا ! از خدا پروا بدارید و بدان سو 
روید که شما را برای آن افرید , و از او که شما را از خویشتن بر حذر 
داشته است , چنان که باید و شاید , بترسید , و با طلبیدن وعده راستین او 
[از طریق انجام دادن طاعات و عبادات ] و پرهیز از هراس قیامتش [به 
وسیله باز ایستادن از گناهان] , کاری کنید که سزاوار آن چیزی شوید که 
برای شما آماده ساخته است . 


امام ی علیه السلام در هنگام فرا خواندن مردم به جهاد :"خداوند , شماأ 
در گزاردن حق او , با تمام توان بکوشید . 


ظرن 112 
عنه علیه السلام :یتقوی اللّه یرم , وللاحسان والطاعه خُلفتم ۰ (1) 
بصائر الدرجات عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام , قاٍل :له 


علیه آلسلام غن قول اللّه عر وجلّ : «برل الک یالوج من أمرٍه علی 
من بَشَاء من عتادو» (2) ققال : جبرئیل الذی ترَل عَلّی الأنییاء , والتوخ 
تکون معَهُم ومع الأوصیاء لا ثفار هم تفََهُُم وتسَدَدهم من عند ال , واه لا 
الع الا له , مُحقّذ رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وبهما عید ال , 
واستعتد ال علی (3) چا الجنّ والانس والعلایکه , ولم تعبّد له ملک ولا 
تیم ولا انسا ولا چا الا بشهاه آن لا ال لا ال , وان مُحقّدا سول ال 
, وما حَلَقْ ال حلقً الا للعباده . (4) 


القام اتباقر علبه: الستام قی عمیت نآرق غلبه السلام عاطا انا 
شبحاة :قالخ : با رت ما آکتر تی ولاأمر ما حلقتهم ۲ .. قال اللّه ع 
و سای وا ان رفاک سا همینا ای 
وحلقتهم لابلوَکَ وابلوَقم کم احسَن عْمَلا فی دار الهنیا في حیایکم وقبل 
مماتکم , فلذلک حَلَقت الدُنی والاخرع ۰ والحیاح والموت ۰ والطاعة والمعصية 
۱ وَالجنَه والنار , وکذلک َردث فی تقدیری وتدبیری وبعلهی الثافذ فیهم , 
خالفث بینَ ضوَرهم وأجسامهم , وآلوانهم واعمارهم وارزاقهم . وطاعَتهم 
جوم « فلت سیم النعی اسب م ولو والاعتی » لیر 
والطویل , والجمیل میم . والعالع والجاهل , والعنی والفقیر , والمقطیع 
والعاصی , والسَحیح والسّْفیم , ومن به الرماتَهُ (5) ومن لا علهة به . قینظر 
لسَحیغٌ [لی الذی به العامة فتحمدنی علی عافتیه , وتنظرٌ الذی یه العاقة 
[لی الصَحیح قیدعونی وتسالْنی آن أَعافتة , وتصیرٌ علی بلاتی فا جزیل 
عطائی , وینظر القیرةٌ ی الققبر قتحمدّنی 9 ونر الققیر ای 
القیی قتدعونی ویسالني , وینظَرٌ الوم الی الکافر قَیَحمَدنی علی ما 
هدینة 1 فلذلکی حَلقتهّم لبم فی السزاع والطَرّاء 7 وفیما آعافیهم ,وفیما 
تلهم وفیما آعطبهم وفیما آمتفهم , وأتا له الک القادژ , ولی آن آمضت 
جميع ما قَدّرتٌ علی ما رت , ولی آن . اعَیرٍ من ذلک ما نز شِث الی ما شثث 
, واقثم من ذلک ما آخرث , واوحر من دلک ما قَدمثْ. وتا ال الققال لما 
اریة, لا أساأل عَا أفعل وآنا آسأل حلقی عََامم فاعلون. (6) 


1- .وقعه صقین : ص 10 عن سلیمان بن المغیره عن الامام زین العابدین 
علیه السلام , بحارالانوار : جح 32 ص 3536 ح 337 ۰ شرح نهج البلاغه لابن 
ابی الحدید : جح 3 ص 108 . 

2 .النحل : 2 . ۱ 

3- .فی المصدر : «واستعبده الخلق وعلی .. .» , والصواب ما آثبتناه کما 
فی بحار الانوار . ۱ 

4- .بصائر الدرجات : ص 463 ح 1, بحارالانوار: ج 25 ص 63 ح 43 . 

5- .الرْماتَهٌ : العاهه , مرض یدوم زمانا طویلا (مجمع البحرین : جح 2 ص 
2 «زمن») . 

6- .الکافی : ج 2 ص 9 ح 2 , علل الشرائع : ص 11 ح 4 , الاختصاص : ص 
3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 156 کلها عن حبیب السجستانی , 
بحارالأنوار : ج 5 ص 227 ح 5 . 
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امام علی علیه السلام :شما به پر وا کردن از خدا فرمان داده شده اید, و 
وا کار قف ور فان روا ارس ماس 


بصائر الدرجات به نقل از ابوبصیر :از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جلپرسیدم که : «فرشتگان را با روح به فرمان خود , بر 
هر کس از بندگانش که بخواهد , نازل می کند» . فرمود : «جبرئیل علیه 
السلام است که بر پیامبران نازل شد , و روح , همواره با آنان و با 
اوصیا [ی آنان ] است و از آنها خدا نمی شود وداز خانت دا به: ایازم 
دانایی.فی آمور دنه رام زاست اف بر وشان , و این را ا ‏ کا که 
معبودی جز خدای یکتا نیست و محمد , فرستاده خداست , و با اين دو 
[عقیده ] خدا پرستش شده , و خداوند از جن و انس و فرشتگان , خواسته 
است که او را پرستش کنند , و هیچ فرشته و پیامبر و انسان و جنّی نیست 
مگر آن که خداوند را با گواهی دادن به تعانکی او و پیامبری محمد , 
عبادت کرده اند , و خداوند , هیچ مخلوقی نیافریده . مگر برای پرستش 
[او » . 


امام باقر علیه السلام در حدیتی از آدم علیه السلام خطاب به خدای 
سبحان :آدم گفت : ای پروردگار من | چه ذربه فراوانی دارم ! اینان را 
برای چه آفریدی ؟ خداوند فرمود : « . تو و فرزندان تو را آفریدم , بدون 
آن که مرا به تو و به ایشان نیازی باشد ؛ بلکه تو و ایشان را آفریدم تا شما 
را بیازمایم که کدامین شما در زندگی این سرای دنا و پیش از آن که 
بمیرید , نیکوکردارترید . دنیا و آخرت , و زندگی و مرگ , و فرمانبری و 
نافرمانی , و بهشت و دوزخ را برای همین منظور آفریدم , و در تقدیر و 
تدبیر خویش , , این گونه اراد کر هیا علع و که مان آنان نافذ 
است , میان صورت ها و پیکرها , و رنگ ها و عمرها و روزی هایشان » و 
فرمانبری و نافرمانی شان تفاوت افکندم 9 
, و بینا و کور , و کوتاه و بلند , و زیبا و زشت , و دانا و نادان , و دارا و 
نادار , و فرمان بردار و نافرمان . و تن درست و بیمار , و معلول و سالم , 
تقسیم نمودم . [چنین نمودم ] تا سالم به آن که معلول است , بنگرد و مرا 
بر عافیت خویش , سپاس گوید , و معلول به تن درست بنگرد و مرا بخواند 
و از من بخواهد که او را عافیت بخشم و بر بلای من , شکیبایی کند تا از 
پاداش فراوان خویش , به او عطا کنم , و دارا به نادار بنگرد و مرا ستایش 
و سپاس گوید . و نادار به دارا بنگرد و مرا بخواند و از من درخواست کند , 


و موّمن به کافر بنگرد و به خاطر آن که هدایتش کردم , مرا سپاس گزارد 
. پس برای اين آنها را آفریدم تا ایشان را در خوشي و ناخوشی , و در 
عافیت و بلا , و در آنچه به آنان عطا کرده ام و در آنچه از ایشان دریغ 
داشته ام , بیازمایم . منم خداوند فرمان روای توانا ء و من حق (/ قدرت) 
دایه که هه اه را ی سا ام ی تم رانا هی و 
دارم از آنها ‏ آنکه را که بخواهم یه انم بخواهم م یرهم ور اییف را 
افکندی ارس دارم و اسف را مه راد اف سر و دارم کم 
خدایی که هر چه اراده کنم , انجام می دهم . از آنچه ای و 
بازخواست نمی شوم ۰ ولی آفریدگان خویش را از آنچه انجام دهند , 


ص: 114 


الامام الصادق علیه السلام نخَرج الحْسَینْ بش عَلِیٌ علیه السلام عَلی 
آضخایخ فقعال ‏ نا الا ان ۱ حَلقَ العباد الا لیعرفوخ , 
فاذا عرفوة عبدوه 1 فاذا | عبدوه استغتوا بعبادیه غن عباده رهن 1 ۰ فقال 

له رَخْل : یابن رسول له , بابی نت واأمی قما مَعرقَة ال ؟ قالٌ : معرقَة 
آهل کل مان امامَهمٌ الذی یَچبٌ عبهم طاعیَه ۰ (4)2 


السلام ۰ ِ ۳ ۱ الله 3 ۰ : «اعملوا و مسر لما 

خلق له» . ققال : ان اللة عَر وجل تاج و لیعبّدوة ولم یَخلقهّم 

ی وک وله عَرٌ وجل 1 حَلفث الجنٌ و الاعنس لا لیعْبُدُونِ» 
ستحبٌ ۱ ۱ 


َیسَر کالما خلق له , قالویل یمن | 


1- .علل الشرائع : ص 9 ح 1 عن سلمه بن عطا , کنز الفوائد : ج 1 ص 
8 عن مسلمه بن عطا , نزهه الناظر : ص 126 ح 231 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 312 ح 1. 

2 .التوحید : ص 356 ح 3, بحارالأنوار : ج 67 ص 119 . 
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امام صادق علیه السلام نحسین بن علی علیه السلام به میان یارانش آمد و 
فرمود : «ای مردم اخداوند که نامش بزرگ باد بندگان را نیافرید . مگر تا 
او را بشناسند , و چون او را شناختند , پرستشش کنند , و چون او را 
پر سنیدند , با پرستش [و بندکی ] آو.: از پرستش [و بندگي غیر او آزاد 
شه‌ند مردی کفت ۰ اي فرزند پيامین خدا !یدز و مدرم به فدایت ناد ۲ 
شناخت خدا چیست ؟ فرمود : «اين که مردم هر زمانی , پیشوای خود را 
که اطاعت او بر ایشان واجب است , بشناسند» . 


التوحید به نقل ۳ بن ابی 9 کاظم علیه السلام در باره 
خاظا رش شدو آ مادم گشته انتوت 2 پرسیدم . فرمود : ماود عز 
ها اما یه مارا ها را ار که 
نافرمانی اش کنند , و این , سخن خود او عز و جل است که : «من , جن و 
انس را نیافریدم , مگر برای آن که مرا بپرستند» . بنا بر اين , همه را برای 
آنچه به خاطر آن آفریده شده اند , آماده کرده است . پس , وای بر کسی 
که کوری [و گم راهی ]را بر هدایت , ترجیح دهد » . 


ص: 116 


الامام العسکری علیه السلام فی اللّفسیر القنسوب الیه :قال علیاٌ بن 
الخسین علیه السلام فی قَوله تعالی «ا با التّاسنْ» بعنی سایْر ال 
المکَلْفین ,من ولد دم علیه السلام . «اعْبْدُواً ریْکم» آی آطیعوا رتم من 


خبث أمکم من آن تعتقدوا آن لا ال لا ال وحدة لا شریک له ولا شَبية 
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۳ .خطل : خطاً (مجمع البحرین : ج 1 ص‌ 7 «خطلل») . 
۳ تفس الرّوح وقیل : جمع التسَمّه (تاج رون : : ج 17 ص 
4 ی 
- 0 المنسوب [لی الامام العسکری علیه السلام : ص 135 و 139 
قوله 1۳ «الذی خلنکمم الاولی . بحارالأُنوار : ج 68 ص 286 ح 44 . 
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امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان :زین العابدین علیه 
السلام در باره اين ,سخن خداوند متعال : «ای مردم »٩‏ فرمود : مقصود , 
همه انسان های مکلف از نسل آدم اند . «پروردگارتان را پرستش کنید» , 
یعنی از پروردگارتان , در آنچه به شما فرمان داده است , پیروی کنید و آن 
, این است که معتقد باشید معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد , او را انباز 
و مانند و همتا نیست , دادگر است و هر گز ستم نمی کند , بخشنده است و 
هرگز بخل نمی ورزد , بردبار است و هرگز شتاب نمی نماید , داناست و 
هرگز اشتباه نمی کند , و اين که محشد , بنده او و فرستاده اوست , و این 
که خاندان محمّد , برترین خاندان های پیامبران است , و این که علی , 
برترین فرد خاندان محمّد است , و این که پاران مومن محمد , از یاران 
دیگر فرستادگان الهی برترند , و این که اقت محقشّد . برترین امّت های 
پیامبران اند ... . «همو که شما را آفرید» [و] دارای جان [قرارتان داد] ؛ و 
سپس خداوند عز و جل فرمود : «و کسانی را که پیش از شما بودند» , 
یعنی دیگر اتواع آدمیاتی را نیز که پیش از شما بودند.. اخرید.. قبانتند: که 
پرهیزگار شوید» . اين , دو صورت دارد : صورت اوّل . اين که شما و 
پیشینیان شما را آفرید . باشد که همگی تان پرهیزگار شوید ؛ یعنی برای 
71 بن که پرهیزگار شوید , چنان که خدای متعال فرموده است : «و من , جن 
و انس را نيافریدم , مگر برای اين که مرا بپرستند» . صورت دوم , 
و ؛ همو که شم و کسانی را که پیش از شما بودند 
, آفرید» , یعنی این که او را بپرستید . باشد که از آتش , محفوظ بمانید . 
«باشد» خدا , قطعی است ؛ زیرا او بزرگوارتر از آن است که بنده اش را 
بی فایده به رنج افکند , و او را ۳ 
سیس تاکاهتش ند ۱1 ی است اگر همین 
اک ی 
باشد که از من و از خدمت کردن به من + نود ری مق اند که دز 
برابر آن به تو نفعی برسانم» , و آن کس به او خدمت کند اما سیس ان 
فرده آو زا همند گرداند فسموی به اه ترشاند من کمان.: خداهید .و 
جل در کردارش بسی بزرگوارتر , و از انجام دادن کارهای زشت , بسی 
دورتر است تا بندگان او . 


1- .واژه «لعل» (که در متن حدیث آمده) . در زبان عریی , برای «ترچی 
(امیدواری)» است . امام علیه السلام می فرماید که این امیدواری دادن 
خدا , جنبه قطعی و حتمی دارد , نه این که امری محتمل باشد . 


ص: 118 
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و | . ج ض تن ۳ 0 
1 زیون مختیت ۷« الا من رَحم رز 1 


الحدیثا لامام الباقر علیه السلاه فی, تفسیر الاب السُریقه : «ل ون 
مُختلفین» فی الذین «الا من رَجم و نی ال ند دعقم تقول 
ال : «و لدلک حَلقَهُّ» بعنی أَهل رَحه لا یَختلفون فی الدّین ۰ (2) 


[- .هود 1 ۱ 
04 رام تا واه 0 


ص: 119 


فرزیتش اسان براق رحفت 


قطعا همه مردم را اقت واحدی قرار می داد , در حالی که پیوسته در 
اختلاف اند , مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و برای همین , 
آنان را آفریده است , و وعده پروردگارت [چنین ] تحقق پذیرفته است ک 
: ] «البتّه جهثم را از جن و انس , یکسره پر خواهم کرد»» (1) 


حدیثامام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه شریف : « [مردم ,۰ ]پیوسته 
ذر اختلاف آند4 تفت در دین.. «مگر کسانی که بروردکار توبه آنان رزحم 
کرده» , یعنی خاندان محمد و پیروان ایشان . خداوند می فرماید : «و 
برای همین + آنان را آفرید»:.یعتن اهل رخمتن را که در دين اختلاف تفی 
کنند . 


,امد طباطبایی قدس سره در تفسیر خود صقن کونة : «و پیوسته در 
اختلاف اند» ؛ یعنی مردم تا ابد , در باره حق با یکدیگر در اختلاف اند . مگر 
کسانی. کم زحست خدا شامل حال. آنان. شده:باشد : آینان + .در حق, با 
یکدیگر اختلاف ندارند و از آن , جدا نمی شوند . رحمت . همان هدایت 
الهی است ... «و برای همین , آنان را آفرید» , یعنی برای رحمت که جمله 
بعد د : «مگر کسانی که تزور د اوه بر ایشان رحجمت آورد» نز از دلالت 
دارد . و اگر کلمه «رحمت» , موَثّث لفظی است , منافات ندارد که اسم 
ان , مذکر اورده شود ؛ زیرا در مصدر (رحمت) مٍ دو وجه جایز 
است ۰ خداوند متعال فر موده است : «اِنّ رَجهت اللّه قریبٌ من 
الْمُخسنین» ِِ : آیه 56) [که «قریب» رآ که وصف «رحمت» است , 
مذگر آورده است ] .. و اگر رحمت (یعنی همان هدایت) را غایت مقصود 
فرط اس ان اد ها هل رل از ان یی خیهاره 
: «و گفتند : سپاس , خدای را که ما را به اين . هدایت فرمود» (اعراف : 
آیة.  )43‏ ۵ این « نظیر غایت. شجردن غبادت: است. * جرا که ان نید با 
سعادت , ارتباط دارد . خداوند می فرماید : «و من , جن و انس را 


نیافریدم , مگر به خاطر آن که مرا بپرستند» . (ذاریات : آیه 56) (المیزان 
فی تفسیر القرآن : ج 11 ص 62 64) . 


ص: 120 


علل الشرائع عن آبی, بصیر :سألث آباٍ عبد ال علیه السلام عن قول ال 
عَرّ وجل : کتلفین * لا من #جم ریک لد لک حَلفَهُمٌ» قالَ 
هم لیَنقلوا ما تستوجبون به رَحتةٌ قیَرحتَهُم (1) 


الاحتجاج :ین شوال الژّندیق الذی سَألَّ آبا عبد اللّهٍ علیه السلام غن مَسایْل 
گثیرو , آن قالّ : قحَلَق الحَلق للرَحمه آم للعذاب ؟ قال : حَلقَهُم للرَحمه , 
وکا فی علمه قبل خلقه ایاهم ان قوما منهّم یصیرون الی غذابه 
یاعمالهم الدیه وجحد هم به . (2) 


علل الشرائع عن محمد بن, عماره :سألث زم 
السلام قفْلث له یم حَلَچ ال الخلق ؟ : اي ال تبازک وتعالي لم 
یخلق حلقة غتنا وم تتژکهم شدی (3) , تل لقَْم لا 

7 ی بر 
هم مَضرة, تلهم هم ویوصهم الیتعیم ال .(۸) 


الاحتجاج :فی شوال الرّنديي ال ی سَألّ آبا عَبدٍ اللّهٍ علیه السلام عَن 
مسایّل کنیرو , آن قال : قلای 1 الخلق وهو غیر محتاج الیهم ولا 
مَضطدٌ الی خلقهم , ولا لیقْ به التَعبْتْ پنا ؟ قال : حَلْقَهُم لاعظهار جکمته , 
وانفاذ علمه , وأمضاء تدبیره . قال : وکیف لا یقتصر عَلی هذو الذار فیجعلها 
دار توابه ومُحتبس عقایه ؟ قال : ان هذو الدّار دار ابیلاء ومتجرٌ النواب , 
ومْکتسَت الرَحمه , مُِتّت آفاتِ وطبقت سَهواتِ , لِیختَیر فیها عَبيدَة بالطاعَه 
, قلا یکون دا عمَل داز جزاء . (د) 





۱ 


1- .علل الشرائع : ص 13 ح 10 , التوحید : ص 403 ح 10 , بحارالأنوار : ج 
5 ص 314 ح 5 . ۱ 

2 .الاحتجاج : ج 2 ص 212 و 242 ح 223 , بحارالاأنوار : ج 10 ص 183 ح 
2 


3- .سدّی + آی فلا غیر شکلف لا متا رش ولا بُعذ 0 ب (مجمع البحرین : ج 2 
ص 832 «سدی») . 


۱ 


وت .الاختهاع + ج 2 من 212 و217 223 بعارالاتهان ع دض 317 ح 
14 


رف[ 12 


علل الشرائع به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره ین 
سخن خداوند عز و جل : «و پیوسته در اختلاف اند . مگر کسانی که 
پرفزدکاز نی بق: آنان رحم کرده و برای همین 2 انا را آفرید» پرسیدم . 
امام یه الم و انا رنه کارهای با نام فصن که به 
سبب آنها سزامتد رجمت او شوند واه برایشان رحمت آوود» . 


الاحتجاج از پرسش های زندیقی که از امام صادق علیه السلام در باره 
مسائل بسیاری پرسید : گفت : پس آخداوند , آمخلوقات را برای رحمت 
آفرید , یا برای عذاب؟ امام علیه السلام فرمود : «آنها را برای رحمت 
آفرید ولی بترم ان آن: که: آنان را بیافریند , می دانست که گروهی از 
ایشان , به واسطه کردارهای بد خود و انکار خداوند . به عذاب او گرفتار 
خواهند امد» . 


علل الشرائع به نقل از محقّد بن عماره :از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم و گفتم چا خداوی مخلوقات (اشان ها ز جن ‏ آنشن) رآ فرب 
؟ فرمود : «خداوند تبارک و تعالی , آفریدگانش را بیهوده نیافریده و آنان 
4 ؛ بلکه آنها را آفریده تا قدرت خویش را نشان 
دهد و آنانا یه طاعت خود.م-مکلف تماید. با بدان: میاه . سزامند 
خشنودی او شوند , و آنان را نيافریده تا از ایشان , سودی برد , يا به 
قاسظه انهاربانی ,را اویش مسارم تبلکه:اضا زا افریده تا چم اسان : 
سود رساند و به لعمت جاویدان برساند» ۰ 1 


الاحتجاج از پرسش های زندیقی که از امام صادق علیه السلام در باره 
مسائل بسیاری پر سید :گفت : پس خداوند برای چه خلایق را آفزیو ور 
خالی که‌جه آنها نباز بذاشت و از آفریدن آنها نا کزیر تبود و بازیچه کردن:ما 
نیز شایسته او نیست؟ امام علیه السلام فرمود : «انها را افرید تا حکمت 
خویش را نشان دهد و علم خود را به کار برّد و تدبیر خویش را روان 
سازد» . زندیق ی . چرا به همین دنیا بسنده نکرد و ان را سرای 
پاداش و بازداشتگاه کیفرش قرار نداد [و به آخرت , حواله داد] ؟ فرمود : 
«اين سرا , سرای آزمایش و بازار [(کسب |] ثواب و جایگاه به دست آوردن 
رحمت است . از گزندها آکنده شده و از خواهش ها پر گشته است تا 
[خداوند ] در این سرا 1 بندگانش را به فرمانبری بیازماید ۰ بنا بر این 1 
سرای کردار , نمی تواند سرای پاداش باشد» . 


طر 122 


الامام علی. علیه السلام فی الجگم النسوبّه الیه نیِقول اللَهْ تعالي : یاب 
دم , لم آخلفک لأربح علیک , اما خن تریح عَلِیَ , قَانخذنی بدلاً من کل 
ی رن و »۳ 
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سس 


وأتَکم الیْتا لا ئرَجفون» . (2) 


و ما حلَفْتا ال یت باطلاً لک ظٌَ ادن تور قوب 
للذین کقژواً من التّار * ام تَجْعل الذین ءَاعثواً و عملواً الصَالْحَاتِ 
فی الا ی آخ تجعل این اما ». 4 


و نت ان اخترخواً السََاتِ آن تَحْعَلْمْ کالذین عءَامَنواً و عملو 
الصَالحاتِ بسواء مَحَیَاهمْ و ممائهم سآء ما یَکُمُون * و حَلق ال 


و الارضَ بالحوه و خی کل تفس یها بت و هم لا ْطَمُون » . (5) 


راجع : البقره : 28 و 46 و 156 و 281 , آل عمران : 55 , المائده : 48 و 
5 , الانعام : 60 و 64 , یونس 4 و 23 و 56 , هود : 4 و 34 , الانبیاء : 
5 و 93 , المومنون : 60 و 115 , العنکبوت : 8 و 57 , لقمان : 15 , 
الزمر : 7 , النجم : 42 , العلق : 9 . 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 319 ح 665 , تفسیر 
القرطبی ی 
البیت علیهم السلام نحوه . 

2- .المومنون : 115 . 

3- .الانشقاق : 6 . 

4 .ص : 27 و 28 . 

5- .الجاثیه : 21 و 22 . 


ص: 123 
3 7 افزتشن انسان. براق باز کلتیت مه تینوی خدا 


امام علی علیه السلام در و های منسوب به ایشان :خداوند متعال 
می فرماید : «ای فرزند آدم !من تو را نیافریدم تا از تو سودی ببرم مد 
رت تا تو از من سودی بری . پس مرا به جای هر چیزی برگزین , 

, یاور تو به جای هر چیزی خواهم بود» . 


4 / 7آفرینش انسان برای باز گشت به سوی خداقرآن«آیا می پندارید که 
ما شما را بیهوده آفريديم و شما به سوی ما باز نمی گردید ؟ » . 


«ای انسان ! به راستی که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و 
او را ملاقات خواهی کرد» . 


«ما آسمان و زمین و آنچه ر میان آنهاست , به باطل بدا فزندیم.» آین.: 
شده اند ! یا [مگر] کسانی را که موْمن گردیده و کارهای شایسته کرده اند 
چون مفسدان در زمین قی. کرذانتم + پا پرهی زگاران را جون پلیدکاران 
قزار صی ذهیم 1 


«آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند , پنداشته اند که نان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند . [به 
طوری که ] زندگی آنها و مرگشان یک سان باشد ؟ چه بد داوری می کنند ۱ 
و خداوند , آسمان ها و زمین را به حق آفریده است و تا هر کسی به 
[موجب اآانچه به دست اورده , پاداش پابد , و انان , مورد ستم قرار 
نخواهند گرفت» . 


ب کی 3 بفرم؛ آبه 28 546 ۱56 ۸281 ال عفران:: آبه 35 مجانده: 
آید 48 و 105 , انعام آیه 60 7 2 وود هوق آبد 
4 و 34 مایا : اب د 3 و 93 «عخمتون : آید 60 و 115 7 ۱ 
7 لقمان "ای 1 اضر اند 7 نم آیه 22 #علقن 2 آیف: 5 


ط* 124 


وتو اه صلي الله علیه و آله این آ ۱ 
للچساب , وخلقت للتّشور وا قوف تین ديا له عرٍ وجل ٍ ولسن نبا لته 


داژ تما هی الجنّهُ والتاژ , قان ِ تا 
دار کفاهای مان مت سا ال 


راجه خی 90 اسان 7 الفصل الا لت رامق سا فیا ار لا 


2 
3 
م6 
۱ 
2 
۳ 
3 
گ 
ما 


3 
۲ 
3 
6: 


1- .الفردوس : ج 5 ص 282 ح 8189 عن سمره بن جندب . 
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حدیئپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فرزند آدم ! آیا می دانی چرا 
آفریده شده ای؟ تو برای حسابرسی آفریده شده ای ؛ برای زنده شدن 
دوباره و ایستادن در پیشگاه خداوند عز و جل خلق شده ای . سرای سومی 
در کار نیست تبلکا شت ات با جوز مس اگر کارهایی که خدای 
مهربان را خشنود می سازد , انجام دهی , بهشت , سرا و سرپناه تو خواهد 
بود . و اگر کارهایی که او را ناخشنود می گرداند . انجام دهی , دوزخ در 
انتظار تو خواهد بود . 


انسان) . 


0 


اشاره 


تحلیلی در باره حکمت آفرینش آتشانا بات و احادیثی که موضوع آنها حکمت 
آفرینش انسان است , به سه دسته تقسیم می شوند : دسته اوّل انانت: و 
احادیثی که تأکید می کنند خلقت انسان , , ببهوده و عبت نیستٍ ؛ بلکه دارای 
هدف و حکمت است , مانند این آیه:< «افحستم. آنما حَلفتَاکم عبت وَانکم 
الَیتا لا یرَجَعونَ 7 
سوی ما باز نمی گردید ؟ » . دسته دوم , , احادیثی که دلالت دارند بر این 
که , آفربنش ی برای آفریدگار ندارد . مانند این حدیت : لم 
تخلّق الحلق لوحشه , و لا استعملتهم لمَنقعه . (2) آفریده ها را برای 
تنهایی نیافریدی , و برای سودی هم آنها را به کار نگرفتی . دسته سوم , 
آیات و احادیئی که حکمت آفرینش انسان را بیان کوده اند که با عاتل دز 
آنها می توان گفت که آفرینش انسان , دارای پنج حکمت است . این 
حکمت ها 


وهی آبة 115 


ص: 127 


1 . به کار گیری انديشه و شناخت آفریدگارقرآرن یم , ,در ادامه تبیین 
مراجل آفرینش انسان تصریح می فرماید : «ُوَ الذٍی حَلَقَ؟ من راب نم 

لیم 8۶ ی و و ۰ 9 ثم لوا آشد و ۶ | 9 
من تطفه نم من علقه نم خر چم طفلا نم, شدعم تم لِّکوئوا شیو 


و منکم من تتوقی من قبل و لتبْغواً لا مد هُسی و للم تُقلّون . () او 
۱ را 
آفرید و شما را به صورت کودک در آورد تا شما را به کمال قوّت برساند, و 
با ی ی ی 
نهایت ] به مذتی مقژر برسید , و امید که در اندیشه فرو روید» , همچنین 
در باره هدف و حکمت نهایی آفرینش جهان می فرماید : «للَه ای حَلَقَ 
سَیع سَماواتِ و من الا ض مهن یتترلٍ الامْزٌ یهن لتَعلموا ان اللة علی 
کل شم ء قَدیة و آق ال احاط بکل شم ء علما . (2) خداوند . کسی 
است که هفت آسمان را و زمین را به همان گونه [هفت زمین اافرید 
قرمان. : از میان آنها بدید می آید, ت بدانید که خداوند بر هر چیزی 
تواناست , و به راستی که دانش او , هر چیزی را در بر گرفته است» . 
تال در این دو آیه شریف , نشان می دهد که از نگاه قرآن , فلسفه 
آفرینش انتسان و جهان , خداشناسی است , چنان که امام حسین علیه 
السلام نیز می فرماید : ما حَلَقَ العباد لا لیعرِفوة . (3) بندگان را نیافرید , 
مگر برای این که او را بشناسند . 


1- .غافر: آیه 67. نیز, ر . ک: ص105 (انسان/فصل چهارم/آفرینش انسان 
برای خرد ورزی و شناخت خدا). 

2 .طلاق : آیه 12 . 

3-.ر.ک : ص 114 ح 101 . 
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بدیهی است که شناخت خداوند متعال , در گام نخست , تنها از راه به 
کارگیری انديشه و عقل_ , میسٌر است . این حکمت , در حدیث قدسی 
معروف نیز بدین صورت آمده است : کنث کنزا مَخفیّا , قأحببث آن آعرف , 
قحَلفث الخلق لکی اعرف . (1) من , گنج پنهان بودم و دوست داشتم که 
شناخته شوم. با . گفتنی است که این 
حدیت , در منابع حدیثی نیامده و همان طور که برخی گفته اند , سند 
صحیحی ندارد و به همین جهت , ابن تیمیّه آن را از مجعولات می داند ؛ 
(2) لیکن بسیاری از منابع عرفاني و اخلاقی متأجُر . آن را نقل کرده اند 


(3) و مضمون آن .ههاهنی. با قزان و.برخی احادیثی است که گذشت . 
. آزهایش انسانحکمت دیگر خلقت, اسان الاو آرمانش است ها نی 


- 


ِِِِِ الخباع ال نم کم اکسن عمل : (۵: ادست که هر گنه 
سا اوه ها 


1- .رک : ص 2106 86 . 

2- .تذکره الموضوعات : ص‌ 11 

0۰ : اخلاق ناصری : ص 34 , کامل بهایی ج 1 ص 3 و 34 , نفائس 
الفنون : ۰ ص‌ 171 , مشارق انوار الیقین : ۰ ص‌ 27 , جامع الأسرار : ۰ ص‌ 102 
, 14 , 159 , 162 , 164 و 601 , نص النصوص : ص 91 , 93 , 266 , 
3 , 315 , 382 , 408 ۰ 415 , 418 , 438 , 445 و 451 , ظن ,؛ ص 
3 , نقد النقود : ص 639 , 662 , 665 و 682 , الاتا عشره مسأله : 
ص 159 و 162 , احقاق الکو 1ص 411 سسالنی اهوم 2 
ص 159 , شرح آصول الکافی , ملا صالح مازندرانی : ص 249 , 278 و 
5 , مفاتیح الغیب : ص 293 , روضه الملقین : ج 2 ص 710 وج 8 ص 
102 ۲ زاد المسالی : : ص 9 کلمات مکنونه : ص 33 , تعلیقات کلف 
آئولوجیا : ص 96 , بحار الأْنوار : ج 87 ص 199 و 344 . 

4 .نقد الرجال , جح 3 , ص 198 و199 الرقم 4 
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3., غیادت خدازند. شتغال 


گفتنی است که آزمایش خداوند متعال به منظور آگاهی یافتن نیست ؛ بلکه 
حکمت آن , شکوفا کردن استعدادهای انسان است , چنان که از امام علی 
علیه السلام روایت شده : لا ان ال تعالی قد کشّف الحلق کشقة , لا اه 
هل ما أخَفَوهُ هن مَصون آسرارهم و مکنون ضمایرهم , و لکن لیبَوَمْم 
اج احسَنٌ عملاً , فیکون التوابٍ چزاء و العقابٌ بواء ۱11 بدانید که خداوند 
متعال, از آفزیده‌ها عاملا نردم بزدانته اسب ته ایت. که از انجه آنها بنما ده 
کرده اند , از محفوظات رازهایشان و پنهان شده های درونشان . بی خبر 
باشد. آری ! برای این که آنها را بیازماید تا اين که کدامشان بهترین کردار 
را دارند تا بدین وسیله واب, پاداش و عقاب. کیفرش باشد . شاید مقصود 
از آنچه در برخی احادیث آمده , همین معنا باشد , این که وقتی داوود علیه 
السلام از خداوند پرسید که : «پروردگارا ! چرا آفریده ها را پدید آوردی؟» 
, چنین پاسخ آمد : لما هم عَلیه , (2) برای آنچه آنان برآن ند (برای قابلیت 
هایی که دارند) . یعنی هدف آفرینش آنها , اين است که استعدادهایی که 
شخصیت آنها بر اساس آن شکل گرفته , شکوفا گردد و به منصه ظهور 


رسد . 


3 . عبادت خداوند متعالحکمت دیگر آقریئنشن انسان , که در قرآن بدان 


هی * اند 2 : 
2- .نهج البلاغه : خطبه 144 . 
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4 . رحمت الهی 

5 . بازگشت به خدا 

«و ما حَلفَت اج 5 الاعنس / لیعبدٌون . (1) جنیان و انسیان را نیافریدم 1 
مگر برای عبادت» . به ار ا دنه و شناخت آفزنید مان « در واقع / 
مقذمه شکوفایی استعدادهای انسان است و شکوفایی استعدادهای وی , 
در گرو فرمانبری او از خداوند متعال و عبادت ,اوست . چنان که امام 
حسین علیه السلام می فرماید : ما حََقَ العباد لا لیَعرفوة , قاذا عََفوة 
و رت ان را با رید مک بای انم که ار را تست ضر گام اه 
را بشناسند , او را می پرستند . 


4 . رحمت الهیچهارمین حکمت آفرینش انسان که در قرآن به آن , اشاره و 
در احادیث / بدان تنصریح شده , 1 رسیدن به رحمت آفریدگار جهان 
است , چنان که از امام صادق علیه السلام روایت شده : حََقَهُم لِتفعلوا ما 
عون یه فی رتم :۱ آنها زا آفریها کایهانی را کم‌جوحت 
رحمت خداوند است , انجام دهند و [به خاطر آن کارها] بر ایشان رحمت 
ورد . 


نه تنها افرینش انسان , بلکه افرینش 


1- .ذاریات : آیه 56 . 

- .ر. کی : ص 114 ح 101 . 

3- .الکافی , ج 5 , ص 76, ح 12 . ۱ 

4 .ر. ک : ص 119 (انسان / فصل چهارم / افرینش انسان برای رحمت) 
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ها و ی ی 
انسان می فرماید : «َقحسبَتُمٌ آأنمَا حَلفتاکم عبثا وَأنکمْ الیْتا لا تَرَجَعون . 
(1) آیا گمان بُرده اید که ما شما را بیهوده آفریده اد ی ار 
نمی گردید؟» . همچنین _هدفدار بودن خلقت جهان را چنین تبیین مه نماید 
هو ما حلق السَماء و الارض و ما تشه باطلاذلک جنْالذین کقژواً قویل 
للذٍین کفروا منِ الا ۴ ام تجْعَل الذین عَامَنوا و عملوا الصالعات 
کالْمْفسدین فی الارّض یت تجْعَلْ الْمْتَفين کالفمّار (2) ما اتنمان هه مین 
و میان آن دو را ۰ این , گمان کسانی است که کافر شدند. 
پس وای بر کسانی که کافر شدند از انش جهنم ! پا | مان من رید ما 
کشانتی, زا که ایمان آوردتد و کار نیک انجام دادند. همسان تباهکاران زمین 
قرار می دهیم و یا تقواپیشگان, را همانند فاجران قرار می دهیم ؟4 . و 
تیز هی فرمانه ام عست الذین ٩۱‏ جترخوا السّیئاتِ ی 
منوا 5 عملما الطَالْحاتِ سَعاء مَحياهمْ و ممابهه نضاء عا نجیفون ۴ خلق 
الساوات و الارض یلع و لثجْزی کل تفس یقا گتث و 
اون . (3) آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند , 0 9 که 
انا را مانند کسانی قرار می د هیم که ایمان آورده و کارهای شایسته 
انجام داده اند , [ به طوری که ]زندگی و مرگشان یک سان است ؟! چه بد 
, داوری می کنند ! و خدا , اسمان ها و زمین را به حق افریده است و تا 
کسی به [ موجب ] آنچه به دست آورده, پاداش یابد خر به انان , ستم نخواهد 
شد؟ . 


۷ 


۳ 
1 


1- .مومنون : آیه 115 . 
- .ص ۰ ایه 7 28 . 
3- .جائیه : آیه 21 22 . 
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با تأثل در این آیات و آیات مشابه آنها معلوم می شود که مقصود از 
بازگشت به خداوند متعال , رستاخیز انسان و حضور وی در صحنه قیامت و 
دیدن دستاوردهای کارهای نیک خویش به صورت درجات بهشت , و يا رو به 
رو شدن با حاصل کارهای ناروای خود در قالب دَرکات دوزخ است . بنا بر 
این , همه آنچه در تبیین حکمت آفرینش در قرآن و حدیث آمده . مقذمه 
این هدف نهایی است . به سخن دیگر , حکمت آفرینش انسان , این است 
که او با به کارگیری اندیشه و خرد , با آفریدگار خود , آشنا شود و با به کار 
بستن برنامه هایی که از طریق پیامبران خود برای سعادت دنیا و آخرت 
انسان , ارائه کرده , به سوی رحمت مطلق خداوند متعال ۱ 
وا ارو ی ۱ ان رد را 
نادیده گرفت و به جای پیروی از آن , تسلیم هوس های حیوانی خود شد , 
آینه دلش زنگار می گیرد , خدا را فراموش می کند و بدین سان , از 
وی وت و ی ی ابدی رز برای خود 
رقم می زند . نکته قابل توجّه , این که : انسان کامل , هیچ گاه خود را 
کامل نمی داند ؛ زیرا هر چه انسانْ کامل تر گردد , بهتر می فهمد که کمال 
مطلق , تنها برای آفریدگار جهان است , و با توجّه به اين که کمال او بی 
نهایت است , غير او به هر درجه ای از کمال که برسد , بی نهایث ناقص 
خواهد بود . از اين روست که از امام علی علیه السلام می فرماید : من 
کمال الانسان و وفور فضله , اسیَشعاره بتفسه ۵. التضان ۰ (1) از کمال 
انشتان: و فراواتن, فضیاخشن یمس که کانسی شفس نی را بداند. 


1-.ر. ک : ص 196 ح 190 . 
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۳ نرین 1 ِ 0 ۳ ات : ی نان : 
انسان کامل , به دلیل این که خود را بی نهایت , ناقص می بیند و از سوی 
دیگر , کمالاتش زا از.هنذا کمال فطلق می-داند 2 .یه کام کرفتار 
خودیسندی نمی گردد . 


1 .ر. ک : ص 196 ح 192 . 
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الفصل, الخامس: خصاثص الانسان الحمیده5 / [1حسنْ الخلقهالکتاب«ل 
حَلفتا الاعنسان فی آحسن تقوبم» ۳" 


«و لد مت الاعنسان من شلالم من طین * ثم جََلناغ نطقة فی قزار مَکین 
+ تم حلفتا اه علقه فحلقا لعلقه : مطعة فحَلفنا الْْصْعه عظاّا سوت 


العظام لجْها نم آنشَاتاة حلقّا ءاخر قتبارک اللَهْ خسن الحالفین» . (2) 
الحدیثالامام الصادق علیه السلام لِلمَقصّلِ بن عُمَرّ :يا مُقَصّل ! آنظر ی 
خُصّ به الانسان فی خلقه تشریفا وتفضیلا عَلی البهایّم , له خلقَ پنتصتِ 


قایْما ویّستوی جالسا , لبستقیل الأشیاء بَدیه وجوارچه , وبْمکتة العلاخ (3) 
مکبوبا علی وجهه گذاتِ آلاأربع , لما استطاع آن 
۰ (4) 


تک 
3 


َ .التین : 4 . 

- .الموّمنون : 12 14 . 
۳ .عالج الشی ء : راو (لسان العرب : ج 2 ص 427 «علج») . 
4- ببخار الانقاز : ج 3 ص 68 نقلا عن توحید المفصّل . 
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فصل پنجم : ویژگی های ستودنی انسان 


5 یبای آفرینشن 


فصل پنجم : ویژگی های ستودنی انسان5 / [زیبایی آفرینشقرآن«به 
تحقیق , , ما انسان را در بهترین اعتدال آفریدیم» ۰ 


«و به تحقیق , ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم ۰9 
ای در آرامگاهی استوار , قرار دادیم سیس آن نطفه را عَلقه کردیم . 
گاه آن عَلَقّه را پاره گوشت کردیم . سپس آن پاره گوشت را استخوان 4 
کردیم و ی 
ذیکر : ندید آوزدیم. پس آفرین بر خدا که بهترین ن آفرینندگان است » . 


حدیثامام صادق علیه السلام به مَفصّل بن عمر :ای مفصل 
ویژه انسان که او را بر جانوران , شرافت و برتری می دهد , بیندیش . 

چنان آفریده شده است که راست می ایسند و رابت می نشیند ,نا ای 
در برابر ذستان و اتذام های او باشتد و بتواند با آنها کار کند . اکر .هانند 
چارپایان , به رو افتاده بود , نمی توانست [با دستان خود آکاری انجام دهد 
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5 2حسن الفط‌هالکتاب«قَأَقَم وجَهک للدین خنیفا 
من علنا تین لعلي الله دک الق ۹ 
یعْلَمُون » . (1) 


«صتقی ااای هن فرشم ین الا صِبِعَهٌ و خن له عابذون ».۰ (2) 


له ال 
کت 


فطر" 


1 
2 
5 1 


الحدیثالتوحیدٍ عن زراره قلث یی چعتر علیه السلام : أَصلَحک ال قول 
اللّه عر وجَلّ فی کتابه : « طرّت اللّه آلتی قَطر لاس عَیها» ؟ قال : 
قطرهم علی اتود عند المیناق علي ععرفنه له رم , فلت : وخاطبوة ؟ 
ِ + قطاطا اشة. ن2.فال: لولا وی لم تعلمها قن رمم ولا عن زار نوم : 


سول االه صلی الله علیه و ال ال کولود بوخ قلی الفظین علی بعرک 
(۵) عَنة لسائة , قاٍذا آعرت عَنه لسائة ما شاکرا وامّا گفورا . (5) 


1- .الروم : اد . 
َ .البقره : 139 . 

- .التوحید : ص 330 ح 8 , مختصر بصائر الدرجات : ص 160 وفیه 
نوت بدل «خاطبوه» ۱ بدا الأنوار ۰ج 3 ص 278 10 . 

4- ارت ا حم ادن اه : ج 4 
ص 299) . والظاهر ان الاعراب فی هذا الموضع کنایه عن تمییز الحق 
والباطل . 

3- اس + ج 5 ص 129 ح 14811 عن جابر بن عبد الله , 
المصنف لعبد الرزاق : ج 5 ص 203 ح 9386 ولیس فیه ذیله من «فادا 
اعرب» , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 321 . 


ص: 137 
5 نیکویی سرشت 


5 / 2نیکویی سرشتقرآن«پس روی خود را با گرایش تمام به حق , به 
سوی اين دین کن ؛ با همان سرشت خداوند , که مردم را بر ان , سر شته 
است . افرینش خدا| , تغییرپذیر نیست . این است همان دین پایدار : ولی 
بیشتر مردم نمی دانند» . 


«[اين است] نگارگری خدا . و کیست خوش نگارتر از خدا ؟ و ما 
پرستندگان اوییم» . 


حدیثالتوحید به نقل از زراره :به امام باقر علیه السلام گفتم : خداوند , تو 
را به سلامت بدارد! این سخن خداوند عز و جل در کتابش : «سرشت 
خداوند که مردم را نو از سر شته است» , به چه معناست ؟ فرمود : 
«یعنی آنان را بر یکتاپیرستی سرشت , آن گاه که از آنان پیمان گرفت او را 
پروردگار خود بشناسند» . گفتم : با او سخن گفتند ؟ امام علیه السلام 
سرش را پایین افکند و سپس فرمود : «اگر چنین نبود , مردم نمی دانستند 
که پروردگارشان کیست و روزی دهنده شان چه کسی است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر نوزادی بر سرشت [توحید] زاده می 
شود تا آن گاه که بدان , زبان باز کند . (1) پس چون زبان باز کرد , يا 
سپاس گزار است , يا ناسپاس . 


1- .ظاهرا مراد از «باز کردن زبان» در این جا , تشخیص دادن حق و باطل 


است . 
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الامام الصادق علیه السلام فی قول اهر ول : «صِبّقة ال و من 
اعسَنْ من ال صْقت» :الاسلام . (1) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه : 3 ص45 (معرفه اللّه / القسم الاو / 
الفصل الثالث : مبادی معرفه اللّه / الفطره) . 


را وتاب <و هو الذٍی جِعل الیل و الّهار له لَمن آراد 
ن کر او اد شکودا» . (2) 


«قال قدّا ین قصل ی لِتلوبی کر مك و قن شکر قفا تشر 
لِتَفُسه و من کقر قَاِنّ زبی عنم کرِیم» . (3) 


«ولقذ ءاتیتا لقمَانَ الْجكْمَة آن اشکَر له و من جَشکر اّما یشک تسه و 
هن گقر قَاِنّ للم عنیهٌ حمیذ» . (4) 


«ّا متاخ السّبیل اما هاکزا و اما گفوزا» . (5) 
راجع : فرهنگ قرآن (بالفارسته) : ج 2 ص 444 (اختیار) . 


الحدیثتاریخ بغداد عن عبداللّه بن عمرو بن العاص :قالَ سول ال صلی 
الله علیه و آله ما من + اکرق قلی له توق اه مين آ قبلَ 
ا :ولا آلملانکه * هم مجبو 


1- .الکافی ج 2 ص 14 ح 1 عن عبد اللّه بن سنان وح 3 عن محمّد بن 
متدلم عن. اخدهما علیقماالسلام ۶ مغانی لأخبار : ص 188 ح 1 عن آبان , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 62 ح 108 عن زراره عن الامام الباقر علیه 
السلام وعن حمران عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 67 
ص 132 ح 2 وراجع : المحاسن : ج 1 ص 375 ح 822 . 

2 .الفرقان : 62 . 

3- .النمل : 40 . 
4 .لقمان : 12 . 


5- .الانسان : 3 . 

6- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 45 الرقم 1652 , شعب للایمان : ج 1 ص 174 
ح 153 , الفردوس : ج 4 ص 105 ح ۵231 کلاهما نحوه , تفسیر ابن کثیر 
۰ ج 5 ص 95 . 
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5 اراده و اختیار 


اماطر صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل «[اين است ] 
نگارگری خدا , و کیست خوش نگارتر از خدا ؟» :مقصود [از : نگارگری خدا] 
دا اس 


زک اش تاه اند امس ی 9 ای ری تک 
فصل سوم : ابزارهای معرفت خدا / سرشت) . 


گیرد یا بخواهد سپاس کزاری نماید , شب و روز را جانشین یکدیگر 


ساخت» . 


«گفت : بن . از فضل پروردگار من است تا مرا تیا هاید که: آیا سپاس 
0 . و هر کس سپاس بگزارد , تنها به سود خویش 
سپاس می گزارد , و هر کس ناسپاسی کند , بی گمان , پروردگارم بی نیاز 
و کریم است» . 


«همانا ما لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر کس سپاس 
می گزارد , تنها به سود خویش سپاس می گزارد . و هر کس ناسیاسی کند 
, به تحقیق خداوند , بی نیاز و ستودنی است» . 

«ما راه را به او نشان دادیم : يا سپاس گزار است و یا ناسپاس» . 

ر.ک : فرهنگ قرآن : ج 2 ص 444 (اختیار) . 


حدیثتاریخ بغداد به نقل از عبد اللّه بن عمرو بن عاص :پیامبر خدا فرمود : 
در روز رستاخیز , , هی جیز , نزد خدا گرامی تر از فرزند آدم نیست» . 

تم شد. ۰ حلی فرشتکان « آق بیامیر خدا؟ فرمود : ی فرشتخان : آنها 
فخته رن نها : به مانند خورشید و ماه اند» . 


ص: 140 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما حلَق ال تعالی آدَم ودْیْبتَةْ , قالت 


المَلائْکَة : يا رب , حَلقتَهّم کون ویّشربون وینکحون ویرکبون , قاجقل لهْمٌ 
الدنیا ولتا الاح . قفال اللَه تبازي وتعالی : لا آجقل من حَلَقيَةُ بیدی 


وتقخث فیه من روحی کمن فلث له گن کان . (1) 
5 / 4العقلْ والبیائالکتاب«حلق الاءنسان * عَلَمَةٌ البیان» . (2) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :للانسان قضیلتان : عَقل ومنطِة؛ ؛ قیالعقل 
۳ یستفید , وبالقنطق یفیذ . (3) 

عنه علیه السلام یأصقریه : بقلیه ولسانه , ان قاتل قاتل یجنان , وان 
تطّق تطق بتیان .. 

عنه علیه السلام :کمال الرَجْلِ بست خصال : و وأکپزیه , و5 


قأمّا آصغراة : ۰ آن قاتلَ فاتلَ بجّنان وان لت با 
اقا اکتراه فاد , وآشا هیتّناخ قمالَهْ وجماله . (5) 


1. 
۳۱ 


/ 


/ 


ئٌ ۱ 


- .الأسماء والصفات : ج 2 ص 122 ح 688 , شعب الایمان : ج 1 ص 


نا تسیر این کر م9 عن آنشن 
ور + ج 12 ص 191 ح 34618 نقلاً عن ابن عساکر . 


دِ غرر العکم :ج 5 ص 40 2 7356 عفن ااسکم مات اقظا دص 405 
ح 6811. 
4 .غرر الحکم : ج 2 ص 133 ح 2089 , عیون الحکم والمواعظ : ص 64 
ح 1643 . 


5- .الخصال : ص 338 ح 42 , معانی الأخبار : ص 150 ح 1 , روضه 


الواعظین : ص 319 , المواعظ العددیه : ص 298 , بحارالأنوار : ج 70 ص 
4 ح 1 . 


ص: 141 
5 خرد و گویایی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون خداوند متعال انم و تسل. او را 
آفرید , فرشتگان گفتند : خداوندا ! آنها را آفریده ای که می خورند و می 
نوشند و ازدواج می کنند و سوار می شوند ؟! پس دنیا را برای آنان قرار 
ده و اخرت را برای ما . خداوند تبارک و تعالی فرمود : «من کسی را که با 
دست خود آفریدم و از روح خود در او دمیدم , همانند کسی قرار نمی دهم 
که به او گفتم : هست شو و او هست شد» . 


5 / 4خرد و گوباییقرآن«انسان را آفرید . او را گویایی آموخت» . 


حدیثامام علی علیه السلام :انسان , دو امتیاز دارد : خرد و گویایی . با خرد 
, بهره می گیرد , و با گویایی . بهره می رساند . 


امام علی علیه السلام : [ارزش ] انسان , به دو عضو کوچک است ً به دلش 
و زبانش . اگر بجنکد , دلیرانه [با دلی قوی ] می جنکد , و اگر سخن بگوید , 
گویا [و رسا] سخن می گوید . 


امام علی علیه السلام :کمال مرد به شش چیز است : به دو کوچک تریش 
, و دو بزرگ ترینش , و دو وضعیتش . دو کوچک ترین او دل و زبان اویند . 
اگر بجنگد , دلیرانه می جنگد , و اگر سخن بگوید , گویا [و رسا اسخن می 
گوید . دو بزرگ ترین او [نیز] خرد و همّت اویند , و دو وضعیتش , دارایی و 
زیبایی او . 


ص: 142 


عنه علیه السلام :یا الثاسنْ , فی الانسان عَشژ خصال بطهژها لِساة : 
شاذ یُخیژ من الطمیر , حاکمْ تفصل یی الخطاب , وناطِق برد به الجوابْ , 
وشافغ درک به الحاجة , وواصف بُعرَفٍ به الأنبياغ , وأمیژ مر پالحسن , 
وواعظ ینهی ۳ القبیج 1 وفْعَرٌ ۹ به الأحزانْ 1 وحاضرٌ تجلی به 
الصَغاین , ومونو" (1) تلتَظٌ به الأسماغ ۰ (1)2 


۷ 


۷ 


عنم علیه الیطا مها اسان لوا النسان, الا صعیه لاه اوتییعه حمتاه: 
[9- 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیو :کما تعرف آوانی القخار 
نامتحانها باضوانها : فیعلم السحین عنهاسن العکسور ؛ کدلی سح اسان 
یمنطقه فیْعرف ما عنده . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِلفْمَصّلِ بن غمر :تَأمّل با مُقَصَلْ ما آنع ال 
تقد پیت آسماوّ یه عَلی الانسان . من هدذا التطق الق بو بش تا ی 
ضمیره . وما بَخَطِرٌ بقلیه , وتتیچه فکره, وبه يَفعَمٌ عن غیره ما فی تفسه , 
ولولا ذلِک کان نله آلتهائم القهمََهٍ ای لا تخیر عُن تفسها یشیء . ولا 
تَفهَمٌ عن مخبر سنا . وکذلِک التانَة , بها تقتّذ آخباژ الماضین للباقین . 
وأخبارُ الباقین فین کل تیه , وبها تحَلَدٌ الکثْبْ فی الملوم ولا داب وغیر‌ها ۷ 
یَحقظ الانسانْ دِکر ما یجری بَیتة وتین غیره من المْعاملاأتِ والجساب , 
ولولاغ لانقطع أخباژ تعض الأزمته عن بتعض , واأخبارٌُ الغائبین عن آوطانهم 

ودَرَست العْلومُ , وضاغتِ لادات , وعظق ما بدخل علی الناس من الحَلْل 
فی آمورهم ومُعاملاتهم , وما یحتاجون الیر ار فیه من آمرٍ دینهم , وما 
ژوی لهُم ما لا بَسَعَهم جَهله , ولعلک تظرٌ آتها مقا یلص الیه بالحیله 
والفطته , ولیست شا أَعطیَةٌ الانسان من حلقه وطباعه . وگذلک الکلامْ اما 
و و 
المَختلقه بألشن مُختلقه , وگذلک الکتابَة _ ککتابه العزبی والسريانیة 
والغبراتی حالروعت وغترها هن ساتر تایه لس مب ره هس انم 
ما اصطلحوا عَلیها کقا اصطلحوا عَلّی الکلا قال لعن اذعي ولک , 

الانسان وان کان له فی الأمزین جمیعا فعل آو حبلة قَاِنّ آلسیء ا 1 
به ذلِک الفعل والچیلَة عَطیَُّ وب من اللّه ول في لقم, قّة لولم 
بکن له بسان مق للگلام , ودهن تهندی یه لأمور لم تک لتکلم آیدا .ولو 
لم یکُن له کف فُهیْاهْ واصایغ لکتاته لم ین لیکتّب بدا , واعتیر ذیک من 


ِ- ِ- 
2 1 


3 


3 
3 ۱ 


3 


(۳1/ 


للة 


البهائم التی لا کلام لها ولا کتابة , قأصلٌ لک فطرَة البار 
تقطّل به علی خلقه . قمن شک آأثيبِ , ومن کقَر قار 
العالمین . (5) 


4 


1 اه الق ۶ راع کسه واععت ارمخه السر ع ی 9 ضازی ) 


۳7 ات ی : ج 77ص 283 1. 

ور ال و ۱0۸۸ اسر وه آللاعه اس ات لخد 
ج 19 ص 9. 

4 .شرح نهج البلاغه لاين آبی الحدید : ج 20 ص 294 2 363 . 
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اتاشتخلی یه ا ات ای موی او اسا ای ات رنه ها 
را انجام می دهد : [زبان , آگواهی است که از درون خبر می دهد , داوری 
است که به دعواها پایان می بخشد , گوینده ای است که با ان پاسخ داده 
می شود , میانجی ای است که با آن به نیازها رسیدگی می شود , وصف 
کننده ای است که به وسیله ان , چیزها شناخته می شوند . فرماندهی 
است که به نیکی فرمان می دهد , اندرزگویی است که از زشتی باز می 
دارد , تسلیت دهنده ای است که به وسیله ان , اندوه ها تسکین می یابند , 
است که گوش ها از آن لذّت می برند . 


امام علی علیه السلام :اگر زبان نبود , انسان , جز یک نقش مجسم یا 
حیوان سرگردان , چیزی نبود . 


ی ی :همان گونه که 
ظرف های سفالین با آزمودن از طریق صدایشان شناخته می شوند و 
سالم از شکسته آنها تمیز داده می شود , 0( آزموده 
می شود و معلوم می گردد که چه در چنته دارد . 1 


امام ضادل علبه انسلام بت حفصل بن مین ای مفصل !لا این تعمت 
گویایی که خداوند پاک نام به انسان ارزانی داشته است , بیندیش ؛ نعمتی 
که با آن , آنچه را در درون اوست و آنچه را در دلش می گذرد و آنچه را از 
انديشه اش می گذرد , بازگو می کند و به وسیله آن , به آنچه در درون 
دیگران. اشت. : نی .می: برد.: و اکن تغقت هیا نود « ادمی نب شان 
ایا ار ها کب ای خر ها رن 
ای چیزی می فهمند . و نعمت خط (نوشتن) که با آن , خبرهای رفتگان 
برای ماندگان , و خبرهای ماندگان برای آیندگان ثبت می شود و با آن , 
دانش ها و فرهنگ ها و غیر آن در کتاب ها جاویدان می شوند , و با آن , 
داد و ستدها و حساب و کتاب هایی که میان افراد انسان می گذرد: 
متظ و ها ساکع وشن مان نو رای سای رمان 
دیگر . خبری نمی مائد , و دور شدگان از وطن هایشان نمی توانستند از 
خود , خبری برسانند , و دانش ها و معارف , از بین می رفتند , و اداب و 
فرهگ ها تایح صه ‏ و بر کارها و داد و ستدهای مردمان و امور 
دیتشان: .که بته. نکریستن. اوه اندیتیدن | دز ان با زمدند:م و رهابانی. که 


دانستن آنها برایشان ضرور است . خلل بسیار وارد می شد . شاید تو 
گمان ببری که آن خط (نوشتن) , امری است که با چاره گری و انديشه به 
آن رسیده می شود و چیزی نیست که در وجود و سرشت انسان نهاده 
شده باشد , و ممکن است همین گمان را در باره زبان [و ؟ گفتار ] داشته 
باشی که مردمء آن را شاخته اند و بر آن , سازش کرده اند و در میانشان 
جریان دارد . از همین رو » در میان اقوام گوناگون . زبان های گوناگون 
وجود دارد , چنان که خط : نیز این گونه است , مانند : خط عربی , سریانی : 
عبری میاه در کر حظ,هایی که بر ضان اف ها بر اننده است» مر مسط 
نیز سازش کرده اند , همچنان که بر زبان ؛ (1) اما به کسی که چنین ادعا 
کند [و بگوید که اين پدیده ها . زاییده محض فکر و چاره گری آدمی هستند 
و ريشه در نهاد خدادادی انسان ندارند] , گفته می شود : درست است که 
انسان در این هر دو چیز (خط و زبان) . تأثیر عملی یا فکری داشته است ؛ 
اما آنچه او را به آن عمل و فکر می رساند , نعمت هایی است که خداوند 
به به آقکشیده ودن فجودتن نهادم ات اکن قبانی آماده برای سکن کف 
و ذهنی که با آن به کارها راه نمایی می شود , در اختیار نداشت , هرگز 
نمی توانست سخن بگوید , و اگر دست و انگشتانی مناسب برای نوشتن 
کاس مور ری ات صرای اصا ح یا 
6 یراس ۳ بر این , ريشه و خاستگاه آن آفرشش خدا ون ع 
سل ۵ عست هاش اس در منم ارف شاه آستو. و جر که 
سپاس کار باشد ۲ پاداش می یابد ۲ و هر که ناسپاسی کن ۶ البته خداوند 
از جهانیان , بی نیاز است . 


1- .یعنی خط و زبان , دو پدیده اجتماعی و اختراع بشرند و هر قوم و ملْتی 
بر خط و زبان , توافق کرده اند . 


ص: 144 


1 عءِ 


5 / 5العیاءالامام الصادق علیه السلام لِلعْقطّل بن عُمَر :أنظر با مُقَلْ الی 
ما حْصَ یه الانسان دون جمیع الکتوان من ,ها لعل , الجلیل قَدره , 
العظیم عَناوه , آعیی العباء , قلولاة لم بر (1) طَیف , ولم توف پالعدات . 
ولّم تَفض الحوانخ , ولم یتح جر العمیل , وم کب الق کی فی شیء من 
الاشیاء , خی آن کثیرا ین الأمور الفترضه ایضا اما تفقل لحي ان من 
تا اه را ار چم ولم نود اما 
ولم عفن فاجشه , قتی کیت وک لزان مج لس فی 


ِ 0 0 (مجمع البحرین : 3 ص ِِِ ۱۳۹ 


ص: 145 
5 5 شرم 


5 / 5شرمامام صادق علیه السلام به مَفِصُل بن عمر :ای مفضل ! در 
ویژگی دیگری که از میان همه جانداران . تنها 0 , اين افریده 
بلندپایه و بسیار ارزشمند , اختصاص داده ی 
اگر حیا نبود , هیچ میهمانی پذیرایی نمی شد , به وعده ها وفا نمی شد , 
کسی حاجت دیگری را بز آفردم نمی ساخت:م کسی وال زیبایی ها [و 
خوبی ها آنمی رفت , و از بدی [و زشتی ] در هیچ کاری از کارها خودداری 
ری اه اعت ترن ا عا اه 
؛ چرا که بعضی از مردم , اگر حیا وجود نداشت , حقوق پدر و مادر خود را 
رعایت نمی کردند , صله رچم به جا نمی آورند , امانتداری نمی کردند و از 
فحشا خودداری نمی ورزیدند . پس آیا نمی بینی که چگونه همه خصلت 
هایت که ضلاح. انشسان و.سناضان بافتن آهور آو.به انقا نی دارد در آه 


جمع شده است ؟ 


3 التّعلیم والتریتهالکتاب«واللّ آخرجکُم من بُطون میک ل 
ود ت_ ات و البْصَارّ و الأْفْند لعَلْکمْ تسشْکرُون» . (1) 


«و ۳۷ ام الْسََاء و 1 حرصهم علی الفلنکه. فقال. | تتوتی باشفاء 
وا آن کم ضادفین * | سْیْحاتک لا علم لا بالا ما علفْتتا اتک آیت 
العليم الحكيمْ * قال یااة 2 بأسْمائهم فلا آنباهم ياسْمَائهم قال ألَم 
آقل لکم نی َغْلَمْ عَیّب یب السَماوات ۲ الا ض آعاخ مَ تبون و5 مَ 
تکلْمُون» . (3) 


الحدیثقرب الاسناد عن البزنطی :فْلتْ لأبی الکسَن الرضا علیه السلام : 
لثاس في الععرقه ضَنغ ؟ قال : لا, فلث : لهُم عَلیها توابِ ؟ قال : بُتطوّل 
کلیهم بالواب کما طاول غلنمم العفرکد. ۱2۱ 


زاجم < موسوعم آلعقانه آلاسلامیه ۰ ع: 2.ص, 125 (آلمعرنه / آلقسم 
السادس / الفصل الثانی / آسباب المعارف العقاته) 3 1 (]فضل 
التاات: انناب الصارف القلت ۱ 


1- .النحل : 78 . 

ه امای و 5 

و 

4- .قرب الاسناد : ص 347 ح 1256 , تحف العقول : ص 444 عن صفوان 
بن یحیی نجوه , بحار الانوار : ج 5 ص 221 ح 1. 
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5 6 استعداد آموزش و پرورش 


5 / 6استعداد آموزش و پرورشقرآن«و خدا شما را از شکم های مادرانتان 
در حالی که چیزی نمی دانستید , بیرون آورد و برایتان گوش و چشم ها و 
دل ها قرار داد باشد که سپاس گزاری کنید» . 


اموخت» : 


«و آخدا] همه نام ها را به آدم آموخت . سپس آنها را بر فرشتگان , عرضه 
نمود و فرمود : «اگر راست می گویید , از نام های ایشان به من خبر 
دهید» . گفتند : منژهی تو ! برای ما جز انچه تو خود به ما اموخته ای . هیچ 
دانشی نیست . تو داناي حکیمی . فرمود : «ای آدم ! ایشان را از نام های 
آنان , خبر ده» و چون آنان را از نام هایشان خبر داد , فرمود : «آیا به شما 
نگفتم که من , نهان اسمان ها و زمین را می دانم , و انچه را اشکار می 
کنید و انچه را پنهان می دارید , می دانم ؟»» . 


حدیثقرب الاسناد به نقل از برّنطی :به امام رضا علیه السلام گفتم : 
7 . گفتم : برای آن ِ 
داده فی شوتد ؟ فرمود : «یاداش به آنان مرجفت می شود : چنان که 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 443 (معرفت شناسی / بخش 
ششم / فصل دوم : راه های معرفت عقلی) و ص 461 (فصل سوم : راه 
های معرفت قلبی) . 
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- 


۳3 _ 


5 / 7استعداذ قبول أماته الَکلیفالکتاب« تا عَرصتا الأْمَات 


لرْض و الچتال قبْن آن تخیلتها و شقن مها و حملعا 
ظلومَا < جهّولا» . (1) 


ب 


9 
ماع 
)6 


ِ- 


اصا ل 


- 


الاءنسار 


3 
ک 


الحدیثا لامام علبٍِ علیه الیسلام من کلام ار کان یوصی به اصحاند "تعاهدوا 
آمر الطّلاه ... ثم آداء الأماته, ققد خاتٍ من یت عن اهاغا, [تها غرجّت 
علی السَماوات " المَبنیّه, والارضین المدخوّه (2) , والجبال ذاتِ الطول 
المقنصوبه , قلا طوَّلَ ولا عرضَ ول ای ی ول اعطظم متا . ولو امتتع شَیء 
بطول او گرض آو و او عز لامتتعن , ولکن أشققن ه من العْقونه, وقلن ما 
جَهل من هو اص یت , وه الانسان, «نَه کان ظلوضا ج جهّولا» ۱ 

عنه علیه السلام وقد ت13 تعص النادقه عن قّول اللّه عَرّ وجَلّ هل 
عرطتا الأماته عَلی السََاوا و الأرّض و الجبال قَأَبَیَّ آن تشملتها و شقن ِ 
مها و حمَلها الاءنسَانْ یه 2 ن طلَوجا ول وقال : قما هذو الأماتة ون 
هدّا الانیسان ؟ ولیس من صقو العزیز الحکیم التّلبیسْ علی عباده؟ ! :ما 
الاماتة ة الّتی ذکرتها قهی الا مانة التی لا تخب ولا تخور آن, تکون الا فی 

و أوصیائهم لا اللة تباءی وتعالی انتفتيم. علن خلقه., وععایم خجعا قن 
آرضه . () 


2 


۱۳0 
3 


1- .الاحزاب : 72 . 

2 .دحا یدجو : بسط وَوَسَع (النهایه : ج 2 ص 106 «دحا») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 199 , الکافی : ج 5 ص 37 ح 1 عن عقیل 
الخزاعی نحوه , بحارالأنوار : ج 82 ص 224 ح 48 . 

4- .الاحتجاح : ح 1 ص 591 ح 137 , بحارالأنوار : ج 93 ص 117 ح 1. 
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5 7 استعداد پذیرفتن امانت تکلیف 


5 / 7استعداد پذیرفتن امانت تکلیفقرآن«ما امانت [الهی ] را به آسمان ها 
و زمین و کوه ها عرضه کردیم پس آنها از پذیرفتن ان , خودداری کردند و 
از ان ترسیدند , و انسان , آن را پذیرفت . به راستی که او ستمکاری 
نادان بود» . 


حدیثامام علی علیه السلام از سخنان ایشان در سفارش به یارانش :از 
نماز . مراقبت کنید ... و دیگر , آن که امانت گزار باشید ؛ زیرا کسی که 
ار ار ای و زمر 
های گسترده و کوه های بلند , عرضه شد ؛ زیرا چیزی بالاتر و گسترده تر و 
بلندتر و بزرگ : تر از ينها نبود . اگر با بود چيزي به خاطر درازی با پهنی یا 
عقوبت ترسیدند و چیزی را دانستند که موجود ناتوان تر از انها ندانست , و 
او انسان است . «به راستی که او ستمکاری نادان بود» . 


ناخ علی غلیه السطلام: شکامی. که تدیقی. از ایشان در بازه این سنخ 
خداوند عز و جل که : «ما امانت [الهی] را بر اسمان ها و زمین و کوه ها 
عرضه کردیم . پس انها از پذیرفتن ان , خودداری کردند و از ان ترسیدند , 
و انسان , آن را پذیرفت . به راستی که او ستمکاری نادان بود» پرسید و 
گفت : این امانت چیست ؟ و این انسان کیست ؟ از صفت [و شاأن ] خدای 
توانا و دانا نیست که حقیقت را از بندگانش پوشیده بدارد :اما امانتی که 
پرسیدی , امانتی است که نباید و نشاید بود , مگر در پیامبران و اوصیای 
آنان ؛ چرا که خداوند تباری و تعالی , آنان را امین خود بر خلقش قرار داد 
و حچّت های خویش در زمینش نهاد 


لد 7 ۳ لل9 ۳ 
5 / 8استعدا تلَقّی الوحي والالهامالکتاب«و ما أزسَلتا من قَبلِک الا رجالا 
1 1 س‌ ۲ ی 7 12 ۰ ۳ جح ام 
نوچی الیهم مَن اهل القری افلم بسیژوا فی الاض فینظژوا کیف کان 
۳۹ ی ۳ 8 ۳ : تباب تچ ۳ 
عاقبة الذین من قبلهم ع لدار الاخره وت انقوا افلا تعقلون» . (1) 
3 ۶ و لوق - 


3 سس رن عم 
«وأوحبا ای أه قوسی ان أضعبه قَادّا خفت عَلَیّه قألْقیه قب الْیحٌ و لا 
تخافی و لا تخزنی لا راکو لک و جَاعلْوة من الَمْرَسَلینَ » . (4 


راخم:: خوننن :۰ 2 اتراهیم : ۲1 اب ۱۳۲ 


2 .فصلت : 6 . 
- .الأنعام : 91 . 
- .القصص : 7 . 


ص: 151 


9/5 استعداد دریافت وحی و الهام 


5 / 9استعداد دریافت وحی و الهامقرآن«و پیش از تو نیز جز مردانی از 
اهل آبادی ها را که به آنان وحی می کردیم , نفقرستاديم. , آیا در ژمین 
نگردیده اند تا فرجام کسانی ی بوده اند , بنگرند ؟ قطعا 
سرای: آخرت برای کسانی که پرهیز کاری کرده آند » بهتر است . ایا نمی 
اندیشید ؟» . 


«بگو : من هم بشری مانند شما هستم , جز این که به من وحی می شود 
که : خدای شما خدایی یکانه است . پس به سوی او رو کنید و از او 


امرزش بخواهید : و وای بر مشرکان » 


«و آن گاه که [یهودیان ] گفتند : «خدا , چیزی بر بشری نازل نکرد» , 
بزرگی خدا را چنان که باید, تشناختند. بگو : چه کسی آن کتابی را که 
موسی اورد , نازل کرده است ؟ همان کتابی که برای مردم , روشنایی و 
ره نمود است و آن را به صورت طومارها در می آورید [و آنچه را] از آن 
[آمی خواهید ]آشکار , و بسیاری را پنهان می کنید , در صورتی که چیزی که 
نه شما می دانستید و نه پدرانتان ۰ ژبه وسیله ان ] به شما اآموخته شد؟ . 
بگو : خدا آهمه را فرستاده است ] . آن گاه بگذار تا در ژرفای ی 
به بازی [سرگرم آشوند» . 


«و به مادر موسی وهی کردیم که او را شیر ده , و اگر بر [جان] او 
ترسیدی , , او را در دریاژی نیل ]افکن و بیم مدار و اندوه به خود راه مده . 
ما او را به تو باز خواهیم گرداند و او را از فرستادگان قرار خواهیم داد» . 


ر .ک : یونس : آیه 2 , ابراهیم : آیه 11 , اسرا : آیه 93 و 94 , انبیا : آیه 
7 , کهف : آیه 110 , شورا : ایه 5 . 


ص: 152 


الحدیثرسول ال ل علیه و آله :|ذا آراة ال بعبد غیرا قَقّهَهْ فی 
الاين وألعَمَة رش 


الامام الرضا علیه السلام :ان العبد لا اختاره ال عَرّ وج لأْمورٍ عباده 


سا 


شرع صدرَخ لذلک , وأودع قلبَهْ بناببع الجکه , واألعَمَة العلم الهاما ۰ (2) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه : ج 2 ص 136 (المعرفه / القسم 
الشادسن./ الفصل الالت:: اسات الخعارف. القلبه ز االیام).. 


1- ,مسند البژار : ج 5 ص 117 ح 1700 عن عبداللّه , الترغیب والترهیب : 
جح 1 ص 92 ح 2 عن عبدالله بن مسعود ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 
ح 2967 وفیه «الیقین» بدل «رشده» . 

ِ .الکافی : ج 1 ص 202 ح 1 بوخ افیا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
ِ , معانی الاخبار : ص 101 ح 2 ۰ کمال الدین : ص 680 ح 31 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 446 310 کلها عن عبد العزیز بن مسلم . 


ص: 53 1 


حوشا سس دا ای المع ال هی کام امه سرا ی اس ره 


بخواهد , او را در دین » دانا می گرداند و راه راست را به او الهام می 
نماید . 


امام رضا علیه السلام !هر گاه خداوند عز و جل بنده ای را برای 
2 
چشمه های حکمت را در دلش جای می دهد و دانش را ؛ به طور کامل به 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 467 (معرفت شناسی / بخش 
ششم / فصل سوم : راه های معرفت قلبی / الهام) . 


الفصل السادس: خصائص الانسان المیمه6 / 1الصعفالکتاب«برید ال آن 
یحفف ۶ م وحْلقَ الاءنسَان ۳۲ 


من صَّف نم جَعل من بَعْدٍ ضَمفِ فُوّه ثم جَعل من مد 
۶ 


گ زر و2 > 0 - ۶ حِ 
فوّو صَعفا و سَیِّبة یحْلْق ما بسَاء و هو الَْلِیمْ القدیژ» . (2) 


الحدیثتفسیر القمّی :فی قولو تعالی : «الَة ۳ حلقکم من فیک 
بعنی ی 
وه صقا» وقة الکتْ. ( 


م0 
ح 
8 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله,:لولا تلا فی فی این نم طاطاطا اه 
: المَرّض والققر والقوث , کلهم فیه واَغ وناب 4(۲) 

1- .النساء : 8 

2 :الروم + 54 


۱ تفسیر الققّی : ج 2 ص 160 . 

4 .الخصال : ص 113 ح 89 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , الدعوات : ص 171 ح 479 , بحارالأنوار : ج 5 ص 316 
12 " سیر القوظیت 1۳ص 17 12 


ص: 155 
فصل ششم : ویژگی های نکوهیده انسان 
6 1 ناتوانی 


فصل ششم : ویژگی های نکوهیده انسان6 / 1ناتوانیقرآن«خدا می خواهد 
تا بارتان را سبّک گرداند و [می داند که] انسان , ناتوان آفریده شده 


است» . 


«خدا , کسی است که شما را از ناتوانی آفرید . سپس بعد از ناتوانی , 
نیرو بخشید . سپس بعد از نیرومندی , ناتوانی و پیری داد . هر چه بخواهد , 
می افریند ۰ و او دانا و تواناست» ۰ 


حدیثتفسیر الققی :سخن خداوند متعال : «خدا , کسی است که شما را از 
ناتوانی افرید» , یعنی از نطفه ای بدبو و ناتوان . «سیس بعد از ناتوانی , 
نیرو بخشید . سیس بعد از نیرومندی , ناتوانی داد» , یعنی پیری . 


تیامین خدا صلن. ال علیه و آله :اگر مه جر در فرزند انم تیوه ور پرانر 
هیچ چیز , سر خم نمی کرد : بیماری , و ناداری , و مرگ . همه اینها در او 
اه ات 


ص: 156 

الامام علی علیه السلام :ويح ابن آَدَم ! سیر الجوع , صریع السْبع , عَرَض 
لفات , حَليقَة الأموات . (1) 

عنه علیه السلام :مسکیر اب آدَمّ , مَکتوم الاح ین محفوظ 
العَمَل بولعة الم وتَقْلة السَرقَة , (2) وئنتة العرقَة .. 


غنه,قایه: الضناام آقر آیئم خوع. اخد کم هت السو که نضی و ,این ندمید:. 
َالرَمضاء (4) محرقة ؟ قکیت (ذا کان بَين طابقین من نارٍ , صَجیع حَجر 
وقرین شیطان 121 


عنه علپه السلام فی الحگم المنسوبه الیه :یابق دم , هل تنتظر الا هرما 
خائلا بر او فتضا شاغلا" # اه نان ۱( 2 


الامام زین العابدین علیه السلام :ال ولتک من, الطعف علقتنا , وعلي 
الوهن بَتیتنا . وین ماع قهین ابتد)نا , قلا حول آنا الا بوک , ولا فُعَح لنا الا 
بعونک ۰ () 


عنه علیه السلام :الم ان بل (8) السَریّه , وطباع الانسایبّه , وما رت 
علیه الترکیباث الَفسیهُ , وانققذت به عقودٌ الَشتَبّه (َسَیبّهِ] تعجرٌ عن 


حمل وارداتِ الأْقضیه ۰ لا ما وفقت له أَهل الاصطفاء ۰ هت عَلیه ذوی 
الاجتباء ۰ (9) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 229 10096 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 9257 . 

2 .السرق : الشجا والغضه , یقال : شرق الرجل : اذا غْص (تاج العروس : 
ج 13 ص 239 «شرق») . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 419 , روضه الواعظین : ص 452 , غرر الحکم : 
ج 6 ص 141 ح 9844 , بحارالأنوار : ج 78 ص 84 ح 90 . 

4- .ا[7مضاء : الحجاره الحامیه من حرّ الشمس (المصباح المنیر : ص 238 
«رمض») . 


ی اند و الوروم هام و با ارات 
8 ص 306 ح 68 . ۱ 

6- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 323 ح 703 . 

7- .الصحيیفه السجادیه : ص 47 الدعاء 9 . 

8- .الجبل : الحَلق (مجمع البحرین : ج 1 ص 268 «جبل») . 

9- .مهج الدعوات : ص 69 , بحار الأنوار : ج 85 ص 215 ح 1. 


ص: 157 


امام علی علیه السلام "بیچاره آدمیزاد !| اسیر گرسنگی , زمین خورده 
سیری , آماج گزندها , و جانشین مردگان است . 


امام علی علیه السلام :بینوا آدمیزاد ! آجّلش پوشیده است , بیماری هایش 
نهان [و در کمین ]است , کردارش نگهداري می شود , پشه ای او را رنجه 
میت سار دم خرعه آق. خلو جیر: هرا مت دم هی ر گندیده اش می 


کند . 


امام علی علیه السلام :دیده اید که یکی از شما . آن گاه که خاری در جایی 
از بدنش فرو می رود , يا زمین می خورد و خونی می شود , و یا ریگ های 
داغ , پایش را می سوزاند , چه سان بي تابی می کند ؟ پس چگونه خواهد 
بود .ان گام که در میان ده طبعه از انش , هم بستر سنگی و همنشین 
شیطانی باشد ! 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :ای فرزند آدم ۱ 
ایا منتظر چیزی جز پیری باز دارنده . يا بیماری گرفتار کننده , يا از راه 
زسیدن مر اک هنبنتی ۲:٩‏ 


شام زین اعانین قلیه الطلام ار ایا ایا را اتاتوانن آفریدی یو 
بر سستی بنایمان کردی ای ات یت اغار مان مور 1 
توانی نیست , جز به نیروی تو , و هیچ توانی نیست , جز به کمی تو . 


امام زین العابدین علیه السلام زبار خدایا ! سرشت بشری ۰ و طبیعت 
انار ان کم اه با قصا هو رات هایس رس سل کر 
, مگر برگزیدگانی که تو توقیقشان داده باشی و منتخبانی که تو در این راه 
+ کمکشان کرده باشی:. 


ص: 58 1 


6 / 2الجهلالکناب«واللَم آخرجکم من بُطونِ مان لا تعلفون شا وجقل 
کم السَمع و الایضار و الأْفْندَء لَعلکم تشکرون» .. 


۳ عرضتا امه علی السَماوات و ال و اجتال قَأنیْن آن تخملنها و 
شقفن مها و حَمَلهّا الاعسان ان کان ظلوا جمُولا» . (2) 


راجع : البقره : 67 , هود : 46 , الأعراف : 179 , الاأنفال : 22 , الفرقان : 
4. 


الحدیثتفسیر الثعلبی عن مالج ب بن مسمار :بلَعنی آَنّ اتب صلی الله علیه و 
آله تلا هذو الا : «یایهّا الاءنسَان ما عرّک بربک الکریم» (3) قال : جهلّة. 
)4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله علِیٌ علیه السلام با علمق , لا ققر أشّد 
من الجهل , ولا مال عوَدٌ من الققل . (5) 


1- .النحل : 78 . 

2 .الاحزاب : 72 . 

3- .الانفطار : 6 . 

4- .تفسیر الثعلبی : ج 10 ص 146 , تفسیر القرطبی ۰ 3 ص215 0۶ 
غالب الحنفی , کنزالعمّال : ج 2 ص 547 ح 4694 نقلاً عن ابن المنذر وابن 
آبی حاتم والعسکری فی المواعظ عن عمر ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 682 
تعون: بعار الاتواز ج 7ص 94 

هر سر را گس مازعا الصا اد 
و ی ی ی ور و ون ی ار 
علی علیهماالسلام , تحف العقول : ص 6 و ص 10 , الأمالي للطوسی : ص 
6 ح 240 عن آبی عن الامام علیخ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 
1 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 عن الحارث عن الامام علیث 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شعب الایمان : ج 4 ص 157 ح 
7 عن عاصم بن ضمره عن الامام علین علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , کنزالعقال : ج 16 ص 267 ح 44389 . 


ص: 159 


6 / 2 نادانی 


6 / 2نادانیقرآن«و خدا , شما را از شکم های مادرانتان در حالی که چیزی 


نمی دانستید , بیرون آورد و برایتان گوش و چشم ها و دل ها قرار داد . 
باشد که سپاس گزاری کنید » . 


«ما امانت [خویش] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم . آنها 
از پذیرفتنش خودداری ورزیدند و از ان ترسیدند , و انسان , ان را پذیرفت 
. به راستی که او ستمکاری نادان بود» . 


ر.ک : بقره : آیه 67 , هود : آیه 46 , اعراف : آیه 179 , انفال : آیه 22 , 
فرقان : آیه 44 . 


حدیثتفسیر الثعلبی به نقل از صالح بن هسمار :به من خبر رسید که پیامبر 
ضلیه اه خلنه,و ال این اضرا کت سای اسان اجه چجت مر راد 


پروردگار بزر‌گوارت 1 گستاخ کرده است؟» تلاوت کرد و فرمود : «نادانی 
او» 
طِِ ۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام :ای علی ! هیچ فقری 
بدتر از نادانی نیست , و هیچ سرمایه ای سودمندتر از خرد نیست . 


ص: 160 
غنه ضلی الله. علیه و ال :دیق کل آمرعه ففله + وغد ون خهلة: (۱1 


الامام علی علیه السلام :الجَهلّ فی الانسان أصٌَ من الأکِله (2) فی البَدنِ . 
3 


راجعه ص 198 (الاسان/الفصال الامن / افات التشسانبه #7 السیل مااخخاد) 
و موضوعه. آلعتا ند ااسلاهیه: .1ص 320 (المعرقه 7« اافسم التایت.: 


الجهل) . 
6 / 3العجلهّالکتاب«و بَذْمٌ الاعنسان بالسَرٌ دعَاعة بالحیُر و ان الاعنسان 
عجولا» . (2) 


«جْلِق الاءنسَان من عجل ساأوريكُم ءایاتی قلا تستعجلون» . (5) 
راجع : یونس : 11 , الاسراء : 1 


الحدیثقصص الأنبیاء للراوندی عن حبه العرني :قال أمیرَالَوّینین علوٌ بن 
آيي طالب علیه السلام : ی ال تعالی حَلَق آ صَلواث اللّه عَلیه من آدیم 
الارض . قُهنة السباخ والمالخ والطیّت , ومن دیییه الِْالعْ والطالغْ . وقال 
علیه السلام : ار ال تعالی لا عَلَو آدع صلواث ال عَلیه قح فیه من 
روجه تَهَض یوم , ققال اللَةٌ تعالی : وقلق الانسان عَجولاً . (6) 


1- .المحاسن : جح 1 ص 309 ح 610 عن الحسن بن الجهم عن الامام 
الرضا علیه السلام , الکافی : ج 1 ص 11 ح 4 , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : 2:۶ ضش 2۸ .1 مر علل ال اقم < ص 2.27101 کلهاعن الخنسه 
بن الجهم عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 443 عن الامام 
لرض علیه الم , بحار الأنوار : ج 1 ص 87 ح 11 . 
- .ال کِلَةْ : الجکة والجَتث ایا کانت (لسان العرب : ج 11 ص 23 «آکل») . 
۱ وا 0 وا ی 3 
1 . 
4- .الاسراء : 1 
5- .الانبیاء : 7 


6- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 41 ح 2 , بحارالاأنوار : ح 11 ص 112 ح 
32. 


8 


پامص‌کاصای ال هی سره کب هنشت و متا : 
تاداتی او . 
نی اور 


آسام ای لت اسام ای سای اسان مس ی ار اسمات اگوی 
برای بدن است . 


ر . ک : ص 199 (انسان / فصل هشتم / آسیب های انسان / نادانی و 
ناهشیاری) و دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 9 (معرفت شناسی / 
بخش سوم : نادانی) . 


6 / 3شتاب زدگیقرآن«و انسان , [همان گونه که ] خیر را فرا می خواند ؛ 
[پیشامد ] ند را می خواند 1 و انسان 1 همواره شتاب زده است» ۲ 


«انسان , از شتاب آفریده شده است . به زودی , نشانه های خود را به 
شم می نمایانم . پس به شتاب , از من مخواهید» . 


کت وت * ایا 1 سا اجف 11 : 


حدیتقصص الأنبیاء , راوندی به نقل از خبه رفن :امیر مقمنان . امام علی 
علیه السلام فرمود : «خداوند متعال , آدم را که درودهای خدا بر او باد , از 
پوسته زمین آفرید ؛ از قسمت های تلخ و شور و شیرین آن . [به همین 
یل ری از فرزندان او خوش ذات اند و برخی بدذات» . و فرمود : 
«چون خداوند متعال , آدم را که درودهای خدا بر او باد , آفرید و از روح 
خود در او دمید , او بی درنگ خواست که برخیزد . پس خداوند عز و جل 
فرمود : انسان , عجول آفریده شده است » ۳ 


1- .اشاره است ره ان 7 از سوره انبیا ۳ 1 از سوره اسرا. 


ص: 162 


الامام الصادق علیه السلام :ما حَلَقَ [اللّْ] ۳ ات فیت من زوصه : 
وت لیْقوم قبل آن بیع حلفة قَسقط , ققال اللَه عرّ وجَلّ : خلِق الانسان 
عجولا . (2) 


6 / 4الکفرائالکتاب«اِنّ الاعنسان لکَفوژ» . (3) 


5 1" ادا ََفْت الاعنسان تا رَخمهٌ فرح بها و 7 2 0 بقا قتَمی 
اه فِنّ الاعنسان کفو» ۰ (4) 


«و |۱5 مسَکُمْ السرٌ فی الْبخرٍ صَلّ من تذغون لا لاه فلا تعَاكُم ای ابر 
ا عرص منم و کان الاعنسَان کفورا» 9 


۳ .9 مه 

«و جَقلواً له من عباده جُرْءّا ان الاعسان لَکَفوژ شیینْ» . (6) 
رز .9۰ 9۶ 

«فَتَل الاعنسَان ما أَکقرَخ» . (7) 

«نَ الاعنسان لربه لکنوذ * و لته علی لک لشهیذ» . (8) 


ها نی المت‌فین. انتاه‌ من ار آانوان؛ ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 283 ح 27 عن هشام بن سالم , بحارالأنوار : 
ج 11 ص 119 ح 50 . 

3- .الحْ : 66 . 

4 .الشوری : 48 . 

5- .الاسراء : 67 . 

6- .الزخرف : <1 . 

یس ۳ 17 

8- .العادیات ۳ 


ص: 63 1 
6 / 4 ناسپاسی 


امام صادق علیه السلام !چون خداوند , آدم را آفرید و از روج خویش در او 
دمید . پیش از آن که خلقتش کامل شود , بلند شد که بایستد ؛ اما افتاد . 
پس خداوند عز و جل فرمود : «انسان ,عجول افریده شده است» . 


60 / 4ناسپاسیقرآن«به راستی که انسان . ناسیاس است» . 


«و هر گاه به انسان از جانب خود , رحمتی چشانیم , یدان شادمان [و 


سرمست ] می شود , و چون به سزای دستاورد پیشین انها , به انان دی 
رسد , همانا انسان , ناسپاسی می کند» . 


ی و تب 
, ناپدید [و فراموش ] می گردد و چون شما را به سوی خشکی رهانید , 
زفی کردان فی سمید و اسان , همواره ناسیاس است» . 


«و [مشرکان] برای او (خدا) بعضی از بندگان را جزئی [چون فرزند و 
ری | فراز دادند همان اسان تاساسی اشکا است». 


«کشته باد انسان ! چه ناسپاس است » 


«به 0 انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است , و او 
خود بر اين , نیک گواه است» . 


ص: 164 


«و دا آعفْتا علی الاعنسان أَغْرض و تأی بجانیه و دا مَسَهّ السَرٌ قدو دعاء 
عربض» ۳ 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیس شیء لا وف أَطوَعٌ للّهٍ من 
ابن دم . (2) 


غته ضلی الله غلیه و آله :ما من شیع مها علق اللة عر وعل الا وق اطغ 
له من ابن دم , لا ولد یلیس . (3) 


6 / 5الطْیائالکتاب«و لو تسط ال ار لیتایه لقوّاً فی الأرْض و آکن 
رل بقدر 2 بسا اه بعباده خبیز بصیر» : )4 


«کلا ان الاعنسا ّ 3 این ۴ آن 7 استغتی » . (5) 


«لقَد سهع ال فوّل الذین قالو تا ال ققیة 5 برد مق تن َعْنباء ستکین ما قالوا 
و قنَمَهُ الانبیاء بقیر حق تقو دوفُواً عذاب او ۳ ۰ (6) 


الحدیثالامام علي علیه السلام : تما آنرلت هذه الایَهْ فی آصحاب الصْفّه (2) 
: «و لو تسط اللة الرژ ق لعبادو لبقوا في الازض و لکن تترل بقدر ما یَسَاع» 
؛ وذلک لتَهُم قالوا 9 ان لنا ! فتَمَتَوْا ۳۷ ۰ (8) 


1- .فصلت : 51 . 

2 .المعجم الصفغیر : ج 2 ص 51 , تاریخ أصبهان : ج 2 ص, 231 الرقم 
9, ,کنزالعقال : ج 16 ص 5 ح 43683 نقلا عن البژار وکلها عن بریده 
الا لخن 
ی هی فص 1 ی رس ان اه 
4 

- .العلق : 6 و 7. 

: آل عمران : 0 

: مهف سم سل ال صلی هنم و اه کاژفت 
ای : ج 2 ص 1036 «صفف») . 


3 .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 2483 3663 , شعب الایمان : 
ج ص 286 7 10391 کلهما عن عداللهبن سخبره, یه الوا ۰ 
تا ای اه ال مر السلام 


ص: 165 
6 5 سرکشی 


«و چون انسان را نعمت بخشیم , روی بر می تابد و خود را کنار می کشد 
و چون اسیبی به او رسد , دست به دعای فراوان بر می دارد» . 


خوشیامین خدا صلی آللد علبه و الط دهته موخووی. تیست.: مک ان کر 
بیشتر از ادمیزاد , فرمان بردار خداست . 


با ۳ پوت ۲ 1 


فرزندان ابلیس . 


در زمین سر کشی می کنند ؛ لیکن انچه را او بخواهد , به اندازه می فرستد 
: همانا آو بر بتدخانش آگاه و بیتاست *. 


«نه ! به راستی که انسان , سرکشی می کند , همین که خود را بی نیاز 


پندارد» . 


«مسلما خدا سخن کسانی را که گفتند : «خدا نیازمند است و ما توانگریم» 
شنید . به زودی , آنچه را که گفتند , و به ناحق کشتن آنان پیامبران را 
خواهیم نوشت و خواهیم گفت : بچشید عذاب سوزان را» . 


حدیثامام علی علیه السلام :این [۳۳ در باره ضَفه نشینان (1) فرود ]هد «و 
اگر خدا , روزی را برای بندگانش فراخ گرداند , هر آینه در زمین سرکشی 
می کنند ؛ لیکن او انچه را بخواهد , به اندازه فرو می فرستد» . علت فرود 
آمدنش هم آن بود که گفتند: «کاش برخوردار می بودیم » و آرزوی دنیا را 


کردند . 


1- اک 
فان ها ند یرت درد 


ص: 166 
عنه علیه السلام :الفنی بطفی . (1) 


عنه علیه السلام فی بیان عَجایّب قلب الانسان :ان آفاة مالا طغاخ الغنی , 
وان عَصَنة فاقه سَعَلة البلاء , وان اضاحه مصيیبه فصَحهة الجَرَءع ۰ (2) 


عنه علیه السلام دتروه المال تردی وتطغی وتفنی ۳-۳ 


6 / 6السیائالکتاب«و لا مس الاعسسان صْرّ دعا رب و وله 
وه ما ان و له ه من یل و جعل له اندانا لیضل غن 


«و لَقذ عَهذنا (لی عاد من قَبْلْ قتسی و لَم تجو لَ عَرما» . (5) 


«و ادا مس الاعنسان الط دعاتا لجنبه َو قاعذ] و قائْمَا فلا « 
صََة مر کان ل یدِعْتا الی ضر تسه کدلی زر ین للَمشرفین ما کا 
یِعمَلون» . (6) 


6 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 15 ح 23 , عیون الحکم والمواعظ : ص 35 ح 
84. 

2 .الکافی : ج 8 ص 21 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , نهج البلاغه : الحکمه 108 , الارشاد : ج 1 ص 301 , علل الشرائع 
: ص 109 ح 7 , پحارالأنوار : ج 70 ص 60 ح 41 ؛ تاریخ دمشق : ج 51 
ص 182 عن عبدالله بن جعفر نحوه , کنزالعقال : ج 1 ص 349 ح 1567 . 
3- ,غرر الحکم : ج 3 ص 351 ح 4707 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
27 4269 . 

5 .طه : 115 . 


6- .یونس : 12 . 


ص: 167 
6 6 فراموشی 


امام تک علیه السلام در بیان شگفتی های دل انسان اک بة::مالن دست 
یابد , توانگری سرکشش می نماید . اگر ناداری او را یگرّد , گرفتاری 
دامنگیرش می شود و اگر مصیبتی به او برسد , بی تابی رسوایش می 
سازد . 


امام کون علیه السلام "تروت بسیار 4 [مابه ] تباهی و سرکشی و نابودی 


است . 


6 / 6فراموشیقرآن«و انسان , چون به وی گزندی رسد , توبه کنان , 
پروردگارش را می خواند . سپس چون [یروردگارش از جانب خود به او 
نعمتی بخشد , آنچه را که پیش تر برای رفع آن به درگاه او دعا می کرد , 
از یاد می برد و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا [خود و دیگران را| از 
راه او گم راه گرداند . بگو: به کفرت اندکی برخوردار شو که تو از اهل 


۱ 4 ۳۹ 


«پیش از اين , با آدم پیمان بستیم . پس [آن را] فراموش کرد و برای او 
عزمی نیافتیم» . 


«و هر گاه به انسان گزندی رسد , ما را به پهلو خفته يا نشسته یا ایستاده, 
می خواند و چون گزندش را از او برطرف سازیم , چنان می گذرد که 
اسرافکاران , انچه انجام می دادند , زینت داده شده است» . 


ص: 169 


«قادّا هس 7 الاعنسان صر دعاتا تم مّ ادا حَّلتَا ز نْغمة متا ال نما آ ت عی 
علم بل هت ئنة و لکنَ ارم ۶ لا تون :: 11 
1 علیه السلام :سمی الانسان انساناً 9 , وقال 


عَر وجل ۰ «5 9 عهذتا [لی عءادم من قبل قتسی» رک 


راجع : التنمیه الاقتصادیه فی الکتاب والستّه : (القسم الخامس / الفصل 
الایلالتکاتر سمضار التکاتر بان الام غر و جل ا. 


۳ ۳ 1 
6 / 0 0 ۲ الاععسان لی خشر * لا الذین عَامنُواً و 


1- .الزمر : 49 . 

2 .علل الشرائع : ص 15 ح 1 , بحار الأنوار : ج 60 ص 264 ح 1 ؛ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 412 ح 3436 , تاریخ دمشق : ج 7 
ص 376 کلاهما عن ابن عبّاس من دون اسناد الی آحد من اهل البیت 
علیهم السلام . 

ر 3 

4 .هود : 10 و 11 . 


ص: 169 


6 7 زیانکاری 
6 8 سرخوشی و فخر فروشی 


«پس هر گاه به انسان گزندی رسد , ما را می خواند . سپس چون از 
جانب خود به او نعمتی دهیم , می گوید: «آن را به دانش خود یافته ام» . 
نه چنان است ؛ بلکه آن + آزمایشتی اشست ولی بت شان نمی دانتده.. 


حدینامام صادق علیه السلام :انسان, انسان نامیده شده است : چون دچار 
نسیان او فراموشی أمف شود . خداوند عز و جل فرموده است : «و پیش 
از اين با ادم پیمان بستیم . پس [آان را آفراموش کرد» . 


ر . ک : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیت : ج 2 ص 945 (بخش پنجم 
فصل یکم : فخرفروشی با ثروت / زیان های فخرفروشی با ثروت / 
فراموش کردن خدا) . 

6 7زبانکاری«سوگند په عصر که به راستی , انسان در زیانکاری است , 


فر کسانی. که ایمان آفرتد ه کانهای شاسته آنعام دنه مد اه 
حق , , سفارش و به شکیبایی توصیه کنند» . 


6 / 8سرخوشی و فخرفروشی«و اگر پس از گزندی که به او رسیده, 
نعمتی به او بچشانیم , حتما خواهد گفت: «گرفتاری ها از من دور شد »> . 
بی گمان , او سرخوش و فخرفروش است , مگر کسانی که شکیبایی 
ورزیده و کارهای شایسته کردم اند اکه ابزای آنان + آمرزش و پاداشی 
بزرگ خواهد بود؟» . 
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ِ/ 9الظلم«وعاتاکم کل ها اوه ان یا تفت للم [ و وا 
, الاعنسان َظلَوم کفات» بت 
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ملوا و لثَذِيقَتَهم من عذاب علیظ * و ادا أنعمتا علی الاءنسان أغرض و تای 
۳ جر _ لل و لا ق م۶ 7 و 
بجانبه و ادا مَسءه | فذو ذعاء عربض» (3) 
۳ 3 ۰ 3 سک 
«و دا أْعَفتا علّی الاعسان أغرض و تأی بجانیه ولا عَسَة السّدٌ کان 
ینوسَا» . (4) 


هبانها الاعنسان فا غری بوبی الکریم»:( 


ار علی علیه السلام فی گلامه عند تلاوته: « اب لا 

غرّک » بربک الگریم» : آدحض (6) مسوول , حخجه 1 واقطع مُغتَر فر معذر 

ابرع جهالة نتفسه :یا آنها الانشان ها جزای علن دثیک وما وک 

وما آلشک بهلکّه تفسک آما من داتک لول (2) ۲ آم لیسن ین توفیک بط 

؟ آما ترحم من تفسک ما ترحم من غبرک ؟ قَلرْبُما تری الصاجی (8) من 
حَو السّمس نله ٍِِ3 


- .ابراهیم : 34 . 

- .الفجر : 15 20 . 
3- .فصلت : 49 51 . 

- .الاسراء : 93 . 

- .الانفطار : 6 . 


.دحَصَّتِ الحْجَهٌ : بطلت (مجمع البحرین : ج 1 ص 579 «دحض») . 
.البلة : العافیه (لسان العرب : ج 11 ص 65 «بلل») . 

,ضاخت : ای برزت للشمس (مجمع البحرین : ج 2 ص 1065 «ضحا») . 
.تهج البلاغه : الخطبه 223 , بحارالانوار : ج 71 ص 192 ح 59 . 
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6 / 9 ستم پیشگی 
6 / 10 غرور و نومیدی 


6 / 9ستم پیشگی«و از هر چه از او خواستید , به شما عطا کرد, و اگر 
نعمت خدا را شماره کنید , نمی توانید آن را ؛ 1۳۳ 
انسان , , ستم پيشه ناسپاس است» . 


0 / ۱0غرور و نومیدبقر آن«۱مّ] انسان: هر گاه پروردگارش وی را بیازماید 
و کرامفت اش دارد و نعمتش هد مد هی کوید: «پروردگارم مرا کراتنی 
داشته است» و امّا هر گاه او را بیازماید و روزی اش را بر او تنگ گرداند , 
فی: کوند «پروردگارم مرا خوار داشتهم است » . نه ؛ بلکه بتیم را نمی 
نوازید و بر خوراک دادن بینوا همدیگر را بر نمی انگيزید و میراثت 
[ضعیفان ] را چپاولگرانه می خورید و مال را دوست می دارید , دوست 
داشتنی بسیار» . 


«انسان , از دعای خیر خسته نمی شود و چون بدی به او رسد , مأیوس 
[و] نومید می گردد . و اگر پس از گزندی که به او رسیده است. از جانب 
خود رحمتی به او بچشانیم , قطعا خواهد گفت: «من سزاوار آنم و گمان 
ندارم که رستاخیز , بر پا شود و اگر هم به سوی پروردگارم باز گردانیده 
شوم , قطعا نزد او برایم خوبی اه بود» پس بدون شک , کسانی را 
که کفران کرده اند , به آنچه انجام داده اند , آگاه خواهیم کرد و مسلما از 
عذابی تخت به. آنان خواهیم حشاند. . هحون انشسان: دا نعمنت بخشیم.: 
ار نت مت 
دعای فراوان و طولانی بر می دارد» . 


«و هر گاه به انسان نعمت بخشیم , روی بر می تابد و خود را کنار می 
کشد , و هر گاه بدی به او رسد , نومید می شود» . 


«ای انسان !| چه چیز , تو را ب بر ورد کار بزو خوازت : مغرور کرده است؟» 
حدینامام غلین علیه السلام در سخنانش به هنگام تلاوت 11 ۹ «ای انسان ۱ 


چه چیز , تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟» :انسانی که در 
این ایه مورد سوال قرار گرفته | ست ؛ هر دلیلی را برای مغرور شدش به 


خدا بیاورد , دلیلش نادرست ترین دلیل هاست , عذر [و بهانه ] او از عذر [و 
بهانه ]| هر فریب خورده ای بی پایه تر است , و نادانی , وجود او را سختثكث 
فرا گرفته است . هان . ای انسان ! چه چیز , تو را بر گناه کردنت دلیر 
ساخته , و چه چیز , تو را به پروردگارت گستاخ کرده , و چه چیز , تو را با 
نابودی خودت دمخور نموده است ؟ ! مگر درد تو را بهبود نیست ؟ یا 
خوابت را بیداری ای نیست ؟ چرا به خویشتن رحم نمی کنی , چنان که به 
بر او سایه می افکنی . 


نْ آکتر شی ۶ ول ۰ () 


6 11الجَدَل و الحَصومه لکتاب «و َقذ صَرّفتا هی ها الفْرْءَانِ لاس من 
ن الاءعنسَا 
خ آتا حَلَْتاة من تمه لا هُو حصیمْ ُبینْ» .۰ (2) 


0 


«او لمّ پر الاءنسَان 


0 


«حلقَ الاعنسان من ثطقَه فاد هو خصیه مَبیرٌ» . (3) 


الحدیثتفسیر القمّی فی قوله تعالی : «حَلَقَ الاعنسان من تطقٍَ قلدّا هو 
حصيمٌ مبینْ» حَلقَهُ پن قطرو من ماء مُنتن , قَیَکونْ خصیما مَتَکلما بلیغا . 
(4) 

- .الکهف : 54 . 

۰ 

3- .النحل : 4 . 


مس الفعی فلس 8ص زارد 0ص ره وا 
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6 / 11 کشمکش و ستیزه 

هر گونه مَتّلی اوردیم ؛ ولی انسان بیش از هر چیز ,. سر ستیز دارد» . 
طفضدر ادفی ندانسته است که ما او را از نطفه آفریده ایم که به ناگاه , او 
ستیزه جویی اشکار شده است ؟» . 


«انسان را از نطفه ای آفرید ۰ پس به ناگاه او ستیزه جویی آشکار شد» . 


حدیثتفسیر القمّی در باره این سخن خداوند متعال : «انسان را از نطفه ای 
آفرید . پس به ناگاه , او ستیزه جویی آشکار شد» :او را از قطره ای آب 
تن آفرید باه مت مهو مه تیزم گر و گوینده ای رسا تبدیل می شود 
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6 اجرص والجرَغ والبُخلالکتاب« ان الاعنسان خلِق هَلوعا * دا مَسَهٌ 


ِ 


السَدٌ جروغا * و | مَسَة الْحیَر مَثوغا» . (1) 


«قّل َو خه قفا کون خَرَاین رَحمه اد 2 حَسْيَه الاعنقاق 
الاعنسَان قئوزا 9 


0 
اصا 


راجع : النساء : 128 , فصلت : 49 . 


الحدیئتفسیر الققی :قولّد : «نَ الاعنسان خْلِقَ هلَوغا» آی خریصا , «لذا 


تلا و مس اسر جروغا» قال : تِِ ۱ والفاقة , «و ادا مسهة ۳ 
مَنوعا» ۲ و دا مه مَسَة الَتر مو عا» : العناء ۳۳۳ ۰ (4)- 


6 / 3یلک الخصالالامام علی علیه السلام فی صفه خلق الانسان 9 

قام اعیداله , واستوی مِنالْة , تقر مُستکیرا , وحَبط (5) سادرا ِ 

و (8) هواغ . کادحا سَعیا لِذْنیامْ , فی لذاتِ طربه , وبَد 2 
9 


1- .المعارج : 19 21 . 
2- .القتر : تقلیل النفقه وهو بازاء الاسراف وکلاهما مذمومان .۰ (مفردات 
الفاظ القرآن : ص 655 «قتر») . 
3- .الاسراء : 100 . 
4- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 386 . 
5- .خبط : |ذا کت ۳ بجهاله (النهایه : : ج 2 ص 8 «خبط») . 
6- .سادرا : لاهیا (النهایه : جح 2 ص 354 «سدر») . 
7- .مَتَح الدْلو : اذا جذبها مستقیما لها (مجمع آآحس : ج 3 ص 1668 
۳ 
العرت : الدَلوٌ العَظيمَهة (القاموس المحیط : 1 ص 109 «غرب») . 
.نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحارالانوار : ج 77 ص 7427 44 . 
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6 12 آزمندی و ناشکیبی و بخل 
6 3 واین چند ویژگی 


6 / 12آزمندی و ناشکیبی و بخلقرآن«به راستی که انسان , سخت آزمند 
[و بی تاب] آفریده شده است بشد گام به او بر زستد بی تانی می کنده 
و هر گاه به او خیر رسد , بخل می ورزد» . 


«بگو : اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم بودید , باز هم از بیم 


ر.ک : نساء : آیه 128 , فضلت : آیه 49. 


حدیثتفسیر القمّی :سخن خداوند : «به راستی که انسان , «هلوع» آفریده 
شده است» . یعنی آزمند . «هر گاه به او شر رسد , بی تابی می کند» , 
شر به معنای فقر و ناداری است . «و هر گاه به او خیر رسد , بخل می 
ورزد» , مقصود از خیر , ثروت و دارایی است . 


60 / 13و این چند ویژ گیامام علی علیه السلام در باره چگونگی آفرینش 
اسان ان چون کات توافت وریت رای رید گس ها از 
حق ] مید , و در غفلت و نابخردی ره پویید , و از ابشخور هوس خویش 


نوشید , و برای دنيايش سخت کوشیيد , برای رسیدن به خوشی ها و 
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3 


- 
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الامام زين العابدین علیه السلام فی مٌناجاته مق ال عز چل :فرکنث | 
ما الیه یر تنی. .وان کان. الصر قد عستی.؛ والقفر قد لنی , والبلاء 
را وا روز ِِِ 
پا مولای , وان گنت زدت آن تبلونی , ققد غرفت ضعفی ووله حبلتی. 

قلت : «اِنَ آلاعنسان جٌا ق قلوعا * لا مسَة السَرٌ جژوعا عا رانا هش ار 
ی ۱ وقلت :۰ «قامّا الاءنسَان دا ما ابتلاخ ربهٌ ۰ تَعَمَهٌ قَیِفول 
8 5ا ما اْتلاة ققدر علَیّه ررقة قیفول زب 


<< 


۳۱ 
تس 
1 
اما 
ِ 


هن اسان ۳ ی * آن رءاهْ اسْتغتی» وقلت : «و لذا مَسنّ الاءنسان 


را با فیه ال ما و ات منة « علي بل من 
رضاک , وآنال یه ما عندک فپما أَعدَدتة لأولیایک الضالحین . انک سميغ 
التعاء قریب مُجیث . وضلی ال علی مُحَتّد واه الطیبین الطاهرین الأخیار 
+ رز 


- .الدعوات : ص 176 ح 491 , بحارالاأنوار : ج 94 ص 137 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الغروی . 
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امام زین العابدین علیه السلام در مناجات با خدا ::پس به آنچه مرا به سوی 
آن کشاندی , تکیه کردم , اگر چه به من گزند رسید و فقر , خوارم کرد و 
بلا , دامنگیرم شد . پس اگر اينها ای معبود من از خشم تو بر من است , از 
خشم تو به بردباری تو پناه می برم ای مولای من , و اگر خواسته ای مرا 
تیا زمانف .نیت حضان , ناتوانی و بیچارگی مرا می دانستی ؛ چرا که فرموده 
ای : «به راستی که انسان , سخت آزمند آفریده شده است . هر گاه او 
بدی ای رسد , بی تابی می کند , و هر گاه به او خیر رسد , بخل می ورزد» 
. و فرموده ای : «امّا انسان , هر گاه پروردگارش او را بیازماید و گرامی 
اش دارد و نعمتش دهد , می گوید : «پروردگارم مرا گرامی داشته است» 
و اما هر گاه او را بیازماید و روزی اش را , بر او تنگ گرداند , می گوید : 
«پروردگارم مرا خوار داشته است »» ۰ و9 وه ای : «هر ۳1 ۰ انسان ۰ 
از حد می گذراند , آن گاه که خویشتن را بی نیاز ببیند» و فرموده ای : «و 
هر گاه به انسان گزندی رسد , ما را , به پهلو خفته یا نشسته پا ایستاده , 
ی ی ای گزندش را از او برطرف سازیم , چنان می گذرد که 
گویی ما را برای گزندی که به او رسیده , نخوانده است» و فرموده ای: 
«و هر گاه به انسان گزندی رسد , توبه کنان . پروردگارش را می خواند . 
سپس چون از جانب خود به او نعمتی بخشد , آنچه را که پیش تر برای رفع 
آن به درگاه او دعا می کرد , از یاد می بَرّد» و فرموده ای : «و انسان 
[همان گونه] که خیر را فرا می خواتد , [ییشامد] بد را می خواند , و 
انسان , شتاب زده است» و فرموده ای : «و هر گاه به انسان از جانب 
خود , رحمتی چشانیم , بدان شادمان می شود» . راست گفته ای و درست 
فرموده ای , ای مولای من ! اینها صفات من اند که در خویش می شناسم , 
و به قدرت تو در من نهاده شده اند ؛ اما تو از جانب خویش , به من وعده 
ای نیکو داده ای [و ان این ]که تو را بخوانم و تو پاسخم دهی . پس اینک 
من , چنان که فرمانم داده ای , تو را می خوانم . پس تو نیز چنان که وعده 
ام داده ای , اجابتم فرما و نعمتت را به من باز گردان , و مرا از وضعی که 
دارم , به بهتر از آن منتقل کن , تا از طریق آن به خشنودی تو دست یابم و 

به آنچه در نزد خویش برای دوستان خوبت آماده ساخته ای , نابل ۳ که 
تو شنونده دعایی , و نزدیکی و اجابت کننده ای . درود خدا بر محمد و 
خاندان پاک و پاکیزه و نیک او باد ۱ 
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الامام الباقر علیه السلام :ال طبائع الثا س که , مرکبه عَلی السَهوّه , 
والرغته , والچرص , وَالرَهِبَه , وَالقضصّب واه 4 [ 8 فی الناس من قد 
دم (1) هذه الخلال بالّفوی والعیاء والأنف (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لا مُرَ که فی بنی آَدَمّ : السَذ , والچرص , 
وَالشْهوه . (4) 


.دم م الشی ء : طلاه (لسان العرب ۳۰ 12 ص‌‌ 206 «دمم») . 

.الأنف + هو توع من الادب فی شتتر العوره واخفاء القبیح . ۰ واتما هو من 
باب التجمل والحیاء وطلب السلامه من الناس (لسان 9 9 ص 12 
« انف») . 
3- .نزهه الناظر : ص 162 ح 319 , مستدرک الوسائل : جح 11 ص 212 ح 
1 (1. 
4 .,تحف العقول : ص 320 عن آبی جعفر محمد بن النعمان الأحول , 
بحارالانوار : ج 78 ص 234 ح 48 . 


ص: 179 


8 باق علیه ان ۱ آدمیان . ترکیب شده - ك‌ شهوت و 
۱ وت ناهن 


امام صادق علیه السلام :سه خصلت , در سرشت آدمیان , نهاده شده 
است : حسد و از و هوس . 


ص: 190 


الفصل السایع: آصول کمال ‏ الانسان7 / زاستعما ستعمال الققل والعلم 
والجکقهالکتاب «فل قل تشتوی الذین بعلغون 0 ا سلفون اقا سیر 
الوا الألباب» ۰ (1) 


ی 3 1 تب الکتات ح الحکَمَة» ۰ ۳ 
و 9 


الحدیثالامام علی علیه السلام :ما هن حرَکه الا وأنت مُحتاجٌ فیها الی معرقه 
۰ (3) 


عنه علیه السلام :کمال القرء له . (۵) 
عنه علیه السلام :بالعقل کمال اللّفس . (5) 


2 .البقره : 129 . 

3- .تحف العقول ص 1 ا«:, بشاره المصطفی ص‌ 25 بزیاده «الی 
معونه» بعد «محتاح» وکلاهما عن کمیل , بحارالأنوار : ج 77 ص 412 ح 
39. 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 629 ح 7235 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 6682 . 

5- .غرر الحکم : جح 3 ص 234 2 4318 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 3904 . 


19 
فصل هفتم : پایه های کمال انسان 


7 به کار گیری خرد و دانش و فرزانگی 

فصل هفتم : پایه های کمال انسان7 / 1به کار گیری خرد و دانش و 
فرزانگیقران«بگو : آيا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند , یک 
سان اند ؟ در حقیقت , خردمندان , پند می گیرند» . 


و به. آنان: کتات و-خکفت: می, از مود»*:. 


حدیثامام علی علیه السلام :هیچ حرکتی [و عملی] نیست , مگر اين که تو 
در آن , نیازمند شناخت هستی . 


امام علی علیه السلام :کمال نقس , در گرو خرد است . 


۳ 92[ 
عنم علیه السلات ااعر 2 یه ابص ی( 

عنه علیه السلام :گمالْ الانسان العقل . (2) 

عنه علیه السلام :یمه کل امری ما بَعلَمَة . (3) 
عنه علیه السلام :یمه کل امرٍي ما یس . (4) 

7 / 2الایمائالکتاب«و من یُوْمن باللّه یهد قلب» . (5) 


« هو و الْذٍی بعت فی, ال ین رشولا هم هم یلو لبم عایایه و ُرکبهم و 
ِ مهد الکتات و الَحکمَة ۳ کائوا من نت لفی صَلال ین » ۰ (6) 


«الدیق عامتوا ولع پلیشوا انغاتمم الم ولیک لهخ امن وفم فُهتذون» . 
)2) 


«مَنْ_ عملٍ صالحا هن دگر َق آنتی مّي و هو موم قللحَییتَه حَیاهٌ طیبةٌ و 
جیهم أجْرهم پاکسی ما گاثوا تقَلون» ۰ (8) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 143 2116 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 
ح 1727 وفیه «بسجیته» بدل «بفطنته» . 

2 .غرر الحکم : جح 4 ص 631 ح 7244 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 6673 . 

3- .منیه المرید : ص 110 , غرر الحکعم : ج 4 ص 502 ح 6752 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 372 ح 6293 وفیه «عقله» بدل «ما یعلمه» . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 81 , الارشاد : جح 1 ص 300 , الخصال : ص 420 
ح 14 عن عامر الشعبی قضا صر: لا عم 0 ص‌ 
1 وفیه «یحسن» بدل «یحسنه» , بحارالأنوار : ج 1 ص 165 ح 4 ؛ 
مطالب السوول : ص 236 . 

6- .الجمعه : 2 و راجع : البقره : 129 , 151 , آل عمران : 164 . 

7- .الأنعام : 82 . 


8- .النحل : 97 . 


ص: 193 
277 ایضان 


امام علی علیه السلام ]نی , به هوش خویش ۳ آدم ] است , نه به 
صورت خویش . 

امام غلی عله السلام تال آنسا ی کرد است:: 

آفاهلی عیه انساا ی خر کس اش حاسماعست. 

ابا عغلی له لام ارو هر کی دزی است ک.می اند 


7 / 2ایماتقران«و هر کس به خدا ایمان آورد : [خداوند :] دلش را هدایت 
می کند» . 


«او کسی است که در میان بی سوادان , فر ستاده ای از خودشان را 
برانگیخت تا آیات از بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به 
ایشان پیاموزدء در حالی. که پیش از آن در گم راهی آشکاری بودند؟ . 


«کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ستم [شری ] نیالوده اند , 
ات ای ما 


«هر کس , از مرد يا زن , کار شایسته کند و موّمن باشد , قطعا او را با 
زندگی پاکیزه ای , حیات [حقیقی ] می بخشیم ی به. آنانت , بهتر از 
آنچه انجام می دادند , پاداش خواهیم داد» . 


۰ ِ رد سب َ ‌ ج 
ء ال الفری عَامَتوا وائقَغ لفتختا علیهم برکاتِ من السْمَاء والاّض 


وک که کدبوا فاخذتاهم با کائوا تکسبون». (1) 

«هَو الّذی آنرَل السَکیتة فی فلوب الم میت ارزو نوا ایماتا مُع ایمانهم و له 
جُْودٌ السَمَاواتِ و الأرَض و گان ال علیمّا حکیها» . (2) 
الحدیثالامام علیْ علیه السلام :بالایمان پُرتقی الی ذروه السَعاده ونهایه 
الحبور . (3) 


عنه علیه السلام :المرء بایمانه ۲ 42) 


الامام الصادق علیم السلام فی قولٍ اللٍّ عز و جل : «و الذٍی 
السشکیته فی قلوب الْمْوْمنین» :هو الایمان . (5) 


عنه علیه السلام :ولقل طاعنا بَطقنْ عَلی التدبيرٍ من, جهه 
کیت یِکونْ هاهنا تدبیژ وتحن تری الثاس فی هذو الدنیا من عَرّ بر (6) , 
قالقویٌ بَظلمٌ ویَغصبٌ , والصعیف بْظلم ویْسامٌ السف (72), والطالخحْ ققیر 
مبتلی , والفاسق معافی موَسُع علیه , ومن رکب فاجشة او 
لم بُعاجّل بالعَقوبّه . قَلو کان فی العالم تدبیژ لجَرَتِ ااموژ عَلی القیاس 
لقاّم , قکان الضالخ قو العرزوق , والطلغ و العحروم . وکان القوو بُ 
من طلمٍ الصعیف , وَالفَتَهَتک لِلمحارم یُعاجل بالعقوبه . فیقال فی جواب 
ذدلک : ان هذا لو کان هگذا لَدَهبِ مَوضعء ضع الاحسان اذی فْضل به الانسان 
علی غیره من من الخلق , وخمل الَفس کف الب وَالعمَل الضالح احتسابا 
للتّواب , ویْقة بما وعَد اللَه هنگر ولضار الناین بقنز له الدواب ك الْتّی تٌساس 
٩‏ عَهٌ فساعه عَه قَتستفیم عَلی 
یک , ولم ین أحَذ بَعمل علی یقین پئواب آو عقاب , حتّی کان هذا بخْرِجُهُم 
خد الانسیه الی حَذ البهایّم . 3 لا یعرف ما غات ولا یَعمَل الا علی 
اضر , وکان بَحدّثٌ من هذا آن تکون الطالح اما بَعمل الصاللحات 
و والسَعه فی هذو آلذنی : ویکون ِِ من الظلم والقواحشر تما 
تجری علب الحار وا ی لین بما ند له ,و 
یستجقون توابِ الاخژه والتعیم الدایْم فیها , مَع 
الطَاعن , , من الغنی والفقر والعافیه والتلاء لیست ب, ۳9 علی خلاف قیاسه 
, بل قد تجری علی ذلک آحیا نا ۰ (8) 
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1- .الأعراف : 96 . 


2- .الفتح : 4 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 234 ح 4323 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 3915 . 

4 .غرر الحکم : ج 1 ص 62 ح 233 , عیون الحکم والمواعظ : ص 61 ح 
1 . 


5- .الکافی ۰ ج 2 ص 15 ح 4 عن حفص بن البختری وهشام بن سالم 
ها سای ی ار 
9 ص 199 ح 18 . 
6- .قال الجوهری : برَهْ یبژه با آی سلبه. وفی المثل: ان 
ِ آخذ السَّلّب (بحار الأنوار  :‏ 3 ص 145) . 

اشامت الخشی. ۰ واه ال مالای (اعضا انش هی 109 
ِ 


8- .بحار الأنوار : ج 3 ص 141 نقلا عن توحید المفصُل . 


ص: 19 


«و اگر مردم شهرها ایمان آورده و پروا پيشته. کرد بودندن فر آیته بر کاتی 
از انتمان و زهیر ار یشان می گشودیم " ولی تکذیب کردند و ما هم به 
آکیفر | اعمالشان ,حجازاتشان کرکیم». 


«اوست آن کس که در دل های مومنان , آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی 
تلز انفان.خوه بیقر انند:رهسیاهیان. اسمان. ها همین , از آن خدایند , و خدا 


, دنا و حکیم است» . 


حدیثامام علی علیه السلام :با [نردبان] ایمان است که به اوج خوش بختی 
و نهایت شادمانی می توان رسید . 


امام علی علیه السلام : [ارزش و کمال ] انسان , به ایمان اوست . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «او کسی 
است که در دل های مقمنان , ارامش را فرو فرستاد» بعنی ایمان را. 


امام صادق علیه السلام :و شاید کسی بر ندبیر » . از دی سوی , خرده 
بگیرد و بگوید *جکونه تدسر در کان اشت : عال ان که هو :سم در این دیا 
, آن که قوی تر است , بُرنده است . زورمند , زور می گوید و [ حقّ 
دیگران را] غصب می کند , و ناتوان , زور می بیند و پایمال می شود . 
نیکان , فقیر و گرفتارند و بدکاران , تن درست و برخوردار , و آن که 
مرتکب گناه يا حرامی می شود . به زودی کیفر نمی بیند . پس اگر در عالم 
, تدبیری بود , همانا کارها بر روالی درست پیش می رفت : نیکان , 
برخوردار می بودند و بدکاران , , محروم . زورمند , از ستم کردن به ناتوان , 
باز داشته می شد , و آن که هتک حرمت می کرد , بی درنگ , مجازات می 
شد . در پاسخ این ایراد گفته می شود : اگر چنین می بود , دیگر جایی 
برای نیکی کردن و دست زدن به کارهای خوب که مایه امتیاز انسان بر 
و ی یب برای وا داشتن خویش به 
نیکی و کا ر شایسته به منظور دستیابی به پاداش خداوند و اعتماد به آنچه 
خدا وعده ۳ است , وجود نمی داشت , و مردم , چونان خیوا زاتمم 
شدند که با چوب و علف به راه می آیند , و هر از گاهی , یکی از این دو 
(جوب.ه قلف) یه انها فان ,دادن هی شود تا سر در فرمانبداشته. باشتند:, 
5 هن کش .بو پایه.بفین به باداش با کیفر و شب 
اض ان دا ار سر انسا تیه هر عیواشت ی وی کر 


کسی به آنچه [از ثواب الهی] غایب است , باور نمی داشت و جز برای 
آنچه ند اسف کان تفن کرد و حاصل اسر بر آن.می شد که آن که بار 
نیک می کرد , صرفا برای روزی و رفاه در همین دنیا کار می کرد , و آن که 
از ستم و کارهای زشث خودداری می ورزید , تنها از ترس مجازات فوری 
از انها خودداری می نمود , به طوری که اعمال و رفتار مردم , تماما بر 
اساس وضعیت حاضر , صورت می پذیرفت و با کمترین یقین به انچه نزد 
خداست ۰ همراه نمی بود و مستحق پاداش اآخرت و نعمت جاویدان ان 
نمی شدند . علاوه بر اینهاء چیزهایی که ان خُرده گیر بر شمرد , یعنی 
ثروتمندی و فقر و تن درستی و بیماری , بر خلاف روال [و قاعده اش ] 
نیست ؛ بلکه گاهی اوقات , چنین است . 


ص: 196 


7 لو الهقهالامام علی علیه السلام :الرء بهمَته , لا بقنیته (1) . (2) 


1- .قنیه : آی اصل مال (مجمع البحرین : ج 3 ص 1518 «قنا») . 
2 .غرر الحکم : ج 2 ص 155 ح 2167 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 68 
ح 1728 فیه «بزینته» بدل «بقنیته» و ص 61 ح 1569 ولیس فیه ذیله . 


ص: 187 


7 رد لند .هی 


7 / 3بلند همتیامام علی علیه السلام :[قدر ] آدمی به همت اوست , نه به 
ثروتش . 


ص: 188 

عنه علیه السلام :قدرٌ الرَجُل علی قدر همّته . (1) 

یه غيه السلام جع له فت هتم عطعت: فرد.. (12 
قیه علیه الساام با وفع اهر | کیعیه لاه کموتن .۱31 


7 4العَمَلْ الصَالحالکناب«ومن بَْمَلّ من السَالْحَاتِ من گر َو أنتی وف 
موم قأولنک بَوحْلونّ الحته ولا بْظلَمُون تفیدا» ۰ (4) 


«من عمل صالخا من ذکر أَ آني و هو موم قلنْعْیيتَه حیاهٌ 
لتجربتهم رقم بان ما گائوا بَعملون» . (5) 


«و من باه مومت و عمل الطَالحات قَأَعلَیَک هم الترجاث الْفْلّی» . (6) 
وا عهات امه عیل صالخا قعسی آن کون من لح ,۶۱ 
الحدتالامام علیه غلیه السلام *العقل عباع یی الغامة . (8ا 
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1- .نهح البلاغه : الحکمه 47 , نزهه الناظر : ص 72ج 141 , غرر الحکم : 
ج 4 ص 500 ح 6743 وج 6 ص 213 ح 10059 وفیه «هموم» 
«قدر» و ح 5763 93 «شجاعه» بدل «قدر» , بحار الانوار : ج 70 ص 4 
ح 2 ؛ مطالب السقول : ص 236 . 

0 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 143 7 9850 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8928 . 

4- .النساء : 124 . 

5- .النحل : 97 . 

6- .طه : 75 . 

7- .القصص : 67 . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 123 7 2060 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 63 
ح 1625 . 


ص: 189 

7 ار قراس 

ای اه ای شاه تحت آوسنت. 

ایام ی عله السام ان که‌هس فالاست ارتشش الاست: 

امام علی علیه السلام :آدمی را چیزی چون همّتش بالا نٌرد , و چیزی چون 
شهوتش او را پست نکرد . 


7 4 کا ر شایستهقرآن«و کسانی که کارهای شایسته انجام دهند , چه مرد 
و چه زن , در حالی که موّمن باشند , آنان به بهشت می روند , و احتّی] به 
قدر کودی پشت هسته خرمایی به آنان.شتم تمی شود».. 

«هر کس , چه مرد و چه زن ر کا ر شایسته کند و مومن باشد , هر آینه او 
ریا دی وهای رد نمی بختنم و مس ماه آنان مر .ار انح 
انجام می دادند , پاداش خواهیم داد» . 

«و کسانی که مومن به نزد او (خدا) روند » در خالي که کارهای شایسته 
انجام داده باشند , برای انان , درجات والا خواهد بود» . 


«و اما آن که توبه کند و ایمان آورد و کارهای شایسته کند , امید است که 
از رستگاران بااشد» 


خفیامام ی یم لام کار اک امعم رش تصومن. زان 


ص: 190 


ِِ ِِ القره یور یقوله ویو پفعله , ققل ما ترگخ زتثه , 
وافقل ما تجل قیعیه . (1) 


تنبیه الخواطر :قیل لِلْفَمانَ علیه السلام : آلست عبد آل فُلانِ ؟ قال بلی , 
قی : قما بل یک ما تری ؟ قال ۱۱ 
بعنینی , وعْض بتضری + وکف لسانی:م ون صاععتی , قمن تفص غن هذا 
فقو دولی , وعن راد علید تقو قوفین , ومن عَملة قهْوّ مثلی . (2) 


/ / دمجاهده الْفسالکتاب«5 تفس 5 ما سَوّاها قلعم فْجْورّها و5 تَفوّاها 
قَو لح من 7کاها * و قه ات من دساها» . (3) 


«قذ أَفْلحَ من تزکی» . (۵) 


له ۳ ور ! اللّه ول «و تس 2 تِِ ۰ قال ‏ : حَلقَها وضو ها 


. وقولة : «قالَهَمَها فجُورّها و تفواها» ای عرّفها والعَمهّا نم خیرها فاختازت , 
«قد افِلْح من رکاها» بعنی تَفسَه طیّرّها , «و قذ ات من دسّاها» آی 
آغواها . (5) 


الامام علت علیه السلام :من جاهد تفسَة أَکمل الثّقی . (6) 


1- غرر الحکم نج 2 ص 64 1848 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 , المواعظ العددیه : ص 67 وفیه 
«طمعتی» بدل «طعمتی» ۶ بخارااتوان 2 ۱3 ص ِِ جح 21 ؛ الموطا : 
ج 2 ص 990 2 17 ولیس فیه ذیله من «وغض بصری . 

3- .الشمس : 7 10 . 

4- .الاعلی : 14 . 

5- .تفسیر القمی : ج 2 ص 424 , بحارالأنوار : ج 24 ص 70 ح 4 . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 154 ح 7751 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
2429 7322 . 
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7 5 پیکار با نفس 


امام علی علیه السلام :آدمی به گفتارش سنجیده و با کردارش ارزیابی می 
شود . پس گفتار وزین بگو , و کردار پرارزش به جای آور . 


تیه آلقداطار یه لقصان ی کفته ند > ابا یفنم فلا خاندارم شوت ۲ 
گفت : «چرا» . ۳ به این جا رساند که می 
بینیم؟ گفت : : «راستگویی , امانتداری , ترک ۳ بیهوده , پوشاندن 
چشمم [از گناه] ,. نگه داشتن زبانم . و پاک داشتن خوراک و شکمم [از 
اه ک ‏ روا اک امس 
ها عمل کند , او مانند [و هم ردیف ] من است» . 


7 دپیکار با نفسقرآن«سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد , 
سین پلیدکاری و پرهیزگاری اش را : به ان الهام کرد [ که ] هر کس ان را 
باکه کردانند مما رشان دون هر که الوده ان ساخت مه سین در 


باخت» . 
«همأنا رستگار شد آن کس که خود را پاک گردانید» 


حدیثتفسیر القمی- به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره 
این. سخن خداوند. عز و جل ‏ ج«و سوکند به. نش و ان کس که آن «ا 
درست کرد» پرسیدم . فرمود : «یعنی آن را آفرید و صورتش بخشید . و 
سخن او : «سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد» , یعنی 
[اين دو را] به آن شناساند و الهام کرد و سپس آن را مخیّر ساخت و نفس 
هم لیکی از این ذو راه :زا اعتیان کرد . «هز کس آن را پاک گردانند., 
مسلما رستگار شد» , یعنی نفس خود را پاک گردانید . «و هر که آلوده اش 
ساخت , به یقین در باخت» , یعنی نفس خود را گم راه ساخت . 


کمال رسانده است . 
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عنه علیه السلام :فی مُجاهده الفس کمال الصّلاح . (1) 


عنه علیه السلام :جاهد شهوتک , وغالب عَصَبک ۷ 
(3) تفشی کل وی و وت کهان توا یی ۰ (4) 


عنه علیه السلام :بتزکیه اللّفْس بَحصّل الطفاء . (5) 
عنه علیه السلام :ذروَة الغایاتِ لاینالها الا دَوّو الّهذیب والمجاهدات ۰ (6) 


عنه علیه السلام عندما یل علیه السلام عَن العالم الهلویٌ , ققال ور 
عارِیَة غن الوا , عالی غَن الفوّه والاستعداد , تجلی لها قأشرقت , 
وطالعها ج فتلالات , وآلقی فی ویتها مثالة . قأظهر عنها آفعالة , وحلَق 
الانسانّ ذا تفس ناطقه , ان رکاها بالعلم والعمل قَقد شابهت جواهر آوائّل 
لها , ول اعْل مزاخها (7) وفارقت الأْضداد ققد شاک بها السَبع 
الشداد . 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 394 ح 6449 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
دید ۶ دود 9 ۵ 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 258 ح 8246 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7821 وفیه «صلاحها» بدل «اصلاحها» . 

3- .الرَکاة لغةّ : الطهاره والنماء والبرکه والمدح (النهایه : ج 2 ص 307 
« زکا») . 
4 .غرر الحکم : ج 3 ص 365 ح 4760 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 119 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 34 ح 190< , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
ح 4753 . 

7- .المزاخ : ما کت قی الانسان من الطباعم (ازظار - مجمع البحرین : ج 3 
ص 1692 «مزج») . 
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امام علی علیه السلام : کمال شایستگی , در گرو پیکار با نفس است . 


امام لین علیه السلام :هر کس خود را در راه اصلاح نقس خویش به رنج 
افکتد , به سعادت دست می پابد . 


امام علی علیه السلام :با خواهش [نفس ] خود , پیکار کن , و با خشمت 
بستیز , و با عادت های بد خود , مخالفت نما تا جانت پاکیزه شود و خردت 
کمال يابد و از پاداش پروردکارت بهره کامل ببری . 


آمام علن ,یه السلام تیا فزکیه نفین است کب ضفازی درل و تفس ] خاضل: 
می شود . 


امام صل علیه السلام : به اوج اهداف نمی رسند , قح اهل تهذیب [نفس ] 
و مجاهده [با ان ] . 


امام علی علیه السلام هنگامی که در باره جهان برین از ایشان پرسیده شد 
:صورت هایی هستد برهنه از ماده , و فراتر از قوّه و استعداد . خداوند بر 
آن صورت ها تجلّی کرد و آنها [به نور وجودٌ] روشن شدند , و به آنها 
ی هدک ۱ ۱۳099 
افعالش را از آنها پدیدار ساخت , و انسان را دارای نفس ناطقه ای 
[مٌّدرک معقولات ] آفرید که اگر آنرا با انش و کرداندیای: کردانددو 
بپروراند ۰ با گوهرهای اولیه علّت هایش (ذات عقول رن همسان می 
گردد , و هر گاه مزاجش [یعنی خصوصیات اخلاقی اش ] معتدل [و دور از 
افراط و تفریط ] شود و اضداد , جدا گردند , با آن هفت آسمان محکم 
(نفوس فلکیه) شریک می شود . 1 


ص: 194 


7 ارب خصالالامام علیّ علیه السلام : خسن الخصال من الصّلصال 
مقصود اوالمر ء بالفعل ممدوح ومردود ۱ ار الانسان ]۲ اه االحلمٌ 
والعلمٌ والاحسان والجود . (1) 


7 7علاماث الکمالالأمالی للطوسی عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری :بل 

القتاسن ذات وم الي سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله وکان القبّاسن طْوالا 

حسن الجسم قََمّا ره لین صلی الله علیه و آله تسم الیه ققال : [نک با 

عم لجمیل ! ققال العتاسن : ما الجمال بالرجال یا سول ال ؟ قال : 

۱۳۳۹ قال : قما الگمال ؟ قال : تقوی له عرّ وج وخسن 
2 


الامام علی علیه السلام :الِکمال فی تلا : الصَبرّ عَلی التوائب , وَالَوثّ 
فی المَطالب , واسعاف الطالّب ۳9 


عنه علیه السلام :ذا کاتت محاسن الرَجُِ آأَکتَر من قساویه قَذلک الکامل , 
واذا کان تساو القحاسن والمساوی فذلی. القعماسی, + وان 0 


عنه علیه السلام 0 ۳ ۳ 


1- .المواعظ العددیّه : ص 221 . ۱ 

2- .الأمالی للطوسی : ص 497 ح 1092 , بحار الأنوار : ج 70 ص 290 ح 
27 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 45 ح 1777 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 193 ح 4175 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 162 ح 2197 . 
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7 چهار ویژگی 
7 7 شبانه ها کمال 


7 6چهار ویژگيامام علی علیه السلام : [رسیدن به ] خصلت های نیکو , 
گل خشکیده (آدمی) , , مقصود است و انسان م با کردار است که ستوده 1 
نکوهیده می گردد . همانا انسان را چهار خصلت بالا می برد : بردباری و 


7 7نشانه های کمالالامالی , طوسی به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری 
:روزی عبّاس به سوی پیامبر خدا آمد . عبّاس , مردی بلندقامت و خوش 
اندام بود . پیامبر صلی الله علیه و آله با دیدن او لبخند زد و فرمود : «عمو 
جان ! شما واقعا زیبایی لك . عباس گفت : زیبایی مرد به چیست , ای 
پیامبر خدا؟ فرمود : «به گفتن سخن حق» . گفت : کمال چیست ؟ فرمود 
: «پروا داشتن از خداوند عز و جل و خوش خوبی» . 


ار ره ام که 


امام علی علیه السلام :هر گاه خوبی های مرد از بدی هایش بیشتر باشد , 
است . و اگر بدی هایش از خوبی هایش بیشتر باشد . او هلاک شونده 


است . 


امام علی علیه السلام :[انسان ] کامل , کسی است که جذی او بر شوخی 
اش جیره باشد . 
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عنه علیه السلام :تسریل الحیاء وَادرِع الوفاء واحقظ الاخاء وآقلل مُحادتة 
ااتشا یل لی انا .۱1۱ 


عنه علیه السلام :من کمال الانسان ووفور قضله , اسیَشعارهُ بتفسه 
القضان ۰ (2) 


غنة طلیه الستلام تها زا تفه الا کاهز ,۳ 
زد علیه السلام کم تفر القسمی: اه ۶ ار الناس آ 1ج 


1 قمعهّم لشهونه وجزذصة فلاتستغل عافیه ی را تسترخضن داء 


ره 0 


الامام الباقر علیه السلام :الما کل الما الق فی الین , والطَبرٌ 
علی الایّبه , وتفدیر المعیشّه . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ثلاث خصال من رزقها کان کاملاً : الققل , 
والجمال , والقصاحة . (6) 


عنه علیه السلام :لا نب نبغی لِمَن لم ین عالما آن عَدً سَعیدا , ولا لِمن لم 
نکر هدنز 3 ولا لخن ام رن ها ی کاملا ۰ (۶) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 301 ح 4536 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 45 ح 9442 , عیون الحکم والمواعظ : ص 471 
ح 8612 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 53 ح 9470 . 

4 .مطالب السقول : ص 258 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 89 ح 92 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 32 ح 4 , تحف العقول : ص 292 , دعائم الاسلام : جح 
2 ص 255 عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 172 ح 3 


6 .تحف العقول : ص 320 , بحار الأنوار : ج 78 ص 234 ح 107 . 
7- .تحف العقول : ص 364 , بحار الأنوار : ج 78 ص 246 ح 70 . 
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امام علی علیه السلام :جامه حیا بیوش ؛ و زره وفاداری بر تن کن ؛ 
را را هساو ما سای کم سس ما رگن ۳ 
شود . 


امام علی علیه السلام :آگاهی انسان از کاستی اش , نشانه کمال [او] و 


ایام ات موه اه ی هس کی تک کال 


امام علی علیه السلام در شعر منسوب به ایشان :کامل ترین مردم کسی 
اشت: که. به کاستن خویش احان تر باشد وخ آنشت رو آز: خویش- را تن 
سرکوب کند . پس عافیت را به هیچ بهایی مفروش و هیچ دردی را به جهت 
ناچیز بودن آن , دست کم مگیر . 


امام باقر علیه السلام :کمال حقیقی , عبارت است از : فهم در دین ؛ 
شکیبایی در گرفتاری ها , و اندازه نگه داشتن در معاش . 


امام صادق علیه السلام :سه خصلت اند که روزی هر کس شوند [و در او 
جمع گردند] , او . کامل است : خرد . زیبایی , و شیوایی [در سخن گفتن ] . 


شمرد , و ان را که مهربان نیست , ستوده شمرد , و آن را که شکیبا نیست 
, کامل شمر د . 
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الفصل الثامن: آفات الانسانیه8 حول والفلهالکتاب«ولقَة درآ لجهتَم 

یز خن الجن وس لفق فلوت لیفتهون بها وم عبْنْ لبُصژون بها 
ولَهمٌ ءَادَان لایسشتغون بها ولیک کالائعام بل ج فث آضل آوتیک مخ القافلون» . 

10 

«أَمْ تست ان اكترهم یَسمغون او بعفلون ان هُم لا کالائغام بل هم أَضَل 

سییلا» . (2) 

الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله نحَلَقّ ال ما .1 تلائه 


تم يم مداد شم با ۳ 


وصنف أجسادقم أجساد 
هو لا له 


ت 
ك 
ان 


3 
« 
۲ 
و3 
1 


.الأعراف : 179 . 

- .الفرقان : 44 . 

- .العظمه : ص 2485 1097 , المطالب العالیه : ج 3 ص 267 34502 
نوادر الاصدل : ج 1 ص 128 , تفسیر القرطبی ص19 لیا هن 
۳ الدرداء و الأخیره نحوه , کنز العمال : جح 6 ص 143 ح 153179 ؛ 
بحار الأنوار : ج 63 ص 292 نقلاً عن ابن آبی الدنیا فی کتاب مکائد 
الشیطان غن: انی الذرداء. 
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فصل هشتم : سیب های انتسان 


فصل هشتم : آسیب های انسان8 / 1نادانی و ناهشیاریقرآن«هر آینه , 
بسیاری از جئیان و ادمیان را برای دوزخ افریده ایم , [چرا که] دل هایی 
دارند که با انها دریافت نمی کنند , و چشمانی دارند که با انها نمی بینند , و 
کوش هایی دارتد که با آنها نمی شنوند . آنان.: همانند چاربایان : بلکه کم 
زاه‌تر آو-یسنت تر اند آنان« تاهشیاران اند», 


«یا گمان داری که بیشترشان می شنوند یا می تخنتی زر آنان‌ سر مانند 
ستوران نیستند ؛ بلکه گم راه ترند» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل انسان ها را بر سه 
گروه آفرید : گروهی چون ستوران اند . خداوند متعال فرموده است : «دل 
هایی دارند که با آنها دریافت نمی کنند , و چشمانی دارند که با آنها نمی 
بینند , و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند . آنان , همانند چارپایان اند 

؛ بلکه گم راه ترند» . گروهی تن هایشان , تن های آدمی زادگان است , و 
جان هایشان , جان های اهریمنان , ۵ هت در سایه خداوند عز و جل 
هستند , در آن روزی که سایه ای جز سایه او نیست . 
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الامام علت علیه السلام فی الچگم العنسوته یه :قبیخ پذی العقل آن کون 
بهیمه وقد أَمکتَه آن یکونٍ انسانا , وقد ۱ ه یور برض 
لتفسه بِقَنیّه مُعارو وحیاو مُستردو , وله ان یِنَخِذ قنيهٌ مَحَلده وحياه مَوَبده . 
(1) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعایّه علیه السلام فی التّحمید لله عَرّ 
وجّل : . الما له الذی لو ۶ ی 
من متیه لفتتيعه وأستع علبهم من نعمو الفتظاوره , آنضرّفوا فی وتبه 1 
یَحمَدوهٌ , وتوسُعوا في رزقه قلم یشكروة , ولو کانوا گذلک لخرجو 2 
خدوچ الانسانیه (لی < حَذ الیهیمبّه _ , قکانوا کما وَضَف فی محکم کتابه 

هم لا کالائعا م بل 5 هغ ال سبیلا» (2) .۰ (3) 


راحه خن و1 زالاسان ال آلساین > خصاکص الاسان الدسمه 7 
الجهل) . 


8 / 2اشّاغٌ الهویالکتاب«وائلٌ عَلَیهم تب الذی ناخ عایایتا قانسلخ ملها 
قبِعة السْبْطانْ قکان من القاوین * ولو شِننا لرقفتاة بها ون أجْلد ای 


لیف - 


الاْض وَانبع هواغ قمتلة کمتل الکلب آن تجْمل علیه یا مت آو تترکه توت 
لک مَتّل القَوّم الذین کذبوا بایاتتا قافضص القخحص لْعَلهْم بیِتفکژون» . (4) 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 306 ح 508 . 
2 .الفرقان : 44 . 

3- .الصحیفه السچجادیه : ص 20 الدعاء 1 . 

4 .الأعراف : 175 و 176 . 
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8 / 2 پیروی از هوس 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :برای صاحب خرد 
, زشت است که حیوان باشد , در حالی که می تواند انسان باشد و می 
تواند فرشته باشد , و [برايش زشت است که ] به دارايي عاریتی و زندگی 
باز ستاندنی رضایت دهد , در حالی که می تواند دارایی جاویدان و زندگی 


ابدی به دست آورد . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در ستایش خداوند عز و جل 
:سپاس . خدایی را که اگر شناخت ستایش خود را در برابر احسان های 
پیانی و تعمت های فراوانی که به بندگانش ارزانی داشته است., از آنان 
ی و 6 ات امن 
و از روزی او , بی دريغ برخوردار می شدند ؛ لیکن سپاسش نمی گفتند , 
اگر چنین بودند , آن گاه از مرزهای انسانیت به مرز حیوانیت ,؛ 99 
کردند و چنان می شدند که خداوند در کتاب استوار خود فرموده است : 
«آنان , همانند چارپایان اند ؛ بلکه گم راه ترند» . 


ر. ک : ص 159 (انسان / فصل ششم : ویژگی های نکوهیده انسان / 
نادانی) . 


8 / 2پیروی از هوسقرآن«و بر آنان بخوان خبر آن کس را که آیات خود را 

به او داده بودیم : ولی از آن عاری گشت . آن گاه شیطان , او را دنبال کرد 
وان کم زاهان ند رواک مس خواستیم , مسلما قدر او را به وسیله آن 
[آیات آبالا می بردیم ؛ امّا او به زمین (دنیا) گرایید و از هوس خویش , 
پیروی کرد . از این رو ؛ داستانش چون داستان سگ است که اگر بر آن 
حمله ور شوی , زبان ۳ بر مي آوَرّد و اگر رهایش کنی , [باز هم ] زبان 
ای کام بر هی ایرد » این کل ان. کروهی اسفت: که ابات. ما را تکیت 
کردند . پس این داستان ها را حکایت کن اند که انا شدیشتند».: 


ظر :2002 
الخذیتوصول الله.صلی الله غلیه و آله دی للسیء بعمی. وبضه 1۰ 
الامام علیت علیه السلام :لک ان آطعت هواک آضَمَک وآعماک , وأَفسَة 


مُنقلبک وآرداک. (2) 
8 / 3یرک العمل یالعلمالکتاب«مَتلٍ الذین حظواً خفلوا ار تم لم تخملوق 
کفتل ااجفار تخل اشتاتا بلس عتل لو ۳ کحبُواً بایاتِ الله و ال لا 


بهدٍی الوم الظالمین» 5 


الحدیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الاخبار یما یَأّتی علی امه 
عساجچدفم معموه پالأذان , وفلوثفم خاتة من آلایمان یا استحقوا 
بالفرآن / وبلع الوم گنهم کل هوان فعند لک تری وجوههم ِ_ 
وی وا هم فُلوث الشیاطین . کلام احلی من القسَل , وا 

من الحنطّل" هم دنا علبهم تیاب ۰ ما ین وم لا تفول ال تبازک 
اس آقبی 9 41 ِ ام عَلیَ تجترئون ؟ «اَقحسبنمْ آنما حَلفتاکم 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 380 ح 3814 , المجازات النبویه : 
ص 171 ح 138 , عوالی اللالی : ج 1 ص 124 ح 57 عن آبی الدرداء , 
بحارالأأنوار : ج 77 ص 165 ح 2. 

را ی ی یا ی ۳ 


ح 3594 . 

3- .الجمعه 5 ۱ ۱ ۲ 

۳ .فی المصدر : « ی تفترون» , وما فی المتن آثبتناه من بحارالانوار . 
- .الموّمنون + 15 


۳ .جامع الأخبار : ص 396 ح 1100 عن جابر بن عبدالله الاأنصاری , 
بحارالانوار : ج 52 ص 262 ح 148 . 
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8 / 3 به کار نبستن علم 


خ امس خی ال کلم ماه تن تم ی ما موه کر 


می 


امام علی علیه السلام :اگرٍ از هوس خویش فرمان ببری , تو را کر و کور 
می کند و بازگشتگاهت (آینده و فردای قیامتت) را تباه می سازد و به 


هلاکتت می افکند . 


8 / 3به کار نبستن علمقرآن«مَتّل کسانی که [عمل به ] تورات بر آنان بار 
شد , آن گاه آن را به کار نبستند , همچون مَتّل خری است که کتاب هایی 
را بر پشت می کشد . چه زشت است وصف آن قومی که آیات خدا را به 
دروغ گرفتند ! و خدا , مردم ستمگر را راه نمی نماید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خبر دادن از آنچه برای افُتش پیش 
فش اب :مسجدهایشان از اذان , آباد است , و دل هایشان از ایمان , تهی 
است ؛ زیرا قران را سبّک می انگارند و از ایشان , هر گونه تحقیری به 
مومنان می رسد . پس در این هنگام , ایشان را می بینی که چهره هایشان 
, چهره آدمیان است و دل هایشان , دل های شیاطین . گفتارشان از شهد , 
1 هی روزی تیست:: مگر آن که خداوند تبارک و تعالی 
می فرماید : «آیا به من غرژّه می شوید یا که بر من , گستاغ گشته ای" 
«آپا پنداشته اید که ما شما را یودهم آفریده آیم و به سنوی ها بان تفن 


کووند ِ«« > . 
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الامام علی علیه السلام فی صفات الفْسَاق :واحَ قد تسَمّی عالما ولیسن 
به , قاقتبس جهایل من جُهْال , وأضالیل من صْلال , وتصت لاس آشراکا 
7 وج 
علی أهوایه , یمن الناسَ من القظایْم , ویهَوّنْ گبیر الجرایم , یقول : 

عند الشَتَهات , وفیها وَقَعَ ؛ ویقول : اعتزل الیدغ , وییتها اضطحع و 
صورخ انسان : والعلت قلت عنوان:, لا تعرف بات القدق قتیعة ولا بات 
العمی ۳2۳ فیضد عغنه . وذلک خر الاحیاء 11 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , بحارالأنوار : ج 2 ص 57 ح 5 . 
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ای وت ی در وصف فاسقان :و دیگری که دانشمندش می 

؛ لیکن چنان نیست , که او از نادانان , مجموعه ای از نادانی را , و از 
۳ , مُشتی گم راهی فرا گرفته است و دام هایی از ربسمان های 
فریب و گفنار دروغ : برای مردم کسترده است . قرآن را بر انديشه. های 
خود سوار می کند , و حق را بر محور هوس ها [و عقاید آخود می چرخاند . 
مردم را از بلاها , آسوده خاطر می دارد و گناهان بزرگ را در نظرشان 
کوچک می نمایاند . می گوید : «به گاو شبهات , درنگ می کنم» , در حالی 
که در آنها فرو افتاده است . می گوید : «از بدعت ها کناره می گیرم» , در 
حالی که میان آنها خفته است . چهره اش چهره انسان است و دلش دل 
حیوان , نه راه راست را می شناسد که آن را بپیماید , و نه راه کوری و گم 
ژافی, نا که ان ان" رهی برناندداود‌فروم ای است ور غیان :ند کان.: 
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الفصل التاسع: الانسان ,الکامل9 / 1حليفة اللهالکتاب«<و َ 
لِلْمََیِکُهٍ ای جاعل فی الأْض حليقة قالوا نجل فیها من یدید 
شفک الذماء و یخن سیخ یحمّدک و تفس لک قال انی اغلم ده 


*مالبفوم.* 30 3 
۳ ی ی و ی ای وال نان 
+ ج 11 ص 108 ح 17. 
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فص یی ؟ اسان کابن 


فصل بهم : انسان کامل 9 / 1جانشین خداقرآن«و آن گاه که پروردگارت به 
فرشتگان فرمود : «من در زمین , جانشینی قرار خواهم داد» , فرشتگان 
گفتند * ایا در آن : کلیعن را قرار هی هی که دون آن , تباهی کند و خون 
بریزد , در حالی که ما تو را می ستاییم و تقدیست می کنیم ؟ فرمود : 
«من چیزی را می دانم که شما نمی دانید» . و همه نام ها را به آدم 
ات . یی اما را سر فرش ان یه داشت و رت درا زا 
های اینان , خبر دهید , اگر راستگویید» . گفتند : پاکا تو ! ما را دانشی 
نیست , جز همان که تو خود به ما آموخته ای که به راستی تو دانا و حکیمی 

. فرمود 1 «ای آدم ! نام های ایشان را به. آتان (فرشتگان) بل د8؟ و چون 
آدم باق را از‌نام-های ایتشان خبر دادم قزموق ۶یا به تفا بگفتم که من 

«مازن: اشمان ها و ضبن می انم ره انحة با اشکار میت کید و آنجه. .۱ 
پنهان می دارید , می دانم . 


حدینامام صادق علیه السلام :؛خداوند عز و جل چون به فرشتگان فرمود : 
«من در زمین , جانشینی قرار خواهم داد» , فرشتگان از شنیدن این سخن 
, فریاد کشیدند و گفتند : پروردگارا! اگر تصمیم قطعی داری که در زمین 
خانستنخن فرار وهی اویا از میان ماقرا ده ۶ ان کسانی. که فر آفرتنس نو 
به فرمان تو عمل می کنند . خداوند در پاسخشان فرمود : «من چیزی می 
دانم که شما نمی دانید» . 


ص: 20 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقولْ اللّهْ ۶ وجل : این آدع , آتا الم لا 
توت قاظعنی آجعقلک حیا لا تموث , وآنا علی کل شیء قدیه () 


عذه الداگهه :ور فی الحدیثِ القدس " : یاب ادم , آتا عنم لا آفتفر , 
آطعني فیما أ نک آمقلتقل هقف تنم , آنا ح لا آقوث , آطعتی 
فیما آقرئک آجعلک حیّا لا تموث . با 1 تا او قول للشیء : کن فیکون , 
آطعنی فیما آختزانک الک تقول للشیء ِ قیکون ۰ (2) 


مشارق آنوار اليقین :ورد فی الحدیث القدسم) عَن الب العلی یه َقول 
عبدی أطِعني آجعلک مثلی نا حر) لا آموش اجقلی جه تا ع 
لا أَفتقژ اجقلک غنبا لاتفتهژ , آتا مقهما شا بکن , آجقلک مهما تسا بکن . (3) 


مصباح الشریعه فیما تَسَتَة ای الامام الضادق علیه السلام :الْبوبّهُ جوهره 
مها شوه قم فد في الورثه وجذ فی العیه .وم هی 


.۳ 
علی له و ول من الملاگه الذین عندة موادت تسه ده سر 
امین أفضَل ,من عنزه القلایگه «ر الذین عَامَتواً و عَملواً الطَالعاتِ 

ولیک هم حَیر یر البربّه» (5) ۰ (6) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 95 . 

2- .عده الداعی : ص 291 , ارشاد القلوب : ص 75 ولیس فیه صدره الی 
«لا تفتق» , پحار الأنوار : ج 3 ص 376 ح 16 . 

3- .مشارق انوار الیقین : ص 9 

4 .مصباح الشریعه : ص 536 . 

ک الییته < 7 ۱ 

6- .الفردوس : ج 4 ص 183 ح 6567 عن ابی هریره . 
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9 برتر از فرشتگان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل می فرماید : «ای فرزند 
آدم ! من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم . پس , از من فرمان ببر تا تو 
را نیز زنده ای گردانم که هرگز نمیری , و من بر هر چیزی توانایم» . 


عذه الداعی :در حدیث قدسی آمده است : «ای فرزند آدم ! من توانگری 
هستم که هرگز نیازمند نمی شوم , پس, در آنچه به تو فرمان داده ام , از 
من اطاعت کن تا تو را نیز توانگری ای دهم که هرگز نیازمند نشوی . ای 
فرزند آدم ! من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم . پس , آنچه به تو 
فرمان داده ام , از من اطاعت کن تا تو را نیز زنده ای قرار دهم که هرگز 
نمیری . اي فرزند آدم !| من به هر چه گویم : هست شو , هست می شود . 
پس , در آنچه به تو فرمان داده ام , از من اطاعت کن تا تو را نیز چنان 
گردانم که به هر چه گویی : هست شو!, هست شود» . 


مار ق.آنهان الیفین در خیت فقس از برفرد کار بلندفره آمده اشت که 
می فرماید : «بنده من ! از من فرمان ببر تا تو را همانند خویش گردانم . 
من زنده نامیرایم . تو را نیز زنده نامیرا می گردانم . من توانگری هستم 
که هرگز نیازمند نمی شوم . تو را نیز توانگری می گردانم که هرگز نیازمند 
نشوی . من هر چه بخواهم , همان می شود . تو را نیز چنان قرار می دهم 
که انچه بخواهی , همان شود» . 


مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است 
:عبودیت , گوهری است که باطن آن , ربوبیت است . پس آنچه در عبودیت 
نیست , در ربوبیت یافت می شود , و آنچه در ربوبیت پوشیده است , در 
عبودیت به دست می آید . 


9 / 2برتر از فرشتگانیایر خدا صلی الله علیه و آله هو دی و 
خداوند عز و جل از فرشتگانی که نزد اویند , برتر است . سوگند تفه رخ که 
جانم در دست اوست 1 مقام بنده موّمن ؛ , از مقام فرشتگان , بالاتر است . 
«انان که. ایمان. آورده اند و کازهای شایسته. کردم اند اینان + بهترین 
آفریدگان اند» . 
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تقاب ااعمال غن آنی هفربرن-فعدالله بن ناشن تا سول ال صلی 
الله علیه و آله قبل وفاته وهی آخژ خطته حطتها یالقدیتم فال جوا ۳ 
الثاسن : آدنوا ووسعوا لِمن حلقکم . ققال رَجَل : يا سول اللّه , لمن یُوَسَع 
؟ قال : للملایکه . ققالّ : لَهُم لذا کا: نوا معکم لم تکونوا من تین یدیم دز 
را اه . ققال رَجْل : 
سول اللّه لمَ لا یکونون من بَینِ آیدینا ولا من لفنا ؟ ین 1 
قضلهم عَلَینا ؟ قال : آنثم َفصل من القلایگه . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا مرج بی ی السّماء َدْنَ چبرئيل مثني 
را تقام با ملد » فقلت له : با جبرئیل 
اتقام علیک؟ ققال : عم لان الله تبازک وتعالی فطل آنیباع علی, قلائکته 
آجمعین , وقصّلَکَ خاطة ة . قتقامث قصلیت بهم ولا خر , قَلقّا انتقیث الی 

خجّب الئور . قال لی جبرئیل : تدم با مُحَقَّدُ , وتخلف عی . قفلث : یا 
چبرئیل , فی مثل هذا العوضع ثفارفنی ؟ ققال : يا مُحَمَد , ان انتهاء حدّی 
الذی وضعیی اللّة عر وجلَ فیه [لی هدّا المکان , قاٍن تَجاوَزثة احترقت 
اجیختی یتعلی خدود ری جچل لاله قرع بی فی الور رَجْة حلي انتهیث 
الی یب ما شاء اللَه من غْلوٌ ملکه قنودیث : يا مُحَقَذُ , ققّلث : یک یی 
وسعدیک , تبازکت وتعالیت . قنودیث : : پا محشّد . آنت عبدی وتا 0 
فاای قاعنّد وعلت فتوگل , فانک نوری فی عبادی » وسولی آلین. خافین: 

حقتی علی برتی , آک ولهن اگنعک خلقث عثتی , ولعن خالْقک علقث 
۳ 


1- .ثواب اا فا : ص 330 ح 1 عن آبی هریره و ابن عبّاس , آعلام الدین 
: ص 410 عن ابن عتّاس , بحارالأنوار : ج 76 ص 359 ح 30 . 

2 .علل الشران ص 6ج «خبون اخباز الرضا علبت السام + 
3 ح 22 , کمال الدین : ص 255 ح 4 . تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 
7 ح 9 کلها عن عیدالسلام بن صالح الهروی عن الامام الرضا غن آبائه 
یم اهر ار ار هد 9 1۵ ۰ 
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تواب الأعمال به نقل از ابو هیر و عبد اه بن عبّاس :پیامبر خدا , پیش 
از وفانش برای ما سخنرانی کرد و | ین , اخرین سخنرانی ای بود که در 
مدینه ایراد کرد و فرمود : «ای مردم و ای را برای آنان که 
پشت سر شما هستند , باز کنید» . مردی گفت : ای پیامبر خدا ! برای چه 
کسانی جا باز کنیم ؟ فرمود : «برای فرشتکان» .. سیس فرمود : «آنان : 
۱ ۱ و اد رال اه 9 2 
سمت راست و چپ شما قرار می گیرند» ۰ مردی گفت : ای پیامبر خدا ! 
چرا جلوتر از ما یا پشت سرمان قرار نمی گیرند ؟ آيا به خاطر برتری ما 

بر آنهاست يا به خاطر برتری آنها بر ماست ؟ فرمود : «شما از فرشتگان , 


بوترید ۹ 


پیامیز خدا ضلی الله: غلیه و الة (چون به آسمان برده شدم . جبرئیل علیه 
ره یت ی ی 
گیرم ؟ گفت : : آری ؛ چون خداوند بارک و تعالی 0 بویژه تو را بر 

وا ۱ ۱ ۱ ۱۱۳6 
خواندم , و بدین فخر نمی فروشم . چون به پرده های نور رسیدم , جبرئیل 
علیه السلام به من گفت : پیش برو , ای محقّد ! و خودش با من نیامد . 
گفتم : ای جبرئیل ! در چنین جایی مرا تنها می گذاری ؟ گفت : ای محمّد ! 
آخرین مرزی که خداوند عز و جلیرای من نهاده , تا بدین جاست . اگر از آن 
فراتر بروم , به خاطر گذشتن از مرزهای پروردگار شکوهمندم , بال هایم 
می سوزد ۰ 2 پس , مرا به زور در [عالم] نور راند و تا آن جا که خدا 
خواست , به بلندای ملک او رسیدم . در این هنگام ندا آمد که : «ای محقّد 
» . گفتم : در خدمتم , ای پروردگار من ! گوش به فرمانم , ای پرشکوه 
بلندمرتبه ! ندا امد که : «ای محّد ! ! تو بنده منی , و من , + ,فزوزدکار بو 

هستم . پس فقط مرا بندگی کن و تنها بر من , توکل نما 1 
میان بندگانم , و فرستاده من به سوی آفریدگانم , و حجّت من بر مردمانم 
هستي . بهشتم را فقط برای تو و پیروان تو آفریده ام , و آتشم را تنها 
برای ان که تو را نافرمانی کند» . 


ط: 12 2 


الامام الباقر علیه الیسلام :ما حَلّق ال عَرّ وجلَّ خلقا أَکرَم عَلّی له عر 
وجلّ من المَوّن , لأنَّ الملاکه حدم ِ وان خواه له ابیت 
وان ال 2 تمیق بهات الحون ان الهش 1 


الامام الصادق علیه السلام :ان ول من قاسن ابلیسن ؛ ققالّ : «حَلفتنی من 
تارٍ وحَلَفتة من طین» (2) , ولو عم ابلیسش ما جَقل اللّهْ فی آدم , لم تَفتخر 
علبه : 131 


9 / 3امام القلایگهالامام الصادق علیه السلام :لا 
اک 2 ۰ 
تقدم . ققال له سول اه صلي الله علیه و آله : تقدّم یا جبزئیل , قتال له 
1 لا نتم عَلی الا دمیین مَنذ آمرنا بالسّجود لادم . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 33 ح 2 عن آبی الصباح الکنانی , بحارالأنوار : ج 69 
ص 19 ح 2. 

2 .الاعراف : 12 , ص : 76 . 

3- .الاختصاص : ص 109 , بحار الأنوار : ج 11 ص 102 ح 8 . 

4 .علل الشرائع : ص 8 ح 4 , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 277 ح 5 کلاهما 
عن هشام بن سالم , بحارالأنوار : ج 26 ص 338 ح 3 . 


215: 


39 پیشوای فرشتگان 


امام باقر علیه السلام :"خداوند عز و جل هب مخلوقی گرامی تر در نزد 
خودش از ممن نیافریده است ؛ چرا که فرشتکان , خدمت گزار مومنان 
اند . همسایکی خدا , از ان مومنان است . بهشت , از ان مومنان است . و 
سیه < چشمان بهشتی ب, از ان مقمنان اند . 


امام صادق علیه السلام :تخستین کسی که قیاس کرد 1 ابلیس بود ؛ زیر| 
گفت : «مرا از آتش آفریده ای و او (آدم) را از گل» , در حالی که اگر 
انلفی.می< افنت کستدافتد چم افصایای اور احم اجه است نو آه فخر 


9 3پیشوای فرشتگانامام صادق علیه السلام :چون پیامبر صلی الله علیه 
و اله به معراج برده شد و وقت نماز رسید , جبرئیل علیه السلام اذان و 
اقامه نماز گفت و سپس گفت : جلو بایست , ای محقّد ! پیامبر خدا به او 
فرمود : «تو جلو بایست . ای جبرثیل » . جبرئیل علیه السلام به ایشان 
گفت : از زمانی که به ما فرمان داده شد بر آدم سجده کنیم , بر آدمیان , 


ضر* 214 


عنه علیه السلام الما مات دم علیه السلام تلع (لی الصّلاه عَلبهِ , ال 

له یِجبزئیل علیه السلام : تَقَدّم یا سول ال قصل عَلی تیی الله , 
ققال جَبرَئیل علیه السلام له آمرنا بالٌجود لأبیک سنا نتم عَلی 
آبرار ولدو / و نت من از هم . فتَقَدَم , قکیر َلیه خمسا عدحَ الصّلاه التی 
قرَضَها الله علی مه مُحَقّد , وهی السَهُ الجاريِة فی ولده الی توم القیاقه . 
1 


9 / 4حَیژٌ من ألفب مثلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیسن شیء ی هن 
آلف مثله لا الانسانْ . (2) 


غنه تضلی. اللهغلیه و ال ۷۶ علم شیفا خبراا من الف علله.: الا ال خل 
المَوّمن . (3) 


۶-۵ 


14 


1- ,تهذیب الأحکام : ج 3 ص 330 ح 1033 , کتاب من لا یحضره الفقیه : : ج 
1 ص 163 ح 465 کلاهما عن عبدالله بن سنان , بحارالاأنوار : ج 11 ص 
0 ح 3. 

2- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 238 ح 6095 , الأمثال لأبی الشیخ : ص 173 
حج 137 , الفردوس : جح 3 ص 383 ح 5169 کلها عن سلمان , مسند 
الشهاب : ج 2 ص 216 1216 عن عبدالله بن عمر وفیه «المومن» بدل 
«الانسان» , کنزالعمال : جح 12 ص 191 ح 34615 . 

3- .المعجم الصغیر نج 1 ص 147 , مسند این حنبل : ج 2 ص 441 ح 
58 , المعجم الأوسط : ج 4 ص 17 ح 3500 وفیهما «مثه» بدل «آلف» 
بر , کنزالعمال : ج 1 ص 146 ح 722. 


ص: 215 
9 بهتر از هزار تن چون خویش 


امام صادق علیه السلام ۰«چون آدم علیه السلام در گذشت و نوبت نماز 
خواندن بر او رسید , هبةٌ الله [فرزند آدم ] به جبرئیل علیه السلام گفت : 
«جلو یایست ای فرستاده خدا و بر پیامبر خدا , نماز بگزار» . جبرئیل ید 
السلام گفت : خداوند به ما فرمان داد که بر پدرت سجده آوریم . پس ما 
بر فرزندان نیک او پیشی نمی جوییم , و تو از نیک ترین های آنان هستی . 
در این هنگام 2 ها 
نمازهایی که خداوند بر اقّت محشّد صلی الله علیه و آله واجب ساخت . و 
این [ینج تکبیر گفتن در نماز میت ] تا روز قیامت ۰ در میان فرزندان او 


سنت شد . 


9 / 4بهتر از هزار تن چون خویشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چیزی 
نیست که از هزار هم نوع خویش بهتر باشد , مگر انسان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله !هیچ چیزی را نمی شناسیم که از هزار هم 
نوع خود بهتر باشد , مگر انسانٍ مومن . 


ص: 216 


ض* 217 


باق تفه خی ]رن ای 


اشاره 


6 . اهل البیت علیهم السلامدرآمدفصل یکم : مصادیق «اهل بیت»فصل 
علیهم السلامفصل چهارم : دانش اهل بیت علیهم السلامفصل پنجم : مکتب 
اهل بیت علیهم السلامفصل ششم : اخلاق اهل بیت علیهم السلامفصل 
هفتم : سفارش های اهل بیت علیهم السلامفصل هشتم : حقوق اهل بیت 
دشمنی با اهل بیت علیهم السلامفصل یازدهم : ستم کردن به اهل بیت 
علیهم السلامفصل دوازدهم : دولت اهل بیت علیهم السلامفصل سیزدهم : 
و 1 باره اهل بیت علیهم السلامفصل چهاردهم : کسانی که از 


ضرع 18 2 
فرآهید 
نواعت 


درآمداهل بیت , در لغتواژه «اهل بیت», ترکیبی اضافی و مرکب از «اهل» 
و «بیت» است . واژه «اهل» در کاربردی مانند «أهل الرجل» به خاندان 
شخص و ویژگان او و در «آهل البیت» بر ساکنان خانه و در «آهل الأمر» 
بر زمامداران و در «آهلٍ المذهب» بر پیروان آن آیین, اطلاق می گردد. 
(1) همچنین گاهی واژه «آهل» در اضافه به برخی معانی, به معنای شخص 
با 0 
کاری. به کار گرفته می شود. راغب در تبیین معنای «اهل» می گوید : آهل 
الژجل ی <<« من صناعه 
توب نقل امل الر کل لین بجنعم و واهم سس ره 
ای کی و ی ها 
یا خانه ای یا سرزمینی , آنها را با آن مرد , یک جا جمع کرده است . اهل 
مرد , در اصل در باره افرادی به کار می رود که محل سکونت آنها را با آن 
مرد , یک جا گرد آورد , و بعدا به صورت مجاز در باره کسانی به کار رفته 
تسب , آنها را دور هم جمع کرده است . جامع و مشترک میان همه این 
ای و پیوند افراد نا اشنا با ان کسی. است. که. اهل او خوانده 
می شوند. از این رو, هر چه نزدیکی مورد اشاره , بیشتر و پیوند قوی تر 
باشد , صدق عنوان «اهل» بر انان کامل تر خواهد بود . کلمه «بیت» نیز 
چنانچه به افراد حقیقی اضافه شود, به معنای خانه مسکونی يا طایفه و 
آاست «ااا ر سع تفت نی اسان ها ماس نت 
اضافه کرد (مانند: «بیتِ ریاست» , «بیت قضاوت» , «بیت مرجعیت» , 
«بیت علم» و «بیت نبوْت»), به معنای خاندانی است که با آن معنا پیوند و 


نزدیکی دارند . (3) 


1- .اختیار معرفه الرجال , ص 371 , الرقم 692 . 
2 .ر. ک : لسان العرب : واژه «آهل» . 
3- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 96 . 
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آهل بیت: + در قران و حدیت 


اهل بیت , در قرآن و حدیندر قرآن کریم نیز هماهنگ با لفت. واژه «اهل» 
به کسانی اطلاق شده که نوعی پيوند و وابستگی, آنها را گرد آورده , مانند 
: «أهل القری». (1) «أهل المدینه», (2) « آهل الانجیل» (3) و «آهل 
التقوی». (4) ترکیب «اهل بیت» سه بار در قرآن به کار رفته 9 1 
در داستان موسی علیه ء السلام 7 آن گاه کِ نوزاد بود و خواهرش به 
فرعونیان گفت : «هل لك عَلی آهل بَیّت یَکفلْوت لک و هم له تاصکُون . 
(3) آيا شما را ای و که ی 
گیرند وان[ کودک باشند؟» . 


1- .اعراف أنخ 6 . 

2- .توبه : آیه 101 . 

3- .مائده : آیه. 47. 

4- ِِ : آیه 6 . 

5-.قصص : آیه 12 , احزاب : آیه 33 . 


۳( 22 
قرائنی در تفسیر «اهل بیت» 


اشاره 


۳ در داستان ابراهیم علیه السلام , آن گاه که همسرش راز بشارت 
فرشتگان. شگفت زده شد و فرشتگان به او گفتند : «رَحْمَثْ اللّه و بَركائة 
عَلَیْکَم امَل ابیت (1) رحجمت خداوند و برکت های ره 
3 در سوره احزاب در ادامه توصیه هایی به همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله با ضمیرهای جمع موَثّث , یکباره پیامبر صلی الله علیه و آله پا 
مخاطب قرار می دهد و با ضمیر جمع مذکر می فرماید : «َمَا ید ال 
لدم عنم الاجس هل الِیّتِ و یْطْهرَکَم تطهیزا . (2) خدآوند. خواسته 
ات که‌پلندی را ها از شما اهل:ببت بزدانهه قما زا کاما پاک کردانده 
. بی تردید. مقصود از «اهل بیت» در این جا کسانی اند که آیه تطهیر در 
ات ان ای سم اه اسآ سم اه 

کسانی هستند. 


قرائنی در تفسیر «اهل بیت» با تأثل در مدلول سیاق آیه تطهیر و مضمون 
آن , و نیز اقداماتی که پیامبر خدا در تفسیر آن و معژفی اهل بیت خود 
انجام داده و قرائن دیگری که به آن اشاره می شود , تردیدی ناگی تهی 
ماند که مقصود از «اهل بیت» در آنة یاد شده, اهل بیت شخصیت حقیقی 
پیامبر صلی الله علیه و اله نیستند؛ بلکه اهل بیتِ شخصیت حقوقی و 
وان نامر صلی اه عضو له ات بعی ار ات از غانهان یامد 
خدا صلی الله علیه و آله که هدایت و رهبری امّت پس از ایشان به آنها 
سپرده شده است. به عبارت دیگر, ۰ اهل بیت نبوّت و رسالت پیامبر 
ضلی اللة غليه و اله آند؛ همان کسانی که 


1- .هود : آیه 73 . 
2 .احزاب : آیه 33 . 


ص: 221 
یک . سیاق آیه تطهیر 
دو . مضمون آیه تطهیر 


خدا الا میت اه بسانت با سرخ صلی الب یه لت را 
پس از وی, به صورت خاص. بر عهده انان نهاده است؛ و اینک برخی قرائن 


یک ۰ سیاق آیه تطهیرمقتضای تأمل در سیاق آیه تطهیر, این است که 
مقصود از «اهل بیت» در این آیه ,. مطلق خاندان پیامبر نیستند ؛ زیرا 
ضمیرهایی که در آیات قبل و بعد آمده, همه به صورت ضمیر «<جمع 
موْثْث» اند . در حالی که ضمایر این آیه , همه به صورت «جمع مذکر» اند 
و این تشان می دهد که مقصود از آنء شمار خاضن از خاندان پیامتر صلی 
الله علیه و آله اند و نه همه آنان که شامل همسران ایشان هم بشود . (1) 


دو . مضمون آیه تطهیرایه تطهیر با کلمه «اتما» که مفهوم «حصر» را می 
رساند آغاز شده و بر این مطلب, دلالت 0 که موهبت «طهارت کامل از 
پلیدی های ظاهری و باطنی». ویژه اهل بیت است. جمله «یرید اللّه . 

نیز اشاره به این دارد که خداوند متعال تکوینا اراده نموده که ی ۲ 
خاندان رسالت. از هر گونه آلودگی. پاک باشند ؛ زیرا اراده خشزیعی 
وا ای ار ای را یم ی 
زیرا خداوند مثان از همه انسان ها خواسته که خود را از انواع الودگی ها 
پاک نگه دارند . بر اين اساس و با عنایت به این که اراده تکوینی خداوند 
متعال, تخلف است , فضیلت بی بدیل «طهارت کامل» یاد شده در 
آیه تطهیر شامل تزدیکان. کافر و قشری سامبر صضلی اللم. علبه. و اله 
نیست؛ بلکه اختصاص به پاکان از خاندان رسالت دارد . بنا بر اين , 
مقتضاي مضمون آرة تطهیر , این است که مقصود از «اهل بیت >؟, تنها 
شفاری از خاندان رسالت است که از طهارت مطلق برخوردارند . 


ِ ق نظیر ایه 28 29 سوره یوسف علیه السلام 
۵ ان ۳ اغرض عَن دا و 
3 ۳ لیر 4 1 


3 
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سه . تفسیر عملی پیامبرصلی الله علیه وله 


با ها مان اند تخامن 
3 2 .سلام کر دن بر اهل. ببت غلیین التبلام 


۱ تطهیر بر این که «اهل بیت >> اه ویژه ۳ 7 
رسالت اند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای معیتّفی اهل بیت خود , 
اقداماتی انجام داده که با در نظر گرفتن آنها جایی برای شک و تردید برای 
محقق منصف, باقی نمی ماند . به سخن دیگر , پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در معژفی «اهل بیت» قرآنی خود, بر ات , حجّت را تمام کرده 
ای سا ما ای نا او ها 


3 / 1 . هنگام نزول آیه تطهیرییامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام نزول 
آنة تین علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام را در کنار خود و در 
زیر کسای (عبای) یمانی جمع کرد و فرمود : «هوّلاء أَهْل بیتی؛ اینان اهل 
بیت من اند» (1) و مانع از ورود همسر خود در آن جمع شد. 


3 . سلام کردن بر اهل بیت علیهم السلامپس از نزول آیه تطهیر, پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله بآ هر چه روشن تر شدن مصادیق از «اهل 
بیت» در این آیه و «آهلک» در آیه : «و ام هلک بالصَّلاه» , همه روزه , 
هنگام نماز صبح بر در خانه علی و فاطمه علیهماالسلام می آمد و با عنوان 
«اهل بیت» به آنان سلام می کرد 


راهان خفرفه الرحال ری وف الفم گد . 
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3 3 . همراه بردن اهل بیت علیهم السلام در مباهله 
3 4 . همتای قرآن قرار دادن اهل بیت علیهم السلام 
ان سرت ات اه اهل ست علید. النولاخ 


وآنان را , به نماز دعوت می نمود . (1) 


3 / 3 . همراه بردن اهل بیت علیهم السلام در مباهلهپس از نزول آیه 
مباهله و ام و رزیت یافتن پیامبر صلی الله. علیه و اله براق مباهله. با 
منسیخیان. تخران , بیامبر ضلی, الله. غلیه. و آله : غلی و فاطمه و خشسن. و 
حسین علیهم السلام را به عنوان مصادیق «جان» , 9 و «فرزندان» 
خود, به میدان مباهله برد و با اين کار, بار دیگر نشان داد که «اهل بیت» 
کم دی اسر هی اه که وراه بر انار مهوت 
همسرش (عایشه) به جمع اهل بیت گردید. 


۵ ,.هضای گران فرار دادن اهل بت علیهم السلاسکی از بوعنته ترین 
اقدامات‌پامیر صلی الله علیه‌تو آله بزاق.مع قی اهل بت این,بود که در 
حدیبت منوا نر «ثقلین», آنها را همتا و هم تزا فان قرار داد و بدین سان,؛ 
مصونیت انان را از ز خطا در مرجعیتِ علمی , دینی و سیاسی تضمین نمود . 
(3) 


3 / 5 . بیان ضرورت شناخت جایگاه اهل بیت علیهم السلاماقدام دیگر 
پیامیو صلن للم علیه و اله ,بیان ارزشن شاخت جایگاه اقل ست:: تا کید بر 
اهقیت و ضرورت شناخت آنان , و تشبیه «اهل بیت» به: کشتی نوح , باب 
خی اس الم ار سای تساه ی ای 
چشم در بدن است, بدین معنا که همراهی و پیروی از اهل بیت , سرمایه 
سعادت و رستگاری و جدایی از آنان , موجب گم راهی و رجعت به جاهلیت 
خواهد بود . 


1- .ر . ک : ص 301 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / درود فرستادن 
تافص هو الم بر نحل بیت علیهم السلام و ویژه ساختن آنان 
در فراخوانی به نماز) . 

۱۲ 


3- .ر . ک : ص 419 (اهل بیت علیهم السلام / فصل سوم : ویژگی های 
اهل بیت علیهم السلام / همتای قرآن) . 
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3 6 . بیان جایگاه علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام 
8/3 . هشدار از خطر دشمنی با اهل بیت علیهم السلام 
3 . بیان تعداد «اهل بیت» و نام های آنان 


3 / 6 . بیان جایگاه علمی و دینی اهل بیت علیهم السلامدیگر اقدام پیامیر 
صلی الله علیه و آله بیان جایگاه علمی اهل بیت بود , از جمله این که 1 
آنان خزانه داران علم الهی , وارث دانش پیامبران , راسخان در علم , 

ذکر و آگاه تبرین مردم اند و سخن آنان شمان سس پایرعداست :2 
پيامتر ضلن الله. علنه: و آله. غلاوم. بر بان خایگام "علمی اهل عت. : 
مرجعیت دینی آنان نیز اشاره نموده است. از جمله این که آنان اس 
دین . معدن رسالت , ارکان حق . و مفشر دین اند و دین با آنان آغاز و با 
آنان پایان می پذیرد . (2) 


3 7 . بیان وجوب دوستی اهل بیت علیهم السلاماقدام دیگر پیامبر صلی 
الله علیه و آله , بیان وجوب ۱ اهل بیت و آثار و برکات آن است؛ 
مانند این که دوستی آنان. اساس اسلام , و به معنای دوستی خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و اله , شرط پذیرفته شدن توحید , نشانه ایمان و بهترین 
عبادت است و نخستین چیزی است که در قیامت محاسبه می شود و خیر 
دنیا و اخرت را برای مسلمان به ارمغفان می اورد . 


دی ار ار ی با ال ست فامم ای ارم و ناسر 
ی الله اه و له « انس ات کم اشا و مان خر وی ۱ 
اهل بیت و آثار زیانبار آن بیان نموده است., از جمله این و 
موجب خشم الهی و قرار گرفتن در صف منافقان و کقار خواهد شد و 
پایانی جز اتش دوزخ ندارد . (3) 


3 / 9 . بیان تعداد «اهل بیت» و نام های آناناحادینی که به شمار اوصیا و 
جانشینان پیامبر صلی الله علیه و اله تصریح دارند, در کنار احادیثی 


کب شین داش امه 10 ح 7 اه مت فلیم الشبااه ۶ 
فص فا اس لت اسهم ا سا 


و ص 523 (کان رسالت) و ص 525 (بنیان های حق) و ص 533 (دین با 
که ما انا ی و 

در یا ی نات یازا 
فطل هه را ار ی ای مت المام ۱ 
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3 10 . تعیین حقوق اهل بیت علیهم السلام 
3 کید بر جایکان سراشی: > الیی هل مت نید السلام 


کت نام امن سر با ا ماس میتی تن اعانات نار 
صلی الله علیه و اله در معژفی اهل بیت به شمار می روند . 


3 / 10 . تعیین حقوق اهل بیت علیهم السلاماقدام دیگر پیامبر صلی الله 
علیه و آله , حقوقی است ۷ ایشان برای جایگاه سیاسی اجتماعی اهل 
بیت؛ بیان نموده است , مانند : حق موذت (دوستی) , حق ولایت 
(پیشوایی) , حقّ اطاعت , حقّ خمس و حق صلوات . (2) 


3 17 تاکید بر جایگاه سبانی الهی اه بت غلیهم الساامهمه. اقدامانت 
پیامبر صلی الله علیه و آله در جهت معرفی «اهل بیت» , مقذمه بیان 
به عنوان اوصیا و جانشینان وی و زمامداران سیاسی جامعه معزفی نموده 
و چرا پیامبر صلی الله علیه و آله آشتی با آنان را آشتی با خود و جنگ با 
آنان را جنگ با خود می داند . (3) باری , بررسی سیره نبوی نشان می دهد 
که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از هر راه ممکن برای معژفی اهل بیت 
که در واقع , آینده سازان جهان اسلام پس از وی بودند بهره گرفت و از 
هیچ تلاشی فروگذار نکرد , و حچّت را بر اشت تمام کرد ؛ ولی افسوس که 
با همه تلاش ها و سفارش های پیامبر صلی الله علیه و اله , تاریخ صدر 
اسلام نشان می دهد که اگر ایشان توصیه می کرد به خاندان او ظلم و 
ستم کنند , بیش از انچه کردند. ممکن نبود انجام دهند ! (4) 


1- .الکافی , جح 5 , ص 36 , ح 1 . 

- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 323 (اهل بیت علیهم السلام / 
فصل هشتم : حقوق اهل بیت علیهم السلام ) . 
3- .مشیخه من لا یحضره الفقیه , ج 4 , ص 57 . 

2 ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 355 (اهل بیت علیهم السلام / 
فصل هشتم / عناوین حقوقهم / ولایت) . 
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کی کر بارخ خلت اب نیت لیم السلام 
فا ان تفای از تما نام ای الله ات وال 
پنج . گزارش بسیاری از یاران پیامبرصلی الله علیه وآله 


جالب توجه, این که: پیامبر ضلی, الله علیه و الة : خونم ایتده را می دید که 
پس از او افُتش با «اهل بیت» چه می کنند . از این رو. بخش عمده ای از 


که شبعه و آهل.ستت» آنها را نقل رده اتف باضر حها صلی الله عانه و 
آلهمس نی کرنی کههانم آهل مت اسان راما مر ها 
حکومت جهانی اسلام را تشکیل خواهد داد و جهان را پر از عدل كت 
خواهد کرد ۳ ۳ از این پیشگویی ها می توان به عنوان ره اقدام پیامبر 
برای معرفی اهل بیت , یاد کرد . 


چهار . گزارش شماری از همسران پیامبر صلی الله علیه و آلهدر کنار 
اقدامات روشن گرایانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 1 ۱ 
مضداق <اهل, بیت» در آیه تطغیر « گزارش شماری از همسران پیامبر 
صلی الله علیه و آله مانند : ام سلمه و عايشه از چگونگی نزول این آیه نیز 
کوام ان انشت که فراد از صاحل بیت» مه نز دیکان پامیز صلی الله.غلیم 
و آله نیستند ؛ بلکه مقصود , اصحاب کسایند . ویژگی این گزارش ها در 
این است که ام سلمه و در گزارشی, عایشه روایت کرده اند که پیامبر 
صلت الله لته و له دز باسح برس ان کر تایبا من رز ال مت 
نیستم؟» , با صراحت اعلام می فرماید که اهل بیت او, اصحاب کسایند و 
آن دو نها همسران پیاهبزند.. 
شم کزارشنساری از باران» تامیر صلی الله یه و الم گذارشن تسیا ری 
ایا ها و 4 آنلن عن صالی 
تیف رای االه سای 7 شنک نی انیت و عاض نت 

۳ 

كِ 


1- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 539 (اهل بیت علیهم السلام / 
فصل یازدهم / ستم های رفته بر اهل بیت علیهم السلام ) . 

2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 11 ص 9 (اهل بیت علیهم السلام / فصل 
دوازدهم : دولت اهل بیت علیهم السلام ) . 
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شش . گزارش اهل بیت علیهم السلام 
هفت . آراستگی اهل بیت علیهم السلام به ویژگی های انسان کامل 


آرای یز در تفسیر «اهل بیت» 


نزول آیه تطهیر نیز دلیل دیگری برای اثبات معنا و مفهوم واقعی «اهل 
بیت» است . (1) 


شش . گزارش اهل بیت علیهم السلاماهل بیت علیهم السلام خود نیز نزول 
ایه تطهیر را همان گونه گزارش کرده اند که شماری از همسران و 
بسياري از یأران پیامبر صلی الله علیه و آله روایت تموده اند . افزون بر 
این آنان در منانست های تلف م عایگاه فراین غود را به غتوان «اعل 
بیت» بیان و در مواردی به آن احتجاج نموده اند . (2) 


توان گفت : اتصاف جمع خاضی از خاندان رسالت به ویژگی های کامل 
ترین انسان ها , بهترین و محکم ترین سند برای تبیین معنا و مفهوم «اهل 
بیت >> است . به سخن واضح نر » در احادیث فراوانی , ویژگی هایی از نظر 
علمی , اخلاقی و عملی برای اهل بیت ذکر شده که اگر کسی واجد آن 
ویژگی ها باشد , سرآمد همه انسان ها و امام و اسوه آنها خواهد بود , این 
ور 2 ها پس از پیامبر صلی الله علیه و آله , تنها در افراد معدودی از 
خاندان رسالت وجود داشت . بنا بر اين کسی جز انها نمی تواند مصداق 
ایه تطهیر و معنای «اهل بیت» باشد . 


آرای دیگر , در تفسیر «اهل نتنتا» کفتنین است که همه مفسران شیعه و 
بسیاری از مفشران اهل سئت بر این نافرند که اه تظهیر زر بازم اصحاب 
کسا یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله , علی , فاطمه , حسن و حسین 
علیهم السلام 


1- .ر . ک : ص 261 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله و مصداق «اهل بیت» . 
2- .فی المصدر : عبیدالله . 


22 


نازل شده است و منظور از «اهل بیت» آنان اند ۰ (1) الثّه در میان اهل 

سئت, آرای دیگری نیز در تفسیر «اهل بیت» در آیه تطهیر, وجود دارد , که 
کات ارم هم ماس ای ها ما 
و یا ات اه سم سای وا یش عم 
راو ها یا ای 
و اله اعم از همسران , فرزندان , نزدیکان و حتّی خدمتکاران منزل ایشان 
اند . 4 . مقصود , همه کسانی اند که صدقه بر آنها حرام است . (2) با 
تأثّل در آنچه در تبیین معنای «اهل بیت» بیان شد , مشخّص می گردد که 
هک از ات ایا تال قیال مه ری وا یه نید ۵ 
ذهن من اآید. این آنست. که: چرا در میان بیان وظایف همسران پیامبر صلی 
اه اس سای ای وه ال راو اس ای اه اه 
اله نمی شود؟ یه این پرسشل, , پاسخ هایی داده شده؛ از جمله این که: این؛ 
لها فورد قست که.در قران: آبای. در کنار هم فزار ذارند کف مسائل 
مختلفی را بیان می کنند و قرآن, آکنده از اين گونه موارد است . همچنین 
در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز نمونه های فراوانی از این دست 
دیده می شود . علامه طباطبایی نیز در پاسخ به این پرسش فرموده : 
هفتاد روایت در شأن نزول آیه تطهیر نقل شده که در میان آنها حتّی یک 
روایت وجود ندارد که بگوید : آیه 


1- .البئه پیروان اهل بیت علیهم السلام معتقدند که «اهل بیت» بر يازده 
امام از فرزندان امام علی علیه السلام نیز اطلاق می گردد . 
اسلامی : ج 10 ص 465 466 و همین دانش نامه : ج 9 ص 301 ح 70 . 
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تطهیر دنبال آیات مربوط به همسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نازل 
شده است , و از مفسٌران هم, حتّی یک نفر, این سخن را نگفته است . 
کسانی هم که گفته اند آیه مورد بحث, مخصوص همسران پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله است چنان که به عکرمه و عروه نسبت داده شده , نگفته 
اند آیه تطهیر همراه با آیات مربوط به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
نازل شده است . بنا بر این , باید گفت : آیه تطهیر از جهت نزول, جزو 
آیات مربوط به همسران پیامپر صلی الله علیه و آله و متصل به آنها نیست 
, و قرار گرفتن آن در میان آن آیات, يا به دستور پيامبرٍ صلی الله علیه و 
آله بوده و یا بعد از رحلت ایشان به هنگام گردآوری قرآن , ضمن آن آیات 
قرار گرفته است . موید این سخن,؛ آن است که اگر این قسمت از آیه «وَ 
قَوّن فی بیُویِکنَّ» که در حال حاضر, جزو آن است حذف شود , آیه یاد شده 
با آیه بعدی کاملاً منسجم است و به نظر نمی رسد چیزی از آن حذف شده 
باشد ... . (1) اکنون , متن آیات و احادیثی که می توانند در شناخت هر چه 
بیشتر مفهوم «اهل بیت» در ایه تطهیر به ما کمک کنند , با نظامی نو و 
تحلیل های مورد نیاز , ارائه می گردد . 


رک آلمیزآن فی تقسیر القران : 16 ضی 0ادو : 
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الفصل الاأْوّل : معنی آهل البیت علیهم السّلام1 / ,1 آزواج الثبی صلّی الله 
غله وال خی احل ااست عاسم تسام ۱1 شا لمستور گ ان 


- 3 


الصحیحین عن عطاء بن یسار عن مٌْ سلمه :فی بيتي ترَلت : «اْما برِیذ 
له لدم عَنکُمْ لس : 


آهل البِیتِ و بَطهرِكم تطهیدا» (1) . قالت 
قارسَل سول الله صلی الله علیه و آله الی علیٌ وفاطمة والحسن 
والخسین علیهم السلام , ققال : هوّلاء هل بیتی . (2) 
المستدرک علی الصحیحین ین عطاء مار ر عن ام سلمه :فی بیتی 
ترلت هذو یه : «انمَا رید اللة لیذهت ۶ مْ الرَجس اهل البِیّتِ و بَطه رکه 
تطهیرا» . قالت : قارسَل سول الله الله علیه و آله الی علی 


1- .الأحزاب : 33 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 158 ح 4705 . السنن الکبری : 
ج 2 ص 214 ح 2861 , المعجم الکبیر : ج 23 ص 286 ح 627 , تاریخ 
دمشق : ج 14 ص 138 ح 3441 . ۱ 

3- .کذا فی المطبوعه, والظاهر آئثه تصحیف, والصحیح «لعلی خیر» او «الی 
خیر» بدل «اهلی خیر» کما یظهر من سائر الروایات. 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 451 ح 35358 . 


ص: 231 
فصل یکم : مصادیق «اهل بیت» 
1 1 همسران پیامبرصلی الله علیه وآله و مصداق «اهل بیت» 


پر 


فضل یک ۶ حصاویی «اهل یت مسر ان اضر ضای. للع یه ال 
و مصداق «اهل بیت»1 / 1 1ام سلمه (1)المستدرک علی الصحیحین به 
نقل از عطاء بن یسار, از ام سلمه 22 : «خداوند, خواسته است پلیدی 7 
تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» در خانه من 
نازلشد . ان کاه پیامیر ضلی. الله. علية و اله «-علین و فاطمه: و خن و 
حسین علیهم السلام را حاضر کرد و فرمود : «اینان, اهل بیت من اند» . 


المستدرک علی الصحیحین بظ ففل از عصاه برن. پشسایر از. ات سله. *ابه* 
«خدآوند, خواسته است بلندخ را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملاً پاکیزه گرداند» در خانه من نازل شد . آن گاه پیامبر صلی الله علیه و 
مار کرد و فرمود : «بار خدایا ! اینان, اهل بیت من اند» . گفت [م ] : ای 
پیامبر خدا! ایا من از اهل بیت نیستم؟ پیامبر فرمود : «تو همسر من 
خی اراس لت ینام ال مان ,سامح ۱ 
اهل بیت من؛ شایسته ترین [اين مقام ] اند» . 


1- .برای آشتتاین با چکیده ژد کین نامه راویان احاییت تبیین مصداق «اهل 
بیت». ر.ک : همین دانش نامه : جح 11 ص 107 (امْ سلمه «همسر پیامبر 
صلی الله علیه و اله ») . 


ضر »2532 


تاریخ دصق ین رت سعید ,الخدریک 0 یه ٩‏ بید 

: «[نْمَا رید ال ليَذهبتِ کر ارس اقد ابیت 3 هُرکم تطهیرا» . فلت 
: يا سول ال الوتدگ هن من آهل البّیتِ ؟ ‏ 

آزواج سول اللّه . قالت : و البیتِ : سو 

وعلو وفاطمَةهٌ ِ_ِ وَالحسَین . (1) 


۱ 
۳ 
3 
7 
۳ 


۱ 
۱ 
کی 

اد 9ج 


تفسیر الطبرق عن ابی سعید الخدری عن : نز ت 9 
بیتها : «انما ‏ پریذ ذ ال لیذهت عَنکم الرزخس هل ابیت و بَطهر تطهیرّا» . 
قالت : وآنا جالِسَ؟ علی باپ ی السث من 
آهل البتیت ؟ قال : اي 0 نت من آزواج التّبی . : وفی البّیتِ 
سول اللّه صلی الله علیه و له و وفاطمَةهٌ ِِِ ِِِِ زضی 
ال عنم . (3) 


مب 


1- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 206 ح 3188 , تاریخ بغداد : ج 9 ص 126 
الرقم 4743 نحوه , شواهد التنزیل : ج 2 ص 87 ح 710 ؛ بحار الأْنوار : ج 
5 ص 226 نقلاً عن جامع الأصول نحوه . 

تفس الظیری 12 اه 22ص 7 الفخم الکییر تخد ی رطخ 
2 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 146 ح 3458 کلاهما نحوه ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 125 ح 611 ؛ بحار الأأنوار : ج 35 ص 227 نقلاً عن 
ی ای وب من 

09 شواهد لتزیل : ج 2 ص 88 ح 713 09 ب ود رده 
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تاه خ تم ای اه یی هه را له ای ۶ یا دنه 
خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید» در خانه من نازل شد 
+ کفتم: اق بيامیر خدا! ایا فن. از اهل ,نیت نیستم ؟ فرمود.: نو بر خبری: 
بو ان ان امن دا سیب اهل مت علمم السلام ۶ نامع 
خداست و علی و فاطمه و حسن و حسین . 


نفسیر الطبری به نقل از ابو سعید خدری, از ام سلمه ؛هنگامی که آیه : 
۰ خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملاً پاکیزه گرداند» نازل شد , پیامبر صلی الله علیه و آله , علی و فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام را فرا خواند و آنها را با عبایی خیبری 
پوشاند و فرمود : «بار خدایا ! اینان, اهل بیت من اند . خدایا ! پلیدی را از 
ایشان دور کن و کاملا پاکشان گردان» . گفت آم ]: آیا من از آنها نیستم؟ 
تباشند. ضلی. اللة علیه هو اله فرمود : نو دراه درست هستی ‏ : 


تفتیتیر الظییی یه تقل. از اجه سعیه درخ در بارخ ام سلمه. این آیه.: 
0 خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملاً پاکیزه گرداند» در خانه او نازل شد . ام سلمه گفت : من بر در خانه 
نشسته بودم . گفتم : ای پیامبر خدا! آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود : 
«تو بر مسیر خیری . تو از همسران پیامبر هستی» . ام سلمه گفت : این؛ 
در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و 
حسین که خداوند از انان خشنود باد در خانه بودند . 
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زسول له صلی ال علیه و آله ره 12 لا قد ضتعت فا تصید: نج 
(2) علی طبَق , قَوَصَعتة تین بَدَیه , فقال : آين ابش عَمّک وابنای؟ ققالّت : 
فی ابیت , فقال : ادعیهم . قجاعت الی عَلی علیه السلام , ققالت : آجب 
الب صلی الله علیه و آله آنت وابناک . قالت أَمٌ سَلَمَة : قَلقا رهم مفیلین 
ددغ الی کساء کان علّی القناقه , قمَدُّ وتسَطهُ واجلَسَهم عَلیه 2 أحَد 
باطراف الکساء الارٍ بعه بشماله , فصمهة فوق زژوُوسهم واومَا بیدو الیمنی 
الی رَبه , ققال هوّلاء آهل یت , قاذهب عنم الاجسن وطهّرهُم تطهیرا . 
(3) 


تفسیر الطبرق عن حکیم بن سعد :دنا لت بت آبی طالب علیه السلام 
سَلَمَة , قالت :,فیه ترّلّت : «ایْما پرید 3 ال لدب عَنکمْ الرجسَ 
یت و بوک تطهیزّا» . قالت أمٌ سَلمَهٍ : جاء اه صلی الله علیه 
و آله الي تیتی , قَقالّ : لا تأدّنی لأحد . قجاعت فاطِعَة علبهاالسلام , قلّم 
استطع آن أحْتها عن آببها م3 جاء الْحَسَنْ علیه السلام , قلم آستطع آن 
ِِ آن یَدحْل علی جَذ وامّه , وجاء الخسَینْ علیه السلام , قلم آستطع آن 

. قاجتقعوا حول ای صلی الله علیه و آله علی پساط , قحلم یی 
له یکساء کان عَلیه , ثم قال : «هولاء اهل تیتی , قادهب عنم الجسن 
ک صا ی را 
کقلگ + با سول لیا ؟ فلت قوالله ما انعم موقال اک الی عبر : 
)4) 


تن 
5 
۳۹ 


3 


2رد : القدر مطلقّا , وهی فی الأصل الم تکفن خفن الخجر ا رخف 
۳۳ والیمن (النهایه : جح 1 ص 121 «برم») . 

2 0 العطبوعه . والظاهر أن لاصع «تحملها» . 

109 سای رل :ج 2ص 104 2 734 , ذخاثر العقبی 9 نجوه 
بجار اور ج 35 ص 228 نقلا عن آبی نعیم ‏ 

410 ۳ التنزیل مج 2 ص 134 765 کلاهما ‏ تحوه . 
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نفسیر الطبری به نقل از ابو هریره, از ام سلمه :فاطمه علیهاالسلام با 

۱ 
و آن را بر طبقی حمل می کرد . فاطمه علیهاالسلام آن را در برا؛ بر پیامبر 
صلی له علیه و له باه مس میرضلی الله کی له فرموی دیشر موه 
دو پسرت کجایند؟» . فاطمه گفت : در خانه اند . پیامبر صلی الله علیه و 
ها + فاطمه نزد علی آمد و گفت : لو و و 
گنها را دی ال آمدن ید : دسکش زا دراز کرد تاکنایی زا کفیی بفتر 
داشت , بر گیرد . آن گاه عبا را پهن کرد و آنها را بز آن نشاندو.-سیشن 
| 
دست راست به درگاه پروردگارش اشاره کرد و فرمود : «اینان, اهل بیت 
اند . پس پلیدی را از آنها دور کن و کاملا پاکشان گردان» . 


تفسیر الطبری به نقل از حکیم بن سعد :؛نزد ام سلمه از علی بن ابی 
نام بردیم . ام سلمه گفت : آیه : «خداوندر خواسته است پلیدی را 
تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» در باره او (علی 
علیه السلام ) نازل شده است . ام سلمه گفت : پیامبر صلی الله علیه و 
آله به خانه من آمد و فرمود : «به هیچ کس اجازه ورود نده» . پس فاطمه 
علیها السلام آمد و من نتوانستم مانع از رفتن او نزد پدرش شوم . به دنبال 
او حسن علیه السلام آمد و نتوانستم از رفتن او نزد جدٌ و مادرش جلوگیری 
کنم , آن گاه حسین علیه السلام آمد و جلوی او را نیز نتوانستم بگیرم . 
همه انا بر کیمی کتویام ی ال عم وله له وا 
عبایی را که بر دوش داشت , بر آنها افکند و سپس فرمود : «اینان, اهل 
بیت من اند. خداپا ! هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان 
گردان» . پس هنگامی که بر گلیم حلقه زده تفر دز یرم اف تا رل سر 
گفتم: ای پیامبر خدا! من چه؟ به خدا سوگند , پیامبر صلی الله علیه و آله 
نفزمود: :آزی بلکه فرمود : «تو-در زان در ینت :هستی »:: 


قال : الم هوّلاء هل بیتی وخاصّتی , اللهْم آذهپ عَنهْمْ الجس وطُرهم 
تطهیرا . ققالت ام سَلْمَة : وأتا مَعَهُم یا رسول الله ؟ قال : اي الی خیر . 
11) 
مسند آبی یعلی عن شهر بن حوشب عن آَمٌ سلمه :جاعت فاطِمَة بنث التّبیه 
الی سول اللّه صلی الله علیه و آله متَوگة الحسَن والحْسَینَ 


علیهماالسلام , فی یدها برمةٌ خن علیه السلام قبها سَخین (2). حّی 


الک ۲ ال نی ات :اه . قجلین ال صلی الله علیه و آله 
وعلی وفاطمَة والسَن والخْسَينْ علیهم السلام بَاکْلونَ . قالت أَمٌ سَلمَه : 
وما سای ای صلی الله علیه و آله وما اگل طعاما قطّ الا وأتا عندة ال 
سامنیه قبل ِ ۳ تعنی ب «سامنی» : دعانی الیه قَلَما قرع التَف 
علیهم بتوبه , تم قال : للم عاد من عاداهم , وال من والاهُم ۰ 31) 


3 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 699 ح 3871 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
7 26659 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 290 ح 6985 , تاریخ دمشق : 
اک 0 
.السشخینه : طعام یثخذ من الدقیق , دون العصیده فی الرقه وفوق 
الحنیاء ( ادا + ج 5 ص 2134 «سخن») . 
3- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 264 ح 6915 , المطالب العالیه : ج 4 ص 
5 4005 نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 367 ح 8961 ۰ مجمع 
الزوائد : ج 9 ص 262 ح 14971 . 


فا 7 25 


سنن الترمذی به نقل از شهر بن حوشب, از ام سلمه :پیامبر صلی الله 
علیه و اله , عبایی بر علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام افکند و 
سپس فرمود : «بار خدایا ! اینان. اهل بیت و خواصٌ من اند . خدایا ! هر 
گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان» . گفت [م ] : آیا من از 
اتشانم ؟ پیامبر صلی الله علیه وداله: فرمود : ونر رآه ذرشت هشنتی» : 


تن آای‌ترفی به نقل از شهر بن حوشب. از ام سلمه :فاطمه علیهاالسلام 
دخت پیامبر, مامسیتا صلی االه ای و الم امه در تال که ده 
حسین را بغل کرده بود و قابلمه ای کاچی برای حسن در دست داشت , تا 
اين که آن را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و چون آن را در برابر 
ایشان نهاد, پیامبر به او فرمود : «ابو الحسن کجاست؟» . گفت: در خانه 
است . پیامبر صلی الله علیه و آله او را نیز صدا زد و پیامبر صلی الله علیه 
و اله به همراه علی و فاطمه و حسن و حسین نشستند و به خوردن 
مشغول شدند . تا پیش از این روز هرگز سابقه نداشت که پیامبر , غذایی 
بخورد و من نزد او نباشم و مرا نزد خود نخواند . پس چون از خوردن فارغ 
شد , جامه خود را دور انها پیچید و سپس فرمود : «خدایا! با هر که با 
ایشان دشمنی ورزد , دشمنی ورز و هر که را انها را دوست دارد , دوست 
بدار» . 


اک ایک ما سل اه خآ 
الله علپه و اله قال لفاطِعه علیهاالسلام : ایتینی برّوجک وابتیي , قجاعت 
هم قالقي علیهم کساء فد . قال : تم وضع ده علیهم قال : الم 
۰ حَلوایک وترکانک علی محر وعلی آل فعتو 
أٍ و ساخد : قَرَفعْ الکساء لادخْل مَعمّم , فقَجَدَبٌِ من 
دی وقال : 2 علی خیر خیر . (1) 


ی 1 ب فعوای 
هم خزیرة (2) , قاکلوا وناموا , وعطی عَلیهم عَباعة آو. قطیقة, نم قال.: 
للم هوّلاء آهل بیتی , آذهب عَنهْمّ الرّجس وطهُرهم تطهیرا . (3) 


الأمالی للطوسی عن عبد اللّه بن مغیره مولی أَمٌ سَلمَةَ روج الب صلی 
اللء علیه و آله, آلها قالت :ترلت هذه الاب فی تیتها : «لتما بُرِیدٌ ال ده 
م الجست أقل ایب و هرک تطهیژا» نی سول اللّه صلی الله 
و آله آن آرسِل الی 5 وفاطِمة وَالحسن والجُسین علیهم السلام , 
و اعتق علرا علیه السلام تیمبته » #الحسن غلبه الشلام شماله : 
والختید علیه السلام غلی,بطنه , وفاطمة علیهاالسلامهند رجله , ققال : 
ظ ِ اهلی وعترتی قأذهب عنم الرجس وطهَرهم تطهیرا قالها تلات 
مرا . فلت : قاتا يا سول اللّه ؟ ققال : [تک علی یر آن شاء اللْذْ ۰ .(۵) 


1 


ع- 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 228 ح 26808 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 
3 ح 2664 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 248 ح 6876 نحوه , کنز العقّال 
: ج 13 ص 645 ح 37629 ؛ العمده : ص 33 ح 13 , الطرائف : ص 125 
ح 193 , بحار الأنوار : ج 25 ص 242 ح 23 . 

مه تون ۲ مره وه آن تضمن. بلاله: | لتخاله نم فیح زر لسان:اعرت: 
ج 4 ص 237 «خزر») . 

3- .تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 6 . 

4 .الأمالی للطوسی : ص 263 ح 482 , بحار الأنوار : ج 35 ص 209 ح.7 
سلمه . 
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مسند ابن حنبل به نقل از شهر بن حوشب. از ام سلمه :پیامبر صلی الله 
علیه و آلهبه فاظطیة فرموو : <رهمسز و ده شرت را نود هن باون ام ]نب 
را آورد . پیامبر صلی الله علیه و آله , عبای فدکی خود را بر آنها افکند و 
سیس دستش را روی آنها گذاشت و فرمود : «بار خدابا ! 9 خاندان 
محمّدند . درود و برکات خود را بر محمّد و خاندان محمّد بفرست, که تو 
ستوده و بزرگواری» . من عبا را کنار زدم تا همراه آنها در زیر آن جای 
ای باس ی هی ایآ ی ی ی وت 

«تو در راه درست هستی» . 


نفسیر الطبری به نقل از شهر بن حوشب, از ام سلمه :پیامبر صلی الله 
علیه و اله نزد من بود و علی . فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام در 
خانه ما بودند . من برای انان, سبوسابه (1) تهیه دیدم . انها غذا خوردند و 
خوابیدند . پیامبر صلی الله علیه و آله عبا یا قطیفه ای (قلافه ای) را بر آنها 
کشید و سپس فرمود : «بار خدایا ! اینان. اهل بیت من اند . هر گونه پلیدی 
وا ان آها دمن کن ه کاملا باکشان کردان. 


الأمالی, طوسی به نقل از عبد اللّه بن مغیره. غلام ام سلمه, , در باره ام 
سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و له :این رت : «خداوند, خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» در 
خانه او ناد شدم. است:. ان سلمه صفت: : پیاسیر صلی. اللهعلية و آله. ند 
من دستور داد کسی را در پی علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام بفرستم . چون آمدند , پیامبر صلی الله علیه و آله علی را با دست 
راشنت و حسن. را با ذدست جب:ه حسین را از جلو در آغوش. کرفت؛ و 
فاطمه را جلو پای خود نشاند و فرمود : «بار خدایا ! اینان. خانواده و 
خاندان من اند. پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان 
ردان اهر ضلی لاه له اه ات تست سا هبار تراد کی تم 

: پس من چه , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «تو به خواست خدا در راه درست 
هستی> . 


1- .واژه «سَخین» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای نوعی خورشت 
است که از سبوس خیسانده تهیه می شود ؛ سبوسابه . 


ند ابر قطاغزین این ویاح نی هن نسمع ام شامه عذکر آن 
الب صلی الله علیه و آله کانَ فی بیتها , قَأئْنة فاطِمَهٌ عليهاالسلام بیَرمَهٍ 

جح ۳ : ادعی روج و ابتیی, , قالت : قجاء 
با 
جح ۳1 (1) , تحتة کساء له خیترو . قالت : 
آتا اصَلی فی الخجزه , قَأَیرل ال ۳ لایّة : «انمَا یُری اه 


- 


لیذهبِ عَنکمٌ الرجَس هل البَیّتِ و یْطْهرکم تطهیّا» . قالت : قاحد قضل 
و ج یَدَة قألوی بها ای السّماء تم قال : الم 
ء هل بیتی وخاصّتی , أذهب هم الرْجسَ وطَهْرهُم تطهیرا للم 
هرلاءآهت تن وخاشتس , قاذهب عم الژجسن وطرکم تطهی" 
قادخلث رآسی البیت قَفْلتْ : وتا قعکم يا سول الله ؟ قال اي الم تب 


, تک الی یر . .(2) 
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1- .الدکان : الدکه المبنیه للجلوس علیها (لسان العرب : ج 13 ص 157 
«دکن») . 

2 .مسند آبن حنبل : ج 10 ص 177 ج 26570 , فضائل الصحابه : ج 2 ص 
7 ح 994 وفیه «حریره» بدل «خزیره» و «حامتی» بدل «خاصتی» فی 
کلا الموضعین , آسباب النزول ص 2369 697 , تاریخ دمشق 9 
5 ح 3186 وفیهما «اللهمٌ هوّلاء ... تطهیرا» مره واحده ولم یتکزر ؛ 
مجمع البیان : ج 8 ص 559 عن شهر بن حوشب , المناقب للکوفی : ج 2 
ص 161 ح 638 عن ابی لیلی الکندی وکلاهما نجوه . 


ص: 241 


مسند آبن حنبل به نقل از عطاء بن ابی رباح :کسی که از ام سلمه شنیده 
بود , به من گفت که ام سلمه گفته است که پیامبر صلی الله علیه و آله در 
خانه او بود که فاطمه علیهاالسلام قابلمه ای آورد که در آن , کاچی (1) 
بود و با آن. خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید . پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود : «همسر و دو پسرت را فرا بخوان» . ام سلمه 
کفت: علن, ۵ عسن و خفن آمدند و پر سافبن صلی آلله عليق و آله, وا وه 
شدند . آنها نشستند و از آن کاچی خوردند و این, در حالی بود. که پیامبر 
صلی الله علیه و آله بر بسترش نشسته بود , و این بستر بر سکویی بود . 
عبایی خیبری زیر پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داشت . من در اتاق؛ 
نماز می خواندم که این ایه : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما 
اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» نازل شد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله باقی مانده این عبا را گرفت و آنها را با آن پوشاند . سپس 
دش رآ ترفن آفرت وبا آنبه. انتتضان , اشاره کرد و فرمود : «بار خدایا ! 
اینان, اهل بیت و خواصٌّ من اند . پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و 
کاملا" پاکشان گردان. بار خدایا ! اینان. اهل بیت و خواص من اند . پس هر 
گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان» . من سرم را به 
درون خانه (حیاط) بردم و گفتم : آیا من هم با شما هستم 7 
فرمود : «تو در راه درست هستی. تو در راه درست هستی» . 


/ 


اهر هنن گربی حور مر زره آمدم: امن .یی * یره کردم 
پوره گندم ؛ کاچی (ر . ک : منتهی الارب : ماده «خزر» , لفت نامه دهخدا : 


واژه «خزیره») . 


ص: 242 


الخصال عن عمره پنت آفعی : سمعثت ام سلمهة تة 9 ام 
تی : «قا ترد ال لنذهت غنکم الژخین آهل الب و ز کم تطهیرّا» , 


قالت : وفی البّيتِ سَبعة : سول الله وجبرئیل , ومیکائیل . وعلو , 


_- 


وقاطعَة , وَالحسَن , وَالحسَین صلواث اللّه عَلیهم , قالت : ِ علی آلباب , 
اتب , وما قال : تک من أهل البیتِ . (1) 


-_ - عم 


الامام زین العابدین علیه السلام غن أمٌ سَلَمة :ترَلت هذو الایَهُ فی بیتی 
قتی تسه کان ول اللم‌صای االه‌عاسه آله وی فرعا ۲ وفاها مه 
والکسَن والحْسَین علیه السلام وجاء جبرئيك علیه السلام قمٌَ 

کساء قدکیا تم فال : الم هولاء اه تیتی . الم آذهب عنم | 

وطهَرهُم تطهیرا . قال جبرئیل علیه السلام : وآا نکم ی مُحَمَدٌ ؟ فقال 
الَّبیهٌ صلی الله علیه و آله : وأنت ما يا جبرئیل . قالت ام سَلَمة : قلث : 
با سول للم وان من احل. شک .معنت. ال فعقم »ععال < کون 
مكاتي با أَ سَلَمَة , [تي الی خیر آنتِ من آزواج تییٌ الم . ققال جبرئیل 
علیه السلام : اقا پا مُحَمَذٌ : «اتما بُرِی له لدم عَنکمْ الرَجُس امَلَ 
ات و هر کم تط 0 اقآ وعلی وفاطمَة والعسن والخسین 


ت_ 


علیهم السلام 2 


- .الخصال : 0 3 , الأمالی للصدوق : ص 559 ح 746 . 
ص 209 9 ؛ تاریخ دمشق + ج 14 ص 145 2 3455 ۱0 
آبی طالب علیه السلام لابن مردویه : ص 303 ح 483 و کلاهما نحوه . 

2- .الأأمالی للطوسی : ص 368 ح 783 عن علین بن علیْ بن رزین عن 
الامام الرضا عن اباته غلیفم السلام:بعار الانوار + ج ود ص 208 6 


ص: 243 


الخصال به نقل از عمره دختر افعی :از ام سلمه که خدا از او خشنود باد 
تشد کین کی : آیه : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما 
فلت نی ها را کاس یره راو رنه هن ار شد و این 
در خالی وی که قعت و واه نود #سام دای رل کال 
ی ی و ای ار اور اه 
بودم . گفتم : ای پیامبر خدا! آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ پیامبر 
فرمود : «تو از همسران پیامبری» ؛ ولی نفرمود : تو در شمار اهل بیت 


امام زین العابدین علیه السلام به نقل از ام سلمه :این آیه در خانه من و 
در روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه من بود, نازل شد . پیامبر 
صلی الله علیه و اله نزد من بود که علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم 
السلام را فرا خواند . جبرئیل علیه السلام هم امد و پیامبر صلی الله علیه و 
آله عبای فدکی را بر آنها گستراند و سپس فرمود : «پروردگارا ! اینان, اهل 
پیت من اند . خدایا! هر گونم پلیدی را از آنها دور کن و کاملا پاکشان 
گردان» جبرئیل علیه السلام گفت : ای محشد ! آیا من هم از شمایم؟ 
تیافیر ضلی. الله علیه و الم فرمود : نون نیز از مایی , ای جبرئیل » . گفتم: 
ای پیامبر خدا! من هم از اهل بیت تو ام بآن کاه:نینشنزرفتم عادقر: کنار آنها 
باشم . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «در جای خود باش , ای ام 
سلمه ! تو به سویی 7 روانی . لو از همسران پیامبر خدایی» . 
جبرئیل علیه السلام گفت : ای محمد ! بخوان : «خداوندر خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» , و این 
آبهه در -حی. پیامبر. ضلن, الله علیه و .ال ب خلی:/ :فاطمه: , خسن و خسین 
علیهم السلام است . 


ص : 244 


1 / 1 2عایْشَههحيح مسلم عن عایْشَة :جرج این صلی الله علیه و آله 
قدلهوقلبه مرط رل (2) م بر آسود,قجاء امن بن خر ارحآه 
,ثم جاء الحسین قدَحل مَعه , تج 7 جاعت فاطِمَة قاخلها ,رتم جا غلی 
دح , یم قال «اتقا بر وید لاه لدفت عنکم اار خسن اقل الست و 
بعکم تطهیزا» . (2)" 


اأمالی للصدوق عن العوّام بن حوشب عن الليمي :دلث علی عایْشة 
دا ما اه سا ال ضلی اه ۳ و آله دعا عَلّا وفاطتَه 
والکسَن والخسین عليهم السلام , ققالّ : اللهم هولاء هل تیتی قأذهب 
عَنهَمٌ الرجس وطهّرهم تطهیرا . (3) 


تاریخ دمشق عن جمیع بن عمیر (4 اتاریخ دمشق عن جمبع بن عمیر (2ل : 
دحلث مع امّی علی عايْشة , قالت : آخیرینی کیف کان خْب سول الله 
صلی الله علیه و آله لعلم* ؟ ققاّت عایْشة : کان آحت الرجال الی سول 
اللّه صلی الله علیه و آله , لقد ات وقد أدحَلَهُ تجت توبه , وفاطِمة وحسّنا 
وحسینا , تم قال : الم هوّلاء آهل_بیتی . الم آذهب عَنهَمٌ الرْجس 
وطوَ رم تطهیرا ۰ , فقلث : پا سول 


1- .هرط مُرگل: ازار خر فیه عَلَم. وسقی مُرَحْلا ما علیه من تصاویر رَجْل 
وما ضاهاه (لسان العرب : ج 11 ص 278 «رحل») . 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1883 ح 2424 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 3 ص 159 ح 4707 نحوه , السنن الکبری : جح 2 ص 212 ح 2858 , 
الاقبال : ج 2 ص 350 , الطرائف : ص 123 ح 187 , بحار الأنوار : ج 21 
ص 281 . 

3 .الأمالی للصدوق : ص 559 ح 747 , بحار الأنوار : ج 35 ص 210 ح 
10 . 

4 .فی تاریخ دمشق «عمیر بن جمیع» وهو تصحیف . وآثبتنا الصواب 
الضوافق لها فی.نافن. الفضادر « والدی خضبظه آبن خجر فی :میب امد یب 
: ج 1 ص 449 الرقم 1139 بقوله: «جمیع بن عمیر التیمی الکوفی» روی 
عن عائشه , وروی عنه العوّام بن حوشب . 


5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 260 , تفسیر الثعلبی : ج 8 ص 43 , شواهد 
التنزیل : ج 2 ص 62 ح 684 کلاهما عن مجمع و ص 61 ح 482,؛ مجمع 
البیان : جح 8 ص 559 , العمده : ص 40 ح 23 کلاهما عن مجمع وکلها نحوه 


ظر 245 
1 / 1 - 2 عايشه 


1 اس مسام ‏ لآ اه اسر صلی ال فلت و اد 
موق شاه »بر تن داسیت پس"عسی بن .علن آ مدع یامیر-صلی الله عایه 
قالهراه بافر زر آن‌ای‌ساد هنال آوحسین اس کم پنامیر ضلی 21 
علیضیو آله.ای را بر دن زیو ان خاق داد بتز بن: او خاطعه آمد که پیامیز 
ضلی الله‌علبه و آله او را نز در ریز پوشش ود عای داد فشرانجام. علی 
آمد که پیامیر صلی اه علیه و آله او را نیز در زیر پوشش خود جا داد و 
سپس فرمود : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما شما اهل بیت 
بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» . 


الأمالی, صدوق به نقل از عوّام بن حوشب, از تیمی :بر عايشه وارد شدم و 
او به ما گفت که پیامبر خدا را دیده است که علی و فاطمه و حسن و 

حسین علیهم السلام را فرا خوانده و فرموده است : «بار خدایا ! اینان, ال 
3 از آنها دور کن و کاملا پاکشان گردان» 


تاریخ دمشق به نقل از جمیع بن عمیر :با مادرم بر عایشه وارد شدیم . 
مادرم گفت : به من بگو علاقه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسبت به 
علی چگونه بود؟ عايشه به او گفت : او در میان مردان , محبوب ترین کس 
نزد پیامبر خدا بود . من دیدم که او را به همراه فاطمه و حسن و حسین,؛ 
زير جامه خود گرفت و سپس فرمود: «خدایا ! اینان, اهل بیت من اند . 
خدابا اهر مه ردیر از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان» . من هم 
پیش رفتم تا سرم را زیر جامه کنم ؛ ولی پیامبر صلی الله علیه و اله مرا 
تن زونه کم + آی سامت ها ایا ار اهل همم فرمو و 
در راه درست هستی ,. تو در راه درست هستی» . 


ص: 246 


ص: 247 
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ص: 249 
پژوهشی در باره حدیبت کسا 


1 . سند رویداد کسا 


پژوهشی در باره حدیث کسارویداد کسا . یکی از مهم ترین حوادث 
متیر کاس ندیت: فان دا صلی ال غلنه » اهر کیت هیقب 
پیشوایان و راه نمایان امقت اسلام و یکی از نقاط روشن و برجسته مناقب 
و فضایل اهل بیت علیهم السلام است. برای آشنایی دقیق تر با اين رویداد 


مهم, توجّه به نکات زیر, ضرور است: 


1 . سند رویداد کسااین روپداد , از نظر سند , هیچ گونه خدشه ای را بر 
نمی تابد و محدّنان بزرگ , آن را در کتب معتبر خود , نقل کرده اند . اين 
حدبدت ؛ اصطلاحاً «مقستفیض» است و حثی با تحقیقی گسترده می توان 
اذعای «تواتر» در آن کرد. به هر حال , قرائن بسیاری وجود دارد که اگر 
کسف. با تاریة اشلام اتنا باشتد ‏ تفی 7 در وقوع این رویداد , تردید 
کند. این رویداد , در جامعه اسلامی به قدری معروف شد که روز وقوع ان 
, «روز کسا» نامیده شد (1) و پنچ تنِ پاکی که مشمول عنایت خاصٌ الهی 
در آن روز شدند , به «اصحاب کسا» ملقب گردیدند. (2) 


ار انا ار ی 1 سم ات ای 22 
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2 ۰ چگونگی رویداد 


2 . چگونگی رویدادهیچ یک از احادیثی که در باره رویداد کسا رسیده اند, 
آن.ر| به طور کامل بیان نکرده است و هر یک تنها به بخشی از آن , اشاره 
دارد. از اين رو, ما با بهره گیری از همه آنها + یر ترا کی از ان 
رویداد , ارائه می دهیم : روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خانه 
همسر گرامی خود, أمٌ سَلمه می آید . قرار است او در اين روز ۰ پیام 
مهمّی از سوی خداوند متعال , در باره چند تن از نزدیکان خود , دریافت 
کند. بدین جهت به همسرش تأکید می کند که به هیچ کس , اجازه ورود 
ندهد. از سوی دیگر, درست در همین روز, فاطمه دختر پیامبر صلی الله 
علیه و آله , تصمیم می گیرد برای پدر عزیزش غذای مناسبی به نام عصیده 
(کاچی) (1) تهیه کند. او اين غذا را در یک دیگ کوچک سنگی آماده می کند 
و ی 
نتوانستم مانع ورود فاطمه شوم» . , او چگونه می تواند میان پیامبر 
صای الم اه و 2 ای و شامل 
0139 سا صلی اه و العان وا مار 
فاطمه و شوهر و دو فرزندش خلوت کرده است . باری؛ فاطمه 
علیهاالسلام همراه با طبقی از کاچی خدمت پدر می رسد؛ لیکن حضور او 
نب مایم ایس سا ارس نار ای ایض ام سس رم 

می فرماید : «برو و همسر و دو فرزندت را هم بیاور». فاطمه علیهاالسلام 
یف ذرنگ به فتزل باز من کردد و طولی, تم کشند که همراه همسر و ده 
فرزندش که هنوز کودکانی خردسال اند به خانه پدر وارد می شود. ام 
سا با اشانه اس فا صلی له غله و لمیر میم مور کار 


1- .عصیده: غذایی که با آرد و روغن , درست می شود ۰ خزیره (لسان 
العرب. : مادق عقصهر کاحن (یاج امضاین ماه اعد فترفی: الاربی؟ 
ماه «عصد»). 
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لش کاسا وی موی خی اس ناساس تا صلی 
الله علیه و آله با علی که او را نفّس خود می داند و فاطمه که وی را 
جزئی از وجود خود معژفی نموده و دو فرزندش حسن و حسین که آنها را 
دو ریحانه خود نامیده , کنار سفره فاطمه علیهاالسلام نشسته است. عادت 
پیاسبر ضلی الله.عليه: وه اله: این آتنت: که بدون. هممرش غذا تمی خورد؛ 
ولی امروز , وضع به گونه ای دیگر است و سفره , سفره ای دیگر ! اگر 
امروز ام سلمه بر سر این سفره بنشیند , فردا سخن خدا در باره اهل بیت 
ای از رارصا 1 
علیه و اله امروز , استثنائا از همسرش برای تناول غذا دعوت نمی کند. 
جبرئیل امین , نازل می شود و این آیه را که بعدها , «آیه تطهیر» نامیده 
شد مي خواند : «الما بری3 اللّه وت عم الجسن خ أهل الینت ویطیر کم 
تطهیر. (1) جز این نیست که خدا می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 
دور کند و شما را کاملا پاک دارد» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسای 
خیبری (2) را بر سر داماد و دختر و دو نوه خویش می کشد و با دست 
راست به اسمان , اشاره مي کند و می فرماید: اللهْمٌ هوّلاء أهل بیتی ! 
للهْمٌ آدهب عَنهْمْ الأجس و طهّرهُم تطهیرا . (3) خدایا ! اینان. اهل بیت من 
اند. پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان. ۳ 
دیگری آمده است, که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اللهْمّ هوّلاء هل 
تیتی و خاصّتی ! الم آذهب عَنهْمْ الجس و طهَرهم تطهیرا . (4) 


1- .احزاب : آیه 33 . 
4 مسد این یل ۶ 10ص 197 26659 . 
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3 . فضای رویداد 


بار خدایا ! اینان, اهل بیت و خواص من اند. خدایا ! هر گونه پلیدی را از آنها 
دور کن و کاملا پاکشان گردان. در حدیث دیگری آمده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: اللمَةَ ان هوّلاء آل مُحَمّد ٍ ! قاجعل صلواتک و برکاتک 
علی مُحَمَّدٍ و عَلی آل مَحَمّد , اک هید کی . (1) خدایا ! اینان, خاندان 
محمدند. پس درود و برکات خود را بر محقّد و خاندان محمّد قرار ده , که 
تو ستوده بزرگواری. ام سلمه که تا اين جا در کنار اتاق , کم و بیش, ناظر 
این رویداد نورانی و معنوی بوده است.؛ شیک تایه لت آ ورد جلو می آید و 
گوشه کسا را بلند می کند تا او : نیز از این فضای نورانی بهره مند گردد؛ 
و سای ات ای ات , مانع از ورود او به زیر کسا در 
فضای اهل بیت قرآنی خود می شود. گویا ام سلمه از اين برخورد , دلگیر 
می شود و می گوید : ایا من در شمار اهل بیت نیستم؟ پیامبر خدا صلی 
الله علیه و الة می قرهاید؛ انک الی خیر , آنتِ من آزواج اللّبِیٌ . (2) تو به 
سویی درست , روانی. با 


3. فضای تویداهعا سل در متن واقعه کسا و احادیثی که در این موضوع وارد 
شده اند, به روشنی اثبات می کند که این واقعه, ان گونه که برخی از 
نویسندگان تصور کرده اند, یک رویداد معمولی که بعدها اهمیت پیدا کرده 
باستد تیست کم به دلیل فضای. حاض این رهفیفاد عم ارعاظ ان با ول ایط 
تطهیر, یکی از استثنایی ترین رویدادهای 


۳ 0 7ج 10 ص 2228 26808 
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4 . وقوع رویداد کسا در خانه ام سلمه 


تاریخ زندگی پیامبر خدا در زمینه معژفی پیشوایان و راه نمایان آینده 
جامعه اسلامی است. متن دعای پیامبر صلی الله علیه و اله و بسیاری از 
احادیئی که واقعه کسا را روایت ن کرده اند , به روشنی نشان مي دهند که 
اين رویداد, در جریان نزول آیه تطهیر و برای تفسیر و تبیین آن , تحقق 
یافته است. نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله تا پایان عمر پر 
بر کتیش . اضحاب. کشا را شبانگاهان تا سییده دم دعا.می. نمود. و آنها را 
«اهل بیت» می خواند, و این , بر اهمیت انز رویداد , دلالت دارد. 


4 . وقوع رویداد کسا در خانه ام سلمههر چند برخی از احادیث , به وقوع 
رفنداد کشا در خانه برخی کر از همضران یات ضلی الله علیه.و اه 
اشاره دارند, لیکن ملاحظه و تامّل در مجموع روایاتی که در این باره 
رشیدم آند , اثیات می. کند. که ترول. انه تطهیر و عقوع وویداد. کسا + بی 
تردید , در خانه ام سلمه واقع شده است. عايشه نیز به این حقیقت 
اعتراف دارد, چنان که از ابو عبد اللّه جدّلی روایت شده که گفته است: بر 
عايشه وارد شدم و گفتم: آیه: «خداوند خواسته است که ...» در کجا نازل 
شده است ؟ او گفت: در خانه ام سلمه. وتو گری ام سامعیی 
گوید: اگر از عايشه بپرسی, به تو خواهد گفت که اين آیه در خانه من (م 
سلمه) نازل شده است. (2) شیخ مفید , در این باره می گوید: 


1- .تفسیر فرات : ص 334, بحار الأنوار : ج 35 ص 215 . 
2- .ذخائر العقبی : ص 24, شرح الأخبار : ج 2 ص 337 . 
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5 . آنچه به «حدیث کسا» شهرت یافته است 
اشاره 


اصحاب حدیث , روایت کرده اند که در باره این ابه:. از مر « سوال شد و 
او گفت: «#در باره آن ۰ از عايشه سوال کنید» و عايشه در پاسخ گفت: 
«اين آیه در خانه خواهرم ام سلمه نازل شده است . پس در ِ آن , از 
او پپرسید که در زمینه این آیه , از من آگاه تر است». انوم ار 
صحت روایاتی را که بدانها اشاره شد (2) بیذبریم؛ باید بگوییم ۹ ادامه 
رویداد کسا , افراد دیگری (مانند: عايشه سر شا میر«صای الله علیه و 
امه خب صقر ا سا ار ان ره اوآ نز ار ساسه صن 
ال علبة اسان قاضای ام سلفه را داشته اند امسر خدا مد انا 
پاسخ منفی داده است و احتمالی که برخی از محدثان (3) در «تکرار چند 
باره این رویداد» داده اند, امری بعید به نظر می رسد. 


5 . آنچه به «حدیث کسا» شهرت بافته استتا این جا روشن شد که حدیث 
کسا به شرحی که گذشت قطعی و غیر قابل تردید و بیانگر یکی از مهم 
رین ات ار ی وا ها ی و 
طهارت و عصمت انهاست ؛ لیکن در این اواخر, متنی به عنوان «حدیت 
کسا» , د ر میان شیعیان , شایع گردیده که پایه و اساسی ندارد. نخستین 
محذت معروفی که بی اساس بودن این متن را اعلان کرده , مرحوم 
محدذث قمی (صاحب مفاتیح الجنان) رضوان الله تعالی علیه است و 

شگفت انگیز, اين که ایشان اجازه نمی داد کسی بر مفاتیح الجنان , 
ای بیفزاید و به انجام دهنده این کار , نفرین فرستاده است ؛ (4) ولی با 


1- .الفصول المختاره : ص 53 54 . 

- .ر. ک : ص 245 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / همسران پیامبر 
صلی الله علیه و اله و مصداق «اهل بیت» / عایشه) . 
3- .ر.ک: ذخاثر العقبی : ص 57 , الصواعق المحرقه : ص 144 , ینابیع 
المودژه : ح 1 ص 323 , اهل بیت در آیه تطهیر : ص 51 . 


4- .خلاصه الأقوال , ص 100 , الرقم 48 ؛ الرجال لابن داود , ص 140 , 
الرقم 1073 . 
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اتخسال مس کی هد کر دا امه شم ات۱۱ 


1- ,چنین گوید این گنهکار روسپاه , عباس قمی : بعد از آن که یعون اللّه 
تعالی کتاب مفاتیح الجنان را تالیف نمودم و در اقطار منتشر گشت , به 
خاطرم رسید که در طیع دوم آن , بر آن زیاد کنم دعای وداعی برای ماه 
رمضان و خطبه روز عید فطر و زیارت جامعه ائمه المومنین و دعای 
«اللهةٌ ارت زرث هذا الامام » که در عقب زیارات_ خوانده می شود و 
زیارات وداعی که هر یک از ائمه علیهم السلام را به آن وداع کنند و رقعه 
ای که براق حاخت‌سی وسته موعاسی که در عفت اماه عضر غیل لاه 
فرخه ‏ جواندی شود و اداب زارت به ابیت به واسطه صزت جا جج؟ به 
اینها + لک «یدم هن گام این کار را کنم , فتح بایی شود برای 3 
تعضی ای ادعیه فیک سند انیا آنان کن کر وه اشم ففایخ الصان در 
ی الجنان مشاهده می شود . لا 
کت با بخ همان حال کي کناشم مان خشت: مطلت»را عد از 
13 شدن مفاتیح , ملحق , نب آن نمودم و به لعنت خداوند قهّار و نفرین 
در مفاتیح , تصرف کند (مفاتیح الجنان. خوش نویس : محقدرضا افشاری , 
ناشر : پیام ازادی : ص 945 مقدمه بخش «ملحقات مفاتیح الجنان» ) . 
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دلایل سست بودن این گزارش, فراوان است که به برخی از آنها اشاره 
می کنیم: 1 . اين متن در هیچ یک از کتب معتبر فریقین (شیعه و اهل 
سئت) وجود ندارد, و کتاب هایی همچون بحار الانوا رکه هدف انها جمع 
آوری احادیث منسوب به اهل بیت علیهم السلام بوده است. صز حوم محدّثت 
قمی در کتاب منتهی الا مال دس آز این کم صدرت کرو زاعلی. الاخو(: از 
احادیت متواتر معژفی می کند ؛ اما حدیث کسای معروف را فقط مبتنی بر 
کتاب منتخب طریحی می داند و در باره ان می نویسد: اما حدیث کسا که 
در زمان ما شایع است, به این کیفیت؛ در کتب معتبره معروفه و اصول 
حدیث و مجامع مُتقنه محذثان دیده نشده و می توان گفت از خصایص 
کتاب منتخب 1 است. (1) 2 تا ان ها که:ضا می انیم ۵ همان ظوه عه 
محدّث قمی اشاره کرده, نخستین کتابی که ,این متن را (البئه بدون ذکر 
هیچ سندی) نقل کرده است, کتاب المنتخب طریحی است (2) و این, بدان 
معناست که از صدر اسلام تا حدود هزار سال بعد, این متن , در منابع 


حدیثئی دیده نشده است. (3) 


1- .رجال النجاشی , ص 353 , الرقم 947 . 

موی ی 

دص نی المرانیت و اقطی ار کر ااصن مدب ی نی 
(م 1085 ق) معروف به شیخ طریحی, متولد نجف است. مرحوم شیخ 
عباس قمی, در نقلی در باره این کتاب: اورده است: «شیح طریحی... در 
پوشیده نیست» (منتهی الاامال, شیخ عباس قمی, قم: هجرت. 1373 ش: 
جر 97 
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چند نکته در باره سند این متن 


و 1 
الشیخ الجلیل السید هاشم. عن شیخه السید ماجد البحرانی, ۱ 
ای ام الا ار اس ای 
بن فهد الحلّی, عن الشیخ علي بن الخازن الحاثری, عن الشیخ ضیاء الدّین 
علي بن الشهید الأوّل, عن آبیه. عن فخر المحققین. عن شیخه العلامه 
ال ما ی و اي ار 
هخند:بن. آذرنتی الحلی: عن خمرم الطوضی ضاحب نافت الفتامب : غن 
الشیخ الجلیل محقد ابن شهراشوب, عن الطبرسی صاحب الاحتجاج. عن 
شیخه الجلیل الحسن بن محقّد ين الحسن الطوسی, عن آبیه شیخ الطائفه 
الکلیتی: عن علی با هه انا هد 
ما و 
بصیر, عن آبان بن تغلب البکری. عن جابر بن یزید الجعفی, عن جابر بن 
عید له الأتصاری, عن فاطمه الزهراء بنت رسول الّه صلی اللّه علیه و 
الهج فال ۶ سععت فاطعه اما قالت + «خل غلی آبی زنل الله ,سر 


چند نکته در پاره سند این متنالف تنها مستند سند یاد شده, گفته شیخ نور 
الدین عبد اللّه بحرانی و ات عوالم العلوم و از علمای قرن دوازدهم 
هجری) است که بر فرض ثبوت. می گوید: «به خط سیّد هاشم بچرانی 
دیدم...» "ولی ضحت. تشخیص ایشان دز این که ان خط, | کص ند 
هاشم بحرانی بوده است, قابل اثبات نیست ! 


1- .منتهی الامال: ج 1 ص 820 (باب پنجم: ذیل عنوان «روانه کردن یزید, 


اهل بیت را به مدینه»). 
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ب‌ سید هاشم بحرانی (1) که این سند, منسوب به اوست؛ این حدیبت را 
در کتاب های خود (غایه المرام و تفسیر البرهان) نیاورده است, با این که 
او در این کتاب ها به جمع اوری احادبث, همت داشته است. نه ارزیابی و 
تصحیم آنها ؛ بلگه آنچه او در این کتاب ها آورده, دا ۵ص مخالف چیزی 
است که این خط به او نسبت می دهد. ج بسیاری از محدٌثان بزرگ شیعه, 
همچون. کلینی, ی مفید, طبرسی و ابن شهرآشوب که در این 
سلسله سند آمده 2 ِ حدیث کسا را , به گونه دیگری آورده 
متن در حاشیه 1 ذکر شده. به قدری اشکال دارد که اگر کسی 
اطلاعی ایام رحال فاشته باستن. آدرشت دی اموا شرا خی 
می دهد. 3 


1 او سند عاشم بن استاعیل ککانی نخرانی (م 1۱107 ظ) است که ,ور 
کتکان از نواحی بحرین به دنیا امد . تراجم نویسان. شخصیت علمی و 
عملی او را ستوده اند . او از شیخ حر عاملی اجازه نقل حدیث داشت . 
۹ شده: «او 75 کتاب تألیف کرد؛ اما نوشته هایش از غلو و سستی 
خالی نیست » (ر.ک: آعیان الشیعه 10 ص 249 + فان الا شم : ج 2 ص 
1 , ریاض العلماء : ج 5 ص 310 , العلامه السید هاشم البحرانی , 
فارس تبریزیان) . ۱ ۱ 

2- «برای نمونه, ر .ی : الامالی, طوسی ص‌ 263 و 368 , الامالی؛ 
صدوق : ص 381 382 , مجمع البیان : ج 8 ص 559 . نیز , برای مطالعه 
گسترده تر همه نقل ها , ر.ک: همین دانش نامه مر 2 2 
1 301 . 
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ه متن مورد بحث , علاوه بر این که مخالف همه متن های معتبر است , 
سننتی هایی دازد که یر اهل در نی و دفت , پوشیده نیست. (1] 


1- .گفتنی است که اخیراً برخی . برای اثبات اعتبار متن یاد شده. مطالبی 
نوشته اند که سستی انها نیز بر اهل فن پوشیده نیست. 


ص: 26۷0 


1 / 2أَصحاث الب صلی الله علیه و آله وقعنی «أهل البیتِ»1 / 2 1أبو 
تقعیق الکدر سفسیر الطدرق غن. آبن سعید آلخدرئ :قلَ سول له ِ 


ا«ث«_ خمسه : فیّ . وفی علیٌ , 
وفاطِعة : «امَا بُریدٌ اللةْ ْذِهِبِ عنم الاخس َقل و 
صقر کم تطهیرا» ۰ (1) 


تاریخ بغداد عن آبی سعید الخدرق ن الییٌ صلی الله علیه و آله في قوله 
تعالی : «اَمَا رید ال لْذْهتِ عَنکم الزه جس آهل ابیت و ؛ رم تطهیزا» 
جع سول ال صلی اللّه علیه و آله لا وفاطقة والشن, والعْسَین 
علیهم السلام تعْ آداز عَلیهمْ الکساء, ققال : «هوّلاء آهل بیتی , الم آذهب 
هم الْجس وطهَرهم تطهیرا» . وا سَلَمَة عَلی الباب , ققالت : يا رسول 
له , آلسث منم ؟ ققال : «[لي لقلی یر آو الی یر » . (2) 


لأّمالي للطوسی عن آبی يوب الصیرفی :سَمعث عَطيّة الْقوفت بذکر له 

سَأل آبا معید الخدر5 3 عن ,قول اللّه تعالی : «اِمَا برِیدٌ له لدب با نکم 
الاجسن هل البیّت و بُطَهَرَکُم تطهیزا» , قأخبَرخ آئها تزلت فی سول اللّه 
ی والکسن والخسین علیهم السلام . (3) 


1- .تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 6 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
5 نحوه , تفسیر الثعلبی : ح 8 ص 41 ؛ مجمع البیان : ج 8 ص 559 , 
العمده : ص 39 ح 21 , بحار الأنوار : ج 35 ص 232 . 
2- .تاریخ بغداد : ج 10 ص 278 الرقم 5396 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 
8 ح 657 و ح 658 ولیس فیه ذیله من «ام سلمه علی الباب» ؛ تنبیه 
الخواطر : جح 1 ص 23 , الفضائل : ص 81 نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 
0 ۱ 
- .الامالی للطوسی : ص 248 ح 438 , بحار الأنوار : ج 35 ص 208 ح 4 
0 نج 3 ص 56ج 2673 , المعجم الکییر نج 3ص 56 2 
3 , المعجم الاوسط : ج 3 ص 380 ح 3456 , آسباب النزول : ص 
8 ح 696 کلها نجوه , تاریخ دمشق : ج 60 ص 91 . 


ص: 261 


1 اصتات یرای لاف یه الم حضداق خاقل نتسه 
اشاره 
1 - 1 ابو سعید خدری 


1 7 اضعات پامیر‌ ای الله. عنم و آله و مضدان ات1 27 و 
یم یر اس سس و اس مایا 
علیه و آله فرمود : «اين آیه : «خداوند, خواسته است پلیدی را ننها از شما 
افل, تیت. بزذاند. و.شما زا کاملا باکنژه. کرداند».در حو بنج تن عازل شده 
است : در حقّ من و در حقّ علی و حسن و حسین و فاطمه» . 


تاریخ بغداد به نقل از ابو سعید خدری. در باره نزول این سخن پروردگار : 
«خدآوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملاً پاکیزه گرداند» :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , علی و فاطمه و 
حسن و حسین را گرد آورد و سپس کسا را بر روی ایشان کشید و فرمود ز 
«اینان , اهل بیت من اند . خدایا ! هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملا 
پاکشان گردان» . ام سلمه که بر در خانه بود , گفت : ای پیامبر خدا! آیا 

من از ایشان نیستم؟ فرمود : «تو در زاه درست هستی»*, یا فرمود. ۰ «تو 
به سوی درستی, روانی» . 


الامالی, طوسی به نقل از آبو آنوب ضیرفی: ؛از غطیه غوفن .شتیدم که فتن 
گفت از ابو سعید خُدری در باره آیه : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها 
از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» پرسش کرده است 
وا 12۴ 


ص: 262 


1 / 2 2آبو برقمجمع الزوائد عن أبی برزه اصایت قم ول الله: ی 
الله علیه و آله سبقة عَسَر ن شهراي قلذا رح من تنته اتی باب فأطعه ققال 
: الطلاح رَحمَكُمْ ال «تما رید ال لدب عَنکمْ الرَجسَ» . (1) 


و کی امسر الظمی عن آمهاون خر ای العسراعدراسات 
القدیته سبعة آشهُر علی هد الب صلی الله علیه و آله , قالّ : رأیث 
یت صلی الله علبه ی آل لا طلعَ القجژ چاء الی باب عَلیّ وفاطِقة 
علیهماالسلامققال : الطّلاة الطّلاه «امَا بُرید اللّهُ لذِْت نکم الاک هل 
ابیت و کم ِ ۳4۴ 


1 2 4آبغ لیلی الاتضار بالامالی: للظوستی غن. آبی لبلی و 
الله علیه و آله الرّاية وم خیبر الی عَلِی یی طالب علیه السلام قفتَح 
ال علیه , واوَقَة یوم عدیر خْمّ ... وقال له له آنا آوّلْ من روا 1 
و نت بعدی تدخْلها والحسَنْ وا خسن وفاطَِة ... الم اَهُم آهلی قأذهب 
نم ال[جسن و طهُرهم تطهیرا , الم اکلأهم دارم ون ۳۷ , وانصُرهم 
وأعنقّم , وأعرْهم ولا نذهم , واخفنی فیهم , اک عَلی کل شیء قدیر . (3) 


۱ 
۱ 


1- .مجمع الزوائد : ج 9 ص 267 ح 14986 نقلاً عن الطبرانی . 

2- .ز تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 6 , تهذیب الکمال ج: دض 
0 الرقم 7327 عقشیر این کر ۶ :107 م.ضافب: علی, فزم ای 
طالب لابن مردویه : ص 304 ح 489 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 351 ح 726 , کشف الفقه : ج 2 ص 24 , بحار 
الأنوار : ج 51 ص 67 ح 7 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 62 ح 31 . 


ص: 2603 


1 2 اس شترا 


1 / 2 - 4 ابو لیلی انصاری 


صلی الله علیه و آله نماز خواندم . ایشان هر گاه از خانه خارج می شد , بر 
در خانه فاطمه می آمد و می فرمود : «نماز ! رحمت خدا بر شما باد ! 
«خداوند, خواسته است که پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید» » . 


1 /7 2 د3ابو حمراتفسیر الطبری به نقل از ابو داوود , از ابو حمرا : در 
روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله , هفت ماه از شهر مدینه ۳( 
کردم + پیامبر صلی الله علیه و الة را من دیدم که هر کاه نسیده هی دمید : 
به در خانه علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام می رفت و می فرمود : 
«نماز , نماز ! «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید 
نها وا کاملا بکرم کروایون #.: 


1 / 2 4ابو لیلی انصاریالأمالی, طوسی به نقل از ابو لیلی :پیامبر صلی الله 
غلفه: ۵ آله در .خی شییر , پرچم را به دست علی بن ابی طالب علیه السلام 
داد و خداوند, پیروزی را نصیب او کرد , و او را در روز غدیر خم بلند کرد.. 
کی 
و حسن و حسین و فاطمه پس از من به بهشت وارد می شوید. خدایا! 
آنان, خاندانهن اند نسفن هر کوتم لیدی:را از آنها دفر کنو اما باکشان 
ادا ار اه مات وه سا ک دای انا اه ار 
مدشان‌بوسان و اسان کردان وخوارشان مسار وحانسین من.در 
میان انان باش , که تو بر همه چیز توانایی» . 


ص: 264 


1 / 2 5آتس بن مالیسنن الترمذی عن آنس اآن ژسنول الا صلی, ال 
یز ی یی اس ی 
الفقجر یقول : یا أَهل البیتِ «ایَمَا رید اه ایدهفت .ار کشخ احل 
الست و ۰ (1) 


1 / 2 6البراء بْ عازیتاريخ دمشق عن البراء بن عازب :جاء عَلوٌ وفاطعَةٌ 
والحسَنْ والخْسَینْ علیهم السلام الی باپ این صلی الله علیه و آله , ققام 
بردائیه وطرَحة غلیهم , نم قال : اللهْمٌ هوّلاء عترتی . (2) 


1 / 2 7توبائستن آبی داود عن ثوبان مولی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
:کان سول ال صلی الله علیه و آله [ذا ساقر کان آجِر عهده یانسان من 
آهیه فاطِقة علیهاالسلام , واوّل من بَدخْل علیها ٍدا دم فاطِقة علیهاالسلام 
ققیع من غزاه له وقد عَلْقّت مهسحا آو سترا علی بایها , وحلت العسَن 
والخشین علبهماالسلامقلتین (2) من فِصّه , ققدم قلم بدخل , قطنت آنٌ ما 
َتع آن بَدجْل ما زأی , هکت الستر وقککت القلتین غن الطبتّین وقطعنة 
تما , قانطلفا الی سول ال صلی الله علیه و آله وما تبکیان , قأحَدة 
منهما . وقالٌ : با توبانْ . اذقب پهدا الی آل فُلان هل یت بالعدیته ان هوّلاء 
آهل بیتی أکرَه آن باکلوا طیباتهم فی حَیاتهم الا .با تیان »نت لفا ه 
قلادةٌ من عَضّب , وسوازین هن عاج : 1 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 352 ح 3206 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
6 ح 13730 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 172 ح 4748 , 
المعجم الکبیر : ج 3 ص 56 ح 2671 , کنز العقال : ج 13 ص 646 ح 
2. 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 368 ح 8962 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 26 
3 و 646 . 

الب سا وان العرب : ج 1 ص 688 «قلب») . 
1 تن آنت داود ای نج 8 ص 320 
ح 22426 نحوه , السنن الکبری : ج 1 ص 41 ح 97 ؛ بشاره المصطفی : 
ص203 ۰ کی العه ج 2ص 77 رها تعوهء تهار انوا ۱ 
9 ح 10 . 


ص: 205 
هک انیب جاگ 


اه ان 


1 ۸ 2 5آتس بن مالکسنن الترمذی به نقل از آتس :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله , شش ماه , هر گاه , برای نماز صبح بیرون می آمد , به در خانه 
فاطمه علیهاالسلاممی رفت و می فرمود : «نماز, ای اهل بیت ! «خداوند, 
خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه 
گرداند» » . 


1 / 2 6براء بن عازبتاریخ دمشق به نقل از براء بن عازب "ی , فاطمه , 
ما هر را را رس تاو 
تیامبر ضلی الله علیه و اله.زذای خود را برداشت ور ان را بر رهی ایشان 
انداخت و فرمود : «خدایا ! اینان , خاندان من اند» . 


1 2 7ئوبانسنن آبی داوود به نقل از ثوبان, غلام پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه به مسافرت می رفت , 
فاطمه علیهاالسلام آخرین شخص از خاندانش بود که پیامبر صلی الله علیه 
و آله او را می دید و هر گاه از سفر می آمد , فاطمه علیهاالسلام نخستین 
کسی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدن او می رفت . یک بار, 
پیامبر صلی الله علیه و آله از جنگ باز گشت و این, در حالی بود که فاطمه 
علیهاالسلام , پلاس يا پرده ای بر در اتاقش اویخته بود و حسن و حسین 
علیهماالسلام را با دو دستبند سیمین آراسته بود . پیامبر صلی الله علیه و 
اله به هنگام باز گشت , به خانه فاطمه علیهاالسلامنیامد و فاطمه گمان 
کرد آنچه مانع از آمدن ایشان به خانه او شده , چیزهایی است که دیده 
است. از این روء. پرده را کند و دو دستبند را از [دست ] آن دو کودک باز 
کرد و آن دو را میان آنها شکست 9و , گریه کنان نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله رفتند . پیامبر صلی الله علیه و آله دستبندها را از آنها 
گرفت و گفت ۰ : «ای ثوبان ! اینها را به فلان خانواده که خانواری در مدینه 
بودند برسان . اینان» اهل بیت من اند . من ناخوش می دارم که اهل بیتم 


دارایی های نیکوی خود را در زندگی دنیوی بخورند . ای ثوبان ! برای فاطمه 
گردنبندی از عصب و دو دستبند از عاج بخر» . 


ص: 266 


المناقب لابن شهر آشوب عن آبی هریدم وئوبان تکان الب ید فی شقره 
آا سر لا راغ ال صلی الله علیه و آله تجاور نها : 0 
العَصَبٌ فی وجهه حتی دب عند الینتر , قترزعت قلادتها وقرطیها 
نها( ۰ ون کت افو به ال آبیها وقالت : اجقل هذاً فی 
سبیل الله لا آاغ قال صلي الله علیه و آله ؛ قد ققلت . قداها آبوها 
تلات مات ما لالِ محَقّد وللذیا؟! قالهم خُلقوا للاخه , وخلِقت الذنی 
لقبرهم . (2) 


1 / 2 8جایژ بش عبد الهشواهد التنزیل عن جابر نان رسولّ ال صلی الله 
علیه و آله دعا عَلیّا وابتیه وفاطِمقة علیهم السلام قَبَسَهّم من توبه , تم قال 
:الم هوْلاء آهلی , هوْلاء آهلی . (3) 


1-.الفقسکه : .واحده المسیک وهی الاسافر والخلاخیل. من القرون آو العاع 
ونحوها (المعجم الوسیط : ج 2 ص 869 «مسک» . , 

. 

3- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 28 ح 647 و ص 29 ح 648 ؛ مجمع البیان : 
ج 8 ص 560 . 


ص: 267 


3 سای مت اند 


المتاقب: ابن شهرآشوب به تقل از ابو هریره و توبان ؛پیامیز صلی الله 
علیه و آله , مسافرت خود را با دیدن فاطمه علیهاالسلامآغاز می نمود و با 
دیدن او به پایان می برد . یک بار , فاطمه عليهاالسلام برای آمدن پدر و 
همسرش پرده ای از کسایی خیبری اویخت . چون پیامبر صلی الله علیه و 
آله آن را دید , از آن روی بر تافت و خشم در چهره او پدیدار شد, به گونه 
ای که کنار منبر نشست . فاطمه گردنبند و دو گوشواره و دستبندهای خود 
و آن پرده را کند و آنها را نزد پدرش فرستاد و گفت : اينها را در راه خدا 
صرف کن 9 
فرمود : «پدرش فدای او باد! خاندان محقّد , کجا و دنیا کجا! آنها برای 
آخرت آفریده شده اند و دنیا برای دیگران آفریده شده است» . 


1 / 2 8جابر بن عبد اللهشواهد التنزیل به نقل از جابر :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله , علی و دو فرزندش و فاطمه علیهم السلام را فرا خواند و 
جامه خود بر ایشان پوشاند و فرمود : «بار خدایا ! اینان , خاندان من اند . 
اینان, خاندان من اند» . 


ص: 29 


کفایه الٌثر عن جابر :نت عنة اللّییٌ صلی الله علیه و آله فی بّیتِ أَمُّ سَلَمَة 
فان ال مد البه : «اعا بر ال لدم بت عنم رحس هل ات 5 
بُطهرکم تطهیزا» , قَدعا الّبیهٌ صلی الله علیه و آله یالحسن والخسین 


وفاطمة علیهم السلام واأجلَسَهُم تین دیف 3دع] ع علیه السلام قَاأجلسَةٌ 
خلت ظهره , وقال ال موْلاء آهل بیتی , قاذهپ هپ عَنهْمٌ الرْجسَ وطهرهم 
تطهیرا . فقالت ام سَلَمَه تم با زسول اللع ؟ ققال لها : اک علی 
(1) یر . قَفلث : يا سول 0۳ , لقد اکرم ال هذه العترع الطاهرح 
> القباکة پدهاپ الرجس عنهم . قال : يا جایر , له عتزتی من 
ات ودمی_, قأخی 1 یت . وابتوت حَیز الأسباط . وابتتی ده 
السوان , ومتّا المَهدی . 


1 2 9رَیدٌ بخ آرققصحیح مسلم عن یزید بن حیّان عن زید : بن آرقم , قال 
,دخلنا علیه ققلنا لَة فد »ریت خیرا : آعدضا یت موز ال صلی اه 
علیه. و الة وصلیت حَلفَة . ۰ تم سألوه ان یروی لهّم خدیثا عن سول الله 
صا اه وا ام ی النقلین : «لا وائی تارک فیکُم 


0 


تقلین ؛ أحَذهما کتات اللّه ۰ (3) وفیه : ققّلنا : من آهل بییه ؟ نساوُْ ؟ 
قالي وا الم ان اقراه تکون ال القصر منم اه نم 
یطلقها قترجع الی آبیقا وقومها > اهل کته اضله : عضتته عص. از در روا 
الصَدقه بعده . (4) 

1- .لی (خ ل) . 


2 .کفایه الأثر : ص 66 , بحار الأنوار : ج 36 ص 308 ح 147 . 

3- .ما بین المعقوفین اضافه توضیحیه مثا . 

4- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1874 ح 37 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 182 ح 
6 , تاریخ دمشق : ج 41 ص 19 ح 8194 ؛ العمده : ص 99 2 131 , 
الصراط المستقیم : جح 1 ص 185 نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 230 . 


ص: 209 
1 - 9 زید بن ارقم 


کفایه الأثر به نقل از جابر :در خانه ام سلمه خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
آله بودم که خداوند , این آیه را نازل فرمود ۱ «خداوند, خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند» . پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله , حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام را فرا 
خواند و آنها را در برابر خود تشاند و علی علیه السلام را نیز فرا خواند و 
پشت سر خود نشاند و فرمود : «بار خدایا ! اینان اهل بیت من اند . پس 
هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملا پاکشان گردان» . ام سلمه گفت : 
را ای ات 
او فرمود : «تو در راه راست هستی» . گفتم : ای پیامبر خدا ! خداوند این 
خاندان ی و را با دور کردن پلیدی از ایشان, نواخته است . 
فرمود : «ای جابر! زیرا آنها خاندان من و از گوشت و خون من اند . 
برادرم, سّرور اوصیاست و دو فرزندم» بهترین نوادگان اند و دخترم , بانوی 
زنان و مهدی از ماست» . 


1 / 2 9زید بن ارقمصحیح مسلم به نقل از یزید بن حیان :نزد او (زید بن 
ارقم) رفتیم و گفتیم : تو خیر را دیدی . همراه پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
بودی , و پشت سر او نماز گزاردی ه ! سپس بعضی از او خواستند که 
خدسی از اضر خفا ضلی للم علهه الصروامت کید و خیذبرای آنان جویت 
ثقلین را روا پت کرد که : «من در میان شما دو چیز گران بها به یادگار می 
نهم : کتاب خدا ...»] . گفتیم : اهل بیت او چه کسانی اند؟ زنانش اند؟ 
گفت : نه , به خدا سوگند ! ای بسا زن , چند صباحی با مرد زندگی می کند 
و سپس مرد, او را طلاق می دهد و او به سوی پدر و قومش باز می گردد 

. اهل بیت او (پیامبر خدا) ريشه اویند و گروه او کسانی اند که پس از او 
صدقه بر آنها نارواست ۰ 


20 
1 2 10رَیتَبُ بنث آبی سَلَمَهالمعجم الکبیر عن ابن لهیعه «حدّتنی عَمرّو 


بن شیب له دخْل علی رَیتبِ ینت آبی سَلمة , قحَدتَنهّم أَنّ سول الله 
و ی ای ی ی 
وفاطِمة علیهم | لسلام , قجَعَلْ الحسن من شق . 
وفاطِمة فی چجره , تم قال : «رَحمَه الله وبررکائه 2 عَلیکم هل التیت لد 


3 


ترلت خذم الاب : «قثل 1 تدخ یتنا وآبناعکم» (2) دعا ۰ له 
صلي الله علیه و آله عّا وفاطِقة وکننا وخشینا علیهم السلام , ققال : 
للم هوْلاء آهلی . (3) 


1- .المعجم الکبیر : جح 24 ص 281 ح 713 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 
7 ح 8141 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 146 , امتاع الأسماع : ج 5 ص 
7 , کنز العقال : ج 13 ص 642 ح 37625 . 

2 .آل عمران : 61 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1871 ح 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 225 ح 
9 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 391 ح 1608 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 163 ح 4719 ؛ الأمالی للطوسی : ص 307 ح 616 , 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 368 , بحار الأنوار : ج 21 ص 343 ذیل 
13 


2 
1 1 تشر ایب تایه 


1 27 11.۶ یعون ای معا 


1021 زیقب ,دفتر ایو تقآمها لععجم الک به تقل از آنق آویعه :مره 
و رو را ار ۱ 
رای انا مان ای لاه سمامی امم ا سات ه 
که حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام بر ام سلمه وارد شدند. پیامبر 
صلی الله علیه و اله , حسن را در یک طرف خود و حسین را در طرف 
دیگرش و فاطمه را در جلو خود قرار داد و سپس فرمود : «رحمت و 
برکات خدا بر شما اهل بیت , که او ستوده بزرگوار است » . 


تهنکافی. که آیزه 0 : بیایید و 7 فرا 
تا تا رهم سا حرا صای‌ اه عشه اد علی متاطع مس 
و حسین غلیهم السلام زا قرا کهاندده فنمود :یار خدایا اسان مر عاندان 
من اند؟» . 


272 


المستدرک علی الصحیحین عن سعد :ترّلَ عَلی سول ال صلی الله علیه 
الوحی , قادحل لیا وفاطِمة وابتیهما علیهم السلام تحت توبه , نم 
: للم هوّلاء آهلی وآهل بَیتی . (1) 


الأمالی للطوسي عن ابن عبّاس نت عند مُعاویة وقد ترّل بدی طوع . 
قجاعغ سَعذ بخ آبی وقاص قَسَلم عَلیه , ققال مَعاوبة : یا آهل الشَام , هذا] 
سَعذ بن آبی وقاص وهو صَدیق لعَلِیٌ . قالَ : قطاطا الق رَوُوسَهّم , , وسَبُوا 
عَلیا علیه السلام , قبکی سَعذ , ققال له مُعاو یه : ما الذی ابکاک ؟ قال : 
ا اه اسا لص ان توا ۰ 0 
ولا آستطیع آن أَعیر! وقد کان فی عم خصال لأن تکون فِتّ واجدة منهم 
21) أَحبٌ من الذنیا وما فیها الی, آن قال : والخامسَة مه : ترلت هذو الایِة «لتمَا 
بُری ال لدب عَنکُم الرزخس هل ابیت و یرم تطهیزا» , قدعا ال 
صلی الله علیه و آله علّا وخسنا وختینا وفاطقه علیهم السلام , فقال : 
الق هوّلاء آهلی , قأذهب عنم الاجس وطهرهم تطهیرا . (3) 


صحیح مسلم عن سعد بن ب اس یفاص ۰ 
فقال : ما مَتَعک آن ِ تسب ابا التراب 

ول ال ضلی الله علی و آله جن | لا ن تکوم لي اجه منقق آم 
ال من خمر النْعم ولا 0 الاية : «قَقل تعالوا توغ آیتعتا 
وَاَک» , ذعا رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیا وفاطِة وختنا 
وخسینا علیهم السلام قَقال : الم هوّلاء آهلی . (۵) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 159 ح 4708 ., السنن الکبری 
ج 7 ص 101 ح 13391 , تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 8 نحوه , 
کنز العمال : ج 13 ص 163 ح 36496 . 

.کذا فی المصدر والأانسب : «منها» . 

- .الأمالی للطوسی : ص 598 ح 1243 , بحار الأنوار : ج 38 ص 130 ح 
َ 

4- ۳ : ج 4 ص 1871 ح 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 638 ح 
2724 , خصاتص امیر المومنین للنسائی : ص 46 ح 9 نحوه ؛ الأأمالی 


للطوسی : ص 307 ح 616 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 177 ح 59 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 37 ص 264 ح 34 . 


ص: 273 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از سعد "بر پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله وحی نازل شد و ایشان علی و فاطمه و دو فرزند آنها علیهم السلام را 
زیر جامه خود گرفت و فرمود : «بار خدایا ! اینان , خاندان و اهل بیت من 
اند» . 


الأمالی, طوسی به نقل از ابن عباس :همراه معاویه بودم و او در منطقه 
ذو طوی فرود آمده بود . سعد بن ابی وقاص نزد او آمد و سلام کرد . 
معاوبه گفت : ای اهل شام ! این سعد بن ابی وقاص است و دوست علی 
است . پس مردم سر خود را به زیر افکندند و به علی علیه السلام دشنام 
دادند. سعد گریست . معاویه به او گفت : چه چیزی تو را به گریه وا 
داشت؟ گفت : و چرا نگریم برای مردی از اصحاب پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله که نزد تو بدو دشنام داده می شود و من هم نمی توانم ی ان 
اه وگ ها یت ای ی از اما درن می 
بود , برای من از دنیا و هر آنچه در آن است, محبوب تر بود ... [و یکی یکی 
, آنها را برشمرد. تا آن که گفت : ] پنجم . این آیه: «خداوند. خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» نازل 
شتد :و بیاخش اصلی. اللهعلیه: .له , علی و حسن و حسین و فاطمه را فرا 
خواند و فرمود : «خدایا ! اینان , خاندان من اند . پس هر گونه پلیدی را از 
آنها دور کن و کاملاً پاکشان گردان» . 


صحیح مسلم نع تفن ارس بن انی: محاض: حضاو مه بر ان شا رنه 
سعد گفت : چه چیزی مانع تو می شود که به ابو تراب دشنام دهی؟ سعد 
گفت : هان ! تا وقتی که سه خصلت را که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در باره او فرمود به خاطر مي آورم , هرگز علی را دشنام تخواهم داد ؛ 
خصلت هایی که اگر یکی از آنه در من می بود , از اشتران سرخ موی 
سای رام دای وا ارس فا دا صای ال لیر له 
ی امه و سس و مس اساسا را ماه مس رو 
«خدایا ! اینان , خاندان من اند» . 


ص: 274 


و یی ی 

بن آبی طالب :لمّا تَظَر رَسولْ الله صلی الله علیه و آله ای الَحمه هابطة 
قال > اقگوا لاف ۱۳۳۳ : من يا سول الله ؟ قالّ : أهلَ 
بینی ؛ علیّا وفاطِقة والحسن والخْسَین . قجیء بهم قالقی عَلَيهم الب 
صای الله غلیه و از نم رقع بذبه بش 2 فا للم هولاء آلي , قصَل 
علي مُحَمَدٍ وعلی آل مُحَتّد . وأنرل اه عز و جل : «اتما بُرِیدٌ ال لَدْهِبَ 
نکم الاجسن هل ابیت و : رک تطهیزا . (2) 


جسن 
تفسیر العلبی عن عبد ال بن جعفر الطّار لا تطر سول اه صلي ال 
علیه ول لی الرَحمَهٍ هایطهّ من السّماء قال : من بدعو ؟ مَرّتین ققالت 

0( 2 1 
فال قجقل حسنا علیه السلام عن بُمناه , وخسینا علیه السلام عن سرا 
للم ایک تب آهل , وهوْلاء آهلی قانرّل ال عز و جل : «مَا ری ال 
یْذهِب نکم الرجْس آفلّ البّت» . ققالت یت : یا زسول الله , لا آدخل 
َعَکم ؟ ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : مكاتك , قاتي [لی یر ان 
شاء اللَه ِ- 


7 
چ 
3 
عم 

ما 


- .المعجم الاْوسط :ج 3ص ۴179 2854 اشد آلقایه ٩ج‏ 3ص 7 
1 1 , مجمع الزوائد : ج 9 ص 267 ح 14989 , وراجع : صحیح 
ین حبّان : ج 15 ص 7434 6977 والأمالی للطوسی : ص 336 ح 680 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 160 ح 4709 , مسند البزاز : ج 

۱ ص 210 ح 2251 , شواهد التنزیل: 2 ص55 ح675 وفیه «زینب» ِ 
«صفیّه» وکلاهما نحوه , |متاع الأسماع : ج5 ص 386. 


3- .تفسیر الثعلبی : جح 8 ص 43 ۰ شواهد التنزیل : جح 2 ص 53 ح 673 
و674 کلاهما نحوه ؛ الطرائثف : ص 127 ح 197 , العمده : ص 40 ح 24 
کلاهما نحوه , المناقب للکوفی : ص 137 ح 621 , بحار الاأنوار : ج 35 ص 
2 ذیل ح 30 . 


که" 
1 / 2 - 12 صبیح, غلام ام سلمه 


یه ات مس سض 


1 / 2 12صْبَیح, غلام آَمُ سَلمهالمعجم الأوسط به نقل از صبیح :بر در خانه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودم که علی , فاطمه , حسن و حسین 
علیهم السلام آمدند و در گوشه ای نشستند . آن گاه پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به سوی ما آمد و فرمود : «شما در راه درست هستید» . 
کسایی خیبری بر دوش ایشان بود . با ان, انها را پوشاند و فرمود : «من با 
کسی که با شما بستیزد. در ستیزم و با کسی که با شما اشتی در پیش 
گیرد , اشتی ام» . 


1 / 2 13عبد اللّه بن جعفرالمستدرک علی الصحیحین به نقل از عبد اللّه 
بن جعفر بن ابی طالب |چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دید که 
رحمت فرو می آید , فرمود : «بگویید پیش من بیایند . بگویید پیش من 
بیایند» . صفیّه گفت : چه کسی, ای پیامبر؟ فرمود : «اهل بیتم : علی , 

فاطمه , حسن و حسین را» . آنها را ار و 
پیامبر صلی الله علیه و اله عبای خود را بر انها افکند و سپس دو دست 
خود را بلند کرد و فرمود : «خدایا ! اینان, خاندان من اند . پس بر محمد و 
خاندان محقّد , درود فرست» و خداوند, آیه : «خداوند, خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» را نازل 
کرد . 


تسیر اتمه نع ار یو لاهن مر ار ون باخیر خفا هی له 
علیه و آله دید که رحمت از آسمان فرو می آید : فرمود : «چه کسی می 
گوید بیایند؟» (دو بار) . زینب گفت : من ای پیامبر خدا ! پیامبر صلی الله 
علیه و ال فرمود +.«بکو علی + فاطمه : حسن و حسین: پیش من بیایند» : 
آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله , حسن علیه السلام را در دست راست 
و حسین علیه السلام را در دست چپ و علی و فاطمه علیهماالسلام را در 
برابر خود نشاند و سپس انها را با کسای خیبری پوشاند و سپس فرمود : 
«خدایا ! هر پیامبری خاندانی دارد و اینان؛ خاندان من اند» ۰ پس خداوند عز 
و جل آیه: «خداوند. خواسته است که پلیدی را تنها از شما اهل بیت 


سا شام ها نله غايه و آله فیی ده دض ای خاش وه 
خواست خدا| به سوی درستی, روانی» . 


ص: 276 


1 12 رد لاه بنْ عباسالمستدرک علی الصحیحین عن عمر عمرو بن میمون 
:ی لجالس ای این عباس اذ آتاة یَسقة هط , فقالوا : یاب عباس , اما 
آن تقوم مقنا واشا آن تخل بنا من بَین هوّلاء . فقال ابن عَباس بل آناً وم 
معکُم وهو بَومیذ صَحیخ قبل آن یعمی . قالِ : قابتدووا فَتَحَدّنوا , قلا تدری 
ما قالوا , قال : فجاء ینفض وه وتقول اف وف ! وقعوا في رَجْل له بضع 
عَشره قضایّل لیست لاحد غبره , وقهوا فی رَجُل ,قال له ال صلی الله 
علیه و اله : لابعتقَ رجْلاً لا بُخزیه اللة ٍتدا , بُچجبٌ ال وَسوله ۰ واحذ 
سول اللّه صلی الله علیه و آله توت فََصََة علی عَلیٌ وفاطمَة وحیتن 
وخسین علیهم السلام وقال : «اَمَا پرید 3 ال آندهت: عنکم ار کنخ 99 
لت 5 بطورکم تطهیرا» . (1) 


ار مشق قي این اس فا سول آزاه صلی الله علیه و آله امن 
والحَسَینَ, وعلیّا وفاطِقة علیهم السلام , ومَدٌ علیهم توبا ثم قال : الم 


هوّلاء أَهل بیتی وحامّتی 1 قآذهب عنم الرجس وطه رهم تطهیر | ۳4 


1- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 143 ح 4652 , السنن الکبری 
للنسائی : جح 5 ص 113 ح 8409 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 708 ح 
2 کلاهما نجوه ؛ العمده : ص 85 ح 102 و ص 237 ج 366 , کشف 
الغقّه : ج 1 ص 292 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 38 ص 241 ذیل ح 40 


2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 98 ح 8440 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 50 ح 
70 . 


277 
4 یه اد یی اش 


میمون ی 
اف لبق عناش ابا با ها حف آنید با از هیان این جماعت باما علوت هی کتت 
. ابن عبّاس گفت : با شما می آیم . او در آن روز , سالم بود و هنوز کور 
نشده بود . آنها سخن آغاز کردند و ما نمی دانستیم چه می گویند . پس 
دیدیم که او می آید , در حالی که لباسش را می تکاند و می گوید : وای و 
صد وای ! از کسی بدگویی می کنند که بیش از ده فضیلت دارد که هیچ 
کس جز او ندارد . آنها به کسی طعن می زنند که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در باره او : «مردی را خواهم فرستاد که خداوند هرگز او را بی پناه و 
بی کس نمی گذارد و خدا و پیامبرش را دوست دارد» تا آن که گفت : 
با دا ضای الا له و اه خای زار سترسس م دا سامت 
حسن و حسین علیهم السلام نهاد و فرمود : « «خداوند. خواسته است 
پلیدعرا تا ار ما اهل بت شداید شا را کاطلا باکتره کرداند*: 


توب ان ان این اس موم که سای االه له ال مکی 

و یا تاقوا 
گستراند . سپس فرمود : «خدایا ! اینان اهل بیت و کسان من اند . پس هر 
کت دهد ۱ ۱ سا تور کمن کاما باکشان کردان: 


2786 


کتاب من لا بحضره الفقیه عن ابن عبّاس :قال این صلی الله علیه و آله : 

. الم هن کان له هن آنیبانک وژشُلک تقل وأهل تبت , قعم وفاطمة 
مالک قالکسین اه بصی فقلی عاافت ع ال سس فحای هم تطییرا 
+ رل 


اامالی للصدوق عن انن اس عگ سوت اللهصلی الله غلیه و آله غاخ 
ِِ ذات یوم وعنده, عرش وفاطِمَهةٌ وَالحسنٌ وَالحسَین علیهم السلام 4 
ال نک تعلم أنَ هولاء آهل تیتی , واکم القاس علت , قَاجبٌ من 
۳ وآبفض من أبقَضَهّم , وال من والاهم وعاد من عاداهم , وآعن من 
واجعلهّم فطه ین من کل رجس , معصومین من کل دنب , والدهم 
ِ دا ۳ ۲ .نم ترقع صلی الله علیه و آله ید آلی السَماء ققال : 
للم آثی آشهذک آلی دی امن عم موف لفن آعتیم بهساخ امن 
سالْقهْم , وخرب لِمن حارَیهُم , وعَذْوٌ من عاداهم , وولط من هن ولمم . (2) 


المعجم الکبیر عن این عبّاس فی خدیثِ واج فاطِمَة وعلیمٌ علیهماالسلام 
نم الترَمهما [رسول اللّه صلی الله علیه و آله ] ققال ال ما یتی 
وتا منقما , الم کما آذقبت عتا الجس وطغرتنی قطغرهما ۲۰ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 179 ح 5404 , و ص 420 ح 
0 ,الاأمالی للصدوق : ص 560 ح 748 و ص 112 ح 90 , بشاره 
المصطفی : ص 39 , بحار الأنوار : ج 35 ص 210 ح 11 . 

2- .الأمالی للصدوق : ص 574 ح 787 , بشاره المصطفی : ص 177 , 
بحار الأأنوار : ج 37 ص 84 ح 52 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 24 ص 134 ح 362 , وج 22 ص 412 ح 1022 , 
المصثف لعبد الرژاق : ج 5 ص 489 ح 9782 کلاهما نجوه ؛ کشف البقین : 
ص 243 ح 272 , کشف الفقّه : جح 1 ص 382 , بحار الأنوار : ج 43 ص 
2 ح 37 . 


ص: 279 


کتاب من لا بحضره الفقیه به نقل از ابن عباس ؛پیامبر اصلی. اللة غلیه و آله 
فرمود : «... خدایا ! هر یک از اتبیا و پیامبران تو , گنجینه و اهل بیتی داشته 
هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملا پاکشان گردان» . 


الافالی ضت و راد ام ای ی ماش رصان ال ام اد 
نشسته بود و علی , فاطمه , حسن و حسین نزد او بودند . پس پیامبر صلی 
اللة علبه ,وال فرموه: «خذایا انومی‌تدانی که ایتها اقل نیت من اند ده 
کس را که آنها را دوست می دارد , دوست بدار و به هر که از آنها نفرت 
دارد , نفرت بورز و هر کس را که با انها همراهی می کند, همراهی کن و 
هر کس را که ایشان را دشمن می دارد, درشمن بدار و هر که را بدیشان 
پاری می رساند, یاری ژشتا زاو آنما را از هر پلیدی پاک گردان و از هر 
گناهی معصومشان بدار و به روح قدسی از نزد خود, تأییدشان کن.. 
سپس دستش را به سوی آسمان برد و فرمود : «خدایا ! تو را ۳ 
گیرم که هر کس را که ایشان را دوست داشته باشد , دوست دارم و از 
کی کرت ها ادن لته با شد متفر وارممه با کی که با آنها 
آشتی باشد, در آشتی ام و با کسی که با آنها بستیزد , در ستیزم و دشمن 
کست خستم. که. با انها دشمتی ورری ویار, کشت هشتم. که یه آنها پاری 
رساند» . 


المعجم العبیر به نقل از ابن عباس, در گزارش ازدواج فاطمه و علی 
علیهما السلام اش دا صلی الله علیه و آله آنها را در آغوش گرفت و 
فرمود : «خدایا ! این دو از من اند و من از این دو ام . خدایا ! همان گونه 
که هر گونه پلیدی را از من دور کردی و پاکم گرداندی , اين دو را نیز پاک 
گردان» . 


ص: 290 


ره ن آبی سَلمَهسنن الترمذی عن عمر بن آبی سلمه بیپ 


- 


یی صلی اللم علیه و آله یرت هذ و یه عَلی الّبیٌ صلی الله علیه و آله 
: «لمَا بُرِید الا اه > نکم الاجسن َمَ هل البِيّتِ و بَطر کم تطهیزا» فی 
لت ام سامت , قدعَا الّبیرٌ صلی الله علیه و آله فاطِمَة وحسنا وخسینا 
علیهم السلام , قَجلَهُم یکساء , وعلیاٌ علیه السلام خلت ظهره قَجلَه 
یکساء , تم قال, الم هوّلاء آهل بیتی , قاذجب عنهم الرجسن وطیرقم 
تطهیرا + قالخ ام تقلجه وان قعهم با تب الله ؛ فال : انت علی مکانی,, 
وأنتِ الی یر ۷ 


1 2 16عُمَر بن الحطایکفایه الأثر عن عمر بن الخطاب :سَهعث سول 
ال صلی الله علیه و آله یَقول : یا التاسن ۳ قرط کم وتکم واردون 
عَلَّ الحوضَ ,. حخوضا عرضَه ,ما بين ضنعاء الی بصری , فیه قدحان" عدد 
جوم من فص , وائی سکم جن تیدون لت عن اللقلن, , قانظروا 
کیت تخلفونی فیهما , السَبَبُْ ابر کِتابْ اللّهٍ طرَفْةْ بید له وطَرَفة 
بایدیکم , قاستمسکوا به ولا تدلخ | وعترنی اهل بیتی ؛ فانة 3 قد تبانی 
اللطیف الحَبیژ آَهُما آن پفترقا خی یردا لت الخوض ب ق 2یا سول 
له ۹ : اهل بیتی من ولد ی وفاطقة , وتسقة من صلب 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 663 ح 3787 , و ص 351 ح 3205 , تفسیر 
الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 8 نحوه , تاریخ دمشق : ج 14 ص 145 ح 
7 , الشفا : ج 2 ص 48 نحوه ؛ بحار الأنوار : ج 35 ص 227 . 
2 .کفایه الأثر : ص 91 , بحار الانوار : ج 36 ص 317 ح 165 . 


1 


یب اتب 


نایسری پیامیر نی الله علی و له 9 ۱ پلیدی را 
نها از شما. اهل نیت بزدايق ب شنما »| کاملا. پاکیزم گرداند» , در خانه 
[مادرم ] ام سلمه نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله , فاطمه و حسن 
و حسین علیهم السلام را فرا خواند و انها را با عبایی پوشاند و علی علیه 
السلام را هم که پشت سر او بود , زیر عبا قرار داد و سپس فرمود : 
«خدایا ! اینان. اهل بیت من اند . پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و 
کاملا پاکشان گردان» . ام سلمه گفت : ای پیامبر خدا! آیا من هم با آنها 
هستم ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «تو در جایگاه خود قرار داری 
و به سوی درستی روانی» . 


0ر بسن خطایکفايه ال ره عل از من بخ ات از بامیه شا 
صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود : «ای مردم امن جلویر از شها 
رفتنی هستم و شما در کنار حوض [کوثر آبر من وارد می شوید ؛ حوضی 
که گستره آن از صنعاست تا بصرا و به شمار ستارگان , جام سیمین در آن 
هست و هنگامی که شما بر من وارد می شوید , من از شما در باره ثقلین 
پرسش خواهم کرد . پس بنگرید که در باره این ان من, چگونه 
خواهید بود . ریسمان بزرگ تر , کتاب خداست که یک سوی آن, به دست 
خدا و سوی دیگر آن, در دست شماست . پس یدان چنگ در زنید و 
دگرگون نشوید و عترت من, همان اهل بیت من اند و خداوند لطیف خبیر , 
مرا آگاه کرده است که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند» . من گفتم : ای پیامبر خدا! عترت تو, کیان اند؟ 
فرمود : «اهل بیت من, از فرزندان علی و فاطمه اند و ته تن از پشت 
حسین, که امامانی نیک اند. ایشان عترت من اند, از گوشت و خون من» . 


ضر : 282 


1 2 اون اامعالستری غلی الصحیحین غن عا نله من آلاسهه 
أئیث عَلیا علیه السلام قلّم أجدخ . ققالّت لی فاطمَهٌ علیهاالسلام : انطل 
الی رسول ال صلی الله علیه و آله یَدعوخ . قجاء مَع سول ال صلی الله 
علیه و آله قَدخلا ودخلث مَعَهُما , قدعا رَسولْ ال صلی آلله علیه و آله 
ات تین عانهدا اتسا مر اوه ۹ 
فاطمَه .من ججر و 9 وجها علیهما السلام و لف علیهم وبا وقال : «[نها 
رید له لد عنکم لسن ج هل ابیت و بْطَعرَكم تطهیزا» . نم فال : 
هوّلاء آهل بیتی , الم هل بیتی او . (1) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن آبی عقار :دحَلتْ علی وائلَة بن الأأسقَع 
0 , لا قاموا قال لی لم 
شَتمت هذا الرّجُل ؟ قلث : رای القوم شتموة قَسْتمْةٌ مَعهّم , ققال : 
هرک یما تایث من رسول الم صلی آلله ره وله ؟ قل : تلی ماد 
آتیث فاطِمة علیهاالسلام آسالها عن عَلِی علیه السلام ققالت : توجّه الي 
سول ال صلی الله علیه و آله , قجَلست أنتظِرة ی جاء سول ال 
صلی الله علیه و آله ومعة لا وحسَن وخْسَینْ علیهم السلام آخذا کل 
واجدٍ منقما بیّده حتّی دَحَل , قادنی عَلبّا وفاطعة علیهماالسلام قَاجلَسَهُّما 
تین بَدیه , وأجلس سنا وخسینا علیهماالسلام کل واجد منقما علي قخذه , 
تم لف علیهم بَوبَة او قال کساء نم تلا هذو ای : «ائما رید ال لیذ 
نکم الرّجَسَ هل الِیّتِ و یرک تطهیرا» , نم فال : الم هوّلاء آهل 
ی 1 (2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 159 ح 4706 . السنن الکبری : 
ج 2 ص 217 ح 2870 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 66 ح 160 , کنز العقال 
: ج 13 ص 602 ح 37543 ؛ العمده : ص 34 ح 14 نحوه . 

2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 577 ح 978 , مسند ابن حنبل : ج 
6 ص 45 ح 16985 , المصئثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 501 ح 40 کلاهما 
نحوه ؛ الطرائف : ص 123 ح 188 , العمده : ص 31 ح 10 , بحار الأنوار 
ج 35 ص 217 ح 24 . 


ص: 293 
1 / 2 - 17 واثله بن اسقع 


اسقع ۱ 0/0 ۱ 
به من گفت : پیامبر خدا, او را فرا خوانده و او نزد ایشان رفته است . 
علی علیه السلام به همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند و داخل 
شدند و من هم داخل شدم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , حسن و 
حسین علیهماالسلام را خواند و هر یک از ان دو را بر ران خویش نشاند و 
فاطمه و همسرش را به دامانش نزدیی کرد و جامه ای بر انها پیچاند و 
فرمود : « «خداوند, خواسته است پلیدی 7 20 
شما را کاملا پاکیزه گرداند» » . سپس فرمود : «اینان, اهل بیت من اند . 
خدایا ! اهل بیت من. شایسته ترین اند» . 


فضائل الصحابه. ابن حنبل به نقل از ابو عمّار شداد بر وانلهبن اسقق وارد 
شدم , در حالی که جماعتی نزد او بودند . آنها علی علیه السلام را یا 
کردند و بدو دشنام دادند و من هم با آنها بدو دشنام دادم ۰ چون آن عذه 
برخاستند , واثله به من گفت : چرا به این مرد ناسزا گفتی؟ گفتم : دیدم 
این عده به او دشنام می دهند . من نیز با آنها به او دشنام دادم ِِ ی 
تو را از آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله دیدم , آگاه نکنم؟ گفتم : 

ات ی ۳۷ 
. فاطمه گفت : نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفته است . پس 
منتظر ماندم تا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به همراه علی و حسن و 
حسین علیهم السلام , در حالی که دست حسن و حسین را گرفته بود , 
داخل شتد . پیامتر ضلی. الله-علیه و اله.» غلن و فاطمة. عليهماالسلام .را در 
برابر خود نشاند و حسن و حسین علیهماالسلام را بر رانش نشاند و سپس 
جامه اش يا گفت: عبایش را بر آنها پیچاند و سپس این آیه را تلاوت کرد : 
«خداوند, خواسته است اد را تنها از شما اهل بیت بزداید» . پس از آن 
فرمود : «خدایا ! اینان, اهل بیت من اند و اهل بیت من. شایسته ترین اند» 


وقد جیء براس الحخسین بن 1۶ علیه السلام , قال : قلَفیَه رَجْل من آهل 
1 وقالٌ : والله وا رال أحجبٌ عَلیّا وحسنا وخسسینا 
0 و ای اه وال 
وف فی منزل أَم سَلَمَة , یقول فیهم ما قال . قال وائلَه : رای ذات یوم 
وقد جثث سول اللّه صلی الله علیه و آله وفُوَ فی منزل ام سَلَمَة , وجاعء 
الحسَن علیه السلام قَألَسَة علی قذه الیمنی وله , وجاء الْسَینْ علیه 
السلام قأجلسَة علي قیذه السری وله , ثم جاعت فاطِعَة علبهاالسلام 

ین یکبه , نم دعا بقلیٌ علیه السلام قجاء , تم اغذف علیهم کساء 
چیبرنا کی أنظرٌ البه تم قال : «لَما رید ال لدب عَنکْمْ الاخس هل 
الییتِ و ب رم تطهیرا» . قفلثٌ لوایْلة : ما الرجس ؟ قال : آلشک فی 


فستد آس.بعلی تفن وزنله بش اسف افعه ای ضلی الله علیه و الم ۱۶ 
علیه السلام غن بمینه  ِ‏ علیها السلامعن یساره وحسنا وحسینا 
علیهما السلام بَينِ پدیه , عطی علیهم بتوب وقال : الم هوّلاء هل بیتی , 
وأهل بَیتی آَتوا [لیک لا ی الثار ۰ (2) 


1 .فضائنل. الضخابه. لاین: خیل ۶ج 2ص 672 1149 اسند الفاید .2 
ص 27 الرقم 1173 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 69 ح 690 کلاهما نحوه ؛ 
العمده : ص 34 ح 15 , الطرائف : ص 124 ح 190 نحوه , بحار الأنوار : ج 
5 ص 218 ح 25 . 

مسته ان سل دصر 49 8 ارم ی ی اضر 
8 .ح 3460 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 72 692 نحوه ؛ نثر الدر : ص 
6 نحوه . 


ص: 295 


فضائل الصحابه, ابن حنبل به نقل از شدّاد بن عبد اللّه :از واثله بن اسقع 
شم هگا که بر نت علی یه لام زا ارت ری از 
اهالی شام , واثله را دید , خشمگین شد و [به مرد شامی ] گفت : به خدا 
سو گند ,. من همچنان تا به هميشه علی حسن , حسین و فاطمه علیهم 
السلام را پس از شنیدن سخنانی که پیامبر صلی الله علیه و آله در حقّ 
ایشان در خانه ام سلمه گفت , دوست می دارم . واثله گفت : . روزی در 
خانه: اغ سناعه-خدمت پیامی خدا صلی اللم علیهرو آله زسندم. در این 
شام خفن علیه السا م رسیه‌هسا مر ضای‌دالله علفی آله اف را پر راد 
راستش نشاند و بوسیدش . سپس حسین علیه السلام آمد و او را بر ران 
چپش نشاند و او را نیز بوسید . در پی آنها فاطمه علیهاالسلام آمد و پیامبر 
صلی الله-علیه و اله اه را درنران هوه شاف پامیر ضلی اللة علبه واله 
پس از آن , علی علیه السلام را خواند و علی نیز آمد و پیامبر صلی الله 
له سای سس آها افکتد نان که هم ای آن ار ره 
سپس فرمود : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت 
بزداید و شما را کاملا باکیره: کرداندن.م من.به: وانله کفتم. ۶ «زجسن» 
چیست؟ گفت : تردید در وجود خداوند عز و جل . 


فتتند ای سفن به.تقل از وانله بن انتقم :پیامیر :ضلی. الله غلیه. و اله علی 
۱ علیهاالسلام را در سمت چپ و 
حسن و حسین علیهماالسلام را در برابر خود نشاند و جامه ای بر آنها 
پوشاند و فرمود : «خدایا ! اینان , اهل بیت من اند و اهل بیت من به سوی 
ته آمنم ان نه به سوی آتش» . 
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الضافت. الخوارزمی عن وانله پم اسف اضا کم سول اللب‌ضلی. اااه 
علیه و آله عَلیّا وفاطِمة وَالحسَن والحْسَین علیهم السلام تحت توبه قال : 
له قد جَعَلت صَوایک ورَحمتک ومَغفرتک ورضواتک لی ابراهيق وآل 
ابراهیم . اه َهُم ی واآتا منقم . قاجقل صلواتک ورحمتک ومفغفرتک 
ورضوانک کی ونیم :11 


1 / 3أهل البّیتِ علیهم السْلام ومعنی «أهل البّیتٍ»کفایه الأّثر عن موسی 
بن عبد ربه :سَهعث الخسَین بن عَلیٌ علیه السلام یَقول فی مسجد الب 
صلی الله علیه و آله وذلک فی خیاه آسه عَلِیٌ علیه السلام : سَمعثْ_رَسول 
نا . لا ان آهل تیتی مان کم , قاحتُوقم 
له وا دهم ان تفیل قمن هل بییک یا تیت ال ؟ قال : 
عَلزً وسبطای ویَسقة من ولد الخسَین , تا هجو , آلا شم احل 
تیتن وعده تن: هن لحقی ودهی 121۰ 


الاهام علت علیه السلام :قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : ی مَحَلّف 
شکم للفلین . کات الله: وعتتی اهل جنس قاقما لن جفرفا علی تردا 
عَلیّ الحوض کهاتین وضَمّ بین سَبابتیه . ققام الیو جایژ بخ عبدالهالانصاری 
وقال : يا سول الله , من عترنک ؟ قال : علوث وَالحَسَن والخسين والالَة 
مهن ولد الخسین الی یوم القیامه . (3) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 63 ح 32 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 96 ح 
0 نحوه , کنز العقال : جح 13 ص 603 ح 37544 نقلا عن الدیلمی ؛ 
العقد النضید : ص 91 . 

2 .کفایه الأثر : ص 171 , بحار الأنوار : ج 36 ص 341 ح 207 . . 

3- .کمال الدین : ص 244 ذیل ح 5 عن محمد بن عماره عن آبیه عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , معانی الأخبار : ص 91 ح 5 عن 
محشّد بن عماره عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 
3 ص 147 ح 111 . 


ص: 287 
1 اهل پیت غلیی السلام ه تصداق فاحل یس 


المناقب, خوارزمی به نقل از واثئله بن اسقع :هنگامی که پیامبر خدا صلی 
وا دق و وی مرا ی 
خود گرد آورد , فرمود : «خدایا ! درود , رحمت . آمرزش و خشنودی خود را 

بر ابراهیم و خاندان ابراهیم قرار دادی . بار خدایا ! اینان از من اند و من از 
اینانم . پس درود , رحمت , امرزش و خشنودی خود را بر من و ایشان 
قرار ده» . 


1 / 3اهل بیت علیهم السْلام و مصداق «اهل بیت» کفایه الاتر به تنعل از 
موسی بن عبد ربه داز حسین بن علی علیه السلام شنیدم که در مسجد 
النبی صلی الله علیه و آله , در روزگار حیات پدرش علی علیه السلام , می 
فرمود : «از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود : هان ! اهل 
بت من» موجب آمان شمایند . بس آنها را به. سبب محبت من دوست 
بدارید و بدیشان چنگ در زنید تا هرگز گم راه نشوید . گفته شد : اهل بیت 
تو, کیان اند , ای پیامبر خدا؟ فرمود : علی و دو نوه ام و ه تن از فرزندان 
حسین که امامانی امین و معصوم اند . اگاه باشید که ایشان , اهل بیت و 
عترت من و از گوشت و خون من اند » . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «من در 
اه دی رای ها ازیو یر 
همان اهل بیت من اند . این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار 
۱ ۱ ۱ ۰ 
یکدیگر چسباند . جابر بن عبد اللّه انصاری برخاست و گفت : ای پیامیر 
را 1 , حسن ؛ , حسین و امامانی 
که از پشت حسین هستند تا روز رستاخیز» . 
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لامام الحسین علیه السلام سیْلَ آمیژ القومنین صَلوابٌ ال یه عن 
قعنی قول رَسول اه صلی الله علیه و آله : «[لی محلف فيك این 


کنات: الله .ینیع الق و ۰ ققال آ ۴ والحسین والائْقَهٌ 
التسقة من ولد 0 , تاسعهّم مهدیهّم بت ۲ لا یفارقون کِتابٍ الله 
ولا بُفارقهم نی یُردوا عّلی سول الله صلی الله و آله حوضَه . (1) 

الامام علی علیه السلام :ان سول اللهٍ صلی الله علیه و آله نام وتَوّمنی 
وروجتی فاطِمة_وابتیّ الحسَن والخسین , وآلقی عَلینا عَباعة قطوانيّة , 
انرل اللَه تبایک وتعالی فینا : «اَما بُرِیدٌ اللةُ لْذْهِبِ عَنکمّ الرَجُسَ هل 


ات و بَطو رک تطهیزا» فقال سل انم اما را ی 
تدکان سادها خفیل عبت السسلام ۰ (2) 


عنه علیه السلام :جَمَقنا رٍسولْ اللّه فی یت أمٌ سَلَمَةَ , آتا وفاطمة وحسّنا 
وخسینا , تم دَحل سول ال صلی الله علیه و آله في کِساء لد , وادحلنا 
َعه . 2 ضقنا . تم قال : الم هوْلاء آهل بیتی , _قأذهب عنم الت#جسن 
وطَیرهُم تطهیرا . ققالت أَمٌ سَلمة : يا زسول اللّهٍ , قأتا ؟ ودتت منة . ققال 
۰ آنتِ من آنتِ هن , وأنتِ عَلی یر آعاها رسَول ال تلائا تصتغ دک . 
(1 


1- .کمال الدین : ص 240 ح 64 , معانی الأخبار : ص 90 ح 4 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام :اج 1ص 57ج 25 کلها عن غیاث بن ابراهیم عن الامام 
لت وگن تین 9 او نوا :ج 25 ص 215 ح 0 . 

- .الخصال : ص 580 ح 1 عن مکحول بحار الانوار : ج 31 ض 446 2 2 


و اههد الیل تج 2ص دا 672 عنم سین ند الله غرن ایند 
عن جده . 


ص: 2990 


امام حسین علیه السلام :در باره این سخن پیامبر خدا صلی اللة علیه و آله 
که : «من در میان شما دو چیز گران سنگ به یادگار می نهم : کتاب خدا و 
عترتم» از امیر مقمنان علیه السلام پرسش شد : که «عترت» . چه 
کسانی اند؟ امیر موّمنان علیه السلام فرمود : «من و حسن و حسین و 
امن ه گانه فرزندان حسین که همین آنها 0 ایشان و فائم 
0 ۷ و 


ايند» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خوابید و من و 
همسرم فاطمه و دو‌ یسرم خسن و جسین را هم خواباند و عبایی قطوانی 
بر فا افکند. آن فاه خذاوند این آبه را در حق ما نازل فرمود : «خداوند, 
خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه 
گرداند» . جبرئیل گفت : من هم با شمایم , ای محشّد ! پس جبرئیل , 
ششمین ما بود . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما (من و فاطمه و 
حسن و حسین) را در خانه ام سلمه گرد آورد و سپس با عبایی که داشت , 
وارد شد و ما هم با او وارد شدیم . ایشان ما را در آغوش گرفت و فرمود : 
«خدایا ! اینان. اهل بیت من اند . پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و 
کال پاکشان ایا یه مها ان ی 
بای تس بای صای الاه یی الب رون مس ار کی خی که 
ات او ی راو رت ی سر ای اه تشه لته 
بار , این سخن را تکرار کرد . 
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ی لام ور ی یل میاه یه و له فان یت 
39 وقد تزلت, هو لته : «انقا بیهذت عنگم خسن هل 
الِیّتِ و یْطَهْرَکُمْ تطهیزا» , ققال سول له ۳ 
هذه الا لت فیک وفی سبط والانگه من هلک ۰ (1) 


الامام الحسن علیه السلام :ما تزلت یه التّطهیر جَمَعنا سول له صلی 
اه علیه وآله فی کساء لا سَلَمهَ < خیبری , 2 قال : اللْهْمّ هوّلاء هل بّیتی 
وعترتی , قأذهب عَنهْمْ الرجس وطَهرهُم تطهیرا . (2) 


عنه علیه السلام من حطبه له حین فُتَلْ عَلیٌ علیه السلام , قحَمد ال وآئنی 
علیه تم قال :آتا ابخ التشیر وأتا اب الّذیر , وتا ابن الدّاعی ای اللَهٍ باذنه . 
وأتا ابن آلمتراع الغتیر وان من اهل, الیت,الذی کان-جنویل بترل لین و 
بضقد من عنرا .ها من هل الییت الدق. آدفت. لاه ی ال جزم 
وطّرَهُم تطهیرا . (3) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : « الما رید اللَهْ لْدْهت عَنکُم الاخس آ 


یت و بُطَهْرِكم 7 را» بقَلَمّا تزلت اه التّطهیر جَمَعنا سول له 
الله علیه و آله آ وآخی واأمّی وابی , فجللنا وتفسَهٌ فی کسا ۱ 
خیبری , وذلک فی خجزنها وفی یومها , ققال : اللَهمّ هو 
وهوّلاء اهلی وعترتی . قاذهب عنم الرجس وطهرهم 0 
سَلمة رَضی ال نها : آدخل ج تما سول ال ۱ ففال با سای 
۵ اله : برخیی لاه آنت»علی دور , والی خیر , وما آرضانی عني 
صَهٌ لی ولهّم . (4) 


7 
ج 
ح 
1 


اه 
لاء هل 


ع‌ِ 


3 


۱ 


2 


1 کفاته آلاتز .ض 136 عن عیستی ین مونتی الهاشمن عن آباته. رن 
الامام الحسین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 336 ح 199 . 

2 .الأمالی للطوسی : ص 559 ح 1173 , مجمع البیان : ج 8 ص 560 
نحوه و کلاهما عن زاذان , بحار الأنوار : جح 35 ص 232 ؛ المناقب لابن 
المغازلی : ص 302 ح 346 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 30 ح 649 کلاهما 
عن زاذان . 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 188 ح 4802 عن عمر بن علین 
ِِ زین العابدین علیه السلام , المعجم الأْوسط 0 
5 عن آبی الطفیل ولیس فیه «وأنا من آهل البیت الذی کان جبریل .. 

من عندنا» , سبل الهدی والرشاد : ج 11 ص 67 عن زید بن ی 
الارشاد : ج 2 ص 7 عن آبی اسحاق السبیعی ۱ ۰۳۳ ۱ 
البیت الذی کان جبریل . و یدنا .. الاصالین للطوسی : ص 270 ح 501 
ع ای الطلب امین لیات الط ده : ج 2 ص 458 ح 33 عن عمر بن 
علی , بحار الأنوار : ج 25 ص 214 ح 5 . 

4- .الأمالی تا 0 7 یو العف ی 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 141 ح 5 . 
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امام علی علیه السلام :در خانه ام سلمه بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وازد شدم و این اية نازل شده یود : «خداوند. خواسته است پلیدی را تنها 
از شما اهل بیت بزداید وشتفا را کاملا. پاکیزه گرداند» . پس پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : «ای علی ! این آیه در حخ تو و دو نوه ام و 
امامان از نسل نو نازل شد» . 


امام حسن علیه السلام :چون آیه تطهیر نازل شد , پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ما را در عبایی خیبری که از آنٍ ام سلمه بود, گرد آورد و فرمود 
: «بار خدایا! اینان , اهل بیت و عترت من اند. پس هر گوته پلیدی را از 
آنقا دوه کر اما باکشان کوران * 


امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت امام علی علیه السلام , در 
سخنرانی ای پس از حمد و ثنای الهی :منم فرزند مژده دهنده و بیم دهنده 
و فرزند کسی که با اذن خدا به سوی او فرا می خواند . منم فرزند ان 
چراغ پرتو افشان . من از اهل بیتی هستم که جبرئیل به سوی ما نازل می 
شد و از نزد ما اوج می گرفت . من از اهل بیتی هستم که خداوند , هر 
گونه پلیدی را از آنها دور کرده و کا ما پاکشان گردانیده است» . 


امام حسن علیه السلام در بیان این سخن خداوند : «خداوند, خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» "چون 
آیه تطهیر نازل شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من و برادرم و مادرم 
و پدرم را گرد آورد و ما و خودش را با عبایی خیبری که از آن ام سلمه بود, 
پوشاند . اين , در خانه ام سلمه و در روزی بود که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به خانه او می رفت . پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خدایا! 
اینان, اهل بیت , خاندان و عترت من اند . پس هر گونه پلیدی را از آنها 
دور کن و کاملا" پاکشان گردان» . ام سلمه که خداوند از او خشنود باد 
کف ای سا مین خدلا با شنم تهفرام اسان رهز عا بانیم اهر صلی 
الله‌علیه و ال به. اه فر مود : «خداوند بر نو رخفت: آمودا تودر راهدراست 
هستی و به سوی درستی, روانی و من چه قدر از تو خشنودم ؛ ولی این , 
به من و ایشان اختصاص دارد» . 


ضر : 292 


عنه علیه السلام فی حُطتَه له :یا هل العراق الوا ال فینا , قائا آمراوکُم 
وضیفائکم ,, وتحن آهل ابیت الذی قالْ الم عز و جل : «یماً برد ال 
مب عَنکَمْ الاجُس أهل البیّتِ و بُطَهْرَکم تطهیا» . (1) 


رجس . وتحنْ هل بیت ِِ ا ال ید الرزجسَ ِ تطهیرا ۱ 
22) 


4 الحسین علیه السلام فیما چری بیبة وبین مروان بر بن الحکم : 
4 بقانک رجس ؛ , وأئی من هل بیتِ الطهاه ۲ قد انرل 1 : ی 
ری له لندهت عنم الافس أقل ات و کم تطهیرا» . (3 


1- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 93 ح 2761 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 412 
تاریخ دمشق : ج 13 ص 268 و 269, المناقپ لابن المغازلی : ص 382 
ح 431 , شواهد التنزیل دج 2ص 231 650 کلها عن آبی جمیله 

2 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 16 ص 28 ؛ بحار الأنوار : ج 44 
ص 103 ذیل ح 9 . 

3- ال ناوارس : ج 1 ص 185 , الفتوح : ج 5 ص 17 نحوه 
وکلاهما کن اخموبنم اعنم الکوفی:. 


ص: 293 


امام حسن علیه السلام در سخنرانی ای :ای اهل عراق ! در حق ما؛ از خدا 
خداوند در حق ما فرموده است : «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از 
قا ال ست داد میت را کا ارم کوا مه 


امام حسن علیه السلام در ماجرایی میان ایشان و عمرو بن عاص :از من 
دور شو , که تو پلیدی هستی و ما , خاندان پاکی هستیم که خداوند , پلیدی 
را از ما دور کرده و کاملا پاکمان گردانیده است . 


امام حسین علیه السلام در ماجرایی میان ایشان و مروان بن حکم :از من 
درخ فارتارل کرنم ای «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما 
اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» . 


ص: 294 
تفسیر الطبری عن أبی الدّیلم قال عَلِیٌ بن الحْسَینٍ علیه السلام لرجُلٍ من 


هل الشام : آما قرأت فی الأحزاب ب :ات له هت عنکق خسن 
اهل ابیت و ؛ رک تطهیزا» ؟ قال : ولأنتم هم ؟ قال : تعم . (1) 


الأمالی للصدوق عن آبی نعیم فی ذکر ما جری عَلی آهل ۳۳ 
خذثنی جماعَةٌ کانوا حَرجوا فی یلک َلصْحبَه . ,. قالوا : فلا دخَلنا دمشة 
آدخل بالتساء والسّبایا یالثهار مُکَسْفاتِ, التسوه تقال أهل الشام ا 9 
ما انا بای احن ج من هوّلاء , قمن آنثم ؟ ققالت سُکيتة بنك ال : 
تحنْ سبایا آل محَتّد . فاقیموا علی درج القسجد خیت یفام السبا 
عم بن الغتتین علبه السلام: وقو میج کت باب ۰ کاناهم مد 
ِ اهل الشام , فقال لهّم : العمدٌ لله الذی قتلکم وأهلککم وقطع 
. قلم یل غعن شتمهم . قلَمَّا انقضی کلامَة 4 قال له علمٌ بنْ الحسین 
۵ : آما قرأت کتات اللّه عز و جل ؟ قال : تم , , قال ۰ 
هذه الاب م : «قل لا اسالکم عَلیه آجزا ۷ المَوَدّة فی القربی» 1 قفال : 
بلی . قال : قتحنْ أَولیَک . تم قال ۰ آما قرأت : «و عاتِ 3 الْفَرْبّی حلَذ» 
() ؟ قال : بلي . قال : قَیَحنْ هم . قال : قهل قرات هذه الاأیة : «ما رید 
له یدب عَنکمٌ الرجُس أهل ابیت و کم تطهیرا» ؟ قال : بلی . قال 
: قَتَحنْ هم . قرَقع الشامیل ید الن السفاء. 2 قال ۱ توب ایک 
تلات مَراتِ الم ای بر آلیک من عَدوّ آلٍ مُحَمّدٍ , ومن قتله هل بَیتِ 
مُحمّد , لَقد قرأث الفرآن قما شقرث پهذا قبلّ الیوم ۰ (4) 


د 


۱ 


۷ 


1 


.‌ 


من 
فرز 


1- .تفسیر الطبری : ج 12 الجزء 22 ص ۶ , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 

. 2 

2- .الشوری : 23 . 

3- .الاسراء : 26 . 

4 .الامالی للصدوق ۰ ص 230 ح 242 , الاحتجاح : ج 2 ص 120 ح 172 , 

العمده : ص 51 ح 46 , تفسیر فرات : ص 153 ح 191 کلها عن آبی 

الدیلم نحوه , بحار الأنوار : ج 45 ص 155 ح 3 ؛ مقتل الحسین للخوارزمی 
: ج 2 ص 61 نحوه . 


ص: 205 


تفسیر الطبری به نقل از ابو دیلم :علی بن الحسین (زین العابدین علیه 
2۳ 
«خدآوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملا پاکیزه گرداند» ؟* . آن مرد گفت : آیا شما. آنانید؟ فرمود : «آری» . 


الأمالی, صدوق به نقل از ابو نعیم , در یادکرد اثفاقاتی که برای اهل بیت 
علیهم السلام در شام رخ داد :گروهی که همراه اسیران کربلا رفته بودند.. 

, برای من روا بت کردند که : چون به دمشق وارد شدیم زنان و اسیران 
را در روز روشن و با روی باز وارد کردند . جفاکاران شامی گفتند : 
اسیرانی به این نیکویی ندیده ایم . شما کیستید؟ سکینه دختر حسین علیه 
السلام گفت : ما اسرای خاندان محمدیم ما تسکت مستحه سای که 
اسرا را نگاه می داشتند , نگاه داشته شدند , در حالی که علی بن الحسین 
(زین العابدین) علیه السلام که در آن هنگام جوانی بود » ماه ۳1 حضور 
داشت . پیرمردی از شامیان نزد آنها آمد و گفت : ستایش, خدایی را که 
شما را کشت و نابود کرد و شاخ فتنه را برید ! و از نکوهش نها کوتاهی 
کرو سجن تن رف تام سای ن لسلسم مار 
فرمود : «ايا کتاب خدا را خوانده ای؟» . گفت : اری . فرمود : «ایا این ایه 
: «بر این رسالت , مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان نمی 
خواهم» را خوانده ای؟». گفت : آری . فرمود : «ما همانهاییم» . سپس 
فرمود : «آیا اين آیه : «و حقّ خویشاوندان را ادا کن» را خوانده ای؟». 
گفت : آری . فرمود : «ما همانهاييم». سپس فرمود : «آیا اين آیه : 
«خدآوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملا پاکیزه گرداند» را خوانده ای؟» . گفت : آری . فرمود : «ما 
همانهاییم» . در این جا مرد شامی , دست خود را به آسمان برد و سه بار 
گفت : خدایا ! به درگاه تو توبه می کنم . خدایا ! از دشمن خاندان محقمد و 
فایلان اهل. ببت:محتد: نه در کام نو برانت من جوم هن فر ان را خوانده 
بودم ؛ ولی تا امروز, این حقایق را در نیافته بودم . 


ص: 26 


تفسیر القمی عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه السلام فپ قوله تعالی 
: « نما بُریدٌ ال لیذ هت عَنکم ا۶۱؟ جَس اهل البِیتِ و ؛ کم تطهیرا» :ترَلت 
هذو ای فی سول اللّه صلی الله علیه و آله وعلیْ پن آبي طالّب وفاطقة 
والحسَن والحُسَین علیهم السلام », فالک قو بت ام سا روحم ال 
صلی الله علیه و آله قذعا سول اه صلی اللهعلیه و اله عل وقاطعه 
والحسن وَالحَیسَین علیهم السلام , تم ألبسَهّم کساء خیبریبا , ودحَل مَعَهّم 

, ثم قال : المع هوّلاء هل بیتی الذین وعدتی فبهم ما وقدتي . ال 
آذهب عَنهَمُ الرَجسن وطهُّرهم تطهیرا . ترلت هذو للایةْ , ققالت أمٌ سَلَمة : 
۱ : آبشری يا مّ سَلَمَة , لک الی خیر . وقال 
نو الجارود : قال رید بنْ علی بن الحُسَین علیهم السلام : با 
الثاس یزغمون آتما آراد بهذه آزواخ الثبیهٌ صلی الله علیه و آله , 
کذیواً اتمه , لو نی یها آزواج یی صلی الله علیه و آله لقال ۳ 
عَنکنّ الاجس ویْطَهُرَکنَّ تطهیرا , ولکان الکلامْ موَتنا کما قال : «واذگرنَ ما 
شلف فی ویر 4 (1) و «لا تبتخن ِ« (2) و «[ 3 کاحد من النساء» (3) . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام في حدیثِ طویل : «اِنَمَا ری اه لت هت ۸ 
الرْجَس هل الِیّتِ و بطم تطهیزا» , قکان علرا الحسَن والخسین 
وفاطِعَةٌ علیهم السلام , فادحلهم سول ال صلي الله علیه و آله تحت 
الکساء فی بیتِ أَمٌ سَلمة , نم قال : اللهْمّ ان کل تبی هلا وقلا , وهوْلاء 
آهل بینی وتقلی , ققالت أٌَ سَلمَة : آ لسث من اهیِک ؟ ققال : [ِ الی 
خیر . ولکن هوّلاء اهلی وتقلی ۰ 21) 


1- .الأحزاب : 34 . 

2 .الاحزاب : 33 . 

3- .الأحزاب : 32 . 

4- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 193 , بحار الأنوار : ج 35 ص 206 ح 1 . 
ک.الکافی. : .1 ضر 2807 ۶ 1 غن. انی بضیر + تفشیر فرات ۶ص 110 2 
2 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : جح 35 ص 211 ح 12 . 


ص: 297 


تفسیر القمی به نقل از ابو جارود. در باره این سخن خدای متعال : 
«خدآوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما 7 
کاملاً پاکیزه گرداند» :امام باقر علیه السلام فرمود: «اين آیه در حق پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله , علی بن ابی طالب , فاطمه . حسن و حسین 
علیهم السلام نازل شده است . نزول این آیه در خانه ام سلمه همسر 
بیاشتر ضلف الله. علیم ور اله بو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , علی و 
۱ ی 
خود به همراه انها زیر عبا رفت و سپس فرمود : خدایا! اینان. همان اهل 
بیت من اند که آن وعده ها را در حقّ ایشان دادی. خدایا ! هر گونه پلیدی را 
از آنها دور بدار و کاملا پاکشان گردان . اين آیه نازل شد . ام سلمه گفت : 
مر اسان ای بسا امه ای اه مه ال ره سوه 
باد تو را, ای ام سلمه ! : نو به سوی درستی؛, , روانی » . زید بن علی بن 
ال له السام که ات : نادانانی از مردم, گمان می کنند که 
مقصود خداوند از این ابفن همست ان‌بيافن ضلی الله. غليه ماله انوم ایتان 
درو کفته انن.و.مرتکب کنام. شدم اند : اک مقضود خداوند: از این ابهة:: 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بود , مي فرمود : «لیذهب عنکنْ 
الرجس و یطهَرکنْ تطهیرا» , و کلام در سیاق تانیث می آمد, چنان که در 
اين آیات : «و اذکرّن ما نی فی بَیُوتَکنَّ ؛ آنچه را در خانه هایتان تلاوت 
می شود , یاد کنید» , «و لا َبرّجُنَ ؛ زینت های خود را آشکار مکنید» , 
«و شقن کاحذ من النشاء شتضا همانتد دیکز زتان تیستید» آفدة استت. . 


امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی :مقصود از آیه : «خدآوند, 
خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه 
گرداند» , علی , حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام بودند . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله انها را در خانه ام سلمه زیر عبایی قرار داد و سپس 
فرمود : «خدایا ! هر پیامبری خانواده ای و گنجینه اي نفیس دارد و اینان 
اهل بیت و گنجینه نفیس من اند» . ام سلمه گفت : ایا من از اهل بیت تو 
نیستم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «تو به سوی درستی روانی ؛ 
ولی اهل بیت و گنجینه نفیس من, اینان اند» . 


ص: 29 


معانی الأخبار عن آبی بصیر :لب لأبی عید اه علیه السلام : وال 
صلی الله علیه و آله ؟ قالْ : 2274 . ققلث : لقن ] (2) هل تیه ؟ قال : 
له 4 الأوصياة . ققلث :رفن عترثة ؟ قال : اصحات القبای ققل 1 
اقثغ ؟ قال : الشومنون الذین ضٌقو| ما جاء به من عند ال عز 


الجلیقتان عَلی لاه بَعدَة صلی الله علیه و آله . (2) 


علل الشرائُع عن عبد الررحمن بن کثیر :قلث لأبی عبد اللّهٍ علیم السلام . ما 
کین له ۱ : «(لما رید ال لدب عَنکم الاجسن أَهل لت و 


- 


۳/۳۹ الازحام بَعصَهّمٌ 2 وی یتقض فی کتاب اللّهٍ» (3) , وکا ِ 
الخسین علیه السلام ‏ ماما , 1 جَرّت فی الایْمّه من ولده الاوصیاء 
السلام" , قطاعمم طاعة ال دص تم معضرد آلاه غر و حل , ۱2 


.انشا ها بت الصععوفین من بعار الانفان فالخضاون الاخرت.. 

2- .معانی الأخبار : ص 94 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 312 ح 362 , 
روضه الواعظین : ص 294 , بحار الأنوار : ج 25 ص 216 ح 13 . 

3- .الأنفال : 75 . 

4- .علل الشرائع : ص 2005 2 الامامه والتبصره : ص 177 29 بحار 
الأنوار : 25 ص255 152 . 


ص: 29 


معانی الأخبار به نقل از ابو بصیر : به امام صادق علیه السلام گفتم : خاندان 
فحمد ضلی: اللم علیه: و ال ,اجه کسانی اند فرمود : «نسل آو» . گفتم.: 
اهل بیت او . چه کسانی اند؟ فرمود : «امامان وصو» . گفتم : عترت او 
کیان آند؟ فرمود : «اصحاب کسا» . گفتم : ات او چه کسانی اند؟ فرمود 
: «موّمنانی که به آنچه از نزد خداوند عز و جل آمده است , باور دارند و به 
دو چیز گران سنگی چنگ در می زنند که مأمور چنگ زدن به آن دو هستند؛ 
بعنی : کتاب خدا و عترت پیامبر صلی الله علیه و آله که همان اهل بیت اوٍ 
هستند ؛ کسانی که خداوند, هر گونه پلیدی را از آنها دور کرده و کاملا 
پاکشان گردانیده است و این دو . پس از پیامبر خدا صلی اللة علیه و له ؛ 
جانشینان بر ات اند» . 


کل اتشرانع .یه کمن از عید الرجفان سین کین به امام صادق علیه السلام 
گفتم : مقصود خداوند از اين آیه : «خداوندر خماه است تیف و سا 
شما اهل بیت بزداید و شم را کاملا" پاکیزه گرداند» چیست؟ فرمود ۳ «اين 
اشدر خی پاش ضای الم وه اله هد آفیر مار ی ی و 
فاطمه علیهم السلام نازل شده است. چون خداوند عز و جل جان از 
پیامبرش ستاند , امیر موّمنان آمد و در پی او, حسن و سپس حسین . 
سپس ناویل این ایه به میان امد ۰ «به حکم کتاب خدا| , خویشاوندان به 
یکدیگر سزاوارترند» و این در حالی بود که ی : بن الحسین (زین 
العابدین) علیه السلام 1 بود , و سپس در فرزندان 11 و وصی او 
خیان بافت: اطاعت .او اسا اظافت ازخدا هش کی از آتبادتیر کی ار 
خداوند عز و جل است» . 


ص: 300 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الیّان بن الضلت :حَصر الرّضا عل؛ 
السلام مجلس القأمون بقرو . وقّد اجتقع فی تجلسه جماه من عُلماء 


3 
تک 


و اس امس مس س 


آهلِ الهراق وجراسان ... . ققال العَأمونْ : من العترة الطارَهْ ؟ ققال 
الرّضا علیه السلام الدین وصفهم ال فی کتایه , ققال عز و جل : ولا 
ری ال ده عَنکُم ارس هل البیّت و یُصَهرَکُمْ تطهیزا» , وم الْذین 
ال سول ال صلی الله علیه و آله : «ائی محَلف فیکُم این کِتاب الله 
وطوتی آهل بتفن. [ا تما آن تفترفا جلی ترداعَل الحوض قانظرو| 
کیف تخلفوئی فیهما ما التاسه 6 ۷۱ ثعلموقم هم اعلم منُم» . قالتِ 
الما : آخیرنا با آنا السن ن الیتره ,ام اذل آم غیژ الألٍ ؟ ققال 
الرضا علیه السلام : هُمْ الال , ققالت العْلَماء : قهذا ب۳۹ له صلی الله 
علیه و آله ویر نهآ قالَ : أمّتی آلی , وهولاء َصحایْة یقولون بالعبر 
القستفاض الذی لا یمک دففة : آل مُحمّد امه . ققال أبو السَن علیه 
السلام : آصرونی قعل عم الشذقه علی لا 6 قتالوا : تم , قال : 
قتحرم عَلی لام ؟ قالوا : لا, قالَ : هذا قرق بَينّ الا والأمّه ...۰ (1) 


تسیلیغ الب صلّی الله علیه و آله علی هل البّیتِ علیهم السّلام وتخصیضَهّم 
بالأمر پالّلاه1 / 4أسد الغابه عن آبی الحمراء مولي سول ال فنن. 1 
علیه و آله :ان البِنَ صلی الله علیه و آله کانّ |ذا طلَعّ القجر یَمٌ یتیتِ علی 
وفاطِقة علبهماالسلام , قیقول : السّلام عَلیکُم آهل التیتِ , الصا الصّلاء 
«تما ری ال لیدْهتِ عَنکُمْ ارس هل ابیت و یرم تطهیرا» ۰ (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 1 ص 228 ح 1, الأمالی للصدوق : 
ص 616 ح 843 , بشاره المصطفی : ص 228 , بحار الأنوار : ج 25 ص 
20 20 . 

2- .اسد الغابه : ج 6 ص 74 الرقم 5827 ؛ کشف الفمّه : جح 2 ص 83 , 
شرح الأخبار : ح 3 ص 4 ح 915 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 53 
ذیل ح 48 . 
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نو نارای ال ی ال ناخ سیسات مر مان آزاق و 
فراخوانی به نماز 


اشاره 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ریّان بن صلت :امام رضا علیه 
السلام در مجلس مأمون در مرو حاضر شد . گروهی از عراقیان و 

خراسانیان در مجلس او گرد آمده بودند. و 
کسانی اند؟ امام رضا علیه السلام فرمود : «کسانی که خداوند عز و جل 
در کتابش با : : «خداوندر خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بت ِ 
و شفا زا کافلا باکیده گرداند» توصیفشان کرده است و همان کسانی که 

پیامبر صلی الله علیه و آله در حقّشان فرمود : من در میان شما دو ثقل به 
پادگار می نهم : کتاب خدا و عترتم که همان اهل بیت من اند . این دو 
هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر پر من وارد شوند . 
بنگرید چگونه در این دو , جانشینی من می کنید . به. آنها تیاموزید ؛ چرا که 
آنها از شما داناترند » با اس : ای ابو الحسن ! 
در باره عترت با ما سخن بگو . آیا آنها همان «آل» اند یا جز «آل» ؟ امام 
رضا علیه السلام فرمود : «آنها همان آل اند» . علما گفتند : اما از پیامپر 
خدا صلی الله علیه و اله نقل می شود که فرموده است : «امّت من , ال 
رات اه ری ال اسآ بر ار ی 
آخون: زاهیان. بسیار ذاردد | تقی. توان. ان زا رد کرد , می گویند که : آل 
محمّد , همان امّت اویند . امام رضا علیه السلام فرمود : «به من بگویید آیا 
صدقه بر آل , حرام است»؟ گفتند : آری . فرمود : «پس بر امقت هم حرام 
می شود؟» . گفتند : نه . فرمود : «اين است تفاوت میان آل و امُت» . 


درود فرستادن پیامبر صلّی الله علیه و آله بر اهل بیت علیهم السّلام و 
ویژه ساختن آنان در فراخوانی به نماز1 / 4آسد الغابه به نقل از ابو حمرا , 
خدمتکار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ین ی دص 
پیامبر صلی الله علیه و اله از کنار خانه علی و فاطمه عبور می کرد و می 
فرمود : «سلام بر شما, ای اهل بیت ! نماز , نماز ! «خداوند. خواسته است 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» » . 


ص: 202 


شواهد التنزیل عن نفیع بن الحارن, تزوی آبو الحمراءٍ خادِمُْ سول الله 
صلی الله علیه و آله : کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله تَجی 

صان قجر ََأحْذ بحضاده‌هدا الیاب: ب فول لام علییم با ال ات 
ورحمة اللّهِ وَرِکانة . قیژدون عَلیه من ابیت : وه السَلامم ورَحتهة الله 
وركاية , قیفول : الّلاج رَجمکُمْ ال «مَا برد له لدم عَنکمْ الرَجُس 
هل لت و بُطَعْرکُم تطهیزا» . فقلث : يا آباالخمراء. من کان فی البَیتِ ؟ 
قال تعلی وفاطفه والکمن والسین عایفم السلام . ۱ 


الامام علی علیه السلام :کان رَسولْ ال صلی الله علیم و آله بأتینا کل 
غعداه قَیِقول : الصّلاح رَجمَکم ال الصّلاح «انمَا برِیذ د ار هت تور 
الخسن أفْل المْت و : ررکم تطهیا» + رخا 


الامام الحسن علیه السلام :لا ترلت «و مر أََلَکَ بالطّلاه و اصطبر علَنها» 
(3) , تأتینا جدی کل توم ‏ عند طلوع القجر یَقول : الصَلاة یا هل ابیت 
یَرحمکمْ ال «اْما بُرية ال لدب عَنکمْ الاجسن هل البيّتِ و هرك 
تطهیّا» . (4) 


الامام الباقر علیه السلام عن آبائه علیهم السلام :کان الب صلی الله علیه 
و آله یَقَفٍ عند طلوع کل قجر عَلی باب عَلیٌ وفاچِمة علیهماالسلام فقو 
: الم له المُحیین المُجلِ , المْنم آلمْفضل , الذی بنْعمته 7 یه الستالحات 
, سمیغ سامغٌ , یکمد اللّه ونعمته , ,وخسن بلائّه عندنا , دود ۳ من النار , 


_- 


تعودٌ باللّه من ضباح الثار , تعوذ بالله من چساء الثار , الصَلا ۴ 


سل 


«تما رید الله لیدْهتِ عَنکُمْ الرخس هل ابیت و بْطَهَرکُمْ تطهیزا» . (5) 


3 ما: 


1- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 774 694 . 

2- .الأمالی للمفید : ص 318 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 89 ح 138 , 
بشاره المصطفی : ص 264 کلاهما عن الحارث , بحار الأنوار : ج 35 ص 
8 ح 3. 

3- .طه : 132 . 

4- .ینابیع الموده : ج 3 ص 368 ؛ الأمالی للطوسی : ص 565 ح 1174 عن 
عبد الرحمن بن کثیر نحوه وکلاهما عن الامام الصادق عن ابیه عن جده 


علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 141 ح 5 . ۱ 
5- .الامالی للصدوق : ص 208 ح 230 عن اسماعیل بن اآبی زیاد السکونی 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 37 ص 36 ح 3 . 
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شواهد التنزیل به نقل از نفیع بن حارث :ابو الحمرا , خدمتکار پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله , گفت : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هنگام هر 
نماز صبح می آمد و چارچوب در را می گرفت و می فرمود : «سلام بر 
شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خدا بر شما!» و از درون خانه به 
ایشان پاسخ می دادند : و بر شما درود و رحمت و برکات خدا ! پیامبر 
صلی الله علیه و اله می فرمود : «رحمت خدا بر شما باد ! هنگام نماز 
است . «خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما 
را کاملاً پاکیزه گرداند» » . گفتم : ای ابو الحمرا! چه کسی درون خانه 
بود؟ گفت : علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام . 


امام علی علیه السلام "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر بامداد به نزد ما 
می آمد و می فرمود «رحجمت خدا| بر شما باد ! هنگام نماز است . 
«خدآوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملا پاکیزه گرداند» » . 


امام حسن علیه السلام :چون که این آیه: «خاندانت را به نماز فرمان بده 
و بر آن, بردباری کن» نازل شد, جدٌ من هر روز هنگام دمیدن سپیده نزد ما 
می آمد و می فرمود : «رحمت خدا بر شما باد! گاه نماز است . «خداوند, 
خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه 
گرداند» » . 


امام بافی :الم لاش کل آ سانش هی اسلا یا شر خی لاه 
علیه و اله در هر سپیده دم بر در خانه علی و فاطمه می ایستاد و می 
فرمود : «سیاس , خدای نیکوکار زیباکار و نعمت دهنده احسان بخش را که 
و برنو تعشت:های او اقمال‌ضالم» کمال‌فیا نیو او کم توا شتونده 
است . به حمد الهی و نعمت او و آزمون نیکوی او در میان ما , از آتش به 
خدا پناه می بریم. ایام انش نف دا سامرفی وی + از شام انش به خدا 
پناه می بریم. ای اهل بیت ! نماز ! «خداوند خواسته است پلیدی را تنها از 
شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاکیزه گرداند» » . 


کی کی مه ون اس اه اقا س , اذ آمرشم جع ناسر عاقه .2 
مرهم خاطة , قَلَمّا آنزل اللَه هذه الایة کان رَسولٌ له صلی الله علیه و 
له یَجیء کل یوم عند ضلاه القجر حَنی بای باب عم وفاطِمة والکسَنِ 
والخسیّن علیهم السلام قَتَولٌ : السَلام عَیکم ورَحمة اللّه وتََکاثة , قیَقول 
لین وفاطِمَةٌ وَالحسَنْ وَالحْسَینْ علبهم السلام : وعلیک السّلامٌ يا زسول 
ال ورَحمَهٌ اللّه وبَرَکائة . یم یَاحْدٌ بعضادتی الباب ویَقولّ: ال۳ّلاح الطّلاه 
1 «نما بُرید ال هِب عنم الرَجُسَ ن أَهل ابیت و رک 


ول و العفراعخادم الب ضلی الله علیه و اخ اه 
(2) 


راشف تسیر لیر ۶ ۶ 12 / لخن ررض 7 ال التتر ‏ ع 0 و 
3 , تاریخ دمشق «ترجمه الامام الحسین علیه السلام » : ج 13 ص 60 
(الأخبار الوارده فی نزول آیه التطهیر) , مختصر تاریخ دمشق : ج 7 ص 
9 , کنز العقال : جح 13 ص 645 , شواهد التنزیل : جح 2 ص 18 , ینابیع 
الموژه : ج 1 ص 329 الباب 35 (فی تفسیر آیه التطهیر) , المناقب 
للخوارزمی : ص 60 (الفصل الخامس) , تفسیر فرات : ص 331 , کشف 
الغقه : ج 1 ص 40 (فصل فی تفسیر الال والأهل) , احقاق الحق* : ج 2 ص 
1 562 , وج 3 ص 513 531 , وج 9 ص 1 69 , و ج 14 ص 40 105 
وج 18 ص 359 382 , بحار الأنوار : ج 35 ص 206 (باب فی آیه 
التطفیر). 


۱ ۱ 
تسه الیش رصن 67 مهار انار مود ی 207 2 
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تفسیر القمّی تاو بان ارت : «کسان خود را به نماز فرمان ده و خود در آن 
کار شکیبا باش» آمده است که : خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله 
دشتتور :دان اور میان مر هر انا تهابه: اهاسشن اختصاص دهد تأ مردم 
بدانند که خاندان محمّد صلی الله علیه و ال نزد خدا, جایگاه خاضی دارند 
که مردم , فاقد آن جایگاه اند رز بدافیی‌ضلی الم یه دق ابه ون اب 
مردم و اهل بیتش را عموما و با هم, دستور [به نماز] مي داد ؛ ولی بعدا 
اختصاصاً به آنان امر می فرمود . پس چون خداوند اين آیه را نازل کرد , 
یامبر خدا صلی الله علیه و آله هر روز , هنگام نماز صبح می آمد تابر در 
خانه علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم | لسلام می رسید و می فرمود : 
«درودتان باد و رحمت و برکات خداوند بر شما » . علی , فاطمه , حسن و 
حسین می گفتند : و پر تو درود باد, اي پیامیر خدا! و رحمت و پرکات 
خداوند بر تو! سپس پر ی ره و 2 دو چارچوب در را می 

کرفت:.و. مر فزمود. ‏ «نقاری شمان | رخفت. خدا. بر ما ی 
خواسته انیت پليدی را تما از شها اه بت این ما را حاملا پاکیره 
کرداند» 6 بیافتر. اضلن. الله علیه:.و: اله...فادام. که ادن مدیته نود همه 
روزه چنین می کرد تا از دنیا رخت بر بست . ابو حمرا , خدمتکار پیامبر 
نت , گفت : من گواهی می دهم که او اين کار را می کرد 


403 0 دمشق ِِِ الاعام: 7 2 اسلا ۳ 0 
اکتا الوانده فی ترول آیه الاسر ار مر ار تمه دض رز او 
9 کنر العقال: ج 13 ص 645, شواهد التنزیل: ج 2 ص 18, ینابیع 
الموده: ج 1 ص 9 باب 5 فی تفسیر ایه التطهیر), المناقب. 
العته :1ص ۰40 (فصل فن فسو الال :و الاهل) , احفای الخفه 2 
1 و 562 وج 3 ص 513 531 وج 9 ص 1 69 و ج 14 ص 40 و 105 
قح ص 359 392 تخار آلاتذار ده ددص 206 بات قی آنه. التطییر) . 
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ص: 307 
سلام بامدادی پیامبرصلی الله علیه وآله بر اهل بیت علیهم السلام 


سلام بامدادی پیامبر صلی الله علیه و له بر اهل بیت علیهم السلاممحذئان 
بزرگ جهان اسلام, این رویداد را نم ظرن خلت اد ال نست. علمم 
السلام (), و بزرگان صحابه (مانند : 7 سعید خدری , (2) انس بن مالک , 
(3) عبد الله بن عباس (4) و ابو الحمرا) (3) روایت کرده اند . بر این 
اساس , اصل وقوع این 0 از امور مسلم شمرده می وود : ۳۳ 
احادیث مربوط به شمار دفعات این رویداد, به سه گروه تقسیم می شوند 

: کزنوه ال : اخادیتی که دلالت دارند پیامبر خدا صلی الله علیه و له همه 
روزه وقتی می خواست برای نماز صبح به مسجد برود , در خانه علی و 
فاطمه علیهماالسلاممی آمد و با گفتن سلام و خواندن ایه تطهیر , انها را 
برای نماز دعوت می کرد (ر.ک: فصل چهارم). گروه دوم : احادیثی که بر 
اساس آنها خود راوی , چند با ر عمل پیش گفته را دیده است . (6) 


1- .ر . ک : ص 303 ح 73 75 , الأمالی , صدوق : ص 429 ح 1 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام نع 1ص 240 ۲ 1 ینابیع الموده نج 2ص 59 2 
الأْقوال , ص 103 . آلرقم 9 ؛ الرجال لابن ۳ 
الرقم 1016 . 

3- .رجال النجاشی , ص 49 , الرقم 106 ؛ نقد الرجال , ج 3 , ص 225 , 
الرقم 24 . 

4- .ر.ک : الدرّ المنثور : ج 6 ص 606 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 56 ح 
1 674 . المناقب , خوارزمی : ص 60 ش 280 ۰ شواهد التنزیل: ج 
2 ص 46 ح 665 668 , مجمع البیان : ج 7 ص 59 . 

5- .ر. ک : ص 264 ح 25 . 

6- .ر.ک : الدژ المنثور : ج 6 ص ۰606 احقاق الحق : ج 9 ص 56 . 
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گروه سوم : احادیثی که به ظاهر دلالت دارند که عمل پیش گفته, همه 
روزه نبوده و در تعداد روزها , با یکدیگر و نیز با احادیث گروه اوّل, اختلاف 
دارند. (1) گروه اوّل و دوم با یکدیگر تاهمسویی ندارند و به قرینه آتها 
معلوم می شود که در گروه سوم اگر همه روایاتش از نظر صدور , بی 
اشکال باشند و تضحیفی در آتها راه نیافته باشد , راویان , مشاهدات خود 
را نقل کرده اند و معتبر بودن نیز آن را تقویت می کند . بنا بر این. حاصل 
جمع بندی احادیت این فصل , چنین است که پس از نزول ایه تطهیر , 
ی اه 
«آهل البیت» در آیه تطهیر و «آهلک» در آیه : «وَامَرّ هلک بالصّلاه؛ 
کسان خو را بهقرمن دوه :همه روز , هگم ماز صبع بر پر حانه علی و 
فاطمه علیهماالسلاممی آمد و با سلام و قرائت آیه تطهیر , آنها را به 
دعوت می کرد و همه احادیثی که در بیان این رویداد, عدد خاضی ۳ ِ 
کرده اند , ناظر به مشاهدات راویان اند و انحصاری از آنها به دست نمی 
آیند. :: البیة ی احادیث. 2 چنین پیداست که این کار پیامبر صلی الله 
علیه.و الم بسن از تزول ایه: 


سر کی 263 و . 


ص: 309 


«واممٌ هلک بالّلاه» بوده است . ابو سعید خدری می گوید : چون نت : 
«و کسان خود را به نماز فرمان ده» نازل شد . پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در مذّت هشت ماه , هر بامداد وقت نماز صبح به در خانه علی علیه 
السلام می آمد و می فرمود : «رحمت خدا بر شما باد ! هنگام نماز است . 
«خداوند, خواسته است پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملاً پاکیزه گرداند» » ۰ (1) علامه طباطبایی قدس سره پس از روایت ت آبو 
سعید , می گوید : ظاهر روایت, چنین است که این آیه مدنی است و تا آن 
جا که من به خاطر دارم , کسی متعرْض این نکته نشده است و شاید 
فصوی رانک اف اسر یا رای 
آیه , در مدینه به در خانه علی علیه السلام می رفته است , اگر چه آیه در 
هه ار ی اه 


1- .در بعضی احادیت, «چهل 1 آمده افنت: (ز: ک + الو" الفتتهر * ۳ 6 
ص‌ 606 , المناقب 1 خوارزمی : ص 60 ش‌‌ 29 , الأمالی 1 صدوق : ص 
ِِ 1 و در بعضی دیگر, «یک ماه» ذکر شده است (ر. ک : آسد الغابه 
: ج 5 ص 381 ش 5390 , مسند آبی داوود, طیالسی : : ص‌ ۰ و در 
پاره ای از آنهاء «شش ماه» آمده است (ر. ک : تفسیر الطبری : ج 12 
ای ان 060 اه ور 
9 , ذخاثئر العقبی : ص 24 , العمده : ص 45 ح 32) و در برخی «هفت 
ماه» (ر. ک : البدایه و النهایه : جح 5 ص 321 , تفسیر الطبری : ج 12 جزء 
2 ص 6) و در بعضی دیگر. «هشت ماه» (ر. ک : الدژ المنثور : ج 6 ص 
6 کفایه الطالب : ص 377) و در پاره ای «نه ماه» (ر.ی : المناقب , 
خوارزمی : ص 60 ش 29, مشکل لا ثار ۳ العمده : ص 41 
ح 27 , ذخاثر العقبی : ص 25 , کفایه الطالب : ص 376) و عددهای 
دیگری ۱0 
2 .ر.ک : ص 305 ح 76 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 47ج 667 668 , 
الاصالی .ضدوق : ص 429 ح 1 , تأویل الایات الظاهره : ص 316 . 


ص: 310 


1 / 5عدذ امه من اهل البیت علیهم السلام1 / 5 ما ژوی بلفظ «أثنا 
عسَر خلیقه» روایية جابر بن سشمرهصحیح مسلم عن خانن ین سمره 
:سَهعث سول آلله صلی آلله علیه و آله یَقول ترا اسلا زیاس 
نی عَسْر حليقة . تم فال کلِمة لم افقمها , قَقلث لأبی : ما قال ؟ ققال : 
کلهّم من قزیش . (1) 


ضفیم متام غن سیون شفره ۲ تفت الی فسیل | امن لام و 
آله وقعی آبی , قسَمعنة تقول : لا تال هذا این بزیزا قنیعا (لی انتی 
عیشر خلیقة . ققال مه ضتّنیها (2) التاسن , ققلث لأبی : ما قال : قال : 
که ین فَُریش . (3) 


صحیح مسلم عن جابر بن سمره :سمعث رسول ال صلی الله علیه و آله 
یوم جَمعه عشية رجم الاأسلمی , یقول , م لا یزال الدین قائُما ختی تقوم 
السَاعَة , آو یکون عَلَیکمْ ائنا عَسَر خليقة کلَهُم من فریش . (4) 


1- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1453 ح 7, سنن آبی داود : ج 4 ص 106 ح 
۱ ۱ ۱ له ۰ 9 
2 ح 33851 ؛ العمده : ص 417 863 , الطرائثف : ص 170 ح 263 , 
0 نج 36 ص ۳266 87 . 

- .الطمم : انسداذ الأّذْن وثقل المع . وأصقنی الکلام : آاذا شغلنی عن 
ِ , فکأثه جعله اخرم (تأج العروس ۳۰ 17 ص‌‌ 5 419 «صمم») . 
3- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1453 ح 9 , مسند ابن حنبل ی 
0 وفیه «هذا الأمر» بدل «هذا الدین» , کنز العقال : جح 12 ص 32 ح 
0 الخصال : ص 470 ح 17 بزیاده «ینصرون علی من ناواهم» بعد 
«منیعا» , العمده : ص 418 ح 865 , بحار الأنوار : ج 36 ص 235 ح 23 . 
4 .صحیح مسلم : ج 3 ص 1453 ح 10 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 410 
ح 20869 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 473 ح 7429 , کنز العمال : جح 12 
ص 33 ح 33855 ؛ الخصال : ص 473 ح 30 , الغیبه للنعمانی : ص 120 
ح 9 , بحار الأنوار : ج 36 ص 239 ح 38 . 


ص: 311 


1 < شمار امامان اهل بیت علیهم السلام 
اشاره 

1 / 5 - 1 تعبیر «دوازده خلیفه» 

اشاره 

الف - روایت جابر بن سَمره 


1 / 5شمار امامان اهل بیت علیهم السلام 1 5 1تعبیر «دوازده 
خلیفه»الف روایت ت جابر بن سَمرهصحیح مسلم به نقل از جابر بن سمره 
#شنتیدم که پا مر خدا مضلی: للم علیه و آله می فرماید «اساام ۲ خوازده 
خلیفه , همچنان عزتمند است». ایشان سپس جمله ای فرمود که آن را 
نفهمیدم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: «همگي آنان, از قریش اند». 


صحیح مسلم به نقل از جابر بن سمره :همراه پدرم نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله رفتیم. شنیدم که می فرماید: «اين دین , تا دوازده خلیفه , 
همچنان عزتمند و شکست ناپذیر است». سپس جمله ای فرمود که , بر آثر 
سر و صدای مردم ۳۹۳ نشنیدم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: همه 
آنان , از قریش اند». 

صحیح مسلم به نقل از جایر بن سمره :در شامگاه روز جمعه که اسلمی 
سنگسار شد. از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: «اين دین تا 
قیام قیامت برپاست , يا تا دوازده خلیفه , بر شما فرمان رانند که همگي 
آنان از قربش اند». 


ص: 12 


مسند اين حنبل عن جابر بن سمره :سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و 
آله تقول فی که الودام ها این آن تزال ظاهرا ملی من ناوأهُ ,لا 


بَصْرّهْ ه تالف ولا مُفارق , خی یمضت من امِّت اننا عشر خلیقه , قال : 
تلم یشیء لم افهمة , ققلث لابی : ما قال ؟ قال : کهُم ین فزیش . (1) 


الخصال عن جاپر بن سمره اقال الییٌ صلی الله علیه و آله : لا تال هذه 
لام مستقیما آمژها , ظاهره تقو دا / حلی یمضی انا عشر خليقة , 
کافه هت فروه . قأتیت فی منزله , قلثٌ : تم یکون ماذا ؟ قال 2 الهر 2 


۳ 


)3( ۰ )2( 


ب روایَةٌ آبی جُحَیَهّالمستدرک علی الصحیحین عن آبی جحیفه :کنثت مَع 
ی عنة یت صلی الله علیه و آله , ققال_ لا رال مز تس صالحا خی 
7۳/۳ : ما قال ياعد ؟ قالٌ : قال يا بو کل ون کرش ۰ (4) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 405 ح 20840 و ص 408 ح 20857 , 
المعجم الکبیر : ج 2 ص 196 ح 1796 نحوه , کنز العمال : ج 12 ص 33 
ح 33852 ؛ الغیبه للطوسی : ص 133 ح 96, الغیبه للنعمانی : ص 123 ح 
5 کلاهما نحوه , بحار الأأنوار : ج 36 ص 238 ح 32 . ۱ 

2 .هر : آی قتال واختلاط , وقد هرخ الناس اذا اختلطوا . وأصل الهرج : 
الکثره فی الشیء والائساع (النهایه : ج 5 ص 257 «هرج») . 

3- .الخصال : ص 470 ح 18 و ص 472 26 , المناقب لابن شهر آشوب 
: ج 1 ص 290 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 235 ح 24 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 716 6589 , المعجم الکبیر : 
ج 22 ص 120 2 308 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 209 7 6211 , تاریخ 
اصبهان : ج 2 ص 147 الرقم 1327 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 
1 نحوه . 


ص: 313 
ب - روایت ت ابو جخیفه 


تش آی‌ص مت از اس سس کر ها از ساترضلی 
الله علیه و اله شنیدم که می فرماید: «آين دین همواره بر کسی که در 
برابرش ایستادگی کند , چیره خواهد شد و هیچ مخالفی و جدا شونده ای 
تفف. واند. بة. آن. حزتدق برشاند متا آن که دوازده خلیفه از امّت من 
بگذرند». ایشان سپس چیزی فرمود که من آن را نفهمیدم. به پدرم گفتم: 
چه فرمود؟ گفت: «همه انان , از قریش اند». 


اتصال تا ارار وس اس ی اه هه له خرس خن 
ات , کارش پیوسته بر قرار است و بر دشمنش چیره می شود, تا ان که 
دوازده خلیفه که همگی انان از قریش اند بروند». من به منزل ایشان 
رفتم و گفتم: سیس جه می شود؟ فرمود: «سپس اشوب و کشتار». 


بر اس اسر که ی لمح بل ار سیم :۱ 
عمویم خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بودمم که فرمود: «کار امتم 
پیو سته درست خواهد بود تا آن که دوازده خلیفه بگذرند». سپس با صدای 
آهبزتته ۱9 به عمویم که جلو من بود گفتم: چه فرمود. عمو 
جان؟ گفت: پسرم ! فرمود: «همه آنان, از قریش اند». 


ص: 14 


ار ۳ 7 ِ 


المناقب للين شهرآشوب عن آیی الطقیل یل اين هر عن الکلفاء تعة 


المناقب لابن شهرآشوب عن آبی الطفیل ۹ 
طقیل اور انتی عَسَر خليقة بعد الییٌ صلی الله علیه و آله , تم یَکونْ 

خ آللّفف (4) والتفاق . وفی روایّه عَبد اللّه بن آبی 7 کون 
و ۰ (8) 


۳ 


۳ 


‌ 


5 بروآنق ند آلاه ین قشعود کال آلمین عم فسروف ع ان عید لام + حل 
آخبرک الب صلی الله علیه و آله کم بَعد حَلیقهٌ ؟ قالّ : تقم , اثنا عَسَرَ 
حلیقة , کلم من قزيش . (7) 


ه رِوایَة عبد ال ی عمرو بن العاصالفیبه للنعمانی عن عبد اللّه بن عمرو 
تنعل آلاه صلی. الا غایم و ال قمل < کمن افی انا عی 
خليقة . (8) 


پجار الانوا اج 36 ص و2 - 91 

2- هو من اجدادآلشت صلی الله علبه و اذ ان نسبه الشریف : محمد 
۱ ۱ 

3 .المتافب لا شهر آتوتب۰ 1ص 291 محر الاتهارن: دص 269 
ج 91 . 

ه العف ۶ هم آلرآسنم آخ هنم لقن والخروب زالنمانه زج کر 109 
«نقف ») . 

۳ .فی المصدر : «عبد ال بن آوکن ۸۱ والتصویت من نار 1 لوآن: 
نا 


7- .کمال الدین : ص 279 ج 26 , بحار الأنوار : ج 36 ص 256 ح 73 . 
8- .الغیبه للنعمانی : ص 105 ح 34 و ص 126 ح 23 , مقتضب الأثر : ص 
7 بحار الأنوار : ج 36 ص 237 ح 30 . 


ص: 315 

چم زوایت, غید الم ین عفر 

تشد ی امس سره بح 

ه - روایت عبد اللّه بن عمرو ین عاص 


روایت غید الله بن صرالفینه .طوسی یه نقل از غید اللهبن. عفر نار 
تیاه خداصلی. اللم علیه.و الم دم کف فرعایه سین آد سر.: 
دوازده خلیفه خواهد بود» . 


الضاقب» انق شهرآشعب: نه تغل ان ابو ظفیل بان اغید الم ] سر غمر در 
باهحا شتا پر س اوامکها صای الله عاه و الصسال کف وزاه کت 
دوازده تن از بنی کعب. (1) 


المناقب , ابن شهرآشوب :ابو طفیل روایت کرده است که 2 یه الله رن 
عمر به من گفت + اکایق صفیل "دوارده علیعه بشن از بد یی سل اه 
علیه و آله بشمار . پس از ان , اشوب و نفاق پدید خواهد امد . در روایت 
عبد الله بن ابی اوفی آمده است که: پس از آن , گرداب (آشوب و کشتار) 
پدید خواهد آمد . 


3 زوانت ید الله بن. مشعود کعال آلدین به تغل ان مسروق ۶از هید لاه 
پر یوم ۶ | پیامبر صلی الله علیه و آله به تو خبر داد که پس از او , چند 
جانشین خواهد بود ؟ گفت * ازریم خوازده خانشبن که همه آنان از فرین 

. 


۵زوابنی ظند ا له نن عمره ین عاضالفییه: تعمانی به تقل از عیه اللة بن 


عمرو :از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرماید : «پس از 
من ؛ دوازده جانشین خواهد بود» , 


1- .کعب , از نیاکان پیامبر صلي الله علیه و آله است. تسب ارجمند ایشان 
بن قضی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوّی . ... 


ص: 216 


ق‌نوان. اتسالاقب انن شهراشعب فن. ان *فال سول اللد ضلی. الا 
علیه و آله : یَکون متا اثنا َشر خَليقة , یَنضْرهم ال عَلی من ناواهم (1) ؛ 
ولا یدهم من عاداهم ۰ (2) 


رنه غید الا نف نی آوفیمقتضب الاثر عبد العزیز بن خضیر :سمعت 
عَبد ال 7 قالَ سول اه صلی الله علیه و آله : کون 
تعدج اثنا عشَر خليقة من فُتیش , تم تکون فنتة دَوْارَةْ ! قال : فلت : آنت 
اه ایا وا وا رصم سول 
اللحضای الله علیهه ال رت 


1 5 2ماژوی بلفظ «اثنا عَشر آمیرا»صحیح البخاری عن جابر بن سمره 


سمعث لین صلی الله علیه و آله بقل یکون ائنا عشر آمیرا . ققال 
کلمة لم آسمعها , ققال آبی : له قال : کلهّم من قزیش . (4) 


۳ .نوا ۶ : معاداه لأهل الاسلام (النهایه ۳۰ 5 ص‌ 132 «نوا») . 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 291 , بحار الأنوار : ج 36 ص 269 
ح ِ 
3- .مقتضب الأثر : ص 7, العدد القویّه : ص 81 ح 142 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 371 . 
4 .صحیح البخاری : ج 6 ص 2640 6796 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
1 ح 2223 ۰ مسند ابن حنبل : ج 7 ص 411 ج 20880 ؛ الخصال : ص 
0 ح 15 , الطرائف : ص 170 ح 260 , بحار الانوار : ج 36 ص 365 . 


ص: 317 

و - روایت تس 

یی ید من ای ان 
1 - 2 تعبیر «دوازده امیر» 


الله ۷ و فرمود : «از ما , دوازده جانشین خواهد بود که خداوند , 
آنان را بر مخالفانشان پاری می دهد , و هر که با آنان دشمنی ورزد , نمی 
تواند به آنان گزند برساند» . 


ز روایت عبد اللّه بن ابی آوفیمُقتصب الاثر به نقل از عبد العزیز بن خضیر 
:از عبد الله بن ابی اوفی شنیدم که می گوید : پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «پس از من از دوازده جانشین از قربش خواهد آشت ۰ سپس 
۱[ کفتم : ابا تو خود این را از بیاهتر خدا شنیدی ؟ 
کت ارف ان وا ان یاف خدا تدم 


1 / 5 2تعبیر «دوازده امیر»صحیح البخاری به نقل از جابر بن سَمره :از 
پیامبر صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرماید : «دوازده امیر خواهد 
آمد» . سپس جمله ای گفت که من آن را نشنیدم . پدرم گفت : فرمود : 
همه آنان , از فرش آند»*. 


ص: 219 


1 3ما ژوح بلفظ «اننا عَمر اماما» رسول له صلی الله علی ۳ ‌ 
لعلیٌ علیه السلام :البق بعدی اثنا سر , أَولهُم آنت يا لو , 
القانم ااذی عفعه الله عو وتجل علی جدنه مشار3 الأرض وغارتها ِِِ« 


عنه صلی الله علیه و آله :البق بَعدق اثنا عَسَر , وم عَلیٌ بن آبی طالب 
واخَرُْهم القایّمٌ علیهم السلام , , فهّم خلفائی وآوصیائی خاولای 1 وحَجَح اللَد 
علی آّتی بعدی , المَقرٌّ بهم مَوَْمنْ , والمَنکر لهّم کافد ۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :البق اثثا عَشرّ من آهل بیتی , أعطاهُم ال 
0[ وحَلفَمْ 7 قوّیل لِلمَتکبرین علیهم 
القاطعین فیهم صلتی , ما لقم ؟ لا نالف له شفاعتی . (3) 


الکافی عن زراره :سَهعث با جعقر علیه السلام یَقولْ : الائنا عَسَّر الاأیمَه 
(4) من آل مَحَمّدٍ علیهم السلام , کلهّم مَحَدّثُ (3) , من ولد سول ال 
صلی الله علیه و آله ومن لد عَلیٌ علیه السلام , ورسول اللّه وعلیٌ 
علیهما السلامهُما الوالدان . ققال عَلیاٌ بخ راشد وکان آخا عَلیْ بن الخْبتین 
لاه ِ , قضَرّر (6) آبو جعقر علیه السلام وقال : آما 1 اتف ای 
کان آحدهم . (7) 


5 ح 34 الامالی لصو ۱ 

الاضام فیس القانفین عن اه کم جنم‌علممم اسلاه ار ماع ور ای 

6 ح 1. 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه :ج 4 ص 180 ح 5406 , کمال الدین : ص 

9 ( 4 کلاهما عن یحیی بن آبی القاسم عن الامام الصادق عن آبیه عن 
جدّه علیهم السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 59 ح 28 عن 

یحیی بن آبي القاسم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 

0 بجار الأتوار 0 

الامام 9 عن ِ ِِ السلام , 9 لأأنوار : ج 36 ض 243 ح 52 . 


4- .فی المصدر ۱ «الامام» 1 والتصویب من المصادر الأخری ۰ 

5- .مَحدنون : آی تحذنهم الملائکه وفیهم جبرثئیل علیه السلام من غیر 
معاینه (مجمع البحرین : ج 1 ص 370 «حدت») . 

0« -الضه : تقطیب الوجه من آلگراهه:: فرخل.ضار بت «عینیه: ۶ متقیضن 
جامع بینهما کما یفعل الحزین (تاج العروس : ج 7 ص 89 90 «صرر») . 

7 .الکافی : ج1 ص531 7 وص533 142 , الغیبه للطوسی : ص151 
112 وفیهما صدره الی «الوالدان» , بصائر الدرجات : ص320 ح5 , 
المناقب لابن شهراشوب : 1 ص298 نحوه , اعلام الوری : جح 2 ص171 
وفیهما صدره الی «الوالدان» , بحار الأنوار : 26 ص72 16 . 


ص: 219 
1 - 3 تعبیر «دوازده امام» 


1 / 5 3تعبیر «دوازده امام»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
الشلام؛امامان پی از مین وارده فرند شین آنان و فسی‌ ای علی 
و اخرینشان قائم است که خداوند عز و جل. شرق و غرب زمین را به 
دست او فتح می کند . 


ای عها ضلی. اللت. غلنه: و له تامامان هن آن من د-حواتدی نفرنمر , 
نخستین آنان, علی. بن ابن طالب. و آخرینشان قائم علیه السلام انست.. 
اینان , جانشینان و اوصیا و اولیای من , و پس از من , حجت های خدا بر 
ائثتم هستند . اقرار کننده به ایشان , موّمن است و انکار کننده شان , کافر 


پتاسین خدا ضلی الم غلیت و له :اماهان دوازده کن از افل ببت من آند.: 
خداوند متعال , فهم و دانش و حکمت مرا به ایشان داده و آنان را از 
سرشت من آفریده است . پس واي بر آنان که پس از من بر اء 
30 
چه شده است ؟ ! خدا شفاعت مرا شامل حال آنان نکند! 


الکافی به نقل از زراره :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید : 
«دوازده امام از خاندان محشّد صلی الله علیه و آله , همگی مَحَدّث (1) اند 
و از فرزندان ۹ الله. علیه و اله و از فرزندان علی علیه السلام 
اند . پیامبر خدا و علی , نذر انهایند» . علی بن راشد برادر مادري امام زین 
العابدین علیه السلام , (2) این مطلب را انکار کرد . امام باقر علیه السلام 
ابرو در هم کشید (/ فریاد زد) و فرمود : «مگر پسر مادر تو (3) هم یکی از 
انان نبود؟ » . 


1- .مُحَدّتث , کسی است که روح القدس با او سخن گوید , بی آن که دیده 


شود (بحار الأنوار : ج 25 ص 57) , يا فرشته ای با وی سخن بگوید (بحار 
الانوار : ج 75 ص 79) . 


2- .مادر امام زین العابدین علیه السلام , شهربانو , از اسیران خاندان 
ساسانی بود که به همسری امام حسین علیه السلام در آمد و بعد از تولد 
زین العابدین علیه السلام در گذشت و به همین خاطر , بانوی دیگری به نام 
وشیکه (مادر یحیی ۳ الطویل) , ایشان را بر زک و به 
همین خاطر , امام علیه السلام او را مادر می نامید (ر . ک : دانش نامه 
ایام خیم الا مر ور 29 هی ارم 
شاید علی بن راشد , فرزند همین بانو (وشیکه) باشد . 


ص: 220 


الامام الباقر علیه السلام :الائنا سر الیْقَهْ مر من آل 2 ِ 2 : 
بخ ابی طالب واحد عشر من ولده: هنن سول الا 1 
صَلّی اللة علیهما ِِ 


فته. غلیه الساام :تحق شاه ماما دمم عفن میرگ ء بالات من 
ولد الخسین علیه السلام . (2) 


الخصال عن زراره :سَهعث آبا جعقر علیه السلام یَقولْ : اثنا عَشَرّ اماما 
هنقم. غلی والکسن والخشین + نم اانتد من ولد. الخستن,علنهم السلام:: 
(3) 


1 / 5 4ما ژوی بلفظ «اثنا عَسَر وصیّا»الامام الباقر علیه السلام :ان ال 
آرسَل مُحَمّدا صلی الله علیه و آله [لی الجِنٌ وّالانس , وجَعَل من بَعده انتی 


عَسر وصیا ء منم من سَبَق ومنهّم من بِقَیَ , وگل وصماٌ چرت یه سندْ (2) . 
#اایصاء النین چن عد فحت. صلی الله علیه و آله کی س آوصیاء 


2 


کی + کات ای عسش ر وان امد العسن اه الساام علی ند 
العسیح . (5) 


1- .الارشاد : ج 2 ص 347 , الاستنصار : ص 17 کلاهما عن زراره . 
2 .الکافی : ج 1 ص 533 ح 16 , الارشاد : ج 2 ص 347 , الخصالٍ : ص 
8 .7 44 , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 56 ح 22 کلها عن 
زراره , بحار الأنوار : ج 36 ص 392 ح 5 . 
ره 

4- .السْتَةٌ : الطريقةه والسیره (النهایه : ج 2 ص 409 «سنن») . 
5- .الکافی : ج 1 ص 532 ح 10 , الارشاد : ج 2 ص 345 . کمال الدین : 
ص 326 ح 4, الخصال ض 475 43 کلها عن. آبن:خفاه التمالی ۲9 
الانوار : ج 36 ص 392 ح 4 . 


ص: 321 
1 4 5 - 4 تعبیر «دوازده وصی>» 


امام باقر علیه السلام :دوازده امام از خاندان محشّد صلی الله علیه و آله , 
همگی , فرشته با آنان سخن می گوید ؛ علی بن ابی طالب علیه السلام و 

یازده تن از نسل او . پیامبر خدا و علی , پدر انهایند . درود خدا بر ان دو باد 
۱ 


آمام باق علزة الملام تما دمازده آماميم. از این خمله اند خسن و سیر 


الخصال به نقل از زراره :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید : 
«دوازده امام , عبارت اند از: علی و حسن و حسین و سپس امامان از 
نسل حسین علیهم السلام » . 


1 / 5 4تعبیر «دوازده وصی»امام باقر علیه السلام :خداوند , محمّد صلی 
الله علیه و آله را به سوی جن و انس فرستاد و پس از او , دوازده وصی 
قرار داد که برخی از ایشان , پیش تر رفته اند و برخی دیگر , باقی مانده 
اند . هر وصی ای بر شیوه ای است , و | وصیای پس از محمّد صلی الله 
علیه و اله , بر شیوه اوصیای عیسی علیه السلام هستند که دوازده تن 
بودند , و امير مومنان بر شیوه مسیح بود . 


ص: 222 


رو الله ضلی الله غلبم و له آنا سید این . وغل بن آبی طالب سید 
الوصتین . وا آوصیایی بعدی اثنا عَسّر , ال 0 طاَلّب , 
واخر هم القاتم علیهم السلام...(1) 


کمال الدین عن عبد اللّه بن عثاس :قالَ سول ال صلی الله علیه و 
۱ خلفائی وأوصیاتی وخجع الله علی العلق تعدی اثنا عشر : دمم آخب 
1 : یا سول الله , وقن آخوک ؟ فال : عم بن آبی 
طالب . قیل : قمن ولَذَکَ ؟ فال : القهدوٌ الذٍی 
لت جورا وظلما . والذی بقئنی یالحق تییّا , لو لم تبق من ادن 
واجذ لَطَوّلْ ال ذیک الوم ی یَخژج فیو ولدی 11 فیترلن. وه 
عیسی بنْ ری فیصلی حَلقة , وثشرق الارضٌ بنور , وبباخ ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :ان آبی تَظر الی خمران قبکی , ثُعّ قال : یا 
را ا ام تناسوا فتتییوا کول جستول 
الله صلی له علینه و آله سین فرضم ونان التاس تعورویة ویسلمون یه 
حتّی, اذا عَصّ بأهله التیت جاء علی علنة: السام .هام ولم تستطم. آن 


قَلَمْا أی سول له صلی آلله علیه و آله 
دیک رقع مِحَدَتة وقال : ال با عم . قلَمّا ری التاسن ذلک رَحم بعصْهّم 


قال : ی لسن !استعوا ما اقول لک "لا 5 التضا والتضوان وَالج 
لِمن آحت علیا وتولاة , وَائتمٌ مٌ به وبقضله , ویأوصیائی بَعدة , وعو علی رَبُی 
آن یستجیتِ لی فیهم تم نا عَشَر وصیّا , وقن تبعة اه منّی , ای من 
ابراهیم وايراهيمٌ مِتّی . وديني دینهٌ ودینهٌ دینی . ویْسنهٌ نسبتی ونسبتی 
نِسببْهُ , وقضلی قَضله , وآتا آفصَل منة ولا قخر , یَضَدق قولی قول ربی : 
«وریَه بقضها من تغض وال سمیغ علیخ» ( (3) . (4) 


1- .کمال الدین : ص 280 ح 29 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
4 2 31 , کشف الغقّه : ج 3 ص 299 کلها عن ابن عبّاس . 

2- .کمال الدین : ص 280 ح 27 , کشف الغقه : جح 3 ص 297 , اعلام 
الوری : ج 2 ص 173 , بحار الأنوار : جح 51 ص 71 ح 12 . 

3- .آل عمران : 34 . 

4 :العیبه: للتعماتی. : هن 91 2 22 غرم عید الوخاب التففی ۶ بخار الانوار * 
ج 36 ص 280 ح 99 . 


ص: 323 


ی اصای ی هی و اس سم مسات ای 
سرور اوصیاست . اوصیای پس از من دوازده نفرند که نخستین آنها ی 
با ات ها سای ام ات 


لت ال ی ان وه لام اش اس کش سل الب یمه ند 
فرمود ی ی ها 
دوازده نفرند که نخستین ایشان , برادرم خواهد بود و اخوشسار: فرزندم» 
گفته شید : ای پیامبر خدا ! برادرت چه کسی است ؟ فرمود : «علی بن 
ابی طالب» . گفته شد : فرزندت چه کسی است ؟ فرمود : «مهدی که 
زمین را به همان سان که از بیداد و ستمٌ آکنده شده است , از عدل و داد 
اک سوگند , به آن که مرا به حق , به پیامبری بر انگیخت تاکن از 
[عمر اش کرد ری روز باقی نمانده باشد , خداوند 1 ۳ 
چندان به درازا می کشاتد تا در آن , فرزندم مهدی ظهور کند . پس روج 
خدا عیسی بن مریم , , فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد, و زمین 
به نور او روشن می شود و حکومت او , شرق و غرب را فرا می گیرد» . 


امام صادق علیه السلام :پدرم [امام باقر علیه السلام ] به خمران نگریست 
و گریست . سپس فرمود : «ای حمران ! شگفتا از مردم که چگونه غفلت غفلت 

ورزیدند یا فراموش کردند و يا خود را به فراموشی زدند و سخن پیامبر 
خدا در بستر بیماری اش را از یاد بردند ! مردم برای عیادت و عرض سلام 
, خدمت ایشان امدند , تا جایی که اتاق از جمعیت پر شد و علی علیه 
السلام امد و سلام کرد و جا نبود که بنشیند و جمعیت نیز برایش جا باز 
نکردند . چون پیامبر خدا این وضع را دید , بالش خود را بلند کرد و فرمود : 
«نزد من بیاء, ای علی » . چون مردم این برخورد را دیدند , جمع تر نشستند 
و جا باز کردند و علی علیه السلام از میان آنان گذشت و پیامبر خدا صلی 
الله علبهنه اله اورا کیاتخون نشاند وان کان-فرهود: ضهای رد اشفا دز 
زمان حیات من , , با اهل بیتم چنین رفتار می کنید که می بینم . پس از 
وفاتم چه خواهید کرد؟ به خدا سوگند , کامی به اهل بیت من , نزدیک نمی 
شوید , مگر آن که درجه ای به خدا نزدیک می گردید, و گامی از آنان دور 
نمی شوید و از ایشان روی نمی گردانید , مگر آن که خداوند از شما روی 
می گرداند» . سپس فرمود : «ای مردم ! بشنوید که چه به شما می گویم ! 
بدانید که خشنودی و رضوان و بهشت , از آن کسی است که علی را 
دوست بدارد و ولایت او را بپذیرد و به او و به فضل او و به اوصیای من 


پس از او , اقتدا کند , و بر پروردگار من است که دعای مرا دز باه آنان 
اجابت فرماید . انان , دوازده وصی اند . هر که از او پیروی کند , از من 
و دین او , دین من است . پیوند با او , پیوند با من است و پیوند با من .؛ 
فخر‌فروشی نیست . سخن مرا این سخن پروردگارم تایید می کند که : 
«فرزندانی از نسل یکدیگرند و خدا شنوای داناست» » . 


ص: 2924 


1 5 دما ژوی بلفظ «اثنا عَسَر مَحَدٌّنا»الکافی عن سماعه بن مهران 
:نت آتا وآبو تصیر ومحَقَدٌ بنْ عمران مولی آبی چعقر علیه السلام فی 
منزله بح , ققال مُحَتَذٌ ب عمران ۰ سَهعث آبا بد ال علیه السلام 
قول : تحنْ اثنا عَسّر محَدنا . ققال له آبو تصیر : سَمعت من آبی عبد اه 
علیه السلام ؟ قحَلْقَهُ مَرّة آو مَرْتينِ نهُ سَمعهٌ . ققالٌ آبو تصیر : لکنی 
سَععنَهٌ من آبی جعقر علیه السلام . (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 534 ح 20 , الخصال : ص 478 ح 45 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 56 ح 23 , بحار الأنوار : ج 36 ص 393 ح 7. 


ص: 225 
1 < - 5 تعبیر «دوازده مُحدّث» 


1 / 5 5تعبیر «دوازده مُحدّث»الکافی به نقل از سَماعه بن مهران :من و 
ابو بصير و محمّد بن عمران , غلام ازاده شده امام باقر علیه السلام , در 
منزل او در مه بودیم . محقّد بن عمران گفت : از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرماید : «ما , دوازده مُحدّث هستیم» . ابو بصیر به 
او گفت : آیا [تو خود] از امام صادق علیه السلام شنیدی ؟ آن گاه او را یک 
پا دو بار سوگند داد که بگوید این مطلب را شنیده است . سپس ابو بصير 
خود گفت : اما من , اين را از امام باقر علیه السلام شنیده ام . 


ص: 226 


الغیبه للتعماتی عن المفصل بن عمر, :قلث لابی عَبد اه علیه السلام : ما 
معنی قول ال عز و جل : «بل کذ؛ با بالشاعه 8 اعد غتَذْتا لِمن کَذّب بالسّاعه 
شعیژا» (1) ۲ قال لی | ال خلَچ الشّته انتی عَشَر شهرا , وجعَل الیل 
ائتتی شرع ساعة , وجعل اهاز ائنتی عشرح ساعة , ومنّا ائتی عَسَر 
مَحَذئا , وکان امیر المَومنینَ علیه السلام من یلک الساعات . (2) 


1 5 ۵ما ژوی بلفظ «اثنا عسَر مَهدیا»الامام الصادق علیه السلام :متا اثنا 


عتت هدیا . 121 


۱ اب ۱ 
شم ابا کید لت علیه السلام بعول ‏ ن انار عه خقال له بو 
بصیر : تاه لَقد سشمعت ذلک من آبی عبد الله علیه السلام ؟ قحَلّف مَرّة و 

من تفا ار 0 
السلام ۰ (4) 


لل < 


1- .الفرقان : 11 . 

2 یه اانعماتی : ص 84 ح 13 و ص 85 ح 15 عن آبی السائب نحوه و 
ح 14 عن آبی بصیر, عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «منا اثنا عشر 
محدئا» فقط را ۰ ج 30 ص 398 ح 6 . 

و .کمال الدین 5 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام اس ری ایو 
الأنوار ج 36 ص 398 ح 4. 

ار او و ای ی ۵ 


ص: 227 
1 - 6 تعبیر «دوازده مهدی» 


۳۳ 9 «بلکه قیامت را ۳ ۳۳2۲ 
برای کسی که قیامت را دروغ بشمرد , ات سوزان آماده کرده ایم» 
چیست ؟ به من فرمود : «خداوند , سال را دوازده ماه آفرید و شب را 
دوازده ساعت قرار داد و روز را دوازده ساعت , و از ما نیز دوازده محذت 
قرار داد , و امیر مومنان علیه السلام از این ساعت ها بود» . 


1 / <5 6تعبیر «دوازده مهدی»امام صادق علیه السلام :از ما , دوازده مهدی 


(هدایت شده) است . 


عمران 7 2 و 

بن عمران گفت : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید : «ما , 

دوازده مهدی هستیم» . ابو بصير به او گفت : تو را به خدا ین را ادامام 

صادق علیه السلام شنیدی؟ آن گاه محشد بن عمران , یک یا دو بار سوگند 

0 : اما 
, اين را از امام باقر علیه السلام شنیده ام . 


ص: 229 


1 5 7ما ژوج بلفظ «ائنا سر , عَدَد قباء نی |سرائیل»‌مسند ابن حنبل 
عن مسروق, و ففال 
ة َجْل : یا آبا عبد الَحمنِ قل تالم رپسول له صلي آلله علیه و آله کم 
و ها تشالنن عنها آح 
ند قدمث العراق قبلک نم قال : تعم , ولَقَد سَألنا سول ال صلی الله 
علیه و آله قَقالّ : اثنا عَسَر کته تقباء (1) ی اسرائیك ۰ (2) 


الخصال عن قیس بن عبد کنا جُلوسا فی حلقم قیها عُبذٌ له : مزستوو : 
قجاء آعراییهٌ ققال : یم عَیذ ال بن مسعود ؟ ققال عَبذٌ ال آنا یه ال 
مسعوی فلز : هل 75 تنگم صلی اللهعلیه و آله گم کون تعتة ون 
الحْلفاء ؟ قال : تعم , اثنا سر , عَدَد تقباء نی اسرائیل . 


الیفین عن انن. عناس «شمفت سول الله ضلی, الله. غلیه. و ال تفول : 


قعاشٍر النّاس , اعلموا آَنّ له بایا من دحَلَه آمن من الثار . فقاتم هن 
۳ الخدری ققالْ : یا سول ال , اهدنا الی هدا الباب حتّی تعرقَة . قالَ 
: هو علی ین آبی طالب , سید الوصیین وأمیٌ المَومنین . . ققام جای بنْ 
عبد الله اأْنصاروٌ ققال : يا سول الله , وما عَدَّة الق ؟ ققال صلی الله 
علیه و آله : یا جایٌ , یَألتنی جک له عن الاسلام باجقعه ؛ عتیمم عتد 
الشهور , وهی «عند اللّه انا عَشر شَهزّا فی کتاب اللّه یوم حَلق السْمَاواتِ 
وَالاْضت» )4 . وعدتهُم عده العیون :ای انقجزت بن عمران مرت 
السلام حینٍ صرّب بعصاه الحجَرَ «قانقجرت مِلْةٌ انا عشره عَینا» 9 
دهم ده قباء نی اسرائیل , قالّ ال تعالی : > مولقا احَدّ له پستان 
تن ایس اقیل دهتا متقم انب عشه ۱0۱ , قالاننه ها خایر ۶ آدلزم 
ی ۵ ابی طالب واه القایمْ . (7) 


1- اقا : جمع نقیب , وهو کالعریف علی القوم الفْقذم علیهم , الذی 
بتعزف آخبارهم ویِتَقب عن آحوالهم + آی فش (النهایه : ۳ 5 ص‌‌ 101 
«نقب») . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص << ح 3781 , المستدرک علی الصحیحین : 


ج 4 ص 546 ج 8529 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 158 ح 10310 , کنز 
العال : ج 12 ص 33 ح 33857 ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 


ص49 10 , الغیبه للنعمانی : ص117 ح3 و ص‌118 ح5 , بحار الأنوار : 
367 ص299 ح 132. 

3- .الخصال : ص 467 ح 7 , کمال الدین : ص 271 ح 17 عن قیس بن 
عپید , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 48 ح 9 عن قیس بن عبد 
الله , الأمالی للصدوق : ص 386 ح 496 , بحار الأنوار : ج 36 ص 230 ح 
9 . 

4- .التوبه : 36 . 

5- .البقره : 60 . 

6- .المائده : 12 . 

7- .الیقین : ص 244 , التحصین لابن طاووس : ص 570 , نهح الایمان : ص 
7 نحوه , الاستنصار : ص 20 , مثه منقبه : ص 94 , بحار الأنوار : ج 36 
ص 263 ح 84 . 


ص: 229 
1 < - 7 تعبیر «دوازه تن , به شمار ثقبای بنی اسرائیل» 


1 / 5 7تعبیر «دوازه تن , به شمار تقبای بنی اسرائیل»مسند ابن حنبل به 
نقل از مسروق :نزد عبد اللّه بن مسعود نشسته بودیم و او به ما قرائت 
قرآن می آموخت . مردی به او گفت: | 
پرسیدید که چند خلیفه , بر اين ائثت حکومت خواهند کرد؟ عبد اللّه بن 
1 از زماتی که به عراق آمده ام , تا کنون هیچ کسی این سوال 
فرمود: «دوازده تن , به ِِ نقبای (1) بنی اسرائیل» . 


الخصال به نقل از قیس بن عبد :در انجمنی که عبد اللّه بن مسعود در آن 
بود , نشسته بودیم که بادیه نشینی وارد شد و گفت : کدام یک از شما , 
عبد اللّه بن مسعود است ؟ عبد اللّه گفت ی ات شم موعنده . 
بادیه نشین گفت ابا سامیرگان هخا کفت که‌خلیای شن ار اجه 
9 : آری ؛ دوازده تن اند » به شمار بای بنی اسرائیل 


اب ی 0 را ری 0 از آن 
در وارد.شود: از اتعن: ايمن خواهد بود». ابو سعید خدری برخاست و گفت 

: ای پیامبر خدا ! ما را به. این در راو تمایت: کن تا ان را بشتاسیم..:. 
فرمود: «آن دره علی بن ابی طالب است که سَرور اوصیا و امیر مقمنان... 
است ». جابر بن عبد الله انصاری برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! شمار 
امامان , چند است؟ فرمود : «ای جابر ! خدا تو را رحمت کند ! تو از من در 
باره اسلام , به تمامی آن , پرسیدی . شمار ایشان ب به شمار ماه هاست و 
ان , «نزد خدا , از روزی که اسمان ها و زمین را افرید, در کتاب ا[علم ] 
خدا , دوازده ماه است» . نیز شمارشان به شمار چشمه هایی است که 
سنگ زد «و از آن [سنگ ] , دوازده چشمه جوشیدن گرفت» . شمارشان به 
شمار نقبای بنی اسرائیل است . خدای بلندمرتبه فرموده است : «و هر 
آینه. خدا از بنی اسراثئیل پیمان گرفت و از ایشان دوازده نقیب فرستادیم» 


ءایحا اتکستین ان آمامان غلن ین آنی طالب ات آخرشتان فائمه 


1- .واژه «نقباء» , جمع نقیب است. نقیب, به سر کرده و جلودار گروه 


1- .الاختصاص : ص 224 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 36 ص 370 ح 
ِِ 
- .الکافی : ج 1 ص 534 ح 18 , الأصول الستّه عشر : ص 139 ح 38 
ِِ « أحد تن بدل «اثنا عشر» , الاستنصار : ص 8 نحوه , المناقب لابن 
شهر آشوب : + ج 1 ص 300 کلها عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار 
: ج 36 ص 7271 92 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :باد خداوند عز و جل, عبادت است . باد 
من, عبادت ۱ است و یاد امامان از نسل او نیز 
0 قرار داد , وصیْ من , برترین , اوصیاست و او پس از من , حجّت 
خدا بر بندگان او و جانشین او در میان خلقش است , و همچنین اند امامان 
فداشکر از فسل ام انشان اولیای فیقی دا وحاشتیان راستین. من 
آ ‏ هار ک را است . شمارشان به 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در میان فرزندان من , دوازده نقیب هست 
که نجیب (1) و محدّث و مفقّم (2) اند . آخرینشان برپا دارنده حق است و 
زمین آکنده از بیداد را آکنده از داد می کند . 


1- .اصیل, ممتاز, بزرگ زاده و بر گزیده . 
2- .مَفهّم , , یعنی فهمیده . ائقه علیهم السلام را مفهّم گویند ؛ زیرا پیامبر 
هی را هی سر ایا کاس مان اوه ات 


ص: 232 


1 / 5 8ما ژوق فی بیان عَدَدٍ الأیْقَهٍ علیهم السلام وأسمائهما عَلودٌ علیه 
السلام وأَحَد غشر من ولد هالامام زین العابدین علیه السلام آن ال حَلقَ 
مج مُحَمّدا وعلیّا واحد عَشْرٍ من ولده من نور عَظَقته, قأقامهّم اشیاحا (1) فی 


ضیاء نوره , یِعبدوتَة قبل خلق الحخلق , حون الله و عداته ند وهم اه 
من ولد سول الله ضلی الله قلیة و الم (2) 

الامام الباقر علیه السلام :الاننا عَسَر البْقَه ین آل 2 ُحَّد کلم و 
لا ن لس طالب وا غشر ین لب .سول له وعلیهٌ هُمّا الوادان 
صَلی ال علیهما . 


الامام الجواد علیه السلام :ان آمیر المُوینین علیه السلام قال لأبی تکر توما 
: «ولا تسب الذین فیلوا فی سبیل اللّه أمواتا بل تا عند رهم بررَفون» 
(4) وأشهَذ ان مَحمّدا صلی الله علیه و آله سول اللّه مات شهیدا , وال 
لیاتیتک , قایقن لذا جاعک ؛ قَِنّ السَیطان یر مُتحَیل (فتمتّل) به . قاحد علی 
بد آیی کر فاراه الین صلی الله علیه و اله < حعال له . با آبا کر 
با واه سر من زلده , (هم ینلی 1 اوه , وئب الی له شا بت 
یدک , اه لاح لک فیه . قال : تم دَهبِ قلم بر . (5) 


بااشاع ظل التفر م فا ناه سل آرواح , جمعْ شَبح , وهو 
۳۹ البحرین : ج 2 ص 924 «شبح») . 
9 ۰( ۳ + کمال: الدین ۰ , الأصول 
22 146 . 


4 .آل عمران : 169 . 
وراجع : ح 12 والخصال : ص 480 ح 48 والارشاد : ج 2 ص 345 0 
للنعمانی : ص 82 ح 12 . 


333 
1 5 - 8 اجادیت در بر دارندةه شفار امامان و نام های آنان 
اشاره 


1 / 5 8احادیث در بر دارنده شمار امامان و نام های آنانالف علی علیه 
السلام و یازده تن از فرزندان اوامام زین العابدین علیه السلام :خداوند , 
محمّد و علی و یازده تن از فرزندان او را از نور عظمت خویش افرید و 
ارواح انان را در روشنايي نور خود, قرار داد که پیش از افرینش مخلوقات. 
او را عبادت می کردند و خدا را به پاکی و قداست می ستودند . ایشان. 
امامان اژ تیل پیامبر خدا ضلی الله علیه و الة هستتد.: 


امام باقر علیه السلام :دوازده امام از خاندان محمّد صلی الله علیه و آله 
هستند که همه آنان محدّث اند : علی بن ابی طالب و یازده تن از نسل او. 
پیامبر خدا و علی , هر دو , پدرند . درود خدا بر ان دو باد ! 


امام جواد علیه السلام :امیر موّمنان علیه السلام روزی به ابو بکر فرمود : 
« «هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند , مرده مپندار ؛ بلکه 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده مي شوند» , و من گواهی می 
دهم که محشّد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , شهید از دنیا رفت , و به 
خدا سوه کند ؛ نزد تو. می آید .و هر گام نزد و امد ء بقین کن. [که. خوذ 
اوست ] ؛ زیرا شیطان نمی تواند به صورت ایشان در خیال بياید [و همانند 
او پدیدار شود]» . سپس علی علیه السلام دست ابو بکر را گرفت و پیامبر 
صلی الله علیه و آله را به او نمایاند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«ای ابو بکر ! وه یازده تن از فرزندان او ایمان آور . آنان همانند 
هن اند مکر در فلت مواز آنچه در دست وتا به درگاه خذا قوبه کی ؛ 
زیرا آن , حقّ تو نیست» . سپس پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و دیده 


نشد . 


ص: 34 


ب الما عَلِیٌ والحسَنان ویسعة من ولد الخْسَینِ عليهم السلامالامام 
الحسین علیه السلام :جاء الیه [أی اٍلی آمیر المْومنين علیه السلام ] رَجْل , 
قفال له یا آنا الکتین , الک تدعی آمیرّ المومنین ( 
قالَّ علیه السلام : ال جلٌ لاله نی غلبهم . قجاء الَجْلٌ الی سول 
له صلی الله علیه و آله ققالَ : یا سول الله سدق قلما فیعا یل 
ان الله انم لین خافه ؟ ففضت البث صلی الله,علبة و له وفال : 

آمیرژ المومنین بولایّه من اللهٍ عز و جل , عَقدّها له قوق 7 
علی ذلک مَلایْکتَة ان علا حَليقَة اللّه وجْجّه اللْهٍ , وله لاءمامْ المسلمین . 
طاعَنةٌ مقروتَة بطاعه اللّه , وعصلة ققروت؟ بقعصته ال , ققن جهلّهُ ققد 
جَهلنی , ومن عَرَقَهْ فقد عَرقنی . ون آنکر امامتَة ققد آنکر تبوّتی . ومن 
جَحَد امرَتة فقد جَحَد رسالتی , وقن دقع قضلة ققد تتقضنی , ومن فاتلة 
ققد قاتلنی , , ومن سَبهّ فقد سبنی مثی , خُلِق من طیتنی , ۰ وقو روخ 
فاطِمَة ابتتی , وآبو ولد الکسَن والحْسَینِ قال صلي الله علیه ول : 
آّ وعلیث وفاطِمَة والخسن, وَالحْسستین وتسعهة من ولد الحسین حَجَح 
جلی علقه , آعداوٌنا آعدا له , وأولیٌنا آولیا الم . (1) 


تام الرسا من تیم السلام قال سل الب صلی لاه غلیه و ی 
مهن أحبٌ آن یتک یدینی , ویرکت سفیتة اللجاه بتعدی , قلیفتد بقل بن 
آبی طالب , ولّعاد وه , ولُوال وله , قاهُ وصتّی وجلیقتی علی أمّتی فی 
جیاتی وتعد وفاتی , وفو اما گل فسلم , وأمیژ کل مَومن بعدی , وله 
قولی , . وامره آمری . وهی تهیی , وِتایعْهٌ تایعی , وناصرهُ ناصری , وخاذله 
فادلی.: 2 ال حلی الاه علیه و ال دقن قاری علا بعجی آم نی رام 
ار بوم القيامه . ومن خالفَ عَلا حَرّم اللهَ علیه الکنه وجَعل ماواة الناز 
ویس المصیر , , ومن خدّل علیا حَدَله اللة یوم برض عَلیه , , ومن تضر ر عَلیا 
تصرخ له توغتلقاغولقتهخخته عند الغسا له ۰ قال صلي لت علته و 

: الحسَنْ والخسَين |ماما مّتی تعة آبیهما , وسیّدا شباب هل الجنه ‏ 
ها سیده نساء العالمین 1 وابو ها ند سَیذ الوصیین ۰ ومن ولد این 
9 یمه , تأاسعهه القایّم من ولدی , ۰ طاعتهّم طاعتی . ومعصییهّم 
: آلی,الله آشکو الخگرین تعصلمم « والتصنین لخرفتهم فدی.: 
۱1 ولیْا وناصرا لعترتی , وایمّه أمتی , وقنتقما ین الجاجدین لحتهم 


, «و سَیعلَم ی ظَلَمَواً ی مُنقلب پنقلبون» (2) ۰ (3) 


- .الأمالی للصدوق : اص 4 ح 205 , بشاره ای ی ذص 24 ِ 
2 صن 126 رن اقا زیت ببِ7 ِ اقلا موش مالسا کی 56 
صِ 7 ح 5. 

- .الشعراء 227 

1 
نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 254 ح 70 وراجع : تاریخ دمشق : ج 42 ص 
03 ,ر. 


ص: 335 


ب علی و حسن و حسین و ته تن از نسل حسین علیهم السلامامام حسین 
علیه السلام :مردی خدمت امیر مقمنان علیه السلام امد و گفت : ای ابو 
الحسن ! تو را «امير مومنان» می خوانند . چه کسی تو را بر ایشان امیر 
کرده است؟ فرمود : «خداوند عز و جل مرا ش انان امیر کرده است» . آن 
مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! آیا علی 
راست می گوید که خدا او را بر خلقذش امیر کرده است؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله‌در کشم شن.و فرمود *«علی با ولایتی, که خذآوند عر وجل مر 
فراز عرش خود , برای او برقرار ساخت و فرشتگان را بر آن گواه گرفت, 
امیر مومنان است . علی خلیفه خدا و حجّت خداست . او پیشوای 
مسلمانان است . اطاعت از او , به اطاعت خدا گره خورده است و 
نافرمانی از او , به نافرمانی از خدا پیوند خورده است . هر که او را 
نشناسد , مرا نشناخته , و هر که او را بشناسد , مرا شناخته است . هر که 
امامت او را انکار کند , نبوت مرا انکار کرده , و هر که امیری او را نفی 
کند , رسالت مرا نفی کرده است . هر که برتري او را رد کند , از من 
کاسته است , و هر که با او بجنگد , با من جنگیده است, و هر که او را 
دشنام دهد , مرا دشنام داده است ؛ چرا که او از من است و از سرشت و 
گل من آفریده شده است , و او شوهر دخترم فاطمه و پدر دو فرزندم 
حسن و حسین است». سپس فرمود : «من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و ثه تن از نسل حسین , حجّت های خدا بر خلق اوییم . دشمنان ما 
دشمنان خدا| و دوستان ما دوستان خدایند» . 


اما تضا علیم السلای من ای پدراشش علهم السلام تاش خداسای 
اللة. علیه:و له فرمود * هر کس دوست::دارد که به ذین من خی زند و 
پس از من , بر کشتی نجات بنشیند , به علی بن آبی طالب اقتدا کند, و با 
دشمن او دشمنی و با دوست او دوستی ورزد را که اوقم تن خن کی 
ام و هم پس از مرگم , وصی من است. او جانشین من در میان امتم و 
پیشوای هر مسلمانی و امیر هر مومنی پس از من است. سخن او , سخن 
من است و فرمان او , فرمان من و نهی او , نهی من و پیرو او , پیرو من و 
یاور او , یاور من و ان که از پاری دادن به او دست کشد , از پاری دادن 
به من دست کشیده است» . سپس فرمود : «هر کس پس از من, از علی 
جدا شود , در روز قیامت , نه او مرا می بیند و نه من او را می بینم . هر 
کس با علی مخالفت ورزد , خداوند . بهشت را بر او حرام می گرداند و 
ای ۱ 


تنها بگذارد , خداوند , او را در آن روزی که به پیشگاهش می رود , تنها می 
گذارد , و هر کس علی را پاری دهد , خداوند, او را در روزی که به 
دیدارش می رود . یاری می رساند و هنگام پرسش . حچتش را به او القا 
می کند» . سپس فرمود : «حسن و حسین ؛ , پیشوایان ات مرن از 
پدرشان. و آقای جوانان بهشت اند . مادرشان بانوی بانوان جهان است و 
پدرشان شرور آوصیا ۰ ان ه امام اند که نهمین آتان 7 
آنانه تا فرمانی سر ان آنکا گان لت ان دار سای ده 
شین از من تفت انشانترا زیر امن .یه خدا شکوم‌فی. کتم او خداونه 
خود , برای حمایت و یاری عترتم و امامان امُتم , و برای انتقام گرفتن از 
منکرانِ حقَّ آنان , بسنده است, رودص , کسانی که ستم کردند , 
خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی باز می گردند» » . 


ص: 336 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله بل علیه السلام. با یچ راهان 


وابناک الحسنْ وَالحسَین ۲ ویسعه من ولد الحسین. آرکان الذین. ودَعايْمٌ 
الاسلام, من تبقنا تجا. ون تَحَلْف عتّا فالی الثار. (1] 


عنه صلی الله علیه و آله :تا وعلی وَالحسَنْ والحسینْ وتسعة من ولد 
الحسین , مقطهّرون معصومون ۰ (2) 


آجلامالی لامفید * ی 217 4 پشاره:المصصافی ۶ص 49 کلاهما قن 
جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 36 
ص 272 7 93 وراجع : کمال الدین : ص 263 ح 10 وکتاب سلیم بن قیس 
: ج 2 ص 565 وتأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 496 ح 9 . 

2- .کمال الدین یت عیون أخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
اک افص 299 یا عن,عد لام ۱ , بجار الأنوار : : ج 
6 ص 243 ح 50 . 


ص: 337 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام :ای علی ! من و 
تو و دو پسرت , حسن و حسین , و ثه تن از نسل حسین , ارکان دین و 
تکیه گاه های اسلام هستیم . هر که در پي ما اید , رهایی می یابد و هر که 
از ما وا پس ماد , به سوی آتش ره می سیارد . 


امن دا -ضلی: الله قلیه بو الم امن وه علی هخسن و سین و تفن از 
فرزندان حسین , پاک و معصوم هستیم . 


ص: 338 


تاسغقم قاتتهمالخضال غن. سلمان +دقلف .علی سرت صلی الله علیه.و 
آله واد! الکسین علیه السلام علی قجذیه وفع بقل عیتیه لیم فاغ , وفة 
قید اب حَحَه ابن 


یقول : نت سید بت 
۱ , تأسعهّم ۷99 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ات من کج له عر و بل وآتا خیژ 
و وا هراق فتاه رس م فعی سای 1 
لفتژیین. , وأئیباء ال الفرملین وان صاحبٌ النیفاعه والکوض الشریف . 
2 وین علی سبطا آکتی , وشیدا شیاپ آهل الجله 
الکشن والکشین . وین ولد الخشین تسقة یه ؛ طاعتهم طاعتی . 


کر . تاسغهم ایهم ومَهدهُم . (2) 


الامام الحسین علیه السلام :سْیْلَ آمیرٌ المُومنین صلَواٍث اللّه یه عن 
معنی ول سول اللّه صلی الله علیه و آله : «ِنی مُحَلْفٌ فیکمْ القلین ؛ 
کتات ال وعترتی» , مَن العترخ ؟ ققال : تا , والحسَن , والخسین , ولا 
النسقة ,من ولد و , تا تم فهديم وفانتهم ۱ تتارفین کنات الله 
وا قارنهمد عی تردوا علی رتسول الله صلی: الله علیه و اله حوضه . 21 


- .الخصال : ص475 ح38 , کمال الدین : ص262 ح9, عیون آخبار الرضا 
ِ السلام 1 ص‌ 532 ح17, الاختصاص: ص 207 عن حماد بن عیسی عن 
آبیه عن الامام الصادق علیه السلام نحجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 36 ص‌ 21 
47 . 

2 .کمال الدین : ص 261 ح 7 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 36 ص 255 ح 71 وراجع : کمال 
الدین : ص 1 ح 32 والفیبه للطوسی : ص 142 ح 107 والغیبه 
للنعمانی : ص 67 ح 7 . 
3- .کمال الدین 0 64 , معانی الأخبار : ص 90 ح 4 , ,قصص 
لأنبیاء للراوندی : ص 360 ح 435 , |علام الوری : ج 2 ص 180 کلها عن 
غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام , کشف 


الفِمّه : ج 3 ص 299 عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه عنه علیهم السلام 
وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 23 ص 147 ح 110 . 


ص: 339 


ج نهمین ایشان . قائمشان استالخصال به نقل از سلمان :بر پیامبر ضلی 
الله-علیدزو اله وارد شنم .حدم جسین علیه الصلام برررانوی اینتنان تفت 
و پیامبر صلی الله علیه و آله بر پیشانی و دهان او بوسه می زند و می 
فرماید : «تو آقا و آقا زاده ای . تو امام و امام زاده, و پدر امامان هستی . 
تخ و درد دور ی ای ام که ان 
اند و نهمین ایشان , قائمشان است» . 


پیامیر خدا خضلی, ال علیه. و اله :من , سرور آفریدگان خداوند عز و جل 
هستم . من , از جبرئیل تال و اسرافیل و حاملان عرش و همه 
فرشتگان مقزب خداوند و پیامبران فرستاده خدا| . بهترم . من صاحب 
شفاعت و حوض ارزشمند هستم . من و علی , پدران اين امْتیم . هر که ما 
را بشناسد [و به ما ایمان اورد], در حقیقت , خداوند عز و جل را شناخته 
اه اماسان آیزه اس وهی مسا را کار ند در یت دایب 
وجل زا اکار کردم ات از علی خواهند نود بط اف من فد اقای 
جوانان بهشت , حسن و حسین . و از نسل حسین , ثه امام می ایند که 
فان رای از آنان سقوا سر رای ار هی ایا مرها نی ابا 
مایمن است: تم اسان تیان و یشان ات 


امام حسین علیه السلام :از امير مومنان که درودهای خدا بر او باد در باره 
فعتای این سخن پنامیز خدا صلی الله علیه و اله : «من درمیان اشنما مد 
چیز گران بها بر جای می گذارم : کتاب خدا و عترتم» » سوال شد که : چه 
کی رت ار ۲ فرمود ی دمن خسن و مسق و تم آمام ار سل 
حسین , که نهمین ایشان , مهدی و قائمشان است . اینان هرکز از کتاب 
کدرا خاش وف کات اهر اب اارسجوا ی ده این کر 
پیامبر خدا , در کنار حوض او , وارد می شوند» . 


ص: 20 


الامام الباقر علیه السلام :کون یَسعَه یمه بَعد الخسین بن علیٌ , تاسعهّم 
قایْمَهّم . (1) 


د السایع من ولد الخامسالغیبه للنعمانی عن علید بز ایب ونم ؛کنث مع 
اهر 0 "ققال : شمعت لا 
جَعقر علیه السلام یقول : متا اثنا عشَر مَحدنا , السٌايع من بعدی ولد 
لقابمٌ . ققام الیه بو تصیر ققال : آَشهّدٌ ی سَمعث آبا جعقرٍ علیه السلام 
اه ند ان ۱ 


الغیبه للنعمانی عن آبی حمزه الثمالی :کنث عند آبی چعقر مُحَتّد 
الباقر علیه السلام ذات یوم , قلَمْا تقتَق من کان عنده قال ی با آبا کم ره 
, من العحتوم الذی لا تبدیل له عند ال قیامْ قایّینا , ققن شک فیما آَقول 
لقی الله شحاتة وقو به کافژ وله جاجذ . نم قال : یابی وا السقی 
پاسمی , والمَکنّی یکنیتی , السْایغ من بَعدی , یابی من تملاً الارض عولاً 
وقسطا کما لت ظلما وچور ثم قال : یا آبا حمزة, من أدرکة قلّم ُسَلم 
له فما سَلم [ تا , وقد حرَم ال عَلّیه الجتة فصاواه 
الناژ وب بئس موی الظالمین .. 


پد 


- .الکافی : ج 1 ص 533 ح 15 , الارشاد : ج 2 ,ص 347 , الخصال : 
۱ , الغیبه للطوسي : ص 140 ح 104 کلها عن آبی بصیر [ کمال 
الدین : ص 350 ح 45 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
انوا + ج 36 ص 395 ح 10 . 

- .الغیبه للنعمانی : ص 96 ح 28 , بحار الأنوار : ج 36 ص 395 ح 11 . 
د .الغیبه للنعمانی 86 < 17 مخامیل اایات الظاهرم 1 ص202 
ح 11 , بحار الأنوار : ج 36 ص 393 ح 9 . 


ص: 1« 


امام باقر علیه السلام :پس از حسین بن علی , ثه امام اند که نهمین 
ایشان قائمشان است . 


د هفتمین از نسل پنجمینالغیبه , نعمانی به نقل از علی بن ابی حمزه :من 
گفت : از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرماید : «از ما , دوازده تن 
محدّث اند که هفتمین نفر پس از من , فرزندم قائم است» . ابو بصیر رو 
به او کرد و گفت : گواهی می دهم که من نیز چهل سال پیش , این سخن 
را از امام باقر علیه السلام شنیدم . 


الغیبه , ی ثمالی :روزی خدمت امام باقر علیه 
السلام بودم . چون کسانی که نزد او بودند , پراکنده شدند , به من فرمود : 
«ای ابو حمزه ! از امور قطعي تغییرناپذیر نزد خداوند , قیام قائم ماست . 
طر که‌دز آنجه‌هفی کم موی رو حال کف عاکار : عداوو سعان 
را دیدار می کند» . سپس فرمود : «پدر و مادرم فدای آن کسی باد که 
همنام و هم کنیه من و هفتمین نفر پس از من است ! پدرم فدای آن کسی 
باد که زمین آکنده از ستم و بیداد را پر از برابری و داد می کند ! سپس 
فرمود : «ای ابو حمزه ! هر که او را ِ کند و در برابرش گردن ننهد , در 
برابر محمّد و علی علیهماالسلامگردن ننهاده است ۰ و خداوند عز و جل, 
بهشت را بر و جرا مق بر و جایگاهش آتش خواهد بود , و چه بد 
جایگاهی بزای متمکران است » 


ص: 22 


ه الخامسٌ من ولد السابعکمال الدین عن صفوانٍ بن مهران علیه السلام 
:قال آبو عَبد اللّه علیه السلام : من قَّ بجمیع الأئْمَه وجَحَد المهیٍق , کان 
گمن اقَرّ یجمیع الأنییاء وجَحد مُحَمّدا صلی الله علیه و آله تب . فقیل له : 
یابن رسو ل الله ی ی ۳ : الخایسن من ولد السّایع , 


۹ 


7 0 شَخضة , ولا تجل لکم تسییتةُ . (1) 


و خدیثْ اللوجالامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عید اللّه 
الأنصاری:دحلثْ علی فاطقة علیهاالسلاموبتین یدیها وخ (2) فیه 
الأوصیاء من ولدها , فعدّدث ائتی عشر آَخَرَهم لقایّمٌ علیه 

منقم مَحَمَذٌ لاه منقم عل . (3) 


عنه علیه السلام عن جابر بن عبد ال الأنصاری :دَحَلثْ علی فاطتَة 
علیها السلاموتین پیها وخ فیه آسماء الأوصیاء من ولدها قعَدَدث انتی 
عشر , أحد هم القایّمٌ تلا منقم مْحَتّد, واربَقة منم علر علیهم السلام . 


ِحِفٌ علیک آن اخلو یک فاسالک غنها ؟ ققال له جابر : لٌَ الأوقات اَحببتة 
لا به فی بعض الابّام ققال له : يا جابر , آخیرنی عّن اللوح الذی ریت فی 
تد ی فاطلقه علبهاالسلامینت سول ال صلی الله علیه و آله , وما 
آخبرتک به أَمی اه فی ذلک اللوح مکتوث ؟ ققال جایژ : أَشهّ باللّه آّی 
دحل عَلی مک فاطِمة عليهاالسلام فی یاه سول اللّه صلي الله علیه و 
آله , قَهَتَیئها بولاته الخسَین , وآیث فی بدیها لوحا أَخضَر طََنثْ یه من 


هد سای اه و ی 
وَاسم ابیت وَاسم الاوصیاء من ولدی و طاید لیبشرنی بذلک . قال 
جای : قاعطتنیه أمکَ فاطِمَهٌ ای واستنسَخهةٌ . ققال له آبی 
یبای با سای آن تعرصم غلت ؟ فال *نعمفعشی فعد ان الی عتر ل 
چا مارح یه من رق :تما با جایز انظر فی کنایک لاقر نا علیک 
فَْطَر جایز ژ فی تُسخته», قَقرأة آپی قما خالت حرف حرفا , ققال جابة : 
قأَسهَذٌ باللّه آئی هگذا راب فی اللوح مکتوبا : بسم ال الحمن الرَحیم , 


هذا کِتابِ من الله العزیز الحکیم , لِمَحَم لِمَحَمّد بت 2 

1 بو الزوخ لامیش ین ند رن العالمین , قطم با مک آسماتی * 
واشکر ان / ولا تححد الائی ۰ نی 0 9 
ومُديل (5) لعطلومین , وی این (6) . 


اد 8 
الاوصیاء , واکزمنک ولیک وسبطیک خسن وخسین , فَجَعَلتْ خستا مَعدن 
علمی بَعد انقضاء مد آبیه , وجقلث خسینا خازن با شُهاده 
جمات کلعتی الا , وحج خختی البالعه عنده 0 اثیت واعاقب , 


۳ ۳ + آولیانت الماضین , وَابنة شبة جده المحمو 
مُحَمّذٌ الباقژ علمی , وَالمَعدنْ لجکمتی , هلک المُرتابون فی جَعقر, الرا 
عَلیه کالژاد عَلَیَ , حَقٌ الِقول یی لاکرمَزّ نوی جعقر . ولأْسِتّلَهُ فی 
اشیاعه وانصاره واهلیائه . اک بعده [ ِ ۲ (7) موسیی, فتنه 5 عضیاء جندس 
(8) , لأْن حیط قرضی لا ینقطغ , وخجّتی لا تخفی , وأنّ أولیائت یُسقَونَ 
بالکاس الأوفی ی یس مد عونت ِ 9 


وه ۳ الا طلام ها (9) 0 دا 
التی بناها القبٌ الَالعْ , (لی جنب سر خلفی , حَقّ القول متی لته 
بِمَحَمَدٍ ابنه وحلیقیه من بعده , ووارِثِ علمه , فهَوّ مَعدِنْ علمی , وموضع 
سژی , وخعّتی علی خلقی , لا بوَمنْ عَبذ به الا جقلث الحتَه مثواة , وسَعَة 
فی سبعین من هل تیه , که قد استوجوا الاز , وختمْ بالسَعاده لابنه 
علی وَلبّی وناصری والشاهد فی خلقی , وأمینی علی وحیی , خر منة 
التاعی الي سبیلی , والخازت لیلمی , الحسَن , وأکیل ذک یابنه یم ج م د 
حمَه للعالمین , عَلیه کمال موسی وبهاء ی وصیر صبرّ یوب 1 قَیْدل ۱۱۳ 
فی زمانه , وتهادی رُوْوسُهُم کما تتهادی زوس اي والدّیلم , قَیْفتلونَ 
ویحرٍقون , ویکونون خایْفین قرعوبین و , تصعٌ الارض بدمأئهم ویفشو 
الویل الاك (10) فی نسائهم . اولیک آولیائی حَّا , بهم دق کل فنت فت 
غمياء جندس . ویهم آکشف آلرلارل , وأدقغ لصا (12) والاغلال , 
غلیهم صَلواتٌ من زبهم ورَحمَة , واولیک ه کر اشهتدون ۰ فال بو تصير :لو 
۱ لها الکدیت لکفاک , قضنه ال عن آهله .۰ [12) 


كِ 


۱ 
5۹ 


1- .کمال الدین : ص 333 ح 1 و ص 338 ح 12 عن عبد اللّه بو ای 
ی : ج 2 ص 234 , بحار الأأنوار ی 
.لو : کل ضفیحه من خشب وکیف |ذا کتب علیه . سَمّی لوحا 
و : ص 560 «لاح») . 
3- .الکافی : ج 1 ص 532 ح 9 ال : ص 478 ح 42 کلاهما عن آبی 
الجارود , الغیبه للطوسی : ص 139 ح 103 عن جابر بن یزید , روضه 
الواعظین ۰ ص 287 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام . 
4 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 7180 5408 , الارشاد : ج 2 ص 
6 , کمال الدین : ص 269 ح 13 و ص 313 ح 4 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 1 ص 47 6 و 7 کلها عن آبی الجارود وفیها «آخرهم» 
ِ «آحدهم» , بحار الانوار : : ج 36 ص 202 ح 5 . 
- ادیل لنا علی آعدائنا ی را اه را وی 1 «دول») 


4 .ان الذین : الدیّان تفه لاد غز هل 2 ایض فرخزگ فا لد ین 
ِ والمکافاه (لسان العرب : ج 13 ص 169 «دین») . 
: اتطاهر ان ماش العص ین سقط هن المضدر ‏ واه ان 
الشیاق 
َ .جندس : آی شدید الظلمه (النهایه : ج 1 ص 450 «حندس») . 
- .العفریث : العارمٌ الخبیث (مفردات الفاظ القران : ص 73<ظ «عفر») . 
الرَئَهُ : الصیحه الحزینه (لسان العرب : ج 13 ص 187 «رنن») . 
1 1- .الاصر 1 الاثم والعقوبه للغوه وتضییعه عمله . فاشله وی 
والحبس (النهایه : 1 ص52 «آصر») . 
2- .الکافی ی وین ۳ 
الأمالی للطوسی : ص 291 ح 566 , الاحتجاج : جح 1 ص 162 ح 33 کلها 
عن آبی بصیر , تأویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 204 13 عن عبد الله بن 
سنان الأأسدی نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 202 ح 6 . 


ص: 43 


و و و :امام 
صادق علیه السلام فرمود : «هر کس به همه امامان اقرار کند , اما منکر 
مهدی باشد , همانند کسی است که به همه پیامبران اقرار کند , ولی منکر 
پیامبری محقّد صلی الله علیه و آله باشد» . گفته شد : ای فرزند پیامبر 
خدا ! مهدي از نسل تو . کیست؟ فرمود : «پنجمین از نسل هفتمین . که 
بدنش از شما غایب است و بردن نام او , بر شما روا نیست» . 


ق اجزیت: افسافام. باقر. غلبه. السلام تعایر بن عند اللة اتصاری کفت .سر 
فاطمه علیهاالسلام وارد شدم . دیدم در برابرش لوحی (1) است که نام 


اوصیای از فرزندان او , در آن است . شمردم . دوازده نفر بودند و 
آخزیتشان فانم علبه السلام بو : ذر هیان آنهاه سه مختد و سته غلی بود.. 


آمام باق علبه اسلا ای بخ غید الله. اتصاری. کفته < سر فاطمه 
علیهاالسلام وارد شدم . لوحی در برابر او بود که نام اوصیای از فرزندانش 
, در آن وجود داشت . شمردم . دوازده نفر بودند و یکی شان قائم بود و 
سه نفر محمّد و چهار نفر علی . 

الکافی به نقل از عبد الرحمان بن سالم :ابو بصیر , از امام صادق علیه 
السلام نقل کرد که : «پدرم (امام باقر علیه السلام ) به جابر بن عبد الله 
انصاری فرمود : با تو کاری دارم . چه وقت برایت میسٌر است که تو را تنها 
ببینم و از تو سوالی بکنم؟ . جابر گفت : هر وقت که شما دوست داشته 
باشید . پس یک روز با او خلوت کرد و فرمود : ای جابر ! در باره لوحی که 
آن را در دست مادرم فاطمه علیهاالسلامدخت پیامبر خدا دیده ای , و در 
باره نوشته آن لوح که مادرم تو را از آن آگاه ساخت , برایم بگو . جابر 
گفت : خدا را گواه می گیرم که من در زمان زنده بودن پیامبر خدا , 
خدمت مادرت فاطمه علیهاالسلامر سیدم و تولد حسین را اه 
. در دستش لوح سبزی دیدم که انگار از زمرّد بود . در آن لوح , نبشته ای 
سفید به سان رنگ آفتاب دیدم ۰ به ایشان گفتم : پدر و مادرم به فدایت , 
ای دختر پیامبر خدا ! این لوح چیست؟ فرمود : اين , لوحی است که 
خداوند, آن را به پیامبرش صلی الله علیه و آله اهدا فرمود و در آن , نام 
پدرم و نام شوهرم و نام دو پسرم و نام اوصیای از فرزندانم نوشته است . 
یدرم اين لوح را برای بشارتم , به من داد . جابر گفت : مادرت فاطمه 
علیهاالشلام ان دا به ضن داد و مره خواندفخش وان رف آننه تسه بر داد 


کردم مذرق چم آو‌فرهود : ای:جابر آنر امن تشان من ده : کفت : 
آری . پدرم همراه جابر , به منزلش رفت . جابر نوشته ای از پوست رو 
آورد . پدرم فرمود : ای جابر ! تو نوشته ات را بنگر تا من [از حفظ آبرایت 

بخوانم در حود نگریست و پدرم آن را خواند , به طوری که 
گیرم که در لوح , این ۳۳ نوشته دیدم ۰ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
4 ناسحا ار شک , برای محقد , پیامبر او 
و نور و سفیر و واسطه و راه نمای او که روح الاأمین آن را از سوی 
پروردگار جهانیان , فرود آوژد . ای محمّد ! نام های مرا به بزرگی یاد کن و 
نعمت هایم را سپاس بگزار و نعمت های مرا انکار مکن . متم من . آن 
خدایی کم معبودی جز من نیست : در هم شکننه ژورگوینم و باری دهنده 
ستم دیدگان و دهنده جزا . , آن خدایی که معبودی جز من نیست . 
ی 
عدل من بترسد , او را چنان عذابی می کنم که هیچ کس ازجهانیان را چنان 
عذاب نمی کنم. پس تنها مرا بندگی کن وتنها بر من توکل نما . من هیچ 
پیامبری نفرستادم , مگر آن که چون روزگارش به سر آمد و عمرش سپری 
شد , برای او وصی ای قرار دادم . من تو را بر دیگر پیامبران برتری دادم 
و وصی تو را بر دیگر اوصیا , و دو شیژ بچّه ات و دو نوه ات , حسن و 
حسین , را به تو عطا کردم . حسن را پس از سپری شدن عمر پدرش, کان 
علم خویش قرار دادم و حسین را خزانه دار وحی خویش نمودم و او را به 
شهادت مفتخر ساختم و سرانجامش را سعادت قرار دادم . او برترین 
شهیدان است و مقامش از همه شهدا عالی تر است . کلمه تامّه خویش را 
همراه او , و حجت رسایم را نزد وی قرار دادم . به سبب [دوستی یا 
دشمنی با آعترت او , پاداش و کیفر می دهم . نخستین آنان علی , , سرور 
عبادث پیشگان و زیور اولیای تن من است, و [سیس ] فرزند او محمد 
که شبیه نیای پسندیده اش و شکافنده دانش من و کان حکمت من است , 
و سپس ] جعفر که به زودی , آنان که در باره او شک کنند , هلاک خواهند 
شد و هر که او را رد کند , مرا رد کرده است . سخن ثابت من , این است 
که مقام جعفر را گرامی بدارم و او را در باره شیعیان و یاران و دوستانش 
شادمان گردانم . بعد از او , موسی است که در باره اش فتنه ای کور و 
سخت تاریک , رخ خواهد داد؛ زیرا رشته حکم من (امامت) گسیخته نمی 
رارصا ایا وا خامی مسا سرا یه 
شوه هن کرکی ار ان را ادا کر یقت , تست هرا انکار 
کرده است , و هر کس یک ایه از کتاب مرا تغییر دهد , در حقیقت , بر من 
افترا بسته است . وای بر آنان که پس از سپری شدن عمر بنده ام و حبیبم 
و برگزیده ام موسی , بر علی , دوست و یاور من , آفترا ببندند و انکارش 


کنند ؛ همو که بارهای گرانِ نبوّت را بر دوش او می نهم و او را با بر عهده 
گرفتن آن بار , می آزمایم . دیوی گردن فراز , به قتلش می رساند و در 
شهری (طوس) که بنده صالح آن را بنا کرده است , در کنار بدترین مخلوق 
من , به خاک سپرده می شود . سخن من محقق گردیده که او را به وجود 
محمّد پسرش و جانشین و وارث علمش , شادمان گردانم . او (محمّد بن 
علی) کان دانش من و جایگاه راز من و حجّت من بر خلق من است . هیچ 
بنده اه او یمان تفه اد مغ ان کف نهست: :۱ جایگاهش خواهم 
ساخت و شفاعتش را در باره هفتاد تن از خاندانش که همگی سزاوار آتش 
گشته اند خواهم پذیرفت , و فرجام کار فرزندش علی را که دوست و یاور 
من و گواه بر خلق من و امین وحی من است به سعادت ختم می کنم . 
دعوتگر به راهم و خزانه دار دانشم , حسن , را از او به وجود می آورم و 
این رشته را با فرزند او محقّد , از سر مهر و رحمت برای جهانیان ؛ 2 کالم 
می گردانم . او کمال موسی و نورانیت عیسی و شکيبايي ایوب را دارد . 
در زمان [غیبت ] او , دوستان من , خوار [و بی قدرت آمی گردند و سرهای 
آنان به ارمغان فرستاده می شود , چنان ,که سرهای ترکان و دیلمان به 
ارمغان فرستاده می شود . ایشان را می کشند و می سوزانند , و پیوسته 
در ترس و وحشت و هراس به سر خواهند برد , و زمین از خون ایشان 
رنگین و وای و فغان , در میان زنانشان بلند خواهد شد . این [نام برده آها , 
دوستان راستین من اند . به واسطه آنان و 
کنم و به برکت وجود آنان , زلزله ها را می زدایم و تنگناها و بند و زنجیرها 
را بر می دارم . درودها و رحمت پروردگارشان , بر ایشان باد , و ایشان 
همان رستگاران اند » . ابو بصیر گفت : اگر در همه عمرت جز همین 
تست اش رات من اف ی ان وا ان ان ی از 
اهلش . 


1- .لوح , صفحه کوچکی از تخته يا استخوان شانه حیوانات است که بر آن 
مت تشد و هر حام خیرق بو آن تشه نود زب آن ۸ لوح هی کوند.. 
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ز خدیثك الخضرالامام الخواد علیه السنلام :افیل ام الغففتین علنه: السلام 
مه الخشن ره عم علیه السلام , وفع مک عَلی ید سَلمان م قدل 
العسچد العرام فجَلسَ , اذ بل رَجْل حَسَنْ الهَیتّه واللباس , قَسَلم علی 
و با او ورس تم قال 1 , سالک 


مت و هت له مر ح علیه السلام ی 
عَمّا بدا تک , قال : اخیرنی عن الرَجُلِ اذا نام این که روکد ٩‏ وعن 
الرَجّل کیت یذکر وینسی ؟ وغن الرّجّلِ 0 1 بشبة وله العمام والأخوال_ 1 
قالتقت آمیژ المومنین علیه السلام الی الحسن" علیه السلام ققال : پا آبا 
مُحَمَّد أچبة . قال : فاجابة الحسَن علیه السلام . ققال الرَجْل : أشهَدٌ آن لا 
ال لا ال ولّم آزل أشهّذ بها , وأشهَد أنَّ مُحَمّدا سول الله ولم رل أشهَذ 
یذلک , وأشقَد 7 اک وصمٌ زسول اللّه صلی الله علیه و آله الق ِعَْته 
وآشار الی آمیر المْومنین ولم ال آَشهَذ بها , وأَشهَذ آتک وَصيِهٌ والقامْ 

حْجْتَّه وآشار الی الکسَن علیه السلام وأشهَذ آنَ لخسین ب پن لب ۳ 


اخیه والقیمُ یِحْچته بَعدهٌ , وأشهَدٌ علی عَلی بن الخْسَین نة انانم. باعر 
الخسین تَعدخ , وأشهْة غلی مُحقّد بن عَلم له الا و 


وأشهذ علی جعقر بن محمّد الق یأمر مُتٍّ , واشهَذ غلی موسی 
القار ۱ او ۱ 
میا وین ۱ نق القائْمْ یام علی بن 
موس واه قلی لب ی فعقد ا النغ امس فخقه زي لا 
شهَدٌ غعلی الحسن بن 1۶ وا و مره مها ده 
مین ولد ال لا مکی ول : نسقی علی بظهر آمژ قَیملوّها عد 
مُلِتّت جورا . والسَّلام علیک با آمیز العُومنین ورَجقَة الله وب کاثة 
فمضی . فقال امیرّ الموّمنین له السلم ابا معقر ان فا ح 
و 


3 


۱ 


3 


۱ 


تّ 3 ؟ قَحَر 2 الحسَم ره 
خارجا ۲ ون ی ارآ ان ی گفت. الن انز 
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- .الکافی : ج 1 ص 525 ح 1 , الغیبه للطوسی : ص 154 ح 114 , کمال 
ِِِِ , علل الشرائع : ص 96 ح 6 , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام 1 ص 65 ح 35 والثلاثه الأخیره نحوه وکلها عن آبی هاشم 
ی + ج 36 ص 414 ح 1. 
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ز حدیث خضرامام جواد علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام , در حالی 
که به دست سلمان تکیه داشت و حسن بن علی علیه السلام نیز با او بود , 
آمد و وارد مسجد الحرام شد و نشست . در این هنگام , مردی خوش سیم 
و خوشپوش امد و به امیرمومنان سلام کرد . ایشان جواب سلامش را داد . 
اگر آنها را پاسخ گفتی , دانم که این جماعت , در باره تو مرتکب کاری 
شده اند که محکوم به نابودی اند و در دنیا و اخرتشان , در امان نیستند. و 
اگر پاسخ نگفتی , دانم که تو و آنان یک سانید. امیر مومنان فرمود: «هر 
چه می خواهی , از من بپرس». او گفت: به من بگو که وقتی انسان می 
خوابد , روحش کجا می رود؟ چگونه است که انسان به یاد می اورد و 
شود؟ امیر مومنان رو به حسن علیه السلام کرد و فرمود: «ای ابو محمد ! 
تو پاسخش را بگو». پس چون حسن علیه السلام پاسخ او را داد , مرد 
گفت: گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست, و پیو سته بدین گواهی 
می دهم . گواهی می دهم که محقّد , فرستاده خداست , و پیوسته بدین 
گواهی می دهم . گواهی می دهم که تو با اشاره به امیر مومنان وصوث 
پیامبر خدا و بر پا دارنده حجّت او هستی, و پیو سته بدین گواهی می دهم . 
گواهی می دهم که تو با اشاره به حسن علیه السلام وصی برادر او و برپا 
دارنده حجّت او پس از او هستی. گواهی می دهم که حسین بن علی , 
وصیْ بردارش و بر پا دارنده حجّت او پس از وی است. گواهی می دهم 
که علی بن الحسین , بر پا دارنده امامت حسین پس از اوست. وهی 
دهم که محمد بن علی , بر پا دارنده امر امامت علی بن الحسین است. 
گواهی می دهم که جعفر بن محمّد , بر پا دارنده امر امامت محشد است. 
گواهی می دهم که موسی , بر پا دارنده امر جعفر بن محقّد است. گواهی 
می دهم که علی بن موسی , برپا دارنده امر موسی بن جعفر است. 
گواهی می دهم که محشّد بن علی , بر پا دارنده امر علی بن موسی است 
. گواهی می دهم که علی بن محشّد , بر پا دارنده امر محشّد بن علی است. 
گواهی می دهم که حسن بن علی . بر پا دارنده امر علی بن محشّد است . 
گواهی می دهم به [امامت آمردی از فرزندان حسن , که بردن نام و کنیه 
اش جایز نیست تا ان کاه که ظهور کند و زمین را , چنان که از ستم اکنده 
شده است , از عدل و داد پر کند . و سلام و رحمت و برکات خدا , بر تو , 
ای امیر مومنان ! سپس برخاست و رفت . امیر مومنان علیه السلام فرمود 
: «ای ابو محمّد ! دنبال او برو و ببین کجا می رود» . حسن بن علی علیه 


السلام بیرون رفت و گفت: همین که پایش را ۳ 
نفهمیدم به کدام سوی از زمین خدا| رفت. ۰ پس نزد امیر مقمنان باز گشتم 
هار سا ای ای هی آعاد امس صر هر ای اه مخ اما 
شناختی؟». گفتم: خدا و پیامبر او و امیر مومنان , بهتر می دانند. امیر 
مقمنان علیه السلام فرمود: «او خضر علیه السلام بود». 
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والهعاء 1 َالرَغْبه کت 1 و مخ مَحمدا ۳ ورسولة, 1 وامينة وصَفیه ۲ 


فضقونه من حافهه وس ال مایت : تم این , وافصَل العالمین , لا 
تیم تَعدخ ر ولا تبدیل لمله ون جميع ما جاء به مَحَمَذ 


ك 


ين عبد اه هو الق القبیش , والنصدیق ان 
سل ال وأنیبانه وخججه , والصدیق یکتابه الضادق العزیز الذی لا تأتیه 
الباطل من بینر یدیه ولا من جلفه . تنزیل من حکیم خمید , وأئّهْ الَمَیمِنْ 
علّی الب کلها , وا حقٌ من فاتحته الی خایقته , تون یفحکیه 
وقتشایهه , وخاصُ وعامّه , ووعده ووعیدو , وناسخه ومنسوخه , وقضصه 
واخباره , لا یَقدر آَح من المخلوقین آن این پمثیه . وان الالیل بَعدغ . 
لعج علی الفومنین , والقانع امر الخسلچین . والتاطق عن القرآن 

َالعالم بأحکامه 1 اخوة ویمه ووصية و , والذی کان منة بقنزله 
هاروت من ۳ عَلِی بن آبی طالب علیه السلام , آمیر المَوْمنین . وامامٌ 
العلقین , وقای اف المُحخلین (2) ۰ وأفصَل الوصئین , ووارث علم این 


۱ 


-‌ 


4 اه وَالحسَینْ سیدا شباب آهل الجتّه , 2 عَلی بن 

+ تن 1 111 جل اس ج 
الخسین زین العایدین , ثم مَُقَد بخ علیٌ باقژ علم ألیت , ثم جَعقژ بن 
محمد الطادق واِث علم الوصیین 1 موسی بنٌ جعفر الکاظ ّ ت علد 
بنْ موی الرّضا نم مُحَقَدٌ بن عَلی , نم لب بن مُحمّد , نم آلحسن بن 
عَلی , تُمّ الحَجّهٌ القائْ الِمْنتظر صلواث اللّه علیهم أجمعین . أشهَذ لَهّم 
یالوَصبّه والامامه ۰ وان نْ ارم لا تخلو من خُجٌّه اللّه تعالی عَلی حلقه فی 
کی عصر وآوان , وأَْمْ العُروَة الونقی , واه الُدی , وَالحْجَةْ عَلی آهل 
الّیا , الی آن رت ال ار وق 1 


- .الفْدٌ المَحعّلون : آی بیضْ مواضع الوضوء من الأْیدی والوجه والاأقدام , 
استعاره ... من البیاض الذی یکون فی وجه الفرس ویدیه ورجلیه (النهایه : 


ج 1 ص 346 «حجل») . ۱ 
2 .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 121 ح 1 , بحار الانوار : ج 
10 ص 332 ح 1 . 
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ح حدیث حقیقتِ اسلامعیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از فضل بن 
شاذن :مامون از امام رضا علیه السلام درخواست کرد که حقیقتِ اسلام را 
به طور موجز و مختصر. برایش بنوبسد. ایشان برایش چنین نوشت: 
«حقیقت اسلام 4 گواهی دادن به این است که معبودی جز خدای یکانه و 
بی انباز نیست و معبودی است یکتا, پگانه, تکتار: رف نیاز, قائم به ذات, 
شنوا؛ بینا, تواناء؛ , دیرین» پاینده, ماندگار, دانا که هیچ نادانی ای در او راه 
ندارد, توانز که هی ناتوانی ای در او نیست, بی نیاز که هرگز نیازمند نمی 
شود و دادگر که هیچ گاه ستم نمی کند, و این که آفریننده همه چیز است و 
چیزی همانند او نییست و همتا و ضد و مانند و همسان ندارد و مقصود در 
پرستش و نیایش و امید و بیم , اوست. و [نیز گواهی دادن به ] این که 
محمد , وه فووا دم و ار و کر وه اوست و منتخب او از میان 
خلفش, و سرور رسولان و خاتم پیامبران و برترینِ جهانیان است. و پس از 
او , پیامبری نیست. و آیین او جای گزینی ندارد و شریعتش تغییر نمی 
پذیرد, و همه انچه محمد بن عبد اللّه آورده ۰ حق آشکار است, و نیز 
تصدیق او و همه فرستادگان خدا و پیامبران و حجّت های او که پیش تر 
بوده اند . و نیز تصدیق کتاب راست و عزیز او , که باطل , نه از پیش رو و 
نه از پشت سرش , بدان راه ندارد و از سوی خدای حکیم و ستودنی , فرو 
فرستاده شده است و در بردارنده همه کتاب ها([ی اسمانی پیشین آاست 
عامٌش و نویدها و بیم هایش و ناسخ و منسوخش و داستان ها و خبرهایش 
, ایمان داریم. و هیچ مخلوقی نمی تواند همانند ان را بیاورد. و [گواهی 
دادن به ] اين که راه نمای پس از او (پیامبر صلی الله علیه و اله ) و حجت 
بر مقمنان و عهده دار امر مسلمانان و سخنگوی قران و دانا به احکام 2 
برادر و جانشین و وصی و ولی اوست ؛ همو که برای پیامبر صلی الله علیه 
و آله به منزله هارون برای موسی بود, یعنی علی بن ابی طالب؛ امیر 
موّمنان و پیشوای پرهیزگاران و جلودار خوبان و ان , و برترین 
اوصیا و وارث دانش پیامبران و فرستادگان , و پس از او , حسن و حسین , 

دو سّرور جوانان بهشتی, سپس علی بن الحسین زین العابدین. سپس 
محقّد بن علی, گستراننده ان سپس جعفر بن محمد صادق , 
وارث دانش اوصیاء سپس موسی بن جعفر کاظم. سپس علی بن موسی 
الرضا, سپس محقد بن علی, سپس علی بن محمّد, سپس حسن بن علی و 
سپس حچٍت قائم منتظر است . درودهای خداوند . بر ایشان باد! گواهی 
می دهم که ایشان وصی و امام اند, و زمین در هیچ عصر و زمانی , از 


وجود خست خذای شعال بر خلشن مر خالی ست: بو ایشان: اند دزتگیره 
استوار و پیشوایان هدایت و حجت بر مردم دنیا تا ان گاه که [قیامت فرا 
رسد و] خدا زمین و زمینیان را به ارث برد». 


ص: 24 


ط حدیثٌ طلَّب الحاجهکتاب من لا یحضره الفقیه عن عبداللّه بپن چندب عن 
الامام الکاظم علیه السلام تقول فی نتجده الشکر للم ائی آشهذک , 
واشهدٌ مَلائْکتَک , وأنبیاءک ورسْلَک , وجمیع خلقک , آاک آنت | ان 
والاسلام دینی , وِمَحَمّدا تییّی , وی َالحسن والحْسَین وعلوت بن الحسین 
ومُحمّد بن عَلی هس 
وفکشد بن علما وقلیت بن فقو والعیتن بن علمٌ قالسة بق الحسَن بن 
عَلی ایّتی , بهم اتولی ومن آعدانهم ابر . للم ی انشفک د مّ العقظلوم 
تلائا الم [ئي آ تشاک بایوایک علی تفبیک لاعدانک لمکم بایدین وأیدی 
لموینین لمع ی آنث نذک بیوانک علی تفمیک اولبانک هرهم 
وعذوّهم ,آن تضلی علی مُحَمَد ٍ وعلی المستحفقظین من ال محمد محتّد تلانا , 
وتقول : الم ی أسألک الیست بَعد الغُسر تلانا بر تصَع حک این ِ#ِ 
الأرض وتقول : يا گهفی حین تعیبنی المَذاهتِ , وتضیق عَلَیّ الأرضٌْ بما 
رختت , وبا بارق خلقی رَحمة بی , ونت عن حلقی ع مد 
وآلِ مَُمَدٍ , وعلي الفستحقطین من آل فُحّد تلا نم نصع خی الاتقر 
ی الاأرضٌ وتقول : يا مُذِل کل جتّار کل لکد ویک لب 
مجهودی تئلانا اف وتقول هه ما ۲.۵ شترا شکر| سا 
حاجتک ان شاء الله . (1) 


۳ 


1- .,کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 329 ح 967 , الکافی : ج 3 ص 
5 ح 17 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 110 ع 416 , منتقی الجقان : ج 2 
91 فا مایا فقلانا آلی آخرهم» بل ذکر. اسفاء الاکتخ علیمم السلام 
, وسائل الشیعه : ج 4 ص 1078 ح 8588 . 
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ط حدیت درخواست حاجتامام کاظم علیه السلام :در سجده شکر می 
گویی: «بار خدایا! من تو را گواه می گیرم و فرشتگانت و پیامبران و 
فرستادگانت را و همه آفریدگانت را نیز گواه می گیرم [بر این آکه 
[معتقدم آنویی خدای یگانه و پروردگار من و [بر اين که] اسلام , دین من 
است و محمّد , پیامبر من است و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین 
و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمّد بن علی و علی بن محقد و حسن بن علی و حجّه بن الحسن بن علی 
1 پیشوایانم اند و من 1 دوستدار و پیرو ایشان هستم و از دشمنانشان 
بیزارم. بار خدایا ! سوگندت می دهم به خونِ ستم دیده (اين را سه بار می 
گویی) . بار خدایا ! سوگندت می دهم به آن عهدی که با خویش در باره 
دشمنانت. کرده ای. که. آنان را به دست: ما و به دست مومنان , نابود 
کر دا نت بار خدایا ! سوگندت می دهم به آن عهدی که با خویش در باره 
دوستانت کرده ای که آنان را بر دشمن خودت و ایشان پیروز گردانی, 
[سوگندت می دهم آکه بر محشّد و بر رازداران از خاندان محمّد . درود 
فرستی (اين را سه بار می گویی)» . و سه بار می گویی: «بار خدایا ! از تو 
درخواست می کنم که پس از تنگی و دشواری , آسانی و آسایش را به من 
ارزانی داری». سپس گونه راستت را بای ام نمت ف سته باندمتی: وین : 
«ای پناهگاه من در آن هنگام که همه راه ها بر من بسته و زمین با همه 
فراخی اش بر من تنگ می شود ! ای آن که مرا از سر مهر بر من , آفریدی 
وب آفویدن:مسن ار تدای ۱ ! بر محقد و خاندان محمّد و بر رازداران از 
خاندان محمد, 9 فرست» . سپس گونم چب خویش را بر خاک می نهی 
و سه بار می گویی: «ای خوار کننده هر گردن را عزت دهنده 
هر خواری ! به عرتت سوگند که طاقتم طاق گشته است». آن گاه , دوباره 
به سجده می روی و صد مرتبه می گویی: «سپاس گزارم. سپاس گزارم 
4 . سپس حاجتت را از خدا درخواست می کنی, به یاری خدا. 


ص: 356 
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ص: 359 
پژوهشی در باره احادیث مربوط به تعداد امامان 


1 . اززبایی شتد احادیت 


خی فر تا اعاست معط واه اماماسر اش‌آاستی کرو وخ 
قبل آمد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوازده نفر از خاندان خود را یکی 
پس از دیگری به عنوان جانشینان خود و امامان و رهبران آبتذة جهان 
اسلام , به امّت معژفی کرده است . این متون را به دو دسته می توان 
ی رخا ون اور وان مت ار 
السلام آمده است . سند این احادیث , صحیح و معتبر است دلالت آنقا ند 
مبنای پیروان اهل بیت در موضوع امامت ,؛ روشن و غیر قابل تردید است . 
بسیاری از اين احادیث , در این فصل نقل شد . دسته دوم , احادیئی ِ 
منابع اهل سّت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند . اين 
احادیث, هر چند بر مبنای اهل سئت از صحت و اعتبار لا زم ۳ 
ولی دلالت آنها به وضوح دلالت احادیت دسته اوّل نیست . از این رو , 
احتمالات مختلفی در تبیین مقصود از انها ذکر شده است . در این پژوهش 
۰ علاوه بر ارزیابی سند این دسته از احادیث , روشن خواهد شد که مقصود 
از آنها نیز چیزی جز مدلول احادیث دسته ال نیست . 


1 . ارزیابی سند احادیندر زمینه ارزیابی سند احادیث مربوط به تعداد خلفا 
, چند نکته قابل ذکر است : 
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الف سند این احادیث در منایع کهن و معتبر اهل سئت به جابر بن سَمره 
(1) و ابو جحیفه (2) می رسد . ب گزارش جابر بن سَمُره (3) در نزد اهل 
سئت , صحیح و معتبر است . بغوی در ارزیابی این حدیث می گوید : بر 
صحت این حدیت , اثفاق وجود دارد . (4) افزون بر اين , آلبانی بت 
طَرّق این حدیت را صحیح می داند . (5) این حدیت همچنین در صحیح 
مسلم (6) و صحیح البخاری (7) روایت شده که این نقل ها نیز نزد اهل 
سئت معتبر شمرده می شوند , هر چند در نقل بخاری به جای «اثنا عشر 
خلیفه» , «اثنا عشر آمیرا» آمده است ,. ج گزارش جابر بن سقره با همان 
اسنادی که در منابع اهل سّت آمده , در منابع حدیثی شیعه نیز نقل شده 
است . (8) د‌ اجادیت پاد شده , علاوه بر جابر بن سمره از طریق عبد الله 
بن عمر , عبد الله 


1- .الکافی , ج 3 , ص 19 , جح 3 , وص 278 , 1, وج 4 , ص 120 .ح 1 
, وج 5 , ص 119 , ح 2 و ... 
2 .. ر. ک : ص 310 و 312 315 ح 77 81 . 

ر.ک : ص 314 ح 82 . 
4 .جابر بن سّمره , از صحابیان کم سال و خواهرزاده سعد بن ابی وقاص 
است (تهذیب العمال : ج 4 ص 437 ش 867 ) . پدرش در سال فتح مکه 
و تون تیچ 0 و ی و پس از 
( با حفظ مکدرات ) نقل شده که 23 روایت ص سا اش( 
تهذیب الأسماء : ج 1 ص 142 ) . 
5- .شرح السته : ج 15 ص 31. 
6- .سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 1 ص 651 ش 376 . 
7 .ر . ک ‏ ص 310 ح 77 79 . 
۰-8 .ر. ی : ص 316 ح 90 . 
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2 . زمان و مکان صدور احادیثت 


از ۷ 

مار ی ان ا ات کم مکی 
سرنوشت ساز با آن اهقّیت که آینده رهبری در جامعه اسلامی را رقم می 
زند, چرا آن گونه که باید , مورد توجّه صحابیان قرار نگرفته و کمتر : به نقل 
آن پرداخته اند , تا آن جا که حدیث «ثنا ا ۱ ۰ 
حدیت جابر بن سمره معروف گردیده است ؟ (؛ بی نردید » سیاسی بودن 
مضمون حدیث در عدم نقل آن توسط اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله , 
مور بوده است . از اين رو, عدم شهرت نقل آن از طرق مختلف , بر بی 
توجهی صحابیان به این موضوع مهم, دلالت ندارد . 


2 . زمان و مکان صدور احادیثقسلم , در صحیح خود . سخن پیامبر صلی 
الله علیه و آله در باره خلفای پس از خود را مربوط به روز جمعه ای می 
داند که شخصی به نام آسلمی سنگسار شد (2) و چون اين واقعه در 
مدینه اتفاق افتاده است , (3) می توان گفت که مکان سخن پیامبر صلی 
ال یه و آله م مسحو مدبته بووه استه انا اهمه بن حتیل مد مه 
خویش , زمان صدور این حدیث را عرفه و مکان ان را سرزمین عرفات 
(4) ذکر کرده است و در گزارشی دیگر .مکان ضدور ان‌ترا سنا مف.داند.: 
ره اراس که مصوط نم انس ماه هه ار 


می رسد که 


1- .ر . ک : الخصال : ص 469 473 ح 12 30 (با 19 سند) , المناقب , 
ابن شهرآشوب : ج 1 ص 248 250 , العمده : ص 416 ح 856 و ص 419 
ح 871 , کشف الفمه : ج 1 ص 57 58 , اعلام الوری : جح 2 ص 158 , 
بحار الأنوار : ج 36 ص 239 ح 38 . 

2 .رٍ . ک : ص 310 ح 79. 

3- .اسد الغابه : ج 5 ص 6۵. 

4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 429 ح 20991 . 


5- .مسند ابن حنبل: ج 7 ص 429 ح 20991. 


ص: 202 
3 . اختلاف در متن احادیث 


جابر بن سمره, تنها یک واقعه را بیان می کند و با توجه به ویژگی های 
اختصاصی موجود در متن؛ احتمال تعدد واقعه, بعید است . 


3 . اختلاف در متن احادیثمتن حدیث جابر بن سَمّره , به گونه های مختلفی 
حزارتتن شده است . در بیشتر گزارش ها «اثنا عشر خلیفه (دوازده 
خلیفه)» . در صحیح التخاری «انا عسر امیرا (جواه آمیر» ویر زار 
های دیگر , «اثنا عشر اماما (دوازده امام)» , «اثنا عشر ملکا (دوازده 
پادشاه)» و «آثنا عشر ۷ (دوازده سرپرست)» آمده است و مطابق 
ی از قل چ ۶ مثن. خدبق با کارت «ل ترال امق الانن ماضیا ما تم 
انا عشر رز ۷" همواره کارهای مردم انجام می شود , مادام که 
ی ار ی ۳ ۳۱ 
ها تشان, دهنده ان است که باغیر خدا صلی. اللةعلبه .و آله ۶.دز بو 
۱ ۱ زک ۱0 ۱ ۹ 15 
وت مس سا ای اه مه اما ها وتا ای 
قابل توجه , این که : پس از معژفی دوازده نفر به عنوان جانشینان پس از 
پیامبر صلی الله علیه و له توسّط ایشان , همهمه و هیاهو مجلس را فرا 
فف نز ۱21 به گونه ای که جابر بن سَمّره تصریح می کند که سخن 
پایانی پیامبر صلی الله علیه و آله را نشنیده (3) و از پدر یا عموی خود می 
پرسد که : ایشان چه گفت ؟ دآهیاسه می دهد که ایشا ن فرشود « کلم 
من قریش ؛ (4) همه آنها از بنی هاشم اند» . 


1- .. صحیح مسلم : ج 3 ص 1452 ج 6 ؛ الخصال : ص 473 ح 27 , بحار 
الأنوار : ج 36 ص 239 2 35 . 

2-.الرجال لین القضاثری , ص 54 , الرقم ۰14 

- .الحسن بن محشّد بن یحیی کان کذابا یضع الحدیث ... « غعض » « منه » 
از الغضائري ص 54 الرقم 14 . 

4 . همه آنها از قریش اند» , يا «کلهم من بنی هاشم ؛ 


ص: 363 
4 . مقصود از «دوازده خلیفه» 
اشاره 


این صحنه نشان می دهد که فضای سیاسی برای اعلان رهبران آینده جهان 
اسلام , مناسب نبوده است , چنان که جمله «وَاللةْ بََصمَک 5 من التاس ؛ 
1 خداوند , تو را از آسیب مردمان جقض می ٍِِ 1 را غدیر , 
اسلام و ۱ مکتوب , مشکل 
رهبری آینده جهان اسلام را حل کند , با کارشکنی و همهمه و غوغا رو به 
رو می شود و در نتیجه , تصریح به این امر , میشر نمی گردد . (2) 


4 . مقصود از «دوازده خلیفه» تأمل در واژه های «خلیفه» , (3) «امام» , 
(4) «وصی» , (<) «امیر» (6) و الفاظ مشابه آنها که در گزارش های 
مختلف حدیبت جابر آمده و نیز موقعیت خانوادگی و عدد کسانی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله آنان را به عنوان جانشینان خود معرّفی می کند و مهم 

تر از همه , تأکید ایشان بر اين که قیام دین و عرّت اسلام و صلاح ات تا 
ای ی ی ی کر 
الله علیه و آله در این پیام مهم , در صدد ارائه مشجخصات افرادی بوده که 
ای علهی و تلم , سیاسی و مدیریتی لازم را برای رهبری جامعه 
اسلامی پس از او دارند ؛ کسانی که از هر جهت می توانند خلیفه خدا و 
خلیفه پیامبر خدا باشند . در آن هنگام , اهمیت این پیام و رساندن ۳ به 
گونه ای بود که به گفته ابن عباس , 


1- .. ر. ک : ص 310 و 312 ح 77 81 و مسند آبن حنبل : ج 7 ص 429 
ح 20991 . 

2- .ینابیع الموده : 2 ص316 908 . 

3- .. ر.ک : ص 311 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / شمار امامان 
اهل بیت علیهم السلام / تعبیر «دوازده خلیفه») . 


4 .. ر.ک : ص‌319 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / شمار امامان 
اهل بیت علیهم السلام / تعبیر «دوازده امام») . 
5 .. ر.ک : ص 323 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / شمار امامان 
اهل بیت علیهم السلام / تعبیر «دوازده وصی») ۰ 
6- .. ر .ک : ص 319 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / شمار امامان 
اهل بیت علیهم السلام / تعبیر «دوازده امیر») . 


ص: 204 


ابو بکر در اغاز حکومتش , خود را خلیفه نمی خواند و در پاسخ کسی که از 
او می پرسد: «ايا تو خلیفه پیامبر خدایی ؟» , پاسخ می دهد : نه . و در 
پاسخ این سوال که : پس تو کیستی ؟ پاسخ می دهد : «من , جای گزین 
پس اه () دقت و تأقل ی واژه یب بیانگر 
۱ , و چون 
وظیفه اصلی و محوری پیامبر صلی الله علیه و آله , هدایتگری و راه 
نمونی مردمان به سوی رستگاری است , تنها , فردی ناسکی عنوان 
خلافت را خواهد داشت که به بهترین وجه به هدایت مردمان بپردازد . به 
سین لاه است که‌سامیر صلی له علیمو لو مها نان ین را عامای هود 
شمزده است. در دی آمده ارست .ال رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
للم ارعم خْلفائی قیل : یا رَسولّ الله و من خُلفاوْک؟ قالّ : الذین نون 
مر ی 1 
فرمود : «خدایا ! جانشینان مرا رحمت فرما» . سوال شد : جانشینان تو , 
چه. کضانی اند؟ فرمود * «کسانی که پس از من می ایند و خذیت و سبت 
مرا زواسمی کص؟. سکوسعت تما له وابزاری موه است که ساهو 
صلی الله علیه و آله از آن استفاده کرده و هدف خویش را گسترش داده 
اند . پیامبر صلی الله علیه و آله چه حکومت داشته باشد یا آن را در اختیار 
نداشته باشد (همانند دوران سخت مکه) , وظیفه خویش را به انجام 
رسانده است . توجیهات هسافبلاتن که به نقل از محققان حدیتی اهل سست 
در پی می آید , نشان دهنده اين مطلب است که آنان بدون توجّه به علّت 
غایی بعثت پیامبران , به معنای شایع «خلیفه» توجّه کرده اند و در میان 
حاکمان و قدرتمداران به دنبال 


1- .النهایه : ج 2 ص 69 . 
2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 420 ح 5919 . 


ص: 365 


خلیفه گشته اند . بدیهی است که حاکمان ظالم و خونریزی همانند یزید و 
ای ی ان اه رن بسن ایا این وا ار 
دانست . باری ! تردیدی نیست که هدف پیامبر صلی الله علیه و اله از این 
رهبری امّت اسلامی دارند ؛ لیکن با عنایت به این که مقام نبت , منژه از 
سخن لفو يا معقاگونه است , مسئله مهم در فقه الحدیث و فهم سخن 
پیامبر خدا , تعیین مصداق خلفای دوازده گانه ای است که ایشان , آنان را 
به عنوان خلفای شایسته خود , معژفی نموده است ؟ از نگاه پیروان اهل 
بیت علیهم السلام , پاسخ این سوال , روشن است ؛ زیرا انان بر این 
باورند که خلفای دوازده گانه پیامبر صلی الله علیه و آله , دوازده تن از 
اهل بیت ایشان اند که اوّلین آنها امام علی علیه السلام و آخرین آنها امام 
مهدی علیه السلام است که هم اکنون , زنده است و روزی جهان راب پر از 
عدل و داد خواهد کرد . (1) محدذتان اهل سنت با این که حدیت 9 
سَمره را صحیح می دانند , پاسخ روشنی برای تبیین مصادیق خلفای ۳ 
گانه ندارند , تا آن جا که ابن جوزی در کتاب کشف المشکل می گوید : اگر 
چه در باره این حدیت جستجوی بسیار کردم ونر هورق آن سوال نمودم , 
لیکن کسی زا نیافتم. که-فقضود اواقعی. ان را نداند .۱21.۰ فهلب نید ختین 
تصریح می نماید : کسی را نیافتم که به معنای حقیقی این حدیت . رسیده 
باشد . (3) همچنین ابن حجر , اجمالاً عدم فهم حدیث یاد شده را تابتم مد 
کند . (4) 


دارنده شمار امامان و نام های ان) . 

2 ۱ ی و ار تس 
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اه ای ور 


ص: 3066 

شماری از آرای غیر منطبق بر خلفای دوازده گانه 
نظریه اوّل : حکَام دوران اقتدار سیاسی اسلام 
نقد نظریه اوّل 


البئه عذه ای از جمله افراد یاد شده خواسته اند که ولو به صورت احتمال , 
مقصود از خلفای دوازده گانه را بیان کنند ؛ لیکن با تأمّل در آنچه گفته اند , 
مشخص می گردد که مذعای آنان « نه از حیت عدد و ته از حیث ویژکی ها 
با آنچه پيامتر. ضلی اللة علیه و اله. فرموده : قابل اتطباق نیست که در این 


جا به شماری از ارا , اشاره می کنیم . (1) 


شماری از آرای غیر منطبق بر خلفای دوازده گانهنظریه اوّل : حکام دوران 
اقتدار سیاسی اسلامبیهقی (2) و قاضی عیاض (3) گفته اند : مقصود از 
خلفای دوازده گانه , کسانی اند که در دوران عرّت خلافت و قوّت اسلام , 
حکومت کرده اند و مردم بر آنان اجماع داشته اند . اين دوران تا ایام 
حکومت يزید بن عبدالملک , ادامه داشته است . طبق این نظریه , افزون 
با ار ام یا سا مر 
ای ی ای ای 
مصادیق خلفای دوازده گانه اند . 


نقد نظریه اولاشکال هایی که به نظریه بیهقی و قاضی عیاض وارد شده , 
غباوت. اند از 1 ..هیع استدلالی بر این انعا اراعه ده است.. 2 
مجموع این افراد , بیش از دوازده نفر است . 3 . حتّی بنا بر مبنای خود 
قائلان . مشخص نشده است که چرا امام حسن علیه السلام , معاویه بن 
تم وان ار آون کم ار مد آند مرا تفای سس ان 


1- .برای آگاهی بیشتر, ر.ک: فتح الباری : ج 13 ص 211 215 و المسائل 
الخلافیه , علی آل محسن : ص 15 38 . 
2 .رجال النجاشی , ص 54 , الرقم 123 ولم ترد فیه الکنیه . 


3- .دلائل النبقه : ج 6 ص 520 . 


ص: 27 


نظریه دوم : حاکمان صدر اسلام تا عصر عمر بن عبد العزیز 


اشاره 


مجموعه جای نگرفته اند ؟ آيا «کوتاه بودن مات خلافت» و با «تغییر 
خانواده خلیفه» , خلیفه را از خلیفه بودن ساقط می کند ؟ !4 . با قطع نظر 
از حکومت حاکمان اوّلیه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله » واضح است 
که به قدرت رسیدن معاویه و حاکمان پس از او , ,از طریق زور و قوّه 
قهریه بوده است . از این رو , چنین حاکمانی (چه امّوی و چه عباسی), 
شایسته عنوان خلافت پیامبر صلی الله علیه و اله نیستند ؛ زیرا مردم بدون 
اختیار و با اکراه و اجبار , مجبور به پذیرش خلافت آنان گشته اند . 5 . 
اجتماع کامل بر خلافت تمام این افراد , وجود ندارد . ابتدای حکومت ابو 
بکر , این گونه است؛ چرا که امام علی علیه السلام , اهل بیت علیهم 
السلام و بعضی از بزرگان صحابه , حاکمیت ابو بکر را تا چند ماه نیذیرفتند 
. نیمه دوم خلافت عثمان هم با شورش و اعتراض همراه بود و بنا بر اين , 
اجتماع بر خلافت وجود نداشت . خلافت امام علی علیه السلام از اغاز تا 
انجام , مورد پذیرش معاویه و مردم شام قرار نگرفت . در برخی مواقع 
افراد , در پی اقامه معالم دین (بر پا داشتن احکام دین) نبوده اند . بنا بر 
این , مشمول توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله نمی گردند . بیهقی , خود 
به این مطلب اشاره کرده و نوشته است : مقصود از اقامه دین ؛ بر پا 
داشتن نشانه های دین است خدا داناتر است , هر چند برخی از آنان : 
کارهای نامشروع انجام می دادند . (1) 


نظربه دوم . حاکمان صدر اسلام ت عصر عمر بن عبد العزیزابن حجر 
عسقلانی , پس از کلامی که از واضح نبودن مطلب در نزد او حکایت 


1- .دلائثل النبقه : جح 6 ص 521 . 


ص: 368 
نقد نظریه دوم 


دارد , در تبیین مقصود از «خلفای دوازده گانه» می گوید : این سخن پیامبر 
صلی الله علیه و اله که : «پس از من , دوازده خلیفه خواهند بود» , بهتر 
است بر واقعیت زمان پس از پیامبر خدا حمل شود ؛ چرا که همه کسانی 
که پس ان, ایشان جامه خلافت بر تن کردند+. از ابو بکر تا مر ین عید 
العزیز , چهارده تن بودند , دو ‏ تن از آنها نه خلافت درستی داشتند و نه 
مرّت خلافتشان چندان قابل توچه بود . آن دو » , معاویه پسر یزید و مروان 
پسر خکم بوذ : و بقبه ؛ همان خوته که پیاهبر ضلی الله علیه و له خبر داده 
, دوازده نفر بودند . و در ادامه اظهار داشته است : البثه این که فرموده 
است : «مردم بر آنها اثفاق نظر پیدا می کنند» , بر اين مسئله , خدشه ای 
وارد نمی کند ؛ زیرا اثفاق نظر , در اکثر و غالب است و اين ویژگی هم 
همواره , جز در حسن بن علی علیه السلام و عبد اللّه زبیر , به رغم 
دزی خلافت: آن: ده ,ر و حکم به ثابت نبودن شایستگی مخالفانشان , جز 
پس از مصالحه حسن علیه السلام و کشته شدن زبیر , بوده است . و خدا 
بهتر می داند . (1) 


نقد نظربه دومافزون بر شماری از اشکال های نظریه اوّل , اشکال های 
دیگری بر این نظریه وارد شده , که عبارت اند از 1۳ . این حجر , در توجیه 
خارج کردن معاویه بن یزید و مروان بن حکم از شمار خلفا , گفته است که 
مرّت حکومت این دو » ِ بوده است ۱ بر طبق این 9 باید ی 
ی ۳ بای ار کر بو 
شده است , در حالی که خلافت او 


1- .الاستبصار , جح 4 , ص 144 , ح 5 ؛ تهذیب الأحکام , ج 4ص 2,ح 2, 
وص 7, ح 3 , وج 8 , ص 90 , ح 227 . 


ص: 369 
نظریه سوم ۰ دوازده خلیفه نامشخص تا قیامت 
نقد نظریه سوم 


رب حوای ه #فاطااق ری اش 


"ِ#ِ 

هیچ گاه فراگیر و همه گستر نگردید ؟ 

نظریه سوم : دوازده خلیفه نامشخص تا قيامتاین جوزی می گوید : منظور , 
وجود دوازده خلیفه در دوره اسلامی تا روز قیامت است که انان , بر 


اساس حق رفتار می کنند , هر چند دوران خلافتشان پشت سر هم نباشد . 
(1) آبن کثیر نیز در تفسیر خود از این نظریه دفاع می کند ۳4 


نقد نظریه سوماشکال های این نظریه, عبارت اند از: 1 . غیر شفاف کردن 
ستی باس ی توص است سار ات وارد در 
نظریات پیشین را حل کند ؛ ولي نتیجه ای روشن و مشکص برای ما 
واه تسه انم سای نات کض سر صلی ال له اه 
جمله ای مبهم و معقاگونه فرموده است که هیچ نقشی در معرفت و عمل 
جامعه اسلامی نخواهد داشت !2 . سخن پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
پی ریزی مسیری هموار برای رسیدن به هدفی بزرگ است , یعنی تبعیت 
مردم از این رهبران که موجب راهیابی و هدایت آنان خواهد گشت , در 
صورتی که با فرض نامشخُص بودن آن دوازده نفر , این هدف هرگز محقق 
نخواهد شد و حثّی موجب سر در گمی آنان در شناخت مقتدا و سوء 
استفاده دنیاطلبان از آن خواهد شد . 


نظریه چهارم : خلفای بنی امیّهخطابی و ابن جوزی گفته اند : مقصود پیامبر 
ضلی الله لته آله از خافای فان ام هام 


1- .الرجال لابن الغضائری : ص 52 : الرقم 9 : وفیه : الحسن ین آسد . 
2 یا سر 1 2 ها نان الخلا مه کی ال دض 3 


ص: 370 
نقد نظریه چهارم 


اه ات را ات دام ی ال ملع روط ره سا 
پیامبرند و مشمول عنوان خلفای دوازده گانه نیستند . بنا بر این خلفای 
اربعه . معاویه و مروان بن حکم . از اين گروه خارج می شوند و دوازده 
نفر باقی خواهند ماند . (1) برای روشن شدن سخن این دو نفر این نکته 
زا ماد کر کم کهسامان اعری نردم هر بوده 0 ۱۳۳۳۹۵ 
آنان موه ال سیسات ماس صلی لام هه الا ی اروت 
(چون عثمان در اواخر سال 23 هجری به خلافت رسید) ۰ این دو نفر برای 
رفع مشکل تعداد افراد بنی امیه و زمان حکومت انان , اصحاب پیامبر 
حلی ال اس و الصا مس مر دا سم عم وم اه فا ار 
النبوت» ندانسته اند . در للیجه , دوران خلفای اربعه , معاویه و مروان بن 
از اين حکم خارج شده و دوازده نفر ذیل آن باقی مانده اند . گفتنی 
ما سای اه و مینست . 
را 


نقد نظریه چهارماشکال های این نظریه, عبارت اند از: 1 . خلفای چهار گانه 
, از عنوان دوازده خلیفه خارج شده اند و هیچ استدلالی بر آن ارائه نشده 
است . 2 . در متون اهل سّت , دوران خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله 
تا سی سال پس از ایشان دانسته شده است . پیامپر صلی الله علیه و آله 
فرموده است : الخلاقة فی آقتی تلائون سَتة تم ملک بَعد ذلک 9 


- .اختیار معرفه الرجال , ص ۱98 , الرقم 1119 . 
ِ ۳ : فتح الباری : ج 13 ص 212 . 
3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 503 ح 2226 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 
26461 7 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 213 ح 21978 , السنن 
الکبری, نسائی : ج 5 ص 47ج 8155 , صحیح ابن حبان : ج 9 ص 35 ح 
7 , سلسله الاحادیث الصحیحه : ج 1 ص 742 ح 459 . 


ص: 371 
نظریه پنجم : امارت دوازده امیر در یک زمان 


خلافت , در ات من , سی سال است . سپس , بعد از آن , سلطنت است 
. در حالی که این نظربه خلافت را بعد از سال 0 هجری (مرگ معاویه) 
تصویر کرده است . 3 . روایت «اثنا عشر خلیفه (دوازده خلیفه)» , در مقام 
ای را تا او ی یت ای ما ی ان 
شامل بنی امیه گردد که جنایات متعددی را نسبت به اسلام و مسلمانان و 
جامعه اسلامی مرتکب شده اند , علاوه بر این که احادیث فراوانی نیز در 
ای را ری اه 
بن حکم , به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله به جرم «نفاق» از مدینه 
تبعید شدند . آیا عجیب نیست که او را جزو اصحاب پیامبر بشمرند و 
سا اه ام سای هر 


نظریه پنجم : امارت دوازده امیر در ٍ سای لب کته اس : گمان غالب 
زاین است کهساتر که موه شام حدا ویر ااو ار فینه ها کف 
پس از خود , خبر داده است , حتّی از این که مردم در یک زمان , دارای 
دوازده امیر می شوند و اگر جز این را می خواست . می فرمود : دوازده 
اسرد ان ات ی 


نقد نظریه پنجمبه نظر می رسد مهلب در صدد توضیح متن منقول در 
صحیح البخاری بوده و به سایر 


1- .ر . ک : الفدیر : ج 8 ص 248 , مسائل الخلافیه , علی آل محسن : ص 
1 35 . 
2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام , ج 2 , ص 70 7,72 1 . 


ص: 22 
پاسخ به دو اشکال 


گزارش های دقیق تر و مشروح تر حدیث جابر بن سَمره توجّه نداشته 
است . متن موجود در صحیح البخاری , مختصر و مبهم است . در نتیجه , 
احتمالات گوناگونی در باره آان متصوّر است . ابن حجر عسقلانی , در نقد 
نظربه او به این نکته اشاره کرده و معتقد است : متون موجود در صحیح 
مسلم , مشخص کرده اند که در زمان این دوازده نفر , اسلام , عزیز و 
منیع خواهد بود . آیا می توان تصوّر کرد که افتراق دوازده گانه در میان 
مسلمانان رخ دهد و باز هم عژت اسلام را در پی داشته باشد ؟ (1) با 
توجه به دلایل ارائه شده در صفحات پیشین , حدیت «خلفای دوازده گانه» 
تنها بر نظریه شیعه دوازده امامی قابل انطباق است و دیگر تحلیل ها و 
نظریه پردازی ها به جهت دارا بودن اشکالات متعذد , نادرست اند . 


پاسخ به دو اشکالدر باره نظریه ای که ما در تبیین حدیث «خلفای دوازده 
گانه» انتخاب کردیم , دو اشکال بدین شرح قابل طرح است که همراه با 
پاسخ آنها ارائه می گردند : 


1 . بیشتر امامان شیعه به خلافت نرسیدنداشکال اوّل , این است که در 
میان امامان دوازده گانه ای که پیروان اهل بیت علیهم السلام به آنها 
معتقدند , تنها امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام به خلافت 
رسیدند . بنا تر این ونم مین توان آنها.را خلیقه پیامیر ضلی الله غلیه و 
آلد رد ۰ اس این اشکال , این است که بر پایه نصوص معتبری که 
۳ ۲ 
به فرمان خداوند, دوازده تن از 


1 ری فص اباب وا 2 


ص: 373 
2 . عدم اثفاق امّت بر خلافت امامان شیعه 


اشاره 


اهل بیت خود را برای انجام این مسئولیت تعیین کرده است و تبعیت 
نکردن اکثر مردم از آنها , با خلافت واقعی آنها منافاتی ندارد . به تعبیر 
قیجو ‏ بر پایه احادیث معتبری که گذشت , از جمله حدیث «خلفای دوازده 
گانه» , پیامبر خدا خبر از شایستگی امامان اهل بیت علیهم ۰ برای 
خلافت و تعیین انها به عنوان جانشین خود داده ؛ اما این که مردم می 
پذیرند 4 پا نمی و , موضوع دیگری است که در این باره نیز پیامبر 
صلی الله علیه و آله در احادیث دیگری , حوادث آینده ات اسلامی را 
شمیت گنوه و یز دانه که اسشتسا اهل تاه چه هه کرد ۱1 


2 . عدم اثفاق اقت بر خلافت امامان شیعهاشعال دوم ؛ , این است که در 
برخی از گزارش های حدیت ۳ باره «خلفای دوازده گانه» ۰ این عبارت 
آمده است : کلهّم تجتمعغ علیه الامّْ . (2) همه آنها , مورد اثفاق امّت اند . 
بدیهی است که هیچ یک از امامان شیعه مورد اثفاق امّت نبوده اند . بنا بر 
این , چگونه می توان حدیث یاد شده را بر آنان منطبق دانست ؟ پاسخ , 
این است که : اوّلا بیشتر احادیثی که «خلفای دوازده گانه» را گزارش 
کرده اند , فاقد تعبیر یاد شده اند و گزارشی که به اثفاق ات بر آنها 
اشاره کرده , از اعتبار لازم برخوردار نیست . 


1- .. ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 513 (فصل یازدهم : ستم به 
اهل بیت علیهم السلام ) و دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 7 ص 
3 (بخش هشتم / فصل یکم : خبر دادن پیامبر صلی الله علیه و اله از 
شهادت علي علیه السلام ) . 

2 .. سنن آبی داوود : ج 4 ص 106 ح 4279 . 


ص: 274 


ثانیا بر فرض که سند گزارش اد شده , صحیح هم باشد , مدلول ظاهری 
ان تا نف عانسه تاش صلی الا کل الم یت وا سا افص 
ندارد , چون اکثر قریب به اثفاق زمامداران پس از پیامبر صلی الله علیه و 
آله مورد اثفاق امّت نبوده اند . بنا بر این , برای تصحیح نسبت این گزارش 
خی سر بضلی الله له الب بای کفت که مقصور آن ارم خر وان از 
ا ت یاگه ص تس اقا رش انا مات که ور اند 
صورت بر مذهب امامیه آثنا عشریه منطبق خواهد شد . 


ص: 375 
دسته بندی احادیث تفسیر کننده آیه تطهیر 


دسته بندی احادیث تفسیر کننده آیه تطهیر احادیثی که مقصود از «اهل 
پیت »در آبه تظهیر را : به طور مستقیم و غیر مستقیم بیان کرده اند , به پنج 
دسته تقسیم می شوند ۰ دسته اول : احادیثی که در شأن نزول آیه تطهیر 
وارد شده اند . این احادیث به طور مشخص و روشن , گروه خاصضی از 
خمیشان امین اساه صلی الله قلیم و الم رل اطمهم خسن ره 
علیهم السلام ) را به عنوان مصادیق «اهل بیت» معژفی و این عنوان را از 
دیگر خویشان پیامبر صلی الله علیه و آله , سلب کرده اند . محدّثان اهل 
سئت , این دسته از احادیث را ب ی پیامبر صلی الله قانه 
ی سا ط ی رس ی 
آله (ام سلمه و عایشه) (2) و هفت تن از اصحاب ایشان (ابو سعید خدری 
با ار ناسا , زینب دختر ابو سلمه , سعد بن 
ابی وقاص صس علام ان فرلهه هید لسن حفقر اتف رازه۱3 


یت و ایا اک زاتمم 
السلام و مصداق «اهل بیت») . 

۰ ر. ک : ص 231 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / همسران پیامبر 
له ای و اه ومد او انس 

کر ام لاه ال کر زاعاته بایر 
ای اه دام او ها ی ی 
ص 265 (براء بن عازب) و ص 267 (جابر بن عید اللّه ) و ص 271 (زیتب 
دختر ابو سلمه و سعد بن ابی وقاص) و ص 275 (ضصَبَیح , غلام ام سلمه و 
عبد الله بن جعفر) . 


ص: 276 


محدئان شیعه نیز این دسته از احادیت را از هفت تن از اهل بیت پیامبر 
خفا اف از له یه الفر مان علن علبه اشامن آسام خسم ‌علبه السلام؛ 
انام‌حشین علیه السااه ‏ آحام تن ااعا ین له ااسام باحام مت ند رام 
علیه السلام , امام جعفر صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام ) (1) 
۵ شش خو تن آز‌همسران با مر شلی الله غلیه و آله (ا۶تسلفه و عا نها 
ان ات میا و 
سعد بن ابی وقاص 3 ) نقل کرده اند . دسته دوم : احادیثی که در باره 
تقسیر عملی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از آیه تطهیر وارد شده اند 
احادیثی که تأکید می کنند که پس از نزول آیه تطهیر, ماه ها , بلکه هر روز 
هنگام. مان اضبع: .. امین صلی اللت. علیه.و الف .در خاتة :علی و فاطمه 
علیهما السلاممی آمد و پس از سلام و دعوت آنان به نماز , آیه تطهیر را 
قرائت می فرمود . محدّثان بزرگ فریقین ۰ این واقعه را از بزرگان 
اضحاب و اهل بت پنامتر خدا صلی الله علیه و اله زوایت کردم اند.. (2) 
دسته سوم : احادیثی که بدون تام به ابه: تطمیر. , مصادیق «اهل بیت >> 
را معژفی 


وی و ال مت روم 
السلام و مصداق «اهل بیت ») 

ات اسان سل وتان زار 
صای اه اه س وان ست ۲ 

3- .ر. ک : ص 301 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / درود فرستادن 
تاص صای اه اه ما اه سای سا مه سا ان 
در فراخوانی به نماز) . 


ص: 277 


کتاب خواهند امد , بسیار فراوان است . (1) دسته چهارم : احادیثی که 
و هی 0 
عنوان مطرح می کنند و احادیثی دیگر که بدون ذکر این عنوان ,؛ همان 
فضایل و حقوق را برای اهل بیت علیهم السلام مطرح می کنند . برای 
نمونه , پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید : «هر که ما اهل بیت را در 
راه خدا دوست بدارد , با ما برانگیخته خواهد شد و ما او را با خود به 
بهشت می بریم» (2) و در حدیثی دیگر , ایشان دست فرزندانش حسن و 
حسین علیهماالسلام را می گیرد و می فرماید : «هر که من و این دو و 
والدین اين دو را دوست بدارد , در روز رستاخیز با من هم منزلت خواهد 
بود» (3) و در حدیثی دیگر می فرماید : «شما رآ در رعایت حقوق اهل 
بیتم , به خدا سوگند می دهم» (4) و در حدیث دیگری می فرماید : «خدا 
را , خدا را در حق عترت و اهل بیتم ! همانا فاطمه پاره تن من است و دو 
فرزند او دو بازوی من اند و من و شوی او , همانند پرتویم» . (3) شمار 
این دسته از احادیث , بیش از سه دسته پیشین است که در بخش های 
مختلف , شمار قابل توجهی از آنها را ملاحظه خواهید کرد . دسته پنجم : 
احادیثی که وقتی آنها را در کنار هم می نهیم , روشن می شود که فرزندان 
حسین علیه السلام تا امام مهدی علیه السلام بر همگی در حکم «اصحاب 
کسا» هشنتند و ایه تظهیز. آنها زا در بر.می کیزد: 


مر ک خنضی 263 (اهل بت لبم الفلام ‏ فصل یکم 7 اضعاب سامیر 
ضلی الله غلیبه و آلدو مضداق اهل نیت عایهی السلام 7 ابو لین اتصاری) و 
265 (میان) مض 267 (خاید مش غق الله ا عصی 7 2 نو لین 


و 
2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 469 ح 1174 . 
3- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 467 ح 1170 . 
4 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 325 ح 821 . 
رک همین دا اه 0 9 933 


ص: 279 


الفصل الثانی : معرقه أهل البیت علیهم السْلام2 / 1قيمَة معرقتهمرسول 
ی و آله هن مَّ اللةٌ عََیه بعرقه أهل بیتی وولابتهم , 
جمَع ال لَذ الکیر 1 ۰ (1) 


7 :معرقة آلِ مَحَتّد بتراعخ من الثار , وخبٌ آل مُحَتَد 
از علی الصراطء والولاية ال نو آمان مق العذات . ۱2۱ 


خ اه ان یلعای له یم 
آله 11 ال تبازک وتعالی لم تبقت تیا ولا رسولاً لا جعلَ له انتی عَشَرّ 
تقیبا ... . قُلث : یا سول الله , بأبی آنت وأثی , قما لمن عَرف هولاء! 
ققال : را , من عَرِفهم حَق معرفتهم , واقتدي بهم , ووالي وَللهُم , 
وبا من عَذُوّهم , قَُوٍ والله ما , یرد یت ترذ , ویَسکن حَیثٌ تسکر 


ما 
نب 
۱ 

( 


- .الأمالی للصدوق : صر 1 ح 751 عن آبی قدامه الفدانی , بشاره 
آضن 176 نکن انی فرامه القداتی ۸ بخار الاتوار * 2 27 ض 88 
۴ 0 . 

.الشفا : ج 2 ص 47, الصواعق المحرقه : ص 232 , ینابیع الموده : جح 
3ص 141 تلا عن ی عید اه مد بن غلی ۳ 

: ۳ 9 : ص 448 ح 424 , بحار الأنوار : ج 25 ص 6 ح 9 نقلاً 


ص: 279 


رتش شاف اف پیت یی ااترلاه 


ای دوم اه اس یا نت 
عا ماما صی ال اه اه که ادا تا ی 
بیت من و ولایت ایشان , بر او مثت نهاده باشد , خداوند , همه خیر را برای 
او گرد آورده است . 


پیامتر غدا صلی الله. قلية و آله. :شناخت: خاندان..محتد + برات: رهایی از 
آنتتن است و دوست داشتن خاندان محمد , برگه عبور از صراط است و 
ولایت خاندان محمد , [موجب ] امان از عذاب است . 


دلائل الامامه به نقل از سلمان فارسی "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
من فرمود : «خداوند تبارک و تعالی پیامبر و رسولی را بر نینگیخت ۸ مگ 
۱( ۳ 
فدای تو باد ! برای آن که ایشان را شناخته. چیست؟ پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود : «ای سلمان ! کسی که ایشان را آن چنان که باید , بشناسد و 

به آنان اقتدا کند و دوست آنها را دوست بدارد و از دشمنشان بیزاری جوید 
+ بدا صحوکند چنین. کی آن ماست وه با سا فرود اییم ‏ او فرود 
خواهد آمد و در جایی سکونت خواهد داشت که ما هستیم» . 


ص: 380 


الامام علی علیه السلام :أسعَ3 الثّاس من عَرّف قَضآنا , وتقتّب ای ال بنا 
, واخلص خُنا وقعل ما یه تدبنا , وانتهی عَفا عنة تهینا , قذای مثا , وه 


الامام الباقر علیه السلام :الما تعرف اللْةَ عز و جل ویعبْدْه من عَرف ال 
هعرق امامة ما أهل الیت.. 12۱ 


الکافی عن زراره فلت لابی جَعقر علیه السلام : آخبرنی عّن معرقه الامام 
منگم واجبَة علی جمیع الخلق؟ ققأل : ان ال عز و جل بَقتَ مَحَقّدا صلی 
الله علیه و آله ی الیاسٍ أجمعین , سولا وِحْجَة لله علی جمیع خَلقه فی 
آرضه , قَمَن من بالله وبمَحَمّد رسول الله وائبعة وصَدقة فان معرفة 
الامام میا واجبَه عَلیه 1 


الكافي عن سالم :سالث آبا جعقرٍ علیه السلام عَن قول الم عز و جل : 
تا الکتاب الذین اصطقتتا من دنا ملق کمتفه ال تشه منم 


ُفْتصِدٌ و مهم سابق یالحیْرات بدْنِ اللّه» (4) . قال : السَایق یالخیراتِ 
الامامٌ , وَالمَتصِدٌ العارف للامام , وَالظَامْ لَتفسه الذی لا بعرف الامام . 
(5) 


الامام الصادق علیه السلام «حرَج الحْسینْ بن علِیٌ علیه السلام علی 
ات ال ۱ اه وب ما حَلَق العباد الا لتعرفوة , 
قاذا عرفوه عَبدوه , فاذا عبدوه لستغتوا بعبادته عن عباده من سواه . فقال 


له رَجّل : با پن سول اللّه ٍ یابی آنت وأمی , قما معرقة اللّه؟ قال : 
معرفةٌ آهلِ کل رمان امامَهْمْ الذی یَجتِ علیهم طاعْة ۰ (6) 


اه شین العکم ۶ ع 2 هن 401 2297 م ون العکم والمه اعضاه ی 
4 ح 2829 . 

2 اکن تج 1 ضره 181 رن خاش 

3- .الکافی : ج 1 ص 180 ح 3 . 

4 .فاطر : 32 . 


5- .الکافی : ج 1 ص 214 ح 1 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 130 , 
بحار الأأنوار : ج 23 ص 223 ح 35 . 

6- .علل الشرائع : ص 9 ح 1, کنز الفوائد : ج 1 ص 328 کلاهما عن 
سلفه تم قطاء نز هه الناظر. رصن 120 هرا و2 تحار الاتوار. دض 
2 ح 1. 


ص: 391 


امام علی علیه السلام :نیک بخت ترینِ مردم, کسی است که فضل ما را 
شناخت و به وسیله ما به خدا تقژب جست و محبّت ما را خالص گرداند و 
به. چیزق. که ما به آن فی خوانيم: پرداخت و, از آنچه: ما باز می دازیم:: 
دست شست . چنین کسی از ما و در فردوس برین با ماست . 


احام تافو اه تسام کیت وا مغ سا را تاه مر که 
کل خر انم آشام اي را که اردها ال بت است سا سه 


الکافی به نقل از زراره : به امام باقر علیه السلام گفتم : بفرمایید که آیا 
شناخت امام از خاندان شما , بر همه خلایق واجب است؟ فرمود : «همانا 
خداوند عز و جل محمّد را فرستاده و حجت الهی برای همه خلایقش در 
زمین بر انگیخت . پس هر که به خدا و محمّد , پیامبر خدا, ایفان آوژد و از 
او پیروی کند و تصدیفش نماید , شناخت امام خاندان ما بر او واجب خواهد 


بود؟ . 
الکافی به نقل از سالم :از امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف : 
« سپس این کتاب را به هن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم, به 


میرات دادیم. پس برخی از آناننی خود فتمار ند وه برخی آن ایشا نسبانه 
رو, و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیش گام اند» پرسیدم . 
فرمود : «پیشی گام در کارهای نیک , امام است و میانه رو , شناسنده 
امام است ؛ و ستمگر بر خویش , کسی است که امام را نشناسد» . 


امام صادق علیه السلام حسین بن علی علیه السلام به سوی اصحابش 
امد و فرمود : «ای مردم ! خداوند والا نام , بندگان را نیافرید , فک بزای 
اين که او را بشناسند . پس هر گاه او را شناختند . او را خواهند پرستید و 
هر گاه او را بپرستند , با پرستش او, از پرستش جز او , بی نیاز خواهند 
گشت» . مردی به ایشان گفت : ای فرزند پیامبر خدا! پدر و مادرم فدای 
تو باد ! شناخت خدا چیست؟ فرمود : «اين که مردم هر زمان , امامشان 
را که فرمانبری از او واجب است , بشناسند» . 


ص: 292 


الأمالی للطوسی عن زرعه :فلت للضادق علیه السلام : أوٌ الأأعمال هو 
آفصَل بَعد المعرقه؟ قال ما من شَیء بَعد العرقه یعدل هذو الصّلا , ولا 
بعد المعرفه والصّلاه شی ۶ ۶ بعدل الرکاح . ولا ربعد ذلک شی ۶ ۶ یعدل الوم ۰ 
ولا بَعد لک شیء بَعدل الحَجٌ , وفایِحَةٌ ذِک کله مَعرئنا , وخاتمَتَةٌ معرفئنا . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام :تحنْ الذین قرض ال طاعتنا , لا بَسَغ 1 
معرقئنا , ولا یُعدَرّ الثاسن یجهالتنا . و رها وا 1 کان ضا 
خی ترجع ای الهْدي الْذی افترض ال علیه م یطاق نوات فان تفت 
علی صلالته بفغل ال به ما شاء ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی قولٍ اللّهٍ عز و جل : «ومن یُوْت الْحكُمَة ققَدٌ آونت 
حَیرّا کنیرا» (3) :طاعة الله ومعرفة الامام ۰ 4 


عنه علیه السلام فی دعاء عَلمَةْ را ۵ رل رتمک قانک. ان آم 
بر فنی تقنعی کم آعرف تک للم عَفنی سولک قللک ان لم لع 
زسولک لم آعرف کتک الم عوفنی کتک قاک ان لم تقذفنی خکتک 


الامام الرضا علیه السلام فی زیازه بور ال علیهم السلام :السلامْ علی 
محال معرقه ال . .. هن عَرَقَهُم ققد عَرّف ال , ون جَهلهُم ققد جَهلّ ال 
۰ (6) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 694 ح 1478 , بحار الأنوار : ج 27 ص 202 ح 
۳ 

2 .الکافی : ج 1 ص 187 ح 11 عن آبی سلمه , بحار الأنوار : ج 32 ص 
5 300 . 

3- .البقره : 269 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 185 ح 11 , المحاسن : ج 1 ص 245 ح 455 , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 151 ج 496 , شرح الاخبار : ج 3 ص 378 ح 
7 کلها عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 24 ص 86 ح 2. 


5 .الکافی : ج 1 ص 337 ح 5 , کمال الدین : ص 342.ح 24 , الغیبه 
للنعمانی : ص 166 ح 6 , اعلام الوری : ج 2 ص 237 کلها عن زراره , 
بحار الأْنوار : ج 52 ص 146 ح 70. 

ایح ی گام : ج 6 ص 102 ح 178 , 
کاب هن بر العفیه ۰ ج 2 ص 608 ح 3212 ونر اخبار الرضا 
علیه السلام ۳ 2 ص‌‌ 271 ۳ 1 وقفی الثلائه الأخیره «فی زیاره الامام 
الکاظم علیه السلام » وکلها عن علیْ بن حسّان , المقنعه : ص 488 ح 40 
, بحار الأنوار : ج 102 ص 126 ح 1 . 


ص: 383 


الامالی: وی یه تنعل از رکه شبه آمام‌صادی علیه: السبلام کفتم تین از 
شناخت آخدا], کدام عمل ها فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود : «پس از 
شناخت , هیچ چیز . همسنگ همین نماز نیست و پس از شناخت و نماز , 
هیچ چیر » . همسنگ با زکات نیست و پس از اینها چیزی با روزه برابر نیست 
و بسن از ایتها خیزی همستنگ,با حح تیشت. و آغاز و بایان همه انتها, شناخت 


ماست» ِ 


امام صادق, غلیه السلام مانیم کساتی که خداوند « فرمانبری: از آنها. زا 
واجب کرده است . مردم را نرسد , مگر شناختن ما و مردم در نشناختن ما 
معذور نیستند ... . هر که ما را نشناسد و انکارمان هم نکند , گم راه است 
تا به هدایتی که همان وجوب اطاعت از ماست و خداوند بر او واجب نموده 
, باز گردد و اگر بر گم راهي خویش بمیرد , خداوند با او هر چه خواهد , 
می کند . 

امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف : «و به هر کس حکمت داده 
شود, به یقین, خیری فراوان داده شده است» :مقصود , فرمانبری از خدا 
و شناخت امام است . 


امام صادق علیه السلام در دعایی که به زراره آموخت :؛خد|با ! خود را به 
من بشناسان ؛ زیرا اگر تو خود را به من نشناسانی , پیامبرت را نخواهم 
شناخت . خدایا ! پیامبرت را به من بشناسان؛ زیرا اگر پیامبرت را به من 
نشناسانی , حجت تو را نخواهم شناخت . خدایا ! حجّت خود را به من 
بشناسان؛ زیرا اگر حجّت خود را به من نشناسانی , از دینت به کژراهه 
خواهم افتاد . 

امام رضا علیه السلام در زیارت قبور امامان علیهم السلام :سلام بر 


خابامما ات ای ماه کش اسان سا اسب دای اک 
انیت وهی که ایشا را تدای سا تاه ارست: 


ص: 394 


2 / 2مکانتهم2 / 2 مَتلهُم مت سفیته نوح علیه السلامالمستدرک علی 
الصحیحین عن حنش الکنانی :سَمعث با در رضی الله عنه یقول وقة آخِذٌ 
بباب الکعبه : من عَرَقنی قأتا من عَرقنی , , ون آنکرنی قأتا آیو در , سَمعث 
لب صلی الله علیه و آله یَفول ۰ آلا ان عتّل آهل بیتی فیکم مت سفیته 
نوج من قومه ؛ من رَکتها تجا , وقن تحَلف عَنها عرق . (1) 


وتان ای اللن غیه و الم راخب وف ال ی هت نی ؛ 
من رکبها تجا .وهن تخاف عنها غرق ۳4۴ 


عنه صلی الله علیه و آله :مت هل تیتی فیکُم گَمتلِ سفیته نوح فی قوم 
نوج ؛ قن رَکِتها تجا وقن تحلف عنها هلک . (3) 


1 المیتدریعلی الصجیین 6 دض 163 6 ۰4/20 المعجم الکیین ؛ 
ج 3 ص 46 ح 2637 نحوه , المعجم الاأوسط : ج 5 ص 354 ح 5536 , 
کنز العمال : ج 12 ص 94 ح 34144 ؛ کمال الدین : ص 239 ح 59 , 
الأمالی للطوسی : ص 60 ح 88 عن رافع مولی آبی ذرّ , بحار الأنوار : ج 
3 ص 105 ح 3 نقلاً عن بشاره المصطفی . 

2- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 91 الرقم 6506 عن آأنس بن مالک , المعجم 
الکبیر :ج 3 ص 45 ح 2636 عن آبی در , المعجم الأْوسط : ج 6 ص 85 ح 
0 عن آبی سعید الخدری ولیس فیها «مثلی» , کنز العمال : جح 12 ص 
5 ح 34151 ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 27 ح 10 عن 
داود بن سلیمان الفراء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , الغیبه للنعمانی : ص 44 , بحار الأنوار : ج 23 ص 124 ح 
50 . 

3- .المعجم الصفیر : ج 1 ص 139 , المعجم الأْوسط : ج 5 ص 306 ح 
0 کلاهما عن آبی ذرژ . المناقب لابن المغازلی : ص 132 ح 173 عن 
ابن عباس وکلاهما نحوه , کنز العقال : ج 12 ص 98 ح 34169 ؛ الطرائف 
: ص 132 ح 207 , الثاقب فی المناقب : ص 135 کلاهما عن ابن عباس 
نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 124 ح 49 . 


ص: 385 
یی وان تم یی ااتلات 


2 2 + ال پیت عاییم آلستلام ر خفان کف نیح غلت ااسام 


2 / 2منزلت اهل بیت علبهم السّلام2 / 2 1اهل بي بیت علیهم السلام, . چونان 
از ابو ذر , در حالی که در کعبه را گرفته بود . شنیدم که می گفت با 
گرم حا ۱ 
بیت من در میان شما, چونان کشتی نوح است در میان قوم اوست . هر که 
بو انار و شاتسافت مقر ها ان ها دی رت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اهل بیت من , چونان کشتی نوح است که 
هر کس بر آن سوار شد , نجات بافت و هر که از آن با ز مائد , غرق گشت 


پنافتر کدا ضلی لله غلبم و آله داهل تا من ور مان شا وان کشت 


نوح در میان قوم نوح است که هر کس بر آن سوار شد , نجات یافت و هر 
که از انار اند نود حتته. 


ص: 386 
عنه صلی الله علیه و آله :تن سَفيتة 2 ای من علی بها تا ون اه 
عنها هاک : فمن کاق لذ الی الامحاحه فلتسالسا اهل الببت.: 111 


۳ ۹ ی 


الامام علت علیه السپلام :یا کُعیلٌ , قال سول اللّه صلی الله علیه و آله لی 
قولاً وَالمُهاجرون والأنصا مُتوافرون یّوما بَعد القصر , یوم اللّصف من شهر 
رَمضان , قایُما علی قدمیه فوق منبر و علی وانتای شنه اون من نوا 
منم , ومْمْ الطَیبونَ بَعد مهم , وم سَفیتَة ؛ من تکنها تجا , ون تخل 
نها هوی , الّاجی فی الجَّه والهاوی فی لظی . (3) 


عنه علیه السلام الحسَن_ وَالحسَینَ سبطا هذو امه , وهما من مَحَمّدٍ 
گمکان القیتین من الا آس , وأمّا آنا مان الیَدینِ من البَدنِ . وأمّا فاطمَة 
قَکِمَکان القلب من الجسَد . متلنا مَتل سفیته نوح ؛ من رَکتها تجا , وقن 
تحلف عغنها عغرق ۰ (4) 


عنه علیه السلام من انَیعَ آمرنا سَبَقَ , من رکب غیر سفیتینا عرق . (5) 


1- .فرائد السمطین : ج 1 ص 37 عن آبی هریره , احقاق الحو" : ج 9 ص 
3 نقلاً عن آرجح المطالب . 

ون ار ارحا ای ای ۱0۳ صحیقه الوضا عانه 
السلام : ص 116 ح 77 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا 
ع بان ایهم الساام تحار النوار ۶ 107 ضی 190 زعاتر العفین: رن 
54 , ینابیع الموده : ج 2 ص 118 ح 340 نقلا عن ابن السری وکلاهما عن 
الامام فلی علیم الشلام نع صلی لاه علیه و امه فشها برباوه من دا 
بها فاز» بعد «نجا» . 

3- .بشاره المصطفی رن لاد غی تضیر بسن نید بن ارطاحم ار الابار : ۳ 
7 ص 276 ح 1 

4ستکاب لیم نیس ی 0 سار انوا 9 
دود 2 20 


5- .غرر الحکم : ج 5 ص 184 ح 7893 و 7894 , عیون الحکم والمواعظ 
: ص 424 ح 7164 و 7165 و ص 453 ح 8140 و 8141 , تحف العقول : 


ص 116 , تفسیر فرات : ص 368 ح 499 والأربعه الأخیره نحوه . 


ص: 2397 


پپافیر خدا .ضلی. الله علبه: و 21 :ما کشتی نجاتیم . هر که بدان در آویخت , 
از خطر نجات یافت و هر که از ان کناره گرفت , نابود شد . هر که از خدا 
ار با و ساد ما اه پیت توا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اهل بیت من در میان شما , همچون 
کشتی نوح اند که هر که بدان سوار , نجات یافت و هر که از آن باز مائد . 
به آتش افکنده شد . 


ای هام اه ما ام اسان له ال سر 
بعد از نماز عصر , در نیمه ماه رمضان در حالی که مهاجران و انصار گرد 
امده بودند , ایستاده بر دو پای بر منبر , به من سخنی فرمود که : «علی و 
دو پسرم از او که [هر سه] پاک اند , از من اند و من از آنهایم . پس از 
مادرشان بل ی رم وت ال ی اس 
در فردوس و فرو افتاده آاز آن ] در اتش خواهد بود» . 


امام علی علیه السلام :-حسن و حسین ۰ دو نوه [پیامبر در ] این ات اند . 
انها نست به محمّد, چونان جای دو چشم اند در سر , و من چونان جای دو 
دستم در پیکر , و فاطمه چونان قلب برای جسم است . مَتّل ما همچون 
کشتی نوح است که هر کس بدان سوار شود , نجات یافت و هر که از ان 
باز مائد , غرق شد . 


امام علی علیه السلام دهر که از امر ما پیروی کرد , پیشی گرفت و هر که 


ص: 388 


الامام ,زین العایدین غلیه السام کعن القای الخاره قی لاحم ااغایی 
من من رکتها وتغرق من ترگها . (1) 


للهام الصادق علیه السلام :کات عٌِ بن این علیه السلام ادا زالت 
الشمسن صَلی ثم دعا ,2 صَلی عَلی التیرة صلی الله علیه و له ققال : 
للع صل علي مُعَیّد وال معقّد , شجره ال , وقوضع اللاساله , 
وشختلّف القلانکه ۳ ال صل علی محتّد 
وال مُحَمَدٍ , الفلک الجاریه فی أللجَج الغامره . یأَمَنْ من رَکنها , , ویغرق من 
ترکها . المَْقَدُمْ هم مارق , والفتأحْرٌ عنم زاهق , واللارغ لهُم لاجق . (2) 


2 / 2 هم ملٌ باب جطهرسول اللّه صلی الله علیه و آله, تما عنل احل 
ال اب خی ی سا اه 


-‌ 


1- .ینابیع الموده : ج 1 ص 76 12 وج 3 ص 359 . 
2- «جمال الأسبوع : ص 251 . مصباح مخ 8 و .ص 
8 ح 888 , الاقبال : ج 3 ص 299 کلاهما عن العباس بن مجاهد عن آبیه 
سرا ای اه ی اه 
ص 67 ذیل ح 19 نقلا عن فلاح السائل . 

3- .المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 85 ح 5870 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 22 
کلاهما عن آبی سعید الخدری , الصواعق المحرقه : ص 152 من دون 
اسناد ٍلی أحد من آهل البیت علیهم السلام ؛ الغیبه للنعمانی : ص 44 ح 2 
عن محمد , بن الحستین. عنم اییه..عن ده عن. الاقام زین الغایدین. علیه 
الما مه سای ال اه وا ادا ای 0 ی 2160 : 


ص: 389 
2 ان یه نیم آلسااید به سا‌تان ام 


امام زین العابدین علیه السلام :ماییم کشتی روان در دریاهای عمیق و گود 
. هر که بر آن سوار شود , ایمن می مائد و هر که از ان چشم پوشد , غرق 
می شود . 


العابدین) علیه السلام نماز می گزارد و دعا می کرد . سپس به پیامبر صلی 
الله علیه و اله درود می فرستاد و می فرمود : «خدایا ! بر محمّد و خاندان 
محشد که درخت نبوات و جایگاه رسالت و مکان آمد و شد فرشتگان و کان 
دانش و اهل بیت وحی اند , درود فرست . خدایا ! درود فرست بر محمّد و 
خاندان محمّد , کشتی روان در دریاهای عمیق و گود . هر کس بدان سوار 
شود , ایمنی می یابد و هر که از ان چشم پوشد , غرق می شود . هر که از 
ایشان پیشی گیرد , از دین بیرون رفته است و هر که از ایشان عقب ماتد 
, نابود می شود و هر که همواره با ایشان باشد , به مقصد می رسد» . 


2 / 2 2اهل بیت علیهم السلام , به سان باب جطهپیامبر خدا صلی الله 


علیه و آله :متّل اهل بیت من در میان شما, , همچون ن باب چطّه 1 است در 
میان.نتن. آسز ائیل.. هر کسن از آن وازد شود : آمرزیدم‌می کرد : 


ص: 390 


غنم ی اه که و الف خین ان مدتی ملاع عا نع ی :۶ 
قلیدن بتفضیل الأبْمَه من أهل بیتی علی جمیع آَمّتی ؛ قاِنّ متَهُم فی هذه 
الاتت قل باب ای بش اسرایل . (1) 


ای لاه اه من الب تعد دی اثنا سر , تسه ین طلب الحْسَینِ 
علیه السلام , تاسعهّم قایْمَهّم , لا ان منلَهّم فیکُم متل شفیته نوج ؛ من 
رکنها تجا وقن تحلف غنها لک , وقتل باب حطه فی تنی اسرائیل .[2) 


کنز العمّال عن عّاد بن عبداللّه الأسدی نتینا آتا عند ی بن آبی طالب 


تس ی 


۱ 


3 ‌ 


علیه السلام فی الرَحه . اذ آتاخ رَجْل قَسأللة غن هذو دك «أقمن کان 
علی بو من ره و یتلوة شاه مَل» (2) , ققال : ما من رَجل من.فقزیش 
جَرّت عَلبه القواسی الا قد رت فیه طایْقَه من الفرآن , وَالله 1۳ ! لآأن 
تکونوا تَعلموا ما سَبّق لنا هل التيتِ علی لسان ال الم صلی اللم علیه 
وله احب ال من آن تکون لی مل ۶ هده لته تقبا مفصة ‏ واه از 


- 


متلنا قی. هزم لام کمتلِ سفیته نوج فی قوم نوج , و ان متنا فی هذ 


- 


الاتف کمتل باب حطه فی نی آسرانل .۰ 81 


۰۱ 


۱ 


تت 2 


- .الأمالی للصدوق : ص 133 ح 126 , تنییه الخواطر : ج 2 ص 156 
کلاهما نان عبّاس , بحار الأأنوار : ج 23 ص 119 ح 39 . 

۴ .المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 295 , کفایه الأثر : ص 38 کلاهما 
۳ آبی ذژ , بحار الأنوار : ج 36 ص 293 2 123 . 

3- .هود : 17 . 

4- کنز العّال :ج 2 ص 434 ح 4429 نقلأً عن آبی سهل القطان فی 
آمالیه وابن مردویه ؛ الأمالی للمفید : ص 145 ح 5 , تفسیر فرات : ص 
8 ح 242 و ص 190 ح 243 کلها عن عبّاد بن عبد اللّه , شرح الأخبار : 
ج 2 ص 480 ح 843 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 390 ح 9 . 


ص: 31 


سوسیا فیس ایض نی کرت وروی سرا 
سار اه اس ال یار انا ات هن ات اه و 
میان بنی اسرائیل است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امامان پس از من ء دوازده تن اند ؛ ثه تن 
از پشت حسین علیه السلام که نهمین ایشان , قائم آنهاست . هان ! مَتّل 
آنها دز .قیان شتفا , همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شود , 
تجات افت فاهر کهاز ان بان ماندم نمشد انا همخون ناب حطه دون 
ضانشت اسر ال اند 


کت العتال بقل ان عاهیین ید الله ادص خفر صباط برد علی تن آنی 
طالب علیه السلام نشسته بودم که مردی آمد و مفهوم آیه : «آیا کسی که 
از جانب پروردگارش بر حجّتی روشن است و شاهدی از آخوپشان] او پیرو 
آن است» را از ایشان جوا شد . امام علیه السلام در پاسخ آن مرد فرمود 
«درٍ قربش , مردی در برابر تیغ قرار نگرفته (پا به کارزار نگذاشته) , 
مگر آن که بخشي از قرآن در حقّ او ار ات ی اک 
دا شوکند اکن آنخه را کمور ی ما افلست سر ان سامیر آتی ان 
الله علیه و آله جاری شده می دانستند , این برای من محبوب تر بود از آن 
که این حیاط, برای من پر از زر و سیم گردد . به خدا سوگند , متّل ما در 
ای ای را وا را 
افّت. همچون باب حطه در میان بنی اسرائیل هستیم» . 


ص: 292 


کفایه الأثر عن آبی سعید الخدری اصَلی پنا سول اللّه صلی الله علیه و 
آله الطصّلاح الاولی», نم أَقبل بوجهه الکریم عَلینا قفال 
هل تیتی فیگم عل شفیته نوج وباب چطم في نی |سراثیل , فتمشکوا 
باهل بیتی بعدی وَالأئْمّه الزاشدین من ذریتی , قاتکم لن تلو آبدا . ققیل : 
يا سول اللة , کم الأیمَهْ بعدک ؟ فقال : اثنا عَسَر و مهن آهل بیتی آو قال : 
من عترتی . (1) 


الامام علی علیه السلام :تحنْ با حطّهٍ هو باثْ السّلام , من دحَلَة تجا . 
ومن تحلف عنة هوی . (2) 


1- .کفایه الأثر : ص 33 , بحار الأنوار : ج 36 ص 293 ح 120 . 

2 .الخصال : ص 626 ح 10 , تحف العقول : ص 115 , تفسیر فرات : ص 
7 ح 499 , غرر الحکم : ج 6 ص 186 ح 10002 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 499 ح 9205 , بحار الأنوار : ج 10 ص 104 ح 1 . 

3- .البقره : 208 . 

4 عسیر. ا رشب : ج 1 ص 102 ح 300 عن مسعده بن صدقه عن 
الامام الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام , الفیبه للنعمانی : ص 44 , 
المسترشد : ص 406 کلاهما نحوه . 


ص: 393 


کفایه الاثر به نقل از ابو, سعید خدری :بیامیر خدا صلی الله علیه و آله با .ها 
نماز ظهر گزاژد و سپس چهره شریفش را به سوی ما گرداند و فرمود : 
«ای گر وه اصحاب من ! اهل بیت من در میان شماء همچون کشتی نوح و 
باب حطه در میان بنی اسرائیل اند . پس از من, به اهل بیت من و امامان 
ره یافته از ذریه من چنگ در زنید که هرگز گم راه نشوید» . گفته شد : ای 
پیامبر خدا! شمار امامان پس از تو , چند است؟ فرمود : «دوازده تن از 
اهل بیت من» يا فرمود : «از عترت من» . 


امام علی علیه السلام :ما باب حطه هستیم و آن , باپ السلام است . هر 
که به آن وارد شود , نجات می يابد و هر که از ان کنار ماتد , هلاک می 
شود . 


امام علین علیه السلام :هان ! علمی که آدم آن را فرود آورد و هر آنچه 
پیامبران تا وایسین ایشان بدان ترجیح داده می شوند , در عترت خاتم 
پیامبران و رسولان قرار دارد . پس به کدام سو, شما را سرگردان کرده 
اند؟ و به کجا روانید؟ ای منسوخ شدگان نسل اصحاب کشتی ! این , نمونه 
آن چیزی است که در میان شماست . همان گونه که نجات یافتگان از میان 
انان [با سوار شدن بر کشتی ] نجات پافتند, , همین طور کسی از شما نجات 
پیدا می کند [که بر گروه اهل بیت وارد شود آ, مه من؛ گرو [این گفته ام 
آاست . وای بر کسی که از اهل بیت روی گرداند.. انات در میان شما,؛ 
همچون اصحاب کهف اند و مَتل آنان؛ چونان باب تاه است . آنها دروازه 
سلامت اند در سخن خداوند متعال ای کشانن. که انهاز. وردید ۲ ییه 
همگی به سلامت وارد شوید و گام های شیطان را پیروی مکنید» . 


ص: 94 
الامام الاقر علید الشلام تنج بات جطیکم . 121 


22 وم خل شالف غر ومیل الم صلی ال غلیه و الم [جلن 

بن آبی طالب علیه السلام :کم یا عم متلْ بت اللَه الکرام . من دحَلَه 
کان آمتا + فعَن آخبکم‌ووالا کم کان آمفا هزه عذاب النار» ون ابخضکم آلفن 
فی الثار با عم «وللَه عَلی التاس حن السّت ماستاع ال ییا 2 
ون کان له غذژ قَلَة عُذرْة . ومن کان ققیرا قَلَة عُذرخ , ومن کان قریضا 
له غُذرخ , وا ال لا بَعذر عَنیّا ولا ققیرا. وا قریضا ولا صحیج ان 


ولا تصیرا فی تفریطه فی موالانکم ومحیکم .. 


2 / 2 4مَتلَهُم متل الّجومرسول اللّه صلي الله علیه و آله :النجومْ أمان 
اه ایض من ای وال ی ها اب من الاختلاف , قاذا خالقتها 
من العریم انوا عضاروا خزبت. الشن.. ۱ 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 45 ح 47 عن سلیمان الجعفری عن الامام 
الرضا علیه السلام , مجمع البیان : ج 1 ص 247 , بحار الأنوار : ج 23 ص 
2 ح 46 . 

2 .آل عمران : 97 . 

3- .خصاثص الائفه : ص 77 عن عیسی بن المنصور عن الامام العسکري 
عن آبائه علیهم السلام . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 162 ح 4715 عن این عباس , 
کنز العقال : ج 13 ص 102 ح 34189 . 


ص: 395 
22 ال یت ایهم اسلا حاقه تن خی 
2 2 ال پیت ضایف الستلام م هن سخارکان 


امام اف قابه الشلام سا ناب خطم فتسازید : 


2 3اهل بیت علیهم السلام . مانند خانه خداپیامبر خدا صلی الله علیه, و 
اله به علی بن ابی طالب علیه السلام :ای علی ! شما همانند بیت الله 
الحرام هستید که هر کس وارد آن شود , ايمن گردد . پس هر که شما را 
دوست بدارد و از موالیان شما شود , از عذاب آتشن:ذر امان خواهد بود و 
هر که به شما کینه ورزد , به آتش افکنده می شود . ای علی ! «حخْ آن 
خانه, بر عهده مردم است, [البئه بر] کسی که بتواند به سوی ان راه پابد» 
. پس هر که عذری دارد, که دارد. و هر که کم توشه است , عذر او کم 
توشگی است و هر که بیمار است , عذرش بیماری اوست ؛ ولی خداوند , 
در خصوص کوتاهی کردن در موالات و دوستی آنان , له عذر توانگر مق 

پذیرد , نه عذر فقیر را و نه عذر بیمار و تن درست و نه عذر کور و بٍ ۳ 


۵ ال ببت هم اسلام» همجون سار کاسامیر شذارصلی از له عم 
و اله :ستار گان, موجب امنیت ساکنان زمین از غرق شدن هستند و اهل 
بیت من ؛ , موجب ایمنی امّت من از اختلاف هستند . پس هر گاه قبیله ای 
از عرب با آنها به مخالفت برخاستند و اقث اختلاف یافتند , دیگر حزب 


ص: 396 


غفم صلی: الله علیم و اله با علی بل ول الا ۱ 1 
تبنم اف , من رَکنها تجا وحن تحت نوا غرق ۰ ومتلکم کمتل النجوم , 
کلما غاب تج طلع تجمْ , الی توم القیامقه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله مَتلَُم [أهل بیتی] فی أقتی کمتلِ جوم السّماء, 
کلما غاب تجمٌْ طلع تج (آهم یه داه قهدتون , لا تطغقم کید کن کادقم 
, ولا خذلان من حَذلهُم. بل یَضْرّ ال بذیک من کادهم وحَدلَهُم , هم حَحَخَ 
ال فی آرضه , وشُهداوةُ علی َلقه , من أَطاعَهُم آطاع ال , ومن عصاهم 
عضی ال هم قع الفیآن والفرأنْ مقفم. و 


الامام علی علیه السلام :لا ۱[ 
جوم السّماء , |ذا وی تجمُْ طلع تج ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :لیس من عالم تَموث ویّتژک حَلفا لا تحن , کلما 
ذفت متا عالخ طلع مکاته عالج, تجن التجوم فی السماع. (۱2 


1- .کمال الدین : ص 241 ح 65 , الأمالی للصدوق : ص 342 8 
بشاره المصطفی : ص 32 , جامع الأخبار : ص 53 ح 9< , مه منقبه : ۰ ص‌ 
65 کلها عن ابن عبّاس , بحار الأنوار اج 23 ص 126 ع 53. 

ِ , الفضائل 1 کر ین ذ والمقداد 0 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کتاب سُلیم بن قیس : ج 2 ص 686 
با هی و ی یو > مشارق آنوار 
3- 0 البلاغه : الخطبه 100 , ار 34 ص 215 ح 990 . 

4 .جامع الأحادیث للقمی : ص 249 عن حصین بن مخارق 


ص: 297 


تس یا ضیل میتی له دایص با و وامامان رل 
پس از من , همچون کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد , رهایی 
یافت و هر که از آن باز ماند , غرق گشت و متّل شماء همچون اختران 
است که هر گاه یکی نایدید شود. دیگری پیدا می گردد تا به روز رستاخیز . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :متّل ایشان (اهل بیت من) در میان امتم , 
ان تن اس مس کم رها با ی ی 
پیدا آید . آنها امامانی ره نما و ره یافته اند . نه کینه کسی که بدیشان کینه 
ورزد و نه ترک یاری کسانی که از یاری ایشان دریغ ورزند , به انها زیان 
نمی رساند ؛ بلکه خداوند به کسانی که کینه انها را در دل دارند و از یاری 
کردن ایشان دریغ می ورزند , زیان می رساند . انها حجت های خدا بر 
زمین و گواهان اویند بر خلقش . هر کس از آنها فرمان برد , از خدا فرمان 
برده است و هر که از ایشان سر پیچد , از خدا سر پیچیده است . آنها با 
قرآن اند و قرآن با آنهاست . نه قرآن از آنها جدایی می پذیرد و نه آنان از 
قرآن جدایی می پذیرند , تا آن که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند . 
نخستین امام , برادرم علی است که بهترین انهاست , سپس فرزندم حسن 
و پس از او فرزندم حسین و در پی ایشان , ثه تن از فرزندان حسین . 


امام علی علیه السلام :هان ! خاندان محمّد , همچون اختران استتمان: اند 
که هر گاه یکی ناپدید شود , دیگری پیدا می آید . 


امام صادق علیه السلام :عالمی نیست که بمیرد و جانشینی از خود گذارد , 


مگر ما . پس هر گاه عالمی از ما برود , دیگری در جایگاه او ظهور می کند 
. ما ستارگان در آسمان هستیم . 


ص: 398 


2 / 2 5متلَهم مَئلَّ ارس والقیتپرسول اللّه صلی الله علیه و آله :(جقلوا 
اهل تتی,منکم مان اراس من العسد همان العفنن من الزاسن. + قان 
الجَسَّة لا یهتدی الا بال آس , ولا بهتدٍی الرّأسْ الا بالعیتین . (1) 


72 دمکاتقم توق القیاههونتول اللهتصلی. ال علیمیی آلفه ول من برد عله 
ای خی من اعنی: 2۱) 


عنه صلی الله علیه و آله ‏ آولکم واردا علی الکوض. آولکم اسلاما : غلرٌ 
بخ آبی طالب . (3) 


الامام علی علیه السلام :دَحَلَ عَلَیَ سول ال صلی الله علیه و آله وأنّا 
نایم عَلی العَنامه , قاستسقی الحسَن آو الحسَینْ قَقام الب صلی الله 
علیه و آله الی شاو آنا بکیء (4) قحلبها قَدرّت , قجاعخ الحسَن هَتحاه این 
صلی الله علیه و آله , ققالت فاطِمَهٌ : يا سول اللّهٍ , ان أَحنهُما الیک ؟ 
قال : لا, ولکِتَة استسفی قبلَة , تم قال : ای وایاکِ وهدّین وهدا الراقد فی 
مکان واجد یوم القیامه . (5) 


.الأمالی للطوسی : : ص 482 2 1053 , کشف الفمّه : ج 2 ص 35 , 
شرح الأخبار : ربج 2 ص 269 ج 574 وفیه «آنزلوا ۲1 محمّد» بدل «اجعلوا 
آهل بیتی» وکا عن آبی ذ* , کفایه الأثر : ص 111 عن واثله بن الأسقع 
نحوه , بحار الأأنوار : : ج 23 ص 121 43 . 
2- .السته لابن ای تا و ۱ ی اس آا ع 
الحسن عن الامام علی علیه السلام , الاوائل للطبرانی : ص 66 ح 38 عن 
سفیان ین اللیل عن الرمام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله ؛ 
کنز العقال : دج 1 ص 100 ح 34178 ؛ الملاحم الق : صِ ِِ 31 
لحسن ۳ اون عزة ۹ السلام 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج ۳ 4 2 , تاریخ بغداد : 

ص 81 الرقم 459 , المناقب لابن المغازلی : ص 16 ح 22 , شرح ً 
البلاغه لاین. ابی الحدید - 4 ض 117 کلها غن سلمان م کند الفعال.* ج 
1ص 616 ح 32991 . 


رد 


ح 2 


4 .یکت الناقة والشاه تبکاً بِکاً ... وهی بکی و بکیتَهٌ : قل لبنها , وقیل: 
انقطع (لسان العرب : جح 1 ص 34 «بعا»). ‏ , 

5- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 217 ح 792 , اسد الغابه : ج 7 ص 220 
الرقم 7183 کلاهما عن عبدالرحمن الاأزرق , المعجم الکبپر : ج 3 ص 41 
ح 2622 ۰ مسند الطیالسی : ص 26 ح 190 کلاهما عن ابی فاخته نحوه , 
کنز العمقال : ج 13 ص 638 ح 37612 : کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 
2 .- 21 عن سلیم نحوه , بحار الانوار : ج 37 ص 72 ح 39 نقلا عن 
العمده . 


ص: 399 
2 - 5 اهل بیت علیهم السلام , به منزله سر و دو چشم 


2 / 3 منزلت اهل بیت علیهم السلام در روز رستاخیز 


ات ام هس یساس اسان 
الصا اه ای ات ی ای ره رت 
برای پیکر و دو چشم برای سر , که پیکر , جز با سر , ره نمی یابد و سر , 
جز با چشم , هدایت نمی شود . 


رت ال بت عاییم لام ری ستاو مس عتا خی الا 
علیه و اله :نخستین کسی که در کنار حوض کوثر بر من وارد می شود , 
اهل بیت من و کسانی از امت من اند که مرا دوست دارند . 


شامین خظ ضلی الم غلیم و ال ی کی ار شا کر در کار سو 
کذتر تقو بوارد میستق بعلی ین اس طالب است: تن کسی. از 
شما که اسلام اورده است . 


انام علی: یه السلام اضر ی لت غله و ال بر موم نارهم ور 
حالی که در بستر خفته بودم . حسین , آب خواست . پیامبر صلی الله علیه 
و آله به سوی گوسفندمان رفت که شیرش کم شده بود . پیامبر صلی الله 
علیه و اله ان را دوشید و شیر از پستانش جاری شد رن ۳ 9 9 
پیامبر صلی الله علیه و آله رفت ؛ ولی پیامبر او را دور کرد . فاطمه گفت 

: ای پیامبر خدا! گویی آن یکی را بیشتر دوست می داری؟ فرمود : «چنین 
نیست ؛ بلکه او زودتر اب خواسته بود» . سپس فرمود : «من و تو و این 
دو و اين که در بستر است , در روز رستاخیز در یک جا خواهیم بود» . 


ص: 00 


عنه علیه السلام َخبتزنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بان ول من 
دخْل الجته آتا وفاطِمَة والحسَن والخسین , ُلث : یا سول ال . قَمْجیُونا 
؟ قال : من ورایّکم . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تا ولا وفاطِمَة وَالحسَن والحْسینْ یَوم 
القيامه فی قَبٍّ تحت القرش . (2) 


1 دض تج فند آلله امد قیفها وم ما 


الامام علین علیه السلام :قال التّبیمٌ صلی الله علیه و آله : فی الجَتّهٍ دج 
ثدعی «الوسیلّه» قاذا سَألثمْ ال قسلوا لت الوسیله , قالوا : یا 7سول اللّه 
, من بسک مَعک [فیها] (4) ؟ قال : عَلیاٌ وفاطمَة وَالعسَ والخسین . (5) 


و ی اف ی ات 
14 ص‌ 109 ۳ 309 نحوه وکلاهما عن سلمان . ذخاثر العقبی : ص‌ 4 
کنز العقال : ج 12 ص 98 ع 34166 ؛ بشاره المصطفی : ص 46 عن 
2- .کنز العقّال 12 ص 100 ع 34177 نقلً عن الطبرانت عن آبی 
فوشی مض 98 خ ۱167 قا رن این خضا کر الصافت الما زدسی ‏ ار 
3( 298 کلاهما عن عمر نحوه : بشاره المصطفی : ص 48 عن عمر 
نحوه , شرح الأخبار : ج 3 ص 4 ح 914 عن آبی موسی الأشعری . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 165 ح 11783 , المعجم الاأوسط 1ص 
9 ح 263 کلاهما عن آبی سعید الخدری و ج 4 ص 184 ح 3923 عن آبی 
هریره , المعجم الکبیر : ج 12 ص 66 ح 12554 عن ابن عباس و کلاهما 
نحوه , کنز العمال : جح 14 ص 401 39071 و راجع : صحیح البخاری : ج 
1 ص 222 ح 589 . 

4 .ما بین المعقوفین آثبتناه من المصادر الأخری لاقتضاء السیاق لها . 

و کلاهسا ع الشار ‏ که العفال ۰ 2 ص 103 2 24295 
نقلا عن ابن مردوبه ؛ بشاره المصطفی : ص 270 , کشف آلیقین : 


0 2 545 کلاهما عن الحارث عن الامام علیت علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله نجوه وراجع ۹ الاخبار : ص‌ 116 ۳ 1 وبصائر الدرجات : 
ص416 11 مهد یلص ص446 2 274 


ص : 401 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا آگاهانید که 
نخستین کسانی که به بهشت وارد می شوند , منم و فاطمه , حلسن و 


حسین . گفتم : ای پیامبر خدا ! دوستداران ما؛ چه؟ فرمود : «پشت سر 
شما به بهشت وارد خواهند شد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی و فاطمه و حسن و حسین , 
روز رستاخیز در خانه ای گنبدی زیر عرش قرار داریم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«وسیله» , درجه ای است نزد خدا که 
بالاتر از ان درجه ای نیست . پس , از خدا بخواهید که به من «وسیله» دهد 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «در بهشت 

, چایگاهی است که وسیله خوانده می شود . پس هر گاه از خدا چیزی 
خواستید , برای من هم وسیله بخواهید» . گفتند : ای پیامبر خدا! چه کسی 
با تو در ان جا خواهد بود؟ فرمود : «علی و فاطمه و حسن و حسین» . 


ص: 402 
عته‌ضلی الله علیم و الب خوسط الم نی ولا هل نی ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :تا السَجرَهْ , وفاطِمَه قرغها , وعلرلٌ لقاخها , 
َالحسَنْ َالحسَین 7 تمرتها , وشیعتنا وَرَفْها تا السَجَرَهٍ فی جََهٍ غدن , 
وسایر دلک فی‌ساغر الند.. ۱21 


مسند ابن حنبل عن حذیفه بتألتنی أَقی : مُند قتی عَهذک یت صلی الله 
علیه و آله ؟ قَفْلتْ لها : منذ گذا وگذا , قنالت مِنّي وسیتنی , قفْلثْ لها : 
دغیتی « فانی آنق. الثبن صلی الله علبه و آله. فاصلن و مَعَةٌ المغرت , تم لا 
َدَعْغ حتّی یستففر لی ولي . قال : قاتیث ابیت صلی الله علیه و له 
قصلیث مَعَة القغرت , قصَلی ایب صلی الله_علیه و آله الهشاء , تم انقتل 
قتَبعنه قعرض له عاررض قناجاخ , تم دب , انب قیتمع ضوتی , ققال, : 
من هذا ؟ ققلث : خَدیقة , قال : ما لک ؟ فَحَدَنتَه یالامر , ققال + عفر ال 
لک ولأمّک . ثم قال : آما آیت العارض الذی عرص لی فبَیلْ ؟ فْلثْ. : بل 
قال : وَهْو ملک من المقلائْکه م تهیط الأرضَ قبل هذه الایلهم خافتادن زر 
آن پُسلع علیَ ویتشرنی آنْ الکسَن والخشین سبدا شبات آهل الجتَه , و 
فاطِمَة سَْتة نساء آهل الجَّه رضی اللة عنم (3) 


-‌ 


۳ عی) 
ی 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 68 ح 314 عن الحسن بن 
عبدالله التمیمی عن آبیه عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علوت ِ 
ِ , بحار الانوار ی 

یک و . تاریخ دمشق 12ص 169 3507 
4 ؛ المالی للطوسی 9 
ی 0 1 
علنفم السلام غته ضلین الله: غلیه:و آله. و کلها نخوم:.بعار آلاتوار 2 35 ضر 
1 .27 : 
ی ی کی 10 
ح 3781 نحوه , السنن الکبری للنسائی : جح 5 ص 80 ح 8298 , الأمالی 


للمفید : ص 23 ح 4 وفیه ذیله من «آما رآیت العارض» , بشاره المصطفی 
: ص 276 نحوه . 


ص: 4103 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مرکز بهشت , از آن من و اهل بیت من 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من درخت هستم و فاطمه شاخه آن است 
و علی , لقاح (مایه باروری) آن و حسن و حسین , میوه آن اند و شیعیان ما 
برگ های آن هستند , ريشه این درخت در فردوس برین قرار دارد و دیگر 
قسمت های آن در دیگر قسمت های بهشت است . 


مسند ابن حنبل به نقل از حذیفه :مادرم از من پرسید : از چه هنگام پیامبر 
صلی الله علیه و اله را ندیده ای؟ به او گفتم : از فلان وقت . او به من 
ناسزا گفت و دشنامم داد . به او گفتم : رهایم کن . من نزد پیامبر صلی 
لله علیه و آله می روم تا نماز مقرب را با او بگزارم و او را رها نخواهم 
کرد تا برای من و تو طلب آمرزش کند . خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
رسیدم و نماز مغرب را با ایشان گزاردم و پیامبر صلی الله علیه و آله نماز 
عشا را هم خواند . ایشان سپس باز ؟ گشت و کسی در سر راه با ایشان 
برخورد و با ایشان زمزمه ای کرد و رفت . من در پی ایشان رفتم. ایشان 
صدای مرا شنید و فرمود : «تو کیستی؟» . گفتم : حذیفه . فرمود : «چه 
می خواهی؟» . من ماجرا را باز گفتم , «خداوند , تو و مادرت را بیامرزد 
. سپس فرمود : «آیا کسی را که اندکی پیش بر سر راه من قرار 
گرفت , دیدی؟» . گفتم : آری . فرمود : «او فرشته ای از فرشتگان بود که 
پیش از امشب به زمین فرود نیامده بود و از پروردگار , اذن خواسته بود تا 
بر من درودی فرستد و مژده ام دهد که حسن و حسین , سرور جوانان 
هی اند و فا هه سا نوی زان مش است ب اوه اه اوه 
باد » . 


ص: 404 


الفصل التالث : خصائص اهل, البیت علیهم السلام 3 / 1 هم رت ۳ 
1الطها ها لکتاب« اما پرید و لها فت خنکم الرجس أَهْل لت کر 
تطهیرّا» . () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ثا آهل بّیتِ قد آذهت ال عتّا 
القواخش‌ها هو متها ما نت . (12 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل قَسّم الحلق قسمین , فجَعَلَیی 
فیي خیرهما قسما , وذلِک قَولَهُ عز و جلفی ذکر آصحاب الیّمینِ واصحاب 
الشمال و آصحاب اليمین , وآتا حَیرٌّ اصحاب اليمین . تم جَعَل 
القسمین آنلانا , قجَعَلّنی فی خیرها تن , وذلک قولة عز و جل" 1( 
القیمته ما أََحابْ الْمَیْمَته * و أَضْحابٌ الْمَسْنْمَه ما أَضْحابْ الَمسْتمَه * 
والسٌایقون السابقون» (3) ون من السابقین , وآتّا حَیز السابقین . ِ م جَعل 
الائلات قبایّل , قجَعَلنی فی - خیرها قَبیلة , وذلک ک قَولْهْ عز و جل : «و جعلتاکم 
شغوب و قَباْلَ لتعارفوا ان َکرَمَكَم عند الله قَاکم» ( (4) قأتا آتقی ولد دم 
اک نوم علی الله حَلّ تناو ولا قَخرَ ثم جقل القبایّل بیوتا , نی فی 
خیرها بیتا , وذک قولْه عز و جل : «اَْا بُرید ال لدم عَنکُمْ الر جس هل 
الب و یرم تطهیا» ۰ 21) 


1- .الاحزاب : 33 . 

2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 176 عن الامام علوث علیه السلام , 
الصراط المستقیم : ج 1 ص 187 ۰ کشف الفقّه : ج 1 ص 53 بزیاده 
«الرجس» بعد «عثّا» , بحار الأنوار : ج 23 ص 116 ح 29 ؛ الفردوس : ج 
1 ص 54 ح 144 عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
وراج : الدعاء للطبرانی : ص 423 ح 1430 . 

- .الواقعه : 8 10 . 

7 .الخجرات 0 

5- .الأمالی للصدوق : ص 729 ح 999 , مجمع البیان : ج 9 ص 207 , 
اعلام الوری : ج 1 ص 49 کلها عن. ابن غبانتن. > بجار الاتوار : 3 6 ص 
5 ح 4 ؛ دلائل النبه للبیهقی : جح 1 ص 170 , البدایه والنهایه : ج 2 ص 


257 کلاهما عن ابن عبّاس , عیون الأخبار فی مناقب الأخیار : ص 246 عن 


ص: 105 
فصل سوم : ویژگی های اهل بیت علیهم السلام 
3 1 مهم ترین ویژگی های اهل بیت علیهم السلام 


3 - 1 پاکی 


فصل سوم : ویژگی های اهل بیت علیهم السّلام3 / 1مهم ترین ویژگی های 
اهل بیت علیهم السلام 3 /1 1پاکیق رآن«خداوند خواسته است که پلیدی را 
تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاک گرداند». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , هر گونه بدکاری پنهان و پیدا 
را از ما اهل بیت, دور کرده است . 


تاشتیر خفا صلی, ال غلیه ب لد :خداوند عز و جل خلایق را به دو گروه 
تقسیم کرده است و ما را بهترین آن دو گروه قرار داده است . اين . همان 
سخن خدای عز و جلاست : «و اصحاب یمین» و «اصحاب شمال». من از 
اصحاب یمین و از بهترین اصحاب یمین هستم و 
را به سه گروه تقسیم کرده و مرا بهتزنن آن-شنه. کروه قرار داذه است: 
این همان سخن خدای عز و جل است که : «پس اصحاب میمنه. اصحاب 
میمنه کدام اند؟ و اصحاب مشثمه. اصحاب مشثمه کدام اند؟ آنها که 
سبقت گرفته اند , پیش افتاده اند» . من جزء سبقت گیرندگان و بهترین 
ایشان هستم . سپس خداوند . اين سه گروه را قبیله ها ساخته , مرا در 
بهترین قبیله نهاده است و این همان سخن خدای عز و جل است که : «و 
شما را جماعت ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید . هر آینه گرامی 
ترین شما نزد خدا , پرهیزگارترین شماست» . من پرهیزگارترین فرزند آدم 
و حزافته ترین ایشان در نزد خدا عز و جلام , بدون آن که بدان ببالم . 
میس خداوند؛ قییل را خانهخانهگرداند و مرا در بهترین خانه نهد .اي 
همان سخن خداوند است : «خداونر خواسته است که پلیدی را تنها از شما 

اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاک گرداند» . 


ص: 06 


عنه صلی الله علیه و آله :تا وعلما وَالحسَنْ وَالحْسَینْ وتسعد من ولد 
الحسین مَطهرون معصومون . (1) 


عه صلی الله علیه و آله الیَْهْ بعدی اثنا سر عَذَد ثقباء بنی |اسراثئیل , 
کلهم أَمناء أَتقیاء قعصومون ۰ (2) 


عثه صلی الله علیه و آله جَحن آهل یت طقَرَهم اللة + من شجرو البوه : 
وموضع الرساله , ومختلف , ویّیتِ الرَحمه , وعدن العلم . (3) 


1- .کمال الدین تب ۰ عیون ی رن السلام : ج 1 ص 
کلها ز اک ۹ , بحار لأنوار : : ج 25 ص 201 7 13 ؛ پتابیع الموده : 
3 ص291 9 عن ابن عباس . ۱ 

2 .جامع الاخبار : ص 62 ح 60 , کفای, الاثر : ص 78 , المناقب لابن 
شهرآشوب : ج 1 ص 295 کلاهما عن آنس نحوه ولیس فیها ذیله من 


ال الستتور. * ج 6 ضن. 606 نقلا گر انم خریر عاين, ای .انم فن 
الضحاک بن مزاحم , الصواعق المحرقه : ص 238 عن ابن عباس نحوه . 


ص : 407 


پیا شیر خدا.-صلی: الله علیه و الق هن وعلی و خسن خسن و به تن از 
فرزندان حسین , پاک و معصوم هستیم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امامان پس از من, دوازده تن اند به شمار 
نقیبان»شی: امنرا تین که.همه انا امین هه کار وستعصوه اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما خاندانی هستیم که خداوند , پاکشان 
گردانیده است . این خاندان از شجره نبوت و جایگاه رسالت و محل آمد و 
شد فرشتگان و خانه رحمت و کان دانش اند . 


ص: 09 


عنه صلی الله علیه و آله :من بة سَتَه آن یَنظرّ [لی القضیب الیاقوت الأحمر 
الذی عَرَسَة سه له ده وتکوت لستمسیکا به ‏ فلیتول علا یه یس ولیدم 


اک ضَفوَهٌ , وهَمْ المعصومون هن کل دنب وحَطییٍَ . 


الامام علت علیه السلام :ما مر ال عز و جل بطاعه ار سول لت قعصوم 
مْطَفّرُ , لا با هر بمعصبته ۰ واتّما مر بطاعه ۳۹۳ الأمر ۳۳2 معصومون 
مطیّرون ۳ تاو ون بمعصیته (2 


عنه علیه السپلام ال عز و جل قد قطن آهل التبت یمه , حیث یَقول : 
«لتما رید الله لدم عَنکُمْ الرَجُس هل ابیت و بصَهَرَکمْ تطهیزا» , قَقد 
طَهْرنا من القوایش ما طَهْرَ ینها وما بَطن , وین کُل نت وکل جاسه , 
قتحن علی منهاج الکو . (3) 


الامام الحسن علیه السلام :تا آهل یت آکرمتا ال بالاسلام , واختارنا 
واصطفاناٍ واجتبانا ,قَأَذهبِ عتّا الجسن وطعْنا تطهیرا , والرْجسنٌ هو السک 
. قلا تشک فی ال الق ودییه أبدا , وطهّرنا من کل آفن وی . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :اا لا نوضَف , وگیت یوضف قوم رقع اللةْ عنم 
الاجس ؛ وهَو السک ؟ 5(۱) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 57 ح 211 الأمالی للصدوق : 
ص 679 ح 925 , کلاهما عن محمّد بن علی التمیمی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 25 ص 193 ح 2 . 
2 .الخصال : ص 139 ح 158 , علل الشرائع : ص 123 ح 1 کلاهما عن 
لیم بن. قیفسن.د کاب لیم بن فین .2 ص 884 4و م بحار الاتهان 
0 
- .المسترشد : ص 400 ح 133 , تأویل الًیات الظاهره : ج 2 ص 458 ح 
ی ۳ 
السلام , بحار الأنوار : ج 25 ص 213 ح 4 . 


4 .الأمالی للطوسی : ص 562 ح 1174 , بحار الأنوار : ج 72 ص 152 ح 
9 نقلاً عن البرهان و کلاهما عن عبدالرحمن بن کثیر عن الامام الصادق 
عن ابیه عن جذه علیهم السلام ؛ ینابیع الموده : ج 3 ص 366 ح 3 عن 
الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام نحوه وراجع : العقد النضید : ص 
2 ح 86 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 182 ح 16 عن زراره , المقمن : ص 30 ح 55 وفیه 
«وهو الشرک» بدل «وهو الشک» , بحار الأنوار : ج 76 ص 30 ح 26 . 


ص: 009 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس نگریستن به شاخه یاقوت سرخی 
که خداوند با دستِ خود آن را نشانده , شادش می کند و می خواهد بدان 
ی ور ربق تباید له آمامان ار سل او یا خخست سارت که آنها 
تکیت هن رو ان دام تصر محل سس ماهر کته گناج مان 
مصون اند . 

امام علی علیه السلام :؛خداوند به فرمانبری از پیامبر فرمان داده است ؛ 


زیرا او معصوم و پاک است و به معصيتِ او فرمان نمی دهد . خداوند به 


فرمانبری از اولو الأمر فرمان داده ؛ زیرا آنها معصوم و پاک اند و به 
معصیت او فرمان نمی دهند . 


امام علی علیه السلام :همانا خداوند با مثت خویش, ما اهل بیت را برتری 
داده است , آن جا که در کتابش فرموده است : «خداوند خواسته است که 
پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاک گرداند» ؟ اخداوند 
ما زا از پلیدی هاق بتهان و بیدا و هر بلشتی و الفودکی :بای کرده ات 
پس ما راه حق را می پوییم . 

امام حسن علیه السلام :ما از خاندانی هستیم که خداوند با اسلام , گرامی 
مان داشته است و ما را بر گزیده و انتخاب کرده و اختیار نموده است و 
هر گونه پلیدی را از ما دور کرده و کاملا پاکمان گردانیده است . پلیدی , 


همان شک است و ما هرگز در وجود خدای حق و دین او تردید نمی کنیم . 
خداوند , ما را از هر گونه سست راآیی و گم راهی, پاک گردانیده است . 


خداوند , رجس را که همان شک است از ایشان دور کرده است , توصیف 


خر 410 


الامام الصادق علیه السلام :الأْنییاء وّالأْوصیاء لا دنو لَهُم ؛ للَهُم قعصومون 
مَطهرون . (1) 


غته علیه السلام :ان السی والمعضتعه فن الار .لیس مه ولا الا . (2) 


عنه علیه السلام فی قول ال عز و جل : «اتما ری له لدمِتِ عَنکُم 
الاجس هل ابیت و بُطَهْرَکُم تطهیزا» :الاجسن هو السک . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :ان حَصّ ال عز و جل بها ابراهي الخلیل 
علیه السلام بَعد اه والحْله , مرتبة ثاِنة , وقضیلة سره بها وأشاد بها 
دِکرة , ققال : «اِنّی جاعلک لتّاس (امّا» . ققال الحلیل علیه السلام 
سرورا بها : «و من ذُرَینی» ؟ قال ال تبارکي وتعالی : «لا تال عَمّدی 
الطالمین» (4) . قابطلت هذه یه امامع کل ظالم الی تَوم القياقه , 
وصاّت فی الصفوه . ثم أکَمَهٌ ال تعالی پأن جعلها فی دوه آهل السَفوه 
والطهاته , ققال : «و وقنا له اسَحاق و یَققوتَ تافلة و کلا جقلتا صالجین * 
و جعَلتَاهم یمه بهُذون یأمرتا و أوحَیتا الم فغل الْحیْراتِ و رقام الصّلاه و 
ایتء الاو و کائوا تا عابدین» (5) . (6) 


۱ 


1- .الخصال : ص 608 ح 9 عن الأعمش , بحار الأنوار : ج 10 ص 227 ح 
و 

- .الکافی ج 2 ص 400 ح 5 عن بکر بن محقد , کتاب من لا یحضره 
: ج 3 ص 573 ح 4959 بزیاده «صاحب» قبل «الشک» المحاسن 

: ج 1 ص 388 ح 863 , قرب الاسناد : ص 35 ح 112 کلها عن بکر بن 
محشّد عن الامام الصادق عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 72 
ص 127 ح 10 . 
3- .معانی الأخبار : ص 138 ح 1 عن عبدالغقار الجازی , العمده : ص 34 
ح 15 عن واثله بن الأسقع من دون اسنادٍ الی آجدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام نحوه , بحار الاأنوار :ج 35 ص 208 5 ؛ آسد الغابع : ج 2 ص 27 
الرقم 1173 , ذخاثر العقبی : ص 59 کلاهما عن واثئله بن الأسقع من دون 
اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه . 

4 .البقره : 124 . 


کت لانبیا ۶ 672 73 

6- .الکافی : ج 1 ص 199 ح 1 , کمال الدین : ص 676 ح 31 , معانی 
الاخبار: ص 97 ح 2 , تحف العقول : ص 437 , الاحتجاج : ج 2 ص 440 ح 
0 کلها عن عبدالعزیز بن مسلم , بحار الأنوار : ج 25 ص 121 ح 4 . 


رت 111 
اما اوق لیم الا سای اعضا که داد ریا فصو ای 


اند . 


امام صادق علیه السلام :شک و گناه , در آنتتن است. این دو نه از ما 
هستند و نه به سوی ما می ایند . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند ۱ «خداوند خواسته است 
که تیف رها ان ما امل شت تباید و ماهبا ناما بای ندایده 
:رجس, همان شک است . 


امام رضاأ علیه السلام :"خداوند عز و جل پس از پیامبری و دوستی , امامت 
بان مره یه تلاصا داد این را اه فرار داز 
که او را نا ی پیشوای 
مردم گردانیدم» . ابراهیم خلیل علیه السلام از سر شادی گفت : 
«فرزندانم را هم؟» . خداوند در پاسخ او فرمود : «پیمان من , ستمکاران 
را در بر نمی گیرد» . بدین ترتیب , این ۳ امامت هر ستمگری را تا روز 
رستاخیز باطل گرداند و امامت ,؛ تنها در پز کراند کان خواهد بود . سیس 
خداوند, او را چنین گرامی داشت که امامت را در نسل او که اهل طهارت 
و برگزیدگی بودند , قرار داد و فرمود : «و به او اسحاق و یعقوب را آبه 
عنوان نعمتی افزون ] بخشیدیم وهمه را از شایستگان گردانیدیم و آنها را 
پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می کردند. و انجام دادن کار ها 
تیک ه سر بای داشتن مان و دادن زر کات زا یه انها فخیم. خودیض و آنان 
پرستنده ما بودند» . 


112 


الامام الهادی لیم التام فی ال تن الضامعم الس براژ بها ال : آشعه 
نکم الایْمَةُ الژاشدون , المَهدیّون المعصومون المکرّمون ... عَصَمكم الله 

من الرّلل بت , وطعْرَکُم من الدَتس , وأذهبِ نکم الرْجس 
وطهْرَکُم تطهیرا . , 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 97 ح 177 . 


رت 213 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که با آن. امامان عليهم السلام را 
زیارت می کنند .من گواهی می دهم که شما امامان ره یافته و هدایت 
شدگان معصوم و گرامی هستید . .. که خداوند از هر گونه لغزشی مصونتان 
داشته و از فتنه ها ایمنتان ساخته و از نایاکی . پاکتان گردانیده و از پلیدی 
دور و کاملا پاکتان کرده است . 


ص: 414 


ص: 415 
سخنی در استدلال اهل بیت علیهم السلام به ویژگی «طهارت» 


اشاره 


سخنی در استدلال اهل بیت به ویژگی «طهارت»پیش تر اشاره کردیم که 
وی کف «طهارت کامل در عقیده , اخلاق و عمل» برای اهل بیت علیهم 
السلام زیرساز ویژگی هایی است که موجب شایستگی آنان برای هدایت و 
راهبری امّت اسلام می گردد و از همین رو در صدر همه ویژگی های 
آنهاست, چنان که در مقام اثبات حقانیت آنان در برا, بر کسانی که حقوق 
ایشان را نادیده می انگاشتند , بارها بدان استدلال شده است . امام علی 
علیه السلام در جریان سقیفه (1) و خودداری از بیعت با ابو بکر , , ضمن بر 
شمردن فضایل خود , خطاب به او فرمود : «تو را به خدا سوگند می دهم 
آیا در روز کسا. من و خانواده ام و فرزندانم مشمول دعای پیامبر خدا 
گشتیم يا تو, ان جا که فرمود : اینان خاندان من اند . به سوی تو روان 
باشند نه انش ؟» .او در پاسخ گفت : تو و خانواده و فرزندانت . (2) نیز در 
جریان فدک برای اثبات حقانیت فاطمه علیهاالسلام خطاب به ابو بکر به 
آیه تطهیر استدلال می کند و می فرماید : «در باره آیه شریف : «خداوند 
خواسته است که پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملا پاک 
گرداند» به من بگو در حقن چه کسی نازل شده است ؟ در حو ما یا 
دیگران؟» ۰ ابو بکر گفت : در حق شما . (3) 


1- .نقد الرجال , جح 3 , ص 237, الرقم 54 . 
ی 
حالص را 0 


ص: 416 


همچنین در ماجرای شورایی که به فرمان عمر برای تعیین خلیفه بعد از او 
تشکیل شد , امام علی علیه السلام برای اثبات شایستگی خود , به آیه 
0 ۳ ۱۰ 
گر أح._ نازل شده باشد؟» . 
و . (1) نیز در زمان خلافت عثمان در جمع مهاجران و انصار , 
خی ی ای را را 
گفتند و از او می خواستند او هم چیزی بگوید ؛ او ضمن تأیید خدمات آنان 
به به اسلام , در بیان فضیلت خود به واقعه کسا و آیه تطهیر اشاره کرد . (2) 
همچنین در جریان فتنه ناکثان و جنگ افروزان جمل , هنگامی که آنان را به 
بیعت مجدد دعوت فرمود . برای اثبات حقانیت خود. ضمن بر شمردن 
فضایل خویش ل , به ویژگی «طهارت» اشاره کرد و فرمود : «هان ! ما اهل 
بیتی هستیم که خداوند , هر گونه پلیدی را از آنها دور کرده و کاملاً پاکشان 
گردانیده است » . (3) نیز در نامه به معاویه بن اتف سفیان به همین ویژگی 
تاکیق ی کر ماید و می نویسد : «ما خاندانی هستیم که خداوند , هر گونه 
پلیدی و پلشتی را از آنها دور کرده و کاملاً پاکشان گردانیده است» (4) و 
در واقعه صفین:: هنکامی: که دو. لشکر در برابز هم ضف. ارایی کردند : 
امام علیه السلام ضمن خطابه ای , به رویداد کسا اشاره می فرماید . (5) 
همچنین فرزندان آن بزرگوار چه آنها که در واقعه کسا حضور داشتند , 
مانند: 


1- .الاحتجاج : جح 1 ص 238 , علل الشرانئع : ص 191 , تفسیر القمی : ج 
2 ص 156 . 

2 المنافت» این مغازلی ۶ص 119 نیزر دی شرم الاخبار * خن 189 
0 ح 529 , الاحتجاج : ج 1 ص 322 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 345 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 646 . 

4 .الاحتجاح : ح 1 ص 371 , بحار الأنوار : ج 30 ص 136 . 

5- .الغارات : ج 1 ص 199 . نیز , ر. ک : بحار الأنوار : ج 33 ص 133 . 
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امام حسن علیه السلام (1) و امام حسین علیه السلام (2) و چه آنها که 
حضور نداشتند , مانند: امام زین العابدین علیه السلام , (3) امام باقر علیه 
الما و امام وضا علیه الساام ۱ بوزسفام ابات حعامت اهل بت 
به رویداد کسا و آیه تطهیر استناد کرده اند . نیز یکی از همسران پیامبر 
ای اه و ی ان تا باس ی 
اله مانند : این عثاس , (7) سعد بن ابي واص (8) و واثله بن اسقع (9) 
در موارد گوناگون به طهارت اهل بیت علیهم السلام استدلال نموده اند . 


ات اه ی فی 2ص 6 

2 .ر.ک : ص 291 و 293 ح 59 61 . 

3. : ص 293 ح 63 . 

4 : ص 295 ح 64 و 65 . 

5 : ص 297 ح 66 و همین دانش نامه : ج 10 ص 341 ح 857. 
6. (ض 301 2 70 

4 : ص 235 ح 6 , تفسیر فرات : ص 335 336 . 

8-. : ص 277 ح 40 . 

و-. : ص 273 ح 36 . 


۸2 م) م) 


نا ده دا با ۲۷ ۷ ۱ 


3 / 1 2عدل القرآنالف حدیثكٌ 

السلامالامام الصادق علیه السلام :ة له : 

یت : کتات: الله » وعتوتن اهل بیتی» + فتحن. اهل 
۳ 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الران بن با علي 

ا ار ۰ 

اهل الهراق وخراسان ,... ال المَأمون : من العترة الطمرة ؟ ققا 

علیه السلام : الذین وصَهم ال فی کتایه , قفا اما ری 

ال مب عنم الاخس آقل لنش و نطرقم تطهیراي (2) وه الذین 

فان زسول اه صلی له عله : و آله [ئی فخَلف فیکم لین : کتاب ال 
ها ال | 


الامام الباقر علیه السلام :انتفعوا بوعظّه اللّهٍ , والرموا کاب , اه بلع 
الوعظه , وجخیژ الأمور ی القعاد عاقتَة , ولقد الَحَد ال الجَْة , قلا تهلک 
من هلک الا عن بو ,ولا تحیا من حی الا غن یه , وقد بلع سول اللّه 
صلی الله علیه و آله الذِي ارسل یه , قالّموا وَصیتُ , وما تک فیکم من 
بعدو من الثقلین : کِتاب الله وآهل بَیته , اللدّین لا بَضل من تَمسّک بهما . ولا 
بهتدی من ترکهما . (۵) 


عشر : ص 262 ح 360 , بحار الانوار : ج 23 ص 140 ح 88 . 


۰ ِ_ِ 
العترخ : ول الأَجُل وذژيتة من ضْلیه , فلذلی سفیت ذزیه محمّد صلی 
له عیه ال من علث وفاطمه تلا لسلام‌تره محقد صلب هه« 

اله . وقد سئل امیر المومنین علیه السلام : من العتره ؟ فقال 


وال< آکنتن والحسین والاأئمقه الّسعه من ولد الخت لحسَین . تاسعهم ِ 
وقائمهم (مجمع البحرین : ج 1 ص 1160 «عتر») . 
4- .فی المصدر : «تخلفون» , والتصویب من الامالی . 


5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 229 ح 1 , الأمالی للصدوق : 

ص 615 ح 843 , تحف العقول : ص 425 , بشاره المصطفی : ص 228 , 

بحار الأأنوار : ج 25 ص 220 ح 20 . 

6- .الکافی : ج 3 ص 423 ح 6 عن محمّد بن مسلم وراجع : بصائر 
الدرجات : ص 414 ح 6 ومختصر بصائر الدرجات : ص 90 و 91 ورجال 
الکشی : جح 2 ص 483 ح 394 . 


ص: 419 

23 هتتایی با قرانْ 

انقازنج 

الف - حدیث ثقلین , به روایت پیروان اهل بیت علیهم السلام 


3 1 2همتایی با قرآنالف حدیث ثقلین , به روایت پیروان اهل بیت علیهم 
السلامامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «من دو چیز گران سنگ 
در میان شما بر جای می گذارم: کتاب خدا, و عترتم اهل بیتم ». اهل بیت 
او , ما هستیم. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ریّان بن صلت :امام رضا علیه 
السلام در مجلس مأمون در مرو حاضر شد. ۰ جمعی از دانشمندان عراق و 
خراسان , در آن مجلس گرد آمده بودند... . مأمون گفت: عترت پاک, کیان 
اند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: «همانان که خداوند در کتاب خود , از 
ایشان یاد کرده و فرموده است: «خداوند خواسته است که پلیدی را تنها از 
شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاک گرداند» و همانان که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما ء دو چیز گران سنگ بر جای 
می نهم: : کتاب خدا و عترتم (1) اهل بیتم. بدانید که این دو , هرگز از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض اکوثر] بر من وارد 9 0 
مراقب باشید که پس از من , چگونه با آن دو , رفتار می کنید. ای مردم ! 
به آنان چیزی تياموزید ؛ چرا که آنان از شما داناتزند ». 


امام باقر علیه السلام :از پند خداوند , بهره مند شوید و به کتاب او چنگ 
زنید؛ زیرا آن , رساترین پند و خوش فرجام ترین چیزها در قیامت است. 
خداوند , حجّت قرار داده است , بنا بر این ان که هلاک شود , با وجود 
دلیل روشن هلاک می شود و آن که زنده بماند , با وجود دلیل روشن زنده 
می ماند. پيامبر خدا صلی الله علیه و آله پیامی را که به خاطر آن فرستاده 
شده بود , ابلاغ کرد. پس به وصیّت او و دو چیز گران سنگی که پس از 
خود در میان شما بر جای نهاد یعنی کتاب خدا و اهل بیتش , بچسبید؛ دو 
چیزی که هر کس به این دو چنگ در زند , گم راه نمی شود و هر کس آنها 
را وا گذارد , به راه راست نمی رود. 


1- .عترت , عبارت است از فرزندان مرد و نسل او. از همین رو , نسل 
پیامبر صلی الله علیه و اله از علی و فاطمه علیهماالسلام را «عترت 
محقد» نامیده اند. از امیرمومنان علیه السلام پرسیدند: عترت , کیان اند؟ 
فرمود: «من و حسن و حسین و ته امام از نسل حسین, که نهمین آنان , 
مهدی و قائم ایشان است» (مجمع البحرین: ج 2 ص 1160 ماه «عتر»). 


ص: 420 


الأمالی للطوسی عن معاویه بن وهب :نك جالسا عند جعقر بن مُحَمَدٍ 
علیه السلام , اٍذ جاء سیخ قد انجنی من الکتر , ققال : السّلامْ علیک ورَحمَةٌ 
اه وترکائة . ققال لَ آبو عبد ال علیه السلام : وعَلیکَ السَلام ورَحمَة اللّه 
قترکانة + با شیم .ادن وی . قدنا ينة ققل ید6 قیکی , ققال له آبو عبد 
ال علیه السلام : وما ببکیک یا سَیخْ ؟ قالّ له : یاب سول الله , آتا مُفی 
علی رجاع متگم نذ تحو من مثه نته آقول هده لس وهذا ار ومد 
الوم معا ارام تیم , فتلوقني آن آبکت ! قال : قبکی آبو عَبد له علیه 
السلام نج قال : با سَیهٌ 7 7 نک کنت معنا , وان عُجْلّت کُنت یوم 
القیامه مع یقلِ سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَقَال السْیح + ما آبالی ما 
فاتنی بَعد هذا این سول اللّه . ققال له آبو عَبد اللّه علیه السپلام : یا سیخ 
ان رَسولّ اللّه صلی الله علیه و آله قال : «[ی تارک فیکُمٌ الثّقلین . ما [ن 
کم مهفا تن تضلوا ۰ کات اللة الصرزل :ورن اهل نف »ی 


ِ‌ 


وانت مَعنا یوم القیامه . (1) 


۳ 


صلی الله علیه و آله ؟ قال : دی . ققلث : من آهل بیته ؟ قال : امه 
الاوصیاء . قَفْلثْ : هن عترئة ؟ قال : أصحابٍ القباء . قفْلِتْ : من من ؟ 
قال : المَومنوی_الذین 


- .الأمالی للطوسی : ص 161 ح 268 , بشاره المصطفی : ص 275 , 
۳ الأنوار : ج 45 ص 313 ح 14 . 
سای ااتارخص 94ج و اامالن اوق عص فاد وود . 


ص: 421 


الأأمالی , طوسی به نقل از معاویه بن وهب :نزد امام صادق علیه السلام 
نشسته بودم که پیرمردی که از پیری خمیده شده بود. وارد شد و گفت: 
سلام و رحمت و برکات خداوند , بر تو باد! امام صادق علیه السلام فرمود: 
«سلام و رحمت و برکات خدا بر تو, ای پیر ! نزدیک من آی». او نزدیک امام 
علیه السلام آمد و دست ایشان را بو سید و گریست. امام صادق علیه 
السلام به او فرمود: «چرا گریه می کنی , ای پیر؟». گفت: ای پسر پیامبر 
خدا! حدود صد سال است که به امید شما نشسته ام, و با خود می گویم 

امسال, این ماه , و امروز؛ اما خبری نمی شود. حال لاعتم مع کنید که 
عم گر ایام صای ع اسلا گوس وی ویو «ای پیر ! اگر 
مرگت به تأخیر افتد , تو با ما هستی, و اگر در آن تعجیل شود , روز قیامت 
با ثقل پیامبر خدا هستی». پیرمرد گفت: ای پسر پیامبر خدا! اکنون دیگر 
مرا کت که یه ار روت پر هه امام صادق علیه السلام به او فرمود: 
«ای پیر ! پیامبر خدا فرمود: من دو چیز گران سنگ در میان شما باقی می 
گذارم که تا وقتی که به آن دو چنگ زنید , هرگز گم راه نخواهید شد: کتاب 
آسماني خدا, و عترتم اهل بیتم . تو در روز قیامت , با ما هستی». 


معانی الأخبار به نقل از ابو بصیر :به امام صادق علیه السلام گفتم: آل 
محفّد , چه کسانی اند؟ فرمود: «ذریه او». گفتم: اهل بیت اوء چه کسانی 
اند؟ فرمود: «امامان وصی؟. گفتم: عترت او ,. چه کسانی اند؟ فرمود: 
«اصحاب کسا». گفتم: امّت او , چه کسانی اند رهز هه متا تین که آنسه 
را پیامبر خدا از جانب خداوند عز و جل آورده , تصدیق کنند و به دو گران 
سنگی که فرمان دارند به آنها چنگ زنند . چنگ در زنند: یعنی به کتاب 
خداوند عز و جل و عترت و اهل بیت او؛ همانان که خداوند , پلیدی را از 
ایشان زدوده و پاک پاکشان گردانیده است. این دو , جانشین پیامبر صلی 
الله علیه و آله در میان افّت اویند». 


ره 122 
ب#«/ له صلی الله علیه و آله کی فقو وفیت. اگم وانن کرک 
لین , أحدُهما أکبژ من الاخر : کِتابَ اللّه, عَبل ممدود من السّماء ی 
الأأرض : وعتزتی آهل بیتی , قانظروا کی تخلفولی فیهما . (1) 


ب:گونگ النعلین پروایه اهل ال مضخيح: میامن برد بن ان «انساایت 
انا وخضین ین برع , وغقژ , بخ مُسلم , ٍلی رید پن آرقع , قلَمْا جَلسنا الیه 
, قال له خصی : لد لقبت يا ی یبا گثیرا رابت سول اه صلی ال 
علیه و آله ۰ وشمعت حدیغ » وروت تَعة , وضلیت خلقة , لقّد لقیت با ر 
خیرا کثیرا ,دنا با رید ما سمعت من سول ال صلی الله علیه و 
ال : یابن خی , وال لقد گیّت سلی , وقدم غهدی , وتسیث 
کُنث یی من سول ال صلی الله علیه و آله , قما حَدشکُم قاقتلوا وما لا 
قلا تگلفونیه . ثم قال : قاع سول ال صلی الله علیه و آله یوما فیتا طیبا 
بماء بُدعی خُمّا , ین جَکة والعدیته , قَحَمدّ ال وأثنی علیه , ووعظ وذکر , 
قال : آما بَعذ آلا اب تاسن ۰ قائما نا تشر توشی آن ان رتنول ی 
قأجیت , وآنا تارک فیک تقلین : الما کتاث اللم, فیه الهدی وَالوژ , 
فخذوا, یکتاب ال واستمسکوا یه قَتٌ علی کتاپ ال ورَغت فیه , نم قال 
واهل تیتی , أدكركمُ له فی أهلٍ تیتی . درم ال فی أهل تیتی ؛ 
کرک ال فی آهل تیتی . ققال له خضون دمن آهل نها رید و الب 
نساوّةُ من آهل بییه؟ قال : نساوُْ من آهل بیته , ولكِنّ آهل بیته من رم 
الطَدقة بَعدَة . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 30 ح 40 , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 135 ح 84 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائّی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 145 ح 101 . 
2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1873 ح 36 , مسند ابن حنبل : جح 7 ص 75 ح 
5 , صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 62 ح 2357 , کنز العقال : ج 1 ص 
8 ح 898 ؛ العمده : ص 102 ح 136 , بحار الأنوار : ج 23 ص 114 ح 
23. 


ص: 423 
ب - حدیث ثقلین , به روایت ت اهل سئت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گویا فرا خوانده شده ام و باید بروم. پس 
من در میان شما , دو گران سنگ بر جای می گذارم که یکی از آنها بزرگ 

تر از دیگری است: کتاب خدا که رشته ای کشیده شده از آسمان به زمین 
است و عترتم اهل بیتم. پس مراقب باشید که پس از من , چگونه با آن دو 
نار هت 


ب حدیت ثقلین , به روایت ت اهل ستتصحیح مسلم به نقل از یزید بن حیان 
امن و خضین بن سبره و مر بن مسلم , نزد زید ین ارقم رفتیم و چون 
نشستیم» , حصین به او گفت: ای زید ! تو توفیقات فراوانی داشته ای: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله را دیده ای, حدیثش را شنیده ای, با او به جنگ 
رفته ای, پشت سرش نماز خوانده ای. ای زید ! به راستی که تو توفیقات 
فراوانی داشته ای. ای زید! آنچه از پیامبر خدا شنیده ای , برای ما باز ز گو. 
زید گفت: ای برادرزاده | به خدا سئم بالا رفته و سال خورده گشته ام و 
پاره ای از مطالبی را که از پیامبر خدا به یاد داشته ام , فراموش کرده ام. 
پس آنچه را برای شما بازگو کردم , بپذیرید و آنچه را نگفتم , به زور از من 
نخواهید. سپس گفت: روزی پیامبر خدا در آبگیری به نام خُم, واقع در میان 
مکه و مدینه, برای ما خطبه خواند و نخست حمد و ثنای خدا به جای آورد و 
پند و اندرز داد و آن گاه فرمود: «اینی, ای مردم امن نیز یک بشر هستم و 
زودا که پیک پروردگارم بياید و اجابتش کنم. من دو چیز گران سنگ در میان 
شما بر جای می گذارم: نخستین آنها کتاب خداست که در آن , هدایت و 
تور انیت پس, کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ زنید» . ایشان به کتاب 
خدا تشویق و ترغیب فرمود و سپس فرمود : «و دیگری اهل بیتم. خدا را 
خاطر شانارمی کم در بازه اهل بحو. خذا را حاظر ساتان من کنم در 
تاره اهل عشی خدا را خاطر ساشان عی کتمرور بارم احل وه 


ص: 424 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ای تارک فیگم ما ان تمسّکنُم به آن 
تضِلوا بعدی , أحَدْهْما أعظَم من الاخر : کِتابِ له حبل ممدود من السّما 
الی الارض . , وعترتی اهل : بتینی , ولن یتَقرّقا ی بدا عَلیّ الحوضَ 


عنه صلی الله علیه و آلم اّی قد ترکث فیکُم ما ان أحدئم به آن تضلوا 
بتعدی + الثقلّین , أحدْهما ابر من الاخر : کتاب له حبل ممدود من السْماء 
ای الأرض , وعترتی أهل بیتی , آلا ولَهُما آن یَفترقا < خی پردا عَلَیت الحوضَ 
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عنه صلی الله علیه و آله اتفدناری فیکم الفلین* کنات الله ,واه شتی:, 
واَهُما لن یِتقَرّفا خی بردا عَلی الحوض . (3) 


هه 


-‌ ۱۳0 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 663 ح 3788 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 
0 علاهما عن زید بن ارقم , کنز العمّال : ج 1 ص 173 ج 873 ؛ العمده 
: ص 72 ۳ 89 عن زید بن ارقم , الطرائثف : ص 115 ح 175 وفیه «فی 
غتر تن * بدل «فیهما» 2 بخار الانواز : : ج 23 ص 108 ح 11 . 
2- .مسند آبن حنبل هس < اس بای : چا 2 از 
7 ح 1135 کلاهما عن آبی سعید الخدری. , کنز العمال : جح 1 ص 381 ح 
7 کمال الدین : ص 238 2 7 عن این سید الخذری.: آلطرانف. : 
ص 114 ح 171 , بحار الانوار : ج 23 ص 106 ح 7. 
۰ اس زک قلی ااصجیی ‏ مس ص۱۱ 2711 ایهم اتکی 
ج 5 ص 170 7 4980 و 4981 وفیهما «وعترتی اهل بیتی» وکلها عن زید 
بن ارقم . 


ص: 425 


یام خدا صلی الله علیه و له امن در میان شما چیزی بر جای می گذارم 
0 تر از دیگری است: کا ها که رش ام شوه نی ار 
آسمان به زمین است و [دیگری آعتر تم , [یعنی ] اهل بیتم. این دو , , هب 


گاه از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض [کوثر ] , , بر من وارد شوند. 
پس بنگرید که پس از من زرح وتا انقابرفار‌می کنیض 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امن در میان شما چیزی بر جای نهاده ام 
که اگر به آن چنگ زنید , پس از من هرگز گم راه نخواهید شد؛ دو چیز 
کران سک که‌یکی: از آنها برر ی : تر از دیگری است: کتاب خدا که رشته ای 
کید شندن از اسمان به زمین. است وگ تم آفتن ااهلن سم بدانید که 
این دو , هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض [کوثر] , بر من وارد 
شوند. 


تیدا یلم ای و الب کفی تن مان شمان دوز کران اس بر 
جات انم کاب واه ان و هرا دا سین 
۳ ان که در کنار حوض , بر من وارد شوند. 


ص: 426 

م رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله توما 
قال : یا آیمّا الا , نما ,آتا سر پوشک 
نی تارک فیک القليرر ما کتاث ال 


_- 


ستن الدارمی کین زید بن ارقم , :قا 
خطییا , قحمد ال وأئنی 
آن ناتتت سول رَبیِ قاجیتة , و 
فیه الهدی والنوژ . ایکتاب ال وخدوا به , قعگ علیه وت فیه " 
تم قال. واهل تعی.: ادکر کم اللة فی. اهل بیتی تایه ات121 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله [لی تارک فيكُم این , أَحَدُهْما أکبَر من 
لاجر : کِتاب له بل قمدود من السَّماء [آی الارض . وعترتی و 
ولَهُما آن بفترقا عَی یردا عَلَیَّ الحوض . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نی آوشکٌ آن آدعی قأجیت , وائی تارک فیک 

النقلّین : کنات اللّه عز و جل . وعترتی, کتابْ اللّه حبل ممدود من السّماء 

لی الارض . وعتزتی آهل تیتی , وان اللطبف الخبیر خبَزنی نما آن تَفترفا 
حتی یرد عَلَیَ الحوض , قانظرونی يم تخلفونی فیهما . (3) 


تج 


1- .سنن الدارمی : ج 2 ص 889 ح 3198 , السنن الکبری : ج 7 ص 48 ح 
8 وج 10 ص 194 ح 20335 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : 
ص 114 ح 265 , کنز العمال : ج 1 ص 178 ح 898 ؛ الطرائف : ص 122 
ح 186 , بحار الأنوار : ج 23 ص 108 ذیل ح 10 . 
2- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 30 ح 11104 و ص 54 ح 11211 نحوه , 
مسند اآبی یعلی : ج 2 ص 9 1023 کلها عن آبی سعید الخدری , کنز 
العمال :1ص 172 ۲ 872 ؛ کمال الدین : ص 240 ح 61 ٍِِ 
للطوسی : ص 255 ح 460 کلاهما عن آبی سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 
3ص 136 ح 76 . 
3- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 37 ح 11131 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 6 
ح 1017 کلاهما عن آبی سعید الخدری , کنز العمال : ج 1 ص 186 944 
؛ کمال الدین : ص 235ح 46 , معانی الأخبار : ص 90 ح 2 کلاهما عن آبی 
سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 23 ص 147 ح 109 . 
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سنن الدارمی به نقل از زید بن ارقم :۰روزی پیامبر خدا| برای ما به 
سخنرانی ایستاد و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: «ای مردم ! ۰ من 
هم یک بشرم و زودا که پیک پروردگارم نزد من آید و اجابتش کنم. پس در 
میان شما دو چیز گران سنگ بر جای می نهم: نخستین آنها کتاب خداست 
کتد در ان شراخ مایت ووشنا ی است, پس به کتاب خدا چنگ زنید و آن را 
از دست متهید» و به آن , ترغیب و تشویق کرد و آن گاه فرمود : «و 
دیگری اهل بیتم. خدای را در باره اهل بیتم به یاد شما می آورم» . این 
جمله را سه بار فرمود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امن در میان شما , دو چیز گران سنگ بر 
جای می نهم که یکی از آن دو 2 تر از دیگری است: کتاب خدا که 
رسای ک سرت ار اسان هرمن است رت اه تم . این دو , 
هیچ گاه از یکذدیکر. خداانضی: شوند: تا ان کهزدر کتار-حوض: بر من وارد 
شوند. 


مرکا ین ال تم ی دوس اه ی اتف 
خوانده می شوم و از میان شما خواهم رفت, در حالی که دو چیز گران 
خدا , رشته کشیده از اسمان به زمین است, و عترتم همان اهل بیت من 
ات ی تساو مایا یی یاه ری رتور 
جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. پس بنگرید که پس از 
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3 ج مَواضع ضدور . حخدیت الثقلّین 1 . عرفائسنن الترمذی عن جابر بن عبد اللّه 
نزایث سول ال صلی الله علیه و آله في حَحیه بو عَرَقة , وقو علی 
ناه القصواء بَخطّث , قَسَمعْة بقول : یا آهّا الاسن ! ی قد ترکث فیکم 
ما ان حدم به آن تَضِلوا : کتات اللّه , وعترتی آأهل بیتی . (1) 


2 . منیالامام الباقر علیه السلام :عا رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله 
التاشن یی ففال. ایا التاس- ای تاری میم القاین ما ان تسم 
بهما لن لوا ۰ +وعنمتی ال کید ماما لن عفتر فا ی برد 
عَلَیّ الحوض . ( 


الاقبال :کان هن قولِ سول اللّه فی حَجّهِ الوداع یینی : با ما لسن !ی 
قد ترکث فیکم مین ان أحَذتم بهما آن تلو : کتات اه , وعتزتی أهل 
نی .واه قد یت ای الم مان تفترا نی ترد عل لحوسن 
خلعغما ققد هلک , آلا قل بلغث ها التاسه ؟ قالوا : تق ‏ قالّ : ال اشق 
(3) ۰ (4) 


1- .سنن الترمذی 1 , المعجم الکبیر ۱ 
0 المعجم الأوسط : : ج 5 ص 89 ح 4757 , کنز العمال : ج 1 ص 
2 ح 870 ؛ بحار الأنوار : ج 29 ص 340 ح 6 نقلاً عن جامع الأصول . 

2- .بصائر الدرجات : ص 413 ح 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 90 
کلاهما عن جابر بن یزید الجعفی با ار :۰ 23 ص 140 ح 91 . 
۳ .ی المصدر : : «قال : اشهد» 1 والتصویب من بحار الانوار 

4 .الاقبال : ج 2 ص 242 , بحار الأنوار : ج 37 ص 128 ذیل ح 24 نقلاً 
عن کتاب النشر والطی . 


ص: 429 
ج - مکان های صدور حدیث ثقلین 
1 . عرفات 


2 . منا 


ج مکان های صدور حدیث ثقلین 1 . عرفاتسنن الترمذی به نقل از جابر بن 
ید لاه اه وا ی ای اوه ار و نم روم 
که سوار بر ناقه اش قصواء (1) خطبه می خواتد. شنیدم که می فرماید: 
«ای مردم ! من چیزی در میان شما بر جای می گذارم که اگر به آن چنگ 
زنید , هرگز گم راه نمی شوید: کتاب خدا , و عترتم [یعنی ] اهل بیتم». 


2 . مناامام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در منا , , مردم 
را فرا خواند و فرمود: «أی مردم ! من دو چیز گران سنگ را در میان شما 
بر جای می گذارم که تا وقتی بدانها چنگ زنید , هرگز گم راه نمی شوید: 
کتاب خدا, و عترتم [یعنی ] اهل بیتم. این دو , هرگز از یکدیگر جدا نمی 
شوند تا آن گاه که در کنار حوض کوئر , بر من وارد شوند». 


الاقبال:از جمله سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجّه الوداع , در 
منا اين بود: «ای مردم ! من دو چیز در میان شما بر جای می گذارم که اگر 
بدانها چنگ زنید , هرگز گم راه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم . [یعنی ] 
اهل بیتم. خداوند لطیف و آگاه , به من خبر داد که اين دو رهز کر از یکدیکر 
جدا| نمی شوند تا آن. که در کناز حوضن, بر من هارد شوتد. مانتد. آنن: ده 
انگشتم» و دو انگشت نشانه اش را کنار هم نهاد . [پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: ] «بدانید که هر کس به این دو چنگ زند , نجات می یابد و هر 
کس با آنان مخالفت کند جوم اوه هان ! آیا ابلاغ کردم , ای 
هردم ؟4: مردم. همگی گفتند: اری. پیامبر ضلی الله علیه و اله قرمود: «بار 
خدایا ! گواه باش». 


اقا زو ور و ناش ناف مان ها فلی الم یی اه 


بوده است. 
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3 . هسچد الحَیفتفسیر الققی :قال سول ال صلی الله علیه و آله فی 
حجّه الوداع فی مسجد الخیف : ای فد کم (1) , نکم واردون عَلَیَ 
لو ض , خوض عرطْة ما تین بُصری,(2) وضنعاء (3) , فیه قدحانٌ من فص 
عد َدد التجوم , آلا وائی سایْلکم غن الثقلین . قالوا : یا سول اللّه وما الَقَلان 
؟ قال : کناب الله ال الاکبر , , رف بید الله وطرٍف یایدیکم , تسوا 
تقران ب ی ول کزلوا ‏ والثقل, الاصقز عترتی, واهل بیتی. : قانة قد, تانت 
اللطیف الحَبیرٌ آهُما آن بفترقا حتّی یردا عَلیّ الحوض کاِصبَقی هاتین وجمع 
0 آقول کهاتین وجمع بَينَ سَابتّه والسطی قَتَفصُلَ هذو عَلی 
. (4 


الاقبال فی ذکر آحداث حَحّه الوداع فلا ان فی آخر یوم من یام 
اللّشریق (5) ها له یه و تصر اللّه و الَمَئْخْ» (6) ای آخرها , 
ققال صلی الله علیه و آله : نیت ال تفسی باه ۱9 : 
قَدَحْله , ونادی الصّلاع جامعة . قاج: جتمع الناس , قحمة اللَه ای ,عَلیه, , ودک 
ُصبتة علیه السلام , ب قال فیها " : ها الثابین ای تارک فیکُمّ الَفِلّین : 
ال الأکبرٌ کناب اللّه عز و جل , طرّف ید ال عز و جل | 
, قتَمَسٌکوا به . وَالنَقل الأصعَرٌ عترتی اهل. آیتی.: له قد تبای اللطیف 
القبیژ آتهما آن تفترقا خی بدا عَلّ العوض گاصتَکت هاتین وجمع بين 
9 ولا آقول گهاتین وجمع بین سبابته (8) والعٌسطی قَتَفضصلَ هذه علی 
و ۰ (9) 


1- .قرَطکم : آی مُتقذمکم الیه (النهایه : جح 3 ص 434 «فرط») . 
2- .بصری : فی موضعین : بالشام من اعمال دمشق . وبْصری من قری 
بغداد قرب عکبراء (معجم البلدان : ج 1 ص 441) . 
3- .صنعاء : قصبه بالیمن این بلادها (معجم ادن : 3 طر 6 . 
4- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 3 , الغیبه للنعمانی : ص 42 تحار الانوار : ۰ 
۱ 1 . 

۳ یام التشریق : وهی ثلائه ایام تین یه النحر , شقیت بذلک من تشریق 
1 وهو تقدیده وبسطه فی الشمس لیجف ۳ 2 ص‌ 104 
«شرق») . 


6- .النصر : 1 . 


7- .فی المصدر : «المسجد» , وما آثبتناه هو الصواب کما فی بحار الأنوار . 
8- .فی المصدر : «سبابتیه» , والتصویب من بحار الانوار . , 
9- .الاقبال : ج 2 ص 242 , بحار الانوار : ج 37 ص 128 ذیل ح 24 نقلا 
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3 . مسجد خیفتفسیر القمی:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حچّه الوداع 
در مسجد یف فرمود: «من پیش از شما می روم و شما در کنار حوض 
[کوثر] , بر من وارد می شوید؛ حوضی که پهنایش از بصری (1) تا 
» (2) و در آن . جام هایی سیمین به شمار ستارگان وجور دارد. 
بدانید که من در باره دو چیز گران سنگ , از شما خواهم پرسید». گفتند: 
ای پیامبر خدا! دو چیز گران سنگ چیست؟ فرمود: «کتاب خدا که گران 
سنگ بزرگ تر است. یک طرف آن در دست خداست و طرف دیگرش در 
دست شما. پس بدان چنگ زنید تا هرگز گم راه نشوید و هیچ گاه نلغزید. و 
گران سنگ کوچک تر , عترت من , یعنی اهل بیت من اند. خداوند لطیف و 
آخاهء به من خبر داد که این ده هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن که 
در کنار حوض بر من وارد شوند. آن دو , به سان این دو انگشت من اند» و 
۱ ۳ 2۳ 
اش را کنار هم نهاد [و فرمود:] «که یکی بر دیگری فزونی دارد». 


الاقبال در بیان رخدادهای حجه الوداع آخرین روز از روزهای تشریق 
(3) شد, خداوند. سوره «دّا جاء تَصَرّ الله و الَمئْخْ» را تا آخر آن بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرو فرستاد. ار «خبر درگذشتم , به من 
داده شد». پس به سوی مسجد خیف رفت و وارد مسجد شد و مردم را 
بانگ زد که جمع شوند. مردم , , گرد آمدند. پیامبر صلی الله علیه و آله حمد 
و ثنای الهی را به جای آورد و به سخنرانی پرداخت و در آن فرمود: «ای 
مردم اف و اسان سا بر جای می گذارم: گران سنگ 
بزرگ تر, کتاب خداست که یک سوی آن در دست خداوند عز و جلاست و 
سوی دیگرش در دست شما. پس بدان چنگ زنید. و گران سنگ کوچک تر , 
عترت من, یعنی اهل بیت من اند. خدای لطیف و آگاه , مرا خبر داد که این 
دو , هیچ گاه از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر , بر من وارد 
شوند. آن دو , به سان اين دو انگشت من اند» و دو انگشت نشانه اش را 
به هم چسباند . سپس انگشت نشانه و میانه اش را به هم چسباند [و 
فرمود: ]«نمی گویم همانند اين دو هستند که اين بر اين فزونی دارد». 


[- ۰دو بصری داریم: تون در شام و از توابع دمشق است, و دیگری از 
ِِ بغداد که نزدیک عغکبراء قرار دارد (معجم البلدان: ج 1 ص 
441). 

2- .صنعا, قصبه ای است در یمن و از نیکوترین شهرهای آن است (معجم 
البلدان: ‏ 3 ص 426): 

3 .ایام التشریق ,. سه روز پس از عید قربان است. از آن روی آنها را 
بدین نام خوانده اند که در این سه روز » , گوشت [قربانی ] را «تشریق» 
بقس فطفم قعومی کت مور آاای سست کفو تا ی ( اما سح 
2 ص 464 ماده «شرق»). 
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. المسچدٌ الحرامتاريخ الیعقوبی کن سعد بن آیی وقاص فی بیان حَجّه 
لش صلح الله علیه و اله وهی مک لداع أَقَل سول ال 

فقو ال عتمها پالکمره ال الک هقی اعد رمرم بوامت زرعه 
منه بن لب قوقت تحت ضدر راجلته_وکان صیّا ققال ب 

یا اس , ان رَسولّ ال یقول : کم لا تلقوتنی ع1 
وعلیکم هذا , هل تدرون ای بل هذا ؟ وهل تدرون ای شهر هذا ؟ وهل 
تدرون مش وم هذا ؟ فقال الثاس : تم ,۲ ۱ 1 » 

الوم الکرامٌ : قال : فا له رم علیکم وماءکم واموالکم کخرقه بلدکم 
۳ خرمّه یومکم هذا , الا هل بلغث ؟ قالوا 
تعم و قال الم اشووم , نم قال > 1 ی یلید 
عطکم رفات پعس و اتن قد جلفه 
کنات الم« وعترني اهل نی + آلا هل لفق ؟ ! قال : 
اشهد . ثم قال : [تکم مقسوولون , یل السَاهد مِنکمْ الغایْب ۰ (1) 


2 
ی 
6 
۵۱ ما 
م :ما 
تس 


رنه الععونی تج 2ص 09 1 112 : 
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4 . مسجد الحرام 


4 . مسجد الحرامتاريخ الیعقوبی به نقل از سعد بن ابی وقاص , در بیان 
حجّه الوداع :پیامبر صلی الله علیه و آله برای عمره حج تمتع , مُحرم شد.. 
و در محل زمزم بتاکت کرد و یه را بیر حلت که کودی بو 
دستور داد زیر سینه اشتر ایشان پایستد و به او فرمود: «ای ربیعه ! بگو: 
ای مردم ! پیامبر خدا می گوید: شاید شما دیگر مرا در چنین حالی_نبینید. 
چنین موقعیتی را در یابید. آیا می دانید این جا , چه شهری است؟ آیا می 
دانید این ماه , چه ماهی است؟ آیا می دانید امروز , چه روزی است؟». 
مردم گفتند: آری ! شهر حرام و ماه حرام و روز حرام است. پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: «پس خداوند , خون ها و اموال شما را همانند 
حرمت این شهرتان و حرمت این ماهتان و حرمت این روزتان , بر شم 
حرام [و محترم] قرار داد. هان ! آیا ابلاغ کردم؟». همگی گفتند: 
ایشان فرمود: «بار خدایا ! گواه باش.. > ۰ سپس فرمود: «مباد | اب 
و رای ار اد و یی روا من 
در میان شما چیزی بر جای می گذارم که اگر : به آن تمسٌک جویید , هرگز 
گم راه تمی شوید: کتاب خدا و عترتم [یعنی] اهل بیتم. هان! آیا ابلاغ 
کردم؟». همگی گفتند: آری. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «بار خدایا! 
گواه باش». سپس فرمود: «شما مسئولید . (1) پس حاضران شما به 
غایبان برسانند». 


1- .یعنی: از شما در باره این دو یادگارم 1 سوال و بازخواست خواهد نله 
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5 . عدیژ خُمٌالسنن الکبری عن آبی الطفیل عن زید بن آرقم :لَمّا جع 
تا له صلی الله علیه و آله عن حَجّهِ الوداع وتل عدیر خُمٌ . أمَ 
یدوحات, (1) ققهمن (2) ب ‏ فا : کی دعیث فْأجَبتُ , وائی قد ترکث 
فیکُمْ الثقلین , چدهما کت من الاخر : کناب اه , وعتزتی أهل تین . 
انظروا کیف محلفوتّی فیهما , قَاَُما آن یتقرَقا نی یردا عَلْیَ الحوض 
قال : ان ال مولاي , وأتا وله کل موّمن . تم أحَد بید عَلیٌ قفال 1 
وب قهدا ول , ال وال من والاة , وعاد من عاداخ . ققلث لزید : سَمعتَة 
من سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ؟ ققال :ما کان قی الدمحات آحد لا 


راخ بقیتیه ء و جع با .۱9 


العشتدرک علی الضحصی غن فند یی ارقم رل ول نله صلی, |11 
علیه و آله بّی مکَة والقدیته عند شَجراتِ مس , دوحاتِ عظام ِِِ 
لین ما تحت السجرات , ت راع سول الّه صلي الله علیه و آله یه 

فصلي , ثم قام خطیبا , فحمد اللة واثنی علیه ۳ , ودک وَوَعظ , ققال ما شاء 
ال آن تَقول , ثم قال : یا التاسن . ای تارک فیکم آمزین ن تصلْوا ان 


ظه 


_‌ 


ئتسُموهما . وقما : ِتابْ اه , واهلٌ بیتی عتزتی . تم قال : اتعلمون نی 
ارات ال وتو چن آشبهم 1 کلات مزاب , قالو : + کم ففال سول ات 
صلی الله علیه و آله : من کنث ولا فََلی مولاغ ۰ (۵) 


1- .الدوحَة : السجرة العظیمه (الصحاح : ج 1 ص 361 «دوح») . 

2 .قممث البیت : تسه (الصحاح : ج 5 ص 2015 «قمم») . 

3- .السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 130 ح 8464 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 4576 , خصاثص امیر المومنین للنسائی : ص 
0 1 79 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 166 ح 4969 , کنز العمال : جح 13 
ص 104 ح 36340 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 435 ح 919 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 118 ح 4577 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 216 8702 , کنز العمال : جح 1 ص 186 ح 950 . 
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5 . غدیر خمالسنن الکبری به نقل از ابو طفیل :زید بن ارقم گفت: چون 
پیامبر صلی الله علیه و اله از حجه الوداع باز کشت و در غدیر خم فرود 
آمد, دستور داد زیر چند درخت تناور را جارو کردند. سپس فرمود: «گویا 
من [به سرای جاوید آفرا خوانده شده ام و باید از میان شما بروم. من دو 
چیز گران سنگ را در میانتان بر جای می گذارم که یکی بزرگ تر از دیگری 
است: کتاب خدا و عترتم [یعنی] اهل بیتم. پس مراقب باشید که پس از 
من , چگونه با اين دو رفتار می کنید؛ چرا که این دو , هرگز از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا آن که در کنار حوض , بر من وارد شوند». سپس فرمود: 
«خد| مولای من است و من ول هر مقمنی». آن گاه , دست علی علیه 
السلام را گرفت و فرمود: «هر که من ولی او هستم , اين . ولی اوست 
بار خدایا ! هر که او را دوست می دارد. دوست ۳ و هر که را با او 
دشمنی می کند , دشمن بدار». من به زید گفتم: آیا تو خود , اين را از 
پیامبر خدا شنیدی؟ گفت: هیچ کس در زیر آن درختان نبود , مگر اين که با 
تم خهدم آن«ضحته را دید وبا کوش خود, این سضان را شید 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از زید بن ارقم :پیامبر صلی الله علیه و 
آله میان مک و مدینه , در زیر پنج درخت تناور فرود. آهد: مردم زیر آن 
درخت ها را جارو کردند. آن گاه , پیامبر خدا نماز عصر را خواند و سپس به 
رات ایساه وود اوند راخب بو با طفت ,ود و اندرر داد و آنچه: رز 
خدا خواست بگوید, گفت. سپس فرمود: «ای مردم ! من دو چیز در میان 
شما بر چای می نهم که اگر از آنها پیروی کنید , هرگز گم راه نخواهید شد. 
ان دو, کتاب خدا و اهل بیت [یعنی ] عترتم اند». سپس سه بار فرمود: «آیا 
می دانید که من به موّمنان , از خود انان سزاوارتر (اولی) هستم؟». مردم 
گفتند: اری . پیامبر خدا فرمود: «هر که من مولای اویم , پس علی مولای 


اوست». 


ِ 2 فا 9 خیرا 9 آن آکون اّما ۱ 
حَدشْکُم (2) قافتلو . وما سَکَت نة قدعوة . قام رسول ال صلی | 


س نم 

ادعی قاجیب , وائی ارک فیکمانتین : احدهما کِتَابٌ 1 ۱ تِ 

یه کان عَلی الهُدی , ومن ترَگة کان علي صلالو , وأهل ینی , درم 

اللة فی آهل بینی تلات مَراتِ . ققّلنا : من و ان 

ِِِ ی القصر من الذهر , تم بطلقها فترجع الی 
و9 


6 . خر خطبه حَطبهّا الب صلی الله علیه و آلهالأمالی للمفید عن معروف 
بیش حور و شعت .انا یو للم قولی القناس بح با جعقر مُحَمَّد بن 
علیٌ علیه السلام رقال : شمعث آبا شعید الخدر5 تَقول : ان آخِر خطبه 
حطبنا بها سول ال صلی الله علیه و آله لب حَطبنا فی مرطه الذی 
توْفی فیه , خرج مَنَو مَتَه کنا علی علی ان طالب علیه السلام 1 وميمونة 
قولاته , فلس غلی الهنتر , ثم قال : يا ها الثاسن , ای تارک فیکمٌ 
النّقلین . وسکت . ققام رَجْل ققال : یا سول اللّهٍ , ما هذان اقلا ؟ 


ققضِب حلّی احمرّ وَجهُة نم سکن , وقال : ما دکرثما لا وآتا آریذ آن 
اخیرم بهما . ولکن رتوث (4) قلم أستطم , سب طرَفه ید اللّه , وطرف 


پایدیگم , تعقلون فیه گذا خا , آلا وقو الفرآن , واللقل صقر آهل بتیتی . 
نم قال : وایمٌ الله ائّی, ول لکم هذا , ورجال فی آصلاب آهل الشرکِ 
ارکی عقوی هن کید نی ۲ ال : واللّه لا بْحِبَهُم عبذ الا آعطاخ ال نورا 
وم القیامه نی رد عَلَیَ الحوض , ولا ببفَِهُم عبذ [لا احتجت اللَةْ عَنة یوم 
القیامه . (5) . . 


۱ 


۱ 


اعیقی ااحضور ۶ اضحیت 6 والتضویب هن بعار الانوار 
.۰فی المصدر : «حذثکم» , والتصویب من تاریخ دمشق . 

- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 182 ح 5026 , تاریخ دمشق : ج 41 ص 19 
3 ٍِِِ 

4 .ارب : هو التهیّح وتواتر الَفّس (النهایه : ج 2 ص 192 «ربا») . 


5-.الامالی للمفید : ص 135 ح 3 , بجار الأنوار : ج 22 ص 475 ح 25 . 
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ارچ از ماس رای اناد اند رات 


المعجم الکبیر به نقل از یزید بن حیّان :نزد زید بن ارقم رفتیم و گفتیم: تو 
خیر دیده ای ؛ " فتخایی. پیامیر+خوا بوده ای و پشت سر او نماز خوانده ای. 
زید گفت: من خیر دیده ام و می ترسم که برای شرّی , مرگم به تأخیر 
افتاده باشد. برایتان گفتم , بپذیرید و آنچه را که در باره اش خاموش 
ماندم رها کنیه: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وادی ای میان مکه و 
مدینه برخاست و برایمان سخنرانی کرد. سپس فرمود: «من هم یک بشرم 
و به زودی فرا خوانده می شوم و باید از میان شما بروم. دو چیز در 
میانتان بر جای می گذارم: یکی کتاب خدا که رشته [اتصال به] خدا , در آن 
است. هر که از آن پیروی کند , بر راه راست است و هر که آن را رها کند 
, در گم راهی است. و [دوم ,] اهل بیتم. خدا را در باره اهل بیتم به شما 
یادآور می شوم» و این جمله را سه بار فرمود . گفتیم : آپا همسران 
ایشان هم از اهل بیت ایشان اند؟ [زید] گفت : نه . زن , گاهی دورانی از 
روزگار را با مردی ازدواج می کند , و بعد , آن مرد , او را طلاق می دهد , 
و آونه خانه ندر و مادزسش بان میف کزدد : 


6 آخرین خطیه پیامیر.ضلی الله غلیه و الهالامالن « مقید به. نقل, از 
معروف بن خژبوذ ارات اه ره | مسو‌ساس شم که بران 
امام باقر علیه السلام نقل می کرد و می گفت: از ایو سعید دری شنیدم 
بی ک حا ی ی ها ند رای سوت ۲ 
بن ابی طالب علیه السلام و خادمه اش میمونه تکیه داده بود , بیرون آمد و 
بر منبر نشست. . سپس فرمود: «ای مردم ! من در میان شما , دو چیز گران 
سنگ بر جای می گذارم» و ساکت شد. مردی برخاست و گفت: ای پیامبر 
خدا ! این دو چیز گران سنگ چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله چنان 
خشمگین شد که رنگ رخسارش سرخ شد. سپس آرام گرفت و فرمود: 
«من اين را نگفتم , جز آن که می خواستم شما را از آن دو خبر دهم ؛ امّا 
تقنم ی امه تفاسم یکی از آن دو , ریسمانی است که یک سوی آن 
در دست خداست و سوی دیگرش در دست شما. شما در باره آن , , چنین و 
چنان می کنید. این ریسمان , همان قرآن است. و گران سنگ کوچک تر , 
اهل بیت من اند». سپس فرمود: «به خدا سوگند , من این را : به شما می 


گویم ؛ اما مردانی در اصلاب مشرکان اند که امید من بق نان , از امیدم به 
بسیاری از شما بیشتر است». . سپس فرمود: «به خدا سوگند , , هیچ بنده ای 
آنان (اهل بیتم) را دوست ندارد. مگر آن که خداوند در روز قیامت , به او 
نوری می بخشد تا آن گاه که در کنار حوصضص [کوثر] , بر من وارد شود, و 
هیچ بنده ای دشمنشان نمی دارد 4 هر آن که روز قیامت 4 خداوند از او 
پوشیده خواهد بود»؟. 
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الامام علی علیه السلام :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه ۱ 
حطبیِه بوم قبَصَ اللّهْ عز و جل یه : ای قد ترکث فیکم مین ن جَضلوا 
بعدی ما آن تمسکثم بهما : کتاب اللّه , وعتزتی آهل تیتی , فا اللطیف 
العبیز قد عهد الب لها آن تفت نرقا نی بردا عَلن الحوط ن ان وجمة ین 
لأخری , قتَمَسْکوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا . ولا تقَدموم فصو .: 


الامام الصادق علیه السلام :اقّ ال جعَلّ ولایتنا آهل البّیت فطت (2) 

الفُرآنِ , وقطبِ جمیع الکنّب . لها یَستدیژ مُحکَمْ الفرآن , وبها توت 

ی و و زب 

یقتدی بالقرآن وال مُحَمَدٍ , وذلک یت قال فی آچر حطبه حَطتَها : 

تارک فیک التفلین : ال الأکتر وال الأصعَرّ , قأَمّا ابر قِتابٌ ری 

وا اسر نی اهل تن ۰ قحقطونی ما ق توا ما تشک 
3 


للَحَظابْ الأخیرَخٌ من حیایّه صلی الله علیه و آلهدعائم الاسلام :ژوینا عن 
ين 5 آله شهد العییم مد وقاه سول ال صلی ال علیه و فلع 
احتقل التاسخ فی الطواف , وقف ییاپ الْکَعته وأحَدٌ یحلقه الباپ وقال : با 
ما التاسن تلاناً , واجتقعوا ووقفوا وأنضتوا , ققالٌ : قن عرقنی فَقد عرقنی 
وقن لم تعرفنی قأنا آبو در الغفارک , حککُم یما سَمعثة من سول ال 
ای نا ان 
کناب اه , وعتّتی أهلّ تیتی , قَاهُما آن تفترقا علی بدا علیّ الوم 
کهاتین وجَمع بیي اصبَعیه یه له و۳ وساوی بیتَهما , 
وقال : ولا آقول کهاتین وت من | صبَقیه الوّسطی, والفُسَبحه من یده 
الْمنی لا احداما تسیق الأخری , آلا وان متهُما فیکُم مثل شفیته نوح 
من رکبها تجا , ومن ترکها عرق ِ 


۰ 
ِ 
۷۳ 


۵ 


-‌ 


1- .الکافی : ج 2 ص 415 ح 1 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 655 نحوه 
ین انوم 

2 ای ان تال سس ند آی سم ان 
یدور علیه آمرهم (تاج العروس : ج 2 ص 330 «قطب») . 


تفشیر العیاشتی 1 مغر میدن ین ضدفه :تحار آلانوار.: 
ج 92 ص 27ج 29 . ۱ ۱ 

4- .دعأئم الاسلام : ج 1 ص 27 : عیون الاخبار فی مناقب الاخیار : ص 26 
نجوه . 


ص: 139 
7 وایسین لحظات زندگی پیامبرصلی الله علیه وله 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین خطبه خود که 
در روز رحلتش به سوی خداوند عز و جلایراد کرد فرمود: «من دو چیز در 
میان شما بر جای نهاده ام که تا وقتی به آنها تمشک جویید , هرگز گم راه 
نخواهید شد؛ کتاب خدا, و عترتم [یعنی ] اهل بیتم. خداوند لطیف و آگاه , به 
من خبر داد که این دو , هیچ گاه از یکدیگر جدا نخواهند شد تا آن که در 
کنار حوض بر من وارد شوند . همانند اين دو» و ایشان دو انگشت نشانه 
اش را کنار هم نهاد. سپس انگشت نشانه و میانه اش را کنار هم گذاشت 
[و فرمود: ] «نمی گویم همانند این دو که یکی از دیگری جلوتر باشد. پس 

به این دو .جنگ زنید تا تلعزید و کم‌ترآه تشهیده و از انها پیشی نکیزید که 
به گم راهی در می افتید». 


امام صادق علیه السلام :خداوند , ولایت ما اهل بیت را محور قرآن و محور 
همه کتاب ها[ی آسمانی آقرار داد. قرآن محکم بر این محور می چرخد. و 
کتاب ها [ی آسمانی ] از آن به نیکی یاد کرده اند, و ایمان سا 0 
روشن می شود. پیامبر خدا به پیروی از قرآن و خاندان محمّد , امر فرمود 
, آن جا که در آخرین خطبه اش فرمود: ی ی 
سنگ بر جای می گذارم: گران سنگ بزرگ تر و گران سنگ کوچک تر 

بزز رک تر.م کناب پروردگار من است و آن کوچک تر ۱ 
بیتم. پس مرا در این دو پاس بدارید "زرا زفاتی که آنها نی ور نید 
گم راه نخواهید شد». 


7 . وایسین لحظات زندگی پیامبر صلی الله علیه و آلهدعائم الاسلام:از ابو 
ذر برایمان روایت شده است که وی پس از درگذشت پیامبر الله 
فا شم ار ی 
بر در کعبه ایستاد و حلقه در را گرفت و سه بار صدا زد: آی مردم ! مردم 
گرد آمدند و به گوش ایستادند. ابو ذر گفت: آن که فراقی ساسد سین 
شنامتة. و. آن که مرا تمی شناد , مداند که فن. ایو خر غفاری سستم: 
خدیتی را که از بیامبر ضلی الله علیه. و اله. شنیده ام برایتان باژ فی 
گویم. شنیدم که ایشان در هنگام احتضارش, می فرماید: «من دو چیز 
گران سنگ در میان شما بر جای می نهم: کتاب خدا و عترتم [یعنی] اهل 


بیتم. این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن که در کنار حوض , بر من 
وارد شوند, مانند این دو» و دو انگشت نشانه دو دستش را کنار هم 
گذاشت و برابر قرارشان داد و سپس انگشت میانه و نشانه دست 
راستش را کنار هم قرار داد [آو فرمود: ]«نمی گویم مانند اين دو ؛ زیرا 
یکی از انها جلوتر از دیگری است. بدانید که حکایت این دو در میان شما , 
حکایت کشتی نوح است که هر کس در آن نشست , نجات یافت و ان که 


ص: 440 


مسند زید عن الامام زین العابدین عن أبیه عن الامام علت علیهم السلام 
بسا نحل وسول الله صلی الله عایههر آلهدقن خرحه « والیک عاض من 
فیه , قالَ : ادعوا ی السَن والخسین , قَدعوهما , فَجَقل یلیفْهُما ی 
آغمی عَلّیه , قال فعقل علة علیه اسلا ترقا قن وخد سول ال 
صای الب علیه وله کال ۶ 021 1۴ : دعقما تتعلعان وی واتملغ 
ینم . قاله سصیهما تعدی رف را 0 يا یا التاسن ! ای خفن 
فیک کنات الم وشبی وعتزنس آهل تن قالقضخ کاب ال کلف 

, والعضی لشتی کالعضی لفستی, آما ان ذلک آن بر فا ی آلنفاه 
علی الک )2 


د معتی العتره فیر حخدیبت التقلینالامام الحسین علیه السلام :سل آمیژ 
لموینین حیلواث الله لیه عن قعنی ول سول اه صلی الله علیه و له 
: «اتّی مَحلف فیکُمْ القلین : کتاب اللم. وعت نی ۸ رن ۰ ۳ 
والحسَنْ والحْسَينْ والأیْمَةٌ التَسعَةٌ من ولد الحُسَینِ . / 
وقائْمهّم , لا فا رقون: کتابِ ال ولا تُفارفهم , خی رد ِ« ال 
صلی الله غلیه و آله وه :3 


ط 


[.اتایر فلان بالسی:: استیه بو فالاسم الاتوج بالتجریی( مجمم الیخرین 
: ج 1 ص 15 «آثر») . 

2- .مسند زید : ص 404 . 

3- .کمال الدین : ص 240 ح 64 , معانی الأخبار : ص 290 4 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 57 ح 25 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 360 
235 ما غن عبات بسن آبزاهم عم اامامه الصادی عن اه عرن یه 
کلم السام‌هار انار :دض 187 ج 10 1 : 


ص : 441 
- معنای «عترت» در حدیث ثقلین 


مسند زید به نقل از امام زین العایدین علیه السلام , از پدرش , از امام 
علی علیه السلام :چون بیماری پیامبر خدا شدت یافت. در حالی که اتاق, 
آکنده از جمعیت بود, فرمود: «حسن و حسین را برایم صدا بزنید». من آن 
دو را صدا زدم. پیامبر صلی الله علیه و آله شروع به بوسیدن آن دو کرد تا 
آن که از هوش رفت. من آنان را از روی صورت پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله بلند کردم. پیامبر خدا چشمانش را گشود و فرمود: «بگذارشان تا از 
من لدّت ببرند و من از آنان لدّت ببرم ؛ زیرا به زودی پس از من , به این دو 
, ستم خواهد رسید». سپس فرمود: «ای مردم! من در میان شما کتاب 
خدا و سنتم و عترتم , [یعنی ] اهل بیتم را جانشین خود قرار می دهم. پس 
کسی که کتاب خدا را وا نهد , همچون کسی است که سئّت مرا وا نهاده 
باشد و کسی که سئّت مرا وا نهد , چنان است که عترت مرا وا نهاده 
باشد. بدانید که این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن که در کنار حوض , 
ملاقاتشان کنم». 


د معنای «عترت» در حدیث ثقلینامام حسین علیه السلام :از امیر مقمنان 
که درودهای خداوند بر او باد در باره این سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله. که: «هن در میان شما + دو چبز کران شنک بر جایق.می گذازم: کقاب 
خدا و عترتم» سوال شد: عترت , کیان اند؟ فرمود: «من و حسن و حسین 
و ثه امام از نسل حسین که نهمین آنان , مهدی و قائم ایشان است. نه 
اینان از کتاب خدا جدا می شوند و نه کتاب خدا از ایشان, تا آن که بر 
پیامبر خدا در کنار حوضش وارد شوند». 


ص: 442 


الامام علی علیه السلام قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : ای شاه 
فیکم لین : کتاب ال وعترتی آهل تیتی , قََهُما آن یفترقا تّی یُردا 
لت الوضٌ گهاتین وم تین سبابتیه . ققاق الیه جایر بخ عبد اللّه الأنصارِط 
وقاٍل : يا سول اللّه , من عترئک ؟ قال : علیثٌ . والحسَن والحسَين , 
واانتگمن ولد الکشین آلی کوم المافه.. 0) 


الخصال عن عطیه العوفي غَن آبی سعید الخدری :قالَ رَسولْ ال صلی 
اللء علیه و آله : ی تارک فیکّم آمزین أحهما أطوِلٌ ین الخر . کتات ال 
حرل عمدو مق الشماء لت اارض: و عویو اا و ها آن بفترها حی ور 
عَلَیتَّ الحوض . قفلث لابی سعید : من عترثهة ؟ قال : آهل بَیتّه ۰ (2) 


1- .کمال الدین : ص 244 , معانی الأخبار وی کی جر 
بر غماره غن. ابیة غن الافاق الضادق عن, ابائةه علبهم السلام : بحار الانوار 

با 

- .الخصال : ص 65 ح 97 , کمال الدین : ص 236 ح 50 , معانی الأخبار : 
۰ فیهما بزیاده «طرف بید ال » بعد «الی الأرض» , بحار الأنوار 
ج 23 ص 131 ح 64 . 


ص: 443 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من در 
میان شما , دو چیز گران سنگ را جانشین خود می کنم: کتاب خدا و عترتم 
[یعنی ] اهل بیتم. این دو , هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن که در کنار 
حوض بر من وارد شوند, همانند این دو» و دو انگشت سبابه اش را کنار 
هم نهاد بخاو سر ید الله انضاری چرحاست بو کفت: ای پیامبر خدا! عترت 
تو, کیان اند؟ فرمود: «علی و حسن و حسین و امامان از نسل حسین تا 
روز قیامت». 


الخصال به نقل از عطیّه عوفی :ابو سعید خدری گفت که پیامبر صلی الله 
کایضی له فرموه: «من دو چیز را در میان شما از خود بر جای می گذارم 
که یکی از آنها طولانی تر از دیگری است: کتاب خدا که رشته ای کشیده 
تشد از اسماننه رمن استت ورتم اتید که ابو وم فرر ار قم 
جدا نمی شوند تا آن که در کنار حوض , بر من وارد شوند». من به آبو 
سعید گفتم: عترت او , چه کسانی هستند؟ گفت: اهل بیتش. 


ص: 444 
پژوهشی در باره حدیث ثقلین و دلالت ن بر استمرار امامت اهل بیت علیهم السلام 


پژوهشی در باره حدبت ثقلین و دلالت آن بر استمرار امامت اهل بیت 
علیهم البتلامحدیث ثقلین که در آن , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اهل 
بیت خود را «همسنگ قرآن» معژفی کرده و با تأکید تمام , جامعه اسلامی 
را به بیروی از انان در کتار قران فرا خوانده اشت:: یکی از مبانت. اتتوار 
استمرار امامت و رهبری انان تا دامنه قیاأمت , و نیز یکی از دلایل متقن 
امامتِ امام مهدی علیه السلام محسوب می گردد . با عنایت به اهمّیت این 
حدیت و نقش راهبردی آن در تبیین مسئولیت سنگین امّت اسلامی در 
پیروی و حمایت از «عترت» در کنار «قرآن» و زمینه سازی جهت تداوم و 
توسعه حاکمیت اسلام در جهان , مسائل مربوط به ان را در چند بند . 
تحقیق و بررسی می کنیم . 


یک . متن حدیت ثقلینمتن حدیت ثقلین که در منابع معتبر حدیثی با اندکی 
تفاوت در لفظ ,.از پپامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است , این 
3۳۳ د : نی تارک فیک لین ما ان تقشکئم بهما لن تضلوا ؛ کناب ال و 
7۷ ها ای هار و 
و : کنابتتدا ۵ عتر مر آیفتی | اه ینم ان 
دو , هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض , بر من وارد شوند . 


رن 245 
دو . سند حدیث ثقلین 


له آیباس خییه ای اه ات اشخاب یرای المع اه 


دو . سند حدیت ثقلینحدیث ثقلین , یکی از معدود احادیث متواتری است 
۳ 0 ۱7 
مختلف روایت شده و ضدور آنها از پیاهبر خدا , قطعی , غیر قابل تردید و 
مورد اتفاق مسلمانان است . 


اف صحفت تا آس ان اسسای ماش فلی ات یه و ۳0 
نفز ار احاب ناسر دا صلی الله غهه له رت لین را زار 
ارعات) کر اد که اسامی ان تفن شم اس بای ات سار 
, (1) 2 . ابو ذر غفاری , (2) 3 . ابو رافع , (3) 4 . ابو سعید خدری , (4) 5 
. ابو شریح خزاعی , (5) 


1- .نقد الرجال , ج 3 , ص 238 , الرقم 57 . 

2 .ر. ک : کمال الدین : ص 274 ح 25 , الولایه , ابن عقده : ص 197 ح 
3 7. 

3- .ر . ک : الولایه , ابن عقده : ص‌193 ح26 , عیون الأخبار فی مناقب 
الاخیا. شریف بفغدادی : ص26 , جواهر العقدین : ص 239 , کمال الدین : 
ص‌239 ح59 , شرح الأخبار : ج 2 ص 479 و دعائم الاسلام : ج1 ص28 . 
4- .۰ ی : الولایه ۰ ابن عقده ۰ ص 4 2 5 , جواهر العقدین ص‌ 239 
, استجلاب ارتقاء الغرف : جح 1 ص 361 ح 88 و ینابیع الموده : ج 1 ص 


5- .ر. ک : مسند ابن حنبل : ج 4 ص 30 ح 11104 و ص 37 ح 11131 و 
ص 118 ح 11561 , مسند ابن الجعد : ص 397 ح 2711 , السثه , ابن 

ابی عاصم : ص629 1553 و ص 630 ح 1554 , مسند آبی یعلی : ج 2 
ص 9 ح 1023 و ص 47 11352 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 65 ح 2678 , 
المعجم الصفغیر : ج 1 ص 131 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 374 ح 3439 , 


کمال الدین : ص240 61 , الأمالی , طوسی : ص 255 460 , الطرائتف 
: ص114 171 و کشف الفقه: 2 ص 175. 


ص: 446 


6 او ‌قناعه آتصاری ۱ ۶« رهم من تمانه قا ان انز لنلی 
اتضاری: 9۱ ان قوین : 9 ۱0 ان من کب و11 آم سلمه: 
(6) 12 . أم هانی , (7) 13 . آتس بن مالک , (8) 14 . براء بن عازب , (9) 


1- .ر . ک : الولایه , ابن عقده : ص 197 ح 30 , جواهر العقدین : ص 236 
2 .ر. ی : الولایه , ابن عقده ص‌ 7 ح 30, جواهر العقدین ۱ ص 2306 
3-.ر . ک : کمال الدین : ص 274 ح 25 , الولایه , ابن عُقده : ص 197 ح 
4 .ر. ک : کمال الدین : ص 275 ح 25 و الولایه , ابن عقده : ص 197 ح 
73 


کتسو : ک: 2 الشتدرک غلی. الخسیم 1ص 1۳2 :219 مر الشسته 
الکبری : ج 10 ص 195 ح 20337 , سنن الدارقطنی : ج 4 ص 245 ح 
9 , کنز العقال : ج 1 ص 172 ح 875 876 و کمال الدین : ص 235 ح 
7 

کرد خ کال ال ص24 25 

7 .ر . ک : الولایه , ابن غقده : ص 244 ح 85 86 و ص 245 ح 87 , 
استجلاب ارتقاء الغرف : ج 1 ص 363 ح 92 , الأمالی , طوسی : ص 479 
ح 1045 و کشف الفقه : ج 2 ص 34 . 

8 .ر. ک : الولایه , ابن عقده : ص 245 ح 88 , جواهر العقدین : ص 239 
, استجلاب ارتقاء الغرف : ج 1 ص 363 ح 93 . 

صیره کی ات رها م2 231 ربه تقل ان اه نیم اصتقهانی : 
کمال الدین ؛ ص 275 ح 25 . 


ص: 447 


5 . جابر بن عبد اللّه انصاری , (1) 16 . چُتیر بن مطعم , (2) 17 . خَدّیفه 
بن اسید غفاری , (3) 18 . حذیفه بن یمان . (4) 19 . خرّیمه بن ثابت (ذو 
شهادتین) . (5) 20 . زبیر ۰ (6) 21 . زید بن آرقم , (7) 22 . زید بن ثابت , 
(8) 


وت : کمال الدپن 0 

3 .ر که : سنن الترمذی ۰« 2۳۳[ 3 
ص 89 ح 4757 ی اک 0 
0 , 

4 .ر . ک : السته , ابن ابی عاصم : ص 613 ح 1465 , پنابیع الموده : ج 
اه 0 ۱ ۱ 

۵- .ر. ک : نوادر الاصول : ج 1 ص 163 المعجم الکبیر : ج 3 ص 180 ح 
3052 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 355 , کنز العمال : ج 5 ص 289 ح 
1 اولایه , ابن غقده : ص 233 ح 69 : جواهر العقدین :ص 7و 
استجلاب ارتقاء الغرف : جح 1 ص 353 ح 77 , کفایه الأثر : ص 128 و 
المناقب , کوفی : ج 2 ص 150 ح 626 . 

6-.ر . ک : کفایه الأثر : ص 137 . 

7 .ر . ک : الولایه , ابن عقده : ص 196 ح 30 , جواهر العقدین : ص 236 
و استجلاب ارتقاء الغفرف : ج 1 ص 349 ح 73. 

۰-8 .ر. ک : صحیح مسلم : جح 4 ص 1873 ح 36 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
3 3788 , مسند آبن حنبل 1 , سنن الدارمی : 
2 ص 889 ح3198 , صحیح ابن خزیمه : ج4 ص62 1 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج3 ص 118 ح 4576 4577 , السنن الکبری 

جح 10 ص 194 203357 , منتخب مسند عبد بن حمید : ص114 265 , 
عیون الأخبار فی مناقب الأخیار : ص27 , الطرائف : ص114 ح174 . 


ص: 448 


3 . سعد بن ابی وقاص , (1) 24 . سلمان فارسی , (2) 25 . سهل بن 
سعد , (3) 26 . صَمّره ( / صمیره) سْلمی ( / ] ) ۰ (4) 27 . 
بن عبید الله تمیمی , (5) 28 . عامر بن لیلی بن صَمرم, (6) 29 . عا 
وائله , (7) 30 . عبد الرحمان بن عوف , 8 31 . عبد الله بن ابی آوقی , 


1- .ر . ک : الولایه , ابن عقده : ص 196 ح 30 , جواهر العقدین : ص 236 
و استجلاب ارتقاء الغفرف : ج 1 ص 349 ح 73. 

- .ر. ک : مسند ابن حنبل : جح 8 ص 153 ح 21711 , المعجم الکبیر : ج 
5 ص 153 ح 4921 و ص 154 ح 4922 4923 , المصیّف , ابن ابی شیبه 
: ج 7 ص 418 41 , منتخب مسند عبد بن حمید ۰ ص 108 ح 240 , 
السته این اف عاضم #ض 7 4ب کمال الفی: اس در .رو 
الأمالی , صدوق : ص500 ح686 , شرح الأخبار : ج 3 ص 12 ح 941 , 
شعد المفیه دص 22 الط انت صض 1۱1۸ ۰ 173 

تک کال ال ان 27۸ و2 سای لهج من 119 
3 

4 .ر. ی : ینابیع الموده : جح 1 ص 114 . 

5- .ر. ک : الولایه , ابن عقده : ص 227 ح 60 , جواهر العقدین : ص 237 
, استجلاب ارتقاء الغرف : ج 1 ص 352 ح 76 . 

6- .ر . ک : الولایه , ابن عقده : ص 233 ح 69 , جواهر العقدین : ص 237 
7- .کنز العثال : 13 ص104 363402 (به تقل از ابن جریر) . 


ص: 449 


2 . عبد اللّه بن جعفر , (3) 33 . عبد الله بن نطب , (2) 34 . عبد اللّه 
ار و 35 مد آلاه ین :عفر (4) 36 . دوم بن حاتم » (5) 37 . 
غقبه بن عامر , (6) 38 . عمّار بن یاسر , (7) 39 ۰ عمر بن خطاب , 8 40 
. عمرو بن عاص , 9 41 . قیس بن سعد بن غباده , 10 42 . محمّد بن 
اه ۱ 


1 رک کمال آلدین و 274 ه 5 

2 .ر. ک : الولایه , ابن عقده : ص 196 ح 30 , جواهر العقدین : ص 236 
و استجلاب ارتقاء الغفرف : ج 1 ص 349 ح 73. 

سک کمال الدین دض 275 ۶ 25 , 

4 .ر.ک : آسد الغابه : ج 3 ص 219 ش 2907 . 

و ی ی و ات 
الکبری : ج 10 ص 194 ح 20336 , السئه , ابن ابی عاصم : ص 630 ح 
7 , کنز العقال : 10 ص 187 ح 954 و کمال الدین : ص 274 ح 25 


6- .ر . ک : کفایه الأثر : ص 1 . 
7- .ر . ک : نفحات الأزهار : ج 2 ص 234 (به نقل از موفق بن احمد 
خوارزمی) . 


ص: 450 


معداد بو اشوخ 44111 .هاشم بن کنبه .21 اتل در کزارتتن های 
خذیت: تفلین.. بیانکر. آن. است: که + .1 «.روانت. بعضی. از این افراد .دز 
کتاب های معتبر یا مشهور اهل سئت (همانند کتب تسعه و کتاب های هم 
ردیف انها در حدیت: ه رجال. ودتراخم) آمده. است. . (رر 2 -روایت تدای 
دیگر از صحابه , در منایع معمولی و متوشط اهل ستت (از جهت اعتبار) 
موجود است . (4) 3 . برخی از افراد , در روایت های کتاب هایی همچون 
عبقات الانوار (به نقل از مصادر اهل سئت) (5) و ینابیع المودذه , یاد شده 
ند . (6) 4 . روایت دو نفر از این افراد , اختصاصا در مصادر شیعی ذکر 
شده است . (7) 5 . حضور برخی از اصحاب , در مجلس مناشده (اقرار 
گرفتن) امام علی علیه السلام بر حادثه غدیر , گزارش شده است . 8 


1-.ر. ی : کمال الدین : ص 274 ح 25 . 

مورک کال آ ی در ور 

3- .بجز امام علی علیه السلام (که در ضمن بند «ب» مورد اشاره قرار 
می گپرد) اين افراد , عبارت اند از: ابو سعید خدری , ابو هریره , جابر بن 
عید. الله اتضاری , چبیر بن مطعم , حذیفه بن آسید غفاری زید نن. آرفم.: 
مهن تايه که اه بن لب ود له بت نب ۱ 
را ای ای 
5- .کتاب فارسی و مفصّل عبقات الانوار , تعریب و تلخیص و تحت عنوان 
نفحات الازهار , منتشر شده است . 

را دس ات اند ان آفینن مالک « تیان اسان 
فارسی و عمرو بن عاص . 

ای ای ات سیسات سر 


ص: 451 
ب - راویان حدیث ثقلین از میان اهل بیت پیامبرصلی الله علیه وآله 
ج - راویان حدیث ثقلین از میان تابعیان 


فایی رهان اهر ای اه و تین 
را را ات ایا توص را 
کرده اند . بررسی ها نشان می دهند که امام علی علیه السلام , (1) 
فاطمه زهرا علیهاالسلام , (2) امام حسن علیه السلام , (3) امام حسین 
علیه السلام , (4) امام زین العایدین علیه السلام , (5) امام باقر علیه 
السلام , (6) امام صادق علیه السلام , (7) امام رضا علیه السلام (8) و 
امام هادی علیه السلام (9) , این حدیث را روایت کرده اند . 


ج راویان حدیثت نقلین از میان تابعیانعلاوه بر شماری از اهل بیت علیهم 
السلام که نامشان گذشت , هفده تن از طبقه بعد از اصحاب پیامبر خدا که 
اصطلاحا «تابعیان» نامیده می شوند حدیت تقلین را به طبقه پس از خود , 
فتتقل کرده آند.. ال انان عبازت اند اد « 


1- .ر . ک : السثه , ابن ابی عاصم : ص 631 ح 1558 , کنز العمال : جح 1 
ص 379 16507 , الکافی : ج 2 ص 415 ح 1 و کمال الدین : ص 237 ح 
4د . 

2- .ر ک : الولایه , ابن عقده : ص 242 ح 83 . 

۰-3 .ر. کی : کفایه الأثر : ص 163 . 

4 .ر . ک : کمال الدین : ص 240 ح 64 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 1 ص 57 ح 25 و معانی الأخبار : ص90 ج4 . 

5 .ر. ک : معانی الأخبار : ص 90 ح 4 + الدین : ص 240 جح 64 و 
۳ بصن 7ج 2 

6- .ر . ک : الکافی : ج 3 ص 422 ح 6 و مب خر اک آتووخات ت30 
مر ات سا 5 

العیاشی : ج 1 ص <5 ح 9 و مختصر بصائر الدرجات : ص 90 . 


8- .ر . ک : عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 1 ص 229 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 10 ص 369 ح18 . 

9-.ر. ک : تحف العقول : ص 458 , الاحتجاج : ج 2 ص 488 ح 328 . 
0- .الکافی , جح 4 , ص 536 , ح 2. 


ص: 452 
د - راویان حدیث ثقلین از قرن دوم تا قرن چهاردهم 


بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام , 5 . يزید بن حیان , 6 . حنش 
بن معتمر , 7 . عبد الرحمان بن ابی سعید , 8 . عبد الله بن ابی رافع , 9 . 
عطیه بن سعید عوفی , 10 . علی بن ربیعه , 11 . عمر بن علی بن ابی 
ای ام رس ام ی 
طالب علیهالسلم ۰ 4 قاسم ین حشّان , 15 . مسلم بن صبیح : 36 . 


د راویان حدیث ثقلین از قرن دوم تا فرن چهاردهمیس از صحابیان و 
تابعیان اک ۳ 


قرن چهاردهم هجری , اين حدیث را در آثار خود آورده اند . در برخی از 


ص: 453 
سه . صخت و صدور حدیث ثقلین 


امده است . (1) 


سه . صحّت و صدور حدبت تقلینتأقل در «تواتر معنوی» و بلکه «تواتر 
لفظي» حدیث قلین و کثرت راویان آن در همه طبقات از یک سو , و 
ناهمگونی گروه های فکری و سیاسی گزارش کننده اين حدیث از سوی 
دیگر هر کونه تردید در ضدور آن.زا برظرف: فی:-شازد و جزوهشکر را از 
ارزیابی سند , بی نیاز می کند . با این وصف , بررسی موردی اسناد حدیت 
ثقلین نیز صحّت و اعتبار بسیاری از آنها را نشان می دهد . موارد زیر , از 
بررسی موردی اسناد , به دست امژه است : الف متن صحیح مسلم به 
نقل از زید بن ارقم , «صحیح» و مورد قبول اهل سئت است ۰ (2) ب 

تاش ای ات ار ار رن ۱ 
انصاری را «صحیح» شمرده است . 3 ج آلبانی , روایت ترمذی به نقل از 
زید بن ارقم و ابو سعید خدری را «صحیح » دانسته است ۰ (3) د حاکم 
نیشابوری , گزارش زید بن ارقم در باره خطبه پیامبر صلي الله علیه و آله 
در غدیر خُم را «صحیح» دانسته و ذهبی نیز این سخن را تأیید کرده است . 


1-.ر. ک : نفحات الأزهار : جح 1 ص 199 وج 2 ص 91 . 

2 .ر. ک : نفحات الاأزهار : ج 1 ص 1 

3- .الکافی , ج 1 , ص 450 , ح 34 . 

4-.ر. ک : سلسله الأحادیث الصحیحه : جح 4 ص 356 ح 1761 . 


ص: 454 
چهار . موارد صدور حدیت ثقلین 


حدیث را به نقل از استاد خود , ذهبی , گزارش کرده است . (1) ه هیثمی , 
روایت زید بن ثابت را «معتیر» دانسته و گفته است : سندهای آن . , خوب 

نان ان را در المعجم الکبیر نقل کرده است و رجال 
خذنت: نقه .هستد . ( 2 سوطی و البانی نیز آن را «ضحیم»4 تشتمردم.اند.: 
(4) و ابن حجر , نقل امام علی علیه السلام را «صحیح » دانسته است . 
(3) بوصیری نیز آن را «صحیح» شمرده است . (6) 


چهار ,موارد وی نیت ففلفشش رتیت تسار هل بچت غلنیم اسلا 
در کنار قران و ضرورت مرجعیت علمی و سیاسی انان برای امقت اسلامی 
, ایجاب می کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در ماه های اخر عمر 
پربرکت خود , از هر فرصتی برای تبیین جایگاه انا استفاده کند و در 
مناسبت های مختلف و ی 
و ححت. بر آنان تمام شود . موارد گزازش شده : عبارت اند از .1 . در 
سرزمین عرفات , در روز عرفه , (۶) 2 . در مسجد خیف , (8) 


1-.ر. ک : صحیح الجامع الصغیر : ج 1 ص 482 ح 2458 . 

3- .ر . ک : المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 4576 و ص161 
ح4711. 

4 .ر. ک : البدایه و النهایه : جح 5 ص 209 . 

5- .ر.ک : مجمع الزوائد : ج 9 ص 256 ح 14957 . 

6-.ر . ک : مجمع الزوائد : ج 1 ص 413 ح 784 . 

7-.ر . ک : سنن الترمذی : ج 5 ص 662 ح 3786, المعجم الأْوسط : ج 5 
ص 89 ح 4757 و تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 191 . 

8-.ر. ک : تفسیر القمی : جح 1 ص 3, الاقبال : ج 2 ص 242 . 


ص: 455 


۰ ۱ در هنا , (1) ۰4 در مسجد الحرام , (2) 5 . در غدیر خُم , در بازگشت 

حچه الوداع , (3) 6 . در مدینه , در اخرین سخنرانی , (4) 7 . در منزل ؛ 
ام کب . (3) آبن حجر هیثمی , در 
باره طَرّق حدیت ئقلین و اهمقیت تکرار آنخیت. کون ۱ بدان که حدیت 
«تمسشک به ثقلین» , طرّق بسیاری دارد و از بیست و چند صحابی, نقل 
قندم است»ه رن فراوانی هم .در ضعحات کته د کر کته بو در رخ 
از این طرق , آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را در سرزمین 
عرفات در حجّه الوداع گفت . در برخی دیگر آمده است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن را در مدینه به هنگام بیماری اش ۰ وقتی که اتاقش 
آکنده از اصحاب بود , فرمود . در پاره ای از آنها آمده که آن را در غدیر خُم 
گفته است . در برخی دیگر گفته شده که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام 
باز کتتتت از طاتف : به سختر اتی, ایستاد و در آن جا فرمود . البتّه میان اینها 
منافاتی وجود ندارد ؛ چرا که ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله به 
خاطر توجه ویژه اش به کتاب خدا و عترت پاک , آن را در جاهای یاد شده و 
جاهای دیگر , بارها گفته باشد . (6) 


1- .ر . ک : الاقبال : ج 2 ص 242, بصاثئر الدرجات : ص 413 ح د3 . 
ری یهد ویی جع ۱۳۲ 

ار 0 ص18 1 4576 السنن الکبری ۰ص 212 - 
7 2, تضازص آمیر القومتین م تسایی ض 112 2 79 الشبیره النتوبه.: 
ابن کثیر : ج 4 ص 416 . 

ای و ی ی 
و بحار الأنوار : ج 92 ص 27 ح 29 . 

5- .ر. ک : دعائم الاسلام : جح 1 ص 28, مسند زید : ص 404 . 

6- .الصواعق المحرقه : ص 1530 . 


ص: 456 
پنج . مقصود از «عترت» و «اهل بیت» 
اهل بیت , در آیه 7 تطهیر 


پنج . مقصود از «عترت» و «اهل بیت»پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
تبیین. آبه تطهیر + شخصا مقضود از «عترت» و «اهل بیتِ» خود را بیان 
ها و 
تاویلی تشه میدش در دس ملین نیز که اسان در ان 0 
خود را همتای قرآن به امّت معژفی می نماید , مقصود از «اهل بیت» , 
همان خضغی, است که آبه. تظهیر در بارهم آنان نازل شده است . بدین ترتیب 
, برای روشن شدن مقصود از «اهل بیت» در حدیت ثقلین , توضیح کوتاهی 
در باره ایه تطهیر , ضرور می نماید . 

اهلي بیت , در آیه تطهیرمتن آیه تطهیر 1 ید الله لید هت 
عَنکم الرخس اهل 0 پُرکمْ تطهیرّا . (1) خدا ۳ است که 
پلیدی را فقط از ن شما «اهل بیت» 0 ۳ کاملا پاک گرداند» . 
جالب توچّه است که این آیه در اواخر عمر پیامبر خدا نازل شده است , 2 
چنان 


1- .احزاب : آیه 33 . 


ص: 457 


که حدیت ثقلین نیز در همان ایام از ایشان صادر گردیده است . آیه تطهیر 
ور خانه ار اوه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد . پس از نزول آن 
سا صای الا له اد و ان ای ی 
السلام را فرا خواند و عبای خيبري خود را بر آنها کشید و فرمود : هوّلاء 
احل بشی :1۱۰ ایبان آحل ببت من اند 0 : ای پیامبر خدا! 

من از «اهل بیت» نیستم ؟ پیامبر خدا فرمود : ان آهلی خی , و هفلاء أهل 
ای ا ‏ ان ورام ورس سس 
اینان , اهل بیت من اند . خداوندا! خانواده ام شایسته ترین اند . در حدیثت 
دیگری آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : اي من آزواج 
رسول ال . (3) تو , از همسران پیامبر خداپی . در حدیئی دیگر آمده 
است که به او فرمود : اي الی خیر , آنتِ من آزواج اللبیْ ۰ (4) تو در راه 
درست و از همسران پیامبر خدایی . 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 3<51 ح 3205 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
7 ح 26659 , المصف , ابن ابی شیبه : ج 7 ص 501 ح 40 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 451 ح 3958 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 207 7 3188 . 


ص: 459 


در دیف دیکز و آنده: است که ات سلمه. کفیش : من عبا را کنار زدم تا 
همراه علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام زیر آن قرار گیرم ؛ 
اه ام 
علی خیر . () تو در راه درست هستی :۶ صخضوه اون ار هفتسر آن 
پیامبر صلی الله علیه و آله (أَمُ سلمه و عایشه) در معنای «اهل بیت» از 
پیامبرٍ خدز روایت کرده اند (2) و آنچه ۳ ۲ پیامبر خدا در 
باره آن , گزارش نموده اند , (3) و آنچه اهل بیت علیهم السلام , , خود در 

تفمتیر هاهل بیت» که آنده ۱ چنین بر مت آید که نها کروهی خاص ار 
تتورکان پیاخیر ضلی الله عایه و آلي «احل بت تقفردهفی سوه وی 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله جزو آن نیستند . بدین ترتیب , مجال 
کمترین شک در مقصود از «اهل بیت» برای محقق منصف , باقی نمی 
مصی دسا دار ای ات بر را 
بیت» را به جمع خاضی از نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر کرده 
اند . به علاوه , سیره عملی پیامبر خدا در تبیین اين آیه شریف از همان 
ابتدای نزول آن یعنی آن گاه که برای دفع احتمال ورود همسرانش در 
عنوان «اهل بیت» , مانع از ملحق شدن همسر بزرگوارش امه به 
«اصحاب کسا» شد , تا هنگام مرگ , (6) به 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 228 ج 26808 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 
3 ح2664 وج 23 ص 336 ح ۰779 مسند آبی یعلی : ج 6 ص 249 ح 
2976. 

- .ر. ک : ص 231 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / همسران پیامبر 
صلی الله علیه و اله و مصداق «اهل بیت») . 

- .ر . ک : ص 261 (اهل بیت علیهم السلام / فصل یکم / اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله و مصداق «اهل بیت») . 

ی ی اه ال کی ال بت ای 
السلام و مصداق «اهل بیت») . 
5- .این نکته بدیهی می نماید که «اهل بیت» در آیه تطهیر , شامل پیامبر 
ضلین الله:علبه. و الة. تیر می شود ولی. در خنیت تفلین چه هل نیت .یه 
عنوان جانشینان پیامبر خدا مطرح شده اند . پیامبر صلی الله علیه و آله از 
«اهل بیت» خارج است . 


سید ی 0 جیوه فرشا ورن ماس هی هغیص الم بواا هل 
شت انیم ااساام موی مسا اس فا ماس س ماد 


ص: 41_59 


گونه ای بود که هیچ گونه اختلافی در مفهوم و مصداق «اهل بیت» باقی 
نمی گذاشت و در زمان حیات ایشان , جز گروه خاضّی از نزدیکان پیامبر 
ای الا هی اي ار ی ی ی ان ی را 
رهبری امّت اسلامی را داشتند , کسی مدذعی این عنوان نبود . (1) بنا بر 
این , هر گونه شبهه در مفهوم و مصداق «اهل بیت >> در آیه تطهیر و حدیت 
تاو ند ار ام رم منم ماس ضلی الم عاص ‏ الم ور 
تفسیر این عتوان و سیره عملی ایشان در ین زمیته قاقد ارزش علم 
به پیروی ی و , به روشنی دلالت دارد > که متصا درم «اهل بیت , به 
اضاب کسا که آخزین آنارد(امام خسین علبه السلام ) ,.بتخاه سال بش از 
ات سس ی اه هه له سس مات رس اس فس سا 
چنان که در شماری از احادیث اهل بیت علیهم السلام بدان تصریح گردیده 
است , ثه تن از فرزندان حسین علیه السلام نیز بدان افزوده می شوند . 
امام علی علیه السلام در تیيین معنای «عترت پیامیر صلی الله علیه و آله » 
می فرماید : آنا و السَنْ و الحْسَینْ و الأئْمَه الَسعهٌ من ولد الخْسین , 
تاسقهم هدیم و قَایْمْهُم , لا بُفارقون کناب الله وا تمارفیم حلی پرووا 
علی رتسول اللهضلی الله علنه و آله کوح . ۱و من وس خسن 
ته امام از فرزندان حسین که نهمین آنان , مهدی و قائم انهاست [امامانی 
هستیم که ] از کتاب خدا جدا نمی شوند و کتاب خدا هم از آنان جدا نمی 
شود تا در کنار حوض [کوثر ] بر پیامبر خدا وارد شوند . البتئه در احادیث 
معتبر در نزد اهل سئت , با این صراحت , «عترت» بر دوازده 


1- .برای آگاهی بیشتر, ر . ک : ص 231 (اهل بیت علیهم السلام / فصل 
یکم : مصادیق «اهل بیت») . 
2 .ر. ک : ص 288 ح 54 و ص 338 ح 120 . 


ص: 4160 
شش . معنای حدیث ثقلین 


اشاره 


بر ار ساندان مصالت ر وی مه امس دای اد مه داشست. ‏ 
احادیثی که تاکید می کنند خلفای پیامبر خدا دوازده نفرند , جز با مبنای 
اعتقادی پیروان اهل بیت علیهم السلام قابل توجیه نیستند . (1) نمونه 
هایی از این احادیث , به شرح زیرند : لء بزال الذ ین قایما حتّی تقوم 
السَاعَة , آو کون علیکم اثنا عَشَر علیقة , کلم من فزیش . (2) دین خدا : 
قخواره] بر ای این که رامت‌بوا سود و زا ری سر سرا 
خلیفه شوند که همگی از قریش اند . در نقلی دیگر , آمده است : لا یزال 
لاسلام زیزا [لی اثتی عَسَر حليقة . (3) اسلام تا دوازده خلیفه, همواره 
عزتمند است . بدین سان , می توان گفت که این گونه احادبث , به شمول 
مه رن سای مان او ان یر ات ار 
علیهم السلام بدان تصریح شده است . 


شش . معنای حدیث ثقلینبر اساس استاد معتبری که بدانها اشارت رفت , 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اواخر عمر ر شرت ور قطان آعه 
اسلامي تا دامنه قیامت فرمود : ای تارک فیک این ما ان ی مت 
لرن کم اج کِتات ال و عتزتی آهل تیتی , قاتهما آن بغترقا عثی بردا غل 
الوض . من دو چیز گران سنگ در میان شما به جا می گذارم . بدانید که 
اگر به آن دو چنگ بزنید , هرگز گم راه نمی شوید : کتاب خدا و عترتم 
[یعنی ] اهل بیتم . اين دو , هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض 
[کوثر], بر من وارد شوند . 


ر ک تست عم ار تفا سور 
2و کت 210 79 : 
رک 1 77 . 


ص: 461 
1 . عصمت اهل بیت علیهم السلام 


بر پایه این سخن نورانی , «قرآن» و «عترت» , دو امانت گران سنگ به 
هم پیوسته ای هستند که خاتم انبیا به ات خود سپرده و از آنان خواسته 
است که تا دامنه قیاضتم از آنما بافندانی کززد باق از مهم ترین نکات در 
تبیین معنای حدیث ثقلین , دلالت این حدیث شریف بر امامت امام مهدی 
علیه السلام و لزوم تمشک به ایشان است ؛ اما قبل از هر گونه توضیح در 
اين باره , مقذمتا به سه پیام سرنوشت ساز این سخن نورانی در باره 
امامت و رهبری اهل بیت علیهم السلام اشاره ای کوتاه می کنیم : 


۳ را تصمن, کرده است ۰ چنان که می 
فرماید : «اتا تن تلا الذْْرَ و 1 له لَحافَظون ۰ (1) بی تردید. ما ذکر 
ی ی ی 
«لا یأتیه الباطِل من بیّن یِدَیه و لا من خلفه تنزیل مَنْ خکیم هید > رخ 
باطل, و ی 
آاست از حکیمی ستوده» . پیام روشن «همتايي اهل بیت با قرآن» در 
حدیث ثقلین . عصمت اهل پیت عافخ السلام است. ما : او , فرمان 
پیامبر صلی الله غلیه و آله فر ناف مر ی به «اهل بیت» در کنار «قرآن» , 
به معنای 


ص : 462 


وجوتب اظاعت از انان, انس واکر اهل ببت مانند. فران.: مضون از خضظا 
تان ‏ صو تاش ان سس ال صه امه ام ای اه 
السلام در تبیین این برهان و دد, باره وجوب اطاعت از اولو الامر 9 
فرماید : تما أمَرَ بطاعه من الأمر "۱1 لاتم معصومون مطترون 1 
یأمُرونَ یقعصیته . (2) خداوند به فرمانبری از اولو الأمر دستور داده ِِ 
این حفت بو آنان اد کامبخطا امد و پاک اند و به گناه, دستور نمی 
دهتد.» آسا « دم خصونست اهل بعت علبیم التملام ا-حظا میتی آنان 
با قرآن را مخدوش می سازد , در حالی که حدیث ثقلین , با صراحت , 
پیوستگی و جداناپذیری قرآن و اهل بیت را اعلام نموده است . شیخ مفید , 
در این باره: می کوند : این » ضوخب یاکی. انان از گناه و مانع از دچار شدن 
آنها به غفلت.ی قرآموشی است : فیرا اکز از انوا خافرمانی سر بزندوبا 
در آخکامر شوه کنته , از قرآن , در چیزی که برهان , آن را اثبات کرده 
است (عصمت) , جدا شده اند . (3) بنا بر اين . حدیث ثقلین , دلیل دیگری 
ای هت اهر و مصوت: آنان ار کاودم اشاه در کناد امد 
تطهیر و احادیثی که در نبیین طهارت اهل ۲۹ بیت علیهم السلام , صادر شده 
ند . (4) 


برای امقت اسلام , مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام است . در واقع , 
پذیرش همتايي اهل بیت با قران و مصونیت علم آنان , برای اثبات 


آباشاره اشست به ایت ۴ اطیغ | اللة خاطیع| :ال سول عانلی لامش 
(نساء: آیه 59). 

2 .الخصال : ص 139 ح 158 , علل الشرائع : ص 123 ح 1 . 
لمشانل آلحا وفدبه ‏ ی 12 

- .ر. ک : ص 405 (اهل بیت علیهم السلام / فصل سوم / مهم ترین 
ویژگی های اهل بیت علیهم السلام / پاکی) . 


ص: 463 


انن یام : کاقی. ابت « این بدان سعناست که.هیع کس نز اهل بت 
علیهم السلام نمی تواند حقایق قرآن را برای مردم , بازگو کند و آنان را ب 
معارف ناب اسلام , آشنا سازد . امام صادق علیه السلام می فرماید : ان 
اللَه عَلم تیه الّنزیل و الَأویلِ . قَعَلْعَة سول اللّه صلی الله علیه و آله 
عل غلیه الشلام . قال ع و ای الله . پل خداوته تم امیش تتزیل :و 
تأویل آموخت . پیامبر خدا هم آنها را به علی علیه السلام آموخت و به خدا 
و کید ز به فا هم اد امه اخادکی که بر سایگام‌عامی اهل بیت. غلبهم 
السلام تأکید دارند (مانند احادیثی که آنان را آ رازه دارآن علم خداونده و 
«وارثان علم انبیا» معژفی می کنند , يا سخن آنان 0 
شمرند) را در واقع , بیانگر این پیام و تأکید کننده بو صر عبت اوه 
افل ست علیم الساام اند خالن به است سر ری از بارش ها 
۱ 

ست . (3) افزون بر اين, حدیث ثقلین در تبیین مرجعیت, علمی اهل بیت 
0 درد کنار کران تضرنج هی گنه ( انب تاری کم الفنن. ما زان 
تسکت بهها ان تضلوا ۰ کنات لد ۵ غترتی, اهل شتی ه این بدا 
معناست که مرجعیت علمی اهل بیت بیت علیهم السلام دز کنار. فز آن: , موجب 
هآ رام ون اس سا 


1- .الکافی : ج 7 ص 442 2 15 , تهذیب الأحکام : جح 8 ص 286 1052 


2 .ر. ی : همین دانش نامه : ج 10 ص 7 (اهل بیت علیهم السلام / فصل 
چهارم / ویژگی های علمی اهل بیت علیهم السلام ) . , , 
3- .«من دو چیز در میان شما می نهم که اگر به ان دو چنگ زنید , هرگز 
گم راه نمی شوید: کتاب خداوند عز و جل و اهل بیتم که همان عترت من 
اند. ای مردم ! گوش کنید. به من خبر رسیده است که در کنار حوض [کوثر 
آبر من وارد خواهید شد و من در باره این که با این دو چیز سترگ چه کرده 
اید, از شما پرسش خواهم کرد. اين دو چیز سترگ, کتاب خداوند عز و جل 
و اهل بیت من اند. . یلس؛ .از آنها پیشتی نکیرید که تانود می شوید. و به. انا 
نیاموزید , که داناتر از شمایند» (همین دانش نامه : ج 10 ص 721 412) 


ص: 464 
3 . تلازم مهجوریت اهل بیت علیهم السلام و مهجوریت قرآن 


که مرجعیت علفف انا را نیذیرند , نمی توانند به مجموعه باورهای دینی 


3 . تلازم مهجوریت اهل بیت علیهم السلام و مهجوریت قرانحدیث قلین , 
فرای وی اه سا اسان ات سس ی ات اه 
ها ی ات یی ای ای ام تا ار 
رهبری سیاسی آنان عملاً امکان پذیر نیست و تا رهبری امّت بر عهده آنان 
نباشد , جامعه اسلامی و جوامع دیگر دنیا نمی توانند به طور شایسته از 
اقیانوس بی کران علم انان , بهره مند شوند . از این رو , حدیث ثقلین , 
۱ ۱ 
قرآن و عترت : به هم پیوسته. است: . به منخن دیگر ر-قران که. بیام. تکامل 
ماذی و معنوی انسان است نمی تواند از عترت که پاسداران این پیام و 
تداوم بخش سّت نبوی اند جدا گردد و در یک جمله , دین , از سیاست , 
جدا نیست و مهجوریت هر یک از قرآن و عترت در جامعه اسلامی , به 
معنای مهجوریت دیگری است . امام خمینی قدس سره در آغاز وصیّت 
امه تا ود سای سه ار ان با اس اس تام 
وق او و ی و ی ار بت شاید 

جمله «لن یفترقا حلّی بردا عَلیَّ العوض» اشاره باشد به این که بعد از 
وجود مقدّس رسول خداً , هر چه بر یکی از اين دو گذشته است , بر 
دیگری گذشته است و مهجوریت هر یک ۰ مهجوریت دیگری است . (1) 
تاریخ سیاسی اسلام , به روشنی اثبات می کند که چنان که پیامبر خدا 
فص ام ما ی ی وس با کار فران مر اهر 
, بدون رهبری سیاسی اهل 


1- .صحیفه امام : ج 21 ص 394 . 


ص: 1605 
اه ز دللیته جوم یم بر بات ایام سیون غلبم اسلا 


اشاره 


نیت , امکان پذیر بیست ؛ چرا که جداسازی اهل بت علیهم السلام از 
قرآن, حثّی با اجرای ظاهری این کتاب آسمانی , به تعطیل فرهنگ قرآن و 
آموزه های کلیدی آن در جامعه اسلامی انجامید . (1) 


هفت . دلالت حدیث ثقلین بر امامت امام مهدی علیه السلامیکی از روشن 
ترین پیام های حدیثت ثقلین . بقای اهل بیت تا دامنه قیامت است ؛ زیرا اگر 
ال وا مایا 
ار 
سه مسئله ضرور است : 


1 نت آهای فضر لیم الفتا مخت قلین ۶ در یقت یکی از ادلد 
امامت و غیبت امام مهدی علیه السلام نیز هست . 


[- .امام خمینی , در وصیت نامه سیاسی الهی خود آورده است : 
«خودخواهان و طاغوتیان , قران کریم را وسیله ای کردند برای حکومت 
های ضد قرآنی , و مفسّران حقيقي قرآن و آشنایان به حقایق را که 
نز آنتت. .قرار را ۳ پیامبر اکرم دریافت کرده بودند و ندای «ّی تارک 
فیکم الثقلین» در گوششان بود , با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش 
تعیین شده , آنان را عقب زدند و با قرآن , در حقیقت , قرآن را که با 
ی , بزرگ ترین دستور زندگانی ماذی معنوی بود و 
. از صحنه خارج کردند و بر حکومت عدل الهی که یکی از آرمان 
های ها مقذس بوده و هست , خط بطلان کشیدند» (صحیفه امام : 
ج 21 ص 394). 
ما کافن سح دض ۱10 9 موفنه بساع شارت , 


ص: 1066 
پاسخ یک شبهه 


این مذعا با بیان یک مقذمه قابل اثبات است . بر اساس این حدیث , همان 
گونه که متن قرآن تا قیامت باقی خواهد ماند , یکی از امامان اهل بیت 
علیه السلام نیز ۳ قیامت. حیات خواهد داشت و در کنار قرآن خواهد بود . 
در متن حدیث ثقلین , سه قرینه وجود دارد که به روشنی بر این مدذّعا 
دلالت می کند : الف جمله «اّی تاری فیکُم التقلین» » . بی تردید , خطاب 
در این جمله ساصاها ص اه ها اس 
شاهل همه امّت اسلامی تا قیامت می گردد . در غیر اين صورت , «لن 
تضلوا» و «ختّی پُردا عَلَیَّ الحَوضَ» بی معنا خواهند بود . بنا بر اين , یکی 
ار اه ات ی ال لت 1 ببایدقا قیامت حیات داشته راد 
جمله «اِنّی تارک ...> صادق باشد . ب جمله «ان تسّکثُم بهما آن تِلوا» . 
این جمله , قرینه دیگری بر استمرار امامت یکی از اهل بیت علیهم السلام 
وی ی ی ی ار ی 
خماه فان تَفترقا حتّی رد عَل 23 . این جمله در کنار دو جمله 
گذشته , بر این مطلب دلالت دارد که همان کسانی که پیامبر صلی الله 
وا اه ای ار 


نها را خسنت تمه است ۲ فیافت از فران‌جها رنه شت. 
پاسخ یک شبههممکن است گفته شود که شبیه اين تعبیر , در باره امام 


وت 
مع القرآن و الفرآن مَع علیْ , لن یِتَقَرّقا حتّی یردا عَلیَّ الحوض . (1) 


1- .الکافی , جح 1 , ص 388 , ح 7. 
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علی با قرآن است و قرآن با علی است و اين دو , هرگز از هم جدا نمی 
شوت ان دار خوطن (کوثر] بر من وارد شوند . یا فرموده است : عَلیٌْ 
مع الجو* و الحَو مَعَةْ , لا یَفترقان ی بردا لمح الوضَّ . (1) علی با حق 
است و حق با علیاست و این و .تا زماتی که در روز قنامت در کار 
حوض [کوثر ]بر من وارد شوند , از هم جدا نخواهند شد . بنا بر اين , اگر 
استظهار از حدیث ثقلین در استدلال به آن برای اثبات استمرار ِِ اهل 
ای اس دص اه ی اس ات تناکا 
یه السلام تا قيامت.زنده اهنت پاشخ این شتهه « این است که قباس 
این دو حدیث با حدیث ثقلین, قیاس مع الفارق است زیرا جمله «لن 
یفترقا» در حدیث نقلین ۸ متتنوق به جفله < نی تارک فیگم اللَقَلَین» و «أن 
تمسّکنّم بهما لن تضلوا» است ۱ ۳ 
استمرار امامت اهل ستعلمم السام اند در دو حدیتث یاد شده وجود 
داد ره ی رد و ام مارا وس با هو 
جانشینی و ضرورت تمسٌک ۱ 
نذون آن ضطرح کردقمععنایی دیکر دارد.. در حذیت نفلین , پیوستگی اهل 
بیت با قرآن , همراه با جانشینی آن دو برای پیامبر خدا و وجوب تمشک به 
آنها تا قیامت آمده است . از این رو , حدیت ثقلین , بر استمرار حیات یکی 
از تست ام السلام ۲ قامت رات 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 134 ح 4628 , المعجم الاأوسط 
: 5 ص 135 ح 4880, المعجم الصغیر : 1 ص 255 ح 705 , کنز العقّال 
: 11 ص603 ح 32912 ؛ الأمالی , طوسی : ص 460 ح 1028 , 
الطرائثف : ص 103 ح152 , الصراط المستقیم : جح 3 ص 163 , کشف 
الغقه : ج 1 ص 148 . 


ص: 69 
2 . مقصود از تمسک به اهل بیت علیهم السلام 


کی اس ره نیام غیت 


دارد ؛ اما پیوستگی امام علی علیه السلام با قرآن و حق در دو حدیث پیش 
گفته , با موضوع جانشینی ایشان و وجوب تمسشٌک به این امام تا قیامت , 
همراه نیست . بدین جهت ان تدم تا مین سر وا 
نشدن قطعی امام علی علیه السلام از مسیر قرآن و حق نیست . بقای هر 
یک از اهل بیت علیهم السلام در کنار قرآن, اعم از حضور و غیبت اوست . 
از ان قآ که شتا اما حنه شنت فطل الساام | کمن و اسامی آ. 
اهل بیت , حاضر و ظاهر نیست , مقتضای حدیت ثقلین , وجود امام غایب 
از اهل بیت است ؛ زیرا در غیر این صورت , قران از عترت , جدا خواهد 
شد . این امام غایب , شخصی جز امام مهدی علیه السلام نیست . 


2 . مقصود از تمشک به اهل بیت علیهم السلامییامبر خدا , علاوه بر حدیثت 
ثقلین , در احادیثت فراوان دیگری (1) بر «تمسشک به اهل بیت علیهم 
اللام ین از رحلت خود«ساید دارد.ه ترخیدی شست که معا ی نی 
به پیامبر صلی الله علیه و اله در زمان حیاتشان , پیروی دینی و سیاسی از 
ایشان است . بنا بر این , وجوب تمسشک به اهل بیت آن بزرگوار پس از 
ایشان , به روشنی , بر مرجعیت کی و نستایتی نان ووخوب صروی ار 
انان دلالت دارد . البئّه تمشک و تبعیت دینی و سیاسی در مورد امام حاضر 
و امام غایب , متفاوت است , چنان که توضیح خواهیم داد . 


3 خگونکی فشک ببه آمام غانتا آنن خا رون فد که راید خذیخ تعلیر 
ال سک اسر صلی اه امس ات 


کر هن دا امه ۵ تا ال بت عم سای 
فصل هشتم / عناوین حقوق اهل بیت علیهم السلام | تمشک) . 


ص: 109 


اشاره 


بش سل به آنان در دين و سیاست , واجب است : اما مسئله 
است ‏ تشک بجوید ؟ با اک ور ی که و 
غایب به فعنای پبروی آن تابان خاصبو عام او تل و ترونع مکنت: ال 
بیت , پیکار با موانع ظهور او , تلاش برای برقراری پیوند میان قرآن و 
عترت و دین و سیاست , و در نهایت , زمینه سازی فرهنگی , سیاسی و 
اقصادی مرا مت جمانی. اسلا بد رفیری افل ست من السلام 
است و این , کاری است کارستان و بسن دشوار > ام صادق علیه السلام 
در این باره می فرماید : ان لصاحب هذا الأمر عَیبة , الْفْتمقسک فیها بدینه 
کالخارط للقتاد . (1) صاحب این امر ود ندیه کر رز 
وان شاد کسی اشست کت ای مها وا با هن فان 
در داخل مُشت ] می کتد . بدین سان است که ولایت مداران واقعی و 
متمشکان به اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت , «پاداش هزار شهید 
همچون شهدای بدر و اخد» (2) دارند . (3) 


هشت . بررسی گزارشی دیگر از حدیث ثقلیندر برابر متن متواتر حدیت 
ثقلین که در آن , پیامبر خدا ات را, ی تسین .یه کر آ ره 


1 .الکافی: ج1 ص335 12 , کمال الدین : ص346 ح34 , الغیبه , نعمانی 
ص169 ح11, الغیبه , طوسی : ص455 ح465, بحار الاأنوار : ج52 
تفر 11 علا 2 

ِ ر. ک : کمال الدین : ص 323 ح 7 , اعلام الوری : ج 2 ص 232 , 
کی اه هر 1 
3- ناک اشکال شود که با این فرض , می توان گفت: مقصود از تمسشی, 
پیروی کردن از سئثت (روش) اهل بیت است . در نتیجه به حضور اهل بیت 


سخن, تمشک به «سئت» شمرده می شود , نه تمشک به «عترت» ۰ در 
خالی که نيافتن صلی الله‌غلیه و اله-ضت احنا تمسی یه عترت را وضیه و 
گوشزد کرده است . تمشک به سئت در عصر غیبت و پیروی از نایبان 
امامان علیهم السلام , به جهت آن است که در این دوران؛ ارتباط با امام 
غایب علیه السلام و پيروي بی واسطه از او ممکن نیست و در نتیجه , چاره 
ای جز این راه وجود ندارد . 


ص: 470 
بررسی سند 


عترث توصیه می فرماید , در برخی از منابع حدیثی به جای «عترت» , 
«سئت» آمده ات در الموطا از پتامتر صلی الله عببه: و 
مسکثم بهما کتات اللّهٍ و شگه ره ۰ (1) دو چیز را در میان شما بر جا 
گداشتی که اکز به ان دو جک زنید , هرکز کم راه آعی شونه ۷1 
سئت پیا مبرش , حاکم , در المستدرک , روایت را اين گونه آهرده است : یا 
ما التاسنٌ ! نی قد ترکث فیکُم ما آن اعتضمثم به به قَن تضلوا بدا : کنات 
الله و سَنة تبیه 2(۰) ای مردم ! من در میان شما چیزی را بر جای گذاشتم 
که اگر اه کاب دا و ات 
ری . با توجچه به ناهمگونی این دو متن با گزارش مشهور حدیت ثقلین 
و دی انا , ضروری است . 


ع لا مت مس 


_- 


بررسی سندالف مهم ترین مصدر روایت «کتات اللّهٍ و سَنَة تبّه» , الموطاً 
مالک است که این روایت را به گونه «مُرسّل» نقل کرده است . با توجه به 
ات که مج ار اصحات فا تکام ان عبات را کل کر اعد و 
منابعی مانند : صحیح مسلم , سنن الترمذی , سنن النسائی , سنن الدارمی 
و مسند ابن حنبل یبارت ات الله ع-عصفی را کزارتشن کرده ات آنجه 
در الموطا" آمده , از اعتبار لازم برخوردار نیست . ب حاکم نیشابوری , 
ووانت باد شنده ( کاب الله وسه تیم را هدفه ظریق , نقل 


1- .الموطاً : ج 2 ص 899 ح 3 . 
الهستدر ی.علی الضخیجین عر ص 11 19 وه الستی الگیری عع 
0 ص 194 ح 2033 . 
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کرده که هر دو , شامل برخی راویان «ضعیف» اند . صالح بن موسی 
طلحی و اسماعیل بن ابی اویس , جزو گزارشگران این متن هستند که از 
طرف رجالیان اهل سنئت , به شدات , تضعیف شده و مورد انکار قرار 
گرفته اند . در باره صالح بن موسی , الفاظ : «ضعیف الحدیث جدذا(احادیث 
جذا ضعیف نقل می کند)» , «متروک الحدیث (احادیث مطرود , نقل می 
کند)» , «یروی المناکیر (احادیث منگر, نقل می کند)» و ... آمده است . 
(1) علاوه بر اين , او جزو رجال بخاری و مسلم نیست و حدیث او , به 
اشتباه , در کتاب المستدرک علی الصحیحین امده است . اسماعیل بن ابی 
اویس نیز , اگرچه از رجال مُسلّم است , ولی تضعیفات بسیار و شدیدی 
دارد . در باره او گفته اند : «مخلط (پریشان حال)» , «کذاب (بسیار دروغ 
نس سلی ۶ ای آرزش است ۲۱ ۶ ان عظع آاحدیت: (جدبت , 
جعل می کرده است)» . «یسرق الحدیت (حدیث می دزدد)» و .. 
همچنین از قول او آورده اند : هنگامی که میان اهل مدینه در باره چیزی 
اختلاف می شد , من برایشان حدیت, جعل می کردم . (2) این دو نفر در 
تمام نقل های «کتاب الله و ستتی» حضور دارند و موجب بی اعتباری همه 
آنها شده اند . جح حاکم نیشابوری , اصل روایت ثقلین را «صحیح» دانسته 
است ؛ ولی گزارش لفظ «سئتی» را «غریب» شمرده است : 


۰ 


ص : 472 
تذکر مهم 


آن. روابنت ه از خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله که بر صحیح بودنش بر 
اساس تخریح از ِِ اثفاق نظر است , این است : «یا آنها لاس ! 
انت: که ۶ کت فیکم ۱۳ : کتابِ اللْه و آنتم 
مسوولون عَنة . فما نتم قائلون؟ ؛ ای مردم اه 
جا گذاشتم که اگر , به آن خن بو نید هر کر حه.رآم تفن وید ی آن , کتات 
خداست و شما از آن , بازخواست خواهید شد . پس پاسخی برای آن 
دارید؟» ؛ اما ذکر «چنگ زدن به ستئت» در [روایت دیگر] این حدیث , 
و 
پذیرفت که گزارش یاد شده از حدیت پثقلین (کِتَابِ اللّه و سنتی) , 
نیست و نمی تواند جای گزین «کتاب ی ی 
احادیث شیعی نیز «کتاب الله .تیب ههام «کتاب اللّه و عترتی» 
آمده است . شیخ صدوق رحمه اللهدر کتاب کمال الدین » پس از نقل 
روایت مشهور حدیث ثقلین , اين متن را از ابو هزیره نقل کرده است ۰ (2) 
سند این حدیث , ضعیف است و احتمالا وی برای اشاره به تفاوت یاد شده 
, اين گزارش را آورده است ؛ زیرا این اقدام , با هدف او از نگارش کتاب 
کمال الدین و نیز با عنوان باب : «اصال الوصیّه من لدن آدم علیه السلام 
» هماهنگ نیست . 


قد گر مهعند کر اخنه نکته در خانمه بت عقید ات :1 , آنچه کفتیم م جه 

فا اف تست بامیر خلی الله عایه ف له مسبت "سرا رال 

قرآنی , روایی و عقلي حجّیت سّت پیامبر صلی الله علیه و آله , چنان 

محکم و قوی است که احتمال عدم اعتبار و حجّیت آن , منتفی است . بنا 
بر اين , انکار صدور این گزارش ها , به معنای 


لت نفد الرحالم و ی 212 :242 الز قم 64 
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انکار سئّت پیامبر صلی الله علیه و آله نیست . 2 . وجوب تمسشک به عترت 
در کنار حجّیت قرآن و سنّت , دلالت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
دز ضندد بیان این .مظلب بوده: که ری قر ان و شنت با تعسی: یه 
عترت , امکان پذیر است . ممکن است قرائت های مختلفی از «سنت» 
وجود داشته باشد چنان که در گروه های فکری متفاوت شیعه و سّی چنین 
است ؛ ولی تنها گزارشی از سئت پیامبر صلی الله علیه و اله حخت است 
که از طریق «عترت» به دست بیاید . این معناست که کمال تلازم عترت و 
سئت را در بر خواهد داشت . 3 . این احتمال . بسیار قوی می نماید که 
حکومت طولانی بنی امیّه و بنی عباس , موجب شد که نقل احادیث فضایل 
اهل بیت عترت , بسیار سخت و مشکل شود . طبیعی است که در چنان 
موقعیت خطرناکی , نقل چنین حدیثی با این صراحت , ممکن نبوده و 
پیامدهای خطرناکی داشته است . از این رو , برخی مطابق با تصوّر خویش 
, به «نقل به معنا» روی اوردند و «عترتی» را به «سنتی» تبدیل نمودند تا 
زندگی آننته ده ای داشته باشند , خصوصا آن که رات مورد بحت (اسماعیل 
بن آف* اویس) تنصریح کرده که در موارد اختلاف اهل مدینه , برای آنان 
حدیث جعل می کند . 4 . در برابر احتمال گذشتم , احتمال صدور «کتاب 
اه وی وف به معنا شدن آن به «کتاب اللّه و عترتی» بسیار بعید 
و غير قابل قبول است ؛ چرا که در فضای آن روزگار , انگیزه چنین نقل به 
معنایی که برای نقل کننده خطرساز باشد وجود نداشته است . 
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3 / 1 3حْلفاء الم عز و جلنهج البلاغه عن کمیل بن زیاد أَحَدَ بیدی آمیژ 
الموّمنین ی خ آبی طالب علیه السلام , قأخرجنی ای الجَبّان (1) , فلا 
اصعر من الطعداء 2 قال : + الم تلی تخلو لارضّ من, قاّم له 
"اقا ظاهرا قشهور/ ولا خائغا قغچورا , تلا تبطل خجَخ اللّه ویمائة 

1 9 ذً واپن اولیّک 0 اولیّک وال الأقَلونَ عددا , والأعظمون عند ال 
قدرا , بَحقظ ال بهم حججه حَجَجِه وبیناته , حثّی یودعوها نظراءهم , ویزرزعوها 
فن فلوب: آتباههم هجم بهغ العلغ قلی عقيقه التصیزه , وباشروا روع 
الیّقین , واستلانوا ما استَعورّة (2) الغترفون» وأیسوا بقا 0 ون 
الجالونٍ . وضَحبُوا الذٌنیا ان آرواخها مُعلقَهُْ بالمحَل الأعلی 

خلفاء الله فی ازضه 4 والحعاه الی دینه » آه آه شوقاً الی روّبتهم 0 


الامام زین العایدین علیه اللسلام فی دعایه یوم غرقه بزب صل علی أطایب 
آهل یه الذین اخترتقم لأمرک , وجة حَرَتَه علیک , وحقَظَة دییک ؛ 


وحْلْفاءعک فی آرضک , وحجَجک عَلی عبادک . وطَرتَهُم من الرجس والّتسٍ 
تطهیرا بارادتک , وجََلتَهَمْ الوسيلة ایک , والقسک الی جنک . (4) 


الامام الرضا علیه السلام :الم جَُفاء ال عز و جل فی آرضه . (5) 


1- .الجبان والجبانه : الصحراء (الصحاح : ج 5 ص 2091 «جبن») . 
2 .ای ما عذوه وعرّ] وخشناً : 
3- .نهح البلاغه : الحکمه 147 , الخصال : ص 186 ح 257 نحوه , خصاثص 
الأئقه : ص 105 , بحار الأنوار : ج 1 ص 187 ح 4 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 
9 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 17 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 10 ص 
2 ح 29391 . 

- .الصحیفه السجادیه : ص 190 الدعاء 47 , الاقبال : جح 2 ص 91 , 
المصباح للکفعمی : ص 890 . 
5- .الکافی : ح1 ص193 ح1 عن الجعفری , الاحتجاج : ح1 ص353 ح56 , 
کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 653 ح 11 کلاهما عن الامام علی علیه 
السلام نجوه . 


ص: 475 
3 / 1 - 3 جانشینان خدا 


3 / 1 3جانشینان خدانهج البلاغه به نقل از کمیل بن زیاد :امیر مومنان ,؛ 
کی هی ی ی با و ی ی 
بنة-بیر فن: هر رسید » خونان. آندو‌هکیتان. آهی. کشنید. و فر مود ۶.۰ «... خدایا! 
اک ماسح ی او ای و 
با فنذاشت با ترسان وتان کات ها مدلایل روش دا ار من ترود . 
ایشان چندند و کجایند؟ ! به خدا سوگند , شمارشان بسیار اندک است و در 
فد هت له تردخدا سار بر ی ازنف خداوتیم خست. ها و حلانل ووصن 
خفد راب ایشان خفظ می کند .تا آها را به مانهاشان سرد در چل 
هایشان کشت کنند دانش با بینایی حقیقی , یک باره به ایشان روی آورده 
است و با آسودگی و خوشی یقین و باور به کار بسته اند و آنچه را که 
اشخاص به ناز و نعمت پرورده سختی می شمرند, اتتات یافته اند و به 
آنچه نادانان از آن دوری می گزینند , آنس گرفته اند و با بدن هایی در دنیا 
زندگی می کنند که روح های آنها به جایی بسیا ر بلند دل بسته است . آنان 
۰ , آه , آه ! چه 
مشتاق دیدار آنان هستم» . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در روز عرفه :خدایا! درود 
بفرست بر پاک ترین های اهل بیت او که آنها را برای امر خود برگزیدی و 
آنها را گنجوران علم خود و پاسداران دینت و جانشینان در زمینت و حجّت 
های بندگانت قرارشان دادی و با اراده ات آنان را از هر گونه پلیدی و 
پلشتی کاملا پاکشان گرداندی و آنان را وسیله به سوی خود و راه به سوی 
بهشت قرار دادی . 


اما رضا علیه الشلام اسان سانشان خدامند و و حل در سین آنده 


ص: 476 


عنه علیه السلام سْیلَ آبی غن اتیان قبر الخْسَین علیه السلام , ققال : 
صلوا نی العسا و حول دنچره فی العیافت کلها آن تفیل : السلام غان. 
آولیاء الله وأصفیائّه , السّلامْ علی آقناء ال واحِبّایّه , السَلامْ علی آنصار 
للم فا ندب ۱1 


الامام الهادی علیه السلام فی الزّیازه الجامقه الني یُزاژ بها البق علیهم 
السلام » شود انعم اایته زاراشدون العهد نون مس ند کم بروحه موتص کم 
خُلَفاء فی آرضه . (2) 


3 / 1 4حلناء ال صلی الله علیه و آلهکمال الدین عن ابن عتّایس عن 
ول الله صای الله غایه چاه 2 خْلفانی وآوصیائی وخْجَج اللّهٍ ی 
الخلق بعدی اثنا عَسَر , أَوَلهُم آخی واخژقهم ولدی . قیل : يا سول اللّه , 
ومن آخوک ؟ قال : عَلیهٌ بن آبی طالب . قیلٍ ۳[ 
الذی بَملَوها قسطا وعدلاً کما مُلِتّت چورا وظلما . (3) 


الامام علی علیه السلام فی صعّه الامام المهدی علیه السلام :قد یس 
للجکمه جُنتها (4) , وأحَدّها بجمیع [ذبها , من تِ علیها قلععرقه 5 
للفرَغ لها . قهی عند تفه ضاٌْ ای تَطلبها . وحاجَة التی بَسأل 


۱ (د1 اغتَربت الاسلام . وضرب بعسیب و ذتبه , وأَلصَق ال رضَ 
۵ 


ِ .الکافی نج 4ص 579( 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 608 
ٍِِ , تهذیب الاحکام : ج 6 ص 102 ح 178 , عیون اخبار الرضا علیه 
السلام : ج 2 ص 271 ح 1 , کامل الزیارات : ص 522 ح 803 کلها عن 
علی بن حسّان وفی الأربعه الأخیره «سئل | 
ان ۱0۳ (موسی) علیه السلام ...» بدل «سئل آبی عن تیان قبر 
الحیه له الم سار الا هم و 126 : 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 97 ح 177 , وراجع : ص 217 7 6495 من 
کتابنا هذا . 

3- .کمال الدین : ص 280 ح 27 , اعلام الوری : ج 2 ص 173 , بحار 
الأنوار : جح 51 ص 71 ح 12 ؛ فرائد السمطین : ج 2 ص 312 ح 562 , 


وراجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 296 . 

4- .الجنه : هیالستره او الدرع (لسان العرب : ج 13 ص 94 «جنن») . 

5- .العسیب : عظم الذْتب (لسان العرب : جح 1 ص 599 «عسب») . 

6- .جران البعیر : مقذم عنقه من مذبحه الی منحره (القاموس المحیط : ج 
4 ص 209 «جرن») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکائی , بحار الأنوار : ج 51 ص 
3 ح 10 . 


7 
3 / 1 - 4 جانشینان پیامبرصلی الله علیه واله 


امام رضا علیه السلام از پدرم در باره زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
پرسیده شد . فرمود : «در مساجد اطراف آن نماز بخوانید و در همه این 
مکان ها کافی است بگویید : «سلام بر پاران و برگزیدگان خدا! سلام بر 
امینان و دوستان خدا ! سلام بر پاری دهندگان و جانشینان خدا » . 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که با آن , امامان علیهم السلام 
زیارت می شوند :گواهی می دهم که شما , امامان راه یافته و هدایت 
شده اید ... . شما را با روح خود. تایید. کردم و فا ,را در زمینش به 
جانشيني خود , برگزیده است . 


3 خانشیتان بامیر صلن الله. علیه.ی الیکمال الذینبه تفل,. آن این 
عباس :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «جانشینان و اوصیای من و 
حجّت های خدا بر خلق , پس از من , دوازده تن اند که نخستین آنها برادر 
من است و آخرین ایشان , فرزند من» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! برادر تو 
کیست؟ فرمود : «علی بن ابی طالب» . گفتند : فرزندت کیست؟ فرمود : 
«مهدی , که زمین را همان گونه که از جور و ستم آکنده شده است , از 
داد و عدل می آکند» . 


امام علی علیه السلام در توصیف امام مهدی علیه السلام :زره حکمت را 
پوشیده و ادابش را که همان توجّه و شناختن و فارغ ساختن خود [از علاقه 
به دنیا آاست فرا گرفته است . پس حکمت, نزد او گم شده ای است که 
آن را می جوید و نیازی است که آن را می طلبد . پس او , غریب است , 
هر گاه اسلام , غریب گردد و [مانند شتری خسته] دم بر زمین نهد و گردن 
پر رف تسا ند اوحانشستی آتسا تشن -های صاصر ان خداستته. 


ص: 478 


عنه علیه السلام فی صقه آل مُحَمّدٍ علیهم السلام ٩:‏ هَمْ الاْْقَهْ الطاهرون , 
والعتره المَعصومون , والکتة وه موالختفاء ال اشدون (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لیم بقنله سول ال صلی الله علیه و آله 
الا ام لیوا تانباعه وا بحل قم من الساء‌ما مجل لب ضلن الله علرد 
و ال قفا ما خا دای قیم تی بت عخصول للم صلی الله علیه و آل.. 
(2) 


3 / 1 5 آوچیاء الب صلی الله علیه و آلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
آتا نمید الانبیاء والٌرسلین وافصل من القلانکه المعبین» واوصیائی: سادة 
آوصیاء الْین والمُرسلین . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : سید این » وق ب آبی طالب ند 
الخصي وان اوضیانتی بقدخش 11 عَسر , أوَلهُم عَلیدٌ بخ * آبی طالب ِ 
القايّمْ . (4) 


1- .مشارق انوار اليقین : ص 118 عن طارق بن شهاب , بحار الانوار : جح 
5 ص 174 ح 38 . 
2 .الکافی : ج 1 ص 270 ح 7 عن محشّد بن مسلم . بحار الأنوار : ج 27 
و 

"ای تصعوی ابص فص رازه البصطتی, تس 39 : 
0 لابن طاووس دص 91 لها خن آنه عباس , بحار الأنوار : ج 8 
ص 22 ح 13 . 
4- کفال ا یره : ص 280 ح 29 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
4 ح 31 , اعلام الوری > 2 ضن 191 کلهاکن اب این : فرائد 
السمطین : ج 2 ص 313 ح ۱64 عن ابن عباس . 


ص: 479 
5 افضیاق زیامت صای ال لیالد 
اشاره 


امام علی علیه السلام : در توصیف خاندان محمّد صلی الله علیه و آله 
:آنان , امامان پاک و عترت معصوم و ذژیه ارجمند و جانشینان ره یافته اند 


اه سای اساسا ماه اس که ی ات ملسم له 
هستتند.: جز آن. که پیامبر نيستند. و از زیان + انچه. برای بیامتر صلی الله 
ما ام ای سا تا ی ری 
ای اه 

کر سای اس ای ال ی مرکا ضای امعم ه ال 
:من , سرور پیامبران و رسولان و برتر از فرشتگان مقژب هستم , و 
اوصیای من نیز سرور اوصیای پیامبران و رسولان هستند . 


پتافیر خدا ضلی الله .علبه و الم امن« روز انیا هتم و غلی نم آبی 
طالب سرور اوصیاست ۰ اوصیای من ببس از من» دوازده نفرند که 
تخنسنین. آنهاء علی بن این طالت و آخزین ایشان» فاتم. ازست. 


ص: 190 


عنه صلی الله علیه و آله :لِکل تیرنٌ وصودٌ وواِث , وان وصیّی ووارئی علِی 
ین طالب . (1) 


المعجم الکبیر عن سلمان :فْلتْ : يا سول اللّه , کل تیرٌ وص , قَمّن 
وصنک ؟ قشکت عَّی , قلمّا کان بَعذ زآنی ققال اسان وابوعه 

الیه قلث : لبّیک , قال : تلم من وصماٌ موسی ؟ فلت : , یوشَع بنْ نون 
, قال لِم ؟ فلت لت کات اعلمَهّم . قال : قَِن وصیّی و سری ویر 
من آنز ک بعدی وبتجر غدتی ویفضی دیتی ۶و بن آبی طالب ۰ (2) 


رسول اه صلی الله علیه و آله فی کدی المعراج : لت با 
وهن آوصیائی : ؟ فنودیث : , مَحَقَد , ان وهای الکتوپون علی ساق 
لعرش , قتظرث وانا تین بدی ری الی ساق القرش , قرایث انتی عَشَرَ 
نورا فی کل تور سَطر أحضَر رُ مَکتوب علیه اسمٌ کل وَصی من اوصیائی , 
وم عَلِیٌ بخ آبی طالب . وارفم مهد آتی . فلت : با رت ۳ 
ایا ۲۳۲۷۲ ؟ قنودیث : یا مُحَقّذٌ , هوّلاء آولیائی واجبائی وا فیائتی 


وخْججی بعدک عَلی بربّتی , وهم آوصیاوک وخْلفاوٌک وحخیر خلقی بعد 
(3) 
عنه صلي الله علیه و آله لابتیه فاطِمة علیهاالسلام وقد بکت لا رَأتة فی 


اطلاعة فاختازنی من له قجقلنی تیا ۰ ال : 
فاختاز منها روج , , واوحی, الوت ان ازوجي ۱ ایاه 1 وانخدة وی ووزیرٍ ان 
اجقلّة حلیقتی فی آمتی , قبوي خی انییاء اه وژشْله , وتعلي حَیر الوصیاء 
, وأنت أوَلْ من َلحّق بی من آهلی . نم اطلع لی الارض اطلاعة عه ناه 
قاعا رک وی قانس س تساء اهل از 
شباب آهل الجَتّه , وأبناء ۶ تعلک آوصیائی الی یوم القیاقه , که هادوت 
مهدیون , ز وال وس بعدی ۳ عمش ك حسرٌ ۹ حسین من تسعه 
من دلد آلکتین فی ری لته نی الحه درعة آفرت الب ال ین 


درجتی ودرزجه ۳ ۰ )4 


- .الطرائف : ص 23 ح 19 , العمده : ص 234 ح 365 , المناقب لابن 
0 و و 1 یی مایا مر سوندم تسار الا سا : ج 38 ص 
7 ح 115 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 392 ح 9005 و 9006 , الفردوس 
ی ۱09 کلاما نعوم المتاف لس المتارلی 201 
8 کلها عن بریده . 

2- .المعجم الکبیر : جح 6 ص 221 ج 6063 , کنز العمال : ج 11 ص 610 
ح 32952 ؛ الأمالی للصدوق : ص 63 ح 25 , شرح الأخبار : ج 1 ص 125 
ح 58 کلاهما نحوه , کشف الفمه : جح 1 ص 1537 , بحار الانوار : جح 38 ص 
1 ذیل ح 17 . 

3 ۱ : ص 256 ح 4 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
4 ح 22 , علل الشرائع : ص 6 ح 1 کلها عن عبدالسلام بن صالح 
الهروی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج26 
ص 337 ح1. 

4 .کمال الدین : ص 263 ح 10 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 565 ح 
1 نحوه وکلاهما عن سلمان , بحار الأنوار : ج 28 ص 52 ح 21 . 


ص : 481 


پیامبر خدا 9 الله علیه و اله :هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی؛ 
وصی و وارث من است . 


المعجم الکبیر به نقل از سلمان :؛گفتم : ای پیامبر خدا! هر پیامبری وصی 
مار ماع ام لالم هی ال دی ای سر 
سکوت کرد . بعداً چون مرا دید , فرمود : «ای سلمان » . من با سرعت 
گفتم : بله . فرمود : «می دانی وصی موسی که بود؟» . گفتم : آری , 
یوشع بن نون . فرمود : «چرا؟». گفتم : زیرا او داناترین ایشان بود . 
فرمود : «وصی و رازدان من و بهترین کسی که پس از خود به یادگار می 
۹ 0 ۳/۳ 
ابی طالب است» . 


شاس کدا ی الب ع ی او سم مرا ی اد شاه 
اوصیای من, کیان اند؟ ندا در رسید که :«ای محمّد ! نام اوصیای تو بر پایه 
عرش نوشته شده است» . من در حالی که در برابر پروردگارم قرار 
داشتم ر به پایه عرش نگریستم و دوازده نور دیدم که در هر نور . سطری 
ی 
پاراا انا , اوصیای پس ار ای وا 
اینان اولیا , دوستان . برگزیدگان و حجّت های من بر مردم , پس از تو 
هستند و ایشان اند اوصیا و جانشینان نو و بهنرین خلقم پس از تو>» . 


تاتشر صواتصای ال هی الم عظات مه وی فا مه ها لام 
که از دیدن بیماری ایشان که منجر به رحلت ایشان شد, گریسته بود و نزد 
ایشان از هراس بر خود و نابودی دو فرزندش پس از وفات ایشان. شکوه 
می کرد :ای فاطمه ! آیا هنوز ندانسته ای ما از خاندانی هستیم که خداوند 
غ جحل بر آق:ها اخرت ترا جر دنا پرحنه دادم است وان که اود هر ترا بر 
همه خلایقش حتمی ساخته است و اين که خداوند تبارک و تعالی به زمین 
نگریسته و از میان خلفش مرا | و با دومین 
نگریستن ۰ همسر تو را برگزیده و به من وحی کرده است که تو را به 

ازدواج او در آورم و او را یاور و وزیر خود بگیرم و او را جانشین خود در 
میان امّتم قرار دهم . پس پدر تو بهترین پیامبر و فرستاده خدا و شوي تو 
بهترین اوصیاست و تو نخستین کس از خاندان من هستی که به من می 


پیوندی . سپس خداوند برای سومین بار به زمین نگریسته و تو و دو 
فرزندت را برگزیده است . پس تو بانوی زنان بهشتی هستی و دو فرزند 
نو , حسن و حسین , سّرور جوانان بهشتی اند و فرزندان شوهر تو , 
اوصیای من تا روز رستاخیزند و همه آنها هدایتگر و ره یافته اند . نخستین 
اوصیای پس از من , برادرم علی و سپس حسن : در پی او حسین و به 
دنبال او ثه تن از فرزندان حسین هستند که منزلتی چون من دارند و در 
بهشت,؛ , جایگاهی نزدیک تر به خدا از جایگاه من و پدرم ابراهیم نیست . 


ص : 482 


الامام الحسین علیه السلام ان ال اصطفی مُحَتّد ۱ ضلی اللت عانه و لد 
ی واکرمه یی ۰ واختازة لرساله . یه اللة الیه وقد تصَح 


۱ 


سس مت مت 


ووَرئتهُ 4 واحو الثاس بقایه فی التاس , قاستأتر لا قومَنا 1 , قَرّضینا 
, وکرهتا الفرقة , وأحتبتا العافته , وتحن تعلَم آن َو" بذلک الحق الفستحق 
علینا 


من تولاة . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان قرب الناس ای ال ع و صل ها عاح وم به 

وارأقهم بالّاس مَحَمَدٌ صلی الله علیه و آله وَالأئْمَة علیهم السلام , قادجْلوا 
9 دَحلوا وفارقوا من درو نی بذلک خسینا ووْلدةٌ علیهم السلام فان 
الحقّ فیهم ۶ الا وضیا عم 5 منمْم الایْتَه فایتما أیُموهم قاثبعوهم . (2] 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 3537 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 157 کلاهما 
عن ات مان النهدی . 

2 .کمال الدین : ص 328 ح 8 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 51 
ص 136 ح 2. 


ص: 4183 


امام حسین علیه السلام آخداوند , محقّد صلی الله علیه و آله را برای 
خلقش برگزید و با پیامبری گرامی اش داشت و او را برای رسالت خود 
برگزید . سپس خداوند , او را در حالی نزد خود برد که او برای بندگان خدا 
خیر خواسته بود و آنچه را که به سوی او فرستاده شده بود.: رسانده بود.. 
ما خاندان و یاوران و اوصیا و وارثان او و سزاوارترین مردم برای دست 
یافتن به مقام او در میان مردم هستیم ؛ امّا قوم ما این مقام را از ما 
گرفتند و به خود اختصاص دادند . ما هم بدین, تن دادیم و از تفرقه تنفر و 
عافیت را خوش داشتیم . این در حالی است که می دانیم ما به این حق 
که حو ماست , سزاوارتر از کسانی هستیم که آن را در اختیار گرفته اند . 


امام باقر علیه السلام ؛نزدیک ترین مردم به خداوند عز و جل و آگاه نرین 
ایشان به او و مهرورزترین آنها به مردم , محقد صلی الله علیه و آله و 
امامان علیهم السلام هستند . ببن به-جایی وارد, شنهید که انها وارد تتندند و 
از کسانی دوری گزینید که آنها دوری گزیدند (مقصود, حسین و فرزندان 
اش کر ور ان مات اسان اس ناسا اما ی ند 
پس هر کجا ایشان را دیدید , پیروی شان کنید . 


ص: 484 


التوخیه غن فد بن مسلم عیشت ابا قیو الام علیم: الساام تقول : 
له عز و جل حلقا من َحمته ََقَُم من نوره ورحقته , من ر ِ(ِِ 

عَينْ الله الثاظرة , واذنة السامعة , ولسانة الناطق فی خلقه باذنه , 
دتة شم دم بر تفج میاه وی تب و 
بدفغ الطیم ی 1 و 
هوْلاع؟ قال : الأوصیاء . (1) 


الامام الهادی علیه السلام فی الرّیارّه الحایعه النی. تاد بقا الانتة یوم 
السلام :السْلامٌ علیٍ محال معرفه الله , وقساکن بر که ال , ومعادن جکمه 
الله , وحقظَه سِد ال . وحمله کتاب اللَه , وأوصیاء تب ال . ودب سول 
الله ضلی الاه علیهو اله : میهف کا .۱2 


آقول خن ااخافیت لت قدل علی ان لاه مت احل البیت علیهم السلام 
هم آوصیاء النبت صلی الله علیه و آله کثیره جذّا قال آبو جعفر محشّد بن 
علیْ بن الحسین ین بابویه القمی : قد وردت الأخبار الصحیحه بالأسانید 
لقوته ان ای لا اه 9 بأمر اللّه تعالی الی علیث 

بن آبی طالب علیه السلام , وأوصی غلیة ین انی.طالت: الق, الحنسن.: 
الکشن. لی..الخسین- واوضی ۰ (لی علی بن الحسین , 
واوضی بل بر لسن الی محمّد بن علی الباقر رن ۱ 
الباقر |لی جعفر بن محقد الصادق , واوصی جعفر بن محمّد الصادق الی 
موسی بن جعفر , واوصی موسی بن جعفر الی ابنه علیْ بن موسی الرضا , 
واوصی علی بن موسی الرضا الی ابنه محمد بن علی , واوصی محمّد بن 
علیْ الی ابنه علیْ بن محمّد , وآوصی علین بن محمّد الی ابنه الحسن بن 
علیث , واوصی الحسن بن علی الی اینه حجّه الله القائم بالحق , الذی لو لمم 
یبق من الدنیا الا یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حثّی یخرج فیملاها عدلا 
وقسطا کف فا جورا وظلما , صلوات اللّه قلیه. وغلی. اباتة: الط هرین 
[ 


ت 5 


1- .التوحید : ص 167 ح 1 , معانی الأخبار : ص 16 ح 10 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 240 ح 2. 


2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 96 ح 177 , وراجع : هذه الموسوعه : ج 10 
ص 460 ح 1059 . 
3- .کما نقل فی اعلام الوری , ص 295 . 


ص: 4195 
توضیع 


التوحید به نقل از محمد بن مسلم :از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود : «همانا خداوند عز و جل خلقی از رحمت خود دارد که انها را 
از نور و رحمتش خلق کرده است , از رحمتش برای [پراکندن ] رحمتش . 
آنها به اذن اوء چشم بینای خداوندی و گوش را 
خلایق اند و معتمدان اویند در آنچه فرو فرستاده از هر دلیل و انذار و 
حجْتی . خداوند به سبب آنها بدی ها را محو می کند , ستم را کنار می زند 
, رحمت را فرو می فرستد , مرده را زنده می گرداند و زنده را می میراند 
و با ایشان خلقش را می آزماید و در پرتو وجود آنها . در میان خلقش 
داوری می کند» . گفتم : قربانت گردم ! اینان. کیان اند؟ فرمود : «اوصیا» 


ایامهای ها سم ساسا ما ان عم لام را 
زیارت طین: کنتخ :درود و رهمت و برکات خدا| بر جایگاه های شناخت خدا| و 
جایباش های برکت خداوندی و کان های حکمت خدا و حافظان سر خدا| و 
حاملان کتاب خدا و اوصیای پیغمبر خدا و نسل پیامبر خدا ! 


توضیحاحادیثی که دلالت دارند که امامان اهل بیت , همان جانشینان پیامبر 
صلی الله علیه و آله اند , بسیار فراوان اند . ابو جعفر محقّد بن علی بن 
حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق) می گوید : اخبار صحیح با اسانید 
ی به امر 
ی ای ی و ۱۳ , حسن 
را و حسن. حسین را و حسین. علی بن الحسین را و علی بن الحسین. 
اراس سای ای رن تا 
جعفر بن محقّد الصادق, موسی بن جعفر را و موسی بن جعفر, 0 
علی بن موسی الرضا را و علی بن موسی الرضا پسرش محقد بن علی 
التقی را و محقد بن علی, پسرش علی بن محقّد الهادی را و علی بن 
محمّد. پسرش حسن بن علی عسکری را و حسن بن علی, , پسرش حجّت 
۱ ۲ 1:0 ات است و] اگر از دنیا یک روز 
نيشتر. بافی تفانجه باشد» خداهند: این رفن را آن فدر بلند.هی کرداندعا او 


خروج کند و زمین را همان گونه که از ظلم و ستم آکنده شده . از عدل و 
داد , بیاکتد . درود خدا بر او و پدران پاکش ! 


ص: 96 


3 / 1 6أَحٌ الحلق ای ابیت صلی الله علیه و آلهکشف الغقه عن آَم 
سلمه :ان لت صلی الله علیه : و آله افو داث نوم جالسا اذغ فطع 
علیهاالسلامیثُرقه فیها عصیده , ققال الْین صلی الله علیه و آله: بت علی 
وابناة ؟ قالت : فی البّيتِ , قالَ : ادعیهم لی . قََفبلَ لیا 5 
والکشین علبیم السلام تین بدبه وفاطقة علیهاالملام آمامة + فلع سوه بیم 
لین صلی الله علیه و آله تناول کساء کان ی القنامه خیبریا , قحَلل به 
تفس وعلیّا والحسَن والسَین وفاطِمَة علیهم السلام 2 فال : امن 
هوّلاء ۹ ۱3 الحلق ال , قأذهب عَنهْمْ الرجسن وطهّرهُم تطهیرا 
. فان اللَه تعالی : «انما ٍ برد لاد لیدذهب...» (1) ۰ (2) 
الامام عل علیه السلام :آتي رَجْل [لی الب صلی الله علیه و آله قَقالَ : با 
خسول ال ای الخلق أحب الیک ؟ قالْ سول ال صلی الله علیه و آله 
و الی جنبه : هذا وابناه ۲ . هم فقف 3 منم ۰ وهم معی فی الجَتّه 
هگذا وجمع بین اصبعیه . (3) 


قشتلت التای کاس اش الم روز اه صلیالله طلیه وله ۴ فان 
: فاطِمَة , ققیلّ : من الجال ؟ قالّت : وجُها . ان کان ما عَلمث ضوّاما 


‌ 
۱ 


م۷ 
۳ 
و 


1- .الاحزاب : 33 . 

2- .کشف الغقه : ج 1 ص 45 , الطرائثف : ص 126 ح 194 , المناقب 
للکوفی : جح 2 ص 151 ح 627 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 240 
ح 21 ؛ مسند آبن حنبل : ج 10 ص 186 ح 26612 , ذخاثر العقبی : ص 
7 کلاهما نجوه . 

3- .الامالی للطوسی : ص 452 ح 1007 عن زید بن علیث عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 37 ص 44 ح 21 . 

4 .سنن الترمذی : ح 5 ص 701 ح 3874 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 171 ح 4744 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 264 ولیس فیه ذیله من 
«[ن کان ما علمت ...» ؛ الطرائف : ص 157 ح 244 , شرح الاخبار : ج 1 
ص 140 ح 70 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 38 ص 313 ح 15 . 


ص: 487 
3 موب خر مرو ود پنام خن اه خلیی راد 


3 1 6محبوب ترین مردم نزد پیامبر صلی الله علیه و آلهکشف الغقّه به 
نقل از ام سلمه :یی روز. پیامبر صلی الله علیه و اله نشسته بود که 
فاطمه علیهاالسلام قابلمه ای آورد که در آن, کاچی بود . پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «علی و دو پسرش کجایند؟». فاطمه گفت : در خانه . 
پیامیر صلی الله علیه و آله. فرمود : «انان را به پیش من بخوان» . علی 
علیه السلام در حالی که حسن و حسین . جلوی او بودند و فاطمه 
علیهاالسلامپیشاپیش آنها در حرکت بود , به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
اله امدند . پیامبر صلی الله علیه و اله همین که انها را دید , عبای خیبری 
خود را که بر بستر بود , برداشت و خود را به همراه علی و حسن و حسین 
و فاطمه با ان پوشاند و سپس فرمود : «خدایا ! اینان, اهل بیت من و 
محبوب ترین مردم نزد من اند . پس پلیدی را از آنها دور بدار و کاملاً 
پاکشان گردان» ۰ در این هنگام, خداوند, این آیه : «خداوند خواسته است 
که پلیدی را فقط از شما اهل بیت بزداید...» را نازل فرمود . 


۳ علی علیه السلام :مردی خدمت پیامبر صلی الله طلبه. و ال رسید و 
علیه و آله د حالي که : من ری بودم فرمود : «اين و دو فرزندش و 
مادر فرزندانش . آنها از من اند ِ 4 . آنان در بهشت با من چنین 
اند» و دو انگشتش را به یکدیگر چسبا 


0 
شدیم . از او پرسیدند : چه کسی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله از همه 
محبوب تر بود؟ گفت : فاطمه . گفتند : از مردان, چه کسی؟ گفت : 
همسرش که تا ان جا که من می دانم. پیوسته روزه دار و شب زنده دار 

بود . 


ص: 199 


۳ 
سس 


المناقب للکوقی عن جمیع بن عمیر :دحلث مَع أَمی الی عایْشة قسَألتها عن 
علوجٌ علیه السلام , ققالّت : تسألینی عن رل کان من آبْ التاس الی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله , وکاتت تحتَة ابتثة وهی أحبْ الاس الیه 


؟! لَقد ایث, سول له صلی الله علیم و آله دعا عَلّا وفاطعة والکسَن 
والخْسَین , قالقی علیهم توبا ققالّ : «اللَهم هوّلاء آهل بیتی , آذهپ عنم 


لرّجین وطیرقم تطهیرا, فالت ۲ وتو هند فعلت. با سول الم وا 
من هل الَیتِ ؟ ققال : تتگی قاٍتي عَلی یر . (1) 


3 / 1 7أَفصَلّ الخلقرسول اللّه صلی الله علیه و آله خیژ رجالکم عی بن 
ی طالب , وقیز یی 1 تفن سح تسانکر. عاطتد بت 
مُحقد صَلی ال علیهما . 


غتد ضلی الله علیه ج الم 1 1 


1- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 132 ح 617 , العمده : ص 40 ح 23 , 
الطرائف : ص 127 ج 196 ولیس فیه ذیله من «قالت فدنوت» , کشف 
الغقّه : ج 1 ص 47 کلها عن مجمع نحوه . بحار الأنوار : ج 35 ص 222 ح 
00 . 
2- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 392 الرقم 2280 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 
7 . 3505 کلاهما عن عبدالله , کنز العمّال : ج 12 ص 102 ح 34191 
+ ال اقب لانن تر ا توب :3ص 70 رن عید لاه , بحار الأنوار : ج 38 

- .المناقب لابن نهر نوی : ج 1 ص 256 عن آنس , بحار الأنوار ی 6 ۳ 
۳ 


ص: 199 
3 - 7 برترین مردم 


المناقب. کوفی به نقل از جمیع بن عمیر :با مادرم بر عایشه وارد شدم و 

مادرم در باره گلی علیه السلام از او پرسید . او گفت : از مردی می 
پرسی که در نگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از همه محبوب تر بود و 
دختر پيامبر را که او هم محبوب ترین مردم نزد پیامیر صلی الله علیه و آل 
توت .در خانم: اشت ۱ میدق که سامیز حدا صلی الله علبه و له .علی و 
فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و بر آنها جامه ای افکند و فرمود : 
«خدایا ! اینان. اهل بیت من اند . پلیدی را از آنها دور کن و کاملاً پاکشان 
گردان» . [عايشه گفت :] من به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک شدم و 
گفتم : ای پیامبر خدا! من هم در شمار اهل بیت هستم؟ فرمود : «کنار برو 

,. تو در راه درست هستی» . 


13 7برترین مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین مردان شما , 
علی بن ابی طالب و بهترین جوانانتان , حسن و حسین و بهترین زنانتان , 
فاطمه دختر محمّد که درود خدا بر ان دو باد است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و اهل بیتم» برگزیدگان خدا و منتخبان 


ص: 90 


عنه صلی الله علیه و آله :یا فاطعة , وتحن آهل تبتِ قد آعطاا له شبة 
خصال: لم بعط اعه فلا ولا بعطی آخه بعوناه: انا خانقه این واکر 
تشن عَلی اللّه وأبٌ المخلوقین ای اللّه عز و جل , وآتا بوک ووصیی 
یز اوه تلهم لی ال وقو هلک . وشهیذنا بر الشهداء وأحبهُم آلی 
جناحان کح قح القلانگه خبث تشاء وفو ابن عم آپیک 
واخة سل هیا سیظا م2۱ وفع ابناي الحسَن وَالحْسَینْ وهما شیدا 
شباپ آهل اجه , وأبوقما والذی تَعتّبی یالحو؛ خی منهما . یا فاطمَهٌ والذی 
بعل بعتّنی بالحق ! ان منهّما مهدیث هذه الم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آل تا سید لسن , وعلی بخ آبی طالب سب 
الوصیین , والحسَنْ والخسَین سَیّدا شباب آهل, الجتّه , وله بعدقما 
ساداث الفتّقین . ولا وله ال , وعَذوٌنا عَذْهٌ ال , وطاعثنا طاعة اللّهٍ . 
دا اه رل ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لد بخ آبی طالب وَالیْقَه من ولده بعدی سادَة 
آهل الأرض وقادة ار المحجُلین یوم القیامه ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلماٌ , آتا وأنت وَالائْمَةُ من ولدک سادهٌ فی 


ایا وملوک فی اجره , من عَرقنا ققد رف ال , وهن آنکزنا ققد آنکر 
ال عز و جل . (4) 


- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 57 ح 2675 عن علی المکی الهلالث ؛ الخصال 
: ص 412 ح 16 ولیس فیه ذیله من «الحسن والحسین» . الأمالی 
للطوسی : ص 155 ح 256 کلاهما عن آبی یوب الاأنصاری . الغیبه 
یس ۱ , کفابه الأثر : ص 63 
- .الأمالی للصدوق : ص 652 ح 888 نافیل " الامام الحسن 
ِ السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 228 ح 6 , وراجع : کمال الدین : ص 
1 ح 1. 


3- .الأمالی للصدوق : ص 678 ح 923 عن ام سلمه , بحار الأنوار : ج 23 
صِ 7 ح 56 . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 755 ح 6 عن سلیمان بن مهران عن الامام 
الصادق عن آبائه مد السلام , کمال الدین : ص 261 ح 7 ولیس فیه 
صدره الی «فی الاخره» , بحار الأنوار : ج 22 ص 128 ح 59 , وراجع : 
عیون الأخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 57 ح 210 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فاطمه ! ما خاندانی هستیم که خداوند , 
هفت خصلت به ما بخشیده که به هیچ کس پیش از ما نداده و پس از ما 
نیز نخواهد داد : من, خاتم پیامبران و گرامی ترین ایشان نزد خدا و محبوب 
ترین خلق نزد او عز و جل هستم ؛ من پدر تو ام و وصیْ من, بهترین اوصیا 
و محبوب ترین ایشان نزد پروردگار است که همان شوي توست ؛ شهید ما. 
بهترین شهدا و محبوب ترین انها نزد خداست که همان عموی تو حمزه بن 
عبد المطْلب است و عموی پدر تو و عموی شوي تو نیز هست ؛ از ماست 
کسی که با دو بال سبز در بهشت به همراه فرشتگان به هر سو که بخواهد 
, پرواز می کند . او همان پسرعموی پدر تو و برادر شوي توست : از 
ماست دو نوه این امّت, که دو فرزند تو , حسن و حسین اند و سّرور 
جوانان بهشتیان اند, و پدر ان دو , سوگنر به آن که مرا به حق بر انگیخت, 
از آن دمن ستر است. . ای فاد مه کید به کسی که مرا به حق بر 
اتعت دی آین ات آن‌ هنن جهن است. 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله :من » شرور پیامبران و علی بن ابی طالب 
, سرور اوصیا و حسن و حسین , دو سالار جوانان بهشتی اند و امامان پس 
از آن دوء تقرور ان برهیز کارآن اند . دوستدار ماء دوستدار خدا و دشمن ما 
دشمن خداست. فرمانبری از ما, فرمانبری از خدا و سرکشی از ما.؛ 
سرکشی از خداوند عز و جلاست . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی طالب و امامان از نسل او 
پس از من , سروران زمینیان و جلودار روسپید و دست و پا سپیدان (1) به 
روز رستاخیزند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! من و تو و امامان از نسل تو, 
سروران دنیا و شهریاران سرای دیگریم . هر که ما را بشنآسد , خدا را 
شناخته است و هر که منکر ما شود , منکر خداوند عز و جل شده است . 


1- .مقصود, مقمنان هستند که در ارجمندی, به اسبان پیشانی سفید., مانند 


نتنده اند . 
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تاه میت گن ان اس :قال سول له صلی الله علیه و آله لقبد 
الحمنِ بنٍ وف : يا عبةالَحمن , انم آصحابی , وقلم بن آبی طالب 
وی 1 وتا من علی , , فهّو بات علمی ووصیی , وهو وفاطعة وَالحسَنٌ 
وَالحسین هم حَیرٌ الارض عُنضْرا وشرفا وکرما . (1) 


ای ی ی 
اله : عنرّلة حَیرٌ العتر , وأسرَثهة خی الأسر , وسَجَرَه خی الشچر . ( 


3 / 1 8مَباهلَة الب صلی الله علیه و آله بهمتفسیر الفخر الراز ی :وی له 
صلی الله علیه و آله لَمّا ورد الدلایل علی تصاری تجران , نم 1 اضر وا 
۱ 


علي جهلهم , ققال صلی الله علیه و آله : ان له آقزني ان لم تلو 
العته آن اناهاکم.. فقالوا یا انا الفاپییم »بل کرجع فار می آمرتا ن 
تأتیک . فلا رجعوا قالوا للعاقب (3) وکان ذا رأیهم : يا عبد العسیح , ما 
تری ؟ قفال وله الَقد عرفثم یا عشَرٍ التصاری أنّ مُحّد مُحَقّدا یی مُرسَل , 
ولد جاعکُم یالکلام الق فی آمر صاحیکم . والله ! ما باقل قوم تیا قط 
و و و سود , ولین فعلتّم لکان الاستتصال , قان آبیتّم | 


تتصال 

الاصراز علی دییکم والاقامقه علی ما آنثم عَلیه , قوادِعُوا الرَجْل وانضَرفوا 
الی بلادکم . وکان سول ال صلی الله علیه و اله حَرَجٌ وغلیه مرط (4) 
ی با یی مر ج القشین واقة ید آلکسن ۰ وفاطعة 
1 حَلقة , وی رضی ال عنة خلقها , وهو یقول : |ذا ا دعوث قأمُنوا . 
ققال اسقف تجران : :ٍ يا مَعسَر اللصاری ! [لی لأری جوها لو سَالوا ال آن 
پریل جِتلاً من مکانه ! لارالة بها , قلا تباهلوا فتهلکوا ولا یقی علی وجه الارض 
تصرانمثٌ الی توم القیامه . تم قالوا : يا با القاسم , زاینا آن لا تباهلک وآن 
َقرّک علی دینک . فقال صَلواث اللّه علیه : قلذا اه المباهَلَه قأسلموا 
۱ ۱۳ , فقال : فانی 
نا کم القتال , فقالوا : ما لنا یخرب القرب طاقة , ویکن تصالِخک علی آن 
لا تفر وا وا کدنا عن دش , علی آن نود آلیک فی کل عام آلقی خْلْهٍ : الفا 
فی ضفر , , وألفاً فی رَجّب , وتلائین درعا عاديِة من دید ۰ قصالحهّم عّلی 
ذلک . وقال " والذی تفسی مدع« ان العّلاک قد تدَلی عَلی آهل تجران , ولو 
لاعنوا| لَمُیسخوا قرده وخنازیر , ولاضطرَم عَلبهمٌ الوادی نارا , ولاستاضَل اللة 
تجران واه , حلّی الطیر علی وس الشَجَر , ولما حال الحولٌ عَلّی 
الصاری کلهم حتی یهیکوا . وژوی یه صلی الله علیه و آله لا حَرَجّ فی 
الیرط لاسود . قجاء الکسن ری ال عنة قادحلة , تم جاء الحسَین َضی 


-‌ 


عنة قَادحَلَة , تم فاطِعة , تم علمة َضی ال عنم 4 
یذ ال ندمت عنکم خسن ال التنت و لطرم تطهیزا» (2) . واغلم 
ان هذو الوابه کالعَمق عَلی صکتها بین آهل التْفسیر والخدیتِ . 3 


2 ,نهج البلاغه : الخطبه 94 , بچار الأنوار : ج 16 ص 379 ح 91. 
3- .وهو عبد المسیح بن وبان آسقف نجران ( شرح الأخبار : ج 2 ص 339 
) , والعاقب طلق علی من یکون بعد السیّد ؛ آی یعقبه ( راجع : بحار 
الأنوار : چ 35 ص 264 ) . 

4- .المرطٌ : سا من صوف آو َدٌ کان یوت به ( مجمع البحرین : ج 3 ص 
8 «مرط») . 

از ات و ود 


ص: 493 
3 1- 8 همراهی با پیامبرصلی الله علیه وآله در مباهله 


ار اس انس سا ای امه خات یت یه 
الرحمان بن عوف فرمود : «ای عبد الرحمان ! شما اصحاب من هستید و 
علی بن آبی طالب, از من است و من از علی ام . او در دانش و وصیْ من 
است و و قاطمه. و سین و سین ورین م۳ تلوه و بزح و 


کرامت اند» . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای در توصیف پیامبر والامقام صلی 
الله علیه و اله :خاندان او, بهترین خاندان ها و خانواده او بهترین خانواده ها 
و تبار او بهترین تبارهاست . 


1 قهمرآهن با امین .ضلی للم غلید و آله تور کاهیتسیر الفگر 
الرازی :روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله چون در برابر 
2 کرد, ولی آنها همچنان بر جهل خویش 

پای فشردند , فرمود : «خدا به من دستور داده است که اگر قبول حجت 
نکنید, با شما مباهله کنم» . نصارا گفتند : نه , ای ابو القاسم ! بر می 
گردیم و در این باره می اندیشیم من اه خزدت خی آییم . چون باز تد 
ی 
به خدا سوگند. شما ای گروه نصا رای اند »محتو اهر وفرساه 
الهی است , و در باره پیامبر شما؛ سخن حق آورده است . به خدا سوگند, 
هر قومی با پیامبری مباهله کرد بزرگشان به پیری و خردسالشان به 
بزرگی نرسید . اگر شما مباهله کنید. ريشه تان کنده خواهد شد , و اگر 
ی اک ی ی ی و 
فد وه هرا بای رد سامت دا ضلی الله عنم و له سرمن آمد: 
در حالی که ردایی از موی سیاه بر تن داشت و حسین را بغل کرده و 
دست حسن را گرفته بود و فاطمه پشت سرش حرکت می کرد و علی 
علیه السلام پشت سر فاطمه بود , و می فرمود : «هر گاه من دعا کردم, 
شما آمین بگویید» . آسقف نجران گفت : ای گروه نصا را ! من چهره هایی 
کر 0۳0۳۹ 
رو خاع: که تص اتف بر وی رصن هی وا همه تج بسن کفت ‏ آه 


گذاریم . پیامبر که درودهای خدا بر او باد فرمود : «حال که مباهله را 
نپذیرفتید , اسلام آفزید ناشفا نیت خقوین و فطایقه مسلمانان كٍ داشته 
ِ ی ی ۱ د : ما 
نج و ما زا او تهان تا قر حقان: 1 
دو هز| ر جامه به تو بدهیم : هزار جامه در ماه صفر و هزار جامه در رجب , 
و نیز سی زره آهنین عادی (منسوب به قوم عاد) . پیامبر صلی الله علیه و 
آله با آنان مصالحه کرد و فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست اوست 
, نابودی از بیخ گوش نجرانیان گذشت 4 کر تن به مباهله می دادند, به 
بوزینه و خوک تبدیل می شدند , و اين وادی, یک پارچه بر آنان آتش می 
شد و خداوند, نجران و مردم آن را ريشه کن می ساخت , حتّی پرندگان 
روی درختان را ,. و یک سال نمی گذشت که همه نصارا نابود می شدند» . 
روایت شده است که چون پیامبر صلی الله علیه و آله با ردای سیاه بیرون 
آمد , حسن علیه السلام بیامد و پيامبر صلی الله علیه و آله او را داخل کرد 
. سپس حسین رضی الله عنه بیامد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را نیز 
ی ان یا نس 
تتاشیر ضلی اللم. علیه ره اله فرمود : «تحقیقا خداوند خواسته است که 
پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاک گرداند» . بدان که 
میان اهل تفسیر و حدیت , بر صحّت این حدیبت, تقریبا اتفاق است : 


ص: 494 


ص: 4195 


ص: 96 


3 / 1 وأولو الأمرالکتاب«تاأبا الذِی عَامَواً َطیفُوا ال وأطیغواً الَسُولَ 
ان الأْفر 1 . (1) 


الحدیثالامام علٍ علیه السلام :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
شرکایت ,الذین رم له پتفسه وبی وآنرل فیهم : «یاآنها الذین عَاَوا 
ایو 2۱ واطفم! الَسُول» , قاٍن خفثم تناعا فی آمرٍ قارجعوة [لی ِ 
وال سول عاولی الاعر : لت یا سس اللهمن هم ؟قال ؛ انت آولیم:,: 


عنه علیه السلام ما قَدم ی الکوقه :علیکُم پا آهل ها المصر بتقوی اللّه 
وطاعه من آطاع اللَه ین هل یت تییکُم , الذین هُم آولی بطاخم فیم 
اطاغوا ال فیه من المنتچلین المَدّعین الفقابلین لین قطان بعضانا 
ویجاجدوناه ۰ ِِِ- حفنا ویدفعونا عنة . وقد ۳ وبال ما اجترحوا 


قسوف یلقون غیا . (3) 


1- .النساء : 59 . 
2- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 189 ح 202 عن سلیم بن قیس الهلالی ؛ 
وه ی ص681 10 کلاهها 
«الأوصیاء» بدل 0 آژلهم» وکا نجوه , بحار نوا ۳ 2 36 ص‌ 275 ح 
ِ وراجع : الاعتقادات للصدوق : ص 121 . 

- .الأمالی للمفید : ص 127 < 5 عن عبدالرحمن پن عبید , الارشاد : 
ص‌ 259 نحوه , بحار الاتوان > : ج 32 ص 3591 ح 334 ؛ شرح نهح 
لابن آبی الحدید : ج 3 ص 103 نحوه . 


ص: 497 
واه الافز 


3 و9اولو الأمرقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید 
و پیامبر و اولو الأمر خود را اطاعت کنید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«شریکان من, کسانی هستند که خداوند , آنها را به خود و به من پیوند داد 
۵ این ابه:را در ساره آنها ار ! خدا 
را اطاعت کنید و پیامبر و اولو الامر خود را اطاعت کنید» . پس اگر از 
اختلاف در امری ترسیدید , آن را به خدا| و پیامبر و اولو الامر 
(اختیارداران), ارجاع دهید» . گفتم : ای پیامبر خدا! ایشان, کیان اند؟ 
فرمود د : «تو نخستین آنهایی» . 


اتاعی اه ام ام مین هک اس سرا سار شم تاه 
ان سس بات بر اه ار را را مسر ره رای 
شم تاش فرند با کشانت که روت بیدا معی اند ور بدایسما کرار 
دارند . در پرتو برتری ما , برتری می فروشند و ما را انکار می کنند و با 
حقّ ما به ستیز بر می خیزند و ما را از آن دور می دارند . آنها کیفر جنایت 
خود را چشیده اند و به زودی [در اخرت ] به سزای این تبهکاری خواهند 
رلسید . 


ص: 99 


الأمالی للمفید عن هشام بن حسٌان تفن ابا ند دٍ الحسَن بن عَلیٌ علیه 
السلام یَخطبْ لاس تعد التيعه. له یام ققال : تحن جزپْ ال 
الغالبون, وعترَ سوه الأْقربون...قأطیعونا قَاِن طاعتنا مفروضَة |ٍذ کاتت 
بظاعه الله عز و جلووسوله مقروتت * قال ال عز و جل.: «یاآها الذین 
او أطیعواً ال وتو ال شول وأولی مر منم قان تتَارَعثم فی شّی 
ء فَرَدوة ای الله والسُول» . و ولو روخ الی التشول وللی ادلی.ااگر. 
ملهم للم الذین بَسْتَتبطوتَة مِلهم» (1) . (2) 


الامام الحسین علیه السلام فی حُطیّه ین جاء الی مُجاضرنه یگرتلاء :ما 
بَعذ , ها التاسن ! قاتَکم ان تتّقوا ال وتعرِفوا الق لأْهیه 7 ارخی: اه 
عنکم , وتحن اهل بیت مد وأولی بولایه هذّا الأمرٍ علیکُم من حوُلاء 
المدعین ما لیس هم , والسّایَرين فیکُم بالجور والعُدوان .وان یم لا 
گراهتَة بة نا والجهل یعشنا قکان ریم ان غیز ما نی به کم وقیعت به 
عََرع ژشلکم , انصرفث عنکم . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الذُعاء :وضل علی خیرَیک الم من 
خلفک فحتد وعتزنه. الطفوح من ترسنک الطاهرین , واجعلنا لهُم. سامعین 
وقطیعیت کما آمزت:: 12 


الامام الباقر علیه للسلام_فی قوله تعالی : «اها الذین, ِِ آطیقو" ا له 
الی یوم القیامه بطاعینا .  15(‏ 


1- .النساء : 93 . 
2- .الأمالی للمفید : ص 348 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 121 ح 188 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 94 ح 165 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 67 
کلاهما عن موسی بن عقبه عن الامام الحسین علیه السلام , بشاره 
اب : ص 106 , بحار الأنوار : ج 43 ص 359 ح 2 . 

- .الارشاد 2ص 79 عن علی بن الطقان المحاربی , اعلام الوری : ج 
1 الطفٌ : ص 170 نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 377 ؛ 
تاریخ الطبری 7ص 1402 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 552 . 


4- .الصحیفه السجادیه : ص 138 الدعاء 34 . 
.الکافی : ج 1 ص 276 ح 1 , تفسیر العتاشی ۰ج 1 ص 247 ۳ 153 
ج 1 ص 21 کآها نجوه , بحار الانوار : ج 23 ص 290 ح 17 


ص: 99 


الامالیه یه بقل ان هسام تیان رد که ارو و و 
علی علیه السلام پس از بیعت مردم با او برای خلافت. سخنرانی کرد و 
فرمود : «ما حزب غالب خدا و عترت پیامبر خدا و از نزدیکان اوییم .. 

پس, از ما فرمان برید که فرمانبری از ما واجب است ؛ زیرا فرمانبری از 
ما به فرمانبری از خداوند عز و جل و پیامبر او پیوسته است . خداوند می 
فرماید : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و 
اولو الأمر خود را اطاعت کنید. پس جون در امری اختلاف 9 آزنه 
خدا و پیامبر عرضه بدارید» «و اگر آن را به پیامبر و اولو الأمر خود ارجاع 
دهند, قطعا از میان آنان, کسانی اند که [حقیقت ] آن را در می یابند» » . 


امام حسین علیه السلام در سخترانی خود , خطاب به کسانی که برای 
محاصره او به کربلا آمده بودند :اما بعد . ای مردم ! اگر شما تقوا در پیش 
گیرید و حق را برای اهلش بشناسید , خدا از شما خشنودتر خواهد گشت و 
ما خاندان محمد به داشتن ولایت این امر بر شما شایسته نریم پم از این 
مدعیانی که از آن, بی بهره اند و در میان شما به ظلم و تجاوز می گردند, 
و اگر ما را خوش نمی دارید و اين حق را برای ما نمی شناسید , اين نظر 
شما , جز آن چیزی است که نامه های شما به من می گوید و پیک های 
شما به من گفته اند . پس من از نزد شما بر می گردم . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا :و درود بفرست بار خدایا بر بررگزیده 
آفریدگانت محمّد و خاندان برگزیده از مردمان پاکت و ما را شنوای ایشان 
و فرمانبر آنها چنان که دستور داده ای قرار ده. 


امام باقر علیه السلام در باره آنه شریف : «ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولو الأمر خود را اطاعت کنید» :مقصود 
ایه, تنها ما هستیم . خداوند , همه مومنان را دستور داده تا روز رستاخیز , 
از ما فرمان برند . 


ص: 500 


الکاقی بکن آپی پصیر :سَأَلث آبا عبدالله علیه السلام عن قول ال و عز و 
: «أَطیعُوا ال وطیعواً السول وَأولی الأقر مِنک» فقال : ترلت فی 


عل نآ طالب ژالکتن ولسین علبهم اسلا . ققْلث له التاست 
تقولون ۰ فما له لم تشم علا واهل تنم علیهم الساام.فی. کناب المع .و 
جل؟ قَقال : قولوا لَهُم : ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 7 لت عاین 
الصّلاه ولم یسم ال هم تلا ولا رتعا حّي کان رسول ال صلی الله علیه 
و آله هو آلذی مسر ذلک هم . وتزلت عَلیه الرکاُ ولم ‏ سم له من, کل 


ارتعین درقما درم تّی کان سول ی و و آله هو آلذو 
قسَر ذلک لهُم , وترّل الحَغٌ قلّم یل لَهُم طوفوا آسبوعا حتّی کان ز 
له صلی الله علیم و آله و الْذي سر ذلک هم , وتزلت : «اطیفوا | 
واطیعُواً الرْسُول واأولی الأْمَرٍ منکمٌ» ونزلت فی عم والحسَن والهٌ 
علیهم السلام . (1) 


الامام_ الصادق علیه السلام في قوله تعالی : : هیا الذین انوا | 
ال و آطیقوا الرْسَول وان ۳ کر امه من هل بیت تستول. ۱ 
صلی الله علیه و آله . (2) 


الزهد للحسین بن سعید عن ابن آبي یعفور :دخلث علی آبی عبد اللْهٍ علیه 
السلام وعندة تفر ین آصحایه , ققال لی : ... تابن آبی تعفور , ان ال عز 
جل هو مر بطاعیه وطاعه 7سوله وا 7۳ الامرٍ الذین هم آوصیاء 
رسوله . یاب آبی بعفور , قتحن خجَخْ الله فی عبادهو , وسُهداوُهُ عَلی خَلقه , 
وأمنامٌَ فی آرضه ۰ وراه علی علمه ۰ وَالذاعون ال سیله ۰ والقایّلون 
بذک , قَمّن آطاعنا طاع اللَةَ , وهن عصانا ققد عضی اللة . (3) 


۱ 


‌ 


ما 


1- .الکافی : جح 1 ص 286 ح 1 , تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 249 ح 169 , 
تفسیر فرات : ص 110 ح 112 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 210 
ح 12 ؛ شواهد التنزیل : ج 1 ص 191 ح 203 نجوه , 

2 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 15 عن الحسن بن صالح , التبیان 
فی تفسیر القرآن : ج 3 ص 236 , مجمع البیان : ج 3 ص 100 کلاهما عن 
الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 249 
ح 165 عن محمد بن الفضیل عن الامام الرضا علیه السلام وکلها نحوه , 


بحار الأنوار : + ج 23 ص 284 , وراجع : الاحتجاج : ج 1 ص 370 ح 66 

الرهه تلخس ین و86 1 19 , بصائر الدرجات : ص 61 ح 
: نجوه ولیس فیه صدره الی « آوصیاء رسوله» ۰ بحار الأنوار : ۳۰ 7 ص‌‌ 
5 9 یراجم الکافیب ‏ 1 بض ‏ ا یضار الدرحات عض 
4 ح 7. 


ص: 01< 


الکافی به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره آیه شریف : 
وخذایرا اظاعت که و ارو اولو آا نید را اطاعت کب برس 
فرموه دای ات درو وی ای ای وی لو اسان 
نازل شده است» . به ایشان گفتم دض مای: کوبند : پس چرا نامی از 
علی و اهل بیت او در کتاب خداوند عز و جل به میان نیامده است؟ فرمود 
: «به آنها بگویید : بر پيامبر صلی الله علیه و آله نماز نازل شد , در حالی 
که سه و چهار رکعت بودن آن از سوی خداوند, مورد تصریح قرار نگرفت و 
ان مامیر صلی, اه علیه و آله نود که آن‌برا برای هردم تقشسی کزد ,ابر 
زکات بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و تصریح نشد که در هر چهل 
درهض: یک درم کات ندان علقرعی کدف سامیز صلی الله علیه و آلم.: 
آن را برای مردم تفسیر فرمود. یز جج بر پامر صلی له علیه و له تال 

نشد : هفت بار طواف کنید و خود پیامبر , این حقیقت را برای 
آنها 1 کت و نت تا وا ات کته سامت ای لام کی دا 
ات 


شده است » . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند : «ای کسانی که ایمان 
آورده اید ! خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولو الامر خود را اطاعت کنید» 
:اولو الأمر ؛ همان امامان را 


السلام وارد ِ در حالی که گروهی از اصحابش نزد ایشان بودند . به 
من فرمود : « و ی با 
دستور داده از ی اولو الامری فرمان برند که همان اوصیای 
شاسن صلی اه که و اه خ و اد باه انا کت سا 
خداوندیم در میان بندگان و گواهان او در میان خلقش و امینان او در 
زمینش و خزانه داران دانش او و دعوتگران به سوی راهش که بدان عمل 
هم می کنیم . پس کسی که از ما فرمان برد , از خدا فرمان برده است و 
کسی که از ما نافرمانی کند , از خدا نافرمانی کرده است» . 


ص: 5202 


3 10[هنْ الذکرر ( 
«قسئلواً أَهَلَ الکگر آن کنثم لا تغلفون» (1) :الذکژ آنا , وَالیْمَ آهل 
الذکر ۳۹ 


الامام علی علیه السلام :تحنْ آهلّ الذکر . (3) 


شواهد _التنزیل عن الحارث :سَألث عَلیّا علیه السلام عَن 
«قستئلواً قل الک : ققال : واللّه تا لتحن ال الذکر , تحث | 
وتحن معدنْ الَُویلِ والّنزیلِ , ولقد سَمعث سول اللّه صلی | 
آله یَقول : آتا قدیتة العلم وعَلمثٌ بائها , قمن راد العلع قَلَأیَه من 


الا 
ا[> 


1 


2 ‌- ما 

۱ 
۶ حب 
9 ِ- 3 
۷ 


حصر 


1- .النحل : 43 . ۱ 

2 .الکافی : ج 1 ص 210 ح 1 , تأویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 255 ح 8 
کلاهما عن عبدالله بن عجلان عن الامام الباقر علیه السلام , بصائر 
الدرجات : ص 40 ح 11 عن عبد الرحمن بن کثیر عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 179 ح 25 . 

3- .تفسیر الثعلبی ان ای هس و 
8 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 98 کلاهما عن جابر الجعفی , 
بصائر الدرجات : ص 38 ح 8 عن برید بن معاویه , کشف الفمه : ج 2 ص 
8 عن معاویه بن عمار الدهنی وکلاهما عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 36 ص 177 ح 169 . 

4- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 432 ح 459 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ص 179 ولیس فیه ذیله من «ولقد سمعت» . بحار الاأتوار : ج 23 ص 173 
1 , وراجع : الأمالی للصدوق : ص 625 ح 843 وتحف العقول : ص 430 


ص: 503 
13 - 10 اهل ذکر 


7/3 1 10اهل ذکرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خدای 
عز و جل : «پس اگر نمی دانید , از اهل ذکر بیرسید» :مقصود از «ذکر», 
منم و مراد از «اهل ذکر» , امامان اند . 


امام علی علیه السلام :اهل ذکر , ما هستیم . 


شواهد التنزیل به نقل از حارث :از علی علیه السلام در باره آیه : «پس, از 
اهل ذکر بیرسید» پرسش کردم . فرمود : «به خدا سوگند , همانا ماییم 
اهل ذکر. ماییم اهل علم و ماییم کان تاویل و تنزیل . از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدم که می فرمود : من, شهر علمم و علی , دروازه ان 
است . هر که جویای علم است , باید از در ان بیاید » . 


ص: 5204 


الامام علی علیه السلام :لا ان الذْکر رَسول ال صلی الله علیه و آله 


وتحن هل , وِتحن الژاسخون فِی العلم , وتحنْ مَنار الهُدی واعلامٌ ای , 
ولنا صُربتِ الأمثال . (1) 


لامام الرضا علیه السلام فی قوله تعالی : «قَسْئلوا أهلَ الذكٍُ ٍن کم لآ 
تعْلمون» :تحن أهلٌ الذکر . (2) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «قسنئلوا أَهلَ الذکر» :هم لاد 
هن عتره سول ااه لو اه یه < اه ۳( 


الکافی عن آبی بکر الحضرمی :گت عند آبی جعقر علیه السلام ودَحَل عَلَیه 
الورد َخُو الکقیتِ , ققال : قول اللع تا کههاای : «قسَئلواً اجُلٍ الذکر ان 
تیه ی ی و : تحن ات 
تم . : علیکم آن تجینویا ؟ عال :دای آلبتا : 21 


.المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 98 عن آبی العباس الفلکی ِِِِ 
ابر برض علیه السلام : ج 1 ص 239 ح 1 عن الریّان بن الصلت , 
ت : ص 435 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : : ج 23 ص 184 ح 50 . 

- .الکافی : جح 1 ص 210 ح 3 عن الوشاء , الارشاد ی 
مه بن عقّار الدهنی عن الامام الباقر علیه السلام , المناقب لابن 
شهراشوب : ج 4 ص 178 عن محقد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
السلام , بصاثر الدرجات : ص 40 ح 12 عن سلیمان بن جعفر الجعفری 
نحوه , بحار الأنوار ج 23 ص 179 ح 23 ؛ تفسیر الطبری : جح 10 الجزء 17 
ص 5 عن جابر الجعفی عن الامام علیخ علیه السلام . 

شواهد التنزیل :ج 1 ص 437 2 466 عن الفضیل , نش یشان 
بح الصادععلید التام رخا رجات رح 
زراره عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 178 ح 19 . 


ص: 505 


امام علی علیه السلام :بدانید که مقصود از «ذکر» , پیامبر خداست و 


«اهل ذکر» , ما هستیم و ماییم راسخان در علم و نشان هدایت و پرجم 


اقاخ باق غلیه السلاق .ور بایم اب ری ۶ شین .ار هدارا احل 
ذکر بیرسید» :اهل ذکر , ما هستیم . 


امام باقر علیه السلام درباره آیه شریف : «پس,؛ از اهل ذکر بیرسید» 
اسان اماهان و حانران سامیو کها تن ال عم و ال نو 


الکافی به نقل از ابو بکر حضرمی :در محضر امام باقر علیه السلام بودم 
که ورد, برادر کمّیت, وارد شد و در باره این سخن خدای تباری و تعالی : 
«پس اگر نمی دانید. از اهل ذکر بپرسید» پرسید که: ایشان کیان اند؟ 
فرمود : «ماییم» . گفتم : ما باید از شما سوّال کنیم؟ فرمود : «آری». 
گفتم : پس شما باید به ما پاسخ دهید؟ فرمود : «ان با ماست که پاسخ 


بدهیم يا ندهیم ]» . 


ص: 506 


الامام الصادق علیه السلام :للذکر معتیان ارآ وم صلی الله علیه و 
آله, وتحن أهل الذکر بکلا عتیبه (1), آشا معناة رن َقَولَه تعالی : «3 
نرلت [لیک الذکر ین لاس ما تُرْل النهم» (2) وقولة 7 : «و له لکد 

و لقوّیک و سَوف تستلون» (3) ر وأمّا قعناغ مُحَقّذٌ صلی الله علیه و آله 
فی سوه الطلاق : «قالَفواً ال باولي الالباب الذین علمئواً ق رل 
له لیم ذِکزا * سولامتلواً علَبکَم ءایاتِ الله میات لیخ الذین عَامَثوا و 
عملوا السالعات من الظلفات ای الثُور» (۵) ۰ (5)  .‏ " 


عنه علیه السلام فی عدیتٍ طویل :قال جَلّ چِکرة : «قستلواً هل ال ان 
کم لا تعْلَمُون» قالّ : الکتاث هو الكکر , وأهلٌ آل مُحَمّدٍ علیهم السلام , 
مر ال عز و جلیشوالهم , ولم بُوْمروا سُوال الجْهَال . (6) 


عنه, علیه السلام فی قول ال تعالی : «و له 2 له لک و لقمک و ناوت 
تُسنلون» :الک القَر ان , , وحن قومَه , و تحنْ المسوولون ۰ (7) 

الکافی عن ابن بکیر عن حمزه بن الطیّار له عَرَضن عَلی آبی عبد اللّه علیه 
سا بعین ی یه سب لاب مومع چب ق له : کف واسکّت . 


ح‌ِ 


2 


8 


تم قال آبو عبد اللّه علیه السلام : لا سکم فیما تترل بکم شا لا تعلمون 
لا الک عَنة والتنبّت ال الی أیمّه الهدی < ی 
ویجلوا عَنکُم فپه العمی , ویْعَرّفوکُم فیه الحَقٌ , قالّ ال تعالی : «قَسْئلو 


هل الذکر ان کنتم لا تقلَمونَ» ۰ (8) 


1 حوقی المضدر * «معنیه»:: والضخیه ما انتاه فی الت : 
ِِ : 44 . 
- .الزخرف : 44 . 
4- .الطلاق : 10 و 11 . 
5- .ینابیع الموژه : ج 1 ص 357 ح 14 عن عبد الحمید بن آبی الدیلم وراجع 
: الکافی : ج 1 ص 295 ح 3 وبصاثئر الدرجات : ص 41 ح 19 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 295 ح 3 عن عبد الحمید اه 
الدرجات : ص 41 ح 19 , بحار الأنوار ؛ ج 23 ص 181 م 33 . 


7- .الکافی : جح 1 ص 211 ح 5 , بصاثر الدرجات : ص 37 ح 1 کلاهما عن 
الفضیل و ح 6 عن برید بن معاویه عن الامام الباقر علیه السلام , تفسیر 
الققی :.ج 2 ض. 286 غن غبد الرحمن بن. کتیر ء بحار الانواز : :23 .ضن 
5 ح 5 . 

8- .الکافی : ج 1 ص 50 ح 10 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 260 2 30 
نحوه , بحار الانوار : ج 23 ص 183 ح 43 , وراجع : المحاسن : ج 1 ص 
1 ح 703 . 


ص: 5207 


امام‌ضادق غليم السلام کر دی مها دا رد فرآن: و که ‌صای للم غایه 
و اله و به هر دو مفهوم , اهل ذکر , ما هستیم . ذکر به معنای قران , همان 
سخن خدای عز و جلاست که : «و ذکر (قران) را برای مردم بر تو نازل 
کردسص نا تخهر ایه‌ سنوی ایشان نازل شده است , بیان کنی» و این سخن 
خدای متعال که : «و به راستی؛ ذکر (قرآن) برای نو و برای قوم نو 
[تذکری [است و زودا که [در مورد ان ] بازخواست شوید» . اما ذکر به 
ای شحته ی اه له الم آههای اهر سو رم ای ارت« 
«پس ای خردمندانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید . به راستی که خدا 
بر شما ذکر را فرو فرستاده است ؛ پیامبری که آیات روشنگر خدا را 
برایتان می خواند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 
, از تاریکی به روشنایی در آورد» . 


امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی :خداوند والانام می فرماید : 
«پس اگر نمی دانید, از اهل ذکر بپرسید» . کتاب , همان «ذکر» است و 
اهل آن, همان خاندان محمّدند که خداوند [به مردمّ ] دستور داده است از 
آنها ترش کنتد. و آمردم] به-بزشتشن کردن اتخادانانءضامور تکشتة اند 


امام صادق علیه السلام دز بازح ابه شریف : «و به راستی, ذکر برای تو و 
برای قوم توست و زودا که [برای فهم آن,] مورد پرسش قرار می 0 
: مقصود از «ذکر» , قرآن است و ما .قفوم ان هستیم: 8 ما همان هاییم که 
[در باره معانی آن, به وسیله مردمٌ ] مورد پرسش قرار می گیریم . 


الکافی به نقل از آابن بکیر :حمزه بن طیار, یکی از خطبه های پدر امام 
صادق علیه السلام را بر ایشان عرضه کرد, تا این که به فتنن ۶1 ان 
رسید . امام فرمود : «خب ! خاموش باش» و سپس فرمود : «شما را در 
آنچه برایتان نازل شده و از آن آگاهی ندارید , نرسد , مگر توقف و درنگ و 
دا ی ی و ی 
ای اسان فا ان وه ها ساسا تا نس 
فرماید : «پس اگر نمی دانید. از اهل ذکر بپرسید» » . 


ص: 508 


الامام الصادق علیه السلام فی رساله الی أصحابه :نا العصابَة المَرحومَهٌ 
المْنلِحة , ان ال نم کم ما آتاکم من الخیر , واعلموا أ لیس من علم 
له ولا من آمره ان تشد آحذ من خلق الله فی دینه یهوّی ولا رَآي ولا 


مقایپس , قد آنرّل الله 9 فیه تبیان 
۹ اهلا ‏ ی ۳ 
ش 


و 
۱ له هه ال ۰« 


3 / 1 11حقَظَه الدییرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعلیٌ بن آبی طالب 
علیه السلام :یا لو , آنا وأنت وابناک العسَنْ وَالحْسَين وتسقة من ولد 
الحسین آرکان الدّین ودَعایْمْ الاسلام , من تبقنا تجا , ومن تحَلف نا قاٍلی 
الثار . (2) 


عصای الله علنه و ال ان هی بل خاف.هن ای ول هو اف ی 
نفی عن, ها این تحریف الغالین وانتحال, الْبطلین وتأویل الجاهلین . 

دج قاکیکم |لی ال عَوجَلّ , قانظروا بقن تقتدون فی دینکم 
وضلایکم . (3) 


1- .الکافی : ج 8 ص 5 ح 1 عن |سماعیل بن مخلّد السژاج , بحار الأنوار : 
ِ :۸ ص‌ 4 ح 93 . 

- .الأمالی للمفید : ص 217 ح 4 , بشاره المصطفی : ص 49 بزیاده 
0 فی آخره 1 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الانوار : ج 36 ص 272 93 . 
3- .کمال الدین: ص 221 ج 7 عن ابی ی اللیئی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , قرب الاسناد : ص 77 ح 250 عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , المناقب لابن 
نهر اشتوی* ۳ 1 ص‌ 245 ولیس فیه ذیله من «وان آنفنکم» 4 کنز الفوائد: 
ج 1 ص 330 ولیس فیه «وصلاتکم» وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 
0 ح 46 . 


ص: 509 
3 - 11 پاسداران دین 


امام صادق علیه السلام در نامه ای به اصحاب خود :ای گروه رحجمت شده 
رستگار ! همانا خداوند با خیری که به شما بخشیده. نعمتش را بر شما 
کامل گردانیده است . بدانید که در علم هر ی اه 
خلق خدا در دین او به دلخواه و رای و قیاس عمل کند . خداوند, قرآن را 
فرو فرستاده ۵ در آن: بیان هر چیز را نهاده است . خداوند برای قرآن و 

ی ۱ 
را ای کر موه ور ار بر ار 
فا را ای رسای امسااران رن 
ار تانق است و ان رام اسان که وان ام را اسان باه 
وا ای ات ای ای ارات وان ات 
. اینها همان اهل ذکری هستند که خداوند به این امّت دستور داده از ایشان 


3 7 1لباشداران» دیشیامبر خدا صلی الله. غلبه و الم جه. علی بزن. این 
طالب علیه السلام :ای علی ! من و تو و دو فرزندت حسن و حسین و ثه 
فرزند حسین, بنیان ها و پایه های اسلام هستیم . هر که از ما پیروی کند , 
رهایی می یابد و هر که از ما باز ماند , رو به سوی اتش دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هر نسلی از اقت من , دادگری از اهل 
بپتم حضور دارد که تحریف زیاده روان : در لباس دین در آمدن: قبطلان. و 
تاویل جاهلان ترا از این دین دور می کند . امامان شماء, همان راهبران شما 
هکره و 


ص: 510 


الامام الصادق علیه السلام :ان العْلَماء ورن الأنبیاء , وذاک آَنّ الأنبیاء آم 
یورئوا درهما ولا دینارا , وائما ونوا تا من آحادپثهم , فمن اج بشی ء 
منها قَقد أَحَدَ حظا وافرا , قانظروا علقکُم هذا من تَأَحْذوتَة ؟ قَاِنّ فینا هل 
الیبتِ فی کل خلف غدولا . بنفون عنة تحریف الغالین وانتحال الغبطلین 
وتأویل الجاهلین . (1) 


الامام الرضا علیه السلام فی صقّه الامام :ناصحٌ لعباد ال , حافظ لدین اللّه 
۰ (2) 9 ۲ 


1/3 12 آبواثٍ ال عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله تَحنْ باب ال 
الدی وی متا تونری .۱3۱ 


لامام علت علیه السلام في خُطبء یَکْرُ فیها قضایل اه البیت علیهم 
السلام :تحنْ السْعاژ (4) ولاصحابٌ , والحَرتة الوا , ولا تُوّْتی البیوث لا 
تاه : کقی آناها همع آنوانا سفن سار فا , 


- .الکافی و , بصائر الدرجات : ص 10 ح 1 کلاهما عن 
ی البختری , مجمع البحرین : ج 1 ص 542 وفیه ذیله من «فان فینا» , 
1 : ج 2 ص 92 ح 21 . 

.الکافی 0 , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : جح 1 ص 
ِ جح 1 الامالی للصدوق : ص ۳778 1049 , الاحتجاج : ج 2 ص 445 
بحار الأّنوار : دج 5 ص 126 ج 4 . 
3- .فضائل الشیعه : ص 50 ح 7 , تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 509ظ ح 
1 کلاهما عن اتی منعید آلخدری , الاحتجاج : جح 1 ص 5:40 ح 540 , شرح 
الأخبار : ج 2 ص 343 ح 687 کلاهما عن الاصبغ بن نباته عن الامام علیث 
غلیه الملام ولینس قنهنا حله ,ار انار :وه ی 32 . 

- .الشعار: الثوب الذی یلی الجسد لائّه پلی شعره, ویراد به الخاضه 
والبطانه (النهایه ۱ ج2 ص 480). 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , عیون الحکم والمواعظ : ص 499 9209 
بزیاده «السدنه» بعد «والاصحاب» , بحار الانوار : ج 26 ص 266 ح 53 . 


ص: 511 
3 - 12 باب های خداوند 


امام ضادق علیه السلام :عالمان . وارتان انبيایتد و این از آن روست: که 
پیامبران. نه درهمی به ارث می نهند , نه دیناری؛ بلکه احادیثی از احادیث 
خود را به ارت می نهند . پس هر که قدری از احادیث را فرا گیرد. به بهره 
ای فراوان دست یافته است . پس بنگرید دانش خود را از چه کسی فرا 
ففن. کیر ید ؛ زیرا در هر نسل, افراد عادلی از ما اهل بیت هستند که تحریف 
زیاده روان , در لباس دین در آمدن قبطلان کت جاهلان را از این دین 
دور می 


خداست . 


3 12باب های خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما, باب خداییم 
که از ان وارد می شوند . با ما , هدایت جویان ره می یابند . 


امام غلی یه الساای در مخت رای ای که در ان فضانل اه بت علییم 
السلام را بر می شمارد :ماییم خواص و اصحاب و خزانه داران ۷ 
ار اب و ۱ 
دزد می نامند . 


ص: 2۱12 


عنه علیه السلام :2 ال تبارک وتعالی لو شاء لعف العبا تفس , ولکن 
حَعلنا بوابة وصراطهة 4 وسَپیلة والوجة الذی یوّتی منة 4 فمن عدّل غن 
انا آو قصَّل علینا یتنا قَاَهُم الصَراط لناکبون , قلا شواء من اعتضم 
الناس به (1) , ولا سَواء حیث ذهت الناس الی عٌیون کدژو ؛ : 9 فی 
بعض ؛ , ودب من دَهَب انا لی بون صافتء تجری پامر زا ! ۷ لا تفاد 
ولا انقطاع . (2) 


23 


الامام الصادق علیه السلام :الاْوصِیاء هُم آبواِ ال عز و جل الّنی بُوّتی 
ها یا و ار سل . ویهم احتّ ال تیا وتعالی عَلی 
خلقه . (3) 


3 1 13غُرفاء ال عز و چلرسول الِلّه صلی الله علیه و آله لعَِیٌ علیه 
السلام تلاث آفسيخ هن حق : الک والأوصیاء من بَعدک غرفاء لابُعرف ال 
الا بسبیل معرقتکم , وغرفاء لا یدح اجه الا هن عرَفکُم وعرَفتموة , 
وغرفاء لابدخُل الا الا من آأنکرکم وآنکرتموخ . (۵) 


1- .قال الفیض الکاشانیث قدس سره : یعنيلیس کل من اعتصم به الناس 
سواء فی الهدایه , ولا سواء فیما یسقیهم , بل بعضهم یهدیهم الی الحق 
والی صراط مستقیم , ویسقیهم من عیون صافیه , وبعضهم یذهب بهم |لی 
الباطل والی طریق الضلال, ویسقیهم من عیون کدره, کما یفسره فیما بعد, 
ِِِ ای یصتٌ بعضها فی بعض حتثی یفرغ (الوافی ۰ ج 22 ص 87). 

- .الکافی : ج 1 ص 2.184 9 , بصاثر الدرجات : ص 497 8 , مختصر 
اک : ص 55 کلها عن مقرن عن الامام الصادق علیه السلام , 
تفسیر فرات : ۰ص 143 ۳ 174 عن الأصبغ بن نباته وکلاهما نجوه , تآویل 
الایات الظاهره : ۳۰ 1 ص‌ 176 ۳ 13 وفیه صدره الی «لناکبون» . بحار 
الأنوار : ج 24 ص 253 ح 14 . 

3- 0 ای 193 موزل الایات الظاهره : جح 1 ص 86 ح 72 
4- 7 ص 150 ح 183 , بصائر الدرجات : ص 498 10 و ص 
499 ح 12 , بحار الأنوار : ج 23 ص 99 ح 2 . 


ص: 513 
3 - 13 کدخدایان خدا 


امام علی علیه السلام :اگر خداوند تبارک و تعالی بخواهد , خود را به 
بندگانش می شناساند : لیکن ما را درها ۳ 
0 0 
دیگری را بر ما برتری دهد , از راه, منحرف شده است . پس کسانی که 

مردم 0 چنگ در می زنند ۰ (1) [در هدایت یک سان نیستند و 
کشانین که مردم را به-خشه هانق. کدر و آلفدم رام می. بر ند ترایز تيشتند: 
پروردگارشان در جوشش اند و هیچ خشکی و پایانی ندارند 


امام صادق علیه السلام :اوصیا همان درهای خداوند عز و جل هستند که از 
آن وارد می شوند و اگر ایشان نبودند , خداوند عز و جل شناخته نمی شد . 
خداوند تبارک و تعالی با آنها بر خلقش حجّت می آورد . 


3 1 13کدخدایان خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
*سه چیز است که به حق بودنشان سوگند می خورم ۶ات هو مسا 
پس از نو کدخدایانی هستید که خداوند, جز از راه شناخت شما شناخته 
نمی شود و کدخدایانی هستید که کسی به بهشت وارد نمی شود , مگر 
کسی که شها را متخاس وتما هم ای را بشاسند.ه کدحدابانی: هه که 
در آتش وارد نمی شود . مگر کسی که شما را [بر حق ] نشناسد و شما هم 
اموزایر صراطسق تخاس 


1- .فیض کاشانی می گوید : کسانی که بدیشان چنگ در می زنند , در 
هدایت , برابر نیستند و کسانی که از آبشخور آنان می نوشند نیز یک سان 
نیستند بلکه برخی از انان , مردم را به حق و به راه مستقیم , , ره نلمون 
می شوند و از چشمه های خالص می نوشانند , و برخی دیگر, مردم را به 


ص: 2:14 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السلام :یا عَلمة , آنت والاوصیاءغ من 
ولدک آعراف اللّه تین الجتّهٍ والثار , لابَدحْلها لا هن عَرقکُم وعرَفتموة , ولا 
بَدحْل الا الا من آنکرکم وآنکرتموخ . (1) 


الامام علی علیه السلام نما لاه قَوّْامٌ الاه لین خاقه: : وعرفاوَم علی 
عبادو , ولا بَدخْل الجته الا من عَرَقَهّم وعَرَفوة , ولا یَدجْلَ الا الا من 
آنکرهم وآنگروة ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الأوصیاء آصحاتِ الصَراط وقوف عَلیه , لا یل الجتّه ال 


من َرَفهّمِ وعَرفوة . ولا بَدحُل الثار الا من انکرهم وأنگروة , لاتم غرفاء 
له , رهم علبهم ند أخذ القوائیق عَلبهم , ووضتَهم فی کتایه . ققال 


حل 5 : «وعلی الأعراف رجال بَعرفون کلا بسِیمَاهم» (3) هم الشهداء 
علی آولبائهم , وَالثبیٌ الشهیدٌ علیهم . (4) 


تفسیر العیاشی عن هلقام عن الاهام الباقر علیه السلام ,قال :سََلبْهُ علیه 
السلام عن قول الله ٍ قوعلی الاغراف رجّال. یَْرفَونَ کل بِسِیمَاهمْ» : ما 
یعنی بقوله «وعلی الاغْراف رجال» ؟ قال: آلستم. ۶ نقرفون علیکم غزفاء 
(5) عَلی قباتلکم لیعرفون (لبعرفوا) من فیها من صالح آو طالح ؟ قَلث : 
بلی , قال : قَتحن آولیّک الاجالٌ آلذین بعرفون کلا یسیماهم . (6] 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 25 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 18 ح 44 عن 
سلمان وفیه «بعدک» بدل «ولدک» , المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 
3 , ارشاد القلوب : ص 298 , بحار الأنوار : ج 24 ص 253 ح 13 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 152 , کشف المحچّه : ص 273 نحوه , غرر الحکم 
: ج 3 ص 94 2 3911 , عیون الحکم والمواعظ : ص 179 ح 3688 , بحار 
ار : ج 29 ص 623 ح 36 . 

- .الاعراف : 46 . 

3 نجوه . مختصر بصائر الدرجات : ص 53 , بحار الأنوار : ج 6 ص 232 
ح 406 . 


5- .عریف القوم : سیدهم , والعریف : القیم والسید لمعرفته بسیاسه 
القوم (لسان العرب : جح 9 ص 238 «عرف») . 

6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 18 ح 43 , بصاثر الدرجات : ص 496 ح 3 
نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 336 ح 8 . 


ص: 515 


پیامین.خدا ضلی الله غلیه و الخ.-به-غلی علبه. الشلام :ای علی او و اوضتا 
از نسل تو , اعراف میان بهشت و دوزخ هستید که بدان وارد نمی شود , 
مگر کسی که شما را بشناسد و شما هم او را بشناسید , و به اتش وارد 
نمی شود , مکر کسی که شما را [بر حق] نشناسد و شما هم او را آبر 
صراط حق ] نشناسید . 


امام علی علیه السلام :همانا امامان . کارگزاران خدایند در میان خلق او و 
کدخدایان او در میان بندگانش . به بهشت وارد نمی شود , مگر کسی که 
آنها را بشناسد و ایشان هم او را تشن ستد.ورنه: انش وازد.تفیا شود ء مکر 
کیتین که آنهادزا شتاشد و انها هم اف را نشتاسیند: 


امام علی علیه السلام : اوصیا, صاحبان صراط اند و بر آن ایستاده اند . به 
بهشت وارد نمی شود , مگر کسی که آنها را بشناسد و آنها هم او را 
پشناسند , و به آتش وارد نمي شود , مگر کسی که ایشان را نشناسد و 
آنها هم او را نشناسند ؛ زیرا آنها کدخدایان خدایند و خداوند, هنگام گرفتن 
پیمان از ایشان, اوصیا را بدیشان شناسانده است و در کتاب خود, چنین 
توصیفشان کرده است : «و بر اعراف (بلندی های حایل میان بهشت و 
دوزخ) رای نت که در عبر به سیمایشان می شناسند» . آنها 
گواهان دوستان خودند و پیامبر , گواه بر ایشان است . 


تفسیر العیاشی به نقل از هلقام :از امام باقر علیه السلام در باره این 
سخن خداوند : «و بر اعراف, مردانی هستند که هر یک را از سیمایشان 
می شناسند» پرسیدم که: مقصود از «و بر اعراف. مردانی هستند» 
چیست؟ امام علیه السلام فرمود :> «آیا شما کدخدایانی را بر قبیله هایتان 
تفن قاس تا وکا هد اه اسان اسان کت 2 : آری . 
فرمود : «ما همان مردانی هستیم که هر یک را از سیمایشان می 
شناسیم» . 


ص: 516 


مقتضب الأثر عن آبان بن عمر :کت عند آبي عبد ال علیه السلام قَدَل 
یه سَفیان بن مصقب القبدٍوٌ ققال : جقلني اللُّ غداک ما تقول فی 


ی 


قوله تعالی ذِکرهْ : «وعلی: الا عداف رجال رفن کل بسِیمَاهم» ؟ قال : 
هم الاوصیاء من آل مَحَمّد رٍ الاثنا عسشَر لاعف ال الا من عَرَقهّم وعرَفوة 
ٍِِ : قما الأعراف جُملث فداک ؟ قال : کناب ,(1) من مسک علیها 

حول االه خی االة غلیم و الم والأْوصیاء . عرفون کل بسیماهم ۲ ۳4 
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علیه و آله باث الله الذی لا جوتی لا من , وسبیلة الذی من سک ول ای 
له عز و جل , وکَذلک کان آمیر المَوَمنينَ علیه السلام من بعده , وجری 
یمه علیهم السلام واجدا بَعة واجد , جََلَهُم ال عز و جل آرکان الأرض آن 
تمید یأهلها , وعمَد الاسلام , ورایطة علی سبیل هُداخ , لا تهتدی هاد لا 
بهُداهم , ولا بل خارِخٌ من الهُدی الا بتقصیر عَن حثهم , أمَناء ال علی ما 
آهبط من علم آو غذر آو تُذرٍ , والْجَةٌ البالِعَةُ عَلی مَن فی الأرض , تجری 
لاخرهم من اللَّه مثل آلذی جَری لاژّلهم , ولا بَصلٌ أَحذ الی ذلک الا یعون ال 
۰ (3) 


- .الکثائب جمع الکثیب , وهو التل المستطیل المحدودب من الرمل (تاج 
ی : ج 2ص 354 «کثب») . 
2- .مقتضب الأثر : ص 48 ۷ لابن شهر آشوب : ج 3 ص 233 نحوه 
, بحار الأنوار : ج 24 ص 252 ح 13 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 198 ج د3, ای و ۱ ود 
«عهد» بدل «عمد» وکلاهما عن آبی الصامت الحلوانی , بحار الأنوار : ج 
5 ص 354 ح 3 , وراجع : الاختصاص : ص 21 . 


ص: 217 
3 - 14 ارکان زمین 


ففتضب: آلاتر-به تعل از آبان بن قمر انزد امام صادق علیه السلام بودم که 
سفیان بن مصعب عبدی وارد شد و گفت : خدا مرا قربان تو گرداند ! 
نظرت در باره آیه شریف : «و بر اعراف, مردانی هستند» چیست؟ فرمود 
: «آنها جانشینان دوازده گانه از خاندان محمّدند که خدا را نمی شناسد , 
مگر کسی که ایشان را بشناسد و آنها هم او را بشناسند» . گفت : قربانت 
گردم ! مقصود از اعراف چیست؟ فرمود : «پشته هایی از مشک است که 
پیامبر خدا و اوصیای او بر انها ایستاده اند و هر کس را از سیمایش می 
شناسند» . 
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و آله باب [معرفت ] خداست که جز از آن در نمی آیند و راه اوست که هر 
کس آن را بپیماید , به خداوند عز و جلمی رسد . امیر مومنان علیه السلام 
تیر نیز پس از او چنین است و همین طور است هر امام در پی دیگری . 
خر را ۱ 
و نیز بنیان های اسلام و مرزداران راه هدایت او, قرار داده است. هیچ 
کس جز به هدایت آنها ره نمی یابد و بیرون رونده از هدایتی گم راه نمی 
شود , مگر با کوتاهی کردن در حقّ ایشان آنها معتمدان خدایند در علم و 
حجّت ها و هشدارهایی که فرو فرستاده است و دلیلی رسایند برای 
زمینیان که برای آخرین آنها از سوی خدا همان جاری است که برای 
نخستین ایشان جاری بوده و هیچ کس جز به یاری خدا به این حد نمی رسد 


ص: 219 


الامام الصادق علیه السلام فی زیاره آمیر الموْمنینَ علیه السلام :آنثم أهل 
بیتِ الرَحمه , ودعایْمْ الدّین , وآرکانْ الأرض , وَالسجَرَة الطیبَةُ . (1) 


عنه علیه السلام :تحن فی الأرض بُنیانْ , وشیعثنا ری (2) الاسلام . (3) 
1/3 ک1 ارکان العالفزسنول الله ضلی الله علية و آله فی. صقة لیم من 


ولد علی علیهم السلام اخلفائی و آوصیائی .و آولادی وعترتی ۰ بهم بهم پمسک 
له عز و جل ِ آن تقع عَلی الأرض لا باذنه , وبهم یَحقظ له لأرضَ 
ار تا 


الامام زین العابدین علیه السلام :تحنْ یمه القسلمین , وخجَخٌ ال ی 
العالمي . وسادَة_المَوّمنین , وقادة ال المْحَجّلین . وقوالی الموینین 

وتحن . آماث 1 ال رض کما نّ البْجوم مان لأْهلِ السّماء , وتَح الذین پنا 
بمسک له السّماء آن" تقع ی الأرض الا بلذنه , وبنا میک الأرض آن تمید 
باهلها , وبنا بُنزل العّیت , بت وتخرخ بَرَکاث الارض , ولولا ما فی 
الأارض من انا کت باهلها .۱ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 28 ح 53 عن یونس بن ظبیان , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ح 2 ص 591 ح 3197 , المزار للمفید : ص 81 , کامل 
الزیارات : ص 102 ح 95 , مصباح المتهجٌّد : ص 744 ح 836 , بحار الأنوار 
: ج 100 ص 274 ح 14 نقلا عن فرحه الغری . 

2- .العروه : المقبض , وجمعها غری (لسان العرب : ج 15 ص 45 «عرا») 


3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 243 ح 18 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 

8 ص <3 ح 75. 

4 .کمال الدین : ص 258 ح 3 , الاحتجاج : ج 1 ص 168 ح.34 , کفایه 

الأثر : ص 145 , قصص الأنبیاء للراوندی : ص 368 ح 440 کلها عن علتَ 
بن آبی حمزه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 

6 ص 252 ج 68. 

5- .کمال الدین : ص 207 ح 22 , الأمالی للصدوق ۰ ص 253 ح 277 , 

کلاهما عن سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , 


روضه الواعظین : ص 220 عن عمرو بن دینار , المناقب لابن شهرآشوب : 
ج 4 ص 167 , بحار الأنوار : ج 23 ص 6 ح 10 . 


ص: 19< 
3 - 15 ارکان جهان 


امام صادق علیه السلام در زیارت امیر مقومنان علیه السلام :شما , اهل 
خانه رحمت و بنیان های دین و ارکان زمین و شجره طیبه هستید . 


اضام صادی خلم السلمم. تاعر بمین م اون سم و ان ما » 
وگن ها اسلام ان 


3 / 1 15ارکان جهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف امامان 
فرزند علی علیه السلام :آنها خلفا , اوصیاء فرزندان و خاندان من اند... . 
خداوند عز و جل با آنها, آسمان را نگاه داشته , تا جز به اذن او بر زمین 
قري نفد و خداهند .یا الما مین زا از این که. اهاش:را بل اند ر حشط 


کرده است . 


شا ی اه ام فا اماام ایح ها اون 
بر جهانیان و سروران موّمنان و جلودار سپیدرویان دست و پا سفید و سالار 
مومنان هستیم . ما موجب امنیت زمينيانيم , چنان که ستارگان سبب امان 
سار تام وف یا اسان زا اس ما 
جز به اذن او بر زمین فرو افتد و با ما زمین را حفظ کرده تا زمین, اهل 
خود را نلرزاند و به سبب ما باران را فرو می فرستد و رحمت را در پرتو 
وجود ما می پراکند و برکت های زمین بیرون می اید . ار کسی از ما در 
زمین نمی بود , اهل خود را فرو می کشید . 


ص: 520 


الامام الهادی علیم السلام في الژّیارو الجامعه الّتی پراژ بها الائْمَهُ علیهم 
السلام :مَوالَ لا آحصی تناعکم , ولا بلع من القدح کنکم ۰ ,ومن الوصف 
قد کم ۱ وآنثم نور الاخیار , وقداخ الابرار , ب وحْجَخ الجَبار , یم فتح ال , 
ویکم , ویکم ینِلّ القیت , ویکم یُمسک السّماء آن تَقع عَلّی الارض ّ 
بادبه ۳ 
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ال السَّماء , |ٍذا دهبَتِ الوم دَهت أهِلْ السّماء , وأهلْ بیتی مان لاه 
الأرض , قلذا دب هل بیتی دَهَبِ هل الأأرض . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الوم مان لاه السّماء , وأهل بیتی آمانْ لاه 
الأرض , قلذا دق هل بیتی جاء هل الأرض من الیاتِ ما کانوا یوعدون . 
۳1 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 99 ح 177 , وراجع : هذه الموسوعه : ج 10 
ص 460 ح 1059 . 
2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 671 ح 1145 عن عنتره عن 
الامام علخ علیه السلام , الفردوس : ج 4 ص 311 ح 6913 عن الامام 
علخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنزل العقّال : ج 12 ص 296 
5 .: کمال الدین : ج 1 ص 205 ح 19 عن عنتره عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للطوسی : ص 379 ح 812 عن 
ابن عبّاس نحوه , بحار الاأنوار : ج 27 ص 309 ح 3 , وراجع : عبون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 2 ص 27 ح 14 . 
3- .ینابیع الموده رن , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 486ح 3676 عن جابر نجوه ؛ شرح الأخبار + ج 2ص 7502 888 
, المناقب للکوفی : ج 2 ص 142 ح 623 عن سلمه بن الأکوع وکلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 19 ح 14 نقلا عن علل الشرائع . 


ص: ۱1( 
3 - 16 امان زمینیان 


اشام او یه الماام در ات صامعف که امامان هم اسلا ,انا اه 
زیارت می کنند :ای سٌرورانم !من نمی توانم ستایش شما را شماره کنم و 
به گنه مدح شما برسم و به توصیف منزلت شما دست یایم . شما نور 
برگزیدگان و هدایتگر نیکان و حجت های خداوند جبار هستید که خداوند به 
می نماید و در پرتو وجود شما باران را فرو می ریزد وبا شما اسمان را 
نگاه می دارد تا مر به اذن او فرو نیفتد . 

3 بان فش یناسر خدا خلی الله غلیوری هتسار کان: آموخب! 
امان آسمانیان اند و هر گاه ستارگان نایدید شوند . آسمانیان نیز می روند 
و اهل بیت من , [موجب ] امان زمینیان اند و هر گاه اهل بیت من بروند , 
زمینیان نیز خواهند رفت . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستارگان , [موجب] امان آسمانیان و اهل 


بیت من ۰ [موجب ] امان زمینیان اند . پس هر گاه اهل بیت من بروند , 
برای زمینیان؛ نشانه های نهدید» ظاهر می شود . 


ص: 222 


الامام علی علیه السلام :تحن بیثْ ال , ومعدنْ الجکته , آمانْ لاه 
الأارض , وتجاة من طلَبَ ۰ (2) 


3 / 1 17معدِنْ الرسالهرسول ال صلي الله علیه و آله :تحبْ آهلْ بَیتِ 
شجره اوه , ومعدن آلرنالة 7 فن که من الحخلایق أَهل بیتی 
غیری . (2) 


الامام الحسین علیه السلام لعْتبَ بن آبی شفیان :تا هل يت الگرامه . 
ومَعدِنْ الرساله , واَعلامٌ العف الذین أود هه اللهعز و خل لوا , وأنطّ به 


آلنییتنا . (3/ 

عنه علیه السلام للولید واللی القدیتو بط لمیر , لا آهل - قیت ال . ۱ 
فععفن السالدر وحضلی العلاتکه: الحقه , بنا تج ار وننا کنم 

)4( 


الامام الرضا غابه السلام.قی خظع له تالخیه للم الدی مه قی. الکتات 
تَفسَة ... وضلی اللَةْ علی مُحَمّدٍ خاتّم ال , وخبر ابر , وعلی آله آل 
الحمه , وشجه الَعمَه , ومعدن الاساله , ومختلف المَلایَکه . (5) 


1- .نثر الدر : ج 1 ص 310 , بحار الأنوار : ج 31 ص 404 ؛ تاریخ الطبری : 

ج 4 ص 236 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 429 , شرح نهح البلاغه لابن آبی 

الحدید : ج 1 ص 195 . 

2 .الأمالی للشچری : ع 1 ص 154 عن الامام علت علیه السلام , احقاق 
الأمالی للصدوق : ص 216 ح و23 عن عبد اللّه بن منصور عن الامام 

0 بعاز الاتواز : ج 44 ص 312 . 

4- .مقتل الحسین للخوارزمی, بصن 134 ۶ اللیت دصر 95 ول 

فیه «ومهبط الرحمه» , بحار الأنوار : ج 44 ص 325 ح 2 . 

5 .الکافی : جح 5 ص 373 ح ۰7 عوالی اللالی سر 297 77 لاه 

عن معاویه بن حکیم . 


ص: 523 
3 - 17 کان رسالت 


اساش ی تسام خا ات نت د ان کت .ور آسحت | اما 
زمینیان و [وسیله ]| رهایی کسانی هستیم که طالب رهایی اند . 
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نبوّت و کان رسالت هستیم و هیچ کس جز من , بر اهل بیتم برتری ندارد . 


کرامت و کان رسالت و نشانه های حقی هستیم که خداوند , آن (حق) را 
در دل ما به ودیعت نهاده و زبان ما را بدان گویا ساخته است . 


اعام کس یه الاو ای وان مارا ما ان 
نبقت و کان رسالت و جایگاه امد و شد فرشتگان و محل فرود رحمتیم که 
را ای 


امام رضا علیه السلام در سخنرانی خود :سیاس, خدایی را که خود را در 
کتابش ستوده است... و درود خدا بر محمد , خاتم نبوّت و بهترینِ مردم. و 
بر خاندان | و که خاندان رحمت و شجره نعمت و کان رسالت مد 
و شد فرشتگان اند . 


ص: 2۱24 


الطرائف عن ابن عبّاس فی قوله تعالی : «قسْئلوا أفلَ الدکرٍ» زتعنی آهل 
يت مُحَمَدٍ وعلت وفاطِقة والکسَن, والخسین علیهم السلام . هم هل الذکرٍ 
ولعلم ك والبیان . وهم آأهل بیتِ الشَوّهٍ ومعدن الثساله وفختلف 
الملایٌکه . (1 


احقاق الحقّ عن اين عبّاس :لمّا کا یوم وفاه سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله وَقف ملک الموتِ علی الباب ققال : السّلامْ عَلَیکُم آهل بيتِ اوه 
وقعدن الرساله وفختلت القلانگه , قاستأن للخول , ققالت فاطمَة : اد 
لول عنی ری اشادن تلانا + فالتعت سول الله ضلی الله:عهو اد 
ققال : هُوٍ ملک الموت . (2) 


الامام الهادی علیه ۳ فی الزّیازه الجایقه النی بُزاژ بها الْیْقَ علیهم 
السلام ِِ علیکم ؛ با هل _ بت اه + وضفدن آلرساله «. وفختاف 
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السلام :َئَْدٍ آبراز , هم مَع الحو" والعوه مَعهّم ۰ (4) 


الامام علین علیه السلام :لا وان ال سُبحاتة قد جَعَلّ للخیر آهلاً , وللحة* 


- .الطرائف : ص 94 ح 131 , نهج الحخ" : ص 210 ح 83 , بحار الأنوار 
2ص 106 5 

- .احقاق الحقٌ اج 9 ص 402 نقلاً عن عطاء له الدشتکی . 

۳ .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 96 ح 177 , وراجع : ص 215 ح 6495 من 
کتابنا هذا . , 

4- .کفایه الاثر : ص 177 عن عطاء عن الامام الحسین علیه السلام , 
الاحتجاج : ج 1 ص 344 ح 56 , الغیبه للنعمانی : ص 70 , التحصین لابن 
طاووس : ص‌ 034 والثلائه الأخیره عن سلمان ولیس فیها « أنمه آبرار» ۲ 
بحار الأتوار : ج 36 ص 345 ح 211 . 


داهج البلاکت : العظیه 4 و متضی صا لیات دض اکن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 69 ص 
۳ 


ص: 525 
3 - 18 بنیان های حق 


ااظطواف به قآ این یادن ارم اه شرت + یه آر. اه کر. 
بیر سید»؟ :مقصود , اهل بیت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام اند که اهل ذکر و علم و عقل و بیان اند و اهل بیت نبوّت و کان 
رسالت و جایگاه آمد و شد فرشتگان اند . 


احقاق الحقّ به نقل از ابن عبّاس :چون روز رحلت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرا رسید , ملک الموت بر در ایستاد و گفت ی ای 
اهل بیت نبوات و کان رسالت و جایگاه اد .و شد فرششکان ۱ : سپس اذن 
لا ی ها 
مشغول است» . ملک الموت سه بار اذن خواست . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : به طرف او نگاه کرد و فرمود : «او ملک الموت است» . 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که امامان علیهم السلام را با آن 
زیارت می کنند :سلام بر شما, ای اهل بیت نبوّت و کان رسالت و جایگاه 
آمد و شد فرشتگان و محل فرود وحی و کان رحمت ! 
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علیهم السلام :امامانی نیکوکارند . انها با حق هستند و حق با انهاست . 


امام علی علیه السلام :بدانید که خداوند سبحان , برای خیر , اهلی و برای 
حق, بنیان هایی و برای طاعت , نگاه دارندگانی قرار داده است . 


ص: 52:26 


عنه علیه السلام :تحن دْعام الحقْ واَیْمَهْ الحلق وألستة الصّدق , من آطاعنا 


عنه علیه السلام :تحن آقمنا عمود الق , وهرمنا جُیوشّ الباطل . (2) 


عنه علیه السلام :تحنْ أمَناء ال علی عبادو , ومقیمو الحَقَ" فی پلادو , ینا 
تتخه وال ها کیلک العادی: ,۱3۱ 


عنه علیه السلام :لا تزولوا عَن الق وولایه هل الق , قَاِنّ من استبدَلّ نا 
هلک وفانة لیا «وحرع مها نم . 9 


الامام الحسین علیه السلام :ّا هل بیتِ رسول اللّه صلی الله علیه و آله , 
والحَخ* فینا, وبالحة؟ نطو آلستثنا. (5) 


الامام الهادي علیه السلام فی الّیاه الجامقه الْتی ُراژ با الائْقَهْ علیهم 
السلامالکه قعیم وفیمم. منم والیکم: وانتم آهاههی هد ۱0 


13 ِ نامام علی. علیه اسلا ۰( لأْمراء الکلام , وفینا 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 185 ح 10001 , عیون الحکم والمواعظ : ص 


ووه ح 9204 . 
2- .غرر الحکم : ج 6 ص 173 ح 9969 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
وو ح 9200 . 
شرر الحکم به 6ص 187 10002 ون لکد فالت اعظ * ض 
ِِ 207 


ای رن ان تسدب مات کی زرا 
الضادق عن آباعد غلمم الشلام: فعم الزضا علبه. المنلاه کی ود 2 106 
عن. العالم علیه السلام + حف. العقول : ص 115 + غرر الحکم :2 6 ص 
7 ح 10413 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9425 کلهاً نحوه , 
بحار الأنوار : ج 70 ص 179 ح 44 . 

5- .الفتوح : جح 5 ص 17 , مقتل الحسین للخوارزمی : جح 1 ص <185 نجوه . 


6- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 97 ح 177 , وراجع : ص 217 ج 6495 من 
کتابنا هذا . ۱ 

7- .نشب الشیء فی الشیء : ای علق فیه , فانتشب (الصحاح : ج 1 ص 
4 «نشب») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 233 , آعلام الدین : ص 321 , غرر الحکم : ج 2 
صِ 6 ح 2774 وفیه «تشبثت فروعه» بدل «تنشبت عروقه» ۰ بحار 
الانوار : ج 31 ص 245. 


ص: 2:27 
3 1 - 19 سرداران سخن 


امام علی علیه السلام ما دعوتگران به سوی حق و امامان مردم و زبان 
های صداقتیم . هر که از ما قرمان برد , چیرگی می یابد و هر که از ما 
سرکشی کند , نابود می شود . 


امام علی علیه السلام :ستون حق را ما , بر افراشتیم و لشعریان باطل را 
ما شکست دادیم . 

امام علی علیه السلام :ما معتمدان خداییم در میان خلقش و برافرازندگان 
حقیم در سرزمین هایش . دوست , با ما نجات می یابد و دشمن , با ما 
نابود می گردد . 

امام علی علیه السلام :از حق و ولایت اهل آن, منحرف نشوید که هر کس 
به جای ما دیگری را بگیرد , هلاک می شود و دنیا را از دست می دهد و از 
ان حسرتمندانه بیرون می رود . 

باس انم الیت مسا ایا ناس ای عرسا اس 
زبان ما به حق گویاست . 

امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که امامان علیهم السلام را با آن 
زیارت می کنند :حق با شما و در میان شما و از شما و به سوی شماست . 
شمایید اهل حق و معدن ان . 
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ريشه های ان به ما پیوسته و شاخه هایش به سوی ما سرازیر شده است . 


ص: 229 


ال(مام الصادق علیه السلام فی صقه الایمَّه علیهم السلام :جَعلَهُمْ اللَهُ خياة 
لأنام , وقصابیخ للظلام , وقفاتیخ للکلام . (1) 


و ی ا نگ سای لاه یه و الم مرن رس 
ای ها و امه له و ۱۱ 
وفاطِمَة وَالحسَنِ والخُسین علیهم السلام : آتا خربٍ لِمَن حازیثم , وب 
لِمن سالمتم . (2) 


تاریخ دهشق عن زید بن رقم :جنا سول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
مرضه الذی قیض فیه عَلی علی وفاطمَة وحسن وحخسّین علیهم السلام 1 
ققال : آتا حربْ من حارَبکم . وسِلمٌ لِمن سالمکم . (3) 


مسند این حتبل عن آبی هریره :َتظر ال صلی الله علیه و آله الی عم 
یا ری هام ان ۱و 
7 ۰ (4) 


شرح نوج البلاغه لاين آبی الحدید عن زید بن آرقم :کتا 2 قع سول ال صلی 
الله علیه و آله وقو ی الحْجرّه یوحی البه و تحم طخ » ی آشتة العرٌ. 
قجاء عَلیٌ بن آبی طالب و مه فاطِعَهُ وحسَ وین علیهم السلام ؛ 
قققدوا فی ظل حانط تتظروتة, لا رخ سول لّوصلی اللهعلیهج 
آله راهم قأتاهم , ووقفنا تحنْ مکاتنا ثم جاء الینا وهو بُظِلهُم بتو, 9 
بطرف لوب .ول فمسکاً بطرفه لاعر وقو تول :له ی 

0 سِلم لِمن سالمهّم , وخرب لمّن حاز فقان ده 
سد تٍ . (د) 


۱3 


م‌ِ 


1- .الکافی : جح 1 ص 204 ح 2, الفیبه للنعمانی : ص 225 ح 7 کلاهما عن 
اسحاق بن غالب . 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 699 ح 3870 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 52 
1 : ج 1 ص 52 ح 145 نحوه , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 161 ح 4714 , کنز العمال : ج 13 ص 640 ح 
8 ! الأمالی ۲ , عیون بآ الرضا علیه 


السلام : ج 2 ص 59 ح 223 عن آبی محقّد الحسن بن عبد الله بن محقد 

بن العبّاس الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وکلاهما 

نحوه , تزا بواز: : ج 37 ص 43 ح 18 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 14 ص رو ح 32481 , الأمالی للمحاملی : ص 447 

2 

4- ۱ : ج 3 ص 446 9704 , المستدرک علی الصحیحین : 

ج 3 ص 161 ج 4713 المعجم الکییر : ج 3 ص 40 ح 2621 , کنز العال 
ج 12 ص 97 ح 4 _شرح الاخبار : : ج 2 ص 608 ح 907 , المناقب 

لابن شهرآشوب : ج 3 ص 217 , بحار الأنوار : : ج 32 ص 321 ح 292 . 

5- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 3 ص 207 , بحار الأنوار : ج 37 

ص 95 ح 58 . 


ص: 2۱29 


۰۵ 0 اش با تیان اف با یرالیه را وگ با ار مسق با پامی‌ضای الله 
غیت رالد آتنی 


امام صادق علیه السلام در توصیف امامان علیهم السلام :؛خداوند 4 آنها را 
موجب زندگی مردم و چراغ تاریکی و کلیدهای سخن قرار داده است . 
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ای ما اس ره نا مس ره 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام فرمود : «من با هر که با شما سر جنگ داشته باشد , سر جنگ دارم 
با هر که استی شمارا در بیتتن برد اشتی ون پیش فی کیرم : 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن ارقم :پیامبر صلی الله علیه و اله در بیماری 
ای که در آن , جان داد به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
مهر ورزید و فرمود : «من با هر که با شما سر جنگ داشته باشد , سر 
جنگ دارم و با هر که آشتی شما را در پیش گیرد , آشتی در پیش می 


گیرم» . 


مسند اين حنبل به نقل از ابو هریره :پیامبر صلی الله علیه و آله به علی و 
و واه ۱ ترس اص ۱ 
شما سر جنگ داشته باشد , سر جنگ دارم و با هر که آشتی شما را در 
پیش گیرد , آشتی در پیش می گیرم» . 


شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید به نقل از زید بن ارقم :در خدمت پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله بودیم . به ایشان در اتاقي خود وحی می شد و ما 
منتظر او بودیم , تا اين که گرما شدّت گرفت . علی بن ابی طالب به 
همراه فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام اد و در سایه دیواری به 
انتظار پیامنر ضلن الله علیه و آله. نشستند. : چون پیامبر ضلی الله علیه و 
آله بیرون امد : آنها را دید و به سوق آنها رفت +« در حالی که ما در جای 
خود ایستاده بودیم . سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی ما آمد , در 
حالی که با چامه اش بر سر آنها سایه انداخته بود . یک سر جامه را پیامبر 
و سر دیگر آن را علی علیه السلام گرفته بود و پیامبر صلی الله علیه و آله 
مین فرمود : «خدایا | فن. آنها زا دوشست. دارم . تن انها را وفنتت: بدار . 


خدایا ! من با هر که با آنها آشتی در پیش گیرد , آشتی در پیش می گیرم و 
با هر که با انها سر جنگ داشته باشد , سر جنگ دارم» . پیامبر صلی الله 


ص: 530 


الاب ورین آنی رعاش سس الب صلی الله خیم و آله 
حَیْم خیم وهة مَتَعیْ علی قوس عَرَییّهٍ , وفی الحَیمّه علیً ٍِِِ 
والحسَن والخسَین علبهم السلام . ققال : یا معاشر المسلمین , 

من سالم هل الحیقه , وخربٌ ۳ حابهم . وولِیٌ من والاهم ۷ بُجهٌم 
لا سعیة الچه (1) , ط العولد . ولا یعطقم الا شَقم الجذ, دی الولاده 
۰ (2) 


ات تسه سای اه سل اد ای المع لا 
1 وعندة علی وفاطِقة والسَن واِخسَینْ علیهم السلام , ققال : 
والای نی بالق اما علی وحه اارض خلفر اک ال الم کر و 
جل ولا کر عَلیه ولا را له تاک متعالی ی لاسما ول آسماند 2 
محموذ وآتا مُحَقّذ, وشَق لک يا عَلِیٌ اسما من أسمائه قَهُوَ العلم الأعلی 
وأنت عَلُ , وق لک یا حسَن اسما من أسمائه َو المحسین وأنت حسَن , 
وق لک يا < حسَینْ اسما من آسمائه هو دُو الاحسان وآنت سین , ر وسَةٌ 
لي پا فاطِمَة اسما من آسمائه قَهُو الفاطز وان فاطعَة . ث فا صلی الله 
علیه و آله : الم ای آشهذک ی سلم لِمن سالمَهّم بوعرت آعن سار ام 

ومجبٌ لمن أَحبَهُم , ومُبِض لِمَن أبِعَضَهّم , وعَدٌ من عاداهم , وولو لِمَن 
والاهم , لام مثی وآتا منم . (3) 


۱ الجدٌ : الحظٌ (القاموس المحیط : ج 1 ص 281 «جذ») . 

- .المناقب للخوارزمی : ص 297 ح 291 , شرح الأخبار : ج 3 ص 515 ح 
ِ کلاهما عن آبی بکر . 
3- .معانی الأخبار : ص 55 ح 3 عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمی عن الامام 
الضادق عن. آببه علیهماالتسلام تحار الانوار جع 37 ض 2347 


ص: 31( 


المناقب, خوارزمی به نقل از ابو بکر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را 
که خیمه ای برپا کرده و بر کمان عربی تکیه داده بود و در آن خیمه , علی 
و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بودند . فرمود : «ای گروه 
مسلمانان اس با هر که با امل کید رن , فاطمه , حسن و حسین علیهم 
السلام ) آشتی در پیش گیرد, آشتی در پیش می گیرم و با هر که با ایشان 
سر جنگ داشته باشد , سر جنگ دارم و دوستدار کسی هستم که دوستدار 
آنهاست . آنها را دوست ندارد , مگر انسان نیک بخت حلال زاده و آنها را 
دشمن نمی دارد , مگر نگون بخت نایاک زاده» . 


اسام ی ای یم اسلا سا مر کدرا ضای لاف یه اه 
نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نزد او بودند , 
که فرمود : «سوگند به کسی که مرا به حق مژده رسان بر انگیخت , بر 
روی زمین , هیچ کس نزد خداوند عز و جل محبوب تر و گرامی تر از ما 
نیست . خداوند تبارک و تعالی نام مرا از یکی از نام های خودش مشتق 
ساخت ( 0 1۳ . ای علی ! خداوند , نام تو را از نام 
های خود. مشتق ساخته است ؛ اوست علی اعلا و تویی علی . و تو ای 
حسن , خداوند, نامت را از نام های خود بر گرفته ؛ او محسن است و تو 
حسن هستی . و تو ای حسین , خداوند , نام تو را نیز از نام های خود 
گرفته * او ذوالاحسان است و تو حسین هستی . و تو ای فاطمه , خداوند , 
نام تو را نیز از نام های خود بر گرفته؛ او فاطر است و تو فاطمه ای» . 
سپس فرمود : «خدایا ! تو را گواه می گیرم که با هر که با ایشان آشتی در 
پیش گیرد, آشتی در پیش می گیرم و با هر که با ایشان سر جنگ داشته 
باشد , سر جنگ دارم و دوستدار کسی هستم که ایشان را دوست داشته 
باشد و کینه کسی را در دل دارم که کینه ایشان را در دل دارد و دشمن 
کسی هستم که دشمن آنهاست و دوست کسی هستم که دوست آنهاست ؛ 
زیرا آنها از من اند و من از آنهایم» . 


ص: 52۱32 


المع عله لام ی کدین أتر ای صلی لله علیه و آله ما 
یقعْ قلی امه من الفتن بَعدَ صلی الله علیه ۱ : 
رسول الله , القدل مِثا آم من غیرنا ؟ ققال : بنا یف بنا یَخة 
فا الف الاه ین القاوت نفد الشری ه ها تولف اه بیق. اافلوت مه 
الفتته , قفْلت یاه ای اه ۰ (2) 


المعجم الأأوسط عن عمر بن علیٌ عن آبیه الامام علی علیه السلام أنُ قال 
و اه 2 
بل متا , پنا یَخیمْ ال ما ینا قح وین ستنقدون من رک 2 
اللة بر تین قلوبهم بعد عداوه بیئو , کما بنا ] لفَ بین قلویهم ۱ ال 
بقال ی یه لام ۱ ون ام کافرین ‏ ففال صلی الاه علبت وال 
: مفتون وکافر . (3) 


1- .الأمالی للمفید : ص 251 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 21 ح 24 کلاهما 
عن عمر بن علیْ عن الامام علیْ علیه السلام , بحار الانوار : ج 23 ص 
ِ 94. 

- .الأمالی للمفید : ص 289 ح 7 , الأمالی للطوسی : ص 66 ح 96 کلاهما 
عن عمر ین عل , بحار الأنوار : ج 32 ص 298 ح 257 ! شرح نهج البلاغه 
سیم الاوسط :1ص 56 157 , کنز العقال : ج 14 ص 598 ح 
0 ؛ الملاحم والفتن : ص 177 ح 240 و ص 318 ح 455 کلاهما عن 
مکحول , شرح الأخبار : ج 3 ص 384 ح 1258 ولیس فیها ذیله من «قال 
الامام علی» , بحار الأنوار : ج 51 ص 93 ذیل ح 38 . 


353 
۵ 21 ویزن با آنان اغاز مس کرو وبا انان بایان فی. کیره 


1/3 21دین با آنان آغاز هی کردد وبا آنان بایان هی گیردپیامیر خدا ضلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام :ای علی ! خداوند , دین را با ما به پایان 
برده , چنان که آن را با ما اغاز کرده است و در پرتو ما , خداوند , دل های 
شما را پس از دشمنی و نفرت , الفت بخشیده است . 


امام علی علیه السلام در بیان حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله فتنه 
هایی را به آگاهی او می رساند که پس از ایشان به امّت می رسد. تا اين 
که عدالت تم داد آسا هی رسد : [گفتم: ] ای پیامبر خدا ! عدالت از ماست یا 
از جز ما؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «از ماست . خداوند با ما 
آغاز می کند و یا ما به پایان می برد و در پرتو وجود ما , پس از شرک , 
شبن دل ها انس مین انکند. و من ان ققه . بة دل ها الفت من رکنیه» . 
گفتم : ستایش, خدای را برای آنچه از فضل خود به ما بخشیده است . 


المعجم الاٌوسط به نقل از عمر بن علی, در بیان گفتگوی پدرش امام علی 
ریا بخ ی اه تنایص ی ان امس شرا ۱۱ 
مهدی از ماست پا از جز ما؟ فرمود : «از ماست . خداوند . [با ما آیایان 
می بخشد و با ما می اغازد و همه با ما از شرک. رهایی می يابند و خداوند 
با ما دل ها را پس از خصومتی آشکار, الفت می بخشد , چنان که پس از 
دشمني [روزگار] شرک , دل هایشان را با یکدیگر مأنوس ساخت» . علی 
قلیه. لام کفت : ابا اما معفن انا کافر؟ تامیر .ضلی الا هو اد 
فرمود : «فریب خورده و کافر» . 


ص: 34 


الامام علت علیه السلام اقا لی سول ال صلی الله علیه و آله : با عم 
, بکُم بُنتخْ هذا مر , ویکم بُختَمْ , عَلیکُم بالطبر , ان العاقبه لِلفتَفین . 
(ظا 


عنه علیه السلام :بنا قح اللَهُ الاسلام , وبنا بَتَفْةْ . (2) 
عنه علیه السلام :بنا یَفتَجْ ال , وینا بَحتمْ ال ۰ (3) 


عنه علیه السلام :یا یا الثاسن !یا هل بیبت ینا مََرَّ اللَهُ الکذب , وبنا مرج 
ال اللّمان الکلِب , وبنا ینز اللةْ ربق ۲ وینا تفت 
وینا یَحْتمْ ال . () 


الامام الیاقر علیه السلام یا الثاسن ! آين تذقبون وأين یراد کم ؟ بنا هَدّی 
ال کم , وبنا یَیِمْ آخرکم . (5) 


- .الأمالی للمفید : ص 110 ح 9 عن محّد بن عبدالله بن علی بن 
الحسین بن زید عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار ‏ 0 
3 ص 142 ح 93 . 
2 .الاحتجاج : ج 1 ص 544 ح 131 عن الأصبغ بن نباته , مختصر بصائر 
الدرجات : ص 203 عن رسول الله صلی الله علیه و آله نحوه » اعلام 
الوری : ج 1 ص 508 , بحار الأنوار : ج 10 ص 83 ح 1 ؛ کنز العمال : ج 
6 ص 196 ح 44216 نقلا عن وکیع . 
3- .الخصال رن یس ومد نی حاکن اه 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , کمال الدین : ج 1 ص 206 ح 20 , بصائر 
الدرجات : ص 63 ح 10 . الأمالی للطوسی : ص 654 ح 1354 کلها عن 
خیثمه عن الامام الباقر علیه السلام , سعد السعود : ص 1007 بخار آلا توا 
: ج 10 ص 104 ح 1. 
4 ,کتاب شلیم بن فیس : چ 2 ص 717 ۳ 17 , شرح الاخبار : ج 3 ص 
2 ح 1231 نحوه , بحار الانوار : ج 34 ص 263 ح 1006 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 471 ح 5 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 189 
کلاهما عن آبی بکر الحضرمية , بحار الأنوار : ج 46 ص 264 ح 63 . 


ص: 535 


ای علی هه الا امش ها ای ال یمه لب من وهای 
پیش گیرید که انجام کار , از آن پرهیزگاران است» . 


امام علی علیه السلام :خداوند , اسلام را با ما آغاز کرد و با ما به پایان می 
برد . 


امن اوه اما ماع ی مان ی ره 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! ما خاندانی هستیم که خداوند , دروغ را 
با ما مشخص می سازد و بیماری سخت را با ما از میان می برد و ریسمان 
خواری را با ما از گردن های شما می گشاید و با ما اغاز می کند و با ما به 


پایان می برد . 


خداو ده اما تن ما راهدات کرو میاه اخرین شا را بایان 
خواهد بخشید . 


ص: 536 
الامام الرضا علیه السلام :بنا قح ال الاین . وبنا بَختَمْ ۰ (1) 


لامام الهادی علیه , السلام فی الژّیازه الجامقه الّنی یزار بها الْیمَهْ علیهم 
السلام تبکم فتع اللدء.ویکم بشتم : ۱21 


13 22لا یقاس بهم آخذُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تحن أهلْ بّيتِ لا 
یقاس بنا احد . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :تحنْ آهل البيتِ لابقابل بنا آَحَذ , من عادانا قَقَد 
عادی اللَة (4) 


الامام علیّ علیه السلام الا یقاس بألٍ مُحَمّدٍ صلي الله علیه و آله من هذه 
الامّه ۱۳ . (5) 


عنه علیه السلام :تحن أهل البَیتِ لا یقاس بنا آحَذ , فینا ترَلّ القرْآَنْ , وفینا 
خعدی ااسااد رح 


شیر ای 2 ص10 ی الا بن توت متیر اف رات < رن 
4 ح 384 عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 
2 ح 5 . 
2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 99 ح 177 , وراجع : هذه الموسوعه : ج 10 
صِ 0 ح 1059 . 

- .الفردوس : ج ص 283 2 6838 , ذخاثر العقبی : ص 17 کلاهما عن 
نس کنز العقال : جح 12 ص 104 ح 34201 ؛ معانی الأخبار : ص 179 ح 

, الاختصاص : ص 13 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار 

: ج 68 ص 45 ح 90 . 
4- .ارشاد القلوب : ص 404 , الأمالی للصدوق : ص 563 ح 758 عن 
الأصبغ بن نباته عن الامام عون علیه السلام 1 بشاره المصطفی ص 11_51 
وفیهما ذیله من «من عادانا ...» 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , غرر الحکم : جح 6 ص 432 ح 10902 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 535 ح 9802 , بحار الأنوار : ج 23 ص 117 ح 32 


6 .عپون آخبار الرضا علیه السلام 2 ص 66 ح 297 عن الحسن بن 
غیه آلله الشمیحی عن الافام‌الرضادگن ایام عامی السلام شرح الاخبار : ج 
2 ص 202 ح 532 , نهج الحق : ص 253 , کشف الفمّه : ج 1 ص 30 
وفیها صدره الی قوله «بنا آحد» , بحار الأنوار : ج 26 ص 269 ح 5 . 


ص: 37 
3 / 1- 22 هیچ کس با آنان سنجیده نمی شود 


امام رضاأ علیه السلام :"خداوند , دین را با ما آغاز نموده و با ما[هم ] پایان 


امام هادی فاند لماع در فبازت عامعه که‌با ار امامان علنهم السلام را 
ارت ی تفه او سا ار کو ها ما ای شش سس نی 


3 / 1 22هیچ کس با آنان سنجیده نمی شودپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما سنجیده نمی شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما برابر 
نهاده نمی شود و هر که به دشمنی با ما بر خیزد , به دشمنی با خدا 
امام علی علیه السلام :هیچ کس از این امُت, با خاندان محمد , سنجیده 


نمی شود و هرگز کسی که نعمت های این خاندان به سوی او روان است , 
باء انفا فتفاوق دانشته تضی نننود.. 


و ما اهل بیتی هستیم که هیچ کس با ما سنجیده نمی 
شود . قرآن در میان ما نازل شده است و خاستگاه رسالت , در میان 


۲ 


ص: 538 


عنه علیه السلام :تَحْ الجباء , وآفراطْنا آفراط الأنییاء , جزئنا جزت ال , 
وَجزب الفتّه الباغیِهٌ زپ الشیطان , ومن سوّی بیتنا وبین عَذُونا فلیتخن:ها : 
(1) 


المناقب لابن شهرآشوب عن الحارث :قالَ لی عَلوٌ علیه السلام : تحنْ آهل 
بیتِ لا ِِ بالثاس , فقام رَجْل قأتی ابن_ عباس قأخبرخ ِِ. , فقال : 
ضَدّق علی , لیس الثبیتٌ صلی الله علیه و آلم لا یقاس بالثا ؟ وقد ترّل 
فی علیٌ «ِنّ الذیت منوا و عملواً الَالحات ولیک هم حَیّرٌ الْبربّه» (2) . 
(3) 


علل الشرائع عن عتّاد بن صهیب : فُلث للضایق جعقر بن مُحَشّد علیه 
السلام : اخیرنی عن آبی در , | و فصل ام آنثم آهل التیتِ ؟ ققال : تاین 
طهیب , گم شهوژ السَته ؟ قفلث : اثنا سر شهرا , ققال : وگم الم منها 
؟ لت : آرتقة آشهر , قال : قسَهژ رمضان منها ؟ فلث : لا, قال : قسَهٌ 
رقضان فصَل آم اهر ژ العْرم ؟ قَقْلثْ : بل شهرژ رمضان , قالّ : لک 

تحن آهل اتیب لا قاسم ینا أحذ , واه آبا در کات فی قوم من آصحاب 
زسول ال صلي الله علیه و آله قتداکروا قضایَِ هده اه ,کال آبه ٩5‏ 
«فصَلّ هذه له یه بخ آبی طالب علیه السلام , وقو سیم اجه والتار 
0 وفق مایق هذو لاه وفاروفها , وعجَة له و علیها» . قما نقت من القوم 
الباجلی من تینهم الی سول الله صلی الله علیه و آله خر یقول ابی 55 
واعراضهم عَنة وتکذییمم له , ققال سول اه صلی الله علیه و آله : ما 
اطلت الحضراء , ولا فلت القبراء تعنی نکم یا آبا آماقة 2 


آصدّق من ایو در . (2) 


افص تایه ای ای خر ص06 وه تشاد : 

2 ص 459 ح 1189 کلاهما عن حیّه العرنی , کنز العمّال 11ص 556 
ح 31728 ؛ الأمالی للطوسی صي 270 ح ۵02 , بشاره المصطفی : ص‌ 
6ص 273 7 4132 کلها غن حیه العرتید الالی لته دص 


34 ح 4عن خنش, بن المعتمر, وفیه. ضدره الی. فوله.« افر اط الانبیاع: 
بحار الأنوار : ج 23 ص 106 ح 5 , وراجع : الکافی : جح 1 ص 223 ح 1. 


2- .البینه : 7 . ۲ ۱ 

3- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 ص 68 نقلا عن آبی نعیم الاصفهانوت 
فیما نزل القرآن فی علیث علیه السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 8 . 

4 .علل الشرائع : ص 177 ح 2 , بحار الأنوار : ج 22 ص 406 21 . 


ص: 539 
7 . امام علی علیه السلام :علل الشرائع عن عباد بن صهیب : فلت 


سِ ۹ 1 و ۶ 


للصادق جعقر بن مَحَمّدٍ علیه السلام : آخیرنی عَن آبی 5 , أَ و آفضل آم 
ِِ : یاب ضَهّیب . گم شهور السَته ؟ قفْلتْ : اثنا عَسَرَ 
1 : وگم ارم ونها ؟ فلت : آرتعة آشهر شهر , قال : قسَهر رمضان 


۳ 


۱ , قالِ : قکذک تحن هل البیتِ لا قاس با آحذء وان با ۲5 
کان في قوم من آصحاب سول ال صلی الله علیه و آله تذاگروا قضایْل 
هده الأمّه , ققال آبو در : «َفصَلّ هه امه عَلِیٌ بن آبی طالب علیه 
السلام وهو قسیم الجنه والثار , وهو صذیق هده الامه وفاروقها , وحجه 


وکَدَبَة . قَدَهبِ آبو آمامة الباهلِیً من تینهم |لی سول اللّه صلی آلله علیه, و 
آله قَأخَبرخ بقول آبی در واعراضهم عنغ وتکذییهم له , قَقال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : ما َظلْتِ الحضراء , ولا لت القبراء بَعنی هنم یا 
الا ایاه من ام اوه هن ای 1 


1- .علل الشرائع : ص 177 ح 2 , بحار الأنوار : ج 22 ص 406 21 . 


ص: 540 


7 . امام علی علیه السلام : بزرگواران, ماییم و جلودارانِ ماء جلوداران 
انبیایند . حزب ما حزب خداست و حزب گروه سرکش ,؛ حزب شیطان 
| 


: «ما خاندانی هستیم که با مردم سنجیده نمی شویم» . مردی برخاست و 
این خبر را بة. این عباش رساند . او کفت. + علن. زانست: کفته. است: : آیا 
۳ . ۳ 
باره علی نیز این آیه نازل شده است : «آنها که ایمان آورده اند و کار 
شایسته کرده اند , انها بهترین مردمان اند» . 


غلل تشر ان به تنعل ان غاد ی یی ببه امام صادق علیه السلام گفتم : 
بفرمایید که آيا ابو ذر برتر است با شما اهل بیت؟ قرمود : «ای پسر 
صهیب ! شمار ماه های سال , چند است؟» . گفتم : دوازده ماه . فرمود : 
نیمار اه های حرام , چند است؟» . گفتم : چهار تا . فرمود : «آیا ماه 
رمضان در شمار آنهاست؟» . گفتم : خیر . فرمود : «ماه رمضان , برتر 
است يا ماه های حرام؟» . گفتم : ماه رمضان . فرمود : «با ما اهل بیت 
نیز هیچ کس سنجیده نمی شود . ابو ذر در میان جماعتی از اصحاب پیامبر 
کا ای اه ی مت که ار سم 
طالب علیه السلام است که تقسیم کننده بهشت و دوزخ است . او هماره 
راستگوی اين ات و جدا کننده حق از باطل و حجّت خدا بر امت است . از 
میان شنوندگانِ ابو ذر , کسی نماند , مگر آنِ که روی از او بتافت و 
ما 
نزد پیامبر خدا رفت و سخن ابو ذر و روی بر تافتن مردم از او و دادن 
ره زاس ای اما اه و مسا مار 
دا صلی ال ماه وهی انم کی اد ون زر 
پشت خود, هیچ کس را در میان شما ای ابو آمامه حمل نکرده است که 
ان زاس واه انعر داتس اند #. 
3 / 2جوامغ حصائْصهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی ال تعالی جََة 
فِتَ وفی آهل ینت القضل , وَالسرّف , والسَخاء , ام 
والجكمة , وان لتا الأخْرَ کم ال 11 


عنه صلي الله علیه و آله :آعطینا هل ابیت سبقة لم بُعطهُنَ ۶ حذ قبلّنا ولا 
بُعطاها أحذ بعدنا : الصَباحة (2) , والقصاحه , والسُماحة , وَالسْجاعَة , 
والجلم , والعلم , وَالمحبّة من النساء . (3) 


عقم ضلن. اللهغانه له اعد مت آللع ات ال ان عف العام 
وَالجِعمَء فی عقبی وعقب عقبی , وفی زرعی وزرع ررعی الی یوم القيامّه 
د فاسعت لی.: ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :جع ال عز و جل آنا عَشرّ خصال آم یحعها 
لاْحد قبلنا ولا تکونْ فی أحد غیرنا: فیتا لحم , والجلم ,,والعلمٌ , وال 
وَالسّماحَة 1 وَالشْجاعة 1 والقصد (5) 4 والصدق 4 والطهوژ 4 والعفاف ۰ 
وتحن کلمَة افو , وسبیلّ الهّدی , والعتلٌ الأْعلی , وَالحَْ المظمی , 
والشروه الونقی , والحیل العتين . وتحن الذین أمَر ال آنا بالعو3ه «قمَاا 
بعد او لا الصّلال قأنی ضرفون» (6) ۰ (7) 


[- .الموده فی القربی : ص 1321 , ینابیع الموده : ج 2 ص 302 ح 663 
2- .الصَباحَه : الجمال (مجمع البحرین : ج 2 ص 1003 «صبح») . 

- .الجعفریات : ص 182 , النوادر للراوندی : ص 123 ح 138 وفیه 
«المحبّه للنساء» بدل «المحبه عن النساء» وکلاهما عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 26 ص 265 ح 51 ؛ المناقب لابن 
المغازلی : ص 295 ح 337 عن موسی بن اسماعیل عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام وراجع : ذخاثر العقبی : ص 45 . 
4 .ینابیع الموده : ج 1 ص 74 ح 9 , کفایه الأثر : ص 165 کلاهما عن عبد 
لله بن الحسن عن آبیه عن جدذه الامام الحسن علیه السلام وص 139 عن 
حذیفه الیمان وکلاهما نجوه ولیس فیهما ذیله من «الی یوم القیامه» , بحار 
الأنوار : ج 36 ص 340 ح 201 . 
5- .القصد : القدلّ , والقصدٌ : بین الاسراف والتقتیر (مجمع البحرین : ج 2 
ص 525 «قصد») . 
6- .یونس : 32 . 

- .الخصال : ص 432 ح 14 , تفسیر فرات : ص 307 ح 412 نحوه 
وکلاهما عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 26 ص 244 ح 5 . 


ص: 411 
3 / 2 ویژگی های جامع ایشان 


اشاره 


3 / 2هیژکی ها جامع ایشاتییامیر دا صلی الله. غلیه. و آله ءشدامند 
متعال. فضیلت , شرافت , سخاوت , دلیری , دانش و حکمت را در من و 
خاندانم گرد آورده است و آخرت , از آن ما و دنیا از آن شماست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به ما اهل بیت , هفت ویژگی داده شده 
است که به هیچ کس پیش از ما يا پس از ما داده نشده و نخواهد شد : 
زیبایی , گشاده زبانی , گذشت , دلیری , بردباری , دانش : دوست داشتن 
زنان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من از خداوند تبارک و تعالی خواسته ام 
که علم و 2 
های ایشان تا روز رستاخیز قرار دهد و خداوند هم دعای مرا مستجاب 
کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (خداوند عز و جل ده سرشت را در ما گرد 
آورده که نه برای پیشینیان و نه برای دیگران گرد نیاورده است . در ماست 
حکمت . بردباری , دانش , نبات , گذشت . دلیری , میانه روی , راستی ,؛ 
پاکی و پاک دامتی ۱ ماییم کلمه تقوا و راه هدایت و الگوهای والا و برترین 
حجت و دستگیره استوار و ریسمان سخت و ماییم که خداوند به دوستی با 
ما فرمان داده است : «پس از حق , جز گم راهی چه خواهد بود؟ پس 
چگونه [از حق ] باز گردانده می شوید؟» . 


ص: 242 


عیه صلی الله علیه و آله فی صقه عَلِیٌ علیه السلام مُوَ سَیّد الأوصیاء , 
اللحوقٌ به سَعاده , والمَوث فی طاعته شَهاده , و اسمْة فی التُوراه ققرون 
الی اسمی , ورَوجثة الصَدْیقَه الکبری ابتني , وابناة سَیْدا شباب آهل الجَتّه 
بای , وقو وفعا وله تعدقم خَجِع ال علی خلقه بعد المتین » وق 
آبواثٍ العلم فی آَمّتی , من تبقهّم تجا من الثار . ومن اقتدی بهم هدت |لی 
صراط مُستّفیم , لم يب اللَهُ عز و جل مَحبتهُم لعبد الا أَدحلَهُ ال الجَتَة . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله : هل البّیتِ أهلْ بیتِ الرَحمه , وسَجَرَه اوه , 
ومَوضع الرّساله , ومختلف الملایکه , ومَعدن العلم . (2) 


الامام علی علیه السلام :حصُصنا یمه : یقصاحه , وضباحو , وسماخه , 
وتجدو 4 وخظوو عند النساء ۱3 


نی للصدوق هی 4 2 عن جايرء مشازق. آنوار القین #ض: 
56 نجوه ‏ بحار اور ۰ 8 ص 92 2 6 . 

ی ما ای ی 
امه اه ی در و اسعا لسن وا و 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 246 ح 11 ؛ 
اه اه دض 292 ین او موی سای احمی ال 
ات هسام نود ۱ 

الخضال +ص 286 40:2 مار الاار عم ی 191 12 


ص: 43 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف علی علیه السلام :او سٌرور 
اوصیاست . پیوستن به اوء نیک بختی است و مرگ در راه فرمانبری از او, 
شهادت است . نام او در تورات , کنار نام من است . همسر او صذیقه کبرا 
, دختر من است . دو پسر او , شروران جوانان بهشتی , دو پسر من اند . 
او با دو و امامان ینس از ایشان. حخت های خدا| بر خلق او پس از 
پیامبران اند . آنها درهای دانش دز خبان ات منود هو که ان آفشان 
پیروی کند , ان ان رهایی می یابد و هر که به آنها اقتدا کند , به راه 
راست هدایت می شود . خداوند عز و جل, محبت انها را به بنده ای 
نبخشیده , مگر آن که او را در بهشت وارد کرده است . 


ای ی له و لاجر ری تس ها اه 
رسالت و مکان آمد و شد فرشتگان و کان دانشیم . 


امام علی علیه السلام :پنج سرشت , تنها از آن ماست : گشاده زبانی , 
ژیبایی: + کشت دلیرق .و فترلت نرق زنان: 


ص: 2:4 


۵ 


عنه علیه السلام لَمّا سُیْلَ عن قرش ما بنو مخزوم قریحاتة فریش, ار 
خی رهام ما ای ما و ۲ ۱ ِ 
ومتغها ما وراء ظهورها فا ی فا لا ی ایا ما ده 
الموتِ بتفوسنا , وهم اکتَرٌ وأمکر وآنکر , وتحن فصَخ واآنضَخْ وأصیخْ . (1) 


عنه علیه السلام فی جُطبَهٍ یر فیها قضایل هل البَیتِ علیهم السلام :فیهم 
کرايم ان , وهم کنورٌ الرحمن , ان تطقوا صَدقوا , وان صَقتو| رف 
یسبقوا| 


کله علیه السلام تال , لد لمت تبلرج ع الرسالاتِ 0 واتمام العدات ۰ وتمام 
الکلمات» فظتوا أهل الق آبه‌ان الجکم . وضیاء الأمر ۰ (3) 


عنه علیه السلام بت اهتدیتم فی الظلماء 1 وتف (4 درو العلیاء ۰ وبنا 


آفجرثم عَن السٌرار . وق سَمغ لم یَفقه الواعیه , وکیف پراعی ال (5) 
من ضَعَّتة الَيحَة ؟! ژبط جنان آم بُفارقة الحَمَقان . (6) 


ِ 4 :آلا وژئا هل البّیتِ آبواثِ الحکم , وأنواژ الظلَم , وضیاء 
۰ 


عنه علیه السلام تن نو السْماوات, والأْرض . وسْفْنٌْ التّجاه ۰ وفینا 
مکنونْ العلم . والینا تقصيرٌ الأمور رقیفهدیا تقطع الخحم. فقو خایم الانمه: 
ومنقذ د الا 1 ومَنتهی النور 2 وعاضض السر , فلیهن من استمسشک ۹ 
وخشر علی محنبتنا . (8) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 120 , بحار الأنوار : ج 34 ص 343 ح 1163 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , بحار الأنوار : ج 26 ص 266 ح 53 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 120 , بشاره المصطفی : ص 202 , المناقب لابن 
نهر آنتتوب: : ۳۰ 2 ص‌‌ 29 عن حذش الکنانی وکلاهما نجوه , بحار الا نان : ۳۰ 
4 ص 221 ح 993 , وراجع : کنز العقّال : ج 14 ص 594 39679 . 

4- .تسیم الشیء : علاه (لسان العرب : ِ 12 ص 306 «سنم») . 

5- .التبا : الصوت الخفی (لسان العرب : ج 1 ص 164 «نبا») . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 4 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 ح 4006 
نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 237 ح 190 نقلاً عن الارشاد . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 341 ح 2786 . ۱ 

8- .تذکره الخواص ص 130 عن احمد بن عبد الله الهاشمیت عن الامام 
العسکر ی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 300 ح 6 ؛ مروج الذهب : 
۳ 1 ص‌ 33 نجوه . 


ص: 45 


امام علین علیه السلام هنحافی. که از در باره اوصاف قربش پر سید ند : اما 
بنی مخزوم , گل خوش بوی قریش اند . هم صحبتی با مردانشان و 
زناشویی با زنانشان را دوست داریم . اما بنی عبد شمس , دوراندیش 
ترین قریش اند و در حمایت و ار آنچه پشت سرشان دارند , 
استوارترند . و اما ما در انچه را که در دستمان است. بخشنده تریم و به 
جان دادن هنگام مرگ, سخاوتمندتریم و ایشان (بنی عبد شمس) بیشترند 
و فریبنده تر و زشت روتر و ما فصیح تر و نیکخواه تر و خوش روتریم . 
امام علی علیه السلام در سخنانی که در باره فضایل اهل بیت علیهم 
السلام بیان نمود [آیات مدح و آمنقبت قرآن, در بارم ایشان نازل شده و 
آنان گنج های خداوند بخشنده نذا کر به گفتار ژ لب بگشایند , راست می 
گویند و اگر خاموش بازتیه دیکری نو انان شش هی گنرد 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا , رساندن پیغام ها و وفا به وعده ها 


و همه معانی را یاد گرفتم . ابواب علم و معرفت و راه روشن , در نزد ما 


اقام‌علی.علیه السلام "ان هام که ذرتازیکی: | مر اهی ناد ان ]نبودید ؛ 
به وسیله ما به راه راست قدم نهادید و بر کوهان بلندی سوار شدید , و به 
واسطه ما از تیر گی [آشب ]. داخل روشنایی [صبح ] گشتید . کر باد گوشی 
که از فریاد راه نماء پند نگرفته است ! چگونه گوشی که از صدای رسا 
سنگین و کر گشته , صدای آهسته را می شنود ؟ و [چگونه آدلی که از 


امام 1۹999 علیه السلام آگاه باشید ! ما اهل بیت؛ درهای حکمت و پرتو 


امام علی علیه السلام :ما نورهای آسمان ها و زمین؛ و کشتی های نجاتیم . 
نهفته های دانش , در میان ماست و سرنوشت امور , در دست ماست . با 
مهدی ماست که حجّت ها تمام می شوند و اوست خاتم امامان و رهایی 
بخش امّت و پایانه روشنی و سر سر به هر . پس خوش حال باشد کسی 
که به حلقه ما چنگ در می زند و بر محبت ما بر انگيخته می شود ! 


ص: 546 


عنه علیه السلام :ها الا ! تن آبوابٌ الجکمه , وهفاتیٌ الرَحمَه , 
وسادةه الامّه 4 واَمَناءٌ الکتاب 4 وقصل الخطاب 1 وبنا بث بثیث اللَه , وبنا بعاقت . 
(1) 


ای الدرحات اس ی نی یاکسا 
قحیة ال وأئنی عَلیه , ت قال : ان ال اصطفی مُحمَّدا صلی الله علیه و 
آله پالساله ون بالوحي , وآنال فی التاس وأنال , وفینا آهل یت عاقلِ 
(2) العلم وأبوابٌ الجکقه وضياء الأمر قعن چا منگم تققة ‏ ویقتل 
منة عَمَلّهْ , وقن لم یتنا منم لم ینقعة ولاُقتل یره ۶ 2 


فاطمه الرُهراء علیهاالسلام من کلام لها تُخاطِبْ فیه با تکر وفقروجماعة 

من المهاجرین والاأنصار :فرَضّ ال الایمان تطهیرا لکم من الشر . 
وطا تن نظاما , واماقتنا آمنا من الرفه ۰ وختنا عژا لاسلامم .لا تبرخ 
تَأمژکم وتأمرون جحلی دازت ۳۹ بنا رحخی الاسلام 1 ودرّ خلت الأنام 1 
وحضعت نعره 5 ری , وبات 4 نیرانْ العرب , وهد ات دعوه الهرج , 
وّاستوسق نَظام الدّین . (5) 


سار آنواز یفن دض ار عن. آیی سین الخدر خن بهار الانوار «ج 
6 ص 260 ح 37. 

2- .معاقل : خصون (النهایه : ج 3 ص 281 «عقل») . 

3- .بصائر الدرجات : ص 365 ح 12 , بحار الأنوار : ج 27 ص 181 ح 31 . 
4- .باخت : سکنت وفترت (لسان العرب : ج 3 ص 9 «بوخ») . 

5- .بلاغات النساء : ص 28 عن زید بن علین عن عمته زینب علیهاالسلام , 
کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 567 ح 4940 عن جابر عن زینب بنت 
علی علیهماالسلام , الاحتجاح : ج 1 ص 258 و 271 ح 49 عن عبد اللّه بن 
الحسن عن آبیه عن جده الامام الحسن علیه السلام , دلائل الامامه : ص 
3 ح 36 عن زید بن علیث عن آبائه علیهم السلام , کشف الغقه : ج 2 
ص 109 کلها نحوه وراجع : المناقب لابن شهراشوب : ج 2 ص 207 . 


ص: 247 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! ماییم درهای حکمت و کلیدهای رحمت و 
سروران امقّت و معتمدان قران و سخن پایانی . خداوند به سبب ما پاداش 
می دهد و به سبب ما کیفر می کند 


تصای الفر اش از ا‌خمی ای هه از سا 
خواند و خدا را ستود و ستایش کرد و سپس فرمود : «همأنا خداوند ۰ 
مس ای ال یه 4 سوتاتسا ات ناه 
ساخت و سنگرهای دانش و دروازه های حکمت و پرنو امور را در میان 
مردم و ما اهل بیت قرار داد . پس هر که از شما ما را دوست بدارد , 
ایمانش بدو سود می رساند و عملش پذیرفته می گردد و هر که از شما ما 
را دوست نداشته باشد , ایمانش به او سود نمی رساند و عملاش پذیرفته 
تقی. دزد ی 


فاطمه علیهاالسلام در کلامی که در آن , ابو بکر مر او کر هی اد 
مهاجران و انصار را مخاطب قرار می دهد :خداوند , ایمان را بر شما 
واجب کرده تا از شرک پاک شوید... و فرمانبری از ما را داح کر 
نظام یابید و پیشوایی ما را واجب کرده تا از پراکندگی امان یابید... . ما 
وه به نما فرمان فی‌دانه آم عفط عرمان مرح با ان که 
آسیای اسلام با ما به گردش در آمد و باران برکات بر مردم فرو بارید و 
نعره شرک فرو نشست و آتش جنگ, خاموشی گرفت و دعوت هرج و مرج 
به آرامی گرایید .و سامانه ذین نظم یافت.. 


ص: << 


عنها علیهاالسلام :الَفُوا ال حقّ تایه ... تحن سین فی خَلقّه , وتحنْ 


و و نم و و 


صَنه » ۱ , وتحن ورئة آنبیائه . (1) 


الامام الحسین علیه السلام فی یوم عاشوراء : آتا اب عَلی الخّیر من آل 
هاشیکفانی بهذا مَفحَرّا حین أفحَرٌ وجدی سول الله ارم خلقهوتحن 
سراخٌ اللّه فی الأرض رهز وفاطم ان هن شلاله. احمتوعمن. بدعی 5 
الجناخین جَعفرٌ وفینا کُتابو الله انزل صاد قا وفیتا الهٌدی والوحی بالخیر یذکز 
وتحنْ اما الله للخلق كلهِمئُسد بهذا فی الانام وتجهز وتحن وله الخوض 
شیعَهومبغضتا بوم ,القیاقه : 2 و 


الامام زین العایدین علیه السلام من حطته له فی مجلس بزید :یا لاس ! 
اعطینا سنا . وفصّلنا بسبع : أعطیتا العلق , والجلق . والِسّماحة , والقصاحة , 
والسجاعة : والفکته فی فلوب القومنین ..وفصنا بان عتا الشع المضار 
و فا ی 


واسَدٌ الرسول . شوه فتاء الغالخین. فاظعه اتصول. : وا متطا بهذم 
الا وی دا كت ار له ۰ (3) 

عنه علیه السلام فی صعَه أهل البّیتِ علیهم السلام :ین فُروع السَجَرَه 
المُیازکه , وبقایا الطَفوه لین آذهت ال عَهم الرّجسن وطَعَّهمٍ تطهیرا , 


ورام من لافات . وافتصض مودتهم فی الکتات.. هم آلعروه الوفن: : ونم 


1 رن تهج البلاغه این این الخدید 16.۶ ی 211 غن.قیو الله. ین 
زینب علیهاالسلام ؛ دلائل الامامه : ص 114 ح 36 عن زید بن علیث عن 
ادات هم سم کی 

2- .المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 80 , الاحتجاج : جح 2 ص 103 ح 
8 , مطالب السوول : ج 2 ص 60 نحوه , بحار الانوار : ج 45 ص 49 ح 
34 . 


3- .مقتل الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 69 ؛ بحار الأنوار : ج 45 ص 138 


4 .کشف الفقّه : جح 2 ص 311 , بحار الأنوار : ج 27 ص 194 ح 52 . 


ص: 29 


فاطمه علیهاالسلام "پروامندی از خدا| را آن گونه که باید , در پیش گیرید... 
. ما وسیله خداییم در میان بند گانش و ما خواص اوییم و ما جایگاه قدس 
اوییم و ما حجّت او در غیب اوییم و ما وارثان پیامبرانیم 


امام حسین علیه السلام در روز عاشورا :من پسر علی. برگزیده خاندان 
هاشم هستم . برای به خود بالیدن , همین افتخار برایم کافی است . نیای 
من , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است که بهترین خلق خداست. ما 
چراغ خداییم که در زمین می درخشد . فاطمه , مادر من است که از سلاله 
احمد است. عموی من جعفر است که «دارنده دو بال» نامیده می شود . 
کتاب خدا در میان ما به حق نازل شد. هدایت در میان ماست و وحی , از 
مابه نیکی یاد می کند . ما امان خداییم برای همه خلایق و اين را در میان 
مردم , پنهان و پیدا می گوییم . ماییم عهده داران حوض کوثر که دوستان 
خود را سیراب می کنیم با جام پیامبر خدا و این چیزی است که هرگز انکار 
نمی شود . طرفداران ما در میان مردم , بهترین ها هستند و بدخواه ما , در 
روز رستاخیز, زیان می کند . 


امام زین العابدین علیه السلام در سخنرانی ای در مجلس بزید :ای مردم ! 
به ما شش سرشت بخشیده شده و به هفت امر فضیلت داده شده ایم . به 
ما علم , بردباری , گذشت , گشاده زیاتی , دلیری و محبّت در دل موّمنان 
بخشیده شده است, و برتری داده شده ایم به این که پیامبر برگزیده , 
محمّد صلی الله علیه و اله , از ماست و صذیق, از ماست و طیار. از 
ماست و شیر خدا و شیر پیامبر, از ماست و سرور بانوان جهان , فاطمه 
بتول, از ماست و دو نوه این امّت و سالار جوانان بهشتی, از مایند . 


امام زین العابدین علیه السلام در توصیف اهل بیت علیهم السلام :آنها از 
شاخه های ِِِِ مبارک و باقی مانده برگزیدگانی هستند که خداوند , هر 
گونه پلشتی را از آنها زدوده و کاملاً پاکشان گردانیده و از آفات, مبژایشان 
داشته و دوستی با آنها را در کتابش واجب کرده است . آنها دستاویز 


ص: 550 


الامام الباقر علیه السلام :تحن حُجْهٌ الله , وتحنْ بابْ اللَهٍ , وتجن لسانْ ال 
, وتحن وج اللَه وت عبت الاب فین حاقم ورس ولا امر الله فی عبادو . 
[0 


عنه علیه السلام :2 تحنْ هل بیتِ الرَحمه , وسَجَرَهُ البّْه , ومعدِنْ الجکمه , 
ومَوضِع الملائْکه ۳ الوَحي . (2) 
عنه علیه السلام :تَحن من بنا یَفتَحٌ وینا يَختم ور ار ره الهّدی , , وتحنٌ 


مصابیح الدجی , , وتحن مَنار القّدی , وتحن السابقون , وَتحنْ الاخرون ۳۳ 
عنه علیه السلام :[ا لتعرف الوَجْلّ ادا یناخ یحقیقه اللیمان وخقیقه الّفاق 


۰ (4) 
الامام, الصادق علیه السلام تحن قوٌ قرّض ال عز و جل طاعتنا , تا 
الانفال (5) , ولنا »۱ وتحنْ الرّاسخون فی العلم , ,وتحن 
السو‌دو انویه قال ار ال +صا تروق الاست له عا عاباهم آلاه مر 

فصله» (۵) ۰ (1) 


- .الکافی : ج 1 ص 145 ح 7 ,بصاثر الدرجات : ص 61 ح 1 یت 
ِِ 1ص 260 ۶ 21 کلها غیخ آسود بن سعبه, ار الا توا : 29 
ی بت 

- .الارشاد : ج 2 ص 168 , الخرائج والجرائج : ج 2 ص 892 . المناقب 
0 ج 4 ص 206 , کشف الغقّه : ج 2 ص 340 , روضه 
الواعظین : ص 227 , بحار الأنوار : ج 46 ص 288 ح 11 . 

3 .کمال الدین : ص 206 ح 20 , الأمالی ااساوی ب ۵54 13534 
بصاثئر الدرجات ن ص 63 ح 10 اقب ان موی هی 206 
کلها کن خیتمه , بحار لور : ج 26 ص 248 ح 186 . 

4- .الکافی : ج 1 ص 238 2 وا 2۳ , المناقب لابن 
شهرآشوب: ج 4 ص 188 کلها عن جابر بن یزید , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام 2 ض: ۶227 1 .بضاتز الذرحات ۶ص 115 .1 کلاهما عی«غید 


الرحمن بن آبی نجران عن الامام الرضا علیه السلام , بخار الانوار : ج 23 
کل ‏ قر 

- .الأنفال : العَنائْمٌ فاص لها جنس ال (مفردات آلفا ظ 
لقر آن : ص 820 «نقل») . 

۱ 0 

- .الکافی : جح 1 ص 186 ح 6 , تهذیب الأحکام : جح 4 ص 132 ح 367 , 
4 : ج 1 ص 247 ح 155 , پصائر الدرجات : ص 202 ح 1 , 
المناقب لابن شهراشوب و ص نم مان انس التاع الک ی کار 
الأنوار : ج 23 ص 194 ح 20 . 


ص: 51 


امام بافر علیه السلام :ها حفت خدایم ما در گذایش مازتان خداییم, ها 


وجه خداییم . ما جشم خدا| در میان مردمیم. ما عهده داران امر خدا| در 
میان بندگان اوییم 


امام باقر علیه السلام :ما , اهل خانه رحمت, و درخت نبوّت و معدن 
حکمت و جایگاه فرشتگان و مکان فرو آمدن وحی ایم . 


امام باقر علیه السلام :ما کسانی هستیم که با ما آغاز و با ما پایان می 
ماییم نخستینیان و پایانیان. 


امام باقر علیه السلام :ما هر گاه فردی را ب ببینیم, حقیقت آیمان وحقیقت 
نفاق را در او در می یابیم. 


امام صادق علیه السلام اما گروهی هستیم که خداوند عز و جل فرمانبری 
از ما را واجب کرده است . انفال (1) و برگزیده اموال, از آن ماست . ما 
راسخان در دانشیم . ما را کرفتاران-حسادت دیکرانيم. که خداونق در باره 
آنها فرموده : «یا فستم بش آ ما چه نیت ره خداوند بر بدیشان 
داده , حسادت می ورزند» . 


1- .انفال , به غنائمی گفته می شود که بدون چنگ به دست مسلمانان 
افتاده باشند . 


ص: 5252 


عنه علیه السلام :لا هل بيتِ عندنا مَعاقلْ العلم . وآناژ ال , وعلم 
الکتاپ , وقصل ما بین الثّاس . (1) 


عنه علیه السلام :0 ال عز و جل آوضع بأیْقَّه المُدی هن آهل یت تیا عن 
دینه , وأبلج بهم غن سَبیل منهاجه , وقتح یهم عن باطن ینابیع علمه . (2) 


عنه علیه السلام َتحنْ سَجرهٌ الشاع.: وتیث الرَحمه , وقفاتيخ الجِکمّه , 
ومَعدِنْ العلم 7 وموضع الرساله 1 ومختلف الملائکه 1 وموضع سر اللّه , 
وتحن وَديقة له فی عباده . وتحن حَرَمْ ال الأکبَر . وتحن ذِقَة الله , وتحن 
عَهذ الله . قمن وفی بعهدنا فقد وفی بعهد الله , ومن خفرها (3) فقد حَفر 
مه الله وعهده . (4) 


عنه علیه السلام َتحن جر البوّه ,ٍ ومعچِنْ الرّساله , ومختلف الملایکه , 
وتخه کقد الله وِمَثَةٌ , وتح ودائع اللّه وحْحْنهُ . (5) 


عنه علیه السلام :ِتحن خحَه له فی عبادو , وشهداوة قلی لقه , وأمَناوه 

عَلی وحیه , وحرّائة علی علمه , ووَجهْة الذی ؛ یوت منة. وله فی برِیته , 

التاطِق , وق الواعی , وبا الذی تَدْل عَیه . وتحن العالمون 

بامره , والداعون الی سبیله. بنا رف اه , وبنا عَبد ال . تحن الادلاء علی 
, ولولانا ما عْبد ال . (6) 


1- .الاختصاص : ص 309 , بصاثئر الدرجات ۰ ص 363 ح 4 وفیه «ذلک» 
بدل «الناس» وکلاهما عن الحسن بن یحیی , بحار الانوار : ج 2 ص 215 ح 
ِ 


- .الکافی : ج 1 ص 203 2 , الغیبه للنعمانی : ص 224 7 کلاهما عن 
استاق معا , بحار الأُنوار : ج 25 ص 150 ح 25 . 

3- . حقر : آی نقض عهده وعغدر (آنظر یه الما دا مر وگ 
«خفر») . 

4 .الکافی : جح 1 ص 221 ح 3 , بصائر الدرجات : ص 57 ح 6 کلاهما عن 
خیثمه , بحار الأنوار : ج 26 ص 245 ح 8 . 


ط-..تفشتر الفتی * اج 2 ص228 عن شهات بن قید ربه تحار الاتوار < ج 
4ص 87 ح 2. ۱ 

6- .التوحید : ص 152 ح 9 عن ابن آبی یعفور , بحار الأنوار : ج 26 ص 
0 38 . 


ص: 553 


امام صادق علیه السلام ما خاندانی هستیم که سنگرهای دانش و نشانه 
های ثبلات و آگاهی از قرآن و داوری بین مردم , در میان ما نهاده شده 
است . 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل با امامان هدایت که از خاندان 
پیامبر ما هستند , از دینش پرده بر داشته و با آنها راه روشنش را آشکار 
نموده و با ایشان کلید از نهفته های دانشش بر گرفته است . 


امام صادق علیه السلام ما , درخت نبوّت و خانه رحمت و کلیدهای حکمت 
و کان دانش و جایگاه رسالت و مکان آمد و شد فرشتگان و جای اسرار 
الهی هستیم . ما سپرده خدا 09 بندگان اوییم. ما حرم بزرگ خداییم. 
ما پیمان خداییم . پس هر کس به پیمان ما وفا کند , به پیمان خدا| وفا کرده 
مهد که انا پاش دار دید سای ها باس ناه اشتهة, 


ناه شا اه تسام ام مت ات وان مات مات و 
شد فرشتگان و عهد و پیمان خداییم . ماییم سیرده های خدا| و حجّت او . 


امام صادق علیه السلام :ما حجت خداییم در میان بندگانش و گواهان او در 
میان خلایقهش و معتمدان او در وحیش و گنجوران او در دانشش و وجه او 
که بدان روی می آورند و چشم او در میان مردم و زبان گویای او و دل 
دیده ور او و دری که بدان هدایت می کند . ماییم آگاهان از امر او و 
دعوتگران به راهش . خدا با ما شناخته و با ما پرستیده می شود . ما ره 
نمایان به سوی خداییم و اگر ما نمی بودیم . خداوند پرستش نمی شد . 


ص: 554 


عنه علیه السلام تحن أصلٌ کل خیر , ومن فُروعنا کل بر , فمن البر : 
التَوحید , ۳ , وَالصیامٌ , وکظم آلعیظ , والعفق غن المقسیء ٍ ورحمة 
القیر , تَعَهد الجار , والاقرار پالقضل لأْهله . وا | اصل کل شیر مر ون 
فروعهم وفاجشّه , منم : الکذِت , والْخل ۲ « وَالقطيعة 
۰ وال الربا , واکل مال الیتیم بقیر حَقه , وتقذی الخدود التن مر ال , 
فردو.ج القواچش ما ظَهَرَ نها وما بَطن , والزنا , وَالسُرِقَة , وکُل ما واقق 
من القبیج . قکَدَبِ من رَعَم له معنا وهو مُتَعلقَ بمُروع غیرنا . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :تحنْ مفتاخ الکتاب , قبنا تطّق العْلماءٌ , ولولا 
ذلک لخرسوا . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :تحن خُجَخْ ال فی خلقه , واه کی انم 
فتاه علی نس .من کلعه آلموم فرع آلاتفی :۱ 


عنه علیه السلام :تحنْ آل مُحتّد اللَمَطٌ (4) الأْوسَطٌ , اّذی لا 9 الغالی 
ولا یسبقتا الثالی ۰ (5) 


- .الکافی : ج 8 ص 242 ج 336 ر شرح الأخبار : ج 3 ص 9ح 930 نحوه 
1 بن مسکان , تأویل الأًیات الظاهره : ج 1 ص 20 ح 3 
۳ بن شاذان , بحار الانوار " ج 24 ص 303 ح 15 . 

ِ ۷ : ص 90 عن ی المغرا , بحار الأنوار : ج 26 ص 257 ح 
ِ 

3- .کمال الدین : ص 202 ج 6 , |رشاد القلوب : ص 417 نحوه وکلاهما 
۱ ی : ج 23 ص 35 ح 59 . 

4- .النمط + الطریقه من الطرائثق , والضرب من الضروب (النهایه : ج ۵ 
ص 119 «نمط») . 

5 .الکافی : ج 1 ص 101 ح 3 , التوحید : ص 114 ح 13 کلاهما عن 
(براهیم بن محقد الخژاز ومحمد بن الحسین , مجمع البحرین : ج 3 ص 
6 ,بحار الانوار : ج 4 ص 40 ح 18 . 


ص: 555 


امام صادق علیه السلام اما ريشه هر گونه خیری هستیم و هر نیکی, از 
شاخ و برٍ ماست . از اين نیکی هاست : یکتاپرستی , نماز , روزه , فرو 
خوردن خشم , گذشت از بدی کننده , رحم بر نادار , پرداختن به کار 
همسایه , اقرار به فضیلتِ فضیلت مندان . دشمن ماء ريشه هر گونه بدی 
است و هر زشتی و پلیدکاری ای, از شاخ و برٍ ایشان است که از جمله 
اتقاشنت: ‏ دروغ تن نی , سخن چینی تن اند ربا خوار : 
خوردن ناروای مال یتیم . گذشتن از حدودی که خداوند بدان دستور داده 
است , ارتکاب پنهان و پیدای پلیدکاری , زنا , دزدی و هر کار زشتی که با 
اینها همسو باشد . پس دروغ گفته است هر که گمان برده با ماست و به 
شاخه های دیگران چنگ افکنده است . 


امام کاظم علیه السلام :ما کلید قرآن هستیم . علما در پرتو ما سخن می 
که ها کر اس کات اور سر اه ال خی نو 

امام رضا علیه السلام :ما حجّت های خداییم در میان خلایق و جانشینان او 
کز فان مه کاب مد ارآ دی اما ها کلم یا برس و 


امام رضا علیه السلام :ما خاندان محمّدیم و بر راو میانه ای قرار داریم که 
وه ها و تست وه آن کار شن.عی امد ان ما ی مور 


ص: 556 


عنه علیه السلام :| آهل بیتِ یِتَواِثٌ آصاغنا عن آکابرنا الفْدْحَ بالفذه (1) . 
(۱۳4 


فیها : تصیت ‏ () 


الزمام الجواد قلیه السلام :مایا الا وقو قایم بامر الله غز و جل : وهاد الن 
دین الله . (4) 


غنهعلیه الصلام تعی ان اللهعلی علمه ویه وحکفته مر و افضیاء آنبایه 
وید مکو‌هون 5 


تم غلیم الشاام تانکیه الم ای لقن من تور دور انا من له 
, وجَعَلنا آمناعخ علی خَلقه ۱91 


الامام الهادی علیه السلام :تَحنْ گلماث اللّه التی لا ئنقذ , ولا درک قصایئْلنا 
20۰ 


اه بر القاف وف الخال " ریش السهم مها القدو ب بضورب 
99۰ یستویان ولا یتفاوتان (النهایه ۳ 4 ص‌ 8 «قذذ») . 

- .الکافی : چ 1 ص 320 ج 2 , الارشاد : ج 2 ص 276 ۰ الصراط 
لمنتتيم : ج 2 ص 166 , بصائر الدرجات : ص 296 ح 4 کلها عن معمر 
فرح خلاد , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 899 , بحار الأنوار  :‏ 26 ص 179 ح 
5 نقلاً عن الاختصاص . 

2 .الأمالی للطوسی : ص‌ 245 ۳ 27 عن آبی هاشم داود بن القاسم بن 
ِ ال مار الرحات ص اس و ری 
بحار الأنوار : ج 24 ص 126 ح 3 . 

4- .کمال الدین : ص 378 ح 2 , الاحتجاج : ج 2 ص 481 ح 324 , |علام 
الفر. :2 ص 242 کایا عرن یه العظیم الحستی ‏ اد اهاز عج ,51 
ص 157 ح 4 . ۱ 

5- .الثاقب فی المناقب : ص 522 ح 455 عن علی بن آأسباط . 


دلایل امه من 394 342 غن متفه بن. اساعیل عن. الامام 
العسکر 5 علیه السلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4ص 387 . 

المبرقع , الاحتجاح : ج 2 ص 2499 331 , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 
ص 10۹4 کلها نجوه , ناویل لیات الظاهره ۳۰ 1 ص‌ 40 ۳ 2۹2 بحار 
الأنوار : ج 24 ص 174 ح 1 . 


ص: 7ظ< 


] ۳2۳۹۸ 6۱ 


امام رضا علیه السلام :ما چشم هایی داریم که به چشم های مردم نمی 
ماتد و در انهاء توری است و شیطان در آنها بهرن ای ندارد . 

امام جواد علیه السلام :از ما نیست. مگر کسی که به امر خداوند عز و جل 
کمر بسته و به سوی دین خدا هدایت می کند . 


امام جواد علیه السلام :ما گنجوران خداوندیم در علم و غیب و حکمت او و 
اوصیای پیامبر انش و بندگان ارجمند او . 


امام جواد علیه السلام :سپاس , خدایی را که ما را با دست خود از نور 
خی افوند مان ان: بند انش ها را بر نید و ها را معتمدان .دک هیان 
خلایقش قرار داد . 


امام هادی علیه السلام :ما کلمات خدا هستیم که پایان نمی پذیرند و 
فضیلت های ما درک نمی شوند . 


ص: 558 


طالب علیهم السلام : من تاين زسو 
ژرث واجدا ینم , ققال : |ذا صرت ای الباب : ۱ 
وانات عْلی عُسل . لد : السّلام 2 هل بیت له ,. ومَعدن 
الرّساله , وفختاف الَلایکه : الوحی , ومعدن الرَحمه , وخرٌان العلم 
, ومنتهی الجلم ,,وأْصول الکزم , وقادة الأْمم , وأولیاء النقم , وعناصر 
الأبرار ب ودگانم. الأخیار . وساسة العباد , وآرکان البلاد , وأبواتِ ب الایمان » 
وأقاء الرحمن . وسْلالة التبیین . وصفوه الخر قارت , وعتر خیره رب 

لعالمین , ورَحمَهٌ الله وبرَکانَةٌ ... . (1) آقول : راجع تمام الزیاره , فائها من 
ِِ الکلم فی:خضانخرن. احل. البیت عیهم السلام . 


الامام العسکریٌ علیه السلام :تحن گهف لِمَن التجَاً [لینا , ونوژ لقن استضاء 
فام وعضقه امن تسا رن اعتا ان ها فی السام ان ون 
انحرف عثا قای الثار . (2) 


الامام المهدی علیه السلام فی صقه الاْوصیاء :أحبی بهم دیتة , وت بهم 
ور , وجقل بیتقم وئی اخوانهم وبنی عَمَهم والادتین قالادتین من وی 
ارحامهم فرفانا با مره لته من التجوع«والمام جن آلتا غرم 
بان عصعیم هن الا نوب:: ورام من المّیوب , وطعْرَُم من الذّتس , 
ورْهَهُم من لسن (3) , وج خران علمه . ومستودع جکمته , ومَوضع 
سره , وَبَْهُم پالدّلائل . ولو زلک کات النان علی ها ء :.ولادعی. آمو. اه 
۳ کل أحدٍ , ولما عرِف الحَوٌ من الباطل , ولا العالمٌ من الجاهل . 
4 


1- .تهذیب الأحکام :ج 6 ص 95 ح 177 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 
ص 609 ح 3213 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 272 ح 1 عن 
محتیع. بر غمر ان التععی::.المزاز آلکتیر *ض در اضر دص 215 
ار از ۱02ص 127 7 ق. 

2 .رجال الکشی : جح 2 ص 814 ح 1018 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ص 435 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 740 ح 54 , کشف الفقه : ج 3 ص 


1 کلها عن محشّد بن الحسن بن میمون , بحار الاأنوار : ج 50 ص 299 
دیل 72 . . ,ر 

3- .اللبس : الحلط (النهایه : ج 4 ص 225 «لبس») . 

4- .الغیبه للطوسی : ص 288 ح 246 , الاحتجاج : ج 2 ص 540 ح 343 
کلاهما عن آحمد بن اسحاق , بحار الأنوار : جح 25 ص 182 ح 4 . 


ص: 559 
توضیع 


طالب علیهم السلام (امام هادی علیه السلام ) گفتم ۱ 4 1 
به من کلامی بلیغ و کامل بیاموز که هر گاه به زیارت یکی از شما آمدم , 
عرض کنم . فرمود : «هر گاه به در رسیدی , پایست و شهادتین بگو و اين 
در حالی باشد که تو غسل کرده ای.. ۰ . سپس بگو : سلام بر شما, ای 
خاندان نبوت و معدن رسالت مه اه هنت فرتت ار و فکان فرود 
ها ۱ ۱۱۱ 0 ۳۹ ۷ 6۳ 
کرامت و جلوداران امّت ها و ول نعمت ها و بنیادهای نیکان و پایه های 
نیکوکاران و اداره کنندگان بندگان و بنیان های شهرها و درهای ایمان و 
معتمدان خدای رحمان و سلاله پیامبران و برگزیده رسولان و خاندان نیک 
دای اسان موحس یم ور کات حدا ر شا داب 


توضیحبه متن کامل این زیارت (زیارت «جامعه کبیره») مراجعه کنید که در 
بیان ویژگی های اهل بیت علیهم السلام , جامع ترین سخنان را در بر دارد . 
(1) 


اما ی کی لاسام عا ای خی بزات کی کف مسا سار 
آوزد و توزی هستیم براق آن: که از ما برتو طلبد و موختب مصونیت: کسبی 
هستیم که از ما پناه جوید . هر که ما را دوست بدارد , در مراتب بالا با ما 
خواهد بود و هر که از راه ما کج گردد , به سوی آتش ره خواهد برد . 


امام مهدی علیه السلام در توصیف اوصیا "خداوند , دین خود را با آنها احیا 
کرده و نورش را با انها به کمال رسانده و میان انها و برادرانشان و 

پسرعموهاشان و خویشان کی و نزدیک ترشان فرفانی آشکار ار 
است که با آن , حجّت از آن که حجّت برای او آورده شده و امام از مموم 
شناسایی می شود و اين از آن روست که خداوند , آنها را از هر گونه 
پلشتی مصون # و از عیوب, مبزژایشان کرده و از نایاکی پاکشان 
.۹ ها را و 

روا ای وا 
و ابید کردهی ار خن نمی نود رهام مه یک :بان ود ند هکس 


هدع امر [ منصوب شدن از سوی آخداوند عز و جلمی شد و دیگر حق از 
را پا تا 


1- .نقد الرجال , ج 3 , ص 250 , الرقم 77 ؛ خلاصه الأقوال , ص 98 , 
الرقم 34 . 
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الفصل الرابع : علم آهل البیت علپهم السّلام4 / 1حصايْضُهّم فی العلم4 / 1 
َحرَتَة علم اللّهٍ عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله عن اللّه عز و جل 
قی حضاتص اهل السبت علیهم السلام :وهم خزانی علی علمن.من بعدی , 
(1) 


الامام الباقر علیه السلام :واه اثا لخْرْانْ اللّه فی سَمایّه وأرضه , لا علی 


عنه علیه السلام :تحن خُرانْ علم له , وتحن تراجمة وحي اللّه . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 193 ح 4 , و ص 209 4 . بصائر الدرجات : ص 4د 
ح 3 کلاهما عن ابی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 26 ص 107 ح 12 . 

2 .الکافی ی ۱ 2 , بصاثئر الدرجات : ص 104 ح 1, اعلام 
الوری : ج 1 ص 509 کلها عن سوره بن کلیب , بحار الأنوار : ج 26 ص 
5 ح 1 . 

یضار الدرجات دض 104 6 اه هه 
سدیر , اعلام الوری : ج 1 ص 535 عن سدیر الصیرفی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بشاره المصطفی : ص 158 عن جابر بن عبد الله فیه 
«ورثه» بدل «تراجمه» ,بحار الأنوار : ج 26 ص 105 ح 4 . 


ص: 7 
ادامه عنوان اهل بیت علیهم السلام 
فصل چهارم : دانش اهل بیت علیهم السلام 


4 / 1 ویژگی های علمی اهل بیت علیهم السلام 
1 - 1 کتجوران داننش خداوند 


فا ارم ات ال شم و ای امین ال 
تیت: غلییم التلام۹ ۱۰1 کتصوران داشس عدامتویا میرح تصلی لام علید 
السلام :و انها پس از تو, گنجوران علم من اند . 


امام باقر علیه السلام :به خدا نو کند م ها کتجوهو ان شتا در آسنمان و مین 
هستیم , نه بر زر و سیم , که گنجوران علم اوییم . 


اما هافر عاس الشا مار کتعوران عم وا هیا نی کند ان وحی خد انم 


س‌ 


ص: 8 

عنم یی اسلا له تعالی علما خاقا وعلما عاا , قاا العلش الخاص 
قالملم الذی لم بُطلع عَلیهٍ ملایَتة الْقّبین وأنبیاعغ القرسلین , وأمّا علمة 
لها فاد علقه الری اطع عابه علانکه المه یم وا بیاغ آلعرسلین:: وق 
لت من سول الله صلی الله غلیه و الة : 11 


الامام الصادق علیه السلام َتَحنْ ورئتا البیین , وعندنا عصا موسی , ولا 
لَحْرْانْ اللّه فی الأرض , لایخْران هب ولا فص ۰ (2) 


عنه علیه السلام تن سَجرَة العلم , وتحن آهل بَيت الّبیهٌ . وفی دارنا 
مهبط جبر‌ئیل , وتحن خرانْ علم | له , وتحنْ مَعادن وَحي ال . هن تبعنا تجا 
تفای عا قلی«عفا علی الله عر ول :۱3 


سر انعر لام زین العایفن غلبم الفتلام وحن ارات 
ال , _وتحن الصراط الْمَستقيم , وتحنْ عَبَهٌ علمه , وتحنْ تراجمَةه وحیه , 
وتحن آرکانْ توحیدو , وتح مَوضغٌ سژّه . (4) 


1- .التوحید : ص 138 ح 14 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , 
تصانر الذدخات سض ا1 ع 12 عن حان الکتفی عر. ات و ض 109 1 
عن حان بن سدیر کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 85 ح 19 . 
2- .تفسیر فرات ۱0 وان هی ارآ شمه , تفسیر العیاشی 6 هن 
29 عن ای حمزه الثمالی وفیه صدره الی «موسی» نحوه وراجع : شرح 
۰ : ج 3 ص 402 ح 1287 , بحار الأنوار : ج 23 ص 299 50 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 383 ح 490 , بشاره المصطفی : : ص 54 کلاهما 
آبی عبر , روضه ی ص‌ 290 , بحار الأنوار : ۳۰ 26 ص‌‌ 240 
ای ار ض که وین ارس موم نی ار اما ی 4 
ص‌‌ 12 جح 5 . 


ص: 9 
4 17 - 2 ظرف دانش خداوند 


امام باقر علیه السلام :خداوند متعال , علم خاضٌی دارد وعلم عامّی . علم 
خاصٌ او, همان علمی است که [حتّی ] فرشتگان مقرّب و پیامبران فرستاده 
او یز آگاهی ندارند و علم عام اور همان علمی است که فرشتگان 
ففات اضر ان مرادن آو. بر ام اکافی اند و از سامیه. که .دا 
رسیده است . 


امام صادق علیه السلام :ما از پیامبران ارث می بریم . عصای موسی, نزد 
ماست و ما گنجوران خدا در زمین هستیم , نه گنجوران زر و سیم . 


امام صادق علیه السلام :ما شجره علم و اهل بیت پیامبر هستیم . جایگاه 
فرود جبرئیل, در خانه ماست و ما گنجوران علم خدا و معادن وحی خدا| 
هستیم . هر که از ما پیروی کند, رهایی می یابد و هر که از ما باز ماند , 
نابود می گردد و حة" خداست که چنین کند . 


2ظرف دانش دا مدامامسنن ادن له تام تما ترهای 


دافم فا وا اس ها ای ار اس ای ی ان مسا 
پایه های توحید اوییم. ما جایگاه راز اوییم . 


ص: 10 


الامام ۰ علیه السلام :تحن ولاة آمر اللّه , وحَرَتَة علم اللّه , وعیبَة 


عنه علیم السلام :0 ال تباتک وتعالی انتَجَبنا لِتفسه , قَجقلنا َفوت من 
خلقه توا کی هو اند قی آرضه موی ی ره که امد 
۳۹ 


یت ار رت تاقوا نو نی ان سس یت سا 
2 و اله والاأوصیاء من بعدو ] انم 


الاحتجاج عن فاطمه السّغری له الکوقه بَع وققه گرتلاة وما جری عَلي 
هل التیت :آا تعذ , یا آهل الکوقه , یا هل العکر والقدر والتلاء , تا آهل 
یت ابتلاا ال یکم , وابتلاکم پنا , قجقل بلاةنا سنا , وجقل علعة چندنا 
قَهمَه لدینا با , وحَْتْهُ هی الأرض 


فی بلاده لعباده : اکزمتا اللة بکرامته:+ هعصلا شه صلی الم علیه و اله 
لی کثیر من خلقه تفضیلاً . (2) 


4 د3ورَتَة علم الأْنییاء علیهم السلامالامام الباقر علیه السلام :قالَ سول 
له صلی الله علیه و آله :رن ول وصیٌ کات عَلی وجه الأرض هه ال بن 
ها ۱ و تب 
وعشرین الف تبیٌ , منقم حمسَّه اولو العزم "نوخ , وایراهیم , وموسی : 
وعیسی , ومَحَمَذٌ علیهم السلام . وان عَلِّ ات ان و 
لمعمّد وورت علق اأوصاء وعلع قکان قبه ماما حتدا خر عام 


"2 كِ 7 
که رم 2 


1- .الکافی : ج 1 ص 192 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 61 ح 3 کلاهما عن 
عبد الرحمن بن کثیر , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 206 عن جابر 
عر الاسام الباقر علبه النتام تجوو: بعار النوار +ج 26ص 106 9 
الاتوار 2 26 صرم 16.227 


3- .مقتضب الأثر : ص 76 ح 24 , بحار الأنوار : ج 51 ص 149 ح 24 . 

4- .الاحتجاج : ۳ 2 ص‌ 60 2 169 عن زید بن موسی بن جعفر عن الامام 
الکاظم عن ابائه علیهم السلام , الملهوف : ص 195 عن زید عن الامام 
الکاظم عن الامام الصادق علیهماالسلام , مثیر الأحزان : ص 87 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 45 ص 110 ح 1 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 224 ح 2 عن عبد الرحمن بن کثیر عن الامام الباقر 
علیه السلام , بصاثئر الدرجات : ص 121 ح 1 عن عبدالرحمن بن بکیر 
الهجری عن الامام الباقر علیه السلام , آعلام الدین : ص 464 عن عبد اللّه 
بن بکیر عن الامام الباقر علیه السلام, 1 وفیهما «منه آلف نبی وا 
وغتر دن بل طمته. آلفت نیت ورین آلف تبیر بهان الاتهان علا ظن 
1 ح 43 . 


ص: 11 


4 7 - 3 وارثان دانش پیامبران 


امام صادق علیه السلام :ما , والیان امر الهی و گنجوران دانش خدا و 
ظرف وحی خداوندیم . 


امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی ما را برای خود برگزید و 
سپس ما را 2 
راز و ظرف علم خود قرار داد . 


مقتضب الأثر به نقل از وهب بن منبه, در یادکرد آنچه به موسی علیه 
السلام وحی شد :به ذکر ایشان (محقد و اوصیای پس از او) متوسّل شو ؛ 
چرا که انها کنجوران علم من و ظرف حکمت من و کان پرتو من اند . 


لاه ال پا اس ی سا واه کر و اتسور ال وت 
کذرنت:.: به اهل کوفه چنین خطاب کرد : اما پس از سپاس خداوند , ای 
کوفیان ! ای اهل نیرنگ و دغل و خودپسندی ! ما خاندانی هستیم که خداوند 
, مارا با شما و شما را با ما ازمود . پس ازمون ما را خوب قرار داد و علم 
خود را در میان ما گذاشت و فهمش را نزد ما نهاد . ما ظرف دانش و فهم 
و حکمت اوییم و حچجّت اوییم در زمین در بلاد او برای بندگانش . خداوند, ما 
بسیاری از خلایقذش برتری داده است . 


4 / 1 دوارثان دانش پیامبرانامام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «نخستین جانشینی که بر زمین بود , هِبِهٌ اللّه پسر آدم 
علیه السلام بود و پیامبری رحلت نکرده است , مگر آن که جانشینی دآاشته 
است . شمار همه پیامبران. صد و بیست هزار پیامبر بوده که پنج تن از 
ایشان : نوح , ابراهیم , موسی , عیسی و محمّد علیهم السلام , اولو العزم 
بوده آند + هشن انی ظالت » به مت لم.هبه اللهبر ای مخنواسزت و داز 
[همه ] اوصیا و دانش کسانی را که پیش از او بوده اند , به ارث برده است 
و محمّد , دانش پیامبران و رسولان پیش از خود را به ارث برده است» . 


ص: 12 


الامام علی علیه السلام :ها الاسن ! لیم یالطاعَه والقعرقه یقر 
تُعذرون بجَهالیه , قَاِنّ العلع الذی بط به دم وجمیا ‏ ما 0 (1) 


السون ال شام انم فی ععرن فحتر صای الله علید و اله.: فاین باه 
کم بل این تخهون ۲ 21۱ 


پیاء . سو یه و 
۳ 3 ۳ ۳ , تم عَلْمَه لت کلمه , کل کلمه تفتخ (3) آلفت 


کلمو . (2) 

الامام الباقر علیه السلام العلع الذی ترَل مع دم علیه السلام لم برقع 
والعلم ارت « وان علی علیه السلام عالم هد الاعه» واه لم تهلی ۲ 
علخ قط الا حَلَفهٌ من آهله من لح مثل علمه , آو ما شاء اللّْ . (5) 


1- .فی بعض نسخ المصدر : «قصلّت» بدل «فصلّت» . 
2- .الارشاد : ح 1 ص 232 عن اسماعیل بن زیاد . کشف الیقین : ص 89 ح 
7 , الفیبه للنعمانی : ص 44 نحوه , تفسیر العیاشی: ج 1 ص 102 ح 
0 عن مسعده بن صدقه عن ا[لامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
تفسیر القمَی, : ج 1 ص 367 عن ابن ات اما الصادق علیه السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 100 ح 59 . 
.فی المصدر : «یفتح» والمثبت ثپِ« ۳ الأنوار . 
4- .الخصال : ص 651 ح 49 ۱ : ص 309 ح 4 , الاختصاص 
: ص 285 عن اسماعیل بن جابر , شرح الأخبار ج 2 ص 286 ح 599 
ولیس فیهما صدره ال «رسول الله صلی: الله. یه و آله » کنو : نعار 
الانوار : ج 40 ص 133 ح 16 ؛ کنز العمال : ج 13 ص 165 ح 36500 , 
وراجع : الاصول السلّه عشر : ص 262 ح 361 . 
5- .الکافی : ج 1 ص 222 ح 2 ار سا ای 
وکلاهما عن زراره و ص 116 ح 10 عن الفضیل , علل الشرائع : ص 591 
ح 40 عن محمّد بن مسلم , کمال الدین : ص 223 ح 14 عن الفضیل بن 
یسار عن الامام الصادق والامام الباقر علیهماالسلام وکلاهما نحوه , بحار 
الانوار : جح 23 ص 39 ح 70 , وراجع : المحاسن : ج 1 ص 366 ح 796 . 


ص: 13 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! به اطاعت و شناخت کسانی رو آورید که 
عذر «بی اطلاعی از آنان» , پذیرفته نیست . آگاه باشید علمی که آدم , آن 
را فرود آورد و هر آنچه پیامبران تا خاتم الأنبیا, بدان فضیلت داده شده 1 
رحاندان محند ضلی الله,علیمتو آله اتبسن به کدام کر اه می 
روید ؟ بلکه به کدام سو روانید؟ 


الخصال به نقل از ذریح بن محقد محاربی :از امام صادق علیه السلام 
نتجم که فی موی ها اسان سار انم سامس ضلی الم یه اه 
بر علی علیه السلام جامه ای پوشاند و سپس هزار کلمه به او آموخت که 
هر کلمه , آغازگر هزا ر کلمه بود» . 


تاش ای ای امفقا میتی ای و از 
رفت و علم به ارت رده می شفی:و علی: عبت اسلام عالم ان اعت 
است و هرگز در میان ما عالمی رحلت نکرده , مگر آن که از خاندان خود, 
کسی را , به چانشینی نهد که علمی همچون او با آنچه خدا بخواهد را بداند . 


ص: 14 


عنه علیه السلام :چا الّاسن ! اش ال تیب نیتم شل رقم ال یکرامته : 
۵ یهُداة ,_واختَضَهّم لدینه , وقصْلَهْم بعلمه واس نموم وأوعَهُم 
علمة ... فَقْم الم الصا , والقاتة الهْداخ . وَالفْضاة الحکَامْ , والجومْ 


الأعلام والاسوة لمْتحیّره , والچترة المْطعَرَهُ , وَالأمَة القسطی , والطراط 
الاعلَمْ , والسّبیل الاْفوَمْ , زیتة البْجباء , ورد الأنبیاء . (1) 


الکافی عن آبي بصیر :دخلث عَلی آیی چعقر علیه السلام قفلث له : آنثم 
ور سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ قال : تقم , قلث : سول ال 
صلی الله علبه و ال واوث الانیاع کلم کل ها علموا ۶ قال لف: عم .۱21 


الامام الصادق علیه السلام :ال عَلیّا علبه السلام کان عالما والعلمْ یِتَوارَتُ , 
ولمتای ال الا کت من دم معا علخ آخ ها شاء ۱ 3 


عنه علیه السلام :ان العلع الّذي ترَلَ مع دم علیه السلام لم برقع , وما 
مات عالِمٌ الا وقد وت علمَةٌ , اد الارض لا تبقی بقیرٍ عالم ۰ )4 


1- .تفسیر فرات : ص 337 ح 460 عن الفضل بن یوسف القصبانیت , 
بتشارخ المضطفی - ص161 + الدة التظیم. * ض 769 عجار ه کلاهما 
یم و و 

- .الکافی : ج 1 ص 470 ح 3 , بصاثئر الدرجات ۲ ۱ ۱ 
: ص‌ 226 ۳ 153 , المناقب لابن تفر آاتتون. * ۹ 4 ص‌ 4 .«, 
الخرائج والجرائح و 1 9 لها قحوم مهار الانوان : ج 46 ص 
7 2( 3 1.: 
3- الکافی: ج 1 ص 221 ح 1 , علل الشرائع : ص 591 ح, 40 , 
بضاتر الدرجات انص 118 2 , الامامه عالتضوه :ض 225 75 کبا عن 
محمدبن مسلم , کمال الدین : ص 223 ح 13 عن محمدبن مسلم عن 
الامام الباقر علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 169 ح 33 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 223 ج 8 , کمال الدین : ص 224 ح 19 , بصائر 
الذرعات ز صن 116 2 9 کلیا عم الطارس اسر نصا ارس در 
ص 40 ح 75 . 


ص: 15 


اماض ناف علیه السلام ای روم خواوته سا ندان سار شتضا رابه کرایت 
خود, ارجمندی بخشیده و به هدایت خود, عزیز داشته و به دین ۳ 
اختصاص داده و به علم خود. فضیلت بخشیده و دانش خود را بدیشان 
سیرده و از آنه خواهان پاسداری آن شده است ... فان امامان دعوتگر و 
جلوداران هدایتگر و داوران حاکم و اخگران راه نما و الگوی نیکو و خاندان 
پاک و امقّت میانه و مشخص ترین نشانه و راست تنرین تاه آ زاین موم 
نژاده و وارثان پیامبران اند ۰ 


الکافی به نقل از ابو بصیر :بر امام باقر علیه السلام وارد شدم . گفتم : 
شما , وارثان پیامبر خدایید؟ فرمود : «آری» . گفتم ۱ 
غلیه و اله وارت» بیامیران"بود و هر اه آنها هی دانستتد مین داتشت ؟ به 
من فرمود : «آری» . 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام عالم بود و علم, ارث برده می 
شود و عالم هرگز نمی میرد , مر این که پس از او کسی بماند که علم او 
یا انچه را خدا بخواهد, بداند . 

امام صادق علیه السلام :علمی که با آدم علیه السلام فرود [۳ دیگر بالا 
نرفت (/ نابود نشد) و عالمی در نگذشت , مگر آن که علمش را به ارث 
نهاد . زمین . بدون عالم. باقی نمی ماند . 


ص: 16 
عنه علیه السلام تحنّ 5 رنه الأنبیاء , وورثة کتاب اللّه , وحن صَفو نله (1) 


الکافی عن ضریس الکناسی َکنث عند آبی عبد ال علیه السلام وعَندة آبو 
تصیر ۰ ققال آبو عَبدٍ اللّه علیه السلام : ان داوود ورت علق الانییاء . وان 
شمان کت افو موان ععفا صلی الله عایهع ال فرت شمان + و 
ورثنا مُحَمَّدا صلی الله علیه و آله , وان عنذنا صُحّفَ |براهیم وألواح موسی 
, فعال, آیق تضتر : ان ها اند الهای + کفال با ابا نوم لیس هدا جو 
العلم , اما العلمٌ ما بَحذ درد ث باللیل والنهار , یوم پیوم » سا بساگه ۳4 


الامام الهادی علیه السلام فی الژّیاه الجامقه الّنی بُزاژ بها الأَیْمَهُ علیهم 
السلام :السَلام علی یمه الهُدی , وقصابیح الدْجی , واعلام الثفی ,ٍ ودّوٍی 
التّهی 1 ۲ الججی 1 وکهف الوّری 1 ووَرَته الأنبیاء ۲ وَالمتّل الأعلی , 

والدعوّه الخسنی , وحْجَح ال علی آهل النیا والاخزه والأْولی , ورَحمَة ال 


وبرکانة . (3) 
/ 1 4حدیثهم حدیث رسول ال صلی الله علیه و آلهال(مام الباقر علیه 
السلام لقَر سیّل ۶ الحدیث ترفیر 2 ولا يسنذده :۵ ع نت الخدیت قلم 


آسندخ و5 قستدی فیه ۱ 
را ۰ 4 


ج 92 ص 100 ح 70 , وراجع : الهدایه الکبری : ص 243 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 225 ح 4 , بصائر الدرجات : ص 135 ح 1 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 17 ص 132 ح 8 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 96 ح 177 , وراجع : ص 217 ح 6495 من 
کتابنا هذا . 

4 .الارشاد : ج 2 ص 167 , الخرائج والجرائج : ج 2 ص 893 , روضه 
الواعظین : ص 226 , اعلام الوری : ج 1 ص 509 , بحار الأنوار : ج 46 ص 
8 ح 11 . 


ص: 17 
4 1 - 4 حدیث آنهاء همان حدیث پیامبر خداست 


امام صادق علیه السلام :ما , وارثان انبیا و میراث بران کتاب خدا و 
برگزیدگان اوییم 


الکافت»به عقل آز هضرضور کناشی ند اما ضادن علیه السلام بووم ع. اه 
بصیر نیز در خدمت ایشان بود . امام صادق علیه السلام فرمود : «داوود, 
ی ی و ۲ ی 

و ما علم محمّد را به ارث برده ایم . نزد ماست صحف ابراهیم و ده 
ِِ موسی» . ابو یر اک : اين. همان علم است . فرمود : «ای ابو 
محمّد ! اين. همان علم نیست . علم. آن است که شب و روز و روز به روز 
و ساعت به ساعت رخ می دهد» . 


اشام هانی علبه الساام در زارت عامعه که آمامان :عم السلام را با ان 
زیارت می کنند :سلام بر امامان هدایت و چراغ های تاریکی و نشانه های 
7 نقوا و صاحبان خرد و فرزانگان و پناهگاه مردم و وارتان پیامبران و 
الگوهای والا و صاحبان دعوت و سای دا بر هل 9زا و آخرت و 
نخستینیان , و رحمت و برکات خدا بر ایشان باد ! 


4 1 4حدیت آنهاء؛ همان حدیث پیامبر خداستامام باقر علیه السلام وقتی 
از ایشان پرسیدند که: چرا ایشان حدیث را مرسل می گوید و اسناد نمی 
دهد ؟ :هر گاه من خذیتی گفتم و آن را اسناد تدادم» ستد من در آن : پدذزم 
است به نقل از جذم به نقل از پدرش به نقل از جدذش پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله به نقل از جبرئیل به نقل از خداوند عز و جل . 


ص: 19 


عنه علیه السلام :لو آَ اک( 
موی ایا صلی اه ملیهو اله ها لا 


الارشاد عن جابر, افلث لأبی جعقر مُحمّد نع الباقرٍ علیه السلام : |ذا 
حدثتنی بحخدیت قأسندخ لی . ققال : : حدذتنی ۳ عن, جّدی عن سول الله 
. وکل ما 


صلی الله علیه و آله عن جبئیل علیه السلام عَن ال عز و جل وکل 
حَذتک بهدّا الاسناد . ( (2) 


الامام الصادق علیه. السلام :حدیثی خدیث و وخدیث انن. خذارث جَدیٍ ۱ 
وحخدیثكٌ جَذی حخدیت الحسین / وحخدیثكٌ الحسین حخدیث الحسّن / وخدیث 
الحسّن حخدیتٍ آمیر المّمنین علیهم السلام , , وحدیثٌ آمیٍ المَوْمنینَ حخدیث 
تشیول اللت.ضلی الله علیه و ال ,.وخدیتت تصول: الله: فول الله:عز و جل,, 
92 


عنه علیه السلام, ان ال فرض ولایتنا ۰ وأوجت مَودتنا . والله ! ما تقول 
بأهوایْنا , ولا تعمل بارائنا , ولا تقول الا ما قال رما عز و جل . (۵) 


الامام الکاظم علیه السلام فی جواپ جلف بن شاد الکوفم؟ لا سَألَه غن 
و 
آله عن جبرئیل عَن اللّهٍ عز و جل ۰ (5) 


1- .بصائر الدرجات : ص 299 ج 2 , الاختصاص : ص 281 نحوه , اعلام 
الوری : ج 1 ص 08< کلها عن الفضیل عن الفضیل بن پسار , بحار الانوار : 
و 7ج 

2 .الأمالی للمفید : ص 42 ح 10 , بحار الأنوار : ج 2 ص 178 ح 27 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 53 ح 14 , منیه المرید : ص 373 کلاهما عن حماد 
بن عثمان , الارشاد : جح 2 ص 186 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 895 , 
0 23 کاها تخون بدا ر الأنوار : ج 2 ص 179 ح 28 . 
4- .الأمالی للمفید : ص 60 ح 4 , بصائر الدرجات : ص 300 ح 3 . اعلام 
الوری  ۶‏ ضم 37 کلاهها تخوووکاها عنمحتم بن برد بخان الانواز 
: ج 27 ص 102 ح 65 . 


5- .الکافی : جح 3 ص 94 ح 1, المحاسن : جح 2 ص 21 ح 1093 , منتقی 
ج 4 ص 311 , بحار الانوار : جح 48 ص 113 ح 22 . 


ص: 19 


اماق باق علیه الشلام تا خر ما بر اسان رای نظر خوو صویت یکفییم ‏ کم 
راه شده ایم , همچون کسانی که پیش از ما بودند ؛ لیکن ما از روی بینه 
ای از سوی خدایمان حدیث می گوییم که خداوند , آن را برای پیامبرش و 
او نیز برای ما تبیین کرده است . 


الارشاد به نقل از جابر :به امام باقر علیه السلام گفتم : هر گاه حدیثی 
برای من می گویی , سند آن را نیز برای من باز گو . فرمود : «پدرم به 
لارام خف آرسامن دا سلی الله اه وله فا رعر اه 
نقل از خداوند عز و جلبه من حدیت کرده است . هر آنچه من به تو حدیث 
کنم . این گونه اسنادی دارد» . 


امام صادق علیه السلام :حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث نیایم 
و حدیت نيایم , حدیت حسین و حدیت حسین حدبت حسن و حدیت حسن 
و آله و حدیث پیامبر خدا حدیث خداوند عز و جلاست . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , ولایت ما و دوستی ما را واجب ساخته 
است. به خدا سوگند , ما از روی هوس خود, سخن نمی گوییم و بر طبق 
آرای خود, عمل نمی کنیم, و نمی گوییم مگر آنچه را که خداوند عز و جل 
فرموده است . 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ َلف : بن حقّاد کوفی که سوال دشواری از 
ی 
جل:. 


ص: 20 
الامام الرضا علیه السلام :| غن اللّه وعن رسوله تُحَدْت .۰ (1) 


4 / 1 5علمْ الّایرسول اللّه صلی الله علیه پو آله :ی تارک فیکم آمزپر 
ان آخذثم بهما آن تضِلوا : کتاتِ الله عَرَوجل , وآهل بینی عترتی . ] 
الناس ! اسجعوا وقد تلغث , نکم پتتردون عَلَیّ الحوض , قاسالکم عفّا 
قعلّم فی النْقَلین , و 
قتهلکوا , ولا تعَلموهم قاَهُم أَعلَمْ منگم . 


غنه ضلی الم خاید 7 5 "لا ان رایزان عفتی واطانت اروفتن. احلم آلناشن 
صغارا الم الثاس با , فلا ِِِ ام أعلَمُْ منم , لا خرجوتگم من 


الامام علت علیه السلام :ولقد عم المْستحفظون من آصحاب مُحَمّدٍ صلی 
آلامضو اها ال مایت ص رو 1 
ولا تتحلفوا عنم قتزلوا , ولا تخالفوهم ِِ , ولا تعلموهم قَانهُم عم 
منکُم , هُم آَعلَمْ الّاس کبارا . وحم الثاس صغارا ۰ (4) 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 490 ح 401 عن یونس بن عبد الرحمن , بحار 
انار :ج 2 ص 250 ح 62. 

- .الکافی: ج ۱ص 290 ح فین نوا اجنیه بق امه الحیام رن آلامام 
اه ۱ ۰ اج 1 ص 229 , 
الأمالی للصدوق : ص 616 , تحف العقول : ص 426 , کلها عن الریّان بن 
الصَلت عن الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , ۳ 
عسصلی الافعله و الم لفحم سار ار دض 2و1 ع 114 


۱ آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 204 2 1, الاحتجاج : ج 2 ص 
السلام . ۱ 

4- ,تفسیر القفّی : ج 1 ص 4 , الغیبه للنعمانی : ص 44 وفیه «ااعلم 
الناس صغارا» بدل «حلم الناس صغارا» , بحار الانوار : ج 23 ص 130 ح 
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ص: 21 
4 - 5 آگاه ترین مردم 


امام رضاأ علیه السلام :ما از سوی خدا و پیامبر او حدیبت می گوییم 


4 د5آگاه ترین مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من دو چیز در میان 
شما می نهم که اگر , به آن دو چنگ زنید. هرگز گم راه نمی شوید : کتاب 
خداوند عز و جل و اهل بیتم که همان عترت من اند . ای مردم ! گوش کنید 
. به من خبر رسیده است که در کنار حوض [کوثر] بر من وارد خواهید شد 
و من در باره اين که با اين دو چیز گران سنگ چه کردید , از شما پرسش 
خواهم کرد . این دو چیز گران سنگ , کتاب خداوند والانام و اهل بیت من 
اک وا ی وه که اد مت مسا ما نت 
داتاتر از شمایند . 


اسر سا ی ال ی ی ها ی و وا 
ترین های تبار من , در خردسالی, خردمندترین مردم و در بزرگ سالی, 
۵ ا ‏ ا ما ۱ 


امام علی علیه السلام :اصحاب سر از اصحاب محشٌد صلی الله علیه و آله 
می دانند که ایشان فرموده است : «#من و خاندانم پاک هستیم . پس؛ , از 
آنها پیشی نگیرید که گم راه می شوید و از آنها عقب نماتید که می لغزید و 
با آنها به مخالفت بر نخیزید که نادانی می یاپید و به آنها نیاموزید که آنها از 
ما «ابافرند. انا وا ترس صروم اند ون خزر ی دالن و خردمندترین آنها در 
خردسالی» . 


کهال الدین عن جابر بن یزید فی حدیتِ طویل :دحَلّ جایر ب عَبد ال 
الاتصارعٌ قلی علیّ بن الخسین علیه السلام , قتیتما قو بُده ان رح 
مَحَمَذدٌ بن عَلیّ الباقرٌ ر علیه السلام مين عند نسائه , وعلی یه دوب ومو 
لاش , فلا بر به - 1 ارتغقذت فرایّضَة ,ٍ وقاقت کل شعرو عَلی دنه , 
وتظر الیه میا , نم قال له : یلام آقبل , قَأَقتل . ثم قال له : آدبر , قأدبر, 
ققالٌ جابة : سَمائلٌ سول ال صلی الله علبه و اه وب لته ان فا 
و لغ : ما اسک يا عُلام ؟ قَقالّ : مُحقد , ال : این 
ان .ال : یا مت قدتک تفسی , قأنت |ذا| 
ققال : تقم . مغ قال : قأبلغنی ما لک سول اللهٍ صلي الله 
ال جایژ : یا قولاق . ان سول ال صلی له علیه و آله تشر بات 
الی آن آلقاک , وقالّ لی : اذا لَقیتة قأقرثئة مت السّلام . سول 
قولاح بَقرَاً علیک السّلام . ققال آبو جَعمر علیه السلام : یا جایژ 
سول ال اسلا ما قاقت السَماواث والارض , وعلیک با جایژ کم بل 
السّلام . قکان جایر بَعد ذیک یختلف الیه وم منه ب فشاله مد 
علیه السلام عن یء , ققال له جابژ : وله ما تحلث فی تهي ز 
صلی الله علیه و آله , ققد آختَزنی آنگم امه القداه ین آهل یه و 
اج الّاس صفارا , وعلَم لاس کبارا , وقال : «لا تعَلْموقم 
ینکم» . ققال یم چعقر علیه السلام : صدق جذعم سول له 
ذلک بقضل اللّه عَلینا ورحقیه نا هل التّبت ۰ (1) 
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469 ۳ 2 9۲ ص‌ 02 کلاهما عن ۹ بن 0 , روضه ی 
ص‌ 227 والثلائه الأخیره نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 36 ص‌ 250 ۳ 7. 


ص: د2 


کفال این هر شین طولانی ایر شت یی اه اتضارع ین آماشی 
العابدین علیه السلام وارد شد. در حالی که امام علیه السلام با جابر بن 

عند الله نسخن:ضی گفت: کت ۳ 
نزد خانواده اش بیرون آمد و زلف امام که هنوز جوان بود , به چشم می 
خورد . هنگامی که جابر او را دید , پیکرش به لرزه افتاد و موی بر بدنش 
۵ اه ۱ تفا 
جوان ! و او, رو به جابر کرد . جابر. سپس به او گفت بش کر ر اهر کت 
. جابر گفت : به خدای کعبه سوگند , شکل و شمایل پیامبر صلی الله علیه 
فتاه وا زارد یمن جای بر خامت وه آو‌تردیی شد ور کفت : نام تو 
چیست , ای جوان؟ فرمود : «محمد» . جابر پرسید : پسر که ات 
فرمود : «پسر علی بن الحسین» . جابر گفت : فرزندم ! جانم فدایت باد ! 
نارای اه سرت ن 
ها 
است؟» . جابر گفت : سرورم ! پیامبر صلی الله علیه و آله به من بشارت 
زنده ماندن داد تا تو را ملاقات کنم و به من فرمود : «هر گاه او را دیدی , 
سلام مرا به او برسان» رورم | اهر ,خذداضلی الله علیم: و ال نف نو 
شلاممی رتفا ند و آمام تباقر علیه السلام فرمود #«ای: جاین | سلام و دروه 
بر پیامبر خدا, تا زمانی که اسمان ها و زمین بر قرارند و بر تو ای جابر 
سلامی باد. به گونه ای که ابلاغ کردی » . جابر از این پس نزد امام علیه 
السلام می رفت و از ایشان آموزش می گرفت . یک بار امام باقر علیه 
السلام در باره چیزی از او پرسش کرد . جابر در پاسخ گفت : به خدا 
سوگند , من بر خلاف نهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفتار نمی کنم . 
او به من فر موده است که شما , امامان هدایتگر از خاندانش پس از او 
هستید که در خردسالی , خردمندترین شود و ور برار ک سالی , داناترین 

مردم. هتیشید. و نیز افرمود : یه آنها چیزی تیاموزید- که: آنها. از :شنما 

داناترند» . امام باقر علیه السلام فرمود : «جدم پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله راست گفت هن ادن آنچه از بو پزشدم داخای تمه از ود کی 
حکمت را دریافته ام و همه اینها در پرتو فضل خدا و رحمت او به ما اهل 


بت است » . 


ص: 24 


الطبقات الکبری عن جیله بنت المصتح عن آببها :قال لی علی علیه السلام 
:يا آخا تني عامرٍ , سلنی عَقّا قالٌ ال سول , قاّ : تحق اه انیت اعام 


الامام علت علیه السلام فی الچگم القنسوته الیه نغايّة کل مْتقمّق فی 
علفنا ان تحفل. (2) : 


الامام لباقر علیه السلام ِسلقة بن کُقیل والکگم بن غتیته زر وعَّبا , 
قلا تجدان علما ضحیحا الا شینا حَرَع من عندنا هل البّیتِ . (3) 


وس الباقر علیه التنام : لیس عند آحد دٍ من التاس حق ولا ضواب ‏ / 3 احذ 


الأمورٌ کانَ العطاً ‏ مزم والصّوات من 1 علیه الا 4 


الکافی عن,زراره :کُنث عند آبی جَعقرٍ علیه السلام ققال له َجْلْ من هل 
الکوقه یَسألْهٌ عن قول آمپر. لموّینین علیه السلام : «سلونی عَمّا ثم , 
قلا تسألونی عن شیء لا نکم به» . قالّ : له لیس أحذ عندة عم شیء 
ار نفد آمیز الغوشین علبه الساامع کل هب آلاس عبت شا ووا : 
واللّه لیس الاأْمرٌ الا من هاهنا وأشار بیده الی بیته ۰ (5) 


الامام الباقر علیه السلام :کل ما آم یَخژجح من هدّا التیت قَهُو باطلٌ . (6) 


لفات لکیرخ تج ض 1240 : 
ِ رح تفه البلاعه ان آبی الحویه دم 0 و وه 515 

3 .الکافی : ج 1 ص 399 ج 3 , بصاثر الدرجات : : ص 10 ع 4 ,,رجال 
ج 2ص 92 20 ۱ 

ِِ | ۱ 0 
الدرخات:(ض 10 کلها رن فحند ین شام تکوم ب نخان الانوان ۶ 2 اضر 
3 


5- .الکافی : ج 1 ص 399 ح 2 , بصاثر الدرجات : ص 12 ح 1 نجوه , بحار 
الانوار : ج 2 ص 94 ح 34 . 

6- .بصاثر الدرجات : ص 511 ح 21 , مختصر بصائر الدرجات : ص 62 . 
کلاهما عن فضیل بن یسار , مستدرک الوسائل : ج 17 ص 309 ح 21432 
نقلاً عن الاختصاص نحوه , بحار الاأنوار : ج 2 ص 94 ح 32 . 


ص: 25 


الطیغات الکی همقل امه وی تیان پورزش سل علیه: السلام 
به من گفت : «ای مرد بنی عامری ! در باره آنچه خدا و پیامبرش فرموده 
اند از من تفن کن که.ما اهان بتت به | هخا وربا مترش فر‌هودن: اند 
, آگاه ترینیم» . 


امام علی علیه السلام در سخنان حکیمانه منسوب به ایشان :غایت هر 
زرف آندیش در دانش ما ء آن است که نداند . 


امام باقر علیه السلام به سلمه بن کل و کم بن عَتَیبه *نه در شرق و نه 
و 
رون ده این 


امام باقر علیه السلام :هیچ یک از مردم , به حق و صوابی دست نیافته و 
هیچ کس داوري حقّی نکرده است , مگر از آنچه از سوی ما اه بیت صادر 
شدم باشد و هن گام اخور آنها.شاخه شاخه کردد ب خظا: از آن. انشان, .و 
صواب, از آن علی علیه السلام خواهد بود . 


الکافن یه تقل ار ورازم زد آمام باقن عليم الصلام پوومن عندی از اسل 
کوفه از ایشان در باره این سخن امیر مقمنان علیه السلام که : «در باره 
هر چه می خواهید , از من بپرسید شما در باره نکته ای از من نخواهید 
ترستند :مک آن که نها وا از آن آگاه می کنم» پرسش کرد . فرمود : 
دهم که عافن تست یاف استسیکو این که انعلی از سمی آمیر 
موّمنان علیه السلام صادر شده باشد . مردم هر کجا می خواهند بروند . به 
خدا سوگند , امر نیست , مگر از اين جا» و با دست به خانه اش اشاره کرد 


امام باقر علیه السلام :هر چه از این خانه صادر نشده باشد , باطل است . 


ص: 26 


الکافی عن عبد اللّه بن سلیمان :سَهعث آبا جعقر علیه السلام یَقول وعندة 

رَجُل من اهل ۳ یقال له : غنمان الاعمی وهَو یقول : ان الحسن 

البصرق برغم آنّ الذین یکثمون العلم بُوّذی ریخ بٌطونهم آهلّ الثارٍ . ققال 

یه جعقر علیه السلام : قَهلک ادن مَوْمنْ آل فرعون !ما زال العلمْ مکتوما 

ند بعت الله نوحا علیه السلام , قلیذهب الحسَنْ یمینا وشمالاً , قوّالله ما 
جَذ العلم [ هاهنا . (1) 


لکافی عن آبی تصیر :سالك آبا جعقرٍ علیه السلام عن شهاده ولد انا : 
تچوژ ؟ ققال : لا , فقلث : انّ الحَکم بن عُتَيبة غتيبة برغم آتها تجوژ . فقال : 
لا تعر قنبة ز ما فان اه باکت «و ان لدگز لک و لفویک» (2), 
قلیذهب الحكُم یمینا وشمالا , قواللّه لا بوحَدٌ الم لا من آهل یت تَرّل 
علیهم جَبرّئیل علیه السلام . (3) 


الامام الصادق علیه السلام ۳ پصیر :ان الحَکم بن عَتَيبة ممّن قال اللَدْ : 
«و من التّاس کر تقو ام باللّه 5 2 خر و مار هم یفژهنین» (4) . 
قلیْسَرّق الحکمٌ ولع یب آما والاه , لا بَصیتٍ العلم الا من أهل بَیتِ ترَل 
علیهم جَبرئیل (5) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 531 ح 153 , الاحتجاج : ج 2 ص 193 چج 212 نحوه , 
بصائر الدرجات : ص 9 ح 1, منیه المرید : ص 188 , بحار الانوار : ج 2 ص 
5 ح 3 . 

2- .الزخرف : 44 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 400 ح 5 , بصائر الدرجات : ص 9 ح 3 , رجال 
الکشی اک , بحار الأنوار : ج 2 ص 291 19 . 

4- .البقره : 8 

5- 1 دص 9ح 2 عن آبی بصیر ِ ۱ 
لیاف له السلاه 0 + 2ص 91 18. 


ص: 27 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن سلیمان :مردی از بصریان به نام عثمانِ 
ار ایام ار ام ود فده هس ۱ : حسن 
بصری گمان می کند کسانی که دانش خود را پنهان می دارند , دوزخیان از 
باد شکم انها در ازار خواهند بود . امام باقر علیه السلام فرمود : «بنا بر 
این , مومن خاندان فرعون, نابود شده است ؛ زیرا از هنگامی که خداوند, 
نوح علیه السلام را بر انگیخت , دانش, پنهان بوده است . به خدا سوگند , 
جسن چه به شمال برود چه به جنوب , دانشی جز در این جا یافت نمی 
شود» . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :از امام باقر علیه السلام در باره شهادت دادن 
زنازاده پرسش کردم که: آیا جایز است؟ فرمود : «خیر» ۰ گفتم : خکم بن 
عتیبه می گوید جایز است . فرمود : «خدایا ! از گناه او در مگذر . خداوند به 
حکم نفرموده است : «و اين قرآن برای تو و قومت تذگری است» . خحگم. 


1 , علم به دست نمی اید , 


فان اه ی تلع اماال د ات 


خداوند در باره آنها فرموده است : «برخی از مردم می گویند که به خدا و 
روز واپسین ایمان آورده ایم , در حالی که ایمان ندارند» . حکم , چه به 
شرق برود چه به غرب, به خدا سوگند, نمی ,ریت نمی بان مکی از 
اقلشتی که خی کل بر آنان تا رل شوم آ سکس 


ص: 298 


الامام الصادق علیه السلام :یا یوئسن , |ذا آزدت العلم الطحیح قجْذ عن أهل 
ابیت , قَائا ژويناة . وأوتینا شرخ الجکه وقصل الخطاب , ان اللْة اصطفانا 


قاتا ضا تم نت آکدا من العالمین.. ۱1۱ 


عنه علیم السلام وعندة آناس من آهل الکوقه :عَجبا لاس , لَهُم أحذوا 

که عَن سول اللّه صلی الله علیه و آله ققملوا به واهتدوا : ویَرون 
۳ 8 شفه: ام بادیا صلقة اوتجز: اهل. عم ورف فی. فالتا کر 
الوَحی , ومن عندنا حَرج العلم الیهم . یرون لَهُم عَلموا واهتدوا وعهلا 
تحنْ وص۳للنا ۳ ان هذا لَمُحال , (2) 


الامام الرضا علیه السلام :ان انیا والاْمَه صَلواث اللّه علیهم و بو فد هم ال 
ویُوْنیهم من مَخزون علمه وخکهه ما لا بُوْتیهٍ عيرقم, کون عم فوق 
علم اهل مان فی قوله تعالی : «افمن یهّدٍی الی اجه" اجه و 
دی الا لن هی فمّ اک کیْف تحْکمون» (3) وقوله ِ ۰ 
«وَمَن یوت الجکمه فقد وت حَیرّا کنیرا» (4) وقولع فی طالوت : «ن اللة 
اضَطقاة عَیکَم وراد ۰ والْجسم وال توت ملکه 2 هن یسَاء 
والله واسع ع عْلیمٌ» (۵) ۰ (6) 


ار 122 , کفایه الأثر دص 254 , الصراط" 29 
2 ص 157 کلها عن بونس ین ظیبان والقلاته الأخیره نحوه . 

2- .الکافی : ج 1 ص 398 ح 1 , الامالی للمفید : ص 122 ح 6 نحوه , 
تضاگر الدوحات عض 12 خ د ناما غرم تین صحاللهم مجار الاهار غع 2 
ض 179 ج 2 

4- .البقره : 269 . 

+ البقره:* 247 

۳ الکافی *ع 1 ض.202 12 کمال الخین دض 690 31 غیون آخبان 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 221 ح 1 , تحف العقول : ص 441 نحوه , 
ااحاهد 2 ص10 کلیا عن ید العرندسن: ام کار آلاان 

2 ص 127 :2 


ص: 20 


امام صادق علیه السلام :ای یونس ! هر گاه طالب علم صحیح بودی , آن را 
از اهل بیت بستان ؛ زیرا آن برای ما روایت شده است و به ما شرح 
حکمت و سخن فصل داده اند . خداوند, ما را برگزیده است و به ما آن 
داده که به هیچ یک از جهانیان نداده است . 


امام صادق علیه السلام در حالی که گروهی از کوفیان در خدمت ایشان 
بودند شگفت از مردمی که همه علم خود را از پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آلهسساتدتد و بدان عمل کردند و ر‌یافتند و کمان.می کنتز اهل بیت او 
علمش را نستانده اند , در حالی که ماء اهل بیت و ذژیه او هستیم ؛ وحی 
در خانه های ما فرود آخد. ۵ علم آز هه ها تدتشان 1 آنها 
کمان.عن کنند. کم اعاهشنجن اند ره یافته اند ول ها تفت انیم و حم راخ 
شده ایم ؟ ! این محال است» . 


امام رضا علیه السلام :خداوند , پیامبران و امامان را که درودهای خداوند 
بر آنان باد توفیق داده است و بدیشان از گنجینه علم و حکمت خود , آن 
بخشیده که به دیگران نبخشیده است . علم آنها, برتر از علم مردم 
زمانشان است در این سخن خداوند متعال + «آیا ۳ که به 0 حق 
, مگر خود هدایت شود؟ پس شما را چه شده؟ ! چگونه داوری می کنید» و 
این سخن خدای تباری و تعالی : «هر که حعمث داده شده , خیر فراوانی 
بدو داده شده است» و سخن او در باره طالوت : «خداوند, او را بر شما 
برگزیده و به دانش و توان او افزوده است و خداوند , ملک خویش را به 
هر کس بخواهد , می بخشد و خداوند, گشایشگری داناست» . 


ص: لاد 


4 1 5الرّاسخون فی العلمالامام علن علیه السلام :آين الذین رغموا هم 
الژاسخون فی العلم دوتنا . گذبا با وت علینا آن رَقعتا ال 0 ۱ 
۳ وخر مهم . وآدجَلنا داش ۳۹ بنا نصا القّدی . ویستجلی 


عنه علیه السلام :فرض علّی الامّه طاعَة ولاه آمره الفَوّام بدینه ٍ ما فُر 
علیهم طاعة ر مول هی اله یه اه قال : « او له واطف 
الرسول وی الأفُر هکم [ ۳۷۵ بین مَحل وّلاه امره من ,اهل العلم 
بتاویل کتایه , فقال عز و جل : «ولَو دوه ی الرَسَول وَالی أولی الأْفر 
نهد مهم لَعَلمَة الذین یسْتَنیطوتَة ِلهْمْ» (ق9ا :ور کل احدٍ من الناس عّن 
۲ ص کتابه غیرهم , و کم الراسدون فد فی العلم , المامونون علی 
ت وبل التنزیل , قال اللَه وال ۲ ۳ یَعلم َأوبلة ال اللَة وال#اسخون فی 
لیلم» (4) ۳ 


تفسیر العياشي عن برید.ین معاویه فلت لأبی جَعقّرٍ علیه السلام : قول 
له : «هما یعلم تأویلة الا ال والًاسخون فی الْعلم» قال : بعنی تأویل 
الفرآن کل الا ال والژاسخون فی العلم , قرسولّ اللّه أَفَل الرّاپسخین , 
قو عفد الا کمتغ ها انرل یه من النزیل والتاویل ۰ وما کان ال منزلا" 


۰ 


علبه شیثا لم بُعَلمة تأویلَه 7 کل , ققال الذین لا 
اه ۱ ِِ ادا لم تعلم تأویلة ؟ فجاهمٌ ال : «یقولون عءَاعّا به کل 
من عند ز . والفرآن له خاصٌ وعامٌ ۱ ومنسوخٌ . ومُحکم وفتشاية 
, قالژاسخون فی العلم بعلموتة . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 144 , غرر الحکم : ج 2 ص 365 ج 2826 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 130 ح 2948 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 
5 کلها بزیاده «وحسدا لنا» بعد «وبغیا علینا» , بحار الأنوار : ج 23 ص 
5 ح 53 . 

2- .النساء : 9 

3- .النساء : 3 

4 .آل عمران : 7 . 


5- ,بحار الأنوار  :‏ 69 ص 779 29 وج 93 ص 55 کلاهما نقلاً عن تفسیر 
6- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 164 جح 6 , الکافی : جح 1 ص 213 ح 2 . 
تأویل اایات الظاهره : ج 1 ص 100 ح, 3 ولیس فیه ذیله من «فقال 
الذین» , بصائر الدرجات : ص 204 ح 8 کلها عن برید العجلی عن آحدهما 
علیهماالشلاه : تفسیر الفتشی 1.۰ خن 96 کلها نوم :مار الاتهار نع 2 
ص 199 ح 33 . 


ص: 31 
4 1 - 6 راسخان در دانش 


4 / 1 6راسخان در دانشامام علی علیه السلام :کجایند کسانی که گمان 
کرده آند. که. زر اسخان در داعش. انهاته ته ماه آنان: دروغ مین کویتد و به 
حقّ ما تجاوز می کنند . خداوند , ما را بالا برده و آنها را پست کرده است و 
به ما بخشیده و انها را محروم ساخته است و ما را داخل کرده و انها را 
بیرون برده است . در پرتو وجود ماست که هدایت , اعطا می شود و پرده 
از نابینایی برگرفته می شود . 


امام علی علیه السلام :؛خداوند 1 فرمانبری از والیان امر خود را که به دین 
اه هی پرداز نس اجب ساخته است.جان که فرمانتوی او بیامر خدا ضلی 
الله علیه و آله را بر آنها واجب کرده است . خداوند می فرماید : «خدا را 
ان و اولو الأْمرتان را اطاعت کنید» . سپس خداوند. 
جایگاه والیان ۳ را که به تاورل کتابش علم و آگاهی دارند 4 روشن 
کرده و می فرماید : «و اگر آن را به پیامبر و اولو الأمر خود ارجاع دهند , 
قطعا آن مبان آان» کسانی اند که احقیفت | آنرا ور فی‌بانند» .هم 
مردم , جز ایشان از شناخت کتاب او ناتوان اند ؛ زیرا آنان راسخان در 
دانش اند و در تاویل قرآن , [از خطا] ایمن قرار داده شده اند . خداوند 
می فرماید : «و تأویل آن را هیچ کس نمی داند . مگر خدا و راسخان در 
دانش» . 


تفسیر العیاشی به نقل از برید بن معاویه :از امام باقر علیه السلام مفهوم 
این سخن خداوند را که : «و تأویل آن را هیچ کس نمی داند , مگر خدا و 
راسخان در دانش» جویا شدم . فرمود : «بعلی : ناویل همه قران را آنمهی 
داند] , مگر خدا و راسخان در دانش . پس پیامبر ِ ِ راسخان 
است که خداوند متعال یه نازل گرده , بدو 
آموخته است و خداوند , چیزی بر او نازل 0 که تاو آن را بدو 
نیاموخته باشد و جانشینان پس از او, همه آن را می دانند . آنهایی که نمی 
داتتد مه نع ات که کامیل ان را تم دانم که و ویو ها 
پاسخ داد : «[راسخان در علم] می گویند دما یم ار ایمان آوردیم . همه 
آن: از اتب پروردکان ماشت ۸ , قرانخاض داره و عانی. و باس و 
منسوخی و محکم و متشابهی و راسخان در دانش , آن را می دانند» . 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام :تحْ الژاسخون فی العلم , وتحن تَعلَمْ تأوبلَة . 
[0 


عنه علیه السلام :الژاسخون فی العلم رگ المَوّمنین ج والابْمَه علیهم 
السلام من بعدو . (2) 


4 1 7معدن العلیرسول اه صلی الله علیه و آله, ثا هل البّیتِ , آهل 
ِِ / وشچجره النبه 1 وموضع ع الرساله « ومتختلف الملائکه , ومعدِن 
العلم .: 


العمده عن حمید بن عبد اللّه بن یزید المدنی :أن دک عند این صلی الله 
علیه و آله قضاءٌ قضی به عَلی بنْ آبی طالب , قَأَعجّتِ ب الب صلی الله 
علیه و آله , قَقالَ : الم له الذی جَقَل فیتا الحکمة أهل التّیت ۰ )4 


الکافی دص 21 1 سار ال رخا دص 204 کار کفسو 
ای : ج 1 ص 164 ح 8 , تأویل الأّیات الظاهره : ج 1 ص 100 ح 2 
کلها عن آبی بصير , بحار الأنوار : ج 23 ص 199 2 31 . 

.الکافی 7ج ضن 13 2ج 3 ای رت : ج 4 ص 421 
کلاهما عن عبد الرحمن بن کر ,. الصراط المستقیم 1 
بحار الاأنوار : 0 23 ص‌ 208 ۳ 212 وراجع ناویل الأایات الظاهره : ۳۰ 1 
ص 100 ح 1 . 

۶ ستصاتر الدرحات تس عفن السفاک ین مواحم وس 59ج ون 
علیخ بن جعفر عن الامام الکاظم عن آبیه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله نحوه , الکافی : ج 1 ص 221 ح 2 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن 
السام الضادق عم اه عر الامام‌علت علییم السلام تحمه: نخان الانوار « ج 
6 ص 245 ح 8 ؛ ال المتثور : ج 6 ص 606 عن الضیاک بن مزاحم 
نحوه . 

4 .العمده : ص 254 ح 392 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 10 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 101 ص 412 ح 19 ؛ فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 
4 ح 1113 , تفسیر ابن آبی حاتم : ج 2 ص 533 ح 2830 کلاهما نحوه 
تحار ای ص11 . 


ص: 33 
4 7 - 7 معدن دانش 


امام صادق علیه السلام :ما , راسخان در دانش هستیم و ما تأویل قرآن را 


افام اد عالطا خر اسان تن ما ار ماه امامام ش ۳ 
او هستند . 


4 1 7معدن دانشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماء اهل بیت رحمت و 
درخت نبلات و جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و کان دانش 


اتمه به فقل ان خهید بق عید هنن سید مدتی رد سامیر ضلی. 2۱۱۱ 
علیة و الة-.دو بارخ یکت از داوزی های. علی ین ابی. طالب علیه. السلام 
سخرخ ته میان. امد پیامبر صلی الله علیه و آله به شگفت آمد و فرمود؛ 
تساه خدایی را کف زا ور میا نها احل.بیت نهان4. 


ص: 34 


الامام علخ علیه السلام :تحن شَجرَخ اوه . ومحط الرساه , وفختلّف 
الملایِکه , ومعادِن العلم , ویتابیعٌ الخکم , ناصرّنا ومجّا بَنتظرٌ الرَحمه 
عَذوٌنا ومبغضْنا بنتظر السَطوة . (1) 


عنه علیه السلام وقد حطت الّاسنَ یالقدیته والذی قلَق الحتَه وتا اللسَمه 

4 آه اف العام هن ععرنه ورین الماء بعدوه روا حر الخیر من 
موضعه واَحَدئم الطریق من واضچه ,,وسلکتم من الحقّ تَهجَهٌ , لَهَجّت 
د ال , وتتت عم الاعلام , وضاء لَکُمْ الاسلام . (2) 


الامام الحیسین علیه السلام :ما تدری ما تنم الناسن میا ! ا تیث الرحمَه , 
وسَجره النبَوّو , ومعدن العلم . (3 


الامام زین العابدین علیه السلام تا یَنقم الثاسْ من ۳ فتَحن والله ۲ چره 
النبةه ۱ وبیثٌ الرَحمه ۲ ومَعدنْ العلم ۰ ومختلف الملایکه ۰ )4 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , الکافی : ج 1 ص 221 ج 2 وفیه صدره الی 
«معادن العلم» , غرر الحکم : ج 6 ص 187 7 10005 , عیون الحکم 
ِِ : ص 499 9208 , بحا ر الأنوار ج 26 ص 265 ح 52 . 

- .الکافی ۰ص 12 عفر ان آلییتم بن التفان:: بحار الأنوار : ج 
ها 

3- .نزهه الناظر اک 2 

4 .الکافي : ج 1 ص 221 1, بصائر الدرجات 2 
8 ح 9 کلها عن آبی الجارود , الارشاد : ج 2 ص 168 , الخرائج والجرائح : 
ج 2 ص 892 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام , اعلام الوری 9 
8 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 
ما حون رز تا ر الأنوار : ج 26 ص 246 ح 10 . 


ص: 35 


اما ای ی ااشا او هش و ری اس وسالت مان آنود 
شد فرشتگان و کان های دانش و سرچشمه های حکمتیم . پار و دوستدار 
برد . 


امام علی علیه السلام در سخنرانی برای مردم مدیته: :۱ کاخ باشید او کتذ 
به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید , اگر دانش را از کانش 
نز کتنید ,ور ات را با گوارایی اش بنو شید و خیر را از جایگاهش بیندوزید و 
راه روشن را در پیش گیرید و در پیمودن حق هسیر آن زا بپیمایید.ران.ها 
بر شما هویدا می شوند و نشانه ها بر شما رخ می نمایند و اسلام برای 


حالی که ما خانه رحمت و درخت نبوّت و کان دانش و معرفتیم ! 


امام زین العابدین علیه السلام :چرا مردم, کینه ما را می جویند , در حالی 
که به خدا سوگند ما درخت نبوّت و خانه رحمت و کان دانش و معرفت, ۰ و 
شکارن امه نت فوت ۲ تیور 


ص: 3206 


الامام الباقر علیه السلام :5 العلع پکتاب اللّه عز و جل وش تب صلی 
له علیه و آله لت فی قلب مهدیا کما تنثث ال قلي آحنتن تین . 
قمن جَفَن نکم عی را قَلیِفل حین را : السْلام علیکم یا هل بیتِ 
الرَحمه وَالوّه , ومعدن العلم , وموضع الوساله . (1) 


عنه علیه السلام :سَجَرَه + أصلها سول ال صلی الله علیه و آله 0 
یز القومنیت عَلِیٌ علیه السلام , وأقصائها فاطِمَة ینث شحمّد علبهاالسلام . 
نمرئها الحسَن والُسین علیهماالسلام , قاها سَجرة البق , وتبث (2) 
لحم ویفتاغ الجکمه , ومع العلم ۰ وقوضغ الرْساله , وفختلت 
الملائکه , , وموضر, ژ الله وودیعیه ‏ 4 والاماته النی عرضّت ۹2 السماوات 
والأرض , وحرَمْ اللّه ابر , وتیث اللّهٍ العتیق وحرَمة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَلٌِ بنْ الخسین علیه السلام |ذا زا 
السَمسن صَلی , ودعا ثم ص۳لی عَلی این صلي الله علیه و آله ققال : 
الم ضل .غلی فعتو وال مکفو » شجری العتم.« عصعفضم النسالم , 
وفختلف الملائکه , ومعدن العلم م , وآهل بیت الوحی ۰ 4) 


4 ۱ 1 8عیشٌ العلمالامام علی علیه السلام من حطتء له یَدکُرُ فیها آل 
مَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله :هم عَیش العلم , وموث الجَهل نخیزکم 
جلمَهُم عن علمهم , وظاهرهم عن باطنهم , وصَمْهّم عن خکم مَنطقهم , 
یخالفون الحَة" ولا یَختلفون فیه ۱51 


1- .کمال الدین : ص 653 ح 18 عن جابر , العدد القویّه : ص 65 ح 90 , 
بحار الأأنوار : ج 51 ص 36 ح 5 . 

2 .فی بعض نسخ المصدر : «وبیت الرحمه» . 

ای ض ۱ یه مرت ص 95 9217 کلااعن ادن 
المنذر نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 245 ح 16 . 

4- .مصباح المتهجّد ۰ ص 361 ح 485 , المزار الکبیر : ص 400 ح 1 عن 
العباس بن مجاهد تجوه , جمال الاسبوع : ص 250 , بحار الانوار : ج 90 ص 
9 ذیل ح 3 , وراجع : الکافی : جح 1 ص 221 ح 3 . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 239 , تحف العقول : ص 227 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 514 ح 9359 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 26 ص 266 
ح 34 . 


ص: كٍِ 
4 / 1 - 8 زنده دارندگان علم و دانش 


امام باقر علیه السلام :آگاهی از کتاب خداوند عز و جل و سّت پیامبر او 

ی 6 8 ۱ بای ی ار وی ۱ 
پس اگر کسی از شما ماند تا او را دید , باید هنگام دیدن او بگوید : 

#ِ ۷ ای اهل خانه رحمت و نبوت و کان دانش و جایگاه رسالت ! 


امام باقر علیه السلام :درختی که ريشه آن , پیامبر خدا و شاخه آن , امیر 
موّمنان علی علیه السلام و نوشاخه های آن, فاطمه دخت محشّد صلی الله 
علیه و آله است و میوه های آن, حسن و حسین اند , درخت نبوّت است که 
روییده رحمت و کلید حکمت و کان معرفت و جایگاه رسالت و مکان آمد و 
شد فرشتگان و موضع سر و سپرده خداوند و امانتی است که بر آسمان ها 
و زمین عرضه شده و حرم بزرگ خدا و بیت و حرم قدیم اوست . 


سار کار و ای ده را مار 
صلی الله علیه و اله چنین درود می فرستاد : «خدایا! درود فرست بر 
محمّد و خاندان محمّد که درخت نبوّت و جایگاه رسالت و مکان آمد و شد 
فرشتگان و کان دانش و معرفت و اهل بیت وحی اند» . 


4 / 1 8زنده دارندگان علم و دانشامام علی علیه السلام در سخنرانی ای 
در توصیف خاندان محمّد صلی الله علیه و آله آنان: حیات: دانش و مرگ 
نادانی اند , خردمندی ايشان, خبر از علم آنان می دهد و ظاهرشان حکایت 
از باطنشان دارد و سکوتشان پرده از حکمت گفتارشان بر می گیرد . آنها 
مخالف: حق نيستند .در آن با یکدیگر اختلاف نمی: کنتد.. 


ص: 39 


عنه علیه السلام :اعلموا أَم آن تعرفو رسد عتی تعرفوا الّذی ترکه ‏ 
ون توا بمبثاق الکناب علی تعرفوا الذی تقَضَة , ولن کقشکوا به 

تعرفوا الذی ید , قالّتمسوا دای سن. ند آهله , قَاَهُم عبنن 1 ومقوث 
الجَهل , هُمْ الذین بُخیرْکُم خَفَهّم عن علمهم , وضمتهم عن منطقهم , 
وظاهتگم عن باطنهم تعالفونالتین ولا تعلفون فبه .هو تتفم ساذ 
صادق , وصامث ناطِق . (1) 


4 [ 2أَبوابٌ غلومهم4 / 2 1عِلمٌ الکتایشواهد التنزیل عن آبی سعید الخدر5 
؛سالث رسول ال صلی الله علیه و آله غن قول ال تعالی : «و من عَندة 
علْمْ الکتاب» (2) , قال : داک خی علیث بخ آبی طالب . (3) 


الأمالی للصدوق,عن ان سعید الخدری سَألث رسول ال صلی الله علیه 
و آله عن قول الله جَلَ سَأَنَة : «قال الذی عنده علم من الکتاب» (4) , قال 
: ذاک وصی آخی شلیمان بن داوود . قفْلث له ا سول ال , ققَول اللّه 
عز و جل : «فلْ گقی بالله شهیذا بیی و بتکم و ی کاب 
قال:دای اخن: علی بر این طالب + طض 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 147 , الکافی : ج 8 ص 390 2 586 عن محمّد 
بن الحسین عن ابیه عفن جده غزن ابیه: تجوه مبعار الانوار : ج 34 ص 233 ح 

997 

0 0 2 

3- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 2400 422 , تفسیر التعلبی : ج 5 ص 303 

عن ابن الحنفیه من دون |سناد اٍلی آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه ؛ 

بصائر الدرجات : ص 216 ح 19 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر 

علیه السلام , روضه الواعظین : ص 118 عن الامام الباقر علیه السلام 

دِ نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 430 ح 4 . 

4- .النمل : 40 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 659 ح 892 , روضه الواعظین : ص 125 , 

۳ الدرجات : ص 213 ح 4 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 

شرح الأخبار : ج 2 ص 311 ح 637 عن الامام الصادق عن آبیه 

علیهما السلاموکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 429 ح 1 . 


ص: 39 
4 7 2 درهای علوم اهل بیت علیهم السلام 


4 و + خالم ات 


امام علی علیه السلام :بدانید هرگز به راه راست پی نخواهید برد تا کسی 
را که آن را وا گذاشته , بشناسید و هرگز به پیمان قرآن وفا نمی کنید تا 
کی را که نع ان کردم مشسناسید و هر کر به کتاب خدا چنگ نمی 
زنید تا کسی را که آن زا وان مهس تایه دس ان راخ داست و 
وفا به پیمان و چنگ زدن به قرآن) را از اهل آن درخواست نماپید؛ ؛ زیر| 
ابشان جیات داتشه مر ک‌تادانی اند آنان. کسانن انح که حکمشان. خبر 
از علمشان می دهد و سکوتشان پرده از گفتارشان بر می گیرد و 
ظاهرشان حکایت از ان خایوی اما شحاای سح سس دص آن ۲ 
یکذیکر اختلاف تدارند : بنن دین: در باره آنان کواهی: است: راستکو و 
خاموشی اشت کویا . 


4 2درهای علوم اهل بیت علیهم السْلام4 / 2 1علم کتابشواهد التنزیل به 
از ابو سعید خدری او ار شخ فان اه مه وی اه سکن 
خدای متعال ‏ <«و آن کنشن که تزد آوه علم کتاب: اننت» پرشیدم . فرمود ۰ 
«مقصود , برادرم علی بن ابی طالب است» . 


الأمالی, صدوق به نقل از ابو سعید خدری :از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در باره این سخن خدای عز و جل : او آن کننن که تزد اه علم. کنات 
است» پرسیدم . فرمود : «مقصود. وصی برادرم سلیمان بن داوود است» 
. گفتم : ای پیامبر خدا ! مقصود از اين آیه شریف : «بگو : کافی است خدا 
و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه باشد» کیست؟ 
فرمود : «برادرم علی بن ابی طالب» . 


ص: 40 


لامام علي علیه السلام في قول ال تمارک وتعالی : «قل کقی ب تالات تد] 
بلبی و بتکم و من عنده عِلْمْ الکتاب» :تا هو الذی عندة علمْ الکتاب 
الامام الحسین علیه السلام تحن الذین عصا عا القاب, ان خافیه: 
ولیس اعد من خلفه‌ها عتدا ۲1۲ اهل تیه اللد.. 21 


1 


لمناقب لاین المفازلی عن کید له بر بن عطاء :کت عند آبی جعقر جالسپا اذ 
مَرّ علیه ابنْ عبدالله بن سلام : جَعلنی ال فداک , هدّا اب الّذی 
عنتة علم ین الکتاب ؟ قال ی وه صاحکم علت بز آبس طالب الذی 
ترلت فیه ایاث من کتاب الله عز و جل ۳ : «الذی عنده علم مر مَن الکتاب» . 
(3) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «قَل کقی باللّه شهیداً بیّیی 
بیتکَم و من عندة علَمْ الکتاب» :[یانا عنی و ولا وأفصَلنا" ِِِ 
الب صلی الله علیه و آله ۰ (4) 


الکافی_عن عبد الرجمن بن کثیر عن الضادق علیه السلام فی قوله تعالی : 
«قال الذی عندة عِلْ جُن الکتاب آنا عاتیک به قَتلّ آن یرت الیک طرَفک» 
(5) , قال اقفَتَح یو ِا علیه السلام بین آصابعه قوصعه فک درو : 
تم قال : وعندنا وال علغ الکتاب کل . (6) 


1- .بصائر الدرجات : ص 216 ح 21 عن سلمان , بحار الاأنوار : ج 35 ص 
2 ح 12 . 

2 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 52 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأأنوار 
«آ 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 314 ح 358 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 
02 425 , تفسیر القرطبی : ج 9 ص 336 , تفسیر الثعلبی : ج 5 ص 
3 کلها نجوه ؛ العمده : ص 290 ح 476 , بحار الأنوار : ج 35 ص 199 
2 

4 .الکافی: ج 1 ص 229 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 220 7 76 
کلاهما عن برید بن معاویه , بصائر الدرجات : ص 214 ح 7 عن عبد 


2 , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 400 عن يزید بن معاویه عن 
الامام الصادق علیه السلام . 

5- .النمل : 40 . 

6- .الکافی : ج 1 ص 229 ج 5 و ص 257 ح 3 عن سدیر نحوه , بصائر 
الدرجات : ص 212 ح 2 , مختصر بصائر الدرجات : ص 108 عن الحسین 
بن علوان , عیون المعجزات : ص 88 , تأویل الابات الظاهره : ج 1 ص 
9 ح 22 , بحار الأنوار : ج 26 ص 170 ح 37 . 


ص: 1 


امام علی علیه السلام در باره این آیه ِ «بگو: کافی است خدا و آن کس 


که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه باشد» :من هستم که علم 


امام حسین علیه السلام اهامای شین معا یات مسا انکه اد 
ات ؛ زیر | 
اه تحاسم 


الختافتی این مار لیم بش بقل آنعنه اللد بن عطا انزد امام باقر علیه 
السلام نشسته بودم که پسر عبد اللّه ان 
ای ی ی ات ی 
: «خیر ؛ بلکه دوست شما , علی بن ابی طالب است که آیاتی از کتاب خدا 
در حق او نازل شده است : «الذی علنده علمْ من الکتاب» » . 


امام باقر علیه السلام : مقصود از این سخن خدای متعال : «بگو: کافی 
است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه 
باشد» . ما هستیم . علی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله . نخستین ما و 
برترین و بهترین ماست . 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بنِ کثیر, در باره اين آیه : «کسی که نزد او 
دانشی از کتاب بود, گفت: مر ار :و پیش از آن که چشم خود را بر هم 
بزنی؛ برایت می آورم» :امام صادق علیه السلام میان انگشتان خود را باز 


کرد و-آنها را رزوی سبیته اش تهادونسن فرمود * «به-خدا میو کندر همه 
0[ 


ص: 12 


غیون: آخار الرضا علند السلام. غن ای الحسن: مکقد بن یخی الفارنتی 
خر آبق تواشن ال این الکعن علی تن موس الرضا. علنهماالسلام.<ات 


- 


توم وقد خرچ ین عند القامون علي تعله له , قدنا منة آبو ُواس فت ام 

عَليهٍ وقال : یا پن سول اللّهٍ , قد قُلث فیک آبیاتا قَأحبْ آن تستها مثی . 
قال : هات , قانشَا بقول : مطفرون تباث یامه هُْتجری الطَلاة علیهم آیتما 
ذکروا من لم یکُن عَلوبَ حین تبِسبهُقما له من قدیم الذّهر مُفتخژ قاللة لمّا 
را لا قَنقتهَصَفاکم واصطفاکم آها البشَژ قشم القلاً الأعلی وعندکُمیلم 
الکتاب وما چاغت یه السورُ ققال الرْضا علیه السلام : قد چتتنا يأبياتِ ما 
شقی لها خر ۱۱۱۰ 


4 / 2 2تأویل الُرآنشواهد التنزیل عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله عل تقلخ التاس جعدی ین تلویل القران" ما لا تَعلمون آو [قال :] 
یخبژّهم . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 143 ح 10 , اعلام الوری : ج 
2 ص 65 , بشاره المصطفی : ص 81 عن اسر , کشف الفمه : ج 3 ص 
7 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 366 والثلائه الأخیره نحوه , بحار 
الأنوار : ج 49 ص 236 ح 5 . 

2- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 39 ح 28 ؛ مثه منقبه : ص 81 ح 31 , الیقین 
للکوفی : ج 1 ص 394 ح 317 کلها عن آنس , بحار الانوار : ج 32 ص 
4 ح 174 , وراجع : کشف الغقه : ج 1 ص 343 . 


ص: 43 
2+ 2 ال قران 


غیفتن. اغبار الرضا. فلیه. السلام به خفل اد آه‌الکشن مد بو نحیین 
فارسی :روزی ابو تواس به امام علی بن موسی الرضا علیه السلام 
نگریست., در حالی که امام علیه السلام سوار بر استری از نزد عامور: 
خارج می شد . ابو نوّاس به ایشان نزدیک شد و درود فرستاد و گفت : ای 
قو اا را ام ‏ سو ی بان من 
بشنوی . امام علیه السلام فرمود : «انچه سروده ای , بیاور» . پس او 
چنین سر ود : پاکانی هستند که جامه شان پاکیزه است و هر گاه از ایشان 
پاد شود , بر آنها درود فرستاده می شود . هر که به هنگام انتساب, علوی 
نباشد از روزگار کهن, افتخاری ندارد . خداوند , آن گاه که خلق را بیافرید 
و سامانش داد ای جماعت ! شما را گزین کرد و برگزید . شمایید گروه برتر 
و نزد شماست علم کتاب و آنچه سوره های قرآن آورده است . امام رضا 
علیه السلام فرمود : «ابیاتی را اوردی که هیچ کس در سرودن آنها , از تو 
پیشی نگرفته است» . 


4 2 2اویل قرآنشواهد التنزیل :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«علی, پس از من , تأویل آنچه را مردم از قرآن نمی دانند , به آنها می 
آمهز) با فرهود . که آنماکیر می ذهد»: 


ص: 4 


الامام علوخ علیه السلام :سَلونی عَن کتاب الله ؛ قالَّة لیس من آیه الا وقد 
عَرفث بلیل تَرّلّت آم بتهار , فی سهل آم فی جَبل .12 


الأمالی للطوسی عن المجاشعی عن الامام الرضا علیه السلام عن آبائه 
علیهم السلام :قالَ علت علیه السلام هاوتی عن. کنات الق عز و کل : 
واه ما تزلت یه + من فی لیل و تهار ٍ ولا سیر ولا قام . الا وقد 
قر آنیها سول اللّه صلی الله علیه و آله وعلمَنی یلها ققال ان الکفاء: 
یا آمی المُوُنین , قما کان یِنزل عَلیه وأنت غایّت عَنة ؟ قال : کان 
علی رشول الله ضلی آلله.غلب.و الق ها کان هر[ ۶اه من القران وان عنة 
غانت ری افدم غليه قیقر تشم وتقول لین :با علر؟ رل اللّهُ عَلع تع5 

گذا| و گذا هرا ۳3 و گذا اس ی فاد ۰ (2) 


11 


عنه علیم السلام :ما تَلّت علی رسول ال صلی الله علیه و آله ی من 
المرآن الا أقآنیها وأملاها علتَ قکتبُها یبقطی , وعلَعَنی تأویلها وتفسیرها : 
وناسخها وقنسوخها . ومحکتها ومتشایهها , وخاضها وعاقها . (3) 


حلیه الأولیاء عن عبد اللّه بن مسعود :ان الفُرآن آنزل عَلی سبقه آحژف , 
ما ینها خرف الا له ظَهرٌ وبَطنْ , وان عَلِت بن آبی طالب علیه السلام عندة 
علمْ الظاهرِ والباطن . (4) 


1- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 338 , تاريخ الخلفاء : ص 218 , تاریخ 
دی ۰ 42ص 397 :النافب للخوارژمی : ض 64 2 92 کلها غن آبن 
الطفیل , کنز العقال : ج 2 ص 565 ح 4740 ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
3 ح 31 , وراجع : الأمالی للصدوق : ص 523 ح 1158 والعمده : ص 
4 ج 416 و شواهد التتزیل ج 1ص 42 ح 32 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 523 ح 1158 . بشاره المصطفی : ص 219 , 
تجاح اج 1 ص 2617 140 عن الامام الصادق عن آبائه + علبهم 1 
مسا آلدخا دص 195 9 

3- .الکافی : ج 1 ص 64 ح 1 , الخصال : ص 257 ح 131 , کمال الدین : 
2 ه 7 سیر آلعاشی ۱۰ ض 2251 177 کلهاشن شعلیم بنه 


قیس الهلالی , تحف العقول : ص 196 نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 230 
4- یه ال رم 65 ال م2 . تاریخ دمشق ان 200 
المناقب لابن شه رآشوب : ج 2 ص 43 بحان الانوار : ج 40 ص 157 ح 53 


ص: 45 


امام علی علیه السلام :در باره کتاب خدا از من بپرسید . آیه ای نازل 
تشدم آنشت هدر ان که نف دنور شتا فرود آهدم: فا در وهی ی 
دشت يا در کوهستان . 


الامالون تظه‌سنی. یه کقل. از :فحاشعی نامام وضا علیه: السلام م از 
پدرانش علیهم السلام :امام غلی علیه السلام فر مود : «در باره کتاب 
خداوند عز و جل از من بپرسید که به خدا سوگند , آیه ای از آن در شب با 
روز و در طول راه یا جایباشی نازل نشده , مگر آن که پیامبر خدا صلی 
اللعلیهو اله قرانت اربر ابا ناوات هن اقوحته استت» ,ابو کوا کشت 

: ای امیر موّمنان ! در باره آیاتی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد 
وضو ای ره فن وی [علی علیه السلام ] فرمود : «هنگامی 
که مو حصوی ندا شمه ماحن‌صای الله علیه و الق آیانی را کنر انشان 

نازل می شد , حفظ می کرد تا آن که خدمتشان می رسیدم و پیامبر صلی 
الله علیه و آله قرائت ت آن را به من می آموخت و می فرمود : ای علی ا! 
پس از رفتن تو , خداوند, اين آیات را بر من نازل نمود و تأویل آن, چنین و 
ان اشت یه یت و بل متامیل آن وامهمنسی مخت : 


امام علی علیه السلام :آیه ای از قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
نشده است. مگر اين که آن را برایم خوانده و بر من املا نموده است و 


من آنهاسرا با خط خود توشته ام و تاویل و تخسیز و ناس ومتشوخ ورمحکم 
2 


حلیه الأولیاء به نقل از عبد اللّه بن مسعود :؛قرآن بر هفت حرف؛ نازل شده 
است و حرفی از آن نیست , مگر آن که ظاهری و باطنی دارد. و علم 
ظاهر سناطن اند این اس طال‌علبه الساام ات : 


ص: 46 


الامام الحسن علیه السلام فی مجلس معاویة :تا ابنْ خیره الاماء وسیده 
التساء , عَدّان سول الله صلی الله علیه و اله بیلم لا" وتعالی م 

قعلمنا تأویل الفرآن , وشکلات الأحکام , لتا العرَّهْ الغلباء والکلمة القلیاء , 
والفخر والسَناء . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما یستطیعٌ أحَدٌ آن َدّعی آنّ عندة جميق القرآن 
کل ظاهرَخ وباطتَة غَیر الاوصیاء ۷۳ 


عنه علیه السلام :ما اعی احَذ من الّاس أئَه جع الفرآن کلَه کما آنرل لا 
داب , وا جَمعة وحفظه کما رل له تعالی الا عَلِیٌ بخ آبی طالب علیه 
السلام وَالأیْمَهُ علیهم السلام من بعده . (3) 
تفسیر العیّاشی عن الفضیل بن یسار :سَألث آبا جعقرِ علیه السلام ن هذه 
لو به : «مافی الفرآن یه الا ولها هر وتطن , وما فیه عرف الا وله حد 
و کل حذ مُطلٌ» , ما بعنی بقوله : لها ظهر وبَطنْ ؟ قال : ظهرّهُ وبَطنه 
تاوبلة : من ما 9 اف ما لم یکن, بعد , یجری کما تجوی الشم بن 
نع , قال اللَهُ تعالی : «وما بعْلَمْ تأوبلة الا الله 


۱ ۱ 

- .الکافی : ج 1 ص 228 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 193 ح 1 کلاهما عن 
۳ : ج 92 ص 88 ح 26 . 

3 .الکافی : جح 1 ص 228 ح 1 زا ارات : ص 193 2 2 , تأویل 
الایات الظاهره : جح 1 ص 239 ح 20 کلها عن جابر , بحار الأنوار : ج 92 
ص 88 ح 27 . 

را را 

5- .تفسیر العیاشی : ج1 ص11 ح5 , بصاثر الدرجات : ص203 22 و ص 
6 ح7 , بحار الأنوار : ج 92 ص 94 ح 47 . 


ص: 7 


امام حسن علیه السلام در مجلس معاویه :من پسر بهترین کنیزان آخدا] و 
قرو اه د پیات اتصلی الله له لها راربا عم داوه‌ار و 
تعالن تعننه کردم ات فا یل فراع اسکام فعمار اه ها اه استت 
اقتر ک ترین ارحفتدی و فا تریی کلعمه افخاز و بلتوعم از آنماست.. 


امام باقر علیه السلام :هیچ کس نمی تواند اذعا کند که همه قرآن اعم از 
ظاهر و باطن ان را می داند , مگر اوصیا . 


امام باقر علیه السلام :کسی از مردم اذعا نکرده است که همه قرآن را 
چنان که فرو آمده, گرد آورده است, مگر آن که دروغ می گوید. قرآن را 
آن گونه که خداوند متعال فرو فرستاده. گرد نیاورده و حفظ نکرده. مگر 
غلی بن اب طالب قلبه الصلام و آهامان یش از آو. 


تفسیر العیاشی به نقل از فضیل بن یسار :از امام باقر علیه السلام در باره 
این حدیبت ۰ «در قرآن ۳ ای نیست؛ قکر ان که پیدایی دارد و پنهانی و 
حرفی دزن آن نیست؛ فکر ان که مات دارد و هر نهایتی را آغازی است » 
پرسیدم که: : مفهوم م پیدا و پنهان چیست؟ امام علیه السلام فر مود: «پیدا| و 
پنهان آن, همان تأویل آن است, چه رویدادهایی که گذشته است و اجه آنخه 
هنوز تحقق نيافته است.این تور جریان دارد, همچجون جریان خورشید و 
ماه. هر گاه خیزی: از آن‌بباند وافغ فی کردز . خداوند متعال می فرماید: 
و تاوبلف را (ذکسی ] جز خدا و ریشه داران در دانش نمی داند» . ما آن 
را می دانیم». 


ص: 48 


الکافي عن ای الصباح :وال , لقد قلل لی جعفر ین مُحَمّد علیه السلام 
از الله 8ام 2 التویل والافیل ررقَعَلمَة ر ۳ 2 
عَلیا علیه السلام , قال 1 وال (10 


الامام الهادی علیه السلام فی زیازو صاجب الاأمر :الم وضَل عَلّی الأبْقّه 
الاشدین , والقاده الهادین , والسَاتو القعصومين , الأتقیاء الأبرار , مَأَوی 
السَکیته والوقار , چُرْان العلم , ومنتهی الجلم والقخار , وساسه العباد , 
وآرکان البلاد , وأدله الرّشاد , الالباء الأمجاد , الْلماء یشرعک الدْهاد ؛ 

بیج الظلّم , وینابیع الجکم , وأولیاء انعم . وعضم الاأْمَم , فُرّناء الثنزٍیل 
حانج / وأَمَناء الَاویل وولاته / وتراجمه الوَحی ودلالاته ۰ (12 


زاخه ض 0 ( احل, البت لیف السام ۲ الفصل الرا ز الرآمکن ی 
العام: 


4 ۱ 2 3اسم ال الأعَمَّالامام الباقر علیه السلام :ات اسم اللّه الأعظَم 
علی تلائه _وسبعین خرفا , وکان عند آصَفت آینها خرف واجذ فتعلم به 
قحسَف پالارض ما بيتة وین سَرير یلقیس , ۳ ثم 
عادّتِ الاأرض گما کاتت اد و تحنْ عندنا من الاسم 
الاعظم اثنان وسبعون خرفا خرف واچذ ند له عر و جل استأ به ی 
علم القیب عندة , ولا عول ولا وه الا باللة العلیة العظیم .. 


1- .الکافی : ج 7 ص 442 2 15 , تهذیب الأحکام : جح 8 ص 286 1052 
, تفسیر العیاشی : جح 1 ص 17 ح 13 , بصائر الدرجات : ص 295 ح 2, 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 97 ح 61 . 

2- .مصباح الزائر : ص 479 . المزار الکبیر : ص 560 ح 1 من دون اسناد 
الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 102 ص 180 . 

3- .الکافی : ح 1 ص 230 ح 1 , بصاثئر الدرجات : ص, 208 ح 1 اپ« 
الغمّه : ج 2 ص 403 ولیس فیه «ولا حول ولا قوّه الا بالله » وکلها عن جابر 
, بحار الانوار : ج 4 ص 210 ح 4 . 


ص: 419 
4 7 2 - 3 نام اعظم خدا 


الخافی به فقل ار امی الضیاع یه دا سو‌گند.ه آمام صادیق طلبه. السلان بغ 
من فرمود : «خداوند, تنزیل ناویل را به پیامبرش آموخت و پیامبر صلی 
اه اراس یه تفت و او رات ار 
به ما آموخت» . 


امام هادی علیه السلام در زیارت صاحب الأمر :بار الها ! بر امامانِ راست 
رو و جلوداران هدایتگر و سَروران معصوم و پرهیزگاران نیک که جایگاه 
آرامش و وقار و گنجوران علم و پایان بردباری و بالیدن. و گردانندگان 
شد ان و پایه های بلاد و ره نمایان راست رفتاری و خردمندان پرر هار و 
عالمان شریعت تو که تقواپیشه اند و چراغ های تاریکی و سرچشمه های 
حکمت و صاحبان نعمت و نگاه دارنده اقت ها و همسنگ های قرآن و آیات 
آن و معتمدان در تآویل و عهده داران آن و با ز گو کنندگان وهی و ره 
نمودهای آن اند, درود فرست. 


وک اکن ی (اهل نس غاشر امه فص خیا رم زر اسان :ور وان 


4 2 ینام اعظم غذاآمام,باقر علبه السلام تام اعظم خداوته : فا و 
سه حرف دارد و آصف, تنها یک حرف از آن را می دانست که آن را به 
کیان را نی رم نچه را مین او و تخت بلقیس بود , فرو برد تا جایی که 
آصف با دست خود, تخت را بر گرفت و سپس زمین در مدّتی کمتر از یک 
چشم بر هم زدن به وضع نخست خود باز گشت.: و شعاد ودو حرف از اس 
اعظم نزد ماست و یک حرف , نزد خداوند عز و جل که آن را در علم 
غیبش به خود اختصاص داده است و نیرو و توانی نیست؛ مگر از سوی 
خدای والا و بزرگ . 


ص: 50 


1 ۱ ۱ ده ا وأعطت را تمانتة 
9 موا تن کمیه ع خوفار ماع ۱ 7( 
, وان ال تعالی 2 جَمع ذلک له لَمحمّد صلی الله علیه و آله وان اسق ال 


الاعطه لاه عون رها ب اعظی. محتد ضلن الله غلیهن آله ان 
وسبعین خرفا وخجت عنهة خرف واجد . (1) 


الامام الهادی علیه السلام :سم اللّه الأْعظَم تلائهٌ وسبعون حرفا + کان عَند 
آضف حرف قتکلم به قانحرقت له الارضْ فیما بت وتین سَبَاٌ. فتناول عرش 
بلقیس خی ص ال نما غاب البسلام تم انتسطت الارض فی اقل 
0 , وعندّنا منة آثنان وسَبعون حرفا , ورف عند الله مستاتد 
به فی علم القیپ . (2) 


3 2 #حمز اااتالتاقب لانن شهرآتوب خی آخو ال الما م عَلِیٌ علیه 
السلام :وی أتَهْ قال علیه السلام لابته یَزدجرد : ما اسمّکِ ؟ قالت : جهان 
بانویه . ققال : بل شهربانوبه . وأجابها بالعجَمّه . (3) 


الاختصاص عن سماعه بن مهران عن شیخ من آصحابنا عن آبی جعفر علیه 
السلام , قال نچتا ثریژ الدْخول علبو قلقا عرنا فی الذهلیز تمعن قراع2 


- .الکافی کج , بصائر الدرجات ضرع 2۹ ۱26 , مختصر 
"۳ الدرجات : ص 125 نحوه , تأویل الیات الظاهره : ج 2 ص 489 ح 7 
از نو + ج 17 ص 134 ح 11 . 

- .الکافی : ج 1 ص 230 ح 3 سا آلفرخات : ص 211 ح 3 , دلائل 
لزمامه : ص 414 ح 377 اثبات الوصیّه : ص 254 ۰ المناقب لابن 
شهرآشوب 7 4ص 406 کلیا غن غلت بن حختد النوفان #بکان الا نها * 
ج 14 ص 113 ح 6. 

وی تا ار ی اب 
4 . 


4- .الاختصاص ص‌ 1 :, بصائر الدرجات ص‌ 20 ۳ 1 المناقب لابن 


شهراشوب : ج 4 ص 195 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 286 ح 19 , 
کشف الفمه : ج 2 ص 357 نحوه , بحار الانوار : ج 26 ص 180 ح 1 . 


ص: 51 
4 / 2 - 4 آشنایی با همه زبان ها 


امام صادق علیه السلام :به عیسی بن مریم علیه السلام دو حرف داده شد 
که به وسیله آن دو , عمل می کرد و به موسی علیه السلام , چهار حرف و 
به ابراهیم علیه السلام , هشت حرف و به نوح علیه السلام , پانزده حرف و 

به آدم علیه السلام بیست و پنچ حرف . خداوند تبارک و تعالی همه اینها را 
بزاق میم صلن, الله علیه, و آله کرد امروه است و استم اعطم عداوند؛ 
هفتاد و سه حرف است که هفتاد و دو حرف از آن را به محشّد داده اند و 
یک حرف را از او ممنوع داشته اند . 


امام هادی علیه السلام :اسم اعظم خداوند , هفتاد و سه حرف دارد که 
آصف, تنها یک حرف از آن را می دانست و آن را بر زبان جاری ساخت و 
زمین میان او و سباً شکافته شد ۵و فختت: بلفیشن زا بر کرفت و ان رنه 
تا اه اف مرا ی ری را 2 
هم زدن: هموار گشت . و هفتاد و دو خرف آن: نزد ماست و خداوند : یک 
حرف را در علم غیب به خود, اختصاص داده است . 


4 / 2 4آشنایی با همه زبان هاالمناقب, ابن شهرآشوب در احوالر امام علی 
علیه السلام :روایت شده است که امام علیه السلام از دختر یزدگرد پرسید 
: «نامت چیست ؟» ۰ گفت : جهان بانویه ۰ امام علیه السلام به فارسی 
فرمود : «بلکه شهربانویه» . 


الاختضاضی به. تقل از شصاعه بن مهران, اد یکی اد حشاية ضیعه ‏ آمذیم <ا 
خدمت امام باقر علیه السلام برسیم . چون به دالان رسیدیم » , خواندنی با 
صدای خوب و غمگین به زبان سریانی شنیدیم. ایشان چیزی را می خواند و 
می گریست, تا جایی که برخی از ما نیز گریستند . 


ص: 52 


الضتاقب لاینن تفه تفت عن موس تن افیل. التسر عا الی اتب ار 
ای و ی , قسَهعنا ضوتا خزینا فا بالعبرانبّه ‏ 
قدخلنا له وسّألنا عن قاریه ققالَ : دکرث مناجاة ایلیا قبَکَیث من ذلک . 


)1( 


الخرائج والجرائح عن آحمد بن قابوس عن آبیه عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال :دحَل علیه قَوم من آهل خُراسان > قعال ابتداءٌ قبل آن بسا 
: هن جمع مالاً ِحرَسْة عَدبَةٌ ال علی مقداره , ققالوا لَهُ بالفار سيهٍ : لا 
تَفهَمٌ بالعرَییّه , ققال لَهُم : «هر که درم اندوزد جزایش دوزخ باشد» ۰ (2) 


الکافن غن بت بضیر "فلگ ای الخشن غلبه. اتبلام * فلت قدای وه 
یعرف الامامْ ؟ فقال : بخصال ۳ ولا بشیء قد تقّع من آبیه فیه 
یاشازم یه تکون علبهم خََّة , وتسال قنجیت , وان شکت عَنة اب تا , 

ویخیژ یما فی عد , ول التاسن کل لسان . تم قالْ لی : با آبا محقّد , 


ک 
ِِ 


اعطیک عَلامة قبل آن تقو قلمآشت آن تخل علینا رل من آهل خراسان 
, قکلمَةٌ الحُراسایی بالعربیّه , قَأجابَة آبو الکسَن علیه السلام بالفارسیَّه , 
ققال لَة الحُراسانیُ : والله جک قداک ما عقم آن أکلَمک بالحرأسانبّه 
عیژ آئی ظتنث آنک لائحسئها ! ققال : شُبحان اللّه ! |ذا کت لا آحسن 
اخیی فها فضلی علیک ؟۱ 2 قال لین ۶ با آبا فحتمه ان الامام:! تخفی 
عَلّیه کلام أَحدٍ من الّاس ولا طْیر ولا تهیقم ولا شیء فیه الروخ , قمن لم 
2 الخصال فیه قَلیسَ هو بأمام . (3) 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 195 , بصائر الدرجات : ص 341 ح 
3 عن موسی التمیری نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 180 ح 3 . 

2- .الخرائج والجرائح : ح 2 ص 753 ح 70 , بحار الاأنوار : ج 47 ص 119 
ح 162 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 285 ح 7, الارشاد : ج 2 ص 224 , دلائل الامامه : 
ص 337 ح 294 , قرب الاسناد : ص 339 ح 1244 , الخرائج والجرائح : ج 
1 ص 333 ح 24 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 48 ص 47 ح 33 . 


ص: 53 


المناقب. ابن شهرآشوب به نقل از موسی بن آکیل تمیری به در خانه امام 
باقر علیه السلام آمدیم تا اجازه ورود بگیریم . در این هنگام , صدای حزینی 
را شنیدیم که به عبرانی می خواند . پس بر ایشان وارد شدیم و از صاحب 
این صدا| پرسش کردیم . فرمود : «مناجات ایلیا را به باد اوردم و از ان به 
خرن افتادم» . 


الخرائج و الجرائح به نقل از احمد بن قابوس, از پدرش :گروهی از مردم 
خراسان بر امام علیه السلام صادق وارد شدند . پیش از این که انها چیزی 
بپرسند , ایشان فرمود : «هر که مالی جمع کند و آن را نگه دارد , خداوند 
ی 4 نها ند.فازسی کفتنه : ما عربی نمی 

. امام علیه السلام به زبان فارسی فرمود : «هر که درم اندوزد , 
ِ دوزخ باشد» . 


امام چگونه شناخته می شود؟ فرمود : «با ویژگی هایی . نخستین انها, این 
است که پیش تر در موردی, از پدر او اشاره ای به او شده تا همین اشاره 
بر مردم حجّت باشد . از او می پرسند و او پاسخ می دهد و اگر در موردی 
خاموشی ورزند , او سخن آغاز می کند (پاسخ سوّالی را که در ذهن دارند , 
می دهد) و خبر از فردا می دهد و با مردم با هر زبانی سخن می گوید» . 
سپس به من فرمود : «ای ابو محمّد ! پیش از آن که بلند شوی , نشانه ای 
زاب اکافت: نو مین رشاتض#, طولی نکشید که.جرفی از افالی:خر اسان بر 
ها اند ی مها آهاه لته اما زان ری مش مت نامع لد 
رس وت او را داد . مرد خراسانی به امام گفت : قربانت 
گردم ! په خدا سوگند , آنچه مانع از این شد که با تو به زبان خراسانی 
سخن بگویم , اين بود که گمان می کردم تو زبان خراسانی را نیکو نمی 
دانی . امام علیه السلام فرمود : «سبحان الله ! اگر من نمی توانستم به 
خوبی پاسخ تو را بدهم , دیگر فضل من بر تو در چه بود؟» . سپس به من 
فرمود : «ای ابو محمد ! سخن هیچ یک از مردم يا پرنده يا چرنده و نه هیچ 
جانداری بر امام, پوشیده نیست . هر که این ویژگی ها را نداشته باشد , 
امام نیست» . 


ص: 54 


عیون آخبا الرضا علیه السلام عن آبي الصّلت الهروی :کا علیه 
السلام یْکلْمْ النّاسَ بلغانهم , وکان وال آفحَح الیّاس ۵ 
وله . قَفلث له بوما : یابن سول الله , ثی لأعجَتِ من معرقتک بهذه 
لفات ی اختلافها ! ققال : پا با الطّلتِ , تا حَْة الله علی خَلقه , وما 
کان ال لخد خَجَهَ علی قوم وهو لا تعرف لغاتهم , آوّما بَلَعک قول آ 
الْمَوْمنينَ, علیه السلام : آوتینا قصل الخطاب ؟! قهّل قصلّ الخطاب الا 
معرفة اللغاتِ ؟ !(1) 


اعلام الوری عن آبی هاشم الجعفری :کنك بالقدیته حین مر بها تغاء آبام 
لوائی فی طلّب ااعرابم ققال نو الحسَن علیه السلام وا با 
تنظر الی, تعبیه (2) هدا الترکی , قحَرجنا قوَقَفنا , قمَرّت بنا تَعبيتَهٌ , فمَرّ بنا 
ری مهو الحسَن علیه السلام یکی 9 ترل عَن فرسه فَقَبْل حافر 
دابته. قال: قحلفنْ الترکیت وقلث له: ما قال لک الرَجْلّ؟ قال: هذا تبیهٌ ؟ 
قلثْ: لیس هذا یتیی, قال: دعانی باشتم سینت به: فی. ضعري. قی. بلاد 
الري ما عَلِمَه أحه * ای الساعه ۲ (3) 5 


5 
۱3 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 228 ح 3 , اعلام الوری : ج 2 
ص 70 , کشف الغمه : ج 3 ص 119 , مشارق آتفاز الشتن : ص 63 , 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 333 مار اانمار. : ج 26 ص 190 ح 1 


یلص سا با ما دی ماه سا دج 
ص 2418 «عبی») . 

3- .اعلام الوری : ج 2 ص 117 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 674 ح 4 , 
الناقب فی المناقب : ص 538 ح 478 , کشف الغقه : ج 3 ص 187, 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 408 نحوه , بحار الاأنوار : ج 50 ص 
ار ۷۲ 


ص: 55 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابو صلت هروی :امام رضا علیه 
السلام به زبان های مختلف مردم, سخن می گفت به خدا سوگند , در هر 
زبان و گویشی. فصیح ترین و داناترین مردم بود . روزی به ایشان گفتم : 
ای پسر پیامبر خدا! من ا. اشنانی شما با این زبان های گونه کون تعجب 
ار اه ایا 
اویم و خداوند , حچّتی را بر مردم نمی گیرد که زبان های ایشان را نداند . 
ایا این سخن امیر مقمنان علیه السلام به تو نرسیده که : به ما سخن 
اتحامن هو صفصل اب راون است وا حصل القطاتسشی در 
دانستن زبان هاست؟ » . 


اعلام الوری به نقل از ابو هاشم جعفری :؛هنگامی که بغا (1) در جستجوی 
بادیه نشینان , در روزگار واثق از مدینه عبور کرد , من در مدینه بودم . 
ی ۱ ها رف هر ام 
ثرک را ببینیم» . پس رفتیم و به نظاره ایستادیم و لشکر او از جلوی ما رژه 
رفت . در این هنگام , ترکی از جلوی ما گذشت و ابو آلحسن علیه السلام 
با زبان ترکی با او سخن گفت او از انش فرود امد وسم»مر کب افام 
علیه السلام را بوسید هر آن رک زا شت ند دادم وه اه حفتم : این هرد 
به تو چه گفت؟ او پاسخ داد یا ات مر شام ات ور اه 
پیامبر نیست . او گفت : این مرد, مرا به اسمی خواند که در کودکی در 
سرزمین تُرکان (توران) با آن اسم مرا می خواندند و تا این ساعت , , هب 
کس از آن آگاهی نداشت . 


ها 


ص: 56 


بصائر الدرجات عن علم* بن مهزیار فی ذکر الامام الهادی علیه السلام 
لت علیه قابقذ ای وکلخنی بالفارسته.: [1) 


الاختصاص عن علت بن مهزیار آرسلث الی آيي الکشم الالت غلیة السلام 
ُلامی وکان صفلاییّا (2) قر جع القْلامْ لت فتعجبا , قفْلث لو : ما لک با بتوت 
؟ قال : وکیف لا أتَععَبٌ اما زال بکلمنی با اتقام. کانی وا 
قطتنت 2 الما اراد نها اللسان کل بجع مهن العلمان ماد ان هم 
(3) 


الکافی عن آبی جمزه نصير الخادم سمعث با مُحَمّد [التسکرِتّ علیه 
السلام ] یر مَرّو یکلم غلماتة بلغاتهم رت روم وشتله , قتَعجبث من 
نیک وقلث : هذا ولد بالعدیته ولم بظهر لخد حی قضی أوٍ لسن علیه 
السلام ولا َة َحذ , قکَیف هذا ؟ أَحَدْتُ تفسی یذلک , قَأقبل عَلَیّ فقال : 
ان اللة تبازک وتعالی ین خجْتَهُ من سایر حلقه کل شَیء , وتعطیه اللَغاتِ 
ای وا اه وا 
والمحجوج قرق . (4) 


1- .بصائر الدرجات : ص 333 ح 1 , بحار الأنوار : ج 50 ص 130 ح 10 , 
وراجع : بصاثر الدرجات : ص 338 ح 2 والخرائج والجرائح : ج 2 ص 760 
۴ 9 

- .الصقالبه : جّل خُمر الألوان , ضَهب الشعور , یتَاجْمُون الخزر وبعض 
جبا الروم, وقیل للرجل الاحمر : صقلاب تشبیهّا بهم (لسان العرب : ج 1 
صِ 526 1 

- .الاختصاص : ص 289 , بصائر الدرجات : ص 333 ح 3 , المناقب لابن 
0 : ج 4 ص 408 کلاهما نحوه , کشف الفمّه : ج 3 ص 179 وفیه 
۱ الی «کانه واحد متاأ» 4 بحار الأنوار : ۳۰ 26 ص‌‌ 11 ۳ و 

4 .الکافی : ج 1 ص 509 ح 11 , الارشاد : 2 ص330 , روضه الواعظین 
: ص273 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 428 نجوه , کشف الفغفه : 
ج 3 ص 202 , بحار الأنوار : ج 50 ص 268 ح 28 . 


ص: 57 


بصائر الدرجات به نقل از لین بن مهزیار, در یادکرد امام هادی علیه 
السلام :بر امام علیه السلام وارد 2 وآشان بدون .مهد سخن. اغاز 
کرد و به زبان فارسی با من سخن ؟ 


الاختصاص به نقل از علی بن مهزیار :غلامم را که از اسلاوها بود , به سوی 
امام هادی علیه السلام فرستادم .غلام با تعجب به سوی من باز گشت . به 
او گفتم : فرزندم | چه شده است؟ گفت : چگونه تعجب نکنم؟ ! او چنان به 
اسلاوی با من سخن می گفت که گویی یکی از ماست و من گمان بردم که 
ایشان با سخن گفتن به اين زبان می خواسته است بعضی از غلامان , 
کف نازیر تقمفته. 


الکافی به نقل از ابو حمزه نصیر, خادم امام عسکری علیه السلام :بارها 
شنیدم که امام عسکری علیه السلام با غلام های خود به زبان های ایشان 
اعم از ترکی , رومی و اسلاوی سخن می گوید . من شگفت زده شدم و 
گفتم : اين مرد در مدینه زاده شده است و تا رحلت امام هادی علیه 
السلام خود را ننموده است و هیچ کس او را ندیده است. چگونه چنین 
چیزی ممکن است؟ با خود, سخن می گفتم که ایشان به سوی من آمد و 
فرمود : «خداوند تبارک و تعالی حجّت خود را با همه چیز , از دیگر خلایفش 
متمایز کرده و آشنایی به زبان های گوناگون و تسب ها و لحظات وفات و 
رویدادها را بدو بخشیده است و اگر چنین نمی بود , میان حجت و کسی که 
حجّت برای او تعیین شده است , تفاوتی نبود» . 


ص: 59 


4 ( 5,2منطِق الطیر وک داتهالامام علیّ علیه السلام :ْلمنا منطق الطیر 
گما عُلْمَهٌ سُلَیمان بنْ داوود , وکل دابٍّ فی بر آو بتحرِ 1 


0 تلمنا منطق الطیر تفن کل مغ ان هرا ات 
ال ما۱ 


بصاتر الدرجات عن علی بن آبی حمزه :دح رَجْل من قوالی آیی الکسَن 
و , أَحثٌ آن تتقی عندی , قَقام بو الحسَن 
علیه السلام نی مضی معة قدَخل التیت , قاذا فی ابیت سَریر , قَقة 
عَلی السّریر . وتچت السّریر روخ خمام , قَهَدَر الذکر علی الا . ودَقتِ 
الرَجْل لیجمل الطعام قَرَجع ویو الحسَن علیه السلام یضحک , قَقال 
آضعک اللَة ستک , مِمّ صحکت ؟ قفال , ال هدّا الکماق هَدر علی هذه 
الحمامه ققال لها : یا سَگنی وعرسی , وَاللِّ ما علی وجه الأرض احَذ أحَبٌ 
ال منک , ما خلا هدّا القاعد,علی السّریر ر قال : قلث : ول فداک وتَفعم 
کلام الطیر ؟ ففال : تکف: علضا فتطق الط واوضا من کل ی 3۱:۶ 


الثاقب فی. المناقب عن علی بن اسباط رب 
علیه السلام من الکوقه وهو راب علی چمار , قَمَرّ بقطیع عنم , قترکت 
شاه العتم وغدّت الیه وهی ترٍغو , قاحتتسن علیه السلام : وامرنی 99 ادعو 
الژاعی الیه . ققالَ آبو جعقر علیه السلام : ایا الژاعی , ان هذه 
الشاه تشکوک وتزعم لها رجلین [۵) واأنک تحیفٌ عَلیها بالجلب , قاذا 

و من من ظلمها , وال 

ثْ اللة تعالی آن یبثر غَمَرک . ققال الراعی : ِِ لا ال الا اه 
۳ أنَ مَحَمَّدا تفن الله #عانک ۳ خبرتنی ,من این 
علمت ها السَأنَ ؟ ققال آبو جعقرِ علیه السلام : تحن خُرّانْ ال علی 
علمه وغیبه وجکمته , وأوصیاء آنبیائْه , وعباد مکرمون ۰ (5) 


اس ۵ 
<< ۳ 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 54 , بصائر الدرجات : ص 344 ح 
2 کلاهما عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 27 
ص 264 ح 10 . 


2- .انبات الوصیّه : ص 160 , الاختصاص : ص 293 , بصاثر الدرجات : ص 
5 ح 18 کلاهما عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , 
الخرائج والجرائح : ج 2 ص 835 ح 50 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 264 ح 12 . 

3- .بصائر الدرجات : ص 346 ح 25 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 114 , 
الخرائج والجرائح : ج 2 ص 833 ح 49 , بحار الأنوار : ج 48 ص 56 ح 65 


4- .الرَجل : آن پترک الفصیل والهر والتهقه مع مه برضعها متی شاء . 
[یقال :] بَهِمَه رَجّل ورجل (لسان العرب : ج 11 ص 272 «رجل») . 
5- .الثاقب فی المناقب : ص 522 ح 455 . 


ص: 59 
4 / 2 - 5 آشنایی با زيان پرندگان و هر جانور دیگر 


4 آشنایی با زبان پرندگان و هر جانور دیگرامام علی علیه السلام :ما 
همچون سلیمان بن داوود , با زبان پرندگان و هر جانور خشکی يا دریایی 
آشنایی یافته ایم . 


امام علی علیه السلام :ما با زبان پرندگان آشنایی یافته ایم و از هر چیزی 
بهره برده ایم که اين خود, فضلی بزرگ است . 


بصائر الدرجات به نقل از علی بن ابی حمزه :مردی از وابستگان امام ابو 
الخمن | عاظم ] عابة الصام حدمت ایشان رسد مه کفت. ۰۱ فدایت. کردم 
دوست نی با ی دا رت آهاه انم ال سمعاته السااه با اوه راخ 
افتاد تا به خانه رسیدند . در خانه , تختی بود. امام علیه السلام بر تخت 
نشست . زیر تخت, یک جفت کبوتر بود . کبوتر نر با ماده بغبغو می کرد . 
آن مرد برای آوردن طعام, بیرون رفت و وقتی باز گشت , امام علیه 
السلام را دید که می خندد . گفت : خداوند بر لب و دندانت خنده بنشاند ! 
برای چه می خندی؟ امام علیه السلام فرمود : «اين کبوتر نر برای ماده 
خود: آواز می خواند و به آو فی کفّت : آرام دلم ! عروسم ! به خدا سوگند 
, نزد من هیچ کس در زمین؛ ,. محبوب تر از تو نیست, مگر آن که بر این 
تخت نشسته است». گفتم و کارا 
فهمی؟ فرمود : «آری ۱ 0 7۳| 
بهره ای داریم» . 


الثاقب فی المناقب به نقل از علی بن اسباط :با امام جواد علیه السلام در 
حالی که بر الاغی سوار بود از کوفه خارج شدیم . امام علیه السلام به گله 
گوسفندی رسید . گوسفندی گلّه را ترک کرد و در حالی که ضجّه می زد , 
به سوی امام علیه السلام دوید . امام علیه السلام او را نگاه داشت و به 
من دستور داد چوپان را به سوی او بخوانم . من نیز چنین کردم . امام علیه 
السلام به او فرمود : «ای چوپان ! اين گوسفند از تو می نالد و ادْعا می کند 
که دو مرد را حاممو [دوشیدن شیر ] او کرده ای و در دوشیدن شیر بر او 
ستم می کنی و وقتی شامگاه به سوی صاحبش می رود , دیگر در او شیر 
نمی یابد . اگر از ستم بر او دست شستی , چه بهتر, و گرنه , از خدا می 
خواهم عمر تو را کوتاه کند» . چوپان گفت : کواهی می: دظقم خدایی جز 


خدای یکتا نیست و محمّد. پیامبر خداست و تو جانشین اویی . از تو می 
خواهم یه من بجوبی از کجا این معام زا عافتم اق کامام خواد علیم آلینلام 
فرمود : «ما گنجوران علم و غیب و حکمت خدا و جانشینان پیامبران او و 


بندگانی ارجمندیم» . 


- و 1 : از ِِ ف , وراجع 0 : ص 293 وبصائر 
ِ ۳ 9 
التوحید ص 305 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 423 ح 560 , 
: ص 235 9 :ج 1 ص 610 ح 138 , روضه الواعظین : 
ض 133 کلما عم الاضتع ین قبانه: بحار الأْنوار : ج 4 ص 97 ح 4 . 


ص: 601 
۸ 5-2 آفاهی از آنچه بوده و خواهد بود 


دلائل الامامه به نقل از عبد اللّه بن سعید :محمد بن علی بن عمر تنوخی به 
من گفت : امام جواد علیه السلام را دیدم که با گاوی سخن می گفت و آن 
گاو, سرش را تکان می داد. به ایشان گفتم :نه؛ بلکه [اگر راست می 
گویی , ] دستور بده گاو با تو سخن بگوید - به ما 
آموخته اند و ما از هر چپزی بهره داریم» . امام علیه السلام سپس به گاو 

گفت : «بگو : لا اله الا الله وحده لا شریک له» . گاو , آن را گفت و سپس 
اماق غایه السلام با وست: وود هر اوه را نوازش داد . 


4 / 2 6آگاهی از آنچه بوده و خواهد بودامام علی علیه السلام :اگر یک آیه 
در کتاب خدا نبود , من در باره آنچه بوده و هست و تا روز رستاخیز خواهد 
پورد اکاشان.می کردم وان ابة رهم این است.: جعدا انجهرا اند 
سکیا آتبات فی کنده اضل کیاب, ند آازستة 


ص: 602 


الامام الصادق علیه السلام :اللهُ ياقن آعطانا عل ما قضی وما بَقَ , 
وجَعلنا ورلَة الانییاء , وحتم بتا الأْمَمّ السْالِقد , وحطنا بالوصتّه . (1) 


الکافی عن معاویه بن وهب :استأدنث عَلی آبی عبد اللّه علیه السلام ققیل 
۳۹ + ادخْل , قدخلث فَوَجدتهُ فی مَصَلاة فی یه , قجلسث حتّی قضی 

علائة , قَسَمعه وهو یُناجی رَبْةْ وتقول : يا من خَطنا بالکراقه , وحن 
بالعصته« وه دنا الشماعه: واعطانا علم .ما قصی.وها کمن . فحعل آفنده 
ین الئاس تهوی لین , اغفر لی ولاعخوانی ولژوّار قبر آبی عبد ال ۳ 
علیه السلام ۰ (2) 


الکافی عن سیف التمّار :کنا مع لس عبد ال علیه السلام جماقة ,من 
ین موسي والخضر علیهما لسلاملأخترتهها ای أعلَمٌ منم . وم بما 
لس فی آیذیهما ء ان مونمی. والخضر علیههاالشا ماعطا غلع ما کان وام 
یُیطیا علم ما یِکون وما هو کین حّی تقوم السّاعَة , وقد ورثناة من سول 
ال صلی الله علیه و آله وراتة . (3) 


1- .بصاثر الدرجات : ص 129 ح 3 عن معاویه ین وهب , بحار الأتوار : ج 
6 ص 112 ح 11 . 

2 .الکافی : جح 4 ص 582 ح 11 , ثواب الأعمال : ص 120 ح 44 , کامل 
الزیارات : ص 228 ح 336 , بصائر الدرجات : ص 129 ح 2 نجوه , المزار 
الکبیر : ص 334 ح 14 , بحار الأنوار : ج 101 ص 8 ح 30 . 

3- .الکافی: ج 1 ص 260 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 2129 1 , وص 230 
۳ 4 نجوه , دلائثل الامامه : ص280 218 4 تامیل: الأایات الظاهره : ۳۰ 1 ص‌ 
3 ح 8 , بحار الأنوار : ج 13 ص 300 ح 20 . 


ص: 63 


اماش صاوف ام اسان وا ارام کت که ا اه ان کم شون 
به ما بخشیده و ما را وارئان پيامبران قرار داده و امّت های گذشته را با ما 
به پایان برده و ما را به جانشینی, اختصاص داده است ! 


الکافی به نقل از معاویه بن وهب "برای رسیدن به خدمت امام صادق علیه 
السلام اجازه ورودخواستم . به من گفته شد وارد شوم . من وارد شدم و 
امام علیه السلام را در مصلای خانه اش دیدم . نشستم تا ایشان نمازش را 
به جای اورد . شنیدم که ایشان در مناجات با خدای خود , فرمود : «ای 
کسی که ما را به کرامت و وصایت, اختصاص داده و شفاعت را به ما 
وعده کرده و آگاهی از گذشته و آینده را به ما بخشیده و دل هایی از مردم 
را چنان قرار داده است که به سوی ما جذب شوند ! من و برادرانم و 

زاثران حرم ابا [عبد الله ]الحسین علیه السلام را بیامرز» . 


الکافی به نقل از سیف تمار !در چجر با گروهی از شیعیان , همراه امام 
صادق علیه السلام ِِ . که فرمود : «به پروردگار کعبه و پروردگار 
خاه خدا شو ی( سم ان رصان هنن علض لام به یر یه 
السلام بودم , به آن دو می گفتم که از ایشان داناترم و آنها را از چیزهایی 
می آگاهاندم که آنها بدان دسترس نداشتند ؛ چرا که به موسی و خضر, 
آگاهي از گذشته داده شده بود و آگاهی از وضع موجود و آیتذه تا روز 
تاخیر ساخته بودی؛ در حالی که ها آن.زابه عمال از .مار تا ضلی 
الله علیه و آله به ارث برده ایم» . 


ص: 604 


الکافی عن الحارث بن المغیره :قالْ آبو بد اللّه علیه السلام : ی لَأعلَم 
ما فی السماواتِ وما فی الارض , 7 ۱ 
وأعلَمُ ما کان وما یکون . تم مکت میت را 
منة» فقال : عَلمث ذلک من کتاب الله عز و جل 
فیه تبیان کل شی ء (1) ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :قد ولَدنی رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله وتا 
أعلَمْ کِتاب اللهِ وفیه بدء الحلق , وما هُوّ کاینْ الی وم القیامه , وفیه حَبَر 
لبماء وختژ الأرض , وختژ له وختز الا , وحَبَر ما کان وحترٌ ما هو کاین 
, ال ذلک کما أنظر الی کی , ار ال تقول : فیه تبیان کل شیء . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :لیس ال َقولٌ : «عَالمْ لیب قلا بْظهر علی 
َیبه أحَدا * الا من ازتصی می رشول» (4) ؟ قرسول اللّه عنة ال مُرتضم 
: وحن ره ذلک السول الذی أطلعة ال علی ما شاء من غیبه » فقلقنا 
ما کان وما یکون الی یوم القیامه . (5) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن عبد اللّه بن محشّد الهاشمی :دلث عَلّی 
المامون توما , قأجلسَنی وأخرج مَن کان عندة , تم دعا بالطعام قطعمنا , 
تم طیبنا هب اهر بستازو قَصْرِبّت , تم قبَل قلی تعض من کان فی الستاه 
قال : باللّه لا ریت لنا من یطوسن ! قاحدث أقول : سَقبا یطوسن ومن 
اضحی یها قطنا (6)من عتره المْصطفی ابقی لنا حرتا قال : ۱ , وقال 
لی ۴یا عنذ الله » الویس هل بیتی,واهل تیک آن تضبت: ۲ الکسن ا ها 
ما ۱۶ قوالله لاک بخدی تتقجن منة . جته توما قفلث له : حُعلت 
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ار اجه وال ۳ ِ ده الرای ره ما( , ولا أَقَذُم عَلیها 
من جوار5 , قد حملّت عَیرَ مر وأسقطت , وهی الا حال , قذلنی َلی 
ما تتعالخٌ یه تسم . ققال : لا 7 تعف‌ین اسفاطها , خاها سلخ و تلد عُلاما 
آشته | س یامه , وتکون له خَنصر رایخ ۵ تده الیمنی لیست , 


لیست بالمدلاه , علی ما کان وَضَقَه لی الرّضا , قمن یلومنی عَلی تصبی 
[یاخ عَلما ؟ ! (8) 


1- .یشیر علبه السلام بالمعنی الی قوله تعالی : «تبیاتا لِکل شی:» (النحل 

. )89 : 

2 .الکافی : ج 1 ص 261 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 128 ح 5 و 6 , 

المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 249 عن العلاء بن سیابه نحوه , تأویل 

الایات الظاهره : جح 1 ص 103 ح 7, بحار الأنوار : ج 26 ص 111 ح 8, 

وراجع : تفسیر العیاشی : ج 2 ص 266 ج 56 وکشف الفمه : ج 2 ص 

. 1 

3- الکافی : ج 1 ص 61 ح 8 , بصائر الدرجات : ص 197 ح 2 کلاهما عن 

عبد الأعلی بن آعین , بحار الأْنوار : ج 92 ص 98 ح 68 ؛ ینابیع الموده : ج 

۱ 0 ۲۳3 #عستند العاسشی 9 

. 56 6 

4- .الجن : 26 و 27 . 

5- .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 343 ح 6 , الثاقب فی المناقب : ص 189 

ح 171 کلاهما عن محشّد بن الفضل الهاشمی , بحار الأنوار : ج 49 ص 

: 1 

6- .قطن : آی آقام به وتوطنْ (لسان العرب : ج 13 ص 343 «قطن») . 

7- .کذا فی عیون ( ان 

۱ . یقال : حظیت المرآه عند زوجها . : آی سَهدت ودنت من 
قلبه وأحبها (لسان العرب : ج 14 ص 185 «حظا») . 

8- .عیون آخبار الرضا علیه السلام 2ص 223 ۲ 43 الغیبه للطوسی 

شهر اشوب : ج 4 ص 333 کلاهما نجوه , بحار الأنوار + ج 49 ص 29 ح 2 

وراجع : الثاقب فی المناقب : ص 486 ح 415 والدر النظیم : ص 685 . 


ص: 605 


الکافی به نقل از حارثت بن مغیره :امام صادق علیه السلام فرمود : «بدون 
تردید , من به انچه در اسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ است و انچه 
تحفق یافته و تحقق خواهد یافت , آگاهی دارم». اپشان سپس لحظه ای 
درنگ کرد و چون دید این سخن بر شنوندگان گران آمده , فرمود : «اين را 
من از کتاب خداوند عز و جل یافته اضرا که خداوندمی فرها ید نون آن : 
بیان هر چیزی هست» . 


امام صادق علیه السلام :من , فرزند پیامبر خدا صلي الله علیه و آله هستم 

شن آن کاب ها آکاهی دا کاس که ار آفرشش ‏ اهتا ور 
ان و خبر آسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ و خبر 
گذشته و حال , در آن نهفته است . اينها را مانندٍ کف دستم می شناسم . 
خذاوند.می فر‌هاید : دز ان (قران): بیان هر چیزی هست. 


امام رضا علیه السلام "آیا چنین نیست که خداوند می فرماید : «او دانای 
غیب است و غیب خود را بر هیچ کس آشکار نمی سازد , مگر بر آن 
پیامبری که از او خشنود باشد» ؟ و پیامبر ضلی الله علیه و آله است که 
خدا| از او خشنود است و ما ای پیامبریم ؛ همو که خداوند , او را بر 
هر چه از غیبش خواست , آگاه نمود و او ما را از آنچه بوده و تا روز 
رستاخیز خواهد بود , آگاه کرده است . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از عبد اللّه بن محشّد هاشمی :روزی 
بر مامون وارد شدم . او مرا نشاند و هر که را نزدش بود , بیرون کرد . 
سپس دستور داد خوراک بیاورند و با هم غذایی خوردیم و عطر زدیم . 
سپس دستور داد پرده ای بیاویزند . پرده آویخته شد . او به یکی از کسانی 
که در اين سوی پرده بودند , روی کرد و گفت : پر آن که در توس خفته , 
برای ما مرثیه ای نخواندی ! در این هنگام من شروع کردم و چنین خواندم : 
سیراب باد توس و آن که در آن اقامت دارد و از خاندان مصطفی است و 
برای ما اندوه گذارده است ! او گریست و به من گفت : ای عبد اللّه ! آبا 
خانواده من و خانواده تو , مرا سرزنش می کنند که ابو الحسن رضا را به 
ریاست منصوب کردم؟! یه خدا سوگند . به تو حدیثب می گویم که از آن 
فت زده می شوی : روزی خدمت او رسیدم و گفتم : فدایت گردم ! 
پدران تو: موسی بن جعفر و جعفر بن محمّد و محمّد بن علی و علی بن 
الحسین؛ از آنچه بود و تا روز قیامت خواهد تقونو اه داوم بو 


جانشین و وارث ایشان هستی و علم انها نزد توست . اینک , مرا به تو 
نیازی افتاده است ۰ گفت : «نیازت را بگو» . گفتم : اين «زاهریه» دل مرا 
ربوده است و هیچ یک از کنیزکانم را بر او مقذم نمی دارم . او بارها از من 
حامله شده است ؛ ولی هر بار جنین را سقط می کند . او هم اینک , بار 
دیگر حامله است . مرا به راهی ره نمون کن که او را درمان کند و او 
سلامت خویش را باز یابد . گفت : «از سقط آن نترس . او سلامت خود را 
می یابد و کودکی می زاید که شبیه ترین مردم به مادر خود است و در 
دست راستش انگشت کوچک زائدی دارد که آویزان نیست و در پای چپش 
انگشت کوچک زائدی دارد که آن هم آویزان نیست» . با خود گفتم : گواهی 
می دهم که خداوند بر هر چیزی تواناست . زاهریه , همان گونه که رضا 
برای من توصیف کرده بود , فرزندی به دنیا اورد که شبیه ترینِ مردم به 
مادر خود بود و در دست راستش انگشت کوچک زائدی بود که آویزان نبود 
+ چنان که در بای چینتن نیز انگشت. کوچک زائدی داشت که آویزان تبود . 
پس چه کسی مرا برای منصوب کردن او به ریاست. نکوهش می کند؟ ! 
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4 7العّنایا والبلایاالامام علی علیه السلام :۱ هل ب تیِ عُلمنا علم المنایا 
والتلایا والانساب ,وله ! لو أمّ َجْلاً مثا قاع علی جسر تم عرِصّت علیه 
هذو الأْمَة لَحدَتَهُم باسمائهم وآنسابهم . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام :عنذنا عِلمْ القنایا وّالبلایا , وقصل الخطاب 
+ واسای الغرتم وقوله الاسلام. (2) 


الکافی عن اسحاق بن عقار :سَمعث القبة الصالع ینعی الی رَجْل تفس , 
ققلث فی تفسی : وله للم قتی یموث الرَجْلّ من شیقیه ؟! الق ال 
شبة المُغصب , ققال : يا (سحاق , قد کان یذ العَجروٌ (3) علَمْ علع 
القنایا والتلیً , والامامٌ آولی یلم ذیک . تم قال "یا اسحاق , اصتّع ما آنت 
صانغ , فان عُمرک قد قنت , واتک تموث الی سَتَتینِ ۷1 دعا ی واهل نی زا 
یلبثون بعدک لا بسیر | کی تتقرّق هم , وتحون بَعهم تعضا ی 
یشمت بهم عَذَْهم قکان هذا فیتفیک ؟ ققلث : فاني أستغفر اللَةَ یما 
عَرَض فی ضدرفر قلم تلتث (سحاق بعة ها المجلس الا تسیرا خی مات 
, قما آتی علیهم الا قلیل حتّی قام بنو عقّار بأموالٍ الّاس قأفلسوا . (2) 


1- بصائر الدرجات : ص 268 ح 12 عن الاضنخ بن تباته ر مختضر بصاکن 
الدرجات : ص 120 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 866 ح 80 کلاهما عن 
قتیبه بن الجهم ولیس فیهما صدره الی «والأنساب» , بحار الأنوار : ج 26 
ص 147 ح 28 . ۱ 
2- .بصائر ۱۳ ص 266 ح 3 عن عبد الرحمن بن آبی نجران عن 
الامام الرضا علیه السلام , و ص 267 ۳ج 4 عن عمار بن هارون عن الامام 
الباقر علیه السلام , تفسیر فرات : ص 396 ح 527 وفیه «البلایا والقضایا 
والوصایا» , الیقین : ص 318 ح 121 کلاهما عن زیاد بن المنذر عن الامام 
الباقر علیه السلام , بحار الاأنوار : : ج 26 ص 142 16 . 
3- ِ««ِ العلامه المجلسی رجمه الله : کان امیر ال علیه السلام 
ژشید البلایا , وکان قد آلقی الیه علم البلایا والمنایا, وکان فی حیاته 
|ذا لقی الرجل قال له : فلان عوت مت را ۰ الخ , فیکون کما یقول 
شید (مرآه العقول : ج 6 ص 68) . 


4 .الکافی : ج 1 ص 484 ح 7 , بصاثر الدرجات : ص 265 ح 13 , دلائل 
الامامه : ص 325 ح 278 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 712 9 , 
المناقب لابن شهرآشوب رصن 297 کلها نخدم #بجار آلانواز : ج 48 ص 
8 ح 91 . 


ص: 09 
4 - 7 آگاهی از مرگ و میرها و بلایا 


4 2 7آگاهی از مرگ و میرها و بلایاامام علی علیه السلام :ما خاندانی 
هاگ ارس مس و بلاها و تسب ها را به ما آموخته اند . 
تخد بتت کید که ای ام وان ات هر او 
عرضه شوند , اسم و نسب همه ایشان را , نف آنقا قی. وی 


امام زین العابدین علیه السلام آگاهی از مرگ و میرها و بلاها و سخن 
انجامین و تسب های عرب و زادگاه اسلام, نزد ماست . 


الکافی به نقل از اسحاق بن عمار :شنیدم که عبر صالح (امام کاظم علیه 
السلام ) خبر مرگ مردی را بدو می دهد . با خود گفتم : او می داند شیعه 
او ی می میرد؟ ! ایشان با چهره ای تقریاً خشمگین به من نگریست و 
فرمود : «ای اسحاق ! شید هجری از مرگ و میرها و بلاها آگاهی داشت. 
امام که به داشتن این علم, سزاوارتر است » ۰ سپس فرمود ۰ «ای 
اسحاق ! کارهای خود را بکن که عمرت تمام شده است و تا دو سال دیگر 
خواهی مُرد و طولی نمی کشد که پس از تو برادران و خانواده ات پراکنده 
می شوند و به یکدیگر خیانت می ورزند, تا جایی که دشمنانشان شاد می 
شوند . آیا اين , از خاطرت گذر کرده بود؟». گفتم : از آنچه در دلم گذشت 
, از خداوند. طلب امرزش می کنم . پس از این مجلس ۰ طولی نکشید که 
اسحاق مرد و اندکی بعد , خاندان عمار , دست نیاز به سوی اموال مردم 
بردند و کارشان به ورشکستگی کشید . 


ص: 70 


الامام الرضا علیه السلام فیما کَتبِ الی عبدالله بن جندب :ما بَعذ , قَللّ 
ُحمّدا صلی الله علیه و آله کان آمین اللهِ في حَلقّه , قلمَا فیضَ صلی ال 
علیه و آله کثا أهل البّیتِ ورَئت , قَتَحن نا الله فی آرضه . عندنا علمْ 
البلایا وّالعنایا , وآنساثٍ العرّب , ومولدٌ الاسلام . (1) 


و :ما یِنقلبٍ 
جناخ طایْر فی الهّواء الا وعندنا فیه عِلمّ . 


الکافی عن آبی جمزه :سمعث آبا جعقر علیه السلام یقولْ : لا وال ! ۷ 
یَکون عاِجْ جاهلاً بدا الما شیم جاه بیع نم 1 ال اجل واع 
وأکرَمٌ من آن یفرض طاعة عَبد یحجَبٌ عَنه علم سَمایّه وآرضه . تم قال : 
پحجّب ذلک عنة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال أَجل وأعظَمْ من آن تحت بقبدٍ من عباده 
نم یخی عنة شَیثا من آخبار السّماء والأرض . (4) 


1- .الکافی : جح 1 ص 223 ح 1 ۰ تفسیر القمی : ج 2 ص 104 , مختصر 
بصائر الدرجات : ص 174 , بصائر الدرجات : ص 267 ح 5 کلها عن عبد 
الله بن جندب . آعلام الدین : ص 463 عن عبد الرحمن بن آبی نجران , 
بحار الأنوار : ج 26 ص 249 ح 19 . 

نس .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 32 ح 54 عن آحمد بن عبد 
الله الساتی عن داهه بن فان الا قن الامام الرضا عن ابائه عامم 
السلام , صحیفه الرضا علیه السلام : ص 62 ح 100 عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 19 ح 4 . 

3 .الکافی : ج 1 ص 262 ح 6 , بصائر الدرجات : ص 124 ح 2 عن الامام 
الصادق علیه السلام , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 780 ح 103 عن ضریس 
نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 109 ح 2 . 

4- .بصائر الدرجات : ص 126 ح 6 عن صفوان , بحار الأنوار : ج 26 ص 
0 ح 4 . 


ص: 71 
4 2 - 8 آگاهی از هر آنچه در زمین و آسمان است 


اناق رضا خلیه السملام در نامه اقب غیو الله بو ختوتب زا پم از متا 
خداوند , محشد صلی الله علیه و آله , امین خدا در میان مردم بود و چون 
دموا ز ما امس مها ات تسوا کات ان ۱ بر 
زمین, و آگاهی از مرگ و میرها و بلاها و تسب های عرب و زادگاه اسلام , 
در میان ماست . 


4 / 2 8آگاهی از هر آنچه در زمین و آسمان استپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :بال پرنده ای در آسمان به هم نمی خورد . مگر اين که ما از آن 
آگاهیم . 


الکافی به نقل از ابو حمزه :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود 
: «نه ! به خدا سوگند , هرگز نمی شود عالمی جاهل باشد و نسبت به 
چیزی , علم و به چیزی دیگر . جهل داشته باشد» . سپس فرمود : 
«خداوند, بزرگ تر و گرامی تر و ارجمندتر از آن است که فرمانبری بنده 
ای را فاخت: کتق که بر اشفان:ه من آگاه نباشد» و سیس فرمود که 
اینها بر او پوشیده نیست . 


امام صادق علیه السلام آهمانا خداوند , برتر و بزرگ : نر از آن است که 
بنده ای از بندگانش را حجت قرار دهد و سبس جیزی 1 اخبار آسمان و 
زمین را , بر او پوشیده بدارد . 


ص: 72 

عنه علیه السلام ال کم وارحم وآرأف بعبایه من آن یَفرِض طاعه عبد 

علی العباد, 2 تخت عنة خر السماء ضاحا وعساء : 11 

4 2 9یا حیث ال عر و جل بل وا رالکا کی غن تنلمه ین 

:سَمعث آبا جعقر علیه السلام یَقول 7 

وَحکامَة , وعلم تُغییر الرّمانِ وخدئانه , ادا آراد له بقوم یرا أسََهُم , 

ولو سقع قن لم تسقع لولی فعرضا کآن لم تسقع بن ای هترنه تس 
: ولو وجدنا أوعیَةٍ آو مُستراحا لقلنا , وَاللَْ المستعان . (2) 


مختصر بصائر الدرجات عن ضریس :کت آئا وأبو تصیر عند آبی جعقر علیه 
السلام ققال له آبو بصیر : يم بَعلَمْ عالمَکّم ؟ قال : ان عالمنا لا تلم ألقیتِ 
, ولو وله ال الی تفه لکان کتعضکم , ولکن یْحَد في الساء 
تحت الیل وی شاه سا تخت پالتهار , الامر بَعد الامر , والسّیء 
تعو النیعنما تکونالن تیم لام :۱3 


بصایر الدرجات عن حمران بن آعین :فْلث لابی عبد ال علیه السلام : 
عندکُمٌ الوراخ ولنجل ارو وها افی. ااصحف. ۱ ولی صح. ابزاهم 
وموسی ۲ قال : تقم , قلث ان هذا لو الم الاک ! قال را ان 
لم بکن قیژ ما کات + ولکن ها پوت الله باللیل والمار عامة عندنا اعم, 

)4( 


1- .الکافی : ج 1 ص 261 ح 3 , بصاثئر الدرجات : ص 125 ح 5 , الغیبه 
للنعمانی " ص 326 4 کلاهما تجوه وکلها عن المفظل بن عمر , بعار 
الانوار : ج 26 ص 109 ح 1 , وراجع : صحیح البخاری : ج 4 ص 1581 ح 
4 وصحیح مسلم : ج 2 ص 742 ح 144 ومسند آبن حنبل : ج 4 ص 
70 11008 وکنز العمال : جح 11 ص 310 ح 31597 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 229 ح 3 , بصاثر الدرجات : ص 194 ح 1 عن عمرو 
بن مصعب عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 23 ص 194 ح 
21. 

3- معتصر با ترا ات : ص 113 , بصائر الدرجات : ص 325 ح 2 و 3 
عن آبی بصیر وکلاهما نجوه, الخرائج والجرائح : ج 2 ص 831 ح 47 9 


الأنوار : ج 26 ص 60 ح 136 . ۱ 
4- .بصائر الدرجات : ص 140 ح 5 , پحار الأنوار : ج 26 ص 20 ح 7, 
2 


۸ 9-2 آکاهی از آنچه خداوند, در شب و روز یدید فین آوزد 


امام صادق علیه السلام :خداوند , کریم تر و مهربان تر و دلسوزتر از آن 


است که فرمانبری بنده ای از بندگانش را واجب گرداند و صبح و شام , 
شیر انتفان بر او پوشیده مائد . 


4 / 2 9آگاهی از آنچه خداوند, در شب و روز , پدید می آوردالکافی به نقل 
از سَلمه بن محر :از امام باقر علیه السلام شنیدم که می فرمود : «از 
جمله علومی که به ما داده شده , تفسیر قرآن و احکام آن و علم تغییر 
زمان و رخدادهای آن است . هر گاه خدا برای قومی اراده خیر کند , آنها را 
می شنواند و اگر آن را به گوش کسی برساند که نمی شنود , او روی بر 
قی ردان مان کل مت اصلا نشنیده است» . آن گاه امام علیه السلام 
لحظه ای خاموش ماند و سپس فرمود : «ما اگر رازنگهدار يا فرد مورد 
افتماوی راعت بافيم. الفة. احعایق راافی تیم ه خداست که‌ همه ار ان 
کمک می خواهند» . 


مختصر بصاثر الدرجات به نقل از ضریس :من ی ی 
ات ی نود ٩‏ فرممد الم ما: را 
وا نهد , همچون یکی از شما خواهد بود ؛ لیکن او در هر لحظه , از آنچه در 
شب يا روز , یکی پس از دیگری رخ می دهد و از هر آنچه تا روز رستاخیز 
تیتتن هی آید ۶ نتخن .می: کوبن».: 


بصائر الدرجات به نقل از خمران بن آعین : به امام صادق علیه السلام گفتم 
او ری اورست سس اصی انم 
موسی) است , نزد شماست؟ امام علیه السلام فرمود : «آری» . گفتم : 
اين. همان علم بزرگ تر است ! فرمود : «ای خمران ! اگر به همین منحصر 

می شد , آری ؛ امّا علم : و ۲ ۳۳93۳ 
ما بزرگ تر است» . 


ص: 74 


الاختصاص عن محقدربن مسلم فلت لا بی عبداللّه علیه السلام کلام قد 
سَهعتَة من ایی الخطاب , فقال : اعرضة عَلََ , قَفَلتُ : یقول : أنکم 
تعلمون الحلال والحرام وقصل ما بین الناس . قسکت , قلفا أرَدث القيام 
أَحَدّ بیدی قَقال علیه السلام : یا محر , کذا عِلمٌ الرآن والحلال والخرام 
یَسیژٌ فی جنب العلم الذی بَحدْتٌ فی الیل والتّهار ۷۱۳ 


الامام الصادق عليه السلام خما من یلم تاتی. قلیبا الا واخباد کل آرض عنذرا 


2 


:وها تخدت فیها + واام الخ «واخیاه اهل آلقوه مخ الما نکم 


4 / 3مَبادِ عُلومهم4 / 3 1تعليمْ الب صلی الله علیه و آلهالامام علث 
علیه السلام :کیت ادا شالت سول اللهضان الله عایم و آله آعطانی , واذا 
سک ابتد آنی . (3) 


ِ ۲« حصاض تن 1۳ زا سیم از 
علیه السلام تا ار : ج 26 ص 94ح 27 . 
2 .کامل الزیارات ه : ص 541 ح 830 , تأویل لیات الظاهره رن 
86 2 12 کلاهها عم عید اللة بن یکی الارجانین» بعاز اانوار ج 23 اظزع 
«۵۰«ِ 

اس : ج 5 ص 637 جح 3722 و ص 640 ح 3729 . 

1 : ج 3ص 135 ح 4630 , اسد الغابه : ج 4 ص 
4 الرقم 3789 کلها عن عبداللّه بپن عمرو بن هند الحْبَلی . کنز العمال : 
ج 13 ص 120 ج 36387 ؛ الأمالی للصدوق: ی ۱ و کف 
بن عمرو بن هند , بحار الاأنوار : ج 40 ص 185 ح 67 , وراجع : الکاقه * ۳ 
1 ص 64 ح 1 والاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 . 


ص: 7 
4 3 سرچشمه های علوم اهل بیت علیهم السلام 


4 / 3 - 1 آموزش پیامبرصلی الله علیه وآله 


الاختصاص به نقل از محمّد بن مسلم :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
سخنی از ابو خطاب شنیده ام کزقود ۱ «آن راب هن قرصه کن ۷ : گفتم؛ 
او می گوید : شما حلال و حرام و چگونگی فیصله دادن به آنچه در میان 
مردم است را می دانید . امام علیه السلام سکوت کرد و چون خواستم 
برخیزم , دست مرا گرفت و فرمود : «ای محقد! آگاهی از قرآن و حلال و 
حرام , در کتار علمی که.ذر شب و روز بدید.می آیة : تاخیز است». 


امام صادق علیه السلام : شبی نیست که بر ما بگذرد و اخبار همه زمین و 
آنخه ور آن من دهد و اصار‌خن و فرشکان شمه نزو ما نبانشد. 


4 / 3سرچشمه های علوم اهل بیت علیهم السّلام4 / 3 1آموزش پیامبر 
صلی. الله علية و آلهامام علی علیه السلام *هر گاه از پیاهیر صلی الله غلبه 
و اله نکته ای طلب می کردم , در اختیار من می نهاد و اگر سکوت می 
کردم , ایشان سخن اغاز می نمود . 


ص: 76 


الطبقات الکبری عن محشّد بن عمر بن علی علیه السلام :له 
علیه السلام.: ما تک کت أصحاب سول اللّه صلی الله علیه و 
ققال : ی کنث ذا سَثة آنبانی , واذا سَکَثٌ ابتد آنی . (1) 


المناقب لابن المفازلی عن ام سلمه :کان جبزئيل بل قلی سول ال 
صلی له علية.و آله : مقسول الله تعل علی علی علیه السلام:: 12۳ 


الامام علی علیه السلام لیس کل آصحاب سول اللّه صلی الله علیه و آله 
من .کان یسللَة ويستَفهمَة 1 جتّی آن کانوا لیجبون آن پبجی > الاعرایی 
والطاری قَتَسالَة علیه السلام حتّی یَسمعوا جکان لا من فره دلی ین 
الا سَأَلهْ عنة وحَفظیة . (3) 


فيك (ء 
له حد 


عنه علیه السلام لَمّا قال له بَعض آصحابه : لقد آعطیت يا أمیر المْوْهنین 
علع القیپ ! قضَحک عَلّیه السّلام پوقال للرَجُلِ . وکان کلب یا آخا کلب , 
لیس هو بیلم یب , واما و تلم من دی علم . واتما علق القیب علم 
الساعه , وما عَدَدَهٌ ال سَبحاتة بقوله : «اِنْ اللة ند عِلمٌ السّاعه و یتزل 
عبت و بل ما فی الأحام و ما دی یمس مدا تسب عٌذا و ما تری 
تین یا اوض تَوث ..» (4) , قیَعلَمٌ ال سحاتَة ما فی الأرحام من دک 
آو آنثی , وقبیح آو جمیل , وسَخیٌ آو بَخیل , وشقیلٌ آو سَعید , ومن یِکونْ 
في الا حطبا , , آو فی الجنان لِلتَبییَ مُرافقا ۰.قهذا علمْ القیب الذی لا 
َعلَمَة آ< < الا ال وما سیوی ذلک قَعلم عم ال تج قَعَلَمَنیه , ودعا لی 
يأن یَعبَةه خدری , وتضطمّ عَلیه جوانحی . (5) 


1- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 338 , تاریخ دمشق اف 
الصواعق المحرقه : ص 123 , تاریخ الخلفاء : ص 202 , کنز العقال : ج 
13 ص 7128 36405 : المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 45 , بحار 
الانوار : ج 40 ص 160 ح 54 . 

ات ای ها ار ت02 

0 ریت6 راتخصال تس 
7 ح 131 کلاهما عن سلیم بن قیس نحوه , الاحتجاج : ج 1 ص 631 ح 


46( عن مسعده بن صدفه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار 
الانوار : ج 2 ص 230 ح 13 ؛ المعیار والموازنه : ص 304 . 

4- .لقمان : 34 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 128 , بحار الأنوار : ج 26 ص 103 ح 6 , شرح 
ابن میثم علی المثه کلمه : ص 246 . 


ص: 77 


الطبقات الکبری به نقل از محقّد بن عمر بن علی علیه السلام :به علی 
علیه السلام گفته شد : چگونه است که در میان یاران پیامبر صلی الله 
علیه و اله , تو بیش از همه حدیث می دانی؟ ی 
پرسش می کردم : مرا آگاه می ساخت و هر گاه خاموشی می گزیدم , 
خرن اعاز سین کر 


تفت این ها زلف وه فا زا نتوین اسر نان الب خاید 
اله د باس صلی الب اه و اله ی علی عت السلام املا من کی 


امام علی علیه السلام :چنین نبود که همه اصحاب پیامبر خدا صلی الله 
علیم‌تو آلساز آیشان بپرسند وترای فهم آنه کنحکاوق مایند: خی دوسعت 
داشتند بادیه نشین و غریبی از راه برسد و از ایشان پیرستد خا آنان وتو 
؛ ولی در این باب چیزی بر من نگذشت . مگر این که از ایشان پرسیدم و 
آن را حفظ کردم . 


امام علی علیه السلام در پاسخ یکی از اصحابش از قبیله کلب, که گفت : 
ای امیر مقمنان | خداوند به تو علخ عیب عطا فرموده اس رینن از آن که 
خنده ای کرد ای مرد کلبی ! آنچه گفتم , علم غیب نیست بلکه.هو‌خبنین 
است از صاحب دانش . دانش غیب , منحصر است به دانستن وقت قیامت 
و آنچه خداوند سبحان در گفتارش شمرده است : «خداست که می داند 
قیامت چه وقت می آید . آوشست که باران می باراند و از آنچه در رچجم 
۱ اش وفع کي ی ار ی وی 
و کسی نمی داند در کدام زمین خواهد مرد...» . پس خداوند سبحان می 
داند انچه در رچجم هاست. پسر است يا دختر , زشت است با نیکو , 
ات ی ی 
هیزم آتش دوزخ و چه کسی در بهشت با پیامبران همراه است . پس اینها 
که شمرده شد , علم غیب است که هیچ کس آن را نمی داند, مگر خدا ؛ 
ی 
یاد داد و دعا نمود که سینه من آن را نگاه دارد و دنده هایم احاطه اش 
نماید . 


ص: 78 


عنه, علیه السلام فی صقه آل ای صلی الله ۰ !هم موضع سره , 
ولا آمره , وعَبَة علمه , ومویْل خکمه موف کتبه , وجبال دینه , بهم 
اقا انچناء ظهره , وأذهت ارتعاد قرایصه . (1) 


عته غلیه اسلا :۳ اهل کیت من غلم الله: غلمتا ند فشکم الم شکمنا: 
ویقول صادق آحَذنا , قان تتّیعوا آنازنا تهتدوا بتصایررنا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان علم عم بن آبی طایب علیه السلام مهن 
علم سول ال صلی الله علیه و له قَعلمتاة تحن فیما عمناة ۰ (3) 


4 2صول لعلالامام علت علیه السلام :یندناأهل الّیت مفاتیغ الولم , 


الامام الباقر علیه السلام :لو کیا تفتبالئاسن برآینا وقوانا نا من الهالکین . 
ولکتثا تفتیهم بآثارٍ هن رسول ال صلی الله علیه و آله ۰ 
تتوارَئها کابرا (5) غن کابر , تکنژها کما بیَکیرٌ هوّلاء دَهبهّم وفِْتَهُم . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9353 
نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 117 ح 32 . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 240 عن معمر بن المثثی , الطرائف : ص 417 , 
بصائر الدرجات : ص 14< ح 34 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأُنوار ۰ج 2 ص 94 2 33 ؛ جواهر المطالب : ج 1 ص 343 , 
ات وی آبی الحدید : ج 1 ص 276 . 

- .الاختصاص : ص 279 , بصاثر الدرجات ۱۱| 
یعقوب الاحول , بحار الاأنوار : ج 26 ص 173 ج 42 . 

4- .المحاسن : ج 1 ص 316 ح 629 , شرح الأخبار : ج 3 ص 29 931 
کلاهما عن آبی الطفیل , بصاثر الدرجات : ص 364 ح 10 عن ابی المفصل 

, بحار الأنوار : ج 68 ص 95 ح 40 . 

5- فی المصدر «کایر» , والصحیح ما تاه 
۱ 


ص: 79 
4 - 2 اصول علم 


امام علی علیه السلام در توصیف خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
:خاندان پیامبر ۲ جایگاه راز او (خدا) و پناه فرمان او و خزانه دانش او و 
مرجع حکمت های او و حافظان کتاب های اویند و مانند کوه هایی برای دین 
او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) اند . پیامبر صلی الله علیه و آله به کمک 
انها پشتش را راست کرد و لرزش بدنش را زایل نمود . 

امام علی علیه السلام :ما خاندانی هستیم که از علم خدا آموزش دیده ایم 


و با حکمت خدا صاحب حکمت شده ایم و سخن راست را گرفته ایم . پس 
اگر از ما پیروی کنید , با بصیرت ره می یابید . 


امام صادق علیه السلام :علم علی بن ابی طالب علیه السلام , از علم 
پیامبز خداست . بش آنچه را می.دانیم او به ما آموخته است.. 


4 / 3 2اصول علمامام علی علیه السلام : کلیدهای دانش و درهای حکمت 
و روشنی امر و فصل الخطاب, نزد ماست . 


مار اه الا ار رسای تیه مس کنر ای ای 
بدون تردید نابود می شدیم . ما برای مردم بر اساس اخبار مانده از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله و اصول علمی ای که نزد ماست و انها را از 
تقار کی فا رز یحو ۶ 9 برده ایم؛ فتوا می دهیم. ما آنها (اصول 
علمی) را می اندوزیم . همچنان که این جماعت . زر و سیمشان را می 


اندوزند . 


ص: 90 


الامام الصادق علیه السلام :ولا َّ ال فقرض طاعتنا وولایتنا وم مَودتنا ما 
آوقفنا کم علی آبواینا , ولا آدخلناکم بیوتنا , نا وال ما تقول بأهوائنا , ولا 
تقول براینا , ولا تقو لا ما قال ربا داد[ عندنا تکنژها کما بکنژ هوّلاء 
دَهبهّم وفِصتَهُم . (1) 


الاختصاص عن محقّد بن مسلم :قالَ آبو بدا علیه السلام : ان سول 
اللّه صلی الله علیه و اله قد آنال فی الثاس وآنال وآنال بُشیرٌ کذا وگذا 
وعندنا هل التیتِ أَصولْ العلم وعْراة , وضیاوْم وآواخیه (2) ۰ (3) 


4 / 3 3کنت الأأنییاء علیهم السلامالامام الصادق علیه ۰ لوا موسی 
علیه السلام عندنا , وعصاأ موسی عندنا, , وحن وَرَتَهُْ النَبیین .. 


اه یضار الوات ع ی 01 اعلام الوره عج لا کی 53 کلا نیا 
عون مد بخ شریم: م تخار الا توا 2 ضرع 3 17 2 » 

سای اف ی ند اه اسان وآفاد فی الناس 
العلوم الکثیره وفژقها فی الناس یمیاً وشمالاً , وفی سائر الجهات لک من 
سأله . : و«العروه» : ما پنمسشک به من الحبل وغیره مْ و«الأواخی» : جمع 
لأخیّه بفتح الهمزه وکسر الخاء وتشدید الیاء وقد یخقف : عود فیالحائط 
پیدفن طرفاه ویبرز وسطه وتشد فیه الدابه ۰ آی عندنا ما پشد به العلم 
ویحفظ عن الضیاع والتفژق والتشتّت (بحار الأنوار : ج 26 ص 31) . 

3- .الاختصاص : ص 308 , بصاثر الدرجات : ص 363 ح 6 کلاهما عن 
و ی ات و مق 

4 .الکافی : جح 1 ص 231 ح 2, الارشاد : ج 2 ص 187 , بصاثئر الدرجات : 
ص 183 ح 32 , اعلام الوری : ج 1 ص 537 , کشف الغقه : ج 2 ص 382 
کلها عن آبی حمزه الثمالی «بعار آلاتوار : ج 26 ص 218 ح 30 . 


ص: 91 
4 - 3 کتاب های پیامبران 


امام صادق علیه السلام :اگر نبود این که خداوند ۰ فرمانبری از ما و ولایت 
ما و دوستی ما را واجب کرده است , ما شما را بر درهای خانه مان نمی 
ایستاندیم و به سرایمان واردتان نمی کردیم . به خدا سوگند , ما از سر 
هوس, سخن نمی گوییم, و نظر خود را بیان نمی داریم, و نمی گوییم , مگر 
آنچه خدای ما گفته است, و اصولی نزد ماست که آنها را می اندوزیم , 
چنان که این جماعت ی 2 


الاختصاص به نقل از محمّد بن مسلم :امام صادق علیه السلام فرمود : 
ها سا خدا صلی انمض تا در مان فرم اکن و 
پراکنئد و پراکند» با دست خود , مرئثب اشاره می نمود [و در ادامه فرمود: ] 
«ولی اصول علم و دستاویزهای آن و پرتو و بندهای آن [که موجب حفوظ 
ان است ], نزد ما اهل بیت است» . 


4 / 3 3کتاب های پیامبرانامام صادق علیه السلام :ده فرمان موسی و 
عفضای آو تفه ماست وماه چارعان ساهیران فتستنم.. 


ص: 92 


الکافی عن آبي بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال :قالّ علیه 
السلام لی : یا آبا مُحَمَدٍ , ان ال عز و جللم بعط الاأنییاء شَینا الا وقد آعطاه 
مُجَمّدا صلی الله علیه و له . قال : وقد آعطی مُحقّدا جميع ما عطی 
لأنییاء , وعندتا الْحَفّ التی قالٌ اه عز و جل : «ضْحْفِ ایراهیم و 
مُوسی» (1) . فلث : جلث فداک , هی الألواغ ؟ قال : تقم . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام من سل : آئی لَکُمْ التوراغ والانجیل وکُثْتُ 
اه هی ۱۴ وراه من عندهم , تقرو‌ها کما رووها , وتقولها کما 
قالیام ان الا [ تحفل کته ی اه سا عم ی فصو 1 ورگ : 
۱3 

عم 1 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله 
اب صْحْف ابراهیع وموسی علیهماالسلامقانتقن خلیها قلتا عليم السلام 34 
من علیها عَلرٌ علیه السلام الکسَن علیه السلام , تُ امن عَلیها الحسَن 
علس السلام تین علیه السلام ناف واتعن الخشین عل السلام علب 
عَِ بن الختین علیه السلام ‏ نم اتتمن علیها علی ن الخنتین علیه لسلام 
ات هد 1 علی خداتته 9 عندة . (4) 


الکافی عن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام :اه سَألَه 
علیه السلام عن قول اه عز و جل : «و لَقَد شتا فی الربُور من تقد 
الذْکرٍ» (5) ما الرّبورٌ وما الذْکرٌ؟ قال علیه لام الدکژ عند ال (8) , 
 ِِ‏ آلذی آنزل علی داوود علیه السلام , وکل کتا ت ترل فهْو عند اهل 
الهلم , وتحنْ هم . (1) 


9 


م۷ 


1- .الأعلی : 19 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 225 ح 5 ۰ بصاثر الدرجات : ص 136 ح 5 , بحار 
الأنوار : ج 26 ص 184 ح 14 . 

3- .الکافی ی 1 , التوحید : ص 275 ح 1 , بصائر الدرجات : 
ص 136 ح 4 کلها عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار ؛ ج 26 ص 182 ح 7 . 


4- .الغیبه للنعمانی : ص 325 ح 2 , رجال الکشی : ج 2 ص 643 ح 663 
کلاهما عن الفیض بن المختار , بحار الأنوار : ج 47 ص 260 ح 27 . 

5- .الأنبیاء : 105 . ۲ : 
6- .المراد بالذکر المحفوظ عند الله تعالی کما قال سبحانه : «وعندة ام 
الکتاب» (مراه العقول : جح 3 ص 21) . 

7- .الکافی : ج 1 ص 225 ح 6 ۰ بصائر الدرجات : ص 136 ح 6 , بحار 
الأنوار : ج 26 ص 184 ح 15 . 


ص: 893 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام به من فرمود : «ای ابو 

محقد ! همانا خداوند عز و جل به پیامبران چیزی نداده است که به محمد 
صلی الله علیه و آله نداده باشد ۰ خداوند, هر آنچه به پیامبران بخشیده , به 
محمّد صلی الله علیه و آله نیز بخشیده است و نزد ماست صحفی که 
خداوند در باره آن می فرماید : «ضْحف ابراهیم و موسی» » . گفتم : 
قربانت گردم ! همان لوح ها؟ فرمود : «اری» . 


اقا اش یه اش و شا وا ی ار 
اان ماضران ها ار رنه اس ما هم ها رای واه 
چنان که ایشان می خوانده اند , و به آنها اعتقاد داریم , چنان که آنها اعتقاد 
داشته اند . خداوند , در زمین حجتی قرار نمی دهد که در باره مسئله ای 
از او پرسش کنند و او بگوید : نمی دانم . 


امام صادق علیه السلام :صحف ابراهیم و موسی علیهماالسلام به پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله رسید و پیامبر صلی الله علیه و آله آنها رانزد 
علی علیه السلام یه امانت نهاد و علی علیه السلام آتها را به حسن علیه 
السلام به علی بو الکیصت عایه السا م ما نن الخسین علیة السلام بد 
۱ 
من انها را نزد فرزندم که هنوز کودک است , به امانت نهادم و انها هم اینک 


نزد اوست . 


لاف هر اد فیه للع فضا نار اماض صادی یه ا تسام ور باون اند 
شریف : «و پس از ذکر در زبور نوشتیم» و این که «زبور» چیست و 
«ذکر» چیست , پرسش کردم . فرمود : «ذکر , نزد خداست و زبور , همان 
کتابی است که بر داوود نازل شد و هر کتابی که نازل شود , نزد اهل علم 
است و ماییم اهل علم» . 


ص: 94 


۱ 


1 


4 ( 3 4کِتَابٍ الامام علیٌ علیه السلامالامامه والتبصره عن ام سلمه :قة 
زسول له صلی اه خلبه و آله تا علیه السلام قی تیه عا ؛ 


3 


ایا 


آدب الما وااستملاء للسمعانی عن مه (دعا سول ال صلی الله 
علیه و آله بادیم وعلیهٌ بخ آبی طالب علیه السلام عندة , ة رل 
ال صلي الله عُلیه و آله ملی ول علیه السلام تک خی فا 
الأدیم وظهره وأکارعَة 1 


الامام الصادق علیه السلام :دعا سول ال صلی الله علیه و آله لا 
السلام ودعا پدفتر , قأملی عَلَیه سول اللّه ص۳لی اللَةْ علیهما بطتة . (3 


الامام الحسن علیه السلام :ان العلع فینا . وتحنْ آأهلَةٌ , ومَو عندنا مجموغٌ 
کل بخذافیره 1 و ۱ یَحدّتٌ شی ۶ ء الی وم القيامه ختّی ارش, الخدش الا 
ومُو عندنا مَکتوبٍْ باملاء سول ال صلی الْله علیه و آله وحخط لو علیه 
السلام بیده . (4) 


۳92 


۲ 


۴ 


.الامامه والتبصره : ص 174 ح 28 , بصائر الدرجات : ص 163 ح 4 
ود «حثّی ملاً آکارعه» , بحار الأنوار  :‏ 26 ص 49 ح 94 . 

+ راذن الاملاع و الاسملا ع للسمعانین ۶ص 2 

را لاختضاضر ( ی 2 نخان بن ندش , بکار الأنوار : ج 39 ص 152 
2 ِِ 
4 .الاحتجاح : ج 2 ص 63 ح 155 , العدد القویه : ص 50 ح 61 کلاهما عن 
ابن عبّاس , الدرژّ النظیم : ص 500 , بحار الأنوار : ج 44 ص 100 ح 9 . 


ص: 95 
4 3 - 4 کتاب امام علی علیه السلام 


4 / 3 4کتاب امام علی علیه السلامالامامه و التبصره به نقل از ام سلمه 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را در خانه اش نشاند و 
دستور داد پوست گوسفندی بیاورند و همه آن گوسفند را تا پاچه هایش 
نوشت . 


اب الاقلاعو الامتطلاعبه نقل ان آام-سلمه امین خوا ضلی. االهع نی آاه 
دستور داد پوستی بیاورند و علی بن ابی طالب علیه السلام نیز حضور 
داشتت. پیامبر. علیه. السلام همخنان. می: کفت. و.علن. علیه. السلام ی 
نوشت تا شکم و پشب و پاچه های پوست , پر از نوشته شد . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السلام 
را فرا خواند و دستور داد دفتری بیاورند و آن قدر بر علی املا کرد که 
شکم ان (پوست) , پر شد . 


امام حسن علیه السلام :علم در میان ماست و ما اهل آنیم و همه آن , , نزد 


ماست و تا روز رستاخیز , حثی دیه خراشی تعلق نخواهد گرفت دعر آن 
ها ی ی اس ی سا و 


ما نوشته موجود است . 


ص: 96 


العلل لابن حنبل عن عبد الرحمن بن آبی لیلی :سَألث الحشَن بن علی علیه 
السلام عن قول علی فی الخیار (1) , قَدعا بربقه , قَأَخرَع نها صَحیقه 
صفراء مکتوب فیها قول عَلیٌ علیه السلام فی الخیار . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :فی کتاب عَِیٌ علیه السلام کل ی بُحتاخ الیه ؛ 
حتّی الخدش والأرش والقرش . (3) 


عنه علیه السلام :قال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله لمیر المْوْمنین علیه 
ااشلام اکثب ما املی علیک , قال : یا تب ال , آتخاف عَلَیّ اللسیان ؟ 
ققال صلی الله علیه و آله : لسث آخاف عَلیکَ السیان ۳ 
تک آن بُحَفّظکَ ولا پنییتک . ولِکن اکثب لِشُرکایک . قالّ : فلث : 

شُرَکائی یا تیت ال ؟ قال ۵ اه هن ولد بهم ثسقی یی القبت , 


ِ‌ 


وبهم یُستَجات دعاٌ هم , وبهم تصرف ال عَنهْم البلاء , ویهم تنل الرّحمَة 


هن اس فاءر وظذا ول وآوما بیده [لی الحسَن علیه السلام , تم آوما بیده 
ألی الجخسَین علیه السلام , تم قال علیه السلام : الأیْمَهُ من ولده . (4) 


رجال النجاشی عن عذافر الضّیرفی :کنث مع الحگم بن عْتیبة عند آبی 
جعقر علیه السلام , قَجَعَل بَسألَة درکن ابو ج تم علب اسلا اه گرم 
ی ار با لتق , م فاحرح کنات 
عَلیٌ علیه السلام . قَأخرَج کتابا مدروجا عَظیما , قَفَتَحَهٌ وجَقل یَنظر حتی 
آخرج المساله , ققال یو چعقر علیه السلام : هدا عط عَل علیه السلام 
واملاء سول اللّه صلي الله علّیه و آله . وأقبل عَلی الحگم وقال : پا آبا 
مُحتّد , اذقب آنت وسَلْمَه وأبو المقدام یت شنم یمینا وشمالا" , قَوالله لا 
تجدونّ العلع و تق منة عند قوم کان ینزٍل عَلیهم جَبرئیل 0 السلام . (3) 


1- .من مباحث البیوع والمعاملات . 

2 .العلل لابن حنبل : ج 1 ص 346 ح 639 . 

3- ,بصاثئر الدرجات : ص 164 ح 5 , و ص 148 6 ولیس فیه «والهرش» 
وکلاهما عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی : 
ج 1 ص 239 ح 1 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 
الانوار : ج 26 ص 50 ح 95 . 


4 .کمال الدین : ص 206 ح 21 , علل الشرائع : ص208 8 , الأمالی 
للطوسی ۱ ص 441 9899 ۰ الامامه والتبصره ص‌ 193 ۳ 39 کلها عن نت 
الطفیل , بشاره المصطفی : ص 79 نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 232 ح 
۳ 

5- .رجال النجاشی : ج 2 ص 261 ح 967 . 


ص: 97 


العللی ام یله ال ام لانشن ای بای نامام خسن ید 
السلام در باره نظر پدرش علی علیه السلام در مسئله «خیار (حقٌ به هم 
زدن معامله)» که از مباحت خرید و فروش و معاملات است ۰ پرسش شد 
. امام صندوقی را خواست و از میان آن , صحیفه زردرنگی بیرون آوزد که 
نظر علی علیه السلام در باره خیار , در آن نوشته شده بود . 


امام باقر علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام , هر چه بدان نیاز افتد, 
حتّی خراش و دیه آن و خراش ناشی از خارش, هست . 


تام اف یه اسلا یا لین له یی لس یه تسام 
فرموه راو ایا ی کی ری ابر 
اسان را اش کی سای ی ال و الم ور 
«از فراموشی تو نمی ترسم, که من به درگاه خداوند, دعا کرده ام که 
حافظه تو را قوی گرداند و از فراموشی بر کنارت دارد ! لیکن برای شریک 
فا ود تفس علی یه الفلای کت رن موه سا 
هستتند:ه آی. پیامبر خدا ؟.فرمود. ان فرز ندان نو که امام آند. .یه :بر کت 
وجود آنهاست که بر امّت من باران می بارد و در پرتو وجود آنها دعایشان 
مستجاب می گردد و خداوند به سبب آنها بلا را از اقتم می گرداند و به 
برکت وجود آنها از اشهان رحمت می بارد و این , نخستین ایشان است» و 
ات سح ای ای سا رس تسش ای لام 
اشاره کرد و فرمود : «فرزندان او, امام اند» . 


رجال النجاشی به نقل از عذافر صیرفی :به همراه حکم بن عتیبه در 
حفمع نام تافر کل شاه یی سکم شک ار اماس له الشساام کر 
برای ایشان جایگاه ارجمندی قائل بود سوال می کرد, تا این که 2 یک 
مورد با هم اختلاف کردند . امام باقر علیه السلام فرمود : «فرزندم ! ! برخیز 
و کتاب علی علیه السلام را بیاور» . فرزند امام . کتاب نوشته شده بزرگی 
را شرای؛افشان اورخت‌امام علیه الشسلام آن‌را شود ندان می رتیت را 
فستله مووو نظر را از آن رون آوزدباهام تافن کلب لامش فرمود 
ز «اين, دست خط علی علیه السلام و املای پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله است» و به کم رو کرد و فرمود : «ای ابو محمّد ! تو و سلمه و آبو 
ای ۱ و و ی 
یله قوف که لش انیا ان صی‌ شم توافند افف»*: 
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الامام الباقر علیه السلام :وَجّدنا فی کتاب علم علیه السلام : قال سول 
7 سك تَعت الارض برکانها . (1) 


4 


تهذیب الأحکام عن محقّد بن مسلم :ا قرآنی آبو جعقرِ علیه السلام صَحيقة 
کتاب القرایْض التی هی املاء تن ال صلي الله علیه و آله وحط 
علیه السلام بیّدو , قاذا فیها : اِنّ السَهام لاتعولّ . (2) 


الکافی عن آبی الجارود:قال آبو جعقر علیه السلام : اِّ الحسَین بن 

عله السلم لغا عضو دی حضرة ,وه اجه الکیری داطعه نس الخشیر 
علیه السلام قَدَقَع [لیها کتابا قلفوفا ووَصيّة ظاهرة , وکان لیا بن الخسینِ 
علیه السلام قبطونا مهم لا یرون لا ان لما به , قدققت فاطِعَهٌ الکتا 
الی عَلی بن الخشین علیه السلام , 2 صار والله دک الکِتابٍ الینا یا زیاد . 
فلت ما فی دک الکتاب جقلنی ال قداک ؟ قال ز فیو واه ما تحتاغ له 
ولد آدم مُند حَلّق اللَهْ دم الی آن تفتی الذٌنیا , وّاللّه ان فیه الحدود , 
ان فیه آرش الدش (3) 


31 ۱3 


9 بن 


- .الکافی : ج 3 ص 505 ح 17 , الأمالی للصدوق : ص 385 ح 493 , 
لامالی تلطورتی : ص 210 ح 363 , منتقی الجمان : ج 2 ص 360 کلْها 
رن نت حمزه ۰ روضه الواعظین : ص 461 تحار الانفار: : ج 77 ص 15 
ح 129 , وراجع : تحف العقول : ص 531 . 
2 زیت الاحکام نج 9 ص 247 959 , الکافی : ج 7 ص 81 2 3 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 254 ح 5600 , علل الشرائع : ص 
8 ح 2 کلاهما عن آبی بصیر , عوالي اللالی : ج 2 ص 152 ح 424 عن 
الما البافر غن آبه علهماالشام وکلعا تصوط ب یجان الاوار :104 هر 
333 ح 6 . 
ن نج 1ص 303 2 1 , بصاثر الدرجات : ص 148 ح 9 , الامامه 
والتبصره ص 197 ح 51 وفیهما «وصیه ظاهره ووصیه باطنه» , اعلام 
الوری : جح 1 ص 482 نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 35 ح 62 . 
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امام باقر علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام چنین دیده ایم که پیامبر 
ای هه ی ار 
, زمین از بیرون دادن برکاتش خودداری می کند» . 


تهذیب الأحکام به نقل از محمد بن مسلم :امام باقر علیه السلام کتاب 
«فرائْض» را که به املای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دست خط علی 
علیه السلام بود , برای من قرائت کرد . در آن آمده بود : سهم ارت در 
میان خویشان, کاهش همگانی نمی یابد . 


الکاقی یه تفن ار ابوجارودخامام باق طلبه التاام فریود تس ام که به 
حسین پن علی علیه السلام , آن رسید که رسید , دختر بزرگش فاطمه 

بنت الحسین را فرا خواند و به او کتابی سر به هر و وصیْتی سر گشاده 
سپرد و علی بن الحسین (زین العابدین) علیه السلام چنان درد شکمی 
کر و واه ان را علی بن 
الحسین علیه السلام سپرد . ای زیاد (1) ! به خدا سوگند , این کتاب به ما 
منتقل شد» . گفتم : قربانت گردم ! در این کتاب, چه آمده است؟ فرمود : 
«به خدا| سوگند, آنچه فرزندان آدم ازر هنگام آفرینش آدم ۳ پایان دنیا بدان 
نیاز دارند, در آن اشتت و بة خندا ننتو کند. عدود , حلی دیه. خراش , در آن 
آمده است» . 


1- .اسم ابو جارود است. 
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الأمالی للطوسی عن یعقوب بن میثم التمارقولی عم بن الخْسَین علیه 
السلام : دخلث عَلی آبی عقر علیه السلام قلث ل : جِلثِ قداک یابن 
سول ال . [لی وجدث فیکُّب آبی أنّ لیا علیه السلام قا لأبي 
تی سمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله وق تقول : «ِنّ ا 
و عَملواً الطالحات أولیک هم یر البَِبّه» (2) , 2 التقت ای وقال : هُم 
واه آنت وشیقتک یا عمط , ومیعافک ومیعادهُم الحوض عدا غرّا مُحَکْلین 
مُتوّجین . ققال آبو جَعقر علیه السلام : هگذا هو عیاناً فی کتاب 
عَلی 


علیه السلام . (2) 
الامام الصادق علیه السلام :0 عندنا ما لا تحتاج مَعَه ای الاس , وال 
لاس لیحتاجون لینا . وان عنذنا کتابا املاء سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
وحط عَلِی علیه السلام , ضحيقة فیها کل لالِ وحرام . (3) 


عنه علیه السلام :دقع سول ال صلی الله علیه و آلم الی عَِیٌ علیه 
السلام صحيقة مَختومة یانتی عَسرّ خاتما وقال : فص ول واعقل به , 
وادقعها [لی الحسَن یفص الایِت وتعقل یه , وتدقعها [ : 
اللالت وتعمل مها فیه: نم الف واجد واجدمن ولد الکستین: | 


۷۲ 


9 
وت 
ِ 


1- .البینه : 7 . ۱ 

2 .الأمالی للطوسی : ص 405 ح 909 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 
1ح 4 نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 220 ح 5 . 

3 .الکافی : ج 1 ص 241 ح 6 , بصاثئر الدرجات : ص 142 ح 1 نحوه و 
کلاهما عن بکر بن کرب الصیرفی , بحار الأنوار : ج 26 ص 21 ح 8 . 

4- .الفیبه للنعمانی : ص 54 ح 4 عن یونس بن یعقوب , بحار الانوار : ح 
6 ص 210 ح 11 . 
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الأمالی, طوسی به نقل از یعقوب بن میثم تمار, وابسته امام زین العابدین 
علیه السلام :بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و گفتم : قربانت گردم, 
ای پسر پیامبر خدا! در کتاب های پدرم دیده ام که علی علیه السلام به 
پدرم میثم فرموده ات ... از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که 
فرمود : «همانا کسانی که ایمان اورده اند و عمل شایسته کرده اند , 
ایشان بهترین مردمان اند» . سپس به من رو کرد و فرمود : به خدا سوگند 
مود از اسان هغبان صانو ای علی فده هه با انها فردا ند 
سر حوض [کوثر] است . شما سپیدرویانِ دست و پا سفید سره کشیده 
تاجدار خواهید بود » . امام باقر علیه السلام فرمود : «اين عینا در کتاب 
علی علیه السلام آضده آسنتت».. 


امام صادق علیه السلام :|نزد ما چیزی است که ما با وجود آن , دیگر نیازی 
به مردم نداریم و مردم اند که نیازمند مایند . نزد ما کتابی است که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله املا کرده و علی علیه السلام با خطٌ خود نوشته 
است " کتانن. که,هر حلال و خرافی در ان نکاشته شده است.: 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام کتابی داد که با دوازده مُهر , ممهور بود و فرمود : «اوّلی را باز کن 
و بدان عمل کن و ان را به حسن بده تا دومی را باز کند و بدان عمل کند و 
آن:2 ]هخسن دهد تا سوم راز کندع به آنحه‌ در ان است: عمل کند او 
همین طور , یک یک به فرزندان حسین برسد» . 


الکاقی عن معلي بن خنیس دکنث عند آبی ید له علیه السلام اذ آقتل 
مَحَمَذدٌ بنْ غبد الله و (1) قسلم تم دَهبَ , قرق له ابو بدالله علیه السلام 
ودقعت عیناغ , قَفْلث له : لقد ایک ضتعت به ما لم تکُن تصتٌ ! فال : 


رققث له لا ة تنس الی آمر لیست لد هم آحده کت کاب اد عاره 
ااسلام من خافاء هذه الانه ولا سم کلوکها .21 


الکافی عن عید الرحمن بن آبی عید ال سألث آبا عبد ال علیه السلام 
عن جنائز الرزجال واللساء لد اجتمقت , ققال : بُمَدَمْ الرجال فی کتاب علیٌ 
علیه السلام ۰ (3) 


1-۹: 


۷۳ 


4 طرضخف فاطعه علیهاالسلامالکافی عن. آبی: بضیر #قال آبو بد ال 
علیه السلام : ان عندنا لَمَصحف فاطِمَة علیهاالسلام , وما بُدربهم م 
مصعف ۵ فاطمه علیها السلام ؟! فلت : وم مصعف فاطمة علیها السلام, ؟ 
فال * تصحت فیه من فراکم هدا تلات ماه واللهما قیه من کرام 
حرف واحجذ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :مصحَفٌ فاطمه علیها السلام ما فیه شیء من 
کتاب الله , واتما هو شیء آلقی عَلیها بَعد موتِ آبیها صَلی ال عَلیهما (5) 


عنه علیه السلام لولید بن ضبیح :يا ولیدٌ , ای تَظرث فی مصحَف فاطمة 
علیهاالسلام قلم آچد لبنی فُلان فیه الا کقبار التَعلِ ۰ (6) 


السلام 

2 .الکافی : ج 8 ص 395 ح 594 , بصاثر الدرجات : ص 168 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 26 ص 155 ح 1 . 

3- .الکافی : ج 3 ص 175 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 322 ح 1003 , 
ای : ص 168 . 

ای 1 ی 9و2 :1 , بصائر الدرجات : ص 152 ح 3 , تأویل 
لایات الظاهره : ج 1 ص 102 ح 6 , بحار الأنوار : ج 26 ص 39 ح 70 . 


5- .بصائر الدرجات : ص 159 ح 27 عن آبی حمزه , بحار الأنوار : ج 26 
ص 48 ح 89 . 

6- .بصائر الدرجات : ص 170 ح 7 عن الولید بن صبیح , بحار الأنوار : ج 
6 ص 48 ح 91 . 
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4 - < مصحف فاطمه علیها السلام 


الکافی به نقل از معلی بن خنیس :نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
محمّد بن عبد اللّه آمد و سلام کرد و رفت . امام صادق علیه السلام دلش 
برای او سوخت و اشکش روان شد . گفتم : می بینم برای او کاری را می 
کنی که پیش تر نمی کردی ! فرمود : «دلم برای او می سوزد ؛ زیرا به 
چیزی منسوب است که برای او نیست . در کتاب علی علیه السلام نام او 
را نه در شمار جانشینان این امّت دیده ام و نه در جرگه حاکمان ان» . 


الکاقی مه تقل .ید الرخمان تن ای یه آلله ماه ضادق غلیه الملام 
در باره خکم جنازه های زنان و مردانی پرسیدم که در کنار هم نهاده اند . 
فرمود : «در کتاب علی علیه السلام امده است که جنازه مردان مقذم می 
شود» . 


4 وخضفف. فاطمه عایهاالسلامالکاقی ید تقل از ام بضیر امام ضادق 
علیه السلام فرمود : «مصحف ین نزد ماست و آنها چه می دانند 
مصحف فاطمه چیست ». گفتم : مصحف فاطمه چیست؟ فرمود : 
فی ا ا ‏ ها ان اس با و , از 
قرآن شما یک حرف هم در آن نیست» . 


امام صادق علیه السلام :در مصحف فاطمه, چیزی از کتاب خدا| نیامده 
او آن کنای است. که بر فا طمهسی آن هر ی حرش ضلین الله عیه و 
اله القا شده است . 


امام صادق علیه السلام به ولید بن صبیح :ای ولید! من در مصحف فاطمه 
نگریستم و برای بنی فلان, در حکومت ؛ بهره ای به اندازه غبار کفش 
نیافتم . 
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الکافی عن حقاد بن عثمان :سَمعث آبا عبد له علیه السلام : قولٌ : تطع 
الرَناِقَهُ فی سته تمان وعشرین وم , وذلک ۳ تظرث فی ت مه 
فاطِمَة علیهاالسلام . فلت : وما مُصحَفٌ فاطِعَة ؟ قال : | اه تما نت 
قتَض تیه صلی الله علیه و آله ول علی فاطِقه علیهاالسلامین وفاتّه من 
لخزت ما لا تعلقة [ا ال کز و جل , قارتل ال لها ملکا تتلی عَقه 
ویک ها « قشکت دلک الن امیر العومتین: علیه السلام حعال؛ ۱ 
یذیک وسمعت وت قولی لی , قَاعَتة یذلک قجقل أمیژ ا 
آلسلام ینب کل ما سمع ی آنتت من ذلک مُصحفا . ۰ 
لیس فیه شیء من الحلال والحرام 

ی ی ی 


مد . ون عنذتا الجامقه , وما پدربهم ما الجایة ؟ قُلث : جیلث قداک , 
وا الجامعة ؟ قال : صَحيقه طولها سبهون ذراعا بذراع رسول الله صلی 
له علیه و آله واملائه من قلق فیه وخط علٌ یتمینه , فیها کل حلالِ وحرام 
وکل شی ء یحناخ الناس الیه نی الارش فی الخدش . وصَرِب بیدو ارت 
ِِ "ادن لف با ابا فحتر ؟ فلت : جُعِلَتٌ فداک , تما آتا تک فاصتع ما 

. ققَمَزّني بیّده وقال : ی آرش هذا کال مُفصث . فلت : هذا وال 


الیل , قال : [2 علخ ولیسن بذاک . (2) 


3 


۳ 


۳ 


۱ 


۳ 


- .الکافی : ج 1 ص 240 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 157 ح 18 , بحار 
"۳ : ج 26 ص 44 ح 77, وراجع : الکافی : ج 1 ص 238 (باب فیه ذکر 
الصحیفه والجفر والجامعه ومصحف فاطمه علیهاالسلام) وبصائر الدرجات : 
ص 142,(باب 2 فی آن الأئقه عندهم الصحیفه الجامعه التی هی املاء 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وخط علیت علیه السلام بیده وهی سبعون 
ذراعا) و ص 147 (باب 13 باب آخر فبه آمز الکتب :و ص 190 (یاب:14 
فی الاأئمه علیهم السلام ۳ اعان الجفر والجامعه ومصحف فاطمه 
علیهاالسلام) وبحار الأنوار : ج 26 صِ 8 (باب 1 جهات علومهم علیهم 
السلام وما ۰ب من الکتب شا ینقر فی آذانهم وینکت فی قلوبهم) 
وروف الواعظین : ص 232 . 

- .الکافی : ج 1 ص 239 1 , بصاثر الدرجات و 
ج 4 وفیه صدره الی «فی الخدش» , تأویل الاأبات الظاهره : ج 1 ص 102 


ح 6 , بحار الأنوار : ج 26 ص 22 ح 11 , وراجع : المناقب لابن شهرآشوب 
: ج 1 ص 253 . 


ص: 95 
4 3 - 6 جامعه 


اشاره 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان :از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود : «زنادقه در سال یکصد و بیست و هشت ظهور خواهند کرد . 

من اين را با نگاه کردن به مصحف فاطمه در یافته ام» . گفتم : مصحف 
ای , جان محمّد صلی الله 
علیه و آله را ستائّد , فاطمه علیهاالسلام از رحلت او چنان اندوهگین شد 
که جز خداوند عز و جل هیچ کس از آن آگاهی نداشت . خداوند , فرشته 
ای به سوی او فرستاد تا او را تسلّی دهد و با او سخن بگوید . فاطمه 
علیهاالسلاماین را به امير موّمنان علیه السلام باز گفت و علی علیه السلام 

به او گفت را ور ا ‏ مص را و 
فن. و فاطمه علمماالعلا مر راب علی: خلیه. السلام کفت و آمیز 
ام 
کرد» . امام علیه السلام سپس فرمود : «در این مصحف , چیزی از حلال و 
حرام نیامده است و تنها علم [پیشامدهای آاینده در ان است» . 


4 ۱ 3 6جامعهالکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«ای ابو محمّد ! جامعه نزد ماست و آنها چه می دانند جامعه چیست؟» . 
گفتم : قربانت گردم ! جامعه چیست؟ فرمود : «صحیفه ای است با طول 
هفتاد ذرع به ذرع پیامبر خدا و املای ایشان از دهان مبارکش و دست خط 
علی علیه السلام ۰ هر حلال و حرام و هر چیزی که مردم یدان نیاز داشته 
باشند حتّی دیه خراش های کوچک , در آن امده است» . امام علیه السلام 
با دستش به من زد و فرمود : «ای ابو محمد ! به من اجازه می دهی؟» . 
گفتم : قربانت گردم ! من در اختیار تو هستم . هر چه می خواهی, بکن . 
امام علیه السلام همچون کسی که خشمگین است , دست مرا نیشگون 
گرفت و فرمود : «حثّی دیه این» . گفتم : به خدا اين. علم است . فرمود : 
«اين, علم است ؛ ولی نه همه آن» . 


ص: 96 


الکافی عن آبی عبیده :سَألَ آب ید اللّه علیه السلام بَعصٌ آصحاینا عن 
الجفر , ققال : فو جلذ تور عملو علما, قال له : قالجامعه ؟ قال : 

صَحیقَةٌ طولْها سَبعون ذراعاً فی عغرض الادیم مثل قَخذ الفالح (1) ۳9 1 
ما ای رن ای ها ی ارم لت رده 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :صَلٌ لف ابن شُبرْة (3) عنة الجامقه , املاء 
سول الِلّه صلی الله علیه و آله وخط عَلٌ علیه السلام بیده . ان الجامقة 


لم تدع لأحدٍ کلاما , فیها علمْ اللال والعرام ۰ (۵) 


تعلیقاٍنْ ما ورد في الروایات من مواصفات الجامعه ؛ کاملاء رسول ال 
ضلی الله: لیم و اله + مخط ع تن سای مقوار طولها ‏ ای 
بمجملها علی کتاب الامام علی علیه السلام . وعلی هذا فاِنْ الجامعه کما 
قیل هی تفس کناب عله قلیه: الشلام علی الظاهن ء.عالله العالم. 


ا اسله و لها سل اش نو اسان رسای خرس 
. «9«9«9ِِ 

ی ار التره اس ی 122 
ح 2 عن علین بن رئاب نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 41 ح 72. 

ده ناه سم فمرمه ۶ کاق قاضا علی الک‌قم العتصور « وکا ماه 
بالقیاس . 

4 .الکافی :.ج 1 ص 57 ح 14 , بصائر الدرجات : ص 146 ح 23 و ص 
0 16 کلها عن آبی شیبه , بحار الأنوار : ج 43 ص 195 ح 22 , وراجع 
الکافی ۱ص ۱ 22 اسفیه در الححضه خر وا لها ممصدی 
فاطمه علیهاالسلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 18 باب جهات علومهم علیهم 
السلام وما عندهم من الکتب دام تفر اف آزآنمم وینکت فی قلوبهم , 
والاحتجاج : ج 2 ص 63 ح 155 وکمال الدین : ص 352 ح 50 وعلل 
الشرانعض 171 ح 1 فیصاتر الذرجات ‏ ض 142 1 وض 143 ج 5و 
ص 144 ح 9 وینابیع الموده : ج 3 ص 199 . 

5- .راجع : مکاتیب الرسول ی ج 1ص 62 77 
واغیان الشیعه : جح 1 ص 94 , والامامه و هل البیت للدکتور محمد بیومی 


مهران: ج 1 ص 265 268 . 


ص: 97 
پادداشت 


الکافی به نقل از ابو عبیده "یکی از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام 
در باره «جفر» پرسید . امام علیه السلام فرمود : «آن, پوست گاوی است 
آکنده از علم» . پرسید : «جامعه» چیست؟ امام علیه السلام فرمود : «آن 
۱ ۱ ۳ 
شتر سترگ . در آن, هر چه مردم بدان نیاز دارند , یافت می شود و 
زوندادی نیسنت:, مکر آن که در آن امد است : حبی دبة خر اشی» . 


امام صادق علیه السلام :دانش ابن شبرّمه (1) در برابر «جامعه» که به 
املای پیامبر صلی الله علیه و آله و دست خط علی علیه السلام است گم 
است . جامعه, برای هیچ کس جای سخنی باقی نگذاشته و در آن , علم 
حلال و حرام است . 


یادداشتمشخصاتی که برای «جامعه» در احادیث آمده , همچون : املای 
پیامپر خدا صلی الله علیه و آله ایب با 
نوعا با مشجخصات «کتاب امام علی علیه السلام » تطبیق می کند . 

این ظاهرا مقصود از جامعه , همان کتاب امام علی علیه السلام اد 
الله العالم . 


1- .او عبد الله بن شبژمه است که از طرف منصور, قاضی کوفه بود و به 


«قیاس» عمل می کرد. 


ص: 99 


4 / 3 7الجَنژالکافی عن آبی بصیر :قالَ آبو عبد اللّ علیه السلام : ان 
عندتا الجفر , ومایدریهم ما الجَفر ؟ فُلثْ : وقا الجَفژ ؟ قال : وعاء من دم 
فیه علم الیثینَ والات ر عم العْلماء الذین ی ال 
قلث : ال هذا هو العِلمْ . قال : [ه هل ولیسن بذاک . (1) 


الکافی عن الحسین بن آبی العلاء زسمعث با عبد له علیه السلام تقو : 

ان عندق الجفرٍ الأبیِضَ. قلتٌ ۰ قأی شی ء فیه 0 قال : : ژزبورز ر داود 4 هر 
موسی , , وانجیل عیسی , وضَحْفَ ابراهیق علیهم السلام , والحلال وَالح رام , 
ومُصحفٌ فاطِمَة علیهاالسلام ها ارغر 1۳ فیه فُرآناً , وفیه ما یحتاخ النّاسن 
الینا ولا تحتاخْ |لی آحَد , حثّی فیه الجَلدَ ونصف الجلده وژیغ الجلده وآأرشم 


الکدش . (2) 

الاهام الرضا علیه السلام فی تیان علامات الامام یکو عندخ الجفژالاکتژ 
والاصقرٌ |هاث ماعز واهات ۲ فیهما جمیغ الوم حتّی رش القدش , 
وحتّی الجّلدّه ونصف الجلده وتلتِ الجلدی ۲ .کون عنده قصحف فا 2 
علیهاالسلام . (3) 


1- .الکافی : ج 1 ص 239 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 152 ح 3 , تأویل 
الایات الظاهره : جح 1 ص 102 ح 6 کلاهما نجوه . بحار الاأنوار : ج 26 ص 
9 ح 70 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 240 ح 3 , بصائر الدرجات : ص 150 ح 1 , بحار 
الأنوار : ج 26 ص 37 ح 68 . 

3 اه : ج 4 ص 419 ح 5914 , الخصال : 

8 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 213 ح 1 الاحتجاج " 
ج 2 ص 449 ح 311 کلها عن الحسن بن علی بن فصٌال , کشف الغقّه : ج 
3 ص 80 , بحار الأنوار : ج 25 ص 117 ح 1 . 


ص: 99 
۲ 


اشاره 


4 ( 3 7جفُرالکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«جفر, نزد ماست و آنها چه می دانند جفر چیست ۱؟» . گفتم : جفر 
ها را ۱ و اوصیا اک 0 
بنی اسرائیل در آن است» . گفتم : اين 8 . فرمود : «البثه 
اين, علم است ؛ ولی همه آن نیست» . 


می فرمود : «جفر سفید, نزد من است» . گفتم : در آن چیست؟ فرمود : 
«زبور داوود و تورأت موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم علیهم السلام 
و حلال و حرام و مصحف فاطمه علیهاالسلام قفف هویم در آوی خی از 
فا تا ارو هی یا وه 
ما به کسی نیازی نداریم . در ان, حثّی [مجازات ] یک تازیانه و نیم تازیانه و 
یک چهارم تازیانه و دیه خراش وجود دارد» . 


امام رضا علیه السلام در بیان نشانه های امام جفر اکبر و اصغفر (پوست 
بز و پوست قوچ ) نزد اوست, که در اين دو, همه علوم , حتّی دیه خراش و 
یک تازیانه و نیم تازیانه و یک سوم تازیانه وجود دارد و مصحف فاطمه 
علیهاالسلام نزد اوست ۰ 


ص: 100 


ص: 101 


چفر چیست ؟در باره اين که جفر چیست , آرای گوناگونی هست که 
پرداختن به آنها در این جا ضرورتی ندارد (1) . آنچه از جمع بندی احادیث 
مختلف در باره آن.نه عتوان یکی از مبادی علوم اوصیای پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله به دست می آید , این است که : «جفر» اشاره به دو 
صلی الله علیه و آله و امام علی و فاطمه علیهماالسلام به اهل بیت علیهم 
السلام به ارث رننیده: و تیز سلا بیافیز خدا. در آنها ام 
است و به دیگر سخن , «جفر» و نیز «جفر سفید» و «جفر سرخ» (2) 
تام ایا وت را ای اه او ام 
دست به دست می گشته و هم اکنون نزد امام زمان علیه السلام است . 


1- .ر.ک : آعیان الشیعه : ج 1 ص 95 96 , تدوین السثه الشریفه , جلالی 
خسیدی 1 طسب ات , احمدی 
5 268 . 

کر یگ الکاقی دض 240 ای ب یار آلایار دب 
6 ص 18 ح 1 و ص 37 ح 68 و ج 47 ص 26 26 وج 52 ص 313 ح 
7. 
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4 / 3 8الزلهاالامام الرضا علیه السلام :0 العبد |۱5 اختارَة اللّهُ عز و جل 
لأمور عباده شرع ضَدرخ لذلک , وأودع لب بنابیع الجکقه . وأْعَتَة العلع 
الهاما قلم یعی بَعدَة یجواب , ولا یَحیژ فیه عَن الطواب , فهُوَ عصومْ مَوَیذ 
, موفق مُسَدذ , قد آمن الخطایا والرلل والعثاز , تحص ال پذیک لتکون 
ُحَتة عَلی عبادو , وشاهد ۵ علی کلقه رو «دلک کار ال بوتیه من جشاء و 
ال دُو الْصَلِ الْعظیم» (1) ۰ (2) 


الکافی عن الحارث ين المفیره عن الامام الصادق علیه السلام , قال :فْلتُ 
[ علیه السلام ] : آخیرنی عَن علم عالمکُم . قال : ورائث من سول اللّه 
او و ی سوت . فلت : لا تتحة 1 
فی فلویکُم وت فی آذانکم ! قال ِِ ۰ (3) 


الامالی للطوسی عن الحارث التصر ی :لت قلثٌ / ان سا : 
الذی یال عَنة الامامُ ولیس عندة فیه شی۶ , من آین بَعلَمْ؟ قال : ُنگث 
فی القلب تکتا . آو ُنقرْ فی ادن تقرا . (۵) 

الأمالی للطوسی عن آبی بصیر :قالَ آبو ید اللّه علیه السلام : کان ی 


۱ 
ی ««ِ . قلثٌ : قما ايِةّ المَحَدث ؟ قال : 


کت 


1- .الجمعه : 4 , الحدید : 21 . ۱ 

2 .الکافی ی , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
1( , معانی الاخبار : ص 101 ح 2 , کمال الدین : ص 680 ح 31 , 
الاحتجاج : ج 2 ضن 446 :310 کلها عن. عبد العزید بن متسلم , بحار الأنوار 
: ج 25 ص 127 4 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 264 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 326 ح 3 وفیه 
«قلوبهم وینکت فی آذانهم» بدل «قلوبکم وینکت فی آذانکم» و ص 327 ح 
, بحار الأنوار : ج 2 ص 174 ح 10 . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 408 ح 916 , بصائر الدرجات : ص 316 ح 1 
عن آبی بصیر وص 317 ح 7 نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 19 ح 2. 


5- .الأمالی للطوسی : ص 407 ح 914 , رجال الکشی : ج 1 ص 64 ح 36 
نحوه , مختصر بصائر الدرجات ص‌ 1113 , الخرائح والجرائح 2 2 ص‌‌ 
0 2 46 ولیس فیهما «وکان سلمان محذتا» , بصاثر الدرجات : ص 322 
ح4, بحار الأنوار : ج 22 ص 327 ح 31 . 


ص: 103 
4 3 - 8 الهام 


4 والهاهامام.رضا علیه السلام هو گاه خذافندم بقجه آعرا ترا آهوز 
بندگانش برگزیند , برای این کار سینه اش را گشاده می گرداند و چشمه 
های حکمت را به دل او می سپارد و علم را به کمال, بر او الهام می نماید 
و از این پس . او دیگر در پاسخی رها نده نمی گردد و در [تشخیص 
اصواب در کته عی شود . و معصوم است و تأیید شده [از جانب خد] 


آو توفیق يافته و ره نمون گشته و از خطا و لغزش و افتادن , در امان 
است ۰ خداوند 1 او را به این امور داده ۳ حچختش بر بند گانش ۲ 


ی ی ار رن 
دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است» . 


الکافی به نقل از حارث بن مغیره : [به امام صادق علیه السلام ] گفتم : 
مرا از علم عالمتان آگاه گردان . فرمود : «ارئی است از یاضر خدا صلی 
ال هی اه خی یه اس بر اه هام مد ان رل 
شما الهام و در گوشتان نجوا می شود . فرمود : «اين هم هست» . 
الأمالی, طوسی به نقل از حارث نصری :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
اکر کته ای ان اهام تست »اه غدانه + از کها جدان. اکاهن: می, تاید؟ 
فرمود : «به دلش الهام می گردد يا در گوشش نجوا می شود» . 


الامالی: طوسی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«علی علیه السلام , محدّث بود و سلمان هم محدّث بود» . گفتم : نشانه 
محدّث چیست؟ فرمود : «فرشته ای نزد او می آید و به دلش چنین و چنان 
الهام می کند» . 


ص: 104 


الاختصاص عن برید العجلی سَألث, آ جعفر علیه السلامٍ ان الْرّسول 
والّبیَ والمعات , فقال : الرْسول : الذی تأنیه الملایْکة ویعايثقم وتبلغة عّن 
اللّه تعالی ۰ الب 3 ]ار ری فی قنایه . قما تاو وی کما رأی . 
وَالمَحَدّتُ : الذی یِسمم الکلام کلام الملایکه وبنقرژ فی آذتیه , وینکث فی 
قلبه . (1) 


الاختصاص عن الحارت بن المغیره فلت لأْبی عبد اللّهٍ علیه السلام : ما 
عِلمُ عالمکُم , أَجْملَةٌ ُقَدَفَ فی قلبه و ینت فی دنه ؟ قَقالَ : وحیخ کوَحي 
آم مونتی .12۱ 

الامام الکاظم علیه السلام :مَبلَعُ علهنا علی تاه جوه : ماض وغابر 
وحادث . ما الماضی قِمَفسْرٌ , وأمّا الغابز فمزبور , 1 ااعات وه 
فی القلوب , وتقژ فی الأسماع , وهَو أَفضَل علمنا , ولا تبیت ‏ بَعد تبینا ۳ 


الکافی عن المفصٌُل بن عمر :فْلث لأْبی الحسَن علیه السلام : رُوینا عن آبی 
عبد اللّه علیه السلام أّهُ ال : ان علقنا غایرٌ ومزیوژ وتکث فی لوب 
وتقژ فی الأسماع . ققال : أمّا الغابرژ قما تدم من علمنا , وا المزبوژ قما 
بأتینا , وآقا لت فی المْلوب قالهامٌ , وأمّا الق فی الأْسماع قَأمرّ المَلّي . 
(4) 


1- .الاختصاص : ص 328 , الکافی : جح 1 ص 176 ح 3 عن الأحول , مختصر 
بصاتر الدرجات : ص 114 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 832 ذیل ح 47 
ِِ علیه لاه مساو الأنوار : ج 26 ص 774 25. 

- .الاختصاص : ص 286 , بصائر الدرجات ۱ 
0 

3- .الکافی : جح 1 ص 264 ح 1 عن علی السائی , و جح 8 ص 125 ح 95 
عن علیْ بن سوید , بصاثر الدرجات : ص 319 ح 3 عن علی السائی , و ص 
8 ح 1 عن علین السائی عن الامام الصادق علیه السلام , دلائل الامامه : 
ص 524 ح 495 عن علیْ بن محمد السمری عن للامام المهدی علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 59 ح 132 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 264 ح 3 , الارشاد : ج 2.ص 186 , الاحتجاج : ج 2 
ص 294 ح 246 , روضه الواعظین : ص 232 کلها عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بصائر الدرجات : ص 318 ح 2 عن محقد بن الفضیل , بحار 
الانوار : ج 26 ص 18 ح 1. 


ص: 10 


الاختصاص به نقل از بُرّید عجلی :از امام باقر علیه السلام در باره 
«رسول» و «نبی» و «محدذت» پرسش کردم . فرمود : «رسول , کسی 
۳ پیز ۱21۳۳ 
متعال را به او ابلاغ می کنند و نبی. کسی است که در خواب می بیند و هر 
که در ات سا سا امتح مر منهی سر کی 
است که سخن فرشتگان را می شنود و در گوشش نجوا و به دلش الهام 
می شود . 


الاختصاص به نقل از حارت بنٍ مغیره :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
علم عالم شما چگونه است؟ آیا جمله ای است که در قلبش افکنده می 
شود يا در گوشش الهام می شود؟ فرمود : «وحیی است همچون وحی 
مادر موسی» . 


اما کاظم غلیه التسلا-دانش ها به مه کوته. کدسته و یتدم و ندید 
شونده است . گذشته ب که تفسیر شده است و آینده ب که در «جامعه» و 
«مصحف» نوشته شده است و پدید شونده , که از راه الهام به دل و تأثیر 
در گوش ِ و اين, بهترین دانش ماست و پس از پیامبر ما, دیگر 


الکافی به نقل از مفصُل بن عمر :به امام کاظم علیه السلام گفتم : به ما 
کفته اند که آمام صادق عای السلام فر وروت هام وا , يا به گذشته است 
, یا نوشته شده است و یا به الهام به دل و يا نجوای در گوش است» . 
فرمود : «گذشته , همان علم آشکار شده ماست و نوشته شده , آن است 


که می آید و الهام . که به دل می نشیند و نجوای در گوش . که دستور 
فرشتگان است» . 


ص: 106 


4 ( 4صعَة غلومهم4 / 4 1یعلمون |ذا شاوواالامام الصادق علیه السلام :ال 
الامام |ذا شاء آن بَعلع عَلم . (1) 


الکافی عن کقار الشاباطی :یمألث آبا عبد ال علیه السلام غن الامام بَعلَمْ 
القیت ؟ ققال : لاء ولکن |ذا آراد آن تعلع الشیء أعلَمَة ال دلک . (2) 


الامام الهادی علیه السلام :ان ال لم یْظهر علی عببه آحداء لا مَن ارتضی 
من سول , قکُل ما کان عنة الرّسولِ کانّ عنة العالم ول ما اطع عَلیه 
الرّسول فقد اطلع وصیاو یه , لا تخلو ُرصْة من حجّهٍ , یَکون مَعَة علم 
تذل علی صضدق فغالنه وحواز عدالنه.. 131 


4 ۱ 4 2بسط له الولم ویقیَض عنقمالامام الصادق علیه السلام :بط نا 
تعلم , وی عنا فلا تلم ۰ ولمم بو بل ونصخٌوتمرصن ۰ وگل 
ویشرب , ویبول ویتقَوّط , ویِفرَخ ویْحرَن , ویضحک ویبکی , ویّموث وِفیر , 
ویزاه فیعام . ووالته نی خساین ‏ فی العلم »واستجانه العوم: وکل با 
ا ی ات سا را تن 
سول الله خلن الله غایهتو له توا 2 هن آبانه علهم السلام. 2 


1- .الکافی : ج 1 ص 258 1 وج 2 وفیه «آعلم» بدل «علم» , بصائر 
الدرجات : ص 315 ح 3 کلها عن ابی الربیع , و ح 2 عن یزید بن فرقد 
النهدی , بحار الأنوار : ج 26 ص 56 ح 117 . 

- .الکافی : ج 1 ص 257 ح 4 , بصائر الدرجات : ص 315 ح 4 , 
الاختصاص : ص 286 , بحار الأنوار : ج 26 ص 57 ح 119 . 

3- .کشف الفقّه : ج 3 ص 177 عن فتح بن یزید الجرجانین , بحار الأنوار 
ی 

4- .الخصال : ص 528 ح 3 , عیون آخبار الرضا علیه السلام :ج 1 ص 214 
ج 2 , کشف الفمه : ج 3 ص 81 کلاهما عن الامام الرضا علیه السلام نحوه 
, بحار الأنوار : ج 25 ص 117 ح 2 . 


ص: 107 
4 4 چگونگی علم اهل بیت علیهم السلام 
4 - 1 هر گاه که بخواهند, می دانند 


4 - 2 علم برای اهل بیت علیهم السلام قبض و بسط می یابد 


4 / 4چگونگی علم اهل بیت علیهم السْلام4 / 4 1هر گاه که بخواهند,. می 
دانندامام صادق علیه السلام :امام هر گاه بخواهد که بداند , می داند . 


الکافی یه تنعل از عتار ساناظی ار اما مصادق غلبه ااسام بر سوه < ۱۱ 


امام, علم غیب می داند؟ فرمود : «نم ؛ لیکن هر گاه بخواهد بر چیزی 
آگاهی یابد , خداوند. او را بدان آگاه می گرداند» . 


امام هادی علیه السلام :خداوند , غیب خود رز بر هیچ کس اشکار تمن 
سازد , مگر رسولی (فرستاده ای) که [خود] برگزیند . هر آنچه نزد رسول 
است , نزد عالم نیز هست و هر چه رسول بر آن آگاهی دارد , جانشینانش 
نیز بر آن آگاهی دارند تا زمین از حجّت., تهی نماند. و علمی با او همراه 
است که گواه درستی گفتار او و نافذ بودن عدالت اوست . 


4 4 2علم برای اهل بیت علیهم السلام قبض و بسط می یابدامام صادق 
علیه السلام :علم برای ما گشایش می یابد و ما آگاهی می یابیم و گرفتگی 
می:یاند و ما آکاهی تمی بابیم . امام , زاده می شود و از او زاده می شود 
و تن درستی می یابد و بیمار می شود و می خورد و می آشامد و بول و 
غائط می کند و شاد می شود و محزون می گردد و می خندد و می گرید و 
می میرد و به خاک سپرده می شود و رشد می کند و آگاهی می یابد و 
نشانه او, برخورداری از دو ویژگی است : برخورداری از علم و استجابت 
دعا. هر رویدادی که او پیش تر, از آن خبر دهد , همان می شود و این در 
پرتو عهدی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او سپرده و او آن 
را از پدرانش به ارت برده است . 


ص: 109 


الکافی غن گر من لاو ال اقا العشن کل من اهل فارتن قفا فد 
اتعلمون القیتِ ؟ ققال : قال آبو جعقر علیه السلام : بط لتا اللم قتعلَمْ 
سم . وقال : سر اللّه عز و جل أسَرّهُْ اٍلی جبرئیل علیه 
لام و هل ال ی دصلی الله و الوا دی 
مهن شاء ال . (1) 


4 7 3پزدادٌ علِمَهّمالکافی عن زراره :سَهعث با جعقر علیه السلام یقول 

: لولا آئا تزداد لأنقدنا . قلث : تزدادون شیثا لا بَعلَفة سول الله صلی الله 
علیه و آله ؟ قال : آما اه لذا کان ذلِک غُرِحن عَلی سول اللّه صلی الله 
غلیه:و اله , 2 عَلی الاْبقّه تم انتقی لام الینا ۳۹۳ 


الأمالی للطوسی عن آبی بصیر :سَمعث آبا عَبدٍ اللّه علیه السلام یَقولٌ : 
ولا آثا ُزاد لأنقدنا , قال : فلت : خلت فداک , تزدادون, شینا یس عند 
سول ال صلی الله علیه و آله ؟ قال : اه اذا کان ذلک آیّت این صلی 
الله علیه و آله قَأخبر تم الی عَلی علیه السلام , تم الی واجد بعد واجدٍ حتّی 
تقو الی صاحب هدا اامر 111 


الکافی تس تا در خر مختصر بصاعر آلورجات صن 63 مرصار 
الدرجات : ص 513 ح 32 ولیس فیهما ذیله من «وقال : سیّ ال عز و 
جل» بح ر الأنوار : ج 26 ص 96 7 35 . 

- ,الکافی : ج 1 ص 255 ح 3 , آلاختصاص : ص 312 , بصائر الدرجات : 
2394 5 بحار الأنوار : ج 17 ص 136 2 16 . 

0 زا ها 


ص: 1009 
4 - 3 علم اهل بیت علیهم السلام فزونی می یابد 


7 به نقل از معشر بن خلاد :مردی ایرانی از امام کاظم علیه السلام 
پرسید : آیا شما غیب می دانید؟ فرمود ؛ «امام باقر علیه السلام فرموده 
اس : علم برای ما گشایش می یابد و ما آگاهی می یابیم و گرفتگی می 
ای ان یا اه 
جبرئیل به محمّد صلی الله علیه و اله می سیارد و محمّد به هر که خدا 
بخواهد» . 


ص تالم ال یتعاس ناه وی ما تال کی تفا زاره 
از امام‌بافر غلیه التفلام شتیدم کهمی فرمود : «اکرصام ها فزونی تمی 
یافت , پایان می پذیرفت» . گفتم : چیزی بر شما افزوده می شود که 
ایا دا ان اروت وی و اه ی 
ای اا ‏ ص سس بش سا ها ای ها 


الأمالی, طوسی به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود : «اگر علم ما فزونی نمی یافت هر آینه بایان می پذیرفت». 
گفتم : قربانت گردم ! چیزی بر شما افزوده می شود که نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله نیست؟ فرمود : «اگر چنین باشد , نخست به پیامبر 
صایم لاه مالس میسن فد قآ اه 
الساق من ود مب خن بریت ۴ فضاحت آلامر پرشد . 


ص: 110 


لأمالی للطوسی عن عبد اللّه بنِ بکیر 0 
آخترنی آبو بصیر أَهُ سَمعک تقول : «لولا آثا ترا لْنقدنا» ! قال : 
قل ‏ کردادون کا لین ند حسول ال صلی الله عله و اله ؟ فتال ‏ 7 
, [ذا کان ذیِک کان الی سول ال صلی الله علیه و آله وحیا و[لینا حدیثا . 
)1 


الامام الصادق, علیه السلام لیس بَخرّخْ شی۶ من عند اللّه عز و جل حتّی 
یداً یرسول الله صلی الله علیه و آله . تم یأمیر الموّمنین علیه السلام 3 
تواخد بغد واخد الک ایکون آخزنا اعلع من ازلتا :21 


الاختصاص عن سلیمان الدیلمی سالث آبا عبدٍ ال علیه السلام قَفلث له : 
سمعتک وآنت تقول عَير مَّو : «لولا آثا تزدااٌ لأنقدنا» ! ققال : أمّا الحلال 
والحرامٌ فْقد آنرَل ال علی یی صلی الله علیه و آله یکماله . وما یز 
الٍمامٌ فی حلال ولا حرام . فلت له : قما هذه الرّیاغ ؟ ققالٌ : فی سایر 
الأشیاء سوی الحلالٍ والکرام . قُلثْ : تزدادون یا تخفی غَلی سول ال 
صلی الله علیه و آله ولا له ؟ ققال : لا , تما یَخرَجْ العل من عند اللّه 
بات به المَلک سول | ام ی اه و هر ها 
ِِ یگذا وگذا , قیَول : انطلق به لی لب , قتاتس به عّا علیه السلام 

: انطلق به نی العمن , قلا تزال ۵ هگذا بَنطلِقٌ یه الی واجد بَعد 
«ح«ث«ح«ح«ِ«ِ وقحال آن بَعلَم الامام شیثا لم بَعلمة سول اللّه 
صلی الله علیه و آله الما « من قبله . (3) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 409 ح 919 , بحار الأنوار : ج 26 ص 86 ح 1. 
2 .الکافی : جح 1 ص 255 ح 4 , الاختصاص : ص 313 , بصائر الدرجات : 
ص 392 ح 2 , بحار الأنوار : ج 26 ص 92 20 . 

3- .لاختصاص ص‌ 3 , بصائر الدرجات ص‌ 3 ح 5 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 22 ص 552 ح 8 . 


ص: 111 


الأمالی, طوسی به نقل از عید ال پن بکیر : به امام صادق علیه السلام 
گفتم : ابو بصیر به من گفته که از شا شید اس که رون ام دار 
علم ما فزونی نمی یافت , هر آینه پایان می پذیرفت» . امام علیه السلام 
فرمود : «آری» . من گفتم : چیزی بر شما افزوده می شور که نزد 
تا کوا سل لاه لش ال یی است ‏ روص ار خن 
(افزایش علم) باشد. [ابتدا] بر پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله وحی و 
برای ما باز گفته می شود» . 


امام صادق علیه السلام :!چیزی از درگاه خداوند عز و جل صادر نمی شود , 
مگر آن که نخست از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آغاز شود و سپس به 
ال عوی 0 ۳۰۵ پرسد و همین طور . یکی پس از دیگری, تا تا 


الاختصاص به نقل از سلیمان دیلمی :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
شنیده ام که بارها فرموده ای : «اگر , ی ره 
پایان می پذیرفت» وه ها سا عم به حلال و حرام را خداوند به کمال 
برای پيامبرش صلی الله علیه و آله فرو می فرستد و در حلال و حرام ؛ بر 
امام. چیزی افزوده نمی گردد» . به ایشان گفتم : پس این افزایش 
چیست؟ فرمود : «در امور دیگری جز حلال و حرام ی . گفتم : چیزی 
بر شما افزوده می شود که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پوشیده ماتد 
و آن را نداند؟ فرمود : «نه . علم از سوی خداوند می آید و جبرئیل آن را 
به پیامبر خدا می رساند و می گوید : ای محقّد ! خداوند به تو چنین و چنان 
دستور می دهد و می فرماید ری ی و آم ان زا تن نی 
برد و می فرماید : ان را به حسن بسیار و به همین ترتیب به یکی پس از 
دیگری تحویل داده می شود تا به ما می رسد و محال است امام , چیزی را 
بداند که پیامبر و امام پیش از او آن را ندانسته باشند» ۱ 


ص: 112 


الفصل الخامس : مذهب آهل البیتٍ علیهم السْلام5 / 1تفسیرٌ الدّین 
عندهْمالکافی عن آبی الجارود :قْلثْ لاأبی جعقر علیه السلام : یا ب سول 
الله: هل تعرف موریت آکم وانقطاعی ۱ ۲ تا ؟ ققال : تقم 

. قفلث : قائّی آسالک قسالة تجییُنی فیها , قانّی مکفوف البضر قلیل 
المقشی, . ولا آستطیٌ زیازتکم کل حین . قالٍ ۹ ۳ 
بدییک الذي تدینْ ال عز و جل به آنت وأهل یتک لأدينَ ال ۱ 
قال : آن کنت آقضرت الحْطبَة قَقد آعظمت لاه و 


97 ِ 
ودین آبائت الذي تدی ال عز و جل یه : شهادة آن لا الة الا ال , ون 
حندا سول اه صلی اللهعلیه وه , والاقرا پما ۳ بقمت ید از 
والولابة لولیا « والبراءه جع زنا. + والنسايم. لامزنا « عانتظار فانمتا : 


والاجتهاه وَالرغٌ . (1) 


الکافی عن آبی بصیر :کت عنة آبی جعقر علیه السلام ققال له سَلامٌ : ان 
یتمه بن آبی حَیتمة یُحدننا عنک اه سالک عَن الاسلام , لت له ۰ 
الاسلام مَن استقتل فبلتنا, وشهد شهادتنا , وتسک تُشکنا , ووالی ولینا , 
فعلای عَذونا , قَهو مسلط . ققال : ضَدق عَبلعَة . قلث : والک عَن الٍیمان 
۱ + آلایمان باللم : والتضدیو بکتاب الله وان لا تغضی اللة . فقال : 


دق ِِ ۳۰ 


- .الکافی : ج 2 ص 21 ح 10 , بحار الأنوار : ج 69 ص 14 ح 5 . 
۳ : ج 2ص 38 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 443 1026 وفیه 
ِ أحبٌ فی اللّه وان فی اللّه » ك «وآن 4 بعضی: الاه» : 7 
للراوتیی ض 140 1082 
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5 1 تفسیر دین در نزد اهل بیت علیهم السلام 


فصل پنجم : مکتب اهل بیت علیهم السّلام5 / 1تفسیر دین در نزد اهل بیت 
عیعم لاف هل از اه عارید بو امامسافر اه السلاش کم ؛ 
وا ما هار وت دارم کنو 
وقف شما کرده ام و از شما طرفداری می کنم؟ فرمود : «آری» . گفتم : 
اینک پرسشی دارم که می خواهم پاسخ مرا بدهی . من نابینا هستم و کم 
راه می روم و نمی توانم هميشه به دیدار شما بیایم . فرمود : «اینک نیازت 
چیست ؟» . گفتم : مرا از دینی که خود و خاندانت خدای را بدان می 
پرستید , آگاه کن تا من هم با آن , خداوند عز و جل را بپرستم . فرمود : 
«اگر چه کوتاه سخن گفتی , اما مسئله مهمّی را مطرح کردی . به خدا 
سوگند , دین خود و پدرانم را که با آن , خدای عز و جل را می پرستیم, به 
تو عرضه می کنم : گواهی دادن به این که معبودی جز خدای یکتا نیست و 
فد ضلی الله یه اه یام عذاست و اراخمبه آنعه‌ب مر ار 
خدا آفرده انسنت و دوست داشتنم ولو ها و-بیراری اد دشفن ها ه نشیم در 
شا آی‌ها اسان قاس اه کی وا امس 


الکافی به نقل از ابو بصیر :در خدمت امام باقر علیه السلام بودم . سلام 
به ایشان گفت : خیثمه بن ابی خیثمه از طرف شما برای ما حدیثی نقل 
کرده که در باره اسلام از شما پرسش کرده است و شما در پاسخ به او 
گفته اید : «مسلمان, کسی است که رو به سوی قبله ما آورد و شهادت ما 
را بر زبان جاری سازد و عبادت ما را در پیش گیرد و دوستدار ما را دوست 
بدارد و دشمن ما را دشمن بشمارد. در این صورت است که مسلمان 
تلقی می شود» . امام علیه السلام فرمود : «خیثمه راست گفته است» . 
گفتم : و در باره ایمان از شما پرسیده و شما پاسخ داده اید : «ایمان 
حقیقی» یعنی : ایمان به خدا و اعتقاد به کتاب خدا و نافرمانی نکردن از 
خدا» . امام علیه السلام فرمود : «خیثمه راست گفته است» . 


الکافی عن علی بن حمزه عن آبی بصیر , قال :سَهعتة مسا آبا عَبدالله 
علیه السلام ققال له : لت قداک,, آخیرنی عَن الدّین الذٍی افترض ال 
عز و جلقلی العباد , ما لابَسَفقّم جهلَةُ ولا بُقبل هنم عَیرٌ ما هو ؟ ققال ؛ 
عَلَیَ , قَاعاد عَلّیه , ققال ان : شهادة آن ۷( 5 وا مجقد | سول 

۶ 


۳ 


۱ 
/ وایتا 
ستطاع الیه سَبیلاً , وضو شهر رَمضان , ئ کت ۹ ثم قال : والولايهة 


منزلِ آخیه عبدالله بن مُحَمَدٍ , قملث لَه : خلت فداک , ما حَوّلَک الی ها 
النزل ؟ قال : طلَبْ النزقع , فلت : جُلتٌ فداک ,الا افص عَلیک دینی ؟ 
ققال : بلی . فلت : دی اللّة بشَهاد و آن لا الة الا له وَحدة لا شریک له , 
ها محمّدا عبده وزسولة , وان الساعة تیه لا ریب فیها , وان اللهَ ببعثك 
قن فی القبور » واقام لصّلاه , ولیتا: الرّکاو , وصوم شهر رَمضان , وحجٌ 
, وّالوّلایه لعَلِیٌ آمیر المَوّمنین : ی 
با والخسین , والولایه لعلِی بن آلخسین . والولاته لَمحَّد بن 
0 
وعلیه اموث ,وادین اللة به . فقال با هر ها هذا] والله دینْ الله ودین ابایّی 
الذی آدین ال به ة فی السر والعلانیه . (2) 


و 
- .الکافی : ج 2 ص 23 ح 14 , رجال الکشی : ج 2 ص 717 792 , 
سار انوا : ج 69 ص 5 ح 7, وراجع : المحاسن : ج 2 ص 461 2595 


ص: 115 


الکافی به نقل از علی پن حمزه :شنیدم که ابو بصیر از امام صادق علیه 
السلام پزنتی : قربانت گردم ابه من بگو آن کدام دین است که خداوند عز 
رب و ان ی و 
از ایشان نمی پذیرد؟ امام علیه السلام فرمود : «سخنت را تعرار کن» . 
سخنش را باز گفت . امام علیه السلام ی ۱« 
جز خدای بکتا تیست و فد ضلی الله غلیه و آلة.بیامبر خداست. نیز بر با 
کردن نماز و پرداخت زکات و حخْ خانه خدا برای کسی که توانایی آن را 
دارد و روزه ماه رمضان» . امام علیه السلام اندکی سکوت کرد و سپس 
دو بار فرمود : «و ولایت» . 


الکافی به نقل از عمرو بن خُریث :بر امام صادق علیه السلام وارد شدم , 
در حالی که ایشان در خانه برادرش عبد الله بن محمد بود . به ایشان گفتم 

: قریانت گردم ! چگونه شده که به اين سرای آمده اید؟ فرمود : «برای آن 
که گوشه تنهایی بر گزینم» . گفتم : قربانت گردم ! آيا دین خود را به تو باز 
کهیم ؟ قرو «اریق». کفتم: :من خدا رامین برستم.یا کواهی دادن: به 
اين که معبودی جز خدای یکتا نیست و تنها اوست و انبازی ندارد و محمّد , 
بنده و فرستاده اوست و رستاخیز خواهد آمد و نردیدی در آن نیست و 
خداوند , هر آن که را در گور آرمیده , بر خواهد انگیخت . نیز با بر پا 
داشتن نماز و پرداخت زکات و روزه ماه رمضان و اه خدا| و ولایت 
را اه 
ناسا و ان که ها اسان هن سید بر آين آیین. زندگی می کنم و 
می میرم و خدا را بدان می پرستم . امام علیه السلام فرمود : «ای عمرو! 
تم[ رو کنو انیب دا و وین رارسفن اشت که بدا وا.کی شمان و 
پیدا بدان اطاعت می کنم» . 


ص: 116 
المحاسن عن معاذ بن مسلم :آدخلث عُمَرٍ آخی علی آبی عبداللّه علیه 
السلام فلث له : هذا عمَرٌ ی , وفو یرد آن بسقع منک شَیثا , ققال له : 
تنل عا شفت:...ععال : آسالک عن الدی لا تَقتل ال من الیباد یره ولا 
یزرم علی جهله . ققال : شُهادَخ آن لا الع الا ال , وأنّ مُحَمّدا سول 
ال صلی الله علیه و آله , والصَلوا الحمس , وصیامْ شهر َمضان , 
والعْسلٌ من الجَنابه , وحَخٌ البّیتِ , والاقرا یما جاء من عند الله جُملَة , 
یمام باه الکو من آل مُحمّد صلی اللّه علیه و آله , ققال عُمَر : 
ی له . ققال : عل آفیر القوفتین: والعشن ,وا لخسین , 

بخ الخسَین سففد ین کی علیهم اسلام.: والحَیر بعطیه ال من 
مشاه فان لو قانت خلت قدای ۲ فان « هوا اومژ چجری لازنا 
یجری لاوّلنا . (1) 


تحف العقول :وی آَنّ المأأمون بَعت القضل بن سهل دا الزیاستین 
الرضا علیه السلام , ققال لَهُ : ی أَجِبٌ آن تجقع لی من الحلال ۳ 
والقراْض والسُتنِ , قاتک خُجّةْ الله علی حلقه ومعدنْ العلم . فا الصا 
علیه السلام یدواء وقرطاس , وقال علیه السلام للقضل : آکنّب : پسم ال 
الّحمن الحیم حستنا ها آن لا رل2 ال ال , احدا صعدا , لم مخذ صایته 
ولا وَلدا , قَیوما . سمیعا تصیرا , قویّا قایْما , باقیا نورا , عالما لا یَجهل , 
قادرا لا تَعجر ۳ , عنیا لا تحتاخ عدلا لا تجوژ + خای کل یه این اه 
کی و لا تست اف ولاص ول ولا کف ۰ وان مُحمّدا َبده ورسوله وأمينه 
وضو 8 من حلفه رش الترساین دحا السیق معافظل العالمین 1 تب 
تعدغ , ولا تبدیل مه ولا تغییز . وأن جميع ما جاء به مُحقّذ صلی الله علیه 
و آله هُ و الق المبین , نَدّق به ویجمیع من عضی بل من سل اللّه 
و آنبیائه وحججه ۰ وتضدق بکتابه الطادق «لا تیه الباطل من بَین پدیه ۳ 
من حلفه تنزیل مَنْ حکیم حمید» . (2) ول کته الفهیمه علی آلکتب لها 
1 واته خو من ث# (لی" خانمته , رز نومن ۱ ومَتشابهه , وخاصَه وعامّه 
ووعدو ووعیدو , وناسخه ومقنسوچه و أخباره , لا بقدز واجذ من المخلوقین 
آن بای ییثله . وان الیل والحجَة من تعده عَلی نی والقایم یمور 
المُسمین , والاطِق عن الفرانِ والعالع یاحکایه , أخوة وحلبلة ووصبه ‏ 
وا ی اه ارو هن موسی وه بخ آبی طایب علیه السلام 
. آمیژالموینین , وامام این , وقایِد العرٌ المحخلین . یَعسوتٍ المومنین , 
وافصل الوصین بعه الیت ۰ الکتفن والخنمیق علیهماالسلام واجد 
َعد واید الی توینا هذا , عِترة الرّسولِ , واعفهم بالکتاب وَالسته 


۰ 


واعدامم بالقضیه 1 ۳ ولاهم با (مامّه فی 1 عصر ورمان 1 . ونم م العروةه 
الوتقی» اد 4 الهُدی , وَالحَجَه عَلي آهل الذنیا , حلی,ٍتیت له الارض ون 
غلیها وقو خی الواپئین . وان کل من حَالْقَهُم ضال مٌضل , تارک للحق 
والهّدی. وم المُعبرون عَن الفرآن , الَاطِقون عَن الرّسول یالبیان , من 
مات لا یعرفقّم ولا تلا بأسمائهم وأسماء آبائهم مات میتة جاهليّة (3) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 450 ح 1037 ۰ شرح الأخبار : ج 1 ص 224 ح 
: ج 69 ص 4ح 5 . 
2 .فصلت : 
3- بر 0 ار 77 
ح 1 نحوه , بحار الأنوار : ج 10 ص 360 ح 2 . 


ص: 117 


المحاسن به نقل از معاذ بن مسلم :"برادرم عمر را خدمت امام صادق علیه 
السلام بردم و گفتم : این برادر من ,. عمر است . او می خواهد از شما 
چیزی بشنود . امام علیه السلام به او فرمود : «در باره هر چه می خواهی , 
بیرس>؟ ۰ عمر گفت : از شما در باره چیزی پرسش دارم که خداوند , جز با 
آن , عمل بندگان را نمی پذیرد و عذر ندانستن آن را از هیچ کس قبول 
نمی کت اماه علید الفلام فرمود: « واهی که این کهسینور محر خراه 
یکتا نیست و محشّد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست و نیز پرداختن به 
نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان و عسل جنابت و ححج خانه خدا و 
اغتراف: به هر انچه از ترو:خدا آمده است و پیشوا قرار دادن امامان حق 
اسخایهان فحتم صای الله له و ال عفر مه یار عنام 

ید . امام علیه السلام فرمود : «علی امیر مومنان , حسن. حسین , علی 
بن الحسین و محمد بن علی و خداوند, خیر را به هر کس بخواهد , می 
دهد» . او گفت : قربانت کردم ! شما چه؟ امام علیه السلام فرمود : «اين 
امر برای آخرین ما همچون نخستین ما جریان دارد» . 


تحف العقول :؛روایت شده اتفت. که:هامون , فضل بن سهل (ذو الریاستین) 
را به سوی امام رضا علیه السلام فرستاد . او به امام علیه السلام گفت : 
دوست دارم حلال و حرام و فریضه ها و سنن را یک جا برای من گرد اور 
چرا که تو حجّت خدا بر مردم و کان دانشی . امام رضا علیه السلام دوات 
و کاغذی طلبید و به فضل فرمود: «بنویس : به نام خداوند بخشاینده 
مهربان . ما را همین بس که گواهی دهیم مبعودی جز خدای یکتا نیست و 
اوست یکتا و بی نیاز . نه همسری دارد و نه فرزندی . قائم به ذات است و 
شنوا و بینا , نیرومند و برپا و پاینده و نور است ۰ دانایی است که نادان 
نمی شود . توانایی است که ناتوان نمی گردد . توانگری است که نیاز نمی 
یابد . دادگری است که ستم نمی کند . همه چیز را او آفریده است . 
همچون او و شبیه او چیزی نیست . نه ضدّی دارد و نه مانند و نه همسنگی 
. و [گواهی دهیم به] این که محشد , بنده و فرستاده او و امین و بر گزیده 
او در میان بند گانش است و سشرور رسولان و خاتم پیامبران است . او 
برترین جهانیان است که پپامبری پس از او نخواهد آمد . آیین او تحوّل و 
دگرگونی نمی پذیرد و هر آنچه محمّد صلی الله علیه و آله به ارمغان آورده 
, حو" آشکار است .ما هر آنچه را محمّد صلی الله علیه و آله آورده , و 
[نیز آرسولان الهی و پیامبران پیشین و حجّت های خدا را تصدیق می کنیم 
و کتاب صادق او را که «نه از پیش روی و نه از پس ان , باطل بدان راه 


نمی يابد از جانب خداوندی حکیم و ستودنی نازل شده است» تصدیق می 
کم وراین که فرا رس باسدار همه کناب های اسمانین دبک استت‌و از اغار 
تا انجام آن , حق خالص است . به محکم و متشابه و خاص و عام و وعده و 
وعید و ناسخ و منسوخ و اخبار ان ایمان داریم و کسی از افریده ها نمی 
تواند مانند ان را بیاورد . و اين که راه نما و حجّت پس از او برای مومنان 
و عهده دار امور مسلمانان و قرآن گوبا و دانا به احکام ۳ برادر و 
اه حصی امه هار کی سای شا ضای. ]هعیش ی الم 
همچون هارون نسبت به موسی بود , علی بن ۱ 
مومنان و امام پرهیزگاران و جلودار سپیدرویان دست و پا سفید و راهبر 
مومنان و برترین جانشینان پس از هر پیامبری, و پس از او حسن و حسین 
علیهماالسلام . یکی پس از دیگری تا امروز, که همه از خاندان پیامبر صلی 
الله علیه و آله اند و به کتاب و سنّت از همه آگاه تر و در داوری از همه 
دزی و دی هن صضل وه زمانی از همگان به امامت شایسته رب : آنها 
استوارترین دستاویز و امامان هدایت و حجت اهل دنباند تا آن گاه که 
خداوند» زمین. و.هر انخه زا نو ان است:به ارت ند که او هرس ارت 
برنده است. و این که هر کس با ایشان (اهل بیت علیهم السلام ) به 
مخالفت برخیزد , گم راو گم راه کننده است و حق و هدایت را کنار نهاده 
و ی ی ی ی و 

و آنها را نشناسد و مشجصاً با نام آنها و پدرانشان , بدیشان محبّت 
ی 


ص: 118 


ص: 119 


ص: 120 


الاصالف للصدوق عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی* :خلت علی سیدی 
علی بن معقد بن عَلیٌ اين موی بن جعقر بن مُحَمَد بنِ عَلِیْ بن الخشین 
با , قلَفّا : بَضَْرّ بی قال لي : مرخپا یک یا 
آباً القاسم , آنت ولینا حقا . قال : ققلث له این سول ال ین ارید ار: 
اعرض عَلیک دینی , قان کان مرضیٌا ثبَت عَلیه حنی القی اللة عز و جل . 
ققال : هات با آبا القاسم . قفْلثٌ : ای آقول 1 اللة تعالی واجد [ 
کمثله شیء , خارخْ من الحدّین : حَد اثبطال وحذ _النشبیه . واه لیس 
بجسم ولا صورو ولا عَرّض ولا جوهر ب ,بل هو مُجَسْمْ الأجسام ومْضَوَرٌ الصوّر 
۱ وخالق الأعراض والجواهر , ورب کل شیء ومالکَة وخافة وجاعلَه ومَحدئَهٌ 
وان مُحقّدا صلی الله علیه و آله عبذة ورَسوله ات مْ التبیین , قلا تب بعده 
الی یوم القیامه , وان سَرعَة 4 حايِمة الشرائع قلا شوه تمد [لی وم 
۱ 


۳ س ۳ ۰ تِ ک ست [1۳ ۴ 
اقررث . واقول : ان ولَهُم ولِیٌ الله , وعَذوَهم عَذُوٌ الله بروطا نوم طا که 
الله , ومعصيتَهّم قفصیة الله .و اقول : ار المعراج حق , وَالمساءلة فی 

4 4 4 َ 
القبر حق؟ , وان الجَتَ خد" , والتاز جوا , والسراط عو , والمیزان َو » وا 


الشاعه او ال بیع من فی القبور . وآقول : ان 
لقراض الواچبه و ی یلص | , الک 


مت مر 


بالقول لت فی لاه از الضی وفی ۳-1 ۱ ‌ 


- .الأمالی للصدوق : ص 419 ح 557 , کمال الدین : ص 379 ح 1, 


التوحید : ص 81 ح 37 , کفایه الأثر : ص 282 ۰ روضه الواعظین : ص 39 , 
بحار الأنوار : ج 36 ص 412 ح 2 . 
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الأمالی. صدوق به نقل از عبد العظیم بن عبد اللّه حسنی :بر سَرورم [امام 
هادی اعلی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن 
ین رن یبن اف ات نوم ات وارد سدق حون هرا 9ب 
فرمود : «ای ابو القاسم ! خوش امدی . تو به راستی, دوستدار مایی» . 
گفتم : ای فرزند پیامبر خدا! می خواهم دینم را بر شما عرضه کنم تا اگر 
پسندیده است , تا هنگام دیدار خداوند عز و جل ۳ پایداری ورزم . امام 
علبه التینلام. فرخود «عرضه. کن , ای ابو القاسم » . گفتم : من اعتقاد 
دارم که خداوند متعال. یکی است و چیزی مانند او وجود ندارد و از دو حد 
ابطال و تشبیه, بیرون است . نه جسمی دارد و نه صورتی و نه عرّضی و 
نه جوهضری ؛ بلکه اوست که به اجسام , جسمیّت و به صورت ها تصوبر می 
بخشد و عَرّض ها و جوهرها را می آفریند و پروردگار و مالک و آفریننده و 
پدید آورنده هر پدیده ای است , و این که محمّد , بنده و فرستاده او , خاتم 
پیامبران است و تا روز رستاخیز , پیامبری پس از او نخواهد بود و آیين او, 
ات تباناتی. استت. که نا رفن فیافت: ای بش از ان تخواهد نود ,مره 
فآ , علی بن ابی 
ی سپس جعفر پن محشد, سپس موسی پن جعقر: سپس علی بن 
موسی, سپس محمّد بن علی علیهم السلام و سپس تویی , ای سرورم ! 
امام هادی علیه السلام فرمود : «و پس از من, فرزندم حسن, جانشین من 
خواهد بود : ولی جانشین او در میان مردم چگونه خواهد ک 7 
چگونه خواهد بود, سرورم؟ فرمود : «شخص او دیده نمی شود و روا 
نیست نامش برده شود تا خروج کند و زمین را همان گونه که از ظلم و 
ستم اکنده شده , از داد و عدل بیاکند» . گفتم : بدان اقرار می کنم . من 
معتقدم ك دوستدار آنها, ین خدا| وشن آنهاء ان خداست . 
که ۰ 
بهشت, حق است و دوزخ, حق است و رستاخیز, حق است و تردیدی در آن 
نیست و خداوند, هر آن که را در گور خفته , بر خواهد انگیخت . اعتقاد 
دارم که فرایض واجب پس از ولایت, نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و 
ای ی ای ای و وت و و ات باب 
القاسم ! به خدا سوگند , اين, همان دینی است که خداوند برای بند گانش 
پر کزیدم اتفت یر ان پابدار تاش خداوند ت ترا درندنیا و آخزت. بر آين 
عقیده استوار, پایدار بدارد » . 
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5 / 2صفهٌ شیعتهمالامام علیْ علیه السلام :شیعتتا المَتّیا ذلون فی ولابینا , 
المَتحابون فی مَوَدّتنا , المَتَزاورون فی احیاء امر نا , الذین ان عضبوا 1 
۰ , وان ضوا لم یُسرفوا" ۰ که علض منجاو روم سل لمن حا لوا . 


1- .الکافی : ج 2 ص 236 ح 24 عن آبی المقدام عن الامام الباقر علیه 
السلام , الخصال : ص 397 ج 104 عن عمرو بن آبی المقدام عن الامام 
الباقر علیه السلام , صفات الشیعه : ص 91 ح 23 , تحف العقول : ص 
0 ,مشاه الأنوار : ص‌ 123 ۳ 290 والثلائه الأخیره عن الامام ۳ 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 190 ح 46 ؛ مطالب السوول : ص 
224. 


ص: 123 
5 2 ویژگی شیعیان اهل بیت علیهم السلام 


5 2ویژگی شیعیان اهل بیت علیهم السّلامامام علی علیه السلام :شیعیان 
ما در راه دوستی ما, به یکدیگر بخشش می کنند و در پرتو محبّت ما 
یکدیگر را دوست می دارند و برای زنده نگاه داشتن یاد ما, به دیدار 
یکدیگر می شتایند . آنها کسانی هستند که هر گاه خشمگین می شوند , 
ستم روا نمی دارند و هر گاه خشنود شوند , زیاده روی نمی کنند . برای 
همسایگان خود , مایه برکت اند و با هر که امیزش یابند , راه اشتی در 


ط* 124 


نو مان آابتام شیعا مق الع رفون لاهن الوم ناسر الله مر ای 
القضایل , والاطقون الشواب . مَاکولهمْ القوث , وَليسَُمٌ الاقتصاد , 
رد مشیم الّواصع و سَحسبهُمٍ مرضی وقد خولطو وما هم بذلک , بل 
اه قم ره عظقه رئهم وشنه شُلطایه ما طاشت له فلوم وذقلت منة 
ُقولقم , قلذا استقاموا من ذلک بادروا الّی ال پالأعمال الرَاکتّه : 


یرصون له الیل , ولا بستکیرون الجزیل . (1) 


الأمالی للطوسی عن نوف بن عبداللّه البکالی :قال لی عَلودٌ علیه السلام : 
یا توف , حلقنا من طیته طِیبهٍ , وخلِق شیعئنا من طیتنا . قلذا کات یوم 
لقباقه آلچقوا نا" ققلث : صف لی شیعتک یا آمیالقومنین + کتک لذکری 
شيعتة , نم قال : يا توف , شیقتی واه الحلماء العْلماء باللّه ودینه ؛ 
لعایلون با وآمرٍه , الفهتدون یحبّه , آنضاء عباته , أحلاسن زهاو (2) : 

ضْفر الفجوه من الَهَجُدٍ , نغمشن المیون مس الکاء , بل الشفاه من 9 
خمص البطون من الطوی , تعرف الرَانْة فی وجوههم , والَهبانيْة 
شمتهم . مصابیخْ کل ظْلمَه , وریحان کل قبیل (2) لا نون من المسلمين 
سَلفا , ولا تقفو هم خَلفا . شرورُهم مَکنوتَهٌ , وقْلوبَهُم مَحزوتَهٌ , و أنفُسَهّم 
ِ وا وه 29:97 ؛ أنفُسْهُم منقم فی عناء , والثاس منهّم فی راخه , 

هم الکاسَة ابا , وَالخالِصة البْحباء , وق الز عون فرارا بدشهم . [ن 
و لم بعرفوا , وان غابوا لم یفتقد وا ۰ اولیتّک شیعتی الأطیبونَ , واخوانی 
الأْکرمون , آلا هاه شوقا ایهم ۵(۱) 


ض‌ 154 اجان وا اج 78ص 29 2 961 ۱ 
2- .فال اتکی قدس سره .۰ «احلاسن زهاده» : : آی ملازمون للزهد 1 او 
3 .قال المجلسی قدس سره : «ریحان کل قبیل» : ۳۳ الشیعه عزیز کریم 
ین کل قبیله بمنزله الریحان (بحار الأنوار : ج 68 ص 177) . 

4 الأمالی للطوسی : ص 576 ح 1189 , تنبیه الخواطر زرج 2 ص 70 
آعلام الدین : ص 144 و 209 , |رشاد القلوب : ص 144 کلها نحوه , بحار 
الأأنوار : ج 68 ص 177 ح 34 . 


ص: 125 


امام علی علیه السلام :شیعیان ما خداشناس اند و به امر خداوند. عمل 
قی کتی..آنها هل فصیلت اند فشخن نف درستی. می. حویید . خوراکشان 
اندک است و پوشاکشان میانه رزوی و رفتارشان به فروتنی است.. . آنها 
را یمار می انگاری و می پنداری که دیوانه اند , در حالی که چنین تیست و 
عظمت خدایشان آنها را به بیماری افکنده و شدّت هیبت پروردگار , دل 
های اما مرها هل هایشان را پریشان کرده است و هر گاه از اینها 
فارغ ایند , :با انجام. اغمال نیکه.. هدر گام الفی: فی. شتا بند.: آنها: تمه 
اعما اش وان اروت اعصال ربانرا فراوان.فی شعاد 


الأمالی, طوسی به نقل از نوف بن عبد اللّه بکالی :امام علی علیه السلام 
به من فرمود : «اي نوف ! ما از سرشتی پاک. آفریده شده ایم و شیعیان 
ما؛ ازترشت ها افربده شیدم اند بسن نهر کاه وور رتتاخین فررا ءزشدهم 
آنها به ما می پیوندند» . گفتم : ای امیر مقمنان ! شیعه خودت را برای من 
توصیف کن . امام علیه السلام از اين که من نام شیعه او را آوردم , 
گریست و سپس فرمود : «ای نوف | به خدا سوگند , شیعه من شکیبا و به 
خدا و دین, آگاه اند و به طاعت و امر او مشغول اند و در پرتو محبّت او 
ره می یابند . فرسودگان عبادت و ملازمان زهدند و به خاطر شب زنده 
داری, چهره هایی نزار دارند . چشمانشان از گریه فرو رفته و لب هایشان 
از کون به‌خشکی کراییته آنتست که هایسان از کرسکی زو رفته ورورک 
خدایی در چهره شان هویدا و پارسایی در سیمای آنها پیداست . چراغ های 
هر تاریکی و گل هر قبیله و گروهی هستند . نه مسلمانان پیشین را می 
ستایند و نه در پی پسینیان به راه می افتند . ای او 
هاشان غمگین و دامنشان پاک و نیازهایشان | 
و 
شریف اند و هنگام رهایی دادن دینشان بسیار زیرک اند . اگر در جایی 
حاضر شوند , شناخته نمی شوند و اگر حضور نداشته باشند , از غیبتشان 
پرسش نمی شود . اينها پاک ترین شیعیان من و ارچمندترین برادران من 
اند اه که:خه:قدر‌مشتافم آنها را یی 4 
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صفات الشیعه عن محقد بن الحنفیّه لها قَدم آمیژ المْومنین علیه السلام 
لتصره تعة فتال اه الجَمَل , دعاة الأحتف بن قیس وَاَحَد له طعاما , 
قبعت الیه صَلواثْ الله عَلّیه والی آصحابه , قَقبل نم قال :با أحت , اد 
ی آسحابی , کل علیه قوم قتخشعوت کالم نان توالی , ققال الأحتف 
بخ قیس : يا آمیر المُوهنین , ما هد الذی تَرّل بهم ؟ آمن قله الطعام ۰ آو 
من هو ول الکرب ؟! ققال صلواث ال عَلیه : لا یا حتف , ان ال سُبحاتة 

کت و و سس مه 
ص۹۳ القيامقّه من قبل آن پشاهدوها , فحملوا آنفسَهم عَلی مجهودها 
1 


الامام الصادق علیه السلام :امتجنوا شیقتنا عند ثلاتِ : عند مواقيتِ الصّلاه 


کیت مُحاقظقم علیها , وعنة آسرارهم کیت جفظهُم ها عند (2) عذوٌنا , 
والی آموالهم کی مواسائهُم لاعخوانهم فیها . (3) 


عنه علیه السلام ی ی 
وعیل لخالقه , ورجا توا , وحاف عقابِة . فاذا زایت اولیّک فاولیّک شيعة 
جعفر ۰ (4) 


1- .صفات الشیعه : ص 118 ح 63 , بحار الأنوار : ج 7 ص 219 ح 132 . 
2 .فی ساثئر المصادر : «عن» بدل «عند» . 

3- .الخصال : ص 103 ح 62 عن اللیئت , قرب الاسناد : ص 78 2 253 
عن مسعده بن صدقه , مشکاه الأنوار : ص 150 ح 361 , آعلام الدین : ص 
0 , روضه الواعظین : ص 321 , بحار الأنوار : ج 83 ص 22 ح 40 . 

4 .صفات الشیعه : ص 89 ح 21 , الخصال : ص 296 ح 63 الکافی : 

ه ص و92 ایا عنم المفطل ین ور . مشگاه الانوار "ص 119 ع 
7 وفیهما «ئما شیعه علی» بدل «ائما شیعه جعفر» , بحار الأنوار : ج 
1 2 مداخ قح فقو خسن 15 5 . 
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۱ 1۳۹ 
دعوت کرد و خوراکی برای ایشان فراهم آورد . امام علیه السلام کسی را 
در پی احنف و اصحابش فرستاد . احنف, حاضر شد . امام علیه السلام به 
او فرمود : «ای احنف ! اصحاب مرا هم فرا بخوان» . پس جماعتی فروتن 
به مجلس آمدند که چونان مشک خشکیده بودند . احنف بن قیس گفت : 
ای امیر مومنان ! این چه وضعیتی است که اینها دارند ؟ آیا این وضع, ۳۳ 
کمی خوراک اس یا هر تین از جنگ؟ امام علیه السلام فرمود : «چنین 
نیست , ای احنف ! خداوند سبحان. دوست دارد مردمی را که در دنیا 
عبادت او را چنان در پیش می گيرند که گویی پیش از دیدن روز رستاخیز , 
از زا یه خاسته ترژبی هی مارند محمو رآ رای اربه تحتی مق آفکنید» 


امام صادق علیه السلام :شیعیان ما را در سه هنگام بیازمایید : هنگام نماز 
که چگونه آن را پاس می دارند و در اسرار که چگونه آن را در نزد دشمنان 
ما پنهان می دارند و در دارایی هاشان که چگونه برادرانشان را در آن 
سهیم می کنند . 


امام صادق علیه السلام :شیعه جعفری. کسی است که شکم و شهوت 
خویش را نگاه دارد و سختکوش باشد و برای آفریدگارش کار کند و پاداش 
او را امید برد و از کیفر او بهراسد . هر گاه چنین کسانی را دیدی . [بدان 
که ] ایشان شیعیان جعفری اند . 
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عنه علیه السلام :شیعتُنا من قَدّمّ ما استحسن , وأمسک ما استفبع , وأَظهَر 
الجَمیل , وسازخ پالأمر الجَلیل 7َغبَة الی رَحمه الجلیل , قذاک ما والینا 
ومعنا حیثْ ما کنا . (1) 


عنه علیه السلام :شیعئنا أهلْ الوَرع والاجتهاد , وأهل الفاء وّالأماته , وأهل 

الرُهد والعباته , آَصحاتٌ |حدی وخمسین رَکقة فی الیّوم وله , القایْمون 

بل الطانمون باللهار »+ بر کون آموالمم» چتحخون ابیت وتکتون کل 
2 


ان الما شیقئنا بُعزفون بخصال شلی : بالشٌخاء . والبّل 
للاخوان , وین یُصَلوا الحمسین ": ۳۳۰ ۰ (1)3 


۰ السْیعة ثلاث : مب واذٌ هو ون , وفتزین بنا وَتحن زين 
هن کر تن شا« وفساعل شا الناس ؛ ومق امتاکل با ار . ۱۵ 

عنه علیه السلام :افترق الثاسن فینا علی تلا فرق : فرق أحبُوتا انتظار 
قائینا لْصیبوا من ژنیانا , ققالوا وحفظوا گلاقنا وقصَروا عن فعلنا . 
قسَبِحسُهم الله 2 آلی الثار . وفرقة أحتّونا ومعوا کلاتنا وم رها رن 
فعلنا . لستایلوا الاس ینا , قیملاً له بْطوتهم نارا , بُسلط عَلیهمْ الجوع 
والعطش . وفرقة أحَتونا وحفظوا قولنا وأطاعوا 1 دلج تقالمها فعلنا ء 
فاولیک ما وتحنْ منهّم . (2) 


1- .صفات الشیعه : ص 95 ح 32 عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 169 ح 29 . 
2- .صفات الشیعه : ص 81 ح 1 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 68 ص 
7 ح 23 . 
3- .تحف العقول : ص 303 , العقد النضید : ص 46 ح 33 عن المفصُل بن 
ی ۱ ۰ ج 78 ص 2281 1. 

4 .الخصال : ص 103 ح 61 , آعلام الدین ها ود 
وهب » روضه الواعظین : ص 321 , مشکاه الأنوار : ص 150 ح 360 , 
بحار الأنوار : ج 68 ص 153 ح 8 . 


5- .تحف العقول : ص 514 عن المفصّل , بحار الأنوار : ج 78 ص 382 ح 
1. 


ص: 129 
امام صادق علیه السلام : شیعه ما,؛ کسی است که آنچه را نیکو می دارد , 


پیش می اندازد و از آنچه زشت می شمارد , دست نگه می دارد و زیبایی 
با اشکان. مت سارو و به امید وخفت: تیجوی. الشی زر به: انعاه اضر تیکوافن 


امام صادق علیه السلام : شیعیان ما, اهل پاک دامتی و سختکوشی و 
وفاداری و امانتداری و زهد و عبادت اند و در شب و روز ؛ 0 
رکعت نماز می گزارند و شب را به عبادت می ایستند و روز را روزه می 
گیرند و زکات مالشان را می پردازند و به حجْ خانه خدا می روند و از هر 
حزافی کناوم فی. کیر ند 


اش ای اه اف ار ای وا ی ی 
شوند : سخاوت , فداکاری در برابر برادران و گزاردن پنجاه رکعت نماز در 
شبانه روز . 


امام صادق علیه السلام :شیعیان سه گروه اند : آن که دوستدار ماست و 
به ما مهر می ورزد . چنین کسی از ماست ؛ آن که با ما خود را می آراید و 
عانصویت ریاس کش خشيم که خن رها بارایت و ان کم اما 
مال و مردم را می ستاند و هر که با نام ما مال مردم بستاند , تهی دست 


می گردد . 


امام صادق علیه السلام :مردم در باره ما ء سه گروه شده اند : گروهی که 
به انتظار قائم ما دوستمان دارند تا از دنیای ما بهره بگیرند . آنها سخن ما 
را می گویند و حفظ می کنند ؛ ولی از کردار ما کوتاهی می ورزند . خداوند 

از رهم ۶ یت آنتن در افیت انداود . گروهی که ما را دوست دارند و 
سخن مارا می شنوند و از کردار ما کوتاهی نمی ورزند تا با نام ما اموال 
مردم را بستانند . خداوند , شکم آنان را از آتش می آکتّد و گرسنگی و 
تشنگی بر ایشان حاکم می کند . گروهی که ما را دوست دارند و سخن ما 
را حفظ می کنند و فرمان ما می برند و با رفتار ما مخالفت نمی ورزند . 
آنها از امایند و ما از ایشان هستیم . 


ص: 130 


تحف العقول :دحل عَلیه [الصّادق علیه السلام رَجْل , فقال علیه السلام 
له : مِمّن الرَحْلْ ؟ ققال : من مُحبیکم وموالیکم , فقال له جَعقر 
السلام : لا بِجب الله عبد 2 حتی بتّولاه ۰ ولا یتَوّلاخ ختی, یوجتٍ له الحتَه . 
فال له : ین آک مجتینا آنت ؟ قشکت الجل , قَسَألَ سَدیژ (1) با 
ُحبُوکم با بن سول الله؟ ققال : علی لاب طتَقاتِ : طِقَهٌ أحبُونا فِی 
القلایته ولم یُحِبُونا فی اسر . وطبِقَه 4 جبُونا فی السر ولم ؛ یجبونا فیالعلانبه , 
وطبَقَه ؛ یجبونا في السر والعلانیه هَمْ المَط الاعلی وی الق التانته 
الط الاسقل , آحبْونا فی العلانیه وساروا بسیرو المقلوي ۱ قألستئقم مَعنا 
وسْیوفهّم عَلینا . الطبَقَهٌ الالتَه النقط الاعشط . احبُونا فی اسر ولم یجبونا 
فی العلانیه . ولعمری لین کانوا 1 حبونا فی السد دون العلانبه فِهْمٌ الصَوْامون 
بالتهار القَوّامون باللیل تري أنر الهانته فی وجوههم , أهل ۳ وانقیاد. 
قال الأَجْل : قأتا من مَحبّیکم فی السَرٌ والعلانیه . قال جَعقر علیه آلسلام : 
ان لمجتینا فی اسر العلانیه علامات بُعرفون بهار قال الرَجْل : وم لک 
العلاماث ؟ قالّ علیه السلام : تلک خلال لها 1 هم عتفها آلنوحید حف 
مَعرقته وأحکموا علمَ توحیده . (2) 


ی کی سن صمص ارت هن ات شاه دار 
وااضادی اس اس مه ۱ ج : ص 91 و 125 و 217). 
2 .تحف العقول : 325 , بحار الأتوار : چ 68 ص 275 ح 31 


ص: 131 


تحف العقول :مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید . امام به او 
فرمود : «از کدام طایفه ای ؟». گفت : از دوستداران و علاقه مندان به 
شما هستم . امام صادق علیه السلام به او فرمود : «هیچ بنده ای خدا را 
دوست نمی دارد, مگر این که خداوند, اه راب ولایت: حون در مب آوزد .6 
هر که خدا او را تحت ولایت خود در آورد , بهشت را برایش قطعی می 
کند» . آن گاه به او فرمود : «تو از کدام دوستداران ما هستی؟». ان مرد. 
خاموش ماند . سدیر پرسید : ای فرزند پیامبر خدا! دوستداران شما چند 
گروه هستند؟ امام علیه السلام فرمود : «آنها سه گروه اند : گروهی که ما 
را در ظاهر, دوست دارند و در خفا دوستمان ندارند و گروهی که ما را در 
خفا دوست دارند و در ظاهر, دوست ندارند و گروهی که هم در ظاهر و 
هم در خفا ما را دوست دارند . اینان. طبقه والا هستند... . گروه دوم , 
پایین ترین طبقه هستند که فقط در ظاهر, ما را دوست دارند و شیوه 
سلاطین را در پیش می گیرند ؛ یعنی زبانشان با ما و شمشیرهایشان بر 

ماست . گروه سوم , طبقه میانی هستند که ما را در پنهان دوست می 
دازند هن اشکار دوستمان نمی دنو بهجان ورس کند: آنها کم‌ها۱ 
در پنهان. دوست می دارند و نه در ظاهر , همانهایی هستند که روزها روزه 
دار و شب ها به عبادت می ایستند و رنگ خدایی را در رخسارشان می 
بیتی و آهل..ساز کازی .و فرهان بردازی اند» : ان مرد کفت.: من .از آنهاییف 
را 
السلام فرمود : «کسانی که ما را در ظاهر و باطن دوست دارند , نشانه 
هایی دارند که بدان شناخته می شوند» . آن مرد گفت : این نشانه ها کدام 
اند؟ امام علیه السلام فرمود : «صفاتی است که نخستین انها, این است 
که توحید را چنان که باید , شناخته اند و علم توحید را استوار ساخته اند» . 


ص: 132 


الفصل السلادس : خلق آهل البیت علیهم السْلام6 / 1اینارُهمالکتاب«و 
بُْطعمون الطقعام عَلي خبه مشکیا و ییا و آسیزا * اما نطعمْکُمْ لوَجّه ال 
لا ترید منکم جراء و ا شکورا» )1 


3*۰ ون علی آنشییهم ولو گان بهغ حصاضذ و من بُوق شعّ تشیبه قأوِک 


مغ العملخون» : 121 


هت | واحتتزت حمسّه آقراص قلي لیس خذدهم: 0 
بَين ین آیدبهم لیْفطروا , قوقت علیهم سائل ققال : بت 
ان بت 1 
> قاتروه :.واتها لخ تذوفها 1 الماءه واصنها ضیاما: قفا انوا 
ووَصَعَوا الطعاق بین ایدیهم وف هم ینیم , قآتروة . ووقف علیهم أسیرٌ 
فی الالِتّه , قفعلوا مثل دلک . قَلَمّا أصتحوا آحَد علرة علیه السلام بت 
العسن والکسَین واقتلوا الی سول ال صلی الله علبه و ة 
آبصرَهم وهم برتهشون کالفراخ من شِدّه الجوع قالّ : ما أَشَدٌ ما یَسووّنی 
ما ار کم اقا قاطا حفیم اه ی محراب قد التحد 
ظهرژٌها بطنها وغازت عیناها ام ذلک , قَتَرّل جبرئیل وقال : خُذها یا 
مُحمَد تا ال فی آهل بییک . قَأقرأة السوره (3) . (2) 


1- .الانسان : 8 و 9 . 

2- .الحشر : 9 . 

3- .یعنی سوره الانسان . 

4- .الکشاف : ج 4 ص 169 , البدایه والنهایه : جح 5 ص 329 نحوه ؛ سعد 
السعود : ص 141 , کشف الفقّه : ج 1 ص 302 , الخرائج والجرائح : ج 2 
ص 539 ح 15 والثلائه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 243 ح 4 . 


ص: د3 1 
فصل ششم : اخلاق اهل بیت علیهم السلام 


ال یعاس ارام 


فصل ششم : اخلاق اهل بیت علیهم السْلام6 / 1ایثار اهل بیت علیهم 
الستاهقران‌فه عورای را با وحفد خمست وافتشن به نما ۵ شیم و آسیر 
اطعام می کنند [و در دل می گویند]: ما فقط برای خشنودی خداوند. شما 
را اطعام می کنیم. از شما نه پاداشی می خواهیم و نه سپاسی» . 


«و هر چند خود, نیازمندی داشته باشند, [دیگران را] بر خود ترجیح می 
دهند , و کسانی که از آزمندي نفس خویش در امان مانند, آنان اند که 
رستگاران اند». 


حدیثالکشاف به نقل از ابن عباس. در بیان سبب نزول سوره انسان ۰حسن 
و حسین علیهماالسلام بیمار شدند و پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه 
ناوت ان ای ها یه افیا اند « تاره 
الحسن ! خوب است که برای فرزندانت نذری کنی . علی و فاطمه و فضه 
(کنیز انها) نذر کردند که اگر حسن و حسین از بیماری خود بهبود یایند , سه 
روز روزه بدارند . حسن و حسین علیهماالسلام از بیماری شفا یافتند , در 
حالی که خانواده چیزی نداشت . علی علیه السلام از شمعون خيبري 
بهودی, سه صاع جو قرض گرفت و فاطمه یک صاع آن را آرد کرد و از آن ؛ 
پنج گرده نان به شمار اعضای خانواده پخت . آنها نان ها را در پیش روی 
خوو همادا انطار شوه که تیان خیم در اش ام کت وراد 
تساه ای اهل عفت نوتا من مسکی: ار شاک ماع .هرا اطام 
کنید تا خدا شما را از مائده های بهشت اطعام. کند. : آتها او را بر خود 
ترجیح دادند و شب را به صبح رساندند , در حالی که تنها اب اشامیده بودند 
و همچنان در حال روزه , بام را شام کردند . چون هنگام اذان مغرب رسید 
و انها نان را در پیش روی خود نهادند تا افطار کنند , بنیمی سر رسید و آنها 
او را نیز بر خود ترجیح دادند و در روز سوم نیز اسیری امد و با او نیز چنین 
کردند و نان خود را بدو دادند . چون صبح رسید , علی علیه السلام دست 
حسن و حسین را گرفت و به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به راه 
افتاد . هنگامی که چشم پیامبر به آنها افتاد که از شدّت گرسنگی همچون 
جوجه به خود می لرزند فرمود : «چه قدر بر من ناگوار است آنچه را در 


تماق تم اف ماس کل لاه یش الب راو با کت کرو 
و قایه: علیا الشاه آعه و اه ار مران افت که هی 
پشتش چسییده بود و دو چشمش فرو رفته بود . پیامبر صلی الله علیه و 
له از ان منظره ناراحت شد . پس جبرئیل نازل شد و گفت : ای محقد! 
ببیو ره [انسان ات فد آونده چنین .خانداتی را به نی ریک هی کوید 
اق ان تمرم انشا آرارا ام ماد 


ص: 134 


الامام الصادق علیه السلام فی بیان سبب تزول قوله تعالی ۰ «5 بطعمَون 
الطعام خبه مشکیتا بِتَیمَا و آسیرا ,> کان عندّ فاطمَة 
علیها السلامشَعیر فجَعلوة عصیده , , قلَهّا انصَجوها ووصعوها ر تین آبدبهم ر جاء 
هسگی » فقال آلمسکین ۶ رجفکم اللقم. اطعضویا ونضا رفک ال . ققام 
َلِیٌ علیه السلام قاعطاخ لها . قما بت آن جاء تیم , ققال لیم : 

له آطعمونا شا رَرَقكَم ال , ققام عَلیٌ علیه السلام قأعطاة نها نی 
قما لبت آن جاء سید , ققال الأسیر : برحمكم اللَةْ , آطعمونا مها رَرَقَكَم 
ال , ققام مد علیه السلام قَأَعطاه لت الباقی وما ذاقوها , قأنل الله 


فیهم هذه الاْیْ (لی قوله : «و کان کی ۰ (1) 


1- .تفسیر القمی: ج 2 ص 398 , مجمع البیان : ج 10 ص 612 نحوه 
وکا عی نف لسن هون ادا , بحار الأنوار : جح 35 ص 243 ح 3 . 


ص: 35 1 


امام صادق علیه السلام در توضیح سبب نزول این سخن خداوند متعال : 
«و خوراک را با وجود دوست داشتنش به بینوا و پتیم و اسیر اطعام می 
کنند» :فاطمه علیهاالسلاممقداری جو داشت که از آن کاچی فراهم آوردند 
. چون آن را پختند و برای خوردن در پیش روی خود نهادند , مسکینی بیامد 
و گفت : خداوند به شما رحم کند! از آنچه خداوند, روزی تان کرده , به ما 
غذا بدهید . علی علیه السلام برخاست و یک سوم خوراک را بدو داد . 
طولی تکشید که: سیمی امد و .کفت. *.خداوند به:شما رخم. کند! از آنچه 
خداوند. روزی تان کرده , به ما غذا بدهید . علی علیه السلام برخاست و 
یک سوم خوراک را بدو داد و سپس اسیری بیامد و گفت : خداوند بر شما 
رحم کند! از آنچه خداوند. روزی تان کرده , به ما غذا بدهید . علی علیه 
السلام برخاست و یک سوم باقی مانده خوراک را بدو داد و هیچ کدام, آن 
خوراک را نچشیدند . پس خداوند سبحان در حخ" آنها اين آیه را تازل فرمود 
, تأ «و کوشش شما مقبول افتاده است» . 


ص: 136 
الامام الباقر علیه السلام : «و ُطْیمون الطْعام علی خبّه» یَقولٌ : ملی 


هن ِتاقی القسلمین . .53 آسیز» من آساي لش ۱ وولون 
آطعموهم : «لمَا تطیمَكُم لوَجُه اللّه لا ثرید منک جرا و لا شکُورّا» . 

وال ما قالوا هذا لَهّم , ولکتَهُم َضقروةٌ فی آنشیهم قأختر الله ۱ 
یقولون : لا تریذ جزاء تکافئوتنا به ولا شکورا تُثْنونَ عَلینا به . ولکناً ما 
آطعمنا کم آفجه |ااد وطلب تاه ۱ 


مجمع البیان_عن اين عباس :ان لت بن آبی طالب علیه السلام جر تَفسَهُ 
تخلا بل ء من شعیر لیلة ی حتی اصیح فلا اصتح وقَدَض السْعیر 

طحن له قجقلوا ینف شیا لو تال لالج رغ (2) , قلقا تم انضاخة 
تی مسکیز قَاخرچوا یه الطعام , تم عَملّ ال الایت , فلا تم |انضاجة 
اس چیه فان اوقت لت ۱ لت . وا ۶ ازصاشه آنی 


سیر من المّشرکین فسال قاطعموهُ , وطووا بومَهّم ذلک . (3 


شواهد التنزیل عن ابن عبّاس فی قول اللّه : «و یُْیْرُونَ عَلی آنفسهم ولو 
گان به حَضاضَذ» :تزلت فی عی وفاطِعه والکسن والخسین علیهم 
السلام . (4) 


تال آلطوشیعی ای یراع فک الي الب صلی نله علیمی ازه 
قشکا [لیه الجوغ , قتقت سول اللّه صلب الله علیه و آله الی پبوت آزواجه 
, ققْلن : ما عنذنا الا الما , ققالَ رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله : من 
لهدا الرَجْل اللیله ؟ ققال علیة بنْ آبی طالب علیه السلام نله ا سول 
ال . وآتي فاطِمَه علیهاالسلامققال : ما عندك ابته سول ال ؟ قفالت : 
ما عندنا لا قوث الصِبیه لکتا ونر ضیقنا , ققال علماً علیه السلام : تابتع 
محر . تزیی لته وأطنی الیصياح , قلشا اصتح علیْ علیه السلام غدا 
علی رسول ال صلی الله علیه و آله قَخَره التز , قلم بزح عثی آنل 
له عز و جل : «و بویژون عَلّی آنا نفسهم ولو گان بهمْ خضاضَه و من یوق 
شم تفسه قأولیک هم الَمْفِخُونَ» . (5) 


حصر 


3 


- .الأمالی للصدوق : ص 333 ح 390 عن سلمه بن خالد عن الامام 
لصادق علیه السلام , العمده : ص 348 ذیل ح 668 من دون 0 الی 
آخد.فن آهل البیت علیهم السلام نجوه , بحار الانوار : ج 35 ص 240 ح 1 ؛ 
تفسیر الثعلبی : ج 10 ص 102 من دون اسناد الی آخم ال المت 


علیهم السلام نجوه ۱ 
2 ری الصا الم دایص شین 1۵4 
«حرر») . 


3- .مجمع البیان : ج 10 ص 612 , کشف الغقه : ع 1 ص 169 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 35 ص 244 ح 5 ؛ آسباب النزول : ص 470 جِ 224 
مطالب السوول ۳ 1 ص‌ 146 و کلاهما نحوه , شواهد التنزیل : ۳ 2 ص‌ 
5 2 1056 . 

4- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 332 ح 973 ؛ ارشاد القلوب : ص 136 نحوه 


5- .الأمالی للطوسی : ص 185 ح 309 , تأویل الاأیات الظاهره : ج 2 ص 
الأنوار : ج 36 ص 59 ح 1 ؛ شواهد التنزیل : ج 2 ص 331 ح 972 نجوه . 
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امام باقر علیه السلام : «و خوراک را با وجود دوست داشتنش اطعام می 

کنند» , یعنی : با در نظر گرفتن اشتهایشان به آن غذا و گذشتن 0 
بخشیدنش به آنان . «بینوا» , بینوایی از مسلمانان بود . «بتیم» , یتیمی از 
مسلمانان بود و «اسیر» , اسیری از مشرکان بود. هر گاه علی علیه 
السلام آنها را و خشنودی 
خداوند, شما را اطعام می کنیم. از شما 1 نه پاداشی می خواهیم و نه 
سیاسی» . به خدا سوگند , این را برای آنها نگفتند و در دلشان پنهان 
داشتند و خداوند از نهفته های دل آنها خبر داده است که آنها می گفتند : ما 
از شما پاداشی نمی خواهیم تا با آن , هزینه ما را بپردازید و نه سپاسی که 
با نها راید ؛ بلکه ما شما را به خاطر خدا و گرفتن پاداش او, 


اظعا شم کر 


مجمع البیان به نقل از ابن عبّاس :علی بن ابی طالب علیه السلام کار آب 
دادن شب تا صبح نخلستانی را پذیرفت تا در برابر آن , قدری جو بگیرد . 
چون صبح شد و جو را گرفت , یک سوم آن را آرد کرد و از آن حریره ای 
فراهم آوزدند تا بخورنذ :وان رن ان تمام شد , مسکینی آمد و آنها 
طعام را به او دادند و یک سوم دوم را پختند و چون پختن آن تمام شد , 
تیف امد ره دا خواست بو او را اطعام کردند و سپس یک سوم آخر را 
پختند و چون پختن آن تمام شد , اسیری از مشرکان آمد و غذا خواست و 
این بار, او را اطعام کردند و روزشان را به گرسنگی سپری نمودند . 


شواهد التنزیل به نقل از ابن عباس. در باره یه شریف «و هر چند خود, 
نیازمندی داشته باشند, [دیگران را] بر خود ترجیح می دهند» :این آیه در 
حق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است . 


الأمالی, طوسی به نقل از ابو هریره :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و از گرسنگی نالید . پیامبر صلی الله علیه و آله , کسی را به خانه های 
همسرانش فرستاد و آنها در پاسخ گفتند ی اه انم ناف نف نود 
پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود : «چه کسی این مرد را امشب مهمان 
می کند؟» . علی بن ابی طالب علیه السلام گفت : من , ای پیامبر خدا! 
علی علیه السلام نزد فاطمه علیهاالسلام اه کار ای 
خدا! در خانه چه داری؟» . فاطمه گفت : جز غذای کودکان , خوراکی 
ی به میهمانمان می دهیم . علی علیه السلام فرمود : «ای 


دختر محقد ! کودکان را بخوابان و چراغ را خاموش کن» . چون صبح شد , 
علی علیه السلام به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و ایشان را از 
ماجرا آگاه کرد و طولی نکشید که خداوند, اين آیه : «و هر چند ِِ 
نیازمندی داشته باشند. [دیگران را] بر خود ترجیح می دهند, , و کسانی که 
از آزمندي نفس خویش در امان مانند, آنان اند که رستگاران اند» را نازل 
نمود . 


ص: 139 


, فَتظر الیه ساغة نم بر «و یویر علی أنقسهم ولو کان بهمٌ حضاضه و 
مهن یوق شخ تفسه فاولیک هم الْمَفلْخون» . نم رقال سول الله صلی الله 
علیه و اله لعلی علیه سیر آما نک اس الذین ترّلت فیهم هذو للایِة 
ویسَیذهم با سول اللّه صلی الله علیه و آله لِعلیٌ : این 
نک النی تون ال ؟ فقال : ۷ تسول ال ال تمعن آصحایک 


1- .السمل : الحَلق من الثیاب (النهایه : ج 2 ص 403 «سمل») . 

2 .الصنفقه : الطرف والزاویه من الثوب وغیره (لسان العرب ۳۰ 9 ص‌ 
58 «صنف») . 

3 «تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 680 ص 7 عن جابر بن یزید , بحار 
الانوار : ج 36 ص 60 ح 4 . 
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امام باقر علیه السلام :روزی پیافین ضلی الله. علیه و ال تسه ود :و 
اصحاب ایشان در محضر ایشان نشسته بودند . در این هنگام , علی علیه 
السلام با جامه ای پوسیده که نقاطی از بدن ایشان دا ی اتصوه ی فد و در 
تزویک با شنت صلی الله‌عليه و ال تست میامن صلی الله علیه و .اله 
و ی و سا ی تسم ی اه 
نیازمندی داشته باشند, [دیگران را ابر خود ترجیح می دهند, , و کسانی که 
از آزمندي نفس خویش در امان مانند, آنان اند که رستگاران اند» . سپس 
به علی علیه السلام فرمود : «آگاه باش که تو سر و سرور و پیشوای 
کسانی هستی که این ایه در باره انها نازل شده است» . سپس فرمود : 
«کجاست جامه ای که بر تن تو کردم , ای علی؟». علی علیه السلام گفت 
: ای پیامبر خدا! یکی از اصحاب شما نزد من آمد , در حالی که از برهنگی 
خود و خانواده اش می نالید . دلم رحم آمد و ترجیح دادم آن را بدو دهم و 
می دانم که خداوند , مرا با جامه ای بهتر از آن خواهد پوشاند . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : «راست گفتی . جبرئیل برای من خبر آورد که 
خداوند به جای آن برای تو در بهشت, , جامه ای سبز از استبرق, برگزیده 
که حاشیه های آن از یاقوت و زبرجد است . بهنرین پاداش 1 پاداش 
پروردگارت است در برابر بخشش و شکیبایی تو بر همین جامه پوسیده . 
پس مژده باد تو را, ای علی » علی علية السلام شاد و خوش ال از 
خبری. که پیامتر خدا ضلی اللة:علیه و اله بده دادم بود:: بای کنننت:: 


ص: 140 


تفسیر الثعلبی, :ریت فی الب أنّ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله لا 
آراد الهچرح حَلْت علی , بن آبی طالب علیه السلام یِمکة لقضاء دُیونه فد 
الودائع. التی کاتت عندخ , قأممه لیلة حرج ای الغار وقد أحاط المُشرکون 
پالذار آن اج قلی فراشه صلی الله علیه و آله, وقال له : آگشح بیُردی 
الحضرمی الأخضر وتم علی فراشی , قَانه لا یلص الیک منقّم مکروةٌ ان 
شاء اللة ققعل دک علوث . قأوحی له تعالی الی جبزئیل ومیکائیل 
علیهماالسلام : ی قد آخیث بیتکما , وجقلث عُمرّ آحدکُما طول من, تفر 
الاخر , قأبکما بُویرْ صاحبِهْ بالتَقاء والحیاه ؟ قاختار کلاهما ار 
ال تعالی |لیهما : آقلا کنشما مثل ی بن آبی طالب ؟! آحیث یت پوتین 
مَحمد , قبات علی فراشه یفدیه تفسَة ویوْیْرُهُ بالخیاه ؟! اهیطا ای الارض 
فاحقظاهٌ من عَذُوّه . فترلا ۰ جَبرَئیل عند رأس علیٌ , ومیکائیل عند 
رجلیه , وجبرئیل پنادی : بخ بخ ! من منلک یا بن آبی طالب قنادی (1) ال 
غز و جلالقلانکة ؟! وال ال عز و جلعلی سوه صلی الله علیه و آله 
وهو مه ختهجد. ال رالقدیته فی شأن علی : «وین التّاس من بشری تَفسة 
تتقا مر مَرَضاتِ الله» (2) ۰ (3) 


6 2تواصْعْهُمالمعجم الکبیر عنِ این عمر عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :لقد هط عَلَیَ مَلک من السّماء ما هَبَط عَلی تبرٌ قبلی , ولا یَهبط علی 
آَحدٍ هن بعدی , وفْوَ اسرافیل وعندة جبریل , ققال : السَلامْ یک یا مق 
ثم قال : آنا سول ریک |لیک , أمرنی آن أخیزک (۵) ان شثت تییّا بدا . 
وان شنت تبیا مَلِکا ؟ قتظطرث الی جبریل , قاوقا جبریل ال آن تواضع , 
حعال الت صلی الله غلیه و ال غنو دلی ۶۰ عیدا . ۱۶ 


هام ماهر ابا کی من یا هخا مطافت هه ان 
المصادر : «یباهی» . 

2 .البقره : 207 . ۲ 

3- .تفسیر الثعلبی : ج 2 ص 125 ح 103 , اسد الغابه :.ج 4 ص 98 الرقم 
89 شواهد التنزیل : جح 1 ص 123 133 عن ابی سعید الخدری 
وکلاهما نجوه ؛ العمده : ص 239 ح 367 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 173 , 
تأویل الایات الظاهره : جح 1 ص 89 ح 76 والثلاه الاخیره نجوه . بحار 
الأنوار : : ج 19 ص 86 ح 37 . 


4 کدا فی الفن .هلاقن ار الضوات: *«اعیر 0 ۱ 

5- .المعجم الکییر : ج 12 ص 267 ح 13309 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 
6 الرقم 246 , سبل الهدی والرشاد : ج 7 ص 76 , امتاع الأًسماع : ج 2 
ص 222 , کنز العقال : ج 11 ص 431 ح 32027 . 


ص: 141 
6 2 فروتنی: احل ببت تقلیهم السلام 


تفسیر التعلبی ی بت ی ی ی 
آهنک هخرت. کود, علی سم این ظالب علبه: السلام را در هکم بهجا ری 
خود نهاد تا قرض های ایشان را ادا کند و امانت هایی را که نزد او بود , به 
ضاحباتشان باز کرداند . بیامبر صلی الله علیه: و آله شبی که به‌غار رفت در 
حالی که خانه را محاصره کرده بودند , به علی علیه السلام دستور داد در 
بستر او بیازمد و به او فرمود : «برد حضرمي سبز مرا بر دوش افکن و به 
جای من بخواب, که به خواست خداوند متعال, آسیبی از ایشان به تو نمی 
رسد» . علی علیه السلام نیز چنین کرد . پس خداوند متعال به جبرئیل و 
میکائیل ِ کرد که : «من میان شما دو نفر, برادری ام و غمر 
یکی از شما را بیش از دیگری قرار دادم . کدام یی از شما زندگی را بر 
مد . هر دو زندگی. را بر کزیدند ».خداه‌ند.متعال.به آن دو, بت 
کرد که : «آيا شما همچون علی بن ابی طالب نیستید؟ ! من میان او و 
محمّد , برادری بر قرار کردم و علی در بستر محمّد آرمید و خود را فدای 
او کرد و زندگی او را بر خود ترجیح داد؟ ! به زمین فرود آیید و او را از 
ذشمنش خفظ کنید» . آن دوه فرود آمدتد و جبزتیل: در کتار سر پیامیر و 
ار پای ایشان ایستاد . جبرئیل ندا می داد : «خوشا , 

ایا سره یه وت واه مرو 
ِِ او] به فرشتگان مباهات کند؟ » و خداوند به پیامبرش که در راه 
مدیته نود ماش آیه رافر شان علی خایه النتاام نازل فرمود : «و از میان 
مردم. کسی است که برای طلب خشنودی خدا جان خویش را فدا می 
فروشد» . 


6 / 2فروتنی اهل بیت علیهم السلامالمعجم الکبیر به تقل از .غند الله:بن 
عمر یا مور دا صلی اه علیمه الم وضو وه آع ار آسمان سکن 
نازل شد که نه پیش از من بر پیامبری نازل شده بود و نه پس از من بر 
۱ ۱ ۱ بود که جبرئیل را همراه خود داشت . 
گفت : درود بر توء ای محشّد ! و سپس ادامه داد : من فرستاده پروردگارت 
به سوی تو هستم . او به من دستور داده که تو را اگر می خواهی , به 
عنوان پیامبری بنده, و اکر مایلی , به عنوان پیامبری پادشاه برگزینم . من 
به جبرئیل نگریستم . جبرئیل به من اشاره کرد که فروتنی کن» . این جا 


بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فزمود : «ترجیح می دهم پیامبری بنده 
باشم» . 
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الامام الباقر علیه السلام فی ذکر قضایلِ رّسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 

:ولقد تا جبرئیل علیه السلام بقفاتیج زاین الأرض : 

من یر آن بَنقضَهٌ ال تبارک وتعالی 
یَختاژ اللَواصْع ِرَبه جَلَ وعرٌ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :اَِ چبرنیك له اسلام. ی‌ سول اللهصات 
له علیه و آله قَحیرَُ , وأشاز عَلیه بالّواضع , وکان له ناصحا , قکان سول 
الل‌ضلی الله عله ماله باکل اک العید ب بلس حلشة العیدء اضما للم 
تبارک وتعالی . (2) 


الطبقات الکبری عن حمزه بن عبدالّه بن عتبه :کاتت فی النّی" صلی الله 

علیه و آله خصال لیست فی الجارین , کا لا بَدعوة أحمرٌ 7 ولا سود هم 

ال قبّهوی بها الی فیه , 
واه لیغشی آن تکوق من الْدقه , وکان بَرکب الجماز مریا لسن کلبه 
321 


3 
و 

3 
9۱ 
۳ 

ِ 
۳: 


1- .الکافی : جح 8 ص 130 ح 100 , الأمالی للطوسی : ص 692 ح 1470 

کلاهما عن محمّد بن مسلم , دلائل الامامه : ص 225 ح 151 عن جابر , 

مشاه الانوار : ص‌ 7 2 7 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 16 ص‌ 

. 116 7 

2-.الکافی : ع 8 ص 131 2 101 عن علت بن المفیره : وج 6 ص 270 6 
, المحاسن : ج 2 ص 245 ح 1762 کلاهما عن زید الشکام نحوه , بحار 

ی + ج 16 ص 278 2 117 , وراجع : مجمع البیان : ج 9 ص 133 . 

3- .الطبقات الکبری : ج1 ص370 , تاریخ دمشق : 4 ص00 عن ۳۹ 

هریره. سبل الهدی والرشاد : جح 7 ص 31 کلاهما نجوه . 
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امام باقر علیه السلام در یادکرد فضیلت های پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :جبرئیل , سه بار کلیدهای خزانه های زمین را برای پیامبر صلی الله 
علیه و آله آورد , بی آن که خداوند تبارک وتعالی از انخه:بزای اون رود 
رستاخیز آماده کرده است , چیزی 1۷ یه 
جل , فروتنی را برگزید . 


امام صادق علیه السلام :جبرئیل , نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد 
و او را مخیر ساخت و به او اشاره کرد تا فروتنی را برگزیند 9 

خیرخواه پیامبر بود . پیامبر صلی الله علیه و آله برای فروتنی در 17 
خداوند 3 همچون بندگان, غذا می خورد و همچون بندگان می 


نشست 


الطبقات الکبری به نقل از حمزه بن عبد اللّه بن عتبه :پیامبر صلی الله 
علیه و آله صفاتی داشت که در زورگویان نبود . اگر سرخ و سیاهی او را 
دعوت می کرد , می پذیرفت و گاه که خرمای به کنار افتاده ای می یافت , 
آن را در دهان می نهاد و تنها از اين می ترسید که صدقه باشد . او بر الاغ 


خِ 
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الطبقات الکبری عن یزید بن عبداللّه بن قسیط :کان أهلْ الصْتَّهٍ ناسا من 
| #کانها ناف علن 
هد سول ال صلی الله علیه و آله فیالقسچد ویْظلون فیع ما هم موی 
عَبرَة , قکان سول اللّه صلی الله علیه و آله یدعوهم الیو باللیلِ |ذا تعشی 
مهم علی آصجایه , وتعسی طایْقَه منم مَع سول ال صلی الله علیه 
و آله , عبّی جاء ال تعالی بالغنی . (1) 


سنن آبی داود عن آبی در :کان سول ال صلی الله علیه و آله یَجلسن 
ظهری (2) آصحایه . قیجیء القریِ قلا بدری یه هو حنی تسال ِ 
الی سول اللّه صلی الله علیه و آله آن تجقل له قجلسا عرقة قرب اذا 
آتاغ , قبتیناً له ذکّانا من طین , کان فَجَلَس علیه . (3) 


تن ان ساحهفن آی مود تن آلنه صلی لاه علیهی ال ید 
, قحَقل ترعَذ قرایّضة , قفال له : هوّن عَلیک قائی لسث بملک , اّما آنا ابن 
امرآه تک القديد (۵) . (5) 


سنن آبی داود عن مطرف عن یه انطلفث فی وقد تنی کامر الي سول 
ال صلی الله علیه و آله , ققّلنا : آنت سیَدنا , ققال : السَیّدٌ ال تبازک 
وتعالی . قُلنا : : وأفصَلنا قضلا واعظعّنا ول" , ققال : قولوا بقولکُم آو بعض 
قولِکّم ولا بِستَجریتَکَمْ السَیطان . (6) 


1- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 255 , وراجع : فتح الباری : ج 11 ص 286 

ذیل ح 6460 . 

2- .هکذا فی المصدر , وفی سائر المصادر : «ظهراتی» بدل «ظهرزی» . 
3- .سنن آبی داود : ج 4 ص 225 4698 , سنن النسائی : ج 8 ص 101 

, مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 209 ح 165 ؛ مکارم الأخلاق : جح 1 

ص 48 ح 8 , بحار الأنوار : ج 16 ص 229 ح 35 . 

4- .القدید : اللحم المملوح المجفف فی الشمس (لسان العرب : ج 3 ص 

4 «قدد») . 

5- ی او اه اک , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 506 ح 3733 , المعجم الاوسط : ج 2 ص 64 ح 1260 کلاهما 


عن جریر بن عبد اللّه نجوه , کنز العمّال : جح 6 ص 88 ح 14965 ؛ مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 48 ح 7 نحوه , بحار الأنوار : ج 16 ص 229 ح 35 . 

6- .سنن آبی داود : ج 4 ص 254 ص 4806 , السنن الکبری للنسائی : ج 
6 ص 70 ح 10075 , الأدب المفرد : ص 72 ح 211 , مسند ابن حنبل : ج 
5 ص 499 ح 16311 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 34 کلاهما نحوه , کنز 
العمال : ج 3 ص 651 ح 8334 . 


ص: 145 


الطبقات الکبری به نقل از یزید بن عبد اللّه بن قسیط :اهل ضَقْه 
(سگکونشینان) , جماعتی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله بودند که 
خانه ای نداشتند و در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در مسجد می 
خوابیدند و چون ماوات تداشستید وی ان اه شم هی دنو یامه خوا 
هنگام شام , آنها را فرا می خواند و در میان اصحابش تقسیمشان می کرد 
و گروهی از آنها نیز با پیامبر صلی الله علیه و آله شام می خوردند, تا 
وقتی که خداوند , توانگری را به ارمغفان اورد . 


سنن آبی داوود به نقل از ابو ذر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در میان 
باوانشن می شست‌و هر گام ببکا هد ایرهی امه نمی فمنید کدام تاهیر 
است تا اين که می پرسید . از پیامبر صلی الله علیه و آله خواستیم که 
- ایش را بیگانه ای آمد . او را بشناسد . بدین 


وا ری سب 
اله امد و هنگام صحبت با ایشان بدنش می لرزید . پیامبر صلی الله علیه و 
آله‌نبه اه فرمود : خار ام باش . من که پادشاه نیستم ؛ بلکه پسر زنی هستم 
که کت میت من سور 


سنن انت داوودبه تنعل ار مضا اف از پدرش :با هیئت نمایندگی بنی عامر , 
خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسیدیم . گفتیم : تو سَرور مایی . 
فرمود : «سرور » خداوند تبارک و تعالی است » . گفتیم : تو کاملاً از ما 
برتر و از ما بخشنده تری . فرمود : «هر چه می خواهید , بگویید ؛ ولی 
مواظب باشید که شیطان, شما را نماینده خود قرار ندهد [و مدح و 
ستایش مبالغه آمیز نکنید » . 


ص: 146 


الامام الصادق علیه السلام ی ام پوس ی ای کر 
خن له الاه عز مجل وان تعره آن س دا لملور ین ونجن لا تست آن 
تفعل . (1) 


فضائل الصحابه لابن حنبل_عن زاذاز ن ترأیث لت پق ی طالب تمس 
التشتوع خدم عم فی الاشوات قباول لَخل السسع , ویرِشْد الصا 
وبُعین الحمَال ی الحَموله م وفو یقت هذو الية : «یِلک ادا لاجر تجعلها 
للدین لا یب بذون لوا فی الأتْضٍ ولا قسادا و الْعَاقة لِلمتَفین» (2) . نم 


وله و لاه آنزلت فی اقلا ودّوی الفدره من الاس . (3) 
لامام الصادق. ۳ السلام :تج آمیژ مومت علیه السلام وهُوَ راکب , 
فمشوا مَعَه فقا : آلکم حاجَهٌ ؟ قالوا : لا لصا نخت آن تفش معی , 


ققال آمم 0 ؛ قآ قشی الماشی مع الاکب مَفسَده تراکب 
ومَدَلهٌ للماشی . (4) 


تفسیر الطبری :ان الحسن بن علیٌ علیه السلام کان یَجیِسنْ ی القساکین 
۳ 1 «یَه لا یْحت المُسشتگیرین» (5) ۰ (6) 


- .الکافی : ج 6 ص 272 ( 8 المحاسن : ج 2 ص 247 1768 کلاهما 
0 , بحار الأنوار : ج 16 ص 262 ح 54 . 

2 .القصص : 83 . 
کال اه ال 0 ار دج 
2 ص 489 , تفسیر الالوسی : ج 20 ص 125 کلاهما نحوه , کنز العمال : 
ج 13 ص 180 ح 36538 ؛ مجمع البیان : ج 7 ص 420 نحوه , العمده : 
ص 308 ح 511 . 

4 .الکافي : ج 6 ص 540 ح 16 , المحاسن : ج 2 ص 470 ح 2632 , 
مشکاه الاأنوار : ص 364 ح 1189 من دون اسناد الیه علیه السلام وکلْها 
عن هشام بن سالم ب قح توا ی 3 2 وراه ی 
العقول : ص 209 . 

5- .النحل : 23 . 


6- .تفسیر الطبری : ج 8 جزء 14 ص 94 , الدژ المنثور : ج 5 ص 120 نقلاً 
عن عبد الله بن احمد وعبد بن حمید وابن ابی حاتم ؛ العمده : ص 400 ح 
12. 
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امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از هنگامی که 
خداوند عز و جل او را به پیامبری برانگیخت , هرگز تکیه کرده خوراکی 
نخورد و کراهت داشت به سلاطین مانند شود و ما توان چنین کاری نداریم 


فضائل الصحابه, ابن حنبل به نقل از زادان :علی بن ابی طالب علیه السلام 
را دیدم که بند کفش را با دست خود می گرفت و از بازار می گذشت تا 
بند کفش را به دست صاحبش می داد و رة گم کرده را ره می نمود و در 
برداشتن بار به بارکش کمک می کرد و این آیه را تلاوت می نمود : «اين, 
سرای آخرت را از آن کسانی قرار دادیم که در این جهان , نه خواهان 
برتری جویی و نه خواهان فسادند , و فرجام نیک , از آن پرهیزگاران 
انیتت 4 بیش مین فرههه؟ این آیفدن حی .والیان ود مزدضان:. قدر کمنده 
نازل شده است» . 


امام صادق علیه السلام :امیر موّمنان علیه السلام , سواره از خانه خارج 
شد و گروهی پیاده همراه او راه افتادند . فرمود : «آیا کاری دارید؟» . 
کفتند اه "آیکندفشست داریم اشفا فمراهی. کنیم ده اقا رو تهیان 

گردید. پیاده رفتن به همراه سواره. موجب تباهي نت اه و خواري پیاده 
است» . 

تفسیر الطبری :حسن بن علی علیه السلام در کنار مساکین می نشست و 
سپس این ایه : «خداوند , مستکبران را دوست ندارد» » را تلاوت می کرد 


ص: 148 


المناقب لابن شهرآشوب "وی ۷ جَرّ الکسَن بِنْ ی علیه السلام ۹ 
فقراء وقد وصعوا کسيراتِ عَلّی الارض وهم قعوذ د بلتقطوتها ویَاکلوتها , 
ققالو له : هل با بن پنت رسول الله آلی القداء . قال : قتزل وقال 5 
له لا ُچبٌ المستکیرین» , وجقل ال مَعَقّم عَتّی اکتقوا الا عَلی حاله 
بترکیه .نج دعاهم الی صباقته وأطعتهم وگساقم ۰ (1) 


تاریخ دمشق عن محمّد بن عمرو بن حزم مر الحْسَین بقساکین بَاَکْلون 
فی الصَْه (2) فقالوا : العداء , فترٍل وقال اج له ا بُجبٌ العْتَیرین , 
تقدّی مَعَهّم تم قال لهُم : قد أَجَشکُم قاجیبونی . قالوا : تقم . ققضی بهم 
الی عنزله : قعال للزیاب : آخرجی ما کدت کذفرین.. 31) 


الکافی عن آبی بصیر :دحَلّ آبو عبداللّه علیه السلام الحقّام , ققال له 
صاحت العتام : احلیه لی ؟ ففال : لا خاحة لی قی دی + الغفهت اف هد 
ذلک . (4)  .‏ 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 23 , بحار الأنوار : ج 43 ص 352 ح 
ِ 

هل الضته ۶ هم فقراة الجهاخرین.م فعن کم بکن. لهسترل تسکته : 
ِ باوفن الی موضع فطل .نی عسح السذنشه یسکنونه (النهایه پ# 2 
ص 37 «صفف») . 
3- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 181 ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 ص 257 ح 15 
عن مسعده بن صدقه تحوم:: بحار الاتوار : ج 44 ص 189 ح 1. 
4 .الکافی : ج 6 ص 503 ح 37 با ما ی اه : ج 1 ص 
ِ ح 249 نحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 47 69 . 
المتاقتب لانن تفر شوت : ج 4 ص 362 سار الامار : ج 49 ص 99 ح 
۳ 
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رک ۳ 
آن بر می داشتند و می خوردند . این جماعت به امام علیه السلام گفتند : 
ای پسر دختر پیامبر خدا! بفرمایید . امام علیه السلام فرود امد و فرمود : 
«خداوند , مستکبران را دوست ندارد» و همراه آنان به خوردن نشست تا 
از خوردن دست کشیدند . اين, در حالی بود که به برکت وجود امام علیه 
السلام چیزی از نان ها کم نشده بود . سپس امام علیه السلام انها را به 
مهمانی دعوت کرد و اطعامشان نمود و به انان جامه بخشید . 


تاریخ دمشق به نقل از محمّد بن عمرو بن حزم :امام حسین علیه السلام 
بر گروهی از مساکین گذشت که بر سکو[ی مسجد] غذا می خوردند . آنها 

به امام علیه السلام , غذا تعارف کردند . ایشان فرود آمد و فرمود : 
«خداوند .متکبرآن-را دوسنت. نداره»*..یسن با آنها غذا خورد: سیسن به آنها 
فرمود : «من دعوت شما را پذیرفتم ؛ شما هم دعوت مرا بپذیرید» . گفتند 
"بانتند ‏ امام غلیه السلام انقا.راسا خود به. هر ان ردو یه رباب»«فر موی 
«آنچه را ذخیره کرده ای , بیرون بیاور» . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام به حقام رفت . صاحب 
حمام به ایشان گفت : آپا حمام را قوی که ؟ امام علیه السلام فرمود : 
«نیازی به این کار نیست . کار مومن , ساده تر از این امور است» . 


المناقب. ابن شهرآشوب :روایت شده است که امام رضا علیه السلام به 
حمام رفت . فردی به ایشان گفت : ای مرد! مرا کیسه بکش . امام علیه 
السلام او-زا کنسه کشیه : مرنم نامام علیه السبلام را به آن مرن معافی 
کردند . او از امام علیه السلام پوزش طلبید؛ ولی ایشان علیه السلام دل 
آن هروا ارامفی کرد همان کنسه اس:می کسید 


ص: 50 1 


6 / 3عَنو‌همرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مُروعتثُنا هل البيتِ العَفو 
تن طلت , واعطاء قن خرقنا ۰( 


ات ال رت تم تن فاجضا و دنا ولا سنا [2] فب 


الأسواق , ولا بجزی بالسَیّه السَیّه , ولکن بعفو وبتصقخ ۰ (3) 


صحیح البخاری عن عبد اللّه :کائی ان ای الیو صلی الله علیه و آله 
ون 
ویقول : الم اغفر لِقومی فَُم لا بَعلمون .. 


لامام الباقر علیه السلام :ال سول اللّه صلی الله علیه و آله ی یالتهودّه 
الّتی سَقّت الا یی صلی الله علیه و آله , ققال لها: ما حمَلَ علی ما 
سیف( فعالرت : لت ۰ .,آن کان ج تییا لم بَصْتّخْ وان کان مَلکا أَرحث الثاس 
را عقاو الله خی اه له و ال ها ۱ 


1- .تحف العقول : ص 38 , الخصال : ص 10 ح 33 , الأمالی للصدوق : ص 
4 7 450 کلاهما عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 
الانوار : ج 77 ص 141 ح 27 . ۱ 

2- .الصخب والسخب : الضجه واضطراب الاصوات للخصام (النهایه : ج 3 
ص 14 «صخب») . 

3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 369 ح 2016 , مسند آبن حنبل : ج 9 ص 
2 25472 وج 10 ص 75 26049 , السنن الکبری : ج 7 ص 72 
ح 13301 , کنز العمال : ج 7 ص 222 18717 ؛ شرح الاخبار : ج 2 ص 
8 ح 730 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 144 ح 80 کلاهما عن الامام 
علیْ علیه السلام نحوه , بحار الانوار : جح 15 ص 213 ذیل ح 26 , وراجع : 
صحیح البخاری : ج 4 ص 1831 ح 4558 . 

4 .صحیح البخاری : ج 3 ص 1282 3290 و ج 6 ص 2539 ح 6530 , 
صحیح مسلم : جح 3 ص 1417 ح 1792 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1335 
ح 4025 , کنز العقال : ج 12 ص 473( 35563 ؛ مجمع البیان : ج 2 ص 
1 , بحار الانوار : ج 20 ص 20 . 


5- .الکافی : ج 2 ص 108 ح 9 عن زراره , مشکاه الأنوار : ص 404 ح 
7 , بحار الأنوار : ج 16 ص 265 ح 62 ؛ سنن آبی داود : ج 4 ص 174 
: الأمالی للصدوق : ص 294 ح 328 . 


ص: 151 
تخت قاس غاخیی آفززااد 


6 کنستت افل: مت. علمم السامامر خدا خلی الله غلیم.ه آله 
؛مردانگی ما اهل بیت , گذشت است از کسی که به ما ستم کرده و 
عطاست به کسی که از ما دریغ ورزیده است . 


سنن الترمذی به نقل از ابو عبد اللّه جدلی :در باره اخلاق پیامبر صلی الله 
1 . گفت : نه زشتکار بود , نه زشتگوی و نه در 
بازار , اهل جنجال و سر و صدا بود . بدی را با بدی پاسخ نمی داد و از آن, 
در می گذشت و چشم می پوشید . 


صحیح البخاری به نقل از عبد ال :گویی به پيامبر صلی الله علیه و آله می 
نگرم که همچون پیامبری از پیامبران بود که قومش او را زدند و خونین 
اش کردند و او در حالي که خون از چهره اش می زدود می گفت : خدایا! 
از قفوم هرن در ندیم که اما تمی داننه. 


اماماقر علنه لام آن تن سوه را که فسوی خرای ناس حلی 
الله اه الم عم کر بو بر اسان آمروید ی باس صلی اه 
علیه و آله به به او فرمود : «چه چیز, تو را به این کار وا داشت؟» . آن زن 
گفت : به خود گفتم : اگر او پیامبر است , اين کار به او زیانی نمی رساند 

و اگر سلطان است , مردم را از شرّ او آسوده گردانیده ام . پس پیامبر 
ای اه را 


ص: 152 


الجمل عن معاذ بن عبد اللّه التمیمی :وال , لد أیث صحات ی علیه 
السلام وقد وضلوا [لی الجَمَل . وصاح منم صاخ : اعقروة , قعقروة قوقع 
قتدی کل علیمالسلام :من طرخ الاح قهو آین رون کل سور 


آنساب الأشراف :فا لیا علیه السلام حین طَهَرَ وظفر خطیبا ققالٌ : یا 


اهل التصره , قد عقوث عنم , قایاکّم والفنته . قانکُم أوَل الرَعیّه تکت 


الامام علی علیه السلام من گلامهٍ بالتصره حین هر عَی القوم . بَعد حمد 
0 :ما بَعدٌ , قاِنّ اللة ذو رَحمه واسقو , ومغفرو دأَئْمَهٍ , وعفو 

, وعقاب لیم , قضی أنّ رَحمتَهة ومَغفررتة وعَفوة لأهل طاعته من خلقه , 
0 اهتدی لمُهتدون , وقضی آن تَفمَتَة وسَطواته وعقابة علی اهل 
معصیته من حلقه , وتَعد الهّدی والباتِ ما صَلّ الصالون . قما ظنکم يا أهل 
البصره وقد تکنثم بیعتی وظاهرتم عَلَوَ عَذْوی؟ ققام الیه رَجْل ققال : تظرٌ 
خیرا , وتراک قد ,ظفرت وقذرت , قاٍن عاقبت َقد اجترمنا, ذلک , وان 
عقوت قالعفو أَحبٌ ای اللهٍ . ققالَ : قد عَقوث عنکم , فیّاکم والفتته , 
قاتکم ول الَعبّه تکت البیقه وق عصا هزو التّه . تم جلَمنَ لاس 
قبایعوة . (3) 


- .الجمل : ص 365 , الأمالی للمفید : ص 59 ح 3 عن حذیفه بن الیمان , 
۷ الیعقوبی : ج 2 ص 183 کلاهما نحوه , بحار الأنوار نج 10 ص 387 
ح 1 نقلاً عن تحف العقول نحوه ؛ الأخبار الطوال : ص 151 نحوه وراجع : 
السنن الکبری : ج 8 ص 314 ح 16748 والمصئف لابن آبی شیبه 8 
۱ 

. بات ترا : ج 3ص 58 . 

ِ .الارشاد : ج 1 ص 257 ۳۳۹ : ص 407 عن الحارث بن سریع نحوه , 
و : ج 32 ص 230 ح 182 . 


ص: 53 1 


الجمل به نقل از معاذ بن عبد اللّه تمیمی :به خدا سوگند , اصحاب علی 
غليه المتلام را دیدم که ادزحی خمل] به شتر, رسیده بودند و کسی فریاد 
زد : شتر را پی کنید و آنها شتر را پی کردند و آن بر زمین افتاد و علی 
که ۱ ۱ ۱ 2۳۳۷ 
و هر که به خانه خود برود , در امان خواهد بود» . به خدا سوگند ! با گذشت 
تر از علی ندیده ام . 


سای از شاف ات وا اه ای اس اصتات یت ی ی 
بافت , برخاست و چنین خطبه خواند : «ای اهل بصره ! از شما در گذشتم؛ 
لیکن از فتنه کناره بگیرید. که شما , نخستین مردمانی هستید که بیعت 
شکستید و اجتماع امّت را پراکندید» . 


الارشاد در بیان سخنان امام علی علیه السلام در بصره , هنگام چیرگی بر 
آنان :پس از سپاس و ستایش خداوند, فرمود : «امّا بعد , همانا خداوند , 
رحمتی گسترده و آمرزشی پیوسته و گذشتی فراوان و کیفری دردناک دارد 
و کم کرده است که رحمت و آمرزش و گذشتش برای اهل اطاعت از 
خلق او باشد و ره یافتگان, در پرتو رحمت او ره یافته اند و خکم کرده 
است که انتقام و هیبت و کیفرش بر اهل سرکشی از خَلق او باشد و دیگر 
پس از هدایت و دلایل آشکار , گم راهان, گم راه نمی شوند. ای اهل 
بصره ! اینک , گمان شما چیست که بیعت مرا شکستید و دشمنم را یاری 
رساندید؟» . مردی برخاست و گفت : گمان خیر داریم و تو را می بینیم که 
چیرگی و توانایی یافته ای . اگر ما را به کیفر رسانی , آن , مقتضای جُرم 

ما خواهد بود و اگر در گذری , پس در نزد خدا, گذشت. محبوب تر است . 
علی له ااسام فر هو از نما هر دش لک از فیه بو کتار باه 
که شما نخستین مردمانی هستید که بیعت شکستید و اجتماع امّت را 
پراکندید» . آن گاه امام علیه السلام در شانت دض تست و اها.ا او 
بیعت کردند . 


ص: 154 


رت دا آکرم عَلبةَ من 0 1 ۳ ِِ ِ" 0 با اند 
: لا یقتل مدب , ولا یَفْف (1) عَلی جریج ۰ (2) 


شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید فی صقه عَلیمٌ علیه السلام :وأمّا الم 
والطَفخ فکان احلم لاس عَن دنب , وأَصقحهّم غن مُسیءٍ . وقد ظَهَرّ صعَةٌ 
ما قَلناة یوم الجَمَلِ , حیتٌ ظفر یقروان بن الحکم وکان آعدّی الثاس لد , 
وأَشَدَهْم عسا قضقح عنة . وکان عب الم ین زر تتتفة غلی زوس 
الاشهاد , وحطب یوم التصره ققال : قد آناکم الوغدٌ الثم مهن 

طالت وکان علبت علیه السلام تفول *صاوال ار ریت هل ات 
حثی شب عبدالله . قظفِر به بو الجَمَل , قَاحَدَة آسیرا, 1 
: «اذهب لا آریتک» , آم یزدغ علی ذلک ار و 
الق که وکان له عووا فاعرص عنم ولم تفل له شا عفد عامتم ها 
کانَ من عایْشّة فی آمره , قلمّا فر بها اکزمها , وتقت_ققها ای القدیته 
عشرین امرأة من نساء غبدالقیس عََمَهْنّ یالعمانم وقلدَِ یالسبوف . 
لا کاتت یتعض الطریق كرتة هیارک مهوت و فلت : 
هتک ستری برجاله وجنده الذین قکافم ن . قَلَمّا وَضلّتِ المقدبته آلقی 
اللْساء عَمایْمَهْنَ , وقلن لها تما تحن نسوخ . وحرتة 1 
وَجهَهٌ ووجوه 5 آولاده بالسٌیوف , وسَتموه ولقنوة , قلَمّا ظَفرٍ بهم رَقع السَّیفَ 
َنهّم , ونادی مٌنادیه فی آقطار العسکر : آلا لا ینغ ول , ولا بُجهرٌ علی 
جریج , ولا یقتل مُستَأسَرٌ , ون آلقی سلاحة قَهَو من , ون تحیْرَ |ٍلی 
عسگر الامام هو آمن . ولم بَاحْذ آنقالهُم , ولا سبی ذرارتم . ولا عنم شیثا 


من آموالهم , ولو شاء آن تفعل کل ذیک لَْعَلَ , ولكنة آبی الا الصُفح والعفو 
وتقل سله رسول الله صلی الله علیه و آله توع قتچ مکة , فا عنا 


والاحقادٌ لم تبرّد , والاساعة لم تنس . (3) 


- .ارف : الاجهاز علی الجریح . وکذلک الذفاف . وقد ذقفت علی الجریح 
تذفیفا : آذا اسرعت فی قتله (الصحاح : ج 4 ص 1362 «ذفف») . 

- .السنن الکبری : ج 8 ص 314 ح 16746 عن ابراهیم بن محمقد عن 
الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , معرفه السنن : ج 6 ص 282 ح 
0 من للامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام , فتح الباری : جح 13 


ص 57 ذیل ح 7105 ؛ المبسوط للطوسی : ج 7 ص 264 عن الامام 
الصادق عن ابیه علیهماالسلام وفیه «یدنف» بدل «یذفف» . 

3- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 1 ص 22 ؛ بحار الأنوار : ج 41 
ص 144 ذیل ح 45 , وراجع : الصراط المستقیم : جح 1 ص 162 . 


ص: 155 


امام زین العابدین علیه السلام :بر مروان بن حکم وارد شدم . او گفت : به 
هنگام چیرگی , کسی را از پدر تو کریم تر نیافتم . او همان کسی بود که در 
جنگ جمل , ما را تعقیب می کرد و منادی اش ندا در می داد که : هیچ 
گریزنده ای کشته نخواهد شد و هیچ زخم خورده ای از پای در نخواهد امد . 


شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید در توصیف امام علی علیه السلام .در 
بردباری و گذشت از چُرم , بردبارترین مردم , و نسبت به بدکار , با گذشت 
ترین ایشان بود . درستي سخن ما , در جنگ جمل آشکار شده است , آن 
گاه که به مروان بن حکم که دشمن ترین و کینه توزترین دشمن او بود 
دست یافت و از او در گذشت . عبد الله بن زبیر بو اد یز تن هوه 
دشنام داد و در هنگام اشغال بصره سخنرانی کرد و گفت : فرومایه دون 
ی ۱ ۱ 1 
علیه السلام می گفت : «زبیر , همچنان از ما اهل بیت بود, تا آن که عبد 
ال , جوان گشت» . [علی علیه السلام ]در جنگ جمل بر او چیره شد و او 
را عاسارت گرمت وارای کاشت دب اه فرجوه «یرو با مگون را 
نبینم» و بر اين, سخنی نیفزود . علی علیه السلام پس از جنگ جمل , در 

به سعید بن عاص که دشمن ایشان بود دست یافت و از او روی بر 
تافت و سختی بدو نگفت . از رفتار عايشه در کار علی علیه السلام آگاهی 
دارید ؛ اقا چون بر او چیرگی یافت با ای او رام مت 
زن از زنان عبد القیس که [چون فردان ] بر شتر, آنان عمامه نهاده و 
شمشیر به میانشان بسته بود , راهی مدینه اش کرد . چون بخشی از راه 
را پیمودند , عايشه سخنانی را بر زبان آورد که نباید و آه و ناله سر داد و 
گفت : پرده مرا با مردان و سربازانی که بر من گماشت , درید . چون به 
مدینه رسیدند . زنان . عمامه از سر انداختند و به او گفتند : ما زن هستیم 
. اهل بصره با علی علیه السلام به جنگ برخاستند و با شمشیر به صورت 
او و فرزندانش نواختند و دشنامش دادند و نفرینش کردند ؛ ولی چون 
حضرت علیه السلام بر آنان چیرگی یافت , شمشیر از آنان بر گرفت و 
منادی او در همه اردوگاه ندا در داد که : هان ! هیچ گریزنده ای پیگرد نمی 
شود و هیچ زخم خورده ای از پای در نخواهد آمد و جان هیچ تسلیم شده 
ای ستانده نمی شود . هر که سلاح بر زمین نهد , در امان است و هر که به 
اردوی امام بگراید , در امان است و بارش گرفته نمی شود و فرزندانش 
اسیر نمی شوند و چیزی از اموال آنها به غنیمت گرفته نمی شود . در 
حالی که اگر می خواست , می توانست همه آنها را انجام دهد ؛ لیکن جز 


گذشت و عفو را نپسندید . او به ستّت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
روز فتح مکه همانندی جُست ؛ چرا که پیامتر ضلی الله علیه و الة:در.خالی 
گذشت کرد که هنوز کینه ها سرد و بدرفتاری فراموش نشده بود . 


ص: 11_56 


0 الحسن علیه السلام خدّ اب مْلجم قأْدخل علی عَلٌِ علیه السلام . 
: آطیبوا طعامَة وآلینوا فراشَة , قاِنْ آعش قاتا وَلماٌ دمی ؛ عَفْ آو 
ِ وان هت کی اخاضفه غد خن العالق .۱1 


الامام الباقر علیه السلام :ان عَلیّا علیه السلام قال في ابن مَلجم بعدما 
صربة به : آطعموهْ واسقوة 1 آحسنوا (سارة 1 فان عشت تا ۳ دمی , ۳1 
آن شنت وان شنت استقدث / وان مت 3 قَقتلتَموة قلا تمَتلوا ۰ (2) 


: ید الغابه : ج 4 ص 113 الرقم 3789 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 
اش الأشراف : ۳۰ 3 ص 256 کلاهما نجوه , تاریخ دمشق ۳۰ 42 
- ؛ تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 212 نجوه . 
2 .السنن الکبری : جح 8 ص 317 ح 16759 عن ابراهیم بن محمد عن 
الامام الصادق علیه السلام , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 649 عن 
الامام الصادق عنه علیهماالسلام نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 557 عن 
انس عن الزمام الصادق عنه علیهماالسلام ولیس فیه ذیله من «وان مث» , 
کنز العقّال : ج 13 ص 197 ح 36488 ؛ قرب الاسناد : ص 143 ح 515 
عن آبی البختری عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , الجعفریّات : ص 53 
ار سا ارام و اه مه 
وکلاهما نجوه . 


ص: 157 


امام حسن علیه السلام :ابن ملجم, دستگیر و په حضور علی علیه السلام 
برده شد . فرمود : «خوراکش را نیکو و بسترش را نرم گردانید . اگر زنده 
ماندم, که صاحب خون , خودم هستم ؛ بخواهم در می گذرم پا قصاص می 
کنم, و اگر مُردم , او را به من ملحق کنید که نزد خداوند جهانیان از او 
دادخواهی می کنم» . 


امام باقر علیه السلام «علین علته السلام پس از ضربت خوردن به دست 
ابن ملجم , در حق وی ۰ او خورای دهید و سیرابش گردانید و 
در اسارنش نیکو رفتار کنید . اگر زنده ماندم, که صاحب خون , خودم 
هستم تا ام ار آوور م کد فه اکر استم فصاض ی کر 
اگر مردم و او را کشتید , اندامش را مثله نکنید» . 


ص: 58 1 


کشف الفقه فی ذکر شیء من فضائل الامام الخسَین علیه السلام :نی له 
علام مٌ جنایِه توچبٌ العقابٍ علیه , فامر به آن يِضرب , فقال : يا مولای 
« کار عبط , قال : آخلوا عَنة . ققال : با مولای «والْعافین عّن 
الّاس» ۱ س : قد عقوت عنک . قال : يا مولای «واللَة ب ِ اجب [ا تسین » 
اه فا خر لوَجه الله , ولک ضعفٌ ها کنت اعطیی :۱۱ 


تاریخ الطبری عن عدیْ بن حرمله فی خبر التحاق الحرٌ بن پزید الریاچی 
رکب الحسین علیه السلام یوم عاشوراء نم صَرَب قرَسَه قلجق بخیسین 
علیه السلام فقال له : جقلنی ال فداي تابن سول ال , آتا صاحبک الّذی 
حبسیّک عن الرجوع, وسایرتک فی الطریق , وجعجعث یک فی هدّا المکان 
وله ال 2 لا هو ما ظتنث ی القوم بَرْدْونَ عَلَیکَ ما عَرَضت علبهم 
بدا هک ی ی 


ک 


حلّی اموت بَین یدّیک ۱ ۱ , توب اه علیک , 
وتعفز آک .ما اسمک ؟ قالٍ آنا العْةٌ بخ پزید . قال : آنت الحة کما تک 


, آنت الحْدٌ ان شا ال فی الذٌنا واه » انزل . قال : آتا تک فارسا 
یز بلس رال , قاتلَقم غلی قرسی ساقة , والی الرول ما تَصیر آیو 
آخرت «قال الخین فاضت ری الما ها نی 9 


الارشاد عن عبد الرژاق :سمعث عبد الرَراق یقول : جَعلت جار یه لِعَلی بن 
الحسَین علیهماالسلام تسکت یه الماء ییا للصّلاه , قتوست قَسَقط 
الابریق من ید الجاربه قَسْجَهْ , قرقع رأسَه البها , ققالت لَهٌّ الجارِيَةٌ : ان 
اللةَ , عز و جلیفول : «والکاظمین العَیْظ» , قال : قد کظمث غیظی , قالت : 
دوالعافین غن ناس , فل لب + عَقّا ال عني . قالت > «والله + ات 


قا 


ااعکسی *. : [ذهبی قأنتِ خر . (4) 


1- .آل عمران : 134 . 
2- .کشف الغمه ی 245 , بحار الأنوار : ج 43 ص 352 ح 29 نقلاً 
عن بعض الکتب المعتبره فی فضل الامام الحسن علیه السلام , الفصول 
المهمّه : ص 175 نحوه . 
3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 427 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 563 
ولیس فیه ذیله من «ما اسمک ؟» ؛ الارشاد : ج 2 ص 99 , اعلام الوری : 


ج 1 ص 460 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 45 ص 11 . 
4 .الارشاد : ج 2 ص 146 , الأمالی للصدوق : ص 168 ح 294 نحوه , 
مجمع البیان : جح 2 ص 838 , اعلام الوری : ج 1 ص 491 , بحار الانوار : ج 


6 ص 67 ح 6 ؛ البدابه والنهایه : ج 9 ص 107 , تاریخ دمشق : ج 41 
ص‌‌ 7 کلاهما نجوه . 


ص: 159 


کش مور ناف وی اد ناهام شش اه اس ی 
غلامان ایشان مرتکب جرمی شد که کیفر داشت . امام علیه السلام دستور 
داد او را شز تنج ان کفت ‏ سزورق اجه انان: که خستم تخویش را فرو می 
خورند» . امام علیه السلام فرمور : «از او دست بدارید» ۰ آو گفت : 
سرورم ! «و از خطای مردم درف کذزند» . امام علیه السلام فرمود : «از 
تو در گذشتم» . او گفت : سرورم ! «و خدا نیکوکاران را دوست می دارد» 
. امام علیه السلام فرمود : «تو در راه خدا آزادی و از آن تو باد دو برابر 
انچه به تو می دادم» . 


تاریخ الطبری به نقل از عدی بن حرمله , در یادکرد پیوستن حر بن یزید 
ریاحی به کاروان امام حسین علیه السلام در روز عاشورا :آن گاه اسیش 
را هی کرد و به حسین علیه السلام پیوست و به ایشان گفت: خداوند , مرا 
فدای تو کند , ای فرزند پیامبر خدا ! منم آن همراه تو که جلوی بازگشت تو 
را گرفتم و در راه, گام به گام تو آمدم و در اين مکان , تو را باز داشتم . به 
خدایی که جز او معبودی نیست؛ سوگند که هرگز گمان نمی کردم ۷ 
جماعت. پیشنهاد تو را رد کنند.. ۰ من در حالی به سوی تو آمدم که از آنچه 
ار دی دای چی کم نامع ارم رتسا ۲ 
کف درس یرت خا وهی آباداین ععل‌صرا نویه یسیو اما» یه شام 
فرمود د : «آری . خداوند بر تو می بخشد و تو را ق ار دا هت 
چیست ؟» کت 0 ,. همان 
گونه که مادرت نامیدت . تو به خواست خدا در اين سرا و آن سرا آزادی . 
ده اه کت ام‌اماخ ار شوا مواشم رای راز انم که 
اه 
پایان کار من خواهد بود . امام علیه السلام فرمود : «رحمت خدا بر تو باد ! 
هر چه می خواهی , بکن» . 


ارو پم او رای ری لها اه الا یشان ات 
می ریخت تا ایشان برای نماز آماده شود . ناگهان آبریر از دست کنیز 
بیفتاد و ایشان را مجروح کرد . امام زین العابدین علیه السلام سرش را به 
طوق ان کیری با کرو کی کته دار + ی تما 
«آنان که خشم خود را فرو می خورند» . امام علیه السلام به او فرمود 
«خشمم را فرو خوردم». کنيزک گفت : «و از خطای مردم در می گذرند» 


. امام علیه السلام فرمود : «خداوند از تو در گذرد» . او گفت : «و خدا 


عم 


نیکوکاران را دوست دارد» ۰ امام علیه السلام فرمود : «برو که ازادی» ِ 
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6 / 4سيرئهم فی العباتو6 / 4 1اخلاضهّم فی العباتهالامام علی علیه 
السلام ما عتدک مصعا ی جیگ و من فحدی اه 
للعباده قعبدیک . (1) 


عنه علیه السلام ان قوما عَتَدوا ال رَغتة قتلک عباة النجار . وان قو 
عَیدُوا ال رهبة قتلک عبادَة العبید , وان قوما عَبَدُوا ال شکرا قتلک عباد 
الأحرار 00 


الامام الصادق علیه السلام :0 العْباد تلاتغ : قَومْ عَبَدُوا ال عز و جل خوفا 
قتلک عبادة العبید , وقومْ عَبَدُوا ال تبازک وتعالی طلّتَ لّوا قیلک عبادة 
الأْجراء , وقومْ عَبَدُوا ال عز و جلخْبّا له قتّلک عبادة الأحرار , وهی آفصله 
العباده . (3) 


3 


1- .عوالی اللالی : ج 1 ص 404 ح 63 وج 2 ص 11 ح 18 وفیه «شوبا» 

بدل «طمعا» , بحار الأنوار : ج 72 ص 278 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 237 , تحف العقول : : ص 246 عن الامام الحسین 

علیه السلام بزیاده «وهی آفضل العباده» فی آخره , نزهه الناظر : ص 

ِ ح 300 عن الامام الانم فلت متا التار: تاه 10 
: البدایه والنهایه ۳۰ 9 ص‌‌ 10 عن الامام زین العابدین علیه السلام 1 

ِ الأْولیاء : ج 3 ص 135 عن ابراهیم العلوی عن الامام الصادق عن آبیه 

عن جده علیهم السلام وکلاهما نجوه . ۲ 

3- .الکافی : ج 2 ص 84 ح 5 عن هارون بن خارجه , بحار الأنوار : ج 70 

ص 255 ح 12 . 
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1:6 اخلاص اهل نیت لبود السلام در رات 


6 / 4شیوه اهل بیت علیهم السّلام در عبادت6 / 4 1اخلاص اهل بیت عليهم 
السلام در عیادامام علی غلیه السلا ایا قو راب بد آز بمست 
پرستیدم و نه از هراس دوزخت ؛ لیکن تو را شایسته پرستش یافتم و 


امام علی علیه السلام :جماعتی خدا را از سر امید پرستیدند, که این , 
پرستش بازرگانان است و جماعتی از سر ترس, که این , پرستش پردگان 
است و جماعتی او را از سر سپاس پرستیدند, که این پرستش ازادکان 


است . 


امام صادق علیه السلام :بندگان , سه گروه اند : گروهی خدا را از سر 

هراس می پرستند, که این 7 
پاداش: که این پرستش مزدوران است و گروهی خداوند را به سبب 
محبت به او می پرستند, که این 7 پرتتتن از اد کان و ترترین پرستتن ایبت 


ص: 162 


تنبیه الخواطر :قال عَلییٌ بخ الخسین علپه السلام : ای لأْکرخ آن ند ال 
اعرض لی ا توا کون لد لمع افلج , ان طَمع عمِلّ ولا آم 
بعمّل : وأکرَهْ آن أعبدم 1 لحوف عقابه . قأکون کالعبد السوء آن لم بَحّف 

آم ععل:. قیل. طلم فده ؟ فا لما مُچ هل ؛ پایادیه عَلّ وانعامه" (1)" 


6 / 4 2اجتهادم فی العباتهالامام الباقر علیه السلام :کان سول اللّه 
صلی الله علیه و آله عند عایْشّة لیلتها , ققالّت : یا سول اللهٍ , مَ نیت 


۲ 


۵ 


۱ 


تفشک وقد عَقر ال تک ما تقدّمَ من دنیک وما تأکْر؟ ققال : با عاة , آلا 
آکون عیدا شکورا ۲۶ فال وتان رتتتول له صلی الله علیه وراه تقوم 
علی أطراف آصایع رجلیه , ان اللّهْ سشُبحاتة وتعالی : * ما آنرَلتا 


عَلبک الْفءان 7 لسع 12۱ 


صحیح البخایری عن عروه,عن عائشه آَنْ ی ال صلی الله علیه و آله کان 
یِقَومٌ من اللیل . حَتّی تتقطر قَدماه , فقالت عايِسَة : لِم تصتع ,هذا یا رسول 
الله وقد عَقَر له لک ما تدم من دنیک وما تَأمْر ؟ قال : أقلا اجب آن آکون 
عبدا شکورا ؟ 3(۱) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 108 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
را و بزیاده «لا غرض لی» بعد «آن اعبده» , 
2 .الکافی : 2ص 295 6 تقستر الفکی: 2ص .96 وفنه دیله من 
«وکان رسول الله سای الا عات و اه یقوم» وکلاهما عن 0 
الاحتجاج : ج 1 ص 520 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام علت 

علیهم السلام وکلاهما نحوه , بحار الاأنوار : ج 16 ص 264 ح 59 ؛ فتح 
الباری : ج 8 ص 432 , تفسیر القرطبی : ج 11 ص 167 کلاهما عن آنس 
مها کبله‌هن 9 کان رف ل اللدضای ال علبه ه الم مومع نحوم,. 

3 .ضخیه آلیخاری ۰ 4.ض. ۱830 4557 + ضخنه مسلم : ۵ 4 ان 
2 2 81 , سنن الترمذی : ج 2 ص 269 ح 412 , سنن ابن ماجه : ج 1 
ص 456 ح 1420 عن آبی هریره وکلها نحوه , کنز العقال : ج 7 ص 180 
ح 18581 ؛ الأمالی للطوسی 67 ۱314 عو عمری بو ید اللد 


بن هند عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر عن الامام زین العابدین علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 16 ص 287 143 . 
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تنبیه الخواطر :امام زین العابدین علیه السلام فرمود: «من خوش نمی 
۳ خدا را چنان بپرستم که مقصودی جز پاداش نداشته باشم تا چونان 
ترجه اي باشم آزمند. ه کسليم که انز طصم ور تدیصی ود و کر تفر نهر و 
خوش نمی دارم خدا را چنان بپرستم که [مقصودی اجز هراس را 
در سر نداشته باشم تا چونان بردم بدکاری باشم که اگر نهراسد .گامی بر 
نمی دارد» . , به امام علیه السلام گفته شد : پس چرا خدا را می پرستی؟ 
فرمو و از او با نواختن و نعمت دادن به من , شایسته عبادت است» . 


6 / 4 2سختکوشی اهل بیت علیهم السلام در عبادتامام باقر علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در شبی که باید نزد عايشه می بود , در 
کنار او بود . عايشه گفت : ای پیامبر خدا! چرا خود را خسته می کنی , در 
حالی که خداوند , گناهان گذشته و آنتجم که را آمرزیده است؟ فرمود : «ای 
ادا ارام ماس‌خاستی ا علیب < 
آله چرس ا یشان ایس هی ایس دک وا دای وال بت آیهزا ال 
فرمود : «طه ! ما قران را بر تو نازل نکردیم تا در رنج افتی» . 


یه الشان به بقل از ظرومی از عارفه یامبر صلی اللهعلیه و آله آن 
قذّر شب زنده داری نمود تا دو پایش ورم کرد . به ایشان گفت [م ] : 

ی ی و پا وی او با 
تو را آمز یه است ؟ فرمود : «آپا دوست نداشته باشم که بنده ای 


شکر گزار گردم؟ » . 


ص: 164 


الأمالی للطوسی عن بکر بن عبداللّه :ان عُمَرّ بن الحطاب دحَل عَلّی الب 
صلی الله علیه و آله ومو موقوذ آو قال #عجموم کعال اه عفر با سول 
له , ما أَشَدٌ وعکک ! ققال : ما متعنی ذیک آن قرآث اللیلّة تلائین سورة 
فیهنّ السَبغٌ الطوال . قفال عُمر : يا زسول اللّه , عََر ال لک ما تَقدَمّ من 
نیک وما تأگْرّ وأنت تجهَذ ها الاجنهاد ؟! ققالّ : یا عُمَر , أ قلا أَکونْ بدا 


شکورا ؟ ! (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله یُضَلّی من 
لو منلي القریضه . (2) 


صحیح مسلم عن عاثشه ان | سول الاع‌صات الله‌عایه و ال | تضلی ابلا 
طویلا قایما ,. ولیلا طویلا قاعدا . (3) 


السنن الکبری للنسائی عن عائشه :قَلَ ما کان ینام [َرسول ال صلی الله 
علیه و آله ] من الیل لا قالّ اللَهُ عز و جل له : «فْم الیل الا قلبلا» (۵) . 
(2) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 403 ح 903 , بحار الأنوار : ج 16 ص 222 ح 
0 ؛ الطبقات الکبری : ج 2 ص 208 نحوه 

انیت دص 9 ارت تکام : ج 2 ص 24 3 , منتقی 
الجمان : ج 1 ص 384 , عوالی اللالی وا 
بن یسار والفضل بن عبدالملک وبکیر بن اعین . 

ای ی ی اج 
5 , سنن الترمذی : ج 2 ص 213 ح 375 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
8 ح 1228 , سنن النساتی : ج 3 ص 219 , کنز العقال : ج 8 ص 388 
ح 23382 . 

4 .المزشل + 2. 

لس الکست تسا :ج 6 ص 501 ح 11628 , مسند آبی یعلي : ج 
مس 496 2 4915 الک المتییر ج و صرن 312 قا غرم عنو آلله.بن 
اخمد.فت تواند آازهد. 
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الأمالی. طوسی به نقل از بکر بن عبد الله :عمر بن خطاب بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله وارد شد , در حالی که ایشان اسیب دیده بود یا گفت : تبدار 
بود . عمر گفت : ای پیامبر خدا ! چه بیماری سختی داری ! پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : «اين مانع نشد که در شب , سی سوره از قران که در 
آن هفت سوره طوال بود, قرائت نکنم» . عمر گفت : ای پیامبر خدا! 
خداوند , گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده است و تو چنین خود را به 
سختی می افکنی؟! فرمود : «اي عمر ! آیا نباید بنده ای شک گزار 
باشم؟ » . 


امام ضادق غلیه الفلام کیان خدا سل ال غلیه: و آله ردی ابر تعارز 
دا شاه تانات ود زارت 


که وه ی فا از ماما و رسای لاس ی کی ی 
طولانی را ایستاده و شبی طولانی را نشسته نماز می گزارد. 


تشر تضایی بت فلا رایمه را کر اراد میا 
فرمود : «شب را زنده بدار. مگر اندکی را» , پیامبر صلی الله علیه و آله 


ص: 166 


صحیح البخاری عن عائشه :کان لین صلی الله علیه و آله یَذکُرّ ال عَلی 
کل آحیانه . (1) 


الامام عليَ علیه السلام ِن" فاطِقة علیهاالسلام أّتِ الثّینَ صلی الله علیه 

و آله سل خادما , ققال آلا آخیژی ما و خیژ لک منة ٩‏ تسَبحین ال عند 

منامک تلائا وتلائین , وتحهدین ال تلائا وتلائین . ونگترین ال ۳ 
قما ترکتها بعذ , قیل : ولا لبلة صفین ؟ قال : ولا یل صفین ۰ (2) 


الأمالی للصدوق عن عروه بن بن الژبیر :کثا جُلوسا فی مجلس فی مسجد 
سول ال صلی الله علیه و آله , فِتذاکرنا ۵ 
فقالٍ ار الدّرداء : يا قوم , آلا آخیژکم بقل القوم ماّلا واکترهم 5 

وأشَدهم اجتهادا فی العباده ؟ قالوا : من ؟ قال : عَلمٌ بن آبی سارت مه 


1 


السلام . (3) 
فلاح السائل عن آبی المقدام عن حبّه العرنی :بینا آنا وتوف نائْمین فی 
سب حدم ۱ لح بامیر. لغوینین علیم السلام فی تقیه م اللبل 


واجعا بَدغ عَلّی الحاّط شبة لاله , وهو یَقولٌ : «لِنّ فی حلّق السَمَاوا 

وَالأرْض .., » (4) الی آخر اه . قال : ثم جعل یقراً هذو الایاتِ ِِ 
الطایّرِ عَلَهُ , ققال : أَراقذ یا حبَه آم راهق؛؟ قال : قلثْ : رامة؛ , هذا نت 
بجن ؟اعال + کارخی: که فیکن.: نم فال لین «را 
یه , ان له موقفا ولا تج بدیه قوقف لا تخمی علیه شیء من اعملا . یا 
ِِ , ان ال رت الم والیک من بل الورید . یا حَبَهُ , اه ری وا 
اک عن الله شیر قال : تم قالٍ : اراد آنت يا توف؟ قال : قال : لا یا 
آمیر المَوْمنین , ما آتا براقدٍ ولقد آطلت بُکائی هذه اللَة . قفا : يا توف , 
کر را ۲ 


ِِ 0 
یل مَبغضیه خیراً , عند ذلِک استکملتم حفایّق الایمان , تم وعَظهُما ودکرَهما 
. وقال فی آواخره : قکونوا من اللّه علی در . ققد آندرئکما . نم جَعل یم 


ِ- 


وهو یَفولَ : لیت شعری فی ْقلاتی معرض آنت عثی ام ناظر ال ؟ ۲ 


۳ 
وال ما زال فی هدّا الحال حتّی طَلَع القجرّ . ( 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 227 ذیل ح 607 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
2 ح 117 , سنن آبی داود : جح 1 ص 5 ح 18 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
3 ح 3384 , سنن آبن ماجه : ج 1 ص 110 ح 302 , کنز العمال : ج 7 
ص ظ6 ح 17980 . 
2 .صحیح البخاری : جح 5 ص 2051 ح 5047 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
۱ ی تست 2 
ری 322 12 1 ابخ اغید ,ر لا حموه کنز الفتال 0 
ِِِ ؛ الغارات : ج 2 ص 739 عن السائب نحوه 

ِ الأمالی للصدوق : ص 137 ح 136 , تنبیه الخواطر 1 
روص الواعظین 0 ۰ : ج 41 ص 11 ح 1, وراجع : 
4 .آل عمران :190 
5- .فلاح السائل : ص 466 ح 315 , بحار الأنوار : ج 41 ص 22 ح 13 . 
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صحیح البخاری به نقل از عايشه :پیامبر صلی الله علیه و آله در هر حال به 
باد خدا بود . 


آمام علی:علیم السلام "فاطیه لها الستلای نزو پافیو اصلی الله علیه و از 
رفت تا از او خدمتکاری بخواهد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا 
آنچه را برای تو بهتر است , به آگاهی تو برسانم؟ هنگام خوابیدن , سی و 
سه بار سبحان اللّه بگو و سی و سه بار الحمد له بگو و سی و چهار بار 
له اک یکی . من هنوز آن را ترک نکرده آم» . پرسیدند : حثّی در شب 
صفین . فرمود : «حثّی در شب صفین» . 


الأمالی, صدوق به نقل از عروه بن زبیر :در مسجد پیامبر خدا صلی الله 
و اله نشسته بودیم و در باره کارهای اهل بدر و بیعت رضوان سخن 
قی کم ان در دا کفت. :ای خماعت: ابا کسننی را به ما می فی: بکتم 
که دارایی اش از همه کمتر و پاک دامنی اش از همه بیشتر و در عبادت از 
همه سختکوش تر است؟ گفتند : او کیست؟ گفت : علی بن ابی طالب . 


فلاح السائل به نقل از ابو المقدام, از حبه عرنی :در حالی که من و نوف 
در استانه مسجد خوابیده بودیم , در باقی مانده شب , امیر مومنان علیه 
السلام را دیدیم که چون شیدایی دستش را بر دیوار نهاده بود و می فرمود 
: «همانا در آفرینش آسمان ها و زمین» تا پایان آیه . امام علیه السلام این 
آیات را چنان تلاوت می کرد و می گذشت که گویی هوش از سرش پریده 
است ت . آن گاه فرمود : «ای حبّه ! خوابی يا بیدار؟» . گفتم : بیدار . تو که 
چنین می کنی, دیگر ما باید چه کنیم؟ ! امام علیه السلام دیده بر هم نهاد و 
گریست و سپس فرمود : «ای حبّه ! خداوند , جایگاهی دارد و ما در برابر او 
جایگاهی داریم که چیزی از اعمال ما بر او پنهان نمی ماتد . ای حبه ! 
خداوند از رگ گردن به من و تو نزدیک تر است . ای حبّه ! هرگز چیزی من 
و توب در برابر خدا پنهان نمی کند» . سپس فرمود : «ای نوف ! تو خواب 
هستی؟ , گفت : خیر , ای امیر موّمنان! من خواب نیستم و امشب 
0 ام . امام علیه السلام فرمود : «ای نوف ! اگر امشب از 
هراس خدا گریسته باشی ترجه از بر زد ودک 5 ۳ 
روشن خواهد بود . ای نوف ! قطره ای اشی از ترس خدا از دیده کسی 
فرو نمی غلتد , مگر آن که دریاهایی از آتش را فرو می نشاتد . ای نوف ! 
منزلت هیچ کس نزد خدا از کسی که از هراس خدا| بگرید و برای خدا 


دوست بدارد و در راه خدا کینه ورزد. بیشتر نیست . ای نوف ! هر کس در 
راه خدا محبت ورزد , چیزی را بر محبت او ترجیح نمی دهد و هر کس در 
راو خدا کینه ورزد , خیری به کینه توزان او نمی رسد . در این هنگام است 
که حقایق ایمان را به کمال رسانده اید» . سپس امام علیه السلام آن دو 
را پند و اندرز داد و در پایان سخن فرمود : «از خدا ترسان باشید که شما 
زا ی داد سین در حالی: که من کذشعت ۶ افرمویر رای عانش. مین 
یه و , تو از من روی بر تافته ای یا بر من می 
نگری ! و ای کاش در خواب طولانی و کمي سپاس گزاری ام به خاطر 
نع های هب فد سم سا یی که تمصع زار مسکدا بقت کم 
امام علیه السلام همچنان در این حال بود تا سییده دمید . 


ص: 169 


حلیه الأولیاء عن آبی صالح :دح ضراژ بنْ ضمة النایِی عقلی مُعاوتة , 
ققال لَة : صف لی عَلیّا , ققال : أوٍ ثعفینی یا آمیز الغومنین ؟ قال : لا 
آعفیک قال : آشا اذ لاب ... قأشهذ باللّه لقد أثهُ فی بَعض مواقفه وقد 
آرخی اللیل سُدولهُ , وغازت تجومة , یمیل فی هحرایه قابضاً علی لحتته , 
ِتَمَلمل تمَلمْل السّلیم , وتیکی بكاء العزین , ای استعة الان وْو تَقول 
یا نا یا نا تم [لیه تن تقو للذنبا : الم تقزرت ؟ ! ای تَصَوّفت ؟ ! 
قیهات هیهات , عُی غیری . قد بتک تلائا , فعَمَرک قصید پوس 
وخطژک بسیز , آو آه من له اراد , وبُعد السقر, , 5 الطریق 
موم یالبکاء , ققال : تا نانآ و الکسن, تیف وجدک علیه با صراژ ؟ قال 
: وَجدٌ من دیحَّ واجدُها فی چجرها , ] دمعنها. ولا سکن خذ نما . تم قام 
فحَرخ . (1) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 84 و 85 الرقم 4 , الاستیعاب : جح 3 ص 209 
الرقم 1875 , مروج الذهب : ج 2 ص 433 کلاهما نحوه ؛ نهج البلاغه : 
الحکمه 77 , الاأمالی للصدوق : ص 724 ح 990 عن الاأصبغ بن نباته 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 250 ح 524 . 
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حلیه الأولیاء به نقل از ابو صالح ضرار بن ضمره کنانی ۱ وارد شد 
. معاویه به او گفت : علی را برای من توصیف کن . و گفت : ای امیر 
مان اما معدور نس دزی کشت دنه معذورت نم دارم . ضرار 
: اگر گریزی نیست... , خدا را گواه می گیرم در برخی حالات , در 
۱ ۱ اک 1 
محرابش و در حالی که ریشش را به دست گرفته بود , از اين سو به آن 
سو می رفت و چونان مار گزیده ای به خود می پیچید و مانند غم زدگان 
می گریست و گویی هم اینک صدای او را می شنوم که می گوید : «بار 
الها ! بار الها » . به درگاه او زاری می کرد و سپس خطاب به دنیا می 
فرمود : «مرا می فریبی, يا چشم به راه من هستی؟ دور است , دور ۱ 
دیگری را بفریب . سه باره تو را طلاق داده ام . عمر تو کوتاه و محفلت 
تاخیت اسنت:و خظرت به اشتانی. من رسد . آه ! آه ! از کمي توشه و دوری 
سفر و وحشت راه» . اشک معاویه بی اختیار بر ریشش فرو ریخت و با 
استینش انها را خشک می کرد و کریه, جماعت ر گلوگیر کرده بود . 
معاویه گفت : اری ابو الحسن چنین بود . ای ضرار ! : شور و عشقت نسبت 
بدو چگونه است؟ ضرار گفت : : شور و عشق زنی که تنها فرزندش را در 
دامانش سر ببرند. که اشک ایدم ان ند نمی آبدو سم ارام نع 
گیرد . سپس برخاست و بیرون رفت . 
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الامام الحسن علیه السلام ریت أَمّی فاطِقة علیهاالسلام قاقت فی 
محرایها یله جُمقتها , قلم تزل راكقة ساجدة حتّی انضَح مود الصُبح , 
وسمعتها تدعو لِلمَوّمنین والمَوْمناتِ وتسّقیهم وتکیر الحعاء هم ولا تدعو 
لِتفسها یشیء , قَلث لها : یا آشاه , لِمَ لا تدعین لِتفسک گما تدعین لقبرک 
۲ ققالت : با بت , الجار نع الا ۰ (1) 


المتاقب. لابن-شهر اشوب غنخ الحسن الیضری :ها کان فی. هم الاته آعید 
من فاطمه , کائت تقوم خی تَورَمت قدماها . (2) 


1- .علل الشرائع : ص 182 ح 1 عن عباده الکلینی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , دلائل الامامه : ص 152 ح 65 عن عناد الکلبی عن 
الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , کشف الغمّه : ج 2 ص 94 , 
بحار الأنوار : جح 89 ص 313 ح 19 نقلا عن مصباح الاأنوار وکلاهما عن 
الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وفیها «لیله الجمعه» بدل «لیله 
0 

2 .المناقب لابن شهرآشوب : جح 3 ص 341 , بحار الأنوار : ج 43 ص 76 2 
2 ؛ ربیع الأبرار : ج 2 ص 104 . 
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امام حسن علیه السلام :مادرم فاطمه علیهاالسلام را در شب جمعه در 
محراب دیدم که به عبادت ایستاده بود . او همچنان در رکوع بود تا روشنی 
بامداد بر آمد . شنیدم که او به مردان و زنان موّمن دعا می کرد و آنها را 
ام اه ایا ار ای مر ی ی و ی 
نمی کرد . به ایشان گفتم : مادر ! چرا همان گونه که برای دیگران دعا می 
اف براق خود دعا نمی کنی؟ فرمود : «فرزندم ! نخست همسایه و 
سیس [ اهل آخانه» . 


عابدتر از فاطمه نبوده است . او ان قدر [ برای عبادت آمی ایستاد که دو 
پایش ورم می کرد . 


ظر* 172 


تاریخ الطبری عن عبد اللّه ین البیر ما مغ یققتل الخسَین علیه السلام 


آما والله لقد تلو ! طویلاً باللیل قیامة , کثیرا فی التّهار یامه . (1) 
رت ان وی قیل لعلی ‏ بن الکنتین علیه السلام نیما أقلَ ولد آبیک ! قال 
: الَجَبٌ گیف ولدث له , اه کان یْصلّی فی الیّوم وَاللیله آلف رکقه , قتی 


کان یفرّع للتساء ؟ 2(۱) 


الامام الصادق علیه السلام :کان علیدٌ بخ الخپتین علیه السلام شدید 
الاجتهاد فی العباده ؛ تهارة صایْم , ولیلة فانه , اضر دک بجسیه , فلت 
له تا هر کم ها الدعمت ۳۱۵ ا فقال : انت الی رش اه 


بلفنی . (5) 
عنه علیه السلام ۰ 0 


وکان اذا قام ای السّلاه تغیر لوئة خی خی و لک فی 5 , وما اطاق 
ی 0 بن الخسین علیه 
السلام . (6) ۱ 


الأمالی للطوسی عن عمرو بن عید ال بن هند الجملت عن الامام البق 
تم سم فاطته بتت علر" بن آبن طالب لها نظوت. الی ما جمعل 
اب | ا خ یا لاسام نس وان نی التاه آتت 
جایزبن ماه بن مرو بن جزام ادص قغالت له : یا صاجب, سول 


- 


له , ان آنا لیم خقوقا , ومن حقنا علیکم آن |ٍذا رایثم دنا بُهلک تَفسَهٌ 
اجتهادا آن تُذکروة ال وتدعوة ای ها و 
الخسین , 7 الحسین قد _انخرم نف بو ِِ 
دبا من لِتّفسه فی العباده . قأتی جایر بْ عَبد اللّه باب 1 عَلیٌْ بن الخسین 
علیه السلام , ویالباب ابو جعقر مُحَمَدُ بن عَلِی علیه السلام فی اعَبلقه من 
نی هاشم قد اجتمعوا هناک , قَتظر جابر ر الیه مقبلا فقال ِِِِ 
رسول ال صلی الله علیه و آله وسَچیة , ققرر أنت يا غلامْ ؟ ققال : 
فَُقَد بخ عَلی بن الخُسین , کی جایرٌ بخ ید ال رضی الله عنه ِِِ 
: ات واللّه الباقر عن العلم حقا , آدن متی یابی آنت واقی , قذنا ین قحل 
جایرٍ زاره وقصَع ید فی ضدرو فقبلة وجعل علیه حَذه ووَجهَةٌ وقال له : 
اقرنک عن جذک سول اللّه صلی الله علیه و آله اسلا , ی 
أ ِ 


یک ها فعلت» ففال لی یسک آن تفش خقی ی کافن .من دلدی 


3 


-‌ 


یِکشَف لک عن بصرک ثم قال لی : ایدّن لی عَلی آبیک . قَدَحَل آبو جعقر 
ققال یا تنم , دلک جابژ بش بد ال قال : من تین ولدان هلک قال 
لک ما قال وقعل یک ما قعَل؟ قال : تقم , [قال :] (2) آثا له , لت لم 

1 اوه احانر خدخل »لب , 


دی 
لیر قلیه السلام 7 ۱ 
له صلّی الله علیه و آله قد عقر الله له ما تقد من ذنبه وما تاک قلم بَدع 
الاجتهاد لَهُ , وِتعبّد یابی هو واشی حتّی انتقح الساق وورة القَدَمْ , وقیل له : 
۳ من نیک وما تأحْرَ ؟ قال : آقلا کون بدا 
شکورا ؟ ! قَلمّا تظر جایر | وا و 
من قول یَستمیلةُ من الجَهد واللعب ای القصد فال له : تابن سول اه 


اک 
ع 2 
۱ ی 
ت 
1 
1 
۱ 


البْقیا علی تفیک , قالک لمن آسرو بهم بُستدقعٌ البلاء وئستکشف الاء 
(9) ویهم تُستَمطَر السّماء . ققال : با جایز ,۲ لا رال علی منهاج بو 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 475 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 585 , 
البدایه والنهایه : ج 8 ص 195 نحوه . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 247 . فلاح السائل : ص 470 ح 319 , 
الملهوف : ص 154 (الهامش عن نسخه من المصدر) , تنبیه الخواطر دج 2 
ص 201 وفیه «قیل لمحمد , بن علیث بن الحسین علیهم السلام » , بحار 
الأنوار : ج 82 ص 311 ح 17 ره : ج 2 ص 343 . 

و ات ها ی اس که و ی ی 
ی 


الهجره , فکان مقامه مع جذه اثنتی عشره سنه (راجع : تاریخ آهل بیت 
علیهم السلام : ص 77 و 81 ؟٩؟؟)‏ . 

ِ .داب فی العمل اج مب له : ج 2 ص 95 «دآب») . 

- .المناقب لابن شه رآشوب : ج 4 ص 1535 عن معتب , بحار الأنوار : چ 
ار 

6- .الکافی : ج 8 ص 163 ح 172 عن سلمه بیاع السابري وحفص بن 
البختری عبد الرحمن بن الحجاج , وسائل الشیعه : ج 1 ص 63 ح 200 , 
وراج : المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 20 . 

- .اضافه من عندنا یقتضیها السیاق . 

: .یر عمل فی هلاکک (آنظر : لسان العرب : ج 7 ص 338 «شیط») . 

ِ .اللاواء : المشقفه والشذه (لسان العرب : ج 15 ص 238 «لأی») . 

ِ .الامالی للطوسی ۰ ص 636 ح 1314 , المناقب لابن ۳۰ 
4 ص 148 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام نحوه , 
بشاره المصطفی ی 66 ی ور دای بت هید الجمایت قرد اراد 
الصا یه الا ها الاوار حلص 60ج 1. 
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تاریخ الطبری به نقل از عبد الله بن زبیر , چون خبر شهادت امام حسین 
شب , زمانی دراز به عبادت می ایستاد و در روز , فراوان روزه می 


گرفت ! 


4 6 ۳ اافر وه اه ارآن که خی من؛ 
برای او زاده شدم ! او در شبانه روز , هزار رکعت نماز می گزارد . پس 
کی به زنان می رسید؟ ». 


اقام صاوو اه لام خی ال رس الاییت)عایه السلام ور 
عادیر سحکو وود رورت رآرون مب داش مشش راب عبادت 
می ایستاد . پس این کار به پیکر او آسیب رساند . به او گفتم : ای پدر ! 
این همه تلاش برای چه؟ فرمود : «به درگاه خدایم اظهار محبت می کنم . 
شاید مرا به خود, نزدیک کند» . 


امام.ضادق غلیم. السلام #علن بن الحسین علیه السلام هنگامی که کتاب 
را 
توانی دارد؟ چه کت چنین توانی دارد؟» کون بن الحسین علیه السلام ِ 
آن پس یدان عمل می کرد و هر گاه برای نماز بر می خاست , رنگش 
در کوز .هت شید تا آن خا کمدر جهره ان تمایان می کشت اه هم کسن :ور 
مان فررندان علی. علبه السلام : جر علی بر الحنسین عله. السلام توان 
عمل آمر | تدانفتت: 


الا مالنم وی دی اه وی و ی ال هت خی و ای ادا 
باقر علیه السلام :چون فاطمه دختر علی بن ابی طالب علیه السلام , 
سختکوشی پسر برادرش علی ب آلکسی له سم را او 
زد ار بن عید ال ين عمرو ین جزام انصاری آمد و به او گفت : ای 
7 ما را دیدید که با سختکوشی خود را نابود می کن 
خدارابه اویاد آورید و از اوبخواهید خاتش را خفظ کنو این لین 
ات ات که 0۱ 0 و 
پیشانی و زانوان و دو کف دستش پینه بسته است . جابر بن عبد الله به در 
خانه علی بن الحسین علیه السلام رفت و بر کنار در , امام باقر را در میان 


جمعی نوجوان ازت تین هاشتم نید که.در انتخا کرد امد نخان ور 
حالی که به آن سو می رفت , بدو نگریست و گفت : این راه رفتن و خوی 
پیامبر خداست . ای نوجوان ! تو کیستی؟ فرمود : «من محمّد بن علی بن 
الحسین هستم» -جابر بن عیذ الله گزیست و آن گاه گفت* بة خدا تو به 
حق» , شکافنده علم هستی . نزدیک من آی , پدرم و مادرم فدای تو باد ! امام 
له ای دنز یه اوررعیی جایر جامه اش را گشود و دست ایشان را بر 
علبه السلام نهاد و به ایشان گفت تسام ببایت شحامیر خداضلی للم 
ال اضف سا نم . او به من دستور داده است که سلامش را به تو 
برسانم. اک ۱ ۲ ۱ ۱۳ ۱30 
زندگی کنی و باقی باشی تا فرزندی از فرزندان مرا دیدار کنی که نامش 
محقد است و علم را به کمال می شکافد» . پیامبر صلی الله علیه و اله به 
من فرمود : «تو آن قدر زنده خواهی ماند که کور شوی و سپس نور به 
با باز گردد» . امام باقر علیه السلام فرمود : «او به من گفت : از 
پدرت اجازه بگیر تا به دیدارش روم »> . امام باقر علیه السلام بر پدرش 
وارد شد و او را آگاه کرد و فرمود : پیرمردی بر در خانه است که با من 
چنین و چنان کرد . امام [زین العابدین ] علیه السلام فرمود : «فرزندم ! او 
جابر بن عبد الله است» و سپس فرمود : «ايا او از میان کودکان 
خویشانت, تنها به تو چنین گفت و با تو چنین کرد؟» . امام باقر علیه السلام 
فرمود : «آری» . [امام زین العابدین علیه السلام فرمود :] «ما از آن 
خداییم ِ او قصد سویی به تو نکرده است ؛ اما [به سبب شناساندن ارج 
تو] در خون تو کوشیده است» . امام زین العابدین علیه السلام به جابر 
اجازه داد. او وارد شد و امام علیه السلام را در محرابش دید که عبادت , 
او را فرسوده است . امام علیه السلام برخاست و با گرمی از حال او 
پرسش کرد و او را در کنار خود نشاند . جابر به ایشان روی کرد و گفت : 
ای فرزند پیامبر خدا! ایا نمی دانید که خداوند . بهشت را برای شما و 
دوستداران شما افریده و اتش را برای بدخواهان و دشمنان شما خلق 
کرده است؟ ! پس این همه تلاش که خود را بدان ملزم کرده ای , چیست؟ 
امام زین العابدین علیه السلام به او فرمود : «ای ضحانی پیامتر .خدا ! آبا 
نمی دانی که خداوند, گناهان گذشنته و ایند قیای مرا بخشودن بوذ *ولی 
پیامبر صلی الله علیه و آله , سختکوشی در راه خدا را کنار ننهاد و همچنان 
عبادتش می کرد پدر و مادرم فدای او باد تا ان که ساق و کف پاهایش 
ورم کرد ؟ به ایشان صلی الله علیه و آله گفته شد : آیا چنین می کنی و 
حال آن که خداوند , گناهان گذشته وآیتذه ات را بخشوده است ؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله پاسخ فرمود : آیا بنده ای شکرگزار نباشم؟!» . چون 
جابر به امام زین العابدین علیه السلام نگریست و دید که سخن او در 


منصرف کردن امام از سختکوشی و اعمال طاقت فرسا و راضی کردن 
ایشان به میانه روی سودی ندارد , به ایشان گفت : ای فرزند پیامبر خدا! 
خود را حفظ کن که تو از خاندانی هستی که در پرتو وجود آنها بلا دفع می 
شتود و تن ]| وعشعت | برطو ف ی حرودو آسمان از برای انشان باران 
می بارد . امام علیه السلام فرمود : «ای جابر! من همچنان بر شیوه پدر و 
نیای خود خواهم بود و آن دو که درودهای خدا بر آن دو باد را الگوی خود 
می دانم تا دیدارشان کنم» , چابر , روی به حاضران کرد و گفت : به خدا 
سو گند , من در میان فرزندان پیامبران , همچون علی , بن الحسین (زین 
العابدین) ندیده ام , مگر یوسف بن یعقوب علیه السلام 0 سو گند , 
ذریّه علی بن الحسین علیه السلام از ذریّه یوسف بن بعقوب و 
ات کی ی ی و که 


است. 


ص: 174 


ص: 175 


ص: 176 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی رضی الله عنه یَضَلی فی جوف الیل , 
قیسجّذ السجدع فیطیل حتّی تقول : اه راقد . (1) 


1- .قرب الاسناد : ص 5 ح 15 عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار : ج 87 
ص 197 ح 4 . 


177 


امام صادق علیه السلام :یدرم در دل شب. تهاز می زارد فان قدر , 
سجده را طولانی می گردائد که ما گمان می کردیم خوابیده است . 


ظر 8 17 


عنه علیه السلام :ای کُنث أَمَهَد لأبی فراشَة قأَنتظرخ حی بَأیت , قاذایآوی 
الی فراشٍه وناع فَمث الی فراشی . وله آبطاً عَلَیَ ذات یله قأتیث 
القسجدّ فی طلبهٍ , وذلک بعدّما هد الَاسْ , قاذا هُوَ فیالقسجد ساجد 
ولیس فی القسجد عَیرَهْ , قسَمعث حَنيتَة وهو یقول, : سُبحاتک ال ! آنت 
رَبی حقا عقا , سجدث لک يا رب تعبدا ورفا ۰ ال ان عَمَلی ضعیف 
قضاعفهٌ لی , اللَهُمّ قنی عذابک بوم تبعت..عبادی. ‏ ویب علی اک آنت 
الوَاب الرَحيمٌ . (1) 


0 کاب آبی علیه السلام کثیر الذکر , لقد کنث آمشی مَعَة 

تَة یک ال . وال مَعش الطعام وله یک ال , ولقد کان بُحَدتْ القوم 
3 وکنث آری لِساتة لازقا یحتکه یقول : «لا الة 
لا الله» , وکان یَجمعُنا قَیَأمرُنا بالذکر ۶ 1 , ویَأمَرٌ بالقراع 
من کان وا ها سین کان راما اموبال بر 


تهذیب الکمال عن یحیی بن الحسن العلوی :کا موسی بن جعقر علیه 
السلام بُدعی العید الضالع من عبادته واجتهاده . وی آصحانا أنهْ دح 
مسجد سول ال صلی الله علیه و آله َسَجَد سَجدة فی أوّل الیل 
قسمع وهو یِقول فی سُجودو : ۳۳ الاتت عندی فلیحسَن العف من 

عندک , يا هل الّقوی ویا هل الغفره» , قجَعَل بر3ها ی آصیع ‏ (3) 1" 

الکافی عن حفصر اما رایث آحدا أَشَدً خوفا علی تفسه من موسی جعفر 
علیة السلام ولا ارخی التاش متة » .وکانت. فراعتة رنا . قاذا تما اه 
یخاطب انسانا . (4) 


۲«م 


1- .الکافی : ج 3 ص 323 ح 9 عن اسحاق بن عشار , بحار الاأنوار : ج 46 
ص 301 ح 45 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 499( 1 , عذه الداعی : ص 233 کلاهما عن ابن 
القداح , بحار الانوار : ج 46 ص 297 29 . 

3- .تهذیب الکمال : ج 29 ص 44 الرقم 6247 , تاریخ بغداد : ج 13 ص 
7 الرقم 6987 , سیر آعلام النبلاء : ج 6 ص 271 الرقم 118 ؛ دلائل 


الامامه : ص 310 ذیل ح 260 وفیه «الذنب من عبدک» بدل «الذنب 
4 .الکافی : ج 2 ص 606 ح 10 , بحار الانوار : ج 48 ص 111 ح 18 . 


ص: 179 


امام صادق علیه السلام :من بستر پدرم را می گستردم و منتظر آمدنش 
می ماندم . پس هر گاه در بسترش جای می گرفت و می خوابید , من نیز 
به بستر خود می رفتم . شبی او دیر کرد و من در جستجوی او به مسجد 
رفتم و اين, در حالی بود که مردم خوابیده بودند . ناگاه او را در مسجد 
یافتم که به سجده رفته و در مسجد کسی جز او نبود بل ایا نیم که 
می گفت : «پاک هستی بار الها ! بی شک و تردید , تو خدای پاک منی 
قدایا اون رای نو از من عید و بندکی: به سجده افتاده 1 
من, ناچیز است . پس آن را برای من دو چندان کن ! خدایا ! مرا از عذاپ 
روزی که بندگانت را بر می انگیزی , حفظ کن , و توبه ام را بپذیر که تو 
توبه پذیر و مهرورزی» . 


امام صادق علیه السلام :یدرم فراوان ذکر هی گفت:.: من با او راه می 
ی ور 
خالی: که اه خدا را ناد فی آورت. ابا فردم ستخن .هی گفت. و این هم ب او 
را از ذکر خدا, باز نمی داشت . زبان ی ی اله الا 
اللّه » , به سقف دهانش چسبیده بود . او ما ها 
خواست تا بر امدن افتاب. ذکر بگوییم . هر که را از ما [که می توانست ] 
قرانت: کنو ز دنور قرانت فر ارنسمی داد و به. هر که فرانت نی کرد : 
دستور ذکر می داد . 


ات کال مر اس ای ای ی اس 
سبب عبادت و سختکوشی «عبد صالح» نامیده می شد . اصحاب ما 
روایت کرده اند که ایشان داخل مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شد 
هو ار تیه تتجدم: ای کرد ستتیده"می ید که در ستحدم: افو 
فرمود : «گناه من بزرگ گشته است . پس گذشت تو باید نیکو گردد , ای 
اهل تقوا و ای اهل گذشت » . ایشان این جمله را آن قدر تکرار کرد تا 


الکافی به نقل از حفص من هیچ کس را ندیدم که از امام کاظم علیه 
السلام بر خویش هراسان تر باشد و در میان مردم از او امیدوارتر هم 
اس . تلاوت قرآن اوء با دوه همراه بود و هر گاه قرآن تلاوت می کرد , 


ص: 190 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن الوبانی :کاتت لأیی الحسَن موشی بنِ 
جعفر علیه السلام . بضع عَشرة ستة , کل بوم سَجده بَعّ انقضاض الشمس 
للی وَقتِ الرّوال , قکان هارون رما ضَهد سطحا شرف منة علی العبس 
اْذی تست فیه با الکنتن علیه السلام , قکان یی با الحبن علیه السلام 
ساجدا , ققال للرّبیع : يا تبیغ , ما ذاک النّوبْ الذی آراخ کل یوم فی ذیک 
الوضع ؟ ققال یا آمیر المَْمنین , ما ذاک یئوب واتّما هُوَ موسی بن جَعقر 
با نا از الی وَقتِ الروال . قال الرّبیع : 
ققال لی هارون : آما ان هذاً من ژهبان بَنی هاشم . قلٌ : قما لک قد 
صَیّفت علّیه فی الحبس ؟! قالَ مات ان هن ۳۱۱۰ 


عیون آخبا ر الرضا علیه السلام عن عبد السلام بن صالح الهروی *جئّث الی 
اب الا ای خیمن فیق دض عله السلام رین وقد فد علبه سم 
, قاستأدّنث عَلیه السَجْانَ قَقالّ : لا سَبیل لک الیه , #هلم ؟ فال ۲ ره 
تما ی فی تومه وله ال رکقی, اما بقل ین صلایم ساعة فد 
ضدر اللهار وقبل الرّوال وعند اصفرار رٍ الشمس , فقهَوَ فی هذه الأوقات قاعد 
قن نضارد ویتاعی ید 12 


6 / 4 3ضلاگمر سول الله صلی الله علیه و آله جلف غینی فی الطّلاه 
۰ (3) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 95 ح 14 , المناقب لابن 
شهرآشوب : ج 4 ص 318 عن الیونانی وفیه صدره الی «بعد انقضاض 
الشمس الی وقت الزوال» , بحار الأنوار : ج 48 ص 220 ح 24 . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 183 ح 6 یار انار 2 
9 ص 91 ح 5 . 

3- .الکافی و ارب رح ام الصاو عنه 
السلام و ح 9 عن عمر بن یزید عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله غلية و الن. الخضال: ض 165 ۶ 217 و 218 عن انسفن «بعار الانغار * 
ج 82 ص 193 ؛ سنن النسائی : ج 7 ص 62 وفیه «جعلت» بدل «جعل» , 
مسند ابن حنبل : ج 4 ص 256 ح 12295 , کنز العمال : ج 7 ص 287 2 
72 تققلاً عن الطبرانی والثلائه الأخیره عن آنس . 


ص: 181 
26 3 نمار ال بت لیم ااسلاه 


کیفی اخبار الرضا لیم السلام به تفل. ار تمیاتی تامام کاظم غلیم السلام 
بیش از ده سال بود که هر روز , پس از طلوع خورشید تا وقت زوال به 
سجده می افتاد د کاهت هارون الرشید به بام می رفت و از آن جا به 
محبسی مشرف می شد که امام کاظم علیه السلام را در آن زندانی کرده 
بود و او را در حال سجده می دید . روزی به ربیع گفت : ای ربیع ! این 
ات : يا امیر 
الممنین ! اين جامه نیست ؛ موسی بن جعفر است که همه روزه پس از 
طلوع خورشید تا هنگام زوال , به سجده می افتد . ربیع گفت : هارون به 
ما : این مرد. از راهبان بنی هاشم است . گفتم : پس چرا در زندان 
, بر او ز تنگ می گیری؟ گفت : هیهات ! گزیری از این کار نیست . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از عبد السلام بن صالح هروی :در 
سرخس به در خانه ای رفتم که امام رضا علیه السلام را در آن محبوس 
کرده و به بندش کشیده بودند . از زندانبان اجازه ورود خواستم , او گفت : 
نمی توانی او را دیدار کی . گفتم : چرا؟ گفت : زیرا ]| و گاه , در شبانه روز 
هزار رکعت نماز می گزارد . فقط در اوّل روز و قبل از زوال ظهر و هنگام 
زردی آفتاب , ساعتی از نماز دست می کشد و در اين هنگام , در مصلای 
خود تست ات سا اس رماحات می 


6 / 4 3نماز اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذروشني 


دیده من , در نماز, نهاده شده است . 


ص: 182 


تاریخ بغداد عن عبد الله بن مسعود:کان سول ال صلی الله علیه و آله لا 
یَکونْ ذاکرین الا کان مَعَهّم , ولا مصلین (1) الا کان رهم لاه . (2) 


المعجم الکبیر عن فضاله بن عبید :کان رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله اذا 
ترل منزلا فی سقر آو دَحَل بَیتة آم یجلس حلّی برکع رکقتین . (3) 


غفم اتداعی شن. غانشه <کان ول الاه صلی اللة غلیم و ال حول 
ویْحَضةُ , قلذا حضَرّت الطّلاة قکانَهُ لم بعرفنا وم تعرفة . (4) 


ستن النسائی عن مطوّف عن آبیه ؛اتیث الب صلی الله علیه و آله وهو 
0 ازیر (ق] کاریز الفرجل .۱۳۱ 


فلاح السائل عن جعفر بن علی القمّی فی کتاب ژهد 1 علیه 
و اله الب صلی الله علیه و آله کاد (ذا قام ی الصّلا کائة توب 
ملقی . (۶) 


1- .فی حلیه الأْولیاء : «ذاکرون و وی کنز العمال : 

: . قی الذاکرین» بدل : : «ذاکرین . 

2- .تاریخ و : ج 10 ص 94 الرقم 5213 تاره الوا : ج 7 ص 112 
الرقم 395 , تاریخ دمشق : ج 4 ص 13 , کنز العمال : ج 7 ص 56 ح 
1 1 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 18 ص 300 ح 770 ۰ مسند الشامیین : ج 3 ص 
3 ح 2176 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 148 الرقم 314 , سبل الهدی 
والرشاد ۹ , کنز العمال ( 

4- .عده الداعی : ص 139 , عوالی اللالی : : ج 1 ص 324 ح 61 , بحار 
الانوار : : ج 70 ص 400 ح 72 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 10 
ص 206 عن أَمّ سلمه . ۱ 

5- .ازیز : آی خنین من | لخوف , وهو صوت البکاء . وقیل : هو آن یجیش 
جوفه ویغلی بالبکاء (النهایه : ح 1 ص 45 «ازز») . 

6- .سنن النسائی : ج 3 ص 13 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 500 ح 
7 المستدری علی الصحیحین : ج 1 ص 396 ح 971 کلاهما نحوه ؛ 


الخصال : ص 282 ذیل ح 27 , الاحتجاج : ج 1 ص 19 عن الامام علیث 
علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 17 ص 257 ح 4 . 

7- .فلاح السائل : ص 289 ح 183 , مستدرک الوسائل : ج 4 ص 93 ح 
6 نقلاً عن جعفر بن آحمد القمّی فی کتاب زهد النب صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 84 ص 248 ح 39 و راجع : المصثف لعبد الرژاق : ج 
2 ص 265 ح 3303 . 


ص: 193 


تاریخ بغداد به نقل از عبد اللّه بن مسعود :ذکر گویانی نبودند , مگر آن که 
پیامبرٍ خدا صلی الله علیه و آله هم همراه آنها بود و نمازگزارانی نبودند , 
مگر آن که پیامبر صلی الله علیه و آله در میان آنان بیش از همه نماز می 
گزاژد 


المعجم الکبیر به نقل از فضاله بن عبید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر 
گاه در سفر به سرایی در می آمد یا به خانه خود وارد می شد , نمی 


نشست قتر آن که که کت تفا .هی برا و 


عدّه الداعی به نقل از عايشه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با ما سخن 
فف. کتک اه ای "لین هفین. که شام تماز .فی 
0 ۷ ما را می شناخت و نه ما او را می شناختیم 1 


اله رسیدم , در حالی که مشغول نماز بود و درونش چونان دیگی در جوش 
بود . 

فلاح السائل به نقل از جعفر بن علي قمی, در کتاب زهد النبیٌ صلی الله 
علیه و اله :پیامبر صلی الله علیه و اله هر گاه برای نماز بر می خاست , 
گویی جامه ای بود که در گوشه ای افکنده بودند . 


1- .در عوالی اللالی , در پایان حدیث آمده است : از همه چیز بریده بود و 


ص: 184 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه :کان سول ال صلی الله 
علیه و آله لا بُوْحَرٌ السَّلاة لطعام ولا لِعَیره . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کا سول ال ضلی ال علنت. و ال( حون 
عَلی ضلاه العفرب شیتا |ذا عبت الشمسن علی بضَلیها (2) ۰ (3) 


ستتو ین یل غن: عطاق ین عید الله ین الیو یتآ وععران یه 
خضین پالکوقه خلف عم بن 2۱۱ . قکیّر بنا هدا التکبیر حین بَرکغ 
وحین بَسجْدٌ , قَکيْرة کل , قلقا انضزفنا قال لي عفران. : ما ضلیث. فند 
حین آو قالَ ؛ من گذا وگذا اشته بضلاه سول ال صلی الله علیه و آله من 
هذه الصّلاه ؛ یعنی صلاح عَلیٌ علیه السلام ۰ (4) 


کشف اليقین :کات [الاما له علیه السیلام ] توما فی حرب صقین مُشتغلاً 
یالعرب والقتال , وکان قع ذلک تین الطفین یراب السّمس , ققال له اين 
ایس : يا آمیز العْوَمنین , ما هذا الفعل ؟ فقال أَنْظر لي الوا خی 
تضلی , فقال له اب بخ عَباس : هل هذا وقت (ال)صّلاه ِ ان عندنا 1 
پالقتال عَن الصّلاه ! ققال له علیه السلام : قعلی ما تقایل ؟! اما قاتلَُم 
علی الصّلاه . (5) 


1- .السنن الکبری : جح 3 ص 105 ح 5043 , سنن آبی داود : ج 3 ص 345 
ح 3758 وفیه «قال ... لا توخر» بدل «کان ... یوخر» . سنن الدار قطنی : 
یا ار : ج 26 ص 543 الرقم 5650 کلها عن 
محمد بن میمون عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعن جابر , سبل 
الهدی والرشاد : ج 8ص 76 , کنز العقال : ج 7 ص 521 ح 20056 . 

2- افی العضدر «یضصلها »۰ حالضحیه ما انشام: 

3- .علل الشرائع : ص 350 ح 5 عن لیث , بحار الأنوار : ج 83 ص 66 ح 
1 , وراجع : تنبیه الخواطر : ج 2 ص 78. 

4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 200 ح 19881 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 
7 ح 230 نحوه , المصئثف لعبد الرزاق : ج 2 ص 63 ح 2498 , فتح 
الباری : جح 2 ص 271 ح 786 , عمده القاری : جح 6 ص 59 کلاهما نجوه . 


5- .کشف الیقین : ص 144 ح 140 , منهاج الکرامه : ص 161 , نهج الحق 
: ص 247 کلاهما نحوه , ارشاد القلوب : ص 217 , بحار الانوار : ج 83 ص 
23 43 . 


ص: 19 


امام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبد اللّه :پیامبر خدا صلی الله 
غلخهه اله تماز را شترا دا و رای چیر فبیرمه تاخیو نمی ایواخت 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که 
خورشید غروب می کرد , هیچ چیز را بر نماز مغرب ترجیح نمی داد تا ان 
که آن را به جاق می آورد. 


مسند ابن حنبل نم فقل آزه ها تفه رسد اللیی سود :من و عمران بن 

عصی بت مر علق ی اس طالب میهافم در ی سار کراردی 
ایشان هنگام رکوع و سجود و همواره در طول نماز , چنان تکبیرهایی می 
گفت که چون باز گشتیم , عمران گفت : از مدذّت ها پیش یا گفت : از فلان 
وقت نمازی نخوانده بودم که از این نماز یعنی نماز علی علیه السلام به 
تسار بلامده ی لاه هه الم شم بر اد 


کشف الیقین :[امام علی علیه السلام ] در جنگ صفین که به چنگ و نبرد 
مشغول بود , در میانه جنگ, خورشید را زیر نظر داشت . اين عبّاس به او 
گفت : يا امیر مومنان ! چه می کنی؟ فرمود : «می نگرم که چه هنکام , 
زوال ظهر می شود تا نماز بگزاریم» . ابن عباس به ایشان گفت: آیا حالا 
وقت نماز است؟ ! جنگ , ما را از نماز باز داشته است . فرمود : «ما چرا 
با آنها می جنگیم؟ ! ستیز ما با آنها بر سر نماز است» . 


ص: 196 


الاهام الصادق علیه السلام :کان عم علیه السلام برکغ قیسیل عَرَقةه حتّی 
یَطاً فی عَرّقه من طول قیامه . (1) 

المناقب لابن شهرآشوب :روی َْ کان عم علیه السلام لذا حَصَرَة وقث 
الصّلاه کلان وترلزل , ققیل له : ما لک ؟ قیقول : جاء وق آماته عَرصَهّا 
ال تعالی عَلّی السّماواتِ والأأرض والجبال قأبتین آن بحملتها وحملچ 
الانسانْ , فی ضعفی , قلا آدری أَحسنْ اذا ما حمَلب آم لا ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آلم :ما ابتتی فاطَِهٌ ... قتی قامقت فی 

را ۳ هر نوژها لاه السّماء کما تزقر نوژ 
الکواکب لاهل الارض , وتقول ال عز و جللقلاتکنه : با ملانگیی , انظروا 
(لی أَمتی فاطمهة سیده امائی قایْمهةه بين یدی ترتعد فرایضها من خیفتی , 
وقد اقتلت بعلیها غلی عباوت . 3 


عثه الااعی :کاتت فاطمَ علیهاالسلام تنج فی الطّلاه من خیقه اللهٍ تعالی 
۰ (4) 


اه کان َعبَد التاس فی 7 ِِ ۱ ِِ ادا 
ماتتا دور ما مشی جافا بوفان دا کر القرت کم وادا اکن اق یکی 
فادا دک تفت والنشور تک مزا کر العمر علین الصراط تکی :هادا دک 
العرض علی اللّه تعالی ذِکرَهٌ شَهّقَ شهقة بُفشی عَلیه منها , وکان |ذا قام 
فی صّلاته ترتهدٌ قرایْصَه بين یی رَبه عز و جل , وکا (ذا ذگر الجتهٍ والثار 
اضطرَتِ اضطراب السّلیم , وسَأل ال تعالی الجَتَه وِتَققَد به من الثار .. 
وکان علیه السلام لا یَقرّاً من کتاب اللّه عز و جل : دبا الذین ءَامَنوا» لا 

یی لام لک : ول یر فی شیء من آحواله الا ذاکرا للّه سبحاتَه 
9 


[- اب ۱ ۱ ۰« 


طالب علیه السلام » وکلاهما عن آبی الصباح , بحار الأنوار : ج 85 ص 110 
ح 20 . 

2 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 124 , عوالی اللالی : ج 1 ص 324 
ح 62 نحوه ولیس فیه ذیله من «وحملها الانسان» , بحار الأنوار : ج 41 ص 
" ح 10 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 175 ح 178 , الفضائل : ص 9 , 

۳ ص‌ 8 کلاهما نحوه ۳ عن آبن عباس #- الاتغار : 
8 ص 38 ح 1. 
4 .عذه الذاعی : ص 139 , آعلام الدین : ص 247 , بحار الأنوار : ج 70 
صِ 0 ح 72 . 

- .الأمالی للصدوق : : ص 244 262 , فلاح السائل : ص 469 ح 318 , 
عذه الذاعی : ص 139 ولیس فیه ذیله من «وکان علیه السلام لا یقر آ» 
وکلْها عن المفصّل بن عمر عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام . بحار 
الأنوار : ج 43 ص 331 ح 1. 


ص: 187 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام آن قدر رکوع خود را ادامه می 
داد که عرقش روان می شد. تا جایی که در عرق خود . گام می نهاد . 


المناقب. ابن شه رآشوب :"روایت شده است: هنگامی که وقت نماز می 
زنید., رت .علی. غلیه السلام :د کر کون می. شد. و .به لرزم. من افتاد . به 
ایشان گفته شد : تو را چه می شود؟ فرمود : «هنگام [ ادای ۰ 
رسیده است که خداوند فتغال مه ار بر آسمان ها و زمین و کوه ها 

عرضه کرد و آنها از به دوش کشیدنش ابا ورزیدند و آدمی , آن را به دوش 


تاه فا ی ال ی الا مر فا اه گام کون 
محرابش در برابر خداوند جلیل خود می ایستد , نور او برای فرشتگان 
انتمان: چنان پیذا بود که:دزخشتنن اختران برای زمینیان پیداست و خداوند 
, به فرشتگانش می فرماید : ای فرشتگان من ! به کنیزم فاطمه , , سرور 
کنیزان من , بنگرید که چگونه در برابر من ایستاده , شانه هایش از بیم من 
, به لرزه افتاده و از صمیم دل , به عبادت من روی اورده است . 


عم الذافی امه علیواا لام وی فاد بان رن دام فا رن 


اقا اند هلاس یعاس اس الب اه ااسام 
در زمان خود, از همه عابدتر , زاهدتر و بافضلیت تر بود و هر گاه حج می 
رفت , , پیاده و چه بسا پابرهنه می رفت و هر گاه مرگ و گور را به خاطر 
می آوژد , می گریست و هر گاه رستاخیز و زنده شدن را از نظز من 
گذراند , اشک از دیده می ریخت و هر گاه گذر از صراط را در اندیشه می 
آورد. گریان می شد و هر گاه عرضه [اعمال] را به خدای متعال به یاد می 
اورد , فریادی می کشید که از ان , بیهوش می شد و هر گاه به نماز بر می 
خاست , شانه هایش در برابر خداوند عز و جل , به لرزه می افتاد و هر گاه 
بهشت و دوزخ را به یاد می آوژد , چونان مار گزیده, بی تابی می کرد و از 
خداوند متعال , بهشت را طلب می کرد و از آتش دوزخ به او پناه می برد . 
او هر گاه عبارت : «ای کسانی که ایمان آورده اید 4 را از قران می خوائد 
, می گفت : «لبیک اللهم لبیک» و در هیچ حالی دیده نشد , مگر آن که 
خداوند سبحان را ذکر می گفت . 


ص: 199 


عنه علیه السلام :کان لسن بن عَلی بن آبی طالب علیه السلام یُصَلی , 
قمَر بين یَدّیه رَجْل فتهاه بعض جْلسائه فا نضرّف من صلاه قال له : 
لِمّ تهیت الرَجّل ؟ قال : يا ین زسو لٍ الله , عطرّ (11 فیما تیتک وتین 
المحراب , ققالْ : ویک ! ان ال عز و جلأقَبٌ الیّ من آن تَحظر فیما 


۱11. 3 


جامع الأخبار :کان الحسَین بن عَلی علیه السلام |ذا توص تَعیْر لوئه وارتعذت 
مفاصله 0 , فقال : وا من وقت ین یَدي اللّه العلِک 
الجبار ان ی اوعد مفاضاد ۰ (3) 


.الحظَرٌ : المنع (مجمع البحرین : جح 1 ص 424 «حظر») . 
.التوحید ص‌ 194 ۳ 22 عن منیف عن الامام الصادق عن اننة 
0 , بحار الأنوار : ج 3 ص 329 ح 30 . 
3- .جامع الأخبار : ص 166 ح 397 , المناقب ی توت : ج 4 ص 
14 مستدرک الوسائل : ج 1 ص 354 ح 830 نقلا عن ابن طاووس فی 
کتاب فلاح السائل وفیهما «الحسن بن علیث علیه السلام » بدل «الحسین 
بن علوخ علیه السلام » , بحار الأنوار : ج 43 ص 339 ح 13 . 


ص: 199 


اما و ای له سای تشم لین اس ظالب له لام 
تمارمی کزارد که‌فردخ از برایر اسان کذشت ».کی از هم سانش او 
را از این کار نهی کرد . چون امام علیه السلام از نمازش فارغ شد , به آن 
مرد فرمود : «چرا او را باز داشتی؟». گفت : ای پسر پیامبر خدا! او میان 
شما و محراب خایل شید ب اما علیه. التبم فرمود : «وای بر تو ! خداوند 
نصا هم ری او ار است: که کست ا نخان هر سای حایل 
شود» . 


جامع الأخبار :حسین بن علی علیه السلام هر گاه وضو می گرفت , رنگش 
تغییر می کرد و بندهای بدنش به لرزه می افتاد . سبب را از ایشان جویا 
شدند . فرمود : «حق است بر کسی که در برابر خداوند جبار می ایستد , 
رنگش زرد شود و بندهایش به لرزه افتند» . 


ص: 190 


و سر 


حضرّت الصّلاة وه جلاة ۰ تسف لوه :رتیه قراه 2( وق 
شب و « تقو لور موه تخر علی خر به : لو عَلِم العبدٌ من یناجی ما انفتل 


الارشاد.عن عبد اللّه بن محمد القرشی :کان علی بن الحسَینِ علیه السلام 
ادا توصّا اصقة لوثة , قیقول لَذ أهلَهٌ : ما هذا اذی تغشاک ؟ قیقول : آتدری 
من مت للقیام تین بَدیه ؟ !(4) 


الامام الصادق علیه السلام :کا آبی علیه السلام بقل : کات علمّ بن 
الْسَینِ صلواث ال علیهما |ذا قام فی الصّلاه کأنَهُ ساق مَجَتو , لا وک 
من سَیء الا ما حة که الایخ منة . (5) 


علل الشرائُع عن آبان بن تغلب :فْلثْ لأبی عبدالله علیه السلام : ای ز یث 
ی بن الحْسَینِ علیه السلام |ذا قام فی الصّلاه غشی لویَةُ لون خر ! فقال 
اف : والله اِنْ عَلِتَ ب الخسَین علیه السلام کان یعرف الذی یَقوم بَين یَدّیه 
۰ (6) 


.الفریصه : لحمه عند نفغض الکتف فی وسط الجنب عند منبض القلب , 
هم کیان ترعدان عند لَرغ اسان ارب 7 ص 64 «فرص») . 

: انفتل فلان عن صلاته : ی انصرف , ولفت فلا عن رأیه وفتله ی 
ِ ولواه , وفتله عن وجهه فانفتل : ای صرفه فانصرف (لسان العرب : 
ج 11 ص 514 «فتل») . 

3- سل سح اسام انشا ورس ج 2 ص 124 عن سدیر فلاح 
السائل : ص 203 ح 117 عن عبد الله 0 یعفور عن الامام الصادق 
علیه السلام ولیس فیه ذیله من «ویقف 1 الانوار : ج 46 ص 
5 ح 4 . 

4- .الارشاد : ج 2 ص 142 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 97 ح ۰2277 اعلام 
الوری : ج 1 ص 488 , بحار الأنوار : ج 46 ص 74 ح 61 ؛ تهذیب الکمال : 
ج 20 ص 390 الرقم 4050 عن عبد الرحمن بن حفص القرشی , تاریخ 


5- .الکافی : ج 3 ص 300 ح 4 , فلاح السائل : ص 290 185 کلاهما عن 
جهم بن حمید , بحار الأنوار : ج 46 ص 64 ح 22 . 

6- .علل الشرائع : ص 231 ح 7 , بحار الأنوار : ج 46 ص 66 ح 30 , 
وراجع : الخصال : ص 17<ظ ح 4 . 


ص: 191 


امام بافز عنم السلام: -یدرم علی:ین. الخشین علیه السلام به هام تمار : 
پوست بدنش می ترنجید و رنگش دی شدو سا هایش به لرزه می 
افتاد و موی بر تنش راست می شد و در حالی که اشکش بر گونه روان 
بود , می فرمود : «اگر بنده می دانست با که مناجات می کند . از نماز 


د ۱ ۳ 3 ۱ بد» ۱ 


الارشاد به نقل از عبد اللّه بن محمد فرشی :امام زین العابدین علیه 
السلام هر گاه فضو می گرفت:: تن زرد فی. کشت . خانواده ۳ 
ایشان می گفتند : اين, چه حالی است که شما را در بر می گیرد؟ 
فرمو با ی :دانی آهاده انستادن دز ترانزد جه کضی .می. کردم #۱ 


امام صادق علیه السلام :پدرم علیه السلام می فرمود : هر گاه علی بن 
الحسین که درودهای خدا بر آن دو باد به نماز بر می خاست , گویی ساقه 
ارخنی بود: *جیزق از آن خر کت نمی کرد مکر انچه.باه آن.را بنه حرکت دز 
قی: ورد 


علل ب فق زا ای تاعاس ای یم اما توت 

بن الحسین (زین العابدین) علیه السلام را دیدم که هنگام ایستادن به 
1 رکش دکرگون مه کشخ . امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«به خدا| سو گند بن الحسین علیه السلام می دانست در برابر جه 
کسی ایستاده است» . 


ص: 192 


قاما ۳ السّلاه لا ضَفرة , وکاتّما پناجیان سَینا 


الأصولِ السته عشر عن جابر الجعفیت عن الامام الطادق علیه السلام لَقد 
صَلی آبو جعقر علیه السلام ذات یوم قَوَقع علی رأسه شیء , قلم ینرَعة 
من رآسه خی قام (لیه جعقر قترَعة (2) ين أییه . تعظیما له واقبال علی 
صلایه , ومُوَ قول ال : «أَقم وَجُهُک للذین حنیفا» (3) . (4) 


فلاح السّائل :ژوی أنّ مولانا جَعقر بن مُحَمَد الضادق علیه السلام کان یِتلو 
لشران فی صلاته ققشت عَلیی , قلقا آفاق سْیْل : ما الذی آوجت ما انتقت 
حالک [لیه ؟ ققال ما مَعناه : ما زلث أَکَوْر آياتِ الفرآن ی بلفث الی ال 
کاثی سَمعئها مُشاقهة مقن آنزلها علی المکاشقه والعبان , قلم تقم اوه 
التشر 2 یَکاشَقه الجلاله لته ۰ (5) 
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تعالی : «و من الیل قستخة سيم و ابر اللجُوم» (6) :ال 2سول ال صلی اللم 
غلیه و آله کان بقوم من الیل ات قزات فتنطن في اي الما وتقر 
الجمس من آل مرا مب آخژها : «اتّک لا لا تُحْلِفَ المیقاد» (7) , 
یتح صلاح الیل ۰ (8) 


1- .فلاح السائل : ص 290 ح 186 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 159 , بحار 
الانوار : جح 84 ص 248 ح 39 . 

2- .کذا فی المتن والصحیح : «حثی فْمث الیه قَتَرَعْد» . 

4 .الاصول السثه عشر : ص 231 ح 263 , بحار الأنوار : جح 84 ص 253 ح 
8 

5- .فلاح السائل : ص 210 ح 121 , بحار الأنوار : ج 47 ص 58 ح 108 . 
6- .الطور : 49 . 

7- .آل عمران : 194 . 


8- .مجمع البیان : ج 9 ص 257 عن زراره وحمران ومحمد بن مسلم , 
عوالی اللالی : ج 2 ص 26 ح 62 , بحار الأنوار : ج 82 ص 329 . 
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فلاح السائل به نقل از ابو ایوب :امام باقر و امام صادق علیهماالسلام هر 
گاه به نماز می ایستادند , رنگشان گاهی سرخ می شد و گاهی زرد و 
کویت با عیز.ی کفتجو.دفی کتتد که: آن را قی شید : 


الاصول, السته غشر به نقل از جابر جعفی.: از امام. ضادق .علیة السلام 
:روزی آ[پدرم ] باقر علیه السلام نماز می گزاژد که چیزی روی سرش افتاد 
. ایشان آن را از سرش بر نداشت؛ تا ان کة رفت [م ] و آن را از نسز 
مبارک ایشان برداشت [م ] . این (آرامش و بی توجهی به اطراف) , برای 
بزرگداشت مقام خداوند و توچه به نمازش بود و این. همان سخن 
پروردگار است : «به این دین , با گرایش تمام به حق, روی آور» . 


فلاح السائل :روایت شده است که سرور ما امام جعفر صادق علیه السلام 
در نماز خود, قران تلاوت می کرد که بيهوش شد و چون به هوش امد , از 
انسان پرشنده شید عم جیو ,.حال ما راچنن کرد ایشان. فسنی فرفود 
که مفهومش چنین بود : «همچنان ایات قران را تکرار می کردم که به 
حالی رسیدم که گویی به مکاشفه و بالعیان , آن را از زبان کسی می 
شنیدم که نازلش کرده است . پس قدرت بشری., توان تحمل مکاشفه 
هیبت الهی را نداشت» . 


6 نما شت اهل ست لیم السلفاهام باقر غلبم الساام و امام 
صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و در پاره ای از شب 
و به هنگام نایدید شدن ستارگان» تسبیح گوی» :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله شبانه سه بار بر می خاست و در افق های آسمان می نگریست و 
پنج آیه از سوره آل عمران تلاوت می کرد که پایان آن , «به راستی که تو 
خلف وعده نمی کنی» است و سپس نماز شب را آغاز می کرد . 
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صحیح مسلم عن عائشه :کات [رَسولْ ال صلی الله علیه و آله ] ینام ول 
الیل وبّحیی ره . (1) 


ستن آبي داود عن عائشه :ان سول اه صلی الله علیه و آله کان لایَدَعْد 
[قیامٌ الیل آوکان |ذا مرض آو سل صَلّی قاعدا . (2) 


تفسیر الطبری عن مجاهد گر سول له صلی اللهعلیه و آله یم الیل 


ففاهت عَیناه خحتّی تحادَرت دموغة , فقال : «تل< فی جنو بهم عن المضاجع» 
(3) ۰ (4) 


سنن آیی داود عن عبد اللّه بن عبّاس :یت لَیلَة عند این صلی الله علیه و 
آله , فلا اسف من امه آنی طهورَة قاحَد سواگة فاستاک ,یم تلارهذه 
لاباتِ : «اِنَ فی لو السَماواتِ وَالارْض واختلاف اللیل والنهار لیات لاوّلی 
یاب » (5) ۶ حَثّی قارب آن يختیَم السور ۲ خَتَمَها , ِ 2 توطّاً قأتی مصلاج 

قصلّی رکقتین رجع الی فراشه قنام ما شاء ال ۳۹3 .«ِِ 
مثل ذلک , نم رجع الی فراشه قنام , ثم استبقظ قَمَعْلَ مثل دلک , تم 2 
آلی فراشه کنام» م اتید ستیقظ ققَعل مثل ذلک , کل ذلک تستاک ِ 
رکقتین . نم آوتر . (6) 


۲ 


۱ 


الامام الصادق علیه السلام ودَکَرَ ضلاة الَبیهٌ صلی الله علیه و آله :کان 
نقتی بطهور قْحیر عند زایبه , وبوضغ سواگة تحت فراشه , نام ما 
شاء ال , لا استبقظ جَلس , نم قلب بَصَرَغ فی السّماء , ثم تلا لیات 


من آل عمرأن : «انّ هی حلق السَماوات والارض واختلاف ال والتهار 
۰ کش تست میت , تم تقوم الی القسجد قترکغ آرتة رکعات , 
قدر قراءته رُکوغةٌ , وسْجودّة عَلی قدر ژکوعه , برکخٌ < خی یقال : 
یرف راسَة ؟ ! وتسجْد حثی یقال سس 
ینام ما شاء ال , ثم بتستیقظ قتجلسن , تلو لیات من آل عمران , 
ویْقَلْبٌ ب ی و ی سر , ویقومٌّ |لی القسچد فیضلی 
آرتع رگعات گم رک قبل دلک , تم بَعوذ الی فراینمه ینام ما شاء ال , نم 
تستیقط قیجلسن فتتلو ات من آ عمران 9 ره فی الشماه رت 
تست ویقوم الی المسجد فیوتز وصلن ال کعین 2 71 در < بَخرخ الی 

۱11۱. ۰ ۵ 


1- .صحیح مسلم : جح 1 ص ۱10 ح 129 , سنن النسائی : جح 3 ص 218 , 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص 434 1365 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 400 ح 
2 ,نز العمال : جح 7 ص 181 18586 ؛ منتهی المطلب : ج 4 ص 
7 . 

2- اف ای دهد ۳ 0 متا این سل ۰ ۲ 
۳ 20074 , الأدب المفرد : ص‌ 235 ۳ 900 المستدرک علی الصحیحین ۰ 
جح 1 ص 452 ح 1158 وفیهما «لا یذره» بدل «لا یدعه» , السنن الکبری : 
ج 3 ص 22 4722 , کنز العمال : ج 7 ص 67 ح 17990 . 

3- .السجده : ۱ 

4- .تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 21 ص 103 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 87 
الرقم 302 عن ابن عباس . 

5- .ال عمران : 190 . 

6- .سنن آبی داود : جح 1 ص 15 ح 58 وج 2 ص 44 ح 1353 , المعجم 
الکبیر : جح 18 ص 297 ح 761 کلاهما نحوه وراجع : مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 798 3541 . 

7- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 334 ح 1377 , مجمع البیان ۰ج 2 ص 908 , 
منتقی الجمان و ی 210 انا فن سفاده نت ففت بحار. الانوار.* ۳۰ 
6ص 276 2 115 . 
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صحه ی ها بای ام فد ی الوا | سا 
شب می خوابید و پایان ان را شب زنده داری می کرد . 


تفر آنی همق هون خاش سای دا صای اللت یه و اله :زر 
عبادتِ شبانه ] رها نمی کرد و هر گاه بیمار یا سنگین می شد , نشسته نماز 
می گزاژد . 


تفسیر الطبری به نقل از مجاهد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عبادت 
شبانه را یاد کرد و دو چشمش پر از اشک شد تا جایی که اشکش جاری 
شد و فرمود : «پهلوهایشان از خوابگاه جدا می گردد» . 


تفن انیت دافونهقای ان خیم الله بن قاس خی تزد سامیر ضلی اناد 
علیه و اله ماندم 4 ۳ ۷ آبش را آورده , 
مسواکش را برداشت و مسواک کرد و اين آیه را تلاوت فرمود : «همانا در 
آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز , بی گمان, نشانه هایی 
برای خردمندان است» تا تقریباً یا کاملاً سوره را به پایان برد . سپس وضو 
ساخت و به مصلای خود آمد و دو رکعت نماز گزاژد. آن گام:نه-نشترش باز 
گشت و آن قدر که خدا| خواست , آرمید . سپس از خواب بیدار شد و 
ی اس ی ز گشت و خوابید . سپس 
بیدار شد و باز همان کارها ا کرد آن گاه به بسترش باز گشت و خوابد و 
دزی آن: بیدار شد و همان کرد که پیش تر کرده بود . او هر بار مسواک 
می کرد و دو رکعت نماز می گزاژد و سپس [در پایان] , وتر به جای می 
آورد . 


امام صادق علیه السلام در ذکر نماز پیامبر صلی الله علیه و آله :"برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله ظرف آبی می آوردند . پس روی آن را می 

۱ 
قدری می آرمید . سپس بیدار می شد و می نشست و در پي آن, دیده در 
آسمان می گردائد نابات را از [سوره ] آل عمران؛ تلاوت می نمود : 
«همانا در آفرنش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز, بی گمان, 
نشانه هایی برای خردمندان است.. ِ گاه دندان هایش را مسواک می 
1 
که هر رکوعش به قدر قیامش بود و هر سجودش به قدر رکوعش . رکوع 
او, ان قدر طول می کشید که گفته می شد : کی قامت راست می کند؟ و 


سجده اش آن قدر طولانی می گشت که گفته می شد : کی سر از سجده 
بر می دارد؟ او سپس به بسترش باز می گشت و قدری می آرمید . آن 
گاه بیدار می شد و می نشست و آیاتی از سوره آل عمران را قرائت می 
کرد و دیده اما رم کر تن و ای یه و وی ی 
گرفت و به مسجد می رفت و همانند دفعه قبل , چهار رکعت نماز می 
9 
خوابید . سپس بیدار می شد و می نشست و آیات [سوره ] آل عمران را 
تلاوت می کرد و به اطراف آسمان می نگریست. سپس مسواک می زد و 
وضو می گرفت و به مسجد می رفت و وتر به جای می آورژد و دو رکعت 
نماز می گزارّد و آن گاه برای نماز [صبح آبیرون می رفت . 
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صلاة الیل ند سیعث کول لت صلی الله علیه و آل 0 
. قعال ابش الکَوّاء : ولا ليلة القریر ؟ قالّ : ولا لیلّة الهریر . (1) 


کات من لا خرن الفگنه :زکان عَلِیدٌ بن الخسین علیه السلام سَیدٌ العابدین 
یَقول : «الفو العفع» تلائمته مَرّوٍ فی الوتر فی السَحر . (2) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن ابراهیم بن العبّاس :کان [الرّضا] علیه 
السلام قلیل انوم باللیل , کنیر السَهَر . (3) 


دون استاد ای 1۳ + ج 41 
ص 17 ح 10 

2 امن رن الصا 0 سار ان هب 
7 ص 277 ح 69 . 

3- .عیون آخبا الوصا عله اطام تحص ۱94 ۶ اعلام آلوری 2 
ص 63 , بحار الأنوار : ج 49 ص 91 ح 4 . 
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المناقب, ابن شهرآشوب:امام علی علیه السلام فرمود : «از هنگامی که 
او ام خلی السه ‏ ال مار و اس رام 
فا ری بای اه ات تس رش ری ؟ انامه عار 
السلام فرمود : «حتّی در شب هریر» . 


کی سر لقفه عفانم ای ری ایا ور 
نماز وت سحرگاهان,. سیصد بار می فرمود : «العفو ! العفو » . 


عیی ایا ایض یه ار مش ادا اه ای اه اس اند 
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الخرانج والجرائح بروی أَنّ الاماق الهایی علیه السلام کان باللیلِ مقبلا علّی 
القبله لا یِفتَر ساعة , علیه خن صوف , وسَجّادَئْه علی حخصیر . (1) 
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قال : یه علیه السلام یَقوِل : صام سول اللّه صلی الله علیه و آله ی 
قیلٌ : ما یُفطرٌ , افطر حتّی قیل : ما یَصومٌ صام ضوم داووة علیه 
السلام ؛ بوما و لا (2) , تم قبضن علی صیام تلائه أام فی الشهر , قال : 
اتهنَ 93 یعدلن وم الشهر ویذهبن بوخر الصّدر والوحز : الَسو ۰ قال یاه 
فلت : وأوٌ الأبّام هی ؟ قال علیه السلام : أوّل خمیس فی الشٌهر 9۳ 
ازعاه ‏ ار در دار کمس نب . ات + کیت صازت هدّه الم 
التی تصام ؟ ققال علیه السلام ِِِ من الاهم کان ادا ترل غلن 
آَحدِهم العذاث ترَلَ فی هذه الایّام , قصا سل نله حلن الله علنه و ال 
هذو الایَام المَخوقة . (3) 


صحیح مسلم عن عائشه حین شْیْلّت غن ضوم سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله :کان یَصوم حتّی تقول : قد صام , ویْفطر حنّی تقول : قد آفطر , وله 
رخ صایما من شهر قط ات ین صیامه من شَعبان ؛ کان یَصومْ شعبان 
, کان بَصومٌ شعبان الا قلیلا . (4) 


یگ 


- .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 901 . 

- .ی یومّا یصوم ویومّا لا یصوم ۳ العقول : ج 16 ص 252) . 
َ .الکافی : ج 4 ص 89 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 82 ح 
6 تهذیب ااأحکام : جح 4 ص 302 ح 913 وفیه «صوم الدهر» بدل 
«صوم الشهر-: تواب الاعمال : ض 104 .1 تخوه عن محید بن. مروان : 
الدروع ِِِ اصِ 5 , بحار الأنوار : ج 97 ص 101 ح 27 . 

: ج 2 ص811 ح176, سنن النسائی : ج4 ص200, 

: ج 1 ص 309 ح 56 ولیس فیهما ذیله من «کان یصوم شعبان 
کلم مسند این خنیل ج 9 ص 474 25155 ۶ صحیع. این ها ح 8 
ص 399 ح 3637 کلها نحوه وراجع : فضائل الأشهر الثلائه : ص 66 ح 50 . 
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الخرائج و الجرائح "روایت شده که امام هادی علیه السلام شب , رو به 
میف نت وتان نمی آر هید بر او جبه ای از پشم بود و سجاده 
اسر یر ترا انیم 


6 روزم هل بت هم السلامالکافی به نقن ار عقاو ی مان ۲ 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آن قدر روزه گرفت که گفته شد دیگر روزه را ترک نمی کند. + سیسن 
آن قدر روزه‌[ی مستحبی ] نگرفت که گفته شد دیگر روزره نمی گیرد : 
سپس همچون داوود یک روز در میان روزه گرفت ؛ ولی بعد از آن تا آخر 
عمر , سه روز از هر ماه را روزه می گرفت . پیامبر صلی الله علیه و اله 
می فرمود : این سه روز , همسنگ روزه یک ماه ار ق وسیویته های 
تفسانی زا ذور یه کته بو آمای‌هاوی علیه انشا م کفتم این ر دام 
سه روز بود؟ فرمود : «پنجشنبه آغازین هر ماه و چهارشنبه نخستِ پس از 
دهم ماه و آخرین پنجشنبه هر ماه» . گفتم : چرا در این روزها باید روزه 
گرفت؟ فرمود : «زیرا هر گاه بر یکی از اقت های پیشین , عذابی نازل 
هی ده وریکی از اش رها ای می‌افاه‌ویاممر صلی الله: عله و 
آله در این روزهای هراسناک , روزه می گرفت» . 


صحیح مسلم به نقل از عايشه, هنگامی که از وی پرسیده شد : پیامبر 
صلی الله علیه و آله چگونه روزه می گرفت ی اه ی و 
آن قدر روزه می گرفت که ما می گفتیم : دیگر روزه را ترک نخواهد کرد , 
و آن قدر روزه نمی گرفت که می گفتیم : دیگر روزه نخواهد گرفت . 
ندیدم در ماهی بیش از ماه شعبان روزه بگیرد . او همه ماه شعبان , , جز 
چند روزی از آن , و بلکه همه شعبان را روزه می گرفت . 
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الامام علیت علیه السلام :حْبْبِ ال الصَوم بالصّیف . (1) 


لامام الصادق علیه السلام :کان آمیژ المینین علیه السلام بل 
ویقول : عند کم شی ۶ ۶ والا ط صمث ؟ فان کان عندهم نی و ۵ به 


)2( 


لامام الصادق علیه السلام :کان عَلٌِ بش الخشین علیه السلام (ذا کان الوم 
الذی یَصوم فیه مر بشاو فتذیح وقطع آعضاءٌ وتطبَحٌ , قاذا کان عند 
القساء کب عَلی القدور حثی یَجد ریج العرّق وْو صایم , نم بَقولٌ : هائوا 


القصاع , اغرفول لا لان , واغرفوا لال فْلان , ثم بُوّتی بحُبزٍ وتمرٍ قیکون 
ذلک عشاءخ , صلی اللة غلیه وغلی آبائه . (3) 


الی أهله 


و۳ 
ها نات : 


‌ 


عفن اختار الرضا علیه السلام عن ابراهیم بن العبّاس :کان 1 علبه 

السلام ] کنیر الصّیام قلا یَفوثة صیامْ تلائه یام فی الشهر , ویَقول : 

ضوم م الدٌهر . (4) 

الامام الباقر علیه السلام فی ذکر قضایئل, آبیه الامام رین العایدین ِ 

السلام ولقد شُیْلّت عَنة مو ولاه له , فقالت : أَلیِتِ آو أختصر ؟ ققیل لها : 

اختصری , ققالت : ما تیه ۱ 
ص 


1- .مستدرک الوسائل : ج 7 ص 505 ح 8758 نقلا عن لث اللباب 
للراوندی . 

2- دیب لاه : ج 4 ص 188 ح 531 , منتقی الجمان : ج 2 ص 3534 , 
عوالی اللالی + ج 3 ص 135 ح 15 کلها عن هشام بن سالم . 

3- .الکافی : ج 4 ص 68 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 158 ح 1432 کلاهما 
عن حمزه بن حمران , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 134 ح 1955 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 297 ح 930 کلاهما من دون اسناد الی الامام 
الصادق علیه السلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 195 , بحار 
الانوار : ج 46 ص 72 ح 53 . 


4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 184 ح 7, کشف الفقه : ج 3 
ص 106 , اعلام الوری : ج 2 ص 63 , بحار الأنوار : ج 97 ص 96 ح 14 . 
5- .الخصال : ص 518 ح 4 عن حمران بن آعین , علل الشرائع : ص 232 
ح 9 عن علی بن حمزه من دون اسناد الی الامام الباقر علیه السلام , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص: 19 بحار الاتواز : ج 33 ص 350 ح 
7 شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 2 ص 274 وج 5 ص 80 
کلاهما من دون اسناد |لی الامام الباقر علیه السلام والقضیه فیهما منسوبه 
(لی الامام علی علیه السلام . 


2017 
امام علی علیه السلام :روزه گرفتن در تابستان , نزد من محبوب است . 


امام صادق علیه السلام امیر مومنان علیه السلام به خانه می آمد و می 
فرمود< «ابا خبزق نزد تقتما هنت , و گر نه , روزه بگیرم» اگر نزد آنها 
چیزی یافت می شد , نزد امام علیه السلام می آوردند و در غیر اين صورت 
کر 


امام صادق علیه السلام :علی بن الحسین (زین العابدین) علیه السلام در 
آن روزی که روزه می گرفت , دستور می داد گوسفندی را سر ببرند و تکه 

و بیزند . چون هنگام افطار می رسید , به دیگ ها سر می کشید تا 
در حالی که روزه است , بوی آب گوشت را به مشام رساتد . سیس می 
فرمود : «کاسه ها را بیاورید و برای خانواده فلانی و فلانی غذا| بکشید» : 
سیس نان و خرمایی اورده می شد و امام علیه السلام افطار می کرد . 
درود خدا بر او و پدرانش باد ! 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابراهیم بن عباس :امام رضا علیه 
السلام فراوان روزه می گرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمی کرد و 
می فرمود : «اين, روزه روزگار است» . 

امام باقر علیه السلام در یادکرد فضیلت های پدرش امام زین العابدین 
علیه السلام :وقتی که از کنیز ایشان در باره ایشان پزسیده شد , گفت ؛ ۰ 
به تفصیل يا به اختصار؟ به وی گفته شد : به اختصار , گفت : هرگز در روز 
, برای او خوراکی نیاوردم و در شب برای او بستری نگستردم 
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بن 
و ای ام ها و ی و ایا : 
التَجایب لثْقاد مَعَد . (1) 


المعجم الکبیر عن مصعب بن عبد اللّه :حَجّ الحسَینْ علیه السلام حمسا 
وعشرین حَجهّ ماشیا . (2) 


ربیع الأبرار نژئت الخسین بن عم علیه السلام تطوف یالتیت , نم صار ای 
المقام فصلي 1 0 وضع حدم علی المقام فجَعَل وبَقول ۰ + اتیدک 
ببایک ... سایْلک ببایک , مسکینک پبایک» , یُرَدَدٌ ذلک هرارا . (3) 


الامام. البافر غلیه السلام ؛کاتت لعلی* ین الخنفین علیه. السلام تاه ۸ 
عَلیهّا انتتین, ی ما دیا فرع فط . قال : قجاءغت بعد مَویه وما 
شقرنا بها لا وقد جاعنی تَعض ختمنا و بتعض القوالی , ققال : اق التاقة قد 
حرَجّت قأئت قبر علو* بن الجْسّین علیه السلام قانترگت عَلیه قدلَگت 
یجرانها القبر وهی ترغو فلت : آدرکوها وجیئونی یها قبل آن یعلموا بها آو 
یروها . ققال آبو چعقر علیه السلام : وما کائت رأت القبر قط . (4) 


ِ 
3 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 185 ح 4788 , السنن الکبری : 
«ح«ث«ِ , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 260 کلاهما عن ابن 
عباس , تهذیب الکمال : ج 6 ص 233 الرقم 1248 عن علی بن زید بن 
جدعان , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 14 عن ابن عبّاس , بحار 
الانوار : ج 43 ص 339 ح 13 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 3 ص 115 ح 2844 , تهذیب الکمال : ج 6 ص 406 
الرقم 1323 , سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 287 الرقم 48 , اسد الغابه : ج 
2 ص 27 الرقم 1173 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 69 , بحار 
الأنوار : ج 44 ص 193 ح 5 . 

.ربیع الأبرار : ج 2 ص 149 وراجع : تاریخ دمشق : ج 41 ص 380 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 467 ح 2 , الاختصاص : ص 300 ای مرا 
ضوم 3و3 15 کلهاکض رام هار النواد 272۰ ض 2270 22 ۶ و ا جع 

: العدد القویه : ص 62 ح 81 . 
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6 / 4 6ج اهل بیت علیهم السلامالمستدرک علی الصحیحین به نقل از 
عفر ای ی ص ین سا م و هر 
پیاده به حج رفت , در حالی که اسبان اصیل , همراه او بود . 


الخعشم الیر بقل از مصعت بسن دا اه سس له اللام سست نو 
پنج بار , پیاده به حچ رفت . 


زب آلایر ار بخسین ینعی علیه التسلام زا ند که خانه خدا .را طواف 
می کند و سپس به مقام می رود و نماز می گزارد و آن گاه گونه اش را بر 
مقام می نهد و می گرید و می گوید : «بنده ناچیز تو به درگاهت ات 
است.. . گدای نو به درگاهت آمده است . مسکین نو به درگاهت آمده 
اما ار 


امام باقر علیه السلام :[پدرم ] علی بن الحسین علیه السلام شتری داشت 
که با آن, بیست و دو بار به حج رفته بود و هرگز آن را شلاق نزد . پس از 
رحلت [پدرم ] علی بن الحسین علیه السلام آن 1 تشر یتآ هیا توحیض: 
خارج شد . یکی از خادمان یا غلامان ما خبر آورد که شتر بر سر قبر علی 

بن الحسین علیه السلام رفته و گردن خود را به خاک می مالد و می نالد . 
۱0۳ : «آن را در یابید و پیش از آن که آن را بشناسند و ببینند . نزد 
من بیاورید» . اين شتر . هرگز قبر را ندیده بود . 


صفه الصفوه عن آفلح مولی الامام الباقر علیه السلام :حَرَجث مع مُحَمّد بن 
عمج علیه السلام حا , قَلْمّا دَحَل المسجدة تظَر ای البیتِ قبکی حتی علا 
صَولهة ققلث : یابی آنت وأشی , ان لاس بَنظرون |لیک قلو َققت یضویک 
قلیلا ! قال : ویحک يا آفلخْ !ول لا آبکی؟! لعل ال یَنظرّ الیّ منة برحقه , 
قافور بها مندة عَدا . قال : تم طاف بالتیتِ , تم جاء حنّی رکع عند المقام 
فرفع راسة 2 من سشُجودو , قاذا مَوضعٌّ سُجوده مٌبتل من دُموع عیتبه ۰ (2) 


الاقبال عن القاسم بن حسین الثیسابورخ :رأیث آبا جعقر علیه السلام 
عنام پا موف مد یذیه جمیعا , قما زالتا ممدوذتین الی آن آفاض ۲ 


1- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 390 الرقم 405 , تهذیب التهذیب : ج 4 ص 
5 الرقم 5516 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 392 الرقم 157 0 
الاسلام للذهبی : ج 6 ص 435 ؛ عوالی اللالی : ج 4 ص 35 ح 121 . 

2 .ضفه الصفیی ۱ 2 ضی 110 الرفم 17/1 م از مش 52ص 
0 , تذکره الخواص : ص 339 کلاهما نحوه , مطالب السژول : ج 2 ص 
ِ ؛ کشف الفقّه : ج 2 ص 329 , بحار الأنوار : ج 46 ص 290 ح 14 . 

- .الاقبال : ج 2 ص 73 , بحار الأنوار : ج 98 ص 215 ح 3. 
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تهذیب الکمال به نقل از سفیان بن عیینه :امام زین العابدین علیه السلام 
حج گزارد و چون احرام بست و مرکبش آماده گشت , رنگش زرد شد و 
لرزه بر اندامش افتاد و نتوانست لبیک بگوید کفته: تن ۳ 
گویی؟ فرمود : «می ترسم بگویم: یک و خداوند بفرماید : لا لبیک» . گفته 
ند * ولی بای لنیک-بگویبی . چون لبیک گفت , بیهوش شد و از مرکب به 
زیر افتاد و پیوسته همین حال را داشت تا حچش را گزاود . 


صفه الصفوه به نقل از افلح, غلام امام باقر علیه السلام :با امام باقر علیه 
السلام به حج رفتیم . چون امام علیه السلام به مسجد الحرام وارد شد و 
به خانه خدا نگریست , گریست تا صدای گریه اش بلند شد . گفتم : پدر و 
مادرم فدای تو باد! اگر ممکن است. صدای خود را پایین بیاور که مردم به 
تو می نگرند . فرمود : «ای افلح , وای بر تو ! چرا گریه نکنم؟ شاید که خدا 
با رحمت خود به من بنگرد و نزد او رستگاری یابم» . سپس خانه خدا را 
طواف کرد و نزد مقام نماز خواند و هنگامی که سر از سجده برداشت , 
جایگاهش از اشک , , خیس شده بود . 


دیدم که هنگام ایستادن در موقف , دو دستش را دراز کرد و همچنان دو 
د ست او دراز بود تا ازببب موقف بیرون امد . من هیچ کس را در این کار , 
از او تواناتر ندیدم . 
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الخصال عن مالک بن آنس :کنث ادخُل عَلّی الضا 1 5 مَحَمُّد علیه 
السلام, قیِقَدمٌ لی مه ویعرف لی قدرا ویقول : يا مالک : 

قکنث أسَةٌ بذلک وأَحمَذ ات اه «ِ 0 
تلاتِ خصال : اما صایّما واما قایّما وافا ذاکرا , وکان من عطماء 
وأکابر الرَهاد 1 یخشون ال عز و جل .؛ وکاب کنیر العدیت , 0 
الس ات , کنیر القواید , فاذا قال : قال رسول له صلی الله علیه و آله 
اضر مره واصقرٌ آخری نی برغ هن تعرفه . ولقد حججث مق سَتة , 
قلمّا استوت به راحلَنةٌ عند الاحرام کان کلما هم بالتلبته انقطع الصّوث ی 
خلقه وکاد یَخِرٌ من راجلته , ققَلتك قل تايی سول ال , قلابةً تک من 
تقول , فقال علیه السلام : یاب او عامر 7 کیف: آحدس آن 4 
اللیم لس 4 واخشی ان قول عف‌خل (لس) لا آتیک ولا شعدیک ۲ 1(۱) 


الکافی عن علی بن مهزیار :یت با جَعقر الایِ علیه السلام فی سته 
منَتینِ وخمس وعشرین (محا ود البیت بعد ارتفاع الشمس , وطاف بالتیتِ 
ستلم اکن الیمایت فی کل شوط , قلمّا کان قی الشوط الشایع استَمَة 
واستلم الحجر وقسخ بیدو ثم مسح وجهة بیده , تم آتی القام قصلی خَلفَة 
رکقتین , تن خَرَج الی بُرٍ الکعته ای ارم قالترم التبت وگشف اللّوبَ 
ن بطنه , کر وقفت یه طویلا تدعو , ثم خَرَجٌ من باب الحثاطین وتَوَجّة . 
قال : قريثة فی سته سبع عشزه ومئتین ود ابیت لیلاً , بت الرْکن 
اليمایت والحجر الأْسود فی کل شوط , قلمّا کان فی الشوط السّایع ارم 
التیت فی دَبرٍ الَعته قریبا من اکن اليمان وقوق الحجر المستطیل , 
وکشّف او غن بطیه , ة آتی العجر ققلَهُ وعسَعَه , وحرَّج ای الققام 
قصلی حاهٌ کم فصن ولم تغد ان لت . وکان وقوفْة ی العْلترم بقدر 
ما طاف بعض آصحابنا سبعه سبعع آشواط وبعصَهّم تمانیه . (3) 


1- .الخصال : ص 167 ح 219 , علل الشرائع : ص 235 ح 4 , العدد القویّه 
: ص 155 ح 66 ولیس فیه صدره الی «واحمد الله علیه» وذیله من «ولقد 
حججت» , روضه الواعظین : ص 233 , فلاح السائل : ص 470 ح 320 , 
بحار الأنوار : ج 47 ص 16 ح 1. 

مد رت لسن الفت هرا انعر من آلکافی وی آکقر زویکه ورین 
خمس عشره ومنتین . وفی بعضها کما هنا , وفی تلک النسخ زیاده بعد نقل 


الخبر . روت هه ۰ عا مب امن قح اف رود اج : هذا غلط لانْ 
رد ی ۱ 
وفیه «تسع عشره» بدل «سبع عشره» , منتقی الجمان : ج 3 ص 455 . 


ص: 207 


الخضال بط فقل از مالی ین آنشن من بر آشام صادق:» عفر ین مه ع یه 
را وا 
احترام می نمود و می فرمود : «ای مالک ! من تو را دوست دارم» . من 
شاد می شدم و خدای را بر آن. سیاس می گزاردم . امام علیه السلام از 
یکی از این سه حالت بیرون نبود : يا روزه بود , يا به عبادت ایستاده بود و 
یا ذکر می گفت . ایشان از بزرگ ترین عابدان و زاهدانی بود که از خداوند 
عز و جلمی هراسند . او فراوان حدیث می گفت و خوش مجلس و پر 
فایده بود . هر گاه می فرمود : «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود» , رنگ 
پوستش یک بار. سبز و بار دیگر چنان زرد می شد که هر که او را می 

شناخت , دیگر چهره اش را به ی ایو یا 
گزاردم . هنگام احرام چون بر مرکیش سوار شد , هر گاه که آهنگ گفتن 
لثیک می کرد , صدا از حلقومش بیرون نمی آمد و نزدیک بود از مرکب به 
زیر افتد . گفتم : بگو, ای فرزند پیامبر خدا! تو ناگزیر باید لبیک بگویی . 
و و ! من چگونه جسارت کنم و 
0 لا لک ۱ کر این 


خدمتت را)» . 


الکافی به نقل از علی بن مهزیار :امام جواد علیه السلام را در سال 
دویست و پانزده (1) دیدم که پس از بالا آمدن آفتاب : از خانه خدا وداع 
کرد و به طواف خانه خدا پرداخت و در هر دور , رکن یمانی و حجر الأسود 
را استلام می کرد و چون دور هفتم رسید , آن را با حَجّر الأسود استلام کرد 
و با دننتش ان را لحس نمود و آن گاه دستش را به صورتش کشید . 
ام ی مر ها ان اد 
ملتَرّم , در پشت کعبه رفت و به کعبه چسبید و شکم خود را برهنه کرد و 
در همین حال , مذتی طولانی به دعا پرداخت . سپس از در حثاطین بیرون 
آمد و رفت . در سال دویست و هفده , امام علیه السلام را دیدم که شیانه 

بیت الله را وداع می کند و در هر شوط , رکن یمانی و حجر الاسود را 
استلام می کند و چون به شوط هفتم رسید , در پشت کعبه , نزدیک رکن 
یمانی و بالای سنگ مستطیل , ملتزم بیت شد و شکمش را برهنه کرد . 
ی و اب رس ی 
رفت و در پشت ان متهان در ارت آن گاه رفت و دیگر به بیت باز : 


ایستادن او در ملترّم , به قدر هفت شوط طواف برخی از اصحاب ما و با 
هشت شوط بعضی دیگر بود . 


[- .در منن» سال دویست و بیست و یدج آمده است ؛ اما چون بیشتر نسخه 
ها دویست و پانزده دارند و امام جواد علیه السلام بیز در سال دویست و 
بیست به شهادت رسیده است., تاریخ درست را اوردیم. 


ص: 208 
کتاب هن لا یحضره الفقیه عن محمّد بن عثمان العمری :واللّه ان صاجبٍ 


هدّا الأمرٍ لَیِحصُرٌ الموسم کل ستو , قیری الا ويَعرفُهُم , ویِروتة ولا 
یعرفوتة . (1) 

6 / 5سيرَيُمُم فی الظبر والتضاالامام الحسین علیه السلام من حطبَنه شا 
عرَم عَلَي الحروج ای آلهراق :الجَمدٌ للّه وما شاء ال ولا وه لا باللّه , 
یاه کی موه وت خط القوث عَلی ولد دم مَحَط القلاته قلی 
جید القتاه , وما آولقنی |ٍلی آسلافی اشتیاقی کاشتیاق بَعقوت الی بوشف . 
وخیر لی مصرغ آنا لاقیه , کائی یاوصالی تتقطفها عسلانْ القلوات تین 
التّواویسن وکربلاء ۰ فیملانَ منّی آکراشا جوفا وأجربة سغیا , لا محیص غن 
یوم خط بالقلم , رضا اللهِ رضانا هل البتّيتِ , تصبرٌ علی تلائه وبوفْینا آجور 
الضایرین , آن تشد عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله لحم , هت 
مجموعَة له فی حظیرو القدس تفر بهم عَیَ . , وینجر لَهُم وَعذهُْ . من کات 
تا و ان اف رم یراع تیا 
شاء ال 020 


‌ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 520 ح 3115 , کمال الدین : ص 
0 ح 8 , الغیبه للطوسی : ص 363 ح 329 , الخرائج والجرائح : ج 3 ص 
4 ح 68 عن آحمد بن اسحاق عن الامام العسکری علیه السلام ولیس 
فیه ذیله من «فیری الناس» , بحار الأنوار : ج 51 ص 350 ح 3 . 

۱ و هرا ام 
کشف الفقّه : ج 2 ص 241 , بحار الأنوار : ج 44 ص 366 . 
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6 5 شیوه اهل بیت علیهم السلام در شکیبایی و خرسندی 


کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از محمد بن عثمان غعمری :به خدا , 
صاحب این امر (ولی عصر علیه السلام ) هر ساله در موسم [حج] حضور 
می یابد و مردم را می بیند و انها را می شناسد و مردم هم او را می بینند؛ 


60 / 5شیوه اهل بیت علیهم السْلام در شکیبایی و خرسندیامام حسین علیه 
الشلام یه موم سا ای حروت بو نوی رآ :سپاس, خدای را 
و همان خواهد شد که خدا می خواهد و نیرو و توانی نیست , مگر از سوی 
خدا . درود و سلام خدا بر. پیامبر او یادا بر فرزتدان ادم «-مر که جونان 
گردنبند نز طردن دخترکان؛ نقفش بسته است . چه قدر شيیفته دیدار 
گذشتگان خود هستم ! و شیفتگی من, چونان اشتیاق یعقوب به یوسف 
آنست. پر ای من لاه اختار شده که آن.زا خواهم نید حوبی: فی. شنم 
نا ماه اه ار 
کنند و از تن من . شکم هایی گرسنه و خالی پر می شود . از روزی که با 
قلم [قضای الهی آنگاشته شده , گریزی نیست . خشنودی خدا , خشنودی 
۰ . ما بر آزمون او شکیب می ورزیم و او پاداش شکیبایان 

به کمال, هو . پاره های تن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
| برین . بر ایشان صلی الله علیه و 
آله گرد آمده اند و پیامبر صلی الله علیه و آله دیدگانش از دیدن آنها آرام 
می گیرد و وعده اش را برای آنها بر می آورّد . هر که در راو ما خون می 
دهد و برای دیدار ما (/ دیدار خدا) اماده است , پس کوج کند که من به 
خواست خدا صبحٌ کوچنده ام . 


ص: 210 


الامام زین العابدین علیه السلام :لَمّا اشتة الم یالخسین بن علیم ن آبی 
طالب علیه السلام تظر الیه من کان مَعة قاذا هو بخلافهم ؛لَهُم کلما اشتذ 


مر تقیرّت لوائهُم وارتعدت قرایْضهم ووجتّت (1) قَلوْهُم . وک الحُتین 


علیه ,السلام وبعض من مَعة من حصایّصه بٌشرق لوانهُم وتهدا جوارحهم 
وتسکُنْ تفوسْهُم , ققال بَعصْهّم لِبعض ِ , لا یبالی بالمقوتِ ! فقال 
لیم لسن له الساه سرا نی الکزام.: لعوث [ا تاره تم 
بکم عن اس والَراء [لی الجتان الواسه سم الایقه . قایکم یکره 


الي سجن معدات . [ن آبی عانعن ول الا ِِ الله 
0 الغوین وجنة ۳ ِ جسر هوّلاء الی جَاتَهم وجسرٌ 


ای مخ بَقی الحسينْ علیه السلام تلات ساعاتِ من 
التّهار مُلَطخا بدمه رامقا بطرفه ای السّماء وینادی : «یا الهي , ضبرا علی 
قضایّک , ولا قعبوة سواک , یا غیات المستفیئین» . قتبادر [لیه آرتعو فارسا 
بُریدون حَرّ رأسه لیف ب الفکرم الغبازی الفکدفن الختور + وتقول عم 
بن سَعد : ویلکم ! 2۰ 





1- .وجب القلب وجیباً : |ذا حخفق (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 154 «وجب») : 

2 .معانی الاخبار : ص 288 ح 3 , الاعتقادات للصدوق : ص 532 من دون 
اسناد الی الامام زین العابدین علیه السلام ۰ بحار الانوار 0 6 ص‌ 14 ۳ 
9 . 

ی 


2 11 


اه خلاف خود 
یافتند ؛ چرا که هر گاه کار دشوار می شد , رنگ آنها تغییر می یافت و 
گوشت تنشان به لرزه و دل هاشان به تپش می افتاد , در حالی که حسین 
0 ۱ و ۳ ۱ 
آرام می گرفت . آنها به یکدیگر می فنا گفتند : ببینید , از مرگ هیچ هراسی 
ندارد . و حسین علیه السلام بدیشان می فرمود : «شکیبابی, ای نزرک 
زادگان | مرگ نیست . مگر پلی که شما را از بینوایی و سختی به بهشت 
های فراخ و نعمت های جاودان می رساتد . کدام یک از شما خوش نمی 
دارد که از زندان به قصر وارد شود؟ ! چنان که مرگ برای دشمنان شما 
نیست , مگر در آمدن از کاخ به زندان و شکنجه . پدرم به نقل از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود : دنیا زندان مومن و فردوس کافر است و 
و , پل اين جماعت است که آنها را به به بهشتشان و اینها را به دوزخشان 
۹( 


ینابیع الموده به نقل از ابو مخنف: حسین علیه السلام , سه ساعت از روز 
را خون آلوده با گوشه چشم به آسمان می نگریست و چنین نجوا می کرد : 
«خدایا ! بر قضای تو شکیبایی می ورزم و معبودی جز تو نیست. ای 
فریادرس فریادخواهان ». پس چهل سوار , به سوی او شتافتند تا سر 
شریف ارجمند مبارک و مقذس و منور او را از تن جدا کنند و عمر بن سعد 
فریاد می زد : وای بر شما! در کشتنش شتاب کنید . 


رت 12 2 


تاریخ الطبری عن حمید بن مسلم فا دجْلَ برس خُسین وصبیانه اخوان 
ونسائه عَلی نید اللهربن زیاد ... ققال لها [ریتب علیهاالسلام اعَبَیدٌ الله : 
الحمدٌ له الذی فَصَحکم وقتلکم , وأَکدّبِ آحدوتتکم ! ققالت 0 
اّذی أکرَمنا یمد صلی الله علیه و آله و نا تطهیرا ما تقول آنت 
تما بُفتضَمٌ الفاسق ویْکدَّتٌٍ الفاجرُ + فال. : وکیف و ایت: نع 0 
؟! قالت : کیب عَليهمْ القتل فبرزوا الی 9 الله , 
وبَیتَهّم قَتحاجون الیه . (1) 


مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی عن الشافعی :مات ابنْ للحسیز 
علیه السلام قلم یر به که , قعويَبِ عَلی ذلک ققال * نا افل بیت تب تسال 
ال عز و جلقَیُعطینا , قاذا آراة ما تک فیما یب ضینا . (2) 


تهذیب الکمال عن ابراهیم بن سعد :سمغ علیةٌ بخ الحْسَینِ علیه السلام 
واعتَة فی یه وعندة جَماعة , قتهَض الي عنزله 2 جع الی مجلسه , ققیل 
له : َم حدت ؟ قال : تقم , قَرّوهْ وتعٌبوا من ضبره , ققال : لا هل بیتِ 
نیع الا ما تخت وحم فا خر .۱2۱ 


ط 
6 


اب 
۷۳ 
ٍ 


۳ 


۴ ) 


1- .تاریخ الطبری ض 497 الکافل قی التاریخ : ج 2 ص 574 , 
البدایه والنهایه : : ج 8 ص 193 , جواهر المطالب : : ج 2 ص 292 نحوه . 
الارشاد : ج 2 ص 115 نحوه , بحار الأنوار : ج 45 ص 117 ح 1 نقلاً عن 
کتاب الملهوف علی آهل الطفوف . 

2- .مقتل الحسین علیه السلام ای : : ج 1 ص 147 ؛ الدعوات 
للراوندی : ص 2806 ح 16 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 82 ص 133 ح 16 . 

3- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 393 الرقم 4050 , البدایه والنهایه : ج 9 
ص 114 , تاریخ دمشق : ج 41 ص 386 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ص 165 , کشف الفقه : ج 2 ص 314 , بحار الأنوار : ج 46 ص 95 ح 84 . 


ص: 213 


تاریخ الطبری به نقل از حمید بن مسلم :وقتی سر حسین علیه السلام و 
نیز فرزندان و خواهران و زن های او را بر عبید اللّه بن زیاد وارد کردند .. 
عبید. الا [به زینب علیهاالسلام ]گفت : سیاس. خدایی را که شما را 
رسوا کرد و نابودتان ساخت و پرده از دروغ بودن سخن شما برداشت . 
زینب گفت : سپاس, خدایی را که ما را به برکت وجود محمّد صلی الله 
علیه و آله , گرامی داشت و به کمال پاکمان گرداند ؛ نه چوتان که تو مي 
گویی. تبهکار رسوا می شود و پرده از دروغ بدکار برداشته می شود . ابن 
ریاد گفت ‏ دیدی خدا ها تیان بو چم کر ۶ رب لام کف 
خداوند , کشته شدن را ماقم رد صانها فر فلگ ور زار ده 
واه اسان سا کرد وا هد اهر مره اراد دی ی مر 


مقتل الحسین علیه السلام , خوارزمی به نقل از شافعی :حسین علیه 
السلام فرزندش مرد و غمی در چهره اش دیده نمی شد , و به این جهت, 
مورد ی جانداتق هشیم که از دا وید ۴ 
بخواهد که خوش "1 داریم ولی او دوست می دارد , ما نیز خشنود 
خواهیم بود» . 


تهذیب الکمال به نقل از ابراهیم بن سعد :امام زین العابدین علیه السلام 
در حالی که جماعتی نزد او بودند صدای عزاداری از خانه خود شنید . به 
منزل خود رفت و سپس به مجلس باز گشت . به ایشان گفته شد : اثفاقی 
افتاده است ؟ فرمود : «آری» . حاضران, او ۳ تسلیت دادند و از شکیبایی 
او شگفت زده شدند . امام علیه السلام فرمود : «ما خاندانی هستیم که در 
انچه دوست می داریم , از خدا فرمان می بریم و در انچه ناخوش می 
دار , سپیاسش می گوییم» . 


ضر 214 


الامام الباقر علیه السلام :تدغو اللَه فیما تحت , قاذا وَقَعَ ما تک لم خالف 
اساسا :1 


الکافی عن علاء بن کامل :کُنثْ جالسا عنة آبی عبداللّه علیه السلام 
قصرخت صارِحَة من الذّار , ققام آبو بد اللّهٍ علیه السلام تم جَلَسَ 
قاسترجع وعاد فی حدیئه ی قرع منة . تم قال : [ئا لب آن تعافی في 
آنقینا وأولادنا وآموالنا , قلذا َقع القضاء قلیس آنا آن تج ما لم بُحِتّ ال 
لنا ۰ (2) 


الکافی عن قتیبه الأعشی :أثیث آبا عَبدالله علیه السلام آعود ابنا لَة , 
َوجدیه علی الباب قلذا هُوَ مهتم حزین , قفلث : جُهلث فداک , کیف الطَییٌ 
؟ فقال : وله ما یه , ثم دحل قعکّت ساعة , تم خرج الینا وقد أسقر 
(3) وجهه ودقت ای والزن. قال : قطمعث آن یکون قد صلق الصَبیة ‏ 
فلت : کیف الصَییٌ جُلث فداک ؟ ققال : وقد مضی لسبیله , ققَلث : 
جُلث فداک , لقد کنت وفو و مُهتّما عزینا وقد ایث حالک السَاعة وقد 
مات , غیر تلک الحال , قکیف هذا ؟ ! ققال ٍ ثا آهل البيتِ اما 7 تجرع قبل 
الغصیته , قاذا وق مر ال ضینا بقضایّه وسلْمنا مره . (4) 


۱6 6 6سیرئیم فی طلّب المعاشالامام الصادق علیه كت 7 تکسَلوا فی 
طلب معایشکم ؛ قاِن آباغنا کانوا برضون فیها ویطلیوتها .. 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 407 الرقم 158 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 
4 کلاهما عن سفیان الثوری , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 187 عن عمرو بن 
ِ ر الرقم 241 ؛ کشف الفمّه : ج 2 ص 363 . 

- .الکافی : ج 3 ص 226 ح 13 , بحار الأنوار : ج 47 ص 49 78 . 

2 آسدکه: : آی اضاء واترق (لسان العرب : ج 4 ص 369 «سفر») . 

4 .الکافی : ج 3 ص 225 ح 11 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
7 ح 567 وفیه ذیله من «ایّا آهل بیت» , بحار الأنوار : ج 47 ص 49 ح 
6 

کانمن لایشرن ااتشه قمع 6 ری حفاد ازاگان, 


ص: 215 
6 6 شیوه اهل بیت علیهم السلام در طلب معاش 


اماماتر یه تام تفه رای انعم سوت خیم ر ی قوانیم کار او 


الکافی به نقل از علاء بن کامل :در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته 
بودم که زنی از خانه ایشان فریاد زد . امام علیه السلام برخاست و سپس 
نشست و استرجاع گفت و به سخن خود باز گشت تا آن را به پایان برد . 
سپس فرمود : «ما سلامت را در جان و مال و فرزند دوست داریم ؛ اما آن 
گاه که قضا واقع شود , دیگر آنچه را خداوند برای ما دوست ندارد , دوست 
نخواهیم داشت» . 


الکافی به نقل از قتیبه اعشی انزد امام صادق علیه السلام رفتم تا پسرش 
, ایشان را بر در خانه غمگین وحزنالود دیدم . گفتم : فدایت 
گردم ! پسرک چگونه است؟ فرمود : «به خدا , حالش خوب تست ان 
گاه به درون خانه رفت و ساعتی درنگ کرد و سپس بیرون آمد , در حالی 
که چهره ای گشاده داشت و رنگ پریدگی وحزن, از سیمای او رخت بر 
بسته بود . خیال کردم کودکش بهبود یافته است . گفتم : قربانت گردم ۱ 
کودک چگونه است؟ فرمود : «در گذشت» . گفتم : قربانت گردم ! چگونه 
است ؟ آن گاه که او زنده بود , غمگین و گرفته بودی و در این لحظه که او 
فزدم اشت:: .جر ان وضع زا ذر تو می ینم ؟ | آمام غلبه: السلام فرمود + ما 
شد , به قضای او خشنود و در برابر امرش تسلیمیم» 


6 / 6شیوه اهل بیت علیهم السلام در طلب معاشامام صادق علیه السلام 
(در طلب معاش خود, کاهلی نکنید که پدران ما برای آن می دویدند و ان 
را جستجو می کردند . 


ص: 216 


صحیح البخلری عن جابر ين عبد ال نا قع سول اللّه صلی الله علیه و 

بمٌَ الظهران (21) تجی الکبات (2) ار : عَلیکم بالأسود منة فان 
ِ" , فقیل : أکنت ترغی العتم ؟ قال : تعم.: وقل من تیگ لا #۶غآها 
؟ (4) 


الپسنن الکبری للنسائی عن ابنحزن:افتخر هل الیل والشاه . ققالَ سول 
له صلی الله علیه و آله :هت موسی علیه السلام وف راعی عتم , وثعت 
بأجیاد )6( 


الامام الصادق علیه السلام :قَسَم تیٌ اللّه صلی الله علیه و آله القیء , 
قاسات علتا علیه السلام ارس ار قاحتفر فا یا فقرج ما ۶ ینیع فی السّماء 
گهیته ّق البعیر قسَماها ینلع , قجاء البشیر سر ققال علیه السلام : بر 
الوایت , هت صَذقّ بت بتلاً فی خجیج بیت ال وغاندی عبیل الله + لا تا 
ولا توق ولا تور , قمن باعها آو وَفتها ققلیه لته له والملایِکه وَالّاس 
آجمعین , لا بقل ال منة ضرفا ولا دلاً . (7) 


1- .الظهران: واد قرب مکه وعنده قریه یقال لها: «مَْ» تضاف الی هذا 
ِِ فیقال: مَر الظهران (معجم البلدان : ج 4 ص 63) . 

- .الکباث : هو النضیح من ثمر الأراک (النهایه : ج 4 ص 139 «کبث») . 

۱ .مقلوب «أطیب», وهو فی معناه . 

4- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2077 ح 5138 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
اس 3۳ الکبری للنسائی : ج 4 ص 169 ح 6734 , مسند 
ابن حنبل : ج 5 ص 75 ح 14504 , کنز العمال : ج 12 ص 343 ح 35326 
قصص الأنبیاء للراوندی : ص 284 ح 349 وفیه «یرعی الکباش» بدل 
«نجنی الکبات» , بحار الأْنوار :  :‏ 16 ص 224 24 

5- .لا توجد کلمه : «باهلی» فی ساثر المصادر ۱ تشخه بدل آه ژیاده 
6- .السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 396 ح 11324 , الأدب المفرد : ص 
5 . 77< عن عبده بن حزم , الطبقات الکبری : جح 1 ص 126 ۰ مسند 


الطیالسی : ص 185 ح 1311 , فتح الباری : ج 4 ص 441 ذیل ح 2262 
عن آبی هریره نحوه , کنز العقال : ج 11 ص 494 ح 32326 . 

7- .الکافی : ج 7 ص 54 ح 9 , تهذیب الاأحکام : ج 9 ص 148 ح 609 
کلاهما عن یوب بن عطیه الحذاء , دعائم الاسلام : ج 2 ص 341 ح 1283 , 
بحار الأنوار : ج 41 ص 39 ح 18 . 


ض* 217 


صحیح البخاری به نقل از جابر بن عبد الله :در مر الظهران (1) با پیامبر 
صلی الله علیه و اله میوه های رسیده چوج (2) را می چیدیم . پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : «سیاهش را بچینید که گواراتر است» . گفته شد : 
آیا تو گوسفند می چراندی؟ فرمود : «آری. پیامبری هم هست که گوسفند 
نچرانده باشد؟ » . 


السنن الکبری, نسایی به نقل از ابنحزن :شترداران و گوسفندداران می 
نازیدند . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «موسی علیه السلام 
برانگیخته شد, در حالی که گوسفندچران بود. داوود علیه السلام برانگیخته 
شد, در حالی که چوپان گوسفند بود و من نیز در حالی برانگیخته شدم که 
برای خانواده ام در اجیاد , گوسفند می چراندم» . 


ام ای لاسام ام خی ام ی واه اس راتس 
کرد و به علی علیه السلام قطعه زمینی رسید . امام علیه السلام در آن, 
چاهی حفر کرد و از آن , آبی به قطر گردن شتر به آسمان جهید . امام 
علیه السلام آن را «ینبع» نامید . پس مردی امد و ان را بشارت داد . امام 
علیه السلام فرمود : «به وارث من بشارت ده که آن را صدقه ای حتمی و 
کا ی وا ها مارا هر 
شود و نه بخشیده می گردد و نه به ارث می رسد . هر که آن را بفروشد یا 
هبه کند , لعنت خدا , فرشتگان و همه مردم بر او باد که خداوند ءنه 
بازگشت و توبه اش را بپذیرد و نه عوض و فدیه اش را . 


[- .روستایی نزدیک مکه . 
2- .درخت مسواک, که آن را در بندر عباس «چوج» می نامند و میوه اش 
«کبات» نام دارد. 


ضر 2 16 2 


الامام علی علیه السلام :جْعثْ مه بالقدیته جوعا شدیدا , قَحَرَجث أَطلْبٌ 
العَل فی عوالی العدیته . قلذاآنا پامآو قد جعت مدرا , قظتنتّها ثریذ بله 
, قاتیئها ققاطعها کل دنوپ (1) علي تمرو , قمددث سنه سر دنوبا , حلّی 
فجلت بدا (قرء نم اتیث الماء قأصبث من آتیئها فلت بکفیت هکذا 
ین خمها تحت لیس عشوه کموه : قایق ال 
قَاخبرثَه , قَاکل معی منها . (3) 


کتاب من لا یحضره الفقیه :کانَ آمیژٌ الفْوْنينَ علیه السلام یَخرْخ فی 
الهاجره فی الحاجه قد کفیها , رید آن یَراخ اللَةْ بت تَفسَهٌ فی طلّب 
الحلال . (4) 


3 


3 
ِ 


الامام الصادق علیه السلام عند ذکر عَلیٌ علیه السلام :وال , لَقد أعتق 
الف مملوک لوجه الله عز و جلذبرت فیهم یداه . (3) 


1- .الذّنوب : الّلو الملأی ماءٌ (الصحاح : ج 1 ص 129 «ذنب») . 

2- .مَجلت یده : |ذا تخن جلدها. وظهر فیها ما یشبه البثر من العمل بالأشیاء 
الصلبه الخشنه (النهایه : ج 4 ص 300 «مجل») . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 286 ح 1135 , فضائل الصجابه لابن حنبل : 
جح 2 ص 717 ح 1229 , صفه الصفوه : جح 1 ص 320 کلها عن مجاهد , 
ذخاثر العقبی : ص 185 , کنز العقال : ج 13 ص 179 ح 36532 ؛ کشف 
الغقه : ح 1 ص 175 عن مجاهد , بحار الأنوار : ج 41 ص 33 ح 4 . 

4 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 163 ح 3596 , عوالی اللالی : ج 
3 ص 200 ح 24 . 

5- .الکافی : ج 8 ص 165 ح 175 عن معاویه بن وهب , تهذیب الأحکام : 
ج 6 ص 326 ح 895 , المحاسن : ج 2 ص 464 ح 2608 کلاهما عن زید 
الشخام وفیهما «من کذ یده» بدل «دبرت فیهم یداه» , الأمالی للصدوق : 
ص 356 ح 437 , مجمع البیان : ج 9 ص 133 کلاهما عن محشّد بن قیس 
عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نجوه , بحار الاأنوار : ج 41 ص 130 ح 
1. 


ص: 219 


امام علی علیه السلام زیک بار , در مدینه به شدّت گرسنه شدم . برای پیدا 
کردن کاری , به بخش های بالای مدینه رفتم . ناگاه زنی را دیدم که کلوخ 
جمع کرده است. فهمیدم که می خواهد آنها را خیس کند . نزد آن زن رفتم 
و با او توافق کردم که برای آوردن هر دلو آب , یک خرما بگیرم . شانزده 
دلو پُر , آب آوردم تا دستانم تاول زد . آن گاه آبی آوردم و بر دستم ریختم 
و نزد آن زن رفتم و گفتم : «[ببین] کف دستانم چنین شد» و زن , برای 
من شانزده خرما شمرد . نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم و او را آگاه 
گردانیدم و پیامبر صلی الله علیه و آله هم از آن خرما با من خورد . 


کتاب من لا یحضره الفقیه :امام علی علیه السلام در گرمای روز برای بر 
آوردن نیازی, از خانه بیرون می رفت که برآورده شده بود . امام 1 
السلام می خواست خدا , او را در حالی ببیند که در طلب روزی حلال , خود 


ابه زحمت می اندازد . 
۳ ۳ ‌ِ 


امام صادق علیه السلام در یادکرد از امام علی علیه السلام :به خدا سوگند 
, او هزار برده را در راه خداوند عز و جل ازاد کرد . دستان ایشان به خاطر 


عم 


ازاد کردن این برده ها زخم شده بود . 


2207: 


الغارات عن عبد اللّه بن الحسن (بن الحسن) بن علی بن آبی طالب علیه 
السلام عا لیم لام آلفت آهل بتیتِ بما مَجلّت یداخ وعرق جَبینة . 
11) 


الامام الصادق علیه السلام :0 مُحَمَّدّ بن المنگدر کان یَقولٌ : ما کُنثْ آری 
عَلِیَ بن الخسین علیه السلام ید حَلفا آفضَل منة ی رأیثْ ابتة مُحّد 
بن علِی علیه السلام . قَادث آن أعِظَة قوعظی , ققال له َصحابة : بأم* 

شیء وعَظک ؟ قال : 9 الی بَعض تواجی القدیته فی ساعّو حارو , 
قلَقِیتی آبو جعقر مُحمَذُ بن عَلیٌ علیه السلام وکان رَجْلاً بادنا تقیلاً وو 
کی علي غُلامین آسودین آو مولیّین 7 ففلت.فی تقشنین : سبحان ال ! 
سیخ من آشیاخ قریش فی هزو الساعه عَلی هذو الحال فی طلّب الکبا ! 
آما لاعظتَه , قَدَتوث منة قسَلمث عَلیه , قردً علَیّ السّلام بتهر (2) وه 
بتصاثٌ عتقا , فلت : أصلحک ال بء شَیخٌ من آشیاخ فزیش فی هذه 
الساعه عَلی هذو الحال فی طلّب الذْنیا ! آزایت لو چاء اجلک وانت علی 
هذو الحال ماکنت تصتعٌ ؟ قفا : و جاعنی الموث وأٌنا علی هذه الحال , 
جاعنی وتا فی (طاعه من) طاعّه ال , کف بها تفسی وعیالی نک وغن 
لاس , ولتّما کنث أخاف آن لو جاعنی المَوث واتا علی مَعصِیهٍ من معاصی 
الله 


۶۱ 


3 


مس 


۰ فلت : ضدقت برحشک اللَه , زد آن اعظک قوعظتنن ۳ 


1- .الغارات : ج 1 ص 92 , بحار الأنوار : ج 34 ص 354 ح 1175 ؛ شرح 
وج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 2 ص 202 نحوه . 

2- .اللَهُر : الرّجُر , یقال : تهره وائتهره (المصباح المنیر : ص 628 «نهر») . 
3- .الکافی : ج 5 ص 73 2 1, تهذیب الأحکام : ج 6 ص 325 ح 894 , 
الارشاد :ج 2 ص 161 کلها عن عبدالرحمن بن الحجّاح , شرح الأخبار : ج 3 
ص 282 ح 1192 , بحار الأنوار : ج 46 ص 287 ح 5 ؛ الفصول المهقه 
لابن الصباغ : ص 210 , وراجع : تهذیب التهذیب : ج 5 ص 211 الرقم 
24 


نش 1 22 


الغار اتبه نفل. از ,عیه اللهزبن الخسن. این الخسن این علیسن ابی طالت 
غیت | اشلام تعلی علیه تام هرا ایا تام کات وت ن 


عرق‌ تین یه دست: آمرندم بوو:: آزاد کرد . 


ایهم زمحقّد بن منکدر می گفت : من گمان نمی کردم 
امام باقر علیه السلام را دیدم و خواستم بدو پند دهم را را 
دوستانش به منکدر گفتند : امام علیه السلام به چه چیزی تو را پند داد؟ 
گفت : در ساعات گرم روز به یکی از مناطق مدینه رفتم . امام باقر که 
مردی تنومند و سنگین بود مرا دید . او به دو غلام سیاه یا دو برده تکیه 
کرده بود . با خود گفتم : سبحان اللّه !۵ ر این ساعت کی انز بش ان 
قربش: , در طلب دنیاست ! ( خوب ۱ اندرز دهم . به او نزدیک شدم 
و سلام کردم ول فده ری اه و ی ان کی وا سلام مرا 
داد . گفتم : خدا حالت را نیکو گرداتد ! بزرگی اد فزر کان قریش , در اين 
ساعت در طلب دنیاست !؟ هیچ می دانی اگر در این وضع مهو و اف 
رسد , چه می کنی؟ فرمود : «اگر مرگم در اين وضع فرا رسد , در حالی 
فرا رسیده است که من در حال فرمانبری از خدا هستم و با این فرمانبری 
و اطاعت , خود و خانواده آم را از نیاز به تو و مردم باز می دارم . من از 
این می هراسم که اگر مرگم , در حال معصیت خدا رسد , چه کنم» . گفتم 
: خدا بر تو.-رخمت. آفردا زاشت می کویی.. هن خواشتم به تو بند دهم 
لیکن تو به من پند دادی . 


رت 222 


الکافی عن آبی عمرو الشّیبان :رأیث آبا عبداللّه علیه السلام وییده 

مسحاه وعلیه ازاژ علیظٌ یَعمَلٌ فی حایْط له وَالعَرَق بَتصابٌ عّن ظهره . 

ققلث : خلث قدای , آعطنی آکفک . قَقالَ لی : [ئی اجثْ آن یتأژی الَجْل 
بح السّمس فی طلّب القعیشّه . (1) 


الکافی عن غبد الاعلی مولی آل .شام استقبلث آبا عبدالله علیه السلام فی 
تعض طرّق ,المدیته فی یوم صائف شدید الِحرُ , قَفْلت : جَهِلث فداک , 
حالک عنة له عز و جلوقرایک من سول اه صلی الله علیه و آله وأنت 

تجهَذٌ لِتَفسک فی ثل هذا البوم ؟! فقال : يا عَبد الأعلی , حرَجث فی طلّب 


وس‌صسصم 


الدرق لاستغیت عن ملک ۳۳ 


الکافی عن آبی حمزه :رَأیث آّا الکسَن علیه السلام بَعمَلْ فی أُرض له قد 
استنققت قَدماة فی العرّق , قفلث له : خلت فداک , آين اللجالْ ؟ قفا : 
با لد قم گیل بالته درو فقو کی فی نیر ارضه وین ای اد 
ون هو ؟ ققال :یزسول 9۲ الله علیه و آله وأمیر المَوْمنين ۳9 
علیهم السلام له کانوا قد عَملوا يأیدیهم , وق من عَمَل البیينَ 
والمُرسّلین والاْوصیاء والضالحین . (3) 


6 / 7سيرَئهم فی القطاء والصْلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ل 
ِ عَیر ال تجق خدرا من رد المُستجق . (4) 


- .الکافی : جح 5 ص 76 ح 13 , بحار الأنوار : ج 47 ص 57 ح 101 , 
ِ : کتاب من لا یحضره الفقیه :ع 3ص 163 ع 3595 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 74 ح 3 ۰ تهذیب الاحکام ون 325 هه وو: 
بحار الأأنوار : ج 47 ص 55 ح 96 . 
ها ی ره 0 کی مر رن لته تس 12 
ح 3593 , عوالی اللالی : جح 3 ص 200 ح 22 , بحار الأنوار : ج 48 ص 
5 ح 27 . 
4 .علّه الداعی : ص 91 , بحار الأنوار : ج 96 ص 159 ح 37 . 


ص: 223 
6 7 روش اهل بیت علیهم السلام در بخشش و صله 


الکافی به نقل از ابو عمرو شیبانی :امام صادق علیه السلام را دیدم که 
بیلی در دست و جامه ای زير بر تن دارد و در باغ خود, مشغول کار است و 
عرق از پشتش می ریزد . گفتم : قربانت گردم ! اجازه بده من این کار را 
برایت ت انجام دهم . فرمود : «من دوست دارم انسان , در طلب معاش , 
خود را در گرمای آفتاب به رنج اندازد» . 


الکافی به نقل از عبد الأعلی, وابسته خاندان سام :در روزی از روزهای 
بسیار گرم وت رن صادق علیه السلام رو به رو شدم . 

قربانت گردم ! ! وضع تو در درگاه خداوندی و خویشاوندی ات با 1 خدا| 
صلی الله علیه و آله چنین است ؛ ولی با این حال , در چنین روزی, خود را 
به سختی می افکنی؟ ! امام علیه السلام فرمود : «ای عبد الأعلی ! در 
طلب روزی بیرون آمده ام تا از امثال تو بی نیاز باشم» . 


الکافی به نقل از ابو حمزه 0 
کار می کرد و دو پایش خیس عرق شده بود . گفتم : قربانت گردم ! 
مردانت کجا هستند؟ فرمود : «ای علی ! کسانی با دستشان در زمین خود 
کار کزده اند که از من و ندرم تفت بودند»*.. کفتم. + آنها چه کشانی بودند؟ 
فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , امیر مومنان علیه السلام و 
پدرانم؛ قضعیت با دنت خویش کار می کرده اند . این , کار پیامبران و 
فرستادگان و جانشینان و نیکان است» . 


6 7 7زوش اهل بیت علیهم السشلام در بخشش و ضلهریامبز خدا ضلی الله 
علبه و الم تفا اب بت آن: که متخ سا وق تک دما سیم مه ی مس خی 
هم می بخشیم . 
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ربیع الأبرار عن محشّد بن الحنفیّه دکان آپی تدعو قنترا باللیل قیْحهلَ قیفا 
وتمرا قَیمضی الی آبیاتِ قد عرقها ولا بَطلع عَلّیه أحَذ . قَفلثْ له : یات , 
مایمتغک آن دقع الیهم تهارا ؟ قال : يا بت , صَدقة اسر تطفِیٌ عَصَب 
الب عز و جل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الحسَن بن علیگٌ علیه السلام قاسم رَبَه 
تلات مات / تعلا" وتعلا , وتوبا وتوبا , ودینار| ودینار | ۰ (2) 


مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی عن الحسن البصری :ان الحسَین 
بخ علِی علیه السلام سیّدا زاهدا ورعا صالحا ناصحا حسن الحْلْقِ , قَدَفَتِ 
ذات یوم مَعَ آصحایه الی بُستانه , وکا فی ذلک الْستان لام له اسمَهُ 

«صافی» , فلا قرب من البستان أی الغلام قاعدا یأکل خبزا , قَتَظر 
الخْسَینْ علیه السلام الیه وجلسن عند تخله مُستترا لا یَراة , قکان برقع 
الرّغیف فیرمی بنصفه ای الکلب ویَأکْلْ َصقَة الاح قتعخر قتَعجت الحسَینْ علیه 
السلام من فعل العلام قلَمّا قرع من آکله قال تایه 
الم اغیر لی م اقفر شید تیار که ات ی اه 
ی : یا صافی ! فقام 
العْلامٌ قزعا وقال : یا سیدی وسيدّ المُوْمنینَ , نی ما ایک , قاعفٌ عْثی . 
فقال الحسین علیه السلام | لا نو دحلث جستاتک 
بغیر اذنک . فقال صافی : بقضلک يا سَیدی وکرمک وشوددک تقول هذا . 
فقال الکشتين عليه ااسلام ایتک ترمی پنصف الرّغیفِ للگلب وتأکل 
الصف الاح , قما معنی ذلک ؟ فقال العلام ان هذا الکلبِ یِنظر ال حین 
آکِل , قأستَحی منة یا سَیّدی لتظرو الَیّ , وهذا کلبُک بَحرس بستانک ین 
الاعداء , قاتا عبذک وهدا گنک , قاکلنا یزقک قعا 1 
آنت عتیق للم , وقد وَهبث لک آلقی دینار , بطیبه من قلبی . فقال العلام : 

آعتفتنی 1۳ رید القيام ببستانی ققال الخسینٍ : ان الرَجّل کلم بل 
ینبَغی آن یضَدقَةٌ بالفعل , قَأتا قد فلت : خلث بستانک بغیر |ذیک » 
قضَدّفَبُ قولی , ووقبث البْستان وما فیه لک یر أ آصحابی هوّلاء جاوّو ۱ 
لأاکل الثمار وَالرّطب فاجقلهّم اضیافا لک وأکرمهّم من آجلی کی ال 
یوم القیاقه وبازک لک فی < 9 وادیک: . ققال الغلام : ان وهبت لی 
بُستاتک قأتا قد سَبَله 0 کال اجنین [ اسر ۶۳ قیفی 

ل | 


لِلمَوّین آن یکون کنافله سول اللّه صلی الله علیه و آله ۰ (3) 


1- بربیع الابرار ‏ : ج 2 ص 148 : المناقب للکوفی : ج 2 ص 69 ح 552 , 
2- ی اف لسن 
شهراشوب : ج 4 ص 14 عن القاسم بن عبد الرحمن عن الامام الباقر علیه 
السلام نحوه , بحار الأأنوار : ج 43 ص 339 ح 13 ؛ السنن الکبری : ج 4 ص 
2 ح 8645 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 260 الرقم 47 کلاهما عن این 
عباس , تاریخ دمشق : ج 13 ص 243 عن علین بن زید بن جدعان وکلها 
نحوه . 

3- .مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : ج 1 ص 153 : مستدرک 
الوسائل + ج 7ص 192 2 8006 نقلا عن الستد ول اللّه الرضوی فی 

مجمع البحرین فی مناقب السبطین . 
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ربیع الابرار به نقل از محمّد بن حنفیّه .پدرم » , شبانه قنبر را می خواند و 
آرد و خرما بر دوش او می گذاشت و بی آن که کسی آگاهی یابد , به خانه 
هایی که می شناخت , می رساند . به او گفتم : پدر جان ! چرا آن را در روز 
بدیشان نمی بخشی؟ فرمود : «فرزندم ! صدقه پنهانی , انش خشم خداوند 
عز و جل را خاموش می کند» . 


امام صادق علیه السلام :حسن بن علی علیه السلام سه بار , هر آنچه از 
کفش و جامه و دینار داشت , با خدا تقسیم کرد . 


مقتل الحسین علیه السلام , خوارزمی به نقل از حسن بصری :حسین بن 
علی علیه السلام , سشروری زاهد , پارسا , شایسته , خیرخواه و خوش 
اخلافت وی اسان سورع با اظرافاتش ‏ با خمم وت ره انوا 
غلامی کار می کرد که نامش «صافی» بود . چون امام علیه السلام به باغ 
نزدیک شد , غلام را دید که نشسته و نان می خورد . امام حسین علیه 
السلام بدو نگریست و زیر درخت خرمایی نشست که ایشان را می پوشاند 
و غلام نمی توانست ایشان را ببیند . غلام ,یک گرده نان را بر می داشت و 
نصف آن را : به طرف سگش مي انداخت و نیم دیگر را خودش می خورد . 
۳ ۱ 7 
سرورم را بیامرز و به او برکت بده , چنان که به پدر و مادر او برکت دادی 
, به رحمت خودت , ای مهربان ترین مهربانان ! در این هنگام , حسین علیه 
السلام برخاست و فرمود : «ای صافی ». غلام , , وحشت زده برخاست و 
: سرورم و سرور همه مومنان! من شما را ندیدم. مرا ببخش . 
حسین علیه السلام فرمود : «مرا حلال کن 4 ی 
اجازه تو به باغت وارد شدم» . صافی گفت 0 
سروری خودت چنین سخنی را می گوبی, سرورم ! حسین علیه السلام 
فرمود : «دیدم که نیمی از گرده نان را و بقسز رز 
خود می خوری . اين کار چه معنا دارد؟» .غلام گفت : سرورم ! هنگامی که 
۰ , این سگ به من می نگریست . من از نگاه او شرم 
کردم . , اين هم سگ توست که باغت را در برابر دشمنان حفظ می 
ین , سگ توست و هر دو با هم , روزي از تو رسیده 
را خوردیم . حسین علیه السلام گریست و فرمود : «تو در راه خدا آزادی و 
با صیب ار وان سار هن می ی سای کفت ۶ یر هرا اد 


می کنی , من باز هم می خواهم عهده دار باغ تو باشم . حسین علیه 
السلام فرمود : «مرد, هر گاه سخنی بر زبان می آورد , شایسته است که 
ان را با عمل خود تایید کند . من گفتم : بدون اجازه تو به باغت وارد شدم 
و سخن خود را تأیید کردم و باغ را با هر آنچه در آن است , به تو بخشیدم ؛ 
دلی‌این کرفه از اظراضان ماه انا فیی مها وتو و اما باه 

خاطر من , میهمان خود بدار و ارجشان نه. خداوند در روز رستاخیز , بر تو 
ارچ نهد و به سبب خوش اخلاقی و ادبت , به تو برکت دهد » . غلام گفت : 
ی ی ات , من هم آن را وقف اطرافیان و شیعیان تو 
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تم ای و رو الْسَینِ علیه السلام 
یَقول لمولاو له : لا یعب جلی بابی سایّل [ اله نموه ر خا الیوم یوم 
الجْمْعَه . فلث له : لیس کل من سل مُستحمّا ! ققال علیه السلام : أخاف 
19 
و 


1- .علل الشرائع : ص 45 ح 1 , قصص الأنبیاء للراوندی : ص 126 ح 127 
مارد یار ح 2 21 15 


ره 227 


علل الشرائع به نقل از ابو حمزه ثمالی :شنیدم امام زین العابدین علیه 
السلام به کنیز خود می فرماید : «بر در خانه من , فقیری گذر نکند , مگر 
آن که او را اطعام کنید» ارو رجمعه یود به امام علیه السلام گفتم : 
ها و ی رن 
«می ترسم یکی از کسانی که گدایی می کند , مستحق باشد و ما او را 


اطعام نکنیم و بازش گردانیم و آن گاه بر ما اهل بیت , آن نازل شود که بر 
یعقوب نازل شد» . 


22 6 


الامام الباقر علیه السلام :لا هل التّیتِ تصل مَن قَطقنا وتْحسنْ الی من 
آساء الینا , قتری واللّه فی ذلِک العاقبَة السَتَة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان آبی علبه الستلام اقل اه فد .الا 
واعظمَهُّم موونه 1 وکان یِتضدذق 3 جَمَعَهٍ بدینار , وکات یَقول : اه بوم 
الجْمعه تضاعغف ف لِقَضل وم الجْمْعَه علی غیره من لام ۰ (2) 


مکارم الأخلاق لابن ی الدنیا عن سلمی مولاه ای جعفر علیه السلام :کات 

یَدحل عَلیه واه قلا بَخرجون من عنده حبّی بْطِعمَهْمْ الطیْب یسوم 

لیات الحسته وتَهب لهُمٌ الدْراهم , قالّت : قاقول له : بعض ما تصتع ! قال : 
را ما توف فی الذنیا بَعد القعارف والاخوان ؟ 3(۱) 


الارشاد عن الحسن بن کثیر اشگوث الی آبی جَعیّرٍ محَمّد بن لت علیه 
السلام الحاچة وجفاء الاخوان , ققال : یئسن الاح آخ ترعاک عَییّا ویقطَعک 
ققیر | . مر عَلامة قأخرَج کیسا فیه یمه درقم , وقال : استنفق هذه 
قاذا تفت خاعلمی: . (4) 


الکافی عن هشام بن سالم :کات آبو عَبد ال علیه السلام |ذا آعتم (5) 
ودَهتِ من الیل شَطره آحدّ جرابا فیه حبرٌ وحم وَالدَراممْ فَحمَلَْ عَلی 
هب و مه ام 0 ول 
پعرفوتَة , قَلَمّا قضی آبو عَبد اللّه علیه السلام قَقدوا ذلک قَعلموا له 

آبا عبد له علیه السلام ۰ (6) 


1- .الکافی : ج 2 ص 488 ح 1 عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر عن الامام 
الرضا علیه السلام , قرب الاسناد : ص 386 ح 1358 , بحار الأنوار : ج 93 
ص 3067 ح 1 . 

2 .ثواب الأعمال : + ضن 220 ععن. آبی:فخند آلوانشی تیدا لد بن بکیر 
, بحار الأأنوار : ج 46 ص 294 ح 23 . 

3- .مکارم الأخلاق لابن آبی الدنیا : ص 212 ح 312 , الاخوان : ص 214 ح 
7 , مطالب السوول : ح 2 ص 105 , الفصول المهقّه لاين الصیَاغٌ : ص 
2 وفی الأخیرین «ما حسنه الدنیا [ صله الاخوان والمعارف» بدل «ما 


نوظل فی الدنیا...» ؛ کشف الغقه : ج 2 ص 330 , بحار الأنوار : ج 46 ص 
0 15 . 

4 .الارشاد : ج 2 ص 166 , روضه الواعظین : ص 225 , المناقب لابن 
شهرآشوب : ج 4 ص 207 , بحار الأنوار : ج 46 ص 287 ح 6 ؛ الاخوان : 
ص 215 ح 179, مطالب السوول : ج 2 ص 105 . 

5- .عتم اللیل واعتم : لذا مر قطعه من اللیل . والعتمه : ثلث اللیل الاأوّل 
بعد غیبوبه الشفق , وقیل : وقت صلاه العشاء الأخیره , واعتم الرجل : صار 
فی ذلک الوقت (انظر: لسان العرب : ج 12 ص 381 «عتم»). 

6- .الکافی : ج 4 ص 8 ح 1, بحار الأنوار : ج 47 ص 38 ح 40 . 
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اه ای و ی ای تس ی نس 
به کسی که به ما بدی کند , نیکی می کنیم . به خدا سوکن اق اق فرجام 


امام صادق علیه السلام :پدر من در میان اهل بیتش , مالش از همه کمتر و 
مخارجش از همه بیشتر بود . او هر جمعه , یک دینار صدقه می داد و می 
فرمود : «صدقه در روز جمعه , به سبب فضیلت روز جمعه بر دیگر روزها 
دو چندان می شود» . 


مکارم الاأخلاق, ابن ابی الدنیا به نقل از سلمی, کنیز امام باقر علیه السلام 
:برادران امام علیه السلام اشان وارد می شدند و از پیش ایشان نمی 
ژفتند ۶.هکر ان که امام. علیه السلام انان:زا خهرای نیکوء من داد و جافه 
فاخر بر تنشان می کرد و چند درهم بدیشان صله می داد . من به ایشان 
عرض می کردم : کارها قفی: کتون | امام علیه السلام می فرمود : «ای 
سلمی ! ما در دنیا چیزی جز بخشش و احسان به برادران. ارزویی نداریم» 


الارشاد به نقل از حسن بن کثیر :نزد امام باقر علیه السلام از فقر و جفای 
برادران. شکوه کردم . فرمود : «بدترین برادر , برادری است که تو را به 
وقت توانگری در نظر داشته باشد و هنگام فقر , از تو ببرد» . سپس به 
غلامش دستور داد همیانی بیاورد که در آن هفتصد درهم بود . و فرمود : 
«اين را خرج کن و هر گاه تمام شد , مرا آگاه کن» . 


الکافی به نقل از هشام بن سالم :امام صادق علیه السلام هر گاه تاریک 
می شد و نیمی از شب سپری می گشت ,. کیسه ای پوستین بر می گرفت 
که ور از نان و گوشت و درهم بود. آن وان کردن.هی. آفکند هراق 
نیازمندان مدینه می برد و در حالی که او را نمی شناختند , میانشان تقسیم 
می کزد..:خون افام علیه: السلام رخلت ردو آنها انن کفی ها را از مت 
دادند , دانستند که ان شخص , امام صادق علیه السلام بوده است . 


ر‌ ٌ 3 2 8 »ِ 

ققال : پسم ال , الق 7 و 
قلثك ۰ تعم جُعلثْ فداک ِِ : الّتهس بیدک , قما وجدت من شیء 
قادقعة 7 . قال : قاٍذا آتا یحْبزٍ مُنتشر کثیر , فِجَعلثْ دقع [لیه ما وَجَدث , 
قاذا آا بچراس أعجر گن حمله ین یز , فلت : جَعِلثٌ فداک , احهله علی 


۳0 ؟ ققالٌ : لا , آتا آولی به منک ولکن امض معی . قال : قأتینا ظْلَة 
بنی ساعده 1 1 تحنْ بقوم نیام فجعل ید سر الغیفت والغیفین خحتّی آتی 


علی آخرهم تم آنضرفنا , فلت خولی قداکگ , یعرف هوّلاء الق" ؟ قَقال : 
او فا مارا نم یال ۰ (1) 


الامالی للظومتی.عن ابی.خففر الخعفی ۲ اعطانی. ابه.عید الله خایه. ااستلام 

ین دینارا فی ضَرّ , قَقالَّ لی : ادقعها الی رَجْلِ من بَنی هاشم ولا 
تعلمة آلی آعطیئک شیثا . قَاتیثة ققال : من آين هذو ؟ جَزا اللَهْ خیرا , قما 
یرال کل حين یَبقث بها قتکون ما تعیش فیه الی قابل , ولکن لا تَصلْنی 
جعقر پدرقم ی گنه ماله !(2) 


1- .الکافی : ج 4 ص 8 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 105 ح 300 , ثواب 
ی 
مالیا ذزیی ص 677 2 1433 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 
حِِ نحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 23 ح 26 . 
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الکاقی به نقل از معلّی بن خنیس :امام صادق علیه السلام در شبی که نم 
نم باران می آمد , آهنگ سقیفه بنی ساعده کرد . من هم او را تعقیب 
گرد . تاکهان»جیرق ار او افتای: امام علبه الشاغ فومون دشیم اللم 
جدای ان را ها از ردان 6 صخش رستم وسام کردم . فرمود : 
«معلی ! تو هستی؟» . گفتم : بله , قربانت گردم ! فرمود : «با دستت زمین 
را لمس کن و هر چه یافتی , به من بده» , ناگهان دیدم مقدار زیادی نان 
یه انتت: . آنچه را می یافتم , به ایشان می دادم و این چنین + یه اق 
بر ی ۱ ۱۳ 
شایسته ترم ؛ ولی همراه من بیا» . به سقیفه بنی ساعده رسیدیم و به 
جماعتی برخوردیم که خواب بودند . امام علیه السلام یک یا دو گرده نان , 
زیر سر هر یک می نهاد تا به آخرین آنها رسید و آن گاه باز گشتیم . 
قربانت گردم ! اينها حق را تایه مدا قرو ار 
را می شناختند , از دل و جان بدیشان پاری می رساندیم» . 


الأمالی, طوسی به نقل از ابو جعفر خثعمي :امام صادق علیه السلام پنجاه 
دینار را در همیانی به من داد و فرمود : «آن را به مردی از بنی هاشم بده 
وه آه نک که من خی یف نو داوم ام ترد ان فرد رفیم ۳ و گفت * ار 
از کجاست؟ خدا به او جزای خیر دهد ! او هر با 0 
#صاجا آن تادفعه-عد زید کی می کنیم * ولی,عفر [ضادق ابا آن فزاوانت 
مال , یک درهم هم برای ما نمی فرستد ! 


22 
القوه الق ان کهیه علیه انساام سای خی سفن اصاله ی ۱ 


الامام الکاظم علیه السلام :تحنْ فی العلم والسّجاعه سواء , وفی القطایا 
علی قدر ما نَوْمَرٌ . (2) 


مت و اکنث فی مجلس آیی الحَسَن الرْضا علیه 
السلام أحده , وقد اجتقع یه خلق گثیژ بسالونة عن الحلال والخرام , اذ 
دَحَل عَلّیه رَجْل طوال آد مْ (3) فقال : السَلامُ علیک یا بن سول اللّه 1 
من مُجبیک ومچبی آباتک | , وقد افتقدث تَققتی 
وما مهن ما بل مرحلة . فان ریت آن تُنهصنی الی بلدی وله عَلَیّ نعمَة 

قاذا بلغث بلّدی تضَدقتث بالذی تولینی عنک قَلسث موضع ضدقّه , فقال لَة 
: اجلس رچتک ال ای ی ی 
و«سْلیمانْ الجعقر و وحَیَمَةه حَیتَمَةه واتا , فقال : اتاانون لی فی الذخول ؟ فقال له 
سْلیمان : قَدَم اه اک . فقام فدَحَل الخجره وبقی ساعة , , ثم خرج ور 
الباب واخف نود هی اعای: الباب وقال : ین الخراسانو ؟ قفقال : ها آتّا ذا ء 
ققال : خذ هذ هذه المائتی دینار واستعن بها فی مَوُوتَتک وتفقتک , وتبرّک ک بها 
ولا تضَدّق بها عْنّی , واخرج فلا آراک ولا ترانی . تم حَرج , ققال له یمان 
: جَهِلثٌ فداک , لَقد آجرلت ورجمت قلماذا شترت وجهک عَنةٌ ؟ فقال : 
مخافه آن آری دُلّ السَوْالِ في وجهه لِقضائی جتة , آما سهعت خدیت 


رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : المُستیرٌ بالخسته بَعدل سبعین حَّةّ , 
وَالمذيع بالسَیته مخذول َالمَستَتنرٌ یه مغفوز له ؟ آما سمعت بت قول الاّل 
عتی اند بوها لاطلت حاعم ععت الی اهلی:ووتجهی نمانة 51 


- .العدد القویّه : ص 152 ح 77 عن الهیاج بن بسطام , بحار الأنوار : ج 
ِِ : تهذیب الکمال, : ج 5 ص 87 الرقم 950 , حلیه الاولیاء : 
ح 3 ص 194 الرقم 242 , سیر آعلام النبلاء : ج 6 ص 262 الرقم 117 , 
1 : ج 2 ص 112 کلها عن الهیّاج بن بسطام . 

- .الکافی : ج 1 ص 275 ح 2 ,.مسائل علی بن جعفر : ص 327 ح 814 , 
0 : ص 480 ح 3 کلها عن علیث بن جعفر , بحار الأنوار 2۰1 
ی 

- لادم من الناس ۶ الا در (لسان العرب ۳۰ 12 ص‌ 11 « آدم») . 


4 .آی القدماء الذین تقدّم عهدهم (کما فی الوافی) . 
5- .الکافی : ج 4 ص 23 ح 3 , المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 360 
نحوه , بحار الانوار : ج 49 ص 101 ح 19 . 


ص: 233 


العدد القویه به نقل از هیاج بن بسطام :امام صادق علیه السلام آن قدر 
اطعام می کرد که دیگر برای خانواده اش چیزی باقی نمی ماند . 


امام کاظم علیه السلام :ما همه در علم و شجاعت , یک سانیم؛ ولی در 


الکافی به نقل از پسع بن حمزه :در خدمت امام رضا علیه السلام بودم و با 
ایشان سخن می گفتم وی فراوانی در خدمت ایشان 9 و از ایشان 
در باره حلال و حرام می پرسیدند که مردی بلندقامت و گندمگون وارد شد 
و گفت : سلام بر تو, ای فرزند پیامبر خدا! مردی از دوستداران تو و 
دوستداران پدران و نیاکان تو ام . از حج باز می گردم ۰ جرجی خود را گم 
کرده.ام و جبزی ندارم: تا خود وا با آن بة خاین پزسانم..اکز ضلاح می..دانن 
, مرا به شهرم برسان . از فضل خدا توانگر هستم و هر گاه به شهر خود 
رسیدم , , آن مقدار که به من داده آی , به عوض تو صدقه می دهم ؛ چرا که 
به من صدقه تعلّق نمی گیرد . امام علیه السلام فرمود : «بنشین . رحمت 
خدا بر تو باد » و به مردم رو کرد و با آنها سخن گفت تا همه پراکنده شدند 
و آن مرد ماند به همراه سلیمان جعفری و خیثمه و من جامای کیت یام 
فرمود و ایا به من آخازهدفی دهند-به آندرنوتی بروم ؟». شسلیمان گفت: ۰ 
خداوند , کار شما ییامغی انس برعاست جداخل تاو 
شد و اندکی باقی ماند و بیرون امد و در را بست و دستش را از بالای در 
بیرون آورد و فرمود : «آن خراسانی کجاست؟» . گفت : این جا هستم . 
امام علیه السلام فرمود»: این دویستت: ذیتار زا بکیز و آن را کفی خر 
خود کن و با آن , برکت بجوی و از سوی من صدقه نده و برو تا نه من تو 
را ببینم و نه تو مرا ببینی» . آن مرد رفت . سلیمان به امام علیه السلام 
گفت : قربانت گردم ! با نظر بلندی بخشیدی و رحم آوردی ؛ اما چرا چهره 
ات را از او پوشاندی؟ امام علیه السلام فرمود : «از ترس این که خواري 
خواهش را به سبب این که آن را نو آمودض فن مرت ات ینم 17 این 
ور ی و ار را : نیکویی کردن پنهانی , 
همسنگ هفتاد حح است و آن که پرده از بدی بر دارد , بی یار وا نهاده می 
شود و آن که بدی را بپوشاند , خدا و این سخن 
پیشینیان را نشنیده ای که ی 
سوی خانواده ام باز می گردم در حالی که آنزو بخ باقی است» . 


ص: 234 


تفسیر العیاشی عن محقّد بن عیسی بن زیاد دنك فی دیوان 0 
قرآیث کتابا ینسح , سألث (1) عَنة فقالوا : کِتات الرّضا الی ابنه 
علیهما السلامین خراسان , قسَألهم آ]ُ نب یدفعوة ال قدفعوة ال , قاذا فیه 
: پسم اللّهٍ الحمن الرَحیم , آبقاک 1 طوبلا واعادک من عَذُوّک يا ولدی 
فداک آبوک , قد قسّرث لک ما لی وأتا ما سووٌ رجاء آن یفک اللهٌ بالصْله 
لقراتیک ولموالي موسی وجعقر رَضی ال عنقما ... , قال اللةُ : «مَن دا 
الذی یفرض ال قرضا عسَت قتضاعتة له آضعاثا گنیره» (2) وقال : 
«ینفق ذو سَعقه ین سقیه وقن فدر غلبم رزفة قلثتفی مق آتغ ال (2) 
ود مق الل‌علیی ترا 9 


الکافی عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزنطی :قرأثْ کناب آبی الح 
الرّضا الی آبی چعقر علیهماالسلام : يا آبا جعقر , بلَقَنی توت ۳ 
کیت آخجوک من الباب الضغیر , تما ذلک و من بفل وم نا تال هی 
احذ خیرا , واسالک یحقی عَلیک لایَکُن مدخلک و مخرجک لا من الب سر 
قادا تکیت قلتگن متک دق وفطه , نم ا تسالک 2 < الا اعطیت ورن 
سالک من غمومتک آن تَیّة قلا تعطه َقل ین خمسین دینرا ونژ الیک , 
الیک « انی الما رید بذلک آن برفعک اللة: قانفی ولا تخش من زی. الغزش 
اقتارا . (5) 


1- .کذا فی المصدر , وفی البرهان «فسأآلت» وهو الأصٌ . 

2 .البقره : 245 . 

3- .الطلاق : 7 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 131 ح 436 , بحار الأنوار : ج 50 ص 103 
0 

5- الکافی : ج 4 ص 243 د و عون اخبار الزضا علیه: ااسلام : ج 2 ص 8 
ح 20 , مشکاه الأأنوار : ص 409 ح 1369 , الدر النظیم : ص 692 , منتقی 
الجمان : جح 2 ص 452 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 50 ص 102 ح 16 . 
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تفسیر العیاشی به نقل از محمد بن عیسی بن زیاد زدر دیوان ابن عباد بودم 
و دیدم که از نامه ای نسخه بر می دارند . در باره آن پرسش کردم . گفتند 
: نامه امام رضاست از خراسان به پسرش »اش آنها خواشتم:ان زان من 
بدهند . آنها نامه ی ی ان اه بود : «به نام خداوند 
بخشنده مهربان. خداوند , غمر تو را دراز گرداتد و از دشمنت پناهت دهد ! 
فرزندم ! پدرت فدایت باد ! انچه را لازم می دانستم , برای تو بیان کردم , 
در حالی که زنده و تن درستم, به امید آن که خداوند , با صله دادن تو به 
نزدیکانت و وابستگان موسی و جعفر که خداوند ان دوه خشنور تاد ی ود 
منت نهد... . خداوند می فرماید : «کیست آن: کسن که به [بندگان ] خدا 
وامی نیکو دهه ز [خدا ] آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که [در 
معیشت بندگان, ] تنگنا و گشایش پدید می آورد و به سوی او باز گردانده 
می شوید» و نیز می فرماید : «بر توانگر است که از دارایی خود, انفاق 
کند و هر که روزی اش تنگ شده است , [در همان حد] از آنچه خداوند به 
او داده است , انفاق کند» و خداوند , به تو گشایش فراوان [ در روزی 
آداده است...» . 


الکافی به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی :نامه امام رضا علیه 
السلام به امام جواد علیه السلام را خواندم . در آن, چنین امده بود : «ای 
ابو جعفر ! به من خبر رسیده است که هر گاه [برای خروج] بر مرکب خود 
سوار می شوی , اطرافیان , تو را از در پشتی بیرون می برند . اين از تنگ 
نظری آنهاست تا مبادا کسی از تو به خیر رسد . به حقّم بر تو , می خواهم 
که رفت و آمدت , از در اصلی باشد و هر گاه [برای خروج] بر مرکت 
سوار می شوی, با خود , طلا و نقره داشته باشی و کسی از تو چیزی 
نخواهد ۲ مر ان که بدو عطا کف و اگر لقن از 07 خواهان نیکی تو 
بدو شد , کمتر از پنجاه دینار به او نده و بیشتر از این مبلغ را خود دانی و 
اگر یکی از عقّه هایت خواهان نیکی تو بدو شد . کمتر از بیست و پنج دینار 

به او نده . من می خواهم با اين کار , خداوند, تو را رفعت بخشد . انفاق 
کن و از پروردگار , بیم فقر نداشته باش» . 


ص: 236 


کشف الغقه عن علون بن عیسی :أتاغ [أّي الامام الجَواد] علیه السلام رَجْل 
ققال له : آعطنی عَلی قدر مَرَوّیکَ , ققال : لا بسَعْنی . ققالْ : علی قدری 
, قالّ : ما ذا فَتعم , یا عْلامٌ اعطه من دینار . (1) 


6 / 8سیرَئهم مَع الحدمصحیح البخاري عن نس ن:قدم سول اللّه صلی الله 
علیه و آله القديته لیسن له خادمْ , اد آبو طلحة دی , قانطلّق بی ٍلی 
سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ققال یا صول الا شاک 
قلیخدمک . قال : قَحَدَمنة هی السَقر والعضر , ما قال لی لِسّیء صَتعنة : 
له ضتعت هد هکدا ٩‏ ول لسسیء آم اصتعت لا آم تست دا هکدا ۰ ۶۱ 


سنن الترمذی عن نس تخت اس صلی الله صلیه. و آله زیت ره 
7 تیه : لِم صَتعتة ؟ ولا لِسیء تر کنخ : لِ ریت و 


1- .کشف الفقّه : جح 3 ص 158 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 360 
عن یعقوب ابن اسحاق النوبختی نحوه , بحار الانوار : ج 9 ص 0 ح 16 


2- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1018 ح 2616 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 ح 52 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 204 2 11988 , الأدب المفرد : 
ص 60 ح 164 , الطبقات الکبری : ج 7 ص 19 . 

3- .سنن الترمذی : ج 4 ص 368 ح 2015 , الشمائل المحمدیه : ص 171 
ح 339 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 330 ح 783 , آسد الغابه : ج 5 ص 
6 ح 5137 , البدایه والنهایه : جح 5 ص 339 والثلائه الأخیره عن مهاجر 
ی رس امد . 


ص: 237 
6 8 رفتار اهل بیت علیهم السلام با خدمت گزاران 


کشف الفمّه به نقل از علی بن عیسی :مردی خدمت امام جواد علیه 

م رسید و : به قدر مروّتِ خود به من بخششی کن . فرمود : 
«توان آن را ندارم» . آن مرد گفت : پس به قدر مروت من . بخشش کن . 
فرمود : «اين شدنی است . ای غلام ! صد دینار بدو بده» . 


6 / 8رفتار اهل بیت علیهم السُلام با خدمت گزارانصحیح البخاری به نقل از 
آتتنن :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بی هیچ خدمت گزاری به مدینه آمد . 
ابو طلحه دست مرا گرفت و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برد و 
گفت : ای پیامبر خدا! انس , غلامی زیرک است که مامور خدمت توست . 
در سفر و حضر , خدمت پیامبر خدا کردم و هیچ گاه برای کاری که کردم 
نفرمود : «چرا چنین کردی؟» , يا اکر کاری را انجام ندادم , نفرمود : «چرا 
ان را انجام ندادی؟» . 


شننن التزمفی. به تقل از آنسن :ده سال به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خدمت کردم و هیچ گاه برای کاری که کردم , نفرمود : «چرا چنین کردی؟» 
, و برای کاری که انجام ندادم , نفرمود : «چرا آن را انجام ندادی؟» . 


ص: 239 


صحیح مسلم عن آنس :کان رسولْ ال صلی الله علیه و آله من أحسنِ 
لاس خلقا , قأرسلنی تما لحاجه , قفْلتْ : واللّه لا َذمَبْ , وفی تفسی آن 
َذهتِ لما نی به تین اللّه صلی الله علیه و آله , قَحَرَجث حتّی مر علی 
یی ی ی ی ی 
َیّض یقفای چن ورائی . قالِ قتظرت اه وفع تضحک , ققال : یا ] 
ار قبت حفت آمر ی و فال : فلت + عم نا آذ هت با خستول الاه و 


مسند ابن حنبل عن زیاد بن آبی زیاد عن خادم لب صلی الله علیه و آله 
:کان [الَبیرٌ صلی الله علیه و آله ]مش یَقول للخادم : آلک حاجّذ ؟ (2) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن آبی الوار بیع الکرابیس :آتاني عم ب آبی 
طالب علیه السلام ومعه عَلامْ لّ , فاشتری,_ ۳ قمیص کرابیس , قال 
لِْلاهٍ : اختر آَهُما شئت , فْحَد أَحَدَهما ود عَلیثٌ علیه السلام الاح 
قليسَة  ,‏ مه یَدَهْ ققال : اقطع الذی یَفصْل من قدر بدی , قَقَطعة وکَقَةٌ 
(3) قلیسَة ودَهتِ . (۵) 


الغارات عن مختار التثار عن آبی مطر :آتی [علیٌ بن آبی طالب علیه 
السلام ]سوق الگراییس , قذا و پل سیم ققال : يا هذا , عندک 
توبان یمه دراهم ؟ قوتَب الرَجْل فقال : تعم یا آمیر المُوْمنينَ . قلَما 
و هو زر 25 , قوقت علی غلام ققال له : يا عَلامٌ , عندک توبان 
بحخمشسه دراهم ؟ قال ۰ تعم عندی توبان ؛ آحذهما یر من الاخر , واحد 
بتلائه وَالحَرٌ بدرهمین . قالّ : هلْمَهُما . ققال ی ال 
: آنت آولی به یا آمیر المْوْنینَ , تصقَدٌ الینتر وتخطبٌ الّاسن ح. ققال : 
بت . انت سات وتک پیژةانشتاب وا آستحس من وس آن نن علری» 
ی شچعت زسول ال صلي ال علیه و له تقو : الیسوشم مقّا تلبسونٍ 
واطعموهم ما تاکلون . ثم لیس القمیص ومد یدَهُ فی دنه قاذا هو یفصّل 
عن آصایعه , ققال : يا عْلامٌ , اقطع هدا القضل , قَقَطعة , ققال الا : 
هلقَه کته يا مَیخٌ , ققال : دَعه کما هُو قاِنّ الم آستغ من ذلک . (5) 


1- .صحیح مسلم ۱ , سنن آبی داود : ج 4 ص 246 ح 
773 , البدایه والنهایه 0 6 ص‌ 37 , امتاع الأسماع ۳ 2 ص‌ 295 


سبل الهدی والرشاد : ج 7 ص 7. 

2- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 439 ح 16076 , کنز العمال : جح 7 ص 138 
ح 18385 . . 

3- .کف الثوبِ : ترکه بلا هدب , کففت الثوب آی خطت حاشیته. وهی 
الخیاطه الثانیه بعد السل , کفاف الثوب : نواحیه (لسان العرب : ج 9 ص 
4 کفف») . ۲ 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 544 ح 911 , آسد الغابه : ج 4 
ص 97 الرقم 3789 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : جح 9 ص 235 
نحوه ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 278 ح 109 نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 
1 ح 56 . 

5- .الغارات : ج 1 ص 106 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 225 ح 659 ولیس 
فیه «عن آبی مطر» , المناقب لابن شهراشوب : ج 2 ص 97 عن الامام 
الباقر علیه السلام , روضه الواعظین : ص 121 والثلائه الأخیره نجوه , بحار 
الأنوار : ج 40 ص 324 ح 6 . 


ص: 239 


صحیح مسلم به نقل از انس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خوش 
اخلاق ترین مردم بود . روزی , مرا برای کار فرستاد . گفتم : به خدا نمی 
وفم ‏ ولی فر نظر داشتم بزای اجوای, دستور پیامن خدا صلی الله علیه.و 
اله راهی شوم بیرون امدم, تا به کودکانی برخوردم که در بازار , بازی 
هي کردند, ناکهان پیامیر خدا ضلی,اللم علیه و له 
پس به او نگربستم . دیدم می خندد . آن گاه فرمود : «انس کوچک ! به 

جا که گفتم, رفتی؟» . گفتم : آری , می روم. ای پیامبر خدا! 


مسند ابن حنبل به نقل از زیاد بن ابی زیاد, از خادم پیامبر صلی الله علیه و 
اله :از جمله هایی که [پیامبر صلی الله علیه و اله ] به خدمت گزار خود 
می فرمود , این بود : «ايا نیازی داری؟» . 


فضائل الصحابه, ابن حنبل به نقل از ابو نوارٍ کرباس فروش :علی بن ابی 
طالب علیه السلام با غلامش تنزن-من, اهر و پیراهن کرباسی خرید و به 
علامنش. کفت. ۶ «هر. کدامزا که مین خوافی مانتحاب کن». آوسیکن از ان 
دو را برداشت و علی علیه السلام دیگری را برداشت و پوشید و سپس 
دستش را دراز کرد و فرمود : «آن مقدار از استین را که از دستم بلندتر 
است , بیر» . آن را برید[م] و پس دوزی اش کردم ] و علی علیه السلام 
همان را پوشید و رفت . 


الغارت نه:تقل ان‌مخار شمان از ابو قطر بضری :اعلن بق این ظالت له 
السلام ] به بازار کرباس فروش ها آمد و به مردی خوب رو برخورد کرد و 
فرمو د : «قلانی ! آیا دو پیراهن به قیمت پنج درهم داری؟» . مرد از چای 
خود یریبد و گفت ار ای امیر مقمنان ! : چون او امام علیه السلام را 
شناخت , امام علیه السلام او را ترک کرد و رفت و نزد جوانی ایستاد و به 
او فرمود : «ای جوان ! آیا دو پیراهن به قیمت پنج درهم داری؟» . او گفت 
: آری , دارم شیک ان ان وف سر از کی اش فیهت یکی ره رو سم و 
دیگری دو درهم است . امام علیه السلام فرمود : «هر دو رز بیاور» . 
سپس فرمود : «ای قنبر ! تو پیراهن سه درهمی را بردار» . قنبر گفت : ای 
امیر مومنان ! شما یدان سزاوارتری ؛ شما به منبر می روی و برای مردم 
خطبه می خهانی.. افاض‌غلیه ,السلام فرمود :«ای قتبر اتی‌جوانی: و شور 
جوانی داری و من از خدای خود شرم دارم که بر تو برتری یابم ؛ چرا که از 
یادا صای الله غله الم تم کم ری سا راز اه نهد 


می پوشید , بپوشانید و از انچه خود می خورید , بخورانید » . امام علیه 
السلام آن گاه پیراهن را پوشید و دستش را که در استین بود , دراز کرد و 
استین از انگشتان او افزون بود . امام علیه السلام به جوان فروشنده 
گفت : «اين اضافه را قطع کن» و او قطع کرد . جوان گفت : بگذار آن را 
پس دوزی کنم , ای شیخ ! امام علیه السلام فرمود : «بگذار همان طور 
باشد که روز گار. بنسی شتابان تر می گذرد» . 


ص: 240 


المناقب للکوفی عن بکر بن عبد اللّه المزنی :ان لیا علیه السلام دعا 
عُلاما له قلم یُچبةٌ , فَحَرَح قلذا هو بباب البيتِ , قفا : ما مَتَعک من اجابّتی 
؟ آما سَهعت ذعائی ؟ قال : بلی , ولکنی کسلث عَن اجاتیک وأمنث 
غقویتک , ققال [علی علیه السلام ] امد للم الخق عفن من اد 
حلقوه اذهت فایت. ‏ اوحه اد . 1۱ 


تشر الک ین آنتزن و ور و و قدحلت علیه جاریذ بتدها 
طاقة یحان , قَحَیْنهْ بها قفال آها : نت ختّه لوجه الله تعالی . قَفْلتْ : 
کتک باق زیحان ا بط لا فلمتقا فا : کدا تا له تعالی , قال ؛ 
«ولدا خیم بتجیّه فَحَیواً با خسن ملع و ژتُوها» [۱2 قکان أَحسَن 2 
۱ 


1- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 86 ح 572 , الأمالی للسید المرتضی : ج 2 
ص 162 نحوه , المناقب لابن شهرآشوب : جح 2 ص 113 , تنبیه الخواطر : 
ص 100 نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 48 ح 1. 

2- .النساء : 86 . 

3- .نثر الدر : ج 1 ص 335 , نزهه الناظر : ص 130 ح 236 ِِ 
شهر آشوب : .4ص 18 , کشف الغفه : ۶ 2 ص 243 : بخار الانواز ‏ 
4 ص 195 ح 8 ؛ الفصول المهقه لابن الصبّاغ : ص 175 . 


ص: 241 


المناقب, کوفی به نقل از بکر بن عبد اللّه مزنی :علی علیه السلام غلامش 
رز صدا کرد و او پاسخ ایشان را نداد . امام علیه السلام بیرون آمد و 
آکیان آیرا کار تفت مت ام همست ات زا 
تذهی. ٩‏ .محر ضدای مرا شنیدی. ۲ : کف ۰ زار شنیدم وی تن 
کردم و خود را از کیفر تو در امان می دیدم . فرمود : «سپاس, خدای را که 
مرا از کسانی قرار داد که حلقش از او در امان اند . برو که در راه خدا 
ازادی» . 


نثر الدر به نقل از آتس انزد حسین علیه السلام بودم که کنیزکی با دسته 
کلی نی تفت وارد شد ها ان به امام علیه السلام درود فرستاد . امام 
علیه السلام به او فرمود : «تو در راه خدا آزادی» . من گفتم : او با یک 
دسته گل. که هیچ اهفیتی ندارد , به تو درود می فرستد وتو آو زا آزاد می 
کنی؟ ! فرمود : «خداوند , ما را چنین تربیت کرده و فرموده است : «چون 
شما را به درودی نواختند , به درودی بهتر از آن يا همانند آن, پاسخ گویید» 
تهتر از آن.ذشته. کر , ازاد کردن او بود» . 


ص: 242 


الامام الصادق علیه السلام :فی کتاب سول ال صلی الله علیه و الفخ [ز 
استعبلثم ما کت یمالک في شیء شوه علیهم قاعملوا مت فیه . قال 
: وکا آبی یَاَمَرْهم قیفول : کما آنثم , قَیاتی فَینظر قَاٍن ان تقیلاً قال : 
۱191 


فی حاجه قأبطاً, قح و ید ال علیهالسلام لب آتره لا آبطاً ِ 


ناما , فلس عند رأسه برَوْحة حتّی انتبه , قلمّا تب قال له آبو ید اه 
علیه السلام : یا قلانْ , وال ما ذلک لک , تنامْ الیل وَالتَهار ! تک الیل ولنا 
منک اللَها . (2) 

العدد القویّه :رویر أنَه دحَلّ سَفیانْ وی عَلی الصادق علیه السلام اه 
عفر اللون» ماه ععلی «ععال ۰ کت میت آن ععدوا قوق لت 


۹ قاذا جارِت ین جوا من نی 29 
والطَییة قها , فلا بَضْرّت بی ارتقدت وتَحتّرت وسقط الیو [لی الأرض 
قمات , قما 7 یر آونی لقوت الطیی ولا وت 
الب . وقال لها : نت ختذ لوجه الله , لابأسن عليك مَدّتین . (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن یاسر الخادم :کات الضا علیه السلام اذا 
کان خلا جَمَع عَشَمَة عنده ؛ 7 والکبیر , قبحدنم ُم ویس بهم وْویسُهم 
. وکان علیه السلام اذا لسن عَلّی المایّده لا بَدغْ ضغیرا ولا گپیرا نی 
السَایّسن (4) والحام الا َقعدة مَعة علی مایئدنه . (5) 


اس مس 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 111 ح 2 عن داود بن فرقد , بحار الاأنوار 
ی ات رن 

- .الکافی : ج 2 ص 112 ح 7 وج 8 ص 87 ح 50 , المناقب لابن 
ی 2ص 7 2 عن خففر چن. امد عاته کار انوا : ج 47 
0 
99 مس 2 26 


4- .السائس : هو یسوس الدواث |ذا قام علیها وراضها (لسان العرب : ج 6 
ص 108 «سوس») . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 159 ح 24 , بحار الأنوار : ج 
9 ص 164 ح 5 . 
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امام صادق علیه السلام .در نامه پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله آمده 
اتشت ۰ <هر گام خدست. گرارانتان را جه کازی کماردید که 1۳ توا 
است , شما هم با آنها در آن کار 1 
دستوری می داد , به انها می فرمود : «همچنان استوار باشید» . پس می 
امد و بدیشان می نگریست و اگر کار سنگین بود , می فرمود : «بسم الله 
#6 ضراه انا کات کرو فان شیم اما را کال ععرومت 
گذاشت . 


الکافی به نقل از حفص بن ابی عايشه :امام صادق علیه السلام غلامش را 
برای انجام کاری فرستاد و غلام دیر کرد . امام علیه السلام چون تاخیر او 
را دید , در پی او رفت و او را خوابیده یافت . امام علیه السلام نزديي سر 
او نشست و او را باد زد تا غلام بیدار شد . امام علیه السلام به او فرمود : 
«فلانی ! به خدا سوگند , تو را نرسد که شب و روز بخوابی . شب , از آن 
توست و روز تو , از آنِ ما» . 


القدد القویه بروایت ده است کیان تور بر امام ضادق غلیه الشلام 
وارد شد و رخسار ایشان را دگرگونه یافت . دلیل ان را جویا شد . امام 
فرمود : «آنها را آز اين که بالای بام بروند , نهی کرده بودم ؛ ولی هنگام 
ورود دیدم کنیزی از کنیزکان من که یکی از فرزندان مرا پرورش می دهد , 
از نردبان بالا می رود , در حالی که کودک را هم در اغوش دارد . همین که 
مرا دید , به لرزه افتاد و سر در گم شد و کودک به زمین افتاد و مُرد . 
دگرگوني رخسارم نه به سبب مرگ کودک, بلکه به سبب رعبی است که 
آن کنیز را فرا گرفت» . امام علیه السلام پیش از آن, دو بار به آن کنیز 
فرموده بود : «تو در راه خدا آزادی و هیچ باکی بر تو نیست» . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از یاسر خادم :امام رضا علیه السلام 
هر گاه تنها می شد , اطرافیان و خدمتکاران خرد و کلان خود را گرد می 
آوژد و با آنها سخن می گفت و همدمشان می شد و سرگرمشان می کرد 
و هر گاه بر سر سفره می نشست , هیچ کوچک و بزرگی , حلی مهتر 
اسبان و رگزن را فروگذار نمی کرد و او را بر سر سفره می نشائد . 


ص: 244 
الکافی عن نادر الخادم :کان بو الحسَن علیه السلام اذا أکلَ احذنا لا 


پستخدهه ی بفر ۶ من طعامه. (۱1 

الکافی عن یاسر الخادم ونادر جمیعا قالا :قالَ نا و الحَسَن علیه السلام : 
ان قمث علی رُفوسکُم ۳ 1 . ولوبُما عا 
تا فتفال ار : هم تاو ول وففم یر وا .92 


الکافی عن عبد اللّه بن الصّلت عن رجل من آهل بلخ اکنث 2 مع الرُضا علیه 
السلام فی سقره الی خراسان . فذعا وم بمایدو له , و فجَمع عَلیها مَوالبة 

من السودان وغیرهم . فلت : جُمِلتُ فداک لو عرلت لمولاء ماد ققال 
: مه ! او الْتَت تبازک وتعالی واچذ , وال واجد , والأت واچد , والجراء 
پالأعمال ۰ (3) 


6 / 9جوامغ مکارم آخلاقهمالامام علن علیه السلام فی صقه الب صلی 
الله علیه و آله :أجوَدٌ الثاس کفاً , وأشرَخْهم ضدرا , وأصدّقّ الثاس لهجة , 
ا ۹ . وأکرفقم عشرة . من را تدیهة هابَغ , وقن خالطة معرقة 


1- .الکافی : ج 6 ص 298 ح 11 , بحار الأنوار : جح 49 ص 102 ح 22 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 298 ح 10 , المحاسن : ج 2 ص 199 ح 1583 , 
بحار الأأنوار : ج 49 ص 102 ح 22 . 

3- .الکافی : ج 8 ص 230 ح 296 , بحار الأأنوار : ج 49 ص 101 ح 18 . 
4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 599 ح 3638 , المصلف لابن آبی شیبه : ج 7 
ص 445 ح 167 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 412 کلاهما نحوه وکلها عن 
(براهیم بن محمّد من ولد الامام علی علیه السلام , کنز العمّال : ج 7 ص 
6 ح 18568 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 51 ح 20 , الغارات : ج 1 ص 
7 عن ابراهیم بن محشّد من ولد الامام علیث علیه السلام وکلاهما نجوه , 
بحار الأأنوار : ج 16 ص 194 ح 33 . 


ص: 245 
6 9 کابانت بکارخ اخلاقی افل بیت غلنمم ااستلام 


التافن, بخ فظل او یر خاوم نهر کام. کی از فا آخدمت گذاران امتخفول 
خوردن غذا بود . امام رضا علیه السلام او را به کاری نمی خواند تا از 
خوردن, آسوده گردد . 


الکافی به نقل از یاسر خادم و نادر, هر دو :امام رضا علیه السلام به ما 
فرمو د : «هر گاه من , در حالی که مشغول خوردن هستید , بالای سر شما 
امدم , بر نخیزید تا از خوردن؛ فارغ شوید» , و چه بسا جمعی از ما را 
احضار می کرد و به ایشان گفته می شد که آنان مشغول خوردن هستند و 
امام علیه السلام می فرمود : «رهایشان کن تا از خوردن, فارغ گردند» . 


الکافی سم از عنم لاش صلت ان هون طقی خور ستر اما را 
1 ایشان بودم ۰ زوزی دستور داد برایش 
سفره بگسترانند و همه غلامان خود را از سیاه گرفته تا دیگران , , بر سفره 
گرد آورد . گفتم : قربانت گردم ! کاش ۰ سفره ایشان را جدا می کردی ! 
فرمود :۰ دست بردار . خداوند تبارک و تعالی یکی است و پدر هم یکی و 
مادر هم یکی و پاداش ۰ به اعمال است» . 


6 / 9کلْیات مکارم اخلاقی اهل بیت علیهم السّلامامام علی علیه السلام در 
ضیف بیافیو ضلی: الله علبه و الم خبافی ضلی الله .عليم و آلد. بخشنده 
ترین , با ظرافت ترین , راستگوترین , نرم خوترین و خوش مشرب ترین 
مردم بود . هر کس در اغاژ او را می دید , از او می هراسید و چون با او 
حشر و نشر می یافت , محبت او در دلش رسوخ می کرد . 


ص: 246 


الامام الحسن علیه السلام :سَألت خالی هند بن آبی هالة الْتميهیَّ وکان 
وضافا عن حلیّه لین صلی الله علیه و آله . .. فلت :صف لی مَنطعة . قال 
: کان رسولٌ ال صلی الله علیه و آله ۸ متواصل الأحزان , دای الفکه , 
لیست له راحة , لا یتکلْمٌ هی عغیرٍ حاجه , طویلّ السَکتَه , یَفتتخ الکلام 
ويَتَمة يأشداقه (1) , ویتَکلْمْ بجوامع الوم , قصل لا فُضولٌ ولا تقصیر , 
دَمثٌ (2) لیس بالجافی ولا المهین , بُعَظَمْ العمة وان دقت , لام منیا 
شین , لا ید تا ولا یِمدخة , لا یقومْ لعضیه |ذا تَعرٌ تَعّض الحَف" شیء حتی 
ینتصر لذ , لا یَفصَبّ لِتفسه ولا : تس اما ادا آشار آنباز یکت بکفه کلها , واذا 
تععّبِ قلبها , ولذا تحَدّت اگشل نها بر داح الیمنی با شاه 
الْسری , ولذا عضِت آعرض وأشاح (3) , واذا قرخ عَضّ طرقة . جْل ضحکه 
البَسُمْ , ویَفتژٌ عن مثل حَبّ القمام (۵) ۰ (5) 


الامام الجسین علیه السلام :سَألت آبی علیه السلام عن ... مجلسه [ 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ] قَقالَ ان سول اه صلی ال لب 
آله لا یَجلِسن ولا یَقومْ الا علی ذکر , ولا یوطِنْ الأماکن , وینهی عَن ایطاذ 
وا اتمی الی قوم علش یت ی یه المخلس میافر بدلکه بععلی 


جُلسایّه تصیَهُ , لا یحسَب جليسْة آَنْ آخدا ارم علیه (منق/) , من جالسَة 
قاوَمَهٌ فی حاجو صابرة حتّی یکون هو المَنصرف . ومن سَاله حاجَةه لم بر 
الا بها آو بقیسور من القول , قد وسع الثاسن من تسطه وجْلْفْه , قصار 
با وصاروا عنده فی الحق سواء. مَجلِسَهُ مجلسن چلم وخ ء وضبر وامات , 
رف فیه الاصواث , ولا توبن فیه الحَْمْ (6) , ولا مُنثی تالغ (2) . 
مُتعادلین تتفاصلون فیه باثّقوی , مَتواضعين یرون فیه الگبیر , , وبرخموز 
فیه الطْغیر ؛ ویویُروَ ذا الحاجه , ویَحقظونٍ القریتِ . فلت : کیت کان 
سیرَی فی جْلَسایُه ؟ ققال : کان رسول اللویصلی الله علیه و آله دایم 
الیشر , سَهل الحْلّق بای تایه لس ولا لبم ولا ات وا 
را : تتفاخل عضا لا پشتهین ,ولا یویسنٌ هنة ولا بت 
فیه , قد تک تفه تفسَة من تلا ثٍ : المراء , والاٍکثار , وما لا یعنیه , ویرک الناسَ 
من ثلاث : کان لا ید آحدا ولا بُعیرْ, ولا بطلْتِ عَورَتة , ولا بتکم لا فیما 
رجا توابَة . دا تلم آطرق جلَساوْق کالما علی رَووسهمٌ الطیژ , قاذا سکت 
تکلموا ولا یتنازعون عِندَة , من تکلم آنضتوا له حنّی یَفرع یم یو 
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اآِ۷ 
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ما 0۷ 
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للقریب علی الجّفوه فیقنطقه وقسألبه حنّي ذا کان أَصحابه لیستجلبوتهم 5 
معمل * اا سایم طالت الساعه تطاها تاستفوع , باعل اساع لا مه 


و 


- الاشداق : جوانب الفم (لسان العرب : ج 10 ص 173 «شدق») , 
اما ثه لا یفتح فاه کله . 
- .الدماثه : سهوله الخلق (لسان العرب 2 ص 149 «دمت») . 
- . آشاح : جَد فی الاعراض. (لسان العرب : ج 2 ص 501 «شیح») . 
۳ .«حت الغمام نصا لاه تسم ای تمد ناه 
وصفائه وبرده (لسان جرف : ج 1 ص 293 «حبب») . 
5- .دلائل النبه للبیهقی : : ج 1 ص 2806 , الشمائل المحمدیه : ص 2,109 
6 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 1535 و 156 ح 414 کلاهما نحوه و کلم 
عن ابن لانق ای هاله: آلتمیمی , کنز العمّال : ج 7 ص 164 ح 18335 . 
0 7ج رن بای 1 , معانی الأخبار : ص 81 
ح 1 کلاهما عن اسماعیل بن محمّد بن اسحاق عن الامام الرضا عن آبائه 
عنه علیهم السلام نحوه , بحار الانوار : ج 16 ص 149 ح 4 . 
٩‏ فین یه الجرم : آی لا یذکرن بقبیح با ای 
القول (النهایه : ج 1 ص 7 «آبن») . 
7- .لا تننی فلتاته : ای لاتشاع ولاذاع . ولایتحدات بتلکی الفلتات (لسان 
ِِ : ج 15 ص 304 «ننا») . 

- .معناه : من صحّ عنده اسلامه کشن موقع ثائه علیه عنده , ومن 
۳ منه نفافا وضعفا فی دیانته آلقی تناعه علیه ولم یحفل , به (معانی 
الأخبار : ص 89) . 
9- .دلائل النبوه للبیهقی : جح 1 ص 290 , وراجع : نفس المصادر فی 
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امام حسن علیه السلام از دایی خود , هند بن ابی هاله تمیمی که توصیفگر 
آراستگی های پیامبر صلی الله علیه و آله بود پرسیدم و گفتم : سخن گفتن 
او را برای من توصیف کن ۰ گفت : پیامبر صلی الله علیه و آله پیوسته 
غمگین بود و هماره در اندیشه . آسودگی نداشت و بدون نیاز , سخن نمی 
گفت . سکوتش طولانی بود . از آغاز تا پایان سخن . دهانش را کاملا باز 
نمی کرد و سخنانی فراگیر می فرمود امین فضل تون کم جر ان که 
ها ی ی و از خشکی و جسارت. 
برکنار . نعمت را هر چند ناچیز ۱ 
نکوهید . تغییر ذائقه دهندگان مدام را نه می نکوهید و نه می ستود . دنیا و 
آنچه در آن است , او را به خشم نمی آورد . چون چیزی مانع حق می 
گشت , سر از پا نمی شناخت. هیچ چیزر یارای خشم او را نداشت تا آن که 
حق را یاری کند . او برای خود, خشمگین نمی شد و برای خود, چیرگی 
نمی خواست . هر گاه اشاره می کرد , با تمام کقش اشاره می کرد و هر 
گاه شگفت زده می شد , دست خود را می گرداند و هر گاه سخن می 
گفت , دست خود را به یکدیگر می پیوست و شستِ دست چپش را به 

و ی 
می گرداند و چهره اش را بر می تافت و هر گاه شاد می شد , دیدگان خود 
را بر هم می گذاشت . بیشتر خنده او لبخند بود و هر گاه لبخند می زد , 
دندان هایش چونان دانه های تگرگ خودنمایی می کرد . 


امام حسین علیه السلام :از پدرم علیه السلام در باره نشستن او (پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ) پرسش کردم ای ی کر و وتو 
ال یه ۵ الم من نیت ور نمی ات مین ان که دی مر لت 

دنت مخایی شا هد ی اخضاص. تفت داد ماه ای ارف هی حاست و 
هر گاه نزد جماعتی می رفت , در پایین مجلس می نشست و به این کار 
فرمان می داد . بهره هر یک از هم نشینانش را ادا می کرد تا ان جا که 
هم نشین او فکر نمی کرد کسی نزد پیامبر خدا از او ارجمندتر است . هر 
که با او هم نشین می شد يا پي کاری را با هم می گرفتند , پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن قدر شکیبایی می ورزید تا این که او خود می رفت. 
کسی که از ایشان [ بر آوردنِ ]حاجتی می طلبید , ایشان يا نیازش را بر 
می آورّد و يا کلامی خوش به او می گفت . گشاده رویی و اخلاقش همه 

مردم را دن بز قی. کرفت .۵ [دیکز. آندر. آنها کشته: نود و انما در 0 
گرفتن احق , نزد او یک سان 0 


شرم , شکیبایی و امانتداری بود و در آن , نه صدایی بلند می گردید و نه 
سخن زشتی بر زبان رانده می شد و نه خطاهای ان مجلس, فاش می شد 
. همه [در مجلس اوآ برابر بودند و با تقوا بر یکدیگر برتری داده می شدند 
و فروتن بودند و بزرگ را احترام می کردند و بر کوچک , رحم می آوردند و 
نیازمند را بر خود ترجیح می دادند و بیگانه را پاس می داشتند» . [به پدرم ] 
گفتم : شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله با هم نشینانش چگونه بود؟ فرمود 
: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گشاده رو و خوش اخلاق و نرم خو بود و 
نه خشن و زمخت . نه فریاد می کشید و ناسزا می گفت و نه عیبجویی می 
کرد و نه بسیار شوخی می نمود . در باره آنچه دوست نمی داشت , خود را 
به غفلت می زد و دیگران را نه از آن نومید می ساخت و نه بدان ترغیب 
می, کرد فته جیز وا از خودر نون کردم تون .لجاخت »بر کویی: و انچه به و 
مربوط نبود, و سه چیز را از مردم , کنار نهاده بود : هیچ کس رانه می 
نکوهید و نه عیپ می کرد و در پی جستن زشتی های او نبود. سخنی نمی 
گفت , مگر در آنچه امید ثوابش را می برد . هر گاه سخن می گفت , , هم 
نشینانش خاموشی می گزیدند, تا آن جا که گویی پرنده بر سر ایشان 
نشسته است و هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت می کرد , آنها 
سخن می گفتند و در خدمت ایشان کشمکش نمی کردند و اگر کسی 
سخن می گفت , به او گوش می دادند تا از سخن گفتن فارغ شود . سخن 
آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله , همان سخن نخستین نفر مجلس بود 
.از آنچه می خندیدند , او هم می خندید و از آنچه تعجُّب می کردند , او هم 
تعجّب می کرد . پیامبر صلی الله علیه و آله بر خشک و زمخت سخن گفتن 
غرییه و تقاضای. اه.شکنبای:می کرد تا آن که اضحانش,انها زا کرخ.دمی 
آهردنن:ه مین فرخود: هر اه کسی را دید ند که جاخی مت .لیر اضرا 
باری: زساتید: ماستو ضلی: اللق: علیه رو الهه شتایتشن دا از کسی جز 
مسلمان حقیقی نمی پذیرفت و سخن کسی را قطع نمی کرد, مگر آن که 
از حد می گذراند . پس با نهی يا برخاستن , کلام او را قطع می کرد» . 
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الامام الصادق علیه السلام :ما أَکلَ سول ال صلی 
با« أن قم تاش نو 
ِ 


4 
9 
و 
193 
8۳ 
ِِِ 


تسول اه صلی الم علبه و له : ِِ ال تعالی له : «اوَع 
یالتی هی خسن السّیته» (1) ققعل , وما مَتع سائلا قط , ان کان عِندخ 
اعطی ولا قال :بای ال به. ولا اعطی علی له زو جلشینا فط [ 
اجارَه اللة , ان کان لبعطی الجِنة فیجیرژ اللة عز و جل له ذلک . (2) 


السنن الکبری للبیهقی عن زید بن ثابت وقد قیل له : حَدنا عن بعض آخلاق 
لین صلی _الله علیه و آله , ققال :کنث چارَة , قکان اذا رل الوحی بَعَت 
ال قآتیه قَاکث الحی . وکنا اذا دکرتا الضنبا دکرها معنا , واذا ذگرتا الأجرة 
دگرها مَعَنا , ولذا کرتا الطعام کر مَعنا , وک هذا تعتگُم عنه ؟ (3) 


المغنی عن حمل الأسفار في آداپ سول ال صلي الله علیه و آله :کات لا 
تجلس الیه حد وقو تصَلی الا حتف صلانهٌ وآقتل علیه , قفال :الک حاجه ؟ 
قاذا قرع من حاجتّه عاد (لی لاه . (4) 


ی ۱4 

- .الکافی : جح 8 ص 164 ح 175 عن معاویه بن وهب , بحار الأنوار : ج 
43ص 150 > 41 »ور : الطبقات الکبری : جح 1 ص 378 . 

- .السنن الکبری : ج 7 ص 83 ح 13340 الشمائل المدتصه*ضی 169 
0۳۳ ۳0 ۳ 
ص 301 ح 8697 , تاریخ دمشق : ج 3 ص 369 والثلائه الأخیره نحوه , کنز 
العقال : ج 13 ص 394 ح 37054 . 

4 .المغنی عن حمل الأسفار : جح 1 ص 629 ح 2369 , احیاء العلوم : ج 2 
ص 527 , الشفا : ج 1 ص 122 , عیون الأثر : ج 2 ص 424 کلاهما نحوه ؛ 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 147 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 
6 ص 228 ح 34 . 
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امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از آن هنگام که 
خداوند عز و جل او را به پیامبری برانگیخت تا آن هنگام که او را به سوی 
خود بر گرفت , برای فروتنی در پیشگاه خدا , هرگز لمیده چیزی نخورد و 
در هیچ مجلسی, دو زانوی خود را در برابر هم نشینش نشان نداد , و هیچ 
گاه با مردی دست نداد که دستش را از دست او بکشد, مگر آن که آن 
مرد . دست خود را [عقب ] کشد و هرگز کا ر کسی را با بدی جبران نکرد . 
خداوند تبارک و تعالی به او فرموده است : «سخن بد آنان را به هرچه 
ما ای کی و رک ان رد 
, اگر چیزی نزدش بود , مي بخشید و گرنه می فرمود : «خدا بدو بدهد » . 
پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز به حساب خداوند عز و جلچیزی را 
نبخشید , مگر آنکه خداوند , آن را اجازه داد و اگر بهشت را هم [به حساب 
خدا به: کشستی: خج نید ]2 خداونه عه هل ان سا اخانم می داد 


السنن الکبری , بیهقی به نقل از زید بن ثابت, وقتی به وی گفته شد : برای 
ما در باره بخشی از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و اله سخن بگو :من 
همسایه او بودم . هر گاه وحی نازل می شد , به دنبال من می فرستاد و 
من نزد او می آمدم و وحی را می نگاشتم . هر گاه یاد دنیا در میان بود , او 
هم با ما یاد دنیا می کرد و هر گاه یاد آخرت در میان بود , او هم با ما یاد 
آخرت می کرد و هرگاه از خوراک , سخن به میان می آوردیم , او هم با ما 
شرن آن ان بان مت امد ابا قفی خواهید همه نها برانتان بکویم ؟ 


المغنی عن حمل الأأسفار در باره آداب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
انمی شد که در حال نماز , کسی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله بنشیند , 
مگر این که ایشان نمازش را کوتاه می ساخت و به او روی می کرد و می 
فرمود : «آیا نبازی خاری ۳ . وقتی از تامتن نیاز او فارغ می شد , به 
نمازش باز می ؟ 


ص: 252 


سنن آبی داود عن جابر بن عبد اللّه اکان رسولٌ ال صلی الله علیه و آله 
یِتَحَلفٌ فی المسیر , قیْزجی الصَعیف ویردف ویدعو لهُم . (1) 


الشتن آلکتری. نیقی ع ای امه کن سفن ساب ات خی الا 
علیه و آله :ان سول ال صلی الله علیه و آلم کان یعودٌ قرضی مساکین 
السلمین وضْعَفایهم , ویئیعْ جَنایرَهم , ولا یْصَلی علیهم احذ عَیره , وان 
اسهم املاعوالی طال شفییا ککان سول اللم صلی اه 
علیه و آله تسال غنها قن عضرهارمن جیرنها رواقرفم آن لایدفنوها |ٍن 
1 حَدَث فیح ج عَلیها , قنوفیت تلک الم اه ۲ لیلا, وَاحتملوها فاتوا بها 

مع الجنایر آو قال موضع الجنائز عند قسجد رسول ال صلی الله علیه و 
آله لت غلیها سول الله صلی الله علیه و آله کما أمهم ؛ که 
نام بَعد ضلاء العشاء قگرهوا آن بهجٌدوا (2) سول اللّه صلی الله علیه و 
آله.ون تفجه بقصاوا علیها 2 اتطلغوا بهاد قلعا ام رسول الله‌ضلی اناد 
علیه و آله سل عنها من حصرة من جیرانها , قأختروة خبرها وتم گرهوا 
آن بهجٌدوا رسولٌ اه صلی الله علیه و آله لها . ققال هم سول اه صلی 
الله عله و آله : ولع تعایم ‏ اتطانوا » فاتصلعوا مسول الم صلی له 
علیه و آله خی قاموا علی قبرها وا ورء زسول له صلیالله له و 
وا ی و ای ها سس وهای الب ند 
و آله . (3) 


حلیه الأولیاء عن آتپس :کان سول ال صلی الله علیه و آله هن أشَد الّاس 
لطفا بالتّاس وله ها کان فیرح 6 قی عدان باروق هن روا امه ولا ای 
آن یه الماء قتفسل وجهّه وذراعیه , وما له سائل قط لا آصفی للیه.. 
قلم تتضرف حثی یکون هو الذی تنصرف عنة , وما تناول أحذ تیه قط ال 
ناولها لام , قلم ینزع نی یکون هو الذی نها منة . (۵) 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 44 ح 2639 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
2 ص 126 ح 2541 , السنن الکبری : ج 5 ص 422 ح 10352 , ریاض 
الصالحین : ص 395 , امتاع الأسماع : جح 8 ص 162 , کنز العقال : ج 7 ص 
1 18162 . 

2- .هید ۱۳ (لسان العرب : ۳۰ 3 ص‌ 132 «هجد») . 


3- .السنن الکبری : ج 4 ص 79 7019 , وراجع : آسد الغابه : ج 6 ص 
8 الرقم 6562 . 
4 .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 26 الرقم 206 , المطالب العالیه : ج 4 ص 24 


ح 3859 نحوه وراجع : تاریخ دمشق : ج 26 ص 334 . 
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شین آنی دآومد به نفل. ار چایر من عیو الاه خیافیر صلی الله یه مه آله:-ور. 
راه , پشت سر همه حرکت می کرد و ناتوان را یاری می رساند و پشت 
سر خود. سوار می کرد و برای او دعا می نمود . 


السنن الکبری , بیهقی به نقل از ابو آمامه, از یکی از اصحاب پیامبر صلی 
الم علبه و آله. :امن دا ضلن اللم. غلیه و الم مشلمانان ,هسکیی .۶ 
ضعیف را که بیمار بودند , عیادت می نمود و جنازه شان را تشییع می کرد 
و هیچ کس جز او , بر آنها نماز نمی خواند . زنی درمانده از اهالي عوالی , 
(1) بیماری و را سای اه یه ما از 
همسایگانی که به دپدار او می رفتند , حال آن زن را جویا می شد و به 
آنان فرمان داد اگر آن زن از دنیا رفت , به خاکش نسپرند تا اين که ایشان 
بر او نماز بگزارد . شبی این زن در گذشت و او را با جنازه ها یا گفت : به 
مکان جنازه ها به مسجد پیامبر خدا آوردند تا پیامبر صلی الله علیه و آله , 
آن کوته که از آنان خواسته بود بر او نماز بکزارد ؛ اشا دیدند تام ی 
آلله یه و ال نس ان از سا خوایهه است: حون تدانشند پامیو 
صلی الله علیه و آله را از خواب بیدار کنند . از اين رو, خود بر او نماز 
گزاردند و او را بردند . چون صبح شد , پیامبر صلی الله علیه و آله از 
همسایگان آن زن که نزد ایشان بودند , حال آن زن را جویا شد و آنها خبر 
هرق اف راب امین سین الله عیه ور الب دادید ی کید که تخواسته اد 
اس عای ال ما عم ایا فراع امسوار ند بسا که ی 
علیه و آله به آنها فرمود : «چرا چنین کردید؟ راه بیفتید» . آنها با پیامبر 
ضای الله علته و الم به‌راع افاوته تاد کوز آو سوه وان که بواه 
نماز میّت می ایستند , پشت سر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به صف 
ا اه مساو سای هو سر ان ری ار زار 


جلید لیا به نف بان اس ییا بر خها سلی له غلید و آله سهریان تیه 
فرد با مردم بود . به خدا سوگند , آبایی نداشت که در بامدادی سرد , برای 
برده ای یا کنیزی یا کودکی آب بیاورد تا او دست و رویش را بشوید, و هیچ 
درخواست کننده ای از ایشان جچیزی درخواست نکرد 1 مگر این که به 
سخنان او گوش می داد و از نزد وی نمی رفت, تا آن که او ایشان را ترک 
اه فا و بات 
مکر آن. که ایشان ان را مین کر فتته و دستشن, را از دست او تمی. کشید تا 


وال روا های ار اف مذییه ار بو لیا یت فیلی: کمن 
می شود . 
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الامام علیخ علیه السلام :ال کریم حلیمْ عظیمٌ رحیم بردلنا علي أخلاقه 
نا بالاخذ ها وخقل ال 3 ققد یناه یر نتطلمی هارتتا ه 


عنه علیه السلام اکن رسول له صلب له له وکا ننک 
معروفة (2) ,؛ ولَقد کان معروفة 2 الفْرشم* والعربی والعجمی . 

کان اعطم قعروفا من سول اه صلی الله علیه و آله قلی هذا العلق ۱5 
وگذلک تحنْ آهل البیتِ مُکُفُرون لا پشگروتنا , وخیارٌ الموْمنین مُکَتُرونَ لا 
شک ععروفهم ۰ (3) 


عنف غلیة السلام را اهل کیت امرنا آن عخ السعام رود فی التایس 
البایْته , ویْضلی اذا نام الاسن ۰ (4) 


الامام الحسن علیه السلام :1 آهل یت |ذا عَلمتا الحو سنا به ۰ (5) 


1- .تحف العقول : ص 175 , بشاره المصطفی : ص 29 عن کمیل نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 416 ح 38 . 

2- ی العصدر «معروف» , والصحیح ما فی المتن . 

الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الاأنوار : دچ 16 ض 223 2ج 21 
ای ۰ ی ان 
«النائبه» بدل «البائنه» وکلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الانوار : ج 74 ص 149 ح 4 . 

5- .مقاتل الطالبیین : ص 76 عن سفیان بن اللیل , شرح نهج البلاغه لابن 
ابی الحدید : ج 16 ص 44 عن سفیان بن ابی لیلی ؛ بحار الانوار : ج 44 
ص 60 . 
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امام علی علیه السلام :خداوند , کریم و شکیبا و بزرگ و مهربان است و ما 
را به اخلاق خود, هدایت کرده و دستور داده آنها را فرا ستانیم و مردم را 

به [ستاندن ]آن وا داشته است . ما بدون کوتاهی و کاستی , آنها را ادا 
کرده ایم و بی هیچ نفاقی آنها را جاري ساخته ایم و بدون دروغگویی , آنها 
را تصدیق کرده ایم و بی هیچ تردیدی آنها را پذیرفته ایم . 


امام علی علیه السلام نپیامبر خدا صلی الله علیه و آله تاسپاسی می شد و 
می گرفت و هم عرب و هم عجم را , و چه کسی کار نیک و احسانش برای 
او تا یا 
ناسپاسی می شویم و از ما سپاس گزاری نمی کنند. و مومنان برگزیده هم 
ناسپاسی می شوند و احسانشان سپاس گزاری نمی شود . 


ایام کی هه اسلا کوا انیم هش که فرمار اه ای رای 
اطعام کنیم و به مردم عطایا و صله دهیم و هنگامی که مردم خواب اند , 
نماز بگزاریم . 


امام حسن علیه السلام :ما خاندانی هستیم که هر گاه حق را شناختیم , 
بدان چنگ در می زنیم . 


ص: 256 


الاحتجاج عن مصعب بن عبد اللّه لا استکف (1) الا بالکیتین علیه 

السلام رت قَرَسَة واستنهت الثاس , قحمد اللة وأئنی علیه , ثم قال : 

آلا وا لدعم این الدعیٌ قد ترگنی تین اس والله , وقیهات له ذیک متّی 
. قبهات مّا له , آّی الَهْ,ذلک لنا ورَسولَة والمُوهنون وججوژ طفرّت 

وجدوذ طابّت آن وب طاعة اللثام تلی مصارع الکرام . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :0 ال آعطاتا الجلق والعلم والسّجاغة 
وَالسَخاء وَالمحَبْة فی قلوب المَوّمنین . (3) 

علل الشرائع عن آبی بصیر ال لأیی جعقر علیه السلام : کان سول اللَ 
صلی الله علیه و آله یتقو من البّخلِ ؟ ققال : تقم یا آبا مُحَمّدٍ فی کل 


صباح وقساء . وتجِنْ تتََوَذ بالله من البخل جقول ال : «و من موق ش 
تفسه قَأولیک هم المْفلخون» (4) . (5) 


الامام الصادق علیه تِِ نا آهل یت |ذا عَلمنا من أَحَدٍ را آم ثزل ذلک 
عنة مثا آقاویل الجال .: 


لأمالی للصدوق عن حریز بن عبد الله: اه یرل قلی آسم عد ۱ 


الصادق علیه السلام فوم من جَهّیتَة جُهیتَهٍ قأضافهّم فلا آراژوا الرحلة رودهم 
وو ص وأعطاهم , نم م قال لغلمانه : تتخوا لا تعینوهم , , قلفّا 3 جاو‌وا 
وَحوة , ققالوا َة : اب سول اللّه , لد أضَفت قاحشنت الصياقة 


واعطیت قاجزلت العطیَه ! تم آقرت غلماتک آن لا بُعینونا عَلی الدحله ! 
ففال علة انسلام ۰ ال بت لا ین اضیاقنا علن اه یس عندا ۰ (7) 


-استکف به. الناسن : اذا. احدقوا به + وامتتکفوا خوله. : ینظرون. الیة 
انا : 4 ص 190 «کفف») . 
- ,الاحتجاج :ج 2ص 97 799 167 , تحف العقول ضن 241 الملهوفت 
۷ : ص 55 کلها نجوه , بحار الأُنوار : ج 45 ص 83 
.10 باریخ ذهشق : 14 ض 219 عن آبی بکر نن ذرند نحوم.:. 
3- .کامل البهائی : ج 2 ص 269 , تفسیر فرات : ص 178 ح 230 عن 
الامام الصادق عن ابائه عن الامام علیْ علیهم السلام نجوه , وراجع : ص 


2 ح 6473 من کتابنا هذا . 

4- .الحشر : 9 . 

5- .علل الشرائع : ص 548 ح 4 , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 118 ح 
8 نحوه , بحار الأنوار : ج 12 ص 147 ح 1 . 

6- .بصائر الدرجات : ص 362 ح 3 عن داود بن فرقد , بحار الأنوار : ج 36 
ص 130 ح 36 . 

7- .الأمالی للصدوق : ص 638 ح 859 , روضه الواعظین : ص 233 , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 451 ح 5 . 
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الاختها بقل ان شضفت بن فبد للع اند کا که مدش وت عاره 
السلام را احاطه کردند , امام علیه السلام بر اسبش سوار شد و از مردم 
خواست بدو گوش فرا دهند . او خدا را حمد و ثنا کرد و سپس فرمود : 
«هان ! این حرام زاده فرزند حرام زاده, مرا میان درگیری و خواری. مخیّر 
کرده است. هیهات از من که چنین کنم و هیهات از ما که تن به خواری 
بسپاریم | خدا و پیامبر او و مقمنان و مادران و پدران پاکمان ابا دارند از 
این که ما فرمانبری از پُستان را بر مرگی بزرگوارانه ترجیح دهیم» . 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوند متعال به ما بردباری و دانش و 
دلیری و سخاوت و مهر در دل مومنان را ارمغان داده است . 


علل الشرائع به نقل از ابو بصير :به امام باقر علیه السلام گفتم : آیا پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله از تنگ چشمی , [به خدا آپناه می بُرد؟ فرمود : 
«آری , ای ابو محمّد ! هر بام و شام. ما نیز از تنگ چشمی به خدا پناه می 
بریم . خداوند می فرماید : «و هر که از بخل خویش در امان مانده باشد , 
آنان اند که-رتشکاران اند»* *. 


امام صادق علیه السلام :ما خاندانی هستیم که هر گاه خیری در کسی 
سراغ داشته باشیم , گفته های مردم . اين خیر را از نظر ما نمی برد . 


اامالیه وی بقل ارزو یه الصا دیکری ای دض 
امام صادق علیه السلام وارد شدند. امام علیه السلام از انها پذیرایی کرد و 
چون آهنگ رفتن کردند . ایشان برای آنها توشه گذارد و صله و عطایشان 
داد و به غلامان خود فرمود : «از انها کناره بگیرید و یاری شان نرسانید» . 
چون میهمانان از کارشان اسوده شدند , برای خداحافظی خدمت امام 
کردی و نیکو میهمان نواختی و بخشش فراوان کردی : ان گاه به غلامانت 
دستور دادی ما را در [امادگی برای آرفتن , پاری نرسانند؟ ! فرمود : «ما 
خاندانی هستیم که میهمانانمان را در رفتن از نزد خود , یاری نمی رسانیم» 


ص: 259 


ح الشریعه فیما تَسَبَة الی الامام الصادق ۱ 0 
1۳ من آخلاق الصایحین ولا هن شَعار ی التَکلف_ !من أط باب 


قال ال تعالی تیه : «فل ما 9 
الْمَتکلفین»ٍ (1) . وقال ال صلی الله علیه و آله : تحنْ 
وّالامناء والأْتقیاء بُرَء من الَکلف . (2) 


الکافی عن حماد بن عثمان :آصاب آأهلِ 
ی 


بالقدیته عَلاء وقحط , خی أقبل 
الرَجْل الموسر یط الجنطة بالسّعیر که وتشتری بتعض الطعام . وکان 
عند آبی عبدالله علیه السلام طعام جَبْذْ قدٍ اشتراة و بقع لعج 

موالیه : اشترِ آنا شعیرا قاخلط بهدّا الطعام آو بعة , قائّا تکرة آن تأکل جید 
وتاکلَ التاسن زدیا ۰ (3) 


لامام الکاظم علیه السلام : ما لت منة السشدوٌ بن شاعک آن بُمتة :8 
آهل بیتِ حَخٌّ ضرورینا ومهوژ نسایئنا وأکفائُنا من طهور آموالنا . (۵) 


31 
۵ 
هب 


. 60 : -1 

2 ۳ : ص 208 , بحار الأنوار : ج 73 ص 394 ح 1 . 
ال ی ی مکی لا ی 10 709 
نجوه . 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 189 ح 577 , الارشاد : ج 2 ص 
243 , الغیبه للطوسی : ص 30 ح 6 عن محمّد النوفلی , فلاح السائل : ص‌ 
2 1 لها تحوجه قح ااعفول. ۶ 412 یار ااتذار 7 ضن 
4 ح 28 . 
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مصباح الشریعه در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است 
: به طور کلی, تکلف آو ردیح پذیری بیهوده ] , از اخلاق صالحان و شعاز 
پرهیزگاران نیست , هر گونه که باشد . خداوند به پیامبرش فرمود : «بکو : 

هن اضما مردق نمی طلق وفن ان سکلمان: تست » . پیامبر صلی الله 
2 , پیامبران و امانتداران و پرهی زگاران , از ز تکلف 


بیزاریم» . 


الکافی به نقل از حقاد بن عثمان :مردم مدینه به گرانی و قحطی گرفتار 
آمد ند وا خابین. که ره تهتدآن دنت کندض را نبا حور .هی آهیختند »و ام 
خوردند و [تنها] پاره ای از مواد خوراکی را می خریدند . امام صادق علیه 
السلام گندم خوبی داشت که آن را در آغاز ز سال خریده بود . ایشان به یکی 
از غلامان خود فرمود : «برای ما قدری جو بخر و با اين گندم در هم آمیز يا 
ان را بفروش ؛ زیرا ما خوش نداریم که خوراک نیکو بخوریم و مردم , 
خوراک نامرغوب بخورند» . 


امام کاظم علیه السلام به سندی بن شاهک که خواستار به عهده گرفتن 


تکفین ایشان بود :ما خاندانی هستیم که [هزینه آنخستین حح و کابین زنان 
و آ[هزینه آکفنمان , از پاک ترین اموال ماست . 


ص: 26۷0 


الاهام الرضا علیه السلام :ّا هل بت ورنتا القفو من آل بعقوت , وورنتا 
الشکر من آل داود . (1) 


لاه ] الورع 9 , والطدق ِِِ ۱ 0 الأماته / ال 
والفاچرِ , وطول السُجود , والقيام باللیل : واجینات ۷ , وانتظار القرج 
بالصّبر , , وخسن الصُحته , وخسن الچوار . وبَذل القعروف , وکف الأذی , 
متفنط الوجه : عالتصیحه , ۶" حمه للمومتیت . 121 


تم یه السلام 01۶ هل پیت فوی عقضا غاها نا کی ختم نون اه 
صلی المع م۳۲ 


اب 


۵ 


ای ی ی سم : الطهارَخ , 

توسد دْ اليمین , وتسبیخ اللّه تلانا وتلائین مره , ویْحميذةه تلاتا وت 0 
وتكبيرخ آرتعا وتلائین , وتستقیلٌ القبلة یوجهنا , وتقرأً فاتحة الکتاب , وایة 
ار قمَن فَقَلّ ذلک فقد اَحَد 
بحظه من یلته . (5) 


0 مر ات کان کلمه 

اخرق ونشستها مختد ر.فعلت: له * اعله فا * جوفر تا الضتیر من ال یوب * ۱ 

فقال : ینبفی . 

2- .تحف العقول : ص 416 , الخصال : ص 479 46 , کمال الدین : ص 

7 9 نون آخبا ر الرضا علیه السلام :ج 1ص 55 ح 20 کلها عن عبد 

اللّه نن. ای آلهدیل من دمن اساد الین احد من اهل البیت ایهم السملام د 
ج 2 ص 122 ح 1 عن الفضل بن شاذان ولیس فیها ذیله من «وبذل 

آلمعروف» , بحار لأنوار ؛ ج 10 ص 361 2 

3- .تحف العقول : ص 446 , مشکاه الاأنوار : ص 301 ح 928 وفیه «ما 

وعدنا» بدل «وعدنا» , بحار الأنوار : ج 75 ص 97 ح 20 . 

4- .قال علیْ بن موسی بن جعفر بن محفد بن محمّد الطاووس : هکذا 

وجدث هذا الحدیث , فان الراوی ذکر عشر خصال نم عذد تسع خصال , 


فلعله سها فی الجمله آو التفصیل , والظاهر آئّه فی التفصیل لأنْ خصالهم 
عند النوم اکثر من تسع کما رویناه. ولعلّه قد وقع السهو عن ذکر قراءه 
«قل 9 احد» آوقراءه «اثا آنزلناه» (بحار الأنوار : ج 76 ص 210) . 

5- .فلاح السائل ال و اه ال رها 
الانوار : ج 76 ص 210 . 


ص: 261 


امام رضا علیه السلام :ما خاندانی هستیم که گذشت را از خاندان یعقوب 
ی ی ی 
ایم . 

یم 


امام رضا علیه السلام در نامه اش به فضل بن سهل اجزو دین ایشان 
(امامان علیهم السلام ) است پارسایی و خویشتنداری , راستی و صلاح و 
سختکوشی 1 باز گرداندن امانثك به نیکوکار و تبهکار , سجده طولانی , 
عبادت شیانه , دوری از حرام , انتظار گشایش با شکیبایی , هم نشيني 
شایسته, همسايگيی شایسته , نیکی کردن , دست از ازار شستن , گشاده 
رویی , خیرخواهی و گذشت از موّمنان . 


امام رضا علیه السلام :ما خاندانی هستیم که چونان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله پیمان خود را بدهي خویش می دانیم . 


امام رضا علیه السلام :ما اهل بیت , هنگام خواب, ده خوی داریم : داشتن 
طهارت , خوابیدن به طرف راست , سی و سه بار تسبیح خدا گفتن :. سی 
و سه بار حمد خدا گفتن , سی و چهار بار تکبیر گفتن , رو به قبله بودن 
چهره , خواندن سوره حمد و ایه الکرسی و ایه : «شهد اللة ان لا الد الا 
هو» تا .یابان آن .هر که چنیرن کید : بهره-خود را از شین بردم: شاه ۲ 
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لاضا ید السلام مت , وکان جالسا عنة تاه فی تعض ألل .قت 
السراخ , قمَ؟ الجْل یَدَة لبْصِحَة . قَرَبرغ و الحشن علیه السلام , نع بادرة 
1 لا قوط لا ستحدم آضیاقنا . (1) 


یوت آخار الرضا له السلاه عن راهم یناساس فا نک لین 
الرْضا علیه السلام فا دا یکلِمم قط , ولا أیثة قطع علی أحدٍ کلامَة عتّی 
یفرع هنة , وما رَد آحدا عن حاجّه بَقدژ علیها , ولا مد ِجلة تین یی جَلیس 
له قط , ولابالکاً تین بدی جلیس له قَط , ولا تایب شَتَم دایمن قوالیه 
وتمالیکه قطّ , ولا رای تَقَلّ , ولا ری بُعَهقة فی ضحکه قط , بل کات 
ضعکه یسم . وکان اذا خلا وتضب مائدتة آجلس مَعة علی مائدته ممالیکة 
وموالتة عتی التات اه ]2 التانسع وکان غلیه السلام. قلیل المم 
الیل کثیر الستهر بُحبي آکتر ليالیه من اولها [لی الصَبح , وکان کثیر الیام 
, قلا یفونة صيامْ تلاته یام فی التیر تقو ن : ذلک ضوم م الدٌهر . وکان 
علیه السلام کنیر القعروفٍ والطَدَقه فی ال , واکتژ ذلک کون هن فی 


ِِ 


اللیالی المظلمه , قمن عم یه رأی مثلة فی قضله قلا مصدق . (3) 


لامام الهادی علیه السلام فی الثّیاه الجايقه ان بُراژ بها لبق علبهم 
السلام :کلامکم نوژ , وأمکم رُشذ , وَصکم وی , وفعلْکَمْ الحیرٌ , 
وعادتکخ الاحسان , وسَجئکمْ الم , وسََنْکم العَودٌ والصدق والوفق ۰ .(2) 


1- .الکافی : ج 6 ص 283 ح 2 , بحار الأْنوار : ج 49 ص 102 ح 20 . 

2- .سقطت الواو من المصدر وانیتاها من بحار الاتوان : 

3- ,عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 184 ح 7 , اعلام الوری : ج 2 
ص 63 , کشف الفقه : ج 3 ص 109 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 49 ص 
۱0 ح 4 . 

4- .نهذیب الأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , وراجع : ص 217 ح 6495 من 
کتابنا هذا . 
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الخافت هل ان شوه ای یه اللی داوس اد کیت که | خی واه 
:میهمانی بر امام رضاأ علیه السلام وارد شد . شب , نزد امام علیه السلام 
نشسته بود و امام علیه السلام با او سخن می گفت که چراغ دگرگون شد 
و قرد , دست خود را دراز کرد تا آن را درست کند . امام علیه السلام مانع 
او شد و خود , در درست کردن ان, پیش دستی کرد و سپس به او فرمود : 
«ما جماعتی هستیم که از مهمانانمان کار نمی کشیم» 


غیفن: اخیاد. الرضا قلیه الشاام عفن ار اتراهیمفن باس هر نی نویدم که 
امام رضا علیه السلام با سخنی بر کسی درشتی کند و ندیدم که سخن 
کسی را قطع کند تا وقتی که گوینده از کلام, فارغ گردد و هیچ کس را در 
نیازی که توان بر آوردنش را داشت , پس نمی زد و هرگز در حضور کسی, 
پای خود را دراز نمی کرد و در برابر هم نشینش تکیه نمی داد و ندیدم که 
به .یکی از وابستگان با غلامانش دشنام دهد و ندیدم که آب دهان بیندازد:و 
هرگز ندیدم که در خنده خود, قهقهه کند و خنده اش لبخندی بیش نبود . هر 
گاه تنها می شد و سفره گسترده می گشت , وابستگان و غلامان , حّی 
ان ی اسان را و ری سا روص هس تران و 
بیداری اش فراوان بود . بیشتر شب ها را تا صبح , زنده می داشت و 
فراوان روزه می گرفت و در سه روز از ماه , روزه را از دست نمی داد و 
می فرمود : «اين, روزه روزگار است» . فراوان احسان می کرد و پنهانی 
ضدقه می داد و بیشتر آن در شب های تاریک نود : هر که گمان کرد نظیر 
ایشان را در فضیلت دیده است , باور مکن . 


امام هادی علیه السلام- در زیارت جامعه که امامان علیهم السلام را با آن 
زیارت می کنند :سخن شما نور و فرمان شما هدایت و سفارش شما تقوا 
و کا تقتضا خبر .۵ غافت ما اخسان و شرفت شا بخشندمی و ان ما 
حق و راستی و نرم خویی است . 
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الفصل الشّایع : وصایا هل البیت (7)1 / 1الاجتها فی القملالامام الصادق 
عن آبائه عن الامام علت علیهم السلام من حُطته ل خَطِتها فی التصه 
منز شیتی ‏ اسیر غلی عَمَل لا غنی یکم عّن توایه , واصبروا عن 
مل لا صبر کم علی عفایه , تا وجدتا الطَبر علی طاعه ال هون من 
لسَبرٍ عَلی ۳ له عز وجل . اعلموا نکم فی جلٍ محدود وأملٍ قمدود 
ور معد ور 4 وا للأجَلِ آن یتناهی وللاأمل آن بطوی وللَّس آن بحصی 
2 دَمقت عیناة وقراً : «و ان عم لحافظین * کراها کاتبین * یعْلمُونَ ما 
تفعلون» (2) ۳9 


1- .لاب آن نشیر الی آنْ وصایا آهل البیت علیهم السلام لاتقتصر علی ما 
جاء هنا , بل ینبغی لمن آراد جمع وصایاهم فی شتّی المواضیع ان رفزد 
لذلک کتابا خاضٌّا . وسوف نلاحظ فی هذا الفصل آبرز مواعظ آهل البیت 
علیهم السلام الحلقیّه منها والسیاسیّه والاجتماعیّه للامّه الاسلامیّه وبخاضه 
اتباعهم: والعلماء « همع اخذ الظروف. الحاکمه. فی. العالم الاتسنلامیع: بقین 
الاعتبار . 

2 .الانفطار : 10 12 . 

3- .الامالی للصدوق : ص 170 ح 169 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام ۰ روضه الواعظین ؛ ص 535 عن الامام 
الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الانوار زج 77 ص 380 ح 4 ؛ شرح نهح 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 281 ح 223 وفیه ذیله من «اعلموا 
آتکم» نحوه , وراجع : عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1354 . 


ص: 265 
فصل هفتم : سفارش های اهل بیت علیهم السلام 


فصل هفتم : سفارش های اهل بیت (7)1 / 1سختکوشی در عملامام صادق 
عانه اافام هل ار سانش عاتمم السلام ور اسان آهام عای 
علیه السلام در بصره :فرمود : «ای گروه شیعیان من ! بر کاری که از 
پاداش ان بی نیاز ِِِ , شکیبا باشید و در ترک کاری که تاب کیفرش را 
ندارید هم شکیبایی کنید ند ؛ [زیرا] ما شکیبایی بر طاعت خدا را اسان تر از 
شکیبایی بر عذاب خدای عز و جل یافته ایم . بدانید که شما عمری محدود 
و آرزویی دراز و تقسی شماره شده دارید و لاجرم , عمر به سر می آید و 
بساط آرزو در هم پیچیده می شود و تقس ها به شماره می افتند» . سپس 
۱ خواند : «همانا بر شما نگهبانانی گماشته شنده اند 
۲ [فررشتگانی آنزر فا که نویسندگان [اعمال شما آهستند . آنچه را می 


کته و نت 


تقو تشه این نکته را ظروزی مت دانم که شمارش,های اهل نت ع هم 
السلام به انچه در این جا امده , منحصر نیست و شایسته است هر که 
خواستار مطالعه همه سفارش های آنان در زمینه های مختلف است , برای 
نما کات هنم آق وا وه ظر بتوو. اتجم در اشستخش ماه عم کنیم : 
برجسته ترین ره نمودهای اخلاقی , سیاسی و اجتماعی ۱ 
السلام به ات مسلمان , بویژه پیروان خود و دانشمندان, با توجه به 
شاه متا ناسا ماس 
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بالا خره 0 اوسه ‏ انا 4 قاتکم 1 مستوضون وین 
خریصون ویها مُستمسکون . معاشر اختخاعی. , ِنَ الا دا ۱ ممر والاخرع 
داژ مقر , فخذوا من فعد؟ لمکم , ولا تهتکوا آستازکم عنة من لا تخفی 
علیه آسراز کم واخرجوا مق الما لومعم قبل آن تخرخ منها آبداگم . (1) 


مشکاه الأنوار عن عمرو بن سعید بن و هلال :دحَلثْ علی آبی جعقر علیه 
السلام وتحن جماعذ ققال : کوه توا مدق الفسطی برجم ایک الغالی . 
ویلحق کم الثالی , واعقلوا یا شيقة آل مُحَمّد مُحقد , واللّه ما بیقنا وتین ال من 
قرابه ولا لنا عَلی اللهٍ خُجَدْ , ولا یقلت * الی اه الا بالطاعه , من کان 
قطیعا تَمَعتة ولاینا , ون کان عاصیا لم تنقعة ولاینا . قالَ : ثم التقت این 
وقال, : لا تغتژوا ولا تفتّروا , قلث : ومَا اللَمرَقة الوُسطی 1 قال : آلا ترون 
أهلا تأتون آن تجقلوا لِلَمَط الاوسط قَضلَهٌ . (2) 


الکافی عن جابر , عن الامام الباقر علیه السلام , قال :قالَ علیه السلام لي 
: یا جایژ . آیکتفی من تیتجلٌ (3) ال آن تقول یتنا آهل التیت ؟! وال 
ماشیعنا لا قن ای اللٍّ وأطاعَة , وما کانوا بُعفون , یا جایژ , لا یالواطع 
لسع , والاماته وگنته ذکر ال , والصُوم والصّلاه , وال بالوین , 
والتّعاقد للجیران من الفْقراء وأهل المَسکته والغارمین والأیتام , وصدق 
العدیتِ ولاوه آلْرآن , وف الألسُن عن التاس لا من خیر, وکانوا أمنا 
عشایرهم فی الأشیاء قال جایژ ؛ تقلث تا ين سول ال , ما تعرف 
الیه ادا بهف السنفم فعال ‏ بای دای یک الدایت. 
لح آن یقول آچب غلا وتوه نم کون مع دلک ققالا ؟ اقلو فا : 
اثی أجبْ سول اللّهٍ قرسول ال صلی الله علیه و آله خی من عم علیه 
السلام تم لا ینیع سِیرَتَة ولا بِعمل یِسْتْتّه ما تقعة کی حَبه ایا شَیتا . قانَفُوا ال 
واعقلوا لما عنة ال یا رآ ۳ 

عز و جل (واکرفهم علیم) هم داعقلهم تطاقته با جیش ولمم 
تقَرّب الی ال تبارک وتعالی الا بالطاعّه , وما معنا بَراعخ من الثار ولا عَلّی 
له لاحر من که , قن کاز له قطیع ق نا ول .وق کان له عصیا 


هو لَناعَدّوٌ , وما تثنال ولایئنا الا بالعمل والورع . (4) 


2 


کت 


1- .الأمالی للصدوق : ص 289 ح 321 عن طاووس الیمانیث , بحار الأنوار : 

ج 78 ص 147 ح 7. 

2 .مشکاه الأنوار : ص 121 ح 285 , الکافی : ج 2 ص 75ج 6 عن عمرو 
بن خالد , شرح الأخبار : ج 3 ص 502 ح 1440 , کشف الغمّه : ج 2 ص 
0 , نزهه الناظر : ص 160 ح 316 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 
8 2 36 , وراجع : نهج البلاغه : الحکمه 109 . 

3- .ینتجل : |ذا الاعاه لنفسه , آو |ذا انتسب الیه (الصحاح : ج 5 ص 1826 

«نحل») . 

4 .الکافی : ج 2 ص 74 ح 3 , صفات الشیعه : ص 90 ح 22 , الأمالی 
للطوسی : ص 735 ح 1535 , الأمالی للصدوق : ص 725 ح 991 , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 185 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 70 ص 97 ح 4 . 
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امام زین العابدین علیه السلام به شماری از یارانش :ای گروه اصحاب 
من ! شما را به آخرت سفارش می کنم و به دنیا سفارشتان نمی کنم ؛ زیر | 
خود یدان سفارش شده اید و بدان آزمندید و به دامن آن, چنگ افکنده اید . 
ای گروه اصحاب من ! دنیا سرای گذر است و آخرت , سرای ماندن . پس: 
از از گذرگاه خود برای قرارگاهتان توشه بر گیرید و پرده های خود را در 
پیشگاه کسی که رازهایتان بر او پوشیده نیست , مَدرید و دل های خود را 
۳ 


فشگان آلاتوار به نقل از عصره سن سید بخ هلال کمن وه کرو‌هت.به وت 
امام باقر علیه السلام رسیدیم . ایشان فرمود : «شما نمونه میانه باشید. 
که تندرونده , به سوی شما بر می گردد و واپس مانده , به شما می پیوندد 
. ای شیعه خاندان محشّد ! عمل کنید (1) که به خدا سوگند , میان ما و خدا 
هیچ خویشاوندی و ما را بر خداوند, حجّتی نیست و جز با طاعت , به 
خداوند, نزدیک نتوان شد . کسی که فرمان بردار [خدا] باشد , ولایت ما او 
ی و ام ی ی ی ی ی 
بخشد» . ایشان سپس رو به ما کرد و فرمود : «مغرور نشوید و [در کار و 
۳ سستی مورزید» . من گفتم : نمونه ميانه چیست؟ فرمود : «نمی 
بینید که وقتی وارد بر خانواده ای می شوید. به طرف وسط جایگاه می 
روید وان را ترجیح می دهید» . 


الکافی به نقل از جابر :امام باقر علیه السلام به من فرمود : «ای جابر ! آیا 
کسی را که اعای تشیع می کند , همین کافی است که دم از محبت ما 
خاندان رَتّد؟! به خدا سوگند , شیعه ما نیست , مگر آن کسی که از خدا 
پروا کند و او را فرمان برد . ای جابر ! اینان شناخته نمی شوند , مگر با 
فروتنی و خشوع و امانتداری و بسیار به باد خدا| بودنر و روزه داری و 
گزاردن نماز و نیکی به پدر و مادر و رسیدگی به همسایگان تهی دست و 
مستمند و بدهکاران و یتیمان. و راستگویی و تلاوت قرآن و در باره مردمْ 
چیزی جز خوبی نگفتن و این که در همه چیز , امانتدار معاشران خود 
باشند» . گفتم : ای پسر پیامبر خدا! امروزه ما هیچ کس را با اين صفات 
سراغ نداریم . فرمود : «ای جابر ! زنهار که عقاید [باطل ] گوناگون , تو را 
به بیراهه بکشاند ! آیا همین بس است که فردی بگوید : من علی را دوست 
دارم و او را ولي خود می دانم ؛ امّا با اين حال , در کار [آخرت] کوشا 
ار وس تا سای اف سر ما ور زار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که بهتر از علی علیه السلام است ؛ اما از 
روش او پیروی نکند و به سنّت وی رفتار ننماید , محبتش به پیامبر , او را 
هیچ سودی نمی رساند . پس , از [کیفرٍ آخدا بترسید و برای [رسیدن به 
آآنچه نزد خداست , کار کنید . خدا با هیچ کس خویشاوندی ندارد . محبوب 
نرین بندگان نزد خدای عز و جل [و کرامی ترین آنان در پیشگاه او 
آپرهی زگارترین و فرمان بردارترین آنان است . ای جابر ! به خدا سوگند که 
جز با طاعت , به خدای تبارک و تعالی نزدیک نتوان شد و ما برات آزادی 
[از دوزخ , برای کسی آنداریم و هیچ کس را بر خداوند , حجتی نیست . هر 
که فرمان بردار خدا باشد , همو دوست ماست و هر که نافرمانی خدا کند 
, همو دشمن ماست و ولایت و دوستی ماء جز با عمل و پارسایی به دست 
نمی آید» . 


1- .در نسخه بحار الانوار. «بدانید» امده است. 


ص: 29 


الامام الباقر علیه السپلام : آعینونا بالوع , اه من لَقی ال عز و جل 


د 


یالوزع کان .له عند له رخ , وا ال عز و جل یِقول : «ومن بطع له 
والسَول قاوَلیک مَع الذین عم اللة هم من التبیّین وَالصَذیفین والشهدآء 
والصَالجین وحسن ولیک تفیقّا» (1) فمتّا فمیا الب ومنا الصدیق والشهداء 
الصالحون ۰ (2) 

و لفستیل لغ من لفیت من موالینا عَتّا السّلام , وقل هم : 
ی آقول : لا اغنی دی عنکم من ال شا الا و 9 ی 
و 9 وعلیکم بالطّبر والصّلاه , ان اللَةَ مَعَ الطّابرین ۰ (3) 

1- .النساء : 69 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 78 ح 12 عن آبی الصباح الکنانن , بحار الأنوار : ج 
۰0ص 301 ح 11 . 


3- .تفسیر العیاشی: ج 1 ص 68 ح 123 , مستطرفات السراثئر : ص 74 ح 
7 , مشکاه الاأنوار : ص 94 ح 203 و ص 97 ح 217 کلاهما عن الفضیل 
عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , دعائم الاسلام : ج 1 ص 133 بزیاده 
«واجتهاد» بعد «بورع» , بحار الأنوار : ج 82 ص 232 ح 57 . 


ص: 209 


امام باقر علیه السلام :ما را با پارسایی [خود], پاری رسانید ؛ زیرا هر کس 
از شما خدای عز و جل را با پارسایی دیدار کند , او را نزد خداوند , 
گشایش است و خدای عز و جلمی فرماید : «و آنها که از خدا و پیامبر 
فرمان برند , در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته 
است., [یعنی ] با پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان اند و آنان چه 
نیکو همدمان اند» . پیامبر صلی الله علیه و اله از ماست و صذیق و 
شهیدان و شایستگان [نیز ]از مایند . 


امام باقر علیه السلام به فضیل :دوستان ما را که دیدی , از جانب ما سلام 
برسان و به ایشان بگو : من می گویم : در نزد خدا از دست من برای شما 
کاری ساخته نیست , جز این که پارسایی پیشه کنید . پس زبان های خود را 
حفظ کنید و دست هایتان را باز دارید و بر شما باد شکیبایی و نماز که 
خداوند , با شکیبایان است . 


ص: 270 


الامام الصادق علیه السلام من وصیَنه لعبد ال بن جُنذب :یابن جُندب , بلغ 
معاشِر شیقینا وقل لهُم : لا تذهبِق یکمٌ الدامبٌ , قواللّه لا نا ولایشّا الا 
بالعرع والاجتهاد فی الذّنیا , ومّواساه الاخوان فی الله , ولیسّ من شیعتنا 
هن تلم لاس ۰ 1 


عپه علیه السلام :علیک پتفوی اه والوع والاجتهاد وصدق العدیت وداء 
و فسن الخلق دس ههام ریا اه ی اس یر 
آلستتکم , وکونوا رینا ولا تکونوا شین , وعَلیکم بطول الزکوع وس ۱ 
قانٌ َحدکم [ذا آطال الدْکوع وَالسُجود هت ابلیسن من لفه وقال : 


۱ ! آطاع وکصَیت , , وسجد وابیث : (2) 


عنه علیه السلام :عاشِ الشبعه , کونوا نا ینا ولا تکونوا عَلّینا شینا , قولوا 
لاس خسنا , واحقظوا آلییتتکم وکفوها عَن الفْضول وقبیح القول . (3) 


عنه علیه السلام :کونوا دْعاة للثاس بقیر آلستتِکُم , لیوا منم الورع 
والاجتهاد والصلاح وَالحَیر , قاِن ذلک داعیَه . (4) 


عنه علیه السلام لِلفْقصَّلٍ بن عُمر :آی مقَصَل , فُل لشیعینا: کونوا ذُعاة 
[لینا بالکف عَن محارم ال 0 معاصیه واتاع ۳۳9 اللّه , قََهُم |ذا 
کانوا کذلِک کان الثاسن [لینا مُسارعین . (5) 


1- .تحف العقول : ص 303 , بحار الأنوار : ج 78 ص 281 ح 1 , وراجع : 
الکافی : ج 2 ص 73 ح 1 . 

2- .الکافی ی 2 . المحاسن : ج 1 ص 3 ح 50 کلاهما عن 
پی آشافه؛ بخار الانواز  :‏ 70 ض 299 9 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 484 ح 657 , الأمالی للطوسی : ص 440 ح 
7 , بشاره المطفی + ص 130 کلها عن سلیمان من تهران مشک 
الأنوار : ص 162 ح 417 , روضه الوعظین : ص 513 , بحار الأْنوار : ج 68 
۰ 

4- .الکافي ج 2 ص 278 14 و ص 105 ح 10 , مشگاه الأنوار 0 
کلما عن این اتهفور فص 300 2 926 کاها عوجر تحار الانمار 


ج 70 ص 303 ح 13 . ۱ 
5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 58 , شرح الأخبار : ج 3 ص 506 ح 1453 . 


ص: 271 


امام صادق علیه السلام در توصیه اش به عبد اللّه پن جندب ای پسر 
توب اه گروه شیعیان ها آييام. اسان هه آنان یک مبادا-رام ها 
گوناگون , ۳ شما را به بیراهه بکشاند ؛ زیرا به خدا سوگند که ولایت و 
دوستی ما , جز با پارسایی و سختکوشی در دنیا و همیاری و همدردی با 
برادران دینی به دست نمی اید و کسی که به مردم ستم کند , شیعه ما 


امام صادق علیه السلام :بر تو باد پر وا داشتن از خدا| و پارسایی و 
سختکوشی [در کار و عمل ]و راستگویی و امانتداری و خوش خویی وخسن 
همسایگی . مردم را [عملاً و ]با غیر زبان ؛ به [مذهب ] خود, دعوت کنید و 
زیور ما باشید و مایه ننگ 
رکوع و سجود ؛ زیرا هر گاه فردی از شما رکوع و سجود را به درازا کشاند 
. شیطان از پشت سر او فریاد بر می آورد و می گوید : «ای وای ! او 
فرمان برد و من نافرمانی کردم . او سجده کرد و من سرپیچی کردم» . 


امام صادق علیه السلام :ای گروه شیعیان ! زیور ما باشید و مایه ننگ [و 
زشتی] ما نباشید . با مردم , نیکو سخن بگویید . زبان هایتان را نگه دارید و 
انماوا ای تیاده کویی فسوی بان بارس 


امام صادق علیه السلام :مردم را با غیر زبان خود [به مذهب خویش ] 
دعوت کنید تا پارسایی و سختکوشی [در عمل و عبادت ] و نماز و خوبی را 
اه او اه 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :ای مفصل ! ؛ به شیعیان ما بگو : 
با خویشتنداری از حرام های خدا| و دوری از گناهان و در پی [جلب ] 
خشنودی. دا بودن:ج حعونک آمرتم | به. سفق ضا باشید. ‏ ویرا. از تین 
باشند , مردم, خود به جانب ما می شتابند . 


ضر 2 2772 


عنه علیه السلام ۳ آن تعملوا عَملا بُعیرونا به , فان ولد السَوء بُعَیّر 
والِدْةْ یمه , کونوا لِمَن انقطعتم [لیه زینا ولا تکونوا یه شَینا . (1) 


7 / 2حْسنْ العشهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آحسین مصاحَبَة من 
ضاحی تی سا ۱ 


دح ۳۱۳ 


الناس عشره ان غبتم حَنوا الیکم . وان فقدثم بکوا علیکم . (3) 


غنه خليه. السلام عاندل. لاخیک وفی. وصالی و عافد ی عدای «انضاعی : 


الامام علیْ علیه السلام فی روصت لبنیه عنة احتضاره :یا بنیت , عاشروا| 


عنه علیه السلام :ابذل لصدیقک تصحَک , ولمعاررفک معوتتک , ولکاقه لاس 
بشرک . (5) 


1- .الکافی : جح 2 ص 219 ح 11 عن هشام الکندی , بحار الأنوار : ج 75 
ص 431 ح 91 . 
2- .الأمالی للمفید : ص 350 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 269 ح 295 , 
الأمالی للطوسی : ص 120 ح 187 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 276 ح 
4 لها عن اسماعیل بن ابی زیاد عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 368 ح 4 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 372 
5 2 عن آبی هریره وفیه «مومنا» بدل «مسلما» . 
- .الأمالی للطوسی : ص 595 ح 1232 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
سل اغلام الدیی دض و21 : تیه العو‌اظر . 2ص عجار الاتمار 
دج 42 ص 247 ۳ 50 . 
4- .تحف العقول : ص ۳ , الخصال : ص 147 ح 178 عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ع 78 ص 50 ح 76 ؛ | شرح نهج 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 312 ح 586 نجوه . 
5 ,غرر الحکم : ج 2 ص 235 ح 2466 , عیون الحکم والمواعظ : ص 80 
ح 1946 نحوه ولیس فیه ذیله . 


ص: 273 
7 2 تن مطاران نخ 


امام صادق علیه السلام :مبادا کاری. کنید که بهه: شنیب آن؛ ما را سرزنش 


کنند ؛ زیرا به سبب کردار فرزند بد , پدر او سرزنش می شود . برای 
کسی که به او دل سیرده اید (امام خود) , مایه آزاتنی باشید و باعث 


7 2خسن معاشر تپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با آن کس که هم نشین 
امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندان خود , هنگام احتضار 
:فرزندان من ! با مردم چنان معاشرت کنید که هر گاه غایب شدید , مشتاق 
دیدار شما باشند و هر گاه از دست رفتید , بر شما بگریند . 

امام علی علیه السلام :جان و مالت را به برادرت. دادگری و انصافت را به 
دشمنت و خوش رویی و احسانت را به عموم مردم, نثار کن . 


امام علی علیه السلام "خیرخواهی [و اخلاص ] خود را به دوستت,؛ پاری ات 
را به نابات هحون روبی انا به هه متتم اردانت دار : 
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الامام الصادق علیه السلام :صانع المُنافق یلسانک , وآخیص ودک لِلفُومن . 
وان جالسک بهود و قأحسن مجالستة . (1) 


دعائم الاسلام :رُوینا عن آبی عَبد الله جعقرِ بن مُحَمّدٍ صلواث اللّه عَلیه أنَ 
تفرا اتوه من الکوفه من شیعیم . فلا ِِ الانصرافَ ووَدعوهٌ قال له 
بتعضُهّم : آوصنا یاب سول اللَه , ققال : آوصیکُم یتقوی | لله . والعمل 
بطاعتّه , واجتناب معاصیه , وآداء الأْماته ۳ اتععتکم » وحن ااسخانه لمن 
صَحبئموة , وآن تکونوا آنا ذْعاة صاوتین . ققالوا : با بن سول اللّه , وکیفت 
تدعوا الیکم وتحن ضموث ؟ قالّ : تعملون ما آمرناکم به من العَمَل بطاعه 
اللّه , وتتناهون عَشا تهبناکم عنة من ارتکاب محارم اللهٍ , وثعایلون الثاس 
بالصّدق والعدل , وئُوّدُون الأماتة 1 ا مرن بالقعروف , , وتنقهون غن المنکر 
. ولا بَطلعْ الثاسنْ منگم الا علی خَیرٍ , قذا آوا ما آثم عَلَیه قالوا : هوّلاء 
لاه , رجم ال فلا , ماکان أحسن ما یُوْدْبْ أصحابَة , وعلموا قَضل ما 
کان عندنا , قسارعوا الیه . هد علی آبی مُحَمّد بن عم رضوان اللّه علّیه 
اه او و ار رس ود : کان ولیاهٌ نا وشیعتّناً فیما مضی حَیرٌ 
من کانوا فیه , ان کان امام قسجد فی العی کان منم . وان کان مُوَدْنْ 
فی القبیله کان منهم , , وان کان صاحت ودیعه کان منهم , , وان کان, صاحت 
آماته کان منهم , , ون کان عالم من الناس پقضدوته هْ لدینهم وقصالح آمورجم 
کان فتقم + وتا انم کدی « وا لی لاس ولا تتصونا لیفم بر 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 404 ح 5872 , الأمالی للمفید : 
ص 185 ح 10 , الزهد للحسین بن سعید : ص 83 ح 10 کلاهما عن سعد 
بن طریف عن الامام الباقر علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 727 2 
6 , تحف العقول : ص 292 عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الاأنوار : 
ج 74 ص 152 ح 11 . 

2- .دعائم الاسلام 2 , صفات الشیعه : ص 103 ح 39 , مشکاه 
الاتهار نی طو2 مج 755 کلاها غن عید الله بر تاد وم .ار الانمان 
ج 74 ص 162 ۲ 25 , وراجع : الكافي + ج 2 ص 636 ج 5 ومصتفات 
الشیخ المفید (الحکایات) : ص 93 ح 2 وأعلام الدین : ص 143 . 
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اماط فاد له تاش اف رم سار ای کر زوس ات را 
برای موّمن , خالص گردان و اگر بهودی ای با تو هم نشین شد , با او نیکو 
0 


دعائم الاسلام :در باره امام جعفر صادق که درودهای خدا بر او باد برای ما 
روایت شده که تعدادی از شیعیان کوفه 2 خدمت ایشان رسیدند . وقتی 
زمان خداحافظی فرا رسید . کسانی از میان آنان گفتند : ای پسر پیامبر 
داشتن از خدا و به کار بستن فرمان او و دوری از نافرمانی اش و باز 
ی و ی ی ی 
باشید» . گفتند ی و 
دعوت کنیم؟ فرمود : «اين که به طاعت خدا که شما را بدان فرمان داده 
ایم عمل کنید و از ارتکاب حرام های خدا که شما را از آن باز داشته ایم 
باز ایستید و با مردم به راستی و دادگری رفتار کنید و امانت را ادا کنید و 
به خوبی ها فرا خوانید و از زشتی ها باز دارید و مردم , جز خوبی چیزی از 
شما نبینند ؛ زیرا هر گاه این صفات را در شما بيابند , می گویند تا 
فلانی ها هستند . خدا رحمت کند فلان را ! چه نیکو, یاران خود را تربیت 
کرده است ! و به ارزش آنچه ما داریم , پی می برند و در نتیجه به سوی 
ما می شتابند . گواهی می دهم که شنیدم پدرم محمّد بن علی که رضوان 
و رحمت و برکات خداوند بر او باد می فرمود ۱ در گذشته دوستان و 
شیعیان ما, بهترین افراد جامعه خود بودند . اگر در میان تیره ای, پیش نماز 
مسجدی بود , از آنها بود . اگر در قبیله اي ود تین بود, از انان بفد.: اک 
کسی بود که به او ودیعه ای می سپرد , از آنان بود . اگر امانتداری بود , از 
انان بود . اگر عالمی بود که مردم , در مسائل دینی و مصلحت امور خود 
محبوب مردم گردانید و ما را نزد آنان منفور نگردانید » . 


ص: 276 


الامام العسکری علیه السلام لشیعته آوصیکم بتقوی ال , وَالوَرع فی 
دییکم , والاجتهاد لله , , وصدق الحدیت , وآداء الأماته الی من انتمقتکم من 
و اج , وطول السٌجود , ِ الجوار , فیهذا خاء بح ضلی اللد. 
. ضَلوا فی عشایرهم , واشهدوا جَنایِرَهم , وعودوا مرضاهم , وادوا 
توق ۲ قِن الرَجل 79 آذا وَرءع فی دینه وصَدق فی حخدیثه وی الأماتة 
وحسن جْلَمَهَ د مَع الناس قیل : هذا شیی ٌ وف نیت زلک. ایفوا للع و کونوا 
زین ولا تکونو تیا , جوا و مر 
فی کناب ال وقرا: * من سول للم وتطمید مر الا , لا عیه أد * ین 
لا کات آکتر:ا ذکر الله وذکر الموتِ وتلاوة القرآن والصّلاة علی التبی 
صلی الله علیه و آله , قَاِنٌ السَلاه َلی سول اللّه عَشر حسَناتِ . احقظوا 
ما وَصَیتّکم به , واستَودِعَكم اللة , واقرا عَلیکم السّلام . (1) 


7 3مسوولِةْ العْلماءالامام علی علیه السلام :أمَا والذی قلَقّ الحَة وتا 
الَسَمَة , ولا خضور لحاضر وقیم الحْجّه بوجود الاصر وما أَحَدّ ال َلّی 
القلماء آن لا قازوا قلی ۲ کِظَه ظالم ولا سَعَب قظلوم لأالقّیث حبلها علی 

غاربها . ولسَقیث آخز‌ها بگ سس لها ,میم ناکم هده آزهد عندی من 
عغفطه نز ۰ (2) 


1- .تحف العقول : ص 487 , مشکاه الأنوار : ص 132 ح 301 عن آبی 
اسامه عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 372 
ح 12 , وراجع : الکافی : جح 2 ص 219 ح 11 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الأخبار : ص 362 ح 1 . علل الشرانئع : 
ص 151 ح 12 , الاحتجاج : ج 1 صِ 8 ح 105 والثلائه الأخیره عن ۷ 
عباس , المناقب لابن شهز آشتوت * ۳۰ 2 ص‌ 205 , بحار الأنوار : ۳۰ 20 ص‌ 
9 ح 1 . 


ضر :7 27 
7 مسئولیت عالمان 


امام عسکری علیه السلام به شیعیان خود :شما را سفارش می کنم به 
پروا داشتن از خدا و پارسایی در دینتان و کوشش برای خدا و راستگویی و 
ادای امانت به کسی که امانتی به شما سیرده است , نیکوکار باشد با 
تبهکار. و سجده طولانی و نیکو همسایه داری ؛ زیرا محمّد صلی الله علیه و 
آله برای این امور آمده است . در میان عشیره هایشان نماز بخوانید , در 
تشییع جنازه هایشان شرکت ورزید , از بیمارانشان عیادت کنید و حقوق 
آنان را بگزارید ؛ زیرا هر گاه فردی از شما در دیتش پارسا و در گفتارش 
راستگو باشد و امانت را ادا کند و با مردم خوش خویی کند کفته.می] شنود 
۰ شیعه است» و این . مرا شاد می سازد ۰ ۳ خدا| پر وا کنید و مایه 
اراستگی ما باشید , نه مایه ننگ [و زشتی] | 
جلب کنید و هر گونه زشتی را از ما دور سازید ؛ زیرا هر خوبی که در حق 
ما گفته شود , ما اهل آن هستیم و هر بدی که در باره ما گفته آید , نه 
چنانیم . ما را در کتاب خدا حقی است و با پیامبر خدا خویشاوندیم وخداوند 
, مارا پاک شمرده است و جز ما , هر کس چنین ادعایی کند , دروغگوست 
. خدا و مرگ را فراوان یاد کنید و بیان قرآن بخوانید و فراوان بر بیامیز 
ای ای را ار 
الله علیه و اله ده ثواب دارد . انچه را به شما سفارش کردم , پاس دارید . 
شطا اس دای ارم وه ای کت 


7 / 3مسئولیت عالمانامام علی علیه السلام :هان ! سوگند به آن کسی که 
دانه را شکافت و خلایق را آفرید , اگر حضور مردم نبود و این که با وجود 
پار و پاور , حجّت, تمام است و اگر خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در 
برابر شکم بارگي ستمگر و گرسنگي ستم دیده آرام نگیرند , بی گمان , 
افسار ان [اشتر حلافت ] را بر کردنسش‌فی انداختم. آورهایت می ساختم | 
و در پایان ۳ را با همان جامی آنبه صی: دادم که. در آغاز: [ دادم و هر 
ی یت ات 


7 275 
عنه علیه السلام فی ین صفاتِ الفتّفينَ وصفاتِ الفساق , وَالتنبیه |ٍلی 


مکان العتره امه ه وال الخاطی لبعض الثاس :؛عباد الله ! ان من بت 
عباد ال الیه عبدا أَعاته ة اه علی تفسه . قاستشقر الخزن وتَجَليَبِ الخوف 
, قَرَهر مصباخ الهُدی فی قلیه . وأعَدٌ القری لِیومه النازٍل به . فهَوَ من 
معادن دینه فاد ارضه . قد الرَم تَفسَهة العدل , فان ن أوَلَ عدله تفی 
الهوی عّن تفسه , یصف الحق وبعمل به , لا یَدَعْ للخیر غايه الا 
مظن الا قصَدها , قد آمکن الکتاب من زمامه , قَهُوَ ید و 
حبث حل نقلْة وتو خیت ان ما2 . واحَرٌ قد تسَمقی عالما ولیس به , 
فاقتیس جَهایّل من جَهّالِ , وأضالیل من صلالٍ , وتضت لاس آشراکا من 
حَبائْلٍ غرور ۳ زور , قد خمَل الکتاب عَلی آرایّه , وعطف الحَقّ علی 
آهوایّه , یُومنْ الثاس من القظایم , یهن کبیر الجرایّم , یقول : آقف عند 
السَبهاتِ وفیها وقَعَ , ویقول : اعتزِل البدع وییتها اضطجَع , قَالصُورَه صورة 
انسان , وَالقلبٍ قلت حیوان , لا یعرف باب الهّدی قَیببعَة , ولا باب العمی 
قیضَْ عَنه , وذلک میت الاحیاء . قاين تذهبونِ ۳ تَوْفکون ؟! والأعلامٌ 
کیمه 1 والایاث واضحهة 1 والمَناژ مقنصوبه 1 فاين تاه بکم ۳ وکیفَ تعمهون 
عنره تبیکم وهم آریة الحق ۲ وأعلامٌ الاین ۲ وال تس ۱ 
قأنزلوفم یاحسَن منازل القرآن , وردوقم وُرود الهیم العطاش . ایا ال 
خذوها عن خاتم این صلی آلله علیه و اله و وت مر مات وتا ونم 
تقیت ‏ وتبلي قن تلت متا ولیسق یبال , قل ‏ تفولوا یم لا تعرفون, ان انز 
الق فیما تنیرون , واعذروا من لا حجة لکم علیه ء وه آتا . آلم أَعمَل فیکم 
لمَلِ الأکتر وک فیکَمْ ال الأْصعَرَ ؟! قد قد کر ث فیکُم رایّة الایمان , 
۳ خدود الحلال وَالخرام 4 وألتَسنْكَمٌ العافیه من ای + 
وفَرشنْکَم القعروف من قولی وفعلی . وازیثکم کرام الأخلاق من ِِ 
فلا تستعملوا| الرآی فیما لابدرک قعرخ البَضَرّ , ولا تتعلغل الیه الفکر . ( 


] 


ادن 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , بحار الأنوار : ج 2 ص 56 ح 36 . 
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امام علی علیه السلام در شرح ویژگی های پرهیزگاران, صفات نابه کاران, 
توجه دادن به منزلت اهل ب بیت پاک و گمان نادرست برخی مردم !بندگان 
خدا! همانا یکی از محبوب ترین 4 خدا نزد او, بنده ای است که 
خوا ماهر تساو سس ای انم اما ای وی تسیا 
جامه زیرین خود و ترس [از خدا و معاد] را بالاپوش خویش ساخته است . 
چراغ هدایت در دش فروزان است وبرای روز مرگ خود , توشه ای 
فراهم ساخته است ... . او یکی از کان های دین خدا و کوه های زمین 
اوست . خود را وادار به عدالت کرده اغاز عدالت اوء دور ساختن هوای 
نقس خویش است . حق می گوید و بدان عمل می کند . هیچ کار نیکی 
نمی یابد , مگر این که قصد آن می کند و در هر چیزی سودی بیابد , آهنگ 
آن.صین نماید: غنان خهیتشن رادبه کناب خدا سیرده و ان« جلودار. و یش‌ای 
اوست . هر کجا بار اندازد , او نیز بار می اندازد و هر جا منزل کند , او نیز 
منزل می کند . دیگری. بنده ای است که خود را دانشمند می نامد , در 
جالی که نیز ‌تنست. یاک کشت تادانی و کم راهیان غت ای ردان 
گم راه به چنگ آورده و دام هایی از فریب و سخن دروغین . بر سر راه 
مردم گسترانیده است کنات خدا وا بر حسل تشه های خور توجیه می 
کند و حق (حقیقت) را به هوس های خویش متمایل می گرداند , مردم را 
ها اما ای ار راو ای و را ی 
جلوه می دهد . می گوید : «به هنگام رو به رو شدن با شبهات درنگ می 
کنم» , حال آن که در دام آنها گرفتار آمده است و می گوید : «از بدعت ها 
کناره فیت. کبرم۰: در حالی که میان آنها عنوده است . چهره [اش آچهره 
انسان است ؛ اما دلش , دل حیوان است . نه راه راست را می شناسد تا 
آن را بپوید و نه بیراهه را تا از آن 0 
زندگان . پس به کجا می روید؟ ! و به کدام سو از حق منحرف می شوید؟ ! 
علامت ها برپایند و نشانه ها آشکار و مناره ها برافراشته اند . پس این 
شز کردانی تا سید ۲ جرا سر کته آید.: ان که حاندان بیامیرنان که 
زمامداران حق [و حقیقت ] اند و نشانه های دین و زبان های راستی اند , 
در میان شمایند؟ ! پس آنان را همچون قرآن, حرمت نهید و فرمان برید و 
بر [چشمه فیض ] ایشان در آنتند ‏ چونان اشتران نشنه ای که بر گرد ات 
هجوم می برند . ای مردم ! این سخن را از خاتم پیامبران صلی الله علیه و 
اله فرا گیرید که فرمود : «ان که از ما می میرد , به ظاهر مرده است و 
[در حقیقت ] نمرده است, و ان که از ما پوسیده شود به ظاهر پوسیده 


/ 


است و [در حقیقت ] نپوسیده است . پس چیزی را که نمی دانید . نگویید ؛ 


زیرا بیشتر حق (حقیقت) در چیزی است که انکار می کنید. و معذور دارید 
کسی که شما را بر او حجّتی نیست و آن کس. منم . ایا من در میان شما 
فقل اکبر (قرآن) را به کار نبشتم؟! و آهمانند پیامتر صلی الله علیه و آله | 
نقل اصغر (عترت) را در میان شما باقی گذاشتم من پرچم ایمان را در 
میان شما بر زمین فرو کردم و شما را با مرزهای حلال و حرام اشنا 
ساختم و از عدالت خویش , جامه عافیت بر قامت شما پوشاندم و بساط 
معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترانیدم و خویهای والا را با 
رفتار و منش خویش به شما نمایاندم . پس در انچه که بصیرت به ژرفایش 
نمی رسد و انديشه را بدان راه نیست , رای وانديشه خود را به کار نزنید» 


ص: 20 


مام الحسین غلبه اتمیلام قی آلامر نالعغروف وانهی عن الفتگر :غگیروا 
نا التاسن یما وعظ ال به آولياعة من سوء تنائه علی آلاحبار ل تول 

«لولا 111 اللََانُونَ والأخبَا غن قَولهمٌ الاعنم» (21) وقال : «لْعن الذ 
کمَرواً من بنی سرا یل الی قوله : یس ما کاثوأ یفْعَلونَ» ( )2 وئما عا 
له دیک علیهم لاَمُم کانوا یرون من الم الذین بَین أطهَرهم - 
والقساة قل بنقوتهم ن ذلک * رَغبهة فیما کانوا باون منم , ورهبة مق 
یحذرون . وَاللهُ یَقول : «قلا تخشوزر الناس واخشون» (3) ۰ وقال 

«والْمْوْمئُوت والَْومتَاتُ ۳ مهم أولباء بعض بأَمَژون بالْمَعُژوف وینهون عن 
لک رم (4) , بدا ال اأمر یالقعروف هي عٌن المْنکر قريضة منة ؛ 


و سل الاو مهم و 
الشریف : و کر الصعیف , ویو ترکم. قن بم کصل لجم علية. وا بح لکم 
ند + کشقعون قی العوانج لا امتتعت من طلایها . وتمشون قی الطریق 


بقع( ات الغلوی وکراعه ال کار , آلیس کل ذیک الما نموه یما پرجی 


عندکم من القبلم یحق ال وان کنثم ن اکترٍ حقه ثُقَصُرون ؟! قاستخقفثم 

بحق الأئْمَّه , ما حقٌ الصَعفاء قصتَیم 
مال تالتموغ ,ولا تفسا خاطرثم بها ی حقها, عشیره عادیتموها فی 
ذات ال , آنثم عون علی الله خن جنتة ومجاو ِِ واهانا شن دا 1۳ 
خشیث علیکُم یا الْتَمتون عَلّی اللّهٍ آن . تخل بکم تَقمَهٌ من تقماته ؛ لا 
لثم من کراقه اللّه منزلة فْصنْم بها , ومن یعرف بالله لا تکرمون وانتم 
باللّه فی عباده تُکمون , وقد ترون مٌهود ده مَنقوصَهٌ قلا تفرَعون , وانتم 
لبعض ذمم آبائکم تَفرَّعون, وذِمَةٌ سول الله و ود اله محقوره 
( / مَخفوره), والعمی وَالبکمّ وَالرّمنی (5) فی لمدایّن مَهمَلة, لا ترحمون , 
ولا فی منز لیِکم تعمَلون , ولا من فیها عون , وبالاذهان والمصاتقه 


29 


عند الظلمه تأمنون , کل ذلک ما أمَرَكم اللة به من النّهي والتناهی وآنثم 
عَنة غافلون . وانتّم اعظم الناس مَصیبهةٌ ما علبتم علیه من منازل الغلماء لو 
کنثم تشعرون ( / تعنون) . ذلِک ین مچاری الأمورِ والأحکام عَلی آیدی 


ک ۳1 ک 


۳ -ِ ۳2 ]و ...]1 فت. او ]ات 
ء علی حلاله نت , انم المقسلوبون تلک الفترله 1 وما 


۱ 


4 ی ی و ی ی ای و 
واسلمتم (6 امور الله فی ایدیهم , یَعملون یالشئهاتِ ویسیرون فی 
الوا , ساطم علب لک فراژکم من القوت واعجااگم تیه لتی هت 

مُفارِقتکم , قَأسلْمئَم الصْعفاء فی آیچیهم , فمن 1 
مُستضعف عَلی معیشته غلوب , یِتقلبون فی المْلي پآراتهم ( / با 
ویستشهرون الخزی ياهوايْهم , اقتداء پالأشرار وجُراه عَلی الجبار . 
لد منهّم علی منبره حطیبٌ بصقع , قالارض لهُم شاعرَه , وآید, 
مبسوطه , وَالناسْ لَهُم حول (7) , لا یبدقعون ید امس , قمن بین < 
وذی سَطوو تا 
وم 3 [لا] آعچث والأارض من غاتر غشوم , , ومْتصَدذق ظلوم 
الْمَوْمنینَ بهم غیر حیم خاله السار ها قه تاشا ‏ ولتاضه بخکمه 
فیما سَجَر بیتنا ان ور ی 
ولا التماسا من فضول الخطام , ولکن برع المعال من دینک , وئد 
الاصلاح فی بلادک , ویَأمَن الَمَظلومون من عبادک , ویعمل بقراءٌ 
وستنک وأحکامک , قان لم تنضّرونا وتنصفونا قوی للع علیکم وعولوا 
فی |طفاء نور تبیکم فکیا یه توکلنا والیه. انبتا-هآله. این 
(8) 


تِ 
۱۹ 


ضّ 


۷ 


جع 


كت 


- 


3 
ب و 


۷۱ 


1 ۱ 1" 
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امام حسین علیه السلام در باره امر به معروف و نهی از منکر :ای مردم ! 

از بدگویی خداوند نسبت به ملایان بهود پند گیرید که خداوند, بدین وسیله 
دوستان خویش را اندرز داده است , آن جا که می فرماید : «چرا عالمان 
ژبانی و دانشمندان., آنان را از کفتار گناه آلودشان نهی نمی کنند؟» و 
فرمود : «کافران بنی اسرائیل لعنت شدند» تا ان جا که فرماید : «چه بد 
بود آنچه انجام می دادند» . خداوند, آنان را از این رو نکوهش کرده است 
که ایشان از ستمگرانی که در میانشان بودند , زشتکاری و تباهی می 
دیدند ؛ اما به طمع بهره ای که از ان نتتمکز آن. میت بردند و به سبب 
هر آنین. از انجه. از آند.فن ترسیدند بایان را از کزداز‌هاشان بان نمی 
داشتند ,. در حالی که خداوند می فرماید ۱ «از مردم نترسید و از من 
بترسید» . و فرمود : «مردان و زنان مومن . دوستان یکدیگرند , به نیکی 
فرمان می دهند و از زشتکاری باز می دارند» . خداوند از امر به معروف و 
نهی از منکر به عنوان فریضه ای از جانب خود, اغاز کرده است ؛ چون می 
دانسته که هر گاه این فریضه ادا گردد و بر پای داشته شود , تمام فرایض 
دیگر از آسان و دشواژ بر پای داشته خواهند شد ؛ چرا که امر به معروف و 
نهی از منکر , دعوتِ به اسلام . همراه با رد مظالم و مخالفت با ستمکار و 
تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن به جاي صدقات (زکات) و هزینه کردن 
بف..حای: انماشته.. بای م.شما ای .جصاعت کروهن: هید که.به ذانشن 
شهره اید و به نیکی نامور و به خیرخواهی معروف و به لطف خداوند , در 
دل های مردمان, شکوه و هیبت دارید . بزرگان [و قدرتمندان ] از شما پروا 
ی کته تاتهانان کرامت ان من دارند و ان کشن .هو که ها را بر او 

مزیتی نیست و وامدار احسانتان نیست , شما را بر خویشتن تبرجیح می 
دهد . نیازمندان , هر گاه از رسیدن به نیاز خود در مانند , شما را واسطه 
قرار می دهند و در کوچه و خیابان با شوکت شهریاران و کرامت بزرگان, 
خاش مادهنا ای ههد ار ره تفه که ما به نی رسنده 
اید که از شما انتظار می رود به بر پا داشتن حق خدا قیام کنید , هرچند در 
بر پای داشتن بیشتر حقّ او کوتاهی می ورزید؟ ! شما حق امامان را خوار 
شمردید و حق ناتوانان را تباه ساختید ؛ ولی انچه را حقّ خود می پنداشتید 
, طلب کردید . نه مالی را بخشیدید و نه جانی را در راه جان افرین به 
خطر افکندید و نه به خاطر خدا با عشیره ای دشمنی ورزیدید و با این حال 
از خداوند. تمثای بهشت او و هم جواری با رسولانش و ایمنی از عذابش را 
دارید ! ای کسانی که از خداوند, این گونه آرزوها دارید! بیم آن دارم که 
کیفری از کیفرهای او بر شما فرود آید * چرا که شما از کرامت الهی به 


چنان پایگاهی رسیدید که به واسطه آن بر دیگران برتری یافتید . شما 
کسانی را که به خداشناسی معروف اند . گرامی نمی دارید . حال آن که 
های خدا را شکسته شده می بینید ؛ اما به هراس نمی افتید , در حالی که 
برای شکسته شدن برخی از پیمان های پدرانتان به وحشت می افتید و 
نگران می شوید . عهد و زنهار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را تحقیر 
ان و 9۱۱ را در شهرها [ی جهان اسلام ] وا ۳ 
می ؛ اما نه دل می سوزانید و نه در مقام و منزلتی که دارید , کاری 
را ی ی ی 
با صلی .ها نوننیت پیش ستمگران , خود را ایمن [و استنوده"خاطر امّق 
سازید . همه اینها از آن مواردی است که خداوند به شما فرمان داده است 
تا هم خود از آن کناره گیرید و هم یکدیگر را از آن باز دارید ؛ اما شما از 
آن [ضاشو ریت لغفلت می ورزید . اگر شعور داشتید , [در می یافتید که 
آمصیبت شما از همه مردم, بزرگ تر است ؛ چرا که مقام و منزلت عالمان 
, از شما ستانده شده است. و این از آن روست که مجاری امور و احکام , 
به دست کسانی است که خدا را می شناسند و بر حلال و حرام او امین اند 
؛ اما اين منزلت از شما گرفته شده است و این از شما سلب نگشت , 
مگر به سبب پراکنده شدن شما از پیرامون حق و اختلافتان در سئت 
[نیامیر صلی: الله علية و اله | که اشکار و .رشن نود.اکر بر آزار‌ها. شکیا 
بودید و در راه خدا رنج تحمّل می کردید , در کارهای ِا مرجع 
فان میم ززر داد ؛ لیکن شما خود , ستمگران را بر منزلت خویش 

ساختید و زمام امور خدا را به دست آنان سپردید؛ آنان که به شبهات عمل 
می کنند و در راه خواهش های نفسانی گام بر می دارند « کزیز شا از 
مرگ و علاقه تان به این زندگی که به هر حال از شما جدا خواهد شد , 
۱ این مقام, تسلط بخشیده است . شما ناتوانان را به چنگال آنان 
سپردید که برخی بنده و مقهور و برخی دیگر در تأمين معاش خود , 
درمانده و مغفلوب گشته اند . در کار کشورداری, خودسرانه عمل می کنند 
4 [بی محابا مج 
تبهکاران را الگوی خویش ساخته اند و بر خداوند جبار, گستاخ شده اند . 
هر یک از شهرهایشان خطیبی زبان آور بر منبر دارند. 9 
خالی گشته و دست هانشان در آن: ناز استت و مرجم خاکران و غلامان 
آنها گشته اند و دست تعْضی را از خود دور نتوانند کرد . برخی زورگوی و 
سرسخت اند و بر ناتوانان می تازند و سخت می گیرند و برخی فرمان 
روایانی هستند که آفریننده باز گرداننده را نمی شناسند . شگفتا! و چرا در 
شگفت نباشم , در حالی که زمین در اختیار دغلکاری غاصب و سرکش و 
باچگیری ستم پيشه و حاکمی است که به مقمنان رحم نمی کند؟! در 


کشمکشی که ما داریم و در مشاجره ای که میان ماست , خداوند , تنها 
عکم و داور است . بار خدایا ! تو خود می دانی که انچه از ما سر زده , نه 
از روی رقابت در قدرت بود و نه برای به دست آوردن حطام دنیایی ؛ بلکه 
به خاطر آن بود که نشانه های دین تو را نمایان سازیم و صلاح [و آبادانی ] 
وا در مس صتنت. اشکار. حردانیض و ند ان تم کید ات اسانشن و امتیته 
يابند و فرایض و سئت ها و احکامت به کار بسته شود . پس اگر شما 
(مردم) , ما را یاری نرسانید و به ما حق ندهید , ستمگران بر شما زور می 
شوند و در راه خاموش ساختن نور پیامبرتان می کوشند . خداوند . ما را 
بس است . به او توگل می کنیم و به او روی می آوریم و بازگشت , به 
مت 
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الامام زین العابدین علیه ی 2 ه الی مَحَمّد بن مسلم الژهری 
َظَهُ :کناتا له ولاک من الفتن ورجقک من الثار , قفّد أصتَحت یحال 
تتغی له غرفک بها آن ترحک . ققد آنقلنک عم له ما خٌ من بدیک 


شَکوئم لاریدتَکَم لین کقرَئغ ان عذابی لشدیذ» . (1) قانظر و تخل تک 
دا |ذا وقفت تین بِدي الله فسالک عن نقمه غلیک کیت عبتها ؟ وعن 
خججه عَلیک کیت کضیتها ؟ ولا تحت ال قایلا هنک بالتعذیر ولا راضیا 
منک بالّتصیر , هبهات _قیهات ! لیسن گذلک , أَحَذ علّی العلماء فی کتابه اذ 
قال : «لتْبَهُ لاس ولا تکْمُوتة» . (2) واعلم أَنْ آدنی ما کتمت وأحَفّ مَا 
احتقلت آن آتست وحشّة الظالم وتقلت له طریق القم لاک نة حین 
توت واجاتیک لَغْ حین دعیت . قما آخوقنی آن تکون تبوء بائیک دا مع 
العَوَته , وأن سأل عَشا أحذت باعاتنک علی ظلم الطلقه , ژک آخذت ما 
لیسن تک من اعطاک , وتتوت من لم تژ علی اعد حفا و 5 باطلا 
حین آدناک , وأحتبت ( / وأجبت) من حا؟ اللّه . آولیسن یذعائه لاک حين 
۱ ای ما و 1 
تلااهم , وشلما الي ضلالتهم ؟! داعبا الی عنهم , سالکا سَبیلهم , بُدخلون 
بک الشک علیالعلماع» ممعتادونک فلت العفال: آیقم, فلم بل آخص 
وررائهم ولا آقوي آعوانهم ۷ دون ما بلغت من اصلاح فسادهم واختلاف 
لخاضه والعامّه [لیهم , قما قلّ ما آعطوک فی قدر ما آخذوا منک ؟! وما 
سر ما عمروا لک قکیت ما خّبوا علیک ؟! قانظر لَتنیک قَلَه لابَنظر لها 
عَیژک , وحاسبها جسات رل مسوولِ . وانظر کیت شکژک لقن عَدّاک 
«فحَلّت من دهم ۳ ۳ الکتاب بأحْذ خْدُونَ غَرْضَ هَذّا الأدّتی اون 
سَْفْمَر تا (3) . الک لست فی دار مقام , آنت في دار قد آدتت یحیل , 
قما تقاء العرء بَعد فرتائه ؟! طوبی لمّن کان فی اللیا علی وجّل 7 
لِمن یموث وتبقی نون من تعدو ! اجذر ققد لت , ,وبادر ققد جْلت 3 آنی 
تعایل من لا بَجهل , وان الذی تحقظ علیک لا یَغقل , نز ققد دنا منک 
سَقر بعیذ , وداو دنک فقد دحلَةٌ شم شدیث. ولا تحشب آئی ازدث توبیخک 
وتعنیقک وتعییزک , لکِنی أردث آن بنعش ال ما [قد] فات من ریک ویرة 
(لیک ما عَرَبِ من دییک , ودگرث قول اللّه تعالی فی کتایه : «و ذکر قَلِن 


کی تنقغ الموْمنین» . (2) آفقلت ذِکرّ من قضی من آسنانک وآقرانک , 
ان . آنظر قل ابثلوا بیثل ما ایثلیت ؟ آم قل وقعوا 
فی بل ما وقعت فیه ام هل تراهم ذکرت خبرااهقوة وعلمت شب 
صاروا دون برایک متععلون بامری ؛ ان احللت احلوا وان حرمت 0 
ولسن لک عندیولین. آظهر هم علیی رغیفم: فیما لدیی ۰ ](6) دهات 
علمانهم م وعلة الجهل غلبی وعانهم : وب الدناشه وطلت آلذنبا منی 
وینقم ۰ آما تری ما آنت فیه من الِجَهلِ والغرّه وما لاس فیه من التلاء 
والفتته ؟! قد ابتلیتم وقتتقم بالشغل عن قکاسبهم ما تٍآوا , قتاقت 
طونم ال ان نها من العلم ما تلع , آو درکوا به مِثل الذي آدزکت , 
و , وف تلاء لژ قرغ , قاللة نا ولک 
وهو المُستَعانْ آقّا بَعدٌ , قاعرض عَن کل ما آنت فیه حتّی تلحق بالطالحی 
, الذین دفنوا فی آسمالهم , لاصقة بَطوهم یظهورهم , لیس بیتهّم وین الله 
خعا ولا شیم الا وا عون ها زغبوا فطلبوا قما لیتوا آن لجقوا 
قاذا کاتت الکنیا لیا بخ ین مئلک هد المَبلع ی ار 
وخضور لک قکیف یسم ال ۱ ۱ , الافونٍ 
فی رآیه , المَدخولٌ فی عَقله ؟! |ثا لو واثا آلیه راجعون . عَلی مَن الَعَوّل 
ات ی و اب 
وگیت اعظامک من جََلک بدینه فی الّاس خمیلاً ؟ وکیف صیاتک ! 9 
من جَعَلک بکسوته ف التاس شتیرا ؟ وگیف فیک آو بُعذک هم ین مرک | 


۳ سِ ۳ 


قتفول : والله ما ُمث له عقاما واجدا احیث یه له دینا او هش [ 


سس 


بت م. ِ 


با ستحملک ( / استعملک) ! ما أخوَقَنی آن تکون 
کَمن قال اللَهْ تعالی فی کتابه : «أضاغواً الطلاح و ابفُواً السهَوَاتِ فسَقفت 
لمَوّن عَی» (2) استحملک کِتابَة واستودعک علمَه قأضعتها , قَتحمَذ اللّ 
الّذی عافانا مقّا ابتلاک به , والسّلامٌ . (8) 


5 
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4- .الذاریات : 55 . 


5- .کلف بالشیء کلقّا وکلفةٌ فهو کلف ومکلف : لهج به , کلف بها أشذ 
الکلف آی آحبها . الکلف : الولوع بالشیء مع شغل قلب ومشقه (لسان 
العرب : ج 9 ص 307 «کلف») . ۱ 
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8- .تحف العقول : ص 274 , بحار الاأنوار : ج 78 ص 132 ح 2 ؛ تاریخ 
دمشق : ج 22 ص 41 نحوه . 
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امام زین العابدین علیه السلام در اندرزنامه اش به محمد بن مسلم زهری 
آخداوند , ما و تو را از فتنه ها نگه دارد و بر تو از آتش [دوزخ ]رحم کند . 
تو اینک به‌عالی در افتاده ای که هو کس تو را تن حال ند ۶سرد که بر 
هوک آ رد : که نعمت های خداوند , تو را سنگین بار ساخته که تنی سالم 
و عمری دراز ارزانی ات داشته است . حجّت های او بر تو تمام گشته 
است , بدان سبب که بار کتابش را بر دوش تو نهاده اه فا داش 
شناسی ] و تو را در دینش فقیه [و آگاه آساخته و سئت پیامبرش محمد 
صلف الله غله و الم را به در اسان اتکی در هر هی که چه بو 
ارزانی داشته و در هر حجتی که بدان وسیله برایت حجت اورده , فریضه 
ای بر تو واجب گردانیده است و مُرادش جز این نپست که سپاس گزاری 
تو را در آن بیازماید و تفصٌُلی را که به تو نموده , آشکار گرداند و فرموده 
است : «اگر سپاس بگزارید , بی گمان, [نعمت ] شما را افزون می گردانم 
و اگر ناسپاسی کنید , به راستی که عذاب من سخت است» . پس بن که 
فردای قیامت, چگونه مردی خواهی بود , آن گاه که در پیشگاه خداوند 
بایستی و او از نعمت هایش بر تو بپرسد که: آنها را چگونه پاس داشتی؟ و 
از حجّت هایش بر تو بازخواستت کند که: آنها را چگونه به جای آوردی؟ 
هرگز میندار که خداوند , از تو عذر و بهانه ای خواهد پذیرفت و پا به 
کوتاهی کردن های تو رضایت خواهد داد . هیهات , هیهات ! نه چنین است . 
او در کتاب خویش از علما پیمان گرفته , آن جا که فرموده است : «باید 
آن (حقایق کتاب) را برای هردم بیان کنید و آن.را کتمان مکنید» . بدان که 
کمترین حقیقتی را که کتمان کرده ای و سبک ترین باری را که بر دوش 
داری , این است که با نزدیک شدنت به ستمگر و پذیرش دعوت او آن گاه 
که تو را دعوت کرد مونس تنهایی ستمگر شدی و راه گم راهی را برایش 
سهل و هموار ساختی . وه ! چه می ترسم که فردا[ی قیامت ] همراه 
خیانتکاران به کیفر گناهت گرفتار آیی و از آنچه در برابر یاری رساندنت به 
ستم ستمگران گرفته ای , بازخواست شوی ,. تو چیزی را از کسی که به تو 
بخشیده است , گرفته ای که از آنِ تو نیست و به کسی نزدیک شده ای که 
حقّ هیچ کس را نپرداخته است و تو نیز از زمانی که به او نزدیک گشته ای 
ار باطلی تلور یرداق ته کی را نه تین برفته اف اه 
دعوتش را اجابت کرده ای] که با خدا به دشمنی برخاسته است . ایا نه اين 
است که با دعوت او از تو آن گاه که تو را آبه همکاری] دعوت کرد تو را 
محوری برای به چرخش در آوردن آسیاب ستمگری هایشان و پلی برای 
عبور به سوی نلا افزیتی هایشان و نردبانی برای ضلالتشتان و تلع کم 


راهی شان و پوینده راهشان قرار دادند؟ ! به واسطه تو کاری کرده اند که 
مسلمانان به علما[ی راستین نیز به دیده شک و بدگمانی بنگرند و به 
وسیله تو, دل های نادانان را به دنبال خود می کشانند . [حتّی امقژب ترین 
وزیران و نیرومندترین یاران انها هم در درست جلوه دادن تباهکاری های 
آنان و کشاندن مردم از خاص و عام به سوی آنان به پای تو نرسیدند . چه 
اندک است آنچه به تو دادند در مقایسه با آنچه از تو گرفتند و چه ناچیز 
است آنچه [از دنیا] برایت آباد ساختند و چه عظیم است آنچه از تو (خانه 
ایمان و آخرتت را) ویران ساختند ! پس مراقب نفس خود باش که کسی 
جز تو آن را نپاید و چونان مردی مسئول , به حساب نفست رسیدگی کن . 
بنگر که چگونه از کسی که تو را در ردی و بزرگی ات با نعمت هایش 
پرورانده , سیاس می گزاری؟ وه ! چه می ترسم که تو آن گونه باشی که 
خداوند در کتانشن فرموده انتت: ‏ «یتن بعد ان آنان: خانشییباتی وارثٍ کتاب 
ااشتماتی ]| شندند. کم ماع این دنیای پست را می گیرند و می گویند : 
بخشیده خواهیم شد» ,. تو در سرای ماندگاری نیستی . تو در سرایی هستی 
که بانگ رحیل سر داده است . مگر انسان پس از همگنانش [که رفته اند] 
, چه اندازه می زید؟ ! خوشا یه خال. کی کف دی دیا هر سا ک جع یبن برد 
و بدا ال آن کش که رد یس ان اه کناها تایه !| بر حذر باش ؛ 
زیرا دار وه ای و بشتاب ؛ زیرا مهلتت محدود ۱0 
معامله می کنی که نادان نیست و ان که مراقب توست , [لحظه ای غافل 
نمی شود . اماده شو ؛ زیرا سفری دور و دراز به تو نزدیک شده است و 
[درد آگناهت را درمان کن ؛ زیرا مرضی سخت به جانت راه یافته است . 
گمان مبر که قصدم توبیخ و سرزنش و نکوهش کردن توست ؛ بلکه می 
خواهم خداوند , اندیشه از دست رفته ات را جان دهد و دین از کف رفته 
ات را به تو باز گرداند و این سخن خدای فتغال. در کتایشنبر | بادآوز شوم 
که فرموده است. : «یاداوزی کن که یاداوزی «.مومنان: را سود می بخشد» 
. تو یاد آن عدّه از همسالان و همگنانت را که رفته اند , به دست غفلت 
سپرده ای و پس از انان. چونان تک شاخ قوچی هستی که شاخ دیگرش 
شکسته است [و تنها و بی یاور مانده ای ] . بنگر که ایا آنان نیز به همان 
بلایی گرفتار شدند که تو شده ای با انها هم در همان مهلکه ای افتادند که 
تو افتاده ای؟ و یا آیا فکر می کنی خیری را یادآور شده ای که انان فرو 
گذاشتند و چیزی را می دانی که آنان نمی دانستند؟ [نه چنین است؛] بلکه 

تو از مقام [و منزلتی] بهره مند گشته ای که سبب شده است تا در دل 
هأی توده مردم جای گیری و به تو عشق ورزند . پس, از انديشه ات پیروی 
می کنند و فرمان تو را به کار می بندند . اگر تو چیزی را روا شماری , 
آنان نیز رواّش می شمارند و اگر چیزی را ناروا دانی , آنها سر آن را ناروا 
مت زانتد ال آن. که هار این بسانسنین برخوودان نستی. ۱۰ ها غلا مه 


آنان به آنچه تو داری (علم) و از دست رفتن علمایشان و چیره آمدن 
نادانی بر تو و بر ایشان و ریاست طلبی و دنیاخواهی تو و انان؛ موس 
شده است تا از تو پشتیبانی و پیروی کنند . ایا نمی بینی که تو خود, گرفتار 
گمان, تو آنان را گرفتار کرده ای و به فتنه در افکنده ای و از کار و زندگی 
نازشانن داشنته اي " زیر | همه-متتای ان اند که در:دانتش به بابه نو-بر ند 
با به-هانند آنحه. نع دست یافیه اق بروست بت از ان ره یه واسه نو 
به دریایی که ژرفایش ناپیداست و به بلایی که اندازه اش نامعلوم است , 
ی ی 
دراز می شود | پس اینک از این وضعی که داری , روی بگردان تا بدان 
شایستگانی بییوندی که در جامه های ژنده و فرسوده خویش مدفون گشته 
اند و شکم هایشان [از شدّت گرسنگی و روزه داری ] به پشت هایشان 
چسبیده ات بان نان و خداوند. حجابی نیست , دنیا فریبشان نمی دهد 
و انها نیز فریفته دنیا نمی شوند . خواستند و طلبیدند و دیری نپایید که [به 
خواسته اخروی خود] رسیدند . وقتی دنیا با چون تویی که سال خورده و 
دانشمند و دم مرگ هستی , چنین کند , پس جوان نورسته ای که از دانش, 
بی بهره است و اندیشه ای ناپخته و خردی ناقص دارد , چگونه ایمن می 
اند ۱ ی ۱ الیه راجعون . به که باید تکیه کرد و از چه کسی باید 
۱۱ ۱ ای ۱ 9 
کنیم و مصیبتی را که به واسطه تو بر ما وارد شده است , به حساب خدا 
می گذاریم . پس بنگر که سپاس گزاري تو از کسی که در خُردی و بزرگی 
ات تو را با نعمت هایش پرورده , چگونه است و کسی را که به واسطه 
دینش تو را در میان مردم, خوش نام کرده است , چگونه بزرگ می داری و 
[و آبرومند] داشته است , چگونه نگهداری می کنی و نزدیکی یا دوری تو از 
کسی که به تو فرمان داده است که خود را به او نزدیک کنی و در برابرش 

خوار [و فروتن] باشی , تا چه حد است ؟ تو را چه شده که از خواب 
اعیلت افو دای تسش داز خی کت کی کی که وی 
خدا سوگند که من حتّی یک بار هم برای خدا به زنده کردن [حکمی از 
احکام ] دین او و میراندن باطلی اقدام نکردم ؛ زیرا همین خود , سپاس 
گزاری تو از کسی است که این بار [دانش] را بر دوش تو نهاده [و به 
کارت گرفته ] است ! وه چه قدر می ترسم که تو از انانی باشی که خداوند 
متعال , در کتابش فرموده است : «نماز را تباه ساختند و از خواهش های 
نفسانی پیروی نمودند . پس زودا که کیفر گم راهی را بیابند 4» . خداوند , 
کتابش را بر دوش تو نهاد و عملش را به امانث , نزد تو سپرد ؛ امّا تو ان 


را تباه کردی . خدای را سپاس و ستایش می گوییم که ما را از آنچه تو را 
بدان گرفتار ساخت , به سلامت داشت . والسلام . 
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الکافی تن بزید بن غید الله عفن فد کت ابو کر عم المبلاه ای 
شعد الخیر .۰ سم اه الاخش اعیم آها بعوم نای دوصیت بو اه 
ان فیها السَلامه من الب والعنیقه فی المْنقلب , ان ال عز و جل یَقی 
التفوی عن العبد ما عرّب عَنة عقله (1) , وتجلی باتوی عَنة عماغ وجهله , 
ویالتقوی تجا نوخ وقن مَعَة فی السّفیته وصالخٌ ون مَعءة من الضَاعقه , 
وبالتّتوی فاز الضایرون وتجت تِلک المْضَب (2) من القهالي , ولَهُم اخوا 
کلی جاک الطرتی باتمسوو: جاک التضیاء , جوا فانهم. من اراد 
یالشْقواتِ ما بلقَم فی الکتاب من المثلات , حمدوا رم علی مارَزقهم 
و آهل الحمد , ودَموا آ  ِ‏ ماقرّطوا وهم آهل الذمٌ , وعلموا آنّ 
ال تبارک وتعالی الخلیم القليمٌ عَصَبة عُلی من لم تقبل منة رضاخ , 
الما تمغ شن لم بقتل یه قطاه وکما بل هن لم تسیل منه قداه .23 
آمکن آهل السخات من الّوته بتبدیل الحسنات , عا عبادغ في الکتاب |لی 
الک بضو زفیع لم تنقطع ولم تمتعذعاةعبایه.قلقن ال الذین تکتموت 
ما نرل ال . و , قتَقَّت صدقا 
وقدلاً ‏ قلیس بت العباة یالب قبل آن بُغضبوة , وذلک من علم الّقین 
وعلم الّقوی . . وکل مه قد رقع له عنهّم علم الکتاب حين تبذوة و وولاقم 
دوه حین تَوَلوهُ . وکان من تبذِهِم الکِتابِ آن آقاموا خروفة وحرّفوا 
خدوده , فهّم بُرووتَة ولا پرگونة, والجال بر بم ُعجلِهم حفَظهّم للئوابه , والعْلماء 
7 بحزنع 2 للرعایه ۱ وکان من تبذ هم الکنات ان ولو الذين لایعلمون 
3 , قأورَدوهَمٌ الّوی , وأصدروهم ای الرّدی , وعیروا غری الذین » نم 
ورَئوة فی السَقه والطبا (2) , قَالاْمَة بَصدرون عن آمر الثّاس بَعد آمر ال 
تبارک وتعالی وعلیه تردون , قیئین للطالمین دلً واه التاس (2) تمد ولا 
ال ات اس دیاب ال هرا لاس ند وضا للم قامیحت 
الأْمَه 2 کذلک وفیهم المجتهدون فی العباته علی تلک الصّلاله , 0 
مفتونون , قعبادَهم فتتة له ولِمن اقتدی پهم , وقد کان فی الشل ذکری 
لعایدین , ان تا مين الأنیاء کان تستکل الطاعَة , نع عصی ال تباززک 
وتعالی فپ الباپ الواجد , فخرج به من الجّه (6) . و (2) ید به فی بَطن 
الحوت , نم لا بتجیه ۷ الاعیراف وَالوبَة . قاعرف آشباة الأحبار والرهبان 
آلذین ساروا بکتمان الکتاب وتحریفه , قما بجعت تجارهم ما کانوا مهتدین 
نم اعرف آشیاقهم من هذه امه الذین آقاموا خروق الکتاب وجرّفدا 
حَدوةٌ (8)؛ , فهّم هم مَع الساده وَالکبَره ) / والکنره) 1 فاذا 7 تَقرژقت قادخ ال هواء 
کانوا مَع اکترهم دنا وذلک مهم من العلم (9) . لیَزالوت گذلک فی طتَع 
(10) بت ۰ رال ُستَغ صوث ابلیسن علی آلستتهم بباطل گثیر . بَصیل 
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مِنهم العْلماء عَلی الأذی والتعنیف . ویعیبوت کل العْلماء بالتکلیف لا 
والعْلماء فی آنفسیهم خاتَة ان کتَموا اللَصبحه , آن وا تایّها ضالا لایمدو ند اد 
مَینا لا بَحیوتَهة , فیس ما یصتعون الان ال تباز ی وتعالی احَد عَليهم المیثاق 
فی الکتاب آن أمروا بالقعروف وبما اور به » 3 ینوا عم تهوا عنهة 
مان تعاورا عَلی البرٌ وَاللفوی ولایتعاونوا ۳ الثم والعدوان , ۳ 
من الجْهٌال في جهد وجهاد ؛ اٍن وعظت قالوا : طقت , وان غلموا ( / 

عملوا) ِ ترکوا قالوا : خالقت , وان ۱ عترّلوهم قالوا : فازقت , 
وان قالوا : هاتوا برهاتکم عَلی ما" نحدئون قالوا : نافقت, , وان آطاعوهم 
قالوا * یت لاه کر وجل , فهلک ال فیما لاتعلمون , امَیْونَ فیما یتلون 
یصَدَقون یالکتاب عند اللعریف ویگذبون یه عند اللحریف , قلا ُنگرون . 
اولیک آشباخ الاحبار والرّهبان , قادَهٌ فی الهّوی , ساده فی الرّدی . واحرون 
منم جُلوس بین الصّلاله وَالَقّدی , لایعرفون احدّی الطَیَْتین من الاخری , 
یَقولونَ ما کان" الثّاس بُعرفون هذا ولا یدرون ما هو , وصَدقوا , ترَکهّم 
رسول ال صلی الله علیه و آله ی البیضاء (12) یلها ین تهارها لم 
یظهر فیهم یدعة ولم یُبدّل فیهم سْنَهٌ , لا خلات عندهم ولا اختلاف , قفا 
غشی التّاسَ ظَلمَه خطایاهم صاروا امامقین : ۳ [لی ال تبازک وتعالی 
وداع الي الثار . قعند ذلک تطق السْیطانْ , فعلا صولة علی لسان او لا نف 
وت خیلة ورَجله (13) , ,وشارک فی المال والعلد من اشرکة , فعمل 
بالبدعّه وترک الِکتابِ والستد . وتطق آولیا الله بالتّه و آحَذوا بالکتاب 
وَالحکمه فتَفرّق من ذلک الیوم آهل الحق وآهل آلباطل , وتخادل 14) 
وتهادن هل الهّدی , وتعاقن آهلّ الصّلاله , حتّی کاتتِ الجَماعة مَعَ فلان 
وآشباهه , قاعرف هدا الصنفت ب 3 قأبصرهم رح العّین تجباء 
(15) , وَالرَمهم حَتّي ترد آهلک , ف «ان الخاسرین الذین حسوا أنفُسَهَم و 
اهليهم ی یه #۷ آلا د لک هو الحْسرانٌ الکنین » (16) ۰ (17) 
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1- .عزب : آی بعّد (النهایه : ج 3 ص 226 «عزب») , وفی بعض النسخ 
ِِ بالتقوی عن العبد ماعزب عنه عقله» (کما فی هامش الکافی) . 
«العصب جع العضیه , و هی الجهاکه. من این من, اوه 
رن (النهایه : ج 3 ص 243 «عصب») . 
. آی جعلوا ولیْ الکتاب والقیّم علیه والحاکم به الذین لایعلمونه , 
روساء علی آنفسهم یثبعونهم فی الفتاوی وغیرها (مرآه العقول : 
ج 25 ص 115) . 


فد آی جقلیه فیراتا برکه کل اشفیه حاهل امضیت یر عافل وف له نی : 
طد آتاللد عفن آه ااطلاع علیه زو ترکه , والورود والصدور 
کناتات عن الاغان تال الاح مالوکهع باعل (رهراه الصون دج 25 
ص 116). 
ِ .ولایه الناس : هو المخصوص بالذم (مرآه العقول : ۳۰ 25 صِ‌ 16 

+ آشار بت ال آدم غلبه السلام: والمراد:بالتصیان :هن ترک الاولون:: 

الواو هنا فعنی « اف اشار بقة ال پونش علبه السلام : 

تشه مولاء انعاموعلماء الفوام السوی بالعار بالااه تال ان 
۳ الدنیا بالاخره بکتمانهم العلم , وتحريفهم الکلم عن مواضعه 
واکلهه آموال الناس بالباطل , وصدّهم عن سبیل اللّه , کما هم کانوا کذلک 
علی ما وصفهیر الله فی القرآن فی عذه مواضع , والمراد بالساده والکبره : : 
السلاطین والحکام وأعوانهم الظلمه (الوافی : ج 26 ص 93) . 

تارج ال اف 1 در رن سم 
ها ی یی ات نا فی‌اشت العف 


1- .«منهم» آی من آشباه الأحبار والرهبان«العلماء» یعنی العلماء بالله 
الربانیین . «بالتکلیف» یعنی تکلیفهم بالحق (الوافی : ج 26 ص 94) . 

2- .یعنی الشریعه . الواضح مجهولها عن معلومها . وعالمها عن جاهلها 
(الوافی : ج 26,ص 94) . 

3- .خیله وَرَجلّه : آی را ورجالته , قوله تعالی : «و خلت عَلیهم 
بخیلِک و رجلک» آی بفرسانک ورجالتک (مجمع البحرین : ج 2 ص 681 
«رجل») . 

14- آی تر کوا| نصره الحق . وفی بعض النسخ «تخادن» من الخدّن وهو 
الصدیق ۰ وتهادن من المهادنه بمعنی المصالحه / وفی بعض النسخ 
«تهاون» ای عن نصره الحق , وهذا] رت للتخاذل , کما آنْ التهادن آ تیا 
للتخادن (مرآه العقول : ج 25 ص 121) . 

5- .بالنون والجیم والباء الموخده , وفی بعض النسخ «تحیا» من الحیاه 
(الوافی : ج 26 ص 94) . 

6- .الزمر : 15 . 

7- .الکافی : حج 8 ص 52 ح 16 , بحار الأنوار : ج 78 ص 359 ح 2 . 
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الخافی یاهع الله زا تیا که ار وت کنو داحام 
باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشت : «به نام خداوند بخشاینده مهربان . 
اما پس از سپاس پروردگار, من تو را به پروا داشتن از خدا سفارش می 
کنم ؛ زیرا تقوا سبب ایمن ماندن از تباهی دنیا و سود بردن در فرجامین 
جایگاه است . خداوند عز و جل به واسطه تقوا بنده را از چیزهایی 
دورند و به واسطه تقواء کوری و نادانی او را می زداید . به واسطه تقوا 
بود که نوح و انها که در کشتی با او بودند , [از مهلکه طوفان ] و صالح و 
پیروانش از [بلاای اصاعقه رستند . به واسطه تقوا بود که شکیبایان به 
رستگاری رسیدند و آن جماعت برگزیده و شریف (نوح و صالح و پیروان 
آماه فان ام ها ی از میا هاتجات اف نان را و 
اینک ] برادرانی است که همان راه را می پویند و همان فضیلت را می 
جویند . به سبب آ[شنیدن آکیفرهایی که از طریق کتاب خدا [در باره 
گنهکاران و جنایتکاران و شهوت پرستان آبه آنان ابلاغ شده , جلوی طفیان 
شهوات خود را گرفته اند و خداوند را برای آنچه روزی شان فرموده , 
ستوده اند که اوست شایسته ستایش و خویشتن ۲ به خاطر کوتاهی کردن 
هایشان [در طاعت و عبادث ] نکوهیده اند که آضان: خود را [به سبب 
کوتاهی در طاعت و عبادت خدا] همواره شایسته نکوهش می دانند , و 
دانستند که خداوند تبارک و تعالی که بردبار و داناست , در حقیقت, بر 
ی ۱ 
نعمت خود را] از کسی دریغ می دارد که عطای او را نیذیرفته باشد و 
کسی را گم راه می سازد که هدایت او را قبول نکرده باشد . سپس به 
گنهکاران. اين امکان را داده تا با جایگزین کردن خوبی ها به جای بدی 
هایشان توبه کنند و در قرآن با صدایی بلند و پیوسته بندگانش را به این 
کار فرا خوانده و مانع دعای بندگانش نشده است . پس لعتت خدا بر 
کسانی که آنچه را خدا| فرو فرستاده است 1 کتمان می کنند ! خداوند, 
رحمت را بر خویشتن فرض نمود . پس رحمت او بر خشمش پیشی گرفت 
و بدین سان, راستی و عدل [او آنحقق یافت . بنا با انش از ان که 
بندگان برخم آورت راویم ان کفم آغارتتی کنو انن [عای 2 
خداوند بر کسی خشم می گیرد که خشنودی او را پذیرا نگشته باشد و ... ]. 
برخاسته از دانش یقین و شناخت تقواست ۰ خداوند علم کتاب را زمانی 
از افتین کرفت. که:خود + ان رادوز افکندن3ه ذشمن آنان را ژماتف بر آنها 
حاکم نمود که خود . او را به حاکمیت پذیرفتند . یکی از نشانه های به دور 


افکندن کتاب. این است که حروف [و کلمات و اعراب و آن را پاش 
داشتند ؛ امّا حدود آو اخکام و قوانین | ان را تخریف. و باز کوته ساختند.. 
پس, آن را روایت می کنند ؛ لیکن به کارش نمی بندند. نادانان از این که 
آن را برای روایت حفظ کنند , دل شادند و علما و دانایان از اين که آن را 
به کار نبندند , اندوهگین اند . , دیگر از نشانه های به دور افکندن کتاب , این 
اتعت که ی رن رای کات [خدا آکردند (1) و آنها هم , ایشان را 
به آبشخور هوس بردند و از آن جا به سوی هلاکت و نابودی دز آفردند و 
کیره های دین را تغییر دادند و سپس آز وا در فیان کم خردان 8 
کودکان نادان. به ارث گذاشتند ۰ (2) در نتیجه, ات با وجود فرمان خدای 
تبارک و تعالی به فرمان انسان ها مراجعه می کنند و از انها دستور می 
۱ به حال ستمگران که ولایت انسان ها را جایگزین ولایت خدا 
کردند و پاداش آدمیان را جای گزین پاداش خداوند نمودند و خشنودی مردم 
را جایگزین خشنودی خدا ساختند و امّت به چنین حال و روزی گرفتار آمدند 
که: دز مان آنان: کسانی هتسد که.در کار عیادت کهشانتد :ها در ان کم 
راهی . [به عبادت خود] دل شادند و فریفته [شیطان] . عبادتشان , هم 
برای خود آنان مایه فتنه [و گم راهی آاست و هم برای کسی که بدانها 
اقتدا کند ۰ برای عابدان , در صعاز فرستادگان الهی, پندهاست ۰ پیامبری از 
پیامبران (ادم علیه السلام ), کار طاعت را به سر حد کمال می رساند و 
سیس تنها در یک مورد, خدای تبارک و تعالی را نافرمانی می کند و خداوند 
, او را از بهشت بیرون می راند و يا [پیامبری دیگر (یونس علیه السلام ) 
را آدر دل نهنگ می افکند و چیزی جز اعتراف و توبه , او را رهایی نمی 
بخشد . پس تو [ای سعد] , اين عالم نمایان و ترسانماها را بشناس ؛ 
همانان که کتاب [خدا] را کتمان و تحریف کردند و این سوداگری شان 
سودی به بار نیاورد و مردمانی ره پافته تبوکند ان گاه امثال آنها را در 
میان این امّت بشناس ؛ همانان که حروف و کلمات قرآن را پاس داشتند ؛ 
اما جد ود آن را تحریف و باژگونهو ساختند . (3) اینان قو ره بر کار بخ 
سران [اکثریت آمی چرخند و هر گاه [اين آرهبرانِ هوس , دچار تفرقه و 
چند دستگی شوند , آنان در کنار آن یک قرار می گیرند که از دنیای بیشتری 
برخوردار باشد . نهایت دانش آنان؛ همین است .۰ (4) اینان پیوسته در 
کوردلی و طمعکاری. دست و پا می زنند و هماره صدای ابلیس از زبان 
انان شنیده می شود. که سخن باطل , فراوان می گویند . علما[ی راستین 
و ربانی ] در برابر آزاررسانی ها و درشتی ها و سرکوفت زدن های آنان, 
ها و ما ار ادای تکلیف الهی فرا می 
خوانند , بر اما ی کی ام 
ارشاد را فرو گذارند , یا سرگشته گم راهی را ببینند و راه نمایی اش نکنند 
, یا مرده ای را ببینند و بدو زندگی نبخشند , خود را خیانتکار می شمارند . 


پس چه بد می کنند؛ زیرا خدای تبارک و تعالن نون قران: از نان شعان 
گرفته است که به معروف و به آنچه با فرمان داده شده اند , فرا 
خوانند و از آنچه اق ان باز داشته شده اند ,نهی کنند و در راه نیکی و 
پرهی زگاری, همکاری نمایند و در کا ر گناه و تجاوز , به یکدیگر کمک نرسانند 
! علما از دست این نادانان, به سنوه آمده اند : [چر| که ] اگر اندرز دهند ؛ 
[آن نادانان] می گویند : یاغی شده است اگر حق را که رهایش کرده 1 
تعلیم دهد [و به آن عمل کند] . می گویند : [با حق ] به مخالفت برخاسته 
است ] ؛ چرا که فقط عقاید خودشان را بر حق می دانند و سخنان علمای 
راستین را باطل می شمارند] و اگر گوشه گیری اختیار کنند:م فین. کویند : 
راه جدایی [از ات ] را در پیش گرفته اند , و اگر بگویند : برای سخنان 
خود, برهان پباو‌زابد,رمی. خمیتد : مناقق. شیدن اند رواخ از آنما اطاعت 
کنند , می گویند : از خداوند, نافرمانی کرده اند . نابودند این نادانان؛ چرا 
که نمی دانند و ناآگاهان از آنچه [از کتاب خدا تلاوت می کنند , به سبب 
آیز که تیان ب کناب خدا را تضدیق ی کنتم اما بااتخریت ارت انا 
تکذیب می کنند و این عمل خود را زشت هم نمی دانند . اینان. شبیه همان 
احبار و راهبان اند , پیشاهنگان در هوس اند و مهتران وادی هلاکت . گروه 
دیگری از آنان نیز هستند که بر سر دو راهی گم راهی و هدایت نشسته اند 
و ره یافتگان را از گم راهان باز نمی شناسند . می گویند : مردم [در عهد 
پیامبر صلی الله علیه و آله ]با چنین چیزی (اختلاف و چند دستگی امّت در 
امر دین) آشنایی نداشتند و نمی دانستند [اختلاف آیعنی چه . راست هم 
می گویند ؛ [چون ] زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنان (اقت 
عصر خود) را ترک کرد و رفت , شریعتی آشکار برایشان باقی گذاشت که 
شب و روزش از هم متمایز بود؛ جرا که ] به.بدختی ور اهیان اشان اشکار. 
شده بود و نه سئتی در بینشان تغییر یافته بود و نه با هم مخالفتی داشتند و 
نه اختلافی ؛ امّا هنگامی که ظلمت گناهان مردم زانان: را قرو بوتناندمدو 
امام [و رهبر] به وجود آمد : یکی دعوتگر به سوی خدای تبارک و تعالی و 
دیگر . دعوتگر به سوی آتش دوزخ . در اين هنگام, اب ی و 
صدایش را از زبان دوستان خود. بلند کرد و شمار سواران و پیادگانش 
تم و ال ی کی را مر سا 
شریک گشت و از اين رو [آن کس آبدعت ها را به کار گرفت و کتاب و 
سئّت را فرو گذاشت . [از طرف دیگر , آدوستان خدا 1 
برهان گشودند و به کتاب و حکمت (عقل) چنگ در زدند . از همان روز , 
پیروان حق و پیروان باطل از هم جدا شدند و ره یافتگان از همیاری دست 
شستند و در مدد رساندن به حق سستی ورزیدند ؛ اما گم راهان به یاری 
یکدیگر برخاستند, تا جایی که جماعت , با فلانی و امثال او شد . بنا بر این ؛ 
این گروه را نیک بشناس . گروه دیگری هم هستند که مردمانی نجیب و 


تشر کواو نم اما را با یه شید سیر ای آبانتصدا مه نا این کمربه اهلن 
خود (بهشتیان و سعادتمندان) بییوندی ؛ زیرا «زیانکاران. در حقیقت. 
کسانی هستند که به خود و کسانشان در روز قیامت. زیان رساندند . بدانید 
این همان »زیان آاشکان است *.: 


1- «یعنی ولی ور کار گزار کتاب ومسئول آن را کسانی قرار دادند که از آن 
آکا هد ندارند . آنان را سردمدار خودشان انتخاب کردند و در فتوا و امور 
دیگر از آنها پیروی می کنند . 

2 ی ان ها به گونه ای به ارث گذاشتند که هر سفیه نادان با بچه کم 
خردی , تا ار ی ی 

3 .دلیل تشبیه اینان و عالمان عوام فریب خورده با مال ناچیز دنیا , به 
احبار و رهبان , معاوضه آخرت با دنیأست با کتمان علم و تحریف کتاب و 
خوردن مال مردم به باطل , و جلوگیری از راه خدا, همان گونه که واقعا 
چنین اند , بنا به توصیفی که خداوند در چند جای قران از انها نموده است . 
موز از «التادم و هدر من عرفیباساهان و حاکما رد ظالم و 
دستیاران آنهانند: 

4- .اشاره به آیه 31 از سوره نجم است . 


ص: 294 


ص: 205 


ص: 26 


ص: 297 


ص: 29 


7 4جوامغ وصایاهمالکافی عن عید الرحمن ین الحجَاح :تعت 4 ۳ 


ها لاله وه ا شرب له ما ۳ ِِِ 
یالقدی ودین الحقر لیر علی الدّينِ کله ولو کرة الْعُشرکون , صَلی ال 
علیه واله 4 نم لِن صلاتي وتشکی وقحیای وقماتي ۳ رب ب العالمین ۷ 


نتتریی. ام 0( يم ی آوصیک یا حسَن وجمي 
هل بیتی وولدی ون له کتابی بتقوی اللَهٍ ربکم , ولا تمویْنّ الا ونیم 
مُسلمون , واعتصموا یحبل اه جمیعا ولا تققوا , قَاٍلی سَمعث سول ال 
صلی الله علیه و اله تَقول : ضلاغ ذات آلتین أَفْضَلّ من عاّه السلاه 
والصّیام , و ان المبیزه (2) الحالقه (2) لین فساد ذات التّین , ولافقة | 
باه للم القظیم , انظروا وی آرحامکم قصلوفم بُهَوّن ال عیکم 
الجسات . ال ال في الایتام , قلا توا أَفواَهُم ولا ۳9 
ی سل ای اما وا یل ال اه 
تستعنت. آوخت اه عز و جل له پذلک له کما آوعت لاکل مال التیم 
الثار . ال ال هي القرآن , قلا تسیفکُم (لی العَل به آحذغیژکم . ال ال 
فی جیرانکُم , قِن ال صلی الله علیه و آله آوصی بهم . وما زال سول 
له صلی الله علیه و آله بوصی نوم خی ط آسسی فم .الا اللفی 
بیتِ زد , قلا یل منکم ما بِقیتّم , قَانةْ ان ثرک لم تناظروا , وآدنی ما 
پرجع به من امه ی اصا ۵ 7 
العَملِ , ها مود دییکّم . ال ال فی الرّکاه , قاتها ُجفی عضت ریک . 
ال ال فی شهر رقضان , قِنّ صیامة خن من لت .ال ال فی الفقراء 


۳ 


۳ 
9 
1 
3 
2 
9 
3 
3 


۱ هی که , قولوا لاس خسنا ما 
مرک ال عز و جل , ولا نتژگو زو والهی عَن المَنکر فیولی 


۰ 


بالوال والبادل وَالبا, وا اطع والتدایْر الق , وتعاونوا ی 
یز والتّفوی ولاتعاونوا عَلَي الائم والعٌدوان , وا ال اٍنّ ال شدید 

لعقاپ , حَفِظَكُم اللَهٌ من آهل بّیتِ , وحفظ فیکم تییَکُم , أُستَودعكُم اللَ 
۳1 عَلَیکمْ السّلام ورَحمة الله وبرکاته . (3) 


.مبیره : مهلکه (لسان العرب نج 4ص 86 «بور») . 

- .الحالقه : الخصله التی من شأآنها آن تحلق . آی هلک وتستاصل الدین 

کما یستاصل الموس السْعر , وقیل : هی قطیعه الرحم والتظالم (النهایه : 

ج 1 ص 428 «حلق») . 
3 .الکافی : جح 7 ص 51 ح 7 , تهذیب الأحکام : جح 9 ص 176 ح 714 عن 
سلیم بن قیس , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 191 7 5433 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 42 ص 248 ح 51 ؛ المعجم الکبیر : ج 1 ص 101 
تمیم وکلاهما نحوه . 
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7 سفارش های جامع اهل بیت علیهم السلام 


7 / 4سفارش های جامع اهل بیت علیهم السلامالکافی به نقل از عبد 
الرحمان بن حجاح :امام کاظم علیه السلام وصیت امیر مومنان علیه 
السلام را برای من فرستاد ۵ از بدین شرح است : «به نام خداوند 
بخشاینده مهربان . اين است آنچه علی بن ابی طالب بدان سفارش می 
کند : گواهی می دهد که معبودی جز خدای یگانه بی انباز نیست و محشد , 
بنده و فرستاده اوست . او را «با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه 
ادیان, چیره اش 1 , هر چند مشرکان خوش نداشته باشند» . درود خدا 

بر او و خاندانش باد! سین نماز و عبادت و زندگی و مرگم همه برای 
4 است که پروردگار جهانیان است و او انبازی ندارد. بدین کار 
فرمان یافته ام و من از تسلیم شدگان [در برابر فرمان او] هستم . اما بعد 
, من تو را ای حسن و همه اعضای خانواده ام و فرزندانم را و هر کسي را 
که نوشته ام به او می رسد , نه پر وا داشتن از بزورد کار تا زر اللّه , 
وی کون سر راعش ای اورنای انشا 
بودن] از دنیا نروید و همگی به ریسمان خدا چنگ در زنید و پراکنده نشوید 
سازگاری  ]‏ از بیشتر نمازها و روزه ها برتر است . و راستی که آنچه دین 
را نابود و ريشه کن می کند , همان اختلاف [و ناساز گاری ] است و نیرویی 
جز از سوی خداوند والا و بزرگ نیست . به خویشاوندان خود, توجّه کنید و 

به آنان رسیدگی نمایید تا خداوند در کا ر حسابرسی بر نما اسان کیرد . 
نوا واه ادا در فان اضادا کفرای آان ونر بش وی زسا ند موز 
برابر دیدگان شما تباه شوند ؛ زیرا شنیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله می فرماید : هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا این که بی نیاز شود , 
خداوند عز و جل به سبب این کار , بهشت را بر او واجب می سازد , همان 
گونه که برای خوردن مال یتیم , دوزخ را واجب فرموده است . خدا را , 
خدا را در باره قرآن ! مبادا در عمل ی 
خدا را , خدا را در حقّ همسایگانتان جوا کسامنر:صلی اللهعلبهرو اله در 
باره آنان سفارش کرده است ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیوسته در 
حقّ آنها سفارش می کرد, تا جایی که گمان بردیم برای آنان میراث قرار 
می دهد . خدا را , خدا را در باره خانه پروردگارتان ! تا زنده اید, آن را از 
وجود خود. خالی مگذارید ؛ زیرا اگر رها شود , مهلت داده نخواهید شد [و 


به زودی, انتقام و عذاپ الهی بر شما فرود خواهد آمد] و کمترین دستاورد 
کین که آفتی تبایات ان مق کند , این است که گناهان گذشته او آمرزیده 
می شوند . خدا را , خدا را در باره نماز ؛ زیرا بهترین عمل است و ستون 
دین شماست . خدا را , خدا را در باره زکات ؛ زیرا خشم پروردگارتان را 
فرو می نشاند . خدا زا خدا را در باره:هاه رفضان * زیرا رفزمره ان 
محافظی در برابر آتش است . خدا را . خدا را در باره حق درویشان و 
مستمندان ! پس آنان را در زندگی خود شریک گردانید . خدا را ء خدا را در 
باره جهاد کردن با مال و جان و زبان خود ؛ زیرا در حقیقت , دو کس جهاد 
می کنند : پیشوای هدایت يا کسی که از او فرمان برد و از رهبری او 
پیروی کند 17 
و در میان شما ستمی ببینند , در حالی که می توانید از آنان دفاع کنید . 
خدا را ء خدا وا فف باره ان نذشتته از یاران پیامبرتان که بدعتی ننهادند و 
بدعت گذاری را پناه ندادند ؛ زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حق 
آنان سفارش فرمود و بدعت گذار از آنها و جز آنها را و نیز پناه دهنده 
بدعت گذار را لعنت کرد . خدا را , خدا را در باره زنان و مملوکانتان ؛ زیرا 
اخرین سخن پیامبرتان این بود که فرمود : شما را در حقّ دو موجود ناتوان, 
سفارش می کنم : زنان و مملوکانتان . نماز , نماز , نماز ! در راه خدا از 
سرزنش هیچ سرزنشگری مهراسید تا [در نتیجه ]خداوند , شما را از شر 
هر آن که آزارتان می دهد و بر شما ستم می کند , نگه دارد . با مردم, 
همان گونه که خداوند عز و جل فرمانتان داده است , نیکو سخن بگویید و 
امر به معروف و نهی از منکر را فرو مگذارید که [اگر چنین کنید ۳ 
خداوند, بدان شما را زمامدار امور شما می گرداند و ان گاه هر چه در حق 
انان نفرین کنید , مستجاب نمی شود . ای فرزندان من ! بر شما باد که به 
یکدیگر بپیوندید و به یکدیگر بذل و بخشش کنید و نسبت به هم نیکی روا 
دارید و از قطع رابطه و پشت کردن به همدیگر و پراکندگی بپرهیزید . د 
راه نیکی و پرهیزگاری, همیاری کنید و در کار گناه و ستم. همکاری نکنید . 
از خدا بترسید, که کیفر خدا سخت است . خداوند , شما خانواده را حفظ 
کند و [حرمت ] پیامبرتان را در میان شما نگه دارد! شما را به خدا می 
سپارم و بدرود می گویم و رحمت و برکات خدا را برایتان خواهانم» . 
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الامام الباقر علیه السلام فی وَصبِتهٍ لجاير بن یزید الجْعفیٌ :اعلم بتک لا 
تکون لنا ولا حنی لو اجتمع علیک آهل مصرک وقالوا : «انک رَجْل سَوع» لم 
تحژنک ذلک : ولو قالوا : «(لک رَجُل صالعْ» لم یسرک ذلک , ولکن اعرض 
تفسک قلی کناب ال ,قان ی ی ۱ 


مِ 
۳۳ ِِِ - ۱ .و 5 


0 


وان کنت مُبائنا ِلقرآن فا ااخ ین تفسک ؟ ! (3) 


وافهموا وصایانا وغهدنا الی ولبات ماصفقوا گر ولگ ۳ ی 
لاولیاکم وأعدایکم , وتواسَوا یأموالِکُم , وتحابوا یقلویکم , وتصَدّقوا عّلی 
فقرائکم , واجتهعوا علی أمرکم , ولا تدخلوا غشّا ولا خياية علی اد , ولا 
تشکُوا بَعد القین , ولا ترچعوا بَعة الاقدام بنا , ولا بُوَل آحذ منکم هل 

موایه اف ولا تکوتن 3 شهوئکم فی وه غبر کم , ولا ودنک فیما سوام , 

ولا عَمَلکُم لیر تریکم , ولا ایمائگم وقصذکم لقیر تییکُم , واستعینوا یالله 

یروا الارَض للّه بُورُا من یَشاء هن عتاده والَعَاقبَة للْملَفین» ( (2) 
.وان الأرضَ للّهٍ یورئها عبادَهٌ الضالحین . تم قال علیه السلام : ان أولیاء 
الله و أولیاء ی من شیعتنا ۰ من |ذا قال ضدق , وذا وگ وقی , وادّا 
امن دی , ولدا خمّل فی الحقّ احتقل , واذا یل الواچت آعطی , داز 
مر بالحق ققل . شیعتنا من لا بعدو علمَةُ سمعة (3) , شیعئنا من لا یمد 
نا معیبا , ولا بُواصِل نا مُبغضا , ولا بُجالِس نا قالیا . آن لقی موینا اكرمة ؛ 
وان لت جاملا مَجَتَهة . شیعثنا من لا هر هریز اللب , ولا بطم طمَع 
العراب , ولا تساأل آخدا الا من |خوایه وان مات جوعا . شیقثُنا من قال 
بقولنا وفارق أحتتة فینا . وأدتی العداء فی خا , وأبقة التبا فی تغضنا . 
(4) 


1- .تحف العقول : ص 284 , بحار الأنوار : جح 78 ص 162 ح 1. 
2 .الأعراف : 128 . 

3- .کذا فی المصدر وفی صفات الشیعه : ص 92 «صوئهٌ سَمعة» . 
4- .دعائم | لاسلام ۳ 1 ص‌ 64 . 
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امام باقر علیه السلام در سفارش خود به جابر بن یزید جعفی "بدان که تو 
دوسندار ما نخواهی بود , مگر آن گاه که اگر همه همشهریانت علیه تو هم 
داستان شوند و [یک زبان ] بگویند : «تو آدم بدی هستی» , این اندوهگینت 
نسازد و اگر بگویند : «تو آدم خوبی هستی» , این [نیز ] شادمانت نکند ؛ 
بلکه خود را با کتاب خدا بسنج . اگر دیدی پوینده راه آنان هستی و از آنچه 
قرآن به اعراض از آن فرا خوانده , روی گردانی و به آنچه ترغیب کرده , 
راغبی و از آنچه بیم داده است , بیمناکی , پس ثابت قدم باش و مژده ات 
باد که آنچه در باره تو گفته می شود , زیانت نمی رساند ؛ اما اگر دیدی از 
قرآن جدایی , پس چرا| باید خود را بفریبی؟ ! 


ی یه لا کر هاش هن فان وا کروه ها 
ما ! توصیه ها و سفارش ما به دوستانمان را بشنوید و نیک در يابید : راست 
گفتار باشید , به سوگندتان با دوستان و دشمنانتان وفادار باشید , با 
اموالتان به مدد یکدیگر بشتابید , قلباً یکدیگر را دوست بدارید , به 
درویشانتان صدقه دهید , در کار خود. متحد باشید , به هیچ کس, دغل و 
خیانتی روا مدارید , بعد از یقین [در عقیده به حقانیت ما] , دچار شک و 
تردید نشوید , پس از پیشروی, از ترس, گام وا پس ننهید , هیچ یک از شما 
به دوستدار خود پشت نکند , زنهار که به دوستی با غیر خود, میل کنید و, به 
اغیار ؛ دست موذت ند هید و کارتان جز برای پروردگارتان نباشد و ایمان و 
دز 0ب تیه میا میرت زب ستاو از دا بازی ی ۰ 
که «زمین اراس وراه کش ار کاس ره 
ارت مف نهد رو فزخام [نیک ] , از آن پرهی زگاران است» . زمین , از آن 
خداوند است و او آن را به بندگان شایسته اش به ارث می دهد . از 
شیعیان ما؛ ان کسی دوستدار خدا| و دوستدار پیامبر اوست که هر گاه 
سخن گوید , راست گوید و هر گاه وعده ای دهد , بدان وفا کند و هر گاه 
امانتی بدو سپرده شود , آن را برگرداند و هر گاه در راه حق باری بر دوش 
او نهند , آن را به دوش کشد و هر گاه حقّ واجبی از او خواسته شود , عطا 
کند و هر گاه به کار حقّی فرمان داده شود , انجامش دهد . شیعه ما.؛ کسی 
است که علم او از گوشش فراتر نرود (اسرار ما را که می شنود , حفظ 
کند) . شیعه ما؛ کسی است که عیبجوی ما را مدح نمی گوید و با کسی که 
به ما بفض می ورزد , پیوند بر قرار نمی سازد و با کینه جوی ما هم نشینی 

تص نت ند ی ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ 
برخورد , از او دوری می کند . شیعه ما, کسی است که [از سختی ها و 


گرفتاری ها ] چونان سگ زوزه نمی کشد و مانند کلاغ , طمَاع نیست و به 
سوی هیچ کس جز برادران خوده وست یازه درا تمی: کند. :خی اهر از 
گرسنگی بمیرد . شیعه ما؛ کسی است که به عقیده ما معتقد است و به 
خاطر ما دوستان خود را ترک می گوید و کسانی را که با او بیگانه اند , امّا 
دوستدار مایند , به خود نزدیک می کند و نزدیکان خود را که با ما دشمن 
اند:ء از خود دور.فی. کرداند : 
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لکافی کن عید ال بن بکیر غن رل ن آبی جعقر علبه السلام قال 
وخلنا علیه علیه السلام جماعة , ققلنا : یا بن سول اللّه , (ا ثری العراق 
فأوصنا . ققال آبو جعقرِ علیه السلام : لبق شدیذکم صعبقکم , ولد غَنیکُم 
علی قفبرکم . ولا کنوا سنا ولا گذیعوا آمزنا , ولذا جاعکم عا عدیث 
قوجدثم عَلیه شاهدا او شاهدین من کتاپ اللّه قَجْذوا به وا فقفوا عنده , 


لسن و لا 


ی الا نی تشه اک .. (اا 


المحاسن عن الخطاب الکوقی ومصعب بن عبد اللّه الکوفی :دَحَلَ سَدیر 
سیف علی بی عبد ال علیه السلام وعندغ جماعة ین آصحایه ققال 


حتتلوا الّظر لانشیبهم فیما تم وتین خالقهم , وصکت تام لأنْمتهم 
9 اخواتهّم ۳ لین علی صَعیفهم , وتَصَدقوا لین دویالفاقه فلقم : 5 
ار ۱ اک پالوزع الورع الوزع . والمُواساه المُواساه 
لاءخوانکم , فان أوليا اللّه لم بزالوا مستضعفین قلیلین منذ حَلَقّ اللَهْ دم 
علیه السلام . (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی رسالء کتتها للی آصحایه وأمرم یمغداز 
والتظر فیها وتعاهدها وَالعمَل بها , فکانوا یصَعوتها فی مقساجد ب بیویهم . قاذا 
فرغوا من الصَّلاه تظروا فیها :بسم ال الّحمن الرّحیم شا بَعذ . قاسللوا 
ریم العافته , وعلیکم یالاعه والوقار والسکیته , وعلیکّم پالخباء واه 
ما تنّه عبث الضّالحون قبلکم ... ولیاکم آن تریقوا آلستتگم پقول, اور 
والهتان والائم والغدوان , قاتَکم ان کقفثم آلستتکم عشّا یَكرَُة ال ما 
تهاکم غنة کان خیرا کم عند تبکُم من آن تزلقوا آلسیتتکم په , قان لق 
اللسان فیما یکره اللَه وما (ی]نهی عنة مرداه للعبد عند ال ومَقت رن 
له وم وقمی وتکم بورثة له اغ توم القياقه قتصیروا گما قال ال : 
«صه دش هم لا یرجقَون» (3) بعنی لا نطِقون «و لا نون لهج 
قیکتزژون» (4) و لام وما تاک ال عنة آن ترکبو , وعلیکم بالگمت لا 
فیما ینعم ال به من آمر آخرنکُم جک عَلیه واکیروا من الثهلیل 
والتّقدیس والّسبیج وَالناء علّی الم , والتضَوْع الیه , وَالْغته فیما عنده من 
العیر الذی لا یَقدر قَدرَ ولا بل کُنهَة أحَذ , قاشقلوا ات پدلک عَقَا 
تقی ال عنة من آقاویل الباطل آلتی تعقت املها خلودا فی ال 0 
علیها ولم یب الی الله ولم بنرع غَنها . وعلیکُم یالدُعاء ان المَسلِمین لم 
بدرکوا تجاح الخوائج عند رهم بافصل من الحْعاء وله آلیه وَالتّصَْع [لی 


ال وَالسله له , قارعبوا فیما. کم ال فیه , وأجیئو وا ال 


۱ 


لیه ِنْلِحوا وتنجوا من عذاب اللهواکم آن شیر انشفیم لیس ها 
رم ال علیکم , اه قن انتهک ما حرم ال علیه هافنا هی النیا حال اللَه 


عِ 


تیته. وبین. الکنه وتعیمها" ولذتها پوکرامتها القایْمَه له لأْهلِ الجتّه آند 
لایدین . واعلموا أئَهُ بنس الحظ الحَطرّ من خاطرّ الم بتري طاعّه اللّه 
کوب ععستنه .فا آن وک ماع اللّه فی لَذْاتِ ذُنیا مُنقطقه زاْلَه 
عَن آهلها, علی خُلود تعیم ی لته ولذاتها وکراقه اهلما + قبل لاملتی | ما 

يب حَظهُم وآخسر کَرْتَهُم وأسوا حالهّم عند زبهم یوم القیاقه ! 

للع آن بُجیرکم فی مثالهم بدا ون تبتلیکم یقا ابتلاقم یه , ولا ق 
لا به ... آکروا من آن تدغوا ال فان ال یب من عبادو الفُوهنیَ آن 
یدعوخ , وقد ود اللة عبادَة المَوّمنین بالاستجابه . واللة مَضیر دعاء 
المْوهنین یوق القیاقه لَُم عقلا تزیذهم یه فی اجه , قاکپْروا ذکز ال قَا 
استطعتّم فی کل ساعه من ساعات الیل والتّهار , قان ال أمَرَ بکنره 
الذکر لَة , واللَة ذاکر لِمن دكرَة من المَوْمنین . واعلموا أَنْ ال لم یَذکُرة 
حذ من عبادو المَوْمنین الا دکرَة بخیر , قأعطوا اللَةٍ من أنفْسكُم الاجتهاد 
فی طاعَته , قاٍن ال لا یدرک شیء۶ ین الخیر عندة الا بطاعته واجتناب 
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محار مه التی حَر م ال فی ی القرآن وباطنه , فان اللة تبازک_وتعالی 


۵ 


ما أَمَرّ اللَهْ به آن تجتیبوة ققد حَرّمَةْ . واتبعوا آ نار سول له صلی الله 
علیه و آله وت قعُذوا بها ولا تّیعوا آهواءکم وآراعکم فتضلوا , قِن آَل 
الثاس عنة ال من انتغ هواة ورَأیة بقبر هدع من ال . وأحسنوا الی 
آنفسیکم مَا استطعتّم , ف «ان أَحَسَتم نم حستتم لاب بیکه و ان َائْمٌ قلها» 
(6) ... ها العصابة الحافظ ال آقم آشرفم عل کم باتار تسیل الم ضلن 
الله علیه و آله وشتته وآثار ال ال اس ال بت ین ار شا 
علیه و آله من تعدو وستتهم» قَانَةْ من 1 ومّن تک ذلک 
وتغت عَنة طل , لانمم هم الذین مر اللة بطاعتهم وولایتهم » وقد قال آبونا 


واثیاع آلاهواء . لا ان اثباع الأهواء وائیاع الیدع بقیر هدع من ال صلال , 
وکل صَلاله ِِ 3 ادلی الضیر و نال نز 


ققد رل غن دین الله ۰ وال له حاژ مافث , وقد فال آبنا سول اه 
صلي الله علیه و آله : نی ری بخبٌ | لعساکین المُسلمین منقم . 


‌ 


واعلموا أنَ من خر آحدا من الفسلمین آلقی ال له الققت منة 


والمحقره حثی یَمفتة الاسن واللة له آشذ مَفتا . قَانَفُوا ال في اخوانکَم 
الفسلمین القساکین , قال هم علیکم حقا آن ی تحبُوهم , ان ال مر سوه 
صلی الله علیه و آله یِحْبهم , قمن لم یب من مر ال یحَبٍَّ ققد عَصی 


للع وَسولة ,» وهن 0 للع وسوله ومات علی رلک مات وه من 
الغاوین . ولاکُم وَالعََحَةٍ والکیر ؛ فان الکبر ردا ال عز و جل , قَمن نارَع 
للع رداعخ قَضمة اللَه وال بوم القیاقه . ولاکم آن تیفی بعکم عَلی تعض 
لها یت من خصال الضالحین , فا قن تغیر خر اه فد علی مت 
وصازت تصرة الله لهن آفت_کلبه , ومّن رز تصرَم اللةْ عَلبِ وأصاب الم من 
ولیاکم آن بَحسد بعکم بعضا ؛ فان الکُفر أصلَةٌ الحسَد . ولیاکم آن 
کی سل ی ی ی و اه آبانا 
سول ال صلی الله علیه و آله کان بَقول : ال دَعوة المسلم المْظلوم 
. وللعن بَعصکُم بتعضا , قاِنّ آبانا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کان تقول : ان معوتة المُسلم یر وأعظَمُْ آجرا من صیام شهر واعتکافه 
هی القسجد الخرام . ولیّاکم واعسار حد من اخوایکة الخسلمین آن 
تعیبروخ پالشی: یِکونْ لکم بل وهو مُعسر , قِنّ آبانا سول اللّه صلی 
الله. علیة و آله کان. تقول : لینتن للم .ان بعسر مسلح . ون أنظر 
فعیرا اه ال بظِله توع لا ظِلٌ لا ... واعلموا أنّ الاسلام هو 
الْسليمٌ , وّاللسليم هو الاسلامٌ , ققن سَلْمَ ققد أسلم یلم تلم فا 
اشلام 2 :ون ۳ ن بل الی تفسه فی الاحسان قلیّطع ال , قللة من 
اطاع ال فقد 21 لیر تفه فی الرخضان بت وراک و عاضی الم آن 
ترگیوها , قل قن انتچک معاصی اللّهٍ قرکتها قَقد بل فی الاساه الی 
تفسه . ولیس بِینَ الیحسان والاساعع منزِلة , قلاأهل الاحسان عند رهم 
لته , ولاهل الاساعه عند رهم انار , قاعملوا بطاغه الله واجتییوا مَعاصية 
ان آینیت ۶ بُغنی عَنکم من اللّهٍ آَحذ هن خلقه شَیثا ولا ملی فقدن 
ولا تَبیهٌ مر سل 0 ذلک , , فمّن سر رم آن ون عند 
له قلتطلب الی اللّه 9 اعرا ین خلق ال آم 
یصب را الله الا بطاعته وطاعه زسوله وطاعه وّلاه آمرو 0 آل محَدٌ 
وی له علهم ی , ولم پنکر هم فا 
و .. سَلوا ال العافیه واطلبوها الیه , ولا حول ولا قَوّع لا باللّه . 
بر وا توا اتف علی البلاء فی الدٌنیا . فان تتابْع البلاء فیها والسَدَه فی طاعه 
له وولتته وولاته هن آهر بولنته یز عافته لا ی اه 
الکنا وان طال نتب تعیمها وزهنها وعَضارة عیشها فی معصته ال وولاته 
من تهی ال غن ولاتته وطاعته ,فان ال امد بولابه امه الذین سَفاغة 


-۱ 


اللَة فی کتابه فی قوله : «و جَملتَاهمْ یه یهد هدوب یأمُرتا» (7) وم الذین 
مر اللَهْ بولابتهم وطاغتهم ... واعلموا أنّ اللَ |ذا آراة بعبد خیرا سَرَح صدرة 
بلاسلام . قاذا اعطاة ذلک أنطق لساتة بالکن" وعَقد قَلبٌ عَلیه قعمل به , 
قآذا جَمَع ال لَة دک تي لَذ |سلامد وکان عند اه ان مات عّلی ذلک الحال 

ست ۱۶ , ولذا لم برد ال بعبد خیرا وله الی تفسه وکان صدره 
فا رجا , قان چري علی لسانه َو لم تعقد قلغ علیه , واذا لم تعقد 
قلبِة عَلیه لم بُعطه اللةْ العمَل به , قَلا اجتمع ذلک عَلیه حتّی یموت وهوَ 
علی تلک الحال کان عند ال من القنافقین , وصار ما جری عَلی لسانه من 


والحمد للّهٍ رب العالمین . (9) 


1- .الکافی سِ 2 ص 222 ح 4, بحار الأنوار : جح 75 ص 273 21 . 

1 ِ 1 ص 258 ح 492 , بحار الأنوار : ج 68 ص 154 ح 10 . 
3- .البقره : 

4- ِا 36 ۱ 

5- .الأنعام : 120 . 

6- .الاسراء : 7 

7- .الانبیاء : 3 

8- .آل عمران : 31 . 

العقول : ص 313 نحوه , بحار الانوار : جح 78 ص 210 ح 93 . 


ص: 307 


الخاف هل از فد له تک شک ها تم ی ری ات 
امام باقر علیه السلام رسیدیم و گفتیم : ای پسر پیامبر خدا! ما عازم عراق 
هستیم . به سفارشی بفرما . امام باقر علیه السلام فرمود : «توانای شما 
به تاتوانتان یاری رساند و توانگر شما به تهی دستتان کمک کند . راز ما را 
فاش نکنید و امر [امامتِ ] ما را بر ملا نسازید و هر گاه حدیثی از ما به 
اه از کتاب خدا برایش پیدا کردید , آن را 
ببذيریده و گرته نسبت به. آن درنی. کنید و بعدا آن رابه‌ما: ارجاغ:دهید تا 
[حقیقت آبرایتان روشن شود» . 


المحاسن به نقل از خطاب کوفی و .مصعب بن عبد الله کوقی :سدیر 
صیرفی خدمت امام صادق علیه السلام رستتن .در خالی: که. مزوهی از 
یاران ایشان در محضر ایشان بودند . امام علیه السلام به سدیر فرمود : 
«ای سدیر ! شیعیان ما همواره [از جانب خداوند]؛ تحت مراقبت , محفوظ 
, در پناه و مصون خواهند بود , به شرط آن که کاملا مراقب رابطه خود با 
آفریدگارشان باشند , نیتشان در باره امامانشان درست باشد , به 
برادرانشان نیکی کنند , با ناتوانان خود, مهربان باشند و به نیازمندانشان 
کمک رسانند . ما هرگز به ستم کردن دستور نمی دهیم ؛ بلکه ما شما را به 
پارسایی, فرمان می دهیم , پارسایی . پارسایی و نیز ] به همدردی , 
همدردی با برادرانتان ؛ زیرا از زمانی که خداوند, آدم علیه السلام را آفرید 
, دوستان خدا پیوسته ضعیف نگه داشته شده و در اقلیت به سر برده اند» 


امام صادق علیه السلام در نامه ای که به پاران خود نوشت و به آنان 
دستور داد که پیوسته آن را مطالعه کنند و در آن بیندیشند و از آن مراقبت 
به عمل آورند و به کارش بندند و آنها نیز اين نامه را در نمازخانه منازل 
خودفی: بذاشتند نهد از همان در ان تدبر می کردند :به نام خداوند 
بخشنده مهربان. اما یس از سپاس پروردگار 1 از پروردگارتان عافیت 
یو ار ماوقا هش اش ساسا اس وا اس 
ای سا سا رم راد ری کی . مبادا زبان های خود را 
به دروغ و بهتان و گناه و تجاوز بیالایید , که اگر زبان های خود را از آنچه 
خداوند, ناخوش می دارد و شما را نات نت رده است , نگه دارید , 
برای شما نزد پروردگارتان بهتر است از این که زبان هایتان را به آنها 
بیالایید ؛ زیر| آلودن تزبان-نه. انخة خداوند, آن را تاخوش ام دار ده ان ان 


نهی فرموده است , موجب هلاکت بنده نزد خدا و خشم خدا می گردد و در 
روز قیامت , خداوند, او را کر و کور و لال می گرداند و در نتیجه مصداق 
این سخن خداوند می گردید که : «کرند , لال اند , کورند . پس به راه نمی 
ایند» , یعنی : سخن نمی گویند «و به آنان رخصت داده نمی شود تا عذر 
[و بهانه |اورند» . مبادا مرتکب چیزهایی شوید که خداوند , شما را از آنها 
نهی فرموده است . بر شما باد خاموشی , مگر در آنچه به آخرتتان مربوط 
می شود و خداوند به واسطه انها به شما,سود می رساند و اجر و پاداشتان 
می دهد . تا می توانید, تهلیل (لا اله الا الله ) و تقدیس و تسبیح و ثنای خدا 
بگویید و به درگاه او زاری کنید و به خوبی هایی که در نزد اوست و هیج 
کنس تمی تواند آندانم و کته آتها را معلوم سازد , رغبت نشان دهید و با 
مشغول ساختن زبان خود به این امور , ان را از سخنان باطل که خداوند 
از آنها نهی فرموده است و برای گویندگانش , اگر با چنین سخنانی از دنیا 
بروند و به درگاه خدا تفبه: نکنتد اه از آنها دشت بر.ندارند.جاودانکی در 
آتش خواهد بود , باز دارید. بر شما باد دعا کردن ؛ زیرا مسلمانان با وسیله 
ای بهتر از دعا و التماس و زاری به درگاه خدا و خواهش از او, به خواست 
های خود از خداوند. دست نیافته اند . به انچه خداوند. شما را بدانها ترغیب 
کرده است , رغبت نشان دهید و به دعوت خدا در آنچه شما را 0 
خوانده است , پاسخ دهید تا رستگار شوید و از عذاب خدا برهید . زنهار که 

نس های شما آزمند چیزهایی گردد که خداوند, آنها را بز شما جرام. کرده 
است ؛ چرا که هر کس آنچه را خداوند در این دنیا بش اه رام سای ات 
, زیر پا نهد , خداوند, او را از پهشت و نعمت ها و خوشی ها و کرامت های 
ان که تا ابد الدهر برای بهشتیان پایدار است , محروم می گرداند . بدانید 
که بد بهره ای است بهره کسی که با فرو گذاشتن طاعت خدا و ارتکاب 
معصیت او , در برابر خدا خطر می کند و به خاطر لدّت های دنیای ناپایدار 
و گذرا , هتک حرمت های خدا را بر نعمت های جاویدان بهشت و لدّت های 
آن و کرامت ت بهشتیان, ترجیح دهد ! وای بر اینان ! وه که چه ناکام اند و چه 
بازگشت زیانیاری دارند و در روز رستاخیز , چه حال بدی نزد پروردگارشان 
دارند ! به خدا پناه برید از اين که شما را نف خال ته رف اینازدن ورد وه 
بلایی, کزفتار نان کند که اما را کشار کرزم اشت: کم ها و شما را نیرویی 
جز از سوی خدا نیست... . خدا را بسیار بخوانید ؛ زیرا خداوند, دعای 
بندگان مومن خود را هی ۱ مقمنش وعده اجابت 
داده است . خداوند , دعای مومنان را در روز قیامت به عملی تبدیل می 
کنو که سیب آن دو. منت بر تعمت :هایسانمی, افرآید :تا می وا نید 
در هر ساعت از ساعات شب و روز, خدا| را فراوان یاد کنید ؛ زیر خداوند 
دستور داده است که او را بسیار یاد کنند و خدا به یاد مقمنی است که او 
رایاد می کند . بدانید که هیچ یک از بندگان مومن خدا او را یاد نکرد , مگر 


این که خداوند از او به نیکی یاد کرد .. بسن در طاعت خدا| کوشا باشید ؛ 
زیرا به کمترین چیز از خیر و خوبی هایی که نزد خداست , نتوان رسید , 
مگر با طاعت او و دوری کردن از حرام هایش که خداوند در ظاهر و باطن 
قران , انها را حرام ساخته است . خداوندٍ تبارک و تعالی در کتاب خود. 
فرموده و سخن او حق است که : «گناه آشکار و پنهان را رها کنید» . 
ندانید. کف هر انجه: خداوند نه اختناب: از آن:فومان دادم ۶ . کمان.. آن زا 
حرام کرده است . از شیوه و سنّت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیروی 
کنید و آن را فراچنگ دارید و از خواهش دل و آرای خود, پیروی نکنید, که 
گم راه می شوید ؛ زیرا گم راه ترین مردم از نظر خدا, کسی است که از 
دلخواه ۳ خویش پیروی کند , بی آن که ره نمودی از جانب خدا| داشته 
باشد . تا می توانید به خودتان خوبی کنید ؛ چرا که «اگر نیکی کنید , به 
خویشتن نیکی کرده اید و اگر بدی کنید , به زیان خود کرده اید» ... . ای 
۳ خداوند . نگهبان امور شماست ! بر شما باد بیروی از اثار و 
هدایتگر از خاندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ زیرا هر کس به آنها 
تمسک جوید , بی گمان, قدم در راه راست نهاده است و هر کس آنها را 
فرو گذارد و روی از آنها بر تابد , گمراه می شود ؛ چرا که اینان: همان 
کسانی هستند که خداوند به اطاعت و ولایتشان فرمان داده است . 
پدرمان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرموده است : «مداومت بر عمل, 
همراه با پیروی از آثار و سنّت ها , گرچه اندک باشد , خدا را خشنودتر می 
سازد و در اخرت. سودمندتر است تا کوشش در عبادتی که توام با بدعت 
ها و پیروی از هوس ها باشد» . بدانید که پیروی از هوس ها و تبعیت از 
بدعت ها و نداشتن ره نمودی از جانب خدا گم راهی است و هر گم راهی 
ای, بدعت است و هر بدعتی, , در آتش جای دارد . هرگز به چیزی از خوبی 
هایی که نزد خداست , نتوان رسید , مگر به واسطه طاعت او و شکیبایی 
و خرسندی ؛ زیرا شکیبایی و خرسندی [نیز ] در زمره طاعت از خداست . 
بدانید که,هر کر بنده‌ ای از ند کان: ای (خدا) ایمان ما وژده اسهم مکر این 
که در آنجه خذا با او می کید رضه خوساشد آمساشوا احوشا کش ار خدا 
خرسند باشد , و خداوند برای کسی که شکیبا و از او خرسند باشد , کاری 
صلاح اوست . بر شما باد مواظبت بر نمازها و [بویژه ] نماز میانه (1) و 
خاضعانه برای خدا به پا خیزید که خداوند در کتاب خود , مومنان پیش از 
شما و شما را به این , فرمان داده است . مسلمانان مستمند را دوست 
تدارب رورا فر کر آنان را تحقیر کند و بر ایشان بزرگی فروشد , بی 
گمان, از دین خدا منحرف شده است و خداوند , او را تحقیر می کند و او 
را منقفر می دار بدرهان بیامیر خدا ضلی الله علية و اله فرمودم انست:: 


«پروردگارم مرا به دوست داشتن مسلمانان مستمند, فرمان داده است . 
بدانید که هر کس یکی از مسلمانان را حقیر شمارد , خداوند , نفرت و 
تحقیر خود را بر او می افکند تا این که مردم از او کینه و نفرت به دل 
۱ تا ال 0 ۱ ۱ ۱ 2 
فنستمتد. خودر از خدا بقر سید ۶ زیر آنان این.خق راابر کردن.شمفا دارتد که 
دوستشان بدارید» . خداوند , پیامبر خود را به دوست داشتن ایشان فرمان 
داده است . بنا بر این , هر کس کسی را که خداوند به دوست داشتن او 
فرمان داده 1 تذارد: بف: کمان» خدا و بیامتر. او ترا نافزفانی 
کرده است و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند و با این نافرمانی از 
دنیا برود , در زمره گم راهان است . از غرور و کبر بپرهیزید ؛ زیرا کبر, 
ردای خداوند عز و جل است و هر که بر سر این ردا با خدا کشمکش کند , 
خداوند, او را در هم می شکند و روز قیامت. خوارش می گرداند . زنهار از 
زورگویی و تعدّی به یکدیگر, که این خصلت از خصلت های مردمان صالح 
نیست . هر که تعدّی کند , خداوند. زورگویی او را به خودش بر می گرداند 
و یاری خدا نصیب کسی می شود که به او زورگویی شده است و هر که 
خدا یاری اش رساند , چیره می گردد و از جانب خدا به پیروزی دست می 
یابد . زنهار از حسد ورزیدن به یکدیگر, که کفر , ريشه اش حسادت است 
! زنهار از پاری رساندن بر ضذ مسلمانی ستم دیده که اگر نفرینتان کند , 
علیه و اله می فرمود : «دعای مسلمان ستمدیده مستجاب می شود» . به 
بخدگر باری, رساید ‏ زیرا دهان رشول جدا ضلن الم علیه و آله من 
فرمود : «یاری رساندن به مسلمان, از یک ماه روزه گرفتن همراه با 
اعتکاف در مسجد الحرام , بهتر و اجرش بیشتر است» ۰ مبادا بر هیچ کس 
از برادران مسلمان تنگ دست خود , در خصوص طلبی که از او دارید و از 
عهده پرداختنش بر نمی آید , فشار آورید ؛ زیرا پدرمان پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله می فرمود : «مسلمان نباید بر [در ستاندن طلب خود] 
مسلمان بدهکار تنگ دست سختگیری کند و هر کس بدهکار تنگ دستی را 
مهلت دهد , خداوند» او زا ذر آن روزی که سایه ای جز سایه او نیست »دز 
سایه اش پناه می دهد...» . بدانید که اسلام, همان تسلیم [در برابر خدا و 
هرا اه اش ات از فرامین آنها] و تسلیم. همان اسلام است 
و و ی و ی ی اس 
ندارد . هر که دوست دارد که در نیکی کردن به خود بکوشد , باید از خدا 
اطاعت هراس که اه اطاعت ند وس هاره دن کی کرد ود 
خویش کوشیده است . زنهار از این که مرتکب معاصی خدا شوید ؛ زیرا هر 
کس با فعاصی خدا ,.هتي جرمت کند و.مرتکب آنها شود..هر آینه در ند 
کردن به خویشتن کوشیده است و نیکی کردن و بدی کردن , حالت میانه 


ندارند . پس نیکوکاران در نزد پروردگارشان . بهشت و بدکرداران در نزد 
پروردگارشان دوزخ دارند . پس طاعت خدا را به کار بندید و از معاصی او 
دور کید مدانید کسضهرنی ان افودیان واه فرشته ای مفوت ور 
پیامبری مرسل و نه جز اينها نمی توانند برای شما در پیشگاه خدا کاری 
بکنند . پس هر کس دوست دارد که شفاعت شفاعت کنندگان نزد خدا , او 
با ار ای ها 
آفریده های خدا به خشنودی او دست نیافت , مگر به اطاعت از خدا و 
اطاعت از پیامبر او و اطاعت از اولو الأمر از خاندان محمّد که درودهای 
خدا بر انان باد , و نافرمانی از آنان را نافرمانی از خدا بداند و فضایل آنان 
را از کوچک و بزرگ , انکار نکند . از خدا عافیت طلب کنید و آن را با 
التماس از او بخواهید و هیچ نیرو و توانی نیست , مگر از سوی خدا . نفقس 
ابا زا هیارا شا ماه را ده 
بلاهای پیاپی در دنیا و سختی چشیدن در راه طاعت خدا و ولایت او و 
ولایت کسانی که خداوند به [یذیرش آولایتشان فرمان داده است , 
فرجامش نزد خداوند در آخرت , بهتر از ملک دنیایی است که نعمت ها و 
لذّت ها و خژمی عیش آن برای روزگاری دراز استمرار یابد ؛ اما در راه 
معصیت خدا و در ولایت آن کسی باشد که خداوند از 1 
اش نهی فرموده است . خداوند به [پذیرش ] ولایت پیشوایانی فرمان داده 
که در کتاب خود به انها اشاره کرده و فرموده است : «و انان را پیشوایانی 
قرار دادیم که به فرمان ما رهبری می کردند» . اینان , همان کسانی 
هستند که خداوند به ولایت انان و فرمانبری از انان دستور داده است و 
کسانی که خداوند از ولایت انان و فرمانبری شان نهی فرموده است , در 
واقع , همان پیشوایان گم راهی اند ... . بدانید که خداوند هر گاه خیر بنده 
ای را بخواهد , تاب تحمّل اسلام را بدو می دهد و هر گاه این [نعمت ] را 

به او دهد , زبانش را به حق گویا می سازد و دلش را بر آن گره می زند و 
در نتیجه حق را به کار می بندد . پس هر گاه خداوند , اين صفات را در او 
گرد آورد , اسلامش کامل است و اگر با چنین حالی از دنیا برود , نزد خدا 
از مسلمانان راستین به شمار می اید . و اما هر گاه خداوند , خیر بنده ای 
را نخواهد , او را به خودش وا می نهد و سینه اش تنگ و بی تحمّل می 
و ‏ فزت ۱ ون بر و 2 
نمی خورد [و قلبا بدان عقیده نخواهد داشت ] و هر گاه دلش با آن گره 
نخورد . خداوند , عمل ؛ نف آن سا ید او-قطا نمی کند بسن هر کان«خنین 
صفاتی در وجود او کرد اند وبا اجنین حالن از دنیا برود , نزد خداوند از 
منافقان به شمار می آید و آنچه از حقیقت که بر زبانش جاری گشته و 
خداوند, [توفیق /اعتقاد بدان و به کار بستنش را به او نداده است , در روز 
فا مت یه ان مق ی کر سار این , از خدا بترسید و از او 


بخواهید که سینه های شما را برای اسلام فراخ گرداند و زبان هایتان را تا 
زنده هستید , به حق گویا سازد و آخرت شما را آخرت شایستگان پیش از 
شما قرار دهد . هی نیرویی جز از سوی خدا| بیست و ستایش از آن خداوند 
پروردگار جهانیان است . هر کس خوش دارد که بداند خداوند, او را دوست 
می دارد , باید طاعت خدا را به کار بندد و از ما پیروی کند . مگر نشنیده 
است ان دامع ال امس را که : «بگو : اگر خدا را 
دوست می دارید , از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و 
گناهانتان را ببخشاید» ؟ به خدا سوگند , هیچ بنده ای هرگز از خدا اطاعت 
تاکن , مگر اين که خداوند, پیروی از ما را در این اطاعت او جای داده 
است . به خدا سوگند , هیچ بنده ای هرگز از ما پیروی نمی کند , مگر این 
که خداوند, او را دوست بدارد . به خدا سوگند , هیچ کس پیروی از ما را 
فرو نمی گذارد , مگر اين که با ما دشمنی کرده باشد . به خدا سوگند , 
هیچ کس نیست که با ما دشمنی ورزد : مگر این که خدا را نافرمانی کرده 
است و هر کس با نافرمانی خدا از دنیا رود , خداوند. رسواپش می کند و 
افراصی انز کون ی سار اس تدای را که بر هد حارسکمافان 


است . 


ص: 308 


ص: 309 
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ص: 2315 


ص: 316 


ص: 17 


ص: 219 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن عبد السّلام بن صالح الهروی :سَمعث لا 
العسن ال#ضا غلیه السلام تَقول : چم ال عیدا آحیا من . قفلث له : 
وگیف بُحیی آمتکم ؟ قال : بل عُلوقنا ولا التّاسن . قَاِنّ الّاس لو 
عَلموا محاسن کلامنا لائبعونا . (1) 


الامام الرضا علیه السلام لِعبد القظیم الحسَنیٌ :يا عَبد العظیم , آبلغ عْنّی 
اولیائت السّلام , وفْل لهّم آن لا یجعلوا للسّیطان عَلی آنقسهم سبیلا 
ومرهم بالطدق فی الخدیت وأداء الأماته 1 ومرهم بالسٌکوت 1 وتر 

فیما لا بعنیهم , واقبال تعضهم علی تعض , والمزاوژه , قانَ ذلک فَربهٌ ال . 
ولا شلوا" (2) آنفسهم بتمزیق بتعضهم بعضا ؛ قاّی 0 
من قَعَل ذیک وأسقط و من اولیائی دعَوث ال لدب فی الذٌنیا اش 


‌« 
1 
ت 


وتجاوز عّن مُسینهم الا من آشرک ب 0 
سوءا قَاِنّ ال لا بَغفرٌ له حلی برجع عَنه , قان رَجع , والا تزع روخ الایمان 
عن قلبه وخرج عَن ولایتی , ولم یکن له تصیبا (3) فی ولایتنا , واعودٌ بالله 
من ذلک . (4) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 307 ح 69 , معانی الأخبار : 
ص 180 ح 1, بحار الأأنوار : ج 2 ص 30 ح 13 . ۱ 

2- .فی المصدر «یشتغلوا» والصواب ما اثبتناه کما فی بحار الانوار : ج 74 
ص 230 ح 27 نقلا عنه . 

ِ یت 

4- .الاختصاص : ص 247 عن عبد العظیم , بحار الأنوار : ج 74 ص 230 ح 
2 


ص: 19 


عون اخبان الرضاا له السلام به تقد عیو السلام بن صالح هروی :از ابو 
الحسن الرضا علیه السلام شنیدم که می فرماید : «رحمت خدا بر آن بنده 
ای که قضیه ما را زنده گرداتد » . گفتم : چگونه قضیه شما را زنده می 
کند؟ فرمود : «تعالیم ما را فرا می گیرد و آنها را به مردم می آموزد ؛ زیرا 
مردم اگر زیبایی های سخن ما را بدانند , بی گمان. از ما پیروی می کنند» 


امام رضا علیه السلام به عبد العظیم حسنی :ای عبد العظیم ! دوستانم را 
از جانب من سلام برسان و به آنان بگو که شیطان را به خود راه ندهند و 
ایشان را به راستگویی و امانتداری سفارشن کر ده آنان توصیه کن که 
ای ها وا رک وه 
دیدن هم بروند ؛ زیرا اين کارها, , موجب نزدیک شدن به من می شوند . 
خود. را سر کرم تکه باه رون یکدییر بکتند *زیرا من به جان خودم سوگند 
یاد کرده ام که هر کس چنین کند و دوستی از دوستان مرا خشمگین سازد 

, از خدا بخواهم که در دنیا سخت ترین عذاب را به او بچشاند و در آخرت 
از زیانکاران باشد . به آنان بگو که خداوند , نیکوکار ایشان را آمرزیده و از 
بدکارشان گذشت کرده است , مگر کسی که بدو شرک آورد یا دوستی از 
دوستان مرا آژان دهد وبا رازه به اه قضه بدی داشته باشد: زیر [در 
این صورت , ] خداوند, او را نمی بخشد, تا زمانی که از این کارها [یا از اين 
بداندیشی ] دست بر دارد و اگر دست بر نداشت , روح ایمان از دلش کنده 
می شود و از ولایت و دوستی من خارج می گردد و نصیبی در ولایت ما 
نخواهد داشت . پناه می برم به خدا از این پناه می برم ! 


ص: 220 


الفصل الثامن : حقوق آهل البیت علیهم السّلام8 / 1معرَة خقوقهمر سول 
ی له ی وا ای ی ی ۰ ۳ ۱ 
بقعرقته بحقّنا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یراج المْفهن قعرقة ختنا . وأسَّذ القمی من 
عمی عن فضلنا . (2) 


الامام علی علیه السلام :نا حَودٌ , قاٍن آعطيناة , والا کینا آَعجار الیل وان 
طال السُری . (3) 


نا ۰ , ووَقع ۰ , واستوجخث توا 
ما توی من صالح غقله , وقاعت اللّة قام اصلانه لسیفه . قَاّ لک شیء 


ک 


مد و ۰ (4) 


1- .الأمالی للمفید : ص 44 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 187 ج 314 , 
الامام ۳ علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 90 5 ؛ 
المعجم الژأوسط : ج 2 ص 360 ح 2230 عن ابن ای بای فن, المام 
الحسن علیه السلام نجوه . ۱ 
2- .جامع الأخبار : ص 505 ح 1399 , الخصال : ص 633 ح 10 عن آبی 
بصير ومحقد بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عن الامام علی علیهم 
السلام , تفسیر فرات : ص 368 ح 499 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 10 ص 111 ح 1 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 22 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 274 

نحوه , بحار الأنوار : ج 29 ص 446 ح 37 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 236 , 

النهایه فی غریب الحدیت : ج 3 ص 185 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 429 
0 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 190 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 668 ح 26 

ولیس فیه ذیله , غرر الحکم : ج 5 ص 435 ح 9061 , عیون الحکم 


والمواعظ : ص 464 ح 8456 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 52 ص 144 
ح 63 . 


ص: 31 
فصل هشتم : حقوق اهل بیت علیهم السلام 


8 رشق ال ی غایم ااتلام 


فصل هشتم : حقوق اهل بیت علیهم السْلام8 / 1شناخت حقوق اهل بیت 
علیهم السّلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جانم در 


دست اوست ۰ هیچ بنده ای از کردارش سودی نمی برد . مگر در پرتو 
شناخت حق ما . 


ار ها ای له و یا تن ات ات و تور 


اباش کی یه الامتحا رها اه وت 
و گر نه اف یف انش ماله اش ممه شم امن .سک ها من 
مهم اه ادا ماکان اسر سا رح کش ها | ند 


امام علی علیه السلام :هر کس از شما در بستر خود بمیرد , در حالی که 
حق پروردگار خویش و پیامبر او و حو خاندان پیامبر او را شناخته باشد , 
شهید مرده است و مزدش با خدای سبحان است و مستوجچب ثواب کردار 
شاستد ام خواهد ند که ست آیحاه ام را داشته است وت او بخ‌هام 
شمشیر کشیدنش است ؛ زیرا هر چیزی را عغمری و سررسیدی است . 


ص: 222 


الخصال عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام ,,قال 
:سَأَلتَ علیه السلام غن قول له ,عز و ِ : «نّ و رت الکتات الذین 
بالْعَیُرات باان الله» (2) . : الظَالِم 4 22 من لا تفر حقٍ 7 الامام ۱ 
والمَقتصز آلعارف بحق مد , والسابق بالخيراتِ بلذن اللّه هو آلامامٌ 
«حَتَان عَذّن یدَحْلَونمَا» (3) یعنی السابق والمُفتصد . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ال عز و جل آوضح یه الهدی من آهلِ 
یت تیا غن دینه , وابلچ بهم عن سبیل منهاجه , وقتح بهم عن باطن نابیع 
علمه , قمن عَرّف من آئّه مَحَتّد دٍ صلی الله علیه و آله واجبِ خق امامه, 
خر طفه حلاعم آیمانه وعله فضل طلاعم اسلاته ۱۴۱ 


۱ .فاطر : 32 . 

آی: ۰ من هذه الاشه. 
۴ ۰فاطر : 33 . ۱ 
4- بفعانی الاختا. : ص 104 ح 2, الکافی نع 1 ص 215 2 3 عن آحمد بن 
عمر عن الامام الرضا علیه السلام , الاعتقادات للصدوق : ص 112 عن 
الامام الصادق علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 301 ح 253 عی ای تضیر. 
عن الامام الصادق علیه السلام 7 نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 214 ح 
3 ؛ تفسیر األوسی : ج 22 ص 196 عن میسر بن عبد العزیز عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه . 
ط-..,الکافی:: ج.1 خن 203 ح 2 آلفیته لتعماتی * صن 224 :7 بضاتر 
الدرجات : ص 413 ح 2 وفیه «طلاقه» بدل «تلاوه» نحوه , مختصر بصاثئر 
الدرجات : ص 89 وفیه «طراوه» بدل «تلاوه» وکلها عن اسحاق بن غالب , 
بحار الأنوار : ج 25 ص 151 ح 25 . 


ص: 323 


الخصال به نقل از جابر بن یزید جُعفی :از امام باقر علیهماالسلامدر باره 
و عز و جل : «سیس این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان 
را| برگزیده بودیم , به میراث دادیم خن از آنان بو ود بت کاونه 
و برخی از ایشان میانه رو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا؛ 
پیش گام اند» پر سیدم . فرمود : «ستمگر از میان ما [امّت اسلام ], تیف 
است که حقٌ امام را نشناسد و میانه رو , کسی است که حقٌ امام را می 
شناسد و پیشی گیرنده در خوبی ها به اذن خدا , همان امام است . 7 
بهشت های همیشگی که ] به آنها ور می شوند» , یعنی پیشی گيرنده و 
میانه رو [وارد بهشت می شوند» . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل به وسیله پیشوایان هدایت از 
خاندان پیامبر ما؛ , دیش را آشکار ساخت و به وسیله انار راهش را روشن 
نمود و به واسطه آنان, چشمه های پنهان دانش خود را گشود . پس, از 
اش مه صلی‌الاه غلیشیه اله یر کهشف داکت آماختی را سا سد: 
مزه شیرین ایمانش را می چشد و به ارزش دل پذیری اسلام خود. پی می 
برد . 


ص: 224 


8 2الحَث علی رعایه خقوقهمرسول اللّه صلي الله علیه و آله کرک 
دک کم الله: قم اه تین ادکر کم اللهافیع آهل تینی: 
۳ 


فقعتصلی الله غلیه و ال :انس کم الا فی. احل .21۰ 
عنم صای لاه هو ال رضاح ی ترا تا 


عنم ضنلی, الله خلنه و الم :انا ال واقة علی الفنیر الخار کوم القنامه 
وتا واه کی اه سيم ها مان اه ما تیه ؟ 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا الثاسن ! ال ال فی آهل بیتی , ام آرکان 
الّین وقصابیخ الظلّم ومعدنْ العلم . (5 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1873 ح 2408 , سنن الدارمی : ج 2 ص 890 
ح 3198 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 75 19285 کلها عن زید بن ارقم , 
کنز العمال : ج 1 ص 178 ح 898 ؛ الطرائف : ص 115 ح 174 , کشف 
المحجّه : ص 132 , بحار الأنوار : ج 23 ص 108 ح 10 . 

2 .المعجم الکبیر : جح 5 ص 183 ح 5027 . الشفا : ج 2 ص 47 بزیاده 
«ثلائا» فی آخره , تفسیر الثعلبی : جح 8 ص 44 کلها عن زید بن ارقم , سبل 
الهدی والرشاد : ج 12 ص 397 کلاهما بزیاده «مرّتین» فی آخره , کنز 
العمال : ج 13 ص 640 ح 37619 : العمده : ص 41 ج 26 عن زید بن 
ارقم . ۲ 
وج , الاحتجاج ی 
السلام_ و کفایة آلاتر ض 0( ۷ «عترتی» 19 ۳ 
بحار الأْنوار پچ 22 ص 468 19 : المستدرک علی السحرحین : ج 2 ص 
1 ح 2559 عن عبد الرحمن بن عوف وفیه «عترتی» بدل «اهل بیتی» , 
کنز العمال : ج 12 ص 101 ح 34184 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 600 ح 4 عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه 
السلام وراجع : مختصر بصائر الدرجات : ص 89, الملهوف ۰ ص 207 . , 
5- .خصائص الائمه : ص 75 عن عیسی الضریر عن الامام الکاظم عن آبیه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 487 ح 31 . 


ص: 225 
8 / 2 تشویق به پاسداشت حقوق اهل بیت علیهم السلام 


5 2 تتویی هاسداست سفوی. ال بت ایهم لاس خی ها سای 
الله علیه و اله :در باره خاندانم, خدا| را به یاد شما می اورم ! در باره 
خاندانم. خدا را به یاد شما می اورم ! در باره خاندانم. خدا را به یاد شما 
می آورم ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما را به خدا در باره اهل بیتم سوگند 
می دهم [که حق و حرمتشان را پاس بدارید] . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛شما را در باره عترتم. سفارش به نیکی 
۱۱ 

پیاهبر خدا ضلی. الله علیه .و آله من و کتاب خدا و اهل بیتم: تخستین 
کسانی هستیم که در روز قیامت بر خدای عزیز جبار وارد می شویم و 
سپس افْتم وارد می شوند . آن گاه از ایشان می پرسم که: «با کتاب خدا 
و اهل بیت من, چه کردید؟» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم !خدا را , خدا را در باره اهل بیتم 
[در نظر بگیرید] ؛ چرا که انان ارکان دین و چراغ های تاریکی ها و کان 
دانش اند . 


ص: 226 


عنه صلی الله علیه و آله :اللَهْمَ آهل بینی وآئا مُستودعُهُم کل مُوْمنِ وَمْوْمتَ 
+ نله 


عثه ضلی الله, غلیه. و ال امن عفیی قین آهل ی فقد اند عند آلاد 
گهدا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :احقظونی فی عترتی . (3) 
غته ضلی. الله غلیه.و آله :اخلفونن فی اهل تبتن: .121 


عنف صلی الله غلیه و آله +تفعنم ام عون قدیعتی فی آهل کتی: آلی 
یوم القیامه . (3) 


ی و دوان صفق: 2۱ 
بما حَعّلَْ قلیَخلفنی فی آهلی خلاقة حسَتةّ . (6) 


| 


لامالی للصدوق عن اين عتّاس :صعد سول ال صلی الله علیه و آله 

الهنتر , قخطب واجتمع الاسن الیه ققال صلی الله علیه و آله با معَر 

الموینین , ال ال عز و جل آوحی ال آئی قبوضن الی آن قال : آما 

لاس ۱ اسمعوا قولی وّاعرفوا َو تصیختی , ولا تخلفونی في آهل تیتی لا 

بای آمر تم به من حقطمه ر خاهم‌خافی وفراتی واحوتی و آولادی : وانکم 

و ومُساءلون عَن الْقَلین قانظروا کیف تخلفولی فیهما هم آهل 
9 


1- .بشاره المصطفی : ص 127 عن آنس , بحار الأْنوار : ج 22 ص 461 ح 
8 ؛ تاریخ دمشق : ج 14 ص 170 ح 3510 عن آنس , کنز العقّال : ج 12 
ص 101 ح 34185 . ۱ 

2 .ذخاثر العقبی : ص 18 , وراجع : بحار الأأنوار : ج 87 ص 305 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 703 ح 1504 , کشف الفقه : ج 2 ص 42 
کلاهسا غن زید عن الامام زین العابدين غن: الافام الخنسین علبه. الملام. : 


بحار الأأنوار : ج 3 ص 51 ح 2 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 419 ح 474 عن 
أ 


نلین .۰ 
4 .المعجم الأوسط : ج 4 ص 157 ح 3860 , الصواعق المحرقه : ص 
5- .الکافی : ج 2 ص 46 ح 3 , بشاره المصطفی : ص 157 کلاهما عن عبد 
القیم الخ تشن زار ال او عن اه یمالسا ار لعج 
8 ص 342 ح 13 . 

6- .الاصابه دج 1 ص۵06 604غن ید الله بن رگن ایس کت 
العقال : ج 12 ص 99 ح 34171 , بحار الأنوار : ج 23 ص 116 ح 31 . 

7 رالصعجم الکییر + ج #سض 192 2 4111عن خالد نن عرقطه: مجفع 
الزوائد : ج 9 ص 311 ح 15142 نقلاً عن البذار , کنز العقال : ج 11 ص 
4 ح 320877 . 
وا مالف ااص هو ی و و رو سل سا یم اسف تم[ 
نجوه , التحصین لابن طاووس : ص 598 , تهج الایمان : ص 1535 , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 94 ح 10 . 


ص: 297 


پیا مبر خدا صلی الله علبه.و اله ءخدایا ! اهل بیتم امن آنان‌برا تزد هر زنتو 


پاش وی اه اه ام هکس اه یات | ام ی ایو 


بدارد , در درگاه خداوند, به عهدی دست يافته است . 
پیامیر خدا ضلی الله.علیه و ال :مرا با اهل بیتم.باس بذارید . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :برای اهل بیتم؛: چاتشین من باشید:: 


شا وا فلت الا رای ای هن سا کم مه 
من [در میان ایشان ] اند, تا روز قیامت. پاس می دارند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که دوست دارد به عمرش برکت داده 
شود و خداوند , او را از انچه عطایش فرموده , بهره مند سازد , برای 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شما پس از من در مورد اهل بیتم آزموده 
خواهید شد . 


الامالف: صدوق به نقل از ابن عباس "پيامیر خدا ضلی الله علیه و آله.بر: 
منبر رفت و خطبه خواند و مردم گرد او جمع شدند . پس فرمود : «ای 
گروه مومنان ! خداوند عز و جل به من وحی فرمود که جانم ستانده خواهد 
شد» تا آن جا که فرمود : «ای مردم ! سخنم را بشنوید و حقّ خیرخواهی و 
اندرز مرا بشناسید و پس از من , همچنان که فرمان داده شده اید , اهل 
بیت مرا پاس بدارید ؛ زیرا آنان بستگان و نزدیکان و برادران و فرزندان 
من اند و شما [در روز قیامت] گرد آمده , نسبت به رفتارتان با ثقلین ‏ 
مورد سوّال قرار خواهید گرفت ایکا 
دو, چه می کنید اند آهلربیت ف اند 


ص: 229 


بحار الأْنوار عن ابن عبّاس :لمّا رَجعنا من حَجّه الوداع جَلسنا مَع سول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی مقسجدو ققال . . . وذکر الحدیث الی آن قال : با 
الثاسه سنْ !ال ال فی عنزتی وآهل بینی , قِنَ فاطِقة بَضقة ی , وولذیها 
عطداه وتا وتعلْها الصوء, الم ارخم من رَجمهّم , ولا تغفر لِمَن طلَمَّم 


الامام علت علیه السلام في وَصیّیه :ال ال فی درب تییکُم , 
بحضرتکم وتین ظهرانیکم وآنثم تقدرون عَلّی الدّفع عنهم . (2) 


عنه علیه السلام لما وی مُحَمَدَ بن آبی بَکرٍ مص نیا عباة ال , ان ام 
ال 70 
بأَفصَل ما در , وشْکرتموة بافضّل ما شک , واأحَذثم بأفصل الصّبر والشٌکر 
, واجتهدئم بافل الاجتهاد , وان کان عیژکم أَطوَل منکُم صلاء . وأکتر منکم 
ضیاما فانم انقی للم عز و حلففم تب وانصه اولی اافز 3 


1- ,بحار الأأنوار : ج 23 ص 143 ح 97 نقلاً عن شاذان بن جبرئیل فی کتاب 
0 فن فصانل: ات الموّمنین علیه السلام » و«الفضائل» . 

- .الکافی ی بت 3 , تهذیب الأحکام : جح 9 ص 177 ح 714 , 
فیس نحوه ,بجر الأنوار : ج 42 ص 249 51 ؛ جواهر المطالت 9 
تِِ , سبل الهدی والرشاد : ح 11 ص 306 ولیس فیهما ذیله . 

الأمالی للمفید ص 263 ح 3 المالی للطوسی اص 27 2 31 کلاهما 
5 ار اسحاق الهمدانی , تحف العقول : ص 178 , الفارات : 1 1 ص 
6 عن عبایه 2 ی را ۱ :شرح 
و نجوه . 


ص: 29 


بحار الأنوار به نقل از ابن عبّاس :چون از حجّه الوداع بر گشتیم , ِ 
خدا صلی الله علیه و اله در مسجد ایشان نشستیم . فرمود : « ۰ ای 
مردم تا تا وا سا واه سار و ۳ 
فاطمه پاره تن من است و دو پسر او, دو بازوي من اند ومن و شوهرش 
همچون نوریم . خدایا ! رحم کن بر کسی که به آنان رحم می کند و نیامرز 


امام علی علیه السلام در وصیتش :خد | را , خدا را در حق فرزندان 
پیامبرتان [در نظر بگیرید]! مبادا در حضور شما و در میان شما تژانان 
منز وود وزخالی: که نما من و ایو ارهز از ایشان دور کنید . 


امام علی علیه السلام هنگامی که محمّد بن ابی بکر را استاندار مصر نمود 
:ای بندگان خدا! اگر از خدا پروا کنید و سفارش پیامبرتان را در باره اهل 
بیتش پاس بدارید , بی گمان. خداوند را به بهترین وجه, عبادت کرده اید و 
به نیکوترین شکل, یادش نموده اید و به برترین وجه, سپاسش گفته اید و 
به عالی ترین نوع شکیبایی و شکرگزاری, دست یافته اید و برترین کوشش 
[در عبادت ] را بل آفرده انمض حته‌خید ان از شانن را طولانی برداز 
شما به جای آورند و بیشتر از شما روزه بگیرند ؛چرا که [در اين صورت .] 
شما پروای خدا را بیشتر از آنان دارید و نسبت به زمامداران , خیرخواه 
ترید . 


ص: 330 


الامام الصادق علیه السلام :احقظوا فینا ما حفظ العبذٌ الصْالعٌ فی الیَتیین , 
وکان آنههما ضالحا : ۱15 


8 / 3عناوین خقوفهم8 / 3 1المَوهالکتاب«فل لا آستلکُم علَیه مرا الا 
موه فی الْفْرْبی و من بَفَترف حستة ترژ لة فیها خشتا ان ال عَفوز 
سَکوز» . (2) 


گ «قل ما ما سَأْنکم من جر قهَو لک ٍن أجُر جر الا علی اللّهٍ و و عَلّی کل 
شی ء شهید» . (3) 


«فْل ما أسَئلْكُم عَلَبه هم من جر لا من شَاء آن بتخِة ای ربه سبیلا» . (4) 


الحدیثالامام_الصادق علیه السلام :ال نصا جا که الف سل خی 
الله علیه و آله قَقالوا : یا سول الله , [نا کت صلالاً قهداتا له یک . وعیلة 
قآغناتا له یک , قاسالنا منم آموالنا ما شئت َو لک , فانّل اللَهُ عز و جل : 
«فْل لا سکم علَبٍّ را | لا موه فی الفزبی» . 2 رقع آبو عبد اللّهٍ ید 
آلی السّماء ویکی عتّی احصلت لِحبة وقال : امد لله الذی نا . (5) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 273 ح 514 , کشف الفقه : ج 2 ص 374 

کلاهما عن البرذون بن شبیب , بحار الأنوار : ج 27 ص 203 ح 4 . 

2 .الشوری : 23 . 

3- .سبا : 47 

4 .الفرقان : 57 . 

5- .دعائم الاسلام : 1 ص67 , تفسیر القمی : ج2 ص275 عن محمد بن 

وم عن الامام ۹ علیه السلام نجوه , بحار الأنوار : ِج 23 ص‌ 239 ۳ 
؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 26 ح 12384 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 

اپ« عن ابن عبّاس , الدژ المنثور : ج 7 ص 348 نقلاً عن 

ابن مردویه عن سعید بن جبیر وکلها نحوه . 


ص: 31 
8 / 3 عناوین حقوق اهل بیت علیهم السلام 


8 / 3 - 1 دوستی 


امام صادق علیه السلام :در باره ما همان چیزی را نگهداری کنید که آن 
بنده شایسته (خضر علیه السلام ) برای ان دو کودک تیم که پدرشان 
مردی صالح بود نگهداری کرد . 


9 / 3عناوین حقوق اهل بر وت السلام 8 / 3 1دوستیقرآن«بگو: من به 
ازای آن [رسالث ], از شما مزدی نمی خواهم. مگر دوستی کردن با 
خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد. برای او در ثواب آن, خواهیم 
افزود . قطعا خدا امرزنده و قدردان است» . 


«بگو: هر مزدی که از شما خواستم, از آن خودتان است. مزد من, جز بر 
خدا نیست و او بر هر چیزی گواه است». 


0 به سوی ک نا در پیش کر 


خوتانام ضاوق. عنم اسلا تاضا نزو اضر خدا صلی اللم عم و اه 
آمد ند و گفتند ای پیامبر خدا! ما مردمی ۳۹3 راه بودیم و خداوند به 
واسطه : توزما را رام تمایی کرد و ننگ دست بودیم و قد به برکت وجود تو 
توا مان ساخس شام این از دارانی های‌ها هر جهمی.خواهی ار ها 
بخواه تا به تو بدهیم ود ول او اس راد« 
فن. به. ازاي ان از شما مزدق. نمی خواهم « محر دوشتی کردن. با 
خویشاوندان» . در این هنگام, امام صادق علیه السلام دستش را به طرف 
اما امد دا کرفت که مار رد وود تفا 
خدای را که به ما برتری بخشید» . 


ص: 232 


صحیح البخاری عن اين عبّاس فی قول ال عز و جل : «الأ الْمَوََة فی 
الْفَرّبی» و بی ال مت رصان الا یه و له 11 
فضائل الصحابه لابن حنبل عن ابن عتّاس الما ترلت : «فل آ أشْتلْکُمْ لب 


آجدا الا الْمَوَکة فی الْْرْبی» قالوا : یا سول الله , من قراتفک هوّلاء الذی 
وت خلینا مولقم ؟ قاز : علمه وفاطقة وابتاها علیهی السلام . (2) 


الدرٌ المنثور عن این عتاس :قال سول ال صلی الله علیه و آله : « 
تک له مزا الا مود فی الْفْْتی» آن تحقظونی فی آهل بّیتی 
وتودوهم بی . (3) 


حلیه الأْولیاء عن جابر :جاء آعرابی ی الَبیهٌ صلی الله علیه و آله قَقالّ : یا 
مُحَمَدٌ , اعرض عَلَیَّ الاسلام , ققالَ هدن لاله ال وحتة لا شریک 
ة , وان مُحَمّدا عَبدة ورَسولْهة . قال : تسالنی عَلیهٍ آجرا ؟ قال : 
المَودّه فی القربی . قال : فُربای آو فُرباک ؟ قال 4 ِِ 
آنایعی» فعلی من لا نی ولا بخ فرتای لته اللم «فال صلی لاه غایه و 
آله : آمین ۰ (4) 


1- .صحیح البخاری : جح 4 ص 1819 ح 4541 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
7 ح 3251 . السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 453 ح 11474 مسند 
ابن حنبل : جح 1 ص 614 ح 2599 ؛ العمده : ص 47 ح 35 , بحار الأنوار 
ج 23 ص 250 ح 24 . 

2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 669 ح 1141 , المعجم الکبیر: ج 
3 ص 47 2641 , الکشاف : ج 3 ص 402 , تفسیر الثعلبی : جح 8 ص 37 
؛ مجمع البیان : ج 9 ص 43 نحوه , بحار الأنوار : ج 23 ص 233 . 

3- .الدر المنثور : ج 7 ص 348 نقلا عن آبی نعیم والدیلمی , مجمع البیان : 
ج 9 ص 43 نحوه . 

4- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 201 الرقم 242 ۳ 
الأمالی للمفید خی حد جع یبن منهج تکوم کار ال هار 
ج 27 ص 102 ح 67 . 


ص: 333 


صحیح البخاری به نقل از ابن عباس. دص باره ۳۳ شریف : «جز دوستی 
کردن با خویشاوندان» : سعید بن جبیر گفت : [مقصود ] 4 خویشاوندان 
خاندان محشد صلی الله علیه و آله اند . 


فضائل الصحابه. ابن حنبل به نقل از ابن عباس حون انه 2 فانک : من برای 
این از شما مزدی نمی و هد , جز دوستی کردن با خویشاوندان» نازل 
ند کید : ای پیامبر خدا! این خویشاوندان تو که دوستی آنان بر ما 
واجب گشته است , چه کسانی هستند؟ فرمود : «علی و فاطمه و دو پسر 
او» . 


تشر خ ار اس اس اهر تراسا و[ وی 
« «من به ازای این از شما مزدی نمی خواهم , جز دوستی کردن با 
توا تا رت ای اس ما اه تم تاش ارس آظا راد 
خاطر من دوست بدارید» ۰ 


طلیه اولاعه هل ازجا ونم تشیتی فان سامت ی له غیت و اند 
«گواهی می دهی که معبودی جز خدای بحاند و بی انباز نیست و محمد / 
بنده و فرستاده اوست» ۰ بادیه نشین گفت : برای این کار, مزدی هم از 
من می خواهی؟ فرمود : 9 دوستی با خویشاوندان» » . گفت : 
خویشاوندان 9 پا خویشاوندان ۱ ره : «خویشاوندان من> . بادیه 
خویشاوندانت ۳ دوست نداشته اه الله علیه و آله گفت : 
«آمین» . 


ص: 34 


پنابیع المودّه عن اين عتّاس :قال ال صلی الله علیه و آله وقد أرسلتی 
الی حاجّه : قان آزدت حاجتک قأجت علیا ودتتتة , قاِن هم فَض من ال 
عز و جل للعباد . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أحَتّ آن یَتَمسَک یالغروو الوْنقی 
فسمی کت غلی فاهل نیقی :۱2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : غن راد آن تک بغروه آلله الفتتی التن.قال 
الله تعالی فی کتابه , قلیْوالِ عَل بن ۳۹ طالب والحسَن والخسین , فان 
ال بُجبَهُما (3) من قوق عرشه ۰ (4) 


الامام علی علیه, السلام اعلیکم یب آل تیک , قّه و ال عَلیکٌم 


والموجتٍ عَّلَّي الله َقْکُمِ , آلا تون الی قول الله تعالی : «قل لا سَئْلْکم 
له أجْرّا الا الْمَودَة فی الفرّبی» . (5) 


تاریخ آصبهان عن زادان عن الامام علی علیه السلام :فینا آل حم , اه لا 
یتحقظ مَودتنا الا کل مُوّمن , نم قراً : «قّل لا استلعه له جرا الا المَوده 
فی الْفْربی» ۰ (86) 


1- .ینابیع الموده : ج 2 ص 292 842 . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام ون آنسن من 
یت لاه التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المناقب لابن 
شهر آشوب : ج 3 ص 76 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 286 کلاهما عن 
الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , نهج الایمان : ص 545 
کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 270 ح 31 ؛ یناببع الموژه : ج 2 ص 
8 761 عن الامام علی علیه السلام . 

3- .هکذا فی المصدر . والظاهر أَنٌ الصواب «یحبهم» . 

4- .کامل الزیارات : ص 51 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 292 2 43 , الأمالی للصدوق : ص 70 
ح 37 کلاهما عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائّه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین ج ضر 1 کلها نجومت بخار 


الأنوار : ج 43 ص 270 ح 31 ؛ شواهد التنزیل : جح 1 ص 168 ح 177 عن 
الخشین. پن خالد. غن الاماق الرضا عن آبانه. علنهم السلام: عته ضلی اد 
علیه و آله نحوه . 

5- ,غرر الحکم : ج 4 ص 307 ح 6169 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 5847 . 

رن اصمات : ج 2 ص 134 ح 1309 , الصواعق المحرقه : ص 170 
والحدیث مقبول عند المولف , شواهد التنزیل : ج 2 ص 205 ح 838 , 
تفسیر الا لوسی : خ: 25 ض 31 کلها عن زاذان , کنز العمال : ج 2 ص 290 
ح 4030 ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 43 عن زاذان , بحار الأنوار : ج 23 ص 
230 . 


ص: 335 


ینابیع الموده به نقل از ابن عباس :پیامبر صلی الله علیه اضرا ری 
حاجتی فرستاد و فرمود : «اگر به حاجتت رسیدی ,آن گاه علی و نسل او 
زا کوسنت یداو زیر خداوند عز مه جلدوست: داشتن, آنان. زا بر سندیان 
واجب نموده است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دوست دارد به دستگیره محکم چنگ 
زند» به دوستی علی و اهل بیت من چنگ در زند. 


پياخنر. خدا ضلی, الله..علیه و. ال !هر که می خواهد به دستگیره محکم 
خداوند که خدای متعال در کتاب خود فرموده است چنگ در زند , علی بن 
آبی طالب و حسن و حسین را دوست بدارد ؛ زیرا خداوند از فراز عرش , 
انان را دوست می دارد . 


امام علی علیه السلام :بر شما باد دوست داشتن خاندان پیامبرتان ؛ زیرا 
آن حقّ خدا بر گردن شماست و موجب حقَّ شما بر خدا می شود . آیا نمی 
بینید این سخن خدای متعال را که : «بگو : من در ازای این از شما مزدی 
نمی خواهم. مگر دوستی با خویشاوندان» ؟ . 


تاریخ آصبهان به نقل از زادان :امام علی علیه السلام فرمود: «آل حا . میم 
, در میان ماست . دوستي ما رز بان تمی. دارده محر آن که مومن است» 
۰ سیس این ایه را خواند : «بگو : من به ازای این از شما مزدی نمی 
خواهم , مگر دوستی با خویشاوندان» . 


ص: 336 


الامام علخ علیه السلام :العْرو القثقی المَودَ لال مُحََدٍ صلی الله علیه و 
له . (1) 


الامام زین العایدین علیه السلام :حَطت الحَسَن بن عَلیٌ علیه السلام الا 
حین کل علخ علیه السلام . قحید ال وأنتي علیه نم قال : بت وا هن 
اهلٍ ابیت الذی افترض ال موَدتَهُم علي کل مسلم ر ققال تبارک وتعالی 
لته صلی الله علیه و له : «فل ل تلم عله را | اوه في ای 
من یرف حستة ارو لَْ فیها خشتا» قاقتراف الحسته مَوَدنا هل البيتِ . 
(2) 


الامام الحسین علیه السلام فی قول اللّه ز و جل : «قل لا أَسْتلْکُمْ عَلیّه 
جرا [ المَودَه فی الْفْرْبی» ِن القرابَة ال مر ال بجلتها عم من 
را . قرانا آهل التیت الذین و خت. الله ععتا غلی. کل 
مسلم . (3) 


تفسیر فرات ت عن حکیم بن جبیر نشَألث عَلیّ بن العْسَین بنِ عَلی علیه 
السلام عن هذه الیّه : «فْل لا أشْئلْكم عَلیّه خرا [ ال مود فی الفْرَبی» . 
فال هت فرایتا آهل انیت هن فعت ضلی الله علیه و ال 12۱ 


تفسیر الطبری عن آبی الدّیلم :ما جيء یقلیٌ بن الجْسَین علیه السلام 
ی و قام رَجْل من آهلِ الشام ققال : الحَمة لله 
الذی قتلکم واستأصلگم وقطع فُربی ۱ (2) الفتم , ققال له ی بن الخسین 


علیه السلام : آقرأت القرآن ؟ قال : تقم , قال : آقرأت آل حم ؟ فال : 
ترأث الفرآن ولم آقاً آل حم ؟ قال ما ات + دفل ‏ تلم عله ار 
لا اوه فی القَرْتی» ؟ فا" : ولکم لام هم ؟ قال : تقم ۰ (6) 


1- .ینابیع الموده : ج 1 ص 331 ح 2 عن حصین بن مخارق عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام ؛ تأویل لیات الظاهره : ج 1 ص 439 ح 11 
حب ی 

۱ <ج 2ص 336 9155 عر ات الطفیل ممقاظطر الطالشین 


: ص 62 عن زید بن علیْ بن الحسین بن زید بن الحسن, شرح نهج البلاغه 
لابن آبی الحدید : ج 16 ص 30 عن هبیره بن مریم وکلها من دون اسناد 
الی الامام زین العابدین علیه السلام نحوه ؛ الامالی للطوسی : ص 270 ح 
1و عن این الطفیل من دون اساد الی الامام:رین. الا نون علیه:السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 361 ح 3 . 

3- .تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 545 ح 9 عن عبد الملک بن عمیر , 
بحار الأأنوار : ج 23 ص 251 ح 27 نقلاً عن کنز جامع الفوائد . 

4 .تفسیر فرات : ص 392 ح 523 , بحار الأنوار : ج 23 ص 247 ح 17 . 
5- .کذا فی المصدر , وفی تفسیر ابن کثیر : «قرنی» . وفی تفسیر الثعلبی 
والعمده : «قرن» , وکلاهما موافق للسیاق . 

و تمسیر النعلیی ده دص 11 : عسه لا لوسین ۰ 25.ص 31 
نحوه ؛ العمده : ص 51 ح 46 , بحار الأنوار : ج 23 ص 252 ح 31 . 


ص: 337 


اسان یه شتا ان و ری مکی توش سا عا مان مه ضان 
الم عا ی ال ات 


شدن علی علیه السلام , برای مردم سخترانی کرد و پس از حمد و ثنای 
خداوند فرمود : «... من از خانواده ای هستم که خداوند , دوستی آنان را 
برش مستحانی فرص کردم ایستت »۱ و تبارک و تعالی به پیامبرش فرمود : 
«بگو : : من به ازای این از شما مزدی نمی ۳2 7 کردن با 
خویشاوندان و هر کس نیکی به جای آورد , برای او در ثواب آن, خواهیم 
افزود» . انجام دادن کی ههان دوستی ما اهل بیت است» . 


امام حسین علیه السلام در باره آیه شریف : «بگو : من به ازای این از 
شما مزدی نمی خواهم . مگر دوستی با خویشاوندان» ان خویشاوندی ای 
که خداوند به صله [و نگهداشت پیو ند آن] فرمان دادخه انترا عم برری 
داشته و خوبین را در آن قرار دادة ء خویشاوندی ما اهل بیت است که 


تفسیر فرات به نقل از حکیم بن جٌبیر :از امام زین العابدین علیه السلام در 
باره این آية : «بگو : من به ازای این از شما مزدی نمی خواهم ۳9 
دوستی با خویشاوندان» پر سیدم . فرمود : «مقصود , خویشاوندی ما اهل 
بدت ف و ی الله »له و له تست 


تفسیر الطبری به نقل از ابو دیلم :هنگامی که علی بن الحسین (زین 
العابدین) علیه السلام را به اسیری آوردند و بر روی پلکان 7 
نگه داشتند , مردی از اهل شام برخاست و گفت : سپاس, خدایی را که 
شما را بکشت و ریشه تان را بر کند و سا فبته-را فصع. کر3 ۲ علی این 
الحسین علیه السلام به او 1 قرآن خواندم ای ؟». مرد گفت : 
اری . فرمود : «ایا ال حا . میم را خوانده ای؟». مرد گفت : قرآن خوانده 
ام ها ال فا میم» زا تخواندم ام . فرمود : «نخوانده ای : «بگو : من 
به ازای اين از شما مزدی نمی خواهم , مگر دوستی خویشاوندان» ؟» . 
مرد گفت : شمایید آن خویشاوندان؟ فرمود : «آری» . 


ص: 338 


المحاسن عن سلام بن المستنیر :سَألث آبا جعقر علیه السلام عن ول ال 
تعالی + «قل لا اشتلکم له مرا لا المَوَدّم فی ألْفْبی» , ققال : هی واللّه 
فریصفمق آلامعای العباد تخر صلی الله:علیه و الم فین اهل ند :۱۱۱ 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «قل لا أسلْکم عََبْه جرا | 
المورم فی الفوتی» :هم الایعة غلبهم. الشلام.: (2) 


عنه علیه السلام فی قوله تعللی : «فْل ما من آجُر قهَو لکَم» الأجرّ 
الذی هو المَوَّْ فیالفربی الّتی آم أسألکم غیرّها مواقم تون با 
وتسعدون بها , , وتنجون من عذاب الله بوم القيامه ۱ :9 


الکافی عن الفضیل عن الامام الباقر علیه السلام , قال :تَظَرّ [بو جعقر 
علیه السلام ] ی لتاس تطوفون حول الکعبه ققال : هگذا کانوا ۳/2 0 
فی الجاهلیّه , اما آمروا ۳ تطوفوا بها ثم تنفروا الینا قبُعلمونا اسهم 


ِ ور عَلینا ۰ # قرً هذه الاب ۱ «قاجعل أَفیدخ من 


التاس تهُوی لَبَهمٌ» (4) ۰ (د) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 240 ح 441 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 68 نحوه , 
۰ : ج 23 ص 239 ح 7. 

- .الکافی: ج 1 ص 413 ح 7, المحاسن : ج 1 ص 241 7 443 کلاهما 
1 بن عجلان , بحار الأنوار : ج 23 ص 240 ح 9 , وراجع : 
۱ : ج 3 ص 189 ح 4802 . 
3- .ینابیع المودم, : ج 1 ص 316 ح 5 نقلا عن المناقب ؛ الکافی : ج 8 ص 
9 ح 574 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 547 ح 14 کلاهما عن جابر 
> 23 صن 253 2 32 : 
۳ .الکافی " ی 92 1 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 234 ح 43 
بزیاده «فقال ال فحتد ال .مد م تم .قفا : الینا الین» فی آخره , بحار 
الانوار : جح 68 ص 87 ح 12 . 


ص: 339 


المحاسن به نقل از سلام بن مستنیر :از امام باقر علیه السلام در باره اين 
سخن خدای متعال : «بگو : من به ازای اين از شما مزدی ای 
۳ دوستی با خویشاوندان» پرسیدم . فرمود ۰ «به خدا| سوگند, این 
(دوستی) , , فریضه ای است که خداوند نسبت به اهل بیت محمد بر ِ 
بندگان نهاده است» . 


امام باقر علیه السلام در باره ۳1 : «بگو : : من به ازای این از شما مزدی 
نمی خواهم فک دوستی با خویشاوندان» :۰« [مقصود ۳ امامان علیهم 
السلام اند» . 


آماخباقد غلیه السلام‌ در بایه اب یک ده فرنی که از ها خواست : 
از آن خودتان» :[یعنی : ]این مزد که دوستی با خویشاوندان است و من 
جز ان, چیزی از شما نمی خواهم. در حقیقت برای خود شماست ؛ زیرا 
شما به واسطه ان, هدایت می شوید و به خوش بختی می رسید و در روز 
قیامت , از عذاب خدا رهایی می یابید . 


الکاف هه ان فا ام ای اس ی مر دی که کی تمه 
طواف می کردند , نگاه کرد و فرمود : «در زمان جاهلیت [هم ] این گونه 
طواف می کردند . در حقیقت ۰ مردم قاه ند که کرو آن طواف کنند و 
سپس به سوی ما بیایند و مراتب ولایت و دوستی خود را به اطلاع ما 
برسانند و یاری و حمایت خود را نما اغلام کتند» وان گاه این آنه.: «دل 
ها ی مر دض اس نان کر اش نم قرائت نمود . 


ص: 20 


الامام الباقر علیه السلام :لَمّا فُیضَ سول اللّه صلی الله علیه و آله بات 
مد ٍ صلی الله علیه و آله یاطول یله الی آن قالل : قبتینا هم گذلک اذ 
آتاهم آتِ ا یروت وتسمعون کلامَة فقال : السلامْ علیکم هل البَیتِ ورَحمهٌ 
الله وبَرَکابة . . . قأنثْم الأماتة المْستَودعَة , ول المَوَدّْ الواجبَه والصاعَة 


الفروضَ . (1) 
ایکافی عن اسماعیل بن عید الخالق :سیعث آبا عبد ال علیه السلام یقول 
یی جعقر الأحول وأتا أسمغ : آتیت البَصرح ؟ ققالّ : تقم , قالَ : کیت 


آیت مسا عع انس الی هدّا الأمر ودخولَهُم فیه ؟ قال : والله 4 تم لَقلیل , 
ولقد فعلوا وان ذلک لقلیل , ققال : عَلیک بالأحداتِ قانَهّم استغ الی کل 
یر . یم قال : ما بة بقول آهل البَصرّو فی هذو الیّه : «قل لا أَستلْکم عَبّه 
خر [ المَودَه فی المزتی» ؟ قلثْ : جعلثْ فداک , ایهم یقولون : لها 
قارب رسول اللد ضلی الم لیم و له , ققال : کدّبوا , نما ترلت فینا 

صَءهّ فی آهل البّیتِ فی علی وفاطمة والحسن والخسین ات الکساء 
علیهم السلام ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :0 اللَجْل ژتّما بح الرَجْل ویب ولد . قَأْبی 
له عز و جل الا آن تجقل خینا مفترضا و 
واجبا , ققال : «فل لا سکم عَلیّه أجْرّا الا المَوَدَم فی الْفْرْبی 


1- .الکافی : ج 1 ص 445 ح 19 , الأصول الستّه عشر : ص 337 ح 558 , 
بحار الأنوار : ج 22 ص 537 ح 39 . 

2 .الکافی : جح 8 ص 93 ح 66 , قرب الاسناد : ص 128 ح 450 نجوه , 
بحار الأنوار : ج 23 ص 236 ح 2. 

3- .المحاسن : ج 1 ص 240 ح 440 عن محشد بن مسلم , بحار الانوار : ج 
3 ص 239 6 . 


ص: 1« 


امام باقر علیه السلام :چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در گذشت , 
خاندان محمد صلی الله علیه و آله [از شداّت تأثر و اندوه ] طولانی ترین 
شب را گذراندند ۰ در چنان حال و هوایی, ناگهان یکی بر آنان وارد شد 
که خودش را نمی دیدند ؛ اقا سخنش را می شنیدند . او گفت : درود و 
رحفت :و بر کات خدا بز تما اهل. نیت باد یر ارشفانید. آن.امانت: سبرنده 
شده . دوستی شم [بر مردم آواجب است و اطاعت از شما فریضه . 


ا کی هر اسان یه ااقانه یی اس ای ام اتسلام 

به ابو جعفرٍ احول می فرماید و من هم می شنیدم که : «به بصره هم 
رفتی؟». گفت : آری . فرمود : «استقبال مردم از اين قضیه (امامت و 
ولایت) را چگونه ۱ سوگند که شمار چنین کسانی, 
اندی است . کارهایی کرده اند ؛ اما اندک است . فرمود : «بر تو باد 
نوجوانان ؛ زیرا این گروه , بیشتر به سوی کارهای خوب می شتابند» و 
سپس فرمود : «مردم بصره در باره این رو : من به ازای اين از 
شما مزدی نمی خواهم , مگر دوستی با خویشاوندان» خن می. کونتد: 
گفتم : فدایت شوم ! آنها می گویند : این آیه در باره نزدیکان پیامبر 
خداست . فرمود : «اشتباه می کنند آنن. ایه-در خضوصرن ها اهل. بیت تازل 
شده است ؛ در باره علی و فاطمه و حسن و حسین ؛ یعنی : اصحاب کسا 


علیهم السلام » . 


امام صادق علیه السلام :گاه انسان به کسی مهر می ورزد ؛ اما فرزند او 
را دشمن می دارد ؛ لیکن خداوند عز و جل جز این نخواست که مهرورزی 
به ما را واجب گرداند که عذّه ای آن را گرفتند و عذّه ای رهایش کردند ؛ 
فرموده است : «بگو : من به ازای این از شما مزدی نمی خواهم , مگر 
دوستی با خویشاوندان» . 


ص: 22 


الامام الهادی علیه السلام فی الژّیازو الجامقه النیر بُزاژ بها الْبمَهُ علیهم 
السلام :یابی نم وأمّی وتفسی , یقوالایکم علَمتا اللهْ معالِمّ دیینا , وصلح 
ما کان قَسَد من ذنیانا , وبقوالایکُم تقّتِ الم وعظُمت اللعمَة وائتلقت 
الُرقة , وبموالاتکم بل الطَاعَه المْفترَضَة , ولکمْ لوغ الواجتَه . (1) 


مصباح الزائر فی دعاء التدبه :یم جقلت آجر مَحَمّدٍ صلوایک عَلیه واله 
مَوَدتَهّم فی کتابک , قَفلت : «قل لا سکم عَلَبّه جرا [ الْموَده فی 
الفْربی» , وفلت : «ما سَألنکم من آجر قهَو لَكَمْ» . وقلت ‏ : «مَا اسْئلکم 
َلَیّه من جر الا من سَاء آن یتَخْد ی ستیلا» : فکانوا هم السبیل الیک : 
والمسلک الی رضوانک . (2) . . 


8 / 3 2الَمَسکُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آتا وأهلٌ بیتی شَجرَه فی 
الما ضانها یب انیا ء ففن تفس نا اد الم مسا . 2 


عق ی له علیه و آله عفن ی رم من تحت امن فا یی 
(4) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , وراجع : ص 217 ح 6495 من 
کتابنا هذا . 

2- .مصباح الزاثر : ص 447 , المزار الکبیر : ص 576 نحوه , الاقبال : ج 1 
ص 506 , بحار الأنوار : ج 102 ص 105 ذیل ح 2 . 

3- .ذخائثر العقبی : ص 48 , الصواعق المحرقه : ص 236 والحدیث مقبول 
عند المولف وراجع : ینابیع الموده #۳ 2 ص‌ 113 ۳ 17 و ص 9 ح 
209 . 

4- .کفایه الأثر : ص 22 عن ابن عباس و ص 137 عن حذیفه بن الیمان , 
بحار الأنوار : ج 36 ص 287 ح 109 . 


ص: 43 


8 37 - 2 تمسشک 
اشاره 


امام.هادی غلیه. السلام در زارت جامعه که امامان عللهم السلام. را بدان 
زیارت می کنند :پدر و مادرم و جانم فدای شما ! به واسطه ولایت [و 
دوس ] شماست که خدآوند مشاه سای فیتمان رایض‌ها آموخت و تا 
های دنیای ما را به سامان آورد و به واسطه ولایت ۳ دوستی ] شماست 
کف کاشه آ توحید 1 . کامل گشت و نعمت , تمام شد و جدایی به اتحاد 
انجامید و به واسطه ولایت [و دوستی ] شماست که طاعت [و عبادات 


اواست: پذیرفته می شود و آن دوستی ای که واجب ۳1 است, مخصوص 


مصباح الزائر در دعای ندبه :آن گاه در کتاب خود , مزد محمّد که درودهایت 

بر او و خاندانش باد را دوستی با خاندان او قرار دادی و فرمودی : «بگو : 
فر ند دای این , , مزدی از شما نمی خواهم , جز دوستی با خویشاوندان» 
و نیز فرمودی : «هر مزدی که از شما خواستم , از آن خودتان است» و باز 
فرمودی : «برای این از شما مزدی نمی خواهم کر کی که بو اند 
راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد» , اینان,. همان راهی هستند که 
به تو می رسد و همان مسیری هستند که به خشنودی تو می انجامد . 


۵ تسایر خداصلی الله طلسم و آله من و آهل سکم درختی 
هستیم که در بهشت است و شاخه های آن در دنیاست . پس هر که به ما 
چنگ اویزد , راهی به سوی پروردگارش در پیش گرفته است . 


تابر خدا صلی الب غلیه و له اضر که نس آزرعن به رتم تشک سوید: 


ص: 4« 


عنه صلی الله علیه و آله :یمه بَعدٍی اثنا عَشر , َسق من ضلب الخسَین 
, ومثا مهد هذو الامّه . من تمس من بعدی بهم ققَد استمشَک بحبل الله 
رمع کحلی منفم فقد تخلی مق الاه ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :تمسّکوا بطاعه یم ولا تخالفوهم , قَاِلّ 
طاعتقم طاعَةٌ له , وان معصتتفم مَعصَه الم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من احت آن یَرگبِ سفیتهة التجاه ویستمسک 
بالعروه الوْثفی وبعتصم بحبل الله التین , فلیوال عَلیا بعدی ولعا عَدوه 
/ لیات بالائّمّه القّداه ومن ولده 1 قانّم خلفائی وآوصیائی 1 وحَجَح # الله علّی 
اوقت پعدی . وساكة ی , وا الاتقیاء ال الحه ؛ خر بهم خزبی: وجوبی 


۱ سَعئة [أي الب صلی الله علیه و آله ] یقول لعلی 
علیه اتسلام : با ۳ رب وم 
(4) 


. آن ثم له کی له ولو نس + س تمشک با هدی" 


1- .کفایه الأّثر ؛ ص 94 عن عثمان بن عان عن آبیه . الصراط المستقیم ؛ 
یر ی که ار 
ح 160 . 

ام ید مس دص 37 حکو وی 936 آلاسا تام 295 
الرقم 10482 , السّه لابن آبی عاصم : ص 499 ح 1080 , تاريخ دمشق: 
ج 26 ص 91 ح 5500 , آسد الغابه : ج 6 ص 263 الرقم 6210 کلّها عن 
پی لیلی لأشعری , کنز العقال : ج 6 ص 59 ح 14838 . 

+ راامالی للصی ی 70 2 27 عبون آخار الیضا علیه الساام 1 
9 فاد الغلمت ص 4224 لها عن لس تین خالد عر 
الامام الرضا اه ی ان المصطفی : ص 15 عن داود 


بن سلیمان عن الامام الرضا عن آنانه علیهم السلام وفیه «وأخبائی» بدل 
«واهوضیاتی : روضه الواعظین .174 « بخاز الاتوار رصن 144 خ 
00 . 

4- .کفایه الاثر ضص,:71: ارنشاد القلوب ض. 415 ۶ بخار : ج 36 ص 
1 0 . 

1 تک ۱ ۱ 
السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 142 ح 93 . 


ص: 45 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امامان پس از من . دوازده نفرند که ثه 
نفر آنان از پشت حسین هستند و مهدی اين امّت, از ماست . هر که پس 
از من به ایشان تمسٌک جوید , هر آینه به ربسمان خدا چنگ زده است و هر 
که انا ری مره را کر کته ات 


پیامبر خدا یو الله علیه و آله : به [رشته ] فرمان برداری از امامانتان 
چنگ زنید و از فرمانشان سرییچی نکنید ؛ زیرا اطاعت از آنان, اطاعت از 
خدا و تافرمانی کردن از آنهار تافرعاتی ان قد ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی و 
وه دستگیرام کم سیر آ وید و ریسمان» استوار خدا را کرد باید پس 
از من. علی را دوست بدارد و با دشمن او دشمنی کند و امامان هدایتگر از 
یل آورا به: سای دنبرد ریا انانسن از من , جانشینان و اوصیای 
من و حچّت خدا بر خلق و سروران امّت اند و پرهیزگاران را به سوی 
بهشت می برند . حزب آنان. حزب من است و حزب من, حزب خداست و 
جزتب نشمنان: آنان: جز تب شیطان: ارشت: 


کقایه الا ال ای و باس خی الا هی الا 
علیه السلام می فرماید : «ای علی ! هر که شما را دوست بدارد و به دامن 
شتما خنی دنق هر آبتة به ر کیره محکم چنگ زده است» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود : «ای 
علی !. ۰ شما حجّت خدا بر خلق او و آن دستگیره محکم هستید که هر کس 
بدان چنگ زند , هدایت می شود و هر که رهایش کند کم زاف کرد 


ص: 346 
عنه علیه السلام :من تَمَسک بنا لجق . من تحت عثا غرق . (1) 


عنه علیه السلام :ین تذهبونٍ ۳ توقکون 1 والاعلام قائمه 1 والایاث 

واضِحَة , والمَنا منصوبة ؟! قاين یُتاة یم ؟! وکیف تعمهون وتیتکُم عترة 

تبیکم , , وهم امه الحق , واعلامْ الین , والستة الصدق ۳۹ ! قانزلوهم باحسن 
نازل القرآن , وردوهم وُرود الهیم الهطاش . (2) 


عنم علیه السلام اعلیکم بتقوی اللّه وطاعه من أطاع ال من آهل بّیتِ 
تییکم , الذينَ هم ۳ ال فیه من المتتجلین 
الدَعین الققابلیت [لینا , یتَفْصَلونَ بقضلنا ویْجاجدوئّا آمنا وننارعوت حقنا , 
ویدافعونا عنة, فقد ذاقوا وبال ما اجترحوا , , فسَوف پلقون غیا 31 


عنه علیه السلام :أنظروا هل یت تیتکّم , قالزموا سمتهم . وایعوا رم . 
قن پُخرجوگم من هدی , ون بعیدوکم في دی , قان لبّدوا قالیُدوا وان 
تضوا قانضوا , ولا تسبقوهم قتضلوا ولا تتأَحروا نم فتهلکوا . (4) 


عنه علیه السلام :[ لنا رایة الحق , من استظل بها کته , ومن سَتبَقَ الیها فا , 
وقن تلف غنها هلک , ومن فارقها هوی , ون تَمسّک بها تجا . (5) 


- .الأمالی للطوسی : ص 654 ح 1354 . کمال الدین : : ص 206 ح 20 
ِ «تأر» بدل «تخلف» , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 206 زک 
عن خیثمه الجعفیْ عن الامام الباقر علیه السلام , الخصال : ص 627 ح 10 
عن محقد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه , تحف 
العقول : ص 116 , بحار الانوار : ج 27 ص 88 ح 39 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : ص 128 ولیس فیه «وآعلام 
الدین» , عیون الحکم والمواعظ : ص 130 ح 2942 نحوه , بحار الأنوار : ج 
2 ضن. 57 30.2 

3- .وقعه ِِ : ص 4 , الارشاد : ج 1 ص ِ وفیه «القائلین» بدل 
«المقابلین» کما فی بعض نسخ وقعه صفین , الأمالی للمفید : ص 127 ح 
5 عن عبد الرحمن بن عبید بن الکنود , ۰ : ج 32 ص 351 ح 334 


, شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : جح 3 ص 103 وفیه «المستحلین» بدل 
«المنتحلین» . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 97 , بحار الأنوار : ج 34 ص 82 ح 938 . 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 111 ح 1, وراجع 
: تفسیر فرات : ص 368 ح 499 . 


ص: 7« 


امام علی علیه السلام :هر که به ما چنگ زند , به ساحل نجات می رسد و 
هر که رهایمان کند , غرق می شود . 


امام علی علیه السلام به کجا می روید و به کدامین سو منحرفتان می 
کنند , در حالی که علامت ها برپایند و نشانه ها آشکارند و مناره ها بر 
افراشته اند؟ ! از چه رو , این چنین سرگشته و گم راهید, با این که عترت 
پیامبرتان که زمامداران حق و نشانه های دین و زبان های راستی اند , در 
میان شمایند؟ ! پس آنان را همچون قرآن , حرمت نهید و فرمان برید و به 
[سرچشمه فیض ] آنان دز ادن آن گونه که اشتران تشته کام به آبشخوز 
هجوم می برند . 


امام علی علیه السلام :بر شما باد پروا داشتن از خداوند و فرمانبری از 
کسانی از اهل بیت پیامبرتان که از خدا فرمان می برد؛ همانان که به دلیل 
اطاعتشان از خداء سزاوارترند که فرمانشان برید تا از کسانی که به دروغ 
, خود را به حق منتسب می کنند و دم از آن می زنند و رو در روی ما 
ایستاده اند و فضایل ما را به خود می بندند و امر ما را انکار می کنند و بر 
سر غصب حق ما, با ما می ستیزند و ما را از ان کنار می زنند . البتّه اینان 
کیفر انچه را مرتکب شدند , چشیدند و به زودی, کیفر تبهکاری خود را 
خواهند دید . 


امام علی علیه السلام :یه اهل بیت پیامبرتان ۳ 
دوس وی مرو اعتان بای رورا آنان هر یشم با ان رامباست 
بیرون نمی برند و هیچ گاه به نابودی نمی کشانند . اگر آنها نشستند , شما 
نیز بنشینید و اگر برخاستند , برخيزید و بر ایشان پیشی نگیرید, که گم راه 
مق هی فراع ای که لاتم اند 


امام علی علیه السلام :رایت حق؛ در دست ماست . هر که در سایه آن در 
آید , او را پناه می دهد و هر که به سوی آن بشتابد , رستگار می گردد و 


هر که از آن وا پس ماند , نابود می شود و هر که از آن جدا گردد , [به 
آفرو می افتد و هر که بدان چنگ زند , نجات می یابد 


ص: 29 


1 آفواغ من رح ۱ ۰ 0 
القصد . وفی آمرتا الْشْذٌ . (1) 


عنه علیه السلام فی أوّل حطبَه خطنها بَعد بیع علی الأمر ان 
ابراز عترتی وطايْب آروقتی احلَمْ القاس صفا اه الثاس کبارا . لا 
ولئا اهل بیت من علم ال علمنا ویشکم ال ۷ . وبقولی صادق 
قان تبعوا هت مصاترنا :وان لم تفعلوا بهنکم الله بای ۳1 
راية الحق , تبعها لحق, , ومن تخر نها عرق . لا (ٍ وینا تدرک یر کل 
ِِ وینا مخغ ربقة الال ین آعناقهم , ونا فْتحَ لایکم , وینا یْخْتَمٌ لا یکم 
و 


الامام الباقر علیه السلام «لْ مُحَمَدٍ علیهم السلام هُم حبلّ, اللّه الذی أمَرَنا 
بالاعتصام به , ققال : «وَاعْتَصِفُواً بحبّل ال جمیقا ولا لقع فوا» (3) . (ه) 7 


الامام الصادق علیه السلام فی قَوله تعالی : «وَاعْتصمواً بل اللّهٍ جهیقا» 
تحنْ الحبل . (9) 


[ + الخضال.* ض: 927 .10 غ ات یضیر همه ین مسام عن آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 116 , تفسیر فرات : 
ص 368 ح 499 وفیهما «من اثبع آمرنا» بدل «من تمسک بنا» . 

2 .الارشاد : ج 1 ص 240 عن آبی عبیده معمر بن المثئی , الطرائف : ص 
7 نحوه , بحار الانوار : ج 32 ص 10 ح 3 ؛ شرح نهح البلاغه لابن آبی 
الحدید : جح 1 ص 276 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , العقد 
الفرید : جح 3 ص 119 عن الامام الصادی:علبه الب ام ولیس فیه «وان لم 
تفعلوا یهلکم الله بایدینا» , کنز العقال : جح 13 ص 130 ح 36413 نقلا عن 
عبد الغنی بن سعید فی ایضاح الاشکال عن آبی الزعراء نحوه . 

3- .آل عمران : 103 . 

4- .تفسیرالعیاشی :1ص 7194 123 و ص 102 ح 298 , بحار الأنوار 
: ج 24 ص 85 ح 9 , وراجع : شرح الأخبار : ج 2 ص 265 ح 570 . 


- .الأمالی للطوسی : : ص 272 ح 510 عن عمر بن راشد , المناقب لابن 
0 : ج 3 ص 75 عن آبی جعفر الصایغ, مجمع البیان ۰ 2 ص605 
عن ابان بن تغلب نجوه , بحار الأنوار : 24 ص 532 9 


ص: 29 


تاغل اه لاش هن کو بصا ی س یه سا حل تحانت مر رنه هد 
هر که جز راه ما را بپیماید , غرق می گردد . برای دوستداران ما, فوج 
هایی از رحمت خداست و برای کینه توزان ما.؛ فوح هایی از خشم خدا . 
راه ما مستقیم است و امر ما.؛ موجب هدایت و رستگاری است . 


امام علی علیه السلام : در نخستین سخنرانی اش پس از بیعتِ مردم با او 

بر امر خلافت :بدانید که نیکان خاندان من و پاکان نژاد من , در خردسالی 
۱ مردم و در قزر کی صاناتزین منذم: اتقبه نحانند فا اهلن ی 
هستیم که علم ما بر گرفته از علم خداست و به خکم خدا خکم می کنیم و 
سخن راست را گرفته ایم . پس اگر از ما پیروی کنید , به وسیله بینش 
های ما , راه را می یابید و اگر چنین نکنید . خداوند با دست های ما, شما 
را نابود خواهد کرد . رایتِ حق, با ماست . هر که در پی آن حرکت کند , به 
ساحل نجات می رسد و هر که از آن عقب ماند , غرق می شود . بدانید که 
به واسطه ما انتقام هر مومنی گرفته می شود و به واسطه ما طوق 
خوار ار :ها سان اف ددم نادها آعاه فی .شود دنه اما بو 
1 


امام باقر علیه السلام :؛خاندان محمد علیهم السلام , همان ریسمان خدایند 
که ما را به چنگ زدن بدان فرمان داده و فرموده است : «و همگی به 
تما رخا هبدن را کته مشوید» . 


امام صادق علیه السلام در باره آیه ۰ «همگی به ریسمان خدا| چنگ زنید» 
ان ریسمان , ما هستیم . 


ص: 350 


عنه علیه السپلام :ما تَمتفکُم |دا لمکم لاس آن تقولوا هم : قبنا هن 
عبث دَعت ال واخترنا ین عیث اختز له ال شحاتة اختا فحمدا 
صلی الله عله و آلهوافیار آنا ال فعر ,ون عم تین العی چم ال 
عز و جل . (1) 


عنه علیه السلام :دب من رَعَم له بعرفنا وهو مُتمسک بعروه غیرنا . (2) 


الکافی عن یونس بن عبد الرحمن :فلت لأبی الحسن الاو علیه السلام 

بم أَو حَذٌ ال ؟ ققال : یا یوس , لا تکوتنّ مبتدعا با 
وین ترت اهل عبت تیه ضلی اللة علته و الم صل همم ری کات:2۱۱۱ 
وقول تیه گقر, (3) 7 


الامام الکاظم علیه السلام هن کتایه الی علم بن شوید :ان أَوَلَ ما آنهی 
الک انم آنقره لا 
فیما هُو کاین ما قد قضی ال عز و جلوحتم , قاستمسک پغروو الدَین ؛ آل 

ند عانیم اسلا خالعرعه الختقی الوض هد اون :و المشاایه آتم 
والأضا بما قالوا ۰ (۵) 


تعلیق الأحادیث التی تدل علی وجوب التمسٌک بأهل البیت فوق حد التواتر , 
منها حدیت الثقلین. راجع: ج 9 ص 8 «آهل البیت / الفصل الثالث / عدل 
القرآن». 


1- .الأمالی للطوسی : ص 227 ح 397 , بشاره المصطفی : ص 111 
کلاهما عن کلیب بن معاویه الصیداوی , بحار الأنوار : ج 27 ص 326 ح 5 , 
وراجع : الکافی : ج 2 ص 212 7 1 . 

رای تا ی رواشم بی کاه فا اه 
ص 82 ح 4 عن آلمفطُِل بن عمر وفیه «من شیعتنا» بدل «یعرفنا» , بحار 
الانوار : ج 2 ص 83 ح 7 . 

و 0 

4- .الکافی + ج 8 ص 124 ح 95 , قرب الاسناد : ص 333 ح 1235 کلاهما 
عن علیٌ بن سوید , بحار الانوار : ج 48 ص 229 ح 34 , وراجع : الخرائج 


والجرائج : ج 1 ص 325 ح 18 . 


ص: 31 
پادداشت 


امام صادق علیه السلام :چه مانعی دارد که هر گاه مردم با شما سخن 
گفتند , به آنها بگویید : ما از همان راهی رفته ایم که خدا رفته است و 
همان چیزی را برگزیده ایم که خدا برگزیده است . خداوند سبحان, محمد 
صلی الله علیه و آله را برگزید و ما را خاندان محشد, گزینش نمود . پس ما 
به برگزیدگان از جانب خدای عز و جل, تمسُک جسته ایم . 


امام صادق علیه السلام :دروغ می گوید کسی که مذعی است ما را 


الکافی به نقل از یونس بن عبد الرحمان ذبه امام کاظم علیه السلام گفتم : 
چگونه موخد باشم؟ فرمود : «أای یونس ! بدعت گذار مباش . کسی که به 
ری خود نظر دهد , هلاک می شود و هر که اهل بیت پیامبرش را رها کند , 
ام و کی که ات که اس ات ار 
کافر می شود» . 


امام کاظم علیه السلام در نامه ای که به علی بن سوید نوشت :قبل از هر 
چیز, لازم است به تو بگویم که من در همین شب ها از دنیا خواهم رفت و 
از این بابت نه بی تابم و نه نادم , و نه در آنچه خداوند عز و جل خکم کرده 
و تحقّق آن قطعی است , تردید دارم . پس به دستگیره دین یعنی : خاندان 
محمّد علیهم السلام و به دستگیره ه استوار یعنی : اوصیای آتها یکی بشن از 
دیگری چنگ زن و در برابر انچه گفتند , تسلیم و راضی باش . 


یادداشتاحادیثی که بر وجوب تمشک به اهل بیت علیهم السلام دلالت دارند 
, بیش از حد تواترند, از جمله حدیت نقلین که در همین مدخل (اهل بیت) , 
فصل سوم, در عنوان «هم تای قران» گذشت (ر . ک : ج 9 ص 419) . 


ص: 252 


8 3 3الولاهالمستدرک علی الصحیحین عن زید بن آرقم, الما جع سول 
ال صلی الله علیه و آله من حَجّهِ الوداع وترّل غدیر خُمٌ أمَر یدوحات 
ققهمن .۰ . تم قال : ام ال مولای وآتا ول کل مُوْمن وه بید عل 
علیه السلام ققالَ : من کنث وله قهذا ولیّهُ , ال وال من والاة وعاد من 
عاداخ . (ط) 


سل ای اه لاله ی ان با اس سوت من 
دگل الجته التی وغدنی ری قلتتول لت بن آبی طالب وورکةه الطاهرین 


/ 2 الهٌدی ومصابیح اکن من بعدی , الم لن بُخرجوکم من باب الّدی 
الی باب الصّلاله ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آلم من آراد آن بحیا عباتی,وتموت مبتتی , وتدخل 
جَه عدن التی رها اه ری بده (3) , قلیتولٌ عَلِیْ بج آبی طالب , 
ولبتول ویّ. ولثعاد عَذوّغ , وشسلم للاوصباء من تعدم ‏ قانم عترتی من 
ای و ار مر تس لمی له آشکو آمز یت 
النکرین لقضلهم . القاطعین فیهم صلتی . وایم ال لین ابنت (4) : 

الق ال شَفاعتی . (5) 


زد ,الشعد رک علی ااصخحین جح 118 مرگ آلستن لکد 
للساعی ۶ج 5ص 45 2 8148 «ستن این ماه 12۰ ص 1162743 عن 
براء بن عازب نحوه , کنز العقال : ج 13 ص 104 ع 36340 ؛ کمال الدین 
ص 238 ح 55 نحوه ولیس فیه ذیله من «اللهم وال» . بحار الأنوار : ج 
7ص 137 ع 25؛ وراجع: ستن الترمذی : ج 5 ص 633 ح 3713 . 
.الامالی للشجری + 1 ص 136 عن محقد بن عبدالّه عن المام 
عن آبائه علیهم السلام . الأمالی للطوسی : ص 493 ح 1079 عن 
زید بن آرقم ینکیم ۶ وفر ۳ ااطا هربج؟ الی «من بعدی» , الأمالی 
للصدوق : ص‌ 8 ح 600 , روضه الواعظین : ص‌ 4 کلاهما عن اين عباس 
ولیس فیهما ذیله وکلْها نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 269 2 91 ۰ مجمع 
الزوائد : ج 9 ص 137 ح 14639 نقلاً عن الطبرانی عن زید بزت نم 
ولیس فیه «وورئته الطاهرین» [لی «من بعدی» , کنز العمال : ج 11 ص 
6011 ۳ 3060 نقلا عن مطیر والباوردی وابن . شاهین وابن منده عن زیاد 


بن مطرف وفیه «وذژیّته من بعده» بدل «ورئته الطاهرین ئمّه الهدی 
ومصابیح الدجی بعدی» کلاهما نجوه . 

3- .ای بقوّته وقدرته . ۲ 

4- .المراد بالابن الحسین علیه السلام وربما یقرا [ابتی] بصیغه التثنیه 
اشاره (لی الحسن والحسین علیهماالسلام(مراه العقول : ج 2 ص 424) . 
5- .الکافی : ج 1 ص 209 ح 5 عن ابان بن تغلب عن الامام الصادق علیه 
السلام , کامل الزیارات : ص 146 ح 171 عنن, سعد الاسکاف عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , الامالی للصدوق : ص 88 ح 
00 بشاره المصطفی : ص‌ 1 کلاهما عن ابن عباس , الامامه والتبصره 
: ص 172 جح 24 عن ابان بن تغلپ عن الامام الصادق عن یه 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و اله وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 
9 ح 10 . 


ص: 353 
۵ 3 ولایت 


حواصل ال یه له ار ای 1 2۳ 
دستور داد زیر درخت ها را از خار و خاشاک جارو کردند.. ۰ سپس فرمود : 
«همانا ی هستم > ان گاه 
دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «هر که من ولی اویم , این 
ولوث اوست ۱ بار خداپا ! دوستدار او را دوست بدار و دشمذش را دشمن» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که دوست دارد چون من زندگی کند و 
مانند من بمیرد و به همان بهشتی که نزو ود کارزم مرا وعده داده است , 
وارد شود , پس باید ولایت علی بن ابی طالب و وارثان پاک او را که پس 
از من, امامان هدایتگر و چراغ های تاریکی ها هستند, بپذیرد ؛ زیرا آنان 
هرگز شما را از راه راست به کج راهه گم راهی نمی کشانند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که می خواهد چون من زندگی کند و 
مانند من بمیرد و به بهشت برینی که پروردگارم . خدای یکتا با دست 
آفقذرت. اخود., آن: را تشانده است, وارد شود., باند. ولانت علی بن. آبن 
طالب را بپذیرد و با دوست او دوستی کند و با دشمنش دشمنی ورزد و در 
برابر اوصیای پس از او, گردن نهد ؛ زیرا آنان عترت من و از گوشت و 
با ۱ 9 09 آنان عطا نموده است . به 
خدا شکوه می کنم از دست امتم که فضیلت ایشان را منکر می شوند و 
طرفت خفنشقا فندی قر ا با انان که نف دار ند . بش دا ند که آیتان وه 
فرزند مرا می کشند ! (1) خدا شفاعتم را شامل حال آنان نکند ! 


[- .در متن عربی» «[بنی (فرزند من)» آمده است, که مقصود, امام حسین 
علیه السلام است. همین واژه, «اریت (دو فرزندم)» نیز خوانده می شود 
و ات رن اشار امامکسن کت مها سس دا 
تسا ات 


ص: 24 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام :من سَتَهُ آن بل 
جل آمنا مُطَهّرا لا یَحرْئةُ الَرَغٌ الأکبَر قلیتولک , ولیتول بنیک الک 
والخسین , وی ؛ 0 ومَحَمَد بن علی , وجعفر بن محمد , 


المهدی وهو خاتَخْهّم مهم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله قی الیْمَه علیهم السلام یاب عتاس , ولاهم 
وّلایتی وولایتی وَلایهُ الله , وحريهّم ربی وخربی خرث الله (2) . وسلمهّم 
سلمی وسلمی سِلمْ الله . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ولایّتی وولايِة آهل بیتی آمانْ من الثار . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما با آقوام لذا دک عندقم آَلْ ابراهيق قرحوا 
واستبشروا , ولذا 2 عندهم آل مَحَمَد خحت علنم ااسلام اشقماات قلوبهّم ۳ 
والذی, تفس اک( 


2 


3 کلاهما عن عیسی بن احمد بن عیسی بن المنصور عن للامام 
العسکری عن ابائه علیهم السلام , الصراط المستقیم : ج 2 ص 131 وفیه 
«قائمهم» بدل «خاتمهم» , الدژ النظیم : ص 796 عن احمد بن عیسی عن 
المتصور عن الزمام العسکری عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , بحار الانوار : ج 36 ص 258 ح 77 . 
2- .وفی نسخه «حزبهم حزبی وحزبی حزب الّه » . 
7 

الأمالی للصدوق : ,.ص 560 ۳ 750 , بشاره المصطفی : ص‌ 176 
ِ «براءء و» بعد «أهل بیتی» وکلاهما عن ابن عباس ِ«: الأنوار : ج 
1 ص 88 ح 35 . 
5 .الامالی ی ص‌ 140 ۳ 220 , بشاره المصطفی : ص‌ 91 و 
ِ لاضولن السته عشر. ان 


الامام زین العابدین علیه السلام , کشف الفقّه : ج 2 ص 10 عن الامام زین 
العاتدیی له اشسام عته ضلی الاتغلهی سار لا تج دورن 
1 ح 23 . 


ص: 355 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام :هر که خوش حال می 
شود که خدای عز و جل را ات ای ای کی هار رت 
(قیامت), اندوهی به دل راه ندهد , باید ولایت تو و ولایت دو فرزندت 
حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و 
6۳04 ار 00۱ 1 


شا وا هی رانا فی و ال نی ماع اساس تاش نت 
عباس ! ولایت نات ولایت من است و ولایت من؛ ولایت خداست . جنگ با 
ان بافن اس فتاه جح بان آسما بان ای ۱ 
آشت و اش اس ای ین ها ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ولایت من و ولایت اهل بیت من : مایه 


ایمنی از انش دوزخ است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عده ای را چه می شود که هر گاه در 
حضور آنان از خاندان ابراهیم یاد می شود , خوش حال و شادمان می 

ند ؛ اما هر زمان که نزد آنان از خاندان محمّد صلی الله علیه و آله نام 
برده می شود , ناراحت می شوند؟ ! سوگند به آن که جان محمّد در دست 
اوست , اگر در روز قیامت , بنده ای با عمل هفتاد پیامبر حاضر شود , 
خداوند, آنها را از او خسف ان که فلایت هن فولایت, اه بیتم«خدا 
را دیدار کند . 
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1 ار ری له و رفن 3۵ 
وعماد الیّقین , الیهم یف الفالی , ویهم یحو الثالی , وافم خضا سه روا 
الوّلابه / وفیهم الَصیَهٌ والورانة (1) 


عنه علیه 7 لی الثاس خوٌ الطَاعَهٍ والولاته . ولهم من ال 


الامام الباقر علیه السلام :یی الاسلامْ علی مس 5عایْمَ : |قام الصَّلاه . 
وبا ء الرّکاه , وضوم شهر رَمضان , وحَهٌ البّيتِ الحرام , والولایّه نا هل 
ابیت . (3) 


غیه علید السلام غان الم خل وع طقی آهل پیت یه غلبیم السلام وخ الفم 
(4) جر الَودّه , وأجری لیم لته .تلم اوصیاعغ واعغ ثايتة بعدة 
وَلابته وطاعتَة ومَوَتَتَة واسینباط ۳ ۷ 4 فایاه قتَقَبْلوا 1 مات 
کاستمسکوا .تنجوا بو وتکونْ لکم العْجَ یو م القیاقه . وطریق نکم جل 
علی ال آن پکرمة ولا 5 وت له کز و جل بقر ما مرکا 
حقا عَلی الله عز و جل آن یُذلَة وآن بعَدبَه . (6) 


۷ 


2 ام 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , المسترشد : ص 399 ح 133 نجوه , بحار 
الانوار : جح 23 ص 117 ح 32 . 

2 .غرر الحکم : جح 5 ص 129 ج 7628 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
۳ 

3- .الامالی للمفید : ص 353 ح 4 , الکافی : جح 2 ص, 18 ح 1 نحوه , 
احصان ۱ , بشاره المصطفی ۰ ۱ ۳ 
الأنوار ج 68 ص 376 ح 21 تٍِِ ۱ 

4 .فی بحار الانوار نقلا عن الکافی : «وجَعَل لهّم آچر . . .» وهو الانسب . 


وف بخار. الاتواز تقلا غن الکافی:: «واحاعخ:وائتته فن انته .#4 وهو 
6 .الکافی : ج 8 ص 120 ح 92 , کمال الدین : ص 219 ح 2 نحوه 
وکلاهما عن ابی حمزه , بحار الانوار : ج 11 ص 50 ح 49 . 


ص: 37 


امام علی علیه السلام :از اين امّت, کسی با خاندان محمّد صلی الله علیه 
و آله سنجیده نمی شود و کسانی: که از نعمت انان برخوردار بودند , با آنها 
بآ نرنستند. آبان (خاندان‌مخد) ستیاد دیزه و تکیه گاه یقین اند . تند رونده 
, به سوی ایشان بر می گردد و وا پس مانده , به آنان ملحق می شود . 
ویژگی های حقّ ولایت [و امامت ]/ در آنهاست و بس . و وصیّت و ورائت, 
منحصر به آنان است . 


امام علی علیه السلام :ما را بر عهده مردم , حقّ فرمانبری و ولایت است 
یرای ای ارس ار اه ناوارس واه ری 


امام باقر علیه السلام :اسلام بر پنج پایه استوار شده است : نماز خواندن , 
زکات دادن 4 گرفتن روزه ماه رمضان گزآزژدن حج خانه خدا و پذیرش 
ولایت ما اهل بیت . 


تاش باقن لا تلای راویه اوح ان بت امس عفن بای 
گردانید و مزد رسالت را دوستی با ایشان قرار داد و ولایت را برای انان 
مقر داشت و ایشان را اوصیا و دوستان او قرار داد که پس از وی در 
فیان استش بابدارند.سنن ای.مزدم در آنچه. کفتم: بتذیشید که خداهند قزر 
و جل, ولایت و طاعت و دوستی خود را در او نهاده و وی را استنباط کننده 
علمش و حجّت هایش گردانیده است . بنا بر اين , فقط او را بپذیرید و تنها 

به او تمشک جویید تا به واسطه او نجات یابید و در روز قیامت , حجّت 
ده اه راه موورد ایا مسر وعل , چجز به واسطه آنان پیموده نمی 
شود و هیچ ولایتی جز به واسطه آنان به خدای عز و جل نمی پیوندد . هر 
که چنین کند , بر خداوند است که او را گرامی بدارد و عذابش نکند و هر 
که با جیفی جر انعه:خداوندغز و حلبدان فرمان دادم بر اهنوا رد :شود ون 
تک فسات که را وان اه ای ند 
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الکافی عن آبي حمزه :قالَ لی آبو چعقر علیه السلام : اّما یبد ال نقن 
تعرف ال , قأّا من لا بعرف اللة قّما ده هکَذا ضلالا . قلث : جعلث 
فدای تما عمرتت الله ۱ تال : یو الله کر ول دیق موله 
صلن الله علبة و ال وفوالا» علی غلیه السلام» عالاشیام یه نتم الهده: 
علیمم الستام ب حال ۶ الی الله کر سل هن ع هم هیا رف الاو غر 
و جل . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :من دحلّ فی ولاته آل مُحقّد دَلّ ال , و 
دَحل فی ولایّه عدوهم دَحل الثار ۰ (2) 


الکافی عن محقد بن علیّ الحلیت عن الامام الضَادق علیه السلام فی قوله 
عز و جل : «رّبّ اعغفر لی و لوَالدَق و لِمن دحل بیّنِی موْمتا» (3) :یعنی 
الولابه , من َحَل فی الولایه دَحَل فی پیت الانبیاء علیهم السلام . وقوله : 
«ْمَا رید ال لدم عَنکُمْ الرَجْسَ أهل الّتِ و یطهُرَکُم تطهیزا» )4 
تعیی ایهم السام وعا وم .من دح فیها دح فی يت التبر* صلی 
الله علیه و آله . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ات ال جعل ولابتا هل لتیب فطت الفرآن.. 
ویستبین الایما . وقد 1 ال صلی الله علیه و آله آن یُفتدي 
بالقرآن وال مُحَمَد , وذلک حَیتْ قال_فی آخرٍ حطته حَطبها : «ئّی تارک 
فیک لقن : ال کت »ول صقر , فا کی تا ی , وا 
(6) 


1 .الکافی : ج 1 ص 180 ح 1 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 116 ح 135 
نحوه , بحار الانوار : ج 27 ص 57 ح 16 . 

را ی ۰۱ ۸ سییر الجمی 2 2۱ 2۰ 
بصائر الدرجات ص 77 5 کلاهما عن آبی حمزه , تفسیر فرات : ص‌ 
1 ج 583 وفیها «من استقام» بدل «من دخل» و«علی علیه السلام » 
بدل «آل محشد» و کلم نجوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 348 ح 7 . 


3- .نوح ۰ 28 . 

4 .الاحزاب : 33 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 423 ح 54 , تفسیر القمُّی : ج 2 ص 388 نحوه , 
تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 727 ح 1 وفیهما صدره الی «بیت الاأنبیاء 
علیهم السلام » , بحار الأنوار : ج 23 ص 330 ح 12 . 

6- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 5 ح 9 عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار : 
ج 92 ص 27 ح 29 . 
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الکافی به نقل از ابو حمزه :امام باقر علیه السلام به من فرمود : « در 
حقیقت , خدا را کسی بندگی می کند که خداشناس باشد ؛ اما کسی که 
خداشناس نیست , او را این گونه [مانند عافه مردم ] 7 نم زاهاته.من 
پرستد» . گفتم : فدایت شوم ! شناخت خدا به چیست؟ فرمود : «باور 
داشتن خدای عز و جل و باور داشتن پیامبر او و پذیرش ولایت علی علیه 
السلام و پیروی از او و از امامان هدایت علیهم السلام و پناه بردن به 
خدای عز و جل از دشمنان آنان . این است شناخت خدای عز و جل» . 


امام باقر علیه السلام :"هر که به ولایت خاندان محمد در آید به بهشت 
می رود و هر که به ولایت دشمنان انان در اید , به دوزخ می رود . 


الکافی به نقل از محمد بن علی حلبی :امام صادق علیه السلام در باره 1 
: «پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و هر کس را که با ایمان وارد خانه من 
شود بیامرز » فرمود ۰ «مقصود, ولایت است . هر کس به ولایت وارد 
شود , به خانه پیامبران علیهم السلام وارد شده است» و در باره ایه : 
«خداوند خواسته است که پلیدی را تنها از شما اهل بیت بزداید و شما را 
کاملا پاکیزه گرداند» فر مود: «مقصود, امامان علیهم السلام و ولایت آنان 
است . هر که به اين ولایت وارد شود , به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله 


وارد شده است» ۲ 


امام صادق علیه السلام "خداوند , ولایت ما اهل بیت را محور قران و محور 
همه کتاب ها [ی آسمانی ] قرار داد که قرآن استوار یز کرد ان می چرخد 
و به واسطه آن , همه کتاب ها ارج یافته اند و به واسطه آن , حقیقت 
ایمان روشن می شود . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که به 
قرآن و خاندان محشّد اقتدا شود , آن گاه که در آخرین خطبه خود فرمود : 
«من در میان شماء دو چیز گران سنگ , بر جای می نهم : یکی بزرگ تر و 
دیگری کوچک تر . اما بزرگ تر , کتاب پروردگار من است و کوچک تر , 
تا ام ار ای ار 
ژیرا تا زتمانی کهبه آن ووم خی" رنید هرک کمتزآه تخهاهیدشد» :. 
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الامام الکاظم علیه السلاض دقن تقدم الی. ولا احد عن سقة :عفن تاد 
عثا تَقَدَم الی سقر . (1) 


الأمالی للطوسی عن عبد السّلام بن صالح الهروی :کُنث مغ التْضا علیه 
السلام لا دَحَل تیسابور , وهو راکب بغله رشهباء 2 9 
فی استقباله , قَلَمّا ساز_ الی المرتعه تقلقوا یلجام بَغلیّه وقالوا 
رسول الله , دنا یحق آبانک الطاهرین , خَذثنا عن آبایک صَلواث 1 
عَلیهم آجمعین . 1 رأسَة من العودح وعلیه مطرف (2) حَرٌ ققال: 
حَدَ نس آس مویتی ین چعقر. قن مه جع بن هکنآ شخقدبن 
قن هیر و سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : : ختترنی 
جَیرَئیل الروخْ الأمین عن الله 7 تقَدّست أسماوّة وجَل وجهْة قال : «ائی نا 
ال , لا ال الا آتا جدی , عبادی ! قاعبُدونی » ولیعلم من لقینی منکّم 
بشهاده آن لا الة [لا ال مُخلصا بها أَه 4 قد دخل حصنی , ون دح حصنی 
نت غذایی» . قالوا : یاب سول له , وما اخلاصه السّهاده له ؟ قال ۰ 
«طاعَة الله وسوله وولایة آهل تیه علیهم السلام » . (3) 


1- .الکافی: ج 1 ص 434 ح 91 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 737 ح 7 
کلاهما عن محمّد بن الفضیل . مجمع البیان : ج 10 ص 91 عن آبی 
نجوه , بحار الأنوار : ج 24 ص 338 ح 59 . 

- .المطرّف : یکسر المیم فا مها لت الوم نی طرفکنه خامان 
۱ الم زائده (النهایه : جح 3 ص 121 «طرف») . 

+ .الامالی: للطونسی : ص 589 ج 1220 , تنبیه الخواطر نج 2 ص 75 
1 الدین : ص 214 , بحار الأنوار : ج 27 ص 134 ح 130 وراجع : 
ید , عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 


ص: 31 


ات ی ی ی میا 
پس می ماند و هر که از ولایت ما عقب ماند , به سوی دوزخ پیش می رود 


الامالی طشتی بهتفل از غند الستاهف بن خاله فرفی ترماتی که هام زضا 
علیه السلام وارد نیشابور شد , من با ایشان بودم . امام علیه السلام بر 
قاطر خاکستری رنگی سوار بود . علمای نیشابور برای استقبال از ایشان 
بیرون آمده. بودند . خون به. جانب ضرنعه به رام افناد.: آنان لکام.قاطر 
ایشان را گرفتند و گفتند : ای پسر پیامبر خدا! تو را به حقّ پدران پاکت 
برای ما حدیثی بگو . از پدران خویش که درود خدا بر همه آنان باد برایمان 

حدیثی بگو . در این هنگام. امام علیه السلام سرش را از کجاوه ای که روی 
آن پارچه ابریشمی نگارین آویخته بود , بیرون آورد و فرمود : «پدرم 
موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمّد, از پدرش محقد بن علی, از 
پدرش علی بن الحسین, از پدرش حسین , سرور جوانان بهشتی , از 
پدرش امير مومنان, از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برایم حدیث کرد که 
فرمود : جبرئیل روج لاصو بدا و ان وبزوی بنج داز 
که فرمود : اين منم خدا . معبودی نیست , مگر تنها من . بندگان من ! پس 
مرا بندگی کنید. که هر کس از شما که با شهادت دادن مخلصانه به این که 
معبودی جز خدای یکتا نیست , مرا دیدار کند , به حصار من وارد می گردد 
و هر کس به حصار من وارد شود , از عذابم ایمن است » . گفتند ای 
پتتر اهر خدا ا شمادت دادن مخلصانه به خدا چگونه است؟ فرمود : «به 
اطاعت از خدا و پیامبر او و ولایت اهل بیثش علیهم السلام . 


ص: 22 
الامام الضا علیه السلام :کمال الدّین ولایتنا وَالبَراعخ من ند 1(۰) 


الامام الهادی علیه السلام ی الوّیارَه الجامقه الّنی راز ها له علهم 
السلام :وأَشرَقت الأرضْ بنو کم 9 الفایُزون بولاییکم ۵ (لی 
الرْضوان , وعلی من جَحَد ولایتگم عَصَبّ الرَحمن . (2) 


8 / 3 4التْقدیمُرسول اللّه صلی الله علیه ,و آله ۱۳۹ الناس ! زر لي قرطکم 

و أنثم واردوت عَلْیَّ الحوض , آلا وائی سائلکم عن اللقلین . قانظروا کیفت 

تخلهوتی فیهما , قَِنّ اللطیف الخبیر ت نی أهُما لن ٍ فترقا حَتّی بلقیانی , 

وسالث ری دلک قأعطانیه , لا ولئی قد ترَکتهما فیکُم : کِتابِ الله وعترتی 

ی , ولا تُقَصَروا عنم قتهلکوا , ولا تُعَلموهم 
بقع اعاه کم ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ها لقاين ! قد تبث کم نکم تعدی 
واماکم ودلیلکم وهادیکم , وقو آخی عَلِیٌ بن آبی طالب . وقو فیکّم 
منز[ لتی فیکم فقلدوة دیتگم واطیعوة فی چم أمورکم , فا عندغ جمت 
ماعلمنی ال تباتک وتعالی وحكمَتهة , قسلوة وتة | منة وین اوصیائه 
مدق . وا موم ولا تتَقَذُموهم ولا تکاهه عنم , قانُم معّ الحق والحفت 
معهّم , لا دیلو وا دالیم ۰ 4 


1- .مستطرفات السرائر : ص 149 ح 3 , بحار الأنوار : ج 27 ص 58 ح 19 


2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 100 ح 177 , وراجع : ص 217 ح 6495 من 
کتابنا هذا . 

3- .الارشاد : ح 1 ص 180 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 4ح 3 نجوه , بحار 
الانوار : جح 22 ص 465 ح 19 . 

۳ .کمال الدین کت 4 ی ی ِِ 
نا ۱۷ ۱ 
بدل «دلیلکم» وک نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 149 ح 421 . 


ص: 363 
8 / 3 - 4 مقذم داشتن 


امام رضا علیه السلام :کمال دین , در داشتن ولایت ما و بیزاری جستن از 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که بدان امامان علیهم السلام را 
زیارت می کنند زو زمین به نور شما روشن گشت و رستگاران , به واسطه 
ولایت شما رستگار شدند . به سبب وجود شماست که راه رضوان [الهی ] 
پیموده می شود و خشم خدا بر کسی است که ولایت شما را انکار کند . 


8 / 3 4مقدم داشتنییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! من جلوتر از 
شما می روم و شما در کنار حوض [کوثر] بر من وارد می شوید . آگاه 
باشید که من از شما در باره لین خواهم پرسید . پس بنگرید که پس از 
من با آن دو, چه می کنید ؛ زیرا خداوند لطیف خبیر , مرا خبر داد که این دو 
هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا اين که به دیدار من بيایند و من این امر 
را از پروردگارم خواستم و او خواهش مرا بر آورد . آگاه 91 که من در 
۱ بر جای گذاشته ام ها [یعنی ] اهل 


بیتم را . ما ی و 
نمانید که 5 می شوید و به آنان چیز اد ندهید : زیرا نان از شما 
داناترند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! من هشدار دهنده و پیشوا و راه 
نما و رهبر پس از خود را برای شما مشخص کردم و او برادرم علی بن 
دین خود. از او پیروی کنید و در همه کارهایتان از وی فرمان برید " زیر| 
تمام آنچه را که خداوند تبارک و تعالی به من تعلیم داده و حکمت الهی , در 
نزد اوست . بنا بر این , از او و از اوصیای پس از او بپرسید و تعلیم گیرید 
و به آنان چیز یاد ندهید و بر ایشان پیشی نگیرید و از آنان عقب نمانید ‏ 
چرا که آنان با حق هستند و حق با آنان است . نه آنان از حق جدا می 
شوند و نه حق از آنان جدا می شود . 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال تعالی جَعَل درب کل تب من ضلیه وجَقل 
ویتی من طلب عل بن آبی طالب علبه السلام. .. ققدموفم ول دموا 
علیهم , هم َحَمکم صغارا واعلَمُکُم کبارا , قائیعوقم قَاَهُم لا بُدخلوتکم 


فی صّلال ولا ُخرجوتکم من هُدی . (1) 


الاحتجاج عن عثمان بن حزیف :سَهعنا سول ال صلی الله علیه و آله یل 

هل تیتی تجوخ لاهل ار قلا تقّموهم وقتموهم تَهم الولاة تعدی . 
ققاق الیه رَجْلٌ , قفال : یا سول الله , واوٌ هل بییک ؟ ققال : علر؟ 
والطاهرون من ولده 2 


الامام عل علیم السلام فی حُطبَه لَْ فی سول ال وأهل یه علپهم 
السلام :ارسَلهُ یأمرو صاعا ( / ناطقا) , وبذکره ناطقا ( / قاطعا) , قلیّی 
امینا , وقضی رشیدا , وحَلف فینا رايّة الق مر تقدهها موق رس ای 
عنها رهق , وقن آزقها لجق . (3) 


1- .الفضائل : ص 130 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الانوار : جح 23 ص 144 ح 98 . ۱ 

2 .الاحتجاج : ج 1 ص 198 ح 11 , الیقین : ص 341 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 28 ص 201 ح 11 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 100 , کمال الدین : ص 654 ح 23 عن عبید بن 
کرب نجوه ولیس فیه 9 الی «ومضی رشیدا» ۰ بحار الأنوار : ۳۰ 34 ص‌ 
5 ح 990 ؛ کنز العمّال : ج 14 ص 592 ح 39679 نقلا عن ابن المنادی 
عن الاصبغ بن نباته نحوه ولیس فیه «صدره» الی «ومضی رشیدا» : 


ص: 365 


اس ها ی اه ی اه هر ایو عون 
خود او قران ام اه در هرا ادسشت علی رای طالب: عه التلام 
گزای دایم ات سس ان امن مارد هار اسار‌سام یی 
زیرا انان در 1 بردبارترین شما و در بزودک سالی: داناترینتان 
فا ار ی تا ای فا هآ 


ای 


الاحتجاج به نقل از عثمان بن حنیف :شنیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و الم اف فر خاید : «اهل نیت من مهار کان اهل-ر مین اند بش راز آنان 
جلو نیفتید و ایشان را جلودار خود سازید ؛ چرا که آنان, والیان پس از من 
اند» . مردی برخاست و گفت : ای پیامبر خدا اکدام اهل بیتت؟ فرمود : 
«علی و فرزندان پاک او» . 


تام شش یه الا کی یی فش بای سا ما ی الله اش زد 
و اهل بیت او :خداوند . او (محشد صلی الله علیه و آله ) را فرستاد تا 
فرمانش را بیان کند و یادش را بر سر زبان ها اندازد , و او رسالت خود را 
با امانت ادا کرد و ره یافته و رستگار , جهان را وداع گفت و پرچم حق را 
در میان ما گذاشت . هر که از آن پیشی گیرد , از دین بیرون می رود و هر 
که از آن وا پس ماند , هلاک می شود و هر که همراهي آن کند , [به ساحل 
رستگاری و نجات ] می رسد . 


ص: 366 


الجْمْعَهٍ ِ و فا اس تعلمون, آن 1 
تأروا ۳ ققاقت یه رجال من الأنصار 5 فا (له) : آقغد جک 


الامام الصادق علیه السلام :من توّلی ال مَحَمّد دٍ وقدْمَهُم علی < جمیع الناس 
بما قَدْمََم هن قرابه سول الله وین آل مُحَتد ر لتولبه آز مد , ۷ 
من القوم" با واتما هو منهّم بتولیه البهم وَاتباعه راهم , وکذلک خَکم 
ال فی کتابه : «وَمَن یتولهم صنکم. کاند: منم2 0 (2) وقول (براهیم علیه 
السلام : «فمن تبعنی لته و قااک عَفوز رَجیمٌ» (3) ۰ (4) 


8 / 3 5الاقتدارسول ال صلی الله علیه و آله :من سَتِّ آن تَحیا عیاتی 
ویموت قماتی , ویسکن جِّةٍ عدن عَرّسها ربی , فلیوال علیا من بعدی 
ولتوال وله طقف باانته من دی فاقم عتزنیده خلقوا من طرعی:: 
ژزقوا قهما وعلما , وویل لا رن اس ای تم 
صلتی , لا أالهم ال شفاعتی . (5) 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 297 و 303 ح 532 , المناقب للکوفی 1 ص 
224 ی و 
الحسن عن جثه عنه عبهما لام .بجر الئوار *ج 29 ص 83 و 289 2 
93 ۱ 
الاسلام بآ« دج 68ص و 
5- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 86 الرقم 4 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 240 ح 
1 , کنز العقال : ج 12 ص 103 ح 34198 نقلاً عن المعجم الکبیر 
وکلها غن این عباس ؛ الأأمالی للطوسی : ص 578 ح 1195 عن آبي س 
الأمالی للصدوق : ص 88 ح 60 عن ابن عبّاس وکلاهما نجوه , بحار الأْنوار 
ج 23 ص 139 ح 85 , وراجع : بصاتر الدرجات : ص 48 52 . 


ص: 37 


امام علی علیه السلام :هنگامی که ابو بکر خطبه [ی خلافت] خواند و آن 
روز , ادینه بود ی با نخستین روز از ماه رمضان , اب بن کعب 
ترخالشت: فربه اه کفت ب ابا به این کف داید باعتر عدا صلی اه 
واه ی وا وا مت تسف گم 
نان را جلودار خود سازید و بر ایشان پیشی نگیرید و آنان را فرمان رو 
سازید و بر ایشان فرمان روايي و امارت نکنید...» . در این هنگام, گروهی 
از مردان انصار برخاستند و به ابیْ گفتند سا ۱ بنشین 
؛ تو آتچه را شنیده بودی ‏ گفتی, و به بیمانت وفا کردی.. 


اشام صاوی ات السلام هر کم ات تداع ملد زرا سره انا 
شمه مس ای شا با ای کدا.ضلی لاه له ما مرن 
مقذم دارد , چنین کسی از خاندان محمُد است ؛ چون ولایت خاندان محمد 
را دارد , نه به این معنا که در واقع , جزء این خاندان است * بلکه: از انان 
است به سبب پذیرش ولایتشان و پیروی کردن از آنها . خداوند ِِ 
خود, این گونه خکم کرده است , آن جا که فرموده : «و هر کس از شما 
آنان را به ولایت گیرد , از آنان خواهد بود» و ابراهیم علیه السلام فرمود : 
«پس هر که از من پیروی کند, بی گمان, او از من است و هر که نافرمانی 
ام ند دنی فان اهر ده مهوبا ی 7 


8 / 3 5پیرویپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس خوش حال می شود 
که مانند من زندگی کند و مانند من از دنیا برود و در بهشت برینی که 
پزورد کارم ان را کاشته ۷ شود , باید پس از من علی را 
دوست بدارد و دوست او را نیز دوست دارد و به ۳ پس از من اقتدا 
کت تا آبان عترت من اند , از طینت من آفریده شده اند و فهم و 
دانش, روزی شده اند . وای بر آن دسته از امَتم که فضل و برتری ایشان 
را انکار کنند و حرمت خویشاوندی من با انان را نگه ندارند! خدا شفاعتم 
وا تضیت ایتشان چکیر! 


ص: 368 


عنه صلی الله علیه و آله :من آحتّ آن تحبا ياه تُشية حياة الأنییاء , وتموت 
مبتة تُشبة ميتة الشهداء , ویسکن الجنان 7 اللَحمن . قلیتول عَلبا 
لیوا وب ولیقتد بالأئْمَّه من تعده , هم عترنی خُلِقوا من طیتتی . الم 


ارژقهقم قهمی وعلمی , وویل للمخالفین لهُم من امّتی . الم لا تلهم 
شفاعتی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله : هل بینی یرون بین الحق؛ وّالباطل , وم الیقَه 
الذین یقتدی بهم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الَوخْ واللاحة , وَالحمة وَالضرَةْ , والیْسرٌ 
والیساژ , والضا والرّضوانْ , والمخرخ والقلخ (3) , والفربْ والمحیّةُ من 
الله‌ومن #سهله: لعن اعت لا ات 2 بالاوصیاء ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لِمَن أدر قانم آهل تیتی وقو فقنج به قبل 
قیامه ,تم یه وانقم القدی من قمخ. , ویبر االی الله.ع ه خل فن رهم 


لأمالی للطوسی عن جایر بن عبد له الأتصار صَلّی پنا سول ال صلی 
الله علیه و آله وما صلاة القجر , نم انقتل واقتل عَلیا بُحصنا , ققال : أبها 
التاسن ! من ققد الشمسن لیمک یالعَقر , وقن ققَد القعر قلیتمسک 
بالفرقدّین + قال * قَقمث # وان ات ۰ ومعنا ات بن مالک ققلنا 
پا سول الله : عن الشهن ؟ قال + آنا : قادا هه ضلی الله. علیه و اد 
ضَرّب آنا تلا ققال ان اه تعالی نا وجقنا بقلم تجوم الماء کم 
غاب تجمْ طلع تجمٌ , قاتا السْمسنْ , قذا دب بی قتمسْکوا بالققر . قلنا : 

قمن الَمَرُ ؟ قال : آخی ووصیی ووزیری , وقاضی دینی , وآبو ولدی , 
وخلیقتی قی آهلی عَلرة بخ آبی طالب . فلنا : ققن, القرقدان ؟ قال 
الحسَن والح ینف مت لا وقال : فاطِعف هت رخ . وعتزتی اهل 


ب 


1- .الکافی : ج 1 ص 208 ح 3 , الامامه والتبصره : ص 174 ح 27 , بصاثر 
ای یا ی رن الم ات 


س السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 136 ح 78 . 

- .الخصال : ص 464 ح 4 , الاحتجام + ج 1 ص 197 ح 8 کلاهما عن 
دز تا عز انم کقت , بحار الانوار : ج 28 
ص 200 ح 98 . 
3- .الفلج : الفوز والظفر (لسان العرب : ج 2 ص 347 «فلج») . 
4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 169 ح 33 , المحاسن 29ج 
2 وفیه «وائتم به» بدل «وائتم بالأوصیاء هن نعده»: وکلاهما غنن» این 
کلده عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الانغار ‏ ۳۰ 23 ص‌ 227 ۳ 7 
وراج : بشاره المصطفی : ص 21 وبصائر الدرجات جر 

- .کمال الدین : ص‌ 296 ۳ 3 عن سدیر عن الامام الصادق علیه السلام 4 

با بت مر ایام لایر تلد اسلا ماع ال ۱1 

, الغیبه للطوسی : ص‌ 156 ۳ 1066 عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 51 
ات : الخرائج والجرائح و رک و 

- .الأمالی للطوسی : : ص 516 ح 1131 , العدد الخویه : ص‌ 85 جح 147 , 
ِ النظیم : ص 791 کلاهما عن اه , کفایه الأٌثر : : ص 41 ِِ 
المستقیم : ج 2 ص 2 کلاهما عن سلمان کم نحوه , بحار الأنوار : 
4ص <7 ح 11 . 


ص: 369 


مارا ای ار که و ار ار 
کند و مرگی چون مرگ شهیدان داشته باشد و در بهشتی که خدای رحمان 
کاشته است , ساکن شود , باید از علی پیروی کند و با دوست او دوستی 
کی ایا را ام هن ود ات 

من آفریده شده اند . بار خدایا ! فهم و دانش مرا روزی ایشان فرما! وای 
۳ از اقتم که با آنان مخالفت کنند! بار خدیا ! شفاعت مرا شامل 
حال این مردمان مگردان ! 


شامین عدا صلی ال علیه و آله تاحل یت من » حق را از باطل دا سس 
کنند و هم ایشان اند آن امامانی که باید به آنها اقتدا کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسایش و آسودگی و رحمت و یاری و 
توانگری و آسانی و خشنودی و خرسندی و گشایش و کامیابی و تقرب و 
دوستی خدا و پیامبر او برای کسی است که علی را دوست بدارد و به 
ای 


ماستها سای اع ای ده اه وتا تال کی ای مت را 
درک کند و پیش از قیامش به او اقتدا نماید و از او و از امامان هدایتگر 
پیش از او پیروی کند و از دشمنان انان به خدای عز و جل پناه ببرد و 
بیزاری جوید ! اینان رفیقان من و گرامی ترین افراد امّت من در نزد من اند 


الامالف: طوضی به تقل از خایر بن غبد الله اتضاری :رفزی‌ضامیر خدا ضلی 
الله علیه و آله نماز صبح را ۱ 9 ۱ ۳ ٩۳‏ 91 
گشت و برایمان سخن گفت و فرمود : «ای مردم ! هر که خورشید را از 
دست داد , به دامن ماه چنگ رَتّد و هر که ماه را از دست داد , به قرقدان 
(1) تمسٌک جوید» . من و ابو ایوب انصاری و انس بن مالک برخاستیم و 
گفتیم : ای پیامبر خدا! چه کسی خورشید است؟ فرمود : «من» . در این 
ی ی یم 
متعال , ما را آفرید و چونان ستارگان آسمان وا داد که هر گاه 
ستاره اي روت کرد , ستاره ای دیگر طلوع می کند ند . پس من خورشید 
هستم و هر گاه رده شدم , به ماه چنگ زنید» . گفتیم : چه کسی ماه 
است؟ فرمود : «برادر و وصی و وزیرم و ادا کننده دیتم و پدر فرزندانم و 
جانشین من در میان خانواده ام , علی بن آبی طالب» . گفتیم : فرقدان 


کیستند؟ فرمود : «حسن و حسین» . پیامبر صلی الله علیه و آله سپس 
لختی درنگ کرد و آن گاه فرمود : «فاطمه هم [ستاره آزهره است و 
عترتم , اهل بیتم , با قرآن اند و قرآن با آنان است . از هم جدا نمی شوند 
تا اين که در کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند» . 


1- .دوستاره درخشان که به آنها «دو برادران» نیژ می گویند. 


ص: 270 


الامام الرضا علیه السلام :من سَتّهُْ آن یِنظَرّ ای اللّه پقیر چجاپ ویَنظّرَ 
له الیه یقبر چجاب , قلیتول ال مُحمَد , ولیتبّاً من عَدوّْهم , ونم بامام 


گ 


المومنین منم , قَلهْ [دا کان یوم العَيأمه تَظَرّ اللهْ یه بقیر چجاب ونر 
[لی اللّه بقیر چجاب . (1) 


- .المحاسن : ج 1 ص 133 ح 165 عن بکر بن صالح , قرب الاسناد : ص 
1 من نی صقن یمام ار اما 
الباقر علیهماالسلام , الأصول السته عشر : ص 213 ح 205 عن جابر بن 
یزید الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الاأنوار : ج 
7ص 90 ح 42 . 


ص: 31 


و خدا نیز بی پرده به او بنگرد . ولایت خاندان محمّد را بپذیرد و از دشمنان 
آنان پیز اری جوید. و از انشان که پیشوای :مومتان, هستند ی 0 
این صورت , چون روز قیامت شود , خداوند, بی پرده به او می نگرد و 

نیز بدون پرده, خدا را مشاهده می کند . 


ص: 272 


8 / 3 6الاکرامّالکتاب«فی توت ن اللّه آن #وقع و کر فیها اسف تسه 
له فیها بلْعْة و الأسال» " ۰ (1) 


الحدیثتفسیر الثعلبی عن آنس بن, مالک وبریده را سول ال صلی الله 
علیه و آله چذه یه : «فی یوت آذنّ ال آن تفع و یذ فیها اشَمُة» الی 
قوله : : «والأبَصا» (2) فقام رَجُلٍ قفال : ود بیوتِ هذو یا سول ال ؟ قالَ 
: بیوث الانبیاء . قال ی , فقال : یا سول الله , هذا البّیث 
منها ؟ لِبیتِ عَلِیٌ وفاطمه قال : , من آفاضلها . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله آربَعة آتا لهُم شَفیغ بَوم القیامّه : المکرم 


لذْرْیْتی من بَعدی , والقاضی آهم حَوایْجَهُم , والشاعی لَهُم فی آمورهم عند 
اضرا رهم النة د و المعت آمم بعلبه ولسان» 131 


0 ۱ 
+ .التور: 30 37 
دِ +تفسیر الثعلبی : ج 7 ص 107 ح 63 , تفسیر ال لوسی : ج 18 ص 174 
,. شواهد التنزیل : ج 1 ص 534 ح 568 , الدژ المنثور : ج 6 ص 203 نقلاً 
عن ابن مردویه مجمع البیان : ج 7 ص 227 تخوع.: بخاز آلانو از : ج 306 
ص 118 ح 64 . 
4 عیون آخبار الرضا علیه السلام : چ 1 ص 254 ح 2 عن دعبل بن علی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی 2( 
9 عن علیْ بن علیْ بن رزین عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
ای ها , بحار الأنوار : ج 96 ص 220 ح 1 ؛ ذخائر العقبی 
: ص 50 عن الامام الرضا عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , عیون الأخبار فی مناقب الاخیار: ص 29 عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه, الفصول المهقه لابن الصبّاخ : 
ض 25 کت العقال 12۰ ضص 100 34180 مراجع.: الامالی للظطوستن 
: ص 279 ح 535 . 


ص: 373 
8 3 - 6 گرامیداشت 


8 / 3 6گرامیداشتقرآن«در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و 
منزلتِ ] آنها رفعت يابد و نامش در آنها یاد شود, در آن خانه ها, هر بامداد 
و شامگاه. او را نیایش می کنند» . 


حدیثتفسیر التعلبی به نقل از آتس بن مالک و بیده ؛پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله آیه «در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها 
رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. ۰» را| تا «. بخ آاها آاز روزی که دل ها 
و دیده ها در آن, زیر و رو می شوند. می هراسند» قرائت کرد . مردی 
برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! اينها کدام خانه یند؟ فرمود : «خانه های 
پیامبران» . ابو بکر برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! اين خانه (خانه علی و 
فاطمه) هم جزو انهاست؟ فرمود : «اری . از بهترین های انهاست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار نفرند که روز قیامت , من شفیع آنها 
خواهم بود : کسی که پس از من, فرزندانم را گرامی بدارد : کسی که 
نیازهای انان را براورده سازد ؛ کسی که وقتی آنان به او محتاج شدند , در 
رفع گرفتاری هایشان بکوشد؛ و کسی که با دل و زبان خویش آنان را 


دوست بدارد ۰ 


ص: 274 


عنه صلی الله علیه و آله تس توا اه یاف ای یه 
هماتی , وأکرموهم وقصّْلوهم .: 


المام الچسن علیه السلام :ارسَل سول ال صلي الله علیه و آله ای 
الاتصار قَاتوة . ققال هم : یا مَعشر الأنصار , آلا لک غلی ما ان تقیتکتم 
به آن تضِلوا بَعدة ؟ قالوا : تلی یا سول ال . قال : هذا علمهٌ , اجه 
بخبّی وکَتْموة یگراقتی , قَاِنٌ جَبرئیل علیه السلام أمَرّنی بالذی قلث لکم 
عَن الله عز و جل . (2) 


لامالی للصدوق عن این عتاس :ضید سول اللّه صلی الله علیه و آله 
المنتر قحطت واجتمع الّاسن یه ققال : ... أیّا لاس ۱... اتکم مجموعون 
ومُساءلون عَن اللقَلَین . قانظروا کیفَ تخلفوتی ۳۳9 ٍ هم آهل بیتی , 
فمن آذاهم آذانی ومّن ظلَمَهّم ظلمنی , ومّن آدلهم ادلنی , ومن َعَرَهم 
ِ , ومن أکرََهّم أَکرَمنی , ون تَضَرَهُم تضرّنی , ومن حتفم حَدلنی . 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما تَقَدَم عْلّی اللهٍ أمَْ َو القیامه اكرَم 
کی من افو اه بت او ماع امل ی وا تا توا لت کهم.: 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لِنَ له تعالي حْرّماتِ تلاناً هن عبط عیط له 
ام از مر را مَ الاسلام 
, وخرمتی , وخرمة عترتی . (ظ) 


2 تالفضائل «ضن وم کناب لیم ین قیتن * ج 2 مر 687 14 : 
احقاق الحقم : ج 5 ص 42 نقلا عن در بحر المناقب وکلها عن ابی ذر 
والمقداد وسلمان عن الامام علت علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 
7 وراخم * مقارق انفار الفنن دض 192 . 

2- .المعجم الکبیر 3ص 86 7 2749 , حلیه الأولیا ۰ 1ص 63 


وراجع : الأمالی للطوسی : ص 223 ح 386 والأمالی للصدوق : ص 564 ح 
ِِ 

5 الأمالی للصدوق : ص 121 112 , التحصین لابن طاووس : ص 599 
1 ِ المصطفی : ۰ ص‌ 17 , مشارق اقا الیقین : ۰ ص‌ 53 نجوه , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 94 ح 10 . 
4 .جامع الأحادیث للقمقی ی #صن 261 عر ابرم عیان:: 
5- .الخصال : ص 146 ح 173 عن آبی سعید الخدر , روضه الواعظین: 
ص 297 , بحار الاتوار : : ج 24 ص 185 ح 2 ؛ المعجم الاْوسط : ج 1 ص 
و ۳ + هفتل المسنین. الخوازژهی زر 7 کنر الععال 1 
الخدر وه وفیها «حرمه رحمی» 1 مه عترتی» ۱ 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! اهل بیت مرا در زمان حیاتم و 
پس از من بزرگ دارید و به انان احترام گزارید و برتری شان دهید . 


اقا شم یی الیتلاش یامن عواه‌سای الله لیم و اتکی اشان 
فرستاد و آنان نزدش آمدند . پس به آنان فرمود : «ای جماعت انصار ! آیا 
شما را به چیزی راه نمایی نکنم که اگر به دامنش چنگ زنید , پس از آن 
هرگز گم راه نمی شوید؟» . گفتند : چرا . ای پیامبر خدا! فرمود : «این: 
علی است. به دوستی من او را دوست بدارید و به احترام من به او احترام 
نهید ؛ زیرا جبرئیل , از جانب خدای عز و جل به من دستور داد که این 
مطلب رابه شما بگویم» . 


الامالی: ضذوق به تقل. از این عباسن ی یا 
منبر رفت و برایمان سخنرانی کرد و مردم. جمع شدند . فرمود : «... ای 
مردم ! شما [در روز قیامت ] گرد آورده خواهید شد و در باره آن 0 
سنگ (نقلین) از شما خواهند پرسید . پس مواظب باشید که پس از من با 
آن دوء چه می کنید . آنان, اهل بیت من اند . هر که ایشان را آزار دهد 
را از ای شوه ان مر هم تم هر 
ایشان را خوار دارد , مرا خوار داشته و هر که ایشان را عزیز شمارد , مرا 
عزیز شمرده است . هر که ایشان را گرامی دارد , مرا گرامی داشته و هر 
که ایشان را یاری دهد , مرا یاری داده و هر که ایشان را تنها گذارد , مرا 
تنها گذاشته است» . 


4 1 
نمی شود که نزد او گرامی تر از اقت من باشد و نه هیچ خانواده ای که 
نزد او گرامی تر از خانواده من باشد ۱ هان ! پس در باره ایشان از خدا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال را سه حرمت است که هر 
کس آنها را نگه دارد, خداوند , کار دین و دنیای او را حفظ می کند و هر که 
آتها را نحه‌ندارو: خدافند تشه جبر آو را حفط نمی کته حیرفت اسلام 
حرمت من و حرمت عترنم . 


ص: 276 


الامام الباقر علیه, السپلام. وا سول الله اصخانة بت ففال بویا نا 
الثاسخ ! ی تارک فیکم خُرمات ال : کتابِ اللهٍ , وعتّتی , والکعتَة البّیت 
الکرا2 . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :له عز و جل فی بلادو حمسخ خرم : خرمَةٌ 


سل اامضای اه انم وال + ری ال سول اه صاب ال خروم 
وم کنات المع وحن , وخرمَهٌ کعبّه الله , وحرمَه المَوْمنِ ۰ (2) 


عنه علیه السلام نان له چز و جل خَرُماتِ ثلائا لیس مِنلهنّ شی ۶ : کتابة 
ومو حِکمَنْهة ونور , وتیتة الذی جَعَلَه قبلة للثاس لا بقل من آحد توَجُها الی 
یدیم فعتزه سکم‌صلی اللهعلبة و آله : 21 


8 / 3 7الخمشالکتاب«واعلمُوا با عیقتم من شی > قأنّ بل حُمَسَة 
وَلِلرسُول ولذی القَوّبی َالیتَامی والْمَسَاکین وان السّبیل» ۰ (4) 


الحدیثتفسیر الطبری عن ابن, الذیلمیت_:قال علو بزٌ ین الِعْسَینِ علیه السلام 
لِرَجْل من آهل الشام اک الوا ثم شنت 
ء فان [ حُمَسَه وَلِلرّسُول ..» ؟ قال : ل : قانکم لانشم هم ؟ قال : 
تعم . (5) 


1- .بصائر الدرجات : ص 413 ح 3 عن جابر , مختصر بصائر الدرجات : ص 
ای ی , بحار الانوار : ج 23 ص 141 ح 91 . 
.الکافی ص10 خر ام ان یر سار الا هدع < 
3- .معانی ۳ للصدوق : ص 336 ع 456 
من دون اسناد الی از مایت اس سس الواعظین : 
ص 297 بر الانواز : ج 24 ص 185 ح 1 . 

4- .الأنفال : 41 . 

5- .تفسیر الطبری : ج 6 الجزء 10 ص 5 ؛ تفسیر فرات : ص 1534 ح 191 
عن دیلم بن عمرو نحوه , بحار الانوار : ج 96 ص 203 ح 21 , وراجع : 


ص: 277 
8 7 - 7 خمس 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در منا , اصحاب خود 
را فرا خواند و فرمود («... آی مردم ! من حرمت های خدا را در میان شما 
بر جای می گذارم : کتاب خدا , عترتم و کعبه که خانه امن خداست » . 


امام صادق علیه السلام :خدای عز و جل را در سرزمینش, پنج حرمت 
است : حرمت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله , حرمت خاندان پیامبر خدا 
که خدا بر انان درود فرستد , حرمت کتاب خدای عز و جل , حرمت کعبه 


امام صادق علیه السلام :خدای عز و جل را سه حرمت ت است که هیچ چیز 
[در حرمت آمانند آنها نیست : کتاب او که آن حکمت و نور اوست ؛ خانه او 
که آن را قبله مردم قرار داده و روی کردن به غیر آن را از هیچ کس نمی 
تذیر درو وت با هیر تا ن.ضلی: اللت«عانه: وا له : 


8 / 3 7جخمسقرآن«بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن 
برای خدا و برای پیامبر و برای خویشاوندان [او ] و یتیمان و بینوایان و در 
راه ماندگان است». 


۷ لام هت 1 امل شام فرمود : «آا تاه اتفال 0 
که : «بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید , یک پنجم آن برای خدا و 
برای پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راهٌ هاند کان 
است؟» » . گفت : چرا . آیا شما همانان هستید؟ فرمود : «آری» . 


ص: 279 


تفسیر الطبری عن المنهال بن عمرو :سالث عبد الله بن مَحَمَد بن عَلی 
وعلیّ,بن | لخسَین علیم السلام عّن الخمس , فقال : هو لنا , فلت لعَلی : 
ان اللة یقول : «وَالیتا ی والْمَسَاکین وَابن السبیل» فقال : یتامانا 
وقساکیننا . (1) 


الامام الیاقر علیه السلام فی قول اللّه تعالی ۰ «واعلمواً ما غَنِمتّم من 
شت ء فان له خفسهة ویلژشول» بقم قرابَة سول ال صلی الله علیه و 
آله , وَالحمسن لله ولِلرّسول ولناً . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :ولتما جَعَلّ اللَهْ هدّا الحُمسَ خاصَة له [أّی 
لاه البيتِ علیهم السلام دون مساکین النّاس وآبناء سَبیلهم , عوّضا لهُم 
من صَدَقاتِ النّاس , تنزیها من الله ء لَهُم لِقرابتهم بسول ۰ الله 
علیه و آله , وكرامة * من اللهٍ لَهُم عن آوساخ اس , فَجَعَل لهُم خاَه 
عنده ما بُغنیهم به عن آن + ُصَیرَهّم فی موضع الذّل وّالعسکته . (3) 


8 / 3 8الصَْهّرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صَتّ الی اد من آهل 
بیتی بدا کافيتة مه یوم القیامه . (4) 


تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 6 ! مجمع البیان : ج 4 ص 837 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 539 ح 2 عن محمد بن مسلم , تفسیر العیاشی : ج 
2 ص 62 ح 56 عن محشّد بن الفضیل عن الامام الرضا علیه السلام نحوه , 
بحار الأنوار : ج 96 ص 201 ح 15 , وراجع : السنن الکبری : جح 6 ص 480 
ذیل ح 12718 . 

3- .الکافی 50 2 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 129 ح 366 . 
4 .الکافی : ج 4 ص 60 ح 8 , تهذیب الأحکام هر 110 رود 
کلاهما عن عیسی بن عبد الله عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 65 ح 1725 , المحاسن : ج 1 ص 137 ح 175 
عن عیسی بن عبد الله العلوی عن ابیه عن جذه عن الامام علی علیه 
السلام عتدصلی الم علفه و الم بیهاو انوا هم وراص 220 0 وعاتر 


تیم کش اشامت مه الساام هی اه هی لو کی 
العقال : ج 12 ص 95 ح 34152 . 


ص: 79 


7/8 3 - 8 صله دادن 


تفسیر الطبری به نقل از منهال بن عمرو :از عبد اللّه بپن محشّد پن علی و 
علی بن الحسین علیه السلام در باره خمس پر سیدم فرصود ۲ «آنر. متعاق 
به ماست» . به علی گفتم : [امّا] خداوند می فرماید : «و برای یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان» . گفت : «مقصود , یتیمان و بینوایان ماست» . 


امام باقر علیه السلام در بامم. ای ۰ «و بدانید که هر چیزی را به عغنیمت 


گرفتید ۰ یک پنجم ان برای خدا و برای پیامبر و...» ۰ مقصود , خویشاوندان 


امام کاظم علیه السلام :خداوند, در حقیقت . این خمس را مختص آنان 
(اهل بیت علیهم السلام ) قرار داد و نه برای بینوایان و در راه ماندگان 
سایر مردم , و این برای آنها به جای صدقات مردم است [که بر سادات 
حرام گردیده] و برای آن است که خداوند, خواسته است ایشان را به 

سبب خویشاوندی شان با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از چرک های 
[اموال] مردم [یعنی : صدقات و زکات] پاک گرداند و بدین وسیله 
کرامتشان بخشد . از این رو. مال مخصوصی را از جانب خود برای آنان 
مقژر داشت تا به واسطه ان , بی نیاز شوند و در معرض خواری و 
درویشی قرار نگیرند 


8 / 3 8صله دادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به یکی از افراد 
خاندان من احسانی کند , در روز قیامت. ان را جبران می کنم . 


ص: 380 


غیت صلی. ال علنه و الم *قه ا 
اکتا و القباقه قلبَصل أهل تینی ویدل الطرور علیهم .: 


عنه صلی الله علیه و آله فی صقه لیم من لد الامام عَلیٌ علیه السلام 
پم که ادا سیم مقو خمای ‏ رعص ام مد ای .12۱ 


الامام الصادق علیه السلام :لا تدعوا صلة آل دم مَحَمّدٍ علیهم السلام من 
آموالکم , من کان ییا قبقدر غناة , ومّن کان را فیقدر فقرو . فِمّن آراد 
آن بقضی اللة له اه هم الحوانج الیه , قلیّصل ال مَحَمّد وشیيعتَهّم بأحو ما 


تک اس من تاه 3 


عنه علیه السلام امن لم یّقدر لی صلینا قلتصل صالحی موالینا , یُکتب لَة 
توا صا م وحن له هرز علی ار سا خر صالصی خوالیا مب کت اد 
توابُ زیازتنا . (4) 


تفسیر العیاشی عِن عمر پن مریم :سألث آبا عبد ال علیه السلام عن قول 
الله تعالی : «و ِ یصلون ما امَر اللَه ان یوصل» (3) قال : من ذلک 
صلة الرّجم , وغایة تأاوبلها صلنّک ان ۰ (6) 


- .الأمالی للطوسی : ص 424 ح 947 , الأمالی للصدوق : ص 462 ح 
ِ کلاهما عن آبان بن تغلب عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , 
کشف الفقّه : ج 2 ص 25 عن الامام الباقر عن آبیه عن جذه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 26 ص 227 ح 1 ؛ الفصول 
المهقه لابن الصبّاغ : ص 25 , ینابیع الموده : ج 2 ص 379 ح 75 نقلاً عن 
الدیلمی فیالفردوس وکلاهما عن الامام الباقر عن ابیه عن جده علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .کمال الدین : ص 413 ح 13 عن محشّد ین الفضیل عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 23 ص 97 ح 4 . 
3- .تحف العقول : ص 514 عن المفضل بن عمر , بشاره المصطفی : ص‌ 
6 عن عمران بن معقل , بحار الأنوار : ج 96 ص 216 ح 0 . 


4 .نواب الأعمال : ص 124 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 104 ح 181 , 
المزار للمفید : ص 216 ح 1 کلاهما عن علیث بن عثمان الرازی عن الا(مام 
الکاظم علیه السلام نحوه , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 73 ح 
5 ,کممل الزیارات : ص 28:< ح 807 عن عمرو بن عثمان عن الامام 
الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 354 ح 29 . 

5- .الرعد : 21 . 

6- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 208 ح 30 , بحار الأنوار : ج 23 ص 268 ح 
14. 


ص: 391 


مر دا ضلی له ای و امس کهعی ای تم تا یو یاو 
را بر من مثتی باشد که به واسطه آن . روز قیامت شفاعتش کنم . به 
خاندانم صله (هدیه) دهد و انان را شاد سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف امامان از نسل امام علی علیه 
السلام :هر کس به یکی از شما جفا کند , به من جفا کرده و هر کس به 
شما صله ای (هدیه ای) دهد , به من صله داده است . 


تاه اد ای شاه کل[ شاداد ار افوال کون یه دای مه 
نیم ای اه کاس سس ها ابقر دارانت اس احاه 
دهد] و هر که نادار است , به فراخور ناداری اش . هر که می خواهد 
خداوند مهم نرین حاجت هایی را که از خدا| می خواهد 4 برایش براورده 
سازد. از مال خود« انچه زا بیشتر از همه مورد تیاز اوست «.به خاندان 
محمد و شیعیان آنان صله دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که قادر نیست به ما صله (هدیه) دهد , 
به دوستان نیک ما صله دهد که همان واب صله دادن به ما برایش نوشته 
می شود و هر که قادر نیست به زیارت ما بیاید , به زیارت دوستان نیک ما 


تفسیر العیاشی به نقل از عمر بن مریم :از امام صادق علیه السلام در 
باره آیه ۰ «و آنان که آنچه را خدا به پیوستش فرمان داده است می 
پیوندند» پرسیدم . فرمود : «از آن جمله است صله رجم و نهایت فان آن 
, صله (هدیه) دادن تو به ماست» . 


ص: 292 


8 / 3 والصّلامصحیح البخاری عن آبی سعید الخدری دقلنا : یا سول الله , 
هدّا اللسلیمٌ , قکیف تصَلّی غلیک ؟ قالّ : قولوا ال صل علی مَعَمّد 
عبٍک ورسولک گما صلیت عَلی آل ابراهي , وبارک علی مُحَمَدٍ وعلی آل 
مقر کما بار کت علن. ابراهیم . [1) 


صحیح البخاری عن عبد الحمن بن آبی لیلی :لَقینی 5 کعت بن عجرم فقال : 
لا آهدی لک هی سَمعئها من الب صلی الله علیه و آ 0 1 
قاداها لی , فقال : سالنا سول الله صلی الله علیه و | ققلنا : پا رسول 
اللّه , کیت الصَّلاه لیم آهل الیتِ ؟ قاِنٌ الله قد علمنا کیت تسم علیکم 
. قال : قولوا : اللهَمٌ ضَل علی محَمّد وعلی ال مَحَمَدٍ کما صلیت عَلی 
ابراهیم وعلی آل ابراهیم ایک حمید عحید : للم باری علی فجنو وعلی 
آل مُحَمّدٍ کما باکت علی ابراهيم وعلی آل ابراهیم , آلک حمیذ مجیذ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :سمع آبی رخْلا مُتقلّقا بالتیت وهو تَقول له 
صَل علی مُحَمَدٍ , ققالَ له آبی : يا عبة الله , لا تبشرها , لا تظلمنا قنا , 


2 


: له صَل علی مُحَقد وأهل تیه . (3) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1802 ح 4520 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
5 ح 65 , سنن الدارمی : ج 1 ص330 ح 1317 کلاهما عن بشیر بن 
سعد , سنن النسائی : ج 3 ص 49 کلها نحوه ؛ العمده : ص 48 ح 38 , 
بحار الأأنوار : ج 27 ص 259 ح 11 . 
2- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1233 ح 3190 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
5( 66 , سنن آبي داود : ج 1 ص 257 ح 976 , سنن الدارمی : ج 1 
9 .ح 1316 کلها نحوه : کنز العمال : ج 2 ص 274 ح 3993 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 429 ح 958 نجوه , بحار الأنوار : ج 94 ص 48 ح 6 


3- .الکافی : ج 2 ص 495 ح 21 , عذه الداعی : ص 149 کلاهما عن ابن 
القذاح . 


ص: 383 
6 2 یات فرستادن 


را اک 1 : گفتیم : 
سا رت بفرستیم؟ فرمود : 0 : ال ضَل قلی فخید فبای و 
ختوای که علیت: علی ال تراهم قاری علی محر و یال محر 
کما باکت علی ابراهیم» . 


صحیح البخاری به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی :کعب بن عجره به من 
بر خورد و گفت : نمی خواهی به تو هدیه ای دهم که آن را از پیامبر صلی 
الله علیه و آله شنیدم؟ گفتم 1۳ پس این را به من هدیه داد که : از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدیم اچ پیامر خدا! بر شم اهل بت 
چگونه صلوات بفرستیم؟ چون نحوه سلام گفتن ,بر شما را خداوند به ما 
تعلیم داده است . فرمود : «بگویید : اللهغٌ ضل عَلی محفد و عَلی آل 
محمّد گما صلیت علی ابراهیق و علی آل ابراهیع الک عمیذ مجید . اللهم 
بایک علی محمّدٍ و علی آلِ محمّد گما بارکت علی ابراهیم علی آل 
(براهیم انک حمیذد مجید» . 

امام صادق علیه السلام :پدرم از مردی که به کعبه آويخته بود , شنید که 
می گوید : الم صَل عَلی محمّد . پدرم به او فرمود : «ای بنده خدا ! آن را 
ناقص مگو و حقّ ما را ضایع مگردان . بگو : اللهِمٌ ضَل علی محشّد و آهل 


ص: 294 


سول ال سل ال ِ و ال من صلی ضلاو پم تخل قیما علت ولا علی 
لشافعي فی دیو : يا هل ب ثبت سول ال , حبَکَمَقرضْ من اللّه فی 
لقران آلزله کفاکم ین عطیم ۷ لقدر ألکممن لم یضَل علیکم لا صلاح له . 


۳۷4 


8 / 3 10الذکژرسول اللّه صلی الله علیه : : 
ع بن آبی طالب علیه السلام الا هتطت, غلهم ملائگة تحُف بهم , ولذا 
قزفیر عرجت المَلایِكة الی السْماء , قتقول لهْمٌ المَلائیْکة : (ئا تسم منکم 
یه لم تسُمَها من الملایکه , قلم تر رایْحة أَطیِتِ منها ! قیقولون : لا کا 
ند قوم یذکُروت مُحَمّدا وأهل بیته ققبق فینا من ربچهم ققطرنا . قیقولوت 
: اهبطواً ینا الیهم . قیقولون لهُم: قد تََرّقوا وقضی کل_واجد الی منزله , 
قیقولون : اهبطوا الی الکان الّذی کانوا فیه حتّی تَتَعطر بذک المکان . 
(3) 


1- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 355 ح 6 , عن آبی مسعود الأنصاری , 
الشفا ۰ص 9٩‏ کن این مود نمی والر هار : جح 11 ص 10 
عن آنی مسعود البدری ؛ تهذیب الأحکام : ج 2 ص 159 ح 625 , المقنعه : 
ص‌ 204 کلاهما عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام نجوه , بحار 
0 : ج 85 ص 279 . 

2- .دیوان الشافعی : ص 68 , الصواعق المحرقه : ص 148 والکلام موجه 
عند المولف , نور الأبصار : ص 127 وفیه «الفخر» بدل «القدر» , سبل 
1 والرشاد : ج 11 ص 11 من دون اسناد الی الشافعی . 

- .الروضه فی فضائل_ آمبو المومنین : ص 189 ح 163 » بحار الأنوار : 9 
ی و ؛ ینابیع 
الموده کر صقن اس امه سوم 


ص: 385 
/ 3 - 10 یاد کزدن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که نمازی بخواند و در آن بر من و اهل 
بیتم صلوات نفرستد , نمازش پذیرفته نمی شود . 


کبوان. الشافنن ۶ای اهل بیت: جامین خدا اخدآوند « خونتی تما روز 
قرانی که فرو فرستاده, واجب ساخته است. در عظمت مقام شما همین 
بس که هر کس بر شما صلوات نفرستد , نمازش درست نیست . 


8 / 3 10یاد کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مردمی نیستند که 
فضیلت علی بن ابی طالب را یاد کنند , مگر اين که فرشتگان, آنها را در 
و و وی سا ی و 
گردند و چون پراکنده می شوند , فرشتگان به آسمان عروج می کنند . 
فرشتگان دیگر , به آنها می گویند ۱ 
که تا کنون آن را از فرشتگان نبوییده ایم و از آن خوش بوتر ندیده ایم . آن 
فرشتگان می گویند : ما نزد جماعتی بودیم که از فضایل محمّد و خاندان 
محمّد, سخن می گفتند و ما از رایحه آنان برخوردار شدیم و عطرآگین 
گشته ایم . آن فرشتگان دیگر می گویند : ما را نیز نزد ایشان فرود آورید . 
و سب ی به خانه خویش 
فت . آن فرشتگان دیگر می گویند : ما را بت آن خایت که اختماغ کزده 
9 فرود آورید تا خود را با [بوی خوش ] آن مکان , خوش بو سازیم . 


ص: 386 


الامام علی علیه السلام :دِکژنا آهلّ البّیتِ شفاء من العلّل والأسقام 
ووسواس الرّیب . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان ذکرنا من ذکر ال , وذِکر عَدُوّنا من ذکر 
السّیطان . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ذٍکرنا من ذکر اللّهِ , لا اذا دنا دک ال 
واذا دک دنا دک السَیطان . (3) 


عنه ,علیه السلام داود بن سرحان با داد , آبلغ مُوالِت عَنّی السّلام , وأئی 
آقول : رجم ال عبدا اجتمع قع آخر قتذاگرا آمّنا , قح تالتهما فلک 
بستغیژ لهُما . وما اجتمع اثنان غلی ذکرنا بای اه تعالی با الاک 

قلا اجتمعثم قاشتغلوا بالذکر , قَانّ فی اجتماعکُم ومذاکَرَتکُم احیاعنا . 

ویر آلان من بغدنا من داکر بامرا ودعا الی:د گرا 18۱۰ 


عنه علیه السلام :ان من القلایه الذِینَ فی السَماء یعون عَلّی الواجد 
والانئین والیلاته وهم یذکرون قضل آل مُحَمّد , قیقولون : آما ترون الی 
هولاء قي قلتهم وکتمو دهم تصفون فصل آل فد فُحَیّدٍ صلی الله علیه و آله 
و : «د لک قَصل الله بَوْییه من بسا ء و 


1- .الخصال : ص 625 ح 10 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 135 ح 171 عن محمد یبن مسلم 
عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 114 کلها نحوه , 
تفسیر فرات : ص 367 ح 499 , بحار الأنوار : ج 10 ص 104 ح 1, وراجع 
با الی الامام العسکری علیه السلام : ص 585 ح 348 . 
- .الکافی : ج 2 ص 496 ح 2 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
0 تون الداعی : ص 241 بخار آلانوار. ۰ ج 75 ص 468 ح 20 . 

3 .الکافی آ ی ار ار دج 
۶۸ص 258 ح 55 . 


4- .الأمالی للطوسی : ۰ ص 224 ۳ 3290 , بشاره المصطفی : ص‌ 110 وفیه 
«احیاء لأمرنا» بدل «احیاءنا» نحوه وکلاهما عن معتب مولی اند زج 
1 السلام 0 : ج 1 ص 200 ح 8 . 

5 .الجمعه 9 ۱ 
6- .الکافی : ج 8 ص 334 ح 521 , وج 2 ص 187 ح 4 , ناویل الایات 
الظاهره : ج 2 ص692 ح2, بحار الأنوار : ج 74 ص 260 ح 58 . 


ص: 2397 


اما علی غلية السلام تاو‌ها ال بیت فا شش پیما رها وتا خو‌تشیی ها 
و درمانگر وسوسه شک است . 


امام باقر علیه السلام :همانا یاد کردن از ماء یاد کردن از خداست و اد 
کردن از دشمن ما, یاد کردن از شیطان است . 


امام صادق علیه السلام :همانا یاد کردن از ماء یاد کردن از خداست . هر 
گاه ما یاد شویم , خدا یاد شده است و هر گاه دشمن ما یاد شود , شیطان 
باد شده است . 


امام صادق علیه السلام به داوود بن سرحان :ای داوود! سلام مرا به 
دوستدارانم برسان و به آنان ابلاغ کن که من می گویم رن 
بنده ای که با دیگری گرد اید و دو نفری در باره قضیّه ما گفتگو کنند, که در 
این حال تا ی ی ار 
طلبد . هیچ دو نفری گرد هم نیامدند و از ما یاد نکردند , مگر این که 
خداوند متعال , به وجود آنان بر فرشتگان بالید . پس هر گاه گرد هم آمدید 
, به ذکر, مشغول شوید ؛ زیرا گردهمایی و مذاکره شما با یکدیگر, موجب 
زنده شدن ما می شود . بهترین مردم بعد از ماء کسی است که در باره 
کار ما مذاکره کند و به یاد و نام ما فرا خواند . 


امام صادق علیه السلام :برخی از فرشتگان آسمان , یکی دو سه نفر [از 
اهل زمین آرا می بینند که مشغول سخن گفتن از فضایل خاندان محمّد 
صلن الله-غليق و الهستت دیس هی کویند نمی شنید این دم را کشا 
تعداد اندکشان و داشتن دشمنان فراوان , از فضایل خاندان محمّد صلی 
الله علیه و آله یاد می کنند؟ ! گروه دیگری از فرشتگان می گویند : «اين, 
فضل خداست که آن را به هر که بخواهد, عطا می کند و خدا دارای فضل 
بسیار است» . 


ص: 388 
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قطرت یناه فیتا قملره | مت عَیناٌ فینا دمعِة الا عم اللَهْ 7 
الجتّه خقبا . قال سم بق : یحیی الاودِیٌ : قر ای 


ِ 
يب ۷ 

5 

۳ 


۱ ها واه اس نت ار 
عن آبیه عنک آتک فلت ۱ دٍ قَطرت عيناة فینا قَطرّه آو دمقت یناه 
فینا دمعه الا با اللهُ بها هی الجَتّه خقبا . قال : تعم . فلت : سقط الاسناد 
ینی وتبتک :11 

الأمالی للطوسی عن الحسین بن آبی فاخته :کت آنا وأبو سَلعَة | تواخ 


ویوئسن بن بعقوتِ والقضل بن بسار عند آبی عَبد اللّه < 
السلام , قَفْلثْ له : جُمِلْ فداک , کی أحص مجالس هولاء الوم ق 
فی تفسی , قاط شیء قول ؟ ققال, : یا حسَین , اذا حضّرت مجال 

اه آرتا الرَخاء والسُرور , قاتّک تأتی عَلی ما رید . قال : فلت : 
فداک , ی آدکر اِلحسَین بن عْلیٌ علیه السلام , قَأقّ شیء آ ا( 
؟ فقال : قل + ضلین ۱ له علیک پا آبا عبد ال , تکرژها تلانا . تم آقبل 
وقال : ال آبا عبد اه الخسین علیه السلام لا فتل کت غلیه السّماوا 
ایغ والارضو الب وما یو وم تن . وض لب هی الجنه وال 
وما پُری وما لا بُری [لا تلائه آشیاء , قانها لم تب عَلیه . ققلث : جولث 
فداک , وما هذه الا الأْشیاء التی لم تبي عَلیه ؟ قَقالَ علیه السلا 


۳ 


البَصرَه , ودقشق , ول الحکم بن یی العاص ۰ (2) 


۷ 


‌ 
مگ 
توت 
دود 


۱۱ 


۷۳ 
م۷ 
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د 
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_ِ 


1- .الأمالی للمفید : ص 341 ح 6 , الأمالی للطوسی : ص 117 ح 181 , 
بشاره المصطفی : ص 62 , کلاهما عن الربیع بن المنذر عن ابیه , کامل 
الزیارات : ص 202 ح 288 عن الربیع بن المنذر عن آبیه عن الامام زین 
العابدین علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 279 ح 8 ؛ ذخاثر 
العقبي : ص 52 عن الربیع بن المنذر عن ابیه نحوه . 

2 .الأمالی للطوسی : ص 54 ح 73 , الکافی : ج 4 ص 575 ح 2 , کامل 
الزیارات : ص 362 ح 618 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 45 ص 201 ح 3 


ص: 389 
8 / 3 - 11 ذکر مصائب 


8 3 11ذکر مصائبالأمالی, مفید به نقل از عثمان بن احمد دقاق , از جعفر 
بن محمّد بن مالک :احمد بن یحیی اودی , از مُخوّل بن ابراهیم , از ربیع بن 
منذر , از پدرش , نقل کرد که امام حسین علیه السلام فرمود : «هیچ بنده 
ای نیست که دو چشم او برای ما قطره ای بیفشاند يا دو دیده اش به 
خاطر ما اشکی بریزد « مکر این که خداوند به سیب آن« اورا یک فرن: 
(1) در بهشت , جای می دهد» . احمد بن یحیی آودی گفت : من , پر 
بن علی علیه السلام را در خواب دیدم و گفتم : مخوّل بن ابراهیم. از ربیع 
بن منذر, از پدرش برایم گفت که شما فرموده اید : «هیچ بنده ای نیست 
که دو چشم او برای ما قطره ای بیفشاند یا دو دیده اش به خاطر ما اشکی 
بریزد , مگر اين که خداوند به سبب آن, او را یک قرن در بهشت جای می 
دهد؟» . امام صلی الله علیه و آله فرمود : «درست است» . گفتم : اینک 
سند [اين خدیت] میان من و شما ساقط کشت آو من آن را بی واسطه از 
شما شنیدم و از اين پس , بدون واسطه از شما روایت می کنم ]. 


الامالی: طوستی: به نقل از جشین, ین انی فاخته. *من و ایو صلمه ست اج .و 
یونس بن یعقوب و فضل بن یسار در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم 
. من گفتم : فدایت شوم ! من در مجالس این قوم, حاضر می شوم ؛ امّا در 
دلم شما را یاد می کنم . چه ذکری بگویم؟ فرمود : «ای حسین ! هر گاه در 
مجالس آنان حاضر شدی , بگو ؛ خدایا! آسایش و شادمانی را نصیب ما 
ان وی وی رای ی و ۱ 
شوم ! من حسین بن علی علیه السلام را پاد می کنم . در هنگام یاد کردن 
از اور چه بگویم؟ فرمود : «بگو ضلی اللم که آبا عید الله . این ذکر 
را سه بار تکرار کن» . امام علیه السلام سپس رو به ما کرد و فرمود : 
«هنگامی که ابو عبد اللّه الحسین علیه السلام به قتل رسید , هفت آسمان 
و هفت زمین و هر آنچه در آنها و در میان آنهاست و همه بهشتیان و 
دوزخیان و همه موجودات مرئی و نامرئی برای او گربستند , مگر سه چیز 
که برایش گریه نکردند» . گفتم : فدایت شوم ! آن سه چیزی که بر او گریه 
نکردند , کدام اند؟ فرمود : «بصره , دمشق و خاندان کم بن آ العاص» 


ور تون عربی حدیث , «جْقب» آمده که به معنای : یک فرانت یی عفر از 
فتاه سال,با مسر ات وه که هتهی ارت <الطرار التصین ها 


«حقب ») . 


ص: 390 


الامام الصادق علیه السلام :من یب فینا دمقة لدم شفک نا , آو حق 
نا تُقصنا , آو عرض آنتهک نا من شیعینا , :3ج ال تعالی بها فی 
ان فا ۶ 


ئواب الأعمال عن بکر بن محقد الأزدي عن الامام الضادق علیه السلام 
؛قال علیه السلام : تجلسون وتحَدّنون ؟ فُلث : جُلْ فداک , تقم . قال : 
ان یلک المجایس نها قاحیوا آمزنا [ من گرا آو دُکرنا عندة قحََح من 

عیتیه مِثلّ جناح الذّباب , غََرّ اللّذ آة دنب ولو کاتت آكتَرَّ من رَد التحر ؛ 
)02 


الامام الصادق علیه السلام اققم کرت عنده ففاهت عیناه , حَرَم ال وجعَة هه 
علی الثار . (3) 


1- .الأمالی للمفید : ص 175 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 194 ح 330 , 
بشاره المصطفی : ص 105 کلها عن محمد بن ابی عماره الکوفی , بحار 
الأنوار : ج 44 ص 279 ح 7. 

2- .ثواب الأعمال : ص 223 ح 1 , مصادقه الاخوان : ص 134 ح 1, قرب 
الاسناد : ص 36 ح ۰,117 بشاره المصطفی : ص 275 , مستطرفات 
التراکر. + ص 125 ح 9 کلها نجوه , بحار الًنوار ص 282 2 14 , 
وراجع : المحاسن : ج 1 ص 136 ح 174 وکامل الزیارات : ص 207 ح 
293 . 

3- .کامل الزیارات : ص 207 ح 296 عن فضیل بن فضاله , بحار الأنوار 
ج 44 ص 285 ح 22 . 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام :"هر کس به خاطر خونی که از ما ريخته شده با 
حقی که از ما گرفته شده و يا هتک حرمتی که نسبت به ما یا یکی از 
شیعیان ما شده , قطره ای اشک بریزد , خداوند متعال , به سبب ان او را 
یک قرن در بهشت جای می دهد . 


تواته الاعمال تیه نف از کی نق تقد اخوی تا ام هاوی خلت تسام 
فرمود : «آیا با هم می نشینید و گفتگو می کنید؟» . گفتم : آری , فدایت 
شوم ! فرمود : «من این گونه مجالس را دوست دارم ۰ پس باد ما را زنده 
کنید که هر کس از ما یاد کند یا در حضور او از ما یاد شود و به اندازه پر 
فعتی: شنک از دید گانش بیرون آید , خداوند, گناهان او زا هی هر زو 
حلّی اگر بیشتر از کف دریا باشد» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس در نزد او از ما باد شود و او بگرید : 
خد آوند مر ان سار اضر آرمی ردان 


ص: 292 


الأمالی للمفید عن آبان بن تغلب عن الامام الصٌادق علیه السلام :تقبن 
العهموم لطلمنا تسییخ وه آنا باه , وکتمان سرّنا جها فی سبیل ال 

تم قال آبو عَبدالله ۳ السلام : یَجبٌ 20 یْکتَبِ هدا العدیثٌ بالذهب . 
۱ 


۱ 


۷ 


الامام الصادق علیه السلام لمسقع بنِ عبد المَلِي ایا مسمَمٌ , ان الأرضَ 
والسَّماء لتبکی مُندٌ فُیِل أمیرٌ المَوْمنین علیه السلام حمة نا , وما بکی لنا 
من الملایکه أکترٌ ۰ وما رقات دموغ القلاتکه مُندٌ فتلنا ۰ وما بکی أحَذ رَحمة 
ی مه ال تعالی بل آن 7 تخژع الذمعة من عبنه» قلذا سالت 

قه ی خ لو ان قظوء من موعه تدای نی جونم لفات 2 ها 
عی لا بوجد لها حعذ ۰ وان الموجع قلة لنا لیفرخ توم رانا ند مَوته قرحه لا 
تزال تلک القرحة فی قلبه عثی یرد علیتا العوض . (2) 


المام اترضا عليه السلام عفن بو قصانتا فیکی لط ارتکت تا کان ع 
ی ان وب و با 
القلوب . (2) 


لض یه لام في مل هده ام قرنة الا جلشه لین کب 


ان یی ی | + ان هده الا ام خن تت 
علینا هل الّيتِ , یام شرور کاتت عَلی آعدایْنا خصوصا نی أمَیّة . يا دعیل 
من تکی وایکی, علی. قضاننا ولو واجدا کان اجرة-علن الله»:نا دغیل ‏ من 
درقت عیناغ غلی مصابنا وتکی لما أصابنا من آعدائنا سره اللةْ مَعَنا فی 
ژمرینا . يا دعب , من بکی علی مصاب جذی الخسین عَقر اللة لَ دُنوبة 
البِن . (4) 


- .الامالی للمفید : ص 338 ج 3 , الکافی و و 


المصطفی : ص 257 , الدرژّ النظیم : ص 642 ولیس فیه ذیله , بحار الأُنوار 
: ج 44 ص 278 ح 4. ۱ 
2 .کامل الزیارات : ص 203 ح 291 , بحار الأنوار : ج 44 ص 290 ح 31 


3- .الأمالی للصدوق : ص 131 ح 119 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 
1 ص 294 48 ولیس فیه صدره الی «یوم القیامه» وکلاهما عن الحسن 
بن علیث بن فصٌال , الدعوات : ص 278 ح 806 عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه ذیله من «من جلس مجلسا» , بحار الأنوار : ج 44 ص 278 ح 
1 وراجع : مکارم الأخلاق : ج 2 ص 93 ح 2663 . 

4 تحار انوا رخ 4ص 297 ح و1 نملا عن بعض فولفات الا رن 
الدفعهة: الساکبه:* 4:2 ض. 173 فلا غن کنات المتتخت قیمع آلهر اتب 
والخظت:<. 


ص: 393 


تالم هل اوه ی دای او عم ام رون 
اندوه او به خاطر ما 1 عبادت است و پرده پوشی اسرار ما؛ جهاد در راه 
خداست» . امام صادق علیه السلام سپس فر مود : «باید این حدیت را با 
طلا نوشت» . 


امام صادق علیه السلام خطاب به مسمع بن عبد الملک :ای مسمع ! از 
ی ام ی ی ی و زمین؛ دلیجوزانه 
تا ی نخشکیده 
است و هیچ کس از روی دلسوزی , برای ما و به خاطر آنچه بر سر ما 
آمده اشت: نمی گرید : مکز این که‌خداوند متعال,, پیش ار آن که اشک از 
دیدگانش بیرون آید , او را رحمت می کند و چون اشک هایش بر گونه اش 
جاری گردد , اگر قطره ای از آن اشک ها در جهثم افتد , حرارت آن را فرو 

[مصائب ] ما دلی دردمند داشته باشد , هنگام مرگش که ما را می بیند , 
چنان سشروری به او دست می دهد که تا وقتی در کنار حوض [کوثر ] بر ما 
وارد شود, ان سُرور همچنان در قلبش باقی است . 


امام رضا علیه السلام :هر کس مصیبت ما را به یاد آورد و به خاطر ستم 
هایی که بر ما رفته است. بگرید , روز قیامت , با ما در یک درجه خواهد 
را ۱5 
می گریند , چشم او نمی گرید و هر کس در مجلسی بنشیند که یاد و نام 
ای ار تمس هر ی اه کم لها فیصوت رل اف مت 


میر د . 


بحار الأنوار به نقل از دعبل خزاعی :در یک چنین روزهایی به خدمت سرور 
و مولایم علی بن موسی الرضا علیه السلام رسیدم . دیدم که همچون 
شخص آندوهگین دل شکسته ای نشسته است و یارانش کرد او جمع اند . 
چون مرا دید , فرمود : «خوش آمدی, ای دعبل ! خوش آمدی. ای آن که با 
دست و زباتت پاری مان می کنی» . سپس برایم جا باز کرد و مرا پهلوی 
خود نشانید و آن گاه فرمود : «ای ۹ دارم برایم شعری 
بسرایی زیر اين روزها, روزهای غم و اندوه ما اهل بیت و ایام شادمانی 


دشمنان ما , بویژه بنی امیّه بوده است . ای دعبل ! هر کس در مصیبت ما 
بگرید و دیگری را و لو یک نفر بگریاند , پاداش او با خداست . ای دعبل ! 
هر کس دیدگانش بر مصیبت ما اشک بریزد و به خاطر آنچه از دشمنانمان 
به ما رسیده است, بگرید , خداوند, او را در زمره ما محشور می نماید ر 
ای دعبل ! هر کس برای مصیبت جدم حسین گریه کند , خداوند قطعا 
ها ماهر 


ص: 294 


الملهوف:توه غن آل التسول اقم قالوا: هن بکی وایکن فیا ملد 5اه 
الجنة , ون بتکی وابکی خمسین فلةّ الجََهُ , ومن تکی وآبکی تلائین له 
الجَنْهُ , ون تکی وابکی عشرین فلة الجَنةٌ , ومن بتکی وابکی عَشته فلهة 
الت وی کی دایکی واجدا قلره الحت, عم تاکن فله الحنم: 1( 


1- .الملهوف : ص 86 , بحار الأنوار : ج 44 ص 288 ذیل ح 27 . 


ص: 395 


الملهوف:از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است که فرموده اند: «هر 
کس به خاطر ما بگرید و صد نفر را بگریاند , به بپهشت می رود . هر کس 
بگرید و پنجاه نفر را بگریاند , به بهشت می رود . هر کس بگرید و سی 
نفر را بگریاند , به بهشت می رود . هر کس بگرید و بیست نفر را بگریاند , 
به بهشت می رود . هر کس بگرید و ده نفر را بگریاند , به بهشت می رود 
. هر کس بگرید و یک نفر را بگریاند , به بهشت می رود و هر کس وانمود 
به گریه کردن هم کند , به بهشت می رود» . 


ص: 396 


الفصل الثاسع : حثْ آأهل لبیت علبهم الشلام9 / 1قضل تم ۸ 1 
1 آساسن الاسلایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاسلام عُریان . 

الحیاغ , وزیتثة الوقاژ , وشروعبة العَمَلْ الصَالغٌ , وعمادة العرَغْ . وک شیء 
آساسن , وأساسن الاسلام حُا هل البّيتِ . (1) 


الامام علی علیه السلام اقا لی سول ال صلی الله علیه و آله : یا عم 
, ان الاسلام غریان , لباسَة الّقوی , وریاشة الهّدی , وزیته الحیاء , وعمادْة 
الوَتَغ , وملاکُة العمَلْ الصالجٌ , وأساس الاسلام خبّی وخ هل بینی . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 46 ح 2, المحاسن : ج 1 ص 7445 1031 کلاهما 
عن مرن لسن عن. الاتام. الضادق, له آلساام کات من ۱ 
یحضره الفقیه : ج 4 ص 364 ح 762 عن حماد بن عمرو عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للصدوق 
: ص 341 ح 406 عن مبارک بن عبدالرحمن عن الامام الصادق عن ابائه 
علیهم السلام , تحف العقول : ص 307 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 68 ص 343 ح 15 . 

2 .تاریخ دمشق اج 43 ص 241 ۳ 9170 عن علت بن حمزه الصوفی عن 
5 37611 "الده النظیم *ض 320 عون این عتاشس تجوه ولینن: قیه 
«حبی وحب» . 


ص: 397 
فصل نهم : دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام 
9 فضیلت دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام 


اس یاه دام 


فصل نهم : دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام 9 / 1فضیلت دوست 
داشتن احل بت هم الم ۱ تا اساسا شتا ضلی الله له 
و آله اتتتلاق: برهنه است وجامه آر: حیاست و زیورش وقار و مردانگی 
اش کردار نیک و ستونش پارسایی . هر چیزی, بنیادی دارد و بنیاد اسلام , 
دوست داشتن ما اهل بیت است . 


امام علی علیه السلام "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود : «ای 
علی ! اسلام [به منزله پیکری آبرهنه است که لباس آن نا 
خانه اش, هدایت و زیورش حیا و ستونش پارسایی و قوامش کردار نیک 

است و بنیاد اسلام , دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بیت من 


است» . 


ص: 398 
الامام الحسین, غلیه التلام فا قضی ,حول الله: صلی ال غلیه: و اه 
من 


مناسکة من حَجّه الوداع رَکت راحلتهُ وأنشّاً بَقولٌ : لا بَدخْل الجلَم 1 
کان مُسلما . ققام الیه آبو در الففاریٌ رحمه اللهققال یار سول 
الاسلامْ ؟ قَقال صلی الله علیه و آله : الاسلام عُریانْ , ل اقوی 
وزتثة الحیاء , وملاكَة الورَغ , وجمالهُ (1) الدینْ , وَمَره العمَل الضاله 
ول شیء آساسخ وأساسن الاسلام خْبّا اهل البَیتِ ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام من حُطبِه له یَکَرُ فیها آل مَحَمّد یه و 
آله :هم دعائم الاسلام , وولایِخْ الاعتصام , بهم عاد الق آلی نصایه , وانزاح 
الباطل غن مقامه . كِ لسانهة غن منبته ۰ (3) 


عنه علیه السلام دبِی الاسلامٌ علی خمس : عَلی الصا 5 
, وَالحخ , والولایه , ولم یناد بشی ء کما نودٍی بالولایه . (5) 


راخفه ی 2و( اه النیت غلییم اسلا 7 فصل امن حفوی. اهل 
ااست یی نو فمی مرها : 


1 


۳ .کماله (خ ل) . 

- .الأمالی ۴ : ص 84 ح 126 , بشاره المصطفی : ص 92 کلاهما 
5 جابر (بن یزید) عن الامام الباقر عن آبیه علیهماالسلام , تحف العقول : 
ص 52 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الاأنوار : 
ج 27 ص 82 ح 22 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9352 
, بحار الأنوار : ج 26 ص 266 ح 54 . 
4- .الأمالی للطوسی : ص 296 ح 582 عن جابر بن یزید الجعفی , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 183 ح 8 . 
5- .الکافی 1 , المحاسن : ج 1 
۹ اک : ج 68 ص 329 ح 1 


ص: 399 


امام حسین علیه السلام (چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مناسک حچجه 
الوداع را به پایان برد , بر اشتر خود سوار شد و شروع به گفتن این جمله 
کرد ۱ «به بهشت نمی رود » مگر کسی که مسلمان بارشتده , ابو ذر غفاری 
رحمه الله برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! اسلام چیست؟ فرمود : 
«اسلام , برهنه است و جامه اش پرهیزگاری است و زیورش حیا و قوامش 
پارسایی و جمالش دینداری و میوه اش کردار نیک . هر چیزی, بنیادی دارد 
و بنیاد اسلام , دوست داشتن ما اهل بیت است» . 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن از خاندان محشد صلی الله 
علیه و آله سخن می گوید :آنان تکیه گاه های اسلام و پناهگاه ِِ. امن اند 
. به واسطه [پایمردی آایشان: حق به خایگام:خود بار کشت .و باظل: از 
جایش بر کنده شد و زبانش از بیخ, قطع گردید. 


امام باقر علیه السلام :دوست داشتن ما اهل بیت , نظام دین است . 


شا ای لا اس هت ها وی اف بر ار اه 


۵ لایت. و به هیچ چیزی به اندازه ولایت, فرا خوانده نشده 
زونه و جح و. و و خج چیر زه و فرا خو 
۳9 


که و ( اه کت لیم لاس فص ی سفق اه 
عیفه آلساای تاو وی امل هسام ولا 


ص: 00 


9 1 2خبّم حَبٌ اللّه عز و جلالامام علیْ علیه السلام :سَمعث سول اللّه 
صلی الله علیه و آله تقول : آتا سَید ولد دم , وأنت با علمةّ وَالأئْمَه بمن 
بعدک سادة أَمتی , من احَبّنا ققد أَحّ اللَة , ومن آبقضنا ققد آبقض اللَة , 
ومن والانا ققد والی اللْة , ومن عادانا فد عای اه و اطاعَنا قَقّد 
اطاع اللةء ومن عضانا فقد عضی اللة: 111 


الامام الصادق علیه السلام :من عرّف عقّنا واأحتّنا ققد آأحَتّ ال تباتک 
وتعالی . (2) 


الامام الهادی علیه السلام فی الثّیاره الجامه التی بُزاژ بها الا 
السلام :من والاکم ققد والّی ال , ومن عاداکّم ققد عادی | 
اعکم فقد آعب ااهوفن ایتک نقد او اد .۱۱۱ 


و 1 3خْبَهم خبْ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آلهرسول الم صلی الله 
علیه و آله : وا ال لما تغذوکم من نقمه . واجئونی بت اللّه , وأجوا 
آهل بیتی لِخْبّی . (4) 


ء لل و 
له 
۳۹۹ 
لح , 


31 


- .الأمالی للصدوق : ص 563 ح 758 , بشاره المصطفی : ص 151 
کلاهما عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 27 ص 88 ح 38 , وراجع : 
المناقب للکوفی : جح 2 ص 168 ح 647 . 

7 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 137 , بحار الأنوار : ج 78 ص 226 ح 95 . 
3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 97 ح 177 , وراجع : ص 217 ح 6495 من 
ی" 

4- .سنن الترمذی : ج 5 ص 664 ح 3789 , المستدرک علی الصحیحین : 
۱ : ج 1 ص 366 ح 408 امه آلحانه 
:ج 2 ص 18 الرقم 1165 کلها عن ابن عبّاس , کنز العمال : ج 12 ص 95 
ح 34150 ؛ علل الشرائع : ص 139 ح 1 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 
7 ص 76 ح 5 نقلاً عن الأمالی للصدوق . 


ص: 401 
9 - 2 دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام, دوست داشتن خداست 


فوسته واشفم ان ی ام ااتلای ست اشفن پا ای الله ای الم 


9 / 1 2دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام , دوست داشتن خداستامام 
علی علیه السلام :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرماید 
: «من , سرور فرزندان ادم هستم و تو ای علی و امامان پس از تو , 
سشروران امّت من هستید . هر کس به ما مهر بورزد , به خدا مهر ورزیده 
است و هر کس با ما کین بورزد , با خدا کینه ورزیده است . هر که ما را به 
۱ 
خدا دشمنی کرده است . هر کس از ما اطاعت کند , از خدا اطاعت کرده 
و هر که از ما نافرمانی کند , خدا را نافرمانی کرده است» . 


امام صادق علیه السلام "هر که [مقام و حق ] ما را بشناسد و دوستمان 
بدارد , بی گمان. خدای تبارک و تعالی را دوست داشته است . 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که امامان علیهم السلام را بدان 
زیارت می کنند :هر که با شما دوستی کند, با خدا دوستی کرده و هر که با 
شما دشمنی کند , با خدا دشمنی نموده است . هر که شما را دوست بدارد 
, خدا را دوست داشته است و هر که شما را دشمن بدارد , خدا را دشمن 


9 / 1 3دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام , دوست داشتن پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا را به خاطر 
نعمت هایش که به شما می دهد , دوست بدارید و مرا به خاطر خدا 
دوست بدارید و اهل بیتم را , به خاطر من دوست بدارید . 


ص : 402 


تارنق کمشتق عن رید بن. ارقم مت عند وسول للم صلی اللد غلیت و له 
جالسا , قَمَتّت فاطِمَةٌ علیهاالسلامقلیها کلی ۳ 9 
الی خجه تب اللّه صلی الله علیه و آله , ومَقهّا ابناها الحَسَنْ وَالحْسَين 
علیهماالسلام , وی علیه السلام فی آثارهم , قََظَر ایهم این صلی الله 
قلیه ال فعال عن ات هلا تقد آحش من سیم تقو یر 


)2( 


الایام الباقر علیه السلام تا الاه دوه تسیل الاه لب الام: رای 
لک رتسول اه ضلی اه یو الد: 2۰۱ 

9 متشون آلله ی ار هی ۱۳ 
خلق الاسلام قجقل له عرصة , وجعل له نورا , وجعل له جصنا , وجعل له 
ناصرا , قأمّا عرضَنه مه قالفران , وآمّا نوخ قَالحکمَة , وأمّا صلة قالمعروف . 
وا آنصاره وتا وأهل بیتی وشیعتنا ۲ فاجتوا هل بیتی وشيعتهم و آنصارَهم ۰ 
اه لا آسر بی [لی السّماء انیا قَتسَبتی جیزئیل علیه السلام لاهل 
السَّماء , استودع ال خی وخّ هل تینی وشیقتهم فی لوب الملایکه : 
قَهُو عندهم ودیعةٌ الی بوم القیامه , تم هَبط , بی. الی آهل الأرض , قتَسبنی 
الی هل الأرض قاستودع ال عز و جل ختّی وخبٌ هل تیتی وشیقتهم فی 
قلوپ مُوّمنی آَمّتی , فَمُوْینو آمّتی یَحقظون ودیعتی فی آهل بیتی الی یوم 
القیامه . (4) 


1- .کتب المصحْح (شیری) فی هامش المصدر : «کلیم» کذا بالأاصل 
فترخمته اف البیت علیهم السلام من تاریخ دمشق المطبوعه , وکتب 
محققها [محشدباقر المحمودی آبحاشیتها : والظاهر آنْ اللفظه فارسیه 
[بالکاف الفارسیه ] , والمراد منها اللباس الخشن . 

2- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 154 ح 3473 , کنز العمّال : ج 12 ص 103 
ح 34194 ؛ کشف الغمه ی : سنن ابن ماجه : جح 1 
ضِ 51 ک 1423 ۳ للطوسی : ص 251 ِا 6 . 

ِِ آثی طالب . 


4 .الکافی : ج 2 ص 46 ح 3 , بشاره المصطفی : ص 157 وکلاهما عن 
عبد العظیم الحسنیخ عن الامام الجواد عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار 
: ج 68 ص 341 ح 13 . 


ص: 403 
9 - 4 هدیه ای الهی 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن ارقم :در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله نشسته بودم. فاطمه علیها السلام, در حالی که جامه ای پیشمی به تن 
داشت و از خانه اش بیرون آمده بود و به اتاق پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله می رفت, از کنار ما گذشت . فرزندان او حسن و حسین علیهماالسلام 
را ی ان 
صلی الله علیه و آله نگاهی به ایشان کرد و فرمود : «هر کس اینان را 
دوست بدارد , مرا دوست داشته است و هر کس ایشان را دشمن بدارد . 
مرا دشمن داشته است» . 


امام باقر علیه السلام :؛خدا را دوست بدارید و پیامبر خدا را به خاطر خدا 
دوست بدارید و ما را به خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و اد دوست 


بدارید . 


9 / 1 4هدیه ای الهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند ۰ اسلام را 
آفرید و برای آن, عرصه ای و نوری و حصاری و یاوری قرار داد . عرصه آن 
, قرآن است و نورش حکمت و حصارش نیکی و یاورانش من و اهل بیت 
من و شیعیان ما هستیم . پس اهل بیت من و شیعیان و یاوران انان را 
اهل اسمان معژفی کرد , خداوند , محبّت مرا و محبت اهل بیت من و 
شیعیان انها را در دل های فرشتگان به ودیعت نهاد و این محبت تا روز 
قيامت در دل های انان سیرده است . سپس اجبرئیل ] , مرا به سوی 
زمینیان فرود آورد و مرا به اهل زمین معرّفی کرد و خداوند عز و جل 
وا رای ی رم اه سا با ات نی نم 
به ودیعت نهاد . بنا بر این , مومنان امتم, اين ودیعه مرا در باره اهل بیتم تا 


ص: 404 
الامام الباقر فلیه السلاغ خی اعلع آن ها الک دی وتا وی 


۱۳۳0 


صَتعئموة , ولکنَ ال ضَتَعَة ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ختّنا هل البیتِ یُترّْهٌ ال من السّماء من 
خراني تحت العرش کقرانی الاعب والیگه ولا ترا ار یه در : 
الا یر الحلق , وان له عمامَة کتمامه القطر ,شا رل نم هي 


للاس ۳0 


ع‌ 


ات من َلغه آذج لیلک القمامه فتهطلت کما تقطلت السَحا 2 
1/9 5 آفصَل العبادهر سول زب ال مخت توما 
خَیرٌ من عباده سَته. ومن ۹ لچنة. (3) 


9 ِ ِِ ل الله با ند ۳ فتبراه بد خت آهل شعت الذین 


أَذهت اللَه عنم الّجس وطَيرَهُم تطهیرا. (2) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 246 ح 457 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 5 ص 
۵ 
2- .تحف العقول رن خن این جعفر وین مان الاحول , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 292 ح 2. 
3- .کشف الیقین : ص 261 ح 288 , کشف الفقّه : ج 1 ص 53 کلاهما عن 
ابن مسعود , بحار الأنوار : ج 27 ص 104 ح 72 ؛ الفردوس : ج 2 ص 142 
0 , الفصول المهمّه لابن الصبّاغٌ : ص 25 کلاهما عن ابن مسعود . 
4 .الأمالی للطوسی: ص 526 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 363 ح 
1 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 51 , آعلام الدین : ص 189 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 74 ح 3 . 


ص: 4105 
9 - 5 برترین عبادت 


امام باقر علیه السلام :من می دائم که این محبّت شما به ما » چیزی 
نیست که خود شما ان را ساخته باشید ؛ بلکه کار خداست . 


امام ضاوق قلیه السلاخ کیحفت. یه ها ااهل بیت ]را خوافته ار خرایه هایین 
که زیر عرش اوست و مانند خزانه های زر و سیم اند , از آسمان فرو می 
فرستد و آن را جز به اندازه نمی فرستد و جز به بهترین آفریدگان عطایش 
نمی کند . این محبت, ابری همچون ابرهای باران زا دارد ۰ پس هر گاه 
خداوند بخواهد آن را به بنده ای که دوستش می دارد , اختصاص دهد , به 
ان ابر فرمان می دهد و باران محبت فرو می ریزد , همچنان که ابرهای 
باران زا می بارند و اين باران به جنین در شکم مادرش می رسد . 


9 .1 بر ترین عبادتبیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :یک روز مهر ورزیدن 
به خاندان محمّد , بهتر از یک سال عبادت است و هر که با اين محبت از 
دنیا رود , وارد بهشت می شود . 


امد دا مکی الم یه افو سای وا رها که ی 
گام عبادت خدا , شناخت اوست ۰ و سپس ایمان داشتن به من و اقرار به 
او ای سا ی اه 
خدا نوید سم و به سوی خدا فرا خوانم و چراغی فروزان باشم, و 
سیسن دوست داشتن اهل بت من که خداوند, نایاکی را ازایشان زدود و 
17 


ص: 106 
الامام علو علیه السلام :احسَن الحسنات خبا , وأسوةا السیات بفضنا . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان قوق کل غبادو عبادة , وجینا هل الّیتِ 
آَفصَل عبادو . (2) 


المحاسن عن الفضیل :فلت لأْبی الحسَن علیه السلام : أٌَ شیء أَفصَلّ ما 
رب په الهباد الی اللّه فیما افترض علبهم ؟ ققال " فضل ما تتقلات به 
العبا ی ال طاعَهٌ ال , وطاعَة سوه , وجثٌ سوله صلی الله علیه و 
اس ۰ (3) 


9 / 1 6حْبمُم من الباقیاتِ الضالحاتالاختصاص عن محشّد بن اسماعیل بن 
ی :دحلث آتا وعمّی الحضینْ بش عبد الرّحمن علی آبی 
عبد ال علیه السلام قأدناغ وقال : اي من هذا مقک ؟ قالّ : این آخی 
اسما غیل :« فقال :: .اد اسماعیل وتجاوز عَنة سَیّتَ عَمله , گیف 
حَلَفتموة ؟ قال .بکیر ما ایام اللة لا من موکم قفا تما ی لا 
تستصفروا مَوَدتنا , قالها من الباقیاتِ الضالحاتِ , قال 7 000 ال 
ما استضقرنها . ولکن أحمّذ اللد غلیها : (2) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 480 ح 3363 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 2881 . 
2 .المحاسن : جح 1 ص 247 ح 462 عن حفص الذهان , بحار الأنوار : ج 
7ص 91 ح 48 . 

3- .المحاسن ۰ جح 1 ص 247( 463 , الکافی : جح 1 ص 187 ح 12 عن 
محشّد بن الفضیل مضمراً نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 91 ح 49 . 
4- .الاختصاص : ص 60 , مجمع البیان : ج 6 ص 731 , المناقب لابن شهر 
آشوب : ج 4 ص 219 وفیهما ذیله من «لا تستصفغروا» , تأویل الأایات 
الظاهره : ج 1 ص 297 ح 8 تحار الا توار : ج 47 ص 340 ح 22 . 


ص: 407 
توس تفن اعل معا تسام از اد بای فان اه 


امام علی علنة السلام "بهترین نیکی ها, دوست داشتن ماست و بدترین 
بدی ها, دشمن داشتن ماست . 


امام صادق علیه السلام :بالادست هر عبادتی. عبادتی است و مهر ورزیدن 
به ما اهل بیت, بالاترین عبادت است . 


المتاسم مه فقل از کل ساب آلحسی غیت ای 1 کم تور ان 
جیرهایین که خداوند بر بتدگان .واجمه کردهن بزترین چبری. که مایه. تقزب 
آنان به خدا می شود , چیست؟ فرمود ۰ «برترین چیزی که بندگان به 
وسیله 1 به خدا| نزدیک می شوند , اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر او و 
دوست داشتن پیامبر خدا| و اولو الأمر است» . 


9 7 1 0دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام , از جمله باقیاتِ صالحات 
عمویم حصین بن عبد الرحمان به حضور امام صادق علیه السلام رسیدیم . 
امام علیه السلام , عمویم را نزدیک خود نشاند و فرمود : «اين که با 
توست , پسر کیست؟» . گفت : پسر برادرم اسماعیل . فرمود : «خدا 
اسماعیل را رحمت کند و از گناهانش در گذرد! چگونه جانشینی برای او 
۳ 
محبت به شما هستیم . فرمود : «ای حصین ادوستی ما را دست کم تگیرید 
؛ چرا که از جمله باقیاث الصالحات است» . گفت : اي پسر پیامبر خدا! من 

آن را دست کم نگرفته ام اه 


هو ی این کای اخات گام عله اسلا با اما تیا تساه 


است . 


ص: 09 


9 / 2حخصایئّص خبهم9 / 2 1علامة طیب الولاتهرسول اللّه صلی الله علیه و 
0 :پا ۳ الثاسنْ ! امتجنوا با 
با بت احق موم منک 
اننضه فلت منکم,:: 

الامام علی علیه السلام زقال التییهٌ صلی الله علیه و آله با ابا در من 
حّنا هل البّیتِ قَلیحمد اللّة علی آَوّل النقم . قال یا سول الله , وما ول 
النعم ؟ قال : طیٌ الولاده , له لا بُجبنا آهل البّیتِ الا قطان مور 


زشول الله تصلی الله ,غلیه و الم زبا علی + من اعتی و احیی واخت اه 
من ولیک قلیَحمد ال علی طیب قولده 9 لا بح الا من طاتت ولا : 
ولا بهضنا الا هن خَبتّت ولادئة . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 288 ح 8818 عن آنس. 

2 .الأمالی للطوسی : ص 455 ح 1018 , معانی الأخبار : ص 161 ح 1 , 
علل الشرابئع : ص 141 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 232 7 419 کلها عن 
الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مشکاه الأنوار 
ص 153 ح 373 عنه صلی الله علیه و آله وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 27 
ص 150 ح 18 . 

3- .معانی الأخبار : ص 161 ح 3 , علل الشرائع : ص 2.141 3 , الأمالی 
للصدوق : ص 562 ح 756 , بشاره المصطفی : ص 150 کلها عن زید بن 
علوخ عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 146 ح 5 . 


ص: 009 


هن کب ها شم تا فا سم يمالسا 
2 [ تشه خلان و ادفی 


زادگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف علی علیه السلام :ای 
مردم ! فرزندان خود را با محکي محبّت علی بیازمایید ؛ زیرا علی هرگز به 
گم راهی فرا نمی خواند و از راه راست, دور نمی شود . پس هر یک از 
فرزندان شما که علی را دوست داشت. از شماست و هر کدام او را 
دشمن داشت , از شما نیست . 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای ابو ذر ! هر 
که ما اهل بیت را دوست دارد , پس خدا را بر نخستین نعمت سیپاس 
گوید» . ابو ذر پرسید : ای پیامبر خدا! نخستین نعمت, کدام است ؟ فرمود 
: «حلال زادگی . ما اهل بیت را دوست نمی دارد , مگر کسی که حلال 


زاده باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! هر که مرا و تو و امامان از نسل 
تو را دوست دارد , پس خدا را بر حلال زادگی خود, سپاس گوید ؛ زیرا ما 
را دوست ندارد , مگر حلال زاده و ما را دشمن نمی دارد , مگر حرام زاده 


ظر 410 


ققه ضلی له غلبه و الم لغلی غلبم الساام لن ببعصی من الکست: الا وق 
۰ (1) 


الامام عل علیه السلام :لا یی کافژ ولا ولد زنا . (2) 


معانی الأخبار عن آبی محشّد الأنصاری عن غیر واحد عن الامام الباقر علیه 
السلام :من اصتح یَجدٌ برد خُبنا لی قلیه , قَلیَحمَّد ال علی بادِي النعم . 
قیل : وما بادِیٌ النعم ؟ ققال علیه السلام : طیبْ القولد . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من وَجد برد خُبا علی قلبه قَلیْکثر الدْعاء لام 
قاتها لم تخن آباخ . (۵) 


-‌ 


البیوتاتِ والسْرّف والمعدن , ولا بفصنا من هوّلاء وهوّلاء الا کل ۳ 
(6) ۰ (۶) 


معانی الأخبار عن ابن بکیر عن الامام الصّادق علیه السلام :من کان یُحبا 
وفُو فی موضع لا بَشیهُ قهَُ من خایص اللّهٍ تبازک وتعالی . فلت : جَعلت 
قداک . وقا الْمَوضعٌ الذی لا بشینة؟ قال : لا برمی فیهولده. وفیخبر آخر ؛ 
لم یُجقل ولد زنا . (5) 

الامام الصادق علیه السلام :واللّه لا یج من العر ب والعجم الا آهل 


۱ 


1- .الخصال : ص 577 ح 1 عن محکول , علل الشرایع : ص 143 ح 7 عن 
جابر , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 267 , بحار الاأنوار : ج 31 ص 
141 ح 2 المناقب للخوارزمی : : ص 323 ح 330 عن ابن ِ" 

الاصبغ ین نباته , نیج الما دص 456 : بشع لحار 7ص 152 922 
یآ تخوع سار الاتوای : ج 34 ص 330 . 

3- .معانی الأخبار : ص 161 ح 2 , بشاره المصطفی : ص 176 , تهذیب 
الأحکام : ج 4 ص 143 ح 401 عن الفضیل عن الامام الصادق علیه السلام 


> المخاسن ‏ ع 1 صن 232 .420 عن. آبی عید الله. القذائتی عن. الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 146 ح 4 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 7493 4745 , معانی الأخبار : 
ص 161 ح 4 , علل الشرائع : ص 142 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 707 ح 
دارم المضطفی ص93 لها هن افص اس مر سار ارم ان 
7ص 147 ح 6 . 

5- .معانی ار تیم ای ما الأنوار : ص 573 ح 1915 , 
بحار الأأنوار : ج 27 ص 87 ح 32 . 

6- .قال المجلسی قدس سر | ای بتشدید الصاد ویخقف : الدعی 
المتهم فی نسبه , والرجل المقیم فی الحیث 0 الأخبار 
المتواتره علی آنْ حبٍ آهل البیت علامه طیب الولاده وبغضهم علامه خبنها 
(مرآه العقول : ج 26 ص 420) . 

7 ای ص316 97 رف ز شرفت ]سراف خر 
2 ح 11 عن محمد بن قیس العطار عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 27 ص 149 ح 16 . 


ص: 411 


پیا یر دا ضلی اللم علیه. و اله به.غلی علیه. الشلام. :هر کز کسی از عرب 
تو را دشمن نمی دارد . مگر حرام زاده . 


تمعن اه اه اف سا او ات ار 


معانین الاخبار به تقل از ابو فخشد انضاری:: از چندین. تفر :امام-باقر. غلیه 
السلام فرمود : «هر که صبح کرد و ختکای محبّت ما را در داش احساس 
کرد , خداوند را بر نخستین نعمت. سپاس گوید» . گفته شد : نخستین 
نعمت کدام است؟ فرمود : «حلال زادگی» . 


امام صادق علیه السلام :هر که خنکای محبت ما را در دلش یافت , برای 
مادرش زیاد دعا کند ؛ زیرا [معلوم می شود که ] به پدرش خیانت نکرده 


ست . 


معانی الأخبار به نقل از ابن بکیر :امام صادق علیه السلام فرمود : «هر 
کنتن ما را دوست بدارة و دن وضعن .هم نباشد که مان نک او باشد: کین 
کسی , از مخلصان خدای تبارک و تعالی است» . گفتم : فدایت شوم ! 
یعنی چه در وضعی نباشد که مابه نی او باشد؟ فرمود : «در تسبش مثهم 
نباشد» و در روایت دیگری آمده است : «زنازاده نباشد» . 


امام صادق علیه السلام ٍبه خدا سوگند که از عرب و عجم, ما را دوست 
ندارند , مگر کسانی که خانواده دار و شریف و اصیل باشند. از این رو , از 
ی و 


طر: 212 


تاریخ دمشق عن عباده بن الضامت :کنا تبوژ (1) ۳ بب کین ان 
طالب علیو السلام , قاذا رآینا آحدا لا یْجبّ عَلِیَّ بن آبی طالب مت أنَه 


لیس یا وله لقبر ش5و (2) ۰ (3) 


تاریخ دمشق عن محبوب بن آبی الژّناد :قالت الاأنصاژٌ : |ن کثا آتعرف 
البق له یه لت نطاب ۰ (4) 


کات تن یت بن انب طالب وضع ین ومن شبته ونم الب 
الجهل , واه قال یوما وقو فی مجلس آبیه , ولم یِکن بو حاضرا + شم 

یزغمون آن لا بنتقص علیام احم * الا کان (قبر زشدو . واشم تعلمون غیرة 
لمیر تعنی آباة وه لا ییا الطعن عَلی حدٍ من حزمه , وآتا بغض لت ۱ 
قال : قما کان بأوشک من آن حَرع آبو لت , قلما ایناژ قُمنا له , ققال : 
قد سَهعث ما قالْ دَلفَ , والخدیث لا یِکذِب , وَالحَبَرٌ الواردُ فی هدا العَعنی 
لا یَختلف , هُو واللّه رن وخیضو , وذلک آثی کُنث لیا قتَقتّت ان آختی 
جارِيِةٌ لها کنث مُعجبا , قلم آتمالک آن وقعث عغلیها وکاتت حایضا فقلقت 


. قلقا طَقرِ حملها وقتتها لی . قبلعٌ من عداوه دُلفَ هذا لاییه وتصیه 
متحالفته له لا الفالت علی, ایبه اللسشع والصیل لین علت آنه علبه مه 


ِ 9 الطبعه المعتمده : «ننور>»> » والتصویب من الترجمه المطبوعه 
بتحقیق الشیخ المحمودی (ج 2 ص 224) . وبا : آی جژبه واختبره 

سا : ج 2 ص 597 «بور») . 

2- یقال. .هه شوه * ای صحیح النسب , ولغیر رشده بخلافه (مجمع 

البحرین : ج 2 ص 202 «رشت) ۳ 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 287 , النهایه فی غریب الحدیث : ج 1 ص 

1061 وفیه صدره , شواهد التنزیل : ج 1 ص 449 عن جابر نحوه : مجمع 

البیان : جح 9 ص 160 , المناقب لابن شهر اشوب : جح 3 ص 207 نجوه , 

بحار الأنوار : ج 36 ص 178 ذیل ح 171 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 287 , فرائد السمطین : جح 1 ص 365 ح 293 

, وراجع : المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 207 . 


5- .مروج الذهب : ج 4 ص 62 ؛ کشف الیقین : ص 476 ح 573 . 


رت 213 


تاریخ دمشق به نقل از عباده بن صامت :ما فرزندان خود را با محک 
دمستی فلیسن اس ال له الشاه فی موی اف کی ار هار 
می دیدیم که طه بن ان طالب را دوست ندارد می فهميديم که از 
[نطفه آما ننست و حرام زاده است . 


تاریخ دمشق به نقل از محبوب بن نی ناد :انصار می گفتند تا حرام 
زاده بودن افراد را از طریق دشمنی با علی بن ابی طالب می شناختیم . 


مروج الذهب :عیسی بن ابي دْلف می گفت که برادرش دلف که به 
مناسبت نام او, پدرش را ابو دْلف می گفتند از علی بن ابی طالب , بد می 
گفت هوشر مان را تخت می کرد انا رنه تاحانی مت سس دای : 
یک روز که در مجلس پدر خود نشسته بود و پدرش حضور نداشت , گفت : 
اينها می گویند که : هر کس از علی عیبجویی کند , حرام زاده است. شما 
غیرت امیر را مقصود او پدرش بود می دانید و امکان ندارد به هیچ یک از 
اهل حرم او, گمان بد برده شود ؛ ولی با این حال , من علی را دشمن می 
دارم ! هنوز این سخن را تمام نکرده بود که ابو ذلف وارد شد و ما با دیدن 
او به احترامش بلند شدیم . او گفت : آنچه را دَلف گفت , شنیدم . حدیت , 
دروغ نیست و خبری که در اين باره وارد شده , محل اختلاف نیست . به 
خدا سوگند ! او (دْلف) , زنازاده و نطفه حیض است ؛ زیر | من بیمار بودم و 
خواهرم کنیزی را که متعلق ها ون لس ال رم ب نزد من 
فرستاد . طاقت نیاوردم و با او که حیض بود , هم بستر شدم و آن کنیز , 
دلف را حامله شد و وقتی معلوم شد که حامله است , خواهرم او را به من 
بخشید . پس دشمنی دلف با پدرش و عداوت و مخالفتش با وی که اظهار 
تشیّع و علاقه به علی علیه السلام می کرد به آن جا رسید که پس از مرگ 
پدرش نیز از او بدگویی می کرد . 


ص: 414 


9 / 2 2علاة 2 طهاه القلبالامام الباقر علیه السلام,:لا بُجبّا عبذ ویتولانا 
حثی بر ال قلبَه , ولا بطوّر ال قلب عَبدٍ کی ُسَلم لنا وتکون سلما نا 
و ی 


دعائم الاسلام اعن غند العلت. بن: آعین۲ عن الامام ,الصادق علیه السلام :لا 
بُجمّا عَبد الا کان معنا وم القیامه , قاستظل بظلنا وراققنا فی منازلنا . 
والله واللّه , لابْجینا عبر حثی بطَهْرّ اللَهْ قلبَهُ , ولا بُطَهْرٌ قَلبَة حلّی سم آنا 
, ولذا سَلْم نا سَلْمَة ال من سوء الجساب یوم القیامه , وآمن من لقع 
الاکتر . اما بَغتبط أهل هذا الامر [3| انتهت تفس آجدهم |لی هذو وآوما بیده 
ای اف 


1- .الکافی : ج 1 ص 194 ح 1 , تفسیر القمقي  #‏ 2 ف 72 اویل 
الایات الظاهره : ج 2 ص 696 ح 2 و کلها عن آبی خالد الکابلی , . مختصر 
بصائر الدرجات : ص 96 عن آبی خالد یزید الکناسی وکلاهما نجوه : بحار 
الانوار : جح 23 ص 308 ح 5 . ۱ 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 73 , شرح الاخبار : جح 3 ص 471 1367 عن 
عبد العلی بن اعین ولیس فیه ذیله من «انما یغتبط» وراجع : بشاره 
المصطفی : ص 987 . 


ص: 415 
8 فان راکش رل 


9 / 2 2نشانه پاکی دلامام باقر علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که ما را 
دوست بدارد و ولایت ما را بیذیرد , مگر این که خداوند . دل او را پاک می 
گرداند و خداوند , دل هیچ بنده ای را پاک نکرد . مگر این که تسلیم ما شد 
و از ما فرمان برداری کرد و چون فرمان بردار ما شد , خداوند , او را از 
سختی حساب. به سلامت داشت و از هراس ژر کل روز قیامت؛ ایمنش 


گردائد . 


دعائم الاسلام[ به نقل از عبد العلی بن آعیّن ] :امام صادق علیه السلام 
فرمود : «هیچ بنده ای ما رز دوست مگر این که روز قیامت با 
ماست و در سایه ما پناه می گیرد و در منازل ما همراه ما ۱ 
, به خدا سوگند , هیچ بنده ای نیست که ما را دوست بدارد , مگر اين که 

خداوند , دلش را یاک می گرداند و دلش را یاک نمی کند . مگر این که 

تسلیم ما می شود و چون تسلیم ما شود , خداوند , او را از سختی حساب 
روز قیامت به سلامت می دارد و از هراس بزرگ [روز قیامت ], ایمنش 
می سازد . بی گمان , اهل این موضوع , هنگامی شادمان می شوند که 
تقسن هر یک از آنان به این جا رسد» وبا داست. خود به. کلویش اشاره تضود 


ص: 416 


و / 2 3شرط التوحیدالامالی للطوسی عن الامام الصادق _عن أبیه 
علیهماالسلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری جاء اعراین ات اات ص 
الله علیه و آله ققال : يا سول اللْه , هل لِلجَتّهٍ من 7 من ؟ فال : تقم . قال 
ما تعلها ؟ قال : «لا الع الا ال» . تقولها القبد الصَالخ مخلصا بها . قال : 
وما اخلاضها ؟ قالَ اک( 
وخ آهل بَییک لمن حَقّها ؟ قال : أجل , ان حتَهُم لاعظَم حقها . (1) 


الامام ِ ِ السلام :اق ل «لا لع لا اللْه» شروطا . و[ئی ودیتتی هن 


شروطها .۱ 
لتوحید عن اسجاق بن راهویه لا وافی او الَسن الرّضا علیه السلام 
پنیسابور وأراة آن تَخرَج منها ال المأمون اجتمع ال اس ام 


ققالوا له ؛ این سول ال" ترحل عتا ولا تک تایخدیت فتستنیوه منک 15 
وکا قد قعَد فی العماربه , اطع رَأسَةٌ وقال : سمعث آبی موسی 


5 
بد‌ 
و 
13 
9 
3 
۹3 


ول : سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله تقو : سَمعث جبرَئیل 
»1 : سمعث ال جَلٌ جلاهُ تقو : «ل ال لا له جصنی , قمن دَحَل 
حصنی آمن هن غذابی» . قالَ : قَلَمّا مَوّت الاجلة نادانا : «بشروطها . وا 
من شروطها» . (3) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 583 ح 1207 , بحار الأنوار : ج 3 ص 13 ح 30 


2 رز آلحکر ‏ ع ره ی کاخ 9 ون الخکم وال اقظ اض 
1 ح 3312 . 

وید دس 5و ع وم معاتی اکبار دص 371.ج 4» صحیفه الرضا 
غلیه السلام دص ۱9 ح. شفیه فیقول اللم تفع 1۶ الم الا الم , 
عذابی» فقط , بشاره المصطفی : ص 269 , المناقب لابن رتور ۳ 
۳0 


ص: 417 
لا فرط تیه 


9 3شرط توحیدالأمالی, طوسی به نقل از امام صادق علیه السلام از 
پدرش از جابر بن عبد اللّه انصاری :بادیه نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! آیا بهشت , بهایی دارد؟ فرمود : «آری» 
. گفت : بهایش چیست؟ فرمود : «کلمه لا اله الا الله که بنده صالح, آن را 
از روی اخلاص بگوید» . گفت : اخلاص آن چیست؟ فرمود : «عمل کردن 

به آنچه برای آن فرستاده شده ام و دوست داشتن اهل بیت من» . گفت : 
ان داشتن اهل , بیت شما؛ از حقوق این کلمه است؟ فرمود : «آری ؛ 
دوست داشتن آنان تک روص ار رت 3 


امام علی علیه السلام :لا له الا اللّه , شروطی دارد که من و فرزندانم از 
خفله یط آن همتمم.. 


التوحید به نقل از اسحاق بن راهویه :هنگامی که امام رضا علیه السلام به 
نیشابور رسید و خواست که آن جا را به قصد رفتن به نزد مأمون ترک 
گوید . راویان حدیث , گردش را گرفتند و گفتند : ای پسر پیامبر خدا! از 
پیش ما می روی و برایمان حدیثی که از محضرتان فیضی ببریم , نمی 
گویی؟ ! امام علیه السلام که در کجاوه نشسته بود , سرش را بیرون آورد 
و فرمود : «از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می فرماید : از پدرم جعفر 
بن محمد شنیدم که می فرماید : از پدرم محمّد بن علی شنیدم که می 
فرماید : از پدرم علی بن الحسین شنیدم که می فرماید : از پدرم حسین 
و اس ات تم مس او ی و 
بن آبی طالب شنیدم که می فرماید : از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
شنیدم که می فرماید : از جبرئیل شنیدم که مي فرماید : از خداوند عز و 
جل شنیدم که می فرماید : [کلمه ] لا اله الا الله , حصار من است و هر 
کس وارد حصار من شود , از عذابم در امان است » . چون شتر به راه 
افتاد , امام علیه السلام با صدای بلند به ما فرمود : «امّا این , شرط هایی 
دارد و من, از شرط های ان هستم» . 


ص: 418 


و / 2 4ایةٌ 0( هی ی آن لا تفیل 
ایمان عَبد الا , محد بِمحَبُه أهل بیتی . (1 


ای مه ال ی ی و سس و 
وافلن. ات دمن افلهم و نی آعت البه من هم مدای اعت الید 
من ذایه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بد ی الایمان الا بمَحبینا هل البّیتِ رت 


الامام علت علیه السلام :ما له لیس عَبذ من عباد ال مِمّن امتحن ال 
قَِهُ للایمان لا وقع یَجدٌ مودتنا علی قلبه , قَهْو با و 
له مِمّن سَخط ال علیه لا وهو یَچذ ُغضنا علی قلیه , َو ببفضنا . قأصبتح 
مجبْنا ینتظر الرحمه , وان آبواب الرحمه قد فُیَحتِ له . وأصبَح مَبفصْنا 
علی فا جُرّفٍ هار قانهاز به فی نار جَهتَم , قهنیثا له الرَعمه رَحمَهّم . 
وتعسا له الثار مَنواهم . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دمن آبقض لیا قَقد آبقصنی ۰ ومن 
ابعحَنی فقد ابعض اللة , لا جبک الا مَوَمرٌ , ولا بُبغضک الا کافد آو مُنافة* . 
(2) 


5 


: .احقاق الحقّ : ۰( 

- .المعجم الأأوسط : ج 6 ص 59 ح 0 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 75 
9 ولیس فیه «وعترتی احب الیه من عترته» وکلاهما عن ابی لیلی , 
الفردوتن. ‏ ج دض 154 7796 قم. کید الزکفن نن, انت. لبلی, + کنر 
العمّال : ج 1 ص 41 ح 93 ؛ علل الشرائع : ص 140 ح 3 . الأمالی 
للصدوق : ص 414 ح 542 کلاهما عن آبی لیلی , بحار الأنوار : ج 27 ص 
60 ح 4 . 

3 ,کفایه الأثر : ص 110 . الصراط المستقیم : ج 2 ص 116 کلاهما عن 
واثله بن الأأسفع , بحار الأنوار : ج 36 ص 322 ح 178 . 


4 .الأمالی للطوسی : ص 34 ح 34 , الأمالی للمفید : ص 270 ح 2 , 
بشاره المصطفی : ص 48 , کشف الفمه : جح 1 ص 140 کلاهما نحوه وکلها 
عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 27 ص 80 ح 19 . 

5- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 270 8800 و ص 280 ح 8810 وفیه ذیله 
وکلاهما عن یعلی بن مژه الثقفی , المعجم الاوسط : جح 5 ص 87 ح 4751 
, مجمع الزوائد : ج 9 ص 180 ح 14760 کلاهما عن ابن عباس ؛ بشاره 
المصطفی : ص 274 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 481 ح 980 کلاهما عن 
یعلی بن مژه الثقفی وکلها نحوه وراجع : الخصال : ص 558 ح 31 . 


ص: 419 
- 4 نشانه ایمان 


9 / 2 4نشانه ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگارم با من عهد 
بست که ایمان هیچ بنده ای را نیذیرد . مگر آن که با محبّت اهل بیت من 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هی بنده ای ایمان نیاورده است , ضگر آن 
گاه که مرا از خودش بیشتر دوست داشته باشد و کسان مرا بیشتر از 
کسان خودش و خاندان مرا بیشتر از خاندان خودش و مرا بیشتر از خودش 


یار که صلی الله خلهه الم خانهاند کانل نمی شور مک نا همرت 
داشتن:ها اهل پیت 


امام علی علیه السلام :هان ! هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست که خداوند , 
دلش را برای ایمان خالص کرده باشد . مگر این که دوستی ما را در دلش 
می یابد. از این روء. ما را دوست می دارد, و هیچ بنده ای از بندگان خدا 
نیست که خداوند . بر او خشم گرفته باشد . مگر این که دشمنی با ما را 
در دلش می یابد و از اين رو , ما را دشمن می دارد . بنا بر این , دوستدار 
ما؛ چشم به راه رحمت است و گویی درهای رحمت به روش گشوده شده 
است و کینه توز به ما بر لبه پرتگاهی در حال ریزش است که با آن در 
آتش دوزج فرو می افتد . پس گوارا باد برای اهل رحمت؛ رحمتشان و 
ناگوار باد برای دوزخیان, جایگاه آنان ! 


پیامبر نخدا خلی اللة غلیه.ه اله *هر که علی زا دشمن بدارد :مزا دشمن 
داشته است و هر که مرا دشمن بدارد , خدا را دشمن داشته است . تو را 
[ای علی ] جز مومن , دوست ندارد و کسی جز کافر يا منافق , دشمنت 


نمی دارد . 


ص: 420 


الفام قلث علیه السله, ی سول اه صلی لب یم و له 7 


مسند ابن حنبل عن أَمٌ سلمه :سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و آله 
یقول لعلیٌ علیه السلام : لا بفصَک موم ,ولا بخیک فاوخ ۳4 


تاریخ دمشق عن آبی ذژ سمعث سول ال صلی الله علیه و آله یَول 
یی علیه السلام : ان ال حد میثاق القومنین علی خُکَ , وأحَد میثاق 
رت القتانیر علی القنافی ما آدتک " اِ الا موم , ولا 
یفک لا منافو؛ . (۵) 


الامام علی علیه السلام لو صَرَیثٌ خیشوم المَوْمن پشیفی هذا علی آن 
نی ما أبقصنی , ولو صببث الذْنیا یجفاتها علي آلمنافق عَلی آن یُحبَنی 
ما َحبّنی , وذلِک ان فَضِی قانقضی علی لسان البو الاح صلی الله علیه 
و اله انة قال : با علی. لا تفص طفمت هلا نحک ناف . 51 


1- .سنن النسائی : ج 8 ص 117 , مسند ابن حنبل :ج 1 ص 204 ح 731 
, فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 564 ح 948 کلها عن ز؛ بن حبیش ؛ 
کنز الفوائد : ج 2 ص 83 , الفارات : ج 2 ص 520 کلاهما عن ز* بن حبیش 
, بحار الأنوار : ج 34 ص 362 ح 1196 . 

2 .مسند آبن حنبل : ج 10 ص 176 ج 26569 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
5 ح 3717 فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 623 ح 1066 کلاهما 
عن عبد الله بن حنطب نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 279 ح 8807 . 
کنز العقال : ج 11 ص 622 ح 33026 ؛ المناقب لابن شهرآشوب : ج 3 
ٍِِ , بحار الأنوار : چ 39 ص 262 دیل ح 33 . 

الوی آنضی الایت مومس اه عان الانت (المساه آلشی : 
۲۳4 

4- .تاریخ دمشق هن تاو ۶8804 آلفا رات 6 2 0 2و قق 
حبه العرنیخ نحوه ولیس فیه ذیله من «یا علیت» وراجع : الخصال : ص 577 
ح 1. 


5- .نهج البلاغه : الحکمه 45 , الأمالی للطوسی : ص 206 ح 353 عن 
سوید بن غفله , الغارات : ج 1 ص 43 عن فرقد البجلی , روضه الواعظین 

ضرع 3 32 کلها تطفم مان یداد : ص 1 ح 365 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 344 ح 1168 ؛ تفسیر الالوسی : جح 16 ص 143 . 


ص: 421 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود که 
مرا جز مقمن , دوست ندارد و جز منافق , کسی دشمنم نمی دارد . 


متشتد آبن ختبل: به تقل از ام اسلمه <شتیدم پیامبر خدا ضلی الله. علیه.و آله 
به علی علیه السلام می فرماید : «مومن , تو را دشمن نمی دارد و منافق 


, دوستت نمی دارد» . 


قاری زار اور وی ام از سای لا اه 
علی علیه السلام می فرماید : «خداوند , بر مهرورزی به نو از مومنان 
پیمان گرفته است و از منافقان بر کین ورزی به نو . اگر بيني موّمن را 
بزنی , باز تو را دشمن نخواهد داشت و اگر دینارها به پای منافقان بریزی , 
باز هم دوستت نخواهند داشت . ای علی ! تو را دوست ندارد , مگر مقمن 
و تو را دشمن نمی دارد , مگر منافق». 


امام علی علیه السلام :اگر با اين شمشیرم بر بینی موّمن بکوبم که با من 
دشمن شود , دشمن نمی شود و اکر همه دنیا را به پای منافق بریزم که 
مرا دوست بدارد , باز هم مرا دوست نخواهد داشت و این , از ان روست 
که خکم خدا , بر زبان پیامبر أمّی صلی الله علیه و آله گذشت که فرمود : 
«ای علی ! هیچ موّمنی با تو دشمنی نمی کند و هیچ منافقی دوستدار تو 
نمی گردد» . 


ضر* 122 
الامام الباقر علیه السلام :حْبنا (یمان , وبُغضْنا کف ۰ (1) 


عنه علیه السلام :واعلّم یا ّا الورد وبا جایژ نما لم ثقَشا مُوّمنا الی آن 
تقوم السَاعة عن ذات تفسه الا عن خب آمیرالموینین عَلم* بن آبی طالب 
علیه السلام والکمالم قفا کافر الی آن تفوق السَاعة عن دأت تقسبه 1 
وجدئثماة یفص آمیز الفْوینین عَلّا , ویک أَن ال تعالی قضیٍ کلف اسان 
مَحَة مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام : تلا بخصی 
مَوَمنْ . ول بت کافز ۳ منافق «وقد خاب من حَمَل طلجّا» (2) ۰ ولکن 
أجتُونا حتَ قصد ترشدوا وثفلحوا , أجونا مَحَبّة الاسلام . (3) 


عنه علیه السلام :من آراد ن عم آنه من اهر الجَتّه قبعرضن خبْنا علی قلبه 
, فان قبلة فِهْو مُومنْ ۰ (4) 


شواهد التنزیل عن علت بن محقد ین بشر :کنث عند محمد بن غلبٌ (5) 
جالسا اذ جاء راکت اناخ بعيرة , تم اقبل حثّی دفع الیه کتابا , قلما قراة قال 
: ما رید مثّا المَهَلت ؟ ! قوالله ,ما عندنا التوتر من ذنیا , ولا نا من سُلطان 
. فقال, : ععلیتن 21۱۱ فداک ۰ له من آراة ال والاخره هو عندکُم 
البیتِ . قال, : ما شاء ال , آما یه من أحبّنا في الله تَقَعة اللة بحبنا , 
آحتنا لیر اللّه قاِّ ال بقضی فی الأمور مایشاء ۰ اما حَّا هل التیت شی؟ 
یَبة ال فی قَلّب العبد ی هت 
, آما سَهعت ال یقول : «اولیک کَتبِ فی قلويهمٌ الایمان وایدهم بروح 
منة» (6) , فَجٌْا هل البّيتِ م من آصل الایما ن ۰ (7) ۱ 


- .الکافی ۳ 0 ۱ 
, المناقب این 1۳ + 4 ص‌‌ 206 عن جابر الجعفی سحان الأنوار : 
ج 32 ص 325 ح 303 . 

2 .طه : 111 . ۱ 

3- .تفسیر فرات : ص 260 ح 355 عن جابر بن یزید وأبی الورد , بحار 
الأنوار : ج 40 ص 62 ح 95 , وراجع : الارشاد : ج 2 ص 141 . 


4-.کامل الزیارات : ضص 356 2 613 عن آبی بکر الحضرمی , بحار الأنوار 
: ج 101 ص 4 16 . 

5- .محشّد بن علین بن آبی طالب (ابن الحنفیه) . 

6- .المجادله : 22 . ۲ 

7- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 330 ح 971 ؛ تاویل الایات الظاهره : ج 2 ص 
6 ح 8 نحوه وفیه ذیله من «اثما حبْنا» , بحار الأنوار : ج 23 ص 366 ح 
31. 


ص: 423 
امام باقر علیه السلام :دوست داشتن ما؛ ایمان است و دشمن داشتنمان, 


امام باقر علیه السلام :بدانید ای ابو ورد و ای جابر که اگر تا قیام قیامت , 
دل هر مومنی را بشکافید , در آن , جز محبت امير مومنان علی بن آبی 
طالب علیه السلام را نخواهید یافت و ار تا قیام قیامت , دل هر کافری را 
بشکافید , در آن , جز این نخواهید یافت که امیر مومنان علی را دشمن 
می دارد ؛ چرا که خدای متعال , از زبان محشّد صلی الله علیه و آله به 
علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «هیچ مومنی تو را دشمن نمی 
دارد و هیچ کافر يا منافقی دوستدار تو نمی شود» «و ان کس که ظلمی بر 
دوش دارد , نومید می ماند» . اما ما را به اعتدال دوست بدارید تا هدایت 
تکار شویدی ا زاف ازیو مان کت خاتن اسلا 


اما باق علیه السلام که که می زا هو بداند که اهل,بفشت انست آباند! 
, محبت ما را, به قلبش عرضه کند . اگر آن را پذیرفت , مقمن است . 


شواهد التنزیل به نقل از علی بن محمد بن بشر :در خدمت محمد حنفیه 
(پسر امام علی علیه السلام ) نشسته بودم که سواره ای از راه رسید و 
شترش را خواباند و سپس جلو امد و نامه ای به ایشان داد . امام علیه 
السلام چون نامه را خواند , فرمود : «مهلب از ما چه می خواهد؟ ! به خدا 
سوگند که امروز نه دنیایی در دست ماست و نه قدرتی داریم» . او گفت : 
خدا مرا فدای شما کند! هر که دنیا و اخرت را بخواهد , نزد شما خاندان 
است . فرمود : «هر چه خدا بخواهد ! بدانید که هر کس به خاطر خدا ما را 
دوست بدارد, خداوند به واسطه این دوست داشتن به ما, او را سود می 
بخشد و هر که ما را برای غیر خدا دوست بدارد . خداوند. هر طور بخواهد 
, عمل خواهد کرد . دوست داشتن ما اهل بیت , چیزی است که خداوند , 
ان را در [صفحه ] دل بنده رقم می زند . پس هر که خداوند, اين محبت را 
ده اوقم ندیه کسی تم وان آ :| پاک کند . نشنیده ای که خداوند 
می فرماید : «در دل اينهاست که [خدا ] ایمان را توتیته و آنها زا جا روج 
از جانب خود., تأیید کرده است» (تا آخر آیه)؟ بنا بر این , دوست داشتن ما 
ها 
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و52 ال ما تشال کت بوخ اتیامپرصیل. الله‌صلی الله‌غلیه و ال( 
ها اه العی خسا افل ات ۱۱۰۰ 


عتهرصای الق عله و الم ۶ ترول ققیا کته نوم القافه سل عن ارت 
: عن عُمْرو فیما آفناة , وعن شبابه فیما آبلاة . وعن ماله من آین کسَتَدْ , 
وفنها آنفعدم وعن سا اهل آاعت.. ۱2۱ 


المعجم الأوسط عن آبی برزه :قال رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : لا 
تزول قَدما عَبد حثی یُساأل عغن آرتقه : عن جسدو فیما بلاغ , وعقره فیما 
آفناخ , وماله من ی اکتَسَبَةُ وفیما أنقَقة , ون حْبٌ آهل البّیتِ . ققیل : با 
تشول. اللم ه فما علامه: خکم ۶ فضعت صلی للم هلیم و آله ریدم علی 
منکب عم . (3) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 62 ح 258 عن الحسن بن 
عبدالله الرازو* التمیمی عن الامام 0 علیهم السلام , بحار 
لانوار : ج 7ص 260 7 8 . 

- .الخصال "ص 253 ح 125 عن اسحاق بن موسی بن جعفر ع الامام 
لکاطم عن آپئم علیهم آلسلام , الامالی للطوسی : ص 593 ح 1227 عن 
انی بریده: الاسلمة » تحف. العقول + ض. 56 کلاهما نحوه ربخار الانفار ۶ج 
7ص 258 ح 1 ؛ المعجم الکبیر : ج 11 ص 84 ح 11177 , تفسیر الثعلبی 
: ج 10 ص 208 نحوه وکلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : جح 14 ص 379 
ح 39013 . 

3- .المعجم الأأْوسط : ج 2 ص 348 ح 2191 تاریخ دمشق : ج 42 ص 
9 ح 8790 عن آبی ذژ , المناقب للخوارزمن : ص 77 ح 59 کلاهما 
نحوه , مجمع الزوائد : ج 10 ص 626 ح 18371 ؛ الأمالی للمفید : ص 
3 5 , بشاره المصطفی : ص 160 عن ابی برده وکلاهما نجوه , بحار 
الأنوار : ج 7 ص 261 ح 11 . 


ص: 425 
9 2 - 5 نخستین چیزی که در روز قیامت از آن سوال می شود 


9 / 2 د5نخستین چیزی که در روز قيامت از ان سوّال می شودپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله خسن جیز ق: که در بارم ان از شده سوال می: نود 
, دوست داشتن ما اهل بیت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , هیچ بنده ای قدم از جای 
خود بر نمی دارد تا اين که در باره چهار چیز از او سوال شود : از عمرش 
که در چه راهی صرف کرده است , از جوانی اش که در چه راهی ان را 
فرسوده است , از مالش که از کجا به دست اورده و در چه راهی خرج 
کرده است و از دوست داشتن ما خاندان . 


المعجم الأوسط به نقل از ابو برزه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
: «[در روز قیامت ]. هیچ بنده ای قدم از جای خود بر نمی دارد تا اين که 
در باره چهار چیز از او سوال شود : از جسمش که در چه راهی ان را 
فر سوده است , از عمرش که در چه راهی صرف کرده است , از مالش 
که از کجا آورده و در چه راهی خرج کرده است و از دوست داشتن ما 
خاندان» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! نشانه دوست داشتن شما چیست؟ 
ایشان دست خود را بر شانه علی علیه السلام زد . 


ص: 426 


محر علیه السلام ققکم لیا طعاما ما آکلبث طعاما نله تم ال 
ان : یابی آنت وأمی تابن سول ال 
ما اکلث مثلة قط ولا أطن کل دا نله . تم ار عینی تقرغرت فبکیث , 
ققال : با شدیژ, ما پیکیک ؟ لث : این سول اه , دگرگ یَة قی کتاب 
له تعالی . قالّ : وما هی ؟ فُلث قول اه فی کتابه : « سل تومَز 
ن الّعیم» (1) , قفث آن تکون هذا الطَعامْ من التعیم الْذی بَسالتا ال 
عَنة . قضَحک حثی بدّت تواجدُهُ , ثم قال : يا سَدیر , لا تُساأل عَن طعام 
طیّب , ولا توب لب ولا رکه طّهٍ , بل لنا خلِق ولة خلقنا , ولتعقل فیه 
پالجاعه . فلث له : یاس ات امس تابن ول الا قما الم ؟ فال : 
ِ لین وعتزنه . تسام ال توم القیامه ۱ 
اقصق علیکم بت لد وعفیی ۱2۱ 


9 / 3تأدیتِ لول یخْیهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آدذبوا آولادکُم 
علی خْبّی وخب آهل بینی والفرآن . (3) 


ِِ 


- .التکاثر : 8 . 

۱ تفسیر فرات ص 605 ۳63 سار الاتوار دج 24ص 58 32 
داضفاق الحو * ۰ 18ص 496 قلا غن محند و ان العربی قی 
الروضه البهیّه وعن ولیْ اللّه الکهنوئی فی «مرآه المومنین» . 


ص : 427 
9 تربیت فرزندان بر دوستی اهل بیت علیهم السلام 


تفسیر فرات به نقل از حنان بن سّدیر :پدرم به من گفت : نزد امام صادق 
او ان اس اس وا هه ای مات ۱ 
نخورده بودم . پس به من فرمود : «ای سدیر ! غذای ما را چگونه یافتی؟» 
. گفتم : پدر و مادرم فدایت. ای پسر پیامبر خدا! تا کنون چنین غذایی 
نخورده ام و گمان هم نمی کنم که دیگر , غذایی مانند آن بخورم ۰ آن گاه 
چشمانم پر از اشک شد و گریستم . فرمود : «ای سدیر ! چرا گریه می 
کنی؟» . گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! آیه ای از کتاب خدا را یه یاد آوردم . 
قرمود : <«کدام آیه؟» . گفتم : این آیه : «سبس در آن روز از نعمت: 
بازخواست می شوید» . می ترسم این غذا| جزو همان نعمتی باشد که 
خداوند , در باره اه بازخواست می کند . امام علیه السلام خنده ای کرد, 
به طوری که دندان های عقلش نمایان شد . سپس فرمود : «ای سدیر ! از 
تو , نه در باره خورای لذیذ, سوّال خواهد شد و نه در باره جامه رم و نه 
درباره بوی خوش ؛ بلکه اینها برای ما افریده شده و ما برای استفاده از 
انها خلق شده ایم و ما باید در انها به طاعت خدا عمل کنیم» . گفتم : پدر 
و مادرم فدایت, ای پسر پیامبر خدا! پس ان نعمت, کدام است ؟ فرمود : 
ی ی 
مرا به جا آوردید؟ » . 


9 / 3تربیت فرزندان بر دوستی اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله 
یه و اله :فرزندان خود را دوستدار من و دوستدار اهل بیتم و قران؛ بار 
9 


ص: 428 


و2 0 
الا ظِلة مَع آنبیائه و ناه ۰ با 
علل الشرایُع عن_ آبی الژبیر المکی أیث 1 مَتوکثا علی عَصاه وهو 
پدوز فی سکک الانصار وتجالسهم . وهو تقو[ ۱ ی الانصار . 
انیوا آولاد کم علی کب کلف : فعر, آیی فانطروا فی‌شان اند 


الهتاقب لابن شهرآشوب عن آبی الژییر وعطیّه العوفی وجواب (3) قالَ 
کل واجد منهُم :المناقب لابن, شهرآشوب عن آبی الژبیر وعطیّه العوفی 
وجواب (4 رایث جابرا یِتَوکا خن عصاه وه پدوز فی سککي المدیته 
وتجالسهم . وهو یروی هذا 0 ِ تم یقول الأنصار , آذبوا 


الامام الصادق علیه السلام :یا مَعسَّ السیقه , عَلموا ۷ شعر العبدی , 
اه علی دین الله . 7 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 456 ح 45409 نقلا عن عبد الکریم الشیرازک 
فی فوائده والدیلمی وابن النجار عن الامام علوخ علیه السلام . 

2 .علل الشرائع : ص 142 ح 4 , کتاب من ل ٍ مره الفقیه : ج 3 ص 
23 4744 , رجال الکشی : جح 1 ص 236 ح 93 , الامالی للصدوق : ص 
6 ح 133 , الثاقب فی المناقب : ص 124 ح 123 , بحار الأنوار : ج 39 
ص 300 ح 108 . ۱ ۱ 

3- .جواب بتثقیل الواو وآخره موجده : ابن عبدالله التیمی الکوفی* , صدوق 
زمی بالارجاء , من السادسه . 

4- آی : «علی( خی البشر فقن اس قعد کفره. 

ی و ۱ اک( 
82 لرقم 2 وفیه" یر الی الشیعه» بدل 0 الله » , رجال 
ابن داود : ص 108 الرقم 752 , بحار الأنوار : ج 79 ص 293 ح 16 . 
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تامین‌خدا ضلی اه هو الم عفر فدان خوو را با سب‌خصل ار اور 
دوست داشتن پیامبرتان , دوست داشتن اهل بیت او و قران خواندن ؛ زیرا 
دز آن روزی که سایه ای جز سایه خدا| لیست , حاملان قرآن به همراه 


علل الشرایع به نقل از ابو زبیر مگی ات 
برزن انصار و در انجمن های آنان می گشت و می گفت : .. ای گروه 
انصار ! فرزندان خود را دوستدار علی بار آورید و هر که نپذیرفت , در حال 
مادر او بیندیشید . 


المناقب, ابن شهراشوب به نقل از ابو زبیر و عطیّه عوفی و جواب (1) 
اجابر را دیدم که تکیه زنان بر عصای خویش در کوچه های مدینه و محل 
تجقع مردم مدینه می گردد و اين خبر را روایت می کند (2) و سپس می 
گوید : ای گروه انصار ! فرزندان خود را دوستدار علی بار آورید و هر که آن 
را نیذیرفت , باید در حال مادر او انديشه کرد . 


امام صادق علیه السلام :ای گروه شیعیان ! به فرزندانتان اشعار عبدی 3 را 
بیاموزید ؛ چرا که او بر دین خداست . 


1- .جلاب , پسر عبد الله تیمی کوفی, فردی درست و راستگو بوده و به 
ارجا متهم شده و از طبقه ششم است . 
- .این خبر که: «علی, بهنرین مردم است و هر کسی انکار کند, کفر 


ورزیده است». 


ص: 130 


ص: 431 


132 


ص: 433 


ص: 434 


و / 4الحَثٌ علی تحبیبهم ای الثاسالامام الصادق علیه السلام :جع ال 
عیدا حا الن الاس ولم تتضضا الیهم.۰ ۲۱۱ 


عنه علیه السلام :رَجم اللّه بدا اج مَودّة الثاس الینا , قَحَدتهُم یما 
بعرفون وترک ما پنکرون .۰ (2) 


الحکایات عن کثیر بن علقمه :فْلث لأبی عبد ال علیه السلام : آوصنی , 
فقال : اوصیک بتقوی اللّه 1 وَالوَرع 1 والعباده 1 وطول السٌجود 1 ۱ 
دا با را و سای ات اه 
و آله صلوا عَشایرَکُم , وعودوا مرضاکم واحصٌروا جَنایرَکم (3) . وکونوا نا 
بسا وا کیتا علا شتا وا ال لاس وا تتصوا ام روا ال 
کل موه وادقعوا عتا کل قبیج , قما قبل فینا من خبر قَتحن أهلهٌ , وما قبل 
فینا من شَدٌ وال ما تحن کَذلک , نا و فی کتاب له وقرابَ من سول 
الا یاه لو الوا یه فیک ققولا : ۱21 


رام و ۱ و ات انم السام ال اساع ایا ال 
البیت / خسن العشره) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 229 ح 293 عن آبی بصیر , الاعتقادات للصدوق : 
ص. 109 ۶ مشاه الانوار : صی 317 1002.7 عن علوه بن آبی حمزه , 
دعائم الاسلام مین آراماافی‌علت یامه ریا ص‌ 
ی یی , بحار الأنوار 1 
التضطفی : ص ول , سح الاضار : چ ق 990 6و ات 
للطوسی : ص 86 ح 131 کلها عن مدرک بن زهیر , العافی : ج 2 ص 223 
5 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 101 کلاهما عن عبد الاعلی مولی آل 
سام نحوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 65 ح 4 . 

3- .فی النسخ : «جنائزهم» (هامش المصدر) . 

4- .الحکایات : ص 93 ح 2 , مستطرفات السراثئر : ص 163 ح 3 , بشاره 
المصطفی : ص 222 نحوه وراجع : ح 767 من کتابنا هذا . 


ص: 435 
۵ فقیونق ید ابغاه مت بقل به غاریی | شام جر دا مر ده 


9 4تشویق به ایجاد محبت اهل بیت علیهم السلام در دل مردمامام صادق 
علیه السلام منت دا بش آن نتم آک که‌ها با ععوت منم رناتف هن 
کاری نکند که مبفوض مردم شویم ! 

امام صادق علیه السلام :"رحمت خدا بر آن بنده ای که دوستي مردم را به 
سوی ما بکشاند . [اين گونه که ] احادیی را که می پذیرند . برایشان بگوید 
و انجه زا انکار می کنتد ء وا نهد 


الخکایا هآ کر امه کی شام صادی ین اسان کدی درس 
سفارشی فرما را 
و طول دادن سجده و ادای امانت و راستگویی و حسن تا دجم 
تا ی کر ص خی تاه ماس هآ او ات۲ 
کساجان رفت و آمد کنید و از ز بیمارانتان عیادت کنید و در تشییع جنازه 
کارت کنند. که دروم دوتشمان بدارند و کاری نکنید که مبغوض آنها واقع 
شویم . همه محبّت ها را به سوی ما بکشانید و هر گونه زشتی را از ما 
بگردانید . هر خوبی که در حو" ما گفته شود , ما اهل آن هستیم و هر بدی 
که در باره ما گفته شود , نه چنانیم . ما را در کتاب خدا حقی است و با 


پیامبر خدا| خویشاوندیم و پاک زاده شده ایم : این چنین بگویید» ِ 


رد کی 25 ۱اه تفت لیم الساای از فص هتم تفارش ها اه 
که ساسا ی ماس 


1- .در نسخه هایی, «جنازهایشان» آمده است . 


ص: 136 

9 / 5علاماث خبهم9 / 5 1الاجتهادٌ فی القملالامام علی علیه السلام :تا مَع 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وقعی عتّتی وسبط عْلی الحوض , 2 
آرادیا فلیاخد.یقولنا ولعقل, ععلبا .. (11 

عنه علیه السلام :من أحَبّنا قلیعمل بعمنا , ولیتجلبب الورع . (2) 


عنه علیه السلام :من اأحتّنا قلیعمل بَعمَنا , ولیستهن بالوتع , فان أفصَل 
ماستعان به فی آمر الٌیا والخرو . (3) 


الامام الباقر علیه السلام لولده الطادق علیه نت وت :با ب بتول , اک آن 
۱ 


خالفتنی فی العقمل لم تنزٍل معی عَدا فی العنزل ...۰ آتی ال عز و جل آن 
یتولّی قوم قوما بُخالفوتَهّم فی آعمالهم و مَعَهّم یوم القیامه , کلا 
ورب الکعبه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :حرَجث آنا وأبی حتثّی |ذا نا تین القبر والمنتر , 
ٍذا هو بأناس ,من الشیعه. فشام علیهم , تم فال 1 1 
وآرواحکم , قاعینونی عَلی ذلکِ بورع واجتهاد , 

بالورع والاجتهاد . ون انم منگم بعبد قلیعقل یعمّله . (5) 


تک 


1- .الخصال :۰ ص 624 ح 10 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , تفسیر فرات : ص 367 ح 499 , جامع الأخبار : ص 
5 ح 1376 , عیون الحکم والمواعظ : ص 165 ح 3496 کلها نحوه , 
بحار الأنوار : ج 10 ص 103 ح 1 . 

2 ,غرر الحکم : جح 5 ص 303 ح 8483 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 8244 . 

3- .الخصال : ص ۵14 ح 10 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 104 , بحار الأنوار : ج 70 ص 306 
9 

4 .الکافی : ج 8 ص 253 ح 358 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 176 . 

5- .الکافی ج 8 ص 212 ح 259 عن عمرو بن آیپ المقدام » فضائل 
الشیعه ی ی ص‌ 


5 7 992 عن آبی بصیر وکلاهما نجوه , روضه الواعظین : ص 322 , 
شرح الاخبار : جع 3 ص 436 1294 عن عمران بن مقدم وکلاهما نحوه , 
بحار الأنوار : ج 68 ص 80 ح 141 , وراجع : الأمالی للطوسی : ص 679 ح 
1. 


ص : 437 


9 اي هی وت سای ال وه ای اقلا 
9 - 1 سختکوشی در عمل 


9 / 5نشانه های دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام9 / 5 1سختکوشی 
در عملامام علی علیه السلام :من با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و 
خاندانم و دو فرزندم در کنار حوض [کوثر آهستیم . پس هر که ما را می 
خواهد . باید به سخن ما چنگ زند و به کردار ما عمل کند . 


امام علی علیه السلام :هر که ما را دوست دارد , باید مطابق کردار ما 
عمل کند و ردای پارسایی در بر کند . 


امام علی علیه السلام :هر که ما را دوست دارد , باید مطابق کردار ما 
عمل کند و از پارسایی مدد گیرد ؛ چرا که پارسایی , بهترین یاور در کار دنیا 


ات اس 


امام باقر علیه السلام در سفارش به پسرش امام صادق علیه السلام 
(فرزندم ! تو هم اگر بر خلاف عمل من رفتار کنی , فردا[ی قیامت] با من 
در یک منزل فرود نخواهی امد... . خداوند عز و جلنپذیرفته است که 
مردمی ولایت و دوستی عذه ای را بپذیرند و بر خلاف کردار انها عمل کنند 
ال تور قیامت ۱ آنها هم منزل [و هم درجه آشوند . به خداوند 


امام صادق علیه السلام :من و پدرم بیرون آمدیم تا اين که به میان قبر و 
منبر [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آرسیدیم . جمعی از شیعیان در آن جا 
بودند . پدرم به آنها سلام کرد و آن گاه فرمود : «به خدا سوگند که من بوی 
شما و روح شما را دوست دارم . پس با پارسایی و کوشیدن در عمل خود , 
مرا در این محبت یاری رسانید و بدانید که ولایت [و دوستي ] ما جز با 
پارسایی و کوشش به دست نمی آید . هر کدام از شما بنده ای را به 
اقافت یرو بایدبه کردار ال کیه, 


ص: 439 


الامام المهدی علیه السلام فیما کتبَة ی السْیخ المفید :قلعقل کل امر 
هنگم یما یقرب به من مَحیّینا , ولیتجلب ما یُدنیه من گراهتنا وسخطنا , فا 
امنا بفته فجاه حیق لا تفع یه ولا تخیه من,عفایا تدم علی خویم.: 21 


راجع : ص 264 (آهل البیت علیهم السلام / الفصل السابع: وصایا آهل 
البیت / الاجتهاد فی العمل) . 


9 5 2خْب مجتیهمالأمالی للطوسی عن حنش بن المعتمر :دحَلث عَلی 
آمیر المْوینین علیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام قفْلثُ : السَلام یک یا أمیر 
الموّمنین ورَحمَة اللّهِ ویَکانة , کیت آمسیت ؟ قال : آمشیث مجنا مجّا , 
ومبغضا لِففِضنا . وأمسی مُجٌا مُختیطا یرحقو من ج اللّهِ کان بَنتظرّها , 
وأمسی عَدُوْنا یوس باه علی شفا جرف هار وکا ذلک السْفا قد آنهار 
به فی نار جَهتم , وان آبواتِ الرَحمه قد فُتَحت لاأْهلها , قهنیبا له الرَحمه 
رحمَْهُم , والنَعس لأهل الا والتار لمّم . یا حَدششٌٍ + من خر آن تعلم امعت 
نا آم مُبض قلیمتین قلبة , قان کان بُچبٌ ولا آبا قلیسن بمیعض آنا . وان 
کان ببفض ن ولیّنا فلیس بمجب نا ان ال تعالی أَحَد المیثاق لَمجبنا ؛ بمَودتنا 
, وت فِی الذکر اسم مُبغضنا , تحشْ البّجباء وأفراطنا آفراط الاأنبیاء (2) 


- ثِِ 


ح_ 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 599 ح 359 , بحار الأنوار : ج 53 ص 176 ح 7. 
2- .الأمالی للطوسی : ص 113 ح 172 , الأمالی للمفید : ص 334 ح 4 , 
بشاره المصطفی : ص 45 عن الحسن بن المعتمر , کشف الفمه : ج 2 ص 
8 عن الحبش بن المعتمر , الغارات : ح 2 ص 585 عن الحبیش بن المعتمر 
نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 53 ح 6 . 


ص: 139 
9 - 2 دوست داشتن دوستداران اهل بیت علیهم السلام 


امام مهدی علیه السلام در نامه ای از آن حضرت به شیخ مفید :هریک از 
شما باید کاری کند که به محبت ما نزدیک شود و از ز کاری که او را به نفرت 
و خشم ما نزدیک می سازد , دوری کند ؛ زیرا که قضیه [ظهور] ما ناگهانی 
و بی خبر اتفاق می افتد به طوری که دیگر نه توبه ای به حالش سودمند 
می افتد و نه پشیمانی از ز گناه از کیفر ما می رهاندش. 


یت ام اه تم ز تا نا ال 
بیت علیهم السلام / سختکوشی در عمل) . 


9 2دوست داشتن دوستدارآن احل :نیت غلهم السلامالامالی» وس 
به نقل از ختثّش بن معتمر :بر امیر مومنان . علی بن آابی طالب علیه 
السلام , وارد شدم و گفت : سلام و رحمت ۱ ای 
امیر مومنان ! چگونه روز خود را به شب رساندی؟ فرمود : «روز خود را به 
۳ ۱ ار ۱ یی 1۳/6 
دشمن . دوستدار ما , در حالی روز خود را به شب می رساند که به رحمت 
خداوند که در انتظار ان است , شادمان است و دشمن مار در حالی روز 
خود را به شب می رساند که بنای کار خود را بر لبه پرتگاهی در حال 
ریزش می سازد, و گویی آن لبه او را در آتش فره ی آقد و گویی 
درهای رحمت به روی اهل آن, گشوده شده اند ۰ پس گوارا باد اهل رحمت 
را رحمتشان و هلاکت و دوزج » ارزانی دوزخیان باد ! ای حذش ! هر که 
خوش حال می شود که بداند ایا دوستدار ماست یا دشمن ماء دلش را 
بیازماید . اگر دوست ما را دوست داشته باشد , دشمن ما نیست و اگر 
دوست ما را دشمن داشته باشد , دوستدار ما نیست . خداوند متعال از 
دوستدار ما بر دوستی ما پیمان گرفته و در لوح محفوظ , نام دشمن ما را 
نوشته است . ماییم برگزیدگان [خدا] و پیشتازان ما [به سوی حوض کوئر ], 
پیشتازان پیامبران اند» . 


ص: 440 


الامام علی علیه السلام :من أَحتّ ال أَحتَّ التّیتَ , ون آَحَتّ الب آحتّنا, 
قح احا اعت شا.. ۱۱ 


الامام الصادق علیه نت تفن قولی فا فد اختا.: 121 


ین اس طالس علبه المملام 9 1 ج اللة له 
یالایمان الا أصتَح یذ مَوتنا علی قلبه ولا اصع عبد مش تخط له 
یذ تغضنا علی قلیه, قأصتحنا تفرغ يب المومن نا , وتعرِفٍ فص 
القبعض نا , واصتح مُحبٌا فختیطا یخبنا یرحقه من الّه تنتطرٌها کل توم 

وأصتح مبعضنا سس ینب + قلی شفا رف هار , قکَالّ ذلک الشْفا کد 


انهار بو فی ۳ جَچَنم وان ابوابِ الرحمه قد فتَعت لأصحاب الرَحمه 


َنیثا لأصحاب الْرَحمه رحمَنهّم , وتعسا ال الا مواقم ۰ ان عَبدا لن 
فص فی با لیر جقَله ال فی قلیه . ولن دا قن بِجب مبفضَنا , ان 
ذلک لا ٍ جتیغ فی قلب واجد و «ا جَقل ال رل شر من قَلبَیّن فی جوفه» 
(2) نج بهذا قوما وب بالأخر دوم , والذی بجشا فقو حلص ن خبنا کما 


َجلص ادف لغش فیه . تحن النجباء وآفراطنا آفراط الانیباء , وآتا وصی 
الاوصیاء , وتا چزثٍ اللّه وزسوله , وَالفتّة الباغیَة حز السْیطان, , قمن 
ای آن تعلم له فی خبا قلیمتچن قلبة , قاٍن وجد فیه حْبّ من آلْب (4) 
علینا قلْعلم ار اللَه ده وجبرئیل ومیکاثیل , وال عَذوٌ للکافرین . (5) 


نا الار خر لأنوار 95ص و19 و 
- .المقنعه : ص 486 , المزار للمفید : ص 201 ح 3 , المزار الکبیر : ص 
21 25 کلاهما عن عید الرحین ب مسلم : جامع لأخبار :+ 97 153 
9 : ج 100 ص 124 ح 34 . 
- .الاحزاب : 4 . 

.الالب بالفتح والکسر : القوم یجتمعون علی عداوه انسان دالشد : 
0( : ج 1 ص 215 «آلب») . 


5- .الأمالی للطوسی : ص 148 ح 243 , بشاره المصطفی : ص 87 , 
کشف الغقه : ج 2 ص 11 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 83 ح 24 


ص: 441 
9 - 3 دشمن داشتن دشمن اهل بیت علیهم السلام 


امام علی علیه السلام !هر که خدا را دوست داشته باشد , پیامبر را نیز 
دوست می دارد و هر که پیامبر را دوست داشته باشد , ما را نیز دوست 
می دارد و هر که ما را دوست داشته باشد , شیعیان ما را نیز دوست دارد 


امام صادق علیه السلام !هر که دوسندار ما را دوست تذار نم قزر اه ها را 


دوست داشته است . 


9 / 5 3دشمن داشتن دشمن اهل بیت علیهم السلامالامالی, طوسی به 
نقل از صالح بن میثم تقّار :در کتاب [یدرم ] میثم رضی الله عنه دیدم که 
می گوید : شبی را در خدمت امیر مومنان علی یبن ابی طالب علیه السلام 
بودیم . به ما فرمود : «هیچ بنده ای نیست که خداوند , دلش را برای 
ایمان. صاف [و خالص] کرده باشد , مگر اين که محبت ما را در قلبش 
احساس می کند و هیچ بنده ای نیست که خداوند از او در خشم [و 
ناخشنود ] باشد . مگر این که در قلبش نسبت به ما احساس بغض می کند 
. بنا بر این , ما از این که مومن , دوستمان می دارد , شاد می شویم و 
دشمنی کسی را که با ما بغض می ورزد , می دانیم . دوستدار ما, از 
رحمت خداوند که به واسطه محبت ما هر روز , انتظار ان را می کشد , 
شادمان است و دشمن ما بنای خود را در لبه پرتگاهی در حال ریزش, پی 
ریزی می کند و گویی اين لبه او را در آتش دوزخ فرو می افکند و گویی 
درهای رحمت به روی اهل رحمت, گشوده شده اند . پس گوارا باد اهل 
رحمت را رحمتشان و مایه نابودی باد جایگاه اهل دوزخ برای آنها ! هر بنده 
ای که خداوند , در دل او خیری قرار داده باشد , هرگز در دوست داشتن ما 
کوتاهی نمی کند و کسی که دشمن ما را دوست بدارد , هیچ گاه ما را 
دوست نخواهد داشت . اين دو با هم در یک قلب جمع نمی شوند و «خدا 
برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است» که با یکی عذه ای را 
دوست بدارد و با دیگری, دشمن آنها را . کسی که ما را دوست می دارد , 
این محبّت به ما را همچون زر نابی که در آن ناخالصی نیست , خالص می 
کزداند » صاییم برگزیدگان [خدا] و پیشتازان ما [به سوی حوض کوئثر ] , 
پیشتازان پیامبران اند . من وصی ۱ . من حزب و 


هستم و آن گروه سرکش و یاغی, حزب شیطان اند . پس هر که دوست 
دارد حال خود را در باره محبت ما بداند , دلش را بیازماید ؛ اگر در ان , 
نسبت به کسی که مردم را بر ضد ما می شوراند , احساس دوستی کرد , 
بداند که خدا و جبرئیل و میکائیل , دشمن او هستند و خداوند , دشمن 
کافران است» . 


ص: 442 


ِ- 


س‌ 


وی : «ّا جعَلّ ال ِرَجّل من قَلبیّن < 


+ رل فی 
جوفه» :لا ٍ تجتمع خسا و حب عذونا فی جّوف انسان , ان اللة لم یجعل لرجّل 
هن قلیین ذ فی جوفه یج هذا ویبفض هذا , اما مُجبنا فیخاص الحتٌ 
کص الاف بالار | ک رف رفتن آزاه ان عم ۶ نا فلیمتجن قلبة , 


3 .2 رن 


فان شارَکة فی خبنا اجب عَذوْنا قلیسن مثا ولسنا من . وال غذ دهم 
وجَبرَئیل ومیکائیل , وله عَذْوٌ للکافرین ۷ 


الامام الصادق علیه السلام من قال له : ان قُلانا ُوالیکُم الا آنهُ یضعف عن 
۳ فن عنم مات کات هن ااعی. تا ولم ‏ امن عا. 
(2) 


1- .تفسیر القفّی : ج 2 ص 71 عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه 
السلام , الأمالی للمفید ص 233 ح 4 عن حنش , بن المعتمر نحوه , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 38 ح 81 . ۱ 

2 سمسارحات المتراتر ص14 و ای آلاوار وا 58 18 


ص: 443 


امام علی علیه السلام در باره آیه : «خدا برای هیچ مردی در درونش دو 
دل ننهاده است» :دوست داشتن ما و دوست داشتن دشمن ما با هم در دل 
یک انسان جمع نمی شوند . [اين از ان روست که ] خداوند برای هیچ مردی 
در درونش دو دل ننهاده است که با اين. دوست بدارد و با ان یکی, دشمن 
بدارد . دوستدار ما دوستی اش به ما را خالص می گرداند , همان گونه که 
طلا با انش, خالص می گردد و ناخالصی اش گرفته می شود . پس هر که 
می خواهد محبتش به ما را بداند , دل خود را بیازماید . اگر در کنار محبت 
ماء دشمن ما را نیز دوست داشت , بداند که نه او از ماست و نه ما از 
اوییم و خدا و جبرئیل و میکائیل , دشمن اویند و خداوند, درشمن کافران 


است» . 


امام صادق علیه السلام در جواب کسی که گفت : فلانی, شما را دوست 
می دارد, منتها در برائت از دشمن شما ضعیف است :هیهات ! دروغ می 
گوید کسی که دم از محبت ما می زند ؛ ولی از دشمن ما بیزاری نمی 
جوید . 


ص: 444 


و / 5 4الاستعداد ِللاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 شکا یه آبو 
سعید العُدر و حاجتَة :اصیر آبا سعید . ان الققر الی من بُجِمّی نکم أستَمٌ 
مت السیل علی زا اعلی الوادق:« جمن اعلی الحبل الی أسقله ‏ (2) 


عنه صلي الله علیه و آله لابی در ما قالّ له : [ثی أجِبُّم هل البیت :ال 
له ! فاد یلقفر تجفافا (3) , قَِنّ الققر سر الی من بسا من السّیل 
من اعلی الاکعه الی استاما . 13۱ 


آلستی رفن ارس عاصات تالم ضایف یو الب حصافه 
قلع زک غا علیه السلام کح بلمیس مقلا لاصیب ید شیا بنعث پم 
الی تیوم ال صلی الله علیه و آله , قأتی بُستانا لِرَجُلِ من التهود , قاستقی 
سَبقع سر دلوا کل دلو یتمتو , فَحَیْرهُ الهودٌ من تمره سَبع عشرة 
که عجوه ه قهاء بها الف نب الب صلی الله علنه و الف: فعال ۰ ین این 
هذا یا أنا الحسَن ؟ فالّ : بلْقنی ما یک من الحصاضه يا تبیّ ال فَحَرَج 
التیسن عَملا لأصیت لک چلعاما . قال : ملک علی هذا خبٌ له وزسوله ؟ 
قال عَلیٌ : بَعم با تبوت اللّه , فقال تبیٌ اه صلی الله علیه و آله : وَاللّه ! ما 
جح الا وله( ار ای یه مه ال کی ود 
من أَحب ال وسولة قَلمه؟ تجفافا ولتما بَعنی الب . (5) 


1- .فی المصادر الأخری : «من» بدل «علی» . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 85 ح 11379 , شعب الایمان : ج 7 ص 
8 ح 10442 , الفردوس : جح 3 ص 155 ح 4421 کلها عن آبی سعید , 
اس و ره تست ۳ 

قیه الأذی (القمابة : ج 1 ص 279 0 

4- .المستدرک علی الصحیحین نج 4ص 2367 7944 عن آبی دژّ, , سنن 
الترمذی : ج 4 ص 576 ح 2350 , شعب الایمان : ج 2 ص 174 ح 1471 
کلاهما نحوه , کنز العمال : جح 6 ص 471 16598 ؛ روضه الواعظین : ص 
58 نحوه , بحار الأنوار : ج 61 ص 239 ح 1 . 

5- .السنن الکبری : ج 6 ص 197 2 11649 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 385 
ح 1565 نحوه , سیر اعلام النبلاء : ج 3 ص 54 الر قم 4 , تاریخ الاسلام 


للذهبی : جح 4 ص 294 والقضیه فیهما منسوبه الی الکعب بن عجره نحوه , 
کنز العقال : ج 6 ص 618 ح 17111 . 
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4-9 آمادگی برای گرفتاری 


9 / 5 4آمادگی برای گرفتاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابو سعید 
خذّری که از تهی دستی خود به ایشان شکایت کرد شکیبا باش ای ابو 
سعید ؛ زیرا فقر به جانب کسانی از شما که مرا دوست دارند , شتابنده تر 
فی آید از حرکت سیل بر بالای ده و از بالای کون.به پایین ان-: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جواب ابو ذر که گفت : من شما اهل 
بیت را دوست دارم :خدا را , خدا را ! پس پوششی در برابر فقر, آماده 
کن ؛ زیرا فقر به سوی کسی که ما را دوست دارد , شتابنده تر است تا 
شتاب سیل از بالای تیه به پایین آن . 


السنن الکبری به نقل از ابن عبّاس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیازمند 
شد . این خبر به گوش علی علیه السلام رسید و او از خانه بیرون رفت تا 
بلکه کاری پیدا کند و از طریق ان , چیزی به دست اورد و برای پیامبر 
صلی الله علیه و اله بفرستد . پس به باغ مردی بهودی رفت و در برابر 
دریافت هفده دانه خرما برایش هفده دلو اب از چاه کشید . مرد بهودی , 
علی علیه السلام را در بر داشتن هفده خرمای انباشته [در ظرف خرما] 
مخیر کرد و علی علیه السلام انها را برای پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
اورد . وی الله علیه و اله فرمود :۰ «اینها از کجاست , ای ابو 
الحسن؟» . گفت : ای پیامبر خدا! مطلع شدم که شما نیازمند شده اید. 
پس در جستجوی کار, بیرون رفتم تا برایتان غذایی فراهم آورم . پیامبر 
خدا فرمود : «پس عشق و محبت به خدا و پیامبر او , تو را به این کار وا 
داشت؟» . علی گفت : آری با ای فا سا ها لیات ای 
آله فرمود : «به خدا سوگند, هیچ بنده ای نیست که خدا و پیامبر او را 
دوست داشته باشد . مگر این که فقر به سوی او شتابنده تر می رود تا 
حرکت سیلاب به سمت جلو . هر که خدا و پیامبرش را دوست می دارد , 
باید پوششی تهیه کند» . منظور ایشان. شکیبایی بود . 
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المعجم الکبیر عن عنمه الجهنی :< حَرخ اللَبیهٌ صلي الله علیه و آله ذات یوم 
لته رل من الأنصا و 1 الا تا وا ۰ 

ی یوجهک , وغّا و ؟ فال : قتظر لین صلی الله علیه و 
آله (لی وجه الرَجْلِ ساعة ثم قال : الجوغ . قَحَرَجّ الَجْل تعدو و شب 
بالعدو نی آتی یه قالتعمن فیه الطعام فلّم تجد شب , قَحَرَج الی نی 
مس ده تفسَة یکل تلو ینزغها تمه خی جَمع خفته | ۳ تم 


آله و تاه وس الله 
علیه و آله : [ئی لاظْنک تُجبٌ ال ورسولَة ؟ قال : أجل , والذی بَعتک بالق 
لأنت اجب ال من تفسی وولدیر وآهلی ومالی . فقال : آمّا لا قا 5 
للفاقه , واأعدٌ للبلاء تجفافا , قوالذی بعتبی بالحق! لَهُما الی من یی 
أسرَغٌ من هبوط الماء من رس الجَبّلٍ الی أسقله . (2) 


الامام علی علیه السلام :من آحتّنا قلبْةً للبلاء جلبابا ۰ (3) 
عنه علیه السلام :من تولانا قلیلبس للمن اهابا . (4) 


۱ .رام بالمکان : آقام وثبت , ولم یزل فیه (المنجد : ص 290 «رام») . 

۰ .المعجم الکبیر : ج 18 ص 84 ح 155 , الاصابه :ج 4 ص 611 الرقم 
ِ نجوه , نید الغابه 0۳ 4 ص‌ 294 ۳ 112( و فیه صدره الی «قال : 
الجوع» , کنز العمال : ج 6 ص 483 ح 16644 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 427 ح 9037 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8443 . 
4 .غرر الحکم : ج 5 ص 427 ح 9038 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8444 . 
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المعجم الکبیر به نقل از عنمه جُهُنی :روزی پیامبر صلی الله علیه و آله 
رون اد در واه ره از انصار به ایشان بر خورد و گفت : پدر و 
ِ فدایت ای پیامبر خدا! حالت ناراحت کننده ای در چهره شما می 

علتش چیست؟ پیامبر صلي الله علیه و آله لختی به صورت آن مرد 
۳ . آن مرد , دوان دوان یا با حالتی 
کر و ۲ ۳ ؛ اما چیزی 
نیافت . پس نزد بنی قریظه رفت و به کارگری پرداخت و قرا ر گذاشت در 
قبال هر دلو آبی که از چاه می کشد , یک دانه خرما بگیرد . او از اين 
طریق , یک مشت يا یک کف دست. خرما جمع کرد و آن گاه با خرماها بر 
کشت و دید پاشر.صلن الله. علیه و آله از همان جایی که شنت یود : 
تکان نخورده است . خرماها را در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله 
گذاشت . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود : «اين خرماها را از 
کجا آوردی؟» . مرد انصاری. ماجرا را برای ایشان بازگو کرد . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله به او فرمود : «من گمان می کنم که تو خدا و پیامبر 
او را وروت دار 0 ات از سته ند به آن: که وراه خی بر 
انگیخت, تو را از خودم و فرزندانم و عیالم و دارایی ام بیشتر دوست دارم 
. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «پس در اين صورت برای فقر , 
تمرین شکیبایی کن و برای گرفتاری, پوششی فراهم آر ؛ زیرا سوگند به 
آن که مرا به حق بر انگیخت , فقر و گرفتاری, به سوی کسی که دوستدار 
من تفت شتاینده تررهی آیدنا فرود آمدن اب: از فزاد کوم به‌ این آن*: 


امام علی علیه السلام :هر که ما را دوست دارد . پس بالاپوشی برای 
گرفتاری آماده کند . 


اک کر ایکا 


ص: 448 
عنه علیه السلام :من أحَبّنا هل البيتِ قلیستع؟ غدّه للبلاء . (1) 
عنه علیه السلام :من أحبّنا هل البّيتِ قلیستهاً لِلققر جلبابا . (2) 


المومن عن لاصع بن, نباته :کنث عند آمپر المْوّهنین علیه السلام قاعدا , 
قجاء رَجْل ققالّ : یا أمیر المَوّنین » والله ی جک فی الله , ققال : 
صَدقت ان طیتتنا مَخزوتة , أَحَدَ له میثاقها ین صلب دم , اتید للققر 
جلبابا , ای سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقَول : واللّه يا عم : 
ان القَقر لس الی مُحبْیک من السّیل الی بَطن الوادی . (3) 


الامالی للطوسی عن الاأصبغ پن نباته ِکنث جالسا عند آمیر المَوْمنینَ, ِ 
السلام فتاه رَجْل فقال : یا آمید ااخففتنن آنی. ایک فی السْرّ کما آچبک 
فی العلانیه . قال : قتکت آمیرّ المَوْمنینَ علیه السلام الأأرضَ یعودٍ کان فی 
بدم ماه , نم رقع رأسَه ققال : کدّبت واللَه #ضا آعررف وجهک فی الوْجوه 
, ولا اسمک فی الاسماء . قعجبثٌ من ذلِک عجبا شّدیدا , قلم بح حثی ناه 
رجل خر ققال : واللّه یا آمیر المْوّمنینَ ی جنک فی ال کم جنک فی 
القلانیه . قتگت بعوده ذلک فی الأرض طویلا تم رقع رأسَة ققال : ضدفقت , 
ِنْ طیتتنا طیتهْ مرحوقَة , أحَد له میثاقها یوم أحَدّ المیناق , قلا تشد منها 
شاد , ولا یَدحْل فیها داخل الی یوم القیامه . آما ات قاتَخذ للفاقه جلبابا , 
قای تفت سول الله ضلی:الله علبه و الة تفول : «الفاقةٌ الی میک 
آسرغ من السّیل المٌنخدر من آعلی الوادی الی آسقله» . (4) 


0 


- .الغارات : ج 2 ص 588 , تأویل الأبات الظاهره ذج 2 ص 802 2 9, 
۳۹ الأنوار : ج 34 ص 336 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 4 ص 
105. 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 112 , الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 13 , 
تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 802 ح 9 , بحار الأنوار : ج 34 ص 284 ح 
2 . الفائق فی غریب الحدیث : ج 1 ص 229 . النهایه فی غریب 
كِ 1ص 283 2 37615 کت العتتال : ج 13 ص 639 . 

- .المومن : ص 16 ح 5 , آعلام الدین : ص 432 , بحار الأنوار : ج 72 ص 
ِِ 


4- .الأمالی للطوسی : ص 409 ح 921 , بصائر الدرجات : ص 390 ح 1 , 
الاختصاص ص‌ 1 کلاهما نجوه , بحار الانوار : ج 07 ص‌ 7 .2 36 . 
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امام علی علیه السلام :هر که ما اهل پیت را دوست دارد . پس ساز و 
برگی برای گرفتاری فراهم اورد . 


امام علی علیه السلام :هر که ما اهل بیت را دوست دارد , باید که جامه 
ای برای فقر اماده سازد . 


المومن به نقل از اصبغ بن ثباته :در خدمت امیر موّمنان علیه السلام 
نشسته بودم که مردی آمد و گفت : ای امیر مومنان ! به خدا سوگند که من 
تو را [به خاطر خدا آدوست می دارم . فرمود : «راست گفتی . همأنا 
طینت ما , در خزانه الهی بود و خداوند برای آن از پشت آدم, پیمان گرفت 
. پس تن پوشی برای فقر بر گیر ؛ زیرا شنیدم که پیامبر خدا صلی الله 
علیه .و ال می فرماند: : ای علی۲ به دا سن‌کند که ففر و به: وی 
دوستداران تو شتابنده تر است تا شتاب سیل به درون دژه » . 


المالی, طوسی به نقل از اصبغ بنر نباته :در خدمت امیر مقمنان علیه 
التستااه تزنسته جودم که مر دق امد ه کفت. ای آفیر موهان ارمن وا در 
باطن , همان قدر دوست دارم که در ظاهر دوستت می دارم . امیر 
مومنان علیه السلام با نوک چوبی که در دست داشت , مدّتی متفکرانه به 
هیر زو و آن. کامز شتن بر داشت. و هر مود یه خدا که درو هی موی 
مه مرو ور ده زومرم ها ری دونته انم نمی ينوناق زا 
در میان نام ها» . کی ازانندن رست عمت کردم دی لیات 3 
ره کب امه کیت : به خدا سوگند ای امیر مقمنان من تو را در باطن 
,ر همان گونه دوست دارم که در ظاهر دوستت می دارم . امام علیه السلام 
اين بار نیز با نوک همان چوبش مدّت طولانی به زمین زد و سپس سرش 
را بلند کرد و فرمود : «راست می گویی . به راستی که طینت ما, طینتی 
رحمت شده است . خداوند در روز پیمان گیری, پیمانش را گرفت . بنا پر 
این , تا روز قيامت . نه عضوی از آن جدا مي شود و نه بیگانه ای وارد آن 
7 با ۱73 روت ار ان نو 
شتابنده تر است از حرکت سیل از بالای دژه به پایین ان » . 
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رجال الکشی,عن محشّد بن مسلم :حَرَجثْ الی القدیته وتا وَجغٌ تقیل , 
ققیل له [آی لبی جعقر علیه السللم ] : مُحَمَد مُمَذ بن سم وچغ, فأرسل ات 
آبو جعقر یشراب مع آلفْلام مُعَطی 0 . قناولنیه لام وقال لی 
اشتبة قالةُ قد آمرني آن لا آرجع حی تَشرَيَة , قتناولثة قلذ! رایْحة رگ 
منة , ولاا شراب طیّْبّْ الطعم بارذ , قلَمْا سَربنْة قال لی أَلعْلام : یَقول لک 
اذا شربت قتعال ققرث فیما ان لی ولا آفدژ علی اللهوض قبل دلک 
لی رجلی , قلمّا استقرٌ السْرابْ فی جوفی کالما تشطث من عقال . 
فاتبیثك باب قاستأدّن, ره ر فصوّت بی. ۰ صَحّ الجسم , ادخّل ادجْل 
قَدَحَلتْ وآنا باک قسلّمث علیه وقتلث بَدَة وراسَة , ققال لی > وا تک 
با مُحمَدٌ ؟ قفلث : لت فداک , آبکی عَلی اغیرابی وثعد شمه وقله 
المقدره عَلی الفقام عندک والتظرِ الیک . ققال لي : آما قَلَهْ القدزه 
قگذیک جعل ال آولیاعبا وأهل مَودتنا وجعل البلاء البهم سَریعا . وم ما 
کرو هر اه ای بابی عبدالله انس بارض ناع عا بالفرات: وتا جا 
ذگرت من بُعد السْقّه , قِنْ الموّین فی هذه الذاٍ ریب وفی هذا اللق 
القنکوس حتّی : ج من هذو الدّارٍ الی رَحقه ال تناها دکرش هن ی 
فرتناواْظر النا وا لا تقد علی دلی مهاللة بعلم مااعی قلی وجزاوی 
تک 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 391 ح 281 , الاختصاص : ص 52 , کامل 
الزیارات : ص 462 ح 705 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 181 
کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 46 ص 334 ح 18 . 
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رجال الکشی به نقل از محشقد بن مسلم :با جسمی دردمند و سنگین , به 
مسلم , دردمند و علیل است . امام علیه السلام به وسیله خدمتکار خود , 
ظرف شربتی که روی آن با دستمالي پوشیده شده بود , برایم فرستاد . 
خدمتکار, ظرف را به دست من داد و گفت : : بنوش ؛ زیرا امام علیه السلام 
به من دستور داده است که تا آن را ننوشی , بر نگردم . من ظرف را 
گرفتم . دیدم بوی مشک از آن, بلند است و شربت خوش مزه و خنکی 
است. حون آن: را توشيدض: خدهتکار به من. کفت : امام علیه السلام به تو 
می فرماید که وقتی نوشیدی , بیا . من در باره آنچه به من گفت , 
اندشتندهس خال ان که :از ان فا نبودم بر پای خود بایستم ای 
همین که آن شربت در معده ام جا گرفت , گویی بند از پایم گشوده شد . 
به در خانه امام علیه السلام رفتم و اجازه ورود خواستم : ایشان با صدای 
بلند به من فرمود : «تن درست باشی . داخل شو . داخل شو» . من گریه 
ار قاس ری وریه ای و ام دی دیق ری زا بوسودع: 
فرمود : «ای محفد ! چرا گریه می کنی؟» . گفتم : فدایت شوم ! برای 
غربتم و درازی سفر و تنگ دستی و این که نمی توانم پیش شما بمانم و 
ببینمتان می گریم . فرمود : «در باره تنگ دستی , بدان که خداوند, 
دوستان و محبّان ما را اين گونه قرار داده و بلا و سختی را به سوی آنان 
شتایانده است. و در باره آنچه از غربت گفتی , بدان که ایا عید اللّه را که 
در سرزمینی دور از ما در کنار فرات است , سرمشق خود قرار ده و در 
باره آنچه از دوری سفر گفتی , بدان که موّمن , در اين دنیا و در میان اين 
مردم , , باژگونه و غریب است تا آن که از این سرای به رحمت خدا رود , و 
اما این که گفتی دوست داری نزدیک ما باشی و ما را ببینی ؛ ولی نمی 
تا را ای و ی 
است و تو را پاداش خواهد داد» . 


ص : 452 


9 / 6آثاز حب خبهم 9 /,6 1تمحیص الذٌنوپرسول الله ضلی الله شلیمو ال ۳-۰ 
اهل ات کی ال نوتس ضاعیف الحسات:, 111 
لو کان آسیرا بالدّیلم 


الامام الحسن علیه السلام :واللّه , لا بچشا عَبث بدا و 
لا تقعة اللَه یخبّا , ون ختّنا لبُساقط الذْنوتِ من ابن دم کما ساقط الریخٌ 
الوَرّق من السجر . (2) 


الامام زین العایدین علیه السلام :من آحَتّنا له تققة با ولو کان فی جَبَلِ 
الیل , ون حبنا لقیرٍ ذدلک اة الله تفع ما ۳۳۹( ِنْ ختّنا هل البیتِ 
متا قط غن العباد الذُنوبِ کما بُساقط الژیح الوَرق من الشجر + رص 


الامام الناقر علیه السلام هتفه خر ال نوت 9 


الاملم الصادق علیه السلام :ان خبْنا هل البیتِ تتخط او نت عَن العباد کما 
تحط الزیخ الشدیده الوَرق عن السُجَر ۰ 21) 


1- .الأمالی للطوسی ص 164 ح 274 عن علی بن مهد عن آبیه عن 
الامام الرضا عن آباته. غلیهم: الشلام. : ارشاد القلوب : ص. 253 , عاویل 
لیات الظاهره : ج 1 ص 384 ح 23 کلاهما عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و له , بحار الأنوار : ج 68 ص 100 ح 5 . 

اختصاض ری 92 رخال لکشت ۰ 1 ص 329 2 178 کلاهما عن 
ی حمزه الثمال عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأٌنوار : ج 44 ص 
4 وراج : خلاصه لاقوال عص 81 ع 2 

۱ 0 9 
13 ح 906 عن الامام الحسین علیه السلام کلاهما:تجوم : بعار آلانوار *ج 

4- الأمالی للطوسی : ص 453 ح 1010 عن شجره , بشاره المصطفی : 
تا فا ان فا ات ار ار 
ص 116 ح 40 . 


5- .ثواب الأعمال ص 223 ح 1 , قرب الاسناد : ص 39 ح 126 , بشاره 
ااخسامی شن: 270 کلها عن تیگررتن مد اا رده بخار الانهان *- 27 
ص 77 ح 9 . 


ص: 453 


9 آبار دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام 


1-6 پاک شدن گناهان 


9 / 6آثار دوست داشتن اهل بیت علیهم السْلام9 / 6 1پاک شدن 
کاهاشامیر با صلی اه عله.و (له کفیستت داش ما اه فت + کاهان 
را پاک می کند و حسنات را دو چندان می سازد . 


امام حسن علیه السلام :به خدا سوگند , هیچ بنده ای نیست که ما را 
دوست بدارد , حثّی اگر در دیلم اسیر باشد , مگر این که خداوند به واسطه 
اين محبّت ما , او را سود می بخشد . همانا دوست داشتن ما , گناهان را 
از آدمی فرو می ریزاند , همچنان که باد , برگ های درختان را می ریزد . 


امام زین العابدین علیه السلام :هر که ما را به خاطر خدا دوست بدارد , 
اش فد اه متسه هام را دی سم وه کر نکمم دراه 
باشد, و هر که ما را به خاطر چیزی غیر از خدا دوست بدارد , خداوند. هر 
گونه که بخواهد. عمل خواهد کرد . همانا دوست داشتن ما اهل بیت , 
گناهان را از بندگان فرو می ریزاند , همان گونه که باد , برگ های درخت 
را می ریزد . 

امام باقر علیه السلام : به واسطه دوست داشتن ما؛ گناهان شما آز هیده 
می شود . 


امام صادق علیه السلام :دوست داشتن ما اهل بیت , گناهان بندگان را می 
ریزد , همان گونه که باد شدید برگ های درختان را می ریزد . 


ص: 454 


عنه علیه السلام هن أحبنا له وأحتَ مُجیْنا لا لِعَرض دُنیا بصیبها من , 
وعادی عَدونا ۱ لاحتو (1) کاتت بینهة وبیتة , تم جاء بوم القيامه وعلیه من 
الذنوپ مثل رم عالج وید البحر عفر اللَهْ تعالی لَ ۰ (2) 


9 / 6 2اطئنان القلبالامام علی_علیه السلام 9۳ سول الله ضلن. اللة 
علیه و آله ما ترلت هذو لاه : « لا بذکر الله تطمیر" القَلوبُ» (3) قال : 
ذاک من اک ال وَسولَهُ 1 وأحَتَ أهل بیتی صادقا غْیر کاذب 1 ۳7 


الموشی شاهدا مغاییا با بذکر ال یتحابون . (4) 


الامام الصلدق علیه السلام فی قوله تعالی : «الْذی, انوا 5 اه ۱۳ 
فد کو. اللّه آلا کر اللّه تطمیر القَلوبٌُ» :قال رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله لِعلِیٌ علیه السلام : تدری فیمن ترّلت ؟ قال الا هه أَعلَم , , قال : 
ای ۱ و و 1 
وِلائْمّه من بعدک . (5) 


: ِِِ : الحقذ (النهایه : ج 1 ص 27 «آحن») . 
- .الامالی للطوسی : ص 156 ح 259 ۱ : ص 90 کلاهما 
وس |رشاد القلوب و ت۳4 , شرح الأخبار : ج 3 ص 
0 2 1419 عن عبد ال بن الحسین بن علی عن آبیه علیه السلام نحوه 
.بخاز الاتواز ۳ نب : اعلام الدین : ص 448 . 
3- .الرعد : 28 . 
4 .کنز العمّال : ج 2 ص 442 ح 4448 , الدر المنثور : جح 4 ص 642 
کلاهما نقلا عن ابن مردویه ؛ الجعفریات : ص 224 عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 
5- .تفسیر فرات : ص 207 ح 274 , بحار الأنوار : ج 23 ص 367 ح 36 . 


ص: 455 
9 - 2 آرامش دل 


اساش ضاون غلیه السلام تفر کسن مارا مدستدان انوا به خاطن نا 
دوست بدارد , نه برای دست یافتن به غرض دنیایی, و دشمن ما را نیز 
کف بدا تاه ماه راهان اماست کر 
روز قیامت با گناهانی به اندازه ریگ های ریگستان و کف درا بياید , 
خداوند متعال, او را می امرزد . 


9 / 6 2آرامش دلامام علی علیه السلام :هنگامی که آیه : «هان ! با یاد 
خداست که دل ها آرام می گیرد» نازل شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود : «اين در باره کسی است که خدا و فرستاده او را دوست بدارد 
و اهل بیت مرا صادقانه و نه به دروغ دوست بدارد و مومنان را در پیش رو 
و پشت سر آنان, دوست بدارد . هان ! با یاد خداست که همدیگر را دوست 
می دارند» . 


امام صادق علیه السلام در باره آنه ۳ <«کشسانین که ایماضم آورده اند و دل 
هایشان به یاد خدا آرام می گیرد . هان ! با یاد خداست که دل ها آرام می 
گیرد» :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود : «می 
دانی در باره چه کسی نازل شده است؟» . گفت : خدا و رسول او بهتر 
سارت اه و اه رو با یکسا 
تصدیق کند و به من ایمان اورد و تو و عترت تو را دوست بدارد و کار را به 
نو و امامان پس از تو و گذارد» ۰ 


9 / 6 3الجکمهّالامام الصادق علیه السلام :من آأحبّنا هل البیتِ وحقق ختّنا 
فی قلبه , جری پنابیغ الجکمه غلی لسانه . وجْذَد الایما فی قلبه . (2) 


زاجم ض. ۰482( آهل الییت. علیهم. السلام. 7 الفضل التانتیم 7.خیر. آلدیا 
والاخره) . 


تب و ی 


صلي له یه و سل ,شین ول تیب وا کتسل اما 
ببقی 


علی 7 ِ یالهاع 4 کل ویحیی 1 کما قال بی تبازک وتعالی : 
«وَجَعلتا من ال ء کل شیت حی ِ حم أقلا بومنون # (4) و محبد محبة (ظ) آهل بیتی 
وی ود ر بتی: « الدین . (6) 


1- .تأویل الاایات الظاهره : ج 1 ص 233 ح 11 , الدرّ النظیم : ص 806 عن 
انس وفیه «یابن سلیمان» بدل «یابن 1 سلیم» , بجار الانوار : ج 35 ص 
5 ح 29 . 
۱ : ج 1 ص 134 ح 167 عن المفصّل بن عمر , بحار الأنوار : ج 
4 ص 90 7 43 . 

- .الامالی للصدوق : ص 259 ح 279 عن الحسن بن عبد اللّه عن انیت عق 
جده الامام ِِ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 37 ص 37 ح 4 . 
4- .الأنبیاء : 
۳ . کذ| 9 وت «وبمحبه» ۲ 

9 الاختصاص : ص 37 عن الحسین بن عبد اللّه عن آبیه عن جده عن 
الصادق عن آبائه علیهم السلام . 


ص: 457 
9 - 3 حکمت 


9 - 4 کامل شدن دین 


تفیل ار با الا فرمنه هل از این اس اسر فد صلیاالله اه و الم 
آنه + کساتی که ا یمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا| ار آق.عی .کیزن . 
ی ی را ی 

ستی سیم را مم‌دانی آشا حت سای سید * . گفتم : چه کسانی 
هتیستد « ای بیافیر غدا؟ فزمود ها اهل بیت وشسعیان ماه . 


ر. ک : ص 483 (اهل بیت علیهم السلام / فصل نهم / خیر دنیا و آخرت) 


9 دحکفتاماف صادق عليه السلام: "هر که ما اهل ببت را دوسنت بدارد و 
مهر ما را در قلبش جای دهد , چشمه های حکمت بر زبانش جاری می 
گردند و ایمان در دلش نو می شود . 


و اسر که ی اه هی له وس سا ال 
بیت من و فرزندانم , کمال دین است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "برتری خاندان و اهل بیت و ذریه من. مانند 
برتری آب بر چیزهای دیگر است . با آب است که همه چیزء باقی و زنده 
می ماند , چنان که خدای تبارک و تعالی فرموده : «و هر چیز زنده ای را از 
اب پدید اوردیم . ایا ایمان نمی اورند؟» . با محبت اهل بیت و خاندان و 
ذریبه من است که دین کامل می شود . 


ص: 459 


و / 6 5الاغتباط عند الموتالکافی عن عبد اللّه بن الولید :دَحلنا علی آبی 
عبد ال علیه السلام فی رَمن مروان قَقالٌ : هن آنقم ؟ فلا من احل 
الکوقه , ققالّ : ما من بلدَو من البْلدانِ أکترٌ مُحبّا نا من أهلِ الکوقه , 
ولاسیما هذو العصابه ۰ ان ال حَل ذِکره قداکم لأمر جهلة التاس 4 
و أحبتسُمونا, و بعصتا ,لاس / وَانبعُمونا وخالْقتا الناس / وضَدقتُمونا, وکذبتا 
التاسن . قاحباکم له محیانا , وأماتکم (اللهْ) مهاتنا , قشمد علی آبی یه 

0 تقول + ما تین آحدکم وتین آن تری ما بر ال به عبتغ وأن تَفتیط الا آن 
9 ۳ واهوی پیدو (لی حلقه وقد قال ال عز و جل فی کتایه : 5 
1 ارسَلتا رل من ویک ز جعلتا لَهْم آژواجا و ذکة» (1) , قفتحن د*تغ 
دا و ۰ (2) 


9 / 6 6شَفاعة هل لت علبهم السلامر‌سول ال صلی الله علیه و آل 


عنم ضلی: الله علیه و الم :التموا مووضا آهل الشبت ۶ قابه من لفت الله غز و 
ااپچصحصحچح«ح«پ۹ 9۰۰9« 1 


1- .الرعد : 38 . ۱ 
ان , الامالی للطوسی : ص 144 ح 234 , 
بشاره المصطفی 1 وفیهما «بنی مروان» بدل «مروان» وهو 


الصحیح لاأنْ ولاده اما الصادق علیه السلام کانت فی آیام عبدالملک بن 
مروان , بحار الأنوار : ج 100 ص 393 ح 24 , وراجع : الأصول السته عشر 

: ص 246 ح 312 . 

3- .تاریخ بغداد : ج و الرقم 563 عن عمر بن علی عن الامام 
ِِ علیه السلام ۳ العمال : ج 12 ص 100 ح 34179 . 

4 .المعجم الأوسط : ج 2 ص 360 ح 9« عر این ان انلی غن لاسام 
الحسن علیه نیبام : الامالی للمفید : ص 13 ح 1 وفیه «یحبنا» بدل 
«یودنا» , المحاسن : ج 1 ص 135 ح 169 کلاهما عن عبد الرحمن بن ۳۹ 
لیلی عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی 
للطوسی : ص‌ 197 ۳ 14« , بشاره المصطفی : ص‌ 0 کلاهما عن آبی 
لیلی عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , ارشاد 


القلوب : ص 254 عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
, بحار الأنوار : ج 27 ص 101 ح 63 . 


ص: 459 
9 - 5 خوش حالی هنگام مرگ 
9 - 6 شفاعت اهل بیت علیهم السلام 


9 6 5خوش حالی هنگام مرگالکافی به نقل از عبد الله بن ولید :در زمان 
مروان به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم . پرسید : «شما 
کیستید؟» . گفتیم : از مردم کوفه هستیم . فرمود : «مردم هیچ شهری به 
اندازه کوفه دوستدار ما نیستند , بویژه اين گروه . خداوند عز و جل شما را 
به موضوعی ره نمون شد که دیگر مردم و آن زانفی دانند ها .ها ,۱ 
دوست دارید و مردم , دشمنمان می دارند . شما از ما پیروی می کنید و 
مردم از ما سرپیچی می کنند , شما ما را قبول دارید و مردم ,مارا قبول 
ندارند . خداوند , زندگی و مرگ شما را چون زندگی و مرگ ما قرار دهد! 
گواهی می دهم که پدرم می فرمود : هریک از شما , زمانی که نقسش به 
این جا رسد و با دست خود به گلویش اشاره نمود , چیزی را مشاهده 
خواهد کرد که خداوند به واسطه آن , چشمش را روشن کند و خوش حال 
شود . خدای عز و جل در کتاب خود فرموده است : «و قطعا پیش از تو نیز 
رسولانی فرستادیم و برای انان زنان و فرزندانی قرار دادیم» . ما , 
فرزندان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هستیم» . 


9 / 6 6شفاعت اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:شفاعت من از امُتم, شامل کسانی می شود که اهل بیت مرا دوست 
داشته باشند و انان,. شیعیان من هستند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همواره دوستدار ما اهل بیت باشید ؛ زیرا 
هر کس در روز قیامت. خدای عز و جل را در حالی که ما را دوست داشته 
باشد دیدار کند , با شفاعت ما به بهشت می رود . 


ص: 1060 


الامام عل علیه السلام :لا تعئونا في الطلّب والسْفاقه کم یوم القیاقه 
فیما قدمثم ۰ ۰ . لنا شفاعة ولأهل مَودینا سَفاعة , قتناقسوا فی لقانا علی 
الحوض , قائ تذود عنهة آعداعنا وتسقی منه آحباءنا واولیاءنا (1) 


9 / 6 7نوژ توم القیاقهرسول الله صلی الم غلنه و آله ان تیدا نیع 
القیامه اکتر کم عا لال محقد صلی الله علید و آله .121 


عنه صلی الله علیه و آله آما واللّه لابْحِتٌ آهل بیتی عبذ لا آعطاه اللْهْ عز 


و جل نورا ی برع الکو , ولا ثبض أهل بیتی عبه الا احتجت ال 


9 / 6 8الأمنْ وم القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آحبّنا هل 
الت شوه اللة تعالی آمنا تم القاعه . ۱2۱ 


1 . الخصال. : ض 614 624 10 عن. آبین بضیر ومحتد بن فملم اغن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 8 ص 34 ح 3 . 

2- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 310 ح 948 عن سالم عن آبیه . 

3- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 310 ح 947 عن آبی سعید الخدري ؛ الأمالی 
للمفید : ص 135 ح 3 عن آبی سعید الخدریٌ نحوه , بحار الأنوار > 22 
ص 476 ح 25 وراجع : ص 143 ح 6331 من کتابنا هذا . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام رن ارت مت 
الحسن بن عبد الله الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام : بحار الأنوار : ج 27 ص 79 ج 15 


ص: 461 
9 - 7 روشنایی در روز قیامت 
9 - 8 ایمنی در روز قیامت 


روز قیامت برایتان خواهش و شفاعت کنیم... . ما حقّ شفاعت داریم و 
دوستداران ما نیز حق شفاعت دارند . پس برای دیدار ما در کنار حوض 
کوثر با یکدیگر رقابت کنید ؛ زیرا ما دشمنان خود را از حوض دور می کنیم 
و دوستان و علاقه مندان خود را از آن , اب می دهیم . 


تا ور ات اس ات سس ای ها ار 
بیشتر دوست بدارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!هان ! به خدا سوگند, هیچ بنده ای اهل بیت 
مرا دوست ندارد , مگر اين که خداوند عز و جل به او نوری عطا می 
فرماید تا اين که در کنار حوض بر من وارد شود, خن نف آیاهل نع 
مرا دشمن نمی دارد , مگر این که در روز قیامت , خداوند , از او محجوب 
می شود . 


9 ۸ 6 8ایمنی در روز قیامتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که ما اهل 
بیت را دوست بدارد , خداوند متعال. در روز قیامت , او را در [امن و] 


ص : 462 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ومن أحت آل مُحَمّد آمن من الجساب 
والمیزان والصراط . (1) 


ند صلی ال علیه ای له ی نش اون جتی ان فی. عم فوا اه 
َهوالَفتَ عظیمه : عند الوّفاه 4 وقفی القبر , وعند التشور , وعند الکتاب 4 
وعند الحسات ‏ هغند الغیران ء,وعند الضراط. 2 


تام الصا یه تسام تن تا اه آلفت ی ورف شصقه فراع 
عند اللّه (3) 4 وعند المّوتِ 4 2 القبر , وبوم الکشر ,. وعند الحوض 4 
وعیه المیران رب وسه ال راط ۱3 


و / 6 9الّباِْ علی الطراطرسول اللّه صلی الله علیه و آله :نکم عَلی 
الطراط , آشَذکُم خْبّا لی ولأهل بینی . (5) 


1- .فضائل الشیعه : ص 47 ح 1 , بشاره المصطفی : ص 37 . کشف 
الیقین : ص 263 ح 294 , مثه منقبه : ص 149 ح 95 , |ٍرشاد القلوب : ص 

5 لها عن انن هر یار ااتوا + 27 ص 120 100 ؛ المناقت 
للخوارزمی : ص 73 ح 51 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 40 


2- .الخصال : ص 360 ح 49 عن جابر عن الامام الباقر عن آبیه 
علیهماالسلام , فضائل الشیعه : ص 47 ح 2 , الأمالی للصدوق : ص 60 ح 
7 , بشاره المصطفی : ص 17 کلها عن جابر عن الامام الباقر عن ابیه عن 
جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأخبار : ص 513 ح 
1 هن جابر بن عبد ال الانصار ولیتتن فیه خاحبی» : کفایه آلاتر * رح 
8 عن وائله بن الأسقع , بحار الأنوار : ج 27 ص 158 ح 3. 

3- .قال المجلسی رحمه الله بعد نقل الخبر : «عند الله » آی فی الدٌنیا 
بقربه لدیه 1 آو استجابه دعائه وقبول اعماله 2 فی درجات الجثه , آو عند 
الحضور عند الله للحساب , آو استجابه دعاثه وقبول آعماله (بحار الاأنوار : 

ج 27 ص 158 ح 3). 

4رالاسن 1۱ اص 250 :1 7 کی مد بن الفضل الباشخت: بخار 
لأنوار : ج 27 ص 158 ح 4. 


5- .جامع الأحادیث للقمی (الغایات) : ص 231 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام . 


ص: 403 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛بدانید که هر کس , خاندان محشد را 
دوست داشته باشد , از حساب و میزان و صراط, در امان خواهد بود . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :دوست داشتن من و دوست داشتن اهل 
بیت من , در هفت جای بسیار وحشتناک, , سود می بخشد : هنگام مردن , 
در قبر ,. روز محشر ؛ , هنگام دادن نامه اعمال , هنگام حساب , نزد میزان و 
در عبور از صراط . 


را :دوست داشتن ما اهل بیت , در هفت جا مفید 


خواهد بود : د ر پیشگاه خدا| , هنگام مردن , در قبر , روز محلشر ؛ در کنار 
حوض کوئر , نزد میزان و در عبور از صراط . 


9 / 6 9استواری بر صراطییامبر خدا صلی الله علیه و آله :استوارترین 
شما بر صراط , کسی است که علاقه اش نسبت به من و اهل بیتم بیشتر 
باشد . 


ص: 464 


غفه صلی آلله غلیه و له »ام قوها ی الصراطه اش کر تا هل تشن 
۷" 


عنه صلی الله علیه و آله :ما أَحتّنا أهل التيتِ احذ قرلت به قدظ الا تن 
که اخر یه اه سم المیامه .۱2۱ 
الامام الصادق علیه السلام :لا تجذ وَلبّ نا تزِل قدماه جمیعا , ولکن اذا لت 


به قَدَمْ اعتَمَد علی الأخری خی ترجع ای رلت ۰ (3) 


9 / 6 10النَجاة من التایرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی تیان قضل 


اسالک آن لا تعذب مُجتّی ومْجّ عتزتی الا . قیوچی له له :یا فاطحة 
السَماواتِ والاأرض بالقی عام , آن لا آَعَذْتَ مُجبيي ومْحبّی عتري بالثار . 
4) 


تاریخ بغداد عن بلال بن حمامه :جرج عَلینا سول اه صلی الله علیه و آله 
ذات بوم ضاحکا مستبشر| , فقام الیه عَبذ الحمن بنْ وف فقال : ما 
آضخکک یا سول اللّه ؟ قال ؛ یضار اه ۵ ال لا آراد 
آن یروج علیّا فاطیمة أَمَرّ مَلکا آن بر شجرة طوبی , رها قتترت رقاقا 
تعنی صکاکا وآنشَاً ال ملایکد التقطوها , قاذا کاتتِ القیامة نات العَلائْکة 
فی الحلق قلا یرون مُحبّا نا آهل الّیت محضا الا دقعوا [لیه منها کتابا : 
یراعخ له من الثار , من خی وابن عَشّی وابتتی فکاکٌ رقاب رجال ونساء من 

نی من الثار . [5)" 


1- .فضائل الشیعه : ص 48 ح 3 عن (سماعیل بن مسلم الشعیری عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الجعفریّات : ص 182 , النوادر 
للراوندی ص 123 ۳ 139 بزیاده «ولأصحابی» فی آخره وکلاهما عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 69 ح 16 الصواع المحرقه : ص 187 , کنز العقال : ج 


2 ص 97 2 34163 کلاهما نقلا" عن الدیلمی عن الامام علی علیه السلام 
ِ صلی الله علیه و آله وزاد فیهما «ولاأصحابی» . 

- .درر الأحادیث النبویه : ۰ ص‌ 51 , تنببه الغافلین عن فضائل الطالبیین : ص‌ 
1 عن الامام علیث علیه السلام وفیه «اختار» بدل «أحبْنا» . 
ِ .دعائم الاسلام : ج 1 ص 03 . 

4- .تأویل الایات الظاهره : جح 2 ص 485 ح 12 عن ده بحار الانوار : 
ج 27 ص 140 ح 144 . 1 
5- .تاریخ بفداد : ج 4 ص 210 الرقم1897 , اسد الغابه : ج 1 ص 415 
الرقم 492 , المناقب للخوارزمی : ص 341 ح 361 کلاهما نحوه ؛ مائه 
منقبه : ص 145 ح 92 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 536 ح 11 , المناقب 
لابن شهرآشوب ج 3 ص 346 , کشف الفغمه : ج 1 ص 92 عن مالک بن 
حمامه ور نحوه , بحار الأنوار : ج 43 ص 123 ح 31 . 


ص: 465 
9 1 رهایی از انش دور خ 


باشیر خدا ضلی الم علیه و الم بایرعاترین ها بر ضراظ کت آست 
که محبنش به اهل بیت من, بیشتر باشد . " 


تاش دا صلی له اه اه تشه کسن‌ نس کیصا آل سته: آ وس 


داشته باشد , مگر اين که هر گاه یک گامش بلغزد . گام دیگرش او را 
استوار می گرداند تا این که خداوند , در روز قیامت نجاتش بخشد . 


امام صادق علیه السلام :هیچ یک از دوستان ما را نخواهی یافت که هر دو 
پایش بلغزد : بلکه هر گاه یک پایش بلفزد , به پای دیگر خود تکیه می کند تا 
اين که پای لغزیده اش به حال اوّل بر گردد . 


رها از اش تخاس قوا سلی اللم عنم و لو ور بان 
فضیلت و مقام فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت :؛خداوند عز و جل به 
۱ص یه 
تمثّا کن تا راضی ات گردانم» . پس فاطمه می گوید : خدای من ! تو خود, 
آرزویی و فوق آرزو هستی . از تو می خواهم که دوستدار من و دوستدار 
غیت وا خن ان 4 زاب تکتضن . خداوند به او وحی می فرماید که : «ای 
فاطمه ! به عزت و جلال و عظمتِ مقاقم سوگند که من دو هزا ر سال پیش 
از آن که آسمان ها و زمین را بیافرینم , به خود سوگند خورده ام که 
دوستداران تو و دوستداران عترتت را به آتتفن , عذاب نکنم» ۰ 


تاریخ بغداد به نقل از بلال بن حمامه اروزی پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله خندان و شادان به سوی ما آمد . عبد الرحمان بن عوف گفت : ای 
پیامبر خدا! برای چه می خندید؟ فرمود : «بشارتی از جانب پروردگارم به 
من ر سید : هنگامی که خدا خواست فاطمه را به همسری علی در آورد , 
به فرشته ای دستور داد درخت طوبی را تکان دهد و او آن را تکان داد و 
اوراق مکتوبی پراکنده شدند . خداوند , فرشتگانی را ایجاد کرد که آنها را 
جمع کردند . پس چون قیامت شود , آن فرشتگان در میان خلایق می 
گردند و هریک از دوستداران مخلص ما اهل بیت را ببینند . یکی از ان 
نوشته ها را به او می دهند که در آن. نوشته شده است : اين, امان نامه 


ای است از انش, از جانب برادرم و پسرعمويم و دخترم برای رهایی 
مردان و زنانی از امتم از اتش دوزخ». 


ص: 166 


الامام الصادق علیه السلام :وال و یموث عبد اللَح ورسوله ویتوّلی 
الق علیهم السلام قَتَمَسَة الا . (2) 


9 6 11الحشر قع أهل اتیب علیهم السلامالامام علي علیه السلام لت 
سول اه صلی الله علیه و آله أحذ بتد سن وخشین ققال مین ان 
واخت هذین و ابا ها ۷۳۲ , کان معی فی درَجّتی بوم القیامّه ۱ (2) 


1- ,رجال النجاشت : 1 ص 138 الرقم 79 عن |لیاس بن عمرو الیچلی , 
و1 تن ترس کی ار آاتوار زج 58 ص 115 
ح 35 . 

ی اه ی رن مه انس ل رع اب 
8 ح 576 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 694 ح 1185 , تهذیب 
الکمال : ج 6 ص 228 الرقم 1248 , تاریخ بغداد : ج 13 ص 287 الرقم 
5 ,,تاریخ دمشق : ج 13 ص 196 ح 3163 و 3164 کلها عن علی بن 
جعفر عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . کنز العمال 13 ص 
9 ح 37613 ؛ الأمالی للصدوق : ص 299 ح 337 , بشاره المصطفی : 
ی ی ای ی اه 
بحار الأنوار : ج 23 ص 116 ح 27 . 


ص : 467 
9 - 11 محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام 


امام صادق علیه السلام : به خدا| سوگند, هر بنده ای که خدا| و پیامبرش را 
دوست داشته و ولایت امامان علیهم السلام را پذیرفته باشد و از دنیا برود 
, انش دوزخ به او نمی رسد . 


ی اه سیم اس ام عاس عبت اسلا 
اس ای اه یا ی ی سرا و 
«هر که مرا و این دو و پدر و مادر اين دو را دوست داشته باشد , روز 
قیامت در کنارم هم درجه من خواهد بود» . 


ص: 69 


عنه علیه السلام َن ال صلی الله علیه و آله قال : أثا وفاطَِهُ وحن 
وخسی مجتمعون ومن آحتنا بوم القیاقه , تک وتشرربٍ حلی یرّق بین 
الیباد . فلع دیک رَجْلاً من الّاس , قسَأل عنة قأحبریة ققال : کیف یالعرض 
#الحساب ‏ فلت له ار اه 
ساعته ؟ (1) 


سول الله ضلی الله علیه و الم برد علن الکو اهل بش وف اح تم هن 
امتی کهانین ی السا ین ۱ 


کفایه الأثر عن آبی در عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آحتّنی 
وأهل بیتی کثا تحن وهُو کهاتین وأشار بالسَبابَه والفسطی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أحتّنا هل البیتِ فی ال خر معنا وأَدخلناة 
مقتا لته . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله اف ایا کان سا جوم القاهه ,ولو انشا ا3 
خجرا لَحسَرَخ اللَهْ مَعَة ۰ (5) 


الأمالی للطوسی عن آیي ذت :فلت : یا يت ال لمع اخی آقواما ما بل 
آعمالم . ققال : یا آبا در , القرء مع من أحَتَّ وله ما اکتسَت . قلثْ : قائّی 
اچثْ اللة ورسولة وأهل بَیت تیه . قال : قانک مَع من أحتبت . (6) 


امعهم الکیی ع کی هد مهم تاره ی 1ص 727 
وفیه صدره الی «العباد» وکلاهما عن عمرو بن علی , کنز العمال : ج 12 
ص 98 ح 34165 . 

ِ مقاتل الطالبتین د ص 76 , شرح نهج البلاغه لاين پبی الحدید : ج 16 ص 
الفقتی دض ٩‏ کن الامام عن غلیه لام قه صلی اللت ی لد 
الارات تج 2ص 986 فن الامام الکسن.عرن: آبیم علیهماالملامعنه صلي 
الله علیه و آله , الملاحم والفتن : ص 229 ح 331 , المناقب للکوفی : 

کی ی ی یب 1۳ 


علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «آحبُنی» بدل «آحبهم» , 
بحار الأنوار : ج 44 ص 60 ح 7 . 

3- .کفایه الأثر : ص 35 , بحار الأنوار : ج 36 ص 2293 122 . 

4- .کفایه الأثر : ص 296 عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 46 ص 202 ح 77 . 

5- .مشکاه الأأنوار : ص 156 ح 390 و ص 220 ح 609 , الأمالی للصدوق 
ص 278 2 308 , اعلام الدین : ص 187 کلاهما عن نوف البکالی عن 
الامام علیخ علیه السلام , روضه الواعظین : ص 457 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 383 ح 9 . 

6- .الأمالی للطوسی : ص 632 ح 1303 , کشف الفقه : ج 2 ص 41 , 
بحار الأنوار : ج 27 ص 105 ح 75 ؛ سنن آبی داود : ج 4 ص 333 ح 
6 , سننن الدارمی : ج 2 ص 777 2 2685 , الأدب المفرد : ص 112 
ح 351 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 107 ح 21519 والأربعه الأخیره نحوه , 
کنز العقال : ج 9 ص 11 ح 24684 . 


ص: 1069 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «در روز قیامت 
, من و فاطمه و حسن و حسین و دوستداران ما گرد هم می آییم و می 
خوریم و می آشامیم تا زمانی که حسابرسی بندگان تمام شود» . این خبر 
به گوش یکی از مردم رسید و در باره آن سوال کرد و من خبر را برای او 
گفتم . او گفت : پس عرضه اعمال و حسابرسی , چه می شود؟ به او 


گفتم : این / برای صاحب یاسین (1) چگونه بود » که در دم به بهشت 
فت ؟ 
۳ : 


رای اه ها ی ی ان 
را دوست دارند 1 مانند این دو دو انکشتت اشاره که در پهلوی هم قرار 
گرفته باشند در کنار حوض کوثر بر من وارد می شوند . 


کقانه: الاتر به تقل ار آیه‌خرشامر خدا ضای الله علنه و آله فرموده سض که 
من و اهل بیتم را دوست داشته باشد , ما و او, مانند این دو خواهیم بود» و 
انگشت اشاره و میانه خود را نشان داد . 


پتاخیر خها ضلی اللت عیه و اد کهسا اه مس عخاظر خوا دنت 
داشته باشد , با ما محشور می شود و ما او را با خود به بهشت می بریم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر که ما را دوست بدارد , روز قیامت با 
ما خواهر بود . انسان حتّی اکر سنگی را دوست بدارد , خداوند, او را با 
همان سنگ, محشور می کند . 


الاحالن: سین .یه صل ار انه در افتم ای امین غدا امن هردهی. را 
دوست دارم ؛ اما در اعمالشان به پای آنها نمی رسم . فرمود : «ای ابو 
ذر! آدمی با کسی محشور می شود که دوستش می دارد و نتیجه عمل خود 
را می بیند» . گفتم : من , خدا و فرستاده خدا و اهل بیت پیامبرش را 
دوست دارم . فرمود : «پس تو با همان کسی محشور می شوی که 
دوست داری» . 


1- .مقصود . قهرمان یاد شده در آیات 20 تا 27 از سوره «یاسین» (مومن 
آل فرعون) است که خداوند, میان ایمان آوودنش و دعوتش از مردم و 
ورودش به بهشت؛ , هیچ فاصله ای حتی شهادتش را ذکر نمی کند. 


ص: 470 


للذنیا فا حِ الخیا ‏ رت ره 7 ِِ_ ۳ ۳ 
القیامه کهاتین وأشار بالسَبَابَه وّالوسطی . (1) 

لأمالي للطوسی عن بشر بن غالب عن الامام الحسین علیه السلام :من 
ی 
ون أحتنا للذُنیا قاس الکنیا تسَغْ الب والفاجر . (2) 


المحاسن عن بشر بن غالب الا سفن :حدتیی الحسین ب ی 


قال : قال لی با بش ین غالسء فن. استا از با 1 و 
گهاتین وقَدّرّ ین ستتابتیه ون آحتنا لا بیش لا لیا 3 (ذا قام قایه 
القدل وسع عَدلَةٌ الب الفاجر . (3) 

آعلام الدین عن الامام الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن 
الامام ۰ علیه السلام :قصيرَه عَنْ طویله (4) : من احتّنا 4 بحتّنا 
لقراته ٍ یتنا وتیتف , ولا لقعروفي اسقینام یه ٍِ و 


الامام زین العابدین علیه السلاء :قصيرهٌ من طویله : من احتّنا لا لذُنیا 
یصیبها مثا , وعادی عَذّنا لا لِسَحناء کاتت بَيتَةْ وبیتَ , آتی اللة بَوم القیاقه 
مَع مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله وابراهیم وعلیٌ علیهماالسلام ۰ (6) 


1- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 125 ح 2880 ! شرح الأخبار : ج 1 ص 444 
دیل ۵ 116 . 

ِ .الأمالی للطوسی : ص 253 ح 455 , بشاره المصطفی : ص 123 
۰حصح«ِ , بحار الأنوار : ج 27 ص 84 ح 26 ؛ تاریخ دمشق 
ای ی 

ِ .المحاسن خر 132 جر و سر مر خالت آلسدگا , شرح 
عبر 2ص 109 ۱64 عن اامام الحست علبه اافتلام نحوه :تحار 
الأنوار : ج 27 ص 90 ح 44 . 


4- .مثل ُضرب لاختصار الکلام . والقصیره هی التمره . والطویله هی النخله 
(نط : مجمع الأمثال : ج 2 ص 499) . 

اه ادص 0 لاسام الطاوق اه رای دا ال ماد 
7 ص 128 ح 118 . 

لحاس ۱ ط 267 جع ای شلد کال سار الاهار 
0 


ص: 471 


المعجم الکبیر به نقل از بشر بن غالب :امام حسین علیه السلام فرمود: 
«هر که ما را به خاطر دنیا دوست بدارد , [باید بداند که ] دنیادار را خوب و 
بد , دوست دارند و هر کس ما را برای خدا دوست بدارد , ما و او در روز 
قیامت , مانند این دو خواهیم بود» و انگشت اشاره و میانه خود را نشان 


داد . 


الأمالی, طوسی به نقل از بشر بن غالب :امام حسین علیه السلام فرمود: 
«هر که ما را به خاطر خدا دوست بدارد , من و او, این چنین بر پیامبرمان 
ای الم عانه و اله با ها وشته فص اس ود را رهم سانه 
و [افزود] : «و هر که ما رز به خاطر دنیا دوست بدارد , [بداند که ] دنیا 
نیکوکار و بدکار را در بر می گیرد» . 


ار اس مات اس ای ای عات اس 
برایم رواب یت کرد و فرمود : «ای بشر بن غالب ! هر که ما را دوست بدارد 
و این محبت او جز به خاطر خدا نباشد , [در روز قیامت 2-7 و آو, مانند 
این دوه وارد می شویم» و دو انگشت اشاره اش را به موازات هم قرار 
داد, و [افزود] : «و هر که ما را دوست بدارد و این محبت او جز برای دنیا 
نباشد ۰ [باید بداند که ] هر گاه برپا کننده عدالت قیام کند , دادگری او 
شامل نیکوکار و بدکار خواهد شد» . 


اغلامالذین امامتختین غلیه. الا فومووه نمض که هر 
کس ما را دوست بدارد , نه به خاطر قرابتی که میان ما و اوست و یا به 
خاا یس و اخضات که مکی اش مخ ای کرااه با 
او ما را دوست بدارد , در روز قیامت با ما مانند این دو, وارد خواهد شد» 
و دو انگشت اشاره خود را به هم نزدیک نمود . 


امام زین العابدین علیه السلام :سخن , کوتاه کنم : هر کس ما را دوست 
بدارد , ولی نه به خاطر ان که از قبل ما به دنیایی برسد و دشمن ما را 
شنم نداردت ولین نه به سیب کنته ای که.میان آن ده است بر و قیامته 
به همراه محشّد صلی الله علیه و آله و ابراهیم علیه السلام و علی علیه 
السلام به پیشگاه خدا وارد می شود . 


منکُم الا لوجه اللّه وال ی ولتص مر ما واه قا # گید 
االه اه الا صدقثم صدقئّم . نم قال : ۰ 
(2) یوم القیامه هکذا تم جَمع تین السَبابتین . (3) 


الکاقی عن الحکم بن عتیبه :بینا آثا مع آبی چعقر علیه السلام وَالبّیث غاص 


_ِ 


بأهله اد اقتل شیخ تک عَلی عَیَرو ء (4) له حنّی وَقف عَلی باب البَیتِ , 


فقال : م غلیی پاین رشول الله ورَحته ال لم وت که .کم کت , ققالن 
ِِِ ۳ : وعلیک تِِ ورَحمَهٌ ال وی کائة . 7 بل السیحٌ 
بوجهه علی آهل | لبیتِ وقال : ی 2 سکت , جتّی َجابَه الوم 


جمیعا ور5وا له السّلام , نع ِِ ۳ آبی جعقر علیه السلام ت 
قال : با بن سول ال , آدینی منک جعَلیی ال قداک , قوّالله ائی لأْحبکم 
وأجبٌ من یُجبَکم , وواللّه ما اجبکم واجب ‏ من بُحبکم لِطمع فی نیا 1 
م وایرا منهة ۱ وب منة لِوّتر (5) کات 

وِبيتَهٌ , والله ی لاجل خلالکم , واحَرَم خرامکم , وانتظرُ هگم , قهل ترجو 
ی جقایی ال قداک ) ققان ابو چعقر علیه السلام : لت ال , عی ده 
(لی جنیه , ثم قال : یا السْیخ , ان ابی عَلٌِّ بن الحسین علیه السلام تا 
رجل فَتألة غن مثل الدي سأتتی عنة , ققال له آبی علیه السلام : ان 
مت ترد علی سول اه صلی الله علیه و آله وعلی عم والکسَن 
وَالحسَین وعلی بن الَحْسَینِ , ویئلج قلبک , ویبرد قوَاٌک , وتف ینک , 
وئستقتل یالوح والّیحان قع الکرام الکایبین لو قد بلقت تفشک هاهنا 
واهوی بیُده الی علقه , وان تعش بر یفِرّ ال به یتک وتکون مَقنا فی 
المّنام الأعلی . ققال السَیخ : کیت قلت با آبا جعقر ؟ قاعاد علیه الگلام ؛ 
ققال آلسْیخٌ : ال أَکبرٌ يا آبا جعقر , ان آتا مُث آرد علی سول اللّهٍ صلی 
الم علیودی له وغل کی این ال رات بي امین عایم 


3 
3 
ما 


۱ 


السلام » وتف عینی , ویتلج قلیی , , ویبزد فوّادی , واستقتل بالرُوح وَالرّیحان 
الکرام الکاتبین لو قَد بلقت تهسی الی هاهُنا , وان عش آر ما بْقةّ ال 
به قینی فأکون معکّم فیالسّنام الأعلی ائْم أبلَ السْیخ ینتجت , ینشجٌ ها ها 
ِ خی لصق بالأرض , و أقبِلَ أهلّ التّیتِ ینتجبون وتقجون لما یروت من 
السَیخ , وأقتّل ابو جعقر علیه السلام یمسح حْ باصبَعه الدموع من عمالیق 


۰ . تم رفع ع لیخ رأسَة , ققال لابی جعقر علیه السلام : یا 
بن رسول الله ناولنی ,ٍ یدک ک جعلیی اللة فداک . قناولة بده / فقبلها ووصعها 
عغلی عیتیه وجذه , نم ۶ خسر (1) عّن بطنه وضدره فوَصَع یدَهْ علی بَطیه 
وضدره , نم قاق ققالٍ سم علکم , وت آبو جعقر علیه السلام یَنظَر 
فی قَفاة وهو مُدیٌ همقل پوجوه غل الم ققال تن آحت آن ینظر 
الی رَجْله من آهل الجتَه ۱" فقال الحکم بن عتیبه: لم: ار 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 167 ح 27 , بحار الأنوار : ج 27 ص 95 ح 

7 , وراجع : دعائم الاسلام : ج 1 ص 71 . 

2 الشی من الزآوی: 

3- .الکافی : ح 8 ص 106 ح 80 , تفسیر العیاشی ( ۱ 

آعلام تالدین: ص‌ 1937 عن صفوان ۰ ناویل الأایات الظاهره ۳۰ 1 ص‌ 2009 ۳ 

9 کلها نجوه , بحار الأنوار ۰ ج 27 ص 190 ج 47 . 

4- .العتزه : عصا فی قدر نصف الرمح آو آکثر شی , فی طرفها الأسفل 2 

کرخ الرمح بتوکا علیماالشیخ الکیبر (لسان العرب یک 
- .الوثر بالفتح : الذحل وهو الحقد والعداوه (الصحاح : ج 2 ص 842 

ِِ 

6- .الحمالیق : ما پلی المقله من لحمها , وقیل : هو ما فی المقله من 

نواحیها (لسان العرب : ج 10 ص 69 «حملق») . 

7- .سر : کشف (المصباح المنیر ؛ ص 135 «حسر») . 

8- الکافی : ج 8 ص 76 ح 30 , بحار الأنوار 3 


ص: 473 


تفسیر العیاشی به نقل از برید بن معاویه عجلی :در خدمت امام باقر علیه 
السلام بودم که مردی بر او وارد شد که با پای پیاده از خراسان آمده بود . 
او دو پای خود را که پوست انداخته بود , نشان داد و گفت : به خدا سو گند 
که مرا چیزی جز محبت شما اهل بیت , از خراسان به این جا نکشاند . 
امام باقر علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند , اگر حتّی سنگی , ما را 
دوست داشته باشد , خداوند, او را با ما محشور می کند . مگر دین , چیزی 
جز محبت است» . 


الکافی به نقل از یوسف بن ثابت بن ابی سعیده ؛آنان هنگامی که بر امام 
صادق علیه السلام وارد شدند. گفتند : ما شما را فقط به خاطر 
خویشاوندی با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و به خاطر حقّی که خداوند 
عز و جل برایتان واجب نموده است , دوست می داریم . ما شما را برای 
این دوست نمی داریم که از قبلتان به دنیایی برسیم ؛ بلکه فقط به خاطر 
خدا و قیامت و برای اين که هر یک از ما دینش را درست کرده باشد , 
۳ داریم . امام صادق علیه السلام فرمود : «راست می گویید ۰ راست 
می گویید» و سپس فرمود : «هر که ما را دوست داشته باشد , در روز 
قیامت؛ این چنین»؛ با ما خواهد بود» و دو انگشت اشاره اش را در کنار هم 
گذاشت . 


الکافی به نقل از حکم بن عُتیبه :من در خدمت امام باقر علیه السلام بودم 
و اتاق از جمعیت , پر بود . ناگاه پیرمردی تکیه زنان بر عصای خود آمد و 
جلوی در اتاق ایستاد و گفت : سلام بر تو ای پسر پیامبر خدا و رحمت خدا 
و برکات او بر تو باد ! و ساکت شد . امام علیه السلام جواب داد : «و بر تو 
باد سلام و رجمت خدا و برکات او ,»شپت پیزمرد ۸ روابه جمعیت داخل 
همگی جواب سلام او را دادند . آن گاه رو به امام باقر علیه السلام کرد و 
گفت با مرس ادا مرا ات دا رک نهان : 
زیرا به خدا سوگند من شما و دوستداران شما را دوست دارم . به خدا 
سوگند, وا ایا ی روت ارم به 
خدا سوگند, من از دشمن شما نفرت دارم و از او بیزارم 0 
نفرت و بیزاری من از او, به خاطر این نیست که میان من و او کینه و 
عداوتی باشد . به خدا سوگند, من آنچه را شما حلال شمارید . حلال می 
شمارم و آنچه را شما حرام بدانید , حرام می دانم و منتظر امر (حکومت) 


شما هستم . فدایت شوم ! آیا با چنین وضعی 2 [رستگاری و 
فخات اداسی اما نار علته اشامن یه وی سا او یا تا ان 
که اف را لوق تشانتر سین فرمود #سایی موی رد درم علی 
بن الحسین امد و از او همین سوال را کرد که تو از من پرسیدی و پدرم به 
او فرمود : تو اگر از دنیا بروی , بر پیامبر خدا و بر علی و حسن و حسین و 
بن الحسین. وارد خواهی شد و قلبت شاد و دلت خنک و دیدگانت 
۱ ۱ ۲۱۳9 
آشاره فرمود آرسد 1 کرام الکاتبین با شور و شادی به استقبالت خواهند 
آمد و اگر زنده بمانی , شاهد چیزی (قیام قائم و حکومت اهل بیت) خواهی 
بود که خداوند , با آن , دیدگانت را روشن می گرداند و با ما در عالی ترین 
مراتیر جوا سین بود *. پیرمرد گفت : چه فرمودی, ای یی حعقر ‏ امام علیه 
جعفر! گر از دنا روم سای ای هم وال ور ی و 
حسن و حسین و علی بن الحسین علیهم السلام وارد خواهم شد و دیدگانم 
رت خم هار له ی وا کفتو ان کام که هم مدای ها 
رسد , کرام الکاتبین با شور و شادی به استقبالم خواهند آمد و اگر زنده 
بمانم , شاهد چیزی خواهم بود که خداوند به سبب ان , چشم مرا روشن 
می گرداند و با شما در عالی ترین مراتب خواهم بود؟ ! پیرمرد سپس با 
آوای بلند گریست و هق هق کنان اشک ریخت. تا جایی که به زمین چسبید 
. حاضران در خانه نیز با دیدن حال پیرمرد , بلندبلند گریستند و هق هق 
کان اسشکا رتیه ماس بای لته سمش ام و با اتکشت ین : 
اشک های او را از پلک هایش پاک می کرد و به زمین می ریخت . پیرمرد 
سپس سرش را بلند کرد و به امام علیه السلام گفت : ای پسر پیامبر خدا! 
فدایت شوم ! دستت را به من بده . امام علیه السلام دست خود را به او 
داد 1 
از روی شکم و سینه اش کنار زد و دست امام علیه السلام را بر شکم و 
سینه خود نهاد و آن گاه برخاست و خداحافظی کرد و رفت . امام باقر علیه 
السلام به پشت سر او نگاه می کرد . سپس رو به جمعیت نمود و فرمود : 
«هر که دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببیند , به اين مرد بنگرد» . من 
در غمرم مجلس اندوهی مانند آن مجلس ندیدم . 


ص: 474 


ص: 475 
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9 / 6 12الجَتَُمقتل الحسین علیه السلام ۱ ینت 
سول ال صلی الله علیه و آله أَحَد بتد الحْسَینِ بنِ علی علیه السلام ققال 
: یا الثاسن ! جّذ الخسّین اكرَمٌ قلی ال من جذ پوشف بن تعقوت , وال 
و وأَخاْ فی الجَتّه , 
که الصادق علیه السلام ی ال صلی الله علیه و آله في سَقر 

ترل قسَجد خمس سَجدات , قلَمّا رت قال له تعصن آصحابه : یناک یا 
زسول ال ضتعت ما لم نگ تست !فان ی ۱ 
السلام قبسْرنی آأنّ عَلیّا فی الجتّه , ث شکرا له تعالی , قلَمّا رقعث 
رأسی قال : وفاطِمَة فی اجه . قتجدث شکرا له تعالی , قلَقّا رفعث 
رأسی قال : والحسَن والحسَین سَیّدا شباب آهل الجتَه , قَسَجدث شکرا له 
تعالی , قلقّا قعث رأسی قال : ون بُحِبْهُم فی الجَتّهٍ , قَسَجدث له تعالی 
شکرا , قَلَفْا رقعث رآسی قال ۳ 


شکرا له تعالی . (2) 


0 یحو 

+الامالی العفیم: خن 2:21 عن آبی عند الرخفن نار الانوار زج 68 
1 : الکافنج 2 ضص 98 ع 24 ومکارم الاخلاق + 1.2 
ص 564 ح 1956 . 


ص: 477 
9 - 12 بهشت 


9 / 6 12بهشتمقتل الحسین علیه السلام , خوارزمی به نقل از حذیفه 
زدیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دست حسین بن علی علیه السلام را 
گرفت و فرمود : «ای مردم ! جدذ حسین. نزد خداوند, گرامی تر از جدذ 
یوسف بن یعقوب است . حسین , اهل بهشت است و پدر او اهل بهشت 
است و مادرش اهل بهشت است و برادرش اهل بهشت است و دوستدار 
آنان اهل بهشت است و دواستتذار دوستدار آنان نیز اهل بهشت است» . 


آتام شاد لاسام ماسر کا ضان للم یه وم ور عفر 2 
مرکب خود., پیاده شد و پنج سجده به جای آورد . چون بر مرکب نشست ,ر 
یکی از اصحایش گفت. : ای پیامیر:خدا! فا کازی از شما دیدیم که قبلا 
نکرده بودید ! فرمود : «آری . جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و بشارتم داد 
که علی اهل بهشت است و من به شکرانه آن در پیشگاه خدای متعال, 
سجده کردم . چون سر برداشتم , گفت : فاطمه هم اهل بهشت است . 
کر رای معا زا سکره . چون سر برداشتم , 
گفت : ۰ حلسن و حلسین ؛ یرصان اند یوس ار گرا ان 
مد اک قققا لت سدو کردم . چون سر برداشتم , گفت : دوستدار آنان 
شکر به جای که 2 دوستدار ایشان 
را دوست بدارد , او نیز اهل بهشت است . و من باز به شکرانه ان , در 
پیشگاه خدای متعال سجده کردم» . 


ص: 478 


الفضائل عن جابر بن عبد اللّه الأنصار :بینا تحن بّین یَدّی سول اللهٍ صلی 
الله علیم و آله فی قسچده پالقدیته قَذکر بَعضْ الطَحابّه ال , ققال 
تسفل اللة ضلی الله غلیه و الم ان للم لواء من تور وعم دمن زترحه,: 
حلَقَهٌ ال تعالی قبل آن یَخلّق السّماء یالقی عام , مکتوبٍ عَلیه : لا الة لا 
له مُحَمّذٌ رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله وال تد و الیر رجات 
با ی أَکرَمْ القوم . قعند دک قالْ عم علیه السلام : الحمدٌ للّه الّذی 
هدانا لهذا وأکرمنا یک وشتّقنا یک . ققال صلی الله علیه و آله باعل 
آما علمت أنّ من تا ون 7 محیتنا أسکتة اللّهٌ تعالی مَعنا . وتلا هذه الا 


ی ای :یاعلیة , من أَحت ولدک ققد تک ۰ وهن 
احبَک ققد أَحبّنی , ومن أعتنی ققد أَعٌ اللّه . ومن أعت ال یله ال : 


ومن بِعَضَهٌم ققد ابِقصک , ومن آبقصک ققد ابقصَنی , هی کف 
آبهصخ الله :جهن یدهم الله کان خمیفا غلف الله ان بدخاه انار :۱3۱۰ 


ع 


1- .القمر : وت ۲ 

2- .الفضائل : ص 104 , تفسیر فرات : ص 456 ح 597 , تأویل الایات 
الظاهره : ج 2 ص 629 ح 2 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 318 ح 
7 ؛ تفسیر الثعلبی : ج 9 ص 174 ح 162 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 470 
ح 1141 کلاهما نجوه . 

3- .درر الأحادیث النبویه : ص 51 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 7283 8814 
عن صلصال بن الدلهمس , الفصول المهمّه لابن الصبّاع : ص 124 عن عمر 
بن الخطاب و کلاهما نجوه وراجع : دلائثل الامامه ص‌ 102 ۳ 30 و تفسیر 
فرات : ص 598 ح 760 والمناقب للخوارزمی : ص 200 ح 240 . 


ص: 479 


نان نان ان اس تن یه الله انصاری ها در فشک ام دا ون 
مدینه نزد ایشان بودیم که یکی از صحابه , سخن از بهشت به میان اورد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «خداوند , بیرقی از نور دارد که 
دسته اش از زبرجد است . خداوند متعال , دو هزار سال پیش از آن که 
اشتفان: زا یاف نند: این تتوق زا افرید ور آن نذشته شنده است* ۰ معبودی 
جز خدای یکتا نیست . محمّد , فرستاده خداست و خاندان محمّد , بهترین 
مردم اند و تو ای علی گرامی ترین خلق هستی» . در اين هنگام. علی علیه 
السلام فرمود : سیاس. خدای را که ما را بدین ره نمون شد و به واسطه 
توء ما را کرامت و شرافت بخشیيد . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود 
: «ای علی ! آیا نمی دانی که هر کس ما را دوست بدارد و دوستی ما را به 
دل گیرد , خداوند متعال, ۳ 
تلاوت فرمود : «در قرارگاه صدق , نزد پادشاهی توانایند» . 


تاش عیشت الم ی الا یا هر کش رای سرا ات 
بدارد , نو را دوست داشته است و هر کس نو را دوست بدارد ۰ مرا 
دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد , خدا| را دوست داشته 
است و هر کس خدا را دوست بدارد , خداوند, او را به بهشت می برد, و 
هر کس فرزندان تو را دشمن بدارد , تو را دشمن داشته است و هر کس 
تو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و هر کس مرا دشمن بدارد , 
خدا را دشمن داشته است و هر کس خدا را دشمن بدارد , بر خداوند , 
سزاوار است که او را به دوز خ برد . 


ص: 190 


عنه صلی الله علیه و آله :في اجه تلا رجات وفی الا 
قاعلی درجات الجتّه لِمن آحبّنا بقلیه وتضرنا ۰ الَرَحَه 
الثانِیه من آحبّنا بقلبه وتضرنا بلسانه . وفی الکَرَجه الالتّه من احت 


5 )2) 


الامام علی علیه السلام :من احبّنا بقلبه وأعاتنا پلسانه وقاتل معنا آعداعنا 
یتده فَهُو مَقنا فی الجلّهٍ في درَجینا. ومن أحبّنا بقلیه وآعاتنا پلسانه ولم 
بُقایل مَعنا آعدانا قهَوٍ سمل من ذلک بدرجتین , ومن أحتّنا بقلیه ولم نا 
بلسانه ولا بیده قَهْوَ فی الجَتّه ۳ 


نور الأبصار :یُروی له [عَلِی پن الخسین علیه السلام ] رصن . قدحل علبه 
جماعة من أصحاب سول ال صلی اللد عله و له َعودوتَهُ , ققالوا : 
ستحت تب سول ادلی له علب و له قذک اشنا ؟ فان :فی 


عافیه ال اههد علي ذلک , قکیف آ صبحتم آنتم جمیعا ؟ قالوا ۰ 

۳ او ی ی وا و تاد یم 
من احبنا لله أسكتَة, اللة في ظِل ظلیل یَوم القیامه یوم لا ظلّ الا ظلْ , 
ومّن نا یذ شکاقاتنا کاقأ ال ۶ الجْتََّ , , ومّن نا لقرض ذنیا آناغ ال 
رزقهة من حیث لایحتستب .۰ (4) 


- .|حقاق الحو" : ج 9 ص 484 نقلاً عن وسیله المال قال : رواه آبو نعیم 
ن حقاد شن اما له له لام 

- .المحاسن : ج 1 ص 251 ح 472 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
۳ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 93 ح 53 . 

3- .الخصال : ص 629 ح 10 عن ای ی و موی زاو 
وی ی و + الامالی للمفید خن دوع و گن هرن بن 


العقول : ص 118 , جامع الأخبار : ص 506 ح 1400 کلها نحوه . بحار 
الأنوار : ج 27 ص 88 ح 39 . 
4- .تور الاتضار « ض 245, الفضول الصهته لابن الضباغ::ض 203 . 


ص : 481 


پنافیز دا خی اللت علبه و الم هر کشو ماه زان دل پوت بذاره وبا 
دست و زبانش یاری مان رساند , من و او در علیین خواهیم بود و هر کس 
ما را در دل دوست بدارد و با زبانش یاری مان رساند , امّا با دست خود , 
ما را یاری نرساند , در درجه پایین تر ان خواهد بود و هر کس ما را در دل 
دوست بدارد , امّا دست و زبانش را از ما دریغ کند , در درجه فروتر قرار 
خواهد گرفت . 


پیامبر خدا صضلی الله علیه.و. الم :بهتقیت»شه درجه.دارد و دوخ فبه درک 
(درجه نزولی با طبقه زیرین) . بالاترین درجه بهشت. برای کسی است که 
در دل , ما را دوست بدارد و با زبان و دستش یاری مان کند . در درجه 
دوم, کسی جای می گیرد که در دل , ما را دوست بدارد و با زبانش پاری 
مان رساند و در درجه سوم , کسی قرار می گیرد که در دل , ما را دوست 


بدارد . 


امام علی علیه السلام :هر که در دل , ما را دوست بدارد و با زبانش یاری 
فان رشاند.قتدو کنار فاءعهار با خشانشان بخنجو » در مشت با .ها هم 
درجه خواهد بود و هر که در دل , ما را دوست بدارد و با زبانش یاری مان 
رساند , ولی در کنار ما با دشمنانمان نجنگد , دو درجه پایین تر از آن قرار 
خواهد گرفت و هر که در دل , ما را دوست بدارد , امّا با زبان و دست 
خود, پاری مان نرساند , او نیز در بهشت خواهد بود . 


ی الاتضاد انیت شج کی شام نی انیم لیم الغلام بسا ی 
خماعتی از اصا سامت هیا صلی الهلم و است‌عادت اسار امت 
و گفتند : فدایت شویم» ای پسر پیامیر خدا ! حالتان گو 2 است؟ فرمود : 
«نخمة الله : , خوبم . شما در چه حالید؟». گفتند : به خدا سوگند ای پسر 
انا سس سار ماد ها مه . فرمود : «هر که 
ما را به خاطر خدا دوست بدارد , خداوند, در روز قیامت که سایه ای جز 
سایه او نیست , وی را در سایه ای پایدار جای می دهد و هر کس ما را به 
خاطر پاداش ما دوست بدارد 4 خداوند از جانب ما , به او بهشت را 
خواهد داد و هر کس ما را به خاطر مقصودی دنیایی خونات بدارد , خداوند, 
روزي او را از جایی می رساند که گمانش را نمی برد» . 


ص : 482 


تحف العقول :قالَ لَة [للامام الصادق علیه السلام ] یوئسن (1) : آولائی کم 
وما عَرَّقیِی اللَهُ من حَکُم أحتٌ الیّ من الذنیا بحذافیرها . قال پوئسن : 
سینت ااتصت قیه .نم فال علبه السلام خن پونن « قستا بقیر قباس عا 
اکن وما فیها قل هت الا سَدٌ قوزو . آو ستر عورو ؟! وأنت لک یمحیت 
الحیاة الایْمَةْ . (2) 


9 /,6 13حَیرّ الدٌنیا والاخزهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من راد 
التوکل علی. اللم. فلنخت. اهل نی » وهن اراد آن تنخو .من غذاب آلقبز 
قلیّْجت أهل بیتی , ون ون ار الجکمة قَلیْجتَّ آهلّ یتی , ون آراد دخول 
الجَتّه بقیر جساب قَلیْتَّ آهل بیتی , قوالله ما أحََهُم أَحَذ لا تیخ الدنیا 
والاخرة . (3) 


راجع : ص 484 ح 1096 . 


ما اه آم خلت مرن نمی ی اتعات اف من 
0 لایام الصادق والامام الکاظم والامام الرضا علیهم السلام (کما فی 
فام ی ال ۱ 

2- .تحف العقول : ص 379 , بحار الانوار : ج 78 ص 265 ح 177 . 

3- .مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 59 , فرائد السمطین : ج 2 ص 
4 ح 551 کلاهما عن ابن عمر ؛ مثه منقبه : ص 106 ح 51 , جامع 
الأخبار ص 62 ح 77 ولیس فیه «ومن آرد دخول الجثه بغیر حساب 
فلییت ال بیتی» , بچار الأنوار : ج 27 ص 116 ح 92 نقلاً عن کتاب 
المناقب لابن شاذان وکلْها عن ابن عمر . 


ص: 1893 
9 - 13 خیر دنیا و آخرت 


تحف العقول ؛پونس به امام صادق علیه السلام گفت : علاقه مندی من به 
شما و شناختی که خداوند در باره حقّ شما به من داده , مرا خوش تر از 
تا ا ار 
السلام مشاهده کردم سیس امام علیه السلام فرمود : «ای یونس ! 

مقایسه ای نادرست کردی . دنیا و انچه در ان است , چیست؟ ایا ان , 
چیزی جز سیر شدن شکمی و پوشاندن عورتی است , در حالی که تو با 
دوستداری ماء به زندگی جاوید دست می یابی؟ » . 


9 / 6 13خیر دنیا و آخرتییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خواهان 
توکل کردن بر خداست , اهل بیت مرا دوست بدارد و هر که خواهان رستن 
از عذاب قبر است , اهل بیت مرا دوست بدارد و هر که خواهان حکمت 
است , اهل بیت مرا دوست بدارد و هر که می خواهد بی حسات به بهشت 
رود , اهل بیت مرا دوست بدارد ؛ زیرا به خدا سوگند هیچ کس دوستدار 
آنان ننتد « مکر این که دتبا و اخرت. را برد , 


ر.ک : ص 485 ح 1096 . 


ص: 484 


9 7جوامغ آثار خبّهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله من« رَرَقة ال خت 
لام من اهل بیتی ققد اصابٍ حیر الذنیا والاخره , قلا ی ۰ 
الجثه , فان فی خب آهل بتیتی عشرین خصلهة, , عَشر منها فی الد , وعشز 
منها فی لاخچم :. آقا التی: فی. الذتبا : قالرّهدٌ , والجرص ۶ 1 
والوَرغ فی الدّین , وَالرَغْبَةٌ فی العباده , وَالتوبةٌ قبلٍ الوتِ , والشاط فی 


قیام الیل , والتاسن ما فی آیدی الثاس , والجفظ لأمر له و" ۰۰« 
, وَالْاسِعَة بُغعض الذنیا , والعاشِرَخ السَخاء . وا لتی قی الاجیو : قلا بش 
له ذیوان ‏ ۲ نت له .مب آن , وبّعطی کتابة بیمینه , وتپ له پراءه من 
الثار . ویییِضٌ وَجهَه , ویکسی من خلل الجَنّه , ویْشْفغٌ فی مه من آهل بَیته , 
وینظرٌ اللةْ عز و جل الیه بالرْحمه , وتَوَخْ من تیجان اجه , والعاشرَة یدخل 
وا ای ۱ 


علی الستّه 0 ۳ 


1- .الخضال:: ض و51 1۶ عغن ابی سعید الخدری,, مشاه الانواز ۶ ان 
3 ح 376 , روضه الواعظین : ص 298 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 58 62 عن الامام علی علیه السلام نحوه , آعلام الدین : ص 451 
عن جابر , بحار الأنوار : ج 27 ص 278 12 . 

2 .الکشاف : ج 3 ص 403 , تفسیر القرطبی : جح 16 ص 23 ولیس فیه 
الفقره الثانیه والثالثه والخامسه , تفسیر الثعلبی : ج 8 ص 314 ح 181 
عن جریر بن عبد الله ولیس فیه الفقره الخامسه ؛ العمده : ص 54 ح ۵32 , 


بن عبدالله , جامع الأخبار : ص 473 ح 1335 ولیس فیه الفقره السادسه , 
بحار الأنوار : ج 27 ص 111 ح 84 . 


ص: 4905 
9 7 کلیات آناز ذوست داشتن اهل ببت. غلبهم التستلام 


9 / 7کلپات آثار دوست داشتن اهل بیت علیهم السْلامپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر که خداوند , محبّت اهل بیت مرا روزی اش کند , بی گمان 
به خیر دنیا و آخرت رسیده است و در این که او اهل بهشت است , هیچ 
کس نباید شک کند ؛ زیرا دوست داشتن اهل بیت من , بیست نتیجه به بار 
می اورد : ده تا در دنیا و ده تا در اخرت . اما نتایج ان در دنیا عبارت اند از 
: زهد , شوق به عمل , پارسایی در دین , رغبت به عبادت , توبه پیش از 
مرگ , نشاط در شب زنده داری , چشم بر کندن از انچه مردم دارند , 
حفظ اوامر و نواهی خداوند عز و جل , نهم : دشمن داشتن دنیا و دهم .۰ 
سخاوت (بخشندگی) . و اما نتایج آن در آخرت : نامه اعمالی برایش 
گشوده نمی شود , میزانی برایش برپا نمی شود , نامه اعمالش به دست 
راست او داده می شود / براتِ آزادی از آتشن دوزج برایش نوشته می 
شود . روسفید می شود , از جامه های بهشت بر قامت او پوشیده می 
شود , شفاعت او در باره صد نفر از خانواده انتن بذیرفته می کردد : 
خداوند عز و جل به او با هر و رحمت می نگرد , از تاج های بهشت بر 
سرش می نهند, و دهم این که بدون حسایرسی به بهشت می رود . پس 
خوشا به حال دوستداران اهل بیت من ! 


پیافیر خدا ضلی. الله علبه. و اله هر که.با دوستی خاندان مختد. یمترد : 
شهید از دنیا رفته است . بدانید که هر کس با دوستی خاندان محقد بمیرد 

مد یدج از دنیا رفته است . بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمد 
بمیرد , توبه گر از دنیا رفته است . بدانید که هر کس با دوستی خاندان 
محمّد بمیرد , مومن و با ایمان کامل از دنیا رفته است . بدانید که هر کس 
با دوستی خاندان محشّد بمیرد , ابتدا فرشته مرگ و سپس منکر و نکیر , 
ی او ام و 34 

, همان گونه که عروس را به خانه شوهرش می فرستند ,او را به 

۳ ۳ ٩ 
بمیرد , در قبر , دو در به سوی بهشت برایش باز می شود . بدانید که هر‎ 
کس با دوستی خاندان محقّد بمیرد . خداوند , گور وی را مزار فرشتگان‎ 
. رحمت قرار می دهد . بدانید که هر کس با دوستی خاندان محمد بمیرد‎ 
. بر طریق سئت و جماعت از دنیا رفته است‎ 


ص: 96 


الامام علوخ علیه السلام للحارتِ الأعور :لینقعتک خْبْنا عند تلاثِ : عند ثزول 
ملک الموتِ , وعند قسالتک فی قبرک , وعند موقفک بین يدّي الله . (1) 


عنه علیه السلام :من أحَبّنا أَهلّ ابیت عَظْم ۱ 
وقبل عَمَلَةْ وغفر رل , ون أبعضنا لاجنقغة (3) اسلامخ . (4) 


- .آعلام الدین : ص 461 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام . 
الأنوار : ج 27 ص 164 ح 19 . 
2- .فی المصدر : «رجع> », ۳ من بحار الأنوار . 
3- .فی المصدر : «ینفع> » والتصویب من بحار الاأنوار . 
4 مان انوم این مضه عم ای فد از فرش و سار الجاه< 
6ص 260 ح 37 . 
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امام علی علیه السلام خطاب به حارث اعور :محبّت به ما , بی گمان در 
سه جا تو را سود خواهد بخشید : هنگام فرود آمدن فر شته فک ,. هنگام 
سوال قبر و آن گاه که در پیشگاه خداوند می ایستی . 


امام علی علیه السلام "هر که ما اهل بیت را دوست بدارد , نیکوکاری او 
زیاد می گردد و در ترازوی اعمالش کفه حسنا: بش سنگین تر می شود و 
عملش [در درگاه حق ] پذیرفته و لغزش ۱۳ ی 
که ما را دشمن بدارد , اسلامش او را سودی نمی بخشد . 
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الفصل العاشر : بغض آهل البیت علیهم السّلام10 / 1التّحذیرُ من 
تفضهمرسول اه صلی الله علیه و آله امه بعدی اننا عَسَر , تسه من 
طلب الکمین وال بیع فانفقم + قطونی من اکمم, عالویل تمعن اقصهم 
د فلز 


المناقب لابن شهرآشوپ عن سلمان الفارسی رحمه الله عن رسول ال 
صلی الله علیه و آله :لام بعدی بقدد نقباء نی |سرائیل کائُوا انتی عَسَر . 
وضع ید علی طلب الکُسَین علیه السلام وقال : من ضلیه تسعة ار 
انرار ء والاسع مهد عم : بملا الارخت قسطا معا کما ماتت حفرا تظلما : 
قالویل لِمَبعْضیهم + (ض 


تاریخ دمشق عن ی آمامه الباهلی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
لو آن عبدا عَبَدّ اللة بین الطّفا والعروه الف عام دنم الف غام ۶ نم الف 
عام , ثم لم بدرک محْتنا الا کب اللَهُ علی مِنِحَریه فی الثار چم تلا صلی 
الله علیه و آله : «قّل لا أسْئلْکم علیّه أجْرّا الا الْمَوَدَح فی الْفْرْبی» (3) ۰ (4) 


1- .کفایه الأّثر : ص 30 عن آبی سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 36 ص 
ِِّ 5 . 

۴ .المناقب لابن نتفر آ تفت اد , کفایه الأثر : ص 47 کلاهما 
۱ : ج 36 ص 290 ح 112 , وراجع : 
ای سس : ج 2 ص 122 . 

- .الشوری : 23 . 

۲ «تاریخ دمشق : ج 42 ص 65 2 8412 : شواهد التنزیل : ج 1 ص 554 
ح 588 کلاهما عن آبی آمامه الباهلن , کفایه الطالب : ص 317 وفیه 
«صحبتنا» بدل «محبتنا» ؛ مجمع البیان, : ج 9 ص 43, تاریخ الایات الظاهره 
: ج 2 ص 548 ح 15 کلاهما عن آبی آمامه الباهلی نحوه , بحار الأنوار : ج 
3ص 230 . 


ص: 489 
فصل دهم : دشمنی با اهل بیت علیهم السلام 


0( بر خقر فاشی آخ یی امن معا الوا 


فصل دهم : دشمنی با اهل بیت علیهم السلام10 / بر حذر داشتن از 
دشمنی با اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امامان 
بش آن من دما رده تفر ند که هی آبان از پشت حسین اند و نهمین آنان, 
قائمشان است . پس خوشا به خال کسی که آنان را دوست بدارد! و بدا به 
کال کسی که انشا دارم تدای 


المناقب. ابن شهرآشوب به نقل از سلمان فارسی :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود : «امامان پس از من, به تعداد نقیبان بنی اسرائیل اند 
که دوازده نفر بودند» و سپس دست خود را بر پشت حسین علیه السلام 
نهاد و فرمود : «از پشت این , ته امام پاک , پا به عرصه هستی می گذارند 

نهمین نفر , مهدی آنان است . او زمین را از انصاف و عدل, پر می کند 
, همان گونه که از بیداد و ستم, پر شده است . پس وای بر کسانی که 
انان را دشمن بدارند! 


تارنت مشق بقل از این آمامه بای نامر خداصلت ال غلبه. ی اج 
فرمود : «اگر بنده ای هزا ر سال در میان صفا و مروه خدا را عبادت کند و 
هزار سال دیگر و هزار سال دیگر , اما محبت ما را نداشته باشد , خداوند, 
او را حتما در آتش دوزخ, سرنگون می سازد» و سپس این آیه را تلاوت 
نمود د : «بگو : من برای آن (رسالت), از شما مزدی نمی خواهم ز مکور 
دوست داشتن خویشاوندان را» ۱ 


عنه صلی الله علیه هل دلا یبفِصْنا الا هن حَبتّت ولادئة . (3) 


الامام علی علیه السلام ْشَدٌ القمی من عمی عَن قضلنا وناضتتا العداو بلا 
دنب سبّق الیه متا , الا آثا عونا الی الحق , ودَعاه من سوانا ای الفنته 
والنیا , قأَتَاهُما وتصبِ الت اج ما والعداوة لنا . (۵) 


عنه علیه السلام اما من عَبد لا وعلیه آرتعون جْتَهَ (5) حتّی بَعمَل آربَعین 
گبیرة , قاٍذا َِلٍ آرتعین گبيرة انکشقت عَنة الجْتنْ , قیوجی اللهُ [لیهم أن 
استر وا ,عبدی بأجنختکم , فقتسئژه المَلایکة بأجنحتها . قما یدع شین من 
القبیح لا قارقة , ی یمتدح |لی الثاس بفعله القبیح قیقول الَلایِکة یا 
ها ی وا سا از ر دموا اس ما نهت ,وت ۱ 
عز و جل آلبهم ن ارقجوا آجیخنگم عنة , قاذا ققل دلک أَد فی تعضنا آهل 
التبت « فعند ذلک بنهیک ستره فی السماء وسترخ قیال رض.. فیفول القلایکد 
ارت ء هدا کیک قو بقی تهتوک ال قیوجب ال عز و جل هم آ 
کاتت له فیه حاجَهّ ما أمَرَکم آن ترقعوا أجیختکم عَنة.. 


- .المحاسن : ج 1 ص 271 ج 527 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
0 : ج 27 ص 185 ح 43 . 

2- .کنز العمال : ج 16 ص 87 ح 44029 نقلاً عن الدیلمیت عن آبی هریره . 
3 بصعاتی ال قیار : ج 161 ح 1 عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن 
ابائه علیهم السلام , علل الشرائع : ص 141 3 , الامالی للصدوق : ص 
2 756 , بشاره المصطفی : ص 150 کلها عن زید بن علین عن الامام 
زین العابدین عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کتاب من لا 


یحضره الفقیه : ۳۰ 1 ص 96 ح 203 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 146 ح 5 . 

4 .الخصال 0 ی ارو و و هی االا مان 
الضادق عن اباته علیفم الشلام تقسیر فرات. ض 68د مج 499 غرر 
الحکم :.ج 2 ص 861 ح 3296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 124 ح 
8 کلها نجوه , بحا ر الانوار : ۳ 10 ص‌ 111 ح‌ 1. 
.اجه بالضمٌ : السشتره , والجمع : جتن بضمّ الجیم وفتح النون (لسان 
العرب : ج 13 ص 94 «جنن») . 
6 الکافی خ رصن 279 ال اف رانم خضی 92 1 نو 
وکلاهما عن عبد الله بن مسعان عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
لأنوار : ج 73 ص دود قزاخم ۶ الاختصاض ضم 220 والهآذر 
للراوندی : ص 97 ح 49 . 


ص: 491 


بافیز خدا ضلی الله له الف اک بنده آخت زار شسال دا را یات کته 
و سپس چون قوج,؛ قربانی شود , اما با بغض به ما اهل بیت, نزد خداوند 
آید ۶ خد| کماستن رات خودش- بر هی کرد اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند, نفرت دارد از کسی که از روی 
سیری, چیزی بخورد و از کسی که از طاعت پروردگارش غافل گردد و از 
کسی که سئت پیامبر او را فرو گذارد و از کسی که پیمان او را بشکند و 
از کسی که عترت پیامبر او را دشمن دارد و از کسی که همسایگانش را 
بیازارد . 


پیافتن خندا ضلی: الله::غلیه و آله تما زا دشمن نمی ارو هک کستی: که 
۱ 


امام علن علیه السلام :بدترین کوری کوری کسی است که از دیدن 
برتري ما کور باشد و بی آن که از ما نسبت به او خطایی سر زده باشد , 
در برایرمان به دشمنی برخیزد , جز اینکه [تنها گناه ما اين است که] ما او 
را به سوی حقّ فرا خوانده ایم و دیگران وی را به سوی فتنه و دنیا و او 
فتنه و دنیا را برگزید و پرچم بیزاری و دشمنی در برابر ما ؛ بر افراشت . 


امام علی علیه السلام :هیچ بنده ای نیست . مگر این که برای او چهل پرده 
کشیده شده است تا چهل گناه کبیره مرتکب شد . چون چهل کبیره مرتکب 
فن.شواند »بردم‌ها از آوجرذاشته نود . رن دا وند .یه آنما (فرشتگان) 
ی ی 
بال هایشان او را می پوشانند . سپس هیچ کار زشتی نیست , مگر اين که 
ااانهم عم حهد۱ حابق یه وا یه کر از ری ود از 
می فروشد . آن گاه فرشتگان می گویند : پروردگارا ! این بنده تو, هر کار 
زشتی را مرتکب می شود و ما از آنچه او می کند , خجالت می کشیم . 
پس خداوند عز و جل به نها مج وی راد که ال ای ود را 
روی او بردارید» و چون کارش بدین جا کشد , دشمني با ما اهل بیت را در 
پیش می گیرد و در اين هنگام است که پرده او در آسمان و زمین دریده 
می شود و فرشتگان می گوپند : پروردگارا! این بنده توء بی پرده ِِ 
است . خداوند عز و جل به: آنان وحی می فرماید که : «اگر خدا به 
و ها ی و یس و 
بردارید» . 
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اسان عن جمیل بن میشّر عن أبیه التّخعی :ال لی آبو عبد ال علیه 
ا لام 9 مر , آطٌ اللدان أَعظَمْ چُرمَة ؟ قالَ : قما کان مثا آَحذ بُجیَه 
حتّی کان الا عَلی تفه . ققال ره , ققالّ : َو بقاعها أَعطَم جرمَة ؟ 
قال : قما کان ما َحذ یُجیبةْ حنّی کان الا علی تفسه , ققال : ما تین 
اکن ای الحجر . وال ! لو آمَ عبدا عَبد ال آلف عام ی تنقطع علباوه 
(1) هَرما 2 آتی اللة بتغضنا آهل التیتِ لر؟ ال علیه عم ۰ (2) 


0 / 2آثاژ ُغفضهم10 / 2 1سَخطٌ ال عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله الیل عُرجَ بي |لی السّماء ریت عَلی باب الجَتَه قکتوبا لا له 1 ال 
مُحَقذ سول الله , لیذ حبیث (3) ال , وَالحسَنْ وَالحْسَينْ صَفو ال . 
فاطِمَة یره له , علی باغضهم لعتَة اللّه . (4) 


- .العلباء : عصب العنق (لسان العرب : ج 1 ص 622 «علب») . 

- .المحاسن 1ص ۳271 528 , بحار الأنوار 212219 
۳ .فی المصدر «حث اللّه دالضواب‌ها ناه کما فی‌سانر الخصادر , 
4- .تاریخ بغداد 2 تاریخ دمشق : ج 14.ص 170 ح 11د3 , 
المناقب للخوارزمی : ص 302 ح 297 وفیهما «امه الله » بدل «خیره الله 
« ما غیانی. اامالی للطوسی : ص 3595 ح ۰.737 الطرائف : 
ص 2,04 65 , کشف الیقین : ص 449 ح 551 کلها عن ابن عبّاس وفیها 
«امه الله » بدل «خیره اللّه » , بحار الأنوار : ج 43 ص 303 ح 65 . 


ص: 4193 


0 ار دشفتی با ال تسه غلیین افسلام 


0 2 - 1 ناخشنودی خداوند 


المحاسن به نقل از جمیل بن میشْر, از پدرش نخعی :امام صادق علیه 
السلام به من فرمود : «ای میشر ! حرمت کدام یک از شهر ها بیشتر 
است؟» . هیچ یک از ما پاسخی نداشت که بگوید, تا این که خود امام علیه 
السلام , جواپ سوّالش را داد و فرمود : «مکه» . سپس فرمود : «حرمت 
کدام نقطه مکه بیشتر است؟» . این بار نیز هیچ یک از ما پاسخی نداشت 
که بگوید و امام علیه السلام خود, جواب داد : «فاصله میان رکن تا حجر . 
به خدا سوکند , اگر بنده ای هزار سال خدا را عبادت کند , چندان که از 
پیری و فرتوتی , رگ گردنش قطع شود و با اين حال با دشمنی نسبت به 
ما اهل بیت بر خدا وارد شود , خداوند , عملاش را به او بر می گرداند» . 


0 / 2آثار دشمنی با اهل بیت علیهم الشلام10 7 2 1ناخشنودی 
خواسا سر خدا خی تساه اه ی هرا سر ای ود سم 
که بر در بهشت نوشته شده است : معبودی جز خدای یکتا نیست . محمد , 
رسول خداست . علی , حبیب خداست . حسن وحسین , بر گزیده خدایند. 
فاطمه منتخب خداست . لعنت خدا بر دشمن آنان باد ! 


ص: 494 


عنه صلی الله علیه و آله لا آسری بی ای الِسَماء آیث لی باب الجَتَه 
کنو بالْعب : لا ال الا ال , مُحَقّذ حبیث اللّه , علوث وم الله , فاطِعَةٌ 
. الحَسَنْ وَالحْسَينْ ضَفو ال , علی مُبضیهم لعتَهٌ ال . (1) 


عنه صلی الله علیه و آل ال کل بنی آپ عضبة ینتمون [لبها لول فطع 
, فاتا وَلیهّم و نا عَصَتلم , وقم عترنی خُلقوا من طیتتی , ویل لْکذبین 
یقضلهم . من آعتهم حة ال , وقن ابقصهم أَبعضَه ال . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا ومن مات عَلی بُغْض آل مُحَمّدٍ جاء یَوم 
القیامه مکتوبا بين عیتیه : یس من رَحقه الله . . آلا ون مات علی بَغض 
آل مُحَمَدٍ لم یشم رايْحة الجنّه . (3) 


الامام الحاطم عن ابائه علیهم السلام ؛ الخصال : ص 324 ح 10 , مئه 
منقبه : ص 109 ح 54 وفیه «بالنور» بدل «بالذهب» , کنز الفوائد : ج 1 
ص‌149 وفیه«آیه اللّه »بدل«آمه اللّه »,لد النظیم:ص 771 کاما رن 
(سماعیل بن موسی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام 2 
«دخلت الجثه» بدل «لما اسر بی ال السفا»:. بجار الانوار: 272 
ص228 ح30. 
2- .تاریخ دمشق : ج 36 ص 313 ح 7351 عن جابر بن عبد الله ب کنز 
العمال :ج 12 ص 298 34168 ؛ بشاره المصطفی : ص 40 عن جابر بن 
عبد الله , بحار الانوار : ج 37 ص 70 . وراجع : المستدرک علی الصحیحین 
7 صِ 9 .۰ 4770 و المعجم الکبیر : جح 3 ص 44ج 2632 وتهذیب 
العمال : ج 19 ص 484 الرقم 7 . 
3- .تفسیر الثعلبی وه بو کید آلاه اسان 
الکشاف : ج 3 ص 403 , تفسیر القرطبی : ج 16 ص 23 . المناقب 
للخوارزمی : ص 273 31 عن ابن عمر ولیس فیه ذیله ؛ بشاره المصطفی 
: ص 197 , العمده : ص 34 ح 22 , الطرائف ص 160 ح 248 کلها عن 
جریر بن عبد اللّه البجلی , جامع الاخبار : ص 474 ح 1335 , مثه منقبه : 
ص 150 ح 95 , کشف الفمه : ج 1 ص 104 کلاهما عن ابن عمر ولیس 
فیهما ذیله , بحار الانوار : ج 27 ص 120 ح 100 . 
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تا ی هام ی که ای | سار و کر 
در بهشت. با زر نوشته شده است : معبودی جز خدای یکتا نییست . محقمد , 
حبیب خداست . علی , ولی خداست . فاطمه , کنیز خداست . حسن و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرزندان هر پدری برای خود , قوم و 
گروهی دارند که خود را به او نسبت می دهند , مگر فرزندان فاطمه که 
من ولی و گروه آنها هستم و آنان, عترت من اند و از طینت من آفریده 
شا ای کف را یک نا 
دوست بدارد , خداوند دوستش می دارد و هر که انان را دشمن بدارد , 
خداوند, دشمذش می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که هر کس بمیرد و خاندان محقّد را 
دشمن بدارد , روز قیامت. در حالی می اید که بر پیشانی اش نوشته شده 
است : محروم از رحمت خدا ۰ بدانید که هر کس بمیرد و کینه خاندان 
محمّد را در دل داشته باشد , بوی بهشت را استشمام نمی کند . 


ص: 196 
الامام علی علیه السلام لِمُبغضینا َفواخ من سَخط اللّهٍ . (1) 


0 حا الا فف سول الله صلی الله‌غلیه و المنصی اعضنا اهل 
البیت فَهّو منافق . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بُجبنا هل البیت الا مُوْمنْ تقمٌ , ولا ببغضنا ال 
تافو شَقر ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله زوالذی تفسی ده ! لا ثفارق روخ جَسَد صاجبها 
کلب تال من تعر الق آو من شعر الوم . وعتب بری لک العوت" 
ویرانی ویّری علیّا وفاطمة والکسن والحْسَینَ , قاٍن کان یبا قُلْ : با 
علک العیت» ارقه بم قالة کان نی واه ی جوان کان تیش 
ویبفض آهل بیتی فلت : پا ملک الموتِ . شدد علیه قَبَةْ کان ببغصُنی 
ویبض آهل بیتی . لابْجشٌا الا موم , ولا بَبغِضْنا الا مُنافة؛ شقم؟ . (۵4) 


[-ششق, اعقول دض 116 ز الخضال :دض ۵2۳ ع 10 عن آمی. بضیز. 
ومحمّد بن مسلم عن الامام الضادن عن آبائه علیهم السلام وفیه «غضب» 
بدل «سخط» , تفسیر فرات : ص 368 ح 499 وفیه «عذاب» بدل 
«سخط» , غرر الحکم : ج 5 ص 32 ح 7342 , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 405 ح 6851 وفیهما «آمواج» بدل «آفواج» , بحار الأنوار : ج 68 ص 
2 ح 113 . 

2- .فضائل ۲ لابن حنبل : ج 2 ص 661 ح 1126 , تاریخ دمشق : ج 
( ۰ ۵ عن ایی سعید الخدری . کنز العمال : ج 12 
ص 15 ح 33753 ؛ العمده : ص 217 ح 339 , کشف الفمه : ج 1 ص 47 
, الصراط المستقیم : ج 2 ص 30 , المناقب لابن شه رآشوب ج 3 ص 
5 کلها عن آبی سعید , بحار الأتوار : 7 39 ضن :201 3 و 

3- .ذخاثر العقبی 7 ضو 1۳ کم خایربن کید الله ی 
3 , کفایه الأثر : ص 110 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 116 کلاهما عن 
واه اس ۶ لصف وی 2۳۰ ونر سر صل نکن 
الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 


را ار تاد تال ار و شیم 
26 573 ۱ 
صفل الخشیت ای ی رش و هت رای 
هم السام ساوم صطفی خص ان رین علی غن امامت رین 
العایدین علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نجوه ولیس قیه ذیله من « 
تا مق ال انیم 6۱ ی کید بن فا سار اناد 
ح 6ص 194 ح 43 . 


ص: 497 
0 / 2 - 2 پیوستن به جرگه منافقان 


امام علی علیه السلام :برای کینه توزان به ما, فوج هایی از ناخشنودی 


خداست . 
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اهل بیت را دشمن بدارد , منافق است . 


پیاضیر خدا ضلی الله علیه ع الة ما اهل بیت راز موفن برهیز کار دونست 
ندارد و کسی جز منافق بدبخت , دشمنمان نمی دارد . ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛سوگند به آن که جانم در دست اوست ؛ 
هر روحی که از پیکر خود جدا شود , بی گمان از میوه بهشت یا از درخت 
قفوم خواهد خورد و ملک الموت (فرشته مرگ) را خواهد دید و من و 

و فاطمه و حسن و حسین را مشاهده خواهد کرد . اگر دوستدار ما باشد , 
من خواهم گفت : «ای ملک الموت ! با او مدارا کن ؛ زیرا وی دوستدار من 
و اهل بیت من بوده است» و اگر با من و اهل بیتم دشمنی می ورزیده 
اسنت : خواهم کفت * «ای قلی الهوت | بر او سخت کر زیرا وی من.و 
اهل بیتم را دشمن می داشته است» . ما را جز مومن دوست نمی دارد و 
کسی جز منافق شوربخت , با ما دشمنی نمی ورزد. 


ص: 99 
عته‌ضلی الله: غلیم و ال خفن ای موه علفی واه عاس .۱11 


عنه صلی الله علیه و آله :لا قلو أنَّ الرَجُلَ من أمّنی عَبَد ال عز و جل 
غفرخ نام ای ثم لقی اللَةٍ عز و جلمْبفضا لأْهلِ بیتی وشیقتی , ما فرح 
له درخ الا عن الّفاق . (2) 


کفایه الأثر عن آبی سعید الخدری اقا رٍسولٌ ال صلی الله علیه و آله : 
یمه بعدی اثنا عَسَر , سقه من ضلب الخسین , والتایخ قایْمهّم . ثم قال 
صلی الله علیه و آله : لا فصن الا منافو* . (3) 


سینن الترمذی عن آبی سعید الخدری :تا کثا لتعرف المنافقین تَحن معشر 
الانصار ببغضهم علِی بن آبی طالب علیه السلام . (4) 


2/0 طلمل الا رسول الله صلی ا! الله علیه و آله : لا وقن ‏ مات ِ 
رایْحَة اجه ۰( ۳3 


1- .جامع الأخبار : ص 214 ح 527 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 40 ح 3 . بشاره المصطفی : ص 157 نحوه وکلاهما 
عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنت عن الامام الجواد عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 342 ح 13 . 
۳ ِِ الأثر : : ص 31 , بحار الانوار : ۳ 36 ص 292 ح 117 . 

سنن الترمذی : جح د ص 635 ح 3717 . فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
۳ ص 579 ح 979 کلاهما عن آبی سعید الخدری . تاریخ الاسلام : ج 3 ص 
4 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 282 کلاهما عن جابر بن عبد ال , تاریخ 
بعداد : جح 13 ص 133 الرقم 7131 عن ابن عباس , المعجم الأوسط : ج 4 
ص 264 ح 4151 عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبداللّه , آسد 
9 و الرقم 3789 عن آبی سعید الخدری وکلها نحوه : 
ال المع ای لا عله الم غن اه عن لاسام الخسی ره 


السلام نحوه , قرب الاسناد : ص 62 ح 86 عن عبد الله بن عمر , مجمع 
البان 9ص 160 بعار الاتان 27ص 29 7 

5 رتفسیر الثعلبی اج 8 ص 314 ع 181 عن جریر بن عبد له البلی : 
ی ۰ دص 434 2 1395 , مثه منقبه 0 
7ص ید الم خن سار ار روص و00 


ص: 99 
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مار وا سای ال ای بر رت سرا تن اوه 
ای سا تکار امک 


يامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که اگر مردی از اثقت من در 
همه روزهای عمرش خدای عز و جلرا عبادت کند کند , ولی با دشمنی با اهل 
ر کند , خداوند. سینه او را جز با 


کفایه الأثر به نقل از ابو سعید خذری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود د : «امامان پس از من. دوازده نفرند که تّه نفرشان از پشت حسین 
انده نقفین آنان قانمشان است» . سس فرجهود ۶ هما را کسی جر منافق 
, دشمن نمی دارد» . 


سنن الترمذی به نقل از ابو سعید خدّری :ما (جماعت انصار). منافقان را 
از دشمنی شان با علی بن ابی طالب می شناختیم . 
0 2 دپیوشتن به جر که. کفاربیامبر خدا ضلی. الله غلیه و اله. زیدانید. که 


هر کس با دشمنی به خاندان محمّد بمیرد , کافر مرده است . بدانید که هر 
کس با دشمنی به خاندان محمد بمیرد , بوی بهشت را نخواهد شنید . 


آ رفتی؟ من خداونمر باظش را اشکار تسار ده مره در فی. اند که.آه 
منافق بوده است. 


ص: 500 


غته صلی الله غلیه و آله خلات هنکن فیه فلیتن عتی.ولا آنا عته : تفص 
غلی ین امن ظالب»ونصت لاهل ید ومن قال : الامان کلام : ۱1۱ 


0 ان اتود لاسام آناشی علبه اشامن ار ین ید 
له عن رسول اه صلی الله علیه و آله :ایا التاسن ! من آبقضنا أهل 
لیب حَسَرة الله وم القیاقه تهودتا , قفلث : يا سول اللّه , وان صام 
وصلی ؟ قال : وان صاق وضَلی ورَعم له مُسلم . (2) 


لأمالی للطوسی عن حتان بن سدیر عن سدیف المکٌی عن الامام الباقر 
علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصارع" قبل سول الله. ات الاه 
علیه و آله خی ضَعد المنبر , واجتمع المَهاجرون والأنصارٌ فی الصّلاه , فقال 
: ها التاست !5 هن أبقضنا هل البّیت بَعَتَة ال بهو دیا . قال جابر : قفْمث الیه 
قَفلتُ ۱ وان شَهد آن لا اله لا ال وائک سول اه ؟ قال 
: تعم وان شهد , ما احتجر بذک من آن بسک مه آو بُوّدَیَ الجزية عن ید 
وه صاغد . 2 قال : ما الثاس ! من آبعضَنا هل الست. بعدد. الا2 یوم 
القیامه یهودیا . وان اک الدجّالِ آمن به , وان لم در کة بعت من قبره 
حتّی بُوَمنَ بو . ان ی عز و چلمتّل لی مت فی الطین نی نها ۶ 
ّتی کما عم دم الاسماء کلها , مر بی آصحاث الّایاتِ . قاستغقرث 
لِعلیٌ وشیقیه . قال خنان : وقال لی آبی : آکثب هذا الخدیت قَكَتبة , 
وخرجنا من عٍَ آلی القدیته ققدمنا قدخلنا علی آبی عبد ال علیه السلام . 
فمْلث له : خلت فداک , ال رَجْلاً من المکیّین یال له سُدَیفٌ حَدّتنی عّن 
آبیک بحدیت . ققال : وتحفَظ ؟ ققلث : کتَبثه , قال : فهاته , فعرَضنَهٌ علپه 
, لا انتهی [لی «عَتّلَ لی أَمتی في الطین , وعلمنی آسماء امّتی کما عَلم 
دم الأْسماء کلها» , قال ابو عبد الله علیه السلام : یا سَدیژ , منی خَدّنَک 
بهدا عن آبی ؟ قلث : الوم السَایغ نذ هعناة منق ترویه من آبیک . ققال : 
قد کنث آری هدا العدیت لا جرخ غعن آبی الی آحد . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 284 ح 8816 , الفردوس : ج 2 ص ده جح 

9 ,مقتل الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 97 کلها عن جابر بن عبد الله 
, کنز العمال : ج 11 ص 623 ح 33031 , المناقب للکوفی : جح 2 ص 473 

00 9 عم جایر بخ قید الله تجوده بحاز آانواز : ج 27 ص 227 ح 25 . 


2 .المعجم الأوسط : ج 4 ص 212 ح 4002 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 
8 ح 4630 نحوه , شواهد التنزیل : ج 1 ص 496 ح 524 وفیه صدره 
(لی «یهودیا» وکلها عن سدیف المکی ؛ الامالی للصدوق : ص 412 ح 35د 
عن سدیف المکی , روضه الواعظین : ص 297 من دون اسناد الی الامام 
الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 218 ح 1 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 649 ح 1347 , الأمالی للمفید : ص 126 ح 4 
تحوق : بجاو الانوار *.ج 27 نضن 135 ع 132 وراجع:* ات الاعمال : ضن 
3 ح 1 و المحاسن : ج 1 ص 173 ح 266 و دعائم الاسلام : ج 1 ص 75 
و تاریخ جرجان : ص 415 الرقم 620 . 


ص: 01< 


پیامیر شا صلی. الک علیه و آلث یه خیز ازسشت کر فر کسن باشد رنه آه 
اژفن. انشخه که هن ار ام من داشفت علی تن این الب کته 
توزی با اهل بیت من و هر که بگوید ایمان , در گفتاژ خلاصه می شود . 
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اس تسه اه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «ای مردم ! هر 
که ما اهل بیت را دشمن بدارد , خداوند , در روز قیامت. او را یهودی 
محشور می کند» . گفتم : ای پیامبر خدا! هر چند روزه بگیرد و نماز 
بخواند؟ فرمود : «هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان 
بداند» . 


الأمالی, طوسی به نقل از حنان تن ندیرب آز خی میی: از امام باقر 
علیه السلام , از جابر بن عبد الله انصاری :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
تشریف آورد و بر منبر رفت و مهاجران و انصار برای نماز جمع شدند . آن 
گاه فرمود : «ای مردم ! هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد , خداوند , او را 
بهودی محشور می کند» . من برخاستم و گفتم : ای پیامبر خدا! اگر چه 
شهادت دهد که معبودی جز خدای یعتا نیست و تو پیامبر خدا هستی ؟ 
فرمود : «آری , اگر چه شهادت دهد . او با شهادت دادن [به یگانگی خدا و 
رسالت من ], فقط سبب می شود که خونش ریخته نشود یا با دست خود و 
ذلیلانه جزیه ندهد» . سپس فرمود : «ای مردم ! هر کس ما اهل بیت را 
دشمن بدارد , خداوند در روز قیامت , او را یهودی مخشور. فی؛ کند. ۵ کر 
به زمان دجال برسد , به او ایمان می آورد و اگر آن زمان را درک نکند , از 
ی ها ان ای او مرول 
, در ابتدای خلقت که گل آدمیان را می سرشتند , امّت مرا برایم مجسّم 
نمود و نام همه افراد امَتم را به من آموخت , همان گونه که تمام نام ها را 

به آدم, تعلیم داد . پس پرچمداران از برابر من گذشتند و من برای علی و 
کیان اه آمرنزش انم . حلان گفت : پدرم به من گفت : این حدیت 
را بنویس و من نوشتم . فردا به جانب مدینه حرکت کردیم و وارد آن 
شدیم و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم . من به ایشان گفتم : 
فدایت شوم افردی از مان به تام دیفم خدیتی ار ونان من کفته 


است. فرمود : «آن را حفظ داری؟» . گفتم : مکتوبش کرده ام . فرمود : 
«بده ببینم>» . من آن را به امام علیه السلام نشان دادم . چون به جمله «در 
ان هنگام که کل ادمیان را می سرشتند , خداوند, ات مرا برایم مجسم 
نمود و نام همه افراد امّتم را به من اموخت , همان گونه که تمام نام ها را 
به ادم, تعلیم داد» رسید , فرمود : «ای سدیر ! چه هنگام , این حدیث را از 
قول پدرم برایت نقل کرد؟» . گفتم : هفت روز است که روایت او را از 
پدرتان شنیده ام . فرمود : «من فکر می کردم که این حدیث , از دهان 
پدرم برای هیچ کسی خارج نخواهد شد» . 


ص: 5202 


الامام الباقر عن آبائه علیهم (لسلام :جاء رَجْل اي ای صلی الله و 
آله قَقال : يا سول اللّه , أکل من قال : «لا الة الا اللَ» مَوْمِنْ ؟ قال : 
عداوتنا ُلحق بالتهود والّصاری . نکم لا تدخلون الجَتّه ی تجتونی ۱ ِ 
من عم اه تیوه هدا کنیع خیم لام 1 


: الامالی للصدوق : : ص 341 ح 407 ۱ بشاره ی : ص 120 
۳ + 3 ص‌‌ 101 والثلائه الأخیره عنه ۷۳ السلام : من دون ۳ 
الی آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 75 ح 2 , وراجع : الأمالی 
للطوسی : ص 605 ح 1252 . 


ص: 503 


امام باقر به نقل از پدرانش علیهم السلام زمردی خدمت پیامبر صلي الله 
علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! آیا هر کس بگوید : «لا اله الا الله 
», موّمن است؟ فرمود : «دشمنی با ما . موچب پیوستن به جرگه بهود و 
نصارا می شود . شما به بهشت نخواهید رفت . مگر این که مرا دوست 
بدارید , و دروغ می گوید کسی که گمان می کند مرا دوست دارد ؛ اما اين 
(علی علیه السلام ) را دشمن می دارد» . 


ص: 5204 


0 / 2 5الچرمان من ژوته ای صلی الله علیه و آله فی القیاقهعیون 
آخبار الرضا علیه السلام عن عبد السّلام بن صالح الهروق عن الامام الْضا 
علیه السلام فی حدیث :قفلتْ له : تابن سول ال , قما معتی الَتَرٍ الذی 
رووة : «اِن تواب لا ال الا ال التَْرٌ الی وجه اللّه تعالی ؟» . ققال علیه 
السلام, یا با الطّلت , من وَضت صفت اللْة تعالی یوجه کالوجوه ققد کت ۳ 
دح ال تعالی نیاو ورَسْلَةُ وحْجَجْهْ صلواثْ اللّه یه , هم الذین بهم 
تَوَة الی اللّه عز و جلولی دینم وقعرقته ,,وقال اللَهْ تعالی : «کل من 
ها قان * و و یی وج ریک و الا و الاءعکام» (1) 7 
«کل شی ء هالک الا وجهة» (2) , قالط الی آنبیاء الله تعالی وژسْله 
ومججه علیهم السلام فی درجاتهم تواب + عَظیم لِلمَوّمنین بوم القیامه , وقد 
فال ال صلی ال عله و الق کن اعض احل شیر یلم نیام 
اند تیم ااصاعه:, 191 


0 2 6الجْدامْ و القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بصن أُهل 
الفیت. اد الا ععته الله توم الفیامه آحده 2 ۱5۱ 


1- .الرحمن : 26 و 27. 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 115 ح 3 , التوحید : ص 117 
ح 21 , الأمالی للصدوق : ص 545 ح 728 , الاحتجاج : ج 2 ص 380 ح 
6 , بحار الأنوار : ج 24 ص 201 ح 35 . 

4- . اجذم : ای مقطوع الید , من الجذم (النهایه ۳ 1 ص‌ 251 «جذم») . 

5- .ئواب الاعمال : ص 243 ح 2 المحاسن 1 ص 7174 269 کلاهما 
غن. اسماعیل. الحففیت غنن. الامام الضادق:عليه السلام + بخار الاتوار .27 
ص 233 ح 45 , وراجع : الکافی : ج 2 ص 337 ح 2 وج 1 ص 405 ح 5 . 


ص: 505 
٩‏ یهت اه مبوخ شیاین ام غنیه ال زر قافت 


0 - 6 ابتلا به خوره در روز قیامت 


10 / 2 دمحروم. شدن از دیدن پیامبر ضلی الله علیه و آله در قیامتعیون 
اخبار الرضا علیه السلام به نقل از عبد السلام بن صالح هروی, دی جد بلق 
به امام رضا علیه السلام گفتم : ای پسر پیامبر خدا! اين خبری که روایت 
۳ اند : «ثواب لا اله الا الله [گفتن ] , نگاه کردن به چهره خدای متعال 
امت سر ‏ ات ی ان اس ات هن را ال 
, چهره ای مانند این چهره ها قائل باشد , کافر است ؛ بلکه چهره خدای 
متعال , همان پیامبران و فرستادگان و حجّت های اویند. درودهای خدا بر 
آنان باد ! به واسطه اینان است که به جانب خدای عز و جلو به دین او و 
معرفت او روی آورده می شود . خدای متعال فرموده است : «هرچه بر 
روی زمین است , فانی شونده است و وجه (ذات) باشکوه و ارجمند 
پروردگارت. باقی خواهد ماند» و نیز فرموده است : «جز وجه اوء همه چیز 
نابود شونده است» . پس ؛ نظر کردن به پیامبران خدای متعال و 
و 
برای معمنان ذز بر دارد. بتامیر صلی الله علیه. و. اله فزهوده است : هر که 
اهل بیت و عترت مرا دشمن دارد , در روز قیامت., نه او مرا می بیند و نه 

من او را می بینم » . 


0 / 2 6ابتلا به خوره در روز قیامتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
کس ما اهل بیت را دشمن ندارد , مگر اين که خداوند در روز قیامت , او 
را خوره دار (/ دست بریده) بر می انگیزد . (1) 


5 از سکونی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که : «هر کس 
۱ [حقی ] نیرنگ کند , در روز قیامت با دهنی کج شده می 
آید, تا اين که وارد آتش دوزخ می شود و هر کس بیعت پیشوا[ی حقی آرا 
کدف فيامت: ورن وان کشت یه هن ان ودجر ار وووع 
وارد می شود» . در روایت دیگری آمده است : «هر کس از جماعت 


مسلمانان خارج شود و بیعت امام را بشکند , در پیشگاه خداوند, خوره دار 
(/ دست بریده) حاضر خواهد شد» . 


ص: 506 


0 / 2 7الچرمانْ من السّفاعهالامالی للطوسی عن أنس پن مالک :أْیث 
را له علیه و له توما فقیا علی عَل پن یس طالب علی 
السلام وفو بتلو هذه ای : «و من الیل قَتهحْدٌ به تافلة لک عسی آن تیعتک 


ریک مقاما مَحْمُودا» (1) قفال : با عم ان ری عز و جل قلکیب 
الشفاعه فن اهل الوحید فن اکتی» فحطر دلی عن بای وتاضت ولد 
من بعدک .۰ (2) 


الامام الصادق علیه السپلام المومن لَیَشتَعٌ لحمیمه الا آن یکون ناصبا . 
ولو أنٌ ناصبا سَقع لَة کل تبی شرسل وقاي مَقَرّب ما شُفعوا . (3) 


0 2 8:خولٌ التایرسول الله‌ضلی الله لس و آله توا لدی تقسی هد ۸( 
تبفضْنا آهل البّیتِ آَحَذ الا أَدحَلَ اللْهْ الثار . (4) 


۴ .الاسراء : 709 . 

ای ی هه ار ی مه 
۳ لایات الظاهره : ج 1 ص 285 24 . 

ایا ها سح 2 21 : ماس 1ص 296 ح 595 
کلاهما عن علی الصائغ , تفسیر القمی : ج 1 ص 46 عن آحدٍ من آهل 
البیت علیهم السلام وج 2 ص 395 من دون اسناد لی أَجد من هل البیت 
علیهم السلام و کلاهما نجوه ولیس فیهما صدره » بحار الأنوار : ۳۰ 27 ص‌ 
9 

4- کت اس : ج 3 ص 162 ح 4717 , صحیح ابن حبان : 
ج 15 ص 435 2 6978 , موارد الظمآن : ص 555 ح 2246 . سیر آعلام 
الشلاع+ .2 ض 123 الرقة 18 کلها.عن آبی سعید الخدری , کند. العشال. ۰ 
ج 12 ص 104 ح 34204 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 120 ح 607 عن 
اب ستعید آلتدری 


ص: 207 
0 / 2 - 7 محروم شدن از شفاعت 


0 / 2 - 8 دوزخی شدن 


0 / 2 7محروم شدن از شفاعتالأمالی,. طوسی به نقل از انس بن مالک 
:روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را دیدم که به طرف علی بن ابی 
طالب علیه السلام می رود و این ایه را تلاوت می کند : «و پاسی از شب 
را زنده بدار تا برای تو , به منزله نافله ای باشد . امید که پروردگارت تو را 
به مقامی ستوده برساند» . آن گاه فرمود : «ای علی ! پروردگارم عز و جل 
به من در باره یکتاپرستان امتم. حق شفاعت بخشید ؛ ولی این شفاعت را 
بر کسی که نسبت به تو و فرزندان پس از تو دشمنی ورزد » حرام 
گردانید» . 

امام صادق علیه السلام :مومن برای خویشاوند خود. شفاعت می کند , 
مگر این که ناصبی باشد . در حق ناصبی , حثی ار پیامبری مرسل با 
فرشته ای مقژب هم شفاعت کند , شفاعت. پذیرفته نمی شود . 

0 / 2 8دوزخی شدتبیامبر خدا ضلی. الله. غلیه. و اله +سو‌کند به. آن. که 


جانم در دست اوست , هیچ کس ما اهل بیت را دشمن نمی دارد , مگر این 
که خداوند , او را به دوزخ می برد . 


ص: 508 


عنه صلی الله علیه و آله ای کفسی یه لا تعضا هل ات آخه * الا 
کب ال فی الثار ۰ () 


ی یا نی عبد المطلب, , [تی سألث الل کم تلائا : 
ست فانعکم.: وان تقد ضالکم :وان بعلم جاهلکُم , وسَألث ال آن 

ِ جُوداء تجداء رَحماء , قَلو أنّ َجْلا صقن (2) بَين الرّکن والققام 

فضلی مفضام لق ال وقو مبفض لاهل يت مد دٍ دَحَل النار . :۷ ۲ 


المعجم الکبیر عن معاویه بن حدیج رو مَعاويِة بن آپی سفیان .ای 
العسن بن لیا علیهالسلام آخطت غلی تزیة نا له آو اضا له .قأنه 
قدَکرث له یزید , ققال : لا قومْ لایرَقَحْ نساوٌنا حّی تستَأَمرَهن , قائنها . 
قاتیثها قدگرث لها بزيد , ققالت : واللّه لا کون ذاک حتّی سیر فینا صاحبک 
کما سار فرغون فی بنی اسرائیل , یَدَیحٌ ابناءهم , ویستحیی نساءهم . 
ترععث الي العسن فعلت» آرساتی الی فاتي ا گر من الفای کستی ام 
النامنین مرعون ۱ فعال علیه السلام : با اون لاک وتصا م کام 
سول الله صلی الله غلیم و آله‌قال ۰ ۱ مفضتا وا نا ای از در ۳۱ 
یوم القیامه بسیاط مهن نار ۰ (6) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 392 ح 8036 , عیون الأخبار فی 
مناقب الاخیار: ص 27 المناقب لابن المغازلی : ص 138 ح 181 , شواهد 
التنزیل : ج ی بزیاده «علی وجهه» فی اخره وکلها عن ابی 
سعید الخدری , کنز العمال : ج 15 ص 304 ح 39955 ؛ الأمالی للمفید : 

ص 217 ح 3 , شرح الأخبار : ج 1 ص 161 ح 110 ک ان اس ی 
الخدری* وفیهما «علی وجهه فی النار» , بحار الأنوار : ج 75 ص 150 ح 12 


0 زک ای تسه فاها کب صافه تا 2ص 19 
ی 

- اس ی ی امس : ج 3 ص 161 ح 4712 , المعجم الکبیر : 
ج 11 ص 142 ح 11412 , السته لابن و عاصم : ص 628 ح 1546 
حون وتو یو کون ان کی مساق لا حبارد هن 
0 نحوه وفیه «قطن» بدل «صفن» وکلها عن ابن عباس , کنز العمال : ج 


12 ص ۹2 2 0 .: الاأمالی للمفید : ص 252ج 2 , بشاره المصطفی : 
ص‌‌ 260 , الأمالی للطوسی : ص‌ 117 ۳ 194 کلها عن ابن عباس نجوه , 
بحار الأنوار : : ج 27 ص 171 ح 13 . 

4- .الفلقه : الداهیه والأمر العجیب ار العرب : ج 10 ص 311 «فلق») 


5- .ذید : آی طرد , (لسان العرب : ج 3 ص 267 «ذود») وفی المصدر 
ِ والضحتحما آثبتناه فی آلمتن کما فق المعجم الأوسط . 

- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 81 ح 2726 , المعجم الأوسط : جح 3 ص 39 
ح 2405 وفیه ذیله من «یا معاویه...» » کنز العمال : ج 12 ص 104 ح 
3 . 


ص: 509 


پيامتن غدا صضلی الله. علبه:و. ال «سه کنو به آن که جانم در دست اوست , 
هیچ کس ما اهل بیت را دشمن نمی دارد . مگر اين که خداوند. او را در 
آتش , سرنگون می کند . 


تشک | یلاها الما سر اه الالت امه ی 
ی یت ی فا : این که ایستاده شما را ثابت قدم بدارد ؛ 
ان که سرا ها را سایت نها که ادن شا ردان کرداند هه 
از خدا خواسته ام که شما را بخشنده و دلیر و مهربان قرار دهد . پس اگر 
مردی از شما در میان رکن و مقام , راست پایستد و نماز بخواند و روزه 
بگیرد , اما با کینه ؛ به.اهل. بیت: فد ر. خداترا دیداز کندم به دوز خواهد 
رفت . 


المعجم الکبیر , به نقل از معاویه بن خدیح :معاویه بن ابی سفیان , مرا نزد 
حسن بن علی فرستاد تا دختر يا خواهر او را برای یزید. خواستگاري کنم . 
من نزد حسن امدم و موضوع خواستگاری برای یزید را به به اطلاعش 
رساندم . او گفت : «ما مردمی هستیم که زنانمان ازدواج نمی کنند , مگر 
اين که نظر خود آنها را جویا شویم . پس خودت پیش او برو» . من پیش او 
رفتم و موضوع خواستگاری یزید را برایش گفتم . او جواب داد : به خدا 
سوگند , تا هنگامی که فرمان روای تو با ما همان می کند که فرعون با بنی 
اسرائیل کرد و پسرانشان را سر می برید و زنانشان را زنده نگه می 
داشت, این کار نخواهد شد . من نزد حسن بر گشتم و گفتم : مرا پیش 
ات سا اه کرام ای کار لین آمعافته آشا رون من امد 
حسن فرمود : «ای معاویه ! از دشمنی با ما بپرهیز ؛ زیرا پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود : هیچ کس نسبت به ما بغض و حسد نمی ورزد , 
مگر این که در روز قیامت با تازیانه هایی از آتش رانده می شود » . 


ص: 510 


الامام الباقر علیه السلام لو نَ کل ملي حَلقَة ال عز و جل , ول تیی 
ی ۱ , آن 

جة ال عز و جلهِن الثار ما جة ال ندا , وال عر و جل ول فی 
کتابه : «تاکئین فیه ‏ دا» (1) بح 


الامام الصادق علیه السلام :من سَتّه آن بَعلَمّ أَنّ ال بُبّهُ قلتعقل بطاعه 
الله ولیتبعنا , الم چستع قول ام مر وچل تیه صلی للم علیه و له و 
ان کم تجبُون ال قاتبغونی بتکم ال تفر لک ذوتَکُم» (3)؟ واللّه لا 
یطیغ اللَه عبذ بدا الا آدحل اللّهْ یه فی طاعته انبانا , ولا واللّه لا یبن 
عبذ آبدا لا أَحبَه ال , ولا واللّه لایِدغ آحذ اثباعنا آبدا الا بقضنا , ولا وَاللهٍ لا 
قصا آعو * اند الا عصی اه . وقن مات عاصیا له آخزاة ال واه عقلی 


وجهه فی الثار , الم له رَبٌ العالمین . (4) 


الامام الکاظم علیه السلام انفضنا فقد. ابقضم فحتدا م دقن ارقحو 
محعّدا ققد آبقصن ال , ومن ابص اللّ عز و جل کان حقّا علی ال آن 
بصایه التار وها لذهن تضیر: 21) 


1 


ِ 


3 


۲ 

ِ ی مان نآ ها الا مسته 
سِ 4 47 . 

.آل عمران : 31 . 
, بجار النوار ؛ ج 78 ص 224 2 95 

5- .کامل الزیارات : ص 553 ح 842 عن عبد الرحمن بن مسلم , بحار 
الانوار: 07 :122 2 26 مراعع ۰ المالی الضوون ص565 75۳۳ 


ص: 11 <ظ 


افریده و همه پیامبرانی که خدا بر انگیخته و همه صذیقان و شهیدان , در 
حقّ دشمن کینه توز ما اهل بیت , شفاعت کنند که خدای عز و جل او را از 
ان دوزج بیرون آوزذ . هرگز خداوند, او را بیرون نخواهد آورد : خداوند 
عز و جل در کتاب خود می فرماید : «برای هميشه در آن , ماندگارند» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس خوش حال می شود که بداند خداوند, او 
را دوست می دارد , طاعت خدا را به کار بندد و از ما پیروی کند . مگر اين 
سخن خدای عز و جل را ف تیا هیر تشر تسده انست که رکه : اگر خدا را 
دوست دارید , پس , از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد» ؟! به خدا سوگند , هیچ بنده ای نیست که خدا را 
اطاعت کند , مگر این که خداوند در اطاعت او پیروی از ما را وارد می کند 
و به خدا سوگند . هیچ بنده ای نیست که از ما پیروی کند . مگر این که 
خداوند. دوستش می دارد و به خدا سوگند , هیچ بنده ای نیست که پیروی 
از ما را فرو گذارد , مگر اين که دشمن ما می شود و به خدا سوگند , هیچ 
بنده ای نیست که ما را دشمن بدارد , مگر اين که خدا را معصیت می کند 
و هر که با معصیت خدا از دنیا رود , خداوند, او را خوار می سازد و در 
آتش سرنگون می کند و سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان است . 


امام کاظم علیه السلام :هر کس ما را دشمن بدارد , محمّد را دشمن 
داشته است و هر کس محمد را دشمن بدارد , خدا را دشمن داشته است 
و هر که خدای عز و جل را دشمن بدارد , بر خداوند, حق است که او را در 


ص: 212 


الفصل الحادی عشر : ظلم آهل البیت علیهم الیشلام 11 / 1تحذیژ ال من 
ظْلمهمر سول اللّه صلی الله علیه و آله :ویل لأعداء هل بیتّت الفستایرین 
گنممب ا اتقم تفای ولا روا هی 


عنه صلی الله علیه و آله ذاشت؟ عْضَبْ اللهٍ علی من آذانی فی عترتی . (2) 


نم اضلی: ال علیم و ال تاش عضت الب دض ورهولم علی عن. اهوق 
3می واذانی فی عترتی . (3) 


1- .الأمالی للشجری : جح 1 ص 154 عن الامام علیث علیه السلام 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 292 ح 334 , کنز العمال :ج 12 ص 93 
را وکلاهما عن آبی سعید الخدری ؛ شرح الأخبار : 
ج 1 ص 161 109 عن فضل بن عمرو وج 2 ص 481ح 845 . 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام اه 
السلام : ص 155 ح 99 وفیه «دم ذژیتی» بدل «دمی» وکلاهما عن اخمد 
بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للصدوق 
کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 27 ص 205 7 9 ؛ المناقب لابن المغازلی : ص 42 ح 64 
عن اسماعیل بن موسی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 84 عن آحمد بن 
عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , کنز العمّال : جح 4 ص 530 ذیل ح 11558 . 


ص: 513 


فصل یازدهم : ستم کردن به اهل بیت علیهم السلام 


1 / 1 هشدار پیامبرصلی الله علیه وآله در باره ستم کردن به اهل بیت علیهم السلام 


فضل, یازدهم :ستم کردن به اهل بیت علیهم الشلام11 / 1هشدار پیامیز9 
در باره ستم کردن به اهل بیت علیهم السُلامپیامبر خدا صلي الله علیه و 
آله :وای بر دشمنان اهل بیتم و اختصاص دهندگان حقوق آنان به خود ! 
شفاعتم تصیب آنان: مباد و بهشت بروردکارم را تبیتند ۱ 


ساغتر خفا صلی الله غلیه وله عخفم خداوتق بر کشت که هرا سا ا رن 
عترتم بیازارد , سخت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خشم خدا و خشم پیامبر خدا بر کسی که 
خون مرا بریزد و مرا با اژردن عترتم بیازارد. سخت است . 


ص: 2:14 


عنه صلی الله علیه و آله :یا الّاسن ! لا تأتونی دا پالشیا ترٍقوتها رقا , 
دا اهل ی بابرا مفهورین حصاله‌فین تسیل دهار وم 1 


غند صلی الله طلیه و آله :هنشت اهل بیشی فان بری فته : 21 
تا نی سس ققد آّی ال . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ستّ لعتثهم ولعتهم ال وک تبیٌ مجاپ : الَائة 
في کتاب للم , والعَْدّت بقدر ال , وَالمتسلط پالجبروتِ لیذل من اعَر 
ال وتعز من أدلّ ال , والثارک لشتتی , والقستجل من عترتی ما حرّم ال 
. العستجل لِحَرّم اللّه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :حمیَة نتم وکُلٌ تب مُجاپ : الرَایّدُ فی کتاب 
ال , والثّارک ۳ فک بقدر اللّه نحل من عترتی ما حَرَم 
له , وَالمستَأیر بالقیء المُستحل له . (5) 


الامام زين العابدین علیه السلام :ان الخسین بن علمگ علیه السلام آتی عُمَرَ 
بسن الحسات وه علن لیر وم الخریه ان 
قتکی عُر نم قال ز صدفت با بت , منتژ آبیک لا منتژ ابي , ققال له علبه 
السلام : ما هُوّ وال عن آپی , قاِل : صدقت . والله ا امک یا با 
الحسن تم ترل عَن المنتر قاحَدة قأجلسَة الی چانیه ی المنبر , قَحَطَبَ 
الا اد مَعة عَلی المنتر , تم قال : یا الثاس , سمعث تبیکم 
صلت الله علی و له تقو احتطاونی فی عزنی و نی. »من کفانی 
فیهم حَفظة اللْهْ , آلا عتة اللّه علی من آذانی فیهم تلانا . (6) 


بحضاتصی ]اهدص 74 فن آسی.موسی: البخلی.غن ایام الحاظم غن 
آبیه علیهماالسلام . بحار الأنوار : ج 22 ص 486 ح 31 . 

ای ای 2ص ۱۱ 7 ما عن الععانی ق اکن عن 
دا اه ی اس اس اساسا 

کید الععال : 12ص 105 2 34197 فلا فن آی تعیم عم آلاتام 
علی علیه السلام . 


4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 572 ح 3940 عن عبیدالله بن 
عبد الرحمن عن الامام زین العابدین عن ابیه عن جذه علیهم السلام , و ح 
1 , صحیح ابن جیّان : ج 13 ص 60 ح 5749 , المعجم الکبیر : ج 3 
ص 127 ح 2883 کلها عن عائشه و ج 17 ص 43 ح 89 عن عمرو بن 
سعواء الیافعی وکلها نحوه . کنز العمال : ج 16 ص 85 ص 44024 ؛ 
الخصال دض 339 ۱ غن غید الله بن میصین عن الامام الضادی: ع 
آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , المحاسن : ج 1 ص 
4 2 33 عن عبد المومن الأنصاری عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله وکلاهما نجوه , بحار الاأنوار : ج 44 ص 300 ح 6 . 
السلام , بحار الأنوار : ج 72 ص 116 ح 14 . 

6- .الامالی للطوسی : ص 703 ح 1504 , کشف الفمّه : ح 2 ص 42 
کلاهما عن کید بن. علی. ار الانواز * خ:0د ضی 91ج 2 هز اجه : 
الاحتجاح : جح 2 ص 277 161 وتهذیب الکمال : ج 6 ص 404 الرقم 1323 
وتاریخ بغداد : ج 1 ص 141 الرقم 3 وتاریخ دمشق : ج 14 ص 175 وتاريخ 
المدینه : ج 3 ص 799 وتاریخ الاسلام : ج 5 ص 100 الرقم 24 . 


ص: 515 


سای الم ی له ره نگیو ای فراجی ما وان 
را و ی ای ی ال رای ی ی 
ستم کشیدگانی باشند که خونشان روان است ! 


تاشسس شا ای اف هی الم هر که اه کت ی فا وه 
از او بیزارم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که مرا با آزردن اهل بیتم بیازارد , هر 


اینه خدا را ازرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش نفرند که من و خداوند و هر پیامبر 
مستجاب الدعوه ای انان را لعنت کرده ایم : کسی که به کتاب خدا چیزی 
بیفزاید ؛ کسی که تقدیر خدا را دروغ شمارد ؛ کسی که با قهر و زور و 
بای آبزه که ملظ ی ره کی را که هد مب شین و لیل. کرداند 
وکسی را که خدا ذلیل کرده است , بر سریر عژت [و قدرت آنشاند ؛ 
کسی که سئت مرا فرو گذارد * کیتنین: کف آنچهتوا خداوند ور بارم۵ گت رتم 
حرام کرده است , حلال شمارد؛ و کسی که حرام های خدا را روا گرداند . 


سرت صلی الم یهن له رت که مر نش ماس ساب 
الدعوه ای, انان را لعنت کرده ایم : کسی که به کتاب خدا چیزی بیفزاید ؛ 
کسی که انچه را خدا در باره عترتم حرام کرده , حلال شمارد؛ و کسی که 
سا ای یه سای است ماه ایشا هرا 
برای خود روا شمارد . 


امام زین العابدین علیه السلام :عمر بن خطاب در روز جمعه بر بالای منبر 
,. سخنرانی می کرد که حسین بن علی علیه السلام نزدیک او رفت و گفت 
: «از منبر پدرم فرود آی» . عمر گریست و سپس گفت : راست گفتی: 
فرزندم ! آین, منبر پدر توست , نه منبر پدر من . در این هنگام, علی علیه 
السلام گفت : «به خدا سو گند , اين حرف را من به او یاد نداده -ِِ 
عمر گفت : درست است . به خدا سوگند که من هم تو را مهم نکردم , 

ابو آلحسن ! سپس از منبر پایین آمد و حسین علیه السلام را 9 ۲ 
بالای منبر در کنار خود نشاند و آن گاه در حالی که حسین علیه السلام در 
کنار او روی منبر نشسته بود , شروع به سخنرانی برای مردم کرد و سپس 


گفت : ای مردم ! از پیامبرتان شنیدم که می فرمود : «مرا با عترت و ذربه 
ام پاس بدارید ؛ زیرا هر کس با حفظ انان مرا حفظ کند . خداوند, او را 
محفوظ می دارد . هان ! لعنت خدا بر کسی که با ازردن انان مرا بیازارد » 
و این جمله را سه بار فرمود . 


ص: 516 
الأأمالی للطوسی عن ۳ سعید الخدری :لا کان 71 


وم سل 
الله علیه و آله فی وجهه وکُسرّت باعيتة ی للم علیه و آله رافا 
پذیه یقول : ان ال اشتدٌ عَصَْةُ ی التهود آن قالوا : غریژ این اللّه , 
واشتدً عَصَبْه علی التّصاری آن قالوا : القسیخْ اب اللّه ۰ وان للع اشتة 


عضیه علی قی اراق دمی وان فی عتنی. . ۱1۱ 


1 / 2الجََهُ مُحرَّمَهٌ علی من طلَمَهُمرسول اللّه صلي الله علیه و آله :لِنَ 
الله چم العته علی فن طلم آهل ی اه فاعلیم اه آغاد علیقم آه شنم : 
(2) 


- .الأمالی للطوسی : ص 142 ح 231 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 86 2 
ولیس فیه صدره الی «رافعا بدبه یقول :(» , بشاره المصطفی : ص‌ 
0 عن آبی سعید الخدری ؛ کنز العقال : ج 1 ص 267 ح 1343 نقلاً عن 
ابن النجّار عن آبی سعید الخدری . 

2 .ذخاثر العقبی ۰ ص 54 , ینابیع المودم : ج 2 ص 119 ح 344 و ص 
7 ح 72 وفیه «آعان» بدل ۷۳ وکام عن الامام الرضا عن الما 
علی علیهماالسلام . 


ص: 5317 


الامالی:‌طوعتی به تفل از ایو شعند یرت ری احدم شکامی که ورد 
پیامبر صلی الله علیه و آله شکاف برداشت و دندان پیشین ایشان شکست 
, دست هایش را به آسمان برداشت و فرمود : «خشم خدا , سخت است 
که گفتند : مسیح , پسر خداست و خشم خدا سخت است بر کسی که 
خون مرا بریزد و با ازردن عترتم مرا بیازارد» . 


1 / 2حرام بودن بهشت بر کسی که به اهل بیت علیهم السلام ستم 
کتدیاشسی عدا صلی الله یه و اله خداوتد مسفت رای کم کشت احل: 
نیت من سم کند با با آنان ننک با ایشان را سوردناخته مار قرار دهد با 
ناسزایشان گوید , حرام کرده است . 


ص: 219 


عتصضلی اللف فلیم و الب تحت اه علی. عم ای اه نی داذانی. فی 
عترتی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :خر مت الجتَهُ علی من ظلَم هل بّیتی , وعلی من 
الهم ‏ وقلي القعن هم وعلی من سیهّم , «اولّک ,لا خلاق لهمْ فی 
الاو ولا يكَلَمهُمْ اللهْ ولا بنطر النهم بو تم الفنامه ولا زر کمم ولمم عذات 
ليمٌ» (2) ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :وال ! أذودَنٌ پید دی ها هار تبن القصیرتین غن حخوض 


و 


تستول الله ضلی: له عایت و ال آغداءیا: ولاو رت أجناعا ۰ (4) 


عنه علیه السلام :آتا قع رَسول اللّه صلی الله علیه و آلم وقعی عترتی 
وسبطت علن الحوض . ۲ فان تذود عَنة آعد|عنا وتسقی منه أحباءنا اه انا ۱۶ 
دی رت مه سلطا موه آدا 9 


المعجم الکبیر عن آنس بن مالک :دحَلثْ علی ر سول ال صلی الله علیه و 
آله ققال : قد أَعطیثْ الکوتَر , فُلُ 0 , وا الکوتژ ؟ قال : 
میاه عسهوطوله ما ی العشری واایفزت ولا فد هه 
قیظماً , ولا یتوصّاً منة أَحذ قیشعت , لا يَشَْیْة انسأن خَقر ذِقتی ولا قتل 
آهل بیتی . (6) 


1- .تفسیر القرطبی : ج 16 ص 22 , الکشاف : ج 3 ص 402 , تفسیر 
۳ ۱ ۱ 9 
ای له علیه و آله. فده رصن و 09 عفن یف لاهن اخعد.ین 
عا عص اس الصا اس نامع ای ام 2 
سعد السعود : ص 141 , کشف الغقه : ج 1 ص 106 , بحار الأنوار : ج 23 
ص 235 . 

2 .آل عمران 77 

3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2ص 34 ح 65 , الأمالی للطوسی : 
ص 164 ح 272 , تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 768 ح 12 کلها عن داود 
بن سلیمان الفرا عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الرضا 


یه ارام هی و ای عن اساسا عرص اه مر اسان اه 
صلی الله علیه,و الم .روضه الواعظین +ض.300 :جامع الاخبار :ض 456 
ح 1284 , کشف الفقّه : ج 2 ص 15 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
اشامت نصا الاه یه ورام یکلا تم ها هار عع 2 صر 
2 ح 1 

4 4 .الامالی للطوسی : ص 172 ح 288 , بشاره المصطفی : ص 95 کلاهما 
کر ان اش لته کی اععه خ رص اسان ااتوار تض و صو 
0 ح 12 , وراجع : شرح الأخبار : ج 3 ص 572 ح 1301 والمناقب لابن 
شم آشوت :جر دض 162 

ا ‏ ع آلابام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , غرر الحکم : ج 3 ص 37 ح 3763 , تفسیر 
فرات : ص 367 ح 499 نحوه , بحار الأنوار : ج 8 ص 19 ح 9 . 

- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 126 2 2882 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 487 
 ‌ِ‏ , تفسیر ال لوسی : ج 30 ص 244 , کنز العقال : ج 14 ص 426 
ح 39159 نقلاً عنِ ابن مردویه و ص 642 ح 39765 نقلاً عن آبی نعیم ؛ 
القتاقت لابن شهر اشوت + 2ص 161 ار الاتهاز 8۶ ص 2۸ 20 


ص: 2:19 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت بر کسی که به اهل بیت من ستم 
کند و مرا با آزردن عترتم بیازارد , حرام گردیده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت بر کسی که به اهل بیت من ستم 
کند و بر کسی که با آنان بجنگد و بر کسی که بر ضدٌ آنان یاری رساند و بر 
کسی که ناسزایشان گوید , حرام شده است. «اینان را در آخرت. بهره ای 
نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و 
پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت» . 


امام علی علیه السلام :به خدا سوگند که من با همین دو دست کوتاه خود , 
دشمنانمان را از رسیدن به حوض [کوثر ] پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
دور می کنم و دوستدارانمان را به کنار ان می اورم . 


| ۱ ۳ 
دوستانمان را از آن وه ین :یم کف کت اب ردان ند مدیکی 
هر گز تشنه نمی شود . 


المعجم الکبیر به نقل از انس بن مالک :بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وارد شدم . فرمود : «به من, کوثر داده شد» . گفتم : ای پیامبر خدا! کوثر 
چیست؟ فرمود : «نهری است در بهشت که طول و عرض آن از مشرق تا 
مغرب است . هر کس از آن بیاشامد , دیگر هرگز تشنه نمی شود و هر 
کس با آب آن , خود را بشوید , دیگر هرگز خاک آلود نمی شود . هر 
انسانی که پیمان مرا بشکند یا اهل بیت مرا به قتل رساند , از ان نخواهد 
اشامید» . 


ص: 520 


الیعخم الکیو عن غلت بن ای طلعه عولی شت اهب یهن | 
شفبان وحع جقه معاوه بل خدیچ وکان منت اتاس لق. قع ی 
العیه فی عشبخد ال سول ضلی الله.علیه ب اله ۱5 ۹3 
ی ۵ 1 بهدا فعایته نی خدیج الشان اعلره عل 
سم . ققال : علیّ یالرَجْل , قْناة سول , ققالّ : آچب , قالّ : من ؟ 
؛ السَن بن عم بدعوک . قاتا قسَلم عَلیه . ققال له الحسَن ین غلی 
9 + آنت معا یه ین خذیچ ؟ قال : تعم , قر؟ً علیه تلا ۰ 
الحَسَن : الا لعل* ؟ فا استحیی لس أ 
وال قرب یه تفس و نجد ۱ 
سار یَذودٌ المَنافقین دود غریبه الابل , 5 قول السادق المصدوق «و قَذ < 
من آقتری» (1) . (2) 


3 
ك 
و 


راجع : ص 460 ح 1056 و ص 512 ح 1136. 


1 / 3عَذابُ ظالمیهمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الیل لظالمی أهل 
ی مد انیم قع المافعیت فی اي الاسقل مو الا :۱2۱ 


1- .طه : 61 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 91 ح 2758 و ص 81 ح 2727 عن آبی کبیر , 
مسند آبی یعلی :ج 6 ص 175 ح 6738 , تاریخ دمشق : ج 59 ص 27 . 
سیر آأعلام النبلاء : ج 3 ص 39 الرقم 10 , الستّه لاين آبی عاصم : ص 346 
ح 776 کلها نحوه وراجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 148 ح 
9 . 
3 .صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 122 2 80 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 2 ص 47 ح 177 وفیه «کائّی بهم غفا» بدل «عذابهم» 
وکلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 

, جامع الأحادیث للقمی : ص 128 عن موسی بن ابراهیم عن الامام الکاظم 
ی ی , بحار الأنوار 0 
ال ارات ز ص 66 2 94 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائت عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 221 
1 / 3 عذاب ستم کنندگان به اهل بیت علیهم السلام 


ااتعتم الک هت از ی رات ای استم ی ات مات 
ابی سفیان با معاویه بن حدیج به حج رفتند . این معاویه یکی از 
ناسزاگوترین مردمان به علی بود . وی در مدینه از میان مسجد پیامبر 
صلی الله علیه و آله گذشت . حسن بن علی , در میان جمعی از یارانش 
نشسته بودند . به وی گفته شد: این معاویه بن حدیج است که پیوسته به 
و و و 
و سلام ۱ علیه. السلام گعت.. ۰ «نو معاویه بن حدیج 
هستی؟». او سه بار گفت : آری غمت. ا لام به اه کفت . همان 
وم ی داجس . گویی معاویه خجالت کشید . حسن به او 
گفت : «هان ! به خدا سوگند , اگر در کنار حوض [کوثر] بر او وارد شوی که 
ابثّه گمان نمی کنم به کنار آن وارد شوی , او را خواهی دید که دامن به 
کمر زده است و منافقان را همچون شتران بیگانه دور می سازد . اين, 
سخن آن راستگوی راستین است که : «و ناکام گشت هر که دروغ بست» 


ی , 
ر.ک : ص 461 ح 1056 و ص 513 ح 1136 . 


1 / 3عذاب ستم کنندگان به اهل بیت علیهم الشلامپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :وای بر ستمگران به اهل تیه قزر | آنان به همراه منافقان. در 
پایین ترین طبقه دوزخ. عذاب می شوند . 


لامام زین العایدین ۱ 
السلام "یوجچی اللَه , ای السّماوان) با از الا ۳ ۹ 
وعزتی وجّلالی ! لأعذین 1 
عترتة , وتبذ عهده , وظلم اهلة , عذابا لا اعذ 


13 
3 
1 
3 
9 
ِ 
اک 
۳ 
5 


- .المحاسن : ج 1 ص 251 ح 472 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
ایس علیه السلام , بحار الأٌنوار : ج 27 ص 293 53 . 

- .الخصال : ص 629 ح 10 عن آبی بصیر ومحقد بن مسلم عن الامام 
0 علیهم السلام , تحف العقول : ص 119 , شرح الأخبار : 3 
1 ص 165 ح 120 عن الامام الحسین علیه السلام , جامع الأخبار : 
6 ح 1377 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 89 ح 39 . 

3- .بحار الأنوار نج 28 ص 59 ح 23 نقلاً عن کامل الزیارات عن قدامه بن 
زائده عن آندد ووجدناه فی هامش النسخه النی بیدینا ۰ ص‌ 17 


ص: 52۱23 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت سه درجه دارد و دوزخ سه درک... 
در بایین ترین درک دوزخ:. کسی جاق افی: کیرد که.ها را در دلش دشتفن 
بدارد و با زبان و دستش بر ضد ما یاری رساند . در درک دوم دوزخ , کسی 
جای می گیرد که ما را در دلش دشمن بدارد و با زبانش به زیان ما کار کند 
و در درک سوم دوزخ . کسی جای می گیرد که در دلش ما را دشمن بدارد 


امام علی علیه السلام :هر آن کس که در دلش ما را دشمن بدارد و با 
زبان و دستش بر ضدذ ما یاری رساند , او به همراه دشمن ما در اتش است 
و هر آن کس که در دلش ما را دشمن بدارد و با زبانش بر ضد ما یاری 
رساند , او نیز در اتش است و هر ان کس که در دلش ما را دشمن بدارد, 
ولی با دست و زبانش بر ضذ ما کاری نکند , او هم در انش است . 


امام زین العابدین علیه السلام در فضیلت کربلا و زیارت با 
السلام خن اهنت به انستفان هام میهد و کوه ها و دریاها و همه کسانی که 
در آنها هستند, وحی می فرماید.. : سوگند به عژت و جلالم که هر کس به 
فرستاده و برگزیده ام نتم کند و خزیت او را بشکند و عترتش را بکشد و 
پات با زر اش سس ال مس کم ی ای تا من 
چشانم که به هیچ یک از جهانیان چنان عذابی نچشانده ام . 


ص: 2۱24 


1 / 4 اخبار ژ البیْ بما تیم عفن الطایرشول اللهسلی اللهعایم و آنن 
ویخ الفراخ فراخ آل مُحمَدٍ ین خلیقم مُستخلف مُترف ۳۳ 


عنه صلی الله علیه و آله نیجیء یوم القیاقه تاذ تشکون الی ال عز و جل 
: المصحثٌ , والعسچد , والعترة , تقو المصحَتٌ : يا رب , حرّقونی 
ومرّقونی , ویقول السجد : يا رب , عطلونی وضیْعونی , وتقول العترِه : با 
رب , قتلونا وطردونا وشرّدونا . قأجئو لِلرّکبَتین للحُصومه . قَیِقولٌ اللهْ جل 
جَلالَهٌ لی : آنا او بذلک . (2) 


عثه. صلی: الله. غلیه و آلد. زان اهل تیتی. شتافون من تعدی من آقتن فتلاً 
وتشرید| 7 ون أَشَدٌ قوینا آنا بُغضا بنو أمَیْةٍ وثو المُفیرّه وتنو مخزوم . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :لا ترَلت هذو للایة : «یَوم تاغواً کل تس 
َامهم» (4) قال المسلموت فا سول , لاه , ألست امام الّاس 
آجمعین ؟ ققال سول ال صلی الله علیه و آله رسول له سلی له 
علیه و آله (لّی الثّاس آجمعین , ولکن سَیکون من بعدی یمد : عَلّی الناس 
من الله من آهل بیتی , یقومون فی الناس قیْکذبون . ویظلمهّم مه الکفر 
والصّلال وأشیاغهُم 4 فمن والام وَانَبعهُم وضد قهّم فهَو منی ومعی 
ولهاییه ب الا خن اه وک وم فلیشن من ولا معی وان فته ترج ء : 
(د) 


۳ 


1- .الفردوس : ج 4 ص 397 ح 7147 . کنز العمال ۱( 
2270 5 عن ابن عساکر وکلاهما عن سلمة. ین الاکوغ * بشاره 
المصطفی ن ص 202 عن آبی طاهر عن آبیه عن جدّه عن الامام علیّ علیه 
السلام بزیاده «عفریت» قبل «مترف» , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 
7 .- 17 عن سلیم عن الامام علیث علیه السلام بزیاده «جبار عتریف» 
ٍِِِِِِ 

- .الخصال : ص 175 ح 232 عن جایر , عیون الحکم والمواعظ : ص 
سٍ ۳ 41255 عن الامام علیْ علیه السلام نجوه , بحار الانوار : ۳۰ 7 ص‌ 
۶2 .ح 137 ؛ کنز العمال : : ج 11 ص 193 ح 0 فقلا" عن الطبرانیث 


ی سا ی سیم ات وی ی ات , الفتن : 
1 ح 319 نحوه , سبل الهدی والرشاد : جح 10 ص 1532 , امتاع ۳ 
ج 12 ص 301 کلها عن آبی سعید الخدری , کنز العقال 0 
۵4 امصسمملاحم والفتن : ص 83 ح 29 عن ان سعید الخدری وفیه «قوم 
۳ عداوه» ِ ۰ لنا بغضا» . 

4- .الاسراء : 
5- .الکافی 0 , المحاسن : جح 1 ص 254 480 , تفسیر 
العیاشی 2 صضن 304 2 121 کلها عرن جابز ء بصاتر الدزجات : ص 33 ح 
1 عن جابر عن الامام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 13 ح 2 . 


ص: 225 
1 / 4 پیشگویی پیامبرصلی الله علیه وآله در باره ستم بر اهل بیت علیهم السلام 


ما ای ال وا ما ار ی 
از جانب خليفه ای مسلط و عیاش, به جوجه های خاندان محمّد می رسد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت , سه چیز می آیند و به خداوند 
عز و جل شکایت می کنند .قرآن و مسجد و عترت . قرآن می گوید : 
پروردگارا! مرا سوزاندند و تکه پاره کردند . مسجد می گوید : پروردگارا! 
مرا خالی گذاشتند و تباهم ساختند . عترت می گویند : پروردگارا! ما را 
کشتند و راندند و آواره ساختند . من برای دادخواهی زانو می زنم . خداوند 
عز و جل به من می فرماید : من به انها سزاوارترم . 


تامیر کدا ی الله لیم ی له که رونی من ار عوء آه‌هم قط 
, بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم اند . 


امام باقر علیه السلام :وقتی ی یب 
فرا می خوانیم» نازل شد , مسلمانان گفتند : ای پیامبر خدا ! مگر شما 
ام ی ات ای رد 
فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم ؛ ولی پس از من, پیشوایانی الهی 
از 0 مردم خواهند بود که در میان مردم آبه رهبری] بر می 

؛ لیکن تکذیب می شوند و پیشوایان کفر و گم راهی و پیروانشان بر 
ور ۳ را دوست بدارد و از ایشان پیروی 
کرد و اماه باشید هر که بنه انشان شتم رها دارده یشان کندد از من 
نیست و با من نیست و من از او بیزارم» . 


ص: 2:26 


رسیل اللّه صلی الله علیه و آله :الحَسَنْ والحْسین اماما آمّتی بَعد آببهما . 
سَیدا شباپ آأهل اجه . وأْهُما سید تستخ نساء العالمین , وأبوما سثة 


الوصتن وم ولد لین تسد تسه ار يم الِقائْمُ من ولدی طامم 
طاغتی , وقعصيَهُم معصتتی , لي اللّه أشکُو المنکرین لقضلهم , 
المَصَبعین لخرمتهم بعدی , وکفی بالله ولا وناصرا لعترتی وائْمُه اتیب 
وتقما من الجاحبیق احفمم هه شام الذیت طلَمَواً و مُنقلب پنقلبون» 
۱( 


کفاية لأثر عن جناده بن آبی أميّه :دحلث علی الحَسَن بن غل غابه السلام 
فی مرّضه الذی توَفی فیه , وین یدّیه ِ ۰« ویخرَخ کبذه 
قطعة قطقة من السَمّ الدی أسقاخ مُعاویَة لَعَتَه ال , قفَلتْ : يا قولاق , ما 
لک لا تعالخ تفسک ؟ فقال : يا عَبة الله , یماذا أعالخْ القوت ؟! قلث : [ثا 
لوا [لیه راجعون . تم التقت ای وقال : واللّه , له لَعهذ عَهدخ نا 
7و اه خلی لام غلیم و له ان هذا الأمر تملِكهُ ائنا سر ماما من 
ول عَلیٌ وفاطِمة علیهماالسلام , ما مثا الا قسمومٌ آو مقتول . تم رَقعث 
الطشت ایکا حلواث اللّه علیه . (3) 


1- .الشعراء : 227 . 

2 .کمال الدین : ص 260 ح 6 , التحصین لابن طاووس : ص 553 ح 14 , 
فرائد السمطین : ج 1 ص 54 ح 19 کلها عن الحسین بن خالد عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 254 ح 70 . 

3- .کفایه الأثر : ص 226 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 128 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 27 ص 217 ح 19 . 


ص: 2۱27 


بیرخت صلی الله؛ علیه. و |21 |حسن و حسین , پس از پدرشان, امامان 
امقّت من و سرور جوانان اهل بهشت اند و مادر آن دو , بانوی زنان جهان 
است و پدرشان سرور اوصیاست . از نسل حسین , تّه امام تذید مین. آبا 
که نهمین ایشان , قائم از نسل من است . اطاعت از آنان, اطاعت از من 
است و نافرمانی از انان. نافرمانی از من است . به خدا شکایت می برم 
از کسانی که فضل ایشان را انکار کنند و پس از من , حرمت آنان را 
بشکنند و کافی است که خدا پشتیبان و یاور عترت و امامان امّت من باشد 
و انتقام گیرنده از منکران ح" آنان «و کسانی که ستم کرده اند , به زودی 
خواهند دانست که چه فرجامی در انتظار آنان است» . 


کفان الا بر دی آخاوم ی اش آیبه ص امین که زیم ان شخ اه 
السلام در بستر بیماری که به درگذشت ایشان انجامید افتاده بود . بر 
ایشان وارد شدم , در حالی که در برابرش تشتی بود و ایشان بر اثر زهری 
که معاویه خدایش لعنت کند به او خورانده بود , در آن تشت , خون 
انتخضاع هش کرد ماه ها ح کی از دهانش خارج می شد.. گفتم : 
مولای من ! چرا خودتان را معالجه نمی کنید؟ و رای درالم امک 
را با چه علاج کنم؟ » . گفتم : ثا لله و تا الیه راجعون . ایشان سپس رو 
به من کرد و فرمود : «به خدا سوگند , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
ما سفارش فرمود که اين امر (پیشوایی امّت) را دوازده امام از نسل علی 
و فاطمه علیهماالسلامبه عهده خواهند گرفت و هیچ یک از ما نیست. مگر 
این که يا زهر خورانده می شود و يا کشته می شود» . در این هنگام . من 
تشت را برداشتم و ایشان که درودهای خدا بر او باد تکیه داد . 


ص: 229 


تام الصاوق غليه السلام ۶ وسیل الله لیا له عمج لت نی الی 
ی وَالسَن والحسین علیهم السلام قبکی وقال : 2 نتم المَستضعفون 


بعدی . (1) 


کت فاطقه علیها سا ماما بو بل ۱ 
ققال : أنْمْ الفستضعفون بعدی واللّه . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله نی هاشم :نم الفُستضعفون بعدی . (3) 


الأمالی للصدوق عن ابن عباس زقال عَلوتٌ علیه السلام لرسول ال صلي 
0 : یا سول ال , تک ثحب عقیلاً ؟ قالَ : ای واه ای لحبه 

: خبا له , وحْبّا لب آبی طالب له . وان وَلدَهْ لمقتول فی مَحَبه ودک 
مغ علیه عُیونْ الفومنین , وتضلی علیه المَلائِکَة العْقبو ن. نم بتکی 
زسول له صلی آللهعلیه و آلهحلی چزت تموقة علی ضدره فا 
الی الله اشکو ما تلقی عترتی من بعدی . (4) 


المستدرک علی الصحیحین عن آنس :دخلث قع ای صلی الله علیه و آله 
قلی عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام یَعودغ ومو مریضّ وعندة ی تکم 
وعق تلا خی علسن رسول اه صلب الله عله ‏ له ففال احففما 
لصاجیه: ما را ایک( اک 


1- .معانی الاخبار : ص 79 ح 1 عن المفصّل بن عمر , بجار الانوار : ج 24 

«ِ شواهد التنزیل ۱ص ۰ 1976 ان الحعصن بن حمی 
+ ام لاه 1ص 22 بکار انوا وج 92ص 168 ع : 

2 : الارشاد : ج 1 ص 184 والأمالی للمفید : ص 212 ح 2 ومسند ابن 

حنبل : ج 10 ص 257 26940 . 

3 عیون آخبار الرضا علیه السلام : چ 2 ص 61 ح 244 عن الحسن بن 

ان 


, بحار الأأنوار : ج 28 ص 50 ح 15 ؛ شواهد التنزیل : ج 1 ص 559 ح 595 
عن جابر بن عبد الله نحوه . ۱ 

4- .الأمالی للصدوق : ص 191 ح 200 , بحار الأنوار : ج 22 ص 288 ح 
58. 

دق المضدر الیو الضه‌آب‌ما انستام: ۱ 

6- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4673 , تاریخ اصبهان : ج 
2 ص 113 الرقم 1250 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 433 , تاریخ دمشق 
: ج 42 ص 536 ح 9050 کلها نحوه , کنز العقال : ج 11 ص 618 ح 
نحوه , بحار الأنوار : ج 29 ص 453 ح 44 . 


ص: 2۱29 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی و حسن و 


ی عایمخ اساه ای کر سین کر و ی ند مر 
شما مستضعف خواهید بود» . 


تاه ضادی ضلیه الاض ام دا صلی ]اه هی ها ماخ ری 
هون رقت :و فاطفه :علیها لسلا مشروع به کربه کرد تیامیر ضلن الله عاه 
و اله به هوش آمد و [شنید آفاطمه می گوید : ای پیامبر خدا! بعد از تو چه 
بر سر ما خواهد آمد؟ ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به خدا سو گند 
که شما پس از من. مستضعف خواهید بود؟ . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بنی هاشم (پس از من شما به 


الا صومق هل ار اب اش مالفا مرخ سامشس رصان 
الله علیه و آله گفت : ای پیامبر خدا! شما عقیل را دوست دارید؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «آری . به خدا او را به دو سبب دوست دارم 

دی به خاطر خودش و دیگری به خاطر ان که ابوطالب , او را دوست 
هید انست: همان فرزند او در راه محبّت و دوستی فرزند تو کشته خواهد 
شد و دیدگان مقمنان برایش خواهند گریست و فرشتگان مقزب , بر او 
درود می فرستند» . سپس رسول خدا| صلی الله علیه و آله چندان گریه 
کرد که اشکهايیش بر سینه اش جاری گشت . آن گاه فرمود : «به خدا 
شکوه می کنم از ستمهایی که پس از من به عترتم می رسد» . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از انس بن مالک :با پیامبر صلی الله 
علیه و اله به عیادت علی بن ابی طالب که بیمار بود , رفتیم . ابو بکر و 
عمر نیز نزد علی علیه السلام بودند . آن دو کنار رفتند تا پیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله نشست . یکی از آنها به دیگری گفت ها ضقن متشه 
پیامتر «خدا ضلی الله غليه:ه ال فرمود تاو دبا کته شون از رتنیا 
نخواهد رفت . او زمانی خواهد مرد که از غیظ و خشم , لبریز شده باشد» 


ص: 530 


المعجم الکبیر عن جابر (1) :المعجم الکبیر عن جابر (2) : قال سول ال 
صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام : تک امرو مُستخلف , واتک مقتول 
فده حتضو بط مق فده آخیته من ۶ آسه.. 131 


مسند آبی پعلی عن عائشه :ری یت صلی الله علیه و آله الم علی 
و و فول < بات الک ال دبای ال اانمید .8 


الامام غلی علیه المطلام جضا سول انم سای له یم و له اد سوق 
وتحن تمیشی فی تعض کي القدیته , [ذ نا قلی جدیقه . ققلث : ب 


2 


رسول اللّه , ما آحستها من حديقه ! قال : تک فی الجتّه حسَن منها  .‏ 
1 


نا بأخری ققلث و ما احتتها هن خدیقه ! قال : 
الجته أً حسَن منها . حنّي ررنا بسیع حدایّق , کل ذیک آقول : ما احشتها ! 
1۳ : لک فی الجثه أحسَن خ منها . فلا خلا لة الطریو اعتتقنی . ثم أجهشن 


نم ا< 
باکیا . قال : قلث :یا سول ال , ما یبکیک ؟ قال : جَغایّن فی ضٌدور 
اکوام ا سا این ی فان ی ایس اه ها 
دی : عال : فی سلامه من دینک ۳ 


+ ,الظاهر اند جایز نن سمره. ره ما فبلد ویعدم هن الروایات. قی 
المصدر , اضافه الی ما صْرّْح به فی سائر المصادر . 

2 .المعجم الکییر : ج 2 ص 247 2 2038 , المعجم الأوسط : ج 7 ص 
8 ح 7318 , دلائل النبقه لأبی نعیم : ج 2 ص 553 ح 4191 وفیهما 
«مومر» بدل «امرو» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 536 , سبل الهدی 
والرشاد : ج 10 ص 85 کلها عن جابر بن سمره , کنز العمال : ج 13 ص 
6 ح 36428 . 

اه من : ج 4 ص 318 ح 4558 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
9 9061 , المناقب للخوارزمی : ص 65 ح 34 ولیس فیه ذیله . کنز 
العقال : ج 11 ص 618 ح 33000 ؛ الأمالی للمفید : ص 72 ح 6 نحوه ؛ 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 220 . 

4- .مسند آبی یعلی : جح 1 ص 285 ح 561 , تاریخ بغداد: ج 12 ص 398 
الرقم 6859 , مسند البژار : ج 2 ص 293 ح 716 , تهذیب الکمال : ج 23 
ص 239 الرقم 4741 کلها عن ابی عثمان النهدی نحوه , کنز العمال : ج 


13 ص 176 ح 36523 ؛ کشف الیقین : ص 450 ح 553 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 28 ص 275 33. 


ص: 31( 


العته ‏ بل ارات مایخ ی الا الم مات زد 
السلام فرمود : «تو کسی هستی که خلافتت را می گیرند , کشته می 


مسند آبی یعلی به نقل از عايشه :پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که 
علی را در اغوش کشید و بوسید و فرمود : «پدرم فدای تو شهید تنها ! 
پدرم فدای تو شهید تنها » . 


تال غلیم لام خاش خواضی ال ای توافتم نود 
و کی تربار کوحه های محیه زره هی رام کم 6۲ یکی رز 2۱ ۰ من 
گفتم : ای پیامبر خدا! چه باغ زیبایی | فرمود : «از این زیباتر در بهشت 
برای توست» . سپس از باخ دیگری گذشتیم و من دوباره گفتم : ای پیامبر 
خدا ! عجب باغ زیبایی مور ۵ نب بان هل بش بای توتوات بو 
از هفت باغ گذشتیم و هر بار من می گفتم : عجب باغ زیبایی ! و پیامبر 
صلی الله علیه و آله می فرمود : «از اين زیباتر در بهشت برای توست» . 
چون پیامبر خدا به جای خلوتی 7 مرا در او گرفت و ناگهان 
گریست . من گفتم : ای پیامبر خدا ! چرا گریه می کنید؟ فرمود : «به خاطر 
کینه های نهفته در دل های گروهی از مردم که پس از من . , آنها را در مورد 
تو اشکار خواهند کرد . گفتم : ای پیامبر خدا! ایا دینم سالم خواهد ماند؟ 
فرمود : «دینت سالم خواهد ماند» . 


ص: 5232 
زمتول الله ضلی الله قلیه :و الیل اش الکهن بان :۰ ۱1 


المستدرک علی الصحیحین عن أمْ سلمه :ان سول اللَه صلی الله علیه و 
آله اضطجع ذات یلم لِلّوم قاستبقظ ومُو حایژ (2) , تم اضطجع قرقد , نم 
استیقظ وهق حایّدٌ دون ما رایث یه الم الولی , تم اضطِجَع قاستبقظ 
وفی بده تُربِه حمراء یه , قَفْلتٌ : ما هذه ارت یا سول اللّه ؟ قال : 
اخبرنی جبربلَ عَلیه الطّلاه وَالسْلام أنٌ هذا یُفتل بارضن الهراق 0 
آالحسین قَفْلتْ لجبریل : آرنی تربة الأرض التی یُفتل بها , فهذو ثربئها . (3) 


دلائل النبوه لأٍبی نعیم عن سحیم عن آنس بن, الچارث :سَمعث سول اللّه 
صلی الله علیه و آله یل ۳۹ ابنی هذا جقتّل بأرض العراق , قمن آدرَکَة 
منگم قَلیَنضْرة . قال : قفْیِل تس مَع الخسین علیه السلام ۰ (4) 


۴ تک 


1- .کتاب سلیم بن قیس :دج 2 ص 838 ح 42 عن عبداللّه بن جعفر , 
الخرانح 0 ۰ ج 3 ص 3 ح 55 , عوالی اللالی : جح 1 ص 199 ح 
ِ کلاهما نحوه بحار الأنوار : : ج 23 ص 2267 5334 . 

اف متیر وی صظن الحصاور «وهو خانر» آو «خاثر النفس» معناه : 
۳ النفس غیر طیب ولا نشیط (النهایه : ح 2 ص 11 «خثر») . 

- .المستدرک علی الصحیحین ۳ 202 ۳۳۹8 الکبیر : 
ج ِ ص 109 ح 2821 , تاریخ الاسلام : ج د ص 3 الرقم 24 وفیهما 
«خاثر» بدل «حائر» الاولی , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 289 الرقم 
وفیه «خاثر» بدل «حاثر» فی کلا الموضعین وکام نحوه , کنز العمال : 
3 ص 657 ح 37667 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 93 وفیه «خاثر» 1 
«حائر» فی کلا الموضعین , بحار الاأنوار : : ج 18 ص 124 36 . 
4- .دلائل لنیوّه لابی نعیم : ج 2 ص 554 ح 493 ند الغابه : ج 1 ص 
8 ح 246 , الاصابه : ج 1 ص 271 الرقم 266 , البدایه والنهایه : ج 8 
ص 199 کلاهما تا ی ی 
الانوار : ج 18 ص 141 ح 40 . 


ص: 533 
پبا هیر خدا سای للم اه له تدم سا هی کت ها وه ود 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ام سلمه :شبی پیامبر خدا صلی الله 
ق و له رات خوات به ش رفته #ولی سرت رده ان سارک 
به بستر رفت و خوابید و باز بیدار شد ؛ اما اين بار از دفعه قبل که دیده 
بودم , کمتر متحیّر بود . سپس به بستر رفت و بعد از مدّتی مجددا بیدار 
شد . در حالی که مُشتی خاک سرخ رنگ در دست داشت و آن را می 
بوسید . گفتم ای ی تا تا ی و 
الصلاه و السلام به من خبر داد که اين یعنی : حسین در خاک عراق کشته 
خواهد شد . من به جبرئیل گفتم : خاک آن سرزمینی زا که او در آن گشته 
خواهد شد , به من نشان بده . این خاک آنجاست» 3 


دلاتل: الثبغه, ابو تعیم به نقل از شحیم :آتسن بن حارت گفت : شتیدم که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرمود : «اين فرزندم در خاک عراق 
کشته خواهد شد . پس هر یک از شما او را دری کرد , یاری اش رساند» . 
تس به همراه حسین علیه السلام کشته شد . 


ص: 34 


ستدد رنه آن باس اش سب ال علس وله ی له قم بز تمه 
استادن رب ان یاتی الثییَ صلی !۱ ۵ : 
املکی علیتا البابِ لا ید علینا آَحذ ۱ 
فوئبِ فدَخل , فجعل بقع قلي هر اب صلی | الله 
سکیم وقلی عنم ال الک لب لله علیه و آله : ئُ 

«فال اما ان اتتک تقافر وان شت. ابیتی العکان اندی بل فیه : 
0 بیده ما طیهحمرا ‏ أحا 9 : 
( 


۳ ال صلی | 1 ۳ 
ققلث : وال , ما علمث حین دعل ۳9 : ای چبریل علیه السلام. کان 
مقنا فی البیت ققال : ثحب ؟ قلث : آمّا من الذنیا قتعم , قال : ان تک 
سَتَقتل هذا یأرض س ُقال لها کرتلاغ , : قتناول جبریل علیه السلام من ثریتها , 
قاراها الب صلی الله علیه و آله قلَا احیط بخشین علیه السلام جین فیِلَ 
, قال : ها اسمٌ هذو الأرض ؟ قالوا : کربلاء , قال : ضَدَقّ اللْهْ وَسوله آرض 


گرب وتلاء . (2) 

فد آنن. بل عن: فبد. الله تن تخت شم ایب :الق سار عع علر 8 .عایه 
السلام , وکان صاحت مَطعرَته , قَلمّا حاذی تیتوی وهو مُنطلِق الي صفین 
قنادی علودٌ علیه السلام : اصیر آبا عَبد الله , اصبر آبا عَبد الله بشط 
لفراتِ . قلثٌ : وماذا ؟ قال : خلت عْلی الّیت" صلی الله علیه و آله ذات 
یوم وعيناخ تفیضان , فلت : يا تبيّ اللّهٍ . آغضبک احذ ! ما شأنْ عیتیک 
تفیصیان ؟ قال : بل قاق من عندی جبریل قَبل قحَدتنی أنّ الخَسَین بقتل 


بشَط الفرات . قال : فقال : هل لک الی آن امک من تُریته ؟ قال : فُل" 
: تعم , قمَدّ یَدَهْ ققَبَض قبصَه من ثراب قاعطانيها , قلم آملک عَیتیتّ آن 
فاصتا . (3) 


۱ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 482 ح 13539 , المعجم الکبیر: جح 3 ص 
6 ح 2813 , مسند ای تعاس رج 3 ص 370 ح 3389 , دلائل النبوه 
ان نقیم :ج 2 ص 553 ح 492 کلها نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 657 
ح 37669 ؛ الأمالی للطوسی : ص 330 ح 658 نحوه , بحار الأنوار : ج 44 
ص 231 ح 14 . 

2- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 108 ح 2819 وج 23 ص 289 637 نحوه , 
کنز العمال : ج 13 ص 656 ح 37666 ؛ الملاحم والفتن : ص 235 ح 342 


3- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 184 ح 648 , المعجم الکبیر : ج 3 ص,105 
ح 2811 , المصلف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 632 ح 259 عن عبد اللّه بن 
بخین, الخضر میعن ایب کلاهما نعوم زر مد ان بعلین : ج 1 ص 206 ح 
8 , کنز العقال : ج 13 ص 655 ح 37663 ؛ الملاحم والفتن : ص 237 
ح 344 نجوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 247 ح 46 . 


ص: 535 


مسند اآبن حنبل به نقل از عماره بن زادان :ثابت به نقل از آر تس گفت: 
اک 
آله ساسا اا رما امه ی ال اش لف با اند 
فرمود : و مواظب در باش که کسی بر ما وارد نشود» . حسین 
علیه السلام آمد و خواست وارد اتاق شود : اما ام سلمه مانع او شد . 
حسین ؛ , جستی زد و داخل شد و شروع کرد بر پشت پیامبر و بر روی شانه 
و گردن ایشان سوار شدن . آن فرشته به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت 
: او را دوست داری؟ فرمود : «آری» . فرشته گفت : بدان که امّت تو او 
را خواهند کشت و اگر بخواهی , مکانی را که در آن کشته می شود , به تو 
نشان می دهم . سپس دستش را زد و مقداری گل سرخ رنگ آورد . ام 
سلمه آن را گرفت و در گوشه چارقد خود بست . اطلاع یافتیم که آن 
سرزمین , کربلاست . 


المعجم الکبیر به نقل از ام سلمه :روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در اتاق من نشسته بود و فرمود : «کسی بر من وارد نشود» . من , 
[بیرون اتاق ] منتظر ماندم . در این هنگام , حسین علیه السلام وارد اتاق 
شد . صدای هق هق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را شنیدم که می 
گریست . به داخل اتاق نگاهی افکندم . دیدم حسین در بغل پیامبر صلی 
الله علیه و آله است و ایشان به پیشانی او دست می کشد و می گرید . 
گفتم : به خداء فا ی که مسب که بلاج 
فرمود : «جبرئیل در اتاق با ما بود و گفت : او را دوست داری؟ گفتم : 
دنیان اراش [همین ها را دوست دارم ] . جبرئیل گفت با 
را در سرزمینی به نام کربلا خواهند کشت» . جبرئیل , از خاک ٍِِ_ 
مقداری برداشت و به پیامبر صلی الله علیه و اله نشان داد . زمانی که 
حسین علیه السلام را محاصره کردند تا او را بکشند , فرمود : «نام این 
سرزمین چیست؟» . گفتند : کربلا . فرمود : «خدا و پیامبر او راست گفتند 
. این جا سرزمین کرب (اندوه) و بلاست» . 


هتتص ان ات مه اوه اه ی ار مرش رصان رای ان 
السلام به صقین می فت [م] , او ابریق دار ایشان بود[م ] و همراه ایشان 
حرکت می کردم ]. چون برابر نینوا رسید , صدارزد : «صبر کن , ابو عبد 
الله ! در کنار شط فرات, صبر کن , ابو عبد الله » . گفتم : چه شده 
است؟ فرمود : «روزی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم . دیدم 


چشمانش گریان است . گفتم : ای پیامیر خدا ! کسی شما را ناراحت کرده 
است؟ چرا دیدگانتان گریان است؟ فرمود : نه . آتدکت پییش ۰ , جبرئیل از 
پیش من رفت . او به من گفت که حسین در نزدیک شط فرات, کشته 
خواهد شد . جبرئیل به من گفت : آیا می خواهی از شمیم تربتش به تو 
ببویانم؟ گفتم : اری . پس جبرئیل دستش را دراز کرد و مشتی خاک 
برداشت و آن را به من داد و بدین خاطر, بی اختیار. گریه ام گرفت » . 


ص: 536 


البدایه والنهایه عن محمّد بن عمرو بن حسن :کنا < مَع الخسین علیه السلام 
بتهری گربلاء , قَتظرّ الی شمر بنِ ذی الجوشَن ققال؟ : ضَدّق ال ورَسولَة , 
فال سول اللّه صلی الله علیه و له : «کاتی انظر الی کلپ ابقع بل فی 
دماء اهل بیتی » . وکان شمر ف قبحة اللهة ابص , ۲1 


الامام عليٌ علیه الیبلام :زازنا رسولْ ال صلی الله علیه و آله ققیلنا له 
حریزه , وآهذت نا ام ليقن قعبا ین لین وژیدا وضحقة من تمر , قاگل لین 
وأکلنا مه , تم وصَاتْ سول الّه , ققام واستفبل القبله قدعأ اه ما شاء. 
ناکت عَلی الارض یدموع عزیرم مثلٍ القطر , قهبنا سول اللّه آن تساه , 
قوئّت الخسین ققال : یا آنتی , ینک تصتغ ما لم آزک تصتغ مثلة ! ققال : 
یا بت , ی شٌررث یِکُمّ الیو رورا لم سر یکم منلة , وان بیبی جبرئیل 
علیه السلام آتانی قأخبزنی اتکُم قتلی , ون قصار عکم شَتّی . قدعوث ال 
کم وأحزتنی ذیک . ققال الخسین : يا سول اه , قمن بزوژنا علی نا 
, ویتعاهدٌ قیوزنا ؟ قالٌ : طایْقَة من أمَني بُریدون ری وصلتی , قاذا کان 
وم القیاقه. شهدنها بالعوقب , واخذث باعضادها فانجیتها والله چن آهواله 


وشدایّدو . (2) 


- .البدایه والنهایه : ج 8 ص 188 , تاریخ دمشق : ج 23 ص 190 ح 
7 وج 5ص 6 11363 بسیم, کر امقال نج 13ص 672 2 
0 یه ین جثه لاسام ال ها 0 0 
ص 195 عن حسین بن علیث ی ها 
کامل الزیارات دص 126 2 ی ناسین تارفن ده 
عن جده الامام زین العابدین عنه علیهماالسلام و ص‌ 125 ۳ 140 عن جابر 
عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , اعلام الوری : ج 1 ص 94 عن الامام 
زین العابدین عن آببه. غنه علیهم. السلام و تخفم:عان الانهان. : ج 4۸4 
ص 234 ح 20 . 


ص: 37( 


البدایه و النهایه به نقل از محمد بن عمرو بن حسن :ما به همراه حسین 
علیه السلام در کنار دو نهر کربلا بودیم . امام علیه السلام به شمر بن ذی 
الجوشن نگاهی کرد و فرمود : «خدا و پیامبر او راست گفتند . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود : گویی سگ پیسه ای را می بینم که در خون 
اهل بیت من, دهان می زند » . شمر که خداوند. روش را زشت کند پیس 
بود . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به دیدن ما آمد . 
ما ای ی ها ی و ام تا رو کم و یی 
خرما اورد . پیامبر صلی الله علیه و اله , شروع به خوردن کرد و ما نیز با 
ایشان خوردیم . سپس پیامبر خدا را وضو دادم و ایشان برخاست و رو به 
قبله ایستاد و مقداری دعا کرد . سپس ام دوخت و 
مانند باران. اشک ریخت . ما جرئت نکردیم و یی یی 
علیه و آله جویا شویم . حسین از جا پرید و گفت : پدر جان ! عملی از شما 
دیدم که قبلاً ندیده بودم چنان کاری انجام دهید ! پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «فرزند عزیزم ! من امروز از ملاقات شما چنان خوش حال شدم 
۱ اه ۱ ی ۲ ۳ 
که شماها کشته خواهید شد و هر کدامتان در جایی بر زمین خواهید افتاد . 
از اين رو من برای شما دعا کردم و این خبر. موجب اندوه من گشت» . 
حسین گفت : ای ( پر کند کوج چه کسی به زیارت ما 
خواهد آمد و چه کسی از قبرهای ما مواظبت و دذ نمود؟ پیامبر صلی 
الله لته و ال فرعود * جر نروهی اد اشتم که کواهان یکی وارتباط نا فن 
اند . پس چون روز قیامت شود , من این عذّه را در موقف می بینم و 
بازوانشان را می گیرم و به خدا ی را از هول و هراس ها و 
سختی های موقف, نجات می دهم» . 


ص: 538 
ها نع کم فت لاتم السی یه لام کي 


م‌ ی به برع 
قتلِ آمیر المَوّمنینَ علیه السلام :لقد حَدّتنی جدی سول اللّه صلی الله 
علیه و آله أو الامز بَمِکة انتا عَر اماما ین آهل یه وضفوته , ما م8 [ل 


تن[ اف نهد . (1) 
الامام علی علیه السیلام :. . . حثّی |ذا قبَض اللّهُ رَسولَة صلی الله علیه و 


آله رَجع قومْ علّی الاعقاب , وله السَْلْ , واتکلوا عَلي الولائج , ووضلوا 
عَیر الرَجم ۰ وهَجرُّوا| السَبَت الذی آمروا ببمَوذته . وتقلو البناء ِ ض 


ضص 
و . مَعادِن کل حَطیته شا ها کل خن رب فی 
۳ 


المناقب لابن شهرآشوب عن المنهال بن عمرو :ان مُعاويَة سَأَلّ الحسَن 
علیه السلام آن بَسقد الهنتر وتتییت . فضهد فحید ال وا غله .2 
قال : آصتخت فریش تفتخر علی العزب بان مُحَمّدا صلی الله علیه و آله 
ها ۱ ای ام 
۳ القجم تعرف ی القرب ین حقّدا صلی الله عیه ی ال 
منها و حقّنا ولا یرون الینا حقنا . (3) 


1 .کفایة الاثر * ض. 162 غن. هشام .ین محتد غن: آببه «ربحان الانواز .27 
ص 217 ح 18 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 150 , المسترشد : ص 401 ح 134 نحوه , بحار 
0 : ج 29 ص 616 ح 29 . 

پ .المناقب لابن شه رآشوب : ج 4 ص 12 بخار الانوان : ج 43 ص 3506 ح 


ص: 539 
1 / 5 ستم های رفته بر اهل بیت علیهم السلام 


شتا نی که چین ار ماوت آمیر. فوهان خلیه الشا م منان نموه بحدم ببامیر 
خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود که امر [امامت] را دوازده امام از 
اهل بیت و برگزیدگان اوء به عهده می گیرند و هیچ یک از ما نیست ‏ مگر 
این کمیا بت خل قر شید میا با ری که ی زود 


امام علی علیه السلام :.. + تا این که چون خداوند , جان پیامبر خود را 
گرفت « قومی. به غقب بر کشتند و را هاق کوناکون: آنان زا تانود کرد و 
بر انديشه های نادرست خویش تکیه کردند و با غیر خویشاوند, پیوند بر 
قرار کردند و از وسیله ای (اهل بیت) که به دوستی آن مأموز شده بودند» 
دور گشتند و آن بنا را از روی بنیاٍ استوارش حرکت دادند و در غیر جایش 
گذاشتند . اینان؛ معدن هر خطا و دروازه هایی گشوده به روی هر کسی 
بودند که خواهان گام نهادن در باطل و گم راهی بود . 


المناقب, ابن شهرآشوب به نقل از منهال بن عمرو :معاویه از حسن علیه 
السلام خواست که بر منبر رود و نسب خود را بیان کند . حسن علیه 
السلام بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند گفت.. . و سپس فرمود : 
انهاست و عرب ها بر عجم ها فخر می فروشند که محمّد صلی الله علیه و 
آله از آنهاست و عجم ها این حق را برای عرب ها معترف اند که محقد 
1 : ها را اد خاصیان ف ما ام 


ص: 540 


المعجم الکبیر عن حبیب بن بسار الما آصیت الحْسین بن عَلیْ علیه السلام 
قام ید ین خ آرقم الی باپ القسجد ققال آفقاک ها ۶۲ آشچة الم تیه 
سول ال صلی الله علیه و آله یَقول : «الهُمَ استود عْکهٌّما (1) وصالح 
المُومنین» , فقیل لعْبید الله ب زیاد : ان ريد بق آرقم قال کذا وکذا , فقال 
دلی شته قد ذهت: 212۴ ۱21 


تاریخ الیعقوبی, فی ذکر وفاه فاطعة علیهاالسلام :َحلّ [لبها فی مرضها 
۱ له صلی الله علیه و آله وعیرْهنَ من نساء قزیش, ِِ 
کیف أنت ؟ قالت : جذنی واللّه کارقة لذنیاکم , قسروزه لفراقکُم . 

له ورسولة یکسرات منکن , قما خفظ لت الق <<« 
ولا قبلب العصته ,ولا غرفت الکرتد. 121 


الامام الحسین علیه السلام لها قبصت فاطمَة علیها السلام دفتها ۳ 
المَوْنینَ سِژا وعفا علی موضع قبرها , تم قام قَحوّلْ وَجعَة اٍلی قبرٍ سول 
ال صلی الله علیه و آله ققال : السَلامْ علیک یا سول الله عثی , وَالسَلام 
علیک عَن ابتیک وزایزژیک والبائته فی النری ییقعیک , والمختار ان ها 
شرعه اللحای کرد قل نا سول الله غن, صعتی صرق م وعفا عن: ره 
نساء العالمین تجَلّدی ,الا ان لی فی التاشی پشتیک فی فرقیک موضع 327 
قلقد وَسَدنک فی ملحوده قبرک , وفاجّت تَفسک بین تحری وضدری > علخ 
, وفی کتاب ال لی أنعم القبول , آا له وائا [لیه راجعون , قد استرجعتِ 
الوَدیعة وأَخْدَبٍ الرْهیتة , وأخلست الرّهراء , قما أقبح ا ق ۱ 
رسول اللّه ! آمّا خزنی قسٍرمد , واآما لیلی قَمْسَهّذ فمَسیّد , رٍ ۱ 
او ختار ال لی دازک التی انت فیها فیط , 5 لعذ مُقلغ , وه متخ 
سرعان ما فُرّق بیتنا وی ال آشکو . وسشتتک ابتتک بتظافر أ 

قضمها . قاحیها وال واستخیرها الا قکم من علیل مفعتلج چ بضدرها آم 
فال ولا سیم , قان انضرف قلا عن قلالم , وان ام قلا عن سوء < 1 
ود ال الضابرین . (4) 


- .ی الحسن والحسین علیهماالسلام . 


- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 185 ح 5037 , تاريخ دمشق : ج 14 ص 236 
0 اسحاق السبیعی نحوم * آلامالی للطوسی : ص 252 ح 
0 عن آبی اسحاق السبیعی , شرح الأخبار : ج 3 ص 170 ح 1116 عن 
حبیب بن بشار و 1117 عن حزام بن عثمان وکلها نجوه , بحار الأنوار : ج 
5 ص 167 ح 11 . 

دتیانوی رشن نا موون شاه ال آحضمم ال ات 
علمم اسلا 

لاور ی وه ای شم عل خ خقم آلیرهانی اما 
شید ترص ۱ یال لصو ها ۱ ۱۰ ساره 
الایییت ای السلام بم الاص اه 202 وا تعومه هار الامار 
ج 43 ص 193 ح 21 . 


ص: 411< 


۱ ۱ ۹ 0 از 2 : شمایان, این کار 
دا کرفیت ای میرم که ده ماسنو وا صلی الاه خلت و آلمدی 
فرماید ۳ «بار خداپا ! من این ,دو (حسن و حسین) و شایسته از مقمنان را 
به تو می تا الله بن زیاد, خبر دادند که زید بن ارقم, چنین و 
چنان گفته است . ابن زیاد گفت : او پیرمردی است که عقلش را از دست 


داده است . 


تا الشی صر شا لت فا یه لا هاش اس که فا حاشه 
عليهاالسلام در بستر بیماری افتاده بود , همسران پیامبر خدا و دیگر زنان 
قربش: , به عیادت او رفتند و گفتند : چگونه ای؟ فرمود : «به خدا سوگند , 
ایا ار ار ای و 
دل هایی که از شما دارم , ملاقات می کنم ؛ زیرا نه حق من حفظ شد و نه 
عهدم رعایت شد و نه وصیْت به گوش گرفته شد و نه حرمتم پاس داشته 
شد» . 


امام حسین علیه السلام :چون فاطمه علیهاالسلام از دنیا رفت , امیر 
ساخت و سپس برخاست و رو به سوی قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
کرد و گفت : «سلام من بر تو, ای پیامبر خدا و سلام بر تور از جانب 
دخترت شمه که آینیتبه دیدان نو آهد و از .صن دا کشت هدر اساماه نو 
در خاک حُفت و خدا خواست که زودتر به تو ملحق شود . ای پیامبر خدا ! از 
فراق دختِ برگزیده ات. شکیبایی ام کم شده است و از جدایی سرور 
زنان عالم , توانم را از کف داده ام ؛ اما تاشی به سئت تو و غم و دردی که 
زیرا من خود , تو را در لحد ارامگاهت نهادم و در حالی جان دادی که شرت 
به سینه من چسبیده بود . اری , در کتاب خدا برای من بهترین عامل 
پذیرش [و تحمّل اين مصیبتها] وجود دارد : «ما همه از آنِ خدايیم و همه به 
سوی او باز می گردیم» . هر آینه امانت پس گرفته شد و گرو دریافت 
گردید و زهرا از کفم ربوده شد . ای پیامبر خدا! اینک. این آسمان نیلگون و 
این زمین تیره, چه زشت در نظرم جلوه می کنند ! اندوهم همیشگی است 
و شب هایم به بیداری می گذرد و اندوه , هرگز از دلم رخت بر نمی بندد, 
تا ای اه که را رخا ای تا که مور ان سای قته ات رایس کر 


گزیند [و به تو ملحق شوم ] . مرا غضصه ای است بس دل خراش و اندوهی 
که آرام و قرار نمی گذارد . چه زود میان ما جدایی افتاد . شکایت خود را 
پیش خدا می برم . دخترت از همدست شدن امّتت در ستم بر اوء به تو 
گزارش خواهد داد . همه ماجرا را از او بپرس و اوضاع و احوال را از او 
جوا شو ؛ زیرا چه بسا غم های سوزانی در سینه اش داشت و راهی برای 
با یا ی ای اد ای نت ها هه ان 
کند و او بهترین داوران است . اینک با تو بدرود می گویم ,بدرود وداع کننده 
ای که نه خشمگین است و نه خسته و بیزار ؛ زیرا اگر از اين جا بروم, از 
روی ملال [آو خستگی ] نیست و اگر بمانم , به واسطه بدگمانی به وعده 
ای که خداوند به شکیبایان داده است , لیست > . 


ص: 242 


سنن الترمذی عن عبد الحمن بن آبی نعم :ان َجْلاً من آهل العراق سَأل 
این قزر عن تم التعوض تصیب الوب , ققال ابش غَر : آنظروا الی هذا 
َسأل عن دم البوض وقد قتلوا ابخ سول اللّه صلی الله علیه و آله , 
وسمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله بقَولْ : ان الحسَن والخسین هُما 
یحاتتای من الذنیا . (1) 


جامع الأخبار عن المنهال بن عمرو :دَحَلتْ عَلي عَلیٌ بن الحْسَین علیه 
السلام فلت : التلام علیکم : کیت اصتحثم و مَکم ال ؟ قال : آنت تَزغمٌ 
آنک لنا ِِ ومساءنا !! آصبحنا فی قومنا بمنزله 


1- .سنن الترمذی تا 4 صجت ارم ۰ < ص 
24 5648, مسند آبن حنبل : ج 2 ص 2405 5679 , الادب المفرد : 
ص 38 ح 85 کلها نحوه , کنز العشّال : ج 13 ص 673 ح 37719 ؛ الأمالی 
للصدوق : ص 207 ح 228 . 

2- اهر زد ی ۱ص هه اکتا کر تیم 
القمّی . 

3- .جامع الأخبار : ص 238 ح 607 , تفسیر الققی : جح 2 ص 134 عن 
عاصم بن حمید عن الامام الصادق علیه السلام عنه علیهماالسلامنحوه , 
بحار الأْنوار : ج 76 ص 16 2 ؛ الطبقات الکبری : ج 5 ص 219 , تهذیب 
الکمال : ج 20 ص 399 الرقم 4050 , تاریخ دمشق : ج 41 ص 396 کلها 
نجوه . 


ص: 43 


سنن الترمذی به نقل از عبد الرحمان بن ابی تعم :مردی عراقی از ابن 
عمر پرسید : اگر لباس , به خون پشه آلوده شود , چه حکمی دارد؟ ابن 
عمر گفت : این مرد را ببینید که از [خکم ]خون پشه می پرسد , در حالی 
که فرزند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را کشتند , با این که من از پیامبر 
ی ها ی 
خوش بوی من از دنیایند» ! 


جامع الأخبار به نقل از منهال بن عمرو :خدمت امام زین العابدین علیه 
السلام رسیدم و گفتم : سلام بر شما! رحمت خدا بر شما باد ! حالتان 
چگونه است؟ فرمود : «تو می گویی شیعه ما هستی و با اين حال نمی 
دانی که روز و شب ما چگونه می گذرد!؟ ما در میان قوم خود , چونان بنی 
اسرائیل در میان آل فرعون هستیم ؛ پسرانمان را می کشند و زنانمان را 
زنده نگه می دارند و بهترین افراد امّت پس از پیامبرش, بر روی منبرها 
لعن می شود و مال و منال می دهند ۳ او را دشنام گویند و حقوق 
راز را اف انب ها ضایع می گردد . قریش به این 
دستاویز که محشد از آنهاست , خود را بر همه عرب ها برتری می دهند ؛ 
حق ما را می ستانند و کمترین حقّی برای ما قائل نیستند . وارد شو . روز 
و شب ما در اين حال می گذرد» . 


ص: 4 


الرمام الباقر علیه السلام :من لم تعرف سوء ما وت الینا من ظْلینا ودهاب 
حضا وا نکسا هم منوهری من آنی الب خنما عابه ۱1۱۳۰ 


الامالین للطوسی عن آلمتهال بن عمره کت ساسا جع کدی ۶ 
ایا ای ۱ , قَر؟ عَلّیه السّلام قالخ 
: کی آنثم ؟ ققال له محَّدٌ علیه السلام : آوما آن لحم آن تعلموا کیت 
تحن ؟! [ما ما فی هذه امه متلْ بنی |سرائیل , کان بُیَعْ آبناوهُم 
وتستحیی نساوهم , آلا ون هوّلاء حون آبناعنا ویستحیون نساءنا ۵ 
العرَثِ آنْ لَهُم قضلاً علی العجم , ققالتِ العجَمْ : ویماذا ؟ قالوا : کان هُحمّد 
صلی الله علیه و آله عَرَییّا , قالوا هم : ضدقئم ورععت کریشن أم لها 
قضلاً قلی غیرها من العرب , ققالت له الب من عیرٍهم : ویما ذاک ؟ 


قالوا : کان مُحَمَذٌ صلی الله علیه و آله فرشا , قالوا لَهُم : صَدَقیْم . قان 
کان الوم ضدقوا قلنا قضل عَلّی التاس نا دب مُحَمّدٍ صلی الله علیه و 
آله وآهل تیته خاضّة وت , لا یَشرَكةٌ فی دک عَینا . ققال له الرَجُل : 


ال ۳ اهل البیتِ . قال : قاتّخذ لبلاء چلبابا , قوالله اه اسر 
والی شیقینا من السّیل فی الوادی , وینا ییا التلاغ 2 یم , وینا بیدا 
لوا ۳ 


1- .نواب الأعمال : ص 248 ح 6 عن جابر , بحار الأنوار : ج 27 ص 55 ح 
11. 

2 .الأمالی للطوسی : ص 154 ح 255 , بشاره المصطفی : ص 89 , بحار 
الأنوار : ج 46 ص 360 ح 1 ؛ الطبقات الکبری : جح 5 ص 95 نحوه والقضیه 
«لائا ذزیه» . 


ص: 45 


امام باقر علیه السلام :هر کس به بد و ناروا بودن ستم ها و حق کشی ها 
و رنج هایی که به ما رسیده, معترف نباشد , با کسی که این کارها را در 
حق ما کرده , شریک است . 


الامالین طوعی به فل. آان تیال مر شا اما باقن علیهواا نو لام 
ی بو که موی راد شوش اسان سم کرد اعام که لسام 
جواب سلامش را داد . آن مرد گفت : حالتان چگونه است؟ امام باقر علیه 
التتطام, ها فر عفد عاا تضاق ان تزشندم اشت. که. بدانید.ها خه خالین 
داریم؟ ! حکایت ما در میان این امّت , همچون حکایت بنی اسرائیل است 
که پسرانشان را سر می بریدند و زنانشان را زنده نگه می داشتند . بدانید 
که اینان نیز پسران ما را می کشند و زنانمان را زنده می گذارند . عرب 
ها می گویند که بر عجم ها برتری دارند و عجم ها می پرسند : به چه 
علت؟ و آنها می گویند : چون محشقّد صلی الله علیه و آله , عرب بود . عجم 
ها پاسخ می دهند : درست می گویید . قربش می گویند که بر دیگر عرب 
ها برترند و آن دیگر عرب ها می گویند : به چه دلیل؟ و قریش جواب می 
دهنة ؛ جون مجتد صلی الله علیه و الم از فریتن بود . عرب:ها هی گویتذ 
: درست می گویید . اگر اين قومٌْ راست می گویند , پس ما بر همه مردم, 
برتری داریم ؛ چرا که ما؛ ذریّه محقّد صلی الله علیه و آله و اهل بیت خاصْ 
او و عترتش هستیم و جز ما , کسی این ویژگی را ندارد» . آن مرد به امام 
علیه السلام گفت هه و کید که مي ما اهل ات زا «وسیت :ار 
امام علیه السلام فرمود : «پس تن پوشی برای بلا اماده کن ؛ زیرا به خدا 
سوگند که بلا به سوی ما و شیعیانمان. شتابنده تر حرکت می کند تا سیل 
۱ و ۱ ۱۳۳۱۱ 5 ۳/9 
به ما می رسد و آن گاه به شما» . 
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شرح نهج البلاغه لابن آبي الحدید :روی آَنّ آبا جعقر مَحَقَدَ بن عَلیٌ الباقر 
علیه السلام قال لبَعض آصحابه : یا فلا , ما لقیناً من ظلم قیش انا 
وتظاهرهم علینا ! وما لقن شیقثنا و مُجبونا من النّاس !ان سول الله صلی 
له علیه و آله ی وقد ترآ اولی ان س بالتاس , قتمالات عَلینا ریش 

ی أَخرَجتِ الأمر عن معدیه , واحتجّت ت علی الانصار یحتّنا وخکتنا 13 


تداولتها ۰ , واجد بعد واجد / نی رجعت الینا , قتکتّت بیعتنا , ,. وتضبنت 
العرت لنا ولم تزل صاحب الامر فی ضعود گوود علی ی . فبویع الحسَنْ 
ابثةُ وعوهد , نم عُدرَ یه وأسم , ووتّب عَلیه آهل العراق ختّي طعن بخنجر 
فی جنبه . وئهبت عسکره . وعولچت خلالیل (1) آمهات آولاده . فوادع 
عاوته وحقن دعة ودماء آهل تبیه , وقم قلبل خی قلبل . ثم بانع الخسین 
علیه السلام من آهلِ الهراق عشرون آلفا , نم دروا به . ۰ علیه : 
وتيعئة في اعناقهم ۰ وقتلو . ن تزل هل التیتِ کستدل وئستضام , 
وتقصی ونمتَهَن , ونَحرَم ونقتل وتحا ولا 0 ِِ(ِ۹ دمائنا ودماء آولیائنا . 
وود الکاذبون الجاجدون لکذیهم وجحودهم مَوضعا یَقَرّبونَ به الی اوليائهم 
, وفضاه السوء وال الشوء فی کل جَلدو , قَحَدئوم بالأحادیث القوضوعّه 
المکدونه» ورووا علا ما تم تقله .وها آم تفعله ‏ لضونا الی التاش., وکان 
عِظَمّ ذلک و کیره یمن مَعاوبة بعٍ موتِ الحسّن کلیه السلام , هلت شیعثنا 
یکل بلتم , وقطعت الایدی ولارجْلٍ علّی الط کات من یُدکز یخبّ 
والانقطاع [لینا شجن آو هت مالة , آو هُدقت داژه . رل البلاء بشت 
وتزدا [لی مان غتید ال بن زیاد, قال الخشین علیه السلام , نم جاء 
الحجَاغ فقتلهم کل قتلم , وأخذهم کل طلم وئهعه . حتی ان الرَجْل تال له 
: «زندیق» آو «کافژ» ۳ الیه و من آن بقال : «شيعة عَلی» 2(۲) 


1- . کذا| فی المصدر , ولعل الصواب ۱ ۱ 
2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 11 ص 43 , بحار الاأنوار : ج 44 
ص 68 . 


ص: 247 


شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید:روایت شده است که امام باقر علیه 
السلام به یکی از پارانش فرمود : «فلانی ! ما چه ستم ها و دشمنی هایی 
از قریش دیدیم و چه ستم ها که شیعیان و دوستداران ما از مردم دیدند! 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیش از آن که از دنیا برود , فرموده بود که 
ما از خود مردم به آنان سزاوارتریم : اما قریش , ,. علیه ما هم داستان 
شدند و کار [امامت و خلافت آرا از جایگاهش خارج ساختند و آنچه را که 
حق و حجّت ما بود , در اختیار خویش گرفتند و با آن در برابر انصار, حجّت 
آو وود تست قریش , , آن [پیشوایی و خلافت آرا در میان خود, دست به 
دست کردند, تا اين که سرانجام, این حق به خود ما باز گشت ؛ اما بیعت 
ما را شکستند و در برابرمان پرچم جنگ برافراشتند و امیر مومنان علیه 
السلام پیوسته با رنج و مشقت , دست به گریبان بود, تا آن که به شهادت 
رسید . پس از او , با فرزندش حسن , بیعت و پیمان بسته شد : امّا به وی 
خیانت شد و [در برابر دشمن آوادار به تسلیم گردید و عراقیان بر وی 
شوریدند, تا جایی که به پهلویش خنجر زدند و اردوگاهش غارت شد و 
خلخال از پاهای مادران فرزندانش در اوردند . از این رو , [ناچار آبا معاویه 
صلح کرد و خون خود و خون خانواده اش را که در اقلیتِ تمام به سر می 
بردند , حفظ کرد . سپس بیست هزار نفر از مردم عراق با حسین علیه 
السلام بیعت کردند ؛ اما به او خیانت کردند و در برابرش برخاستند و در 
حالی که بیعت او را به گردن داشتند , او را تفت رشاندیو از ان نن :ر 
ما اهل بیت, هان مود فد مستی وانع چیه شوم از حق وه 
دورمان می کنند و مورد خواری قرار می گیریم , محروم می شویم و 
کشته می شویم. در رعب و وحشت به سر می بریم و جان ما و جان 
شعاان ور اجان ست ۶۱۲ و سار فکران اه امه ست 
دروغخوبین و انکارشان, موقعیتی یافته اند که به واسطه ان 1 مقزب درگاه 
حکمرانان خود و قاضیان جور و کارگزاران نابه کار در هر شهری هستند ؛ 
چرا که انان (دروغگویان و منکران) , برای اینان روایت های جعلی و دروغ 
می گویند و از قول ما سخنان و کرداری نقل می کنند که ما آنها را نگفته 
ایم و انجام نداده ایم و هدفشان [از نقل این روایت ها و سخنان و کردار ]. 
این است که ما را منفور مردم گردانند ٩‏ 
زمان معاویه پس از درگذشت حسن علیه السلام اثفاق افتاد ؛ زیرا در آن 
زمان, شیعیان ما در هر شهر و نقطه ای به قتل رسیدند و هر کس به 
صرف این که مظنون [به شیعه بودن] واقع می شد , دست و پاهایش قطع 
می گردید و ار معلوم می شد کسی دوستدار و علاقه مند به ماست , با 


زندانی می شد , پا اموالش به غارت می رفت و يا خانه اش ویران می 
کشت کر رهان .نید الله ریاد فان خسن عغليه الشلام ۶ لا ]و 
مصیبت آ]/ هر لحظه شدیدتر و بیشتر می شد . سپس حجّاح آمد و همه آنها 
(دوستداران و شیعیان علی و اهل بیت علیهم السلام ) را از دم تیغ گذراند 
و با کمترین سوءظن و تهمتی, , ایشان را دستگیر و مجازات می کرد. تا 
جایی که اگر : به کسی می گفتند : «زندیق» یا «کافر»» این را خوش تر از 
آن مات که اه مس ون ره ی 
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الأمالی للصدوق عن حمزه بن حمران 


علیه السلام ققال لی : يا حمرَمْ. من آن فلت ۲ قلث له من الکو 
قال "کی غلیه السلام.خی لت ومد لِحیتَة , قفلث له : یاب 


الله , ما لک آأکترت البْکاء ؟ ! ققالَ کرش 

قَمْلث له : وم الذی دگرت هنة ؟ ققال : 53 

سَهمٌ , قجاءه ابتَهْ بحیی قانکتٌ عَلیه وقا 5 آنتتنن ۲ رز 

1۳ له ول وفاطِقة والحَسَنِ والخسین ۰ قال : 

اجل یا بتیت : نم دغا بحدان فترع السهم من جبیته. فکانت نفسه ععه : فجی ۶ 
الی ساقتم تجری عند تست زایده 0 

آلماء ر وکان مَعَهّم عُلامٌ سندو لبَعضهم , قَدَهَبَ الی 


ج 
ِ 


یدز 4 ۱ یوسف بن عمر, 
القد قأختر یدفنهم اه , فاخرجة یوشف ین عُقر فَصَلبة فی الکناه آرتة 
ار وی 7 بنا اهل بیتِ تبیه بعد موته , وبه تستعین 


- .الأمالی للصدوق : ص 477 ح 643 , الأمالی للطوسی : ص 434 ح 
3 نحوه , بحار الأنوار : ج 46 ص 172 ح 22 . 

2- .هو المنصور الدوانیقیث . 

3- .تاریخ الطبری : ج 7 ص 46: , الکامل فی التاریخ : جح 3 ص 562 , 
تاریخ الاسلام : ج 9 ص 19 نیز آغلام | تلع : ج 6 ص 214 الرقم 105 
کلما نومه هفاتل الظالیبی ۶ ضور 1 1 الرفه در 
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الأمالی, صدوق به نقل از حمزه بن خمران :خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم . به من فرمود : «ای حمزه ! از کجا می آیی؟» . گفتم : از کوقه . 
امام علیه السلام آن قدر گریست که محاسن او از اشکش, تر شد . گفتم : 
ام سر اه مس ما و سس ۱ 
«به یاد عمویم زید و آنچه با او کردند : افتادم و گریه ام گرفت» : کفتم * 
به یاد چه چیزی از او افتادید؟ فرمود : «به یاد کشته شدنش افتادم که 
تیری به پیشانی اش خورد و پسرش یحیی آمد و خودش را بر روی او 
انداخت و گفت : بشارت باد تو راء ای پدر که بر پیامبر خدا و علی و 
فاطمه و حسن و حسین که درودهای خدا بر آنان باد وارد می شوی ! زید 
گفت 3 آرق:: , فرزندم | : سیس یبحیی , , آهنگری را آورد و آن تير را از پیشانی 
اش بیرون کشید و زید, جان سپرد . پیکر او را نزد نهر آبی که از کنار باغی 
می گذشت , بردند و برایش در بستر آن نهر, گوری کندند و پیکرش را در 
آن دفن. کردند و سیش آب را بر آن بستند . یکی از آنان, غلامی سندی 
داشت که او نیز همراهشان بود . فرداّش آن غلام , نزد یوسف بن عمر 
رفت و محل دفن, زید را به او خبر داد . یوسف بن عمر , جسد زید را 
وف اه ویر کاته له اي در هه زار ات مه تیار 
سال ,. همچنان بالای دار بود . سپس دسنور داد جسدش را سوختند و 
خاکسترش را به باد دادند . لعنت خدا بر قاتل او و بر کسانی که او را تنها 
و بی یاور گذاشتند ! به خدای بلندنام, شکایت: می:برم از آنچه.یس از مرک 
پیامبرش به ما اهل بیت رسید و در برابر دشمنمان از او یاری می خواهم 
که او بهترین پار است» . 


السلام را نزد ابو جعفر (منصور دواتیقی) آوردند . او به محشد بن 1 
بن حسن,؛ نگاهی کرد و گفت : دیباج اضفر + لا توبی؟ کفت : اری. . 
منصور گفت ۳ به چنان وضعی می کشم که تا کنون 
هیچ یک از افراد خاندانت را نان تکشته سانتم. .سین دستور داد ستونی 
زا شعاق دادند و هرا زندم ده واخل آن کر ذند.ه ریش را مستتد: 


1- .دیباج اصفر: دیبای زرد (کنایه از زیبایی) . این , لقب مشهور محمّد بن 


س‌ 


مقاتل الطالبئین عن موسی بن, عبد ال اخیسنا فی المطیق , قما کّا تعرف 


آوقات الصَّلواتِ لا یأجزاء یَقرآها عَلوهٌ بخ الحسَن بن الحسَن بن الحسَن . 
(1) 


مقاتل الطالبئین عن موسی بن عبد الّه بن موسی, وف عل بنْ العسن 
وفو ساجذ فی خبس آبی جعقر , ققال عبد أیقَظوا ابق آخی , قلی 
اراغ قد نام فی شجوده . قال : فحَرّکوة 0 الصٌنیا . فقال : 
ضی اللَةْ عنک , ان علمی فیک لک تخاف هدا القصرع . (2) 


مقاتل الطالبّین عن محمّد بن المنصور المرادق :قالَبَحیی لین 
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جر 


اس 


بخ یمتلی آن لا تلقی مثله من آشباچه . قتاقعنی قن زلک مه 0 
ان هد آمز بقل علیه . واحشی آن تتقل کن متزله گراههة 2 ایک انا 
۵۰ ال به اداریه والطف به بعش ین بذلی -: 
َجهّرنی ی الکوقه وقال لی : لذارصرت > لها فاسال غن حور تن ح, 
قاذا قادا لت علیقا قانضه‌ها فی آلسکه القلاید + ورن فی حسط السد 
دیا لها بات قثة گذ وگذا , قاعرفة واجلس تعیدا منها في ول السْکه , 

سئقیل علیک عند القفرب هل طویل مسنون الوجه قد ان السُجود 
0 , علیه خَبَه جبة صوف , , یستقی الماء غلی جَمَل , وقدٍ انضرّف یسوق 
الجَمَلّ لا یم قَما ولا ترقغها لا در ال عز و جلودموغه تنحدر , قفْم 
وسَلم عَلیه وعانقة قاه سَیَذعَرّ منک کما یَذرٌ الوحش , فعرفة تفسک 
وانتیب له قاَه تَسکنْ |لیک وْحَدنْک طویلا , وتسالک عتا جمیعا , وُخیژک 
بشانه ولا ۶ یا 

۷3 , قافعل ما یمرک به من ذلک , قاتک آن غدت یه تواری 
نک واستوحش منک وانتقل عن قوضعه وعلیه فی ذلک ة ره مس . قفْلث : 


۱ 


کت 


نَ 


افعل کما آمرتنی . نم جهزنی الی الکوقه ووَدعنَةٌ وحَرجت . قلَمّا وردث 
الکوقة قصدث سِکه : بنی خی بَعد الِعصر , قجَلسث خارجها بَعد آن تَعرّفت 
البات الذی تعة لی , قلفا عموت السمسة [ذا ای ان وه 1 : 
وقو گما وضَت لی آبی لا ترقغ قدما ولا یََفُها لا حَرَ تیه ود کر آلله : 
ودُموغة ترقرق فی عبتیه وتذرف آحیانا ققمث نله . قذعر ی کم 
پذعز الوحش من الانس , قَفَلتٌ : پا عم , تا بن العسَینِ بر زیر / این 
آخیک . و فصَعنی [لیه ونگی حتی قلث قد جاعت تفش , 22 آناخ جمَلَة وجلسن 
قعی قجعل تسالنی عن آهله رجْلاً رجْلا وامراه امراه وا 


آشرخ لَف أخبارقم وقو یکی . ثم قال : با بت , آنا آستقی علي ها الجَمَل 
الماء, قاصرف ما اکتبیث تعنی ین آجزه الجْمل الی صاجیه والقّث بافة" 
وژبْما عاقنی عایْق عَن استقاء الماء قأَخرخ (لی ارب بَعنی بظهر الکوقه 
قألتقط ما برمی الثاسٌ به من البْقول قَأنقعتة . وقد ترَةَجتْ الی هدّا اللَجُلِ 
بتتهة , وه لایعلَمْ من آنا الی وقتی, هذا , قولذت مئّي ینتا فتشأت وبلْقت 
وهت آیضا لا تعرفنی ولا تدری من آا , ققالت لی مها : : رَقج ابتتک یابن 
فلان السَقاء لِرجْل من جیراننا بسقی_الماء فا یسَژ مثا وقد حطبها . 
والخت عَلنَ قلم آقدر قلی اخبارها - ان ذلک یر جائز , ولا هو یف ء آها 

خبری , قجقلت ثلحٌ عَلنَ , قلم رل استکفی ال آمزها نی مائت 
تخد ایام قما آجدنی آسی علی شیء من الدنیا آساح علی نها ماتت ولم 
تعلم یقوضعها من رسول ال صلی الله علیه و آله . قال : تم آقتخ عَلیَ 
آن أنضرف ولا َعو اليه , وودْعنی . قلَقا کان بَعد ذیک صرث ی الموضع 
الذی انتطرثه فیق ارام کلم از وکا آح عم هر 
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هقایل لا له ال اه بش تال ای خر موی چا یو لاه 
شنیدم که می گفت : در سیاه چالی زندانی شدیم , به طوری که وقت های 
نماز را تنها از طریق جزءهایی که علی بن حسن بن حسن بن حسن قرائت 
می کرد , تشخیص می دادیم . 


در یر ی رای در حال سجده ار یا 2 . عبد ال 
گفت : برادرزاده ام را بیدار کنید ؛ چون فکر می کنم در حال سجده 
خوابش برده است . اما چون او را تکان دادند . دیدند از دنیا رفته است . 
غید الله کفت:: خدا از به خشنود بادا امن, من:دانشتم نو نیم آن:داری که 
در اين جا بمیری . 


مقاتل الطالبیین به نقل از محمّد بن منصور مرادی :یحیی بن حسین بن زید 
کت در کی سرتان ! من دوست دارم عمویم عیسی بن زید را 
ببینم ؛ زیرا برای فردی چون من, زشت است که چنان پیری از بزرگان 3 
را ملاقات نکند . پدرم مدّتی مرا از اين کار باز می داشت و می گفت : 
نما عای‌یراو سوم اند و مت فرمیم ون ووهت اوه و آوور 
دیدار کنی . منزل خود را به جای دیگر منتقل کند و تو با اين کار , موجب 
ناراحتی و زحمت 0( مدارا و مهربانی می 
کرقم این کضرانعام این کار رصایت. فاد بو اشات‌شفر مدا 

کوفه فراهم کرد و به من گفت : چون به کوفه رسیدی سراغمحله نی 
خی» را بگیر و وقتی آن جا را به تو نشان دادند , به فلان کوچه برو . 

میانه کوچه , منزلی خواهی دید که در آن 7 
نشانی کن و دور از آن منزل , در ابتدای کوچه بنشین .هنکام غ روت افتات 
. مردی به طرف تو خواهد آمد میان سال و بلندقامت و دارای چهره ای 
باریک و کشیده . بر پیشانی اش اثر سجده است و جبه ای پشمی به تن 
دارد و با شتر خود , سقّایی می کند . او از سقّایی بر گشته و شترش را 
می راند و با هر قدمی که بر می دارد و می گذارد , ذکر خدای عز و جل 
می گوید و اشک هایش جاری است . برخیز و به او سلام کن و با وی 
معانقه نما . او همچون یک جانور صحرایی از تو خواهد رمید ؛ امّا تو خودت 
را به او معژفی کن و نسبتت را برایش باز گو . در این صورت آرام می 
گیرد و مدّت ها با تو سخن مي گوید و در باره همه ما از تو می پرسد و تو 
را از اوضاع و احوال خودش آگاه می سازد . از نشستن با تو خسته نمی 


ها و سای مد ات شم مسا اک احافظی کن مر ار اه 
خواهد کرد که دیگر به سراغش نروی و تو به این دستور او عمل کن ؛ زیرا 
اگر دوباره نزدش بروی , خودش را از تو پنهان می کند و از تو می گریزد و 
محل سکونت خود را تغییر می دهد و این کار , موجپ رنج و زحمت او می 
شود . من گفتم : دستور شما را به کار می بندم . آن گاه پدرم مرا عازم 
کف کرت فش داخافی کردش رام افازم . چون وارد کوفه شدم , 
نزدیک غروب به کوچه بنی ی رفتم و ابتدا در منزلی را که پدرم برایم 
توصیف کرده بود , شناسایی کردم و بیرون از کوچه نشستم و 
غروب کرد , دیدم شتر خود را می راند و می آید . او همان گونه بود که 
پدرم برای من توصیف کرده بود . هر قدمی که بر می داشت و می 
گذاشت , لبانش به ذکر خدا می جنبید و اشک های او در دیدگانش می 
کشت و کاس فطرانی ار ار رش من وتا من تحاسم مارا و 
یا ماه یحایر را که ار اسان ی 
کند , از من وحشت کرد . گفتم : عمو جان ! من یحیی پن حسین بن زید , 
برادرزاده شما هستم . در این وقت , مرا بغل کرد و ان قدر گریست که 
گفتم مُرد . سپس شترش را خواباند و در کنار من نشست و در باره یکایک 
مردان و زنان و کودکان خانواده اش پرسید و من اوضاع و احوال آنها را 
ی کر را : فرزندم ! من با این 
شتر, آب می کشم و از درآمد آن , مزد شتر را به صاحبش می دهم و با 
یه نما تفاس هی کم کاهن اوقت ما نون می آید که تس 
توانم اب کشی کنم . از اين روء به صحرا یعنی پشت کوفه می روم و از 
سبزی هایی که مردم دور می ریزند , بر می دارم و رفع گرسنگی می کنم 
. من با دختر اين مرد. ازدواج کردم و او هنوز هم نمی داند من کیستم . 
همسرم دختری به دنیا آورد و آن دختر, بزرگ شد و به سیّ بلوغ رسید و او 
هم مرا نمی شناخت و نمی دانست کیستم . مادرش به من گفت : پسر 
فلان» سا که مردی از همنایگان ماست و آب کی «می کند ابه 
خواستگاری دخترت آمده است و وضع زندگی شان از ما بهتر است . 
دخترت را به همسری او در آور . همسرم اصرار می کرد ؛ امّا من نمی 
توانستم به او بگویم که این کار. درست نیست و پسر او مناسب دختر ما 
نیست و وضعیت من لو می رود . او همچنان اصرار می کرد و من پیوسته 
از خدا می خواستم که خودش کارسازی کند, تا اين که پس از چند روز 
دخترم مُرد . فکر نمی کنم برای هیچ چیز دنیا اين قدر اندوهگین شده باشم 
که برای مرگ دخترم شدم ؛ زیرا او مُرد و از نسبت خود با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله آگاه نشد . او سپس مرا سوگند داد که بروم و دیگر پیش او 
بر نگردم و با من خداحافظی کرد . بعد از این ملاقات , بار دیگر به همان 


ندیدمش و این , اخرین دیدار من با او بود . 
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مقاتل الطالبیّین عن المنذر بن جعفر العبدی عن آبیه :جَرَجث آتا وَالحسَن 
عَلیٌ ابنا صالح بن خی , وعبدٌ رَبه بن عَلقمة , وجناٌ بن نسطاس مَع 
عیسی بن رید خجّاجا بِعد مَفتل ابراهیم , وعیسی بیتنا بِسترٌ تفسَة فی زی 
الجَمّالی , قاجتمعنا بمکة ذات آیله فی القسجد الحرام , فَجعَلَ عیسی بنْ 
زید والحسَن بنْ صالح یِتذاگران آشیاء و من الشیرو , قاختلف هو وعیسی فی 
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فا نظا لیبق ان خقور ین ی وی از پوس ی 
شدن ابراهیم , من و حسن و علی , فرزندان صالح بن حی و عبد ربه بن 
علقمه و جَناب بن نسطاس با عیسی بن زید به حج رفتیم . عیسی برای ان 
که شناخته نشود , خود را در میان ما به هیئت ساربانان در اورده بود . 
شبی در مسجد الحرام , دور هم جمع شدیم و باب گفتگو در باره مطالبی 
از سیره [ی پیامبر خدا ] , میان عیسی بن زید و حسن بن صالح باز شد و او 
و عیسی در باره یکی از مسائل آن, اختلاف نظر پیدا کردند . فردای آن 
روز , عبد ره بن علقمه نزد ما آمد و گفت : موضوع مورد اختلاف شما حل 
شد ۰ این: سفیان: توری. اشت: که. آمده است.: همکی. برخاستند او نزد 
سفیان که در مسجد نشسته بود , رفتند و به او سلام کردند . عیسی بن 
زید در باره آن مسئله از سفیان سوال کرد . سفیان گفت : اين سوالی 
است که من نمی توانم جوابش را بدهم ؛ چون به حاکم بر می خورد . 
حسن گفت : این: عیسی بن زید است . سفیان برای گرفتن تأیید به چناب 
بن تسطاس نگاه کرد . جناب گفت : آری , او عیسی بن زید است . سفیان 
از جا پرید و رو به روی عیسی نشست و با او معانقه کرد و به شدّت 
گریست و از جواب ری که به او داده بود , پوزش خواست . سپس در 
همان حال که می گریست , جواب سوال او را داد و آن گاه رو به ما کرد و 
گفت : علاقه به فرزندان فاطمه و ناراحتی از رعب و وحشت و کشتار و 
آوارگی ای که بر سر آنان آمده است , هر کس را که ذژه ای ایمان در 
قلبش باشد , به گریه می اندازد . سپس به عیسی گفت : پدرم فدایت باد ! 
برخیز و خودت را مخفی کن تا از اینها گزندی به تو نرسد . ما برخاستیم و 
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۰ 0 ۱ ۱۱۰ 
وعیشی بن ید , والکسَن وقلی فی اه ور لژ 
یا او ار ۱ "۳ 
یوضع اراد کتی ‏ قلزا تلفه اججماهنا تارادا ووّة پنا الیه . 
فاجتمعنا له فی تلک الذار , قبلعَة حبژنا قهجم علینا ب ونر (2) الوم به 
وکانوا فی غلوٌ الذار . فتَقَرّقوا وتَجّوا جَمیعا غیری , قاخَدّنی وحملنی لی 
القهدو , قأدخلث یه , لا رآنی شَتعنی بالّنا , وقال لی : با بن الفاعله ! 
آنت الذی تجتمغٌ مَع عیسی بن ژید تحت عَلی الخروج عَلَنَ وتدعو ال 
الثاس ج ؟! قَفلث له 0 اما تست اااه , ولا تلقی اللة ولا تخافة , 
تَشتشُ المحضنات وقفْهِن بالفاجشّه , وقد کان یُتبغی لک رمک فی دید 
ما ولته آن له شیعت شفها تعول سل فیلی آن نفيق علبة العه ؟1فاعاه 
شتمی , تم وب الق قجقلنی تحت , وضرتنی یه وحتطنی پرجلیه 
وشتمنی . ففْلث له : [تک لشجاغٌ شَدیذ ای حين قویت علی سیخ مثلی 
تضریْهٌ لا ید عَلی المنع من تفسه ولا انتصار لها . قامَرّ یخبسی وَالنَضییقِ 
ِ , قفیدث بقید تفیل , وخیسث سنین . قَلمّا بلعَهٌ وفاة عیسی بن ژید 
ت ال قدعانی , ققال لی : من آیّ الثاس آنت ؟ قلث : من المُسلمین , 
قال : آعرایی آنت ؟ فْلثْ : لا, قالّ : قمن آو الّاس آنت ؟ فْلثْ : کان آبی 
بدا لتعض آهل الکوقه واعتقة قَهُو آبی , ققال لی : آن غنسی مق رید قد 
ات 1 اعظم بها مصتة .رحجة ال :فد کان عایدا و 
فی طاعّه اللّه یز خائف لومه لام . قال : آقما علمت یوفاته ۶ قلْ : تلی 
, قال : قلم لم ت تبشرنی یوفاته ؟ فقلث لم ات ان ان بامرٍ لو عاشَ 


3 


1 نذا : الاعلام, وتات به ادا علمت (المایه >ع دمن 39 
2 صفانل الطالسی ۶ ی 2و الرقم دد . 
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مقاتل الطالبیین به نقل از علی بن جعفر احمر :پدرم برایم نقل کرد که 

من و عیسی بن زید و حسن و علی , دو فرزند صالح بن حی, و اسرائیل بن 
یونس بن آبی اسحاق و جناب بن نسطاس, با گروهی از زیدیه, در یکی از 
را به مهدی [عباسی], گزارش داد و نشانی های ان منزل را برایش ذکر 
کرد . مهدی به کارگزار خود در کوفه نوشت که برای ما کمین بگذارد و 
همین که خبردار شد ما جمع شده ایم , خانه را محاصره و ما را دستگیر 
دور دراو بر توت بیقر آن خا نهخمع نید . خبر به کار گزار کوفه 
رسید . به ما حمله کرد . افرادی که بر بام خانه بودند , اعلام خطر کردند . 
افراد, پراکنده شدند و همه آنها نجات یافتند , بجز من و از کار ؛ مرا 
دستگیر کرد و نزد مهدی فرستاد . وقتی مرا به حضور او بردند و چشمش 
به من افتاد , مرا فحش مادر داد و گفت : ای مادر به خطا! تو با عیسی بن 
زید جلسه تشکیل می دهی و او را به قیام علیه من تشویق می کنی و 
ما ی ارام بای ۱۱ تور : ای مرد! از خدا شرم نمی 
کنی ؟! از خدا پروا نمی کنی و از او نمی ترسی که به زنان پاک دامن, 
دام خی ذدهیبو انها را به فاحشگی مهم می سازی , در حالی که دین تو 
سا هی کار , اقتضا می کند که اگر شنیدی شخص نادانی, 
جین ناسر آهانین به زبان می: هرد بر امد خارن کنی ۱۱ مهدی ,,دهبازم 
ی ی یپ تا 
شجاع ۱ مانند مرا که قدرت انتقام و دفاع 
از خود ندارد , می زنی . او دستور داد مرا زندانی کنند و بر من سخت 
گیرند . با زنجیری گران , مرا بستند و دو سال زندانی شدم . چون خبر 
درگذشت عیسی بن زید را شنید, مرا احضار کرد و گفت ی 
هستی؟ گفتم : از مسلمانان . گفت : تو اعرابی هستی؟ گفتم : 4 کف : : 
پس از چه طایفه و مردمی هستی؟ گفتم کی ار فان رنه 
آن, کوفی: او را آزاد کرد . بنا بر این , او پدر من است . گفت : عیسی بن 
زید. مرده است . گفتم : مصیبت مرگ آو را بزرگ بدان . خدایش رحمت 
کند! مردی عابد و پارسا و در طاعت خدا کوشا بود و از سرزنش هیچ 
کسی نمی هراسید :. گفت ای که را کم | 7 

گفت یس جرا بسارت مرگ او رایة من ندادی؟ کنتم «دومتت نداشتم تو 
را به چیزی بشارت دهم که اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنده بود و 
ان را می شنید , ناراحت می شد . مهدی مذتی دراز , سر به زیر افکند و 


آن گاه گفت : فکر نمی کنم بدن تو: بیش از این: ظاقت مجازات :داشته 
باشد و می ترسم اگر کیفر بیشتری در باره تو به کار گیرم , بمیری . از شرز 
اور ی آخود خلاص شدم . اینک برخیز و گورت را گم کن ۰ به خدا| 
سوگند , اگر بشنوم که بار دیگر چنین کارهایی بکنی , گردنت را می زنم . 
من به کوفه باز گشتم و مهدی به ربیع گفت مت نی چه قور ی اک و 
قوی دل است؟ ! به خدا سوگند که اهل بصیرت , همگی این گونه اند . 


ص: 558 
الامام الکاظم علیه السلام من دُعایه تعد لاه جعقر (1) :آسالک آن بحَلی 


علی مَحَمّدٍ عغبدک ورسولک . ۰ 2 علی آهل بیته أَیْمَه الهّدی , 
وقصابیح الجی . وامنالک فی لک . وأصفیایک من و 
ارضک 4 وقنارک فی پلادک , الضابرین علی لا تک , الطالبین رضاک , 


اه وا و 9 , وأولیاتک , وسّلال 
ولاتک , وان علیک , الذین جقَلتهم تفاتيح الهدی . ونور قصابیح الذجی 
, ضلواتک علبهم ورحفنک ورضوانک . الق ضل علن محر وال فعقر , 
وغلی هنارک فی عبادی 4 الذاعی الیک باذنک ‏ , القایّم ار ی عّن 
رسولک علیه وآله السَلام . له ایا آطهرتة قأنجز له ما ودتة , وشق الیه 
اصحابة وانضره , وقوّ ناصریه , وتلفة فصَل أمَله . واعطه شُولة , وج به 
ی مر اف بت مد ال ال قد رل هم مد بت قاروا موی 
قطرودین مَشَرّدین خایّفین عغیر اهنین . لق" فی چنبک ابتغاء مرضاتک 
وظاعی ای والکدیت , تصیروا علی ما اضانهم فی : راضیق بدلک : 
مْسلمین لک فی جمیع ما ورد علیهم وما بَرذٌ ایهم .له عجل فرج قانمهم 
بامرک . وانضره 9 دیتک آلنی ع فندل ۰ وجّذد به ما امتحی منة 
مس و ی ال کلیس ال 2 


7 


هی اسان آلسعرفة بضلام تسه , علمها رسولٌ اللّه صلی الله علیه 
و اله-جففرا الظار ری آلله غنهعین. فذوفه من ار الخصته » فرت 
باسمه . 

2- ,جمال الأأسبوع : ص 186 , مصباح المتهجد : ص 309 ح 417 من دون 
[سناد ٍلی أحد من آأهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 197 


هِِِ« 


ص: 559 


امام کاظم علیه السلام در دعا پس از نماز جعفر [طیار] (1) :بار خدایا ! بر 
اهل بیت او (محمد صلی الله علیه و اله ) درود فرست؛ همانان که 
پیشوایان هدایت اند و چراغ های فروزان در تاریکی ها و امینان تو در میان 
خلقت و بندگان برگزیده ات و حجّت های تو در روی زمینت و مناره های تو 
در شهرهایت و شکیبایان بر بلایت و جویندگان خشنودی ات و وفا کنند با 
به وعده ات هستند ؛ آنان که در تو شک ندارند و منکر عبادت تو نیستند و 
دوستان تو و از نسل دوستان تو و خزانه داران دانش تو اند ؛ همانان که 
کلیدهای هدایت. قرارشان دادی و پرتو چراغ های تاریکی ها . درود و 
رحمت و رضوان تو بر آنان باد ! بار خدایا ! بر محشد و خاندان محشد., درود 
فرست و نیز بر او که چراغ راه نمای تو در میان بندگان توست ؛ همو که 

به آذن تو به سوی تو دعوت می کند و فرمان تو را بر پا می دارد و پیام 
فرستاوه بو را که بر او و خاندانش سلام باد می رساند . بار خدایا ! ان گاه 
که با انار سا یم ها سمش اف واه آعر تسه کا هه 
پارانش را به سوی او روان کن و یاری اش رسان و یارانش را نیرو ده و او 
را به بهترین آرزویش برسان و خواسته اش را بر آور و به واسطه او محمّد 
و اهل بیتش را که پس از پیامبرت, آن بلاها و ستم ها بر سرشان آمد . 
قدرتی تازه بخش ؛ همانان که دست خوش کشتار و طرد و آوارگی و رعب 
و ناامنی شدند و به خاطر آن که جویای خشنودی و طاعت تو بودند , آزارها 
دیدند و تکذیب شدند ؛ ولی بر آنچه [از رنج و سختی و محنت که ]در راه 
تو به آنان رسید , شکیبایی کردند و آنها را به جان خریدند و در تمام آنچه 
بر سرشان آمد و می آید , تسلیم [خواستِ ] تو شدند . بار خدایا ! در فرح 
قائم آنان که فرمان تو را بر پا می دارد , تعجیل فرما! و او را یاری رسان ! 
و به واسطه او, دینت را که دست خوش تغییر و تبدیل شده است , نصرت 
عطا فرما! و به وسیله او, آنچه را از دینت که پس از پیامبر تو نابود و 
تحریف گشته , تجدید فرما! 


1- .نمازی است معروف به نماز تسبیح که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آن را به جعفر طیار آموخت , آن گاه که وی از سرزمین حبشه باز گشت . 


الامام الرضا علیه السلام :الحمد للّه الذی حفظ مثا ما صَتّع الثاسن , ورقع 
تا ما وَضَعوة , حثی لقَد تا علی مناء و ۳ با , وکتعت قصایلن 
, ویْذِلتِ الأموال فی الگذب لین , وال تعالی يَأبي لنا الا آن بعلّی ذکزنا , 
ویبَین قَضلنا . وال ما هدا با وا هویتسول الله خلی الله علیه و آله 
وقرابتنا منة , ی صار آمژنا وما تروی عنة آنة سَیکون بَعذنا من أعطم 


الامام العسکری علیه السلام :قد وضع بنو وتئو العباس سُيوَهّم عَلینا 
تین , احداهما : َهُم کانوا بعلمون اه لیس لهُم في الجلاقه حق . 
قیخافون من اگعاینا تاه وتستَقژٌ فی مرگزها . وثانیهما : آهُم قد وقفوا من 
الأخبار المْتوایه لی وال ملک الجَیابره وَالظلمه علی ید القایّم ما 
وکانوا لا یَشُکون لََهُم من الجبایزه وَالظلْمَه . خشعوا فی قل اج بو 
رسول,الله صلی الله علیه و آله وابادو تسلم ام سل الی 
قبع تولد لقائم عَجُلّ اللةَ قرجة , آو قتله , قبّی ال آن کشت متخ لواجد 
منم « لا آن « یم توره 6 ولو کر الکافژون » (3) ۰ (4) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 585 ح 3192 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : جح 2 ص 256 ح 9 , الأمالی للصدوق : ص 120 ح 109 , 
جامع الأخبار : ص 93 ح 150 ۰ روضه الواعظین : ص 257 وفی الثلائه 
الأخیره «مضیعه» بدل «مضیقه» , بحار الأنوار : ج 102 ص 22 ح 2 . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 164 ح 26 , بحار الأنوار : ج 
9 ص 142 ح 18 . 

3- .التوبه: 32. 

4 .|نبات الهداه : ج 3 ص 570 ح 685 عن عبداللّه بن الحسین بن سعد 
الکاتب , کمال الدین : ص 354 ح 50 , الغیبه للطوسی : : ص 169 ح 129 


کلاهما عن سدیر الصیرفی عن الامام الصادق علیه السلام نحوه ولیس 
فیهما «لعلتین احداهما ... وثانیهما» , بحار الانوار : جح 51 ص 220 9 . 


ص: 61 


0 0 خدا 
فردی از ما نیست , مگر این که کشته و شهید می شود» . گفته شد : ای 
پسر پیامبر خدا! چه کسی شما را خواهد کشت؟ فرمود : «بدترین خلق 
خدا در زمان من . او مرا با زهر می کشد و سپس در خانه ای محقر و 
سرزمین غربت به خاک می سپارد» . 


امام رضا علیه السلام :سپاس, خدایی را که آنچه را مردم , در باره ما تباه 
کردند , حفظ کرد و آنچه را آنان برای ما تست کردند . رفعت بخشید, تا 
جایی که ما , هشتاد سال بر روی منبرهای کفر, لعنت شدیم و فضایل ما 
کتمان گردید و در راه دروغ بستن به ما پول ها خرح شد ؛ اما خداوند 
متعال برای ما جز این نخواست که نام ما را بلندآوازه گرداند و فضیلت ما 
زا اشکار. تنازم . به خدا صوکتد این نم.به خاظر ستخضن ها ز. جلکه به 
واسطه وجود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و خویشاوندی ما با اوست., تا 
جایی که قضیه ما و انچه از او روایت می کنیم , به زودی , پس از ما از 
بزرگ ترین ایات و نشانه های نبوّت او خواهد شد . 


امام عسکری علیه السلام :بنی امیه و بنی عباس به دو دلیل. شمشیرشان 
را بر ضذ ما به کار گرفتند : یکی این که انها خود می دانستند که خلافت , 
در جایگاه [اصلی ]خود, استقرار یاید . دوم, اين که آنها از طریق اخبار 
متواتر, فهمیده بودند که حکومت جبا باران و ستمگران به دست قائم ما نابود 
خواهد شد و از طرفی در این که آنان از جباران و ستمگران هستند , شک 
تایه از ان رو :ون کسان اه بت باسی خدارضای الله علیم و الم و 
نابود کردن نسل او کوشیدند تا بلکه با این کار , مانع ۹ قائم که خداوند, 
کرش را تردیی کرهاید شود ی او را به قتل رسانده باشند ؛ اما خداوند 
اس هم ان مه و ال و 
کافران خوش نداشته باشند» ۱ 


ص: 262 


مصباح الزاثر فی دُعاء الندتَه :... قفیِلَ من فیِلَ , وین من یی , وآقصت 
من اقصی , وجَرّی القضاء لهُم بما بُرجي له خسن المَئوبه . ۰ فعلی 
الاسانب‌هن احل بت یر وعلی خلی نها والهما فلنک الباکون : 
وایاهم قلیندذب آلتادبون , ولمثلهم فلتذرف الدْموغٌ ‏ ول او 3 
وم عون آین الحسَن ؟ آين الخْسَین ؟ آین آبناغ الخْسَین ؟ صالخ 

, وصادق بَعد صادق . ین الیّبیل بَعد السّبیل ؟ ین لیر بعد الجتره 
السّْموسخ الطالِعَ ؟ آين الأْقماٌ المْنيرخ ؟ این الانجغ الاهرخ ؟ ین 
َعلامْ این وقواع العلم ؟ (1) 


راجع : بحار الأنوار : ج 27 ص 207 باب 9 (شده محنهم وآئهم أعظم الناس 
مصبیه هم علیهم السلام لا یموتون ال بالشهاده) , المناقب این 


1- .مصباح الزائر : ص 449 , المزار الکبیر : ص 578 وفیه «فلتدر» بدل 
«فلتدرف» , الاقبال : ج 1 ص 508 کلاهما بزیاده «واقصی من اقصی» بعد 
«سبی» , بحار الانوار : ج 102 ص 106 . 


ص: 563 


مصباح الزائر در دعای ندبه پس کشته شد آن که کشته شد و به اسیری 
رفت آن که به اسیری رفت و تبعید شد آن که تبعید شد و قضای الهی بر 
آنان چنان رفت که امید نیک فرجامی آن می رود ... سار اه 
بیت پیامبر و علی که درود خدا بر آن دو باد باید که گریه کنندگان گریه کنند 
و ندبه کزان باید 9 آنان ندبه کنند و برای همجون ایشان باید اشک ها 
ببارند و ناله کننذ کان؛ ناله سر دهند و شیون کنند فا رتم از دل. شیون بر 
آورند . آخداوندا! آکجاست حسن؟ کجاست حسین؟ کجایند فرزندان 
حسین ؛ آن شایستگان و راستگوپانی که پس از یکدیگر آمدند؟ کجایند آن 
راه ها[ی هدایت آکه در بی: هم آهدند ه دفتندا کجایند. آن برگزیدگان که 
یکی از پی دیگری آمدند؟ کجایند آن خورشیدهای درخشان؟ کجایند آن ماه 
های تابان؟ کجایند آن ستارگان فروزان؟ کجایند آن نشانه های دین و 
ارکان علم و معرفت ؟ 

. ک : بحار الأُنوار: 27 ص207 (باب 9 «شده محنهم وانهم آعظم 


الناس مصیبه ام علیهم السلام لا بموتون الا بالشهاده») و المناقب. ابن 
شهرآشوب: ج 2 ص 201 (فصل «فی ظلامه آهل البیت علیهم السلام ») . 
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ص: 868 


الفصل الثانی عشر : دوله آهل البیت علیهم, السلام 
بدولتهمالکتاب«و لَقه کتَبتا فی الرْبّور من بعد الذکر ار 
الصَالِحَونَ» ۰ (1) 


5 ترید آن ۶ نم ۲ ای و اش هو فی ال ض‌ تجعَلهه مه وتجعآمم 
الوارئین» + 2 


00 3 ۳ ِ 9 * ند 9 ۳ سِ و ۳ 
«هو الذٍی ارسَل رسوله بالهدی ودین الق لید لیظهرة ی الدین کله و کفقی 
بالله شهیذا» . (3) 


«هوَ الّذٍی رْسَل رسُولة بالهدی و دین الْحَقّ لِبْظَهرَة عَلی الدین ؟ کل و و 
کر المُشرکون» . (4) 


۳ ن 5 5 ۴ 5 7 0 ۳ 
«وعَد اللة الذین عءَامَتوا منکم و عَملواً الصَالحات ليَستَحلفََهُم فیٍ الاْض کما 
ت-‌ 1 کِ ۷ تس یک لاو 
ارجا الذین من ِِ له کی لا هم د جو و هم الذی ازتضی [ م ولیبد لنندلنه 
شن تخد حقفهم آشت عیدوت ا تشرکون بی شتا و من کف ند د لک 


1- .الأنبیاء : 105 . 
2 .القصص : 5 . 
3- .الفتح : 28 . 
4 .الصف : 9 . 
5- .النور : 5د . 


ص: 9 
ادامه عنوان اهل بیت علیهم السلام 
فصل دوازدهم : دولت اهل بیت علیهم السلام 


2 بشارت ها در باره دولت اهل بیت علیهم السلام 


فصل دوازدهم ۱ دولت اهل بیت علیهم السلام 12 / 1بشارت ها در باره 
دولت اهل بیت علیهم السلامقران«و در حقیقت. در زبور. پس از تورات 
نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث می برند» . 


«و می خواهیم بر کسانی که در زمین, فرودست نگه داشته شده اند, مئت 
نهیم و آنان را پیشوایان [مردم ] قرار دهیم و ایشان را وارث [زمین ] کنیم» 


«اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد ] هدایت و با آیین حق فرستاد تا 
آن را بر همه دین ها پیروز گرداند و گواه بودن خدا کفایت می کند» . 


«اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد ] هدایت و با آيین حق فرستاد تا 
ان را بر همه دین ها پیروز گرداند. هرچند مشرکان را ناخوش اید» . 


«خدا به کسانی از شما که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند, 
وعده داده است که حتماً آنان را در زمین, جانشین قرار دهد همان گونه که 
کسانی را که پیش از تا بودند, جانشین قرار داد و آن دیدی را که 
برایشان پسندیده است, به سودشان مستقر کند و ی را به آرامش 
وافتت مندل کرداتد تاهرا ناوت کتو و خیری را با من شربی تگردانته و 
هر کس پس از آن به کفر گراید, آنان همان نافرمانان اند» . 
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الحدیثرسول له صلی ال یه ِِ" و 


غثه صلی, الله علیم و آله :لا عذهت الدنیا خی یلک الغوت خل من اهل 
بیتی بُواطیّ اسمة اسمی . (2) 


المناقب للخوارزمی عن آبي لیلی :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
لِعلی؛ علیه السلام ] : آنا أَوّل من یَدخْل الجتَه وآنت معی , تدخْلها وَالحسَن 
َالحْسَينْ وفاطمَة ... وقال له : الق الصَغایْن التیر تک فی ضدور من لا 
بُظهرٌها الا بَع قوتی , آولنک تلهم له ویلعَنهمْ اللاعنون . تم تکی صلي 
الله علیه و آله. , ققیل : عم بُکاوْک يا سول اللْه؟ ققال : آخترنی جبرئیل 


علیه السلام ۳ یظلموتة ویمتعوتة ,حَقه , ویِقائِلوتة وبِقتلون کش 
وبَظلمَوَهّم تَعدغ . وأخترنی جبرئیل ن ال ۳ آن ذلکٍ الظلع یز 
|ذا قام قَائْمَهّم , وعلت کقتفم. 1 وَاجتَمَعتِ الا مَةْ علی محبتهم 1 ِ 


السْانیْ لهُم قلیلا والکاره لَهّم دّلیلا ۳ المادح ۳۹ 8( حین یر البلاد 
وضفف العبا والتاسه من القرجم قعند لک یَطهرژ ای فبهم ... و ین ولد 
بتی فاطِعَة علیهاالسلام , یه ال العت بهم ویخوذ الباطِل یأسپافهم , 
هم التاسن راغبا البهم وخانها منقم ... . ققال : معاشِر التّاس ! آبشروا 
بالقرم, قاٌ وعة له لا خلت . وقضاوة لا برد وقو العکيم الکبیژ » وان 
ی ال قریث .الم آهلی , قأذهب عنم الجسج وطیرهم تطهیرا , 
اللهَم اکلاهم 3 عَهُم وکن هم وانضرهم واعرّهَم ولا تلهم وّاخلفنی فیهم , 
تک علی ما تشاء قدیر . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 10 ح 3571 , صحیح ابن حبان : جح 15 ص 
77 6824 , المعچم الکبیر : ج 10 ص 133 ح 10214 , موارد الظمان 
ص‌ 104 ۳ 1979 کلها عن ابن مسعود والثلائه الأخیره نجوه , کنز العمال 
: ج 14 ص 271 ح 38692 ؛ کشف الفقه : ج 3 ص 261 ح 19 عن ابن 
عمر نجوه . 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 505 ح 2230 , سنن آبی داود : ج 4 ص 107 
0 : ج 2 ص 11 ح 3573 , المعجم الکبیر : ج 10 
ص‌‌ 131 ۳ 1۱0۱9909 کلها عن ابن مسعود والثلائه الأخیره نجوه , کنز العمال 


: ج 14 ص 263 386655 ؛ بشاره المصطفی : ص 281 عن ابن مسعود 
نحوه , بحار الأنوار : ج 36 ص 368 . 

3 .المناقب للخوارزمی : ص 62 ح 31 ؛ الأمالی للطوسی : ص 351 ح 
6 نحوه . 
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خذینیبامتر خدا صلی الله.علیه. و اله-:قيامت بریا تمی شود تا آن که مردق 
از اهل بیتم که همنام من است , حکومت یابد . 


پامس ضوا ی ال ان ی الم ییا فه ار کی شا ان کش ان 
ال تم که هام من ات ون عرت ها فرسان وحاس باه 


التات خوار میس ار انق ای امه شرا صان: الم غیت و الب یه 
علی علیه السلام فرمود : «من نخستین کسی هستم که وارد بهشت می 
شود , و تو هم با من وارد ان می شوی و حسن و حسین و فاطمه ...» و به 
او فرمود : «ای علی ! هشدار از کینه هایی که [نسبت به تو ]در سینه های 
و لعتت. کران.. لعنت..می. کنند».. شیس. بيامتر .ضلی. الله. علیه.,و اله 
گریست . به ایشان گفته شد : ای پیامبر خدا ! از چه روی گریه می کنی ؟ 
فرمود : «جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که این عذه به او (علی) ستم 
می کنند و او را از حقش باز می دارند , و با او می جنگند و فرزندانش را 
می کشند , و بعد از من به آنها ستم می کنند . جبرئیل به من از جانب 
خدای عز و جل خبر داد که این ستم برطرف می شود. هر گاه قائم انان 
(ا هل بیت ) قیام کند و کارشان بالا گیرد و افقّت بر دوسنی ایشان هم 
داستان شوند و وشمتانشان آندی تتتوند و کسانی. که ابان را ناخفش .هی 
دارند ز. به ادلت افتند و ستایندگانشان زیاد شوند و این. زمانی است که 
شهرها دگرگون می شوند و بندگان ناتوان می گردند و امیدی به فَرَج [و 
گشایش ] باقی نمی ماد ۰ در این زمان , قائم در میان ان ظهور می کند 

. او از فرزندان دخترم فاطمه علیهاالسلام است . خداوند به واسطه 
نان حق را رو مي آورد و با شمشیرهای ایشا باطل را در هم می شکند 
و مردم , داوطلبانه و از ترس آنان پیروی می کنند . . آن گاه فرمود : 
«ای مردم ! بشارت باد شما را به فَرج [و ؟ گشایش ] ۱ 
ناپذیر است و حکم [و قضای ]او برگشت ندارد و اوست حکیم و آگاه . فتح 
خدا نزدیک است . بار خدایا ! آنان خانواده من اند . پس پلیدی را از آنا 
بزدای و کاملا پاکشان کردان..بار خدابا! انان. را حفظ و نگهداری کن و با 
آنان باش و پاری شان ده و عرتشان بخش و خوارشان مگردان و به جای 
من ؛ بای آنان باش. همانا توف بر آنچه بخواهی , توانایی» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آیشروا تم آبشروا تلات رات [ 
متی کمتل غیت لا بدری وله حیژ آم اجره . اما عتل مَنی کَمتل حد؛ 
اطعم منها قوجٌ عاما . تُّ أَطِعم هنها قَوعٌ عاما #7 
اعزضها بحرا . وأعققها طولاً وقرعا : واجستها ع . وگیف تهلک امه از 
لها و وولو الألباب 0 
مریم آخژها ؟! ولکن هلک من بین ذلک نت القرج , لیسوا مِتّی 


منم . (1) 


عقد الدرر عن حذیفه :سَهعث سول ال صلی الله علیه و آله یَقول : : وی 
هذو الأمّه من مُلوک جبایرو , گیف یفثلون ویّخیفون المطیعین الا من أطهَر 
طاعتهّم . فالمَوْمنْ لته بَصانعهم پلسانه ویَفِدٌ منهّم بقلبه . فاذا اراد الله 
عز و چل آن تعيد الاسلام زیزا قصَم کل جبار , وه القارٌ قلی ما یشاء آن 
بصلخ أَمَة بعد قسادها . ققال صلی الله علیه و له : يا حَدَیفَة , لو لم یّبق 
هي الدسا. الا یوم فاحه ال الله دلی النیه حلّی یمک رَجُل من آهل بّیتی . 
تجری الملاجمٌ علی یدیه , ویّظهر الاسلام , لا یف وعدة , وهو سَريع 
الجساب . (2) 


نی الب یم لا تقو القاعة حلی تقوم قایغ لحق مّ ‏ 
وذلک حین یادن ال عز و جللَه مر ومن تبعه تجا ومن تخلف عنهة هلک . 
له عباه له قابوه ولو علی الیو قازه خلیقه الاه عز و چل وقلیقس 7 
(3) 


بو وت 
1 ۱ ۳۳ 
۱ 


ی و ی و 
ال وی ی ام مه ایام , العمده : ص 432 ح 906 عن مسعده عن 
الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
کفایه الأثر ور ای ی تا اس 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 36 
ص 242 ح 48 . 

مد الرر خی 62 کش ازهتم ی کاس 262 سور فخار انار 
ج 1ظ ص 83 ح 28 . 


3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 59 ح 230 , دلائل الامامه : 

ص 452 ح 428 کلاهما عن الحسن بن عبدالله الرازیٌ عن الامام الرضا عن 

آبائه علیهم السلام , کفایه الأثر : ص‌ 1006 عن اناد اما نجوه , بحار انوا 
: ج 36 ص 322 ح 176 . 
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تاش شا لیس و الب هار مار ار سارت نت 
مس وس بات بار نیکست ار ارت 
فرجامش . حکایت امّت من در حقیقت , حکایت باغی است که یک سال, 
گروهی را میوه می دهد و سال بعد , گروهی دیگر را 2 ۵ شاید تور آخر ان 
باغ عدذه ای باشند که آن جا دارای نهری گسترده تر و طول و کرضی 
اغازش من هستم و پس او من جوارده سعادتمند و خردمند هستند و 
یر ی ان فا ام 
کسانی که در دوران فتنه , فرصت طلبانه در پی خوشه چینی اند , نابود 
تفر بان از نیم انا نان سیم : 


عقد الدرر به نقل از حذیفه :شنیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می 
فرماید : «دردا و دریغا بر ی پن امّت از دست فرمان روایانی جبّار و ستمگر 
که اسطاعت کیان را قیه کد و ارت ی صاریه رگن کسای را 
که در برابر آنان اظهار اطاعت کنند . مومن پرهیزگار , به زبان, با ایشان 
سازش می کند و به دل از آنان می گریزد . پس هر گاه خداوند عز و جل 
بخواهد عرّت را به اسلام باز گرداند . هر ستمگر چباری را در هم می 
شکند و او بر هر چه بخواهد , قادر است و می تواند امّتی را که تباه شده 
است , اصلاح گرداند» . فرمود : «ای حذیفه ! اگر از عمر دنیا تنها یک روز 
باقی مانده باشد , خداوند , ان روز را چندان طولانی می سازد تا این که 
مردی از اهل بیت من حکومت را به دست گیرد . جنگ ها به دست او 
صورت می پذیرد و اسلام پیروز می شود . خداوند , خلف وعده نمی کند و 
او حسابرسی سریع است» . 


تبا متا صلین اللم‌مایه او الم کیامت بر با تم مورا این کم ام ین 
حقّ ما قیام کند و اين قیام. زمانی رخ می دهد که خداوند عز و جل به او 
اجازه دهد . هر که از او پیروی کند , نجات می یابد و هر که از وی تخلف 
نماید , نابود می شود . خدا را , خدا را ای بندگان خدا! نزد او وید , اگر 
چه ناچار شوید از روی يخ عبور کنید ؛ زیرا او جانشین خدای عز و جل و 
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التاقب تلکوقی. عون مان تا کل سول الله صلی اند غلیه. و آزه 
تکلنا علیه , ققال للتاس : آخلوا لی عن هل التیت . ققام التاسن وفمث 
معهّم فقال : آقعد یا سَلمانْ , اک ما هل البیتِ . قحمد ال ۳ 
وا .. فاقوا ال فی عتزنی آهل تتی. قان الذنا لم تذم اعد فا وا 
تیقی آنا ولا تدوم لأحد عذنا .تج قال لِعلی : وله الوا ابر لول , آما کم 
ستملکون بعدهم بالیوم یمین وبالشٌهر شهین وبالسَتَهٍ ستتین ۰ (1) 


تایه کلم ی سسکا ل تعالی : «أَنّ ار (2) رها 
عبادی الصَالخون» (3) فتحنْ الطالحون . 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال وی لی (5) الأْرضَ , قأیث قشارقها 
ومغارتها وان أمّتی سَیَبلْعْ مُلکها ما ژوی لی نها . 6 


1- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 171 ح 650 . ۱ 

2- .هناک ثلاثه آراء فی معنی الأرض , الال : المقصود آرض الدنیا , بقرینه 
قوله تعالی : «لیِسَتَحلفَهْمٌ فی الا[ض» النور : 55 , والروایات الواردهفی 
النص . الثانی : آرض الچثه . بقرینه قوله, تعالی .5 قالوا الحمد لله الذٍی 
صَدقتا وغد و أفرتتا الاوض نبا من الجتّه عبث تشَاء» الزمر : 74 , 
والأأحادیث المروثه فی الدژ المنثور : جح 5 ص 685 , و686 , وتفسیر 
الطبری : ج 10 الجزء 17 ص 104 , ومجمع البیان : ج 7 ص 106 , وغیرها 

. الثالث : مطلق الأُرض ۰ وتشمل آرض ‏ الا مار الجه ,وهی ها اختارن 
این کثیر تِ تفسیرمر آلمعروف وا مت الطباطبائین فی المیزان فی 
- انیا ء ؛ 105 ۱ ۱ 
1 .الدژ المنثور : ح 5 ص 687 نقلا عن ابن آبی حاتم وتاریخ البخاری : ج 7 
ص 376 الرقم 1614 , تاریخ دمشق : ج 61 ص 322 کلاهما عن آبی 
الدرداء من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله . 

5- .زویث الشیء : جمعته وقبضته (لسان العرب : جح 14 ص 363 «زوی») 
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الاک وی هل از شتیان خعون سار اسر سای اه یه و 
آله سخت شد , خدمت ایشان رسیدیم . پيامبر صلی الله علیه و آله به 
مردم (عیادت کنندگان) فرمورٍ : «مرا با اهل بیت , تنها گذارید» . مردم 
بدخانشتت مرن هم بم قفر آم: اانی خاستم . پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «بنشین [ای سلمان !]. تو از ما اهل بیت هستی» . پس خدا را 
حمد و ثنا گفت و آن گاه فرمود : «... در باره عترت و اهل بیتم از خدا 
بترسید ؛ زیرا دنیا برای هیچ کس پیش از ما دوام نیاوژد و برای ما نیز باقی 
نمی ماند و برای هیچ کس پس از ما هم نمی پاید» . سپس به علی فرمود 
: «دولت حق , پر خیر و برکت ترین دولت هاست . بدانید که شما پس از 
آنان به ازای هر روز [که آنان حکومت کرده اند] , دو روز و به ازای هر ماه 
, دو ماه و به ازای هر سال , دو سال حکومت خواهید کرد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای متعال فرمود : «همانا زمین (1) را 
بندگان شایسته من به ارث می برند» آن شانتشتکان , ما هستیم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , زمین را برای من فشرد و در هم 
پیچاند و من شرق و غرب ان را دیدم و به زودی, حاکمیت امّت من , به 


نار بازم < مین »در آبن انعم نسه: دید کاه وجود دارد : 1 . منظور. همین 
کره زمین است , به قرینه «لیستخلفنکم فی الارض» (نور: آه 85 و 
رت ۰ 2 . منظور, زمین بهشت است به قرینه این 
سخن خداوند : «و گویند: سپاس, خدایی را که وعده اش را بر ما راست 
دا ده تسیر فصن اهشت | را به ها هیرات داد» (زمر 0 ۵4 و نیز 
احادیث موجود در کتاب الدز المنثور : ۳۰ 5 ص‌ 695 6096 و نیز تفسیر 
الطبری : ج 17 ص 104 و مجمع البیان : ج 7 ص 106 . 3 . مطلق زمین 
است و شامل زمین دنیا و بهشت می شود . اين, همان دیدگاهی است که 
این کنر سیر فغروفس و علعه یاطایی در اسان برگزیده است 
و همین هم به واقع, نزدیک تر است . 

2- .آلوسی بغدادی پس از نقل گفته است : این. وعده ای است که خداوند 
متعال داده در باره اظهار دین و عژت بخشیدن به اهلش و چیره شدن انان 


قف کتند: 9.۰ کر له سرزمین هایی مانند مناطق جدید دنیا و هند غربی 
هستند که مسلمانان در ان جا حضور پیدا نکرده اند . و اگر بگوییم همه 
اینها در دوران ظهور مهدی علیه السلام و نزول عیسی علیه السلام در 
اختیار مومنان خواهد بود , نیازی به ذکر ان نبود . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما غُرِج بی ای السّماء السَّايقهٍ ومنها |لی 
سدزه الفنتهی ومن السٌده الی جْجُّب التورٍ , ناداني رَبّی جل جَلالة : یا 
مُحَمَدٌ ... و بالقائم منم ... أَطَهْرٌ الارضَ من آعدائی واورنها آولیائی . (1) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و لد کْتا فی الَبُورٍ من تقد 
الذکر أنْ الأرّضَ برئها عبادی الصالخون» :تحن هم . (2) 


عنه علیه السلام فی تفسیر الأبّه :هم آل مُحَمَدٍ صَلواث اللّهٍ لیهم . (3) 


عنه علیه السلام آیضا :هم صحاث القهده* علیه السلام فی آخر الرّمان . 
(4) 


عنه علیه السلام آیضا :ان ذلک وعد لِلمَوّمنین بأنَهُم یرئون جميع الأرض 
(2) 


الامام علی علیه السلام فی حُطبَهٍ له یر فیهاآل مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و 
آله :بهم عاد الحَو الی نصابه , وانزاع الباطِل غن تقامه . (6) 


- .الامالی للصدوق : ص 731 ح 1002 عن ابن عبّاس , بحار الانوار : ج 
1 ص 341 و 342 ح 49. 
۳ بات الظاهزه: .1 ص رد3 202 فن ای ضادق مبخار الا نوا 
هس قوج و79 ۱ ۱ 
هرمع اسان سا الا 
: ج 24 ص 358 ح 78. 
4- .مجمع البیان زر 06 , تفسیر القمّی صا 1 وت (۱2 ۳ 
علیه السلام وأآصحابه» بدل «هم آصحاب.. كی ۰ تأویل الاأیات الظاهره ۳۰ 1 
ص 332 ح 22 عن محقّد بن عبداللّه : یه , مجمع البحرین : ج 3 ص 
3 , بحار الأنوار : ج 14 ص 33 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 239 , غرر الحکم : ج 6 ص 215 ح 10062 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 514 ح 9352 , بحار الأنوار : ج 26 ص 266 


ح 34 . 


ص: 17 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ذهنگامی که به آسمان هفتم و از آن جا به 
سدره المنتهی و از سدره به حجاب های نور برده شدم », فرهرد ارم عز و 
جل مرا ندا فرمود که : «ای محمد! ... به وسیله قائم شما... زمین را از 
دشمنان خود, پاک می کنم و دوستانم را وارت ی 


امام باقر علیه السلام در باره آیه شریف : «و در حقیقت , در زبور, پس از 
تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارت خواهند برد» :آن 
بندگان شایسته, ما هستیم . 


امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه ؛آن بندگان شایسته. خاندان 
محمدند. درودهای خدا بر انان باد ! 


امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیه ؛آنان, یاران مهدی علیه السلام 
در اخر الزمان هستند . 

امام باقر علیه السلام در تفسیر همین آیةٌ :این؛ وعده ای است به مقمنان 
که وارت سراسر زمین خواهند شد . 

امام علی علیه السلام در سخنانی که در آن از خاندان محشد صلی الله 


علیه و آله یاد می کند :به واسطه [پايمردي ] ایشان , حق به محلّ خود باز 
کشت و باطل. از خایگاهش راید تشد 


ص: 19 


نهج البلاغه:وقال [علو] علیه السلام : لتعطف الکٌنیا عَلیتا بعد شماسها 
عطف الصروس (1) عّلی ولدها . وتلا عقيتِ ذلک : «و ثریذ ان ی لین 
الی انمع | فی الاْض و تجْعَلهَمّ ائْمَه وَتَجْعَلهُم الوارئین» . (2) 


الامام علیٍِ علیه السلام فی قوله تعالی : «وّر ترید آن 0 عَلی الذین 
اسْتصَعوا فیٍ الأَرْض و تجْعَلهُم ئْمَة تلهم الوا رئین» :هم ال مَحَمّد , 
پبعت ث اللَه مهدیهّم بعد جهدهم , 7 ویدل عذو3هم . (3) 


الامالی للطوسی عن محقّد بن سیرین :سَهعث غَیرَ واجدٍ من مَشیَحَه آهل 
البَصرو یقولون : لَمّا قَرَع عَلیٌ بن آبي طالب علیه السلام من الجَمَل , 
عَرض له رصن , وحضرّت العْفْعة قتأگر عنها , وقال لاینه الحسن علیه 
السلام : انطلق یا بت فَجَمٌ یالّاس . فقََقتل الحَسَنْ علیه السلام الی 
ات لا ی رات از یا الثاس , ان الم اختانا اوه 
واصطفانا جُلی حلقه وانزل عَلینا کِتابة ووحيِة , وایم الله لابنتفضنا احَذ من 
حقنا شَینا الا 7 ال في عاجل ذتباة واجل آخزته , ولا تکون علبنا دول 


لا کانت تا امه «و لقن تا بَعد چین» . (4) تم جَمَع بالئاس ول 
بر نحرف الی آبیه علیه السلام تظر یه وما لک عبر 


ِ- 


خذیه . 4 تم استدناة الیه بل بین گینیه , وقال اف آنت ِِ 


لت علی 
یه بَعصَهّا من بعض وال سَمیع عَلیجْ» (5) ۰ (6) 


3 


1 اب 


2 


بالتاقه آلتروش ۶ هی التت تفس حالییا زنسان العرت دج و 118 
«ضرس») . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 209 , خصائص الائمّه : ص 70 عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلام , مجمع البیان : ج 7 ص 375 نحوه , غرٍر الحکم تا 
ص 43 ح 7366 ولیس فیه ذیله من «وتلا عقیب» , بحار الأنوار : ج 24 ص 
7 . شواهد التنزیل : ج 1 ص 556 ح 590 عن ربیعه بن ناجذ ولیس فیه 
«بعد شماسها» . 

مت "۳ جذه لاسام زین العابدین علیه السلام ِِ" انوا ۳ 51 ص‌ 54 
ح 35 . 


4 .ص : 88 . 

۱ 

6- .الأمالی للطوسی : ص 82 ح 121و ص 104 ح 159 , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 4 ص 11, بشاره المصطفی : ص 262 کلاهما نحوه , الدرژ 
النظیم : ص 509 , بحار الأنوار : ج 32 ص 228 ح 179 . 


ص: 19 


نهج البلاغه:امام علی علیه السلام فرمود: «دنیا پس از چموشی هایش 
دق ره دی خواهد ردو فع رات و هد مب وله سک نی تن 
بدخوی , , با بچّه خود, مهربان می شود» و به دنبال آن, اين آیه را قرائت 

نمود د : «و می خواهیم بر کسانی که در زمین , فرودست نگه داشته شده 
اتقه منت میم ود انان را پیشوایان [مردم ] قرار دهیم و ایشان را وارت 


آ[زمین آکنیم» . 


امام علی علیه السلام در باره آیه : «و می خواهیم بر کسانی که در زمین , 
فرودست نگه داشته شده اند , منت نهیم و آنان را پیشوایان قرار دهیم و 
ایشان را وارثت [زمین آکنیم» آنان (مستضعفان) , خاندان محمدند . پس 
از آن که سختی ها کشیدند , خداوند. مهدی انان را می فرستد و ایشان را 
عزت می بخشد و دشمنشان را خوار می گرداند . 


المالی, طوسی به نقل از محمّد بن سیرین "از چندین نفر از مشایخ بصره 
شنیدم که گفتند : علی بن ابی طالب علیه السلام پس از جنگ جمل, 
ناخوش گردید و 0( در نماز جمعه شرکت کند ۰ از این رو به 
فرزندش حسن علیه السلام فرمود : «فرزندم ! تو برو و نماز جمعه را با 
مردم بخوان» . حسن علیه السلام به مسجد امد و منبر رفت و خدا را حمد 
و ثنای نمود و شهادتین گفت و بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درود 
فرستاد و فرمود : «ای مردم ! خداوند , نبت را در میان ما قرار داد و ما 
را بر خلق خویش برگزید و مقدّم داشت و کتاب و وحی خود را بر ما فرو 
فرستاد . به خدا سوگند که هر کس چیزی از حقَ ما را کم گزارد , خداوند 
در دنیا و اخرت از حقّ او می کاهد و هیچ دولتی ضذ ما نیست , مگر این که 
عاقبت, از آنِ ما خواهد بود «و قطعاً پس از چندی, خبر آن را خواهید 
دانست» . سپس نماز جمعه را با مردم خواند . سخنان او به گوش پدرش 
رسید . چون نزد پدر خود باز گشت مر غلی به او نگاهین. کرد و بی. اختیار ‏ 
اشک هایش بر گونه ها اه سکس ات هس ای 
شود و میان چشمانش را بوسید و فرمود : «پدر و مادرم, فدایت ! 
«فرزندانی که بعضی از آنان. از نسل برخی دیگرند و خداوند , شنوا و 
داناست» . 


ص: 20 
الامام الحسن علیه السلام لشفیان پن آبی لیلی :آبشر با سُفیان , فان 


9 


الخیا تنس الب والفاجر , کی بیعت الله آمام الحف هن ال مخعر صلی اه 
علیه ۳ ۳ 


عنه علیه السلام في تیه توم اجه ال آم تبقت تیا | اختار له 
تقیبا وهطا وتیتا , قوالذی بَعَتَ مُحقّدا یالحق تیا , لا نت من حقنا آهل 
التیت: احذ الا تعضَة اللة. من عفله منلة , ولا تکون قلینا 5ولة الا وتکون نا 


سس مس 


العاقبَه , «و لتَعلَمْش تباأه د چین» . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :وجدنا غی کتاپ عَلِی علیه : «ّ الارّضَ 
له ُورتها من بشاء من عتاده والعَافتَهة لین » (3) 1 دول ی این 
ورتتا ال الارضّ وحن اعتفون والارض کلها لنا , قمن آحیا آرضا من 


المسلمین قَلیْعمُرها , وَلیْوَد خراجها |لی الاما من آهل یتی ول ما کل 
منها . فان ترکها ۲ آخریها وأَحَدّها رح 2 فعمّر‌ها 
وآحياها فَهْوَ حق ق بها من الذی ترکها ,ی خراجها [لی الامام من آهل بیتی 
وله ما کل منها , خی بظهر القار یم من آهل بیتی بالسّیفٍِ فَیحوبها ویمتقها 
ریم منوا با خواها سول له صلی الا ماهر آلد وه را , الا ما 
کان فی. آیدیشتتا فا .فاطمیم علن ما فت یدهم وتری اارض فی 
آیدیهم ۰ (4) 


- .الملاحم والفتن : ص 229 ح 331 عن سفیان بن آبی لیلی بجاو ااتوان 
مه تا لا 
2 .مروج الذهب : جح 3 ص 9 ؛ نثر الدژ : جح 1 ص 329 نحوه . 

۳ .الأعراف : 128 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 407 ح 1 و ج 5 ص 279 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 7 
ص 152 ح 674 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 25 ج 66 وفیه «فیحوزها» 
بدل "«فیحویها» , تأویل الایات الظاهره : جح 1 ص 177 ح 15 نحوه وکلما 
عن آبی خالد الکابلی , بحار الأنوار : ج 52 ص 390 ح 211 . 


ص: 21 


امام حسن علیه السلام در سخنی با سفیان بن ابی لیلی :بشارتت باد, ای 
سفیان ؛ زیرا دنیا نیکوکار و بدکار را در خود جای می دهد تا این که خداوند 
, پیشوای حق از خاندان محمّد صلی الله علیه و اله را بفرستد . 


ی ای و :خداوند , هیچ پیامبری نفرستاد 
, مگر این که برای او نقیبی و قومی و خانواده ای برگزید . سوگند به آن 
که مخفد ضلی الله علیه. و اله را قه حق.بيامتن کرد » هی کنشن. تیسنت که 
حقّ ما اهل بیت را کم گزارد , مگر اين که خداوند , به همان مقدار, از 
عمل او می کاهد و هیچ دولتی بر ضدٌ ما نیست , مگر این که عاقبت , از 
آن ما خواهد بود «و قطعا پس از چندی, خبر آن را خواهید دانست» . 


امام, باقز غلية الشلام. :ذر کناب علی. که بة: املای, سول خدا صلی الله 
علیه و آله و خطٌ علی علیه السلام است آمده است : «همانا زمین از آن 
خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد , به ارث می دهد و 
عاقبت , از آن پرهیزگاران است» . من و اهل بیتم, همان کسانی هستیم 
که خداوند , زمین را به ما به ارث می دهد و ماییم پرهیزگاران و زمین , 

تفافا از آن ماست . پس هر یک از مسلمانان, زمینی را احیا کند ۹ 
آبادش سازد و مالیات آن را به امام از اهل بیت من بپردازد و هر چه از آن 
زمین استفاده کند و بخورد , حقّ اوست و اگر زمین را رها سازد یا خرابش 
کند و بعد از او مرد دیگری از مسلمانان آن را بگیرد و آباد و احیایش نماید 
2اه تفت نم آن رفن از کسی که آن را رها کرده , سزاوارتر است و باید 
مالیاتش را به امام از خاندان من بیردازد و هر چه از آن زمین استفاده کند 
, حقّ اوست. تا زمانی که قائم از خاندان من با شمشیر ظهور کند . در اين 
زمان , او آن اراضی را تصرّف می کند و جلوی آنها را می گیرد و تصف 
کنتدطانشان را از آنها اخراج.می کند‌همان کونه که سامیر خدا سل لاد 
لیم و آله مش ها را تض فقو اما سا حفظ کرد هک رسو‌هاین. کم و 
دست شیعیان ما باشد که آن زمین ها را با انان قرار داد اقطاع می بندد و 
زمین را در دست ایشان باقی می گذارد» . 


ص: 22 


الکافی عن انی نکر الخضرفت.اضا حفل. ابو 
(لی هشام بن عَید الملک وصار ببابه , قال لا ِ 
تیه " لا تلشمونی قد ولخث فعقد بن علی ثث زاشمونی ؟ سَکت 
قلّقیل علیه کل رل منگم لوب . تم أمَرٍ آن یود له , لا دحَلَ عَلیه 
آبو جعقر علیه السلام قال بیدو : | ر وی 7 
جلس , فازداد چشامٌ علیه حتقا بترکه السلام غلیه بالخلاقه وخلوسه بقیرٍ 
اذن , قأقبل وب ویقول فیما ؛ٍ تم اه با کید به علت ولا رال 

منکم قد شقّ عَضا المُسلمین , ودعا تفسه ور 
علم ی اس آیزف قلغا مکی قوف قمی عله سل دا ۷ 


۷ 
۵ 


و 


الامام الباقر علیه السلام :ان لتّني أَ تطیغ الا 
وان لأْهلِ الحق دولة لذا جاعت ولاها اللَهْ یمن یشاء متا هل ابیت , 
آدرگها متکُم کان عندنا فی السّنام الأعلی , وان قَبََة ال قبك دلک خاء له 
۳ 


ِ .الأعراف : 128 , القصص : 83 . 

- .الکافی :1ص ۳471 5 , المناقب لابن شهر آشوب نج 4 ص 189 
نجوه 1 بحار الانوار : ۳۰ 416 ص‌ 204 حِ۳ 603 / وراجع : الملاحم والفتن : ۰ ص‌ 
0 ح 346 . 
3- .الغیبه للنعمانی : : ص 195 ح 2 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 52 
ص 136 ح 41 ؛ الطبقات الکبری : ج 5 ص 97 , تاریخ الاسلام : ج 6 ص 
199 الرقم 138 , تاریخ دمشق + ج 54 ص 347 کلها عن ابن الحنفیه من 
دون اسنادٍ الی أحد من آهل البیت علیهم السلام . 


ص: 23 


الکافی به نقل از ابو بکر حضرمی :هنگامی که امام باقر علیه السلام را به 
شام نزد هشام بن عبد الملک بردند و به دربارش رسید , هشام به یاران 
خود و امویان حاضر در مجلس گفت : وقتی دیدید من , محمّد بن علی را 
توبیخ کردم و سپس خاموش شدم , هر یک از شما نیز رو به او کنید و توبیخ 
و سرزنشش نمایید . سپس دستور داد که به امام علیه السلام اجازه ورود 
دهند . چون امام باقر علیه السلام وارد شد , با دست به همگان اشاره کرد 
که : سلام بر شما ! و بدین ترتیب به همه سلام کرد و سپس نشست . از 
ان جا که به هشام به عنوان خليفه, سلام نکرد و بی اجازه نشست , هشام 
شروع به توبیخ و سرزنش آیشان کرد و از جمله گفت : ای محقد بن علی ! 
هميشه یک نفر از شما خاندان , میان مسلمانان اختلاف انداخته و انها را به 
سوی خود دعوت کرده و از روی بی خردی و نادانی , خود را امام دانسته 
است . هشام تا جایی که توانست, امام علیه السلام را توبیح و نکوهش 
کرد و چون خاموش شد , حاضران , یکی پس از دیگری تا آخرین نفر به 
توبیج و نکوهش ایشان پرداختند ۰ وقتی همه آنها ساکت شدند , امام علیه 
السلام برخاست و فرمود : «ای مردم ! به کجا می روید و می خواهند شما 
را به کجا ببرند؟ ! به وسیله ما (خانواده) بود که خداوند , پیشینیان شما را 
تا ای ی ی ی یت و 
اک شا را صلطنتی. زود در است:: ,دز آینده ما را سلطنتی خواهد بود و 
پس از حکومت ما حکومتی نخواهد بود ؛ زیرا عافیت کار وار ان مات و 
خدای عز و جل می فرماید : «و عاقبت؛ از آن پرهی ز گاران 0 


امام باقر علیه السلام :برای بنی امیه. سلطنتی است که مردم نمی توانند 
مانع ان شوند و برای اهل حق, دولتی است که چون [زمانش ] فرا| رسد , 
یک از شما ان دولت را درک کند , نزد ما مقامی والا خواهد داشت و هر که 
پیش از ان , خداوند, جانش را بستاند , اجرش با خدا خواهد بود . 


ص: 24 


عنه علیه السلام فی قوله عز و جل : «و قْلْ جأء الْحوٌ وَرَهق البَاطِلْ» (1) 
|ذا قام القایمْ علیه السلام دَهَبّت دول الباطِل . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ٍقّ آنا اما ودولة بَأنی بها اللَهْ لذا شاء . (3) 
عنه نه علیه السلام :ینا یبدا لاهن یکُم , وبنا یبدا الخام ُعّ بکم , والّذی 


ک 


بح اتتصت الاو بکم کفا افخر بالخار و . ۵ 


عنه علپه السلام سْیّل آبی عن قول الله : «وقالو الهش رکین کاَفْدَ کمَا 
بُقَاتلوتکم کافت» 21) «حتّی لا تکون فئتَه وَیکون الدینْ کل لله» (6) فقال : 
ان لم یجی تأویل هدذه الابه , , ولو قد قام قایْمَنا بعده و 
تکون من تأوبل هذو ام ون دین مُْفٍ صلی الله علیه و آله ما تلع 
الیل , حنُی لایکون شرک (2) علی ظهر الأرض , گما قالّ اللَْ . (8) 


ِِ ,اسر |ء : 861 . 
- .الکافی با 287 و3 هن نکسم یار التتار :دح 24ص 
و 
3- .الأمالی للمفید : ص 28 ح 9 , الولایه لابن عقده الکوفی : ص 162 ح 8 
کلاهما عن محمد بن نوفل الصیرفی , بحار الانوار : ج 47 ص 402 ح 4 . 
4 .الأمالی للمفید : ص 301 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 74 ح 109 , 
بشاره ا عفن « ی 9 کلم عن سفیان بن ابراهیم الغامدی القاضی 
(القایدی الفامی» بدل «الفامدی ۳ بحار الأنوار : ج 68 ص 43 ح 
97 
5- .التوبه : 36 . 
6- .الأنفال : 39 . 
7- .مشرک (خ ل) . 
8- کفنستیر العاشی 2 ص 56 ح 48 عن زراره , مجمع البیان : ج 4 ص 
4 فن زواری عغتره عبخار الاتوار. : جح 51 ص 55 ح 41 , وراجع : الکافی 
: ج 8 ص 201 ح 243 . 


ص: 25 


امام باقر علیه السلام در باره آیه : «و بگو : حق آمد و باطل نابود شد» 
:هر گاه قائم علیه السلام قیام کند , دولت باطل از بین می رود . 


امام صادق علیه السلام :ما را ایام و دولتی است که هر زمان, خداوند 
بخواهد , آن را خواهد آورد . 


امام صادق علیه السلام :بلا (گرفتاری) از ما آغاز می شود و سپس به شما 
می رسد و آسایش [و رفاه] نیز از ما آغاز می گردد و آن گاه به شما می 
رسد . سوگند 7 
7 حاصل می کند , همان گونه که [در واقعه اصحاب 
فیل ] با سنگ ریزه , پیروزی به بار آورد . 


امام صادق علیه السلام 0 در باره آیه ِ «و همگی با مشرکان بچنگید 

, همان گونه که آنان همگی با شما می جنگند» و آیه : «تا فتنه ای بر جای 
نماند و دین , یکسره از آن خدا گردد» سوال شد . فرمود : «زمان تأویل 
[و تحقق ] این آیه, هنوز نرسیده است . پس از قیام قائم ما کسانی که او 
درک ضف کنورر وا هند شیم که تافیل [و تحقّق] این آیه چگونه است . 
دین محقّد تا به هر جا که شب می رسد , گسترش می یابد, تا اين که 
ِِ که خداوند می گوید اثری از شرک [مشرک], بر روی زمین باقی 
نماند» . 


أ ِ 
نکن هم قم آلدی ازتضی هم ولتتلتهم شن تقد حوفهث امه توت 
شکور ی ناه (1) : ترلت فِی القاّم واصحابه . (2) 
مصباح الزاثر فی دعاء الندبه :وجزی ی ی 
/ وکاتتِ الارض له بورثها من پشاء من عبادو / والعاقبة / متقیرد / وسْبحان 
بنا ان کان وعد سا لمفعولا , ون بْخلِفَ اللَه وَعدَه وه العزیرژ الحَكيم . 
۳ 


2 سر الا یله عم ی ار یه 
العشرق قَیْوَطْنون للمهدی . (4) 


سنن این ماجه عن عبد اللّه تما تحن عند سول له صلی الله علیه و له 


از آقتل فتة ین تنی هاشم , قلقا رام ای صلی الله علیه و آله 
اغرورقت عیناة وتقیر وله . قال ۳ : ما تزال تری فی وجهک شینا 
تکرقة ! ققال : [نا آهل بیِ اختار ال نا لزع علی الذنی , ون آهل تیتی 
شیلقون بعدی بلاء وتشریدا| وتطریدا , خی بان قومْ من قبل القشرق 


سس مس 


معهّم رایاث سود * قیسألون الحَیر فلا ۵ , فیقایلون قینضرون , , قیعطون 
ما سَألوا قلا یَبلوتة , حتی بدقعوها الی رَجْ من هل بیتی قیملأها قسطا 
کما علذی‌ها خذراء فعن. آدرک ذلک منکم قلیأنهم ولو حبوا ی اللج . (5) 


النور 1 

ص‌ 14 واشتن فیه + <وأصحایه اهب لیات الظاه ‏ 2 1 ص‌ و369 ح 21 
عن نید آلاه بن سنان نحو 

3- .مصباح الزاتر : 0 الاقبال : جح 1 ص 08 , المزار الکبیر : ص 
8 بزیاده «الصالحین» بعد «عباده» , بحار الأنوار : ج 102 ص 106 . 

4 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1368 ح.4088 , المعجم الأْوسط : ج 1 ص 
4 ح 285 , عقد الدرر : ص 125 کلها عن عبدالله بن الحارث بن جزء 
الزبیدی , الصواعق المحرقه : ص 164 بزیاده «سلطانه» فی آخره . کنز 


العقال : ج 14 ص 263 ح 38657 ؛ کشف الفقه : ج 3 ص 267 عن عبد 
الله‌بن الحاستن خره ال دی ربعار ااتوارع 1 دص 7 ود 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1366 ح 4082 | 
: ج 4 ص 511 ح 8434 , المصئف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 697 ح 74 
کلاهما نحوه , کنز العقال : جح 14 ص 267 ح 38677 ؛ العدد القویّه : ص 
1 ح 157 , الملاحم والفتن : ص 118 ح 111 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 
ج 51 ص 82 ح 27 . 


ص: 27 
2 زمینه سازان دولت اهل بیت علیهم السلام 


امام صادق علیه السلام در باره معنای آیه : «خدا به کسانی از شما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , وعده داده آشگ که ختماً آنان را 
در زمین. جانشین قرار دهد , همان گونه که کسانی را که پیش از انان 
بودند , جانشین فراد داد ه اننستی را که برایشان پسندیده است , به 
سودشان مستقر کند و بیمشان را , به ایمنی مبدّل گرداند تا مرا عبادت کنند 
و چیزی را با من شریک نسازند» :این ابر بای فان هباران او نازل 


شده است . 


مصباح الزاثر در دعای ندبه :قضای الهی برای_ نان دز باره انچه از باداش 
, امید می رود , جاری گشت و زمین , از آنِ خداست و آن را «به هر 
کس از بندگانش که بخواهد , ارث می دهد» و «عاقبت , از آن پرهیز گاران 
است» ۰ «منژه است پروردکاو ما. همان وعده پروزد ار ما بی کار 
تحقق یافتنی است» و «خداوند , خلف وعده نمی کند» و «او عزیز و حکیم 


است» . 


2 / 2زمینه سازان دولت اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :از مشرق زمین , مردمی قیام می کنند و زمینه را برای [ظهور | 


شین این فاجه بهتقل از -عند الله. ۶در خدمت. اضر خدا صلی الله قلبه و 
اله بودیم که تعدادی از جوانان بنی هاشم امدند . پیامبر صلی الله علیه و 
اله چون انان را دید , اشک دیدگانش سرازیر گشت و رندش تغییر کرد . 
پیامبر فرمود : «ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا 
برگزید و اهل بیتم پس از من , بلا و آوارگی و در به دری خواهند دید تا اين 
که از جانب مشرق زمین , مردمی با پرچم های سیاه می آیند و خواهان 
خیر (حکومت) می شوند ؛ اما به آنها داده نمی شود . پس مي جنگند و 
پیروز می شوند و آنچه خواسته اند , به آنها داده می شود ؛ اما آن را نمی 
ذین تا ین که حکومت ر به مردی از اهل پیت من مي سپارند و او آن را 
پر از داد می کند , همان گونه که پر از بیدادش کرده اند . پس هر یک از 


شتها ان فان دشن کم .انا بپیوندد , حثّی اگر ناچار شود روي يخ. 
سینه خیز رود» . 


ص: 298 


رسول الله صلن اللة غلية » اه آتجیء الژایاث السْودٌ من قبل القشرق , 


ک فلوم بهم زر الحدید , قمن سمع بهم قلیانهم َیبایعهُم , ولو حبوا عَلّی 
۵ 


الامام الباقر علیه السلام :کی بقوم قد حَرچوا بالقشرق یَطلبو الق قلا 

۱ قلا بُعطوتة , قلذا آوا ذلک وَصَعوا سیوفهّم علی 
عواتقهم , قیْعطون ما سَألوة فلا یِقبلوتة تة خی یقوموا . , ولا بدقعوتها الا الی 
صاجبکم . قتلاقم شهداء , آما ی لو آدرکث ذلک لاستبقیث تفسی لصاجب 
هدا آلأْمر . (2) 


الامام علی علیه السلام :ویحا کي یا طالقان , قَاِنّ له عز و جل ها کُنوزا 
لیست من ذقب ولا فطع" ولکن بها رجال زمنون َرفوا ال ق قعرقته ‏ 
وف آنصار الجموی علبه السام فی ار الامان 


الامام الحسن علیه السلام :ّ الیتَ صلی الله علیه و آله کر بلاء یلقاة 
هل یه علیهم السلام , ی یبقت اللَْ رایة من القشرق سوداء , من 
تضرها تَضَرَه اللة ومن جذلها حَدْلة اللة , حثی یاتوا رَجّلا اسمَهٌ کاسمی , 
قبولوتة آمرفم , قَبْوَیْدهُ ال ینز . (۵) 


1- .عقد الدرر : ص 129 عن ثوبان ؛ کشف الغمه : ج 3 ص 263 عن ثوبان 
ی : ج 51 ص 84 ح 33 . 

- .الغیبه للنعمانی ی ارب شا الکابلی , بحار الأنوار : ج 
۱ ۱ 

دا دض هلان کی بان صا اسان تص 201 
4 .عقد الدرر : ص 130 , الفتن : ج 1 ص 313 ح 904 ؛ الملاحم والفتن : 
ص 121 ح 118 کلاهما عن العلاء بن عتبه . 


ص: 20 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پرچم هایی سیاه از جانب مشرق زمین 
خواهد آمد که دل های صاحبان آنها به استواری تکه های آهن است . پس 
هر کس ندای آنان را شنید , به ایشان بپیوندد و با آنها بیعت کند , حتّی اگر 
ناچار باشد از روی یخ , سینه خیز بگذرد . 


امام باقر علیه السلام :گویی مردمی را مي بینم که در مشرق زمین قیام 
کرده اند و حق را مطالبه می کنند ؛ اما به آنان داده نمی شود و باز مطالبه 
ی کته ول نان هه آنان نمی ده ی‌جون وض را اي کون وزدند 
شمشیرهای خود را از نیام می کشند و در اين زمان , انچه را طلب کرده 
اند , به انان می دهند ؛ اما آن را نمی پذیرند تا اين که برخیزند و آن را به 

صاحب [و امام زمان ] شما دهند . کشتگان آنان شهیدند . بدانید که ار من 


آنمان واو رکه نم بخانخ را بر ای.ضاجب این آفر نکه.می: دارم 


امام علی علیه السلام ۰ هی بر نوه ای طالقان ! خدای عز و جل در آن جا 
خت هایی اد که موه اک ور ان مان مومتین. سوتنه 
که خداوند را چنان که باید , شناخته اند . اینان , یاران مهدی علیه السلام 
در اخر الزمان هستند . 


امام حسن علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله از بلایی یاد کرد که 
اهل بیتش علیهم السلام تا زمانی که خداوند , پرچم های سیاهی را از 
مشرق می فرستد , می بینند . هر کس آنها را یاری دهد , خداوند. پاری 
اش می رساند و هر کس تنهایشان گذارد , خداوند, او را تنها و بی یاور می 
گذارد . صاحبان این پرچم ها , نزد مردی که همنام من است. می روند و 
زمام امور خود را به درست او می سیارند و خداوند , او را پشتیبانی می 
کند و نصرتش می دهد . 


ص: لاد 


و ۰ 


یعا , ققال : ذاک بحزخ في آخر الما , ذا قال الرجُل : «للله اه » , 


یل , قَیِجمغ ال تعالی له قوما قرع کََرع السُحاب (1) , بل ال یت 
و یستوجشون الیٍ ۳ . ولا یفرحون أَحَدٍ 1 فیهم , , علی ع 
اضحاب تدرلم تستفم ال ولون وا بورکیم الا خروننء علی غود اصحات 


ات اه جاوز واه مَعَدٌ اهر ۰ (2) 


بحار الأنوار عن عتّان البصری عن الامام الضادق علیه السیلام , قال :قال 
علیه السلم لی : آتدری لم شقی فد ؟ قلث : ال سول وأنت أعلم , 
قال : لثما سمّت فم لا اهلة تجتیعون مع قائم آل مُحمّد صَلواث اللّه یه 
, ویَقومون مَعَهٌ ویستقیمون عَلّیه ویْنَضُروتَة . (3) 


نکر الا وایکن ی فنملم العیحت ال ای عیو اه عم الملای» ره نم 
مقس .واهلما متا فتن منم لایُریدهم جبّاز یسوء لا مُجّلّت عُقوبنه ما 
لم تخونوا آخواتم , قاذا ققلوا ذلک سَلط ال علبهم جبايزة وع . آما َُم 
انصاژ قاینا وذعاة حقنا .م2 رقع َأسَه الی السَماء وقالّ : الم اعصمهم 


س‌ 


ی ی ۱ ۰ (4) 


۳ 


1- .القزع : کل شیء یکون قطعا متفاقه , قرع السحاب : قطعّ من 
السحاب (المصباح المنیر : ص 502 «فزع») . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 597 ح 8659 , عقد الدرر : ص 
1 . 

3- ؛بجار الأنوار : ج 60 ص 216 ح 38 نقلا عن کتاب تاریخ قم . 

4 .بحار الأنوار : ج 60 ص 218 ح 49 نقلا عن کتاب تاریخ قم . 


ص: 31 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از محمد بن حنفیه :در خدمت علی علیه 
السلام بودیم که مردی در پارم مهدی از ایشان سوال کرد . علی علیه 
السلام فرمود : «هیهات » . آن گاه با [انگشت ] دستش هفت عدد شمرد و 
فرمود : «او در اخر الزمان ظهور می کند . زمانی که هر کس به خدا 
دعوت کند , کشته می شود . خداوند متعال برای او مردمی را گرد می 
آهزد کم شماند تکهتها ی وا کنده ابر نف من دامن بل ها آنان ۱ به 
ات یت ی ار هه و ها ور 
فردی به آنان بپیوندد , شادمان نمی شوند , به تعداد جنگجویان بدر هستند 
. پیشینیان از آنان: [دز چیری. از فضایل ]| سیعت نجستته اند و ایند کان. به 
پای آنان نمی رسند . شمارشان به تعداد یاران طالوت است که همراه او 
از نهر گذشتند» . 


بحار الأْنوار به نقل از عفان بصری :امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«آیا می دانی چرا قم را قم نامیده اند؟». گفتم : خدا و پیامبرٍ او و شما 
بهتر قف:دانند ء فرمود: سا ان خوزت , قم نامیده شد که مردم آن نو کرد 
قائم خاندان محمّد که درودهای خدا بر او باد جمع می شوند و همراه او 
قیام می کنند و در راه او پایداری می ورزند و یاری اش می رسانند» . 


تحار ااتوار یقن از نو مسا نامام صاوق علیم: السلام فر‌موو؟ 
«خاک قم , مقس است و مردم آن . از مایند و ما از آنهاییم . هر جتّاری 
که بخواهد به آنان بدی و گزندی برساند , زود کیفر می بیند و اين تا زمانی 
است که آنان (اهل قم) , به برادران خود, خیانت نکنند . اگر این کار را 
بکنند , خداوند, پادشاهانی نابه کار بر اشان اما می گرداند . بدانید که 
مردم قم , , پاران قائم ما و دعوتگران به حقّ ما هستند» . امام علیه السلام 
سپس سرش را به طرف آسمان, بلند کرد و گفت : «بار خدایا ! آنان را از 
هر فتنه ای نگه دار و از هر هلاکتی نجاتشان بخش» . 


ص: 22 


عنه علیه السلام :ستخلو کوفة من المَوْمنین ؛ , وتارژ (1) نها للم کما تارِژ 
الحبَةهْ فی جُحرها , یَظهَرٌ العلمْ یبلدو یُفَال لها قمٌ , وتصير معدنا للیلم 
والَضل علی لاتیقی فی الارض مستضعف فی الذین علی المخذراث فی 
الججال , وذلک عند فرب ظهور قائینا قتجعل اللة فمٌ وأهلة قائمین ققام 
الحَجٌهِ , ولولا ذلک لساخت الارض يأهلها , ولم تبق فی الأرض حُحّذ , فیفیض 
العلمٌ منة الی سار البلاد فی القشرق والقغرب قیمٌ حَجْه اه عَلی 
الحلق حتّی لا یبقی احد * علی الأرض لم بخ الیه الین عالعلم: نم امد 
ای علیه السلام ۰ 20) 


عنه علیه السلام :|( ال احتٌ بالکوقه غلی سایر البلاد , وبالغوینين من 
اهلیا علی گترهم من اهل اللاد , واحتخ یتلده فُم علی سایر الیلاد , ویاهلها 
علی جمیع آهل العشرق وَالمغرب من الجنْ والانس , ولم یدع اللهْ فقم 
واهاه تتصععا بل نموم ... وسیتی رَمانْ تکون بَلدَهٌ فْم وأهلها خََة عَلی 
الخلایق , وذلک فی ِِ عَیبه قایّمنا علیه السلام الی ظهوره 4 ولولا ِِ 
لساتِ الأرض یأهلها . وان القلایِکة لتدقغ البلایا غن فُم وأهله , وما قصد 

ناژ بسوء لا قَصَمَة قاصمّ الجبارین . (3) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «بعل عَیَکُم عبات لا یی ۳ شدید 
قجاسواً خلال الذبار» (4) وم ببلهُمْ اللَّه قبل خروج القایّم علیه السلام 
قلا یعون وترا لال مُحَتد ربق 


1 .وفی الحضتر ۶ بازر , والصحیح ما فیالمتن «یقال: ارزت: الخيه: * ای 
2 بخار الأنوار 60 ص 213 ح 23 تقلاعن کتاب تاريخ قم . 

ار ار 0 ار روا کر کاب ای 
۳ الصائغ . 

4- ,| لاسر |ء۶ 9 

5- .الکافی : ج 8 ص 206 ح 250 , مختصر پصاثر الدرجات : ص 48 , 
خاور لیات الظاهره : 1 ضی. 278 :7 کلها غن خبذالله. بن. القاسخ 
۳ بدل «قتلوه» , بحار الأنوار : ج 51 ص 56 ح 46 . 


ص: 33 


امام صادق علیه السلام ۰به زودی, کوفه از مومنان خالی می گردد و بساط 
علض از ان برچیده می شود , همان گونه که مار در سوراخش می خزد . 
سپس علم در شهری به نام «قم» آشکار می گردد و اين شهر به کانون 
علم و فضل تبدیل می شود تا جایی که در روی زمین , مستضعف دینی 
ی و ی . اینها همه در زمانی اتفاق می افتد 
که ظهور قائم ما نزدیک است . خداوند , قم و اهل آن را به منزله حجّت 
قرار می دهد . اگر نه چنین بود , بی گمان. زمین , مردم را در کام خود 
فرو می برد و در زمین , حجتی باقی نمی ماند . علم از قم به سایر نقاط 
شرق و غرب عالم سرازیر می شود و بدین سان , حجّت خدا بر خلق تمام 
می شود. تا جایی که در روی زمین , کسی باقی نمی ماند که دین و علم 
به او نرسیده باشد . پس از ان , قائم علیه السلام ظهور می کند . 


امام صادق علیه السلام اخداوند , کوفه را بر سایر شهرها حجّت قرار داد و 
مردم مومنِ آن را برای موّمنان دیگر شهرها و شهر قم را برای دیگر 
شهرها حجّت قرار داد و مردم آن را بر همه مردم شرق و غرب عالم از 
جِنْ و انس . خداوند , قم و مردم آن را مستضعف در دین و معارف دینی 
] رها نکرد ؛ بلکه به آنان توفیق داد... و زمانی فرا می رسد که شهر قم و 
مردم ان , بر مردمان. حجّت خواهند بود و این , در زمان غیبت قائم ما 
ام تا گام ظییر اس کر سر اس ان رشن 
اهلش را در کام خود فرو می برد . فرشتگان , بلایا را از قم و اهل آن دور 
فن. کنند: ۵ هنم خبارق. ستت نه. آنان فضز.سوع کمن کزد , مگر اين که 
[خداوند ] در هم شکننده جباران , او را در هم می شکند . 


امام ضادق علیه السلام در باره آیه : «بندگانی از خود را که سخت 
نیرومندند , بر شما می گماریم تا در میان خانه ها [یتان برای قتل و کشتار 
شما] به جستجو در ایند» :اینان. مردمی هستند که خداوند . قبل از ظهور 
قائم علیه السلام , آنان را می فرستد و هر کس را که در حقّ خاندان 
فد لت الم عایه و اله شم کردهت درم کنه: 


ص: 34 


ماه الکطم علیه اسلام یج من آهل فعَ بو القاست ای الق , تجتمغ 
مَعَة قوج کژتر الجدید ,لا تلهم الثیا القواصت وا تون من الکرب ولا 

نون : وغلی الله بتوکلون ؛ وَالعاقيَة للمتفین . 

2 / 3دولتهم آجژ الحولالذمام الیافر علیه السپلام :5ولثنا آخژ الجُولِ . ون 

تیق (2) آهل يت لَهم دول الا ملکوا قبلنا, تلا تقولوا ادا وآوا سیزتنا: آذ 


ملکنا سرنا سس سیرو هوّلاء ! وهع قول اللّه عرَوجّل : «والعَاقبة للَمََفینَ» 
( 0 


الامام الصادق علیه السلام : لکل اناس دولة ترحم‌تفاو‌دوانا فی آخر الذهر 


تظهَر () 

عنه علیه السلام :ما یَکون هدّا الأْمرْ حتّی لا یبقی صنف من الاس الا وقد 
ولو علی الثاس کی لا تقول قایل : «[ا لو ولینا لعدلنا» , بت تقوم لام 
بالحق والقدل . (6) 


1- .بحار الأنوار : ج 60 ص 216 ح 37 نقلا عن کتاب تاریخ قم عن آیوب بن 
یحیی الجندل . 

2 .فی الأصل : «لم یبق» (هامش المصدر) . فاما ایکون لو ات 

۳ او کون العاره ده لن نمی [ نا آثبتناها کما فی ( 0 

- .الأعراف : 128 , القصص : 83 . 

4- .الغیبه للطوسی : ص 472 ج 493 عن آبی صادق , الارشاد : ج 2 ص 
5 عن علو بن عقبه عن آبیه عن الامام الصادق علیه السلام , اعلام 
الوری ۳ ِ ص‌ 20 ,. روضه الوا ظین ص‌ 1 کلاهما عن علم بن 
عقبه عن آبیه عن الامام الباقر علیه السلام , کشف الفمه : جح 3 ص 255 
عن علیث بن عقبه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 52 ص 
ِِِ 5 . 

5 .الامالی در ۰ ص‌ 278 ۳ 791 , روضه الواعظین : ۰ ص 234 و ص 
ِ کلاهما بزیاده «کثیرا ما یقول» بعد «علیه السلام» , بحار الأنوار : ج 
1 ص 143 ح 3 . 


6 افیبه للتعمانین * ض 274 جح 3و عن هشام ین سالم + ار الاتواز * ج 
2 ص 244 ح 119 . 


ص: 35 
2 3 دولت اهل بیت علیهم السلام, آخرین دولت است 


امام کاظم علیه السلام :مردی از اهالی قم , مردم را به سوی حق فرا می 
ما ری ی ان ان کت 
ستا آنومیاهای وم زان را آرجای یاو ار کار حون 
تقی نون هار ار نع ظر ات و به خدا توکل دارند «و عاقبت , از آن 
پرهی زگاران است» . 


2 / 3دولت اهل بیت علیهم السلام , آخرین دولت استامام باقر علیه 
السلام :دولت ما , آخرین دولت است و هیچ خاندان دارای حکومتی باقی 
نمی ماند , مگر این که قبل از ما , به حکومت می رسد تا وقتی شیوه 
[حکومت اما را دیدند , نگویند : اگر ما به حکومت می رسیدیم , به شیوه 
اینان رفتار می کردیم . اين, همان سخن خدای عز و جل است که : «و 
عاقبت , از آن پرهیزگاران است» . 


امام صادق علیه السلام : هر مردمی را دولتی است که منتظر فرا رسیدن 
آن هستتده دولت ما در بایان روز کاز, آشکاز قف شود . 


امام صادق علیه السلام :این امر (حکومت ما اهل بیت) فرا نمی رسد تا 
اين که هیچ گروهی از مردم باقی نماند , مگر این که بر مردم , حکومت 
کرده باشد تا کسی نگوید : اگر ما به حکومت می رسیدیم , به عدالت 
رفتار می کردیم . پس از ان , قائم علیه السلام قیام می کند و حق و 
عدالت را بر پا می دارد . 


ص: 3206 


2 / 4الانتظاژ لدولتهمالکافی عن اسماعیل الجعفی :دَحَل رَجْل عَلی آبی 
جعقر علیه السلام _وِمَعهٌ صَحيقةْ, ققال له آبو جعقر علیه السلام : هذه 
صَحیيِه مُخاصم بسال عن الدّین الذی بُفبِل فیه القمل , ققال : رجهک ال 
هدّا الذی رید ققال آبو جعقر علیه السلام : شَهادغ آن لا ال الا ال وَحدخ 
زا قریی له وان فحندا صلی الله علیة و اه کید ور شولد , و بما جاء 
من عند الله , واللایة نا هل البّیتِ , والبراعغ من عَذُوٌنا , وَاللسلیم لأمرنا, 
والورَغٌ وَاللَواصُعٌ , وانتظاژ قایْمنا , قَاِنَ لُنا دول لذا شاء اللَهْ جاء بها . (1) 


الامام علی علیه السلام :الفْنتظرٌ لأْمرنا المْتشَخط بدمه فی سبیل اللّهٍ . 
اضا 


لامام الحسین غلبم الشیام «فال زوسن ضوحان امین القعفنن عایه 
السلام : آٌ الأعمال أَحبْ ای ال عز و جل ؟ قالّ : انتظارٌ القرَج ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام :العارف نکم هدّا الأْمرَ المْنتظر لَذ امحتسث فیه 
الحَیر , کمن جاهة واللّه مع قایْم آل مُْحَمّدٍ علیه السلام بسّیفه ۰ (۵) 


1- .الکافی : ج 2 ص 22 ح 13 , الأمالی للطوسی : ص 179 ج 299 , 
الاصول السله عشر : ص 233 ح 268 عن جابر وکلاهما نجوه , بحار الأنوار 
0 2 

- .الخصال ب سس 625 ح 10 , کمال الدین : ص 645 ح 6 کلاهما عن آبی 
ی 
العقول : ص 115 , تفسیر فرات : ص 367 ح 499 , بحار الأنوار : ج 52 
ص 123 ح 7. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الاخبار : 
ص 199 ح 4 , الأمالی للصدوق : ص 479 644 , الأمالی للطوسی : ص 
6 ح 974 کلها عن عبداللّه بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیفم الشلام ‏ الخضالن ۱0۶0۱0 غن این بصیر مهن مسام 
عن الامام ای ی ام الا نار الأنوار : ج 52 ص 
3 ح 7. 


4- .مجمع البیان : ج 9 ص 359 , تأویل الاأیات الظاهره : ج 2 ص 665 ح 
0 کلاهما عن الحارتث بن المغیره , بحار الانوار : ج 24 ص 38 ح <1 . 


ص: 37 
2 4 انتظار دولت اهل بیت علیهم السلام 


2 ۸ 4انتظار دولت اهل بیت علیهم السلامالکافی به نقل از اسماعیل 
جعفی :مردی خدمت امام باقر علیه السلام رسید و کتابی با خود داشت . 
امام باقر علیه السلام به او فرمود : «اين , کتاب مناظره کننده ای است 
که در جستجوی دینی است که در آن , عمل, پذیرفته [ی درگاه خدا ]| می 
شود» . مرد گفت : خدایت رحمت کند! این همان چیزی است که من می 
خواهم . امام باقر علیه السلام فرمود : «گواهی دادن به این که معبودی 
جز خدای یگانه و بی نیاز نیست و محمّد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده اوست و اقرار به آنچه از جانب خدا| آمفه است و ولایت [و 
دوستی ] ما خاندان و بیزاری از دشمن ما و گردن نهادن به فرمان ما و 
پارسایی و فروتنی و انتظار [ظهور] قائم ما ؛ زیرا برای او دولتی 


(حکومتی) است که خدا, هر زمان که بخواهد , ان را [روی کار ] می اورد» 


امام علی علیه السلام :آن که منتظر حکومت ما (اهل بیت) باشد , همچون 
کسی است که در راه خدا , به خون خود در می غلند . 


امام حسین علیه السلام :زید بن صوحان به امیر مقمنان علیه السلام گفت 
ات عز و جل, محبوب تر است؟ فرمود : «انتظار فرج» . 
() 


امام باقر علیه السلام رن کس از شما که اين امر را بشناسد [و بدان 


معتقد باشد] و منتظر آن باشد و خیر را در آن بداند , به خدا سوگند, 
همچون کسی است که در کنار قائم خاندان محشّد صلی الله علیه و آله , با 


شمشیر او جهاد کند . 


1- «فرج, یعنی «گشایش» و مقصود, امید داشتن به لطف و گشایش 
عالی ترین شکل گشایش, بازگشت دولت اهل بیت عليهم السلام از طریق 


ظهور قائم آنان, امام مهدی علیه السلام , و فراگیر شدن انصاف, عدالت, 
رحمت؛ ایمان؛ آگاهی و رفاه در سایه آن است. 


ص: 39 


لیْقَوْ شدیدکم صعیقکم , وَلیَعُد غعنیکم علی ققیرکم , ولا 
تبتوا سنا , ولا تذیعوا آمرنا , واذا جاعکم نا حدیث قوجدثم عَلّیه شاهدا او 
شاهدین من کتاب ال قفجذوا به , والا فقفوا عندة نم ردو الینا حتی 

کم واعلموا_ آنَ المنتظر لها الأمر له مثل آجر الصَایّم القایّم , 
ون آدرک قانقنا قرع معَه ققتل عَذوّنا کان له مِنل جر عشرین شهیدا , 
وقن فیل فان کان له من آجر خمته وعشرین شهید ۰( 


فسطاط القهدوه وک 4 0 


الامام الصادق علیه السلام :اٍنّ من انتظر آمزنا وضبر عَلی ما یری من 
الاذی والخوف هو غدا قن زر مزتنا ‏ (2) 


عنه علیه السلام المْنتظر لثانی عَشر منم , کالشاهر سَیقه بين دی 
سول الم فنلین: ال غلیه و آلهبد ب عنه. (4) 


عنه علیه السلام امن مات منتظرا لهدّا الأْمرٍ کان کمن کا مع القایّم فی 
فسطاطه لد کان کالصارت ین تج تسوا اللهصاین الله علیه و اله 
بالسٌیف ۳ 


- .الکافی : جح 2 ص 222 ح 4 , بحار الأنوار : ح 75 ص 273 21 , وراجع 
۳ للطوسی : ص 232 ح 410 . 

.الکافی رج 1 ص 372 ح 6 عن علیْ بن هاشم عن آبیه وج 5 ص 22 ح 
۱ بن المفیره عن الامام الرضا علیه السلام نحوه 

3- .الکافی ۳9 ۲۳ , بحار الأنوار و 
147. 

4- ۱ : ص 335 ح 5 و ص 647 ح 8 , الغیبه للنعمانی : ص 91 
21 اعلام الوری + 2 ضن 35 2 کلها عنن ایراهيم الکرخشم بعار اانوار 
: ج 36 ص 7401 12 

ال هه دا هن ال ین مسر ار الما مس و 
ص 146 ح 69 . 


ص: 39 


امام یاقر علیه السلام ؛توانای شما به ناتوانتان یاری رساند و دارای شما به 
نادارتان کمک کند و راز ما را فاش نسازید و امر [امامت] ما را آشکار 
نکنید و هر گاه حدیثئی از ما به شما رسید و یک يا دو دلیل از کتاب خدا 
برایش پیدا کردید , ان را بیذیرید, و گرنه ؛ در باره ان درنگ کنید و سیس 
ان را به ما ارجاع دهید [و از ما بپرسید] تا [حقیقت امر ابرایتان روشن 
شم تایه که انشا کی اه امن نوی اه السام تاداس 
همانند روزه دار شب زنده دار دارد و هر کس قائم ما را درک کند و 
همراهی اش کند و دشمن ما را کاخ یه دا رو هر کن 
در رکاب قائم ما کشته شود , اجر بیست و پنج شهید دارد . 


اه ای هک مه اه ها 
رود , او را چه زیان که در میان خیمه مهدی و سپاه او نمیرد !؟ 


امامتضادق عایة: السلام کهر کسن: منطو اهر (خکومت وتدولت )رها بامتدو 
بر ازارها و بیمی که به او می رسد , شعکیبایی کند , فردا در زمره ما 


خواهد بود . 


اما اوق له الا کی کمور سار وا خی ابا ( موی اه 
الشام) باشد سا قد کی اشته ه تا یس بافیر دا صلی لاه عه 


امام صادق علیه السلام :کسی که در حال انتظار این امر (ظهور قائم) از 
اه که 
همانند کشتی: است که پیشاییش بیافبد خدا ضلی الله علیه و الهنتمشیر 


زند . 


ص: 40 


۳ مل ۳ ِ" 0 ۱ و . نب 9 ها الء 
المرحومَه . (1) 
الامام الجواد. علیه السلام في نویه :الم آأدل لاْولیایْک من آعدایک 


الظالمین ... اذین ... اتحذوا الم مالک ولا , وعبادک حول , وترکوا الم 
عالَم آرضک فی تکماء عمیاء طلماء دهم , ایهم فتوحة , وقلوتم 

عَميَة , ولم ثبق لهُمْ الم عَلیک من حجّه . لقد حذُرت الم عذابنک وبینت 
تعالک 0 ووعدت المُطیعين احساتک , وقدّمت البهم 1( قأَمَتت طائفه . 


فاید اللفقم الذیم انوا علی وروی .وعدو آولیانی , فاصیجها فا فریخ والی 
الق داعین , وللامام المُنتظر القایّم بالقسط تابعین . (2) 


الامام الهادی علیه السلام فی الرّیاه الجامعه التي را بقا الا علیهم 
السلام :اشهذ ال وأشهذْکم ان مخ بابایکم مضدق وجفنکم زر 
مُنتظر لأمر کم , مُرتقب لدولتکم . (3) 


2 / 5الدعاء لدولتهمالامام زین العابدین علیه السلام بو رل ین 
اطاب آهل تیه الذین اخترتفم لامرک , وجتلتهم حَرّته علیک , وحقظه 
ما فت ار , وخججک علي عبایک , وطفَرتهم من الرّجس 
دالاس تظهیرا بارادی + وحعلیم الوساه یی و الی حَّنِکَ 
للم فأوزع لولیک شکر ما آنعمت به غلیه , وآوزعنا مثلة فیه , واه من 
لذنک شلطانا تصیرا , وافتح له قتحا تسیرا , وأعنة یژکیک الاعرٌ , واشذد 
آررخ 1 وقو عصده 1 وراعه بعینک 1 احمه بجفظک 1 وانضرة بِمَلائُکتک , 
وامدده بجَندک الأغلب 1 وآقم به به کتابک وخدودک, وسَرایعک وستن 7 
صلَوائک الم یه وله , واحي ه ما آماتغ الظَالْمونَ من معالم دینک , 
واجل تم ضدا الجور کن یشک وین بو الطواع من سبلک : وارل.نذ 
لت کبین غن صراطک , وامعق به بَغاع قصدک عوجا 1 والن جانية لاولیایک , 
0 ید علی آعدانک , وقب نا أمتَه ورحمتة وتقطقة و تیه , واجقلنا 
و رضاه ساعین , والی تصرته 5القداققه عرد 
مکیفین , ولیک والی رسولك صَلواتک ال یه وله بذلک متقذبین . (۵) 


1- .الغیبه للنعمانی : ص 200 ح 16 عن آبی بصیر . 

2 .مهج الدعوات : ص 81 , بحار الأنوار : ج 85 ص 225 ح 1. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 98 و 299 177 , وراجع : ص 217 ج 6495 
4 .الصحیفه السچجادیه : ص 190 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 91 , 
المصباح للکفعمی : ص 890 . 


ص: 1 
2 :< دعا برای دولت اهل بیت علیهم السلام 


امام صادق علیه السلام :هر که دوست دارد از یاران قائم باشد , باید 
انظار کدف درعالی که‌متطر است«پارسامی و اخلاق نک را درپیش 
گیرد . اگر [با چنین حالتی ]از دنیا برود و بعد از مرگ او , انم قیام کند , 
ی اه سا ی ای ار 
بکوشید و منتظر باشید . گوارایتان باد ای جماعتِ مشمول رحمت ! 


امام جواد علیه السلام در قنوت خود :بار خدایا! دوستانت را بر دشمنان 
ستمگرت پیروز گردان.. ۰ همانان که. . اموال تو را در میان خود , دست به 
دست چرخاندند و بندگانت را به بردگی گرفتند و جهان سرزمین تو را بار 
خدایا در کری و کوری و تاریکی شدید رها کردند . چشمانشان باز است و 
دل _هایشان کور و برای آنان بار خدایا بر تو حجتی نمانده است . بار خدایا ! 
تو انان را از عذاب خود , بر حذر داشتی و کیفرت را برایشان روشن 
ساختی و به فرمان برداران , وعده احسانت را دادی و پیشاییش به آنان 
هشدار دادی . پس طایفه ای ایمان آوردند بار خدایا ! کسانی را که ایمان 
آوردند , در برابر دشمن خود و دشمن دوستانت؛ تأیید فرما و آشکار [و 
پیروز] گردیدند و دعوتگر به سوی حق شدند و پیروی از امام منتظر 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه : خد | را و شما را گواه می گیرم 
اب کت ۳۵ جع مار و 


السلام :ای پروردگار من ابر پاک ِ 0 فرست 0 
که ایشان را برای امر خود (راه نمایی و هدایت مردم) برگزیدی و خزانه 

داران دانشت و نگهبانان دینت و جانشینان خود در زمینت و حجّت های 
خویش بر بندگانت قرارشان دادی و به خواست خود , آنان را از پلیدی و 
نایاکی پاک ساختی و ایشان را وسیله رسیدن به مقام قرب خود و راه 
زمیات به روت کیان 0۱ : بار خدایا ! به ول خود : شکر نعمتی را 
را الهام ده و به او بویت و قدرتی یاریگر عطایش فرما و به او پیروزی و 


فتحی اسان ارزانی دار و با نیرومندترین رکن قدرت خود, یاری اش ده و 
پشتش را محکم و بازوانش را توانا گردان و تحت مراقبت خویش قرارش 
ده و در سایه حفظ خود, نگاهش دار و با فرشتگانت یاری اش نما و به 
وسیله لشکر پیروزمند خود , مددش رسان و کتاب خود و حدود و شرایعت 
و سئت های پیامبرت را که درود تو ای پروردگار بر او و خاندانش باد به 
ماه اهر زا اس ارتفا ها ی رن ار ره 
اند , به واسطه او زنده گردان و به وسیله او بد ژنکان نستم آستفکران ] ۱ 
از آيین خود بزدای و به وسیله او , دشواری ها را از راه خود, دور گردان و 
به نیروی او , منحرفان از راه خود را از میان بردار و به وسیله او , کسانی 
را که خواهان کج ساختن راه راست تو هستند , نابود کن و او را با دوستان 
خود , نرم خو ساز و دست قدرت وی را بر دشمنانت بگشای و رأفت و 
مهربانی و عطوفت و محبّتش را نصیب ما گردان و ما را گوش به فرمان و 
ان و او ار و رسای 
دفاع از او جدذیت کنیم و بدین سبب , به تو و پیامبر تو که درود تو ای 
پروردگار بر او و خاندانش باد تقرب جوییم . 


ص: 412 


الامام الباقر علیه السلام فی بیان کیفیّه الحَطته الثّانته 
الم تا ترعبٍ لیک فی وله گریقم . هر بها الاسلام واهلة , وئدل 5 
النّفاق واه , وتجعَلنا فیها من الاو (لی طاعتک والقاده (لی سبیلک , 
وتریٌقنا بها گرامة الذٌنیا والأخه .۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعاء لة :ال صل علی مُعقّد وآل محقد 

ام اوه نا ی ۱ 
شماله وین قوقه وین تحته , وافتح له قتحا یسیر , وانضَرة تصرا عزیزا, 
واجقل له من دنک سُلطانا تصیرا . ال عَجُل قرع آل مُحقد , واهیک 
اعداعْم من الجرٌ والانس . (2) 


- .الکافی : ج 3 ص 424 6 عن محشّد بن مسلم , تهذیب الاحکام : ج 3 
1 ذیل ح ۰,266 مصباح المتهجد : ص 581 ح 690 , المصباح 
تاکفعمی سض 772 کلها من حون استاه الی. آخدهن اهل آلشت .عبعم 
السلام , الاقبال : ج 1 ص 127 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 91 ص 6 ح 2 . 
سٍ .«مصباح المتهجد, : ص 392 ح 517 ال الاسیهع : ص 293 عن عبد 
ان یرای ی اه ات سا وی : ص 571 , بحار الأنوار : ج 90 
ص 86 ح 3 . 


ص: 43 


اما اف له اش ی سای کیت ان یف سا هیا 
خدایا ! ملتمسانه از تو می خواهیم دولت باشکوهی را بر پا داری که به 
وسیله آن , اسلام و مسلمانان را عرّت بخشی و نفاق و منافقان را به ذلّت 
تاش هژر ان , ما را از دعوتگران به سوی طاعتت و پیشاهنگان راهت 
قرار دهی و به واسطه آن , کرامت دنیا اخز توا تما نف حایی:: 


امام صادق علیه السلام در یکی از دعاهای خود :بار خدایا ! بر محمد و 
خاندان محمد و بر امام مسلمانان , درود فرست و او را از پیش رو و از 
پشت سرش و از جانب راست و از جانب چپش و از بالای سر و از زیر 
پایش [از همه جهت ] محافظت فرما و پیروزی و فتحی آسان [و بی رنح] 
نصیبش گردان و نصرتی عرّت بخش عطایش کن و از جانب خود برای او 
تسلّطی [و قدرتي] باریگر قرار ده ! بار خدایا ! فرح خاندان محشّد را شتاب 
تختتو دشصان آنان رام از خن وان نود کردان: 


ص: 4 


الامام الکاظم علیه السلام فی تیان ذکر سجده السٌکر :له اثی,آنشدک 
بایوایّک 1 علی سک لاولیاتک لظفر هم بعَدوّک وعَذوّهم ان نت2 که 
مُحَمّد ۹ خستحخطین من ال مَحَمّد . اللهَمّ ائی اسالک الیْسر بعد 
الغْسر ثلائا . (1 


لامام الرضا علیه السلام مقّا کان یم یه من الذعاء لصاجب الامر عجُل 
الله فرجة :للم ادقع عن ولیک وحلیقیک وحجِّیِک علی حَلقک , ولسایک 
لمعب عنک الَاطق بخکمک , وعیتک التاظِزه باذیک , وشاهدک عَلی عبادک 

, الجَحجاح, المجاهد , العایّذ یک , العابد عندی ‏ واعدم من سر جمیع ما 
حلفت ویر أت وآنشأت وصوّرت , وَاحفَظة من بین , بپدیه ومن خلفه . وغن 
یمینه ون شماله ومن قوقه ومن تحته , بجفظک الذی لایَضیعٌ من حفظتَه 
به » واحفظ فیه رسولک واپاعه ایْمَتک ودَعایْم دینک 1 واجعلق فی ودیعتک 
لْتی لا تضیعٌ , وفی جوارک الذی لا بَحقَرٌ , وفی منهک وعِژک الذی لامْهر, 
وآمنخ بأمانک الوئیق الذی لابْخدل من منت به , واجقلة فی کنفک الّذی لا 


رام من کان فیه , وانضرة بتصرک الغزیز , وَیُدهْ بجُندک الغالب , وقوه 
بقع یک دارو بمَلائْکتک . ووال من والاه 1 وعاد من عاداه 1 وألبسةٌ درعک 
الخصیته , وحْفَه بالملایِکه حَّا . الم اشقب به الدع, وارثق به القتق , 
امه ره لجَور . وآظهر یه العدل , ورین پطول بقائه آلأرضٌ , وایُدة بالصر 
۲ وانضرة یالرّعب 1 وقو ۳ 1 واخدّل خاذلیه , ودمدم من تَضب له ۲ 
ودَمّر من کت , وَاقتّل بر به جبابرق الکفر ك ودَعائْمَة . واقصم به به رو وس 
الصّلاله وشارعة البدع ومميتهة السشٌّه ومَقَوَّية الباطل 4 ودّلل به لعاست 4 
وآیر یه الکافرین وجمیع الملجدین فی تشارق الارض ومغاریها , 

وتحرها وسهلها وجبلها , حنی لا تدع منقم دیّارا ولا ثبقی لَهُم آنارا ی 
طهر هنم بلادک ۳۹۳9 منهم عبادک دآعر بذ المَوّمنین , وأحي به به ستن 
المُرسَلینَ , ودارس خکم النبیین , وجّدد به ما امحی مهن دینک ول من 
خکمک حلی تعیة دیتک به وعلی یَدیه جدیدا عضّا قحضا ضحیحا لا ۶ 


ولا بدگة معه , وحتثّی تثنیر بعدله ظلَم ی ولطفی یه نیران الکفر ؛ 


فیه 


وتوضِع یه معاقد العت" ومجهول القدل . اه غبفک الذی استخصتة 
لِتَفسک وَاصطميتَة ع ی بعیبک , وعَصمتهٌ 0 لو باه من العیوب 
وطرتة من ال#جس وسَلَمتهُ ین الأتس .الم قاتا تشهذ له بو القیاقه 


وبوم خلول الطامّه انة لم پذنب دنبا 1 ولا آتی حوبً 1 ولم کت فص - ی و 
ولم بَضع لک طاعة ما را تا تا 
لک شريقة , وال الهادی المهتدی الطامژ الق التقرةٌ الاض الر کید . ال 


اساسا غلی یه شهاء الق عالسنه الط عالطررنه الاسی : 
التی یرجغٌ الیها الغالی ویلحق بها الثالی , وقوّنا علی طاعَتهٍ , وتبتنا علی 
مَشایعته . وامتن علینا بمْتابَعته . اجقلنا فی جزیه القَوامين بامرو الصایرین 
عَة الطالبین رضاک بغناضخته . حثی تَحشْرّنا بو القيامّم فی, آنصاره 
وآعوانه ومُقَوَیه سُلطانه . الم واجقل ذلِک لنا خالصا من کل شک وشبهّه 
ورباء وشمعه , نی لا تعتهد به غيرک ولا تطلبٍ به الا وَجهک , وحی تجلنا 
مج وتجقلتا فی الجلّه مقة , وأعذنا من السامه والکسل والقتره . واجقلتا 
مِمّن تنتصٌ لدنک وئجز به تصز ولنک . و تستبدل بنا غیرنا ۰ فان 
استیدالک بنا غُیرّنا علیک یسیژ وهو غَلینا کنیز . الم صَل عَلی ولاه عهده 
۱ 
لهم ما أستدت [لبهم من آمرک لهْم , وتبّت دعاْمهم , واجقلنا لهم اعوانا 
وعلی دینک آنصارا ؛ َائمُم معادن کلماتک , وفزان علمک ‏ وارکان توحیدک 
1 ودَعايْمٌ دینک , ولا ۹ , وخالِضَنک من عبادک , وصفور ِ من حاة ِ 
وأُولیاوٌک وسَلائْل أولیایک , وضفو آولاد بت اسلا عَلیه وعلیهم ورَحمَه 
اللّه وبرَکائه ۰ (2) 


- .الکافی : ج 3 ص 325 ح 17 , تهذیب الأحکام ۶ج 2ص 111 416 , 
کاب من ۷ بخصره ال بر و و ی 
الأنوار 0 59 . 

2- .مصیاح المتهجد + ص 409 7 535 , المصباح للکفعمی : ص 727 , 
جمال الأسبوع : ص 307 کلاهما نحجوه لا ی موم برع ده از که 
بحار الأنوار : ج 95 ص 330 ح 4 . 


ص: 45 


امام کاظم علیه السلام در بیان ذکر سجده شکر :بار خدایا ! تو را به حق 
وعده ای (1) که به دوستانت داده ای و متعهّد شده ای که اآنان را بر 
دشمن خودت و دشمن انان پیروز گردانی سوگند می دهم که بر محمد و 
خاندان محمد که حافظان [دین و شریعت تو و امانتدارانت ] هستند , درود 
فرستی . بار خدایا ! اسانی پس از دشواری [و فرج بعد از شدذت را از تو 


امام رضا علیه السلام از جمله دعاهایی که به خواندن آن برای صاحب 
الاضر علیه السلام دستور می داد :بار خدایا ! دور گردان [بلاها را] از ولث 
خودت و جانشینت و حجتت بر حخلقت و آن که زبان گویای توست و 
ق و و تک ی ار وکا 
بندگانت است و سرور است و مجاهد , و پناه برنده به توست و عبادت 
کننده تو . او را از شرّ هر آنچه آفریده ای و ساخته ای و پدید آورده ای و 
صورت بخشیده ای , در پناه خود بدار و با نگهداشت خود , او را از پیش رو 
و راست و چپ و بالای سر و زیر پایش نگه دار ؛ نگهداشتی که هر کس را 
با ان حفظ کنی , از بین نرود و با حفظ او [راه و رسم آفرستاده خودت و 
بدران او را که امامان و وارکان زین مو هسند, حفط گرم و او را در 
9 . ودیعه ای که [چون تو امانتدار ان هستی 0 
و او را در امان و زنهار ناشکستنی خویش و در پناه حمایت ۱ 
ِ ناشدنی خود , قرار ده و با امان استوارت؛ او را امان ده ؛ امانی که 
هر کس را بدان امان دهی , هرگز تنها و بی یاور نماند و او را در سایه 
حمایت و رحمت خویش نگه دار شاب عایتی. که هر حسن در آن باننند 
گزندی نبیند. با یاری عزتمند خویش , او را یاری رسان و با سپاه همواره 
چیره ات. تأییدش فرما و با نیروی خویش , او را نیرو بخش و آشکر] 
فرشتگانت را پشت سر او قرار ده و دوستدار او را دوست بدار و با 
دشمن او دشمن باش و زره محکم خویش را بر قامت او بپوشان و او را 
در حلقه ای از انبوه فرشتگان , محفوظ بدار. بار خدایا ! به وسیله او , از 
هم کسشننی آضان | را به پیوستگی و تفرفه و جدایی[مان ] را به هم 
بستگی مبدّل گردان و ستم را نابود کن و عدل را آشکار گردان و زمین را 
به طمل عر آو دراه ردان آع سا سوت عطا رها هار ظری آنساه 
رعب [در دل دشمنانش] او را یاری و پیروزی ده و یارانش را قدرت بخش 
و کسانی را که بی یاورش می گذارند , تنها گذار و هر که را کمر به 
دشمنی او می بندد , نابود کن و هر که را با او دغلی [و ناراستی ] می کند , 


نابود ساز و سران و استوانه ها و ارکان کفر را با دست او , از میان بردار 
و سردمداران گم راهی و بدعت گذاران و از بین برندگان سنّت [پیامبر] و 
تقویت کنندگان باطل را به وسیله او در هم شکن و جباران را به دست او 
خوار گردان و کافران و همه ملحدان را در شرق و غرب عالم و خشكي و 
دریا و دشت و کوه , به دست او هلاک گردان, تا جایی که هیچ یک از انان 
تدای فشای ار آ ماس ای نمی بار«خوانا ا سهر‌هایت را از [لوت 
وجود] آنان پاک گردان و دل های بندگانت را از [آزار ]ایشان تسکین بده و 
به وسیله او (امام زمان) , موّمنان را بر سریر عژّت [و قدرت] بنشان و 
سّت های فرستادگان را به دست او زنده بگردان و حکمت ها [و تعالیم ] 
پیامبران را آموزش ده و از دین و احکامت , آنچه را که محو و تحریف 
گشته است , به دست او تجدید گردان تا اين که دینت را به وسیله او و با 
دست او , دوباره نو و تازه و ناب و درست و عاری از کژی و بدعت سازی 
و ظلمت ستم را به نور عدالتش روشن گردانی و آتش های کفر را به 

اک 
ناشناخته مانده است , روشن سازی ؛ زیرا او , بنده توست که وی را برای 
خودت برگزیده ای و بر عالم غیب خویش , ترجیحش داده ای و از گناهان , 
مصونش داشته ای و از هر گونه عیبی , مبژایش ساخته ای و از پلیدی , 
پاکش کرده ای و از آلودگی , سالم نگهش داشته ای . بار خدایا ! در روز 
قیامت و در روز فرا رسیدن آن هنگامه بزرگ , ما برای او گواهی می دهیم 
که هیچ گناهی نکرد و هیچ معصیتی مرتکب نشد و کمترین طاعتی از 
طاعت تو را فرو نگذاشت و حرمت تو را زیر پا ننهاد و هیچ فریضه ای از 
فرایض تو را تغییر نداد و هیچ شریعتی از شرایع تو را عوض نکرد و 

هدایتگر و هدایت شده و پاک و پرهیزگار و پاکیزه و پسندیده و وارسته 
است . بار خدایا ! , به او و همسر و فرزندان و ذریه و امّت و همه رعیتش , 
آن عطا فرما که مایه روشني دیدگان او و شادمانی جانش گردد و سراسر 
گیتی از نزدیک و دور و قدرتمند و ضعیف را در قلمرو او در آور تا فرمان 
او بر هر فرمانی جاری گردد و با حقّ خود , بر هر باطلی چیره آید . بار 
خدایا ! ما را به دست او , سالک طریق هدایت و شاه راه راه میانه که تند 
زونده ین افتادم یدان باز می. کردد هوانسن مانده به آن ملحق هی 
شود قرار ده و قدرت فرمانبری از او را عطایمان فرما و در پیروی از او 
اشتاران اه عم ههار هرا ها ایا نا را ر حقت اه 
کر آدرهاساان فوارهان ده که ترمان اضرا بر ای دمص کات نام 
شکیبایی می ورزند و با خیرخواهی و خلوص نسبت به او , خشنودی تو را 
می جوبند» تا این که روز قیامت , ما را در زمره یاران و مددکاران و 
تقویت کنندگان قدرت و سلطنت او محشور فرمایی . بار خدایا ! ما را در 
اين امر , از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان تا در 


ان , جز به تو تکیه نکنیم و چیزی جز رضای تو نطلبیم, تا این که ما را در 
جایگاه او قرار دهی و در بهشت , ما را در کتار او جای دهی . ما را از بی 
حوصلگی و تنبلی و سستی نگه دار و از کسانی قرارمان ده که به واسطه 
آنان دینت را پاری می دهی و یاری دادن به ول خود را تقوبت می کنی. 
[بار خدایا !] دیگران را جایگزین ما مگردان ؛ زیرا قرار دادن دیگران به جای 
ما ایو اسان ناماس کران است»:بار خدابا امرولی عهذان 
وی و پیشوایان پس از او , درود فرست و آنان را به آرمان هایشان برسان 
و بر عمرشان بیفزای و یاری خود را به آنان افزون گردان و فرمان خود را 
که به دست آنان سپرده اه براشاره ه آعام رسان و پایه هایشان را 
اسان واه مت یار آنان اور چیت مرا نم مرا اسان هدن ها 
کلمات تو و خزانه داران دانش تو و ارکان توحید تو و تکیه گاه های دین تو 
و زمامداران امر تو و بندگان منتخب تو و برگزیدگان از خلق تو و اولیای تو 
و سلاله اولیای تو و برگزیدگان فرزندان پیامبران تو هستند . سلام و 
رخمت و برکات خدا بر او و آنان باد! 


اهاز مت نانک کف در نم عرس دنت آمدم:ه از و ای به معنای موه 
است . ایواء در لغت به این معنا نیامده است ؛ اما ذکر نکردن آن در کتاب 
های لغت , به معنای نداشتن این معنا نیست . البثه احتمال دارد این کلمه 
از «آوی فلانا» بااشد که به معنای پناه و جاأ دادن است 5 این صورت, 
وعده دهنده , به خودش وعده می دهد , که چنین معنایی بعید است . 7 
التمانه در تفسیر خدیت وهب که در آن آقده .ان الله عالی فال : 

آویت علی نفسی آن آذکر من ذکرنی , آمده است 0( 
اشتباه است , مگر این که کلمه تصحیف شده باشد . درستش چنین است : 
ات (من الوآی) , یعنی وعده. در این صورت معنا چنین می شود : جعلته 
وعدا علی نفسی؛ به خودم وعده دادم . وعده ای که خداوند متعال داده , 
این آشت خص اوره کسانی آنشما اسان اتمه کارهای تا مت 
انجام داده اند, وعده داده است که حتما آنان را در زمین جانشین [خود 
آکند همان کته که کسا شترا شرس وا ان سوت جاسین اور کرت 
تا آن دینی را که برایشان پسندیده است , به سودشان مستقر نماید و 
ناامنی آنان را به امنیت تبدیل کند , [تا] مرا بپرستند و هیچ چیزی را برایم 
شریک نگیرند» (نور: ایه 5ظ) (مراه العقول: جح 15 ص 135. نیز, ر.ک: 
بحار الأنوار: جح 101 ص 221 و ملاذ الأخیار: جح 9 ص 163). 
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الامام الهادی علیه السلام فی زیاه الامام القهدی علیه السلام :اللهُ چکَما 
5 نی للایمان بتبیک واللصدیق, لد عونه , ومتنت 1 ۹ 
وهدیتنی الی معر قته ومعرقوٍ لاه من وشنه : واکقلت بمعر فتهم الایمان , 
وقبلت بولابتهم وطاعَتهمٌ الأعمال , واستعندت با ِ / علیهم عبادک 1 
وجَعَلتم هفتاحا للدْعاء وستبا للاجابه , قضل عَلیهم آجمعین وّاجقلنی بهم 
عندک وجیها فی الذٌْیا ولاخه ومن الغفتّبین ... الم آنجز لَهُم وَعدک 
وطّر بسیفٍِ, قایّمهم آرضک افج به خدودک المُعطله واحکاه ۱ 
والعْیَدله , وأحي به الفْلوبِ القیتة , واجمع یه الاأهواء المْتَقرْقَة , واجلٌ به 
صَداً الجورٍ عن طریقیک حتّي یَظهرّ العف عَلی یَدَیهٍ فی أحسَن صورته 
ویتَهلک الباطل وأهلٌ پنور وله , ولا ستخفی یشیء من الق مخا 
من الخلق . (1) 


2 


1- .مصباح الزاثر : ص 480 , المزار الکبیر : ص 562 و 563 من دون 
اسناد ٍلی أَحدٍ من أهل البیت علیهم السلام وهی زیاره جامعه لاثم علیهم 
ااتتطام عجار انوا ۶ 102ص 182 :7 


ص: 419 


امام هادی علیه السلام در زیارت مهدی علیه السلام :بار خدایا ! همان گونه 
که مرا توفیق دادی تا به پیامبر تو ایمان اورم و دعوت او را تصدیق کنم و 
بر من مثّت نهادی که از او فرمان برم و از ایینش پیروی کنم و مرا به 
شرط کمال ایمان قرار دادی و پذیرش اعمال را در گرو دوستی و 
فرمانبری از ایشان نهادی و درود فرستادن بندگانت بر انان را عبادت 
شمردی و نها را کلید دعا و وسیله اجابت قرار دادی , پس بر همه آنان 
درود فرست و مرا در دنیا و ارت نز آنان آیروعت و بعرت گروان .۰ , بار 
خدابا ! وعده ای را که به آنان داده ای, تحقق بخش و زمین خود را با 
شمشیر قائم آنان پاک گردان و به وسیله او , حدود تعطیل شده و احکام 
فرو نهاده و تغییر یافته ات را بر پا دار و به برکت وجود او , دل های مرده 
را زنده ساز و خواست های پراکنده را یک پارچه گردان و زنگار ستم را از 
راه خود بزدای تا این که حق , با دست او , در زیباترین چهره اش اشکار 
شود و در پرتو نور دولت او , باطل و باطل گرایان, نابود شوند و چیزی از 
حق [و حقیقت ] به واسطه ترس از هیچ انسانی , پوشیده نماند . 


ص: 50 


الامام العسکرق علیه السلام فی الصّلاه علی ول الأمر المنتظر علیه 
السلام ال 1 کل ولیک وابن اولیانی الذین فَرضت طاعَتَهّم , واوچبت 
حتَهُم , وآذقبت عَنقمْ الرجسَ وطّرتَهم تطهیرا للم انتصر به لدینک , 
به آولیاعک قاوایاعه وشیعته وانصارةه اجعلنا منهقم ۰ اللهْمٌ آعذخ من 
سر کل باغ وطاغ ومن شَر جمیع خلقک , وَاحفظة من بین یَدّیه وين خلفه 
وگن یمینو وغن شماله ۲ وَاحرسة وَامتعة آن یوضل الیه بسوء , واحفظ فیه 
رسولک وال زسولک ۰ واظهر بو به العدل و ایدم بالتصر , وانضر ناصریه . 
واخدّل خاذلیه , واقصم به جبایره الکقره , واقثل به الکقاز والغنافقین 
وجمیع الملجدین 1 حبیت کآنوا و ین کانوا من مشارق الأرض ومَغاربها وبزها 
وبحرها , واملاً ب به الأأرضَ ی 1 ِ 
ی له من آنصاره وآعوانه وانباعه وشیقته , وآینی فی آل مُحَمّد 
یَأْمُلونَ وفی عَذُوْهم ما یَحدّرون , الة الحق آمین . (1) 


1- .مصباح المتهٌد : ص 405 ح 533 , جمال الأأسبوع : ص 300 کلاهما 
عن ابی محمّد عبدالله بن محمد العابد , الاحتجاج : ج 2 ص 595 ذیل ح 
8 عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری من دون اسناد (لی احدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 53 ص 173 ح 5 . 


ص: 51 


امام غسکری علیه السلام در درود فرشتادن بر ولیث. امر. متتظر غلیه 
السلام بان خایاا بر وی حور وف هو اولبایت درون فرسشت * هیانان که 
اطاعت از ایشان را فرض دانستی و حقّ آنان را واجب شمردی و پلیدی را 
از وجودشان زدودی و کاملاً پاکیزه شان گردانیدی . بار خدایا ! به واسطه او 
دینت را مدد کن و به وسیله او دوستان خود و دوستان او و شیعیان و 
یارانش را یاری رسان و ما را از آنان قرار ده. بار خدایا ! او را از گزند هر 
بیدادگر و سرکشی و از گزند همه آفریدگانت محفوظ بدار و از پیش رو و 
پشت سر و از راست و چیش واه دای ها این که نی وتاستیی نه 
او برسد , پاسداری و حراستش فرما و با حفظ او , پیامبر خود و خاندان 
پیامبر خود را حفظ کن . عدالت را با دست او آشکار ساز و او را پاری 
فرما و یارانش را یاری رسان و کسانی را که بی یاورش می گذارند , بی 
یاور گذار و به دست او , جباران کفرپيشه را در هم شکن و کافران و 
فان مدا رامص که اد هرک ات ور شرا و 
غرب ان , در خشکی و در دریا , همگی را نابود کن و به وسیله او زمین را 
اکنده از عدل گردان و دین پیامبرت که درود بر او و خاندانش باد را رونق 
بخش و ما را بار خدایا از یاران و مددکاران و پیروان و شیعیان او قرار ده 
و مرا زنده بدار تا ببینم که خاندان محقد به آرمان هایشان رسیده اند و 
وتا آنان به آنچه از ره سوه و ار ام اند امه سا 
معبود راستین ! 


ص: 52 


کمال الدین عن الشیخ آبی عمرو 9 فی الذعاء قی عَیبّه القایّم علیه 
السلام اه عگفنی تفیتک قالک ان لم تقلفنی تفشک لم | 
الم حژفتي تیتک قنک ان لم لعژفنی تین لم آعرف هنک .ال عرفنی 
خهار ولا کر قلیی عد اد قدصیی ام فعها فورعم ارست 
طاعته عم من هلان آمری بعه رسولی سلوانی علیه وال جلی والیت فلا 
آمرک اه المَوّمنین والحسن والحسين وعلیا ومَحَمّدا وجّعفرا , وموسی 
وعلنا وفحدا وعلتّا والعسن واه القان القهدهّ صَلواث اللّه هم 
اجمعین اللهْم عَجل فرجهة ۹ جَه وید باللصر ,وانضر ناصریه 1 واخدّل خاذلیه , 
2 نت .21 ( 
واستنقذ به عبادک الموّمنین من الذ بر وان به جباد 
الکفر , واقصم به رُوُوسّ الصْلالهٍ , ودلل به الجبّارینَ والکافرین , وآیر به 
الغناققین والتاکنین وجمية المخالفین والقلجدین فی مشارق الأرضٍ 
ومغاریها , ویَرّها وبحرها وسهلها وجتلها , نی لا تدع منهم دَیّارا ولا ثبقت 
هم آتارا : وه منهّم پلادک , قاشف منم ضدوز ععادک وجّذد به ما 
امتحی من دینک ۳ به ما بد فلن کی ونر هرن نک ۱ , خی یعود 
دنک به وغلی بیط جدیدا دا لا عوع فيه ولا بدقه مق ۰ خی 
تطفی بعله بران الخاقریت * ناه عیوی لزق اه نینک : 
وَارتَصَيتَة لنصرَهٍ یک . واصطفته یولیک . وقضمتة من الذنوب وت 
3 من المّیوب , واأطلعتة عَلی الفْیوب , وأنقمت له , جو ده من الرْجس , 
تیف من الأنس . الم لا تشکو الیکی ققد تیا , وقیبه ولا , وه 
مان عین , ووقوع الفتن ینا , وتظاهز الأعداء َلینا , وگنزخ عَذوّنا . وق 
الم قافژج ذیک بقتح منک ثعجلَه , وتصر هنک نز , وامام عدل 
ِ , الع الکو" رب العالمین ... الم واحي بولک القرآن , وان نومه 
شرمدا لا طلعه فیه , واحی به القلوت القبه , واشت به الیو آلوغره : 
واجقع یه الاهواء اْمختلِقه عَلی الق , وأقم به الخدود العْطل والأحکام 
القهقله , عثی لا تیقی خوا الا طهر ولا غدل الا هر . واجقلنا با رب ین 
آعوانه , , ومْفَوّی سُلطانه , والفْوّتهرین لامرو , والژاضین یفعله , 
والمْسَلمین لأحکامه . وممّن لا حاجة له به اي الق من حلقک . آنت یاب 
الذی تکشف الشوع وتجیت التضطی دا زعای « وتحی مش الکرب العظیم : 
فاکشف ناف الصْر عن ولیک , واجقلة حَليقةٌ فی آرضک کما صَمنت له . 
للم ولا تجقلنی من خضماء آل فَُمّد , ولا تجقلنی من آعداء آي محمّد , 
ولا تجقلنی من آهل الحتق والقیظ عَلی آل مُحَمّد , ای أَعود یک من ذلک 
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قاغاتی. » وارستخید یک فاخرنی. .ال .ضل علی.فخته 
واجقلنی بهم فایْزا عندک فی الذّنیا وَلأحّْه وین تین 3 


حِ 


1- .کمال الدین : ص 512 و 513 ح 43 , مصباح المتهجٌد : ص 411 ح 
6 , جمال الأسبوع : ص 315 , بحار الأْنوار : ج 53 ص 187 ح 18 . 


ص: 53 


کمال الدین به نقل از شیخ ابو عمرو عغمری, در دعا برای غیبت قائم علیه 
السلام :بار خدایا ! خود را به من بشناسان ؛ زیرا اگر تو خودت را به من 
نشناسانی , پیامبرت را نخواهم شناخت . بار خدایا ! پیامبرت را به من 
بشناسان ؛ زیرا اگر پیامبرت را به من نشناسانی , حجّت تو را نخواهم 
شناخت . بار خدایا ! حجت خود را به من بشناسان ؛ زیرا اگر حجتت را به 
من نشناسانی . از ا[صراط ] دینم منحرف خواهم شد . بار خدایا ! مرا به 
مرگ جاهلی نمیران و پس از آن که هدایتم نمودی , دلم را دست خوش 
انحراف مگردان. بار خداپا ! همان گونه که مرا به ولایت [و دوستي ] 
کسانی که اطاعتشان را بر من واجب نمودی , یعنی : زمامداران امر تو 

7 
که از زمامداران امر تو , یعنی : امیر المومنین و حسن و حسین و علی و 
محمّد و جعفر و موسی و علی و محمّد و علی و حسن و حجّت قائم , 
مهدی که درودهای تو بر او و خاندانش باد پیروی کردم... . بار خدایا ! در 
فرج او تعجیل فرما و او را باری و تأیید فرما و پارانش 7 یاری رسان و 
ار ار 
دشمنی او می بندد و تکذیبش می کند , نابود کن و به وسیله او حق را 
اشکار ساز و باطل را بمیران و با دست او بندگان موّمنت را از خواری 
پرهان و سرزمینت را به برکت وجود او , آباد گردان و سران کفر را به 
دست او نابود کن و سردمداران گم راهی را در هم شکن و به وسیله او 
جباران و کافران را به خاک ذلت نشان و منافقان و عهدشکنان و همه 
مخالفان و ملحدان [و کجروان] را در شرق و غرب عالم و در خشکی و 
دریا و در دشت و کوه ازمیان بردار تا این که هیچ یک از انان را نگذاری و 
نشانی از ایشان بر جای ننهی و سرزمینت را از [لوث وجود] آنان پاک 
سازی و دل بندگانت را از آزار آنان تسکین بده و آنچه را که از دییتت محو 
[و فرسوده] شده است , به دست او تجدید کن و احکام دگرگون گشته و 
قوانین تغییر یافته ات را به وسیله او درست گردان, تا اين که دین تو به 
واسطه او و با دست او , دوباره تازه و نو و سالم و به دور از هر گونه 
کجی و بدعت شود و تا اين که با عدالت او , آتش های کافران, خاموش 
گردد ؛ زیرا او , بنده توست که وی را برای خود برگزیده ای و برای یاری 
رساندن به پیامبرت , انتخابش کرده ای و با علم خود , گزینشش نموده ای 
و او را از گناهان مصون داشته ای و از عیب ها پاکش ساخته ای و بر 
۳ عالم غیب, آگاهش کرده ای و به او نعمت داده ای و از پلیدی پاکش 
ساخته ای و از آلودگی پاکیزه اش گردانیده ای... . بار خدایا! از فقدان 


پیامبرمان و غیبت اماممان و سختگیری روزگار بر ما و پیش آمدن فتنه ها 
در میان ما و اتحاد دشمنانمان بر ضذ ما و فراوانی دشمنانمان و اندک 
بودن تعدادمان , به تو شکایت می کنیم . بار خدایا! با فتحی شتابان و 
نصرتی با عرّت و قدرت و آشکار ساختن امامی عادل , در کار ما گشایشی 
فرما؛ ای معبود راستین و ای پروردگار جهانیان !. . بار خدایا! به وسیله 
و وه فان ره رای متام دان اراک مر ارس 
آميخته نیست , به ما نشان ده و به واسطه او دل های مرده را زنده ساز و 
به دست او سینه های پر خشم و کینه را ارام کن و انديشه ها و خواست 
های پراکنده را بر محور حق, متحد گردان و به دست او حدود تعطیل شده 
و احکام فرو گذاشته شده را بر پا دار تا آن که هر چه حق است , آشکار 
شود و هر چه عدل است , درخشیدن گیرد و پروردگارا ما را از یاوران او و 
تقویت کنندگان سلطنت او و فرمان برداران امر او و رضایت دهندگان به 
کردار او و گردن نهادگان در برابر احکام او و از کسانی که با وجود اوء 
دیگر از خلق ترسی به دل راه نمی دهند و تقیه نمی کنند , قرار بده. 
خداوندا! تویی که بدی ها [و ناراحتی ها] را می زدایی و دعای درمانده 
ناچار را اجابت کر و از اندوه نواز ی رهانی . پس ای خداوند 
دشواری را از ولیْ خود, برطرف و او را همان گونه که برایش ضمانت 
داده ای , در زمین خود, جانشین گردان. بار خدایا ! مرا رو در روی خاندان 
محمّد و از دشمنان خاندان محمّد و از کسانی که نسبت به خاندان محمد. 
خشم و کین دارند , قرار مده. من از اين امور به تو پناه می برم . پس مرا 
پناه ده. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد, درود فرست و به واسطه انان 
مرا در دنیا و آخرت از رستگاران و مقلبان گردان. 


3 ۳9 ۳ برس وت تِ ‌ِ 
تهذیب الأحکام فی عاء الافتتاح :اه لا ترعث ایک فی دوه کریقه ثُعرٌ 
با الاسلام واهلَه وثذل بها التفاق وأهلَهُ وتجقلنا فیها من الذْعاه اٍلی طاعتک 
والعاه الی سبیلک , وتررْفْنا بها کراقة الا والاخرو . اللْهعّ ما عَلَفتنا من 

الا چ - ,]و و .| رو ج-ز. .و و تنل ی هو .]ی - 
الحق ِ 1 وما قَصٌّرنا علهة فبلفناه ۱ الم ببه شعتنا 1 واشعب به 


وبیّض بو جوهنا , وقفک به اسر نا . وانجح به طلبتنا . ۲ به موا تن 


ق رَغبینا . یا تک الح لقسوولین وآوتع 


تعرخ , وسٌلطان حق نُظهرّة , ور مو قنی 1 تجللناها 4 وعافیّه ثلبسْناها 4 
برَحمتک يا ارخم الژاجمین (1) . (2) 


1- .محقد بن آبي قژه باسناده قال : حدثنی آبو الغنائم محقّد بن محشّد بن 
محشّد ابن عبدالله الحسنیث قال : آخبرنا آبو عمرو محقّد بن محمّد بن نصر 
السکونی رضی الله عنه قال : سالت ابا بکر احمد بن محمّد بن عثمان 
البغدادی رحمه اللهآن یخرج الم آدعیه شهر رمضان التي کان. عله.. آنه 
جعفر محشّد بن عثمان بن السعید العمری رضی اللّه عنه وآرضاه یدعو بها : 
فاخرح الیّ دفترّا مجلذا باحمر , فنسخت منه ادعیه کثیره وکان من جملتها : 
وتدعو بهذا الدعاء فی کل لیله من شهر رمضان (الاقبال : ج 1 ص 142) . 
2- _.تهذیب الأحکام : 3 ضرم :111 , الاقبال : جح 1 ص 142 وفیه بزیاده 
«وآعطنا به آمالنا» بعد «واستجب به دعوتنا» , مصباح المتهجّد : ص 381 ح 
090 4ص د ایض 772 نحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 332 ح 
1. 


ص: 5 


تهذیب الأحکام در دعای افتتاح :بار خدایا ! ملتمسانه از تو می خواهیم [که 
بایود یت اه اسلا ا حوصی احد با ها ان اسد ه 
مشلمانان را مت یی ور ها فماففان را هار من کردای:: 
برقرار سازی و ما را در آن حکومت , از کسانی قرار دهی که به طاعت تو 
فرا می خوانند و به راه تو هدایت می کنند و به برکت آن حکومت , کرامت 
ونیا و اخرت را روزي ما فرمایی . خداوندا! آنچه را که از حق به ما 
ان ای , به ادای آن وادارمان کن و آنچه را که از حق نشناخته ایم , 
ماو ناسا دا موی دا اک اه 
اتخار تدای هار هبو ار هم کسخیی مارا به سک یل 
ی ری ی [و ضعف ] ما را به عرت [و 
قدرت ] و نیا ز مارا به بی نیازی, مبدّل فرما و بدهکاری های ما را به برکت 
وجود او ادا فرما و فقر ما را بزدای و درويشي ما را برطرف ساز و 
دشواری ما را به ۱ 0۱۳ 6 0 
اسیری مان را آزادی بخش و خواست هایمان را برآور و وعده هایی را که 
به ما داده ای تخفق نخش و:دهای ما را اجابت فرما و بیشتر از آتچه می 
خواهیم, عطایمان فرما. ای بهترین کسی که دست سوال , به سویش دراز 
می شود و ای گشاده دست ترین بخشندگان ! سینه های ما را به وسیله او 
شفا بخش و خشم دل هایمان را بزدای و با اذن [و عنایت ] خویش , ما را 

به آنچه از حق [و حقیقت ] که در آن اختلاف است [و بر ما مبهم گشته ] , 
ره نمون شو زیرا تو هر کس را بخواهی , به راه راست ره نمون می شوی 
و به وسیله او ما را بر دشمن خودت و دشمن ما پیروز گردان. مر ای 
معبود راستین ! بار خداپا ۱ ! از فقدان پیامبر خود و غیبت اماممان و فراوانی 
دسمانمان و.شنت فسه ها کم راهان گرفته آندو ندمت ماد 
با ما , از درگاه تو دادخواهی می کنیم . پس بر محقّد و خاندان محشد, درود 
فرست و ما را با فتحی شتابان از سوی خودت و برطرف ساختن گرفتاری 
به حق رحمتت. ای مهربان ترین مهربانان ! 
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ص: 59 


الفصل الثالث عشر : الغلة فی هل البیت علیهم السْلام13 / 1التحذیژ من 
العْلَوّلامام علمخ علیه السلام یا کم والعْلة فینا, قولوا: انا عَبید مربوبون , 
وقولوا فی فضلنا ما شتنم. (1) 


الامام الحسین علیه السلام حون يخْب الاسلام , قَاِنَّ سول اللّه صلی 
الله علیه و آله قال : لا تعرفونی قوق حقی ؛ قَاِنٌ ال تعالی الَحَدّنی بدا 
قبل آن یتخدّنی سول" ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :من قال اثا آنبياء ققلّیه عتة اللّو, ون شک فی 
دای وقلیه امتة اللد. ۱۶۱ 


1+ :الخضال * ض 018 .10 عن اس بضیر ومد ین مسلم :غن. آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 104 , غرر الحکم : ج 
2 ص 324 ح 2740 , عیون الحکم والمواعظ : ص 101 ح 2306 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 270 ح 15 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 3 ص 128 ح 2889 عن یحیی بن سعید عن الامام 
5 عن یحیی بن سعید عن الامام زین العابدین عن ابیه علیهماالسلامعنه 
صلی الله علیه و آله نحوه , الزهد لابن المبارک : ص 350 ح 984 عن عبد 
الوهاب الثقفی عن الامام الصادق عن آبیه عن جده علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله ولیس فیه صدره , کنز العقال : ج 3 ص 652 ح 8337 ؛ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 201 ح 1 عن الحسن بن الجهم 
ی 
صدره , النوادر للراوندی : ص 125 ح 143 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 134 
ح 6 . 

3- .رجال الکشی : ج 2 ص 590 ح 540 , بحار الأنوار : ج 25 ص 296 ح 
7 


ص: 59 
فصل سیزدهم : غلو کردن در باره اهل بیت علیهم السلام 


3 / 1 بر حذر داشتن از غلو 


فصل سیزدهم : غلو کردن در باره اهل بیت علیهم السلام13 / بر حذر 
داشتن از غلوامام علی علیه السلام :از غلو (تندروی) در باره ما بپرهیزید . 
ما را بنده و دست پزوردم: خداوند بدانید وان کاه هر چه خواستید : در 


فضیلت ما بگویید . 


امام حسین علیه السلام :ما را به عشق اسلام دوست بدارید ؛ زیرا پیامبر 
عدا ضلی الله علبه و اله فرمود. ۶ «مرا یش از آنجه سراوارق .عفن 
نکنید ؛ چرا که خداوند متعال , پیش از آن که مرا به رسالت برگزیند , به 
بندگی برگزید» . 


امصای ‏ ا ه ا ار ص ات و ام 


ص: 60 


عنه علیه السلام فی ذکر العْلاه :ان فیهم من یدب , حتّی اِنّ السٌیطان 
لاحتاج |لی گذبه . (1) 


لکافی عن المفظل بن عمر :ث أنا الق شریکی وتج نجم بن < 

وصالخ بق هل یالقدیته قتناظرنا فی ابو , ققا ۱ ۱ 

وا با . قال : قَقمنا , قواللّه ما بلَغتا البات الا 1 

پلا چذاء ولا رداء قد قا کل شعزه من زأسه منة وو یقولٌ : لا , لا 

َُصّك ویا قاي ویا تجش , لا, لا «لَ عتل َو * لا بَسیفُوتة لول و 
هم يأمره َعمَلون» (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام تعد دم بعض الغْلاه :قواللّه ما تحن الا عَبیذ الذٍی 
خلقنا واضطهانا : ما تمد علی ک ولا تمم, وانترحعا فحعه ,وان ۶یا 
قیذنوینا. واه , ما تا علی الله من که , ولا عقنا من الله تراغ , و 
لَمَیتون وققبورون ومّنشرون ومبعوئون وموقوفون ومقسوولون . (4) 


رجال الکشی عن صالح بن سهل :کُنث أقول فی آبی عبداللٍّ علیه السلام 
ریوب , قدخلث عَلیه , قلمّا تظر ال قال : يا صالخ , لا وال عَبیذ 


مخلو فون: لنا وب تعبدم : وان لم تعیده عدینا ..5۱.۰) 


بصائر الدرجات عن اسماعیل بن عبد العزیز :قال آبو عَبدٍ ال علیه السلام 
: يا السماعیل , ضع لي فی الفتوصّا ماء , فَقمث فوضعث له , قدَحل , 
قَفَلتٌ فی تفسی : آتا اقول فیه گذا وگذا ویَدخل المتَوصَا ی توصّاً ! قلم بلتّت 
آن حَرَح , ققال : یا ٍسماعیل لا ترقع الیناء قوق طاقته قَینهَدم , اجعلونا 
مخلوقین وقولوا بنا ما شنم . (6) 


9 
0 
23 
۳ 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 587 ح 526 , الکافی : ج 8 ص 254 ح 362 , 
الأمالی للطوسی : ص 415 ح 933 وفیهما «اِنّ ممّن هذا الأمر» بدل «اَِ 
فیهم» وکلها عن هشام بن سالم , بحار الانوار : جح 25 ص 296 56 . 
2لانیاء و2 و 2 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 231 ح 303 . 


4 .رجال الکشی : ج 2 ص 491 ح 403 عن عبدالرحمن بن کثیر , بحار 
الأنوار : ج 25 ص 289ح 46 . 

5- .رجال الکشی : جح 2 ص 632 ح 632 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 
ص 219 نحوه , بحار الأنوار : ج 25 ص 303 ح 69 . 

6- .بصاثئر الدرجات : ص 236 ح 5 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 735 
5 بزیاده «لا النبه» فی اآخره , التاقب فی المناقب : ص 2 ح 0 ,+ 
کشق الفته : :2ص 403 عن غید العزبز القرا. نحوم., بحار الانوان << 
5 ص 279 ح 22 . 


ص: 601 


امام صادق علیه السلام در وصف گزافه گویان : بعضی از آنها دروعغ هایی 
فی. کویند که حشی-شنطان به دهع آنها اخیاع:دارد», 


الکافی به نقل از مفصّل بن عمر :من و شریکم قاسم و نجم بن حطیم و 
صالح بن سهل در مدینه بودیم و میان ما در باره ربوییت [امام صادق علیه 
السلام آمناظره ای در گرفت . به یکدیگر گفتیم : چه طور است نزد 
خودش برویم؟ ما اینک , نزدیک او (امام صادق علیه السلام ) هستیم و از 
ما هم تقیّه نمی کند . برخيزید نزد وی برویم . همگی به راه افتادیم . به 
خدا سوگند , هنوز به در خانه نرسیده بودیم که دیدیم پای برهنه و بدون ردا 
پیزون اد و در خالی که موهای.سرشن رانسنت: دم نود می.-فر خود ۰ اه 
, نه , ای مفصُل و ای قاسم و ای نجم ! نه , نه [چنین نیست که شما می 
گویید ]؛ «بلکه بندگانی ارجمندند که در سخن. بر او پیشی نمی گیرند و 
خود, به فرمان او کار می کنند» . 


امام صادق علیه السلام پس از اين که یکی از غالیان رآ نکوهش نمود :به 
خدا سوگند . ما نیستیم , مگر بندگانی که خداوند , ما را آفرید و برگزیدمان 
. نه می توانیم سودی برسانیم و نه زیانی وارد کنیم . اگر ؛ به ما رحم کند , 
از رحمت اوست و اگر عذابمان کند , به واسطه گناهانمان 0( 
سوگند , ما را بر خدا حچتی نیست و با خود از او براتی [برای آزادی از 
دوزخ آنداریم . ما نیز می میریم و دفن می شویم و در روز قیامت , 
محشور و برانگیخته می شویم و برای حسابرسی نگهمان می دارند و 
بازخواست می شویم . 


رجال الکشی به نقل از صالح بن سهل :من به ربوبیّت امام صادق علیه 
السلام قائل بودم . روزی خدمت ایشان رسیدم. همین که چشمش به من 
افتاد , فرمود : «ای صالح ! به خدا سوگند , ما بندگانی مخلوق هستیم . ما 
را پروردگاری است که عبادتش می کنیم و اگر عبادتش نکنیم , عذابمان 
خواهد کرد» . 


بصائر الدرجات به نقل از اسماعیل بن عبد العزیز :امام صادق علیه السلام 
فرمود : «ای اسماعیل ! در وضوخانه برایم آب بگذار» . من برخاستم و آب 
گذاشتم . امام علیه السلام رفت که وضو بگیرد . با خودم گفتم : ۰ 


باره او چنین و چنان می گویم و او به وضوخانه می رود و وضو می گیرد! 
لختی بعد , ایشان بیرون امد و فرمود : «ای اسماعیل ! ساختمان را بیش 


خواستید , در باره ما بگویید» . 


ص: 602 


مختصر بصائر الدرچات عن کامل التمار :کُنث عند آبی عبد اللّه علیه 
السلام دا تم ققال لب یا کال !اجقل آنا رثا تووث الّیه وقولوا فینا ما 

, قَفْلث : تجقل لکم را تووبون الپه وتقول فیکم ما شننا ! قاستوی 
جالسا ققال : ما عسی آن تقولوا ؟! والله ما رح لیم من علمنا الا آلفد 
عَیرٌ معطوفو . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا تصَل خلف الغالی وان کان یَقول بقولک , 
المجهول والمجاهر بالفسق وان کان مقتصد | ۰ (2) 


عنه علیه السلام :احذروا علن سَبایکم الغلاح لا یفسدوتهّم ۳ قاِنَ العلاح سر 
خلق اللّه , بُضصغرون عظعه ال وباعون الوْبوسَّ لعباد الله . واللّه , ان 
اقلا سَد من الیّهود واللصاری والمجوس والذین أشرکوا . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :تحن آل مُحَتّد النقط الاوسَطٌ الدی لا یُدر نا 
الغالی ولا یسبْتا الالی . (4) 


1- .مختصر بصاثر الدرجات : ص 59 , بصائر الدرجات : ص 507 ح 8 نحوه 
, بحار الأنوار : ج 25 ص 283 ح 30 , وراجع : الکافی : ج 1 ص 297 ح 9 . 
2 .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 31 ح 109 و ص 282 ح 837 , کتاب من لا 
بحضره الفقیه : ج 1 ص 379 ح 1110 , الخصال : ص 154 ح 193 کلاهما 
7 : ج 88 ص 23 ح 1. 

- .الأمالی للطوسی + صن. 650 2 1349 عن فضیل بن یسار . المناقب 
ِ شهر آشوب : ج 1 ص 263 ولیس فیه صدره الی 9 ال 
مشارق آنوار الیقین : ص 69 عنهم علیهم السلام نحوه , بحار الاأنوار : 
5 ص 265 ح 6 . 

ای ص10 دم الم دض 4 1 ع ل کلاهیا عم 
(براهیم بن محقد الخژاز ومحمّد بن الحسین , مجمع البحرین : ج 3 ص 
6 ,بحار الانوار : ج 4 ص 40 ح 18 . 


ص: 63 


مختصر بصائر الدرجات به نقل از کامل تمار اروزی نزد امام صادق علیه 
السلام بودم ..به من فرمود : «ای کامل ! برای ما پروردگاری بگذارید که به 
سویش رو کنیم . آن گاه هر چه خواستید , در باره ما بگویید» . گفتم : برای 
شما پروردگاری بگذاریم که به سویش رو کنید و آن گاه هر چه خواستیم , 
توا اما اس وه 
خواهید گفت؟ ا! به خدا| سوگند که از دانش ما , جز آلفی (1) به شما 


نرسیده است» . 


امام صادق علیه السلام :پشت سر غالی مذهب نماز مخوان , اگر چه به 
۰ 
[مذهب و عقیده اش ] معلوم نیست و کسی که آشکارا گناه می کند , نماز 
مخوان , اگر چه میانه رو باشد . 


امام صادق علیه السلام :مواظب باشید غالیان , جوانانتان را فاسد نکنند ؛ 
زیرا غالیان. بدترین خلق خدایند ؛ عظمت خدا را پایین هن اورند و برای 
ند کار خدا ادعای ربوبیت می کنند . به خدا سوگند که غالیان, از بهود و 
نصارا و مجوس و مشرکان, برای اسلام, بدترند . 

امام رضا علیه السلام :ما خاندان محشّد . تکیه گاه میانه ایم که تند رونده 


(غالی) , به ما نمی رسد , [مگر اين که به سوی ما باز گردد] و کُند رونده 
(منکر ولایت ما) از ما پیشی نمی گرد . 


۲ 


1- .یعنی: به قدر یک حرف ؛ به اندازه اولین حرف از مجموع الفبا. 


ص: 604 


3 / 2براعغ هل ابیت علیهم السّلام من الغالیتالامام علی علیه السلام 
للم نی تریغ من العلان کبراعه عم ین جرتم من الضاری +2۱۱ 
اخاهم اندا ولا تضد یم احدا . ۱11 


عنه علیه السلام وا 
ولیاکم وَالفْلَة ۳۹ اللصاری , قَاٍلی بریء من الغالین .: 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان الیهود حبُوا غُزّیرا ی قالوا فیه ما 
قالوا , قلا غُرَیرٌ منم ولا هم من غُرّیرٍ . واِنّ اللّصاری أحَبُوا عیسی حتّی 
قالوا فیه ما قالوا , قلا عیسی منقُم ولا هم من عیسی . ولثا قلی شم من 
ذلک , ان قوما من شیعتنا سیجبوتنا حثّی پقولوا فینا ما قالتِ الیَهودٌ فی 
غزيروما قالب اتساری فی عیتی بن رتم , قلا هم متا ولا تحن منم . 
3 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن عبد السّلام بن صالح الهروی :قلث له 
[آی للامام الرّضا علیه السلام ] : یاين سول ال صلی الله علیه و آله , ما 
شیء یحکیه عَنکُمْ الثاسن ؟ قال : وما هُوٍ ؟ قُلث : تقولون نکم تعون أنّ 
الثاین کم عبیذ . ققال : الم فاطِرّ للسّماواتِ والارض عللِم القیپ 
والسهاده , أنت شاه بأئی لم أفْل ذلک قّط ولا سَهعث حدا من آبانی قالَه 
طٌ , وأنت العلِمُ یما لنا من القظالم عنة هذه الامّه .وا هذه منها . تم 
بل عَلَیَ قفال لی : يا عَبدّ السّلام , ذا کا الثاسن کُلمْم عبیدنا علی ما 
حکَوة عا قیقن تبیفقم ؟ فلث : تابن سول اللّه , ضدقت . نع قالّ : یاعبة 
السّلام , آمْنکز آنت لما أُوجتِ و 
قلث : معادّ اه , بل آنا مقر بولانتگم .. 


1- .الأمالی للطوسی : ص 650 ح 1350 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 
ص 263 کلاهما عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 25 ص 266 ح 7 . 

2- .الاحتجاج : ج 2 ص 453 ح 314 عن الامام العسکره* عن الامام الرضا 
0 24 عن الامام العسکری عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 
3 ح 31 . 


3- .رجال الکشی : ج 1 ص 336 ح 191 عن آبی خالد الکابلت . بحار 
الأنوار : ج 25 ص 288 ح 44 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 184 ح 6 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 268 ح 10 . 


ص: 605 
3 / 2 بیزاری اهل بیت علیهم السلام از غالیان 


3 / 2بیزاری اهل بیت عليهم السلام از غاليانامام علی علیه السلام :بار 
خدایا! ها ما اه که ی شم ار 

کر از اب 
7 


امام علی علیه السلام : ما را ار هو ند کی قراتر تبرید.: آن گام هر چه 
او روم ادا ادا سفن ضارا غا فرب کم چم ارغاه کس ان 
بیزارم . 


امام زین العابدین علیه السلام :بهود , عزیر را چندان دوست داشتند که در 
بان اه کفتند آنجه کنتتد آه با این حرگ ها کار را جه‌جایی رتباندند | که 
عزیر از آنان است و نه آنان از عزیرند . نصارا نیز عیسی را چندان دوست 
داشتند که در باره او گفتند آنچه گفتند بسن ته عیسی از آنان است و نه 
آنان از عیسی هستند . در باره ما نیز همین شیوه پیموده خواهد شد . 
گروهی از شیعیان ما , آن قدر ما را دوست خواهند داشت که در باره ما 
همان چیزی را می گویند که یهود در باره عزیر و نصارا در باره عیسی بن 
مریم گفتند ان کروم از ها تپسشتند قها نید از انان تیستی : 


عیون آخبار الرضا یبن ای فسات هروی :به 
امام رضا علیه السلام گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! اين چه مطالبی است که 
مردم از قول شما نقل می کنند؟ فرمود : «چه می گویند؟» کفتم اضف 
گویند شما ادعا می کنید که مردم, بندگان شما هستند . فرمود : «ای خدای 
افریننده اسمان ها و زمین و ای دانای نهان و آشکار ! تو گواهی که من 
هرگز چنین سخنی نگفته ام و هیچ گاه از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیده ام 
که چنین حرف هایی بزنند و [خدایا !] تو می دانی که این امّت. چه ستم ها 
به ما کرده اند و این [نسبت دروغ آنیز یکی از انهاست» . امام علیه 
السلام سپس رو به من کرد و فرمود : «ای عبد السلام ! اگر مردم , آن 
گونه که از قول ما نقل می کنند , بنده ما هستند . پس آنان را از چه کسی 
می خریم ؟». گفتم ؛ ای پسر پیامبر خدا! راست می فرمایید . سپس 
فرمود : «ای عبد السلام ! آیا تو هم مانند دیگران منکری که خداوند متعال, 


ولایت ما را واجب ساخته است؟» . گفتم : پناه به خدا! من به ولایت شما 
اقرار دارم ۱ 


عِ 

ان قوما یغلون فیکم ویتجاوزون :ذ ۱ 
حَدتنی آبی موسی بن جعفر , عن ابیه جعفر بن مَحَمَدٍ , غن مَحَمّد بن 
عَلی , عن ابیه علیْ بن الخسین , عغن ابیه الخسَپن بن عَلی , عن ابیه علی 
َ ‌ وود مر رو ۱ 1 
بن ابی طالب علیهم السلام قال : قال رسو الله صلی الله علیه و اله : لا 
و ۳ ید ۳۰ م 2 | لا 2 تن ٍِ ۳۲ - سللا ۰ > 
ترقعونی فوق خفی : فان اللة تبازرک وتعالی انخذنی عبدا قیل آن یتچذنی 


والییین آزتابا مک بالکفر بَغد لا ثم مُسْمُونَ» (1) . قال لیا علیه 
لسیلام : هلک فمت اثنان ولا دنب لی : مُجِبٌ مفرط ومبفض مَُقَرّط . واآتا 
با (لی الله تبازک وتعالی مِمّن یغلو فینا ویرفقنا فوق دنا کبراعع عيسي 
و السلام من النصاری , قال اللهٌ تعالی : «ولذٌ قالْ الله 
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1- .ال عمران : 79 و 80 . 
2 .المائده : 116 و 117 . 
3 .لماع ۶ 172 . 

4- .المائده : 75 . 


5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 200 و 201 ح 1 , بحار الأنوار 
: ج 25 ص 134 ح 6 . 


ص: 607 


عیون اخبار الرضا علیه السلام به نقل از حسن بن جهم :روزی در انجمن 
مامون حاضر بودم و علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز نزد او بود و 
فقیهان و متکلمان فرفه های مختلف ,. جمع بودند.. .صاصون ها اسان 
گفت شنیدخ آم که کووهن دز باره شما غلو عی کنند ق سیبت به شهار 
زا وا نی دا نو امام رضا عله آلمااه موی یکره وی 
بن جعفر, از پدرش جعفر بن محقد, از پدرش محقمد بن علی, از پدرش 
علی بن الحسين, از پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب 
علیفم السلام حدیت کرد که فرهود. پاهر دا صلی الله,علیه و ال فر موه 
: مرا از انچه سزاوارم , فراتر نبرید ؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی پیش از 
ان که مرا پیامبر قرار دهد , بنده خود قرار داد . خدای تبارک و تعالی 
اه کر 
بدهد , سپس او به مردم بگوید : به جای خدا , بنده من باشید ؛ بلکه [باید 
بگوید :] به سبب آن که کتاب [آسمانی آنعلیم می دادید و از آن رو که 
درس می خواندید , علمای دین باشید . و نیز ] شما را فرمان نخواهد داد 
که وتان .و سافتران: زا به خدای. چیرید ایا بسن از ان که یه 
فرمان [خدا آنهاده اید , [باز] شما را به کفر وا می دارد؟ » . علی علیه 
السلام فرمود : در باره من دو گروه به هلاکت می رسند , در حالی که 
تقصیر من نیست : دوست افراطی و دشمن افراطی و من به پیشگاه 
خدای تبارک و تعالی اعلام بیزاری می کنم از کسی که در باره ما غلو کند و 
ما را از حدّمان فراتر برد, همان گونه که عیسی بن مریم علیه السلام از 
نصار| بیزاری جست . خداوند متعال فرموده است : 9 [باد کن ] فنکاهین 
را که خدا فرمود : ای عیسی بن مریم ! آیا تو به مردم گفتی : من و مادرم 
را همچون دو خدا به به جای خداوند بپرستید ؟ گفت : منژهی توا ! مرا نزیبد 
که [در باره خویشتن ,] چیزی را که حقّ من نیست , بگویم اکن انا کت 
بودم » #قطظفا آن: را هی دای انخه در سفن .هن است ‏ نو خی <انی بو 
انچه در ذات توست , من نمی دانم ی 
من جز آنچه را یدان فرمانم دادی , به آنان نگفتم , [گفته ام ] که : خدا , 
پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان نودم :۶ 
بر آنان گواه بودم . پس چون روح مرا گرفتی , تو خود بر آنان , نگهبان 
بودی و تو بر همه چیز » , گواهی» و فرموده است : «مسیح از اين که بنده 
خدا باشد . هرگز امتناع نمی ورزد و فرشتگان مقژاّب نیز [امتناع ندارند]» 
و فرموده است : «مسیح پسر مریم , جز پیامبری نبود که پیش از او [نیز] 
پیامتر ان اندم دوه مادرتن رن بیان نون وف ده ده عدامی 


خوردند» ؛ یعنی : هر دو, قضای حاجت می کردند . پس هر که برای 
پیامبران ادعای ربوبیت و برای امامان, ادعای ربوبیت پا نبوت و برای غیر 
امامان, اذعای امامت کند, ما در دنیا و اخرت از او بیزاریم» . 
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المضاهین لقولهم من بریتک . اللهْمّ لا عبیذک وابناء 

لانقسینا صَرّا ولاً تفعا ولا موتا ولا حياة ولا تُشورا . اللهمٌ هن ر 
قتحنْ الیک من برغ , ون رَعَم أَنّ الیتا الحلق وعَلبتا لزق فتحنْ | 
ون کتراقع عیسی علیه السلام ون التصاری . اه لم نم 
موه . قل تخادنا ما قووتب ود با نون 
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270 ۱ 
2 .الاعتقادات للصدوق : ص 99 , بحار الأنوار : ج 25 ص 343 ح 25 . 


ص: 69 


امام رضا علیه السلام در دعای خود می فرمود :بار خدایا ! من [به خودي 
خود] فاقد حرکت و نیرویم ؛ زیرا هیچ توان و نیرویی جز از سوی تو نیست 
۰ بار خدایا! من از کسانی که در حق ما چیزی را اعا می کنند که سزاوار 
ما شنت ۰ب درگاه ت اری بی وم . بار خدایا ( من از کسانی که در 
اس یی کت اور ی کا رگا 
اعلام بیزاری می کنم . بار خدایا ! آفریدگار , تویی و فرمان روا تو . تنها تو 
را می پرستیم و تنها از تو یاری می جویبیم . بار خدایا ! تویی آفریدگار ما و 
آفریدگار پدران نخستین و پدران آخرین ما بان خدایا ‏ رتودت ‏ سزاوار 
را نثار نصا زا کرک عطمت و را بان وود ون حوه راشای درگ 
مردمانی کن که اعتقادی همچون آنان دارند . بار خدایا ! ما بندگان تو و 
زاده بندگان تو هستیم . نه مالک سود و زیانی در حقّ خود هستیم و نه 
اختیار مرگ و زندگی و حشر و نشر خود را داریم . بار خدایا! هر کس 
بگوید ما خدا هستیم , به پیشگاه تو از او بیزاری می جوییم و هر کس 
معتقد باشد که کار آفریدن و روزی دادن , در دست ماست , به پیشگاه تو 
از او اعلام بیزاری می کنیم , همان گونه که عیسی علیه السلام از نصارا 
بیزاری جست . بار خدایا ! ما آنان را به چنین عقایدی فرا نخوانده ایم ۰ پس 
به واسطه عقاید و گفته های آنان , ما را مواخذه مفرما و آنچه را در باره 
ما می گویند 4 ما ببخش و «پروردگارا ! هیچ کس از کافران را بر روی 
زمین مگذار ؛ زیرا اگر انان را باقی بگذاری , بندگانت را کم راه می سازند 
و جز پلیدکار ناسپاس نزایند» . 


ص: 70 


3 / 3کفرٌ الغالیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :صنفان ۱ 
تصيبِ لَهُما فی الاسلام : الثاصث لاه بیتی ربا , وغال فی آلّین رق 
منة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :آدنی ما یَخرْجْ به الرَجْل من الایمان آن یَجیس 
الی غال قتستمع الی حدیئه وبْضَدَقَةْ علی قوله , ان آبی خذثنی عن آبیه 
عن جذو علیهم السلام أنَ سول ال صلی الله علیه و آله قال : صنفان 
من أَقتی لا تصیت لهما فی الاسلام : القلاة , وَالَدربّة . (2) 


عنه علیه السلام للمْقطل بن قزید بَعة مادک آصحات آبی الطاب والنلاة 
یامقصّلٍ , لائثقاعدوهم 1 ولائواکلوهم 1 ولائشاربوهم 1 ولاٌصافحوهم 1 
ولائواُروهم (3) ۰ .(۵) 


عنه علیم السلام :لقن اللَهْ العْفیرة بن سعید , له کان یکذث علی آبی . 
َأْذاقة ال حرّ الحدید . لَعن ال من قال فینا ما لا تقولْهٌ فی آنسینا , ول 
له من آزالنا عن العْبودبّه له الذی حلَقنا , والیه مَابْنا ومعادُنا وبیده تواصینا 
رو 


1- 0 الفقیه : ج 3 ص 408 2 4425 , وراجع : قرب 
لاستاد : : ص 64 ح 204 والمعجم آلکبیر : ج 20 ص 214 2 496 . 
ای ۵ ۱ را ار ان 
: رت 9 

3- ,رجال الکشی : ج 2 ص 586 ح 525 عن المغطّل بن مزید , بحار 
ار 2ص 296 ورام 2 فیون آخبان الرضا له السام ج 
0 

4- .قال السید المیرداماد فی تعلیقته فی هامش المصدر : قوله علیه 
السلام «ولا تواثروهم» بالهمز علی المفاعله من الأْثر , بمعنی الخبر ؛ ی لا 
تحادئوهم ولا تعاوضوهم بالاًثار والأخبار . وفی نسخه «ولا توارئوهم» علی 
لها مین الوراه ۱۱۰ ع اوه را لاه ام ارت 
کال ای عرص 90 2 4ص 49 00 ار لا 
ک سس 297 9 وواجه : تضار الدرحات: ص 2:2:260: 


ص: 71 
3 / 3 کافر بودن غالی 


3 / 3کافر بودن غالیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله و کروهاز افت: فم 
دشمنی برافرازند و کسانی که در دین غلو کنند و پا از مرز آن بیرون 


اک دا ۳ 
گفته اش را تأیید کند . پدرم , از پدرش , از جدّش علیهم السلام برایم 
وقا بات - کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «دو گروه از ات 
من اند که بهره ای از اسلام ندارند ی مذهبان و قدربه» . 


امام‌ضادق علید السلام. به سل بن مرید که ار سروان ابه خطاب: و غالن 
مذهبان . سخن به میان آورد :ای مفصُل ! با آنان هم نشینی نکن و در سر 


یک.تتفره با آنان-غدا حور و با آنها دست: نده هیا انان به هم شسختی [و 
فا ار رای 


امام صادق علیه السلام :خدا , مغیره بن سعید را لعنت کند! او به پدرم 
دروغ می بست و خداوند , داغي آهن (طعم شمشیر) را به او چشاند . 
ات دا بر کسی اما هایی مه ما و کفی سم اه 
چنان اعتقادی نداریم ] ! لعنت خدا بر کسی که ما را بنده خدا نداند ؛ خدایی 
که ما را آفریده و بازگشت و معاد ما به سوی اوست و زمام اختیار ما ء در 
کف اوست ! 


ص: 72 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن آبی هاشم الجعفری :تال نا الکسشن 
التضا علیه السلام عن القّلاه والعْقوضه , ققالّ : العْلاة کار والعْقَكسَة 
مش کوب » من جالسَهُم آو خالَطَهّم او اکلَهُم آو شاربم ۳ واصلهّم و 
َوَجَهْم آو توح منم , آو آَمتَهُم آو انتَمَتَفُم علی آماته , آو صَدّق حدیتَهُم آو 
آعاتهّم بشطر کلم , خَرَج من ولایّه ال عز و جلوولایه رّسول اللّهٍ صلی 
الله علیه و له وولایینا ها الّیت . (1) 


الامام الٍضا علیه السلام لحسین بن خالد :من قالّ بالتشبیه والجبرِ قَهْو 
کافژ مشرک , وتحن نة بُرَاء فی الذنیا والاخه . یا بن خالد ۰ الما وضع 
الاخبار عَثا فی اللّشبیه والجبر , العْلاة الذین ضَّروا عَظَقة ال : قمن عم 
فد اعضا: , ومن أبعضَهّم قَقَد أحتنا , ون والاهم قَقّد عادانا , ومن عاداهم 
۰ و اد ۳ و 
آکرمنا . ومن هم ققد رگا وقن رقم ققد قیلا . ومن حسَن الیهم فَقَد 
آساء الینا , ومن اساء الیهم ققد آحسَن الینا , ومن صَدفَهُم ۱۳ 9 
کحبهم ققد صَدّقنا , ومن آعطاهُم ققد حَرمنا , ومن حَرَمَهُْم ققد آعطانا . یا 
۳۳ , هن کان من شیعتنا فلا یتَجدَن منم ولیا ولا تصیرا ۰ (2) 


3 / 4قلاک الغالیرسول اللّه صلی الله علیه و آله تیا علید , ان فیک متلاً 
من عیسی بن مریم : أَحبَهُ قومٌ قافرطوا فی خْبه قَهَلکوا فیه , وَبقصَه قَوم 
َأفرطوا فی بُغضه فهّلکوا فیه , وَاقتَضَد فیه قود فتجوا . (3) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 203 ح 4 , بحار الأنوار : ج 
شا 

19 ,. عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
۰ , الاحتجاج : ج 2 ص 400 306 , روضه الواعظین : ص 43 
وفیه صدره |لی « آبفضنا» ولیس فیه «والجبر» , بحار الأنوار : ج 3 ص 294 
ِِ 

الامالی للطوسی دص 345 ح 709 عن عبیداللّه: بن علی عن ادمام 
اه ای مه و 


و وف ارات یه رای فم ی الم اه 
وکلاهما نحوه ولیس فیهما ذیله من «واقتصد» , بحار الأنوار : ج 35 ص 
9 ااسیاب ع دز ض 22 ارف 1975 عن علخمه من دون 
اسناد ٍلی احدٍ من اهل البیت علیهم السلام , شواهد التنزیل : ج 2 ص 235 
ام یه اسام ها یی کش معا« 
ج 2 ص 500 2 4596 . 


ص: 73 
13 / 4 هلاکت غالی 


من اخبار الرضا غلبه. السلام به:شقل اد آبی فاشم حعفری. :از اما رضا 
علیه السلام در باره غالیان و مفوّضه (معتقدان به تفویض , در مقابل 
جبریه) پرسیدم . فرمود : «غالیان, کافرند و مفوّضه. مشرک . هر کس با 
انان هم نشینی یا امیزش کند یا با انان بر سر یک سفره بنشیند یا رابطه بر 
قرار کند یا به آنان زن دهد يا از آنان زن بگیرد يا امانتدارشان شود یا به 
آنان افانت سیارد با منختشان را تضدیی کند با با تیم کلمه ای.باری شان 
رساند , از ولایت خدای عز و جل و ولایت پیامبر خدا| و ولایت ما اهل بیت 
خارج می شود» . 


ابا را اه شام سس ی اور موس که ور 
ا ‏ ی او مرا تا امس و دعس 
خالد ! غالیان ار و مرا رل ۱1 
همانان که عظمت خدای زر که را بان آورده اند . پس هر که دوستدار 
آنان باشد , دشمن ماست و هر که دشمن آنان باشد , دوستدار ماست . 
هر که به آنان محبّت ورزد , با ما دشمنی کرده است و هر که با آنان 
از ما بریده است و هر که از انان برد , با ما پیوند بر قرار کرده است . هر 
که به آنان جفا کند , به ما نیکی کرده و هر که به آنان نیکی کند , به ما جفا 
کرده است هی که:نه آنان ارام دار به عانی اخترآمی کردم است: و 
هر که به آنان بی احترامی کند , به ما احترام گذاشته است . هر که آنان را 
تیذبر و ۶ دست رد.به سبته: ما زده اسست و-هز که دست رد به سيتة آنان: زند 
, ما را پذیرفته است . هر که به آنان خوبی کند : به ما بدی کرده است و هر 
که به آنان بدی کند , به ما خوبی کرده است . هر که آنان را تصدیق کند , 
ما زا تکذیب کرده است. و هر که آنان را تکذیب کند. ما را تضدیق کردم 
است . هر که به آنان عطا کند , ما را محروم کرده است و هر که آنان را 
محروم کند , به ما عطا کرده است . ای پسر خالد ! کسی که شیعه ماست 
, هرگز از این جماعت , دوست و یاوری برای خود نمی گیرد . 


3 / 4هلاکت غالیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو در یک مورد 
, همانند عیسی بن مریم خواهی شد : عدذه ای دوستدار او شدند و در این 
دوستی , چندان زیاده روی کردند که تباه شدند و گروهی با او دشمنی 


کردند 9 در این دشمنی 1 راه افراط پیمودند و در نتید تباه ؟ ۳ 3 و 
جماعتی هم در باره او راه اعتدال در پیش گرفتند و زستند . 


ص: 74 


مسند ابن حنبل عن رییعه بن ناجذ عن الامام علت علیه السلام قال علیه 
اسلا ال لی ال صلی الله علیهو اله عفیی ما من عسیء افتد 
التهود حّی تهتوا مه , وت التصاری حثی أنزلوة پالعنزله التی لیس یه . 
تم قال علیه السلام ی کت معرظ ریما اش ره 
وه واه تا نی لین آن ۰ (1) 


ن هلک فینا هل البیتِ قریقان : مُجِبٌ مطر , وباهث 
9 


عنه علیه السلام :یهلک فی رَجْلانِ : فرط غال . ومبفض قال . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 336 ح 1376 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 133 ح 4622 , مسند آبی یعلی 5ج 1 ص 274 530 کلاهما 
نحوه . کنز العقال : ج 13 ص 125 ح 36399 ؛ الأمالی للطوسی : ص 
6 7 462 , الغارات : ج 2 ص 389 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 34 
ص 361 ح 1176 , وراجع ۰ عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 2ص 63 ح 
203. 

0 انتق آنی عاصم * رن 2470 1005 عق. ات ال بن سیر 
المصئثف 5 الرژاق : جح 11 ص 318 ح 20647 عن ابن سیرین نحوه , 
کنز العمال : 3 1 ص 325 ح 31641 : نهج البلاغه : الحکمه 469 , 
خصائص الاأتقه : ص 124 , الغارات : ج 2 ص 588 کها نحوه , بحار الاأنوار : 
ج 34 ص 344 ح 1167 . 
3- .فضائل الصحابه لاين حنبل 2ص 571 خ 964 عن انی فریم:د کنر 
العمال : ج 11 ص 326 ح 31644 : نهج البلاغه : الحکمه 117 , خصائص 
الاأمْه : ص 124 وفیهما «محتٌ» بدل «مفرط» , العمده : ص 212 ح 
7 عن آبی مریم بزیاده «محت» قبل «مفرط» , بحار الأنوار : ج 25 ص 
5ح 36 , وراجع : الأمالی للطوسی : ص 626 ح 1292 . 


ص: 75 


مسند ابن حنبل به نقل از ربیعه بن ناجذ :امام علی علیه السلام فرمود : 
«پیامبر صلی الله علیه و اله به من فرمود : تو در یک مورد حکایت عیسی 
را خواهی داشت : بهود تا بدان جا با او دشمنی ورزیدند که به مادرش 
تهمت زدند و نصارا چندان دوستش داشتند که او را به مقامی که 
سزاوارش نبود , رساندند » . سپس فرمود : «در باره من, دو کس تباه می 
شوند : دوستدار افراطی که از من ستایش های بی جا کند و دشمنی که 
عداوتش با من , او را وا دارد که به من بهتان زند. 

امام علی علیه السلام آدو. کراون در باره ما اهل بیت, تباه می شوند : 
دوستداری که در مدح و ستایش ما زیاده روی کند و دشمنی که به ما 
تهمت و افترا بندد . 


امام مت علیه السلام :دو کس در باره من تباه می شوند ۳ تفه [دوست ] 
افراطی غالی مذهب و دیگری دشمن کینه توز . 


ص: 76 


عنه علیه السلام فی حُطبیه سَتهلک فِیَ صنفان : مُجبٌ مُفرط یَذهَبٌ به 
الک ال سر الک ,وصعض ففرط تذفت بعالتقض الب کی الخی ور 
التاس فم ال النقط الاوسّط قالرموخ . (1) 


3 / 5آخباٌ او موضوعهْعیون آخبار الرضا علیه السلام عن ابراهیم بن 
آبی محمود :فلت لِلرٌضا علیه السلام : یا ب سول اللّه , ان عندنا آخبارا 
فی قَضاّلِ آمیر المُوْنینَ علیه السلام وقضلکُم هل البّیتِ , وهی من روایّه 
مُخالفیکُم ولا تعرف منلها عندکُم , أقتدین بها ؟ ققالّ : يا بن آبی محمود , 
لقد آخترنی آبی عن آبیه.عن. جدة علبهم السلام آن سول الله ضلی اللة 
علیه و آله قال : من آصفی الی ناطق ققد عَبَدهْ , قان کان الاطِی غن ال 
عز و.جل فعد عید اللهء وان کان التاطی عن ایلسن قعد عید ابلیس ۰ نم 
قال الرْضا علیه السلام : یاب آبی محمود , ان مُخالفینا وضعوا آخبارا فی 
قضائلنا وجعلوها َلی تلائّه آقسام : َحذُها الق , وثانیها الْفَصيرٌ فی آمرنا. 

وئالُا الصریخٌ بقثالب آعداینا , قادا سمع الناسْ الفلة فینا کرو شیعتنا 
وتسبوهم اآلی القول بوّبوییّینا / ولذا سمعوا الَفصیر اعتقد ,وه فینا / وأذا 
سمعوا مثالت آعداینا یأسمانهم تلبونا پأسماینا ٍ وقد قال ال عز و جل : 

«ولا تسْواً الذین یعون من دون اللّه فَیَسْبُوً ال عَدوا بقیّر عِلمٍ» (2) . یا 
بق آبی محمود , |ذا أحَدّ لاس یمینا وشمالا قالرم طریقتنا , قَانَ من لزَنا 
لزمناغ ومن فارقنا فارقناة . ان آدنی ما ترش به الَجْل من الایما نِ آن 
قول للعصاه + هم نوخ دی بذلک وتتز مش له > با ین ابی 

خرو . .( 


مقحمود , احقظ ما حَدئتک به , فقد جمعث لک فیه یر الضٌّیا والاخت 3( 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 127 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 283 ح 747 
وص 471 ح 966 کلاهما عن حجیه بن عدی نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 
ِِ«ِ .ِ 

- .الانعام : 108 . 

.عیون آخبا تراسا اسان : ج 1 ص 304 ح 63 , بشاره المصطفی 
: ص 221 معا آلا توا : ج 26 ص 239 ح 1. 
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3 / 5 ساختگی بودن اخبار غلوآمیز 


امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایش :به زودی. دو گروه در 
باره من, تباه می شوند : یکی دوستدار افراطی که دوستی اش [با من ]۰ 
او را از راه حق دور می سازد و دیگری دشمن افراطی که دشمنی اش با 
دارند که راه میانه را برگزینند . با اینان, همراهی کنید . 


3 سای هدن آغبان غله آمی هی اخبار الرضا علیه السلام یه تقل 
ان اتداصرین انی موی هام رها اه اسام شم اسر اهر 
خدا! نزد ما اخباری در فضایل امیر مقمنان و فضیلت شما اهل بیت هست 
که مخالفان شما روایت کرده اند و امثال این اخبار را ما از شما نشنیده 
ایم . آیا آنها را بپذیریم؟ فرمود : «ای پسر ابو محمود ! پدرم از قول پدرش 
از جدّش علیهم السلام به من خبر داد که پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : هر کس به گوینده ای گوش سپارد , بی گمان , او را اطاعت کرده 
است . پس اگر آن گوینده , از خدای عز و جل بگوید , شنونده , خدا را 
اطاعت کرده است و اگر گوینده , از شیطان بگوید , شنونده شیطان را 
۱ ۱ تب 
محمود ! مخالفان ما, اخباری در فضایل ما ساخته اند که به سه دسته 
تقسیم می شوند : یکی اخبار غلواً میز , دیگری اخباری که در ح* ما کوتاه 
ی ی بل ی ی ای 
عیب هایشان را بازگو می کنند . مردم » , چون اخباری را که در باره ما غلو 
کرده اند , بشنوند , شیعیان را تکفیر می کنند و اعتقاد به خدا بودن ما را به 

آا سس ی در متا سر ها ان و 
بشنوند , آنها را در حقّ ما باور می کنند و هر گاه اخباری را که از دشمنان 
ما به صراحت اسم می برند و بدگویی می کنند , بشنوند , به ما بی حرمتی 
می کنند . خداوند عز و جل می فرماید : «و آنها که جز خدا را می خوانند , 
دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی و به نادانی , خدا را دشنام خواهند 
داد» . ای پسر ابو محمود ! هر گاه مردم به چپ و راست رفتند ۰ 
را در پیش گیر ؛ زیرا هر که با ما باشد , ما با او هستیم و هر کس از ما 

جدا شود , از او جدا می شویم . کمترین چیزی که آدمی به سبب آن از 
ایمان خارج می شود این است که به سنگ ریزه بگوید : این,. هسته [ی 
میوه ] است و بدان معتقد شود و از هر کسی که با این نظر او مخالفت 


کند , بیزاری جوید . ای پسر ابو محمود ! این حدیث را که به تو گفتم , حفظ 
[و مراقبت ] کن ؛ زیرا در آن , خیر دنیا و اخرت را برایت جمع کردم» . 


ص: 
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الفصل الژابع عشر : من هو من آهل البیت علیهم السلام14 / 1صفء من 
هو منهمالکتاب«فمن تبعنی اه ی (1) 


الحدتشر ول الله ضلی, اللة غلیهو له آل مُحقد کل تقمگ . (2) 


المعجم الأوسط عن, آنس سْیِلَ رسولّ ال صلی الله علیه و آله + ال 
مُحَمّد ؟ قفقال 7 کل کقی ,وتا رتسول الله صلی, اللم. علیه و ال : «ان 
اولیاوْه الا الْفْتَفون» (3) ۰ (4) 


2- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 10 ص 488 الرقم 406 , فتح الباری : ج 11 
ص 161 ذیل ح 6358 , الفردوس : ج 1 ص 418 1692 کلها عن انس , 
تفسیر القرطبی : ج 16 ص 81 بسا لس هم ور ها 
دون ا|سناد ٍلی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , کنز العمال : جح 3 ص 89 
ج 3024 . 

3- الأأنفال ۰ 34 . 

4- .المعجم الاوسط : ج 3 ص 338 ح 3332 , المعجم الصفغیر : ج 1 ص 
15 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 10 ص 488 الرقم 406 , فتح الباری : ج 
1 ص 161 ذیل ح 6358 ولیس فیهما ذیله , تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 
5,2 ,نز العمال : ج 3 ص 89 ح 5624 . 
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فصل چهاردهم : کسانی که از «اهل بیت» اند 

4 / 1 ویژگی کسانی که از اهل بیت اند 

فصل چهاردهم : کسانی که از اهل بیت اند14 / 1ویژگی کسانی که از اهل 
بیت اندقران«پس هر که از من پیروی کند, او از من است» . 

حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر پرهی زگاری , از خاندان محقد 


است . 


اایعم اس ها اس سای ها له عمم آلمسعال 
شد : خاندان محمّد کیستند؟ فرمود : «هر پرهیزگاری» . سپس پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله اين آیه را : «جز پارسایان , کسی متولی آن (مسجد 
الحرام) نمی تواند باشد» تلاوت کرد . 


تفسیر العیاشی عن آبی عبیده :قال آبو جعقر علیه السلام : من آحنا فقو 
ما هل البّیتِ . قلث : جعِلث فداک , نکم ؟ ؟قال + وتا وال 2 
قول ابراهیم علیه السلام : «قمن تبعنی اه منی» !(1) 


الامام الباقر علیه السلام :سَمعث آبی رضوان , اللّه علیه بتول * « من ای 
منکّم وأصلح تقو متا افل الست قیل له ماکم بان رسول ال ؟ آقال : 

تعم ما , آما سمعت قول ال عز و جل ۰ «ومن یتولقم منم قالَهُ مهم مهم > 
(2) , وقول ابراهیم علیه السلام : «قمن تبغنی قنّهُ منی» !(3) 


معانی الأخبار عن صالح بن حقاد عن الحسن بن موسی الوشّاء البغدادیٌ 
را ی بر حوتی ات غایه لسلامنی حای : وید 
موسی حاضد قد أقبِل علی جماعه فی المجلس بفتخر علیهم ویقول : 
تحن وتحن , وابو العسن علیه السلام مُقبل علی قوم بُحََهم , قمع 
مقاله ید قالتقت الیه ققال : يا یذ , رک قول بفالی الکوقه : ان فاطِمَة 
احضتت فرجها قحرّم ال ذرَیتها علی الّارٍ ؟! وال . ما ذلِک الا یِلحسن 
والحسین ووّلد بطنها خاصّه صَد , قأشا آن یکون موسی بن جعقر علیه السلام 
بُطیعٌ ال ویَصومْ هار ویَقوم لیلَهْ وتعصیه آنت , تم تجینان یوم القیامه 
سواء ۶! لانت ام علی ال عز و جل منة ! ان عل بن الحْسَین علیه 
السلام کان یَقول : : لمحسینا کفلان من الأجر ولِمسیینا صعان من الاب 
وقال السَنْ ِ شا ۰ ثم التقت ای اب هذه 


7 وعه ۱( 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 231 ح 32 , نزهه الناظر : ص 134 ح 19 
عن ابان بن تغلب عن الامام الحسین علیه السلام نحوه . 

2 .المائده : 51 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 62 , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 231 ح 33 , 
شرح الأخبار : ج 3 ص 477 ح 1378 کلاهما عن محشّد الحلبی نحوه . 

4- .هود : 46 . ۱ 

«عمل عَیر صالح» علی الفعل , ونصب غیر» والباقون «عَمَل» اسم 
مرفوع منوّن و «غیر» بالرفع . ۱ 

وعممعانی الاخبار - .ی 106 خ یو اخباز التضاعلیه | لرسلام ع رصن 
2 ح 1, بحار الأنوار : ج 43 ص 230 ح 2. 


ص: 893 


تفر آلغیاشی نف او آیه عیوم: ماش اف علبه. الشلام فرخوی دهد 
که ما را دوست بدارد , او از ما اهل بیت است» . به ایشان گفته شد : ای 
پسر پیامبر خدا ! از شماست؟ ! فرمود : «به خدا سوگند , از ماست . ایا 
نشنیده ای این سخن ابراهیم را که : «پس هر که از من پیروی کند , او از 
من است» ؟ » . 


امام باقر علیه السلام :از پدرم شنیدم که می فرمود : « ۰ هر یک از شما 
ای او از ما اهل , پیت ارس رنه آنشان که 
۲ ۳ + ای پسر پیامبر خد| ا! از شماست ؟ ! فرطود : «اری ۱ از ماست ۲ ایا 
کر ۱ ۳ 2 
دوستی گیرد , از آنان خواهد بود» و این سخن ابراهیم را که : «پس هر که 
از من پیروی کند , او از من است» ؟ » . 


معانی الاأخبار به نقل از صالح بن عباد, از حسن بن موسی وشای بغدادی 
من در خراسان در مجلس علی بن موسی الرضا علیهماالسلامبودم و زید 
بن موسی (برادر امام) نیز حضور داشت. او رو به عدذه ای از مجلسیان 
کرده بود و بر آنان فخر می فروخت و می گفت : ما چنین و چنانیم . امام 
رضا علیه السلام که مشغول سخن گفتن برای عدّه ای دیگر بود , سخنان 
زید را شنید. رو به او کرد و فرمود : «ای زید! آیا این سخن سبزی 
فروشان کوفه تو را مغرور ساخته است که می گویند : فاطمه , دامن خود 
را پاک نگه داشت و از اين رو , خداوند, آتش را بر ذریّه او حرام کرد؟ ! به 

خدازن که کم اه فعطات صا ین مر ی وا و که ده 
شکم او زاییده شده باشد ؛ اما اين که موسی بن جعفر , خدا را اطاعت 
کند و روزها روزه بگیرد و شب ها را به عبادت گذراتد و تو معصیت خدا 
کنی و سپس در روز قیامت, یک سان باشید , در اين صورت , تو نزد خدای 
عز و جلعزیزتر از او خواهی بود ! علی بن الحسین علیه السلام می فرمود : 
برای نیکوکار ما , دو بهره از پاداش است و برای بدکردار ما , دو برابر, 
گرا ۱ج اهاص کی قداص ین زقس هن کرد و موه ۰ <اه جسن 
اين ایه : «قال يا نوخ انة لیس من اهلک له عَمل عَیْرٌْ صالح» را چگونه 
قرانت مین کنید۱ب. فلت بعصتی:هار انوا اه عمل عیر صالن» آبه 
رات ری 

صالح» [به اضافه «عمل» به «غیر»] می خوانند . پس کسی که «اتّه 0 
غَیْرٍ صالح» (به اضافه) قرائت می کند , او را از فرزندی نوح نفی می کند . 


امام علیه السلام فرمود : «هرگز ! او فرزند نوح بود ؛ اقا چون خدای عز و 
جل را نافرمانی کرد , خداوند, او را از پدرش نفی کرد . همین طور , هر 
یی از ما اهل بیت که خدای عز و جل را نافرمانی کند , از ما نیست و تو 
نیز چنانچه خداوند را فرمان بری , از ما اهل بیت هستی» . 


ر .ک: همین دانش نامه : ج 10 ص 123 (اهل بیت علیهم السلام / فصل 
پنجم : مکتب اهل بیت علیهم السلام / ویژگی شیعیان اهل بیت علیهم 
السلام ) . 
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4 عفن لسن مشمرسول الله ضی الله غلیه و آله رفن آقر باندل 
طاعا لسن متا اه ال (1) 


غشه ری املع علیه و الم شم متا من لم بودر کسا مولم ترخم فیط : 
ولم یعرف قضآنا هل البَيتِ . (2) 


غتب.صلی الب عه .و ال سنا هن له بوفر الک فترکم الطفیی, 
وباظر با لععروق :وه عن الفکر :2 


1- .تحف العقول : ص 58 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 162 ح 181 ؛ معرفه 
السنن : جح 7 ص 13 نجوه . 

2 .جامع الأحادیث للقمّی : ص 112 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , الکافی : ج 2 ص 165 ح 2 عن الامام الصادق 
علیه السلام ولیس فیه ذیله , الأمالی للمفید : ص 18 جح 6 عن محمد بن 
الحنفیه , وفیه «حقنا» بدل «فضلنا آهل البیت» , الجعفریات : ص 183 عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأُنوار 
: ج 75 ص 138 ح 3 ؛ المعجم الکبیر : ج 11 ص 355 ح 12276 عن آابن 
عباس وفیه «لنا حقنا» بدل «فضلنا اهل البیت» , کنز العمال : ج 3 ص 
9 2 6053 . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 554 ح 2329 , سنن التزمذی : ج 4 ص 
2 ح 1921 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 211 ح 464 , المنتخب من 
مسند عبد بن حمید : ص 202 ح 586 کلها عن ابن عبّاس , الأدب المفرد : 
ص 114 ح 358 عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ولیس فیه ذیله من 
«ویامر» وکلها نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 164 ح 5979 . 


ص: 95 
و کی سای کب آها سسه لسن ااتلای سود 


14 7 مت کی کساتی. کم از اهل پیت غلیهم اللام توا مین قدا صلن 
االففایه و الم هد کشا ان هار دهد ادها احل.ست سرت 


ات خااصای ام یه و لش او مات سس کال شم نان 
اراه بسانمان رای نوم فص ری ها احل نت 


تفای اه مه مات ی مسر ما ترا 
نگذارد و با کوچک ترها مهربان نباشد و امر به معروف و نهی از منکر نکند 
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غنه صلی الله غلبه و آله: ها لاسما اه انیت عضع لین آن 
تکون مفتونین ج آو فاتنین آو مُفتّنینَ آو کذابپن , آو کاهنین آو ساچرین , آو 
عایفین آو خایین , امن اخرین او یدمن او مرا ین آو صادفین عَن الحلق 
قنافقین , قمن کان فیه شی۶ من هذه الخصال لیس مثا ولا آتا من , وال 
هد کریء وتحن علة براء + قمن بری اللة فنة ادعلة حهیم وشن القهان , 
(1) 


الامام الرضا علیه السلام :لیسن ما من لم امن جارهُ بَوایْقة (2) ۰ (3) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیس مثا من عَسْنا . (4) 

عنه صلی الله علیه و آله :لیس مثا من عشَ مُسلما . (5) 

عنه صلی الله علیه و آله :لیس هثا من أَخلّف یالأماته . (6) 


الصادق علیه السلام :اعلموا آتَهْ لیس نا من لم بْحسن مجاورة من 
جاورة .۰ () 


1- .تفسیر فرات : ص 307 ح 412 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 16 ص 
۰« 
- .البائقه : الداهیه (لسان العرب : جح 10 ص 30 «بوق») . 
دِ .عیون آخبار الرضا علیه السلام تراد بو 
محمود , بحار الأنوار : ج 74 ص 151 ح 7 , وراجع : عوالی اللالی : ج 1 
فصن 29 جر داد : 
ان ال : ج 5 ص 544 ح 16489 عن آبی برده بن نیار , سنن 
ابن ماجه : ج 2 ص 749 2224 وفیه «غش» بدل «غشنا» , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 11 ح 2153 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمّال 
: ج 4 ص 60 ح 9511 ؛ الکافی : ج 5 ص 160 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 
ص 12 ح 48 کلاهما عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام , 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 273 ح 3986 , عیون آخبا ر الرضا 
علیه السلام : ج 2 ص 29 ح 26 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 
6 ح 13 کلاهما عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف العقول : ص 42 وفیها بزیاده 
«أو ضله آو ماکره» فی آخره , بحار الأنوار : ج 10 ص 367 ح 4 کنز 
العمال : ج 3 ص 546 ح 7825 نقلاً عن الرافعی عن الامام علی علیه 
السلام بزياده <آه لاه آه فا کی آخرم.: 

6- .الکافی : جح 5 ص 133 ح 7 عن السکونین عن الامام الصادق علیه 
0 

۹ : ج 2 ص 668 ح 11 عن آبی الربیع الشامی . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! خداوند , ما اهل بیت را از اين 
که فریب بخوريم , یا فریب بدهیم 0 رو رایع : 

اد 8 فال بگیریم 1 9 گذار باشیم 1۳ دست خوش 
شش اش و ات ها از علض اعدا وج رای اف ان 

ار 
, از ما یست و من از او نیستم و خدا از او بیزار است و ما از او بیزاریم و 
هر که خدا ق ۱۳۱۱۱۳۱۱۱۹ 
است ! 


شاه تفای لام ای ما تست کی که مایت ارت ات نوی ها 
شنز اصان ناد . 


شامیو خدا ضلی الله غلیه:و الم داز ها تست کسی کم اما اراد قرو 
خیانت, وارد شود . 

تام ها ای اه یه وم سا مت کی کم باس زین مت ده 
دعلی کند . 

شاشین خدا ضات الله:علیفه ال بای ها کستت: کسی کف. ور امانت بخیامت 
کند . 


امام صادق علیه السلام :بدانید از ما نیست کسی که برای همسایه خود , 


ص: 6886 
له یه سای لس ما عن ام ضل فا نان 1 


عنه علیه السلام لیس ما ولا گراقة من کانّ فی مصر فیه مب آلف آو 
پزیدون » , وکا فی ذلک المصر احد اورزع منة . (2) 


عنه علیه السلام "لین میا هن پر ن دنياخ لاخ یه .ولا اج خرتة لذنياه ۰ (3) 
ععه علیه الساام: لسن عم شا هن واعضا اند وخاضا فی, اعیالا 
وآثارنا ۰ )4 


الکافی عن آبي الّیبع الشامی :دعلث علی آبی عبد اللّهٍ علیه السلام 
والتیث غاصث پامله مه القراسانه والتایٌ وین آهل لافاق , قلم آچه 
وضع اد فیه , لسن آبو عبد اه علیه السلام وکان مُکنا , بّ قال : یا 

شیعه آل مک محر » اغلهها .2۱ 2 لیس ما من لم یملک تَفسَة عند عَصبه , ,. ومن 
لم تحبین صحثه من ضجتة, وتخالقه هن خالقة , وقراقته قن او 
ومُجاورة من جاورَه , وممالحة من ن مالحك. 1 شيعة آل محَتّد , الوا ال مَا 


استطعیُم , ولا حول ولا فُعَح لا باه ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللّدٍ تبازک وتعالی آوجت علیکُم خیّنا 
وموالاتتا , وقّض عَلیکُم طاغتنا , آلا قمن کان ما قلیفتد ینا , وان من شَأنتا 
الورَع والاجتهاد وأداء الأماته ی الب الفاجر , وصِلة الرّجم , واقراء الطَیفِ 
والعفه عن العستنء» ون آم تقتد بنا قلیس یا ۱5۱۰ 


- .المقنع : ص 131 , المقنعه : ص 119 , روضه الواعظین : ص 352 
دشیم «شیعتنا» بدل «مثّا» , بحار الأنوار : : چج 87 ص 162 ح 33 . 

- .الکافی : ج 2 ص 78 ح 10 , شرح الاخبار : ج 3 ص 501 ج 1437 
ِِ فیه رها نع وگلا هما عم لت تن ای ند غن. ابیهم حان الا یوار 2۶ 
0 ص 300 ح 9 . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه: جح 3 ص 1536 ح 3568 , تحف العقول 
0 عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «لدینه آو ترک دینه» بدل 
«لأخرته ولا آخرته» فقه الرضا علیه السلام : ص 337 من دون اسناد الی 


آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام وفیه «لدینه ودینه» بدل «لأخرته ولا 
آخرته» , بحار الانوار : : ج 78 ص 321 ح 18 . 

4 .مشکاه نها : ص‌ 139 ح 225 ات السراثر : ص‌‌ 147 ۳ 
1 وفیه «قال» بدل «وافقنا» وکلاهما عن محمّد بن عمر بن حنظله , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 164 ح 13 . 

5 .الکافی : ج 2 ص 637 ح 2 , تحف العقول : ص 380 , مشکاه الأنوار : 
ص 339 ح 1089 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص 266 ح 178 , 
وراجع : کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 274 ح 2423 . 

6- .الاختصاص : ص 241 , بحار الأنوار : ج 75 ص 1115 ح 12 . 


ص: 99 
اماهتضاوی علیه الشااش بات ما تست کفنت که تمار یت نت و 


امام صادق علیه السلام :از ما نیست و ارزشی ندارد کسی که در شهری 


ضد هران تطری یا تشر ند کی کنو عفر آن من , پارساتر از او وجود 
داشته باشد . 


ایام او یه السلام ان مااخسنت کشت که دبای وی زا یم‌خاار 
آخرتش و یا آخرت خود را به خاطر دنیایش رها کند . 


امام صادق علیه السلام :شیعه ما نیست کسی که به زبان , دم از ما زند ؛ 
ولی بر خلاف کردار و رفتار ما عمل کند . 


الکافی به نقل از ابو ربیع شامی :بر امام صادق علیه السلام وارد شدم . 
دیدم اتاق پر از جمعیت است و از خراسانی و شامی تا دیگر نقاط + در 
تکیه داده بود , [راست آنتقننیشت و آن گاه فرمود : «ای شیعیان خاندان 
محشّد ! بدانید که از ما نیست کسی که در هنگام خشم, خویشتنداری نکند و 
با هم نشین خود. خوش ننشیند و با کسی که با او خوش خلقی می کند , 
خوش خلق نباشد و با رفیق خود , نیکو رفاقت نکند و برای همسایه اش 
همسایه خوبی نباشد و نمکي هم نمک خود را پاس ندارد . ای شیعیان 
خاندان محمّد ! تا می توانید , پرهی ز گار باشید . و هیچ نیرو و توانی نیست 
مگر از سوی خداوند» . 


امام صادق علیه السلام :"خداوند تبارک و تعالی دوستی و ولایت ما را بر 
تا و ات اطا کت ار ها را ی 
که هر کس از ماست , باید به ما اقتدا کند و از جمله صفات ماست : 
پاوسانین کوش دی عمله بای کردانون اخانت منکو کار هد ار رنه سا 
آوردن صله رحم, مهمانداری و گذشت کردن از کسی که [به ما] بدی کند . 
هر که به ما اقتدا نکند , از ما نیست . 
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الامام الکاظم علیه السلام :لیس ما من لم حاسب تَفِسَة فی کل توم , 
فان عمل حسنا استزاد ۳ وان عصل با اسعه الله.س وتات الیه . 
(1) 


الامام الرضا علیه السلام :من واضَل نا قاطِعا آو قطَع نا واصلاً , آو مَدَح آنا 
غاا اه اکتق نا خخالفاه کلیس ما هلا منة, ۱2۱ 


التوحید عن عبد السلام بن صالح الهروی :فلت لعلی* بن موسی الرّضا علیه 
السلام ۶ ببه تابن خسهل له . قاخیرنی عن. الجله والتار ما # 
مخلوقتان ؟ ققال : تقم ۰ وان سول أللّهٍ صلی, و ی 
الجتٍَ ورآی الثار لا نغرج به الی السّماء . قال : له : ان قوما یَقولون 


: اّما الوم مَقذرتان یر مخلوقتین فا خلیه الا السلام : ما اولیّک متا ولا 
تحن منم , هن آنگر خلق الجله والتار ققد کاب الب صلی الله علیه و آله 
وگتنا, ولا من ولایتا قلی شَیء , ولد فی نار جَهم , قال ال عز و جل : 
«قذه جَمتْمْ التی یْکَذْبْ بها الْمْجُرِمُونَ * یَطوفُون بَیْتهَا و بین حمیم ءان» (3) 
۰ (4) 


1- .الکافی : جح 2 ص 453 ح 2 , مشکاه الانوار ص 138( 323 . الزهد 
الاختصاص سص 26 کاما حون نت الیل[ :+ ص 396 «.بحاز الانهاز : ح 1 
۱ 

391 جح 11 , ۳۳ : الأمالی للصدوق ۰ ص 111 ح 97 و الانوار : 
ک « ۳ 

- .الرحمن : 43 و 44 . 

0 ص 117 و 118 ح 21 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 
ص 116 ح 3 , الاحتجاج : ج 2 ص 381 ح 286 , الامالی للصدوق : ص 
6 ح 728 , بحار الانوار : ج 4 ص 4 ح 4 . 


ص: 91 


امام کاظم علیه السلام :از ما نیست کسی که هر روز به حساب اعمال 
خود رسیدگی نکند تا اگر دید کار نیک کرده , از خداوند, بیشتر بخواهد و 


اگر کار ند کرده برای ار از خداوند, آح تن بخواهد و به درگاه او توبه 
کن: 


7 
مخالف فا سا رام ادها ما شنت و ها ار آودتش وف 


التوجیه به تفل: از کید السمرین صابم فروی "به علی بن موسی الرضا 
علیه السلام گفتم : .. ای پسر پیامبر خدا ! بفرما که آيا بهشت و دوزخ, , هم 
اکنون آفریده شده اند؟ فرمود : «آری . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
زمانی که به معراج برده شد , وارد بهشت گردید و دوزخ را هم مشاهده 
کرد» . گفتم : عدّه ای می گویند : بهشت و دوزخ فعلا مقدُرند و هنوز 
آفریده نشده اند . فرمود : «اين عذه, از ما نیستند و ما از آنها نیستیم . هر 
کس آفریده شدن بهشت و دوزخ را منکر شود , پیامبر صلی الله علیه و 
له و‌ها زا تکیت کردم آبت.و ار ولابت. ما بهره ای ندارد ودر انش فورح 
, جاودانه خواهد شد . خداوند عز و جل فر موده است : «اين همان دوزخی 
است که گنهکاران زر اه می شص ند ان ار فان اف خوسان: 
سرگردان اند» » . 


ص: 92 


4 وطانته مین مق 7 3 ابو یرسول الله صلی ال ید و له 
نیا آبا دب , (ک ما هل التیت . (1) 


۱ 


4 / 3 2آبو عُتیدِقمستطرفات السرائر عن حشاد :جاعتِ امرأة آبی عبیده 
الی آبی عبد اللّه علیه السلام بتعد موته , قالت : اما ایکت: ها دوه 
غریب , ققال لها علیه السلام : لیس هو بقریب , ان آبا عُبَيدَة منّا آهل البّیتِ 
۰ (2) 

۲4 دراه بلیخالمناقب للخوارزمی عن حبه العرنی *لطا تزل لد 
علیه السلام بمکان یُقال له البلیخْ (3) علی جانب الفُراتِ , ترّلَ راهب من 
صومعته ققال لعلیٌ علیه السلام : اِنّ عندنا کتابا توارثناة من آبایٌنا , کتبة 
آصحابٌ عیسی بن مریم علیه السلام , أعرضَة عَلیک ؟ ققال عَلیٌ علیه 
السلام ز تعم , قما هو ؟ قالْ اهب : الذی فیما قضی , وسَطر فیما 
کب , یه باعث فی ولأْمیّین تسولا منقم بعَلْمُهُمْ الکتابِ والجكمة ویَدلَمُم 


بذلک ما شاء . نم مه رجا من آمقه بشاطی هذا الفراتِ , مر بالقعروف 
وتتهی عَن القنگر , ویقضی یالحو* ولا یوکس (5) الحْکم , الذْنیا هون له 
من الماد فی توم عضقت یه التّیخ , والقوث هون عَلیه من شرب الماء 
علی الظماء , یَخاف ال فی السٌهٌ , ویَنصَعٌ لة فی القلانته , لابَخافَ فی 
اه لوقة لام . قمن درک ذلک اللّيت من أهل هذو البلاد فأمَن یه کان توا 
رضوانی (6) واه , وقن آدرک ذلک القبة الصَالخ قلیَتضرة , قَاِنّالقتل 

َعة شهاده , [ نم قال له : ] قأنا مصاحیک لا آفارفک حتّی یُصیتنی ما آصایک 
فا : قبکی عَلم وقال : الحمذ لله الذی لم یجغعلنی عنده مَنسیا , الحمد 
له الذی دَکرّنی عندغ فی کیب الأبرارٍ . ققضی ارات , وکا فیما دک 
بتقذی عع آمیر الموّینین علیه آلسلام ونتعشی , حتّی آصیت بصیّین , فلع 
قرع تن دفنون قَتلاقم , قالَ آمیژ المُوْمنين علیه السلام : أطلبوه , فلا 

عم حلی علیة موفتة وفال : هداها اهل آلت اس له مارا 2 


- .الأمالی للطوسی : ص 525 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 363 ح 
ِِِ_ِ ۵ طر 91 کلها غرم این تحار الانواوععه 77 
ص 74 ح 3 . 

2 ارا اا ص 0 بای ال ار رس ماس ود 


مالبلیخ انیم هر بالر فد بخنمم«فیم الما مه عیون سر فاد رخ من 
و ۰ج 1 ص 493) . 

4- .النشز * الفین المرهع من ار ععه: سار رس راتفر 
1 

- .الوکس : النقص (لسان العرب : ج 6 ص 257 «وکس») , وفی «وقعه 
ِ .فی المصدر 2 . والصواب ما آثبتناه کما فی وقعه صفین . 

- .المناقب للخوارزمی : ص 242 , شرح نهچ البلاغه لابن آبی الحدید : ج 
۵9۰ , الفتوح : جح 2 ص 556 کلاهما نحوه ؛ وقعه صفین : ص 147 
تک تا ااعار اج ری 3 


ص: 93 
گنز ۶ 3 گروفی که در تصره اه بت علییم الشبلام به مار آمده اند 
4 3 - 1 ابو ذر 


4 - 3 راهب بلیخ 


4 / 3گروهی که در زمره اهل بیت علیهم السلام به شمار آمده اند14 / 
3 ابو ذرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابو ذر ! تو از ما اهل بیت 


4 3 2ابو عبیدهمستطرفات السرائر به نقل از حماد :همسر ابو عبیده 
پس از مرگ او به خدمت امام صادق علیه السلام رسید و گفت : من برای 
این گریه می کنم که او غریب مّرد . امام علیه السلام فرمود : «او غریب 
نیست . ابو عبیده, از ما اهل بیت است» . 


4 3 راهب بلیخالمناقب, خوارزمی به نقل از جر خبه عَرّنی تاه که 

علی علیة الشام در‌فعلی به نام بلیع: ۱[ 
راهبی از تضوبعه خود آمد.ه به .غلی علیه السلام گفت ها کنایی است 
که از پدرانمان به ارث برده ایم و آن را یاران عیسی بن مریم علیه السلام 
نوشته اتخ. ابا آن را بر شما عرضه بدارم؟ علی علیه السلام فرمود : 
«آری . آن 5 : به نام خداوند بخشاینده مهربان. 
خداوندی که خکم کرد و نوشت که در میان درس ناخواندگان , پیامبری از 
خود آنان, بر خواهد انگیخت تا ایشان را کتاب و حکمت بیاموزد و به راه 
خدا ره نمون گردد ؛ پیامبری که نه درشت خوی است و نه خشن . و در 
کوچه و بازار , هیاهو به راه نمی اندازد و بدی را با بدی , پاسخ نمی دهد ؛ 
بلکه می بخشد و گذشت می کند . ات اوء ستایندگانی هستند که خدا را 
در هر بلندی ای و در هر فراز و نشیبی می ستایند و زبانشان به تهلیل و 
تکبیر , گویاست و خداوند , آن پیامبر را بر هر که با او به دشمنی برخیزد , 
پیروز می گرداند . پس از درگذشت او, امقتش [برای مدذتی آدچار اختلاف 
می شوند و سپس دوباره مثحد می گردند و تا زمانی که خدا بخواهد , این 


اثحاد می پاید . آن گاه مردی از ات او از کرانه این نود شیم کدزن 2 دز 
خن که به موف اتکی فرا موی خوانس از کر ارشی) ار می دارو 
مطابق حق, داوری می کند و در خکم , کوتاه نمی اید . دنیا در نظر او بی 
ارزش تر از خاکستری است که در یک روز طوفانی , باد. آن را پراکنده 
می سازد و مرگ برایش گوارا: نر از ابی است که تشنه کامان می نوشند . 
در خلوت , از خدا می ترسد و در آشکار , به خاطر او خیرخواهی می کند و 
اندرز می دهد و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی هراسد. پس 
هر فردی از مردم این شهرها؛ آن پیامبر را درک کند و به او ایمان آورد , 
پاداشش خشنودی من و بهشت است و هر که آن بنده صالح را ببیند , باید 
یاری اش کند ؛ زیرا کشته شدن در رکاب او , شهادت است . آن گاه راهب 
به علي علیه السلام گفت : من نیز همراه تو می آیم و از تو جدا نمی شوم 
گریست و فرمود : «سپاس , خدایی را که مرا 1 نکر اس 
پروردگاری را که مرا نزد خود در شمار نیکان قرار داد » . راهب , همراه 
علی علیه السلام به راه افتاد . گفته اند که : وی چاشت و شام خود را با 
امير موّمنان می خورد تا اين که در صفْین کشته شد . هنگامی که مردم در 
ضدد بر آمدند. کشتکان خود را دفن کنند امیر مومتان غلیه السلام فرمود » 
«او را پیدا کنید» . چون جسدش را یافتند , علی علیه السلام بر وی نماز 
خواند و به خاکش سپرد و فرمود : «اين مرد, از ما خاندان است» و چندین 
بار برایش آمرزش طلبید . 


1- .بلیخ , اسم رودخانه ای است در رقه که آب های چشمه هایی در آن 
می ریزد ... و آن نقطه ای که از زیر دژه مسلمه بن عبد الملک بیرون می 
اید , بلیخ نام دارد . 


ص: 
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4 7 ی الخیرالاحتضاض غن آیی:خمته نحل سَعدٌ بن عبد الک 
وکا آبو جعقر علیه السلام یمه سَعد الخیر وو ‏ 
مروان عَلی آبی جعقرٍ علیه السلام , قتینا نش التساء , 25 
ابو جعقر علیه السلام : ما تیکیک یا سَعد سَعذ ؟ قال : وقیت لا آبکی وان ین 
السْجِره آلقلعوته فی الفرآن ؟! ققال له : لست منقّم . أنت أمَوو یثا أهل 
البتیتِ مها تتصفت فمل الله عد اکن عن. اراد : «قمن تبغی قلنَه 
منی» (1) ؟ (2) ۲ 


زا انا ترسیل ال صلی ال علنه و آله قی خویت کی فید آن 
الجثه تشتاق الی تلائه ؛ منم علی علیه السلام وعَاژ , الی آن قال 
:وسَلمان , وه ما آهل البیتِ , وهُوّ ناصخٌ قَائَخْذةْ لَتفسک . (3) 


ت‌ 
6 
۳۳ 
ما ریم 
33 
2 
2۳۱ 


المناقب لابن شهرآشوب :کان الناس بحفرون الحخندق وینشدون سوی 
سلمان , ققال البینٌ صلي الله علیه و آله : اللهْم اطلق لسان سَلمان ولو 
من الشعر , قأنشَاً سَلماِنْ : ما لی لسانٌ قاقول شعراآسال ری 
قَوهّ ۳ علی عَدُوّی وعَدُوٌ الطهرامُعتد مَحَمّد الفختار حار القخرا حَثی آنال 
(۵) فی الجنان قصرامع کل حوراء تحاکی البدرا قَصَعّ الفْسلمون , وجقّت 
قبیله تة ما » ققال التبو صلی الله علبه و آله : سلمان متا 


ب 
۹3 


2 .الاختصاص : ص 85 , بحار الأأنوار : ج 46 ص 337 ح 25 . 

3- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 178 ح 6739 عن سعد الاسکاف عن الامام 
الباقر عن آبیه عن جدّه علیهم السلام , المطالب العالیه : ج 4 ص 84 ح 
5 عن الامام الباقر عن آبیه عن جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , تاریخ دمشق : ج 21 ص 412 4839 عن آبی سعد الاسکاف عن 
الامام الباقر عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
الفردوس : ج 2 ص 337 ح 3522 عن الامام علی علیه السلام عنه نی 
الله علیه و آله , کنز العقال : ج13 ص257 ح36759. 

4 .کذا فی بحار الأنوار : ج 18 ص 19 ح 45 , وفی المصدر «آتاک» . 


5- .المناة سب ی ان : ۹ 
1 قب لابن شهراشوب : ج 1 ص 85 , بحار الانوار : جح 18 ص 19 ح 
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4 - 4 سعد الخیر 


4 - < سلمان 


4 3 4سعد العیرالاختصاص به نقل از ابو حمزه :سعد بن عبد الملک 
همو که از فرزندان عبد العزیز بن مروان بود و امام باقر علیه السلام وی 
را «سعد الخیر» می نامید بر امام باقر علیه السلام وارد شد , در حالی که 
مانند زنان می گریست و اشک می ریخت . امام علیه السلام فرمود : «ای 
سعد ! چرا گریه می کنی؟» . گفت : چگونه گریه نکنم , حال آن که من از 
شجره [و تباری آهستم که در قران؛ لعنت شده است؟ ! امام علیه السلام 
به او فرمود : «تو از این شجره (بنی امیّه) نیستی . تو اموی ای هستی که 
از ما خاندان شمرده می شوی . مر نشنیده ای این سخن خدای عز و جل 
را که از قول ابراهیم نقل می کند : «پس هر که از من پیروی کند , او از 


من است» ؟» . 


4 / 3 5سلمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی که در آن, 
یاداوری کرد که بهشت, مشتاق سه کس است و پس از این که علی علیه 
السلام و عمار نام برد :و سلمان , که از ما اهل بیت است . او ادم 
خیرخواهی است . پس وی را برای خودت برگزین . 


شعری می سرود , بجز سلمان . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «بار 
خدایا ! زبان سلمان را حثّی اگر شده به دو بیت شعر , گویا کن» . در این 
زمان , سلمان شروع به خواندن این ابیات کرد : مرا زبانی نیست که 
شعری بگویم از پروردگارم نیرو ونصرتی می خواهم بر دشمنم و دشمن آن 
فرد باک محشد برگزیده که به افتخار: نایل, آمد تا اين که در بهشت به 
قصری رسم با سیه چشمانی چون ماه شب چهارده . مسلمانان , فریاد 
شادی ند آهزد نک و هر قبیله ای می گفت : سلمان, از ماست ؛ اما پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «سلمان . از ما خاندان است» . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا سَلماِن ات ها اهل الترت , وقد آتاک 


1 


اه العلم الاأوَّل والعلم الاخر , والکتابِ الاوّل والکتابِ الاخر ۰ (1) 


الامام علیْ علیه السلام :سَلمان آدزک العلم لول والعلم الاخر , بح لا 
یدرک قعرخ , وهة مثا أهل البیت . (2) 


ی الکوْاء : یا میر لشویتی» قأخیرني من 
فلفان. الفارتشن نم نع م مان ما افل, البت وین لکم ففل. اعمان 


الککیم« عم علم الاال خر (2) ۱ 


الامام الباقر علیه السلام :دحلَ آبو در علی سلهان وفو یط قدرا ل , تین 

تحدنان اذ انیت القدر علی وجهها علّی الأرض , قلم بَسفّط من مره 
ولا 3 کها 42 هه قعجبِ من ذلک آبو در عَجبا شدیدا , وأَحَدٌ ِِ 
القدر قوضقها_علی حالقا ول لی الثار ثانِتة , وأقتلا تتحدنان , قتینا هُمَا 
بتخگنان اذ انیت القدر علی وجهها , قلم بَسقط ونها شی۶ من مَرقها ولا 
ودکها . قال کر ابو ٩‏ وقو ها گوز من عده شلد ۳ , قبینا هو مُتَفَکرّ اذ 
لقن آمیز المومنین علیه السلام ققال له : با آبا در برقا آلدی. آخوعک من 
عد علمان ۶ وما الدی: :دی ۲ ففال له آبو در با آمیو الخومتین ,رایت 
سلمان حع کدا وکا« قعیتهن تلی « فقال آمب العوهین علیه السلام 
: یا آبا و , ان شلمان لو حَدتک یما بَعلَمْ فلت : تج اللْْ قاّل سلمان .. 
وا شمان ما ال البیت . () 


1- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 221 ح 5146 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 
142 الرقم 6 ولیس فیه ذیله من «والکتاب الاول» , تاریخ دمشق 2 21 
ص 415 ب.الافت للخذار نفت ی 11 ۶ 7/۱ لها عم ید با اس 
آوفی , کنز العمال : ج 9 ص 169 ح 25555 . 

2- .تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 515 . سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 541 
الرقم 91 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 413 کلاهما عن آبی البختریٌ , کنز 
العقال : جح 13 ص 254 ح 36754 ؛ الأمالی للصدوق : ص 324 ح 377 
عن المسیب بن نجبه , الاختصاص : ص 11 عن زراره عن الامام الصادق 
علیه السلام وفیهما «لا ینزح» بدل «لا یدرک قعره» . 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 عن الأصبغ بن نباته , الغارات : ج 1 ص 
7 عن آبی عمرو الکندی نحوه , بحار الأنوار : ج 34 ص 317 ح 1088 ؛ 
الطبقات الکبری : ج 4 ص 86 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 543 الرقم 91 
کلاهما عن زاذان , تهذیب الکمال : ج 11 ص 251 الرقم 2438 عن النژال 
بن سبره الهلالی وکلها نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 160 ح 36492 . 

4- .الودک : الدسم (لسان العرب : جح 10 ص 509 «ودک») . 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 59 ح 33 عن جابر , بحار الأنوار : ج 22 ص 
3 ح 12 . 
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تاش ها ی له ی لد دای انا ایا ای ی 
است . 


امام علی علیه السلام :سلمان به دانش اول و آخر رسیده است . دریایی 
اشت کت ای نات اشت باه از ماخاندان است.. 


انا ی یی ام قیاع ان کت ای آهیی مات 
اادسلمان قاری برانه وه فان دان‌ها خایوان است اه کی 
اشفا مانتد لغمان سکم است که‌عام ال و شیارا ناش 


امام باقر علیه السلام :ابو ذر بر سلمان وارد شد . دید دیگی را بر روی 
آتش گذاشته و چیزی می پزد . با هم مشغول صحبت شدند که ناگهان دیگ 
بر روی زمین؛ , واژگون شد؛ اما چیزی از خورشت و چربی آن بر زمین 
نریخت . ابو ذر سخت تعجّب کرد . سلمان دیگ را برداشت و دوباره به 
حالت اوّل برگرداند و به صحبت های خود ادامه دادند که بار دیگر, دیگ, 
برگشت و اين بار نیز چیزی از خورشت و چربی آن به زمین نریخت . ابو 
ذر » وحشت زده از نزد سلمان, خارح شد و در حال قکر کردن بود که به 
امیر مومنان علیه السلام بر خورد . امام علیه السلام فرمود : «ای ابو ذر ! 
چه شد که از خانه سلمان بیرون آمدی؟ و چرا هراسانی؟» . ابو ذر گفت : 
ای امیر مومنان ! سلمان را دیدم که چنین و چنان کرد و من از کارهای او 
شگفت زده شدم . امیر مقمنان علیه السلام فرمود : «ای ابو ذر! اگر 
سلمان از چیزهایی که می داند , برایت بگوید , خواهی گفت : خدا رحمت 
کند قاتل سلمان را... !به راستی که سلمان , از ما اهل بیت است» . 


ص: 100 


الامام الباقر علیه السلام لمّا کر عندم سلمانْ الفارسیٌ :مّه ! لا تقولوا 
شلمان القاریتن ءولکن فولوا شمان المع ره م دی رخل ما آهل النست 
د ای 


4 / 3 6عَمَر , با 1 عمر بن یزید :قال امد اللّه 
علیه السلام : تا بج پزید , آنت وال ولا احل التبت . قلف : یل هداک * 
من آل مُحَمّدٍ ؟ !قال : ای وال با 100 1۳ 
دا و با عم . آما تقرا کتاب اللّه عز و جل 
: «ان وی لاس باتراهيع للذین التغوة وقذا الب والذین َامئما وال 
ول الْغوْمنین» (2) ؟ وما تقراً قول ال عّ اسمّة : «قَمن تبقیی قة ی 
و من عضانی قانک غَفور رَحیمٌ» (4()3) ؟ 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 54 ح 26 عن الحسن بن صهیب و ص 71 ح 
2 عن محقد بن حکیم , روضه الواعظین : ص 310 , بحار الانوار : ج 22 
ص 349 ح 67 . 
2- .آل عمران : 68 . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 45 ح 53 , بشاره المصطفی : ص 68 نجوه , 
رجال الکشی : ج 2 ص 623 2 605 ولیس فیه ذیله من «وما تقرآ» , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 20 ح 32 . 


ظر :1 10 


امام باقر علیه السلام وقتی که در حضور ایشان از سلمان فارسی سخن 
به میان. اضد <ته * تخویید. شمان فار شنی. * بخوییه سلمان مخستی. اه فر دی 


ازها اهل نیت است . 
علیه السلام ۱ | بهخدا 0 


هستی» . گفتم : فدایت شوم ! از خاندان محشّد؟ ! فرمود : «آری , به خدا 
از خود آنان» . گفتم : قربانت گردم ! از خود آنان؟ ! فرمود : «آری , به خدا, 
از خود آنان . ای عمر! مگر کتاب خدای عز و جل را نخوانده ای که می 
فرماید : «همانا نزدیک ترین مردم به ابراهیم, کسانی هستند که از او 
پیروی کرده اند و نیز اين پیامبر و کسانی که [به ايین او ]یمان اورده اند و 
خدا ول مومنان است» و فحر نخوانده ای این سخن خدای بلندنام را که : 
«پس هر که از من پیروی کند , او از من است و هر که از من نافرمانی 
کند , همانا تو امرزنده مهربانی» ؟» . 
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4 / 3 7عیسی بنْ عبد ال القَمّیلأمالی للمفید عن یونس بن یعقوب 
:کنث پالمدیته قاستقبلنی جَعقرّ بخ مُحَمَدٍ علیه السلام فی بَعض آزفتها , 
ققال : اذقب یا یوئسن , قَِنّ یالباب رَجْلا ما أَهلّ التیتِ , قال : فجیْث الی 
الباب قاٍذا عیسی بن عَبد له چالس , ققلث له : من آنت ؟ قال : آتا َجْل 

من آهل فُ2ّ . قال : قلم یِکن یأستَع من آن أَقبل بو غبد اه علیه السلام 
قلی چمار , قدخل علي الچمار الا التقت [لینا ققال : آدجْلا . تم قال 
7 فا پونسی تفت ای آکرت قولی اک هن سین عید ازلیها ام 
البّیت» ؟ قال : قُلثْ : ای وال جُعِلتْ فداک ی عیسی پن عبد اه َجل 

هن ال 2۶ , قکیف یِکون منکم هل الّیتِ ؟ قال ی ری ی 
بد ال رجُل متا تا . وفو متا ما ۰ (2) 


الاختصاص عن یونس , بن یعفوب :دحلَ عیسی ین عبد اللّه العمَْ علی آیی 
عبدٍ ال علیه السلام , قلمّا انضرف قال لخادٍمه : _ادغة , فان نضَرف الیه 
قاوصاه یاشیاء , 2 قال : یا عیسی بن عبد اللّه 7 ان ال : یقول سك ۳ 
اهلک بال۲ّلاو» ها تا هل البیتِ , فاذا کاتت السمسْ من 

مقداژها من هامنا من العصر قصل سب گعات. با 
بین عیتی عیسی زوانضر دف . (3) 


1- .الأمالی للمفید : ص 140 ح 6 , الاختصاص : ص 68 , رجال الکشی : ج 
2 ص 624 ح 607 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 349 ح 47 . 

2- .طه : 132 . 

3- .الاختصاص : ص 195 , رجال الکشی : ج 2 ص 625 ح 610 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 47 ص 349 ح 49 . 
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4 یی وم داد قندن 


0 ( 3 7غینتی ین غید الله قمیالمالین: مفیه به خعل از پوتس نن یعقوب 
:من در مدینه بودم که در یکی از کوچه های ان , امام صادق علیه السلام 
به من بر خورد و فرمود : «یونس ! برو که مردی از ما خاندان , جلوی در 
۱ . من به در خانه امدم . دیدم عیسی بن عبد الله نشسته است 

+ و کیستی؟ کفت : من مردی از اهل قم هستم . دیدم خیلی زود , 
امام صادق علیه السلام و خود را رسائد و همان طور سواره 
داخل منزل شد و سپس رو به ما کرد و فرمود : «داخل شوید» . آن گاه 
فرمودٍ : «ای یونس ! گمان می کنم تو اين سخن مرا که گفتم : عیسی بن 
عبداللّه , از ما خاندان است , باور نداری؟» . گفتم : آری, به خدا فدایت 
شوم ! به خاطر اين که عیسی بن عبد اللّه , مردی از اهالی قم است . 
پس چگونه از شما خاندان است؟ فرمود : «ای یونس من یه ۸۱ 
, فردی از ما خاندان است , زنده باشد يا مرده» . 


الاختضاضن نم ففل ار موی نب وی یس نی بو الم قمی. کوست 
امام صادق علیه السلام رسید. چون از نزد ایشان خارج شد . امام علیه 
السلام به خادم خود فرمود : «او را صدا بزن» . عیسی نزد امام علیه 
السلام باز گشت و ایشان سفارش هایی به او نمود و آن گاه فرمود : «ای 
عیسی بن عبد الله ! خداوند می فرماید ۰ «و خانواده ات را به نماز خواندن 
فرمان ده» . تو هم از ما خانواده هستی . پس هر گاه اندازه آفتاب در 
عصر , از اين جا به آن جا رسید , شش رکعت نماز بخوان». سپس پیشانی 
عیسی را بوسید و با او خداحافظی نمود وعیسی رفت. 


ص: 104 


4 / 3 8فْصَیل بن یسارالامام الصادق علیه السلام :رَجم اللّهْ الفْصَیلَ بن 
بسار , هو ما هل البّیتِ ۰ (1) 


السلام آو و اکن عذه السلام شین نژ یه فقال لب ؛ و وله ما نت 
عندنا مت , اما آنت رَجْل مثا اهل البیتِ ۳ 
بیته , وال فاعل ذلک لن شاء ال ۰ (2) 


راجع : موسوعه معارف الکتاب والسنه : جح 6 ص 543 (طائفه ممن عَذ 
منهم) . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 441 , رجال الکشی : ج 2 ص 
3 ح 381 , بحار الأنوار : ج 69 ص 272 ح 3. 
2 .رجال الکشی : ج 2 ص 685 ح 724 . 


ص: 105 
4 ز 3+ 8 فضیل ین سار 
4 3 - 9 یونس بن یعقوب 


4 / 3 8فْصَیل بن بسارامام صادق علیه السلام :خدا فضیل بن بسار را 
رحمت کند! او از ما اهل بیت بود . 


السلام پا امام کاظم علیه السلام به من مطلبی فرمود که مایه شادمانی 
من است . فرمود : «به خدا سوگند , ما به تو اعتماد داریم . تو مردی از ما 
خاندان هستی . خداوند , تو را با پیامبر خود و اهل بیش قرار دهد و خدا 
ان شاء الله این کار را خواهد کرد» . 


ر. ک : ص 118 (چکیده زندگی نامه کسانی که در زمره «اهل بیت» به 
بای آع اد 


ص: 106 


ص: 107 


چکیده ود کین نامه راویان احادیث تبیین معنای «اهل بیت» 


اک تایه ز مس ای ضیلی اف اي والی) 


چکیده زندگی نامه راویان احادیث تبیین معنای «اهل بیت» ام سلمه 
امیه است . نام پدرش حذیفه و به قولی سهیل بن مغیره بن عبد الله است 
۰ او یکی از سخاوتمندان قربش بود که به سخاوت و کرم, شهره بودند . 
پراساتس عقل های عخلت: سار صلی الله علبه و اله در سال دوم تتوم 
و یا چهارم هجری با او ازدواج کرد . ام سلمه قبلا همسر ابو سلمه بن عبد 
الأسد مخزومی بود . او و شوهرش نخستین کسانی بودند که به حبشه 
هجرت کردند و گفته می شود وی نخستین زنی بود که به مدینه هجرت 
کرد . ام سلمه از پیامبر صلي الله علیه و آله و قاطمه علیهاالسلام و 
همسرش ابو سلمه بن عبد الله حدیث روایت ۳ و گروهی هم از او 
روایت کرده اند . حدود نود سال, عمر کرد و پس از شهادت امام حسین 
علیه السلام در آخر سال 01 ق, از دنیا رفت . در میان همسران پیامبر 
فا هم اه اس س هس یت 


ص: 108 

عايشه (همسر پیامبرصلی الله علیه وآله) 
ابو سعید خدری 

ابو برزه آسلمی 


غانشه (همسر نامر ضلی. الله. علیه و آله اغانشه: در آنم‌نکر فد الا 
ن ای قحاقه قرشی تمیمی و کنیه اش ام عبد له بو . پیامبر صلی ال 
علیه و آله دو سال يا ده ماه و اندی قبل از هجرت , با او ازدواج کرد . از 
سسکا ام ار ی ام ترا ی هت مات 
کرده اند . وی در سال 8< ق, از دنیا رفت . 


ابو سعید خدرینامش سعد فرزند مالک بن سنان بن ثعلبه خزرجی انصاری 
است اه مارا ایا هو رس وه 

عالمان و فاضلان_ انصار بود . پدرش 5 
ابو سعید , در جنگ خندق و بیعت رضوان حضور داشت و از پیامبر صلی 
الله علیه و آله احادیث فراوان و صحیحی نقل کرده است . به گفته فضل 
بن شادان , امام رضا علیه السلام او را از ز کسانی به شمار آورده که راه و 
روش نیافبرشان. زا نیمه‌دند و هیچ کوته تغییر و تبدیلی در آن.انخاد تکردند 
وی در سال 74 و به قولی در سال 63 ق و به قولی یک سال پس از 


واقعه حزه در گذشت . 


ابو برزه اسلمینامش فضله ین عبید است که به صورت فضله بن عمرو , 
فضله بن عائذ , ابن عبد الله و خالد بن فضله نیز از او نام برده شده است 

. وی خیلی زود مسلمان شد و در فتح مک و خیبر و نیز در جنگ با حروریه 
(خوارج) در کنار علی علیه السلام حضور داشت . ابو نعیم می گوید : او 
ی ات ان یا انا سا سای اه ان له 
در زير پرده های کعبه به هلاکت رساند . 


ص: 109 
ابو حمرا 
ابو لیلی انصاری (پدر عبد الرحمان بن ابی لیلی) 


چندین حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است و فرزندش 
مغیره, نوه او منیه دختر عبید, ابو عثمان تهدی, ابو منهال سیار ودیگران , 
از وی روایت کرده اند . او در سال 60 ق , پیش از مرگ معاویه و به قولی 
در سال 64 ق, از دنیا رفت . 


شود که کنیه اش ابو الجمل بوده است . او آزاد شده پیامبر صلی الله علیه 
و اله بود. و از ایشان و نیز از اهیر موفان علیه الستلام زوا: یت کرده است . 


ان لیلف اتصاری ریدر فیه الرحفان ین اب لیلی ااقوال مختلفی ی بازه‌ نام 
او هست : یسار بن نمیر , آوس بن خولی , داوود بن بلال , بلال بن بلیل , 
یسر گفته اند که امس کیب اش بو ابیت بحصی هم گفته اند بلرل: 
برخی هم گفته اند که نامش معلوم نیست . صحابی پیامبر صلی الله علیه 
و آله بود و در جنگ آحد و دیگر غزوات , همراه پیامبر صلی الله علیه و آله 
حضور داشت . او و فرزندش در کلیه جنگ های امیر موّمنان علیه السلام , 
ایشان را همراهی می کردند . از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده و 
فرزندش عبد الرحمان از وی حدیث نقل کرده است . گفته می شود که 
وی در صفین کشته شد . 


اتس بن مالکنامش انس پسر مالک بن نضر بن ضمضم انصاری خزرجی 
نجاری و کنیه اش ابو حمزه بود . ده سال و به قولی هشت و یا هفت سال 
کرده است . 


۳ 
براء بن عازب 


توبان (آزاد شده پیامبر خداصلی الله علیه وآله) 


ی ی ی 0 
ی سال و بنا بر اقوال دیگر 110, 107 و یا نود و اندی 
سال عمر کرد . | ی را ی ی و 
2[ 


براء بن عازباو براء بن عازب بن حارث بن عدی انصاری اوسی , مکی به 
ایو عامو وه فولی, اورغماره اسشت. . بق از اصحاتب جامیر صلی الله »یه 
و آله و یاران امیر مومنان علی بن ایی طالب علیه السلام بود و در پانزده 
غزوه همراه پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشت و نخستین جنگی که 
شرکت کرد , جنگ احد و به قولی جنگ خندق بود . او در جنگ های جمل و 
صفین و نهروان نیز در رکاب امیر مومنان علی علیه السلام جنگید . از او 
عدی بن ثابت و ابو اسحاق و عذّه ای دیگر, روایت نقل کرده اند . وی در 
دوران مصعب بن زبیر در کوفه وفات یافت . 


توبان ( اراد شوه سامیر خها صلی الله عابه .و له نام وان ین نجدد و 
به قولی ثوبان بن جحدر و کنیه اش ابو عبد الله است . بعضی هم کنیه او 
را ابو عبد الرحمان ذکر کرده اند . ثوبان , در یکی از جنگ ها به اسارت در 
آمد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله او را خرید و آزاد کرد و به وی فرمود 
: «اگر بخواهی , می توانی به کسان خود, ملحق شوی و اگر هم بخواهی, 
می توانی تتضا زهن و از ما خاندان باشی» ِ ثوبان , وابستگی و وفاداری به 
پتامیر خدا صلی الله علیهه آله‌را نع دآذرو تا تهانی که یام صلی |11 
علیه و اله زنده بود , ایشان را در سفر و حضر, همراهی کرد . از پیامبر 
صلی الله علیه و آله حدیث روایت ت کرده است و شداد بن اوس و جبیر از 
قول او روایت کرده اند . وی به سال 4<ظ ق, در حمص از دنیا رفت . 


ص: 111 
نی تیش تقیی متاخ 

زید بن آرقم 

زینب, دختر ابو سَلمه مخزومی 


خاتر بن غید. الله اتضاریجایر بن غنبه الله.بن. غمرن. ین حرام بن. تعلیه 
انصاری عقبی , با کنیه ابو عبد الله و به قولی ابو عبد الرحمان , از صحابه 
نامدار و عظیم الشأن و بلندپایه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. او 
در عقیده و عمل , از هر گونه انحراف و کجروی به دور بود و به اهل بیت 
علیهم السلام خالصانه عشق می ورزید . در جنگ های بدر و احد و خندق و 
دیگر غزوات , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را همراهی کرد 7۳ 
فرد انصاری بود که پیش از عقبه نخست , اسلام آورد . او را در زمره 
اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امیر مومنان علی علیه السلام و 
امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر علیهم السلام به 
شمار اورده اند . ابن عباس , از او روایت کرده است . وی به سال 78 ق, 
در نود و چند سالگی از دنیا رفت . 


زید بن آرقمزید بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان انصاری خزرجی , کنیه 
اک ۱ اب ۳10 
نفاق منافقان بنی خزرج را بر ملا ساخت . شیخ طوسی, او را در شمار 
ات ت کرده اند و نیز در شمار 
اصحاب امیر مقمنان و حسن و حسین علیهم السلام نام برده است . زید , 
در سال 68 و به قولی در سال66 ق , در گذشت . 


ژزینب, دختر ابو سلمه مخزومینامش زینب , دختر ابو سلمه بن عبد الأسد 
بن هلال است . نادختری پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 


ص: 112 
سعد بن ابی وقاص 


بود و مادرش ام سلمه , دختر ابو امیه بن مغیره , همسر پیامبر صلی الله 
علیه و آله . پدر و مادر او به سرزمین جیشم هچرت کردند و زینب در آن 
جا متولد شد و نامش را بژه گذاشتند ؛ اما هنگامی که به مدینه باز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نام «زینب» را ماما رس ک 
روزی پیامبر صلی الله علیه و آله تا بود که زینب وارد 
شد . ایشان , مقداری آب به صورت او پاشید . از این رو , تا زمانی که پیر 
و فرتوت شد , شادابی جوانی , همچنان در چهره زینب وجود داشت . گفته 
شده که وی از فهیم ترین زنان روزگار خود بود . از مادر خود, روایت کرده 
و عروه بن زبیر که زینب , خواهر شیری او بود و نیز پسر زینب (ابو عبیده 
بن عبد الله بن زمعه) و محشّد بن عطا و دیگران از وی روایت ت کرده اند . 
ژزینب در زمان فرمان روایی طارق بر مدینه , در این شهر در گذشت و 
جنازه او را بعد از نماز صبح , در بقیع به خاک سپردند . 


تد مت آنی ححاسد بت آیی دا م خاک بت ات تم دساف 
مکی به ابو اسحاق و ملقب به زهری است . وی در بدر و حدیبیّه حضور 
داشت و یکی از شش عضو شورا بود . از کسانی است که نه جانب علی 
علیه السلام را گرفت و نه طرف معاویه را و در هیچ یک از جنگ های امیر 
ها نس سا میا تا ای ی را وت ات وتا 
علیه السلام به والی مدینه نوشت : «به سعد و ابن عمر, چیزی از غنیمت 
مده» . این سخن امام علیه السلام , حاکی از نکوهش و مذمّت سعد است 
تس شمه اضرا از اصحات سا صلی الاب سر اش شتا ار 
است . فرزندانش عامر و مصعب و ابراهیم و عمر و محمّد و عايشه و نیز 
بسر بن سعید و سعید بن مسیّب و 


ص: 113 
تم زواشتقه از ساسا 
عبد له بن جعفر 


عدذّه ای دیگر , از او روایت نقل کرده اند . وی در سال 5 و به قولی در 
سال 58 یا 57 ق , در هفتاد و چهار سالگی از دنیا رفت . 


و 0 71 سلمه)در کتاب: الاضاند. اهذه است : طبرانی , در کتاب 

او ۲۱0۳ ۱۳ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودم که علی و فاطمه و حسن و حسین 
آمدند و نشستند . پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و کسای خیبری خود را 
بر روی آنان انداخت... [تا آخر حدیث] . طبرانی می گوید : از صبیح , جز با 
این سند, روایت نمی شود , در حالی که اين حدیث را شَدّی نیز از صبیح از 
زیدین ارقم روایت ت کرده است . می گویم : این صبیح را که شیخ و استاد 
سدذی تا با عناوین «وابسته زید بن ارقم» و «تابعی» وصف کرده اند . 
بنا بر اين , اگر روایت ابراهیم درست باشد , باید گفت که این صبیح , غیر 
0 ؛ اما سخن ابو حامد, حاکی است که این دو , یک نفرند . 


عبد الله بن جعفراو ابو جعفر هاشمی , عبد الله بن جعفر بن ابی طالب بن 
هاشم است . زادگاهش حبشه و محل سکونتش مدینه بود . پدرش جعفر 
مسلمان زاده ای بود که در خای حبشه به دنیا امد . 


ص: 114 


قبد الاب رم نی 


شخصیتی موئق , بزرگوار , کریم النفس , بخشنده و بردبار بود و به او 
دریای بخشندگی می گفتند . داستان های او در باب کرم و بخشندگی, 
شهره است . در جنگ صفین , عموی خود , امیر مومنان علیه السلام را 
همراهی کرد و در عاشورای حسینی , گرچه خود از شرکت در جنگ, , معذور 
بود , اما فرزندانش عون و محشّد و عبد اللّه را فدای حسین علیه السلام 
ها ی و و 
عالمان رجال , او را در شمار اصحاب پدافیر دا نی ال یه و 2.2۱۱ 
اصحاب امام علی علیه السلام ذکر کرده و گفته : «کم روایت است» . 
مب او را در زمره اصحاب امام حسن علیه السلام به شمار آورده 

و نکن تست وان اصه بت اما میا له الا من بودج ات 
و 0 و روایت 
کرده است و فرزندانش اسماعیل, اسحاق و معاویه و نیز امام باقر علیه 
السلام و عبد الله بن محقّد بن عقیل و عذّه ای دیگر از قول او روایت 
کرده اند . وی در سال 80 هجری و به قولی در سال 84 يا 85 , در زمان 
امامت امام زین العابدین از دنیا رفت و 90 سال , یا به قولی 91 يا 92 
سال, عمر کرد . او آخرین فرد از بنی هاشم بود که پیامبر صلی الله علیه و 
اله را دیده بود . 


عید اه نفد الله بخ شبن و اتصاایفن هام بن یاف 
بح ی اس ی ان 2 
یه بو الغوی ماس وا مر ضای الم عم له ند بوقعی 
ابی طالب به سر می بردند , عبد الله به دنیا امد . او را نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله بردند و ایشان با آب دهان خود , کام او را برداشت . این 
واقعه , سه سال پیش از هجرت بود . برخی هم گفته اند در غیر اين تاریخ 


بوده است . 


۳ 


عبد اللّه داب دلیل دای ره اه که داشت رم «دریاه. م عحیر لاد 
(دانشمند امت)» می گفتند . امام علی بن ابی طالب علیه السلام او را به 
امارت بصره گماشت. او همچنان عهده دار این منصب بود ؛ ولی پیش از 
به شهادت رسیدن علی بن ابی طالب علیه السلام ایشان را رها کرد و به 
حجاز باز گشت . او در جنگ صقین , یکی از سرداران لشکر امام علی علیه 
السلام بود . او از پیامبر صلی الله علیه و آله و از علی علیه السلام و ابو 
وی هت ین بت کرده است و عبد اللّه بن عمر , انس بن 
, ابو طفیل , ابو امامه بن سهل بن حنیف , برادرش کثیر بن عباس , 
۱ بن عباس و عذّه ای دیگر از او روایت کرده اند . 
وی در سال 80 ق در گذشت . سال وقات او را سال های 70 , 73 65 , 
7 و 68 نیز ذکر کرده اند . در هنگام وفات , 70 سال و به قولی 72 یا 
4 سال عمر داشت . محل درگذشت او را به اثفاق, طائثف دانسته اند . 


عمر بن ابی سَلمهنامش عمر بن ابی سلمه بن عبد الأسد قرشی مخزومی 
و کنبه. اش ابه.هلمة آررینت . او ناپسری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود 
؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله با مادر او ام سلمه ازدواج کرد . در سال 
دوم هجری در حبشه به دنیا آمد و بنا به قولی, در زمانی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله از دنیا رفت , ته سال داشت . در جنگ جمل . امام علی 
علیه السلام را همراهی کرد و امام علیه السلام او را به امارت بحرین و 
فارس گماشت . او احادیثی را از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرده 
است . عمر, در سال 83 ق , در روزگار فرمان روایی عبد الملک بن 
مروان , در مدینه از دنیا رفت . 


ص: 116 
عمر بن خطّاب 
وائله بن آسقع 


عمر بن خطابعمر بن خطاب بن تفیل بن عبد العری قرشی عدوی , مکنی 

به ابو حفص , سیزده سال بعد از عام الفیل متولد شد . اين اثیر می گوید : 
هنکامی, که خواونه : فحنه صلی اللف‌غلیه بو ال زا به توت مروت کرد 
عمر با ایشان و مسلمانان به شدّت مخالفت می کرد ؛ امّا بعدا مسلمان 
شد . در این باره که او چندمین نفری بود که اسلام آورد , اختلاف نظر 
است . محقّد بن سعد گفته است که وی در سال ششم به اسلام گروید . 
هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت او را در روز 
حدیبیّه به سوی مکیان بفرستد , عمر گفت : «ای پیامبر خدا ! قریش می 
دانته که مه هقف با آبان: دشفتم . از اين رو اگر به من دست پیدا کنند , 
ماه کیت و اسر خی له علی آله ار اون ام صر فر 
کرد . ابو بکر , او را به عنوان خلیفه پس از خود, تعیین کرد . عمر در سال 
بیست و سوم هجری به قتل رسید . وی ده سال و شش ماه و پنچ شب 
خلافت کرد و در شصت و سه سالگی از دنیا رفت . 


0 از | . واتله 0 
7 0 ای 
الأأسقع , آبو قرصافه 1 ابو محمد , ابو الخطات و ابو شداد لیئی ۰ وائله 
زمانی اسلام آورد که پیامبر صلی الله علیه و آله برای جنگ تبوک آماده می 
شمه امن ان هراس صای ال له واه را معاهی وبا اه 
اه هل نود 
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او پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , در بصره ساکن شد و 
سپس به شام رفت و محل سکونت خود را به روستای «بلاط »> (در سه 
فرسنگی دمشق) برد . او در فتح دمشق, شرکت کرد و در جنگ های 
دمشق و حمص حضور داشت . سیس به فلسطین رفت و در بیت المقدذس 
مقیم شد و در همان جا و به قولی در دمشق از دنیا رفت . ایو مسهر می 
گوید : وی در سال 85 ق , در نود و هشت سالگی در گذشت ؛ اما به گفته 
سعید بن خالد . وی به سال 83 ق , در یکصد و پنج سالگی در حالی که 
بینایی خود را از دست داده بود , وفات یافت . 
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چکیده دی نامه کسانی که در زمره «اهل بیت» به مار امد اند 
ابو ذر غفاری 


چکیده ند کی نامه کسانی که در زمره «اهل بیت» به شماز آمذه اندابو ذر 
غفاریدر باره نام ابو ذر , اختلاف زیادی وجود دارد ؛ اما بیشتر به نام جندب 
بن جناده از او یاد شده است که به نظر می رسد از سایر نام ها درست تر 
باشد , نام های دیگری که برای ابو ذر گفته شده , عبارت اند از : بریر بن 
عبد الله , بریر بن جناده , بریر بن عشرقه , جندب بن عبد الله و جندب بن 
سکن ؛ لیکن آنچه بدان شهرت یافته , همان جندب بن جناده بن قیس 
غفاری است . ابو ذر از بزرگان و فضلای صحابه است که خیلی, زود به 
اسلام گروید , در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز در مکه بود و 
اسلام , روزهای آغازین خود را سپری می کرد وا ره 
پنجمین نفری بود که اسلام آورد و نخستین کسی بود که به پيامبر خدا 
صلی الله علیه و آله سلام و تحّت اسلامی گفت . ایو ذر پس از آن که 
مسلمان شد , به میان قوم و قبیله خود با ز گشت و تا زمان هجرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله در سرزمین مردم خود, باقی ماند. او پس از جنگ بدر 
۵ اح نی بت عخیه فرن واسشز دا ضای الله: علیه و الم امم و تا مان 
هه اما ام ان یسمص ال 1 
ای اس ای اه ود 
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آنو شفرده خلا 


ی ی اس ی ی 
سر این نکته بیعت کرد و قول داد که در راه خدا از سرزنش هیچ 
و و 
ابو ذر , فضایل بسیاری نقل و روایت شده است . از جمله عبد الله بن 
عمرو روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آسمانِ 
نیلگون بر کسی سایه نیفکنده و زمین تیره کسی را بر روی خود حمل 
نکرده است که راستگوتر از ابو ذر باشد» . همچنین فرمود : «ابو ذر در 
روی زمین به پارسایی عیسی بن مریم زندگی می کند» . امام علی علیه 
السلام نیز فرمود : «ابو ذر , دانشی را فرا گرفت که مردم از فرا گرفتن 
آن ناتوان اند» . شیخ طوسی , او را در زمره اصحاب پیامبر خدا صلی الله 
شدید ابو ذر از عملکرد عثمان سبب شد که عثمان , او را با 
۰ آو در شام نیز به انتقاد از خلافکاری های معاویه پزداخک از روه 
معاویه از وی به خلیفه شکایت کرد و عثمان , او را از شام فرا خواند و به 
ریدم شفیدش کرد که.تا اخز غمر دز آن جا باقن مان و در سال. 1و با 32, 
وفات یافت . 


ای وا اد ای وی وا سا اون اساسا 
بن آحزم ۸۸ احرم) ذکر شده است . نام ابو رجا نیز منذر است ِ ابو عبیده, 
راوی ثقه و صحیح است . از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلامبود و خواهرش حماده بنت رجا و به قولی بنت الحسن از امام 
صادق علیه السلام حدیث روایت کرده است . ابو عبیده در نزد خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله از منزلت والایی برخوردار بود . وی در سفر 
امام باقر علیه السلام به مکه. هم کجاوه ایشان بود . او کتابی دارد که 
علی بن رئاب, آن 


ضر :120 
تقو نکن 


زا زفایت مین کت ات یله آرعه ور شان وعتز لت او -روانت: فتده ‏ این 
است که امام صادق علیه السلام پس از خاک سپاری ابو عبیده, بر سر قبر 
او رفت و فرمود : «بار خدایا ! ؛ نز آنه ده اسان بید: بار خدایا ! قبر او را 
نورانی گردان. بار خدایا ! او را به پیامبرش ملحق کن» . واژه «حدّاء» در 
لغت به معنای کفاش اننشگ: . وی از امام باقر و امام ِِ 
علیهماالسلامروایت کرده است و فضیل بن عثمان , جمیل بن صالح , 
ایوب ابراهیم بن عنمان و ی ها بن حکم هت ابو 
هشام بن سالم و شماری دیگر, از قول او روایت کرده اند . ابو عبیده در 
زمان حیات امام صادق علیه السلام از دنیا رفت . 


سَعذٌ الخیرنامش سعد بن عبد الملک است . شماری از اخبار, حاکی از آن 
و و ی 
فلا عفد به ند کووده از ان شمزع: تفالی ووابت ت کرده است که گفت : 
سعد که از فرزندان عبد آلعزیز بن مروان بود و امام باقر علیه السلام او 
را «سعد الخیر» می نامید بر امام باقر علیه السلام وارد شد و مانند زنان 
گریه و ناله می کرد . امام علیه السلام به او فرمود : «چرا گریه می کنی , 
سعد؟» . گفت : چرا گریه نکنم. در حالی که من از شجره ای هستم که در 
قرآن لعنت شده اند !!آمام علبهالسلام فرمود : «تو از نها تیستب ,. تو از 
ما خاندان هستی.. . امام باقر علیه السلام دو نامه مفصْل به او نوشته 
یا 0 ۳ 
که... . ای برادر من ! خدای عز و جل...» . طلب رحمت برای سعد., نشانگر 
بزرگی مقام و شدّت دینداری و پرهیزگاری بسیار اوست و 


121 
سلمان فارسی 


خطاب «ای برادر من » نشان می دهد که وی در نظر امام باقر علیه 
السلام قدر و منز لتی عفلیم داشتد انتت:, 


سلمان فارسیاو پیش از آن که مسلمان شود , نامش روزبه پور خشنودان 
یا ماهویه و يا بهبود پور بدخشان بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نام 
سلمان را بر او نهاد و با لقب سلمان الخیر و سلمان محقدی, از او یاد میٍ 
اهل شیراز ۱ رامهرمز یا اهواز یا شوشتر و یا از روستای جی يا سده 
ان او رداص ات اما و اد وان ان با 
مقمنان علیه السلام شخصاً او را غسل داده است , همین باشد ؛ چرا که 
وصی را کسی جز پیامبر يا وصیْ پیامبر , حق ندارد غسل دهد . روایت 

شده که وی به ظاهر , اظهار مجوسیّت می کرده ؛ امّا باطناً به خدای یگانه 
را پنهان نگه می داشته است . بلندپایگی و جلالت قدر و 
بزرگواری و والامقامی و دانش فراوان سلمان و پرهیزگاری و پارسایی و 
خردمندی او, پراوازه تر از ان است که نیاز به شرح و توضیح داشته 1« ۱ 
مسا ان س بوسنم آا ‏ راما ی در اه 
مقام و فضیلت او رسیده است . از جمله این که نقل شده است که در 
خخیر آعام ار اساسا ار ان تاو مان اس اما 
علیه السلام فرمود : «نه , نگویید سلمان فارسی ؛ بگویید سلمان محشّدی . 
او مردی است از ما اهل بیت» . نیز روایت شده است که ایشان فرمود : 
داح انس ایا واه اس رل ات 
که فرمود : «سلمان , اسم اعظم را می دانست» . نخستین غزوه ای که 
وی در آن شرکت کرد , جنگ خندق بود . از آن پس , در بقیّه غزوات و نیز 
در فتوحات عراق حضور داشت وف ره ار عصر یا عثمان؛ 


ظرن* 122 
عمر بن یزید 


عیسی بن عبد الله 


فرمانداری مدائن را عهده دار شد, و تا زمان مرگ حاکم مدائن (تیسفون) 
بود. سلمان از پیامبر صلی الله علیه و اله و امیر مومنان علی علیه السلام 
, روایت کرده و ابو وقاص و سَلیم بن قیس هلالی از وی روایت کرده اند . 
سلمان در سال 36 يا 37 ق, از دنیا رفت. و در مدائن. دفن گردید . 


عمر بن یزیددر کتاب های رجالی , از وی با نام های : ابو موسی عمر بن 
یزید بن ذبیان صیقل , ابو الاسود بیاع سابری , عمر بن محمد بن یزید و 
عمر بن یزید (ملقب به) بیاع سابری یاد شده که مراد از همه اینها یک 
شخص است . عمر , راوی ای ثقه بود و کتابی در مناسک و واجبات و 
مستحبات حح دارد که همه ان را از امام صادق علیه السلام شنیده است . 
وی از امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام روایت می کند و ابو سعید 
قماط, صفوان بن یحیی, محمد بن عباس,: محمّد بن عذافر و عذه ای دیگر, 
از قول او روایت کرده اند . 


عیسی بن عبد اللهنجاشی می نویسد : او عیسی بن عبد الله بن سعد بن 
است . مراد از این دو عنوان, همان عیسی بن عبد الله بن مالک اشعری 
روایت تا روج که کفیت:؛ : من در مدینه بودم که امام صادق علیه السلام در 
یکی از کوچه های آن به من برخورد و فرمود : «یونس ! زود برو که مردی 
از ما خاندان بر در خانه منتظر است» ۰ یونس گفت : من رفتم . دیدم 
گذشت | . این 


ص: 123 
فصَیل بن یسار 
یونس بن یعقوب 


اتب تا نگ ارخمندی و ند یکی تن غیق له است» وق کاس 
به نام ففانل دارد کف جر ان از افام بضا عليه الشلام تفل. کردم ارست. :. 
عنسی از اماق ضادق و امام کاظم علیفماالشاام روانت کرد و قرو ندش 
محمد بن عیسی, محمد بن حسن بن آبی خالد و ابان, از او روایت ت کرده 
اند . 


تا سر سا نایم بات ی ان 
مسور , راوی ای ثقه و جلیل القدر است . کشی , او را در زمره کسانی 
شمرده است که علمای امامیّه به اثفاق , انان را تصدیق کرده اند . شیخ 
مفید در رساله عددیهی خود می نویسد : او از جمله فقهای برجسته و 
سرآمدی است که حلال و حرام و فتوا و احکام, از آنان گرفته می شود و 
ها وا ان 
فراع راام ضا ع ماه ی ۱ 
رحمت کند فضیل بن یسار را! او از ما اهل بیت بود» . وی از امام باقر و 
امام صادق علیهماالسلام و از علی بن حسن و زکریا نقاض و عبد الواحد 
بن مختار انصاری روایت کرده و ابن بکیر , آبن رئاب , ابان بن عثمان , 
جمیل بن دلژاج و دیگران از او روایت کرده اند . فضیل . در زمان حیات 
امام صادق علیه السلام از دنا رفت . 


یونس بن یعقوبیونس بن یعقوب بن قیس , ابو علی جلاب بجلی دهنی 
کوفی , مادرش منیه (دختر عمار و خواهر معاویه بن عفار) بود . 
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راوی ای ثقه و جلیل القدر است . شیخ مفید در رساله عددیه ی خود , او 
را از شمار فقهای برجسته و سرآمدی دانسته که حلال و حرام و فتوا و 
احکام از آنان گرفته می شود و به هیچ یک از آنان نمی توان 9 
ایرادی گرفت . نجاشی می گوید : او از یاران خاصٌ امام صادق و امام 
کاظم علیهماالسلام بود و نمایندگی امام کاظم علیه السلام را به عهده 
داشت ۱ او از امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام و از ابو بصیر و ابو 
عنیدم ق ند الاعلی نم آعتن یجان رها بت کرده است و ابن ابی عمیر , 
ابن ابی نصر , آبن محبوب , ابن فضال , احمد بن آبی عبد الله و عدذه ای 
در ناوات کر آنفهس نمی ام‌صات هام رضا غایم انسام 
در مدینه از دنیا رفت و امام علیه السلام , هزینه کفن و دفن او را به عهده 
گرفت . 
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7 . درنگ ورزیدندرآمدفصل یکم : ارزش درنگ ورزیدن و تشویق به 


آنفصل دوم : عوامل درنگ ورزیدنفصل سوم .۰ اثار درنگ ورزیدنفصل 
چهارم : درنگ های نایسند 


ص: 126 
قزآهند 


فان 4 در لفت 


درآمدتأئی ور لغتوانی: انانی» از ریشته <آنین »۰ بر چهار معنا دلالت دارد : 
درنگ ورزیدن , مدّتی از زمان , , رسیدن به چیزی , , و جایگاهی از جایگاه ها 
این فارس می گوید : الهَمرَهُ و الثونْ و ما بَعدَهما من المُعتل . له َصول 
اریعه : البّط ۶ و ما أَشْبِهْةپین الجلم و عیرٍه , و ساعَذ من الرمان 7 وراک 
السّی ءٍ , و ظَرف من الظروف . (1) همزه و نون و حرف عله, چهار اصل 
معنایی دارند: هی ان (مانند بردباری و امثال آن) 2 هدتی. از 
زمان به دست آوردن چیزی و ظرف . در این جاأ بای 7 نم معنایٍ اول 
است . خلیل بن احمد فراهیدی در این باره گفته است : الأنی من ج الأناو و 
و فا : آذو آناه , ٍذا کانَ لا یَعجَلٌ في الأْمور , آي تألی , فقو 
ن آی متا ع اه ال ,اف آنی ای استای. ای تحت 
۲ و ال للفتعکت ٩‏ فی الامر.الفتالی, و ی العدیث «آذبت و آثیت» آن 


1- .. معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 141 ماده «عءنی» . 
2 .. ترتیب کتاب العین : ص 58 . 
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لا 1 ۲ 
تایی: : در قران و حدیت 
1 . درنگ ورزیدن , صفتی الهی 


آنی از «آناه» و «توّده» است .. . گفته می شود : فلانی «ذو آناه» است . 
یعنی شتابی در انجام کاز‌ها ندازد "نی درنی هی کند .. بسن آه: درنگ 
کننده است , یعنی آرام است .. . و «آناه» به معنای ۳ است. فعل آن 
, «آیی , تأّی و استأنی» می آید, یعنی ثبات یافت. .. و به کسی که در 
کاری درنگ می کت ای گفته می شود . در حدیث آمده است: «آذیت و 
آنیت» پعنی «آمدن را به تأخیر انداختی و کند کردی» . بنا بر این . واژه 
های «تأنی» , «نَوْدّه» , «تثبت» , «تمکت» و «آناه» در لغت عرب , 

در مقابل «عجله کردن» و به معنای درنگ ورزیدن در کارها هستند . 


تایب در قراخ و خذنتدی فزان کریم , کلمه «تأثّی» به کار ترفته است ؛ 
ولی نیکو بودن این خصلت از نگاه این کناب ا فافش را از نکوهش مکژر 
واژه مقابل آن , یعنی «عجله» می توان دریافت . در احادیث اهل بیت 
علیهم السلام , درنگ کردن در گفتار و کردار. با تعبیرهای مختلفی مانند : 
«تألّی» , «تثبلت» , «توده» و «آناه» هقی واژه های مقابل «عجله» 
رم 6 امورد خاضته ۶ تاکيق فرار کر فتة است: . 
این احادیث را بدین سان می توان جمع بندی کرد : 


۷1 درنگ ورزیدن , صفتی الهینخستین نکته قابل توجّه در تبیین فضیلت 
صفت «تأنی» , این است که این صفت , از صفات فعل خداوند ِِ 
است , بدین معنا که آفریدگار جهان می توانست جهان را در کمتر از یک 
چشم به هم زدن بيافریند لیکن حکمت ایجات»مت کرد که آن, زا در شین 
مرحله بيافریند. بنا بر اين. یکی از دلایل حکمت آفرینش تدریجی جهان , 
آعو رفن درنگ ورزی در کارها , به آفریده هاست . (1) 
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2 . درنگ ورزیدن , خوی پیامبران 
فزنی رون ء از سباهیان عقل 


4 . برکات دریگ ورزیدن 


همچنین خداوند متعال در کیفر دادن تبهکاران عجله نمی کند و فرصت می 
د هد "بلکه دز اتر عواهل فشیار کندم اي که در مشبیر تندحی آنها فرار می 
گیرد , بیدار شوند و از تبهکاری دست بدارند . (1) درسی برای مسئولان 
سیاسی 4 فرهنگی و قضایی است که برای سازندگی جامعه آنعانت در 
برخورد با تبهکاران , از خداوند متعال سرمشق بگیرند . 


2 . درنگ ورزیدن , خوی پیامبرانپیامبران الهی , سزاوارترین کسانی هستند 
کر اه ای یا 


تبعیت نمایند . 


3. درنگ ورزیدن ؛ , از سیاهیان عقلیکی از نکات تأیثل برانگیز , این است 
که «درنگ ورزیدن» , از سپاهیان عقل , و نقطه مقابل آن , «شتاب 
کردن» 4 از سپاهیان جهل شمرده شده است و این بدان معناست که 
انسان برای تامین منافع مادذی و معنوی خود , به این خصلت نیازمند است , 
و به همین دلیل , خداوند متعال دوست دارد که انسان در کقتار و کزدار 
خودش , درنگ کند تا از منافع و برکات ان برخوردار گردد . 
مختلفی برای خصلت «تانی» اشاره شده است که در فصل سوم خواهد 


آمد ؛ اما بی تردید , اصلی ترین برکت درنگ , مصونیت از لغزش هاست . 
اتشاق ی اند با کفربن حفری کرو 4 و ره کر اشامن و تعکر , از 
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۹ قریک نکوهیده 


لغزش های فکری و عملی خود بکاهد و از اين راه ۰ آسایش و آرامش 

زندگی مادٌی و معنوی خود را تأمین نماید . به همین دلیل , علاوه بر توصیه 

های موکدی که پیشوایان الهی در باره این خصلت دارند . عقل و 

ی را ؛ به ایمان و این خصلت دعوت می 
یند . (1) 


5 . درنگ نکوهیدهو آخرین نکته , این که : حکمتِ درنگ ورزیدن در کارها , 
تخیر در اتجام دادن آنها به.متظور تشخیض تیک و جذ آنها و انجام 
یه کازهای نیک نس فرضت طاسب است متا پر این + در ور نی که 
نیکو بودن کاری مشخّص و فرصت برای انجام دادن آن , مناسب باشد , 
درنگ کردن , نه تنها نیکو نیست , بلکه نکوهیده است , چنان که از امام 
علی علیه السلام روایت شده : من الجرق المْعاجلةٌ قبلّ الامکان و انا 
بعد الفرضه و شتاب کردن در کاری پیش از توانایی بر انجام دادن آن؛ 
۵ نی نمودن پس از فرصت پید | کردن , نشانه نادانی است . از این رو ؛ 
در احادیث اهل بیت علیهم السلام , درنگ نکردن در انجام دادن کارهای 
نیک , بویژه حضور در جبهه و جهاد و نماز جماعت و دفن اموات , توصیه 


شده است . _ 


1- .. ر. ک : ص 151 (درنگ ورزیدن / فصل دوم : عوامل درنگ ورزیدن) 


2 ..ر.ک : ص 164 ح 69 . 
3-..ر.ک:ص 163 ح 68. 
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القصلء الاوّلّْ: فضل الأنی والحث علیم1ً / [الاأناة چن صفاتِ اللّه 
۴ سول الله ضلی اج علیه و الما نت الا باعل مد 
الشٌیطان . (2) 


عنم اصلی الله علیه ی ال :ال من الله + عالفحاة مخ السیطان. فتوا 
(3) ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله فی حُطبَهٍ القدیرِ :الحَمٌ له الَذی لا فی تَوَحُدو , 
ودنا في قرو ... فُتقصّل علی جمیع من برَأة , مُتطوّل علی من آدناخ , 
پلحظ کل ین وَالقیون لا تراخ , گریج لیم ذو آناو . (5) 


1- .الأناه : الحلمٌ والوقار والئوُده (لسان العرب : ج 14 ص 48 «آنا») . 

2- .المحاسن : جح 1 ص 340 ح 698 عن آبی النعمان عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 43 , بحار الأنوار : ج 71 ص 340 ح 12 ؛ سنن 
الترمذی : جح 4 ص 367 ح 2012 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 122 ح 5702 
کلاهما عن سهل بن سعد , السنن الکبری نج 10 ص 178 ۲ 20270 , 
مسند آبی يعلي : ج 4 ص 206 ح 4240 , مکارم الاأخلاق للخراتطی : 3 
8 کلها عن آنس وفیها «التأئی» بدل «الأناه» , کنز العقال : ج 3 ص 98 


3- لش : النثّت (النهایه : جح 1 ص 175 «بین») . 

4- .مکارم الأخلاق العراتطی رصن 229 697 عن آلحسشت.: تسیر 
الطبری : ج 13 الجزء 26 ص 124 ولیس فیه ذیله , النهایه فی غریب 
الحدیت : ج 1 ص 175 من دون اسنادٍ ٍلی النبث صلی الله علیه و آله , کنز 
العقال : جح 3 ص 99 ح 5680 نقلاً عن ابن آبی الدنیا فی دم الغضب عن 
الحسن . 

اه ره و ال دص ۱ اه من خسن 
محمّد الحضرمی عن الامام الباقر علیه السلام , العدد القویه : ص 169 جح 
8 , التحصین ن.ص 578 کلاهما عن زید بن آرقم وفیهما <«ذرآه» بدل 
« آدناه» , بحار الأنوار : جح 37 ص 204 ح 86 وراجع : شرح نهج البلاغه لابن 
آبی الحدید : ج 4 ص 49 . 


3 
فصل یکم : ارزش درنگ ورزیدن و تشویق به آن 


1 / 1 ون ورزی ؛ از صفات خداوند است 


فصل یکم : ارزش درنگ ورزیدن و تشویق به آن1 1درنگ ورزی , از 
صفات خداوند استپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :درنگ ورزیدن , (1) از 
خداست و شتاب کردن , از شیطان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له ؛درنگ ورزیدن ؛ از خداست و شتابکاری از 
شیطان . پس درنگ , پیشه کنید . 


بنافتر. خدا ضلی الله. غلیه و اله در خطیبه غدیر ؛سیاس : خدایین, را که در 
یکتایی اش بلندمرتبه است , و در یگانگی اش نزدیک است ... به همه 
آفریدگانش بخشنده است . و به زیردستانش نعمت ده . هر چشمی را می 
بیند و چشم ها او را نمی بینند . بزرگوار است و بردبار و بادرنگ و صبور . 


1- .درنگ ورزیدن , به عنوان معادل فارسی برای «نانی» آمده است و باید 
توجّه داشت که تائی , معنای «پرهیز از شتابکاری» را نیز در خود دارد . م . 


ِ- 
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الامام علی علیه السلام :ار ال جلَ دکرة آنرل عزائم السّرائع , وآیا 
القراّض , فی أوقاتِ ۲ ختلِقه . کما حَلق السّماواتِ والأرضَ فی ستّه تام ۱ 


ولو شاء آن َخلقها ۰ ال من لمح البَضر لحَلَقَ , ولکتَهُ جقل الاأنه 


الامام زین العابدین علیه السلام هن ذُعائه للمهشات :الق هَدیتنی قلَهَوثْ . 
ووعظت قَقسوث , وآبلیت الجمیل ققصیث وعَفت قأصزرث , م2 عوفت 
قاستغقرث قأقلت , قفدث قسترت ... لک الحمذ الهی من مُقتدر لا یُلَبٌ 
, وذی آناو لا یَعجل «ِ21) 


عنه علیه السلام :الحمٌ له الذی رَکْتِ فینا آلاِ التسط , وجَقل نا أدوا 
القبض , وعتّقنا أرواح الکیاه , وأثبّت فینا جوارخ الأْعمال . وعذّانا بطییا 
لزق وآغنانا بقضله , وأقنانا یمه . نم مرنا لتحتیز طاغتنا . وتهانا یت 
شکرنا , قخالفنا غن طری و آمره , وکین متون رجرو , قلم یبتدرنا بء 

ولم یُعاجلنا بِتَقِمته , بل تأثانا برَحمته تَکرّما , وانتظر مُراجعتنا بر 


قیّه < 
(3) 


عنه علیه السلام من دعایّه للعیدین وَالجُمْعَهٍ :لا بَخیٌ منک ااملون , ولا 
تبسن من عطایک التقرضون , ولا تَشفی یتقمیک الفستففرون , رزفک 
قبسوط لِمن عصاک , وچلمک معترٍض من ناواک , عادتک الاحسانْ ی 
السیئین , شنک الابقاء ی المفعتدین , حتّی لقد عَرّنهم آنائک عَن الرجوع 
, وضَذهم |مهالک غن الیّزوع . واتما تأّیت بهم لیِفیوّوا الی آف زک وا 
نِقَهٌ بدوام مَلکک , قمن کانّ پمن اهلِ السَعادو ختمت له بها . وقن کانَ من 
ال الشقاو حََلتة لها . کلم صایرون الی کمک . واموژهم ال الی 
آمرک ِ یهن عَلی طول مَدُتَهم شلطائک ولم بدخض لتري معاجلتهم 
پرهایک .. . ققد ظاهرت الحْجَح , وأبلیت الاعذار , وقد تَقَدّمت یالوعید , 
۰ فی الّرغیب ِ« وضرّبت الأمنال . وأطلت الامهال, . وأَمّرتَ و 
مُستطیغ لِلمعاجله . وتأثیت وانت قلی بالغبادره . لم تن آنائک عجزا , ولا 
امهالک وهنا , ولا امساکک عَفلة , ولا انتظارک مداراح , بل لِتکون حجْنک با 
۲ وکرَمک أَکمَل , واحساتک آوفی , ونعمَتک 1 ۰ (4) 


۱ 
اس 


1- .الاحتجاح : ج 1 ص 601ج 137 , بحار الأنوار : ج 93 ص 122 ج 1 . 
2- .الأمالی للمفید : ص 239 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 15 ح 19 کلاهما 
عن مسعده بن صدفه عن الامام الصادق علیه السلام , , مهج الدعوات : ص‌ 
29 عن 1 الوضاح عن آیبة عن الامام الکاظم علیه السلام نجوه , بحار 
الأنوار : ج 94 ص 321 ح 1 . 

1 .الصحیفه السچادیه : ص 21 الدعاء 1 . 

4 .الصحیفه السجٌادیه : ص 182 الدعاء 6 فان الکی ص25 
جمال الاسبوع ؛ ص‌ 22 عن المتوکل بن هارون عن الامام الصادق عن ۳ 
عنه علیهم السلام 3 المتهجّد : ص 369 ح 500 نحوه ؛ شرح نهج 
البلاظه لاين ان الخفند دج 6ص ان الاساض علت فعتم. علهها لسلام . 
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امام نگل علیه السلام آخداوند که یادش بشکوه باد احکام واجب و آیات 
فراتض را در اوقات گوناگون فرو فرستاد , همچنان که آسمان ها و زمین 
را در شش روز آفرید , در صورتی که اگر می خواست , آنها را در کمتر از 
چشم بر هم زدنی خلق می کرد : اما درنگ و مدارا را سرمشقی برای 
امنایش قرار داد , و موجب خجت بر آفرید گانش. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در گرفتاری ها :بار خدایا ! 
تو مرا راه نمایی کردی و من غفلت ورزیدم . تو اندرزم دادی و من سخت 
دلی به خرج دادم . تو به من نیکی کردی و من نافرمانی کردم , تو 
[خطاهایم را آبه من شناساندی [و گوشزدم کردی ] و من [در انجام دادن 
آنها] پای فشردم . بار دیگر به من شناساندی و من آمرزش طلبیدم و تو 
بخشودی . و دوباره گناه کردم و تو پوشاندی ... پس ۰ ستایشت باد ای 
معبود من که توانای چیره ناشدنی هستی و درتگ ورزی هستی که شتاب 
نف کت 


امام زین العابدین علیه السلام :سپاس , خدایی را که ابزارهای گشودن و 
ادوات بستن را در وجود ما قرار داد و از جان های زندگی برخوردارمان 
ساخت و اندام های کار کردن را در ما نهاد و ما را با روزی های پاک ؛ 
تغذیه کرد و به فضل خویش , بی نیازمان ساخت و به لطف خود , 
توانگرمان نمود . سپس ما را به چیزهایی فرمان داد تا فرمان برداری ما را 
بیازماید , و از چیزهایی نهی فرمود تا سپاس گزاری ما را امتحان کند , و ما 
+۵ , و بر مرکب نهی های او نشستیم ؛ لیکن او 
بی درنگ , کیفرمان نداد و در انتقام گرفتن از ما شتاب نورزید ؛ بلکه از 
سر مهر و بزرگواری خویش با ما درنگ نمود , و از روی دلسوزی و 
پردباری اش در انتظار باز کشت ما [به سویش آنشست.: 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در عید فطر و قریان و 
جمعه :امیدواران از تو نومید نمی شوند , و جویندگان از هش تو مأیوس 

نمی گردند , و آمرزش خواهان به خشم و عذاب تو گرفتار نمی آیند . خوان 
روزی ات احتّی] برای آنان که تافرمانی: ات. کنند . کسترده است:: .و 
بردباری ات برای آنان که با تو دشمنی ورزند , مهیاست . عادت تو , نیکی 
کردن در حق بد کنندگان است و شیوه تو بر جای داشتن متجاوزان , تا 
جایی که درنگ ورزی تو آنان را از بازگشت [به درگاهت ] غافل ساخته و 


مهلت دادنت ۰ ایشان را از باز ایستادن [از نافرمانی و گناه ,] باز داشته 
است , حال آن که درنگ تو نسبت به ایشان_ , برای آن است که به فرمانت 
بات ردنت ی فلت وهی ات جه انا داز ان روشتت که نه ,با ند ی اقا 
خویش اعتماد داری . پس هر که از اهل سعادت باشد , عمرش را با 
سعادت پایان می دهی , و آن که را اهل شقاوت است , در شقاوت رها 
می کنی . همگی به سوی حکم تو روان اند , و بازگشت امورشان , به 
فرمان توست . هر چند مذت عمرشان به درازا کشد , از قدرت تو چیزی 
کاسته نمی شود , و شتاب نکردنت در مجازات انها , حجت تو را باطل نمی 
سازد ... ؛ چرا که تو حجت هایت را اشکار ساخته ای , و [دلایل و 
آعذرهایت را از دیرباز بیان داشته ای , و پیشاپیش بیم داده ای , و به 
طرق گوناگون تشویق کرده ای , و مثال ها زده ای , و مدت ها مهلت داده 
ای , و [مجازاتت را] به تاخیر افکنده ای , در حالی که می توانستی در ان 
شتات ورف زو درنی فززیده آعمم خال ان که کر وم کیفر دادن ی تهانا 
بودی . نه درنگ ورزیدنت از سر ناتوانی بوده است , و نه مهلت دادنت از 
روی ضعف , و نه خودداری ورزیدنت از سر غفلت , و نه منتظر ماندت از 
روی مدارا نمودن ؛ بلکه [اين همه ]از آن جهت است که حجتت رساتر , و 
بزرگواری ات کامل تر, و احسانت همه جانبه تر , و نعمتت کامل تر شود . 


1- .الصحیفه السجّادیه : ص 69 الدعاء 16 , المزار الکبیر : ص 158 وراجع 
: الصحیفه السجّادیه : ص 22 الدعاء 1 و ص 71 الدعاء 16 و ص 124 


الدعاء 31 والمزار الکبیر : ص 160 وشرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 
6 ص 182 . 


ص: 35 1 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در پوزش خواهی از خداوند 

امتژهی تو !چه شگفت است که من به زبان خویش گواهی می دهم , و 
اعمال نهان خویش را بر می شمارم ! و شگفت : تر از اين , درنگ ورزی نو 
در برابر من , و کندی ورزیدنت در مجازات سریع من است و این , نه از 
ان روست که مرا در نزد تو ارج است ؛ بلکه به خاطر صبوری تو در برابر 
من و لطف تو بر من است تا بلکه از نافرمانی تو که موجب خشم و 
ناخشنودی توست باز ایستم , و از بدی هایم که مرا فرسوده [و بی ابرو 
آکرده است , دست بردارم , و [نیز ]| از ان روست که بخشایش مرا از 
مجازات کردنم دوست تر می داری . 


ص: 136 


الامام الصادق علیه السلام فی ذُعاء الاستغفار :الم ی ستغهژک من کل 
دنب قوی علیه بَّنی یعافیتک ... آو اتگلث عند خوفی منة علی آناتک 1 1( 


عنه علیه السلام فی الذُعاء بَعد زیاژه لومام الحسَین علیه السلام ِ 3 
کستم انت شاهد غد غانت + وعالم نما آنی. 2۱ الی اهل. خلوانک 2 
واحانک صنخ الامر النی: لا تحعله‌ضها ‏ ولا آرض وولو شنت (تعمت عنم 
ولکنی حلیم ذدو آناو / وقد امقلنت الذین اجترو وا کلب وعغلی زسولک 
وخبییک . (4) 


1 / جُرء ین الثُوّهرسول الّه صلی الله علیه و آله زالسَمث (5) الکسن 
نود والاقتصاد , جٌزء و هن أربَعه وعشرین جُزءا من اه . (6) 


- .الاقبال : ج 2 ص 143 . البلد الأمین : ص 39 عن الامام علی علیه 
0 , بحار الأنوار : ج 87 ص 326 ح 2 ؛ دستور معالم الحکم : ص 90 , 
کنز العقال : ج 2 ص 258 ح 3966 نقلا عن ابن النجار وکلاهما عن الامام 
علوخ علیه السلام ۱ 

2 .فی 3 ری : «اوتی» . 

3- .فی کامل الزیارات و بحار الاأنوار : «صفوتک» بدل «صلواتک» . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 64 ح 131 عن الحسین بن ویر , المزار 
للففید ۰ص 116 + کامل الزیارات: : ض 417 : الفزار الکبیر + ص 385 , 
بحار الانوار : 01 ص 186 . 

- .السمت : : خسن الهیئه واا مار فی الدیزخ : ولیتشن من الخشن والخمال 
(انظر : النهایه : ج 2 ص 397 «سمت») . 

6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 366 ح 2010 , المعجم الأْوسط : چ 1 ص 
3 ح 1017 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 135 الرقم 78 المنتخب من 
المزنی , کنز العقّال : جح 3 ص 98 ح 5672 . 


1 
1 2 جزئی از نبوت 


امام صادق علیه السلام در دعای آخیر ری خواهی :بار خدایا ! از تو آمرزش 
می خواهم برای هر گناهی که بدنم به لطف عافیت بخشی تو بر آن توانا 
گشت . .يا [برای هر گناهی که ] ترس از آن مرا فرا گرفت و به درنگ تو 
ها 


امام صادق علیه السلام در دعا بعد از زیارت امام حسین علیه السلام 
تبلندمرتبه ای تو , ای بزرگوار ! تو همه جا حاضری و چیزی بر تو مخفی 
نیست , و آنچه را که پر سر اهل درودهایت و دوستانت می رسد و آسمان 
و زمین تب تحمل آن را ندارند می دانی , در صورنی که آکن میت 

خواستی . بی کماز: از آنان (دشمنانشان) انتقام می گرفتی 1 تو 
بردبار و درنگ ورزی و کسانی را که بر تو و بر پیامبرت و دوستت کستاخی 


کردند , مهلت دادی . 


1 ی اس ماس شتا صلی الاسعله اه یت ی دم 
ورزی و میانه روی , جزئی از بیست و چهار جزء نبوّت اند . 


ص: 139 


1 / دخلوه بیش الا اساسا کی امس تیضه اتویدد؛ 
جلوسا عند سول اللهٍ صلی الله علیه و آله , ققال : لیْتکم وَفود 
القیس . وما بری أحذٌ فینا تحنْ گذلک . ٍذ جاوا قترّلوا . أتوا رسولّ ال 
صلی الله علیه و آله , وتقی الاأشَه القضروا , قجاء بَعذ , قتزل منزلا. قأناخ 
راجلتة , ووضع نيایَة جانب ,ثم جاء الی رَسول ال صلی الله علیه و آله . 
ققال له رسول ال صلی الله علی و آله :با اش( فیک سین 
ما ال : الجلم وَالَّدَه , قال : یا سول ال . آقیء یلك علیه ()* 
ام شی ۶ ح5 ی فا سول اه صلی لاه وال ی ان 
غلیه . (2) 


5 


۳ 


سنن "۳ داود عن زارع وکان : فی وفد عبد القیس :لها قدمتا المدیته 
فجعلنا تتبادرٌ من رواجلنا قنقب الیو صلی الله و اله ورجلة , قال : 
وانتظر المَنذِر الاشخ خلی آبی عیبتش (2), قلیسن تیه تم اتی انب صلی 
الله علیه و آله . فقال له : ان فیک خلتین بِحبهه الله : | م والاناج ‌ 
با زسول ال , آنا اتخلق بهما آم اللةُ جبل علیهما ؟ قال : بل ال جبلک 


‌ 


1- .جبلث علیه : آی جُلِقَتْ وطبعثْ علیه (النهایه : ج 1 ص 236 «جبل») . 
بسن این ماخة :ج 2 ص 1401 4187 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 
98 ح 7203 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 215 7 6814 کلاهما عن 
المثثی العبدی , الطبقات الکبری : ج 1 ص 314 و ج 5 ص 557 کلاهما عن 
عبد الحمید بن جعفر عن ابیه وکلها نحوه , کنز العقال : جح 3 ص 129 ح 
2 . 

3- .العَیبة : مُستودغ الثیاب , آو مُستودغ آفضل الثیاب (مجمع البحرین : ج 
2 ص 9296 «عیب») . 

4 .سنن آبی داود : ج 4 ص 357 ح 5225 , السنن الکبری : ج 7 ص 164 
ح 13587 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 275 ح 5313 , صحیح مسلم : ج 1 
ص 49 ح 26 ۰ مسند ابن حنبل : ج 4 ص 47 ح 11175 وفیهما «اِنْ فیک 
لحصلتین یحبُهما اللّه : الحلم والأناه» فقط , کنز العقال : ح 3 ص 133 ح 
7 _ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 124 . 


ص: 139 
1 / 3 خویی که خدا دوستش دارد 


1 / 3خویی که خدا دوستش داردسنن ابن ماجه به نقل از ابو سعید خدری 
: نز د پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که فرمود : #تصانشد نان 
عبد القیس نزد شما آمدند» , در حالی که کسی دیده نمی شد . در این آثنا 
ناگهان از راه رسیدند و پیاده شدند و نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آمدند , بجز آشَج عَضری که بعدا آمد و پیاده شد و اشترش را خواباند و 
لباس [سفرش] را به کناری نهاد و سپس نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله. امد پیامبر خدا ضلی الله علبه و ال به او فرمود : «ای اشچ ! در تو دو 
خصلت است که خدا آنها را دوست ۱ بر تبازی و دری فزرق 0 
اشج گفت : ای پیامبر خدا ! آیا این دو خصلت , ذاتی من است يا اکتسابی 
است ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «نه , ذاتی توست» . 


سنن آبی داوود به نقل از زارع که یکی از اعضای هیئت نمایندگی عبد 
القیس بود :چون به مدینه در امدیم , جلوتر از شترانمان سراسیمه خود را 
به پیامبر صلی الله علیه و آله رساندیم و شروع به بوسیدن دست و پای 
ایشان کردیم ؛ اما منذر آشج , صبر کرد و به سراغ جامه دان خود رفت و 
دو جامه [تمیز ]خود را پوشید و آن گاه , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «در تو دو خصلت وجود دارد 
کف | آنا را کخست‌ هی داوم : برداری وک ورزی» . او گفت : ای 
پیامبر خدا ! ایا این دو خصلت , اکتسابی من است يا خداوند , مرا بر آنها 
ها ار ما هه ار 
آنها سرشته است» . اشج گفت : خدا را سباس که مرا بر دو خصلتی 
نترشت. که خدا و بیامبرش آنها را دوشت دارند.. 


ص: 140 


1 / 4الوَصیّه بالاٌناه او هرسول ال ۳ ِ علیه و آله :ذا آزدت مر 
فعلیک بال رده + عتی برک الله من الفختع ‏ آه خی تجعل اللة ی محر 
۷۹ 


آسد الغایه عن عبدایرجمن بن عانذ دکان ای صلی الله علیه و آله ذا 
۶ ی تدعوقم 9 


رسول ال صلی الله علیه و له ان دقع مُومنا دَفعة لیذ بها . و آها 32 

لطاقه آو: اتف الیه ا | تکرفه له الغانکه حنی ترجتة من که وتو 

وتستغفر , قابّاکم والعجله الق اه فاعاه خوفرد وا لا تعلمون کم 

بالأناه واللین,. واللسَتُغٌ من سلاح السّیاطین , وما من شیء أَحَبٌ ای ال 

من الأناه واللین . () 

غتضلی الله‌عاه و الا یه الا ده آناه ۱51 

الامام علیْ علیه السلام فی وَصیّیه لابنه الامام الحسَن علیه السلام :آوصیک 
و الدّنب , وگظم القیظ , وصله رم , والجلم عند الجاهل (6) , 

وَاللَمَفُه فی الدّین , وَالنبّت فی الامر: اعد للفرآن (3) . (8) 


۱0 


1- .الأدب المفرد : ص 262 ح 888 , شعب الایمان : ج 2 ص 68 ح 1187 
, المصئثف لابن, آبی شیبه : ج 6 ص 87 ح 10 , المطالب العالیه : ج 3 ص 
۱ له تجوو: کر العمال ۳۰ دص 1 9677 ۲ یی الخواطر 
: ج 1 ص 167 نحوه . 

2- .ما بین المعقوفین انتاه فن:المضادن الاخرخ.. 

الغابه : جح 3 ص 460 الرقم 3339 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 
0 ح 7058 و 7059 وفیهما «وتاوبوهم» بدل «وتائوهم» , کنز العمال : 
ج 4 ص 7437 11300 . 

4- .علل الشرائع ۱ الصادق 
غن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 148 ح 4 . 

5- .کنز العقال : ج 3 ص 134 ح 5841 نقلاً عن العسکری عن آبی سعید . 


6- .فی کشف الفغمه و بحار الأنوار : «والحلم عن الجاهل» . 

7-.فی کشف الغقّه و بحار الأنوار : «والتعاهد للقرآن» . 

8- .تحف العقول : ص 222 , کشف الفقّه : ج 2 ص 57 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 245 ح 46 : المعجم الکبیر : جح 1 ص 101 باکت لو زرم : 
ص 384 ح 401 , تاریخ الطبری 1ص 17 کلها غ اشما عون 
راشد , مقتل آمیر المومنین علیه السلام لابن آبی الدنی 0 


۳ 
1 / 4 توصیه به درنگ ورزیدن و حوصله کردن 


1 / 4توصیه به درنگ ورزی و حوصله کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: هر گاه خواستی کاری انجام دهی با حوصله باش تا خداوند , راه برون 


آٌسد الغابه به نقل از عبد الرحمان پن عائذ :پیامبر صلی الله علیه و آله هر 
گاه نیرویی را اغذاض هن کردسته نارهت فرمود یا مردم مدارا کنید و 
حوصله به خرح دهید» یا عبارتی مانند این «و پیش از ان که [به حق ] 
دعوتشان کنید , بر ایشان متازید» . 


یاس الیل یه ام هرک فص رااوری مل دهد که با آن 
تحقیرش کند , يا به او سیلی زند , یا با او رفتاری کند که خوشایندش 
نیست , فرشتگان لعنتش می کنند تا آن گاه که از وی رضایت بجوید و توبه 
و استغفار کند. بنا بر این , از عجله کردن نسبت به کسی بپرهیزید ؛ زیر| 
ی نا وم راید بر شما باد درنگ و نرمش ! 
شتتات زد کی , از حربه های شیطان هاست , و نزد خداوند , چیزی دوست 
داشتنی تر از درنگ و نرمش نیست . 


اس دایص صام مار سس خر کی هدن 


امام علین علیه السلام در سفارش ایشان به فرزندش امام حسن علیه 
السلام :سفارش می کنم تو را به بخشیدن گناه [و تقصير دیگران و فرو 
خوردن خشم , , و به جا آوردن صله رحم , و بردباری در برابر نادان , و فهم 
دز دیق ۵۳ ذری دز کار ده نومه فران.. 


ص: 142 
عنه علیه السلام فی وَصِییّه لابنه الحسَن علیه السلام آوصیک يکشته اللّه 


فی سر آمرک وقلانتته وأنهاک عن الْسَرْع یالقول والفعل, , واذا عَرَض 
شی ۶ من مهن آمر الاخره قابد] به » واذا عررضَ تن من من امر الا تاد 1 
تصیت شاک فیه ۷ 


عنه غلیه | تلا وال ععلتی قایی و فتتطونی بر فک موی بخبزی , 
(2) 


عنه علیه السلام :الْتَا خسر؛ . (3) 
عنه علیه السلام :الَّأنّی حزه . (4) 
یه لته اسلا ۳ ی . 18۱ 


الامام الحسن علیه السلام لا سَیْلَ غن الحزم :طولٌ الاْناه , وَاللفقّ بالوّلاه 
, والاحیراسن من جمیع الاس . (6) 


1- .الأمالی للمفید : ص 221 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 7 ح 8 کلاهما 
عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , کشف الفمّه : ج 2 ص 
2 عن الامام الحسن عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 98 ح 1 


2- .غرر الحکم : ج 4 ص 207 ح 5849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 5362 . 

3- .,غرر الحکم : ج 1 ص 25 ح 60 . 

4 .غرر الحکم : ج 1 ص 54 ح 193 . 

5- .تحف العقول : ص 202 , بحار الأنوار : ج 78 ص 39 ح 13 ؛ دستور 
معالم الحکم : ص 19 . 

6- .تحف العقول : ص 226 , العدد القویه : ص 53ظ ح 64 نحوه , کشف 
الغمّه : ج 2 ص 195 ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 78 ص 103 ح 2 ؛ 
تهذیب الکمال : ج 6 ص 239 الرقم 1248 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 256 
کلاهما بزیاده «بسوء الظن هو الحزم» فی آخره , المعجم الکبیر : ج 3 ص 


9 ح 2688 ولیس فیه ذیله وکلها عن الحارث الأعور , دستور معالم الحکم 
: ص 83 نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 216 ح 44237 . 
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امام علی علیه السلام در سفارش به فرزندش امام حسن علیه السلام "نو 
را به ترس از خدا در کارهای نهان و آشکارت سفارش می کنم , و از 
شتاب زدگی در گفتار و کردار بازت می دارم , و این که هر گاه چیزی از 
کار آخرت پیش آمد , نخست آن را انجام بده و هر گاه چیزی از کار دنیا 
ری اهه یز ارفرنی تا واه هش را تساه 

امام علی علیه السلام :شتابّت را به درنگ , وصل کن , و خشونتت را به 
نرمش , و بدی ات را به خوبی . 


امام علی علیه السلام :درنگ کردن , یک خسن است . 

امام علی علیه السلام :درنگ کردن , دوراندیشی است . 

امام علی علیه السلام :درنگ ورزی , دوراندیشی است . 

امام حسن علیه السلام در پاسخ پرسشی در باره [تعریف ] دوراندیشی 


: بسیار با درنگ بودن » و مدارا با فرمان روایان , و برحدذر بودن از جمیع 
مردمان . 


الامام زین العابدین علیه السلام فی رسالنه لمعروقه پرساله الحقوق :فا 


- 


خفوی عی ال لاه ق اه گ ما است رتم بعضل فانک ارم 


لا م2 ۳ 


اب اما هم محَلّ الرَعتّه لک صَعفهّم ودلهُم قما ولی من کفاکة عم 


۶ 
9 _- 0 ۶ 


ودلة حی صَيرَهُ لک رعية وضیر خکمی عغلیه تاقذا , لا یمتنغ منک یره ولا 


سس 


َوّو ولا بستنصِرٌ فیما تعاظَمَعٌ هنک الا بالله بالرَحمه والحیاطّه والأٌناو وما 


آولاک اذا عَرّفت ما آعطاک ال هن فضلٍ هذه العرّه والقَةّه التی هرت بها 


آن تکون للْهٍ شاکرا ومن کر ال أعطاخ فیما نع علیه ولا قَعََ الا بالله . 
) 


الامام الصادق علیه السلام :قال اقفان هیا با ای والَجَر 
الحَلّق وقل الصَبرٍ , قلا بَستقيمٌ علی هذه الخصال 0 

اوه فی آمورک 1 فاضتن 2 موّونات الاخوان تففی 4 وحسُن مع جمیع 
الثاس جخُلَکَ . [2) 


عنه علیه السلام فی کتابه ای النجِشِیٌ والی الأْهواز :اعلم ی سَأَشيرٌ 
عَلیک برأي , ان آنت عَملت به تخلصت ما نت مُتَحَوَفْهُ , واعلم أن 
خلاضک وتجاتک من حقن (3) التماء , وف الأذی عن آولیاء ال , وَالرّفق 
بالرَعیّه , ای , وخسن المعاشرو , قع لین فی غیرٍ صَعفب . وشِدّو من 
غیرِ عُنف (4) , وداراه صاجیک , ومن یَرِدٌ عَلیک من ژشْله , وارثق (5) 


ِ 


قتق رعیتک بأن توققهّم علی ما واقق الحو"ٌ والعدل |ٍن شاء ال . (6) 


<< 


1- .تحف العقول : ص 261 , بحار الأنوار : ج 74 ص 14. 
2 .قصص الانبیاء للراوندی: ص195 ح245 عن حشاد بن عیسی, بحار 
الأنوار: 13 ص419 ح14. 
3- .فی نسخه : «في حقن» . 
۳ .فی المصدر ۱ : « آنف» / والتصویب من بحار الأنوار . 

- .الق : الحام القَتق واصلاحه (لسان العرب : ج 10 ص 114 «رتق») . 
۳2 کی الرییه ی 97 ی ده الم مسا ون التفای عبعار الوا 
ج 75 ص 361 ح 77 . 
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امام زین العابدین علیه السلام در رساله معروفش به «رساله حقوق» :و 
اقا حقوق رعیت تو در حکومت , این است که بدانی تو در پرتو قدرتت بر 
آنان , ایشان را رعایای خویش ساخته ای و آنچه آنان را در جایگاه رعیت تو 
قرار داده , ناتوانی و ضعف آنان است . پس کسی که ناتوانی و ضعف او , 
تو را از وی بی نیاز گردانیده است تا جایی که فرمان تو را بر او روان 
ساخته , چندان که هیچ نیرو و توانی , در برابر تو ندارد و در قبال قدرت تو 
یاوری جز خدا ندارد , بسی سزاوار مهربانی و حمایت و بردباری است , و 
چون بدانی که نعمتِ این نیرو و توانی را که با ان , سلطه یافته ای در 
آورده ای / خداوند به تو عطاأ کرده است بلسی سزاوار است که سپاس 
گزار خدا باشی , و هر کس خدای را سپاس بگزارد , نعمتش را ,: بر او 
افزون می کند . و هیچ بیرویی نیست جز به یاری خدا . 


امام صادق علیه السلاملقمان به فرزندش گفت : فرزند عزیزم ! از دل 
تنگی و بدخویی و کم صبری دوری کن ؛ زیرا هیچ دوستی , این خصلت ها 
قا ند تعیه نید مر کارهات مهار اراسی و حصاه «اعت اش 
ان | 
با همه مردم , نیک گردان . 


امام صادق علیه السلام در نامه اش به نجاشی (حاکم اهواز) (بدان که من 
تو را به نظری راه نمایی می کنم که اگر , ه ان فا کت تن آنکه تشن 
را دازی ات هی ای < بدان که رهایی و نجات تو در حفظ خون ها و 
آزار نرساندن به اولیای خدا و مهرورزی و مدارا با مردم و درنگ ورزی ۰ و 
خوش رفتاری است , همراه با نرمش بدون ضعف , و سختگيري پدون 
خشونت , و مدارا با بالادستت و [نیز ] با فرستادگان او که نزد تو می آیند , 
وراین که بر پایه حق و عدل , کارهای رعیتت را رتق و فتق کنی , [ن شاء 
الله . 
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الکافی عن حمزه پن محقّد الطیّار :أه عرص علی آبي عبد اللّه علیه 
السلام بَعض خْطب آبیه حتّی اذا بل وا شک ۱ 
قالَ آبو عَبدٍ اللّه علیه السلام : لا بَسَعَکم فیما بنزِل بکم ما لا تعلمون الا 
الکفٌ عَنة واللَنك والقةٌ الی مه الٌدی حَتّی یحملوکم فیه عَلی القصد 
ویجلوا عنم فیه المی , فوکم فیه الحَو ؛ قال ال تعالی : «قسْئلو 
هل الذکُر ٍن نم لا تقلمَون » (1) ۰ (2) 


یت اقفوا عند ما تُنهَونَ عَنة , ولا تعجّلوا فی آمر حَتّی 
ینوا . (3) ۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا آزدت آمرا قعلیک بالرژفق 5 و 
حنی ! له لک منة قَرجا ۰ (4) 


الامام علین علیه السلام :روت (5) الفتأئی فطل من بدیهه القجل . (6) 


الامام الرضا علیه السلام,فی تیان که الضَرّفِ قع العدیتِ الذی لین له 


وجه *عایکم بالکف ولتت وَالوقوف . واردم طالبون باجئون نی ۹ 
بیان من عندنا ۰ (7) 


۵ الأنبیاء : 7 . 

- .الکافی : ج 1 ص 50 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 341 ح701 و 703 , 
_ + ج 2 ص 260 ح 30 کلها نحوه , بحار الأْنوار 0 
3 ح 43 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 173 شرحج الأخبار : ج 1 ص 370 ‌ 6 وفیه 
«تنکرونه حتّی له کته -پدل. «حی. تقبیته»: بخار الانهاز 2 32 .ضی 
17. 
4- .مستدرک الوسائل : : ج 11 ص 294 ح 13069 نقلاً عن آبی القاسم 
الکوفی فی کتاب الاأخلاق . 
5- .هی ما یروی الانسان نفسه من القول فالقعل:, ان یفک تقال ۶ روات 
فی الأمر (النهایه ۳۰ 7 ص‌ 20 «روی») . 


6- .غرر الحکم : ج 4 ص 206 ح 5443 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
20 4958 . 

7- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 21 ح 45 عن آحمد بن الحسن 
المیئمی , بحار الأنوار : ج 2 ص 234 ح 15 . 
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الکافی در باره حمزه بن محمّد طیار :او یکی از خطبه های امام باقر علیه 
السلام را بر امام صادق علیه السلام خواند تا به جمله ای از آن رسید . د در 
این هنگام , امام اک فرمود ۰ «بس است . ادامه ندم> و 
سپس فرمود : «در کارهایی که برای شما پیش می آید و حکم آنها را نمی 
دانید , وظیفه ای جز باز ایستادن و درنگ کردن و ارجاع دادن آنها به 
ی ی شما نشان دهند و 
کوری شما را دز باره آنها از ما بزدایتد وخ را به ما تشناساننخ . 
خدای متعال فرموده ی از اهل دک . 


6 ۱ ی و5 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه آهنگ کاری کردی , ملایمت و 
حوصله در پیتشن کی تا خداوند در ان , گشایشی برایت قرار دهد . 


امام خلی علیه الشلام ندیه کون ای تاخیر ] شخ فر نی هش رفن از 
نااندیشی [و سرعت عمل ] شتابکار است . 


امام رضا علیه السلام در بیان چگونگی ورب یت کم وی 
به دست نمی دهد :بر شما باد خویشتنداری و درنگ و توقف ! : و جسنجو و 
تحفیق کنید تا توضته آنها از-جانت ما بشما ترشد.: 
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فقه الرضا علیه السلام :ٍذا آزدت آن تقوم ای الصّلاه , قلا تقم (1) الیها 
فتکاسلا , ولا مَتناعسا 4 ولا 2 7 مستعجلا , ولا متلاهبا 4 ولکن تانیها علض ۱ لسٌکون 
والوقار وَالوّده . (2) 


1- .فی المصدر : «فلا تقوم» , والصواب ما آثبتناه کما فی بحار الأْنوار . 
2 .فقه الرضا : ص 101 , بحار الأنوار : ج 84 ص 204 ح 3 . 
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2 هر گاه خواستی به نماز بایستی , با بی حالی و 
ب الوذگین , یا شتاب ژد کود و حواس پرتی به این کار میرداز ؛ بلکه آن 
4 


ص: 150 


القصل البّانی: آسباب الثأَني2 / 1العقلالامام علی علیه السلام :ان (1) 
رأسن الققل , وَالجِدّةْ (2) رس الخمق . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الْوه نصف الققل . (4) 


عنه علیه السلام فی بیان جُنود العقل وما بُقابلها من جُنود الجَهل الوم 
(5) وضَم.ّْقا السَدّءْ . (6) 


الامام الکاظم علیه السلام آیضا و , الْعَجَلَة . (7) 


1- .تثبت فی الأمر : تأّی فیه ولم یعجل (لسان العرب : ج 2 ص 19 
«ثبت») . 

بالحدم. * الشره فی, آلامور -والعضاء قیها ۶ ماخود من خد السیف 
(النهایه : جح 1 ص 352 «حدد») . 

3- .کنز الفوائد : ج 1 ص 199 , بحار الأنوار : جح 1 ص 160 ح 42 . 

4 .نثر الدژ : ج 1 ص 356 . 

ود النانی: بفال : الیو فی آمرک ؛ آی تتت (النهایه : ج 1 ص 178 
«تند») . 

6- .الکافی : ج 1 ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , علل الشرایع : 
ص 114 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 312 ح 620 کلها عن سماعه , بحار 
الانوار : ج 1 ص 110 ح 7. 

7- .تحف العقول : ص 401 , بحار الأنوار : جح 1 ص 158 ح 30 . 


۳ 

فصل دوم : عوامل درنگ ورزیدن 

و 

فصل دوم : عوامل درنگ ورزیدن2 / 1خردامام علی علیه السلام :درنگ 
ورزی , اوج خردمندی است و شتاب زدگی , اوج نابخردی . 

اه سا و مور سس کرد است. 


امام صادق علیه السلام در بیان سربازان خرد و سربازان نادانی :درنگ 
ورزی , که ضد آن , شتابکاری است . 


امام کاظم علیه السلام در بیان سربازان خرد و سربازان نادانی :درنگ [و 
ضد ان ] , شتاب . 
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2 الایمائرسول الله صلی الله..غلبه و الف :القغمن عفاف نز غالا ده 
وناب . (2) 


وتاب 


۳ 


فاف , ثبث (3) لا 
شبهه ولا عند 


عنه صلی الله علیه و آله لقن کَّس قطن حدز 
َعجل عم ور ع والمَنافق همَرَه لمَرَه حطمه , لا بقف 
ُحَرّمٍ ؛ گحاطب الیل لا ثبالی من این کشت وفیما نو ۱۰ 


2 / ِ لها (مام علین علیه السلام :الجلم والأناة توآمان بُنیجْهما عله 
الهقّه .: 


ِ 


مه 


- الوقاف : الذی لا یستعجل فی الاموز (النهایه : ج 5 ص 216 «وقف») . 
.ربیع الأبرار : ج 1 ص 660 . 
3- .فی المصدر : «مثبت» , «التضویت من کنز العمّال . 
4- .الفردوس : ج 4 ص 175 ح 6544 عن انس , کنز العمال : ج 1 ص 
2 ح ۵812 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 460 , بحار الأنوار : ج 71 ص 428 ح 76 . 


ص: 15 
22 ار 


2 بلندهمتی 


2 / 2ایمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , اهل درنگ است و 
منافق , بی پر وا [آو شتابکار ] . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مومن , زیرک و هوشیار و محتاط و اهل 
درنگ و ثابت قدم است و عجله نمی کند و دانا و پارساست , و منافق , 
بدگو و عیبجو و آنش افروز است و از هیچ شبهه و حرامی باز نمی ایستد و 
مانند هیمه چین در شب است و برایش مهم نیست از کجا به دست می 
اورد و در چه راهی خرج می کند . 


2 / 3بلندی هفتامام علی علیه السلام :بردباری و درنگ کردن , دو همزادند 
که از بلندهمتی زاده می شوند . 
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الِقصل الثایثْ: آثار الثْأنی3 / 1الاصایهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
تا اضاب آه کاد: فحت عحل اخطا آه کاد ۱11.۰ 


عنه صلي الله علیه و آله : آذا تأَیت آخیزت آن گذت تضیت .و۱ استعچلت 
اخطات اه دق حظی ,۱9 


الاتام علت‌غلیه السام: اصات ان آو گاوم اخطا تیا اه کاد . 3 


معتل ال ین آحتبه , وال مَع الأناه , وشن الظهیرٌ 
ال أَحْ القطیر . ( 


عنه علیه السلام :انا اصابَةٌ . (5) 


- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 310 ح 858 , مسند الشهاب : ج 1 ص 231 
9 , المعجم الأأْوسط : ج 3 ص 259 ح 3082 کلها 
عن عقبه بن عامر , کنز العقال : جح 3 ص 99ج 5678 . 

.تن الکیری ‏ 0ص 15 20271 عم اراس کی تال 
: ج 3ص 299 5679 . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 341 ح 1290 , عیون الحکم والمواعظ : ص 71 
ح 1789 و 1790 و ص 127 ج 2904 و 2905 . 

4-.کشف الفقه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 76 . 

5 .غرر الحکم : ج 1 ص 42 ح 128 . 


ص: 155 
فصل سوم : آثار درنگ ورزیدن 


3 1 رسیدن به حقیقت 


فصل سوم : آثار درنگ ورزیدن3 / 1رسیدن به حقیقتپیامبر خدا صلی الله 
هو ال کسی که با در هل ک وه خفعت چم را بب ان 
دنکیم ۵.3 کشی که گخاه کندم بدخطا نی رود وبا بم آن. یی 
می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه درنگ ورزی , به حقیقت می رسی 
یا به آن نزدیک می شوی , و هر گاه شتاب ورزی 7 خظا فی. کنن. ۲ .ان 
ندنک :من کرک 


۳ ورن کتندم یه حقیفت. هی رستد با به ان نزدیک 


امام علی علیه السلام :قتلگاه مرد , میان دو چانه اوست (1) و رأی , با 
قزنیت کیدن همرآه است درو ند شییانی است رای شام 


امام علی علیه السلام :درنگ کردن . ضامن رسیدن به حقیقت ست . 


ص: 156 
عثه علیه السلام :ال آخ عتد, قع الانام : (1) 
عنه علیه السلام :علیکَ بالٌناه ؛ قٌِ الْتأیی حرط بالاصابه 


غنه علية الستلام ؛الغتانن خصیت وان هلک [3) 

عنه علیه السلام :لا اصابة لِمَن لا آناج له . (4) 

الامام الجواد علیه السلام :اتید تصب آو تکد . (5) 

راجع : ص 142 ح 19 . 

3 / 2الأمنْ من الرّللالٍمام علت علیه السلام :من اد آین من الرّلَلِ ۰ (6) 
عنه علیه السلام :الب فی القول بُومنْ العنار وَالرّلل . (7) 

عنه علیه السلام :الأی فی الفعل بُومنْ الحَطَلّ (8) ۰ (9) 

عنه علیه السلام :الَوْی فی القول یُوْمنْ الرّلل . (10) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 43 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 286 6090 وج 1 ص 200 2 791 وفیه ذیله 
فقط , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5741 . 

3- ,غرر الحکم : ج 1 ص 322 ح 1229 ام ار 0 
ح 421 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 402 ح 10783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
39 9987 . 

5- .الدژه الباهره : ص 40 , نزهه الناظر : ص 210 ح 458 , بحار الأنوار 
ج 71 ص 340 ح 13 . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 7216 8051 . 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 356 ح 1359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 
ح 1195 ولیس فیه «العثار» . 


8- .حطل : آخطاً (المصباح المنیر : ص 174 «خطل») . 

9 .غرر الحکم : ج 1 ص 346 ح 1310 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 
ح 1194 . 

0- .غرر الحکم : ج 1 ص 346 ح 1311 . 
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3 مصون ماندن از لغزش 


امام علی علیه السلام :نظر من , درنگ کردن است . (1) 
امام علی علیه السلام ؛درنگ پیشه کن ؛ زیرا درنگ کننده , سزاوار رسیدن 


به حقیقت است . 


امام علی علیه السلام از کف خزنی فی. کید .: [سرانجام ] به حقیقت می 
رسد , اگرچه بمیرد . 


امام جواد علیه السلام ؛درنگ کن تا به حقیقت برسی , پا تفن نزدیک 
شوی . 


زره ک تن 1 جوز . 


3 / 2مصون ماندن از لغزشامام علی علیه السلام :هر که درنگ ورزد . از 
لغزش در امان می ماند . 


افام خلی قامه الساام تن کرنخن در کقار « ارقطا من مصون ی 


دارد . 
امام علی علیه السلام :درنگ کردن در کردار , از خطا در امان می دارد . 
امام علی علیه السلام :درنگ کردن در گفتار , از لغزش مصون می دارد . 


.. امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ یارانش , پس از آن که جریر 
و ۳ 
فرمود گفتند : مصلحت , در آن است که برای جنگ با مردم شام آماده 


شویم . ایشان فرمود : «به نظر من , فعلاً باید درنگ کرد تا جریر برگردد» 
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آدم علیه السلام لوّلدو ال عقا تریدون آن تعمَلوا| ققفوا له ساعّة , قائّی 
اه اس اصای‌ها ای ۱ 


3 / 3السلامهٌالامام علی علیه السلام :فی الأناه السّلامَه . (2) 


لزمام الصادق علیه السلام :م الب تکو السله , وق القجلّه تکون 


عنه علیه السلام :فی الّأنّی استظهاد . (6) 


3 / 5الظَرّالامام علخ علیه السلام :الَأی نصف الظَقَر , کما أّ الق 
نصف الهَرم ۰ (2) 


1- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 660 . 

2- رز سکم ۰ج 4 ص 411 6526 . 

3- .الخصال : ص 100 ح 52 عن آبان بن تغلب , بحار الأنوار : ج 71 ص 
ورد عج: ی . 

4- الاستظهاء : الاحتیاط والاستیتاق (لسان العرب : ج 4 ص 528 «ظهر») 


5- .غرر الحکم : ج 3 ص 118 ح 433 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 
02 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 400 ح 6477 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 5956 . 

7- .نزهه الناظر : ص 76 ح 19 . 
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2 تالم مانفن 
3 محکم کاری 
3 5 پیروزی 


آدم علیه السلام به فرزندانش :هر کاری که می خواهید بکنید , ساعتی در 
ان درنگ کنید ؛ چرا که اگر من درنگ ورزیده بودم , گرفتار ان بلایی که بر 
سرم امد , نمی شدم . 

3 / 3سالم ماندنامام علی علیه السلام :درنگ ورزیدن , موجب سلامت 
ماندن است . 

امام صادق علیه السلام :درنگ ورزیدن . سلامت در پی دارد و شتاب کردن 
, پشیمانی , و هر کس کاری را بی موقع اغاز کند , بی موقع به آن می 


رسد . 


3 / 4محکم کاریامام علی علیه السلام :درنگ ورزیدن , موجب محکم کاری 


امام غلی یه الساام در در ووندن سکم کار کرنن آزبوت.: 


3 / 5پیروزيامام علی علیه السلام :درنگ ورزی , نیمی از پیروزی است , 
چنان که اندوه [و نگرانی] , نصف پیری است . 


1- .واژه «استظهار» که در متن عربی حدیث آمده به معنای چیره آمدن و 
غلبه کردن نیز به کار رفته که احتمال این معنا در هر دو حدیث یاد شده , 


وجود دارد ۰ 
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3 / 6الخیژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا راد الله باهل بیتِ خیرا , 
آرشدهم لِلرّفقٍ وی , ومن خُرِم الرّفق ققد خُرِم الحیر ۰ ( 


3 ۸ 7البِفاء والژاحهالامام علن علیه السلام :اعلموا آنّ الرفق یمن , وفی 
الأناه جتقاغ وراحهٌ . (2) 


3 / 8الأْمنْ من الهلکرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما آهلک الثاس 
الععاهء ولو آن الناس توا لم تهلی آحد : ۱9 


3 / 9تسهیل الأْسبایالامام علی علیه السلام :بالَأْی تسهّل الأسباثِ . (4) 
عنه علیه السلام :یالّأّی تسهْلٌ القطالثِ . (5) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 294 ح 13069 نقلاً عن آبی القاسم 
الکوفی فی کتاب الأخلاق . 

2- .شرح نهح البلاغه لابن میثم «طبعه دفتر نشر الکتاب» : ج 3 ص 9 , 
بحار الأنوار : ج 51 ص 120 ح 23 . 

3 .المحاسن : ج 1 ص 340 ح 697 عن زراره عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 71 ص 340 ح 11 . 

4 غرر الحکم : ج 3 ص 231 ح 4309 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
19 ح 3911 . 

5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 208 ح 4226 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 3751 . 
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3 ۸ 6 خیر 

3 7 ماندگاری و آسایش 
3 ایمن ماندن از نابودی 
3 / 9 آسان شدن عوامل 


3 / 6خیرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خداوند برای خانواده ای 
خیری (خوبی ای ) بخواهد , آنان را به ملایمت و درنگ کردن : راه تضاین 
می کند , و هر کس از ملایمثكٌ محروم شود , در واقع , از خیر محروم شده 


است . 


3 / 7ماندگاری و آسایشامام علی علیه السلام :بدانید که ملایمت , با 
میمنت است و کونن رفن , موجب ماندگاری و آتتاینشن: 


3 / 8ایمن ماندن از نابودیییامبر خدا صلی الله علیه و آله امردم را در 
حقیقت , شتاب زدگی به نابودی کشانده است , و اگر مردم درنگ می 
ورزیدند , هیچ کس نابود نمی شد . 


3 / 9آسان شدن عواملامام علی علیه السلام :با درنگ کردن است که 
تنب ها اشازرفی هن 


امام علی علیه السلام :درنگ ورزی , رسیدن به خواسته ها را آسان می 
سازد . 
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القصلّ الرایغ: الأّنی المذموم4 / 1الَأّی فی عَمَل الخزهرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :او فی کل شیء الا فی عَمل الأخه . (1) 


ی السالچرسول ای اه ی لا کی ۱ 
فی العمل الضالح .: 


عنه صلی الله علیه و آله انا فی کل شیء یر | فی تلاثِ : لذا صیح 
فی خیل ال قکونوا فی ول من یَشحَص . واذا نود للم قکونوا فی 
ول هن یَحرْ . ولذا کاتتِ الجنارَة قعجلوا الخروج بها . تم الأناة بَعدٌ خی , 
بر لاه نهد و ۱31 


1- .سنن آبی داود : ج 4 ص 255 ح 4810 , المستدرک علی الصحیحین : 

ج 1 ص 132 ح 213 , السنن الکبری : ج 10 ص 327 ح 20803 کلاهما 

بزباده <«ضیر 4 بعق نی #8 وکلما عم مضعب بن ند خن آیبه.ء کنر العغال 
: ج 3 ص 98 ح 5673 . 

2 .کنز العمال و و شا هی نع اس سب 

محمد 

3 یب الکمال. : ج 26 ص 531 الرقم 5643 , کنز العمال : جح 3 ص 

2 ح 5832 نقلا عن العسکری فی الأمتال . 
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فصل چهارم : درنگ های ناپسند 
رن کردن در کار آخرت 


2 فری گرین فر کاز تیک 


فصل چهارم : درنگ های نایسند4 / 1درنگ کردن در کار آخرتپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :درنگ کردن در هر کاری [یسندیده ] است بجز در کار 


اخرت . 
4 / 2درنگ. کردن در کار تیکییامبر خدا صلی. الله عليه و اله. :درتک: ورزی 
خوب است , مگر در کار نیک . 


تاتمر صاصای له ی له رک کوو برس ارع کت اس کر 
در سه کار : هر گاه لشکر خدا [برای جهاد ] فرا خوانده شد , نخستین کسی 
باشید که [برای نماز] بیرون می آید ؛ و هر گاه جنازه ای بود , در بیرون 
ور 
ار اه اه ۱ 
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4 ( 3التَأی فی فرص ییامام ب علیه السلام :من الجُرق المَعاجلَه 
قبل الامکان , وَالاْناة بَعدّ الفُرضَه . (1 


عنه علیه السلام من کتایه الی زیاد بن اللّضرٍ حین أنقدَة لی مُقََمتَهِ الی 
ضفیق: :لک الا ی فی خریی , ولای والععاه الا آن تفکنی فرضد . (۱2 


عنه علیه السلام اوح ممدوخه فی کل شی ء [ فی فرص الخیر . 1 
عنه علیه السلام :بت حَیرٌ من العجَلّه , [لا فی فرص ابر . (2) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 363 , نزهه الناظر : ص 76 ح 19 , بحار الأنوار 
ج 71 ص 341 ح 14 . 

2 .تحف العقول : ص 192 , وقعه صفْین : ص 125 عن یزید بن خالد بن 
قطن نحوه , بحار الأنوار : ج 100 ص 24 ح 20 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 86 ح 1937 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 89 ح 1949 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 
7. 
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۸ 2 فرنی گردن در فرضنه کار کوب 


4 / 3درنگ کردن در فرصت کار خوبامام علی علیه السلام ‏ :شتاب کردن 
ار کاری] شش ار توانایی باقن اسر آن اه در کردن (سعلل) بعد از بد 


دست آوردن فرصت , از نادانی است . 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به زیاد بن نضر , آن گاه که او را در 
سمقت فرماندهی مقدّمه سپاهش به صقین فرستاد دز ی .خرن کرزن 
پیش گیر و از شتاب کردن بپرهیز رصان که فرضیت [خوبی ] دست دهد . 


امام علی علیه السلام :درنگ کردن در هر چیزی ستودنی است . مگر در 
فرصت هایی که برای انجام دادن کار خوب دست می دهد . 


اماق ای فا لا که کرو ار انب ون اس بت سر 
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ارت 


اشاره 


28 آسیبد رآمدفصل یکم : در هم تنیده نودن. اسیب ها با زند کین دنیافصل 
دوم : اسیب های دانشفصل سوم : اسیب های خردفصل چهارم : اسیب 
های دانشمندانفصل پنجم : اسیب های دینفصل ششم : اسیب های 
اخلاقیفصل هفتم : آسیب های سیاسی, اجتماعی و فرهنگیفصل هشتم : 
عوامل پیشگیری از اسیب ها 
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فرآهند 
آفت , در لفت 


درآمدآفت , در لغتواژه «آفت» , اسم مصدر است از ريشه «آوف» با 
«ایف» (1) به معنای آسیب , گزند , بیماری و عیبی که بر چیزی عارض 
شود و موجب فساد و تباهی آن گردد . اين منظور می گوید : وف : الأفه : 
العاهَة , و فی المَحکم : عرض مفسد مُفسذ لما آصابِ من شّی ء .. وطعام 
ٍِِ * آضایتة اف ۰ و فی غیر المُحگم طعامْ ماووف . و ایف, الطعامْ , ۰ فقو 
. الجَوقرٍی : و قد ایف الرَرعٌ عَلی ما لم : يِسَمّ فاعلة , آی آصابِتة آقهة 
2 موف مثل معوفب ۰ |۱۴ آوف: آفت 0 در کتاب محکم [ابن 
سیرین ] آمده ۰ : آفت. عارضه ای است که به هر چه بر سد» نابودش می کند 
. غذای متئوف, غذایی است که آفت زده. در غیر کتاب محکم , «طعام 
ماأووف» آمده است. «ایف الطعام» , یعنی غذای آسیب زده ... . جوهری 
گفته است: «ایف الزرع» به صورت فعل مجهول , آن جایی که آفت , 
ی نباشد, پس آن , «مقوف» است . مقصور از این واژه در این 
, اشاره به موضوع آتتتتت شناسی از نگاه قرآن و احادیث اسلامی 


۰ 


هنامیمص و ار کت اسخط نی راهم 
ِ 0 ص 437 
لسان ۳ ۳۰ 9 ص‌ 6 ماذه «آوف» ۰ 
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1 . آسیب های غیر قابل پیشگیری 


آفت , در قرآن و حدیتدر قرآن کریم , واژه «آفت (آسیب)» نیامده است ؛ 
ای ار ات تا سس سا ات و۱ ظ 
گوناگون و به طور گسترده در قرآن و احادیثت آمده و در بخش های 
مختلف این دانش نامه ۰ مطرح گردیده است . از این رو برای. آشیب 
شناسی هر موضوع , مراجعه به کلیذواژه مربوط , به آن , ضروری است . 
بتا بز این : آنچه در این جا تحت عنوان <«افت» می آید» تنها بخش کوچکین 
از ات اشنت اس ات که واژه «آفت» در آنها به کار رفته ؛ و 
منظور از تشکیل این بخش ؛ , جلب توجه خوانندگان به اهقیت این موضوع 
اک ات ی اس وا سا ایا ات ای ات 
زندگی مادژی و معنوی انسان را تهدید می نمایند . در جمع بندی این 
احادیث , می توان گفت که اسیب های زندگی , دو نوع اند : 


. آسیب های غير قابل پیشگیریبخشی از آسیب ها با ژد کون انسان ,؛ 
پیوندی نااگسستنی دارند , چنان که در حدیثی از امام علی علیه السلام در 
۰ انسان آمده : غرّض الأسقام .. . حلیف الهّموم و قرین الأحزان و 

نضب نصب الافات + اِط [انسان ] در تیررس بیماری ها.. . هم یمان -خصه: ها : 
همنشین اندوه ها , و ملازم آتتنت هاست . انسان در این جهان , گرفتار 
اتواع آسیت های غیز فابل پیشگیری و خم و 


و 
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غضصّه های ناشی از آن است . از این رو در حکمت های منسوب به امام 
علی علیه السلام آمده که وقتی ایشان شنید که مردی برای دوستیش دعا 
می کند که غم و گرفتاری نبیند, فرمود : تما دعوت له بالقوتِ لاأنّ من 
عاش فی الگنیا لاه آن یی القکروة . (1) تو در وأقع , برای مرگش دعا 
کردی ؛ زیرا هر که در دنیا زندگی می کند , به ناچار , گرفتاری می بیند . 
آفتِ همه آرزوها مرگ است که هیچ چاره ای ندارد و هیچ کس نمی تواند 
از آن پیشگیری کند : امه اما حَضور الاجالِ . (2) آفت آرزوهاء وجود 
[همیشگی ] اجل هاست , به سخن دیگر , بخشی از آسیب های زندگی , 
را وه رای وه از اه سا ی 
ازرانها کاری ساه یسی:رجتان که ار ایام .علی غلبم الصام زوایت سدع 
است : یِغلِبٍ الیقداژ عَّی اللقدیرِ , ی تکون الا فی التّدببر . (3) تقدیر 
[ حق] بر حسایگری [ ما] چنان چیره است که تچپیر , مایه آسیب می شود 
. در روایتی دیگر از ایشان آمده اننت:: تال الاو للمقادیر , کی یکون 
الحتَفّ فی التّدبیر ۰ (4) کارها در تسخیر تقدیرات اند , تا جایی که تدبیر, 
مرگ آور می شود . گفتنی است که هر چند این گونه آسیب ها غیر قابل 
و نا ال 


1- .. شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 289 ح 301 . 

2 . غرر الحکم : ج 3 ص 110 ح 3959 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3712 . 

3- .. نهج البلاغه : حکمت 459 , تحف العقول : ص 223 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 126 ح 77 . 

4- .. نهج البلاغه , حکمت 16 . 


ص: 171 


راه های پیشگیری از آسیب ها 


شناخت آنها ضروری است تا با توجه به آنها بتوان برای زندگی برنامه ریزی 
کرد ؛ بلکه از انها به عنوان فرصت , برای کمالات نفسانی بهره برداری 
نمود . 


پا میت یو یب یی سوت اه 
تبرت که زندگی مادّی و معنوی را تهدید می کنند , 
قابل پیش بینی و پیشگیری اند . مهم تر ۱ 
آسیب های غیر قابل پیش بینی , امکان پذیر است ؛ بلکه می توان گفت که 
آسیب های غیر قابل پیشگیری , در برابر آنچه قابل پیشگیری است , اندک 
اند . بسیاری از بیماری های جسمی و روحی و بسیاری از مرگ های 
زودرس را می توان پیشگیری کرد . همچنین بسیاری از آسیب هایی را که 
دید کون فردی , خانوادگی , اجتماعی د فرهنگی ,. سیاسی , اقتصادی و 
زیستی انسان را تهدید می کنند , پیش از وقوع می توان علاج نمود . بنا بر 
اين , اسیب شناسی , در واقع , اوّلین و اصلی ترین و مهم ترین مسئله 
زندگی است که سعادت و خوش بختی انسان در گرو ان قرار دارد . 


راه های پیشگیری از آسیب هابا تأثثل در احادیت فصل هلشتم , می توان 
گفت که با بهره گیری از چهار عامل , می توان از وقوع بسیاری از آسیب 
ها پیشگیری کرد : 


تایب شاسی و تسین کام در عفت پیشکری. از استاست: : 
چنان که در ره نمود 


طر 172 
2 . تقویت اراده 


امام علی علیه السلام آمده : العلمٌ ججاب من الافات ۰ (1) دانش, 
بازدارنده از آفات است . هر چه سطح علم و آگاهی مردم نسبت قق ]یت 
هایی که زندگی نها زا تهدید می کند :.بالاتر باشد : مصونیت آنها اقزایش 
می پابد , بنا بر این برای سالم سازی جامعه , برنامه ریزی جهت تقویت 
فرهنگ و اگاهی مردم , ضروری است . 


2 . تقویت ارادهشماری از آسیب های زندگی , معلول ضعف اراده در 
برابر جاذیه ها و تمایلات نفسانی اند ؛ چرا که ضعف اراده , مانع پیروی از 
عقل و علم و اگاهی می شود . از اين رو در اين گونه موارد , تنها شناخت 
اسیب , برای پیشگیری از آن کافی نیست ؛ بلکه تقویت اراده از طریق 
خودسازی نیز ضروری است . احادیثی که برای مصونیت از آسیب ها به 
روزه داری , قناعت , خودداری از هوسرانی و زهد توصیه می کنند , اشاره 
به همین نکته دارند . از امام علی علیه السلام نقل شده : لو رهدتّم فی 
السهّواتِ لسلمثّم من الافاتِ . (2) اگر در خواسته های نفس . زهد بورزید 
, حتما از اسیب ها در امان خواهید ماند . 


3 . خدمت به خلقیکی از آموزه های مهم اسلام برای پیشگیری از ایب 
های غیر قابل پیش بینی , کمک به نیازمندان , شاد کردن دیگران و به طور 
کلی , نیکی کردن به مردم و خدمت به خلق است . از پیامبر خدا صلی الله 
علیه.و اله روانت: فده" 


تس کت 216 2 108 . 
2 ..ر.ک: ص 216 ح 109 . 
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4 . استمداد از خداوند متعال 


القعروف الی النّاس یقی صاحبها قصارع السُوء و الأفاتِ و الهَلکاتِ . (1) 
نیکی کردن به مردم, نیکوکار را از دام بدی ها و آسیب ها و مهلکه ها 
نجات می دهد . این سخن , بدان معناست که برای مصون ماندن از اسیب 
ها , علاوه بر راه های متعارف , عوامل و راه های غیر متعارف نیز وجود 
دارند که شماری از اسیب.های زندعی را از طریق. آنها می خوان پیشگیری 
نمود . 


4 . استمداد از خداوند متعالدر کنار تلاش های علمی و عملی برای 
پیشگیری از آسیب ها , ذکر و دعا و یاری خواستن از حضرت احدیت جل و 
علا نیز نقش مور در این زمینه دارند . بر اساس بسیاری از احادیت , 
پیشوایان اسلام , مکثر از خداوند متعال می خواستند که آنان را از آسیب 
ها : مصون بدارد و در بزابر آسیب ها : مضونیت بخشند . 


و دض 2 11 


12 
القصل الاْوّلْ: تآصر الافات والحیاه الدٌنیا1ٌ / 1الانسانْ فی الذٌنیا مرقی 


الا فات الذناالامام علخ علیه السلام من کتاب لد الی ابیه الحسَن علیه 
السلام :من الوالد الفان ... ای القولود المْوّمّل ما لایُدرک , السْالِک سَبیلَ 
۱ عَرض الاسقام وزهیته لام ورَّه القصایْب .. . غریم المَنایا , 


وأسیر المَوتِ 1 وحلیف الهُموم , , وقرین الاحزان ؛ , ونَضب الأافات ۰ (1) 


عنه علیه السلام اويح ابن دم ؛ سیر الجوع , ضریعٌ الشْبع , عَرَض الافات 4 
حرف ااسهات:: 21 


عنه علیه السلام فی صقه الذنیا ثم قرن ال ] بسعتها قابیل (3) فاقنها 
(۵) , وبسلامتها طوارق آفاتها , وبفرج (5) آفراجها عصَصَ آتراجها (6) ۰ (2) 


1- .نهج البلاغه: الکتاب31, خصائص الائقه : ص‌118, تحف العقول : ص 
8 ۰ کشف المحجّه : ص 220 , بحار الأنوار : ج 77 ص 217 ح 2 ؛ کنز 
العمال : ج 16 ص 167 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 
2 .غرر الحکم : ج 6 ص 229 ج 10096 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 9257 . 

3- .العقابیل : بقایا المرض وغیره (لسان العرب : ج 11 ص 466 «عقبل») 


4- .الفاقه : الحاجه والفقر (النهایه : ح 3 ص 480 «فوق») . 

5- .الفرجچه : الخلوص من شده (المصباح المنیر : ص 466 «فرجت») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , 1 الأنوار : : ج 77 ص 328 ح 17 . 

7- .الرخْ : ضد الفرح وهو الهلاک والانقطاع آیضا (النهایه : ج 1 ص 186 
«ترح») . 


۳ 
فصل بکم ‏ دز سم ده بوفن اتب ها با ند کین ییا 


1 1 اتشنایش نیا اماچ اتیب ات 


فقصل, یکم : در .هم ننیدم: بودن آشیب ها با زندکی: دیا /:1انشضان در وتا 
آماج آنتیف هاستامام علی علیه السلام از نامه ایشان به فرزندش حسن 
علیه السلام :از پدر سال خورده ... به فرزندی که آرزوهای نارسیدنی در 
سر دارد , و در همان راهی می رود که گذشتگان رفتند " فرزندی که اماج 
بیماری ها و گروگان روزگار و هدف تیرهای گرفتاری ها و صدمات . 

وامدار مقدّرات و اسیر مرگ و هم پیمان رنج و تشویش ها و همدم اندوه 
ها و نشان آسیب هاست . 


امام علی علیه السلام :بیچارم فرزند آذش ! اشیز. کر ستکن کگنگه: شیر .: 
آماح اسبتب ها : وجانمین مردکان استه. 


امام کل علیه السلام در توصیف دنیا :آن گاه [خداوند ] , گشایش در روزی 
با , و سلامت آن را با هجوم آسیب هاء و لذت شادی 


ص: 176 
عنه علیه السلام :کیف بُغتَرٌ بسَلامقه جسم معَرّض للاً فات؟ ! (1) 


1 / 2الذنیا مکمَن ال فاتالامام علی علیه السلام :کرو الیل وّالتهار , کمن 
لفات وداعی السْتات . (2) 


عنه علیه السلام :الساعاث مکمَن الافات ۰ (3) 


عم 


عنه علیه السلام :من الساعات ولد لفات ۰ (۵) 
عنه علیه السلام :الا مَحَلٌ الافاتِ ۰ (5) 


1- ,غرر الحکم : ج 4 ص 561 ح 6984 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 6486 . 

2 ,غرر الحکم : جح 4 ص 626 ح 7225 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
25 6685 وفیه «وموطن» بدل «وداعی» . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 92 ح 336 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 
90 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 10 ح 9250 , عیون الحکم والمواعظ : ص 467 
ح ٩507‏ . 

5- .غرر الحکم : جح 1 ص 153 ح ۶76 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 
28 


ضر 177 


1 2 ار کفتتاو اشنت: عانجیتن 
امام علی علیه السلام :"چگونه می توان به سلامت جسمی مغرور شد که 
در معرض اسیب هاست ؟ ۱ 


1 ناه کستگاه اسب هانشامام قلی علیها تسام :کشت شب و زود 
کم ام تست را اب اک ها است. 


امام ۳۹ علیه السلام :ساعت ها [و لحظات ] , کفتکام آنتتدت هایند : 
امام علی علیه السلام :از ساعت هاء اسیب ها زادم-هین شبوتد + 
امام علی علیه السلام :دنیا . جایگاه آ ترشیت هاست . 


مه 0 17 
القضل لاش انات اتمه ز اس ول اللضلی الب غایه و ال 20 


العلم التسیان . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :مه العلم النسیانْ , ولضاعَتْةْ آن تحَدْتَ به عَیرَ 
اهله . (2) 


2 / 2الحسَدُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أقَة العلم الحسَد . (3) 


1- .تحف العقول : ص 6 , مستطرفات السراثر : ص 119 و 
ها ی ۱ لله علیه و 
آله , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 335 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز الفوائد 0 7 هدن 
الجواهر : ص 59 , بحار الأنوار : ج 77 ص 59 ؛ کنز العمقال : ج 16 ص 
6 ح 44237 نقلا عن الصابونی فی المئتین . 

2 .سنن الدارمی : ج 1 ص 158 ح 629 اص ‏ و ی : ج 6 
ص 190 ح 7 کلاهما عن الاعمش , کنز العقال : ج 10 ص 184 ح 28960 


3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 4 ص 373 ح ۶762 , مستطرفات 


السراثر : ص 119 وفیه «الحلم» بدل «العلم» وکلاهما عن الامام علیث 
علیه السلام . 


ص: 179 


فصل دوم : آسیب های دانش 


2 7 2 حسادت 
فصل دوم : آسیب های دانش2 / 1فراموشیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:اسیب دانش , فراموشی است . 


شامتر چا صلی الله غلبم و ال اسب دای فراموشی انیت مشاه 
کردنش , این است که ان را به کسی که شایسته ان نیست , بیاموزی . 


2تسا اسر دا ای لاه ال اسف دا بسانت است.. 


ص: 190 
2 / 3الحیْلاءٌرسول اللّه صلی الله علیه و آله ام العلم الحْتِلاء (1) ۰ (2) 


2 / 4الخرقّالامام علی علیه السلام :رس العلم الرّفقّ , واقتّة الخرق (3) . 
)4) 


2 / 5ترک العمل پهالامام علی علیه السلام :قَةْ العلم ترک العمَل به . (5) 
2 / 6السَکالامام علت علیه السلام :آق الّقین السکٌ . (6) 


رام موه العفاند سامت 2 ی و6 ( الم فم 7 الفسم الساج 
> موائع المعر فد 


1- .الحْیلاء : الکِیرٌ والاعجاب (المصباح المنیر : ص 186 «خیل») . 

2 .بحار الانوار : ج 73 ص 196 . 

3 .الخرق : ضد الرّفق , والخرق : الخمق (تاح العروس : ج 13 ص 109 
«خرق») . 

4 .تحف العقول : ص 89 و ص 100 , کنز الفوائد : ج 1 ص 318 , نزهه 
الناظر : ص 98 ح 172 , بحار الانوار : ج 2 ص 58 ح 38 . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 107 ح 3948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3700 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 98 ح 3916 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 
ح 3705 . 


ص: 181 
2( خو زیزر که بش 
2 / 4 درشتی 
2 7 به کار نبستن 


2 شک 


تین ستاحیر تا سای اف نم و لت ای نی 


2 / 4درشتیامام فقلی علیه السلام :اساس دانش , نرمش است انیت آن 
, درشتی آخشونت ] . 

2 / طبه کار تبسقفامام غلی: غعلیه الشلام :اسیب: دانش.: به کار تنستن آن 
است . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 17< (معرفت شناسی / بخش 


ص: 182 


الفصل الثالث: آفات العقل3 / 1الهّویالامام علن علیه السلام :آَقَةّ الققل 
الهّوی (1) ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الهَوی اف الألباب (3) ۰ (4) 
3 2الکبژالامام علی علیه السلام :سر آفات العقل الکبرٌ . (5) 


- .الهّوی : هوی النفس : ارادتها , محبه الانسان الشیء وغلبته علی قلبه 
1 العرب 2 15 ص 372 «هوا») . 
2 .غرر الحکم : ج 3 ص 101 ح 3925 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 و 331 وفیه «الوله بالدنیا» بدل «الهوی» . 
3 الب : العقل , والجمع آلباب (المصباح المنیر : ص 547 «لبب») . 
4- 99 1 ص 83 ح 314 , عیون الحکم والمواعظ 4 
236. 
5- .غرر الحکم : ج 4 ص 178 ح 752< , عیون الحکم والمواعظ : ص 
25 5293 . 


ص: 163 
فصل سوم : آسیب های خرد 
3 1 هوس 
در 


خرد . هوس است . 
امام غلین علیه السلام : هواس ؛ آ توت خردهاست ه 


1- .. واژه «هوی» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای عشق و دل 
باختگی نیز آمده که این معنا نیز محتمل است . 


ص: 184 
3 / 3المجبالامام علیت علیه السلام ؛آَقَ3 الب العجث . (1) 


عنم علیه السلام في کتایه ای ابنه الحسَن علیه السلام :عم أَقّ الاعجابِ 


3 / 4اللجاٌالامام علخ علیه السلام فی الچگم القنسویه الیه :عَمَل | 
بما بَعلَمْ ة حطاً هو , وّالقوی آقَة العفاف (3) , وترک العمل یما : 
ضوات تهاون , والتهاون آقة الذین , واقدامْة علی ما لا بدری | 
خطاً لجاخْ (4) , واللجاخ آقة العقل . (5) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه (المعرفه) : ج1 ص 301 (القسم الناتی / 
الفصل السادس : آفات العقل) . 


1] 


5 
َ 


ک 
فک 


5 


م۳ ۷ 


1 


1- .غرر الحکم : جح 3 ص 109 ج 3956 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3715 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 204 ح 44226 نقلا عن وکیع فی 
الغرر . 

ب ب و ای ی اس 
7 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 405 , بحار ۰ زج 77 ص 
2 .ح 2 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 172 7 44215 نقلا عن وکیع 


والعسکری فی المواعظ . 
3- .العفاف : الکف عن الحرام والسوال من الناس (النهایه : ج 3 ص 264 
۰« 


4 ,1 فی الامر * تماخی, قلبه. وابی آن تصرف عفه. (لسان. العرتب:: ج 2 
ص 353 «لجح») . 
5- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 295 ح 376 . 


ص: 19۰ 
3 3 خودیسندی 
3 خیره سری 


3( 3خودیسندیامام علی علیه السلام آ تفت خرد , خودیسندی است . 


امام علی علده السلام در نامه ایشان به فرزندش حسن علیه السلام :بدان 
که خودیسندی , دشمن [رسیدن به ] حقیقت , و اسیب خردهاست . 


3 / 4خیره سریامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان 
:عمل کردن انسان به چیزی که می داند درست نیست , هوس است ؛ و 
هوس , اسیب خودداری [از حرام و خواهش از مردم] است , و عمل 
تکردن به آنچه می داند درست است ‏ سستی است . و سستی : آسیب 
دین است , و پرداختنش به کاری که نمی داند درست است يا نادرست , 


خیره سری است , و خیره سری , آسیب خرد است . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 1 ص 451 (معرفت شناسی / بخش 
دوم / فصل ششم : آسیب های خرد) . 


ص: 196 
القصلٌ الرابع: آفات العلماء4 / 1حْبّ الرئاسهالامام علی علیه السلام أقَة 
المْلماء جتٌ الثیاسه . (1) 


4 ( 2عَدم الصیاتهالامام علی علیه السلام :قَة الفْقَهاء عَدَم الطّیاته ۰ (2) 
4 / دیلک الخصالمصیاح الشریعم فیما تسَبَةُ [لی الامام الصَادق علیه السلام 


العْلماء سرخ آشياء : الطمَعٌ , والبْخل , والثیاه , والعَصَيیّهُ , وحبٌ 
القدح , _والحوض فیما لم یَصلوا |لی حقیقته , وَالَکلّفُ فی تزیین الگلام 
بروایّد الألفاظ , ول العیاء من اللّه ع7 وجّل , والافیخار , وترک لعمل بماً 


علموا . (3) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 103 ح 3930 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3702 . 

2- .غرر الحکم : جح 3 ص 111 ح 3963 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3722 . 

3- ۰مصباح الشریعه ص‌ 6 . 


ص: 1897 

ار اس ای بان 
4 ریاست خواهی 

4 2 ناخویشتنداری 


و از فا آسنتیت 


السلام :اسیب دانشمندان 4 ریاست خواهی است . 


4 7 2 تشد نامام غلی غلیه اسلا *انستب فقیمان مج تا تور شتا ره 


است . 


4 ردو این خند اسیتمضا< الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده شده است آ تین دانشمندان , ده چیز است : 
چشمداشت , بخل , خودنمایی , جانبداری , ستایش دوستی , , فرو رفتن در 
چیزی که به حقیقت آن نرسیده اند, تکلف درآراستن سخن به واژگان زاید 


, شرم نداشتن از خدای عز و جل , , فخرفروشی , وه کار نیتم | نخهمی 
دانند . 


ص: 199 


القصلٌّ الخامس ِ الین5 / 1سوء الظئالامام علی علیه السلام :أَقَه 
الکین سو الظر .۱ 


5 / 2الهویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مه الدّین الهّوی ۰ (2) 
5 / 3الحسّذالامام الباقر علیه السلام :الحسَد آَقة الدّين ۰ (3) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 101 ح 3924 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

2 ح 3730 . 

2- .مسند الشهاب او ۱ 0 ای ۱ ۳ 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : جح 16 ص117 ح 44121 1 

عن شعب الایمان . 

9 سار دیع ااععول دص 9 

کنز الفوائد : ج 1 ص 136 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , بحار الأنوار 
: ج 73 ص 256 ح 29 ؛ دستور معالم الحکم : ص 23 عن الامام علی علیه 

السلام . 


ص: 189 

فصل پنجم : آسیب های دین 
5 بدگمانی 

5 هوس 


5 3 حسادت 


فصل پنجم : آندنت های دین 5 / 1بدگمانیامام علی علیه السلام آ ات دین 


/ تنذ کفانی است ۰ 
5 3حسادتامام باقر علیه السلام :حسادت , آ تخت دین است . 


ص: 190 
5 / 4الشرکالامام علی علیه السلام :َقَة الایمان الشرک . (1) 
5 / 5ولا السّوءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أقَة الدّین ولا السّوء . 


)2( 

/ 6الخُرافائرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان آقة هدّا این هذه 
الاأنواء (3) ۰ .(4) 

5 / 7اللَهاوئٌالامام علی علیه السلام فی الچکم القنسوته الّیه :الَهافْنْ آقَة 
الاين . (5) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 97 ح 3915 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 
ح 3704 . 

2- .تاریخ جرجان : ص 335 الرقم 321 , کنز العمال 0 رز 5 2ج 
2 فلا عن الحارث بزیاده «لکل آفةٌ تفسده» فی اوه وکلاهما عن 
متسود ۰ 

- .الأنواء : هی ثمان وعشرون منزله . ینزل القمر کل لیله منزله منها , 
کات العرب تزعم ان مع سقوط المنزله وطلوع رقیبها یکون مطر , 
وینسبونه الیها فیقولون : مٌطرنا بنوء کذا (النهایه : ح 5 ص 122 «نوا») . 
4- .تاریخ جرجان : ص 402 الرقم 618 عن کرز بن وبره الحارثی . 

5- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 295 ح 376 . 


ص: 191 

5 شرک 

5 < فرمان روایان بد 
5 خرافات 

5 خوارشماری 


کاسام علی غلیه اتسلام داست مان رک ات 


حفرهان روایان بدبیامبر خدا ضلین الله. غلیه و اله "استب دین, فرمان 
روایان بد هستند . 


5 / 6خرافاتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا آسیب این دین , این 
نسبت دادن باران و بادها به اختران است . (1) 


5 7 7خوارشماریامام غلی .غلیم التتام در خکمت نها توب به انشان 
:خوارشماری ۰ (2) اسیب دین است . 


1- .واژه «انواء (جمع توء)» که در متن عربی حدیث آمده , عبارت است از 
بیست و هشت منزل که ماه , هر شب در یکی از آنها قرار می گیرد . 
عرب ها معتقد بودند که با غروب یک منزل و طلوع رقیب آن , باران می 
بارد و این بارش را به آن , نسبت می دادند و می گفتند : فلان نوء 
(منزلگاه) , به ما باران داد (النهایه : ج 5 ص 122 «نوآ») . 

2- .واژه «تهاون» که در متن عربی خدیت ایدم« ی 
کردن . سهل انگاری و بی اعتنایی به چیزی . 


ص: 192 


5 / 8تَعضْ الأشخاصرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قة الدین لا : ققية 
فاجژ , وامامٌ جایرٌ , ومجتهذ جاهل . (1) 


5 / 9یلک الخصالالامام الصادق علیه السلام :أقَة الدّین العسَدٌ والعْجبٌ 
وَالفخرٌ . (2) 


مصباح الشریعه فیما تسَتَة [آآی الامام الصادق علیه السلام :خی لبایسک ما لا 
یشک غن اللّه تعالی , بل یربک من شکره وذکره وطاعته ولا تخهلی 
فیها ای العجب والثیاء , والَرَّن , والمُفاخرّه , وَالخْلاء , قاتها من آفاتِ 
الدّین . (3) 


1- .تاریخ آصبهان : ج 2 ص 302 الرقم 1803 عن ابن عبّاس , کنز العقال 
ی و تس ۳ 

ی 0 

3- .مصباح الشریعه : ص 61 و 62 . 


ص: 193 
 / 5‏ برخی اشخاص 


5 و این چند آسیب 


آسیب می زنند : فقیه فاسد , پیشوای ستمگر , و عابد نادان . 


5 / 9و این چند آسیبا مام صادق علیه السلام آتفیت دین » بدخواهی و 
خودپسندی و نازش است . 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :بهترین جامه تو , آن جامه ای است که از خدای متعال , بازت ندارد 
بلکه تو رأ به سپاس گزاری از او و یاد او و فرمانبری اش نزدیک گرداند ‏ 
و پوشیدن آن تو را به خودپسندی و خودنمایی و خودارایی و فخرفروشی و 
غرور نکشاند ؛ زیر | اینها از اسیب های دین اند . 


ص: 194 


القصلٌّ السادس: الآفات الاأخلاقیّه6 / 1الولَهْ باللّذاتِ وَالسَهَواتالامام علیت 
علیه السلام :قَة الّفْس الوَلهٌ (1) بالضُیا . (2) 


عنه علیه السلام :رس لفات الوَلَه بالگٌنیا ۳۳ 
عنه علیه السلام :اللَذَاث آفاث ۰ (4) 

عنه علیه السلام :رس الفات لول باللَداتِ . (5) 
عنه علیه السلام :السَهَواث آفاث . (6) 


عنه علیه السلام :السْهَواث آفاث قاتلاث , وحَیرّ دوایها اقتناغ الطّبر غنها . 
)/) 


1- .الوَل : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 

2 .غرر الحکم : جح 3 ص 102 ج 3926 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3731 وفیه «العقل» بدل «النفس» . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 54 ح 5264 . 

4- .غرر الحکم : ج 1 ص 5دظ ح 203 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 51 ح 5244 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 
ح 4797 . 

6- ی : ج 1 ص 23 ح 49 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 
756 

7- از 2 ص 772 1888 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 
7 وفیه صدره . 


ص: 195 


فصل ششم : آسیب های اخلاقی 


6 1 شیفتگی به خوشی ها و هوس ها 


فصل ششم : آسیب های اخلاقی6 / 1شیفتگی به خوشی ها و خواهش 
هاامام علی غلبه السلام۰ اسیت نفسن ‏ هی یه فزرا تست . 

امام:علی .غلبه. السلام سر آمد اسب ها ش کی ند دترارست:. 

آمام غلی عبت الساام وی هام امبیف اند :. 

افام علی علبه السلام کسرآمد. اسب هام دل باختکی:به خوشی هاست.:. 
امام علی علیه السلام :خواهش های نفسانی , آسیب اند . 


امام علی علیه السلام :خواهش های نفسانی , آسیب های گشنده اند و 
بهترین درمان آنها , شکیب ورزیدن در برابر انهاست . 


ص: 1960 

عنه علیه السلام :مُدمنْ (1) السَهَواتِ صریع لفات . (2) 

نم علبه السلام کمن فق ع الی الشعه ات « قمع الیه لاقات.. (3) 
6 / 2الکذبرسول اللّه صلی الله علیه و آله أَق العدیث الکذِث . (۵) 
الامام علی علیه السلام :اقَهّ ال کِذبْ الرّوایه . (5) 


6 / 3الاسراف والّبذیژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أقَة الجود السَرَفُ 
۰ (6) 


الامام علی علیه السلام :اه الجود الَبذیرٌ . (7) 


- .دمن فلا کذا : واظبه ولازمه (المصباح المنیر : ص 200 «دمن») . 
۳ غرر الحکم : ج 6 ص 141 ح 9843 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 ح 9025 . 

3- .غرر الحکم : جح 5 ص 317 ح 8589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 8326 وفیه «تسرزعت» بدل «تسرع» الثانیه . 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 373 ح 762 عن حماد بن عمرو 
, الخصال : ص416 ح 7 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , المحاسن : ج 1 ص 81 ح 47 عن 
السری بن خالد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , تحف العقول : ص 6 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 61 ح 4 ؛ 
المعجم العبیر : جح 3 ص 69 ح 2688 عن الحارت عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , شعب الایمان : ج 4 ص 158 ح 4647 
عن عاصم بن ضمره عن الامام علین علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , 
کنز العمال : ج 16 ص 216 ح 44237 . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 107 ح 3947 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ص ‏ ج داد 97 

6- .مسند الشهاب ۱ ۲ ود ارم 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : جح 16 ص113 ح 44091 ۳ 


عن شعب الایمان . 


7- .غرر الحکم : ج 3 ص 111 ح 3964 , عبون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3723 . 


ص: 197 
6 دروغ 


6 3 زیاده روی و ریخت و پاش 


ایام علی فلم السانم میت را را یهافر ی اند 


امام علی علیه السلام :هر که به سوی هوس ها بشتابد , آسیب ها به 


6 / 2دروغپیامبر خدا صلی الله علیه و آله اتیب تخر + در کویی انیت . 
امام علی علیه السلام اسنیتب نقل , دروغ بودن روایت است . 


6 / 3زیاده روی و ریخت ویاشییامبر خد | صلی الله علیه و آله وت 
بخشش , زیاده روی است . 


امام علی علیه السلام انیت بخشدش , ریخت وپاش کردن است . 


ص: 199 


6 / 4یلکَ الخصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مه العباده القَترخ (1) . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله کل شیء آقذ , واقة هدا ال آی القّوی ۰ (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :َقَة الکسّب (4) القَخرٌ . (5) 

عنه صلی الله علیه و آله :اف الحسب الافیَخارٌ وَالعْجبٌ . (6) 

عنه صلی الله علیه و آله :أقَهْ الجّمال البَغیّْ ۰ (3) 


1- .الفترة : الانکسار والضعف (مجمع البحرین : جح 3 ص 1358 «فتر») . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 373 ح 762 عن حماد بن عمرو 
, الخصال : ص416 ح 7 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , المحاسن : ج 1 ص 81 ح 47 عن 
السری بن خالد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , تحف العقول : ص 6 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 61 ح 4 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 ۰ مسند الشهاب : جح 1 ص 78 ح 51 
کلاهما عن الحارث عن الامام علیثْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
کنز العمّال : ج 16 ص 112 ح 44091 نقلا عن شعب الایمان . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 103 , کمال الدین : ص 573 نحوه من دون 
اساه الیم‌ضان ال یمه اه هار الا 0 

4 .الحسَب : الشرف بالااباء وما یعذه الناس من مفاخرهم (النهایه : جح 1 
ص 381 «حسب») . 

5- .الخصال ند الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , التوحید : ص 376 ح 20 عن 
آبی البختری عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , المحاسن : ج 1 ص 81 ح 47 عن السری بن خالد عن الامام 
اه اه اما ای ها 
ص 6 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 عن الحارت عن الامام علیث 


علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , مسند الشهاب : جح 1 ص 78 51 
6- .الکافی : ج 2 ص 328 ح 2 و ص 329 ح 6 کلاهما عن السکونی عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 4 ص 357 ح 5762 , مستطرفات السراثئر : ص 114 ح 1 
کلاهما عن حماد بن عمرو عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 323 ح 2656 عن الامام 
الصادق عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله ولیس فیها 
«والعجب» , بحار الأنوار : ج 73 ص 228 ح 20 . 

7- .شعب الایمان : ج 4 ص 158 ح 4647 عن عاصم بن ضمره عن الامام 
علیخ علیه السلام , کنز العقال : ج 16 ص 121 44136 . 


ص: 1990 

36 و این خند اسیب 

6 / 4و این چند آسیبپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسیب عبادت , 
سستی ورزیدن است ِ 


نیامیر. غدا ضلی الله علیةو اله :هر چیزی: افتی دارد.ه افت. این ر ان : 
گرایش [ و جانبداری آهوس است . 


تاصر صاضای ات وان اس ی با ی تور وس‌است : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسیب بزرگ زادگی , فخرفروشی و 


خودیسندی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسیب زیبایی , زناست . 


ص: 200 

عنه صلی الله علیه و آله :أَقَه الجّمال الحْیلاء (1) ۰ (2) 
الامام علی علیه السلام :العْجبٌ آقة السْرّف . (3) 
عنه علیه السلام :َقَهٌ الفتی البّخل . (4) 

عنه علیه السلام :اف انعم الکفران . (5) 

عنه علیه السلام :آقَة الطْلّب عَدَمْ اللّجاح . (6) 

عنه علیه السلام :اه القجد عَوائقْ القضاء . (7) 
عنه علیه السلام :من قَلّت مَخافَتة نت یه . (8) 
عنه علیه السلام :َقَة المشاوزه انتقاض لاراء . (9) 
عنه علیه السلام :اف الذکاء المکر . (10) 

عنه علیه السلام :أقَة القدل الظألِمْ القادر ۰ (11) 


1- .الخْیلاء : الکبر والعجب (النهایه : ج 2 ص 93 «خیل») . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 373 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
التوحید : ص 376 ح 20 عن آبی البختری عن الامام الصادق عنه آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الخصال : ص 416 ح 7 عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , تحف العقول : ص 6 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 112 ح 44091 
نقلا عن شعب الایمان . 

3- .غرر الحکم : ج 1 ص 233 ح 940 , عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 
0 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 112 3969 . عیون الحکم والمواعظ : ص 181 
حج 3710 . 


5- .غرر الحکم : ج 3 ص 98 ح 3917 , عیون الحکم والمواعظ : ص 182 
ص 2 7 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 106 ح 3944 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3733 . 

7- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 139 , غرر الحکم : ج 3 ص 99 ح 3922 
, عیون الحکم والمواعظ : ص 182 ح 3728 . 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 280 ح 8364 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7899 . 

9- .غرر الحکم : ج 3 ص 102 ح 3927 . 

0- .غرر الحکم : ج 3 ص 99 ح 3920 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3707 . 

1- .غرر الحکم : ج 3 ص 108 ح 3953 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 3720 وفیه «السلطان الجائر» بدل «الظالم القادر» . 


20 

پیاهتر دا ال اللق علیه:ی ال امتی ار بای عودیر رشیا سته: 
ام 

تام ی ی اه ات اس 

ای تا ی ی ها من وی اس 

ای ات اس سوت مر تفت سس 

امام علی علیه السلام :آسیب [رسیدن به] بزرگی , موانع قضا[ی الهی ] 


است . 


امام علی علیه السلام :هر که ترسیدنش اندک باشد , آشتت [دیدن ] او 
بسیار می شود . 


اقام عل لیم اتلام :اس رای نی شوه رن رای ات 
امام علی علیه السلام رت زیر کی: خیله گري است . 
امامت علین غلیه الشلام ات داد کر تم قذر تمتة استه: 


اک 


ص: 202 
عنه علیه السلام :مه العْمران جَورّ السٌلطان . (1) 
عنه علیه السلام :اه الاقتصاد الب . (2) 


عنه علیه السلام :أقَة الطَاعَه العصیان . (3) 
عنه علیه السلام :العجر آقَه . (4) 


ِ 


عنه علیه السلام :اف القعاش سوء التّدبیرٍ . (5) 

عنه علیه السلام :أقة السَرّف الکبژ . (6) 

عنه علیه السلام :رب مُتَحَرٍّ (2) من شیء فیه ان . (8) 
عنه علیه السلام :َقَة الجلد (9) الفُحشن . (10) 

عنه علیه السلام :اه الجود القَقر . (11) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آقَّ السْجاعّه البَغیْ .۰ (12) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 109 ح 3954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3717 . 
2- .غرر الحکم:ج3 ص 106 ح 3942 عیون الحکم 
والمواعظ:ص 102181 37 وفیه«الفنی»بدل«الاقتصاد». 
3- .غرر الحکم : ج 3 ص 98 ح 3918 , عیون الحکم والمواعظ : ص 182 
3 6 . 

نهچ البلاغه : الحکمه 4 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 ح 1735 , 
۳۳ الانوار : ج 73 ص 160 ح 7 ؛ دستور معالم الحکم : ص 19 . 
5- .غرر الحعم : جح 3 ص 111 جح 3965 , عیون الحکم والمواعظ ص 
2 ح 3724 . 
6- .غرر الحکم : ج 3 ص 98 ح 3919 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 
ح 3706 . 


- .احترَرّ منه وتحژز : جعل نفسه فی حرز منه (لسان العرب : ج 5 ص 
«حرز») . 
8- .غرر الحکم : ج 4 ص 72ج 5336 . 
0- .الحلد ۱ : الشه والقّه (القاموس المحیط ۳۰ 1 ص‌‌ 283 «جلد») . 
0- .کنز العمال : ج 16 ص 204 ح 44226 نقلا عن وکیع فی الغرر 
ار ال ی 0 9 عفن الک والیاعط هن 
یت ین 
2- .التوحید : ص 376 ح 20 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن آبائه 
کلسه السام عت‌صای الله.عايمه ه الم الحصار ز ی وه رگن 
شنع 5 بن صوه هی البام ااصاق ‏ انا لیر الا ند سای الا 
علیه و آله , تحف العقول : ص 6 , بحار الأنوار : ج 69 ص‌389 ح 59 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 , تهذیب الکمال : ج 6 ص 240 , 
مسند الشهاب : ج 1 ص 78 ح 531 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 2537 2 
09 کل عن الحارث عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , کنز العقال : ج 16 ص112 ح 44091 نقلاً عن شعب الایمان . 


ص: 203 

امام علی علیه السلام :آسیب آبادانی , ستمگری فرمان رواست . 
امام علی علیه السلام :آسیب صرفه جویی , بخل است . 

اضام غلی علیه الستلام. ای فر ما نبرک ر ناف ر‌سانی است: 

افام علی عغلبه الشلام :تاتوانی: : اسیت است:. 

اام غلن غلیه اسلا شیب مره دی ات 

امام علی علیه السلام :آسیب بزرگی , تکبر است . 


آماش قلی له تسام شا سین که ار مع ی هر ام کید وی حالی که 
اسیب او در همان پرهیز اوست . 


ی هس اس رورش سا اک ات 
امام علی علیه السلام ره تشد کوم 1 ناداری است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اتیب دلاوری 4 از کوبت است . 


طر 204 

عنه صلی الله علیه و آله :آقة السُجاعه القَخرّ . (1) 
الامام علی علیه السلام :آقَة السُجاع اضاعَة الحزم ۰ (2) 
عنه علیه السلام :اف الاب الب . (3 

عنه علیه السلام :أقَه الوّفاء القدر . (4) 

الکزم قوث الأمر . (5) 

الأْماته الخیاتذ ۰ (6) 


3 


عنه علیه السلام ٩۱:‏ 


3 


عنه علیه السلام ٩۱:‏ 


عنه علیه السلام :مه الهّیتّه المزاغ . (7) 

عنه علیه السلام :آقة الهود له الرَعایه . (8) 

عنه علیه السلام :مه الغدول قلَهْ الوَرع ۰ (9) 

عنه علیه السلام کل شیء مه وآقة الخبر قری السّوء . (10) 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 158 ح 4647 عن عاصم بن ضمره عن الامام 
علین علیه السلام , کنز العمال : جح 16 ص 121 ح 44136 . 

- .غرر الحکم : ج 3 ص 105 ح 3938 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3742 وفیه «الشجاعه» بدل «الشجاع» . 

3- .کنز العمال : جح 16 ص 204 ح 44226 نقلا عن وکیع فی الغرر . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 110 ح 3960 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3694 . 

5- .غرر الحکم : جح 3 ص 110 ح 3961 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3695 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 110 ح 3962 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3721 . 


7- .غرر الحکم : ج 3 ص 106 ح 3943 , عیون الحکم والمواعظ ؛ 


2 ح 3732 . 


8- .غرر الحکم : جح 3 ص 107 ح 3946 , عیون الحکم والمواعظ : 


2 ح 3734 . 


9 .غرر الحکم : ج 3 ص 105 ح 3937 , عیون الحکم والمواعظ : 


2 ح 3737 . 


0 الخکم خص دص 9و 0و 27 وی کم جال اع > 


2 ح 6787 . 


5 5 ۲ ٩ 


ص: 205 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :سیب دلاوری , به خود نازیدن است . 
امام علی علیه السلام :آسیب دلاور , وا نهادن احتیاط است . 

امام علی علیه السلام :آسیب بزرگ زادگی . خودبرتربینی است . 
امام علی ,عغلبه الشلام :اسیب وفادارق .یمان شکتی: اسشتت : 


امام علی علیه السلام :آسیب دوراندیشی و احتیاط , کار از کار گذشتن [و 
از دست رفتن فرصت آاست . 


امام علی علیه السلام :آسیب امانت , خیانت است . 
امام علی علیه السلام : آسیب هیبت , شوخی است . 
امام علی علیه السلام :آسیب پیمان ها . رعایت نکردن آنهاست . 
اما لین غلیه السلام] تیب اشتخا :+ غادل ۶ ابارشتانی: اشت:: 


است . 


ص: 206 

عنه علیه السلام :أَقَة العباده الثیاء . (1) 

عنه علیه السلام :اف العمل ترک الاخلاص . (2) 

عنه علیه السلام :َقَة العمل البطالَة . (3) 

عنه علیه السلام :اه الگلام الاطالَةٌ . (4) 

عنه علیه السلام :آقَة الوتع (5) قَلَهُ القناغه ۰ (6) 

عنه علیه السلام :اف الرّیاصه لب العاده . (7) 

عنه علیه السلام :الجْنْ أقَهٌ . (8) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آق السَماحه (9) المَنٌ . (10) 
عنه صلی الله علیه و آله :َقَه السّخاء المردٌ . (11) 


1- .غرر الحکم : جح 3 ص 99 ح 3921 , عیون الحکم والمواعظ : ص 182 
ح 3727 ؛ کنز العمّال : ج 16 ص 204 ح 44226 نقلا عن وکیع فی الغرر . 
2- .غرر الحکم : ج 3 ص 108 ج 3949 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3701 بزیاده «فیه» فی آخره . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 112 ح 3967 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3698 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 111 ح 3966 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3696 . 


5- .الوَرَعٌ : الکف عن المحارم والتحثح منه (النهایه : ج 5 ص 174 «ورع») 


6- .غرر الحکم : ج 3 ص 104 ح 3935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3741 . 
7- .غرر الحکم : ج 3 ص 104 ح 3933 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3739 . 


8- .غرر الحکم : ج 1 ص 33 ح 89 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 
وو4 . 

9 ی هه او خی ای ماع کل ها ارو مالسا 
المنیر : ص 288 «سمح») . ۱ ۱ 
0- .التوحید : ص 376 ح 20 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 81 ح 47 عن السري بن خالد عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , تحف 
العقول : ص 6 , بحار الأنوار : ج 77 ص 61 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 3 ص 
9 ح 2688 , مسند الشهاب : جح 1 ص 78 ح 74 , تهذیب الکمال : ج 6 
ص 240 کلها عن الحارث عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , کنز العقّال : ج 16 ص 117 ح 44121 نقلاً عن شعب الایمان . 
1- .الخصال : ص 416 ح 7 عن مسعده بن صدقه الربعی عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , غرر الحکم : جح 3 ص 99 ح 3923 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 182 ح 3729 کلاهما عن الامام علوخ علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 69 ص 389 ح 59 . 


ص: 207 
اما قاتا ویتسا ما ره اروت 

تناس علی له یاه * ارت دای فلا ات 

اقا لب فاته )نات ات کارت اه ات 

امام لف یهلا رشن کف وا کس ات 
اعام ی له اشامت ات سای تشه رات ات 
اماشغلی علیه اسلا ات اه یره شارت ات 
آماش‌غلی علیه السلام < کم ولی (فزم ون اس امه ارت 
شام شاه الا له اف ارشت تسش مت میدن ارسسه: 
ترا شون وا سای لام یم ال اش ده ات اون ات 


ص: 209 


عنه علیه السلام :قَة النّجح الَسَل . (6) 
عنه علیه السلام :مه الیاء الطْعفٌ ۰ (7) 


1 .السمة * نقص فی. العقل , واضله الخمة (الفضیاخ الیر * ض. 280 
ِِِ 
الخصال : : ص‌ 6 ح 7 عن مسعده بر صدقه الربعی عن الامام 

عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 69 ص 389 ح 59 ؛ 
المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 2 2688 ۰ مسند الشهاب : ج 1 ص 78 ح 74 

, تاریخ دمشق ۰ ج 13 ص‌ 2۳57 ح3209 کلها عن الحارثت عن الامام تغل ام 
علبه الشسام عیتة صلی: اللت علیه و ال کنر العمال - خ-16 ص دا ج 
2-091 قیعت: ]لا نما 
3- .غرر الحکم : ج 3 ص 105 ح 3940 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3744 ؛ الزهد لابن المباری : ص 286 ح 829 عن ابن ۳ من 
دفن استاد ال اعد من احل البیت غلیهم السلام , کت الفعال : 16 
4 ح 44226 نقلاً عن وکیع قی الغرر . 
4 .مطلهٌ بدینه : آذا سوفه بوعد الوفاء مره بعد اخوق (المصباح المنیر : 
ص 575 «مطل») . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 105 ح 3941 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3745 . 
6- .غرر الحکم : ج 3 ص 112 ج 3968 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3708 . 
7- .کنز العمال : ج 16 ص 204 44226 نقلا عن وکیع فی الغرر . 


ص: 20۳9 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسیب بردباری (/ خردمندی) سَبّکی کردن 


ا رتیت 

باصن اوه تسا اس سا ین اس 

اقای علی ای الا اتشی ی وال مس نکن اس 
اخاهلن اه شاه شیب ای لت اروت 

اما علن غایه الشاام اس ناما آشت: 


ص: 210 


القصلٌّ السایع: للافات السیاسیّه والاجتماعیّه والثقافیّه7, / ل1َحْت 
الجٌیارسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ال عر وجل جَعل کل شیء آقة 


فسِدهٌ , واعظَمْ الافات آقه نصیب ائّتی: هم الذنیا وجمفهْمْ الدّینار 
وَالرهَم .لاير فی گثیر من جمعهما لا من سَللّة ال علی هلکنها فی 
الق . (21) 


7 2العالِمْ الفاجژّالامام علی علیه السلام :أَقَ العامّه العالِمْ الفاجرٌ ۰ (2) 


7 3خبتْ السّریرهالامام علیْ علیه السلام :اف الوَرَراء خبتْ السّریرو (3) 
(4) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 171 ح 641 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 3 ص 
1 6248 . 
2 .غرر الحکم : جح 3 ص 108 ح 3952 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ ح 3719 . 

- .السراثر : ما ار فی القلوب والعقائد والنیات وغیرها (مجمع البحرین : 
ِ 2 ص 836 «سرر») . 
4- غرر الحکم : جح 3 ص 102 ح 3929 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3693 وفیه «سوء» بدل «خبثت» . 


ص: 211 

فصل هفتم : آسیب های سیاسی, اجتماعی و فرهنگی 
7 ندنیادوستی 

7 دانشمند فاسد 


7 بدجنسی 


خد| صلی الله علیه و آله از 7 
دادم اش که سا تامسارم رت رن اس سا ماع است ‏ 

به امقّت من می رسد : دنیادوستی آنان و اندوختن دینار و درم . در گرد 
ارف بسیار این دو خیری نیست , مگر برای کسی که خداوند , او را 
قدرت بر هزینه کردن آنها در راه حق دهد . 


7 / 2دانشمند فاسدامام علی علیه السلام وش توده مردم , دانشمند 


7 3بدجنسيامام علی علیه السلام :آسیب وزیران , بدنهادی (بدجنسی) 


است . 


9 
7 4الطتَعٌالامام علی علیه السلام :قَة الفْضاه الطَمَع . (1) 


7 اضف الا ییامام علیه قلیه الساام 98 | قماه ضعفی الاشه. 
(2) 


7 الجمایهالامام علیث علیه السلام «أقَهٌ الملکي صَعف الحمایه . (3) 
7 7عجر المقالالامام علی علیه السلام :َقة الأعمالِ عَجرّ العْمَال . (4) 


7 / 8استضعافٌ الحصمالامام علخ علیه السلام :اف القوی" استضعاف 
الخصم . (د) 


2 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 104 ح 3936 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3736 . 

2 .غرر الحکم : ج 3 ص 103 ح 3931 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3703 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 107 ح 3945 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 109 ح 3958 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3711 . 

5- غرر الحکم : ج 3 ص 105 ح 3939 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 3743 . 


ص: 213 

7 4 طمع 

7 < ضعف سیاست 

7 ضعف حمایت 

7 7 تاتواتی کاز گزاران 
7 ناتوان شمردن دشمن 


7 4طمعامام علی علیه السلام آوتنتیت قاضیان , طمع است . 


است . 


است . 


7 / 7ناتوانی کارگزارانامام علی علیه السلام :آسیب کارها , ناتوانی 


شمردن دشمن است . 


ص: 214 
7 9سوء السیرهالامام علیث علیه السلام :اف المُلوي سوء الشیزو . (1) 
7 10البغیالامام علی علیه السلام :أقة الاقتدار البغی (2) وَالعَثوٌ (3) ۰ (4) 
7 1 اقخرالامام علو" علیه السلام :اف الایاسه القخر . (5) 

7 منم الاحسانالامام علن علیه السلام :َقَهٌ الفدره مَنع الاحسان . (6) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 102 ح 3928 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3692 . 

ِ .بغعی علی الناس : ظلَم واعتدی (المصباح المنیر : ص 57 «بفی») . 

- .العتو التکیر والتجیر (النمایة : ج 3 ص 181 «عتا») . 

۳ ,غرر الحکم : ج 3 ص 113 ح 3972 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3699 . 

5- .غرر الحکم : ج 3 ص 108 ح 3950 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3713 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 109 ح 3955 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3718 . 


ص: 215 

7 بردرفتاری 

7 0 زورگویی 

و 

ار 12 خودداری از لیکین کردن 


7 / 9بدرفتاریامام ِ«(۳۹ علیه السلام آنتفدتت شاهان 1 بدرفتاری است . 
7 / 10زورگویيامام علی علیه السلام :آسیب قدرت , زورگویی و 


است . 


7 / 12خودداری از نیکی کردنامام علی علیه السلام :آسیب قدرت , 
خودداری از نیکی کردن است . (1) 


1- .. روشن است که مردمان , بندگان احسان اند . پس احسان (نیکی) به 
ابشان , سبب تک و اقتدار احسان کننده می گردد و خودداری از احسان 


, مانع اقتدار و سبب ضعف وی خواهد شد . 


ص: 216 


القصلّ الثامن: موانع الافات8 / 1العلقّالامام علی علیه السلام :العِلمٌ 
ججاب من الاأفات . (1) 


8 / 2الرْهدّالامام علی علیه السلام :لو هدئم فی السَهَواتِ لسلمثم من 
لافاتِ . (2) 


لامام زین العابدین علیه السلام فی صقه الذٌنیا :المحشُوَةْ بلافات , 
التشخوتهبالتکات ‏ الهی فر هد نها هلا مها بتوقیفی فعض ی 3 


8 / 3القناعَهالامام علی علیه السلام :القانع ناج من آفاتِ القطامع . (4) 


ار الشکه خص 720۳106 

هد ,غرر الک ۰ :دص 114 ع در ین الخکم .و العواعظ « اش 
6 ح 7067 . 

3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 152 نقلاً عن بعض کتب الأصحاب . 

4 الخکر ۶ج 2ص 25 خ 70 17 عون الحکم والیاعظ دض دا 
1374 


ص: 217 

فصل هشتم : عوامل پیشگیری از آسیب ها 
8 7 1 دانش 

8 زهد 


8 / 3 قناعت 


السلام :دانش 4 مانع اسیب هاست . 


8 / 2زهدامام علی علیه السلام آکز در خواسته های نفس زهد می 
ورزیدید , از | سیب ها به سلامت می ماندید . 

اما شیم الخا نوی غلنه. الم در صصیق. نا اکنوم ان اسنیب هار 
مالامال از بدبختی هاست . پس ای معبود من ما را به دنیا بی رغبت گردان 


, و با توفیق و نگهداشت خود , ما را از [آسیب ها و مصیبت های ] آن به 
سلامت بدار . 


8 فا اما علی علیه الساام فان از اشب ظمع ها مت ره 


ضر 2 16 2 


8 / 4کَفٌ الّفس غن الشهّوایالامام علون علیه السلام :امتع تفسشک من 
السعوات: تسام مه لفات ۰( 


8 / 5الضَوممصباح الشریعه فیما تست [لی الامام الصّادق علیه السلام زقال 
کی الصا الا ارم و اس «الصَومْ جُن» آی سَترّه من آفات الذنیا , 
وججابٌ 7 الااخژه ۰ قاذا ضمت , آقانو بحومک بفِ اللَفس غن 
السَهوات (2 


8 / 6تفویض الأمر عماج الشریعه فیما َسَبَةٌ ی الاما 
الطادق علیه السلام فی بیان تمرات تفوبض الأمور ای اللّه سبحاَهٌ 
المقَوّض لا بُصبحْ الا سالما من جمیع لفات , ولا ُمسی الا مُعافی بدینه . 
(3) 


8 / 7صَنایعٌ القعروفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المعروف ای التّاس 
قی صاجنها مقصارع السَوء وّالافاتِ وَالعَلکاتِ , وأهلْ القعروف فی الضُا 
هم هل المعروف فی الأخره . (4) 


۷ 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 224 ح 2440 , عیون الحکم والمواعظ : ص 85 
ح 2059 . 

2- .مصباح الشریعه : ص 133 , بحار الأنوار : ج 96 ص 254 ح 28 . 

۳ .مصباح الشریعه : ص 470 , بحار الأنوار : جح 71 ص 149 ح 44 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 213 ح 429 , شعب الایمان : : ج 
6 ص 256 ح 8061 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 6 ص 343 ح 
5 -. 


طر 2 219 

8 / 4 خویشتنداری در برابر خواهش های نفس 
8 5 روزه 

8 / 6 وا گذاردن کار به خدا 

8 7 نیکی کردن 


9 / 4خویشتنداری در برابر خواهش های نفسامام و علیه السلام : تفس 
تیا اص ها ساره از ات ها ال ما 


8 / دروزهمصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت 
داده شده است :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود ۰ «روزه , سیر 
است» , یعنی پوششی در برابر آسیب های دنیا و پرده ای در برابر عذاب 


آخرت است . پس هر گاه روزه گرفتی , نیتت از آن , خویشتنداری در برابر 
خواهش ها باشد . 


8 / 6وا گذاردن کار به خدامصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق 
علیه السلام نسبت داده شده است , در باره ثمرات وا گذاردن کارها به 
خداوند پاک :واگذارنده [ی کارها به خدا] , صبح خود را در حالی اغاز می 
کند که از کلیه اسیب ها در امان است و شب خود را در حالی اغاز می کند 
که دینش سالم است . 


و کی کرت مس تا سای ال اه له ی کون روم : 
نیکوکاران در دنیا , در اخرت نیز نیکوکارند . 


220: 


عنه صلی الله علیه و آله :ضَدَقَةّ المْوّن تدقغ غعن صاحبها آفاتِ الضُنیا , 
وفتتة القبر , وعذات یوم القياقه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أدحَلّ علی آخیه الفسلم قَرَحا آو شُرورا فی 
دار الظُنیا خَلقَ ال له من دلک خَلفا بدقغ به عنة لفات فی الذٌنیا , قلذا 
ان توق القباقو کان منة ریب . قذ یه [قول فز عُه] (2) قال لَة : لا 
تخف , قیقول له : ون أنت؟ قیِقول : آتّا القرغ او آلشُروژ الذی آدحَلتَه 
علی آخیک فی دار الگنیا . (3) 


/ 8الذکر والذعارسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما ارم ال تعالی 
علی 9 نعمه في | ومال ووَلد قا‌کسم فقال اد آي ولگ ِِ شاء 
ال , لاف الا بالله» الا رقع الله تعالی:عنه کل اه خی امه مت . 121 


۱ اب ای ور 
قذینی وه طهار رک موه که علالی من کل امهوعانه .8 


1- .|رشاد القلوب : ص 190 . 

ها بین المععوفین. آتبتاه فرن کنر العیال . 

3- .تاريخ بغداد : ج 13 ص 273 الرقم 7230 عن ابن عبّاس , کنز العقّال : 
ج 6 ص 432 ح 16412 * مصادقه الاخوان : ص 170 ح 1 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه . 

4 .کنز العقال : ج 10 ص 65 ح 28385 نقلاً عن ابن صصری فی آمالیه 
عن آنس 

5 ,کنز العّال : ج 10 ص 453 ح 30096 نقلاً عن مسند ابن عمر . 


22 
8 8 ذگر و دعا 


ماس یاهع اه دی سر اس هاها مات یر 
و عذاب روز رستاخیز را از او دفع می کند . 


پتاهیر خدا ضلی الله غلية و اله. *هر کش به برادر مسلماتش در دنا شاد 
ای يا خوش حالی ای برساند , خداوند از آن شادی برایش مخلوقی می 
افریند و به واسطه ان , در دنیا , اسیب ها را از او دور می کند . پس چون 
روز رستاخیز شود , آن مخلوق , در کنار او خواهد بود , و چون با صحنه 
هراسناکی مواجه شود , به او می گوید : «نترس» . و او می پرسد : تو 
فا ی و 
در سرای دنیا به برادرت رساندی» . 


6 وا بارش ضلی الم عایه ی له هر ان اون مصال ب 
بنده ای در خصوص زن و فرزند و اموال ان تغمتی دهد.ه اف ان آن توت 
خوشش آیدو.با دیدن ان ۵ مکویج : «آنچه خدا خواهد . هیچ نیرویی نیست , 
مکر از دار تا نمانی که صر دم را رش خدآمند ال هر ات 
از او دور می کند . 


پیامیر خدا صلي الله علیه و آله از دعای ایشان در روز جنگ ارات از 


خدایا ! از هر آسیبی و معلولیتی , به نور قُدست , و عظمت پاکی ات , و 
برکت شکوهت پناه می برم . 


ط 2 222 


الامام علیْ علیه السلام فی مُناجاته :لهی حَلَقت لی جسما , وجقلت لی 
قیت الات. اطیعک ها +اعضیک + عاعضیی .ها مارضیی ر وحعات. لی. من 
تفسی داعیَة لی لها واسکتس دراد فلت من لاب نفلت 


الامام زین العایدین علیه السلام فی ذعایّه |ذا تظَر ای الهلال :أَسأَلْ اللّ 


ری ویک .. . آن یَصَلی علی مَحمد تال فان تخل . هلال آمن من 


عنه علیه السلام فی دُعائه عند ختم الفُرآن :اللَهمٌ صَلّ علی مُحَمّد وله . 


واجقل الفرآن لنا فی ظلّم اللیالی مَوَیسا ... ولالستینا َن الحوض فی 
الباطل من غیر ما آقه مُخرسا ۰ (4) 


عنه علیه السلام فی دُعائّه عنة سماع الرّعد :اللَهُم صَل علی مُحَمَدٍ وآله , 
وأنزل عَلینا تفع هذو السَحایب وبَرَکتها , واصرف عّا آذاها وعضّّتها , ولا 
تا فا ان ول ترسلزعلی ایشا غاد . ۱۶ 


عنه علیه السلام فی دعائّه عند الطباح والقساء :اللُمّ قَلَکَ العمد علی ما 
قلقت نا من الاصباح , ومتعتنا بو من صَوء التهار , وبَصّرتنا هن مطالب 
الأْقواتِ , ووقیتنا فیه من طوارق (6) الا فاتِ . (2) 


1- .زجرثه : متعثه (مجمع البحرین : ج 2 ص 767 «زجر») . 

2- .البلد الأمین : ص 317 عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الانوار : ج 94 ص 107 . 

3- .الصحیفه السچادیه : ص 163 الدعاء 43 , کتاب من لا یحضره الفقیه : 

ج 2 ص 101 ح 1847 عن الامام علیّ علیه السلام وفیه «العاهات» بدل 
«الافات» , الأمالی للطوسی : ص 496 ج 1086 عن اسحاق بن جعفر عن 
آخیه الامام الکاظم عن آبیه عن جدذه عنه علیهم السلام , مصباح المتهجد : 
ص 542 ح 8 کلها نحوه , بحار الاأنوار : ج 95 ص 344 ح 4 ؛ دستور 
معالم الحکم : ص‌ 107 عن الامام علیم علیه السلام نجوه . 


4 .الصحیفه السچادیه : ص 159 الدعاء 42 , مصباح المتهجّد : ص 520 ح 
3 , الاقبال : ج 1 صِ 1 . 
5- .الصحیفه السجادیه : ص 141 الدعاء 36 . 
رارق قلان : فَصد لیلا (مفردات آلفا ظ القرآن : : ص 518 «طرق») . 

- .الصحیفه السجادیه : ص 40 الدعاء 6 , مصباح المتهجد : ص 245 ح 
1 , العدد القویه : ص 362 من دون اسناد الی 9 اقا ات عانمم 
السلام , بحار الأنوار : ج 58 ص 200 ح 37 . 


ص: 223 


اخام فلی ای لام کی زاو خرن با اوه ۱ توررای من 
افریدی , و در آن برایم ابزارهایی نهادی تا با انها تو را فرمان برم یا 
نافرمانی کنم , تو را به خشم اورم یا خشنودت سازم , و در درونم انگیزه 
هایی برای خواهش ها قرار دادی , و در سرایی اکنده از اسیب ها جایم 
دادی , سیس مرا فرمودی : «باز ایست» . پس من به واسطه نو [از گناه 
و نافرمانی] باز می ایستم , و از تو نگهداری می جویم , و به تو پناه می 
اورم , و از تو حمایت می طلبم , و از تو می خواهم که مرا به هر کاری که 
تو را خشنود می سازد , توفیق دهی . 

امام زين العابدین علیه السلام در دعای ایشان به هنگام دیدن هلال ماه :از 
خدا که پروردگار من و پروردگار توست , می خواهم که ... بر محشد و 


خاندان او درود فرستد و تو را . سا ی ای اسان ار 
سالم از بدی ها قرار دهد . 


مرن ایو یه متام ور فا فان ان یر هرا نات ۱ 
بر محمّد و خاندان و 
ها قدار ده..+.وانن که زبان: های,ما را از ستخن گفتن در باه باطل لا[ 
گرداتد , بی آن که آسیبی به زبان هایمان برسد . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای ایشان هنگام شنیدن صدای رعد 
:بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست و سود و برکت این ابرها را 
پر ما فرو فرست . و گزند و زیان آنهارا از ما بگردان , و با آنها به ما 
آسیبی مرسان , و بر ارزاق ما خسارتی وارد مساز . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در هر بامداد و شامگاه :بار 
خدایا ! پس ستایش , تو را که پرتو بامدادی را بر ما نمایان نمودی و ما را 
از فروغ روز , برخوردار ساختی و جایگاه های طلب روزی را به ما نشان 
دادی و از شبیخون اسیب ها و گزندها نکاهمان داشتی:. 


ص: 224 


عنه علیه السلام :الهی قلا تُخلنا من جماییک , ولا تُعرنا من رعاییِک , ودُدنا 
عن قوارد الََکه , فائا بقییک وفي کتفک ولک . سالک > باهل خاستی من 
علاتکیک , والصّالحین من بَرییِک , آن تجعقل عَلینا واه من القلکات : 
وتجفّا (1) من الا فات , وئکنا من واهی المصیبات . ِِ- 


مت 


سِ 


فا 


عنه علیه السلام الَُ صَلّ علی مُحَمّدٍ وآل مُحَمّدٍ , واجقلنا 
تمسٌکوا بعروه الهلم . ۳ ا تفت و بالقهم 4 وقروو صَحيفة 1 
وتَشّ وا دیوان الحطیئات . وتجَرّ عوا مرارح الکمد حنی سلموا من 
ووَجَذوا| الاحة فی المٌنقلب 131 


ین 


۶ 


ت 
ت 


سس 


/ 


الامام الصادق علیه السلام فی الذْعاء بَعدَ ضلاه القصر الم انرقف علی 
من العاهاتِ وال فاتِ والتلیاتِ , ما أطیقٌ وما لا آطیق ضرقة الا یک . (۵) 
عنه علیه السلام :تقول فی غسل الجْمْعَهٍ : الم طفّر قلبی من کل آقه 
تفحی و1 نها دی متطل ها عملی 8۱ 


- .الجْنّه : الوقایه (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن») . 
۳ بحار الأنوار : ج 94 ص 152 نقلاً عن بعض کتب الأْصحاب . 
سار الانوار ت94 ص 127 فقاا من کنات الق الفووی.: 
4- .فلاح السائل : ص 363 ح 242 عن معاویه بن عقار , تا المتهجد : 
ص 77 124 عن معاویه بن عمّار من دون اسناد الی آحدٍ من آهل 
علیهم السلام»بخار الانوار * 86 ص90 12 , 

- .المحق : افص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 
۳ .نهذ یب الأحکام ۳۰ 1 ص‌‌ 146 0 14 عن محمد بن مروان وص 2 
ح 1116 عن عمار الساباطی , الکافی : ج 3 ص 43ج 4 عن بعض اصحابنا 
مضمراً کال الرارات ص 9 0۱ سر ی خمزه اسان .سار 
الانوار : جح 81 ص 130 ح 22 . 


ص: 225 


امام زین العابدین علیه السلام معبودا !ما را از حمایتت بر کنار مدار , 
از مراقبتت برهنه مساز , و از هلاکتگاه ها نگاهمان دار 
نظر تو و در سایه تو و از آنِ تو هستیم . به حقّ فرشتگان ویژه ات , و 
آفریدگان شایسته ات , از تو می خواهم که برای ما نگه دارنده ای قرار 
دهی که ما را از هلاکت ها برهاند , و از آسیب ها محافظت کند , و از 


مصیبت های سخت , نگاه دارد . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود 
فرست و ما را از کسانی قرار ده که دستگیره دانش را گرفتند . و 
یراق رورت وا ی مارا خ وا کر کاهان را 
گشودند , و شرنگ غم را جرعه جرعه نوشیدند تا آن که از آسیب ها به 
سلامت ماندند , و در بازگشتگاه (قیامت) به آسایش رسیدند . 


امام صادق علیه السلام در دعای بعد از نماز عصر :بار خدایا ! گزندها و 
آتتخشت :۱۵ و بلاها را , چه آنها که خود می توانم دفع کنم و چه آنها که جز به 
واسطه تو نمی توانم دور سازم , از من دور گردان . 

امام صادق علیه السلام در هنگام غسل جمعه می کوب ۳ «بار خدایا ! دلم 


را از هر آسیبی که به سبب آن , دینم را از بین می بری و عملم را بر باد 
می دهی , پاک گردان» . 
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عنه علیه السلام فی سل الریاه (ذا قرع منة :ال اجقل لی نورا 
وطهورا وچرزا وکافیا من کل داء وشقم , ومن و افو وعاهو (1) . (2) 


غته غلیم اسلا بالق صل غلی تن وان فعتوم عاعقظی ین کل 
مُصیتو , ومن کل تلو , وین کل عُقوتء , ومن کل فتتّه, وین کل بلاء, وین 


شر ؛ ,. ومن کل مکروو , وهن کل مصیته , وین کل آقه ترّلت آو تتزِل من 
السَماء ای الأأرض , فی هذو السّاعه , وفی هذه الیل , وفی هذا آلیوم , 


وفی هد الشهر , , وفی هذو السّته . (3) 


1- .عاهه : ی آفه من الوجع (مجمع البحرین : ج 2 ص 1296 ید 

2- .نهذیب الأحکام : جح 6 ص 54 ح 130 , کامل الزیارات : ص 5 - 
3 کلاهما عن ابراهیم بن محشّد الثقفی , بحار الأنوار : ج 101 ص 146 
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3- بت المتهجّد : ص 762 ح 844 عن الحسین بن خالد , الاقبال : ج 1 

ص 1 من دون اسناد الی آحد دمن اه البنت عليهم. السلام : بجار الانواز 
: ج 98 ص 115 . 
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امام صادق علیه السلام در هنگام فارغ شدن از غسل زیارت تبار خدابا ۱ 
اين [غسل ] را برایم روشنایی و پاکی و مایه نگهداری از هر درد و بیماری , 
۵ از اشیه مسا فر ار وه 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود 
فرست و مرا از هر مصیبتی , و از هر بلیه ای , و از هر کیفری , و از هر 
فتنه ای , و از هر بلایی , و از هر بدی , و از هر ناخوشایندی . و از هر 
مصیبتی ؛ , و از هر آسیبی که در این ساعت و در اپن شب و در این روز و 
در اين ماه و در اين سال از آسمان به زمین فرود آمده یا فرود خواهد آمد 
, نگه دا 

كِ 


ص: 228 
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حرف «ب»29 . دریا [البحر] جح 11 / 23130 . بخل [البخل] ج 11 / 
1 -.بدعت [البدعه] ج 11 / 45532 . ابدال, اوتاد, اقطاب [الأبدال 
والأأوتاد والأقطاب ] جح 12 / 8133 . بدا [البداء] جح 12 / 121التبذیر - > 
الاسراف34 . نیکی [البژ] ج 12 / 24735 . برکت [البرکه] جح 12 / 
6 . برهان [البرهان] جح 13 / 9137 . بسقله [البسمله] ج 13 / 
1958 . گشاده رویی و خوش رویی [البشاشه والبشر ] ج 2 / 31739 . 
بصیرت [البصیره] ج 13 / 36940 . کینه ( / نفرت) [البفض] ج 13 / 
1 . اشک ریختن [البکاء] ج 14 / 7742 . سرزمین [البلد] ج 14 / 
39 . 
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3 . بلوغ [البلوغ] ج 14 / 46744 . رسایی و شیوایی گفتار [البلاغه] ج 
4 / 52345 . تبلیغ [التبلیغ] ج 15 / 746 . آزمایش الهی [البلاء] ج 15 / 
7 . بهتان [البهتان] ج 16 / 8748 . مباهله (نفرین کردن به یکدیگر) 
آالمباهله ] ج 16 / 14749 . بیعت [البیعه ] ج 16 / 345 . 


2 
9 . دریا 


اشاره 


9 دریاد رآمدفصل یکم : دریا و سودها و شگفتی های آنفصل دوم : فرمان 
ترداری و تسبیح گویی دریافصل سوم : سفر در دریافصل چهارم : انواع 
دریاهافصل پنجم : تشبیه کردن به دریا برای بزرگ نشان دادنفصل ششم 
: تشبیه کردن به دریا برای هشدار دادنفصل هفتم : تشبیه کردن به مسافر 
دریا 


2 
درآمد 
بحر , در لفت 


درآمدبحر , در لغتواژه «بحر» , در اصل به معنای هر چیز فراخ , گسترده و 
مج ی با 
است . این فایس , در اين باره می نویسد الباغ و الحاء و الزاء . قا 

الخلیل : ۳  .‏ ( لاستبحاره ؛ و هو انیساطة و سعتنه . ِِِ 
قلانْ فی العلم , بح کر الژاعی فی رعي کنیر . (1) با و حا و را . خلیل 


گفته ک اک 


قلانْ فی العلم» ؛ یعنی : دانش فلانی , بسیار شد . و «یَبِعْرَ الااعی فی 
رعی کنیر» : ۰ بعلی ۱ , مهارت فراوانی پیدا کرد . همچنین 
, این منظور می گوید : اّما سمی البَحرّ بحرا لسعته انیساطه , و منة 


قولهُم : ان فلانا لح با واسیغٌ المعروف ۰ (2) دریا را به جهت گستردگی 
و وسعتش , بحر گفته اند . از همین روست این گفته که : « فلانا لکد ؛ 
کلانی محر استه» ‏ هت سک اش سار است.. ات۲ زاعبت اشفهایی. : 
اصل در واژه «بحر» را هر جای پهناوری که دارای آب باشد , 


1- .. معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 201 ماده «بحر» . 
2 .. لسان العرب : ج 4 ص 41 ماده «بحر» . 
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می داند و استعمال آن را در سایر موارد , مُجاز می شمارد . متن گفته او 
این است : صلْ البَحرِ کل مکان واسع جامع للماء الکثیر , هذا هو الاصل , 
اعثبر تاره سَعنّه المعایتة , قیال : بَحرِت گذا : َوسَعة سَعة البَحر . 
ی : سَِقَفثْ ادن سَفّا واسعا , 3 من سْمَیّتِ 
البحيرة ۰ قال تعالی : «ما جَقلّ له من بجیرو . « ِا و ذلک ما کانوا 
پالثاقه |ذا ولات عَشرة ابطن شقوا آذتها قّ فیسیبوتها , قلا رکب و لا 
بُحمل علیها . و سَموا کل مُتَوِسّع فی شی ء بحرا کت فالو : فرس بح 
پاعتبار سَعه جریه . و قال عَلیه الصّلاه و السلامٌ فی قرس رکه : «وَجدنَة 
بحرا» , و للمَتَوَس فی علمه بَحژ , , و قد تبگر : آی تَوسَعَ فی گذا , و ابر 
فی العلم اللَوسَعٌ . (2) اصل واژه «بحر» , به هر جای وسیعی که آب 
فراوانر داشته باشد , گفته می شود . اصل واژه, این است: ؛ افا گاه 
گستردگي نمایانِ آن لحاظ می شود . مثلاً گفته می شود : «بَحرتُ گذا» ؛ 
یعنی : آن را به گستردگي دربا , گسترش دادم , به جهت تشبیه کردن به 
دریل امه تست روت #۳ "رح : گوش شتر را شکافی 
بزرگی دادم . «بحیره» را هم از همین رو , چنین نامیده اند . خداوند متعال 
, فرموده است : «خداوند , از بحیره قرار نداده» , و این 7 ان رو بوده 
که وقتی شتر , ده شکم می زایید , گوش او را می شکافتند و رهایش می 
کردند که آزادانه بچرد و دیگر , نه سوارش می شدند , و نه با آن . باری را 
حمل می کردند . هر چیز بزرگ و گشادی را دریا می نامیدند . حتّی می 
گفتند : «اسبی , دریا» , به اعتبار پرسش های بلند و وسیعش در هنگام 
دویدن و پیامبر اسلام که درود و سلام بر او باد در باره اسبی که سوارش 
شد , فرمود : «وَجَدَتَةٌ بخرا ؛ آن را دریایی یافتم» . همچنین به کسی که 
دارای دانش فراوانی است , گفته می شود : درباست . نیز «قَدٌ بر فی 
کذا» ؛ یعنی : فلان چیز , گسترش یافت و «الَبَکُرُ فی العلم» ؛ یعنی 
گستردگي دانش. 


- .. مائده : آیه 103 ۳ 
2 .. مفردات الفاظ القران : ص 108 ماده «بحر» . 


ص : 234 
بحر , در قرآن و حدیث 


به هر حال , واژه «بحر» در لغت عرب , هم در مقابل دشت به کار می رود 
. و هم در باره هر چه که گسترده و پهناور باشد . 


بر من فان و حدیئواژه «بحر» دز فران: گرم .11 بار به صورت مفرد , 
تثنیه و جمع , در مقابل «بِرٌ (دشت)» و يا به تنهایی به کار رفته است ؛ امّا 
در احادیث اسلامی , در انواع امور گسترده و عمیق , کاربرد دارد ؛ مانند : 
«بحر العلم (دریای دانش)» , «بحر النور (دریای نور)» . «بحر الحیاه 
(دریای زندگی)» و «بحر الرضا (دریای خشنودی)» . (1) همچنین با عنایت 
به ِ«ِ ۵« بودن سفر دریایی در دوره های گذشته , اقدامات خطرناک , 
: اظهار نظر کردن در باره قرآن , بدون بهره گیری از ره تا 
ی ۱ 
اشرار و نزدیک شدن به فرمان روایان ستمگر هنگام آشتفتکگی آنان , به 
مسافرت های دریایی تشبیه گردیده است . (2) نکته مهم و قابل تا 
این است که دریا در مقابل دشت , از منظر قرآن و حدیت , نف ۳ 
بزرگ ترین دلایل خداشناسی است . دریا , مانند همه پدیده های هستی , 
از پدید اورنده خود , اطاعت می کند و از قوانین تکوینی او پیروی می 
تصاید (3) و به برکت نام مقذس او در محدوده ای که در نظام آافرینش 
برای آن مشحض کردم : به تسبیح و تهلیل آفریدگار جهان , مشغول است 
() و با فنابع متنغع و بایان تابذیر خود , در خدمت انسان : قرار دارد . (5] 


1-..ر. ک : ص 273 (تشبیه کردن به دریا , برای بزرگ نشان دادن) . 
2 .. ر. ک : ص 291 (تشبیه کردن به مسافر دریا) . 

3-..ر. ک : ص 257 (فرمان بردای دریا) . 

4 .. ر. ک : ص 259 (درياهاء خدا را به پاکی و یگانگی می ستایند) . 
5-.. ر. ک : ص 241 (دریا در خدمت انسان) . 


ص: 235 
یک . نقش دریا در تافو مواد غذایی 


به همین جهت , قرآن و احادیث اسلامی , جامعه انسانی را به مطالعه در 
باره دریا , آشنایی با شگفتی های دریا , نقش آن در زندگی انسان و دلالت 
آن بر آفریدگار حکیم جهان , تشویق مي نمایند , تا آن جا که در حدیثی 
منقول از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , نگاه کردن به دریا , عبادت 
شمرده شده است : التَّرُ فی تلائه آشياء عبادخ: الّظَرٌ فی وجه الوالِدین, 
و فی المَصحف, و فی البحر. (1) نگاه کردن به سه چپز بان ازرزنت : 
نگاه کردن به صورت پدر و مادر , به قرآن , و به دریا انجة هون اسلا می 
بکز ان راستا بن آن اند وا در به ,ور اجمال , عبارت اند از : 


یک . نقش دریا دز خامین مواد غذاییاز نگاه قرآن , با عنایت به این که دریا 
بخش قابل توجّهی از منبع خوراکی انسان را تأمین,می کند , نشانه تدپیر 
در نظام آفرینش و دلیل خداشناسی است : «و هو الذٍی سَْرّ الَْخْرَ لتاکلو 
منت تما طرا : ۵۱ اوشت کی که وربا زا مسر شما کرد تا از ان 
گوشت تازه بخورید» . ماهی ها , نه تنها در خوراک انسان , نقش عمده ای 
دارند , بلکه تأمین کننده خوراک بسیاری از پرندگان هستند , چنان که طبق 
محاسبات انجام شده , تنها پرندگان دريايی سواحل جزایر صخره ای و کوه 
های ساحلی , سالیانه , دو میلیون و پانصد هزار تن ماهی می خورند . 
ای تا تا رس است مور خصمت. سا 
, قرار دارد . 


1- .. صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 275 ح 18 , بحار الاأنوار : ج 
0 ص 368 ح 10 ؛ الفردوس : ج 4 ص 297 ح 6873 , کنز العقال : ج 
6 ص 2478 45536 . 

2 .. نحل : آیه 14 . 
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دو . نقش دریا در تأمین لوازم زینتی 


سه . نقش دریا در حمل و نقل 


دو . نقش دریا در تامین لوازم زینتیدریا , افزون بر تامین بخشی از مواد 
غذایی مورد نیاز انسان , برخی از لوازم زینتی را نیز برای وی آمادم می 
کند . قرآن در اشاره به این حکمت دریا , می فرماید : «و تسْتَحرجُوا مه 

حلَیةٍ تلبَسُوتها ۰ (1) و از آن ؛ 4 9 و ب ی 
. و نیز می فرماید : «مرج رین ن * بَینَهْمَا برَرَخ لا یبغیان * باه" 
عالاء ربکا تکذبان « بخرخ من 9 ۱ 
کر تحص و نز یا اه نا 
پس کدام یک از نعمت ها (نشانه ها)ی خدایتان را دروغ می انگارید ؟ ! از 
آن دو , مروارید و مرجان , بیرون می آید» . مروارید , گوهر گران بهایی 
است که هر چه بزرگ تر باشد, ارزشمندتر است و در دل انواع صدف ها , 
در عمق دریاها به وجود می آید . مرجان نیز از جانوران زیبا و دل انگیز 
دریایی است که کاربرد از آتشتی دارد ۰ این دو » , فواید پزشکی نیز دارند ۰ 


سه . نقش دریا در حمل و نقلیکی دیگر از نکاتی که در قرآن به عنوان 
نشانه ای برای به کار رفتن تدبیر در آفرینش جهان و راهی برای 
هب و تفه 


اه هش لا حمتا توش فی لفلي | لفلک المسْخُون * و حَلفتا لهُم مر له 3 
رَّکبون * و |ن نش راهم فلا صریخ لهم و لقع دون ۰ (3) 
۳ فخل:: ای 124 . 


۳ : آیه 19 22 . 
ِ : آیه 41 43 . 
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چهار . در کنار هم قرار گرفتن دو دریا , با حائلی نامرئی 


و نشانه دیگر برای آنان , این که : ما ذژیه شان را در کشتی گران بار , 
سوار کردیم , و مانند آن برای ایشان , قرکوب هابی آفزیدیم . و اگر 
بخواهیم , آنان را غرق می کنیم , به گونه ای که هیچ اد 
دهنده ای برایشان نخواهد بود» . حتّی در عصر کنونی , با وجود انواع 
وسایط نقلیه زمینی و هوایی جدید , کشتی , هنوز نقفش عمده ای در حمل 
و نقل , ایفا می نماید . 


چهار . در کنار هم قرار گرفتن دو دربا , با حائلی نامرئیپدیده شگفت انگیز 
1 
دیگری غلیه نمی کند , دو بار در قرآن کریم به عنوان نشانه تدبیر در نظام 
( سی ؛ , مورد توجه فرار گرفته است ۳ . مورد اوّل , 

رٍ سوره فرقان آمدع : «وفو الذی عیع خرن هدّا عَذْب فراث و هذا 
ملد آجا* و جَعل بیتهه رخا و ججرَّا مَحجو 5 | (1) و اوست که دو دریا را 
09 7[ ۳ 
او ی ار کارا ماه ی ال ات ی 
و شور ؛ همان تفاوت درجه غلظت این دو اب پا وزن ویژه انهاست که 
سبب می شود تا مت مدیدی , این دو اب با هم در نيامیزند . توضیح , این 
که تمام رودخانه های بزرگ دارای آب شیرین که به دریاها می ریزند , در 
کنار ساحل , اب های شور را عقب می زنند و دریایی از اب شیرین , 
تشکیل می دهند ۰ این وضعیت , تأ مذتی طولانی ادامه دارد . و جالب این 
که به کمک 


1- . فرقان : آیه 53 . 


ص: 2389 
پنج . شگفتی های دریا 


جزر و مد اب دریا , اب های شیرین , برای کشاورزی قابٍ استفاده می 
شود د . 2 . مورد دوم , در سوره الرحمان امده : «مرح البحخزین ان 
بینَهْمَا بخ لا ییُفیان . (1) دو دریا را روانه کرد تا به هم برسند. ۰ 
صاتفی: افت. که به: قم.فر نی ام نو : این: اب + لاوه جر هغنایتی که 

گذشت , می تواند به رودهای عظیمی اشاره داشته باشد که در اقیانوس 
ها در حرکت اند که یکی از مهم ترین های آنها , «گلف استریم» نام دارد . 
این آب ها که از مناطق نزدیک به.خط انوا خر کت می کنند , گرم اند و 
خن فنی. انا , گاه با وی ات ها هخا رشقامک اسمت ری را 
۱ ۱ب ۱ ۳۰۱ 
برخی از مناطق , در طول یک روز , تا یکصد و شصت کیلومتر می رسد . 
جالب توجه , این است که این رودهای عظیم , با اب های اطراف خود , 
کمتر امیخته می شوند . (2) 


یدج ی فان های دریاهر چند سراسر جهان آفرینش اققی کشت انگیز و 

نشانه قدرت و حکمت آفریدگار است , بی تردید , برخی 0 

انگیزتر هستند . از اين رو , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , ضمن نیایش 

خود , به پیشگاه پروردگارش عرضه می دارد : یا قن فی کل شی ء لاله ! 

یا من فی البحار عجای ! (3) ای آن که دلیل های [وجود] او در هر چیزی 
هت ای آن کش ی هاش فر تناها سس 


1- .. الرحمن: آیه 19 و 20 . 
2 بز خر قیه از : تقسیر تخونه + ح ده ضن. 131 132 : 
3-..ر.ک : ص252 ح 18 . 


ص: 239 
شش . کشف تدریجی منافع دریا با پیشرفت دانش 


تأثثل در آقریتش و زندگي ده ها هزار گونه از حیوانات دريايي کوچک و 
ای سا 


شش . کشف تدریجی منافع دریا با پیشرفت دانشآنچه از دلایل خداشناسی 
در زمینه افو بت دریا و نقش آن در اند کی انسان برشمردیم , مواردی 
بود که برای مردم عصر نزول قرآن , قابل فهم بوده است ؛ اما بی تردید , 
منافع دریا و دلایل خداشناسی آن , منحصر به موارد یاد شده نیست؛ بلکه 
دریا , منافعی برای زندگی انسان دارد که اگر اهمیت آنها از فوایدی که 
گذشت , بیشتر نباشد , بی تردید , کمتر نیست , مانند نقش آن در : نزول 
باران , تعدیل هوا و تأمین رطوبت زمین ۰ (1) همچنین , عناصر فراوانی 
که با پیشرفت دانش بشر , از آب دریا گرفته شده و در صنایع مختلف و 
داروسازی , کاربرد 0 , پتاسیم , بُرُم و سولفات سدیم . 
امام صادق علیه السلام در حدیت معروف به «توحید مصل »زرا قاری به 
برخی مناقع دریا و دلایل کشف نشده در آن روزها . می فرماید : (ذا ازدت 
آن تعرف سقة کم الخالق , و قصر علم المَظوقین ؛ قانظّر الی ها فی 
الیحار ین صُروپ السَمَك , و دوابّ الماء , و الأصداف و الأصناف التی لا 
تحصی و ل تعرف مناففی لا السی ۶ بَعد السّی ء , یدرک الثاسن یأسیاب 
تجوت :9 آکر هی خواهی, کستزد کی حکفت. آفرید کار « و کواهی. ور 
0 دانش آدمیان را ندانی / بر آنچه در دریاهاست / انديشه کن: از 
انواع ماهیان و آبزیان و صدف ها , و دیگر گونه های بی شمار [جانوران 
دریایی ] که سودمندی آنها شتاخته. نمی شود رخکر به تدریه که با بیذایسشن 
اباب مردم به: آنها بی می برند: 


کم فقو انزه بارم ان حفه‌ سره تسام وان ونر فران. 
و کی 2 2 : 


ص: 240 


الفصل الاوّل : الپحر و فوائده وعجائبه [ ۸ ۳البحرٌ فی خدمه 
ار هو الذٍی سچر ر ابر لتاکلوا مه مِنة لحه ری و تسْتخرجُو 
وله جلتة تتشونها وتری الک مَوَاخِر فیه و لِتبتَغُواً من قطله و لعَلکه 


لاد سگرن خر رها فیه یأمره ولِبتفُوا من فص و 
لعلکم کشکرون» . . 


ی 


حص 
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۷ 
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۱ 
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۱ 2 
اصا 
۲ 
۱ 
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۷ 
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و ی 11 و بپ 6 0 ۳۹ ی و -2]- 1 س- 

»2 1 
«ألم تر أٍ الک تری فی خر بنغمت الّه کم من عانانه ان فی دک 
لایاتِ لک صبار شکور * و !۱ عَشْيهم وخ کالطلل دعفا ال یُحْلِصین له 

لا مج رم ان و 2 رز لا "+ 9 م6 م .> تس ع لا 
الفین قَلقّا تَكَامْم (لی البهٌ قملهم مُفْتصد و ها یَْحَذدْ بایانتا الا کل ختار 


بحس 
| 
<< 
2 
۱ 
بو 
۱ 


ص: 241 
فقضل یکم + تریا ق سودها و شگفتی های ان 


1 1 دریا در خدمت انسان 


فصل یکم : دریا و سودها و شگفتی های آن1 1دریا در خدمت 
اتساقرآن‌تواو کسی استه که وا را رام ردان از آن.: کوشت ره 
بخورید و زيوری را که می پوشید .از آن یرون آورید. و کشتی ها را در 


ك" رید». 


«خداوند , کسی است که دریا را برای شما رام گردانید تا کشتی در آن , 
به فرمان او روان گردد, و تا از فضل او بجویید و باشد که سپاس 
بگزارید». 


«و دو دریا ,_یکسان نیستند: این یک شیرین و تک دا و نوشیدنش 
گواراست.؛ و آن یک, شور و تلخ مزه است ؛ و از هر یک , گوشتی تازه می 
خورید و زیوری را که می پوشید , بیرون می اورید و کشتی را در ان» موح 
شکاف می بینی تا از فضل او بجویید. و باشد که سپاس بگزارید». 


«آیا ندیده ای که کشتی ها , به لطف خدا , در دریا روان می گردند تا 
برخی از نشانه های [قدرت ] خدا را به شما بنمایانند؟ قطعا در این [قدرت 
نمایی ] , برای هر شکیبای سپاس گزاری , نشانه هاست. و چون موجی کوه 
آسا آنان را فرا بگیرد , خدا را می خوانند و دین را برای او خالص می 
گردانند ؛ ولی چون تجاتشان داد و به خشکی رشانده برخی از آنان: میاته 
رو هستند ؛ و نشانه های ما را جز هر خائن ناسیاسی , انکار نمی کند». 


ص: 242 


[ [ مس 
«و من ءایاته الجَوّار فی البخر کالاغلام» . (1) 


ک 


1 


«و له الْجَوّار الَمْنشَئاث فی ابر کالأغلام * - عالاء زبکما تکَدْبان» .۰ (2) 


الحدیثالامام علیْ علیه السلام ؛الحمذ له الذی سَکْر تا البَحر لتجری الفلک 
قبه بآمرهم. ولتتخی ورن ...سس سا« 
(3) 


عنه علیه السلام فی احتجاچه علی آهل البَصر : 
علیکُم وتروغ صلاحا لععاشکم_ ۱ تحت بت یم موق 0 
وفتلاجمها . وذرور ِ السخاتب فق 77 1 ۳ 8 9 
بدیولها ‏ لأمطا بشیولها , وعوم بناتِ (7) الأرض فی کثبان الرّمال , 
ومستقر رز دواتِ ب الأجنخه [- شناخیب )8 الجبال , , وتغرید 3واتِ المنطق فی 
دیاجیر الأْوکار , وما أَوعَبَتة الأصداف , وحضتت عَلیهِ آمواخ البحار . (9) 


0 


۳ 


۲ .الشوری : 32 . 

- .الرحمن : 24 و 25 . 

: الدروع الواقیه : : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 191 ح 3 . 

4- .المَقیل ۰ نصف النهار (النهایه : ج 4 ص 133 «قیل») . 
5- .بحار الأنوار : ج 32 ص 256 ح 199 نقلاً عن کمال الدین لابن میثم 
البحرانی . 
6- .تسفی التراب : تَذروخ (مجمع البحرین : ج 2 ص 854 «سفا») . 
7- .فی بحار الأنوار : «نبات» بدل «بنات» وبنات الأرض : ات 
والهوامٌ التی تکون فی الرمال وغیرها (بحار الأنوار : ج 57 ص 155) . 
8- .الشناخیتٍ : رووس الجبال العالیه , واحدها : شنخوب (النهایه : ج 2 ص 
4 «شنخب ») . 
9- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 113 ح 90 . 


ص: 243 
9 از نشانه های او کشتی های کوه آسا در دریاست > 


«و او راست در درب , کشتی های بادبان دار بلتد کوه آسا . یس کدام یک 
از نعمت های پروردگارتان را منکرید؟» ۰ 


حدیثامام علی علیه السلام :سپاس ۰ خدای را که دریا را برای ما رام 
ساخت تا کشتی, به فرمان اوء و ان روان گردد و از فضل [ و نعمت های 
او بجوییم, و از ان برای ما زیوری که بپوشیم و گوشتی تازه [ که بخوریم 
] , قرار داد. 


امام علی علیه السلام در اتمام حجتش با بصریان :[ خداوند , ] آب را برای 
شما رام ساخت که بام و شام برای تامین معاشتان , بر شما در گذر است: 
و دریا را آ[نیز برای شما رام ساخت ] که موجب افزونی دارایی های 
شماست . پس اگر [بر درستی راه خود آشکیب بورزید و پایداری نمایید, 
درخت طوبا [در بهشت ] نیز از آن شما خواهد بود که نیم روزها را در سایه 


سار گسترده 7 بیارامید. 


امام علی علیه السلام : [خداوند ,] به راز درونی که در ضمیر خود . نهان 
می دارند , آگاه است. ۰ و به پیدایش ابرها و به هم پیوستن آنها, و به 
ریزش قطره های باران از ابرهای متراکم. و به آنچه گردبادها با دامن های 
خود می پراکنند و باران ها با سیلاب هایشان با خود می برند, و به خزیدن 
خزندگان در پشته های ریگزارها, و قرارگاه پرندگان در ستیغ کوهساران؛ و 
آواز و نغمه مرغکان در آشیانه های تاریک, 0 
جای داده اند و موجح های دریاها در آغوش خود گرفته اند. 


ص : 244 


ی تن :العمدٌ له الذی لا بَفرة المنع ولا یکدیه الاعطاء . لو 
وقب ما تتَفْست عَنة معادِن الجبال , وصَچکت عنة آصداف البحار , من فلذ 
(1) اللِجَین (2) وسبايّك العقیان وتضاید الرجان لبعض عبیده , لما نَ ذِک 
فی وجوده , ولا آنقد سَعه ما عندة , ولکان عندّة من دار الا ِِ 
نفد مَطالِتٍ سول 9 تخر لکتریه علب بالیل ۸ ِ 0 لا تنقضْة 
المواهبٌ , ولا بُنجلة (3) الحاخ الَحُین , و «لَما أمَرُة دا أ 
یمول له کن قَیکونْ» (۵) . (5) 


8 


ذلک الا لِتنحدر المياة علی وجه الاأرض فتسقیها وترویها , نم 
یفیض خر ذلک الی البحرِ , قکما برقع احدٌ جانبي السطح ویْخفَض الاحرُ 
لینحدر الماء عنم ولا یوم علیه , گذلک جُعل مَهَب الشمال ارفع من مَهّبَ 
الجنوب لهذو العله بعینها , ولولا ذلک لَبِقی للماء یرال فص الأرض , 
فکان یَمتع الثاس من اعمالها , ویَقطع الطرّقَ والعسالک ۰ تم الماء لولا 
رنه وتَدَفقة فی العّیون والاأودیه والأنهار , لضاق عَمّا یحتاخ الثاس الیه. : 

ارم وشرب آنعامهم وقواشیهم , وسقي رُروعهم وأشچارهم وأصناف 
علاتهم . وشرب ما يُرده من الوُْحوش وّالطیر والسباع , وتقلت فیه ِ 
ودّواب ب الماء , وفیه مَنافع احرُ آنت بها عارفٌ وغن عظم موقعها غافل . 

سوی الأمر الجلیلِ المعروف من عغنائه فی احیاء جمیع ما علی اارض مت 
الحیوان والّبات , مرخ بالأشربه فِتَلین وتطیت بلشاربها , ۰,وبه تتّظْفَ ادن 
وَالامتَعة 1 من الدرن الذی یغشاها , وبه یِبل ارات 1 للاعتمال , وبه 
ماه ار لا اضطرَمت , شرف الثاسن عَلّی القکروه , وبه بَستَجمٌ 
الِمَتَعبٌ الکال قیجدذ الراحهة من ان الی آشباه هذا من العارب )8 
الّتی تعرف عِظم موقعها فی وقتِ الحاجّه الیها , قاٍن شککت فی منققه 
هد الماء الکثیر المتراکم فی البحار , وقلت : ما الارثٍ فیه ؟ قاعلم له 
مکتتف ومقضطرّب ما لا پحصی من آصناف السَمَي , ودوابٍ البّحر , ومعدن 
اللْولز والیاقوت ِِ ِ شتی تستخرخ من 0 . وفی ِِِِ 


التانی + حتحل لمخم التعاوانت ال تحت من الیلدان الفیدیر کل ما 
یت من الضین ای العراق , ومن العراق الّي العراق (10) فان هذه 
آ ۱ الا علی الظهر لبازت وبقیّت فی بُلدانها 
وآیدی آهلها . لا اج حملها کان یُجاوژ آنماتها , قلا بتقرّض أحذ لحملها , 
وان تیدفی,زلک آنتران دما مد أشیاء کنیزه تَعظَم الحاجَة لیها , 
والاحَرٌ انقطاغ معاش من یَحملها ویِتعیّش بقضلها . (11) 


1- .فلذ : جمع فلدّه وهی القطعه المقطوعه طولاً (النهایه : ج 3 ص 470 
ِ 

لح : الفِصّه (النهایه : ج 4 ص 235 «لجن») . 

د تتفحله نتم الاتحال: اه التنحیل بمعنی الاعطاء آی / یعطیه الحاح الملخین 
نا ی اه ات مرا تا 
(هامش المصدر) . وفی بحار الأنوار : «لایبخله» . 
4- .یس : 82 . 

5- .التوحید : ص 49 ح 13 , نهج البلاغه ۱ ۱ 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 0 4 ص‌‌ 
ِِِ 16 

- .اد : ج 7 ص 698 , کنز العمال : ج 2 ص 517 ح 4639 
ِِ بقلا عن عید بن. حمید وایخ العندر عالعاملن. فی: امالنه. "سار 
0 : ج 60 ص 46 ح 23 . 

- 8- .المارِتٌ : الحوائح ات هاوخ مثلثه الراء (مجمع البحرین : ج 1 ص 
ِ «ارب») . 

- .الیلنجوخ : غود د البْخورٍ (بحار الأنوار ۰ ج 60 ص 90) . 

من العراق : آی البصره , الی العراق : آی الکوفه آو بالعکس 
(المصدر) . 

1- .بجار الأنوار : ج 60 ص 87 ح 11 نقلا عن توحید المفصّل . 


ص: 245 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدایی را که نبخشیدن , بر دارایی او 
نمی افزاید. و دهش کردن نیز نادارش نمی گرداتد ِ- اگر آنچه را معادن 
کوه ها از دل خود بیرون می ریزند. و صدف های دریاها , خنده کنان اشکار 
می نمایند: یعنی پاره های نقره و گدازه های زرناب و دانه های مرجان راء 
خن از کیش ند این هجه ۰ سره بویی ‏ ا جر و ) 
او ندارد و نعمت هاي بی کران او را به پایان نمی رساند . نعمت هایی که 
در خزانه های خویش دارد , چندان است که درخواست های خواهندگان , 
انها زا تمام نمی. کند و انخازم آنها به خی دی حطور نصی کند زرا او 
بخشنده ای است که هر اندازه بیخشد , چیزی از او نمی کاهد و پافشاری 
پافشاری کنندگان . در دهش او تأثیری نمی گذارد ؛ (1) بلکه «چون چیزی 
را اراده. کند » چنین. است که به آن می کهید؛: «باش .بس [بی درنگ 
آهست می شود» . 


ال التورنبه ال از غمیر بنسعد تا کلی علیه السلام در کار قرات 
بودیم که کشتی ای عبور و این ایه را خواند: و او راست در دریا / 
کشتی های بادبان دار بلند کوه اسا» . 


اعاش‌ضاوی غلیه السلام به مقطال بت عصر مان تمونه های توس | کرام ۲ 
دانا در افرینش زمین , این است که جهت [وزش باد] شمال را بلندتر از 
جهت جنوب , قرار داده است . از آن رو , خداوند عز و جل آن را چنین 
قرار داده است که اب ها بر روی زمین . روان شوند و ان را ابیاری و 
سیرا| ب کنند و سرانجام , به دربا بربزند. . پس؛ ,. همان گونه که یک طرف بام 
را باتدتر از نظرق دیگر فران موه دهند:ا اب .ان سرازیر شود و بر بام 
تا تشگ درسنت مه حضر. عارت , جهت شمال [زمین ] نیز بلندتر از جهت 
۳ قرار داده شده است ؛ و اگر چنین نبود , آ بر روی زمین , 
سرگردان می مائّد و مردم را از کار و فقالیت هایشان , باز می داشت و 
راه ها و گذرگاه ها را مسدود می کرد. دیگر , آن که اگر این فراوانی آب و 
روان شدن آن در چشمه ها و دژه ها و رودها نبود , بی گمان پاسخگوی 
نیاز مردمان برای آشامیدن خود و آشامیدن چارپایان و دام هایشان , و 
آبیاری کشت ها و درختان و انواع غلاتشان و نوشیدن وحوش و پرندگان و 
درندگان, و شنا کردن ماهیان و دیکر ابزیان تبفد. افز ون بر ایتما: سودهای 
وبری. نیز کدن آن. است که نو بدان <انایی:« .نکن ار اهیت تایگاه: آ ها 
غافلی "دا فخر ایزه. قواید تزر ی صساخته شدو: یی نار اب خر «ندم نکم 


ذاتی نهر آنچه در بروه زمین ات حون و ات [فواند درگرزی: هم 
دارد , از جمله این که ] با نوشیدنی ها می امیزند و بر اثر ان. نوشیدنی ها , 
نرم و برای نوشنده , گوارا می شوند . [دیگر آن که ] با آن , بدن ها و جامه 
ها , از چرک و الودگی , پاکیزه می شوند . با آن , خاک را کل می سازند و 
در نتیجه , مناسب کار و بثایی می شود . با آن , جلوی آتش سوزی و 
صدمه زدن آن به مردم , گرفته می شود . شخص خسته از کار , با آن 
استحمام می کند و از رنج و خستگی اش آسودگی می یابد . فواید دیگری 
نیز دارد که در وقت نیاز , به اهمیت آنها پی می بری. اگر در سودمندی این 
آب های فراوان انبوه در دریاها , تردید داری و می گویی: «چه سودی در 
آن است ؟» , بدان که من آعوتفن و جولانگاه انواع بی شمار ماهیان و 
اینزیان , و معدن مروارید و یاقوت و عنبر و انواع گوناگون اشنانی است که 
از دریا استخراج می شوند. و سواحل آن, رویشگاه عود بخور و انواع 
گیاهان خوش بو و دارویی است. از اینها گذشته, دریا , مرکب آذمیان: :و 
او 
می کنند. اگر برای حمل و نقل این کالاها , وسیله ای جز چارپایان نبود , هر 
اینه , از رونق می افتادند و در همان شهرهای خود و در دست 
صاحبشانشان می ماندند؛ چرا که مزد و هزینه حمل و نقل انها , از بهای 
خود انها فراتر می رفت و ان گاه , هیچ کس حاضر نمی شد که این کالاها 
را حمل کند ؛ و در این , دو زیان بود: یکی , نایاب شدن کالاهای بسیاری [ 
در بیشتر سرزمین ها ] که به شذت مورد نیاز است ؛ و دیگر , قطع شدن 
دراضد: کسانی. که انقا را خفل: او تعارت هی کت وه برکت. ان , امرار 
معاش می نمایند. 


1- .. یعنی پافشاری و سماجت کسان در خواهش, تاوی در او نمی گذارد 
؛ بلکه برجسب مصلحت, به درخواست کنندگان می بخشد یا از آن ؛ دریغ 
می ورزد. در بحار الأنوار , «لا یبخله» آمده است ؛ . بعلی: : او را به بخل نمی 
کشائد و هر چه بخواهند فسات اف که هه بح ماه اس مین 
ورزد. 


ص: 246 
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ص: 248 


عنه علیه السلام للمقَصَلِ بن مر تأمّل خلق السَعک . . قکر لأن فی گنه 
اه وه سس رم و الا 
التیض ما لا تُحصی کنرم, والعلة فی دیک آن یّسع لما بَفتذی به من أصناف 
العیوآن , قَاِنّ آکترها یاک السَمک حثی أنّ السّباع آیضا فی حافات الاأجام 
(1) عاِقة عَلي الماء آیضا کی بُرصدٌ السَمک , قلذا مر بها خطقتة , قفا 
کاتت السّاغ تأکل السَعک , والطیر اک السَمَک والتاست باکلون النعی , 
والسّمَک یال السَمَک . کان من التّدبیرٍ فیه آن یکون 0 


الکثره . .(2) 


1/ الم مین التحریالکناب دو و الذی هرح ارت قذ عَوّت فُراث و 
هدّا ملخ اجاخ و جعل بیْتهما بررَا و ججْرّا مَحْجورّا» . (3) 


0 0 
«مَرخ البَحرَین یلتفیان * بیتهما بررخ لایبُغیان» .۰ (4) 


آنهارا و جعل لها رواسی و جَعل بين 
لا یعلمُون» . (3) 


مس 


«أمّن جقل الأرّضَ قرازا و جقل < 7 
رین عاجرا له مَع اه بل رم 


۱-۱ 


1- .لاحم : : الشجر المَلِتفَ , والجمع آجمات , وجمع الجمع : آجام (مجمع 
0 ۰ج 1 ص 20 «آجم») . ۱ 

2 .بحار الانوار : ج 64 ص 70 ح 32 نقلا عن توحید المفصّل . 

3- .الفرقان : 53 . 

4 .الرحمن : 19 و 20 . 

5- .النمل : 61 . 
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1 / 2 فاصله میان دو دریا 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر : زر اف مات ان تما 
اکنون در فراواني نسل ماهی و این ویژگی که به او داده شده ات 
انديشه کن. در شکم یک ماهی , تخم های بی شماری را می بینی. علت 
این امر آن است که پاسخگوی تغذبه انواع جانوران باشد؛ زیرا بیشتر 
جانوران , ماهی می خورند. حلّی درندگان حاشیه بيشه ها نیز در کنار آب 
می ایستند تا ماهی صید کنند و چون ماهی ای بر آنها بگذرد , آن را می 
ژبایند. پس, , از آن جا که درندگان . ماهی می خورند, پرندگان 9 
خورند, آدمیان , ماهی مي خورند, و حتّی ماهی نیز ماهی می خورد , تدبیر 
ات او ماس ات ها سای را ای اه 


1 2فاصله میان دو دریاقرآن«و او کسی است که دو درپا را موج زنان , 
به سوی هم روان کرد: این یکی , شیرین و گواراست , و آن یکی , شور و 
تلخ است "و صیان/ ان دو فاصله ای و حریمی استوار قرار داد». 


«دو دریا را ژبه گونه ای ] روان کرد که با هم برخورد کنند. میان آن دو » 
فاصله ای است که به هم تجاوز نمی کنند». 


«یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و در آن , رودها , پدید آورد و 
برای ان , کوه ها را قرار داد و میان دو دریا فاصله ای [از خشعی ] نهاد؟ 
ایا معبودی با خداست؟ [نه , آبلکه بیشترشان نمی دانند». 
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الخشالیام الخسن غلیه الطلام للم با هن کل کین آلتسیی ساجرا 
وبروجا وججرا محجورا. (1) 


1 /ٍ 3قيامٌ البحار علی خدودهارسول اللّه صلی الله علیه و آله الَهم ۳ 
آشتا لک , .. یالاسم الذزی استقاّت به الأْرَضون علی قرارها . والجبال علی 
اما کته , والیحاژ غلی خدودها «ِ21) 


عنه صلی الله علیه و آله "آسا لک ناسیی الدی تخری به القلک فن البخر 
العْسَلسّل القحبوس بقدرتک , یا ال . (3) 


الامام علی علیه السلام :الحَمد للّه لا ققنوطا من رَحتته , ولا مَخَْغْا هن 
نعقته , ولا موْیسا من زوجم . لا مستنگفا عن عباتته , الذی کته قاقت 
السْماواث السبع , , وقرژت الارضوت السبع , , وتبتت الجبال الرّواسی , , وجَزت 
الشیاخ اللْواقخ , وسار فی جو السّماء السَحاث , وقامت علی جدودها البحاژ 
۰ (4) 


فاطمه علیهاالسلام :الم له اٌذی من توَکل عَلیه فا , الحمدٌ للّه سايک 
(5) السْماء , وساطح الأرض , وحاصر البحار . (6) 


الامام الصادق علیه السلام لِلفْقصّلِ بن عُمَرَ فی وصف البحر :هو 
وضع ۸ حذ لا جاوژه. یکره الماء ولا و » وان مق تستدل علی ما 
, قلو لم ت 


ما ولّم تحبّس فی القواضع الْتی یرت اس فیها 4 بت 1 
الدنیا , حنّی دا انتهت علی یلک القواضع التی لم تَرّل تنتهی الیها دَلّت 
ماه وحضَع آشرافة . (7) 


1- .مهج الدعوات : ص 355 , المصباح للکفعمی : ص 289 , بحار الأنوار 
ج 94 ص 373 ح 1. 

2- .مهج الدعوات : ص 112 , بحار الأنوار : ج 95 ص 370 ح 23 . 

3- .البلد الأمین : ص 412, بحار الأنوار : ج 93 ص 255 ح 1. 


4- .مصباح المتهٌّد : ص 659 ح 728 عن جندب بن عبد الله الأأزدی عن 
آبیه , بحار الأنوار : ج 91 ص 29 ح 5 . 

5- .سَمک الشیء : |ذا رَقَعَة (النهایه : ج 2 ص 403 «سمک») . 

6- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحار الأنوار : ج 86 ص 115 ح 2. 

7- .بحار الأنوار : جح 3 ص 188 نقلا عن توحید المفصّل . 
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1 3 ایستادن دریاها در کرانه ها و مرزهای خود 


حدیثامام حسن علیه السلام :بار خدایا ! ای آن که میان دو دریا , حائلی و 
باروهایی و حریمی استوار , قرار داده است. 


1 / 3ایستادن دریاها در کرانه ها و مرزهای خودپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ( به. آن-.ناهی: که به شیب آن.: 
زمین ها در قرارگاه خود, و کوه ها در جایگاه هایشان. و دریاها در 
مرزهایشان , آرام گرفتند. 


پنافتر خذا صلی الله علیه و آله دای وا ا از قو درخواشست هی کنم رم که 
آن. تافنته که به سیب آن» کشتی در دریا که.با قذرت تودبه :تخیر کشیده و 


محبوس شده است , روان می شود. 


امام علی علیه السلام :سپاس , خدایی را که از رحمتش نومیدی نیست و 
هیچ کس از نعمتش , بی بهره نیست و از لطفش جای یاس نباشد و از 
عبادتش , سر باز زده نمی شود؛ همو که به فرمانش هفت اسمان , 
برافراشته شدند و هفت زمین , آرام گرفتند و کوه های استوارٍ سر به فلک 
کشیده , بر جای شدند و بادهای بازفر. دمم روا کرتندند و انزظا خر 
میان اسمان: ,یه خر کت در امد و خریاها, در مرژهایشان ایا دند: 


فاطمه علیهاالسلام:سپاس , خدایی را که هر که بر او توکل کرد , بسنده 
اش نمود. سانش خدایی وا که اسهان با : 0 
و دریاها را محصور کرد. 


امام صادق علیه السلام به مفصل بن عمر , در وصف دریا :او کسی است 
اما یآ ی و ای ام تساو 
نمی کند. دلیل بر آنچه می گویم , اين است که دریا یا امواج کود آبا ‏ به 
دشت و کوه نزدیک می شود و اگر موج های آن گرفته و در جاهایی که 
۱ ۲ ؛ ولی چون به آن جاهایی که 
طفوارم نه ان تفن می ند رمیات آراق ی ند و اخوا کوه ابا : 
فرو می نشینند. 
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1 / 4تَقکّر الیحار وجزیائهاالامام علی علیه السلام :آنظر ی السّمس 
والققر , والّباتِ والسْجَرِ , والماء والحجر , واختلاف ها اللبلٍ والتّهار , 


وتقجر هذو البحار ۳9 
عنه علیه السلام :یا من البحار بقدزته مجربه . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام الم نی سا لک پا عبر الأمور / ویا 
عالم ما فی الظدور : وبا محر التجور .21۰ 


الامام الصادق علیه السلام :اللهْمٌ رَتّ البّجوم السّایْه , ورَتّ الیحار الجارِبه 
/ ورب ۳ وّالاخره ۰ (4 


1 / 5عَجائْبٌٍ البحاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا من فی کل شیء 
دلائْلة , يا من فی البحار عَجایبه . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 482 ح 117 , بحار 


الأنوار 3 ص 20ح 1. 
2- ۹ + ج 86 ص 192 ح 54 نقلاً عن اختیار ابن الباقی عن 


: الاقبال (الطبعه الحجریه) صرم 2 

4 .الاقبال :۱ , بحار الأنوار : ج 91 ص 
0 2 3 . 

اس ها تضاه ای ادص متا اد شخ 
4 ص 391 . 
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ای کر جونا ها و سح کت در امدت سا 
1 و ان های دریاها 


1 / 4شکافته شدن دریاها و به حرکت درآمدن آنهاامام علی علیه السلام 
زبه خورشید و ماه, و گیاهان و درختان, و آب و سنگ, مت 
و روز. و شکافته شدن این دریاها بنگر [و در آنها انديشه کن ]. 


ایام یعاس اسلا دای ی و اهاپ رت ا مان نو ۱ 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! از تو درخواست می کنم . ای 
تدبیر کننده کارها ! و ای داننده انچه در سینه هاست ! و ای روان کننده 
دریاها ۱ 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! ای خداوندگار ر ستارگان گردان ! و ای 
خداوندگار دریاهای روان !و ای خداوندگار دنیا و آخرت ! 


1 / 5شگفتی های دریاهاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای آن که در 
چیزی نشانه های [هستی و قدرت ] اوست ! ای ان که در دریاها , شگفتی 
های اوست ! 


ص: 254 


عنه صلی, الله علیه و آله آساً لک یاسیک یا لا الة لا آنت المَخزون 
القکنون الّذی لا بَعرفة أحَذدٌ الا بالایاتِ الواضحاتِ , واللالاتِ بالات , 
والعلاماتِ الظاهراتِ ,, من عَجایّب الخلق من الثار والئور والظلمات ... 
والیحار وما فیهنّ من الم المَختلفاتِ , کل یُْسَبع تک بذلک الاسم القظیم , 
الذی لا تفنی عَجایِبة ما عَظمتة وش فتة و5تمتة وکترتغ (1) 


الامام علت علیه السلام :نت الّذی فی السّماء عَظمَتّکَ , وفی الأأرض 
قدرتک , وفی البحار عجاتک . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِلمْقصّل بن مر :لذا آزدت آن تعرف سَقه 
چکقه الخالق وقضر علم التخلوقین" . قانظر الی ما فی الیحار من صُروب 
السَم , ودَوابَّ الماء والأصداف , والأصناف التی لا ثحصی , ولا تُعرَف 
منافغها لا السَیء بَعد الشیء بُدركَة الاسن یأسباب حدث , مثل القریز 
اه [لما رف التاسن صبقة بان کلبة تجول علی شاطت التحر و جدت شیتا 
من النف آلدی یی الحلزون قاكلنة قا تفت + خطفها () پذمه قتطر 


الناس الی خسنه قاتحذوه صبفا , وأشبا هذا ممّا بقف التاسن علیه حالا بعد 


الامام الکاظم علیه السلام :شبحان من لح (5) البحارٌ بمدریه . (6) 


- .البلد الأمین : ص 415 , بحار الأنوار : ج 93 ص 259 1 
- .الدروع الواقیه (طبعه موّسسه النشر الاسلامی) : ص 181 , بحار 
ور 9ص 202 3 
- .الحَطمْ : الأنفَ (النهایه : ج 2 ص 50 «خطم») . 
4 ؛بحار الأنوار 25 سن 109 نقلا عن ترحید اسان 
- .انح البَحرٌ : آی تلاطمت آمواجه (مجمع : ج 3 ص 1622 
ِِِ 
6- .مهج الدعوات : 294 , بحار الأنوار : ج 94 ص 330 ح 3 . 
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پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :ای آن که خدایی جز تو نیست ! از تو می 
خواهم به حقّ آن نام اندوخته و نهانت که هیچ کس آن را نمی شناسد, مگر 
از طریق نشانه های روشن و دلایل آشکار و علامت های پیدا, تن تنکفتن 
های آفرینش چون آتش و روشنایی و تاریکی ها ... , و دریاها و موجودات 
ها حون که در انم شک یه کته و مکی به آن نام بزرگ , تو را 
تسبیح می گویند؛ ؛ نامی که چنان باعظمت ۵ احصتد نم کر ای ۵ خر اس 
داشتی که شگفتی هایش را پایانی نیست. 


امام علی علیه السلام زتو آنی که آسمان , نشانه عظمت توست و زمین ؛ 
گواه قدرت تو, و در دریاء شگفتی هایت را پدید آورده ای. 


امام صادق علیه السلام به مفصّل بن عمر :اگر می خواهی گستردگی 
حکمت آفریدگار , و کوتاهی و ناچیزی دانش ادضیان وا دانی بر آنحه‌دو 
دریاهاست , انديشه کن: از انواع ماهیان و آبزیان و صدف ها , و دیگر گونه 
های بی شمار [جانوران دریایی آکه سودمندی آنها شناخته نمی شود ۶ هن 
به تدریج که با پیدایش اسباب, مردم به آنها پی می برند تمانتد رن فرمزن 
که مردم به این رنگ , از آن جا پی بردند که ماده سگی در ساحل دریا می 
گردید و چیزی از رده [ آبزیان ] موسوم به حلزون را یافت و آن را خورد و 
پوزه اش به خون آن : اغشته شند, و رده , زيبايي آن رنگ را دیدند و از آن 
رنگ برای رنگ کردن , استفاده کردند؛ و امثال این فواید که مردم , هر از 
خن ای وهای فان دم هر ند 


ام کش غایه اما نا شدای سک هارسه قو ری اساسا نی 


ص: 256 


الفصل الثاني : طاعه البحر وتسیحه 2 / 1طاعَة ۵ اکتا ٩0‏ [ اقک 2 
و و[ تخسی» 9 ۳ 


«قَأَوحیْتا ی موسی آن اطرب بَقضاک الَْخْرَ قانقلق قکان کل فرّق کالطوّد 
العظیم» ۰ (2) 


الحدیثالکافی :ان موسی علیه السلام ناجاخ اللْةْ تبانزک وتعالی , قَقال له 
فی مُناجایه : يا موسی ... الأأرضْ مُطیقَة . والسَماء مُطبیقَه , والیحاژ مُطیقة 
, وعصیانی شَقاء الَقَلین . (3) 


1- .طه : 77 . 

2 .الشعراء : 3 ۰ 

3 .الکافی : ج 8 ص 42 و 45 ح 8 , تحف العقول : ص 493 نحوه , بحار 
2 (فعر قه الله زالتسم:الایل 7 الفصل الشامس 7 الاب الناس :خی 
7 


خر 25 
فصل دوم : فرمان پُرداری و تسبیح گوپی دریا 


2 1 فرمان برداری دریا 


فصل دوم : فرمان برداری و تسبیح گویی دریاه / 1فرمان برداری 
دریاقران«و به موسی وحی کردیم که: بندگان را شبانه ببر و راهی خشک 
در دریا برای انان باز کن که نه از فرا رسیدن [دشمن ] بترسی و نه [از 
غرق شدن ] بیمناک باشی ». 


«به موسی وحی کردیم که: «با عصای خود بر دریا بزن» , تا از هم شکافت 
و هر پاره ای , همچون کوهی سثرگ بود». 


ای ادا ای سم لاسام بات برد مور 
مناجاتش به او فر مود: «ای موسی ای زمین , سر به فرمان [من ] است. 
اسمان , سر به فرمان است. دریاها , سر به فرمان اند و نافرمانی از من 
, [مایه ] بدبختی جن و انس است» . 


ص: 259 


9 تسبیخٌ التحر وتهلیلفُرسول ال صلی الم علیه و آله تا ای اند 
الذی یُسَیْعْ لک به الیحاژ الراخراث التی هی بالأأرض محیطاث . (1) 


بحار الأنوار من دعاء عَلْمَهٌ جبرئیل لِلَییهٌ صلي الله علیه و آله :وبالٌذی 
له السَماولث والأْرَضون یآطرافها , والبحا یأمواجها , وَالحیتانْ فی ِ 
والأشجاژ بكکصانها , وَالتَجومْ بزیتتها . (2) 


الامام علیٌ علیه السلام 0 , وال کب 


یما کیْرَغ به یاه یما فیها #فسیخان. الط جما سبحه بحاژ ۵ بما فیها , ولا الة 
لت نها هلاه ره بما فیها . (3) 


راجع : ص 254 ح 19 . 


- .البلد الأْمین : ص 416 , بحار الأأنوار : ج 93 ص 2259 1 . 
2 بحار الأنوار : ج 95 ص 371 - 23 نقلا عن الکتاب العتیق الفروی. 

ج .الدروع الواقیه ص 8 العدد القویه : ۰ ص 209 من دون اسناد الی 
من اهل البیت علیهم سم نحوه », بحار الأنوار : ج 95 ص 442 ح 44 


ص: 9 2 
2 2 دریاها, خدا را به پاکی و یگانگی می ستایند 


2 7 2دویاها دا زان اکن هیکانگی.می ساشدوامبر خدا صلی الله. عایه 
ق الم از بو درخواست. شی. کم یه خی آناست. کعصا هام مالامال. که 
را ها مها ای 


ساتا رای هسام به ام ای آلل ای اد 
اموخت :و به حق آن کسی که اسمان ها و زمین ها , کران تا کرانشان؛ و 
دریاها با خیزاب هایشان ۰ و ماهیان در درياهاء و درختان با شاخسارانشان, 
و ستارگان با زیبایی هایشان , او را به پاکی می ستایند. 


امام علی علیه السلام :سپاس , خدای را با آنچه دریاهایش و هر آنچه در 
اباشت ها ان اور ۱ 1 ۳ 
درباهاش نهر آنجه در آمامف وبا ان‌امرابه ری با دا را جه 
پاکی می ستایم با آنچه دریاهایش و هر آنچه در آنهاست , با آن او را به 
پاکی می ستایند. خدا را , را ور 
0 ۱ ۱ ۰۱۳ ۱7 


ر.ک : ص 255 ح 19 . 


ص: 26۷0 


الفصل الثالت : رکوب الیحر3 / 1گراهة ز التحر فی قتجانهرسول الّه 
0( ال عَرّ وجَل کرع لکم نها الأْقَهْ آربعا وعشرین 
, وتهاکم عنها . . وگره ژکوت لتحر فی قتجانه 4 


عنه صلی الله علیه و آله :من کت البَحّ عند ارتجاجه قمات , ققد ترتّت 
من الا . (2) 


3 / 2المان من القرق فی التحررسول ال صلی الله علیه و آلهٍ یا عل ‏ 
الحیم + «و قا قدروا ال عَوٌ قذره والأرَضْ جمبقا قَبََة 9 یوم القتامه 5 
السَماواث مطویّاتْ بیمینه سْبْحَاتَهْ و تقالی عََا بش رِکُونَ» (3) «بسم ال 


مغراها ۶ مر سا ها ان ربی لَعفور رَحجیمٌ» (4) ۰ (ظ) 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 556 4914 , الخصال : ص 
0 ح 9 , الأمالی للصدوق : ص 378 ح 478 کلها عن الحسین بن زید بن 
علیث عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 
5ح 2. 

ان سل : ج 7 ص 389 ح 20774 , کنز العمال : ج 15 ص 
( السنوی . 
97 

0 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 370 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 333 ح 
6 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 58 ح 3 ؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 97 ح 12661 
+ الدعاء للطبرانی ۶ض. 255 ج 804 کلها عن این عباش + کنو الععال < ج 6 
ص 714 ح 17537 . 


ره 26 
فصل سوم : سفر در دریا 
3 1 مکروه نون سفر حرنایی در هنکام علطم بوفن ان 


3 ایمنی از غرق شدن در دریا 


فصل سوم : سفر در دریاد3 / 1مکروه بودن سفر دریایی در هنگام متلاطم 
بودن آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل برای شما ای 
امّت , بیست و چهار کار را ناخوش داشته و از آنها , نهی تان کرده است : 
.۰ و سفر کردن در دریا را , به هنگام متلاطم بودن آن ‏ حون داشته 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در هنگام موّاج بودن دریاء در آن 
سفر کند و بمیرد, خونش به گردن خود اوست. 


3 2ایمنی از غرق شدن در دریاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! 
هر گاه امّت من بر کشتی بنشینند و بخوانند: «به نام خدای مهرگستر 
فهربان. . و خدا وا ان نان که.باین : به بزرمی تشتاخته اند , ال آن: که 
روز قیامت , زمین , یکسره در قبضه اوست و آسمان ها , در پیچیده به 
دست اوست . او منژژه است و برتر است از آنچه با وی , شریک می 
ی نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش نی کهان: 2 
تروردکار فرخ آمو تدم مهربان است» » , از غرق شدن , در امان خواهند 
بود. 


ص: 262 


یه رل :ما من رَجُل یَقول اذا رکب السّفيتة : «یشم ال 


لملي الرَحمن «مجراها و مَرَسَاها ال ربی لَعَفُورٌ تَحیمٌ» «5 ما قَدَرْواً اللة 
۱ .»یه , الا َعطاخ ال آمانا مين القرق عبّی خر منها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله موم رَکبُوا السَفيتة وسَتُوا ال لقد سَلموا , 
ویتلغوا الی قعرِ عَدن . (2) 


۰ امن خاف نکم العرق قلیّفرأً : «یشم الله مجراها 

مَرساها ۳ بی 9 اللّه الملک الحخق «و ها قدروا | 
َو قذره وَالاَض جمیفا, قَبِصَته بوه ۰" و السَماواث ث مَطویات بیمینه 
سبحاتة و تعالی عَقا بشرگون» . (3 


الکافی عن علي ین آسباط :فلت لایی الحسَن اللْضا علیه السلام : خیلث 
توا ما رم ای ۳ را فا طن ۲ و ی اتسار افمال « 
اخزح با ولا علیک آن تانی مسجذ رّسول اللّه صلی الله علبه و آله وتصلّن 
رکعتین فعر یر وقتِ قریضه , تم لستخیژ ال مِثة مَرّوٍ ومرّه , نم تنظرْ 
قان عَرَمّ ال 1 عَلی البحر , قفْلِ الذی قال اللَهُ عز و جل : «و قال ارکبُوا 
فیها یشم الله مجُراقا و مساق نی لغفوز رژحی» (4) قان اضطرَبٍ 
وقر یوقار ال واه باذن له . ولا حول ولا فد باللی» "9 * 


ِ 


.الفردوس 0( , کنز العمال : ج 6 ص 
وا هم 9۳ فلا عن الفطن رای 
فی لب اللباب . ۱ 

3- .الخصال : ص 619 ح 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه عليهم السلام , تحف العقول : ص 109 , بحار الأنوار ؛ ج 
6 ص 286 ح 3. 

4- .هود : 41 . 

5 .الکافی : ج 3 ص 471 ح 5 , قرب الاسناد : ص 372 ح 1327 , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 288 ح 4. 


ص: 263 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مردی نیست که هر گاه بر کشتی 
بنشیند, بگوید: «به نام خدا» , آن فرمان روای مهربان «روان شدنش و 


لنگر انداختنش. نق کمان , پروردگار من , آمرزگار و مهربان است» ۰ #و 
5 0 ۰ (تا آخر آیه) #صق. ان که 


خداوند , او را از غرق شدن , در امان می دارد ۳ آن گاه که از کشتی 
خارج شود. 


پیامبز خدا صضلی. الله غلیه و. اله-در باره عده ای که سوار کشتی شذدند .و 


امام علی علیه السلام : هر یک از شما بیم غعرق شدن داشت. بخواند: «به 


تاش کات روا شش ور ادا ی مان سورد بان مه 
ار ان هیر بان است» . به نام خدا که فرمان روای حقیقی است «و 
خدا را چنان که باید , به بزرگی نشناختند , حال آن که روز قیامت, زمین , 
یکسره در قبضه اوست و اسمان ها , در پچیده به دست اوست. او منژه 
است و برتر است از آنچه با وی ,. شریک می گردانند» . 


الکاقی تص از غلی نی اساظ و آماسرضا غایه الساام کس تایه 
شوم ! به نظر تو از راه خشکی بروم پا دربا: زیرا راهمان , ترسناک و 
رطق اششت ۲ فرهو «از خشکی رو : ولی مد سست که اقبل از رفتن | 
به مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بروی و دو رکعت نماز, در غیر 
وقتِ نماز واجب, بخوانی . سپس یکصد و یک مرتبه از خدا طلب خیر کنی. 
سپس ببین اگر اراده خدا برایت ت این بود که از طریق دریا بروی, این گفته 
خدای عز و جل را بخوان: «فرمود: ان بنشینید. به نام خداست روان 
شدنش و لنگر انداختنش, بی گمان , پروردگار من , آمرزگار و مهریان 
است» کی مب مت و یه بده و بگو: 
به نام خدا .با ازامتتنخدا , ارام و با وقار خدا « قرار بکیز: و به اذن 
واه اراختی ان مرو سس سم ره ابا توا 


تفسیر القمّی عن علی بن آسباط :حملثٌ متاعا الی مَکة قَکَسَد علَی , 
قجنثْ الی القدیته قَدحلث الی آبی الحیتن الرْضا علیه السلام قَقْلث : 
جُعلث فداک ای قد حمَلث متاعا الي مَکة قكسَة عَلَیَ وقد آزدث مصر , 
: تخر اه تا ؟ ففقال سم لا علیک آن. بانی عشحد رشول الله.ضلی 
الله یه و آله قَْصَلّیَ فیه رَکقتین . وتستخیر اللةَ من مرو ومتّة , قاذا 
عَرَمت عَلی شیء وزکبت الب () آو لا استویت عَلی راجلتک قَمُل : 


- ِ- 


۳ ۱ ل بت مب 31 9 لیر ]و + 
«سبحان الذی سَخر لا هذا و ما کنثا له مُفرنین * و انا الی ربتا لمُنقلبُون» 
4 


یج 
3 


(2) قَّهُ ما رَتٍ احَدٌ ظهرا ققال هذا وسقط لا لم بُْصِبةٌ سر , ولا نی 
(3) ولا هن . وان رکبت بحرا ققل حین تَرکبٍ : «بشم الله مجراها و 
مُرّساها» قاذا صَرّبت یک الأمواخ فانک علی یسارک وأشر ی القوج بیدک 
, وقل : آسکن پشکیته ال وق بقرار الله , ولا حول ولا فَوَع الا بالله . قالَ 
عَلوهٌ بخ آسباط : قد رَکِبثْ البَحر , قکان اذا هاح الموج فلت کما" از 
الکسن علیه السلام , کتتتقسٌ مغ لا بسا ملد سی .۱3۱ 


1- .فی المصدر : «البحر» والتصویب من بحار الاأنوار . 

ار ری و1 

3- .الونی : الفتور والتقصیر (مجمع البحرین : ج 3 ص 1983 «ونی») . 
4 تفسیر القتی : 2 282 ۶ بعار اانمار 6ص 286 ح ۸ . 


ص: 265 


یر آافتی‌سه فعل اتعلی بن اساظ ان که روم ۱3۱ فر رن 
نرفت. از اين رو به مدینه آمدم و خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و 
گفتم : فدایت شوم ! کالایی را به به. فک زر وش 4 و حال ,؛ 
اضر دارم ایا اسسا وم نا تن مهو وه ینت ره 
مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بروی و در آن چا , دو رکعت نماز 
بخوانی و صد و یک مرتبه از خداوند , طلب خیر کنی و آن گاه هر تصمیمی 
گرفتی , و [اگر آراه خشکی را در پیش گرفتی یا چون بر شترت نشستی, 
بگو: «منژّه است آن که اين را رام ما ساخت ؛ و گر : نه ما را پارای [رام 
ساختن ] آنها نبوده است و به سوی پروردگارمان , باز خواهیم گشت» ؛ چرا 
که هر کس بر مرکبی بنشیند و این را بگوید و از قرکب بیفتد , نه جایی از 
بدنش می شکند., و نه ضعف و سستی به آو می رسد. و ار از راه اب 
(دریا) رفتی, هنگامی که بر کشتی نشستی, بگو: «ره نام خداست روان 
شدنش و لنگر انداختنش» ؛ و اگر امواج بر نو زد , بر جانب چپ خود , تکیه 
بده و با دستت به موج اشاره کن و بگو: «به آرامش خدا شارا ی و به 
قرار خدا 4 قزار .یکین بیج بری وانی تفت کر بخ[ باری | ۱*۶ 

من از راه دریا ره سپار شدم و هر گاه موج برمی خاست , به دستور امام 
تاه المع ی روم کار و رت ری آرآن ها 


نمی خورد. 


ص: 266 


الفصل الرابع : آصناف البحار4 / 1بحارٌ السّماءالکتاب«و الْبَخْر الْمسَچور» . 
[ 


الخدیثالامام علی علیه السلام :السقف القرقوغ السماء : والبحر القسجو 
بح فی السّماء تحت القرش ۰ (2) 


با :0 عَلیا حرخ البهم [آی الی چیش معاويَة فی 


وم صقین ] قاستفتلوة . ۴ رب هذا السّفّفِ القحفوظ المَکفوف 
(3) الذی جعَلتَة مَغیضا ِِ والهار ب ووت. التحر. الخسجوو القحیط 
بالعالمین . (۵) 


1- .الطور : 6 . والمسجور : ای المملوء (مجمع البحرین : ج 2 ص 820 
«سجر») . 
۱ «بحار الأنوار : :۰ 58 ص 107 ح 34 . 

- .المکفوف : ای الممنوع ی آن یقع علی الأُرض (مجمع 
0 ۳ 3 ص 1292 «کفق»]: 
ِ .وقعه صفین, رن ۳ ِِ توا : : ج 32 ص 7461 402 ؛ شرح 


ص: 267 
فصل چهارم : انواع دریاها 


4 ۱ 1 دریاهای آسمان 


فصل چهارم : انواع دریاها / 1دریاهای آسمانقرآن«سوگند به دریای 
مالامال ۱ ». 


حفنامام علی طلیه السلام مراد اتاسام بلنعر 22 اسماق ات 
دریای مالامال؛ دریایی است در اسمان و زیر عرش. 


وقعه صفْین به نقل از زید بن وهب :علی علیه السلام به سوی آنان (یعنی 
سپاه معاویه در جنگ صقّین ) تاخت و آنها به مقابله اش آمدند. فرمود : بار 
خدایا ! ای پروردگار ان بان (اشمان) که ان فره اقا در آن.را نک داشته 


ای و آن را جایگاه فرو شدن شب و روز و بو اک مر فزد او 
دریای مالامال که جهانیان را در میان گرفته است ! 


۰-1 در آیه شریف : «والسقفب الَْرْفْوع» (طور : آیه 8) . 


ص: 269 


الامام الباقر علیه السلام :ان عَلبّا علیه السلام کان یدعو عَلی الخوارج ‏ 
قیقول فی دُعایّه : الم رب التبت القعمور , والسّقفِ الِمرفوع . وَالبَحرٍ 
القسجور , والکتاب العسطور . اساً لک الظفَرَ علی هوّلاء الذین تبَذوا کتابک 


وراء ظهورهم , وفاقوا أمَة احمد صلی الله علیه و آله عَُوْا علیک . (1) 
رسول اللّه صلی الله علیه هك یب الهعراج فو ریق اقی ها 
بحارا وأنوارا وجْجْبا وغیرها , لولا تلک چا 
العرش ۰ (2) 

غنه خضلی, الله عله و آله فقی خدیثِ المعراج "و أیث فی السّماء الشایعه 
یحارا من نور یِتلألاً یکا وه یَخطِف بالأبصار , وفیها یحاژٌ مُظلمَةٌ وبحاژ 
تلج ورعد ۰ (3) 


مسند این حنبل عن عبّاس بن عبد المطلّب :قال سول اللَهٍ صلی الله علیه 
تِ : هل تدرون گم یی السّماء والأرض ؟ قال : قُلنا : ال ورسولةٌ أَعلَمْ 

: بیتهما مسیره < حمسمّه سَتَهٍ , ومن کل سماء الی سماء مسيرَة 
۱ ها 


مس مس خر سس 


السّماء السابقه بَحر بین أسقله وأعلاة کما بین السَماء والأأرض . (5) 


1- .قرب الاسناد : ص 12 جح 37 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 33 ص 381 ح 611 . 

2- .بحار الأنوار ی 

3- .تفسیر القمقی تام سا لام اصاهق هن 
السلام , بحار الأنوار : ج 18 ص 326 ح 34 . 

4 .فی المصادر الأخری : «کتَفّ» بدل « ینت » . والکتَف : الفلظه . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 2443 1770 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 410 ح 3428 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 150 ح 6682 , کنز 
العمال : ج 6 ص 145 ح 153185 . 


ص: 209 


امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام خوارج را نفرین می کرد و در 
نفرینش می گفت: «بار خدایا | ای بزهردکار خانة ابا عیام بلتم .و دربای 
مالامال, و کتاب نگاشته شده ! از تو درخواست می کنم پیروزی بر این 
جماعتی را که از سر سرکشی بر تو, کتابت را پشت سر خویش افکندند و 
از ات احضة صلی الله علیه و آله عدا گشتند» . 


ی ال ورن ین موی :در جهان برین , دریاها و 
نورها و پرده ها و دیگر چیزهایی را دیدم که اگر آنها نبودند , هر آینه , همه 
انچه در زیر عرش است , از نور عرش می سوختند. 


پناتر خدا ضلی. الم غلية بو. آله..در خدیت, معراخ تور اسمان هفتم 
دریاهایی از نور دیدم , چنان درخشان که درخشش آنها چشم ها را خیره 
فی: کزین هر ان آتتفاخ.» خر با هابی تاریک و دریاهایی از برف؛ و نیز تندری 
بود. 


خفته ایوصیل. یه کف آد ان سم فید. المطلب سامیر خدا ضلی االد 
علیه و آله فرمود : «آیا می دانید فاصله میان آسمان و زمین , چه قدر 
است؟» گفتیم : خدا و پیامبرش داناترند . فرمود: «میان آن دو : پانصد 
سال راه است و از هر آسمانی تا آسمانی دیگر , پانصد سال راه است و 
چگونگی (1) هر آسمانی , پانصد سال راه است و بالای آسمان هفتم , 

دزبایت.. است. که خاصله مان بان و بالات به اندا. اسان ناف 


است» . 


1- .. در منایع دیگر, (در متن عربی حدیت) به جای «کیفٌ», «کتَفٍ» آمده 
که به معنای ضخامت و ستبری است. 


ص: 270 


التوحید عن جمیل بن دژاج :سَألث آبا عَبدٍ ال علیه السلام : قل فی 
السَماء یحاژ ؟ قال : تقم , أخبزنی آبي غن آبیه عن جدو علیهم السلام قال 
: قالَ 0 الله ضلی آلله علیه و اله : ان فی السماوات السّیع. لبخارا 
غمق آحدها مسيرَة حمسمته عام ۳۳۳ ۲ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی خدیت مسایئل عَبد الله بنِ سَلام ؛قال : 

.. آخبرنی ما وق السّماء الشابقه ؟ قال : بَحرّ الحیوان وال 1یا و2 ۲ 
قال ۰ , قال : فما فوقة ؟ قال : بَحرٌ اللّور , قال : قما قوقة ؟ 
قال : الحجّب ... . (2) 


لامام علت علیه السلام جَقل فی کل سماء ساکنا من القلایگه حَلََُم 
قعصومين من نورٍ , من حور عذبو وهو بَحرٌ الرحمَه . ۷ 


الامام الصادق علیه السلام :|ذا تظرت الی السّماء قَفّل : ... الق 
السَّقف العرفوع , والبحر القکفوف . (4) 


4 / 2یحاژ الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ات فی الجتّهٍ یَحر الماء , 
وبحر العسل , وبَحر اللْبن , وبحر الخمر , ثم تُسَقّق الأنهاژ بَعذٌ . (5) 


- .التوحید : ص 281 ح 9 , بحار الأأنوار : ج 59 ص 182 ح 23 . 

ِ فجاز الانوار ت 60ص 16 2 سعلا مر تعض اآلکب القوفت غن آنن 
عباس . 

3- . تفسیر فرات : ص 185 ح 235 عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 
الانوار : ح 57 ص 92 ح 79 . ۱ 

4- .الاصول السته عشر ۰ ص 8 200 عن زید , بحار الانوار : ج 59 
ص 97 ح 19 . 

5- .سنن الترمذی : ج 4 ص 699 ح 2571 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
2 . 20072 , صحیح ابن حبان : ج 16 ص 424 2 7409 . المعجم 
الکبیر : ج 19 ص 425 ح 1032 , مسند عبد بن حمید : ص 155 ح 410 
کلها عن حکیم بن معاویه عن آییه, کنز العقال : ج 14 ص 455 2 39239 


خر 27 
4 / 2 دریاهای بهشت 


التوحید به نقل از جمیل بن اج :از امام ضادق علیه السلام پرسیدم: آیا 
در اسمان هم دریاهایی وجود دارد؟ فرمود: «اری . پدرم ۱ امام باقر به 
انبم ازع سس لیم اسلا سرا خبر داد که بامم خدا صلن ال 
علیه و آله فرمود: در آسمان های هفتگانه . دریاهایی است که ژرفای هر 


یک از آنها به اندازه پانصد سال راه است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث پرسش های عبد اللّه بن سلام 
:عبد الله پرسید: ... مرا خبر ده که بالای آسمان هفتم چیست؟ [ آفرمود: 
«دریای زندگی» . گفت: بالای آن چیست؟ فرمود: «دریای تاریکی». گفت: 
بالای آن چیست؟ فرمود: «دریای نور» . گفت: بالای آن چیست ؟ فرمود: 
«پرده ها...» . 


امام علی علیه السلام : [خداوند] در هر آسمانی , ساکنانی از فرشتگان 
قرار داده که انها را معصوم و از نوری از دریاهای شیرین افریده که همان 
دریای رهمت است. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه به آسمان نگریستی , بگو : « ... بار خدایا 
! ای پروردگار بام بلند. و دریای نگه داشته شده » . 


4 / 2دریاهای بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در بهشت, دریای آب 
است , و دریای عسل, و دریای شیر, و دریای باده . سپس رودها و جویبارها 
[از انها ] منشعب می شوند. 


ضر 272 


الفصل الخامس : التمثیل بالبحر للتعظیم5 / 1بَحرّ العلمالامام علی علیه 
السلام :ِّ ال تعالی حَلق من نور مُحَتّدٍ صلی الله علیه و آله عشرین 
بُحرا ین نورِ , فی کل بحر عُلومْ لا یعلَفُها الا ال تعالی ۰( 


الامام الکاظم علیه السلام :ان الامام بقنزّه البحر لابَنقَدٌ ما عندة وعجائبة 


کت من ذلِک ولطیز جن آخذ من انر مره مقاره تفص من الحو 
شّیثا , کذلک العالِم لایَنفَضَة علمْة شیتا ولا تنقذٌ عَجایِبة . 


الامام الباقر علیه السلام :سَهعث جاب بن عبد اللّه ۳ تفیل شالت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله عن سلمان الفارسیٌ , ققالَ صلی الله 
علیه و آله : سَلمان بَحرّ العلم لا یُقدَرٌ علی تزجه , سَلمان مخصوص بالعلم 
الاأّل والاخر . (3) 


1- .بحار الأأنوار : ج 57 ص 199 ح 145 نقلاً عن آبی الحسن البکری فی 
کباب الا نواز . 

2 .قرب الاسناد : ص 336 ح 1238 , دلائل الامامه : ص 338 ح 295 , 
الخرائج والجرائح : ج 1 ص 313 ح 5 کلاهما نحوه وکلها عن علیْ بن آبی 
حمزه , بحار الأنوار : ج 26 ص 191 ح 2 . 

3- .الاختصاص و رم بحار الأنوار : ج 22 ص 
7 ح 63 . 


ص: 273 
فصل پنجم : تشبیه کردن به دریا , برای بزرگ نشان دادن 


5 / 1 دریای دانش 


فصل ینجم : تشبیه کردن به دریا . برای بزرگ نشان دادن5 / 1دریای 
دانشامام علی علیه السلام :خدای متعال , از نور محمّد صلی الله علیه و 
آله , بیست دریای نور آفرید, و در هر دریایی دانش هایی است که کسی 
جو خداوند معالب آنها را نف دانده. 


امام کاظم علیه السلام :امام , به سان دریاست که آنچه در اوست , پایان 
نمی یابد و شگفتی هایش از آن هم بیشتر است. همان گونه که اگر پرنده 
ای با منقارش قطره ای از دریا برگیرد . چیزی از دریا کاسته نمی گردد, 
دانشمند (امام) نیز چنین است. چیزی از دانش او کاسته نمی شود و 
شگفتی هایش پایان نمی پذیرد. 


امام باقر علیه السلام :از جابر بن عبد اللّه انصاری شنیدم که می گوید: از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در باره سلمان پرسیدم. فرمود: «سلمان , 
ترنای فانفن اشنک: که نمی ان آب: ان را کی عم ال واه 
سلمان عطا شده است» . 


ص: 274 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَلمان بح لا یِنرّف , وکنژ لا ینف , 
شلمان فا هل الیت ‏ شلسال () تممالحکمه .۱۱ 


5 / 2بَحرٌ اللوررسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیتِ الهعراج :نم 
فُذفث فی بحار اللور , قلم ترّل الأموا تقذفْنی حلی تلفانی جبرئیل علیه 
السلام فی سدژهو المّنتهی ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله له بحرا من نور , حولَةٌ مَلائْکَهٌ من نور , علی 
جَبِلِ من نور ؛ بأیدیهم چراب من نور , یُسَبحون حول ذلک البّحر , شبحان 
ذٍی الملکِ والملکوتِ , سٌبحان ذی العتّه وَالجَبُروتِ , سبحان الحیٌ الذی لا 
تموث , سْبْوٌ فذوس رب القلایگه والژوح , من قالها فی یوم مَرَةٍ 7 آو شهرِ 
اهر تن سته مره , آو فی عْمره عَقَرّ ال له ما تقد من نبه وما تَأحْرَ , ول 
کاتت ذنوبِة مثل رَبد البحرٍ او مثل رمل عالج (4) , او فرّ من الرحف . (5) 


5 / 3بَحرٌ العیاهاللمام زین العابدین علیه السلام :الم ضَلّ علی مُحَمَد 
وله , واجقلنا من الذین سرعت آرواجْهم فی الغلی , وخططت همهم فی 
ئ الوری , قَلم ترل فلوبَهُم والعَةً طايِرَة حتّی آناخوا فی ریاض النّعیم , 

جتوا من مار الّسیم . وشربوا یکَأس القیش . وخاضوا لجه السشرور . 
۹۹ فن چحر العیاه « قاستطلوا فن طل الکراعد + آهین رت الغالمین : 
(6) 


#س 


ِ 


1- .سلسال : سهل الدخول فی الحلق لعذوبته وصفائه (مجمع البحرین : ج 
2 ص 865 «سلسل») . 

2 .الغارات : ج 2 ص 823 , الاختصاص : ص 341 , بحار الأنوار : ج 22 
ص 348 ح 64 . ۱ 

3- .بحار الأنوار : ج 18 ص 315 ح 26 نقلا عن کتاب المحتضر للحسن بن 
سلیمان مما رواه من کتاب المعراج . 

4- .عالج یراع سای , لا ماء بها ولا یقدر آحد 
علیهم فیه , وهو مسیره آربع لیال (معجم البلدان ۰ 4 ص 70 . 

5- .کنز العمّال : ج 2 ص 218 ح 3480 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 

6- .بحار الأنوار + ج 94 ص 126 ح 19 نقلاعن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 275 
5 دریای نور 
5 3 دریای زندفی 


پایان ناپذیر است . سلمان ۲ از ما خاندان (اهل بیت) است. چلتیمه زلالی 


ای امس خی ای له درحصت را سر 
دریاهای نور , افکنده شدم و امواج , پیوسته , مرآ نم جلو می. افکند تا آن 
ی ها نت 


بای خا صلی اه و و اه تا سای ارو ناو که موا ون 
آن , فرشتگانی از نور بر فراز کوهی از نور هستند و در دست هایشان , 
نیزه هایی از نور است که پیرامون آر. درا : به تسبیح گویی مشغول اند او 
می گویند : ] «پاکا خداوندگار پادشاهی و سلطنت ! پاکا خداوند فر و شکوه ! 
تاک آن تاج کر ی ها با وا اس ار قم ان و 
روحع » . بنا بر بر این , هر کس اینها را روزی یک بار یا ماهی یک بار یا سالی 
یک بار یا در تمام عمرش یک بار بگوید , خداوند , همگی گناهان او را می 
آمورد : اکر جه کاهاتش به آندارن کت ووبا بارنگ هایعالی 2 اتید با 


ام ی اس ی الا ار دا ارم وه 
دودمان او , درود فرست و مرا از انانی قرار ده که جان هایشان به سوی 
بلندی شتافته است و همت هایشان . از عزت در میان مردمان , فراتر 
رفته است و از این رو, دل هایشان , پیوسته شوریده است تا ان که در باغ 
های پرنعمت , فرود امده اند و از میوه های نسیم (بادخوش) چیده اند و با 
جام جانبخش نوشیده اند و در اعماق شادی , فرو شده اند و در دریای 
زندگی ۳ سار کرامت , آرمیده اند. آمین . ای 
پروردگار جهانیان 


. مکانی است در بهشت . 
۰ عالج: ریگستانی اه «فید» و قربانگاه در 
7 , چهار شبانه روز راه است. 


ص: 276 


5 / 4بَحر الرضاالامام زین العابدین علیه السلام :الم صَلٌ علی مُحشّد وآل 
حقد , واجقلنا مقّن جاشوا (2) خلال دبار الظالمین , 0 ون 
الجاه , واقلعوا بریج الیقین . وارشوا یشط بحار الّضا یا آرکق الژاجمین . 
(2) 


5 / 5 َغنی من البحرالامام علی علیه السلام :البَدنْ القانغْ َغنی من البحر . 
[ ۶ 


الامام الصادق علیه السلام :غتی اللّفُس آغنی من البحر . (۵) 


1+ ضاسها خلال, الذبار * آی ففللوها فظلیوا ها فا (مجمع اآیخریت 1 
ص 340 «جوس») . 

2 .بحار الأنوار : ج 94 ص 126 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 

3- .جامع الأخبار : ص 383 ح 1071 , بحار الأنوار : ج 78 ص 31 ح 99 . 

4 .الخصال : ص 348 ح 21 , الأمالی للصدوق : ص 317 ح 9 کلاهما 
غن, معاوبه. بن. وهب + صعاتی. الاخیار ض 177 1 عن مجمد نن. وهب : 
الاختصاص : ص 247 , بحار الأنوار : ج 75 ص 105 ح 1 . 


ص: 277 
45 دریای خشنودی 
5 7 د غنی قز از دریا 


5 / 4دریای خشنودیامام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمد و 
دودمان محقّد , درود فرست و ما را از انانی قرار ده که میان خانه های 
ستمگران , [برای نابود کردن آنها به جستجو پرداخته اند و از همدمی با 
نادانان , ژمیده اند و با نور اخلاص , به سوی تعالی اوج گرفته اند و بر 
کشتی رهایی نشسته اند و با باد یقین , به حرکت در امده اند و در ساحل 
دریاهای خشنودی , لنگر انداخته اند, ای مهربان ترین مهربانان ! 


امام صادق علیه السلام غنای نفس» غنی تر از دریاست ۱ 


ضر» 2786 


5 / 6بَحر لایُدرک قعژقالامام علی علیه السلام فی وصف با 
علیه الکتات... . سراجا لا یخبو تَوَفْذْةْ , وبحرا لا بدزک قعر ۳ 


5 7اخذ لو من التچرالامام الباقر علیه السلام :لا حون لو چن 
التجر ؟ خُدُوا اللمَة الط من قاو وان آم بَعقل بها , ان ال بَقول : 
«الزین تشتمفون القول قتیفون أستة اولتک الذین هَدافغ ال (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :بغوص بالعقل ۳ الکلام قیستخرجه من مکنون 
الکدر , گما بَغوصه الغاصن ی اللوَلعِ المْستکته فی التحر . 4) 


1 9 
*جالزهر ؛ 18 

3 هر : ص 291 , بحار الأنوار : ج 78 ص 170 ح 4 . 
4- .الاختصاص : ص 244 , بحار الانوار : ج 1 ص 94 ح 21 . 


9 
5 گرفتن مروارید از دریا 


5 / 6دریایی که زرفایش نارسیدنی استامام علی علیه السلام در وصف 
قرآن :سپس کتاب را بر او فرو فرستاد... و ان , چراغی است که شعله 
کر ی ی ی 1۳۳ 


5 7گرفتن مروارید از دریاامام باقر علیه السلام آپا از دریا , مروارید 
نمی گیرید؟ مخت نیک را نید از کسی. که ان وا قت نمند: بکترند ره 
خود , آن را ۳ ؛ زیرا خداوند می فرماید: «کسانی که سخن را می 


شنوند و از نیکوترینش پیروی می کنند, ان , کسانی هلستند که خداوند / 
هداینشان کرده است» . 


امام صادق علیه السلام اخرد , غَواص سخن است و آن را از درون سینه , 
استخراج می کند, چنان که غواص برای به دست اوردن مروارید نهان در 
اعماق دریا , به دل دریا می زند. 


ص: 280 


الفصل السادس : : التمثیل بالبحر للتحذیر6 / ۷ بح القدرالامام علیخ علیه 
السلام لَمّا سْیْلَ عن القذر. :؛طریخ* مظلد قلا تسلکوة > بح عمیو* قلا 
تلجوه (1) , ی و فلا تتکلفوخ ۳ 


عنه علیه السلام فی صقه القدر له و داحتا اه له عالی ‏ عفمة وا 
ین السّماء والأرض , عَرصُهٌ ما یی القشرق والمغرب . (3) 


6 / 2بحر الذٌنیا الامام علیث علیه السلام کم الد ۳ قاته دار شخوص ۱ 
وقحَلَة تنغیص , ساکنها ظاعن , وقاطنْها بان , تمید ذ یاهلها ‏ میدان السفیته , 
تقصفعا القواصفٌ فی لجج الیحار ».فَمنهمْ العرِق, البق (4) , ومنهَمٌ التاجی 
علی بطون الأمواج تَحفرْة الرباخ بأذیالها ۱ وتحملهٌ کلم اهوالما , قما عرق 
منها لیس بمستدري , وما تجا منها قالی مَهلک 9 


1- .تلجوه : تدخلوه (النهایه : ج 5 ص 224 «ولج») . 
2- .نهج البلاغه : الحکمه 287 , غرر الحکم : جح 4 ص 261 ح 6034 , بحار 
1 : ج 1 ص 210 . 

- .التوحید : ص 383 ح 2 عن الأصبغ بن نباته , الاعتقادات : ص 35 , 
مخصر ار ارات ن ص 153 , بحار الأنوار : ج 5 ص 97 23 . 
4- : اذا هلک (النهایه : ج 5 ص 146 «وبَقَ») . 
ِ چ البلاغه : الخطبه 196 , بحار الأنوار : ج 73 ص 133 ح 137 . 


ص: 281 
فصل ششم : تشبیه کردن به دریا برای هشدار دادن 
6 1 دریای تقدیر 


6 دریای دنیا 


فصل ششم : تشبیه کردن به دریا برای هشدار دادن6 / 1دریای تقدیرامام 
علی علیه السلام در پاسخ پرسش از تقدیر :راهی است تاریک. پس ان را 
نییمایید. دریایی است ژرف. تین در آن "در تبابید. راز خداست. پس خود را 
برای [دریافت ره و [بیهوده ] ميفکنيد. 


امام ۹ علیه السلام در توصیف تقعدیر 1 1 دریایی است مالامال و ویژه 
خداوند متعال. زرفایش ۰ به اندازه اسمان تا زمین است و پهنایش ۰ به 
اندارجتضری نمکرت 


6 / 2دریای دنياامام علی علیه السلام :شما را از دنیا بر حذر می دارم؛ 
زیرا که دنیا , سرای کوچیدن و جایگاه کدورت [و سختی] است . ساکن آن 
. [سرانجام ] زخت بر می بندد و مقیمش از آن جدا می شود. اهل خود را 
به تلاطم می اندازد . چونان به تلاطم در آمدن کشتی که توفان ها , آن را 
در اعماق دریاها در هم می شکند و برخی از مسافران , غرق می شوند و 
برخی دیگر می هند , در حالی که بر شکم موج ها دست و پا می زنند و 
بادها با دامن های خود , بر او می کوبند و به وحشتش می افکنند. بینن: آن 
ی ۱ 0 ۳ و 
بادهای کوبنده) بزهد, به مهلکه ای دیگر , فرو می غلند . 


ضز: 282 


الامام زین العابدین غلیه الجتلام :ما بلفکم ما قال عیشی ین مریم عم 
السلام للحواریین ؟ قال لَهُم : الذنیا قنطَرَه قاعبُروها ولا تعمُروها , وقال : 
کم ینی علی قوج البحر دارا ؟ تَلکمْ الا الذنیا , قلا تخدوها قرارا . (2) 


الامام الصادق علیه السلام بل ایا کل ماع اتتعر « کلم شرت ند 
العطشان ازداد عطضا عی تقلد . (12 


الامام الکاظم علیه السلام :لِنّ لَفمان قالّ لابنه : ... يا بت ان الثٌنیا بَحزٌ 
عمیق , قد غرق فیها عالمّ کثیز . (3 

لَقمانْ الحكيم :یا بت ان الذْنیا بَحز عمیق هلک فیه بسَز کنیژ ی 
عملها واتّجذ سفیتة حشوها تقوی اللّه ارگب لح الملي تنجو وائی 
لخایف آن لا تنجُو با بتیت الَفيتة ایمان : وشراغعا التوکل « مشکایها 3۱ 
الطَبر , ومجاذیفها الطو2 والطّلاخ وَالرکاة , با بت من رکب البَحرّ من غیر 
سفیته عغرق ۰ (2) 


1,الاحالی للمفید دض 43 ج .عن. ای مره التمالی : بجار الانوان ج 
3ص 107 7 107 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 136 ح 24 عن طلحه بن زید , تحف العقول : ص 
6 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 79 40 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 عن هشام بن الحکم ی 
الفقیه : ج 2 ص 282 ح 2457 , مکارم الاأخلاق :1ص 2540 1875 
کلاهما من دون اسناد الی أحد من آهل البیت علیهم السلام , تحف العقول : 
ص386 7 سیر آلقفی :2 2ص 164 هار الامار ۰ 78ص 299 .1 


۵ رشان و ونت السفیته التی به تفیل رلسان القرت: ۶ دض 211 
۳ 

5 .الاختصاص : : ص 336 عن الاوزاعی من دون اسناد الی آحد من آهل 
1 علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 13 ص 427 2 22 . 


ص: 283 


امام زین العابدین علیه السلام آپا به شما نرسیده است آنچه عیسی بن 
مریم علیه السلام به حواریان فرمود و به. آتان فر فود: ۶ دنا دسیلن استت. 
پس , از آن بگذرید و آبادش مکنید» . و فرمود : «کدام یک از شما بر موج 
دریا , خانه می سازد؟ ! چنین است خانه دنیا. پس, دنیا را جای ماندن 


مگیرید ک, 


امام صادق علیه السلام :دنا , مانند ات دریاست که شخص تشنه » هر چه 
از آن بیشتر بنوشد , تشنه تر می شود تا اين که او را از پا در می آورد . 


امام کاظم علیه السلام :لقمان به پسرش گفت:... پسرم ! دنیاء. دریای 
زرفی اشت که خاق سارق در آن غرق کشتد اند. 


لقمان حکیم:پسرم ! دنیا, دریای رفی است که آدمیان بسیاری در آن نابود 

شده اند. از عم ادن | ان , توشه برگیر, و کشتی ای فراهم آور که بار آن , 

پرواق القی باشد. سویا آن ش این ]درد زق تا جات اس این حال, 

مي ترسم که نجات ان ایض ان ] کتتنبی: ایمان ی 

وس , شکیبایی و پاروهایش , روزه و نماز و زکات. پسرم ! هر 
که بی کشتی به دریا برود , غرق می شود . 


ص: 284 


ِِِ هب ی یعشاه مَوّ- 
مغ فَوقه شحاث ظلْماتُ تَقضها موق تَقض ادا أکرع بَدخ لم یک براها 
و من لغ بقل اه له تودا قعا ۶ من تور ۰ (.) 


الحدیثالامام الکاظم علیه السلام :یا سَیّدی , آنقذ عَبدک القریق فی بحر 
الخطایا . (2) 


الامام علی علیه السلام فی مناجاته :نک آنت عَلام الیو , قالطف بی 
ققدیما لطفت یمسرف عَلی تفس , ریق فی حور حَطییه , أَسلمَتة 
للختوف (3) کثرخ رَلله . (۵) 


عنه علیم السلام :رلهی آفخقتنی دُنوبی وقطعت قالتی قلا خَُة لی ولا 
ِ قاتا المَقَرّ بجُرمی , المعترف با 
, المَتَهَوَرٌ فی بحور حَطییتّتی ۱ 


6 / 4تَحژ الفتتهالامام علی علیه السلام :قد خاضوا یحار الفتن , واحذوا 
یالبذع دون السُتّن , وتوعْلوا الجَهلَّ , واطرَجُوا اللم . (6) 


- .النور : 40 . 
جمال الأسبوع : ص 185 عن الحسن بن القاسم العباسی , مصباح 
المتهکٌد : ص 307 ح 417 من دون |سناد الی آحد من آأهل البیت علیهم 
1 , بحار الأنوار : ج 91 ص 196 ح 3 . 

- .الحَتف وت والجمع حتوف (النهایه : ج 1 ص 337 «حتف») . 

4- .البلد الأمین : ص‌ 129 , جمال الأسبوع : ص‌ 73 من دون اسناد الی آحد 

منق. آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 194 ح 29 . 

+ لیلد اش فر 11 عن الامام العسری کن آبانه علیهم السلام , 
المزار للشهید الأوّل : ص 272 عن میثم نحوه , بحار الأنوار : ج 94 ص 
0 ح 14 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 487 ح 6701 . 


ص: 285 
6 3 دریای خطاها 


6 / 3دریای خطاهاقرآن«با [کارهایشان] مانند تاریکی هایی است در 
دریایی ژرف , که موجی آن را فرو می پوشاتد و روی آن , موجی دیگر 
است و بالای آن , ابری است. تاریکی هایی است که بعضی بر روی بعضی 
دیگر قرار کر فته. است.. هر کاخ اغر فه. آوشتتش را بیرون: آورند به «حفت 
, آن را می بیند. خدا به هر کس نوری نداده باشد , او را هیچ نوری نخواهد 
بود»؟. 


حدتامام کاظم. علت السلام اقای هن این فده قه در درا لغش ها 


امام علی علیه السلام در مناجاتش تو دانای نهان هایی. پس به من لطف 
نما که از دیرباز , همواره با آن که بر خویش , ستم روا داشته و در 
دریاهای خطاهایش غرقه گشته و فراوانی لغزش هایش , او را به دست 
نابودی سیرده است., لطف داشته ای. 


امام کت علیه السلام : معبود | ! گناهانم , زبانم را ند اورژه و گفتارم را 
پُریده است و مرا هیچ عذر و بهانه ای نیست . پس به جرم خویش , اقرار 
دارم و به بدکرداری ام , معترفم در بند گناه خویشم و گروگانِ کردار [ بد ] 
خود هستم و بی باکانه , خویشتن را در دریاهای خطا افکنده ام . 


6 / 4دریای فتنهامام علی علیه السلام :در دریاهای فتنه ها , فرو رفتند و 
اک ۱ 
دانش را به دور افکندند 


ص: 296 


ِِ ِِِ السلام من کتابه لِمَعاوية : آردیت (1) جیلا" من الناس کثیرا حَدعتَهّم 
, وألقيتهّم فی موج بحرک . (2) 


6 / 5َبَحرٌ الجهالهالامام علی علیه السلام :گم من ریق هلک فی بحر 
الجهاله . (3) : 


الامام الصادق علیه السلام :نَ الله . خلق الجَهل من البَحر الأجاج (4) 
ظلمانیّا , ققال له : آدبر , قادبَر ؛ ثم قال لَغ : آقبل , قلم قبل , ققال له : 
استکبرت 4 فلعتة ۰ (5) 


لسوت ت َحر بَغرق فیه اللکی . (6) 


1- .آرداکم : أهلککم (مجمع البحرین : ج 2 ص 693 «ردی») . 
2 .نهج البلاغه : الکتاب 32 , بحار الأنوارٍ : ج 33 ص 85 ح 400 . 
.مطالب السوول : ص 234 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 12 ح 8. 

4 .الأجاخ : الماء المالجٌ الشدید الملوحه (النهایه : ج 1 ص 25 «أجچ») . 
5- .الکافی : ج 1 ص 21 ح 14 , الخصال : ص 589 ح 13 , علل الشرایع : 
ص 114 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 312 ح 620 کلها عن سماعه بن 
مهران . تحف العقول : ص 401 عن الامام الکاظم علیه السلام . بحار 
الانوار : ج 1 ص 109 ح 7. 

6- .تحف العقول : ص 285 , بحار الأنوار : جح 78 ص 164 ح 1. 


ره و 2 
/ ۵ دریای ناذاتی 
6 / 6 دریای امروز و فردا کردن 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به معاویه :مردان بسیاری را به 
نابودی کشاندی و با فریبکاری خود , انان را فریفتی و در موج دریای [فتنه 
گری آخویش , در افکندی. 


6 / <دریای نادانیامام علی علیه السلام :چه بسیار کسانی که در دریای 
نادانی , غرق و نابود شدند ! 


اما اه اه الا ها نی را او سا ارت آشرنه 
و به او فرمود : «پشت کن » و او پشت کرد . سپس به او فرمود : «[به 
من] رو کن » و او رو نکرد. خداوند به او فرمود: «گردن فرازی کردی» و 


6 / 6دریای امروز و فردا کردنامام باقر علیه السلام در سفارش به جابر 
جعفی :از امروز و فردا کردن بپرهیز؛ زیرا آن . دریایی است که انسان ها 


در ان 1 نابود می شوند. 


ص: 299 


6 / 7جار البحرالامام الصادق علیه السلام :لیس للبحر جار , ولا للمَلِک 
ضدیق , ولا للعافیه تم ۰ (1) 


عنه علیه السلام وقد قیل بحضرته : جاور مَلکا آو بتحرا :هذا کلام مُحال , 
وَالصَوابٌ : لا جاور مَلکا وا تکوا رن العلت ,ودک وروی ۰ (2) 


- .الخصال : ص 223 ح 51 , دلائل الامامه : ص 253 ح 176 عن علی بن 
1 بابن الطبال الیشکری الخژاز , بحار الأنوار : ج 
0 ظرن. 2۱97 2 
2 .کشف الغقّه : ج 2 ص 415 , نزهه الناظر : ص 184 ح 386 , بحار 
الانوار : جح 78 ص 210 ح 89 . 


ص: 2990 


6 / 7 همسایه دریا 


6 / 7همسابه دریاامام صادق علیه السلام :دریاء, همسایه نمی شناسد و 
پادشاه , دوست . و [نعمت ] عافیت را قیمت نمی توان نهاد ۰ 


امام صادق علیه السلام ار گاه که در حضور ایشان گفتة شد: يا همسایه 
پادشاه باش پا همسایه دریا ؛این؛ سخنی نادرست است. درستش این 
است که : «نه با پادشاه باید همسایه شد , نه با دریا» ؛ زیرا پادشاه , تو را 
می ازارد و دریا , سیرابت نمی کند. 


ص: 290 

الفصل السابع : التمثیل براکپ الیحر7 / 1القایل فی الفرآن بر آیهر 
اللّه صلی الله علیه و آله :ان آخطاً القائّل فی الفرآن برأیه قَقد ند | فد 
هلاب وتان متاه کمتل مر بت اجب لح وا تیم صحیکه 
لا سم بهلاکه أعذ الا قال : هو هل لما لجعَخ , ومستجو" لما َصابة . (1) 


7 / 2المصاجث لا شراراللمام علین علیه السلام :مصاجث الأشرار کراپ 
البحر , آن سَلم من القرق لم بسلم من القرق (2) ۰ (3) 


ِ .التفسیر المنسوب الی الامام العشسکزی علیه السلام : ص 15 ح 1 عن 
لا اکن ی ایام عایهم الفتلام ء هار ان 92 ض 105 ج 


ده والقزغ (مجمع البحرین : ج 3 ص 1388 «فرق») . 
3-.غرر الحکم : ج 6 ص 138 2 9835 . 
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فصل هفتم : تشبیه کردن به مسافر دریا 
7 شیر بد رای قر ان 


7 همنشینی با بدان 


فصل هفتم : تشبیه کردن به مسافر دریا7 / 1تفسیر به رآي قرآنپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :اگر آن که قرآن را به ری خویش تفسیر می کند. 
حا ها نی اس عم اش سسکا او ات کسسن است. که 
بدون کشتیبان و کشتی سالم, به دریایی خروشان سفر کند. هر کس خبر 
غرق شدن چنین کسی را بشنود , بی گمان خواهد گفت: سزاوار بود که 
غرق شود. مستحق بود که اين بلا بر سرش بیاید. 


7 / 2همنشینی با بدانامام علی علیه السلام :"همنشین بدان , همچون 
مسافر دریاست. اخر از غرق شدن به سلامت بماند , از وحشت نمی زهد. 


ضر :292 


7 /3المَلتّیسن بالسُلطانِ وقت الاضطرایالامام علیْ علیه السلام :لا تلتیس 
0 اضطراب الأمور عَلیه , قانّ لح لا یکلا یَسلَم منه 
مع شکوته : قکیف عع اختلاف ریاجه واضطراب آمواجه.. (1) 


7 / 4الفْترَوجالامام علی علیه السلام في الحکم العنسوبه الیه :لذا روج 
الرَجْل ققد کت البَحر , ان ولد له ققد کسر به (2) ۰ (3) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 334 ح 10408 . 

2- .جدیر بالذکر ان هذا النص منسوب للامام علی علیه السلام کما اشیر 
لذلک فی المتن ولیس صدوره منه قطعیا 4 وعلی تقدیر صدوره منه 
فالظاهر أئه اشاره للمشاکل التی قد تقع بشکل طبیعی فی الحیاه العائلیه . 
3- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 301 ح 438 . 
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7 نیک شدن به سلظان در وقت آاشفتهد بودن 
7 مرد ازدواج کرده 


7 3نزدیک شدن به سلطان در وقت آشفته بودنامام لین علیه السلام : به 
سلطان, آن گاه که کارها بر او آشفته گردد, نزدیک مشو؛ زیرا دریا حّی آن 
گاه که آرام است. مسافرش تقریبا از ان در امان بیست, چه رسد آن گاه 
که بادهایش وزیدن گیرد و خیزابه هایش به تلاطم در آید. 


7 4مرد ازدواج کردهامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ایشان :هر گاه مرد ازدواج کند , [چونان است که ] به دریا سفر کرده 
است. و چون فرزندی به دنیا آورد , [مانند آن است که کشتی او] شکسته 
شود. (1) 


1- .. گفتنی است همان طور که در متن اشاره شده, این سخن , منسوب 

به امام علی علیه السلام است و صدور آن از امام علیه السلام قطعی 
سره ار صورت ضدور ان قتر از 0۱ اهام ع الم , ظاهرا اشاره 
به مشکلاتی است که معمولا به طور طبیعی ذر زند کی خانواد کی بیش میف 


آید. 


ص: 294 


ص: 205 
اشاره 
30 بخل و تنگ نظرید رآمدفصل یکم شناخت بخل و تنگ نظریفصل دوم : 


پرهیز دادن از بخلفصل سوم : ریشه های بخلفصل چهارم ۱ پیامدهای 
بخلفصل پنجم ۰ عوامل باز دارنده از بخلفصل ششم : بخل پسندیده 


ص: 26 


ص: 297 
قرآهند 
بُخل و شخ , در لغت 


درآمدیْخل و شخ , در لغتواژه «بخل» , (1) در لغت عرب به معنای «منع و 
امساک» (2) و ضد «کرّم و جود» (3) است و در فارسی . به معنای 
«رْفتی و تنگ چشمی» 4 است . فیروزآبادی , در تبیین معنای «بخل» , 
گفته است : البَخلّ و البّخولْ , یِصَمَهما , و کجَبل و تم و عُْق : ضذٌ الگزم . 
(3) بخل و بخول رهز :۵و به ضم با , و نیز بر وزن هاي بل و تجّم و عُق , 
سا اجه کیسها 2۶ وله الجود (6) بخل ۳۱| 
جاهایی است که حبس ان , شایسته نیست از ان جاها باید مصرف 
شود ] . مقابل آن , بخشش است . 


1- .. مصدر این و های : «بْخْل» و «بخْول» و «بخْل» و 
«بحّل» نیز وارد شده (ر.ک : الصحاح : ج 4 ص 1632 , لسان العرب : ج 
1 ص 47, القاموس المحیط : جح 3 ص 333 و ...) . 

2 سر ک. .مفردات: الفا ظ الفران : ض 109 7 :ج ‏ کر 
0029 , مجمع البحرین و 

333 نت الفاظ القرآن : ص 109 . 

4 .. ر.ک : لغت نامه دهخدا و 1 
77 . 

5- ب اتاشسی العیط ج .ضرع دد و ماده «بخل» . 

6-.. مفردات آلفاظ القرآن : ص 109 ماثه «بخل» . 
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بخل و شح , در قرآن و حدیث 


اشاره 


و اما «شْقٌّ» , به معنای بخل شدید و بازداشتن همراه با حرص, تفسیر 
شده است , چنان که ابن فایس می گوید.: الشین و الحاء , الأصل فبه 
المَنع , تم یَکون مَنعا مع جرص . من ذلک الشخ و هو البْخل مع چرص . (1) 
شین و حا (شخّْ) : اصل در این واژه , بازداشتن است , و بعدها در 
بازداشتن همراه با حرص , به کار برده شده ی 
سح , همان بخل آزمندانه است . نیز راغب می گوید : السح > تخل 22 

جرص ؛ , و ذلک فیما کان عاده . (2) شخ بخل همراه با حرص اس و این 
, در جایی است که عادت شده باشد . ابن اثیر نیز می گوید : الشح ؛ اشد 
البخل , و هو بل فی المنع من البَخل , (3) شح , بخل شدید است و در 
خودداری. [از بکشیدن | رساتر از بخل. اسف .. شیخ طوسی , اصل و 
حقیقت «بِخل» را دشواری در بخشش می داند . (4) گفتنی است که به 
دلیل نزدیک بودن معنای لغوی «بخل» و «شح» , و کاربرد مشابه آنها در 
قرآن و حدیث , مطالب مربوط به آنها در این جا با هم مطرح می گردند . 


۱ 3 خ [.. ء ‏ ۱ بو نا 1 1 
بخل و شحج , در قران و حدیئواژه «بخل» و مشتقات ۳ در قران کریم , 
دوازده بار و در هفت ایه , (5) به صورت 


1- .. معجم مقاییس اللغه 3 ص 178 ماذه «بخل» . 
ِ . مفردأت آلفا ظ القرآن : ص‌ 6 ماده «بخل» ۰ 
.. النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 8 ماده «بخل» : 
تٍِ التبیان فی تفسیر القرآن : ج 3 ص 196 , مجمع البیان : ج 3 ص 73 


.. آل عمران : آیه 180 , نساء : آیه 37 , توبه : آیه 76 , محقد : آیه 37 
ی و یل ۲ اف 9 : 
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1 . معنای بخل و شخ و نکوهیدگی آنها 


مصدر و فعل ماضی و مضارع , به کار رفته است . واژه «شح» و « آشگه» 
نیز پنچ بار در چهار ایه (1) امده است . افزون بر این » در موارد دیگری , 
مانند ایات 29 و 100 سوره آسرا , آیه 19 سوره معارج , آیه 35 سوره ق 

اه 53 سوره نساء , و آیات 34 و 35 سوره نجم , بدون به کار بردن 
واژه «بخل» و «شَح» , این صفت ها ب بو شدّت نکوهش گردیده است . در 
احادیث اسلامی , واژه های «بخل» و «شح» , کاربردهای مختلفی دارند و 
پیشوایان اسلام , ره نمودهای قابل تأقل زر ارژندم و آموزنده ای :در بازه 
صفت «بخل» , ارائه کرده ات ابا سس از آنوبه 
خند نکته در خمع: بتذق آنها : آشانه:می شوو ؛ 


1 . معنای بخل و شح و نکوهیدگی آنهااز نگاه قرآن و حدیث , «بخل» و 
«شحْ» , نکوهیده است و عبارت از منع و امساکی است که عقل , ان را 
زشت و نکوهیده می شمارد . از این رو » در روایتی از امام صادق علیه 
السلام , ضمن تبیین سیاهیان عقل و جهل , «بخل» د ر مقابلٍ «سخاء» , از 
سیاهیان جهل (نادانی) , , شمرده شده است ۰ 5 الرت زا ضده البخل : 21 
بخشندگی و ضد آن , بخل است . و در روایتی دیگر از امام عسکری علیه 
السلام آمده است : ان ... للاقیصاد مقدارا ان زاد عَلّیه فَهَو بل . (3) 
برای میانه روی اس ار ۱۱ , بخل 


است. 


1 نساه: آیه 128 : اضر اب+ آبة 19 جر : آبه 9 تغاین * آنه 16 . 
2 کت شضی 309 2 0 
رک 2303 
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ات شید من عیشت که اس مر ات تالم فا سرا 
نکوهیده نیست و بخل , شمرده نمی شود . بر این اساس , بخل , دو نوع 
ار ۱ , انفاق در حد 
اعتدال و مشروع است که سخا , چود و گرم , دانسته می شود و بالاترین 
مراتب آن , ایثار است . دیگری , انفاق خارج از حدٌ اعتدال و مشروع است 
0 تقتفرده: می. کردد + بنا بر ایون. + انجه. به-«شماری از 
اخلاق پژوهان نسبت داده شده که بخل , ضدٌ سخا و جود و کم نیست ؛ 
بلکه ضد اسراف است , (1) صحیح به نظر نمی رسد . و اما واژه «سَخْ» 
کر مات اسان همم و9 و کامتر ات سرا نت با 
بخل , به کار رفته است . (3) 


2 . مرأاتب بخلبخل , مراتبی دارد که پایین ترین مراتب ماهتا کر 
ات ما ها و وا 
, بخل نسبت به چیزی است که در تملک بخیل نیست ؛ یعنی نه تنها از دادن 
مال خود به دیگران امتناع می ورزد ؛ بلکه مایل نیست که دیگری نیز به 
شخص دیگری , , چیزی ببخشد ! و خسیس تر از وی , کسی است که نه تنها 
نسبت به دیگران , بلکه نسبت به خودش نیز بخل می ورزد و حرص در 
انباشتن ثروت , نمی گذارد که مالش را حتی برای رفع نیازهای شخصی 
خود , مصرف نماید . 


1- .. ر.ک : داثره المعارف قرآن کریم : ج 5 ص 369 دانش نامه جهان 
اسلام : جح 3 ص 442 . 

2 ..ر.ک : ص 313 ح 6 و ص 315 ح 16 و 18 و 20 ... 

۰-3 .. ر. ک : ص 311 (بخل و تنگ نظری / فصل یکم / تنگ نظری , 


شدیدتر از بخل است) . 
در ار 
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3 . گونه های بخل 

4 . بدترین گونه های بخل 

5 . گستره بخل در اصطلاح شریعت 


3 . گونه های بخلدر احادیث اسلامی , بخل , ی اقتصادی اختصاص 
ندارد ؛ بلکه اموری مانند کتمان دانش هایی که برای مردم مفیدند , 
خودداری از سلام کردن به دیگرآن و سستی در درود فرستادن بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز «بخل» دانسته شده است . این احادیت , موَید 
نظریه کسانی است که در تعریف بخل گفته اند : بخل , منع چیزی است 
که متع آن فایده اق و بذل آن ؛ زیاتی تدارد . (1] 


4 . بدترین گونه های بخلبخل . مراتبی دارد که شدّت و ضعف آن , مرتبط 
موقعیت بخیل , والاتر باشد و امساک نکردن از چیزی که نسبت به آن بخل 
می ورزد , ضرورتر باشد , زشتي بخل , افزون تر می گردد . از اين رو ؛ 
در احادیث 1 بخل ثروتمندان و کسانی که دارای موقعیت های مهم 
اجتماعی هستند , زشت تر از دیگران , شمرده شده است ۰ (2) همچنین , 
بخل در پرداخت حقوق واجب مالی به افراد مستحق , از قبیح ترین ۹ 
بخل است . (3) 


. گستره بخل در اصطلاح شریعتبسیاری از مفشران . برای بخل , 
اصطلاحت شرعی قائل شده اند که مجدوده أنَ 2 تر از معنای لغوی 1 
اسشته , انس در بیان این اضطلا ج و ین مطدمنم آن مزر است : ار 
که بل م برواخت تردن فاعیات عالی ای: اند کات است. . ۱۸۱ 


1- .. دائره المعارف قرآن کریم : ج 5 ص 369 (به نقل از : التعریفات : 
ص 62) . 


2 .. ر.ک : ص 331 (بخل و تنگ نظری / فصل یکم / بخل ورزیدن 
بزرگان) . : 

3- .. ر. ک : ص 327 (بخل و تنگ نظری / فصل یکم / بخل ورزیدن از 
۱ 

سا الارف مرا که و کی 9 یل ان فان اف 
ای ان هط 2 با هر 6 مععع لیان عع ی 92 


ص: 202 
6 . خاستگاه های بخل 
7 پیامدهای خطرناک بخل 


اشاره 


بر اساس این تعریف , اگر کسی حقوقی را که بر وی واجب است , ادا کند 
, بخیل نامیده نمی شود ؛ (1) اما با تال در روایاتی که در معنای «بخل» و 
«شح» , وارد شده است و مراتب و اقسام بخل اقتصادی ره 
زشت ترین انواع بخل را بیان می کنند , همچنین آیات و روایاتی که در 
نکوهش بخل , خاستگاه , زیان ها و موانع آن آمده , می توان گفت که بخل 
در متون مورد اشاره , اصطلاحی شرعی نیست : بلکه , به همان معنای 
لغوی و عرفی اش به کار رفته است ؛ لیکن علمای اسلام . در مقام تطبیق 
اين واژه بر مفاهیم و موضوعات شرعی , بخل را در عناوین احکامی 
همچون : واجب , مستحب و غير ان , قابل تقسیم می بینند . 


6 . خاستگاه های بخلدر متون اسلامی . گاه جهل به عنوان خاستگاه بخل 
معژفی شده , گاه بیماری های روانی و ناتوانی , گاه و9 ها در القای 
بدید آمدن فقر در صورت انفاق , گاه کفر , گاه نفاق , و گاه بدگماتی به 
وعده های الهي . (2) شایان ذکر این است که این عوامل با هم منافاتی 
بدارند-ه همه انها در کنار هم نیز می توانند خاستاه رویش ضفت. نایسند 
بخل و شخ در انسان باشند . همچنین اموری مانند کفر و نفاق همان طور 
که زمینه ساز بخل اند , می توانند اثار بخل نیز محسوب شوند . (3) 


7 پیامدهای خطرناک بخلبخل , یکی از زشت ترین رذایل اخلاقی است که 
خطرهای فراوانی را برای دنیا و 


1- .. همان جا (به نقل از الفروق اللغوبه : ص 295 , احیاء العلوم , ج 3 
ص 259) . 
2 ..ر. ی : ص 365 (ريشه های بخل) . 


3-..ر.ک : ص395 (پیامدهای بخل / زیان های دینی) . 
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دسته اوّل : زیان های معنوی ۴ 
دسته دوم : خطرهای اجتماعی و فرهنگی 


آخرت بخیل, ,در بی دارد ‏ این تایج و بیاهدها رامق قوان نه بنج ذسته؛ 
۲ کرد : 


دسته اوّل : زیان های معنوینخستین خطر و ضرر بخل برای بخیل , این 
است که او را دچار فقرٍ معنوی می نماید . در واقع , , بخیل در موازات بخل 
ماذی نسبت به دیگران , از نظر معنوی نسبت به خود نیز بخل می ورزد . 
لذا قرآن کریم , تصریح می فرماید : «و من یبْحَل قَابّما یبْحَل عن تفْسه 

(1) و هر کس بخل ورزد , تنها به زیان خود , بخل ورزیده است» ۳ 
روحی , سبب می شود که بخیل , هر چه قدر داشته باشد , باز هم احساس 
کمبود و نیاز و تنگ دستی کند . احساس تنگ دستی نیز تنگ شدن سینه و 
رو) را به دنبال دارد (2) و بدین سان , , آرامش و آسایش روانی از بخیل 
, سلب می گردد و گرفتار رذایل اخلاقی دیگری مانند : بی شرمی و 
ناجوان مردی هم می شود . چنین شخصی , ارزو می کند تا همه مردم در 
فقر و تنگ دستی به سر ببرند . (3) 


دسته دوم : خطرهای اجتماعی و فرهنگینکات مهمّی که در زمینه خطرهای 
اجتماعی بخل در روایات امده , عبارت است از : نفرت عمومی از بخیل , 
نداشتن دوست واقعی , بی ابرویی , بریدن دوستان شخص و حتثّی اعضای 
خانواده اش از او . (4) 


لش خن آیه ار : 

2 ..ر. ک ۰ص 379 (تنگ دلی) و (تداشتن اسایش) . 

3-..ر. کی : ص 381 (ارزوی فقر کردن برای مردم) . 

4- .. ر . ک : ص383 (دشنام دادن مردم) و ص 385 (نفرت و دشمنی 
مردم) و ص387 (ننگ و شرمساری در میان مردم) و (خواری در میان 


ص: 204 


دسته سوم : خطرهای دینی 
دسته چهارم : خطرهای اقتصادی 


اقمی بر زان های اعتماعی سل مرا شطصض تخل م آنن ره کی آز 
عوامل بروز فساد فرهنگی در نیازمندان جامعه نیز هست . (1) از سوی 
دیگر , از آن جا که طبیعت آزمندی در نهاد بشر نهفته شده , عموم مردم با 
دیدن ثروت انبوه افراد بخیل , به این خصلت , رو می آورند و در زندگی 
اجتماعی , از آنها پیروی می کنند . از اين رو , افراد بخیل , عملاً الگو و امر 
کننده به بخل نیز هستند و بدین سان , فرهنگ بخل , در جامعه توسعه می 
یابد و پایه های دین و دنیای مردم , سست می گردد . 


دسته سوم : خطرهای دینیخطرهای دینی بخل . عبارت است از : سلب 
توفیق از بخیل در انجام دادن کارهای خیر , هزینه کردن آنچه در راه خیر 
باید مصرف می کرده , در کارهای زیانبار و گناه . از بین رفتن پاداش 
کارهای نیک , زوال ایمان ما مارد ,. گسستگی رابطه 
بخیل با ولایت و محبّت آفریدگار جهان و در نهایت , هلاکت معنوی ۰ (2) 


دسته چهارم : خطرهای اقتصادیافزون بر خطرهای روانی , اجتماعی و 
دینی , از نظر اقتصادی نیز بخل برای بخیل , زیانبار و خطرناک است ؛ زیرا 
ات ی وی که اسان ان ار ال وی موه مت 
بلکه زحمت تهیّه و نگهداری ثروت با اوست و استفاده از آن برای دیگران , 
افزون بر آن بخل , برکت مال او را از بین می برد و از اعتماد و رغبت 


1- .. ر. ک : ص383 (فاسد شدن تهی دستان) . 
2 .. ر . ک : ص395 (پیامدهای بخل / زیان های دینی) . 
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نت عم *قطی‌های آخرم 
8 . مانع بخل 


دیگران در تعامل اقتصادی با او می کاهد و گاه موجب می شود که نعمت 
الهی به دیگری منتقل شود و گاه به تلف شدن آن می انجامد . (1) 


دسته پنجم : خطرهای آخرویبالاترین خطرهایی که بخیل را تهدید می کند : 
محرومیت از بهشت , و گرفتار شدن به آتش دوزخ در جهان پس از مرگ و 
در روز قیامت است . با عنایت به همه آثار و پیامدهای خطرناک رذیله بُخل 
«در متون اسلامیه ان این صفت به عتوان ورین ماری احلافی 2 نار 
شده و در روایتی از امام علی علیه السلام , جامع همه زشتی ها و ريشه 
همه بدی ها دانسته شده است : الْحل جامغ لِمساوي العیوب و هو زمامٌ 
یقاد به الی کل سوء . (3) بخل. 0 آورنده خوهای زشت منت .. ]رن : 
مهاری است که با آن , [شخص ] به سوی هر بدی ای کشانده می شود. و 
بدین سان , انواع گناهان و رذایل اخلاقی و شرور , مانند : : نفاق . قطع 
پیوند خانوادگی , دروعغ , ظلم , ریختن خون نی کناهان : حلال شمردن 
محزمات الهی و ناجوان مردي», در روایات اسلامی / از آناز این صفت 
نایسند , شمرده شده است. (4 


8 . مانع بخلاصلی ترین مانع بخل , ایمان به خدا و روز جزاست . اگر کسی 
حقیقتا خدا را باور کرده و معتقد باشد که پاداش انچه را در راه او انفاق 
می کند , به بهترین نحو دریافت می کند , مال دوستی , او را به بخل , 
وادار نمی نماید . لذا در حدیثی نبوی , در تبیین 


-..ر.ک : ص413 (بخل و تنگ نظری / فصل چهارم / پیامدهای بخل / 
زیان های اقتصادی) . 

2 ..ر.ک : ص 333 (بخل و تنگ نظری / فصل دوم / نکوهش بخل) . 
سکن 310 2 70 

زیان های اخروی) . 
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صفات موّمن , می خوانیم : و لا یه الشٌَ غن ععروف یه . (1) و بخل 
با او چیره نمی آید. 
کمترین نقش ایمان در پیشگیری از بخل , این است که شخص مومن ,؛ 

نمي تواند نسبت به پرداخت حقوق واجب خود , بی تفاوت باشد : لا بَجتَم 
2 و الایمان فی جّوف رجّل مسلّم ۰ (2) بخل و ایمان , در درون مرد 
ی ,با هم گرد نمی آیند . و در بالاترین مراتب ایمان , نه تنها رذیله 
بخل از انسان , زائل می گرد ؛ بلکه نف با لاترین. ضر اتب ۰ 
است , دست می پابد : «و الذین تبوغو الدّار و الاعیقان هن قبلهم بو 

من هاجر هم و لا یَجذون فی ضذورهم حاجة مَمّا آوئواً و بویرُوتَ ۰ علی 
انسهخ ولو کان بهم حَضاصَذ . (3) و [ نیز اکسانی که قبل از [ مهاجران 
آدر [ مدینه آجای گرفته و ایمان آورده اند؛ : هر کس را که به سوی آنان 
کوچ کرده دوست دارند؛ و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در 
دلهایشان حسدی نمی یابند؛ و هر چند در خودشان احتیاجی [ مبرم آباشد, 
آنها را بر خودشان مقذم می دارند» . کرامت و بزرگواری نفس نیز در 
پیشگیری از صفت بخل , نقشی اساسی دارد . ممکن است کسی مومن 
نباشد , ولی سیادت و شرافتِ ذاتی , او را ی ی 
دارد , چنان که در حدیثی نبوی آمده آست ‏ آ السَید لا یکون ۰ (4) 
سرور ( اقا ) , بخیل نیست . 


دوک هن 20230 266 
2..ر.ک ص 436 2 288. 


3- .. حشر : ایه 9 . 
4 .. ر. ک : ص 444 309 . 
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9 . بُخل نیکو ! 


و و کرامت نفس , دعا و استمداد از خداوند متعال نیز 
برای پیشگیری | ز این صفت رذیله , مور است . لذا در روایات متعدّدی , 
از پیشوایان اسلام گزارش شده که آنان برای مصون ماندن از بخل , به 
خداوند متان , پناه برده و از او استمداد کرده اند و بدین سان , اهمّیت دعا 
وش ان را ور دک یه مر وان وق باه ون مود آنو ء 11 


9 . تخل نیکو اپیش از این , اشاره کردیم که بخل و شخ در متون اسلامی , 
در معنای لغوی شان به کار رفته اند و لذا اين واژه ها , نه تنها در مفاهیم 
ضد ارزشی و امساک هایی که عقل انها را ناپسند می داند , کاربرد دارند ؛ 
بلکه در مفاهیم ارزشی و امساک هایی که از نظر عقل , پسندیده اند نیز 
به کار رفته است , مانند : بخل در دینداری , بخل در رازداری , بخل در 
صرف کردن بیهوده عمر و مال . گفتنی است که واژه های بخل و شح , در 
قران کریم , مفهوم ارزشی ندارند ؛ اما در حدیث , موارد متعدذدی وجود 
دارد که این واژه ها , در مفاهیم ارزشی , استعمال شده اند . 


کر ترصن 12۸ (عمامل بازحا ونده بخل بای خیاسن اد خدا. 
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4 


الفصل الأوّل : التعتژف علی البخل والشح1 / 1معتی الیل والسْکا د 


و 


السَخاءالامام الصادق علیه السلام فی بیان جُنود الققل :وَالسُخاء وضته 


الیل . (1) 
ب ما زاة الاقیصادالامام العسکری علیه السلام :ّ لِلسَخاءٍ مقدارا قٍن زاة 
عَلیه هو سرف , وللکزم مقدارا , فان زا عَلیه هچ ج جبرٌ , وللاقتصاد 


مقدارا , قان زاد عَلّیه فقو تخل ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام فی الحکم المنسوبه الیه :الفقرق بین الاقتصاد 
والخل :ان اافتضاد تمس الانسان ممافی بدو حوفا علی خننه وا فد 
من العسأله فص ال ی بویا ۱ تفه روت له 
ویصل ضغیر برّه بقظیم پشره ولا یَستکیرٌ من العودات خَوفا من قرط 
الاجحاف (3) به , والتخیل لا یکافِیْ علی ما بُسدی 4 الیه , ویِمتَع آیضا 
۹ و الکنیر , ویَصبرٌ لصغیر ما یجری عَلّیه علی گنیر مِنّ الذلّه 


1- .الکافی : ج 1 ص 23 ع 14 , الخصال : ص 591 ح 3 , علل الشرائع : 
ص 115 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 314 ح 620 . مشکاه الأنوار : ص 
3 1295 کلما غزن سحاعه بن مهران ر بجای الانوار عم 1 ض ۱11 خ 7 


2- .الدژه الباهره : : ص‌ 3 , بحار الأنوار : : ج 69 ص 407 ح 115 . 

3- . اجحفت له : أَذهنت الم وافهزته الحاجه (تاج العروس 12 جر 
06 «جحف») . ۱ 

4 . اسدی : رت واعطي بمعنی (النهایه : ج 2 ص 356 «سدی») . 

5- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 283 ح 239 . 
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1 1 معنای بخل و تنگ نظری 


الف - ضدٌ سخاوتمندی 
ب - افزون بر صرفه جویی (میانه روی) 


فصل یکم : شناخت بخل و تن و ی 
سخاوتمندیامام صادق علیه السلام در بیان لشکریان خرد :و [ از دیگر 
لشکربان خرو. | تفشند کی است کم‌,صد آن :عخل است. 


ب افزون بر صرفه جویی (میانه روی)امام عسکری علیه السلام :برای 
سخاوتمندی , اندازه ای است که اکر از آن فزون تر شود 1 آن , زیاده روی 
است ؛ ۰ و برای دوراندیشی (احتیاط ) , اندازه ای است که اگر از آز فزون 
تر شود , آن , ترسویی است ؛ و برای صرفه جویی , اندازه ای است که 
اگر از آن فزون تر شود , آن , بخل است. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :فرق بین صرفه 
جویی با بخل , این است که: در صرفه جویی, انسان آنچه را در دستش 
دارد , نگه می دارد , چون نمی خواهد با درخواست کردن, آزادی و آبروی 
خویش را از بین ببرد. بنا پر اين , به جا خرج می کند و در برایر آنچه 
ضرورتی ندارد (نیازهای غیرضرور) , شکیبایی می ورزد و اندک احسانش 

را با کشاده رويي بسیار ۱ ۳ ۳77 
تضف. کنخ ؛ زیرا می ترسد که دارایی اش به کلی از بین برود. اما بخیل, 
احسانی را که به او می شود , جبران نمی کند و به کسی که سزاوار 
عهای. سار ات ی ایک هم عظا نمی کند و راق.. ها اندی 
گرفتاری خود , خواری بسیار را ؛ به جان می خرد. 
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ج ال آَشذٌ من البُخلالکافی عن الفضل بن آبی قژه اقال بو عبد اللّهٍ علیه 

آلسلام : تدری ما السُحیخْ؟ فلت : هو البحیل , ققال لس آَشَذٌ من البْخلِ 

, ان التخیل یِبعل بما فی بدو ۰ والشحیح , شخ علی ما فی آیدی الثاس 

وقلی ما فیتذیه : خی ل تری مقا فی آیدی التاس یا , الا نمی آن 
ن له بالجل والعرام , ولا بقع بما رَرَقة ال . (1) 


راخه تالعتو ان الا خی 


1 2صِعَة البخیل والسَحیچرسول اللّه صلي الله علیه و آله الرَجالٌ ره : 
سح 5 وتخیل , ونیم , قالسَخِیٌ الذی کل وتعطی,, والکُریم الذی 

لا تاک وتعطی . والتخیل الذی با ولا عطی , والتي الّذی لا بَاکل ولا 
بعطی . (2) 


ک ۱ ۳ , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 63 ح 
5 , معانی الأخبار : ص 245 ح 1 عن الفضیل بن عیاض , ارشاد 
القلوب : ص 138 , بحارالأنوار : ج 73 ص 306 ح 29 . 

2 .جامع الاخبار : ص 308 ح 846 , بحار الأنوار : جح 71 ص 356 ح 18 . 
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ح - تنگ نظری . شدیدتر از بخل است 
1 ویژگی بخیل و تنگ نظر 


ج تنگ نظری , شدیدتر از بخل استالکافی به نقل از فضل بن ابی قّه 
:امام صادق علیه السلام فرمود: «می دانی تنگ نظری چیست؟» . گفتم : 
همان بخیلی است. فرمود: «تنگ نظری , شدیدتر از بخل است . بخیل , 
نیت به آنخه ود داد سل .مین وررد ؛ اما شخص تنگ نظر . هم به مال 
مردم , , و هم به مال خود , تنگ نظری می ورزد , چندان که هر چه در دست 
مردم می بیند , آرزو می کند که به حلال يا به حرام, از آنِ او باشد, و به 
آنچه خدا روزی اش کرده است , قانع نیست» . 


ر. ک : عنوان بعدی . 


1 / 2ویژگی بخیل و تنگ نظرییامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردان , چهار 
گونه اند؛ سخاوتمند , کریم , بخیل , و پست. سخاوتمند , کسی است که 
هم خود می خورد و هم به دیگران می دهد. کریم , کسی است که خود 
اک بخیل , کسی است خود می خورد و به 

حران تفش دهد و پست , کسی است که نه خود می خورد و نه به 
ی ۳ 


ص: 12 


عنه صلی الله علیه و آله :گفی یالقرء من ال آن یِولّ : آَخْدْ ی لا 
تژک هنة شینا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :شّوء المُجالسه , شٌُ وقحشخ وسوء جْلْق . (2) 


عهصای اله‌ضایوت له شوه تاه بت موم اه ی 
(3) 


الامام علی علیه السلام :الیل مُتَحَجْحْ بالقعاذیر وّالتعالیل ۰ (4) 
عنه علیه السلام : کثرخ العلل یه البخل ۰ (3) 


عنه علیه السلام :الْمَحتکر الیل جامغ لِمن لا یسکره , وقادمْ علی من لا 
یعزذژه . (6) 


عنه علیه السلام فی الجگم القنسوته یه :عَیظ البَخیلِ عَلّی الجواد أعجَتٌ 
ای ۱ 


عند و 1 و پشقتون بالأسخیاء عن5 الققر ( 


عنه علیه السلام في الجکم القنسوبه الیه:البحَلاء من النّاس یکون تَغافلَهُ 
۳ ِ الجُرم . سمل علبهم من المْکاقاه علی تسیر الاحسان . (10) 


ها ۰ ار ۳7 
القلیل سَرّفا , وما آنققت تلفا . (11) 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 25 ح 2190 , الفردوس : ج 3 
۱ اشایه : کتوالفتال : ج 3 ص 620 ح 
9 . نثر الدر : جح 1 ص 186 . 


2- .کنزالعقال : ج 3 ص 440 ح 7348 نقلاً عن ابن المبارک عن سلیمان 


بن موسی . 9 ۶ 
3- .کنر العقّال : ج 3 ص 443 ص 7362 نقلاً عن العسکری فی الأمثال 
ی الک کر هرمز 
1 


3- ول تن 21 , غرر الحکم دص 4 ۱ ۱ 9 

«التعلّل» بدل «العلل» , بحار الأنوار : ج 77 ص 209 ؛ دستور معالم الحکم 
: ص 20 , کنز العمال : ج 16 ص 178 . 

2 

7- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 304 ح 478 . 

8- .الشماتة : فرح العدو ببلیه تنزل بمن یعادیه (النهایه : ج 2 ص 499 

«شمت») . 

9 .شرح نوج البلاغه لابن آبی الحدید 0 0ص 331 ح 796 . 

0- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 275 ح 180 . 

1- .معانی الاخبار : ص 401 ح 62 , بحارالأنوار : ج 72 ص 194 ح 14 . 
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پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :در تنگ نظری آدمی همین بس که بگوید: 
«حقّم را می ستانم و از کمترین آن نمی گذرم» . 
تیا سیر خدا صلی: الله غلیه و الم ینعی نظر ی ۵۱ ناسر آحوبی: :3 


پیامیر خدا-ضلن: الله عليه. و ال :همتشینن ید یی نطری: و سخ یریش 
است , و بداخلاقی , شوم است . 


امام علی علیه السلام :بخیل, [برای نبخشیدن ] به انواع عذر و بهانه ها 


اتافعلی اه اسلا وا شم آفن فر ایان ما یل آست: 


امام علی علیه السلام :مال اندوز بخیل, تزا کست درم اورن کف اد هن 
تتباش: کخازکر تفنم کندنی بر کی خدآوند)واره سم سود که غارس :وا 
نمی پذیرد. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :خشم گرفتن 
بخیل بر بخشنده , شگفت انگیز تر از بخل اوست . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :سخاوتمندان ۳ 
هنگام مرگ بخیلان . شادمان می شوند. و بخیلان هنگام گرفتار آمدن 
سخاوتمندان به فقر , شادمان می گردند. 


امام تغل تایه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :"برای مردمان 


بخیل, نادیده گرفتن جرم بزرگ [دیگران ] , آسان تر است تا جبران کردن 
اندک احسان [ آنان ]. 


فعانی الاخبار بم: نف از شونم ین خانن < امین عقمتان: علیه السلاخ از 
فرزندش حسن بن فلی علیه السلام پرسید. «فرزندم . و قنی نظری 
چیست؟» . حسن علیه السلام پاسخ داد: این که [خرح کی تن را 
اسراف بشماری , و آنچه را که انفاق کرده ای , هدر رفته بدانی. 


ص: 214 


معانی الأخبار عن الحارث الأعور :سَألَ لیم صَلواث اللّه علیهٍ ابتغ الحسَن 
علیه السلام , آن قال له : ما ال ؟ ققال : آن تری ما فی تک شتفا . 
قها انقفت تفا ۱۱ 


الامام العنت له الوا کل اه ال ها احقه ها روما ایس 
شرفا . (2) 


ارمام الحسین علیه السلام :قال رید بن صوحان العیدوٌ : يا أمیر المَومنین 
. َو الحلق اس ؟ قال : من أحَدّ المال من غیر له , قَجَقلَةٌ فی عبر حَتَه 
)3 


وت ان ال هن کشت هلا من له ,وا عقه فین بر 
۰ (4) 


عنه علیه السلام :ما السحیخْ من متع َقّ له , وأنقق فی عبر و ال 
عَرّ وجل . (5) 


1 / 3اصناف البْخل المالت البْخل_یما لا َنقخ التخپلالامام علی علیه السلام 
سول ال صلی الله علیه و آله مر عَلی امتأه وهی تبکی علی ولدها , 
وهی تقول : الم له مات شهیدا . ققال رَسولٌ له صلی الله علیه و آله 
: کی (6) یا الامرَأة , قلَقلَهُ کان یَبحل بما لایَضُرْهْ , وتقول فیما لا بَعنیه 
20۰ 


1- .معانی الأخبار : ص 245 ح 3 , تحف العقول : ص 225 , کشف الغقه : 
ج 2 ص 194 , بحارالأنوار : ج 78 ص 102 ح 2 ؛ حلیه الأولیاء : ج 2 ص 
6 الرقم 132 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 256 , کنزالعقال : ج 16 ص 
5 ح 44237 . 

2- .الدژه الباهره : ص 22 , العدد القویه : ص 37 ح 34 , نزهه الناظر : ص 
2 ح 199 , کشف الفقه : ج 2 ص 191 , بحار الأنوار : ج 74 ص 417 
ح 38 . 


3- .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 383 ح 5833 معانی الاخبار : 
ص 199 ح 4 ,الأمالی للطویسی : ص 436 ح 974 , الأمالی للصدوق : ص 
8 ح 644 کلها عن عبد اللّه بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه 
علبهم السلام , بحارالأنوار : ج 77 ص 378 ح 1. 
4 .معانی الأخبار : ص 245 ح 2 عن عبد الأعلی , بن آعین , تحف العقول 

ص 372 , بحار الأنوار : ج 73 ص 305 ح 22 . 
5- .معانی الأخبار : ص 246 ح 6 عن زراره , بجارالأْنوار : ج 73 ص 305 ح 
25 
6- .فی المصدر : «کف» , والصواب ما آثبتناه کما فی مستدرک الوسائل . 

- .الجعفریات : ص 207 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
فشستتدزک: الوسال ۶ .۲ 28 57و 


ص: 215 
1 3 انواع بخل مالی 


الف - بخل ورزیدن بدانچه سودی برای بخیل ندارد 


معانی الأخبار به نقل از حارثت آعوّر ی که درودهای خدا| بر او باد از 
فرزندش حسن علیه السلام پر سید. خی نظری چیست؟» . حسن علیه 
السلام پاسخ داد : این که آنچه را در دستت داری ( مال و منال را) , 
بزرگی بینداری و آنچه را اتقاق کرده ای , بر باد رفته بینگاری . 


امام حسن علیه السلام :بخل , آن است که آدمی . آنچه را انفاق کرده 


است , بر باد رفته بداند و آنچه را نگه داشته است , [ مایه ] بزرگی 


بشمارد . 


امس ای ارو وتان ی کت اه اسر مان زر 
ان ات و یی ناوات 
اورد و به ناحق , خرجش کند» . 


نام ی اه ام سل ی انیت که کلیر از ار میت 
اورد و نابه جا خرج کند. 


امام حسین علیه السلام :تنگ نظر , کسی است که حو* خدا را نیردازد و 
در غیر حقّ خداوند عز و جلخرج کند. 

1 / 3انواع بخل مالیالف - بخل ورزیدن بدانچه سودی برای بخیل نداردامام 
غلی: لیم السلامق :نیا مر خدا ضلی الله علبه و اله بر زتی. کذشت. که براق 
فرزندش می گریست و می گفت: سپاس , خدای را که شهید از دنیا رفت 
! پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «بس کن , ای زن ! [از کجا می 
دانی که شهید است . آشاید او از آنچه به وی زیانی نمی رسانده است , 
بخل ورزیده باشد و [ يا ] سخنان بیهوده بر زبان می اورده است» . 


ص: 316 


مففی آی علی غن آسی. هیر فیل رل قلی عهو وتو الم صلی: ال 
علیه و آله شهیدا , قال : قَتَکت عَلیه بای ققالت : وا شهیداه , قال : ققٍل 
یی صلی الله علیه و آله : ه (1) , ما بُدريک ان شهیذ, ولعلة کان بتکم 
نما ا یه تک بما ا تنصه ۱2۱۱۰۱ 


شعب الایمان عن نس أصیتِ َجُلٌ ین آصحاپ الب صلی الله علیه و آله 
وم آخد , قجاعت امه ققالت : يا بت , لتهینک السْهادة . ققال لها سول 
الا یاه ات وا : وما دريي ؟ لَعلةْ کان بتکم بما لا تعنبه , وتبکَل 
فا لا خیم ۱3:۱3 


ب البَخَلّ یما لا یمک التخیلالامام علی علیه السلام اه تخل ما لا مه 
ققد بالغ فی الذبله 1 


۳ مَه : اسم مبنیث علی السکون بمعنی اسکت (النهایه : ج 4 ص 377 
«مه») . 

م تسد آش.- سای : ج 6 ص 122 7 6615 , البخلاء : ص 28 , احیاء 
العلوم : ج 3 ص 373 کنز العمال :ج 3 ص 885 ح 9031 نقلاً عن 
السکونی فی الأمثال عن آبی هریره ؛ مستدرک الوسائل : ج 15 ص 259 
ح 18178 نقلا عن کتاب الأخلاق . 

3- .فی المصدر : «لا یعنیه» , والتصویب من الدرژ المنثور : ج 8 ص 109 . 
4 .شعب الایمان : ج 7 ص 2425 10836 وح 10835 , سنن ارس ۱ 
ج 4 ص 558 ح 23160 , سیر آعلام النبلاء : جح 6 ص 240 الرقم 110 کلها 
نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 885 ح 9030 . 

5- .غرر الحکم : ج 5 ص 380 ح 8846 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7523 . 


ص: 317 
ب - بخل ورزیدن به چیزی که مال بخیل نیست 


ی ای به نقل از ابو زیره در روزگار پیامیر خدا صلی الله علیه 
و آله , مردی شهید شد. زنی بر او می گریست و می گفت: وای شهیدم ! 
تا اه اه الصا ها ها 
است ؟ شاید سخنان بیهوده بر زبان می رانده و به چیزی بخل می ورزیده 
رس ار ای 0 


شقب الایمان به نقل از آ تس :در جنگ آحد, مردی از یاران پیامیر صلی 
اللة. غلیه و اله کشته شد. مادرش آمد و گفت: فرزندم ! شهادت . گوارایت 
باد ! پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «تو از کجا می دانی؟ [ 
که شهید شده است .۲ شاید او وت ان بیهوده بر زبان می رانده , و به 
چیزی بخل می ورزیده که بدان , نیازی نداشته است» . 


رنه ی مان خل اما ی لب اسان سس 
که به آتچه مال اه تبست:: بخل ورزده بنستی: را : به اوج خود رسانیده است. 


ص: 219 


الامام الصادق علیه السلام :ان آمیر المَونین صَلَواث اللّهٍ عَلَیهٍ بَعت الی 
رجْل پخمشه آوساق من تمر البقِقه (1) , وکان لخل مین مر چو توافله 
وم نله ورفدغ ۰ وکان لا تسال عَلّا علیه للسلام ولا عیرَهْ شَیتا . ققال 
َجل لامیر الموّینین علیه السلام : وال ما سالک فلا ولقد کان مُجرنة 
من المسّه الأوساق وسق (2) واجذ . ققال له آمیژ الْومنی علیه السلام 
لا کر ال فی القوینین ضریک (3) أعطی آنا وتبل أنت , له نت ! ادا 
نا لم اعط الّذی ترجونی لا من تعد القساله ‏ ثم اعطیه بتعد السأله , لم 
آعطه د من ما َحذثْ منة , وذلک لأنّی عَرّصنْة آن یل لی و جهَه الذی بعَة وخ 
۱0 ری ورَبه عند تعبّده له وطلب خوانجه |لیه , قمن فِل هذا 
یأخیه المُسلم وقد عرّف له موضع لصلیّه وقعروفه قلم یَصدّق ال عز و 
جل فی دعاه له , عیث بتقئی له له بلسانه وتیل علیه بالخطام من 
ماله‌تو آن افو اه ول نی نت ای ابر لین انوم ات. 
قلذا دعا لَهُم بالقغفزه ققد طلب لَهْمْ الجنّة , قما نصف من ققلّ هذا 
ول . ولم مخت بالفعل . (4) 


ج الیل عَلّی الَفسالمستدرک علی الصحیحین عن جابر خرجنا قع سول 
ال صلی الله علیه و آله فی بَعض مغازیه , قحَرَج رَجْلْ فی تویّین مُنحرقین 

یُریدٌ آن سوق بالایل . ققال له سول اللّه صلی الله علیه و آله : ما له 
توبان یر هذا ؟ قیل ان فی عبییه (ظ) توتین جدیتین . قال : ایتونی بعیبیه 
قفتجها قلاا فیها توب ن . ققال لِلرَجُِ : خذ هدین قالبسهُما وآلق 
القدخر قین مساق الیل ۰ : . قتظر سلسیلت 


ّ_- 


1- .البغیبغه : عين ماء کانت للامام علیث علیه السلام (معجم البلدان : ج 1 
ص 469) . 

2- .الوسق : ستّون صاعا, وقیل : هو حمل بعیر (الصحاح : ج 4 ص 1566 
«وسق») . 

3- .الصْرَباء : الأمثال والنظراء (النهایه : ج 3 ص 80 «ضرب») . 

4- .الکافی : ج 4 ص 22 ح 1 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 71 ح 
2 کلاهما عن مسعده بن صدقه , بحار الأنوار : ج 41 ص 36 ح 12 . 
5- .العيبة : ما یجعل فیه الثیاب (الصحاح : جح 1 ص 190 «عیب») . 


6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 203 ح 7369 . 


ص: 219 
ج - بخل نسبت به خود 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان که درودهای خدا بر او باد , پنج بار 
شتر از خرمای بعیبغه (1) برای مردی فرستاد . آن مرد , فردی بخشنده و 
اهل نیکی کردن و دستگیری بود و نه از علی , و نه از دیگران , چیزی 
درخواست نمی کرد. مردی به امیر مقمنان علیه السلام گفت ۰ : به خدا 
سوگند که فلانی از تو چیزی نخواسته است و از اين پنج بار خرما ب یک بار 
۳ برای او کافی است ! امیر مقمنان علیه السلام به اف کوو ود : «خداوند , 
افرادی همچون تو را در میان مومنان , افزون نکند ! من می بخشم و تو 
بخل می ورزی ؟ ! عجبا از تو ! اگر به کسی که به من چشم امید دارد , تا 
وقتی که درخواستی نکرده است , عطا نکنم و بعد از درخواست کردن , به 
او عطا کنم , بهای آنچه را هم که از او گرفته ام , به وی نداده ام؛ " زیر| 
باعث شده ام تا او به من رو بیندازد : همان رویی را که در هنگام عبادت 
پروردگارش و درخواست حاجت هایش از او, برای پروردگار من و خودش 
به خاک می ساید. پس هر که با برادر مسلمان خود چنین کند در حالی که 
می داند او سزامند پاداش و احسان اوست , در دعایی که برایش می کند 

, با خداوند عز و جلصداقت نشان نداده است ؛ چرا که با زبانش برای او 
آرزوی بهشت می کند ر ولی از اد مال خود از او بخل می ورزد؛ جه» 
بنده گاه در دعایش می گوید: بار خدایا ! مردان و زنان موّمن را بیامرز , و 
وقتی برای آنان آمر نیر خواهی می کند , در واقع , برایشان درخواستِ 
بهشت می نماید. بنا بر این , کسی که در گفتار , چنین کند و با کردار خود , 
انوا تم تسشن ران انصاف تا ده است» : 


ج بخل نسبت به خودالمستدرک علی الصحیحین به نقل از جابر :در یکی از 
جنگ های پیامبر خدا صلی الله علیه و اله با ایشان همراه شدیم. مردی نیز 
که دو جامه ژنده و پاره پوشیده بود و وظیفه اش , راندن شتران بود . ما 
زا همراهی می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دز باره آو فزمود: <آیا 
جامه های دیگری غیر از اينها ندارد؟» . گفته شد: در جامه دانش , دو جامه 
نو ذارد . بیامیر صلی. الله علیه: و اله فرمود: «جامه دانش را برایم 

بیاورید». آن را باز کرد و دید که دو جامه نو در آن است. ۳ 
: «اين دو جامه را بردار و بپوش و آن جامه های ژنده و پاره را دور بینداز» 
. آن مرد , چنین کرد و آن گاه , شترها را حرکت داد. پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله.: متعخب از بخل آن فرد نشبت به خودشن » در بی آو نگریست:. 


هه هه ارس لو تفا اما غای عایه اس متوتن آرمت 


ص: 220 


الکمام عنم غلیه السلام ال آناس عن کل غلی تقسه الم اوه 
لوَرّایْه . (1) 


غفه‌علیع السلام عن فعل علی سوم کان غلی خیرم ابخل. .21) 
یم علیه الساام *هن کخل ماله علی تبنم :اوه علی کل فرسد. ( 


1 / 4 أصناف البّخلِ القیر المالیاً الب یالهلهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :من بَحْل هلم أوية , أین یه بو القیامه مَغلولاً (4) ملجوما بلجام من 
نار . (3) 


عتل یی ال غانت و الب خفن کم عاها شا شنم انامه فن. آمر الناسن: 
آمرِ الدّینِ ؛ آلجَمَه اللَهْ وم القیامه یلجام من الثار . (6) 


1 بظرر الخکم تج 2ص 449 325 م« عیون: الحکم والمهاعظ < ض 
5 ح 2542 . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 335 ح 8625 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 8345 . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 443 ح 9088 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 8467 . 

4- .۰مغلوله 4 ممنوعه مجعول ار ۶ وهو الحدیده التی تجمع یبد 
الأسیر (النهایه : ج 3 ص 380 «غلل») . 

کر ال 10۳ ض 216 2612432 نقل آعی این الصت ی الفال 
و 

ص 153 7 7948 و ص 582 ح 10602 0 ب دص وود 
ح 95 والاربعه الأخیره عن آبی هریره وکلها نحوه . کنز العمال : ج 10 ص 
.29011 ۲ اسان للظسیص ۱7 ۱9 عن ان مود , 
منیه المرید : ص 136 , بصائر الدرجات : ص 10 ح 6 , عوالی اللالی : ج 4 
ص 71 ح 40 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 2 ص 68 ح 19 . 


ص: 31 
1 4 انواع بخل غیر مالی 


الف - بخل ورزیدن در دانش 


امام علی علیه السلام :بخیل ترینِ مردم , کسی است که مال خود را از 
خویش , دريغ ورزد و برای وارثانش بگذارد. 


امام علی علیه السلام :کسی که نسبت به خود بخل ورزد , نسبت به 
دیگران , بخیل تر خواهد بود. 


اتام غلی‌عات سای اکسی که مال مورا ات نش وس فرص ان داد 
شوهر همسرش بخشیده است . ۷ 


1 ماع کل یرما لالقه بخ ومرزندن نون داتسا مر ها صلی االه عاید 
و آله :هر کس نسبت به دانشی که به او داده شده است , بخل ورزد [و به 
دیگران نیاموزد | :روز قیامت.؛ او را دست شسته و در خالي که لکامی. از 
آتش بر او زده شده است. می آورند. 


به کار مردم. کار دنر سود می 0 , پوشیده بدارد, ِ در روز 
قیامت ‏ لحامی از انب آو فت.زند: 


1- .. یعنی بعد از مرگش , اموالش نصیب مردی می شود که با بیوه او 


ص: 222 


عنه صلی الله علیه و 

ده للثاس . . ورَجُل / 

طمعا , واشتری به بُقنا , قداک بل ۳ 

هذا الذی آتاخ ال علما قتَِل یه عن عباد ال " ود غلیه طمعا : 

واشتری به تَمَنا , وکذلک حد سوت سین 
لا ی 


الامام علی علیه السلام :ان الا لا تنقض ما أخَدة 5 نها , ولکن بُخذُها آن لا 
تچد حطبا , وکذلک للم لا ُغنیه ۳ 4 لک تخل الحاملت لهس 
عدمه . (2) 


راجع : العلم والحکمه فی الکتاب والستّه : ص 306 (القسم السادس : 
التعلیم / الفصل الاأژل / حرمه کتمان العلم) . 


ب الیل بات لامرسول الله صلی: الم غليه ۵ له آن بل الّاس من بل 
بالسّلام (۱3 


مسند ابن حنبل عن جابر رجْلاً آتی الّیت صلی الله علیه و آله ققال : 
ان لِفلان فی حایّطی عذقا (4 4 وان قد دنه وشق و مَکانٍ عذقه ۰ 
قارسَل الیه این صلی الله علیه و آله . ققال : بعنی عَذقک الّذی فی 

حایّط (5) فلان . قال : لا . قال : فهَبة لی . قال : لا . قال : قبعنیه بعذق 
فی الجَتَه . قال, : لا ققال ال صلی الله علیه و آله : ما یت الذی هد 
بل منک , الا الذی یَبحلّ بالسّلام . (6) 


1- .المعجم الژأوسط : ج 7 ص 171 ح 7187 , احیاء العلوم : جح 1ص 92 
کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : ج 10 ص 206 ح 29090 ؛ منیه 
المرید : ص 136 وفیه «طعما» بدل «طمعا» فی کلا الموضعین , روضه 
اک تا ۳ 

2 یر الحکم ۱ 
کلاهما عن آبی هریره »شکارم الق : ج 2 ص 8 ح 1982 , الجعفریات : 
ص 76 . النوادر للراوندی : ص 138 ح 183 کلاهما عن الامام الکاظم علیه 


السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 76 ص 4 ح 11 ؛ المعجم 
الأوسط : ج 5 ص 1 ح 5591 , شعب الایمان : ج 6 ص 429 8767 
کلاهما عن آبی هریره , المعجم الصفغیر : ج 1 ص 121 عن عبد الله بن 
معقل , کنز العمال : ج 9 ص 116 ح 25256 . 

4 .العذق : بالفتح , النخل : (النهایه : ج 3 ص 199 «عذق») . 

5- .الحائط : البستان من النخیل , |ذا کان علیه حائط وهو الجدار (النهایه : 
ج 1 ص 462 «حوط») . 

6- .مسند آبن حنبل : ج 5 ص 79 2 14524 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 24 ح 2195 , السنن الکبری : 6 ص 260 ح 11884 , شعب 
اللایمان : ج 6 ص 430 ح 8771 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 
7 1037 , کنز العمال : جح 9 ص 113 ح 25239 . 


ص: 323 
ب - بخل ورزیدن از سلام کردن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عالمان این امّت , دو دسته اند : مردی که 
خداوند به او دانشی را ارزانی داشته است و او , ان را به مردم بخشیده 
است... ؛ و مردی که خداوند به او دانشی را ارزانی داشته است , ولی او 
آن را از بندگان خدا , مضایقه کرده و برای طمع , به کار گرفته و دانش 
خود را به پولی فروخته است . به چنین کسی , روز قیامت , لگامی از آتش 
می زنند و ندا دهنده ای ندا می دهد : «اين است آن کسی که خداوند , به 
او دانشی را ارزانی داشت ؛ لیکن آن را از بندگان خدا , دریغ ورزید و برای 
طمع , به کار گرفت و آن را به پولی فروخت» ؛ و پیوسته , چنین می گوید, 
تا آن گاه که جتتنابرشی به بایان بر سند. 


امام غلی علیه السلام ؛آتش : اگر چیژی از آن بر گرفته شود نمی کاهد ؛ 
اما اگر هیمه ای نیابد , خاموش می شود. دانش نیز چنین است. برگرفتن 
[از آن ] نابودش نمی کند ؛ بلکه بخل ورزیدن دارندگان دانش , سبب 
نابودی آن می شود. 


ر.ک : علم و حکمت در قرآن و حدیت : ج 1 ص 445 (بخش ششم / 
فصل یکم / حرمت پنهان داشتن دانش) . 


.نگل ورزندن آن صلام کرذنییآمس خذا ضلی, الم غلنه رو ال "بل ترین 
مردم , کسی است که از سلام کردن , بخل ورزد . 


مسند اين حنبل به نقل از جایر :مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : فلانی , در نخلستان من خرمایْنی دارد و وجود خرمابن او . 
باعث آزار و زحمت من گشته است. پیامبر صلی الله علیه و آله در پي آن 
مرد فرستاد و [ به او ] فرمود: «خرمابنی را که در نخلستان فلانی داری , 
به من بفروش» . مرد گفت: نمی فروشم. فرمود: «پس آن را به من 
ببخش» . مرد گفت: نمی بخشم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ره 
ازای خرمابنی در بهشت, آن را به من بفروش» . مرد گفت: نمی فروشم. 
پیاهیر صلی اللة علیه و ال فرهود: <«بخیل تر از و تدیده آم: فکر کنسی که 
از سلام کردن , بخل می ورزد» . 


ص: 224 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :آّا أبحَلْ الاس , قَرَجُل ی یمُسلم ولم 
۲۳۱ 


تیه الغافلین عن أبی دز فیما تال عنة سول ال صلی الله_علبه رم ۳ 
0[ : يا تب اللّه , او الّاس ابحل ؟ قال : من بَخِلّ بالسّلام . 
(2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :البَخیل من بخِل بالسّلام , وَالمَغبون (3) 
هن لم یِرَدَهْ . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :ان اللْةَ عز و جل قالَّ : اِنّ البَیلَ من یِبحل 
بالسّلام . (5) 


ج البْخلٌ پالسّلاه عَی این صلی الله علیه و آلهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :الَخْیل الذی من دکرث عَندم فلم بضل عَلَی . (6) 


1- .عده الداعی : ص 34 , تنبیه الخواطر, : ج 2 ص 237 , ارشاد القلوب : 
صِ 9 وفیه «اجتاز» بدل «یملژّ» , بحار الأنوار : ج 76 ص 12 ح 48 . 

ننبیه الغافلین : ص 584 ح 939 . 
09ص« اه ی 
4- .الفردوس : ج 2 ص 37 ح 2231 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 645 ح 6 , معانی الأخبار : ص 246 ح 8 کلاهما عن 
قعاوبه ین وهب ۶ تعف العفول : ص 248 عن الامام الحسین علیه السلام , 
مشگاه الانوار : ص 346 ح 1108 و ص 407 ج 1355 ولیس فیها «انْ الله 
عز و جل قال» , بحار الأنوار : ج 73 ص 305 ح 27 . 
6- .سنن الترمذی : ج 5 ص 551 ح 3546 آلستن الکتر تفای ِِ 
ص 19 ح 9883 وج دص 34 2 8100 , المستدرک علی الصحیحین : 
1 ص 734 ح 2015 کلها عن عبد الله بن علیث ۱ 
جده علیهماالسلام , مسند ابن حنبل + 1ص 429 ح 1736 عن عبد اللّه 
بن علیث بن الحسین عن آبیه علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ب کنز 
العمال +1 ص 489 2 2146 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 88 ح 2241 . 


ص: 325 
ج - بخل ورزیدن از درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وله 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : بخیل ترین مردم , مردی است که بر 
مسلمانی می گذرد و بر او سلام نمی کند. 


تنبیه الغافلین به نقل از ابو ذر , از جمله پرسش هایی که وی در خلوت 
خود با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله از ایشان پرسید :گفتم : ای پیامبر 
خدا ! بخیل ترین انسان , چه کسی است ؟ فرمود: «کسی که از سلام 
کردن , بخل ورزد» . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :بخیل , کسی است. که از سلام کردن بخل 
ورزد, و زیان دیده , کسی است که پاسخ سلام را ندهد. 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند عز و جل فرموده : «بخیل , کسی است 
که از سلام کردن , بخل ورزد» . 


ج بخل ورزیدن از درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :بخیل , کسی است که نام من در حضورش برده شود 
و بر من , درود نفرستد. 


ص: 226 


عنه صلی الله علیه و آله :|( التخیل کل التخیل , الّذی |ذا ذکرث عنده لم 
بصل ع و ۱ 


عثه ضلی. الله علیه و اله ان ابخل الانن من زکرت فده فلم بل عبت 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :گفی به شْجٌا آن در عند رَجْل قلا بُصَلّی عَلََ . 
9 


1 / 5یج البخلاً بل بالخقوق العٌفروهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
آبحَل الّاس من بخلّ یمَا افترض اللَهْ عز و جل عَلیه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله لیس الیل من دی الرّکاه القفروضة من ماله . 
واغطی البانته او فن قومه , اتعا التحیل عف التخیل من لم نود الزکاه 
المفروصَء من ماله , ولم بعط الیائته فی قومه : وفع جر فیما سوی دا . 

)6) 


- ِِ : ج 2 ص 169 , کشف الغمه : ج 2 ص 340 کلاهما عن عبد 
لله بنِ علیْ بن الحسین علیهماالسلام , معانی الأخبار : ص 246 ح 9 عن 
۱ ۱ 
علیه و آله وفیه «حقا» بدل «کل البخیل» , بحار الأنوار : ج 94 ص 61 ح 
7 ! شعب الایمان : جح 2 ص 213 1565 عن ابی هریره , کنز العمال : 
ج 1 ص 508 ح 2246 . 
2- .تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 459 , تاریخ دمشق : ج 68 ص 117 ح 
3 وج 59 ص 335 کلها عن ابی ذرژ , کنز العمال : ج 1 ص 489 ح 
4 
3- .الجامع الصغیر : ح 2 ص 272 ج 6250 , کنز العمّال : ح 1 ص 490 ح 
1 کلاهما نقلا عن سنن سعید بن منصور 
4- .کتاب من لا بحضره الفقیه + ج 4 ص 395 ح 5840 , الأمالی للصدوق : 
ص 73( 41 کلاهما عي یونس بن ظبیان عن الرمام رین انم 
علیهم السلام , معانی الاخبار : ص 195 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی عن 


الامام الصادق عن آبائه علبهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز الفوائد 
: چ 1 ص 300 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 

علیه و آله , مشگاه الأنوار : ص‌ 09 ۳ 11 , روضه الواعظین : ص‌‌ 

1 , بحار الًنوار : ج 73 ص 2300 2. 

5- ات ِ : آعطیت کل واحد مالا تبینه به , آی تفرده والاسم البائنه (لسان 

العرب : ج 13 ص 63 «بین») . 

6- اایی ‏ تصر وهای الأخبار : ص 245 ح 4 کلاهما عن 

جابر عن الامام الباقر علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 

2 1 بضار ااار ‏ زر هن ۵00 2 30 


ص: 227 
1 5 زشت ترین گونه بخل 


الف - بخل ورزیدن از پرداخت واجبات مالی 


مامسداتضی الله عاصه اه سل صام ای کی ات کم هی کاه 
نام من در حضورش برده شود , بر من درود نفرستد . 

پیامیر ها ضلی له غلیسی آله خنخیل نرین مردم: کسی است کهتام. من 
در نزدش برده شود و بر من , درود نفرستد . 

پیاهبر خدا صلی الله علیه و آله :در بخل فرد. همین بس که نام من نزد 
مردی برده شود و بر من , درود نفرستد . 

1 / 5زشت ترین گونه بخلالف بخل ورزیدن از پرداخت واجبات مالیپیامبر 
خدا سای الله علیه و آله تخل رین‌مردم ‏ کسی ات که از زد احته ) 
انچه خداوند عز و جلبر او واجب گردانیده است, بخل ورزد. 

پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که زکات واجب مال خویش را 
بیردازد و به خویشانش دهش کند, بخیل به شمار نمی اید ؛ بلکه بخیل 
حقیقی : کشی. است که زکات واخبمال خود را نیردازد و به خویشانش 
دهش نکند حال ان که دز جز این موارده ریخت و پاش می: کنه: 


ص: 229 

عنه صلی الله علیه و آلع :الجَوادٌ من جاد بحقوق ال عَر وج فی ماه , 
والبَخیل من مَتَعَ خقوق اللّه , ولیس الجواد من ابَحَد خراما وأنقق اسرافا . 
(1) 


الامام عل علیه السلام :الیل پاخراج ما افتَضة اللَهْ سبحاتة من الأموال , 
قبح البخل. (2) 


غنة غلية السلام : آفیخ التخل منم ااموال :من خستجفیا :[3) 


الامام الصادق علیه السلام :البَخیل : الّذی لا یی عوّ اللّه عز و جل علّیه 
فی ماله . (4) 


الامام الکاظم علیه السلام :الَخیلْ من بَخْلَّ یا افترض ال یه . (5) 


ب بُخْلّ القنیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عَرّ وجل ... بفض 
تلائه : ببفض الشیخ الژانی , والققیر المُختال (6) , وَالمَکیر البخیل . (7) 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 25 ح 2196 , الفردوس : ج 3 
ی : ج 3 ص 447 ح 


378 
2 ال توص 6 و0 عون الک فا لس اظ دص 0< 
ح 114 . 

درز العکه ۶ص 230 خ 192 وم عون الک مالمهاعظ * ص 
ف ۱ 


4- .الامالی َو : ص 475 ح 1037 , بحار الأنوار : ج 71 ص 352 ح 
؛ البخلاء : ص 33 عن الامام الباقر علیه السلام . 
ِ .الکافی : ج 4 ص 45ج 4 , الخصال : ص 43 36 , التوحید : ص 373 
ح 16 , معانی الأخبار : ص 246 7, عیون آخبار الرضا علیه السلام ی ۱۳ 
.141 41 لها عنم احفه تن سلیمان , بحار الأنوار : ج 4 ص 172 ح 1 


6- .اختال الرجل , وبه خیلاء : وهو الکبر والاعجاب (المصباح المنیر : ص 
6 ,الخیل») . ۱ 

7- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 82 ح 21414 عن ابی ذژ , کنز العمال : ج 
6 ص 104 ح 44072 وراجع : سنن الترمذی : ج 4 ص 698 ح 2568 
وسنن النسائی : ج 5 ص 84 والمستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 123 ح 
2( 


ص: 229 
ب - بخل ورزیدن توانگر 


بیآمیر دا ضلی. الله یه و الم ده ب کی است که جعوی خداوند 
عوحل در دارانی اش رابا ظیت خاطر پودارد ته کل م کنسی است. که 
حقوق خدا| را نپردازد. آن کسی که از حرام به دست آورد و با اسراف ؛ 
خرج کند , بخشنده نیست . 

امام علی علیه السلام :بخل ورزیدن از دادن آنچه خداوند سبحان در 
دارایی ها واجب گردانیده , زشت ترین نوع بخل است. 


امام علی علیه السلام :زشت ترین گونه بخل , نپرداختن [ از ] دارایی به 
مستحقن آن است. 

امام صادق علیه السلام :بخیل , کسی است که حون خداوند عز و جل را از 
دارایی خود نیردازد. 


ایام ام اه ای ار سی است بسانت اه تا مور 
او واجب فر موده است , بخل ورزد. 


ب بخل ورزیدن توانگرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل... 
از سه کس نفرت دارد: از پیرمرد زناکار , فقیر متکبر , و توانگر بخیل. 


ص: 330 
الامام علی علیه السلام :ما أقبَحَ الب مع الاکتار ۰ (1) 
عنه علیه السلام :أبعَدٌ اللایق من اللّه تعالی , الیل الیو . (2) 


عنه علیه السلام :تسقة آشیاء من تسقه آنفُس آأتَخْ من عیرهم : ... وَالبَخل 
من الأغنیاء . (3) 


ج بخل ذوی التّلالامام علخ علیه السلام :ما أقَب ح البخل بدّوی التبل ۰ )4 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 68 ح 9539 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 
ح 8743 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 431 ح 3162 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 2584 . 

3- .النوادر للراوندی : ص 231 ح 474 , الجعفریات : ص 234 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 1 ص 83 کلاهما 
نحوه , غرر الحکم : ج 3 ص 457 7 5080 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 4637 وفیهما «خمس یستقبحن من خمس» بدل «تسعه اشیاء .. 
من عغیرهم» . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 70 ح 9552 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 
ح 8872 . 


ص: 331 

ج - بخل ورزیدن بزرگان 

امام علی علیه السلام :چه زشت است بخل ورزیدن با وجود توانگری ! 
امام علی علیه السلام :دورترین انسان ها از خدای متعال , بخیل ثروتمند 


است. 


امام علی علیه السلام :ثّه چیز از ه کس , زشت تر است تا از دیگران : ... 
و بخل ورزیدن , از توانگران. 


۳ بخل ورزیدن بزرگانامام علی علیه السلام چه زشت است بخل ورزیدن 
بزرگان ! 


ص: 332 
الفصل الثانی, : التحذیر من البخل2 ۷ ِ لیخ ما وی بلفظ 


الشکالکتاب« و أَمْضرّتِ لافس الشخٌ وان تَحسنوا وَئَتَفُو قَاِنَ ال کان بمَأ 
تمْمَلّونَ خبیزّا» (1) . 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تما آخاف علی آقتی : شخا مطاعا 


, وقوعد با , واماما ضالاً (2) . 


- .النساء : 128 . 

,اند العاة دص 220 الرقم 3946 , تاریخ دمشق : ج 46 ص 51 
۱ کلاهما عن آبی الأعور السلمی , کنزالعمال : ج 16 ص 45 ح 
5 . تحف العقول : ص 58 وفیه «ضلالا» بدل «ضالا» بحارالانوار : ج 
7 ص 161 ح 178 . 

3- .کنز العمال را فی ای تصر سح ی 
الابانه عن ۳ 


ص: 333 
فصل دوم : پرهیز دادن از بخل 
2 1 نکوهش بخل 


الف - حدیث هایی که با تعبیر «شهٌ ۹۹ نظری)» روایت شده اند 


فصل دوم : پرهیز دادن از بخل2 / [نکوهش بخلالف حدیث هایی که با 
تعبیر اش (تبی نظری)» روایت شده اندقرآن«ولی تنگ نظری , در نفوس 
, حضور [و غلبه ] دارد ؛ و اگر نیکی کنید و پرهیز گاری نمایید, قطعا خدا به 


سب ۲ 
انچه می کنید , اگاه است» . 


ایس فا لامعا ما سس مان ندز ساره 
[ بر آنان ]؛ و پیروی از هوس , و پیشوای گم راه می ترسم. 


پتامین خوا صای اه غیهو الم رسای ترین حبنی. که اد ار بر تم مب 


ترسم: چیره شدن تنگ نظری [ بر آنان ], پیروی از هوس, و مغرور شدن 
صاحب انديشه ای به انديشه خویش است. 


ص: 334 
عم رضلی الله غلیه و الم منت ما اعطی العید سس هالت ‏ او یال 


ی 


عنه, صلی الله علیه و آله ما سُیْلَ أٌَ سَیثّهٍ أَعظَمُْ عند ال :سوه الجْلق 
والسٌ المقطاغ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله طَعام السَخیٌ دواءٌ, وطَعام السحیح داء ۰ (5) 
الامام علی علیه السلام :من أَقتَح الحلایق اس . (6) 
عنه علیه السلام :لا سوعح رده من الشه ۳۸ 


عنه علیه السلام من کلام له لمض آصحایه و قد سل + مق وفعکی قو کم 
عن هذا المقام وانثم َحَودٌ به؟ :ما الاستبدا عَلّینا بدا المقام , وتحن 


الاعلون تسبا , والأْشَدُونَ برسول اللّه صلی الله علیه و آله توطا , قاتّها 
ِ رخ شَخّت علیها تُفوس قوم ۱ وَالحکم له 


1- .قال الشریف الرضی رحمه اللّه علیه : والهالع : المخیف المفزع , 
والاسم منه الهلع , , وهو آشد الجزءع . وقوله علیه الصلاه والسلام : «أو چبن 
خالع. مجار. 0 7 
ال مت التوع, حلسم سا الیل ال ند الی, ان اه ناب 
الجبان من مناطه , ویزعجه عن قراره , وائما المراد بذلک ما یعرض فی 
القلب ند التفق‌من توا خ اافکار م وندارم الخدار (المار اه اوه «ض 
1). 

2 .المجازات النبویه : ص 271 ح 223 ؛ الصحاح : جح 3 ص 1308 , النهایه 
3- .سنن ابی داود : ج 3 ص 12 ح 2511 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 165 
ح 8016 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 418 ح 1428 , مسند 
اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 346 ح 341 , مسند الشهاب : ج 2 ص 270 


ح1338 کلها عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 3 ص 447 ح 7381 ؛ نزهه 
الناظر : ص 46 ح 83 . 

4 .کنز العقال : ج 16 ص 129 ح 44154 . 

5- .البخلاء : ص 37 عن ابن عمر , کنزالعقال : ج 3 ص 448 ح 7384 ؛ 
بحارالأنوار : ج 71 ص 357 ح 22 نقلا عن کتاب الامامه والتبصره . 

6- .غرر الحکم : جح 6 ص 34 ح 9380 . 

7- .عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9888 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 162 , بحارالأنوار : ج 38 ص 159 ح 134 . 


ص: 335 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بدترین خصلت هایی که به بنده داده 
تدم یط ای انست کها ماس اب سانیها ترس میا کم هه 
داش را پاره کند. 


تاش دا ضلی الله غلسشو فصن فص اه یو ایآ 
اشت کس فا ان کف او ای ترشیت آست اس راید ند 


بدا افیا ی ری هه از اسان 


شخص تنگ نظر , درد . 


امام علی علیه السلام :یکی از زشت ترین خصلت ها, تنگ نظری است. 
امام علی علیه السلام :هیچ عیبی بدتر از تنگ نظری نیست. 


اماصفلن غ الوا رن ان کی ری کش ترس ده 
شنة که خویشانتان::» شها را ار انن عقام (خلافت) کنار زدنف, در خالی که 
شتما به آن سزاوارنوید؟ ءعلت آن: که اين.مقام: وا از ما قضب. کردند یا 
وجود آن که نسب ما , برتر و پیوند ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
استوارتر است , این بود که خلافت , یک امتیاز بود و گروهی , به آن تنگ 
نظری و آزمندی_ نمودند و کزوهن دیگر (اهل بیت علیهم السلام رب 


شتخاو‌تمندانهم از آن جشم بو‌شندند ء دور امیان.ما و انشان | رخداست: 


ص: 336 
الامام الحسین علیه السلام :الاخولِن اریَعه : قأغ لک ولش . وخ لک . وا 


2 


عَلیک , وخ لا لک ولا له .وال الذی لا لک ولا له قَع الذی قد مه ال 
7" رام یویر تقتقة علبی , «بظلت: شا ما لدیی .110 


الامام الهادی علیه السلام :قالْ ابلیسنْ لنوح علیه السلام : اذا وَجّدتا اب دم 
شحیحا , آو حریصا , آو حسودا اه کارا . ام عهولا لتضاه ای الکتم., 
فان اجتمعت آنا هدذه الاخلاق > سَمّیناه شیطانا مریدا| ۱۳4 


ِ بلفد البْخرسو اللّه صلی الله علیه و آله ایح سَجَرَه من 
آشجار آلثار لها آَغصان مَتدلیة فی الدنی , قمن کان بَخیلاً تلق یعصن من 
اغصانها , قساقة ذلک الْصنْ ای الثار . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله 9 

وخلق [اللة] البخل من مَقیه (4) وجغل ا, س فی اه 

ِِ عم اغصانه ای الخٌنیا , , فمن زر 7 فصن ینها اجه الثار , الا اِنْ 
بل من الکفر وَالکفر فی الثار . (5) 1 


1- .تحف العقول : ص 247 , بحار الأنوار : ج 78 ص 119 ح 113 . 
2- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 85 ح 77 عن عبد العظیم الحسنی , 
بحارالأنوار : ج 11 ص 288 ح 10 . 
3- .الأمالی للطوسی : ص 475 ح 1036 عن سعید بن مسلمه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , قرب الاسناد : ص 117 ح 409 عن 
الحسین بن علوان عن الامام الصادق عن آبیه علیهما السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , روضه الواعظین : ص 422 , فقه الرضا : ص 362 , الاختصاص 
ص‌ 3 کلاهما عن العالم علیه السلام وکام نجوه , نخان الا نوا : ۳ 8 ص‌ 
1 ح 114 ؛ شعب الایمان : ج 7 ص 434 ح 10875 , البخلاء : ص 33 و 
ص34 کلاهما عن سعید بن مسلمه عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , تاریخ بغداد : ج 4 ص 136 , حلیه الأْولیاء 
: ج 7 ص92 کلاهما عن جابر نجوه , کنز العقال: ج 6 ص 337 ح 15927 . 
4- .مَعَتَةٌ : ابغضه (الصحاح : ج 1 ص 266 «مقت») . 


5- .البخلاء: ص34, احیاء العلوم 0۳ 3 ص374 کلاهما عن آبن عباس. 
کنزالعمال : 6 ص393 ح 16217 . 


ص: 337 
ب - حدیث هایی که با واژه «بخل» وارد شده اند 


امام حسین علیه السلام :برادران (دوستان) , چهار گونه اند: برادری که هم 
به تو سود می رساند , هم به خودش ؛ برادری که به تو سود می رساند ؛ 
برادری که به زیان توست؛ و برادری که , نه به تو سود می رساند , نه به 
خودش... . برادری که نه به تو سود می رساند , نه به خودش , کسی است 
که خداوند , او را از حماقت , آکنده و از رحمت , دور داشته است. از اين 
روست که می بینی او خود را بر تو ترجیح می دهد و آنچه را تو داری , تنگ 


بر اه ی ی 


امام هادی علیه السلام زابلیس , به نوح علیه السلام گفت: ما هر گاه 
فرزند آدم را تنگ نظر یا آزمند یا حسود يا متکیُر و یا شتابکا ر بیابیم , او را 
چون گوی می ژباییم ‏ و اگر همه این خصلت ها در وجود او برای ما گرد آید 


تب خدیت طایی کهبا ام دنکن ۷ وا ره شدم انجیامیر خدا صلی ال علبه و 
آله :بخل , درختی از درخت های آتش [ دوز خ ] است که شاخه هایش , در 
ذبا آونران شنم است. تن شحص بل : ب‌ساعه ام از شاخم.های آن: 


آویخته است و آن شاخه , او را به سوی آتش می کشاتد. 


تیافتر کدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که‌شخاوت راز مان است: و 
ایمان , در بهشت جای دارد . [خداوند , ] بخل را از خشم [ و نفرت ] 
خویش افرید و ريشه آن را در ريشه درخت زقوم دوانید و برخی شاخه 
های آن را در دنیا , آویزان ساخت. پس هر که به شاخه ای از ان بیاویزد, 
ان شاحه او را بة انس اوفه خ] درف اوره نان اند که بحل از کنر 
آست و کقز در آففع‌جای دارد. 


ص: 338 


عنه صلی الله علیه و آله :البْخل سَجَرَه تنبث فی الثار , قلا بلج الثار الا 
بخیل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا نا الثاسخ ابناعوا آنفشگُم من ال عز و جل , 
قِن تج حَذکُم آن بُعطِی ما التاس , قلیتصدق علی تفسه , قیال 
ول مِما رَرَقة ال عز و جل . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :َو داء آدوی من البّخل (3) ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله ل 
سَلمة : یا نی سَلمة من سَیَدکُم ؟ قالوا : يا سول ال نت سنا رل 
بل . ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : وأعاٌ داء آدوی من ال ! 
قال : بل سَیُِْمْ ایض الجَسَد ؛ التراء بخ معرور 5 . (5) 


۳ 3 


النحلاع ۴ رگد یم یو الله,ین واه الفردوین ۶ 2 321 2 
3 عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز 
العمال : ج 6 ص 391 ح 16207 . 

2- .شعب الایمان : ج 4 ص 136 ح 4570 , الفردوس : ج 5 ص 272 2 
9 وفیه «ولیکتس» بدل «ولیلبس» وکلاهما عن انس , کنز العمال : ج 
6 ص 386 ح 16179 . 4 ۱ 

3- .ای داء ادوی من البخل : ای اي عیب اقبح منه (النهایه : ج 2 ص 142 
«دوا») . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 379 ح 799ظ , المجازات النبویه : 
ص 385 ح 353 , فقه الرضا : ص 277 ج 44 ۰ مسند الشهاب : ج 1 ص 
2 ح 286 و 287 عن جابر , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید 9 
ص 317 , کنر العشّال : ج 3 ص 449 ح 7389 , وراجع : صحیح البخاری : 
ج #صن 1593 2 4122 وفشتد این حتیل. *ج 5ض 38 14305 والستن 
الکبری : ج 6 ص 493 12745 والمصئف لابن آبی شیبه : ج 6 ص253 
ح 4 . 

5- .الکافی : ج 4 ص 44 ح 3 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : ج 22 
ص 130 ح 106 . 


ص: 339 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بخل, درختی است که در آتش [ دوزخ ] 
می روید. بنا بر این , هر بخیلی به اتش می رود . 


رک ایا و ها وا دام 1 
بخرید. اگر کسی از شما , از دادن مال خود به مردم بخل می ورزد, 
است., بخورد و بیوشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|چه دردی بدتر از بخل؟ ! 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بنی مه 
فرمود : «ای بنی سلمه ! مهتر شما کیست؟» . گفتند : ای پیامبر خدا ۱ 
ا رت اس کر ار اس سس ی وا 
فرمود: «چه دردی بدتر از بخل ؟ . سپس فرمود: «نه. مهتر [واقعی] 
شما ء آن مرد سفیدپوست, براء بن معرور (1) است» . 


ان ور دا اهاز سای سار دا ها ام 1 
بود . او یکی از هفتاد و پنچ تنی بود که در تابستان سال قبل از هجرت به 
هام مر اشم حع در میم جمم شید نو تا با پیامیو‌صای الله علیه و آله یت 
کیر م حن سامت ضلی: الله له و آله اعم انیت کسصیل جار دیا ا ضاد 
پیمان ببندد و بر ایشان است که همچون زن و فرزند خود از وی حمایت 
کنند , براء , دست ایشان را در دست گرفت و از جانب همه حاضران عهد 
کرد که از وی حمایت کنند , و بدین سان با وی بیعت کرد . براء , پیش از 
آن که پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مدینه شود , وفات یافت و پیش از 
مرگ , پیامبر صلی الله علیه و آله را وصی و وارث اموال خود نمود , و بنا 
بر حدیتی از امام صادق علیه السلام , این وصیت اه .ده .کل دیکرتن 
مورد رضا و خشنودی خدا| واقع شد . 


ص: 20 


شعب الایمان عن عبد الترجمن ۱ بن عبد اللّه بن کعب بن مالک :ان ایب 

الله علیه و آله قال : من سکم با تتی یملقة ۲ قالوا * با #سولن الله 
الجَذٌ بنْ قیس . قال وی تسود وته ؟ کالوا  :‏ اکتژنا مالاً , وائا علی ذلک 
لترتة بالبْخل . ققال سول اه صلی الله علیه و آله : وا داع آدوی من 
البَخل ! لیس ذاک سَیدکم . قالوا : قَمن سیذنا يا سول الله ؟ قال : 
سَیدکَمْ البُراء بن معرور ۰ (1) 


الامام علخ علیه السلام :لا سوه أسواً من البّخل . (2) 
عنه علیه السلام :الیل جامغٌ لقساوی الأخلاق . (3) 


عنه علیه السلام :البَخْل جامع لِقساوی الغیوب , وهو زمامْ بَُاد به الی کل 
سوء . (4) 


سو < 


عنه علیه السلام :تَجتبُوا ال والفاق , قَهُما من دم الأأخلاق . (5) 
الامام الهادی علیه السلام :الیل أدَمٌ لأّخلاق . (6) 


1 .شعب الایمان : ج 7 ص 430 ح 10857 , البخلاء : ص 40 و 41 , 
الأمثال لأبی الشیخ : ص 135 ح 95 نجوه وراجع : المستدرک علی 
الصحیحین : 0۳ ص‌‌ 242 ۳ 1965 والأدب المفرد ص‌ 96 ۳ 26 
و المعتیر الکبیر ۰ ص 81 ح 163 وح 164 وح 2 ص 35 ع 1203 
والمعجم الأوسط : ج 4 ص 75 ح 365 والمصثف لعبد الرژاق : ج 11 ص 
8 ح 20705 وحلیه الأْولیاء : ج 7 ص 317 الرقم 398 وتاریخ أصبهان : 
ج 2 ص 221 الرقم 1514 . 

2- .غرر الحکم : ج6 ص‌399 ح 10764 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
27 9871 . ۱ 

3- .مطالب السوول : ص 2306 عن ابن عباس ِ بحار الانوار : ج 78 ص 13 
7 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 378 , مشکاه الأنوار : ص 408 ح 1364 ۰ روضه 
الواغظین +؛ض 421 بجار الانهار :ج 73 ص 307 خ 36 *سابیه الموته.: 


ج 2 ص 7414 120 وفیه صدره . 
5- .غرر الحکم : ج 3 ص 303 ح 4540 . 


6- .الدژه الباهره : ص 42 , نزهه الناظر : ص 218 ح 489 , بحار الأنوار : 
ج 78 ص 369 ح 2 . 


ص: 341 

شعب الایمان به نقل از عبد الرخمان بن عبد الله بن کعب:ین مالک :پیامیز 
صلی الله علیه و اله فرمود: «سرور شما کیست , ای بنی سلمه؟» 
: جد بن قیس. ای پیامبر خدا ! فرمود: «به چه سبب , او را سرور خود 
ساخته اید؟» . گفتند : : چون از ما ثروتمندتر است؛ ؛ اما با وجود این , آدم 
بخیلی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «چه دردی بدتر از 
بخل ؟ او شٌرور شما نیست» . گفتند : پس چه کسی شرور ماست . ای 
پیامبر خدا؟ فرمود: «سرور شما, براء بن معرور است» . 


امام و علیه السلام ۰ هیچ عیبی بدتر از بخل نیست. 
امام کل علیه السلام :بخل, گرد آورنده همه خوی های بد است . 


امام ام علیه السلام :بخل, گرد آورنده خوی های زرشت است . ان 1 
مهاری است که با ان , [شخص] به سوی هر بدی ای کشانده می شود. 
اقا ی نی لام ان رنه کی ارات من ود 


امام هادی علیه السلام :بخل, نکوهیده ترین خوی هاست. 


ص: 342 

الامام علی علیه السلام :ینس الحَليعَة البّخلْ . (1) 

عنه علیه السلام :من سوء الجْلْق , البْخل وسوء اللّقاضی . (2) 

عنه علیه السلام :لو ر أبيْمْ الب رَجْلاً لَرأیمُموخ شخصا مشة‌ها . (3) 


عنه علیه السلام لو تنم ۶ اعل رجْلاً لرآیتموخ مُشَةّها بَفْصدٌ (4) عنة کل 


و ری اج : الیل , والکذث , وَالسَتَهُ (6) , وسوء 


عنه علیه السلام :من بَخل علیک بیشره , لم یسمح بیزه . (8) 
عنه علیه السلام :َفَهٌ الاقتصاد البّخل . (9) 


عنه علیه السلام :ما فراژ الکرام من الجمام (10) , گفرارهم من البّخلِ 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 258 ح 4418 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 3977 . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 23 ح 9324 , عیون الحکم والمواعظ : ص 472 
ح 8652 وفیه «ضیق» بدل «سو» فی الموضع الاأوّل . 

3- .غرر الحکم : ج 5 ص 111 7573. 

4- .عصلّ طرفهة : ای کسره واطرق ولم یفتح عینه (النهایه : ح 3 ص 371 
«غضض») . 

5- .غرر الحکم : جح 5 ص 118 ح 7598 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
06 ح 7064 . 

6- .السرة : غلبه الحرص (الطصحاح : جح 6 ص 2237 «شره») . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 151 ح 2143 , عیون الحکم والمواعظ : ص 74 
ح 18008 . 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 465 2 9199 . 


9 .غرر الحکم : ج 3 ص 106 ح 3942 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 3710 وفیه «الغنی» بدل «الاقتصاد» . 

0- .الحمام : الموت (النهایه : ج 1 ص 446 «حمم») . 

1- .غرر الحکم : جح 6 ص 109 ج 9693 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 98775 . 


ص: 43د 
امام غلی غلیه السلام این است: یل ۱ 
اماغای عایه البملام عیخلن فد مطالیه کرت خی و سا خصات :هام 


 قق‎ 


امام علی علیه السلام :اگر بخل را به صورت مردی می دیدید , قطعا آن 
را شخصی بسیار زشت می دیدید. 


انام غلی یه الا کر لا اسضمیت اسان آنسی خی ار 
زشت و بدریخت می دیدید , به طوری که هر چشمی , بر آن بسته می شد 
و هر دلی , از أنْ روی می گرداند . 


امام علی علیه السلام :چهار خصلت برای مرد , [ مایه ] ننگ است: بخل, 
دروغگویی. سیری نایذیری, و بداخلاقی. 


امام علی علیه السلام :کسی که خوش رویی خود را از تو دریغ دارد 4 [به 
طریق اولی ] نیکی [ و احسان ] خود را نیز از تو دریغ می کند. 


امام علی علیه السلام آفت میانه روی؛ بخل است. 


امام علی علیه السلام :انسان های بخشنده , آن چنان که از بخل و 
همنشینی با افراد فرومایه می گریزند, از مرگ نمی گریزند. 


قوم لوط کاتت ۰ آلتتازه ی لام ومصر , فکاتت البتیارخ 
11 زل + بهم قَیَْیفوَهُم قَلمّا کر ذلک علیهم ضاقوا بذلک درعا بُخلا ولوما : 

هم ایح الی آن کانوا لذا ترل یهمْ الطَیفٌ قَضَحوهٌ من غیر شهوو بهم 
ذیک » وتما کانوا یفعلون ذلک بالطَیف حتی پنکل ( (2) التارل عنم 
شخ امژهم فی القرته رهم لاله , قأوتهم بل تلا لا تستطیعون 

فقه گن. مهم من یر شهوو لهُم اٍلی ذلک , حتّی صاروا یَطلبوتة من 
التجال فی الیل ویعطوتهم علیه الجَعل (3) . تم قال : قاأءه داء آدای من 
البخل , ولا َضَرٌ عافبة ولا فش عند الله تعالی ۱۲ (4) 


رسول اللّه صلی الله علیم و آله زیا عشَر الأنصار.., کم فی الجامه اذل 
تعبدون ال تحملون الکل (5) ,وتفعلون فی أَموالِکَمٌ المعروف . وتفعلون 
الی این السَبیل , ی ادا مر ال قلیکم پالوسلام ون علیکم ویته بل 1 
حصین آموالکم: وفیما تاخل این آوم اج , وفیما تاکل السی او الط آجر 
۰ (6) 


1- الحشر : و . 
2- .التکل : هو المنع والتنحیه عمّا یرید (النهایه : ج 5 ص 116 «نکل») . 
3- الق : وهو الاجره علی الشیء (النهایه : ج 1 ص 276 «جعل») . 
4 .علل الشرائع : ص 548 ح 4 , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 245 ح 26 , 
قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 118 ح 118 ولیس فیه ذیله من «نم قال» 
۰ بحار الأنوار : ج 12 ص 147 ح 1 . 
- .الکل : الثْقلّ , العیال , الیتیم (المصباح المنیر : ص 538 «الکل») . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 148 ح 7183 , المعجم یتنا 
«_«9«9«9«9 9909 , کنز العقّال : 
6 ص 387 ح 16184 . 


ص: 245 
ج - احادیثی که با لفظ «شح (تنگ نظری)» و «بخل» و يا در معنای آن دو , وارد شده است 


ج احادیثی که با لفظ «شجٌّ (تنگ نظری)» و «بخل» ویا در معنای آن دو, 
وارد شده استعلل الشرائع به نقل از ابو بصیر : به امام باقر علیه السلام 
کفتم ؛ ابا پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله از بخل [ به خدا آیناه می برد؟ 
فرمود: «آری , ای ابا محشّد ! در هر بام و شام. ما نیز از بخل , به خدا پناه 
می بریم. خداوند می فرماید: *هر کس از تنگ نظری نقس خود , ِ 
داشته شود , ایشان ۰ همان رستگاران اند » . از سرانجام بخل , برایت 
بگویم ؟ قوم لوط ما ای ات مرت ۳ 
بودند و همین بخل , به پیدایش دردی بی درمان در شهوت جنسی آنان 
انجامید» . گفتم : به چه چیز انجامید؟ فر مود: «آبادی قوم لوط , بر سر راه 
کاروان های شام و مصر , قرار داشت و کاروانیان , در شهر آنان فرود می 
امدند و لوطیان , از انها پذیرایی می کردند و با بالا گرفتن این وضع, قوم 
لوط به سبب بخل و خِستی که داشتند, به ستوه امدند و اين بخل , کارشان 
را به آن جا کشاند که هر گاه مسافری در آبادي آنان فرود می آمد , او را 
نف یرت ی گردند و دون آن کسای کارشان از ووخ شعوت ناش # 
بدان سبب این عمل را با میهمان انجام می دادند تا از نزد انان برود . بد 
سان. کار آنان در آبادی , شایع شد و کاروانیان , از آنها دوری 0 
این چنین بود که بخل , بلاييی بر سرشان آورد که دیگر نمی توانستند آن را 
ا3 خود: دور سار ند بدون آن. که. میلی. نه. این کار داشته باشنده و کارشان 
به جایی رسید که از مردان شهرها , تقاضای این عمل را می کردند و در 
بان آن به آنها مزد هم می دادند» . امام علیه السلام سپس فرمود: «پس 
چه دردی بدتر و فرجامش زیانبارتر و نزد خداوند متعال , زشت تر از بخل 
است؟ » . 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله-*ای کرفه انضار اما در مان خاهلیت, 
آن گاه که خدا را نمی پرستیدید, به یتیمان رسیدگی می کردید و از 
اموالتان می بخشیدید و به در راه ماندگان ,. کمک می نمودید. و اکنون که 
, اموالتان را نگه می دارید, در صورتی که به ازای آنچه ادمی زاده ای و 
حیوانی پا پرنده ای بخورد. مزدی [از جانب خدا] است. 


ص: 216 
الامام علی علیه السلام :من لم بعط قاعدا , مُنع قایما . (1) 
عنه علیه السلام :من لم بعط قاعدا , لم بُعط قایما . (2) 


م / 52 التَچیلالکتاب«ولذا قیل لَهخ أنهمُواً مقا رَرَقکُم ال قال الذین کَفَرواً 
ِلذین عَامَئو تَطِعم من لو بَشَاء ال أَطعمَة» . (3) 


«ِق اللَه لا بت هن کان مُختالا خُودا * الذین 0 یمرو اس 
الُْغْل وَیکنْمُون ما تاه ال , من قصْله وأغتذتا للکافرین عَذابا مُهیتا» . 4 


«وماذا عَلنْهمْ لو عامَواً باللّه ولو خر وأنققواً مقا رهم اللّ» . (۵) 


السلام , تحف العقول : ص 95 , غرر الحکم : 82002 . 
2 .نهح البلاغه : الحکمه 396 , عده الداعی : ص 73 , غرر الحکم : ج 5 
ص 248 2 8199 . 


ص: 7« 
2 2 نکوهش بخیل 


امام علین علیه السلام :کسی که به شخص افتاده عطا نکند [بخل ورزد ] 
وقتی که [نیازمند شد و به دنبال نیازش ] برخاست به او چیزی داده نمی 
شود . 


امام لین علیه السلام : کسی که به شخص افتاده [نیازمند] عطا نکند, در 
حال نیازمند شدن به او چیزی عطا نمی شود . 


2 / 2نکوهش بخیلقرآن«و چون به آنان گفته شود : «از آنچه خداوند به 
شما روزی داده , انفاق کنید» , کسانی که کافر شده اند , به آنان که ایمان 
آورده اند , می گویند : «آیا به کسی خوراک دهیم که اگر خدا می خواست 
, [خودش ] به او می خورانید ؟» ». 


«خداوند , کسی را که متکبر و فخرفروش باشد , دوست نمی دارد ؛ همان 
کسانی را که بخل می ورزند و مردم را به بخل , وا می دارند (1) و انچه 


را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانی داشته است , پوشیده می دارند : 
وبرای کافر انم عذابی‌خمار کننووه آهاده کر دة اممت: 


«اگر به خدا و روز بازیسین ایمان می آوردند و از آنچه خدا , یه آنان وزج 
داده, انفاق می کردند , چه زیانی برایشان داشت ؟». 


ی ی به بخل وا می دارند ...» تا آخر 
ایه . وا داشتن مردم به بخل , از طریق روش فاسدشان و در پیش گرفتن 
بخل است, چه با زبان , مردم را به بخل فرا بخوانند , چه فرا نخوانند؛ زیرا 
انن. کووم‌ه به دلیل آن. که.دارای. تووت ری عکنت. هستند : , مردم سعی می 
کنند خود را بة آنها ننک کند و در رشان , خضوع نمایند , و این به 
دلیل طمعی است که در طبیعت بشر , وجود دارد. بنا بر این , عملکرد 
بخیلان, همانند گفتارشان, تشویق کننده و باز دارنده 0 


ص: 29 


الحدیأسیاب نزول القرآن عن این عتّاس واین زید :لت فی جماعه ین 
الشیووه کانوا نون رحاا من ااصار تحالطومم. روتوم وتتولون 

لا تنفقوا موالکم , قائا تخشی عَلیکم الققز, قانرّل ال تعالی: «الذین 
ببخلون ویافر ون الناس بالیٍْ» ۰ (1) 


ول ال ای له یه و الم اند کم تا م تک ان ناس 
۳33 


غنه لین ال عایت و له :لا خیرم یابقدکم مثی شْتها ؟ قالوا : 
ول ارام . قال : الفاجش افَتَقَحَشْ , البذیء البخیل لقحا 3 
قوذ الحسود . القابیبی القلب , الَعیدٌ من کل بر ُرجی , عَیرٌ المأمون 
من کل سر بتّقی . (2) 


ی ال تعالی یُبفِض الیل فی عیاته , السخمة 
غند جوته ۱ [5) 


عنه صلی الله علیه و آله تا تم نف تفیل ما دم عظ فا 

حصَرتک الوفاهة عَمدت الی مالک : تبدده , فلا تچمع کصاتین 0 فی 
الحیاه واساعهة عند المّوتِ . انظر ال قرابتک الذین یحزنون ولا پرئون . 
قأوص (7) (لبهم بمعروفب 131 


1- . آسباب النزول : ص 157 ح 315 , تفسیر الطبری : ج 4 الجزء 5 ص 


6 نحوه . 

2 . تحف العقول : : ص 44 , بحار الأنوار : : ج 77 ص 147 ح 61 . 

- .مختال : آی متکبُر ذو خیلاء معجب بنفسه (تاج العروس : ج 14 ص 
0 «خیل») . 


1 ای ین وس وهی لاه الصادق علیه السلام , بحار 
4 

: تست مر و , الفردوس ی تا 
6 ح 42 , آعلام الدین رن , بحار الأنوار 0 


6- .فی المصدر «سعیا» , والتصویب من کنز العمّال . 
7- .فی المصدر «فأوصل» 1 والتصویب من المصادر الأخری . 

۵ الفردونین 0 ۱ رب یه 
الرژاق : ج 9 ص 68 ح 16368 عن قتاده من دون اسناد الیه صلی الله 
علیه و آله , کنز العقال : جح 3 ص 454 ح 7416 . 


ص: 29 


حدیثأسباب نزول القرآن به نقل از ابن عباس و ابن زید :گروهی از یهود . 
نزد مردانی از انصار می رفتند و با آنان از در رفاقت و خیرخواهی در می 
آمدند مهب کته <احوالتانا انفاق نکنید؛ ریزا هی ترشيم. که تما دچار 
فقر شوید» . پس خداوند متعال , [ این آیه را ] فرو فرستاد: «کسانی که 
بخل می ورزند و مردم را به بخل , وا می دارند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کم شباهت ترین شما به من. شخص بخیل 
بدزبان زشت کردار است. ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«آيا شما را از کم شباهت ترینتان به من 
خبر ندهم؟» . گفتند : چرا, ای پیامبر خدا ! فرمود: «شخص زشت گوي 
زشت کردار بدزبان بخیل متکبّر کینه توز حسود و سنگ دل که هرگز به خیر 
اه اقجخی تفر فد و از سرا کسی در آمان یشست* 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله :خدافتد متعال. از کسی که در .زمان 
حیاتش بخیل است و هنگام مردنش گشاده دست , نفرت دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اق, پبسر اذم که تا زنده ای : بخل می 
ورزی و چون هنگام مرگت فرا می رسد , به سراغ دارایی ات می روی و 
آن را پخش و پلا می کنی !(1) دو خصلت را در خویشتن , گرد میاور: بد 
عمل کردن در زمان حیات , و بد عمل کردن , هنگام فرا رسیدن مرگت. به 
خویشاوندانت که [از رفتن تو] اندوه می خورند و ارثی نمی برند, بنگر و به 
سود آنان , وصیْتی کن . 


1- .. یعنی مالت را به غریبه ها می بخشی و به خیال خود , اموالت را در 
راه خدا انفاق می کنی , در حالی که نزدیکانت , نیازمند آن هستند. 


ص: 350 
عنه صلی الله علیه و آله :لاجر سَخو؟ أَحَبٌ [لی اللّه من عاید بَخیل . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :لجاهل سَخولٌ أَحنٌ ای اللّه عَرّ وجل من عابد 


تخیل ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :السَخودٌ الجَهول آَحَبٌ ای اللّهٍ غَرّ وجلّ من العالم 
التخیل . (3) ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :شاتٌ سَخوا حَسَن الحلْقِ , أحّ ای ال تعالی 
من شیخ تَخبل عاید سَیّيّ الحْلّق ۰ (4) 


عفد صلی, ال غلیه و ال تشاب قح زا قی ال وت شق بآ ای 
اللّه من شیخ عابد تخل ۰ (6) 


الامام الصادق علیه السلام :لجاهل سَخِیاٌ فصَل من ناسک بخیل . (7) 


1- .شعب الایمان : ج 7ص 429 2 10851 عن آبی هریره . 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 342 ح 1961 , البخلاء : ص 47 کلاهما عن 
بی هریره و ص 48 و 49 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 27 ج 2363 , 
شعب الایمان 0 7 ص‌ 28 ۳ 1۱0۱947 والاربعه الأخیره عن عاثشه و 
10848 عن جابر بن عبد ال , کنز العمال : جح 6 ص 338 ح 15928 ؛ 
ارشاد القلوب : ص 136 . 

3- .الفردوس : ج 2 ص 342 ح 3546 , البخلاء : ص 45 کلاهما عن عائشه 
, احیاء العلوم : ج 3 ص 374 عن ابی هریره وفیهما «العابد» بدل «العالم» 
, کنز العمال : جح 6 ص 392 ح 16210 . ۲ 

4 .کنز العقال : ج 6 ص 361 ح 16061 نقلاً عن الفردوس : ج 2 ص 
4 ح 3587 عن ابن عباس . وفی النسخه التی بایدینا «شاب سخی 
سفیه احت الیْ من شیخ بخیل عابد» . 

5- .رهقةه : غشية (النهایه : جح 2 ص 283 «رهق») . 

6- .جامع الأخبار : ص 308 ح 844 عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی 
: ج 4 ص 41 ح 14 عن آبی جعفر المدائنی عن الامام الصادق علیه السلام 


, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 61 ح 1708 , مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 295 9192 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , فقه الرضا : ص 
2 , الاختصاص : ص 253 وفیهما «المقترف للذنوب» بدل «رهق فی 
الذنوب» . مشکاه الأنوار : ص 406 ح 1348 عن الامام الباقر علیه السلام 
۳ «مقارف» بدل «رهق» , بحار الانوار : جح 71 ص 356 ح 18 . 

- .الدژه الباهره : ص 30 , جامع الأخبار : ص 307 ح 843 وقیه «شیخ» 
«ناسک» , نزهه الناظر : ص 168 ح 339 , آعلام الدین : ص 303 
وفیه «خیر» بدل « آفضل» , بحار الأنوار : ج 71 ص 356 ح 18 . 


ص: 31 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گنهکار سخاوتمند, نزد خداوند » دوست 
داشتنی تر از عابد بخیل است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و له ؛نادان سخاوتمند, نزد خداوند عز و جل ,. 
دوست داشتنی تر از عابد بخیل است . 

پیامتر خدا ضلی اله‌شلیه.و ال تساو توا دا زا رن خداونه غر و جرب 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جوان بخشنده نیک خوی, نزد خداوند 
متعال , دوست داشتنی تر از پیرمرد بخیل عبادت پیشه زشت خوی است . 


پیاضیر دا ضلی الله غلیه و الق وان فرورفته کر کناهان: فا بخشنده 
نزد خداوند , دوست داشتنی تر از پیرمرد عبادت پیشه بخیل است . 


امام صادق علیه السلام :نادان سخاوتمند , برتر از عابد بخیل است. 


ص: 252 


الامام علی علیه السلام :لا تیقی المالّ لا الیل , وَالبخیل مُعاق مَلوم . 
(۳0 

عنه علیه السلام :دیناژ التخیل حَجو (2) ۰ (3) 

عنه علیه السلام :هل ثبصر الا ققیرا یُکایذ (4) ققرا , آوعَنیا بل نعقه ال 
کفرا , آو تخیلاً اَحَدّ البَخل یک" اللّه وفرا , آو ِ کأن بادنه عن سمع 
المواعظ وقرا (9۵) ۰ (6) 


2 / 3اللَهیَ عَن البُخلالکتاب«ولا تسوا الْقَصْل بیتکُمْ ِقّ ال یقا تفْملون 


ی 

«و لا بل ولو الْصْل نکم و التَعه آن ۳ وی ۳ والْمیتاکین و 
مهاب جرین فی شیبل ال و لیوا ولتطقخوا اج ن آن بقفر ال لک و 
ال عَفوز ریم » . (8) 

الحدیثر سول آلله ضلی الم علیف اه باتی.علی الا مان عضوض (9) 
ار ی ای دون ال رم , قال اللةْ عز و 


ح. : «ولا ت تنسَغا القَصْلَ 0 ۳ 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 416 7 10843 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
وت . 
2 بجعت بل رم فا یه ما کر سم 

یار والحجر (هامش المصدر) . 

- .المواعظٍ العددیه : ص 56 . 

4 .کابدث الأمر : اذا قاسیت شذته (الصحاح : ج 2 ص 530 «کبد») . 

.العف ۱ آتنیع (النهایه : ح 5 ص 213 «وقر») . 

ِ .نهج البلاغه : الخطبه 129 , غرر الحکم : ج 6 ص 206 ح 10049 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 511 ح 9308 , بحار الأنوار : ج 103 ص 108 
ح 8 . 
7- .البقره : 237 . 


- .التّور : 22 . ویأتل : هو یفتعل من آلوت , وقیل : هو من : آلیثٌ : حلفت 
مفرات آلفا ظ الفرآن : : ص 84 «الی») . 
- .القَصَوض : الزمن الشدید الکلب را العروس : ج 10 ص 100 
ِ 
10- 9 ۱ : ج 1 ص 126 2 414 عن ابن ام خن الا نام 
الباقر علیه السلام , الکافی 2 ره فیه نن وق کل 
الامام الصادق علیه السلام , , تهذیب الأحکام : ۳۰ 7 ص‌‌ 19 ۳ 890 عن این 
اروت عن الامام الصادق علیه السلام , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 2 
ص 45 ح 168 عن داود بن سلیمان الفزاء عن الامام الرضا عن ابائه عن 
الامام علیْ علیهم السلام وفیه «المومن» بدل «کل امری» و «لم یومن 
بذلک» بدل «وینسون الفضل بینهم» , بحار الأنوار : ج 74 ص 413 ح 28 . 


ص: 353 
2 کی از بان 


امام علی علیه السلام :مال [ و ثروت ] را چیزی جز بخل , باقی نمی 
گذارد, و شخص بخیل و آخزت: ]با خو‌اشت و شتر ز نش ی شود 


امام علی علیه السلام :ایا جز فقیری را می بینی که از فقر , در رنج است. 
یا ثروتمندی را که نعمت خدا را کفران کرده, يا بخیلی را که برای افزودن 
بر دارایی خویش , نسبت به حق خداوند », بخل می ورزد. یا سرکشی را که 
گویی گوشش از شنیدن پند و اندرزها , گر است ؟ ! 


2 / 3نهی از بخلقرآن«و [بخشش و] بزرگواری کردن نسبت به یکدیگر را 
فراموش مکنید که خداوند , به انچه انجام می دهید , بیناست». 


«و سرمایه داران و فراخ دولتان , نباید از دادن [مال ] به خویشاوندان و 
تهی دستان و مهاجرانِ در راه خدا , دربغ ورزند , و باید عفو کنند و گذشت 
نمایند. مگر دوست ندارید که خداوند , بر شما ببخشاید ؟! و خداوند , 
آهر تقد مهربان است». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چنان روزگار سختی بر مردمان خواهد 
رسید که هر کس , آنچه را [از مال و دارایی] دارد , با چنگ و دندان خود , 
تکه می دارد و بخشیدن به یکدیگر را فراموش می کنند, در حالی که 
خداوند عز و جل فرموده است: «و [ بخشش و ابزرگواری نسبت به 
یکدیگر را فراموش مکنید» . 


۳ بعلی از دارایی اش استفاده تم کند؛ زیرا ان را نی ]هو 3 و در 
انچه به سود اوست , خرح نمی نماید . در این صورت , فرقی میان دینار و 


ص: 24 


الامام غلت غلیم السلام نععانی علی الاس مان عصوض ‏ بعض مود 
علی ها فی: رده ۳ وْمر پذلِک , قال اللْهْ تعالی : «ولا تسوا الْقَصْلَ 
بیِتکم» . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا ژزقت قلا تخباً , ولذا شئلت قلا تمتع 
(2) 


2 4اللَحدیژ من نع الماعونالکناب«قوئل لین + الذین هم عن صلاتهم 
ساهون * الذین هم براعون ۴ و یِمَتَعون الَمَاغْون» 31 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من مَتَع الماعون 4 جارَخ , مَیَعةٌ ال 
خیره بوم القيامه ووَکلَهٌ الی تفسه , ومّن وله الی تفسه فما آسوا حالة . 
(4) 


1- .سنن آبی داود : ج 3 ص 255 ح 3382 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
6 ح 937 , السنن الکبری : ج 6 ص 29 ح 11076 , کنز العمّال : ج 4 
ص 168 ح 10008 ؛ نهج البلاغه : الحکمه 468 , خصائص الاأئمه : ص124 
, صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 270 ح 2 عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «لم یوثر» بدل «لم 
یقمر» , بحار الأنوار : ج 74 ص 418 ح 39 . 

- .المستدرک علی الصحیحین:ج4 ص352 ح7887, المعجم الکبیر:ج1 
ص341 ح1021, حلیه الأولیاء: ج1 ص150 الرقم24, تاریخ دمشق : ج10 
ص465 ح2671, الفردوس : ج1 ص434 17692 وکلها عن بلال , کنز 
العقال : 6 ص387 16183 . 

- .4 . الماعون : 4 7 . 
4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 14 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 515 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 2 ص 314 ح 2655 عن الامام الصادق 
نابات غلیمم الضلام عته صلی: الله: غلبه و اله.و لیمن فبه «ممن. و کله آلی 
نفسه» , بحار الأنوار : ج 75 ص 46 ح 3 . 


195 
2 بر حذر داشتن از «دریغ ورزیدن کالاهای خانه» 


امام علی علیه السلام ازمانی چنان سخت بر مردم خواهد رسید که توانگر 

واه راو ار داد بح و یدای تفه ار ردو حالت کته 
جنین کاری فرمان نیافته است ؛ [بلکه برعکس ] خداوند متعال فرموده 
است: «و [بخشش و ار دار کردن نسبت به یکدیگر را فراموش 
مکنید» . 


پیامبر خدا ضلی. الله علیه و اله !هر گاه نعمتی به تو روزی شد . پنهانش 
مدار, و هر گاه از تو درخواست شد , دریغ موّرز. 


2 / 4بر حذر داشتن از «دريغ ورزیدن کالاهای خانه»قرآن«وای بر 
نمازگزاران؛ آنان که از نمازشان غافل اند , آنان که ریا می کنند و از دادن 
کاا ها اه رانا دارم و ۲ ۱ 


خوشیاهر دا صلی الله له و لد کضر کسن لها شاه اش را آو 
همسایه اش دربغ ورزد [و به او عاریت ندهد] , خداونر روز قیامت , خیر 
خود را از او دریغ می ورزد و وی را به خودش وا می گذارد؛ " و کسی که 
خداوند , او را به خود وا بگذارد , چه بد روز و حالی خواهد داشت ! 


. واژهم «ماعون» که در متن آنة اتوفج ۰ نام جامعی است برای اثاث خانه 
ك دیگ و تيشه و امثال آن. قماش خانه, کالای خانه, اثاث. کارفرمای 
خانه و رخت خانه. در سخن خداوند متعال : «یِمَتَعَونَ الماعغون» . ماعون , 
به هر چیزی که به دیگری در رفع نیازی از نیازهای زندگی کمک کند . مانند 
قرضی که بدهی, احسانی که انجام دهی , , و کالاهای خانه که به عاریه به 
کسی بدهی , گفته می شود . دیگر معانی متفژقه آن که در سخنان اهل 
بیت علیهم السلام در تفسیر این واژه آمده , همگی به همین معنا باز می 
گردند . 


ص: 356 


عنه صلي الله علیه و آله :من مَتَعّ الماعون هن جارو لد احتاج یه , مَتَعة 
ال قصلهُ توع القياقه وله الی تفسه , وقن وه له عز و جل الی 
تقسه. هاک ولا بقیل اللهعر خعلله عدرا .11 


ِا لقاع اه الفسلم 1 لاه الم و عم 
هو خی منة , لا یَمتغ الماعون قلثْ : يا سول الله , ما الماعون ؟ قال : 
الحَجَد والحدید وأشباخ ذلِکَّ . (2) 


شعب الایمان عن الحارتث بن شریح اقا سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
ان المُسلم اخُو المسلم یلا لقبه زر علبه هن التلام خمل وا باه یه و 
عداء تصر 
) 


۳۳ 


اس -_ 


أُ حسَن من ذلک , واذَا استَأمَرخ تصح له :وادا استنضر و علی الاعذ 
ولا استنعتة قصد السْبیل یَسَرهْ وتعت له , ولدّا استعارة الحَدٌ (3) عَلی 
العَدوٌ آعارخ , ولدّا استعارخ ی [عَلی المسلم ] (4) لم بهره , وادّا استعارة 
الجَبَه آعارة , لا یمتَعة الماعون . قالوا : يا سول ال وما الماعونْ ؟ قال 
سول الله صلی الله علیه و آله : الماعونْ فی الحَجرٍ والماء والحدید . 
قالوا : وآودٌ العدید ؟ قال : قدر التّحٌاس وحدید د القَأس الذی تمتهنون به . 
قالوا : قما هدّا الحجَر ؟ قال : القدر من آلججاره . (5) 


[- .ثواب ب الأعمال : ص‌ 334 ۳ 1 عن ۳۹ هریره وابن ۰ عبأاس , آعلام الدین : 
ص 414 , بحار الأنوار : ج 76 ص 363 ح 30 . 

را الا ماع هر ال الما 04 
عو این قان عن الرمام‌علت غلیم الشااش که سلی الم غلیمو آلم, 

3 .فی المضدر ۶ «احت» وکدا الذی. بعده 2 والتضویب. فی ۱9 من 
ِ_- 

5 0 6ص 1 کنز العینال ۳ ۲۳ 
4 


ص: 357 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از همسایه خود , وسیله ای را که 
به آن نیاز دارد , مضایقه کند , خداوند روز قيیامت , فضل و لطف خویش را 
از او مضایقه می نماید و وی را به خودش وارفی دار و کسی که خداوند 
عز و جل او را به خود وا گذارد , تباه می شود و خدای عز و جل , هیج 
عذری را از وی نمی پذیرد. 


تفسیر این کثیر به نقل از علی بن فلان نمیری :از پیامبر خدا صلی الله 
یو آله دم که هی فاد 0 , برادر مسلمان است: هر گاه 

به او برخوّد , سلامش می کند , و او نیز پاسخ سلامش را بهتر از آن می 
دهد و ماعون را از وی , دریغ نکند» . گفتم : ای پیامبر خدا اور 
چیست؟ فرمود: «سنگ و آهن و مانند اینها» . 


شعب الایمان به نقل از حارث بن شُرَیح :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «مسلمان , برادر مسلمان است: هر گاه به او بر خورد , سلامش 
را همان گونه که به وی سلام کرده است يا بهتر از آن , جواب می دهد و 
هر گاه از وی مشورت خواست , راه نمایی اش می کند و هر گاه از او در 
برابر دشمنان یاری طلبید, پاری اش می دهد و هر گاه از او راه نمایی 
خواست , راه را به او نشان مي دهد, و هر گاه برای مقابله با دشمن , 
شمشیرش را ناوت | ۱ را به او عاریه می دهد, 
مقابله با مسلمان ۲ ۳ توق تا ۳ 
هر گاه ردایی را عاریه خواست , به او عاریه می دهد و ماعون را از وی , 
دریغ نمی ورزد» ۰ گفتند : ای پیامبر خدا ! ماعون چیست؟ فرمود: 
«ماعون, سنگ و آب و آهن است» . گفتند : کدام آهن؟ فرمود: «دیگ 
مسی و تيشه تخت آهنی. که با ان , کار می کنند» . گفتند : سنگ چیست؟ 
اه 


ص: 358 


صلی الله علیه و آله آن لاتمتع الماعون . قُل ۰« «۵«حصِ 
ما یتعاطاخ الناس بیتهّم 9 


الامام علیة علیه السلام فی قوله تعالی : «و بَمْتَعُون الْمَاغُون» :هی الا کاخ 
المَفروضَه , راون (2) بضلاتهم ویمتعون رکاتهم . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله عز و جل : «و یتفن الْمَاغون» هو 
القرض یقرصَه 1 َالمعروف بَصطنعة 4 ومتاع البیت یعیژه ۰ ومنه الرکاه ۲ 
)4 


المعجم الأْوسطٍ عن ابن مسعود کا تقو فی قوله ۰ 5 یمَتَعون المَاغون» 
: القدر واللو وآشباة ذلک , قَابَهٌ لاغنی بالثاس عنها . (5) 


1- .المعجم الکبیر : ج 25 ص 67 ح 162 , مجمع الزوائد : ج 7 ص 300 ح 
2 1( 
2- .قوم مُراوون , والاسم الریاء , یقال فعل ذلک ریاءٌ وسمعه (الصحاح : ج 
6 ص 2348 «رای») . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 585 ح 3977 , السنن الکبری : 
ج 4 ص 308 ح 7794 , تفسیر الطبری : ج15 الجزء 30 ص 315 وفیه 
و زکاه اموالهم» وکلْها عن مجاهد . 
ی عرص 48ج 1006 همغن سماعه من میران نع 
۳ , بحار الأتوار : ج 96 ص 99 ح 7و 

ط. آلعجی ۱۱ رسب : ج 2 ص 129 2 1472 , المعجم الکبیر : ج 9 ص 
ی 1 , تفسیر الطبری : ج 15 الجزء 30 ص 317 , 


ص: 359 


خدا صلی الله علیه و اله به ما دستور داد که از [عاریه دادن ] ماعون , دریغ 
نورزيم. من (حفصه) پرسیدم . ماعون چیست؟ ام عطیه گفت : وسایلی که 
مردم میان خود [به عاریت ] رد و بدل می کنند. 


امام کلف علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال ۰ «و ماعون را دریغ 
می ورزند» :ماعون , همان زکات واجب است ؛ یعنی در نمازشان , ریا می 
و زکات خود را نمی پردازند. 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «و ماعون را 
دریغ می ورزند» :ماعون. قرضی است که شخص می دهد, احسانی است 
که .ی کند. کالاق خانه اي اتنت. که به عاریت می دهد مرو زکات هم از 
جمله ان است. 


المعجم الاوسط به نقل از ابن متسود :ما در باره آیه ۰" و ماعون را دریغ 
می ورزند > می گفتیم: [ماعون آدی وله مهانید اتعا زرعت ؛ زیرا| مردم 


ص: 360 


سنن آبی داود عن ابن مسعود :کثا تم الماعون عَلی عهد سول ال صلی 
الله علیه و آله عاریّ الدّلو والقدر . (1) 


الد ژ المنثور عن ابن 9 :کان السلمون یستعیرون مر المَنافقین الدلوَ 
والقدرز والفاس وشبچّة فیمتعوتهّم 1 فانرل اللةٌ ص یِمَتَعون المَاغون» (2) 


رسول آلله ضلی الله غلیفه الم :لا تمتعوا الخمیر (3) وَالحبرَ , قَاِنّ مَنعهما 
یور الققر . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :کمس لابَچل مَنفقل عم" : الماء والملخ والکلاء وّالار 
وَالعلمُ , وقضل العلم حَیر من قَضل العبادو , 1 الذینِ الورع ۰ (2) 


سنن آبی داود عن بهیسه عن آبیها , قالت :اٍستَدَ آی الّبتَ صلی الله 
علیه و آله قدحَل یه وتین قمیصوٍ قجعل بقل وتلتر ثم قال : يا رسول 
ال . قارالشّیء الذٍی لا بجل 2 َنقَة ؟ قالّ : «الماء» قال : یا تب الله , ما 
السیء الّذی ا تجل ء منمّة ؟ قال : «الملخْ» قالّ : يا سول اللّه , ما السّیء 
الذی لا تج مَنقة ؟ قالَ : آن تفعل الحَیر حَیر لک . (6) 


1- .سنن آبی داود : ج 2 ص 124 الرقم 1657 , السنن الکبری للنسائی : 
ج 6 ص 522 ح 11701 , السنن الکبری : ج 4 ص 308 ح 7789 , المعجم 
الأوسط : ج 5 ص 31 ح 4589 , المعجم الکبیر نج 9 ص 208 ۲ 9014 و 
ح 9013 بزیاده « و آشباه ذلک» فی آخره , تفسیر الطبری : ج 15 الجزء 30 
ص‌ 317 کلها بزیاده «والفأس» 1 تفسیر اآبن کثیر : ۳۰ 9 ص‌ 7 <. 
2- .الدز المنثور : ج 8 ص 644 نقلا عن ابن مردویه . 
3- .الحَهیرٌ والميرة : الذی پجعل فی العجین (الصحاح : ج 2 ص 650 
۰ 

4- .الهدایه : ص 4 , تهذیب الاأحکام : ج 7 ص 162 ح 718 , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 3 ص 269 3973 کلاهما عن السٌکونی عن الامام 
الصادق عن ی علیهماالسلام , الجعفریات : ص 161 عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه «والخبز» , بحار 
الأنوار : ج 96 ص 99 ح 27 . 


5 .الجعفریّات : ص 172 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

6- .سنن آبی داود : ج 2 ص 127 ح 1669 و ج 3 ص 278 ح 3476 , 
مسند ابن حنبل : ج 5 ص 399 ح 15947 , ستن الدارمي : ج 2 ص 722 
ح 2515 نحوه , المعجم الکبیر : ج 24 ص 206 ح 528 , آسد الغابه : ج 6 
ص 344 الرقم 6405 . 


ص: 31 


سنن آبی داوود به نقل از ابن مسیعود ما در زمان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله مها را انم دادن دافم دی هی دارم 


الدز المنثور به نقل از آبن مسعود :مسلمانان , از منافقان دلو و یی و 
خداوند , این ایه را فرو فرستاد: «و ماعون را دربغ می ورزند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از [ دادن ] خمیر مایه و نان , دریغ نکنید؛ 
زیرا دریغ کردن آنها , فقر می آورد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج چیز است که دریغ کردن آنها [از 
دیگران ] , روا نیست: ات نمی لو که م. اتتن , و دانش . ارزش دانش , 
بیشتر از ارزش عبادت است, و کمال دین [و دینداری ], پارسایی است. 


ایا وو ده تفن بان یه کیبور از شاو‌خلن الا شاه ال اجان 
طلبید و سرش را زیر پیراهن ایشان کرد و به بدن پیامبر صلی الله علیه و 
آله چسبید و شروع به بوسیدن بدن ایشان کرد. سپس گفت: ای پیامبر خدا 
! آن چیست که ممانعت کردن از آن , روا نیست؟ فرمود: «آب» . [ دوباره 
] گفت : ای پیامبر خدا ! آن چیست که ممانعت کردن از آن , روا نیست؟ 
فرمود: «نمک» . [ باز ] گفت : ای پیامبر خدا ! آن چیست که مضایقه 
ی «هر کار نیکی که انجام دهی , به سود 


توست»؟. 


ص: 202 
الامام علی علیه السلام :لا بل مَنغٌ الملح والثّار . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا تماتعوا قرض الخمیر والجْبز واقتباس الا , 
اه یب الرّرق علی آهل البيتِ مَع ما فیه من مکارم الأخلاق . (2) 


1- .الکافی : ج 5 ص 308 ح 19 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 
السلام , قرب الاسناد : ص 137 ح 483 عن آبی البختری عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 46 ح 2. 

2 .الکافی : ج 5 ص 315 ح 47 عن معاویه بن عمار , وسائل الشیعه : ج 
7 ص 446 2 22960 . 


ص: 363 
اما ی ره رم هه ی ها زا رای اش تست 
امام صادق علیه السلام :از قرض دادن خمیر ماأیه و نان و اخگر ی . 


دربع نورزید؛ زیر| قرض دادن اینها برای اهل خانه , روزی می اورد, علاوه 


ص: 204 


ن‌ ِ 


الفصل الیالث : مبادی البخل3 / 1 الجَهلالکتاب «و] یَحسَبَنَ الذین ج ببخلون, 
ءاتاه غ له م قطله هو طلدا لهم بل هو شه له سیوفون ع بل 

یوم 0 وَلِله میراثٌ السماوات وَالأرَضٍ وَاللة با تعملون خبیر» . (1) 
الحدیثالامام علیت علیه السلام :الجرص وَالسَرَه والبَخل تَتيجَه الجهل . (2) 
عنه علیه السلام :ما عَقل من بخل باحسانه . (3) 


عنه علیه السلام وقد مر قَدرٍ علی مَزبله :هذا ما بَحِلّ یه الباخلون . (4) 


3 ط 


1- .آل عمران : 180 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 28 ح 1694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 
4 وفیه «الشح» بدل «البخل» . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 76 ح 9588 . 

4 .نیج البلاغه. : الحکمه 195 ,. خصائص الائقه : : ص 2 وم الشعبی , 
22 ددوو ار ی ها ی 
2ص 272 عن التقتعبوه. 


ص: 365 
فصل سوم : ريشه های بخل 


3 1 ناداتق 


فصل سوم : ريشه های بخل3 / 1نادانیقرآن :«و کسانی که به آنچه خدا| از 
فضل خود به آنان عطا کرده , بخل می ورزند, هرگز تصوّر نکنند که آن بخل 
برای آنان خوب است ؛ بلکه برایشان بد است . به زودی , آنچه را که به آن 


بخل ورزیده اند , روز قیامت , طوق گردنشان می شود. میراثت ث آسمان ها 
و زمین ؛ , از آن خداست ؛ و خدا, آنخه می گنرد , آگاه است». 


حدینامام قلمم علیه السلام امتوی و سیری ناپذیری و بخل 1 زاییده نادانی 


است. 
امام علی علیه السلام :خردمند نیست کسی که از نیکی کردن , بخل ورزد. 


امام علی علیه السلام هنگام گذشتن بر نجاستی در خرابه ای :اين , 
[حاصل ] چیزی است که بخیلان از [ دادن ] آن . بخل ورزیدند ! 


ص: 366 


الامام الصادق علیه السلام ؛آفکت ان بل بالدیا | وهت مقیلة عَلبه, . آو 
ییحل علیها وهی من عم فلا د انم مع الاقال بضر »وا الامسای اه 
الادبار یَنقَة . (1) 


3/ 2الأمراض اللّفسانتَه ۳ ان السّعَ » . (2) 


«اِ الاعنسان خلق هلوعا * ادا مَسّة السَدّ جر و |۱5 مسَة الحَبَر 
َوعا» . (3) 


«وکان الاءنسَان قَئورّا » . (4) 


حبلَیه عن الاکتسات تخل 


3 3وسوسم مس بهِدکمْ اقفر یمرک بالقجشاء 
وال ٍ بعذکم مغفره مَنَهْ وقصلا والله واسع عَلیمٌ» . (6) 


- .الأمالی للصدوق : ص 234 ح 248 عن مالک بن آنس , مشکاه الأنوار 
ص 408 ح 1362 و ص 468 ح 1566 , روضه 1 : ص 485 و ص 
1 , بحار الأنوار : ج 73 ص 300 ح 3 . 

َّ :النتساء< 128 : 

- .المعارج : 19 21 . 

4- .الاسراء : 100 . 

.شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 327 ح 749 . 

- .البقره : 268 . 


ص: 27 


3 بیماری های نفسانی و ناتوانی 


امام صادق علیه السلام :در شگفتم از کسی که دنیا به او روی آورده است 
و او از [بخشیدن آآن , بخل می ورزد, يا دنیا به او پشت کرده است و او 
بر آن , بخل می ورزد؛ زیرا با وجود رویکرد دنیا , انفاق کردن به او زیانی 
نمی رساند. و با پشت کردن ان , [بخل و خودداری] به او سودی نمی 
رساند. 


۸۳ 2بیماری های نفسانی و تائو اتیقر آن‌«ه ی نظری در نفوس , حضور [و 
غلبه ] دارد». 


«به.راستی که انشان + .سکت. ازمتد آو ی تاب] خلق. شنده. است. حون 
صدمه ای به او برسد , عجز و لابه می کند , و چون خیری به او برسد , 
بخل می ورزد». 


«و انسان , همواره بخیل است». 


حدیثامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کسی که 
احساس کند از چاره اندیشی در کسب و کار , ناتوان است,: بخل می ورزد 


3 / 3وسوسه شیطانقرآن«شیطان , شما را از تهی دستی بیم می دهد و 
به زشتکاری . فرمان می دهد ؛ و خداوند از جانب خود , به شما وعده 
امرزش و بخشش می دهد ؛ و خدا , کشایشگر داناست». 


ص: 368 


«قل لو ثم تقلکون خزاین شمه بی اذا سکن خشیه الاءنقاة 
الاعنسَان قودا» ۳1 


ِ 
۳ 


الجدیثالامام الصادق علیه السلام :للسّیطان مّذ (2) وللعلي لَمّ ؛ قلقَ 
الشّیطان وعده بالققر . وأمرْه بالفاجسّه وله العَلي آمر 6 بالانعاق: وود 
عَن المعصیّه . (3) 


لامام الکاظم علیه السلام :لا عکوا نکم بققر ولا یطول عُقر , 
ِِ_ , ومن حَدْئها بطول العْمَرِ بَحرِص . (4) 


تفسیر الطبری عن ابن عیّبس :اثنان من الله واثنان من الشّیطان : 
مان ی اس یقول : لا تنفق ی مالک وامسكة علیک قاتک تحتاغ 
الیه , هیا کم تام اللة ی مغفره منة علی هذه الخقاخضی , 
وقضلاً فی الرْزق . (5) 


3 / 4العْرٌ والتّافالکتاب«وذا قیل هم أنهفواً یقّا ررَقَکْمْ ال قال الذین 
کمژوا للذین عَائو هم من لو باه ال اطعمَة ان شم الا فی صَلال 
مین » ۰ (6) 
- .الاسراء : 100 . 


- .الق : لته والحطره تقع فی القلب (النهایه : چ 4 ص 273 «لمم») . 
۳ .فقه القرآن : ج 1 ص 233 , التبیان فی تفسیر القرآن : ج 2 ص 347 , 
مجمع البیان : ج 2 ص 658 کلاهما عن ابن مسعود , وراجع : سنن الترمذی 
: ج 5 ص 47 2 2988 وصحیح ابن حتان : ج 3 ص 278 2 997. 

4 خی الفقول خض 410 فعه الرضا؟ ص 237 عم ارفا الکافام عایه 
اتساامه کنو لفیا ند ۶ص 191 عم آلامام الهادن علنه السلام,اس 
فیه ذیله من «فاثه من حذّث نفسه ...» , بحار الأنوار : ج 78 ص 321 18 


ص 346 , مجمع البیان : جح 2 ص 658 کلاهما نحوه . 
0- .یس : 47 . 


ص: 369 
قطان 


گ «بگو: «اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم [نیز ] بودید , باز 
هم از بیم خرج کردن , قطعا امساک می ورزیدید؛ و انسان , همواره بخیل 


است». 


حدیثامام صادق علیه السلام :هم شیطان , القائاتی دارد . هم فرشته. 
القائات شیطان , ترساندن از دچار شدن به فقر و وا داشتن به زشتکاری 
است؛ و القائات فرشته , امر کردن به انفاق و نهی کردن از گناه است. 


۳ : گرفتار آمدن به فقر و یا داشتن عمر طولانی را به 
, تلقین نکنید؛ زیرا کسی که به خود , فقر را تلقین کند 9 
۱ 


کفتیر لایر به تخل ای این اس ده کاس از خاب‌خداست. وه کار : 
از جانب شیطان: «شیطان , شما را از تهی دستی بیم می دهد» و می 
کمیده «اعمالق را آنقاق سکن مسا کووت که دارآ زیر خونت بهد آن ای 
داری» و شما را «به زشتکاری فرمان می دهد ؛ و خداوند از جانب خود به 
شما , وعده آمرزش» این گناهان «و افزودن» بر روزی اش را می دهد. 


3 / 4کفر و نفاققرآن«و هر گاه به آنان گفته شود : «از آنچه خدا به شما 
روزی کرده است , انفاق کنید», کسانی که کافر شده اند , به آنان که 
ایمان اورده اند می گویند: «آیا به کلستیف بخورانیم که اگر خدا| می 
خواست , [خودش ] به وی می خورانید؟ شما جز در گم راهی آشکار نیستید 
>> >> , 


-ِ ‌ 3 ع‌ِ 


«أشْگّه عَلیِکم قلدا جاء الحوف رأیتهم بنظزون الب تذوژ هم کالذی 
بعْسی, یه من الْعَوپ ادا دق لوف سَلفوکم بالسته جذار أشْحْة ۶ 

الخیر ولیک لَمْ یُوْمنوا قاْبط ال أَعْمَالَهغ و کان دک عّی الله یسیز» . 
(1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان السخ والبذاء من الثفاق . وله 


تردن فی الشّیا ویَنقصن من الاخره , ولما ینقْصن فی الاخره اکن مضا بزدن 
فی الگٌنیا (2) . 


3 / 5سو الط یله عروجلرسول اللّه صلي الله علیه و آله الِسَخو اّما 
یِجوذ من خسن الظرٌ بالله , وَالبَخیل ما یبحَل من سوء الظرٌ باللّه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا لو , لا تُشاوتَنَّ جبانا قالَه بَُیّقْ علیک 
القخرج , ولا تُشاورَن تخیلاً له یِقضرٌ یک غن غابیک , ولا تُشاورَنَ خریصا 
اه برَینْ لک شتها , واعلم أن الخت والاخل تاسرضه کر ما سس 
الط 4 


1- .الأحزاب : 19 . 
با 9« 
0 ص 6 ح 2472 والتلانه الأخیره تحوه وکلها عن قزه القزنی , کندالعقال 
: ج 3 ص 124 ح 5787 . 
3- .کنز العقال ص 592 160209 تقلا غن آيی الشنند عفن ای 
آمافة:: 
4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 409 ح 5889 عن محقّد بن آدم 
عن آبیه عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الخصال : ص 102 ح 57 
, علل الشرائع : ص 559 ح 1 کلاهما عن آدم ار 
جح 47 . 


ص: 371 
3 زو بدنماتی به دا 


«بر شما بخیلان اند. و چون خطر فرا رسد , آنان را می بینی که مانند 
کسن کة مر گ , او را فرو گرفته است , چشمانشان در حدقه می چرخد و 
به سوی تو می نگرند. و چون ترس برطرف شود , به شما با زبان هایی تند 
, نیش می زنند. بر مال , حریص آند. آنان , ایمان نیاورده اند و خداوند , 
اعفالتا نوا تاه تاه است وان کار مها هر را اسان اس 


عدشیامتن خوا صلی ال علبه و ال کل وبزاشی» ارفاق استه آنی دو 
* قر دنا | ی.شتخص. امی. افزایند و از آخرت و آمن کاهنده و آنچه از 
آخرت ااخامی کاهد » سر از چسی است کفسن دنا اضق وی | مف افرارتد. 


3 / دبدکماتی به: خدابیا مبر خدا ضلی الله علیه. و اله :سخاه‌تمتد ء از آن ره 
می بخشد که به خداوند , گمان نیک دارد؛ و بخیل , بدان سبب بخل می 
ورزد که به خداوند , بدگمان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! هرگز با ترسو مشورت مکن؛ 
زیرا راه برون رفت [ از مشکل ]را بر تو تنگ می گرداتد . هرگز با بخیل , 
مشورت مکن؛ زیرا تو را از هدفت , باز می دارد ۱ ۱0 
مشورت مکن: زیرا بدی (1) آن را در نظرت , نیکو می نمایاتد , و بدان که 


فراهم می اورد. 


1- .. احتمال دارد اين کلمه. «شرها» یا: «السشَره» بدون تشدید باشد که به 
معنای ازمندی و طمع و سیری نایذیری است . حدیث بعد, این احتمال را 
تقویت می کند. کلمه «شزها» در این عبارت , معنای قانع کننده ای ندارد. 


ملعوم نیست ضمیر«ها» مرجعش چیست . 


ص: 22 


الامام عليّ علیه السلام فی عهدو الی مالک الأشتر الا تدِلَنَ فی مَشوریک 
تخب تعدل یک عن القضل وتهفک الققر ولا جبانا تضیلک عن الاو # 
حریصا یی لک السَرَة بالجور , قاِّ البْحلَ والجْبنَ والجرصّ عَرایرٌ شَنّی 
یجمغها سوء الظر بالله . (1) 


عنه علیه السلام :الیل پالقوجود , سوء الظرٌ بالقعبود . (2) 

عنه علیه السلام :علی الک وقلّه الثم باللّه , قبتی الجرص والشهٌ . (3) 
الامام الصادق علیه السلام :لس القطاغ , سو الظرٌ بالله عرّ ول ۰ (۵) 
عنه علیه السلام :من الجود سوء الظرهٌ بالمعبود . (5) 

نف غلیه لاه تخس التفیل من له فش ال و ۱9 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 129 وفیه «الجور» بدل 
«الجبن» , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 63 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 355 نحوه 
وفیه «غریره واحده» بدل «غرائز شثی» . عیون الحکم والمواعظ : 
ص‌525 ح 9560 و 9561 و ح 9563 , بحار الأنوار : ج 33 ص 602 ح 
4 
2- .غرر الحکم : ج 1 ص 329 ح 1258 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 
2 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 316 ح 6195 . 

- .الخصال : ص 84 ذیل الحدیث 11 , معانی الأخبار : ص 314 ذیل 
الحدیث 1 , بحارالأنوار: ج 70 ص 6 ح 2 . 
5- .کشف الفمه : ج 2 ص 418 , نثر الدر : جح 1 ص 355 وفیه «الموجود» 
بدل «الجود» , بحار الأنوار : ج 78 ص 207 ح 68 . 
6- .الاختصاص : ص 234 , بحار الأنوار : ج 73 ص 307 ح 35 . 


ص: 373 


اماضعلی له ادن مان وال اش تسین را ری مرت 
خود قرار مده ؛ زیرا تو را از داد و دهش , منصرف می کند و از تنگ دستی 
می ترساتد ؛ و نه ترسو را زیرا تو را از اقدام به کارها , سست می 
گرداند " و نه حریص را ؛ زیرا طمع ورزي ستمگرانه را در نظرت می آراید . 


بخل و ترس و حرص , خصلت های پراکنده ای هستند که بدگمانی به خدا , 
آنها را گرد هم می آورد. 
امام غلی علیه. الشبلام :بحل. ورزیدن از. آنچه دازق: بدکمانی به. معبود 


است. 


افش غلی یه اسلا ده کی ماو وک ان سای سس سس 


است. 


ماه او ها ی کب ام رنه 


امام صادق علیه السلام :خودداری از داد و دهش, بدگمانی به معبود است. 


امام صادق علیه السلام ۰در بخل بخیل ,. همین بس که به پروردگار خویش ؛ 
بدگمان است. 


ص: 274 


الفصی الرایع, : آثار البخل4 / المَضاژ التفندع قزر التّفسالکتاب«و ل 
سکم أموالکم * ان بشتلکموها قیِحْفکُم تبحلواً و بخ أَصعَاتکم * هام 
قولاء تذعَوّن شَفقوا فی سپیل اه قمنکم منیَتحلْ و قپ یل اما بح 
عن تسه و ال عم و ام اْفْمراء و ان تتولوا یشتدل قوما عیرکم نم لا 
یکوئوا أمتالکم» . (1) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله :من کان القَقرٌ فی قلیه , قلا یُغنه 
ما کی لخ فی الذٌنیا , واّما یَضْد تفس شنها . (2) 


الامام علی علیه السلام :یاک وال , قالّهُ جلباث القسکته . وزمامْ بُقَادٌ به 
(لی کل دناعو (3) . 


1- .محمد : 30 38 . 
2 .المعجم الکبیر : ج 2 ص 154 ح 1643 , کنزالعمال : ج 3 ص 206 2 
8 نقلا عن النسائی وصحیح ابن حبان وکلاهما عن ابید الده المنتور 
#ج ‏ ضن 108 نقلا کن این فردفيه گن آیی زره 
3- .غرر الحکم : ج 2 ص 294 2658 . 


ص: 375 

فصل چهارم : پیامدهای بخل 
4 زیان های روانی 

الف - فقر روحی 


فصل چهارم : پیامدهای بخل4 / لزیان های روانیالف فقر 
روحیقران«اموالتان را [در عوض] نمی خواهد. اگر اموال شما را بخواهد و 

به اصرار از شما طلب کند , بخل می ورزید و کینه های شما را بر ملا می 
کند. شما , همان مردمی هستید که برای انفاق در راه خدا ۰ 
شده اید. پس برخی از شما , بخل می ورزند و هر کس بخل ورزد , تنها به 
زیان خود , بخل ورزیده است ؛ و خدا بی نیاز است و شما نیازمندید, و اگر 
روی برتابید , خداوند , جای شما را به مردمی غير از شما خواهد داد که 
مانند شما نخواهند بود» . 


خحشامر خدا ی الله لصو الم اکسیت که ففر در درل ام مر 
اندازه هم در دنیا بر [ثروت ] او افزوده شود , بی نیازش نمی گرداتد و بخل 
او , تنها به خودش زیان می رساند. 

امام علی علیه السلام :از بخل بپرهیز؛ زیرا بخل , دای بینوایی, و مهاری 
است. که با آنء شتخص بة نوی هر کوتة پستی ای کشاندهفین شود. 


ص: 76 
عنه علیه السلام :ال جلبابٌ القسکته . (1) 
عنه علیه السلام :شحیخ غَنیاٌ , َفقَ من ققیر سَخیٌ . (2) 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوته [لیه :اش أضٌَ علی الانسان من 
الفقر , لا الفقیر آذا وج انْسع ی خالستخ لاس دا 5 


عنه علیه السلام :البَخل قَقز . (4) 

عنه علیه السلام :البَخْلَ أحَدٌ الققزین . (5 
عنه علیه السلام :اف الغنی البَحَل . (6) 
عنه علیه السلام :لبیل مُتَعَجَل الفقر . (7) 


عنه علیه السلام :ویخ البخیلِ الفْتعجل الققر الّذی منة هرت , والثارک 
الفتن الخق ااخطلت. 8۱ 


عنه علیه السلام :جیث للبخیل ! یس الققر الذی منة هرت ویَفوة 


الفتی ال اه لب یف الدسا عسی اتفراه مسازست ی 
الااخژه چساب الاغنیاء . (9) 


1- .الکافی : جح 8 ص 23 ح 4 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام ؛ تحف العقول : ص 90 و 97 , بحار الأنوار : ج 77 ص 238 ؛ 
ِِ السوول : ص 56 . 

- .المواعظ العددیه : ص 37 . 

.شرح نهج البلاغه لابن آبی ااحفت : ج 20 ص 335 ح 844 . 

4 .غرر الحعم : جح 1 ص 37 ح 106 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 
8 . 

5- .غرر الحکم : جح 2 ص 17 1630 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 
7 وفیه «الحرص» بدل «البخل» . 


ری لشیم و 9692 عون الک مالسا 
1 ح 3710 . 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 183 ح 692 . 

8- .غرر الحکم : ج 6 ص 230 ح 10098 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 9237 . ۱ ۱ 

9- .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصائص الاأّمّه : ص 100 , مشکاه الاأنوار : 
ص 408 ح 1364 , نزهه الناظر : ص 84 ح 164 , جامع الأخبار : ص 360 
ج 1003 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 62 , بحار الأنوار : ج 72 ص 199 287 


ص: 277 
تاه ای هاش ای سای ارت 
امام علی علیه السلام :بخیل توانگر. از تهی دستِ سخاوتمند , نیازمندتر 


است. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بخل توا احمت 


زیانبارتر از فقر است : زیرا فقیر هر گاه توانگر شود , در گشایش قرار می 
اس اه از مر ای فرار مر 


ایام عیشت ی اخفر ات 
ناس ی بلاط مکی ادف استه 
نام ظلی عله: السااه ‏ افت وا رگری تن است: 
و( 


امام علی علیه السلام :بیچاره بخیل | به استقبال فقری می رود که از آن 
قی کرد ارو آق راهاهی کنارد کمان رای طلید. 


امام علی علیه السلام :در شگفتم از بخیل ! فقری را که از آن گریزان 
است , به سوی خود می کشاتد , و توانگری ای را که در پي آن است , از 
دست می دهد. پس در دنیا , چونان تهی دستان زندگی می کند, و در 
آخرت , به سان توانگران , از او حسابرسی می شود. 


ص: 79 


عنه علیه السلام :لبیل مُستعجلٌ الققر ؛ عیش فی الذٌنیا یش الفْقَراء , 
د ان ی العف مات ا سا ۱ 


الامام الحسین علیه السلام :اس ققه (2) . 
ب ضییْ الطّدرالامام علیت علیه السلام :ضاق ضَدر من ضاقت یَذْه . (3) 
ج قلَه الّاخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أقلأٌ الثّاس راحة البَخیلٌ . (4) 


الامام الدضافن. ابائة علیهم السلام :کان ارگ المَوْمنينَ علیه السلام قول : 
حخلفت الحلایق فی قدروفهنم سَخی ومنقم بخیل قأَمّا السَخی قفی 
راحهوأما البَخیل قسْومٌ طویل (5) 


الامام الصادق علیه السلام :مس هن کما آقول : آیست لبَخیل راحة , ولا 
لحسود ده , ولا لِلمملوي وفاء , ولا لِکذوب مروءَه , ولا بَسودٌ سَفیهٌ . (6) 


1- .مثه کلمه للجاحظ : ص 47 ح 98 . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 246 . 

3- .المواعظ العددیه : ص 58 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 395 ح 5840 , الأمالی للصدوق : 
ص 73 ح 41 کلاهما عن یونس بن ظبیان عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , معانی الاخبار : ص 195 ح 1 عن ابی حمزه الثمالی عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز الفوائد 
: 1 ص 300 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 408 ح 1361 , روضه الواعظین : ص 
1 , بحار الأنوار : ج 73ص 300 ح 2. 

5 .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 177 ج 6 عن الهیثم بن عبد 
الله الرمانی , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 18 عن الامام الحسن 
علیه السلام وفیه «فحزن» بدل «فشوم» , بحار الانوار : ج 49 ص 111 ح 
7. 


کانمن تخضره امه اج 4ص 94 8و8 کم اتخضان ‏ ان 
1 ح 10 , تحف العقول : ص 450 عن الامام آلرضا علیه السلام نحوه , 
تکار النوان 2 19 1 


ص: 279 
ب - تنگ دلی 
جنشت اسایش 


امام علی علیه السلام :بخیل, به فقر خود , شتاب می بخشد. در دنیا , 
ضقان تفی نان ای فف. کفقر و در آخزت < به تیان کزان 
حسابرسی می شود. 


ب‌ تنگ دلیامام علی علیه السلام :انسان تنگ دست. تنگ دل است. 


هاش آساحواسر کدا صلی لاه ایهم لمکم آساستی ری مرجم 


امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :امیر مومنان علیه 
السلام می فرمود : مردمان را با قدرت خویش افریدی برخی بخشنده اند 
و برخی دگر , بخیل . اشا بخشنده, در آسایش است و بخیل , در رنج 


لانی . 


امام صادق علیه السلام پنج چیز چنان اند که من می گویم : بخیل را 
آسایش نیست حسود را خوشی شاهان را وفا دوه سا مردانیی « ۰ و9 
نابخرد , هرگز سَروری نیابد . 


ص: 380 


الوقاحغالزمم علت علیه سلام فی الجگم النسوته [لیه :السَخْوةٌ شُجام 


ه ها المُروءهالامام علي علیه السلام :لا موه لِبَخیل . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :المْرْةَهْ آن لا تطمع قَتذل , وتسأل قَیْقل , ولا 
بل و ی , ولا هل یه . (3) 


و تعتّی القفر للاسالامام الصادق علیه السلام ان أَحَقّ الثاس ین بتجتی 
لللاس الهتی اْحلاء , لا الاسن اذا استغتوا وا عن آموالهم » وا أحو 
لاس یأن تتقثی لاس الصلاح آهل الغیوب , لا التاسن |ذا صَلْحوا کقولٍ غن 
تتلع غیوبهم . وان أحقّ الثاس بان یِتقتی لاس الجلق هل السَقه الذین 
تصاجون آن نف عن مقههم ۰ قسته هل ال تون ققر الثاس , 

خی اهل لوب تون مایت الاسمعاع ال اه رسد 
0 وا و او 1 
الکو ونی التهالفکا فا بال وت .۳ 


1- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 290 2 323 . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 346 ح 10438 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 9679 . 

3- .تحف العقول : ص 293 , بحار الأنوار : جح 78 ص 172 ح 5 . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه 
2 ح 188 , الأمالی للطوسی : ص 430 ح 961 , الأمالی للصدوق : ص 
1 ح 629 کلها عن عبد اللّه بن مسکان , بحار الاأنوار : ج 73 ص 301 ح 
5. 


ص: 391 

د - پررویی 

ه - از بین رفتن مردانگی 

و - آرزوی فقر کردن برای مردم 


د پرروييامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان 
:سخاوتمند , پردل است. و بخیل , پررو. 


جارس مرا کامام علی اجه لام عصل زا میسنت 


امام باقر علیه السلام فانک 1 آن است که طمع نورزی تا خوار شوی, 
و خواهش نکنی تا ندار شوی, و بخل نورزی تا دشنام بشنوی. و نادانی 
نکنی تا [در بجت آاشکست بخوری. 


و آرزو کردن فقر برای مردمامام صادق علیه السلام :سزاوارترین کسان 
به این که برای مردم , آرزوی توانگری کنند, بخیلان اند؛ زیرا وقتی مردم , 
بی نیاز شدند , از دارایی آنان , چشم بر می دارند . سزاوارترین کسان به 
اين که برای مردم , ارزوی صلاح کنند , عیبداران اند؛ زیرا وقتی مردم 
صالح شدند , از پیجویی عیب های انان . خودداری می کنند . سزاوارترین 
کسان به اين که برای مردم ارف بردباری کنقذ , نابخردان اند که نیاز 
دارند از نابخردی های آنان , گذشت شود؛ اما [بر عکس این . ] بخیلان , 
آرزومتد قفر مردم.هنتتدر عبداران: ارزو دارند. که مردمم. همه غیت 
داشته باشند, و نابخردان , آروزي نابخرد بودن مردم را دارند, در حالی که 
فقیر بودن , سبب نیازمندی [فقیر] به بخیل می شود, فاسد بودن , موجب 
عیبجویی در اهل عیب می گردد , ما رو , باعث تلافی کردن با گناه 
می شود . 


ص: 292 


4 / 2المضاه الاجیماعَماً قساد الفْقراءالامام علیخ علیه السلام :اذا بَخْلَ 
العَِیاً یمعروفه , باغ القَفیر آجررتة بدْنیاة . (1) 


ب دم الاسالامام علی علیه السلام :ال یَکسبّ الم . (2) 

عنه علیه السلام :الباخلٌ فی الذنیا مذمومْ , وفی الاخره مُعَدّبٌ مَلومٌ . (3) 
عنه علیه السلام :البَخیل مَذموم . (4) 

عنه علیه السلام :اس یج القلامه (5) . 


مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی :قیلٌ : کان مکتوبا علی یف 
۳ علیه السلام : البَخیل مذموم , 9 , والکسود مَغمومٌ 


ج سب الثاسالامام علی علیه السلام :بالبّخل کنر العسَبّهُ . (7) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 372 , غرر الحکم : ج4 ص518 ح 6818 , عیون 
الحکم او ص 370 ح 6241 وفیهما «بماله» بدل «بمعروفه» , 
بحار الأنوار : ج 2ص 36 ح 4 المناقب للخوارزمی : ص 368 ح 388 
ع حایر سیم الله الا ضار ی . 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 128 7 474 , عیون الحکم والمواعظ : ص 41 ح 
6 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 36 ح 1733 . 

4 .غرر الحکم : ج 1 ص 36 ح 97 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 
56 


5- .تحف العقول : ص 83 , بحارالأنوار : ج 77 ص 211 ح 1. 

6- .مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمی : جح 2 ص 172 . 

7- .غرر الحکم : ج 3 ص 200 ح 4195 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3809 . 


ص: 383 


4 زیان های اجتماعی 
الف - فاسد شدن تهی دستان 
ب - نکوهش مردم 

ج - دشنام دادن مردم 


4 ز ردیان ها اماعیالف: فاد شدن, تهی. دسانامام غلی, علیه: السلام 
:هر گاه توانگر از نیکی کردن بخل ورزد. تهی دست [ناچار می شود 
]اخرتش را به دنیایش بفروشد. 

ب‌ نکوهش مردمامام علن علیه السلام :بخل, نکوهش می آفرن 

ملامت می شود. 

آمام‌فلن خلف لاه کل که ارسفت 


السلام نوشته شده بود:«بخیل , نکوهیده است., ازمند , محروم است , و 
حسود , افسرده است» . 


جح دشنام دادن مردمامام علی علیه السلام :بخل ورزیدن , مایه دشنام 
بسیار می شود. 


ص: 384 

عنه علیه السلام :احدَرّوا الیل , اه لَوَمُ وس . (1) 
عنه علیه السلام :لس مسب (2) . 

عنه علیه السلام :لا مَسَتّه لش (3) . 

عنه علیه السلام :السغٌ یکسبٍْ السبّ . (4) 

عنه علیه السلام :کنر اش توجپٍ العسبّه (5) . 


د بُضّ الناسرسول الله صلی الله علیه و آله :الیل مُبَفْضٌ فی السماواتِ 


الامام علیْ علیه السلام :البّخل یوج البَغضاء . (2) 


عنم غلیه السلام احتفوا الگ قه یت العفت م یگ شاه 
ویشیع العيوب (8) . 


عنه علیه السلام :اک وَالتّحَلی یالبْخلِ ؛ قاَة ُزری (9) یک عنة القریپ , 
فص تست ۱۱1 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 272 ج 2583 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 2 2346 . 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 38 ح 110 . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 352 ح 10475 . 

4 .عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 1398 . 

5- .غرر الحکم : ج 4 ص 591 ح 7102 . 

6- .الکافی : ج 4 ص 39 ح 3 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام . 

7- .غرر الحکم : جح 1 ص 199 780 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 
6 وفیه «تفتح» بدل «یوجب» . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 284 2626 . 


9- .الازدراء : الاحتقار والانتقاص , وهو افتعال من زریت (النهایه : ج 2 ص 
2 :زرا») . 

10- .نسيبة : آی قریبه (لسان العرب : جح 1 ص 756 «نسب») . 

1- .غرر الحکم : ج 2 ص 292 7 2651 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
77 2236 وفیه «الفریب» بدل «القریب» و «القریب» بدل «النسیب» . 


ص: 385 
د - نفرت و دشمنی مردم 


امام ۳۹ علیه السلام :از بخل بپرهیزید؛ زیر بخل , پستی و مایه دشنام 


است . 

اماه غلی یه ا تسام ععا مارم عستام آزست: 

امام علی علیه السلام :هیچ صفتی چون بخل , مایه دشنام نیست . 
اامی ای ای ای انم 

امام ها ارو ای نود 

د نفرت و دشمنی مردمپیامبر خدا علیه السلام :بخیل, هم در آسمان ها و 


هم در زمین , سخت منفور است . 
امام,علی لیم النسلام از تخل پشزنه؟ ویرا بعل م دشمتی مت آوزژم و 
خوبی ها را زشت., و عیب ها و بدی ها را [ در بخیل ] فاش می گرداند . 


امام علی علیه السلام :زنهار از متصف شدن به بخل؛ زیرا بخل , تو را نزد 
۴ م .ربهار ار 
دوست , خوار و نزد خویشاوند , منفور می سازد ! 


ص: 386 


سل 


یت ۶ ع‌ِ 4 
ی علنه ارام ود الاک تیه لین آدادمم فتاه الی آولاوم 
(1) 


ه العار بَی الاسالامام علین علیه السلام :الیل عاژ ۰ (2) 

عنه علیه السلام :البّخلَ یکسٌ العار ویْدخل الثار . (3) 

و الذلَهُ تین الثّاسالامام علی علیه السلام :الیل 5لیل بین لته . (۵) 
عنه علیه السلام :البْخل بُذِل مُصاحبَة , وبُعرٌ مُجایتة . (5) 

عنه علیه السلام :جو3 القفیر یله , بخ العنیث یذ , (6) 

عنه علیه السلام :البَخیل بدا دَلیل . (2) 

عنه علیه السلام :من بَجِل بماله دَل .۰ (8) 

عنه علیه السلام :المال یُکرمٌ صاحبة ما بدَلَهْ , ویهیةٌ ما بَخِل به . (9) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 358 ح 4729 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 4326 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 3 , تحف العقول : ص 202 , مشکاه الأنوار : ص 
8 ح 1364 , روضه الواعظین : ص421 , بحار الأنوار : ج 73 ص 307 
ح 36 ؛ دستور معالم الحکم : ص 19 . 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 31 ح 1706 . 

4 .غرر الحکم : جح 1 ص 377 ح 1441 . 

5- .غرر الحکم : ج 1 ص 370 ح 1409 . 

6- .غرر الحکم : ج 3 ص 358 ح 4728 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 4305 . 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 199 ح 781 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 
4 . 


رز هکم دص 1 792 دیون الک والمه اعظا ۶ 
4 ح 7173 . 


9 .غرر الحکم : ج 2 ص 61 ح 1838 . 


ص: 397 
ه - ننگ و شرمساری در میان مردم 
و - خواری در میان مردم 


امام علی علیه السلام : بخشندگی مرد , او را نزد دشمنانش [نیز ] محبوب 
می سازد و بخلاش ۶ ایا رخف تدان نیز ] تقو مم: رواد : 


ه ننگ و شرمساری در میان مردمامام علی علیه السلام :بخل, ننگ است. 

اماق‌علی ان لام کلم نی [ و شرخضاری اف اوره » انخیل را اجه 
جهتّم , وارد می کند . 

هکوایی در صان شرجماهام غلن علیق الشلاه ال در مان عفن انش 
اتیذ ] خواز. آانتخت: 

اماض علی له ااسلام کل هشیم شود راخوار مت کند.ه کنارة بر از 
خود را عزّت می بخشد. 

امام علی علیه السلام :بخشندگي تهی دست , او را بزرگ می گرداتد , و 

بخل ورزی توانگر , او را خوار می سازد. 

امام علتف: علیه اتسلام :هر که از بتخشیدن مال خود بکل وفریدم قوار میت 
شود. 


امام علی علیه السلام :"ثروت ۰ صاحب خود را اگر بخشش کند, ارجمند می 
سازد, و-اکر از بخشیدن آن بخل هرود خوار می کند. 


ص: 388 


عنه علیه السلام (ا ِِ لِحسود ۰ ولا مَوَده لِملول , لا مرو لکذوب (1) . 
ولا شَرّف لبیل , ولا همّة لعهین (2) ۰ (3) 


الامام الحسین علیه السلام :من جاد ساد , ون بَخْل رَدْل (۵) ۰ (5) 
ز اللوَمُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حَلَق اللَهْ اللوَم , قَحَمَةٌ بالبْخل 


والمال . (6) 
الامام علی علیه السلام :یْستدَلٌ عَلّی اللئیم بسوء الفعل . وقیح الجْلّق . 
ودمیم البخل . (7) 


عنه علیه السلام :من جُمع له مَعّ الجرص علی الذٌنیا الب بها , قَقَد 
استمسک بعمودي اللْوْم 31 


من عَرّضه (9) ِِ من دینه ۳ ما من تلشبه ص_ : 
ال 


1- .فی المصدر : «للکذوب» والتصویب من بحار الاأنوار . 
2- .المَهینْ : من المهانه الحقاره والصَغر (النهایه ۳ 4 ص‌‌ 276 «مهن») 


3 مطالب السوول : ضرم 232.عن ابن عیامن *بحار الانواز ۸۶ 78 ض 10 
07. 

۲ .الَدْل : الدون الخسیس (الصحاح : ج 4 ص 1708 «رذل») . 

5 .نزهه الناظر : ص 128 ح 234 , کشف الغقّه : ج 2 ص 242 , بحار 

الانوار : جح 78 ص 121 ح 4 ؛ تاریخ دمشق : ج 16 ص 142 , تهذیب 

الکمال : چ 8 ص 112 الرقم 1627 کلاهما عن خالد القسری من دون 

شاه ال عفن ات یم لیا 

مک اعا. دص ده 2 7۱0 تقا عرو این تیم نآ 

عباس . 


7 رن الک سع مش 8461 10967 ون الخکه و لماع ۶ ون 


55 ح 10232 . 

8- .غرر الحکم : ج 5 ص 442 7 9082 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 7 7200 . 

9- .العَرَضْ : بالتحریک متاع الدنیا وحطامها (النهایه : ج 3 ص 214 
«عرض») . 


0 اش الما ل والعقار لاخ ص22۸ خی 
1 رز الشکم ۰ رصن 130 2 2094 . 


ص: 3869 

ز - فرومایگی 

ح - دریدن آبرو 

امام علی علیه السلام :حسود را آسایش نیست , بیزار را دوستی, دروغگو 
را مردانگی , بخیل را بزرگی, و زبون را همت. 


امام حسین علیه السلام :هر که بخشندگی کند , سروری می يابد. و هر که 
بخل ورزد , پست شود . 


ز فرومایگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , فرومایگی را آفرید و 
ان دابا له روت زج صان درفت. 


امام علی علیه السلام :کردار بد , اخلاق زشت و صفت نکوهیده بخل , از 
نشانه های انسان فرومایه است. 


امام علی علیه السلام :کسی که حرص به دنیا و بخل نسبت به آن در 
وجودش جمع شود, در واقع , به دو ستون فرومایگی چنگ انداخته است. 
ح دریدن آبروامام علی علیه السلام :بخیل , بیش از آنچه از دارایی اش 


نکه: می دارد ‏ از آپزوخش من بخشم و عنم یر ش هال ‏ فا ین کع دای 
خود حفظ می کند , از دینش از دست می دهد. 


ص: 390 


ما ره 


عنه علیه السلام : بِحَلٌ الاس بعَرَضه أسخاهم بهرضه . (2) 


عنه علیه السلام فی الحکم المنسوبه الیه :أبحَلّ الاس بماله أجوَدُهم 
بعرضه . (3) 


عنه علیه السلام :البْخل یزری بصاجبه . (4) 


عنه علیه السلام :ما آدَل اللّفسَ کالچرص , ولا شان (5) الهرض کالبَخل . 
(6) 


الاماه الزسا غلبه اسام تخل تعسو العرست.. ۱ 


ط قَطعٌ الرچهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لام وَالسٌُ وَالبَّلّ , قللَه 
من قبلکم الی آن یَقطعوا أرحامَهُم ققطعوها , ودعاهم الی آن تستیلو 
موم تا ستحله‌ها .تاه ال آن توا ما عم فسفک‌ها .۱ 


الامام الصادق علیه السلام :لا بَطعر دُو الکبر فی الثناء الحسن , ولا الحثٌ 
(9) فی گنرو الطّدیق , ولا السَیْنْ الاب فی آلشَرّف , ولا الَخیل فی صلّه 
الرَجم . (10) 


1- .شرح نهج لبلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 279 2 208 . 

2- .غرر الحکم : ج 2 ص 436 ح 3190 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 2764 . 

3- .شرح نهح البلاغه لابن آنفن الحدید : ج 20 ص 328 ح 755 , البخلاء : 
صن 66 اکن عید الله بن الصد من جمن استاد الف اخد مهن احل ابیت روم 
السلام . 

هه ون ی دا 
589. 


5- .السْیِنْ : خلاف الرّین (المصباح المنیر : ص 330 «شانه») . 

6- .غرر الحکم : ج 6 ص 69 ح 9550 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 
ح 8870 . 

7- .العدد القویّه : ص 299 ح 35 , نزهه الناظر : ص 206 ح 448 , آعلام 
الدین : ص 308 , بحار الأنوار : ج 78 ص355 ح 9 . 

8- .شعب الایمان : ج 7 ص 425 ح 10833 , صحیح ابن حبّان : ج 11 ص 
0 ح 5177 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمّال : ج 3 ص 452 ح 7404 
نقلا عن ابن جریر وکلاهما نحوه . ۲ 

9 .الجب : الخداع (المصباح المنیر : ص 162 «الخب») . 

0- .الخصال : ص 434 ح 20 عن بجیی بن عمران الحلبی , بخار الاأنوار : 
ج 73 ص 304 ح 18 . 


ص: 31 
ط - بریدن پیوند خویشاوندی 


امام علی علية السلام در حکمت های متسوب به ایشان :بخیل . به اندازه 
ای که از دارایی اش بخل می ورزد , از آبرویش می بخشد, و سخاوتمند , 
به اندازه ای که از دارایی خود می بخشد , از آبروی خویش شم نکه هی دارد: 


امام علی علیه السلام :بخیل ترین مردم در مال و دارایی اش . 
سخاوتمندترین آنهاست در [از دست دادن ] آبروی خویش. 


امام علی علیه السلام در حکمت هاي منسوب به ایشان :بخیل ترین مردم 
در دارایی اش , بخشنده ترین آنها دز ابر وی خویش است. 


آفام ی کته ام لصا مه ار | فان ای که 


امام علی علیه السلام :هیچ چیز مانند حرص ؛ ۳ را خوار نمی سازد, و 
چیزی همانند بخل نصا کم‌دار نع و 


اما وضا له اسان ارو دا امن خهده: 


ظ ر مسته شویشاوندبیامبر خفا غلبت السلام ار خی ری کل 
بیر هیزید ؛ زیرا بخل و ننگ نظری , پیشینیان شما را به بریدن از خویشان , 
فرا خواند و آن را بُریدند, و آنان را به روا شمردن نارواها , فرا خواند و 
آنها را روا شمردند. و به ریختن خون یکدیگر فرا خواند و خون یکدیگر را 
ریختند. 


امام صادق علیه السلام :آدم متکیثر , هرگز نباید انتظار ستایش [به وسیله 
دیگران] زا ذاشتة,باشد: و آدم فرییکار , انتظار داشتن دوستان بسبار را 
آدم بی ادب , انتظار بزرگ داشته شدن را , و ادم. بخیل 0 
آوردن صله رچم [ به وسیله بستگانش را . 


ص: 292 
ی عَذَمْ الحبیبالامام علی علیه السلام :لیس لبَخیلِ حَبیبٌ . (1) 


عنه علیه السلام فی الچگم المقنسوبه الیه :ضدیق البَخیل من لم یُجرْبه 
2 


عنه علیه السلام :لاک وَالبَخلَ ؛ قَِنّ البَخیل یَمفثة القریث , ونر منه 
القريتٌ . (3) 


عنه علیه السلام لابیه الامام الحسَن علیه السلام :یاک وصادقة البَخیل , 
ال بََعْدٌ عنک أحوج ما تکونْ الیه . [4) 


عنه علیه السلام :یاک وحتَة الفاجرِ والکداب والأحمق والبَخیلِ والجبان .. 
وتا التخیل قاقرت ما تکون أبعَذ ما کون ادا احتجت . [5) 


الامام زین العابدین علیه السلام :یاک ومصاحبة البَخیل , اه یَخدْلْک فی 
ماه أحوج ما تکونْ الیه . (6) 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 78 ۰7473 عیون الحکم والمواعظ : ص 410 
ح 6956 , 

2- شرح نوج البلاقه لاپن آبی الحدید : ج 20 ص 292 ح 346 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 326 ح 2748 , عیون الحکم فااح تا ض 
1 ح 2304 وفیه «یلعنه» بدل «یمقته» . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 38 , نزهه الناظر : ص 94 ح 171 عن ابن عباس 
بحار الأنوار : ج 74 ص 199 ح 35 ؛ الصواعق المحرقه : ص 131 وفیه 
«یخذلک فی» بدل «یقعد عنک» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 562 عن عقبه 
بن آبی الصهباء , دستور معالم الحکم : ص 65 و 75 , کنز العمال : ج 16 
ص 267 ح 44388 . ۱ 

5- .کنز العقال : ج 9 ص 180 ح 25597 نقلا عن وکیع عن نهار البحری . 
6- .الکافی : ج 2 ص 377 ح 7 و ص 641 ح 7 کلاهما عن محمّد بن مسلم 
عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 279 , 
الاختصاص : ص 239 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عن ابیه عنه 


علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 208 ح 44 ؛ الصواعق المحرقه : 
ص 131 عن الامام علیث علیه السلام , تاریخ دمشق : ج 1 ص 409 عن 
آبی حمزه عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام . 


ص: 393 
ی - نداشتن دوست 


ی نداشتن دوستامام علی علیه السلام :بخیل , هیچ دوستی ندارد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کسی با بخیل 
دوست است که او را نیازموده باشد . 


میم اه ۱ ۱ 
امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام :از دوستی با 


بخیل بیرهیز ؛ زیرا انسان بخیل , زمانی که بیشترین نیاز را به او داری, از 


امام علی علیه السلام :از همنشینی با منحرف (1) و دروغگو و احمق و 
بخیل و ترسو... بپرهیز . اما بخیل؛ چون در نزدیک ترین زمانت به اوء یعنی 
وقتی به او نیاز پیدا می کنی, بیش از هر زمان از تو دورتر است. 
۱ ری 9 , آز ز کمک مالی به تو دریغ می ورزد. 


واژه «فاجر» که در متن عربی حدبت آمده به معنای منحرف, 


گنهکار, زناکار و دروغگوست . 


ص : 394 

الامام علی علیه السلام :لاغرته َالسُخٌ . (1) 

عنه علیه السلام :لیس لِشحیح فیق . (2) 

اه س رید ۳ تشین افو , وئفسد الأحَوء . (3) 


فرحرن 


: و و9 
ار بت بالخ وم لا ج اقب فیس نو | ۳ ری ۴ و ما ؛ بغعنی بعتین عیه ماله ادا تردی» . (4) 


الحدینالامام الباقر علیه السلام فی قول اللَهٍ عز و جل : «قَأقّا من أغطی و 
القی * و دق بالخشتی» زین ال تالیتعطی با 


لیف قما زاد.. «فسَتيسهة للْسَرّی» قال پرید شَیئا من ر الا سره 
له لة , «و ما من تخل و اسْتَعْتی » قال با 
کذّبِ بالخستی» بان ال بُعطی پالواجده عَشَرة الی متّه الفٍِ فما زاد 
«قستشتره لنقیتری» فا : لا برد شَینا من الشَرّ اا سره . «و ما بغیی 


له 1 
حااژ ادا ترَدذی» قال آما والله ما و تر ی فی بثر ولا من جَبَلِ ولا من 
حایّطٍ , ولن ترَدّی فی نار جهن . (5) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 357 ح 10505 . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 76 ح 7465 , عیون الحکم والمواعظ : ص 409 
ح 6953 . 

3- ,غرر الحکم : ج 4 ص 118 ح 5508 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 5051 . 

4- .الیل : 8 11 . 

5- .الکافی : ج 4 ص 46 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 109 7 316 
کلاهما عن سعد بن ظریف , المقنعه : ص 266 . 


ص: 395 


4 زیان های دینی 
الف - سلب توفیق 


اتامعی مه لام هم اس کسی ه۵] غرعی سفن بخ رت 


ایات سع اام م سا ان سا لا رف ار 


4 3زیان های دینیالف سلب توفیققرآن«و امّا آن که بخل ورزید و خود را 
بی نیاز دید و [یاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت , به زودی , راو دشواری را 
به او خواهیم نمود؛ و چون فرو افتد , مال اه این نی اند 


مقر له سای ور مایم اس کم واه ی و حل تا ام کر 
قظا کر مرها اش ان کر راد رن ی ام دا که 
خداوند عز و جلدر عوض یکی , ده برا؛ بر تا صد هزار برابر و بیشتر عطا می 
کند , تصدیق کرد . «به زودی , راه آسانی را پیش پای او خواهیم گذاشت» 
تفن هر خنری زا که سهاهد امه ی آن را سا اسان اه فراهد 
آمی سازد . «و اما کسی که بخل ورزید و خود را بی نیاز دید» ؛ یعنی از 
آنچه خداوند عز و جل به او داده است , بخل ورزید . «و [پاداش آنیکوتر را 
به دروغ گرفت» ؛ یعنی اين را که خداوند عز و جل در عوض یکی , ده 
برابر تا صد هزار برابر و بیشتر عطا می کند [, به دروغ گرفت ] . «ره 
زودی , راو دشواری را به او خواهیم نمود» ؛ یعنی هر بدی ام 
بخواهد , خداوند , آن را برایش آماده و فراهم می سازد . «و چون فرو 
افتدء مال آوبه. کار شن تفن اند به.خدا سه‌کتد که مراد ۸ قرو افبادن,دو 
چاهی پا از [فر از ] کوهی پا از بالای دیواری نیست : بلکه فرو افتادن در 
انش جهئم است. 


ص: 396 


اتفات النزول عن ابن عباس نّ رجْلاً کاتت له تخلهة قرغها فی دار رَجُل 
فقیر ذی عیال , وکان الرَجُل |ذا جاء ودَخل الدارز فضعد التخله لیأحْذ منقا 
الثم . قَرَبّما سَقطت امه قیأَحدّها صبیان الفقیر , قَیِنزِل الا کل هن 
تخلیه علّی بأحْد الم من آیدیهم , قَن وجدها فی قم آحدهم آدحل اصبَعَةٌ 
ی بخرج الّمرة من فیه . قشگا الَجْل ذلک اي این صلی الله علیه و 
آله , وأْبَرَه یما بلفی من صاچب الّحلّه . ققال لَهْ ابر صلی الله علیه و 
آله : اذهب , ولقی سول ال صلی الله علیه و آله ] صاجت تخل وقال 
تعطینی تخلتک المایلة [لتی قرغها فی دار فلان , ولک بها تخل فی ال 
؟ ققال له ال : لقد آَعطیثٌ , وان لی تخلا گثیرا وم فیها تخلَهْ أَعجَبٌ 
لت تَمَرّه منها ! ِ تم هب التَجْل , لت رجْلاً کان یَسمَغٌ الکلام من سول 
ال صلی اللّه علیه و آله (1) , فقال : یا زسول الله اعطینی ما اعطیت 
الرَجّل , تخلة فی الجَتّه ان آتا أَحَذئها ؟ قال : تقم . قَدَهبِ الرّجُل قَلقی 
صاحت التخله , قساو‌مها منة , ققال له آشغرت أة مَحَمّدا أعطانی بها 
تخلَةٌ فی الجَنَه , فقَلتُ : بُعجیّنی بَمَرّها ؟ فقال له الاح : آثرید بیقها ؟ قال 
: لا , الا آن آعطی پها مالاً َظَةٌ أعطی . قالَ : قما مناک ؟ قال : آرتعون 
تخلة . قال له الرّجّل : لقد نت بعقظیم , تطلْبِ بتخلتک المایْله آربعین تَخلة 
1 خ سیت: 2۴ , ققال له : آتا آعطیک آربعین تخلة , فقال له : آشهد لی ان 
کت صادقا . قَمَتّ ناس قَدعاهم , قَأَشهَّد له پآرتعین تخلة 7 نم دهت. الم 
الب صلی الله علیه و آله , فقال : یا سول الله , ان اللخْلَ قد صارّت فی 
ملکی , قهی لک . قَدَهبِ سول ال صلی الله علیه و آله الی صاجپ الذّار 
ققال : ن النَخلَة تک ولعبالک , قأنرل لد تباازک وتعالی : «و ات ادا 
۷ و الهار |۱3 تجلّی * و ما حَلَق الدکر و الأنّی * را سیک لَشَتّی» 
اصا 9 


1- .هکذا فی المصدر , وفی پعض المصادر : «ثم ذهب الرجل فقال رجل 
کان پسمع الکلام من رسول اللّه صلی الله علیه و آله » وهو اسب . 

وا للل : 

. ساب زد اص 477 ج 052 , تفسیر ,این کثیر ی 
البیان : ج 10 ص 759 760 کلها تجوه : بحار الأنوار : ج 22 ص 60 


ص: 297 


ات تزول القران به تقل از این غباشس زمردی درخت خرمایی داشت که 
شاخه آن در خانه مردی تهی دست و عیالوار بود . آن مرد , هر گاه می آمد 
, وارد خانه آن تهی دست می شد و بالای درخت می رفت تا خرماهایش را 
بچیند. گاه خرمایی بر زمین می افتاد و کودکان مرد تهی دست , آن را بر 
می داشتند. صاحب نخل , از درخت پایین می آمد تا آن را از دست کودکان 
بگیرد؛ و اگر خرمایی را در دهان یکی از آنها می دید , انگشتش را داخل 
دهانش می کرد و خرما را بیرون می آورد. مرد تهی دست , از اين کار آن 
مرد ؛ به پیامبر صلی الله علیه و آله شکایت برد و رفتاری را که صاحب 
دای سا ایا من وی ارعا ا هه اه 
فرمود: «تو برو» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , خود , صاحب درخت 
خرما را دید و فرمود : «حاضری آن درخت خرمای خمیده ات را که شاخه 
اش در خانه فلانی قرار دارد , به ازای نخلی در بهشت , به من بفروشی؟» 
. آن مرد گفت: من درختان خرمای بسیاری دارم ؛ اما هیچ یک از آنها میوه 
ای به خوبی آن ندارند! این را گفت و رفت . [ پیامبر صلی الله علیه و آله 
] به مردی برخورد کرد که سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را می 
شنید. (1) آن مرد گفت و ال را ی 
۱ به او می دادی , یعنی نخل در بهشت را به من بدهی ؟ 
فرمود: «آری» . آن مرد , نزد صاحب نخل رفت و خواهان خرید درخت 
خرمای او شد. صاحب نخل گفت: مگر تو فهمیدی که محشّد به جای آن , 
نخلی در بهشت به من می داد و من گفتم: میوه آن را دوست می دارم؟ 
مرد گفت: حاضری آن را بفروشی؟ صاحب نخل گفت: نه؛ مگر این که به 
جای آن , مالی را به من بدهی که البته گمان نمی کنم بدهی. مرد گفت: 
چه می خواهی؟ صاحب نخل گفت: چهل نخل. مرد گفت: ۰ 
است ی 
سپس به آن مرد گفت: چهل نخل را به تو می دهم. صاحب نخل گفت 
گواه بیاوره آگر راشت منی گوین: چند نفر از آنجا مت گذشتند. 1 
را صدا زد و آنها را گواه گرفت که چهل درخت خرما به او بدهد. سپس نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت اه-پیامیر خدا اآن درخت حرها : 
از آن من شد. اینک » مال تو باشد. بیامبر خدا صلی الله علیه و آله: : , نزد 
صاحب آن خانه (یعنی همسایه صاحب نخل) رفت و فرمود: «نخل , از آن 
تو و عائله ات باشد». در این هنگام , خداوند تبارک و تعالی فرو فرستاد: 
اک 


روشن شود ! و سوگند یه آن که نز ,و‌ماده زا افریود. که هفانا تلاشن: شا : 


پراکنده است ۱» . 


ون اف چنین آمده ؛ اما در پاره ای منایع دیگر , آمده است: «مرد 
رفت. پس مردی که سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را شنیده بود , 


ص: 398 


ب الانفاق فی ما بُسخط اللّ عز و جلالامام الباقر علیه السلام :من بَحَلَ 
با ۱ و ۱۳۰ 
یوجر . (1) 


عنه علیه السلام لم یل عیذ ولا أمٍ بتققه فیما بُری ال عرَ ۳9 
انقته فاقوا فا تسعط لاه فحل .۱۰ 


ج حبط الاأعمالالمام الباقر علیه السلام :دک لرّسول ال صلی الله علیه و 
آله امرخ صَلاقة قَوامة مُصَلية . امرَأة صدق , عَیر آلها تخیلة ؛ فالَ : قما 
خیژها اذا . (3) 


1- .الکافی : ج 2 ص 366 ح 1 عن حسین بن آمین , ثواب الأعمال : ص 
58 ح 2 عن الحسین بن ابان . المحاسن نج 1ص 184 ع 299 عن 
الحسین بن ۳ , تحف العقول ص‌ 293 نجوه , بحار الأنوار : ۳ 7 
ِِ ح 20 وراجع : الاختصاص : ص 242 . 

- .الکافی :ج 4 ص 43 ح 7 عن الحسین بن آیمن , تحف العقول : 
ِ , الاختصاص : ص 242 عن اسماعیل بن جابر عن الامام الصادق ِ/ 
السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 75 ص 172 ح 12 . 

3 .الزهد لابن المبارک : ص 257 ح 743 , البخلاء : ص 64 کلاهما عن 
صد فقه بن سار . 


ص: 399 
ب - خرج کردن در اموری که خداوند را ناخشنود می سازد 


ج - بر باد رفتن اعمال 


پر کرو نو ابوری که حذایند را تا کشنوه میسازمام باه علبه 
التتلام کست که از کمک کزدن به برانز فشلمافن و بر درون نار او 
دریغ ورزد. گرفتار کمک به کسی می شود که برای ان کمک , گنهکار شود 
و مزدی هم تبرد. 


امام باقر علیه السلام :هیچ بنده ای از مرد و زن, از خرج کردن در آنچه 
خداوند عز و جل را خشنود می گرداتد , بخل نورزید, مگر ان که چند برابر 


اله گفته شد: فلان زن , اهل روزه و شب زنده داری و نماز است . زن 
خوبی است ؛ اما بخیل است. فرمود: «پس, چه خوبی ای دارد؟ ». 


ص: 00 
د محو الایمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما بَمحَوم (1) الایمان شی: 


کتمحیق ال له . (2) 
الامام الباقر علیم السلام :قال رسولٌ ال صلی الله علیه و آله : ما مق 
اسلا را 


الامام. الضادق یه الشلام ۲سا ارت شینا هو آَصَرٌ فی دین المسلم من 


الشح (5) . 
هم نفاق القلیالکتاب«ومتَهم 3 عَاهد ال ئن ءاتاتا هن قصله لَتَسَدَقنَ 
تن من الطالچین * قلمَا ءاتاهم من فَصْله ۳ ۳ ِ 


مَعرصُون» . (6) 


الحدیثالامام الباقر علهه السلام فی قوله تالپ : «ومهُم من عَاهد اللّ» 
الی قوله : «اَحْلَفَوا اللحَ ما وعَذوةه ویمَا کار ۳ یکذبُون» هو تَعلبهٌ بنْ حاطب 
بن گمروسن وف , کان مُحتاجا قعاهَ ال , فلا اتاغ ال بل بو 7(۰) 


- .المحق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 

۳ مستدرک الوسائل : ج 7 ص 27 ح 7554 نقلاً عن کتاب الاخلاق لأبی 
ااخاشد اف : ۱ 

۳ فتا فی الخضدر #فی,سخه. اخرع ۶ فالسیک* بدل «ا ری 
وک #ضانل الخنبد . 

4 .الکافی اب ان مر فد ام اون 
مسر , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 63 ح 1716 ۳ 
لأخلاق : ج 1 ص 295 7 921 , بحار الأنوار : ج 73 ص 307 ح 34 ؛ مسند 
آبی یعلی : ج 3 ص 405 ح 3475 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 175 ح 
5 کلاهما کرت انس فقمها اضورم فقط ر کنر ااعفال: 3 صر 248 
6 7 
ره راشای ان 
ج 70 ص 400 ح 73 . 


6-.التوبه : 75 و 76 . ۱ 
6 ح 49 . 


ص: 401 
د - از بین بردن ایمان 


ه - نفاق دل 


د ریواصت الا واه وه ی واه ان 


مانند بخل , اسلام را از بین نمی برد» . سپس افزود : «اين بخل را حرکتی 
همچون حرکت مورچه و رشته هایی همانند رشته های دام صیادی است» . 


اخام ضادق غانه اقلا امن رای خن انم ددع انار ال 


ندبده ام . 


ه نفاق دلقرآن«و از آنان , کسانی اند که با خدا عهد کرده اند که : «اگر [ 
خداوند ] از گرم خویش به ما عطا کند , قطعا صدقه خواهیم داد و از 
شایستگان خواهیم شد». پس چون از فضل خویش به آنان بخشید . بدان 
بخل ورزیدند و به حال اعراض , روی بر تافتند». 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند متعال : «و از آنان , 
کسانی اند که با خدا عهد کرده اند» تا : «با خدا , خلفِ وعده کردند , از آن 
رو که دروغ می گفتند» :مراد , تعلبه بن حاطب بن عمرو بن عوف است 
که فردی نیازمند بود و با خدا , چنین عهدی کرد ؛ ولی چون خداوند به او 
مال عطا فرمود , از هش ان , بخل ورزید. 


ص : 402 


مجمع البیان فی ای السْایقه آیضا :قیل ترلت فی تعلبَة بن حاطب وکان 
من الأنصار , ققال لِلبی صلی الله علیه و آله : ادخ ال آن بررقنی مالاً. 
فقال : يا تعلبة قلیل بُوْدّی شکرخ خَیرٌ من کثیر لاتْطیقَة آما تک فی سول 
لٍّ سوه حسَته , والذی تفسی بیّدو لو اردث آن .تسیر الجپال معی دبا 
فِصَةهّ لسارت . تم آتاة بَعد دک ققال : پا سول اللّه ادعٌ ال آن بررقنی 
الا . والدی تغتک بالعو لین رزقیت ال مالالاعطتَن کل دی خوه له 
ققال صلی الله علیه و آله :الم اررق تعلبه ما , قال : اند عَتما فَتمت 
کها تفه الدود ء فضافت له المدبه یی عتها فنرل هاصا هن آهدتها : 
کلرت توا علي تباعد عن القدیته , قاشتعل پذلک عن المع والجماعه 
ونقت سول ال صلي الله علیه و آله الیه المضدق , لاد الصَدَقه قأبی 
وبخل , وقال : ما هذه لا أخث الجزیه . ققال سول اللّهِ صلی الله علیه و 
آله.: با. ویخ: (۱1 تعلید يا ویح تعلبَه , وأْنرل اه الیاتِ , غن آبی مامة 
الیالی وژوی ذلک مرفوعا . وقیل : اِنّ تَعلبة آتی مجلسا من الاأنصارِ 
قأشهدَهم , ققال : ین آتانی اللَه من قضله تَصَاّقثْ منة وآتیث کل ذی حق 
له , ووصلث من القرابه , قابتلاة له قمات ابش عَه لورت مالاولم یف 
بما قال فد قترلت غَن ابن عَباس وسعید بن جْبَیرٍ وقتادة . وقیل : ترّلت فی 


-ِ 


تَعلَبَه بن حاطب ومَعتّب بن فُسَّیرٍ وهما بنی مرو بن عوفی , قالا : لین 


۵ 0 


سل 
ررقتا ال مال صقن . قلّا رَرَفَهمَا ال المال بچلاً به , عن الحَسَنِ 
ومّجاهد . وقیل : ترلت فی رجال من المُنافقین : تبتل بن الحا وجَذ بن 
قیس وئعلبة بن حاطب و معتّپ بن فشّیر , , عن الصْحايِ . وقیل : ترلت فی 


حاطب 9" بلتَعه , , کان 1 مال بالشام قأبطاً عَلیه , وجَهَّد لذیک جهدا 
شدیدا فلت لین آتاخ اللَه ذلِک المال لصف , قآتاخ اللَه تعالی ذلک قلم 
تفقل , غن الگلیر . (2) 


راسع + ۵69 (النخل و لفق انسل آلازت سان الغل ]کف 
والنفاق) . 


[- .یج : کلمه رحمه , وویل کلمه عذاب (الصحاح ی ۳ 
2 .مجمع البیان :ج 5ص 81 پجار الانوار ؛ ج 22 ص 40 ؛ + تفورسیز 
نجوه . 


ص: 4103 


مجمع البیان در باره همین آیه ؛ گفته شده که این آیه , در باره تعلبه بن 
خا ی راهان اش سم تایه ی ارات اس و 
گفت : دعا کن که خداوند به من , ثروتی روزی کند. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرعوو" «ای تعلبه امال اندکی کهشکرنش را بکزازی:بهتر از مال 
بسیاری است که شکر آن نتوانی . آیا در پیامبر خدا , برای تو سرمشق 
نیکویی نیست؟ سو‌گند به آن که جانم در دست اوست , اگر بخواهم که 
کوه ها برایم طلا و نقره شوند؛ می شوند »> . تعلبه , دوباره نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا !دعا کن که خداوند به من 
, ثروتی روزی کند. سو گند به آن که تو را به حق بر انگیخت , اگر خداوند, 
ثروتی روزی ام کند , حقٌّ هر حقداری را می دهم ! پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: «بار خدایا ! به تعلبه , مالی روزی فرما» . ثعلبه . گوسفندی 
چند خرید و آن گوسفندها , , مانند کرم , رشد کردند و افزون شدند , چندان 
که دیحو قدتته 2. کتحایشن آنها.ر نداشت. پس به بیرون مدینه رفت و در 
۳ از دزه های مدینه , استقرار پافت. گوسفندانش . همچنان افزایش 
یافتند تا این که از مدینه , باز هم دورتر شد و از شرکت در نماز جمعه و 
جماعت , باز ماند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , مأمور جمع آوری 
زکات را نزد او فرستاد تا زکاتش را بگیرد ؛ اما ثعلبه , ز کاتش را نداد و 
بخل ورزید و گفت: این , چیزی شبیه همان جزیه است ! پیامبر خدا صلی 
الله قلیه بو آله فرمود. یچره : علیه ایچارن, علیه بو جداوندت این 
آیات را فرو فرستاد. این قول آزددایی احات باهلی, روایت شده است که 
سند آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله رسانده است . بنا به قولی , تعلّبه 
تعمیان: انجشی ار انضان امه فان را کماه گرفه کفت کر حداوتهع ار 
فضل خویش به من بدهد , از ان صدقه می دهم و حقّ هر حقداری را می 

پردازم و به خویشاوندان بر کمک می نمایم. پس خداوند , او را ۳ 
عموی او در گذشت و ثعلبه , وارت اموال او گردید ؛ لیکن به آنچه گفت , 
وفا نکرد . پس این آیات , فرود آمد. ال رای ها 
و گتاده است. بنا به قولی, اين آیات در باره تعلبه بين حاطب و مب بن 
قشیر که هر دو از بنی عمره بن غوف بودند.: فرود آمد: آن دو گفتند: اگر 
خداوند به ما مالی روزی اکن : صد قه (زکات) خواهیم داد ؛ ولی چون 
خداوند , به ان دو , مال [و ثروت آروزی فرمود , بخل ورزیدند . این قول , 
از حسن و مجاهد است. بنا به قولی , , اين ایات در باره تبتل بن حارث و جذ 
بن قیس و تعلبه بن حاطب و 1 معتب بن قشیر که از منافقان بودند , فرود 
ای را ای ای یا ی وا 


نازل شد که مال التجاره ای در شام داشت و رسیدن آن به درازا کشید و 
حاطب ب برای آن , کوشش بسیار نمود و سوگند خورد که اگر خداوند 1 آن 
مال را به او برگرداتد , صدقه (زکات) خواهد داد . خداوند متعال , آن مال 
۳ به او ۰ ؛ لیکن حاطب به سوگند خویش , عمل نکرد. این 


1 


ص: 404 


و "باه سفطقم اللف:: 
بض السَیحّ ال انی والتخیل المتگیر ... 


عنه صلی الله علیه و آله :لته * بیفِصُهْمٌ ال تعالی : البخیل والمَیان (2) , 
والفاجژ ۳۳ قال : الثَاجر الحلاف , والققیر المَختال (3) ۰ (4) 


غنه صلی الله علیه و آله :خلقان ببفِضغما اللة غرّ وجل : سوء الخلق 
وَالبْخل . (5) 


غنه‌ضلی الم علبه و آلهنفا کی : ایض ی الله غر وجل من ال وه 
الحْلّق . (6) 


عپه صلی الله علیه و آله حْلَْانِ بحهُمَا ال . وجلقان غطْما ال , قأّا 
اللذان بُجِهُما ال قالسَخاء والسَماحة , وا اللذان بیعضُهْمَا ال قسوء 
الحْلّق وال ؛ ولذا آراد اللَه بعبدٍ یرا استعملَة غلی قضاء حوایج الثّاس . 
)2 


1- .صحیح ابن حبان : ج 8 ص 138 ح 3350 عن آبی ذر , احیاء العلوم : ج 
3 ص 372 نحوه وفیه «المنان» بدل «المتکبر» . 

مان + الوم ۱ عطی شتا الا مه ماعند به غلی من اغظام (النایه 
ج 4 ص 366 «منن») . ۱ 
3- ی الضواب : «البخیل المثان . والثّاجر الحلاف , 
«ِ 

4 .البخلاء : ص 44 عن آبی زد . 
5- .الفردوس + ج 2ص 199 ح 2989 عن عبد اللّه بن عمرو , کنز العمال 
: ج 3 ص 453 ح 7409 . 
ار ال هن انم ای مان الا سا 
ص 231 . 
7- .شعب الایمان : ج 6 ص 117 7659 وج 7 ص 426 ح 10839 , 
احیاء العلوم : ج 3 ص 358 359 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العقال : 


خ 6ضن 351 :16014 یه الخواظر. .1 ض 17/0 ولیسن قیه دیله من 


«و[ذا ...» . 


ص: 05 
و - خشم خدا 


ار تا ایا اه هه یس 
می دارد : ... پیرمرد زناکار و بخیل متکبر و .. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس اند که خداوند متعال , از آنان 
نفرت دارد: بخیل و مثت گذار و فاجر (با فرمود :) بازرگان سوگندخوار, و 
تهی دست گردن فراز ۳0۳ 


دشمن می دارد: بداخلاقی و بخل . 


ار خصا یال قایم و ال هه ریصن امین و و سای دار 
از بخل و بداخلاقی نیست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو خوی اند که خداوند , آنها را دوست 
دارد, و دو خوی اند که خداوند , آنها را دشمن می دارد . اما آن دو خویین 
که خداوند , دوستشان دارد: بخشندگی و گذشت است ؛ و آن دو خویی که 
خداوند , آنها را دشمن می دارد: بداخلاقی و بخل است. هر گاه خداوند , 
برای بنده ای خیری را بخواهد , او را به رفع نیازهای مردم می گمارد. 


1- .. در مأخذ همین. کوته: آهده. لیکن. شاید -درسنت ان ختیرن پاش 
«بخیل مثت گذار, بازرگان سوگندخوار. و درویش گردن فراز». 


ص: 106 
اما کت علب لام امن بَخِل علی المحتاج یما لدّیه , کنر سَحط ال 
۱1 


عنه علیه السلام :ما اجثلت سَجط اللّه بمنل البَخل . (2) 


ز الّباغْدٌ عن اللّه عز و جلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :البْخل وعبوسن 
الَجه یکسبان البغاضة , ویباعدان من اللّه ویدخلان الا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :السَخْاٌ قریبِ من ال , قريبٌ من الجَتَّهِ , قریبٌ 
من الثاس . بَعیذ من الثار , والبَیل بَعیذ من اللّه , بَعیذ من الجَتّهٍ , بعیذ من 
الناس , قریبٌ من الثار ۰ (4) 

ح الچرمان من مَحَبّه ال عز و جل وولابتهالکتاب«انَ له ا بُجبٌ 
قختلا فشوتا * الدین تتحلون وتامژون | 9 انا 
من قَصله وآغتوتا للکافرین عغذابا مهیت» ۰ (5) 


نی 
2 


1- .غرر الحکم : ج 5 ص 446 9109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 98485 . 

2- .غرر الحکم : ج 6 ص 74 9575 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 476 
حج 8713 . 

3- تور کالما ۵ : ج 7ص 27 ح 7554 نقلاً عن آبی القاسم الکوفی 
فی کتاب الأخلاق , الکافی : ج 2 ص103 ح 5 عن فضیل عن الامام الباقر 
۳ الامام الصادق علیهماالسلام ولیس فیه «یکسبان البغاضه» . 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 342 ح 1961 عن آبی هریره , المعجم 
لاوس : ج 3 ص 27 2363 عن عائشه . شعب الایمان : ج 7 ص 428 
ح 10848 عن جابر بن عبد اللّه , البخلاء : ص 47 عن آبی هریره , کنز 
العمّال : 6 ص 338 ح 15928 " قیون اخبار الرضا غليه السبلام ِ 
2 ح 27 . جامع الأخبار : ص 308 ح 845 کلاهما عن الحسن بن 
الوشاء عن الامام الرضا علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 409 ح ِِ ۱ 
تنبیه الخواطر : جح 1 ص 171 , بحار الأنوار : ج 71 ص 355 ح 17 . 

<- .النساء : 36 و 37 . 


ص: 407 
ز - دور شدن از خدا 
ح - محرومیت از دوستی و ولایت خدا 


ایا ی ام ار کی ام ار اس وه رد 


امام علی علیه السلام :هیچ چیزی مانند بخل , ناخشنودی خدا را به بار نمی 
اورد. 


ز دور شدن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بخل و ترش رویی, 
منفوری و دشمنی به بار می اورند و باعث دوری از خداوند و وارد شدن به 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : انسان بخشنده, به خداوند و بهشت و 
مردم , نزدیک است و از انش [ دوزخ ]۰ دور است ؛ و انسان بخیل , از 
خدا و بهشت و مردم , دور است و به اتش [ دوزخ ] , نزدیک است. 


محرومیت از دوستی و ولایت خداقرآن«خداوند , کسی را که متکبر و 
فخرفروش است , دوست نمی دارد : همان کسانی که بخل می ورزند و 
مردم را به بخل , دعوت می کنند و انچه را خداوند از فضل خویش , بدانها 
ارزانی داشته است , پوشیده می دارند " و برای کافران کل ان خوار 
کنندم : آماژه کرده ایم». 


ص: 09 


الحدیثالامام عل علیه السلام :ٍذا م ین له فی عبد حاجّه ابتلاة بالبْخل . 
)1) 


المعجم الأوسط عن آنس :قال رسولٌ ال صلی الله علیه و آله : ویل 
اغنیاء من الفقراء وم القیاقه , تَقولون : نا طلمونا خقوقتا ای قرضت 
آنا علیهم . , قَیَقول اه ۱ ول : وعژتی وچلالی لأدنییکم ولاباعدلَهُم نم نم تلا 
سول الله صلی الله علیه و آله : «و الذین فی آقوالهم و لو * 
للسّایّل و الَمخژوم» 9-۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ول ال تعالی : . آیّما عبد حَلقنَه 
َمَدَِت الی الایمان , وحسّنث خُلقَةٌ , ولم بتله یالیخل . ای رید به خیرا . 
1 


9 و کَدّبِ بالخشتی * و ی 
و کصا نی عَه مَالَه ادا تردی» . و 


- 


۱ 


گان من التصوین * و بح لت مک 
یس الرزق من یَشَاء من من عتاده و یِفدژ لو 
واه لا جلخ الکافژون» . (6) 


لالکافن نع دص 4 2 اف الامام اتصادق قلیه السلاعء کناب من لا 
یحضره الفقیه : جح 2 ص 63 ح 1717 , وسائل الشیعه : جح 15 ص 256 ح 
1. 

2 .المعارج : 24 و 25 . 

تالجم ام ص10 یلایر سس 
6 سم تفس الفزظین ۳ 17ص 39 , که الفعال 6۰ ص210 2 
132 . 

4- .الأمالی للمفید : ص 259 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 24 ح 29 کلاهما 
عن برید بن معاویه العجلی عن الامام الباقر عن ابائه علیهماالسلام , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 307 ح 33 . 


5- .اللیل : 8 11 . 
6- .القصص : 81 و 92 . 


ص: 109 
ط 5 نابودی 


حدینامام فلت علیه السلام :هر گاه بنده ای به کار خدا| نیاید, خداوند , او را 
به بخل , مبتلا می سازد. 


الفعخم الاوتنط بة نقل. از | تسش "بیامیر خدا ضلین اللهة علیه. و آله فرمود ؟ 
«وای به حال توانگران , از دست تهی دستان در روز قیامت ! [ تهی 
دستان ] می گویند: بار خدایا ! اینان , حقوق ما را که بر آنان واجب ساختی 

, پایمال کردند. خداوند عز و جل می فرماید: «به عژت و جلالم سو گند که 
شمارا اف‌خووا روم وان را کوو مت گردانم امس دا صان 
الله تا و 
ای تا رای محر ات 2 


پیامبر خدا صلی اللة علیه و اله «خداوند متعال فی فرماید :۶ ... هر بتده 
ای را که او را افریدم و به ایمان , هدایتش کردم و اخلاقش را نیکو ساختم 
و به بخل , مبتلایش نکردم, خیر او را خواسته ام» . 


ط نابودیقرآن«و اما ن که بخل ورزید و خود را بی نیاز دید و [یاداش ] 
نیکوتر را به دروغ گرفت , به زودی , راه دشواری را به او خواهیم نمود, و 
چون هلاک شد, نکر هال افه اش تفی ای 


«آن گاه . او ( قارون ) را با خانه اش در زمین , فرو بردیم و گروهی 
نداشت که در برابر [عذاب آخدا , او را یاری کنند و [و خود نیز ] نتواننست 
از خود , دفاع کند. و همان کساتن. که ذیر فز ‏ آرزو داشتند تا به جای او 
باشند, صبح می گفتند: «وای ! مثل این که خداوند , روزی را برای هر کس 
از ۰ بخواهد , گشاده پا تنگ می گرداتد ؛ و اگر خدا بر ما مئّت 
ننهاده بود , ما را هم به زمین , فرو برده بود. وای ! گویی که کافران ,: 
رستگار نمی گردند»». 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عم , تلاثْ دجاث , وئلاٌ 
کفاراث , وتلاث مهلکاث , وتلاث مُنجیات . آتّا المهلعاث : فش مطاعغ , 
وقوی مَتَبِعٌ , واعجابٌ القرء بتفسه (1) . 


عنه صلی, الله علیه و آله :ان ضلاح أَوّل هذو الأمّهٍ بالرْهدٍ وَالّقین , وقلاک 
آخرها بالشُخٌ والأْمل .۰ (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :ول ضلاح هذه الأْمّه باليقین والرّهد , واأَوّل 
قسادها الیل والأْملِ . (3 

عنه صلی _الله علیه و آله :تجا أوّل هذه الم بالیقین وَالرّهدٍ , وبهلک آخرٌها 
بالبخل والامل . (4) 

کم صلیت المع ۲ 
آخرها بالبْخل وَالفُجور . ( 


الامام علیٌ علیه السلام زما یال من خالقکُم أشَذّ بَصيزة فی صلالتهم , 
وأبدّل لما فی آیدیهم هنگم , ما ذاک الا آنکم رکنتم الی الدنیا ِ 
بالصیمٍ , وشجحم عَلّی الخطام وقرطثم فیما فیه کم وسعاتتکم ۰( 


له :صلاخ أَوّلٍ هذه الا بالرُهد والتَقوی , وقلاک 
00 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 360 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام ۱ 
ای اه و اد م الفتانیه ج4 عن تسعد ی یی 
عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «موبقات» بدل «مهلکات» , مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 325 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
توس هرن , بحارالأنوار : ج 70 ص 6 ح 3 . 

- .الخصال : ص 279 128 , الأمالی للصدوق : ص 297 7 333 کلاهما 
0 بنت الحسین عن آیها علیه السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 
3 .24 : آلژهد لاين عتبل +۶ ی 16 عن عبد الله. بن عمره وقیه 
«بالبخل» بدل «بالشح» , کنز العمال : ج 3 ص 448 ح 7383 . 


3- .شعب الایمان : ج 7 ص 427 ح 10844 , المعجم الأْوسط : ج 7 .ص 
2 . 7650 کلاهما عن شعیب عن ابیه وفیه «هلاکها» بدل «اوّل 
فسادها» , الفردوس : ج 1 ص 35 ح 63 عن ابن عمر وفیه «آخر فسادها» 
بدل «اوّل فسادها» , کنز العمال : ج 3 ص 449 ح 7388 . 

5- .شعب الایمان : ج 7 ص 428 2 10845 عن عمرو بن شعیب عن ابیه 
عن جده . 

6- .الخصال : ص 634 ح 10 عن محقد بن مسلم عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 104 ح 95 . 


ص: 411 


خذیتیبافیر خدا صلی. الله غلیه و اله. :ای غلی اسهم غیز :« درخه استت, یه 
چیز , کفاره است , سه چیز , نابود کننده است , و سه چیز , رهاننده... 
خودیسندی. 


5 
شده است و در پایان , با بخل و ارزو , تباه می شود. 


پناهت که صلی اللف ای ی له« اغا‌کرستی این اقا تین و ره وه 
قاتا هی اشت باخلنه ارتوضی. 

پنافتر دا صلت الله غلیه‌تو الم تاو این اش وبا ی و ههد و آخر 
آن تا له ارت ماود هی شود 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين امّت , در آغاز با رُهد و پرهیزگاری 
ساخته شد , و در پایان , بر اثر بخل و ناپرهیزگاری , نابود می شود. 

آقاق تعلی»غلیه الام, جهشیدم: اشت: که مالفا ن. شما گر کف زان 
خویش ؛ مار نف وخ انفه دار نو ده آر تما حشسند ۱ انیت 
مگر از آن روی که شما به دنیا تکیه کردید و به بی عدالتی و ستم , رضایت 


دادید. و بر کالای ار و وضا رنه دید مین آ نهر ندیه خو 
بختی شما در ان است , کوتاهی نمودید. 
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4 / 4المضادٌ الاقیصاریَاً عَدَمْ الانتفاع من المالالکتاب«و من یبْحَل قَاتّمَا 
یل عن لفسه» . (1) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :البَخیل خازِن لورت ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لبیل بحَل غلی تفه بالتسیر من دُنیاغ . ویسخ لاه 
یکلا . (3) 


عنه علیه السلام :بر مال الیل یحادتِ آو وارث ۰ (4) 
عنه علیه السلام :من مَتَع المال من یِحمَذه , ورن من لا یحمده . (5) 


یه کلیه السلام. الم و خی عن جل علیشکسه کیره » وحات ماد اکنره: 
(6) 


4 ۳ 


عنه علیه السلام :ان ا؛ دم اذا کان فپ آخر وم من نام الدنیا وال یوم 
من ایام اجره فثل لذ مالة ووَلذْهْ وعَمَلة, فیلتَفثٌ الی ماله قیِقول: والله 
[ئی کنث علیک خریصا شحیحا. )2 


هه 3 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 127 ج 464 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 
5 . 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 71 ح 1884 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 
6 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید: ج 19 ص 251 , المناقب للخوارزمی 
: ص 375 ح 395 عن آحمد بن آبی طاهر ؛ عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 3981 . 

5- ,غرر الحکم : ج 5 ص 366 ح 8776 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 7570 . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 93 ح 7535 , عیون الحکم والمواعظ : ص 414 
ح 7028 . 


7- .الکافی : ج 3 ص 231 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 347 ح 719 , 
تفر القعی .1 ص 369 تفس العیاشن. ‏ ج 2ضن 227 20 کلما 
عن سوید بن غفله , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 137 ح 370 , 
۱ 


213: 


4 4 زیان های اقتصادی 


الف - بهره مند نشدن از دارایی 


4 / 4زیان های اقتصادیالف بهره مند نشدن از داراییقرآن«و هر کس بخل 
ورزد , در واقع , نست به خودش بخل ورزیده است». 


حدیثامام علی علیه السلام :بخیل. خزانه دار وارئان خویش است. 


امام علی علیه السلام :بخیل, [حثی] اندکی از مال خود را از خویش . دریخ 
قف. .گنه ولی: ابة اخبان «] هصه ان. را بهوار ان هی بخسید. 


اما کی کلم سای اراس یل تساه در انا 


اما قلیعلیت السلام آن که هال رز ار کسی که آوروا سای می: گوید: 
دریغ دارد, ان را برای کسی به میراث می گذارد که او را سپاس نگوید. 


امام علی علیه السلام :کسی که خیر [و ثروت ] خود را از خویشتن , دریغ 
ورزد و دارایی اش را برای دیگران بر جای نهد. آدم موفقی نیست. 


امام ۹ علیه السلام :آدمی زاده, آن گاه که وایسین روز از روزهای دنیا 
و نخستین روز از روزهای آخرتش فرا رسد , دارایی و فرزندان و کردارش 
, در برابر چشم او مجسٌم می شوند و به دارایی خویش می نگرد و می 
گوید: به خدا سوگند که من نسبت به تو حریص و بخیل بودم ۱ 


ص: 414 


له لته کهرسول اللم ضلی الله غلیه.ی له نوا کمتعوا العوجوی قیفر 
حَیژکم . (1) 


صحیح البخاری,عن آسماء :قْلتْ : يا سول ال , ما لی مال الا ما أدحل 
علیّالرّتیرٌ , قأتصَدّق ؟ قال[ صلی الله علیه و آله ] : تَضَدّقی ولا توعی 
(2) قیوعی عليك . (3) 


صحیح مسلم عن عیّاد بن عبد اللّه بن الزییر عن آسماء بنت آبی بکر :ها 
جاعتِ الّیَ صلی الله علیه و آله ققالّت : يا یی اه لیس لی شیء |لا ما 
آدخل مق الرْبیرٌ , قهل علمة جُناخْ آن آرصَخ (4) مشا یُدجِل عَلمت . قفال : 
ارحَخی ما استطعتِ , ولا توعی فیوعی الله عليي ۰ (5) 


1- . آعلام الدین : ص 336 ح 14 عن آبی هریره , بحار الأنوار : ج 77 ص 
9 ح 14 . ۱ 

2- .لا توعی فیوعی علیک : ای لا تجمعی وتشخی بالنفقه , فیشخ علیک 
وتجازی بتضییق رزقک (النهایه : 5 ص 208 «وعا») . 

3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 915 ح 2450 و ص 520 ح 1366 , کنز 
العمّال : جح 6 ص 342 ح 15954 . 

4- .الَضح : العطیّه (النهایه : ج 2 ص 228 «رضخ») . 

.صحیح مسلم : ج 2 ص 714 89 ی : ج 2 ص 134 ح 
699 وو 2 «اعصی ولا وک یو کی :عایک ».یرل « ازضتی ونر علیک 4 
صحیح البخاری : ج 2 ص 520 ح 1367 , سنن النسائی ی 
«ولا توکی فیوکی» بدل «لا توعی فیوعی» , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
1 ح 27052 , صحیح ابن حبان : ج 8 ص 144 ح 3357 , السنن الکبری 
: ج 4 ص 314 ح 7814 وج 6 ص 99 2 13327 والخمسه الأخیره نحوه , 
کنز العمال : ج 6 ص 341 ح 15948 . 


ص: 415 
ب - کم برکتی 


کر کسام که ای هه ره ایو 
مورزید که خیر [و دارایی ] شما, کم می شود. 


صحیح البخاری به نقل از آسماء : گفتم : ای پیامبر خدا ! من مالی ندارم , 
مگر آنچه زبیر برایم می آورد ۰ آپا صد قه بدهم؟ فرمود: «صدقه بده و 
مضایقه مکن که [اگر چنین کنی , متقابلا از جانب خدا] از تو مضایقه می 
شود» . 


صحیح مسلم به نقل از عبّاد بن عبد اللّه بن زبیر , در باره آسماء دختر ابو 
تک اف (اسماء) پر دتيامیو صلی الله: علیهو له .زفت: و گفت؛ ای پیامبر 
خدا ! من چیزی ندارم , جز آنچه زبیر برایم [به خانه] می آورد . اگر از 
آنچه فی آورد . بخشش کنم + ایا بر من کناهی است. . بیامبر صلی الله 
عل له فرحوز ها ای کی ای ان ما دار که ار 
چنین کنی , آخدا [نیز ] از تو نگه می دارد». 


ص: 416 


رسول له صلی الله علیه و آله لأْسماء ات یس تکرٍ نانقحي (2) رو 
عَليي . (2) 


غنه‌ضلی آلله‌عله و اله :انتخی نی ولا وی قیوعت الا علیی:, 5 


ج تحویلٌ اللّعقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان له عبادا اختََهُم 
بالتعم لنافع العباد , بُفرْفّم فیها ما بَدّلوها , قلذا متعوها ترغها منم قحَوّلها 
الی غیرهم . (3) 


د تلف المالرسول اللّه صلی الله علیه و آله نما من توم بَصیخٌ العبادٌ فیه ال 
ملکان پنزلان , قیقول آحذهما ؛ وا أعط منفقا خَلفا» , ویقول الاخر : 
«الَمَةَ أعط ممسکا تلفا» . (4) 


- .تَقَحَةهٌ : آعطاه (المصباح المنیر : ص 616 «نفح») . 
2- .صحیح مسلم : ج 2 ص 713 ح 88 , صحیح البخاری : ج 2 ص 915 2 
1 ولیس «انفحی او انضحی» , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 269 ح 
0 و 27001 و ص 282 ح 27059 , صحیح ابن حبان : ج 8 ص 5 ح 
9 نز العمال : جح 6 ص 341 ح 15950 . 
3- .المعجم الأوسط : جح 5 ص 228 ح 5162 وج 8 ص 186 ح 8350 , 
تاریخ بفداد : ج 9 ص 459 الرقم 5089 , حلیه الأولیاء: ج 6 ص 115 
الرقم 356 و ج 10 ص 215 الرقم 556 کلها عن عبد الله بن عمر , کنز 
العمّال : ج 6 ص 350 ح 16008 ؛ نهج البلاغه : الحکمه 425 , مشاه 
الأنوار : ص 546 ح 1830 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و اله , بحار الانوار : 74 ص 418 ح 39 . 
4- .صحیح البخاری : جح 2 ص 523 ح 1374 , صحیح مسلم ۱ 
ح 57 , السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 375 ح 9178 , السنن الکبری : 
ج 4 ص 314 ح 7816 کلها عن آبی هریره , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 604 ح 8679 عن آبی سعید الخدری وفیه «صباح» بدل «یوم 
یصبح العباد فیه» , کنز العمال : ج 6 ص 374 ح 16121 ؛ تفسیر القمی : 


الق تغوالن اللالی دج 


ی 


1 ص 366 ح 63 , بحار الأنوار : ج 59 ص 72 


ص: 417 
ج - انتقال نعمت 
د - تلف شدن مال 


تتار خها صلی الاب اجه و انم به استا هر میگ دسا سا 
/ انفاق نما) , و شمارش مکن , که خدا بر تو شمارش می کند, و نگه مدار 
, که خدا از تو نگه می دارد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیفشان و بپاشان و نگه مدار , که خدا هم 
از تو نگه می دارد. (1) 


ج انتقال نعمتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای خداوند , بر 
که نعمت ها را به سود بندگان , در اختیار آنان نهاده است و تا زمانی که 

بخشش کنند , آن نعمت ها را در دستشان باقی می گذارد. و هر گاه از [ 
م۳ ۳ از اما مت کیزد. و که یزان و 


د تلف شدن مالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ روزی نیست که 
بندگان , آن را آغاز کنند , مگر اين که دو فرشته فرود می آیند و یکی از 
آنها می گوید: «بار خدایا ! به انفاق کننده , عوض عطا فرما» و دیگری می 
گوید: «بار خدایا ! مال دریغ ورزنده را تلف گردان ». 


1- .. شریف رضی رحمه الله می گوید : اين فرموده پیامبر درود و سلام بر 
او باد که: «بیفشان و بپاشان» , استعاره است و مراد این است که: مال 
خود را در راه خدا , انفاق کن و در مسیر طاعت خدا , بخشش نما و آن را 
بی درنگ و زود , در جایگاه های واقعی اش قرار بده, همچنان که باد , دانه 
ها و بذرها را به هر سویی می پراکتد , و ابر , قطرات خود را می تراواتد. 
مراد از «نگه مدار , که خدا از تو نگه می دارد» نیز این است که امساک 


نگهداری کند , در واقع ,؛ ان را برای خود نگه داشته و از دیگران , باز 


فته: لین الله. علبة:.ه الهَ ان مَلّکا پباپ من آبواب السّماء یقول : «من 
فرص البوغ بجر عدا» + وقاکا بباب اخر تقول ۰ «اللمم اعط ختففا خلفا , 
وعجّل لمُمسک تلفا» ۰ (4) 


4 / 5المَضارٌ الأْخرَوَهاً الجرما من الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
لا یَدجْل الحَتّ خی . (5) 


- .ابِتِ الشمس : رجّعقّت من قشرقها فغربت (المصباح المنیر : ص 29 
ی 

- التّقلان : الجن والانس (النهایه : جح 1 ص 217 «نقل») . 

دَ .«مسند آبن حنبل : جح 8 ص 168 ح 21780 , المستدرک علی الصحیحین 
۱ ۱ 1 ۱9۰۱ 
الظمآن : ص 613 ح 2476 , مسند الطیالسی : ص 131 ح 979 , البخلاء 
: ص 192 کلها عن ابی الدرداء نجوه . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 173 ح 8060 عن آبی هریره , صحیح ابن 
حبان را , المعجم الاأوسط : ج 8 ص 380 ح 8935 , 
موارد الظمآن : ص 208 ح 815 وفیه «الجثه» بدل «السماء» وگلا عن 
آبی هریره , کنز العقّال : ج 6 ص 374 ح 16119 . 

کت این مفل 1 ی 20 ۵ 13 : صعب اسان 2ص 2291 
۸2 للبخلاء : ص 530 کلها عن ابی بکر , احیاء العلوم : ج 3 ص 372 و 
ص 491 . 


ص: 419 


4 زیان های آخروی 
الف - محرومیت از بهشت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگز خورشیدی غروب نکرد , مگر آن که 
دو فرشته , در دو سوی آن گماشته شدند تا با صدایی که جز جن و انس , 
دیگر اهل زمین آن را می شنوند, ندا می دهند : «بار خدایا ! به انفاق کننده 
, عوض عطا فرما هال دریع ور: تذ را کلف ردان»*: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر دری از درهای آسمان , فرشته ای می 
گوید: و ای ی ی وی و 
فرشته ای دیگر می گوید: «بار خدایا ! به انفاق کننده , جای گزین عطا 
فرما, و مال دربغ ورزنده را هر چه زودتر , تلف گردان » . 

4 ۲ د5زیان های اکروباات محرومیت از بهشتییامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هیچ بخیلی به بهشت , وارد نمی شود . 


ص: 420 

عنه صلی الله علیه و آله :السُحیخ لایدحْل الجنّة (1) . 

عنه صلی الله علیه و آله :لن بلج الجتَه شُحیحْ (2) . 

عنه صلی الله علیه و آله :لایَدحُلّ الجَتَهٍ خَبْ ولا مَانْ ولا بَخیل . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :قَسَمٌ من اللّهٍ عَرّ وجلّ , لا یَدحُلْ الجَتّ بخیل . 
42) 


عنه صلی الله علیه و آله :سم اللَهْ تعالی بعرّیّه وعظمته وجلاله , لا بل 
الجَلَة بَخیلاً ولا شحیحا ۰ (5) 


تفسیر ابن کثیر عن آنس :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله + حَلَو اللَه 
جَنّه عدن (6) ... تم قال لها : انطقی ! قالت : «قَد افِلْح المُوْمنُون» )1 
قفال اللة وعرّنی وجلالی لا ُجاوژنی فیک تخیل ی تلا سول ال صلی 


الله علق آله - وحن میس صسته فارلیی هه اون .۱۵ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لت ال تبازک وتعالی عَرسٍ جة عدن یتده 
وزخرقها , وأّ الملایِکةه قسَفّت فیقا الأْنهار , قتدلت فیها النماژ , قفا تظَرّ 
(لی زهزتها وخسنها , قال : وعزتی وجلالی وارتفاعی قوق غرشی , ما 
جاوزنی فيي بَخیل . (10) 


- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 234 ح 4066 , البخلاء : ص 51 کلاهما عن 
۰ , کنزالعمال : ج 3 ص 448 7382 . 

2- .تاریخ دمشق ری ار 7 5002 ور غید نله من رام 
کنزالعمال : ج 6 ص 578 ح 16997 . 

3- .سنن الترمذی و اس سل : ج 1 ص 27 
1 : ج 1 ص 81 ح90 , تاریخ دمشق: ج 14.ص 265 
ح 3551 , تهذیب الکمال + ج 13 ص 153 الرقم 2870 کلها عن آبی بکر , 
کنز العمال : ج 16 ص 76 43995 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 57 ص 373 ح 12021 عن ابن عباس , کنز العمال : 
ج 3 ص 448 ح 7385 . 


5- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 172 ؛ البخلاء : ص 55 عن آبی شجره نحوه . 
6- .عَدَنْنْ البلد : توطنته , جثات عدن : آی جثات اقامه (الصحاح : ج 6 ص 
2 <عدن») . 

7- .المومنون : 1 . 

8- .الحشر : 9 , التغابن : 16 . ۱ 

4 ح 12723 , المعجم الأْوسط : ج 5 ص‌349 ح 5518 کلاهما من دون 
(سناد الیه صلی الله علیه و آله ولیس فیهما ذیله من «ثْم تلا ...» , کنز 
العقال : ج 3 ص 451 ح 7400 . 

دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 451 ح 
00 


جع 12 
پاش خه خی ام هی اه ی فرب هت ار کی ود 
پتاست دا ضلی الله هی الق شا نگ هنشت ی اند 


نمی شود . 


پیامیر. دا ,ضلی الله علبه ۵ اه تفزبیکار واجت. عدار و بخیل ار مت 
وارد نمی شوند . 


نارکا ات لاه اه اس که ام مس ات که سل : 
به بهشث وارد نمی شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال , به عرّت و عظمت و 
جلالش سوگند یاد کرده اشت که هیچ بخیل و آزمندی را به بهشت , وازد 
نخواهد کرد . 


تفسیر اين کثیر به نقل از آ تس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«خداوند , بهشتِ ماندگاری را آفرید. ۰ سپس به او فرمود: سخن بگو ! . 
بهشت گفت: «مقمنان , رستگار شدند» . خداوند فرمود: به عژت 
سوگند که هیچ بخیلی در تو , همسایه من نخواهد شد !» . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله , سپس این آیه را تلاوت کرد: 1 
تاه سفق آنان , رستگاران اند » . 


پیاختو دا صلی اللهعليه و ال خدا وید خبار که عالی عشت ,ماند خارک 
را با دست خویش کاشت و آن را آزاست و یه ی دستور داد تا در 
آن , جویبارهایی را ایجاد کردند و میوه هایش [از درختان ] آویزان گشت. 
پس چون نیکویی و زیبایی آن را دید, فرمود: «به عرّت و جلالم و مقام 
بلندم بر فراز عرشم سوکند که هیچ بخیلی در اين [ بهشت ]. همسایه من 
نخواهد شد » . 


422 
عنه صلی الله علیه و آله :لَمّا حَلَقَّ اللَةْ عَرّ وجلّ حَتَه عدن خلَق ‏ ما لا 
ین رات ولا حطر غلی قلب تشر , ن قال لها : تکلمی . ققالت : «قو أفْلَ 

الْمَوْمنونَ» آتا حرامٌْ علی کل بخیل ومراء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله بلاغ لا تجدون ریخ لته وان ریخها لتوجد من 
مسیره خمسمته عام : العا و" لوالدیه / ومدمنْ الحخمر , وَالبَخیل المَنان 4 ۰ (2) 


الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام :ان آمیر الْوْهنيَ صَلَواث ال یه 
سَهع رجْلا ول : ان السَحیح اعد (2) من الظالْم فقالٍ له : گذبت , 1 
الم قد ینوت ویستغفز ویزد د الظلامه 5 علین آهلهاً 1 والشحیح اذا شح 

الرَکاة والضَدقه , وصلة الم , وقری الصّیفِ , وَالتققَ قی یل ار 
2 ج ال گرا علی الم ان تیا تن 1 


ی 


1- .تاریخ دمشق : ج 52 ص 151 ح 10964 عن ابن عبّاس , کنز العمال : 
ج 1 ص 535 ح 75 ۰ مستدرک الوسائل هی 32 2 7572 127 فن: ات 
اللباب نحوه , بحار الاأنوار : ج 72 ص 305 نقلاً عن آسرار الصلاه وفیه ذیله 


7 .کنز العقال : ج 16 ص 54 ح 43905 نقلا عن ابن جریر , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 163 ح 7235 ۰ صحیح ابن حبان : ج 16 ص 
5 ح 7340 , السنن الكبري : ج 8 ص 501 ح 17342 , المعجم الکبیر : 
ج 12 ص 233 ح 13180 کلها عن عبد اللّه بن عمر وفیها «ثلائه لا بنظر 
اللّه الیهم یوم القیامه : العاق لوالدیه ومدمن الخمر والمنان بما آعطی» . 
ک-.فن الفضدر * «لغدن» :وا اتیتناه من المضادر الاخرق 

4 .الکافی ی کج یی له کانمن 1 ره 
الققه ۳ 2ص دم ع 1719 من دون اساد الی: احد.من احل ابیت غلیهم 
السلام , مستطرفات السراثئر : ص 125 ح 10 , قرب الاسناد : ص 72ج 
3 کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 
, بحارالانوار : ج 73 ص 302 ح 13 . 


ص: 423 


ادا صلی اللفعیی له دجون دا رنه غر عل ۶ شفت مان کاره 
را آفرید , در آن چیزهایی را خلق کرد که هیچ چشمی ندیده و بر دل هیچ 
بشری خطور نکرده است . سپس به آن فرمود: «سخن بگو . بهشت 
گفت: «مقمنان ۰ رستگار شدند» . من بر هر بخیل و ریاکاری ۰ حرام 


تيامتن خدا صلی ال عايه و الم شه کس ری یشترا کمر از فاضاه 
پانصد سال راه به مشام می رسد استشمام نمی کنند : نافرمان از پدر و 
مادر , تاو کات , و بخیل منت گذار. 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش عليهم السلام : امیر مومنان که 
درودهای خدا بر او باد , شنید که مردی می گوید: تنگ نظر . معذورتر از 
کسی است که حق دیگران را می خورّد . ایشان فرمود: «اشتباه می کنی. 
ظلم کننده حق خور , بسا که توبه کرده , طلب آمرزش کند و حق را به 

صاحبش برگرداتد , در حالی که تنگ نظر ان 
زکات و صدقه , خودداری می ورزد. به خویشاوندانش کمک نمی کند, از 
میهمان 1 پذیرایی نی . کندا در راه خدا| 1 انفاق نمی کند و از دیگر نیکی 
کردن ها , خودداری می ورزد. وارد شدن تنگ نظر به بهشت , ممنوع 


است» . 


ص: 424 


ِ الکاظم علیه السلام :کان أمیژٌ المُوَّنینَ علیه البسلام یوصی آصحابةْ , 


ولیکن تطرکُم عبرا , وضمتگم فکرا , وقولکُم ِ , وطبیعَتکمٌ 
قاثَهُ لا یدحل الجَتَة بخیل , ولا یدجْل الثار سَخو . (1) 


الامام الصادق علیم, السلام من کاتت له دا قاحتاج مُوَمنْ الی شکناها 
قعتعة [اها , قال ال عَرّ وج : يا مَلایگتی أبخل غبدی علی عبدی پشکتی 
العار انیا ؟ وعرتی وخلالی لا تشن خنانی ادا ۱21۰ 


7 یز أیما مین حتمن قذینا عن ماله وقة مقحتا له ول خدو 


0 و 68 و ص 338 ح 69 . 
ب دخول الثّارالکتاب«وَالذین یرون الدَمَتِ وال 


الله قتَسَرّهم یقذاب آلیم * وم بُحْمی نا وس با رم راجاق 
وجْتُوَهُمْ وظَهُورَْم ها ما کترَْم لاشْیكَم قدُوفوا ما 


23 
۵ 
ك 


,«تحف العقول : ص 390 , بحار الأنوار : ج 1 ص 141 142 ح 30 . 

- .الکافی ج 2 ص 367 ع 3 , تواب الأاعمال : ص 287 ح 1 , المحاسن 
4 120 عن الامام الباقر علیه السلام ار دج 1 
18. 

| اتشنمق. الفختوم ‏ ار خیق. من اشفا الخسر مجرند خفر الحنه : 
والمختوم المصون الذی لم یبتذل لأجل ختامه (النهایه : ج 2 ص 208 
«رحق») . 

4 .نواب الأعمال : ص 286 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 186 ح 304 کلاهما 
عن المفصُل , بحار الأنوار : ج 75 ص314 ح 31 . 

نویه 34 و3 


ص: 425 
نیهت قرو امن به تشن خیم 


امام کاظم علیه السلام :امیر موّمنان علیه السلام به یارانش سفارش می 
کرد و می فرمود : «... نگاهتان , باید پندآموز باشد و سکوتتان , اندیشیدن 
8 و طبیعتتان , بخشندگی ات 
, و هیچ بخشنده ای به جهنم , وارد نمی شود» . 


امام صادق علیه السلام :هر کس خانه ای داشته باشد و مومنی به سکونت 
ذر آن+ نباز. داشتة. باتید. و آن را از آو دریغ دارن. خداوند. عز وجل. فی 
فرماید: «ای فرشتگان من ! آیا بنده ام از ساکن شدن بنده ام از برای دنیا 
, بخل ورزید؟ به عرّت و جلالم سوگند که او هرگز در بهشت های من , 
ساکن نخواهد شد » 


اسام ضادن یه ااسلام عفر موی سا کمن زان مین که به آن.عال 
نیاز دارد , مضایقه کند, به خدا سوگند که از خوراک بهشت , نمی چشد و 
از باده سر به مٌّهر بهشتی نخواهد نوشید ! 


ر.ک : ص 337 ح 67 و 68 و ص 339 ح 69 . 


ب در آمدن به آتش جهئمقرآن«و کسانی که زر و سیم را گنج می کنند و 
آن را در راه خدا هزینه نمی کنند , ایشان, را از عذابی دردناک , , خبر ده. 
روزی که آن گنجینه ها را در آتش جهثم بگُدازند , پیشانی و پهلو و پشت 
آنان را با آنها داغ می کنند و می گویند: «اين است آنچه برای خود اندوختید 
. پس آنچه را که می اندوختید , بچشید» ». 


ص: 426 
«ألفیّا فی < هم کل کثّار عنبد * قتاع لحبرِ مُقتد فریپ» ۰ (1) 


ولا : بخَستَن رت یْحَلّونَ بمَا عءَاتَاهمٌ اد من فصله هو خَیرّا َهُم بل هو سَدٌ 
ا س بط وقَونَ 2 بخلْواً به یوم الْفیَامّه» 001 


«کلا ها لطی * تّاعَة لَلسَوی * توغواً ن آابر و تولی * و جمع قأَوعی» . 


(3) 
«حْدُوة قَفْلوة * نم الججیم جَلْوة * 1 فی. ساساه ززغها شتعون دراغا 
قاسَلْكُوة * یه کان لا بُوْمنْ بالله الَعّظٍ *ولاتص ی طقام مشک * 

قّس له الوم قاتا حمیم * ولا فا تن( 

الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله :(۱3 ابتَقَثْمٌ المعروف قابتغوة فی 
چسان الوّجوو , قوَالله لا تلج الثار الا بَخیل , ولا بلح الجتد ِا 
السَخاء سَجَرَة فی الجتّه تسقی السَخاء , وان السحٌّ سَجَرَهْ فی الثار تُسَمّی 
الشخٌ () . 


عنه صلی الله علیه و آله :سِّةْ یَدجلون الا بلا چساب : الأمَراء بالجور 
والعَرث بالعضیتّه . والاّهاقین (6) بالیبر . وَالْجْارٌ بالکذب . والفقر 
یالکسّد , والأْغنیاء بالبْخل . (7) 


۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال حَلق الحته تولبا لاولبائه , قحتّها (8) 


مس 


بالجود والکرم , وخلق الثار عقابا لأعدایه , قحفها باللوم والبخل . (9) 


1- .ق : 24 و 25 . 

2 .آل عمران : 180 . 

3- .المعارج : 15 18 . 

4 .الحاقه : 30 36 . ۲ 

5- .,شعب الایمان : ج 7 ص 435 ح 10876 عن عبد الله بن جراد . 

6 .الدهقان : معژب یطلق علی رئیس القریه وعلی التاجر وعلی من له 
مال وعقار (المصباح المنیر : ص 201 «دهقن») . 


7- .الفردوس : ج 2 ص 329 ح 3491 عن آبی هریره , کنز العقّال : جح 16 
ص 87 ح 44030 . 55 

8- .حفوا حوله یحقون حفا , آی آطافوا به واستداروا , وحقه بالشیء , یحقه 
, کما یحف الهودح بالثیاب (الصحاح : جح 4 ص 1345 «حفف») . 

9 .مستدرک الوسائل : جح 15 ص 259 ح 18177 نقلاً عن کتاب الأخلاق 
لاتین العاسم الکو فی.: 


ص: 427 


«[به آن دو فرشته . خطاب می شود:] هر کافر سرسختی را در جهثم , 
فرو افکنید ؛ هر باز دارنده از خیری راء هر متجاوز شکاکی را». 


یپ ان ی و و یج 
, هرگز تصوّر نکنند که آن بخل برای آنان خوب است ؛ بلکه برایشان 
است. به زودی , آنچه که بدان بخل ورزیده اند , روز قیامت , طوق 
گردنشان می شود». 


«نه چنین است. [ آتش , ] زبانه می کشد. پوست سر و اندام را برکتنده 
است. هر که را پشت کرده و روی برتافته و ورد آورده و انباشته [و 
حسابش را نگه داشته ] , فرا می خواند». 


«او را بگیرید و در غُل بکشید. آن گاه , میان آتشش بیاندازید. سیس در 
زنجیری که درازي آن هفتاد گز است , به بند بکشید ؛ چرا که او به خدای 
بزرگ , ایمان نیاورد و به اطعام مسکین , تشویق نمی کرد. پس امروز , او 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر جویای نیکی هستید , آن را نزد 
نکوزویان بجونید: | زیزا به-حدا ستوگند که جز بخیل + کستی, به. آشتن: [ 
دوزخ ] ۰ وارد نمی شود و هیچ تنگ نظری به بهشت , وارد نمی شود. 
سخاوت , درختی است در بهشت که به آن , «سخاوت» می گویند ی 
نظری , درختی است در جهتم که به آن , «شح (تنگ نظری)» می گویند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش گروه اند که بدون حسابرسی به 
آتش [ دوز خ ] , وارد می شوند : فرمان روایان , به سبب ستمگری : عرب 
, به سبب عصبیّت [ قبیله ای] ؛ دهقانان ( آربابان و ملاکین) به سبب تکیّر؛ 
بازرگانان , به سبب دروغگویی؛ تهی دستان , به سبب حسادت؛ و توانگران 


, به سبب بح 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بهشت را پاداشی برای 
دوستانش آفرید و آنررا با تسدکی و کرم مر تیان گرفته ۵ آنش را 
کیفری بر ای-دشمانش آفرید.و آن.زابا پشتی و.بجل , احاطه کرد. 


[- ۰ در تاج العروس آمده است: مراد از نکورویان 1 کسانی هستند که در 
میان مردم , وجهه و جایگاهی دارند. به عبارت دیگر: منظور افراد معتبر 
هستند . 


ص: 428 


عنه صلی الله علیه و آله ما من ذی گنز لا بُوّدّی حَقّة , الا جیء به وم 
القیامه یُکوی به جَبیبْةٌ وجَبهثةُ , وقیل له : هذا کنژک الذی بَخْلت به . 
1 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من رل له مال لابُوّذّی حقّ ماله , الا جُل لَة 
طوقا فی غُیقه شجاخ (2) أقرع وفو تین وقق تلف , 2 قراً مصداقة 
من کتاب اللّه عر وجل : «ولا یَعْسَیّّ الذین یبْحَلَونَ یما ءاتلقمْ اللهْ من 
له نها آقم بل و شَدٌ لَمْمْ سَیطفون ما بَخِلوا به بوْمّ الْقَیَامه» اه 
(3) ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من دی زجم یأتی رجمَذ تسا له قضلاً أعطا 


خرج له یوم آلقيامه من جهنْم حَیّهْ یقال لها : 


عنه صلی الله علیه و آله :لا نی رَجْل قولاه بسا له من قضل عندَه قیَمتعة 
القياقه شجاع قرغ , بتلقظ فص الّذی مَتَع . (7) 


الامام علی, جلیه السلام :قوذ الثار بوم القيامه کر ع عنی بخل بماله علی 
الفقراء, وک عالم باغ این بالگُنیا . (8) 


1- .ال المنثور : ج 4 ص 181 نقلا عن ابن مردویه عن جابر . 
2 .الشجاع : ضرب من الحیّات (الصحاح : ج 3 ص 1235 «شجع») . 

3- .آل عمران : :180 
۳9 ۳7۳۳ 1۳ 67 ص 2503 15798 
مجمع البیان : ج 2 ص 896 نحوه . 
بلتظا." ان تخیر لسانه.صفی, فبه ویک که. (النهابه. ج 4 نضی. 271 
«لمظ») . 
6- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 322 ح 2343 , المعجم الأوسط : ج 5 ص 
۶2 7 593 کلاهما عن جریر بن عبد الله , تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 4 
ض 191 : تفسیر آين کتیر 2۰ ضص 152 تقسیز الخرطیی ج 4 نی 291 
, کنز العقال : ج 3 ص 370 ح 6992 ؛ مجمع البیان : ج 2 ص 897 . 


7- .سنن النسائی : جح 5 ص 82 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 237 ح 
2 نو ص 242 ج 20067 , السنن الکبری : ج 4 ص 300 ح 7764 . 
المعجم الکبیر : ج 19 ص 410 980 , شعب الایمان : ج 3 ص 225 2 
۸ ها مر و نآ رس مر ال و 
۷0 . 

8- .غرر الحکم : ج 6 ص 240 ح 10126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 9227 . 


ص: 429 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ صاحب آندوخته ای نیست که حقّ آن 
را نپردازد , مکز آن. که. روت قیاضت: : او را می آورند و با آنچه اندوخته 
استت :. بسشاتی و وش رانداع می کته میهف کفته میر تشود: «اين ,؛ 
همان اندوخته ای است که از بخشیدن آن , بخل می ورزیدی» . 


کنر آلساتی مه تقل ان قید الله تن مسعود تشامتر خذا ضلی: الله غایه .و 
اله فرمود : «هیچ مردی نیست که مالی داشته باشد و حقّ مال خود را 
نپردازد , مگر این که آن مال به صورت ماری گرزه بر گردنش حلقه بزند و 
او از آن مار بگریزد و مار , دنبالش کند» . ایشان , سیس در تأیید سخن 
خویش ؛ , اين آیه از کتاب خداوند عز و جل را قرا نت کرد: «و کسانی که به 
انچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده, بخل می ورزند , هرگز تصور 
نکنند که آن بخل برای انان خوب است ؛ بلکه برایشان بد است. به زودی , 
انچه که بدان بخل می ورزیده اند , روز قیامت , طوق گردنشان می شود» 


خود برود و از نعمتی که خدا ؛ ها داه است ‏ چیزی بخواهد و او آز وف . 
دربغ بدارد , مگر این که در روز قیامت / ماری به نام شجاع (افعی) , 


جهثم بیرون اورده می شود که زبانش را بح 
گردن او حلقه می زند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر گاه مردی نزد سرور خود برود و از 
نعمتی که دارد , چیزی را تقاضا کند و او به وی ندهد, روز قیامت , ماری 
ا سا 


آمام علی علیه السلام :هیزم انش جهنم در روز قیامت: هر توانگری است 


که مال خود را از تهی دستان , دربغ ورزیده. و هر عالمی که دین [ خود ] 
را به دنیا فروخته است. 


ص: 130 


الامام الصادق علیه السلام :ما من گبر بمیع ع درهما فی حَقه [ 0 انتین 
قوه کرحتم هماخ بیع فا مر ماله الا طَوَّقَهٌ اللَدْ ۶ 0 
نار یوم القیامه . (1) 


عیه علیه السلام فی ذیل, قوله تعالی : «5 ولا بحسَتق الذٍین یبَحلون یما تاه 

ال من قصْله هو حَیْرّا لهّم بل هو سَرٌ له» :من تخل ولم نفق ماه فی 
طاعّه اللّه , صارّ دلک یوم القیاقه طوقا من نار فی عُنفْهٍ , وه قولَة : 
«سَیْطعفون ما تخلواً به بت الفیاقه». 121 


زاجم ۶ص 364 (الیکل: ع الشخ / الفضل التالت : متاضالیغل 7 الجفل), 
وص 336 ح 67 و 68 و ص 338 ح 69 . 


4 ( 6آنواغ السُروررسول ال صلي الله علیه و آله :ابّاکُم وَالشُعّ الما 
را رهم بالبْخل قَبَخلوا , وأَمَرَهْم بالقطیقه 
ات ۱ ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله, ۱ ری ای ربب 
ار فماات وا مواقم بلطم توا وا کم باتساعه اعطیا 
۰ (4) 


1- .الکافی : جح 3 ص 504 ح 7 و ص 546 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 
2 290 و ص 112 ح 328 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 11 
ح 1588 کلها عن عبید بن زراره , المقنعه : ص 268 عن ابن مسکان , 
وسائل الشیی با 

ی دا : ج 2ص 133 7 1698 : مسند اين حنبل : ج 2 ص 
2 2 6806 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 56 ح 26 , 
الستن. الکیری ‏ ض ۱14 ع 7818 کلیا عم عید آلله بن کرو 
ٍِِِ : ج 3 ص 447 ح 7377 . 

4- .الخصال ون خی از نی خمروه حا راز از سح کر 
ص 303 ح 15 ؛ البخلاء رن یی الا یه اش 


ص: 431 
4 ۸ 6 انواع بدی ها 


امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که حقّ درهمی را نپردازد , 
مگر اين که دو درهم , به ناحق , هزینه کند : و هیچ مردی نیست که حق 
مال خود را نپردازد , مگر این که در روز قیامت , خداوند عز و جل آن را به 
صورت هار از انشن بر کردن اه خلقه می کند: 


امام صادق علیه السلام در باره آبه شریف : «و کسانی که به آنچه خداوند 
از قضل خویش به. آنان عطا کردم: بخل می: ورزند « هرک تفر نکنند. که 
آن بخل + برای. آنان خفب اشت: ؛ بلکه ترایشان ند است» نهر کش بخل 
بورزد و مال خویش را در راه طاعت خدا انفاق نکند, روز قیامت , آن مال 
ب طوق آنستیتی در گردن او می شود " و این است [معنای ] سخن خداوند 
که: «به زودی , آنچه بدان بخل ورزیده اند , روز قیامت , طوق گردنشان 


می شود . 


ر. ک : ص 365 (بخل و تنگ نظری / فصل سوم / ريشه های بخل / 
ای روص فد 009 


4 ( 6انواع بدی هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از تنگ نظری بیرهیزید؛ 
زیرا پیشینیان شما, در حقیقت. به سبب همین تنگ نظری , نابود شدند: 
[تنگ نظری ] آنان را به بخل , وا داشت , و بخل ورزیدند؛ و آنان را به 
بریدن از خویشاوندان , وا داشت . و پیوند را بریدند" و آنان.را به گناه (/ 
دروغ) وا داشت , و مرتکب آن شدند. 


پامیر خدا لیالد غلیم و آله از تک نظری جیوه سرا تیان 
شما؛ در حقیقت, به سبب همین تنگ نظری , نابود شدند: انان را به دروغ 
گفتن , وا داشت , و دروغ گفتند ؛ به ظلم و حق کُشی وا داشت , و آنها 
ی و 


‌ ۲ 
بر بد ند. 


ص : 432 


عنه صلی الله علیه و آله :الوا لسع قَاِلّ لسع آهلک من کان قبلَکُم , 
حملمم کین آن سَفکوا| دماءهم . واستخلوا مَحارمَهّم ۳ 


عفم.شلی الله غلیه .و لد یام والسُخٌ , قالّة له دعا الذین من قبلکُم حثی 


سَفکول ۰ ۱ وکام یی قطعوا ارحاممم , ودعاهم علّی انتهکوا 


عنه صلی الله علیه و آله :تا تیم اقلا ند نایم تلعب علی. الریبا 
والعریص عَلیها , والسْحیج بها بقفر لا ی اوه وشقل 1 فراع جنه : 
وهمّ لا رح مَعَه . (3) 


الامام علی علیه السلام :لا بر مع السّهٌ . (2) 
عنه علیه السلام :من لرِم لسع عَدم اللَصيح . (5) 
عنه علیه السلام :لا مر 3ح مع شٌ . (6) 


عنه علیه السلام فی الچکم النسوته لیه :کم وال , قلَهْ هلک من 
کان قَبلَکم , و سَقک دماء الاجال . وه الذی قَطَع آُرحامها , قاجتنبوة 
۰ () 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1996 ج 506 , مسند ابن حثبل : ج 5 ص 69 ح 
58 ,السنن الکبری + ج 10 ص 227 7 20450 کلها عن جابر بن عبد 
اللّه , کنزالعمّال : جح 3 ص 505 ح 7636 ؛ نثر الدژ : ح 1 ص 255 , تنبیه 
ی ی ی ۱ 

- .الخصال : ص 176 ح 235 عن آبی هریره , بحارالأنوار : ج 73 ص 
0909۰ : ج 3 ص 424 ج 9574 . المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 57 ح 28 کلاهما عن آبی هریره نحوه , کنزالعقال : ۰ 
با 
3- .تنبیه الغافلین : ص 223 ح 281 . 
4- اسر ات ری 
95 . 


5- .غرر الحکم : ج 5 ص 228 8105 . 

6- .غرر الحکم : ج 6 ص 360 ح 10521 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 9652 . ۱ 

7- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 258 ح 17 . 


ص: 433 


پتاشی‌ شا ی الم ی الم ان ین ری تست شترا قییگن 
نظری , پیشینیان شما را به نابودی کشاند: آنان را وا داشت که خون 
تکدیجر رار وه عدام ها را علال. ها ند 


پیافتر خدا ضلی الله غلبه و اله :از شک" تظری بپرهیزید؛ ؛ زیرا همین تنگ 
نظری زر ی ی و ی 
بریزند, و وادارشان کرد تا از خویشاوندان خود ببرند, و وادارشان کرد که 
حرام ها را زیر پا بگذارند و آنها را حلال بشمارند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من برای سه کس , سه چیز را ضمانت 
می کنم : برای پردازنده به دنیا, حریص بر آن و بخیل به آن [ضمانت می 
کنم ] فقری را که هرگز بی نیازی در پی ندارد, و گرفتاری ای را که هرگز 
ات انس اند جی تباشتدر ماتخوهی زا که هر کر باران ه شادهاتنتنباشتد:, 


امام علی علیه السلام :نیکی کردن , با تنگ نظری , جمع نمی شود. 


امام علی علیه السلام :"هر که با تنگ نظری همراه شود, دوست خیرخواه 
را از دست دهد . 


امام علی علیه السلام :با وجود تنگ نظری , از جوان مردی خبری نیست. 
امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از تنگ نظری 
بپرهیزید؛ زیرا پیشینیان شما را همین به نابودی کشائد , و همین [ تنگ 


نظری ]بود که خون مردان را ریخت» و همین بود که پیوندهای خویشاوندی 
را برید. یس ؛ از ان دوری کنید . 


ص: 434 


الفصل الخامس : موانع البخل5 / 7اللیمائالکتاب«و الذین َو الا و 
الایان .من قبلهم یجبون من هاجر ایهم لا یِجدّون فی صذورهم حاجه 
ما آوئوا و بوُْونَ علی آنفسهم و گان بو حضاضه و من توق تقد 
فاولتّک هم المفلخون» (1). 


و الصادق علیه السلام 


۰ ۱ ار ها خیم (211 حَل به المَومن آر 
بعرّفة بر رز اخوانو وان قّ , 9 ۱ 
0 


نَ 


ن 
بر بالکنره و 1 ال عَرٌ وجّل یقول 


که 


نفسهم ولو کان بهمٌ حضاضَّه» تم قال : «و من 


ک 


9 بِ نت و 9 ی نات ی ۳ سل 
۹7 أولیک هم المْفْلْحُون » , ومن عَرّفَهٌ اللة عَرّ وجّل یذلک 


ح 


۷ 


فی کتابه : «و بوْنْرُونَ علی 


و .. 4 


۳: 
0 
۳: 


س‌ِ 


له تبارک وتعالی وَفَاهْ اجره یوم القیاقه بقیرٍ جساب . 


َد 


أُ 
(2) 


ان اج 2ص 206 6 تصاذقه الاخوآن عس 172 ج 2 کلاها 
محصل ود ایا لاار ع ار شش ور م25 


ص: 435 
فصل پنجم : عوامل باز دارنده از بخل 


و فان 


فضل قحم :4 عوامل بان ,داونده از بل < 1 انا شرآن‌«ه کسانن که فیل از 
ایشان (مهاجران) در آن (مدینه) جای گرفته و ایمان آورده اند,. هر کس را 
که به سوی آنان مهاجرت کرده , دوست دارند و نلست نبه آنچه یه ایشان 
داده شده است , در دل هایشان حسدی نمی یابند. و هر چند در خودشان 
ااجن. امیره اباشد اما را بر ونان مقدم مم دارنم مر کی ار 
خشت نفس خود مصون بماتد , ایشان رستگاران اند ». 


حدیثامام صادق علیه السلام :از جمله چیزهایی که خداوند عز و جل به 
موقمن ارزانی داشته , این است که نیکی کردن به برادرانش را به او 
شناسانده است , اگر چه اندک بات وه کی کب ند کات تا 
نیست؛ چرا که خداوند عز و جل در کتاب خود می فرماید: «و آنها را بر 
خود مقذم می دارند , هر چند در خودشان احتیاجی [مبرم آباشد» . سپس 
می فرماید: ها را ۱ 
رستگاران اند» , و هر کس که خداوند عز و جل به او این : نکته را بشناساتد 
, خداوند او را دوست می دارد و کسی که خداو ند تبارک و تعالی دوستش 
۱ 


ص: 136 


یَغلبْةٌ ال عن معروف 0 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یج بجتمغ السٌّ والا, یمان فی قلب عبد أبدا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یَجتمغ اس وّالایمان فی جوف رَجُل مُسم . 
(3) ۲ ۲ 


ی :حصلتان لا تجتمعان فی مَوْمن : الیل وسوء 


عنه صلی الله علیه و آله حَلْتانِ لا تجتهعان فی مُوّمن : الیل وسوء الظٌ 
بالژزق 1 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بُجمَعٌ الایما وال فی قلب رَجُل مُوْمن بدا 
۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یِتتغی ِلمَوْمن آن یکون بتَخیلاً ولا خبانا ۰ (7) 


0 


۱ ِ 


ستواذر الاضول ۶ اض 262 عم نود ین غبه آلله» کت العتال سچ 1 
ص 140 ح 669 . 

2- .سنن النسائی : ج 6 ص 13 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 66 ح 7485 , 
الأدب المفرد : ص 92 ح 281 , التاریخ الکبیر : ج 4 ص 307 الرقم 2928 
, البخلاء : ص 45 کلها عن آبی هریره , کنزالعمقال : ج 3 ص 453 ح 7411 
؛ الخصال : ص 74 ح 118 عن آبی هریره , بحارالأنوار : ج 73 ص 302 ح 
10. 

3- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 445 ح 9699 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 
4 ص 588 ح 178 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 3 ص 453 ح 
14 " مجمع البیان : ج 9 ص 393 . 

4- .سنن الترمذی: ج4ص343ح1962, الأدب المفرد: ص‌93ح282, 
البخلاء: ص46 کلها عن آبیسعید الخدری, کنزالعقال: ج3 ص 447 ح7379؛ 
تاریخ الیعقوبی: ج2 ص 97, الخصال: ص75 117 عن آبی سعید الخدری, 


مشکاه الأنوار : ص 407 ح 1357 وفی الأخیرین «مسلم» بدل «مقمن» , 
بحار الأأنوار : ج 73ص 297 ح 5 . 

5- . اعلام الدین : ص 294 , نزهه الناظر : ص 48 ح 60 ولیس فیه 
«بالرزق» , بحار الأنوار : ج 77 ص 172 ح 8 . 

6- .الاصابه : ج 3 ص 100 الرقم 3307 عن عبد العزیز عن آبیه سعید , 
کنز العقال : ج 3 ص 453 ح 7412 نقلاً عن الکامل فی الضعفاء . 

7- .البخلاء : ص 46 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , کنز العمّال : جح 
3 ص 453 ح 7415 . 


ص: 437 


پتاسوخدا ضلی آلله غلجه و له از ماه خصلت ها ی مفمن د ین است که 
در دین خود . قوی است... و بخل ورزیدن از احسانی که اراده کرده تا ان 
را انجام دهد , بر او چیره نمی اید. 

شاشیی‌ندا لین له یه و الم وی تماق کر در اس 
هم جمع نمی شوند. 

تتامسن عوا صلی للم وه ال یشان ور درون مره ها نم 
هم گرد نمی آیند . 

پیاهتر خدا بصلی الله لیم و: |21 :دو خصلت , در موّمن جمع نمی شوند: 
بخل و اخلاق بد. 

نار ها ی الق ع یه هن و ریت تداع شیم ال ره 
بخل و بدگمانی به روزی. 

ماس ای لسن الم اسان سل مه کل سول سم وم 
هم جمع نمی شوند. 

اش ها ی لام اه لیر ام یم کشت که رشان و 


ص: 438 

عنه صلی الله علیه و آله :من آیقن بالحّف , جاد بالعطیّه . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :من یقن بالحَلف , سَخت تَفسْة بالَققَه . (2) 
الامام علی علیه السلام :ما عَقد ايماتة من بَخلَ باحسانه . (3) 


2 لا بَعلبة الهّوی , ولا یَََره السٌَ , ولا 


عنه علیه السلام فی صقه المَطيعين :وینفون عَن آنفسهم الشُعٌ وَالبَخل . 
قَبُوَدْوَ ما فُرِض غلیهم من الرّکاه ولا یمتعوتها . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :نی لأْستحی من رَبّی آن ری الاح من 
اخوانی قاسأل ال ة الجتَه وابحل علیه بالدّینار والذرهم , قاذا ِ ۳1 
الفاصه قیل لی »له کافت اج ی اکت ها ال وال وایعل ,۱ 


1- .مسند الشهاب :1ص 2233 366 عن عبد اللّه بن الزبیر عن الامام 
۳ علیه السلام , الفردوس ۳۰ 3 ص‌ 96 382 عن تم تذکره 
وا هن ۱ ما ی ۱ ۰ ۳ 1ص 
8 ح 44124 ؛ کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 416 ح 5904 عن 
زراره عن الامام الصادق علیه السلام , نهح البلاغه : الحکمه 138 , خصاثص 
الأئمّه : : ص 104 عن الامام علیث علیه السلام , الخصال : ص 621 ح 10 
عن ایت: بضیر قی الامام الضادی عم آبانة عن اما علمته عارهم ِ ۱ 
تحف العقول : ص 403 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الاأنوار : 
تج ص 99. 

- .الکافی : ج 4 ص 43 ح 3 عن سماعه عن آبی الحسن علیه السلام , 
کناب من لا بحضره الق : ج 2 ص 62 ح ۱2 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
1 ح 898 , الخصال : ص 619 ح 10 عن آبی بصیر عن الامام الصادق 
عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام بزیاده «جادو» قبل «سخت» , تحف 
العقول : ص 109 بزیاده «أنفق و» قبل «سخت» , بحار الأنوار : ج 10 ص 
8 ح 1 . 


3- .غرر الحکم : ج 6 ص 73 9570 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 481 
ح 8875 . 

4- .تحف العقول : ص 162 , الأمالی للصدوق : ص 669 ح 897 عن عبد 
التمحیص : ص 73 ح 170 , بحارالانوار : ج 78 ص 27 ج 92 ؛ مطالب 
السوول : ص 225 وفیه «ولا تملکه الشهوه» بدل «ولا بطمع فیما لیس 
له» . 

5- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 554 ح 328 
بحار الأنوار : ج 68 ص 163 ح 12 . 

6- .مصادقه الاخوان : ص 169 ح 1 س الامام الرضا علیه السلام , وسائل 
الشیعه : جح 16 ص 387 ح 21835 ؛ سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 394 
الرقم 157 , تهذیب الکمال : ج 20 ص 393 الرقم 4050 , تاریخ دمشق : 
۳ 41 ص‌ 395 الر قم 975 والثلاثه الأخیره عن الامام الرضا عن ۳ عن 
جده عنه علیهم السلام . 


ص: 4139 
امس خها صلی الله اه و الم یی که هعموص [الفی اف ارو 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که به عوض [الهی ] یقین دارد , 
سخاوتمندانه , انفاق می کند. 


امام علی علیه السلام در وصف مومن تن ی مارم نی ارو رک 
نظری مقهورش نمی کند, و به انچه مال او نیست , طمع نمی بندد. 


امام علی علیه السلام در وصف فرمان بُرداران :تنگ نظری و بل را از 
خود دور می گردانند و زکاتی را که بر انان وا< جب گشته | ست , می 
پردازند و از پرداخت ان 1 خودداری نمی ورز ند. 


امام زین العابدین علیه السلام : من از پروردگارم شرم می کنم که برادری 
ی این پهشت: :| مسلت کنم وتان فاه:: 
در دینار و درهم , بر وی بخل بورزم؛ زیرا جون روز قیامت بر پا شود , به 
من می گویند: «اگر بهشت , از آن تو بود, بی گمان , نسبت به آن بخیل تر 


و بخیل تر و بخیل تر بودی» . 


ص: 440 
الافام آلتاقر یه لام با تفیل قیهه ال والخیی الک ولا 
کمن همم انا بل تسیا لا ریضا و 


الامام الصادق علیه السلام :ات المومن لا تکون سَجه الَذِب وال 
الفجور , ورْبّما ألَم من ذلک شَیئا لا یَدومٌ عَلّیه و" 


غته غلیه السلام ان کان الکلف فض اللعق وعل وا« فالتخل لهاز ۱۴ 
(۳ 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب الیه :لاک وال , قَلَه 
عاهه لا کون فی خر ر ولاموین . ان خلاف الایمان ۰ (4) 


5 / والانغاقالکتاب«قاتَفُو ال ما ایس لقن ِ ۵ ارت ۳ ۳ ۲ ۳ 
خیزا انفسکم هن پُوق شخ تفسه قأولیُک < ۰ (5) . 


3 


عن الحارثی عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , مشکاه الانوار : ص 
4 .ح 1788 , روضه الواعظین : ص 464 , بحارالانوار : ج 73 ص 161 
9 

2 .الکافی : ج 2 ص 442 6 عن ابن رئاب , الخصال : ص 2129 134 
عن الحلبی وفیه «بشیء من هذا» بدل «من ذلک» , بحار الانوار : ج 6 ص 
20 11 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 393 ح 5836 , التوحید : ص 376 
حج 21 , الخصال : ص 450 ح 55 , الأمالی للصدوق : ص 56 ح 12 , 
مختصر بصائر الدرجات + ص 138 کلها عن ابات نت مان امن زد بعار 
الأنوار : ج 73 ص 300 ح 1. ۱ 

رنه الرضا ‏ مار آلالهار و ی 4 مرسمه ال 
الامامه : ص 71 ح 9 . 

5- .التغابن : 16 . 


ص: 441 
5 2 انفاق کردن 


امام باقر علیه السلام :موّمن نیست مردی که در او تنگ نظری و حسادت 
و کم دلی است. موّمن, ترسو و تنگ نظر و حربص نخواهد بود . 


امام صادق علیه السلام :موّمن؛ خصلتش توبن و بخل و زناکاری 
نیست. گاهی ممکن است به چیزی از اینها دست یازد سا ند ان ادامه 
نمی دهد. 


امام صادق علیه السلام :اگر عوض دادن خداوند عز و جل راست است. 
پس دیگر بخل ورزیدن , چرا؟! 


امام رضا علیه السلام در فقه منسوب به ایشان :از بخل بپرهیزید که بخل ,؛ 


آفت [ و بیماری انیت و در خرن ازاده وه فوفن. « یافت نمی نود بخل ۳ 
اقازند ناسا کار ات 


و 2انفای کردنقران‌«سشسن تام توانید :از خدا برها بدارند.و نستوید و 
فرمان ببرید و مالی از خودتان را [در راه خدا انفاق کنید ؛ و کسانی که از 
خشت نفس خویش مصون بمانند , آنان , رستگاران اند». 


ص: 442 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ثلاث من کنّ فیه ققد وقی السدّ : 
هن آدی الرکاح , وقری الصّیفت بواعظی فی النانته.. (11 


عنه صلی الله علیه و آله ی 
رکاة ماله طِیبةٌ بها تفه , وقرّی الصّیفَ واففلی فی. اللوانت 


ققه لین الاة غلیه.ج الم نع انم از کاخ فقتق ال وی ماه 
ققد وقت شُعّ تفه . (3) 


الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام ان تا آئی الیرت.صلی الله عله و 
الم فعال وبا عسول الله بان انت واعی« ی اخسن. اوضو ۶ وان 
الصّلاة واوتی الرّکاق فی وقتها , وآقری الطّیت طبةَ بها تفسی , متسب 
یذلک آرجو ما عند اللّه . ققال : بخ بخ بخ ما لِجهتَم علیک سَبیل , اِنّ ال قد 


2 


اک من الشَوّ ان کنت گذلک . (2)< ۲ 
الامام علیخ علیه السلام :من آدی رکا ماله , ققد وقی شلٌّ تفسه . (5) 
عنه علیه السلام :عَلیک بالطَدقه , تنج من 5ناعو السٌ . (6) 


- .آسد الغابه : ج 2 ص 121 الرقم 1360 , کنزالعقال : ج 3 ص 449 ح 
لآ اب یعلی. و کلاهما عن خالد. بن, پژید 
بن جاریه . 

2- .المعجم الصغیر : ج 1 ص 49, الفردوس : ج 2 ص 84 ح 2456 کلاهما 
عن جابر , کنزالعقال : ج 3 ص 452 ح 7408 . 

3- .تنبیه الغافلین : ص 311 ح 446 . 

4 ,قرب الاسناد عی سن صد ی یوار بح 
5 ص 459 ح 5 . ۱ 

5- .کنزالعقال : ج 2 ص 523 ح 4656 نقلاً عن ابن المنذر ؛ مجمع البیان : 
ج 10 ص 453 عن الامام الصادق علیه السلام , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 447 ح 7878 . 


6- .غرر الحکم : ج 4 ص 298 ح 6147 ۰ عبون الحکم والمواعظ : ص 
333 ح 5683 . 


ص: 443 


ی :سه خصلت است که در هر کس وجود 
داشته باشد , از ز تنگ نظری , مصون مانده است : کسی که ز کات بیردازد. 
میهمان نوازی کند, و در هنگام سختی ها . بخشش نماید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه خصلت است که در هر کس وجود 
داشته باشد , از تنگ نظری . مبلااست: کسی که زکات مال خود را با 
رضایت خاطر بپردازد, میهمان نوازی کند, و در سختی ها بخشش نماید. 
پیامیر خدا ضلی الله.غلیه و اله : کستی که ز کات بدهده میهمان نوازی کندیو 
امانت را برگرداتد , از خشت نفس خویش , مصون مانده است. 

امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام :مردی نزد پیامبرٍ 
علیه السلام اهد و گفت:* ای بیامیر خداء بدر و مادرم قدایتباد, امن :. تیک 
وضو می سازم و به موقع , نماز می خوانم و زکات می دهم و با طیب 
خاطر از میهمان , پذیرایی می کنم. و این کارها را به امید پاداش خداوند , 
انجام می دهم. ایشان فرمود: «به به اه به !جهلثم , به تو دسترسی ندارد 
ر اگر به راستی چنین باشی . خداوند , تو را از تنگ نظری , پاک گردانیده 


است» . 


امام علی علیه السلام :کسی که زکات مال خود را بیردازد. از خسشت 
نفسش , در امان مانده است. 


تاش ی ی لا قآ ی تک این ناس 


ص: 444 


یر اند امسر ول الاه خلی الله یمه له خن ال ولا کی تلا 
۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لباک والبْلَ , اه عاهه لاتکون فی گریم . (2) 


تاریخ الیعقوبی :قال [رسول ال صلی الله علیه و آله ] نی سَلِمَة : 
سکم التوم با نی سَلِمه ؟ قالو : ال بخ قیس , با سول ال وال 
قکیت حالهُ فیک ؟ قالوا : من رَجْل بحْلة ال : وأوٌ داء دا من الّخل ! لا 
سود (3) لبَخیل تل سکم ابص العد عمژو بن الجموح . و قالّ , قال 
: فیس بش البراء ۰ (4) 


خاحمکض 392 (العل عالشت/ الفضل الانی ده الیل 


5 / 4الاستعاتة یاللّه عژوجلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال اثی أَعوة 
یک من البخل . (5) 


1- .البخلاء : ص 39 , الأمتال لأبی الشیخ : ص 130 ح 89 کلاهما عن آنس 
ب کنز العمال : ج 3 ص 449 7392 . 

ی 

- .السْوّدد : السیاده والشرف (تاج العروس : ج 5 ص 32 «سود») . 

۱ .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 97 : البخلاء : ص 39 , الامثال لابی الشیخ : 
ص 130 ح 89 کلاهما عن آنس نحوه . 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص ۳2342( 6009 , سنن النسائی : ج 8 ص 
6 کلاهما عن سعد بن آبی وقاص , صحیح مسلم که ۱ 
ای اب در : ج 4 ص 31 ح 3972 کلاهما عن انس , سنن الترمذی : ۳۰ 
5 ص 562 ح 3567 عن مصعب بن سعد , کنز العمال : جح 2 ص 200 ح 
38 . 


ص: 445 


5 بزرگواری نفس 
5 باری خواستن از خدا 


ای سای قا سای اف تایه و اه وی ان ی و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بخل بپرهیز ؛ زیرا بخل , [ بیماری و ] 


تاریخ الیعقوبی: [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ] به بنی سَلمه فرمود : 
«ای بنی سَلمه ! امروز سرور شما , چه کسی است؟» . گفتند : جدٌ بن 
قیس,: , ای پیامبر خدا ! فرمود: «جایگاه او در میان شما , چگونه است؟» . 
گفتند : او را به بخل ورزیدن می شناسیم. فرمود: «چه دردی بدتر از بخل 
ترا سل ظروزی نباشد. شرور شما : آن مزد سفیدیوست مجعدمو: 
عمرو بن جموح است» يا فرمود: «قیس بن براء است» . 


ر.ک : ص 333 (بخل و تنگ نظری / فصل دوم / نکوهش بخل) . 


5 / 4یاری خواستن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از 
بخل , به تو پناه می برم. 


ص: 446 


غنه صلی الله غلیه و آله :ال [ئی آعوذ یک من لعج والخژن , والعجز 
والکسَل , وَالبّخلِ . (1) 


سنن آبی داود عن عمر بن الخطاب :کان الّیتٌ صلی الله علیه و آله بت 
من خمس : من الجّبن , وَالبِخل , وسوء العَمّر , وفتته الطّدر , وغذاب القبر 
0 


الامام علرم علیه السلام من دعایئه فی الیُوم الثانی والعشرین من کل شهر 
للم وقنی شخ تفسی , واغغر لی ولوالِدََ ولمن دحَل بیتی مَوّمناً 
ولِلمَوّمنین وَالمَومناتِ یوم یِقوم الجساب . (3) 


ِِ زين لعامدین ِ ۷ من ِِِ فی 89 امن والهشرین من 
الثار ۰ (۵) 


تفسیر الققي عرر الفضل بن آبی قّه :آیث آبا عبد ال علیه السلام 
بطوف من اوّل الیل الی الاح , وقو تقول : «لَمٌ قنی شق تفسی» 
ققَلت , جعلت فداک" , ما سَمعنک تدعو بقیر هدا الحعاء ,. فقال : وا شی ء 
اشَذٌ من شْدٌ انس ؟ ار ال تقول : «و من وق شهّ تلسه قاولنک هم 
الفْقَلِخُون» . (5) " 


1- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2069 ۱109 و ص 2340 ح 6002 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 5:20 ح 3484 , سنن النسائی : ج 8 ص 257 ۰ مسند 
ابن حنبل : ج 4 ص 2440 13303 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 
2 1944 نحوه وکلها عن انس , کنز العمال : ج 2 ص 214 3821 : 
الکافی : جح 2 ص 5:86 ح 24 عن آبی یعفور , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 1 ص 335 ح 981 عن حفص بن البختری عن الامام الصادق علیه السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 187 ح 49 . 

2 .سنن آبی داود : ج 2 ص 90 ح 1539 , سنن النسائی : ج 8 ص 256 
عن ابن مسعود , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1263 7 3844 ولیس فیه «من 


خمس» ۰ مسند ابن حنبل : ج 1 ص 58 ح 145 , المستدری علی 
الصحیحین : ج 1 ص 7712 1943 , کنز العال : ج 2 ص 261 ح 3971 . 
- .الدروع الواقیه : ص 226 و 138 , بحار الأنوار : ج 97 ص 271 ح 3 . 
4 .الاقبال (الطبعه الحجریه) 2 

ال روص سار ون و 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی 
و بخل , به تو پناه می برم. 


ف اف تاو وه تما ان عور ین خصاتا م‌ ای اه یه ار 
پنج چیز به خدا پناه می برد : از کم دلی, بخل, بدی عمر, وسوسه سینه, و 
عذاب قبر» . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در روز بیست و دوم هر ماه زبار 
خدایا ! مرا از [ بخل و آخشت نفسم , محفوظ بدار و در ان روز که 
حسابرسی بر پا می شود , مرا , پدر و مادرم را , و هر مومنی را که به 
خانه من در امده, و همه مردان و زنان مومن را بیامرز. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در زور بت و هشتم ماه 
رصان شا دا سا اس عطا فرما ار در کر هیا 
درستی بدار, و به راه راست , هدایتم کن, و از خشت نفسم ۱ 
و به آنچه روزی ام کرده ای , برکت ده. و در انجام دادن تکالیفم , پاری ام 
کن؛ و از عذاب آتشن [دوز خ] , نگاهم دار . 


تفسیر القمی به نقل از فضل بن ابی قژه :امام صادق علیه السلام را دیدم 
که از سرٍ شب تا صبح , طواف می کرد و می گفت: «بار خدایا ! مرا از 
خشت نفسم , , مصون بدار» . گفتم : فدایت شوم ! نشنیدم که جز این ؛ 
دعای دیگری کنی ؟ فرمود: «از خشت نفس بدتر چیست؟ ! خداوند می 
فرماید: «و کسانی که از خشت نفس خویش , مصون بمانند , انان ,؛ 
رستگاران اند» » . 


ص: 448 
الفصل_السادس : البخل الممدوح6 / الیل بالیُرسول اللّه صلی الله 


رل 


علیه و آله :شرا الثاس الّارعون والتّجاژ الا من شَخْ منم عَلی دینه .۰ (1) 
الامام علی علیه السلام :هن بل پدینه جَلّ ۰ (2) 


الامام 2 علیه السلام ما سُیْلَ غَن المروعه :شوه الاَجْلِ عَلی دینه , 
واصلاجة مالَ , وقیامُة بالجقوق . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :المَوْمنْ آشَذٌ فی دینه من الجبال الراسیّه , وذیک 
الجبِل قد یُنْحثْ منة , وَالمَومن لایِقدر أحَذ علی آن نچت من دینه شَیثا 
ودلی اه بدنته وم علیه : ۱۱ 


1- .جامع الأحادیث للقمی (الغایات) : ص 221 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 


7 ح 16 نحوه , بحار الأنوار : ج 103 ص 103 ح54 ؛ الفردوس : جح 2 ص 
2 ح 2096 عن ابن عبّاس نحوه , کنز العقال : جح 11 ص 443 ح 32088 


2 .غرر الحکم : ج 5 ص 190 ح 7922 . 

3- .معانی الأخبار : ص 257 ح 2 , بحارالأنوار : ج 78 ص 109 ح 16 . 

4 .علل الشرابع : ج 2 ص 558 , صفات الشیعه : ص 106 ح 42 کلاهما 
عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 67 
ص 299 ح 24 . 


ص: 449 
فصل ششم : بخل پسندیده 


6 1 بخل: نیت به وین 


فصل ششم : بخل پسندیده6 / [بخل نسبت به دینییامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :بدترین مردمان . برزیگران و بازرگانان اند , مر ان کس از 
ایشان که بر دین خویش , بخیل باشد. 

امام علی علیه السلام :هر که نسبت به دین خود بخیل باشد , بزرگی يیابد. 


امام حسن علیه السلام هنگامی که از ایشان 1 از جوان مردی پرسیدند 
:بخل ورزی مرد بر دینش, اباد کردن دارایی اش, و گزاردن حقوقش . 


امام باقر علیه السلام ۱موّمن در دینش محکم تر از کوه های استوار است؛ 
چه, گاه از کوه تراشیده می شود , اما از دین مومن , هیچ کس نمی تواند 
چیزی بتراشد؛ زیرا او ننست به دین خود , حریص و بخیل است. 


1 ی ۳ 
0 او کرت . (1) 


عنه علیه السلام :امک هواک وشةّ بتفسک ما لایجل تک , قالّ السة 


6 / اش بالغغررسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا آبا ده کُن علی عفر 
شم منک عَلی درهمک ودینارک ۹ 


6 / 4البّخْلَّ بالأأسرارالامام علی علیه السلام :کن یأسرارک بَخیلاً , ولا تذع 
سا أودعتَه ؛ قاِنَ الاذاعة خیاته ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 126 , بحارالأنوار : ج 33 
ص 600 ح 744 . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 199 ح 2366 , عیون الحکم والمواعظ : ص 84 
5 32 . 

: الأمالی للطوسی : ص 527 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 364 ح 
ِ , آعلام الدین : ص 190 کلها عن آبیذر , بحار الأنوار : ج 77 ص 76 
ی ۲ ۹ 
4 .غرر الحکم : ج 4 ص 610 ح 7175 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 6643 . 
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6 / 3 بخل و آزمندی به عمر 
6 4 بخل به رازها 


6 / 2بخل ورزیدن در 0 برای خودامام علی علیه ۰ در ب اش 
وا هتفه نقس 1 باش و آنچه را بر نو روا نیست , از نفس کود 1 


دربغ بدار ؛ زیرا دریغ داشتن از نفس , , وا داشتن آن به پیمودن راه انصاف 
است در انچه که فرد دوست می دارد و يا ناخوش می دارد. 


امام علی علیه السلام :بر خواهش نفقس , مسلط باش و آنچه را بر تو روا 
نیست , از نفست دریغ بدار؛ زیرا دریغ داشتن از نفس , عین بخشندگی 
است . 


6 3بخل و آزمندی به عمرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابو ذر ! بر 
عمر خود , تنگ نظرتر [ و حریص تر ] باش تا بر درهم و دینارت. 


6 / 4بخل به رازهاامام علی علیه السلام :نسبت به رازهایت , بخیل باش و 


رازی را که به تو سپرده شده است , فاش مکن ؛ زیرا فاش کردن راز 
ایا ات اش 


ص : 452 


6 / 5الصََه بالأخلاءالامام علیْ علیه السلام فی صِقّه المَوْمنِ اضنير* بجُلَیه 
(1) ۰ سَهل الخلیقه , لین العریکه . (2) 


6 / 6البَخْلّ بضرف المال الحلال فی الباطلالامام علن علیه السلام :کن 
جوادا بالق , تخیلا بالباطل . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :قیل له [آی لامام الباقر علیه السلام ] : 
«قما با لین قد کون أشٌَ شی» ؟ قال علیه السلام : لا تکسث 


-_ نت 


الْزق من له , وطلبٌ الحلالِ غزیژ قلا بُجبٌ آن بُفارِقة شَینْة ما یَعلَمْ 


. و و ی 


من عر مطلبه , وان هو سخّت تَفسة تضعد الا ی شمه :131 


1- .الضنه : الیخل . والخله بالضم الصداقه والمحبه التی تخللت القلب 
فصارت خلاله آی فی باطنه کما فی النهایه وقی المصباح : الخله بالفتح 
الصداقه والضم لغه وبالفتح الفقر والحاجه . فالفقره تحتمل وجوها : الوّل : 
اه ضنین بخلته لترضده مواقح الخله وأهلها الذین هم |خوان الصدق فی 
اه وهم قلیلون . الثانی : آن یکون المراد آثه |ذا خال آحدا ی صادقه ضنٌ 
آن یضیع خلته و بهمل خلیله فالمراد استحکام مودته , الثالثِ : آن یکون 
فتج الخاء کما روی آی ار عرص له اجه ض ها ان سا آحدا وبا 
2 لاه « الحکه دوه اعلام المن خص ال یار الاتار فص قمع 
ص 305 ح 37 . 

دء «عور الک .2 .602ص 149 عون الخکم والفه اغظ دمن 
1 ح 6618 . 

4- .کتاب من لایحضره الفقیه : ح 3 ص 560 ح 4924 , علل الشرائع : ص 
7 , صفات الشیعه : ص 105 ح 42 کلها عن مسعده بن صدقه , بحار 
الأنوار : ج 67 ص 299 ح 24 . 


ص: 453 


6 5 بخل به دوستان 
6 6 بخل ورزیدن از خرج کردن مال حلال در راه نادرست 


6 / <بخل به دوستانامام علی علیه السلام در توصیف موّمن :در دوستی 
خویش ؛ بخیل است, نرم خوست, رام و سر به راه است. 


السلام :در [مصارف ] حق , بخشنده باش, و در [مصارف ] باطل , بخیل . 


چرا مومن , گاه بخیل ترین فرد است ؟ فرمود: «چون روزی را از راه 
حلالش به دست می اورد, و به دست اوردن حلال , دشوار است . بنا بر 
این . دوست ندارد که داشته اش از او جدا شود. چون از دشواری به دست 
اوردنش اگاه است.؛ و اگر هم جیزی ببخشد , ان را جز در جایش نمی 
بخشد». 
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ص: 455 
تذکت 
اه 


1 بدعتدرآمدفصل یکم : معنای بدعتفصل دوم : معیار شناخت سثت و 
بدعتفصل سوم : بر حذر داشتن از بد.عتفصل چهارم ۰ خاستگاه های 
بدعتفصل پنجم : زیان های بدعتفصل ششم : پیدایش بدعت ها در میان 
ات اسلامیفصل هفتم : مبارزه با بدعتفصل هشتم : انچه بر بدعت بودنش 
تصریح شده استفصل نهم : آنچه بدعت پنداشته شده استفصل دهم : 
شماری از بدعت گذاران 


ص: 156 
قزر آهید 
بدعت , در لغت 


درآمدبدعت , در لغتواژه «بدعت» , مصدر است از ریشه «بدع» » به 
معنای تواوزی و بدیید آوردن چیزی بدون آن که از پیش وجود داشته. باشد 

و آفرینش یابد و يا یادکردی از آن شده باشد و یا شناختی نسبت به آن , 
۳ شده باشد . خلیل بن احمد فراهیدی می گوید : البدغ : احداثٌ شی 
م یکن له من قَبل حَلقٌ و لا ذِکر و لا مَعرِقهٌ . (1) بدع , پدید آوردن چیزی 
است که پیش تر وجود نداشته و نامی از آن نبوده و شناخته نبوده است . و 
این فارس , در تبیین ریشه لغوی بدعت , آورده : الباغ و اذل و العقین 
اصلان : أحدْهُما : ابّداء السی ء و ضَنقة لا عن مثال , و خر الانقطاغ و 
الکلال . (2) با و دال و عین (بدع) , دارای دو اصل است : یکی , شروع به 
ی و . و دوم , انقطاع و سستی 
اش فا سر اف را مس ار سا اقمعر رنه مر شمیت ات ای 
می گردد , همین طور است واژه «بدعت» , (3) خواه مربوط به مسائل 
دینی باشد و خواه غیر دینی . 


1- .. ترتیب کتاب العین : ص 72 ماذه «بدع» . 
2 .. معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 209 ماذه «بدع» . 
3- .. لسان العرب : ج 8 ص 6 مادذه «بدع» . 


ص: 457 
بدعت , در قرآن و حدیت 


بدعت , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , واژه «بدع» و مشتقات آن , چهار 
بار به کار رفته است : دوبار به صورت «بدیع» , (1) به معنای مبدع در 
مورد خداوند متعال , و یک بار با واژه «بدع» (2) در ۳ پیامبر صلی الله 
علیه.و ال ی بار با واره حاداع ی در مرو تضارام استعفال فده 
است . گفتنی است که در سه مورد نخست , معنای لغوی بدعت . مراد 
است: : انا در مورد‌خهارم ‏ یفتن اآبه 27 سوره حدید: ده تظر وجود دارد 
تک این که در بدعتِ اصطلاحی و محرّم , استعمال شده است ؛ (4) و 
نظر دیگر این که در معنای لغوی بدعت , به کار رفته است . (5) لیکن 
ایات مختلفی , بر این معنا تاکید دارند که احکام و قواعد دین , توقیفی 
۳۳ متعال , مشخص شوند و هیچ کس حق ندارد 
آنها را تغیبر دهد یا کم و زیاد کند , و هر گونه نوآوری در اصول و یا فروع 
دین , ممنوع است . (6) 


1- .. «بدیع السَمّا واتِ و الا ررض : نوپدید آورنده آنیفا م ها و زمین است » 
(بقره : آیه 17 س ِ» 1). ۲ 
ی ۱ ین ای از اسان 


نیستم» (احقاف 2 ِ 

3- .. «و رهبانية ابتدغوها ؛ و رهبانیتی (گوشه گیری ای) که از پیش خود در 
اوردند» ۳ : ایه 27) . 

کر ای که اف ای سا 
آثارها 9 و 33 . 

5- . ال ان ی تسیر الق رآ ۰ ج 19 ص 173 . 

6- ۱ + آیه 59 , حتثتر : آبه. 7 بات آنه 156 
آل عمران : آیه 32 , احزاب : آیه 36 , یونس : آیه 59 , نحل : آیه 116 , 
مائده : آیه 44 47 . نیز , ر . ک : ص 481 (بدعت / فصل سوم : بر حذر 
داشتن خدا از بدعت) . 


ص: 459 


احادیثٍ در زمینه تبیین و تفسیر بدعت را به شش دسته می توان تقسیم 
کرد : دسته اوّل , احادیثی که به اصطلاح شرعی کلمه بدعت در هر گونه 
نوآوری در دین و روشن بودن مفهوم آن نزد متشرعان , اشاره دارد . در 
این دسته روایات که بیشترین احادیث بدعت را شامل می شوند , بدعت ؛ 
ی ات ؛ پلکه ضمن تبیین خاستگاه ها , زیان ها و خطرهای آن 
برای جامعه اسلامی , به شدّت مورد نهی و تحریم قرار گرفته و تأکید شده 
که بر همه رتوتگم: نز آحاهان. .ه قدر‌مندان جامعه , واجب است با بدعت 
هایی که تحقق خواهند یافت , قاطعانه مبارزه کنند . ۷ با تأثثل در این 
دسته از روایات , معلوم می شود که مفهوم بدعت , برای مخاطب آنها 
روشن بوده و نیازی به توضیح , نداشته است . دسته دوم , روایاتی اند که 
توافری های یی را پدشیه يٍ امور توصیف کرده و آنها را به بدعت , , تفسیر 
نموده اند . (2) مانند این روایت : شَد الأمور مُحدئائها , و کل مُحدئه بدعَة 
و کل پدعم صَلالهُ . (3) بدترین کارها , نوساخته هاست. (4) هر نوساخته 
ای , بدعت است, و هر بدعتی , گم راهی است . در اين گونه روایات : دو 
نکنم. فابل تیه است. : که اقل م این که بدعت:ه از لحاطظ عفلی:: جایر 
نیست و وارد کردن انچه جزو 


- ..ر. ک : فصل سوم تا ششم . 
له علیه و آله از بدعت و بدعت گذار) 

بر.ک :ص 482 2 16 . 

عبارت «مَحدثات او وین عربی حدیتث آمده , به چیزهایی 
ری رک ی ۳ 


شده باشد ؛ ایین نو و رسم تازه و بی سابقه در دین . 


ص: 41_59 


دین نیست , در دین , نه تنها عقلاً درست نیست ؛ بلکه «شّ الأمور (بدترین 
کارها)» محسوب می گردد و از اين رو , تحریم بدعت , نیاز به دلیل خاضی 
ندارد ؛ زیرا عقل , پس از قبول مبدا و معاد و دین , خود حکم می کند که 
جز خداوند متعال و پیامبر او , کس دیگری حق ندارد چیزی بر دین بیفزاید 
هه مه مت هر کم وک را 
های ممنوع به «بدعت» , نشان می دهد که معنای واژه «بدعت» , برای 
مطمانان در الم به فذری زوشن بودو که ته نها نبازی.یه تفسیر و 
تبیین نداشته است ؛ بلکه واژه معادل لغوی ان , «مَحَدّث» , به وسیله ان 
ی و , تفسیر بدعت به نوآوری در دین » پس 
اق پیا تن ضلی. الله علبه و الم اشت:: در روایتی امه :لته ماس 

1 ۱ و زر ۱۲ 0۳ ۱70 
پیامیر خدا صلی الله غلیه و اله وسم کرد باشد کو تععت ,م آن جیزی آاست 
که پس از او پدید آورده شود. این روایت , انواع نوآوری های دینی پس از 
پیامبر صلی الله علیه و آله را بدعت دانسته و ممنوع اعلام کرده است . 
دسته چهارم , تفسیر بدعت به نواوری هایی است که در جهت مخالف 
نت بیاهیر ضلی الله علیه.و ال باسد ان که آمده اس ۰ آفا لس 
فسته رسول الله ضلی اللم علیه و آلهي آقا الیدعة قما خالقها : وا سنت؛ 
رت هعموص سیسات الا نمی ات مودک 
هر چیزی است که مخالف این سئت باشد. دسته پنجم , تفسیر بدعت به 


-..ر.ک :ص 468 ح 1. 
دض 108 2 


ص: 1060 


قرآن کریم و سّت پیامبر او وب مان شاک تنم اند و آما أهل 
البدغه قالمَخالفون لأمر الله تعالی چ لکتابه ۳ برآیهم و 
آهوائهم آن ده . (1) اهل بدعت, کسانی هستند که با فرمان خدای 
متعال و با کتاب او و پیامبرش , مخالفت بورزند و براساس رأی و گرایش 
خود , عمل می کنند , هر چند شمارشان بسیار باشد. دسته ششم , تفسیر 
بدعت به نوآوری هایی که مکی به دلیل و برهان الهی نباشد : اما الثاسن 3 
رجّلان : مَثْیعٌ شرعهة , و مُبتدِع بدعة لیس َعَهٌ من الله سُبحاتة بُرهان نقنه 
5 لا صیا هر ر را مردم م ده خسفه: اند 0 7 2 
برای او از جانپ خداوند , نه برهانی از ستّت [پیامبر] است , و نه پرتوی از 

حجّت [قرآن ]. گفتنی است که احادیثی که گذشت , با هم اختلافی ندارند ؛ 
زیرا بر پایه احادیث دسته اول , نوآوری در دین , مطلقا ممنوع است و 
احادیث دیگر , در واقع , بیان مصادیق بدعت اند . بر این اساس , علامه 
مجلسی می نویسد : بدعت در شریعت , چیزهای پدیده آمده در دین , پس 
از پیامبر صلی الله علیه و آله است که نضصّی در باره آن , وارد نشده و 
داکل,در ات ارله هم تست سا هی عضو هی در با زان وارد فده 
یا نهی عامّی (که شامل آن شود ] بر آن دلالت دارد . پس بدعت , شامل 
و ی ی 
که داخل در عمومات ادله پناه دادن به. مومان «.جا ادن بهة آنها و کفی 
کردن به آتهاست . يا مانند نگارش پاره ای کتاب های علمی و نوشتن 
بر و و و ی 
که در روزگار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نبوده است و يا غذاهایی که 
نویدیدند و داخل در عمومات حلیت اند و نهیی 


۱ 
برض 470 :6 


ص : 461 


در بارخ آنقا وارد نشده است . (1) بنا بر این , بدعت در لسان شارع , 
مفهومی اصطلاحی دارد , و آن , عبارت است ۱ 
کاستن از آن . و این معنا ۳ , مطلقا مذموم و ممنوع است . از 
این رو , تقسیم بدعت به بدعتِ خوب و بد , چنان که خلیفه دوم , نماز 
تراویج را به «بدعتی خوب» توصیف کرد و پس از وی , برای توجیه این 
اقدام , بدعت , به خوب و بد تقسیم شد , (2) صحیح نیست . همچنین 
تقسیم بندی آبن عبد السلام (3) که بدعت را به احکام خمسه : وجوب , 
استحباب , حرمت , کراهت و اباحه تقسیم کرده , با مفهوم اصطلاحی 
بدعت : ساز کار تیست:. ارق ! این تقسیم : در مورد معنای لغوی بدعت؛: بلا 
مانع است , چنان که شهید اوّل , از فقهای مشهور امامیه نیز احکام خمسه 
را در مفهوم لغوی بدعت , چاری دانسته است و در اين باره , در کتاب 
وی و ی و ی 
چند دسته اند که به نظر ما به آنها بدعت اطلاق نمی شود , جز آنهایی که 
حرام شده است . یکم واجب , همانند تدوین قرآن و سّت + هرگاه بیم 
فراموش شدن آنها برود , که رساندن آنها به نسل های آینده . به دلیل 
اجماع [علما ] و دلالت ارت قرآن ۱3۳ واجب است : و این تکلیف , انجام 
تقی: شود خر به نکمذارین آنها . این کار در زمان غیبت , واجب است ؛ اما 
در زمان ظهور امام , واجب نیست , چون خود امام , 


1- .. بحار الأنوار : ج 71 ص 202 . 

و تفه از این خر 1ص 212 

تس این ناسا که کاس اعد ۱ کم استرت بدت به تداع 
واجب و محرّم و مندوب (مستحب) و مکروه و مباح , تقسیم می شود (ر 
ی احصاخ ۲ من 136 :سل ای هارشای ع ض 0370 
4 .. چه بسا منظور شهید ال , سخن خداوند در آیه 159 سوره بقره 
باشد که : «آنان که آنچه را که ما از نشانه ها و هدایت فرو فرستادیم , 


کتمان کردند , پس از آن که آن را برای مردم بیان کردیم , خداوند و لعن 
کنندگان , آنها را لعن می کنند» (بقره : 159) . 


ص : 462 


حافظ آنهاست و کاستی و خللی به آنها راه پیدا نمی کند . دوم . حرام , که 
نذعتی. است که اذله تخزیم , شامل آنها می شود و ادلّه آن در شریعت , 
آمده است , مانند حرمت مقدذم داشتن غیر امامان معصوم اما 
عصب منصب آنها , اختصاص دادن اموال عمومی به وسیله حاکمان ار 
به خود و جلوگیری کردن از رسیدن آنها به نیازمندان , جنگ با اهل حق , 
تحت فشار قرار دادن و تبعید آنان کشتتن بر اساتن کمان و 
بیعت با فاسقان و ایستادگی #۳ , حرام کردن مخالفت با آن [بیعت ] و 
شستن پا در مسح , مسح کردن بر روی غیر پا , نوشیدن بسیاری از 
نوشیدنی ها , به جماعت خواندن نافله ها , اذان دوم گفتن در [نماز ] جمعه 
, حرام کردن عمره تمتع و منعه زنان؛ شورش بر امام [عادل ] , دادن ارث 
به خویشان دور , محروم کردن خویشان نزدیک , جلوگیری از ِ 
خمس به دست اهاش , و افطار کردن در غیر زمان خود و جز اینها , 
ی یی ها ی ی 
مسلمانان مورد اجماع است : چانه زنی (1) و گرفتن مناصب حکومتی با 
رشوه دادن و یا با ارث بردن برای افراد ناشایست و مانند اینهاست . سوم 
« مستخب:» که آن جسته از ورن هابی است که ادله اسحابم شاجل 
آتها. عت. شود ء مانید ساختن مد ر سه و کاروان سراها . البته حسشم و 
امکانات حاکمان به منظور بزرگ نمایی در نظر مردم . از اين دسته نیست 
, مگر براي به رخ دشمنان کشیدن باشد . چهارم . مکروه , که نوپدیدهای 
مشمول ادله کراهت است , همانند افزودن به عدد تسبیحات فاطمه زهرا 
علیها السلام و سایر وظایف دینی و یا کم کردن از انها , فرو رفتن در ناز و 
نعمتِ پوشاک و خوردنی ها , البته به حذی که منجر به اسراف نشود , و ای 
بسا که منجر به حرمت شود , آن جایی که باعث ضرر زدن به شخص و 
عائله اش شود . پنجم . مباح , که نو پدیدهایی است که شمول ادله اباحه 
هی ش‌ند « اند الک کردن 


1- .. رسمی است در داد و ستد که قیمت را بالا می گویند و افرادی با 
چانه زنی و گرفتن به اصطلاح حق کار چاق کنی , اندکی از قیمت غیر 


ص: 403 
پیشگویی در باره وقوع بدعت در افّت اسلامی 


آرد . در خبر آمده که نخستین چیزی که پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله , درست شد , الک بود ؛ زیرا اسایش و رفاه, از مباح هاست . بنا بر این 
یآ مسا ی یا ار ی ای 
نشان می دهد که وی , بدعت را به احکام خمسه تقسیم کرده است ؛ اما 
شهید اوّل , مفهوم لغوی آن را . لذا انتقاد علامه مجلسی به شهید اوّل که 
به تبعیّت از دیگران , بدعت را به احکام خمسه تقسیم کرده , صحیح نیست 
(2) ۰ (3) 


پیشگویی در باره وقوع بدعت در افت اسلامنکنه فایل عا تن , این است که 
در بسیاری از احادیث بدعت , هشدار داده شده که به رغم زیان ها و 
خطرهای این پدیده شوم برای جامعه اسلامی , مسلمانان , گرفتار آن 
خواهند شد . (4) در این زمینه دو طایفه , نقفش محوری دارند : طایفه 
نخست , امامانِ ضلالت اند , چنان که از پیامبر خدا صلي الله علیه و آله 
روایت شده که فرمود : وف عندی عَلیکُم من الدجّال یه ۶ اون : . هم 
روّساء آهل البدع ۰ (ظ) آنچه بیش از دخال بر شما آز آن.ضی ونم :: 
زان مر زان کننده اند آبان , سران بدعت گذاران اند . و طایفه دوم , 
محذئان دین فروش هستند . در روایت آمده که پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود : 


.. القواعد والفوائد : ج 2 ص 144 , بحار الأنوار : ج 71 ص 203 204 . 
بح مب یی سا تا ایا ی سس مدآ 
1 باطل بودن سخن یکی از علمای شیعه که در تبعت از علمای اهل 
سئت گفته است : «بدعت به انواع احکام پنجگانه تقسیم می شود» , 
روشن می شود (بحار الأنوار : :ج 2 ص 264) . 
3- . برای آگاهی بیشتر در باره آرای در زمینه بدعت و مسائل مربوط به 
آن , ر . ک : داثره المعارف بزرگ اسلامی و دانش نامه جهان اسلام , ذیل 
1 «بدعت» . 
4 .. ر. ک : ص 529 (بدعت 7 فصل ششم : پیدایش بدعت ها در میان 


ودک تا اک و 


ص: 464 


اقجامات پیامس خاضلی الم فلج واله مرا مبارته با پدفت 
1 . معافی همتای قرآن به امّت 


سَیکون فی ۳ دجالون کذابون 4 ۳۹ ببدع من العدیت بما ۳ 
تموا نمی یار کر کانم و زاهمط تصونتم. از به رود در میان 
امتم فریبکارانی دروع بزداز ظهور خواهند کرد که احادیثی برساخته , 
برایشان بازگو می کنند که نه شما شنیده اید و نه پدرانتان. زنهارتان از 
ایشان که فریبتان ندهند ! اکنون با توجّه به این پیشگویی ها , باید دید که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , چه پیش بینی هایی برای مبارزه با بدعت 
هایی که در تاریخ اسلام به وقوع خواهد پیوست , کرده است ؟ 


تا ایکا یات یم و له براه او ا تسام نا 
صلی الله علیه و اله , برای مبارزه با بدعت هایی که پیش بینی کرده بود 
که پس از او به وقوع خواهد پیوست , چند اقدام اساسی انجام داد : 


1 . معرژفی همتای قرآن به امّتمهم ترین اقدام پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۱ , اين بود که در حدیث متواتر 
لین .ما ان تقشکثم بهما آن تصلوا تا اللّه و عتزتی أهل تیتی , 
قاَهُماً لن یفترقا ی پرداً عَلیّ الحوضَ , (2) من در میان شما دو چیز 
خر ان ها به یار کار خف. ددازم * که ار به آن وو چنگ بزنید , هرگز گم راد 
نمی شوید : کتاب خدا و عترتم , [یعنی دودمانم . این دو از هم جدا نمی 
شوند تا در کنار حوض [کوثر آبر من وارد شوند . این حدیت , به روشنی 
دلالت دارد بر همتایی اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله با قران , 


کی 3 و و 
کی ۳ ۱۳۳ ر ی : همین دانش نامه : ج 9 ص 
34 (پژوهشی در باره حدبت ثقلین و دلالت 11 بر استمرار امامت اهل 
بیت علیهم السلام ) . 


ص: 4165 


مرجعیت علمی آنان در اصول و فروع دین , و مصونیت آنان از هر گونه 
خطا و اشتباه است و تأکید می کند که تمسک به آنان , از ضلالت ات , تا 
دامنه قیامت , پیشگیری می نماید . به سخن دیگر , بر پایه حدیث ثقلین و 
احادیث دیگر , (1) اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله , وارث داش 
پیامبرند و آنچه در باره دین بگویند , سخن و سّت اوست , چنان که در 
روایتی از امام صادق علیه السلام آمده : حدیثی حدیثٌ آبی , و حدیث ان 
حدیث جذی , و حخدیث جَذی حدیث الخْسَین علیه السلام , و خدیتث الخسین 
علیه السلام عدیث الحسَن علیه السلام , و عدیث الحَسَن حدیثٌ آمیر 
المَوّمنینَ علیه السلام , , و خدیثك آمیر المَومنین علیه السلام و 
اللم صلی الله علیه و ال و و 

سخن من , سخن پدرم است و سخن پدرم و 
علیه و آله است و سخن پیامبر خدا , سخن خداوند متعال است . و در 
خی در مسا کی ی ام ره زر عم ی ان ات 
خود در دفاع از سئت او و مبارزه با بدعت های پس از ايشان , می فرماید 
[نْ عند کل دم تکون من تعدییكا با الیمان ولا من آهل تبتی و 
ِ ۱ و بُعلِنْ الحق و یتَورَهُ , و یرد کید 


سره که ۶ همین دانش نامه < ۱0۰ ضن. 7 (اهل بت علیهم الشلام 7 
فصل چهارم : دانش اهل بیت علیهم السلام / ویژگی های علمی اهل بیت 
علیهم السلام و دانش نامه امیر المومنین علیه السلام : ج 10 ص 473 
(بخش یازدهم : دانش های امام علی علیه السلام ) . 

2 . الکافی : ج 1 ص 53 ح 14 , الارشاد : ج 2 ص 186 , منیه المرید : 
ص 373 , بحار الأنوار : ج 2 ص 179 ح 28 . نیز , ر . ک : همین دانش 
نامه : ج 10 ص 17 (اهل بیت علیهم السلام / فصل چهارم : حدیث آنها 
3-..ر. کی : همین دانش نامه : ج 12 ص 18 ح 118 . 


ص: 1066 
2 . تبیین , وظیفه علما 
3 . تبیین وظیفه قدرتمندان 


در برابر هر بدعتی که پس از من برای آسیب رساندن به ایمان پیدا شود 
حمایت کننده ای از خاندان من گماشته شده است که از ایمان , دفاع می 
کند, و با الهام , خدا سخن می گوید و حق را آشکار و روشن می گرداتد. و 
یت وه ای را ای 2 نوم 
السلام در مقاطع مختلف تاریخ اسلام , بدعت ها (1) و بدعت گذاران (2) 
را به مزدم.تشان.فی: دادند و آنخه را که‌بدعت تبودم ولی. بدکت معا فی 
شده بود , (3) نیز مشخص می نمودند . 


2 . تبیین , وظیفه علمادومین اقدام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای 
مبارزه با بدعت ها , این بود که علمای راستین ات را موظف کرد تا 
حقیقت را کتمان نکنند و انچه از سئّت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و 
بدعت ها را که می دانند , برای مردم , بازگو نمایند : |ٍذا ظَهَرّتِ البدَغ فی 
آمّتی قلیْظهر العالِمٌ عِلمَهٌ , قمن لم یفعل ققعلیه لَعتَة اللّه ۰ (4) هر گاه 
بدعت ها در میان ات من آشکار شوند, عالم باید دانش خود را آشکار 
سازد. پس هر که چنین نکند , لعنت خدا بر او باد ! 


3 . تبیین وظیفه قدرتمندانسومین اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله , اين 
ها را موظّف فرمود تا 
آنان را از بین ببرند * با ال رن ۲ آنه 
قَمن ادعی بعد ذلک قد <عواه 


ورگ و 


لا تبی بعدی , و ل سنهة بعد سنتی , 


1- .. ر.ک: همین دانش نامه: ج12 ص25 (بدعت / فصل هشتم: آنچه بر 
بدعت بودنش تصریح شده است). 

2 .. ر. ک : همین دانش نامه : ج 12 ص 57 (بدعت / فصل دهم : 
شماری از بدعت گذاران) . 


ود که همین دا نش نافه. ۶ خر مل‌ضن ددص (یدعت ‏ فضل خقم ۶ ارحه 
بدعت پنداشته شده است) . 


4 .. ر. ک : همین دانش نامه : ج 12 ص 8 ح 93 . 


ص : 467 
4 . تبیین وظیفه عموم مسلمانان 


یو .۰ 


بدِعَتَهٌ فی الثار , قاقئلوة . (1) ای مردم ! بعد از من , نه پیامبری است و نه 
بعد از سئثت من , سئتی. پس هر که بعد از آرحلت ] من , چنین اذعایی کند 
1 ا(عای او و بدعتش , [هر دو] در انش اند. پس او را بکشید . 


4 . تبیین وظیفه عموم مسلمانانچهارمین اقدام ایشان , این بود که به 
مردم توصیه می کرد از مجالست با بدعت کذاران:: احترام گذاشتن به 
آنان , لبخند زدن به آنان و هر گونه همکاری و همراهی با آنان , جذا اجتناب 
کند و با اعراض از آنان و برخوردهای تند و تحقیرآمیز انار ار امه 
منزوی نمایند : من آهان صاجت بدعه مت وم لقع الأکتر ۳ 
ی ات , او را 
در امان می دارد. با تأمل در آنچه در تبیین مفهوم بدعت و ضرورت مبارزه 
همه خانية.با آن. طفتت: د.ن تیز صتوتی. ک, در آداهة: خهاهد. امد تمایان 
خواهد شد که پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام , بیش از پیروان سایر 
مذاهب اسلامی , اصرار بر پیروی از سثت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
و اجتناب از هر گونه بدعت را دارند و همه مذاهب اسلامی , می توانند با 
عمل به ره نمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و پذیرفتن مرجعیت علمی 
اهل: بیت. آن. جزرکواز .ف مش خسن به آنان. ده نتطه. مفترکی: .در 
دستیابی به سیره و سنئت صحیح ایشان برسند , و بدین سان مر ارمان 
بلنق. وحفت. کلفه. ات آشلامی در براند. رگ و اسکیار .> خامه. عم 


1- .. ر. ک : همین دانش نامه : ج 12 ص 10 ح 99 . 
مد همه داش نامه ۶ 12ص 16 1102 : 


ص: 69 


الفصل الأوْل : معنی البدعه1 / ما أ حد ت بعد اللّبیٌ صلی الله علیه و 
آلهالامام علی علیه السلام را 2 سل سول الله صلی الله علیه و اله , 
وَالبدعَة ما اخفت من بعده . (1) 


۷ من أحدت فی آمرنا هذا ما یس فیه , 


اب۲۳۳۲ :من عَمل عملاً لیس علبه آمژّنا , فقو تظ. (۵) 


1 / 2ما خالت السْالامام علث علیه السلام وقد سَلهْ رَجْل عن السْتّه 
والبدعه والغرقه والجماعه :أمّا السَْهْ قَسْتّه سول اللّه صلی الله علیه و 
آله , وأمّا البدعَة قما خالقها . (5) 


1- .معانی الأخبار : ص 155 ح 3 , مشکاه الأأنوار : ص 265 ح 785 , بحار 
الانوار : ج 2 ص 266 ح 23 . ۱ ۱ 

خر ای هر دهصقلیه وال ۶ آمر وت انا کای شخالفا لها غليه اه لته 
(النهایه : جح 2 ص 213 «ردد») . 

3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 959 ح 2550 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
3 ح 17 , ستن آبی داود : ج 4 ص200 ح 4606 , سنن ابن ماجه : ج 
1 ص 7 14 کلها عن عائشه , کنز العمال : جح 1 ص 219 ح 1101 ؛ 
عوالی اللالی : جح 1 ص 240 ح 160 نجوه . 

4- .صحیح البخاری : ج 2 ص 753 ح 2034 , صحیح مسلم 9 
4 ح 18 , سنن الدارقطنی : ج 4 ص 227 81 , مسند ابن حنبل : ج 
0 ص 111 ح 26251 کلها عن عائشه ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 383 ح 
10 

5 .تحف العقول : ص 211 , بحار الأنوار : ج 78 ص 49 ح 69 ؛ کنز 
الفعال ۶ ض ۱78 ,۱61۵ علا عی آلعشگری عن سیم سس فین 


ص: 109 
فصل یکم : معنای بدعت 
1 / 1 آنچه پس از پیامبر صلی الله علیه واله پدید آید 


1 / 2 آنچه مخالف سئت باشد 


فصل یکم : معنای بدعت1 / 1آنچه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله پدید 
آیدامام علی علیه السلام :سئّت , آن چیزی است که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله وضع کرده باشد ؛ و بدعت , آن چیژی است که پس از او بدید 
اورده شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آشر کسنن در دین ها عبزی را یدید آورن که 
در آن نیست, ان چیز , مردود است. 


پتامیرخدا صلی له له و آله جر کن عطلی را تسام دهد که شیوو سا 
پر ار تیست: آن: قمل , مردود است. 


1 / 2آنچه مخالف سئت باشدامام علی علیه السلام در پاسخ مردی که از 
سئت و بدعت و جدایی و جماعت . از ایشان پرسید :سئت ۰ عبارت از 
سنت (راه و روش) پیامبر صلی الله غلیه و له است : و بدعت , , هر چیزی 


ص: 470 


1 / 3ما امد علی ال اي والوی وخالف الکتات وَالستَهالامام علیْ علیه 
السلام عند ما یل عن تفسیر آهل الیدعه :وامّا آهل البدعّه قالمُخالفون 
لام ال تعالی ولج یه ور سوله والعاملون بزآیهم وآهوائهم وان 
وقد مضی منم القو الاوّل وَِیّت آفواخٌ وعلی اللّه قصفها (۱ 
واستیصالها عن جَدَد (2) الأأرض (3) . 


1 ما لم یُعتمد عَلی بُرهان السّتّه وضیاء الحجُهالامام علی علیه السلام 
تما لاس رقلان : مَثیع شرعه ی نده لیس ععقهق الم ماه 
برهانْ ك ستّه ولا ضیاء حُحّهٍ . (4) 


ت 


۷ 


1- .فی بعض النسخ «قبضها» وفی البحار «فضها» وقصمه اللّه : آذله 
ِ# 1 وقیل : قرب موته (المصباح المنیر : ص‌‌ 06 «قصمت ») : 

ِ اد : وجه الارض ویروی الجدید والجدد (تاج العروس ۳۰ 4 ص‌ 27 
ده 

- .الاحتجاج ؛ : ج 1 ص 395 ح 83 عن عبد ال بن الحسن , بحار الأنوار : 
ج دوم ود در ؛ کنز العمال : ج 16 ص 184 ح 44216 نقلا عن 
وکیع عن عبد ال بن الحسن وفیه «جدبه» بدل «جدد» . 
4- .نهح البلاغه ۳-۴ 6 , عیون الحکم والمواعظ : ص 178 ح 3659 
وفیه صدره الی «بدعه» , بحار الأنوار : ج 2 ص 312 ح 76 . 


ص : 471 
1 امه را و گرانش خی ب امفتای تعفمه با فر انب تراسا کار یا 


1 4 انچه بر ستت اشکار و دلیل روشت , استوار نباشد 


1 / 3آنچه بر رآی و گرایش شخصی , استوار بوده , با قرآن و سثّت , 
ناسازگار باشدامام علی علیه السلام در پاسخ پرسش از معنای اهل بدعت 
1 ار و ای و ی 
هر چند شمارشان بسیار باشد. گروه نخست ایشان , از میان رفتند و گروه 
هایی چند مانده اند که خداوند , آنان را نیز در هم خواهد شکست و ریشه 
آنها را از روی زمین , بر خواهد کند. 


1 / 4انچه بر استت: اشکار و دلیل, روشین + انتوار تباشدامام. علی عغلیه 
السلام ۰ مردم , دو دسته اند؛ پیرو شریعت, و بدعت گذار که برای او از 
جانت خداونده تم برهانی از ست: ایامتر ضلی الله علبة و الة. | اشت :و 
نه پرتوی از حجّت [قران ]. 
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الفصل الثانی :, میزان معرفه السثه والبدعهالامام علی علیه ِ ِ 
وضف نو آلله صلی الله علیه و ال اوه تم ال آنع المخ اه 
بمالیوع امد خواه. رل 


عنه علیه السلام فی وصُّه لِمَیلِ :یا کمَیلْ : الدّينْ له , قلا یل اللَهٌ من 
آَحد القیام به الا ۳ او تسا اف عضتا یا کفیل .هت وه ورسالة واماقة : 
ولیس بعد ذلک و اه 0 و فا ول ۱ 
من المتقین ۱ 


عنه علیه السلام :2 الِسُتَن لیر لها أعلامْ , وان البدع لَظاهرَخ لها. 
وان سر ر الناس عند اللّه امام جاءٌ 1 وصل به , قامات سنه سنهٌ ماخود 
۳۳ بدعه متروکة ۰ (4) 


اذ جحدوخ , ول توغ بعد اد آنگروغ , تجلی هم شبحانة فی کتابه هن غیز آن 
یکونوا رأوة یما آراقم من قُدرَیه , وحَوَقهم من سطوته , وگیف مَحق من 
محق بالعلاتِ , واحتضد مَن احتصد بالَقمات . وه سیانی عَلیکم من بعدی 
مان لیس فیه شیء آخفی من الحق , ولا َظهَر من الباطل , ولا أکتر من 
الکذب ۹ اللّه وزسوله , ولیسَ عند آهل ذلک الرّمان سلقه ابقر من 
ی ی 
البلاد ت ۶ آنکر من المعروف , ولا اعرف ,من المُنگر , تبزٌ الکتاب 
حمَلَنْهُ , وتناساه حَفَظهٌ , قالکتات یومیز وأهلّه طریدان تنفتان , وصاحبان 
مصطحبان فی طریق واجد لا بُوُویهما مُوّو , قالکتاب وأهلَةْ فی ذلک الرّمانِ 
فی الّاس ولیسا فیهم , ومعَهّم ولیسا مََهّم , لأنَّ الصّلالَة لا توافق الهٌدی , 
وان اجتقعا , قاجتقع القومُ علی الفرقه , وافتزقوا علی الجماعه , کم 
اه الکتاب 2 الکتابٌ امامَهّم , قلم پبق عندهم منةٌ الا اسمَهة , 17 
تعرفون لا َطة ورَبرة , ون قبل ما تلوا بالصالحین کل منله , وسَوا 
صدقهم عَلی اللّه فريَة . وجقلوا فی الکسته عقوبة السَه . واّما هلک من 

کان قبلکّم بطول آمالهم وتقیّب آجالهم , حثی تزل یه الوعود الدی مر 


_- 


عنة المعِرَة , وثرقغ عَیة اتب , وتخل مَعَه القارِعة وَالتفَِه . ها التاسن , 


ان من ات للع وف , ومن لخد قولة دلیلا هدی «للّبی هی أَفَوَمْ» : 


ان جاز اللّه آمن ,وعذوَة اف , واه لا بنتغی من عَرّف عَظمه ال آن 
ظهم ؛ فان رفقة فقه الذین یعلمون ما عَظَمَتّهُ آن یِتواصَعوا له , وسَلامة الذین 
تعلمون ما قُدرَئة آن بستسلموا لذ , , قلا تنفروا هن الحق تفا السُحیج من 
اجرب , والباري من ذي السّقَم , واعلموا نکم آن تعرفوا الرْشْد حنّی 
تعرقوا الذی ترَکة , ولن تاجُذوا یمیثاي الکناب حَتّی تعرِفوا آٌذی تَقَصَه , ون 
تس کوا به خنین تعرفوا اه تیه ۰ جالتمسوا ذلک من عند آهله 1 انم 
یش الیلم , وقو الجهل . هم آلذین تخیژگم خكفهم عن علميم , 

وضَمَهُّم عن منطقهم . وظاهژقم عَن باطنهم , لا یخالفون الدّین ول 
تَختلفون فیه , قمع یم شاهذ صادة . وصایث ناطو؛ . (5) 


سر مس 


1 


.نهج البلاغه : الخطبه 161 . 

- .العَمَهٌ : هو الترد فی الصلال (تاج العروس : ج 19 ص 68 «عمه») . 
د .تحف العقول : ص‌ 175 بشاره المصطفی : ص‌ 20 نحوه , بحار الأأنوار 
: ج 77 ص 2274 1. 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 164 , بحار الأنوار : ج 31 ص 489 ح 9 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 147 . 


ص: 473 
فصل دوم : معیار شناخت ست و بدعت 


فصل دوم : معیار شناخت سئت و بدعتامام علی علیه السلام در توصیف 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [خداوند] به واسطه او , شریعت های 
(احکام و قوانین الهی) ناشناخته را اشکار نمود و بدعت های وارد شده [به 
دین آرا در هم کوبید . 


امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل بن زیاد :ای کمیل ! دین , از آن 
خداست. بسن خداوند از آخدی نمی بذیرد که.به آرهبری | ان بیردازد + مگر 
ان کة فرستاده [ ی خدا| آبااشد پا پیامبر پا وصی [و جانشین پیامبر ]. ای 
کمیل ! [زیرا از سه حال , خارج نیست : آنبوّت است و رسالت و امامت . 
از اینها که بگذرد یا دنباله رو و پیرو هستند یا سرگردان بدعت گذار. 
خداوند, در حقیقت. از پرواپیشگان می پذیرد. 


امام علی علیه السلام :سئت ها , روشن اند و نشانه هایی دارند, و بدعت 
ها تیز اشکارند و تشانه هایی دارند . بدترین مردم در نزد خدا , پیشوای 
منحرقی است که خود , گم راه است و سبب گم راهی دیگران نیز می 
شود , سئت های به کار رفته را می میراتد , و بدعت های وا نهاده شده را 
زقدخ فی کرداند..: 


آمام علی غلته الشلام در مکی ار سر انی اس دا وتو مت وان 
الله علیه و آله را به حق برانگیخت (/ با پیام حق فرستاد) تا بندگانش را از 
بت پرستی به خداپرستی, و از فرمانبری شیطان به فرمانبری خوبش 
بکشاند و به + اننظه قرانی روشن و اشتوار : بندگان , پروردگار خود را که 
نشناخته اند , بشناسند, و به وجود او که نفی اش کرده اند , اقرار نمایند و 
او را که منکرش گشته اند , اثبات کنند ؛ چه, خداوند سبحان در کتاب 
یشترا بر ان تا کت رس ان که اه سس ای هه 
باشتد *بلکه با تشان دادن قدرت خویش به آنان: ه ترشانیذتشان. از خشم 
خویش, , و این که چگونه مردمانی را که باید نابود می کرده , با کیفرها نابود 
کرده , و آنان را که باید درو می کرده , با انتقام هایش درو کرده است . به 
زودی» پس از من, روزگاری و9 شما می آید که در آن روزگار , , چیزی پنهان 
تر از حق , پیداتر از باطل, و فراوان « تر از دروغ بستن به خدا و پیامبرش 
9 و فز هبان مردم آتر اه کالای بر اه کاب دا آن 


گاه که به راستی خوانده شود , نیست, و نه [ کالایی ] پُررونق تر از آن آن 
گاه که دست خوش تحریف و جابه جایی گردد . در شهرها چیزی منکرتر از 
معروف و معروف تر از منکر نباشد . قرآن را , حاملان آن , به دور می 
افکنند و حافظانش ارام هی هی ار نی سم ور ان سوت 
فران و پیروا تن دو رانده شده و تبعیدی اند, و دو پارٍ همراهی که کسی 
پناهشان نمی دهد. در آن روزگار, قرآن و پیروانش , هم در میان مردم اند 
و هم در میانشان نیستند, هم با مردم اند و هم با آنان نیستند؛ زیرا گم 
راهی با هدایت نمی سازد, اگر چه در کنار یکدیگر باشند . مردم [در آن 
روز گار ] , بر جدایی هم داستان اند و از جماعت , پراکنده. تور ابیت ات 
پیشوای قرآن اند , نه قرآن , پیشوای آنان ! از قرآن در میان ایشان , , جز 
تاهتتن تفانده ایست: خر خظ و تشه انا نمی ستاستد: تشتت ان آن | که 
جان اضرا وش اه سکن انوا شتحم‌ها را روا مف زاره 
ستن [و باورآراست آنان را دروغ بستن بر حدا می تامند و تیکی را به 
سان بدی , کیفر می دهند. کسانی که پیش از شما بودند, در حقیقت, به 
سیب درازي آرزوهایشان و از یاد بردن آجل هایشان , به هلاکت در افتادند, 
تا آن که مرگ بر آنان فرود آمد ؛ مرگی که عذرپذیر تیست و مجال تویه 
ای را باقی نمی گذارد و مصیبت و کیفر زا با خود می آورد. ای مردم ! هر 
که از خدا راه نمایی جوید , توفیق رفیق او می شود, و هر که سخن او را 
راه نما بر گیرد , [به درست ترین راه , ] راه نمایی می شود ؛ زیرا پناهنده 
به خدا , در امان است و دشمن او در هراس 7 
بشناسد , نسرّد که بزرگی بفروشد؛ زیرا بزرگی کساني که بزرگی خدا را 
می شناسند , در این است که برای او فروتنی کنند, و سلامت آنان که 
قدرت خدا را می دانند , در آن است که در برابرش سر تسلیم , فرود 
آورند . پس, از حق, به سان گریختن شخص سالم از آدم گر, و چونان 
گریختن تن درست از بیمار, مگریزید و بدانید که شما , هرگز راه درست را 
نخواهید شناخت , مگر اين که کسی را که آن را رها کرده است , بشناسید 
هن کر ۱ تخیهصان فران , وفا نمی کنید , مگر آن گاه که کسی را که پیمان 
آن را شکسته است , بشناسید ؛ و هرگز به قرآن چنگ نمی زنید , مگر آن 
گاه که کسی را که آن را به دور افکنده است , بشناسید . این همه را از 
اهل فرآن توا هید را آنان ر [ مابه جات دانش.ه مرک بازانی ای ۶ 
همانان که داوری شان , به شما از [میزان ] دانش آنان , خبر می دهد, و 
سکوتشان , از سخنشان, و برونشان , از درونشان . نه با دین , مخالفت 
می ورزند و نه در آن , اختلاف دارند. دین در میان آنان , گواهی راستگو و 
خاخویی اروت 


ص: 474 


ص: 475 


ص: 476 


بن ۱ 
وکاتت الطّلاة عَّی این صلی الله علیه و تی فیو : ... وتهّجت به 
لحلقک صراطک المَستقیم وبینت به به القلامات والجو الذی به پهتدون ,؛ 
ولم تَدعهُم یُعدة فی غمیاء یهیمون (3) , ولا فی شبهو نیهوت , ولم تکِلهّم 
الی الّظَرِ لانفسهم فی دینهم یآرائهم ولا اللحَبرٍ منم یاهوائهم , قَیتَشقبون 
فی مَدلهمَاتِ الیدَع ۹ الظلم وتتقّق بهم السبْل فی 
ما یَعلمون وفیما لا یَعلمون .. 


الامام الرضا علیه السلام :ان قال قار 7 ولم جَعَلّ [الةْ] آولی الامر و أمَرَ 
بطاعتهم؟ قیل : لعلل کنيزو.... منها : أنةْ لو لم یجعل له اماما قَیما آمینا 
حافظا مُستودعا لَدَرستِ المله ودَهَبٍ الدین وغیرت السْتَنْ وّالأحکامْ , ولزاد 
فیه المَبتدعوت ونقص منه خ الملجدو تن وشبهوا ذلک علی المَسلمین , اذ قد 
وجدتا الحَلق منقوصین مُحتاجین 1 مع اختلافهم واختلاف آهوائهم 
وتسَئّتِ حالاتهم , 1 فیها قیما حافظا یم ِ بو الرسول 1 


۱ 


۵ الفنت : الحنتن م وه ظیم اخمر منوت مس ۲ آی. مهم نه 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1699 «مشق»). 


2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 38 ح 105 عن عبد الله بن الحلبی , بحار 
الأنوار : ج 99 ص 142 ح 3 . ۱ 

3- میم : خرج علی وجهه لا یدری آين یتوجّه (المصباح المنیر : ص 645 
«هام») . ۱ 

4 .بحار الأنوار : ج 90 ص 82 ح 3 نقلا عن جمال الاسبوع ومصباح المتهجّد 
وغیرهما . ۱ 

5- ,علل الشرائع : ص 253 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
0 و 101 ح 1 کلاهما عن فضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 6 ص 60 ح 
: 


17174 


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام اعمر , در نخستین سال خلافتش حج 
گزارت در ان شال مهاخران. و انصار نیز بحح کزاردید. علت,غلیه السلام 
نیز در همان سال, به همراه حسن و حسین علیهماالسلام و عبد اللّه بن 
جعفر , حج گزارد. چون عبد اللّه احرام بست, پاک جامه و دایی که هر دو 
با گل سرخ , رنگ شده بودند, به تن کرد و آمد و لبیک گویان , در کنار علی 
علیه السلام حرکت کرد. عمر که در پشت سر آنان بود . عبد الله را با ان 
بای خامه: و دی کفتد این« جهریدعتی ات یر جر علی. غلیه 
السلام رو به سوی او کرد و فرمود : «ای عمر ! هیچ کس را نسرّد که به ما 
سنت را بیاموزد». عمر گفت: درست است ای ابو الحسن ! به خدا سوگند 
نمی دانستم که شما ایشانید ! 


بخاز ال وهای ان ید الم ففران سر از نامام ضادی فایه 
السلام به محمد بن اشعت , کتابی ( / نوشته ای) داد که در ان , دعایی و 
درودی بر پیامبر صلی الله علیه و آله بود . جعفر بن محقد [ين ] اشعت , 
اه زر شههران ۱٩‏ موز ان درد ب پم هلو هه 
آمده بود : «... و به واسطه او , ۱ ۱7 
سبب او , نشانه ها و ستارگان راه نما را نشان دادی و پس از او نیز , آنان 
(مردم) را در کوری و بی هدفی و در شبهات , سرگردان , رها نساختی و 
آنها را به خود , وا نگذاشتی که در دینشان , به آرای خویش چنگ زنند و از 
گرایش های خود , پیروی کنند و در نتیجه, در تاریکی بدعت ها , شاخه 
شاخه شوند و در انباشتِ ظلمات , سرگردان بمانند و هر یک , دانسته و 
ندانسته , به راهی پراکنده شوند». 


امام رضا علیه السلام :اگر گوینده ای بگوید: «چرا[خدا . ] زمامداران [و 
پیشوایان دینی ] را گمارد و به فرمانبری از ایشان , فرمان داد؟» , در پاسخ 
, گفته می شود: به دلایل بسیاری. . از جمله اين که: اگر برای آنان 
و سرپرسنی درستکار و نگهبان و امانتدار نمی گمارد , آیین [الهی ] 

نیست می شد و دین ؛ , از میان می رفت و سئت ها و احکام ی 
قف تداندی شاغت فان و ان هی افر وق کم فان ان ارف 
کانستند و آن را بر مسلمانان , مشتبه می ساختند ؛ زیرا ما مردم را ناقص و 
نیازمند و ناکامل ۳۳ ایم, به علاوه 0 آنان و اختلاف در گرایش ها 
و پراكندگي حالات و آرایشان . بنا بر , اگرٍ در میان آنان ‏ تریزنفتی: 
ک ب ‏ بو به همچنان 


که گفتیم. مردمان , تباه می شدند و شرایع و سنئت ها و احکام و ایمان , 
دست خوش دگرگونی می شدند و در نتیجه, همه خلق , تباه می شدند. 


ص: 478 


ص: 479 


ص: 190 


الفصل الثالت : التچذیر من البدعه‌د / , 1تحذیر عز جل 
الید وا تجیاب 5۳ ین طلَمْ مقّن افتری عَلّي ال کذبا 3 
رَبهمٌ 5 بفُولي لها هو لاء آلذی ین ویو علی رنه 
الظالمین * الذین یضدون عن 1۳ اللّه و یبعوتا عوج 
کافژون» . (1) 


«قوئل للذٍین بکتبُون الکتاب بأنُدیهغ ثم تفولون هَدّا من عند الله لَِشتواً به 
ِ س ِِ 4 و لا 
لیلا قو؛ تست ندیم وی ام ۶ ِِ » . (4) 


4- البقره : و 


ص: 481 
فصل سوم : بر حذر داشتن از بدعت 


3 / 1 بر حذر داشتن خدا از بد.عت 


فصل سوم : بر حذر داشتن از بدعت‌د3 / بر حذر داشتن خدا| از 
بدعتقرآن«و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا , دروعغ بندد؟ 
آنان بر پروردگارشان عرضه می شوند و گواهان , خواهند گفت: «ایشان 
بودند که بر پروردگارشان , دروغ بستند» . هان ! لعنت خدا بر ستمکاران 
باد ؛ کسانی که سد راه خدا شدند و در پي کژی آن بودند و به روز واپسین 
, کافر بودند». 


«جز این نیست که جا به جا کردن [ ماه های حرام ]. فزونی در کفر است 
که کافران , به وسیله آن گم راه می شوند؛ سالی آن را حلال می شمارند 
و سالی [ دیگر ] آن را حرام می دانند, تا با شماره ماه هایی که خدا حرام 
کرده است , موافق سازند و در نتیجه , انچه را خدا حرام کرده , [ بر خود 
احلال گردانند. زشتی اعمالشان , برایشان آراسته شده است " و خدا 1 
گروه کافران را هدایت نمی کند» . 


«و بزای انچه زبان شما به دروغ می بردازد: فگویید؛ «اين ۶ حلال, اسنت و 
ان , حرام» تا بر خدا دروغ ببندید ؛ زیرا کسانی که بر خدا دروغ می بندند , 
رستگار نمی شوند» . 


«پس وای بر کسانی که کتابی [ تحریف شده ] را با دست های خود می 

نویسند, سیس می گویند: «اين , از جانب خداست», تا بدان , بهای ناچیزی 

را به دست آورند ۰ پس وای بر ایشان از آنچه دست آهایشان نوشته است 
هافر ایضان اد انجهة | از این زاه اه دست هی آهر قة > , 


ص : 482 


«وَاِنْ مهم مهم لقربقا ون آلستتهم ی یالکتاب ل2 مَسَبوة مچ الکتاپ وما هو من 


الکتّاب و قواین هُوٍ من عند الله وا هُوّ من عند الله وَیَفولُوَ عَلّی اللّه 
الکلات وَهم یِعْلمُون » .۰ (1) 
رای : البقره : 80 , آل عمران : 93 و 94 , النساء : 171 , المائده : 73 و 


, الأنعام : 136 140 و 143 و 144 و 159 , التوبه : 30 , یونس : 15 


الحدیئحلیه الأولیاء عن عهر ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : یا 
عایْسَة «اِنٍْ الذین قَرّفْواً ديتهْم وَکانواً شیِعا» (2) لَهُم َصحابٍ البدع , 

وأصحابٌ الأهواء 4 وأصحابٌ الصّلاله من هذه الاْئّه ۰ پا عایْشة 4 ان 14 
صاجب دنب تَوبَة , الا آصحات الأهواء والیدع , آتا منم بریء وم مثی بُراء 


2 


مجمع البیان عن آنس _بن مالک مرفوعا فی تفسیر قوله تعالی : «وَقفْوهَمٌ 
الم تشئولون» (4) :للم قسوولون عَّا دعوا [ليه من الیتع . (5) 


راجع : هدذه الموسوعه : ج 12 ص 56 (البدعه / الفصل العاشر : عدذه من 
المبتدعین) . 


3 / 2تحذیر الَبیعٌ من الید 2 وَالمَبتدعرسولر اللّه ضلی الله علیه و ال خی 
الأمور محدنائها (6) 1 مُحدتئه بدعة , وکل بدعه صَلالهٌ . (3) 


1- .آل عمران : 78. 

2- .الأنعام : 159 . ۱ 

3- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 138 الرقم 263 , السثه لابن آبی عاصم : ج 1 
ص 8 ح 4 , المعجم الصفیر : ج 1 ص 203 , شعب الایمان : ج 5 ص 449 
ح 7239 ولیس فیهما من, را الضلاله» الی تن وکلها بزیاده 
«ولیس لهم توبه» قبل «آنا منهم بریء» , کنز العقال : ج 2 ص 406 ح 
6 . 
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5- .مجمع البیان : ج 8 ص 688 . 
۵ ,«فخدنات الامور : جمع محدثه , وهی ما لم یکن معروفا فی کتاب ولا 
سته ولا اجماع (النهایه : ح 1 ص 351 «حدت») . ۱ 

- .الامالی للطوسی : ص 337 ح 686 عن 3 بن عبد اللّه , الامالی 
: ص 211 ح 1 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام ولیس فیه «وکل محدثه بدعه» , بحار الأنوار : ج 2 ص 301 
ح 31 ؛ صحیح مسلم : جح 2 ص 5:92 ح 43 , سنن الدارمی : ج 1 ص 74 ح 
0 کلاهما عن جابر ولیس فیهما «وکل محدثه بدعه» , کنز العمال : ج 
1 ص 10 ح 30405 . 


ص: 4983 
3 / 2 بر حذر داشتن پیامبرصلی الله علیه واله از بدعت و بدعت گذار 


«و از میان آنان , گروهی هستند که زبان خود را به [ خواندن ] کتابی [ 
تحریف شده ی ای ۱۳ 
«آن , از جاب نذا میت 6: در و از جانب دا تفخت: ار ی 
دروغ می بندند, با این که خودشان [ هم ] می دانند» . 


ر. ک : بقره : 80 , آل عمران : 93 و 94 , نساء : 171 , مائده : 73 و 
7 انعام : 136 140 و 143 و 144 و 159 , توبه : 30 , یونس : 15 . 


حدیثحلیه الأولیاء به نقل از عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [خطاب به 
عايشه ] فرمود : ای عايشه ! «کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و 
فرقه فرقه شدند» , اینان ۰ همان بدعت گذاران و فرقه سازان و گم 
راهان این امت هستند. ای عايشه ! برای هر گنهکاری , راه توبه باز است , 
مگر فرقه سازان و بدعت گذاران. که من از آنان بیزارم و آنان از من 
بیز ارند . 

مجمع آلبیان: بة تقل. از | تسش. ین مالک در جدیتن. که شتتد آن را به نامیرن 
صلی الله علیه و آله رسانده است , در تفسیر این سخن خداوند متعال : 
«آنان را نگه دارید که بازخواست شدنی اند» :یعنی از بدعت هایی که 
بدانها فرا می خواندند, بازخواست می شوند . 

ر .ک : همین دانش نامه : ج 12 ص 57 (بدعت / فصل دهم : شماری از 
بدعت گذاران) . 

3 / 2بر حذر داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله از بدعت و بدعت 
گذارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترینِ کارها , نوساخته هاست. (1) 
هر نوساخته ای , بدعت است. و هر بدعتی , گم راهی است . 


۰ عبارت «محدثات الأمور» که در متن عربی دنت آهندم ز به چیزهایی 
و و در ۳۳ 
شده باشد ؛ ایین نو و رسم تازه و بی سابقه در دین. 


ص: 484 


المراسیل غن الحسن البصری :3 ال صلی الله غلیه و آله فا ؛ 
آحدت حذنا , آو آوی مُحدثا قعلیه لعتهْ ال الملیکه والّاس 0 7 
بقل منة ضرف ولا عدل» . قالوا : وقا المحد يا سول الل؟ قالّ : 
«بدعة مَثلة (1) بقیر حد, ئهِبهٌ بقیر حق» ری 


معانی الأخبار عن أميّه بن بزید القرشی اقالَ سول ال صلی الله علیه و 
آله : من أحدت خدئا , آو آوی مُحدنا , قعلیه لعتة اللّهِ واللایِگّه وّالّاس 
آجمعین , لا بل منة عدل ولا ضرف یوم القیاقه . ققیل : يا سول اللْه 
الحد؟ قال : من قتل تفسا یقبر تفس . آو مثلَ مُنلة بقیرٍ قود (3) , | 
ابتدع بدعة بقیر سنه سبهو آو انتقت ُهبة ذات شرف . قال ؛ ققیل : ها ِ" 
رسول اللّه ؟ قال : الفِدیِة . قال : ققیل : ما الطرف يا سول اللّه ؟ قا 
الوبة . (4) 


آو تنل پقیر حذ 7 (5): . آو ات هر العساهون الما اضا ی : 


1- .مت بفلان مَثلاً ومْثلة پالضم : تک تنکیلاً بقطع آطرافه والتشویه به , 
ومثل بالفقیل : جدع ۷ واذنه آو مذاکیره (تاج العروس : ج 15 ص 683 
ِِ 
: المراسیل : ص 8 ح 3. 
- .القَوَد : بفتحتین : القصاص (المصباح المنیر : ص 519 «قاد») . 
4 .معانی الأخبار : ص 265 ح 2 , بحار الأنوار 27 ص 66 ح 6 نحوه . 
- .التمثیل : التنکیل والتعذیب البلیغخ کأن یقطع بعض آعضائه مثلا , ی |ذا 
۳ ذلک فی غیر حدّ من الحدود الشرعیه (بحار الأنوار : ج 2 ص 299) . 
6- .قرب الاسناد : ص 104 ح 349 , مارا اه 2ص ور 27 


ص: 4195 


المراسیل به نقل از حسن بصري :پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر 
کس نوساخته ای را بیاورد یا به آورنده آن پناه دهد , لعنت خدا و فرشتگان 
و مردمان, همگی, بر او باد ! از چنین کسی , نه توبه ای پذیرفته می شود , 
نه قدیه ای». گفتند : نوساخته چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود: «بدعت , 
آماشد | ماه کردن: ۱۶ دون ان که پای حذی [و مجازاتی شرعی ۳ 
میان باشد و غارت کردن به ناحق» . 


معانی الأخبار به نقل از امیّه بن یزید فرّشی :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله. کر خود؛ «هر کس نوساخته ای را بیاورد يا به آورنده آن پناه دهد , لعنت 
خدا و فرشتگان و مردمان. همگی, بر او باد ! در روز قیامت , از چنین 
۱0۳ 1 ای پیامبر خدا ! 
نوساخته چیست؟ فرمود: «کنتی که شخضی:ر | بدون قضاض. بکشد: یا از 
کسی, بدون قصاص, عضوی قطع کند, , یا چیزی را که در سثت نیست , 
بدعت بگذارد, یا چیز ارزشمندی را غارت کند» . گفته شد: عدل چیست. 
ای پیامبر خدا؟ فرمود: «فدیه» . گفته شد: ضرف چیست , ای پیامبر خدا ؟ 
فرمود: : «توبه». 


سا تا ارسوین اس ۴ ماس هی اناد خایه ود الغ: 
در باره معنای «هر کس نوساخته ای را بیاورد يا به آورنده آن پناه دهد» , 
سوال شد. فرمود: «[یعنی ] کسی که در اسلام بدعتی بگذارد , يا بدون حد 
ر کسی را مثله کند, یا دست به غارتی بزند که نگاه های مسلمانان به 
سوی آن جلب شود يا از بدعت گذاری دفاع کند, يا به او یاری برساند. یا 
به او کمک نماید». 


1- .. منله: مجازات کردن کسی با بریدن دست و پا و بینی و گوش و .. 


ص: 196 
رتتول الله ضلن اللة قلیه و آله + اصعات الیکخ کلات آلتار ..(2) 
عقخ صایی الق علیهه آله ال بوه‌ تیوک لاله فی انار ,9 


عته صلی الله علیه و آله :لیعوا ولا تبتدعوا , قکل بدعه صلالذ , ول لاله 
فی الثار . (3) 


عتت صلی ال علیه و له :عل بدعد صلل, ول لالم شبلها الی انار 
(4) 


و قعاشر الناس , ی راجل عن قریب , ومنطلق 
الی اعصدت اوق عد ی رام انم وال فا کل عدد 
صَلالة , والَّلال وأهلها فی الثار . (5) 


ی :من عَن أَمّتی ققلیه لَعتة اللّه وَالملایْه والاس 
آجمعین ۳ یبتدع لامّتی بدعة صَلاله قَیَعمل بها ۰ (6) 


1- .کنز العمّال : ج 1 ص 218 ح 1094 نقلاً عن آبی حاتم الخزاعی فی 
از قهاغن آبی آمامه . 

2 .الکافی : ج 1 ص 57 ح 12 رن ید آلرحیم القصیر عن الامام الصادق 
الامام اسا و علیه السلام 0 الله علیه و آله , الخصال : : ص 606 ح 
9 عن الأعمش عن الامام الصادق علیه السلام , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : ج 2 ص 124 ح 1 عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الانوار : : ج 30 ص 358 ح 164 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 89 و 143 . 

4- .تهذیب الأحکام دج 3ص 270 226 20 : ج 2 
الباقر والامام الصادق علیهماالسلام , ثواب > الأعمال 4 ضون 30 و تحار 
الأنوار : ج 2 ص 303 ح 42 . 

5- .کفایه الأثر : ص 40 عن سلمان , بحار الأنوار : ج 36 ص 2289 111 . 


6- .الفردوس : جح 3 ص 533 ح 5664 عن آنس , کنز العقّال : ج 1 ص 
1 ح 1118 . 


ص: 487 
تیا ی وا یعادت کارا ها ی نو 


پیامیر خدا ضلی:الله علیه و آله :هو نوعتی: کم زاهی اشت :و هرز کم‌واهن 
ای در انش است. 


ای له اه الم اس ی ام اه 
بدعتی > کم‌واهی اشت ور هر کم‌-زاهی‌ای در انش اشست:. 


پتاشیر شا ی ال یه له هويم کم نی اش و هر کر 
راهی ای 1 راهش به سوی انش است. 


تاش دا ی الل ماس رمرم انا شا ام 
کوچم و به جهان نادیده می روم. ها سار ی که با خانواده ام 
به نیکی رفتار کنید و از بدعت ها بپرهیزید؛ زیرا هر بدعتی , گم راهی 
وا 


ات ی ی کر ماع تن 
فرشتگان و همه مردمان , بر او باد : یعنی پلاکتو: کم راه کننده در میان 
امُتم پدید اورد که به ان , عمل شود. 


ص: 488 
عنه صلی الله علیه و آله له یه تم ال ولعنثهم وگل : تب مّجاب ِ 


فی کتاب الله , وَالمَکذِت بقدر له , وَالرَاغبٍ غن شتتی [لی یدگو ... ۰ (1) 


ونه ضلی: الله. غلیه. و ال :امه الففظع : #الحل الفصلع (وا: كِ 
الذی لاینقطع : اظهار البذع . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لِمن اذل تَفسَه ... ووَسِعَتة السْتُّ ولم 
یدَعها (4) الی البدعه . (9) 


ی اتمه و الا »ال کال ال کم اسان 
وخرامی خرامْ الی توم القباقه , لا وقد نما ال عز و جل قی الکتاپ , 
وبیّتْهُما فی سیرتی وستْتی , وب شْبْهاتْ من السیطان . , ویدع بعدی , 
من ترّگها صَلَحَ مر دینه , وضلحت له مُروءة وعرضُهٌ , ون تلَبْسَ بها ووقع 
فیها وَالبعها , کان کمن رعی عَتَمَهْ قرب الجمی_ اپ حصحپ۵۰ح۵ح««ِِ 
الجمی نارتة تفسة الی آن برعاها فی الجمی , لا وان یل لک جمی ,لا 
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۱ ۳ 7 مه . (6) 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 87 ح 44032 نقلا عن الدارقطنی فی الافراد 
تِِ فی المتفق والمفترق عن الامام علیٌ علیه السلام . 

- .المَصلع : المَتقل (النهایه : ح 3 ص 97 «ضلع») . 

ِ .المعجم الکبیر ی ی اد تاره ۱ الرقم 
ِِ السته ۱ عاصم : ج 1 ص21 ح 36, الفردوس : ج 1 ص 127 
ج 443 کلها عن الحکم بن عمیر, کنز العقتال : ج 1 ص 7218 93 ؛ الأمالی 
4- 1 مسند الشهاب : «ولم بعدها» , وت تفسیر القمی : «ولم یتَعَد» , 
ِ آعلام الدین : «لم تستهوه» .. 

5- .کنز الفوائد ۳۰ 1 ص‌‌ 00 د3, اعلام الدین : ص‌ ود ۳ 1 عن ۳ نجوه؛ 
بحار الانوار : ج 77 ص 175 10 ؛ مسند الشهاب : ج 1 ص 358 ح 398 
عن سفیان بن اسید الحضرمی, کنز العمال : ج 15 ص 865 ح 43444 . 
6- .کنز الفوائد : جح 1 ص 352 عن سلام بن المستنیر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 2 ص 260 ح 17 . 


ص: 199 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !شش گروه اند که خداوند , آنها را لعنت 
کرده است و من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای هم آنان را لعنت کرده 
ایم: اقزاینده در کتاب خداء انکار کننده تقدیر خداء روی گردان از سئت من 
به سوی بدعت . 


پیافبر خدا صلی الله: علیه و آله آن کار زشتِ وحشتناک, و بار کمرشکن, و 
شر تمام ناشدنی , عبارت است از: یدید اوردن بدعت ها . 


تاسبشدا سای لام وه له وا کال کی یی یه را 
ساخته ... و-به ستت.: بشنده کردم و آن.را وا تنهاده :به بدغت:. روی 
نیاورده است ! 

پتامعستها ای ای الما میم اسان و اما ال 
است و حرام من تا روز قیامت , حرام است. بدانید که خداوند عز و جل , 

انتییرا بر کاب وم بان فیمو آست و من کر آها راد سیر و 
سثت خویش , روشن ساخته ام . از اين دو که گذشت., بقیّه , شبهات 
شیطان و بدعت هایی است که پس از من , گذارده می شوند. هر کس 
آنها ( شبهات و بدعت ها ) را ترک گوید , کار دینش به صلاح می آید و 
مروت او [ یاقی ] و آیرویش سالم خواهد ماند . هر که یه آنها چنگ زند و 
در آنها بیفتد و از آنها پیروی کند , چونان کسی است که گوسفندان خویش 

را در نزدیک قرقگاه , می چراتد . هر که مه اش را در نزدیکی قَرقگاه 
بچرائد , وسوسه می شود که آنها را به قرقگاه نو اهر بدانند..که هون 
پادشاهی , فَرُقگاهی دارد ! آگاه باشید که فُرّقگاه خداوند عز و جل , حرام 
های اوست ! پس خود را از [در آمدن به ] قَرقگاه خدا و حرام های او , نگه 
دارید . 


ص: 4190 
عنه صلی الله علیه و آله : هل البذع شَرّ الحلق والحلیقه . (1) 


غنه‌صلن ال غليه‌ ی آله دازا مات صاح یدهم فقو فیعدفی الاراام حت 
(2) كثِ" 


3 / 3تحذیژ هل الییت علیهم السْلام من الیدعه والمبتدٍعالامام علی علیه 
السلام :قد فْلثم : «ربّا اللْه» قاستقیموا علی کتابة » وعلی فهاج آمزو: 
وی الطریقه الطالعه من عبادته , نع لاتمرقوا (3) منها , ولا تبتدعوا فیها 
, ولا تخالفوا نها ان آهل المروق منقَطغٌ بهم عنة ال یوم القیاقه . () 


7 زطویی لمَن دل فی تفه , ... وعرّل عن الناس شَدَه . 
ووَسقتة له , ولم سب ای الیدعه ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی التّحذیر من الفتن :قلا تکونوا أنصابِ (6) الغتن , 
وأعلاق البدع . (7) 


کنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه ان آخوفت ما آخافت علهج هذه 
الأمّه من الاَجّالِ , آْقَذ مُضلون , وم روّساء هل البدع ۰ (8) 


- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 6 ح 3958 , حلیه الأولیاء : ج 8 صِ 21 
1 4 , تاریخ آصبهان : : ج 2 ص 51 الرقم ۵4/ الفردوس : ج 1 
ص 410 ح 5 کلها عن آنس , کنز العال : ج 1 1095 . 
2- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 139 الرقم 1831 , الفردوس : ج 1 ص 5 
8 کلاهما عن انس . کنز العمّال : 1 ص 219 1104 . 
3- .یمرقون من الدین : ای یجوزونه ویخرقونه ویتعدونه (النهایه : ج 4 ص 
0 «مرق») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 176, بحار الأنوار : ج 69 ص 263 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 123, تفسیر القمی : ج 2 ص 71 وفیه «یتعد» 
ِ «ینسب», بحار الأنوار : ج 69 ص 381 ح 40 . 

ب بات : العَلمٌ المنصوب ینصب للقوم (تاج العروس : ج 2 ص 434 


ِ 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 11 وفی بعض النْسخ : « آنصار» بدل « آنصاب» . 
8- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 2 ص 316 ح 632 . 


ص: 491 
مر خر دافم ال سیخ فاسد ااسلام از تدغخ و سعضت گزار 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و اله:ندعت گذاران» بدترین مردمان و افریدگان 


اند 


سا خها صالی لاس الم هر کا وت ار یره تن سس 
اسلام شده است. 


3 / 3بر حذر داشتن اهل بیت علیهم السّلام از بدعت و بدعت گذارامام 
علی علیه السلام :شما گفته اید: «پروردگار ما , اللّه است» . پس [در 
عمل نیز] بر کتاب او و بر شاه راه هدایت او, و در راه درستِ بندگی او , 
بابذارزي ورزید ه از.ان ‏ یرون ترویه. در ان بذعت مدارید .از آن: : 
سرییچی نکنید ؛ زیرا| آنان که از این راه خارج شوند؛ روز قیامت نزد 
خداوند , عذری ندارند. 


اما ی ام اسلا مسا ال کسی کر تست رام تیور اد 
شود ... و شر خود را از مردم , دور بدارد و در حیطه سئت بماتد و بدعت 
گذاری به او نسبت داده نشود ! 


اتام غلین غلیم. السلام در بر در داشتن از تم ها خنشانه های فتنم.ها و 
پرچم های بدعت ها مباشید. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :من آن اندازه که 
از پیشوایان کم راه کننده. یعنی سران بدعتیان. بر این ات می ترسم , از 
دجّال بر انان نمی ترسم. 


ص: 492 
عنه علیه السلام :احتفظوا بهذه الخروف السّبقه قَّها من قول آأهل الحجا 


(1) , وین غزایّم ال فی الذکر الحکیم , لیسن لاحد آن پلقی اللةَ عز و 
جل بحَلهٍ من هذو الخلال : الشرک باللّه فیقا افترّض ح ال عَلّیه , و اشفاء 
عیظ بهلاي تفه , و اقراژ يأمرٍ بفقل عیرخ , آو بستنجخ الی مخلوق باظها 


بدغه فی دینه , آو يَسْرّةْ آن یَحمَذُه لاس بما لم یفعل , والفْتجَبَرٌ الْمَختال 
وصاجث الاب (2) والرّهو (3) ۰ (۵) 


عنه علیه السلام :وأحَر قد تسَمی عالماً 0( 
و آضالیل من صلال , , وتَضَت للناس آشراکا من حبال غرور وقول زور , قد 
حمل الکتات علی ارانه.: وعطف, لح علی . [هوائه , یوْمِنْ من لعطانم : ۱ 
ویهَوّنْ کبیر الجرایم , یقول : «أَقفّ عند السبَهاتِ» وفیها وَقعَ وتقول : 
«أعتزل الیدع» وبیتها اضطجَع , قالصَورَهٌ صوره انسان ۰ َالقَلب لت 
حیوان , لا یعرف باب القّدی قَیَبعَة , ولا باب القمی قَیَضْد عَنة, وذلک مب 
الاحیاء , قاین تذهبون . (5) 


الامام زين العابدین علیه السلام :يا المومنو لا بتکم الطواغیث 


وأتباغم من أهل الرَغته فی هذه انیا ... ان الأمور الواردة علیکم فی کل 
یوم ولیلو من مّظلماتِ الفِتّنِ وحوادِثِ الیدع وشتن الجور وبوایق ,(6) 
الزمان وقیته السُلطان ووسوسه السیطان , لبط (7) لوب عن تتبهها 
وتذهلها عن عوجود الهُدی وقعرقه آهل الحَو؛ لا قلیلاً ممّن عَضم ال , 
قلیس بعرف تصرّف آیامها وتقلب حالاتها وعاقبه ضزر فتتتها لا من عم 
اللف , وتقچ سبیل الرّشدٍ وسَلک طریق القصد , تم استعان علي ذلک بالرّهد 
, قکَیَرٍ الفکر واتقظ بالعتر وازدجر , وه فی عاجل بَهجه الذنیا , وتجافی 
عن ها , ورغت فی دام تعیم اجه ق یا نها ورافت اف 
وشَتاً (8) الحیاح یم القوم الظالمین تاد الی ما فی 3 بعیرنر تیرو 
خدیده البضر , وأبضر حوادت الفتن وصلال البتع وجو القلوك الظلمَه . 
قلقد لعمری استدترثم الأموز الماضته فی آبام الخالته من الفتن 
المتراکمه والانهماي فیما تستدلّون به علی فپ القواه واهل الیدع " 
والتعي والقساد فی الأرض بقیر الق" . قانتمینوا باه وارجعوا [لی اعد 
ال ما من ایلیا وا ۳۱۰ 


دی الحجا : ذوی العقول (التهایه:: : ج 1 ص 348 «حجا») . 

- .الاْهْ : العظمه والبهاء (النهایه : جح 1 ص 18 «آبه») . 

- 111 : الکبْرّ والقخر (الصحاح : ج 6 ص 2370 «زها») . 

4 .الکافی : جح 5 ص 82 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 322 ح 883 
کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 153 , تحف 
العقول : ص 1536 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 409 38 . 

5- .نهح البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : ص 128 , بحار لأنوار : ده 2 
ص 37 ح‌ 30 . 
۳ بوَائْقه : : آی غوائله وشروره (النهایه : : ج 1 ص 162 یو 

.بیط ؛ هو التعویق والشغل عن المراد (النهایه : ج 1 ص 207 
ِ_ 
8- .سا : ره (القاموس المحیط ۳۰ 1 ص‌‌ 19 «شنأه») . 
9- .الکافی یس الأمالی للمفید 2 ار ۳ 
حمزه الثمالی, تحف العقول : ص 252, بحار الأنوار : ج 78 ص 149 ح 11 


ص: 4193 


امام علی علیه السلام :این هفت جمله را به یاد بسپارید؛ زیرا از سخنان 
اهل خرد و از احکام قطعی خداوند در قرآن استوار است که هیچ کس را 
نسزد تا با داشتن یکی از این خصلت ها , خداوند عز و جل را دیدار کند: 
شریک قرار دادن برای خدا در آنچه بر او واجب گردانیده است, یا با نابود 
ساختن خویش , (1) خشمی را فرو نشاتد , یا به کاری اقرار کند که دیگری 
انجام داده است, يا برای آن که از مخلوقی به حاجتی برسد , در دین خود 
بدعتی پدید آورد, یا خوش داشته باشد که مردم او را برای کاری که نکرده 
است , بستایند. و متکیُر گردن فراز. و شخص بزرگ منش مغرور . 


امام علی علیه السلام و دیگری که خود را «دانشمند» می نامد , لیکن 
ان سک باکه اراد انب کزاهان یناد انی و کم واهی وا خرن 
گرفته و دام هایی از ریسمان های فریب و گفتار دروغ , برای مردم 
گسترده است. قرآن را مطابق آرای خود , تفسیر می کند و حق را بر 
محور گرایش ها و امیال خویش می چرخاتد . [مردم را] از خطرهای بزرگ 

آسودگي خاطر می بخشد و گناهان بزرگ را آدر نظرشان] آسان و کوچک 
می نمایاتد ۰ می گوید: «به گاه در آمدن شبهات , درنگ می کنم», حال آن 
که در آنها فرو افتاده است. می گوید: «از بدعت ها , کناره می. گرم » ۰ 
حال آن که میان آنها , فرو خفته است. صورتش , , صورت انسان است ؛ اما 
دلش , دل حیوان. نه راه هدایت را می. اشنامد ضا آن را بیفیدر و تم باب 
کوری [و گم راهی] را تا از آن ؛ 9 کند. او مُرده ای در میان زندگان 
است. پس به کجا می روید؟ 


امام زین العابدین علیه السلام :ای مومنان ! زنهار که طاغوت ها و پیروان 
انها که در پی این دنیا هستند , شما را نفریبند. .. پیشامدهایی که در هر روز 
و شب بر شما می رسد از تیرگی فتنه ها گرفته تا رخدادهای بدعت آمیز 
و راه و رسم های انحرافی, و رنج ها و ناگواری های زمانه و هراس افکنی 
های حکومت و وسوسه شیطان, دل ها را از بیدار شدن , باز می دارند و 
آنها را از هدایت موجود و شناخت اهل حق , غافل می سازند , مگر اندکی 
را که خداوند , آنان را مصون داشته است. بنا بر این , حوادث روزگار , 
دگرگونی حالات و فرجام زیانبار فتنه ها را تنها آن کس می شناسد که 
خداوند , او را مصون بدارد و راه درست را بییماید و در طریق حق , 
حرکت کند او کی ر و 
از حوادت عبرت اف پند گیرد و [از خلاف و کح روی ] باز ایستد و به 


زرق و برق زودگذر دنیا , پشت کند و از خوشی ها و کامجویی های آن , 
کناره گیرد و به نعمت پایدار آخرت , روی آورد و برای آن بکوشد و پیوسته 
, مرگ و مُردن را در نظر داشته باشد و از زندگی با مردمان ستمگر , 
بیزار باشد . [ چنین کسی , ] به آنچه در دنیاست , با دیده ای روشن و 
تیزبین می نگرد و فتنه های برخاسته و بدعت های گم راه کننده , و ستم و 
کج روی حکمرانان ستمگر را نیک می بیند. به جانم سوگند که شما در 
روزگاران سپری گشته , چندان فتنه های انباشته را پشت سر نهاده و در 
آنها غرقه بوده اید که برای دور کردن شما از گم راهان و بدعت گذاران و 
کزان ونان که در فش یه تاحقن تباهکاریي: و سر کنشتن من کنند:: 
می توانند راه نمای شما باشند . پس, از خداوند , یاری بجویید و به # 
تُرداری از خدا و فرمان بُرداری از کسی باز گردید که از دیگر کسانی که 
پیروی و فرمان برداری می شوند, به فرمان برداری , سزاوارترند. 


1- .در نهج البلاغه , به جای «|شفاء غیظ بهلاک نفسه» , عبارت «یشفی 


غیظه بهلاک نفس» آمده است ؛ ۰ بعلی با [۳ بین بردن دیگری , , حس انتقام 
خود را ارضا کند. 


ص: 494 


الامام الباقر علیه السلام فی رسالته (لی سعد الخیر (1) یصف فیها العباد 
وَلعْلماء من هد و الا ه الذین نان بکتمان الکتاب وتحریفه اولتک آشباه 
الأحبار ۳4 وله بان 3( , قادَهٌ فی الّوی ساده فی الرّدی , وأحرون منهّم 
جُلوس ِ ِِ الهّدی , لا یعرفون احدی الطایَتین من الاخری , 
یقولوت :,ما کان الثّاسنْ بعرفوت هذا , ولا درون ما هو ؟ وضدّقوا , ترکهّم 
سول له صلی الله کل و له غلی الصا (4) یلها من تهارها ندال تاو 
فیهم بدعَة ولم ؛ بل فیهم سنهٌ , لا خلاف عندهم ولا اختلاف . قَلَمّا عغشی 
الثَأسَ مه ابا وم صاروام وا [ماهین : داع الی ال تبازک وتعالی , وداع 
الي الثار , قعند ذیک تطق الشیطا نْ , ققلا ضَو له لین لسان آولبائه »ونر 
یه وه , وشازت فی المال والولد من رکه , قمّمل بالبدعه وترک 
الکِتابٌ وَالسَتَة . وتطق آولیاء الله بالحجّه , واخذوا بالکتاب والجکمه , 

قتَفَرّق من ذلک الیوم اهل الحق وا الباطل وتخاذل, 8 هل الهّدی , 
وتعاون هل الصّلاله , حتی کاتتِ الجماعة ه مَعّ فلان و آشباهه , قاعرف هدذا 
الصَنف . وصنف آژ, قابصرقم رای ان تَیاء: وَالرَمهُم حتّی تردَ آهلک , 

ان الخاسرين, كت خسر وا اند نقَسَهّم وآهلیهم یوم القیامه, لا ذلک هو 


و 


سس 
ِ 


39 


1- .هو سعد بن عبد الملک الأموی, ففی کتاب الاختصاص : ... عن آبی 
ال و و ای یازا , فبینا 
پنشج کما تنشج النساء قال : فقال له آبو جعفر علیه السلام : ما یبکیک یا 
سعد؟ قال : وکیف لا آبکی وأنا من الشجره الملعونه فی القرآن؟ ! فقال له 
:؛ لست منهم أنت أمووٌ ما هل البیت, آما سمعت قول اللّه عز و جل 
یحکی عن ابراهیم علیه السلام : «قمن تیعنی قَنَهْ مِنّی» . (معجم رجال 
1 : ج 8 ص 96) . 
- .الأحباٌ : وهم العلماء جمع بر وچبر (النهایه : ج 1 ص 328 2 

+ الراهت -ماحد کهان التضار جر والترکت. ۶ العید (الصهاع. +1 رو 
1 «رهب») . 
4- .البیضاء : وصف الشریعه الاسلامیه بکونها بیضاء نقیّه (مجمع البحرین : 
ج 1 ص 208 «بیض») . 
5 .الکافی : جح 8 ص 54 ح 16, بحار الأنوار : جح 78 ص 361 ح 2. 


ص: 4195 


امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعد الخیر (1) که در آن , آن دسته 
از عابدان و عالمان این امّت را که راه کتمان احقایق ] قران و تحریف ان 
را پیموده اند, وصف می کند :اینان , همانند اخبار و رُهبان[ ها ] هستند. 
پیشروان هوس و سردمداران هلااکت اند . گروهی دیگری هم از ایشان 
فتشتند که فبان راهن و هدابنه تست .و شب کردان آند. این زو طا یف 
(احبار و رهبان نماها , و عالمان راستین و پیشوایان هدایت) را از هم باز 
نمی شناسند. ی کویتد که فردم. آدر روز کا ر پیامبر صلی الله علیه و آله ] 
با چنین وضعی (اختلاف میان امّت) رو به رو نبودند و آن را نمی شناختند. 
راست می کویند ؛ [زیرا] زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله انان را 
ترک کرد [و به جوار حق شتافت ] , آیینی روشن و آشکار , برایشان بر جای 
نهاد که روز و شب , آن (/ ظاهر و باطن / حق و باطل) مشخّص بود. نه 
بدعتی در میانشان پدیدار گشته بود و نه سئتی [از سئت های پیامبر صلی 
الله علیه و آله در بین آنان , دست خوش تغییر و تبدیل شد , و نه 
ناسا زگاری و اختلافی در میان آنان به چشم می خورد . اما آن گاه که 
تاریکی خطاهای ات , آنان را فرو پوشاند , به دو دسته با دو پیشوا , 
تقسیم شدند: پیشوایی که به خداوند متعال ۱ 
که به سوی آتش [ دوزخ آمی کشائد. در این جا بود که شیطان , زبان 
گشود و صدای خود را از زبان دوستان و پیروانش بلند کرد و سیاه سواره 
و پیاده او فزونی گرفت و شریک دارایی ها و فرزندان کسانی شد که او را 
شریک خود ساختند. در نتیجه, بدعت ها؛ به کار گرفته شد وقرآن و سنت, 
فرو گذاشته شد. اما دوستان خدا ی ۳ 
خدا و حکمت و خرد , چنگ زدند. از آن روز, پیروان حق و پیروان باطل , 

هم جدا گشتند ما ان 
نشتافتند , و اهل گم راهی , به کمک هم آمدند تا آن که جماعت , طرفی 
فلانی و همتایان او را گرفتند . پس, این دسته [از گم راهان آرا بشناس. 
دسته دیگر را هم که همان جماعتِ نجیب و شریف هستند , با دیده بصیرت 
باس ادا ور ایا 
امامان و مومنان ] بپیوندی؛ زیرا بازندگان , کسانی هستند که خود و اهل 
خود را در روز قیامت , در باخته اند ؛ و به راستی که این , همان زیان 
اشکار است. 


دی ههان اعد بن: عبد القلی آموی: استت.:-ضو کناب الاختصاض.: اهدة 
است : . . از ابو حمزه , روایت شده است که گفت: سعد بن عبد الملک , 
بر امام باقر علیه السلام وارد شد , در حالی که چونان زنان ی 
. می گریست. امام علیه السلام به او فرمود : «چرا گریه می کنی, 
سعد؟» . گفت : چگونه نگریم , در حالی که از درخت نفرین شده در قرآن 
هتم هام غلی السام. به امتفرمود خی آن اما ی :موی ای 
هنشت کو.از ما تدای ان دادن وحل. تا شوه ای که او 
قول ابراهیم علیه السلام می فرماید: «هر که از من پیروی کند , او از من 


است» ؟» . 


ص: 96 


الامام الباقر علیه السلام :آدتی الشرك آن یَبتدع التَجْل رأآیا میت عَلیه 
ویبفض علیه ۱ (1) 


کتاب من لا یحضره الفقیه عن آبي حمزه اللمالیْ فْلثْ لأبی جعقر علیه 
السلام : ما آدتی اللّصب ؟ قفال : آن یکدغ الاحل شیناً قیجبت غلیه. ویبقض 
لیر 1 


معانی الأخبار عن الحلبی :فلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : ما آدنی ما 
۱ و تبتولی علیه وتبراً مقّن خالْقَة. 
(3) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 572 ح 4955 , ثواب الأعمال : 
ص 307 ح 3, المحاسن : ج 1 ص 328 ح 666 کلها عن محشّد بن مسلم , 
بحار الأنوار : ج 2 ص 304 ح 43 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 572 ح 4956 , ثواب الأعمال : 
ص 307 ح 4 , بحار الأنوار : ج 2 ص 304 ج 44 . 

3- .معانی الأخبار : ص 393 ح 43 , بحار الأنوار : ج 2 ص 301 ح 33 . 


ص : 497 


امام باقر علیه السلام : کمترین مر تبه شرک , این است که کسی , عقیده 
ای را بدعت بگذارد و در راه از [با دیگران آدوستی و دشمنی ورزد. 


کتاب من لایحضره الفقیه , به نقل از ابو حمزه تصالن به امام باقر علیه 
السلام ۶ گفتم : کمترین مرببه ناصبیگری (1) ات فر مود: «اين که 
تتتخض « خیز ی را بدفت بکذارد.ه بر یابه آن ء دوستی و دنشمنی تماید». 


ای ار مخت اد حاین مه هام اون اه الا ی کر یر 
چیزی که موجب کفر بنده می شود , چیست؟ فرمود: «اين که چیزی را 
بدعت بگذارد و بر اساس و دوست بدارد, و از هر که با آن مخالفت 
ورزد , بیزاری بجوید» . 


آمی فر حاشیت ماخدز اهوم است: خنضب یه مفنای فا آوت: وه کرتق کرت 
با اولیای حق علیهم السلام است که بر اساس آن , معنای حدیث , چنین 
مطلب را بیذیرد , دوست بدارد و هر کسی را که نپذیرد , دشمن بدارد. به 
قولی نیز مراد از «نصب» , هر چیزی از قبیل بت است که به جای خدا , 
بت پرستی , این است که .. 


ص: 99 


الکافی عن مسعده بن صدقه :دَحَلَ سْفیانْ التورِوٌ علی آبی عَبد اللّه علیه 
السلام قترآی غلیه ثيات بیض کانها غژقی (1) آلتیض , ققال له ان هذا 
اک عاجلا واجلا , آن آنت مت علّی السّه والحَو* : ولم تَغت علی بده . 
(2) 


الامام الصادق علپه السلام من رسالته الی جماعع من الشبعه 
الهصابة الحافظ اللهٌ هم مهم . عَلَیکُم بآثار سول ال صلی الله 
آله وشْتَیه , وآثار الأیْمَّهٍ القُداو من أهل بّيت سول اللّهٍ صلی الله 


_- 


۳ 
91 


3 02 تص_- 


آله ین بعدو وشتتهم , قالهُ من اد پذیک فقد اهتدی , وقن تر 
ورغت عنهة صَل , لانَهُم هم الذین آ ر اللة بطاعتهم وولابتهم 
1 المَداومة عَلّی العمل فی ایا تبا 5 
والستن وان قل, , ارضی لله وانقع عندَهٌ فی العاقبه من الاج در فی 1 
واتياع الاهواء , آلا اب اثباع الاهواء واثباع البدع بقیر هدی من | 

وک صَلاه بدعه , وکل بدعه فی النار . (3) 


اک ی ات 
4 
‌ 
بع ۳ 6 


عنه علیه السلام ثلاتة آشیاء من احتقرها من المْلوي وأهملها تفاققت عَلیه 

: خالٌ قلیل القضل مد عن الجماعه , وداعیَه (لی بدعه جَقل جُتَتَهْ الأمَ 
پالقعروف والتّهن غَن الفنکر , وأهل بلدٍ جقلوا لأنمسهم زئیسا بَمتع 
السُلطان من اقامه الحکم فیهم ۰ (4) 


1- .الفوقیت : القشره المثصله ببیاض البیض , والغرقخ البیاض الذی یوکل 
(لسان العرب : ج 10 ص 286 «غرق») . 

2 .الکافی : جح 5 ص 65 ح 1 , تحف العقول : ص 348 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 232 ح 22 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 8 ح 1 و ص 402 کلاهما عن اسماعیل بن جابر 
واسماعیل بن مخلد السژاج , بحار الانوار : جح 78 ص 216 ح 93 . 

4 .تحف العقول : ص 319 , بحار الأنوار : جح 78 ص 233ح 41 . 


ص: 99 


الکافی به نقل از مسعده بن صدقه :سفیان ثوری , بر امام صادق علیه 
السلام وارد شد . دید که امام علیه السلام جامه هایی سپید , چونان پوسته 
نازي روی سفیده تخم مرغ , بر تن دارد: گفت: چنین جامه ای در شأن 
شما نیست ! امام علیه السلام به او فرمود: «از من بشنو و آنچه را به تو 
مت کونم , نیک دریاب ؛ زیرا به نفع دنیا و آخرت: توست: آکر بر سئت و حق 
بمیری و بر بدعت , از دنیا نروی» . 


امام صادق علیه السلام از نامه ایشان به گروهی از شیعیان ای نوکت 
که خداوند , نگهبان شماست ! بر شما باد پیروی از پیامبر خدا و سثت او و 
پس از ان , پیروی از پیشوایان هدایتگر از خاندان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله , و پیمودن راه و رسم آنان ؛ زیرا هر کس بدین راه برود , 
هدایت می شود, وهز کش آن:ر| تر که کوید .ور از آن رفی بخرداندخ کم راخ 
می شود " چرا که اینان , همان کسانی هستند که خداوند به فرمان بُرداری 
از آنان و ولایتشان , فرمان داده است. پدرمان پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «مداومت بر عمل , همراه با پیروی از شیوه ها و سئت ها[ی 
نبوی و دینی ], اگر چه اندک باشد. نزد خداوند , پسندیده تر و فرجامش 
سودمندتر از سختکوشی [در عمل و عبادت ] است که توآم با بدعت ها و 
پیروی از گرایش ها باشد ؛ زیرا پیروی از گرایش ها و دنباله روی از بدعت 
ها بی آن که هدایتی از جانب خدا باشد , گم راهی است و هر گم راهی ای 
تذک: امتت .وه هر -بذعتی تردن انش | نوزم اجای-دارن»: 


که 
دشوار شود: گم نام فاقد فضیلتی که از جماعت [ مسلمانان] کناره گیرد؛ 
دعوت کننده به بدعت که امر به معروف و نهی از منکر را سپر خوبش 
ساخته است آقبت نها تم ان هه وه تسس آمی به مرو نت از نکر 
به بدعت , , فرا می خواتد], و مردم شهری که برای خود , رئیسی قرار داده 
انان شود. 


۹1۳۳ خذ له" فعال #- من . لا تون شتدع. شن نظر پریه لک 
۹ص ری کنات ارام 
0 

3 / 4بَراع هل البّیتِ علیهم السّلام من المتدعیترسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : آیهّا آلثا سن. انا آهل التیت صعتا ال من آن تکون مَفتونین , آو 


ِ 3 


فانین , او مَفتنین , آوکذابین , او کاهنین ب آو و او عایفین , 7 
خایْنین , او زاجرین , او مبتدعين , آو مُرتابین . آو صادفین عَن الحق 
منافقین , قمن کانَ فیه شَیء من هذه الخصال قلیس مثّا , ولا تحنْ منة , 
واللف میک تری ۶ وتسن هه براء ومن نری الله منة اوخله جهتم , وبتس 


المهاذ . (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 56 ح 10 . 
را 0 ان اس سا ال 
ج 16 ص 376 ح 85. 


ص: 501 
3 / 4 بیزاری اهل بیت علیهم السلام از بدعت گذاران 


الکافی به نقل از یونس بن عبد الرحمان ۱ ۱ 
از چه راهی خدا را به یگانگی بپرستم؟ فرمود: «ای پونس .۰ ا توت ار 
مباش ار ور و ؛ و هر کس اهل بیت 
پیامبرش را رها کند , به گم راهی می افتد : و هر کس کتاب خدا و سخن 
پیامبرش را رها کند , کافر می گردد». 


و سارک ال ست: غایمم لام از صفت اراس مر وا سل ازاه 
علیه و آله :ای مردم ! [خداوند ,] ما خاندان را مصون داشته است از این 
که ری و هو هر ی | 
خاوو گرا قال ربا کارا شم با بش راندن بردهم فا سم ,۱ 
بدعت گذار , يا دودل, یا روی گردان از حق و منافق باشیم. پس هر کس 
در او یکی از این خصلت ها باشد , از ما نیست و ما نیز از او نیستیم, و خدا 
از او بیزار است و ما هم از او بیزاریم, ی 
جهئمش در می آورد ؛ و بد جایگاهی است ! 


ص: 5202 


القصل الرایع : مبادی البدعه4 / ِِ وطلّبٌ ۳ «قو 
قوب لَقّم فا کت هم وونل آهم فا تکینون ۰ (1) 


35 


1 
لع 
۳ 
۲ 
: :م 
ِ 
:ها , 
سبط 
۵ - 
ط 


ا یود الیک | 
سییل ویْفولُونْ عَلّی اللّه الکذت وم یعْلَمُو »۰ (2) 

الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ترجعوا تعدي کارا مُرپدین , 
تاولون الکنات علی ی فعرفع: وتتوعون اس پالاهواء , وکل شّه 
وحدیثٍِ وگلام خالف القرآن قَهْوَ زوژ وباطل ۰ (3) 


> نهرم: 
- .آل عمران : 75 
عایوت الما بجار ار 22ص 487 - 31. 


ص: 503 


فصل چهارم : خاستگاه های بدعت 


4 1 هوای نفس و دنیاطلبی 


فصل چهارم : خاستگاه های بدعت4 / 1هوای نفس و دنیاطلبیقرآن:«وای 
بر کسانی که ِ [تحریف شده ای ] را با دستان خود می نویسند, سپس 
می گویند: «اين . از جانب خداست» . تا بدان . بهای ناچیزی به دست 
آورند. ینس #۳ بر ایشان از آنچه دست هایشان نوشته است !۱ و وای بر 
اینشان, از انچه. [از آنن راه | به دست: می آورند.۱ ». 


«و از اهل کتاب , کسی است که اگر او را بر خرواری امین شِمّری , آن را 
به تو بر می گرداتد ؛ و از آنانٍ , کسی است که اگر او را بر دیناری امین 
شِفری , آن را به تو باز نمی گرداتد , مگر آن که دائما بر [سر] وی به پا 
ایستی. این , بدان سبب است که آنان آبه پندار خود] گفتند : «برای 
کشاتن به کیاب: اممانی دار ند مس وان ها راهن سشت» وس خدا در 
می بندند , با این که خودشان هم می دانند». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بعد از من , به کفر و ارتداد , باز 


مگردید : کتاب [ خدا "۳1 بدون شناخت , تأویل و تفسیر کنید و به دلخواه 
خود , سئّت تازه پدید آورید؛ [ بدانید که آهر سئثت و سخن و گفتاری که با 


قرآن ناساز باشد, آن , دروغ و باطل است. 


ص: 5204 


الامام علی علیه السلام :ما بدء وقوع الفّن من | هواء نیع وأحکام ثبتدغ , 
بُخالف فیها خکم الله یتولی فیها رجال رجالاً . (1) 


راجع : ص 498 44 و ص 7524 73 و ص 482 ح 14 و ص 498 ح 44 


دقن 2 3 7 , 
4 / 2وسوسَة السَیطانالکتاب «اَْ | لاس کُلواً ممّا فی الرْضٍ ی حلالا یبا و 
لا تثیقواً خطوَاتِ السَیَْان 2 لکم عَوو فیین * [نعا بامرگم بالسُوء و5 


الْقَکشاء و آن تفولواً عَلّی اللَهٍ ما لا تعْلَمُونَ » . (2) 
راجع : الأنعام : 142 144 . 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :کان رَجْلّ فی الرّمَن الاأوّل طلَتَ الگُنیا 
من حلال قَلم بقدر عَلیها , وطلبَها من حرام قلم بقدر عَلیها , فَأتاة السَیطانْ 
قال له : يا هذا [ک قد طلبتٍ الْیا من حلال قلّم تقدر عَلیها قطلبتها من 
حرام قم تقدر عَلیها , آقلا لک علی شیء تیرُ به ذنیاک وی به تبعک؟ 
ققال : پلی , قال : تبتدغ دینا وتدعو الیه الثاسن, قَفعَل , قاستجات له 
التاسن قأطاعوة , قأصاتِ من الذُنیا . ثم له قکرّ ققال : ما ضتعث؟! 


بتَعثٌ دینا ودَعَوث الناس الیه وما لی تَوبَهٌ الا آن آتی من دعَوئه فاردَه 
3 , قجَعل یآتی َصحابَة الذین آجابوة قیقول : ان الدی دعَوتکم الیه باطل 
ولا ابِتََعثْة , قجَقلوا بَفولون : کذبت هو الحقّ ولکنک شککت في دینک 


۱3 


عَنْفه وقال : لا اخلها خحتّی یتوب اللة علیت , فا ۱ الي تب 
من الأنبیاء : قل لِفْلان : وعزتی وجّلالی لو دعوتنی خی اوصالک 2 
استجبث لک حثی تر؟ من مات عَلی ما دَعوتة اليه قیرجع غنة. (3) 


فرجمت عَنة . قلَمَا رای دک عَمَة ال سلسله قوتة لها وندا نم جقلها فی 
حی اللهةٌ ِ 


ح 


راجع : ص 494 39 و هذه الموسوعه : جح 12 ص 8 ح 95 . 


1- .الکافی 6 هن 21۱699 کن سیم تن فیسی: الوا لی , نهج البلاغه : 
الخطبه ِ ۰ : ج 1 ص 330 ح 672 3 «یقلد» بدل «یتولی» ۱ 


الباقر عنه علیهماالسلام وفی الثلائه الأخیره «کتاب» بدل «حکم» , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 290 ح 8 . 

2 .البقره : 168 و 169 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 572 ح 4958 , علل الشرائع : ص 
2 ح 2 کلاهما عن هشام بن الحکم , واب الأعمال : ص 306 ح 1 , 
المحاسن : ج 1 ص 328 ح 668 کلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 2 
ص 297 ح 16 . 


ص: 505 
4 2 وسوسه شیطان 


ام ای اه سا ان تست ار ما ها سس 
هواهای نفس و احکامی است که بدعت نهاده می شوند و مخالف حکم خدا 
هستند , و گروهی در این هوس ها و بدعت ها , از گروهی دیگر پیروی می 
کنند. ر . ک : ص 7499 44 وص 525 ح 73 و ص 482 ح 14 و ص 498 
ون 2 و 7 


4 / 2وسوسه شیطانقرآن«ای مردم ! از آنچه در زمین است , حلال و 
پاکیزه را بخورید و از کام های شیطان , پیروی مکنید که او . دشمن اشکار 
چیزی را که نمی دانید , بر خدا بر بندید». 


و: که آنعام : ابه 142 18 


حدیتامام صادق علیه السلام :در روز کاز ان پیشین , مردی بود که دنیا را از 
راه حلال چست و بدان , دست نیافت. از راه حرام ان را جخست , باز هم 
بدان نرسید. پس شیطان نزد او آمد و گفت : ای مرد! تو دنیا را از راه 
حلال جستی و بر آن دست نیافتی, سیس از راه حرام , آن را جستی و باز 
هم بدان نرسیدی. اینک و ایا ترا به کاری ره نمون نشوم که بدان , به دنیا 
و ثروت بسیار دست وتان و بترذافت فراوان شوند؟ مرد گفت: چرا. 
شیطان گفت: دینی بساز و مردم را بدان , فرا خوان . او چنین کرد و مردم 
, دعوتش را پذیرفتند و او را فرمان بردند و بدین سان, به دنیا [و ثروت ] 
دست یافت. سپس با خود اندیشید و گفت: من چه کردم؟ ! دینی بر ساختم 
و مردم را بدان فرا خواندم, و اکنون , راه توبه ای را برای خویش نمی 
بینم » , بروم و او را از بدعتم بر 
گرداتم. یس نزد پیروانش می رفت و می گفت: «آنچه شما را بدان 
خواندم , باطل است . من , آن را بدعت نهادم» : اما پیروانش می گفتند: 
دروغ می گویی. این دین , حق است ؛ امّا تو در دین خود , شک کرده ای و 
از آن برگشته ای ! چون چنین دید, زنجیری بر گرفت و یک سر آن را به 

جایی میخکوب کرد و سر دیگرش را به گردن خود بست و گفت: ۳ 
باز نمی کته تا این که داد مه ام زا سوه کم خدا شید فد محر 
به پیامبری از پیامبران وحی فرمود که: «به و 


جلالم سوگند , اگر مرا چندان بخوانی که بندهای بدنت از هم بگسلد , 
دعایت را مستجاب نخواهم کرد , مگر اين که کسانی را هم که با بدعت تو 
از دنیا رفته اند , برگردانی تا از آن . دست بردارند » . 


ر.ک : ص 495 ح 39 و همین دانش نامه : ج 12 ص 9 ح 95 . 


ص: 506 


۰ تاموسی اجقل لنا لا کما هم ءالّذ قال ام قو 
تجهّلون » . (1) 5 َ 


«قَمن أظْلَمْ مقَن افتری علّی اللّه گذبا یل التّاس بقیّر عم ان اللّد لآ 
بهدی الوم الظالمینَ ۳ ۰ (2) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یأتی علی الثاس مان یتکون عاتثقم 
یفروون الفرآن ویجتهدون فی العباده و یستهلون یأهل آلیذع , پشر کون (3) 
من عَیثْ لا یعلمون , یأَحْدْ علی قراءتهم وعلمهم الورق (4) . یاون الذٌنا 
بالدین , هم آتباغ ادج الأعور ۰ (5) 


1- .الأعراف : 138 . 

2- .الأنعام : 144 . 

3- .فی المصدر : «یشرون» , والتصویب من کنز العمال . 

4- .فی کنز العمّال : «الرزق» بدل «الورق» , والقرق الفضّه (النهایه : ج 
5 ص 175 «ورق») . 

5- دی دض ح 8699 آنن مسعود , کنز العمال : ج 
0 ص 207 29093 . 


ص: 5207 
3 تاداتی 


4 / 3نادانیقرآن«گفتند: «ای موسی ! همان گونه که برای آنان خدایانی 
است , برای ما نیز خدایانی قرار ده». گفت: راستی که شما گروهی نادان 
هستید ۲ ». 


«کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروع بندد تأ از روی نادانی , 
مردم را کم راه کند؟ اری ! خداوند , گروه ستمکاران را راه نمایی نمی 
کند». 


کوش مسر کف صلی للم غت وال تسایس میاه کم موم ان 
, قرآن را می خوانند و در عبادت می کوشند , ایا با بدعتیان هی آمیز ند 
ندانسته , شرک می ورزند, برای قران خواندن و دانش خود , پول می 
گیرند و دنیا را به واسطه دین , می خورند. اینان , پیروان دجّال یک چشم 
اند . 


ص: 508 


عنه صلی الله علیه و آله :سازعوا فی طلّب العلم وَالسّه والقرآن , 


واقتبسوها من صادق , قبل آن یخژح آقوام من نی من بعدی تدعو تام 
الی تأسیس البدعه وَالصّلاله . (1) 


4 ۱ 4البعب العمیاءالکتاب«ها جَعَلَ ال من بجیرو ولا سَایّبه ولا وصیله ولا 
حام و لکِنٌ الذین کَقژوا یَفْتژون عَلّي اللّه الکَذِب دار لا یَعفَلونَ * ولذا 
قیل لَْمْ تالا [لی ها أنرل ال وٍَلی لول قالوا حسبتا ما وَجّذتا عَلیّه 
اباعتا و لو کان عَاباهْهم لایغمون شَینا ولا بمْتدون »* .۰ (2) 
الحدیثالامام کین آلفاندین غلبه السلاه او وا مٌ الرَجْل قد حسُن سَمَة اب 
وهدیة , وتماوت فی منطقه وتخاصَع فی خرکاته , فرویدا لا کم 
تنظ روا آمع هواه کون علی عقله؟ او یِکونْ مَع عَقله علی هوا؟ آوگیف 
محَبَْهُ ِلرّئاسات الباطله ورهدة فیها؟ قَاِنّ فی الناس من خسر الکٌنیا 
وال ره , یتک الُنیا للذٌنیاء مویری أنٌ لدع لرثاسَه الباطلّه آفصَل من لذه 
الاموال والنعم المباحه المِحللّه , فیک ذلک آأجمع طلبا للرئاسه الیاطلّه . 
حنی «ا قیل له انّق الله أَحَدتة العرَة بالاعئم قَحَسْبْة جَهتَمْ ولبنّسن المهاد 
۳1 َو تَخیط خبط (5) عشواء , یَقوده ول باطل الی آبعد غایات 
9 ۲ وبَمده 7 5 ِ 3 
حَرَم ال , وبحرَم 


۱ ۱ 


ک 


ب 


۱ 
۱ سس 


۳6۱ 


رِئاسَثة التی قد شقی من آجلها , قأولک الذین عَضت ال علیهم ولعت 
هم قدابا هی ولكِّ الَجُل کل اللَجْل , عم الَجْل , هو آلذی جعل 


هواخ تبعا لأمر ال . (6) 


راجع : ص 520 ح 68 . 


1- .الفردوس : ج 2 ص 45 ح 1 عن الامام علیث علیه السلام . 
2 .المائده : 103 و 104 . 

را هی سوق منهت ال سروس ی 73 
«سمت») . 


4- .البقره : 2006 . 


5- .حَبّطة خبط عشواء : رکبه علی غیر بصیره (القاموس المحیط : ج 4 ص 
2 ,العشا») . 

6- .الاحتجاج : ج 2 ص 159 ح 192 عن الامام العسکری عن الامام الرضا 
علیهماالسلام, تنبیه الخواطر : ج 2 ص 99, التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 53 ح 27, بحار الأنوار : ج 2 ص 84 ح 10 . 


ص: 509 
4 پیروی کورکورانه 


اس که لب لاه ماه راید مت انس 


آنها وا از راتکه بکيزید, بیش از ان که بعد از من + مردماتی از اشتم طاهر 
شوند که شما را به پایه گذاردن بدعت و گم راهی , فرا خوانند . 


4 / 4پیروی کورکورانهقران«خداوند , [چیزهای ممنوعی از قبیل ] بحیره و 
سائبه و صیله و حام (1) را قرار نداده است ولی کسانی که کفر می 
ورزند , بر خدا دروغ می بندند , و بیشترشان تعقل نمی کنند. و چون به 
آنان گفته شود «به سوی آنچه خدا| نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید» 4 
می گویند: «آنچه پدران خود ۳ بز. آن:بافخه ایم ها را بسن است». آیا .هر 
چند پدرانشان چیزی نمی دانسته و هدایت نیافته بودند؟ ۱ ». 


حدیثامام زین العابدین علیه السلام :اگر دیدید که کسی ظاهر الصلاح است 
و در گفتارش , دم از بی اعتنایی به دنیا و پارسایی می زند و در حرکات و 
رفتارهایش , اظهار فروتتی می کند, رای باشید که فریبتان ندهد.. . تا 
رد و ار وس ای و و آنن که 1 هه 0 
پوچ یا بی اعتنایی اش نسبت به آنها چگونه است؟ چرا که در میان مردمان 
, کسانی هستند که دنیا و اخرت را در یافته اند . دنیا را برای دنیا رها می 
کنند و برآن اند که لذّت ریاست های پوچ و دروغین , بهتر از لذت دارایی ها 
ی برای رسیدن به ریاست های 

, از همه آنها دست می شویند, تا جایی که «چون به او گفته شود : : «از 
0 » نخوت , وی را ی پا . پس جهئم برای او بس 
است ؛ و چه بازگشتگاهی است ! ی 
روند .۰ نخستین گام باطل , آنان 7 به اوج زیانکاری می کشاتد, و در پی 
کشت ری که نمی توانند ان رابه دست: ورن پرورد کارشان .ان 
در طغیانشان فرو می برد. پس آنچه را خدا حرام کرده است , حلال می 
شمارند و آنچه را حلال شمرده , حرام می دارند . هر گاه ریاستی که به 
خاطر آن خود را به رنج و فلاکت افکنده اند, سالم بماتد , دیگر باکی ندارند 
که دینشان را از دست بدهند. اینان , کسانی هستند که خداوند , بر ایشان 
خشم گرفته و لعنتشان کرده و عذابی خوار کننده , برایشان آماده ساخته 


اشت: « اها.مرد به‌تمام معنا فردء تیجو‌هرد: آن کسی است. که هوای نفتن 
خویش را پیرو فرمان خداوند , قرار داده است. 


ر.ک : ص 521 ح 68 . 


1- .بحیره, به مادّه شتری می گفته اند که پنج بار زاییده بود و پنجمین آنها , 
ماده بود. گوش این حیوان را می شکافتند و او را رها می کردند. ای 
به ماذه شتری گفته می شده که دوازده شکم زاییده بود ایس ای 
کردند. مب گوس وی کت اند که مقس ی رات اس 
و به روایتی , به گوسفندی می گفته اند که دوقلو می زاییده است . «حام» 
به حیوان نری گفته می شده که از آن برای آبستن کردن حیوانات ماده , 
اتفاده.می دی است و دمبار. که از آن افتفاده.می دنور رهایتنفی 
نمودند . 


ص: 510 


ص: 11 <ظ 


ص: 212 


الفصل الخامس : مضار |لبدعه5 / 1مَضارٌ الیده للمبتداً اللَهالکتاب«ان 
الذین ابَحَدُواً الیل ستتالهم عَصب من رهم وذلة فی الحتاه الکیا وکدَلّک 
تجری الْفْفْترین» . (1) 


الحدیثالکافی عن السندی :قالَ آبو جعقر علیه السلام : ما آخلّص القبد 
الٍیمان باللّه عز و جل آرتعی یوما آو قال با 
آربعین یوم لا رَد ال عز و جل فی ایا وتصَرَهُ داءها وتواعها, قَاتت 
ی به , 2 تلا : سا الذین ا حَدُواًالْجُل 


1- .الأعراف : 152 . ۱ 
2 .الکافی : ج 2 ص 16 ح 6 , بحار الأنوار : ج 70 ص 240 ح 8 . 


ص: 13 
فصل پنجم : زیان های بدعت 
5 1 زیان های بدعت برای بدعت گذار 


الف - خواری 


فصل پنجم : : زیان های بدعت 5 / 1زریان های بدعت برای بدعت گذارالف 
خواریقرآن«کسانی که گوساله را آبه پرستش ] گرفتند, به زودی خشمی از 
جانب پروردگارشان و ذلّتی در زندگی دنیا , به ایشان خواهد رسید. و ما این 
گونه , دروغ پردازان را کیفر می دهیم». 


حدیثالکافی به نقل از سندی :امام باقر علیه السلام فرمود : «هیچ بنده ای 
چهل روز ایمانش به خدای عز و جلرا خالص نکرد» يا فرمود : «هیچ بنده 
ای چهل روز با اخلاص , ذکر خدای عز و جل را نگفت , مگر آن که خداوند 
عز و جل , او را به دنیا , بی اعتنا گردانید و درد و داروی دنیا را , به او 
نمایائد . پس حکمت را در دل او استوار ساخت و زبانش را به آن گویا 
نمود». یس این آبهرا تلاوت کر وه «کسانی که گوساله را [ به پرستش ] 
گرفتند , به زودی خشمی از جانب پروردگارشان و ذلتی در زندگی دنیا به 
ایشان خواهد رسید, و ما اين گونه , دروغ پردازان را کیفر می دهیم» . [ 
اه ی ار اه ات ار مت فآ 
هی افترا| زننده ای بر خدا و بر پیامبر او و بر خاندانش که درودهای خدا| بر 
ایشان باد را نمی بینی , مگر ان که ذلیل است» . 


ص: 2:14 


ب جوا الغیتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تلائة لا تحرْمْ علیک 
آعراضُهّم : المْجاهرّ بالفسق , والامامْ الجایرٌ . والقبتدغ , (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ئلائة لیست لهّم خرمَهٌ : صاجبٌ هوی مبتدع , 
والامام الجایژ , والفاسق القعلن بالفسق . (2) 


الامام الحسن علیه السلام :لیس لاأْهلِ البدع یب . (3) 


الچرمان , من مَحبور اللّه عز و جل والفلاح وقبول عمللکتاب«تاي 
الذین عَامَنُوا 1 تما طیبات ما آحل اللة لکمٌ وا تعْتذوا ان اللة لا بَحجتب 
الْمْعتَدینَ» ۰ (4) 


تن ۳۳ ن‌ ه- ۳ 
هن خیم توق غلی الم الکفت 1 لوگ ۱5۱ 


ا خی رصول الله ضلی الله علیه و ال :ای الله آن بقل عمل صاحت ده 
حنی ید بدعَتَة . (6) 


1- .کنز العمال : ج 3 ص 595 ح 8068 نقلاً عن ابن آبی الدنیا . 

2 .قرب الاسناد : ص 176 ح 645 عن آبی البختری عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 253 ح 33 . 

3- ,شعب الایمان : ج 7 ص 111 ح 9675 عن الرببع بن صبیح , کنز العقال 
: ج 3 ص 871 ح 8983 . 

4- .المائده : 97 . 

5- .النحل : 116 . 

6 .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 19 ح 50 , تاریخ بفداد : ح 13 ص 186 
الرقم 7164 , السئه لابن آبی عاصم : ج 1 ص22 ح 39 کلها عن ابن 
عبّاس , کنز العقال : ج 1 ص 7219 1103 . 


ص: 515 


ب - روا بودن غیبت از بدعت گذار _ 

ج - محرومیت از محبّت خدا و رستگاری و پذیرفته شدن اعمال 

ب روا بودن غیبت از بدعت گذارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سه دسته 
اند که آبروی آنان , بر نو حرمنی ندارد: تظاهر کننده به کناه: پیشوای 


ستمگر ( / منحرف), و بدعت گذار. 


امام باقر علیه السلام :سه دسته اند که حرمتی ندارند: فرقه گرای بدعت 


امام حسن علیه السلام غیبت کردن از بدعت گذاران , غیبت به شمار نمی 
اید. 


ح محرومیت از محبت خدا و رستگاری و پذیرفته شدن اعمالقرآن«ای 
کسانی که ایمان اورده اید ! چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای شما حلال 
کرده است , حرام مشمارید , و از حد مگذرید , که خدا از حد گذرندگان را 


دوست نمی دارد». 
«کسانی که بر خدا دروغ می بندند , رستگار نمی شوند». 


تام فا ایآ ایو الم او لت وان را انیس 


ص: 516 
غته ضلی, الله علیه.و آله. زا تفیل اللة لضاخب بدغه ضوما ولا لاو ولا 


ک 


صَدَقة , ولا حَجّا , ولا عمَه , ولا جهادا , ولا ضرفا (1) , ولا عدلا , یَخرَخْ من 
الاسلام کما تخرَخٌ السْعرَهُ من العجین «ِ)2) 


عنه صلی الله علیه و آله :قلیل فی سْتَّهٍ , خر من گثیر فی یدعو . (3) 
د عَدَمٌ قبول الوبهالکافی عن محمّد بن جمهور باسناده عن رسول اللّه 


صلی الله علیه و آله :قال صلی الله علیه و آله آتی ال لصاجب المده 
اوه . قیل ها تفیل لاه یت ی ال صلی له عایه وا : 


اد ا 3 
رشخل آلله ضلی الله علیه و له :ان الله عحت ال فه عن صاخب ل بدقه 


)3( ۰ 


داخم : ص. 504 تلفغ ۶ افص الرانع.؟ صافگ. البذعه 7 موه 
الشیطان) . 


ررض القلیالامام زين العابدین علیه السلام فی المُناجاه الانجیلیّه (یا من 
و ارعز لی من ولد ای مت ی , وأقرَبٌ لت من 
ی و 


آ رها ولا عضر ۶ تصرف لته امس العل ۶ فده رل 
الفریضه (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 24 «صرف ») ۰ 

2- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 19 ح 49 عن حذیفه , کنز العمال : ج 1 ص 
210 1108 . 

3- تهذیب الأأحکام : ج 3 ص 70 226 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 
ص 137 ح 1964 گلاهما عن زراره عن الامام الباقر آو الامام الصادق 
علیهماالسلام , الأمالی للطوسی : ص 385 ح 838 عن الحسن , جامع 
الأحادیث للقمی : ص 107 , بحار الأْنوار : ج 2 ص 7261 1 ؛ الفردوس : 
ج 3 ص 41 4098 عن ابن مسعود . 


- .الکافی : ج 1 ص 54 ح 4 , ثواب الأعمال : ص 307 ح 5 , علل 
الشرائع : ص 492 ح 1 , النوادر للراوندی : ص131 ح 165 , بحار الاأنوار : 
۱ 

- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 281 ح 4202 , شعب الایمان : ج 7 ص 60 
1 و ص 59 ح 9456 وفیه «حجر» بدل «حجب» , السته لاين نف 
عاصم 1ص م2 ها هافر دی .2ص 143 2732 کلماعن 
آنس , کنز العقال : ج 1 ص 221 ح 1116 . 

6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 161 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 217 


د - پذیرفته نشدن توبه 


ه - بیماری 3 


پنافتر خدا صلی الله علیه و اله :خداوند , از بدغت کدار ته‌رفزم آی در ته 
نمازی, نه صدقه ای [ و زکاتی ], نه حجّی, نه عمره ای, نه جهادی, نه توبه 
ای و نه فدیه ای را نمی پذیرد . (1) بدعت گرا , از اسلام خارج می شود , 
همچنان که مو از خمیر , بیرون کشیده می شود. 


پتافیر خدا صلی. الله غلیم و الم : [عمل] اندی عطایق. با ستتم بهتر از 
[عمل ] بسیار توآم با بدعت است. 


د پذیرفته نشدن توبهالکافی به نقل از محمّد بن جمهور , به سندش "پیامبر 
خدا| صلی الله علیه و آله فرمود : «خداوند ,. توبه بدعت کذار را نمی 
پذیرد». گفته شد: چرا, ای پیامبر خدا؟ فرمود: «چون دلش سرشار ۳ 
عشق به آن [ بدعت ] است» . 


اسر خدا اه لام اند هن نت کته آعیرا از کت موم 


ر. ک : ص 505 (بدعت / فصل چهارم : خاستگاه های بدعت / وسوسه 
شیطان) . 


0 بیماری دلامام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» :ای کسی 
که از پدر مهربان به من مهربان تر است , و از فرزند سازگار , با من 
خوش رفتارتر است , و از همسایه دیوار به دیوار , به من نزدیک تر است ! 
خیر را در دسترس من قرار ده... و بر من چنان رحمتی اور که بر اثر ان , 
دلم را از هر شبهه پیش امده ای و از هر بدعتِ بیماری اوری . بهبود 


1-... بعضی گفته اند : «ضرف» و <«عدل» که-در متن. غرنی خدیت آمنده: ؛ 
به معنای «نافله» و «فریضه و واجب» است . 


ص: 519 
و الطَلالَة والهلاگهالکتاب«قذ حست الذین تلو َو 
وِحتَمواً ما ررقم ال افْتَراء علّی اللّه قَو صَلوا وَمَا انوا م2 


دی 
الحدیثرسول اللّه صلی الله کلب و۱ دعلیکم بلا, ال الا له وّالاستغفار 
9 : 


قاکیر وا منهّما , ان ابلیس قا پالذنوب ۱ 
لا ال والاستغفار , قلمّا ریت 1 ۳ بالأهواء , وم تَحسبون ألُم 


مهتدون ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله بان لکل غانو شاه 3 , ولِکل شتو قتره , قَاما 
الی شسنه واِمّا الی بدعه , قمن کاتت قَترَثّهة الی سْتّه قَقد اهتدی , ومن 


کٍ 


کانت قتر فد (لی غیر ذلک فقد هلک . (4) 


الامام علی علیه تِ خ المْبتدعات الفشتهات قَرّ الفهلکاث , لا 
ماحفظ (عَضَم) اه منها. ( 


1- .الأنعام : 140 . 

2- اسان : ج 1 ص 99 ح 131 , تفسیر ابن کثیر ۰ج 2 ص 105 

, السته لاين آبی عاصم : ج 1 ص 9 ح 7 نحوه وکلها عن آبی بکر , کنز 
العمّال : ج 1 ص 420 1792 . 
3- .الشْرَه : النشاط والرغبه (النهایه : ج 2 ص 458 «شرر») . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 550 ح 6487 عن عبد الله بن عمرو و ج 9 
ص 124 ح 23533 عن مجاهد نحوه ؛ الکافی : ج 2 ص <8 ح 1 عن سلام 
بن المستنیر عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه , 
بحار الانوار : ج 71 ص 209  .1‏ , 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 169 , بحار الانوار : ج 2 ص 265 ح 16 . 


ص: 5:19 
و - گم راهی و هلاکت 


کم راهی و هلاکتقران«کسانی که از روی بی خردی و نادانی , فرزندان 
خود زا کشته آند.ع آنچه را که خدا روزی شان کرده بود , از راه افترا به 
خدا , حرام شمرده اند. سخث زیان کرده اند. 12 7 
و هدایت نیافته اند». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد ذکر «لا اله الا ال » و 
استغفار . این دو را بسیار بگویید؛ ؛ زیرا ابلیس گفت: من مردم را به سبب 
گناهان , به هلاکت در افکندم و آنان با [ گفتن ]«لا اله الا اللّه » و طلب 
آمرزش , مرا به هلاکت انداختند. پس چون چنین دیدم, ایشان را به واسطه 
هوس ها را ها [ی آنان اجه تباهی کشاندم 4 در حالی که می پندارند 
بر هدایت اند . 


شابن کدا ضلی الله غلیه و له یرای هر وت کت اک »+ تشاظ ۵ 
حرکتی است و برای هر نشاط و حرکتی [ , سرانجام] , سکون و آرامشی 
است , به سبب سنتی و يا به سبب بدعتی. , کسی که به ستّت آرام گیرد , 
هدایت یافته است , و کسی که به بدعت آرام پابد , به هلاکت در افتاده 
است . 

امام علی علیه السلام :بدعت های سئت نما ء نابود کننده اند , مگر اين که 
ختاونده ااستام را سا هون ار 


ص: 520 


له اما من أحد الا ولة شَرّهْ وقترّ , قمن کاتت قَترَتة 
الی در سنئه فقد اهتدی , ومّن کاتئت فَتَرّتَه الی بدعه فقد غوی . (1) 


ز خمل, وزره و وزر قن تیعالکتاب«لیحملو َوَرَارَهم کاملة یوم اْقتاقه ومن 
آوزار الذین بُضلوتَهُم بقثر عم آلا ساء ما بزژون» . (2) 


«و لَبعْملن أقَالَهْمْ و قع تالم و لیْسَتلن بوم القِیامه عقا کاثوا 


یفتژون» . (3) 


الحدیثالامام علی علیم السلام :0 من آبقض الخلق ای اللّه عز و جل 
لرجْلین : رَجْلْ وکَلَهْ ال الی تفسه . قَهُو جائرٌ (4) عُن قصد (5) السّبیلِ , 
قشهوف (6) بکلام بدعه , قد لهچ بالِصّوم والصّلاه , هو فتتة فتتط لِمّن افتتن به . 
ضال عّن قدي من کان قبله , مُضل لِمَن اقتدی به فی خیایه وبعد مَوته , 
حمَال خطایا غیره , هن بحطیتنه . .(7) 


1- .الکافی : ج 1 ص 70 ح 10 عن جابر , مشکاه الأنوار : ص 266 ح 789 
ی 

- .النحل : 25 . 

- .العنکبوت : 13 . 

4 .الجائرٌ من الناس هه الذی مت من ال ام.ما بامز بة الشترغ (مقروات 
۳ : ص 211 «جار») . 

- .القَصْذ : استقامه الطریق ۱ آلفا ظ القرآن : : ص 672 «قصد») . 
۳ .فی نهج البلاغه : «مشفوف» . قال العلامه المجلسی قدس سره : 
«فی بعض النسخ بالغین المعجمه . وقی بعضها بالمهمله . ویهما قری قوله 
تعالی : «قد شَعفها خبا» (یوسف : 30) . وعلی الاول معناه : دخل حت 
کلام البدعه شفاف قلبه آی حجابه ۰ وقیل سویداءه ۳ وعلی الثانی : غلبه 
حبه وأحرقه , فان الشعف بالمهمله شذه الحت واحراقه القلب» (مراه 
العقول : ج 1 ص 187) . 

ی ی ادا رف لت « 
الخطبه 17 , الاحتجاج : ج 1 ص 621 1437 وفیهما «دعاء ضلاله» بدل 
«قد لهج بالصوم والصلاه» , بحار الأنوار : ج 2 ص 100 ح 59 . 


ص: 21:< 
ز - بر دوش کشیدن بار گناه خود و پیروانش 


آمام ناقر علیه: السلام خهیع کس یست.:.مکر ان کهبرای او [ذر اغاز] 
آرامش و سکونش به سبب سئت باشد , هدایت یافته است . و آن که 


آرامش و سکونش به سبب بدعت باشد . گم راه گشته است. 


ز بر دوش کشیدن بار گناه خود و پیروانشقرآن«تا روز قیامت , بار گناهان 
را وی ی ار این بای را 
ندانشته. + آنان. .را کم دراه مین سار ند... ام باشنید. که.جه. جد باری را عی 
کشند » . 


9 قطعا بارهای گرانر خودشان و بارهای کران [دیگران ] را بر بارهای 
گرا وم در ماد کرفت. معا ور فامتمم ار اه به در بر 
می بستند , پرسیده خواهند شد». 


حدیثامام علی علیه السلام :از منفورترین مردمان نزد خدای عز و جل , دو 
مردند: : مردی که خداوند , او را به خود , وا نهاده است و در نتیجه, از راه 
راست , منحرف گشته و به گفتار بدعت , دل بسته است . از روزه و نماز 
, دم می زند ؛ لیکن کسانی را که فریفته او گشته اند , به گم راهی در می 
افکند. از راه راست پیشینیانش , به در رفته است و کسانی را که از او 
پیروی می کنند, چه در زمان حیاتش و چه پس از مرگش, گم راه می سازد 
. بار گناهان دیگران [و پیروانش ]را به دوش می کشد. و گروگان گناه 


ص: 222 


عنه علیه السلام ناعلموا أنَ قلی کل شارع بدعه وزرَة (1) ووزر کل مُفتد 
به من بعده , من غَیرٍ آن ینقّصَّ من آوزار آلعاملین شیء۶ ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مَوعظته لابن مسعور یاب مسعود » 


2 لل ع لح ار له 2 


ایاک آن تس ستّه بدعة , قَاِنّ العبد (ذا سَنٌ سَنهٌ بسیثه لَحِمَةٌ وزژها ووزرژ 
من عَمل بها . قال ال تعالی : «و نکب قا وا و عتارم وال 
‌ ۱ ااعفقان توعید یذ بما قَدَم و أَع» (4) 2۳ 

عنه صلی الله علیه و آله :من ابتدغ بدعة لاله لا ثرضی ال وسولة , 
کان عَلَیه مثل آثام من عَمل بها این ذلک من آوزار الاس شَینا ۰ (6) 


ح ال في القحشّرالامام الیاقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و الذین 
کسَیُوا السَیثاب جراء سَیٍ یمللها و ترْفهم ذلذ قا لهم من الله من عاصم» 
(7) : هو لاء [هل الیدع والشیهات 0 یسود اللْه وجوههّم نم یلقوتة بِ 
وئْلبسْهْمْ الک والصْغار . (8) 


- .الورَرٌ : اللْفل ویعیُر بذلک عن الائم (مفردات آلفاظ القرآن : ص 867 
0 

2 .تفسیر القلی : ج 1 ص 384 عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 32 ص 42 ح 27 . 

3- .یس : : 

4 .القيامه : 13 . 

5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 353 ح 2660 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : 
ج 77 ص 104 1. 

6- .سنن الترمذی : ج 5 ص 45ج 2677 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 76 2 
209 ۳ : ج 17 ص 16 ح10 , الستّه لابن آبی عاصم : ج 1 
ص 23 ح 42 کلها عن عمرو بن عوف المزنی والثلائه الأخیره نحوه , کنز 
العقال : جح 1 ص 180 908 . 

7 خن نزن 73 2 

8- .تفسیر الققّی : ج 1 ص 311 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 2 ص 
8 ح 20 . 


ص: 523 
ح - خواری در محشر 


امام ۳۳۹ علیه السلام قدانند که کناح هر بدعت گذاری و گناه تمام کسانی 
که پس از مرش راه او را می روند , بر عهده اوست؛ بدون آن که از گناه 
عمل کنندگان ژبه بدعت او] هم چیزی کاسته شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در اندرزش به اين مسعود :ای پسر 
مسعود ! مبادا سْتی را بدعت بگذاری ؛زیرا اگر بنده ستّت بدی را به وجود 
آورد , گناه آن و گناه کسی که به آن عمل می کند , به گردن اوست. خدای 
متعال فرموده است: «آنچه را از پیش فرستاده اند , با آثارشان , می 
نویسیم» و فرموده است: «آن روز است که انسان را از آنچه پیش 
فرستاده يا بعد از آن می فرستد , آگاهی دهند» . 


بناخیر خدا ضلی الله عله و آلهتضر کش بدعتی .را که مفحب کم رای 
است و خدا و پیامبرش از ان راضی نیستند , به وجود اورد, به اندازه 
گناهان کسانی که به آن بدعت , عمل می کنند , بر عهده اوست , بی آن 
که از گناهان آن کسان , چیزی کاسته گردد . 


ح خواری نز وی ۳ باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند متعال : 
«و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند. سزای هر بدی , مانند ان است و 
خواری , آنان را فرو می گیرد. در مقابل خدا , هیچ حمایتگری برای ایشان 
نیست» :مقصود , پیروان بدعت ها و شبهات و خواهش های نفسانی اند 
که خداوند , آنها را روسیاه می کند . سپس او را ملاقات می کنند... 
خواری و خقت , آنان را فرو می گیرد. 


ص: 2۱24 


طر سواذ الوجه فی المحشرالامام علی علیه السلام فی قوله تعالی : 
«الذین اسوگت وجْوههْم» (1) :مم أهل البدع والاهواء من هذو الأْقَه . (2) 


5 / 2مضارٌ الیدعه للامَهاً ترک السْتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ما من 


جر 
س_ سر میم 


آعه اتوعت بعو نید فی دینها بدعةٌ , الا اضاعت بدلها من السته . (3) 


فقه خن الم غانه و ال ها احوت فقو بوقعه الا نع ایا مه لته 
4) 


الامام علی علیه السلام :ما أَعذ ابتدع بدعة الا تک بها ستَة . (5) 


عنه علیه السلام :ما َحچتت پدعّذ لا ثرک بها ستَدْ . قائَفُوا البدغ والرَمُوا 
المهتع (6) . ان وازم الأمور َفصَلها . وان ۳ شراژها . (7) 


عنه علیه السلام فی خطبته المعروقه پالدیباج ٍ : فصَل آموز الحق عزایمها 
(8) مُحدنائها 1 محدته بدعه 9 بدعه صَلالةٌ , وبالیدع هدم 


۳۰ ( 


1- .آل عمران : 106 . 

2- .مجمع البیان : ج 2 ص 809 . 

3- .المعجم الکبیر : جح 18 ص 99 ح 178 , الفردوس : ج 4 ص 40 ح 
7 وفیه «مثلها» بدل «بدلها» وکلاهما عن عفیف بن الحارث الیمانی , 
کنز العمال : جح 1 ص 219 1100 . 

4- .مسند آبن حنبل : ج 6 ص 41 16967 عن غضیف بن الحارث الثمالی 
, فتح الباری : ج 13 ص 254 , کنز العمّال : ج 1 ص 219( 1098 ؛ بحار 
الانوار : ج 31 ص 14 . 

5- .الکافی :1 ص 538 ح 19 عن زراره عن الامام الصادق علیه السلام . 
6- .طریق ق مهیع : طریق واسع بر ین منبسط (تاج العروس : ج 11 ص 552 
«هیع») . 

7و النلاغه ‏ الخظیه کف : بجر الاوار موس 264 15 


یی الاسعی عتاتمها * آی:فراتضها ال غرم الله علیک بغعلها ( التبا یی 
ج 3 ص 231 «عزم») . ۱ 
9- .تحف العقول : ص 1531 , بحار الانوار : ج 77 ص 291 جح 2. 


ص: 5225 


ط - روسیاهی در محشر 
5 زیان های اجتماعی بدعت 


الوا وا ده 


ط روسیاهی در محشرامام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند 
متعال: «کسانی که چهره هایشان سیاه می شود» :اینان , بدعت گذاران و 
فرقه گرایان اين اقت اند. 


5 / 2زیان های اجتماعی بدعتالف وا نهادن سئنپیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله :هیچ اقتی پس از پیامبرش در دین خود بدعتی را ننهاد . مگر آن که به 
جایش سنتی را از دست داد. 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و الة :هیچ قومی: بدعتی را تنهاد» هحر آن که به 
همان اندازه , ستتی از میان رفت. 


اماشغات علیه لام خضع کس دی را شاف هی این که به: سب ان 
یادها راد 


امام علی, علیه. السلام :هیج بدعتن بدید آورده نشد : مکز این که بر اثر آن 
, سئتی وا نهاده شد. بنا بر این , از بدعت ها بپرهيزید و شاه راه هدایت را 
در پیش گیرید. ۱ ار 
و دارای پیشینه هستند [ , (1) و بدترین کارها 7 اتمایی هستند که نوساخته 
اند [ و پیشینه دینی ندارند ]. ۲ 


امام علی علیه السلام در خطبه معروف به «دیباج» :برترین کارهای 
درست , آنهایی هستند که پیشینه دارند, و بدترین آنها , نوساخته هایند . هر 
ی 7 کم واآهت انست: ه بر انز 


1- .. واژه «عوازم» که در متن عربی حدیث آمده , جمع «عازمه» است و 
ای اعال امس ی است مت سر آما ای کت انیت 


است . 


ص: 2:26 


ب وقوغ الفتتهالامام علی علیه السلام, :ما بدء وقوع الفتن من آهواء نع 
وحکامْ ثبتدغ , بُخالف فیها خکمْ الله یتلی فیها رجال رجالاً . (1) 


ج هدمٌ الدّینالامام علی علیه السلام :ما هَدَم الدّین منلّ البدع . (2) 


1- .الکافی : ج 8 ص 58 ح 21 عن سلیم ین قیس الهلالی , نهج الیلاغه : 
الخطبه 30 0 : ج 1 ص 330 ح 672 وه «یقلّد» بدل «یتولی» ۱ 
الباقر عنه علیهما اسلا وفی الثلائه الأخیره «کتاب» 4 «حکم» , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 290 ح 8 . 

2 .کنز الفوائد رگ گفش العی خع دص 19 عی ماه 
الجواد عنه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 79 56 . 


ص: 2۱27 


ب - پدید آمندرت فتنه ها 
ج - ویران کردن دین 


ب پدید آمدن فتنه هاامام علی علیه السلام :سرآغاز پیدایش فتنه ها, , چیزی 
نیست , جز پیروی از گرایش ها و بدعت نهادن احکامی که مخالف حکم 


خدا باشتد + و حروهی دور این کرایتتن ها و بدت ها راز کروهن ایک 
پیروی می کنند. 


ج ویران کردن دینامام علی علیه السلام :هیچ چیزی مانند بدعت ها , دین 
را ویران نکرده است. 


له س اهب سل هم نت عستو ٩.‏ 


عزه شلی الم یه بخ اه ی هی خر 
وجوة ال مین وقْلویٌم لوب الشٌیاطین .. 


ء لا ی ِِ 


الرمان أقوام یکون وجوههّم 
لسَتّهُ فیهم یدعَةه والبدعة فیهم 


: الفردوس : ج 5 ص 415 ح 8597 عن ابن مسعود وراجع : السنن 
که : ج 3 ص 177 ح 5314 وبحار الأنوار : ج 32 ص 470 ح 409 . 

- .الفردوس ص ۱04ص 500 :8082 کل هه عنم آرن 
۰« : ج 1 ص 223 1124 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 81 ح 11169 , تاریخ بغداد : ج 2 ص 399 
الرقم 921 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 11 ص 190 ح 31175 
؛ جامع الأخبار : ص 355 ح 992 , بحار الأنوار : ج 22 ص 453 ح 11 . 


ص: 2:29 
فصل ششم : پیدایش بدعت ها در میان امّت اسلامی 


6 / 1 خبر دادن پیامبر صلی الله علیه واله از پدید آمدن بدعت ها در میان امتش 


فصل ششم : پیدایش بدعت ها در میان امقت اسلامی6 / [خبر دادن پیامبر 
صلی الله علیه و آله از پدید آمدن بدعت ها در میان امتشپیامبر خدا صلی 
الله غلیض و اه :ای پسر مسعود ! پس از من مردمانی خواهند آفتق که 
سئت را خاموش می کنند و بدعت را زنده می گردانند . 


تیاس وهای اه اه باه سای اه سرا مس ات 
و در دین , غلو می کنند. لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان و فرشتگان و 
۱ 


تافتر دا ضلی الله غلیه.و له خر ار زهانم رمه‌های عن اسد که 
جهره هایشان , چهره آدمیان است و دل هایشان , دلٍ های اهریمنان... 
سست هدر عیان‌انان ز.تدعت بشما مین آنه ۵ ندعته سئت. 


ص: 530 


عنه صلی الله علیه و آله :سَتِکون فی أَقتی دمالون گذابون , بحدوتگم 
توف الکسیت تما آم شتا انم ول انا نم قاناکم شا هم نیت کم : 
(1) 


الامام علی علیه السلام تا عند زسول اللّه صلی الله علیه و آله وهو نام 
قدکرتا الدَجْال ۱ مُحمژا وَجهَة ققال : عَیرّ الدَجْالِ آَخوّف عندی 
عَلیکُم من الاَجٌال ؛ مه مصلون : , هم ژَوَساء هل الیدع ۰ (2) 


مسند این حنبل عن عبد اللّه بن مسعود قال نقالَ سول اللّه صلی الله 
علیه و آله : اه سَیّلی أمرَکم من بعدی رجال بطفئون الستتّه ویُحدئون یدعة 
و رون الفلاهعی قواهیتها ..قال این مشود با سول الله کیف .۱ 
رکنم ؟ قال صلی الله علیه و آله " اه پا ایا ع اه اه ی 
ال قالها تلات مات . (3) 


کنر العقال عن عید له پن حسن دکان ی غلیه السلام بخطت... ِ 
[لیه َجْل ققال : پا آمیر المْومنین ! آخیرنا عغن آأحادیت الیدع ؟ قال : 

مت سول الم صلی ال یه کر اه ی 
بعدی علي یَقولّ ایهم ال تسقل الب صلی لاه غله و آه ودمعت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله . کل ذلک افتراء عَلَ. والّذی تعتّنی بالکهه! 
تفیرقق مُّنی عَلی أصل دینها وجماعتها علی یُنتین وسبعین فرقة . کلها 
ضالةٌ مُضِله تدعو |لی الا , قاٍذا کان ذلک قعلیکّم یکتاب اللّه عز و جل , 
قاِنّ فیه تباً ما کان قبلکم وتباً ما بَأّتی تخد کم :کم قیه .131 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 262 ج 8604 , صحیح مسلم : ج 1 ص 12 
ح 7 نحوه وکلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 10 ص 194 ح 29024 


2 ,ربیع الأبرار : ج 2 ص 65 , شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 
6 632 نحوه , کنز العمال : جح 10 ص 270 ح 29414 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 59 ح 3790 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 956 
ح 2865 وفیه «یعملون البدعه» بدل «یحدئون بدعه» , السنن الکبری : ج 


3 ص 182 ح 5336 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 6 ص 396 , کنز العمال : ج 
6 ص 70 7 14889 . ۱ 
4 .کنز العقال : ج 16 ص 183 و 193 ح 44216 نقلاعن وکیع . 


ص: 31( 


پیامی خدا -ضلی الله غلیهو: اله یه هدن ند میان استم فرییکار ای دروخ 
پرداز , ظهور خواهند کرد که احادیث برساخته ای را برایشان بازگو می 
کنند که نه شما شنیده اید و نه پدرانتان. زنهارتان از ایشان که فریبتان 
ندهند ! 


امام علی علیه السلام زنزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودیم و ایشان , 
خوابیده بود. از داز سره میا آمیتفص رسای ام ما من اصلی 
الله علیه و آله با چهره ای برافروخته , بیدار شد و فرمود: «نزد من؛ 
کسانی غیر دجال برای شما خوفناک " تر از دجال هستند : پیشوایان گم راه 
کننده, بعنی سردمداران بدعت گذار . 


مسند ابن حنبل:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «به زودی. پس از 
من. مردانی زمام امور شما را به دست خواهند گرفت که سئت را خاموش 
می کنند (بدان عمل نمی کنند) , بدعت می آفرینند و نماز را از وقت آن , 
به تأخیر می افکنند» . ابن مسعود گفت : ای پیامبر خدا !اگر آنان را درک 
کردم , چه کنم؟ سه بار فرمود : «ای پسر ام عبد! از کسی که خدا را 
نافرمانی می کند , نباید فرمان برد» . 


کش لتق ان یو اللم بر یی تغل لیوا ا مار صیکا 
سخنرانی بود... که مردی برخاست و گفت: ای امیر مقمنان ! از احادیث 
بدعتی (برساخته) به ما خبر بده. فرمود : «آری . از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که می فرماید: به زودی پس از من , احادیثی پدید 
خواهند آمد, تا جایی که گوینده آنها می گوید: اه 
آله فرمود , از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم , در حالی که همه 
آنهابه دروخ بر.من بسته.شدم اند. شو کنذ به آن که.مزا به حق بر انگيخت::, 
امُتم از ریشه دین و جماعت خود , به هفتاد و دو فرقه تقسیم خواهند شد, 
که همه آنها گم راه و گم راه کننده اند و به سوی آتش , فرا می خوانند. 
هر گاه چنان شد, بر شماست که به کتاب خداوند عز و جل چنگ بزنید ؛ زیرأ 
خبر آنچه پیش از شما بوده و خبر آنچه بعد از شما رخ خواهد داد , در آن 
وجود دارد و در آن , به روشنی حکم شده است » . 


ص: 52۱32 


6 / 2 |خباژ الامام عَلِی علیه السّلام یما کان فی عصره من الیدعالامام علی 
علیه السلام :قد خاضوا بحا الفتن , وآحذوا بالیتع دون السْتَن » ور (1) 
المُوینون , وتطّق الصالون المگذبون . (2) 


لکافی عن سلیم بن قیس الهلالی حطت آمیژ المْوْینین علیه السلام قَحمة 
الله وانتی ۴انه ی فا 


۶ ه 
هن ااء ا حرو. ول تکونوا مت آبناء الک فان التوم عمل ولا حسات »وان 
عدا حجساب ولا عَمَل وتما بدء وقوع قتت رعش هواء لب واحکام ئبتَد ۱ 
یاف فیها خکمّ اللْه , یتولی فیها رجال رجالا, آلا ان الق لو حلص آم یکر 
اختلاف , ولو أن الباطل حَلمَ لم بَخف علی ذ ی چجا (4) , لکتَهْ بُوَحَدٌ من 
هذا صِغتٌ (5) ومن هذا ضفث , قیمرَجان فیْجَللانِ (6) معا , فهّنالک 


لیهست ال 2 « میم الستة کما دی آلار الحصت.: وهها نرق 
پنفالها (۶) , ویتققهون لغیرٍ الله . ویتعلمون لعٍ ِ 

الضّیا بأعمال لح , 2 آقتل بوجهه وعولة ناسخ من آهل بیتّة وخاصَیة 
وشیعته ققال : قد عملّت الولاة ق : 
الله هه الم ی تفه انیم فده مه هم ون 
حفلت لاس علف. رها ععللها الی. تراضیما والن ما کانت نی هد 
لاه تن اه و وله لتق ی خنفی یه آنقی. دی »و 
قلیل من شیقتی الذین 0 اماقتی من کتاب ال عز و 
جل وسْئه سول له صلی الله علیه و آله , رأیثم لو اقرث یمقام ابراهیم 
علیه السلام فَرَددُ [لی القوضع الذی وَضَعة فیه سول ال صلی الله 
علیه و آله , ورَددث قدک الی ورئه فاطمءة علیهاالسلام , ورددث صاع 
سول اللّه صلی الله علیه و آله کما کان , وأمصیث قَطاع آقطقها سول 
ال صلی الله علیه و آله لأقوام لم ثمض هم ولم ثنقذ , وزددث داز جعقر 
الی ورَتیّه وهدمتها من القسجد ؛ ورددث قضایا من الجورِ قضی بها وترعث 
نساء تحت رجال بقیر و قَرَدَدلققّ الی آزواجهن . واستعتلث یهن الحْکم 


س_ 


فی القروج والأحکام , وسَیّیثْ درارِق بَنی تَغلبِ , ورَددث ما فُسم من آرض 

وت وان ۱ العضاا : هاعیت کنا کان سول له حلر 

الله علیه و آله بُعطی یالسَویّه ولم آجقلها دولة ب ۱ 

القساحة , وسوّیث بین القناکج , وانقذث خسن الرّسول ما آنرل اللّهْ عز 
لله 


فدحاوه ضو رکفت خستد رشول آلله ضلی. الله علبه ه الم الی ها کان 
اک ِ َّ 3 ۳ لَ 

علیه , وسَددث ‏ ما فیح فیه من الابواب , 9 ما سد سد منة , وحرمت 
القسح علی الحْفْین , , وحدّدث کل النیدد , وأقرث باحلا لمَتَعتین زو آحزت 


التکبیر علی الجنانز مس تکبيرات والرمث الا اجه پیسم ال 
لحم الرّحیم وأخرجث من آدخِل مَع زسول ال صلی الله علیه و آلّه فی 
۰ 1 7 ۱ َخرَجة , وأدخلث من 
اخرِخ بعد رسول ال صلی الله علیه و آله مِمّن کان سول ال صلی الله 
علیه و آله أحَلة وحقلث الّاس علی خکم الفْرآنِ , وعلی الطلاق ی 
السنه , واحخذث الطْدقات علی اصنافها وخدودها , , ورَددث الوضوء العْسلَ 
والَلاة الی قواقیتها وشرائهها وقواضیها ورددث أهل تجران |لی مواضعهم 
. ورددث بایا فایس وسایر | را ات ایا 
و آله اذا لتقرفوا عنی . والله , لقد. آقرث التایت آن لا معوادنی یر 
رَمضان الا فی فریضو : ولمم أَ اجماعَهم فی التواولٍ یدعَذ , قتنادی 
بَعض آهل عسکری من یفایل معی : یا هل الاسلام عَیْرّت سّْ عُمَرَ . 
ینهانا ن الصّلاه فی شهر زمضان تطع , ولقد جِفث آن یتوروا ۳ 
جانپ عسکری , ما قیثٌ من هذه امه من الفرقه وطاعه. مه الصلالّه 
والعاه ای الثّار , وأعطیث (9ل من ذلِک پتهع دی الفرتی الذی قالّ ال 
عز و چل : «ان کنثم ءَامنتثم یله ما آنرلتا علی عیدتا یوم الفْرَّان یوم 
التقی لجشقان» (10) قتحن وله قنی بی القْربی الذی قَرَتتا ال تفه 
ویرسوله صلي الله علیه و آله ققالَ تعالی : «َللّه و للرْسول و لذی ری 
و الیتاعی والقساکین و ان السَپیل» فینا اه «کن لا تَکون 
لعیباء منک و ما ءاتاکم الرّسُول فحدوة و ما تام له قا 
الله» من ظْلم آل مُحَِدٍ «اِنْ ال شدیذ العقاب» (11) لِمن ِِ 
نة آنا وغنی آغناتا ال یه ووضی به تیه صلی الله علیه و آله ۵ 
تا فی سَهم الصَدقهٍ تصیبا , اکزم له سول صلي الله علیه و آله وأکزقنا 
اهال انیت آن بُطعتنا ین آوساح التاس قکذُوا ال وکذبوا َسولة وجحدوا 
ب ال الثاطق یبحم" ضه الله لا ما لفی اهل بت 


بعی) 
عم 


دو 
9 
نتهّو| 


۱ 


9 و 


1 


۳ 


۱ 


3 
ِ 
0 
1 
ا 
7۹ 


۳1 - 


تب من یه ما لقینا : تعد تیا صلی الله علیه و آله , وال العستَعان عَلی 
من طلْمَنا , ولا حول ولا قُوْ الا باه ال القظیم . (12) 


-۱ 


1- .ار : انقبض وتجمع وتّبنت (تاج العروس ۳۰ 8 ص‌‌ 4 «ارز») : 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , عیون الحکم والمواعظ : ص 367 ح 6187 
نحوه , پحار الأنوار : : ج 29 ص 600 ح 20 . 

3- .الحلَه : الحَصِلهٌ , والجمع خلال ( مات المنیر : ص 180 «الحَل») . 

4 .الججا : العقلّ (المصباح المنیر: ص 123 «الججا») . 

5- ی 
ص‌ 90 «ضفت») . 

06- جللث الشی ء : |ذا غطینه (المصباح المنیر : ص 106 «جلٌ») . 

7- .الثفل : الدقیق وااتتون ونحوهما (النهایه : ج 1 ص 215 و 

8- .الدیوان : هو الدفتر الذی یکتب فیه آسماء الجیش وآهل العطابا , وال 
من دوّن الدواوین عمر وهو فارسی معژب (النهایه : جح 2 ص 150 
«دیوان») . 

و .فی الاحتجاج وعوالی اللالی ج 3 ص 125 ح 3 : «اأَعظَمٌ» بدل 
« أعطیث» وهو الانسب 

0- .الأنفال : 41 . 

1- .الحشر : 7 . 

2- .الکافی : جح 8 ص 58 ح 21 , الاحتجاج : ج 1 ص 626 ج 146 عن 
مسعده بن صدفه ولیس فیه صدره الی «من الله الحسنی» , کتاب سلیم 
بن قیس : ج 2 ص 718 ح 18 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 354 
ح 337 . 


ص: 533 


6 / 2گزارش امام علی علیه السلام از بدعت هایی که در روز گارش بوده 
استامام علی علیه السلام :در دریاهای فتنه ها , فرو رفتند, و بدعت ها را 
گرفتند و سثت ها را وا نهادند و مومنان , خانه نشین شدند و گم راهان 
دروغ پرداز , زبان گشودند. 


الکافی به نقل از سلیم بن قیس هلالی :امیر موّمنان علیه السلام به 
سخنرانی پرداخت و خدای را سپاس و ستايش گفت و بر پیامبر , درود 
فرستاد و سپس فرمود: «بیشترین ترس [ و نگرانی ] من برای شما , از 
دو خصلت است: پیروی از هوس , و درازي آرزو. پیروی از هوس از حق 
بازمقی ره ارف رازم آخرت را از بادمی برد اه اش که دا 

پشت کنان می رود و آخرت , روی کنان می آید. توا و رای 
استت:: بس ار فرزتدان آخرت باشید و از فرزندان دنبا مباشید؛ زیرا آمروز 
, روز عمل است , نه حسابرسی , و فردا , حسابرسی است , نه ۰ 
سرآغاز پیدایش فتنه ها , چیزی نیست , جز پیروی از هوس ها و گرایش ها 
و بدعت نهادن احکامی که با حکم خدا ۱ , عدذه ای از 
دیگران پیروی می کنند. بدانید که حقّ اگر ناآمیخته می بود , اختلافی در 
میان نبود. و اگر باطل نیز ناآمیخته می بود , [بطلان آن ] بر خردمند , 
ی , مُشتی از آن و مُشتی از این , گرفته می شود و 
نا این جاست که شیطان 
, بر دوستان خویش مسلط می گردد و کسانی که پیش تر لطف خدا شامل 
صال ان اش ات س نت و ای پیامو دا ی االشفت اه 
هی و وا ها 
که در ان , خردسال , بزرگ می شود و بزرگ سال , پیر می گردد ؟ (1) 
۳3 , بر وفق آن رفتار می کنند و آن را به سثّت , تبدیل می نمایند و آن 
کاه که جیزی از آن تغییر داده شود : می. گویند: سنت. . دگر کون نقند ؛ دز 
حالی که مردم , مرتکب منکر شده اند. سپس , بلا شدّت می گیرد و 

فا ارو وا ها و خرن ی و 

چنان که آتش , هیزم را , و چنان که آسیا : کتام زا ۱ 
(علم دین) را می آموزند و برای غیر عمل , دانش را فرا می گیرند و 
کارهای آخرتیف را وسیله دنیاطلبی قرار می دهند . امام علیه السلام , 
سپس به کسانی از خاندان و نزدیکان و پیروانش که پیرامونش بودند , رو 


کرد و فرمود: «فرمان روایان پیش از من . اعمالی را انجام دادند که 
پرخلاف راه و رسم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و با آن کارها , 
آهنگ مخالفت با ایشان را نمودند و پیمانش را شکستند و سئثتش را تغییر تغییر 
دادند و اگر من , مردم را به ترک آن کارها وا می داشتم و به جایگاهشان و 
خایگاهی. که-در زان بيامتر: خدا :ضلی الله. علیه. و اله ار 
می ماندم, یا فقط اندکی از پیروانم که برتری مرا و وجوب پیشوایی از ره 
گذر کتاب خداوند عز و جل و سّت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله را می 
دانستند , با من می ماندند. برای نمونه , اگر دستور می دادم تا مقام 
ابراهیم علیه السلام را به همان جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
در آ حا ماد بر انم دی را اسان فاطمه علمه شام در مت 
کردا ند ستمانه پیامس خدا ضلی الله علیه چم اله. را به آندار ها که:بود نز 
می کرداندمن زمین. هایی ,وا که-بیاشیر خدا ضلی اللة غلیمو: الم فت. افظاع 
عدّه اي داد ولی این دستور , اجرا نشد و در اختیار آنان قرار نگرفت , در 
اختیار آن عذه قرار می دادم سرای جعفر را به وارثانش بر می گرداندم و 
آن را از مسجد , جدا می ساختم و 
گرفته , به مسیر درستش باز می گرداندم , زنانی را که به باطل , ,. همسر 
مردانی درکن شده اند 1 از چنگ آن مردان بیرون می آوردم و به 
شوهرانشان باز .ضیف کرزداتدم و احکام ازدواج را در باره آنان از سر می 
گرفتم , فرزندان بنی تغلب را اسیر می کردم و آنچه از اراضی خیبر را که 
تقسیم شده است , بر می گرداندم, دیوان های عطایا را از میان بر می 
داشتم و مانند پیامبر خدا صلی الله علیه و اله , به یکسان , عطا می کردم 
و بیت المال را در اختیار توانگران قرار نمی دادم. مساحی [و ممیزی 
زمین ] را مَلغا می کردم. میان ازدواج ها , برابری می افکندم [و ازدواج 
های طبقاتی را از بین می بُردم] خمس پیامبر صلی الله علیه و اله را به 
همان گونه که خداوند عز و جل فرو فرستاده و تعیین فرموده , اجرا می 
کردم, مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را به وضعیت قبلی اش بر 
قت: کرد اند ۵ رها مرا کش ان بای شم مس مان .۱ که 
[توسشط خلیفه های پیشین آبسته شده , باز می کردم. مسح کشیدن بر 
روی کفش را تحریم می کردم برای نوشیدن نبیذ , حدٌ می زدم, به حلال 
بودن دو متعه , فرمان می دادم, به گفتن پنج تکبیر [به جای چهار تکبیر ]بر 
جنازه ها امر می کردم, مردم را تفخاند کفیتن تشم الله الرکین الرخیم اور 
مار اه رم ی تصوتض سین وا کبا بای رح اهلی له علیه و له به 
هسخدنتن. در آوزده شده. در جالن که نیافبر خدا صلی الله علیه و اله او زا 
بیرون کرده بود , بیرون می کردم, و کسی را که بعد از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله [از مسجد او آبیرون کردند در حالی که خود پیامبر خدا 


صلی الله علیه و آله , او را داخل کرده بود, داخل می کردم, مردم را به 
گردن نهادن در برابر حکم قرآن بر طلاق دادن بر طبق سئّت , 1 
داشتم, صدقات (زکات ها) را از انواع [ثه گانه] آن و طبق اندازه و نصاب 
آنها می گرفتم. و وضو و غسل و نماز را به اوقات و احکام و جایگاه های 
تیار ی رواب بایان اسان بر مه را 
اسیران ایرانی و دیگر اقوام , بر اساس کتاب خدا و سثت پیامبرش عمل 
می کردم, در اين صورت . از گرد من پراکنده می شدند. به خدا سوگند, 
من به مردم فرمان دادم که در ماه رمضان , جز برای گزاردن نماز واجب , 
جمع نشوند, و به آنان گفتم که به جماعت خواندن نافله ها , بدعت است؛ 
اما یکی از همین سپاهیانم که در کنار من می جنگد . فریاد بر آورد که : ای 
مسلمانان ! سثت عمر , دگرگون گشت . [علی] ما را از نماز مستحبّی در 
ماه رمضان , نهی می کند ! ترسیدم که در گوشه ای از سیاهم , سر به 
شورش بردارد , که دیده ام اين امّت , چه سان سر به تفرقه بر می دارند 
و از پیشوایان گم راهی و دعوتگران به آتش [ دوزخ ] , فرمان می برند. 

فن از آن.خمسن , سهم خویشاوندان را دادم ؛ ؛ همانان که خداوند عز و جل 
فرموده است: «اگر به خدا و به آنچه ما در روز فرقان (بدر) بر بنده خود 
فرو فرستادیم , ایمان دارید؛ همان روزی که دو گروه , روی در روی هم 
آوردند» . به خدا سوگند که مقصود از خویشاوندان که خداوند , ما را در 
کنار خود و پیامبرش قرار داده است , ما هستیم. خداوند متعال , فرموده 
است: «#پس [ان خمس ] , از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و 
فستمتدان و در دراه ماندکان. است» : این.: دور خضوضن ماست «نا.میان 
توانگران شما : دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده[ی او آبه شما 
داد آن زا نکیرید و از انخه ما راان حاشتم بان ایتید ه. ان خوا 
بترسید» و به خاندان محمد , ستم نکنید « که خداوند , سخث کیفر است» , 
و اه کب ی وی ی تم ی 
اين را با ورین نیز سفارش فرمود و و سهم صدقه , بهره ای برای ما 
قرار نداد خدآوند امش ضلی, الله. علیه: ه ال و ها اهل ببت را حرامف 

تر از آن داشت که از چرک دستِ مردم (صدقه) به ما بخوراتد ؛ امّا آنان , 
را مففاده این رات وی ایا با که ها ماش 
انکار کردند و ما را از حقی که خدا برایمان نهاده , محروم ساختند. رنج ها 
و ستم هایی که ما بعد از پیامبرمان دیدیم , خاندان هیچ پیامبری از امقتش 
ندید . از خدا در برابر انان که به ما ستم کردند , یاری می جوییم . هیچ 
نیرو و توانی نیست , مگر به [ یاری ] خدای بلندمرتبه باعظمت. 


1- .. کنایه از تداوم و تمد ار ان فتنه است. 
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ص: 538 


لامام علی علیه السلام فی الطالبین بدم غثمان :یرتضعون آما قد 
قطمّت , ویْحیون بدعة قد آمیتت . (1) 


6 / 3اخبار ٍلامام علِیٌ علیه السّلام یما بقع تَعده من الیدعالامام علی علیه 
السلام :قوالذی تفس علی بیدو , لا تزال هذو الاقة بعد قتل الخسین آبنی 
في ضلال وظْلم وعسف وجور واختلاف في الدین , وتغییر وتبدیل لما انرل 
ال فی کتایه , واظهار الیع ۰ وابطال الستن , واختلال وقیاس مُشتبهات , 

۱ تنسَلخ من الاسلا ۵ 9 وتدجْل فی القمی والتلدد زر 
واَکش (2) . 


عنه علیه السلام سیَأتي عَلیکم من بعدی زمان لیس فی ذیک الرّمان 
شیء آخفی من الحو؟ , ولا أَطهَر من الباطِل . ولا أکتَر من الکذب عَلّی الله 
تعالن فرشوله صلی الله علیه و آله...ولیسخ عند اهل دلک الرمان. سلیه 
ابور من الکتاب اذا ثلِی حَو" تلاوته , ولا سلعة آنقق بیعا ولا آقلی تَمنا من 
الکتاب |ذا حرف غن مَواضعه . ولیس فی العباد ولا فی البلار شی ۶ هو آنگر 
مر سرخ , ولا اعرف من المنکر ولیسَ فیها فاحشّه آنکر ولا عغقوبةٌ 
انکی من الهدی عند الصَلالِ فی دک الرّمان . ققد تبد الکتات حمَلنة , 
وتناساخ حَظنَه ... . قالکتاث وأهلّ الکتاب فی ذلک مان طریدان منفیّان 
. وصاحبان تیان فی طریق واجد ۷1 یوُویهما ِِ فالکتان واهل 
الکتاب هی ذلک الرّمان فی الثاس ولیسوا فیهم فیهم . وقعهم ولیسوا 2 مَعهّم 
وذلک لا الصلالَه لا توافق الهّدی وان اجتمعا . وقد اجتمع القَوم ی 
الفرقه , وافترقوا عن الجماعه ... کاَهُم امه الکتاب ولیس الکتات امامَهّم 
لم تبق عنذقم من الق اسقه وم تعرفوا من لاب حطی وی 
(6) , وجقلوا فی الکسته ألعْقوجة ا ‏ (7 2 


1 نوج البلاغه : الخطبه 22 , بحار الأْنوار : : ,32 ص 54 ح 39 . 
- .اللذَد : : الخصومه الشدیده 4 والتلَد : التلعّت بمینا وشمالا" ۳ (النهایه 
:ج 4ص 245 «لدد») . , . 
3- .فی بحار الأنوار : «التسکع» بدل «التکسع» . وتَکسَعُوا: آی تاخروا عن 
الجواب ولم پر3وا (النهایه : ج 4 ص 173 «کسع») والتسَکع : التمادی فی 


الباطل (النهایه : ج 2 ص 384 «سکع») . ۱ 
4- .الفیبه للنعمانی : ص 143 ح 3 عن عمرو بن سعد , بحار الانوار : ج 28 


ص 71ج 31 . 
5- .الزبرژ ِِِ (الصحاح : جح 2 ص 667 «زبر») . 
6- .الفرية : بهٌ (النهایه : جح 3 ص 443 «فرا») . 


7 .الکافی ان ۳ 
عن آبیه , نهج البلاغه : الخطبه 147 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 66 ح 
34 . 


ص: 539 
6 3 خبر دادن امام علی علیه السلام از بدعت هایی که پس از او ژخ می نماید 


امام علی علیه السلام در نکوهش خونخواهان عثمان :آنان , از مادری شیر 
می خواهند که از شیر دادن 1 باز ایستاده است, و در پی زنده ساختن 
بدعتی هستند که میرانده شده است. 


6 / 3خبر دادن امام علی علیه السلام از بدعت هایی که پس از او رخ می 
نمایدامام علی علیه السلام :سوگند به آن که جان علی در دست اوست, 
اين اّت پس از کُشتن فرزندم حسین , همواره در گم راهی و ستم و بیداد 
و بی عدالتی و اختلاف دینی و تغییر و تحریف آنچه خدا در کتابش فرو 
فرستاده است و ساختن بدعت ها , و از بین بردن سئت ها و ان حی .ظ 
سنجیدن مشتبهات و وا نهادن محکمات , خواهد بود تا آن که از اسلام , 
بیرون می آیند و به ورطه کوری و سرگردانی و گم راهی در می افتند ! 


امام علی علیه السلام به زودی, پس از من کارت بو قفا من ای که 
در آن روزگار , چیزی نهان تر از حق , و آشکارتر از باطل, و فراوان تر از 
دروغ بستن به خدا و پیامبرش نباشد . در میان مردمان آن روزگار , کالایی 
بی رونق تر از کتاب خدا آن گاه که به راستی خوانده شود , نیست, و نیز 
پُررونق تر از آن آن گاه که دست خوش تحریف گردد . در میان بندگان و 
در شهرها , چیزی منکرتر از معروف ۰ و معروف تر از منکر نباشد, و 
فسادی بدتر وا ی 
گم راهي آن زمان ینت که. فران را حاملان آن به دور می افکنند و 
حافظانش آن را به فراموشی می سپارند. ان زوز کار قرآن و 
پیروانش , دو رانده شده تبعیدی اند, و دو یار همراهی که کسی پناهشان 
نمی دهد... در آن زمان, قرآن و پیروانش , در میان مردم هستند و نیستند, 
و با آنان هستند و نیستند ؛ چرا که گم راهی , با هدایث سازگار نیست ,؛ هر 
چند در کنار یکدیگر باشند. مردم بر جدایی , هم داستان اند و از جماعت , 
پراکنده. بر که حمبیت. که آنان ۱ کر ۱09 ۷ ۳۳( ۱۳۳ ۲ 
حق (قرآن) در میان ایشان , جز نامش نمانده است , و جز خط و نوشته 
ان را نمی شناسند ... و پیش از آن [که چنان زمانی فرا برسد], به نیکان 
رماع ها ایا دارم مس ‌است ان ان و اضرا بر 
خدا می نامند و برای نیکی , کیفر بدی قرار می دهند. 
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الفصل السایع : سکاقعه البوقه 7( اما تخت علی التالینسو له صلی 
الله علیه و آله :|ذا ظَهَرَّتِ البدغ فی آَمّتی قلبٌظهر العامْ عِلمَه , قمن لم 
تفع مولیه امن الاه . ز 


عنه صلی الله علیه و آله :لا طَهَرَّتِ الیدغ ولعن آخژ مزه له ه أوّلها , قمن 
کان عندَة عِلمْ قلینشرة , قَاِنّ کايَمّ العلم یَومیْذِ گکا یر الله عرب 
3 ۲ ۳9 

عنه صلی الله علیه و آله :ان الشیطان بَضَم الیدعة للناس فیبصر‌ها العالم 


قینهی عَنها , والعایدٌ مُقیل علی عبادیه لایِتوجْة لها ولا بعرِفها . (3) 


م0 0 ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ 
الاسلام : ج 1 ص 2 , عوالی اللالی : ج 4 ص 70 ح 39 , بحار الأنوار : ج 
ای صا افو 

هک ال 1ص 2۱۳ 90 نع ی اس کسای کی ان 

3- .روضه الواعظین : ص 17 , منیه المرید : ص 100 وفیه «فیزیلها» بدل 
«فینهی عنها» ولیس فیه «لا یتوجه لها ولا یعرفها» , بحار الأنوار : ج 2 ص 
4 72 الفردمس ۰ دص وف 2 4 2 عی فین االم ی کفرمه کر 
العقال : ج 10 ص 175 ح 28914 . 


ص: 9 
ادامه عنوان بدعت 
فصل هفتم : مبارزه با بدعت 


7 فش لمات 


فصل هفتم : مبارزه با بدعت7 / 1وظیفه عالمانپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر گاه بدعت ها در میان امّت من اشکار شوند, عالم باید دانش خود 
را اشکار سازد. پس هر که چنین نکند , لعنت خدا بر او باد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بدعت ها پدید آیند و پسینیان این 
اقّت , پیشینیان آن را لعنت کنند, هر که دانشی دارد , باید آن را منتشر 
کند؛ ؛ زیر| بتهان دارنده دنت قزر ان روز » همانند کسی است که آنچه را 
خدا بر محمّد نازل کرده است , پنهان بدارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان , برای قرنم « نات افی, کذارد: 
عالم , آن را می بیند و از آن نهی می کند, و عابد , به عبادتش روی می 
ی 


ص: 10 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا لَعن جر هذه لاه آوَلها , قمن کنم خدینا ققد 
کتم ما آُنرل ال . (1) 


الغیبه للطوسی عن یونس بن عبد الرحمن :مات آبو ابراهيم علیه السلام 
تن من فوّامه اد 1 وعنده المال الکنی , وکان ذلک سبب وقفهم (2) 
وجحد هم موه . کان عند زیاد بن مروان الفّندی سبعوی آلفت دینار : , وعند 
عل بن آبی عمنز تلائون لت دینار , فلا رأبث ذلک ویتتّنث الحو وعرفث 
من آمر آبی الکنتن الضا علیه السلام ما علمت ,تک ودعوث الناس 
لیه . فَتقثا لت وقالا : ما بدعوک الی هذا؟! ان کُنت ری المال قتحن 
تغنیک , وضینا لی عَشَره آلاف دینار , وقالا آلی] : کف , قأنیث وفلث ما : 
ثا تَوینا عَن الضادقین علیهم السلام ام قالوا : لذا ظَهَرّتِ الیدغ قعلی 
العالم ان 4 ۲ عم رفن کم عفعل سلت و آلهان . رها کدی 2 
الجهادً وآمر ال علی کل حال , قناضبانی وأضقرا لی العداوة . (3) 


7 / 2ما یَجِْ عَلّی الحاکهرسول اللّه صلی الله علیه و آله والفسلمون 


حَولَةٌ مُجتمعون ما التاس 
ادعی بَعد ذلک قدعواة ویدعَتهة فی الثار . فاقتلوة , ومن یه انم 
الثارٍ . (4) 


۷سا 


1- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 97 ج 263 عن جابر , کنز العمال : ج 1 ص 
9 905 . 

2- .الواقفیة : من وقف علی موسی الکاظم علیه السلام (مجمع البحرین : 
ج 3 ص 1963 «وقف») . 

و3 .الغیبه للطوسی 0 , علل الشرائع : ص 233( 1 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 113 ح 2 , رچال الکشی : ج 2 ص 786 
ح 946 وفیها «آبو الحسن علیه السلام » بدل «آبو |براهیم علیه السلام » , 
بحار الأأنوار : ج 48 ص 252 ح 1. 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه 4۰ص 2163 5370 , الأمالی للمفید : 
ص 53 ح 15 کلا سنا کن. ای نضیر , مشاه الأنوار 2 .51 انا 
عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 475 ح 24 . 


ص: 11 
7 وظیفه زمامدار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه پسینیان این امّت , پیشینیان آن را 
لعنت کنند, چنانچه کسی حدیثی را پوشیده بدارد, در واقع, آنچه را خدا 


نازل کرده» پوشیده داشته است. 


الغیبه , طوسی به نقل از یونس بن عبد الرحمان :زمانی که امام کاظم 
علیه السلام در گذشت , اموال بسیاری نزد وکلای ایشان بود. همین سبب 
شد که آنان در آن امام , توقف کنند (1) و در گذشتش را منکر شوند. نزد 
زیاد بن مروان قندی , هفتاد هزار دینار بود, و نزد علی بن ابی حمزه , سی 
هزار دینار. ای ات ند 
الخسن الرضا علبه السلام را داسم: بان به سحن کشنودم و مزوم را به 
ایشان , فرا خواندم. ار 
گفتند: بر انگیزاننده تو به اين کار , چیست؟ ! اگر پول می خواهی , ما تو را 
بف تب عبت کر داش . آن گاه , وعده ده هزار دینار را به من دادند و گفتند: 
دست از این کار ,؛ بدار. لیکن من نپذیرفتم و به آنها گفتم: از امامان 
راستگو علیهم السلام روایت داریم که فرموده اند: «هر گاه بدعت ها 
آشکار شوند , بر عالم است که دانش خویش را آشکار نماید, و اگر چنین 
نکند وا را ی ی و ما ی 
جهاد و فرمان خدا , دست بردارم. پس ان دو با من دشمن شدند و کینه 
صر | در دل. کر فتند: 


7 2وظیفه زمامدارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که مسلمانان 
ز بیرآمون ایشان . کرد آمده بودند !ای مردم ! ته بعد از من : پیامبری اشت 
و نه بعد از سئت من , ستتی. پس هر که بعد از [رحلت آمن, , چنین اذعایی 
کند , ا(عای او و بدعتش , [هر دو] در آتش اند. بفن اه وا بکشید ! کسانی 
یز کار آو تروق کنتدم همحی در انش آند.: 


1- .. واقفیه , به کسانی می گویند که در امامت موسی بن جعفر علیه 
الا کردند. 


ص: 12 


رجال الکشی عن محقد بن عیسی بن عبید نبا السَن العسگرق ع 
السلام مر یقت فارس بن حایم القزوینی؟ وضمن لمن قَتلة اج , 
جَتَید , وکان فارس قثانا یَفین لاس , ویدعو ی البدعه , , فحَرح من نی 


ِ 


الحسن علیه السلام : هذا فارس لعتَهُ اه بَعمل, من قبلی قتانا داعبا ای 
النعم وومه هدر با لکل هن فطمم فمن.ها الدی بریکتی وه وعته: 
وانا ضاجن له:علی الله العته:. (2) 


7 مایَجِب عَلی العاتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کم وَالسٌکونَ 
الی آصحاب الأهواء . قاْهّم بَطرّوا العمة وَظهژوا اليدعة وخالعُوا السة 
وتطقوا بالسْبهه , علیهم لَعتة ال وَالمَلائکه والثّاس آجمعین . (3) 


غته ضلی. ال کلنه و ال من قفی التشصاحت بدعم ابوورع ‏ مود اعا 
علی هدم الاسلام . (4 


غته ضلی: الله.:علیه. و اه من تَبَسَم فی وجه مُبتدع قَقد آعان علی قدم 
دینه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ادا رم أهل القیب والیتع من تعدی قأظهژوا 
البراعع منم وأکُروا من سبهم والقولِ فیهم والوّقیعه , وباهتوهم (8) کی لا 
تطتعوا فی القساد فی الاسلام ویَحرَهمٌ اللاسنْ ولا بتقلمون من بدعهم , 
تکب ال کم پذلک العسنات , وترقع لکُم به الَرجاتِ فی اجره . (17 


1- .هب دمهٌ هدرا : بالسکون والتحریک : آی باطلا لا قود فیه (المصباح 
المنیر : ص 635 «هدر») . 

2 .رجال الکشی : ج 2 ص 807 ح 1006 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 384 ح 1545 عن ابن عمر ؛ مستدرک الوسائل : 
ج 12 ص 322 ح 14202 نقلا عن کتاب لب اللباب وفیه «الرکون» بدل 
«السکون» ولیس فیه ذیله من «وخالفوا السنه» . 

4 .المعجم الکبیر : ج 20 ص 96 ح 188 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 97 
الرقم 345 کلاهما عن معاذ و جح 5 ص 218 الرقم 326 عن عبد الله بن 
بسر نحوه , کنز العقّال : ج 1 ص 7219 1102 ؛ واب الأعمال : ص 307 


ح 6 عن حفص بن عمر عن الامام الصادق عن آبیه عن الامام علی علیهم 
۳ وفیه «مشی» بدل «آعان» , بحار الأنوار : ج 2 ص 304 ح45 و 46 


- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 251 عن عمرو بن عبید عن الامام 
1 علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 47 ص217 ح 4 . 

6- .الظاهر کما قال المجلسی دنر تشر ود ان آ را بالمباهته الزامهم 
بالحجج القاطعه وجعلهم متحیرین لا یحیرون جوابا کما قال الله تعالی : 
«قبهت الذٍی کقر » (البقره : 258) راجع : بحار الأنوار : ج 71 ص 204 . 

7- .الکافی : ج 2 ص 375 ح 4 عن داود بن سرحان , تنبیه الخواطر 1 2 
ص 162 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «ناهبوهم» بدل 
«باهتوهم» , بحار الأنوار : ج 74 ص 202 ح 41 . 


ص: 13 
7 3 وظیفه عموم مردم 


دستور قتل فارٍس بن 2 قزوینی را ارو فزمود و برای قاتل او , , بهشت 
را ضمانت کرد. ختید . او را به قتل رسانید. فارس , شخص فتنه انگیز و 
نوی که مریم بای وت ددعت , فرا می خواند. پس؛ , از 
جانب امام هادی علیه السلام اين توقیع , صادر شد: «ابن فایس که لعنت 
خدا بر او باد , مردم را به نام من ٩‏ , فرا,می 

خواند. خونش براي هر که او را بکشد , مباح است. اه 


و هرا از شش اسوده گرداندا در عوضی من نزد خداوند * بهشت را 
برایش ضمانت کنم ؟» . 


7 3وظیفه عموم مردمبیامبر خدا ضلی الله علبه و اله :زنهار از کراییدن 
به فرقه گرایان؛ زیرا این جماعت , نعمت را ناسپاسی کردند و بدعت را 
پدید آوردند و با سّت , مخالفت ورزیدند و زبان به شبهات گشودند. لعنت 
خدا ب فرشا زره قفکی: دم بر ایشان باد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس به نزد بدعت گذاری برود تا او را 
کراهی بذارد ضویران کردن اشلام م کمی کرده آمست: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به روی بدعت گذاری لبخند بزند , 
به نابود کردن دین خود , کمک کرده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه پس از من , شکاکان و بدعت 
گذاران را دپدید , از آنان بیزاری بجویید و تا می توانید , به آنان ناسز| 
بگویید و از آنها . بدگویی کنید و محکومشان نمایید , تا دیگر در تباه کردن 
اسلام , طمع نکنند و مردم از آنها بر حذر باشند و از بدعت هایشان , , چیزی 
نیاموزند. بدین سان , خداوند, در عوض آن, برای شما پاداش هایی را می 
توینند وه به شیب آن:«<رخات ما را در آخوات.رففت. من بخنتید: 


ص: 14 


فته ضلی الله علیه و اله آعن اعوضن عن. صاحتب بدگه بعضا له قل الله 
قلبهٌ بقینا ورضا . (1) 


٩ 
, ال قلبة آمنا وایمانا , وقن شَهَرَ بصاجب بدعه اَمَتهٌ ال بوم القَرَع الاکتر‎ 
۰ ما‎ 
صاجب بدعه آو لَقيَة بالبشر آو استفبِلَهُ بما یَسْْهٌ , قَقَد استحّف بما آنرّل‎ 

اللة علی فعتد صلی الله علیه و آله.. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا رأیثْم صاجت بدعه قاکتهژوا (3) فی وجهه , 
قَانّ ال یض کل مُبتدع . ولا یَجورٌ َحذٌ منم الطراط , ولکن تتهاقتون فی 
الثّار منل الجراد والخان ره ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی من تواضع له ۶ علّ ذِکزة وهة فیما أل 
ال له من غیر رَغبه عّن سیرتی , ورَقض زهره ۳1 من غیر تحَوّل عّن 
شتی , وائتع لاخیاز من عتزتی من تعدی , وجاتتِ آهل الخبلاء ۹۳۳ 
َالرَغْبه فی الحیا , المَبتدعین خلاف سنتی:؛ , العاملین بقیر سیرتی ۰ (6) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 . 

2- .تاریخ بغداد : ج 10 ص 264 الرقم 5378 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 200 
الرقم 408 , مسند الشهاب : ج 1 ص 319 537 , الفردوس : ج 3 ص 
7 ح 5779 کلها عن ابن عمر نجوه , کنز العقال : ج 3 ص 82 ح 5599 


3 .اکفهَر : لذا عَبس (الصحاح : ج 2 ص 809 «کفهر») . 

4 .فی کنز العثال : «الذباب» والذبان جمع الذباپ . 

5- ,تاریخ دمشق : ج 43 ص 337 ح 9207 عن آنس , کنز العقال : ج 1 
ص 388 ح 1676 . 

6 .الکافي : ج 8 ص 169 ح 190 عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر 
بت کیو الله: تحف اتقو : ص 30 نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 126 ح 
2 


ص: 15 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از سر دشمنی با بدعت گذاری, 
از او روی بگرداتد , خداوند , دل او را از یقین و خشنودی وم تا و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس از روی دشمنی با بدعت گذاری, 
از او روی بگرداتدر , خداوند , داش را از آرامش و ایمان , آگنده می سازد, 
و هر کس بدعت گذاری را رسوا سازد , خداوند , او را در آن روز وحشت 
بزرگ (قیامت) , آسوده خاطر می دارد, و هر کس بدعت گذاری را خوار 
گرداتد , خداوند , او را در بهشت , صد درجه بالا می برد, و هر کس به 
بدعت گذاری سلام کند يا با خوش رویی با او برخورد کند يا از او به آنچه 
خوش می دارد , استقبال نماید, آنچه را خداوند بر محمّد صلی الله علیه و 
آله فرو فرستاده , خوار و خفیف کرده است. 


پیافتر خدا ضلی الله غلیه :و آله :هر گاه بدعت گذاری را دیدید , بر او روی 
ترش کنید ؛ زیرا خداوند از هر بدعت گذاری نفرت دارد, ق یی ان نان« 
از ضراط تفن حذرد "که مانند فلع هس در انش فر وم اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا آن که برای خداوند که یادش بشکوه 
باد , فروتنی کنر و به آنچه خداوند برایش روا شمرده است, بی آن که از 
روش من روی گرداتد, بی اعتنایی کند و زیور دنیا راء بدون برگشتن از 
سئّت من, کنار نهد. و پس از من , از نیکانِ خاندانم پیروی کند, و از 
متکیران و فخرفروشان 9 بر خلاف سئت من بدعت 
می گذارند و به غیر روش من عمل می کنند, دوری نماید. 


ص: 16 


الامام علی علیه السلام :ثلاث من فطل کان ععصوما من السّیطان 
الرّجیم , وین کل بل هرن آم تعل بایر اج سسن‌مات عها شتا , ولم یدخل 
غلی سلطان , ولم هن صاجت بدعو یبدعه . (1) 


الامام الصادق علیه ۳ الا تصحبوا أهل البع ولا تجالسوهم قَتصیروا عند 


7 4قضلّ مکاقحه الیدعّه وَالمْبتدٍعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
آهان صاجت بدعه أَته له یوم الق الأکتر ۰ (3) 


تاریخ دمشق عن ابن_عمر زقال رَسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : «من 
آرعبِ صاجت بدعء قلاً له له بُمنا ولیمانا ‏ , ومن انتهر (4) صاجب بدعگو» 
زاد اب الفشیری : «َمَتَةّ ال من القتّع الاکبر , وقن ها صاحت بدگو» , 
اقا ققالا : «رَقعَه ال فی اجه درجَة , وقن لان له (ذا لعتَ تبشیشا 
فقد | ستخف بها انرل علیرهج ند ٍ صلی الله علیه و آله » . (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من انتهز صاجب بدعه ‏ قَلاً ال لب آمنا 
ولیمانا ۰ (6) 


1- .النوادر للراوندی : ص 120 ح 130 , الجعفریات : ص 96 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 197 ح 32 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 375 ح 3 عن عمر بن یزید , بحار الانوار : ج 74 ضص 
1 ح 40 . 

3- .مسند الشهاب : ج 1 ص 319 ح 537 و 538 کلاهما عن ابن عمر . 

4- .انتهرثَه : زجرثه (المصباح المنیر : ص 628 «النهر») . 

5- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 199 ح 11447 , کنز العقال : ج 3 ص 82 ح 
8 . 

6- .مسند الشهاب : جح 1 ص 319 ح 537 عن ابن عمر . 


ص: 17 
7 4 فضیلت مبارزه با بدعت و بدعت گذار 


امام علی علیه السلام :سه کار است که هر کس آنها را رعایت کند , از 
شیطان رانده شده , از هر بلایی , مصون می ماند : کسی که با زنی 
نامحرم , خلوت نکند؛ و بر فرمان روایی در نیاید ؛ و بدعت گذاری را در 
بدعتش کمک نرساند. 


امام صادق علیه السلام :با بدعت گذار , همنشینی نکنید که [اگر چنین کنید 
, ] در نظر مردم سک از انان به شهار افی. انید؛ 


7 4فضیلت مبارزه با بدعت و بدعت گذارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


:هر کس بدعت گذاری را خوار بدارد م خداوند خر آن روز وحشت نتورف 
(قیامت) , او را در امان می دارد. 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«هر کس بدعت گذاری را مرعوب گرداتد , خداوند , دل او را از برکت و 
ایمان می آکتد» . آبن قشّیر در روایت خویش؛ این افز وده را دارد که: 9 
هر کس بدعت گذاری را از خود براند, خداوند , او را از آن وحشت بزرگ 
(قیامت) , آسوده خاطر می دارد ۰ آبن عمر و ابن قشیری , هر دو به اتفاق: 
در روایت خویش آورده اند : «هر کس بدعت گذاری ر خوار بدارد, خداوند 
, او را در بهشت , یک درجه بالا می برد, و هر کس هنگام برخورد با بدعت 
خدار او ری ند و وین وفییم نشان. ده » آنخه را بر فد ار 
شده , خوار شمرده است». 


بآشیو خذا ضلی, آلله. طلیه ور آله. عفر کس. بذفت. کارق.ز براند (۸۰ 
سرزنش کند) 4 خداوند 4 دل او را اکنده از ارامش و ایمان نم روا 


ص: 19 


سم و ۳ ۳9 ۶ 
غله,ضلی اللت علیه.ي له ژهن: انی ال انیت خفتا تام یهت ابرم زد 
بدعذ, له الجتّْ . (1) 


الامام علی علیه السلام من رد3 علی صاجب بدعه بدعَتَه , فَهُوَ فی سبیل 
الله تعالی . .(2) 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب یه :من رَد صاجتِ یدعء عن 
بدگته فقو بل من شیل (3) الاه ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام ان آعلام این لَقائْمَةٌ ۱ قاعلم أن أَفصَلّ عباد ال 
عند اللّه امامٌ عادل هدی وقدی , قأقام سْیَةٌ مَعلومة وآمات بدعة مَجهولة . 
(3) 


عنه علیه السلام :أوُه (6) غلي اخوانی الذین توا القرآن قأأحکموة وتَدتَژوا 
القرض قأقاموة أحیَوّا الستَة وأمائوا البدعة . (7) 

7 من یدب عَنِ لین عند کل بدعهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال 
کل پدقه نکون من تعدی نا با الما .من آهل ی وتاب 
یدب َنة , تنطِقْ بالهام من اللّه . وئعلن الحَقّ ویو , ویر کید الکائّد 

یُبر عن الطعفاء . قاعتبروا یا آولی الأبصار , وتوکلوا علی اللّه . (8) 


/ 


1- .منیه المرید : ص 371 , بحار الأنوار : ج 2 ص 152 ح 43 ؛ حلیه 
الأولیاء : ج 10 ص 44 الرقم 468 عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 10 ص 
8 ح 28815 . ۱ 

2 .الجعفریات : ص 172 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 2 ص 308 ح 63 . ۱ 

3- .فی المصدر : «سبیل» والتصویب من بحار الانوار ۰ 

4 .فقه الرضا علیه السلام : ص 383 ح 107 , بحار الأنوار : ج 2 ص 308 
3 : 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 164 , بحار الأنوار : ج 31 ص 489 ح 9 . 


6 کلمه بقولها ال عند الشکايه وال گم زورما سونو انواه 
مکنهره‌ها مسکنوا الهاء فقاله! ۰ امه (الهایم جح 1ص 92 «انت. 

7 ایا خی الیو ره ین توف الکالن»: 

8 .الکافی : چ 1 ص 54 ح 5 , المحاسن : چ 1 ص 329 ح 669 کلاهما 
عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 2 ص 
5 ح 79. 


ص: 19 
7 کسانی که از دین در برابر هر بدعتی , دفاع می کنند 


پیامبر خذا ضلی الله. غلیه و آله :هر کمن به اعتم خدیتی را برساتد که.با آن 
, سئتی برپا شود يا بدعتی شکسته شود , برایش بهشت باشد. 


امام علی علیه السلام :هر کس بدعت بدعت گذاری را رد کند, او در راه 
خداوند متعال است. 


اهاق رضا علنهه تسام در قفه مسجت به اشان هر کس عدقت تدارا را 
از بدعتشش برگرداند 1 او راهی از راه های خداست. 


بندگان خدا در نزد خداوند , پیشوای دادگری است که ره یافته و راه نما 
باشد و ستتی دا: نسته را بر پا بدارد و بدعتی ناشناخته را, بمیر اند . 


امام علی علیه السلام :درد | و دریغا نز آرن برادرانم که قرآن را تلاوت می 
کردند و آن را استوار می داشتند , در واجبات [الهی] می اندیشيدند و آنها 


را بر پا می داشتند. ستّت را زنده نگه می داشتند و بدعت را می میراندند 
۱ 


7 کسانی که از دین در برابر هر بدعتی , دفاع می کنندپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله آدر برابر هر بدعتی که پس از من برای آسیب رساندن به 
ایمان پیدا شود. حمایت کننده ای از خاندان من گماشته شده است که از 
ایمان , دفاع می کند, و با الهام خدا . سخن می گوید و حق را آشکار و 
روش می گردند. و دسیسه دسیسه چینن را ختا می سازد و زبانگوبای 
ات سس اسان سس مس سای و 


ص: 20 


عنه صلیم الله علیه و آله ان له عند کل یدعه تکید الاسلام وأهلَة من یدب 
عنة ویتَکلمْ بعلاماته قاغتیموا تلک القجالس بالاّبٌ غن الصْعَناء , وتوکلوا 


- 


علی اللّه : وکفی باللّه وکیلا . (1) 


عنم صلی الله علیه و آله ان للّه علی کل بدعه کی بها الاسلامٌ , وَلیّا صالحا 
19 


عنه صلی الله علیه و آله :ما ظَهََ هل بدعه , الا َظهَر اللَهْ فیهم حّد علی 
لشان من‌شاء من خافه. 111 


الأمالی للطوسی عن آبی سعید الخدری :أخْبَر سول ال صلی الله علیه و 
آله علا یصا تلفی بعده فبعی.عليه الشلام وال .۰ با سول اله آشا اک 
یخی علیک وقرابتی منک وحو؛ ضحبتی اک , آشا وت ال عز و جل آن 
یقبضنی [لیه ۰ ققال صلی الله علیه و آله : آتسا نی آن آدغو ری لأجل 
موَجّل . قال : ققلی ما أَقایَهُم؟ قال : عَلّی الاحداثِ فی الدّین ۰ (4) 


الامام عل غلیه اسلا :نا اخبی. اخبی شه سول الله وان انیت امی 
البدعَة . (5) 


7 6محاء البدع کلهارسول. اللّه صلی الله علیه و آله في وصف ولا 


1 


القهدیٌ علیه السلام :لا بَقرغ آخدا فی ولاتقه بو ۷ فی خذ یَمخُو ال 


الیدع کلها ونفیث:به الفتن کلها تفت اللة به کل باب عه وبعله ید 
باپ باطل ۰ (6) 


ِ 


ِ 


1- .حلیه الأولیاء : ج 10 ص 400 الرقم 691 , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 
:۳۸ الر قم 7 نحوه و کلاهما عن نف هریره , کنز العمال : ج 12 ص 
193 ح 34624 . 

2 .ربیع الأبرار  :‏ 2 ص 59 . ۱ 

۹ 1 ص 220 ح 1107 نقلا عن الحاکم فی تاریخه عن ابن 
باس . 


4 .الأمالی للطوسی : ص 502 ح 1098 , بحار الاأنوار : ج 28 ص 47 ح 
11 ۰ الففاقت للخوارتضی+ص 175 :211 تخوم وزاجع :| لخعجم الکبیه ؛ 
ج 11 ص 294 ح 12042 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 218 . 

5- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 386 , الاختصاص : ص 163 نحوه , 
بحار الأنوار : ج 39 ص 348 ح 20 . 

6- .الملاحم والفتن : ص 265 ح 384 عن حذیفه بن الیمان . 
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7 از میان بردن همه بدعت ها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , برای هر بدعتی که با اسلام و 
مسلمانان در ستیز باشد , کسی را دارد که از آن , دفاع می کند و نشانه 
های اسلام را بازگو می نماید. پس, [حضور در ]ان مجالس دفاع از ناتوانان 
را غنیمت شمارید و بر خدا توکل کنید که خداوند , بهترین کارساز است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای خداوند . در برابر هر بدعتی که با آن 
به جنی اسلام می روند» حماپت کننده ای شایسته است که از ان 4 دفاع 
می کند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هیچ بدعت گذاری ظهور نمی کند , مگر 
ان که خداوند در میان آنان , حچتی را بر زبان هر یک از بندگانش که 
بخواهد , اشکار می سازد . 


7 اپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلفم.علیبعليه السلاه را ار پشامدهایی که بش ار اتخلق ابا آها زونه 
رو خواهد شد , آگاه کرد . علی علیه السلام گریست و گفت : ای پیامبر 
خدا! به حقی که بر تو دارم و به خویشاوندی ام با تو و به حقّ همنشینی ام 
با تو , از تو می خواهم که از خداوند عز و جلبخواهی تا جان مرا بگیرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «از من می خواهی که پروردگارم را 
برای اجّلی تعیین شده , بخوانم؟ 4 . علی علیه السلام گفت : پس, بر سر 
چه با آنان بچنگم؟ فرمود: «بر سر بدعت گذاردن در دین». ۱ 


اام ‏ م ا ‏ ک ‏ ای تا ی له 


7 / 6از میان بردن همه بدعت هاپیامبر خدا| ضلی الله علیه و آله در 
توصیف حکومت مهدی علیه السلام در حکومتش , هیچ کس را تازیانه نمی 
زند » مر برای اجرای حدی. خداوند به وسیله او , همه بدعت ها را از 
میان می برد و به واسطه او , همه فتنه ها را می میراتد . خداوند , به 
واسطه او , همه درهای حق را می گشاید و همه درهای باطل را می بندد. 


ص: 22 


الامام الباقرٍ علیه السلام :(ذا قاق القاتغ علیه السلام... لا تک بدغه الا 
آرالها ولا ی الا آقامها ۰ (1) 


جمال الأْسیوع عن پونس بن عبد الرحمان ّ ی امد 
پالدعاء لصاجب الأمر علیه السلام بهذا : ۰ . الَهُة و ورن 


الصّلاله , وشارعَة البدع , . الق طفّر منقم بلادک 
واعرّ به المُوُمنینَ 0 , ودارس (4) جکمه النبیین , 
ی ی ول من کیک , علی ثعيد دیتک یه وقلی 
یَدّیه عصا محضا صَحیحا, لا عوَخّ فیه ولا بدعة مَعَةه . (5) 


1- .الارشاد 7 , اعلام الوری ج 2 ص 291 کلاهما عن آبی 
بصیر , روضه الواعظین : ص 290 , بحار الأنوار : ج 52 ص 339 ح 84 ؛ 
ِِ المهمّه لابن الصباغ : ص 298 وفیه «یدرک» بدل «یترک» . 

- .الحخ : 41 . 

#اویل الایات الظاهره : ج 1 ص 343 ح 25 , تفسیر القمّی : ج 2 ص 
نحوه وکلاهما عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 24 ص 166 ح 9 . 
4 .درس : عفا وخفیت آثاره (المصباح المنیر : ص 192 «درس») . 
5- .جمال الاشنبوع :۰ ۰ 3208 ِِِ , کمال ی : ص 514 ح 43 عن 


ص: 23 


امام باقر علیه السلام :|زمانی که قائم علیه السلام ظهور کند... هر چه را 
دارد. 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل: «همان کسانی 
که چون در زمین به آنان توانایی دهیم , نماز را بر پا می دارند و زکات را 
می دهند و آمر به معروف و نهی از منکر می کنند : و فرجام همه کارها , از 
آن خداست» :این آیه , در باره ی 
مهدی و یارانش. خداوند , آنان را بر شرق و غرب عالم , فرمان روایی می 
بخشد و به واسطه او و پارانش , دین [ اسلام ] را حاکم مین فرندانه هط 
۱ 


جمال الأْسَبوع به نقل از یونس بن عبد الرحمان :امام ۳ 
دستور می داد که برای [ ظهور ] صاحب امر , اين دعا را بخوانیم : «... بار 
خدابا ! ... به وسیله او کر را 0 
بکوب... . بار خدابا !| سرزمینت را از لوت وجود آنان 1 پاک گردان, و 

۳۳ از ند" آنان., تجات ده و به واسطه او ۳ 0 
قدرت ببخش, و سئثت های پیامبران را زنده گردان, و حکمت پیامبران را 
قعلیم مه نانچ را که محو فد وان احکافت را کذ تفیر راد 
شده است , به وسیله او تجدید فرما تا آن که دینت را به وسیله او و با 
دستان او , دوباره , تازه و ناب و درست و بدون هر گونه کی و بدعتی 


گردانی» . 
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الفصل النامن : ما نصّ علی اه بدعه8 / 1الجدالْ فی الفُرآنالتوحید عن 
5 موسی 


اطی, السّایل ما لیس له , ویتکِلف المجیت ما ل به 
ولیس الخالق الا اللةْ عَرَ وجل , وما سواة مخلوق, والفرآن کلام بالله, 


عَلِیَ بن موسی الرّضا علیه السلام فقال له : یاب رسپول الله ما معنی قول 
الله عَر وجّل «و لو شاء رزبک مَن من فی ایض هم جمیقا آقانت ثکرِة 
الناس حنی ر وا مَوْمنینَ * و ما کان لِتَفُس آن لوْمنَ الا بان الله» (2) ؟ 
فقال الرّضا ان بیه جعقر بن 
عَلی غن ابیه علی بن | طالب علبهم اسلا آنَ ای ار سول 


۱ و یه و آله لو آکزهت یا سول اللَهٍ قن قدرت عَلیهٍ من 
لاس علی الاسلام لک عَددُنا وقوینا قلی عَدُوّنا . ققال سول اللّه صلی 
۱ ۱ یلع وجل پیدعه لمحت ال فبها شب 


2 
۱ 
3 
8 


ما منوت عند المعایِته وژفیه > التاس فی "ِ ولو لت دک و نوم 
تم کج توا نی توابا, ولا قدحا لکلّی اریدٌ منم آن بُوْینوا مُختارین عُیرَ 
مضطرّین , لیستجقوا نی الرّلفی والگرامة ودواق الخْلودٍ فی جَتَّهٍ الخُلد 
«أقأنتٍ ره الابین حَنّی وتو موّمنین» . وأما قولة عَرّ وجّل : «و ما کان 
تفس آن تَوْمنَ الا بادّن للّه» قلیسن ذلِک عَلي سبیل تحریم الایمان عَلیها 
ولکن عَلي مَعنی نها ما کاتت لِثوْمن الا بلذن اللّه واه أمره لها یالایمان ما 
کاتت مُكلقة مُتَعبده والجاو لاه آلی آلایمان عند وال" التکلیف وَالَعَبد 


عنها ققال المَأمون ۰ ق5ّجت عَثی یا با الَسَن فرح ال نک 42 


1- .التوحید : ص 224 ح 4 , الأمالی للصدوق : ص 639 ح 864 , روضه 
الواعظین : ص 47 , بحار الأنوار : ج 92 ص 118 ح 4 . 

2- .یونس : 99 و 100 . 

۰3.ص : 86 . ۱ 

4 .التوحید : ص 342 ح 11 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
5 ح 33 , الاحتجاج : ج 2 ص 394 ح 302 , بحار الأنوار : ج 5 ص 49 ح 
0 . 
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فضل شم ۱ اه بر پوت مدش قضر ی تشنوو: آستت 
8 / 1 مجادله کردن در باره قرآن 


8 / 2 اجبار در پذیرش دین 


فصل هشتم : آنچه بر بدعت بودنش تصریح شده است8 / 1مجادله کردن 
دز بازم فز انالتوخيد به. تقل, از .فحند بن کیش ین یمد بقطیتی :علی بن 
محمّد بن علی بن موسی الرضا (امام هادی) علیه السلام به یکی از 
شیعیانش در بغداد , نوشت: «به نام خدای مهر گستر مهربان. خداوند , ما و 
تو را از فتنه , نگه دارد, که اگر چنین کند, چه نعمت بزرگی است., و اگر 
نکند . هلاکت در انتظار است. ما بر آنیم که جدل کردن در باره 1 
بدعت است و پرسنده و پاسخ دهنده (طرفین جدل) در این بدعت , شریک 
اند؛ ؛ زیرا پرسنده , چیزی را می گیرد که حقّ او نیست, و پاسخ دهنده , 
متحمّل چیزی می شود که بر عهده او نیست. آفریدگاری جز خداوند عز و 
جل نیست و هر چه جز او , مخلوق است. قرآن , کلام خداست. از پیش 
خود , نامی برای آن مَیّه که از گم راهان خواهی بود. خداوند , ما و تو را از 
کسانی قرار دهد که در نهان . از پروردگارشان می ترسند و از قیامت , 
بیمنای اند » . 


8 / 2اجبار در پذیرش دینالتوحید به نقل از ابو صلت هرّوی :روزی مامون 
از علی پن موسی الرضا علیه السلام پرسید: ای پسر پیامبر خدا ! معنای 
این فرموده خداوند عز و جل چیست: «و اگر پروردگار تو می خواست , بی 
گمان و قطة: آنان: که در زهیین. آنق 2 تشر ان ز ایمان مت اف رنه بتبن: آبا نو 
مردم را مجبور می کنی که موّمن باشند؟ و هیچ کس را نسرّد که جز به 
اذن خدا| , ایمان بیاورد» ۱ امام رضاأ علیه السلام فر مود: «پدرم موسی بن 
جعفر , از پدرش جعفر بن محمّد , از پدرش محمّد بن علی , از پدرش علی 

بن الحسین , از پدرش حسین بن علی , از پدرش علی بن آبی طالب علیهم 
السلام فا یت وه موه انس اس تا ما ات اه 
گفتند : ای پیامبر خدا ! اگر کسانی را که بر آنان چیره گشتی , به پذیرش 
اسلام مجبور می ساختی, شمار ما افزون می گشت و در برابر دشمنان, 
نیستم خداوند عز و جل را با بدعتی که در باره ان به من دستوری نرسیده 
است. دیدار کنم «و من , از خودسران نیستم» (1) . در اين هنگام . خداوند 


تبارک و تعالی نازل کرد: ای محشّد ! «اگر پروردگارت می خواست , بی 
گمان 5 سراسر, ایمان می آوردند» ؛ یعنی 
همه در دنیا , از سر اجبار وناچاری ایمان می آوردند, همچنان که در آخرت؛ 
با دیدن و مشاهده ۳۹ ایمان می ال و کر هه این کار را با انا می 
کردم / دبک سزاوار پاداش و ستایش از جانب من نمی بودند ؛ بلکه می 
خواهم که با اختیار و آزادانه , ایمان بیاورند تا سزاوار تقژب [به من آو 
کرامت و جاودانگی در بهشتِ جاویدان شوند . «پس آیا تو مردم را مجبور 
می کنی که مقمن باشند ؟ » . و اما این سخن خداوند عز و جل که: «هیج 
کس را نسرّد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد» , به معنای تحریم [ و ممنوع 
ساختن ] ایمان بر آنها نیست ؛ بلکه به این معناست که بدون اذن خدا , 
نمی توانند ایمان بیاورند, و اذن ۳ هم عبارت است از:, فرمان او به 
ایمان اوردن مردم [در دنیا] , مادام که دارای تکلیف و موظف به عبادت 
هستند, و مجبور ساختن آنها ؛ به ایمان , در هنگامی است که تکلیف و تعبّد , 
از آنها برداشته شود (بعنی در آخرت)» : مآمون گفت : خاطرت آسوده باد 
ای ابو الحسن که خاطرم را آسوده نمودی ! 


1- ۰ در اصل آیه ۰ واژه «المتکلفین» آمده است و«متکلف» به معنای 
کسی است که کاری را انجام دهد که به آن , امر نشده است؛ کسی که 
خودسر , کاری را انجام دهد. 


ص: 


26 


ص: 


27 


ص: 28 


8 / 3صّلاة الیَّع فی جماغهاللمام الصادق علیه السلام :لا بُصلّی التمَو 
فی جماگه , لا ذلک بدعة ببچ کل بدعه صَلالة , وکل صلاله فی الثار . (1) 


فقاه و آتب ری او جعمت هل علی فارو واه 


9 


وله رم فس هیام زفتان نب ان بر بر آمر قتقول,: قن 
صلی الله علیه و آله , قکان الأمژ گذلک فی جلاقه 1 
خلاقه عَمّر , حد 5 یت نا , فکان ذلک 
1 21 


33 
ِ 
ك 


- .الخصال : ص 606 ح 9 عن الأعمش , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 2 ص 124 یذ عن الفضل بن شادان غن اما اک ما شاه و 
/ یجوز آن یصلی» بدل «لا یصلی» , بحار الأنوار : ج 10 ص 225 ح 1 . 

- .أوزاع : آی متفرّقون (النهایه : ج 5 ص 181 «وزع») . 


- .الَقط : مادون عشره من الرجال (المصباح المنیر : ص 241 
«الرهط») . ۳ 

4 .صحیح البخاری : ج 2 ص 707 1906 , الموطا : ج 1 ص 114 ح 3 , 
السنن الکبری : ج 2 ص 694 ح4603 , صحیح ابن خزیمه : ج 2 ص 155 
ح 1100 کلاهما نجوه , کنز العقال : ج 8 ص 407 ح 23466 . 

5- .صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 338 ح 2207 , السنن الکبری : ج 2 ص 
4 ح 4602 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 2 ص 304 ح 827 کلاهما 
نحوه , کنز العقال : ج 7 ص 816 ح 21540 . 
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8 / 3 به جماعت خواندن نماز مستحبِی 
4/8 نماز تراویح 


8 / 3به جماعت خواندن نماز مستحبيامام صادق علیه السلام :؛نماز 
مستحبی ۳۳ جماعت خوانده نمی شود ؛ ۰ چویر این کار , بدعت است و هر 
بدعتی , گم راهی است و هر گم راهی ای در آنش است. 


فراسسعی شاوی سل اه که ان سره تاره 
:شبی در ماه رمضان با عمر بن خطاب به مسجد رفتیم. دیدیم که مردم , 
پخش و پراکنده اند: یکی , تنها نماز می خواتد و دیگری , با جمعی که به او 
اقتدا کرده اند , مشغول نماز است. عمر گفت: به نظر من , اگر اینها همه 
به یک پیش نماز اقتدا کنند , بهتر است. سپس تصمیم به این کار گرفت و 
گفت که همگی به بت بن کعب , اقتدا کنند. شبی دیگر نیز با او آمدیم . 
دیدیم کة: مرجم با پیش نمازشان , نماز می ۳ عمر گفت: این , , خوت 
بدعتی بود , و آن [نمازی ] که مردم از ان می خوابند [و نمی خوانند], , برتر 
از آن [نمازی ] است که می خوانند !| مقصودش [خواندن نوافل ] در آخر 
ی ای که اس اه 


بح این خزیمه به تقل: از عايشه *پیامبر خدا ضلی الله علیه و الة ذر دل 
شب [از اتاق آخارج شد و در مسجد نماز گزارد و چند نفری پشت سرش 
نماز خواندند. صبح که شد. عذه ای شروع به بازگو کردن آن کردند. شب 
سوم , جمعیت مردم در مسجد , بیشتر شد. پیامبر صلی الله علیه و اله , 
باز به مسجد رفت و نماز گزارد و مردم به ایشان , اقتدا کردند. در شب 
چهارم , مسجد , لبریز از جمعیت شد ؛ اما پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
به میان آنان نرفت. عدّه ای از مردم , صدا می زدند: «نماز » ؛ اما پیامبر 
صلی الله علیه و اله [ از خانه آخارج نشد. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
همچنان [ در خانه ] ماند تا آن که برای نماز صبح , , بیرون رفت. نماز صبح 
را که خواند , برخاست و رو به جمعیت کرد و شهادت (أشهد آن لا (له | 
الله. | کفت و حمد و ای الهی :۱ به جا آورد . سپس فرمود: «امّا بعد ! من 
از حضور شما خبر داشتم "اما پرنشندض که نها شنت بر ما واخت رود و 
از عهده آن , بر نیایید» . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , آنان را به 
خواندن نماز شب در ماه رمضان , ترغیب می کرد , بی آن که به وجوب 


چیزی فرمان دهد, و می فرمود: «هر کس رمضان را از سر ایمان و 
اخلاص ,؛ ,. روزه بگیرد ۰ گناهان کذنت اش آفرژیده می شود» : بناشند ۳ 
اون الله علوه ه آله ادا رف کات آحواندن ان تس ص وت 
فراها | هی وال ور زور طلافت آنهیکر و اماب کلافت خضو »اد اضه 
یافت تا آن که عمر دستور داد تا مسلمانان , این نماز را به جماعت با پیش 
نمازي آبوت بن ععب بخوانند ؛ ۰ و این 1 آغاز به جماعت خه‌انون این نماز در 
ماه رمضان بود. 


ص: لاد 


تهذیب الاحکام عن ژراره وابن مسلم و الفضیل عن الصادگین علیهماالسلام 


- 


سَألتاهُما 7 َن الصّلاه فی تهضان نافلَة 


سم ‌ 


پاللیل فی شَهرٍ رقضان الافلة فی خماقو یدعَهٌ وصّلاة الصَحی بدعَة , لا 
قلا تجتمعوا یلا فی هر قضان لصلاه الیل و با 
ذلک معصيه . آلا ای کل بدعي لاله ول صَلا اک 


وهو یَقول : قلیل فی سْنّهٍ حَیرٌ ین کثیر فی بدعغو . (1) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 69 ح 226 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 
ص 137 ح 1964 , دعائم الاسلام : 1 ص 213 عن الامام الصادق علیه 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 97 ص 381 ح 4 . 


ص: 31 


تهذیب الأحکام به نقل از ژُراره و ابن مسلم و فضیل :از آن دو (امام باقر و 
امام صادق علیهماالسلام) , در باره به جماعت خواندن نماز شب در ماه 
رمضان پرسیدیم. فرمودند: «پیامبر صلی الله علیه و اله , نماز خفتن را که 
نماز می ایستاد . در نخستین شب ماه رمضان, طبق معمول, برای گزاردن 
نماز به مسجد رفت. مردم , پشت سر ایشان , صف کشیدند. پیامبر صلی 
اللت لو اسان نت نان اه اس کرت و آایسرا سحال سور 
رها کرد. مسلمانان , سه شب چنین کردند. روز چهارم , پیامبر صلی الله 
له ماه بو ی وف خوا را سای کرد مرا نا کت رس 
0 
گزاردن نماز شب , جمع نشوید و نماز چاشت را نیز [به جماعت آنخوانید؛ 
زیرا اين کار , معصیت است. آگاه باشید که هر بدعتی , گم راهی است و 
هر گم راهی ای , راهش به سوی آتش است . آن گاه از منبر پایین آمد , 
در حالی که می فرمود: [عمل ] اندي همراه با سّت , بهتر از بسیار توآم با 


بدعت است » . 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام لا سل عَماز الساباط ث غعن الصّلاه ی 
رَقضان فی العساجد :لَقا قَدم آمیژ المومنین علیه الکوقة أَمَرَ 
الحسن بن عَلیٌ علیه السلام آن ناد فی النّاس : لا صَلاة فی شهر 7 
فی القساجد جماعَة , قنادی قی الّاس الحسَنْ بن عَلِی علیه السلام یما 
مره به آمیژ المَوّمنین علیه السلام , ما سَمع التاسه مقاله العسَن بن 
علن صاخوا :نها کعراه وا عقزام. خلفا جع ع لسن ال اسر ال 
علیه السلام قال له : ما ها الصوث ؟ ققال : یا آمیر المَومنین الناسن 
تصرحون وا تضراموا کعراه ) فعال آمیز الفومتین علیه الشام ۶ فل آزم 
صلوا . (1) 


کات ۹" و فی الکوقه آتاخ تایه تقالو : اجقل نا اماما َوْعنا فی 
شهر رقضان . ققال : لا. وتهاهم آن تجتمعوا فیه لا آمسوا جقلو" ون 

: ابکوا فی رَمضان وا خقضاناه :. قانا الحاٍِثٌ الاعوژ فی آناس ققال : یا 
آمیت المَوْمنیَ صَحّ لاس وکرهوا قولک ققال عند ذلک : دعوهم وما بُریدوت 
لیْصَلی بهم من شاووا , تم قال : قمن «یبیع غَیْر سبیل الْمَوْمنينَ تُوَلهٍ مَا 


ت 


تولی وَتَصله جَچَنْم وسَا > ءث مصیزّ| (2) (2) 


1- تهذیب الأحکام : حج 3 ص 70 ح 227 وراجع : الصراط المستقیم : ج 3 
2 .النساء : 115 . 

3- تفسیر العتّاشی : ج 1 ص 275 ح 7 .2 مستطرفات السراثئر : ص‌ 

6 ح 18 , بحار الأنوار : ج 96 ص 385 5 . 


ص: 33 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال عمّار ساباطی در باره خواندن نماز 
شب , به جماعت , در ماه رمضان در مساجد :؛چون امیر مومنان علیه 
السلام به کوفه آمد, به حسن بن علی علیه السلام فرمود تا در میان مردم 
, ندا دهد : «در ماه رمضان , نماز [شب ] را در مساجد , به جماعت نباید 
خواند». حسن بن علی علیه السلام , فرمان امیر مومنان علیه السلام را در 
میان مردم , ندا داد . مردم , چون سخن حسن بن علی علیه السلام را 
شنیدند , فریاد بر اوردند: وا عمرا, وا عمرا ! حسن علیه السلام به نزد 
امیر مومنان علیه السلام باز کشت . امیر مومنان علیه السلام پرسید: 
«اين , چه صدایی است؟» . حسن علیه السلام گفت : ای امیر مومنان ! 
مردم فریاد می زنند, وا عمرا, وا عمرا ! امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
«به آنها بگو که [ به جماعت ] بخوانند» . 


تفسیر العیاشی به نقل از حریز , از یکی از راویان شیعه , از امام باقر پا 
امام صادق علیهماالسلام :زمانی که امیر مومنان علیه السلام در کوفه بود 
مهرد ند آنشان هدند اه برایمان پیش نمازی قرار ده که در ماه 
رمضان , امام [ جماعت ] ما باشد . فرمود: «نه», و آنان را از به جماعت 
خواندن [نماز شب ] در این ماه , نهی کرد. شب که شد , مردم شروع 
کردن به گفتن این جمله: «در رمضان بگریید . وا رمضانا» . پس, حارثت 
آعور , با عدّه ای از مردم , نزد امیر موّمنان علیه السلام آمد و گفت: ای 
امیر مومنان ! ! مردم , فغان بر آورده اند و از فرمان شما ناراحت اند. در 
این هنگام , امیر مقمنان علیه السلام فرمود: «آزادشان بگذارید که بخوانند 
, و هر که را خواستند , پیش نماز خود , قرار دهند» . سپس فرمود: «و هر 
کس راهی غیر راه مومنان را در پیش گیرد , وی را بدانچه روی خود را 
بدان سو کرده , وا می گذاریم و به جهنّم می کشانیم؛ و چه بد 
بازگشتگاهی است ۱» . 


ص: 34 


مستدرک الوسائل عن آبی القاسم الکوفی فی کتاب الاستغاثه :ان رسو 
اللّه صلی الله علیه و آله اسَن 5 عَلی المَصلین التَوافل . فی لیل, رمضان 
قرادی , وهت 7 راو , فاجتمعت لام نَ رسول ال 
الله علیه و آله آم یَحّص فی ضَلانها جماعة , قلَمَا ولی عُمَر آء مرهم بضلاتها 
جماعهة , قضَلوا کذلک وجء ها من الستَنِ امه , تم والوا عَلیها وواظبوا 
تخم قق دلیف هن اما فد مر عم اما نو یرت الی آخر 
ما قال . (1) 


2 


تاریخ الخلفاء :وفیها عنی سَته آربع عشره جَمع عُمَرّ الثاسَ عَلی صلاه 
الثراویح ۰ (2) 


8 / 5صَلاء الصّحیصحیح البخاری عن عائشه :ان کان سول اللّه صلی الله 

علیه و آله لدع الققل وهو يب ان تعمل به حَشيِة آن تعمل به الناس 

قیرض تا 
قط وی لها 


صحیح البخاری عن عائشه :ما ری سول ال صلی الله علیه و آله سبح 
شتحه ال خی وان وا 


1- .مستدرک الوسائل : ج 6 ص 218 ح 6773 . 

2- .تاریخ الخلفاء : ص 154 وراجع : فتح الباری : ج 4 ص 286 وأسد الغابه 
: ج 5 ص 190 الرقم 4961 وتاریخ دمشق دصر 

3- .صحیح البخاری : ج 1 ص 379 ح 1076 , صحیح مسلم : ج 1 ص 497 

ج 77 , سنن آبی داود : ج 2 ص 28 12932 , مسند اين حنبل : ج 9 ص 

1 ح 24613 وج 10 ص 51 ح 25928 , الموطاً : ج 1 ص 152 ح 29 

کلها نجوه , کنز العقال : ج 8 ص 402 23446 . 

ی ره صرح 29 

ح 77 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 538 ح 25499 وج 10 ص 37 ح 

4 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 2 ص 299 ح 820 , کنز العقّال : ج 

8 ص 402 ح 23447 . 


ص: 35 
8 < نماز چاشت 


اشاره 


مستدرک الوسائل به نقل از ابو القاسم کوفی , در الاستغاثه :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله , برای نماز گزاران , خواندن نمازهای نافله شب را 
در ماه رمضان به صورت قرادا , سئت نهاد, و این , همان نمازی است که 
به آن , «تراویج» می گویند. بنا بر اين , به اجماع ات پیامبر خدا صلی 
ال غایه اله , اجازه به جماعث خواندن این گونه : نمازها را نداده است ؛ 
اقا چون عمر به خلافت نشست , دستور داد که اين نمازها را به جماعت 
بخوانند, و مسلمانان , چنین خواندند و آن را از سئت های مورد تأکید , 
قرار دادند و به آن ‏ ادامه دادتد و بر این کار : مواظبت نمودند . دز حالی 
کف وی کر امک و وا 


تاریخ الخلفاء:در این سال , بعنی سال چهاردهم [ هجری ۳ عمر ؛ مردم را 


8 / 5نماز چاشتصحیح البخاری به نقل از عايشه :پیامبر خدا صلی الله علیه 
قالهع این کی مان مار خاشت ادها مق کرد مور خالی که دورنت 
داشت آن را به جا آورد , چون می ترسید که مردم به آن عمل کنند و در 
هر بر آنان داضت کرو یامبر خدا صلی الله علیه و له تفج کاه تماز 
چات اون من اش انوا مب خوانم 


صحیح البخاری به نقل از عايشه اد یت نی 
آله تما ات انیت تا من ان را خی انم 


ص: 3206 

صحیح البخاری عن مجاهد :دحَلثْ آتا وعروة بن لژ ال القسجد , قلذا عَبد 
ال بخ عُمَر جالس الی خجره عايْشّه , واذا ناس بُصَلون فی القسجد ضلاح 
الصَحی , قال : قسَألناة عن صلانهم ققال : بدعذ ۰ (1) 


رما الباقر علیه السلام افو وفع ود الأأنصا ر عّن ضلاه الصحی :ول 


13 


بتدغها قومُک الأنصاٌ , سَهعوا قول رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
ِ فی مسجدی تعدٍل آلفت ضلاو , فکانوا تون من ضیاعهم صحی , 
یدخْلون العسجد قیضلون فیه , فلع ذلِک سول الله صلی الله علیه و آله 
قتهاهم عَنة . (2) 
الامام الصادق علیه السلام :ولا تجَلُوا طُحی , قَِنّ الطّلاة صُحی یدعَة , 
وکل یدعه صَلالة , ول صَلالّه سَبیلها ی ی التار , تم ترل وهو یفول : عج 
قلیل فی ننٌ سَتّءٍ حَیژ من عَمَلِ کثیر فی یدعه 3 


راجع : ص 30 ح 133 . 


1- .صحیح البخاری : جح 2 ص 630 ح 1685 , صحیح مسلم : ج 2 ص 917 
ح 220 ,۰ مسند آبن حنبل : ج 2 ص 540 ح 6439 نحوه , السنن الکبری : 
ج 5 ص 16 ح 8836 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 214 , بحار الأنوار : ج 83 ص 159 ح 6 . 

3- .دعائم الاسلام : ح 1 ص 213 , بحار الأنوار : ج 97 ص 381 ح 4 . 


ص: 327 


صحیح البخاری به نقل از مجاهد :من و عروه بن زبیر , به مسجد در آمدیم. 
دیدیم که عبد الله بن عمر , در کنار اتاق عايشه نشسته است و عده ای از 
مردم , در مسجد , نماز چاشت می خوانند. از او (ابن عمر) در باره نماز 
آنان پرسیدم. گفت: بدعت است. 


امام باقر علیه السلام در پاسخ پرسش مردی از انصار در باره نماز چاشت 
:؛نخستین کسانی که آن را بدعت نهادند , قوم تو , انصار بهنند [ علنسن 
آن بود که آشنیدند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «یک 
رکعت نماز در مسجد من , با هزار رکعت , برابر است» . از این رو در 
هنگام چاشت , مزارع [ و کار ] خود را رها می کردند و به مسجد می 
آمدند و در آن , نماز می خواندند. این خبر به پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال رش مارا ان این کای فم کرد 


امام صادق علیه السلام ۰روزه ماه رمضان , واجب است و به جماعت 
خواندن نافله شب آن بدعت است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنان 
تحواند روز حالی ک ابر خوت‌سووه آتتا تر نی کرو شا هید حرا سای 
الله علیه و آله در یکی از شب های ماه رمضان , به تنهایی نماز می خوایئد 
که مهن تفت اسر اد قه نها اسادیصه هن نانآ شت سر 
مت | اخشساشن کرد مماردشاه ان رصان کار تسه مت هام راد 
پس از سه شب , صبح به منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت . سیس 
فرمود : «ای مردم اغیر از نماز واجب , نماز دیگری را ۱ 
نه در ماه رمضان و نه در جز آن . آنچه کردید , بدعت است و در وقت 
چاشت (از طلوع آفتاب تا هنگام ظهر) نماز نخوانید ؛ زیرا نماز خواندن در 
وقت چاشت , بدعت است و هر بدعتی , گم راهی است و هر گم راهی ای 
, راه به آتش می بَرّد . [پیامبر صلی الله علیه و آله ] سپس از منبر به زیر 
آمد:: دز.حالی که هن قرمود: <«اندی غملی که .مطایق .ست باشد , بهتر ار 
عمل بسیاری است که با بدعت , همراه باشد» . 


۹ 


ص: 


38 


ص: 39 
پژوهشی در باره نماز چاشتگاه 


روایات نماز چاشت 


پژوهشی در باره نماز چاشتگاهبر پایه حدیث «الصَلاةٌ خی موضوع» . می 
توانیم افزون بر نمازهای واجب و مستحبّی و نوافل روزانه و رواتب , برای 
را ایا ام , ما را 
از آن نهی نکرده است , نماز بخوانیم . شرط اساسی در صجٌّت و جواز اين 
نمازها , مانند هر عبادت دیگری , آن است که تنها کلیت آن را به شارع ,؛ 
منسوب بداریم و خصوصیات زمانی و مكاني آنها را و 
که در این صورت , تعریف «بدعت» (1) بر آن , صدق خواهد کرد . نتیجه 
این سخن , آن است که به هنگام بر آمدن خورشید (چاشتگاه / صُحی) , 
اه انا ی اد 
بخواهیم نماز در این زمان (هنگام چاشت) را طتادتی رسمی و اعلام شده 
از شوی شارغ مقدس, اسلام بدانیم و آن.را از زمره نمازهای فراتض و یا 
رواتب ب بشماریم , نیازمند دلیل و روایاتی مقبول هستیم ؛ روایاتی که مجمل 
۰ واه ارس نان 


روایاتِ نماز چاشتروایات در باره این موضوع تا مت ان هتفه کان 
, تقسیم نمود : دسته اوّل , 


1-.. ر. ک : همین دانش نامه : ج 11 ص 457 (بدعت., در حدیث) . 
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به خواندن نماز چاشت , توصیه کرده و يا گفته اند که دستِ کم پیامبر 
صلی الله غلیه و له گام آن وا خوانده امه 111 ده کومه نه نیا بد 
آن توصیه نکرده اند ؛ بلکه آن را بدعت دانسته اند 1 در میان روایات 
دسته اوّل , روایات ضعیف, و مُجمّل ٩‏ سخشر. چم تن فی: .۵ خی 
برخی از آنها به وسیله مغ لفان کتب احادیث موضوعه , مجعول دانسته 
شده اند (3) اما روایات دسته دوم , هر چند از نظر عددی کمتر هستند , 
اما دلالتشان , واضح تر و اسنادشان , قوی تر است . (4) افزون بر این . 
روایات دسته دوم , از سوی 


۰ مانند روایت ت احمد پن حنبل از عايشه : «پیامبر صلی الله علیه و آله , 
5 چاشت می خوانده ...» (مسند ابن حنبل : ج 9 ص 520 ح 25403) و 
روایت ار ۱ (صحیح مسلم : ج 1 ص 499 ح 95 و 86) 
و روایت ۳ 
۱ ۱0۹ ۳۱ 
» (سنن آبن ماجه : ج 1 ص 440 1382 . نیز , ر . ک : سنن الدارقطنی 
: ج 2 ص 80 ح 1 و المصنف ۲ ۱ 2 ص 297( 9) . 
مب ری از این تدایات ند فتن, صاب امدیو بای بوخ یور ر که 
صحیح البخاری : ج 1 ص 394 ح 1121 و مسند ابن حنبل : ج 2 صّ 249 
ح 4758 و ص 298 ح 5052 و ص 484 2 6134 و ص 540 ح 6439 (از 
موزق) وج 7 ص 323 ح 20482 (از عبد الرحمان بن ابی بکره) . 

3- .. مانند روایات زکریا بن دید کِنّدی از حمید و یعلی بن اشدق , از عبد 
الله بن جراد (ر . ک : الموضوعات : ج 12 ص 111 باب فی الضحی) . 
4 .. برای آگاهی از اين روایات , ر . ک : البدعه , مفهومها . حدودها : ص 
9 ,زاد المعاد , ابن قیم جوزی : جح 1 ص 117 . 
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فقیهان شیعه و برخی علمای اهل سئت , نقل و تلقی به قبول شده اند , 
(1) در حالی که روایات دسته اوّل , تنها به وسیله محدّثان و فقیهان اهل 
سّت , گزارش شده اند و مورد قبول همه آنان نیز نیستند ۰ (2) سخن آخر 
, این که هیچ فقیهی , اين نماز را واجب و ترک آن را موجب عذاب و عقاب 
, ندانسته است . بنا بر اين , احتمال بدعت بودن آن , موجب رعایت 
احتیاط و اجتناب از آن است , چنان که علامه حلی گفته است : وقتی 


/ 


اخباری صحیح , دایر بر بدعت بودن آن وارد شده , ترکش متیقن است ؛ 
زیرا ترک آن , حرام نیست " ولی بر اساس این روایت , انجام دادن رن 
حرام است . پس ترکش مطابق احتیاط است و برای خلاصی از تکلیف , 
بهتر است . (3) گفتنی است که با توجّه به احادیث معارض و نهي شدید 
آنها » دیکر نمی توان به اخبار «من بلغ» استناد کرد ؛ ژیزا اخبار «مَن بغ» , 
بر فرض دلالت بر استحباب عملی که وعده واب برای انجام دادن آن 1 
داده شده است , توانایی اثبات استحباب چیزی را که احتمال رذع آن قوی 
است , ندارد . (4) 


1- .. محذئان اهل سئت , روایات نافی (مخالف) را در صحیح البخاری رد 
نکرده اند و بلکه به جمع دلالی پرداخته اند و عموم عالمان شیعه هم به 
روایات نافی در این زمینه , تمشک کرده اند (ر . ک : رسائل المرتضی : ج 
1 ص 221, الخلاف : ج 1 ص ۱43 , تذکره الفقهاء : ج 2 ص 278) . 
هو کت شوه الکسر علت العف 1.2 حی 75 س اافتد عان 
المذاهب الأربعه : حج 1 ص 332 , زاد المعاد , ابن قیم : ج 1 ص 116) . 
4- .. این تحلیل توسط فاضل ارجمند جناب آقای عبد الهادی مسعودی تهیه 


شده است . 


ص: 2 
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الجْمَعه بدعه . (1) 


1 .الکافی : ج 3 ص 422 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 19 ح 67, 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 83 ص 114 ح 26 . 
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6 اذان سوم در روز جمعه 


اشاره 
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روز جمعه , بدعت است. 


ص: 
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پژوهشی در باره اذان پیش از ظهر روز جمعه 


اشاره 


ی ار نان ی ارس تور ی اک باکر 
صلی الله علیه و اله , سال ها در مدینه و اطراف ان , نماز جمعه را بر پا 
می کرده است . گزارش های متعدد در این باره هم داستان اند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای فرا خواندنِ مردم به نماز جمعه , از شعار 
همیشگی اسلام , یعنی آذان , استفاده نموده است . مودّن پیامبر صلی الله 
علیه و آله , زمانی که امام جمعه برای ایراد خطبه فراز می آمد , اذان می 
گفت (1) و پس از فرود آمدن امام جمعه و آمادگی برای برپایی نماز , 
اقامه می گفت . (2) این سیره , در روزگار دو خلیفه اوّل و دوم و نیمه 
نخست خلافت عثمان نیز استمرار داشته است ؛ (3) اما به روزگار عثمان 
, اذانی دیگر بر اذان و اقامه اصلی نماز جمعه , افزوده شد . (4) جایگاه 
اين اذان اضافه شده , طبق نقل اکثر قریب به اثفاق راویان و فقیهان 


- .. بخاری , از سائب بن یزید نقل می کند که گفت : در دوران پیامبر 
ها اه هر اس رو اسر یی او ها محص اس 
که اسر مر سین می سم اصتم انم ره ی و0 
70). 

قتانین از اتب تن نله قلمی کنو کفت » دفتی بامی خا صلی 
الله علیه و اله روز جمعه بر منبر می نشست , بلال , اذان را شروع می 
کرد و هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرود می آمد , اقامه می 
وق ماه اه تمه مس اه اس اه : ج 3 ص 

۰ رک : همان , پانوشت 1 و 2. 

ِِ ... زمان عثمان که فرا رسید و جمعیت [مسلمانان] هم بسیار شد, 
عثمان , اذان سوم را هم در زوراء (خانه عثمان) افزود (صحیح البخاری : ۳۰ 
1 ص 309 ح 870) . 
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از ظهر شرعی جمعه بوده اشت: (1) و از اين.رو+ آن را «اذان ال می 
نامیده اند . گفتنی است به دلیل این که اين اذان . پس از اذان اصلی و 
سال ها پس از پیامیر اکرم ضلی الله علیه و اله بدید آمده , «اذان تانی» 
هم نامیده شده است . بر همین پایه و با اطلاق اذان بر اقامه به دلیل 
تغلیب , و یا به دلیل این که ان نیز نوعی اعلام و تاذین و نداست , اين اذان 
افزوده را «اذان ثالث» يا «نداء الث» نیز خوانده اند ۰ گزارش های 
تاریخی و حدیثی , دلیلی را از سوی مبدع این اذان اضافی , گزارش نکرده 
اند و تنها گفته اند که این افزودن , به هنگام فراوان شدن مردم و دور 
شدن خانه های آنها از مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است . شاید 
بتوان با توچه به این نکته و نیز مکان این اذان که بیرون از مسجد مدینه و 
طبق قول بسیاری در زوراء (در بازار مدینه) بوده است ۰ (2) این گونه 
گفت که : عثمان , می خواسته است با این اذان پیش از وقت , مردم 
ساکن در اطراف شهر و مکان های دور از مسجد النبی صلی الله علیه و 
اله را از نزدیک شدن وقت نماز جمعه , اگاه کند تا ان که پس از طهارت و 
طیْ مسیر , از اغاز خطبه های نماز , در مسجد , حضور داشته باشند و به 
سخنان خلیفه , گوش بسپارند ؛ (3) همان چیزی که او را وادار به مقذم 
داشتن خطبه های نماز عید فطر و قربان بر نماز ان کرد ؛ زیرا مردم به 
کارهای عثمان و شیوه زمامداری او معترض 


1- .. سخنی از ابن ادریس حلی و نیز ترکمانی , به نقل از علامه امینی در 
دست است که نشان می دهد او این اذان اضافه شده را پس از اذان 
اصلی , و زمان آن را پس از خطبه های نماز و فرود آمدن امام جمعه می 
داند : «پس از فرود ادن [خطیب از منبر ] , غیر از اذان که هنگام زوال 
گفته می شود , گفتن اذانی جایز نیست , و این (اذان یس از خطبه) , 
لک ی ۱ ۱۳ 
: ج 8 ص 126 , کشف الرموز : ج 1 ص 176 . اما شهید اوّل , این نظر 
را غریب می شمارد (البیان : ص 106) . 

2 .. زوراء , خانه عثمان در بازار مدینه بوده است (مجمع الییان : جح 10 
ص 434 و معجم البلدان ص۱1 انا ری ماند علاعه انوم : 
آن را به نقل از قاموس اللغه و تاج العروس , مجاور مسجد پیامبر صلی 
الله ند و آله دانسته اند (الغدیر : ج 1 ص 128) . 


ور رک * المضلف» عید الرداق *ج 3 ضص 206 2 53242 
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حکم شرعی اذان افزوده 


بودند و به سخنان او توجه نمی کردند. زمان وقوع این کار , این احتمال را 
تقویت می کند ؛ زیرا بر طبق گزارش موژخان , (1) افزودن اذان در سال 
سی ام هجری است ؛ بعنی تاریخی که نقطه عطف میان دو دوره خلافت 
عثمان است و در این سال است که عثمان , به تدریج , , مورد انتقادها قرار 
گرفت و مردم به خطبه ها و اندرزهای او , اعتنایی نمی کردند و بدان , 
گوش نمی سپردند . 


حکم شرعی آذان افزودهبیشتر محذثان و فقیهان اهل سئت , افزودن این 
اذان را حق خليفه شمرده اند و ان را بدعت و يا حذ اقل , بدعتی نکوهیده 
, نمی دانند . برخی فقیهان , حدیث مرسّل «علیکم بستتی و سنه الخلفاء 
الراشدین من بعدی» را نیز دلیل خوبی برای این نظریه می دانند . (2) 
برخی نیز این افزوده را «اذان اصطلاحی» که گونه ای عبادت و یا مقذمه 
عبادت تماز ات » نمی شفر ند.و تتها آن را <«اذانی لغوی» , یعنی فراخوان 
و تذگر عمومی می دانند . (3) معدودی از فقیهان بزرگ شیعه , مانند شیخ 
طوسی در المبسوط و محقّق حلّی و محقّق اردبیلی , (4) به صورت 
اجمالی و مشروط , با این دیدگاه , موافق بوده و آن را بدعت نشمرده آند 
هرد مین انسات آن ا فان ی یمه دی اي ماس ضنای 
الله علیه و آله بدان مبادرت نکرده و به آن فرمان نداده است و يا به دلیل 
شباهتش به 


1- .. ر. ک : تاریخ الطبری : ج 3 ص 337 , الکامل : ج 3 ص 116 , 
البدابه و النهایه : جح 7 ص 175 . 

2 .. ر. ک : الکافی , ابن عبد البژ : ص 74 ,۰ عمده القاری : ج 23 ص 
26 

3-..ر.ک : تلخیص الحبیر : ج 4 ص 600 , فتح الباری : ج 2 ص 327 . 
4- .. ر. ک : المبسوط : ج 1 ص 149 , المعتبر : ج 2 ص 296 ۰ مجمع 
الفائده و البرهان : ج 2 ص 377 . 
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بدعت , مکروه بدانیم ؛ زیرا انتخاب اذان که شعاری مقذس و عبادتی فرود 
امده از اسمان و به اصطلاح اصولیان , شکل و جایگاه ان , توقیفی و به 
دستِ شارع است . برای امری عادی و معمول , خلاف سیره پیامبر صلی 
الله علیه و آله و خلفای پیش از عثمان است . از این رو . برخی فقیهان 
اهل.شتت : مانتد شاقعی نیز آن را تیسندیده اند . ل) در بزابر این قول : 
بشتر فقیهان: شبغه: ادان سوم زا ندغت شفرده آند .و برخی از ابان م به 
حدیث خفص بن غیاث از امام جعفر صادق علیه السلام استناد کرده اند که 
فرمود : الاذان الثالث بوم الجَمَعه بدعة . (2) اذان سوم در روز جمعه , 
بدعت است . آنان , همچنین سخن ابن عمر را که گفته است : «الاأذان 
الاوّل یوم الجمعه بدعه» (3) و نیز قول حسن بّصری را که گفته : «البداء 
الأْوْل یوم الجمْعه الذی یکون عند خروج الامام و الذی قبل ذلک مَحدّت» 
(4) را به عنوان دلیل های خود , ذکر کرده اند . در اين دلیل ها , خدشه 
هایی نیز وارد شده است . برخی , سند حدیث حفص را ضعیف دانسته اند 
و جابر بودن عمل مشهور را به طور کی , مقبول نمی شمرند و يا متن آن 
را مجمل دانسته و مقصود آن را حداقل به گونه احتمالی , اذان نماز عصر 
روز جمعه می دانند که پس از اذان تما خدعه ی انامه آن ۸ هیر ندا 
خواهد بود . (5) گفتنی است که برخی فقیهان اهل سئت نیز احتجاح به 
سخن ابن عمر را قطعی نمی شمرند و احتمال قرائت به گونه استفهام 
انکاری این سخن را مطرح کرده اند و حثی با فرض خبری بودن , ان را 
بدعتی مذموم نشمرده اند و جزو بدعت های 


1ب تدکره الققهاغ: 4 ض 106 الا + 1 ص224 یز مرک 
الاعتصام , شاطبی : ج 2 ص 16 . 

2 . الکافی : ج 3 ص 422 ح 5 , تهذیب الأحکام : جح 3 ص 19 ح 67 . 

3- .. المصنف , ابن ابی شیبه : جح 2 ص 48 ح 3 . مقصود , اولین اذان بر 
حخسّب زمان است . 

4 .. المصنف , ابن ابی شیبه : جح 2 ص 48 ح 1 . 

5- .. مجمع الفائده و البرهان : ج 2 ص 377 . 
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نظریه نهایی 


خوب , به شمار آورده اند . در این صورت , قول حسن نیز قابل احتجاح 
۳ ت ؛ لیکن به نظر می رسد که هیچ یک از این دو نظر , صحیح نیست . 


نظریه نهاییدر «درآمد» این باب , گذشت که بدعت , قابل تقسیم به خوب 
و بد نیست , هر چند محدثات (امور نو و کارهای جدید) را می توانیم به 
ی و ی ی 
ما یا باید از مصداق های قانون جامع و کلی پذیرفته دین باشد (مانند : 
ابداع کمک ها و یاری های جدید اجتماعی و فردی , همچون بیمه و 
بازنشستگی) , و یا آن را به نام دین و بخشی از آن , انجام ندهیم , بر این 
اساس ۰ اگر معتقدان به جواز اذان سوم , ۳ را افزوده ای لا زم بر دین 
بدانند , گویی که دین , ناقص بوده و کثرتِ جمعیت را پیش بینی ننموده 
است , که در این صورت , بدعت و دین سازی تلقی می شود و به طور 
شتیر ام ,.حرام است.. آها اگر بیذیرند که آن , جزو دین و عبادت بزرگ نماز 
جمعه نیست و هر زمان و در هر مکانی می توان آن را کنار نهاد و وسیله 
اعلام و اعلان دیگری را جای گزین آن کرد , دیگر نمی توان آن را بدعت 
دانست . هر چند با توچه به وسایل امروزی , مانند : رادیو , بلندگو , ساعت 
ها و تلفن های هشدار دهنده , استفاده ابزاری از اذان که شعاری مقذس و 
آسمانی است , نادرست می نماید ؛ زیرا ما را به بدعت و دخالت در امور 
توقیفی . متهم می کند و حدیت موجود از صادق آل محمد علیهم السلام , 
به احتمال فراوان , قابل تطبیق بر آن است . (1) 


+ مره کفتنی. انیت این بان خوتظ حافل, ارجمنه جات افای. عیو الناوه 
مسعودی تهیه شده است . 


ص: 50 


8 / 7الَفَصْ فی تکبیراتِ الطّلاه عَلی المَینالاٍمام الصادق علیه السلام 
"الصلاه علی المیت خمس تکیرات: : ففن تعص متها فقد خالف الستته.. 
اظا 


ما نص کل له بدعهم, / 8«الصلاه حَیز مٍِ النّوم» فی تین لعبد 
الرراق عن ابن جریج : آختَرنی این مُسلمٍ آن رَجْلا سَال طاووسا جالسا مَع 
القوم , ققال : یا آبا عبدٍ الرحمن ! متی یل : الصّلاة حَیرٌ و من الوم ؟ ققال 
طاووس : آما رها تم کت علی کید ومتول ال صلی ال علی و ال , ولکن 

بلالاً سهقها فی رمان آپی کر بعد وفاه سول اللّه صلی الله علیه و آله 
قولها تَجْل غَیژ فَوّذن قأحَدّها منة , قأدّنَ بها , قلم یَمکث بو تک قلل 
حنی اذا کان غُمَرّ فال : لو تَهّینا بلالاً غن هدا الذی آحدّت , وکانة 


ماد به الناس حنی الوم ۰ (2) 
سنن الترمذی عن مچاهد :دَحَلث ة مع عبد اهب عُمَرّ قسجدا وقد أذْنَ فیه 
, وتحن رید آن تضلی فیه , توب الوم فر عند آلله ین کف من 


القسجد وقال : أَخرج ینا من عند هدّا القبتدع ! ولم بُضَل فیه . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام :«الطَلاة حَیژٌ من التُومٍ» بدعة بنی أمَیَءٍ , ولیسن 
ذیک من آصل الأذان . (4) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 1 ص 541 (بحث حول فصول الأذان) . 


1- .الخصال : ص 604 ح 9 عن الأعمش , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
ج 2 ص 123 ح 1 عن الفضل بن شاذان عن الامام الرضا علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 10 ص 223 ح 1. 

2- .المصنف لعبد الرزاق : ج 1 ص 474 ح 1827 , کنز العقال : ج 8 ص 
7 ح 23251 . 

3- .سنن الترمذی : ج 1 ص 381 ح 198 , السنن الکبری : جح 1 ص 624 ح 
0 , المصنف لعبد الرزاق : ج 1 ص 475 ح 1832 , کنز العقّال : ج 8 
ص 357 ح 23250 . 


4- .الاصول السئه عشر : ص 205 2 188 عن زید النرسی : بجار الانوار : 
ج 84 ص 172 ح 76 . 


ص: 51 
8 7 کاستن از تکبیرهای نماز میت 
8 8 گفتن «الصَّلاة خیرٌ من التوم» در اذان 


8 / 7کاستن از تکبیرهای نماز میتامام صادق علیه السلام :نماز میت , پنج 
تکبیر دارد. بنا بر این , هر کس از انها بکاهد , با سئثبث مخالفت کرده است. 


/ 8 گفتن «الصِّلاخ خی من التوم» در اذانالمصئف , عبد الرژاق به نقل از 
ابن چریج :ابن مسلم , به من خبر داد که مردی , از طاووس که همراه 
جمعی نشسته بود , پرسید : ای ابو عبد الرحمان! از چه زمانی جمله 
«الصّلاه خی من التّوم» , گفته شد؟ طاووس گفت: این جمله , در دوره 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفته نشد؛ اه 
صلی الله علیه و آله در زمان ابو بکر, بلال , پن جمله را از مردی که 
مودذن نبود, شنید و آن را از او گرفت؛ ؛ اما 0 اندکی_ بیش 
نپايید . عمر که امد, گفت : «کاش بلال را از اين چیزی که پدید اورده 
است, نهی کنیم » ؛ ولی گویا فراموش کرد که چنین کند. بنا بر اين , مردم 
تابه اهر ور + ان.را در اذآنمی کویند: 


سنن الترهذی به نقل از مجاهد ابا غید الله ین عفن مب دی هار 
شدیم و آذان را در مسجد ,گفتهبودن و ما می خواستیم در آن + نما 
و گفت: کت 0 


امام کاظم علیه السلام :«الصّلاه خیز من التّوم» , بدعت بلی امیه است و 
از اصل ادان تست 


ر . 1 دانش نامه قرآن و حدیت ۰ج 2 ص‌‌ 306 (اذان / پژوهشی در باره 
بندهای اذان) . 


۳ ی 
0 جمله «الصّلاه خیر 1 
لافطا 
ح ۳ ۳ 
تنویب» 
۱ می 


ص: 52 


8 / 9عاء قبر لالم الي تفسیهالامام الصادق علیه السلام :هن دا التاست 
الی تفسه وفیهم من هو أعلَمْ منة , قَهَو مبتدع ضال .۱ 


8 ال کوت عند. الظروزهرشول اند صلی الله. علیه. و له عال کوش 
عند الطروره بدعة . (2) 


21 حف: العقول * :975 الفنته للتعا نی هی 115 1 غرم فضیلن 
بن یسار نحوه , فقه الرضا : ص 383 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار 
لأنوار : ج 78 ص 259 ح 150 . ۱ 
دیص 0 
ر 


ص: 3 
8 / 9 فرا خواندن غیر آعلم به خود 


8 / 9فرا خواندن غیر آعلم به خودامام صادق علیه السلام :هر کس مردم 
را به خود فرا خواتد , با ان که در میان انان , داناتر از او هست.؛ او بدعت 
گذار و گم راه است. 


5 7 0 شاصوش ساندن هه ففت. ظرور نامر کیان اللم علیه و اه 
:سکوت کردن در هنگام ضرورت , بدعت است . 


ص: 54 


الفصل التاسع : ما زعم آه بدعه9 / 1الجهژ پالَسقلهالامام الصادق علیه 
السلام :عمدوا الی اعظم آيّو فی کتاب اللّه , قَرَعموا ها بدعذ اذا 
آظهروها , وهی یسم اللّه الرَحمن الرّحیم . (1) 


9 2سَجد ۵ الکرالاحتجاج عن محقّد بن عبد ال الحمیری من کتابه (لی 


7 مان عب امه قوات تساه شا وا ال ر 
شجدو الشکر تعد القریضه , قِنْ تعصن أصحاینا گر ها ده کهل جوز آل 


بسچدها الرَجَل بعد الفریضَه ؟ ؟ ... فاجاب علیه السلام : و الشکر من 


آلرم التن واوجها مولم تغل ان هه السووبدعد اا قن بسن راد آن بحدت 
فی دین اللّه يدعَةّ ۰ (2) 


1- .تفسیر العیٍّشی : ج 1 ص 22 ح 16 عن خالد بن مختار , مجمع البیان : 
ج 1 ص 90 , بحار الأنوار : ج 85 ص 21 ح 10 . 
2- .الاحتجاج : ج 2 ص 576 ح 356 , بحار الأنوار : ج 53 ص 161 ح 3 . 


ص: 55 
فصل نهم : آنچه بدعت پنداشته شده است 


6 امه کی رت ان اضف لسن 


وه خر 


فصل نهم : آنچه بدعت پنداشته شده است9 / 1بلند گفتن «بسم ال 
الرحمن الرحیم»امام صادق علیه السلام :"باعظمت ترین آن کتاب خدا را 
نشانه رفتند و مدْعی شدند که بلند گفتن آن , بدعت است. آنن. ایه:: همان 
«بسم الله الرحمن الرحیم» است. 


9 / سجن گر الاتخا یه سقل از فد بن کید آلاه مریم از خامه 
اش به صاحب زمان علیه السلام که در آن , مسائلی را از امام علیه 
السلام پرسیده بود و ایشان , پاسخش را داده بود :از گزاردن سجده شکر 
بعد از نماز واجب پرسید, و اين که برخی از شیعیان , آن را بدعت می 
دانند. پس آپا جایز است که شخص بعد از نماز واجب, سجده شکر به جاأ 
آورد؟... امام علیه السلام پاسخ داد: «سجده شکر , از لا زم ترین و واجب 
ترین سئثت هاست و هیچ کس نگفته است که این سجده , بدعت است , 
مکر کسی که خواسته تا در دین خدا : بدعتن بدید آوود»*. 


الفصن العاشر ۶ یمن عفن ۱۵ 1 / 2فابیللمام علی علیه السیلام فی 
قوله تعالی : «قال الذی کَمَواً تا آرتا الب اضلانا من اجره و الاعنس» 
(1) نتعنون ابلیسن الابالسه وقابیل بن ات . ول من ابدع (الکفر والسّلالٌ) 
(2) والمعصية . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :ثْفبلُ قربانْ هابیل ولم بتَقبل قربان قابیل , وهَوٍ 
قول اه عز و جل : «وائل عَللهم تبا نت عادم بالحق ٩‏ ربا فزبانا قثفیل 
من آحدهما ول تفیل من الاحر» (4) الی آخر لاه . وکا الفْربان تال 
لا , فقمد قابیل [لی الثاٍ قتنی لها تا وفو آوْلَ هن بنی بُیوت الثار . ققال 
جدن تَتَقَبل ملی قربانی . (5) 


اک 


عبدن هده الناز ۱ 


1- .فلت : 29 . 
2- ات آثبتناه من بحار الأأنوار 
۳ 0 : ج 9 ص 17 قشاو آلا نها : ج 8 ص 263 . 

4- .المائده : 
5 .الکافی 9ص 139 ده , کمال الدین : ص 213 ح 2 , تفسیر 
العیاشی ۰ ض 309 75 کاما عزن ای جفز تکفا لی بحار الازوار ‏ ۳۰ 
3ص 63 ح 3 . 


ص: 57 
فصل دهم : شماری از بدعت گذاران 


0 1 قاجنلن 


باره ۱ ۳ گفتند : پروردکار| ۱ 
از چن و انس . وا تن "مقصودشان , 
واهی فا فرمانش ۱ بدعت 0 


امام باقر علیه السلام :قربانی هابیل , پذیرفته گشت و قربانی قابیل , 
پذیرفته نشد, و این سخن خداوند عز و جل است که: «و داستان دو پسر 
آدم را به درستی برایشان بخوان. هنگامی که قربانی ای پیش داشتند و از 
یکی از آن دو , پذیرفته شد و از دیگری , پذیرفته نشد» تا آخر آیه. [چنان 
بود که ] قربانی [پذیرفته شده ] را آنت‌نی. و اند پس قابیل رفت و 
برای آتش , خانه ای ساخت و او نخستین کسی بود که آتشکده ساخت , و 
گفت: خندان این اتش را می برستم تا قرباتی مرا هم بیذیرد. 


ص: 59 


: 


الامام الصادق علیه السلام :ان قابیل لا ری الثار قد قبلّت قربان ها؛ ِ 
قال له ابلیس : اِنّ هابیل کان بعبْدٌ یلک الا , ققال قابیل : لا أَعبْدٌ الا 
ااتی ها هابیل ‏ لگرن اعبْدٌ نارا آخری واَقرّتِ فُربانا لها قَتَقبّل فربانی 
نی یوت الثار فقوت , قلم تکن َو علش یره عز و جل ولم ترث منة ول 
الا عباد الثیران ۰ (1) 


0 / 2كَمَرَه أَهلِ الکتایالامام علی علیه السلام فی جواپ ابن الکوّاء عندما 
سل : يا آمیر المْوْمنينَ , آخبرنی عن قول اللّهٍ عز و جل : «فْل هل ئتبنکم 
تالا کتتریخ آغمالا» (2) الأبه :رخ أهل التاپ لیَهودٌ واللّصاری , وقد کانوا 
علی الحق , فا بِتَدعوا فی آدیانهم وهم یحسبون مج یحسنون صنعا . (3) 


الامام الباقر علیه السلام فی قولو > «قل قل سکم بالأْحْسَرینَ آغمالا" * 
الذین صَلّ سَعنْهْمْ فی الحیّاه الا و هم یسیون هم یَحسنون صْنفا» :هم 
الّصاری , والقشیسون , والرْسانْ 9 الشْبّهاتِ والأهواء من آهل القبله 
والعروربه )4 1 الیدع . ۳2 


ِ 9 ۳ 


1- .علل الشرائع : ص 3 ح 1 , قصص الأنبیاء للراوندی : ص 66 ح 46 
تخیه وکلاهما عن غیه آلعمندیم ای الدیلمی: ار الانهان تج دض 29ج 
5 


2- .الکهف : 103 . ۱ 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 عن الاصبغ بن نباته , الغارات : ج 1 ص 

0 عن ابی عمرو الکندی , مجمع البیان : ج 6 ص 767 کلاهما نحوه , 
4- .الحروریهٌ : طائفه من الخوارج نسبوا الی حروراء وهو موضع قریب من 

و9 (النهایه 3 1 ص 366 1 

23 - 8 


ص: 59 
0 کافران اهل کتاب 


ام صادق علیه السلام. :قابیل . چون دید که آ ره قوبانت هانیلن را 
1 ِ 0 می پرستم و برایش قربانی پیشکش می کنم تا قربانی ام 
را بپذیرد. از این ره آنشکده ها ساخت و قرباتی کرد در خالی که او از 
پروردگارش عز و جلشناختی نداشت. فرزندانش نیز از او چیزی جز 
پر ستن انش به ارت تبردند: 


0 / 2کافران از اهل کتابامام علی علیه السلام در پاسخ ابن کوا , که از 
ایشان پرسید : ای امير مومنان ! مرا از این سخن خداوند عز و جل آگاه 
کن: «بگو؛ آیا شما را از زیانکارترین ها خبر دهیم ؟ » تا آخر آبه :مقصود , 
کافران اهل کتاب اند ؛ یعنی بهود و نصارا . آنان , [در ابتدا] بر آیین درست 
بودند. ۰ نا کر غمایدکفسن : بدعت آفری. کردتتم.در حالی که حهان .فی 
کردند که کار درستی می کنند. 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند: «بگو: آپا شما را از 
تیانکار فرین ها خبر ذقیم ۱ آنان ر کسانی اند که کوشش ایشان در زندگی 
دنیا , به هدر رفته است و خود می پندارند که کار درستی انجام می دهند» 
آنان , عبارت اند از: تصارا , کشیشان . راهبان . مسلماتان شبهه گرا و 
فا را نا مت 


رو نتفای ازر حیا ی اند دنه مورا شک برع 
, که جایی است در نزدیکی کوفه. 


ص: 60 


0 / 3السامرع (2)الکتاب«واحَدَ قََمْ موی من بَفده من خُليهمْ عخلا 


2 ِِ 


جسدا له خوارٌ للم یروا أنة لا يكَمهَمْ ولا دی یلا یحو وا 


ظالمین» ۲ ۳ 
الحدیثالخصال عن الحسین بن خالد عن آبی الحسن علیه السلام ن الذین 
ان قوم موسی علیه السلام بعبادو العجل کانوا خمسَة آنفس وکانوا اهل 


بیتِ أَکلون علی خوان واجد وهم آذینوه وأخوه مبذویه وابن" آخیه َابتثَة 
اهر آنة,فهم الذین ذبخوا البعرة البی. آمر اللة عز و جل بفبجها. 13۱ 


0 / 4عمژو بر خر 4الکتاب«ما جقَل اللوٍ من بَجیرو ولا سأئبه ءٍ ولا ,صیلّهٍ 
ولا ام و لكنْ الذین کَقَواً یفْتژون ی اللّه الکذب وَاكتْهْم لا یعون . 
(4) 


کان الساهرن مه تباع النبخ موسی علیه السلام , فلمّا ذهب موسی 
علیه. السلام. لعیقات ,ره فی الطفر ,وظال. مکنه آربخیی. بوها استعل 
السامری هده الفرصه 4 فصنع عجلا ودعأ الناس الیه 4 وقد وردت قضه 
اس هرک والععل نی العران الکتیم الروانات الشرعه وا سار (راعی: 
با الشیعیه : ج 9 ص 35) . 

- .الأعراف : 148 . 

دَ ی تون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 83 
ح 22 , علل الشرائع : ص 440 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 36 ح 1115 
نحوه , بحار الأنوار : ج 13 ص 216 ح 8 . 

4- .المائده : 103 . 


ص: 601 


0 قرو نم ات 


0 7 3سامری (1)قران:«و قوم موسی , پس از [عزیمت ] او , از زیورهای 
خود , تندیس گوساله ای را برای خویش ساختند که صدای او داشت. ایا 
ندیدند که آن گوساله , با ایشان سخن نمی گوید و راهی بدانها نمی نماید؟ 
! آن را [به پرستش ] گرفتند . و از ستمکاران بودند» . 


حدیتالخصال به نقل از حسین بن خالد , از امام رضا علیه السلام :کسانی 
که قوم هوننتی لية: ] لتلام را به پرستش گوساله فرا خواندند , پنج تن 
بودند و همه آنها از یک خانواده بودند و بر یک خوان , غذا می خوردند . آنان 
, عبارت بودند از : آذینوه و برادرش مبذویه و برادرزاده اش و دخترش و 
همسرش . همینان بودند که آن ماده گاوی را که خداوند عز و جلبه قربانی 
کردن آن امر کرده بود , ذیح کردند . 


0 / 4عمرو بن لخیقرآن«خداوند . [ چیزهای ممنوعی از قبیل ] تخبره و 
سائبه و صیله و حام , قرار نداده است ؛ ولی کسانی که کفر ورزیده اند , 
بر خدا دروغ می بندند ؛ و بیشترشان انديشه نمی کنند» . 


. سامری مردی از پیروان موسی علیه السلام بود > اشنعاهیت: که 
۱ ی ۳ 1 
شود , اين مدّت , طولانی شد و به چهل روز , بالغ گشت . سامری , از این 
فرصت استفاده کرد و گوساله ای ساخت و مردم زا ی پرستش. آن: : 
دعوت کرد 0( ذکر 
گردیده است (ر . ک : داثئره المعارف تشیع : ج 9 ص 5 


0 / 5آبو عامرين النْعمانِ بن صيفیگ الرهبُمجمع البیان عر 
الخشیب کی قوله تعالی 1 هم تا الذی انیا 6 ات قانسلح ملد 
َأئبعة السَیْهلان ان من الْقاوین» (3) :ه آبو عامر بن مان بن ضَیفی 


مر ۳ 


0۰ 


دم القديتة , قَقالّ لب صلی الله 1 آله : ما هدّا الّذی 


ِ- 


جنت به ؟ قال : جتث بالحَنيفبّه دین ابراهیم , قال : قأتا علیها . ققال صلی 
لام و ام ۱ اه هام الا 
عامر : آمات اللَهْ الکلذت ما طریدا وحیدا , قحَرَجَ اٍلی آهل الشام وارسل 
[لی آلمنافقین آن استعدوا السلاح , تم آتی قیضر وآنی ند خر انیت 
صلی الله علیه و آله من القدیته , قمات یالشام طریدا وَحیدا . (4) 


1- .الفصَبْ : اسم للأمعاء کلها (النهایه : ج 4 ص 66 «قصب») . 
2 .مجمع البیان : ج 3 ص 390 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 9 ص 84 ؛ 
ص 173 الرقم 2623 , الفردوس : ج 3 ص 67 ح 4188 عن آبی هریره 
ات 

3- .الأعراف : 175 . 
4- .مجمع البیان ور 7 , بحار الأنوار : ج 22 ص 36 ؛ تفسیر 
الفرطبی : ج 7 ص 320 نحوه وراجع : السیره النبویّه لابن هشام : ج 3 ص 
1 وتاریخ الطبری : ج 2 ص 511 . 


ص: 03 
0 7 5 ابو عامر بن تعمان بن صیفی راهب 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مرو بن لَحَيَ بن قَمقه بن خندف , بر 
رآ کی اک یا وا 
ساخت و بت پرستی را رواج داد و چیزهای به نام های بحیره و سائبه و 
صیله و حام را بدعت نهاد. او را در آتش دیدم که بوی آمعا و آحشایش , 
حهمیان زا آزاز‌فی: داد ( / امعا و احشایشر در آنش کفیده می شید ). 


0 / 5ابو عامر بن تعمان بن صیفی راهب 1مجمع البیان به نقل از سعید 
بن مُسیب , در باره این سخن خداوند متعال: «و خبر آن کس را که آیات 
خود را , به او داده بودیم , , برای آنان بخوان که از آن , عاری گشت . آن گاه 
اهر ال ای ها ار یه اوه وی 
ایا 
راهب , آ«فاسق» نامید. وی که در زمان جاهلیت , راهبی را در پیش 
گرفته بود و پشمینه می پوشید , به مدینه آمد و به پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفت: این چیست که تو آورده ای؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«آیین یکتاپرستی ابراهیم را آورده ام »> . ابو عامر گفت: پس من هم به 
همین آیین هستم. فرمود: «تو بر اين آپین نیستی؛ ؛ بلکه چیزهایی را که از 
آن نیست , بر آن افزوده ای». ابوعامر گفت: هر یک از ها دوهی کفید.: 
خداوند , او را آواره و تنها بمیراتد ! پس به نزد شامیان رفت و به منافقان 
[مدینه ] پیغام داد که جنگ افزار , اماده سازند. سپس نزد قیصر [ روم 
تا یو هش سار ای اه هه را ات 
بیرون کند ؛ اما خودش در شام , اواره و تنها مرد . 


ص: 604 


10 6معاوية بِنْ ۳۳ سفیان (1)رسول اللّه ضلی الله علبه و ال ال من 
اص اه 


لامام الحسن علیه السلام زا امیر الموّمنین علیه السلام قالَ لی ذات یوم 
وقد رآنی قرحا : يا عَسَن أتفرخ ! گیت یک اذا ریت آباک قتبلا ؟ آم گیف 
یک اذا وَلت هذا لام تنو ده ها ؟ وأمیژقاً الحثٍ البْلعوم , الواسغ الأعفاخ 
(3) , بأکل ولا یَشتَغ , یموث ولیس له فی السّماء ناصر ولا فی الأرض عاذرٌ 
, نم تستولی عَلی عریها وشرقها , دی لَ العبادٌ , وتطول مُلَة , ایستنٌ 
پشتن الیتع والصّلال . ویْمیث الحقّ وسّْه سول ال صلی اه و له 
یمس المال فی أهل ولاتته وتمتقه من هو حق یه , وتذل فی ملکه المَوْمن 

. وتقوی فی سلطانه آلفاسق , ویتجعل ِ ین آنصاره دول , ویتحد 3 عبا؟ 
ال حول (2) , یدرس فی شلطانه الحَوٌ , وَظهَرّ الباطِلٌ ول الٌالْحون , 
ویقتل من ناواغ عَلی الق , ویدین من والاة علی الباطل . (5) 


1- .هو معاویه بن صخر بن حرب بن أمیّه بن عبد شمس بن عید مناف 
القرشی الأموچ , وأمّه هند بنت عتبه بن ربیعه بن عبد شمس , آکله الأکباد 
النی نیت جسد, عم رسول الله صلی الله. عليه و آله. جمزه.. ولد قبل 
الیجیه تمس ورن سته : فانل ومیل الهصلی الله عاشو له مه 
ابیه آبی سفیان فی حروبه . اسلم هو وابوه واخوه یزید وامّه فی عام الفتح 
سنه 8 ق + استعمله عمر علی الشام. فکانعلها ی فیل مان , فطالب 
تدفه آمتر. الهامتین علیا علبه اسلام بوحارته علی دلب مهو آلخق شب 
لواء العداوه لعلی علیه السلام , وأشاع لعنه فی الناس , وقد وردت 0 
واللعون من ناحیه رسول اللّه صلی الّه علیه و آله وله لععصومین علی 
دض 211 اوقم 4577 والعند الفرند ۲ص د د وفعه ی 8و 
6 وص 231 وص 317) . 

2 احضف. این آدی. یره : ج 8 ص 341 ح 145 , تاریخ دمشق : ج 65 
ص 250 ح 13265 , البدابه والنهایه :ج 6 ص 229 کلها عن آبی در » ب کنز 
العقال : ج 11 ص 167 ح 31063 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 156 ح 479 
عن آبی ذژ . 


3- .الأعفاج : وهو مثل المصارین لذوات الخف والظلف (الصحاح : جح 1 ص 
۰۳۸۶ «عفج») . 

4- .جولا : آی خدما وعبیدا (النهایه : ح 2 ص 88 «خول») . ۱ 

5- .الاحتجاج : ج 2 ص 70 158 عن زید بن وهب الجهنی , بحار الانوار : 
ج 44 ص 20 ح 4 . 


ص: 605 


0 / 6 معاویه بن ابی سفیان 


ص: 606 


الامام علیة علیه السلام فی کتاب له الی معاوتة :قشْبحان ال ! ما أَشَة 
تروق للأهواء المْبتدعّه والخیره الیه (1) 


عنه علیه السلام فی صقه جّیش معاوية فی وققه صفين :ما هی جْتَت 
فا 21 , فیها قلوبٌ طایْرَهٌ , مُرَخرَفْهٌ بتمویه الخاسرین , ورجل جراد رَفت یه 
ریخْ ضبا , ولفیف سَداه السْیطانْ , ولحمثة الصَلالَهْ , وضرَخ یهم ناعقٌ 
الیدعه , وفیهم خَوَرٌ (2) الباطل وضَحصَحَه (3) المْکاثر . (4) 


الامام الحسن علیه السلام حین قالَ له مُعاوتة تعد الطلح, : آدکر قضلنا 
«لعمری لا أعلام الفُدی وقناژ اللّفی , ولکتک با مُعاویَة من آباز (5) السُنن 
, واأحیا الیدغ , وَاحَدٌ عباة ال حول , ودین اللّه لهبا . (6) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 37 , الاحتجاج : جح 1 ص 2428 92 , بحار الأنوار : 
ج 33 ص 98 ح 403 . 
2- .خَار یخوز : آذا ضعفت قوته ووهت (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 97 «خور») . 
3- .الصَحصَحء : جری السراب (تاج العروس : ج 4 ص 134 «ضحح») . 
4- .تفسیر فرات : ص 432 ح 569 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 32 ص 
ِِ 78 
- .البِوَار : الهلاک (النهایه : ح 1 ص 161 «بور») . 
۳ ,تحف العقول : ص 233 , بحار الأنوار : ج 44 ص 42 ح 3 . 


ص: 607 


امام حسن علیه السلام :روزی امیر مومنان , مرا شادمان دید. فرمود: «ای 

حسن ! شادمانی می کنی؟ ! چگونه ای آن گاه که پدرت را کُشته ببینی ؟ 
ان که ی رس کارا روا ان ۳ 
۱ ۱ 0۹ ۱۳ 
در خالی هی فبرد که تمد اسان اور دا زمر هون رامین کسی را 
که او را معذور بدارد. سپس بر غرب و شرق عالم , استیلا می پابد. بندگان 
, سر در طاعت او فرود می آورند و حکومتش به درازا می کشد. شیوه 
های بدعت آمیز و گم راه ساز , بنیاد می نهد و حق و سّت پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله را می میراتد . بیت ت المال را میان دوستان و پیروانش 
تقسیم می کند ک کسا ت» را که ان ن آوا رتم از ارم ری 
گرداتد. در حکومت او , , موّمن ؛ , خوار و ناتوان است., و در سلطنتش , نابه 
کاران , نیرومندند. دارایی ها را به انحصار طرفداران خود در می اورد و 
بندگان خدا را به بردگی می گیرد. در حکومت او , حق از میان می رود و 
باطل , حاکم می شود و نیکان , لعنت می شوند . هر که با او بر سر حق , 
مخالفت کند , کشته می شود, و هر که در باطل از او پیروی کند , پاداش 


می یابد. 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاوبه شگفتا ! چه سخت به بدعت 
های دلخواه خویش, و پیمودن راو سر گشتگی , چسبیده ای ! 


امام علی علیه السلام ریت افیا هار ها شور ی مت آنهار ور 
حقیقت, پیکرهایی بی جان اند , با دل هایی لرزان [ و پریشان ]؛ آراسته به 
ظاهرٍ دروغین زیانکاران. دسته اي از مَلَخان اند که باد صبا آنها را آورده 
است . مجموعه ای است که تار آن , شیطان و پودش ر گم راهی است و 
منادی بدعت , آنان را فرا خوانده. و در آنهاست سستي باطل و لاف زني 
فزونخواه . 
امام حسن علیه السلام در پاسخ معاویه که بعد از پیمان صلح به ایشان 
گفت: از فضیلت ما سخن بگو به جانم سوگند که ما شانه های هدارت و 
مناره های پرهیزگاری هستیم ؛ امّا تو ای معاویه , یکی از کسانی هستی که 
سئت ها را میراند و بدعت ها را زنده ساخت و بندگان خدا را به بردگی 
برد و دين خدا را به بازی گرفت . 


ص: 69 


الامام الحسین علیه السلام فی کتاپه الی مُعاوية : آلست القاتل حُجر بن 
عدو آخا کندة والمْضلین العایین النیت کانها بکرم الطله من 
البدَع ولا تخافوت فی له لوقة لایّم ؟ ‏ 


تاریخ الخلفاء :فی سته تلات 7 یاد ا, 
وهی آ قصیّء عر فبها کم ای علّه اللاغ وَالسَّلامُ فی الاسلام , دکرَه 
التعالییه وغیرة ۰ (3) 


ِِِ (فی سَتَه خمسین فُیَحخت قوهستان (4) عَنوه , وفیها دعا 
وبه یه هل الشام الی البَیه بولایه القهد من بعدو لابنه یزید قبایَعوٌ , وه 

وشن ود پالقلايي ای وال وت اف مه ام 2 کت لب 

قروان بالعدیته آن ید التيعة , قخطب مروانْ ققال ان آمیز المومنین 

ن بستحلت علیکم ولدة بریذ شته ای بگر وفعر ‏ ققام یذ الرحمی بخ 

ابی بکر الظئیق فقال : بل شلة کسنری وقیضر : آن آبا تکر وغقز لم 

جقلاها ی آولادهما , ولا فی أَدٍ ین أهل تیتهما . (5) 


۱ص 


۵ 


1- .رجال الکشی : جح 1 ص 252 ح 99 , الاحتجاج : ج 2 ص 90 ح 164 
نجوه , بحار الأأنوار : ج 44 ص 212 ح 9 . 

2 .الظاهر ان الصحیح هو : «استلحق» . 

3- .تاریخ الخلفاء : ص 235 وراجع : الامامه والسیاسه : ج 1 ص 203 
ورجال الکشی 1 ص 255 ح 99 والاحتجاح : ج 2 ص 91 ح 164 . 

4- .قوهستان ۰ وهو تعریب کوهستان ومعناه موضع الجبال لان کوه : :* چبل 

, ۳ المشهور بهذا الاسم ... هی الجبال بین هراه ونیسابور (معجم البلدان 
: ج 4 ص 416) . 

5- .تاریخ الخلفاء : ص 235 وراجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
8 .7 8483 وفتح الباری : ج 8 ص76 وینابیع الموده : ج 2 ص 469 ح 
4 . 


ص: 69 


امام حسین علیه السلام در نامه اش به معاویه :آپا تو نبودی که خجر بن 
عدی کنّدی و آن نمازگزاران عبادت پيشه ای را که با ستم , مخالفت می 
کردند و بدعت ها را خطرناک می شمردند و در راه خدا , از سرزنش هیچ 
ری کرک ی کر ارو نی کین ۲ 


تاریخ الخلفاء :در سال 43 [ هجری ]. .. معاویه. زیاد بن ابیه را به برادری 
خویش پذیرفت؛ , و این خسن قصاوتی بود کقادر آن حکم پیامیر صلت 
لاله ال رای آشاض ر تعسیمی داد این ماج ارا ای مت ران 
آورده اند. 


تاریخ الخلفاء :در سال پنجاه. فهستان با جنگ , فتح شد. همچنین در همین 
سال , معاویه , مردم شام را به بیعت با فرزندش یزید به ولی عهدی و 
ای ار فا اد اسان اروت ری دس 
ترتیب. معاویه , نخستین کسی بود که فرزندش را ولی عهد خود قرار داد. 
و نخستین کسی بود که در زمان سلامنش , جانشین تعیین کرد. سپس به 
مروان در مدینه نوشت که [برای یزید آبیعت بگیرد. مروان , خطبه خواند و 
گفت: امیر مقمنان , نظرش این است که فرزندش را جانشین خود قرار 
دهد. او با اين کار , ستثّت ابو بکر و عمر را دنبال می کند. عبد الرحمان , 
پسر ابو بکر صذیق , برخاست و گفت: او سنئثت کسرا و قیصر را دنبال می 
کنو ان کی رس اف رصان را انا کی ار اقواه 
خانواده شان قرار ندادند. 


ص: 70 


تاریخ الیعقوبی :وفی هذو السّتَه [سَته 44] عمل معاویةٌ المقصورة ف 
المسجد وأخرج المنابر الی المجَلی فی العیدین , وحطّت 2 قبل 
الصّلاه , وذلک أنْ الاس , اذا ضَلوا ا: نضرفوا لتلا پسمعوا لعن عَلِیٌ , ققة 
معاو احْطته قبل الصّلاه , ووقت قدکا لقروان بن الحگم لتفیظ یذ 
سول ال . (2) 


0 / 7أیُو الحطاب 2الامام الصادق علیه السلام وقد دک آصحاتِ آبی 
الخات والعلاح : لا عادو هم , ولا توا کلوهم , ولا تشاربوهم , ولا تصافحوهم 
, ولا ثوارئوهم . (2) 


ّ‌ 


۱ب 


_ ۳ 


ار ۱ 
2 .رجال الکشی : ج 2 ص 586 ح 525 عن المفصُل بن مزید , بحار 
الأنوار : ج 25 ص 296 7 55 . 


ص: 71 
70 انة التفحات 


تاریخ الیعقوبی: .در این سال (سال 4( . معاویه ی ۴۳۵ مقصوره 
ساخت. در عید قربان و فطر , دستور داد تا منبر را به نمازگاه ببرند. 
خطبه [ ی عید ]را پیش از نماز خواند. علنش هم این بود که مردم , نماز را 
ها مش اد ان ایا ی 
معاویه , خطبه را پیش از نماز خواند و قدک را به مروان بن حکم بخشید تا 
ایا ای ام را 


0 ابواتخطابامام ضاوی علبه اظ م جر بارهم پروان آنه‌خهای و قالیان 
:با آنها , نشست و برخاست نکنید. با آنها , هم کاسه نشوید و از یک ظرف 
ز اب نخورید. با انها :.دسشت ندهید و با آنها . کفتکو نکنید. 


ص: 72 


الکافی عن عیسی شلقان :نت قاعدا قَمَرّ بو الحسَن موسی علیه السلام 
وققة بَهمه , قال : قلث : با لام ما تری ما بصع آبوک ؟ با نا بالشیء, 
تم بنهانا عَنه , نا آن تتولی آبا الخطاب تم مرنا آن تلقتة وتتبراً منة ؟ 
ِ و الکسن علیه السلام وهو عُلامْ : ان ال حَلَقَ خَلقا للایمان لا وال 
له , وحلق خلقا للکفر لا توال له , وحلْق خلقا تین ذلک عاره الییمان 
بُسَمَون المعارین , لذا شاء سَلَبِهُم , وکا بو الحطاب من اعیر الایمان . 
ن 


گرب الاسادکن غنسی شلقان تتخلف علی آبی. ید الم علیه الساام وا 
ار آن سا له عن آیی الطاب , ققال لی شبتدنا قبل آن آجلسن : با عیسی 
ی القبد الضالح علیه السلام وفوَ قاعد فی الاب . وعلی شقتیه نز 
المداد (2) , قال بتدثا : يا عیسی , ال اللّه تباتک وتعالی أحَد 5 مناج 
این عَلی اه قلم 1 نها ادا , ود میناق الوصتین عَلّی الوصیه 
قلم ِتحوّلوا نها بدا , وأعاز قوما الایمان مانا تم سَلبَهُم ام , وان آب 
العطاب من آعیر الایمان بُّ سب ال . (3) 


رجال الکشٍی عن عیسی شلقان :قلث لأْیی الْحسن علیه السلام وقو تومیذ 
لام قبل آوان بلوقه : یلث قداک ما هذا آلدی تسمغ من آبیک ان تن 
بولاه آبی العطاب نم أمزنا پالتراعء من ؟ قال : ققال آبو الحسن علیه 
السلام من تلقاء تغسه : ان ال حَلَق النيياء عّی اوه قلا تکونون لا نیا 
, وحَلّق المُوْهنی عَلی الایمان قلا یکونو الا مُومنین , واستودع قوما ایمانا 
قان شاء نتة هم . وان شاء سَلبَهم لا , وان با القطاب کان من 
آعارخ له الایمان : فلَمّا کدّبِ کین زین سَلَبه ال الایمان . قال : فعَرضت 
ها الگلا عَلّی آبی عبدٍ ال علیه السلام . قالّ : ققألّ : لو سَألتنا غن ذلک 


ما کان لیکون عندنا عَیرّ ما قال . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 418 ح 3 , بحار الأنوار : ج 69 ص 219 ح 3 . 
2 .فی المصدر : «المادد» والتصویب من المصادر الاخری . والمداد : ما 
یکتب به (المصباح المنیر : ص 566 «المداد») . 


3- .قرب الاسناد : ص 334 ح 1237 , دلائل الامامه : ص 330 ح 288 , 
الخرائج والجرائح : ج 2 ص 653 ح 5 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 
3 , بحار الانوار : ج 48 ص 24 ح 40 . 

4 .رجال الکشی : جح 2 ص 584 ح 523 , بحار الأنوار : ج 69 ص 222 ح 
9 
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الکافی به نقل از عیسی شلقان انشسته بودم که ابو الحسن موسی [ 
کاظم ] علیه السلام , در حالی که برّه ای با خود داشت , بر من گذشت. 
[به او آگفتم: ای پسر ! می بینی پدرت (یعنی امام صادق علیه السلام ) چه 
می کند؟ به ما می گوید : «فلان کار را بکنید» و سپس مارا از همان کار , 
نهی می کند. تصش کوتت که انم حصات اوقت دا ۶ ی زر و 
می دهد که او را لعنت کنیم و از وی , بیزاری جوییم. ابو الحسن علیه 
السلام , با ان که پسربچه ای بود, فرمود : «خداوند , عدذه ای را برای 
اشان آفریده استت یراق آیمان نان » توالی شنت و غذو‌ ای را براه 
کفر افریده است و کفر انان را هم زوالی : نیست . در این میان , عذه ای را 
آفریده که ایمان را به آنها عاریت داده است و ایشان را عاریه داران می 
نامند. هر گاما رید اهوم اناد آماست ری اه ات شا 
کسانی بود که ایمان را به او , عاریه داده بودند» . 


فرب الاستاد به نقل از عیسی شلقان :خدمت ام صاوی علیه. انسنام 
کشت 2 اما عانه الولاست وت تا و ۱ اخا وشن 
بترم لفق روی ۲ همه جرف لت که امی:خوا هی , از او بپرسی؟» . عیسی 

: پس نزد عبد صالح [ موسی بن جعفر ] علیه السلام که در مکتب 
خانه نشسته و اثر جوهر بر لبانش بود, رفتم. آه‌تیزه تشن آن آن که‌سو‌الم 
را بپرسم, , فرمود: «ای عیسی ! خداوند تبارک و تعالی , از پیامبران , پیمان 
نبوّت گرفته است و آنها هرگز از اين پیمان 7 ؛ و از جانشینان 
آنان , پیمان جانشینی گرفته است و آنها نیز هرگز از اين پیمان , بر نمی 
گردند ؛ و به عده ای هم ایمان عاربتی داده است که تا مذتی در اختیار 
آنهانست»سشن آن راز انشان هی کیره ایهعطات هه ان کسانی: انیت 
که ایمان به او عاریت داده شده بود و سیس ؛ خداوند / 1 را از او ستاند 


رجال الکشی به نقلٍ از عیسی شلقان :به ابو الحسن [موسی بن جعفر] 
علیه السلام که در ان روز , هنوز پسر بچه ای نابالغ بود , گفتم: فدایت 
شوم ! این , چه سخنی است که از پدرت شنیده می شود: یک روز ما را به 

دوستی با ابو خطاب , امر می کند ۱ 
فرمان می دهد؟ ! ابو الحسن علیه السلام , بی درنگ , پاسخ داد؛ ۷ 
, پیامبران را برای پیامبری آفرید. بنا بر این , آنها جز پیامبر نمی شوند ؛ و 
فان با راهان ام اس این انا نت کر موصی می ره 


ی ای ی ام اه ماه 
هميشه در دستشان باقی می گذارد, و اگر نخواهد , آن را از ایشان می 
ات دا نا یک سا سا ردان 
بود و چون بر پدرم دروغ بست , خداوند , ایمان را از او ستائد». این سخن 
را یرای نام اون مه انامه و رم اسان فردوه دار از ما هم 
در باره آن می پرسیدی , پاسخی غير از آنچه او به تو گفته است , نمی 
شنیدی» . 
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0 / 8هوّلاء اللاتهُالامام الباقر علیه السلام :لعن اللَهْ بُنان الیان 1 , وأنَ 
بنانا لعَتَه اللة کان یکذِتبٍ علی ابی . (1) 


1- .رجال الکشی : ج 2 ص 590 ح 541 عن زراره » بحار الانوار : ج 25 
ص 270 . 


ص: 75 
0 / 8 این سه نفر 


0 / این سه تفرامام بافر غلیه الشلام بخداوتد. بنان بیان زلا را لعتت 
کند ! بنان که لعنت خدا| بر او باد , بر پدرم دروغ می بست. 


- .. نام او بیان بن سمعان تمیمی تهدی تبّان است . ظاهرا «بنان» و 
«بیان» . یکی است و دومی درست تر است ؛ چون نوبختی گفته است: 
«بیانیه , پیروان بیان تهّدی هستند» . بیانیه , فرقه اي هستند که معتقدند : 
امام قائم مهدی علیه السلام , همان ابو هاشم عبد الله بن محمّد بن حنفیه 
است. او سرپرست خلق است و بر می گردد و زمام امورٍ مردم را به 
دست می گیرد و بر زمین , فرمان روا می شود و پس از او وصی ای 
نیست و در باره او غلو کرده اند. بعد ۱ بیان , ادعای 
پیامبری کرد و جمعی از پیروانش قائل به انتقال امامت از ابو هاشم به او 
شدند. بیان غالیان معهد به الوفیت امير مومنان علی علیه السلام بود 
و سپس , ادعا کرد که اجزای الهی, با نوعی از تناسخ, به وجود علی علیه 
السلام منتقل شده است و از این رو , شایسته آن است که امام و خلیفه 
باشد. خالد بن عبد الله قسری , او را به سبب این اعتقادش به قتل رساند 
7 , فرهنگ جامع فرق اسلامی , ج 1) . 
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رجال الکشی عن هشام بن الجکم :قال آبو عبد اللّه علیه السلام : ات نا 
والسَرِّ 1 وتیعا 2 لعتَم ال تراعی له الشیطان في احسن ما کون 
صوره آدمم* من قرنه الی سرّنه ۰ ففلث : ن نان بتأوّل هذو الاب «و هو 
الذی فی السَماء ال و فی الأیْض الث» (1) أنّ الذی في الأرض یر اله 
السّماء , وال السّماء عَیر اله الارض . وأنّ ال الیتماء ام جن 2 الاس 
وان آهل الأرض تعرفون ضلّ له السّماء وْعطموة . ققال : واه ما هو 
لاله وحدغ لا شریک له , ال من قی السَماوات ,وال من فی الأَرَضین 
کت نان علیه لعتة ال , آقد صَر ال جَلٌ وق وضقر عَطَمتَة . (2) 


10 9هولاء السبعهٌالامام الصادق علیه ه السلام فیر قوله عز و جل : «هَل 
ام من رل السْیاطین * تنل عَلی کل آفاک آثیم » :هم سَبعة : 
المَغیرَه [3- وتا , وصایّذ (4) . وحمرَه بنْ غمارح البربرة (5) , والحارت 
الشامره (6) , وعَبدٌ الله بنْ الحارثِ () , وآبو الجطاب . (8) 


1- .الزخرف : 84 . 
2 .رجال الکشی : جح 2 ص 592 ح 547 عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار 
: ج 25 ص 295 2 54 . 
3- ۱۷| . کان یکذب علی آبی جعفر 
علیه السلام . قال الصادق علیه السلام : «اِنْ المغیره بن سعید لعنه اللّه 
دس فی کتب آصحاب ات احاذیت لم بخدت مها این »خسبت البه ارت 
فن دنه وفم آنکوها امامه مولانا جعفر بن محمد علیه السلام , فقالوا : 
الامامه فی بنی کلمت تا ات ها مد ار ی ی 
علیث علیه السلام هه الی خروج المهدی , 
وهو عندهم محقّد بن عبداللّه ی ی 
ادٍعی ات المحارم (رجال الکشی + ج 2 ص 489 - 
9 الی 402 وفرق الشیعه للنوبختی : ص 59) . 
4- .الصائد النهدی من اتباع حمزه بن عماره البربری الذی یعتقد برجوع 
محمّد بن الحنفیه واتباعه , وفی عقائده غلوّ وارتفاع واباحه , وقد لعنه 
الامام الصادق علیه السلام (راجع : نهح الدعاء : ص650 ح 1578 و جامع 


الرواه "۰ 16 ضن 409 ,وفری الشیعه للنوینعتی * م: 298 و المعلات: والعرق 
0 
5- .کان حمزه ین عماره البربری من آصحاب الامام الصادق علیه السلام , 
وقد روی الکشی بسنده عن برید بن معاویه العجلی اه قال : «کان حمزه 
بن عماره البریری لعنه اللّه یقول لأصحابه : ان آبا جعفر علیه السلام یأتینی 
فف کل یلم ولا رال انسان: یزغم آنه فد آرام: پباه».: فعدر لين آنی لعبت 
با جعفر علیه السلام فحدَته بما بقول حمزه , فقال : «کذب علیه لعنه ال 
. ما یقدر الشیطان آن یتمثل فی صوره نبیخ ولا وصی* نبیت» (راجع : فرق 
الشیعه للنوبختی : ص 27 , ورجال الکشی : ج 2 ص 593 ح 548 وص 
59 ح 537 و305 و549) . 
60- .روی الکشی باسناده عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام أنْ 
الحارث الشامی وحمزه البربری ملعونان (نقد الرجال : ج 1 ص 385) . 
هذ ولمید کر فی الکتبالرحالته معلومات اکتر من: رلک بارخ 
ال امه التوتی ان مها ان ی مدا ارت شا 
0 رجال الحدیث: ج 11 ص 162). 
8- .الخصال : ص 402 ح 111 , رجال الکشی : ج 2 ص 577 ح 511 عن 
برید العجلی وفیه «بیان» بدل «بنان» و ص 591 ح 543 وفیه «الزبیدی» 
بدل «البربری» , بحار الأنوار : ج 25 ص 270 ح 16 . 
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0 / 9 این هفت نفر 


رخا الکسشی: نف تفن از ایب التکم دامام صادق غعلبه: السلام فرجده < 
«خداوند , بنان و سٌری و بزیع 1 را لعنت کند ! شیطان ن , از فرق سر تا 
نافش , به صورت زیباترین انسان برای این سه نفر ۳ 
گفتم : نان , در تأویل و تفسیر اين آیه : «و او کسی است که در آسمان , 
خدا , و در زمین , خداست» . می گوید: یعنی خدای زمین , غیر از خدای 
آسمان است., و خدای آسمان , غیر از خدای زمین. . خدای آسمان , مقامش 
والاتر از خدای زمین است. و زمینیان , برتري خدای آسمان را می شناسند 
و او زار تا ام ی اروت و ری و 
, یکی است و شریکی ندارد ! او هم خدای آسمانیان است , و هم 
ِ زمینیان. نان که لعنت خدا بر او باد . دروغ می گوید. او خداوند 
0 ی ۳ 


0 / 9اين هفت نفرامام صادق علیه السلام در باره اين سخن خداوند عز و 
جل: «آیا به شما خبر دهم که شیطان ها بر چه کسی نازل می شوند ؟ بر 

هر دروغگوی گنهکاری» :ایشان , هفت نفرند: معیره , (1) بنان, 9( 
1 ارت امیس را ند اللد : بن حارث , (3) و ابو 


+ نام او مٌعیره بن سعید عجلی .قفش به ابتر است . او به امام باقر 
0 دروغ می بست. امام ضادق. عم انساام فرمود؛: «مغیره بن 
سید کم‌خداس لت کنو در کاب‌های اصحات درم احاوفت را واره 
میت کرد که.بدرم آنها را نگفته بوت» . فرقه بتریه , از زیدیه منسوب به این 
شخص است. این فرقه , امامت امام صادق علیه السلام را منکر بودند و 
هم کتتتد+ فد از امام باق علیه. الشبلام امامت در تسیل, غلی بت ی 
طالب علیه السلام نیست و امامت در مّغیره بن سعید است تا زمان خروح 
وی یه آلسام کنر آاو ند ید لاه نی ی است:, آر 
زنده است و نمرده و کشته هم نشده است. این فرقه را به نام مغیره بن 
سعید, «مغیریه» نیز نامیده اند. او , ادذعای نبوت کرد و حرام ها را حلال 


شمرد (ر . ک : رجال الکشی : ج 2 ص 489 ش 399 402 , فرق الشیعه 
ان از اين سنان روایت شده است که حارث شامي و 
حمزه بربری ملعون هستند (نقد الرجال : ج 1 ص 385) کته فایل ند کر 
آن است که در کتاب های رجالی , مطلبی بیشتر از این در باره این شخص 
پیدا نشد . 

دعس آیه اللت‌خویی ال ای نت که اه ی و شا شام 
ی اش مطلبی غير از این در باره این شخص پیدا نشد . 
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اشاره 


2 . ابدال, اوتاد, اقطابدرآمدفصل یکم : ابدالفصل دوم : اوتادفصل سوم : 
اقطاب 


ص: 92 
3 آهند 
آبدال , در لفت 


درآمدابدال , در لغتواژه «آبدال» , جمع «بدّل» , «بدّل» و «بدیل» , (1) 5 
ريشه «بدل» به معنای جای گزین کردن چیزی به جای چیزی دیگر , 

۵ معفای گر کون فنودن کل جبری ,یه سکلی هگر است . ین فارتی.. 
در این باره می گوید : البا 5 الدْال اللام اضل واخد :5 هو قیام السّی 3 
مقام الشی ء الذاهپ . (2) با و دال و لام (بدل) , یک اصل دارد و آن ۱ 
۰ تست به جای چیز رفته است . نیز آژهری مي گوید : قال یو 
العتاس : و حفیقَنَه آنّ الّبدیل تغیی الصُورو الی صورو آخری و اجره 
تس (3] ابو العّاس گفته : حقیقت بدل , این است که صورت آن , به 
صورت دیگری در آید ی ۳ اصلی بماند . 


1- .. لسان العرب : ج 11 ص 48 ماده «بدل» . 
2- .. معجم مقاییس اللفه : جح 1 ص 210 ماذه «بدل» . 
3- .. تهذیب اللفه : ج 1 ص 294 . 


ص: 93 
آوتاد , در لغت 


آوتاد , در لغتواژه «آوتاد» , جمع «وتّد» , به معنای میخ است ؛ ولی برخی 
از لغت شناسان , وَتّد را ضخیم تر از میخ می دانند . شیخ طوسی , در 
التبیان فی تفسیر القرآن , آورده : وتد , همان میخ است ؛ اما سخت تر از 
آن است . به همین جهت , گفته می شود : میخ های رنج , وقتی کوبیده می 
ی اب ار تن او طاوی مب 
سخت: شود .: بر آن وت گفته می شود . از همین زونشت که کوه ها به 
ی ی ۱ ار ۳۱ 
زا اد سار میدایتد ی اناوت زا ار سر در ها در 
ی تا اس ی ی کم رارسا ی و 1 
نیز می توان استفاده نمود . 


آقطاب , در لفتواژه «آقطاب» , جمع «قطب» , میله آهنی ثابت در سنگ 
زیرین آسیاست که سنگ رویی آسیا , بع دور آن می چرخد . در لسان 
العرب , آمده : القّطبٌ و القطبٌ و القطبٌ و اقب : الجدیده الَایمة 
قطب و قطّب 1 ۹ . و جمع آن , «آقطاب» 0 
است . با تأفل در معنای لفوی واژه های «آبدال» , «آوتاد» و «آقطاب» , 
معلوم می شود که اين الفاظ , هیچ گونه بار مثبت و يا منفيی فرهنگی 
تدازند . ارق آاگر بة.تحو استغاره یز 


- .. التبیان فی تفسیر القرآن : ج 10 ص 239 . 
2 . ر.ک : لسان العرب : ج 3 ص 444 , تاج العروس : ج 5 ص 291 
ماده «وتد» . 


3- .. لسان العرب : جح 1 ص 681 ماده «قطب» . 
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آبدال , آوتاد واقطاب , در اصطلاح متصوّفه 


اتتتخاصی, اظلاق گرونن» فیس پویزیت سای هعتایی مت زا تب داوخ به 
هر حال , در روایاتی که در این بخش خوآهد آمد و همچنین در اصطلاح 
صوفیه , این واژه ها , دارای مفهوم مثبت فرهنگی هستند و به کسانی 
اظا ی کرد کم ی یروا نس ادا ی فا و 
ای ات اد ارس وت اس ومای اه , مرت 
ارزیابی روایاتی که بدانها آشاره شد , ابتدا اجمالاً به مفهوم اين واژه ها از 
نگاه متصو فه می پردازیم : 


ندال + آضاد داقطای ور اصطلا مستفیی اصطلاغ اهل صف رآ 
الفاظ , معانی نزدیک به هم و مشابهی دارند . در تعریف «ابدال» » گفته 
۱ , عده معیّنی از مردان خدا هستند که جهان , به وجود آنها 
برپاست و هیچ گاه از وجود آنها , خالی نمی شود» . همین معنا , در تعریف 
اوتاد نیز آضدح است . در دائره المعارف بر اسلامی , آمده تقریبا در 
تمام آثار عرفانی . تعداد ابدال را هفت يا چهل نفر ذکر کرده اند . هجویری 
تعداد ایدال را چهل نفر می داند و در سلسله مراتب اولم آنان را در 
را او وا ار ها سل 
نفر , اخیار : سیصد نفر . عبد الرحمان جامی نیز همان بیان هچویری را در 
باره خصوصیات و تعداد وفرنه یال + تگرار کرده‌باشت این عری , از 
آبدالِ هفتگانه و چهل گانه , سخن رانده است , اگر چه به گفته او , گاه 
نقبای دوازده کانة را نیز ابدال خوانده اند . تأکید ابن عربی , بیشتر بر 
ابدال هفتگانه است و معتقد است که آنان , به ترتیب بر قدم ابراهیم , 
موسی , هارون , ادریس , 
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پوسف « عیسین و ادم. علیهم. الشلام فرار ,دا زند.ه اشامن ابان: عبات 
است از : عبد الحی , عبد العلیم , عبد الودود , عبد القادر , عبد الشکور , 
اوتاد . قرار دارد ؛ اما گاه ابدال . شامل قطب . امامان و اوتاد نیز می 
شوت نوم لفقظ اسال نا بای آهه ای اه ماه ات الا هی 
وا تشه لوا واه افیا را بای انوالده کان پزوو باست.. آو موم 
ایلیا ها ندال را که هو انس وه تیان اما ها پهس 
طبقه , تقسیم می کند 1 . سیصدتنان 2 . چهل تنان 3 . هفت تنان 4 
۰ پنج تنان , 5 . سه تنان 6 ۰ قطب . سپس یادآور می شود که چون آخر 
الزمان فرا رسد , بر سیصدتنان , کسی افزوده نود تا ان که تماما از 
جهان , رحلت کنند . آن گاه , از چهل تنان و هفت تنان و پنج تنان و سه 
تتان تیه رفس کاشته قتودقا کشی اه آنما باقن شانده قطیم ها مه 
ون قطب: از عالم رخت بر بندد « عالم بر افتد.. سید خیدز املی:: در 
المقذمات , سه نوع طبقه بندی از مراتب اولیا به دست داده که در هر سه 
نوع , تعداد ابدال , هفت نفر است ای مر تبه آنان , متفاوت است . در 
طبقه بندی اوّل , ابدال , بعد از قطب , در مرتبه دوم قرار دارند و دارای 
صتامن بالاشر کال الب ماه یی بر یی ری مود ایدال : 
پس از قطب و غوت و افراد , در مرتبه چهارم , واقع شده اند . در طبقه 
بندی سوم , ابدال , پس از قطب الأقطاب که مقام پیغمبر اکرم صلی الله 
اوتاد ؛ در 1 ینجم م فراز دارند ۱ اقلی ۳ ضهم زر بر شمردن طبقات 
ای ای او و کی ی 
علیهم السلام ۱ و «ابدال» می شود و ظاهرا ی 
خفیس از رولیات شبعه اسف همین او داین که اسای دارد که گاه 
مقصود از ابدال هفتگانه ۰ [مجموع ] اوتاد چهار گانه و دو امام و قطب است 
. آملی , همچنین از قول شیخ سعد الدین حمویی , طبقه بندی جدیدی را 
نقل می کند 
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ابدال , اوتاد و اقطاب , در حدیت 
1 . ارزیابی اسناد 


که در آن , تعداد ابدال , هفت نفر است و بعد از قطب و غوث و امامین و 
اوتاد و اشباح , در مرتبه پنجم از طبقات هفتگانه اولیا , قرار دارند و عدد 
اولیا در مجموع طبقات مذکور , منحصر به 360 نفر است . شاه نعمه الله 
ولی نیز طبقه بندی های متفاوتی از اولیا به دست می دهد که در انها , 
لفظ ابدال , گاه به طور خاص , و گاه به طور عام , مورد استفاده واقع 
شده است . در طبقه بندی اوّل , ابدال هفتگانه , بعد از اقطاب دوازده 
گانه . در مرتبه دوم وا لا ری اس ایال بر 
مرتبه ششم , , قرار دارند . در طبقه بندی دوم , پس از قطب الاأقطاب , 
سه ابدال , پنج ابدال , هفت ابدال , چهل ابدال و سیصد ابدال , قرار 
گرفته اند و سرانجام , طبقه بندی سوم نیز مشابه طبقه بندی دوم است , 
کر آن که مان متام فطبه اا کطات : شم اد ال «سفام یک ساملا 
وا نت ۱ 


ابدال , اوتاد و اقطاب , در حدیتاحادیثی که در باره عناوین یاد شده در 
منابع روایی امده , از دو منظر , قابل بررسی و ارزیابی است : 


۳۷۱ ارزیابی اسنادبیشترین احادیئی که در این بخش آمده , در باره ابدال 
شک از نظر هام اما هم روانانی که به وه آق لت بر متاخفی 
دارند که متصوّفه , مذعی ان هستند , معتبر نیست . شماری از 
پژوهشگران اهل سئت نیز این احادیث را معتبر نمی دانند 3 سخاوی 1 
ید یو خرس به آندال :اناد ماخشی نمیا القاط مها دس که 
همه سندهايش ضعیف اند . (2) 


اه 
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2 . ارزیابی متون 


و در مقابل سیوطی که از بزرگان صوفیه است و این احادیث را «صحیح» 
و بلکه «متواتر معنوی» دانسته , بسیاری از محققان اهل سنت , مانند : 
ابن چوزی و ابن تیمیّه , معتقدند که این احادیث , مجعول اند . (1) دکتر 
حسام الدین بن موسی عفانه (2) نیز در این باره می گوید : در باره ابدال 
, خبر صحیحی از پیامبر صلی الله علیه و آله ثبت نشده , و هر آنچه در باره 
ابدال , اقطاب , اغواث , تجبا و آوتاد نقل شده , خبرهای نادرستی هستند 
یا ی ام وا و 
محققان فعلی و گذشته , اين را بیان کرده اند . ( (3) 


آرزبای, هتونفتن آکتر فریت به اتقاق این اتادست نش شاه -مجعول 
بودن آنهاست . محققان حدیبت شناس ۳ تأثثل در متن این احادیث 4 بویژه 
ذر نظر گرفتن نکاتی»مانتد + تافض آنها خر تخداد. آندال , () کم اسعیت 
تناها ای 
(به بهانه این که ابدال . چیزی را لعنت نمی کنند) ۰ (6) تعیین سرزمین 
شام به عنوان پایگاه رویش ابدال , () و از همه مهم تر , توصیف ابدال به 
ویژگی هایی که در احادیث معتبر , اهل بیتِ پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ایا ی موه اند ی ای وه ار لوسر نت 
احادیث , مشاهده کنند و توطئه سیاست مداران آمَوی را در ساختن این 
روایات , کشف نمایند . علامه امینی , در 


لس رک اموضیطات + دض 2و1 ممجنمع ااشایی دح 1ص 167 
وج 27 ص 297 . 

. استاد فقه و اصول فقه در دانشگاه قدس . 
دِ بر کته از سایت تسام امن لیم . سس ری ۶ اسالتا ال 
الذکر) : 
4 ر ‏ تصو لا (آنچه در باره شمار ابدال روایت شده است) . 
5-..ر.ک ص 95 ح 4 و 5 و 7. 
| 


7- .. ر. ک : تاریخ دمشق : ج 1 ص 334 337 و سبل الهدی و الرشاد : ج 
1 ص 270 و ص370 و منابع دیگر ... 
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این‌بارشن کید ابدال: اضطلاح جدیدی است که امهیان آن را ساختت: 
و تلاش کردند که با آن , خاکستر [جهل ] بر چشم مسلمانان بپاشند و اثبات 
کنند که زن و مرد امّوی , اگر نگوییم برتر از اهل بیت و صحابه پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله هستند ,.در فضیلت , همپای آنها هستند , و این » به 
خاطر وضعیتی بود که آنان با گشتن صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
,. بویژه همراهان امیر مومنان علیه السلام , بدید آوردند و چنین وانمود 
کردند که مسلمانان , با وجود ابدال , یاری و روزی داده می شوند و باران 
, بر ایشان می بارد . بنا بر این , جنبش علیه شام و حاکم آن , پیروزی و 
ترا زان ,دور واه این چا انس , بر مسلمانان 
ساده , کارگر شد و به آن معتقد ی پس از اج قرارداد 
1 ها 
با حدیث سازان همسویی داشت , اشاره کرد . پس از آن که مردم , کلمه 
ابدال را شنیده بودند.و جعل احادیت این موضوع ساختگی , اغاز شده بون . 
واقدی 1 آورده است : وقتی معاویه پس از بیعت حسن علیه السلام به 
سال 41 با او , از عراق به شام برگشت , سخنرانی کرد و گفت : ای 
مردم ! پیامبر خدا فرمود : تو پس از من » , عهده دار خلافت خواهی شد : 
سرزمین مقذس (شام) زا آبدای. ان ]هر نش که آیدال غض آن ند ۵1 
من , شما را آبه ان ] خبردار کردم . پس ابو تراب (علی بن ابی طالب) را 
لعن کنید . وقتی صبح شد , نامه ای نوشت و مردم را گرد آورد و آن را بر 
ایشان خواند و در آن , چنین نوشته بود : این , نامه ای است که امیر 
مقمنان , معاویه , کاتب وحی خدایی که محمّد را برای پیامبری برانگیخت , 
در حالی که مّی بود , نه می خوائد و نه می نوشت , و از خاندان او وزیر و 
نگارنده ای امین برگزید . وحی که بر محمّد فرود می آمد , فرع نراقت 
نگاشتم و او خبر نداشت [که من , چه می نویسم] و میان 
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من و خدا , هیچ کسی از بندگانش نبود ! حاضران گفتند : راست گفتی ! این 
احادیث را سیوطی در الجامع الصغیر , (1) از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله نقل کرده است : الف . از عباده بن صامت . ابدال , در میان این امّت , 
سی نفرند که دل هایشان , به مثابه دل ابراهیم خلیل است . هر گاه یکی 
از آنها بمیرد , خداوند , کسی را جای او بر گزیند . نیز همو , نقل کرده : 
ابدال , در میان امّت من , سی نفرند که زمین با انها بر پاست , و شما به 
خاطر انها , یاری داده می شوید و برایتان , باران می بارد . ب . از عوف 
بن مالک . ابدال , در میان مردم شام اند . انها به خاطر وجود انان 4 یاری 
می شوند و روزی داده می شوند . ج . از اتس بن مالک . ابدال , چهل مرد 
و چهل زن هستند . هر گاه مردی از آنها بمیرد , خداوند , مرد دیگری را 
جای گزین می کند , و هر گاه زنی از آنها بمیرد , زن دیگری را جای گزین 
می کند . بسیاری از علما , درستی این احادیث و نقل ها را رد کرده اند و 
گفته اند : این روایات . از جهت متن و سند , باطل اند , همان گونه که 
محققان حدیث شناس , در باره سندهای احادیث ابدال , سخن گفته اند [و 
انها را رد کرده اند] ؛ از جمله , حافظ ابن جوزی که حکم به جعلی بودن 
انها کرده و آبن تیمیّه هم از او تبعیت نموده و همین طور , سخاوی . (2) 


1-.. ر.ک : الجامع الصغیر : ج 1 ص 470 7 3032 3036 . 
تن الوضاعون و احادیثهم : ص 28 و 29 . 
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تالم آفتاد.ب اقظات صففین ضوع سار فان ان فر ارتبانی بایان 
انوال نی اشت که در کاب الاختهاع: آدسالوبن :هتم فارسی 
ان اشام فضا لیف اللاه سل ده استت ,۱ عت کوید : به اه آلحنهه 
الرضا علیه السلام گفتم : همانا مردم می پندارند که در زمین , ابدال 
هستند . اپدال , چه کسانی هستند؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود : 
صَدقوا , الابدال 5 هم الاوصیاء , جَعَلَهْم ال عز و جل فی الارض بَدَل الأنبیاء 
لذا رف الأنبیاء و حتَمَهّم بِمحَمّد صلی الله علیه و آله ۰ (1) راست می 
گویند. ابدال , همان شتا نو . خداوند عز و جل , زمانی که پیامبران 
را برد و سلسله آنها را به محقد صلی الله علیه و آله ختم کرد. آنها را جای 

مس ساهران فرار دای فر ای مات وه تکنته یلته اشت. رکه 
اوّل , این که در قرن دوم هجری , موضوع «ابدال» , در میان عموم اهل 
سئت 1 رواج داشته ولی در روایات اهل بیت علیهم السلام , اصلا مطرح 
نبوده و یا شایع نبوده است . نکته دوم این کفزاهام عامه الیلام همراه با 
ره ضمتی: سا نیم سا کی اضر خود در باره وازم اند ال عنهوم عقیفن 
آن:وا تضذیق کردم و آن-شا جه اوضیای انتبای الهی تفستر کردم اننت:: 
چنان که در شماری از ات , واژه های «آوتاد» و «آقطاب» نیز بر 
امامانِ اهل بیت علیهم السلام و يا شخصیت های محوری از یاران آنها . 
اظلاق خرفنده آنق.یا وه یه انکفهبان نش ء من نوان. فقت ۰ 
اصطلاحات باد شده , 


ایض 92 12 
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خصوصا عنوان «ابدال» , ريشه در تعالیم اصیل قرآن و سثت ندارند ؛ اما 
رواج آنها در میان توده مردم , سبب گردیده تا اهل ب بیت علیهم السلام با 
تطبیق معانی لغوی و عرفی آنها بر معانی صحیح اج سو ۶ استفاده 
سیاست مداران و منحرفان , از ات عناوین گردند . همچنین احتمال دارد 
که الفاظی مانند «اقطاب» و «آوتاد» , در روایات اهل بیت علیهم السلام , 
در معانی لفوی انها به کار رفته اند ؛ ولی بعدها مورد سوء استفاده قرار 
گرفته اند . 
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الفصل ال : الأبدال1 / 1تفسیژ الأٌبدالالاحتجاج عن خالد بن آبی الهیثم 
الفارسي لت لأبی الکسَن الرّضا علیه السلام: اد الا یزعمون أَنّ فی 
الأأرض آیدالاً , قَمّن هّلاء الاأْبدال؟ قال : صَدَفُوا , الابدال هَمْ الأوصیاء ؛ 
جعلَْم ال عز و جل فی الأأرض بَدَل الأنییاء |ذا رَقع الأنيياء وحَتَمهم بغختقد 
ی ای اه ۱9 ۲ 


1 2ما ژوی فی خصائص الأْبدالرسول اللّه صلی الله علیه و آله لاثْ من 
کي فیه فَهّوَ من الأپدال الذین بهم قوامْ الِْنیا وآهلها : التّضا بالقضاء , 
والصَبرٌ عن محارم اللّه , وَالقَضَثب فی ذاتِ اللّه عز و جل . (2) 


غنة.ضلی الله غلیه .و اله:غلامة ایدال اعتی اقم لا تلعنونشتا آندا ,31) 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 449 ح 312 , بحارالأنوار : ج 27 ص 48 ح 1. 

2 .الفردوس : ج 2 ص 84 ح 2457 عن معاذ بن جبل , کنزالعمال : ج 12 
ص 187 ح 34599 . 

3- .الأولیاء : ص 66 ح 59 , الصمت وآداب حفظ اللسان : ص 200 ح 373 
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فصل یکم : ابدال 
1 / 1 تفسیر ابدال 


1 2 آنچه در باره ور کف های ابدال , روایت شده است 


قضلن, نکم ۶ انخال1 ۶ امسر ایدالالاحتگام ید نقل, از خالو.ین آنن. هش 
فارسی : نه امام رضاأ علیه السلام گفتم : مردم می پندارند که در زمین ,؛ 
ابدالی وجود دارند. این ابدال , چه کسانی هستند؟ فرمود: «راست می 
گویند. ابدال , همان اوصیا هستند . خداوند عز و جل . زمانی که پیامبران 
اهامای عمصمصی اا ای ای را 
گزین پیامبران قرار داد» . 


1 / 2آنچه در باره ویژگی های ابدال , روایت شده استپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :سه خصلت است که در هر کس وجود داشته باشد , او از ابدال 
است ؛ همانان که بقای دنیا و اهل آن , به واسطه وجود آنهاست: خشنودی 
به قضا[ی الهی], خودداری از محژمات الهی, و خشم گرفتن به خاطر 
خداوند عز و جل 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛نشانه ابدال ات من , اين است که هرگز 
چیزی را لعنت نمی کنند. 
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غته. صلی الله علیه و آله.:ان بدلاة آقتی لا یدجْلون اجه یکنرو جوم ولا 
صلاو / ولکن دخلوها برحمه اللّه / وسَلامّه الصّدور / وسَخاوه الأْنفْس / 
والَحمه لجمیع المسلمین . (1) 


ی اه اه ۱ تلع ی لم تدخلوا ال بگنرو صلانیم وا 
صیایهم , 1 ولکن دخلوها امه ضدورهم 1 وسَخاوه آنقسهم 1 واللصح 


1 / 3ما رُوی فی بَرکاتِ الأبدالرسول اللّه صلی الله علیه و آله بل تال 
آرتعون رجْلا ِحقچظ ال بهمْ الأرض , کلما مات رَجُْل بل اللهْ مَکاتة آخَر , 
َهَوّ فی الارض کلها . (3) 


ال بهم عن أهل الأرض , بُقالْ هم الأبدال . قَالَ 1 ال صلی الله علیه 
و ]لگ 1 تم ام در کوها بضلاو ولا بضومر ولا صَد قه ۰ قالوا : پا رسول الله 
قبم آدرکوها ؟ قال : بالسَخاء وّالصیحه لِلَمسلمین . (۵) 


1- .نوادر الأأصول : ج 1 ص 166 , الأْولیاء : ص 66 ح 58 , شعب الایمان : 
ج 7 ص 439 2 10892 کلها عن الحسن * شیر النعا لین : ج 5 ص 410 
عن آنی نتفید الخدری , الفردوس : ج 1 ص 231 ح 884 عن انز وکلْها 
نحوه , کنزالعقال : ج 12 ص 188 ح 34605 . 
2 .سبل الهدی والرشاد : ج 10 ص 371 عن آنس بن مالک , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 21 ص 273 الرقم 467 من دون اسناد الی النبیخ صلی الله 
علیه و آله نحوه , کنزالعقال : ج 12 ص 188 ح 34604 نقلاً عن 
و فی الاخوان والخلال فی کرامات الأولیاء وابن لال فی مکارم 
الأخلاق . 

3- .لد المنثور : ج 1 ص 765 عن ابن عمر , کنزالعقّال : ج 12 ص 191 
ِ 4 نقلا عن الخلال فی کرامات و 

4 .المعجم الکبیر 0 0 یه ارام 
3 الرقم 270 کلاهما عن ابن مسعود , کنزالعقّال : ج 12 ص 190 ح 
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1 / 3 آنچه در باره برکات وجود ابدال , روایت شده است 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :ابدال ات من ؛ بر اثر فراواني روزه و 
نماز به بهشت نمی روند : بلکه به واسطه رحمت خدا| ۲ سلامت دل و 
سخاوتمندی و مهربانی نسبت به همه مسلمانان , به بهشت می روند. 


پتافتر ها صلی الم لیم و اله تابدال. امن م هد انز فراوانی نمان و 
روژه شان به بهشت نمی روند " بلکه به سبب سلامت دل هایشان, 
سخاوت جان هایشان و خیرخواهی نسبت به همه مسلمانان , وارد بهشت 


1 / 3آنچه در باره برکات وجود ابدال , روایت شده استپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :همواره , چهل مرد وجود دارند که خداوند به خاطر آنها , 
را 
جای گزین او می کند. و او در همه جای زمین هست. 


العفچم الک به فل. از این مصعود تسام خدا ضلی, الله. غلیس و له 
فرمود: «همواره , چهل مرد از اقت من وجود دارند که دل هایشان , به 
سان دل ابراهیم علیه السلام است. خداوند به برکت وجود آنان 1 از 
زرا دفاع می کند. به این مردان ابدال می گویند. آنان , به سبب نماز 
پا روزه پا صدقه , به آن ( / بهشت / این مقام) نرسیده اند». کفتند ؛ ای 
پیامبر خدا| ! پس به چه سبب , بدان رسیده اند؟ فر مود: «با سخاوت و 
خیرخواهی کردن برای مسلمانان». 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ن تَخلوَ الأأرضْ من تلائین مثل ابراهیم 
خلیل الرَحمن , بهم یُررقون وبهم یمطرون ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لن تخلّو الارضٌ من آرتعین َجلاً مثل ابراهيم 
ی ۶ , قبهم بُسقون ویهم یُنضرون ۰ ما مات منم آحذ الا بل اللَه 
جر . [2) 


عنه صلی الله علیه و آله :له عز و جل فی الکلق تلائمتم فلوتهم 
قلب آدق علیه السلام , ولله تعالی قی العلق ارتعون فلونهُم که برد 
اه وله تعالی فی الحلق سَبقث فلوم علی قلب ابراهيم 
علیه ایام وله تقالن فن. الخلی که فلوم علی.قلب عبرئیل علیه 
السلام , وله تعالی فِی الحلق لاه ُلونمٌم علی قلب میکائیل علیه السلام 
. وله تعالی ی الخلق واچذ قلبة لی قلب (سرافیل علیه السلام . قلدا 
مات الواجٌ آبل ال عز و جل مَکاتة من الائَهِ , ولذا مات من الا بل 
ال تعالی مَعاته من الخمسه , ولذا مات من الخمشه بل ال _تعالی 
تة من البق ولذا مات من السبقه أبدل ال تعالی عکاتة من الأرتعین 
۱ ولا مات من الارتعین بل اللة تعالی مَكاتة من اللایْمتّه . ولذا مات من 
اللانیته ابدل ال تعالی عکاتة من العامه . فبهم بُحبی ویمیث ویْمطر 
وینبثت ویدفع البلاء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله یدال تکونوت یالشام مك وم آرتعون رَجْلاً 
لأْعداء ,: 0 عّن آهل الشام ‏ العذاث . [5) 


1- .تاريخ الاسلام للذهبی : ج 20 ص 388 الرقم 445 عن آبی هریره , 
سیر اعلام النبلاء : ج 12 ص 532 الرقم 207 عن محقد بن مسیب ولیس 
فیه «وبهم یمطرون» , کنزالعقال : ج 12 ص 187 ح 34602 نقلاً عن 
تاریخ الصحابه . 

2 .المعجم الأْوسط : ج 4 ص 247 ح 4101 , سبل الهدی والرشاد : ج 10 
ص 369 کلاهما عن انس , تاریخ دمشق : ج 1 ص 298 عن قتاده من دون 


اسناد الی النبین صلی الله علیه و آله نحوه , کنزالعقال : جح 12 ص 188 ح 
303 . 

3- .حلیه الأولیاء : حج 1 ص 9 , تاریخ دمشق : ج 1 ص 303 , سبل الهدی 
والرشاد : ج 10 ص 368 , الفردوس : ج 1 ص 187 ج 703 ولیس فیه من 
«ابدل الله مکانه من الخمسه» الی «مکانه من العامه» وکلها عن عبدالله 
بن مسعود , کنزالعمال : ج 12 ص 194 ح 34629 . 

4- .فی المصدر : «الشام» , والتصویب من کنز العال والفضادر الاخزی:: 
5- .مسند اين حنبل : ج 1 ص 2238 896 ۶ تارریجذمشتق : ج 1 ص 289 , 
نوادر الأصول ۳ 2 ص‌ 103 , زن تفسیر القرطبی : 0 3 ص‌ 59 2 وفیهما 
«الأأُرض , البلاء» بدل «الشام 9 هک عن الامام علی علیه السلام 
کنزالعمال : ج 12 ص 186 ح 34596 . 
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پنامن دا شین ال علیه و ال کرمتی نهر کر از وخوه میتفر که سانته 
اتراهید خلیل الروخمان انوه خالی تعی مانده | مردم اش‌خاظر آنا پر وی 
داده می شوند و به خاطر آنها . باران [ برایشان ] باریده می شود . 


فاشر تک ای ی او و وه کی وتو وروی اه 
مردم , باران می بارد , و به خاطر انها , یاری داده می شوند. هر یک از 
انان بمیرد , خداوند , دیگری را جای گزین او می کند. 


پیافتر خذا ضلی: اللهعلیه و ال :برای خداوند عز و جل در میان آفریدگان , 
سیصد مرد هستند که دل هایشان , به سان دل آدم علیه السلام است؛ و 
برای خداوند متعال , در میان آفریدگان , چهل مرد هستند که دل هایشان , 
به سان دل موسی علیه السلام است ؛ و برای خداوند متعال , در میان 
آفریدگان , هفت مرد هستند که دل هایشان , به سانِ دل ابراهیم علیه 
السلام است ؛ و برای خداوند متعال , در میان آفریدگان , پنج مرد هستند 
که دل هایشان , به سان دل جبرئیل علیه السلام است ؛ و برای خداوند 
متعال , در میان آفریدگان , سه مرد هستند که دل هایشان , به سانِ دل 
میکائیل علیه السلام است ؛ و برای خداوند متعال , در میان آفریدگان , یک 
مرد هست که دلش , به سان دل اسرافیل علیه السلام است و هر گاه اين 
یک در گذرد , خداوند عز و جل از آن سه مرد , یکی را جای گزین او می 
کند, , و هر گاه از آن سه مرد , یکی در گذرد , خداوند متعال , از آن پنج 
نفر , ,یکی را جای گزین » او می کند ؛ و هر گاه از آن پنج تن , یکی در گذرد , 
خداوند متعال , از آن هفت نفر 0 0 
از ان هفت تن , یکی در گذرد , خداوند متعال , از آن چهل تن , یکی را 
جای گزین او می کند اهر ارآ ول قو یی بر کت دای 
متعال , , از آن سیصد تن , یکی ساخای فرین آو مت کند ؛ و هر گاه از آن 
سیصد تن , یکی در گذرد , خدای متعال , از میان مردم , یکی را جای گزین 
او می کند. به خاطر انهاست که زنده می کند و می میراتد و می باراتد و 
می رویاتد و دفع بلا می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ابدال , در شام هستند . آنان , چهل مردند. 
هر زمان که مردی بمیرد , خداوند , مردی را جای گزین او می کند . به 
خاظر انهاسنت که | بر مرتق ایتازانمی‌باردره ند خاظر انا بر دشمتان: 


تا اس و ما ات ها ی 
می شود. 


وق فی دور الأْبدال فی خکومه الامام القهدی علیه السلامرسول 

الله صلی الله علیه ,و آله :ذاً کان عند خُروح القایم یُنادی مناد من السّماء : 

ها الثاس فطع نکم ده الجبّارين, وولت الامر ی آئّه مُعَتّد , قالکقوا 

بقکه : جرخ لیْجباء من مصر , والابدال من الشام وعصایت [ (1) العراق 
۶ یوت 


بالتهار . کأَن قَلوبهم زیر الحدید , قیبایعوتة بین الرّکنِ 


وی ی یکون اختلاف عند موت خلبقه , قیِخرخ رَجْلّ من 
اهل القدیته هاربا الی مَکَه , قتَأتیه ناسن من أهل مَکه قَبُحِجوتَة وقو کار 
قیبایعوتة بیلن, اکن والمقام 1 ویبقتث یه بَعث من الشام قیَخسَف بهم 


التیداء تین مه العدیته قادا ری الثاسخ ذلک آتا ابدال الشام وعصات 
اهل العراق قَیبایعوتة . (3) 
الصا سم اهر لاه هو انعر ا. 


, ولا واحد لها من لفظها ... آراد آنْ المع للحروب یکون بالعراق . 
وقیل : آراد جماعه من الزهاد تا ره پالعضائب. : لاند. فرنهم بالأبدال 
وا (النهایه : ج 3 ص 243 «عصب») . 

2- .الاختصاص : ص 208 عن حذیفه , بحارالأٌنوار : ج 52 ص 304 ح 73. 
3- .سنن ابی داود : ج 4 ص 107 ج 4286 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
6 .ح 26751 , صحیح ابن حبان : 15 ص 158 ح 6757 , مسند آبی 
یعلی از ۳ : ج 4 ص 170 ح 
4 علها عن ام سلمه , کنزالعقال : ج 14 ص 265 ج 38668 ؛ کشف 
الغمه : ج 3 ص 269 عن آأَمٌ سلمه + فخار آلاتوار : جح 1ظ ص 88 . 
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1 4 آنچه در باره نفش ابدال در حکومت امام فهدی علیه السلام زوایت شده. است 


1 / 4آنچه در باره نقش ابدال در حکومت امام مهدی علیه السلام روایت 
شده ایا مرس صلی الله علیم و له «جون زهان ظهور اتمه فرا می 

رسد , منادی ای از آسمان , ندا می دهد که : «ای مردم و 
زورگویان بر شما , به سر آمد و بهترین فرد امّت محشّد , بر سر کار آمد. 
پس ره شبار که شوید» ۰ از این هنگام, نجیبان , از مصر , , ره سیار می 
شم وال شام واه ها رارسا شب ف تیان 
روزند و دل هایشان , چونان پولاد است و در میان رُکن و مقام , با او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی و ور 
شود . پس مردی از اهالی مدینه , به که می کرنژد: در آن جا , شماری از 
مردم مکّه نزدش می آیند و او را به زور , بیرون می آورند و میان رُّکن و 
مقام , با وی بیعت می کنند. پس سیاهی از شام به سوی او اعزام می 

نهد سا بایان فان که فده آنفا اسر گام وی فرودمی و چون 
مردم , این حادثه را می بینند, ابدال شام و عصابه های عراق , نزد او می 
آیند و با او بیعت می کنند. 


- .. واژه «عصائب» که در متن عربی حدیث آمده است , جمع «عصابه», 
به معنای گروهی از مردم از ده تا چهل نفر است... مراد , گرد آمدن آنها 
برای جنگ هایی است که در عراق , رخ می دهد. به قولی , مراد , جماعتی 
از رُهٌاد هستند که آنها را «عصائب» نامیده اند ؛ چون در کنار ابدال و نجبا 


امده است . 
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7 


ناه علبه: لام زدا قام قایِمْ آل مُحمّد جمع ال أمل القضرق وأهل 
القغرب , قیجتمعون گما تجتمغ قزغ الخریف ؛ قامّا الرقاء فين أهل 
الکوقه , واآمّا الأبدال قمن آهل | 


الامام الباقر علیه السلام :یبای القایْم تین الرّکن والققام تلائمته وتیف 


تمتٍَ عدهٌ 
آهل بدر , , فیهم الَحَباءُ من تاه اسر : اه والأخیاژ 
من أهل العراق . قیْفیمٌ ما شاء ال آن بُقیم ۰ (4) 


1 ٍ 5ما رو فی عَدد الأبدالاً تلانون رجْلأرسول اللّه صلی الله علیه و آله 


08 
ِ 
ک 


الاْبدال فی هذه لی تلانو منل ابراهیم خَلیلِ الحمن , کُلما مات 0۳۳ 
بل ۳ تبازک وتعالی مَکاتَه زجلا . (5) 

اور 22 ۱ 

2ص تصانر الدرحات دص 200 طارص درو ی ۸ دوع 53 
ص 84 . 

رصقم ای ظفل ای و رن 
4 ح 14 . ۱ 

اه امس وی ی ار آلعتی ‏ ایض 
04 ح 64 . 


3- من سل اک ی , تاریخ دمشق : ج 1 ص 
2 تاریخ , آصبهان : ج 1 ص 220 الرقم 329 وفیه «لا پزال» بدل 
«الأبدال» وکا عن عباده بن الصامت , کنزالعمال : ج 12 ص 185 ح 
2 . 


طر 01:2 1 


1 رو آنخه در باره شمار ابدال , روایت شده است 
الف - سی مرد 


امام غلی له الملام ور ام باران اعام نی غلنه السام آنان ندال 
اند : همانها که خداونر عز و جلدر وصفشان فرموده است: «همانا خداوند . 
توبه کنند حارغ و پاکیزگان را دوست می دارد» و پاک شدگان از خاندان 
مخقد صلی الله غلیه و آله . همتایان ایشان هستند. 


آمام غلن. غلیم السلام خزماتن که قانم. آل. محفه ضلی ال علیه. و اند 
ظهور کند, خداوند , اهل مشرق و مغرب را برای او گرد می آورد و مانند 
ری ار ار زر 
مردم شام. 


امام باقر علیه السلام :سیصد و اندی. به تعداد رزمندگان بدر . در میان 
ژکن و مقام , با قائم بیعت می کنند که نجیبان مصر و ابدال شام و اخیار 
(برگزیدگان) عراق , در میان ایشان اند. پس تا هر زمان که خدا بخواهد 
بمائد , می ماتد [و حکومت می کند ]. 


1 / 5آنچه در باره شمار ابدال ۰ روایت شده استالف سی مردپیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :ابدال این امقّت , سی نفرند که همانند ابراهیم خلیل 
ای اد سای ص را ار 
مردی دیگر را جای گزین او می کند . 


طر 7 102 


عنه صلی الله علیه و آله :الأبال فی من تلائون , بهم تقوم الأرضّ وبهم 
تمطرون وبهم تُنْضرون ۰ (1) 


ب آرتعون رَجُلارسول اللّه صلی الله علیه و آله :الا أرتعون , اثنان 
وعشرون پالشام 4 وی وه عشر بالعراق 1 ماسَم منهّم واجذ بل اللَه 
تبازک وتعالی مَکاتة خر , قلذا جاء الأمرٌ فُبضوا كلم , قعند ذلک تقوم 
السْاعغة . (2) 


حلیه ولا عن این عمر قال سول ال صلی الله علیه و آله : خیاژ أََتی 

ء , والابدالی آرتعون قلا الحَمشْمتّه بَنعصون , ولا 
الارتعون ما ما 1 بدل ال عروجلٍ من الخمسمه مکاتة , وادحل 
من الأرتعین مکاتقم . قالوا ۰ ال , دنا غلی آعمالهم . قال : 
بعفون عَمّن ظلَمَهُم , ویحسنون الی من آساء الیهم , ویتواسَون فیما تام 
ال عز و جل . (3) 


رسول ال ضلی الله-غلیت و الق نان دعاقة انتی عُصَبٌ امن 1 
الشام ؛ وقم آرتعون رَجْلاً کلما هلک رَجْل بل اللَهْ مَکاتة آخْرّ , لیسوا 
یالفتماوتین ولا اتکی ولا الْتناوشین , لم تبلفوا ما لوا گنه ضوم ولا 
صلاو , واتما بلغوا ذِِک بالسَخاء وصِحُّه الفلوپ والمُناضحه لجمبع الفُسلمین 
۰ (4) 


1- .تفسیر | بن کثیر ی ۳۰ 
روص 29 
ولیس فیه ذیله , سبل الهدی والرشاد : ج 10 ص 371 ولیس فیه ذیله من 
«فاذا جاء الأمر .. ۳ وکلها عن انس , نوادر الأصول : ج 1 ص 165 نجوه من 
دون اسناد الی النبت صلی الله علیه و آلم , کنزالعقال : ج 12 ص 190 2 
09 نقلاً عن الخلال فی کرامات الاأولیاء . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 68 , تاریخ دمشق : ج 1 ص 303 ح 343 , 
الفرمی ۱/2 2971 کلم غن این عصدء کرد الفتالن *: 12 
ص 185 ح 34591 . 


4- .تاریخ دمشق : ج 26 ص 435 ح 5701 عن آنس بن مالک , کنزالعمّال 
: ج 12 ص 188 ح 34606 نقلاً عن تمام . 


ص: 03 1 
یه جهلن: مر 


تاسستح سل آلله علته و الب یال کر ات موس فرند مب خاطو 
انهاست که زمین , پا برجاست , و بر شما باران می بارد و [بر دشمن , ] 
یاری داده می شوید. 


ب چهل مردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ابدال , چهل نفرند: بیست و 
دو نفر [ از ] آنها در شام هستند و هجده نفر در عراق. هر زمان که یکی از 
آنان بمیرد , خداوند تبارک و تعالی , کس دیگری جای گزین او می کند, و 
و 
, بر پا می شود. 


حلیه الأولیاء به نقل از ابن عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«برگزیدگان امّت من در هر نسلی , پانصد نفرند و ابدال , چهل نفر , بنا بر 
اج نه آن با تضهن , کاستی می گیرند , و نه آن چهل تن. هر زمان که 
مردی [از ابدال آبمیرد , خداوند عز و جل از آن پانصد تن » , یکی را جای 

ین او می کند و از چهل نفر به جمع آنها در می آورد» . گفتند : ای پیامبر 
به کارهای آنان , راه نمایی فرما . فرمود: «آنان , از هر که به 
ایشان ستم کند , در می گذرند و به هر که به ایشان بدی کند , نیکی می 
کنند. از آنچه خداوند عز و جل , به ایشان داده است , ها تکدییر کفیضی 
کنند». 


پتامیر خدا ضلی الاه علیویو ال آمتتون ات من عصانه. هام من ق ندال 
شام هستند . آنان , چهل مردند و هر زمان مردی بمیرد , خداوند . فرد 
دیگری را جای گزین او می کند . اینان , نه زاهد ریایی اند. نه گستاخ و 
نازان» و نه با یکدیگر درگیر می شوند. به آنچه رسیده اند , نه بر اثر 


فراواني نماز و روزه , که به سبب بخشندگی , درستي دل ها و خیرخواهی 
شان برای همه مسلمانان است . 


ص: 104 


عه صلی الله علیه و آله :دعایْم تون 0 الیَمن , وارتعون ,رَجْلاً من 
لأبدال بالشام کلما مات رخ بل للوُ مَکاتغ . آما هم لم یبلْغوا دک 
بکنره صلاو ولا صیامٍ 1 ولکن بسَخاء الأْنفّس وسَلامّه المٌدور وَالتَصیحَه 


للمسلميین + 1 


ج آرتعون رَجْلاً وآرتعون امر‌أهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الأبدال 
آرپعون رَجْلاً وآربعون امراج , کلما مات رَجْل منهم بل اللْهْ کات رَجْلا, 
وکلما ماتت امر اه , آبدل ال قکاتها امد . (2) 


د سنوت رجْلالامام علیّ علیه السلام شالت سول الله ضلی, ال طلیم و 
آله غَن بدا , فایل : هم ستون رَجْلا . قلثْ : يا سول الله ! جَلهم لی ! 
قال : لیسوا بالمتتطعین (3) ولا بالْبتدٍعین ولا بالمْتقّمین , لم بتنالوا ما نالوة 
بکنزه صیام ولا صلاو ولا صَدقه . ,ولکن, ییسخاء الأْنمْس وسلامه القّلوب 
والّصیکه ایهم . |لهُم با علٌ فی آقّتی أقل من الکبریت الأحقر . (۵) 


الاصابه عن داود بن پحیی عن رجل کان مرابطا فی بیت المقدّس 
وبعسقلان , قال :بینا آتا أسیز فرم وادی رذن اذا آنا برَجُلِ فی ناجیه 
الوادی قایِمْ بُضلّی قاذا سَحابة نُظِلَة من الشمس , قَوَقع فی قلبی اه 
الیاسخ اه قانقتل من صلایه فرَ عَلی السلام . 
فقلث له : من آنت برحمک ال ؟ قلم یرد عَلَیَ شَینا , قأعدث ث علیهِ القول 
تین . ققال : آتا الیاس التّبی ... . قلث : قکم الأبدال؟ قال : هم سئون 
رَجْلا خمسون ما تن غریش مصز ال بط قرب . وزغلان بالصیصه 


1 ورَجُل أأنطاکيِة 1 وسبعه فی سایر _ الأمصار بهم تسقون العیت 9 
ُنضرون علی العَدوٍ , وبهم یم ال مر الکنیا کی اذا آراد آن تهیک الذنیا 
آماتیم جمیعا : (5) 


[- .تاریخ دمشق : ج 1 ص‌ 202 ۳ دود , الفردوس ۳ 2 ص‌ 21 ح 
3076 بزیاده «بساحل» بعد «عصائب» وکلاهما عن انس بن مالک , 
ِِ_ : ج 12 ص 190 ح 34611 . 

- .الفردوس 0ص ۳ 05 , سبل الهدی والرشاد : ج 10 ص 
ِ کلاهما عن ین , کنزالعمال : ج 12 ص 186 ح توورد نقلا عن 


ِ فی کرامات الاأولیاء . 

+ رای با تفن :زاجم تیان ارت وف 7و والخعجم الوم 
ج ِ ص 930 . 

4- .الأولیاء : ص 34 ح 8 عن عبداللّه بن الزپیر , کنزالعمال : ج 12 ص 
ِ ح 34608 نقلا عن الخلال فی کرامات الاولیاء . 

- .الاصابه : ج 2 ص 265 الرقم 2275 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 215 
ِ ناک اخضاز العرب» بل «ساتر الامضان *: 


ص: 105 
ج - چهل مرد و چهل زن 


د - شصت مرد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ستون های امّت من ۰ عصابه های یمن و 
چهل مرد از ابدال شام اند. هر زمان که مردی از ایشان بمیرد , خداوند , 
یکی را جای گزین او می کند. آگاه باشید که اینان , بر آثر فراواني نماز و 
پا روزه به این مقام نرسیده اند ؛ بلکه به سبب روحیه بخشندگی, پاکی دل 
و خیرخواهی شان برای مسلمانان بوده است . 


ج چهل مرد و چهل زنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آبدال, چهل مرد و 
چهل زن هستند . هر گاه مردی از ایشان بمیرد , خداوند , مرد دیگری را 
جای گزین او می کند, و هر گاه زنی بمیرد , خداوند , زن دیگر را جای 
گزین او می نماید. 


د شصت مردامام علی علیه السلام :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
باره ابدال پر سیدم. فرمود: «آنها شصت مردند». گفتم : ای پیامبر خدا ! 
آنان را برایم وصف کن. فر مود: «آنان , نه مردمانی گزافه گویند, نه بدعت 
کذار. به.تن. آسا و خوش گذران . به آنچه رسیده اند , نه بر اثر فراواني 
روزه و نماز و صدقه ؛ بلکه بر سبب روحیه که درسنی دل و 
خر خوافی بر ای انا نان است. :ای علمن1 اسان در فیان. لت من : 
کمیاب تر از کبریت احمرند» . 


الاصابه به نقل از داوود بن يحيي , از مردی که در بیت المقدس و عسقلان 
, مرزدار بوده است :در وادی ارذت من رفتم که تکام مزدی را دیدم که 
در گوشه ای از وادی , به نماز ایستاده و قطعه ابری بر او سایه افکنده 
است. در دلم افتاد که او الیاس پیامبر است. نزدش رفتم و به او سلام 
گفتم. و ی به او گفتم: تو کیستی 
رحمت خدا 0 ؟ جوابم را نداد. دوباره از او پرسیدم. گفت: «من 
الیاس پیامبرم ... . گفتم: ابدال , چند نفرند ؟ گفت: «شصت مردند. پنجاه 
او از 99 


خاطر آنهاست که شما , باران داده می شوید, و به خاطر آنهاست که بر 
دشمن , یاری داده می شوید., و به واسطه انهاست که خداوند , دنیا را بر 
پا نگاه داشته است. و هر گاه بخواهد دنیا را از بین ببرد , [ابتدا ] جان همه 
انها را می ستاتد» . 


ص: 106 


1 / 6التُوادژُرسول اللّه صلی الله علیه و آلم :من عا بِلمُوّمنین وَالمْوْناتِ 
في کل یوم خسسا ورین عم نع اه الق من ضدره وکتة وه 
الأبدال آن شاء اللَه اطا 


فضائل الأْوقات عن کعب الأحبار : آوخی اللَة تعالی الی موسی علیه السلام 
... يا موسی , من وافی القيامقة وفی ضَحیفیه عشر رَمضاناتِ فهّوّ من 
الأبدال . (2) 


وسول | ای له علصی اله تی ص هی له اشامت ی 
جامعت آهلک . .. فی لیلو الجْمْعَه بَعد الهشاء الاخره , قَانهْ برجی ِ 
الوَلَذٌ من الأبدال ٍن شاء ال تعالی . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام في ناجاته :اللُمَ صَل علی مَحَمَّد وآل 
مُحَّد ... واجعلنا بخدمتک لِلغبّاٍ والأبدال فی آقطارها طلابا 9 ك 
آصفیایک آصحابا . وللشریدین التقلقین ببایک آحبابا : (4) 


- .الجعفریات : ص 223 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 5 ص 246 ح 5792 . 
2 .فضائل الأوقات للبیهفی : ص 320 , الدژ المنثور : ج 1 ص 452 . 
اب فن ۲ بخصره اعفیه : ج 3 ص 553 و 954 , الاختصاص : ص 
5 1« مکارم الأخلاق : ج 1 ص 458 ح 1552 , جامع الأحادیث للقمی 
(الغرفس :134 کلها کن اس شعید الخورن تا رالاار د 9ص 
13 ح 18 ۱ 
4- .بجارالأنوار : ج 94 ص 128 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 1007 

ا ۳ 

1 7 ۵ کونا که‌نبيامبر خدا ضلی الله غليه و اله *هر. کس دز هر زوز +« بیضت و 
پنج مرتبه برای مردان و زنان موّمن دعا کند , خداوند , کینه را از سینه او 
بر می کتّد و او را به خواست خدا , در زمره ابدال می نویسد . 

فضائل الأوقات به نقل از کعب الأحبار ؛خداوند متعال به موسی علیه 
السلام وحی فرمود : «... ای موسی ! هر کس در حالی به قیامت برسد که 
ده ماه رمضان در نامه [ اعمال ]او باشد , از ابدال است» . 


پنافتر خدا ضلی الله عليم و الم در سفارشتنشن به. علی. علیم الساام ۶ای 


2 


ص: 109 


الامام الصادق علیه السلام :الم صَل علی الأبدال والاوتاد ۰ وَالسیّا 
والعباد وَالمَخلصین والدهاد . و آهل الجد والاجتهاد ۳11 


1 بسیهلک المُرتابو فی 

, اراد علیه اراد عَلِی , حقّ القول مثّی لاکرِمَنّ منوی جعقر , 
وس ره فی آشیاعه وآنصاره دآولانه, آتیکت بعد فنتط عمیاء چندس (2) , 
1 و خبط قرضی اطع مت لا کف :وان املای بالکأس الاوفی 
بُسقون , آبدال الأرض , آلا ومن جَحَد واجدا منم قَقد جَحَدّنی نعمقتی , ومقن 
عبر یه من کتابی قَقد افتری عَلوة . (3) 


- .الاقبال : ج 3 ص 244 , مصباح المتهجّد : ص 809 , المصباح للکفعمی 
: ص 707 , البلد الامین : ص 181 والثلائه الأخیره من دون اسناد الی آحد 
من اهل البیت علیهم السلام , بحارالانوار : : ج 27 ص 48 . 
۳ .جندس ای دنه آلطالیته (النهایه : جح 1 ص 450 «حندس») . 
3- .الغیبه للنعمانی : ص 64 عن آبی بصیر , بحارالأنوار : ج 36 ص 196 . 


ص: 109 


اما رت الما ان اتسلام دص اس ار ایا اوه ساندان 
محمّد , درود فرست... و ما را از خدمت کنندگان به بندگان و ابدال که در 
گوشه و کنار زمین به سر می برند , قرار ده, و از یاران و دوستان ویزه 
ات؛ و از دوستداران آنان که خواهان نو هستند و به حلقه در خانه تو چنگ 
زده اند. 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر ابدال و اوتاد و پارسایان عزلت 
را و پیشگان و مخلصان و زاهدان و اهل تلاش راو درو 
فرست. 


امام صادق علیه السلام به نقل از لوح , از خداوند عز و جل :به زودی 
تردید کنندگان در باره جعفر , تابود می شوند. کسی که او را رد کند . 
همانند کسی است که مرا رد کند. سخن من , محقق گردیده که جایگاه 
جعفر را ارجمند بدارم و او را با [ پاری دادن به آشیعیان و یاران و 
دوستانش ۰ شادمان گردانم. بعد از او , فتنه ای کور و تاریک , رخ خواهد 
نمود ؛ چرا که رشته واجبات من , قطع نمی شود , حجتم پوشیده نمی ماند 
و دوستانم با جام ر پر » ترآ هی و انا , ابدال روی زمین اند. آگاه 
تاه که هرد کش یکی ار ایشان وا انکاه کب ون دافم مت. ماکان 
کرده است , و هر کس ایه ای از کتابم را تغییر دهد , در واقع , بر من 


دروغ بسته است. 


ص: 110 


الفصل الثانی : الأوتاد2 / 1 وتا الأرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ی 
وانتي عَشر من ولدي (1) وأنت يا عم زِرٌ الأرض (2) بعنی (3) آوتادها 
وجبالها بنا اوه بل الارض آن تس باه . قاٍذا ده الائنا عسَر من وّلدی 
ساخّت [ 0 بأهلها ولم بتظر وا :۱ 


الامام الباقر علیه السلام :يا اللاسن! ان أهل يت تییکم شَعَقَهم ال 
یکُرامته , واعرَهْم یقداة , وَاختَهّم ۳1 وقطلَهم بعلمه , واستحقَظَهم 
واأودعَهّم علمَة , وأَطلَعَهُم ۳۹ عیبه , ماد لدینه شهداء عَلیه تاد فی 
ار ام ام را 
۰ () 


- .المراد من «اثنا عشر من ولدی» هو فاطمه وأحد عشر من آولادها 
۳ المعصومین علیهم السلام , وعلی هذا فالمعصومون الأُربعه عشر هم 
آهتاد الأرض . 
2 .زر الأرض : آی قوامّها (النهایه : ج 2 ص 300 «زرر») . 
دی یخض العضادر " کالفبیه و ااصول آلسته عشر : «أعنی» ۱ 
4 .الکافی ۱ 3.۳ , الفیبه للطوسی : ص 139 ح 102 , 
الأصول الستثه عشر : ص 140 40,2 وفیهما «واحد عشر» بدل «واثنی 
عشر» , الاستنصار : ص 8 نحوه ۳2 عن ۳ الجارود عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالانوار : ج 36 ص 259 
79 
ی 2 بحارالاأنوار : ج 26 ص 255 ح 30 . 


1 
فصل دوم . اوتاد 
2 / 1 اوتاد زمین 


فصل دوم : اوتاد2 7 1اوتاد زمینییامبر خدا صلی الله علیه و آله من و 
دوازده تن از فرزندانم (1) و تو ای علی , دکمه زمین (یعنی میخ ها و کوه 
های آن) هستیم خداوند به واسطه ما زمین را میخکوب کرده تا اهلش را 
فرو تبّرد. پس هر گاه دوازدهمین فرزندم [ از میان ] برود , زمین ‏ اهل 
خود را فرو می برد و مهلت داده نمی شوند. 


امام باق علیه الستلام غاق فروم اخواوند: اهل نت پامیرتان زرابم کرایست 
خویش , , مفتخر ساخته است , و با هدایتش کی 1۳ 
را برای دین خود , برگزیده است و به دانش خود , برتری شان داده است 
و دانش خویش را به آنها سپرده و نگهبان آن , قرارشان داده است و از 
ان ساخته است. . ستون های دین او و گواهی دهندگان بر 
اوء میخ های زمین او و بر پا دارندگان فرمان او هستند . پیش از آن که 
چیزی را بیافریند , آنها را به صورت سایه هایی در سمت راست عرشش 
آفرید, و در علم او , برگزیده بودند. 


1- .. مراد از «دوازده تن از فرزندانم» . فاطمه علیهاالسلام و یازده امام 
از فرزندان او هستند. بنا بر این , چهارده نفری که پیامبر صلی الله علیه و 
ال سره اههد اساد ر شنت 


ص: 112 


عنه علیه السلام :ان ال جَل وعرّ جَلَق خلقا من حَلقه مَجَلَُم خجَجا علی 
را ی ره ۲ اصطفاحج یل 
حلقّه أظلة (1) غن یمین غعرشه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :أوتاٌ الأرض , وأعلامٌ الدّین أربَعة : مُحَمَدُ بن 
مُسلمٍ , وبریذ بنْ خ معاوية 1 ولیث بن خ البختری المرادءً , ورُراره : (3) 


2 / 2خصایص الأْوتادالامام علي علیه السلام فی ذکرِ حدیثِ معراج 
صلی الله علیه و آله :قال ال تعالی . رم کت 
قصَلنکَ غلی سای النییاء؟ قال یی صلی الله علیه و آله ] ِ 
قال : پالیقین ی اس و ای ی ای 

وتا الأرض : لم یکونوا آوتادا الا بهذا ۰ (2) 


عنه علیه السلام :عباد اللّه رف ات شناد ال الیه بدا أعاتة له علی 
۰«پ»«ح«ِ , وتَجَلبب الحخوفت , قرَق مصباغ الّدی فی 
عدّ القری لیّومهٍ الازل به , قَقرّب عَلی تفسه البَعيدّ , وهوّن لد 

تطر فاص , ودک قاستکتر , وارتوی من غذب فراتِ شهلّت له 7 
قرب هلا (5) , وسلک سبیلاً جددا ۰ (6) قّد حَلعّ رابیل الشهراب 
وتحلی من الهّموم , الا همّا واجدا انقَرَد به , قحَرَعّ من 
وش زگه اهل الهَوی , وصا من مفاتیح آبواب الهّدی وقغالیق ۳۳ 
بضر طريقة , وسَلک سَبیلَة , با 
بو باوئقها . وین الجبا بامتنها , هو من الیّقین علی مثل ضوء 

کد لضت تفسَة له سبحاته فی ارقع الآمور , من اصدار کل وارد 

ع تصر کل ف لاد مصباغ طلماتِ , کشاف وا , مفتاخ 
مُبهمات , دفاخ مُعضلات , دلیل قلوات . بَقول یه وک بسا : قد 
اخلهع لاله فاستخاضة, قمو من قفادن دنه ,توآوناد آرضه رز 


ات بخ 
سای 32 


-‌ 


1- .هذه الصفه مختضه بأهل البیت علیهم السلام (راجع : روایات عالم الذفث) 


2 .الکافی : ج 6 ص 256 ح 1 , ارشاد القلوب : ص 424 کلاهما عن آبی 
حمزه الثمالی , بحارالانوار : ج 46 ص 357 ح 11 . 


3- ,رجال الکشی : ج 2 ص 507 2 432 عن جمیل بن دراح . 
4- .|رشاد القلوب : ص 199 و 205 , بحارالأنوار : ج 77 ص 29 . 

5- .یقال اس و , وتهل البعیر تهّلاً ۱ 
لاول حتّی وی فهو ناهل (المصباح المنیر : ص 628 «نهل») . 

- .المکان الجَدَدٌ : آی المستوی من الأُرض (النهایه : ج 1 ص 245 «جدد») 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : ص 127 , شرح ابن میثم علی 
مثه کلمه للجاحظ : ص 228 کلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج 2 ص 56 ح 36 


3 


امام باقر علیه السلام :خداوند عز و جل جمعی از آفریدگاتش را آفرید و 
آنها را حّت بر [ دیگر آآفریدگانش قرار داد. پس آنان , آوتاد (میخ های) 
زمین او و بر پا دارندگان امور او و برگزیدگانِ در علم او هستند . پیش از 
آن که چیزی را بیافریند, آنان تا رشن کر و تایه وار , در سمت راست 
عرش خویش , قرارشان داد. 


امام صادق علیه السلام :اوتاد (میخ های) زرمین و پرچمداران دین » چهار 
۰( , برید بن معاویه, لیث بن بختری مرادی و ژراره بن 
عیّن . 


2 92 کف های اوتادامام علی علیه السلام در یادکرد حدیت معراج پیامبر 
صلی الله علیه و اله :خداوند متعال فرمود : «... ای احمد! ایا می دانی به 
چه جیز, تو را بر دیگر پيامبران , برتری دادم؟» . [پیامبر صلی الله علیه و 
اله ] گفت : بار خدایا , نه ! فرمود: «به سبب یقین, خوی نیک, بخشندگی و 
مهربانی با مردمان. همچلین اند آوتاد. آنها اوتاد (میخ های زمین) نیستند , 
مر به سب داشتن این صفات». 


آمام غلی,غنه السلام بای ند کان دا از مصوت رین نان خا در جرد 
او , بنده ای است که خداوند , او را در برابر نفسش یاری کرده است. در 
نتیجه , ان بنده , اندوه را جامه زیرین خویش قرار داده است و ترس [از 
خدا و عذاب الهی ] را جامه رویین خود . چراغ هدایت , در دل او افروخته 
گشته است و وسائل پذیرایی را برای روزی که میهمانش می شود (پس 
از مرگ و روز قیامت) , آماده ساخته است . دور را در نظر خویش , 
نزدیک, و سخت را اسان نموده است. نگریست و دید و [خدا| و قیامت را] 
یاد کرد و [بر عمل و تلاش خود] افزود, و از چشمه شیرین و گوارایی که 
آبشخورهایش برای او هموار شده است / نوشید و سیر ِِ و راه 
همواری را پویید. جامه خواهش ها را [از تن نفس خویش] برکنده است و 
ار سای ی که است مرکا رها که وا تسخن در آن 
کرده است. بدین سبب, از کوری [باطنی ] و مشارکت با هوسرانان , , بیرون 
آمده است و خود, از کلیدهای درهای هدایت و قفل های دریای هلااکت 
گشته است. مسیر خویش را دیده است و راه خود را پیموده است و نشانه 


های راهش را شناخته است و سختی ها و خطرهای آن را درنوردیده است 
و به محکم ترین حلقه ها و استوارترین ریسمان ها , چنگ آویخته است. 
و برای [ خداوند ] سبحان. خویشتن 
را در بالاترین جایگاه نهاد: سیراب کردن هر تشنه[ ی معرفت ] که بر او 
اک ای 
هاست., ژداینده کوری ها , کلید مبهمات, برطرف کننده معضلات. و راه 
نمای در بیابان هاست . [به موقع آمی گوید و می فهماتد , [و به موقع] 
خامو ی ی ما ی وا ی 
خدا هم او را خالص گردانیده [و برای خود , برگزیده] است. پس چنین 
کر ان ها تحاسم اس 


آد بعفی. این صااخنهه را سافته. که در هستد, هدایت لیر افتا ی بارن 
دادن به شبهات بنشیند و مرجع فکری , دینی و علمی مردم شود. 


ص: 114 


ص: 115 


ص: 116 


الفصل الثالث : الأقطاب3 / 1فْطثْ الوجودالامام علین علیه السلام فی بیان 
میزله الامام :قالامام هُوٍ السْمس الط عَلی العباد بالأّنوار , قلا تال 
لایدی والأیصاژ ۰ والیه الارشارَ بقوله : «و لله لژ 1 
لِلمَوْمنِین» (1) , والمَوینون علی وعترلة , قالرّهٌ لِلّبیٌْ وللعتره , واللبیُ 
والعترغ لا جفترقان الی آخر الهر , فهُم أسخ دایه الایسان 2 
(۱۳4 


3 / قطن القرآنالامام الصادق علیه السلام :ان ال جََلْ ولایتنا هل التّیتِ 
علیها یستدیژ مُحکَمٌ الفرآن . وبها 
تفت الکت زوتستنین الایمان: وقد آقرز سول 
آن نتتدی یالقران وال مد , ودلک یت قال فی آخر خطتم نها : 

تارک فیکمٌ القَلينِ : الق الاکبر , والتقل الأأصقر ؛ اما الاکبر قکنا ِِ 


ِ- 


وأمّا الأأصعَرُ قعتزتی آهل بیتی , قاحقظونی فیهما , قن تضلوا ما تمَسٌکتم 


اصا ماع 


بهما . (3) 
۳ .المنافقون 9 ۲ 
5 ص 170 


ی ال ار 
2 ص 27 7 29 . 


ی 
فصل سوم : اقطاب 
3 قطب هستی 


3 2 قطب قرآن 


فصل سوم : اقطاب3 / 1قطب هستیامام علی علیه السلام در بیان منزلت 
امام :امام , , خورشیدی است که بر بندگان . نورافشانی می کند . و دست 
ها و دیدگان , بدو نمی رسند و اين سخن خداوند متعال , اشاره به اوست 
که: «عزت . از آن خدا| و پیامبرش و مقمنان است» , مومنان علی و 
عترت اویند . پس عرّت . از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و عترت است, 
و پیامیتر صلی الله علیغو الم و غترت۲ بایان روز کار با یکدگر دا 
نمی شوند. آنان , سر دایره ایمان و قطب هستی اند . 


3 / 2قطب قرآنامام صادق علیه السلام :خداوند , ولایت ما اهل بیت [ 
پیامبر صلی الله علیه و آله ] را قطب قرآن و قطب همه کتاب ها[ ی 
الهی ] قرار داده است. قرآنِ استوار , بر گرد آن می چرخد و کتاب ها[ ی 
آسمانی] , از آن به بزرگی یاد کرده اند و به واسطه آن , [راو] ایمان , 
تشن هی رن بباضر خدا ضلی: الله علیه.ه الغسمبه صرفقر ان‌فران و 
خاندان محمد , فرمان داده است , آن جا که در آخرین سخنرانی خود , 
فرموده است : «من در میان شما , دو چیز گران سنگ بر جای می گذارم: 
گران سنگ بزرگ. و گران سنگ کوچک . گران سنگ بزرگ, کتاب پروردگار 
من است., و گران سنگ کوچک , عترتم [ , یعنی ] خاندانم هستند :ین با 
پاسداشت این دو , مرا پاس بدارید؛ زیرا تا وقتی به این دو چنگ در زنید , 
هرگز گم راه نخواهید شد» . 


ص: 118 


3/ 3قَطت 7 علي علیه السلام وقد جمع الناس وحصْهُّم علن 
الجهاد قسَکتوا مَلبّا :... تما آتاقطث الَحا تدوژ عَلیّ وآنا بقکانی ۰ قاذا 
فا مد استدا. جرادها, عاضطرت ففالما 11 12۱ 


و ی ی 
بخ علخ ار محلی,منها محل القطب هن ال خا مب شکور عبی السیل : 
۰۰۹۰۰«( ۰ )4 


عنه علیه السلام ژتاه اضخانی لا ترفون ولا عرسون | تحنْ ناشْتَةهٌ تَهْ الفطب 
وأَعلامٌ الق (5) ۰ (6) 


التّفال : جلده تبسط تحت رحا الید لیقع علیها الدقیق , ویسمّی الحجر 
1 تفالا بها (النهایه : ج 1 ص 215 «نفل») . 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 119 , بحارالأنوار : ج 34 ص 96 ح 942 . 
- .تقَفصها: آیلبسها مثل القمیص؛ یقال: تقمّصّ الرجل وتدّع وتردی 

2 29 ص500). 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الاخبار : : ص 361 ح 1 وفیه «آخو تیم» 
بدل «فلان» , الارشاد : : ج 1 ص 287 , الأمالی للطوسی : ص 372 ح 803 
وفیهما «ابن ابی قحافه» بدل «فلان» والثلائه الاخیره عن ابن عباس , 
بحارالانوار .ج 29 ص 497 . 
5- .قال العلامه المجلسی قدس سره . : ٍیماء الی قوله سبحانه « لا شر قبه 
ولاغربیه» , والغرض : لسنا کسائر الناس حتّی تحکم علینا بأحکامهم کالنجوم 
المنسوبه آلی. العزتب: اه (لی الملوک آو الی العلماء والأشراف , فائا فوق 
ذلک کله . «نحن ناشثه القطب» آی الفرقه الناشثه المنسوبه (لی القطب , 
آی حقیقه لشباتهم واستقرارهم فی درجات العژ والکمال و عن هم 
لها وش بسییهم ۰ ۳۳ 1 الفلک اذ الفلک ۳ ببر کتهم , ۳ آعلام 
0 بهم یتزیّن ویتبژک ویسعد (بحارالأْنوار : ۳۰ 59 ص‌ 2.222 

ت‌ 6- .الاحتجاج #۳ 1 ص‌ 5060 , المناقب لابن شهر آتتوت ِث۹# 7 ص‌ 52 
بزیاده «هوّلاء» بعد «اصحابی» , بحارالانوار : ج 40 ص 168 . 


ص: 119 
3 3 قطب جامعه 


3 / 3قطب جامعهامام علی علیه السلام هنگامی که مردم را گرد آورد و 
آنان 1 به چهاد و اما مذتی طولانی , سکوت اختیار کردنه [و 
[سنگ ] آسیاآی حکومت ] ی ی 
خود استوارم. پس اگر از جای خود جدا شوم آو کوفه را ترک کرده , به 
میدان جنگ بروم ] , گردش آسیا بر هم می خورد و سنگ زیرین آن , لرزان 
می شود. 


امام هن علیه السلام در «خطبه شقشقیه» :هان ابه خدا سوگند که فلانی 
(ابو بکر) , جامه خلافت را در پوشید , حال آن که می دانست جایگاه من 
در آن (حکومت) , چونان جایگاه قطب [و ستون آهنی ] نسبت به انستازنت: 
سیلاب [ علوم و معارف], از من سرازیر است. و پرنده , به اوج [عظمت 


امام علی علیه السلام :من و پارانم , نه شرقی هستیم و نه غربی ! ما؛ 
خود. محور قطب و نشانه های فلک هستیم. 


ص: 120 


ضر :1 12 
33. بدا 


اشاره 


3 بدادرآمدفصل یکم : حقیقت بدا و اقسام آنفصل دوم : همراهی علم و 
بدافصل سوم : احادیثی که ظاهر آنها بر امکان بدا در قضای محتوم. دلالت 
می کندفصل چهارم : احادیثی که ظاهر آنها عدم امکان بدا در قضای 
محتوم استفصل پنجم : خداوند در بدا , خود و فرستادگانش را دروغگو نمی 
کندفصل ششم : عوامل بدای نیکفصل هفتم : عوامل بدای بدفصل هشتم : 


مر 122 


1 
فرآمند 
بدا , در لفت 


در آهتید | یکی اثژ آموژح های مهم اسلامی است و عقیده به آن , نقش 
موری در خداشناسی, پیامبرشناسی, امام شناسی و انسان شناسی دارد : 
از آن جا که آیات قرآن کریم و احادیث نقل شده در کتاب های شیعه و اهل 
سئّت , به روشنی بر بدا دلالت دارند , همه فرق و مذاهب اسلامی , عملا 
ففهوم بدا را پذیرفته انده الببه برحی: از ان ره که معنای بدا را به درستین 
درک نکرده اند و پنداشته. اند که بدا با علم ذاتی و ازلی خدا در تعارض 
است: + به انکار آن پرداخته اند . این :۰ در حالن اشست که:در عمل, : همه 
فرق مسلمان , دست به دعا برمی دارند و نه تنها نیازهای خویش , بلکه 
تغییر سرنوشت خود را از خدا می خواهند , و این , چیزی جز اعتقاد عملی 
به مفهوم «بدا» نیست ؛ چرا که جز با اعتقاد به امکان تغییر وضعیت موجود 
(یعنی همان «بدا») , نمی توان آن را از خدا , درخواست کرد . در این 
پژوهش , «بدا» , پس از بررسی مفهومی , از دیدگاه قرآن و احادیث و 
عقل , بررسی خواهد شد . سپس , پاسخ ایرادهای منکران آن می آید و در 
پایان , حکمت آن بیان می شود . 


بدا , در لغتواژه «بداء» از ريشه «بدو» , به معنای «ظهور» است . ظهور , 
خود در دو معنای : 
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«ظهور پس از خفا» و «پیدایش ای نع کار فی شود فیرو آبافی: : 
جوهری و ابن فارس , به ترتیب می نویسند :بدا بدوا و بُذُوّا و بداء و بداعة 
: ظهَرٌ ... و بدا له فی الأمر بدوا و بداء و بداه : تسا له فیه رای . (1) بدا 
بدوا و بدا و بَداءٌ و بَداعة , یعنی: هویدا شد ... و در کار , برای او , بدا 
حاصل شد ؛ یعنی: در آن,, برایش نظری تازه , پیدا شد . بدا له فی هدا 
لامر بداغ قمدوذ : آی تشَا له فیه ی ۰ (2) برای او در اين کار , پدا حاصل 
شد ؛ یعنی: : برایش نظری تازه پیدا شد . تقول : بدا لی فی هد الأمر بداء : 
آی تَعَتَرَ زایی عَما کان نت و نی برایم در اين کار , بدا حاصل 
شد ؛ یعنی: نظرم در باره , عوض شد . معنای دوم بدا (پیدایش ری 
جدید) , خود , دو صورت دارد : پیدایش رآیی بر خلاف رآی قبلی (تغییر در 
رای) , و پیدایش رایی بدون ۰« (4) بدین سان , «بداء» در لفت 
عرب , در سه مورد به کار می رود : 1 . آشکار شدن چیزی پس از مخفی 
بودنش ؛ 2 مد ایس رایی بر خلاف رآی قبلی (تغییر رآی) ؛ 3 . پیدایش 
رآیی بدون سابقه قبلی . حال باید دید که بدا در قرآن و احادیث , به کدام 


معنا در مورد خدای متعال به کار رفته است . 


1- .. القاموس المحیط ۳ 4 ص‌‌ 2 ماده «بدو؟> . 

2 . الصحاح: جح 6 ص,2278 . 

3- .. معجم مقاییس اللفه: ح 1 ص 212 ماده «بدء» . 

4- .. در این صورت دوم , «بدا» با «بدّ» , هم معنا هستند . 


۳9 
بدا + در قران و حدیت 


بدا , در قرآن و حدیثبسیاری از کسانی که در مورد بدا نظر داده اند و یا آن 
را انکار کرده اند , بر این گمان بوده اند که بدا با معنای نخست آن , در 
مورد خدا به کار رفته است . در نتیجه , به توجیه يا رد آن در مورد خداوند 
پرداخته اند : اما باید توجه داشت که در قرآن و احادیثت 4 «بداء» در مورد 
خداوند متعال , به دو معنای اخیر به کار رفته است . معنای سوم , مورد 
نزاع نیست و تنها معنای دوم , مورد بحث و اختلاف نظر است . در بحت 
قضا و قدر ,؛ 1 است که خداوند , امکانات و دارایی هایی همچون : : توان 
, روزی و بقا را , به طور محدود , در اختیار انسان ها قرار داده است . این 
محدودیت , تقدیر الهی است . از سوی دیگز ‏ تقدیر الهی , به دو گونه 
محتوم (تغییرناپذیر) و غیر محتوم (تغیبرپذیر) , تقسیم می شود . امام باقر 
علیه السلام می فرماید : هن الأمورِ اموژ مَحتومَة کاتَة لا محالة , و من 
الأمور آموژ مُوقوقة عند اللْه , بُقدْمُ فیها ما شاء و یمخو ما بشاء و یثبت 
متا ها تسا ۰ (1) برخی کارها , کارهای حتمي گریزناپذیرند و برخی کارها 
صوقوف در پیشگاه خداو‌ندند که در آنها : هر چه را بخواهد : پیش می 
اندازد و هر چه را بخواهد , محو می کند و هر چه را بخواهد ۷99 
نماید . بدا , عبارت است از : تغییر در تقديرٍ غیر حتمی از طریق تقدیم و 
تآخیر تقدیرات و یا محو یک تقدیر و اثبات تقدیری دیگر چنان که قرآن 
کریم می فرهاید : توا الاخ‌قا مشاء و .8 عیده الکتاب . (2) خدا 
, آنچه را بخواهد , محو یا اثبات می کند , و اصل کتاب , نزد اوست» . 


1- .. تفسیر العیاشی : جح 2 ص 217 ح 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 119 ح 
5. 
وقد * اية 29 .. 
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نمونه هایی از بدا در قرآن 


امام صادق علیه السلام . در تفسیر این آیه شریف می فرماید : هل یُمحی 
الا ما کان نایتا؟ و هل بُْبتْ الا ما لم یَکن؟ (1) آیا جز آنچه ثابت است , 


مجو می شود؟ و آیا جز آنچه نبوده است, اثبات می شود؟ 


نمونه هایی از بدا در قرآنقرآن کریم , برخی از موارد مهمّی را که در آنها 
بدا رخ داده است , ذکر می کند ۳ این موارد , بدا در عذاپ قوم 
یونس علیه السلام است : « قَلة لا کاتت تثك قریه عءامَتَت ک قتفعها ایمانها لا قَوم 
نوشن لقا عاضوا کشعتا علهم عذات الخری فی الختاه الا و متفتاهم الی 
چین . (2) چرا هیچ شهری نبود که [ اهل آن ] ایمان ۳ 0( 
حالش سود ببخشد , مگر قوم یونس که وقتی [ در آخرین لحظه آایمان 
آوردند , عذاب رسوایی را در زندگی دنیا م از آنان برطرف کردیم و تا 
۳ برخوردار ساختیم؟» . امام پاقر علیه السلام , چگونگی این 
بدا را اين گونه نقل می کند : ان یوئین لا آذاة قومْة دا ال علیهم . 

قأصتحوا او یوم و وجوهَهّم مُصمَتّهٌ و أصبَخُوا البوم الانت 5 وجوههّم سود 
قال : و کا ال واعَدَهم آن باتهم العذابٌ , نام العذابُ حتّی نالوة 


بزماخهم ققوّقوا ین الساء و أولاده ولقر و ور , و لیوا الم 


و ِِ , و وَصَعَوا الجبال فی آعناخهم , و الرّماد علی روْوسهم , ,5 صَجوا 
صَکٌّةٍ واجدة الی هم ؛ و قالوا : آقتا باله یوئسن ؛ قال : قضرف ال عنم 
اه هماا بش ان کامی قوس اما ات سوه آنای را 


نفرین کرد . پس در روز نخست» در حالی که صبح کردند که صورت 
هایشان , زرد بود و در روز دوم. در 


و که هن 140 5 
1 


ضر 2 127 


حالی صبح کردند که صورت هایشان , سیاه بود. خداوند, به به. انا وعده داده 
بود که بر آنان , عذاب می آید. پس عذاب آمد تا جایی که به نزدیکی شان 
رسید . آن گاه , آنان بین زنان و فرزندان آنها و ماده گاوها و بچّه های آنها , 

اما وا ای ی مصی و 
خود, طناب آویختند و بر در خویش؛ خاکستر ربختند وِ به پیشگاه 

پروردگارشان , زاری کردند و گفتند: «به معبور پونس, ایمان اون 7 . پس 
خداوند, عذاب را از آنان , گردائد ۰ مورد دیگر , بدا در وعده خداوندٍ با 
سم یت ۱ تن السیلام مود ۲ موی تلائین یلم و فتاه بقشر 


۳ 


داح ۶ لا کی شیب القلدین ۰ ل) و با موسی , سی شب وعده 


گذاش ۱[ , کامل کردیم پس میعاد پروردگارش . 
و ور ار 
هارون گفت : «در میان قوم من , جانشینم باش و [ کار انان را ]اصلاح کن 
و از راه فسادگران , پیروی مکن » . امام باقر علیه السلام , در تفسیر اين 
آیه می فرماید. : کا فی العلم و اللقدیر تلائین لیلَة , جع بدا له قزاد عشرا 

قتَمْ میقاث زبه للاوّل والاخر آربعين لیلة ۰ (2) [قرار موسی علیه السلام 
۷ , سی شب بود. سپس برای خدا, بدا حاصل 
شد و ده [شب ] افزود. پس میعاد پروردگارش از ابتدا تا انتها , [ روي هم ] 
چهل شب شد . مورد دیگر , بدا در باره وارد شدن قوم موسي علیه السلام 
به سرزمین مقدذس_است : «یاقوّم اوخْلوا الاْض المَقَدسء التی تب اللهٌ 
لکمْ ولا ترزتدوا عَلی أَبَا کم 


-.. اعراف : آیه 142 . 
-..ر.ک : ص 2226 109 . 
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نیوا خاسرین ۰ (1) ای قوم من ! به سرزمین مقذسی که خداوند برای 
شما عفر داسته است: .دز آیید و یه عفت , باز نگردید که زیانکار خواهید 
شد » . امام صادق علیه السلام , در تفسیر اين آیه می فرماید : کتبها لهّم 
محاها , ثم کتبها لأبنائهم قدخلوها , و الله بمحو ما پشاء و یُثبتُ و عنده 
الکتاب 79 
ند آق. کر تدانشان. توشت. و آنان به آن سر زفین درامدند .-ه خداونذ + آنضه 
را بخواهد , + صحوز 3 با ابیت هی گنه و ام کاف ی بر وست بو مر می 
فرماید : کان فی علمه آَهّم سَیَعصون و بتیهون آربتعین سَتَة , تم بدخْلوتها 
بَعد تحریمه [یاها غلیهم . (3) در علم خدا چنین بود که آنان , نافرمانی می 
کنند و چهل سال , سرگردان می شوند و آن گاه. پس از آن که آن را 
برایشان حرام کرد , در آن وارد می شوند . امام صادق علیه السلام , در 
این دو حدیث , تصریح می نماید که بدا , در کتاب حاوي تقدیرات بوده 
ده دز عم دای تیا را که هم قتیر ی مه ظم گام نی 
اسرائیل و هم تغییر در تقدیر قبلی و اثبات تقدیر جدید , طفکین یج 
ذاتف..ه. از لی: خدذا توده انم مهرد وییی بدا بدا .فن. دنخ اشفاعیل علیه 
الساام ات :۱۸ 


1 مانده: ۶ ای 21 

2 ..ر. کی : ص 226 2 111 . 

3-..ر. ی : ص 2226 112 . 

4-.. ر. ک : ص 229 (بدا در بریدن سر اسماعیل علیه السلام ) . 


ص: 129 


نمونه هایی از بدا , در احادیث اهل سئثت 
0 نقش بدا در کاهش و افزایش روزی و مهلت و محبوبیت 


2 بدا + در خوش بختی و بدبختین 


نمونه هایی از بند| , در احادیث اهل سنتدر این جاأ به چند نمونه از بداهایی 
که در منابع حدیثی اهل سئت آمده اند , اشاره می کنیم تا مشخص گردد 
که این مسئله به احادیث اهل بیت علیهم السلام , اختصاص ندارد : 


1 . نقش بدا در کاهش و افزایش روزی و مُهلت و محبوبیتدر منابع اهل 
ستت د درس آید : توا الله ا تام کت : (1) خدا , آنچه را 
بخواهد , محو يا اثبات می کند » , از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت 
شده که فرمود : یمخو من الرّزق و یزیذ فیه , و یمحو من الاجل و ید فیه 
او ی ای تون هی ای ای از عمر. کم می کند و به آن 
چم , موجب افزایش ثروت و محبوبیت در نان خانواده و به تاخیر لفتادن 
آحّل می گردد : صلهٌّ القرابه مثراهٌ فی المال , مَحَبّه فی الاهل , مَنسَاه فی 
الأجَلِ ۳ پیوند. با غهینشاو‌عدان « مفخب اقفر ایتن دارایی. دون .کر 
خاندان و ان و احل مشود : 


2 . بدا , در خوش بختی و بدیختیدر تفسیر همین آیه , از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله روایت شده است : الصَدَقْ و اصطناغ و 
بقی 


لحم و 1 الوللدین , بْحَوْل السْقاء سَعادة , و پزیدٌ من العْمُرِ , 
رغ السّوء . (4) 
1 شید اجه 9 . 
ر.ک : ص 146 ح 5 . 
ر.ک : ص 192 ح 65 . 
ربکا هرن 2002 حرط : 


ص: 130 
3 تدا + در هر کوثة قضا و قذدر 


صدقه و کار خیر و صله رجم و نیکی به پدر و مادر , بدبختی را به خوش 
بختی تبدیل می کنند و موجب افزایش عمر می شوند و از مردن های بد (/ 


3 . بدا , در هر گونه قضا با و قدردر احادیث فراوانی از پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله , نقش دعا در تغییر سرنوشت مقذر انسان . مورد تأکید قرار 
گرفته است , از جمله - رَد القضاء , و له فی حَلقه قضاءان : قضاء 
ماضن ر و قضاء مُحدَث ۰ () دعا , قضا را باز می گرداتد . خداوند , دو قضا 
ر آفریده هایش دارد : قضای قطعی و قضای حادت . لا رَد القدر الا 
الکعا (2) قدر را [چیزی ] جز دعا , باز نمی گرداتد , لا ؛ٍ برد القضاء الا 
الجُعاء ۰ (3) قضا را آچیزی ] جز دعا ار سس گرداتد. الا خن من آجناد 
ال تعالی مُجّد , یرد القضاء بَعد آن یبرم . (4) دعا . سپاهی مجهز از 
سپاهیان خداست که قضاي قطعی شده را باز می گرداتد . يا بت اکثر 
ِ الحعاء رَد القضاء المْبرم ۰ () فرزندم ! بسیار دعا کن؛ 
با دعا اه 
لاء یَنقغ ما تزل و مشا لم رل ۱ 


.. -1 
.. -2 
.. -3 
.. -4 
.. -5 
.. -0 


: ص 186 ح 48. 
: ص 186 ح 49 . 
: ص 186 ح 50 . 
: ص 186 ح 51 . 
: ص 186 ح 52 . 
: ص 188 ح 53 . 
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با دا دا ۱ ۱ ۱ 
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بدا , از دیدگاه وجدان و عقل 


اختباظ , ان قدر بای نمی.دارد.: دغا براق. (قهیر] بازل‌شده .ی فده : 
سودمند است. صِلهٌ القَرابّه ثرا فی المال , مَحَبَّ هی الأْهلِ , مَنسَأه فی 
الأجَلِ ۷۳ پیوند با خویشاوندان موجچب دارایت: , دوستی در 
خاندآن و تاخیر در آجل است . همچنین , از امام علی علیه السلام نقل 
شده است که فرمود : ان ال بَدقغ الأمَ المْبرم . (2) خداوند , امر قطعی 
شده را باز می گرداتد ۰ نظیر این احادیث , در منابع اهل سنئت / بسیار 
فراوان افت ار اش ان اش نا اسر رد 


بدا , از دیدگاه وجدان و عقلهر انسانی با مراجعه به وجدان خود , در می 
یابد که وضعیت موجودش می تواننست به گونه ای تیکز بااشد : برای نمونه 
, اگر فقیر است . می توانست غنی باشد , یا اگر بیمار است . می توانست 
سالم باشد . از همین روست که در دعاهایش از خدا می خواهد که او را 
ثروتمند و تن درست کند . این تغییر در تقدیر , چیزی جز بدا نیست . از 
سوی دیگر , عقل , وجود همه کمالات را در خدا , اثبات می کند و از جمله 
کمالات , «قدرت مطلق» است . بر اساس این کمال , خداوند , حتثّی پس 
از تقدیری خاص , مانند : فقر فلان کس .يا بيماري فلان کس , مي تواند 
این تقدیر را تغیبر دهد و آن دو کس راغنی و سالم کند . اين که بگوییم : 
«خداوند ,. پس از تقدیر نمودن یک 
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خی مر دیکی قوانانی تغییر آن.ز۱ تدارن نود کرون. فذریت شرا ۵ سای 
نمودن کمالی از کمالات اوست , و این , خلاف حکم صریح عقل است . 


عم حقارض کدا وه عم از امعم ترین اشکال منکران دا , اين است که بدا 
اهل سشت و از منکران تدا) , در مورد استتد شیعه به آبه : «تَقغواً ال مَا 
شا و بت عون از الکتاب :1 قدا . ایسه.را تخواهه ‏ ججو با اثبات 
می کند ۰ هاصلن کناته شش داوشست »موه مد تایه سا خ باطل است 
: چرا که محو و اثبات , با دانش و قدرت و اراده خداوند , انجام می پذیرد, 
بی آن که برایش ندایی پید | شود ۰ و چگونه برای خدا, , توهم بد| شود , در 
حالی که اصل کتاب , در نزد اوست و علم آرّلی اش فراگیری دارد؟ 
خداوند , در پایان آبه , تبیین کرده که ,هر چه از محو و اثبات و تغییر »؛ حاصل 
می شود , به مشیت خداست و در ام الکتاب , ثبت است . (2) در پاسخ 
باید گفت که مقصود از بدا , همین «محو و اثبات , با دانش و قدرت و 
اراده خداوند» است و این سخن شما که می گویید : «محو و اثبات , با 
دانش و قدرت و اراده خداوند, انجام می پذبرد بی ان که برایش ندایی 
پیدا شود» , اجتماع نقیضین است ؛ چرا که معنای ان , این است که «برای 
خدا , بدا حاصل می شود , بی آن که برای او در چیزی , بدا پیدا شود» . 
فرض سخن قفاری , این است که نسبت دادن بدا به خداوند , به ناداني او 
باز می گردد ؛ چرا که او می گوید : «چگونه برای خدا , توهٌم بدا شود , در 
حالی که اصل کتاب , در نزد اوست ؟» . این فرض ,؛ , نادرست و "! بر خلاف 
تن آخاویت اما رم 
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است که پیش تر نقل شدند . احادیث امامیه , تصریح دارند که بدا , از علم 
مکنون و مخزون خداوند , نشئت می کیرد و این علم , بر همه بداها حاکم 
است . امام صادق علیه السلا م , در اين باره می فرماید : ان له علقین : 
علج کنو مَخزو لا ملع لا و , من ذلک یِکون البداء , و علمٌ عَلمَهُ 
ملانکته و +شله آنبیاعخ قَتحنْ تَعلَفَةٌ . (1) خداوند , دو گونه علم دارد : 
۳ , کسی از آن اطلاعی ندارد , و بدا , از 
این علم است و ی کم فرشتگان هد خرسادگان مساسرانسن 
آموخته است و ما هم آن را می دانیم , در حدیثی دیگر از امام صادق علیه 
السلام , امده است کل آمر یُریدْة اللَةْ قَهْوٍ فی علمه قبل آن یَصَعَة , و 
یس ی ۶ بیفی 2 از و قد کان افی. عاحد. ی الله لا تیدو له من یل 
(2) هر چه را که خداوند بخواهد , قبل از آن که آن را بسازد , در علم او 
هست . و برای خدا در هیچ چیزی بدا پیدا نمی شود . مگر این که در علم 
او هست . بدای خدا , ناشی از جهل نیست . دهلوی , یکی از معانی بدا را 
بدا در علم می داند و آن را «بدا در اخبار» می نامد . او می گوید : از 
مجموع روایات , به دست می اید که بدا , سه معنا دارد : بدا در علم , 
آاشکار شدن چیزی است بر خلاف آنچه می دانسته است... . (3) او و دیگر 
علمای اهل سئت , خیال می کنند که وقتی سخن از «بدا در اخبار» يا «بدا 
در علم» پیش می اید , مقصود , بدا در علم ذاتی و ارلی خداست . این 
اشتباه , 
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از ان جا ناشی می شود که انان میان علم ذاتی و علم فعلی , تفاوت نمی 
گذارند . باید به انها گفت که علم ذاتی و ارلی خدا , مطلق است و همه 
آنچه را که در عالم رخ داده و خواهد داد , شامل می شود , از جمله , بداها 
و تغییراتی که در تقدیرات , رخ می دهند . علم فعلی نیز کتابی است که در 
ان , تقدیراث ثبت می شوند . عرش , کرسی , ام الکتاب (کتاب اصلی) و 
کتاب محو و اثبات , از جمله علم های فعلی یا کتاب های علمی خداوندند . 
در برخی از این کتاب ها (همچون ام الکتاب) , همه چیز , حثّی موارد بدا , 
ثبت است ؛ اما در کتاب محو و اثبات , تنها بخشی از تقدیرات , ثبت شده 
اند و بدا , در همین کتاب , رخ می دهد . برای مثال , در کتاب محو و اثبات 
, تقدیر شخصی که فقیر است , ادامه فقر او ثبت شده است ؛ ولی پس از 
دعای این شخص , خداوند , تقدیر را عوض می کند و بی نیاز شدن شخص 
را در لوح ,محو و آثبات , ثبت می کند . این , در حالی است که هر دو تقدیر 
, در لوح أَمٌ الکتاب و به طریق اولی , در علم ذاتی و آرّلی خدا , موجود 
بووه اند و ,هیچ تقبری دز علم داتی خدا « رخ نمی دهه . حکمت این 
تغییرات , در بحث «حکمت بدا» خواهد آمد . بنا بر اين , کسانی که لازمه 
۳ 
کرده اند و معنای علم فعلی را درک نکرده اند . اين که برخی لازمه نسبت 
دادن بدا به خداوند را ناداني خدا می دانند , دلیل دیگری نیز دارد و آن , 
قیاس خدا به انسان است ؛ همان چیزی که در مباحث اعتقادی , باید به 
شدّت از آن پرهیز کرد ؛ چرا که به فرموده امام رضا علیه السلام ۱ 
بَصف رَبْهٌ بالقیاس لایزال الدهرَ فی الالتباس . (1) هر کس پروردگارش را 
با قیاس آبه بندگان ] توصیف کند , همواره روزگار , در اشتباه است . 
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برای ما انسان ها , در کارهایی بدا حاصل می شود و به ری جدیدی می 
رسیم که غالبا در اثر اطلاعات جدید و آگاهی بیشتر ماست . مخالفان 1۳ 
همین حالت را در مورد خدا نیز جاری می دانند . قفاری (از ۳ 
معاصر) می گوید : در القاموس آفناه است : «بدا شتاها بو | ج یعلی .۰ 
هویدا شد . در کار , چیزی برایش هویدا شد ؛ یعنی برایش نظری شد» 
. پس بدا در لغت , دو معنا دارد : یک . اشکار شدن پس از پنهان بودن؛ دو 
ی 0 
هر دو برای خداوند متعال , محال است .۰ (1) چنین تفسیری از بدا , 
اساس قیاس خالق به مخلوق است و مورد پذیرش پیروان اهل 97 
السلام نیست . امام صادق علیه السلام می فرماید : من رَعَم أنّ اللّة عز و 
جل یبدو له فی ی ء آم یعلمة آمس قابرَوُوا منة. (2) هر که بگوید برای 
خداوند عز و جل در باره چیزی بدا حاصل شده که آن را دیروز نمی دانسته 
, از او بیزاری پجویید . همچنین از منصور بن حازم , روایت شده که : 
سَألث آبا عبد اللّه علیه السلام : قل تکو الوم شی ء لم یکن فی علم ال 
بالأمس ؟ قال : لا , من قال هذا فاخزاة اللة , قلثْ : آرایت ما کان و ما هو 
کایْن الی بوم القیامه , آلیس فی علم اللّه ؟ قال > تلع , قبل آن یلق 
الحلق . (3) آز امام صادق علیه السلام پرسیدم : آیا امروز , خداون چیزی 
را می داند که دیروز نمی دانسته است؟ فرمود : «نه . هر کس این را 
بگوید . خداوند , خوارش کند» . گفتم : نظرتان اين است که هر چه 
تاکنون بوده و هر چه تا قیامت خواهد بود , در علم خدا هست؟ فرمود : 
«اری *بیش از آن که خلق را بیافریند»*.. 


ات هه هر یک ند هل 
السنه , وافی : ص 75 186 . 
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آثار اعتقاد به بدا 
ان ضآت رابت 


نا بر ای ده اععاد آمامه.: شا بدا قداويم ب تاوانی فیست ور آکر 
کسی به چنین بدایی که همان بدای موجود در میان انسان هاست معتقد 
باشد , با این اعتقادش علم مطلق خدا را انکار کرده و اعتقادی باطل و بر 
خلاف ضروریات عقاید اسلامی دارد ؛ چرا که در میان علمای امامیه , حتثی 

نفر را نیز نمی توان یافت که بدای ناشی از نادانی را به خدا نسبت 
دهد . 


آناز اعتقاد به بداآموزه بدا , آناز مهمّی در حوزه های برجسته اعتقادی , 
به نمی سامتاه آمام اس اسان تام داید. 


الف خداشناسیمهم ترین اثر اعتقاد به بدا , اثبات قدرت و آزادی مطلق 
خداست ؛ چرا که بر اساس امکان بدا برای خداوند , تا زمانی که فعل و 
حادثه ای خاص در عالم رخ نداده است , ممکن است که خدا , تقدیر را 
عوض کند و آن حادثه خاص , واقع نشود , حثّی اگر مشیت و تقدیر و قضای 
آه.به آن خادته تعلق گرفته باشد.. نا غز این , هیچ چیز حتّی قضا و قدر 
الهی نمی تواند قدرت و مالکیت خدا را محدود سازد و دست او را ببندد ی 
قرآن ,کریمر ِ ِّ «وقَالتِ الیو ید الله معْلولة لت ايديهم لیوا 
بما قالوا بل ید م2 مَبسوطتان یُنفق کف بسا (1) و بهود گفتند : «دست 
تب ۳ 
از رحمت خدا , دور باشند! بلکه هر دو دست او گشاده است . [ خدا ان 
گونه بخواهد , می بخشد» . 
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مقصود بهود از «دست خدا , بسته است» . این نبوده که خدا , دست دارد 
و دست او مثلا با ریسمانی بسته شده است ؛ بلکه اعتقاد یهود , این بود که 
خداوند , از کار تدبیر و تقدیر , فارغ شده و دیگر نه می افزاید و نه می 
کاهد. در نتیجه , خداوند عز و جل در رد سخن آنان , , فرمود: «دست های 
خودشان بسته باد و به سزای آنچه گفتند, از رحمت خدا , دور باشند! بلکه 
هر دو دست او گشاده است. خدا , هر گونه بخواهد. می بخشد» . (1) 
بدین سان , اعتقاد به بدا که اعتقاد به باز بودن دست خدا در تقدیرات 
است , رد اعتقاد بهود به بسته بودن دست خداست و کسانی که منکر بدا 
به معنای صحیح ان هستند , در صف بهود قرار دارند . جالب است بدانیم 
خی کوب ۱۱ در حالف کم اساس ان اهر شوم ان اند ک 
ری نی یر ترامسا 
اهل سئت , این است که در کتاب های معتبر انها , احادیثی وجود دارند که 
خدا| را از امر «قضا و قدر» فارغ دانسته اند و امکان هر نوع تغییری در 
قضا و قدر را نفی می کنند ی 


ب پیامبرشناسی و امام شتاسیاهقّیت بدا در پیامبرشناسی , تارٍحدٌی است 
که امام رضا علیه السلام می فرماید : ما بَقت ال تیا قط الا بتحریم 
الخمر و آن یر لة بالبداء . (3) خداوند , هرگز پیامبری را مبعوث نکرد ؛ 
هر هرآ با تحریم شراب و افر از نة. بدا 


1- .. : التوحید : ص 167 . 
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اثر اعتقاد به امکان بدا و تغییر تقدیرات , برای خود پیامبران , باور داشتن 
به باز بودن دست خدا و قدرت مطلق اوست. به عبارت دیگر , پیامبران در 
اثر اعتقاد به بدا , می دانند که هر چند با عنایت خدا| به تقدیرات جهان آگاه 
کته آندم آا اس قح ات قایل عفر ند مها حد است. که اد غلم مق 
, برخوردار است . در نتیجه , به علم خویش, اتکا نمی کنند و در همه کارها 
, خود را وابسته به خدا می شمرند . امام صادق علیه السلام , در اين باره 
می فرماید : ان له علقین : عِلمْ مکنون مَخزون لا بعلمَةْ لا هو , من ذلک 
یَکون البّدا۶ , و عِلمْ عَلمَهْ ملایْکتة و ره و آنبیاعغ تحن تعلَفْه . (1) 
۱۷ : علمی مکتوم و اندوخته که جز خود او , کسی 
آن را نمی داند و بدا , از آن است ؛ و علمي که آن را به فرشتگان و 
فرستاد کان و پیامبراننش آموخته است: .ها هم آن زا می دانیم , بنا بر این , 
علمی که قابل تغییر نیست , علم مکنون و مخزون خداست که کسی جز 
تا ام هو ری ای اه اما 
انتهه تدابر اسست: از این بوه , آنان وه علم خود » الک نمی کندو 
طور مطلق , از آینده خبر نمی دهند , مگر در مواردی که خداوند از عدم 
وقوع بدا در آنها خبر داده باشد ؛ مانند : ظهور منجی موعود و برپایی 
حکومت جهانی مهدی علیه السلام ۰ از این رو » در روایتی , در گفتگوی 
امام باقر علیه السلام پا پدر بزرگوارش امام ,زین العابدین علیه السلام , 
چنین آمده است : لو لا یه فی کتاب اللّه لَحَدَنکم بما یَکون الي یوم القیاقه 
فقلث لة :بای آیّو ؟ قال : قولْ اللّه عز و جل : «یمْحُواً اللهُ ما یَسَاء و 


۶ 


نیت و عندة أمٌ الکتاب» . (2) 


و که 100 22 
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[امام زین العابدین علیه السلام فرمود :] «اگر یک آیه در کتاب خدا نبود , 
تمام حوادئی را که تا قیامت رخ می دهند , برایتان می گفتم» . به ایشان 
گفتم : این کدام , آیه است ؟ فرمود : «گفته خداوند متعال : «خداوند , 
آنچه را بخواهد , محو يا اثبات می کند ؛ و اصل کتاب , نزد اوست» » . 
ای یه ی اس که مس ده 
«بداء» را به این جهت وضع کرده که آن دسته از اخبار و وعده های امامان 
خود را که تحقق پیدا نکرده اند . با آن , توجیه کنند ۰ قفاری می گوید : لو 
سقطت عقیده البداء لانتقض دین الافی عسر نم .فن. اضاه ؛ لأْنْ آخبارهم و 
وعودهم الْتی لم یتحقّق منها شی ء تنفی عنهم صفه الامامه ۰ (1) اگر 
عقیده به بدا از میان برود . دین شیعه دوازده اصامی : از اصل نقض می 
نپیوسته , امامت آنان را نفی می کند . با توجّه به مباحث بالا , پاسخ این 
اشکال , روشن است ؛ چرا که پیامبران و امامان علیهم السلام . هیچ گاه 
از تقدیرات بداپذیر , به طور مطلق , خبر نمی دهند . به دیگر سخن . اگر 
آخبار امامان از آینده , مطلق باشند و هیچ قیدی با آنها همراه نباشد , قطعا 
را یی ارس وا وی ههام 
و خدا در آن , مشیّت دارد» همراه باشند , در آنها امکان بدا وجود دارد . د در 
احادیث نیز وارد شده است که خداوند . پیامبرش را دروغگو نمی کند . 
امام بافز علیه السلاممی فرماید : قما عَلْمَةٌ مَلایکتة و +سَله فاد سیکون 
ر لا یکذت تَفسة و لا مَلایْکتَة و لا مْسله (2) آنچه خداوند به فرشتگان و 
فرستا کانتن آموتتم برواهم شواهد شد» خداوند من ور وب فرشگان: و 
فستا کاس را ور کی نمی نم 


اضول فده آ هراس و 
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بر خلاف آنچه قفاری تبلیغ می کند که هیچ یک از اخبار امامانِ اهل بیت 
علیهم السلام واقع نشده است , باید گفت که همه اخبار امامان , واقع 
شده اند و هیچ خبر مطلقی (قطعی ای ) از انان وجود ندارد که کذب آن , 
اثبات شده باشد . اگر قفاری , کتاب های حدیث شیعه را مطالعه کرده بود 
و کمی صداقت به خرج می داد , خبرهای متعدّدی را می یافت که همگی 
عینا واقع شده اند . علامه حلی , در کتاب کشف الیقین , پانزده خبر غیبی 
ی ی و ی 1 
از جمله , این سخن امام علیه السلام به طلحه و زبیر است , هنگامی که 
آن ده از انتشان , رخصت طلبیدند که به عمره بروند : «نه . به خدا سوگند 
, شما قصد عمره ندارید و می خواهید به بصره بروید ! خداوند متعال , 
نیرنگ آنان را باز خواهد گرداند و مرا بر آنها چیره خواهد کرد» 9 
شد که فرموده بود. و از جمله 1۳1 
گرفتن است : «از سوی کوفه , هزار مرد , نه یکی کمتر و نه یکی بیشتر , 
می آیند و با من بیعت می کنند که تا پای جان پایستند». ابن عباس گفت : 
من بی تابی کردم و نگران شدم که مبادا از تعداد افراد ۱ 
کمتر باشد و يا بیشتر , و همین طور غضّه ناک بودم و آنها را می شمردم . 
تا نهصد و نود و نه نفر را شمردم و جمعیّتِ آنها به پایان رسید ۱/3 
که: در آنديشه آن تودم تخضی را نیدم که ی اند ه آو آمسن قوتی نورد و 
به این ترتیب , تعداد , کامل شد . (1) در دانش نامه امیر الموّمنین علیه 
الفنلام نید حنه عبر یی از آشبر مان عله ایام نقل شدم که خلاف 
هیچ یک , اثبات نشده است . (2) 


تن کش تن ضی 10290 . 
انش نامه آهنر ااعفمتین صلبه اسلا 1ص و1 ,. 


و 
ج - انسان شناسی 


قفاری , برای درستی اذعای خود , دست کم , باید چند مورد از اخباری را 
ونفی: کوایاد ۱ در روایتی طولانی در تفسیر القمّی , از پایان دولت بای عباس 
, خبر داده شده است . (1) اما وقتی به تفسیر القمّی مراجعه می کنیم , 
چنین می یاأبیم : گفتم ات و وا 
پیوندد؟ فرمود : «در این باره , وقتی برای ما تعیین نشده است» . (2) 
شایان ذکر است که هر چند در احادیت اهل بیت علیهم السلام . زمان 
دقیق به پایان رسیدن دولت بنی عباس مشخص نشده است ؛ اما در 
احاشزسیده ار امام غلی‌عله السام بوضعت ابن خکومت وماطانی 
که آن را ساقط می کند , آمده است و بر اساس همین احادیث , پدر علامه 
جلی فلا تا ره هو نام وت ورحان مود له را فا 
داد . (3) 


بدانیم , انگیزه ای برای تغییر وضعیت کنوني خود به وسیله کارهای خیر و 
عبادات و نماز , باقی نخواهد ماند ؛ چرا که هر انچه مقذر شده است ر 


همان خواهد شد و هیچ تغییری در قضا و قدر » رخ نخواهد داد . اصولاً 
امیده‌اری به آیتده: و داشتن روحبه علاشن « در کرو آهید بة تغییر وضعیت 


1 ال اقب الشیرعه عت رصن 912 
دوبک کشفه الفین. : ض 101 


ص: 142 
عوامل بدا 


و امکان بهبود وضعیتِ موجود است . از سوی دیگر , اگر خداوند , تقدیرها 
را تغییر نمی داد , با دعا و تضلع به درگاه او , بهتر شدن وضعمان را از او 
نمی خواستیم . بنا بر این , اعتقاد به بدا , از یک سو , , روحیه امیدواری و 
تلاش را 0 ۲ , روحیه دعاأ و توبه و تضزع و 
و کل بت حور فعالی را فر اسان , تقویت می کند . بدین سان , نقذش اعتقاد 
به بدا در حیات مادذی و معنوی انسان » آشکار می شود ؛ چرا که مقولاتی 
همچون : امید , تلاش , دعا توت ۵ تو کل , شکل دهنده حیات معنوی و نیز 
حیات ماذی انسان بر پایه حیات معنوی اویند . 


عوامل بداهر عملی , خواه مثبت و خواه منفی , می تواند موجب تغییر در 
قضا و قدر و به عبارت دیگر, موجب بدا گردد . در قرآن و احادیث : به 
برخی اعمال خوب و بد که موجب بدا می شوند , اشاره شده است . از 
میان این عوامل , دعا , صدقه و صله ارحام , بیش از دیگر اعمال , , مورد 
تأکید قرار گرفته اند . پیامبر صلی الله علیه و آله , دعا را موجب تغییر 
قضای تقدیرشده معرفی می کند , حلّی اگر قضایی محکم و استوار باشد : 
الدعاء یرد القضاء و قد ابرم ابراما . (1) دعا . قضای قطعی شده را [نیز ] 
باز مفنء حرداند بامیر خدا ضلی الله غلیه و الم در مهرد تفش ضدفه. در 
دفع مرگ بد نیز می فرماید : اِنّ الصَدَقَة تدقغ ميتة السَوء غن الانسان . 
(2) 


1-..ر.ک : ص 188 ح 58 . 
2 .ر.ک: ص 198 ح 75. 
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صدقه: اسان را از مرگ‌ بو نکه می- ار بتامیی خلی الله غیم و الم : 
در حدیثی دیگر. صله رجم را موجب به تأخیر افتادن اجل (سرآمد شهلت) و 
افراسن رورق تصافی می تمای > من ره الساء فی. اا ری ال باه 
فی الرّزق , فلیصل رَحمَه . (1) هر کس دوست دارد که در ۳ تاخیر 
بیفتد و روزی اش افزایش یابد , صله رچم کند . در ذیل عنوان «عوامل 

شدن بدا» , (2) احادیث فراوانی وجود دارند که بجز این سه مورد . 
موارد دیگری از عوامل تعییر دهنده قضای تقدیرشده را نیژ بر می شمارند 
زاره ارت ام اس دالت ماطا ساره اناد سس اه 
ی وس مالعا ار 


1- .. الکافی : ج 2 ص 152 . نیز , ر . ک : المعجم الأوسط : جح 8 ص 14 
ح 7810 . 
2 .. ر.ک : ص 185 (عوامل بدای نیک) . 


ص: 144 


الفصل ال ول : حقیقه البداء وقسامه 1 / 1بسط و 
لو جد ال معْلولة غُلث يدهم ولعئوا بقا قالوا بل ید ۳ مبْسوطتان بنفق 
کف را . (1) 


راجع : الرحمن : 29 , النساء : 133 , الأنعام : 133 , ابراهیم : 19 , فاطر 
* 16 «الشوری* 24 و 3و ءالاشراع: 54 : 


الجدیثالامام الصادق علبه السلام فی قول ال عز و جل : «وقاّت الهُود : 
الله مَعْلولة» دم بعنوا آنهْ هگذا , ولکتَهُم قالوا : قد قِعّ من الأمر , قلابز, 
ولا پنشص . ِِ اللْغْ جلٌ جلالَةُ تکذیبا لِقولهم : «عْلت آیدیهم ولعئوا بع 
الوا بل ید مد مبشوطتان ینفِق کف بشاء» آلم تست ال عز و جل تقو 
«یِمَخوا ار ۷ تساه و یتبث 3 عنده 4 الکتاب» , (2) 


۳ 


ِ بت 


قول اللّه : «قالت ۳ 1 1 تقو لت ده , قَقَِلَ علیه ِ 
لی : گذا وقال بده (3) الی عُنْقَه ون قال : قد قرع من الأشیاء . (4) 


1- .المائده : 64 . 

2 .التوحید : ص 167 ح 1 , معانی الأخبار : ص 18 ح 15 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 104 ح 17 . 

3- .العرب تجعل القول عباره عن جمیع الأفعال وثطلقه علی غیر الکلام 
واللسان , فتقول : قال بیده ؛ آی أجَد , وقال برجله ؛ آی مشی ... وکل ذلک 
علی المجاز والائساع (النهایه : ج 4 ص 124 «قول») . 

4- سر الافی ۱ ص90 46 یهار الاار هس 11 
. 


ص: 145 
فصل یکم : حقیقت بدا و اقسام آن 
1 1 کستتردکی قدرت 


فصل یکم : حقیقت بدا و اقسام آن1 / 1 گستردگی قدرتقرآن«و بهود گفتند 
: «دست خدا, بسته است» . دست های خودشان بسته باد و به [سزای 
]آنچه گفتند , از رحمت خدا دور باشند ! بلکه هر دو دست او گشاده است , 
[و] هر گونه بخواهد, می بخشد» . 


ر.ک : الرحمن : آیه 29 , نساء : آیه 133 , انعام : آیه 133 , ابراهیم : آیه 
9 , فاطر : ایه 16 , شورا : ایه 24 و 33 , اسرا : ایه 54 . 


حدیثامام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند عز و جل : «و یهود گفتند 
: «دست خدا, بسته است»» :منظورشان این نبود که خدا چنین [ دستانش 
با طوق آهتی به کردنش نسته شده.و بخیل. است.؛ بلکه .می گفتند * خدا 
از کار خود [ در خلقت ] فراغت يافته است و دیگر , نه می افزاید و نه می 
کاهد . پس خداوند عز و جل در تکذیب سخن آنان فرمود : «دست های 
خودشان بسته باد و به [سزای ] آنچه گفتند , از رحمت خدا دور باشند ! بلکه 
هر دو دست او گشاده است . هر گونه بخواهد, هی بخشد»*.. آبا سخن 
خداو‌ند غز ول را تشتیدی. که هی فرماید *اخدا انجه را تخواهده مخه 
می کند یا باقی می گذارد و اصل کتاب, نزد اوست» . 


اه رش هل از ی تفت از آعاستایی علت ا تلا سور 
باره این سخن خداوند عز و جل پرسیدم : «یهود گفتند : «دست خدا بسته 
است» . دست های خودشان بسته باد » . امام علیه السلام به من فرمود : 
«اين طور» و دستش را به گردنش گرفت [و افزود : ]«لیکن بهود. 
معتقدند که : کار اشیا را به پایان برده است» . 


ص: 146 


الامام الصادق علیه السلام فی قول اللٍّ عز و جل : «یَدٌ له مَلولَ» 
تعنون أن قد قرع ما هُو کایْن , نوا بما قالوا ! قالّ اللَهُ عز و جل : «تل 
یداه مَبْسْوطتان» (1) ۰ (2) 


1 / 2المَحو والانبائالکتاب«یِمجواً ال ما بسَاء و بثیث و عندة أٌ الکتاب» . 
( 


لجدیترسول له صلی الله علیه و آله فی قوله : «یقو ال ابا 
ِ تبث و عندخ أَم الکتاب» ایمحو من الأجّل مایشاء , ویزید فیه ما یشاء . (4 


۱ سس 


عنه صلی الله علیه و آله فی قولع «یفخوا ال قا یَسَاء و یی ۱۳۹ 
من الرْزق ویزید فیه , ویّمحو من الاجل ویزیدٌ فیه . (5) 


1- .کنایه عن الجود , وتثنیه الید مبالغه فی الرد ونفی البخل عنه , واثبات 
لغایه الجود (مجمع البحرین : ج 1 ص 151 «بسط») . 

2- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 330 ح 147 عن حماد , بحار الأنوار : ج 4 
ص 117 ح 49 . 

3- .الرعد : 39 . 

4 .الفردوس : جح 5 ص 261 ح 8126 عن ابن عبّاس . 

5- الطیقات الکیری دس 3 ص 574 0 ۳ ۳ : ج 4 ص 391 


17 
1 محو و ثبت 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «دست خدا,؛ 
بسته است» :منظورشان این است که خداوند, کا ر کائنات را به پایان برده 
است . به خاطر آنچه گفتند, از رحمت خدا دور آِآِ ! خداوند عز و جل 
فرمود : «بلکه هر دو دست او گشاده است» » . 


1 / 2محو و اثباتقرآن«خداوند ۰ آنچه را بخواهد, مجو پا بت می کند , و 
اصل کتاب. نزد اوست» ۰ 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خدای متعال : 
«خداوند, آنچه را بخواهد, محو می کند يا باقی می گذارد . و البته 1 
کتا:. تن اونفعت * :از ال ( عمر) , آنچه بخواهد , محو می کند و به آن : 
هر اندازه بخواهد , می افزاید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن خدای متعال : «خداوند , 
انچه را بخواهد , محو می کند یا باقی می گذارد» :روزی را کم و زیاد می 
کند , و اجّل را کم و زیاد می کند . 


ص: 148 


و ی عز و چل : «یَفْجُواً ال ما بَشاء و 
بنیت» وقل بفحی. الما کان ابا : مقل نت الا ما لم بکن.؟ ۱11 


الامام الباقر علیه السلام اکان له بْ الخْسَین علیه السلام یقول : لولا یه 
فی کتاب ال لَحَدَئیْکُم بما یَکون الی یوم القیامَه,, ففْلث له یه آیّه ؟ قال 
قول الله : «یِمَجُوا اللة ما یشَاء و یب و عندخ ام الکتاب» . (2) 
تفسیر العیاشي عن ی حهزه الثمالی :قال آبو جعقر علیه السلام : ان اللة 
تبازک وتعالی اهبط الی الارض ظللا (3) من القلانکوٍ علی ادَم , وهو بواد 
۱ ۱ 


بُقال له الرْوحاء , وق واد ین الطایْفِ ومکة , قال : قمسخ عَلی ظهر دم 
ضرع باه (4) وقم ۶3 (5) , قال ز ققرجوا گما درخ الم ین گورها 


, فاجتَمعوا غعلی شفیر الوادی , فقال لد لادم علیه السلام : انظر ماذا تری 
؟ فقال ادَم : درا کثیرا غلی شفیر الوادی ققال له : يا ادَمّ , هوّلاء ذریتک 
اخرجتَهم من ظهرک لاخْد عَليهم المیثاق لی بالرَیویبُه . ولِمَحَمَدٍ بالثبوّه , کما 


1 مایت ب» وناقد با منهم 
فی المیثاق ؟ قال الل : آلا ُشرکوا بی شین , قال دم : قمَن آطاعک منهّم 
يا رب قماً جَزاوْة ؟ قال اللهْ : سكثَة جَتّنی , قال آَدَمْ : قَمّن عصاک قما 
جراوْةُ ؟ قال : اسکة ناری , قال آَدَمٌ : يا رب , لقد عدلت فیهم , ولَیعصیتَک 
اکتَرهم ان لم تعصمهّم . قال آبو چعقر : تم عَرَض اللةٌ عَلی دم آسماء 
الأنییاء وأعمارَهم , قال : قَمَرّ آدَمْ باسم داوَد الب علیه السلام ,قاذا عُمَره 
اربتعون سَتهّ , ققال : يا رب , ما اقل عُمُرّ داود واکتر عُمری !! يا رَبٌ . |ن 
آتا زدث د داد ین غغری تلائین شتة . أبنقذ دک له ؟ قال تعم یا آدمٌْ , قال 


: ای قد زدتهة من غْمّری تلائین سَِتَمّ , قانفذ ذلک له , واثبتها له عندک , 


و 
واطرحها من عُمُری ! قال : قاثتت اللةْ لداغة من غفره تلائین ستة : ولم 
یکن له عند اللّه متا , وقحا من مر دم تلائین ستة وکائت له ند ال 


فتتا . ققال آبو چعقم علیه السلام : قذلک قول ال« یمَخواً له قا بسَاء و 
ثیث و عندخ أمٌ الکتآب» قالّ : قمحا ال ما کا ن عنتة مت لادم , وت 


۷ 


یدود ما لم تن عندة متا . قال : قعّا دنا غقة آدم , یط علیه ملک 
المَوتِ علیه السلام لِیَفیضَ روعه , ققال له دمم علیه السلام : یا ملک 
القوتِ قد یَفَت هن عُمُری ثلائون ! ققال له لک المَوتِ : آلم تجقلها لابیک 
داود الب 4 وا ین تقرک میت ارس لاه اه از یا ون 
ذرَیتّک ( , وانت یومیّذ بوادی الرَوحاء ؟ فقال ادَمّ : یا 


توس 


لک القوت , ما أدکرُ هدا , ققال له ملک القوتِ ز یا دم , لا تجهل ! | 
تسأل ال آن پنیتها داد ویمخوها من نقرک قانته لداوة فی الرّبور 
وقحاها من عُقرک من الذکر ؟ قال : ققال دم : قاحضر الکتات حتّی الم 
ذیِک . قال آبو جَعقرٍ علیه السلام : وکا آد صادفا بر قال ۲ 
علیه السلام : قن ذلک ام ال العباد ان تما تم از ۳ 
وتعاملوا زلی آجل مُسَمّی , لنسیان دم وجحودو ما جَقل علی تفبیه . (6) 


ت" 


1- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 2, التوحید : ص 333 ح 4 کلاهما عن هشام 

بن سالم وحفص بن البختری , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 215 ح 60 عن 

جمیل بن دژاج , الخرائج والجرائجح : ج 2 ص 687 ح 10 عن ابی هاشم , 

بحار الانوار : ج 4 ص 108 جح 22 . 

2- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 215 ح 59 عن زراره , بحار الأنوار : ج 4 ص 

8 ح 32 . ی . 

3- .فی الحدیث : «فتنا کائها الل» هی کل ما اظلّک , واحدتها ظله . اراد 

: کاتها الجبال وال کت (النهایه : جح 3 ص 160 «ظلل») . 

4- .ضمیر «هو» فی قوله: «فمسح» و«ضرخ» لا پرجع الی «الله 

سبحانه, لاه تعالی آجل من آن یکون له ید آو جسم یمسح بشی منهما ّ 

هو راجع الي معنی «کبیر الملاتکه» الذی تنتزعه فطنه المخاطب من قوله: 

«اهبط . . ظللاً فز: الما نک وا لکان ذکر اهباط الملائکه فی الکلام لغوا 

. مضافا الی أنْ وضوح مرجع الضمیر یغنی عن تقدیم ذکره . نظیر : «اعدلوا 
هو آقرب للتقوی» آی العدل آقرب ؛ آو نظیر : «حثی توارت بالحجاب» 

۱ 

- .الذن : النملٍ لحم الصغیر , واحدتها ره وسئل تعلب عنها فقال : 

مثه نمله وزن حبه , والذژه واحده (النهایه : ج 2 ص 157 «ذرر») . 

6- تفمیر العباشی : ج 2 ص 218 ح 73 , بحار الأنوار : # اضر کج 

. 06 


ص: 149 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل : «خداوند , آنچه 
را بخواهد , محو یا تثبیت می کند» انا خر انحهدنیت پونه» مخوسصی نود ؟ 
و آیا جز آنچه نبوده , تثبیت ( ایجاد) می شود؟ 


امام باقر علیه السلام :؛علی بن الحسین (امام زین العابدین) علیه السلام 
ی ۱ نبود . همانا از آنچه تا روز قیامت 
[خ می داد , به شما خبر می دادم » . به ایشان گفتم : آن , کدام آیه است 
؟ فرمود : «اين سخن خداوند عز و جل : «خداوند , آنچه را بخواهد , محو 
یا تثبیت می کند , و البثه اصل کتاب , نزد اوست» » . 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو حمزه ثمالی :اما م باقر علیه السلام فرمود : 
همانا خدای تبارک و تعالی فوج هایی از ان 
السلام سوی زمین تاد 2 آن هنگام , آدم علیه السلام در وادیی بین 
طائف و مکه بود که به آن توحاء می گویند بسن آیزد یفرشتان: ابر 
پشت ادم دستی کشید و ذریه او را که همچون مورچه های ریزی بودند , 
صدا زد . آنان , همچنان که مورچه ها از لانه هایشان خارج می شوند , 
تیزهن آمدند. ونر کناره آن وادی اجتماع. نمودند: : خداوند. بة ادم علیه 
السلام فرمود : «چه می بینی؟» . آدم علیه السلام گفت : مورچه های ریز 
بسیاری در کناره وادی . خداوند فرمود : «ای آحها انا فرزندان: نو 
هستند که از پشتِ تو بیرونشان آوردم ۳ از آنان به پروردگاری خودم و 
پیامبری محمّد , پیمان بگیرم , همچنان که در آسمان این ‌تبهان وا اد انان 
گرفتم» . آدم علیه السلام گفت : پروردگارا ! چگونه پشتِ من این همه را 
در خود جای داده است؟ خداوند فرمود : «ای آدم ! با دقتِ ساخت من و 
اعمال قدرتم» . آدم علیه السلام گفت : پروردگارا! در پیمان , از آنان چه 
می خواهی؟ خداوند فرمود : «اين که چیزی را شریی من قرار ندهند» . 
آدم علیه السلام گفت : پروردگارا! هر کدامشان که از تو فرمان برد , 
پاداشسش چیست؟ فرمود : «در بهشتم ساکنش می کنم» . ادم علیه السلام 
گفت : هر که نافرمانی ات کند , کیفرش چیست؟ فرمود : «در جهنمم 
شا کنیس ی کت . ارم غلیع السلام کت فرون کارااسا ا تورربان آنان 
, عدالت ورزیدی ؛ ولی به یقین , اگر تو آنان را حفظ نکنی تست انار 
نافرمانی ات می کنند . سپس خداوند , نام های پیامبران و عمرشان را بر 

آدم علیه السلام عرضه داشت . آدم علیه السلام به نام داوود 0 
رسید . دید عمرش چهل سال است . با تعجب گفت : پروردگارا! چه قدر 


عمر داوود , اندک و عمر من . طولانی است ؟ پروردگارا! اگر من از عمرِ 
خود سی سال تب یداو تور یم ی 
ای آدم » . گفت : پس من , 1 از عمرم را به عمر او افزودم . 
ای ات کر و ۱ از عمر من بکاه. اه 
برای عمر داوود علیه السلام , سی سال را ثبت نمود , در حالی که این 
عمر در نزد خداوند برای او ثابت نبود , و سی سال از عمر ادم علیه 
السلام کاست , در حالی که این عمر برای او نزد خداوند , ثابت بود . این , 
همان [معنای ] سخن خداوند است که : «خداوند , انچه را بخواهد , محو یا 
اثبات می کند , و اصل کتاب , نزد اوست» . پس خداوند , انچه را نزد او 
برای ادم علیه السلام ثابت بود , محو نمود و انچه را نزد او برای داوود , 
نبود ثبت کرد . وقتی عمر آدم علیه السلام به پایانش نزدیک شد , فرشته 
مر بر او فرود آمد تا قبض روختش کند . آدم علیه السلام بدو گفت : ای 
ها ال ار ها 
بدو گفت : مگر هنگامی که خداوند , نام های پیامبران از فرزندانت و 
عمرشان را به تو عرضه داشت و تو در ان روز , در وادی روحاء بودی , آن 
را برای فرزندت داوود پیامبر قرار ندادی و آن را از عمرت نکاستی؟ آدم 
علیه السلام گفت : ای فرشته مرگ! آن را به یاد نمی آورم . فرشته مرگ 
بدو گفت : ای آدم ! خود را به نادانی نزن . مگر تو از خدا نخواستی که آن 
سی سال را برای داوود , ثبت کند و از عمر تو محو نماید و خدا ان را در 
زبور برای داوود علیه السلام ثبت نمود و از عمر تو از لوح , محو کرد ؟ آدم 
علیه السلام گفت 7 ابا تیاهن ای ان آگاه شوم . امام باقر علیه 
السلام فرمود : «آدم علیه السلام راست می گفت و به یاد نداشت» ۰ از 
آن روز » به دلیل فراموشی آدم علیه السلام و انکار چیزی که بر کهده 
خودش قرار داده بود , خداوند به بندگان فرمان داد که وقتی برای مذتی 
معین ب. ههدیگر فرش فی, ذهند: نو فعامله ای هی کنند م. آن.را تین .ود 
بنویسند . 


ص: 150 


ص: 151 


ص: 152 


۳ :یا | 
آن حدّنناک ۳ ۷ 99 جات مر ام , فان اللة یِصتَع ما 
وان حدّتناک آلتوم یحدیِ وحدثناک دا بخلافه , قِن ال تمحو ما 
ویِثبت . (1) 


تفسیر العیاشی عن حمرران ‏ :سَأَلت آبا عبد ال علیه السلام : «یَمَحْواً ال 
ما یَسَاء و یتبث و عنده ام الکتاب» ؟ ققالَ :يا حمران 1 
القدر , وترلتِ المَلاَِةْ الکتبَهُ [لی السّماء الدْنیا , قَیکبون ما بُقضی في 
یلک آلسّته من آمر , قاذا آأُراد ال ن نم یا رذآ تشن س و 
تزید , مر القلک قمحا ما ضاء 2 بت الذی 4 : ققّلث له عند 
ذلک کل شیء یکون هو عند اللّه فی کتاب ؟ قال : ث: قیکون 
کذا وگذا تم کذا وکذا ی ینتهی الي آخره ؟ قال :,تقم کل : فا شی: 
کون نی عدخ ۲ قاز ۰ هیحان ال , ج محدث ال ایضا ما شاة؛ 


او 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 217 ح 66 عن آبی حمزه الثمالی , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 119 ح 59 . ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 216 ح 62 , بحار الأنوار : ج 4 ص 119 ح 
55. 

3- .الفیبه للطوسی : ص 430 ح 420 عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر , 


ص: 53 1 


ماش ار اس اما تا مایخ انم بای ند 
حمزه ! اگر در باره چیزی به تو خبر دادیم که چنین می شود , و چنان شد , [ 
این بدان سبب است که آخداوند ۰ انچه بخواهد ۰ انجام می دهد , و اگر 
امروز به تو سخنی گفتیم و فردا , خلاف آن را گفتیم , [ اين بدان سبب 
است که ] خداوند , هر چه را بخواهد, محو یا تثبیت می کند . 


تفسیر العیاشی به نقل از حمران :از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خدا| پرسیدم : : «خداوند, آنچه را بخواهد, محو پا تثبیت می کند ۰ و 
البتّه اصل کتاب, نزد اوست» . قرمود : «ای حمران ! هر گاه شب قدر شود 
, فرشتگانِ نوبسنده به آسمان دنیا فرود می آیند و کارهایی را که در آن 
سال محقق می شود می نویسند . پس هر گاه خداوند اراده کند که چیزی 
را پیش بدارد يا آن را به تاخیر اندازد , يا چیزی را از آن بکاهد یا بدان 
بیفزاید , به فرشته دستور می دهد و او آنچه را خدا می خواهد, محو می 
کند , سپس آنچه را اراده کند, ثبت می نماید» . در اين هنگام به امام علیه 
السلام گفتم : پس هر چیزی که واقع می شود نزد خداوند در کتابی ثبت 
است؟ فرمود : «آری» . گفتم : پس [ مطابق آن کتاب] , چنین و چنان و 
چه و چه می شود تا به آخر؟ فرمود : «آری» . گفتم : پس دیگر چه چیزی 
در دست اوست؟ فرمود : «سبحان اللّه ! با این حال. باز هم خداوند تبارک 
و تعالی انچه را بخواهد, انجام می دهد . 


اماه زضا علیه السلام ۶ بن الفاندیی علبيه السلام و یش از آن» علین: ین 
ابی طالب و محمد بن علی (امام باقر) و جعفر بن محمّد (امام صادق) 


علیهم السلام فرموده اند : «با وجود این ِ دیگر ما چه بگوییم : «خدا 
انچه را بخواهد, محو یا تشیت می کند ۰ و البثه اصل کتاب: نزد اوست» ‌« 


ص: 154 


1 / 3الرْیادهُ والفصائالامام الکاظم علیه السلام فی دْعایّه بَعدّ لاه الع 

آنت ال لا ال لا آنت . [لیک زیادة الأشیاء وثقصائها , نت اللّهْ لا الع الا 
آنت , حَلَفت خلقک بقیر معوته من یرک , ولا حاجه الیهم ۰ آنت اللَهْ لا ال 
الا آنت , منک امش , والیک البداء (1) ۰ (2) 


تفسپر القمی وله : «قالتِ الیو ید اللّه معْلولَةْ عُل یدهم لوا یما 
قالوا بل یداه مَبَسُوطتان» قالّ : قالوا : قد فرع اه من الأمر , لا بُحدِتٌ 
الله کر ما قد در فی التّقدبر لول , رد 3 له علیهم ققالّ : «بل یداه 
مَبْسُوطتان ینفق کف بَسَاء» آی بُقَدم ویوخَر . ویزیذ ویَنقَص , 7 ود البداء 
وَالمشتة . (3) 


راجع : فاطر : 1 وص 144 ح 1 . 
1 / 4اللَديمٌ الَأَخیرٌالامام الباقر علیه السلام ۷۳ له م بدع شینا کان ام 


ِ- 


یکون لا کتبَة في کتاب , قَهُوٍ قوضوغ بّين یه یَنظرٌ [لیه ۱ 


- 


ما اه ار مسا مه ماه ها سا عم بان مها لم تا ام 
تکن.: (2) 


- .قد تکثرت الأحادیث من الفریقین فی البداء , مثل : «ما بعث اللّه نب 
۰« آی یقر له بقضاء مجدّد فی کل یوم بحسب مصالح 
العباد , لم یکن ظاهرا عندهم . و «بدا له فی الأمر» آی ظهر له استصواب 
ی ی رک اس ای ی اه 
تعالی (مجمع البحرین : ج 1 ص 125 «بدا») . 

2 ,عصیاه ال که 9 119 فلام اال تص و 298 هن 
تحتی‌ننن العضل التوفلیسار ااتوار خه 9ص 31 : 

تسیز ایض 170 

4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 215 ح 61 عن الفضیل بن یسار , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 118 ح 54 . 


ص: 155 
1 افزایش و کاهش 
1 7 4 پیش و پس انداختن 


1 دافر انش و کاهشامام کاظم علیه الساام خر کفایش پم از نماد عضر 
:تویی ان خدایی که جز تو معبودی نیست . افزایش و کاهش چیزها؛ 
مربوط به توست . تویی آن خدایی که جز تو معبودی نیست. آفریدگانت را 
بندمن کمک دبکری آفربدی : در حالی. که تیاز ی به آنان: تذاشتی. . تمیی آن 
خدایی که جز تو معبودی نیست . مشیت. از ناحیه تو و بدا, مربوط به 


تفسیر القمّی :سخن خدای متعال که : «یهود گفتند : «دست خدا, بسته 
است» . دست های خودشان بسته باد و به [سزای آآنچه گفتند , از رحمت 
خدا دور باشند ! بلکه هر دو دست او گشاده است» , می گوید : آنها گفتند 
: خداوند, کارش را به انجام رساند و غیر از آنچه در تقدیر نخست. مقذر 
موف رز ی وا اهان مت گقه . آن گاه خداوند, سخن آنان را رد کرد 
و فرمود : «بلکه هر دو دست او گشاده است . هر گونه بخواهد, می 
بخشد» ؛ یعنی: [ امور و حوادث را آپیش و پس و زیاد و کم می کند و او 


ر.ک : فاطر : آیه 1, و ص 145 ح 1 . 


1 / 4پیش و پس انداختنامام باقر علیه السلام :"خداوند هر چیزی را که بوده 
پا خواهد بود, در کتابی نوشته است و آن کتاب همواره در برا؛ بر اوست و به 
آن می نگرد ؛ پس هر کدام از آن را خواست, مقذم می دارد , و هر کدام 
از آن را خواست, به تأخیر می اندازد , و هر کدام اژران را خواست. محو 
می کند ,. و هر کدام از آن که خواست, موجود می شود , و هر کدام از آن 
که نخواست. به وجود نمی اید. 


ص: 11_56 


تقسیر القظی: غن عید الله بن مشکان :قال ابو غیج الله علیه السلام: [ذا 
کاتت له القدر لت الاک ارو وَالکتبةُ ٍلی سماء الشنیا , قیکثبون ما 

نْ من قضاء الله تبازک وتعالی فی لک السَتهٍ , قاٍذا آراد ال آن یعدم آو 
تاو تفن ایغ مر لآ تمجو ما اه .ات دی را 


. قلث : ول شیء عندة یمقدار مَثبتِ فی کتایه ؟ قال : , قلث ۰ وا 
شیء تکون بعدة ؟ قال : شبحان ال ام بُحدن ال آیضا ما تشاء , تبارک 
اه وتعالی . (1) 


الامام العسکری علیه السلام فی اللَفسیرِ القنسوپ یه , فی قوله تعالی : 
«مالك یوم الدّینٍ» (2) :ی قاِژ علی امه وم الدّين , وقو یوم الجساب , 
قادر علی تقدیمه کلم و قته , وتأخیره بعد و فیه , وهَوّ المالک ایضا فی یوم 
الاین . (3) 


تفسیر القی فی تفسیر قوله تعالي : «فیها بفْرّق کل آثر عکیم» (۵) : 
«فیها یُفرقَ» فی لیله القدر «کل آثر حکیم» آی بُقَدر ار کل آمر من 
الحق ومن الباطل ۳ یِکونْ فی تلک السَتَه , وله فیه البداء وش . 
بقدم ما. بشاء. یوجر ها بشاء من الأجال والارزاق والبلایا الا عراض 
ویزیذ فیها فا بشاءن وحص ها از مرلعيه ول له صلی 
الله علیه و آله الی آمیر التخفین غلبه: السلامء وافیه ام المَوْهنینَ علیه 
السلام ای الاأبْمّه علیهم السلام , حنی ینتهی ذلک الی صاجب الرَمان علیه 
السلام ۱ وتشترط له ما فیه والعَشیته ۱ ویر قالٍ : 
جَعقر وآبی ند اللّه وآبی آلحسَن ك اسلا 7 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 366 , بحار الأنوار : ج 4 ص 99 9 . 

2 .الفاتحه : 4 . 

3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 38 ح 14 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 250 . 

4 .الدخان : 4 . 

5- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 290 , بحار الأنوار : ج 4 ص 101 ح 12 . 
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تفسیر القمّی به نقل از عبد الله بن مسکان :امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر گاه شب قدر شد. رک ور و ان ند استفان 
با فروتمی افنه۵ هن جر از حکم (قضای) خدای تبارک و تعالی در این 
سال رخ می دهد, می نویسند . پس, خداوند, هر گاه اراده کند که چیزی را 
مقدم يا موخر بدارد, يا بکاهد یا بیفزاید, فرمان می دهد که آنچه را می 
خواهد. محو کنند ۰ سپس آنچه را می خواهد, ثبت می نماید» + فم .۳ 
چیزی نزد او به اندازه‌آی معینی ] در کتابش ثبت شده است ؟ فرمود : 
«بله» . گفتم : پس. چه چیزی پس از آن خواهد بود؟ فرمود : «سبحان الله 
! سیس خداوند تبارک و تعالی , هر چه را بخواهد, باز هم ایجاد می کند» . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان ؛ در باره این سخن 
خدای متعال : «مالي روز دین است» :یعنی به برپایی روز دين که ان روز 


تفسیر القمّی در تفسیر این سخن خدای متعال : «در ان, هر کاری [به نحو 
آاستوار. فیصله داده می شود» : «در آن. فیصله داده می شود» , یعنی در 
شب قدر. «هر کاری [به نحو ]استوار» , یعنی خداوند. هر کاری اعم از حق 
و باطل را مقذر می کند و نیز انچه را که در این سال رخ می دهد و [ با 
اين حال ] برای او در آن. بدا و مشیّت است . هر چه را بخواهد (از : آچّل 
ها و روزی ها و بلاها و حوادث و بیماری ها), مقدّم يا موْخُر می دارد و هر 
و ها ی 
به امیر مقمنان اطلاع می دهد, و امیر مومنان, به امامان علیهم السلام تا 
۱ 
را برای خود شرط می کند (محفوظ می دارد) ,.راوی می گوید : این 
حدیث را پدرم , به نقل از ابن آابی عمیر , از عبد الله بن مسکان , از امام 
باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام برایم نقل کرد . 
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الفصل الثانی : مسایره العلم والبداءالامام ۳ الم علمان 

: قملمٌ عند اللوٍ مخزون لم بُطلع له آحدا من حلقه , وعلمٌ عَلْمَه ملایکتَة 
و شاه , قما عَلَمَةَ خاا یکره ورَسْله فان سَیکون لامش تفن تَفسَة ولا لا ند 
ول رسمه وعلم عنده مَخرور عم من ما شا : و پشاء , 
وبثر بت ما شاه (1) 


عنه علیه السلام :للم علمان : عم مه مَلایِکتة ورسْله وأنیباعغ , وعلم 
فده قخوون لم تام علیه اه * , بحدث فیه ما پشاء ۳ 


عنه علیه السلام :ان للّه تعالی علما خاضا وعلما عاشا . قَأمّا العلغ الخاص 
العلمٌ الذی لم بطم له مَلائْكتة المْقرّبین وأنبياعغ المقرسلین , وأما علفَهٌ 
العاٌ قالَهْ علفة الذی أطلِع علَیّهٍ ملایْکتة المقَرّبین , وآنبیاعغ الفرسلین , 
وقد وفع لیا من تصول الله ضلی الله علیه و آله.: 131 


1- .الکافی : ج 1 ص 147 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 217 ح 67 
کلاهما عن الفضیل بن یسار , التوحید : ص 444 ح 1 عن الحسن بن محشّد 
النوفلی عن الامام الرضا علیه السلام نحوه وفیه «اِنْ علیّا علیه السلام کان 
یقول ...» , بحار الأنوار : ج 4 ص 113 ح 36 . 

2- .تفسیر العیاشی حلاصم 
ص 458 , بحار الأنوار : ج 4 ص 113 و ص 119 ح 56 . 

3- .التوحید : ص 138 ح 14 عن ابن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , 
بصائر الدرجات : ص 111 ح 12 عن حنان الکندی عن آبیه . 


ص: 159 
فصل دوم : همراهی علم و بدا 


فصل دوم : همراهی علم و بَداامام باقر علیه السلام :علم [ الهی] دو گونه 
است : دانشی که نزد خدا| پنهان است و هیچ یک از آفریدگان نز آن آگاه 
نیست» و دانشی که به فرشتگان 9 فرستاد گانش آموخته است. آنچه 
خداوند به فرشتگان و فرستادگانش آموخته, محقق می شود و او خودش 
را و فرشتگان و فرستادگانش را دروغگو نمی کند ان اه نزد 
اه نان است, انخه زا بخهاهده مقدم:می: دارد و آنچة را بخواهد: به تاخیر 
قف اندانده آنجه را بخواهم بر ان هت زار 


امام باقر علیه السلام :دانش [الهی] دو گونه است : دانشی که [خداوند] 
به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است , و دانشی که نزد او 


پنهان است و هیچ کس بر آن آگاه نیست و هر چه [تغییر] می خواهد, در 
آن ایجاد می کند . 


آشام باقر غلیه السلام همان برای دای مععال, داتشی خاض و ذانشی غام 
است . دانش خاص , آن دانشی است که فرشتگان مقرژب و پیامبران 
مُرسل خود را بر آن آگاه نساخته است , و دانش عامٌ او , دانشی است که 
فرشتگان مقژب و پیامبران مرسلاش را , نز از آگاه نموده است و از 
طریق پیامبر خدا , به ما رسیده است . 
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الکافی عن سدیر الصيرفي :یتمعث خمران بن تن تسال ابا جعقن علیه 
السلام. : ریت قَولة جَل زِکرخ : « عم الب قلا بطهز علی تیه 2 حد» 
؟ (1) ققال آبو جعقر علیه السلام : «الا من تچتی من رَسْول» (2) وکان 
له عفد مش ارتاة . وآقا و «عالة انش فا له عز و جل 
امد وقیل ان فِتة ای القلایگه , فک تا خمران عله موفوفه رکه : 
یه فد العشتة . تتتسیه ادا را وتیدو له قه فا ممضیه : قاقا ال 
الذی ی اللَهُ عز و جل قیقضیه ویُمضیه , قَهُو العلمْ الْذٍی انتهی الی 
سول الله صلی الله علیه و آله ی لین ۰ (3) 


الکافی عن منصور بن حازم :یمألث آبا بد ال علیه السلام : قل کون 
التوم شیء لم تن فی علم اللّه یالأمس ؟ قال : لا , من قال هذا قأخزاغ 
له . قلث : ریت ما کان وما هُوّ کایْنْ الی یوم القیامه , آلیس فی علم 
ال ؟ قال : تلی , قبلٌ آن بَحلو العلو ۸۰) 


الامام الصادق علیه السلام :ان له تبازک وتعالی علقین : علما أَظهَر له 
ملایْکَتة وآنییاعغ وه , قما آظهر عَلّیه ملائْکتة ورْسلَة وأنبیاعغ ققد علمناهة 
وعلمل سأر به . ۱ فاد بدا لاه کی شوه مه الا کی ور ی 
لیم الذین کانوا من قُبلنا . (5) 


عنه علیه السلام :ان له علقین ۰ علمْ مکنونْ مَخزون لابَعلمة الا هو , 
ذلک کون التداء , وعله عَلَمَه مَلایِکتة ورسلَة وأنبباعة قتحن تعلَفغ . (6) "۲ 


1- .الجن : 26 . 

22 الج * 27 

3- .الکافی : ج 1 ص 256 ح 2 , بصاثئر الدرجات : ص 113 ح 1 نحوه , 
بحار الأأنوار : ج 4 ص 110 ح 29 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 148 ح 11 , التوحید : ص 334 ح 8 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 89 ح 29 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 255 ح 1 , الاختصاص : ص 313 , بصائر الدرجات : 
ص 394 ح 10 کلها عن سماعه بحار الانوار : ج 26 ص 93 ح 23 . 


6الکافی:* ج 1 .هن 147 ح هن آبی تصیر ۸ التوجید * ضر 443 بصائر 
الدرجات : ص 109 ح 2 . 
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الکافی به تقل از شدیر ضیرفی. :از حمران:بن اعین شتیدم. که از آمام با هر 
علیه السلام می پرسد ... : در باره این سخن خداوند که یادش شکوهمند 
بان تدانای مان اشسخه کش زاین کت حون احاق نمی کنیخه: من 
فرمایند؟ امام باقر علیه السلام فرمود : « «جز پیامبری را که از او خشنود 
باشد» . به خدا سوگند. محشّد. از جمله کسانی است که خدا از او خشنود 
بود . و اما سخن او که : «دانای نهان است» , همان خداوند عز و جل به 
آنچه از آفریدگانش پنهان است., درباره چیزی که تقدیر می کند و در 
دانشش به آن, خکم می نماید, داناست , پیش از آن که آن چیز را بيافریند 
و پیش از آن که آن را به فرشتگان برساند . پس ای حمران اين, همان 
دانش پنهان در نزد اوست که مشیّت در آن, به او مربوط است . پس. هر 
گاه بخواهد, به آن حکم می کند و [گاهی نیز] برای او در آن, بدا حاصل می 
شود و آن را تأیید نمی کند. . اما دانشی که خداوند عز و جل تقدیر می کند 
نها خکم هی نعاید. و ان را اقضا می کندم همان-دانتتیی: است. که به 


پیامبر خدا و سیس به ما رسیده است» . 


الکافی به نقل از منصور بن حازم :از امام صادق علیه السلام پر سبدم : آیا 
می شود امروز چیزی واقع شود که دیروز در دانش خدا نبوده است؟ 
فرمود تفر .هر که این را حفیدن‌خدا ند خوارشن کند»: حفتم ابا اجه 
بوده و آنچه تا روز قیامت خواهد بود در علم خدا هست ؟ وضو رل 
پیش از آن که آفریدگان را بيافریند ك در علم خدا بوده است ]» . 


امام صادق علیه السلام "برای خدای تبارک و تعالی دو گونه دانش است : 
ایک آدانشی که فرشتگان پیامبران و فرستاد گانش را بر آن آگاه 
ساخته است , پس آنچه فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش را ۳ آگاه 
ساخته, ما [نیز] آن را می دانیم , و آدیگری, ]دانشی که به خود اختصاص 
داده که هر گاه در چیزی از آن بای خدا بدا حاصل-شود. مارا ندان آگاه 
می سازد و همان را بر امامانی که پیش از ما بوده آند, [نیز آعرضه داشته 
است . 


امام صادق علیه السلام :برای خداوند. دو گونه دانش است : دانشی که 
پوشیده و پنهان است و جز او, کسی آن را نمی داند , و بدا در اين گونه 
است ؛ و دانشی که به فرشتگان و فرستادگان و پیامبرانش آموخته است و 
فاتهم ار رای دای 
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بصائر الدرچات عن آبی بصیر :قال آبو عبد ال علیه السلام : | ال تبازک 
وتمالی فال لت صلی اللهعلیه و له : «قتول ملهة قعا نت بعلومه 20 
راد آن بُعذت اهل الارضی, نم تدا له قتزلت الرْحمه ققال : «وذَکژ» یا 
مُجَمَدُ «قَاِنَّ الذگری تنقغ آلموّمنین» . ( ۳ 
لد علیه السلام : هلت فدای , لئی عذنث آصحاتنا ققالوا : بدا له ما لم 


تکن فی علمه ؟! ققال آبو ید ال علیه السلام : اٍ له علمین : علم عندة 
ی 3 ۱ , و 7 تَبَدَْ الی ملائْکته وژسله . قما تَبدَهْ الی 


تفا وب تا ومجو ما ره وی از 


الامام الصادق علیه السلام وقد سُیْل, عن القرش والکریی :هما في القیب 
مقرونان ‏ دای آلکرننت و البابٌ الظاهرٌ من الغیپ , الذی منة مَطلغٌ البّدع 
, وهنة آلاشیاء لها . والعرش هو البابٌْ الباطِن الذی یوجَدٌ فیه عِلمْ الکیف 
والگون , والقدر والذ والاین , والمشیّه وصقه الاراته , وعلمٌ الاألفاظ 
وَالحرکات والرک , وعلمٌ العود وّالبدء , قَهُما فی العلم بابان مقرونان ؛ لاأْنَ 
ملک القرش سوي ملک الکرسی , وعلقه یب غیت من علم الکرست . قمن 
ذیِک قال : «رَتٌ العرّش الْعَظیم» آی صعَنْه أَعظَمٌ من صقه الکرسم , وهما 
فی ذلک مقرونان فلت : جُعِلثْ فداک , قلِم صارّ فی القضل جار الکرسمة ؟ 
قال : اه صارّ جارَغ لا علم الکیفوفیّه (6) فیه , وفیه الظَاهِرٌ من آبواب 
البداء , وآینتنها: وحد عها عفتهها ۰ (17 


۰ 


۱ الذاریات : 54 . 
- .الذاریات : 55 . 

3 بصائر الدرجات : ص 110 ح 4 , بحار الأتوار : ج 4 ص 110 ح 28 . 

4- .فی المصدر ِ : «لکل» 1 والتصویب من بحار الأنوار . 


5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 218 ح 71 , بحار الأنوار : ج 4 ص 121 ح 
63. 

6- .کیفیْةٌ الشیء : حالهٌ وصفّةٌ (المعجم الوسیط : ج 2 ص 807 «کیف») . 
17 . 
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ماک تانق هل ار اضر اما ضارق له السام مرو 
«خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و اله فرمود : «پس , از 
را کیفر دهد . سیس برای خداوند, بدا حاصل شد و رحمت. نازل گردید و 
فرمود : «ای محقد! «و پند ده , که مومنان را پند. سود می بخشد» ». 
سال آینده باز گشتم و به امام صادق علیه السلام گفتم : فدایت شوم ! من 
افطل را انرای باراسان تخل کردم آنان فد سای خا خر که 
در دانش او نبوده, بد| حاصل شده است ؟ ! امام صادق علیه السلام فرمود 
: «برای خدا| دو گونه دانش است : دانشی که نزد اوست و کسی از 
آفریدگانش را بر آن آگاه نساخته است , و دانشی که به فرشتگان و 
فرستاد گانش و آنچه به فرشتگانش داده, به ما رسیده است» . 


تقشین العتاشتی به نف از ان ان تامام شادق. علیه. الترتلاف فربوه 
«همانا خداوند, آنچه را بخواهد, پیش می اندازد و آنچه را بخواهد 4 ناخ 
فف آنداند ,۵ انجه را تخهاهن‌متونمی کند.ه آنچه را خواهه , بر جای می 
دارد , و اصل کتاب , نزد اوست» . و فرمود : «پس, هر کاری را که خداوند 
اراده نماید, پیش از آن که آن را ایجاد کند, در دانش او هست , و برای 
خدا درباره چیزی بدا حاصل نمی شود, جز این که در دانش او بوده است. 
برای خداوند از روی نادانی, بدا روی نمی دهد» . 


امام صادق علیه السلام وقتی در باره عرش و کرسی, از ایشان پرسش 

شد :آن دو در غیب , قرین یکدیگرند ؛ زیرا کرسی, باب ظاهر غیب است ؛ 
بابی که ابداع از آن جا سر می زند و همه چیزها از آن جا [شروع شده 
آاست . و عرش, جنبه باطنی غیب است که دانش خکونکین هدید آهدن: 
تقدیر و اندازه و کجایی, و مشیّت و صفت اراده , و دانش الفاظ و حرکات 
و سکون , و دانش بازگشت و آغاز, در آن است . پس, ار هون را 
دو بخش همراه هم اند ؛چرا که ملک عرش, متفاوت با ملک کرسی است , 
و دانش آن از دانش کرسی, پنهان تر است . بدین خاطر, فرمود 
«پروردگار عرش بزرگ» , یعنی صفت آن, از صفت کرسی, بزرگ تر ِِ 
. و آن دو در این (صفت), به هم نزدیک اند» . گفتم ۹ شوم ! پس 
چرا [عرش ] در فضیلت؛ همسابه کرسی گشته است !۲ *؟ فرمود : «آن, 
همسایه کرسی شده, به خاطر این که دانش چگونگی , در آن است , و نیز 


شود» . 
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الغیبه للطوسی عن آبی هاشم الجعفری :سَأَلَ مُحَمَدٌ بن صابج | لأرمیی آب 
مُحَمّدٍ العسگرِقّ علیه السلام عُن قول ال عز و جل : «یمجو] ال مَا 
و بت و عندة أَمٌ الکتاب» (2) . ققال آبو مُحَمَدٍ علیه السلام : و5 
لا ما کانَ , ویثیث لا ما لم ین ؟ قفْلث فی تفسی : هذا چلاف 
شام بخ الحکم : له لا یلم السیء حتّی یکون ! قتظر ال آبو مُحَمَدٍ 
السلام فقال : تعالی العَبارُ العالم بل شیاء قبل گونها (2) . (3) 


علل الشرائع عن سماعه :ان سَهقة علیه السلام وهُو تقو : ما 52 اد 


لعذات گن قوم قد اطلمم (4) ام قوم بوئسن با آکان قد لطْم 
ققال : تعم , عحلّی نالوة یاکفهم . فُلبْ : قکیت_کان ذلک ؟ قال : کان فی 
العلم الفْتتتِ عنة ال عز و جل 0 
عنم . (5) 

ِِِِ 4 ات : 


مان کارا و رهام احرع - لم یکن قد 
ِ مراد فشنام. بن, الحکم .وعقصوده م واراد. الامام.غلیه: السلام, هنا آن 
یصحح ما فهمه الجعفری ویرده . 
3- .الغیبه للطوسی : ص 430 ح 421 , کشف الفقه : ج 3 ص 209 , بحار 
الانوار زج 4 ص 115 . 
4 .ظلکم : آی آقبل علیکم م میا نکم کاتم آلقی عاک او انم خر 
3 ص 160 «ظلل») . 
کل انشرانه اص ‏ ,تحار الا فا مه 2 
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اعد یی سر ار ازاشی عفر مت سس فاله ای آز 
امام عسکری علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جلیرسید : «خدا 
آنچه را بخواهد, محو با اثبات می کند , و اصل کتاب: نزد اوست» ۰ امام 
عسکری علیه السلام فرمود : «و آیا جز آنچه را که بوده. محو می سازد , و 
جز آنچه را که نبوده, اثبات می کند ؟» . پیش خودم گفتم ۹ 
آن چیزی است که هشام بن حکم می گوید که : او (خدا) چیزی را که پدید 
نیامده باشد , نمی داند . پس. امام عسکری علیه السلام نگاهی به من کرد 
و فرمود : «بلند مرتبه است خداوند جباری که دانا به چیزهاست. پیش از 
بودنشان» ۰ (1) 


علل الشرائع به نقل از سماعه :از امام صادق علیه السلام شنید[م آکه 
می فرمود : «خداوند از هیچ قومی, عذابی را که بر آنان سایه افکنده, باز 
نگردانده است., جز قوم یونس». گفتم : ایا بر انان [چون ابر ] سایه افکنده 
بود؟ امام فرمود : «بله بصن با کف ستتان آزدرا خسن نی کفیم: 
این چگونه ممکن است ؟ فرمود : «در دانش ثبت شده نزد خداوند که هیچ 
کس بر آن آگاه نیست , چنین بوده که او عذاب را از آنان باز می گرداند» . 


1- .. ممکن است راوی , مقصود هشام را درست درک نکرده است و امام 
علیه السلام درک نادرست راوی را رد کرده اند. 
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الفصل الثالث : ما یظهر منه |مکان ِ 2 القضاء المحتومالامام علی 
علیه السلام:: ان الله جدفع الامر الغیوم .۱ 


لکافی عن مجقد ين مسلم غن. آجدهما غلبهماالتملام. وقد شقن عن لیا 
لقدر اتترّلٌ فا الملانکة والکسة (لی السّماء التبا , قَتکتبون ما کون فی 

مر اه وما بصیت العباد , واأمرَة عنده 9 له وفیه الهشيتة ؛ قَیفَده 

هثه ما سا : وخ فتهها بسا : ویمحو ویثبتك وعنده الکتاب .۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام وقد دک قَولَه تعالی : «فیها بر بفرقَ کل أثرِ حکیم» 
در فی لیله القدر کل شیء یَکون في لک ات . الي مثلها من قایل ؛ 
من خیر آو سر , آو طاعّه آو مَعصِیّه , آو مولود او اجل آو رزق ر فا عظ 
زک 3 , وللّه عز و جل فیه ألمشیَة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :فی لیله تسع عَشرة من شهر رمضان القدین : 
وفی لیله احدی وعشرین الفَضاء , وفی لیله تلا وعشرین ابرم ما یَکون 
فی السَّته الی منلها , [و] له جَل تناوْة [آن] (4) یفقلّ ما یشاء فی خلقه . 
(2) 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 343 ح 1556 نقلاً عن جعفر الفریابی فی الذکر . 
2- .الکافی : ج 4 ص 157 ح 3 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 139 
ح 2028 , الأمالی للطوسی : ص 60 ح 89 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
5 ح 58 , بحار الأنوار : ج 4 ص 102 ح 14 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 158 ح 2024 , الکافی : ج 4 ص 
7 ح 6 نحوه , واب ااعمال دص 11:92 کاها-عن حفران ۶ نار 
الأنوار : ج 97 ص 19 ح 41 . 

.ها بین المعافیف. اتبتاه من المضادر آلاخری. . 

5- .الکافی : ج 4 ص 160 ح 12 ی ی ی 
726 2020 , الاقبال : ج 1 ص 150 . 


1 
فصل سوم : احادیثی که ظاهر آنها بر امکان بدا در قضای محتوم. دلالت می کند 


فصل سوم : احادیثی که ظاهر آنها بر امکان بدا در قضای محتوم, دلالت 
می کندامام علی علیه السلام :خداوند, [حتثّی ] کار حتمی شده را باز می 
گرداند . 


الکافی به نقل از محشّد بن مسلم, از امام باقر يا امام صادق 
علیهما السلام, وقتی در باره شب قدر, مورد پر سش قرار گرفت :در آن 
شب, فرشتگان و نویسندگان, به آسمانِ زیرین فرود می آیند و چیزهایی را 
که در این سال, انجام می شوند و چیزهایی که به بندگان می رسد , می 
نویسند ؛ اما اختیار ان چیز ها در دست خدا| و منوط به مشیت اوست. پس 


آنچه را بخواهد, پیش می اندازد و آنچه را بخواهد., پس می اندازد , و محجو 


امام باقر علیه السلام وقتی این سخن خدای متعال ذکر شد : «در ان 
[شب آ هر کاری آبه نجو آاستوار, فیصله می پابد» :در شب قدر, هر 
چیزی که در آن سال رخ می دهد تا شب قدر سال آینده , از: خیر یا شر ,؛ 

و فرمان برداری یا نافرمانی , و مولود و آجّل و روزی , مقدّر می شود. 

پس آنچه در این شب مقدر گردد و خکم شود, حتمی است ؛ اما برای 
خداوند عز و جل در ان مشیت است . 


امام صادق علیه السلام :تقدیر در شب نوزدهم , قضا (حکم) در شب 
بیست و یکم و قطعی شدن انچه تا شب قدر سال بعدی رخ می دهد. در 
شب بیست و سوم ماه رمضان است و البته خداوند که ثنایش پشکوه باد 
این حق را دارد که هر چه در باره آفریدگانش می خواهد, انجام دهد . 
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الکافی عن معلّی بن محشّد سْیلَ العالِمْ علیه السلام : کی عِلم ال ؟ قال 
: عم وشاء , وراد وقدر , وقضی وأمضی , قأمضی ما ققضی . وقضی ما 
قذر . وقدر ما اراد . قبعلمه کاتت المشْيتَة , وبهشیئته کاتت الاراده . 
وبارادَیّه کان القدید , وبتقدیره کان القضاء , وبقضاه کان الامضاء , وَالعلمٌ 
ختقد ط ی القشیته , َالمَسْینَةهٌ تانبهة 1 والراده ثالتهة , والتقدیژ واقع علی 
القصا باللامضاء . قلله تباتک وتعالی البداء# فیما عَلِم قتی شاء , وفیما آرا5 
لِتفدیر الأًشیاء , قلذا وفع القضاء بالامضاء قلا بداء , قالعلة فی المعلوم قبل 
گونه ۰ والقشيتَة فی العْنشَأ بل عینه . والارادغ فی المُراد بل ۸ قبل قیامه , 
والتقدیژ لهذه المعلوماتِ قبل تفصیلها وتوصیلها عیانا ووّقتا 1 ۳ 
بالامضاء هو المَبرَمٌ من ِِ دواتِ الاجسام المَدرکاتِ بالخواس , 
ذوی لون وریج , ووزن وکیل , وما دب ودَتَجّ ؛ من انس وجنٌ , وطیرِ وسباع 
, وغیر دک ما یدرک ار . قله تبارک وتعالی کیه التداء ما لا ی 
له , قاذا وقَع الق الفهوم المُدک (1) قلا بتداء . (2) 


القانة ۹ المیعا و 3 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره: وله علیه السلام :«فاذا وقع العین 
المفهوم المدرک».آی فطل ومیّز فی اللوح آو آوجد فی الخارج.ولعل تلک 
الامود. عباره عن اختلاف مراتب تقدیرها فی لوح المحو والاثبات(مرآه 
العقول:ج 2 ص‌143). 
2 ی ره مر چیه دص 9ج 9 ب سر مضاتر 
الرحات ضن 1۸42 : 
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الحافی بقل از ععلی ین مخت :اهعالم ( اماق کاظم یه الساا یا آمام 
رضا) علیه السلام سوال شد : دانش خدا چگونه است ؟ فرمود : «دانست 
و خواست و اراده کرد و مقذر ساخت و حکم فرمود و تنفیذ نمود . سپس 
آنچه را که حکم کرد , تنفیذ نمود ؛ و آنچه را که مقذر ساخت , حکم فرمود 
؛ و انچه را که خواست مقدر کرد . پس خواستن از روی دانش او , و اراده 
اش برخاسته از مشیت او , و تقدیرش از اراده او , و حکمش بر پایه تقدیر 
او , و تنفیذش بر اساس حکمش بود . دانش بر مشیّت مقدم است و 
مشیت در مرتبه دوم و اراده , در مرتبه سوم است . و تقدیر بر اساس 
حکم او و در پی تنفیذش واقع می شود ._پس برای خدای تبارک و تعالی , 

هر گاه بخواهد, در آنچه می داند و در انچه برای تقدیر اشیا 51 می 
تماق امکان بدا هست. ۱۱۴ هر گاه خکمي پس از تایید, تحقق یابد, دیگر 
بدایی نیست . پس, علم؛ پیش از به وجود آمدن معلوم , و مشیت, پیش از 
تحقق وجود خارجی , و اراده. مقذم بِ جامه عمل پوشیدن اراده شده 
است و مقذر شدن این معلوم هاء مقذم بر جدایی و اتصال خارجی و 
زماني آنها بوده است 1 و حکم تاپید شده؛ همان چیزهای استوار انجام یافته 
و صاحب جسم اند که با حواس, درک می گردند, از قبیل اخسام زنجی و 
بودار , ۰ و وزن شدنی و پیمانه شدنی؛ و جاندار و لانه دار. نظیر: انسان و 

چن, پرندگان و درندگان, و غیر آنها که با حواس, 0 
برای خدای تبارک و تعالی در باره چیزی که وجود خارجی ندارد, بدا هست . 
پس؛ , هر گاه عین قابل فهم و درک , (1) تحقق یابد, دیگر بدایی نیست» . 


الغیبه , نعمانی به نقل از داوود بن قاسم جعفری :نزد امام جواد علیه 
السلام بودیم که از سفیانی و آنچه در روایت س باره حنمی بودن کار او 
آمده , سخن رفت . , نق. اما تخفان علید. التلامر حفتم : آیا در کار حتمی, 
برای خدا بدا حاصل می شود ؟ فرمود : «بله». به او گفتیم : پس می 
ترسیم در باره قائم(عج) برای خداوند. بدا حاصل شود . فرمود : «همانا 
قائم, از وعده های خداست و خداوند, در وعده خلاف نمی ورزد» . (2) 


ببز عاشت سای کففه است: کلام اهام علیه السلام که فرمودن. : 
«وقتی عین مدرک و مفهوم تحقق یافت» , یعنی : در لوح , جدا و متمایز 


شد و يا در عالم خارج, تحقق یافت. و چه بسا مراد از اين قبیل امور, 
اخلاف هراس شام د لح عجوه اعات اد 

2- .. برای «محتوم», چندین معنا وجود دارد که احتمال بدا و تجدید نظر در 
برخی ای انشا هست . تعبیر «فی المیعاد ؛ در وعده» , اشاره است به این 
که امکان بدا در آن نیست؛ چون خداوند فرموده است: «خداوند , خلف 
وعده نمی کند» . حاصل , ان که این, چیزی است که خدا به پیامبرش و 
اهل بیت وی , به جهت شکیبایی در برابر سختی هایی که از سوی مخالفان 
به انها رسیده, وعده داده است؛ و خدا خلف وعده نمی کند. احتمال هم 
دارد که مراد از «بدا» در امور حتمی, تغییر در خصوصیات ان باشد و نه در 
اصلاش؛ مانند خروج سفیانی پیش از زوال دولت بنی عباس و مانند ان. 


تفسیر القی فی تفسیر قوه ه تمالی : «فیها بُقرق کل مر عکیم» (2) : 
«فیها یُفرقَ» فی لیله القدر «کل آقر حکیم» آی بر ار کل 
الحو؛ ومن الباطل , وما تکو فی لک السَتَهٍ , ول فیه التداء وَالقَِشیة , 
عم ما شاه یوج ما تشاء من الاجال والأرزاق , والتلایا والأعراض 
أمراض .ورد ها ما تا #صعضر .ها تشاع: وبْلقیه سول له صلی 
اللعی واه الی اسر او له السام» واه ار الغرمین اه 
ی ای یا مان لب 
السلام , وتشترط له فیه التداء والشیتة دی ولتأحیر . قال: حد 
الا رات اس هسام 


الأْصول السثّه عشر عن سلیمان الطلحی, تقلث لایی جعقر علیه السلام : 
آخیرنی عَمّا آخترت یه الرْسْل عن رها , وأنهت ذلک الی قومها , کون له 
البداء ؟ قال : آما ی لا آقول لک ای بَفقل , ولکن , ان شاء قعل . (3) 


- .الدخان : 4 . 

2 تفسیر الققّی : ج 2 ص 290 , بحار الأنوار : ج 4 ص 101 2 12 . 
دب 
ِ 


17 12 


تفسیر القمّی در تفسیر این سخن خدای متعال : «در آن, هر [گونه ]کاری 
[به نحو آاستوار, فیصله می یابد» : «در ان, فیصله می یابد» , یعنی در 
شب قدر. «هر کاری [به نحو ]استوار» , یعنی خداوند. هر کاری اعم از حق 
و باطل را مقذر می کند و نیز انچه را که در این سال رخ می دهد و برای 
او خر ان: بدا ومشیت است. او هر چه. را خواهدان: احل:هاو زوزی ها و 
بلاها و حوادث و بیماری ها,؛ مقذم يا موخر می دارد و هر چه را بخواهد, می 
افزاید و هر چه را بخواهد, می کاهد و پیامبر خدا آن را به امیر مومنان. و 
امیر موّمنان, آن را به امامان علیهم السلام ا ی کر تا به امام بت 
علیه السلام برسد و در آن, بدا و مشیت , و احقّ تقدیم و [حقّ] تأخیر را 
برای خود , شرط می کند . راوی می گوید : اين حدیث را پدرم , به نقل از 
ابن ابی عمیر , از عبد الله بن مسکان , از امام باقر و امام صادق و امام 
کاظم علیهم السلام برایم نقل کرد . 


لأْصول الستّه عشر به نقل از سلیمان طلحی :به امام باقر علیه السلام 
گفتم : مرا از آنچه رسولان از جانب پروردگارشان خبردار شده و آن را به 
قومشان رسانده اند , آگاه کن که: آبا برای خدا در آنر بدا و 
«البله من به تو نمی گویم که او چنین می کند ؛ ولی اگر بخواهد, می کند» 
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الفصل الرابع : ما بظهر منه عدم البداء فی القضاء المحتومالامام الباقر 
علیه السلام ان عند اه کیا مرقومة بُقَدْمُ منها ما تشاء وْوحرُ ما تا 
وا کات له القدر رل ال فها کل شیء یکون الی لیله مثلها , دک 
ول : «و ن یُوَّحَرّ الله تا ادا جاء آجاها» ( (1) اذا أنرَلَهٌ وکتبَ کات 
التسهامات وه ال لا و 12 


الکافی عن اسحاق بن عمار (3) "الکافی عن اسحاق بن عقار ( 4 سمعلة 
علیه السلام تقول: وناس بسالوته تقولون : الارزاق ‏ ة لقسم یله لصف من 
شعبان ؟ فقال علیه السلام : لا والله 7( 
شهر رَمضان , واحدی وعشرین , وثلاث وعشرین , فان فی لیله تسع 
عشرة یلتقی الجمعان . وفی لیلّه احدی وعشرین یُفرق کل آمر حکیم , 
وی قی ات یه هر ای ان ون ال 
2 ۰ (5) فلت : ما معنی 

: پلتقی الجمعان ؟ قال : تِجمغ ال فیها ما آراة من تقدییه وتأخیرو , 
0 ۰ قال : لت قما ععتی عضیه فی ثلاث وعشرین ؟ قال : 


با و _ 


انة یفرّفهٌ فی له احدی وعشرین ویَکون له فیه البداء , قاذا کاتت له 


تلا وعشرین آمضاخ 1 کون من المَحتوم ۳۹۹ لا تقو ام فیه تباتک 
بعالی ۵ 


ِ 


.المنافقون : 11 . 
0 رصن 371 کم این تضیر ۶.بحار آلاتواو : ج 4 ص 
2 ح 13 . 
۳ .فی الاقبال: «عن آبی عبداللّه علیه السلام 5 

4- .القدر : 3 . 
ینعی طسق کیال شم شا و ریحاز الاواز عت 
8 ص 144 . 
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فصل چهارم : احادیثی که ظاهر آنها عدم امکان بدا در قضای محتوم است 


فصل چهارم : احادیثی که ظاهر آنها عدم امکان بدا در قضای محتوم 
استامام باقر علیه السلام :همانا نزد خدا نوشته هایی است که هر کدام از 
آنها و بخواهد, مقذم می دارد و هر کدام را بخواهد, به تأخیر می اندازد . 
پس هر گاه شب قدر فرا رسد , خداوند در آن , هر چیزی را که تا شب 
قدر دیگر رخ می دهد , فرو می فرستد . اين, معنای گفته خداست که : «و 
هر کس اجّلش فرا رسد , هرگز خدا [آن را] به تأخیر نمی افکند» ؛ یعنی 
زهاتی: که« ان [اجل ] را فرو فرستد و نویسندگان آسمان ها آن را بنگارند, 
این جاست که آن را به تأفیر نمی اندازد . 


الکافی به نقل از اسحاق بن عقّار زاز امام صادق علیه السلام در حالی که 
مردمی از او می پرسیدند و می ۰ + آبا دوز کر شيب تیضه شعیان 
تقسیم می گردد ؟ شنیدم که می فرمود: «نه, به خدا. نه , اين نیست, مگر 
در شب نوزدهم و بیست و یکم , و بیست و سوم ماه رمضان ؛ زیرا در 
شب نوزدهم دو جمع به هم می رسند , در شب بیست و یکم, هر کاری به 
نحو استوار فیصله می یابد , و در شب بیست و سوم, آنچه خداوند عز و 
جلاز آن [کارها ]اراده کرده, امضا می شود و اين. شب قدر است که 
خداوند عز و جل فرموده: «از هزار ماه ۳ » . گفتم : معنای 
عبارت : «دو جمع به هم می رسند». چیست؟ فرمود : «خداوند در ان 
شب, آنچه را که تقدیم و تأخیر و اراده و حکم آن را اراده نموده , جمع می 
کند» . گفتم : : پس معنای این سخن که: در شب بیست و سوم آن را امضا 
می کند, چیست؟ فرمود : «او در شب بیست و یکم, ان را فیصله می دهد, 
در حالی که برای او در آن, بدا هست . پس, وقتی شب بیست و سوم شد 

, آن را امضا می کند . آن گاه جزو قضای حتمی می گردد که دیگر خداوند 
تبارک و تعالی در از بداتی ندارد» ۰ 


يِکتنِ الأرزاق ولأجال . وما یَکون من السّتَهٍ |لی السَتَهٍ . فلث : قمن لم 
بُکتب فی لیلّه القدرِ لم تستطع الحَعٌ ؟ ققال : لام قلثْ : کیف یِکون هذا ؟ 
قال : نیت فی تصممتکم هن شیع: هک ا الا :۱11 


شی ۶ 1 
الامام الصادق علیه السلام وقد یل عن قول ال : «تخوا له ما تشاء و 
بثیث و عندة أَمٌ الکتاب» (2) :ان ذلک | کنات کنات جَمخو ال فیه ما تشا 
وثّیث , ین ذلک الذی یر الحعا القضاء , وذلک الهعاء عکتوث عَلیه : 
«الذی یرد به القضاء» حّی |ذا صار الی أَمّ الکتاب لم ین الثْعاء فیه شَیتا . 
(3) 


1- .علل الشرائع : ص 420 ح 3 , بحار الأنوار : ج 97 ص 17 ح 37 . 

2 .الرعد : 39 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 220 ج 74 عن عثشار بن موسی . بحار الأنوار 
: ج 4 ص 121 ح 65 . 

0 ۹ 

ِ .التوحید : ص 444 ح 1 .یفن اخبار الرضا عليه السلام : ج 1 ص 182 
9۷ : ج 4 ص 96 ح 2. 


ص: 175 


علل الشرائع به نقل از علی بن سالم :امام صادق علیه السلام فرمود: 
با 
پابد, [حح آنوشته نشود, در آن سال. حج به جا نمی آورد , و آن, شب 
بییست و سوم ماه رمضان است ؛ زیرا در .ان شب, قافله های حاجیان. 
نوشته می شود و در آن شب روزی ها و آجّل ها و آنچه از این سال تا سال 
دیگر رخ می دهد, نوشته می شود» . گفتم : پس. کسی که در این شب 
امش مان جع کزاران اجه دی نمی تواند حه به ۶ افرد ‏ ای 
«نه» . گفتم : اين, چگونه ممکن است ؟ فرمود : «من اصلاً در مقام 
0 ای هی اس 


امام صادق علیه السلام وقتی در باره این سخن خداوند, مورد پرسش قرار 
گرفت : «خدا آنچه را بخواهد, محو يا اثبات می کند , و اصل کتاب. نزد 
اوست» :آن کتاب , کتابی است که خداوند و ان آنچه را بخواهد, محو یا 
بت می کند . در اين جاست که دعا, قضا را باز می گرداند , و بر اين دعا 
نوشته شده «دعایی که به آن , قضا باز گردانده می شود» تا این که [قضا 
آدر اصل کتاب قرار گیرد . در این صورت . دعا در باره آن سودی نمی 


التوحید به نقل از حسن بن محمّد نوفلی, در باره سوالی که سلیمان 
مروزی از امام رضا علیه السلام پرسید سلیمان گفت ناهد این نی 
سازی که «ما آن را در شب قدر, فرو فرستادیم» در باره چه ِ فرو 
فرستاده شده است؟ امام رضاأ علیه السلام فرمود : «ای سلیمان ! ! در شب 
قدر» خداوند عز و جلاً نچه را از این سال تا سال دیگر رخ می دهد (همچون 
زندگی و مرگ , یا خیر و شر , يا روزی) , مقدُر می سازد. + پل آنچه در این 
شت مقذر می نماید , جزو [قضای آحتمی است» . سلیمان گفت : فدایت 
شوم ! اکنون فهمیدم. پس, زیادتر بفرما . [امام علیه السلام آفرمود : «ای 

سلیمان ۱ بعضی از امور , نزد خداوند تبارک و تعالی متوقفٍ می مانند تا هر 
کدام را بخواهد, مقدذم می دارد و هر کدام را بخواهد, به ناخیر می افکند» 


ص: 176 


177 


ص: 178 
پژوهشی در باره امکان یا عدم امکان بدا در قضای حتمی 


پژوهشی در باره امکان يا عدم امکان بدا در قضای حتمیطبق آنچه در دو 
باب پیشین گذشت , در مورد امکان بدا در قضای حتمی, دو دسته حدیث 
وجود دارد : دسته اوّل » بر این دلالت دارند که قضای حتمی نیز همانند 
قضای غیر حتمی , بداپذیر است ؛ ؛ و دسته دوم , که می گویند قضای حتمی 
, بداپذیر نیست . بنا بر اين ,. چگونه می توان میان این دو دسته احادیث , 
جمع کرد؟ ای ی و احادیث یاد شده , به دو گونه , 
امکان پذیر است : 1 . احادیثی که می گویند قضای حتمی, همانند قضای 
غير حتمی , امکان بدا دارد , ناظر به امکان ذاتی اند , و احادیثی که می 
گویند در قضای حتمی , بدا رخ نمی دهد, ناظر به مقام وقوع اند . به سخن 
دیگر , احادیث دسته دوم » دلالت دارند به این که هر چند دست خداوند 
متعال در تغییر قضای حتمی , بسته نیست و تأ حادثه ای واقع نشده , او 
مین خواند از وقوغ آن پیشکيرف کند ویا آن زا دکر کون تماید ؛ ولن. عملا دز 
قضای حتمی , چنین کاری را انجام نمی دهد . 2 .۰ همان جمع اول , با این 
تفاوت که احادیث دسته دوم , ناظر به سئت خداوند 


ص: 179 


متعال در اکثر مواردند , بدین معنا که آنچه در شب قدر , مقدّر گردیده , در 
غالب موارد , عملا تغییر نمی کند و تنها ممکن است در موارد خاضصٌی (مثلا 
به وسیله دعا در عرفات) تغییر نماید ۰ اگر گفته شود : «لسان احادیث 
گذشته , چنین جمعی را نمی پذیرد و احادیث مربوط به اجابت دعا در تغییر 
ماقم خر ای این خمم هه آزست که ی نود : اگر به 
پذیرش تعارض, ناچار شویم و هر دو دسته از احادیثت را ناظر به مقام 
امکان و عدم امکان ذاتي بدا بدانیم , بی تردید ناند حفت که آخادیت زونه 
ال که می. وند فضای خمی ند افکانتغییر با خوابنت خدا فند متعال را 
و و ی و اون ای ی ۱ 
ایات و احادیثت بدا , مدلولشان با عقل نیز سا زگاری دارد. به خلاف مدلول 
احادیث دسته دوم که اگر مراد از آنها , عدم امکان ذاتی بدا باشد , با عقل 
, ناسازگار است ؛ چرا که خداوند , همان طور که در ایجاد و اثبات مقذراتِ 

هستی؛ توانا و مختار است., در محو و نابود کردن آنها نیز توانا و آزاد اس 
و انکار بدا در تحقق پدیده ها , به معنای انکار قدرت و اراده خداوند است 


ص: 190 


الفصل الخامس : اِنْ اللّه لا یکذب نفسه ولا رسله فی البداءالامام الباقر 


ِِ الم علمان : قعلمٌ عنة ال خزون لم بُطلع عَلیه دا من 
خلفف, وعلی عَلمة ملاتکتة ورشلة ,.عما علعة علانکنة ورسلة قالة سیکون : 


لد 17 تفس ولا مَلاتکَنة ولا عشلَة ‌ سل ۳۳ 


الامام الرضا علیه السلام :لِنّ عَلیْا علیه السلام کان یَقولّ : العلمٌ علمان : 
قعلمٌ عَلْمَهٌ اللَهْ ملایْکتة ورَسْلَة , قما عَلْمَهٌ مَلائْکَتَة ورْسْلَة اه یِکون , ولا 
بکض تفسسَة , ولا ملائكَنة ولا مش + را 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ال عز و جل آوحی الی نیت هن 
آپیائه : آن آخیر قْلانَ الملک ی مْتَوفیه الی گذا وکذا , فتاه ذلک التبیهٌ 
برغ , قدغا الله المَلک وفع علي سریره حتّی شقط من السَربر ‏ ققال : 
یا رت آجلنی خی یشب طفلی واقضِت آمری , قأوخی ال عز و جل الی 
دیک ای آن انتِ فلان القلک , قاعلِمة ی قد انسیث فی اجه وزدث فی 
غخره مس عپشرة ستة , ققال ذیک الب : یا رب [تک عم آلی لم آکذب 
قط , فاوخی اللةٌ عز و جل الیه : نما آنت عَبذ مَأمود قابلغة ذلک , وَاللّهْ لا 
یُسال عَفا یفعل . (3) 


1 .الکافی : ج 1 ص 147 ح 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 217 ح 67 
کلاهضادعم الفلین مار اهدص 0 1 کن خسن ملد 
النوفلی عن الامام الرضا علیه السلام وفیه «انْ علیّا علیه السلام کان یقول 
0 ۰ج 4 ص 113 ح 30 . 
‌ ی و عون آخبار الرضا غلیه السلام : ج 1 ص 179 
, الاحتجاج : ج 2 ص 365 ح 284 , بحار الأنوار : ج 10 ص 329 ح 2. 
و و او فیون اخبار الرضا علیه ااسلام : ج 1 ص 181 
ار ال بر نو 
قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 241 ح 283 عن عبد الاعلی مولی بنی سام 
عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 13 ص 382 ح 3 . 
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فصل پنجم : خداوند در بدا , خود و فرستادگانش را دروغگو نمی کند 


فصل پنجم : خداوند در بدا , خود و فرستادگانش را دروغگو نمی کندامام 
باقر علیه السلام :دانش [الهی] , دو گونه است : دانش پنهان در نزد 
خداوند که هیچ یک از آفریدگانش را یدان آگاه نساخته است , و دانشی که 
به فرشتگان و فرستاد گانش آموخته است. یس » آنچه به فرشتگان و 
فرستاد گانش ۳ است , محقق خواهد شد ؛ زیرا خداوند , خود و 
فرشتگان و فرستادگانش را دروغگو نمی کند . 


امام رضا علیه السلام :علی علیه السلام می فرمود : «دانش [الهی], دو 
گونه است : دانشی که خداوند به فرشتگان و فرستاد گانش آموخته است 
و آنچه به فرشتگان و فرستادگانش آموخته است , محقق می شود ؛ زیر| 
خداوند , خود و فرشتگان و فرستاد گانش را قرو که نمی نماید» ۰ 


ناش خدا صلی الله طله واه وید فر هل هم اضر اه رات 
وحی فرمود : «فلان پادشاه را خبر کن که: من تا فلان وقت. جانت را می 
گیرم» . آن پیامبر به نزد پادشاه رفت و او را آگاه کرد . پادشاه در حالی که 
بر تختش قرار داشت, به درگاه خدا دعا کرد چندان که از تخت افتاد . گفت 
: پروردگارا! به من مهلت ده تا کودکم بزرگ شود و کارم را انجام دهم . 
خداوند عز و جل به آزخ پیامبر, وحی فرمود: «نزد آن پادشاه ۱ 
خبر بده که من آجّل او را به تأخیر انداختم و به عمر او, پانزده سال 
افزودم» . آن پیامبر گفت : پروردگارا! تو خود می دانی که من هرگز دروغ 
نگفته ام [و اگر این خبر را به پادشاه برسانم, نزد او دروغگو شمرده می 
شوم ] . خداوند عز و جل به او وحی فرمود : «همانا تو بنده ای شاهیز. 
وم ان مرا ی ی که 
نمی شود» . 


ص: 182 


الامام الباقر علیه السلام :بّینا اودُ علیه السلام جالسْ وعندة شا یت (1) 
الیتّه یکی الجُلوس عندة , ویٌطیل الصَمت . اذ تا ملک القوت قَسَلم علیه 
روج ملک العوت اتطر [لی التات . فقال داو؟ علیه السلام : تظرت الی 

, فقال : : تم » ای آمرث یقبض روچه چه .الی سبقه آنام فی هذا ال ضع , 
فرجمَه داد فقال, : يا شاب , هل لک امرأهٌ ؟ قال 3 0 9 
فار دا : قائتِ قلانا رَجْلاً کان عظیم الِقدر فی بنی اسرائیل فَقل له : ار 
دود یاک آن نوی ابتتک وئدخلها له لت , وحْذ من الْفَقَه ما تحتا: 

,,وکن عندها , قاذا قضت سبعه ام قوافنی فی هذا الموضع . فمحَی 
و پرساله داود علیه السلام , قرَوَجَهٌ الرَجْل ابتتة وأدخَلها عَلّیه , وأقام 
عندها سبعة آیّام , تم وافی داود بوم لاین, ققال له داقَدٌ _ : یا شا 
رأیت ما کنت فیه ؟ قال : ما کنث فی یعمه ولا شُرور قط أَعظم ما کنث 
فیه , قال داودٌ : اجیس قجلسن داوَدٌ بنتظر آن تفَبَض روخْة , قفا طال قال 
: انصرف الی نیک فکن مع آمیک , قذا کان الوم التاین قوافنی ,هاهنا , 


و 


ققصی الاب 1 تنم مٌ وافاه الوم التامن وجَلْسَ عنده 1 نم | نصضرف ۵ 
۳ نا وجلسن فجاء ملک الموتِ الی داد , ققال داء الوا له 
۱ اس ها ار الی شیقه یام 
ققد عضت ثمایتهوتماة !قال : یا داق3 » ان آللْ تعالی رَجِمَة بحمیک لو : 
قأَعْرَ فی اجه تلانین ستة . (2) 


1- .فلان رت الهیثه, وفی هیئته تثانه: آی بَذاذه (الصحاح : ج 1 ص 282 
«رثت») . 

2- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 204 ح 266 عن الثمالی , بحار الأنوار : ج 
4 ص 111 ح 31 . 
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امام باقر علیه السلام :داوود علیه السلام نشسته بود و جوانی با سر و 
وضع ژولیده نیز زمانی طولانی خاموش در نزد او بود که فرشته مرگ نزد 
داوود آمد و بر او سلام کرد . فرشته مرگ, نگاهش را : به آن جوان, تیز کرد 
. داوود علیه السلام گفت : «به این جوان, نگریستی » » . گفت : آری . من 
عامه رت پافته ام تا هفت روز دیگر, جان او رز در این مکان بگیرم . داوود 
علیه السلام دلش به حال آن جوان سوخت و گفت: «ای جوان ! آیا همسر 
داری؟». گفت : نه ؛ هرگز ازدواج نکرده ام . داوود علیه السلام گفت : 
«نزد فلانی که مردی بلندپایه در بین بنی اسرائیل بود برو و به او بگو : 
داوود به تو امر می کند که دخترت را به من تزویج کنی و همین امشب , او 
را در اختیار من قرار دهی . [خودت نیز ] هر چه هزینه نیاز داری, فراهم کن 
و نزد او یمان و هر گاه هفت روز سپری شد. در همین مکان پیش من 
باش» 1 جوان سفارش داوود را انجام داد و آن مرد, دخترش را به به 
همسري وی در آورد و او را در اختیارش قرار داد . جوان, هفت روز در نزد 
آن دختر ماند . سپس روز هشتم. پیش داوود. علیه السلام رفت . داوود 
علیه السلام به او گفت ۱ «ای جوان ! وضعیتی را که داشتی, چگونه 
دیدی؟». گفت : هیچ گاه به این اندازه در نعمت و شادی نبودم . داوود 
علیه السلام گفت : «بنشین» . داوود علیه السلام در انتظار نشست که 
جوان؛ قبض روح شود . وقتی زمان گذشت , به جوان گفت : «به منزلت 
برگرد و با همسرت باش. هر گاه روز هشتم شد, همین جا پیش من باش» 
. جوان رفت و سپس روز هشتم به دیدار داوود علیه السلام امن و نزد. آن 
نشست . سپس تا یک هفته دیگر رفت . آن گاه نزد او آمد و نشست. این 
بار فرشته مرگ آمد . داوود علیه السلام گفت : «مگر تو به من نگفتی که 
مامور شده ای هفت روز دیگر, جان این جوان را بگیری ؟ هشت روز و 
هشت روز گذشت ». گفت : ای داوود! همانا خدای متعال به خاطر 
ور سا اس کال وا ال بر یر اف 


1طاعة له عروجل«قالث 
: یَذَعو کم لیف لکم من 
9 


زل وید 
/ 1 ا< ۱ نتم | بشز متا تریدُون آن 

۳ ری - | مر - وگو بر 2 و 2 
تَصَذوتا عَمّا کان یعبذ ءاباوتا فائوتا بسُلطان مَبین» . (1) 
2 


6. 
235 
> 
3 


4 1 
ات و ا 


ن اعَْبذُوا ال و افو و 1 
جَل الله لد جَاء لا بُوَّحَر لو 


ص: 19۰ 

فصل ششم : عوامل بدای نیک 
6 1 شروانت رخا 

6 رشن خواهی 


فصل ششم : عوامل بدای نیک6 / 1فرمانبری از خدا«پیامبرانشان گفتند : 
«مگر درباره خدا, پدید آورنده آسمان ها و زمین, تردیدی هست؟ او شما 
را او ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمانی 
معین, نز شما را مهلت دهد» . گفتند ی 
خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند. باز دارید . پس, برای ما 
حجتی آشکار بیاورید» ۰ 


«[نوح ] گفت : «ای قوم من ! من شما را هشدار دهنده ای آشکارم که: خدا| 
را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید» [تا | برخی از گناهانتان را 
بر شما ببخشاید و [اجّل ] شما را تا وقتی معیّن, به کاکیر آنداژد . چون وقت 
صقر دا پرننند : تاخیر بر تعواهد:داشت: اکر بدانید»» . 


0 / 2آمرزش خواهیقرآن«و این که از پروردگارتان انش بخواهید ۰ 
سپس به درگاه او توبه کنید, که شما را با بهره مندی نیکویی تا زمانی 
معین بهره مند می سازد و به هر شایسته نعمتی از کرّم خود عطا می کند 
, و اگر روی گردان شوید, من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم» . 


ص: 196 


الحدیثالامام علیح علیه السلام فی استففاره فی السَخر :الَهّْ وأستَغفژک 
کل دنب بدیی الاجال , ویَقَطع الما ۰ (1) 


6 / 3الذعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحعاء برد القضاء , وللّه فی 
خلقه قضاءان : قضاء ماض , وقضاء مُحدَثْ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لا برد القدر الا العاء ۱ 
عنه صلی الله علیه و آله :لا برد القضاء الا الحعاء ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الذْعاء جُنذ من آجناد ال تعالی مُجتَذ , ین 
القضاء بعد آن یبرم . (5) 


ی :یا بتوم , آکثر من الحعاء ؛ قاِنٌ الدعاء ج ی القضاء 
المَبرَم . 


1- .البلد الأمین : ص 44 , بحار الأنوار : ج 87 ص 334 ح 58 . 

2- .الفردوس : ج 2 ص 11 ح 2090 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 16 
ص 475 ح 45520 . 

3- .سنن آبن ماجه : ج 1 ص 35 ح 90 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 670 ح 1814 کلاهما عن ثوبان . 

4 .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 27 1978 ؛ مسند الشهاب : جح 2 ص 35 ح 
5 , حلیه الأْولیاء : ج 3 ص 188 . 

5- .اسد الغابه : ج 5 ص 338 الرقم 5297 , الاصابه : ج 6 ص 401 الرقم 
7 ,تاریخ دمشق : ج 22 ص 158 ح 4898 کلها عن نمیر بن آوس . 
6- .تاریخ بفداد : ج 13 ص 36 الرقم 6992 , الفردوس : ج 5 ص 364 ح 
8 کلاهما عن آنس , کنز العقال : جح 2 ص 69 ح 3161 . 


9[ 
6 دعا 


حدینامام قلو علیه السلام کر آمزتشن خواهی اش هنگام سحر :خدایا | به 
و را 
تو آمرزش می خواهم . 


6 / 3دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله توا قضا (خکم) را باز می گرداند 
. خداوند در باره آفریدگانش, دو گونه قضا دارد : قضای نافذ [و 
تغییر نایذیر ] و قضای نوپدید [و جایگزین قضای تغییر پذیر ] . 


نار خداتصلی الله خیم اله قصر (شویز اراع فا از کمن کرداند: 
سامت شذانسای الله غایی اله عقضا را که فان ار نمی گرداند 


تاضر که ال الله عایم هم آله فغار ساهن از ساهان آماده‌خهای ال 
ات تا اس ای ار ییحی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فرزندم ! بسیار دعا کن ؛ زیرا دعا [حتّی 
آحکم حتمی شده را با قی وداند. 


ص: 199 


غتم ضلی. الله علبه و آلم. :لا نی عدو من قذر موالدغاه تنمع عفا ترل 
وممّا لم ینزل . (1) 


الامام علخ علیه السلام :الحْعاء برد القضاء المبرم , قَالَخذوة عُدَة . (2) 


عنه علیه السلام فی نهایه کتابه لابنه الحسَن علیه السلام :استودغ للع 
دینک ودُنیاک , وأسأَلْةْ یر القضاء تک فی العاجله والاجله , والذنیا وّلأخْرّه , 
وَالسلام . (3) 


عنه علیه السلام :الِلَهْمَ اصرف عَی الاأرل (4) واللاُواء (5) , والبلوی وسوء 
وت 6( 


الامام زین العابدین والامام الباقر علیهماالسلام :الوْعاء ره المَضاء الّذی 
ابرم ابراما . (7) 


الکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام , قال:قالَ علیه السلام لی : 
اک قلی شیء لم تست فیه سول ال صلی الله علیه و آله ؟ فلبث : 
بلی . قال : الذْعاء یره القضاء وقد آبرم ابراما وضَمّ صايعة . (8) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 669 ح 1813 , المعجم الأْوسط 
: ج 3 ص 66 ح 2498 , مسند الشهاب : 2 ص 49 ح 859 کلها عن 
عائشه , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 242 ح 22105 , المعجم الکبیر : ج 20 
ص 104 ح 201 کلاهما عن معاذ بن جبل وفیهما «لن ینفع» بدل «لا یغنی». 
ِِِِ_ِ ج 1 ص 133 ح 6۵27. 

- .الخصال : ص 620 ح 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص110 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 98 . ۱ 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 88 , اعلام الدین : ص 
ِ , بحار الأأنوار : : ج 77 ص 233. 

4 .الأرّل : الشدّه والصّیق , وقد رل الرجل : آی صار فی ضیق وجدب 
(النهایه : ج 1 ص 46 «آزل») . ۲ 


ِ 5- .اللاْواء : الشده وضیق المعيشه (النهایه : ج 4 ص 221 «لاْو») . 
ِ .الکافی : ج 2 ص 525 ح 12 , بحار الأنوار : ج 86 ص 291 ح 52 . 

2 .|لاختصاص و 229 عن اش خر عم رالتمالی , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
و , قلاح السائل : ص 76 ح 12 عن علو بن عقبه . 
یر ۱0 ار الاح ان 0 
عبد الله بن سنان , عذه الداعی : ص‌13 . 


ص: 199 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (حذر و احتیاط , جلوگیری از قدّر نمی کند ؛ 
ولی دعا درباره آنچه فرود آمده و آنچه فرود نیامده , سود می بخشد . 


ی او و :دعا [حثّی ] قضای حتمی شده را باز می گرداند . 
پس, آن را ساز و برگ خود سازید . 


امام علی علیه السلام در انتهای نامه اش به فرزندش حسن علیه السلام 
:دین و دنیای تو را به خداوند می سپارم , و از او درباره تو بهترین قضا را 
در حال و اینده و دنیا و اخرت؛ درخواست می کنم. و 


امام علی علیه السلام :خدایا ! سختی و تنگ دستی , و گرفتاری و قضای بد 
, و شماتت دشمنان , و چشم بد را از جان و مالم دور گردان . 


امام زین العابدین و امام باقر علیهماالسلام :دعا حتی] قضایی را که 
قصاعی شه اسنت سارشی کردان8. 


الکافی به نقل از زراره :امام [بافر علية السلام. | به من فز مود ایا و را 
به چیزی که پیامبر خدا در آن استثنایی قرار نداده است , (1) راه نمایی 
نکنم ۴». گفتم : چرا . فرمود : «دعا, قضا را باز می گرداند, هر چند قطعی 
شده باشد» و [ برای نشان دادن قطعیت قضا] انگشتانش را به هم 
چسباند . 


1- ۰ یعلی هیچ موردی را از آن استئنا نکرده است. پا خواست خداوند را 
استثنا نکرد و نفرمود : آن شاء اللّه . 


ص: 190 


الکافی عن حقاد بنٍ عثمان :سَمعة (1) علیه السلام یَقول : ان الذعاء بَژ 
ااقضاء, تفه کما بنقض لک وقد آبرع ابراما . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الذْعاء یرد القضاء بتعتما آبرم ابراما . قاکثر من 
الاعاء له مفاع کل رحقه , وتجاغ کل جاجه ,ول 0 
جل الا بالدْعاء ول آیسن باب یکت قرع , الا یوشک آن یُفتح لصاجبه . (3) 


عنه علیه السلام :0 ال عز و جل لَيدقَم بالماء الم الذی عَلِمَةٌ آن ُدعی 
4 قیتستَجیبٌ ولولا ما وق الب ین ذلک العاء , لأصاتة نز فا بح هم 


3 اضر شم 1 ‌ و 3 جم ]- 11 ۳3 
عنه علیه السلام القعاء بر القضاء وقد رل من السماء , وقد 


برم 
ابراما . (6) 
الکافی عن عمر بن یزید :سَمعث یا الحبت , علیه السلام یَقوِل : : ان الدُعاء 
ضا فد ها ار 8 ۳ . فلت + وها قذ قدر غرفته, قما لم بقدر ؟ قال 
: حثّی لا یکون .۰ (۲) 


الامام الهادی علیه السلام فی قُنوته :اه آسهدنا بالشُکر , وامتحتا اللّص , 
واعذنا من سوء البداء والعاقبه والختر (8) . (9) 


ِ | سا سم را 

- .الکافی : ج2 ص469 ح1, مکارم الأخلاق : 2 ص12 ح2006, بحار 
۱ : ج9 ص295 ح32. 
3- .الکافی : ج 2 ص 7470 7 عن عبد اللّه بن سنان , مکارم الأخلاق : ج 
ی , فلاح السائل ص276 12 
4- . : قلَعَهٌ . والجدید : وَجه الأرض 9 : ج 1 ص 277 «جثث», 
وج 2,2 ص 454 «جدد»). 
5- .الکافی : جح 2 ص 470 9 عن اسحاق بن عمار , وسائل الشیعه : ج 4 
ص 1093 ح 7 . 


6- .الکافی : جح 2 ص 469 2 3 عن بسطام الزیات , وسائل الشیعه : ج 4 
ص 1093 ح 3 . 

7- .الکافی : ج 2 ص 469 ح 2, الاختصاص : ص 219 , عده الداعی : ص 
2 , وسائل الشیعه : جح 4 ص 1093 ح 5 , 

8- .الحَتَرٌ بفتح فسکون : شبه الغفدر , وقیل : هو الخدیعه بعینها (تاج 
العروس : ج 6 ص 329 «ختر») . , 

.بحار الأنوار : جح 85 ص 227 نقلاً عن مهج الدعوات : ص 82 وفیه 
«البدار» بدل «البداء» . 


ص: 191 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان :از او [امام صادق علیه السلام ] شنیدم 
که می فرمود : «همانا دعا, قضا را باز می گرداند [و ]| ان را وا هت اند 
همان طوری که رشته [ی تابیده ]واگشوده می شود, هر چند محکم شده 


باشد . 


امام صادق علیه السلام :دعاء قضا را پس از آن که محکم شده باشد باز 
می گرداند . پس, بسیار دعا کن که آن, کلید هر رحمت و برآورده کننده هر 
حاجتی است , و آنچه نزد خداوند عز و جلاست, جز با دعا به دست نمی آید 
و هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود , مگر آن که به زودی به روی 


کوبنده آن, گشوده شود . 


امام صادق علیه السلام :همانا خداوند عز و جل با دعا چیزی (بلایی) را دفع 
می کند که می داند به خاطر آن, از او درخواست می شود و او نیز اجابت 
می کند . 6 کر تندی موفقنه آن دغا شید بو به یفن از ناخیه ان بلار 
6۱9 ی ۱ ۱ ۱۷ ۱۳۲ 


اهامتصادق ای ابفلا انا فاد فص رازم ردان هر ند از 
اتتفان: فرود آمده و حنمی شده بااشد . 


الکافی به نقل از عمر بن یزید از ایو الحسن (امام کاظم علیه السلام ) 
شنیدم که می فر مود : «همانا دعا , امور مقذر شده و مقذر نشده را باز 
می گرداند» . گفتم : [ بازگرداندن ] مقدر شده را فهمیدم . مقدر نشده چه 
طور؟ فرمود : «[با زگرداندنش به این است ] که مقذدّر نشود» . 


امام هادی علیه السلام در قنوتش :خدایا ! ما را از [ نعمت ] سپاس گزاری. 
بهره مند فرما , و پیروزی را نصیبمان گردان , و ما را از بدی بدا و فرجام 
و نیرنگ, نگه دار . 


ص: 192 


ی ی ی 
المال , مَحبّةٌ هی الاهل , مَنسَاه فی الاجل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :هن شخ اللساء فی الأجل » والرياد فی القزق : 
فلیصل رَجمهة . (2) 


تفسیر العیاشی عن الحسین بن زید بن علیٌ عن جعفر بن محمّد عن آبیه 
۳ ٍقال رسول اه صلی اه علیه و آله اک ار اد 

وما تَقت من عُمُره الا ثلاث سنین یدق ال الی تلات وتلائین سَتد , ول 
المرء لیَقَطع رز حمه وقد تفت من غفره کلاث وللاتون سَلة > فتقصزها ال 
ٍلی تلا بینین آو آدنمر. قال الحسین [ين زید] وکات جع علیه السلام 


الامام علی علیه السلام کان یَقول ۳ افسل ما ول به العتیه 
الایمان بالله وزسوله ... وصِلهٌ الرجم قائها مثراث فی المال . وقنساه فی 
الأجل . (5) 


- .المعجم الاوسط : ج 8 ص 14 ج 7810 عن عمرو بن سهل , کنز 
العقال : جح 3 ص 358 ح 6925 ؛ قرب الاسناد : ص 355 ح 1272 عن 
الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : جح 74 ص 102 ح 58 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 152 ح 16 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 74 ص 121 ح 84 ؛ مسند ابن حنبل : ج 8 ص 
8 ح 22463 عن وبان , المصثف تلعبد الژزاق : ج 11 ص 172 ح 
5 عن آبی اسحاق , کنز العقال : ج 3 ص 365 ح 6967 . 

3- .الرعد : 39 . 

4 .تفسیر العتاشی : ج 2 ص 220 7 75 , بحار الأنوار : ج 4 ص 121 ح 
6 ؛ کنز العقال : ج 3 ص 357 ح 6920 نقلاً عن آبی الشیخ عن ابن عمرو 
نحوه . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 205 2 613 , علل الشرائع : ص 
7 ح 1 عن ابراهیم بن عمر , الأمالی للطوسی : ص 216 جح 380 عن 


نخان انوا 77 ص 998 :21 . 


ص: 193 
6 4 صله رحم 


6 4ضله رخضباهی خدا صلی الله غلیه.و آله «ضله رخم: موحب افزایش 
دای سیر اه زرا ور ال ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آظر که تا خر در آحل: و زیادی در روزی» 


از پدرش نقل نمود که پیامبر خدا فرمود : «همانا فردی صله رحم می کند. 
در حالی که جز سه سال از عمرش باقی نمانده است . آن گاه خداوند, ان 
سه سال را تا سی و سه سال افزایش می دهد . نیز فردی قطع رحم می 
کند, در حالی که از عمرش سی و سه سال باقی مانده است . آن گاه 
خداوند, آن سی و سه سال را به سه سال يا کمتر کاهش می دهد» . امام 
صادن قلهض السلامت سوه این ابظ زا ام ی نید ترا اه ۱ 
بخواهد, محو می کند یا باقی می گذارد و البثه اصل کتاب, نزد اوست» . 


ی ۰ و صله رحم 
است کر اه ری ی ای ی ای را ی 


ص: 194 
عنه علیه السلام صِلٌ الأرحام مر الأموال , وئنسیْ فی الاجال . (1) 
عنه علیه السلام ِصِلَة الم ثوَسٌ الأجال , وئتشّی الأموال ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام بضله ال رخام رک الاعمال م وتتتی: آلاموال : 
ق الا بو الحسات موس قیال ۱ 


الاماش الضادق علید السلاه لوا ارخاعکم + کفی صاییا شاه فی الاجلن: 
وزيادة فی العدد . (4) 


6 / 5الصَدقَهٌالامام علی علیه السلام :بالطَدقه بفسَخ الاجال ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام ان" عیسی روخ له مر بقوم مُجَلیین (6) ققال 
«ٍِ یا روع له , ان فلاتة بنت فُلان تهدی الي فْلانِ بن قُلان 
فی لیلتها هذو . قال : یُجلبونَ الیو ویّیکون غدا , ققال قائّل نم : ولم با 
ول وا : لا صاحبتهم مَینَهْ فی لیلتها هذو ! قفال القایلوت 
بمقالْیه : ضَدّق اللَهْ وضدق َسوله , وقال اهلٌ التفاق ۰ ! قلَمّا 
آصبَچوا جاوّوا قوجدوها علی حالها لم یَحدث بها شَیء . فقالوا : يا روح اللّه 
ان التی آخبرتنا آمس آتها مین لم تمّت تس اه سا : یفعل 
اللهٌ ما یشاء , قاذهبوا بنا الیها . قذهبوا یَتسایقون حلی قرغوا البابِ , فخَرخ 
زوجها فقال له عیسي علیه السلام : استاذن لی علی صاجتیک , قال : 
قدَحل علیها قأخبرها أنّ روع ال وکلِمَتَة بالباب هو گام قال ۰ فقوت 
قَدَحل عغلیها ققال لها مات لا هی ات : لم آصتع شَینا الا وقد 
کنث أصتقَة فیما مضی , ای کان بعترینا سائّل فی کل لیلو جُمَعٍَ کنیل ما 
یقو: ة الی منلها و جاعتی في یاتی هذه وأتا مَشَغولة یأمری وآهلی فی 
مشاغْل (7) ام 1 
لا سشمعث لته قمث مُتَتَکرة حلی ها با ۳ . ققال لها : 

عم خیلسک , قادا تحت قیایها آقعی مفل جدعم عاض علی کفیه ! قفال علبه 
السلام : پما ضَتعتِ ضرف عنک هذا . (8) 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 207 ح 5847 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 3375 . 
2 .غرر الحکم : ج 4 ص 215 3878 . 
3- .الکافی ۱0 ی ای ولاز : ص 299 , 
بحار الأأنوار : جح 74 ص 111 ح 71 . 
4- .روضه الواعظین : ص 156 , ۳ الأنوار : ج 35 ص 107 ح 34 . 

5- غرر الحکم : ج 5 ص 212 4239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3839 . 

6- .الجَلبهٌ : الاصوات , وقیل : اختلاط الأصوات , والجلَبٍ : الجلبةٌ فی 
جماعه الثاس , من الطیاح (لسان العرب : ج 1 ص 269 «جلب») . 

7 .في المصدر ِ ۳ . والتصویب من بحار الاتها : 

مان الضدوق ۶ ض 9و ح: 816 عن. ابی: بضیر . بخار الانوان 4:2 
ص 94 ح 1 . 


ص: 195 
6 5 صدقه 


اما خی ی ام ح ی ای ما که وا ها 


امام علی علیه السلام صله رحم , عمرها را افزایش و دارایی ها را رشد 


می دهد . 


امام باقر علیه السلام :صله رحم , عمل ها را پاکیزه می نماید و دارایی ها 
را رشد می دهد و بلاها را دفع می کند ساب را اسان.فی کساند.ه اح 
را به تاخیر می اندازد . 


سا ماسجا رم که ها سا سس اتسار از 
و افزایش سال های عمر می شود . 


0 / دصدقهامام علی علیه السلام :به واسطه صد قه, آجّل ها توسعه می 


یابند . 


امام صادق علیه السلام :عیسی روح اللّه , بر قومی گذشت که فریاد و 

می کردند . پرسید : «اینان را چه شده است؟». گفته شد : ای روح 
اللّه ! امشب , فلانی دختر فلانی, به عروسی فلانی پسر فلانی در می آید . 
گفت : «امروز , فریاد و هلهله سر می دهند و فردا گریه می کنند» . یکی 
از آنان گفت : چرا, ای فرستاده خدا؟ گفت : «زیرا امشب, عروس آنان 
خواهد مُرد». گفتند : خدا و فرستاده او راست می گویند . منافقان گفتند : 
فردا نزدیک است ! صبح که شد, امدند و عروس را زنده یافتند, و هیچ 
الفاقی برایش نیفتاده بود . گفتند : ای روح الله ! آن که دیروز خبر دادی 
می میرد , نمرده است ! عیسی علیه السلام گفت : «خدا هر چه بخواهد, 
انجام می دهد» . ما را نزد او (عروس) ببرید . پس در حالی که از همدیگر 
سبقت می گرفتند, رفتند تا آبه خانه عروس رسیدند و] در زدند . شوهرش 
بیرون آمد . عیسی علیه السلام به او گفت : «از همسرت برای من اجازه 
بگیر» . شوهر, نزد همسرش آمد و به او خبر داد که روح و کلمه خدا [ 
عیسی علیه السلام ] با گروهی , پشت در هستند . همسرش خود را 
پوشاند. آن گاه عیسی علیه السلام وارد شد و به او گفت : «دیشب چه کار 
[خیری آانجام دادی؟» . گفت: کاری انجام ندادم, مگر همان کاری که در 


گذشته نیز انجام می دادم . هر شب جمعه, نیازمندی می آمد و ما غذای او 
را تا شب جمعه بعدی می دادیم . دیشب هم امد. در حالی که من و 
خانواده ام سرگرم کارهای خود بودیم . او صدا زد؛ ولی کسی جوابش را 
نداد . دوباره صدا زد؛ ولی جواب نشنید , تا این که بارها صدا زد . وقتی 
سخنش را شنیدم؛ برخاستم و به صورت ناشناخته , همان طور که 
درگذشته به او غذا می رساندیم , غذا را به او رساندم . [عیسی علیه 
السلام ] به او گفت : «از جایت کنار رو» . [او از جایش کنار رفت] ناگهان 
از زیر لباس او یک # چون تنه درخت پدیدار گشت که دمش را به 
دندان گرفته بود . [عیسی علیه السلام ] گفت : : «به خاطر آنچه ام 
دادی, این افعی از تو باز داشته شده است» . 


1- .الکافی : ج 4 ص 5 ح 3 عن سالم ین مکرم , بحار الأنوار : ج 4 ص 
1 ح 67 . 


ص: 197 


امام صادق علیه السلام ایهودی ای از کنار پیامبر صلی الله علیه و آله گذر 
کرد و گفت : السَام علیک (مرگ بر تو) . پیامبر خدا فرمود : «علیک (بر تو 
باد) ». یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: با مرگ 0 
گفت : مرگ بر تو ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «من نیز همان 
گونه جوابش دادم» :. پيامیز اصلی الم غلیه: و ال سیس قرو موی ۱ تردن 
این یهودی را مار سیاهی. از پشت می گزد و او را می کشد» ۰ بهودی 
رقت و هیزم بسیاری جمع کرد و بر پشت خود نهاد. سیس زمانی نگذشت 
که باز گشت . پیامبر خدا به او فرمود : «بارت را زمین بگذار». او هیزم ها 
را زمین گذاشت . ناگهان مار سیاهی که در درون هیزم ها چوبی را به 
دندان گرفته بود. پیدا شد . [پیامبر صلی الله علیه و اله آفرمود : «ای 
یهودی ! امروز. چه کرده ای؟». گفت : جز جمع آوری این هیزم ها کاری 
نکرده ام , آن را بار پشتم کردم و آوردم , در حالی که دو قرص نان , 
همراهم بود : یکی از آن دو را خودم خوردم و دیگری را به مسکینی صدقه 
دادم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «به خاطر همان خداوند, 
[اين مار سیاه را] از او دفع کرد» و فرمود : «همانا صدقه. مرگ بد را از 
انسان برطرف می کند» . 


ص: 199 


المام. العسکرق > علیه السلام فی الذعاء ديا من را بلط السّدقه والذعاء 


6/ اس یالقجاءالامام الصادق علیه السلام :کان فی نی اسرائیل نی 


‌ِ 
لل 


ده | ۰ اللصرعه الی خمس عغشره سنه , أختر بذلک التبوهٌ قومَةهٌ 
ققالوا 2 ره الله آهم می کمنس ع زار 


داخق ۶ موه العفانه الاساانته ۶ م 6 (الفصل. آلتاتی, قشر و« الرضا 
الفضاءهالقذر .. 


6 7عدلٌ السُلطانالامام الصادق علیه السلام :ال عز و جل جقل لِعن 

قاطا او هن کیال ولام وت مور نان لیا ی 

لاس مر ال عز 9 طاجت الفای 1 آن بطی رابت فطالت ادزم 
۱ وسنيلهُم وشهورهم ۰ وان جاروا فی النّاس ولم یعدلوا مر 1 


_- 


تبارک وتعالی صاجب القلي قأستع بادازته قَقضرت لیالبهم ولّائفم 
وسنيثقم وشهورْهم , وقد وفی عز و جل لُم بعدَد اللیالی والشهور . (4) 


- .البلد الأمین : ص 60 , مصباح المتهجٌد : ص 229 من دون اسناد الی 
آحد من آهل لت علیهم السلاه : المصیان للکفعمی 11 ت ار 
ِ : ج 86 ص 175 ح 45 . 

- .الامامه والتبصره : ص 235 ح 86 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : 
ج 5 ص 112 ح 32 . 
دعسلغل الغر اد سب اباب وال جولمهم نی الاستار ها لفق لیم (فراه 
1 : ج 26 ص 21) . 

4- .الکافی ج 8 ص 271 400 عن ایی: اسخاق م علل الشرانع #ضن 
6 ح 1, بحار الأنوار : ج 58 ص 271 ح 57 . 


ص: 199 
6 6 خشنودی به قضا 
6 7 دادگري فرمانروا 


امام عسکری علیه السلام در دعا :ای کسی که با کمترین صدقه و دعا, 
قضای بد حتمی را از پهنه آسمان . باز می گرداند ! 


6 / 6خشنودی به قضاامام صادق علیه السلام :در میان بنی اسرائیل. 
پیامبری بود که خداوند به او وعده داد... پانزده سال دیگر پیروزی اش 


خواهد داد . پس آن پیامبر, گس را چم کومسش داد گنه : هر چه خدا 
خواهد ! و خداوند , پانزده سال را به پانزده شب, تقلیل داد . 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 9 ص 113 (عدالت خداوند / فصل 
دوازدهم : خشنودی به قضا و قدر) . 


6 / 7دادگری فرمانرواامام صادق علیه السلام :خداوند برای کسی که به 
او شهریاری داده. مدّت و زمان معینی از شب ها و روزها و سال ها و ماه 
۱ اه[ 
قلک دار را فرمان می دهد که چرخش قلک را کُند نماید و در نتیجه, روزها 
و شب ها و سال ها و ماه های آنان دراز می گردد , و اگر در میان مردم, 
نا و تعالی به قلک دار فرمان 
ا یو ا سا و سال ها 
ما را و وا و و 
ها و ماه های معیّن در باره آنان هم وفا کرده است . 


ص: 200 


6 / 8زيارة الحسین علیه السلامالامام الباقر علیه السلام :مر وا شیعتنا 
بزیازه قبرٍ الخسین علیه السلام ؛ فان اتياتة زید فی الق , ود فی 
العَمُرِ , ویدقغْ قدافع السّوء (1) , وٍتیاتة مُفترضن عَلی کل مَوّمن ی بِفر له 
بالاماته من الله . 21) 


عنه علیه السلام :از الخْسَین صاحت کرلاء فْتلَ مقظلوما مکروبا عطشانا 
لهفانا , وحقٌ عَلی الله عز و جل (3) آن له لهفان ولا قکروت ولا مُذیب 
ولا مغموم ولا عَطشان ولا ذو عاهو نم دعا عنده وتقرژتب پالخسین علیه 
السلام الی ال عز و جل , لا تس ال کُرِتتة وأعطاخ مساتة وعَفر دنتة 
ف فی موم متقط فی زخفم: فاعتنووا با املالاضان ۱۶۱ 


کامل الزیارات عن عبد الملک الخثعمی عن الامام الصادق علیه السلا 
قال :قال علیه السلام لی : يا عَبة القلک, لا تدع زیازة الخْسَین بن ع1 
علیه السلام ومر صحابک بذک ؛ ید ال فی غُمَرک , ویريدٌ ال ذ 
رزقک , ویحییک اللهٌ سعید | ولا تموتث 1 سعید | ویکتیک سعید | ۱ 


33 


[- .فی کتاب من لا یحضره الفقیه والأمالی للصدوق : : «فاٍن زیارته دص 
الهدم والغرق والحرق وأکل السبع» بدل «فاِنٌ اتیانه یزید فی الرزق ویمدٌ 
فی العمر ویدفع مدافع السوء» . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 42 ح 86 , کامل الزیارات : ص 284 ح 456 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : ۳ 2 ص‌ 5292 ۳ 7 , الأمالی للصدوق : 
ص 206 ح 226 . المزار للمفید : ص 26 ح 1 والثلائه الأخیره نحوه وکلها 

عن محقّد بن مسلم . ۳ 

3 بففنحار اانهای فیعض نش العضدر + «فالی الله غز ول فلن 
نفسه» بدل «وحق علی الله عز و جل» . 

4 .کامل الزیارات : ص 313 ح 531 عن محشد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 
1 ص 46 ح 5 . 

5- .کامل الزیارات : ص 286 ح 461 , بحار الأنوار : ج 101 ص 47 ح 12 


ص: 201 


ارت اما خسن فلیم. اتسا فاخام باق لیم تسام عفهنان ما «ا 
به زیارت حسین علیه السلام فرمان دهید ؛ زیرا رفتن به زیارت او, روزی 
با م9 ۱۱۲ 0 
2 


امام باقر علیه السلام :همانا حسین کربلاء مظلومانه , غمگنانه , تشنه کام 
و اندوهناک, کشته شد و خداوند عز و جل بر خود, لازم می داند که هر 
اندوهگین و غمگین و گنهکار و غضه دار و تشنه کام و بیماری را که به 
زیارت وی آید و در آن جا دعا کند و به وسیله حسین علیه السلام به خداوند 
عز و جل تقرب جوید , غمش را برطرف نماید و خواسته اش را بدهد و 


گناهش را بیامرزد و عمرش را طولانی کند و در روزی اش توسعه بخشد . 
پس ای صاحبان انديشه پند بگیرید . 


کال ارات سل ازع ای ی خاعان ای عم امس 
من فرمود : «ای عبد الملک ! زیارت حسین بن علی علیه السلام را ترک 
نکن و یارانت را بدان امر کن؛ که خداوند, عمرت را طولانی و روزی ات را 
زیاد می کند و زندگی همراه با سعادت به تو می بخشد و جز سعادتمند 
نمی میری و تو را سعادتمند. می نویسد» . 


ضطر: 202 


تهذیب الاحکام عن منصور بن حازم (1) , قال :تهذیب الاحکام عن منصور 

بن حا یم زا «قال شمه اقا لب الساح فرل من انس یه خیل ار 
نات قبر الخشین علیه السلام تقصض ال من غُفْره خولا. ولو قلثْ : ان 

حدکم یموث قبل اجه بثلائین سَيَهٌ لکنث صادقا ؛ وذلک اک تتژکون زيارتة 
. فلا تدعوها , یه یمد ال في آعما کم , , ویزیدٌ فی آرزاقکم , واذا تَکتم ز ِ 
تعض ال من اعمار کم وارزاقکم, قتناقسوا فی زیارته ولا تدعوا دلک ؛ فا 
الغیتین بن علمة علیه السلام شاهذ لک عند ال تعالی وعند زسوله وعَتة 


6 9تلک الأسبایُرسول له صلی الله علیه و آله فی قولء تعالی : «بَفَخُوا 
له ما شاء 5 پیت و عندهٌ ام الکتاب» 31 ِِِ ی ی 
عصارج ی مه 


آلامالی للشتجری,غن الاوزاعی, :خلت العدنته قدیته سول الله ضلی: الا 
علیه و آله وسلمقال : ففْلث : من هاهنا من الفقهاء ؟ فقالوا : مُحَمَدٌ بن 
المُنکدر , ومحمد بن بن الفَبَشَر , ومَحَمَدٌ بخ عَلِی بعنی اب الحسَین بن علی: 

بن آبی طالب علیهم السلام قَفْلْتُ فی تفسی لیس من هلاء َو آن بب 
۱ ۳ تیه وفلث : تابن سول الم 
, آخبرتی غن قول اللهٍ عز و جل : «یَمْخوا ال ما بَهَاء و یثبت و عنده | 
الکتاب» . ققال : خبرّنی آبی غن جَدی عن علمگ علیه السلام 
یت صلی الِله علیه و آله , ققال الب صلی الله علیه و آله : لابشرتک یا 


علی ها ان من بعدی , وهی : الصََقة علی وجهها , وبرٌ الوالدین , 
واص ۶ الععر و ِِ الرَجم , حول السّقاء سَعاده , وتزيدٌ فی العْمَر 
1 وتقی مصارع السوء . 7 


[- .«منصور بن حازم البجلی؛ ؛ قال النجاشی : کوفی, نقه, عین» , صدوق». من 
جمله آصحابنا وفقهائهم (رجال النجاشی : جح 2 ص 352 الرقم 1102) . 

2- . کذ | ورد فی المصدر مضمرا . 

مایت لامج 6ص 4 و قامل آلییا اس 4و۸ 
, المزار للمفید : ص 32 ح 2 , بحار الأنوار : ج 101 ص 46 ح 11 . 


ِِ 7 
ِ .الفردوس : ج 5 ص 262 ح 8130 عن الامام علیْ علیه السلام , کنز 
1 : ج 2 ص 443 ح 4450 نقلاً عن ابن مردویه عن الأوزاعی عن 

الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 
6- .الأمالی للشجری : ج 2 ص 124 . 


ص: 203 
6 / 9 این چند عامل 


تهذیب الأحکام به نقل از منصور بن حازم :از او (امام صادق یا کاظم 
علیهماالسلام) شنیدم که می فرمود : «هر کس سال بر او بگذرد و قبر 
حسین علیه السلام را زیارت نکند, خداوند. از عمرش یک سال می کاهد و 
اگر بگویم که یکی از شما سی سال پیش از اجلش می میرد, به یقین, 
راست گفته ام. این, بدان جهت است که شما زیارت او را ترک می کنید . 
بنا بر این , زیارت او را ترک نکنید تا خداوند. عمرهایتان را طولانی و روزی 
هیتان را زیاد کند. و هر گاه زیارت او را ترک نمودید. خداوند از عمرهایتان 
و روزی هایتان می کاهد. پس در زیارتش از یکدیگر سبقت بگیرید و ان را 
ترک نکنید ؛ چرا که حسین بن علی علیهماالسلام برای شما نزد خدای 
متعال و پیامبرش و نزد علی و نزد فاطمه که درود خدا بر همه ایشان باد 
گواه است» . 


6 / 9و این چند عاملپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این سخن 
نزد اوست» :صدقه و کار نیک و صله رحم و نیکی به پدر و مادر , بدبختی 
را به سعادتمندی تبدیل می کنند , عمر را افزایش می دهند , و از مرگ 
های بد, جلوگیری می کنند . 


الأمالی , شجری به نقل از اوزاعی :وارد مدینه, شهر پیامیر خدا صلی ال 
علیه و آله شدم و گفتم : این ,چا از فقیهان » چه کسانی هیتند؟ گفتند. 

محمّد پن مُنگدر , محقد ین میشر » و محمد بن علی (يعنی علی, بن 

کردن: شهج کان ارسا: تا وا 
بیست . پس نزد او (امام باقر علیه السلام ) آمدم و گفتم : ای فرزند 
پیامبر خدا ! مرا درباره این سخن خداوند عز و جل آگاه ساز : «خدا آنچه را 
بخواهد, محو يا ثبت می کند , و اصل کتاب, نزد اوست» . فرمود : «پدرم 
اجیم او علی یه اتمه به من کر دای که او از پامتر صلی ال غله 
۵ الم ورشه و پیامیر ضلی اللم غلمو اله خومود - ای علی هیا را یه 

اين [آیه ] بشارت می دهم که تو اقّت مرا پس از من, بشارت دهی ۳ 
صدقه دادن به طرز درست آن ار اه 


رحم است که بدبختی را به سعادتمندی تبدیل می کند , عمر را افزایش 
می دهد و از مرگ های بد, جلوگیری می نماید » . 


ص: 204 


الامام الباقر علیه السلام :یر الوالذین , وصلْ الچم , یزیدان فی الاأجَل . 
( 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 101 ح 97 عن الوصافی , بحار الأنوار : 
ج 74 ص 83 ح 89 . 


ص: 205 


امام باقر علیه السلام :؛نیکی به پدر و مادر و صله رحم , مهلت [عمر ] را 


ص: 206 


السابع : ما یوجپ سوء البداءالکتاب«اِنّ ال لا یی ما یقوم علّی 
و ما بأنفسهم و دا آراة ال یوم شوعا قلأ مردٌ لة» . (1) 


«دلک ین ال لم ک خغیوا نفقه َلَعَمه ین قوّمٍ خن ها م بأنفيهغ 
وان ال سمیه یج . (2) 


«و صَرَت, ال یلا قریة کاتث عامتة مَمََتَة نی رژفها زغذا من کل مَکان 
قکقرث باأئم الله قلذاقها ال باس الْجْوع و الحَوّفِ بما کاواً بَصتمون» . 
(3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله یقولْ ال عز و جل : ما من آهل 
قریه , ولا آهل بّیتِ , ولا َجُلٍ ببادیه (4) ی 
تم تحوّلوا نها (لی ما کرهتٌ من مَعصیتی . لا تحوّلت هم عَفّا حون من 
رحمقتی الی ما یکرهون من عَضّبی ۰ (2) 


1- .الرعد : 11 . 

2 .الأنفال : 53 . 

3- .النحل : 112 . 

4- .البداوه خلاف الحضر ,؛ وسمیت البادیة بادیةٌ لبروز ها وظهور ها 4 وقیل 
للبریه بادیه ؛ لکونها ظاهره بارزه (تاج العروس : ج 19 ص 191 «بدو») . 

5- .کنز العقال : ج 16 ص 137 ح 44166 نقلا عن ابن مردویه عن الامام 
علی علیه السلام . 


ص: 207 
فصل هفتم : عوامل بدای بد 


فصل هفتم : عوامل بدای بدقرآن«در حقیقت , خدا حال قومی را تغییر 
تفن دهد با این که آنان خال خود را تعیتر دهع ,روخن خدا بزای 8 
آسنیین بخوآهد فبع یز کشتن براین ان تیسنتت #. 


«اين [کیفر ], بدان سب است که خداوند, نعمتی را که بر قومی ارزانی 
داشته, تعییر نمی دهد 7 کر آن که آنان آنچه را در دل دارند, تغییر دهند , 
و خدا شنوای داناست» . 


«و خدای, شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزی اش از هر 
سه قراوان.عی رسد ,شین اساکاشن است های خدا را اسان 
اد ی ای ی ی و ان 
را به [مردم آآن چشانید» ۱ 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل می فرماید : « 
اهل هیچ آبادی و هیچ خانه ای , و هیچ مرد بادیه نشینی نیست که مرا آن 
چنان که من دوست دارم فرمانبري کند و سپس از آن حالت , به آنچه 
ناخوش دارم, یعنی_ نافرمانی روی آورد , مگر اين که من نیز ۳ برابر 
رخمتم که خوشایند اتهاست:: به خشمم که تمی یسندند : روی آورم». 


ص: 209 


عنه صلی الله علیه و آله "ٍدا جار الحاكم قَلّ المَطَرٌ , ولذا عُرّ (1) یأهلِ 
الدْمّهٍ هر علیهم َدُوْهَم , ولذا هرت القواجش کاتت الرَجقَه , واذا قل 
الم بالقعروف اسئبيح الکریم , وائما هو البدیل , تم الدبیر , ثم اللدمیرٌ . 
۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا ظَهَرّ الرّنا کنر مَوث القجاه , ولذا طِفّف 
المکیال أَحَدَهْمْ اللة بالسنین واللّفْص , ولذا مَتقُوا الرّْکاه مَتقتِ الأرض 
برکها من الرْر والّمار والمعادنِ , واذا جاروا فی الأحکام تعاونوا عَی 
الظلم 0 ,ٍ واذا تقَصُوا العَهود سَلط ال علیهم دوم , واذا قطَفُوا 
الأرحام جیلتِ الأموال فی آپدی الأشرار , واذا لم یروا یقعروف , ولم 
تنهوا عن مُنگر , ولم با نیوا اأخیار من هل تیتی , سَلط اللّهُ علبهم شَرارَهم 
تحصصا رهم فاا جات آمم: ۱۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :جمسر اذل أدرَکموهن قَتَققّذوا باللّه عز و جل 
منقق : لم تَظهر الفاجسَة فی قوم قط حتی علنوها لا ظَهَرَ فیه الطاعون 
والأوجاغ التف لم تکرم قی اسلافهم الذین مَصوا , ولم یَنفصُوا الکیال 
والمیزان لا آچذوا بالسنین وشذه المَوّوته وجور السَلطان / ولم یمتعو مره 
الکات 1 هب القطر من السّماء , ولولا الب م ُمطروا, ولم ِِ 
عَهة ال عز و جل وعَهة سوله ۱ سَلط ال علیهم وم و 7[ 
فی آیدیهم , ولم بحکموا بقیر ما أنرَل ال الا جقل بأسَهُم بَیتهّم . (4) 


عَرَ: أجسرخ (تاج العروس : ۳۰ 7 ص‌ 207 «غرر») . ویقال: ما رک 
تلا آی کیف اجترأت علیه . وکما جاء فی قوله تعالی : «بهاالاعنسَن قا 
عانت ا اضم اسان العرت : ج 5 ص 12 «غرر») . 

2 .ارشاد القلوب : ص 39 ؛ الفردوس : ج 1 ص 330 ح 1310 عن ابن 
عفر وهای فه خی ول کل مر کر العسال ‏ ع ص 122 
ح 30865 . ۱ 

3- .ثواب الأعمال : ص 300 ح 1 . الأمالی للصدوق : ص 385 ح 493 
کلاقما عم: این حفنه اتعالی فم المام آلنافر لت الستام : اسان 


للطوسی زر مد عم ای حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه 
السلام نحوه وفیه «وجدت فی کتاب علت پن یپ طالب علیه السلام > . 

4 داب الاعمال من 301 2 عن آبان الاحفر. عن الامام. الباف.علیه 
الام ‏ التتره النبویه لابن هشام ج 4 ص 280 , حلیه الأولیاء : ج 89 ص 
ادوس اه 0928 02 کی ره انس 


ص: 20۳9 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه حاکم ستم کند . بارانْ اندک می 
شود , و هر گاه به اهل ذقه خیانت شود , دشمنشان بر آنان چیره می گردد 
و هر گاه فحشا پدیدار شود , زلزله رخ می دهد , و هر گاه امر به معروف 
کم شود حرامٌ مباح می گردد و اين, همان تبدیل شدن [آنعمت ها به نقمت 
ها ], سیس پشت کردن [دنیا] , و سپس نابود گشتن است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هی اهتنا اشکان شود هر فا کما نف 
پسیار می گردد و هر گاه کم فروشی شود , خداوند به قحط و کمبود, 
گرفتارشان می سازد و هر گاه از پرداخت زکات خودداری کنند . زمین 
[نیز] برکت هایش را (اعم از: کشت و میوه ها و معدن) باز می دارد و هر 
گاه در داوری ها ستم کنند, همدیگر را بر ستم و تجاوز یاری می رسانند و 
هر گاه پیمان ها را بشکنند, خداوتدر.-دشمتشان »را بر آتان:چیره: می سازد :و 
هر گاه قطع رحم کنند, دارایی ها در دستان اشرار قرار می گیرد و هر گاه 
امر به معروف و نهی از منکر نکنند و از نیکانِ اهل بیتم پیروی ننمایند , 
خداوند, بدانشان را بر ایشان چیره ض اند آن ام شکاتسان دعا میت 
ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پنج چیز است که هر گاه به آنها گرفتار 
شدید, از آنها به خدا پناه برید : هرگز در میان قومی فحشا, 
که آن را "علنی کرده باشند, مگر این که در بین آنان طاعون و دردهایی که 
در گذشتگانشان نبود , پدید امد ؛ و در وزن و ترازو کم نگذاشتند. مگر این 
که به قحط و تنگ دستی شدید و ستم پادشاه گرفتار آمدند : و از پرداخت 
ز کات 7 تقو تج خر این که بارس ا مان فجر فه سترند هر اکن 
حیوانات نبودند , باران نمی دیدند ؛ و پیمان خداوند عز و جل و فرستاده 
اش را نشکستند, جز این که خداوند. دشمنشان را بر آنان چیره ساخت , 
به طوری که فقط بعضی از آنچه را که در دستانشان بود , در اختیار گرفتند 
؛ و به غیر آنچه خداوند نازل کرده بود, حکم نکردند, جز این که میانشان 
خشم و کین افکند . 


ص: 210 


عنه صلی الله علیه و آله |ذا کاتت فیکم حمن ژمیثم یخمس : اذا أكلمْ 
الزبا میم بالکسف , واذا ظََرّ فیکُمْ الرٌنا حدم پالقوتِ ۰ ولذا جات 
لحم ماتت البهایَمْ , واذا ظُِمَ آهل المله (1) دَيَتِ الدولَةُ , ولذا نکم 
الستّه طَهَرّتِ الیدعة . (2) 


عنه صلي الله علیه و آله :ذا جات الوّلاة ۳ ی واذا, مُنِعتِ 


الرَکاة هَلَکّتِ القواشی , واذا هر الرّنا هر الققژ وا 9 
(3) الم آدیل (2) الکَفار . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله تفت قوت عوخفم ااشا خیم رقم دا 
جار قَومْ الا کنر القتل : یتقم , وما مَتع قومٌ الا لا خیسن الْقَطر عَنهم , ولا 
هرت فیهم الفاحسَة لا قت تیم وتو مها تس نو معا 
والمیزان الا اخذوا 0 


غثه صلی اللة علیه و اله.۳د] اقضن القسلمون خلماغفم ء و اظفروا عماره 
آسواقهم , وتناگحوا علی جمع الدّراهم, رماهْمْ ال عز و جل پاربع خصال : 
بالقحط من الرّمانِ , والجور من السُلطان , والخیاته من وّلاه الأأحکام , 
والسَوله من اعد (7) 


"۱ 


آالضلد ۶ انیم + کفله الاساام رابت جوا یمود نم م وکیل ۶ ی 
ِِ الذین 4 وجمله ما پجی ۶ به السْل (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 300 «ملل») ۱ 

ارشاد القلوب : . ص 1 

3 .آخفرث الدَجْلّ : (ذا نقضت عهده وذمامه . والهمزه فیه للازاله : 
آزلث خفارته (النهایه : ح 2 ص 52 «خفر») . وفی المصد ۰ 
۳ ها انتتاه.. 

4- الاداله + العلته ء تقال ۶ ادیل لا غلی آعدائنا اضر زا عایوم ب جفنه< 
«یدال علبة ویدال علستا» ای هیا ماه وتف اند آخری (لسان العرب : ج 11 
ص 252 «دول») . 
ور تسایر 
2 ص 69 ح 4816 . 

6- .ارشاد القلوب : ص 71 ؛ السنن الکبری : جح 3 ص 483 ح 6397 نجوه . 


7 الففتندر که علی, الضه یه 4ص لو و 92 عرن آنن این ملیکة 
عن الامام علخ علیه السلام , کنز العقال : ج 16 ص 39 ح 43841 . 


ص: 211 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه پنج چیز در میان شما بود, با پنج 


چیز. هدف قرار می گیرید : هر گاه ربا خوردید. به زمین» فرو برده می 
شوید ؛ و هر گاه در میان شما زنا پدیدار گشت گرفتان غز ی مین مین 
شوید ؛ و هر گاه حاکمان ستم کردند , مرگ و میر در احشام می افتد ؛ و 
هر گاه اهل آیین (پیروان ادیان انتمای) مورد ستم قرار گرفتند, دولثك 
تاتودهین کردو ‏ نهر کام نت مرا رها کردنهه تذعت: بدیدمی: اند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه فرمان روایان ستم کردند , خشک 
سالی ندید افی آبد و: هو اهاز بزداخت زکاث خودداری شود , احشام نابود 


می گردند و هر گاه زنا پدیدار شود , فقر و تنگ دستی شایع می گردد و هر 
گاه پیمان با اهل ذقّه شکسته شود, کافران سلطه پیدا می کنند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ قومی پیمانشان را نشکستند, جز این 
که دشمنانشان بر انان مسلط شدند , و هیچ قومی ستم نکردند , جز این 
که کشتار در بینشان رواج یافت , و هیچ قومی از پرداخت زکات خودداری 
سح بت محروم شدند, و فحشا دز میان آنان, بدیدا 
نگشت, مگر این که مرگ و میر در بینشان گسترش یافت , و هیچ قومی در 
پیمانه و وزن کردن:: کم نگذداشتند: جد این که.به فحطی. گر فتار آمدند: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه مسلمانان , دانشمندانشان را 
دشمن بدارند و ساختمان های بازارشان را بلند کنند [و مال اندوزی را بر 
سایر کارها ترجیح دهند آو بر پایه انبااشت تروت؛ ازدواج نمایند . خداوند عز 
ول انان راکفا بر هدف: فرار فی. دهم فحطی روز کار اشتم 
پادشاه 4 خیانت داوران (قاضیان) ؛ ۰ و یورش دشمن . 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا ظِْجٌ أُهلْ الدثّه اتب الدَلَهُ دولة العَدو . ولذا 


لا , واذا کنر اللْوطِیّةُ رَقع اللَهُ عز و جل یَدَة عن الحلق , 
قلا یبالی فی أَعٍ وادٍ هلکوا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍذا تباتعثم یالعیته (2) + وأحذثم آذناب البقر , 


میم الیو کنم التهاد» 11۳ ال علیکم دلا لا نز غه:ءحلی 0 
الی دشکم . 31 


الامام علون علیه السلام :|| قشّی الژّنا ظَهَرَّ مَوثْ الفْجاء , واذا جار 
الحاکث قَحط المَطر . (4) 


الامام الحسن علیه السلام فی عا 
قذوسن , یا خبیژ یا ال , بل رَحمن رها کلائا اغذ > نید 
لقم . واغدر لت لذپوت البی ثقث الم , واغفر لت الزنوت النی تهیک 
العضم , واغفر لت الذنوب الّتی ثنزل التلاء , واغفر لت الذنوت الْتی ند 
القناء , واغفر لی الیو ای تدیل لعداء ‏ واغفر لت دنو ال 
الجاء , واغفر لت الدنوب التی تقو الدعاء , واغفر ی لنوت ال 
غیت السْماء , واغفر لِی الذْتوبِ التی نَظلم الهّواء , واغفر لت وت التی 
تکشف الفطاء . () 


الامام زین العابدین علیه السلام :الذْنوبْ التی ثُقیر انعم : التغت علّی 
الّاس , والتّوال قن العاده فی البر واصویاج الععروف , وکُفران الم . 

وترک الشکر . قال له و عز و جل : 1 
بأنفَسهمٌ» : وَالذنوتٌ ای نورت رد 
له تعالی : «و لا تفتلوا اللَفْسَ الّنی حَتَم اللْهْ» (6) , وقال عز و جل فی 
قِسّه قابیل حین قَتلَ أخاغ هابیلٌ َعَجَرّ عن دفیه , قَسَوّلت له تفشَة قَتل 
اخیه فقتلة «فاصَبحَ من النادمین» (۶) , وترک صله اه 
وترک الصّلاه ی يَخرج وقلهل , وترک الوَصِبّه ورد القظالم , ومنمٌ الرّکاه 
خی بحطْر القوث ویتقلق اللسان . والانوبٌٍ التی نزل للم : عصیان 
الدنوثٍ الْتی تدقغ القَسَم : اظهاٌ الافتقار 9 کن العتعه م8 تن 
صلاو الغداه 4 واسیحتاز النقم ,روشکوّی الَمَعبود عز و جل والدئوبٍ اف 
تهیک العضم : شرت الحمر , وَاللَعبٌ بالقمار , وتعاطی ما بْضجکٌ لاس ین 
اللغو والمزاح , وذِکژ غیوپ الباس , ومجالسَخ آهل الّیب . والذنوث التی 
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شزل البلاء 1 ترک اغاته اللهوف . وترک معاوته آلمظلوم . وتضییع الأمر 
بالععروف والتهي عَن المنکر . والدنوب التی دیلٌ الأعداء : العْجاهرة 
پالظلم , واعلان الفچور , واباحة العحظور , وعصیانْ الأخيار , والانطباء 
للاشرار . والذنوت التی عحل القناء : قطيقة الرّجم , والمین الفاجرم , 
والاقوال الِكاذِتة . والّنا , وسَذٌ طرْق الفسلمین , وادعاء الامامه بقبر حق. 
والدنوت التی تقطع الرّجاء : لاس من توح اللْه , وَالُنوط بهن َحقه ال 
امه بغیر اللّه 7 کیت بو کر اللّه عز و جل . وَالدُنوبٍ التی تلم الوا 

: ایح والکهاتة , والایمان بالجوم , والَکذیبٌٍ پالقترٍ , وغقوق الوالدین . 
والانوتٌ التی تکشف القطاء : الاستداتة بقیر نبه الأداء , والاسراف فی 
لقع علی الباطِل , الیل عَلي الاهل والولد وذوی الارحام ,وسوء ال 
. وله الّبر , واستعمال الصَجَرِ والکسَل , والاستهاتة یأهل الدّین 
والذنوت التی ترذ الذعاء : سوء ال , وخبث السّریره , والتفاق مَة لاخوان 
, وترکٌ الصدیق پالاجاته , وتأخیژ الشلوات العفی‌صات ی هد ارفا ما 
, وترک الَقَمّب ای اللَه عز 1 جل یالیر وَالصَدقه 1 واستعمال, البذاء 
والفُحش فی الْقَول . والدنوث الني تحیسنٌ غیت الشّماء : جور الجْکّام فی 
القضاء ۲ وشهادة لاف , وکتمان الشهاده 1 ومنع الرکاه والقرض الماعون ۲ 
وقشاوه العلوب علی هل الققر والفاقه . وظلمٌ الیّتیم وَالأرمَله , وانتهاژ 
السّایل ورَدُه بالْیل . 


1- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 184 ح 1752 , مسند الشامیین : ج 2 ص 
6 .ح 1193 کلاهما عن جابر بن عبد الله , کنز العمال : جح 3 ص 500 ح 
۳.04 

2- .العینه : هو آن بپیع من رجل سلعة بثمن معلوم الی آجل , نم یشتریها 
منه بأقل وم الکفن اد باعها به (النهایه : ج 3 ص 333 «عین») . 

3- 0( : ج 3 ص 274 3462 , السنن الکبری ی 
ح 10703 , مسند الشامیین : ج 3 ص 329 ح 2417 کلها عن ابن عمر , 
کنز العمال : ج 4 ص 283 ح 10503 . 

4- .دعائم الاسلام 1899 

5- .المجتنی : ص 61 , الاقبال تون آشاه انس عورمن 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 50 ح 2 . 

6- .الاسراء : 33 . 

7- .المائده : 1 


8- .العَتَمّه : صلاه العشاء , آو وق صلاه العشاء الاخره (مجمع البحرین : ج 
2 ص 1163 «عتم») . ۱ 

9 .معانی الأخبار : ص 270 ح 2 عن آبی خالد الکابلی , عذه الداعی : ص 
9 , بحار الأنوار : ج 73 ص 375 ح 12 . 


215: 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه اهل ذّه مورد ستم قرار بگيرند, 
پیروزی از آن دشمن خواهد شد و هر گاه زنا رواج یابد , اسارت, بسیار می 
گردد و هر گاه لواط گسترش یابد , خداوند عز و جلدست [رحمت ] خود را 
از آفریدگان برمی دارد و دیگر برایش مهم نیست که در کدام سرزمین» 
نابود می شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه به معامله عینه (1) مشغول شدید 
و ذُم گاوان را گرفتید (2) و زراعت را خوش داشتید , ولی جهاد را رها 
کردید , خداوند, خواری جداناپذیری را بر شما چیره می سازد , تا اين که به 
دینتان باز گردید . 


امام ۳۹ علیه السلام ۰ هر گاه زنا شایع گردد, مر ی ناگهانی پدیدار می 
شود و هر گاه حاکم ستم کند , باران نمی بارد . 


امام حسن علیه السلام در دعایش, هنگامی که چیزی وی را غمگین می 
کرد :ای کهیعص ! ای روشنایی ! ای پاک ! ای آگاه ! ای خدا! ای بخشنده ! 
(سه بار) . گناهانی را که نقمت ها را فرود می آورند , بر من بیامرز و 
گناهانی را که نعمت ها را تغییر می دهند , بر من بیامرز و گناهانی که پرده 
های عصمت را از هم می درد بر من بیامرز و گناهانی را که بلا را فرو می 
فرستند , پر من پیامرز و گناهانی را که نایودی را نزدیک می کنند , بر من 
پیامرز و کناهانی را که دشمنان را چیره می سازند , بر من بیامرز و 
گناهانی را که [رشته ]امید را قطع می کنند , بر من بیامرز و گناهانی را 
که دعا را باز می گردانند , بر من بیامرز و گناهانی را که باران اسمان را 
باز می دارند , بر من بیامرز و گناهانی را که هوا را تاریک می نمایند , بر 
من بیامرز و گناهانی را که پرده را می درند , بر من بیامرز . 


امام زین العابدین علیه السلام :گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهند , 
عبارت اند از : ستم بر مردم, ترک عادت در کار خیر و کار نیک . ناسپاسی 
نعمت ها و ترک سپاس گزاری . خداوند عز و جل فرمود : «در حقیقت , 
خدا سرنوشت قومی را تغیبر نمی دهد تا این که آنان , خود , حال خویش 

زا تغییر دهتد».. و کناهاتی که پشیمانتی من آورند:. عبارت اند از : کشتن 
کسی که خداوند , کشتنش را حرام نموده است و خدای متعال فرمود : «و 
نقسی را که خداوند خرمت بخشیده است , مکُشید» و خداوند عز و جل در 
داستان قابیل, هنگامی که او برادرش هابیل را کشت و از دفن کردنش 


ناتوان ماند , فرمود : «پس , نقسش او را به قتل برادرش ترغیب کرد , و 
وی را کشت . «پس . از زمره پشیمانان گردید» » . ترک کردن رابطه 
خویشاوندی , به طوری که احساس بی ِ- کنند آو خویشاوندی را 
فراموش نمایند] . نگزاردن نماز تا زمانی که وقتش و 
وصیت و رد مظالم , و خودداری کردن از پرداخت زکات تا زمانی مرن 
فرا رسد و زبان, بند آید . و گناهانی که نقمت ها را عون ی افو ند ۸ 
عبارت اند از : نافرمانی آگاه با تعدٌی [به دیگران] . گردنکشی بر مردم : و 
ریشخند و مسخره کردن آنان . و گناهانی که [روزی و] نصیب ها را باز می 
گردانند . عبارت اند از : اظهار ناداری . خواب ماندن از نماز عشا 0 
ها بنک شمردن تعمت ها , و شکوه گردن از خداوند غز و جل . 

گناهانی که پرده های عصمت را می درند , عبارت اند از 0 
قماربازی , سرگرم شدن به چیزهای بیهوده و شوخی هایی که موجب خنده 
مردم می شوند . بیان عیب های مردم » و همنشینی با اقراد مشکوک 
(متهم) . و گناهانی که بلا را فرو می فرستند , عبارت اند از : ترک کردن 
فريادرسي درمانده , ترک کردن یاری ستم دیده , و ضایع کردن امر به 
معروف و نهی از منکر . و گناهانی که دشمنان را چیره می سازند , عبارت 
آند. از ۶ اشکازا تم کردن م.علنن کردن. کناهان ۰ مباح کردن حرام , 
نافرمانی کردن از نیکان و پیروی نمودن از بدان 9 گناهانی که نابودی را 
نزدیک می سازند , عبارت اند از : قطع رچم , سوگند دروغ , سخنان دروغ 
, زنا , بستن راه مسلمانان , و به ناحق ادعای امامت نمودن . و گناهانی که 
[رشته ] امید را قطع می کنند , عبارت اند از : نومیدی از بخشایش خداوند 
, نومیدی از رحمت خدا , اعتماد به غیر خدا , و دروغ پنداشتن وعده ِِ__ 
عز و جل . و گناهانی که هوا را تاریک می نمایند , عبارت اند از : جادو؟ 

, کهانت , باور داشتن به ستارگان [و ۳ حرکت آنها در رخدادهای آدو] 
دروغ پنداشتن قذّر , و سرپیچی از پدر و مادر (عاق والدین) . و گناهانی که 

پرده را می درند . عبارت اند از : قرض گرفتن به قصد ادا نکردن , زیاده 
روی در هزینه ها بر پایه باطل , بخل ورزیدن در حق خاندان و فرزندان و 
خویشان . بداخلاقی , ناشکیبایی , بیر قراری , تنبلی , و کوچک کردن 
دینداران . و گناهانی که دعا را باز می گردانند , عبارت اند از : بدخواهی , 
خبائت باطن . دورویی با برادران [دینی] , ندادن صدقه در پاسخ 
[درخواست نیازمندان] , به تاخیر انداختن نمازهای واجب تا زمانی که 
وقتشان بگذرد , تقرب نجستن به خداوند عز و جل با نیکوکاری و صدقه , و 
فخاشی و ناسزاگویی در گفتار . و گناهانی که باران اسمان را باز می 
دارند , عبارت اند از : ستم داوران در داوری , گواهی دروغ , کتمان گواهی 
, خودداری از پرداخت زکات و بدهکاری و احسان , سخت دلی نسبت به 


فقیران و بینوایان , ستم بر یتیمان و بیوگان , و دور کردن نیازمند و شبانه 
باز گرداندن او . 


1 بعینه: ز اصعامله: ام انست: که.در آن + کشستی: کالابی ترا یه قیمت :معلوی و 
مذّت دار به فردی بفروشد و سیس همان را به قیمت کمتر و بدون مدذت 
از او بخرد . ِ 

شهار و و کم ای تا ات 2 


مر 211 


را 0 21 


ص: 216 


الامام الباقر علیه السلام اقا من کته اقل را چم وک اه یه 
حیث یشاء , ان ال عز و جل اذا عَمِلَ قَوم بالمعاصی صرّف عنهّم ما کان 
قَدْر لَهُم من المَطر . (1) 


1 .الکافی : چ 2 ص 272 ح 15 ,المحاسن : ج 1 ص 207 2 365 , 


الأأمالی للصدوق : ص‌ 394 ۳ 4193 کلها عن آبی حمزه , روضه الواعظین : 
ص 460 , بحار الأنوار : ج 73 ص 329 ح 12 . 


رخ 217 


امام باق یه الشاام تصیتوسالی با رای از ال فنگر کیت تست ولی 
خداوند , آن را , چنان که می خواهد , قرار می دهد . هر گاه قومی مرتکب 
گناه شوند , بارانی را که برایشان مقذر نموده , از انان باز می دارد . 


ضر 2 16 2 


الامام الصادق علیه السلام :حیاغ وابٌ الَجرِ بالقطر , قلذا کف المَطَرٌ هر 
القساخ فی ال والبتحر , وذلک |ذا کنرت الذتوث والععاصی . (1) 


عنه قاته السلام دا قضا ار بعة طَهرت آرتعة : ادا قشا الرّنا هرب الرِرلَة 
, ولذا قشّا الجَورُ فی الخکم احئیس القطر , واذا حُفِرّت الم أدیل لأهل 
السرك من أهل الاسلام , ولذا مُیِعتِ الرَكاة ظَهرَتِ الحاجة . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :ذا کب الولاة خبس المَطَرٌ , واذا جات السُلطانْ 
هاتتِ الدَولَة اا«پ«ث«ث«ث«ِ_ِ 3) 


الغیبه للطوسی عن آبی حمزه :فْلثْ لابی جعقر علیه السلام : ان عَلیّا علیه 
السلام کان فقو : : ال السبعین بلاع» 1 وکا یقول : : «بعد البلاء رخاع» 1 
وقد مَصّتِ السَبعون ولم تر رخاء ؟! ققال آبو جعقر علیه السلام با خایگ:: 
ان ال تعالی کان وت هذا الامر فپ السَبعین . قلمّا یل الحَسینْ علیه 
السلام. ات غضب الله. علمن. اهل الارض: فاخرخ الی: آرعین ومته شتم:: 
قحدثناکم قَأدَعیْمْ العدیت , وکشَفتم قناع السَوّ , قأحْره ال ولم تجعل له 
بعد ذلک عندنا وقتا و هو الل‌ها سا و بت هنوخ 3 الکتاب» (4) . 
(3) 


1- .تفسیر القمی : ج 2 ص 160 , بحار الأنوار : ج 73 ص 349 ح 40 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 448 ح 3 , الخصال : ص 242 ح 95 عن عبد الرحمن 

تن کنیز الماشفن, ء المهاعظ العددیه :-ض 226 کلاهما نحفم:م. وشانلن 

الشیعه : ج 11 ص 514 ح 5 . 

3- .الأمالی للمفید : ص 310 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 79 117 

کلاهما عن یاسر , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 179 , بحار الاأنوار : ج 73 ص 

3 ح 8 . 

4 .الرعد : 39 . 

5- .الغیبه للطوسی : ص 428 ح 417 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 218 ح 

9 . الغیبه للنعمانی : ص 293 ح 10 ولیس فیه صدره الی «ولم نر رخاء» 
0 : ج 1 ص 178 ح 11 , بحار الأنوار : ج 4 ص 114 ح 
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ص: 219 


هر گاه باران باز داشته شود , تباهی در خشکی و دریا بروز می کند و این , 
هنگامی است که کناهان و نافرمانی ها رواج پابند . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه چهار چیز شایع شود , چهار چیز بروز می 
کند : هر گاه زنا شایع شود , زلزله رخ دهد ؛ و هر گاه ستم در داوری شایع 
سا ران دم اب : هر گاه اهل ذقه مورد ستم قرار گیرند , مشرکان 
بر مسلمانان چیره می گردند ؛ و هر گاه از پرداخت زکات خودداری گردد , 
نیازها رو می شوند . 


امام رضا علیه السلام :"هر گاه فرمان روایان دروغ بگویند , باران باز داشته 
می شود و هر گاه پادشاه ستم نماید , دولث سست می گردد و هر گاه از 
پرداخت زکات خودداری گردد , دام ها می میرند . 


الغیبه , طوسی به نقل از ابو حمزه :به امام باقر علیه السلام گفتم ی 
علیه السلام پیوسته می فرمود : تا هفتاد سال , بلا خواهد بود و می فرمود 
: پس از بلا , آسایش خواهد بود ؛ اما هفتاد گذشت و ما آسایشی ندیدیم . 
شام باق خایه الم فرجهد دای اش یادا آمم‌ههال این کار را در 
ی ی ی ی ی ی 
بالگ ما شمارا رای رارف شا اراس وید و 
پرده آن را کنار زدید . بدین خاطر , خداوند . ان را [دوباره آبه تاخیر 
تاه انس ارات ان ماس ری دا امعم را 
بخواهد کی ۳0 ۳ 


ضر :220 


الغیبه للطوسی عن آبی بصیر :فْلثْ له علپه السلام : لد الأْمرٍ مد ثریخ 
الیه آبداتنا , وتنتهی الیه ؟ قالّ : جلی , ولکتکم أدعیم قراد ال فیه . (1) 


الخییه للظ‌شی عض ۵427 10 بحار انار 4ص ازع ود . 


هر 1 22 


سای کم ایا ایا مر دس ام یرای سا نون 
های ما در آن به اسایش برسد ؟ فرمود : «بله ؛ ولی شما [ان را] فاش 
کردید. بدین جهت., خداوند در وقت ان افزود» . 


کر 222 


الفصل الثامن : موارد البداء فی القرآن8 / ادا فی عذاب توم ی 
علیه |لسّلامالکتاب«فلَو گاتت قَريذ ءاعقث قتققها |یمائها / 5و توت ما 
عامتوا کشفا علمم عدات الخری فی العیاه الا و ماه ی چین» . 
(1) 


الحدیثال(مام الهاقر علیه السلام : پوئسن علیه السلام لا آاغ قوة دعا 
ال علبهم , قاصتحوا ول توم ووجوفهم صقر (2) واصتخوا التوم الایت 
وفجوفهم سوذ قال : وکان ال واعدهم آن یم العذابِ , نام القداب 

حثی نالوةه برماجهم ؛ ففرّ قوا بین النساء ۱ , وَالبَقر وآولادها , ولبشوا 
المُسوح والصٌوف , ووَصَعوا الحبال فی اعناقهم , والرّماد علی علی رو وسهم , 
وضَکُوا صَمْة واجدة الی رهم ؛ وقالوا : آقثا باله بوئس ؛ قال : قصرف ال 
َنقمْ العذات . (3) 


[- .یو نس : 98 . ۲ 

2 .فی المصدر : «صفره» , والتصویب من بحار الانوار . ۱ 

3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 136 ح 46 عن الثمالی , بحار الانوار : ج 14 
ص 399 ح 13 . 


22 
فصل هشتم : نمونه های بدا در قرآن 


8 / 1 بدا در مجازات قوم یونس علیه السلام 


فصل هشتم : : نمونه های بدا در قرآن8 / 1بدا در مجازات قوم یونس علیه 
السلامقرآن«چرا هبیي شهری نبود که [اهل آن ] ایمان بیاورد و ایمانش به 
حالش سود بخشد, هکر. قوم یونس که وقتی [در آخرین لحظه آایمان 
آفزدتد: عد اب زشتهوایی زا در زندکن دیا از نان برطرفته کرنیم و تا جندن: 
آنان زا برخهردار فساختیم ؟#... 


حدینامام باقر علیه السلام :وقتی قوم یونس علیه السلام وی را آزردند, او 
آنان را نفرین نمود. بدین خاطر, روز اوّل, در حالی صبح خود را آغاز کردند 
که چهره هایشان زرد گشته بود و روز دوم» صبح را در حالی آغاز کزدند که 
چهره هایشان سیاه شده بود . و خداوند , وعده شان داده بود که عذاب بر 
آنان فرود آنته و عذاب به سراغشان ۳ تا جایی که [ از شدات نزدیکی ] 
نیزه هایشان به آن می رسید . پس بین زنان و فرزندانشان و گاوها و بچه 
های آنها جدایی انداختند و گلیم و پشمینه پوشیدند و ریسما ن به گردن 
هایشان بستند و خاکستر بر سرهایشان ریختند و یک پارچه به درگاه 
پروردگارشان زاری کردند و گفتند: به خدای یونس, ایمان آوردیم. پس 
خداوند, عذاب را از آنان باز داشت. 


ص: 224 


پوشسن علیه السلامالعدات ‏ دتو لد قصرقة عم مق کف وی ۲ 
قال : کان فی العلم أنْهُ بَصرِفَة عنهم . (1) 


71 


علل الشوا تن ای یر تفای عبو اه علیه لاه سل هر 
صری اه عر ول العدات کن خوم پوشسن غلیه السلام وود د الم لم 
یفقل گذلک بقیرهم من الم ؟ ققال کان فی عِلم ال عز جل له 
سَیَصرفة عنهّم لنوبتهم , واتماً ترک اخبار یوس علیه | ِِ ی ز و 
جل اد آن 9 ی و با و 


۳۹ 


علل الشرائع عن سماعه :یه سَهقة علیه السلام وهو یَقول : ما 5 اه 
القذاب عن قوم قد أَطَهّم [ قوم پوئس علیه السلام , قَفْلِثْ : آکان قد 
َطلَهُم ؟ ققال : تقم , نی نالوة یاکفهم , قْلبْ : قکیت کان ذیِک ؟ فال : 
کان فی العلم العْبّتِ عنة ال عر و جل الذی لم تطلع علیه أعه آلة 
سیصرفة عَنهّم ۱1 


/ 2البداء فی مُواعدو موسی علیهم السلامالکتاب«وواعد وا موسی انیت 
وائمفتاها بعشر قتم . آزنهین یله وقال مُوسی لاخیه هاژون 
اخلفنی ی فومی وَاصَلح 1 7 تثیع سبیل الخفسدی» . 4 

«و از واعلتا مُوسی آوبهین له تم اتَحَفبم العغل من بقده و نم طالمون» 


31 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 136 ح 45 . 

2 .علل الشرائع : ص 277 1 , بحار الأنوار : ج 14 ص 386 ح 3 . 
3- .علل الشرائع : ص 77 ح 2 , بحار الأنوار : ج 14 ص 386 ح 4 . 
4 .الأعراف : 142 . 

5- .البقره : 1 


ص: 225 
تا ان تحص مس غاید اادرات 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی 
عذاب بر قوم یونس علیه السلام سایه افکند, به درگاه خداوندر دعا کردند. 
آن گاه خداوند, عذاب را از آنان باز داشت». گفتم: این, چگونه ممکن 
است؟ فرمود: «در دانش خدا بوده که آن را از آنان باز می دارد». 


علت: خداوند عز و جل عذابی را که بر قوم یونس علیه السلام سایه 
افکنده بود, از آنان باز داشت, در حالی که با اقت های دیگر چنین نکرد؟ 
فرمود: «زیرا در دانش خداوند عز و جل بوده که عذاب را از آنان به خاطر 
توبه شان باز دارد و خبر آن را به یونس نداده بود؛ چرا که خداوند عز و 
جلاراده کرده بود او را در شکم ماهی بیندازد تا وی را با فراغت عبادت کند 
و بدین سبب. مستوجب پاداش و کرامت خدا گردد». 


علل الشرانع به نقل از سماعه :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «خداوند از هیچ قومی عذابی را که بر آنان سایه افکنده بود, باز 
نگردانید, جز قوم یونس علیه السلام یک گفتم: آپا عذاب بر آنان سایه 
افکنده بود؟ فرمود: «بله اعا جاین که آن.را با دستانشان لمس. کزدند»: 
گفتم: اين, چگونه می شود؟ فرمود: «در دانش ثبت شده نزد خداوند عز و 
جل که هیچ کس بر آن آگاه نیست. چنین بود که آن را از آنان باز می 


دارد». 


8 / 2بدا در وعده با موسی علیه السلامقرآن«و با موسی, سی شب وعده 
گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر, تمام کردیم, تا آن که وقت معیّن 
پروردگارش در چهل شب به سر آمد. و موسی [هنگام رفتن به کوه طور 
آبه برادرش هارون گفت: «در میان قوم من, جانشینم باش و کار آنان را 
/اصلاح کن و از راه فسادگران. پیروی مکن»» . 


«و آن گاه [را به یاد آورید] که با موسی چهل شب قرار گذاشتيم. آن گاه 
در غیاب وی» شما گوساله را آبه پر ستش آگرفتید, در حالی که ستمکار 


بودید» . 


ص: 226 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : «و اد عَذتا موسی 
ازتوین یِلْ» :ان فی العلم والتقدیر تلائین لَیلة , ثم بدا له قزاد شرا , 
و قِتَمٌ میقاثك 7 ده للاوّل وّالاخر اقب 2-۳ (1) 


8 / 3البداء فی دخول الأرض المقدسهالکتاب«یاقوم الوا الَرَضَّ الفْقَسَه 
التن کتت اللة لحم ولا خرتدوا علی ادبار کم فتنقلنوا خاسرین»:. (2) 


الحدیالرهام الپاقر والامام الصادق _علیهماالسلام فی قوله تعالی : «یاقوّم 
وجْلواً الروض الْفقلسة الْتی کتب ال لَکَمْ» :کتبها لَمم تم محاها . (3) 


الامام الصادق علیه السلام لا سْیْلَ غن ,قول | ال «اوحْلواً ااّضَ 
الَفْقَدسه التی کتبِ الله که گنها هم تم کتبها ایهم 
قدخلوها, وال : یمحو ما پشاء وبثبتك وعنده ام 


عنه علپه السلام فی قول اللّه عز و جل : «اوَجْلْوً ار الْْقَدسَة ج التّی 


کت الله اعم» اکان فی علمه له سَیَعصونَ وبتيهون از تفه و زر 


یدخلوتها بَعد تحریمه ایّاها علیهم . (5) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 44 ح 46 عن محشّد بن مسلم , بحار الاأنوار : 
ج 13 ص 2260 27 . 

2 .المائده : 1 

متسه چحار اانمار #ج و1 ض 2-180 11 . 

4- .,تفسیر العیاشی : ج 1 ص 304 ح 72 عن مسعده بن صدقه , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 181 ح 14 . ۱ 

و ص192 17 : 


ص: 227 
8 / 3 بدا در وارد شدن به سرزمین مقدّس 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای متعال: «و آن گاه که با 
موسی چهل شب, قرار گذاشتیم» :در دانش و تقدیر خداوند, سی شب 
بود. سپس برای خداوند, بدا حاصل شد و ده شب بر آن افزود, تا این که 
وقت معیّن پروردگارش برای اوّل و آخر[ش]/ چهل شب, تمام گردید. 


8 / 3بدا در وارد شدن به سرزمین مقدسقرآن«ای قوم من ! ۰ب نز مین 
مقدشسنی. که خذاآهند بز ای شما توشته اشت: در ابید هعقب باز نگردید, 
که زیانکار خواهید شد» . 


حدینا مام باقر و آمام ضادق. علیههاالسلام در بارزم. این نکن خدای: هفعال: 
«ای قوم من ! به سرز مین مقدذسی که خداوند برای شما نوشته است, دلن 
آیید» آن (در اک به سرزمین مقذس) را برای آنان نوشت و سیس 
محوش نمود. 


امام صادق علیه السلام وقتی در باره این سخن خداوند, مورد پرسش قرار 
گرفت: «به سرزمین مقذسی که خداوند برای شما نوشته است, گنز آیند»* 
:آن را برای آنان نوشت و سپس محوش نمود. سپس آن را برای فرزندان 
آنان توت و انان ند ان وارد شدند. و خداوند, آنچه را بخواهد, محو یا 
اثبات می کند, و اصل کتاب, نزد اوست. 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : #به سرزمین 
مقذسی که خداوند برای شما نوشته است. در آیید» :در دانش او چنین بود 
و ار 
خواهند بود و سپس, پس از این که خدا بر انان حرام نمود, واردش می 


گردند. 
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عنه علیه السلام ان بني اسرائیل قال لَهّم : «ادِحْلْواً الاء ررض الفقة سَة» قلم 
خداه‌ها » خی رها علیهم وقلی آبنائهم , واتّما دَحَلها آبناء الأبناء . (1) 


9/ 4البداء فی ذیح اسماعیل علیه السْلامالکتاب«قَلمَا بلح مع مَعَمّ السَعی قال 
ات ای ری فی القتام أثی أبَخک قانظرّ قاذا ری قال یات افْعل ما 
نوم سستجدنی ان شاء ال هن السّایریت * قلمّا أسْلقا و نله للجبین * و 


تادیْتاخ آن بایراهيم * قَدٌ صَدّفت الرغبا لا کذلک تزی الفْخسنین * ان ها 
هو البلاْ الْمَیینْ * و قَدیْتاخ بذیُح عظیم» . (2) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :ما بدا للِ بدا کما بدا له فی |سماعیل 
علية السلم ایت "ظا امد ابا ایراهه علیه السلام بدبحه. 2 قداة پذیج 
(3) عظیم . (4) 
8 / 5فی قوارد آخریالامام علي علیه السلام فیما تست الیو فی بیان 
آصناف آیاتِ القّرآن ,و آنواعها :وا من نگ البداء, ققد قال له فی کتایه 


: «قتول هم قماً آنت بقلوم» (5) وذلک أَنّ الله سبحاتة آراد آن یلک 


یعلبوا الفا کُن اد 0 ای ال : «الاج ال 
عنم وَعَلِمٍ آن فیکم, صَعفا فان یک منکم مَاثة ضابره ۳۹ وتان ۱ 
یکن مَنکم آلف بعْلبُوا ألفیّن بلدن الله واللة مع الصّبرین» (10) ۳ 
یجری الامژٌ ما فی الناسخ والمنسوخ , وهو َو علی تصحیح التداء 9 
: «یِمخوا الله م بشاءو یت و عنده ام الکتب» (11) قهل یمحو الا ما کان 

۱ 


«وقل بت الا ها لم تکن : ومثل هذا کنبة فی کتاب الله عز و جل .۱12۱ 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 304 ح 70 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 
13 ص 181 ح 12 . 
2 .الضافات : 102 107 . 


3- .الذْبح : المذبوح (مفردات آلفاظ القرآن : ص 326 «ذیح») . 
4 .التوحید : ص 336 ح 11 , بحار الأنوار : ج 4 ص 109 ح 26 . 
5- .الذاریات : 54 . 

6- .الذاریات : 55 . 

7- .الأنفال : 33 . 

8- .الأنفال : 34 . 

و .الأنفال : 65 . 

0- .الأنفال : 66 . 

1- .الرعد : 39 . ۱ 

2-.بحار الانوار : ج 93 ص 83 نقلا عن تفسیر النعمانی عن |سماعیل بن 
جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 


ره 220 
8 / 4 بدا در سر بریدن اسماعیل علیه السلام 
8 / 5 نمونه های دیگر 


امام صادق علیه السلام :"خداوند به بلی اسرائیل فرمود: «به سرزمین 
مقذس در آیید» ؛ ولی , نق ار وارد نشدند, تا این که خداوند, آن را بر آنان و 
فرزندانشان حرام نمود, و همانا فرزندان فرزندان [آنان ] , در آن وارد 


شدند. 


8 / 4بدا دز سر تربدن اسماعیل علیه السْلامقرآن«و وقتی با او به جایگاه 
«سعی» رسید., گفت: «ای پسرک من ! من در خواب [,چنین آدیدم که تو را 
سر می برم. پس ببین چه به نظرت می آید». 5 ای پدر من ! آنچه را 
شوک ان شضاء آلاه هیا ار تسام خواهی ات ی ی هر 
دوء تن در دادند (همدیگر را بدرود) گفتند و [ابراهیم ۰ و را به پیشانی بر 
خان. انکت. آه زا سا اه کمز ام اساهها بفباای مد ارا حقرفت 
بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. راستی که این همان 
آزمایش آشکار بود. واه وا تر ازای فریاتی‌سزرجین: باز رهانیدیم» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :برای خداوند, هیچ بدایی همانند بدای او 
درباره پدرم اسماعیل. حاصل نشد, هنگامی که پدر او ابراهیم را به 
سربریدنش فرمان داد و سپس او را در ازای قربانی بزرگی رهانید. 


8 / 5نمونه های دیگرامام علی علیه السلام در باره آنچه در بیان اقسام و 
انواع ایات قران, به وی منسوب است :و اما کسی که بدا را انکار کند , 
خداوند در کتابش فرموده: «پس. از آنان روی بگردان, که تو در خور 
نکوهش نیستی» . این بدان جهت است که خداوند منژه, اراده کرد که 
[اهل ] زمین را در این وقت. نابود سازد. سپس با رحمت خود به داد آنان 
رسید و در نابودی شان برای او بدا حاصل شد و [اين ایه را ابر پیامبرش 
نازل فرمود: «و پند ده, که پند, مومنان را سود می بخشد» . و مانند آن: 
وب «و تا تو در میان آنان هستی, خدا بر آن 
کننده ایشان نخواهد بود»> . سیس برای ۳ بدا حاصل شد: چرا خدا 
اایص و ی دا اراس دی را ار 
دارند؟» . و مانند این سخن خداست: «اگر از شما بیست تن شکیبا باشند, 


بر دویست تن چیره می گردند و اگر از شما یکصد تن باشند, بر هزار تن از 
کافران. پیروز می گردند» . سیس برای خدای متعال, بدا حاصل شد و 
فرمود: «اکنون. خدا بر شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی 
هست. پس اگر از میان شما یکصد تن شکیبا باشند, بر دویست تن, پیروز 
می گردند و اگر از شما هزار تن باشند, به توفیق الهی, بر دو هزار تن غلبه 
طی: کته و شداجا شیبابان است» و این تجیوم است انچه در ناه و 
منسوخ است و ان, بر صحیح بودن بدا دلالت دارد. و [درباره] این سخن 
خدا: «خدا آنچه را بخواهد, محو یا اثبات می کند, و اصل کتاب. نزد 
اوست» پس آپا جز آنچه را بوده, محجو می کند؟ و آیا جز آنچه را نبوده, 
اثبات می کند؟ و همانند این؛ در کتاب خداوند عز و جل بسیار است. 


ص: 230 


« م با تن و ات او تیه نات بش بنها و مشاه (1) :۱ 
وما تسیا :هل القیب الذی لم ون بعث مقوله «یخغو الما تا 


1 بثیث و عندغ ام الکتاب» . قیفعل اه ما شاء ب َو ما بشاء بل قو 
وئس |ذا تا له فرجمهم . ففل قوله «فتَوّل عَنهْم فمَا نت به مِ* 
اذز کنهم و حمَنَةٌ . .(2) 
1- .البقره : 106 . 


2- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 55 ح 77, بحار الأنوار : ج 4 ص 116 ح 77 


ص: 231 


تفسیر العیاشی به نقل از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام , در 
باره این سخن خدا : «هر حکمی را که نسخ کنیم و يا آن را به بفراموشانیم, 
بهتر از آن, يا مانند آن را می آوریم» نا شبحن ان انشتت: که مبدیل.فی شو ددم 
آنخه. [خدآوند. ام فرراموشاند: هانتد غییین. که هنوی موجود شنده 0 
مانند این سخن خدا: «خدا آنچه را بخواهد, محو يا ثبت می کند. و اصل 
کتاب, نزد اوست» . پس ترا و نو آنچه را بخواهد, انجام می دهد و آنچه را 
بخواهد, تبدیل می کند, مانند قوم یونس, آن هنگام که برای او بدا حاصل 
شند نز آنان رحم آورد. و مانند سخن خدا که: «#پس؛ از نان روی بگردان, 
که تو در خور نکوهش نیستی» . رحمت خدا آنان را در رسید. 


ف 2 7 2 


ص: 233 


ص: 234 


الفصل التاسع: احتجاجات فی البداءالامام العسکریْ علیه السلام :جاء قومْ 
من التهود الی زشول. الم صلی. الله. علیة. و آله ققالوا : يا مُحَقَدٌ , هذه 
القبلة بیثٌ العقدس هد صَلیت الیها ارتع عشره ستة نم ترکتها ان ِِ 
کان ما کُنت عَلیه فقّد تركتة الی باطل , قاّما یحالف الحَقّ الباطِل , 
باطلاً کان ذلِک ققد کنت عَلیه طول هذهو المَده ؟ قما بُومتنا ان کون ان 
علي باطِل ؟ جَقالَ سول ال صلی الله, علیه و آله : بل ذلک کان حَقّا وهذا 
حق , یقول اللةٌ : «قل لله المشر: و الَفْرِبٌ یهدی من یِسَاء اٍلی صراط 
مُسْتقیم» (1) |ذا عَرف صلاحکم یا 1 العبادٌ فی استقبال القشرق اه مرَکُم 


۱ بو ؛ ِ و الی بّیتِ المقدس حتی نلک ای العبه ؟ 
ققال سول ال صلی الله علیه و آله : ما بدا لة عن ذلک , قَنَهُ العالمْ 
۲ ب والقادژ علی القصالح , لا بستدرک علی تفسه علطا ۰ ولا 
یَستحدث ریا بخلاف الفتقدم جَل غن ذلک , ولا یَقَغْ عَلّیه آیضا مانخ یَمتَعَة 


۲ 
۱ 3 
۳ 
.د 
3 
‌‌ 
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ای و ها ۱ رو ار 
في آثر الیل, بدا لة فی کل واجدٍ من ذلک ؟ قالوا : لا قال : قکَذلک ال 
تَعبد تببْهْ مُحَمّدا بالصّلاه اي الکعبه بعد آن کان تَعَبدخ بالضاره لی بیت 


۱ 
العقدس , وما بدا لغ فی الاوّل . تم قالّ : آلییس ال یَأّتی بالشتاء فی آنّرِ 
ا لیف والسَیف فی آثر الستاء , اند له في کل واجد من ذلک ؟ 1۴ 

, قال : قکذلک لم یبد له فی القبله . قال : تم قال : آلیسن 
الشّتاء آن تحترزوا من البرد بالئیاب القلیظه , وألرَمکُم فی الصَی 
تحترزوا من العَرٌ , آقبدا له فی الصّيف ی مرک بخلاف ما کان مر کم 
فی السَتاء ؟ قالوا : لا, ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : کم 


اللَه تَعبَد کم فی وَقتِ لضلاح, بَعلْمَة بشّی ء ی کم آفی وقتِ خر لصلاح 
1 خر تعلمه بشی: اضر قادا ملسم له فی الجالین استحقتتم م توانه «وانرل 
الله تعالي «وللو المشرق و المَغربٌ قایتما تولوا فنم, وه اللْو» ۷۵ آی |ذا 
توگهثم بأمره , قتَعّ الوجه الذی تقصدون منة اللَ , وئأْملون توابة . (3) 


1- .البقره : 142 . 

2 .البقره : 115 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 83 ح 25 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 493 ح 312 , بحار الأنوار : ج 4 ص 105 ح 18 . 


ص: 235 
فصل نهم : استدلال هایی در باره بدا 


فصل نهم : استدلال هایی در باره بداامام عسکری علیه السلام : کزوقی از 
بهود, نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای محمّد ! تو 
چهارده سال به سوی این قبله. بیت المقدس, نما ز گزاردی و اکنون آن را 
ترک نموده ای. ایا چیزی که بر آن بودی, حق بود. و اکنون تو آن را ترک 
نموده ای و به سوی باطل شده ای, در حالی که باطل , با حقّ, ناساز کار 
است؟ یا چیزی که بر آن بت ِ بوده و تو در این مت بر آن بوده 
خایت لاه هه له فرمود: 7 ای ی نت ۳ ات 
خداوند می فرماید: «بگو: مشرق و مغرب., از آن خداست. هر که را 
بخواهد, به راه راست هدایت می کند» . ای نشد ماخ ! هر گاه صلاح شما را 
در رو گرداندن به مشرق بداند, به آن فرمانتان می دهد و هر گاه صلاح 
شما را در رو گرداندن به مغرب بداند, به آن فرمانتان می دهد و اگر صلاح 
شما را در غیر آن دو بداند. به همان فرمانتان می دهد. پس, تدبیر خدای 
متعال را درباره بند انش و خواست او را در مصالح خودتان؛ انکا ر نکنید». 
سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رت کار زا رها 
کردید و پس از آن, 2 روزهای دیگر کار کردید. سپس [کار نکردن ] روز 
شنبه را رها کردید. و بسن از آن؛ آشنبه ها را آکار. کردید. ابا حق زا رها 
کردید و به سوی باطل شدید, يا باطل را رها کردید و به سوی حق شدید؟ 
يا این که باطل را رها کردید و به سوی باطل شدید. يا حق را رها کردید و 
به سوی حق شدید؟ هر چه خواستید, بگویید که آن, همان سخن محقّد و 
پاسخ او به شماست». اد بلکه رها کردن کار در روز شنبه حق است و 
کار کردن پس از آن نیز حق است. آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «و همچنین است قبله بیت المقدس که در وقت خودش, حق است 
و سپس قبله کعبه که در وقت خودش, حق است». به پیامبر گفتند: ای 
محمّد ! آیا برای پروردگارت در باره آنچه که به گفته تو, بدان فرمانت داده 
بود . یعنی نماز گزاردن به سوی بیت المقذاس, بدا حاصل شد که تو را به 
سوی کعبه منتقل نمود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «در این 
باره برای او بدا حاصل نشد؛ زیرا او به عواقب, اگاه و به مصالح, تواناست. 
او اشتباه نمی کند که بخواهد آن را جبران نماید و نظر جدیدی بر خلاف 
تظر حدشته ان شفی دهد که آذیز نر از ان انتیت هت صانعی که اف را از 
مرادش باز دارد. برای او وجود ندارد. بدا حاصل نمی شود جز برای کسی 


کا ها زا اس سس اس ای ال ای اه 
آنان فرمود: «ای یهود ! مرا در باره خدا خبردار کنید که آیا چنین نیست که 
بیمار می کند و سپس تن درست می سازد, و سالم می گرداند و سپس 
بمار اند ابا دی ا رای ام اساصل میس انا ات ره 
نمی کند و نمي میراند؟ [ایا شب را در پی روز و سپس روز را در پی شب 
نمی اورد؟ ]ابا درباره هر یک از اینها, برای او بد| حاصل می شود؟». 
گفتند: نه. فرمود: «پس, همین گونه خداوند, پیامبرش محقد را به نماز 
گزاردن به سوی کعبه, متعبّد (ملزم) نمود, پس از آن که او را به نماز 
گزاردن به سوی بیت المقذس ملزم نموده بود. در حالی که دا اولی 
برای او بد| حاصل نشد». سپس فر مود: «آیا خداوند, زمستان را در پی 
تابستان و تابستان را در یی زمستان نمی آورد؟ آیا درباره هر یک از اینها 
برای او بدا حاصل می شود ؟». 7 نه. فرمود: «پیس همین طور, در 
باره قیله زیر ی او بدا خاصل نش شیس باس تا صلی الق علشو 
آله فر مود: «آپا جنین نیست که شما را در زمستان ملزم نمود که با لباس 
های ضخیم. خودتان را از سرما و در تابستان از کرما نکه بدارید؟ ایا در 
تابستان برای او بدا حاصل شد تا شما را به خلاف آنچه در زمستان فرمان 
دامن فرمان مهد کفتو دنه آریگاه سا که حلی له و ال 
فرمود: «پس همانند این, خداوند در زمانی, شما را به خاطر مصلحتی, به 
چیزی ملزم می کند و سپس در زمانی دیگر, شما را به خاطر مصلحتی 
دیگر به چیز دیگری ملزم می سازد. پس هر گاه در [اين] دو حالت, او را 
فرمان بردید. سزاوار پاداشش هستید. و خدای متعال [اين ایه را انازل 
فرمود: «و مشرق و مغرب, از آن خداست. پس به هر سو رو کنید, آن جا 
روی خداست» بعلی هر گاه طبق فرمان او آبه سویی آرو کنید, پس 
همان جا,؛ رویی است که شما خداوند را از آن؛ قصد می کنید و آرزوی 
پاداشش را دارید». 


ص: 236 
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ص: 239 


ی ۱ ول حور الاستقصاء یم فال و ۱ و حْهِتْ آلیک 
لمعرقتی بقوّتک , ولیسن مرادی الا آن تَقَطعه عَن حَجٌهٍ واچدو فقط . فقال 
شْلیمان : چسبک پا آمزه الم متخ , اجمع بینی ویيتَهة ی ولیاه والزم . 
فوَجهة القامون ای الرزضا علیه السلام ققال : ایَه قَدم علینا ضِ من اهل 
مرو , , وق وایدٌ خراسان من آصحاب الکلام , قان حَفّ علیک آن تتجشم 
القصیر الینا قعلت . فعض علیه السلام لْلوَضوء وقال لنا : تَقَذمونی 
وعمران الضایی مقنا قصرنا ای الباب , قَأَحَد یاس وخالد بيّدي فادخلانی 
علی المأمون , قلمّا سلمث , قال : آین آخی یو الکسن آبقاه ال ؟ لت : 
خلفه بلس بانه وان ان تتقدم ثم قلث : يا امیر المُومنین » بان عمران 
مولاک معی وهو بالباب , فقال : من عمرانْ ؟ قَلثْ : الصاییٌ الذی أسلَم 
علی تدیک , قال : قلدخل , قدحل فرب یه القأمون . نم قال له : با 
قهرانج نم تفت .حیضوت من هاشم 9 
شَرَفنی یکم با آمیر القوینین . ققال له الَأمول : 
القروزی مُتکلَمُ خراسان , قال عمران : يا امیرّ المَوْمنینَ 
واجدٌ خراسان فی الظر وین البداء ! قال : قلِمّ لا ثناظِرهُ ! ن 
ذلِک الیه , فدَخل الرّضا علیه السلام فقال : فی ای شیء کنتم ؟ قال 
عفران : پابن سول ال , هذا سْلیمان الروز ی , ققال سْلَیمانْ : آترضی 
بأایی الحسَن ویقوله فیه ؟ قال عمرانْ : قد رَضیث یقول 
البداء , علی آن باتینی فیه بِحجم احتج یها تظرائی من 
القامون : يا آبا السَن ما تقول فیما تشاجرا فیه ؟.قال : 
البداء پا سْلیمانْ , وَاللَةٌ عز و جل یقول «او لا یذ 

من قثل و لم یک بشتا» (2) وتقول عز و جل :: 
یعیذه» (2) ,ویتفول : «بدیع السماوات و آلأرص» (( ویقو عز و جل : 
«یزیدٌ فی الحَلّقِ ما یَسَا» (4) وتقول : «ق ید ۲ خلق الاءعنسان من طین» 
(3) ویتقول عز و جل : «و ءاحرون مُرجَوّن لامر الله اما بعَذَهْمْ وَمّا یوب 
عَلیهمٌ» (6) ویقول عز و جل : «ما یُعمَرُ ين مَعَقَرٍ و تفص من عمره الا 
فی کتاب» ( ۳۸ . قال سشْلیمان 0 و 
رویث عغن آبی غبد اللّه علیه السلام آنه قال : ان لله عز و < 
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علما مَخزونا مکنونا لا مه لا هو ۰ من, دیک تکوث التدام . وعلما عم 
مَلائْكتَهة ور سَله , قالقلما من هل یت تبیه ر . قال سْلیمان + ات 

آن ره لی من کتاپ ال عز و جل : قال علیه السلام : قولْ اللّه عز و 
جل لِتَبیه صلی الله علیه و آله : «قتول عَْهُمْ قما آنت بملوم» (8) اراد 
هلاکهم تم بدا له ققال : «و کر ان الذکری مغ الْمَوْمنین» ۰ (9) قال 
سْلَیمانْ : زدنی جُعِلتٌ فداک , قال الرّضا علیه السلام : لقد آخبرنی نت 
عن آبائْه أنْ سول اللّهِ صلی الله علیه و آله قال : ان ال عز و جل آوچی 
الی تب هن أنییایّه ان اخبر قلان الملک آثی متَوَفْیه الی گذا وکذا , فتاه 
ذیک التبیهٌ قاخبرة , قدعا ال الملک وهو علی سریره حَتّی سَقط من 
السّریر , ققال : يا رب , اجْلنی حتّی یشب طفلی واقضت آمری , قاوخی 
له عز و جل الی ذلک الب آنِ ائت فلا الملک قاعمة آّی قد آنسیث 
فی احَله وزدث فی غُمره چمسن عَشرة ستة , ققال ذک النیی :یا زب , 
اتک لتَعلِم آتّی لم اکذپ قط , فاوخی اللهٌ عز و جل الیو اه ات یه 
عاموو قابلغة دلک « واللة لا تسال عفا تفعل.. نم القعت الی.شلیمان فقال ‏ 
احسَبُّک ضاهیت الیّهو فی هدّا الباپ , قالَ : َعودٌ باللّه مين ذِک وا قالت 
الیهود ؟ قال : قالت : «یذ الِله معْلولَخ» بعنون, آن ال قد قرع من الامر . 
قلیس بحدث شیتا , ققال ال عز و جل : «عْلْت يْديهم ولعِنوا بما قالوا» 
(10) , ولقد سَمعث قوما سَألوا نت موسی بن ی کلیه الم 3 
البداء فقال : وما ینک | لاس من البداء وآن یقف ال قوما بُرجیهم لأمره ؟ 

قال سَْلَیمانْ : آلا تخبرنی عَن «اا نرَلْتاة فی یله الْقدر» و وی مه 
شی ء انزلت ؟ قال الرّضا علیه آلسلام : يا سْلیمانٌ یله القدر تعکر ال 
و , من خیاو او مَوتِ او خیر او 
سر آو رزق , قما قدَرَُ من تلک اللیله قهُو من المحتوم . قال سْلیمان : ان 
قد قهمث قهیت خولت دک . قدنی . قال علیه السلام : يا سُلیمانْ , ان من 
الامور آمورا موقوقة عند ال تبازک وتعالی , بُقَدَمٌ منها ما یشاء , ویَُّخْرٌ ما 
. پا سُْلیمانْ , ان عَلیّا علیه السلام کان یقول : العلم علمان : فعلم 
عم ال ملانکند وله , قما عَلمَةُ ملایِتة ورَسْله قَانَه یِکون ولا یْکذْبٌ 
تَفسَة , ولا مَلائْکتَةُ ولا له , وعلمّ عندَه مخزرون لم بطلع علیه آخدا من 
حلقه (12) , یم منة ما بشاغ, ویَوَحَرْ هنة ما شاء , ویمحو ما تشاء , 
وا ای کال عاعان الفامون ۰ب امه له م۱ انیر مد تومی 
هدّا التداء, ولا آکذب به آن شاء اللَه (13) 
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التوحید به نقل از حسن بن محمّد نوفلی مزر رن که هراس رنه 
نزد مأمون آمد. مان او اف ات مه او له دآه سین یه آن 
کف ها با تس عموفی رن لیس ی (اآفام مضا علیه الساات ار 
حجاز نزد من امده است و او کلام و متکلمان را دوست دارد. بد نیست که 
روز ترویه برای مناظره با او, نزد ما بیایی. سلیمان گفت: ای امیر مقمنان ! 
من نمی پسندم که در مجلس تو در بین گروهی از بنی هاشم, از مانند او 
پرسشی کنم تا وقتی با من به مناظره پرداخت, نزد جمعیت, تحقیر شود. 
سختگیری بر او روا نیست. فاصون: کوت: من به خاطر شناختم از توانایی 
تو به تو روی آورده ام و قصدم, جز اين نیست که او را فقط با یک برهان 
قاطع, محکوم نمایی. سلیمان گفت: بسیار خوب , ای امیر موّمنان ! من و 
او را در یک جا جمع کن و مرا با او بگذار و خود شاهد باش. مامون به امام 
رضاأ علیه السلام پیغام .فرستاد و گفت: مردی از اهل مرو نزد ما آمده 
است و او نفر اوّلٍ متکلمان خراسان است. اگر زحمتی نیست , شما نیز 
تنشریف بیاورید. امام علیه السلام برای وضو گرفتن برخاست و به ما 
فرمود: «شما جلوتر از من بروید». ما , در حالی که عمران صابی نیز 
همراهمان بود, پشت در رسیدیم. یاسر و خالد, دستم را گرفتند و مرا به 
نزد مامون بردند. وقتی سلام کردم, گفت: برادرم ایو الجتسنٍ (امام رضاأ 
علیه السلام ) که خداوند. نگهدارش باد کجاست؟ گفتم: گذاشتیم تا لباسش 
را بپوشد و به ما فرمود که پیش تر بیاییم. سپس گفتم: ای امیر مژمنان ! 
وابسته نو عمران؛ همراه من آمده و پشت در است. گفت: عمران 
کیست؟ گفتم: همان صابی ای که به دست تو اسلام آوردهم است. گفت: 
داخل بیاید. وقتی [عمران] وارد شد, خامون به او جوشا مه کف رو تسین 

به او گفت: ای عمران ! نمقردی تا این که جزو بنی هاشم شدی ! عمران 
کرت ای امیر مومنان ! ستایش, خدایی را که مرا به سبب شما شرافت 
بخشید. مأمون بدو گفت: ای عمران ! این یات خرع ع سکم خر اسان 
است. عمران گفت: ای امیر مومنان ! او مدعی, است که نفر اوّل خراسان 
در علم کلام است. و بدا را انکار می کند. [مأمون] گفت: پس چرا با او 
مناظره تض نی عمران گفت: این به خواست اوست. در این هنگام, 
امام رضا علیه السلام وارد شد و فرمود: «در باره چه چیزی سخن می 
گویید؟». عمران گفت: ای فرزند پیامبر خدا! این سلیمان مروزی است. 
سلیمان [به عمران] گفت: آباسخن انم الخشن را فن بانه بدانمی نی ؟ 
عمران گفت: سخن ابو الحسن در باره بدا را می پذیرم. به این شرط که 
برهانی در این باره برایم , بیاورد که بتوانم با ان در برابر متفکران همانند 


مشاجره دارند. چه می گویی؟ فرمود: «ای سلیمان ! از چه رو بدا را انکار 
مین کنی: در اخالی. کهتد اون کی و سل می فرما وی دابا انسا نم آکاهی 
تشارد کم‌ها اه را سر از آن مان افردم وال اج که‌ ری 
نبوده است» و می فرماید: «و اوست آن کس که آفرینش را آغاز می کند 
قبان آن را تجدید می نماید» و می فرماید: «او پدید آورنده آسمان ها و 
زمین است» و می فرماید: «در آفرینش, هر چه بخواهد, می افزاید» و 
می فرماید: «و آفرینش انسان را از گل, آغاز کرد» و می فرماید: «و 
اف فیرشت قفومان فا ان زا عدای کش ها وه اما را 
می پذیرد» و می فرماید: «هیچ سال خورده ای, عمر دراز نمی یابد و از 
عمرش کاسته نمی شود مگر آن که در کتابی [مندرج ]است» ». سلیمان 
گفت: آناددن انن ارم روایتی از بدرانت داری؟ فرمود: «بله. از ابو عبد 
(امام صادق علیه السلام ( روایت ت است که فرمود: برای خداوند عز و 
جل دو گونه دانش است: دانشی اندوخته و پنهان که جز او کسی نت را 
نمی داند و بدا در آن است, و دانشی که آن را به فرشتگان و 
فرستاد گانش آموخته است و دانشمندان از اهل بیت پیامبرش آن را می 
ها یا ی 
خداوند عز و جل بیاوری. [امام رضا علیه السلام ] فرمود: «سخن خداوند 
عز و جل خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله چنین است: «پس, از 
آنان روی بگردان, که تو در خور نکوهش بیستی» و خدا| نابودی آنان را 
اراده کرد. سیس برای خدا| بدا حاصل شد و فرمود: و یادآوری کن؛ که 
یادآوری, مقمنان را سود می بخشد» ». سلیمان گفت: فدایت شوم ۱ 
بیشتر بفرمایید . [امام ]| رضا علیه السلام فرمود: «همانا پدرم از پدرانش 
به من خبر داد که پیامبر خدا فرمود: خداوند عز و جل به پیامبری از 
پیامبرانش وهی فرمود: به فلان پادشاه, خبر نده که: جان او را تا فلان 
وقت می گیرم. آن .تیاخین: نزد او رفت و پادشاه در حالی که بر تخت خود 
بود, به درگاه خداوند , چندان دعا کرد که از تخت افتاد. گفت: پروردگارا! 
به من مهلت ده تا کودکم بزرگ شود و کارهایم را انجام دهم . خداوند عز و 
جل , به آن پیامبر وحی فرمود که: به نزد فلان پادشاه برو و به او اعلام کن 
که من آجل او را به تافو انداختم و پانزده سال بر عمرش افزودم. آن 
پیامبر گفت: پروردگارا! تو می دانی که من هرگز دروغ نگفته ام [و اگر این 
خبر را به پادشاه برسانم, نزد او دروغگو شمرده می شوم ]. خداوند عز و 
جل 0 تو تنهاء؛ بنده ای عامور هتکن پس؛ آن را به آو 
اعلام کن و خداوند, از آنچه می کند, , پرسیده نمی شود». . سپس اما - 
علیه السلام به سلیمان رو کرد و فرمود: «خیال می کنم تو در اين باره , 
شبیه بهود هستی». گفت : از آن به خدا پناه می برم ! مگر بهود چه گفته 


اند؟ فرمود: «گفته اند: «دست خدا. بسته است» و منظورشان این بوده 
که خداوند از کار اخلقت ] فراغت یافته است و چیز جدیدی ایجاد نمی کند. 
پس خداوند عز و جلفرمود: «دستان خودشان بسته باد و به خاطر انچه 
گفتند, از رجمت خدا| به دور باشند» ۰ 9 همأنا شنیدم قومی از پدرم موسی 
بن جعفر علیهماالسلام درباره بدا پرسیدند. فرمود: مردم. چه خبری از بدا 
را انکار می کنند؟ این که خداوند. قومی را نگه می دارد که آنان را به امر 
[و تصمیم ] خویش موکول نموده است؟ ». سلیمان گفت: آیا به من خبر 
می:دهی که اي «ما آن را در شب فدرء نازل کردیم»*: در بارم چه جیز 
ال کشت ات ماما رضا غلیه السام رود «اع‌هسان ادروفشت 
قدر اون عر فاحل آنحه زار این‌سال ا ال دی رت هی دصر (۱ ۶ 
از: زندگی و مرگ, خیر و شر, يا روزی), مقدُر می نماید. پس انچه در این 
شب مقذر می کند, جزو قضای حتمی است». سلیمان گفت: فدایت شوم ! 
دض سار هم فا قوب یاس عضا علنه السلاه اافر مه داد 
داشته شده اند . هر کدام را بخواهد, پیش می اندازد و هر کدام را بخواهد, 
پس می اندازد. ای سلیمان ! علی علیه السلام پیوسته می فر مود: دانش, 
دو گونه است: دانشی که خداوند, آن را به فرشتگان و فرستاد گانش 
آموخته است. آنچه او به فرشتگان و فرستادگانش آموخته, قطعا واقع 
خواهد شد و او خودش و فرشتگان و فرستادگانش را درغگو نمی نماید؛ و 
اتف کرو اه تما ات که خر را ار آن امه اه 
هر کدام را بخواهد, پیش می اندازد و هر کدام را بخواهد, پس می اندازد 
و آنچه را بخواهد, مجو می کند و آنچه ر بخواهد . باقی می دارد». 
شتا به مأمون گفت: ای امیر مان ! از امروز, دیگر ند | را انکار 
نخواهم کرد و اگر خدا بخواهد , آن را تکذیب نمی کنم. 
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4 . نیکی 


اشاره 


4و پیکیدر امدفضل یکم. * شتاخت. تیکیفضل دوم : ازاشن تیکیفضل. ربوم : 
تشوتق به تیکی: کردتفضل خهارم < سراذار تزین مردم به تیکیخضل پنجم : 
خا تن ام های نکن کردنفصل ششم : بر کت های ند نیکیفصل هفتم : ویژگی 


ص: 248 
قرآمید 


بژ , در لغت 


دای در لغتواژه «بژ» , در اصل , مصدر و اسم مصدر (1) از ريشه 
«برر» به معنای خیر و نیکی است , چنان که اين منظور , از یکی از واژه 
شناسان روایت وس : اختلف العْلماء فی تفسیر «البزٌ» , 
فقال بَعطهُم لیر : سم ِ : الحَیرٌ گک : و لا َعلَمْ 
و 
آن را خیر معنا کرده و گفته که : من , تفسیری جامع تر از خیر برای آن 
نمی شناسم اچرا که شامل همه آنچه که گفته ان , مب شود . همچتن 
۳ , هر 
چند جامع ترین معنای «بر» , «خیر» است , 


1- .. ترتیب کتاب العین : ص 76 . 
2 .. لسان العرب : ج 4 ص 52 . 
3- .. الکشاف : ج 1 ص 109 . 
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لیکن این دو واژه , مترادف نیستند ؛ زیرا «بژ» , خیری است که با قصد و 
توجّه همراه باشد , ولی در خیر , «قصد» شرط نیست ؛ بلکه گاهی با 
«سهو» همراه است . (1) از این رو , خیر معنایی عام دارد . اما کلمه 
«برْ» , بر وزن «ققل» , صفت مشبهه و اصل آن به معنای «ائساع» و 
گستردگی است . از اين رو , برخی از واژه شناسان , «ب (فضای باز 
بیابان)» و 2 دانسته اند . مرحوم طبرٍسی , در اين باره 
می گوید ی و الاحسان , مَصدر . . و أصلَة من الائساع , , 5 منة 
لیر خلاف #- [به معنای ] شفقت و احسان کردن ۰ مصدر 
است .. . و اضل آ , از گستردگی [آو وسعت ] است و از همین ریشه است 
بر , در برابر بحر , راغب اصفهانی نیز می گوید : الب خلاف البَحرٍ , و تَصور 
من التوسع قاشتّق منة الب , آي اللوَسَع فی فعل الخیر , ویْنسَبٌ ذلک ای 
ال تعالی تاره رز تحق : «اَه هو الب الرَحبمٌ» (2) : و الی العید تاره : فیقال ؛ 

القبة ریغ , آی : تَوَسع فی طاعته . قمن ال تعالی الوا , و من العبد 
الطاعة . (4) بر , در برابر بحر (دریا) است . به خاطر گستردگی ای که از 
آن تصوّر می رود , یر از آن مشتق شده است ؛ یعنی وسعت در کار خیر . 
این , گاهی به خدا نسبت داده می شود , مثل «ه هو اه اللَجيم ؛ او 
نیکوی رحم آور است» . گاهی هم به بنده , گفته می شود . «برّ العبذ رَبْهْ» 
؛ یعنی : خدا را فراوان اطاعت کرد . پس , از خدا واب , و از بنده , 
طاعت است . 


مه وان 1 1ب 
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سل 


یک . معیار نیکی و بدی 


بنا بر اين , مفهوم «یر» و «برٌ» , از نظر لغت , , شامل همه نیکی ها می 
گردند . گفتنی است که فعل این ريشه , در برخی زبان های هم ريشه 
غریی«هانند: ‏ اشووی ۵ غیری +« به:مفنای. پیکه کار شندن , راستگو شدن , ۰ و 
برگزیده شدن , سابقه کاربرد دارد . (1) 


بژ , در قرآن و حدیئواژه «ی» با مشتقاتش در مجموع , بیست بار در قرآن 
به کار رفته است : «بژ» دشت, یار« ابراره شش بار , «بِرٌ» سه بار , 
«برره» , «تبژوا» و «نبژوهم» هر کدام یک بار . در قرآن و احادیث 
اسلامی , واژه «بژ» , مانند واژه های «خیر» و «معروف» , در معنای 
لغوی آن , یعنی مطلق نیکی های اعتقادی , اخلاقی و عملی به کار رفته 
آستو بدین‌سانت اسااء ساخعه هر را هی کرک رن دقوت می 
نماید و این بخش , ره نمودهای ارزشمندی در باره معیار شناخت 
«نیکی» . تبیین مصادیق نیکوکاری , فضیلت مطلق نیکی و ترغیب به انجام 
دادن آن , سزاوارترین افراد به نیکی , اساس نیکوکاری ۳۳ نیکوکاری , ۰ و 
ویژگی های نیکوکاران , ارائه می گردد ؛ اما پیش از آن , نکات کوتاهی در 
تببین این ره نمودها : 


یک : معیار تیکی و بدیقران.: در آبات متعددی , مردم را به مطلق «بژ» , 

«خیر» و «معروف» و «احسان» ۰ مبعوت می نماید ۰ تسیز این آیات : 

«وتعاونو ۹ البز والَفُوَی وا تَعَاوَئواً علی لاعتم وَالعْدَوَان ۳4 یکدیگر 

را دم نیکی و پرهیزگاری , یاری کنید و یکدیگر را در گناه و تجاوز , یاری 
کی , 


1- .. داثره المعارف بزرگ اسلامی : ج 11 ص 607 . 
- .. مائده : یه 2. 
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«ولتکن نکم مه عون الی الْحیّر و: مَرُون بالْمَفَروف وَیتهَوَ عن الْمُنگر 
واولیّک 9 بوک 
۱ ار ۲ ۱۳۱ نان , همان رستگاران 
اند» . «انّ ال یأمَرٌ بالْقل و الاعکسان . (2) خداوند , به دادگری و 
نیکوکاری فرهانهی هد . احادیث آتتا مه , مکژر و به پیروی از 
قرآن , مسلمانان را به مطلق نیکی ترغیب کرده اند , و اين . بدان 
محاست کسقل الم و رای اسان بان به تتیصض ین 
قبح اشیا « و تیکی و -بدی آنهاست : به. شخن دیکر , از نظر قران و خدست, 
معیار نیکی و بدی , تشخیص عقل و فطرت سالم است . از اين رو , 
و ی و ی ای ی 
دادن کارهاست , چنان که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فوفوق. الب ها شکت اه انس بو اطعان ليم العلت ره لاتم ما لم 
تسکن یه الّفسنْ , و لم بَطمَینّ الیه القلب , و |ن آفتاک المْفتون . (3) 
نیکی, آن است که دل با آن آرام گیرد و قلب با آن اطمینان یابد؛ ؛ و گناه, 
ات همه ارام توص او ارس هرمن 
اه نا قم را بر شلات انعم احساس فن کی وا هه 
سخن , بدین معناست که فطرت پاک انسان , نه تنها می تواند «بژ» و 
«خیر» را تشخیص دهد ؛ بلکه از انجام دادن آن , احساس شادی و آزاهتشن 
می کند و بر عکس , 


1- .. آل عمران : آیه 104 . 

2 .. نحل : ایه 9۸ . 

3- .. مسند ابن حنبل : ج 6 ص 223 ح 17757 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 
9 ح 585 , مسند الشامیّین : ج 1 ص 444 ح 782 (همگی به نقل از 


رن 22 
دو . رای مردم در برابر داوری وجدان 
سه . پیوند دین و خرد 


از انجام دادن کار بد , احساس تا اعتی هن ااراعت فی: تفاي . بر این اساس 
, در موارد. شبقه. . آر اهتتن دل , نسبت به انجام دادن کاری , نشانه خوبی 
آن انستت:: و بی قفراری دلن ۰ نشانه ندی. آن شمر دم شده: است:. 


دو مه مردم در برابر داوری وجداننکته, قابل توجه دیگر , این که در ذیل 
روایت ت یاد شده و برخی روایات دیگر , تأکید شده که رأی مردم در برابر 
داوری وجدان انسان بی ارزش است چنان که جمله ۰ «5 آن افتاک 
المُفتون ؛ هر چند فتوا دهندگان , تو را [ بر خلاف آنچه احساس می کنی , ] 
فتوا دهند» در حدیت یاد شده اشاره به اين معناست که وجدان انسانی , 
درستی و خوبی کارها را تشخیص می دهد و آن را تصدیق می کند و بدان , 
سکون و ارامش می یابد , همچنان که وجدان , کار بد و نادرست را نیز 
تشخیص می دهد و حتّی اگر دیگران , کاری را خوب و پسندیده بشمارند و 
بر آن پای بفشارند ,دل و جان انسان , بدان آرامش نمی یابد و به نوعی 
از آن , احساس شک و تشویش خاطر می کند . البثّه باید تویجه داشت که 
این درک و شعور فطری , تعبدیآات شرعی محض را شامل نمی شود . 


سه . پیوند دین و خردمطلب مهم دیگری که با توجّه به معیار نیکی و بدی 
از نگاه قران و جخدیت: می توان بدان دست یافت.: پیوند دین و خرد .و 
انطباق احکام نورانی اسلام با منطق فطرت و عقل , و نیازهای ۳ 
انسان است . این معنا , در شماری از روایات که معیار یاد شده در پاسخ 
او و ۱ 


وک ار 5 7 
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کار » میزآن تقب به سیدا تیکی.ها 


آمده (1) وضوح بیشتری دارد . همچنین , این روایات که از امام علی علیه 
السلام نقل شده , پیوند دین و عقل را تأیید می کنند : اه لم باخرک. الا 
یکسن و لم ینک الا عن قبیج . (2) او تو را جز به خوبی , امر نکرده و جز 
از بدی ۱ 
یجتنبها العاقل . (3) اگر خداوند ازر حرام هایش نهی هم نکرده بود » بر 
خردمتد واجب نود که از انا کناده کبری کت النته با آندکی نایل: زوشن 
می شود که عقل و فطرت , به دلیل عدم احاطه به همه مصالح و مفاسد , 
از تشخیص همه مصادیق نیکی و بدی , ناتوان اند و همین معنا . فلسفه 
نیاز بشر به وحي است که در اينده , توضیح لازم در اين زمینه , خواهد امد 
,(2) ان شاء ال ۱ 


عهار زان تفت بم میدا نکن خاخداوند تال » بدا همه یکی ها و 
نیکوکار مطلق است و به همین جهت , «بز» و «با» نامیده شده است و 
میزان تقرب و نزدیکی به او , نیکوکاری است . از این رو , فرشتگان و 
انبیای الهی و اوصیای آنان , در صدر نیکوکاران قرار دارند . و پیروان ۳ 
نیز به اندازه نیکوکاری , به بارگاه ژبوبی راه می یابند و بدین سان , 
انا که اس مت وهای عاونا رت قوش کار بایان چنن و 
مومنان با نیکوکاری را بیان 


1-..ر.ک : ص 257 1 3 وص 259 ح 4 وص 261 ح 8 . 

منم البلاغه یامه 31 

تب رز آلخکم ۰ 5ص 7117 7595 . 

4- همین. برای. آگاهت تشر در این رضه ی که : فلسفه وحی و 
نبوّت , از نگارنده (ری شهری) . 
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پنج . ارزشمندترین نیکوکاری ها 


شش . راه زسیدن به جایگاه ابرار 


کرده , (1) و مردم را به نیکی و نیکوکاری , دعوت نموده اند . (2) 


. ارزشمندترین نیکوکاری هاهر چند مطلق نیکوکاری از منظر عقل و 
0 ؛ لیکن ارزش نیکی به دیگران , یکسان نیست ؛ بلکه 
به مقتضای عقل و شرع , شماری از مردم , اولویت دارند . لذا در متون 
اما تا ی یر اور ما اه 
پتیمان , دوستان پدر و اهل قبور , مورد تأکید قرار گرفته است . همچنین ؛ 
نیکی متقابل نسبت به کسی که به انسان نیکی کرده , توصیه شده است . 


شش . راه رسیدن به جایگاه ابرارنخستین گام در راه رسیدن به مقام ابرار 
: تأمّل 2 ارزش نیکوکاری (3) و نقش آن 3 زندگی دنیوی و آخروی 42 
است و در گام های بعدی , تلاش برای مثصف شدن به صفاتی که زمینه 
نیکوکاری را در انسان , فراهم می سازد (مانند صداقت (5) و مجاهدت) , 
برای نزدیک شدن به قله های بلندی که پیشوایان نیکوکار به اوج آنها دست 
یافته اند , ضروری است . در کنار تلاش , استعانت جستن از مبدا نیکی ها 
نیز نقش مهمّی در یافتن توفیق برای پیمودن این راه دارد . (6) 


1-.. ر. ک : ص 275 (فصل دوم : ارزش نیکی) . 

2 .. ر. ک : ص 285 (فصل سوم : تشوبق به نیکی کردن) . 
3-..ر.ک: ص 303 (خاستگاه های نیکی / اندیشیدن) . 

4 .ر.ک : ص 309 (فصل ششم : برکت های نیکی) . 

5- .. ر. ک : ص 303 (خاستگاه های نیکی / دانش و راستی) وص 305 
ِِِ 


.رک ص 305 (خاستگاه های نیکی / کمک خواستن از خدا) . 
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هفت . نشانه رسیدن به جایگاه ابرار 


هفت . نشانه رسیدن به جایگاه ابراردستیابی به ویر کو های اعتقادی 1 
اخلاقی و عملی ای که در آیه 177 از سوره بقره آمده اند , نشانه رسیدن 
به نخستین مرتبه از مراتب «ابرار» است و هر چه این ویژگی ها در انسان 

, عمیق تر و قوی تر شوند , به مراتب والاتری از جایگاه ابرار , دست می 
یابد . بنا بر اين , آنچه در فصل هفتم در باره ویژگی های ابرار خواهد آمد . 


در واقع , تبیین ویژگی هایی است که در قرآن , بدانها اشاره شده و 
مراتب والای نیکی (بر) است . 
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1- .جال یجول : |ذا دار , وللباطل جوله : یعنی أنْ آهله لا یستقژون علی 
ود ویطمتئون الیه (النهایه : ج 1 ص 317 «جول») . 

- .الجعفریات : ص 148 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام ؛ سنن 
2 : ج 2 ص 696 ح 2438 , مسند ابن حنیل : ج 6 ص 292 2 
3 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 149 403 کلها عن وابصه الاأسدی 
وفیها «اطمأنت» بدل «طابت» و «حاک» بدل «جال» , کنز العمال : ج 3 
ص 432 ح 7312 . 
3- ساسح ی ات وی و 
8 . 402 , تاریخ دمشق ( 02 1 ح 12857 0 ااکیت 6 
ج 3 ص 432 ح 311 
ام 0 مر ی 
909, سنن الدارمی : ج 2 ص 778 2687 وفیه «یعلمه» بدل «یطلع 
علیه» وفیهما «نفسک» بدل «صدرک» , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 17 ح 2172 کلها عن ناس بن سمعان , کنز العمال : جح 3 ص 7 ح 
3163 . 
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1 / 1 معیار شناخت نیکی و گناه 


فصل یکم : شناخت نیکی 1 / 1معیار شناخت نیکی و گناه (1)پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله : یکی , آن چیزی است که در جان بنشیند و دل , بدان 
آرام گیرد؛ ؛ و گناه , آن چیزی است که در جان ارام نگیرد و در سینه , بی 
تابی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیکی , آن است که سینه ات , بدان 
آرامش یابد ؛ و گناه , آن است که در سینه ات خَلجان کند, هر چند مردم در 
باره [درست بودن آآن , برایت فتوا دهند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که از ایشان پرسیده شد : نیکی و 
گناه چیست؟ تا خوش رفتاری است؛ و کناه؛ آن است که در سینه ات 


اضطراب بد ید اورد و خوش نداشته باشی که مردم از آن , آگاه شوند . 


. یکی از معانی «بٌ» که در واقع , آن هم از موارد و مصادیق نیکی و 
۳ دیکر یه پر ستی. .و زوایین, آتتبت: 
«اثئم» نیز به معنای انجام دادن کاری است که حلال و روا نیست . این دو 
کلمه , غالیا در برایر هم به کار مي روند . مثلا در قرآن کریم آمده است : 
«تعاوئوا علی الیرّ وَاللْفوی ولا تعاوئوا عَلی الاعثم وَالْعْدْوَانٍِ» . پس بر و اثم 
, به معنای درست و نادرست , روا و ناروا خ-صاعت و ناه است در این 
احادیث , این معانی , مورد نظر است . 
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مد این کل ی ای امانه ال اا ری اه له ی :۳ 
لا؟ قال : [ذا حاک فی ضدرک شیء فَدَع . (1) 


مسند اين حنبل عن آبی ثعلبه الخشن :فلث ول ال آخبرتی ,ها 
یَجل لی ویَحرَم عَلَیّ ؟ قال : قصََّد این صلی الله علیه و آله وضوّب فت 
الّظَرّ , ققال الب صلی الله علیه و آله : ابر ما سَکتت الّیه التّفسْ , 
وَاطمَأنّ یه القلب , والائمٌ ما لم سکن (لیه لَفسش , ولم بَطمَيْقّ یه 
القلت , وان آفتاک الفتونّ . (2) 


الزهد لاب المبارک عن عبد الرحمن بن معاویه بن جُدیج ان تجْلاً سَأل 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : یا سول ال , ما بل لی مثّا 
یَحرَمْ عَلَي,؟ قسَکت سول اللّه صلی الله علیه و آله با 
مات , کل ذیک یسک رَسولْ اللّه صلی الله علیه و آله , ققال : 
السَّایْل؟ قفال الرَجْل : آنا ذا يا سول اللّه , ققال وتَقر باصتقیه #۴ 
قلبک فدعة . (3) 


المعجم الکبیر عن وائله بن الأسقع :تراعیث لِلَّبي صلی الله علیه و آله 
یقسجد الحیف , ققال لی أصحابْة : الیک يا وائْلَهُ آی نت عَن وجه التّبي 
صلي الله علیه و آله . ققَال اللّیتْ صلی الله علیه و آله : دعوة قانما جاء 
تتسال . فوتوث ففلت:+بایی آنت دای نا سول الله .«ِِ 
نک ون تمد , قال : نک تفشک . قَمَلث کیت لی پذلک؟ ققال : 

ما یُرییک الی ما لایُرییک وان آفتاک المفتون وکیف لی پعلم ذلک> 
قال : تَصَع یک علی فوّادک فان ال سای للعلالی ولا چم رام 
وان القرع الفسلع یَدَغٌ الطغیر مَخاقه آن بقع فی الکبیر . (۵) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 283 ح 22261 وص 275 ح 22228 وفیه 
«نفسک» بدل «صدرک» , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 17 ح 
1 وج 4 ص 111 ح 7047 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 117 ح 7539 , 
الزهد لابن المبارک : ص 284 ح 825 وفیهما «ما حاک . . .» », کنز العمال : 
ج 3 ص 428 7285 وح 7288 . 


2- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 223 ح 17757 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 
9 ح 585 ولیس فیه «وان افتاک المفتون» , حلیه الاولیاء : جح 2 ص 30 
, تاریخ بغداد : ج 8 ص 445 الرقم 4553 , کنز العمال : ج 3 ص 426 ح 
۳.8 

3- .الزهد لابن المبارک : ص 284 ح 824 , کنز العمال : ج 3 ص 797 2 
1 نقلا عن ابن عساکر . ۱ 

4- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 78 2 193 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 481 
ح 7454 وفیه «لتفتک» بدل «لتعنک» , المطالب العالیه : ج 1 ص 404 ح 
7, ,نز العمال : ج 3 ص 432 7309 . 
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مسند ابن حنبل به نقل از ابو آمامه :کسی از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله پر سید. : گناه حتت ۱ فر مود: «آن گاه که چیزی در سینه ات اضطراب 
ایجاد کرد آن را ها کارت 


۳۳ ار 
نفس عمیقی کشید و به دقت به من نگریست و فرمود: «نیکی, ان 
که جان , بدان آرام گیرد و دل , با آن اطمینان یابد؛ و گناه. آن است که 
جان , بدان آرام نشود و دل دا آن اطمینان نیابد, هر چند فتوا دهندگان [ 
بر خلاف آنچه احساس می کیان , آبرایت فتوا دهند>؟. 


الزهد , مبارک به نقل از عبد الرحمان بن معاویه بن حدیج :مردی از 
1 چه چیز بر من , حلال و چه چیز بر 
من < کرام اسبت: سامس دا صلن اللم‌علیه .و اله اشکوت کرد... ویر 
پرسش خود را سه بار تکرار کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در هر 
سه بار, سکوت نمود و آن گاه فرمود: «سوال کننده , که بود؟» 1 مرد 
گفت: من , ای پیامبر خدا ! پیامبر صلی الله علیه و آله , در حالی که با دو 
اکت از اه یاب ری ی ی «آنچه را دلت 
ناشایسته دید , رهایش کن» . 


المعجم الکبیر , به نقل از وائله بن آسقع :در مسجد خیف جلوی نگاه پیامبر 
اب . یارانش به من گفتند: ای واثله ! از جلوی 
دید پیامبر : کنار بنزو!شامیر ضلی الله علیه و آله :فرمود؛ «او را وا گذارید . 
آمده است تا [چیزی را] بپرسد» . نزدیک ایشان شدم و گفتم: پدر و مادرم 
فدایت,ای پیامبر خدا ! به ما دستوری بده که پس از تو , به آن عمل کنیم . 
فرمود: «باید دلت , یاری ات کند » . گفتم: چگونه؟ فرمود: «آنچه را که 
تو را به تردید می افکند, وا گذار و آنچه را که تو را به تردید نمی افکند, 
انجام بده, هر چند فتوا دهندگان, [ بر خلاف آنچه می فهمی , ] نظر دهند». 
گفتم: این را از کجا بدانم؟ فرمود: «[ برای این کار ,] دستت را روی دلت 
می گذاری ؛ چرا که دل , در برابر حلال, آرامش می یابد ؛ ولی برای حرام؛ 
آرام نمی شود. همانا مسلمان پرهیززگار, گناه کوچک را رها می کند تا مبادا 
به گناه بزرگ , دچار شود» . 


ص: 26۷0 


مسند ابن حتبل عن وابصه بن معبد زآتیٍ سول ال صلی الله علیه و آله 
وأتا رید الا َدَع شیثا من الب والائم الا سَألثه عنة , واذا عندة جَمٌ , قَدَهبث 
اتخطی لاس , ققالوا : : [لیک یا وایضَه عن سول ال صلی الله علیه و آله 
, [لیک با وابضَة , قَفْلتْ : آتّا وابضَة , دعونی آدنو منة قَاَهْ من أحبٌ الّاس 
لت آن دق منة , ققال لی دنب وایصة آدن با ویضف .قدتو منة لب 


مست ژکبتی رکبتَةٌ , فقال : 1 با ولِیضَة , اخبژک ما جئت تسالنی عَنه آو 
0 فلت : یا سول له قاخیرنی , قالَ : جثت تسالنی عَن الب 
والائم تعم و قمع أصابعة اللاتِ فجَعَل زک بها في ضدری وبقول 


+ یا 9 9 0 لیر قا اطفَانَ [ّیه القلب واطانت الیه اللفسن 
1 والائم ما حاک فی القلب وتردد فی الطدر وان آفتاک الناس 11۳ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 292 ح 18023 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
6 ح 2438 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 149 ح 403 , مسند آبی یعلی : 
ج 2 ص 244 ح 1583 وص 245 ح 15384 , تاریخ دمشق : ج 10 ص 
1 قرب الاسناد + ض 322 خ 1228 کلها تجوه: بحاز الانماز : ج 17 ص 
229 


ص: 261 


مسند ابن حنبل به نقل از وابصه بن معبد :خدمت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله رفتم و می خواستم هیچ نیک و بدی را وا نگذارم. مگر آن که در 
پاره ار نخان اسان ص ما ره رارصا الم یه اه 
بودند . در حالی که از میان مردم رد می لشندم؛ به سوی ایشان رفتم . 
مردم گفتند: ای وابصه ! کنار برو و جلوی پیامبر خدا میا . گفتم: من وابصه 
ام . بگذارید به ایشان ۰ نزدیک شوم . او از همه مردم برایم دوست داشتنی 
تر است که نزدیکش شوم . پیامیر صلی الله علیه و آله به من فرمود: 
«نزدیک بیا, وابصه ! نزدیک بیا, وابصه » . به ایشان نزدیک گشتم, تا حذی 
که با او زانو به زانو شدم . فرمود: داهن دهم که امد اد که وی 
یا خودت می پرسی؟» . گفتم: ای پیامبر خدا! شما خبر دهید . فرمود : 
«آمده ای تا از من , درباره نیکی و گناه بپرسی» . گفتم ؛,آری . ایشان , 
تک نتخود ار کرو مرت تور ال که هه امن نکر تردن کی 
فرمود: «ای وابصه ! از دلت بپرس . نیکی: آن است که دل و جانت , با آن 
آراض‌فی نود ؛ و گناه, آن است که در دلت , اضطراب ایجاد می کند و در 
سینه ات , مردد و بی قرار است هر چند مردم [ بر خلاف انچه دلت می 
فهمد ] , فتوایت دهند» . 


د۲ 
00 
د۲ 
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3 
1 / 2تفسیژ الیرَاٌ الایمان والق الضّالخالکتاب لیس لیر آن توَلوا ُجُوهکَم 
بل القشرق و المغعرب و لعِنْ الیژ مَنْ ءامن بالله و لبم ااجر وا لمَلیکه و 
الاب والنبیین و ءاتّی المال عَلی خبه ذوی الِفرّبی و الیتامی و المساکین و 
اي السّبیل و السائلین و فی الرقاب و ام الصا و ءاتی الرّکا 
المّو ۹۴ ۰ 


الخوتا لت رکه علی. الصخیحین عن. امد ناخ هشال سول اللّه صلی 
الله علیه و آله عن الایمان , قتلا هذو الب : «لَیّسَ یز ان ولو وجْوهکم 


۰ نی قرع من الایه , قال : ثم سالة آیضا قتلاها سَالة ایضا فتلاها , 
2 سَاله فقال : واذا عملت حسء حسَیَه ها قلبک , ولذا مملت سح آبقضها 
قلبک . (3) 
تفسیر آبن کثیر عن القاسم ك عبد الرحمن جاء رَچُل الی آبی و فقال : 
ما الایمان ؟ فقرا عَلیه هذه ای : «لیْسنَ ن الب آن توَلوا جوم » علی قرع 


نها . ققال الَّجْل : لیس عن الب سالک . ققال آبو دَرٌ : جاء رَجْل الی 
سول له صلی الله علیه و آله سالة عقا سالتتی غنة , ققَرّاً عَلّیه هذه 


لاّه , قابی آن ترضی کما آتیت آن ترضی , ققال له سول ال صلی الله 
علیه و آله , واشاء بیده : المْقَمنٌ |ذا عمل حسنه حسته سرّتة ورجا توابها, وذا 
گقل و بنه | خر کته وخایت عقابها. (4) 

1 


2 .آل عمران : 92 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 299 ح 3077 ۰ تفسیر ابن کثیر : 
ج 1 ص 296, الدژ المنثور : ج 1 ص410 . 

4 .تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 296 , الدژّ المنثور : ج 1 ص 411 . 


ص: 263 


الف - ایمان و کردار شایسته 


1 / 2تفسیر نیکیالف ایمان و کردار شایستهقرآن«نیکی , آن نیست که روی 
خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید ؛ بلکه نیکی آن است که کسی بر 
خدا و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب [اسمانی ] و پیامبران , ایمان اورد, 
مال 9 را با وجود دوست داشتن؛ یه خویشاوندان 9 بتیمان و بینوایان و در 
راه ۱ , و در اراخ آزاد کردن ]بتدکان بدهدر و نماز را بر 
با-دارد و زکات: زا بدهدر.و آنان. که جون بیمان بیندند , به بیمان: خود 
وفادارند, و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایتد: آنان اند کساتی 
که راست گفته اند و آنان , همان پرهیز گاران اند». 


«هرگز به نیکی نخواهید زنتتید.ا از آنجنه دوست دارید , انفاق کنید ؛ و از 
هر جه انفاق کنید , قطعا خدا بدان داناست». 


حدیثالمستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو ذر :او (ابو ذر) از پیامبر خدا 
ضای الله علیه ی الة فر باوه ایمان پرسید. انشان ‏ این ایه زا خواند: «نیکی 
آن نیست که روی خود ۳" ,۰ شتا آخر آیه . ابو ذر , دوباره پر سید. پیامبر 
صلی الله علیه و آله ام ی را خواند. سه باره پرسید. ایشان ؛ 
باز همان آیه رآ خواند. بار چهارم پرسید . پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «و هر گاه کار خوبی انجام دادی , دلت آن را دوست بدارد, و هر 
گاه کار بدی انجام دادی , دلت آن را منفور بدارد» . 


تفسیر ابن کثیر , به نقل از قاسم بن عبد الرحمان :؛مردی نزد ابو ذر آمد و 
گفت: ایفان شنت ۱ ای کر ء این آیه را برایش خواند: «نیکی 1 خنفتوت 
که روی خود را. با آخر آبة: : مزد گفت» از نیکی از تو نپرسیدم ! ابو ذر 
گفت: مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و همین سوالی را که 
تو از من پرسیدی , از ایشان پر سید و-میافبر ضلی الله علیه. و اله:: , همین 
ایه را برایش تلاوت فرمود ؛ ولی همان گونه که تو راضی نشدی . او نیز 
راضی نشد. پس , پیامبر خدا صلی الله علیه و اله با دستش اشاره کرد و 
به او فرمود : «موّمن , هر گاه کار نیکی را انجام دهد , شادمان می شود و 


نب بادانتن آن:: امید خواهد داشت ؛ و هر گاه کار بدی را اتعاممی دهد ان 
کار , اندوهگینش می سازد و از کیفرش بیمناک می گردد. 


ص: 264 


شون الله ضلی, ال علیة: ِ :خصلتان یس فوقهّما من الیرٌ شی 


۱۵» 


عنه صلی الله علیه و آله :قوق کل دی 
له , قلذا فُتل فی سبیل اللّه قلیسن قوقة بر )۱ 


عنه صلی الله علیه و آله عاْشَة :أهجُرٍی القعاصی قَاّها خی الهجره , 
وحافظی عَلّی الصَلواتِ قَاتّها أَفَل الب . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :حَیرٌ آبواب البرٌ الطَدَقَة . (4) 
الامام علیث علیه السلام :الصَدَقَة فی السَرٌ من آفصّل البرٌ . (5) 


ی 
ت 


ِِ العقول : ص 35 , بحار الأنوار : ج 77 ص 137 ح 2 . 

: الکافی : چ 2 ص 348 ج 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
0 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 122 ج 209 عن السکونی عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الخصال : ص 9 
ح 31 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله 
علیه و آله , روضه الواعظین : ص 397 , بحار الأنوار : ج 74 ص 60 ح 25 


3- .المعجم الأأوسط : ج 4 ص 238 ح 4077 عن آبی هریره , کنز العقال : 
ج 15 ص 2799 43171 . 

4- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 142 ح 12834 , الفردوس : ج 2 ص 180 
ح 2905 کلاهما عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 6 ص 351 ح 16015 . 
5- ,غرر الحکم : ج 1 ص 392 ح 1518 , عیون الحکم والمواعظ : ص 48 
ح 1224 . 


ص: 265 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (دو کار است که بالاتر از آن , کار نیکی 
نیست: ایمان به خدا, . و سود رساندن به بندگان خدا ؛ و دو کار است که 
بدیر اد آنها کاری تست : شرک به خداء و زیان رساندن به بندگان خدا. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بالاتر از هر نیکی, نیکی ای وجود دارد تا 
آن که انسان در راه خدا , کشته شود و چون در راه خدا کشته شد , دیگر 
بالاتر اد آن: یکی ام وجود دار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عايشه :از گناهان , هجرت [و دوری] کن 
که این . بهترین هجرت است., و نمازها را پاس بدار که اين , برترین نیکی [ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [بهترین نوع نیکی, صدقه دادن است. 


تام غلی غلت النملای دق دادن ای وان شین کار‌ها شک ارت 


ص: 26 
عنه علیه السلام :البةٌ عمل مصلح : (2) 


ب هکارم الأخلاقصحیح مسلم عن نوّاس بن سمعان :ستألث ِِ اللّه 
صلی الله علیه و آله ن البرٌ والائم , ققال : الب خسن الحْلّق ... . (3) 


زستول الله ضلی الله غایه و الب اشن ال فی: کسن ال ی ترولکن الب فن 
السکیته والوقار . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الب شی ءٌ هَین , وَجهٌ طلق وکلامْ لین . (5) 
الامام علی علیه السلام :البشر أَوّلْ الب . (6) 
عنه علیه السلام خسن الخلق اس کل بر ره 9 


عنه علیه السلام فی الحکم المنسوبه الیه :من أفصَل آعمال الب : الجود 
فی العْسر , وّالطْدقٌ فی العصَب 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 219 2 871 , عیون الحکم والمواعظ : ص 23 ح 
200. 

2 .غرر الحکم : جح 1 ص 148 ح 54 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 
93 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1980 ح 14 , سنن الترمذی : ج 4 ص 597 ح 
9 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 199 ح 17649 , سنن الدارمی : ج 2 
ص 778 ح 2687 , الأدب المفرد : ص 96 ح 295 , کنز العقال : ج 3 ص 
7 5163. 

4- .جامع هی و ان سید کر تک 
الوسائل : ج 1 ص 106 105 ؛ کنز العقّال : ج 3 ص 252 ح 6401 نقلا 
عن کتاب الفردوس عن ابی سعید . ۲ 

5- .الفردوس : ج 2 ص 32 ح 2201 عن عمرو بن مسلم , اسد الغابه : ج 
3 ص 340 , تاریخ دمشق : ج 31 ص 177 کلاهما عن ابن عمر من دون 


استاد ال خفن هل البیت: عنم السلام: 

6- .,غرر الحکم : ج 1 ص 779 296 . 

7 الک خر دص وی ح هن ون الک ما لا اش 
7 2 4366 . ۱ 

8- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 304 ح 486 . 
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ب - اخلاق شایسته 

اما علی علیه السلام :نیکی کردن, کرداری شایسته است. 
اماسای ع لام ی بو سای اصای رامست. 


ب اخلاق شایستهصحیح مسلم به نقل از نواس بن سمعان ۳ پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله , در باره نيكي و گناه پرسیدم. فرشون الیکی» عرارعت 
از خوی نیکوست... 


پبافیر خوا فلی له نو له کیبور طافر ارابه تست یاک کی 
1 در آرامش و وقار است. 

پیامیر‌خدا صلی للم علیه ی آله کتیگی» کار اسانی است؟روی کفاده.. < 
امام کل علیه السلام ؛گشاده رویی , نخستین تنگون است. 

امام علی لیم السلام وین خویی دور اه همه یکی خاست.: 


تک کت کی ۰ و 
گذشت کردن در هنگام قدرت [بر انتقام ] است . 


ص: 208 
عنه علیه السلام وین ۷ 
یم یه التلاه ۰ کم. آنها کم :دا 


عنه علیه السلام :رآیث جمیق الیژٌ, ۳9 آر با َفضَلّ من الحمه والّعَقه . 
(3) 


ج تیان الأمور من وجههاالکتاب«ولنس اه بان تاو یوت من ظُهُورٍ ها 
ولکن لیر من القی وائواً یوت من آنوابعا و و ال لک تقلخون» . 


الحدیثالامام الباقر_علیه السلام في قوله تعالی : « وأَئواً وت من بوایا 
> بعنی آن بأنی ارم من وجهه ؛ ی لاور کان ۱9 


الامام الرضا علیه السلام :من طلَتٍ الم من وجهه لم یَزِلّ , قاٍن رل آم 
تخدلهة الحیلة . (6) 


1 / 3آبوابٍ الیژرسول اللّه صلی الله علیه و آله فیما آوصی یه عَلیّا علیه 


السلام :نا عَلیٌ + کلاث من آبواپ الید : سَخاء اللفمن + وطیت الگلام.: 
والصَبرّ عَلی الأذی . .(2) 


که رز الحکم دج 2ص 272 26607 عیمن الخکم. مالصواعظ دض 


113 ح 2466 . 

2 ,غرر الحکم : ج 2 ص 370 ح 2836 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 2462 . 

و المه‌اعظ الغددته + ض 263 

4- .البقره : 189 . 


5- .المحاسن : جح 1 ص 352 ح 742 , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 86 ح 
1 , مجمع البیان : ج 2 ص 509 . التبیان فی تفسیر القرآن : ج 2 ص 
میا بای بت و ی 
- .الدژه الباهره : ص 37 , العدد القویّه : ص 297 ح 26 , بحار الأنوار : ج 
9«۰«۰«۰ح«ِ 


7- .تحف العقول : ص 8 , المحاسن : جح 1 ص 66 ح 14 عن السکونی عن 
الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , الجعفریات : ص 231 عن 
الامام الکاظم عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام , نزهه الناظر : ص 
2 ح 181 عن الامام علث علیه السلام , بحار الأنوار : جح 71 ص 89 ح 
1. 


ص: 209 


ج - انجام دادن هر کاری از راهش 


1 درهای نیکی 


امام علی علیه السلام از ی توت تیه نرم خویی است. 


آمام فان یت الوم جضمو کی ها زا سا کی اس مر ار فهرسانت 
و دلسوزی ندیدم. 
ج انجام دادن هر کاری از راهشقرآن«نیکی , آن نیست که از پشت خانه ها 


[ به آنها ] درآیید ؛ بلکه نیکی آن است که کسی پروا پيشه کند ؛ و به خانه 
ها , از در آنها در ابید و از خدا , پروا| دارید , شاید که رستگار شوید». 


حدینامام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند: «و به خانه ها , از در 
انها در ایید» : بعنی کار را از راهش وارد شود هر کاری که باشد. 


اه ها اس تام هی کس اراد را ی ی ای ی 
بلغزد, بیچاره نمی ماند. 


1 / 3درهای نیکیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه 
السلام :ای علی ! سه چیز از درهای نیکی است : داشتن روحیه بخشندگی , 
خوش گفتاری, و شکیبایی بر آزار . 


ص: 270 


1 کنو الب سول الله‌صلی الله غلیه و ال امن کنوز ات مان 
الحاجّه , وکِتمانْ الصَدَقهٍ , وکِتمان القرض , وکِتمانْ المَصیبه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لاه من کنوز الیرٌ : اخفا# الصَدَقَهٍ , وکِتمان 
السّکوی , وکتمانْ المَصیبَه , یقول 1 تعالی : ادا ابتلیث عبدی ببلاء قصبرَ 
ولم تشکُنی الی غوّاده , بل لحما خیرا مت فص ها ار ی 
قان آبر أنة بر أنه ولا دنت 1 , وان تَوفیثة كِ رحمتی ۰ (2) 


عنه ضلی. الله غلیه و رال تانق هی نوی الب * کمان: الطتگه :وان 
المصیته , وکتمان الَرّض . (3) 


1- .الأمالی للمفید : ص 8 ح 4 عن عبد اللّه ‏ بن ابراهیم عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 295 عن الامام الباقر علیه 
السلام , معدن الجواهر : ص 39 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 92 , بحار 
الأنوار : ج 81 ص 208 ح 22 . 

2- .حلیه الاأولیاء : ج 7ص 117 , تاریخ دمشق : ج 52 ص 316 ح 11036 
وفیه «آرسلته» تدل. ید انه» قمر لا المخضعین وکلاهما غن سره کی 
العمّال : ج 15 ص 812 ح 43227 . 

3- .شعب الایمان : ج 7 ص 215 ح 10051 عن الحلاء بن عبد الرحمن بن 
یعقوب , حلیه الاولیاء : ج 8 ص197 عن ابن عمر نحوه , کنز العمّال 0 
ص 299 ح 6643 ؛ الدعوات : ص 167 ح 462 نحوه , بحار الأنوار : ج 81 
ص 208 ح 23 . 


ص: 271 
1 4 گنج های نیکی 


1 که های شس امد خوا ضلی الا غانه و الم جوا حو مان کت ها 
یکی است: پنهان داشتن نیاز, پنهانی دادن صدقه, پنهان داشتن بیماری, و 
پنهان داشتن مصیبت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز , , از گنج های نیکی است : پنهانی 
دادن صدقه, پنهان داشتن درد [ و گرفتاری ] , و پنهان داشتن مصیبت. 
خداوند متعال می فرماید: «هر گاه بنده ام را به دردی گرفتار ساختم و او 
شکیبایی ورزید و به عیادت کنندگانش , از من شکایت نکرد., گوشت و 
خونی بهتر از آنچه در اوست , جای گزینش می سازم, و اگر او را بهبود 
ام ی اه ام با 
جانش را بگیرم , به رحمت من ملحق می شود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز , از گنج های نیکی است : پنهانی 
دادن صدقه, پنهان داشتن مصیبت. و پنهان داشتن بیماری. 


طر 272 


عنه صلی الله علیه و آله :کُنورٌ البك : اخفا العمل , والطب عَلّی الّزایا . 
وکِتمان المصایّب . (1) 


1 /کتضام ۳ الکفد عم ات غامز ال کوتی: فلت ۶ با سول الام: 
ما تمامْ الیر ؟ قال : آن تعمَل فی السّرٌ عَمَلّ العلاییه . (2) 


الامام علی علیه السلام :من أنبَع الاحسان یالاحسان , واحتمَلّ جنایات (3) 
الاخوان وّالجیران , قد اکقل الب . (۵) 


1- .جامع الأحادیث للقمی : ص 109 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 2 
ص 38 ح 105 , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 228 ح 119 کلاهما 
عن. اخهد ین غاسر عن الامام الرضا عرن آبانم.عن الامام-علت علیهم السلام 
وفیهما «من کنوز الب ...» , التمحیص : ص 66 ح 153 عن جابر بن عبد 
الله, عنم آلامام. علوم علنه السلام وفیم عم کنو الحته. ال .عاخفاع العمل 
اک 

2 .المعجم الکبیر : ج 22 ص 317 ح 800 , الاصابه : ج 7 ص 212 الرقم 
1 خحوه , کنز العقال : ج 3 ص 24 ح 5265 . 

3- .الجناية : الذنب والجرم , وما یفعله الانسان ما یوجب علیه العذاب 
والقصاص فی الدنیا والاخره (النهایه : ج 1 ص 9 «جنی») . 

4 ,غرر الحکم : جح 5 ص 449 ح 9120 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 7193 . 


ص: 273 
1 < تمام نیکی 


تعامتر خدا صلی الله غلیه د آله : کنخ های شکی قبا رت اند اند مان داشته 
ععل: شکمایی مر مها مان دا مضتمت ها 


1 / تمام نیکیالمعجم الکبیر به نقل از ابو عامر سکونی :گفتم : ای پیامبر 
خدا ! تمام نیکی چیست ؟ فرمود : «اين که در نهان , همان کاری را انجام 
دهی که در اشکار می کنی» . 


امام علی علیه السلام :هر که نیکی را با نیکی دنبال کند و گناهان [ و 
بدرفتاری های آبرادران و همسایگان را تحمّل نماید [و در صدد تلافی بر 
نیاید ], نیکی را به کمال رسانیده است. 


ص: 274 


الفصل الثانی : فضل البر2 / [البَرّ والیرٌ والباٌ من آوصاف اللّه 
عژوجلالکتاب« اه هو الْبرٌ الرَحیمْ » . (1) 


الجترتیول اللج صلی الم غلیه و آلم بان له غز و جل کسعة متسین 
اسما , هِئّة الا واجدا . اه وت (2) بُحِبٌ الوَتر , من حفظها دحَل 
وهی: ال الواجذ الطَمَذٌ ... الباگ المْتعالی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی سا لک یاسیک یا سا , یا عََار , با 
قها , يا جَباز , يا صباژ , يا با , با مُختا , يا قلاخ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله فی ذعائّه :سا کب سمک العلی العالی المتعالی 
, المّبارزي البار , يا باژا بعباده , يا اللة . (5) 


: الطور 2 

- .الوئرٌ آلغرو کر وان وتفتح فالله" واحد فی ذاته (النهایه : ج 5 ص 
ِ «وتر») . 

3- اه : ج 2 ص 1269 2 3861 , کنز العقال : ج 1 ص 450 
ح 1939 ؛ التوحید ص2۱ 11 تحیم اما ان انش هزیر :نار اانماز 
: ج 4 ص 210 ح 3 . 

4 .البلد الأمین : ص 408 , المصباح للکفعمی : ص 343 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 392 . 

5- .البلد الأمین : ص 418 , بحار الأنوار : ج 93 ص 263 ح 1. 


ص: 275 
فصل دوم : ارزش نیکی 


فصل دوم : ارزش نیکی2 7 نیکی و نیکی کننده , از اوصاف 
خدایندقران«او , همان نیکوکار مهربان است». 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل , نود و نه نام دارد, 
یکی کمتر از صد . او فرد است و فرد را دوست دارد. هر که این نام ها را 
[با عمل خویش] حفظ کند , به بهشت می رود. این نام ها عبارت اند از: 
خداق ,کته یکت بیا ری یکی کنههر وال 


تیامین کح صلی الله. علیه و ال بای خذایا ان نو ترخواست من کنم: زد 
نامت , ای پوشاننده, ای امرزنده, ای چیره؛ ای پرشکیب, ای نیکی کننده, 
ای ازاد, ای گشاینده ! 


۳۳ 
حقق نام بالا و والا و برین و خجسته و نیکی کننده ات, ای نیکی کننده به 
بندگانش, ای خدا ! 


ص: 276 


# "۳ علیه السلام :لا ال لا اللْهْ .. . البَرٌ الَحیم بمن لح الی ظله 
وَاعتَضَم بحبله . (2) 


عم له آلصلام فی ال اقا ارم ان ان بش من ات فا ففن 


عنه علیه السلام تالفته لم ول نک فلی ام غباتن.: فلا فقطم ری ی 


ار و اج 


نفد قفاتن: : ۱2۱ 
عنه علیه السلام في المناجاه الانجییّه :اللَهم ... یا من هو بر بی من الوالد 
السفیق , وأَقرَبٌ له مت اجب لیا با من هو أرحمٌ لی من 
الوالد آلشْفیقٍ د ها یف مت ااولد ال فنی.. ی ناب ینک الیهٌ والقطا 


2 

, قَلزچنی الشُکرٌ ۳ ۱09 

قول اعیحة اد وه فی ذکرک , الا کنت له اهلا ومحلا , وکان فی جنب 
قهر هنک فستصوع را سا : 3 


1- .مهج الدعوات : ص 111 عن ابن عبّاس , البلد الأمین : ص 365 , 
1 : ص 362 , بحار الأنوار : ج 95 ص 368 ح 22 . 

- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 
ِ .الکافی : ج 2 ص 5345 ح 1 , جمال الأأسبوع : ص 249 کلاهما عن 
عیسی بن عبد اللّه القمّی عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
:ج 1ص 325 ج 956 , بحار الانوار ۰ ج 87 ص 69 ح 19 . 

4 .الاقبال : ج 3 ص 296 نقلاً عن ابن خالویه , البلد امین ۱ 
الامام العسکری عن ابائه عنه علیهم السلام نجوه , بحار الانوار : ج 94 ص 


7 ح 3 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن ابن خالویه ؛ دستور معالم 
الحکم : ص 135 عن عبد اللّه الأسدی . 

5- .بحار الانوار : ج 94 ص 165 ح 2 نقلاً" عن کتاب آنیمن العابدین . 

6- .لزق به , ای او یهت فان : فلان لزیقی ر آی بجنبی (الصحاح : ج 4 
ص 1549 «لزق») . ۱ 

7- .بحار الأنوار : ج 94 ص 157 وص 160 وص 171 ح 22 نقلا عن کتاب 
انیس العابدین . 


ص: 277 


پیامیر خدا ضلی. الله. غلیه. و آله :در :دغایی: که از جبرتیل علیه. السلام 
دریافت کرد : پاکا خدای نجاتبخش! وه که چه نیکی کننده است ! و پاکا 
خدای نیکی کننده ! وه که چه جوینده است ! 


امام علی علیه السلام :معبودی جز خدای یکتا تست آن نیکوکار مهربان 
تفت آن کسن کمبه‌تسابها وتان شوه وه و بصماتس نی برنه: 


امام علی علیه السلام در دعا :ای نیکوکار ! ای مهربان ! تو به من از پدرم 
و مادرم و از همه افریدگان , نیکوکارتری. 


امام علی علیه السلام :معبود من ! در تمام ایام زندگی ام , همواره [ لطف 
و ] نیکی تو شامل حال من بوده است. پس [ لطف و ] نیکی ات را در 
[پس از ] مرگم , از من قطع مکن. 


امام زین العابدین علیه السلام : سرورم ! تو همواره در طول زندگی ام به 
من نیکی [ و لطف آکرده ای + ازع با از مرگم نیز [ لطف و ] نیکی ات را 
از رفن قصع مجن: سرورم ! چگونه از خسن نظرت به من بعد از مرگم , 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» :بار خدایا !... ای آن 
که از پدری دلسوز , به من نیکوکارتری , و از یار همدوش , به من نزدیک 
تری ... ای آن که از پدر دلسوز , به من مهربان تری , و از فرزندی مهربان 
1 به من نیکوکارتری. ۰« از تو نیکی و هش می رسد. یت 
م آورم با در دل دارم و هر خی را که در ستایش نو می گویم و تکرار 
می کنم , بی هار7 ۵ تشز ات آنی و هو توت ود حقايسه .با تیکی 
های تو , ناچیز و اندک است. 


ض» 278 


الامام الصادق علیه السلام :ان الغزیر الجَْار آنزل علیکم کِتابَةْ , وهة 
الضادق الباژ . (1) 


عنه علیه السلام :ان لِلّه عبادا عاقلوة يخالص من سره (2) , قَعاَهُم 


یخایص من یره , قَْمْ الذین ح تَمْرٌّ صُحْفْهُم بوم القيامه فُرّغا , وأذا وقفوا بین 
یَدیهٍ تعالی ملاها من سر ما أسَژوا الیه . (3) 


الامام الهادی علیه السلام فی دُعائّه :يا با , يا قصول , یا شاهد کل غایب , 
وبا قرت ده ید 3 


2 / 2صقَد من آوصاف الملائکهالکتاب«کرام بَررو » . (۵) 


الحدیثا لامام البافر علیه السلام ْالحفَظة الکر ام الیرَره دون السدزه , 
یکتبون ما ترفع ابهمٌ المَلائْکه من آعمال العباد فی الأرض قینتهون بها الی 
محل السشدره ۰ (6) 


1- .الکافی : ج 2 ص 599 ح 3 , المحاسن : ج 1 ص 416 ح 957 نحوه 
۳ , بحار الأنوار : ج 92 ص 90 ح 35 . 

انیت ۶ ها یکتم , وس الشیء : محضه و آفضله (الصحاح 281 
9 

3- .عدذه الداعی : : صِ 4 , ارشاد القلوب : ص 93 وفیه «فرّعاٍ» بدل 
«فرْغا» , آعلام الدین : ص 263 وفیه «فقابلهم» بدل «فعاملهم» 1 عن 
المفصّل بن صالح , بحار الأنوار : ج 71 ص 369 ح 19 . 

4- .جمال الاأسبوع : ص 180 , بحار الأنوار : ج 9 1 

5- .عبس : 16 . 

6- علل الشرائع : ص 277 ج 1 وص 370 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 62 ح 
1174 کلها عن حبیب السجستانی , بحار الأنوار : ج 3 ص 316 ح 11 . 


29 
2 2 صفتی از اوصاف فرشتگان 


تاش صادق خلبت. السلام خدامند انا مبترگهه کاس را بر ها قرو 
فرستاد, و او راستگو و نیکی کننده است. 


امام صادق علیه السلام :خداوند , بندگانی دارد که با درونی خالص , با وی 
معامله می کنند , و خدا نیز با نیکی خالص خویش , با انان معامله می 
نماید. اینان , کسانی هستند که در روز قیامت , کارنامه هایشان خالی 
است و چون در پیشگاه خدای متعال بایستند , کارنامه هایشان را از رازی 
که با وی در میان نهاده اند, پر می گرداتد . 


امام هادی علیه السلام در دعایش :ای نیکی کننده ! ای پر داد و دهش ! ای 
شاهد هر غایبی ! و ای نزدیکی که دور نیستی ! 
2 / 2ضفتی از اوضاف فرشتکانقران«[ فرشتکان + ] ارجمنداتی نیکوکازند 


ک. 


حدیثامام 9 السلام :فرشتگان نگهبان ارجمند نیکوکار , پایین تر از 
سدره [ی آخرین , در زیر عرش ] هستند و آنچه از کردارهای بندگان در 
زمین را که فرشتگان به سوی آنها بالا می برند, می نویسند و آنها را به 
محل سدره می رسانند. 


ص: 20 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعایئّه علیه السلام فی الصّلاه علی 
حمله العرشت الم وحفله. عرشی الجن لا رون فن. تسیحی + ولا 
یسأمون من تقدیسک , ولا یستحسرون من عبادتک , ولا بُوْیرونَ لیر 
عَلی الجذٌ فی آمرک , ولا یَغْفْلونَ غن الوله الیک .... قصل عَلیهم وغلی 
الژوحانیّین من مَلائْکتَکَ... وَالسَعَرّه الکرام له . والحقظه الکرام الکاتبین 
اف 


الامام الصادق علیه السلام فی دعاء عَلمَةْ لام داوة :الم صَلّ علی حَمَلّه 
القرش الطاهرین . وعلّی السَعَره الکرام البرَره الطیبین ء وقلی مَلایکیک 


لکرام الکایت ۰ وقلی قلیگو الچنان وخزتو ابر ۰ وقلک القوت 


2 3صتَذ من آوصاف انیا ۶ والأْوصیاء علیهم السَّلامرسول اللّه صلی الله 
عات وه ال ۱ دی ۵ (2) اللهوعای ای آعرنی رتخا عالی : 
وتهانی غَن البخل والجفاء . (4) 


الاتام الضادق غلیه اسلا >ارعقه من آخلاق الاأْنبی 5 علبهم السلام : الیةٌ , 
والسَخاء , 0 وَالقیام بحق المَوّمن 


ِ «الصحیفه السچجادیه : ص 27 29 الدعاء 3 . 
- .الاقبال : جح 3 ص 244 , مصباح المتهجّد : ص 808 , المصباح للکفعمی 
1 707 , بحار الأنوار : : ج 98 ص ات 1. 
- .الأَدَبْ : : خسن الخلق (مجمع البحرین : ج 1 ص 29 «آدب») . 
1 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 51 ح 19 عن ابن عبّاس . بحار الأنوار : ج 16 
ص 231 ح 35 . 
5- .تحف ار : ص 375 , معدن الجواهر : ص 64 1 دون اسناد الی 
آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 78 ص260 ح 
156. 


ص: 281 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در درود فرستادن بر حاملان 
عرش :بار خدایا ! حاملان عرشت که از تسبیح گويي تو , سست نمی شوند 
و از تقدیست , به سُتوه نمی آیند و از عبادتت , مانده نمی شوند و کوتاهی 
را بر کوشایی در فرمان تو , ترجیح نمی دهند و از شیفتگی به تو ِ 
نمی شوند... . پس بر آنان و بر فرشتگان روحانی خود ... و فرشتگانی که 

به سوی زمیتیان فرستاده ای تا بلایی ناخوشایند بر [ سر ]ایشان بیاورند یا 
گشایش [ و نعمتی ] خوشایند, 292 فرنست ۶ و بر سفیران ارجمند و 
نیکوکار, و فرشتگان بزرگواری که نگهبان و نویسنده کردارهای بندگان اند. 


امام صادق علیه السلام در دعایی که به أَْ داوود آموخت :بار خدایا ! بر 
حاملان پاک عرش, و بر سفیران ارجمند و نیکوکار و پاکیزه, و بر فوشتگان 
گرامی ات که نویسنده کردارهایند. و بر فرشتگان بهشت ها , و نگهیانا 9 
آتش ها , و ۳9 مرگ و دست یاران [او ] درود فرست , ای خداوند 


شکوه و ارج ! 


2 ی از ارات ارات وافصات سار وا بیع 
آله :من تربیت شده خدا هستم و علی , تربیت شده من است. پروردگارم , 
مرا به بخشندگی و نیکی کردن , فرمان داد, و از بخل ورزی و بدرفتاری , 
نهی کرد. 


امام صادق علیه السلام :چهار خصلت , از اخلاق پیامبران است: نیکی, 
ند کون ۹ و مصائب ] هه فا آفزون وا 
موّمن . 


ضر: 282 


عنه علیه السلام :| الصبر والب والجلع وخسن الخْلّق , من آخلاق الأنییاء . 
( 


عنه علیه السلام :ر تحق اصل کُل خبر . وين فُروعنا کل بل , قمن البر : 
لثوحید , والطّلاه , ایام , وکظغ آلقیظ . وَالعفغٍ غَن الفْسیء , ورَحمَة 
الققیر , وتعهّذُ الجار , وّالاقراژ بالقضل لاأْهِه . (2) 


2 / 4صِعَهٌ من آوصاف المَوْمنرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العِلمْ خلیل 
لموّمن , والعقل دلیلة , والعمل قایِدة , والگفق والده , والیةٌ أَخو , والطَب 
ام چنوده ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان العلم خَلیلْ المُوّن , والجلم ویر , والقل 
آمیژ جنوده , والدفع أخوخ , والی والدْه . (4) 


1- .الخصال : ص 251 ح 121 عن الحلبی , بحار الأنوار : ج 69 ص 378 ح 
33 

2 .الکافی : جح 8 ص 242 ح 336 عن ابن مسکان , بحار الأنوار : ج 24 
ص 303 ح 15 . 

3- و نج 1ص 122 152 عن آبی الدرداء , شرح نهج 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 11 ص 203 من دون اسناد الیه صلی الله علیه 
و آله تهذیب الکمال : ج 6 ص 241 ؛ تحف العقول : ص 46 و ص 55 
والثلائه الأخیره نجوه 1 بحار ال رن ۳۰ 609 ص‌ 237 ۳ 3 

4 .الکافی : جح 2 ص 47 ح 1 عن عبد الملک بن غالب , الارشاد : ج 1 ص 
3 , کشف الیقین : ص 222 ح 244 , نزهه الناظر : ص 100 ح 179 
والثلائه الأخیره عن الامام علیخ علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 
8 ح 1. 


ص: 293 
2 47 صفتی از اوصاف مومن 


ان اس 


امام صادق علیه السلام :ما ريشه همه خوبی ها هستیم و هر نیکی ای , از 
فرو نشاندن خشم. گذشت کردن از بدی کننده. ترخم بر نیازخواه , 


رسیدگی به همسایه, و اعتراف به برتری برتران. 
2 نی از امضاف متام دا ضلی, االه علیه و الم «داتی: 
دوست موّمن است و خرد , راه نمای اوست و عمل , جلودار او, و نرم 


امام صادق علیه السلام :دانش , دوست موّمن است و بردباری ,. وزیر 
اوست و خرد , فرمانده سپاه اوست و نرم خویی , برادر اوست و نیکی 
کردن , پدرش . 


ص: 284 


الفصل لثالت : الحث علی البزالچتاب«وََِاوئواً ی اليرٌ وَالفُوی ولا 
تعاوئوا علی الاعثّم وَالعْوْوان وَالَفوً ال ان ال شدیذ العقاب» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله : آسغ الخیرٍ توابا الیرٌ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :کن باژا واقتصر علی الجَتَهٍ , وان کنت عافا (3) 
قظٌا (4) , قاقتصر علی الثار . (5) 


- .المائده : 2 . 

.کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 379 ح 58603 , الکافی ۰ 2 ص 
0 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر علیه السلام , الأمالی 
للمفید : ص 67 ح 1 عن آبی حمزه عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله ز الحضال ی ۱ ۱ من آلخسین بن وه 
با و( : ص 199 عن آلحسن بن زید وکلاهما عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 
9 ص 393 ح 72 نقلاً عن المحاسن عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه 
السلام.. 

3- .عق والده : |ذا آذاه وعصاه وخرح علیه (النهایه : ج 3 ص 277 «عقق») 


4 .الط : الکرية الجْلّق (مفردات آلفاظ القرآن : ص 640 «فحٌ») . 
5- .الکافی : ج 2 ص 348 ح 2 , زبده البیان ص179 کلاهما عن عبد ال 


ایا اساسا یا 2 


ص: 295 
فصل سوم : تشویق به نیکی کردن 


فصل سوم : تشویق به نیکی کردنقرآن«در نیکوکاری و پرهیزگاری , با 
یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تجاوز , به یکدیگر یاری نرسانید . و از خدا 
پروا کنید که خدا , سخث کیفر است». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پاداش نیکی کردن , زودتر از هر کار 
خوب دیگری می رسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[با پدر و مادر] نیکوکار باش و در بهشت , 
جای بگزین, و اگر [با پدر و مادرت ] بدرفتار و درشت خوی بودی , به آتش 
[دوز خ آبسنده کن [و آرزوی بهشت را در سر میروران ] ۱ 


ص: 296 
عنه صلی الله علیه و آله تال ط لین : وَالائمٌ لا ینسی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وَصبّ ِعَلِیٌ علیه السلام :یک یالیرٌ وبالسٌَ 
#الکوم فان الب والست والکرم بذیت الخطایا : کما کدی السمسن الحلید. 
(2) .. 


عنم ضلی اللهعایه ِ :علیک بالیرٌ ؛ قَاِنَّ صاجت الیرٌ یُعجِبْهْ آن یکون 


ای لسن و آله أَحت الأعمال ی ال , الطّلاة وَالبةٌ والجهاد . 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله لا یرال الّاسنْ بخیر ما قروا بالععروف وتهوا عَن 

المنگر , وتعاونوا عَلی الب واللّفوی , قاذاً م تفعلوا دک برعت مهم 

تا و وم بکن آقم ناضز فی الارض ولا دی 
۶ ۰ .دا 


عنه صلی الله علیه و آله لاب قسعود نیاین قسعود, کنر من الضالحا 
الیرٌ, قِن الغُحسین والقسیء یندمان , یقول المَحسِنْ : یا لیتیی ازدد دش 
الکسنات , ویقو تول. الخسی + > قاری دی الک قولْة 7 تعالی : 
أفسمٌ تفس ال اللوَامه» (6) ۰ (۶) 


1 1 


1 
۱ 


- .المصتف لعبد الرژاق : جح 11 ص 179 ح 20262 عن ۳ قلابه , 
0 لابن ات تن : ج 8 ص 167 ح 1 عن ارت الدرداء , کنز العقال : 
ج 16 ص 3 ح 43672 , الخصال : ص 621 ح 10 عن و 
مسلم عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 214 
کلاهما عن الامام علی علیه السلام وفیهما «الذنب» بدل «الائم» , بحار 
الانوار : جح 78 ص 53 ح 89 . ۱ 

2- .مستدرک الوسائل : ج 7 ص 28 ح 7558 نقلا عن الجعفریات : ص 
2 عن للامام الکاظم عن آناثة علیهم السلام وفی الطبعه التی بایدینا 
لیس فیه «بالبژ» و «البژ» . 


3- .الجامع الصغیر : ج 2 ص 162 ح 5486 نقلاً عن تاریخ بفداد : ج 10 ص 
2 عن آبی هریره وفی الطبعه التی بایدینا «البژ» بدل «البژ» فی 


الموردین . ۳ ۱ 
4- .الخصال : ص 185 ح 256 عن عبد الله بن مسعود , بحار الانوار : ج 
2 ص 206 ج 10 . 


5- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 181 ح 373 , المقنعه : ص 808 , مشکاه 
الأنوار ؛ ص 105 ح 239 ولیس فیهما «والتقوی» , عوالی اللالی : ج 3 ص 
8 ح 22 , وسائل الشیعه : ج 11 ص 398 ح 18 . 

6- .القیامه ی ۳ 

7- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 353 ح 2660 عن عبد الله بن مسعود , بحار 
الأنوار : 77 ص 104 ح 1 . 


2 9 7 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کت , کهته تمی: شود :و: کنام:: فرآمونتن 
تمن کزدد: 


باس فا یاهع و | کر ها یهللا خی سا 


2 ( 


1 و کی و ار مک و 
دارد که مردم در خوبی و رفاه باشند. 


امین خدا صلی: الله غلیهي الم :مخوت: شین کاز‌ها نو خداز مان یکی 
کردن و جهاد است . 


بر ها ات ال ال وا تام که ام مره ی 
از منکر کنند و بر نیکوکاری و پرهیزگاری , با یکدیگر همکاری نمایند , 
پیوسته در خوبی هستند : و هر گاه چنین, نکنند , برکت ها از آنها گرفته می 
شود و گروهی از آنها بز دیگر از فسلط. ایدم مو زرد و دیگر در 
زمین مان , یاوری نخواهند داشت. 


پتامتن خدا لین آلله: علیه:و: الم یه غیه الله تن منود اک سر منود 
کارهای شایسته و نیکو را بسیار به جای اور ؛ زیرا نیکوکار و بدکار , هر دو 
پشیمان می شوند. نیکوکار می گوید: «ای کاش , نیکی های بیشتری انجام 
می دادم » و بدکار می گوید: «کوتاهی کردم» . گواه این سخن,» این 
فرموده خدای تعالی است که: «سوگند می خورم به نفس سرزنشگر كِى> 


ص: 299 


غتم صلین ات غلیه .ی له بایخ فسعوی علیی مالت کته والعفان ب وین ؛ 
سهلا" یا ء عفیفا (1) ما ماه سا ار ظاهرام خطیزا «ضادفا: 
خالصا , سَلیما , ضحیحا , لبیبا , صالِحا , ضبورا , شکورا . (2) 


الدعوات :کان أمیژ المومنین علیه السلام یََولّ عند الوفاه : تعاونوا علی 
الیرٌ وّالنقوی , ولا تعانوا علی الائم وّالعدوان ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :حَیرٌ |خوایک من سازع ای الیر وجَدَبِکَ الیه . 
وا ک ال واعانی عایه 4 


عنه علیه السلام فیما آوصی به آولاده :لک یا یی بالتواصَل (5) وَالّبادْل 
والّبا , ولباکم لقاع 1 الم وتعاونوا عَلی الیرٌ والّوی , ولا 
تعاونوا َلی الائم وّالعُدوان , وَالَفُوا ال ان ال شدیدٌ العقاپ . (6) 


عنه علیه السلام :الب عجل شیء مَنوبة . (7) 
فیه غلیه التیبلای کی ها انست: اعمال ال ۱8۱۰ 


«رالععی مهم الک عن ال اه مالس وال من لاس تایه جرد ی 
«عفف») . 

2- .مکارم الأخلاق : 2 2 ص 358 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 107 ح 1. 
3- .الدعوات : ص 249 ح 702 , بحار الأنوار : ج 81 ص 241 ح 26 . 
4 .غرر الحکم : ج 3 ص 433 ح 021< , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 4544 . "۳ 

5- .اللّواصل : ضد التصارم التقاطع وفی الحدیث : من آراد آن یطول عمره 
فلیصل رحمه (لسان العرب : 11 ص 728 «وصل») . 
6- .الکافی : ج 7 ض ۰52 7 غن. کید الرخمن بن. الحفا عن الامام 
الکاظم علیه السلام , تهذیب الأحکام ۳ 9 ۱ ۳ و بزیاده 
«والنفاق» بعد «وایاکم» , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 191 ح 


3 کلاهما عن سلیم بن قیس الهلالی , تحف العقول : ص 199 وفیه 
«التبادر» بدل «التبار» , بحار الانوار : جح 42 ص 249 51 . 

7- .غرر الحکم : ج 1 ص 320 ح 1222 , عیون الحعم والمواعظ : ص 46 
ح 1140 . 

8- .الخصال : ص 635 ح 10 عن ابی بصیر ومحقد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : جح 10 ص 113 ح 1 . 


ص: 2990 


پتامین خذا خی الم قلیسق الب ای بسن سود آرآمش و وفان وا جر 
پیش گیر و نرم و ملایم و خوددار و مسلمان و پرهیزگار و وارسته و 
نیکوکار و پاک و پاکیزه و راست ۳ و سالم و درست و خردمند و 
شایسته و شکیبا و سپاس گزار باش. 


الدعوات:امیر مومنان علیه السلام در هنگام وفاتش می فرمود : «در 
نیکوکاری و پرهیزگاری , با یکدیگر همکاری کنید, و در گناه و تجاوز , 
یکدیگر را یاری نرسانید» . 


امام علی علیه السلام :بهترین برادران [و دوستان ] تو , کسی است که به 
سوی کار خیر بشتابد و تو را نیز به سوی ان بکشاتد , و به نیکی کردن , 
دعوتت کند و تو را در ان , کمک برساند . 


امام لو علیه السلام در آنچه فرزندانش را بدانها سفارش کرده است 
:فرزندانم ! با یکدیگر , پیوند داشته باشید و به یکدیگر , بخشش و نیکی 
کنید, و از بُریدن از هم و پشت کردن به یکدیگر و پراکنده شدن بپرهيزید, 
و در نیکی و پرهیزگاری ی و 
یکدیگر کمک نرسانید, و از خدا پر وا بدارید که خدا , سختث کیفر | ست . 


امام علی علیه السلام :پاداش نیکی زودتر از هر چیزی می رسد . 
امام علی علیه السلام :بهترین کارها, نیکی کردن است. 


ص: 290 

عنه علیه السلام :جماغ الخیر فی آعمال الب . (1) 

عنه علیه السلام :بادر البرّ ؛ ان آعمال الیر فُرضَة . (2) 

عنه علیه السلام :کم مُجازون یأفعالکُم . قلا تفعلوا لا یژا . (3) 
عنه علیه السلام :الطاعَة وفعل الیرٌ هُمَا المَتجَر الزایخ . (4) 

عنه علیه السلام :تعجیل البرٌ زیادة فی البر . (5) 


الههام الصادق علیه السلام :کان, آبی علیه السلام یَقولْ : تعودٌ باللّه من 
الذنوب التی تعجل الفناء 1 ِ الااجال 1 وتخلی الدیا , , وهی .۰ قطیعة 
الّجم , والعقوق , وترک الب . ( 


عنه علیه السلام :المْوْمنونَ فی تباژهم وتراخمهم وتعاطْفِهم مت الجسد , 
ادا اشتکی تداعی له سانره بالتهر والخفن.: 1۱ 


عم غیت آ تسام عاضوا م فا واه خع اکعوانه فعاطض| 18 


عنه علیه السلام «لم ینزل من اللماء شی؛ أَقلٌ ولا أعثٌ من تلاته أشیاء : 
السلیم , والبرٌ , والیقین . (9) 


1- .غرر الحکم : ج 3 ص 376 ح 4796 . 
2قیر الخکم . ۶ ضر 241 4963 غیفن العکم. ملاع ۶ 


1 ح 3925 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 65 ح 3838 , عیون الحکم والمواعظ : ص 174 
ح 3627 . 

4 ,غرر الحکم : ج 3 ص 153 ح 2158 , عیون الحکم والمواعظ : ص 68 
ح 1718 . 


5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 315 ح 4568 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 4103 . 


6- .الکافی : ج 2 ص 448 2 عن اسحاق بن عمار , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 514 ح 21550 . 

7- .الموّمن : ص 39 ح 92 , بحار الأنوار : ج 74 ص 274 ح 19 . 

8- .الکافی : ح 2 ص 175 ح 3 , الغیبه للنعمانی : ص 150 ح 8 کلاهما عن 
الکاهلی , الزهد للحسین بن سعید : ص 83 ح 49 عن کلیب الأسدی ولیس 
فیهما «وتعاطفوا» . بحار الانوار : ج 74 ص 401 ح 47 . 

9 .مشاه الأأنوار : ص 65 ح 91 , مختصر بصائر الدرجات : ص 93 عن 
پوتنین برن.ظییان.: اغلام آلذین ‏ ض 9 11 عن. الحفصل بر عصر عرن الامام 
الکاظم علیه السلام , فقه الرضا : ص 353 عن الامام الرضا علیه السلام 
وفیه «أاجل» بدل «أقل» , بحار الأنوار : ج 69 ص 408 119 . 


ص: 291 
امام علی علیه السلام :مجمع همه خوبی ها , نیکوکاری است. 
امام علی علیه السلام :در نیکی کردن , بشتاب؛ زیرا کارهای نیک , فرصت 


اند. 


ایام ی خی تشم ایو اک اه شام تا ی ی 
تجارت سوداورند. 


امام صادق علیه السلام "پدرم [امام باقر ] علیه السلام می فرمود: «به خدا 
ریک مف ده اه ها راما سکف الوم شاوی این اما 
بریدن از خویشان است , و ازردن پدر و مادر. و ترک نیکی». 

امام صادق علیه السلام :مومنان ۰ در نیکی کردن و مهرورزی و همدردی 


تسبت. به یکدیگن, همانتدریک,پرکرند. که هر گام [عضوی از آن ] به درد آید, 
دیکر. اعضا زاین خوایین وتتب » فرا مین کیرد 


امام صادق علیه السلام :با همدیگر , پیوند و نیکوکاری و مهربانی و 


همدردی داشته باشید. 
امام صادق علیه السلام خن استضان , چیزی (توصیه ای) کمیاب تر و عزیزتر 


از سه چیز , فرود نیامده است : تسلیم بودن [ در برابر خدا ] , نیکوکاری , 
و یقین. 


ضر :292 


عنه علیه السلام "کان عیشی ین هریم علیه السلام تقول لاضحایه سا نت 
ِ ۱ آهزیو فت الدیا الف. الله.». کفنها عسدا آبرارا + لا تکوتها خی ۱5 
۷ 


عنه علیه السلام لأأصحایه :اَمُوا ال , وکونوا اخوة بر مُتحایین فی اللّه , 
مُتواصلین مُتراجمین ۰ (2) 


اسلا ال والطله . (و) 


الکافی عن جمیل [بن دراج] عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَمعة 
علیه السلام تقول : اِْ مقا َص اللهْ عز و جل به القومن آن یه 
اخوانه وان قل ؛ ولیسن الیرٌبالکتره , ویک أن ال عز و جلیَقول فی ی کتایه 
+5 وْیْرونَ عَلی انقسهم ولو گان بهمْ حَضاضَه» نم قال : «و من بُوق شخ 
تلیبه قاولیک هم المْنلخون» (4) ۰ ومن عوّقة ال عز و جل یذلک أعَة 
الم : ون أحتة اد تبازک وال ماه ده بو القیامه بقیر جساب . نج 
فال علیه الشلام + با حمیل : ارو هدا الحدیت اعوایک . فاار تعیب فی 
الیزٌ . (5) 


الامام الرضا علیه السلام :البرّ عَنيمَة الحازم (۵) ۰ (۶) 


ک 


1- .الأمالی للصدوق : ص 650 ح 884 عن منصور بن حازم . روضه 
0 : ص 0 , بحار الانوار : ج 14 ص 288 ح‌ 13 . 

- .الکافی : ح 2 ص 175 ح 1 , مصادقه الاخوان : ص 137 ح 8 ِِ 
0 : ص 60 ح 7 کلها عن شعیب العرقوفی , مشکاه الأنوار : 
0 ح 1016 , بحار الأنوار : ۰ 74 ص 352 ح 20 . 
3- .قرب الاسناد : ص 43 ح 7 هار اور معا رل 2 , 

5- .الکافی : ج 2 ص 206 ح 6 , مصادقه الاخوان : ص 172 ح 2 , بحار 
الانوار : ج 74 ص 299 ح 35 . 


6- .الحَرَمٌ : ضبط الرجل آمره والعذر من فواته (النهایه : ح 1 ص 379 
«حزم») . 

7- .العدد القویه : ص 299 ح 35 , آعلام الدین : ص 308 , غرر الحکم : ج 
1 ص 242 ح 985 عن الامام علین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 
7 ح 12 . 


ص: 293 


امام صادق علیه السلام :عیسی بن مریم علیه السلام به یارانشر می 


قرمون ای فر‌ندان. آدضا از نبا مب نتوی دا بکرپزید .ب. ضدکاتی 
نیکوکار باشید, و [چونان اپادشاهان کودن فراز مباشید» . 


امام صادق علیه السلام به یارانش :از خدا| رسب و برادرانی نیکوکار 
باشید . یکدیگر را برای خدا دوست بدارید و با همدیگر , پیوسته و مهربان 
باشید. 


قرب الاسناد به نقل از بکر بن محمّد [بیشترین چیزی که امام صادق علیه 
السلام ما را , نف آن. شفار تن هیقر مود یکی کردن و.ضله رم نو 


الکافی به نقل از جمیل بن دراج :از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید : «یکی از لطف های خداوند به مومن , این است که او را به 
[وظیفه آنیکی کردن به برادرانش آشنا قف: ,کند/ اگر چه اندی باشد؛ و 
نیکی به بسياري مقدار آن نیست ؛ چرا که خداوند عز و جل در کتاب خود 
اراد «و دیگران را بر خود ترجیح می دهند , اگر چه در خود آنان , 
نیازی شدید باشد» . سپس فرموده است : «هر که از خشت نفس نگه 
داشته شود , چنین کسانی , همان رستگاران اند» , و هر که را خداوند عز 
۵ خل رنه این وظيفه. اشتا شاد م خداآوند وشن می داره هرز که ۱ 
خداوند تبارک و تعالی دوستش بدارد , در روز قیامت , مزد بی حساب به 
او می دهد». ۳ سیس فرمود: «ای جمیل ! این حدبت را 
برای برادرانت روایت کن؛ زیرا تشویق به نیکوکاری است» . 


امام رضاأ علیه السلام :نیکی کردن؛ غنیمت شخص دوراندیش است. 


ص: 294 


عن علیت. اتسلام قی. الفتد تس یه : لک یالقصد (1) في الغنی 
اقفر .وال من القلیل ول : دق ال تبازک وتعالی بعَظَمّ شِقة اللّمر 


2 


- .القَضذ : ین الاسراف والتفتیر (الصحاح : ج 2 ص 524 «قصد») . 
۱ اراس را 2 


ص: 205 


امام رضا علیه السلام در کتاب فقه منسوب به ایشان بر شما باد میانه 
روی در گاه توانگری و ناداری, و نیکی کردن به مقدار کم يا بسیار؛ زیرا| 
خداوند تبارک و تعالی , نصف خرمایی را [که انفاق می شود] , چندان 
کر 


ص: 26 
الفصل الرایع : آولی الناس بالب4 / 1الوالدانالکتاب«و با بوالکبه و آغ یَکن 


_- 


حبارا عصیا » . (1) 
ِ مت 0 مت ِ 
«و با بوالدتی و لم یجعلیی جبارّا شَقیا » . (2) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :جاء َجُل [لی ال صلی الله علیه و له 
ققال . یا رسول للم عن انش ق3 #اک قال. . عن ۲ فال.: 
قال : تج من ؟ قال : أَقّک . قال : 2 من ؟ قال : آباک . (3) 


رسول ال صلی الله علیه و آه بر والخی اه قسی عاعش 
(4) بَعتَةُ ال یوم القیامه مَع الأبرار . (5) 


1- .مریم : 14 . 
2- .مریم : 32 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 162 ح 9 , الزهد للحسین بن سعید : ص 40 ح 107 
کلاهما عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : ج 74 ص 49ج 9 وص 83 ح 93 


4- .المَغرّم : الدین . ویرید به ما استدین فیما یکرهه اللّه , و فیما یجوز ثم 
ِ عن ادائه (النهایه : ح 3 ص363 «غرم») . 

خس ی الوصا ی ای مه ال سس ۳ 
ص 468 ح 45485 . 


ص: 297 
فصل چهارم : سزاوارترین مردم به نیکی 


4 1 پدر و مادر 


فصل چهارم : سزاوارترین مردم به نیکی4 / 1پدر و مادرقرآن«و با پدر و 
مادر خود , نیکوکار بود و سرکشی نافرمان نبود». 


«و مرا نسبت به مادرم , نیکوکار کرده , و سرکش و نافرمان , نگردانیده 


است». 


حدیثامام صادق علیه السلام :مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد 
و گفت : ای پیامبر خدا ! به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: «به مادرت». 
گفت : سپس , به چه کسی؟ فرمود: «به مادرت». گفت : بعد , به چه 
کی فرمود: «به مادرت». رن فرمود: «به 


ار ای اه یه وله ای کس ار خر در جاور سم زاره 
یا بدهي آنها را بپردازد, خداوند در روز قیامت , او را با نیکوکاران بر می 


انگیزد. 


ص: 298 

4 2الأبراژالامام علی علیه السلام : افصَل البرٌ ما آصیت به الأْبرا . (1) 

عنم غلیه ]تسام : افصل الب ها اه اهلد : ۱2۱ 

4 / 3الأحراژالامام علی علیه السلام :جر الب ما َضَل ای الأحرار ۰ (3) 

4 / 4المُحتاجٌالامام علی علیه السلام :یر البرٌ ما وَضَل [لی المُحتاج . (4) 
4 ( 5الأْیتامْالامام علی علیه السلام :من آفصَل البد , بر الأیتام ۰ (5) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 391 ح 2954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2509 . 

2- .غرر الحکم : ج 2 ص 391 ح 2957 . 

3- .غرر الحکم : ج 3 ص 421 2 4955 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 4512 وفیه «الاخیار» بدل «الاحرار» , مستدری الوسائل : ج 12 
ص 350 ح 14263 . 

4- .غرر الحکم : ج 3 ص 425 ح 4974 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 
28 4522 . 

5- .غرر الحکم: ج6 ص44 ح9433, عیون الحکم والمواعظ : ص471 
8615 وفیه «تعهد» بدل «بر». 


ص: 29 
4 نیکوکاران 
4 ارادکان 
4 4 نیازمند 
4 بتیمان 


امام علی علیه السلام :برترین نیکی . آن است که به اهل آن (نیکوکاران) 


بر لنند. 


4 / 3آزادگانامام علی علیه السلام بهترین که ان است که به آزادگان 


بر لنند. 


بر لنند . 


4 / دیتیمانامام علی علیه السلام :از برترین نیکی ها, نیکی کردن به یتیمان 


است. 


ص: 300 
4 / 6الرَجمّالامام علی علیه السلام : آوقَرّ البرٌ صلَةْ الرجم . (1) 


4 7صدیق الأیرسول اللت‌صلی اللة علیه ه الهان آ ال بان تضا 
الَجْل آهل ود آبیه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من الب آن تصل ضدیق آبیک . (3) 


4 ( 8من لایَغفْل بتّکالامام علی علیه السلام : َحَود من بررت , من لابَغفلَ 
رک . (4) 


4 ( واهل الشوررسول الّه صلی الله علیه و آله لا یر أفصَلٌ ین یر هل 
البور , ولا تَصِل آهل القْبور الا مُومِنْ . (5) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 396 ح 2984 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 
2- ۱ 4 ص 313 ح 1903 , صحیح مسلم ۱ 
ی اه 1 , صحیح آبن حبان : 
ج 2 ص 173 7 430 کلها عن عبد الله بن عمر , کنز العمال 6 
5 2 
ِ ااعحس ال مسا : ج 7ص 213 2 7303 عن آنس , لسان المیزان : ۳ 
5 ص 408 الرقم 1608 , کنز العمال : ج 16 ص 465 ح 45463 . 
4 .غرر الحکم : ج 2 ص 7412 3068 . 
5- .الفردوس : ج 5 ص 209 ج 7973 عن جابر , کنز العمال : ج 15 ص 
6 7 42600 . 


ص: 301 

4 6 خویشاوند 

4 دوست پدر 

4 8 کسی که نیکی تو را نادیده نگیرد 
ان شنقر 


4 7 فاه‌ندامام علی فیه اتلاه «افزون کزین سکی. ,یه عا آمرون 


ونم ساسا ای اف هن ترس کی و 
اه اراس اس اسان ور ند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از جمله نیکی کردن [به پدرت بعد از 
مرذش], این است که به دوست پدرت , نیکی کنی . 


4 / 8کسی که نیکی تو را نادیده نگیردامام علی علیه السلام :سزاوارترین 
که کر وه ی ی اه ی ی ۱ 


1 ال اسر خدا ضای اه فلضو لصو کی اه سر از سک 


کردن به اهل قبور (در گذشتگان) نیست ؛ و به اهل قبور , نیکی نمی کند , 


اه عتی: از تیکی: فدودای قت کتور با فایلا آوتیز تفه یکین هن که 


ص: 202 


لغصل الخامس : میادی الیر5 / 1اللَکرالامام علن علیه السلام :الک 
بدعو ی الیٌ وّالعمل به . (1) 


5 / 2العلقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تعلمُوا العلم.... ینز ال 
حامِلَة مَنازل الأخیار , ویَمتخة مجالسن الأبرار فی الذٌنیا والاخو . (2) 


5 / 3الصدقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :علیکَم بالطدق , قاِّ الصدق 
تمدق لیالد ۱9 


1- .الکافی : ج 2 ص 55 ح 5 عن ربعی عن الامام الصادق علیه السلام , 
مشکاه الأنوار : ص 81 ح 156 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار 
ِِ : ج 71 ص 322 ح 5 . 

- .الخصال ۰ ص 523 ح 12 , تحف العقول : ص 28 وفیه «الأحبّاء» بدل 
۳4 , الأمالی للصدوق : ص 713 ح 982 عن الاصبغ بن نباته عن 
الامام علوخ علیه السلام نجوه , بحار الأنوار : :ج 1ص 166 ح 7. 
3- .صحیح مسلم , سنن آبی داود ۴ 
ح س سنن الترمذی : ج 4 ص 347 ح 1971 , الادب المفرد: 
۱ ۱۰ + 9ص 726 3638 کلها عن عبد ال بن 
مسعود , کنز العمال : ج 3 ص 346 ح 6861 . 


ص: 303 

فصل پنجم : خاستگاه های نیکی 
5 اندیشیدن 

5 دانش 


فصل پنجم خاستگاه های نیکی‌5 / 1اندیشیدنامام علی علیه السلام 
: اندیشه کردن؛ [انسان را] به نیکی و عمل , نق ارو کشا ن3: 


5 / 2دانشییامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانش بیاموزید... خداوند , 
دارنده دانش را در جایگاه های نیکان , جای می دهد و [توفیق ] نشستن با 
نیکوکاران را در دنیا و اخرت , به او ارزانی می دارد. 

5 / 3راستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :راستی پيشه کنید که راستی , 
به نیکی کردنْ ره نمون می شود. 


ص: 204 


5 / 4الرْشدُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جواب شمعون بن لاوی بن 
فیتیتره د‌ 


تهودا من خواری عیسی علیه السلام :مّا الرْشدٌ : فیتشَعَب من السَداٌ (1) 
والفّدی والبرٌ وَالّفوی ۰ (2) 


5 / 5الاستعاتة من اللّه عژوجلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :للم وأسا 
تک : الققه , والاعه , والأمن ... والاضا , والطبر , والعلع , والطدق , والباً 
, وَاللّفوی , والجلم (3) . والواطع , وَالیْسر , واللوفیق . (4) 


فنه صلیر له علیه و آله ما آوصی به من الاء تعد سلاو الحاجمچ له 
والسلاقه من کل ثم .: 


الامام علی علیه السلام :جلنا ال ولیاكّم مِمّن تسعی بقلیه اٍلی قنازل 


عنه علیه السلام من ذُعایّه علیه السلام فی وم الجُمْعَه :له [ کَ] (8) 
افترضت عَلَیّ للاباء والَْهاتِ خُقوقا ... قاحتملهنَ عثّی لبهما , واغفر لهُما 
گما جاک کل مُوَخد مَع المومنین والمَومنات , والاخقه والاحواتِ , وآلجقنا 
واتاهم باابران ۶ وایج لا ولمم خایی شم التعباء الأخیار: اک نم الداع, 
21 


- .السّداد : القصد فی الأمر والعدل فیه (النهایه : ج 2 ص 352 «سدد») . 
۳ .تحف العقول : ص 16 , بحار الأنوار : ج 1 ص 118 ح 11 . 
3- .فی المصدر : «والعلم» وما فی المتن اتتاه من فلاح السائل . 
4- .مصباح المتهجد : ص 42 ح 51 , فلاح السائل : ص 255 ح 154 عن 
فاطمه بنت الحسن عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله بان الأنوار : ج 87 ص 65 ح 19 . 
5- .عزائمٌ المغفره : محتماتها , مافزاه : ما یجعلها حتما (مجمع البحرین : 
ج 2 ص 1212 «عزم») . 
6- .سنن آبن ماجه :ج 1ص 2441 1384, سنن الترمذی : ج 2 ص 344 
ح 479 کلاهما عن عبد الله , بن آوفی الأسلمی , المستدرک علی الصحیحین 


: ج 1 ص 706 7 1925 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 86 ح 10 
کلاهما عن عبد الله بن مسعود , کنز العمّال : ج 7 ص 815 ح 21536 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 8 ص 163 ح 104 . 

8- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحارالأنوار . 

9- .البلد الأمین : ص 94 , بحار الأنوار : ج 90 ص 141 ح 7 . 
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45 رشد 
5 کمک خواستن از خدا 


5 / 4رشدیيامیز خدا ضلی الله غلیه و اله در پانستخ به. شمعون بن لاوی.بن 
یهودا , از حواریان عیسی علیه السلام :و از رشد , منشعب می شود: 
در ستی, هدایت, نیکوکاری, و پرهیز گاری. 


5 / 5کمک خواستن از خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از تو 
درخواست می کنم: گشایش و آسایش و امنیت. . و خشنودی و شکیبایی و 
دانش و راستی و نیکوکاری و پرهیزگاری و بردباری و فروتنی و آسانی و 
توفیق را. 


پاتیر ها صلی ال غله واه ارتای که و یر کرد او ارتفا 
و بهره مندی از هر نیکی و سالم ماندن از هر گناهی را از تو درخواست 
می ده 


امام علی علیه السلام :خداوند. به [لطف و] رحمت خویش, ما و شما را از 
کسانی قرار دهد که با دل خویش به سوی جایگاه های نیکوکا را می 
شتابند. 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در روز جمعه :بار خدایا ! [تو] بر من 
نسبت به پدران و مادران , [ وظایف و ]حقوقی را قرار دادی... پس چنان 
کن که آن حقوق را نسبت به انان , ادا کنم ؛ و ان دو را بیامرز , ان سان 
که هر یکتاپرستی, از مردان و زنان موّمن , و برادران و خواهران, به تو 
[چنین ] امید دارند ؛ و ما و انان را به نیکوکاران , ملحق فرما, و همنشینی 
با برگزیدگان نیک در بهشت هایت را به ما و ایشان (پدران و مادرانمان) , 


ارزانی بدار, که به راستی نو شنونده [و پذیرنده آدعاپی. 


ص: 306 


الامام الصادق علیه السلام :له ژئی أساً لک قول القابین وعقعلفم .. 
وتصدیق المَوْمنينَ وتوَکلَهّم , ورجاء المُحسنین وبتَهُم . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام من ذعاءٍ لَ :یا الة وین والاخرین , یک 


اعتضمثك , ویک وَیْقَتُ ... اررفنی الفسخة منم. کل ی , وَالسلامة من کل 
وزر , با سامع کل ضوت . (2) 


لخلا رد" قرع من الأذان 9 اه 1 اجقل قلبی باژا , وقیشی قاژّا , 
ورزقی داز رال ید و ی للم علیه و آل قوان 
ومستَقز| . (4) 


راخم» الشیر مالتر که فی الکتاب هالسته ی 85( لفصل التالنت* اسات 
۳0۳ 


1- .الکافی : ج 2 ص 593 ح 33 عن آبی بصیر , مصباح المتهجٌد : ص 278 
, العدد القویه : ص 262 , جمال الاسبوع : ص 144 , بحار الانوار : ج 89 
ص 303 ح 10 . 

2- .بحار الأنوار : ج 95 ص 449 ح 1 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

3- .لد : آی صب واندفاق وقیل : الدی فالدا" (التهانه ۶ج 2.ضرم 112 
«درر») . 

4 .الکافی : ج 3 ص 308 ح 32 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 64 2 230 , 
مصباح المتهجد : ص 30 , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 64 ح 2157 , بحار 
الانوار : جح 84 ص 182 ح 15 . 
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تصدیق و توکل موّمنان را, و امید و نیکوکاری نیکوکاران را از تو درخواست 
می د 


امام کاظم علیه السلام از دعاهای ایشان :ای معبود اولين و آخرین ! به تو 
چنگ در زدم و به تو اعتماد کردم... به من م ز ط ۳9 
سلامت ماندن از هر گناهی را روزی فرما, ای شنونده هر آوایی ! 


الکافی به نقل از جعفر بن محشّد بن یقظان, در حدیثی که سند آن را به 
اهل بیت علیهم السلام رسانده است :فرد پس از آن که ادان: زا کفت: و 
نشست. می گوید: «بار خدایا ! دلم را نیک, زندگی ام را آرام و روزی ام 
ار ان ان و بیايم تن کنان ایاگاه با رت اراحگاه و فراز کا همه 
قرار ده». 


رد یک یرو بر کت اد نگام::قفر ان وخییت + ض 131 (بخشن یکم افضل 
سوم : اسباب نیکی) . 


ص: 308 


الفصل السادس : برکات البر6 / 1الَمَذْتْ ای اللّه عژوجلالامام الصادق 
علیه السلام :القعروف شیء سوی الا کاو, قتَقّیوا ی اه عز و جل بالی 
وصله الجم. (بز؛ 


6 / 2مَحتَه اللّه ع"وجلالکافی عن جمیل بن درا عن الامام الصادق علیه 
السلام قال :قال علیه السلام : چیاژکم سُمحاوٌکم . وشراژگم بْحَلاوْم , 
وین خالص, الایمان البرٌ بالاخوان , وَالسَعی فی خوایجهم ۰ وان لب 
یالاخوان یب لرَحمنْ , وفی ذلک مَرعتَة لشْیطان , وترَحژخ غَن الیران , 
ودخول الجنان , یا چمیل آخبر پهذا عُرَرَ آصحایک . فلت : جُعلتٌ فداک من 
ور اصحایی ۱ فان علیه الفلام : قزر الانون بالخوان مین العسر والنسن. 


1- .الکافی : ج 4 ص 27 ح 5 , الخصال : ص 48 ح 52 کلاهما عن عمر بن 
یزید , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 55 ح 1685 : روضه الواعظین 
: ص 404 , بحار الأنوار : ج 74 ص 408 ح 6 . 

2 .الکافی : ج 4 ص 41 ح 15 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 61 ح 
7, ,ااأمالی للمفید : ص 291 ح 9 , الخصال : ص 96 ح 42 , الأمالی 
للطوسی : ص 68 ح 98 وفی الثلائه الأخیره «صالح» بدل «خالص» وص 
3 ح 1306 , بحار الأنوار : ج 74 ص 394 ح 8 . 
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6 / 1 نزدیک شدن به خدا 


6 2 دوستی خدا 


فصل ششم : برکت های نیکی6 / 1نزدیک شدن به خداامام صادق علیه 
السلام انیکی کردن , چیزی غیر از زکات است. پس با نیکی کردن و صله 
رچم , خود را به خداوند عز و جلنزدیک گردانید. 


6 / 2دوستی خداالکافی به نقل از جمیل بن دزاج :امام صادق علیه السلام 
فرمود : «بهترین شما , سخاوتمندان شما , و بدترین شما , بخیلانتان 
هستند ؛ و از ایمان ناب است : نیکی کردن به برادران. و کوشش در رفع 
نیازهای انان. [ خدای آمهربان , یکی کننده به برادران را دوست می دارد 
, این کار , بینی شیطان را به خاک می مالد و موجب دوری از آتش [دوزخ] 
و در آمدن به بهشت است. ای جمیل ! این حدیث را به یاران برگزیده ات 
بازگو» . گفتم : فدایت شوم | یاران برگزیده من چه کسانی هستند؟ فرمود 
انا که در کدی دشتتی: و کشایشن در به ترادران: + تیکی.فی کنند*: 
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6 3عغمرانْ الذیایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان 0 بٌطیلان 


الأْعمار . ویْعمران الذیار , ویثریان الأموال , ولو کان القوم فُجٌارا . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :الیٌ وصِلَة الأرحام عمارَة (2) الذٌنیا . وزيادة 
الاعمار . (3) 

عنم صلین الم یو آله ت ان وکسن العلی بعفران الاو « وتزندان فن 
الأعمار . .(۵) 


6 / 4زيادة الغفٌررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ابر زيادة فی العْمر . 
(2) 


1- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 386 الرقم 357 , تاریخ دمشق : ج 36 ص 243 

ح 7324 وفیه «یکثران» بدل «یثریان» وکلاهما عن عبد الله بن عباس . 

کنز العقال : ج 3 ص 360 ح 6936 . 

2 .فی اس # مار قفا اتشانعن المتادر الأخری هو المناسب . 

3- .مهم الدعوات ص‌ 237 عن الامام الصادق عن ارو عن جذه علیهم 

السلام , بحار الاأنوار : ج 47 ص 194 ح 39 ؛ مکارم الأخلاق لابن آبی الدنیا 

: ص 159 ح 208 عن یحیی بن سعید , الاصابه : ج 7 ص 1531 الرقم 

6 عن آبی سعید وکلاهما نحوه . 

4 .الکافی : ج 2 ص 100 ج 8 , الزهد للحسین بن سعید : ص 93 ح 74 

کلاهما عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 

و دلب 2 3 ۱.7 

5- .اسد ۰ 1 ص 604 الرقم 7 ۴ از 0۲( ۱ ۱1۷ مکرت : 
ین بن سعید ناص 2104 104 عن عبد اللّه ‏ بخ الفلید الفخافی عم 

الامام الباقر علیه السلام , الدعوات : ص 127 ج 334 عن الامام الباقر 

علیه تست وفیهما «یزید» بدل «زیاده» , بحار الانوار : ج 96 ص 146 ح 
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6 / 3 آبادی خانه ها 


6 / 3آبادی خانه هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زنیکی کردن و صله رچم 
, عمرها را طولانی و خانه ها را اباد و دارایی ها را افزون می کنند, هر چند 
فروماتی که این کار‌ها رای کنند و بت ایمان با ند 


ناف شها ضلی اه غلیم و نی کرین و اه ور اما ا ات 
دیا و اف این عمرهانتد. 


سار سای ام ماه کی ص و وس اه هو 
و عمرها را افزون می کنند . 


یاس ای مهن لس ی یر اه 
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عنه صلی الله علیه و آله :لا بزید فی المقر لا الب . (1) 


غنمه.صلن الم ‌علیه و اله "وت الاسان بال توب اکن من وه باعل : 
وحباة بالبه اکن من حبانه بالعفر :12۱۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :له کات فی نی |سرائیل ملکان آخوان عَلي 
هدیتئینِ , وکان دما باژا یزجمه عادلاً علی رَعیّه , وکان الاأَحر عافا 
بژجقه خاثرا علی زعتته « وکان فی عصره‌ضا تب : .فاوعی له الی ذلک 
النیو* له قد تقی من غُمُر هذا البا تلا سنین وتقی من عُمُرٍ ها العاق 
تلائون سَتة . قالَ : فأخبر ذیک الَبوهٌ رَعیّه هدا ورَعبّ هذا , قالَ : قَأحرّن 

ذلک رَعبّه العایل , واأحرّن ذلک رَعبّه الجایر , ال : ققَوّقوا تین الأطفال 
والأَْهاتِ . چترکوا الطعام والسر ات . وحَرّجوا ای الصَحراء یدعون ال عز 
و جل آن ینم بالعادل یل عَنقم مر الجایر , قاقاموا تلائا . قأوحی ال 
۱ ۷" الی دک التبوه , آن اخبر عبادی ان قد رجمتهّم وأجَبتٌ دعاءهم , 
جقلث ما بَقت من عُمَرٍ هذا ابر یذیک الجائر ,,وما تفت من عفر الجائر 
لهدا الباژ . قال : قرجعوا الی پبوتهم . ومات العاق لتمام تلا سنین , وتقت 
اعادل فیهم تلئین بتتة , نم تلا زسول اه صلی الله علیه و آلع : «و ما 
بعتر من مُعَمَرٍ ولا یتْقَصْ من عُمْرٍه الا فی کتاب ان دلِک علی الله بسیرز» 
(3) ۰ (4) 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 448 2139 , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 35 
ح 90 وج 2 ص 1334 ح 4022 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 325 ح 
9 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 670 ح 1814 کلها عن 
توبان , کنز العمّال : ج 2 ص 66 ح 3148 . 

2 .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 179 ح 2461 , فقه الرضا : ص 340 عن 
الامام الرضا علیه السلام , کشف الغقه : ج 3 ص 140 عن الامام الجواد 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 83 ح 84 . 

3- .فاطر : 11 . 

4- ۳۳ : ج 36 ص 243 عن عبد الصمد , ان ره رن حون 
, کنز العقال : جح 6 ص 12 ح 14626 . 
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پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله ؛تنها چیزی که بر غمر می افزاید. نیکی 
کردن است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مرگ انسان بر اثر گناهان , بیشتر از 
مرش با اجل است , و زنده ماندن او بر اثر نیکوکاری , بیشتر از زنده 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در میان بنی اسرائیل , دو برادر بودند که 
بر دو شهر , حکومت می کردند. یکی از آن دو با خویشاوندانش نیکوکار و 
ب رعیتش دادگر نودب و دیگری با خویشاوندانش بدرفتار و بر رعیتش 
ستمگر بود. در روزگار آن دو , پیامبری به سر می برد. خذاوند نم ان تتافتر 
, وحی فرمود که: طار عهی ان نیکوکار , سه سال باقی مانده است و از 
گم آن در فبان سی سال» . آن پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب 
را به رعایای هر دو حکمران , خبر داد. این خبر وش ريت ان دار کر سا 
اندوهگین ساخت و هم رعایای آن بیداد گر را. . پس کودکان را از مادران 1 
خدا شاخنند. و:غوردن: و آشاهندن را ترک کردند و به صحرا رفتند تأ به 
درگاه خداوند عز و جل دعا کنند که آن حکمران دادگر را طول عمر دهد و 
سایه آن حکمران ستمگر را از سرشان کوتاه سازد و سه روز در صحرا 
ماندند. پس خداوند عز و جل به آن پیامبر صلی الله علیه و آله . وحی 
فرمود که: «به بندگانم خبر ده که بر انان .ر رحم اوردم و دعایشان را 
پذیرفتم . باقی مانده عمر آن نیکوکار را برای آن ستمگر قرار دادم و باقی 
مانده عمر آن ستمگر را برای آن نیکوکار». مردم به خانه هایشان باز 
گشتند و آن حکمران بدرفتار , سر سه سال درگذشت و حکمران دادگر , 
سی سال در میانشان زیست. آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اين 
آیه را تلاوت کرد : «و هیچ سال خورده ای , عمر دراز نمی یابد و از 
عمرش کاسته نمی شود , مگر آن که در کتابی مندرج است. در حقیفت , 
اين کار , برای خدا , آسان است». 


ص: 14 


الامام علی علیه السلام :ان القوم لیکونون مارا تتواضلون قتنمی 
أَموالهُم , ویتژون قتزدا أَعمارْهُم ۰ (1) 


ینکن ور و سس یات فا ای و 
له علیه السلام : تابن آبی فاطقه , ان العبة تَکون باژا بقرابته ولم تب من 
اجله الا تلا سنین : قرغ له لا ولنین بت وان ید لیکون عا 
بقرابته وقد بقی ین اجه ثلاث وئلئون ستة , فص له لت بینیق . 7 
تلا هذه الاب : «یقکوا له ما بََاء و ی 7 عندة أَمٌ الکتاب» (2) ... تیاو 
توا نس ۱ اه فی مالک 


الامام الصادق علیه السلام :من حَسّنَ هب تاهل تولخ قی رن :۱3 


6 / 5زيادة اللازقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال الب یزی فی الوزق . 
(6) 


1- .الخصال : ص 124 ح 119 عن آبی عبیده عن الامام الباقر علیه السلام 
از : ج 75 ص 274 2. 

+ الرشد.. ود : 

َ لس ۶ : التأخیر , ویکون فی العمر والّین (النهایه : ج 5 ص 44 
«نسا») . 

4 .قضاء حقوق المومنین : ص 29 ح 34 , بحار الأنوار : ج 74 ص 277 ح 
10. 

5- .الکافی : ج 2 ص 105 ح 11 عن حسن بن زیاد الصیقل و جح 8 ص 219 
6 20 #الحضال. من ٩‏ ۵ 21 کهما عن معید بن یلم + بح 
العقول : ص 295 عن الامام الباقر علیه السلام و ص 388 عن الامام 
الکاظم علیه السلام وفیه «باخوانه وأهله» بدل «بأهل بیته» ۰ الأمالی 
للطوسی : ص 245 ح 425 عن حسن بن زیاد الصیقل وفیه «زید» بدل 
«مذ له» , بحار الأنوار : ج 71 ص 8 ح 9 . 

6- .المستدرک علی الصحبحین : ج 3 ص 548 ح 6038 عن ثوبان , کنز 


ع هه بای ع آلاماه الاو علق السلام سار الامای 7۵ 
ص 81 ح 84 . 


ص: 215 
6 5 افزایش روزی 


امام علی علیه السلام :مردمانی , فسق و فجور , پیشه می کنند ون 
چون صله رچم به جا می آورندر اموالشان افزون می شود , و چون نیکی 
می کنند, عمرشان طولانی می گردد. 


علیه السلام به من فرمود : «ای پسر ابو فاطمه ! بنده به خویشاوندش 
نیکی می کند , در حالی که از عمرش فقط سه سال باقی مانده است. 
پس خداوند [به سبب آن نیکی ] , آن را سی و سه سال می گرداتد . و بنده 
به خویشاوندش بدی می کند , در حالی که از عمرش سی و سه سال باقی 
مانده است ؛ اما خداوند , ان را تبدیل به سه سال می کند». امام علیه 
السلام سیس این آیه را تلاوت فرمود: «خداوند ۰ آنچه را بخواهد , , مجو می 
کند پا نگه می دارد , و کتاب اصلی در نزد اوست»... [ و افزود : ] «به 
تک ری کید وم و دام اس که قدا نوم ال های شا را 


یه ۳۳۳9 اندازد». 
امام صادق علیه السلام :هر کس به خانواده اش نیکی کند , عمرش دراز 
می شود. 


6 دافرانش رنزساسر دا صلی نله غلبه .و آله سکن کرخونر رت را 
افزون می کند . 


ص: 216 


عنه صلیٍ الله علیه و اله زان ال بت وتو ره ولا مه مایم 
ولو أَهُم فْجَارٌ . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :البةٌ وَالَدَقَةٌ بنفیان الققر . (3) 
6 6تُرولْ الرحمهالامام علی علیه السلام :مق الب در الرَحمَة . (4) 


6 7]جابَة الدْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا آبا در , یتکفی من 
الدْعاء مع البرٌ , ما یتکفی الطعام من الملح . (5) 


6 8المَحَبّه وَالأْلَهالامام علی علیه السلام طلاَةٌ الَجه بالیشر وَالعطِبّه , 
وفعل الیرٌ وتذل الحِبّه , داع (لی مَحبّه ارب . (6) 


ه .الیرٌ : الخیرٌ , ورجل بر بذی قرابته , وبارٌ من قوم بررو وأبرار (لسان 
العرت :ج 4 ص 52 «برر») . 

2- .الزهد للحسین بن سعید : ص 101 ح 93 عن آبی محشّد الفزاری عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 82 ح 86 . 
ای ای مرج 
9 , ,الخصال : ص 48 ح 53 , ثواب الأعمال : ص 169 ح 11 , بحار 
الانوار : ج 74 ص 81 ح 83 . 

4 .غرر الحکم : ج 6 ص 120 ج 9733 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 

- .الامالی ۳ : ص 534 ح 1162 مکارم الأخلاق : ج 2 ص 372 ح 
0 دز , عده الداعی : ص 284 و 293 , بحار الأنوار : ج 
7ص 83 ح 3 ؛ الزهد لابن حنبل ۱ 1 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام ب کنز العمال : ج 2 ص 621 ح 4913 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 259 ح 6032 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 535341 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 454 ح9980 . 


ص: 217 
6 / 6 فرود آمدن رحمت 
6 / 7 پذیرفته شدن دعا 


6 ون لفات 


تاجن کوا ضای اه اه و ال واه اف که شک کارنو ارات اسان 
افزون می شود , اگر چه گنهکار باشند. 


امام باقر علیه السلام :نیکوکاری و صدقه دادن , فقر را از بین می برند. 


60 / 6فرود آمدن رحمتامام علی علیه السلام :با نیکی کردن؛ رحمت , 
سرازیر می شود. 


6 برقع شون عابتا میر خداضای اه لیم ه له ای انه ر | م۲ 
دا کردن همواه با کار سیم نان انفانم‌شضا. اسکه که. | به اس برات 
غذا. 


6 / 8محبت و الفتامام علی علیه السلام : گشاده رویی همراه با دست 
مردمان است. 


ص: 219 


عنه علیه السلام :غودوا رمک له بء 5 انقضاء خی کم , بالوسقه علی 
عبالگمٍ , والبز باخوانکم , والشکر لاه عز و چل علی ما کر 7 | 
 )(‏ تجمع اللة تتتملکم , وتباژ وا بصل اللة القتکم ۰ 21) 


6/ 9انیساز الضیتالامام علی علیه السلام :من بَدَل یر , انتشر دِکره . (3) 


عنه علیه السلام :هن قرب بت , بَعد صیئه (4) ۰ (9) 


عنه علیه السلام :من کتر بخ خمد . (8) 
6 / 10طاعَة الخْرالامام علیث علیه السلام :بالبر بُستعبَدٌ الحْدٌ . (1) 


1- . آجمع مرخ : آی جعله جمیعا بعدّما کان متفرٌقا (لسان العرب : ج 8 ص 

8 «جمع») . 

2- .۰مصباح المتهجد ص 757 ح 843 عن الفیاض بن محمد بن عمر 

الطرطوسی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , الاقبال : ج 2 ص 

9 , مصباح الزاثر : ص 159 وفیه «القضاء» بدل «انقضاء» , بحار الأُنوار 
: ج 97 ص 117 ح 9 . 

3- .غرر الحکم:ج5 ص336 ح8631 , عیون الحکم والمواعظ :ص440 

7 

4- .صیتٌ : آی نی وشهره وعرفان (النهایه : ج 3 ص 64 «صیت ») . 

5- و ی : جح 5 ص 336 ح 8632 , عیون الحکم والمواعظ اطع 

0 ح 8359 وفیه بزیاده «وذکره» . 

6- .غرر الحکم : ج 5 ص 183 ح 7888 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

4 ح 7159 . 

7- .عیون الحکم والمواعظ : ص 185 ح 3746 , غرر الحکم : ج 3 ص 

5 ح 4213 وفیه «یملک» بدل «یستعبد» ؛ المناقب للخوارزمی : ص 

5 عن الجاحظ . 


ص: 219 
6 9 بلندآوازگی 
6 10 به فرمان درآمدن آزادگان 


امام علی علیه السلام :؛خدایتان رحمت کند! پس از پایان اجتماعتان. به 
گشاده دستی با خانواده تان و نیکی کردن به برادرانتان. و سیاس گزاری از 
خداوند عز و جلبرای چیزهایی که به شما بخشیده است. بپردازید, و هم 
داستانی پیش گیرید تا خداوند , همواره جمعتان را جمع بدارد ؛ و به یکدیگر 
تیکی کنید تا خداهندهرشته الفت مان شها زا جییو‌نداند. 


6 / وبلندآوا زگیامام علی علیه السلام :کسی که بی دریغ نیکی کند , نامش 
همه جا پخش شود. 


امام علی علیه السلام : کسی که تیکی [ و اخسان ] او تزدیک باشد: آوازه 
اش تا دوردست ها می رود. 


امام علی علیه السلام :کسی که نیکی بسیار کند, از او به نیکی یاد می 
شود . 


6 10به فرمان درآمدن آزادگانامام علی علیه السلام :با نیکی کردن, فرد 
اناد سرد کی ره هن نود 


ص: 290 
عنه علیه السلام :عند توائر البرٌ الاحسان , بتعَبّدٌ الحرٌ . (1) 


6 / 11تفی میته السّوءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :البا لا جموث مبتع 
السّوء . (2) 


الامام زین العایدین علیه السلام لأبی مره :دا آزدت آن بْطیْب ال میتتک 
, ویَغفر لک دنبک بوم تلقاة , قعلیک با ود وه السر وضله الرَجم , فان 


, وینفین الفقر 1 


الامام علی علیه السلام :البارٌ یَطیر مَعّ الکرام البَره , وان مَلک الموتِ 


یتبَسُمٌ فی وجه الباز . (2) 

6 / 12تهوینْ الجسایالامام الصادق علیه السلام :ان له الرّجم والیرَ 
لَیِهَوّنان الحساتبت 1 ویْعصمان من ِِ 1 فصلوا ارخاهکم , وبرّوا| پاخوانکم 
, ولو بسن السّلام ود الجواب 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 324 ح ۵6217 . 

2 .الفردوس : ج 2 ص 33 ح 2207 عن آبي هریره . 

3- .فی 9 «یزددن» , وما فی المتن انتتاه.فن نخان الاتوار : 

4- .عده الداعی : ص , بحار الأنوار : ج 96 ص 159 ح 37 . 

5- .مستدرک الوسائل : جح 15 ص 176 ح 17919 نقلاً عن لب اللباب 
للراوندی . 

6- .الکافی ۱۱ ۱ ص‌ 
6 وفیه «|خوانکم» بدل «أرحامکم» , بحار الأنوار : ج 74 ص 131 ح 
. 


ص: 31 
6 11 پیشگیری از مرگ های بد و ناگوار 


6 12 اسان شون عشاب 


امام علی علیه السلام :با پیاپی نیکی و احسان کردن,. شخص آزاد , بنده 
می شود. 


6 / 11پیشگیری از مرگ های بد و ناگوارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
: شخص نیکوکار, به مرگ بد نمی میرد. 


امام زین العابدین علیه السلام به ابو حمزه !هر گاه خواستی که خداوند , 
تو را خوب بمیراتد و در روزی که دیدارش می کنی , گناهت را بیامرزد, 
نیکوکاری و دادن صدقه نهانی و صله رچم را در پیش گیر؛ چرا که این 
کارها بر عمر می افزایند و فقر را می ژدایند و هفتاد نوع مُردنِ بد را از 
صاحب خود , دور می کنند. 


امام علی علیه السلام :شخص نیکوکار با [فرشتگان ] ارجمند نیکوکار , 
پرواز می کند, و فرشته مرگ , به روی شخص نیکوکار [هنگام گرفتن 
جانش ] لبخند می زند. 


6 / 12آسان شدن حسابامام صادق علیه السلام :صله رچم و نیکوکاری , 
حساب [ قیامت ] را آسان می سازند و [انسان را] از گناهان ز ح. مین 
دارند . صله رجم به جای آورید و به برادرانتان تیکی کنید: اکر چه با سلام 
کردنی نیکو و دادن پاسخ سلام باشد. 


ص: 222 
6 13تَعيمُ بوم الدّینالکتاب«انّ الأبرَار آفی تعیم» . (1) 
«لکن الْذین ال ر هم هم یت تجری من تخنها اهاز خالدین فیها ژ 


1 


ال ما ره لهج یر لا ر» . (2) 


ساکصَ 


صت ۵ ِ ۳ 
«اِنّ الأبرار َشْرَبون من کاس کان مراجْهَا کافوژا» . (3) 


تا سمغتا متادیا بتاری لاءیمان آن عءامئواً بِرَبکَمْ قاتا رتتا قاغْفر لنا 
ثوبتا کف تا سَبنانتا وتوفْتا مع الْزار» .۰ (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الب تهدی ی الجَتَّهِ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان الب وَالطْلَة لیْحَفْفانِ سوء الجساب یوم 
القیاقه . (6) 


الامام الباقر علیه لسلام :آلا أخیژکم یخمس خصال هن من الیدٌ . والبد 
بتدعو [لی اجه ؟ ... اخفاغ المصیته وکتماتها , وَالضَدقَةُ تعطیها مینک لا 
تَعلِمٌ بها شمالک , , وید الوالدین فان برّهما لله رضا , والاکناژ من قول : «« لا 
حول ولا قَوّه لا له القظیم» فا من کنوز الجتّه , وَالحبٌ لِمْحَمَدٍ وآل 
مُحقر خلی ال علبه وعلیهم اجفعین. (7) 


1- .الانفطار : 13 , المطففین : 22 . 

2 .آل عمران : 198 . 

3- .الانسان : 5 . 

4 .آل عمران : 193 . 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2261 ح 53743 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
3 ح 105 , سنن آبي داود : ج 4ص 297 ج 4989 , سنن الترمذی : 
ج 4 ص 347 ح 1971 کلها عن عبد الله بن مسعود , کنز العمّال : ج 3 ص 
5 ح 6859 . 

6- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 386 الرقم 357 , تاریخ دمشق : ج 36 ص243 
, البدایه والنهایه : ج 10 ص 186 ولیس فیه «سوء» وکلها عن عبد الله بن 
العباس , کنز العمال : جح 3 ص 357 ح 6919 . 


7- .المحاسن : جح 1 ص 72 27 عن الحسن البصری , بحار الأنوار : ج 81 
ص 206 2 15 . 


ص: 323 


و نعمت اند». 


«ولی کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند , باغ هایی خواهند داشت که 
در انها نهرها روان است. در ان جاأ جاودانه می مانند. این پذیرایی ۰ از 
جانب خداست ؛ و انچه نزد خداست , برای نیکوکاران , بهتر است». 


«همانا نیکوکاران , از جامی می نوشند که آمیزه ای از کافور دارد». 


«پروردگارا ! ما شنیدیم که دعونگری به ایمان , فرا می خواند که: « 
برهرد کار تا , ایمان آورید» . یس ایمان آهر دیم: ترور کارا | گناهان 1 ۲ 
بیامرز و بدی های ما را بژدای و ما را در زمره نیکوکاران بمیران». 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیکوکاری, به بهشت , ره نمون می 
شود. 


سای دا ضلی الم نم و الم نک ابو سای رکر.ب آز کی 
و تست ی اند 


امام باقر علیه السلام :ایا شما را از پنج کار خبر ندهم که از [مصادیق| 
نیکوکاری اند, و نیکوکاری , به بهشت می خواند؟ : ... پنهان داشتن مصیبت 
و اظهار نکردن آن ؛ صدقه ای که با دست راستت بدهی و دست چپت را 
1 آگاه نسازی؛ خوش رفتاری با پدر و مادر , چرا که خوش رفتاری با 
آنان , سبب خشنودی خداست ؛ بسیار گفتن جمله (لا حول ولا قوه الا بالله 
العظیم) , زیرا اين از گنج های بهشت است ؛ و دوست داشتن محقّد و 
خاندان محقّد که درود خدا بر او و بر ایشان. همگی باد . 


ص: 2924 


الامام الصادق علیه السلام نیَأتی یَومَ القیامه شَیء مثلٌ الب (1) , 
فی ظهر المَومن َیْدخِلَهٌ الجتَه , قَبْفال : هدّا البرٌ . (2) 


بحار الأْنوار نقلاً عن صحف ادریس علیه السلام :آیْرُوا الب وعقل القیر , 
تنالوا الرَاحة الأْبَدبَهٍ فی دار السّلام . (3) 


1- الکیة : الزجام: لقیتة علی الکبه. اق. علی. ال خمه : تکابوا : ازدجمها 
(تاج العروس : ج 2 ص 349 «کبب») . ۱ 
2 .الکافی : جح 2 ص 158 ح 3 عن سیف , بحار الانوار : ج 74 ص 44 ح 4 


3- .بحار الأنوار : ج 95 ص 470 . 


ص: 225 


امام صادق علیه السلام (در روز قیامت , چیزی شبیه توپ (1) می آید و به 
پشت موّمن می خورد و او را به بهشت . در می افکند. پس گفته می 
شود: «اين , همان نیکوکاری است». 


بحار الأنوار به نقل از صحف ادریس علیه السلام :نیکوکاری و اعمال خیر 
را بز گو ینید تا به اسایش ابدی در سرای سلامت , دست يابید. 


1- .. واژه «کبّه» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای : گوی , گلوله و 
کلاف است رک الطرار لالز هی ارت تما کی 


ص: 226 


الفصل السابع : آوصاف الأبرار7 / 1ج اللّه عژٌوجلرسول اللّه صلی الله 
لس له ول الاو عووجل «طال وف اترار الن اعات وا اه 
أشَذ شوقا ۰ (1) 


راجع : المحیّه فی الکتاب والستّه : ص 205 (القسم الثانی / الفصل الأّول / 
التاقون فی محبه الله عز و جل) . 


لاصو لام فا ی الما فیدر رل 
ال صلی الله علیه و آله ستقلخ عیژ فُستقً , ومنیة شرف منت , فی 
معادن الکرامه وقماهد السّلامه , قد ضرقت تَحوه أفیّده الأبرار , وئنِیت الیه 
ام الأْبصار . (2) 


ج 11ص 295 من دون استايآلی رسول له صلی الله علیه ولد 
مه باه الخایه 96 بعار اهاز 1 0و 92 


ص: 297 
فصل هفتم : ونژ کی های نیکوکاران 
17 دوست داشین خوا 


7 2 قوس خاشنن امن سان اللد غلیه وال 


فصل هفتم : ویژگی های نیکوکاران7 / 1دوست داشتن خداپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :؛خداوند عز و جل می فرماید: «نیکوکاران , به دیدار من 
شوق بسیار دارند ؛ ولی من به آنان مشتاق ترم» . 


و هقی بو فزآن و خذایت: * تخت دوم / فضل یکم 7 کاملان در خدا 
دوستی . 


7 2دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و آلهامام علی علیه السلام در 
یادکرد از پیامبر 1 :قرارگاه او [مکُه] , بهترین 
قرارگاه است و رویشگاهش , شریف ترین رویشگاه بود. در کاخ های 
کرامت و مهدهای سلامت ی کرد. دل های نیکوکاران ,؛ 
متوجّه او شدند و زمام چشم ها به سوی او برگشتند. 


ص: 229 


7 3 آمیر المُوَهنی علیه السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله ۳ 
لین , آنت سيم الجَتّه والثار , بقحَتَیک یعرف الابراژ من الفجّار , ویْیّرٌ 
بَين الأشرار والأخیار . (21) 


عنه صیلی الله علیه و آلهلعل علیمالسلام , فی قوله تعالی : «توا 
عند اللو» (2) «وما عند الله خر للرار» (3) :نت انوا , ِِِ 
الأبراژ . (4) 


7 / ار الأْیرارالأُمالی للطوسی عن سدیر :فلت ۳ عَبد اللّه علیه 
السلام : [لی لالقی الرَجُلَ لم أرغْ ولم بَرّنی فیما مقضی قبل بومه ذلک قاحبهٌ پ 
خبّا شدیدا , قلذا کلمثةُ وَجدثة لی علی مثل ما آتا علیه له , ویُخبژنی َه 
یچ لی مثل آلذی اجذ له ! ققال : َدقت يا سَدیر , اِنّ ائتلافت قلوب 
الأبرار ادا التَمَوا وان لم یظهروا الودد بألستنهم , کسرگه اختلاط قطر 
السَّماء علی مپاه الأنهار , وان بعد ائتلاف قلوب الفجّار ادا التقوا وان 
أَظعَرٌ وا التودد بالستتهم , کبعد البهایّم من اللعاطّف وان طال اعتلافها علی 
مذود (2) واجد . (6) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 102 وفیه «بتمیّز» 
بدل «یمیز» , بحار الانوار : ج 37 ص 254 ح 1 . 
2 .آل عمران : 195 . 

3- .آل عمران : 198 . 
7 .تفسیر العیاشی : ۳۰ 1 ص‌‌ 212 ۳ 177 عن الأصبخ بن نباته عن الزمام 
علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 97 ح34 ؛ شواهد التنزیل : ج 1 
ص‌‌ 179 ۳ 99 عن الأصبغ بن نباته عن الامام عون علیه السلام و فیه 
ِِِِ بدل « آصحابک» . 

- .المذود : معتلف الذابه (تاج العروس : ج 4 ص 444 «ذود») . 
۳ .الأمالی للطوسی : ص 411 ح 924 , تحف العقول : ص 373 ۰ مشکاه 
الأنوار : ص 352 ح 1139 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما 
ذیله من «ان ائتلاف» , بحار الأنوار : ج 61 ص 150 ح 28 . 


ص: 229 
7 دوست داشتن امیر مومنان علیه السلام 
7 دوست داشتن نیکوکاران 


7 3دوست داشتن امیر مومنان علیه السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :ای علی ! تو قسمت کننده بهشت و جهئمی . با [معیار ] دوستی توست 
که نیکوکاران , از بدکاران شناخته می شوند و میان بدان و خوبان , تمیز 
داده می شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام در باره اين سخن 
خداوند تعالی: «پاداشی از نزد خداست»«و آنچه نزد خداست , برای 
نیکوکاران , بهتر است» :پاداش ؛ , تو هستی 0 , یاران تو هستند . 


7 / 4دوست داشتن تیکو کار انالا ما لین ۰ طوسی به نقل از سدیر :به امام 
صادق علیه السلام گفتم : به مردی بر می خورم و در حالی که تا پیش از 
ان روز , نه من او را دیده ام و نه او مرا دیده است , علاقه شدیدی نسبت 
به او احساس می کنم, و چون با وی سخن می گویم , او را هم عقیده 
خویش می یابم و او نیز به من , اظهار می دارد که نسبت به من , چنین 
احساسی دارد. امام علیه السلام فرمود: «درست است , ای سشدیر ! 
نیکوکاران , وقتی با هم رو به رو می شوند, اگر چه دوستی خود را به زبان 
ها, به یکدیگر می پیوندند " و بدکاران , وقتی با هم رو به رو می شوند, اکر 
چه به زبان اظهار دوستی کنند , دل هایشان از یکدیگر دور است , همچون 
دوري دل های چارپایان از یکدیگر , هر چند روزگاری دراز بر سر یک آخور 
با هم علف بخورند». 


ص: 330 


الزمام الصادق علیه السلام چُ الأبرار للأبرار وابٌ للأبرار : وخبٌ الفْجٌار 
للابرار قضیلد للابرار ؛ وبغض الفجّار للابرار زین * لانزان ؛ وبغض الأبرار 
للفْجّار خزی کی الفجّار ۱ 


الامام علیخ علیه السلام :لا بصحث الاأبرار لا نطر ام ۰ (2) 
7 خسن الاستسلایالزمام علت علیه السلام :سْتَةْ (3) الأبرار , خسن 
الاستسلام . (2) 


7 6حسن الوفاءالامام علیت علیه السلام (یخسن الوفاء بعرف الأبراژ ۰ () 


1- .الکافی : ج 2 ص 640 ج 6 , الاختصاص : ص 239 کلاهما عن عمار بن 
موسی , تحف العقول ص‌ 97 عن الامام , العسکری علیه السلام ۲ 
المحاسن : ج 1 ص 414 ح 949 عن عبد الله بن القاسم الجعفری , 
شام الانوار ‏ صِ 9 ح 602 , بحار الأنوار : ج 69 ص 238 ح 8 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 376 ح 10604 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 99 

- .السئه : الطریقه , السیره (المصباح المنیر : ص 292 «سنن») . 

1 ,غرر الحکم : ج 4 ص 130 ح 5564 , عیون الحکم ۱۱ : ص 
4 ح 3128 . 

5- غرر الحکم : ج 3 ص 236 ح 4331 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
60 ح 3780 . 


ص: 31 


7 < تسلیم بودن در برابر خدا 


7 / 6 وفاداري شایسته 


امام صادق علیه السلام :دوست داشتن نیکوکارانْ یکدیگر را ء پاداشی 
توا شک کار ان اس مومت دای ای سکمکا ان رام فا ورام 
نیکوکاران است ؛ و نفرت بدکاران از نیکوکاران , زیور نیکوکاران است ؛ و 
امام علی علیه السلام :با نیکوکاران مصاحبت نمی کنند , مگر همتایانشان. 


7 منم بح عرسا صاامام علی علیه الساام ترش ارام 


6وفاذاری شانستهامام علن,علیه الساام تا دای شاستت است که 
شک کاز ان ناه مین ون 


ص: 232 


7 ۸ 7برٌ الباء والأْیباءسول اللّه صلی الله علیه و آله :اما سُّوا الأبراز ؛ 
لاتهُم بَُوا الباء وّالأبناء وّالاخوا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :سَیذ الأبرار یوم القیامه رَجْل برّ والدیه بعد 
موتهما . (2) 


7 9الضبژّالامام علی علیه السلام :طولٌ الاصطبار من شیم الأبرار . (3) 


7 واحتها1 الکیرالامام علیّ علیه كِِ :تما طَبائعٌ الأبرار طَبائعْ مُحتملة 


7 10الِتورُ من الأشرارالامام علت علیه السلام تفوسن الأبرار ناخ من 
تُفوس الأشرار . (5) 


بغیفن. آخبا رٍ الرضا علیه السلام :ج2 ص70 ح324 , فقه الرضا : 
ِِِ . بجارالنوار : 74 ص 77 ح73. 
2- .بحار الانوار : : ج 74 ص 86 ح 101 رل" عن کتاب الامامه والتبصره عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 233 ح 248 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5556 . 
4- .غرر الحکم : ج 3 ص 90 3902 , عیون الحکم والمواعظ : ص 179 
ح 3679 . 
5- .غرر الحکم : 6 ص 190 10008 , عیون الحکم والمواعظ : ص498 
9187 وفیه 7 بدل «الأبرار» . 


ص: 333 

7 7 نیکی به پدر و مادر و فرزندان 
7 بردباری 

7 تحمل خوبی ها 

7 گریزان بودن از بدان 


7 7نیکی به پدر و مادر و فرزندانپیامبر خدا صلی الله علیه و اله ؛ابرار , 
به این خاطر «ابرار» نامیده شده اند که به پدر و مادر و فرزندان و 


برادران , نیکی کرده اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سرور ابرار در روز قیامت , کسی است 
که به پدر و مادرش بعد از وفاتشان ,؛ تتکفن. کنن. 


7 قبردباريامام علی علیه السلام :بردباری دراژمدت , از خصلت های 
ابرار است. 

7 9تحمل خوبی هاامام علی علیه السلام :طبیعت نیکوکاران , طبیعتی 
است که خیربردار است. بنا بر اين . هر اندازه که خیر بار ان شود. ان را 


۰ ۳2 طت کتذ ۲ 


7 10 گریزان بودن از بدانامام علی علیه السلام :جان های نیکوکاران, از 
جان های بدکاران , گریزان است. 


ص: 34 
عنه علیه السلام :بفوس الأبرار تأبی آفعال الفخٌار ۰ (1) 


7 هد في الذُنیارسول ال صلی الله علیه و آله للِیٌ علیه السلام 
دیا ان ال تعالی قد یتک پزیتم لم ل نامه پرشه آصت الیل 
تعالی.چنها "هت ۶ 2 الأبرار عند ال عم وجل :الْهدٍ فی الذنیا , قجَعَلک لا 


2 


ترا مد الضیا قفا مولا کووا الدسامتی فا .22 


لام ال وک رد السلام * با قص م ۳۷ ار تبارک وتعالی ِ ما 
العبادٌ عایلون , والی ما هم ضاترون م قخله عنعم عند اعمالفم السسته 


لاس 


لیلمه السَابق فیهم , قلا یربک خسن الطلب یقن لا یخاف القوت . ثم تلا 
وله تعالی : «یِلک الا الاجرَة» (4) الابه . وجقل يبكي ویقول : دَقبّت 
واللّه مان عن هذه لاه . تم قال علیه السلام : فار وَاللّهٍ الابراژ , آتدری 
٩ ۳‏ قم الذین لا دون ال شم کفی بکشته الله: قلما 2 کم 


بالاغترار بالله جهلاً.: 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 190 7 10009 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
58 ح 9188 . 

را ها تفا مشاب ول اضا (اتواه : ج 2 ص 218 
«رز ») . 

ی ی اس 
عمار , کنز العمال : ج 11 ص 626 ح 33053 ؛ الخصال : ص 556 ح 31 
عن عامر بن واثله عن الامام علي علیه السلام نحوه , شرح الأخبار : ج 1 
ص 151 ح 87 عن عقّار , بحار الأنوار ص و ۳ 
4 .القصص ۰ 83 , والاأبه «یلک الدّارْ الاخرة تجْقلها للذین لا بریدون غَلوّا 
فب اس ول اد و لته لتق 

5- .لد : صغار اللمل (تاج العروس : ج 6 ص 435 «ذرر») . 

6- .تفسیر القمّی ی یی اد تس 7 وخوورن بخار 
الأنوار : ج 2 ص 27 ح 5 . 


۱ 
7 بی رغبتی به دنیا 
7 فد رف وشات 


ام لین له ااساام ان ها که ان ار ترش ترا رها 
بدکاران , ابا دارند : 


7 بی رغبتی به دنیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
ای علی ! خداوند , تو را به زیوری آراسته انیت که نت کان یه زیوری 
مخبوب خر از ان در نزد خداء اراشته تشده انده و آن.: زیور ابرار در نزد 
خداست : بی رغبتی به دنیا . خداوند تو را چنان قرار داده که نه تو از دنیا 
چیزی بر می گیری , و نه دنیا از تو چیزی بر می گیرد. 


علیه السلام [به من ] فرمود : «ای حفص ! خداوند تبارک و تعالی می داند 
که بندگان چه خواهند کرد و به چه سویی ره سپارند . از اين رو , وقتی 
گناه می کنند, چون از پیش به انچه می کنند , اگاه است. در برابرشان 
دست دادن چیزی را ندارد (یعنی خداوند) , تو را بفریبد » . امام علیه 
السلام سیس این سخن خداوند متعال را: «آن است سرای وایسین» تا 
آخر آیه, خواند و شروع : به گریستن کرد و فرمود: «به خدا سوگند که با این 
آیه . آرزوها میان می رود 4 سپس فر مود: «به خدا| "سوگند 
کسانی هستند که حتّی مورچه ای را نمی ازارند. ۰ 


است» . 


ص: 336 


7 13الحیاء والعَهُال(ٍمام علن علیه السلام :ان الحياء وَالعقَه من حلایّق 
الایمان , وتما لسَجيِة الأحرار وشيمَة الابرار . (1) 


7 / 14قَامَة القرائْض , اجتناثِ القحارم , الاحتراسن من القفلهالامام علیت 
علیه السلام :تلا من عمل الأبرار : قامَة القرائض , وَاجیِناتٌ الحارم , 
واحتراسخ من القفلّه فی الدّين . (2) 


7 115سیشعار الجکمه , تجلبْبٌ السٌکیتهالامام علی علیه السلام :استشعر 
الحِکمَءة , وتَجَلبب الشکیته , فانهما جلية الابرار . (3) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 584 ح 3605 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 3349 . 

2 .کشف الفغقّه : حج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 74 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 187 ح 2324 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 
ح 2012 . 


ص: 337 


7 حیا و خویشتنداری 
7 به جا آوردن واجبات. دوری از حرام ها, پرهیز از غفلت 


7 15 پوشیدن جامه حکمت و دای آرامش 


7 / 13حیا و خویشتنداريامام علی علیه السلام :حیا و خویشتنداری , از 
ویژگی های ایمان اند , و این دو , از خصلت های آزادگان و شیوه ابرارند . 


7 4به جا آوردن واجبات, دوری از حرام ها و پرهیز از غفلتامام علی 
علیم: السلام مه جبو رازن کارهای تیکوکاران اشت: بغ.جا آوزدن واجباش: 
دوری کردن از حرام ها , و پرهیز از غفلت در دین. 

7 5 1پوشیدن جامه حکمت و دای آرامشامام علی علیه السلام :حکمت 


را جامه زیرین خویش ساز و ارامش را دای خود؛ زیرا این دو , زیور نیکان 
است. 


ص: 338 


7 16الایناژالامام علخ علیه السلام :الایثاژ سَجیّهُ الأبرار وشيمة الأخیار . 
(1) 


عنه علیه السلام :من شیم (2) الابرار , ملّ الثّفوس عَلی الایثار . (3) 


المقمن عن الامام علت علیه السلام :قد قَرّض اللّْ اللَمکُل (4) عَلّی الأبرار 
فی کتاب ال . قیل : وما الَمَکْلْ ؟ قال ز لا گان وجهک آنرٍ من وجهه 
التهست له وقال علیه السلام فی قول اللّه عَر وجل : «و ییون عَلی 
نمسهم ولو کان بهم حصاصَذ» (5) قال : لا تستایر عَلیه بما هو وج الیه 
هنک . (6] 


7 17الصدق والأماتهالامام علی علیه السلام :الم الصدق والاأماته , 
قاَهُما سَجیّةُ (7) الأبرار . (8) 


7 18ترک العُجیالامام علیْ علیه السلام فی صفات عباد له یرو فی 
آنفسهم آنَهُم آشراز . واتهم لأکیاسخ (9) وأبراژ . (10) 


1- .,غرر الحکم :ج 2 ص 164 2 2208 وج 1 ص 159 ح 606 نحوه . 

2- .الشیمة : الخلق (الصحاح : ج 5 ص 1964 «شیم») . 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 28 ح 9350 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 
ح 8333 . 3 ‌ 2 .9 3 ءِ ءِ 

4 .تمخل : ای احتال. یقال : تمخّل لی خیرا؛ ای اطلبة (لسان العرب: ج 
1ص 619 «محل») . 

5- .الحشر : 9 . 

- .الموّمن : ص 44 ح 104 عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل , 
مستدرک الوسائل : ج 7 ص 221 ح 48065 . 

7- .سجیه : آی طبیعه من غير تکلف (النهایه : ج 2 ص 345 «سجا») . 
#بطور الحکم ۶ج هض 107 ج 2325 . 

9- .الکیس : العاقل (النهایه : ج 4 ص 217 «کیس») . 

0- .تحف العقول : ص 394 عن الامام الکاظم علیه السلام , الزهد 
للحسین بن سعید : ص 65 ح 6 عن آبی اراکه عنه علیه السلام نحوه , بحار 


الأنوار : ج 1 ص 149 ح 30 . 


ص: 339 

7 16 اد شود گزشتکی 
7 راستی و امانتداری 
7 رک خو وتو 


۸۸ 6 از خود گذشتگیامام کلف علیه السلام :از خود گذشتگی , خصلت ابرار 
و شیوه نیکان است. 


اشام علی غلیه السلام یکی اد خلت های تنکوکار ان: وا داشتن .ان ها به 
از خود گذشتگی است. 


الموّمن:امام علی علیه السلام فرمود : «خداوند , در کتاب خود , تمکُل (1) 
را بر ۰ . واجب کرده است». کفته شد: تخل چیست؟ فرمود: 
«هنگامی که وجهه تو از وجهه او (برادر دینی) [ دزن کرد رد6 آارزشمندتر 
است , برای کارهای اوء [از دیگران ] خواهشی کنی». رز گاه , در باره این 
سخن خداوند متعال: «و هر چند در خودشان احتیاجی مبرم باشد , آنها را 
بر خودشان مقذم می دارند» , فرمود: «خود را بر او , در چیزی که او به 
آن از تو محتاج تر است , مقدم مدار» . 


7 17راستی و امانتداريامام علی علیه السلام :به راستی و امانتداری 
پایبند باش؛ زیرا این دو , خصلت نیکان است. 


۱ 8ترک خودیسندیامام علی علیه السلام در باره صفات بندگان خدا| :در 
دل , خود را مردمانی بد می بینند. در حالی که [در واقع ] افرادی زیرک و 


نیکو کارند. 


سر له کارسانی. از ابره هایة کذاشتن برای کار خیرم رام آنداعین 
کار دیگران با هزینه کردن از اعتبار خویش (ر.ک : الطراز المتضمن , یحیی 


بن حمزه : جح 3 ص 39 , تاج المصادر , بیهقی : ج 2 ص 804 , لسان 
العرب : جح 11 ص 619 ماده «محل») . 


ص: 20 


7 19یلکَ الخصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِن سل عن لاه 
البارز تواما علامة ار و با کی 211 , ویبفضّ فی الله , ویصاجتٍ 
فی الله . وتفارق فی الله, وی ای صی ۱ اه متفل 2 
و الیه , ۳ مخوفا طاهرا مخلصا مستحییا مُراقبا . 
ویحسنْ فی الله ۷۹۳ 


عنه صلی الله علیه و آله لأْسامَة :واعلم ياأسامة , ان آکتر الثاسٍ عند ال 


منرلة یو القیامه وأجرَلَهّم توب واکرَمَهّم ابا قن _طال فی الذنیا حُیة , 
ودام فیها عَفّ , وک فیها جوغْة وعَطشة , آولیک الأبراژ الاتقَیاء الأْخیارٌ؛ ان 


شهدوا لم یُعفواء وان غابوا الم بفتقدوا (2) 


الامام علوث علیه السلام :لت له عبادا سرت فلوم خن آللم. : 
قاستنکفوا عَن المنطق واْهُم لفضحاء بلغا آلباء (3) تبلاع پستبقون الیه 
بالأاعمال الراکیه , لا بستکرون له الکثیر , ولا بترضون له القلیلٌ , یترون 
انفشقم نم شراز » وامم الاکیاس الابراء . (۵) 





1- .تحف العقول : ص 21 , بحار الأنوار : ج 1 ص 121 ح 11 . 
2- .التحصین لابن فهد : ص 21 عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل , 
ک الوسائل : ج 16 ص 218 ح 19645 ۱ 

- .اللبِیٌ : العاقل , والجمع لبّاء (الصحاح : ج 1 ص 216 «لبب») . 

4- .الزهد للحسین بن سعید : ص65 62 عن آبی آراکه , احت. ول 
ص394 عن الامام الکاظم عنه علیهماالسلام . مشکاه الأنوار : : ص120 
281 عن الامام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , بحارالأنوار : ج1 
ص‌149 ح30 . 


ص: 1« 
7 این خصلت ها 


7 19اين خصلت هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به کسی که از ایشان 
, در باره نشانه های نیکوکار پرسید : نشانه نیکوکار , ده چیز است: برای 
خدا , دوست می دارد , و برای خدا , دشمن می دارد , و برای خدا , پار و 
همراه می شود , و برای خدا , جدا می گردد , و برای خدا . خشم می گیرد 
, و برای خدا , خشنود می شود , و برای خدا , کار می کند, و خداجوست. و 
در برابر خدا , خاشع ها وا و 
مراقب [خود] است , و برای خدا , نیکی می کند 


پیامبر خدا ضلی الله علیه. و اله., اه :ای آسامه ! بدان که با منزلت 
برین مردم پیش خدا و پُرئواب ترین و گرامی ترین آنها به هنگام بازگشت 
به سوی او, کسی است که در دنیا, غم و اندوهش طولانی و مداوم باشد , 
و نیز گرسنگی و تشنگی اش بیشتر باشد. آنان , ابرار, پرهیزگاران و نیکان 
اند , که اگر [در مجلسی ] حاضر باشند , شناخته شده نیستند , و اگر غایب 
باشند. کسی در پی شان نمی رود. 


امام علی علیه السلام :خداوند , بندگانی دارد که ترس از خدا , دل هایشان 
را شکسته است. از اين رو, زبان از گفتار , فرو بسته اند , در حالی که 
مردمانی سخنور و بلیغ و خردمند و بزرگوارند. با کارهای پاک , به سوی 
خدا می شتابند. عمل بسیار را در پیشگاه او , بسیار نمی شمارند. و به 
عمل اندی برایش خشنود نمی شوند. خود را بد می دانند , در حالی که 
مردمانی زیرک و نیکو کارند. 


امام صادق علیه السلام *به خدا| سو گند که نیکان , رستگارند و بدان , 
را موای فا کیان ای سا ها ارام ره 
رای رصم ام ی وا من 
ی را وا 
علم [به او| کافی است, و برای غژه شدن به او , جهل [و نشناختن او] بس 


است. 


ص: 22 


الامام الصادق علیه السلام :فا واه الأبراژ وحسر الأشرارٌ , آتدری من هم 
؟ الذین خافوة , وائّوهٌ , وتقتّبوا الیه بالأعمال الضالحه , وخشوة فی 
قراتر هم وا عم ۱ ۰ حفی کشت الم عاها ء وکنت ال ترار به حفل 
۳4 


عیسی علیه السلام ابر تلائخ : المنطق , والتظر , والطَمث ؛ قمَن کان 
مَنطِفْةُ فی غیر ذکر ققد لغا , ون کان تَظَرْهُ فی غیرِ اعتبار قَقد سها . ومن 
کان صَمثة فی غیر فکر ققد لها . (3) 


راجع : ص 262 (تفسیر البژ) . 


اف المضدر عبانم وها فی الم انشفاه تین ممتدر ی الوسانن 


2- .ارشاد القلوب : ص 106 ۰ مستدرک الوسائل : ج 11 ص 233 ح 
35 وفیه «سر آمرهم» بدل «سراثرهم» . 

3- .البیان والتبیین : ج 1 ص 297 عن الشعبی ؛ المواعظ العددیه : ص 
5 وراجع : ثواب الاعمال : ص 212 ح 1 . 


ص: 43د 


عیسی علیه السلام :|نیکی , در سه چیز است: گفتار, و نگاه, و سکوت. 
کی که گفتارش دو غیر دکر اعدا ] باشدت‌نهوده کوبی کرده ارتنت: " کسی 
که نگاهش بدون عبرت آموختن باشد, غافل است " و کسی که سکوتش 
همراه با اندیشیدن نباشد , وقتش را تلف کرده است. 


ی 


ص: 4« 


ص: 45 
داد ج فر کت 


اشاره 


5 . برکتدرآمدفصل یکم : ریشه برکتفصل دوم : آنچه موجب برکت جامعه 
استفصل سوم : انچه موجب برکت عمر استفصل چهارم : انچه مایه برکت 
خانه استفصل پنجم : خوی هایی که موجب برکت اندفصل ششم : اعمالی 
که موجب برکت اندفصل هفتم : انسان های با برکتفصل هشتم : حیوان 
های با برکتفصل نهم : جاهای با برکتفصل دهم : زمان های با برکتفصل 
یازدهم : خوراکی های با برکتفصل دوازدهم : نوشیدنی های با برکتفصل 
سیزدهم : شغل های بابرکتفصل چهاردهم : تاثیر برخی از ذکرها و عبادت 
ها و دعاها در برکتفصل پانزدهم : نمونه های از برکات دعافصل شانزدهم : 
آنچه موجب زوال برکت است 


ص: 36 


ص: 27 
قزر آهید 
برکت , در لغت 


درآمدبرکت , در لغتواژه «برکت» از ريشه «برک» به معنای ثبات و دوام 
است . از این رو , خیر و خوبی فراوان و بادوام , برکت نامیده می شود . 
این فارس , در اين باره آورده است : الباء و اللَاء و الکافك أصل واجذ, و 
جات ای ۶ سر مروت ار سا سا 9 
کاف , یک معنای اصلی دارد و آن ثبات دآشتن چیزی است . سپس , معانی 
دیگری که به هم نزدیک اند , از آن برگرفته شده است . اپن منظور می 
گوید : البَکَة : اللّماء و الریادغ . و البریک : الدْعاء پلانسان آو غبره بالبَرکه 
.. و بایک غلی مُحَقَد وعلی آل مُحتّد , أی أثیت له و آدم ما أعطیتة مت 
شیف و الکرامه ... و قالّ الرْجاغْ : تبارک تفاغل مت البرگه , گذیک 
یتقول آهل الق .. . و وی ابن عَبّاس : و معتی البَرَگه الکنرَة فی کل خیر . 
ام بر کت یی رشد و آقز انش و <جتبریک» ردعای فز کت خواستن. بر ای 
انسان و 


1- .. معجم مقاییس اللفه : ج 1 ص 227 «ماذه «برک» . 
- .. لسان العرب : ج 10 ص 395 396 ماده «برک» . 


ص: 29 


بر کت عوقو گرارن و خذریت 


اشاره 


غیر اوست ... و «بارک علی مَحَمَدٍ و علی آل مَحَمّدٍ» , یعنی : آنچه از 
وا و ای , برای او و 
خاندانش ثابت و ماندگار بدار .. . جاح 4 کفته است : «تبازک» , بر ی 
ما ات مص ار ای هه اه اس ات 
کرده است که : معنای برکت , فراوانی در هر خیری است . و در مفردات 
آلفاظ القرآن آمده : * اخل ضَدر البعیرٍ وان استعمل فی غیره , وال 
۸ : رکه , ویرک البعیژ : بکة , واعتیر هنة قعتی اللزوم . . والبرکة 
و التیر یره ور اد (1) اصل «َو | 
ار ان و نمی , برّکه نیز می 
گویند . «برّک البَعیٌ» , یعنی : شتر , سینه اش را بر زمین قرار داد . از 
همین معنا , لزوم و همیشگی در نظر گرفته شده است ... و برکت , به 
معنای ثبات و دوام داشتن خیر خدا در چیزی است . بنا بر اين , خیر 
(خوبی) , اگر با دو ویژگی همراه باشد , برکت نامیده می شود : یکی , 
کثرت و فراوانی هدیکرا , ثبات و دوام . برای مثال , نسل بابرکت , به 
معنای کثرت و دوام فرزندان نیک سیرت است , يا عمر بابرکت رد کو 
راو راما ی ات کار نمی افه, 


برکت , در قرآن و حدیکلمه «برکت» , در قرآن و حدیث , دقيقا در همان 
معنای لفوی , یعنی خیر فراوان و بادوام به کار رفته است . در قرآن , این 
کلمه ی وا 
ی , انبیا , انسان 2 اسان : , زمین » , کعبه ز ات باوان بت کار ره 


است . 


1- .. مفردات آلفاظ القرآن : ص 119 . 


ص: 29 
1 . مبارک مطلق 


در احادیث نیز به پیروی ات فرانم کلمه بر کر کاربره فراوانی دارد . در 
دک 9 اک و 
آشامیدنی ها و شغل های بابرکت , در ثه فصل ار 
ادامه , نقش شماری از اذکار , عبادات و دعاها , در پدید امدن برکت و نیز 
نمونه هایی از برکات دعا : در دو فصل , بیان می شود و در پایان , انچه 
موجب زوال برکت در زندگی می گردد و به تیره روزی انسان می انجامد , 
حزارتن فف: برد : اما پیش از مراجعه به متن آیات و احادیث مرتبط با 
عناوینی که بدانها اشاره شد , توجّه به این نکات , سودمند است : 


1 . مبارک مطلقنخستین نکته ای که در قرآن و احادیث یدان اشاره شده , 
ا 7 همه برکات را پدید و فرود آورده و رحمت و برکتش , همه چیز 
را فرا گرفته است . از اين رو , مباري مطلق (بی قید و شرط) , خداست 
و «مبارک» , تک از صفات باری تعالی است و همه آفریده ها , چه بدانند 
و چه ندانند , چه بخواهند يا نخواهند , به اندازه ظرفیت و شایستگی خود , 
از برکات الهی , برخوردارند . 


و حدیث , نخستین نکته ای که جلب توجّه 


ص: 350 


تن کل : این است که در متون اسلامی , عوامل معنوی دز کت ؛ در کنار 
اسباب ماذی ان , قرار دارند . احادیث ما , از یک سو : پروا , عبادت , 
طهارت , دعا , نماز , حح , استغفار و مانند اینها را مبادی (زمینه های) 
برکت و توسعه در زندگی معلفی می کنند و از سوی دیگر , دامداری , 
کشاورزی , تجارت و کار را پشتوانه و مایه برکت و توسعه می دانند . انچه 
از همجواری این دو دسته از عوامل بر می اید , این است که در جهان بینی 
اسلامی , اعتقاد به تاثیر معنویت در خیر و برکت و توسعه و شکوفایی 
ماذی , به معنای نفي اسباب مادی يا کم رنگ کردن نقش نها در توسعه 
نیست ؛ بلکه بدین معناست که اسلام , علاوه بر عوامل ملاي شناخته شده 
برای توسعه , عوامل ناشناخته و نامرئی دیگری را هم مار فص تانده 
معتقد است که باورهای صحیح دینی . اخلاق شایسته و اعمال نیکو نیز در 
شکوفایی و توسعه اقتصادی جامعه, نقش دارند . قرآن کریم , در اين باره 
تصریح می کند, که : «وَلو أنَ امْلّ الْفْرَی عَامَنُوا الوا لمَتختا علنهم برگات 
من السْماء والازض . (1) اگر اهل آبادی ها ایمان می آوردند و پروا می 
ی ای مر 
, در آیه دیگری , از قول نوح علیه السلام می فرماید ن « «قَفْلنْ استغفژو 

ربَکم اه کان عَفارّا یل البتعاء عللکم کذرازا و ددم یأقوال و تبین و 
یجَعل لک جات و یَجْعَل اک آنهارا . (2) پس گفتم: از 9 


آمز هنن 9 انیت باران اسضان 


2 .. نوح : ایه 10 12 . 


ص: 31 
3 . جوشش برکات معنوی از درون برکات ماذی 


را فراوان بر شما , فرو می ریزد , و شما را با اموال و فرزندان , یاری 
می رساند و برایتان , باغ هایی قرار می دهد و برایتان , نهرهایی قرار می 
دهد» . افزون بر این , «برکت» , شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار 
جامعه انسانی , با ارزش های اعتقادی , اخلاقی و عملی , همراه است و 
بدون این همراهی , برکات مادی هم دوام نخواهند داشت. (1) 


3 . جوشش برکات معنوی از درون برکات ماذینکته بسیار مهم دیگر , | 
است که از نگاه اسلام , نه تنها ارزش های معنوی , در برکات 9 
توسعه پایدار اقتصادی و تداوم آن تأثیر دارند , بلکه عکس آن 0 
است؛ ۰ بعلی برکات مادی در چارچوب ره نمودهای اسلامی . موجب تقویت 
و شکوفایی ارزش ها و برکات معنوی می گردند . اصولا در برنامه ریزی 
اسلام برای تکامل انسان و جامعه انسانی , تکامل معنوی از توسعه ماذی 
جدا نیست . از این رو , در فصل سوم این مدخّل , برکات ماذی , در کنار 
برکات معنوی مطرح شده اند؛ چرا که برکات مادی , از درون برکات 
معنوی می جوشند و برکات معنوی از متن برکات ماذی پدید می آیند . از 
یک سو . قرآن تأکید دارد که اگر ایمان و پروامندی در جامعه فراگیر شود , 
برکات الهی از آسمان و زمین , مردم را فرا خواهند گرفت و جامعه بشری 
, شاهد برکات همه جانبه ماذی و توسعه اقتصادی بیش از حد تصور , 
خواهد بود . متون اسلامی صراحت دارند که کارهایی مانند: نماز , حح و 
دعاء در برکات ماذی و توسعه اقتصادی نقش دارند . 


1- .. برای آشنایی با موانع برکت و آفات نوسعه , ر 2 5 : همین دانش 
نامه با ی ان موی ان بت 
است) . لیز » .ی : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث : ج 2 ص 68601 
(فصل پنجم 0 


ص: در 3 
4 تفش نظام آقرپنش در تکامل انسان 


از سوی دیگر . در اسلام , کار سالم برای ی زندگی آبرومندانه که یکی 
از مقّم ترین اضول توسعه افتضادی و برکات هادی اشت , از بزرک ترین 
عبادت ها و ارزش های معنوی شمرده می شود . این فرمایش پیامبر خدا 
الله علیه و آله , در بیان همین مطلب است : العبادة سبعون جُزءا ؛ 
آفصّلها طَلَبٌ الحلال ۰ (1) عبادت , هفتاد بخش است. برترین آنها بر کسب [ 
درآمد] حلال است. در پرتو این نگرش , اسلام , همه تلاش هایی را که در 
جهت پدید آوردن برکات مادّی صورت می گیرند , چنانچه با انگیزه صحیح و 
ان ای دا را 
معتقد است که برکات مادی و معنوی , تنها در کنار هم پدید می ایند . 


4 . نقش نظام آفرینش در تکامل انسانتأل در آنچه در فصل دوم ۳ 
پانزدهم این بخش آمخه +.تشان می, دهد که آفزید کار نیج ور نظام 
آفزشش .همه کونه آمکانات: و آبزار را از ترفن و برون برای تکامل مادذی 
و معنوی انسان , فراهم ساخته و نعمت های ظاهری و باطنی را بر انسان 
,یمام کردم است. نیز این ایه نورانی را تداعی مي کند که.: « الم تروا ان 
ال سَمْر کم قا فی السَمَاوات و قا في الرّض و أشتع یم نِعَمه ظاهرة 
بَاطِتهٌ . (2) آیا ندیدید که خداوند , آنچه را در آسمان ها و آنچه را در 
زمین است , برای شما مسچُر گردانید و نعمت های آشکار و نهان خود را 
برای شما سرشار ساخت؟» اب ابه,* ببانکر آن اشنت که.یه استان , از 
درون , «عقل» و «فطرت» و «قوای 


1- .. ر. ک : توسعه اقتصادی بر پایه قرآن و حدیث : ج 1 ص 252 ح 453 
. وج 2 ص 183 (فصل سوم : کار) . 
2 .. لقمان : ایه 210 
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5 . نقش ضد ارزش ها در رفتن برکت 


باطنی» , و از بیرون , «وحی_ داده شده تا وی به پاری آنها , راه کمالش 
را بییماید . له عبارت دیگر , آنچه در آسمان و زمین است , در اختیار 
انسان قرار داده شده تا وی از پر کات آنها برای تکامل خویش و رساندن 
خود به مقصد (انسانیّت , کمال مطلق و لقای خداوند) بهره بگیرد. به گفته 
حافظ شیرازی: ای دل ! به کوی عشق , گذاری نمی کنی ااسباب جمع 
داری و کار ی تفر کنیا صدان ف ام حاطر وس هی نی زین 
به دست و شکاری نمی کنی! بنا بر اين , همه ارزش های اعتقادی , 
اخلاقی و عملی , و همه انچه در زمین و اسمان در اختیار انسان است , 
دارای «خیر» و «برکت» هستند و اگر در متون اسلامی , تنها شماری از 
صفات و کارهای نیکو , «خیر» شمرده شده اند , يا تعدادی از مکان ها , 
زمان ها , حیوانات , نباتات , غذاها و آب ها , مبارک (دارای برکت) به 
یضار امنذه اند , به آن معنا نیست که سایر صفات نیکو و کارهای پسندیده 
, يا سایر مکان ها و زمان ها و... , بدون برکت اند ؛ بلکه مقصود , ان است 
که این موارد 4 بیش از سایر موارد 4 از «برکت» برخوردارند : 


5 . نقش ضدٌ ارزش ها در رفتن برکتهمان گونه که ارزش های اعتقادی , 
اخلاقی و عملی در به وجود آمدن «خیر» و «برکت» موتُرند , ضدٌ ارزش ها 
نیز در از بین رفتن «خیر» و «برکت» نقش دارند؛ لیکن شماری از ضد 
ارزش ها هستند که تاثیر و نقش بیشتری در از بيین رفتن «خیر» و 
«برکت» دارند؛ مانند: سوء نیت , خیانت , شرابخواری , ظلم , زنا , و ترک 
خواهند امد . 


ص: 24 


الفصل الاأوّل : آصل البرکم1, / 1المبازک , صقَهٌ من ضفات: الله 
عروجلالکتاب«تبازک الذی بیده الْمْلک و هو عَلی کل شی ء قدیر » . (1) 


«يج آَنشَاناة حَلعّا ءاخر قتبارک ال أَعسَنْ الحالفین » . (2) 


راجع : الأعراف : 54 , الفرقان : 1 و 10 و 61 , غافر : 64 , الزخرف : 85 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی الِدْعاء :سا لک . ۰ . پاسچک الذع 
تن بقر عرشک . ویاسوک الواجد الاعد القرد الوتر الغتعال الذی تم 
رانک , الطاهر الطهر المبازي (3) ۳ 


0 هذه لو وقال ۳۷2 اخوانک ‏ 0 : ق لکل ۷ 


2 


۳ 


وهی : «أَعیذٌ تفسی يرّب, الأارض ورب الشماء, آعید تفسی یالدی لیس که 
اسمه داء, آعب فسی بالزی اسخد مه بر بتک وشفاء» . (5) 


1- .الملک : 1 . 

. 14 ۰ ۰ 

الما ی ماییسن اه الشر الکین (لسان آلعرت عح نا م39 
0 

4 الکافی : ج 2 ص 576 ح 1 عن آبان بن تغلب . 
5- .طت الاأنمّه علیهم السلام لابنی بسطام : ص 41 , بحارالأنوار : ج 95 
ص 8 ح د . 


ص: 355 


فصل یکم : ريشه برکت (1)1 / 1مبارک ,. صفتی صفتی از صفات خدا 
استقرآن «یر‌بر کت است خدایی که فرمان روایی , به دست اوست و آو 
بر هر چیزی تواناست» . 


«سپس او را به آفرینشی دیگر , باز آفریدیم. پس آفرین بر خدا , و پرخیر 
و برکت است او , که نیکوترین آفرینندگان است » . 


ر.ک : اعراف : آیه 54 , فرقان : آیه 1 و 10 و 61 , غافر : آیه 64 , 
زخرف : ایه 85 , الرحمن + آنه 70 


حدینامام صادق علیه السلام در ضمن دعا :از تو می خواهم. پس وف رن ِِِ 
که عرش تو بدان استوا 1 
که همه هستی را آکنّده است ؛ همان نام پاي پاکیزه مبا 


طبّ الأئمّه, دو پسر بسطام به نقل از خالد عَبّسی :امام رضا علیه السلام 
آنته کید زور اتف مرن ا کت وافز مود «آن را به برادران موّمنت بیاموز 
زیرا| ؛ این برای هر دردی , کارساز است , و آن این است : خود را در پناه 
خداوندگار زمین و خداوندگار آسمان , قرار می دهم . خود را در پناه کسی 
قراو.اعی نذهم. کق تخود نام اه هب فرنی :سیب نمی رساند موه ۱ 
در پناه کسی قرار می دهم که نامش , برکت و درمان است » . 


1- .. با توجّه به معنایی که برای «برکت» گفته شده (خیر فراوان , نفع 
کثیر و متراکم , خیر ماندگار و...) , در ترجمه احادیثی که این واژه در آنها 
به کار رفته , بیشتر بر خود واژه تکیه می کنیم ؛ چرا که مانوس تر و روان 
تر است . (م) 

2- .. تعویذ : دعا و جرزی که برای حفاظت از دردها و خطرها می خوانند و 


در آن , به خدا پناه می برند . 


ص: 356 


1 2مَنشِیٌ البَکات وجاعلها الکتاب«و جقل فیها رزواسی من فوقها و بارک 
فیها و قدَر فيها آفواتها هی آرتعه یام سَواء للسَایلینَ » ۰ (1) 


«وأَورتتا لو الذین 5 تواً بُسَتطعفون مشارق الا رض وتقارته نی باکت 
فیها وَتَقّت نقت کلعث ریک الخشتی علی یی (شراءیل یقا صتر ۵ ۶ ۳2۰ ۱2 


کان بَصتغ فرّعون وقَوَمة وما کَائوا یقرشون » . (2) 


ی ۳ ۳ له 
«ان اوّل بت وضع للثاس لّذٍی بتکه مُبَارکا وهی للْعَالَمین » . (3) 


1 


راجع : هود ِِ و 73 ی 
المومنون : تور : 5 23 التفل : 8 + القضض : 30 + با : 16 ؛: 


الخوتالمام فلن غلیه الساام قی تجودم یا شم الیر کات من عاضوا : 
وقرسل الرَحمه من معادنها . (4) 


. 10 : ِِ« 

2 .الأعراف : 137 . 

- .آل عمران : 97 . 
۳ ,بحارالأنوار : ج 86 ص 225 ح 45 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
عدو بن حاتم الطائی . 


ص: 37 
1 2 پدید آورنده برکت و عطا کننده آن 


1 / 2یدید آورنده برکت و عطا کننده آنقرآن«و قزر ان (زمین) از فرازش ۰ 
ای ای اه و ار رو 
وهی های اضرا [ به‌انداره] فراهم اهر مپوانا نباءهای ماهنت بان > . 


«و مشرق ها و مغرب های پربرکت زمين را به آن قوم به ضعف کشانده 
شده (زیر زنجیر ظلم و ستم), واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر 
بت آسراتل یه خاطظر شکیایی: ه استخاهتی کم به حوح رازین تحلق بافت 
زو آنجه: قزر کون و کر عونیان [ز ز کاغ های مجلل ای ساشتند, و آنچه از باغ 
های داربست دار فراهم ساخته بودند, در هم کوبیدیم » . 


«به یقین؛ اولین خانه ای که برای مردم بنا نهاده شد , همان است که در 
هکت آرست: و پربرکت و [مایه آهدایت برای جهانیان است» . 


ر.ک :هود : آیه 48 و 73 , اسرا : آیه 1 , مریم : آیه 31 , انبیا : آیه 71 و 
1 , مومنون و : آیه 35 , نمل : آیه 8 , قصص ؛ آیه 30 , سب 
: آیه 18 , صافات : آیه 113 . 


حدیثامام علی علیه السلام در سجده اش :ای پدیدآورنده برکت ها از 
جایگاه هایشان , و فرستنده رحمت ها از معدن هایشان ! 


[- ات , خیر فراوان قرار داد که موجودات روی آن , از گیاه و 
7 ص 367) . 


ص: 358 


عنه علیه السلام فی الذدُعاء ایا مُخرج الّباتِ , يا قاضی الحاجات , يا مُنجح 
الطلیات:: یا جاعل الب کات.. (11 


عنه علیه السلام ذاکرا الاماق الحَْ علیه السلام :نی به قد عبر من وادی 
السّلام الی مسیل السْهله , علی قرس مُحَجّل , له شمراخ یزقر , یدعو 
ویقول فی دُعائه : ... يا مُنشْرّ الرَحمَه من مواضعها , ومَخرخ البرَکاتِ من 
مارها ساسا لک آق نی علی فت وال معترم وان کر لب آموی: 
وتْعجْلّ لی فی القَتج . (2) 


عنه علیه السلام فی الدُعاء :احتمل عَی مُفترچات حقوق الاباء ۳ ۱ 
واغفر لی وللموّهنین وَالمَوّمناتِ والاخوو والاخواتِ والقراباتِ , يا وَلیَ 
ایکا , وعالم الحَفیّاتِ . (3) 


۵ 


عنه علیه السلام فی حُطتَه صلاه الاستسقاء :یا مُعطِت الخیرات من آمانلها, 
۳1 

1 / منزل البرکاتالچتاب«ولوّ أنّ أهل الفَری عَامَتواً وا لفتختا عَلیهم 

بَرَکاتِ من السمّاء والارْض ولکن که وأحذتاهم بمَا با او یکسبون ک, 27 


|سص 


- .البلد الأمین : ص 1 , بحارالأنوار : ج 86 ص 335 ح 72 . 

- .العدد القویّه : ص 75 , دلائل الامامه : ص 458 ح 438 عن آحمد بن 
جعفر عن الامام الهادی یرفعه الی الامام علیْ علیهماالسلاموفیه «مسجد» 
ِ «مسیل» , بحارالانوار : : ج 52 ص 391 ح 214 . 

- .البلد الأمین : : ص 106 , بحارالأنوار : ج 90 ص 161 ح 11 . 
۳ .تهذیب الأحکام ۹ وا ی ای : ج 
1 ص ۵32 ح 1501 , مصباح المتهٌد : ص 528 ح 611 وفیهما «آماکنها» 
ِ «آمانلها» , بحارالأنوار : ج 91 ص 294 ح 2 . 

- .الأعراف : 96 . 


ص: 359 
1 / 3 فرو فرستنده برکات 


اصام غلی عله لام روا ای رماشته کاهان ی ام برا ور تهه‌شاتها بآ 
عطاکننده خواسته ها , ای قراردهنده برکت ها ! 


امام علی علیه السلام در یادکرد از امام زمان علیه السلام :گویا او را می 
بینم که از «وادی السّلام» گذشته , به سوی «مسیل [مسجد ] «سهله» می 
رود , سوار بر اسبی سفیدپا , با کاکلی بلند و درخشان ؛ و دعا می کند و در 
دعایش می گوید: «... ای گستراننده رحمت از چایگاه هایش , و درآورنده 
برکت ها از کان هایشان . ۰ از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمّد 
, درود فرستی مر او ات وفا کنی و در گشایش برایم ,: 
شتاب کنی» . 


اتام کلی لو الساام جر حعا مطاش سین ۱ ادای | سفیی مورا و 
مادران را از دوشم بردار , و مرا و مردان و زنان باایمان 4 و برادران و 
خواهران وسفشا وندان: [ سرا زا ساسز ای دار تدم برعت ها و دانای نهان 
ها ! 


امام علی علیه السلام در خطبه نماز باران :ای عطا کننده خیرها از بهترین 
های (/ جایگاه های) آن , و ای فرستنده برکت ها از معدن های آن ! پناه 
بخشی و پناه دهندگی . از توست و تو , پناه و پناهگاهی . 


1 / 3فرو فرستنده برکاتقرآن«و اگر مردم آبادی ها ایمان می آوردند و 
پروا پیشه می کردند ۲ برکت هایی از آسمان و ژزمین , به روی انان می 
گشودیم ؛ لیکن تکذیب کردند . ما هم [گریبان] آنان را به [کیفر 
آکارهایشان گرفتیم» . 


ص: 360 


«وَهذا چتَاب آنرلتاه میا ری مَصدق الذی 7 یدبه وَلتْنذِر أ الْفْرَی وَمن 
حولهّا والذین بوْمِنونَ بالأْجْره بُوَمنُونَ به وم عَلی صلانهم بُحافظون» 21 


راجع : الأنعام : 155 , ص : 29 , الأنبیاء : 50 , الدخان : 3 , ق : 9 . 


الحدیثرسول اللّه صلی اللهٍ علیه و آله فی الذْعاء :یا قاضی الحاجات , يا 
راجم العتراتِ , یا مُنجخ الطلباتِ , يا مُنزل البَرَکاتِ ۰ (2) 


الامام الحسین علیه السلام له معطِی الخیرات من قظائها , وفنزل 
الرْحماتِ من تعادنها, ومجری البرَکاتِ عَلی آهلها , هنک القیث المْغیت 
دانت الصات السعات.: (۱۱ 


1 / 4واسغ البکاتالکتاب«وَرَحمتی وسعث کل شّی و» . (۵) 
الحدیثالامام علن علیه السلام فی دُعاء توم الخمیس :وا افترضت عَلم با 


المی قاحتیلة عَلّی الی من ۳ 0 من لاباء والاتهاتِ والاخوه 


1- .الأنعام : 92 . 

- .مَهّج الدعوات : ص 120 و ص 195 عن الامام الحسین علیه السلام , 
البلد الامین : ص 338 عن الامام علیْ علیه السلام , بحارالانوار : ج 95 ص 
1 ح 4 وص 399 ح 33 . 
3 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 537 ح 1504 , , قرب الاسناد : ص 
7 ح 576 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن اه عن جدم ِ 
السلام وفیه «مناهلها» بدل «مظائها» , بحارالأنوار : ج 91 ص 322 ح 9 . 
4 .الأعراف : 156 . 
5- .البلد الأمین : ص 137 , بحارالأنوار : ج 90 ص 209 ح 37 . 


ص: 31 


«و این ای است که آن را فرو فرستادیم ,و خجسته است و تصدیق 
کننده آنچه پیش روی ان است , تا ام القری (مکیان) و آنان را که اطراف 
آن ان« بتق ذهی: آنان که ارت ایعای دار نود نه ان خی باه دارتد ونر 
نمازهایشان , مراقب اند» . 


۳1 .ی : انعام ؛ آیه 155 ص : آیه 29 , انبیا : آیه 50 , دخان : آیه 3 مر ق : 
ایه 9 . 


یر تا سای له یه و له رصن تناها ده 
رحم کننده بر اشک ها , ای براورنده خواسته ها , ای فرو فرستنده برکت 
ها ! 


امام حسین علیه السلام :خدایا ! ای بخشنده نیکی ها از گمانگاه هایش , و 
فرو فرستنده رحمت ها از سرچشمه هایش , و جاری کننده برکت ها بر 


1 / 4 گسترنده بر کاتقرآن«و رحمتم , همه چیز را فرا گرفته است» . 


حدیثامام علی علیه السلام در دعای روز پنج شنبه :خدایا ! آنچه را 7 
حقوق ] بر من واجب کرده ای , پرداخت آنها را برای آن کسانی که 
حقوقشان را بر من واجب کرده ای از پدران و مادران ۰ و برادران و 
خواهران [من] , خود بر عهده گیر و من و ایشان را بیامرز با هر مرد و زن 
باایمانی , که تو به راستی [به بندگان آنزدیک و اجابت کننده [ی دعاهای 
ایشان آهستی و برکت هایت , گسترنده اند , و انجام دادن خواسته های 
ضرن هن برای نو اشان.و اندی است.: 


ص: 202 
فاطمه علیهاالسلام :الحمدٌ له فیع الدَرجاتِ , مُنزل الایاتِ , واسع 


البرکات . (1) 
الامام زین العابدین علیه السلام فی مناجاته زِتسألک یا واسخ کات وی 
قاضی الحاجاتِ , ویا مُنجخ الطلباتِ ؛ آن ضلی عَلی مُحَمَد وال مُحَمّد 


ون تررژقنا خوفا وخزنا تشقلنا بهما غن لَذْاتِ الدْلیا وشهواتها وما بَعتر ضن برض لا 
فیها عن العمَل بطاعتک . (2) 


1- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحارالأنوار : ج 86 ص 115 ح 2 . 
2 .بحارالأنوار : ج 94 ص 125 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 


ص: 363 


فاظمه لیا شام خاش ود یی که هام هی فرو تین آیات: 
و گسترنده برکات است 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجاتش :ای صاحب برکت های 
کستر ده ارام رنده باه ای امن کننده خو اه :ها از که ی خوا هنم 
که بر محمد و خاندان محمّد , درود فرستی و به ما , بیم و اندوهی عطا 
کنی که به سبب آن دو , ما را از خوشی ها و خواهش های دنیا و آنچه در 
دنیا مانع ما از عمل می شود , بازداری . 


1 
9 
3 
ما 
2 
۳ 
بآ 
5 
( 
ِِ 
ِِ 
۱۹ 
ِ 
تس 
ِ 
5 
۱ما 


عَلی اللّه قَهُو حسَبَة ان ال بالغ آفره فد جقل اللَْ یل شم ء قَذْرّا» . (3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی خطبه یَحَت فیها علی التّقوی :ما بَعذ , 
قائی ات کم بتقوی اللّه . ۰ قمهن أَحَذ باللّفوی عَرّبّت غَنة السَدایذ بعد 
نها . ۰ وتحدّبت عَلیه ال حمَه مه بعد تفورها , وتقجرزّت عَلیه النعمٌ بعد 
9 ووتلت عَلیه البرَکة بَعد ارذاذها . (4) 


- .الأعراف : 96 . 
- .المائده : 66 . 
- .الطلاق : 2 و 3 . 


- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحارالأنوار : ج 70 ص 284 ح 6 . 


ص: 365 


فصل دوم : آنچه موجب برکت جامعه است 


فصل دوم : آنچه موجب برکت جامعه است 2 / [پروامندی (تقوا)قرآن«و 
اگر مردم آبادی ها ایمان می آوردند و پروا پيشه می کردند , برکت ان 
از آسمان و زمین , به روی آنان می گشودیم ؛ لیکن تکذیب کردند . ما هم 
آنان را به کیفر کارهایشان کزفنیم. 


«واگر آنان , تورات ۲ انجیل ۲ آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنان نازل 
شده بود بر پا می داشتند, از ار سر و از زیر پاهایشان [از نعمت های 
الهی ] برخوردار می شدند . برخی از انان , گروهی میانه رو و بیشترشان , 
زشت کردار بودند» . 


«و هر کس از خداوند پر وا کند ۶ خداوند ِ برایش راه خروجی [ از 
مشکلات ] قرار می دهد و او را از جایی که گمان نمی کند , روزی می 
تک ار ون دا ده اه تفاسم سس اس داوم کار 
خویش را به سامان می رساند . به یقین , خداوند برای هر چیزی , اندازه 
ای قرار دانه اسنت *: 


خدینامام. غلی غلیه السلام در سختراتی اي که ذر آن : به برواهندی برمی 
اتگیراند اضا دم شا را به پرواداری ازخدا سمارش می کنم ه ریا 
هر که پروا پیشه کند , سختی ها , پس از آن که نزدیک شده اند , از او دور 
می شوند ... و رحمت , پس از آن که رمیده است , به او مهربان می گردد 
و [چشمه آنعمت ها , پس از آن که خشکیده , بر او جوشان می شود و 
0 ۱ ۱ 00 ۳ 


ص: 366 


الامام الباقر علیه السلام :وجدنا في کتاب عَلو* بن الجْسَین علیه السلام : 
« لا ان وا الله لا حَوفٍ ليم و لا هُم یَحْرَنُونَ» (1) اذا وا قرائْحن اللّه 
وآخذوا بشتن وسول الله ضلی اللّه علیهو اله :وتو عول عن قحارم لاه : 
و فتها کی مر عاجل آهره الذٌنیا , وغبوا في ما عند ال . واکتسیوا لیب 
من رٍزق الله , لا بُریدون یه اللّفاخر والَکار , نم آنققوا فی ما بَلرفهم 

حُقوقٍ واجته , ولیک الذین بارک ال قم فی ما اکتسبوا , وتتابون علی ما 
قَدّمواً لاخرتهم . (2) 


- 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : « ... ویَررْفْة من حَیْتُ آ 
بَختست» :ی تبارک لْ فی ما آتاغ . (3) 


2 / 2يادَة هل البّیتِ علیهم السّلامالامام الحسن علیه السلام :لو أنّ الثاس 
سمعوا ول الله عز و جل ورسوله لاعتم السّماء قطر‌ها , وّالارض بَرَکتها 
. ولمَا اختلت فی هذه الامّه سیفان ۰ ولأکلوها خضراء خضره الی یوم 
القيامه .۰ (4) 


الامام الحسین علیه السلام فی بیان ما یَحدْتٌ فی رَمَنِ ظهور الامام الحَْه 

علیه السلام :ولتنزلنَّ البرک من السّماء الی الاأرض حئی ار السَجرَه 

آتقصف ما یزید ال فیها من الْمَرّه , ولثوکل تمَرَق آلسّناء فی الطیف , 

وتمَرَغ الطّیف فی الشْتاء وذلک قولةٌ تعلی : «ولَو أنّ أهَل الْفْری عَامتُوا 
تقو ] لیهم برگاتِ مَنّ السَمَاء والارْض ولکن کَبُوا» (5) . (6) 
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2 .تفسیر العتاشی : ج 2 ص 124 ح 31 عن برید العجلی , بحارالأنوار : ج 
9 ص 277 ح 11 . 
.مجمع البیان : ج 10 ص 460 , بحارالأنوار : ج 70 ص 281 . 

4 .الأمالی للطوسی : ص 566 ح 1174 عن عبد الرحمن بن کثیر عن 
الامام الصادق عن آننة عن جذه علیهم السلام .چاو الا زوار ‏ ۳۰ 10 ص‌ 142 
او : 

5- .الأعراف : 96 . 


6- .مختصر بصائر الدرجات : ص 31 عن آرج سعید سهل رفعه الی الامام 
الباقر علیه السلام , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 849 ح 63 عن جابر عن 
الامام الباقر عنه علیهماالسلام وفیه «یرید الله » بدل «یزید الله » , 
بحارالأنوار : ج 53 ص 63 ح 52 . 


ص: 27 
2 / 2 پيشوايي اهل بیت علیهم السلام 


» «همانا اولیای ی نه بیمی 1 ات و و نه امه می 0 
فرگام واعات:الهی زا ها اند وه مت هاق .باس خر صلی. ۸۱ 
علیه و آله عمل کنند و از حرام های الهی بپرهیزند و از زرق و برق گذرای 
دنیا دل برکنند و به آنچه پیش خداست , دل ببندند و در پي رزق پاکیزه خدا 
باشند , بی آن که خواستار فخرفروشی و مال اندوزی باشند. ی 
از حقوق واجب بر عهده آنان است , ادا کنند , اینان اند . آن کسانی که 


خداوند به آنان در آنچه به دست آورده اند , برکت داده است و بر آنچه 
برای اخرت خویش , پیش فرستاده اند. پاداش می یابند» . 


مار مالسا مرا تست ها سم مان و کی تایه 
پروا کند , خداوند ... او را از جایی که کمان نمی کند , روزی می بخشد» 
"یعنی در انچه به او داده , برکت قرار می دهد . 


تدای ال بت ای ایام ی اه سم ۲ص 
تم دا وید کر فرح و میرن را می شنیدند , آسمانٌ بارانش را , و 


زمينْ برکتش را به آنان. هی بخشنید و .هر کر دز این اشت: , اخبلاف. و: زو و 
خورد , پیش نمی امد و همه از نعمتِ سرسبز دنیا تا روز قیامت , برخوردار 


امام حسین علیه السلام در بیان آنچه هنگام ظهور امام زمان علیه السلام 
رخ می دهد :برکت , از اسمان به سوی زمينْ فرو می ریزد , تا ان جا که 
درخت , به سبب میوه فراوانی که خداوند در ان می افزوده , می شکند . [ 
مردم,] میوه زمستانی را در تابستان و میوه تابستانی را در زمستان می 
خورند , و اين , معنای سخن خداوند متعال است که: «و اگر مردم ابادی ها 
ایمان مي آوردند و پروا پیشه می کردند , برکت هایی را از آسمان و زمین 
تروق آنان من کشوديم : لیکن تکذیب کردند4:. 


ص: 368 


آنساب الأأشراف عن آبی عمرو الجونی :قال دب 
بکرٍ : «کرداذ وناکرداذ» ؛ آی عملتّم وما عملتّم , لو بایعو 
قوقهم ومن تحت آرجلهم . (1) 


شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید :ان سلمان وَالرّبیَ وّالأْنصارَ کان هواهم 
آن یبایعوا عَلیّا علیه السلام بَعد الّبیهٌ صلی الله علیه و آله قلمّا بوبع ار 
بکر قال سَلمان : أَصَبنْمْ الخبرة واخطْمٌ اعد . وا َومیخ : آَضَبتّم 
۳ لسن کم 1 وأخطائم هل بیت تبیکم , لو سا جعلیموها فیهم ما ما اختلفت 
علیکم انتان, ول کلنموها #عدا ( 2 


راخع خص 292 نان و بر که ز اهل الیتبعلمم السلام ) 
2 / 3العدلالامام علیث علیه السلام :بالعدل تتضاعف البرکاث . (3) 


5 آتتتتاب الأشراف ۰ ج 2 ص 274 : الایضاح : ص 457 عن ابن عمر , 
ِِِ : ج 1 ص 192 ح 37 عن آبان بن تغلب عن الامام الصادق علیه 
السلام وکلاهما نحوه . 

2- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 2 ص 49 وج 6 ص 43 وراجع : 
الاحتجاج : جح 1 ص 217 ح 38 . 

3- ترا ی و خی الحکم والمواعظ : ص 
58 ح 3858 . 


ص: 369 
2 3 عدالت 


آنساب الأشراف به نقل از ابو عمرو جونی :وقتی با ابو بکر بیعت شد , 
سلمان گفت: «کرداذ و ناکرداذ ؛ یعنی : کردید و نکردید! اگر با علی علیه 
السلام بیعت می کردند , از بالای سر و زیر پایشان [ از نعمت های الهی 
آبرخوردار می شدند» . 


توا سای موو تیار سل مص یس اراس سا 
الله علیه و اله , با علی علیه السلام بیعت کنند . چون مردم با ابو بکر بیعت 
کردند , سلمان گفت: «به خبره دست پافتید؛ اما سر چشمه را از دست 
دادید» . و آن روز گفت: «سال خورده خویش را به دست آوردید , و 
خاندان پیامبرتان را از دست دادید . اگر حکومت را در این خاندان قرار 
داده بودید , هرگز دو نفر هم اختلاف نمی کردند و از نعمت الهی , فراوان 


برخوردار می شدید» . 
کت انشا نها اد کت اه تمه انم 


یابند . 


ص: 370 
عنه علیه السلام :العدل آغتی القناء . (1) 


الامام الصادق علیه السیلام آن الناس یستغنون |ذا غدل. : بیتهم , وثنزل 
السَماء رزقها . وئخرخ الأرض بَرگنها بلذن اللّهٍ تعالی . (2) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 181 ح 686 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 
2 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 568 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 136 ح 380 
کلاهما عن ابن لبی یعفور , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 53 ح 
0 وزاد فیه «علیهم» بعد «تنزل» . 


ص: 371 
امام علی علیه السلام :داد گری , سرشارترین بی نیازی است . 
امام صادق علیه السلام :اگر میان مردم دادگری شود , همه بی نیاز می 


شوند , اسمان روزی خود را فرو می ریزد , و زمین به اذن پروردکار متعال 
, برکت خویش را بیرون می اورد . 


ص: 22 


ااقصلن انیت خر نا فیس که / 1جْسنْ العقلالامام علی علیه 
السلام :برَکَة العْمَرٍ فی خسن القمل .۱ 


زا هت ها توعی اد هیا ال یه 


3 / 2العدلْ فی الرَعدهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من وت من آمور 
المُسلمین شَیئا قحسْتت سیرَئة ژزق الهیبة فی قلوبهم . ۰ واذا عَدَل فیهم 


مد فی عْمّره . (2) 
3 / 3صلة الّچمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قن سَتّغُ آن پنسا له فی 
عُمُره ویُوسَع له فی رزقه قلیتّق اللَة ولتصل رَحعه . (3) 


گر الحکم « ی 2و2 2 غین الخکم والفهاعظ ۶ 
5 ح 3999 . 
,ردیل ارم بعداو*ج 2 ضن 136 اترقم 18 عن این ام کنر اتعفال 
ی تا ی اا کم الا وا ار نآ 
اش 
3- .الزهد للحسین بن سعید : ص 105 ح 107 , الکافی : جح 2 ص 1536 ح 
9 عن الخضافن عن اامام کین الا دین علیه السلام:: لخصال: هن 32 ج 
2 عن انس , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 44 2 157 عن 
دی قالطا من که الم الفری اه حصامان اضاء 
العام. الرضا: هن اائه علمق. السلام. عه صلی الله علیه.و اه : 
ار : ج 74 ص 102 56 ؛ صحیح البخاری دی و 
9 عن آبی هریره , صحیح مسلم  :‏ 4 ص 1982 ح 21 ز ینم ای 
داود : ج 2 ص 133 ح 1693 کلاهما عن آنس وفیها «فی آثره» بدل «فی 
عمره» , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 302 ح 1212 عن عاصم بن ضمره عن 
اامام لت له الساه سای للم هه اه فاص 
5 ح 6968 . 


ص: 2373 


فصل سوم : آنچه موجب برکت عمر است 
کر کار کرفق 
3 2 دادگری میان مردم 


ن نس 


فص وم اه صفعت مر کت مر ات تک کار کرضاهاه قاس 
کلیه السا بر کت عمر مور که اشامواون کار است. 


ر. ک : ص 417 (اعمالی که موجب برکت است / خوب انجام دادن کار) . 


3 / 2دادگری میان مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
سرپرست بخشی از کارهای مسلمانان شود و شیوه اش نیکو باشد. در دل 
های آنان هیبت می یابد... و اگر در میان آنان به عدالت رفتار کند. عمرش 
آفزون من کرود:. 


3 شام رام داصای الم عا مه ار کی کون اس 


ِِ طولانی و روزی اش فراوان شود, از خدا پروا کند و صله رحم 
نماید. 


ص: 274 


عنه صلی الله علیه و آله نان الوم لیکونون فجره ولا یکونون پرره؛ 
فتضافن ارخامتم قتمی اسفاليم مطول اعمار فمه نف ادا کانها. ایرانا 
پرره؟ ! (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ابر زیاد فی العَمُرٍ . (2) 


الامام علی علیه ِِ کان یِقول :ِنّ أفصَل ما یتَوَسَل و 
الایما بالله وزسوله ۰ ۰ . وله الم ؛ قاتها ثرا فی المال ومنسَاه فی 
الأجل . (3) 


عنه علیه السلام توف البْکالِیٌ :يا توف, صل زچعک یزیٌ ال فی عُمَرک. 
)4 


الامام الصادق علیه السلام :ما تعلَمْ شَیثا یَزیدٌ فی العْمْر الا صِلَدَ الجم, 
حلی | الرخل تکون اجه تلات سنین قَتکون وصول للجم قیزیة ال ی 

عَمّره تلانین سَِتَهٌّ فیجعلها تلانا وئلائین ستهء ویکون اجَلة تلانا وتلائین 

قیَکون قاطعا للجم , قتَْصة ال تلانیج سَتَة وتَجقل أجَلَه الی تلات سنین . 

)( 


1- .الکافی: ج 2 ص 155 ح 21 عن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار: ج 74 ص 125 ح 88 . 

2- .مسیند آبن حنبل : ج 5 ص 441 2 16079 عن بعض بنی رافع بن 
مکیث, آسد الغابه : ج 5 ص 249 الرقم 5087 , الاصابه : ج 6 ص 299 
الرقم 8638 کلاهما عن مکیث ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 162 ح 114 عن 
ژند بن ارقم , الزهد للحسین بن سعید : ص 104 ح 104 عن عبد اللّه بن 
الولید الوصافی عن الامام الباقر علیه السلام , بحارالأنوار : ج 96 ص 146 
ج 22 . 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 205 ح 613, نهج البلاغه : الخطبه 
0 , علل الشرائع : ص 247 ح 1 عن ابراهیم بن عمر یرفعه , الأمالی 
للطوسی : ص 216 ح 380 عن آبی بصیر عن الامام الباقر عنه 
علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 77 ص 398 ح 21. 


4 .الأمالی للصدوق: ص 278 ح 308 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 164 وفیه 
«صل رحمک 1 بوم وليلة. >« آعلام الدین : ص‌ 197 کلها عن نوف 
الیکالی , بحار الأنوار : ج 74 ص 89 ع 4 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 152 ح 17 . الأصول السته عشر : ص 2297 451 
بحارالاتوار : چ 34 ص 191 7 85 


ص: 275 


پیامبر خدا صلی, الله. غلبه. و اله. *مردفانین: .هنتند که کنکار تد.ی تیکوکان 
نیستند ؛ اما صله رحم می کنند , در نتیجه , اموالشان افزون و عمرهایشان 
طولانی می شود . پس چه رسد به اين که اگر نیک و نیکوکار باشند! 


سامین کوا ضلی اه علیه و آله کی کرو ها فا نش عم انته 


امام علی علیه السلام می فرمود :برترین چیزی که وسیله جویان به آن 


ام ی اه ی ای یت اه رم سا 


امام صادق علیه السلام :ما چیزی را جز صله رحم نمی دانیم که عمر را 
تاه ۱۱ ان اف ای ماس تال ات از 
گاه اهل صله رحم می شود. خداوند هم سی سال بر عمرش می افزاید و 
ان را سی و سه سال می کند . گاهی [نیز باقی مانده] عمر کسی , سی و 
سه سال است. از خویشاوندانش می برد. خداوند هم سی سال از ان می 
کاهد و عمرش رابه سه سال کاهش می دهد. 


1- .. مقصود, بیان اهمقیت و نقش صله رحم در طول عمر است. و گرنه 
طول عمر, عوامل متعدذدی دارد , چنان که در سایر احادیث این مَدخل نیز 
از انها یاد شده است . 


ص: 276 


الأمالی للطوسی عن داود بن کثیر الرقی :کنث جالسا عند آبی عبد ال 
علیه, السلام اذ قال مُببتدِئا من بل تفسه : یا داود , لقد غرحت علیَ 
اعمالکم توم الخمیس قرایث فی ما غرض عَلی من عَمیک صلتک لابن 
وقطع ال , قال داوةٌ : وکان لت اين عَ مُعاندا ناصبا یا > نی ده 
وعن عیاله سوء حال, قضککث له تَقَقَهٌ قبل خُروجی الی مَکة , قلقّا صرث 
فی المدینه آخبوتی: اه عید الله علية الشلام,بذلی .12 


الاختصاص عن علیْ بن حمزه :ان موسی بن جَعقر علیه السلام قالَ 
1 ۱ ۱ 
و تیدج ای ها کان هی ه ونات آنکما تقاطعثما بت آعماژکما . 
ققال له ال : یی آجلی؟ قال کان أجلک قد حضر نی وصلت تک 
نها وض اه 7 بته ۱ 


۱ .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحارالأُنوار . 

- .الامالی للطوسی : ص 413 ح 929 , بصاثر الدرجات : ص 429 ح 3 , 
0 والجرانح ج 2 ص 612 ح 8 کلاهما نحوه , المناقب لابن 
شهرآشوب : : ج 4 ص 227 وفیه «ناصت معاندا» بدل «معاندا ناصبا خبیثا» , 
3- ۳ ص‌ 0 , رجال الکشی : ۳ 2 ص‌ 2 .2 ۱31 , مدینه 
المعاجز : ج 6 ص 243 ح 1982 , بحارالانوار : ج 48 ص 36 ح 7. 


ص: 277 


الأأمالی , طوسی به نقل از داوود بن کثیر قی :نزد امام صادق علیه 
السلام نشسته بودم. امام علیه السلام از پیش خود, چنین سخن اغاز کرد: 
«ای داوود ! روز پنجشنبه , کارهای شما بر من عرضه شد. در میان کارهای 
تو که بر من عرضه شد, صله رحم تو نسبت به فلان پسر عمویت بود که 
راوس حالس تمس دا که صام رح وت سیم ار 
او و سر رسیدن اجلش شتاب بیشتری می بخشد» . پسرعمویی داشتم که 
دشمن امام علیه السلام م تاضنی و خبیث بود. خبردار شدم که وضع او و 
خانواده اش خوب نیست. لذ| پیش از آن که به سوی ۳ روانه شوم برای 
اد رالد رد حون نم ده رسیم آفام او اه الشااه ان« 
به من خبر داد . 


الاختصاص به نقل از علی بن حمزه :موسی بن جعفر علیه السلام به 
یعقوب فرمود : «... اما برادرت. در مسافرتش , پیش از آن که به خانواده 
اش برسد, می میرد و تو هم از کار خود. پشیمان خواهی شد؛ چرا که شما 
رابطه خویش را از هم بریده اید . پس عمرتان کوتاه شده است». ان مرد 
پرسید: اجل من , کی است؟ فرمود: «اجل تو , فرا رسیده بود, تا ان که به 
عمّه ات خیری رساندی. خداوند هم عمر تو را بیست سال افزود و اجلت 
را به تاخیر انداخت». 


ص: 279 


3 الوالدترصول الله ضلی. الله یه و الم تفن زر فالکیه طوی 21 
ناد الاة قی عفره :۰ (11 


عه ی الم له ال ان اه اس ال فص ی ره 
یُسرّک, ویمَدً لک فی عُمّرک. (2 


1 ی 


خیاه ِِ الی یر ین (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ٍن آحتبت آن بزید ال فی غمرک قَشر ویک . 
)4) 


حصر 


3 / دی الاملالامام الصادق علیه السلام :من عشن یدح بأهله زاد ال فی 
عَمُره . (5) 


3 7 6الدفرسول الله ضلی الله له و آله. بان صدقه الفسلم تویة فن 
العف «وتمن میکه السوعه ویدفت اللهیها الکتر والفخر ,181 ۰ 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج4 ص170 ح 7257 الأدب المفرد : 
ِ 2 المعجم الکبیر : 20۳ ص199 ح447 کلها عن معاذ , 
کنزالعمتال : 16 ص468 45483 ؛ روضه الواعظین : ص403. 

دون و دا ۱۱90292 فن انی ظرترم: الخضتت ین این 
شیبه : ج 6 ص 97ج 4 عن کعب نحوه من دون اسناد الیه صلی الله علیه 
اه کال ای ظ ص270 جر نطو 

3 .تاریخ دمشق 61 ص 128 عن جابر بن عبد اللّه , کنزالعمال : ج 16 
ص 475 ح 45522 ؛ بچارالأنوار : ج 13 ص 358 ح 63 نقلاً عن کشف 
اه تحار ید للم : 

4- .الزهد للحسین بن سعید : ص 100 ح 90 , بحارالأنوار : ج 74 ص 81 
ح 84. 


5 .الکافی : ج 8 ص 219 ح 269 عن مثنی الحثاط , الأمالی للطوسی : 
صر و ی ۱2 نیش ناد الصلیه شاد اف 1 و 
4 ,,الخصال : ص 88 ح 21 عن محمد بن مسلم , تاریخ الیعقوبی : ج 2 
ص 95 مع اختلاف یسیر فی اللفظ. 

6- .المعجم الکبیر : جح 17ص 22 31 عن عمرو بن عوف , کنزالعمال : ج 
6 ص 371 ح 10111 . 


ص: 279 
3 نیکی به پدر و مادر 
3 < نیکی به خانواده 


63 صدقه 


3 / 4تیکی به بدر و مادرییامبر خدا صلی الله علیه. و اله :هر کنس به پدر و 
مادرش نیکی کند, خوشا به حالش ! خداوند. عمرش را می افزاید. 


اسر داصای اه اه ومع ور متا کی و 
گرداند. 

مامش کها ی الله صلس الم احم‌کهای معا ور الوا سنوی 
علیه السلام عطا کرد, این بود که : «...از من و پدر و مادرت . سپاس 


کقارهد کر تا تو را از نابود شدن ها نگاه دارم و عمرت را طولانی سازم و 
تو را با حیاتی پاک, زنده بدارم و به بهتر از آن , منتقلت کنم» . 


امام صادق علیه السلام :اگر دوست داری که خداوند , عمرت را زیاد کلند: 
پدر و مادرت را شاد کن. 


خانواده اش خوب باشد, خداوند بر عمرش می افزاید. 
3/ 6صدقهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : صد قه دادن مسلمان: عمر را 


می افزاید و جلوی هون بل | فف. کین خداوند به سبب ان تکبر و 


ص: 380 
الامام علی علیه السلام :بالطدقه بفسَخ الاجال . (1) 


الامام الصادق علیه "السلام نّ صَدقه الیل نْطفِی عَصتبت ارب 1 وتمجخو 
النت العظیم , , وتَعَوَن الحساب. وصَدقة التهار ‏ تثمر ر المال وتزیذ فی العمُر 
۰ (ع) 


3 / #7صنائع المعروفالامام علون علیه السلام : کثره اصطناع المعروف تزید 
فی العمر وئنشْر الذکر . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من جموث پالذٌنوب کت مقن تموث بل جال, 
ومّن یعیش بالاحسان کت من یعیش بالاعمال (4) ۰ (5) 


الامام الکاظم علیه السلام :کان فی بَنی اسرائیل_رَجْل صالخ وکاتت له 
امه صالِحة , قرأی فی التّوم أنّ ال تعالی قد وفّت لک من العْمّرٍ گذا 
وگذا سَتّة , وجقل نصف عُمرک فی سعو , وجقل النّصف الاخر فی ضیق . 
فاختر لتفسک اما التّصت الاو وامّا لصف خی ققال الرَجْلْ : ان ی 
فاخیرک . قَلَمّا آ صتح الرَجْل قال لروجته : رأبث فی الوم گذا وگذا , ققالت 
: یا فلا , اختر اسف الاو[ وتعجّل العافتة ؛ لَعلٌ ال سیرحمنا وت نا 
النعمة ۰ قلَمّا کا فی الیل الَانیّه آتی الا تی فقال قا اخترت؟ ۳1 
اخترث لصف لول ققال : دلک لک . قاقتلت الا لو من کل وتو 
وجارژک باتوی فلا قهبهُم را مقضی نصف اعْمْرٍ وجاز حَذٌ الوقت 
خل الدی راغ وا فی انوم , ققال لد : | ال تعالی قد شک لک ذلک 
ولک تمام عُمرک سَعه مثل ما قضی ۰ (6) 


آر العکم رو ی 2212 4299 رون الک وال اظ ۷ 
0 

- .الکافی : ج 4 ص 9 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 105 ح 300 , ثواب 
1 رن 1۳ 2 کلماکن معلیسن سم ار آاوار #ح 96ص 
5 ح 39. 


3- ,غرر الحکم : ج 4 ص 594 ح 7113 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
20 6601. ۲ 

4 .کذا فی المصدر , وفی بحار الاأنوار نقلاً عن المصدر «بالأعمار» , وکذا 
فی تنبیه الخواطر , وهو الاأنسب . 

5- .الأمالی للطوسی : ص 701 ح 1498, تنبیه الخواطر : ج 2 ص 87 
کلاهما عن فضیل بن یسار عن رجل, بحارالانوار : ج 5 ص 140 ح 6. 

6- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 182 ح 221 عن عبد الرحمن بن الحجاج , 
بحار الأنوار : ج 96 ص 162 ح 6 . 


ص: 31 
3 انجام دادن کارهای نیک 


امام علی علیه السلام :به سیب صدقه, عمرها وسعت کف اند 


امام صادق علیه السلام صدقه در شب, خشم پروردگار را فرو می نشاند 
و گناه بزرگ را محو می کند و حساب را اسان می سازد؛ و صدقه در روز, 


۱/3 7انجام دادن کارهای نیکامام علی علیه السلام :؛زیاد کار نیک انجام 
دادن, عمر را می افزاید و نام را پراوازه می سازد. 


امام صادق علیه السلام : تعداد کسانی که به سبب گناهان_ می میرند, بیش 
از کسانی است که په اجل هایشان می میرند , و تعداد آنان که به سپب 
نیکوکاری زندگی می کنند, بیش از کسانی است که به عمرهایشان (1) 


رن حدم 


امام کاظم علیه السلام :در بنی اسرائیل. ۱ 
داشت . در خواب دید که [کسی به او می گوید] «خداوند برایت فلان 
مقدار عمر قرار داده است و نیمی از عمر تو را در گشایش و نیم دیگر را 
در تنگی گذارده است. حال , تو برای خودت انتخاب کن ؛ نیمه اوّل را یا 
نیمه دوم دیگر را» : آن هرد گفت؛: من : , همسر نیکوکاری دارم که شریک 
زندگی من است. با او مشورت می کنم و وقتی برمی گردی , به تو خبر 
می دهم . صبح که شد., آن مرد به همسرش گفت: در خواب , چنین دیدم. 
زنش گفت: فلانی ! نیمه اوّل را برگزین و در انتخاب عافیت بشتاب . باشد 
که خداوند بر ما ترخم کند و نعمت رز بر ما کامل سازد. شب دوم که شد, 
آن که به خواب او آمده بود, آمد و «چه برگزیدی؟» . گفت: نیمه 
اقل وا یز کزیدم. کفت: «باشد . خواسته ات پذیرفته است». پس دنیا از هر 
ظرف: ء به آوه. وی او د و کمن غمتتشن آشکار در فرش به. اوه کوتی: با 
خویشاوندان خود صله رحم کن و به نیازمندان. نیکی نما و به فلان همسایه 
و برادرت , بخشش کن . چون نیمی از عمرش گذشت و از اندازه آن 
وقت. بیشتر سپری شد. همان کسی را دید که در خواب دیده بود . ان 
شخص به او گفت: «خدای متعال. کار تو را سپاس گفت و همه عمرت را 
مثل گذشته در گشایش قرار داد». 


1- .. ترجمه این کلمه , بر اساس متن بحار الأنوار که صحیح تر است انجام 


ص: 292 


3 / 8حْسنْ الجوارالامام الصادق علیه السلام :حسنْ الجوارِ زيادة فی 
الأعمار , وعماته الذیار ۰ (1) 


3 9قضَر الامالالامام علی علیه السلام :طال عَمَرٌ من قَضَْر رجاه . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 667 ح 7 عن آبی مسعود وص 152 ح 14 عن الحکم 
الحتاط نحوه , مشگاه الانوار : ص‌ 3274 ۳ 26 2 2/۵ بحارالانوار ۳ 74 ص‌ 
0 ح 82 ؛ مسند ابن حنبل : ج 9 ص 504 ح 25314 عن عائشه نحوه, 
کنزالعقال : ج 3 ص 356 ح 6910. 

2 .المواعظ العددیه : ص 58. 


ص: 383 
3 9 شوش رفتاری با فمسمارة 
3 / 9 کوتاهی آرزوها 


۵ ترش رفتاری با همساهاعان.ضادی غلية ااسلام تخوش رفتاری. :| 
همسایه, مایه فزونی عمرها و ابادی سرزمین هاست. 


3 / 9کوتاهی آرزوهاامام علی علیه السلام ۰ هر که آر تشن کوتاه باشد, 
عمرش طولانی می شود. 


ص: 94 


3 0نیهة الحَح بعد الرّجوع من مکهّالامام الصادق علیه السلام :من رَجع 
من عوقو ام بل رف ره ۱ 


3 / 1 زيارة الخسین علیه السلامالامام الباقر علیه السلام :مر وا شیعتنا 
بزیاژو قبرٍ الخْسَین علیه السلام ؛ فان اتياتة یزيد فی الرّزق, ویَمْدٌ فی 
العَمر, ویبدفع مدافع السوء ۰ (2) 


تهذیب الاحکام عن منصور بن حازم :سَوعتة علیه السلام یقول : من آتی 
یه حول تم یاب قبز امیس علیه السلام تفص له مي ره حول ولو 
تتژکون ياه . قلا تدعوها تفه ال فی آعمارخم ویزیذ (3) فی آرزاقکم, 
وادا ترکتم زبارنة تقض اللة هن آعمار کم وارزافکم . فتنافسوا فی زیارته , 
ولا تعوا ذلک . (4) 


3 / 12 اسباغٌ الوْضوعرسول اللّه صلی الله علیه و آله لاس :یا تس , أُسیغ 
الوضوء یرد فی عَمرک ۰ (ظ) 


بالکافی اه 4ص 291 2 رن ید آلله بن‌سان < کباب من لا تخر 
:ج 2 ص 220 2223 . 

2- .تهذیب الأحکام و و مورا , بحارالأنوار : 
ج 101 ص 48 ح 17 . 

3- .کذا فی المصدر , وفی المزار للمفید «یزد» . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 43 ح 91 عن منصور بن حازم , المزار للمفید 

: ص 32 ح 2 , کامل الزیارات : ص 285 ح 457 , المزار الکبیر 1 
ِِ , بحارالأنوار : ج 101 ص 47 ح 11. 

- .المعجم الاوسط : ج 5 ص 328 ح 5453 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
77 4167 مسند الشهان : ج 1 ص 377 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 
4 لها عن انس , کنزالعمال : 15 ص 909 ح 43571. 


ص: 385 
3 0 نیّت کردن حجٌّ دوباره , بعد از بر گشتن 


3/ 11 زیارت حسین علیه السلام 
3 12 کامل وضو گرفتن 


1 حجّ دوباره , بعد از بر گشتنامام صادق علیه السلام ۰ هر 
کس از مکه برگردد, در حالی که تصمیم دارد سال بعد هم به حج برود, بر 
عمرش افزوده می شود. 


3 / 11زیارت امام حسین علیه السلامامام باقر علیه السلام :پیروان ما را 
به زیارت قبر حسین علیه السلام فرمان دهید ؛ چرا که زیارت آن؛ بر روزی 


می افزاید, عمر را طولانی می کند و از حوادت ناگوار , جلوگیری می 
نماید. 


تهذیب الأأحکام به نقل از منصور بن حازم :از او (امام صادق علیه السلام ) 
شنیدم که می فرمود : «هر که یک سال او و 9ه تارت کر حوتیی 
علیه السلام نرود, خداوند , یک سال از عمر او می کاهد و اگر بگویم که 
قم از شما سی سال. پیش از اجل خود می میر د؛ راست گفته ام و رت 
ترا | ات ارت اما تس یا اک و 
خداوند , عمرهای شما را طولانی و روزی های شما را افزون کند. و هر 
گاه زیارتش را ترک کنید, خداوند از عمرها و روزی های شما می کاهد. 
ار سای ی کس بدا را رک نو 


3 / 12کامل وضو گرفتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آتس :ای آتس! 
وضو را کامل بگیر (به اندازه کافی آت برای نی اعضام وضو به کار 


ص: 386 


3 / 513وامْ الطهازهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لس :یا آتسن , آکیر 
مت الطمور برد الله فی عمری :۱1۳ 


ی 


3 15الصَلام في مسجد السَهلهالامام زین العابدین علیه السلام دض خن 
فی مسجد السْهله رکعتین , زاد ال عز و جل فی عُمُره سَتَتین . (3) 


3 / 16الدعاءالامام الصادق علیه السلام :ال ی آها ( .. طول العَمُر 
ودَوام الْسر . (4) 


1- .الأمالی للمفید , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 99 ح 186 
کلاهما عن آنس , بحارالأنوار : ج 69 ص 396 ح 81. 

موی آخبار الرضا غلبه السلام ان بسن 
الکشینن عجن الامام العسکری عن اباته غلیهم الصلام 2 ند ریق ۶ 
3 , بحارالأنوار : ج 68 ص 19 ح 28 . 

3- .المزار للمفید : ص 14 , المزار الکبیر : ص 134 ح 6 , فضل الکوفه 
ومساجدها : ص 43 , بحارالأنوار : ج 100 ص 436 ح 6 . 

4 .الکافی : 4 ص 166 ح 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 166 ح 
2 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 123 ح 267 , الاقبال : ج 1 ص 431 
وفیهما «وحسن الشکر» بعد «وطول العمر» وکلها عن ابی بصیر , 
بحارالأأنوار : ج 98 ص 177 ح 2. 


ص: 387 

3 13 پیوسته با وضو بودن 

3 پرهیز از شزرسانی 

3 15 نماز گزاردن در مسجد سَهّله 


3 16 وغا 


و تخ اسر ی ال غانه و آ و رم اد 


3 / 4[پرهیز از شررسانيامام رضا علیه السلام :جعفر بن محمّد (صادق) 
علیه السلام فرمود: «از شررسانی بیرهیزید تا عمرهای شما دراز شود». 


3/ 5نماز کزازدن در مسجد سهّلهامام زین العابدین علیه السلام :هر 
کس در مسجد سهّله دو رکعت نماز بخواند, خداوند , دو سال بر عمر او 
می افزاید. 

امام صامق اه ااستام ما ها ول یر هام ماه 
را... از تو می خواهم. 


تقو ور من مر الشحتوم ‏ فی الامر الحکیم ق 0 ِِ القضاء 
الذی لابْرة ولا یل ؛ آن تطیل عُری . (1) 


3 / 17یلک الأموُرسول اللّه صلی الله علیه : و آله حین سَأ له علمد علیه 
السلام غعن قول الله : « یِمَحوا اللهْ ما بشاء و ینت و عندة ام الکتاب » (2) 
ی بتفسیرها : الصَدَفةٌ 


(3) علی وجهها, ویر الوالدین , واصطناغ القعروف ؛ بُحَوّل السْقاء سَعادة , 
ویزیذ فی العْمُر . (4) 


غنه. ضلی الله:علیه وه الم "من شم آن نف فن, غفره: وان بط 21 فی 
رزقه ؛ فلیصل رَحمه . (د) 


عنه صلی الله علیه و آله من ألهم الدق فی گلایه, والانصاف من تفسه, 
وی والشیب ووصل رجمه "انس له اجلة , ووشع علیه فی رزقه , وم 
بققله, توافت حَحْتَةْ وقت مُساعلته . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله اصِلَةٌ الرجم وخسن الحْلّقِ وخسن الجوار ؛ بعفرت 
الاوموزدن فی لاعمار . 0 


1- .الکافی : ج 4 ص 161 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 102 ح 264 , 
مصباح المتهجٌد : ص 630 ح 708 کلها عن محّد بن عطیه , الاقبال : ج 1 
1 

الرعد : لت ۵ 
۳ یر خصاس ی مالس تساه کدا کی شید امضادر. 
4- .سبل الهدی والرشاد : ج 9 ص 235 عن الامام علی علیه السلام , الدژ 
المنثور : ج 4 ص 661 وفی ذیله «ویقی مصارع السوء» , کنزالعمال : ج 2 
ص 441 ح 4444 ؛ المیزان فی تفسیر الفرآن : ج 11 ص 380 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 156 ح 29 عن الوصافی عن الامام زین العابدین 
علیه السلام , عدّه الداعی : ص 76 وفیه «فلیصل 2 فان صلتهما من 
طاعه اللّه » بدل «فلیصل رحمه» , بحارالأنوار : ج 74 ص 85 ح 96 ؛ 


المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 177 ح 7280 عن عاصم نحوه , 
9 : ج 3 ص 365 ح 6968 . 
ِ آعلام الدین : . ص 205 , معدن هت ص 40 
۰ .مکارم الأخلاق لابن آبی الدنیا : ص 103 ح 329 عن عائشه , کنزالعمال 
اج 3 ص 45 ح 5408 نقلاً عن مسند ابن حنبل وسنن الترمذی عن آبی 
الدرداء وعائشه ؛ الکافی : ج 2 ص 152 ح 14 عن للامام الصادق علیه 
السلام من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله ولیس فیه «حسن الخلق» , 
بحارالأنوار : ج 74 ص 120 جح 82 . 


ص: 389 
3 17 و انن جند کار 


امام صادق علیه السلام در دعایش در هر شب ماه رمضان :"و [ از تو می 
خواهم که ]در آنچه خکم و مقدّر می کنی, از فرمان حتمی در کار حکیمانه 
در شب قدر, خکمی که بر نمی گردد و عوض نمی شود, عمرم را طولانی 
قرار دهی . 


3 / 17و اين چند کارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که امام علی 
علیه السلام از ایشان در باره این آزه «خداوند, آنچه را بخواهد, مجو می 
کند يا نگه می دارد, و اصل کتاب (لوح محفوظ) , نزد اوست» پرسید :با 
تفسیر آن, چشمانت را روشن می کنم و با تفسیر ان. چشم امّت خویش 
را پس از خودم. فروغ می بخشم: صدقه دادن به طرز درست [و شرعي ] 
ان , نیکی به پدر و مادر, و انجام دادن کار نیک , شقاوت را به سعادت 
تبدیل می کنند و عمر را می افزایند. 


تا ای ام هه یاهع ورد 
روزی اش فراوان گردد. صله رحم کند . 


تسیا سای اه یه ه لت ه.هر کی رات ی اسایی کی 
کردن به پدر و مادرش و صله رحم عطا شود , اجلش به تأخیر می افتد, 
روزی اش گسترش می یابد. از ٍِ بهره مند می شود و در هنگام 
سوّال و جواب [ز مأموران الهی ] , حچٌتش (پاسخ لازم) . به او تلقین 
(یادآوری) می گردد ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صله رحم, اخلاق نیکو و رفتار نیک با 
همسایه, خانه ها را اباد و عمرها را افزون می کنند . 


ص: 390 


عنه صلی الله علیه و آله خسن الخلخ وصل الارخام. ونر القراند» نزب فی 
الأعمار, وتعفژ الذیا ولو کان القوم فْجٌارا . (1) 


الامام علیخ علیه السلام اعَلیکم بضنائع الاحسان , , وخسن البز بذوی الرَجم 
والجیران ؛ قأَهُما زیدان فی الأعمار , وتعمُران الْیار . (2) 

التماغ الباقر غلیه السلام تفه ال خفن عضت. الاب ی القالکین 
وصلهٌ الرَجم یزیدان فی الأْجَل , (۱3 


الامام الصادق علیه السلام :الب وخسن الحْلّق یعقران الدّیا , ویزیدان فی 
الاعمار . (۵) 


الکافی عن زراره :سَوعث آبا عَبد ال علیه السلام یَقول : لا ان بَعلَمهّن 
المَوْمنْ کان زیادهةٌ فی غُمَره , وتقاء التعمه عَلَیه . فقَلث : ومأ هنّْ؟ قال : 
تطویلَة فی واه وسشجوده فی صلاته , وطو یل لجّلوسه صلی طعامه |ذا 
آطعم علی مانتنهب اضطا عه الععروی الی الم . ۱5 


1- .آعلام الدین : ص 294 , نزهه الناظر : ص 32 ح 26 , بحارالأنوار : ج 


7ص 172 ح 8 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 306 ح 6168 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 5846 . 

3- .الزهد للحسین بن سعید : ص 101 ح 97 عن الوصافی , بحارالأنوار : ج 
4ص 82 7 89 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 100 ح 8 , الزهد للحسین بن سعید : ص 93 ح 74 , 
حلیه الأبرار : ج 1 ص 222 ح 9 کلها عن عبد الله بن سنان , بحارالأنوار : ج 
1 ص 395 ح 73. 
5- .الکافی : ج 4 ص 49 15, المواعظ العددیه : ص 179 . 


ص: 31 


تم ها سین یه ها ساای زیی صه ی از گنج 
خویشاوندان. عمرها را می افزایند و خانه ها را اباد می سازند , هر چند که 
مردم, گنهکار باشند. 


امام علی علیه السلام :بر شما باد نیکوکاری , و نیکی کردن شایسته به 
خویشاوندان و همسایگان شیر اه کا مها را افنون.ه غانه:ها وا 
تا 


نیکی کردن به پدر و مادر و صله رحم. عمر را طولانی می کنند. 


امام ضادق. علیه السلام :یکی و اخلاق نیکوء خانه ها را آباد و عمرها زا 
طولانی می سازند. 


الکافی به نقل از زراره :شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
صته خی ات که اي فص تا دام اه دادن که آتجوعت 
افزایش عمر و پایداری نعمت او خواهند شد» . پرسیدم: ان سه چیز , 
کدام اند؟ فرمود: «طول دادن رکوع و سجود در نمازش؛ طول دادن 
نشستن بر سر سفره خویش؛ , آن گاه که به دیگران بر سر سفره خود , غذا 
می دهد ؛ و نیکی کردن به خانواده اش» . 


ص: 292 


الفصل الرایع : ما یوجب برکه الدار4 / 1الأَضحیَه بق ند آلشاغرزسول الله‌خلی 
الله علیه و آله نقن نی مسکنا قلیذیح کبشا سمینا, ولیْطعم لحمَهُ 
القساکین, نم تقول:, «الَهْ ادخر,عَنی مَرَدة الجنْ والانس والشیاطین, 
وبارک لنا فی بیوتنا» الا اعصت فا شا (1) 


4 / 2الاطعامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 البَرَکَةَ أستَغ [لی البّیتِ 
الذی یُمتاژ منة القعروف من السَفره فی سنام البعیر , آو من الیل الی 
(2) 


ی چم :الَیثٌ الذی متا منة الحَیر وَالترکة (3) سر 
من الشفره فی سنام البعیر. )4) 


راجع : ص 426 (ما یوجب البرکه من الأعمال / الاطعام) . 


1- .الکافی : ج 6 ص 299 ح 20 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , ثواب الأْعمال : ص 221 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2 .الکافی : ج 4 ص 29ج 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 56 ح 1689 , الجعفریات : ص 153 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

3- .وفی نسخه : «الخبز , الب رکه ...» 

- .المحاسن : ج 2 ص 147 ح 1390 عن عمرو بن جمیع رفعه , 
بحارالأنوار : ج 74 ص 362 ح 19 . 


ص: 393 


4 قربانی کردن به هنگام ساختن خانه 


4 2 اطعام 


فصل چهارم : آنچه مایه برکت خانه است4 / 1قربانی کردن به هنگام 
ساختن خانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خانه ای ساخت, قوچ 
چاقی قربانی کند و گوشت آن را به بینوایان بدهد و سپس بگوید: 
«پروردگارا ! سرکشان جن و انس و شیاطین را از من بران و این خانه را 
بزای ما عبارک. کردان ». قطعا آنچه خواسته است, به او عطا می شود. 

4 / 2اطعامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برکت , به خانه ای که از آن به 
مردم نیکی برسد , سریع تر می رسد تا فرو رفتن تيغ در کوهان شتر یا 
رسیدن سیل به پایان [مسیر آخود . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خانه ای که از آن آذوقه خیرات می شود , 
برکت به آن خانه , سریع تر از فرو رفتن تیغ در کوهان شتر می رسد . 


نک 2 اعحالی کو سوت و کت آست/ ا هام 


ص: 294 


4 3البناترسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من یّیتِ فیه البَناث الا نز لت 
توم علیه انا عضزه َرگة ورحقة من السماء , ولا تنقطغ زيازة العلانکه 
من ذلک البّيتِ , یکثبون لأبیهم کل یوم ولیله عبادة سَتَهٍ . (1) 


ماعم ص 2 اس دق سیک 7 التان. 


4 /4الَسليمٌ عند دخول الیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا دحَلَ 
آَحذکم بیتة قلیْسَلم؛ قانَهُ بنرلَة البرک وتأتشة القلایکَة. (2) 


4 اس باسفاه الأنیاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کا اسمٌ 
بعض آهل البّیتِ اسم تبیٌ لم رل البرک فیهم ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سَقی باسمی یرجو برَکتی ویّمنی , غدّت 
علیه البرک وراعت الی وم القیاقه . (4) 


1- .جامع الأخبار : ص 285 ح 765 عن آبی هریره . 

2 .علل الشرائع : ص 583 ج 23 عن یعقوب رفعه الی الامام علت علیه 
السلام , مشکاه الأْنوار : ص 341 ح 1092 عن الامام علی علیه السلام , 
بحارالأنوار با وص 175 ح 2 . 

1 .«عائم ارستلام : ج 2 ص 188 ح 82 عن الامام المادی علیه ۱ 
۱ + 16 ص 421 ح 1 فلا عن آبن ۹ ام دای نعیم . 


ص: 395 

4 / 3 دختران 

4 سلام دادن به هنگام ورود به خانه 
کت ان بان ری ایا 


4 / 3دخترانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ خانه ای نیست که در آن 
دخترانی باشند , مگر آن که هر روز از آسمان بر آن خانه , دوازده برکت و 
رحمت فرود می آید و دیدار فرشتگان از آن خانه قطع نمی شود . [ نیز ] 
براق بذر آنان در هر شبانه زور .عبات یک سا ل ترا هی توبسند.: 

ر.ک : ص 463 (انسان های با برکت / کودکان) . 


4 ( 4سلام دادن به هنگام ورود به خانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هر 
گاه یکی از شما به خانه خود وارد می شود. سلام دهد چرا که برکت می 
آورد و فرشتگان با آن, قام ی ند 

4 / 5نام گذاری به نام پیامبرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه نام 
برخی از اهل خانه.تام. بیامتری باشد نز ضیان آنان:م ببوسته. بر کت خواقد 
بود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به امید برکت و میمنتِ من , به 
نام من نام گذاری کند و اه یز وه اوآ وهی کند.. 


ص: 396 


4 / 6یلک الذموژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الب که فی لاه : القرآه , 
والذار , والفزس . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :السَا یذ , والیتژ بَرکة , والللوژ رکذ , 
وَالقَذاحة برکه . (2) 


عنه ه صلی الله علیه و آله :أریَعَةٌ فی الذّارٍ فیهّ البَرَکَةْ : السْاخ فی الذار 
بر که وال کمافی: از ار چرگه ور ی آلید فی ۰ رکه , والقَاحَة فی 
التار که « وعیلها طعاعکم تبارک ال لکم فید.. 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال آنل ریغ بََکاتِ من السّماء ی الأرض : 
آنرل الحدید , والار (4) , والماء , والملع . (5) 


الامام علو له السلام 1 للذار شرف ۳ وشَرفها الساحة الواسعة , 
والحْلطاء الطَالْحون . وا لها بَرَکة, وبرکنها جَودَة موضعها. وسَقة ساختها, 
وحسن خ جوار جیرانها . ( 


- .الفردوس نج 2 ص 31ج 2194 عن اين عمر. 

ِ .تاریخ بغداد : ج 8 ص 496 الرقم 4609 عن آنس , کنزالعمّال : ج 12 
ص 324 ح 35224 وراجع : الفردوس : ج 2 ص 364 ح 3626 . 

3- کتزالعّال : : ج 15 صِ 4 ح 41328 نقلا عن الخطیب فی ات 
4 یز کف الا لمل رن 9 ايقادها للطبخ فی البیت فاثه پوجب الب رکه 
(بحار الأنوار : ج 64 ص 134). 

5- .مجمع البیان : ح 9 ص 363 ؛ الفردوس : جح 1 ص 175 ح 656 کلاهما 
عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 15 ص 2418 41651 . 

6- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 273 ح 830 عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 76 ص 154 ح 34 . 


ص: 297 


این ی وین در دا سل الم علنه چ الق خر کت: در سبح 


است : زن, خانه و اسب. 


ارات اه ها سم سای از ادا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛چهار چیز در خانه , برکت دارند : گوسفند 
در خانه, برکت است . چاه در خانه. برکت است . دستاس در خانه , برکت 
است . سنگ چخماق در خانه, برکت است. غذای خود را پیمانه کنید تا 
خداوند برای شما در ان برکت قرار دهد. 


یامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند. چهار برکت را از آسمان به زمین 
فرود آورد : آهن 4 تن آب هو تفک. را فزود اهرد. 


امام علی علیه السلام :؛خانه را شرافتی است و شرافت آن , به وسعت 
حیاط و همنشینان شایسته است. خانه را برکتی است و برکت آن , خوب 
بودن ۳۹ ار وسعت محواطه آن و همسایگان شتایسته آن اند 


ص: 398 


الفصل الخامس : ما یوجب البرکه من الاأخلاق5 / 1حسنْ النبّهالامام الصادق 
علیه السلام :من حستّت نیتَه زیة فی رزقه . (1) 


5 / 2حسن الحْلفرسول اللّه صلی الله علیه و آله خسن الجْلّق وف الأذی 
یزیدان فی الرزق . (2) 


الامام علو علیه السلام :فی سَقه الأخلاق کُنورٌ الأرزاق . (3) 


1- .الکافی : جح 2 ص 105 ح 11 عن الحسن بن زیاد الصیقل وج 8 ص 
9 ح 269 عن مثثی الحثاط ومحشّد بن مسلم , تحف العقول : ص 295 
عن الامام الباقر علیه السلام و ص 388 عن الامام الکاظم علیه السلام , 
الأمالی للطوسی : ص 245 ح 425 عن الحسن بن زیاد الصیقل , کنز 
الفوائد : ح 2 ص 197 عن الامام علیث علیه السلام , الخصال : ص 87 ح 
1 عن محشّد بن مسلم , بحارالأنوار : ج 70 ص 205 ح 15 . 

2 .الفردوس : 2 ص140 27132 عن الامام علخ علیه السلام ؛ مشکاه 
الأنوار : ص260 7692 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه . 

3- .الکافی : ج 8 ص 23 ج 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , تحف العقول : ص 98 و ص214 , بحارالأنوار : ج 77 ص 287 2 
1. 


ص: 399 

فضل بتجم + خوی هاین کف عوخب برکت اند 

و ی 

5 اخلاق نیک 

فصل پنجم : خوی هایی که موجب برکت اندد / نیت نیکامام صادق علیه 
السلام :هر کس تّتش نیکو باشد. روزی اش افزوده می شود. 


5 / 2اخلاق نیکپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوش اخلاقی و نیازردن 
دیگران, روزی را می افزاید. 


امام علی علیه السلام :در خوش اخلاقی, گنجینه های روزی , نهفته اند . 


ص: 00 
عنم یه اتاام ‏ بم ۱ 


5 / 3خَسنْ القولالزمام زین العایدین علیه السلام :القَولْ العسَن بثری المال 


اسوا رم ات ی له اه له زا وس سا 
زیاده قفی الرزق عهاره فی الذیار ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :خسن الجوار یزی هی اللازق ۰ (4) 
عنه علیه السلام :خسن الجوار زیادة فی الأعمار . وعمارَخ الذیار . (5) 


5 سول االم.ضلی الله. علیم و آله اقلر؟ علیه الشلام تاعلم: ان 
الصدق مبارک , والکذت ب مدز مشوّوم ۰ ()6) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 24 ح 59 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 
ِِ وفیه نا ۱ 

- .الخصال : ص 317 ح 100 , الأمالی للصدوق : ص 49 2 1 کلاهما عن 
نی حمزه الثمالی , روضه الواعظین : ص 404 , بحارالأنوار : ج 71 ص 
310 ح 1. 

3- .الاصول السته عشر : ص 245 ح 309 عن عبد اللّه بخ ای اجه خن 
الامام الصادق علیه السلام وراجع : مشکاه الاأنوار : ص 34 ح 1226 . 

4 .الکافی ۰ج 2 ص 66006 ج 3 4 ان ی ۱ 
8 کلاهما عن ابراهیم بن ابی رجاء , مشاه الانوار : ج 260 ص 769 
عن الامام الصادق علیه السلام نجوه , بحارالأنوار : ج 74 ص 153 ح 14 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 667 ج 7 عن آبی مسعود . 

6- .تحف العقول : ص 14 , بحارالانوار : ج 77 ص 67 ح 6 . 


ص: 401 


5 3 گفتار نیک 


4/5 رفتار نیک با همسایه 
5 2 واستتی 


اتام علی له لماش مت رون اخشت ابص ون دار 
5 شا تخامام زین العانمین غلیه الشام. : کظار کی تروت را مین 


افزاید, روزی را رشد می دهد و مرگ را به تأخیر می اندازد. 


5 / 4رفتار نیک با همسایهپیامبر خدا صلی الله علبه. و اله. ؛تیکی. و زفتار 
نیک با همسایه, مایه افزایش روزی و ابادانی دنیاست. 


اعام ضادی یه لام فان تیا تایه یراع افناید 


امام صادق علیه السلام :رفتار نیک با همسایه. مایه افزونی عمرها و 


ور تسام خدا خلی الله خاف له نام غلی عانه اسلا کیان 


که راستی, خجسته است و دروغ, شوم است . 


ص : 402 


ول (3| الاجران صَدقا بورک لَهُما , قاٍذا گذبا وخانا لم 
بباء ک ما .۱ 


صحیح البخاری عن حکیم بن حزام :قال رسولٌ ال صلی الله علیه و آله : 
الیسانبالخیار ها لم تقرها آو فال ۲ نی بق فا فان خدها وا پدرت وا 
فی بیعهما , وان کتما وگذبا مُجقت رک بیعهما ۱2 


وتیل |2۱ صلی الله علیه و آله :کم پالصّدق ؛ قَاِن الصُدق تهدی ای 
ال »وان الب تهدی. الی الحته.. وما ترال 7 تَصدق وبتحتّی الصدق 
خی کت عید الله‌ض فا 13۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :الوَفاء والطّدق یجان اللازق . (4) 


‌ / 4 مر 1 ۳ القی ماد 3 صَدّق بالح هه مد 
فسَنْیسره لِلیْسْری » . (2) 


1- .الکافی : ج 5 ص 174 ح 2 , تهذیب الاأحکام : ج 7 ص 26 ح 110 
کلاهما عن الحسین بن عمر بن یزید عن ابیه عن الامام الصادق علیه السلام 
, الخصال : ص 45 ح 43 عن زید بن علی عن الامام زین العابدین عن آبیه 
قو چم عانیم السلان تم صلی ااص له وله را ار 1۱09 
5 ح 14 . 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 732 ح 1973 وص 743 ج 2004 وح 2008 
, سنن آبی داود : ج 3 ص 274 ح 3459 , سنن الترمذی : ج 3 ص 548 ح 
6 ند این سمل 5 ص 227 ۱531 : الفش آلکیری ۳ج 5 
ص 442 ح 10436 , کنزالعقال : ج 4 ص 46 ح 9432 . 

تیم مسام ۱8 ی 2015 05 ونم ان دامن هصق و9 
ح 4989 , سنن الترمذی : ج 4 ص 347 ح 1971 , مسند ابن حنبل : ج 2 
ص 125 7 4108 کلها عن عبد الله بن مسعود , کنزالعمال : ج 3 ص 346 
ح 61 ؛ تنبیه الخواطر : جح 1 ص 43 وفیه من «الصدق ...» 

4 .الفردوس : ج 4 ص 436 ح 7268 عن ابن عتباس . 

5- .اللیل : 5 7. 


ص: 403 
5 6 بخشندگی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دو معامله گر راست بگویند. به هر 
دوی آنها , برکت داده می شود . و هر گاه دروغ بگویند و خیانت کنند, به 
هیچ کدامشان برکت داده نخواهد شد . 


صحیح البخاری به نقل از حکیم بن حزام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود : «دو معامله گر تا از هم جدا نشده آند, ا وا را 
آدارند. پس اگر راست بگویند و [ عیب را آآاشکارا بیان کنند, داد و ستد 
برای هر دو, برکت خواهد داشت؛ و اگر [ عیب را آبپوشانند و دروغ بگویند, 
برکت از داد و ستدشان می رود» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :راست بگویید؛ چرا که راستی, به نیکی , 


ره نمون می شود و نیکی , به بهشت می برد. آدمی وه ز شب من 
گوید و در پی راستی است, تا آن جا که نزد خداوند, «صذیق ۱11 (بسیار 


راستگو)» نوشته می شود. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : وفا و راستی, روزی قت آ هش فد 


بهشت ] باور داشته باشد , کارها را برایش آسان می سازیم». 


۰ آشاره, است به مقام «صذیقان» که در آیه شریف : «فا] وَلنک مع 


الذین آئقم ال علبهم جُن این والطذیقین والْشُهْداء والصالجین» (نساء : 
آیه 69) ۳۹ امد انیت : 


ص: 404 


الحدیثرسول الله صلی الله علیه و آله ؛الکزق الی بت فیه السّخاء أسرمٌ 
من الشفره الی سنام البعیر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان مفاتیح الرّز ق فتوگهة تحق القرش . ول 
بهم 


له ی التاس أرزاقَهم عَلی قدر تققا + قمن کنر کثر له , ومن قَلل 
فلل له . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما قح رَجْل با 
بذ 


قح عطیّه بُرِیذٌ بها صِلَهَ الا ادخ ال 
۰ رَجْل باب مساله بر 


و 


بها کنر الا زادة ال عز و جل بها 


الامام علی علیه السلام :عَلَیکُم پالسَخاء وخسن الخْلق ؛ اما یزیدان 
الرزق ویوجبان المَحَبة ۰ )4 


عنه علیه السلام :لِنَّ آَفصَل ما اسئجلت به التناء ؛ السَخاء , وان أجرَلّ ما 
اسئدت به الاأرباْ الباقيِ ؛ الطَدَقَة . (5) 


مسند آبی یعلی عن آبی پرزه کات یت صیلی اللم غلنه. 2 
ققال توما : حَیرْکْنَ أَطولکنَ ید ۵ در تضع یاه 
قال : لست آعتی هدا» ملکن بت 


- 


۱ 


- 


/ 
4 


۱۷- 0 


[ 


تسع 
کل | 


که 


1 ِ_ دمشق : ج 13 ص‌ ِِِِ 2031 ِ آبی , سعید 0 , تاریخ 
8 

2- کنزالعٌال : ج 6 ص 350 ح 16009 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 375 ح 
4 کلاهما نقلا عن الدارقطنی فی الافراد عن انس . 

3- .مسند ابن حنبل دص 0 اسان : ج 3 ص 
3 ح 3413 وقیا «لصدقه» بدل «یرید بها» و «مسکه» بدل, «مسأله» ۱ 
المعجم الاأوسط : : ج 7 ص 190 7239 وفیه «یبتغی وجه اللّه آو صله» 
بدل «یرید بها صله» وکلْها عن آبی هربره , کنزالعقال : ج 3 ص 643 ح 
4 . 


4 رن الشکه دص 304 6161 یهن الخکه والمو اعظا ۶ 
2 ح 5841 . 

5- ,غرر الحکم : ج 2 ص 618 ح 3654 , عبون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 3391 . 

6 مستتد. اب بعلی * ج و1 مر 425 0و2 تام شداو هو نی 6 
نحوه , کنزالعقّال : ج 6 ص 342 ح15951 . 


ص: 4105 


یاس کی ال خرس الب فروه آندن ایو هی خات اه 
که در ان بخشندگی است, سریع تر از فرو رفتن تیغ در کوهان شتر است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کلیدهای روزی, رو به عرش اند و خداوند, 
روزی های مردم را به اندازه هزینه کردن هایشان [ در راه خدا آفرو می 
فرستد . پس هر که زیاد هزینه کند. روزی اش افزوده می شود و هر که 
کم هزینه کند, روزی اش کاسته می شود. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس در بخشش را به قصد نیکی 
رسانی به دیگری نگشود , مگر آن که خداوند , به سبب آن, بر مال او 
افزود ؛ و هیچ کس در درخواست را به قصد مال افزایی نگشود رقر آن. که 
خداوند , نق «سفت. آز: بر ناداري او افزود . 

امام علی علیه السلام :بخشنده و خوش اخلاق باشید. که این دو , روزی را 
می افزایند و محبت می اورند. 


آورده می توق 0 9 و بهنرین ۰ با ار سودهای 
ماندگار حاصل می گردد , صدقه است. 


مسند آبی یعلی به نقل از ابو برزه :پیامبر صلی الله علیه و آله ته همسر 
داشت. روزی فرمود: «بهترین شما, آن کس است که دستش درازتر 
باشد» . (1) هر یک از زنان , برخاست و دست خود را بر دیوار می نهاد . 
فرمود: «مقصودم , این نبود؛ بلکه کسی بود که دستانش بخشنده ترند» . 


1- .. کنایه از نعمت و خیررسانی است. 


ص: 106 
5 7 الرَفمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان فی الفق الژیادة وَالبَرَکة , 
ون یُحرّم الرفق بُحرّم الحَیر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لفق يمن , والخرق شُوْمٌ . (2) 

الامام علیْ علیه كِ :من استعمل الرفق استَدر الرّزق . (3 

عنه علیه السلام الط مفتاخ الرّزق ۰ (4) 

)5( اما خر ول الله ضلی. آلله علیهء اله الامانة خلت آلفنن..‎ ٩ 
)6( . عنه صلی الله علیه و آله :الأمتَةْ تجلبٍ الْزق‎ 


دادن موه شع ( اض 0 (ضا توت توا لیر که از ا تایه 


1- .الکافی : ج 2 ص 119 ح 7 عن عمرو بن آبی المقدام رفعه ؛ المعجم 
الکبیر : ج 2 ص 348 ح 2458 عن جریر . 

2 .الکافی : ج 2 ص 119 ح 4 عن معاذ بن مسلم عن الامام الصادق علیه 
السلام , غرر الحکم : ج 1 ص 201 ح 798 وفیه «الیمن مع الرفق» , 
بحارالأنوار : ج 75 ص 59 ح 23 . 

3 ,غرر الحکم : جح 5 ص 338 ح 8647 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 51. 

الصادق رن یه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 75 ص 114 ح 6 وص 171 
ح 4 . 

6- .الکافی : ج 5 ص 133 ح 7 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 45 , الخصال : ص 505 ح 2 عن سعید بن 
علاقه عن الامام علی علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 230 ح 645 , 
روضه الواعظین : ص 499 وفی الثلائه الأخیره «استعمال الأمانه یزید فی 
الرزق» وکلاهما عن الامام علوخ علیه السلام , بحارالأنوار : : ج 77 ص 149 
ح 78 ؛ مسند الشهاب : جح 1 ص 72 ح 64 وفیه «الامانه تج الرزق» . 


القردوشن ه ج 1 121 415 عن خایر 2 کترالفال ۰ :3 من :60 ع 
5493 . 


ص: 407 
5 مارا 


اهاز 

5 / 7مداراپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در مدارا, فزونی و برکت است 
و هر که از مدارا مر وم باشد, از خیر, محروم گشته است. 

ما سای اس اه مورا ی تحت 
امام علی علیه السلام :هر کس مدارا به کار گیرد, روزی را سرشار ساخته 


است. 
امام علی علیه السلام :ملاطفت و مهربانی , کلید روزی است. 


۰ انار خدا صلی الله. علیه و آلم. تاره بی شاوی ی 
ورد. 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :امانتداری, روزی ففت: اف د: 


ص: 408 
5 9اقتاغیرسول الله ضلی الله‌علیه و الم القناعه ی و۱1 
عنه صلی الله علیه و آله :من قَنع پما رَرَقة اللَهْ قهَوَ من آغتی الثاس . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :القَناعة مُلک لا یَزول , وهت مرکَبٍ رضا اللّه 
تعالی , تحمل صاحبها الی داره . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :القَناعة کنر لا فنی . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :القَناعَة راحة . (5) 


نهج البلاغه :سْیْلَ آمیرّ المَوْمنینَ علیه السلام غن قوله تعالی : «فَلَنْحْییتَه 
حیاخ طَبِبَه» (6) ففال : هی القناعَة . (7) 


.الجعفریّات 0 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 
بن محمد ن یه حس ۳ الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 4 
الکافی : چ 2 ص 139 ح 9 عن ۳ حمزه عن الامام الباقر والصادق 
ضرت 79ج 42 کلاهما حمزه التمالی لزمام و۳ العابدین "۳ 
الصادی س ام السلام , تحف 1 با : ج 73 
ص 178 ح 21 حلیه الأولیاء : ج 3 ص 135 عن آبی حمزه عن الامام زین 
الفاجفین. علیه الشتام مراحع ۶ تم امه ج ۸ص 91و و( 2 
ومسند آبن حنبل ۰ج 3ص 182 2 8101 
.مصباح الشریعه : ص 185 . 

4 .ارشاد القلوب : ص 118 عن خانز من عبت اللتد مشاه الوا 
3 664 , روضه الواعظین : ص 200 ؛ الدژ المنثور : ج 2 ص 96 1 
عن البیهقی فی الزهد عن جابر بن عبد اللّه . 

6- .النحل : 97. 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 229 , بحارالأنوار : جح 71 ص 345 ح 2 . 


ص: 109 
95 قناعت 


5 افعتسا مسر دا ضلی الله علیه و له تفاعت: بر کت است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به آنچه خداوندٌ روزی اش کرده 
است , قانع باشد , از بی نیازترین مردمان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قناعت. ملکی بی زوال است . قناعت , 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و له : قناغت. کتجی بی بایان انست: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛قناعت, آسودگی است. 
نهچ البلاغه؛از امیر مومنان علیه السلام در باره آیه : «او را به حیاتی پاک 


زنده می داریم» سوال شد [ که مقصود از «حیات پاک» چیست؟ ] . 
فرمود: «ان, قناعت است» . 


خر 110 


الامام علیت علیه السلام :من قنع بالتسیر استغنی غَن الکثیر , ومن آم 
بستغن بالکثیر افتقر ای الحقیر . (1) 


عنه علیه السلام :من وهبت له القَناعَهٌ صاتنة . (2) 

عنه علیه السلام :اقّع یما أَوتيتَة تن مَکفیا . (3) 

عنه علیه السلام :من قَنعت تَفسْة آعاتتة عَلی التزاهه والعفاف ۰ (4) 
عنه علیه السلام :من قنع حسْتت عبادئة . (5) 

عنه علیه السلام :من قنع قلْ عفد . (6) 

عنه علیه السلام : ْصلْ القفاف القَناعة , وتََرثها قلَه الأحزان . (7) 
عنه علیه السلام :القَناعَة بُوَّدی [لی العز . (8) 


عفه. غلبم الستلام «اقتموا تالقلتل من وتباکم لطلاعه دسعم فان انقومن 
البلعة الیسیرَخ من الذٌنبا بقع . (9) 


عنه علیه السلام :ذا رغبت فی ضلاح تفسک فقعلیک بالاقتصاد والقنوع 
وال . (10) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 301 , بحارالأنوار : ج 77 ص 420 ح 40 . 

2 .غرر الحکم : ج 5 ص 7294 8435 . 

3 .غرر الحکم : ج 2 ص 189 ح 2333 , عیون الحکم والمواعظ : ص 75 
ح 1821 . 

4 غرر الحکم : جح 5 ص 342 ح 8663 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 2 7661 وفیه «والکفاف» بدل «والعفاف» . 

5- ,غرر الحکم : ح 5 ص 165 ح 7795 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 8091 . 


6- .غرر الحکم : ج 5 ص 201 ح 7974 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 7371. ۱ 

7- .مطالب السوول : ص 50 ؛ بحارالانوار : ج 78 ص 7 59 . 

8- .غرر الحکم : ج 1 ص 291 1123 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 
1092 وراجع : ح 66 و 219 و 2260 و 4646 . 

9 .غرر الحکم : ج 2 ص 259 ح 2549 , عیون الحکم والمواعظ : ص 87 
ح 2084 . 

10- .غرر الحکم : ج 3 ص 192 ح 4172 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 3124 . 


ص: 411 


می گردد و هر که با بسیار , احساس بی نیازی نکند, به اندک , نیازمند می 
شود . 


امام علین علیه السلام :قناعت به هر کس داده شود او را مصون می دارد. 


امام علی علیه السلام :به آنچه تو را داده اند, قانع باش تا کفایت شده 
باشی. 


امام علی علیه السلام :هر که جانش قانع باشد, قناعت., او را بر پاکی و 
پاک دامنی , پاری می کند. 


امام علی علیه السلام :هر که قانع باشد. عبادتش نیکو می گردد . 
امام علی علیه السلام :هر که قانع باشد. طمعش اندک می شود. 


امام علی علیه السلام : ریشه پاک دامنی, قناعت است و میوه آن؛ کم 
شدن غصه ها . 


امام کل علیه السلام :قناعت, به عژت می رساند. 


امام علیه السلام "برای سلامت دین خود, از دنیایتان به اندکی . 
قناعت کنید؛ چرا که مومن را, دست مایه ای اندی از دنیا, قانع می سازد. 


مایا و سای ی رها موی ها 
میانه روی و قناعت و به کم بسنده کردن . 


ظر 112 
الامام الباقر علیه السلام :القَناعَة لَدْهْ العیش . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :من قنع بالققسوم استراع من اه والگرب 
والتّعب , وکلما تقص من القناعه زا فی الب والطمع والطمم وال 
فی الذنیا اصلان لکل ش وضاعها لا تتحو من الار الا آن تفت عن دلی , 
(2) 


لامام الرضا علیه السلام :انا تَجمع الی صباته تفس ویر القدر طرح 
(3) من الاسیکنار اد لاهل الب" ول سک طریق القناعه الا جْلان : 
اما خعقلا پریذ جر الاخره , ان کرد متتره غن لام الناس . (4) 


5 / 10الرّضارسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان کل امری رزقا هو یَأتیه 
لا محاله , قمن رَضی به بورک له فیه ووسعَة , ومّن لُم یترض به لم پبازک 
اد فیه ولم تشه ان الیری انطلت ال عل کما نطلید. اجله ۱5 


عنه صلی الله علیه و آله خن اللة قاری جتفالی بعلی.عندع بما اغطاه : 
ققن رصق بها قسم اللة فر و جل له بازک اللة له فبه ووسعه + .وعن لم 
برض لم یبارک له . (6) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 321 . 

2- ۰مصباح الشریعه ص‌ 194. 
3- .کذا , وفی سائر المصادر : و ۱ 

4- .نثر الدز : : ص‌ 1 العدد القویه : ص 297 ح 20 وفیه «متعبد» بدل 
«متقلل» , نزهه الناظر : ص 128 ح 9 وفیه «متعلل» بدل «متقلل» , 
آعلام الدین : ص 307 وفیه من «لا یسلک طریق ... اما متعبد ..» , 
انوا : ج 78 ص 349 ح 6 وص 353 ح 9 . 

- آعلام الدین : ص 342 عن ابن عمر ۰ : ج 77 ص 185 ح 
۳ ؛ کنزالعقال : ج 1 ص 114 ح 536 نقلا عن الدیلمی عن ابن عباس 
نحوه . 
6- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 282 ح 20301 , شقب الایمان : ج 2 ص 
1 ح 1353 نجوه و کلاهما عن اف العلاء بن الشخیر عن رجل من بنی 


سلیم وج 7 ص 125 ح 9725 عن آحمد بن سلیم , کنزالعقال : ج 3 ص 
0 ح 7090 وراجع : المعجم الاأوسط : ج 8 ص 189 ح 8362 وحلیه 
الأولیاء : ج 2 ص 213 . 


ص: 413 


امام باقر علیه السلام قناعت, لذّت ژد کی است. 


امام صادق علیه السلام :هر که به روزي قسمت شده قانع باشد, از اندوه 
و رنج و خستگی , آسوده می گردد. هر چه قناعت کم[ تر ] شود, خواستن 
و آزمندی افزوده می گردد . آزمندی و خواستن دنیاء ريشه های هر بدی ای 
هستند و آزمند دنیاخواه, 1 
توبه کند. 


نام رضا علجه الطلام تقاعت.: آفومن سر خوسداری هو حفطظ مق ات 1 
خویش ]. بار افزونخواهی و بندگی در برابر دنیاداران را از دوش انسان , 
بر می دارد . راه قناعت را جز دو کس نمی پویند : آن که به اندک می 
سازد تا به یاداش آخرت برد اه آن نار حواوی. که خوذ ۱ از مردم فرومایه, 
کنار می کشد . 


5 رضایت (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کسی روزی ای دارد 
که ناچار به او خواهد رسید. پس هر که به آن راضی شود , برایش پربرکت 
خواهد شد و او را بس خواهد بود و هر که به ان راضی نباشد. نه برکت 
خواهد یافت و نه او را بس خواهد بود . روزی, در پی انسان است , ان 
گونه که اجلاش در پی اوست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال, بنده اش را با آنچه به او 
می دهد, می آزماید . پس هر که به قسمت خدا راضی باشد, خداوند به 
آنچه داده, بر کت و .وشعت: فی. بخشد و هر که به آن.راضی تباشتد: برکت 
نخواهد یافت. 


1- .. مقصود از این عنوان . راضی بودن انسان از تقدیر خداوند (مانند 
انچه در احادیت 120 و 121 امده) و يا راضی بودن خداوند متعال از 
انسان است (مانند انچه در حدیث 122 امده است) . 


ص: 414 


الامام الرضا علیه السلام :آوحی ال عز و جل الی تبوگ من الانییاء : (ذا 
اطع یگ و ادا کیت با کت لین لب کت تهایه 


5 / 11الصَبرالامام علی علیه السلام :لرّم ابر ؛ ان الطبر لو العاقبه , 
یف ۱ 


.الکافی : ج 2 ص 275 2 26 عن سلیمان الجعفری , تحاوال توا : 
3ص 4و ود ؛ الزهد لابن حنبل و ی 
آحد. من افل. الست: غلوم ۳ حفتف تن آلرت عاری دعالن فال. فی 
قص‌ها قول لش آنتر انیا نی ...۰ . 

و بر ۳ 


ص: 415 


5 1 شکیبایی 


را ی ای واه مه تس ار اس ان نی کر در اه 
اطاعتم کنند, راضی می شوم و چون راضی شوم, برکت می دهم و برکت 
من, پایان ندارد». 


ایام ی اه ام وک ی سا کار 


ص: 416 


الفصل السادس : ما یوجپ البرکه من الأعمال6 / 1تحسین الققلالامام 


الصادق علیه السلام :ذا آ حیسن المَوْمنْ عَمَلهٌ ضاعّفت ال عَمَلَةٌ ؛ لِکل 
حسته سَبعمته , وذلِک قولٌ ال ال تبارک ۳ : 1 یصَاعف لِمن یشاء» 
رد . قأحسنوا ا ال التی تعملوتها لِتّواب 21) 


ی 2 ما یضایر ی اسان 


ِ 2لانفاقالکتاب«و ما آنققثم هن شی ء قَهُو بحْلِفْة و هو خی الرّازقین» . 


1- .البقره : 261 . 

2 .المحاسن : ج 1 ص 396 ح 887 عن عمر بن یزید , تفسیر العیاشی : 
ج 1 ص 146 ح 478 عن عمر بن یونس , الموّمن : ص 29 ح 53 ولیس 
فیه «عمله» بعد «المومن» ولیس فیه ذیله , بحارالانوار : ج 71 ص 247 ح 
7. 

3- .سباً : 39 . 


رنه از 2 
6 1 خوب انجام دادن کار 


6 / 2 انفاق 


فصل ششم : اعمالی که موجب برکت اند6 / 1[خوب انجام دادن کارامام 
صادق علیه السلام :هر گاه مومن کارش را نیکو (خوب و درست) انجام 
دهد , خداوند , کار او را چند برابر می گرداند : هر کار نیکی را هفتصد 
برابر , و این , سخن خدای متعال است که : «و خداوند برای هر که 
بخواهد , چند برابر می کند» . پس کارهای خود را که برای پاداش خداوند 
انجام می دهید , خوب انجام دهید . 


ر.ک : ص 373 (آنچه موجب برکت عمر است / نیکو کار کردن) . 


6 / 2انفاققرآن«آنچه را انفاق کنید , او جای گزین می سازد و او بهترین 
روزی دهندگان است» . 


ص: 418 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال اللّه عز و جل : أنفق آنفق 
علیک . (1) 


غنذ ضلی الله غلبم و الم :وا آردت آن تفر اللة مالک قریه.. ۱21 


عنه صلی الله علیه و آله :تضٌَقوا ما رَرَقَكُمْ اللْهْ ؛ قَاِنّ الْصَدَقة لا تنشص 
المال ولکن تزید فیه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الَدَقَة مثراهٌ للمال . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لیس عبذ یفتَخْ باب عَطبّهٍ ببتغی وج اللّه و صِلَهٍ 
لا زادغ ال بها کنرة . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :تصَقوا ؛ قَِّ الصَدَقه تزیذ فی الما کنرة . 
وتصّقوا رَجمَكم ال ۰ (6) 


غنه ضلی الله غلبه :و آله آکترها هن السدفه بر قوا . (7) 
عنه صلی الله علیه و آله :استنز لوا لزق بالطَدقه . (8) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1724 ح 4407 , صحیح مسلم 2 ص 
1 ح 37 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 686 ح 2123 , مسند ابن حنبل : ج 
3 ص 34 ح 7302 , تاريخ بغداد : ج 7 ص 391 الرقم 3927 کلها عن آبی 
قر تا : ج 10 ص 216 عن ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 6 ص 
_ ؛ مجمع البیان : ج 8 ص 616 عن آبی هریره . 

- , آعلام الدین : ص 268 عن الامام علیث علیه السلام , بحارالاأنوار : ج 96 
0 

3- .الفردوس : ج 2 ص 52 ح 2297 عن الامام علیث علیه السلام . 

4 .عوالی اللالی : ج 3 ص 113 ح 2 . 

5- .المعجم الأأْوسط : ج 7 ص 190 ح 7239 , مسند اين حنبل : ج 3 ص 
4 ح 9630 وفیه «یرید بها صله» بدل «یبتغی وجه الله آو صله» , شعب 


الایمان : ج 3 ص 234 ح 3413 وفیه «لصدقه آو صله» بدل «یبتغی وجه 
الله اوضله»توکاها غزن ای هر یره , کترالععال «ج داضن: 643: 5304 
6 .الکافی : ج 4 ص 9 چ 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام . 
الأمالی للمفید : ص 239 ح 2 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , تنییه الخواطر : ج 1 ص 126 
ِ نحوه , بحارالأنوار : ج 96 ص 122 ح 27 . 

۳ رشاد القلوب ص‌ 45 , آعلام الدین ص‌ رعا ها دا عن و الدرداء . 

اور و 106 

ِ .التوحید ص‌ 09 ۳ 24 ,. عیون آخبار الرضا علیه السلام :2 ص 35 
5 کااهما غراف ان الضاءعنه آلامام ارضا عه آنانه خاش 
السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 416 5904 عن زراره عن 
ااساض الضادعلنه المام : یج البلاقه : الحکمه 137 , قرب الاسناد : ص 
عوضاالسلام ۱ 1۳ 9 : 96 ص121 ح25 ؛ 
شب الایمان : 2 ص74 1197 عن الزبیر عن الامام زین العابدین عن 
باه غلمم الشم ند تضلیه الهغليه م الم کت الفال و مر 2۸2 
15962 


ص: 419 
حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند فرموده است : «انفاق کن تا 
به تو انفاق کنم». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه خواستی خداوند , ثروتت را بیفزاید 
, زکات ان را بپرداز. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از آنچه خداوند به شما روزی داده است , 
صدقه دهید , که صدقه مال را نمی کاهد ؛ بلعه ان را می افزاید. 


تا ها سای ای ال مهم اف هشال است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که به خاطر خدا در 
یخن با یکی زا بحشانده عصر آن. که خداوین,» بهانشیت: آر»: بر ترا هت 
افزاید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه دهید ؛ چرا که صدقه مال را می 
افزاید . صدقه دهید خداوند , شما را رحمت کند ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : بسیا صدقه دهید تا روزی یابید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزی را با صدقه فرود آورید. 


ص: 420 


عنه صلی الله علیه و آله :تلا تزیذ بتلائو وان ی الجاهلون ب ی 
المال ترید بالدفه الا توااق پرید بالعفو توالل گر بالتواضم :۱ 


الامام علی علیه السلام لِکْمبلِ بن زیاد :یا کُمیلْ , البرک فی مال من آتّی 
الرکاح / وواسی المَوّمنین ۲ الاقوبیت ۱ 


عنه علیه السلام :برَکَهْ المال فی الطَذَقه . (۵) 
عنه علیه السلام :داژوا الجَورَ بالعدل , وداوا القَقر بالطَدقه والبذل . (5) 


عته شلد التبلاش فین. الحکم. الشسیید. الم دا کاق خقصد کی الشووم : 
وزيادَهٌ فی المعنی. (6) 


فاطمه علیهاالسلام :قّض ال الایمان تطهیرا من الشرك ... والرّکاح زیاة 
فی الرّزق. (۶) 


الامام الحسن علیه السلام :ررض [ اللهْ ] عَلیکُم لأْوِیئّه خقوقا , قأَمَرَکُم 
یأدائها [لیهم لیْجل لکُم ما وراء ظهور کم من آزواجکم وأموالکم وقأکلکم 
بذلک الب کة والتماء والتروم: ولیَعلم من مر کی 


الامام الباقر علیه السلام :ان السّمسن لتطلع وققها ربَعة آملاک : ملک 
ُنادی : یا صاجت الخبر ای وآبشر , وقلک پنادی : با با صایت السٌَ آنزع 
داتضوه حعای اف اعط معفا حلفا و مات سس فا 


0۱ 


1- .فی الطبعه المعتمده : «الصدقه» , والتصحیح من فردوس الأخبار : ج 2 
ص 162 ح 2363 . 

2 .الفردوس : جح 2 ص 102 ح 2541 عن ابن عمر . 

3- ,.تحف العقول : ص 172 , بشاره المصطفی : ص 25 عن سعید بن زید 
بن آرطاه , بحارالانوار : : ج 77 ص 413 ح 38 . 

4 .غرر الحکم : ج 3 ص 260 ح 4426 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
5 ح 3992 . 


5- .غرر الحکم : ج 4 ص 24ج 5156 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 
ح 4698 و 4690 . 

6- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 299 ح 416 . 

7 .کتاب من لا یحضره الفقیه ۶ 3 ص68 5 4940 9 الشرائع ۳ 
248 2 کلاهما آعن رت بت الامام علرعلیه الساام: یج اللاعه 
الحکمه 252 , غرر الحکم : 4 ص449 6608 وفیهما «تسبیبا للرزق» 
بدل «زیاده فی الرزق» , الاحتجاج : 1 ص258 49 عن عبد الله بن 
ا لخن اکن آبایه لیس لامعا کاه انیا مشیم فحعل اللم.. 
الزکاه تزکیه للنفس ونماءٌ فی الرزق» , بحار الأنوار : ج6 ص 107 1 . 

8- .علل الشرائع : ص249 6 عن اسحاق بن اسماعیل النیسابوری, 
بحارالأنوار : ج 23 ص100 ح3. 

9 .الکافی : ج 4 .ص 42ج 1 عن جابر , مجمع البیان : ج 8 ص 222 عن 
آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آلم , بحارالاأنوار؛ ج55 ص143 ح2؛ 
آزتدد الغابه: 2 ص635 الرقم2444 عن شقی بن مانع الاصبحی نحوه. 


ص: 421 


ماسراصای اه هه اف یواست کی اس ار ی 
یابد , هرچند جاهلان می پندارند که این سه چیز , انها را می کاهد : مال با 
صدقه افزایش می یابد , عرّت با عفو افزوده می شود و بزرگی با تواضع , 
بیشتر می گردد. 


امام علی علیه السلام به کمیل بن زیاد :ای کمیل ! برکت , در مال کسی 
است که زکات بپردازد , به مومنان , کمک کند و به خویشاوندان , نیکی 
رساند . 


امام علی علیه السلام :برکت مال , در صدقه دادن است. 


امام علی علیه السلام :ستم را با عدالت , و فقر را با صدقه و بخشش , 
درمان کنید . 


امام علن علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کات , در ظاهر 


, کاسته شدن است ؛ ولی در حقیقت , افزونی است. 


فاطمه علیهاالسلام :خداوند , ایمان را برای پاکسازی از شرک ... و ز کات 
را برای افزایش روزی , واجب ساخت. 


ایام مین با سای اه بر سا وی با کت مه ان 
واجب ساخته و شما را به ادای آنها , فرمان داده است تا [بدین وسیله ] 
انچه را در اختیار شماست , از همسران و اموال و خوردنی ها و نوشیدنی 
ها برایتان حلال سازد و به سبب ان , برکت و رشد و ثروت را به شما 
بشناساند , و بداند که چه کسی از شما در نهان , از او اطاعت می کند. 


امام باقر علیه السلام :خورشید, طلوع می کند و همراه آن , چهار فرشته 
است . فرشته ای ندا می دهد : «ای نیکوکار ! به پایان برسان و بر تو 
بشارت باد » . فرشته ای ندا می دهد : «ای بدکار ! دست بردار و کوتاه 
بیا » . فرشته ای هم ندا می دهد : «[ خدایا ! ]انفاق کننده را [ مالی ] جای 
گزین ده (1) و ثروت بخیل را تلف کن » .. 


9و 


ست 1 : آبه 
شی فهه بحلفة» (سبا . آر 
شا نققتّم من شی ء فهْو بح 
1 أ: ك 
اب و وا 

۱ ت به ایه ۰ «5 
1- .. رز ره 
9 . 


زر 222 


الکافی عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام :ما آحتن عبذ 
الصَدَقه فی الضْیا الا آحسن ال الخلاقه علی ولده من بتعده . وقال : خسه 
الصَدَقَه و ویخلْف عَلّی الترکه ۳1 


الامام الکاظم علیه السلام :کان الصادق علیم السلام فی طریق ومَعَةهٌ قوم 
معهّم اموال , ودک لَهّم آنَ بارقة فی الطریق یَقطعون ع ِ ۲ 
فارتعدّت فرایَضَهُم , ققال لهُمْ الضادق علیه السلام ما لکم؟ قالوا : 
آموالنا تخاف لیم آن: بوخ ما , آقتاخذها منا؟ قلعَلَمم پندفعون ال 
#اوا الا آک , فقال : وما بُدریکُم للم لا یقصدون غیری , ولقلکم 
عرضوئی بها بل ! ققالوا : قکیف_ِتصتع , تدفنها؟ قال : ذلک أضع لها , 
قلعل طارنا یَطرا علیها قَاخُها ولعلکم لا تختدو (2) الیها بَع . ققالوا : 
کیف تَصتَعٌ؟ دُلنا . قال : آودعوها من تحقظها ویدفع نها ویربیهز ۱۳۹9 
الواجد منها اعام و الکٌنبا وما فیها , تم مٌ یدها وبُوَفْرُها علیکم ِِ ما 
تکونون لیها . قالوا : من ذاک؟ قال : ذاک رب العالمین , قالوا : 
نودعَه؟ قال : تتصَذقون به عَلی صْعَفاءٍ الفُسلمین . قالوا, وانی زا اعدا 
بحضر‌تنا هذو؟ ! قال : فاعزموا (3) علی آن تصٌَقوا بثلنها لیدقع اللَه غن 
باقیها من تخافون . قالوا : قد عرّمنا . قال : قَأنّم فی آمان ال , قامضوا , 

فمصَوا , هرت هم البارقة ۳۳ ۰ فقال الصادد قلیه السلام + کت 
ِِ وال نت آمان له عز و جل ؟! قَتَقدَم البارقة وترَجْلوا وقبّلوا ید 
الصَادق علیه السلام وقالوا : آیتا البارخة فی منامنا رتسول اللّه صلی الله 
علیه و آله یمرن بعرضي آنفسنا عَلیک , قتحن بین یدّیک وتصحَبک وهوّلاء 
لندفع عَنهَمٌ الأعداء واللصوصَ ۱ فقال الصٌادق علیه السلام : لا حاجة بنا 
الیکم , فان الذی دَقَعکم عَنا يَدفعَهُمٍ , فمَصَوا سالمین , وتصَدّقوا بالثلّت 
وبورک لَهُم فی تجاراتهم , قربحوا للذرهم عَسَرَه , ققالوا ها اعظم بر که 
الصادق علیه السلام ! ققال الصادق علیه السلام : قد تَعَدّفتَمْ البَرَکة فی 
معامله ال عز و جل , قدوموا عَلیها . (4) 


1- .الکافی : ج 4 ص 10 ح <ظ عن السکونی . 

2- .فی بحار الأنوار : «لا تهتدون الیها» . 

3- .فی المصدر : «فاعرضوا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحارالأنوار 
ووسائل الشیعه. 


4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 4 ح 9 عن آحمد بن الحسن 
الخشیتی ش هام الشکرت کت ابا تکام السلاس بخارا ماوت وو 
ص 120 ح 23 . 


ص: 423 


الکافی به نقل از سکونی :امام صادق علیه السلام فرمود : «هیچ بنده ای 
در دنیا نیکو صدقه نمی دهد , مگر آن که خداوند , پس از او , بر سر 
فرزندانش نیکو جای گزین می شود (جانشینی می کند)» . و فرمود : «نیکو 
صدقه دادن , بدهی را ادا می کند و [ چنین صدقه ای ] با برکت , جایگزین 
می شود». 


امام کاظم علیه السلام :صادق علیه السلام در سفری , همراه گروهی بود 
که اموالی همراه داشتند . به آنان گفته شد که رهزنان در راه اند و مردم 
را غارت می کنند. آنان به وحشت و هراس افتادند . صادق علیه السلام به 
آنان فرمود : «چرا می ترسید؟» . گفتند : اموالی نزد ماست که می 
ترسیم از ما بگیرند . آیا آنها را از ما تحویل می گیری؟ شاید اگر ببینند که 
این اموال از آن توست , به آنها کاری نداشته باشند . فرمود : «از کجا 
معلوم که آنان مرا فهتد کته و شما با اين کار , مرا در معرض تلف شدن 
قرار ندهید؟». پرسیدند : پس چه کنیم؟ آنها را دفن کنیم؟ فرمود : «اين 
کار , اموال را بیشتر تلف می کند . شاید کسی به آنها بر بخورد و آنها را 
بردارد . شاید هم بعد از آن , دیگر اموال را پیدا نکنید». گفتند : چه کنیم؟ 
ما را راه نمایی کن . فرمود : «انها را نزد کسی به امانت بسپارید که هم 
نگهشان می دارد , هم از آنها دفاع می کند . و هم آنها را افزایش می دهد 
و هر یک از آنها را بزرگ : تو رات ییا و انح دز آن. انخت فرار مین ده 
تس آها را صورت افرانش افه, دررمانی کم تفن نار زا 
آنها دارید , به شما بر می گرداند». گفتند | 
جهانیان است». گفتند : چگونه به او امانت بسیاریم؟ فرمود : «آنها را به 
مسلمانان مستمند , صدقه دهید». گفتند : این جا مستمندان را از کجا پیدا 
کنیم؟ فرمود : «شما تصمیم بگیرید که یک سوم آنها را صدقه دهید تا 
خداوند , بقیّه آنها را از [غارت ] کسانی که بیم دارید . نگه دارد». گفتند : 
تصمیم گرفتیم. فرمود : «پس شما در امان خدایید . راه بیفتید». وا 
افتادند و رهزنان , آشکار شدند و آنان ترسیدند . امام علیه السلام فرمود : 
«شما در امان خدایید . چگونه است که می ترسید؟». رهزنان, جلو آمدند 
و پیاده شدند و دست صادق علیه السلام را بوسیدند و گفتند : دیشب , 
پیامبر خدا را در خواب دیدیم که به ما دستور می داد خود را در اختیار شما 
بگذاریم . اکنون در خدمت شماییم و شما و اینان را همراهی می کنیم تا 
در برابر دشمنان و دزدان , از اینان دفاع کنیم. صادق علیه السلام فرمود : 
«به شما نیازی نداریم . همان کسی که از ما در مقابل شما دفاع کرد , 


آناق وا نیز اما حوررمی کتد باه سامت وه زان آفنادند یسوم 
درهمی , ده برابر برایشان سود داد . پس گفتند : برکت صادق , چه بزرگ 
است ! صادق علیه السلام فرمود : «شما برکت معامله با خدا را دانستید ! 
پس به آن , استمرار بخشید». 


ص: 424 
الامام الکاظم علیه السلام لرَجٍُ شکا الیه کَنرة العیال هد قرضی 


اداووهم بالَدَقه ؛ قلیس شَیء آسرع اجابَة من الطَدَقه ولا آجدی منقعة 
علی المریض‌هن ال فه »11 


1بظت الائته لابتن تسطام < ض 123 ,بجر الانوار *ج 2وضص 265 2 30 


ص: 425 


امام کاظم علیه السلام به مردی که از فراواني نائخورانش , که همه بیمار 
بودند , شکایت داشت :انان را با صدقه , درمان کن . هیچ چیزی زودتر از 


ص: 426 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ِِ ۷ وآخرجوا حول اه ۳ 
فی آیدیکم «باری الاه ام قی باقیه و یز کوا , 


6 / 3الاطعاقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الرْزق الی مطعم الطعام 
أسرَغ من السَکُین الی ذروه البعیر , وان اللمَ تعالی پٌباهی یمٌطعم الطعام 
المَلایکة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آیُما موم َطقم مُوْمنا ععلی جوع مه اللّْ و 
القباقه من مار الجَتَهٍ . (3) 


لامام الکاظم علیه السبلام ات تسف اه ضای لاه طلیع و له عفر 
من موجباتِ مَففرو الرّب وتعالی اطعام الطعام . (۵) 


0 :مهن لَمم أَخاة لَفمَه حلواء ولم یَکُن ذلک 
مَخافةهٌ من شٌرو , ولا رجاء لخیره ضرف الله عنة سَبعین بلوی فی القیامه . 
(2) 


عنه صلي الله علیه و آله :من اهتمٌ بجوعه آخیه الفْسلم قَأْطعَمَة خی بَشبَة 
بسفقه اللد اه معا حتی پر وا 1۱3۱۰ 


ِ ِِِ : ص 294 . 

تنبیه الخواطر فص ین و 
سنن الترمذی : جح 4 ص 633 ح 2449 , مسند ابن حنبل یج 
ح 11101 , السنن الکبری : ج 4 ص 311 ح 7805 , مسند آبی یعلی : ج 
ص38 :106 لها عن ی ند الخدردی , کنزالعمال : ج 15 ص 
6 2 43286 : الکافی : ج 2 ص 201 ج 5 , الأمالی للمفید : ص 9 ح 5 
, ثواب الأعمال : ص 164 ح 2 کلها عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین 
العایدین علیه الساام , الموّمن : ص 63 ح 161 عن الامام زین العابدین 
علیه السلام , بحارالأتوار : ج 74 ص 382 ح 88 . 
4 .الکافی : ج 4 ص 52 ج 11 , المحاسن : ج 2 ص 146 7 1382 کلاهما 
عن موسی بن بکر , بحارالانوار : ج 74 ص 361 ح 12 . 


5- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 85 الرقم 1719 عن آنس . 
6- .مسند آبی یعلی : جح 3 ص 378 ح 3407 عن آنس , کنزالعغال : ج 6 
ص 424 16376 . 


ص: 427 
6 3 اطعام 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :از خدا پروا کنید . آنچه را از حف" 
خدا در دست شماست , بیردازید تا خداوند به انچه باقی می ماند , برکت 
دهد و خودتان هم پاک شوید. 


ای اصر کا ی الم اه و رت ار سوت 
اطعام کننده , سریع تر از [ فرو رفتن |چاقو در کوهان شتر است و خداوند 
تال رف اه | محوه هام ی اهات من ره 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر موّمنی که موّمن گرسنه ای را اطعام 
کند , خداوند, روز قیامت , او را از میوه های بهشتی می خوراند . 

امام کاظم علیه السلام پیامیر خدا صلی له خیم ق ال موه می 
فرمو : «طعام دادن , از موجبات آر تن پروردگار تبارک ۷9 است » 


بنافتر خدا ضلی. اللم علیه. و اله. هر کسن نم برآدرزش لقمه اي شنبرین 
بخوراند و اين [ کارش ] به خاطر ترس از گزند او يا به طمع خیر او نباشد , 
خداوند در روز قیامت , هفتاد گرفتاری را از او بر می گرداند. 


پر دای ا و آه ه فور تکی ی فرادر مساماس 
باشد و به او غذا دهد تا سیر شود , خداوند , او را می امرزد و سیرابش 
می کند. 


ص: 428 


الکافی عن محقّد بن ی قیس عن آبي عبد اللّه علیه السلام قال :دک صحائنا 

قوما قَقلث : والله ما لئَقذی ولا اتعشی [ ومعی منهّم اثنان آو تلائَه , آو 
قل آو آکتژ قعال علیه السلام : قصلهْم عَلیک أکتژ من فَضلک علیهم . 
قلث : جُعِلثْ فداک , کیت ذا وأتا أَطعِمَهُم طعامی 7 ۱ 
ویَخدمَهّم خادمی؟ ! ققال علیه السلام : |ذا دَحلوا ِ مره آلله کر و 
جل بالرّزق الکثیر , ولذا حرجوا حَرجوا بالمغفو لک . (1) 


۳ :ان صلة الرَجم لزید فی 
الرّزق .. 


عنه صلی الله. علیه و آله من ضمن لی واجدة ضمنث له ریق : تصل 
رِجِمَه فيحبة ج اللَه و یه فقو فسوی فی عفر بو واه الیه 


سس 


التی وَعَدَه . (3) 


6 / 5صَنایعْ المعروفالامام علث علیه السلام :صَنایعْ المقعروف در التعماء 
وتدقع البلاء . (4) 


- .الکافی : ج 6 ص 284( 4 , المحاسن : ج 2 ص 148 ج 1391 , 
بحارالأنوار : ج 74 ص 375 ح 71 وص 384 ح 97. 
2 انم الاسلام : ج 2 ص 331 1249 , الکافی : ج 2 ص 157 2 33 
عن حسین بن عثمان عمّن ذکره عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : 

5 ح 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الّتوار ص 230 2 645 ۷9 

الاخبار : ص‌ 4 ۳ 953 , روضه الواعظین : ص‌ 99 والأربعه الأخیره عن 
الامام علی علیه السلام , بحارالأنوار : ج 76 ص 314 ح 1 وص 315 ح 2 . 
آحای الرها عم اسام ام ض 7 93 قن احفه بن کامز: 
الظانی واخمد بن غبد الله الهزوق. وداود بی,سلیمان الطاء عن: الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 114 
ح 73 عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
عم صلی الم علیه و ال مضه اباغیی ۶ص 426 سرا مار دج 72 
ص 92 ح 16 . 


4- .غرر الحکم : ج4 ص205 58407 , عیون الحکم والمواعظ : ص301 
3462 وفیه «مواقع البلای». 


ص: 429 
6 زد دج 


6 < انجام دادن کارهای نیک 


اتشاام ۱ 1 3 پم ی و ات ی 
ای مسر ان مار ان ی مه تفر وا کم ره سر 
من اند. امام علیه السلام فرمود : «نیکی آنان به تو , بیش از احسان تو بر 
آنان است» . گفتم : فدایت شوم ! چگونه؟ اين منم که از طعام خود به آنان 
9 ۰ 2 به آنان می بخشم و خدمت گزار من [ است که] به آنان 
خدمت می کند! ! فرمود : «وقتی پیش تو می آیند , با روزی فراوان خدا , 
بر تو وارد می شوند و چون می روند . همراه با امرزش تو , بیرون می 
روند»؟. 

6 / 4صله رحمییامبر خدا صلی الله علیه و آله :به یقین , صله رحم , روزی 
زا ی آفرایه. 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که یک چیز را برای من ضمانت کند , 
من چهار چیز را برای او ضمانت می کنم : کسی که به بستگان خود 
رسیدگی کند , خدا دوستش می دارد , روزی اش را می افزاید , عمرش را 
طولانی می کند , و او را به بهشتی که وعده داده , وارد می نماید. 

6 / 5کارهای نیکامام علی علیه السلام :انجام دادن کارهای نیک , نعمت را 
سرشار می سازد و بلا را دور می کند. 


ص: 130 


و مت دک لیس عی یف بت بات عاه تین #جه |2۱ 
آو صِلَة الا زاده اللَهْ بها کنرة . (1 


راجع : ص 380 (ما یوجب برکه العمر / صنائع المعروف) . 


٩‏ نهذ سول اللهصلی الله غلیم و آلم من افققه فی ٩‏ معیشته رَرَقَةُ 
له , ومن بَدْر حَرَمة ال . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان القصة يورث الفنی . (3) 


6 ظاتق میول اند ضلی الله علیه و آله نکن غلن العمور القانک : 
وَالبرکة من اللو . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :عسل الاناء وطَهارَخ الغناء یورثان القناء . (5) 


1- .المعجم الأأْوسط : ج 7 ص 190 ح 7239 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
4 ح 9630 و فیه «یرید بها صله» بدل «یبتغی وجه اللّه آو صله» , 
شعب الایمان : ج 3 ص 234 ح 3413 وفیه «لضذقه آو.ضله» بدل «ییتفی 
وجه اللّه آو صله» وکلها عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 3 ص 643 ح 
304 . 

- .الکافی : 2 ص 122 ج 3 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام 
الصادق علیه السلام وج4 صس4< 122 عن ابن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , الزهد للحسین بن سعید : ص 124 
ح 151 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , تحف العقول : ص 46 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 
6 ح 385 وص 255 ح 967 , بحارالأنوار : ج 75 ص 126 ح 25 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 53 ح 8 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 174 ح 
9 کلاهما عن عبید بن زراره . 

4- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1312 ح 3386 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
5 .ح 4393 , سنن الدارمی : جح 1 ص 20 ح 29 , سنن النسائی : ج 1 


ص 60 ولیس فیه «المبارک» وکلها عن عبد الله بن مسعود , کنزالعقال : 
ج 9 ص 399 ح 26675 . ۱ 

5- ,تاریخ بغداد : ج 12 ص 92 الرقم 6509 عن آنس , کنزالعقّال : ج 9 
ص 277 26004 . 


ظر 1:1 13 
6 6 میانه روی 


6 نظافت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده اي نیست که به خاطر خدا , در 
هه را ایو با ضاه رحم ند + مر ان که داوم آمرا آفزوتی 


می بخشد. 


ر.ک : ص 381 (آنچه موجب برکت عمر است / انجام دادن کارهای نیک) 


6/ 0میانه رویپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که در زندکاتی انش میانه 
روی کند , خداوند , روزی اش می دهد ؛ و هر کس ولخرجی کند , خداوند . 
محرومش می سازد . 


اقام اوق الما نموه نی ات من ابر 


6 / 7نظافتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بشتاب به سوی پاک کننده 


مامیر خها سای له و له نس ارف ها مت تاره رس 


ص : 432 


غته اضلی, ال غلیه و ال خ تنم ال که من اشت. ادا کاقت فبه ال زاره 
( 


الامام الصادق علیه السلام :سل الاناء وکسخ الفناء مَجلَبَهٌ للرزق . (2) 
6 8النکاخرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللَمسُوا الوزق باللکاح . (3) 
عتع‌ضلی اللهعاه و الق وا الساع ام باسم الما ۱3 

عنه صلی الله علیه و آله :توا الأْهلَ ت آرزق لکم . (5) 


ارمام الصادق علیه: اسلا | 
الیه الحاجّة , قفال : توح , قَتَرَوَح فوَسع عَلیه . (6) 


اکافی عن اسحاق بن عقار :فلت لأبی عَبد اللّه علیه السلام : الحدیث 
الذی پرویه الّاسن خوه ؛ أَنَ رَجْلا آتی النّيي صلی الله علیه و آله قَشکا یه 
الحاجّة , قأَمَرَ پالترویج , قََقل , ثم آتاغ فُشکا یه الحاجة , قَأْمَرَه روج 
ها قفا ابو عیو الله علیه الشتلام کی هه و . 

: الیزق مع الّساء والعیال . (7) 


1- .کنزالعقال : ج 15 ص 402 ح 41560 نقلاً عن الفردوس عن آنس . 

2- .الخصال : ص 54 ح 73 عن محشد ین مروان , الدعوات : ص 143 ح 
0 , روضه الواعظین : ص 339 , بحارالأنوار : ج 76 ص 176 جح 7 وص 
6 ح 3. 

3- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 430 ح 1459 ؛ الکشاف : ج 3 ص 74 , 
الفردوس : ج 1 ص 88 ح 282 عن ابن عباس , کنزالعمال : ج 16 ص 
6 2 44436 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین ی هت , تاریخ بغداد 1 
ص 147 الرقم 4759 , الفردوس : ج 2 ص 50 2290 , کنزالعمال : ج 
6 ص 275 ح 44431 وص 492 ح 45607 نقلاً عن ابن عساکر وکلها عن 
عائشه ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 430 ح 1462 . 


5- .الکافی : جح 5 ص 329 ح 6 , قرب الاسناد : ص 20 ج 68 کلاهما عن 
ابن القداح عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , تهذیب الاحکام : ج 7 
ص 239 ح 1046 عن ابن ابی القداح عن للامام الصادق عن ابیه 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و اله , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 
3 ح 4345 , بحارالانوار : ج 103 ص 217 ح 1. 

6- .الکافی : ج 5 ص 330 ح 2 , عوالی اللالی : جح 3 ص 281 ح 3 کلاهما 
عن هشام بن سالم , درر الاحادیث النبویه : ص 44 نحوه ؛ تاریخ بغداد : ج 
1 ص 365 الرقم 307 عن جابر نحوه . 

7- .الکافی : جح 5 ص 330 ح 4 , عوالی اللالی : ج 3 ص 281 ح 4 . 


ص: 133 
6 / 2 ازدواج 


ایکا صلی لاه اه ها ای اه کرو آ ناسمه 


امام صادق علیه السلام :شستن ظرف ها و جارو کردن جلوی خانه , روزی 


6 ردو اساخن خدا صلین الله عم و آله فرمزهسا با از نوخ رسد 


پنامیر خدا سای الله,علیه و له با زان اوووام یو جرا که آبان بزاتان 
ثروت به بار می اورند. 


ساسز خداصلی الله غلید ی آله آهست تخاب کنید) را که براتان روره 


شاه اوق اه سا سر ند ار ی اه ماه اد شاه 
نیازمندی [اش آشکایت کرد . ایشان فرمود : «ازدواج کن» . وی ازدواج 


الکافی به نقل از اسحاق بن عقار :به امام صادق علیه السلام گفتم : آیا 
[اين احدیثی که مردم , روایت می کنند که : «مردی نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمد و از نیازمندی [اش آشکایت کرد . ایشان او را به ازدواج 
فرمان داد و او ازدواج کرد . دیگر بار آمد و از نیازمندی [اش آشکایت کرد . 
پیامبر صلی الله. علیه و آله:باز هم دسبغور به. ازدواج داد : تا شه بار»*:: 
درست است؟ امام صادق علیه السلام فرمود : «اری , درست است» . 
سپس فرمود : «روزی , با زنان و نانخوران , همراه است». 


ص: 434 


6 / 9مُشاورَخ العاقلالامام الکاظم علیه السلام :مُشْاورَة العاقل الّاصح تم 
هر که وید وتوفیی مق آلله. ۱۱۱ 


تفسیر العتاشی عن علیّ بن مهزیار :کب الی بو جَعقر علیه السلام آن : 
سل قلانا آن شیر عَلَی و بتحر تکیر [تفبم ! ققع تعلمٌ ما پجوز فی ده » وگیت 
تعامل السّلاطین ؛ فان را با که قال ال لته فی مُحکم کنا کتابه ۰ <« 
قاعف عَهم واینتکیز له وسْاورََمٌ فی الأفر قلد| عَرَقت قتوکل عَلّی الله 
ان اللَد بُد بُجبٌ الْمْتوَکلینَ » (2) , قان کان ما یَفِلَ ما یَجوژ کنث آضصَوت 
رأيةْ , وان کان غیر ذلک رجوث آن أصَعَة عَلّی الطریق الواضح ان شاء اد 
9 


6 / 10عیادَة القریضرسول اللّه ِ ِ لیم و ال *عاند العریض تخوض 
فی البرکه , قاذا جلس انقمس فیها .۱ 


مسند ابن حنبل عن آنس :سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله یَقولْ : 
اما رجّل یعود ذ مریضا تما یَخوض فی الرّحمه . قاذا قَقد عنة القریض 
عَمَرتة الحمَةٌ . ققلث : بل سول ال ,. هذا لِلصَحیح الذی یَعودٌ القریضَ 
فالقریض ما لا قال : بخط عند دنویه :5)] 


1- .تحف العقول : ص 398 , المحاسن : ج 2 ص 438 ح 251 عن منصور 

بن حازم عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه «برکه» . 

2 .آل عمران : 159 . 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 204 7 147 , بحارالأنوار : ج 75 ص 103 ح 

.34 

4 کتر القاند اج 1ص 379 غرن جابر بن غبد الله اانصازی, بر الاتواز 
+ ج 81 ص 7224 33 . 

5 فستد. آبه. خرن - جقاضی 307 12782 رسقب المان نج 6 ص 

3 ح 9181 وح 9179 عن جابر بن عبد ال نحوه ‏ المعجم الأوسط : ج 

8 ص 353 ح 8851 وفیه ٍلی «غمرته الرحمه» , کنزالعقال دج ِِ 

«غمرته الرحنه» ۱ بحارالاًنوار : : ج 81 ص 215 6 . 


ص: 435 
6 / 9 مشورت با خردمند 


6 فیاوقشتان 


6 / 9مشورت با خردمندامام کاظم علیه السلام :مشورت با خردمند 
خیرخواه , خجستگی و برکت و رشد و توفیقی از سوی خداست. 


تفسیر العیاشی به نقل از علی بن مهزیار :امام جواد علیه السلام به من 
چنین نگاشت «از فلانی بخواه که به من نظر مشورتی بدهد و برای 
خویش [نیز مشاورانی ] برگزیند ؛چرا که او می داند چه چیز در سرزمینش 
مجاز است و پا حاکمان , چگونه رفتار کند . همانا مشورت , برکت دارد . 
خداوند در قرآن به پیامبرش فر موده است : «از آنان در گذر ۳ برای آنان 
آمرزش بخواه و در کار , با آنان مشورت کن ۰ پس چون تصمیم گرفتی , 7 ان 
خدا| توکل کن . خداوند , توگل کنندگان را دوست می دارد» . پس اگر آنچه 
می گوید , روا بود , رأی او را درست می شمارم و اگر جز این باشد , 
امیدوارم آن را به خواست خدا , بر روش و راه روشن , قرار دهم» . 


رای ها لیات یه وراه او یه سار بو 
برکت وارد می شود و چون نزد بیمار بنشیند , در ان فرو می رود. 


مستد آبن ختبل به تقل. از آتمن :از پیامبر خدا صلی الله علیه و الة شتیدم 
که می فرمود : «هر کس, بیماری را عیادت کند, در رحمت وارد می شود 
و چون نزد بیمار بنشیند , رحمت , او را فرا می گیرد». پر سیدم : ای پیامبر 
خدا! این , پاداش [شخص آتن درستی است که از بیمار , عیادت می کند . 
برای بیمار چیست؟ فرمود : «گناهانش فرو می ریزد». 


ص: 136 


9 ای اد ال نی سا 


و ٍعاد آبو موی الاشْقرو الکسَن بن علِي , 
فدفل علب علیه الساام فقال * آغایدا حتت با آبا موسی آم:زانزا؟ ِ 
امیز القومنیت , لا تل عایدا , ققال ی علیه السلام : قَاّی سمعث سول 
الله صلی الله علیه و له قول ما فا سل خساعا الا صلی عابه 
اک ۳ 
فی الجنّه» . قال : ققلنا : يا امیر المَوّمنينَ . وا الخریف؟ قال : السَاقيةٌ 
التی سفن النخل . 121 


6 / 11الساهَلْ فی الیّبع والشُراءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :البرک 
فی المماسخه (3) ۰ (4) 

عنم سل الله علیهی آله ری له علی شهل ام« سمل التراعم ول 
القضاء , سهل الاقتضاء . (5) ۲ 


1- .الفردوس : ج 2 ص 193 ح 2962 عن آبی هریره . 

2- .مسند این حنبل : جح 1 ص 197 ح 702 . 

3- .تماسَح القوم ذا تبایعوا فتصافقوا رات العرب : ج 2 ص 593 
7 

4 سین الکری تج وم 99 م 11189 الفراسل دس 130 :6 
کلاهما عن محمّد بن سعد , المصنف لابن آبی شیبه : ج 5 ص 280 ح 1 عن 
محمد بن سعید , کنزالعمال : ج 4 ص 46ج 9435 . 

5- .تهذیب الأحکام را ی ات ای سای 
علیه السلام . 


1 
16 اسان گرفترم در داد و نندند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گام های عیادت کننده بیمار , در فاصله ای 
که تا بیمار دارد , در بوستان های بهشت است. 


مسند آبن حنبل به نقل از ابو فاخته :ابو موسی اشعری به عیادت حسن بن 
۷ 4 ۱ ۱ ۳ ۰ زر ۶ 
موسی ! به عیادت آفته ای م پا به دیدا| ر؟» . گفت : ای امیر مقمنان ! به 
ار ان 
آله شنیدم که می فرمود : هیچ مسلمانی مسلمان دیگر را عیادت نمی کند 
مگر آن که هفتاد هزار فرشته : از صبح تا شام بر او درود می قرستتد و 
خداوند برای او خریفی در بهشت قرار می دهد ». پر سیدیم : ای امیر 
مومنان | خریف چیست؟ فرمود : «آبراهی که تخل را آبیاری می کند». 


6 / 11آسان گرفتن در داد و ستدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برکت , 
در آسان گرفتن است. 


پعاتر خدا صلی الله غلیه و آله ععدا پر کت دهد.به کسی که ور فرید .و 
فروش و قرض دادن و مطالبه کردن [طلبش] اسانگیر است . 


ص: 439 


الامام علیْ علیه السلام نادیا قی ی آسواق الکوقه :یا عسشر البجّار ... قَخموا 
ا لاسام وت کوا بالسموآه :۱ 


۸ 2 ال عامرسول الم سل الاه قاس ال وا ای ای 
لکم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :کیلوا طْعامَکُم ؛ قَانّ البرک فی الطعام القکیل . 
( 


الامام الصادق علیه السلام :شکا قَوم ای التّبي صلی الله علیه و آله شرعة 
تفاد طعامهم , ققال : تکیلون آو تهیلون؟ قالوا اللة تعنن 
الخزاف قالّ : کیلوا ولا تهیلوا ! ال أَعظَم للبَرَکه .: 


الکافی عن مسمع :قالَ لی آبو بد اللّه علیه السلام : يا آبا سیّار , |ذا 
آرادتِ الخادِمة آن تعمَل الطعام قَمُرها قَلتکلة ؛ قَاِنّ الَرَكَه فی ما کیل . 
تس 


1- .الکافی : جح 5 ص 151 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 6 ح 17 کلاهما 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 
ص 193 ح 3726 , الأمالی للصدوق : ص 587 ح 809 عن محشّد بن قیس 
عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 103 ص 94 ح 10 . 
2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 749 2021 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 92 
ح 17177 کلاهما عن المقدام بن معدیکرب , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
0 ح 2231 عن عبد اللّه بن بسر , المعجم الکبیر : جح 4 ص 121 ح 
9 عن آبی آیوب الأنصاری وزاد فیهما «لکم فیه» , کنزالعقال : ج 4 ص 
6 ح 9433 . 

السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 267 ح 3965 , الجعفریات : 
ص 160 , جامع الأحادیث للقمی : ص 108 کلاهما عن الامام الکاظم عن 
آباته غلیعم الشبلام عته ضلن الله غلیه.ه اله. ! کنزالعتال. ۰ ج 4 ض. 46ج 


4 نقلاً عن ابن النجٌار عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله . 

4 .الکافی : جح 5 ص 167 ح 1 عن یونس بن یعقوب , تهذیب الاحکام : ج 
7 ص 163 ح 722 عن ابراهیم بن عبد الحمید عن الامام الکاظم علیه 
السلام . 

5- .الکافی : ج 5 ص 167 ح 3. 


ص: 139 
6 / 12 پیمانه کردن گندم 


امام غلی یه السلام در زاوها کوفه اک می زد ناه وران]. 
تجارت را با طلب خیر , آغاز کنید و با آسان گیری , برکت یابید. 


6 / 12پیمانه کردن گندمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گندم خود (1) را 


تا دا ضای لاه له و له وه مورا سهانه ی را کس کت 
در گندم پیمانه شده است. 


امام صادق علیه السلام گزخ‌هی: از زود تما شدن گندم خود , نزد پیامبر 
صلی الله علیه و الم شکایت کروید فرمود ۰ ابا بیمانه هی کید ز با تب 
پیمانه می ریزید؟» . گفتند : ای پیامبر خدا! , بی پیمانه و گزاف . فرمود : 
«پیمانه کنید و بی حساب نریزید ؛ چرا که این , بیشتر برکت دارد». 


الکافی به نقل از مسمع :امام صادق علیه السلام به من فر مود : «ای ابو 
وراه مت در ی اه نت کید مس ممانن کند : 
چرا که برکت , در چیزی است که پیمانه می شود». 


[- ۰ در متن عربی , کلمه «طعام» است که در زبان عربی؛ به معنای 
«مواد خوراکی» و نیز به معنای «گندم» است و مقصود از پیمانه کردن 
گندم و موادٌ خوراکی ,. اندازه گیری آن در وقت مضر ق ۵ هن گام رون ۵ 
فروش است . 


ص: 440 


6 13اعطاء الرّیاده للُشتریالامام الصادق علیه السلام :مر آمیژ المُمنین 
علیه السلام علی جارمقدآشتزت لحم من قظاب وهی تقو :زد" 
ققال له آمیرٌ الموّمنین صَلواث الله عَلّیه : زدها ؛ قَتَهٌ أَعظَم ِلبَرّکه . (1) 


6 / 14الاجتماغ ی الطعاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لوا جمیعا ولا 
تقرّقوا ؛ قَاِنّ البرَکة مَع الجماعه . (2) 


تنه صلي له علیه و آل ایا علن ایس فاد ها اس الله این : 
ثبارک لکم قیو .: 


۱۷ 
یَتیمّ ۰ (4) 


- .الکافی : جح 5 ص 152 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 7ص 27 20 کلاهما 
و : ج 3 ص 196 ح 3736 من دون 
اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحارالأُنوار : ج 41 ص 129 ح 
9 ؛ فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 621 ح 1063 عن آبی الوضاح 
الشیبانی عن رجل . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1094 ح 3287 , مشاه المصابیح : ج 2 ص 
9 ح 4257 , الفردوس : ج 3 ص 242 ح 4711 کلها عن عمر , 
کنزالعقال : ج 15 ص 235 ح 40724 ؛ طب النبیخ صلی الله علیه و له : 
ص 3 وفیه « ... فان الجماعه فی الب رکه» , بحارالأنوار : ج 62 ح 291 . 

3- .سنن اآبی داود : ج 3 ص 346 ح 3764 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
3 ح 3286 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 441 ح 16078 , صحیح ابن 
حبان : ج 12 ص 28 ح 5224 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 113 
ح 2500 , السنن الکبری : جح 5 ص 424 ح 10359 کلها عن وحشی بن 
حرب , کنزالعقال : ج 15 ص 233 ح 40715 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
ِ ح 1020 , بحارالأنوار : ج 66 ص 349 ح 10 . 

4- .الفردوس : ج 4 ص 46 ح 6144 عن آنس تال : ج 3 ص 177 
ج 6040 . 
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6 / 13 بیشتر دادن به مشتری 


6 / 14 غذا خوردن دسته جمعی 


6 / 3بیشتر دادن به مشتریامام صادق علیه السلام :امیر مقمنان علیه 
اب ی ی و 

: بیلشتر ر + امین هوضان »علبه: السلام ببه. آن خر فرموو : پیش 
۱ ۳ شود». 


6و خوردن وشه حس اس خذا سای تخل و ال تا هه متووند 


ریبعت هام خوو انا 
را ببرید تا خداوند در آن , به شما برکت دهد . 


پناهو دا صلن الم علیه و لد *فیع سفرم ای بابز کت:تر ار سخون ای 


تفت کم تتیضی یر آن کته تآفید.: 


ص: 442 


6 / 15یِلکَ الأْمورُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَحَتّموا بالققیق ؛ 
خاری بل 


قفب خی الله غلیه و الم اه سس ۱2 


عپه صلی الله علیه و آله :الجَماعَة بَرکه , والسَحوژ برکه . واطعامٌ من 
الیل بر که . تسَگروا تزدادوا قَوّه , تسَخروا تصیبوا السنه , تسَچر وا ولو 
یِجُرعّه من ماء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :البرک فی تلائو : فی الجماعه . والرید . 
والسُحور . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا ذُعی آحَذکم الی طعام قَلیّچب ؛ قان کات 
مقطرا| قلباکل :وان کان ضائما فلیدغ بالثر که (5). ۲ 


الامام علی علیه السلام فی الحکم القنسوبته الیه :ٍذا آتی عَلَی وم لا ِ 
قیه عم تقرتی الن الله , فلا بوری لی فی طلوعشعس ذلک آلنوم. 


1- .الکافی : ج 6 ص 470 ح 3 عن عبد الرحمن بن زید بن آأسلم التنوکی 
(التتوخی) عن ال(مام الصادق علیه السلام ؛ صَقب الزیمان : چ 5 ص 201 ح 
7 , تاریخ بغداد : ح 11 ص 251 الرقم 600 , الفردوس : ج 2 ص 37 
ح 2323 کلها عن عائشه , کنزالعمال : ج 6 ص 663 ح 17285 . 

2 .الکافی : جح 4 ص 95 ح 3 , تهذیب الأحکام + ج 4 ص 198 7 568 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , کتاب من لا 
یحضره اآلفقیه ۰ ج 2 ص 135 ح 1957 , مصباح المتهجد : ص 626 عن 
عمر بن جمیع عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و 
آله , دعائم الاسلام : ج 1 ص 271 عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی 
ما ی و وب نی ۱ 
ص 679 ح 1823 , صحیح مسلم : ج 2 ص 770 45 , سنن الترمذی : 
3 ص 88 ح 708 سنن ابن ماجه 1ج 1ص ۳540 1692 وفبها «ان فی 
السحور برکه» ۳ عن آنس , کنزالعقال : ج 8 ص 524 ح 23966 . 


3- .تیسیر المطالب : ص 282 عن الحارت عن الامام علیخ علیه السلام . 
4- .المعجم الکبیر :ج6 ص251 6127 . شقب الایمان :ج6 ص68 
حج7520 , تاریخ آصبهان :1 ص 82 کلها عن 
سلمان, کنزالعمال:ج 15ص234 ح40718؛ طبٌ نت صلی الله علیه و آله 
نص 12 ,بحارالأنوار: 62 ص 291. 

+ .المعجم. الکبیر. ۰ 102 ض 231 1003 عن عیخ: آلله ین عون 
ج9 ص254 ح25910. 
6- .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 288 ح 297 . 


ص: 443 
6 / 15 و این چند کار 


6 / 15و این چند کارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ انگشتر عقیق به 
دست کنید, که دارای برکت است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سَخری , برکت است. 


پیامید دا ضلی الم علیه و اله «عماعفم. بر کت اسر خرن بر که 
است. اطعام [ در] شب. برکت است. سحری بخورید تا نیرویتان زیاد شود 


۱ ی بخورید تأ به ی مه کرده باشید . سحری بخورید, هر چند یک 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برکت , در سه چیز است : در جماعت , در 
ترید (اب گوشت) , و در سخری. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما را به غذایی دعوت 
کردند , اجابت کند : اگر روزه نیست, بخورد و اگر روزه است, دعا کند که 
برکت يابد. 


اماخ علی غانه السلام در کت های منوتب بت ایشان کر روز تور مه 


آید که در آن: کار ۰ مرا به خدا نزدیک سازد. طلوع خورشید آن 
روز. بر من مبارک مباد ! 


ص: 444 


الخصال عن سعید بن علاقه, نسَمعث آمیر الموّمنی لت ۳ 
علیه السلام یِقول : . لا آتتکُم تعة ذلک یما تزید هی الوّزی؟ قالوا ‏ 

آمیة القوهنین 1 : الجمع ؛ بین الصّلاتین يزيد فی الرّزق و بعد 
العداه وبعد القصر یزیذ فی لزق + وصلة الرجم تزیذ فی الرّزق , وکسخ 
الفناء یزیدة فی الدّزق ۰ ومواساه لاخ فی ال عز و جل یزید فی الرزق , 
وَالبِکورُ فی طلب الرزق یزیذ فی آلرّزق والاستغفاژ یزیذ فی الرزق 
واستعمال الأماته یزيذ فی الرْزق , وقول الحق یزید فی الرّزق , وجابة 
المَوَدّن یزیدذ فی الرّزق , وترک آلکلام فی الخلاء بزيدٌ فی الرزق وترک 


الجرص نز ند دْ فی الرزق , وش کر المُنعمٍ یزید فی الرزق , وَاجینابٌ_الیّمین 
الکاذته یزید فی الیْزق , والوضوء قبل الطعام تزیة فی الق , واکل ما 
تا ات و ری الریه وش سح له کل توم لین مر دقع 


له عز و جل عَنه سبعین توعا من التلاء آیسَژها الق .۰ ( 


- .الخصال : ص 505 ح 2 , مشکاه الأنوار : ص 230 ح 645 , جامع 


الأخبار : ص 343 ح 953 ۰ روضه الواعظین : ص 499 وفیه «کسح 
القاذورات» بدل «کسح الفنا» بحارالانوار : جح 76 ص 314 ح 1 . 


ص: 445 


ی ی ار یب 0 ۷ 6 پیز ۳ 3 
طالب علیه السلام , می فرمود: < و , آیا به شما خبر ندهم که چه 
چیز , روزی را می افزاید؟». 0 ۳ امیر مومنان ! فرمود : «دو 
نماز را با هم خواندن. (1) روزی را می افزاید . تعقیب خواندن بعد از نماز 
صبح و عصر, روزی را می افزاید . صله رحم. روزی را می افزاید . جارو 
کودن در فا خانه .روز را می افزاید. کمک مالی. کردزدبه بر ادر انفاتی : 
روزی را می افزاید . صبح زود در پی روزی رفتن» روزی را می افزاید . 
استغفار, روزی را می افزاید . امانتداری. روزی را می افزاید . گفتن حق , 
روزی را می افزاید . پاسخ دادن به مودّن . روزی را می افزاید . حرف 
نزدن در خلا (دستشویبی) , , روزی را می افزاید . حرص نداشتن, روزی را 
می افزاید . سپاس گزاری از صاحب نعمت., روزی را می افزاید . پرهیز از 
سوگند خوردن دروغ » روزی را می افزاید . وضو گرفتن پیش از غذاء روزی 
را می افزاید. خوردن آنچه از سفره می ریزد , روزی را می افزاید . هر 
کس هر روز, خدا را سی بار تسبیح کند, خداوند , هفتاد گونه بلا را از او 
می گرداند , که ساده ترین آنها : تهی دشتی است». 


و منظور ,؛ دو نمازی است که در یک وقت معین؛ خوانده می شوند؛ 
مانند: نماز ظهر و عصر . 


ص: 446 
الفصل السابع : ناس ذوو برکه7 / 1 ال نییاء ء علیهم السَلامالکتاب«قیل یاوخ 


اه بط , ملام ۳2 و بر کا تِ عَلَیّکَ 5 1 ۳ مَقَن ۰ 3 رو لاو و هو 3 
کع رم ۱۳ عَذَابٌ ألِیمٌ» ۷۲ 
«قالو آَتعجیین من آمر ال تَحمث ال و ترکائة عَلیِکُم هل ابیت له حمیذ 


مجید» . 9 


جح ره رن فا خ ه ال اس ری 


«فلمّا ۳ نود 
العالمین» . 4 


ن بورک من فی الثار و خواعا تا |۱۱ سر ۳ 


1- .هود : 48 . 
2 .هود : 73 . 
3- .الصافات : 113 . 


ص: 447 
فصل هفتم : انسان های با برکت 


7 پیامبران علیهم السلام 


فصل هفتم : انسان های با برکت7 / 1پیامبرانقرآن«گفته شد : ای نوح ! با 
ایمنی از سوی ما و برکت هایی بر تو یا ای 
, فرود آی , و امّت هایی هستند که به زودی وان وا تتهیدار می یف 
سیس از ما نذا دردناک , به آنان می رسد» . 


«گفتند : آیا از کار خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکت های خدا بر شما 
خاندان باد ! همانا او ستوده و شکوهمند است» . 


و بر او و بر اسحاق. برکت دادیم و از فرزندان آن دو » ,ء اکسانی | نیکوکار 
۰ و [کسانی آآشکار| رفک به خویشتن بودند» . 


«چون آفو‌شتی | ند آن (کوه طور ‏ امن تدا داده شخ که * هر جهور آن 
آتنتتن , و هر که اطراف آن است , برکت یافته است , (1) و خدا ۶ بو وز دحا 


جهانیان , , منژه است» 


1- .. مقصود از «برکت یافته است» , «یافتن خیر بسیار» است . «به 
کسی برکت داد» , یعنی : «خیر فراوان به او آرساند» . در سوره طه در 
باره همین جای داستان آمده است : «چون نزد آن آتش آمد , نداد داده شد 

: ای موسی ! ۰ منم پروردگارت . پس کفش خود را از پای برون آور . تو در 
وادي مقذس طّوی هستی و من , تو را برگزیده ام . پس به آنچه وحی می 
شود , گوش فرا ند۵؟>> (طه : آبه 11 13( . از این و ان که هه ار 
کسی که پیرامون آتش است , موسی علیه السلام است یا او و کسان 
دیگری که پیرامون آتش بودند . و برکت يافته بودن او , برگزیده شدن او 
پس از تقدیس اوست (المیزان فی تفشنی. له | رم : ۳۰ 15 ص‌ 12 . 


ح‌ِ 


«و جعلّیی مبارکا أب ما کنثْ و أوضانی بالطّلاه و الگاه ما ذْمْث ع» . (1) 


لاه : «و جَعَلّیی مبارکا ین ما کنث» قال :جعلنی تفاعا آين اَجهث .۰ (2) 
عنه,صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «و جقلیی مباکا أیْن ما کُنث» 


لامام الصادق علیه السلام دکا فی ما وعَظ ال تباتزک وتعالي یه عینشی 
بق مریم علیه السلام آن قال له : ... با عیسی , آوصیک وَصیّه الفتحئن 
علیک یالاحقه حین حقّت آی مثّی الولاَة یتیک مثّی العَسَرّة , قبورکت 
کارت را تا کت 23 

لامام العسکری علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی لم بل الأر نژ 
لو او له للم . وا تیا ی آن تقوم لاه ینخٍ له لس 
1 , وبه یرل القیت , وبه یخرِخْ کات 


الأرض . (5) 

7 / 2خاتَمْ الأنبیاء صلی الله علیه ۱ من آصحاب 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما قح ال" صلی الله علیه و آله: که 
وارسَل رُسَْ الی . بب تضاززی تحران مب قفا اتفم شاه صلی له علبه و 
آله قزعوا الی بَیعََهمُْ العْظمی , وکان قد حضرهم آبو حارئه أسمْفهم الاأوّل 
3 ار ۱ + لا الة 


انا الحر لو . حلقث عبادی لعباّتی وألرّمهم حُقّتی . آلا [ئی باعث 
۲ هب بر لک من لدن ول مَذکورٍ من بَشَر . 
الی ‏ جمد تیتی وخانم رل , ذلک الذی جتل علیه صلوانی ورحقتی , 
غقبه . (6) 


1- .مریم : 31 . 


2- .حلیه الأولیاء: ج 3 ص 25, معجم شیوخ الاسماعیلی: ص 126 ج 245 
وفیه «آذهب» بدل «اثجهت», الدژ المنثور : ج 5 ص 509 نقلارعن ابن لال 
فی مکارم الأخلاق وابن مردویه وابن النجار فی تاربخه وکلْها عن آبی 
هریره؛ الکافی : ج 2 ص 165 ح 11 , معانی الأخبار : ص 212 ح 1 , 
تفسیر القمّی نج 2 ص 50 کلها عن عبداللّه بن جبله عن رجل عن الامام 
الصادق علیه السلام ولیس فیها «اين ار ره 
اک 

0 ۷ 
الله علیه و آله . 

4 ال اوه ص 606 ح 841 عن آبی بصیر , الکافی : ج 8 ص 
211 103 عن علت بن اسباط عنهم علیهم السلام. .تسف العقول هر 
6 , بحارالأنوار : ج 14 ص 289 ح 14 . 

5- .کمال الدین : ص 384 ح 1 . آعلام الوری : ج 2 ص 248 کلاهما عن 
آحمد بن اسحاق بن سعد الأشعری , بحارالأنوار :ج 52 ص 24ح 16 . 

6- .بحار الأنوار ۰ موی 310 17۰2 تفا عن کنانی تفیل الاعن غای 
الأْنبیاء للحسن بن سلیمان مرفوعا, الی غذه من آضحاب رسول الله صلی 
الله غلیه و الم منم اتمه عیم الله واه شید الخدری و اور 


ص: 449 
قاس بخاسی الف خیای الله ای از 


«و مرا , هر جا که باشم , مبارک قرار داد و مرا تا زنده ام , به نماز و 
زکات , سفارش کرد» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره سخن عیسی علیه السلام , در 
[اين ] آیه که گفت : «و مرا , هر جا که باشم , مبارک قرار داد» :[یعنی ] 
مرا به هر طرف که روی اورم , بسیار سودبخش قرار داد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره اين آیه: «و مراء هر جا که باشم, 
مبارک قرار داد» :[ یعنی آمعلم و تربیت کننده [ قرار داد ]. 


امام صادق علیه السلام :در موعظه های خدای متعال به عیسی بن مریم 
علیه السلام , از جمله , این بود که به او فرمود: « ... ای عیسی ! تو را 
سفارش می کنم. سفارش کسی که با رحمت, نسبت به تو مهر ورزید , 
چندان که به سبب ان که پیو سته خواهان موجبات سرور من بودی , 
سزامند ولایت من گشتی . پس چه در بزرگ سالی و چه در خُردسالی, هر 
جا که بودی, مبارک شدی». 


امام عسکری علیه السلام :؛خداوند 1 از آن زمان که آدم علیه السلام را 
آفرید. تا زمانی که قیامت برپا شود , زمین را از حجٌتی از جانب خدا بر 
دا حالی تکداشنه است ورتم کدارد . اختی | که.نه سیی. امه بلا را 
از زمینیان . دور می سازد و به خاطر اوء باران می فرستد و به خاطر او, 
برکت های زمین را بیرون می آورد. 


7 2خاتم پیامبرانبحار الأنوار به نقل از جمعی از اصحاب پیامبر خدا :پیامبر 
صلی الله علیه و آله مک را فتح کرد و فرستادگان خود را نزد ... نصارای 
نجران تس فرستاد . چون فرستادگان ایشان نزد انان رفتند 4 انان به 
کلیسای 9 خویش؛ پناه بردند . ات بر کساز: ابو حارثه, نزدشان 
نود آه « صحیفة شنت را که ار بدرنش ادم‌غلبه السلامد,به اوت بوده بو : 
تیرفن آورت خر آن: از جمله چنین بود : «... معبودی جز من. خدای زنده 
پاینده نیست ... . بندگانم را برای پرستشم آفریدم و حجت خویش را بر 
آنان:.ختمن. تتناختم . هلا ! من فرستاد گانم را میان آنان .غیت ارم و 


کتاب های خویش را بر آنان فرو می فرستم . اين را از نخستین بشر یاد 
شده , تا احمد, پا یر هار برد فرستاده ام , استوار می کنم, همان که 
درودها و رحمتم را بر او قرار می دهم و برکت های خویش را در دلش راه 
می دهم و [زنجیره] پیامبرانم را با او کامل می سازم ... و برکت ها و 
طهارت بخشی خودم را در نسل او قرار داده ام ». 


ص: 450 
رشتول لاه ضلن له یه و له ول فی ال وال .1( 


عنه صلی الله علیه و آله :من ولد لَهْ مولوذ دک قَسَماة محَمّدا خبّا لی 
وتبهٌکا 1 کان هو ومَولودة فی الجنه . (2) 


الامام علیّ_ علیه السلام للم اعط مُحَمّدا صََوائکٍ عَلیه له من کل 
من فحتی ضاوا ی علبة والة امام الخیر وا والاعی له 


۹ جمیع العباد والبلاد 1 ۰ب 


عنه علیه السلام فی خُطبَهٍ دک فیقا العمَه سول اللّه صلي الله علیم و 
آله آنظروا الی مواقع نقم ال علیهم حین بَعَتَ الیهم سولاً, فعقد تملته 
طاعَتَهُم , وجَمَع عَلی دعوّته ألَتَمم : کیف سرت الم علیهم جناح 
گرامتها , واسالت لهُم جداول تعیهها , وَاللَفّتِ الِلَهُ بهم فی عَوایّد برکتها . 

قاصبحوا في تعقتها غرقین , وفی خضره عیشها قد ترَعت الاموژ 
بهم فی ظل سُلطان قاهر , واو تم الحال الی کت عرٌ غالب . وتَقطقتِ 
اللموژ غلبهم فی ری ملک ثايت . قهُم خقا علی العالمین . وقلوک فی 
اطراف الارضين . یملکون الأْموَ علی من کان + تملکها علبهم , ویْمضون 
الأحکام فی من کان یُمضیها فیهم ! لا تُغمَرٌ هم قَناهٌ , ولا تَُرَعٌ لَهُم صفاه! 

4) 


1- .معانی الأخبار ص 56 ح 4 , علل الشرائع : ص 135 ع 1 کلاهما عن 
2- ,کنزالعتئال 16 492 2 25223 تقلاعن الرافعی عن اد 


ی تهذیب الاحکام 29 2 رم لا ین نی آلله ناهن 
جدذه 1 الاقبال : ۳ 1 ص‌ 10 کلاهما عن الامام الحسین علیم السلام 1 
مصباح المتهجّد : ص 557 ح 651 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت 
علمم الشام مار ااتوار * ج ان 127 3 : 

4-نمه البلاعه الخطنه 192 + بجارالانواه - 14 ی 473 3 


ص: 451 
سسکا نی ال له و اور موه شام مر سرادم شوم 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برایش فرزند پسری متولد شود و 
از روی علاقه مندی به من و تبزک جستن به نامم , او را «محمد» نامد, او 
و فرزندش در بهشت خواهند بود. 


امام علی علیه السلام :خدایا! به محقد صلی الله علیه و آله , از هر 
کرامتی برترین آن را عطا کن تا آن که هیچ یک از آفریدگانت. از جهت 
وسله اقب و سوت دی جر از مد صلی‌الله علبه و آله باسد : 
ها ها هر خر مه وا و ور هی 


آمام فلن‌غلیه اتسلام ور کفتاری که عععت وجود پامر خذا سل لت قایر 
و آله را بیان می فرماید :بنگرید به جایگاه های نعمت های خدا بر آنان. آن 
کات که سامبری جه یشان فرتاد و با آیین افه عمان اطاعتسان: را 
استوار ساخت و با دعوت اوء الفتشان را فراهم آورد و این که چگونه 
نعمت, بال کرامت خود را بر سر که ان 
سوی آنان روان ساخت و آیین, ار ی 
داد , تا آن که غرق نعمت ها و برخوردار از طراوت زندگی گشتند ! کارها , 
آنان را در سایه حکومتی مقتدر نشانید و حال ایشان. آنان را در پناه عزتی 
خبره: بتاه داد و آمورشان.در قله حکومتی: استوار به آنان رویر آوزنن.: بسن 
حکمرانان بر مردم و پادشاهان اطراف سرزمین ها شدند. [ آنان.] مالک 
امور کشانی تندند که پیش تره آنان سس انشان حکومت .هی کرفتو: و آحکاد 
زا دز مان کساتی: اجر | کروند که پیش ره آنان در فان ابشان احزا هی 
کردند . کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت و هیچ کس 
خیال مبارزه با انان را در سر نمی پروراند . (1) 


1- .. دو جمله اخیر , مفهوم کنایی متن عربی است و ترجمه الفاظ نیست . 


ص: 452 


الامام الباقر علیه السلام فیي صف صف سول ال صلی الله علیه و آله :کان 
علیه السلام برکَّة ؛ ایکا تلم آحدا الا أجابَة . (1) 


عنه علیه السلام فی صقه سول اللّهِ صلی الله علیه و آله لیب ذکژه ‏ 
البرک | سفْغ ؛ مُحمَذٌ صلی الله علیه و آله 1 الخضطتن. الکز تصن 
ورَسولة التبم الا ۰ (2) 


7 / 3آهل البّیتِ علیهم الشْلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله قی 
هل بَیتّه علیهم السلام وتَرگتهم زیهم یْعمْرٌ بلاغ , ویهم یَررق عبادة , ویهم 


سم ت« 


تژل الققطر من السماء , وبهم بخرج خْ کات الأرض . (3) 


1 


3 


1- .الأمالی للصدوق : ص 481 ح 650 , الأمالی للطوسی : ص 438 ح 
0 کلاهما عن جابر , مشکاه الأنوار : ص 273 ح 818 , بحارالأنوار : ج 
2 ص 773 25 . 

2- .اليقین : ص 320 ح 121 , تفسیر فرات : ص 397 ح 527 ولیس فیه 
«النبیخ» وکلاهما عن زیاد بن المنذر , بحارالأنوار : جح 23 ص 246 16 . 
3- .کمال الدین : ص 260 ح 5 , اعلام الوری : جح 2 ص 185 کلاهما عن 
الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه السلام , علل الشرائع : ص 124 ح 1 
عن جابر بن یزید الجعفی , بحارالأنوار : ج 23 ص 19 ح 14 وج 36 ص 
4 2 69 . 


ص: 453 
7 اهل بیت علیهم السلام 


امام باقر علیه السلام در توصیف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : وجودش 
برکت بود . با کسی سخن نمی گفت. مگر این که آن کس [اگر مرده بود] 
جوابش را می داد . 


امام باکر غلبه السلام در وصتف سا مر خذا خی ال عایه ی له اش 
نیکو و نامش مبارک بود . محمد صلی الله علیه و اله برگزیده پسندیده, و 
فرستاده و پیامبر درس ناخوانده خدا| بود . 


7 ال بت علنهم التامامیر خدا صلی الم علیه و آلهکن وضف, احل 
پیت شود ورب کت آنار :خداوند به سبب آنان, سرزمین های خود را آباد می 
کند و به سبب آنان, بندگان خود را وی هی ود ورب تیب : آبان: از 
اسان : بارآندفی فرشتد ه یه بت نان بر کت ها زمین وا هی دهیا نو 


ص: 454 


الامام زین العابدین علیه السلام :تحن مه المسلمین , وخجخ ال عَلی 
العالمین ... بنا نزٍل القیثٌ وتنشر الرَحمَة , وتَخرْجْ بترکاث الأرض . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :تحنْ أهلْ بّيتِ الرَحمه , ویّیتِ التعمه , و 
البَرگه ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی حُطتٍَ یر فیها حالٌ لیم علیهم السلام, وصفاتهم 
تصب لخلقه ائمه 2 من الله , ۰ بهدون بالق وبه بعد ن , خجَخ الله ودعَئَه 

ورُعاثهة غلی خلقه , یدین يهَديهمْ العباد , وئستهل بنورِهمٌ البلاد , وینمو 
ببرَکتهم التلا . (3) 


الکافی عن المفصُل بن عمر :در آبو عبد ال علیه السلام آبّا الحسَن علیه 
السلام هو تَومیذ غلام ققال : هذّا المولود الذی لم یود فینا مولو أَعظَم 


الکافی عن آبی یحیی الصنعانی نکنث عند آیی الحسَن الرّضا علیه السلام , 
اه بنه و آبی جعقر علیه السلام وهو صَغیژ , , فقال : هد المولود الذی لم 


الامام الهادی علیه السلام فی الرّیاه الجامقه :السَلامٌ علی محال معرقه 
له , وقساکن رکه اللّه . .. قجعل صلاتنا لیم وما نا به ین ولاتتگم 
طیبا لحلقنا , وطهارخ 9 , وبَرکة آنا , وگفارخ لذنوبنا ۰ (6) 


1- .کمال الدین : ص 207 ح 22 , الأمالی للصدوق : ص 253 ح 277 
کلاهما عن سلیمان بن مهران الأأعمش ۱ عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 2 ص 151 ح رو عن الامام الصادق عن آبیه 
کته کهم الساحر > زوضته الواعطین ۶ هر 220 عن: مررق.ین دیتان : 
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 167 بحارالانوار ‏ :ج 23 ص 105 . 

8 ص 35 ح 75. 


3 .الکافی : ج 1 ص 203 ح 2 , الغیبه للنعمانی : ص 225 ح 7 کلاهما عن 
اسحاق بن غالب , بحارالأنوار : ج 25 ص 151 ح 25 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 309 ح 8 , الخرائج والجرائج : ج 2 ص 900 عن 
الامام الرضا علیه السلام ولیس فیه صدره , بحارالأنوار : ج 50 ص 23 ح 
4 نقلاً عن اعلام الوری والارشاد عن الامام الرضا علیه السلام . 

5- .الکافی : ج 1 ص 321 ح 9 وج 6 ص 360 ح 3 عن یحیی الصنعانی 
نحوه , الارشاد : ج 2 ص 279 , روضه الواعظین : ص 261 , کشف الفمه : 
ج 3 ص 142 , بحارالأنوار : ج 50 ص 23 ح 14 . 

6- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 96 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 
ص‌ 0 ح 13 کلاهما عن موسی بن عبد الله اللخعی ,. عیون اخبار 
التضا غلیه السلام.: .2 ض و27 جع هوتن ین عمرآن النخعی:: 
بحارالأنوار : ج 102 ص 128 ح 1. 


ص: 455 


امام زین العابدین علیه السلام :ما پیشوایان مسلمانان , و حجّت های خدا 
بر جهانيانیم ... . به خاطر ما, باران می بارد و باٍ رحمت می وزد و برکت 
های زمین می روید. 


امام صادق علیه السلام :ما, خاندان رحمت و خانواده نعمت و دودمان 
بر کتیم. 


امام صادق علیه السلام در گفتاری که در آن , حال و صفات امامان علیهم 
السلام را باد می کند :؛خداوند برای آفریدگانش [امامی از یی امامی ] 
منصوب می کند . . اینان پیشوایانی از سوی خدا هستند که به حقٌ راه 
تمایی ی کتتورو بة حن داوری می نفانند , 111 حکت های دا و دعوت 
کنندگان آبه سوی ]او و نگهبانان او بر آفریدگانش هستند که مردم به آیین 
آنان گردن می نهند و آیادی ها با فروغ آنان , روشن می شود و به برکت 
آنان:: دارایی ها رزشد می 


الکافی به نقل از مفطُل بن عمر :امام صادق علیه السلام از فرزندش 
موسی ین جعفر علیه السلام که آن هنگام نوجوان بود یاد کرد و فرمود: 
وا ای ای کر تا ار 
شیعیان ما؛ به دنیا نیامده است» . 


الکافی به نع از ابة بختی .صتحانی زور محضر انام رضااعلبه السلام. بودم. 
فرزندش جواد علیه السلام زا که کوج بود , اوردند . فرمود: «این؛ 
فرزندی است که مولودی بابرکت نز تر از او برای شیعیان ما.؛ به دنیا نیامده 


است». 


امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه :سلام بر جایگاه های معرفت خدا 
و قرارگاه های برکت خدا ... ! خداوند, درود ما را بر شما و ولایت شما را 
ی مایا ی اه اس 


[- "1 اشاره است به آیه شریف: «ومن قوّم مُوسی 2 یهّذُون بالحق وبه 
یعدلون ؛ از میان قوم موسی, جماعتی هستند که به حق راه نمایی می 
کنند و به حق داوری می نمایند» (اعراف : ایه 159) . 


ص: 456 

الامام الصادق علیه السلام ال عزٍ و جل لها عَرَج تیه صلی الله علیه 
و آله ... آوحی اللَهْ الیه : پا مُحَمذٌ , صل عَلی تفییک وعلی آهل بییک , ققال 
: صلّی اللةٍ عَلت وعلی هل بّیتی و : 
الملائگه والمرسلین ال ققیل : مُحقذ , سَلم غلیهم , ققا السّلام 
لیم ورَجمَه ال و و کانه ال وال حمَه 
الب کات آنت وی 1 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لوغ والتراحة , والقلخ والقلاخ والّجاغ , 
َالترکة , والعفة ماوق والمعافاة , والّشری والتّضرٌَ والاضا , والغرث 
والقرابتة , واللصر والظَقَرٌ واللمکین , والسُرورٌ والمحَیَةُ , من اللٍ تبازک 
الیل ِِ بق آبی طالب علیه السلام ووالاة , وَائتمٌ به , 
واأقَرَ بقضله وتولی اوسا مق مروت عفد ان ادخلهّم فی شفاعتی 
, وق علی رَبّی آن یَستجیت لی فیهم , وقم آتباعی ومن تبعنی فان مثی . 
(2) 


راجع : الخیر والبرکه فی الکتاب والسثّه : ص 89 (آسباب الخیر / المبادی 
اآشلیته ز ال اامت قانهه السام ) 


7 / 4الفْقَهاثرسول الّه صلی الله علیه و آله :الشفتون سادغ الْلماء . 
والفقهاغ قادخ َجذ علیهم ادا قواثبق الیلم , والجُلوسن البهم بترکة , والّطر 
الیهم نوژ . (3) 


- .الکافی : 3 ص486 ح 1 , علل الشرائع : ص 316 کلاهما عن ابن 
رد ۱ بحارالانوار : : ج 18 ص 359 ح66 . 

- .المحاسن : ج 1 ص 250 ح 470 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
1 
السلام , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 169 ح 33 عن آابی کلده عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «الفلج» بدل «الفلح» , 
بحارالأنوار : ج 23 ص 227 47 وج 27 ص 92 ح 52 . 
3- .تاریخ بفداد : جح 3 ص 390 الرقم 1504 عن عائشه , کنزالعمال : ج 3 
ص 93 ح 5653 وفیه «المتّقون» بدل «المَفتون» . 


ص: 457 
7 ففیهان 


امام صادق علیه السلام :خداوند , چون پیامبرش را به معراج برد ..., به او 
وحی فرمود: «ای محمد ! بر خود و خاندانت درود فرست». [ محمّد صلی 
الله علیه و آله ] گفت: درود خدا بر من و خاندانم باد! و او چنین کرده 
است آن گاه صورتش را برگرداند , صف هایی از فرشتگان و فرستادگان 
و پیامبران را دید. به او گفته شد: «ای محمّد ! بر آنان سلام بگو». گفت: 
سلام و رجمت و برکات خدا بر شما باد ! آن گاه خداوند به او وحی کرد که: 
«سلام و درود و رحمت و برکات, تویی و فرزندان تو هستند». 


سا کا سای یه سا و را کامای وس ارت و 
پیروزی و برکت. عفو و تن درستی و عافیت. بشارت و خژمی و 
رضایتمندی, قرب و خویشاوندی, یاری و پیروزی و توانمندی , و شادی و 
محبت, از سوی خدای متعال, برای کسی باد که 4 بن أحف طالب را 
دوست بدارد 1 ولایت او را بیذیرد به او ِ« کند, به برتری او اقرار 
نماید, و امامان پس از او را به ولایت بپذیرد ! * 9 بر من ؛ , سزاوار [ و حتمی ] 
است که آنان را در شفاعتم وارد کنم,؛ ۵ بر رود کار فن است که دعای 
مرا در باره آنان بپذیرد ماناننسرهان سفن اند.ه هر که از من یرو کت از 


رک * خبز و بزکت. از نگاه فرآن و حدیت. : بخش یکم / فضل, سوم * 
اسباب نیکی / ريشه های علمی / اهل بیت علیهم السلام . 


7 4فقبوانيامین خدا ضلی, الله. اعلیة: ور آله. :فتوا ذهندکان: ۸ فرکان 
دانشمندان اند و فقیهان , راهبرانی اند که از آنان بر ادای پیمان علم , 
تعهّد گرفته شده است. ار 
روشنی است . 


ص: 459 


7 / 5الجماغهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الجَماعَة جرک , والفرقة 
عغذاب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لوا جمیعا ولا تمَرّقوا ؛ قَانّ البرک مَع الجماعه . 
(2) 


7 6الفوّینرسول اللّه صلی الله علیه و آله ال عز و جل |ذا ی أَهلٍ 
قرپه قد اسرفوا فی المعاصی وفیها تلا تقر من المَوْهنین , ناداهم جل 
لاله وتقدْست استصاا ما اهل صفضتتی. + اما فیکم رهق المومنین 
المْتحابینَ بجّلالی . العاهرین, بضلاتهم آرضي ومقساجدی , والمستغفرین 
بالأسحار خوفا تّی , لأْنرَلث یکُم غذایی جُ لا آبالی ۴ 


1- .شعب آلایمان : ج 4 ص 102 ح 4419 عن النعمان بن بشیر ؛ 
الجعفریات : ص 159 عن الامام الکاط عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وفیه «الجماعه برکه» . 

2 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1094 ح 3287 , مشاه المصابیح : ج 2 ص 
9 ح 4257 , الفردوس ی مسند البژار : جح 1 ص 
0 ح 127 نحوه , کنزالعمال : ج 15 ص 235 ح 40724 وح 40723 
نقلاً عن العسکری فی المواعظ وکلها عن عمر ؛ طبٌ النبی صلی الله علیه 
و آله : ص 13 وفیه «فی» بدل «مع», بحار الأنوار : ج 62 ص 291 . 

3- .علل الشرایع : ص 246 ح 1 وص 522 ح 3 , الأمالی ۵ 
7 2 289 کلها عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه ۳ 
السلام , مشگاه الأنوار : ص 222 ح 616 , روضه الواعظین : ص 320 , 
بحارالأْنوار : ج 73 ص 381 ح 3. 


ص: 459 
7 جماعت 
7 مومن 


7 5جماعتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جماعت , برکت است و تفرقه, 
عذاب. 


بيامین دا صلن, ال علبه. ه آلد, با هم غدا بخونیمه بداکندم: تباشنین. که 
برکت , با جماعت است. 


ای شتا سای للم کاس اند راشای تالا 
آبادی را ببیند که در گناهان , زیاده زو ضی کت و نز .هیان آنان-ضنه تفر 
باایمان هست. به انان خطاب می کند : «ای کسانی که نافرمانی ام می 
کنید ! اگر میان شما موّمنانی نبودند که در پرتو جلال من , با هم دوستی 
می کنند (1) و با نمازشان زمین و مساجد مرا آباد می سازند و 
سحرگاهان, از بیم من به استغفار می پردازند , عذابم را ؛ بر شما نازل می 
کردم و باکی هم نداشتم ». 


2 اشاره است به این که دوستی و همدلی اهل ایمان, جلوه جلال و 
شکوه خداوند است . 


ص: 1060 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال لدع یالمُمن الضالح غن مه هل بیتِ 
مین کنر انم البلاء. 211 

الامام علیٌ علیه السلام :اي ال تبازک وتعالی |ذا آراد ان یت اه 
الأرض بقذاب _قالَ : آولا الذین یَتَحابون یجلالی , ویعمروت مساجدی , 
و ااسیار لاه ان لت عذاین .121 


عند. قلیه لام شا رفن قی دلاسا بر التحانون. قی: فقو نا : 
الفتزاهرون فن. احاء آمونا : الدیق ان عصیوا آم تظلمها ء وان ۳ م 
یس فوا یرک قلی من جأوروا . سِلخ لِمن خالطوا . (3) 


عنه علیه السلام :لولا بَقَتَذٍ من الفسلمین فیکم لملکتم . (4) 
عنه علیه السلام :ان ال لیدقغ عَن القریه بسبقه مَوْمنينَ یکونون فیها . (5 


الامام الباقر علیه السلام :لِنّ ال دقع بالمُومن الواجد غن القریه القناء . 
(6) 


عنه علیه السلام :لا بصیتب قريةه عذاب وفیها سبعهٌ من المَوّمنین ۰ (1) 


1- .تفسیر الطبری : ج 2 الجزء 2 ص 633 , المعجم الاأوسط : ج 4 ص 
و23 ح 4080 وفیه «بالمسلم» بدل «بالمومن» وکلاهما عن ابن عمر , 
کنزالعمال : ج 9 ص 5 ح 24654 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 473 ح 1369 , واب الأعمال : 
ص 212 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام وفیه 
«فی» بدل «بجلالی» , علل الشرائع : ص 521 ح 1 عن علین بن جعفر عن 
آخیه الامام الکاظم عن. انبم عنم علیمم آلسلان. ولشن فنه حلولاهم*. : 
بحارالأنوار : ج 73 ص مود ح 4 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 236 ح 24 , الخصال : ص 397 ح 104 , التمحیص : 
ص 69 ح 168 کلها غن یی الفقداق عن الامام. الباقر علية الشلام 0 
الشیعه اص ۱۲ ۰ 2٩‏ کل ره ین اصع رفعه: تسف الععون : ص 300 
, مشگاه الانوار : ص 123 ح 290 وفیه «اسلم» بدل «سلم» وکلها عن 


الامام الباقر علیه السلام وفیها «شیعه علیت» بدل «شیعتنا» , بحارالأنوار : 
ار 

۳ 1 ۱ ۱ 77 0 
3 وفیه «العناء» بدل «الفناء» , بحارالاأنوار : : ج 67 ص 143 ح 1 . 
-سالکافی ۶ خ 2ص 247 2 عن این جمزه:: تخار الانوار ی 
3 ح 2. 


ص : 461 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند به سبب مومن صالح, بلا را از صد 
خانواده از همسایگانش دور می کند. 


ماخ علینعلیه الشتلام خخداونه خاک واتعالی مسر گام تخواهد زخشان .را 
ای را میا هاگ سای و کر ال ی 
هم دوستی می کنند و مساجد مرا آباد می سازند و سحرگاهانْ به استغفار 
داد اک آنان نودند ببی مارد اش رانا زلنصی کردم 


امام علی علیه السلام :"پیروان ما ان اند که در راه ولایت ما؛ , بخشدش 
مش کنند/ و 
داشتن امر [و مکتب ] ما , به دیدار هم می روند؛ کسانی که چون 


شوند, ستم نمی کنند و چون راضی شوند / اسراف نمی کنند, و 9 
همسایگانشان مایه برکت اند و نسبت به همنشینان خود, باصفایند. 


امام علی علیه السلام :اگر بازماندگانی از مسلمانان در میان شما نبودند , 


نابود می شدید. 


ابا اه ان اون هی 


امام باقر علیه السلام :خداوند به سبب یک مقمن, نابودی را از یک آبادی 


امام باقر علیه السلام : به آبادی ای که هفت موّمن [در آن ] باشند , عذاب 


نمی رسد. 


ص : 462 


الامام العسکری علیه السلام :المَوَمِنْ بَرَکَة عَلّی المَومن . (1) 


7 / 7الناترسول اللّه صلی اللم علیه و آله :عم الوَلَذٌ البناث؛ مُلطِفاث, 
مجهزاث, مَوْنسات, مبارزکاث. مفلیا مَفلیا ۸ تِ ث. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ریق اه آبا التنات , التناث مُباکاث مُحیّبا , 
خالتون رات دمن الافات. لصالحات.. ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من کان له ابتغ قَاللّهْ فی عونه ونصزته , وبَرکیه 
ومغفرته ۰ (4) 


کشف الخفاء عن ابن عبّاس :ان رَجْلاً دعا علی بنایه بالهوتِ , ققال عَلیه 
الصّلاة والسّلامٌ : لا تدغ ؛ ان البرک فی البّناتِ ۰ (5) 


7 الصا ترصول الاخ‌ضای الله عیدب له نت لا ان قیه لا که هرد 
۰ (6) 


1- .تحف العقول :ص489 ,الأصول السته عشر:ص216ح213 عن جابر 
626 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 74 ص 311 
ح 67 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 5 ح 5 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , 
مستدرک الوسائل : ج 15 ص 115 ح 17699 نقلا عن الجعفریات عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
«باکیات مبارکات» بدل «مبارکات مفلیات» , بحارالأنوار : ج 104 ص 98 
ج 3 

3- .مستدرک الوسائل : ج 15 ص 115 ح 17700 نقلاً عن القطب 
الراوندی فی لب اللباب . ۱ 

4- .مستدرک الوسائل : ج 15 ص 115 ح 17702 نقلاً عن القطب 
الزامندی فن: لت اللباب: 


5- .کشف الخفاء : ج 1 ص 284 ح 896 , میزان الاعتدال : ج 1 ص 28 
الرقم 77 . 

6- .کنر العال : ج 16 ص 274 ج 44425 و ص281 ح 44471 وح 
2 , الجامع الصغیر (ج 1 ص 489 ح 3166 کلها نقلاعن آبی الشیخ 
فی الثواب عن ابن عباس . 


ص: 463 
7 دختران 


7 کودکان 


ایام سکن عایه التسلام امن را مهن سنکت است. 


7 تفر آ سار خذا صلی. الله علی ی اله اوشران, وی فرنداتی ان 
دارای عاطفه, مهیا کننده, همدم», دارای برکت. و پاکیزه کننده آند ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رحمت خدا| بر پدری که دارای دخترانی 


است ! دختران,؛ دارای برکت ۳ داشتنی اند و پسران. بشارت اورند 
. دختران, باقیات الصالحات (بازماندگان شایسته) اند. 


پامیرعدا صلی اه غلیه له نهر که ور اه انوم ناوید در ی 


کشف الخفاء به نقل از ابن عباس :مردی دخترانش را نفرین کرد که 
بمیرند . پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «نفرین نکن , که برکت , 
در دختران است». 


ناش تا ضلی الله علش و آله تور اف اه که وتا ناشن 


ص : 464 
7 9الکابررسول اللّه صلی الله علیه و آله :البَرََةْ مَع آکایر کم . (1) 
کنخ صلی. ال علیه و له تالکته قع اعابرکم : (2 

عنه صلی الله علیه و آله :البرک مَع آکایرکم أهل العلم .: 


عنه صلی الله علیه و آله :1 ایک فی آکابرنا ؛ قمن لم برخم ضفیزنا 
ویجل کبیرنا فلیس منا . ( (4 


7 19 أهلْ القعروفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أحبُوا القعروف وأُهلَه 
؛ قوَالّذی تفسی بیدو ال البَرَکة والعافية معَهّما . (5) 


7 11الثُرقَ من الّساءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تروَجُوا الرُرق ؛ 
قَاِنّ فیهنّ البرکة . (6) 


- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 131 ح 210 , صحیح ابن حبان : 
و وی ۲ : ج 7 ص 464 ح 11004 تاریخ 
بغداد : ج 11 ص 165 الرقم 5862 , حلیه الأْولیاء : ج 8 ص 172 کلها عن 
ابن عباس , کنزالعقال : ج 3 ص 172 ح 6015 ؛ جامع الأخبار ور 
7 , بحارالأنوار : ج 72 ص 137 . 

2 .کنزالعمال : ج 3 ص 172 ح 6016 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 639 ح 
۰ بقل مضه ال ار عی آن‌صاس:: 

- .الفردوس : ج2 ص31 ح2193, کنزالعقال: ج10 ص174 289052 
ان رای عن اس عتاس 

4- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 228 2 7895 عن آبی آمامه , کنزالعقال : 3 
3 ص 165 ح 3982 . 

5- .کنزالعمال رک ۵ 1 لا مین ای آلشته عن ان یفده 
الخدری . 

کات نم ارزخرن لعقه ه ی 0 و رعاش و 
1 ص 434 ح 1487 , الکافی : جح 5 ص 335 ح 6 عن السکونی عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام : ج 2 ص 


6 ح 717 وفیهما «الیمن» بدل «البرکه» ؛ الفردوس : ج 2 ص 31 ح 
2 عن آبی هریره وفیه «یمنا» بدل «البرکه» , کنزالعمال : ج 16 ص 
2 ح 44596 . 


ص: 465 

7 بزرگان 

ال یکین 
117 نان خشتم آبت 


7 بر کاتتیامتر خدا ضلی الله علیه و آله تب کت یاف ان شعاست: 
بناعید خدا سل الم غلیمی له تخیر عمراه تشر ان ما تست: 

پیامیر دا ضلی. الله غلیه. و آله ۶برکت:.یا بزر کات از شماست. کد. احل 
دانش اند . 


سرا ی اما ام اس سور سر ان مات هی که 
کوچک ما ترخم نکند و به بزرگ ما احترام ننماید. از ما نیست. 


7 10اهل نیکیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیکی و نیکوکاران را 
دوست بدارید. سوگند به ان که جانم به دست اوست.؛ برکت و تن درستی؛ 


با یکی و نیکوکاران است. 


7 11زنان چشم آبیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با زنان چشم آبی 
(کبوذچشم) ازدواج کنید ؛ زیرا در انان برکت است. 


ص: 1066 


7 / 12یَسیرَة الولادهرسول اللّه صلی الله علیه و آله این بترگه العرآه مت 
مَوْوتتها ویْسرٌ ولادتها , وشْوْمّها شِدَهُ مَووتتها , وتعَسَرٌ ولادتها . (1) 


7 13یَسیرَة المَوَوتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :َعظَمٌ الْساء تک 
یسرم مَوَوتَةّ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : عم التساء بَرَکة أيسَ:هّ ضداقا . (3) 


قتضلی, الله غلیمو ال من القر ام نس خطیما ز تیه دا فیا.. ظا 


1- .معانی الأخبار : ص 152 ح 2 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام الصادق 
علیه السلام , العافی : جح 5 ص 564 ح 37 , تهذیب الاحکام ۱ 
ح 1594 , کتاب من لا یحضره الفقیه لا اه ۱ ۲ 9۳ 
محمد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالانوار : ج 103 ِ 
21 ج 7 
تست ان ال :9ص 2478 3 نز الفصتت زین این یره ۰ج 
3 ص 319 ح 24 , حلیه الاولیاء :.ج 2 ص 186 وج 7 ص 290 , مسند 
الشهاب : ج 1 ص 105 ح 123 کلها عن عائشه , کنزالعمّال ۰ ج 16 ص 
1 ح 44533 ؛ مستدرک الوسائل : ج 14 ص 162 ح 16384 نقلاً عن 
القطب الراوندی فی لب اللباب , روضه الواعظین : ص 411 وفیه 
«الناس» بدل «النساء» . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 195 ح 2732 . السنن الکبری : 
ج 7 ص 385 ح 14356 کلاهما عن عائشه . 
4- .مسند ابن حنبل : ج9 ص381 ح24661 وص 355 ح 24532 وفیه 
« ان من یمن المراه ... وتیسیر زجیها», المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 197 ح 2739 , السنن الکبری : ج 7 ص 385 ح 14357 وفیهما «من 
یمن المر اه ان بتیسر . . وآن بش رضمفا» خليم. الا ولیاة 7 
کلم عن عائشه , کنزالعقال : : ج 11 ص 99 ح 30789 ؛ دعائم الاسلام : 
2 ص 221 ح 825 عن الامام علیْ علیه السلام وفیه «نکاحها» 1 
«خطبتها» . 


ص: 467 
7 اکن اهان. :| 
7 زن کم خرح 


7 رن انستان زاپیاستر عدا صلی الله غلیه‌و آلهاز برکتدرن آن است 
که خرجشر سبک و زایمانش آسان باشد 1 و از شومی زن» آن است که 
خرجش سنگین و زایمانش سخت باشد. 

7 تن کم خرجببامیز خدا ضلی الله غلیه و الم خباترکت تزین ونان کم 
خرج ترین آنان است . 

پیامیر خذا صلی الب علیه ی آله خباترکت رین زین کم مهرته توین, آنان 
است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خجستگی زن, آسان بودن خواستگاری او 
و کم بودن مهریه اوست. 


ص: 69 


7 وافررصول, الله ضلی اللة علبه و له نما عتل. ات کمل «ا 
نرَلة ال من السّماء , لا دی البَرَکَة فی أوّلها آو فی آخرها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یک بتوات الأْعجاز ؛ قاَهُقَ آنجث وفیهن یمن . 
(۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :من رکه القرآه تبکیژها بالأث . (3) 


عنه صلی له علیه و آله :الساء آرتغ : جایغٌ مُجمغ , وزبیغ مُریغ , وگرب 
مفمع , وغل قَمل (4) . (5) 


۱۳۳0 


1- .کنزالعمّال 2 ص 181 7 34568 نقلاً عن الرامهرمزی عن آنس . 
2 ,دررالاحادیث النبویه : ص 95 , الکافی : ج 5 ص 334 ح 1 , تهذیب 
الأحکام : ج 7 ص 402 2 1602 , عوالی الللی : ج 3 ص 300 ح 88 وفیها 
«علیکم بذوات الأوراک, فائهن آنجب» ۳ عن عبد الله بن المغفیره عن 
الامام الکاظم علیه السلام . 
3- ,تاریخ دمشق : ج 47 ص 225 ح 10196 عن وائله بن الأسقع , 
تم : ج 16 صِ 3 ح 45567 . ۱ 
بفال آجمدرین ابت: عید. الاه " : جامع مجمع : آی کثیره الخیر 

مخصبه , وربیع مریع : التی فی چچرها ولد , وفی بطنها اخر , وکرب مقمع 

: آی سیّثه الخلق مع زوجها , وغل قهل : هی عند زوجها کالغل القمل , وهو 
غل رخا بقع فیه ااحمل فیاکله فلا بتها له آنعدر.متها شا مه مل 
للعرب (هامش المصدر) . 
5- .الکافی : ج 5 ص 322 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 404 ح 1613 , 
الخصال : ص 241 ح 92 , معانی الأخبار : ص 317 ح 1 کلم عزت ال کون 
عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 386 
ح 4357 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , 
اامالی. للطوشی ض 2-170 793 اعرن علمت بن.علیت ین رین اخی فغبل 
الخزاعی عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام لد علنیم السام آلنوادر 
للراوندی : ص 115 ح 114 نحوه , بحارالأنوار : جح 103 ص 230 ح 4 . 


ص: 109 
7 14 گوناگون 


7 4 گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله متّل امّت من همچون آبی 
است که خداوند از آسمان فرو فرستاده است ؛ معلوم نیست که برکت؛ , در 
اغل آن است یا در آخر آن. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بر شما باد زنان بزرگ رین ؛ چرا که 
اینان زایاترند و در آنان بر کت انست: 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :از برکت زن: آن اشت: که فرزند اغلش 
پیامبر خدا صلی الله علیه و له ازنان, چهار گونه اند: یک دسته جامع 


صفات خیر, دسته ای بانشاط و پرحرارت و بچّه آور , دسته دیگر نق نقوی 
تدارا , و دسته ای مثل طوق عذاب آوز ۰ (1) 


. معنای کنايي «عْل قمل» است . معنای لغوی آن «طوق شپشین با 
شیش افتاده» است و آن , طوقی بوده از پشم یا پارچه پشمی که لابه لای 
آن شیش می افتاده و باعتث آزار کردن شحض اسیر نی ایدم استت.. 


ص: 470 


الفصل الثامن : حیوانات بذات برکه8 / 1 الایلالکتاب«و لام حَلَقَها کم فا 


دف ء چ متافع ملق تاکلون * و لِم فیج جمال چین تریخون 5 7 
حون * و تخمل الْقالکمْ الی بلد لم تکوئواً تالفیه الا بشق الانمُس ان 
ک ترغوف رَجِیمٌ * و الحَیل و البعال والحمیر لت کبوها و زیتهة و بَخلق ما لا 


تقلَمْون» . (1) 
الخدیفرسول الله ضلن الله علیه و ال الیل ب زمتیا .21 


1- .النحل : 5 8 . والتعم : مختص بالابل ۶ وجففه: آنعام » وتییميته. بذلی 
لکون الابل عندهم آعظم نعمه , ولکن الأُنعام تقال للابل والبقر والغنم ِ 
یقال لها آنعام حتّی یکون فی جملتها الابل (مفردات آلفا ظ القرآن : 
15 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 290 ج 2486 , المحاسن : ج 2 
صلی الله علیه و اله , بحارالانوار : ج 64 ص 134 ح 27 : سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 773 ج 2305 ۰ مسند آبی یعلی : ج 6 ص 203 ح 6793 کلاهما 
عن عروه البارقی یرفعه , کنزالعقال : ج 12 ص 325 ح 35228 نقلا عن 
البزار عن حذیفه . 


ص: 471 
فصل هشتم : حیوان های با برکت 


8 1 شتر 


فصل هشتم : حیوان های با برکت8 / 1شترقرآن«و چارپایان (1) را برای 
شما آفرید و در آنها برای شما وسیله گرمی و سودهایی است و از آنها می 
خورید , و در آنها برای شما زیبایی است, آن گاه که آنها را از چراگاه بر 
می گردانید و هنگامی که به چرا می برید , و بارهای شما را به شهری می 
پرند که جز با مشفت. بدن ها » به: آن جا نفی رسیدید . همانا پروردگارتان , 
رئوف و مهربان است . و اسب ها و استرها و الاغ ها را [ آفرید ]نا بر آنها 
سوار شوید و مایه آراستگی باشند , و چیزهایی می آفریند که نمی دانید» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :شتر, برای صاحبش مایه عزت است. 


۳۳۹۹ واژه «تقم» در زبان عربی , به شتر گفته می شود وسبب این نام 
گذاری , آن است که شتر در نزد عرب ها , نعمت بزرگی است ؛ ولی واژه 
«آنعام» که جمع «تقم» است , برای شتر و گاو و گوسفند استعمال می 
را 
ص 815) . 


272 


غته صلی الله‌صلنه و ال ان فی وال الایل و انا قفا ء لل ره بطوزم 
(1) 


الامام علی علیه السلام :طلبُوا الحَی فی آخفاف الابل وأعناقها صاررة 
ووارده ۰ (2) 


8 / 2البقرالامام الباقر علیه السلام :قالَ سول اللّه صلی الله علپه و آله 
لععتم ها نفک آن دق فی بنی برکه؟ قالت ها سول ال وق 
البَرَکة؟ قال : شاه تُچلَنْ ؛ قَالّهْ من کان فی داره شاه تُحلَتِّ آو تعجذ آو 
بیط تحلت قبرکاث کلف . (3) 


۳ ِِ علیه السلام :سْیْلْ التّیینٌ صلی الله علیه و آله : آق الماٍل 

: الرُرغ رَرعة صاحِبْة واصلحة وادی حَمَهُ توم حصایو . قال : ات 
الما بیدا حَیرّ؟ قال کچ 
بُقیم الصّلاة وُوَّی الرّکاه . قال : قاْ المال بعة القتم عیز؟ قال : لو 
تغدو بکیر وتروخ بخیر ِِ 


ی ی و 
4 ح 12986 کلاهما عن ابن عباس , المصئف تلعبد الرژاق : ج 9 ص 
9 17135 عن رجل من بنی زهره نحوه , کنزالعمال : ج 10 ص 31 ح 
ِِِ وراجع : مکارم الأخلاق : ۰ ج 1 ص 2422 1436 . 

- .الخصال ای رو و مان و از ان 
الصادق عن. اباته علیهم السلام , تحف العقول:ص‌119 وفیه«و آخفافها» 
بدل«وآعناقها», بحارالأنوار:ج10 ص108 ح1وج99 ص104 ح5 . 

3- .الکافی : ج 6 ص <45:< ح 7, المحاسن : ج 2 ص 485 ح 6 کلاهما 
عن جابر , بحارالأنوار : ج 64 ص 130 ح 17 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 260 ح 6 عن السکونی , کتاب من لا بحضره الفقیه : 
ج 2 ص 291 ح 2488 , الخصال : ص 246 ح 105 عن السکونی عن 
الامام الصادق عنم اباته گزه الامام علیث علیهم السلام . معانی الأخبار : : ص 
7 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 431 ح 568 کلاهما عن اسماعیل بن آبی 


زیاد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 103 ص 64 
بح 


ص: 473 
28 ان 


امسر خدا هی الم ات ات ی آرار مر کر ب دای بوات 
فبتلابان به درب (1) آنندت: 


امام علی علیه السلام :خیر را در پاها و گردن های شتران بجویید , که شما 
و بارهایتان را می برند و می اورند. 


امانام شاه اس سا خفا کی الم اه درالم 
اش فرمود : «چرا در خانه ات برکتی نگه نمی داری؟» . گفت: ای پیامبر 
خدا! برکت چیست؟ فرمود: «گوسفندی که دوشیده می شود. همانا در 
خانه هر کس , گوسفندی يا میشی و يا گاوی باشد که دوشیده شود , همه 
اینها برکت اند» . 


امام ضاوق علیه السلام :قردق از پیامبر غدا ضلی الله علیه و آله پرسیه؛ 
چه مالی بهتر است؟ فرمود: «کشتی که صاحبش ان را کشته و به بار 
آورده و روز درو هم حقّ آن را (یعنی حقَّ خدا و خلق را در آن) پرداخته 
باشد» . گفت: پس از کشت , چه مالی بهتر است؟ فرمود: «کسی که 
گوسفندانی دارد و آنها را به چراگاه ها می برد, نماز می خواند و زکات می 
پردازد». پرسید: پس از گوسفند , چه مالی بهتر است؟ فرمود: «گاو , که 
با نیکی به چرا می رود و با نیکی بر می گردد» . 


1- .. درب , نوعی بیماری معده است که در آن , معده غذا را هضم نمی 
کند و در نتیجه غذا در آن , تلف می شود و نمی ماند . 


ص: 474 


/ وت ال 5 البعال والْحمیرَ لت کبوها 5 زینه 5 بخلهد ما ا 
تغلمون» . (1 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله البَکَة فی تواصی الحیل . (2) 


ای اس و اما وه یا نمض مرا 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الیل عر لأْهلها , والقتم ترذ , والعیژ قعقوژ فی 
تواصی الحیل الی یوم القیاقه ۰ (4) 


1- .النحل : 9 . 

2- .دصحیح البخاری : ج3 ص 10048 2696 , صحیح مسلم : ج3 ص494 1 
ح100, سنن النسائی : ج6 ص221, مسند ابن حنبل : ج 4 ص 228 ح 
6 وص 6 ح 12292 , السنن الکبری : جح 6 ص 535 ح 12892 
کلها عن أنس . 

ی 224 من و من ان عم لاسام سامت ند 
السلام و ح 3 و ص 8 ح 15 کلاهما عن معمر عن الامام الباقر علیه السلام 
, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 283 ح 2459 , واب الأعمال : ص 
6 . 2, المحاسن : ج 2 ص 472 ج 2640 کلاهما عن عمر بن ابان عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للطوسی : 
ص 383 ح 830 عن الحارث عن الامام علیٌّ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحارالاأنوار : ج 64 ص 159 ح 1 . 

4- .سنن ابن ماجه ر ‏ ر وعفات آنی نخای : ج 6 ص 
203 ۳ 6073 ولیس فیه «الی بوم القيامه» و کلاهما عن عروه البارقی 
رفعه , صحیح البخاری : ج 3 ص 1047 ح 2694 عن عبد الله بن عمر , 
صحیح مسلم : ج 2 ص 683 ح 26 عن ابی هریره , سنن النسائی : ج 6 
ص 222 عن ابن عمر وعروه البارقی , مسند ابن حنبل ۰ ج 2 ص 308 ح 
2 ععن. این عضر والاربعه الاخیرم لین فیها «الایل غر لاهلها ب والعتم 
برکه» , کنزالعقال  :‏ 12 ص 325 ح 35228 نقلاً عن البزار عن حذیفه . 


ص: 475 


8 3 اسیان 
وا مسر خدا صای اه هو اه کر رات اس سا ینت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در پیشانی اسب ها تا روز قیامت, خیر , 
گره خورده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛شتر برای صاحبش عرّت است و گوسفند 
, برکت است., و خیر در پیشانی اسب ها , تا روز قیامت , بسته شده است 


ص: 476 


8 / 4العَتمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیم بالقتم وّالحرث ؛ قَاَهّما 
پروحان بخیر ویَغدوان بخیر . (1) 


غتت صلی الله: علیه و اله لا خاه الا العصنه عقا ال کات فی. الخریت 
والعتم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الشاه فی البّيتِ جَرَکَدْ . والشاتان بَرکتان . 
واللاتْ بَکاث ۰ (3) 


غند‌ضلی لاد غلبه و آله ما من. اهل تبت دمم شاه الا وفی هم بر که 
(4) 


امد الغابه عن شیبه بن عبد الرحمن السلمی:کان سول اللْهٍ صلی الله 
علیه و آله بسَی الشاة بَرکه. (5) 


ام ای لت این ۷ :الساخ العْنتِجة رکذ ۰ (6) 


سنن اين ماجه عن عروه عن أَمْ هانت [نْ الب صلی الله علیه و آله قال 
لها : اخذی عَتما ؛ قَانّ فیها رکه ۲ 3 


حیاه الحیوان الکبری :شکت للیه [ی الی ر و ۱۵ 
امرخ آنْ عَتقها لا تزکو ققال صلی الله ع علیه و آله له : ما آلوائها؟ قالت 
سو ققال : عفری آی استبدلی آغناما قانّ البَرَکَه فیها . (8) 


1- .الخصال : ص 45 ح 44 عن الحارث عن الامام علیْ علیه السلام , 
المحاسن : جح 2 ص 487 ح 2696 عن آبی اسحاق عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 64 ص 120 ح 4 . 
ِ .کنزالعمال : ج 4 ص 32 ح 9354 نقلا عن الدیلمی عن ابن مسعود . 

- .الأدب المفرد : ص 174 ح 573 عن ابن الحنفیه عن الامام علی علیه 
»4 , الفردوس : ج 2 ص 364 ح 3626 عن آنس , کنزالعقّال : ج 12 
ص 324 ح 35223 ؛ طت النبی : ص 6 وفیه «ثلاث شیاه غنیمه» بدل 
«الثلات برکات» , بحارالاٌنوار : ج 62 ص 295 . 


4 .الطبقات الکبری : ج 1 ص 496 عن آبی الهیثم بن التیهان , کنزالعمّال : 
ج 12 ص 325 331 . 
3 .اسد الغابه : ج 2 ص 644 الرقم 2465 . 

- .الجعفریّات : ص 160 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , جامع 
لحاریت للققی : ص 88 , بحارالاأنوار : ج 64 ص 138 ح 36 نقلاً عن أصل 

من آصول آصحابنا وکلاهما عن ابن فضصٌال عن الامام الصادق عن آبائه 

علیوم الشلام: کته ضلی ال علیت ی آزد ؛ تاریخ بغداد : ج 8 ص 496 الرقم 
106009 عن ان و فیه «الشاه برکه» ۱ 
7- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 773 ح 2304 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 
7 7 1039 و 1040 , حیاه الحیوان الکبری : جح 2 ص 188 , کنزالعقال 
: ج 12 ص 323 ح 35218 . 
8- .حیاه الحیوان الکبری : ج 2 ص 188 ؛ بحارالأنوار : ج 64 ص 116 . 


ص: 477 
8 / 4 گوسفند 


8 / 4گوسفندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوسفندداری و کشاورزی 


بتافیر خدا ضلی اللة غلیه و ال حون خدا ونم وسایل زندگی مروخ زا آفریز 
, برکت ها را در کشاورزی و گوسفندداری قرار داد. 


اسر وا هی اه فا ما دک مس ور حانس کرو کت 
گوسفند , دو برکت است و سه گوسفند, برکت هاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هیچ خانواده ای نیست که گوسفندی 
داشته باشد. مگر ان که در خانه انان برکت است. 


آشند القابه یه تقل از شنیته ,ین بخ الرمان ساهی: تیا جر دا صلی, اه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : گوسفند زاينده. برکت است. 


فرمود: 0 داشته باش 1 برکت آوست : 


حیاه الحیوان الکبری :زنی به پیامبر خدا شکوه کرد که گوسفندانش رشد 
نمی کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «به چه رنگ اند؟» . 
گفت: سیاه . فرمود : «آنها را ان تا کی , که برکت., در 
آنهاست». 


ره 2708 
رسول الله ضلی الله لیم و له التکنته فی اهل الفتم : 21 


عنه صلی الله علیه و آله َسقة آعشار الرّزق فی التّجارو , والجُزء الباقی 
فی السابیاء یعنی العتم ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :دَحَلَ سول ال صلی الله علیه و آله علی 
آیقن , ققالّ : ما لي لا آری فی بَي البرکة؟ ققالت اس ی تس 
ترکو؟ ! قال وت آغنی ِ 1 داي شاه تتخذیتها : تستغنی ودک من 

, وتطعمین من سمنها .. 


الامام الباقر علیه السلام :دحَلَ سول ال صلی الله علیه و آله علیر 
سَلمة ققال آها : ما لی لا آری فی بَيتي البَرگه؟ قالت : تلی وا : 
ان الَرگة لفی بینی . ققال : احّ ال عز و جل آنرّل تلات بَرکاتِ : الماء , 
والثار , والشاح . (4) 


الامام علی علیه السلام :َفصَلٌ ما یتحِده الرَجُل فی منزله لعباله الساه ؛ 


کاتت عِندَه شاتان قَدّست عَلیه المَلائْکَةٌ رین فی کل یوم » وکُذلِک فی 
الللاث تقول : بوزی فیکم :۱5 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1202 ح 3125 , صحیح مسلم : ج 1 ص 72 
ح 85 , مسند آبن حنبل, :3 صضن 27477 9902 کلها عن آبی هربره و < 4 
5 ح 11380 عن آبی سعید الخدری وزاد فیه «والوقار» . 

- .الخصال : ص 445 ح 44 , بحارالانوار : ج 64 ص 118 ح 1 وج 103 
۰ 

3- ی : ج 2 ص 485 ح 2687 عن آبی خدیجه , بحارالأنوار : ج 64 
ص 131 ح 18 وج 83 ص 26326 . 

4 .الکافی : ج 6 ص 545 ح 8 بای : ج 2 ص 7488 2700 کلاهما 
عن. آبی الجازود+ بحارالاتوار ‏ : ج 64 ص 134 ح 26 . 

ای ص۱۱ و ای مت و تن مسا فان ریاد 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 107 , بحارالأنوار : ج 


4 ص 126 ح 7. 


ص: 479 
پا یاه و اه ام بای شد اران است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اه دهم روزی , در داد و ستد است و 
بخش باقی مانده, در گوسفند است. 


اهام ,ضادق غلیه الساام خ تام خدا لین الله کایه و له وه اف صفت 
و فر مود: «چرا در خانه ات برکت نمی بینم؟» . گفت: در خانه من , برکت 
نیست؟ ! فرمود : «مقصودم آن نبود که خانه تو برکت ندارد . مقصودم این 
است که چرا در خانه , گوسفند نداری تا فرزندانت از شیر ان بی نیاز 
شوند و خودت از روغن آن بخوری؟». 


تام تافر علیه الشاای مامت خدا صلی الا غلیه و اله دا تایه رفت 
و به او فرمود: «چرا در خانه ات برکت نمی بینم؟». گفت : البته , خدا را 
شکر , برکت در خانه من است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند, سه برکت نازل کرده است: آب: آنش (1) و گوسفند». 


امام علی علیه السلام :بهترین چیزی که مرد برای خانواده اش در خانه 
فراهم می آورد, گوسفند است. هر که در خانه اش یک گوسفند داشته 
باشد ,. فرشتگان, روزی یک بار , او را تقدیس می کنند, و هر که دو 
گوسفند داشته باشد, فرشتگان. روزی دو بار. تقدیسش می کنند, و در سه 
[گوسفند ] به. انان می گویند: خدا برکتتان دهد! 


جب امه مفلسی .هی کوب شاید ای آنرن خهت اس که اش اد ریق 


ص: 190 


الکافی عن محمّد بن عجلان :سَوعث آبا جعقر علیه السلام یقول ِِِ 
ال بیتِ یکونْ عندهم شاه لبون الا قدْسوا فی کل یوم مَرّتینِ . ة 
وگیف یُقال لهُم؟ قال : یقال له : بورکثم بورِکتم . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا الَحَدَ هل بیتِ شاخ آتاهُمْ ال پرزقها وزاد 
فی آرزاقهم وارتحلّ الق عنم مَرحلَة , قَان خدو؟ شائین تام ال 
پارزاقهما وزاة فی آرزاقهم وارتحل القَقر عنقم قرحلئین , قان" ۳۳ تلا 
تاه له بارزاقهم وارتحل الققر عنم رأسا . (2) 


عنه علیه السلام من کاتت فی تیه شاه عبیّهُ (3) ارتحل الققر عَنة مَنقلهة 
موقن کات مه اشان ارتعل یه ار فعاین مومن کانت فین برد 
تلاثٌ تقی اللَهْ عَنه الققر . (4) 


المحاسن عن عبد 1 بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام :۱ اتَحَد 
هل البّیتِ الشاح قَدَستَُم سََهْمْ المَلایْکة کل یوم تقديسة فلت »کف تعواون ؟ 
قال : یقولون : سم قذستم ۰ () 


کتاب من لا بحضره الفقیه عن محقّد بن مارد :سمعث آبا ید ال علیه 
یک المنزل . وبورک علبهم , قاٍن کاتت انتتين مَدسوا کل توم مرّتین . فقال 
7 1 ُقَدْسون؟ قال : یُقال لَهُم : بورک علیکم , وطبئُم 
هطات اداشکم.. ۱ 


1- .الکافی : ج 6 ص 544 ح 5 , المحاسن : جح 2 ص 488 ح 2699 , 
یازا وان : ج 64 ص 133 ح 25 . 

2 .الكافي : ج 6 ص 544 ح 4 ۲ ۱ : ج 2 ص 486 2690 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان , بحارالأنوار : ج 64 ص 132 ح 20 . 
3- .العیدیه : هی ضرب من الغنم (لسان العرب ص‌ ِ ص 322 «عود») . 
4 .المحاسن : ج 2 ص 487 2693 عن عبد الله بن سنان , بحارالأنوار ؛ 
ج 64 ص 132 ح 22 . 


5- .المحاسن : ج 2 ص 484 2684 وص 488 ح 2698 , بحارالأنوار : ج 
۵4 ص 130 ح 14 . 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 349 ح 4226 , بحارالأنوار : ج 76 
ص 163 ح 1. 


ص : 481 


الکافی به نقل از محقّد بن عجلان_ :از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود 
: «هیچ خانواده ای نیست که نزد آنان گوسفندی شیرده باشد, مگر آن که 
روزی دو بار, تقدیس می شوند؟ . [ راوی می گوید: ] گفتم: به آنان چگونه 
گفته می شود؟ قرمود: لب آنان کفته هی ننن دا ار ها ما 
باد بر شما ». 


امام صادق علیه السلام !هر گاه خانواده ای یک گوسفند داشته باشد , 
خداوند, روزي آن را به آنان می دهد و بر روزي خود آنان نیز می افزاید و 
تهی دستی , از ان واه وین کووه ؛ و اگر دو گوسفند داشته باشند, 
خداوند , روزي ان دو را به انان می دهد و بر روزي خود آنان نیز می 
افزاید و تهی دستی. از آنان دو مرحله می کوچد . پس اگر سه گوسفند 
داشته باشند , خداوند , روزي آنها را : به آنان می دهد و تهی دستی, 
از آنان می کوچد. 


امام صادق علیه السلام :هر کس در خانه اش یک گوسفند عیدیه (1) باشد 
, تنگ دستی به اندازه یک مرحله از او کوچ می کند , و هر کس در خانه 
اش دو گوسفند باشد , تنگ دستی به اندازه دو مرحله از او کوچ می کند , 
و هر کس در خانه اش سه گوسفند باشد , خداوند , تنگ دستی را به کی 
از او دور می سازد . 


المحاسن به نقل از عبد اللّه بن سنان :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«وقتی خانواده ای گوسفند ِ بدارد, فرشتکا رم رهز .یک نار انان را 
تقدیس می کنند» . گفتم: چگونه می گویند؟ فرمود: «می گویند : خجسته 


باشید ! خجسته باشید ». 


کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از محمّد بن مارد : شنیدم که امام صادق 
علیه السلام می فرمود : «هیچ مومنی نیست که در خانه اش بزی شیرده 
داشته باشد, مگر آن که اهل آن خانه تقدیس می شوند و برکت می یابند . 
و اگر دو بْز داشته باشد , روزی دو بار, تقدیس می شوند». مردی از 
اتتحای ما کشت چگونه تقدیس می شوند؟ فرمود: طبه آنان کقته ی .نود 
مار ان باصوای ماد ورطفاهان بای او کوارا آباد اه 


1- .. نوعی گوسفند است (لسان العرب : ج 3 ص 322) . 


ص : 482 


8 / 5الواچثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الشاخٌ فی الذّارٍ بَرَکَهٌ , 
والدَجاغْ فی الذّار بَکَةْ . (1) 


سنن ابن ماجه عن آبی هریره :مر سول ال صلی الله علیه و آله الاَعْنیاء 
باتْخاذ القتم , وأمر الفْقراء یاتخاد الجاج . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :ایک أَحسَنْ ضوتا من الطَاووس , ومو أعظَمٌ 
بر کة ستبهی فی مواقیتِ الصّلاه (3] 


9/ 6التحلالکتاب«5 آوحی, زیک ال نحل | ن انّخذی من الجبال بیور ٍ 
السْجّر و مقّا یِعرشون * ثم کی من کل ارات قاشلکی شا رب دُللا 
خر من بُطونها شراب مُحْتلِفْ وان فیه شقاء لاس اِنّ فی : 
لقَوّم یتفکژون» ۰ (4) 


الحدیثالامام علی علیه السلام لشیعته :کونوا فی الّاس کَالتّحلَه فی الطیر ؛ 
لیس شیء من ج الطیر الا وهو بستضعفها , ولو یعلمون ما فی اجوافها من 
ار که ام فعلها دی ها ۱31 


1- .کنزالعقال : ج 12 ص 326 ح 35238 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن 
انس . ۱ 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 7773 2307 : مکارم الاخلاق : جح 1 ص 348 
ح 1132 عن جابر , بحارالأنوار : ج 65 ص 10 ح 13 و ج 66 ص 74ج 69 


ار ی عن یعقوب بن جعفر بن [براهیم الجعفری , 
۰ : ج 65 ص 4 ح 7. 

4 .النحل : 68 و 69 . 

ى‌ الأمالی للمفید 7 را نحص کنر اه 
ی ص‌ 209 # 17 عن الأصبغ بن نباته , مشگاه الأْنوار 0 
295 کن هنن باخد تقوم م ارالاتهار ۰ 69ص درم و19 1 
الدارمی : 1 ص98 ح317 عن ربیعه بن ناجذ وفیه «لو یعلم الطیر» 1 
«لو یعلمون». 


ص: 483 
8 5 مرغ و خروس 


و و دص له اس ای ری شا ون 
است. مرغ در خانه, برکت است. 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو هرپرم ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
ثروتمندان دستور داد که گوسفند نگه دارند و به تهی دستان دستور داد 
مرغ نگه دارند. 


امام کاظم علیه السلام :خروس , خوش صداتر از طاووس است و برکتش 
هم بیشتر است . خروس, تو را در اوقات نماز , بیدار می 


8 6زنبور عسلقرآن«و پروردگارت به زنبور عسل , وحی کرد که: «از کوه 
ها و از درخت و از آنچه, داربست می سازند, خانه هایی [ برای خود آبساز 
, سپس از میوه ها [ و گل ها] بخور و راه های پروردگارت را آرام بییما» . 
از درون آنها , نوشیدنی زنکارنکن ترهن کی. آید. که در اون برای مر دم » 
شفاست . ِِ در این نشانه ای برای اندیشمندان است» . 


حدیثامام علی علیه السلام به پیروانش :در میان صل ۳ همانند زنبور عسل 
در میان پرندگان باشید . هیچ پرنده اي نت مدز آیخ. که ان وا ناحیر 
(ناتوان) می شمارد , در حالی که اگر می دانستند در درون او چه برکتی 
کب 


ص: 484 


الفصل التاسع : آماکن ذات برکه9 / 1 رض«و جعَل فیها روالیت و من قوفها 
و بازک فیها ‏ قَدَر فیها أَفْوَاتعا فی وب ۳ سَواء للسَّایلین» .. 


9 / 2الکعتهالکتاب«انَ ول بِيّتِ وضع لاس لْذٍی یبَکُهٍ مُبَارکا وَفْدی 
تلعالمیت» ۰ (2) 


الحدیثالمناقب لابن شهرآشوب :جهلوا تفسیر قوله : «نّ ول بیّتِ وضع 
لسّاس» ققال له [ لِعلیٌ علیه السلام ] رَجُل : هو أَوّل بیت؟ قالَ : لا , قد 
کان بل بُیوثْ , ولکنَه اوّل یت فضع لاس قبارکا , فیه الّدی وال حضة مه 
والبرکة واوّل من بناة ابراهيمٌ , تم بَناة قَومْ من القرب من جرهم , نم 
قذم فد فرب ۳( 


1- .فصّلت : 10 . آی جعل فیها الخیر الکثیر الذی ینتفع به ما علی الأرض 
من نبات وحیوان وانسان فی حیاته آنواع الانتفاعات (المیزان فی تفسیر 
القرآن : ج 17 ص 363) . 

2 .آل عمران : 96 . 

3- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 2 ص 43 , بحارالأنوار : ج 92 ص 93 ح 
7 


ص: 4195 


فصل نهم : جاهای با برکت 
9 زمین 


9 2 کعبه 


فصل نهم : جاهای با برکت9 / 1زمین«و در آن (زمین) از فرازش , 
لنگرهایی (کوه هایی) ایجاد کرد و در آن, برکت قرار داد (1) و در چهار روز 
, روزی های آن را [ به اندازه آفراهم آورد , برابر با نیازهای خواهندگان» . 


9 / 2 کعبهقرآن«به یقین, اژّلين خانه ای که برای [عبادت ] مردم , بنا نهاده 
شد , همان است که در مکه است و مبارک و [مایه ] هدایت برای جهانیان 


است» . 


حدیثالمناقب , ابن شهر آشوب «تفشنیر آبه «به بقین؛ اولین خانه ای که 
برای مردم: ء ء بنا نهاده شده است » را نمی دانستند . 9« به علی علیه 
السلام گفت: [ آیا ] کعبه, اولین خانه است؟ فر مود: «نه ؛ ۰ پیش از آن نیز 
تا ای ی سای ای ام اس سای مرس کت 
نهاده شده است که در آن, هدایت و رحمت و برکت است. اوّلین کسی که 
ار سا مس امس بعش ارات از را واه 
رهم . سپس خراب شد . سپس قریش, آن را باز ساخت». 


1- .. یعنی در زمین , خیر فراوان قرار داد که موجودات روی آن , از ز گیاه و 
کیان د افسان ؛ انمام شرع را ان آن مره (الضران قی- مسر الفران «ج 
7 ص 367). 


ص: 96 


نا ین پباب الکمته بقل بصع لا آن تلتدن شین منها؟ فان : سل 
للطبیان والقصاجف والمجَةه تبتغی پذلک البرک آن شاء ال ۰ (1) 


9 / 3فلسطین , الشْامٌ , سَوادٌ الکوقهالکتاب«و تَعْیناهْ و لوط ٍی الأَرْض 
الْبی با کت فیها للعالمین» ۰ (2) ۱ 


«سْبْحَان, الذٍی أَشْرّی یعبّده لیا من السجد الْخَرّام لی الْمَسَجد الاأفُضَا 
الذی بارکتا حَوَلَه لثُرية من ءایایتا ۳ هه ال لس .۱3 

«ولِسْیْمان الرّیخ عاصقة تجری بأمره ی الأَرْضٍ ای اکتا فیها و کُنّا یل 
شی ء عالمین» . (۸) ۲ 


3 و 9 ن‌ ۳ 5 ‌ 1 9 
«وأَورَنا الوم الذین کائواً بُسْتصْعَفُونَ مشّارق الأرض ومقارنها ای بَارکنا 
فیها» 5 


1- .الکافی : ج 4 ص 229 2 1 . تهذیب الأحکام : ج 5 ص 449 1567 . 
2- .الأْنبیاء : 1 


3- .الاسراء : 1 
4- .الانبیاء : 1 


ص: 487 
9 3 فلسطین, شام و سرزمین کوفه 


الکافی به نقل از عبد الملک بن عتبه :از امام صادق علیه السلام در باره 
پوشش کعبه که به دست ما می رسد, پرسیدم که: آپا می توانیم چیزی از 
اف ای یا و ]و 
خدا بخواهد شایسته است» . 


9 / 3فلسطین, شام و سرزمین کوفهقرآن«و او (ابراهیم) و لوط را به 
سوی سرزمینی نجات دادیم که در آن برای جهانیان , برکت نهاده بودیم» . 


«منژه است خدایی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد 
الاقصی که پیرامونش را برکت داده بودیم سیر داد تا از ایات خویش به او 
نشان دهیم . همانا او شنوا و بیناست» . 


«و برای سلیمان. تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوی 
سرزمینی که در آن برکت نهادیم, جریان می یافت. و ما به هر چیز , دانا 
بودیم> . 


سرزمینی 1 را که به ان برکت داده بودیم, به میراث بخشیدیم» . 


ص: 99 


الخدشتفسم الفتیرقی تقسیر فوله تعالی.۲ ۳ ای الأرَض 
ای اکتا فیها للَْالمین» :یعنی |لی الشام وسواد الکوقه .: 


تفسیر القمّی :ول تهالی : «وَِسَیْمان الیح عَاصقة» قال : تجری من کل 
جایب . «لی الأْرّض ای بَارَکتا فیا» الی بّیتِ القدس والشام ۰ (2) 


9 مسجد الکوفهالامام علیْ علیه السلام فی فضل مسجد الکوقه نَقَرّبوا 
[لی اللّه عز و جل یالصّلاه فیه , وارغبوا الیه فی قضاء حوایْچکم ؛ قلو بعلَمٌ 
الثّاسنْ ما فیه من البَرَکهٍ لاو من آقطار الأرض ولو حبوا علی الثلج! (3) 


9 / 5کربلاءالامام الصادق علیه السلام :البرَکَة من قبر الخسین بن علی 
علیه السلام عشره آمیال ۰ (4) 


عنه علیه السلام :ان طین قبرٍ الحسَین علیه السلام مسکه مبارکة . (5) 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 73 . 

2- .تفسیر القمی : ج 2 ص 74 , بحارالأنوار : ج 14 ص 67 ح 1. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 232 ح 696 ۰ روضه الواعظین : 
ص 369 کلاهما عن الاصبغ بن نباته , بحارالأنوار : ج 100 ص 390 ح 14 . 
4- ,بحارالأنوار : ج 101 ص 116 ح 41 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 272 
9« «التربه» بدل «البرکه» وکلاهما عن الحجال عن غیر واحد من 
5 .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 360 ح 1177 , بحارالأنوار : ج 101 ص 132 
ح 60 . 


ص: 199 


9 3 کربلا 


۷" الب در تفسیر آبه؛ «او (ابراهیم) و لوط را به سوی 
سرزمینی نجات دادیم که در آن برای جهانیان , برکت نهاده بودیم» :یعنی 
به سوی شام و سرزمین کوفه . 


تفسیر القمّی : سخن خداوند که: و برای سلیمان, تندباد را [رام کردیم ]» 
[ یعنی ]از هر سوی, روان می شد . «به سوی سرزمینی که در ان , 
برکت نهاده بودیم> , [یعنی آبه سوی بیت المقدذس و شام ۲ 


9 / 4مسجد کوفهامام علی علیه السلام در بیان فضیلت مسجد کوفه :با 
نماز خواندن در آن:. به خداوند , تقلب بجویید و در بر آمدن حاجات خود , 

به آن , رغبت نشان دهیدٍ اکز فردم می, داتستتد چه بر کتی در آن است: 
از اطراف زمین به سوی آن می شتافتند , هر چند با خزیدن بر روی برف و 


9 رن اما تضاوی علبه الفطام با ومیل اظر اف قتر خرس سم علی 
علسحاالس امه ضا رک اشت: 


امام صادق علیه السلام :خاک قبر حسین علیه السلام , یک پاره مشک 


ص: 90 


الکاقی عن ابن آبی یعفور :فلت لأْبی عبد ال علیه السلام : ِ الابسان 
من طین قبر الجسین علیه السلام فینتفغ به , تاذ عیرژخ ولا تفع به؟ 
فقال : لا واه اذی لا ال الا 2 ما عادو احه وه فری ان الله بنفعه رو 
الا تقعة به . (1) 


9 / 6فْمّالامام الصادق علیه السلام :سَلامٌ ال علی آهل فْمّ ؛ تسقی الله 
بلادهَمْ القیت , ویترل ال عَلَیهِمْ البرکات . (2) 


1- .الکافی : ج 4 ص 588 ح 3. ۱ 
2 ,بحارالأنوار : ج 60 ص 217 ح 46 نقلاً عن تاريخ قم عن محشّد بن 
الفضیل عن عذه من اصحابه . 


ص : 491 
9 قم 


الخاقن بقل از اين این عقور کب آمام-صادق علبه البملام کفتم* کسی از 
تربت قبر [ امام بسیین علیه السلام نزن ی دارد و از آن + مره عی برد 
دیگری بر می دارد و بهره ای نمی برد؟ فرمود : «نه ! به خدای یکتا سوگند 
, هیچ کس نیست که آن را با اين عقیده که خداوند به برکت آن , , بهره می 
رساند , پر :دار ده کر ان که دا اون بجه نیب ان نة او بهره می دهد». 


5 ام صادق خیم السای شام عط بر اه قفا متفر سرزمین 
انان را با باران , سیراب می کند و خداوند. برکت ها را بر انان نازل می 
نماید. 


ص : 492 


الفصل العاشر : آزمنه ذات ,برکه10 / 1شهر رقضاتالکتاب«سَهْرْ رقضان 
الذٍی آنزل فیه الْفْرُءَانْ دی لاس و بات نمی والْفْرَقَان» ۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله :سَهر عضان هر ال عز و جل , 
0[ ی ۷۳ ۱ 
البرکه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : تام شَهژ رمضان ؛ شَهژ یر وبرگو . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله من حُطَیّهٍ فی آخر یوم من شعبان :ها الثاسن , 
اه اظلکم شهر عَظیمٌ تشه قبار که , شهر فیه یله خَیرٌ من آلفِ شهر 
حَعَلّ اللَهْ صیامَةٌ قَريصَهة . من تب فیه بحَصله من خصال الخیر کان کتّن 
آکی قریضه مس ها تسوا , وعن آا فیه قرنحه کر آنی عم فریتد 
فی ما سواخ . (4) 


1- .البقره : 185 . ۱ 

2 فان الا شمر الاه ده و9 ع 7 فن محتق ین آیت: عمیز عم یر 
واحد عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 96 ص 340 ح 5 . 

3- .کنزالعقال : جح 8 ص 467 ح 23691 نقلا عن ابن النچار عن عمر . 

4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 129 ح 134 عن سلمان , دعائم الاسلام : ج 
1 ص 268 نحوه : کنزالعمال : ج 8 ص 477 ح 23714 وص 584 ح 
6. 


ص: 193 
فصل دهم : زمان های با برکت 


تا سای وتات 


فصل. خهیر ۶ بان ها نا سکت10 ماه رحضانقر آن‌هفام رسخان. 1 
همان ] ماهی است که در ان , قران فرو فرستاده شده است , [ کتابی ] که 
رم را اهر ها را جوا رال ار امه مان ام 
حق از باطل است» . 


حدیثییامبر خدا| صلی الله علیه و آله :ماه رمضان؛ ماه خداست ون ماهی 
است که خداوند در آن , حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند و 
اه ور هه اس 


پیاهیر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رمضان, ماه نیکی و برکت. شما را 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بخشی از خطبه شان در آخرین روز از 
ماه شعبان :ای مردم! ماهی رز بر شما سایه افکنده است, ماهی 
مبارک هاهی که در ان شبی است ۱ روزه آن را 
واخب ضاخته است.. هر کین در این ماما انحام فادن کار از کارهام 
خیر» به خدا تقرب جوید, همچون کسی است که در غیر این ماه, کار واجبی 
را انجام داده باشد, و هر کس در این ماه , یک واجب به جاأ آورد, همچون 
کسی است که در غیر این ماه, هفتاد کار واجب را انجام داده باشد. 


ص: 494 


عنه صلی الله علیه و آله :ان شهر َمضان شَهر عَظیم ؛ یُضاءِفٌ اللْْ فیه 
الَسَناتِ , وتمحو فیه السَیناتِ , ویرقغ فیه الدْرَجات . من تصَدّق فی هذا 


الشهر بضدقه عَعَرّ اللة له , ومن أحسَن فیه الی ما علکت یَمینة عَقَرّ اللة له 
ون حشن فیم که عقر ال له ۰ (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :قد جاکُم شهژ قضان ؛ شهژ بازک , 
عخض الله علییم امه اف فته آروات اجان : وفقلی یه ال 
21) 


عنه صلی الله علیه و آله یْستحَبٌ لاخ فی رَمضان رجاء البَرّگه . (3) 
الامام زین الفاندين علیه. السلام هن دفانه فن کل یوم من شهر رمضان 


الق .... قفنین فیه لعباخیک ودعانک ‏ وتلاوه کتابک اک ۷ 
۰ 4 


ك# 


کی یه لام کی < ۶ 21 لوّداع شهر رمضاب , :السَّلامٌ عَلیک من نا 
شافِسشْة الایْامْ , السَلامٌْ علیک من شهر هو من کل آمر سَلامْ , ۱ 
یر گریه المُصاخته ولا میم القلانشه , اسلا ایکا 
بالیرکات + فلت عا جنس العطینات:: [5] 


۱ 
۱ 


از 


دت 


1- .الأمالی للصدوق : ص 108 ح 82 عن الحسن بن علیْ بن فضال عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحارالأّنوار : : ج 96 ص 361 م 29 . 

2- .تهذیب الأحکام :ج 4 ص 152 ح 422 , الأمالی للطوسی : ص 149 ح 
6 « اامالی. الففید ص201 2 1 کلیا غرد آسی-هریره ستن. التساکت. 
ج 4 ص 129 وقیه «مرده الشیاطین» , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 8 ح 
1 وص 331 ح 9001 وص 412 ح 9502 , شقب الایمان : ج 3 ص 
1 ح 3600 کلها عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 8 ص 461 23661 . 
3- .الفردوس : ج 5 ص 539 ح 9023 عن عائشه . 

تهذیب الأحکام : ج 3 ص 112 ح 266 عن علین بن رئاب عن الامام الکاظم 
علیه السلام ولیس فیه «ودعائی» , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 


5 ح 1849 عن الامام الکاظم علیه السلام , الاقبال : ج 1 ص 82 عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 97 ص 359 ح 1 وج 98 ص 
1 ح 3 . 

5 ۷۵ السجادیه : . ص 176 الدعاء 45 . مصباح المتهجد : . ص 6045 ۳ 
8, الاقبال : ج 1 ص 426, بحارالأنوار : ج 98 ص 175 ح 1. 


ص: 4195 


مالفا ام ها ام ات وی 
آن, حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند و درجات را بالا می برد. 
هر که در این ماه؛ یک صدقه بدهد , خداوند, او را می امرزد, و هر که در 
این ماه, به برده خود نیکی کند. خداوند, او را می امرزد , و هر که در این 
ماه؛ اخلاقفش نیکو باشد, خداوند, او را می امرزد. 


تباشی خدا ی ات یه و الض شاه ترا ی شا را یتسه تساه 
مبارک ؛ ماهی که خداوند, روزه آن را بر شما واجب ساخته است . در این 
ماه , درهای بهشت. و و هگن آو ماه اش ها ی ات 
زنچیر ند. 


پیامیر خدا صلی الله علیه و اله ؛ازدواج در ماه رمضان به امید برکت: 


مستحجب است. 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش در هر روز از ماه رمضان 
:"خداوندا ! . ۰ در این ماه؛ مرا برای پررستش و نیایش به درگاهت و خواندن 
کناتته ا مات آیت: فاز غبدردان و بر کتم را دود این مامت ‌نزر یبدا 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای وداع با ماه رمضان :بدرود ای 
ماهی که هیچ روزهایی به پای تو نمی رسند! بدرود ای ماهی که از هر 
جهت , ايیمن (سلامت) است ! بدرود ای ماهی که همنشینی با تو ناخوشایند 
ی ی ی ی ی بر ما فرود 
اقدی:و الوذ کی کاهان: را از ما شستی ۱ 


ص: 96 
الامام الباقر علیه السلام :ّ له تعالی مَلایِکَة موکلین بالضایمین . 


5 ء لد 


پستغفرون لهّم فی کل یوم من شهر رمضان الی آخره , وینادو الصَایّمین 


سح 


کل یله عند افطارهم : آبشتروا عباة الله , ققد جُعتُم قلیلاً وستشبعون کنیرا 


_- 


بورکثم وبورک فیکم . (1) 


الامام الصادق علپه السلام کان تَقول فی آخر لپلء من شعبان وأوّل لیلٍ من 
شهر رمضان :الهمَ ان هدا ۳ المبارک الْذٍی ۳ فیه القرآن هدی 
لثاس وتیناتِ من الهٌدی 1 و 


ی اه ی سا الق ات آشا ای نايم ها ید 

لش اک فن حلفی صن کرنم اسعانت «وحسل نان , وخاصّه ایک ؛ بآ 
صلّی علي محقد وال محتّد, وآن تجعل شهزنا هذا اعطم شهر رعضان ور 
علینا مُندٌ آنزلتنا ای الذنیا برَکةٍ ؛ فی عصتّه دینی , وخلاص تفسی , وقضاء 
خوائْجی نی هی عساتای , وتمام اللَعمه عَلی , وضرف السوء عَنّی 
, ولباس العافیه لی فیه . (3) 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 72 ح 52 , الأمالی للصدوق : ص 108 ح 
1 کلاهما عن محمد بن مسلم الثقفی , روضه الواعظین : ص 372 , 
بحارالأنوار : ج 96 ص 361 ح 28 . 

2 .مصباح المتهد : ص 850 ح 911 عن الحارث بن المغیره النضری , 
تفسیر العياشي :1 ص 80 ح 182 عن الحارث النصری , الاقبال : ج 1 
ا ع نو محمد هارون بن موسی التلعکبری , بحارالأنوار : ج 96 
ص 383 ح 1 

3- .الکافی : ج 4 ص 166 2 6 , تهذیب الأأحکام : ج 3 ص 123 2 267 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 165 ح 2033 , الاقبال : ج 1 ص 431 
وفیها «تشفیعی» بدل «تشفعنی» وکلها عن آبی بصیر . 


ص : 497 


امام باقر علیه السلام :خداوند , فرشتگانی دارد گماشته بر روزه داران که 
در هر روز ماه رمضان تا پایان آن, برای آنان آمرزش می طلبند و هر شب 
به هنگام افطارشان , به. آنان خطاب می کنند: «مزده باد بر شما, ای 
بندگان خدا ! اندکی گرسنه شدید ؛ اما فراوان سیر خواهید گشت ۰ مبارک 
شدید و در باره شما برکت داده شد». 


امام صادق علیه السلام در آخرین شب ماه شعبان و اولین شب ماه 
رمضان می فرمود :خداوندا! این ماه مبارک که در ان, قران برای هدایت 
مردم فرو فرستاده شده , و متضمن دلایل اشکار هدایت و میزان تشخیص 
حق از باطل است , فرا رسید . پس در اين ماه, ما را سلامت بدار و آن را 
برای ما سلامت بدار و آن را از ما دز حفال.آشساتی.ه عافیت: ار وین حون 


تحویل بگیر . 


امام صادق علیه السلام در وداع با ماه رمضان ؛خداوندا! به حق بزرگ 
ترین چیزی که هر یک از بندگانت به حق آن از تو درخواست کرده است , 
به نام های بزرگت, ستایش زیبایت, و دعای ویژه ات, از تو می خواهم که 
بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرستی و این ماو ما را بابرکت ترین ماه 
رمضانی قرار دهی که از وقتی که ما را به دنیا فرود آورده ای , بر ما 
گذشتة است , همراه با مصون ماندن دینم و رهایی جانم و بر آخدت 
نیا زهایم ۰ و این که ] در خواسته هایم و کامل شدن نعمت بر من و 
برطرف شدن بدی از من, و پوشاندن عافیت بر من در این ماه , شفیع من 
باشی. 


ص: 99 
0 / 2َیلَة القدرالکتاب« لا أنرَلْتَاة هی لبْلَوٍ ماک . (1) 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام لمّا سُیْل غن قول الله عز و جل : «لتا 
نرلتاة فی لیِلٍ مَبازگو» تم لیلةْ القدر , وهی فی کل سته فی شهر 
#عضان من العتیر ااواتر قلم ین الفْرأَن الا فی یله القدر . (2) 


عنه علیه السلام حین سُیْلَ عن قول ال عز و جل : «لیِلَْ الْقَدرِ عبر من 


0 


آلفٍ شَهر» (3) : أَقّ شیء عنی پدلک؟ :العَمَل الصَالعٌ فیها ف ك 
والرٌکاه وآنواع ابر حیژ من الققل فی ألف شهر لیس فیها لیلة | اعد .. 
ولولا ما یُضاعفَّ ال تبازک وتعالی لِلموْمنین ما بَلْْوا , ول ال بُْضاعف 


هم الحسناتِ بخبنا . (2) 


0 / 3سَهژ جیرسول اللّه صلی الله علیه و آله اشتن هر رکب تور 
اللّه الأصَتَ ؛ لا الحمهة علی أمّتی بصن صنا فیه . (5) 


0 0 

ِ .الکافی + ج 4 ص 2157 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه ۰ج 2 ص 138 
0 الأعمال : ص 92 ح 11 کلها عن حمران , بحارالأنوار : 2 
7 ص 19 ح 41. 

3- .القدر 

4 .الکافی : جح 4 ص 158 ح 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 138 
ح 2024 ولیس فیه من «فیها من الصلاه» الی «لیله القدر» , ثواب 
الأعمال : ص 93 ح 11 کلها عن حمران را ام + ج 97 ص 219 41 
ی 

- .النوادر للأشعری : ص 18 ح 2 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام 
ِ علیه السلام تکار ار وا : ج 97 ص 39 ح 24 . 


ص: 99 
0 / 2 شب قدر 


0 3 واه رت 


0 / 2شب قدرقرآن«ما , آن (قرآن) را در شبی مبارک نازل کردیم» . 


حدینامام باقر علیه السلام آن گاه که از ایشان در باره آیه : «ماأ , آن 
(قرآن) را در شبی مبارک نازل کردیم» پرسیدند :آری, شب قدر است و 
از در هر نا ل: در ده شب آخر ماه رمضان است. قر آن: خز ذر شیب قندر: 
نازل نشده است. 


آمام باق غلیه السلام عون از ایشان هر بازی آیهه سب قدن هر از هار 
ماه است» پرسیدند که مقصود از ان چیست؟ :کار نیک در ان (از قبیل : 
نماز, زکات و انواع نیکی ها) , بهتر از کار [ نیک ] در هزار ماهی است که 
می گرداند , قطعا , به ان نمی رسیدند؛ ولی خداوند. حسنات آنان را به 


0 / 3ماه رجبپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :رجب را ماه آضّب (پربار) 
خدا نامیده اند؛ چون در این ماه, بر امّتم , رحمت فراوان فرو می بارد . 


ص: 500 


عنه صلي الله علیه و آله برغ ال من الهور شمز زجب , وقو شَهژ ال 
, من م2 ات ار 3 
التعيم ‏ واوجت له رصواتة الاکتر . 1 

عنه صلی الله علیه و آله :رَجّث شَهژ اللّه الأصَدٌ , الغنیژ , الّذی افترضة 


ال عز و جل لِتفسه . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :رَجَبْ شَهر عَظيیم . (3) 


النوادر للراوندی عن ابن عبّاس :کان سول اللهٍ صلی الله علیه و آله |ذا 
اه رت ی اب رب ی , قحود ال وأئنی 

ودَکر من کان قبَهُ من الأنییاء علبهم السلام قَصَلّی علبهم ثم قال : 
ها انشسلمود ۰ شور ی مباری ‏ وفو شور الاست ر حت 
فیه الاحمَه علی من عَبَده الا غبدا غُشرکا : آو مُظهر یدعه فی الاسلام . 
4) ۲ "۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ال تعالی تصَب فی السّماء السَابقه 
ملک بَُالْ له : الاعی , قلذا دَحَلَ شهژ رَجّب بُنادی دک القلک کل للم منة 
ای الصباح : طوبی للذاکرین ! طوبی لِلطاْعینَ ! ویقول له تعالی : 
لیس ه هن جالنتی ۰ وقطیغ من آطای » وشاز شن استفترنس .اور 
شهری , . والعبة غبدی , وَالرَحمَةٌ رَحمتی , , قمن عانی فی هد الشهر اَجَبنَه 
, ومّن سالنی ا تارج ۰ ومّن استهدانی هدیته , وجَعَلثٌ هذا الشهر حبلا بینی 
وین عبادی ؛ من اعتضم به وضل لت . (5) 


1- .شقب الایمان : ج 3 ص 374 ح 3813 عن آنس , کنزالعقال : جح 12 
با 

- .الفردوس ی ای شید تخر 

۱ ج 6 ص 69 ح 5538 عن عثمان , کنزالعمّال : ج 12 
ص 311 ح 35166 وح 35168 ؛ثواب الاعفال.: ض.78 ع 3 عن المبازک 
عن الامام الکاظم علیه السلام , الأمالی للشجری : ج 2 ص 91 عن عثمان 
, بحارالأنوار : ج 97 ص 50 ح 37 نقلا عن النوادر للراوندی عن ثوبان . 


4- .النوادر للراوندی (المستدرکات) : ص 259 ح 525 , بحارالأنوار : ج 97 
ص 47 ح 33 . ۱ 
5- .الاقبال : ج 3 ص 174 , بحارالأنوار : ج 98 ص 377 ح 1. 


ص: ۱01< 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه رجب., ماه برگزیده خدا از میان ماه 
هاست و آن؛ ماه خداست . هر کس ماه رجب را نزر ی دار فرمان خدا 
را بزرگ داشته است و هر که فرمان خدا رز رز تاره [خدا ] او را وارد 
بهشت های پرنعمت می کند و رضایت بزرگ ترٍ خویش را برای او واجب 
می سازد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰رجب؛ ماه آَصَم (1) و درخشان خداست ؛ 
ماهی که خداوند: آن را برای خود : فاخب ساخته است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجب. ماه بزرگی است ! 


التفانن راوتفی به عل از این عغاش ماه رت که گرا عی وسته : نامیو 
خدا صلی الله علیه و آله مسلمانان را دور خود جمع می کرد و برای آنان 
به سخنرانی می پرداخت. او خدا را حمد و ثنا می گفت و از پیامبران 
پیشین ؛ 0 ۱ ۱ ۱۱ 0 0 ] 
مایا ان مان تسصا کیش شماصاه کته اس وان سا اص 
است . [یعنی ] در اين ماه, رحمت بر همه بندگانش فرو می ریزد مگر بر 
بنده مشری و يا کسی که در اسلام, بدعتی پدید اورد» . 


شاسیر خطا ضلی الله علنه و لب امد در آاسمان ی فنص اد 
کماشته است: که به آن : «داعن» کویند.؛ و-جون.مام رخب: فرا رسد آن 
ی ی ی ی ی 
بر طا کت ِ : ۰ نیز می فرماید : «من , همنشین کسی 
بنده من و رحمت, رحمت من. هر که مرا در این ماه بخواند , پاسخش می 
گویم, و هر که از من [چیزی] بخواهد, عطایش می کنم. و هر که از من 
ها وا خای ای مم ارآ اس سر 
خودم و بندگانم قرار داده ام. هر کس به این رشته (ریسمان) چنگ زند, به 
من می رسد». 


در ارم یه .هعنای ۰ دزسشتته نویر هگن وف کین اسحت:: 


ص: 5202 


عنه صلی الله علیه و آله :رَجَب شَهر عَظیمٌ تَضاعفٌ فیه الحسناث ما لا 
تضاعف فی عغیره . (1) 


الامام الکاظم غله السلام عبت شمه عظیر « بضاعف الله فیه. الختتتارت 
ویمحو فیه السَیَاتِ . (2) 


0 / 4شَهژ شَعباترسول اللّه صلی الله علیه و آله ما سَخّی شعبان لاد 
تتسَعَبْ فیه آرزاق المُوْمنین لرقضان , وفو شهز العقل , فیه تضاعت 
ی یطوط مات موه سر الم وا 
( 


عنه صلی الله علیه و آله :تما سُمَی شعبان لا یِتسَعَبٌ فیه خیر کنیژ 
للضایّم فیه حنی یدج الجَنَه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما سُمّی شعبان لاه بَشقَبٌ فیه خَیژ کثیژ 
لرمضان . (2) 


1- .الأمالی للشجری : جح 1 ص 258 عن عائشه . 
2 .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 92 ح 1822 , واب الأعمال : ص 
8 ح 3 عن المبارک بن زید , فضائل الأشهر الثلائه * صرن 23 2 11 رن 
سیف المبارک عن آبیه , الاقبال : ج 3 ص 191 , بحارالأنوار : ج 97 ص 37 
ح 20 ؛ المعجم الکبیر : ج 6 ص 69 ح 5538 عن عثمان ولیس فیه 
«ویمحو فیه السیئات» , کنرآلعمال : ج 12 ص 311 ح 35168 . 
3- .نواب الأعمال : ص 87 ح 16 , روضه الواعظین : ص 442 کلاهما عن 
این عبّاس , بحارالأنوار : ج 97 ص 69 ح 7 . 

4 .الجامع الصغیر : ج 1 ص 397 ح 2597 , کنزالعقال : ج 12 ص 313 ح 
53 کلاهما نقلاً عن الرافعی فی تاریخه عن آنس . 
5- .بحارالأنوار و و از الوسائل : 
7 ص 484 ح 8710 نقلاً عن القطب الراوندی فی لب اللباب ؛ کترالعتنال ؟ 
ج 8 ص 591 ح 24293 نقلا عن آبی الشیخ فی الثواب والدیلمی . 


ص: 503 
0 4 ماه شعبان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجب» ماه بزرگی است. حسنات , در ان 1 
, به گونه ای افزوده می شوند که در غیر ان چنان افزوده نمی شوند. 
امام کاظم علیه السلام :رجب,؛ ماه زر کین است. خداوند در این ماه؛ 
حسنات را می افزاید و گناهان را می زداید. 

0 / 4ماه شعبانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماه شعبان را شعبان می 


گویند؛ چون روزی های مردم تا رمضان, در آن تقسیم می شود . اين ماه , 
ماه عمل است. در این ماه , کار نیک, هفتاد برابر می گردد؛ سیثه (بدی) 


زيخته. می,: شنود؛ کناه + آهرژزیده می گردد؛ و خشنه. (خوبی),. پذیزفته..می 
شود. 

تقاهیز دا ضلی اللت شب له تساه شفان رات آیش دلل شهان تسده 
اند کمور ایام پشین فرادانی وا روت دار اند متشعب مین نود :۱ 
آن که وارد بهفشت بتنهد. 

پیامبر خدا صلی الله غلبه. و اله :شعیان را به این دلیل شعبان نامیده آنذ که 
در این ماه, خیر فراوانی برای رمضان , منشعب می شود. 


ص: 5204 


غتهصضلی آلله یه و الم :ار لیات امین وان کلب لت 
شون القسم , بعز فیی تس میت وی یر له ده 


وضباخها , ولیلة غرفه وضباخها , ولیلة ااتضفت < من شعبان وضباخها , ولیلة 
الجَمَعه وضباخها . (1) 


الامام الرضا علیه السلام :کان آمیژ المومنین علیه السلام لا ینام تلات یال 
یله تلا وعشرین من شهر رَعّضانَ , وی القطر ولیلة اف ین 
شعبان , وفیها تسم الأرزاق وال وما یکون فی السته . (2) 


با الجْمعهرسول اللّه صلی الله علیه و آلم الجُمعهُ کاخ لما تیتها 
تین الجَْعه التی قبلها وزیاتة ثلائه ام * ودلک بان الله«عز و جل هال : 


عنه صلی اللم علیه و آله :اکپُروا من الصّلاه عَلی یوم الجْمْعَهٍ ؛ له بَومْ 
تضاعف فیه الأعمال . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان یوم الجْمْعَهٍ نت یه لام ؛بُضایِت ال یه 
الکتتنات , مجصحه فیه الستات + میرف فیه ال جات.. 151 


1- .کنزالعمّال : ج 12 ص 322 ح 35214 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 
2- .مصباح المتهجد : ص 853 عن سعید بن سعد , بحارالانوار : ج 97 ص 
8 ح 15 . 

3- .الأنعام : 160 . 

امعم ال اد ور 2 2259 فن. این ال رشن اب رده 
ج 1 ص 291 2 1113 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 670 ح 7021 , السنن 
الکبری : ح 3 ص 311 ح 831 کلها عن شعیب عن ابیه ؛ دعائم الاسلام : 
ج 1 ص 182 عن الامام علی علیه السلام نحوه . 
5- ید ی و ود رن وین ابید الامام زین العابدین عن آبائه 
علنهم الفظام + دغاتم اسلام ج 1ص :1/9 مارا هار 99ص 304 
ح 536 . 


6- .الکافی 3 ص 414 2 5 , تهذیب الاحکام ق دا ۶ 2 مصیباج 
الامام الرضا علیه السلام ۳ موه الما عطین ۰ : ص‌ 
4 ولیس فیهما «ویمحو فیه السیئات» , بحارالأنوار : ج 89 ص 274 ح 
20. 


ص: 505 
0 < روز جمعه 


بامیی خدا.صلی الم علیه ود الم تارف است که قب هایش سا 
روزهایش و روزهایش همانند شب هایش است ؛ [یعنی ] خداوند در آنها, 
فا ی تا راهان 
فراوان می دهد : شب قدر و روز آن. شب عرفه و روز آن. شب نیمه 
شعبان و روز ان,. و شب جمعه و روز ان. 


امام رضا علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام سه شب را نمی خوابید : 
شب بیست و سوم ماه رمضان. شب عید فطر , و شب نیمه شعبان . در 
این شب ها, روزی ها و أجّل ها و آنچه در طول سال خواهد شد. تقسیم 


0 / 5روز جمعهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جمعه, کقاره خطاهای بین 
جمعه تا جمعه قبلش و سه روز افزون بر آن است ؛ چرا که خداوند فرموده 
است: «هر کس حسنه ای (کار نیکی) اهر ده برابر , پاداش دارد» . 


متیر ها ای له ان و اه ی رو خسه شا بورسن مات 
شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰روز جمعه, سرور روزهاست. خداوند در 
ان روز. حسنات را می افزاید و گناهان را محو می کند و درجات را بالا می 
بر د. 


ص: 506 


الایام غلرق غلیه المبلام قت فص بوم الحقعه نقیه ساعة قبار تفا تال 
ال عبد مُوْمرْ فیها شَیتا الا آعطاخ . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ان الأْعمال تضاعف یوم الجْمْعَه ؛ قأکُروا فیه من 
الطّلاه والصدقه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام قطل اللّهْ العْعْعه علی غیرها ین لام » وا 
الجنان رخف وئْرَیْنْ بوم الجْمْعهٍ لقن آناها , واتکم تتسابقون ای الجَنه 
علی. کدر سکم ای افه م وان ارات السماء لت لضعور امال 
العباد . (3) 


عنه علیه السلام فی الرَخْلِ رید آن تَعمل شین من الخیر مثل الصَدَقَه 
وَالصّوم وتو هذا 1 تخت . آن یکون ذلک بوم امه ۰ ؛ فان العمل یوم 
لجْفْعه بَضاعف . (4) 


عنه علیه السلام :اج جتیُوا العاصی لیلة العْمَعَه ؛ قاِنّ السَبه مضاعقة 
وَالحسته كت معصته اللّه یله الجْمعه عَقر اللة له کل ما 
سلت فیه , وقیل له : استأنف العمَلّ , ون بای ال لیلَة الجْمْعَهٍ بقعصيه 

اد له یل ما عم فی ره , وضاعف غلیه القدات بهده ۳ 
قٍذا کان للة الجُمْعهِ رَقعتِ ۰ البْحور قسی #فحوات الراری.. 2 


-‌ 


0 / 6عیه الأصیحیالامام زين العایدین علیه السلام من عابه یوم الأضحی 
ویوم الجَمَعه ال هذا بوم میازک میمون , , وَالمَسلمون فیه مجتمعون رفی 
اقطار آرضک , یَشهذٌ السَایل منم والطالت والراغت والژاهث , وأنت 
الَاظرٌ فی رم ۰ (6) 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص431 ح ۰1263 مصباح المتهجّد: ص 
2 7 508 عن زید بن وهب وفیه «خیرا» بدل «شیتا», الدعوات: ص36 
ح 85 وفیه «اثلله سبحانه ساعه ...» , بحارالأنوار: ج 89 ص 238 ح 6۵8. 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 180 , بحارالأنوار : جح 89 ص 365 ح 56 . 


3- .الکافی نج 3ص 415 9 عن عبد اللّه ‏ ی 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 423 ج 7 , الخصال : 
2 ح 93 , جامع الأحادیث للقمّی : ص 157 کلها عن هشام بن ی 
بحارالانوار : ج 89 ص 283 ح 28 . 

5- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 153 , بحارالأنوار : ج 89 ص 283 ح 28 . 
6- .الصحیفه السچّادیّه : ص 203 الدعاء 48 , مصباح المتهٌد : ص 371 ح 
1 , جمال الأسبوع : ص 264 عن المتوکل بن هارون عن آبیه عن الامام 
الصادق علیه السلام , المصباح للکفعمی : ص 574 , بحارالأنوار : ج 89 ص 
9 ح 65 . 


ص: 5207 
0 / 6 عید قربان 


امام علی علیه السلام در توصیف روز جمعه :در آن روز, ساعتی پربرکت 
است که هیچ بنده مقمنی , در ان ساعت.؛ چیزی از خداوند نمی خواهد, 
مگر آن که به او عطا می کند 


امام باقر علیه السلام :در روز جمعه, [ پاداش ] کارها چند برابر می شود. 
پس در آن روز, نماز و صدقه زیاد انجام دهید. 


امام صادق علیه السلام :خداوند , روز جمعه را بر روزهای دیگر , , برتری 
بخشیده است . در روز جمعه, بهشت برای آن کس که به [ نماز ]آجمعه 
پياید , آراسته و مزین می شود , و شما , اند ازه بپیشتاری نان به یوق .[ 
برای بالا رفتن اعمال 9 باز می شوند. 


امام صادق علیه السلام در باره کسی که می خواهد کار خیری (همچون : 
صدقه , روزه و مانند آن) داشته باشد تخب انیت که آن کار : در روز 
جمعه باشد؛ چرا که در روز جمعه, [ پاداش اعمل , چند برابر می شود. 


امام صادق علیه السلام :در شب جمعه, از گناهان بپرهیزید؛ چون گناه, چند 
برایر می شود و حسنه هم چند برابر می شود. هر کس در شب جمعه, 
نافرمانی از خدا را ترک کند, خداوند , همه گناهان گذشته او را می بخشد 
و به او می گویند: «کار را از سر بگیر» و 
دادن گناهی به مبارزه با خدا بپردازد , خداوند, او را به همه کرده هایش در 
طول عمرش مواخذه می کند و به سبب این گناه, عذابش را دو چندان می 
نماید . چون شب جمعه می شود ماهیان دریاها و حیوانات صحراها؛ 
سرهای خود را بالا ُرده, با صدایی ملتمسانه می گویند : «خدایا ! ما را به 
سیب گناهان ادشتات: عذاب نکن» ۰ 


0 0 عبد قربانامام زین العابدین علیه السلام در ضمن دعایش در روز 
عید قربان و روز جمعه :پروردگارا! اين روز, روزی بابرکت و خجسته است 
و مسلمانان در این روزه از اطراف زمین نو , 9 آمده اند. خواهنده , 
جوینده , امیدوار و بیمناک؛ همه حاضرند و نو به نیا زهایشان می نگری. 


ص: 508 


1 7( ۰ قال ققال : 

هم ما هو أَعظَمْ من هذا , وم آقیم أمیژ المْوْینینَ علیه السلام فعَة قعقد له 

سول ال صلی الله علیه و آله الولایّة فی عناق ارجا والساء بقدیر خم 

. ففلت : وا یوم ذاک؟ قال : الأبأمْ تختلف , ثم قال : : بوم تمانیه عشر من 

ی الچجّه , قال ؛ ثم قال : والعمَلٌ فیه بَعدل العمَلٌ فی تمانین شهرا , 
تتفی آن پکتر فیه ذکر ال عز و جل وَالطَلاء عَلی اللّبي صلی الله علیه و 

آله ه , یوس ال فیه علی عباله ۰ () 


0 / 8البَکهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من عّدا فی طلَ العلم 
اطلت علیف العاا ده ونورک آهفی فعته: ولم تص ,من رف 21 


1- .ثواب الأعمال : ص 99 ح 2 , بشاره المصطفی : ص 241 ولیس فیه 
«والنساء» , بحارالأنوار : ج 97 ص 112 ح 7 . 

2- .منیه المرید : ص 103 , بچارالأنوار : ج 1 ص 184 ح 101 ؛ جامع بیان 
العلم : جح 1 ص 45 وفیه «صلت» بدل «اظلت» , الدژ المنثور : ج 5 ص 
2 نقلاً عن المرهبی , کنزالعقال : ج 10 ص 162 ح 28841 نقلاً عن 
الضعفاء الکبیر وزاد فیها «وکان علیه مبارکا» وکلها عن آبی سعید الخدری . 


ص: 509 
0[ 


0 / 7عید غدیرثواب الأعمال به نقل از حسن بن راشد :به امام صادق 
علیه السلام گفتند : آیا برای مومنان, غیر از عید قربان و فطر و جمعه, 
عیدق هست ؟ فرمود؛ «اری؛ فیدی دارند که بزری تر از این. است: : روزی 
که امیر مومنان علیه السلام بر پا داشته شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در غدیر جُم , پیمان ولایت او را بر گردن مردان و زنان نهاد». گفتم : 
ان, چه روزی است؟ فرمود: «روزها فرق می کند» . سپس فرمود: «روز 
هجدهم ذی حجه» . سپس فرمود: «عمل آن روز با عمل هشتاد ماه برابر 
است و سزاوار است که در آن روز, ذکر خدا و صلوات بر پیامبر صلی الله 
غلیوی الف نت ر گفته شود و مرد بر خانواده خود, توسعه بخشد» . 


0 / 8صیه خیزیییامیر خدا ضلی الله علیه: و اله :هر کسن صبد زود در بی 
دانش رود, فرشتگان بر او سایه می افکنند و در زندگی اش برکت می یابد 


ص: 510 


- 


عنه صلی الله علیه و آله :غدوا فی طلّب العلم ؛ قَاِّ اعد بَرَکَة وتجاخ . 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله البْکورٌ مُبازک , یزیدٌ فی جّمیع انعم , خْصوصا فی 


الرزق . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :باکروا طَلَتّ لزق والحوائج ؛ قَانّ القدَ بَرکه 
وتجاح . (3) 


عنم صلی الله غلیهتو اله :الوم باری لانتنفی بکورها .1۵۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍذا آراة أَحَذکُمْ الحاجة قَلیْبَکر [لبها ؛ قنّی سَألث 
ربی عز و جل ان ار اف کر 1 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا صَلْمُ الصُبح قَافرعوا ای الحعاء , وباکروا 
فی طلّب الحوائج الم باری ای قین بکورها 1۳۱۰ 


غته ضلی الله قله و ال لیم بارن نیقی بکورها تم آلخمشن .۱۱ 


1- .تاریخ بغداد ام ی سا و ی لس 
بکورها» بدل «فان العُدو ...» وراجع : المعجم الأأوسط : ج 5 ص 256 ح 
4 وکنزالعمال : ج 10 ص 250 ح 29341 . 

2 .آداب المتعلمین : ص 144 ح 3 . 

3- .المعجم الأأْوسط : ج 7 ص 194 ح 7250 , الفردوس : ج 2 ص 9 ح 
0 کلاهما عن عائشه , کنزالعمال : ج 4 ص 48 ح 9445 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۳۱ ۱( ۳ بر که 
القرد عنم المام. الضادی. یه اسلا > که ای واوو #ج دص در < 
6 , سنن الترمدذی : ح 3 ص 5317 ح 1212 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
2 2236 , السنن الکبری : جح 9 ص 255 ح 18456 کلها عن صخر 
الغامدی , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 324 ح 1322 عن النعمان بن سعد 
عن الامام علی علیه السلام و جح 5 ص 261 ح 13438 . 


5- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 157 ح 3574 ؛ کنزالعقال : ج 10 
ص 239 ح 29268 نقلاً عن الکامل فی الضعفاء عن جابر . 

6- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 155 الرقم 6628 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 
6 ح 5565 کلاهما عن القاسم بن جعفر العلوی عن آبیه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , کنزالعقال : ج 2 ص 100 ح 2329 . 
الصادق عن ابائه علیهم السلام وص 383 ح 59 عن حبیب السجستانی عن 
الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص 113 , قرب الاسناد : ص 
2 ح 428 , بحارالأنوار : ج 76 ص 170 ح 15 ؛ سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 752 2237 عن آبی هریره , کنزالعقّال : ج 12 ص 320 ح 35202 . 


ص: 11 <ظ 
امد دا ای الهش الم دص ها رس دنت دی وت را که 


رفتن در آغاز روز, [مایه آبرکت و پیروزی است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صبح خیزی , دارای برکت است.. آن : در 
همه نعمت ها , مایه افزایش است , بویژه در روزژی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پی روزی و نیازها , صبح خیز باشید؛ 
چرا که حرکت نمودن در اغاز روز, [مایه آبرکت و پیروزی است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! به اقتم در صبح زودشان, برکت 
بخش . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما خواست کاری انجام 
دهد , صبح زود در یی ان برود؛ چرا که من از پروردگارم خواسته ام که به 
افُتم در صبح خیزی اش برکت دهد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون نماز صیح را خواندید , به دعا 
بیردازید و صبح زود , در پی نیازها بروید . خدایا ! به امّتم در صبح خیزی 
اش برکت بده . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! امتم را در صبح خیزی اش در روز 
پنج شنبه , برکت عطا کن . 


ص: 5212 


یه ضلی ات لیم و آله لایر بان نیقی ورها بوع قبها وخشسما 
. (1) 


سنن آبی داود عن صخر الغامدی :قال سول اللّه صلی الله علیه و اله : 
اللهْمّ بارک لامّتی فی بکورها . وکان لذا بتعت سَریّة آو جيشا بَعتَهُم فی أوّل 


التهارٍ . (2) 
الامام علوخ علیه السلام :قالَ سول ال صلی كِ علیه و آله وق یوصینی 
ما علیتهاخدشتم الله .فان الله عالی بازی ای فی بکوره ۱3۱ 


غلیه السلا کر البت فالخمیس بر که 3 


عنه علیه السلام :بایروا ؛ قالتَرَکَة فی القباگزه ۰ وشاوروا ؛ قَاللجغٌ فی 
المُشاوه . (5 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال تعالی بازک لهذه امه فی بُکورها . (6) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 425 ح 1255 وج 4 ص 378 ح 
9 الخصال : ص 394 ح 98 عن دارم بن قبيصه ونعیم بن صالح 
الطبری , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 34 ح 73 عن داود بن 
سایفان الفاء و احمد. بن عامر و أحمد بن عبد الله , صحیفه الامام الرضا 
علیه السلام : ص 103 ح 49 عن آحمد بن عامر الطائی والثلائه الأخیره عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالانوار : 
ج 59 ص 33 ح 3 . 

اس مه 0 اه 7 
ح 2236 , سنن الترمذی ی 7 
ص 110 ح 19447 وص 122 19497 , سنن الدارمی : : ج 2 ص 661 ح 
5 ولیس فی الثلانه الأخیره «آو جیشا» , کنزالعقال : ج 12 ص 320 ح 
33 وج 7 ص 94 ح 18125 . 

3- .جامع الأحادیث للقمی ۳ , کشف الغمه ۰ج 3 ص 136 عن أَمٌ 
الفضل عن الامام الجواد عن آبائه عنه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : 


ص 136 ح 220,؛ تاریخ بغداد : جح 3 ص 54 الرقم 997 کلاهما عن عبد 
العظیم بن عبد الله الحسنی عن الامام الجواد عن ابائه عنه علیهم السلام , 
کنزالعمال : ج 7 ص 815 ح 21537 . 
4- .غرر الحکم :ج3 ص259 ح 4422 , عیون الحکم والمواعظ :ص195 
3991 وفیه «بکره» بدل « بکر» . 
5- .غرر الحکم : 3 ص264 ح 4441 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 
5 4 . 

سای امد 1654 قن مد ین قلال. التذختن:: 
۱ : ج 103 ص 41 ح 4 . 


ص: 513 


تام خدا لین الله. علته.و اله تخد اام را در ه ری ان در یود 


شنبه و پنجشنبه , برکت بده . 


فتلن. انی دامهد به تقل از ضخر غامدی یام خدا ضلی الله. غلبة. و الة 
مود ایا به ترضح وی انش بر کب سوه « سامیر اصلت. اد 
علیه و آله , هر گاه سَریّه (1) یا سپاهی می فرستاد, آن را در بامداد, 
امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که مرا سفارش 
می کرد, چنین فرمود: « ... ای علی ! به نام خدا , بامدادان , حرکت کن؛ 
چرا که خداوند متعال , برای امتم, در صبح خیزی , برکت قرار داده است». 


امام علی علیه السلام :بامداد شنبه و پنج شنبه, برکت است. 


امام علی: علیه السلام :بامدادان, در یی کار روید , که برکت؛ در صبح 
خیزی است؛ و مشورت کنید. که کامیابی در مشورت کردن است. 


امام صادق علیه السلام :خداوند متعال, برای این اقت , در صبح خیزی اش 


1 بیس ند ۶ بکان نظاهی؛ کیوهی که بر ای صاموریت تظامن ‏ فر فشاوه 


ص: 2:14 


الفصل الحادی عشر : آطعمه ذات برکه11 / 1الرّیتونالکتاب«اللَة و 
السَماوات والارْض متل ُوره گیشگاه فیها مضَاخ الْمطتاٌ فی ِ- 
الرَجَاجَة 


_ً 


آنها کوکت در بتوقد من شجرو ََاگه ریئوته لا شَرَقبه 


صا 


و 1 
غَربیْه یکاد بنج بط 5 ‌ لمْ تمسسة, تاز ‏ توژ علی تور بهدی ال لنُوره 
عن تا 0۶ بر للة تال لاس و ال بکل شم ء یه ۰ (1) 


تون للّه صلی الله علیه و آله نیعم السُواکُ الَّیتونْ من السْجَرَه 
القبار که لت الفم مب ودهی بالحفر ر مو شواک وتفو‌ای لداع کیان . 
(ضا 


1- .النور : 35 . 

2- .المعجم الأوسط : جح 1 ص 210 ح 678 عن معاذ بن جبل , کنزالعقّال : 
ج 9 ص 321 ح 26228 ؛ مکارم الأخلاق : ج 1 ص 115 ح 261 , 
بحارالأأنوار : ج 76 ص 135 ح 48 , مستدرک الوسائل : ج 1 ص 369 ح 
5 نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب . 


ص: د21< 
فصل یازدهم : خوراکی های با برکت 


1 / 1 زیتون 


فصل ی : خوراکی های با برکت11 / 1زیتونقرآن«خدا, نور آسمان ها 
و زمین است. متل نور او, متّل چراغدانی است که در آن, چراغی است و 
آن چراغ, در شیشه ای. آن شیشه, گویی اختری درخشان است که از 
درخت مبارک زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود . 
نزدیک است که روغنش هر چند اتشی به ان نرسیده باشد بدرخشد . 
روشنی بر روی روشنی است. خداوند, هر که را بخواهد , با نور خویش 
داناست» . 


ار کت میاه ای ما ات اه 
درخت مبارک ! دهان را خوش بو می سازد و زردي ( : جرم) دندان را می 
اش ان بسا سا است. 


ص: 516 
الامام الضادق غلیه السلام تال من تزید فی الماغ :(1) 


نام اتکاظتم علیه الطلام «کان مق ارصی بو ادم علیه اتسبلاه ای هید الا 
ابنه آن کل الرْیتون ؛ قالَه من شجرو مبارکه . (2) 


1 / 2الرّینرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کُلُوا الرّیت واژهنوا بالرّیتِ ؛ 
قانةهٌ من سَجَرَو مّبا رکه ۳۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :لوا الرّیت واژهنوا به ؛ قابَهُ طَیْبْ مبارک . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :کُلوا الرّیتَ وّاگهنوا به ؛ ان فیه شفاء من سّبعین 
دا , منهّا الجْذامٌ . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :لک (6) بالرّیتِ قَكُلة , واهن به ؛ قَاِنّ من أكلَه 
وا هن به لم تقوبة الشیظان اربعین بوما 1 


1- .الکافی : ج 6 ص 332 ح 7 عن عبد اللّه بن جعفر رفعه , المحاسن : ج 
2 ص 280 7 1905 عن محفد بن عبد الله المطهری عمن ذکره , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 182 ح 15 . 
2 .الکافی : جح 6 ص 331 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 280 ح 1904 کلاهما 
عن ابراهیم بن عبد الحمید , بحارالأنوار : ج 66 ص 182 ح 14 . 
3 .الکافی : جح 6 ص 331 ح 1 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 281 ح 1906 عن ابن القداح عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلامعنه صل الله علیه و آله ار : ج 66 
ص 182 ح 16 ؛ سنن الترمذی : ج 4 ص 285 ح 1851 عن عمر و ح 
2 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 433 ح 16055 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 2 ص 432 ح 3504 , سنن الدارمی : ج 1 ص 534 ح 
ِ کلها عن ابی اسید الاأنصاری . 

4- .المستدرک علی الصحیحین 2ص 2ج 0 5 رشن ان ماه 
ج 2 ص 1103 ح 3320 ولیس فیه «طیب» وکلاهما عن ابی هریره , 
کنزالعقال : ج 10 ص 48 ح 28298 . 


5- .کنزالعقال : ج 10 ص 48 ح 28299 , الجامع الصغیر : ج 2 ص 292 ح 
6- .فی المصدر : «علیکم» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحارالأنوار نقلا عن 
المصدر . 

7- .عیون آخبار الرضا علیم السلام : ج 2 ص 42 ح 141 عن آحمد بن عامر 
الطائی واحمد بن عبد الله الهروی وداود بن سلیمان الفژاء عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 249 
ح 164 , بحارالأنوار : ج 66 ص 179 ح 1. 


ص: 217 
1 روغن زیتون 


اشام اد هسام توافت تسیا را او ی دهد 


امام کاظم علیه السلام :از وصیّت های آدم علیه السلام به پسرش, هبَهٌ 
الله , این بود که: «زیتون بخور , که از درختی مبارک است». 


1 / 2روغن زیتونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روغن زیتون بخورید و 
خود را با ان, روغن مالی کنید؛ چرا که از درختی خجسته است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روغن زیتون بخورید و خود را با آن. روغن 
مالی کنید؛ چرا که پاکیزه و مبارک است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روغن زیتون بخورید و خود را با آن, روغن 
مالی کنید؛ چر| که در ان؛ بهبود از هفتاد بیماری است که خذام, یکی از 
ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر تو باد روغن زیتون ! آن را بخور و به 
خود بمال . هر کس ان را بخورد و به خود بمالد, شیطان تا چهل روز به او 
نزدیک نمی شود. 


ص: 219 


عنه صلی الله علیه, و آله :علیکم بهذو السَجَرَّه القْبارِکه ريت الرّینون 
فتداووا به ؛ قانه یط من الباسور . (1) 


الامام علی علیه السلام :اهنوا یالرّیتِ وائتدموا به ؛ قنَه هت الأخیار ‏ 
وادام المصطقین , مُسخت یالقدس مَرّتینِ ۱ مدبره , 
لاب يَصْرٌ معها داء ۳ ۷۳ 


1 / 3الجْبزرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آکرموا الب وعظموة ؛ قاٌ 
ال تبازک وتعالی آنرّل له بَرکاتِ من السّماء, واَخْرَع بَکاتِ الأرض . (3] 


عنه صلی الله علیه و آله اگم آن تشَکوا الغبر گما تمه الشاغ ؛ قرن 
الجْبرَ مُبازک , آرسَل ال عز و جل لة السَماء مدرارا , ول نت ال 
المرعی زویف یل رز , وبه صمئّم , هی هنم تا اکم ۱32 


عنه صلی الله علیه و آله الم بارک نا فی الجْبزٍ , ولا توق بیتنا وی , 
قلولا الحْبرُ ما ضمنا ولا ضلینا , ولا دنا قرایّض با عز و جل . (5) 


اتف الکس عه 1ص 291 74 رن یه بن.غار م کدالعتال 
ِ 0 ص 47 28296 . 

- .الکافی : ج 6 ص 331 ح 4 عن آبی داود النخعي عن الامام الصادق 
ِ السلام , المحاسن : ج 2 ص 281 ح 1907 عن آبی داود النخعی عن 
الامام الصادقرعی آبانه عته علهم السلام تحار انوا 66ص وود ح 


: المحاسن : ج 2 ص 415 ح 2457 عن بعض الکوفیین رفعه , مکارم 
اخلاه 7 : ج 1 ص 333 ح 9 عن الامام علی علیه السلام ولیس فیه 
«وعظموه» , بحارالأنوار : : ج 66 ص 270 ح 4 ؛ تاریخ بغداد : ج 12 ص‌ 
3 الرقم 6767 , حلیه الاولیاء : ج ض 286 کل هماع یو اللم نن 2 
حرام الأنصاری نحوه . کنزالعقّال : ج 15 ص 245 ح 40776 و 40777 

- .الکافی : ج 6 ص 303 ح 6 عن السکونی عن الامام الصادت. یه 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 416 ح 2459 عن ادریس بن یوسف عن 


الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه من «وله آنبت اللّه ...» , بحارالأنوار ؛ 
ج 66 ص 272 7 17 . 

5- .الکافی : ج 6 ص 287 2 6 وج 5 ص 73 2 13 , المحاسن : ج 2 ص 
6 ح 2460 کلها عن آبی البختری مرفوعا , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
3 ح 1071 , بحارالأنوار : ج 66 ص 272 ح 17 . 


ص: 2:19 
1 زو فان 


پباسر دا ضلی. له یه و آله عبر شما باه ان درخته مبارک :روخ 
نون ابا آندعتاها کید چرا کم ورمانساشید ارست. 


امام علی علیه السلام :[به خود, ] روغن زیتون بمالید و از آن بخورید؛ چرا 
که روغن تدهین (آرایش و بهداشتِ) نیکان و خورشت برگزیدگان است . 
روغن زیتون دو بار تقدیس شده است . در آمدنش و در رفتنش , به آن 
برکت داده شده است , (1) و با وجود ان. هیچ بیماری ای زیان نمی زند . 


1 / 3نانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نان را گرامی بدارید و بزرگ 
فرو فرستاده و برکاتی را از زمین, بیرون اورده است . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا که نان را بو کنید, آن گونه که 
درندگان بو می کنند ؛ چرا که نان ار ها از 
آسمان, باران را بارانده و به خاطر آن, زمین را رویانده است و به سبب 
1 نماز خوانده اید و به سبب ان روزه گرفته اید و به سبب آن, به حجْ 
خانه پروردگارتان رفته اید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! نان را برای ما مبارک گردان و میان 
ما و نان. جدایی مینداز . اگر نان نبود, نه روزه می گرفتیم, نه نماز می 
خواندیم و نه واجبات پروردگارمان را به جا می آفر خن 


> ظاهرا مفقضود + آغاز فضل. زیتون: و بایان ان است:: زیرا از.نگاه 
احادیت , سایر میوه ها در پایان فصلشان مطلوب نیستند (ر.ک : دانش 


ص: 2:20 
عنه صلی الله علیه و آله :ضعروا ژغفاتکم , قَاِنّ مع کل زغیف بَرگة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :تبک بأن تحملّ الجْبرّ فی سَقرک فی زادک . 
(2) 


1 / 4السّعیرالامام الصادق علیه السلام :لو عَلم اللّهُ فی شَیء شفاء کنر 
من الشعیر ما جَقلَةْ غذاء الأنبیاء علیهم السلام . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :قضل خُبز السَعیر عَلّی ابر گقضلنا علّی, الثاس , 
وما من تبي الا وقد دعا لاکل السَعیرِ وپازک عَلیه , وما دحل جوفا الا وأخَج 
کل داء فیه, وهَوَ قوث الاأْنبیاء وطَعامٌ الأبرار . ی ال تعالی آن تجقل قوت 
آنییائه الا شعیرا . (4) 


1 / 5اللمررسول اللّه صلی الله علیه و آلم :اذا أفطر أحذکم قلیفطر علی 
تمر ؛ قَانْهْ برَکة , فان لم یجد تمرا قالماء؛ قانه ة طهور . (5) 


1- .الکافی : ج 6 ص 303 ح 8 عن یعقوب بن یقطین عن الامام الرضا 
ِ السلام , بحارالأنوار : ج 65 ص 273 ح 20 . 

.المحاسن ۳ 2 ص‌ 1060 ۳ 11297 عن بعض آصحابنا مرفوعا , 
۱ نج 76 ص 270 24 وفیه «فی سفرتک وزادک» . 
3- .مکارم الاخلاق : ج 1 ص 334 ح 1076 , بحارالاأنوار : ج 66 ص 255 ح 
1. 


4 .الکافی : ج 6 ص 304 ح 1 عن یونس , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 334 
ح 1075 عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «آبی الله آن یجعل قوت 
الانبیاء للأًشقیاء» , بحارالأنوار : ج 11 ص 66 ح 15 . 

5- .سنن الترمذی : ج 3 ص 47ج 658 ۳( : ج 3 ص 278 
ج 2067 سین ای زود 2 ص 305 2 2355 , سنن ابن ماجه : ج 1 
ص 542 ح 1699 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 482 ح 16225 و ح 16228 
وص 483 ح 16231 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 597 ح 1575 
ولیس, فی السته الأخیره «فانه برکه» هکلم عن سلمان بن عامر : 
بحارالأنوار : ج 62 ص 296 . 


ص: ۱1( 
1 4 جو 


بل و رها 


شاحبز خدا ضلی, الله: علیم.ه الم :جرد ها تامانرا نوی بکیرند کفربا شر 
گرده ۳۹ برکتی است . 


امام صادق علیه السلام :برکت بجوی , به این که در مسافرت خود, نان را 


1 / 4جوامام صادق علیه السلام :خداوند , اگر شفا[بخشي] چیزی را 
بیش از [ نان آجو می دانست., ان را غذای پیامبران قرار نمی داد. 


است. ۳۳0۹ وت ال او و۳ خورنده نان جو دعا 0 
برایش برکت خواسته است . آن,: وارد فیح شکمی تفی: اتود مگر این که 
هر دردی را که در آن است., بیرون می کند. [ نان ] جو , قوتِ پیامبران و 
دهد. 


1 / 5خرماپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما افطار می 
کته با خرها افطار کند که برکت ات رای خرها شافت :با آب هرا که 


ص: 222 


عنه صلی الله علیه و آله أَطعمّوا العرأة فی شهرقا الّذی تلد فیه الم؛ 
قاِنّ ولدها کون خلیما تقیّا. (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما لِلمْساءٍ عندی شْفا مثلْ الب , وما 
للقریض مثل العسَل . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ادا ولدت القرأة قلیَکن ول ما تن ال 
قان لم یَکن رطب قتمز ؛ قَانَهْ لو کان شی أَفضَل منة أَطعمَة ال مریم 
علیهاالسلام حين وت عیسی علیه السلام ۱31 


الامام علی علیه السلام :ما کل الحامل من شیء ولا تتداوی بو َفصَل من 
الوّطْب . قال اللةُ عز و جل لعرتم 2 علیهاالسلام : « و هی |ليي بجع 
التحله تساقط عليي رطنا جیبّا * قکلی و اشربی و قری عَیْتا » (۵) ۰ (5) 


کنز العثّال عن آبی هریره :کان أَحثٌ الفاکقه یه[ صلی الله علیه و آله ] 
الرّطَب والبطیح . (6) 


المستدرک علي الصحیحین عن آنس :ان سول ال صلی الله علیه و آله 
کان ید الرّطَبَ یتمینه و الط بتساره . قیال الّطَب بالبطیخ , وکان 
خی الفا کفه ند ۲۱۱ 


۱ 


1- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 365 ح 1202 , بحارالأنوار : ج 66 ص 141 ح 
وراجع : المحاسن : ج 2 ص 346 ح 2194 . 

.الفردوس رو ۱2 و ای ی ال اسر ۲ 2 
ی وعبد پن حمید عن الربیع بن خیثم , 
کنزالعمال + ج 10 ص 44 ح 28279 نقلأً عن آبی الشیخ وأبی نعیم فی 
الطب . 
3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 508 ح 1764 , طب النبی صلی الله علیه و 
آله ۳0 , بحارالأنوار : ج 62 ص 295 . 
4 .مریم : 


5 .الخصال : ص 637 ح 10 عن آبی بصير ومحقّد ین مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 124 وفیه «ولا تبدآ» 
بدل «ولا تتداوی» , بحارالأنوار : ج 66 ص 128 ح 10 . 

6- .کنزالعمّال : ج 7 ص 110 2 18218 نقلاً عن النوقانی قی کتاب البطیخ 
, الجامع الصغیر : ج 2 ص 309 ح 6517 نقلاً عن الکامل لابن عدی عن 
- .المستدری علی الصحیحین : ج 4 ص 134 ح 7137 , المعجم الأوسط 
0 7,کنزالعقال : ج 7 ص 106 ح 18190 نقلا عن آبی 

نعیم فی الطب . 


ص: 52۱23 


وا سای هی له ای را یس 3 
فرزندش بردبار و پاک می شود. 


پا یاه اد ام ور ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی زن می زاید, باید اوّلين چیزی که 
می خورد , رطب باشد و اگر رطب نبود, خرما ؛ چرا که اگر چیزی برتر از 
آن بود , خداوند آن را به مریم علیهاالسلامدر هنگام به دنیا آمددن غیسنن 
عله لام ی خمر ات 


0[ 
که و ار ی ات ای ال ها سر 
«شاخه درخت خرما را به سوی خود , تکان بده تا خرمای تازه برای تو فرو 

ریزد , و بخور و بیاشام و چشمت روشن باد » . 


کنز العمال به نقل از ابو هریره :دوست داشتنی ترین میوه ها در نزد پیامبر 
خدا , رطب و هندوانه بود . 


هی ای زد 
, رطب را در دست راست و هندوانه را در دست چیش می گرفت و رطب 
را با هندوانه می خورد و این دوه خواستنی ترین میوه ها نزد او بودند. 


ص: 524 
وشول آلله ضلین الله یو ال خی لا قه کات لا طعاه فبه:.. ۲1 


قتم لین للم و الوا سا الاطت میتی وا رت عون 
(2) 


الامام علی علیه السلام :خالفوا َصحابِ الفُسکر, وکلُوا التمرَ؛ ان فیه 
شفاء من الأدواء (3) 


1 / 6العدسالامام علت علیه السلام :قال لی, سول ال صلی الله علیه و 
آله : علیکم بالعدس ؛ اه مقبارک مُقَدسْ , بُرَفْقّ القلب ویْکنر الدّمقة , وقد 
0 42) 


ی یم عَلَیکم بالعدس ؛ فان 4 برقتٌ القلبِ , ویِکیْر 
الدمعة , ولَقد قدسة سبعون تبیا 9 


1- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1105 ح 3328 عن سلمی , مسند ابن حنبل 
: ج 9 ص 406 ح 24794 عن عائشه نحوه , کنزالعقال : ج 12 ص 339 ح 
3<303 . 

2 طبّ النبت صلی الله علیه و آله : ص 7, بحارالأنوار : ج 62 ص 296 ؛ 
کنرالعقال نج 2 ص 341 ح 35314 نقلاً عن ابن لال فی مکارم الأخلاق 
3- .الخصال : ص 615 ح 10 عن ابی بصیر ومحقد بن مسلم عن الامام 
ااضادق عن ابانه علیمم الام شحف العقول- ض 105 : آلمدایین « عدر 
ص‌ 343 ۳ 22 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق عنه 
علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 66 ص 133 ح 31 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام تفر ادن تا 
الطائی وآحمد بن عبد اللّه الشیبانی وداود بن سلیمان الفژاء , صحیفه 
الامام الرضا علیه السلام : ص 244 ح 150 عن عبد اللّه بن احمد بن عامر 
الطائی وکلاهما عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 2 
ص‌ 207 ۳ 2019 عن الامام الکاظم عن آیند عن جدذه عن الامام ۳ 
علیهم السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 66 ص 258 ح 5 . 


5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 112 ح 370 , بحارالأنوار : ج 66 ص 259 ح 
9 . 


ص: 225 


1 / 6 عدس 


تا ح ی اه یه لاه ان هراس اس سر 
پنامبر خدا ضلی الله علیة و اله :هر کاه.رطب اهد: به مهن تهنیت: بکویید و 
چون رفت, تسلیتم دهید. 


امام علی علیه السلام :با شرابخواران. مخالفت کنید و خرما بخورید. که 
درمان دردها در ان است. 


1 / 6عدسامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرهوه تن بخورید. که .اک وشن اس حل زا باری و اشک را 
زیاد می نماید . هفتاد پیامبر, برای برکت ان , دعا کرده اند که اخرین انان 
عیسی بن مریم علیه السلام است». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عدس بخورید؛ چرا که دل را نازک و اشک 
را زیاد می نماید . هفتاد پیامبر , ان را تقدیس کرده اند. 


ص: 52:26 


الامام الصادق علیه السلام :شکا َجُلَ اٍلی تیي له صلی الله علیه و آله 
ِ القلب ؛ فقال اد : یک 2 بالعدس ؛ قالَه بُرقٌ القلبِ , ویُسرغ الدّمقة 
1 


الکافی عن معاویه بزم ان فل [ِِ" عبد اللّه علیه السلام : ان الثاس 
یرون أنّ ای صلی الله علیه و آله قال : ان العدس بازک علیه سبعون 
تبیا؟ فقال : هو الذی بسَمَوتة عندکم الجمّص , وتحن تسَفیه القدس . (2) 


1 / 7البطیکرسول له صلی الله علیه و له اتقکهوا بالیطیخ , قاتها فاکچّة 
, وفیها آلف برَکه وألف رَحقه , واکلها شفاء من کل داءٍ , (3) 


عنه صلی الله علیه و آله دفی الیطیخ عَشرٌ خصال : هو طَعامٌ , وشَراب , 
ویقسنل المثانتة , ِِ الابردة . 4 ریحان . ِ . وس البطن , 
ویکنِژ ماء الصلب . ویْکیر الجماغ , ویتفی البَسَرة . 


الامام الصادق علیه السلام :کُلْوا البطِیح ؛ فان فیه عَشر خصال مُجتمقة , 
هو شَحمَه شَححهة الارض لا داء فیه ولا عَائلَة , وهوّ طعام , وقو شراب , وو فاكقة 
وهة ریحان , وقو أشنار , , وهو اد . ویزیذ فی الباه 4 ویَعغسل المثائه , وید 
البول . .(2) 


/ 
حِ 
س 


1- .الکافی : ج 6 ص 343 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 306 ح 2016 وزاد 
فی آخره «وقد بارک علیه سبعون نبیا» وکلاهما عن عبد الرحمن بن زید , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 258 ح 2 . 

2- .الکافی : ج 6 ص 342 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 308 ح 2024 , 
بحارالأنوار : ج 60 ص 161 . 

3- .طب النبن صلی الله علیه و آله : ص 24 , بحارالأنوار : ج 62 ص 296 


4 .الفردوس : ج 2 ص 138 ح 4371 عن ابن عبّاس , کنزالعمّال : ج 10 
ص 46 ح 28288 ؛ بحارالاأنوار : ج 66 ص 195 ح 9 . 
5- .الخصال : ص 443 ح 35 عن ابن آبی عمیر عمّن ذکره , مکارم الأخلاق 
1 ض, 13642-400 رفضه آلواعظین. : ض. 341 ولیسن فیة. «ههو 


آشنان» , بحارالأنوار : ج 66 ص 196 ح 12 . 


ص: 227 
1 7 هندوانه 


ام اي له سم رو مه سم ها ای له اه الآ 
ای تا ری ها رس وی 


الکافی به نقل از معاویه بن عمار :به امام صادق علیه السلام گفتم : 
مردم», روایت می کنند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است : 
«هفتاد پیامبر, برای برکت عدس , دعا کرده اند» . فرمود : «اين , همان 
است که نزد شما , نه. انمض (نخودا حتف وش و عا آن جا گخسن. مت 
نامیم». 


1 / 7هندوانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هندوانه بخورید , که میوه 
بهشر- است و در ان, هزار برکت و هزار رحمت است و خوردنش , درمان 
هر دردی است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در هندوانه , ده ویژگی است: غذاست , 
نوشیدنی است , مثانه را شستشو می دهد, سردمزاجی را و فش امین 
کند, 1 

افزاید 1 ماأیه افزایش آفیذتشن است, و پوست را صاف و شاداب می با 


امام صادق علیه السلام : هندوآنه بخورید که ان آن: ده خاصیت , جمع شده 
است : : چربی زمین است که درد و آفتی در آن نیست, غذاست , نوشیدنی 
است., میوه است., سبزی است. گیاه آشنان است., خورشت است. نیروی 
کشی, وا می اف ایددسا هرا ششتتیه می دهصمو آذرار جا زجاد می. کرد 


ص: 229 


1 / والگراثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَیام البّقولِ ورأسْها الکاثٌ 
, وقصلة عَلّی الْقول کقضل الحبزِ علی سار الأْشیاء , وفیه رکه , وهی 
تقلتی وبِقله الأنییاء قبلی , وآنا اجب واکلة . (1) 


1 / 9اللَحمْ واللبثْرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سیکا تیرخ,قبلی الّی ال 
ضعفا فی بَدَنه , قأوحی ال تعالی الیه : آن اطیخ اللحم واللْیََ , قَائّی قد 
جَعَلثْ البرکة وَالقَوّة فیهما . (2) ۱ 


1 / 10القطاهالکافی عن علی بن مهزیار :تَقدّیثْ مَع آبی جَعقرٍ علیه 
السلام قاتي یقطاه : تال ان فبارک وگن ابیعلیه السلم نهٍ. 
وکان یَأْمْرْ آن بْطقم صاحبْ الیَرقان بشوی له ؛ فان ینقغة . (3) 


- .المحاسن : ج 2 ص 318 ح 2071 عن وهب بن وهب عن الامام 

السارة غر بان علیوم السلام , بحارالأنوار : ج 66 ص 204 ح 17 

- .المحاسن : ج 2 ص 257 ح 1812 عن جعفر بن عمرو , طث الأئفْه 
الصادق عن ابائه علیهم السلام وفیه «شکا نوح علیه السلام ...» , دعائم 
الاسلام : ج 2 ص 110 ح 355 عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار 
: ج 66 ص 68 ح 47. 
3- .الکافی : ج 6 ص 312 ح 5 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 349 ح 1134 , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 74ج 69 . 


ص: 529 
1 / 8 تره 
1 / 9 گوشت و شیر 


1 / 10 قطا 


1 / 8ترهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سرور و برتر سبزی ها, نره 
است و برتری آن بر سبزی ها, , همچون برتری نان بر چیزهای دیگر است. 
در آن, برکت است. آن؛ سبزی من و سبزی پیامبران پیش از من است. 
من, آن را دوست دارم و می خورم. 


1 / 9گوشت و شیرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یکی از پیامبران پیش 
از من ,؛ از ضعف در بدنش به خدا شکایت کرد. خداوند به او وحی فرمود 
که: «گوشت را با شیر بیز ؛ زیر من برکت و نیرو را در این دو قرار داده 
ام » . 


1 / 10قطا (1)الکافی به نقل از علی بن مهزیار :با امام باقر علیه 
السلام شام خوردم ۰ قطابی [بخته ] اورد و فرمود : «این؛ دارای برکت 
است و پدرم از ان خوشش می امد و دستور می داد : ان را سرخ کرده. 
به شخص مبتلا به پرقان بخورانند که برایش مفید است». 


1- .. قطا , پرنده ای است به اندازه کبوتر که در فارسی به آن , 
«اسفرود» و «سنگخواره» نیز می گویند (ر . ک : فرهنگ عمید) . 


ص: 530 


11 کب هرسول الله صی. اللف غلیه و آله خالکساه جالع وال 
من الجَلّهٍ . وماو‌ها شفاء للقین ۰ (1) 


غف ضنلی. آللت شنم ور ال «الکتا مفت ام مسا هخا سس اک 
القین . (2) 


الکافی عن آمامه بنت آبی العاص بن الربیع (3) :الکافی عن آمامه بنت 
ای العاص نن, الرنين ۰9۱ آنانی آمیت المومنین عَِی علیه السلام فی شهر 
رَمضان 4 قن بعشاء [[00) وتمر وکمأو قاکل علیه السلام 4 وکان یَجب 
الکماة . (6) 


1 / 12السٌخُرالکافی عن ابن آیی عمیر رفعه عن آیی عبد اللّه علیه 
السلام :شکا الیه رخ القبا , ققال له : واين آنت غَن الطیّب المباي ؟! 
قال : فلت : وا الطیّتْ القبازک ؟ ققالٍ : شلیمانیٌکم هذا , ققال بو عبد 
اللّه علیه السلام : ان أوّلَ من انّحَدّ اسر سْلَیمانْ بنْ داود علیهماالسلام . 
7 


- .الکافی : چ 6 ص 370 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 335 ح 2150 کلاهما 
۳ عبد الرحمن بن زید عن الامام الصادق علیه السلام , طبّ له لابنی 
ح علیهم السلام عته صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 62 ص 508 
ح 3 ؛ صحیح البخاری ۱ ۳ نا 
و ار ای ی اش اس 
ِِ من الجثه» , کنزالعمال : ج 10 ص 50 ح 28308 . 

> المخاس: :2ص 335 ج 2149 عن ابراهیم‌بن عل الرافعن:عن 
ام الصادق علیه السلام , بحارالأنوار : ج 66 ص 232 ح 3 . 

۱ زینب بنت رسول الله ضاین له علزه 
یا یر ای اه اسام بت ات ی اکن مر 
وروی في بعض الروایات أنْ الامام آنجبها محفد | الاوسط (موسوعه الامام 
علی بن آبی طالب علیه السلام : ج 1 ص 110) . 


4 .هکذا فی الکافی و المحاسن المطبوع, , وقی بحار الاتوان وبعض نسح 
المحاسن : «فأتی بقثاء», والظاهر آثّه الصواب 

5- .الکافی : ج 6 ص 369 ح 1 3 : ج 2 ص 335 ح 2151 , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 232 ح 5 . 

6- .الکافی : ج 6 ص 333 ح 7, بحارالأنوار : ج 66 ص 298 ح 3 . 


ص: 9 
12 شک 


1 / 11قارچ 1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قارچ , از «مَنْ (1) 
(خوراک اسمانی بنی اسرائیل)» است و من , از بهشت است و اب ان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قارچ , از گیاهان بهشتی است و آب آن 
برای چشم درد مفید است. 


الکافی به نقل از امامه , دختر ابو العاص بن ربیع (2) :امیر مومنان علی 
علیه السلام , در ماه رمضان , پیش من امد . برای او خیار چنبر (3) و خرما 
و قارچ اورده شد و او خورد . او قارچ را دوست داشت. 


السلام :مردی نزد امام علیه السلام از وبا شکایت کرد. فرمود: «چرا از آن 
پاي بابرکت استفاده نمی کنی؟» . گفتم: پاي بابرکت چیست؟ فرمود: 
«همین سلیمانی خودتان » . آن گاه فرمود: «اوّلین کسی که شکر درست 
کرد. سلیمان بن داوود علیه السلام بود» . 


اشاره اس به آیه شرف و ان تا غلیعر الق وال لوی»( هو 
ایه ۵7) . 

توصیه فاطمه علیها السلام با او ازدواج کرد . در برخی روایات است که 
اماق غلی.عانه ااسلام :فحنة اوسط رااز اه دافته است زر که دانشن 
3- ۰ ترجمه این کلمه , بر اساس منن بحار الانوار که صحیم تر است انجام 


4- . مقصود , شکر خاضّی است که در آن عصر , مصرف داشته است و 
اختمالا همان است که ار وزهء اطبای نستی , آن را «طبرزد» می نامند (ر 
ک داتره المعارف طت اسلامی :هراب هبار الانوا ۰ 592 رض 


27 «السکر و آنواعه و فوائده») . 


ص: 5232 


لامام الصادق علیه السلام :لین کان الجْبنْ یَصْرٌ من کل شیء ولا بنقغ قاِلّ 
السٌکر ب ت رن کا ی وا تا مرن چرس 1 


الامام الکاظم علیه السلام :من آحَدّ سَکرَتین عند الوم کاتت له شفاءٌ من 
کل داء الا السْامّ . (2) 


- .الکافی : جح 6 ص 333 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 302 ح 2001 کلاهما 
هآ ز العبدی , بحارالأنوار : ج 66 ص 299 ح 5 . 

2 مکارم الاخلاق : ج 1 ص 363 ح 1187 عن علي بن یقطین , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 300 ح 12 . 


ص: 533 


امام صادق علیه السلام :اگر پنیر , برای هر چیزی زیان دارد و فایده ای 
ندارد. شکر برای هر چیزی مفید است و زیانی ندارد. 


امام کاظم علیه السلام :هر کس به هنگام خواب, دو قطعه شکر بخورد , 
را ون همان ات سر مر 


ص: 34 


الفصل الثاني عشر : آشربه ذات برکه12 / 1ما المَطرالکتاب«و تلا من 
السَمَاء مَاء هبار کایتاه به جات ع طت رو . (1) 


الحدیثرسول ال صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «و تلا من 
السَماء ماء جُبارک» :لیس من ماءٍ فی الأرض لا وقد خالّطَه ما السَّماء 
(2) 


مکارم الأخلاق روت عن سول اللٍّ صلی الله علیه و آله + نی ختفیل 
علیه السلام دواء لا بُحتاخ ة مَعَه الی دواء , فقیل : یا رسول اللّه , ما ذلک 
الدّواء۶؟ قال : یُوْحَدٌ ما المطر بل آن یِنزل الم اارضن , تم یُجقل فی |ناء 
تظیف , ویْرَاً عَلیه «الحمذ» الی آخرها سبعین مره , ودقل هو ال آحت» 


و«الفْعوّدَتینِ» سبعین مره , ثم َشرَبٌ منة دحا بالقداه , وقدحا یالعشی . 
قال سول اللْه صلی الله علیه و آله ۲ والنق بعتتی بالحی: لشرعن الاة 
ذلک الداء من بدنه وعظامه ومخخه وغروقه . (3) 


1- .ق : 9 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 387 ح 1 عن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحارالانوار : : ج 66 ص 447 . 

3- .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 233 2559 , الدعوات : ص 183 ح 507 
نحوه , بحارالأنوار : ج 62 ص 269 ح 65 . 


ص: 535 
فصل دوازدهم : نوشیدنی های با برکت 


۲ ۹ 


فصل دوازدهم : نوشیدنی های با برکت12 / 1آب بارانقرآن«و از آسمان, 
ابی بابرکت فرو فرستادیم. پس به سبب ان, باغ ها و دانه های درو کردنی 
را رویاندیم» . 


اف اه ان ام ار مار سارت 
فرو من :هیچ آی در زمین نیست, محر ان که آتب آسمان به آن 


مکایم ااحلاق تان‌پنامیر عداضلی آلله غلبه و ال مایت شم ارفت کم 
«جبرئیل علیه السلام دارویی به من آموخت که با وجود آن , به هیچ دارویی 
, نیاز نیست» . گفتند : آن دارو چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود: «[اين که ] 
آب باران را, پیش از آن که به زمین برسد, بگیرند و در ظرف تمیزی قرار 
دهند و سوره حمد را هفتاد بار و سوره قل هو اللّه آحد و مُعوّدَتین (سوره 
ناس و فلق) را هفتاد بار بر آن بخوانند. آن گاه از آن, یک پیاله صبح ناشتا و 
یک پیاله شب هنگام بنوشند». پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«سو گند به. از کم ضرا به خق بر انگیخت: خداوند, آن بیماری[ٌ مورد نظر] 
را از بدن و استخوان ها و مغز استخوان ها و رگ هایش ريشه کن می 
ند 


ص: 536 


لرمام علی علیع السلام داشزیوا ما السّماء ؛ قّ بر الجدن وتدقغ 
الاسقام , قال ال عز و جل : « وَیْترل علیکم لسْماء ماو لبطَهْر کم به 
ودب عَنکُم ریز الشَیّْطان ولتژیط عَلی فُلَویکم وببّت به الاقْدَامَ » (1) . 
[۳4 


الدعوات :کان آمیژ الموّینین علیه السلام ٍذا أصابَهُ العَطرٌ قتخ یه صلقتة 
وقال : بو که فن السفاع: لم بضتها ز و . (3) 


2 / 2ماء رمزمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حَیرٌ ماء علی وجه الأأرضٍ 
ماء رمرم ۰ (4) 


الامام الباقر علیه السلام :کان الَبیهٌ صلی الله علیه و آله تستهدی من ماء 
رمرم وهو بالقدیته . (5) 


1- .الأنفال : 11 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 387 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 401 2402 کلاهما 
عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 636 ح 10 
عن اتف بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام , بحارالأنوار : ج 10 ص 115 ح 1 . 

3 .الدعوات : ص 185 ح 511 , بحارالأنوار : ج 59 ص 384 ح 29 وج 62 
ص 270 ح 67 . 

4 .المعجم الکبیر : ج 11 ص 80 ح 11167 , المعجم الأوسط : ج 4 ص 
9 ح 3912 وج 8 ص 112 ح 8129 کلها عن ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 
2 ص 225 ح 34779 وراجع : الدر المنثور : ج 4 ص 150 وبحارالاأنوار 
ج 60 ص 245 17 . 

5- .تهذیب الأحکام : جح 5 ص 471 ح 7 عن عبد اه بن میمون عن 
الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 208 ح 
6 , المحاسن : جح 2 ص 400 ح 2399 عن ابن القذاح عن الامام 
الصادق عنه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 99 ص 244 ح 15 . 


ص: 237 
12 2 انب تفوم 


امام علی علیه السلام :آب آسمان بنوشید , که بدن را تمیز و بیماری ها را 
برطرف می کند . خداوند فرموده است : یراق شما آء. اسفان: نی فرو 
می فرستد که با آن, پاکتان کند و پلیدی شیطان را از شما ببرد و دل 
هایتان را محکم و گام هایتان را #۹ ر سازد» . 


الدعوات :هر گاه به امیر موّمنان علیه السلام نار آهت عفن را به 
سر خود می کشید و می فرمود : «برکتی از اسمان است که نه دستی به 
آن رسیده و نه مقشکی , تا خورده است». 


2 / 2آب زمزمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین آبی که روی زمین 


است. اب زمزم است. 


ایام تاقر غله السلام تما لین اه علید و له زان کام] که زر یدرد 


ص: 538 


المپستدرک علی الصحیحین :کان ابن عَباس اذا شرت ماء رمرم قالّ : له 
آساً لک علما نافعا , ورزقا واسعا , وشفاء من کل داء . (1) 


المحاسن :عَن بَعض آصحاینا َقعَة : لذا شربت من ماء رمرم قَفْل : «الهُم 
اجعقلة علما نافعا , ورزقا 1 کل داء وشقم» . وکان, بو 
و یَقول |ذا شرب من رمرم : «یسم الله * الحمذ لله ؛ 
الشکر لله» . (2 


2 / 3ماء القُراترسول اللّه صلی الله علیه و آله :رل فی الفُراتِ کُلَ یوم 
تفیل جنک که العه , ۱۱ 


الامام زین الهایدین علیه السلام فی صقه الراتِ :ال ملکا تهیط ین 
الشماء فی کل لِلَ مَقة ثلائغ قثاقیل هسکا من چسك الجَته 2 
الفراتِ , وما هن تهر فی شَرق الأارض ولاغریها اعظَم بَرَكة هنة . (4) 


تهذیب الأحکام عن عبد اللّه بن سلیمان :لا قَدم آبو عَبدٍ ال علیه السلام 
الکوقة فی رَمن یی العتاس , , جاء علی داییه في یاپ سقره حَنّی وقف 
وسَقاة وت الماء وفع تسیل علی لحتبه وئبایه ,2 استرادهٌ قرادة , تم 
استزادة فزاده , فحمة اللة . تم قال علیه السلام : تهژ ما أَعظم رک آضا 
بسفط فیه کل یوم سَبغ قطرات من الجته , آما لو عم الثاسن ما فیه 

وا ۱ ۱ 
اغتقس فیه ذو عاقه الا تر5 0۳ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 646 ح 1739 وراجع : الکافی : 
ج 6 ص 386 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 399 ح 2396 , طت الاأئمّه لابنی 
بسطام : ص 52 . 

2- .المحاسن : جح 2 ص 400 ح 2400 , بحارالأنوار : ج 99 ص 244 ح 16 


که تاره بقداد ع ‏ ی ود قن غیه الله بن مهو کف العتال سع 12 
ص 345 ح 353339 . 


4 .الکافی : ج 6 ص 389 2 6 , تهذیب الاحکام و 
المزار للمفید : ص 16 ح 2 وفیهما «انْ اللّه جل جلاله یهبط ملکا . 
کامل ۱1 
بحارالأُنوار : ج 100 ص 2230 16 . 

5- تهذیب الاحکام + ج 6 ص 38 ح 81 , المزار للمفید : ص 17 ح 1 , 
کامل الزیارات : ص 108 ح 107 , بحارالأنوار : ج 100 ص 229 ح 13 . 


ص: 539 


المستدرک علی الصحیحین:ابن عبّاس هر گاه از آب زمزم می نوشید , می 
گفت: «خدایا ! از تو دانشی سودمند . روزی ای گسترده . و درمانی برای 
هر درد می طلبم» . 


المحاسن "از بعضی اصحاب ما روایت شده است که: ب از آب زمزم 
توشیدی : بخو* «خداهندا | آن.را دانشتی شودمتد م رهری اي گسترده, و 

درمانی برای هر درد و بیماری قرار بده» امام کاظم علیه السلام هر گاه 
از اب زمزم می نوشید. می فرمود : «بسم الله . الحمد لله . الشکر لله» . 


2 / 3آب فراتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر روز , چند مثقال از 
برکت بهشت در آب قرات , نازل می شود. 


امام زین العابدین علیه السلام در توصیف فرات ]هر شب, فرشته ای از 
اسمان , فرود می اید که همراهش سه مثقال مشک از مشک های بهشت 


است ِ ِ را ِ" ِِ می افکند . در شرق و غرب زمین, هیچ نهری 


تمذیب آلاتکام بقل اعد اه ین یرانق ابو لاش ززستا 

, امام صادق علیه السلام اه ای تیدا بر ات و 
در همان لباس سفر آمد تا به پل کوفه رسید. آن گاه ایستاد و به غلامش 
فرمود: : «به من آب بده» . وی ظرف آب ملاحی را گرفت و آن را : تشاد ات 
کر اقا کسام رای ایام اه سرا ال 
که اب بر محاسن و لباس هاش می ریخت . سپس باز هم اب خواست. 
غلام, آب داد. بار دیگر آب خواست. غلام به او آب داد . پس امام علیه 
السلام خدا| را سپاس گفت و فرمود: «چه رود بابرکتی ! آگاه باشید که 
روزی هفت قطره از بهشت. در آن می ریزد . اگر مردم می دانستند چه 
برکتی در آن است. در ساحل آن. خیمه می زدند . اگر نبود آنچه از 
خطاکازانوارد آن هی شوه -هیع بجمار و غلیلی وازد آن نمی شد , مکر 
آن که بهنود هی یافت»: 


ص: 540 
72 / 4العسلالکتاب«یحْرْخْ من بطونها سَراب مُحْتلفٌ آلوائة فیه شقاء 


للّاس» . (1) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله اک( 
, وفیه شفاء من الأوجاع , , وقد بازک عَلیه سبعو ۳3 


را را اه ی تم فد من 
(۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :عَلیکم بالشفاءین : العسل , والفرآن .۰ (4) 


1- .النحل : 69 . 

2 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 359 ح 1173 عن الامام الرضا علیه السلام , 
صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 275 ح 15 عن آحمد بن عامر 
الطائی عن الامام الرضا عن آبیه عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , الدعوات ی یت فلیتشن کید 
«ٍْ اللّه عز و جل » , بحا رالانوار : ج 66 ص 294 ح 18 . 

3- .کنزالعقال : ج 10 ص 20 2 28168 ۱۳۴ : ج 2 ص 499 ح 
5 کلاهما نقلا غن آبی تعیم فی الطت:-عن عا تیه 

4- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1142 ح 3452 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 222 ح 7435 وص 447 ح 8225 , السنن الکبری : ج 9 ص 
9 19565 , تاریخ بغداد 11 ص 385 الرقم 6258 , حیاه الحیوان 
الکبری : ج 2 ص 344 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 133 وفیه «القرآن 
والعسل» وک عن عبد اللّه , کنزالعمال : ج 10 ص 8 ح 28102 ؛ 
بحارالأنوار : ج 66 ص 295 ح 20 . 


ص: 1< 

2 4 عسل 

2 / 4عسلقرآن«از دل زنبور عسل . نوشیدنی ای به رنگ های گوناگون . 
بیرون می اید که در ان برای مردم , درمان است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند, برکت را در عسل قرار داده 
است. شفای دردها در آن است و هفتاد پیامبر برای برکت آن , دعا کرده 


اند . 


فاهین کدا فلن. اللم علیه و ال ار هجو هماند فرص ام عل: 


درمان نجسته اند. 


پیامبر خدا صلی الله«علیه و اله بر شما باد ده ذرمان ۶ عسل: و فر آن: 


ص: 242 


الامام علی علیه السلام :العسَلٌ شفاء من کل داي ولا دا فیه ؛ یُقَلٌ البلعَم 
ویجلو القلب. (1) 


عنه علیه السلام :لعق العسل شفاء من کل داء , ال ال عز و جل : 
یَحرْعٌ من بُطونها شراب تیف لوائه فیه ستاء لاس » (2) ۰ وفو عع 
قراعء الران ومضغ اللیان بذیث التلقع . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ما استشقی الباسْ بمثل العسل . (۵) 


الامام الکاظم علیه السلام :العسَل شفاء من کل داء لذا أَحَذتَةٌ من شهدو . 
(3) 


آبو الحسن علیه السلام حین سْیْلَ عَن الحْمّی الغبٌ الغاله :یوْحَذٌ العسل 
والشونیر ویْلققّ منة تلاث لعقات , قائها تنقلغْ . وهما الشبارکان ؛ ال اللَه 
تعالی فی العسل : « برغ من طونها شرات شفتلدد وان فیه شقاءٌ 
لاس » . (6) 


و کا توا ای الله غایت ه الغ 


1- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 359 ح 1172 , بحارالأنوار : ج 66 ص 294 ح 
19 . 

2 .النحل : 69 . 

3- .الکافی : ج 6 ص 332 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 299 2 1989 کلاهما 
عن محمّد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 623 ح 
0 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام , تحف العقول : ص 113 ولیس فیه «وهو مع قراءه القرآن» , 
بحارالأنوار : ج 10 ص 101 ح 1. 

رای دمم تم و وه و3 
کتاب من لا یحضره الفقیه : 3 ص351 42352 کلاهما عن موسی بن بکر 


عن الامام الکاظم علیه السلام وفیهما «مریض» پدل «الناس», المحاسن : 
ج2 ص300 1994 عن محقّد بن سوقه , بحارالأنوار : 66 ص292 ح9. 
5- .المحاسن ۳۰ 2 ص‌‌ 200 0 1992 عن بعض اصحابنا . بحارالانوار ۳۰ 
6 ص 292 ح 7 . ۱ 

, بحارالأنوار : ج 62 ص 100 ح 23 وص 227 ح 3 . 

7- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1103 ح 3321 , کنزالعقال : ج 15 ص 455 
ح 41807 نقلاً عن ابن جریر . 


ص: 43 
ز تن تج 


امام علی علیه السلام :عسل , درمان هر دردی است و هیچ بیماری ای در 
ان نیست ؛ بلفغم را می کاهد و دل را روشن می ۱ 


امام علی علیه السلام :لیسیدن عسل , درمان هر درد است. خداوند 
فرموده است: «از دل زنبور عسل, نوشیدنی ای به رنگ های گوناگون, 
بیرون می آید که در آن برای مردم. درمان است» . عسل به همراه قرائّت 
قرآن و چویدن کنذر , بلغم را از بین می برد. 


امام صادق علیه السلام :مردم به چیزی همچون عسل , درمان نگرفته اند. 


امام کاظم علیه السلام :عسل, درمان هر دردی است. آن گاه که آن را از 


امام هادی علیه السلام وقتی از وی در باره تب شدید یک روز در میان 
پر سید ند کنیل ۵ تیان دانه را بکیر ند وه فاشق از ان مخور ند » ربشه 
کن می شود و این دو , دارای برکت اند . خداوند در باره عسل فرموده 
است : «از دل زنبور عسل, , لوشیدنی ای به رنگ های گوناگون , , بیرون می 
یذ که. در آن بز ای رده ترمان. اشنت ن.: 


2 کشبرستن این صاجه به تفل از عایشته نهر کامبرای سامیر خدا ص: 
ای ات تر ی ای فصو تن عبر کت تا کب کت 


است». 


ص: 2:4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۳ آنرل له 
شفاء . وفی آلبان الیَقر شفاء ین کل داء . ( 


۳ الصادق علیه السلام :کان این صلی الله علیه و آله |ذا شرت الب 
+ اللقم بارک نا قیهتوردنا منق , ۱21 


الامام الباقر علیه السلام :لم یکن سول اللّه صلی الله علیه و آله یَأْکل 
طعاها ولا بَشْرَبُ شراب 1 قال : «اللَْم بارک آنا فیه وأبدلنا به خیرا هنة» 
لا الب ؛ قتهُ کان بَقول : «الَهْمّ بارک لنا فیه وزدنا هنة» . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دمن سَقاخ ال آبپا قلیفّل : «اللهُم باری 
فیه , وزدنا منة» ام السراب الا 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :علیکم یألبان البِقر ؛ قالها تخلط مع کل السخر . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تداع وا بألبان ابقر : فائی ارنتن آن یَجعل اللَه فیها 
شفاءه ؛ قانها تأکل من السُجَر ۰ (8) 


عنه صلی الله علیه و آله عَلیکُم یألبان ابقر وسمنانها , ولیاکُم ولحوقها! 
ان آلباتها وشمناتها وا وشفاء, ولحومها دا ۰ (7) 


در ی غلی الصحن ۸ص 219 ع 722 غن خیو الا : 
ی ی 

- .الکافی : ج 6 ص 336 ح 3 عن ابن القداح , المحاسن : ج 2 ص 291 
۰ اللّه بن المغیره عن الامام الکاظم علیه السلام , دعائم 
۳ 27ص 130 2 456 , بحارالأنوار : ج 66 ص 100 ح 16 . 

- .الکافي ری ار ۱ ۱ 
ِِِ بن سلیمان , بحارالأُنوار : ج 66 ص 100 ح 15 . 

4- دستن این ماجه ۳۰ 6 3122 این 0۶ 


6- .المعجم الکبیر : 10 ص14 ح9788 عن عبد اللّه بن مسعود , 
کنزالعقال : 10 ص29 ح28208. ۱ 

7- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 448 ح 8232 عن عبد الله بن 
مسعود , کنزالعمال : ج 10 ص 31 ح 28218 وراجع : المعجم الکبیر : ج 
5 ص 42 ح 79 . 


ص: 45 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند, هیچ دردی نازل نکرده, مگر آن که 
درمانش را هم نازل کرده است , و در شیر گاو , درمان هر دردی است. 
امام صادق علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه شیر می 
نوشید. می فرمود : «خدایا ! ان را بر ما مبارک گردان و برای ما از آن 
بیفزای» . 

امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هرگز غذایی نمی 
خورد و نوشیدنی ای نمی نوشید , مگر آن که می فرمود : «خدایا ! در آن 
برای ما برکت قرار بده و برای ما بهتر از ان را جایگزین گردان» , مگر 
قرار بده و برای ما از ان بیفزای» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خداوند به او شیر نوشائد , بگوید: 
«خدایا ! در آن برای ما برکت قرار بده و برای ما از آن بیفزای» ؛ چرا که 
من جز شیر , چیزی را نمی شناسم که جایگزین خوراک و نوشیدنی باشد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیر گاو بنوشید ؛ چرا که با هر گیاهی 


اميخته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با شیر گاو . مداوا کنید. که من امید دارم 
خداوند, شفای خود را در آن قرار دهد؛ زیرا [ او ]از هر گیاهی می خورد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از شیر و روغن گاو (1) بخورید و از 
گوشت آن , پرهیز کنید؛ ؛ چرا که شیر و روغن گاو . درمان و شفاست و 
کوشنت: آن: درد [ز ]. 


1- .. روغن گاو , در مقابل همه سم ها مقاومت می کند و اگر به صورت 
بمالند , لک و خال ان را از بین می برد (تاج العروس : ج 18 ص 294) . 


ص: 546 
عثه صلی الله علیه و آله :لحم البقر داء؛ ونشمئها شفاء : ولبتها 5واء ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لحم ابقر داء , ولبلها دواء . ولحم القتم دواء, 
ولد داء ۰ (2) ۲ 


الامام علی علیه السلام :آلبا البقر 5واء ۰ (3) 
عنه علیه السلام :حسق الب شفاء من کل دا الا الموت . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :آلبا البَقر 5واء , وسَموئها شفاء , ولحومها داءٌ 
9 


الکافی عن آبی الحسن الأصبهانی :کْنث عند آبی عَبد ال علیه السلام 
ی یه : هل فداک , ی أچد ۱ ققال 
: علیک ان یث اللحم ویَشْذ العظم .. 


ققالَ ما بمتکک من آلبان اّقر؟ ال له رها قط؟ فلت : قزر 
قالٍ : قکیت وجدتها؟ ند العفدع.+ وتکشو الکلیین السجم « ونصهی 
الطعاع ؟ قَقال : لو کاتت لام لَحَرجث آتا وانت الی جع ی تَشربة ۰ (7) 


1- ,دعائم الاسلام : ج 2 ص 112 ح 365 , الخصال : ص 637 ج 10 عن 
ابی بصیر ومحمد بنٍ مسلم عن الامام الصادق عن ابائه عن الامام علیث 
علیهم السلام , بحارالأنوار : ع 66 ص ۲74 68 . 

بط الفنصلی الله له و ال ح 2 مرج وم ۵6 


ی و ی اس یی لیام شاوی ]اد 
۳ 

4- .الخصال : ص 636 ح 10 عن آبي بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 66 ص 95 ح 1. 

5- .الکافی : چ 6 ص 311 ح 3 عن |سماعیل بن آبی زیاد . بحارالاأنوار 

2 ص 83 ح 6 نقلا عن مکارم الأخلاق ولیس فیه «وسمونها شفاء 0 


داء» . 

6 .الکافی : ج 6 ص 336 ح 7 , المحاسن : ج 2 ص 292 ح 1961 , 
بحارالانوار : ج 66 ص 102 ح 23 . ۱ 

7- .المحاسن : ج 2 ص 294 2 1969 , بحارالانوار : ج 66 ص 103 ح 31 


ص: 247 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گوشت گاو , درد[زا] است , روغنش 
شفاست , و شیرش درمان است. 


ار با ای اه و هت آست رن 
دواست؛ [ ولی آگوشت گوسفند ۲ دواست و شیرش درد[زا]. 


امام علی علیه السلام :شیر او , داروست . 
امام علی علیه السلام :نوشیدن شیر . درمان هر درد است, جز مرگ. 


امام صادق علیه السلام "شیر گاو , درمان است و روغن آن؛ شفاست و 
گوشت 1 درد[ز | آاست. 


ایس ایآ سس سای دراه سای 
بودم. می شنیدم که مردی به امام علیه السلام گفت: فدایت شوم ! در 
بدنم احساس ضعف می کنم . امام علیه السلام به او فرمود: «شیر بخور: 
چون گوشت را می رویاند و استخوان را محکم می کند». 


المحاسن به نقل از ابو بلاد :به امام باقر علیه السلام از شکمٌ روش 
(اسهال) شکایت کردم . فرمود: «چرا شیر گاو نمی خوری؟ آیا تا به حال 
خورده ای؟» . گفتم: بارها. فرمود: «آن را چگونه یافتی؟ شیر گاو , معده 
را دباغی می کند, کلیه ها را از چربی می پوشاند. و اشتهاآور است» . 
سپس فرمود: داگر فصلش بود , با هم به بَتع (1) می رفتیم تا از آن 
بنوشیم». 


یم * هر آبان و ستر نو در خعار مقر ساحل درباین سدع 


ص: 249 


2 / 6لیَنْ الم ِلسَییالامام علی علیه السلام :ما من لب بُرصَمٌ به این 
اعظم بر که علنه هن ان امد 110 


2 / 7الِحلرسول اللّه صلي الله علیه و آله انعم الادام الحَل , الم بایک 
فی الحَل , قَالَهُ کان دام الأنبیاء قبلی , ولم یفتقر بیتٌُ فیه حَل ۰ (2) 


1- .الکافی : ج 6 ص 40 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 108 ح 365 
کلاهما عن طلحه بن زید عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 3 ص 475 ح 4663 . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1102 ح 3318 عن آَمٌ سعد , کنزالعقال : 2 
5 ص 284 ح 41014 ؛ مکارم الاخلاق : ج 1 ص 414 ح 1402 وفیه 
«بارک لنا» ولیس فیه ذیله , بحارالأنوار : ج 66 ص 303 ح 16 . 


ص: 9 


۲ 9 


از من بوده است و خانه ای که در ان س رکه باشد, دچار تهی دستی نمی 
شود. 
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الفصل الثالث عشر : حرف ذات برکه13 / 1الرُراعهرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :أطلْبُوا لزق فی حبایّا الأرض بعنی فی الحرث والرُراعه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما هن مسلم یغرسن عرسا آو یزرغ زرعا, قیال 
ید آه انشسان. اه سیحه , الا کان ل به ضَدقة ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من رَرَغ رعا قَأکل من الطیرٌ آو العافتة . کان لو 


به صَدَقه . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام نقدم سول اللّه صلي الله علیه و آله 
المديتة فقال : یا معشر قریش , , کم تجبون ات قاقلو منها , قاتکم 
باقل الارضر ترا واحترئو" : فان الکرت مبازک ؛ 9 فیه من 
الجماجم ۰ (4) 


1- .الفردوس : ج 1 ص 80 ح 243 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 253 ح 
7 , مسند الشهاب : ج 1 ص 404 ج 694 «التمسوا» بدل «اطلبوا» 
وکلها عن عائشه , تفسیر القرطبی : ج 13 ص 15 , کنزالعقال : ج 4 ص 
71 9302 نقلا عن المعجم الکبیر وشعب الایمان . 
2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 817 ح 2195 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
9 ح 12 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 295 ج 12497 , تاریخ بغداد : ح 
1 ص 260 الرقم 6019 ولیس فیه «طیر» وکلها عن انس . 
3- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 564 ح 16558 عن خلاد بن السائب عن آییه 
وج 10 ضن 295 .27111 عن از مشیر تخوهم:م کنزالعمال. : ج 3 ص 892 
ح 9054 . 

4 اس از ری : ج 6 ص 229 ح 11753 عن علی بن عمر عن آبیه , 
کنزالعمال : ج 4 ص 31 ح 9348 وفیه من «احترئوا ...» وص 33 ص 
9 وص 129 ح 9876 . 


ص: 9 
ناه وان بر کت 


فصل سیزدهم : شغل های بابرکت13 / 1کشاورزیپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :روزی را در نهفته های زمین بجویید . (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که نهالی بنشاند یا 
زراعتی بکارد و پرنده ای يا انسانی يا حیوانی از آن بخورد. مگر این که آن 
برای او صدقه شمرده می شود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس کشتی بکارد و پرنده يا جنبده ای 
از ان بخورد , ان برای او صدقه ای خواهد بود. 


امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه 
آمد. آن گاه فرمود: «ای گروه قریش! شما دام, دوست دارید . از آن 
بکاهید ؛ چرا که شما در سرزمینی کم باران هستید , و به کشاورزی 
بیردازید؛ چرا که کشاورزی , برکت است , و جمجمه ها (2) را در ان 
[مزارع ] زیاد کنید» . 


- .الفردوس در ادامه حدیت , توضیح داده است : «یعنی در کشت و 
زرع؟» . 
2- .استخوان هایی که در مزارع علم و اویزان می کرده اند برای ترساندن 
پرندگان و نیز دفع چشم زخم [چیزی مثل مترسک ] (فیض القدیر : ج 1 ص 
6). 


ص: 10 
الامام علی علیه السلام :من ود ماء ویرابا نب افتقرّ ؛ قََبعدَخ اللَهْ ۰ (1) 


بحار الأنوار :قیلَ لرّسول ال صلی الله علیه و آله : أَح آموالنا َفِصَل؟ فالَ 
: الحرث . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :کان آبی ول : یر الأعمالِ الحرث ؛ تزرَة 
فا کل منه از والفاجر اما .ال قهار کل من شیء استفقر لک . وا 
الفاجر قما کل منة من شیء لَعتة , ویأکل منة الَهايْمْ والطیر . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الکیهیاء کب الثُراعَ ۰ (۵) 


عنه علیه السلام الا عون کُنور الأنام , یزرعون طیبا آخر ج4 اللْهْ عز و جل 
#حم هم ااقناهه. | حسَن الناس خقاها ء وافر ود قثر له ند عون المَبازکین . 
(3) 


کتاب من لا یحضره الفقیه «یشیل علمژ علیه السلام عَن قول ال عز و جل : 
«و عَلی اللّه یت کل الَمتکلونَ» (6) , قال : الژارعون . (3) 


تهذیب الأحکام رعن یزید بن هارون الواسطی, :سل جعفر بن مَحمد علیه 
السلام عم القلاحین , ققالٍ : هُمْ الرارعون کُنور له کفه اس ما ی 
الاکمال‌شی: اجب لیم اه هه الرراعم بوها ع الا تا الا وارعات الا 
ادریسن علیه السلام کان عتّاطا . (8) 


راجع : میزان الحکمه: ج 5 ص 480 (غرس الشجر) . 


ای ی آییه علیهماالسلام + بخارالافوار ‏ و0 وم 0 

2- .بحارالنوار : ج 64 ص 124 نقلا عن الزمخشری فی الفائق . 

اتاتا مات الاعات لافتی ۶ص 8 و را ار 0ص 
0 

۱ 


5- .الکافی : ج 5 ص 261 ح 7 عن يزید بن هارون . 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 253 ح 3916 , تفسیر العیاشی : 
ج 2 ص 222 6 عن الحسن بن ظریف عن محمد . 

8- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 384 ح 1138 1 اللالی ی 
ح 40 وفیه «سأل هارون بن پزید الواسطی الباقر علیه السلام .. 


ص: 11 


امام علی علیه السلام اهر کشز ات و خاکی بیابد و سپس تهی دست بماتد 
/ خدایش دور کند ! 


بحار الانوار:به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند: کدام یک از دارایی 
های ما , برتر است؟ فرمود: «کشت ها». 


امام باقر علیه السلام :یدرم می فرمود : «کشاورزی, بهترین کارهاست . 
دانه را می کاری و نیکوکار و بدکار , از ان می خورند : : نیکوکار , هر مقدار 
که چیزی بخورد , برای تو آمرزش می طلبد , و بدکار , هر آنچه او از آن 
می خورد, لعنتتهش می کند . و چارپایان ان ی ان 


امام صادق علیه السلام : کشاورزی, زگ ترین کیمیاگری است. 


امام صادق علیه السلام : کشاورزان, گنجینه های مردم اند . چیز پاکیزه ای 
می کارند که خداوند / آن را رويانده است. آنان در روز قیامت. جایگاهی 
بهتر از هقف دارند وت لسان .از قمه ابه دار تزدبی ی است: ه ابان ۱ 
0 می خوانند. 


کتاب من لابپحضر ه الفقیه :از علی علیه السلام در باره سخن خداوند: 
«توکل کنندگان , بر خداوند , 5 کنند» پرسیدند . فرمود: «کشاورزان [؛ 
مقصودند ] ». 


تهذیب الأحکام به نقل از یزید بن هارون واسطی :از امام صادق علیه 
السلام در باره کشاورزان پر سیدم . فرمود: : «آنان , کشتگران گنج های خدا| 
در زمین او هستند . نزد خدا, هیچ یک از اعمال, , محبوب تراد کشا وی 
نیست و خداوند, هیچ پیامبری را برنینگیخت تقد آن: که کلقا هرز بر رن جر 
ادرشن علیه شام که خاطظ نود 


ص: 12 


13/ / #التجارهر سول الله ضلی الله علیف لخن ال قیاع و بل 
ُفقژ ال صاجتها الا تاجرا حالفا ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الحَیرٌ عَسَرَة آجزاء , أَفضَلْها الجارَة ؛ |ذا أحَد 
ان وأعطی الحَوٌ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :البرک عَسَرَخ آجزاء , یَسعه آعشارها فی التّجاه 
, وَالعَشرّ الباقی فی الجلود . (3) 


الامام علی علیه السلام داّچروا بازک ال کم ؛ قاّی قد سمعث سول 
اللهصلی اللة غلیه و اله تقو ری عنم اسر اعد خسعه احزاع نی 
التجاته وواحجده فی غیرها ۰ (4) 


عنه علیه السلام :نَعرّضوا لِلتجاره ؛ قَاِنّ فیها غنی لکم عَمّا فی آیدی الاس . 
(2) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 13 ص 9 ح 14574 نقلاً عن تفسیر آبی الفتوح 
الرازی عن ابن عباس . 

2- .مستدرک الوسائل : ج 13 ص 9 ح 14572 نقلاً عن تفسیر آبی الفتوح 
التای شین ات ماد 

3- .الخصال : ص 445 ح 44 عن عبد المومن الأنصاری عن الامام الباقر 
علیه السلام . وقال الشیخ الصدوق رحمهم الله فی ذیل الحدیث : یعنی 
ِِ : الغنم . 

4- .الکافی تال آبی قلژه عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 192 ح 3722 , عدذه 
الداعی : ص 72 , بحارالأنوار : ج 103 ص 13 ح 60 وراجع : عوالی اللالی 
: ج 2 ص 242 ح 2 . 

5- .الکافی : جح 5 ص 149 ح 9 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 193 ح 3723 , الخصال 
: ص 621 ح 10 عن آبی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام الصادق عن 


ابا عنه علیهم السلام وزاد فی آخره «اِنْ الله عز و جل یحت العبد 
المحترف الامین» , بحارالانوار : ج 103 ص 96 ح 21 . 


ص: 13 


3 / 2تجارتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "برکت در تجارت (داد و ستد) 
است و خداوند, تجارت پيشه را تهی دست نمی کند. ضحر ان را که اهل 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خیر , ده بخش است. برترین آنها , تجارت 
است. هر گاه به حق داد و ستد کند . 


دا یا له یه ای ی کم ی ات یر 
تجارت است و یک دهم باقی مانده, در پرورش گوسفند. (1) 


آمام غلی. صلبه: الفبلام ختحازت کنیا خداوند به شا بر کت ده ۶ زیرا من 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود : «روزی , ده 
بخش است : ثه بخش , در تجارت است و یک بخشن؛ در غیر ان». 


امام علی علیه السلام زبه سراغ داد و ستد بروید , که برای شماست در 
ان. بی نیازی از انچه در دست مردم است. 


1- .این ترجمه , با توجه به تفسیر شیح صدوق در ذیل حدیت مذکور در 
الخصال است . 


ص: 14 
الامام الصادق علیه السلام :لِنّ تسقة آعشار الرْزق فی التّجاه . (1) 
عنه علیه السلام :التَجارَهُ تزید فی العقل . (2) 


3 / 3يجارَة البرُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلیکَ باب ؛ ال فیه 
سقه آعشار البَکُهٍ . (3) 


دعائم الاسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أنَهْ استحت تَجارة الب 
وگرة تجارة الجنطه ؛ وذلک لما فیها من الخکره المَضرّه پالعسای رن 
لم یکن ذلِک قلّیس التجارَخ بها مخت مه . (4) 


تاريخ بغداد عن آبی هریره سل َجْل ای صلی الله علیه و آله : یم 
تأمُرنی آن آنجر؟ قال : علیک یالبز تم سا له ی آن آجر؟ تلاناً . 
قال *علیک بالتز ؛ قاِنَ صاحتبت الثر ز خی آن یکون ۱ 
۰ (3) 


3 / 4الخیاطهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَقَل الأبرار هن رجال 
نی الخیاط . (6) 


1- .الکافی : جح 5 ص 148 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 3 ح 5 کلاهما 
عن محمد الزعفرانی , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 233 ح 3858 
عن روح , بحارالأنوار ۹ 
و 

- .الکافی  (‏ 5 ص 148 ح 2 عن آبی بکیر عشن حذثه , کتاب من لا 
0 :ج 3ص 191 ح 3717 . . 

و کال حفض 32 2 9956 هلا غن اتفیلفی غن آين عناش.. 
4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 16 ح 13 . 

5- .تاریخ بغداد : ج 10 ص 152 الرقم 5305 , کنزالعقال : ج 4 ص 31 ح 
6 وفیه من «علیک بالبر فان ...» . 

6 .تاریخ بغداد : ج 9 ص 15 الرقم 4613 , ربیع الأبرار : ج 2 ص 535 
ولیس فیه «امّتی» وکلاهما عن سهل بن سعد ؛ تتبیه الخواطر : ج 1 ص 41 


لا .. 
ولیس فیه «آتی» . 


ص: 15 
13 / 3 برازی 


43 خیاطی 


امام صادق علیه السلام :ثه دهم روزی, در داد و ستد است . 
امام صادق علیه السلام :تجارت. عقل را می افزاید. 


3 / د3برّازی (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بژازی کن, که تّه دهم 
برکت ,؛ در ان است . 


دعاتم الاسلام در بازه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ؛ایشان بزازی را 
دوست می داشت و از تجارت گندم. خوشش نمی آمد؛ چرا که در آن, 
احتکاری است که بر ای مسلمانان» زیانبار است. که اکر ان (اختکار) تباشد: 
تجارت با ان؛ حرام نیست. 


تاریخ بغداد به نقل از ابو هریره :مردی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
پرسید : مرا دستور می دهی که چه چیزی داد و ستد کنم؟ فرمود: «بزازی 
کن». سپس پرسید: مرا دستور می دهی که چه چیزی داد و ستد کنم؟ 
(سه بار). فرمود: «بژازی کن: چرا که پارچه فروش, دوست دارد که مردم 
در خیر و فراواني نعمت باشند». 


او سر کدی ال ام اب ایس کار ردان تن ات 


1- .بزازی , از واژه «برژ» ساخته شده است ۰ «بژ» , جامه است . نوعی از 
: ج 5 ص 311) . 


ص: 16 
هد لاین جیل غن منند ین اسب :ان اعمان العیم کات عاطا ۱1 


قصرص الالء عن وهب پن نب رل ال علی |دریسن تلائین ضحيقة . وهْو 
ی 
تون الاو .وان کلما حاط ه اللد فاد ور وه دم هب 


13/ 5القزلرسول اللم ضلی. الله علیه و آله ءعفل اابرار ین انشا 
المغرّل .. 


الکافی عن ام الحسن النخعیّه مر بی آمیژ المومنین علیه السلام قَقالّ : 
وه شَیء تصتعین با أم الخسن؟ قلف< > اعرل « فعال : ابا ۶۱ اعل الکست 
او هن احل الکست: ۱1 


تقسیر العتاشی, عن محفد بن خالد الضتی غقق ابراهنق التخی؟ علی امزاو 
وه جالسة غلی پاپ دارها نکة , وکان بقل لها تک« وفی تدها 
مغرّل تغزل به . ققال :يا ام تکر ها کرت ؟ ! آلم ین لک آن تصعی ها 
الفعزل؟ا فعالت:؛ وکیف اضعة وسمعت علب بن این طالف امد المذونین 


ِِِِ , رییع لابزار ‏ : ج 2 ص 35 وفیه ۳ بدل «الحکیم» ۱ 

2 .قصص الانبیاءللراوندی :ص79 ح61 ,بحارالأنوار :ج11ص9279 
وراجع :مجمع البیان :ج6 ص802 . 

3- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 15 الر قم 613 , ربیع الأبرار : ج 2 ص 535 
کلاهما عن سهل بن سعد , کنزالعمّال : ج 4 ص 31 ح 9347 نقلا عن ابن 
ِ ۳ ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 41 . 

4- الکاقی : 2 5 ص 311 ح 32 , , تهذیب الأحکام : جح 6 ص 382 ح 1127 
وشن فتاه مخ احل الکوسب*:: 

5- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 150 ح 494, بحارالأنوار : ج 103 ص 53 ح 
د15. 


ص: 17 
13 5 ریستدکگی 


تن له از وس یمراط ور 


قشضن الا تبیاع هل آن وقتب بن: یه اه تم نی کرت : [ لته ) را بر 
آوریسعلیه السلام ال کرد اه اوليخ کسی‌یوه کم‌با ملمم خظ بکاقیت : 
نخستین کسی بود که جامه دوخت و آن را پوشید و پیش از او مردم , 
پوست می پوشیدند . وی, هر گاه می دوخت, خدا را تسبیح جف. کفت: .و 
ستایش می نمود و او را , به یگانگی و عظمت می ستود. 


15 ۶ رتست کیتنامر قدا ضلی ال غلبم و آله رسد کی کار -رنان تیک 


است. 


الکافی به نقل از أَم الحسن نخعی :امیر مومنان علیه السلام بر من 
گذشت و پرسید: «َمٌ الحسن ! چه می کنی؟» . گفتم: می ریسم . فرمود: 
«آگاه باش که ریسندگی , حلال ترین کسب است» يا فرمود : «از حلال 
ترین کسب هاست» . 


ی ۳ ۳ 
دوکی بود و با آن نخ می ریسید . گفت: ای أم بکر ! پیر نشدی؟ آیا وقت آن 
فش ای وک ها کار ار کت موه کار ارت مر 
بن آبی طالب, اضیر. مفضان علبه. السلام ز-شتیدم که .هی فر مود ان | 
پاکیزه ترین کسب هاست»؟ ! 


ص: 19 


3 / 6یلک الأموُرسول اللّه صلی الله علیه و آله لد فیه یره ۳ 
الی أجل , وَالمَقارَضَهة , وأخلاط الب بالشّعیر للبتیتِ لاللبیع .: 


1- .سنن ابن ماجه ۰ , مشگاه المصابیح : ج 2 ص 


6 ح 2936 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 263 ح 4783 کلها عن صهیب , 
کنزالعقال : ج 4 ص 47 ح 9436. 


ص: 19 
3 / 6و این چند کارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در سه چیز, برکت 


است: فروش مدّت دار (نسیه دادن جنس تا وقت مقژر) , وام دادن » و 
امیختن گندم و جو برای [ مصرف در آخانه و نه برای فروش. 


ص: 20 


الفصل الرابع عشر :,دور بعض الاذکارر والعبادات والأدعیه فی البرکه14 
1الاستغفارالکتاب«و آن اسْتغفرٌ وا ۳7 نم 2 تُوبواً الیّه ۷ شتا عا ِِ 
[لی أجل مُسَمّی و یُوْتِ کل ذی فصّل قَْلَة» . (1)" 

«وباقوم استففژواً با توئوً یه سل السَماء عَلیِکم مُذُرازّا و بَردکم 
وه [لی فیک و لا تتولواً مُجْرِمین» . (2) 


الجدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من لزم الاستغفاز جَعَلّ ال له من 
کل ضبق مَخرجا , وین کل هم رجا , وَرفة من حیث لا بَحتسبٌ ۰ (3) 


1- .هود : 3 . 

2- .هود : ۵2 . 

3- 0 ج 2 ص 85 ح 1518, سنن ابن ماجه: جح 2 ص 1255 ح 
9 ,السنن الکبری: جح 3 ص 490 6421 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
5 ح 2234 وفیه «اکثر» بدل ِ- وکلها عن ابن عباس , کنزالعمال : 
ج 1 ص 476 ح 2069 ؛ الجعفریات : ص 228 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , عده الداعی : ص 249 عن الامام 
الصادق علیه السلام , آعلام الدین : ص 294 وفیها «آکثر» بدل «لزم» , 
بحارالأنوار : ج 77 ص 172 ح 8 . 


ص: 21 
فضل حهارخهم * تاتیر برخی از دکر‌ها ۵ غیاوت ها و تقاط دز جر کت 


14 تیار 


فصل چهاردهم : تأثیر برخی از ذکرها و عبادت ها و دعاها در برکت14 / 
1استغفارقران«و این که از پروردگارتان امرزش بخواهید و به سوی او باز 
گردید , تا شما را به بهره ای نیکو تا زمانی معین, بهره مند سازد و به هر 
صاحب فضلی, پاداش نیکی اش را بدهد» . 


«و ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او باز گردید تا 
باران رحمتش رآ از آسمان بر شما فراوان ببارد و نیرویی بر نیروی شما 
بیفزاید, و هر گز گنهکارانه, روی گردان نشوید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر که پیو سته آمرزش خواه باشد, 
خداوند برای او در هر تنگنایی, راهی برای بیرون او و در هر اندوهی, 
کشایشی فراز می دهد ع از ان جا که او تفن بندار زر روز اش من دهد 


ص: 22 
عثه-ضلی الله. علیه و اله.: اکی وا الاستفقار تجلیوا البری . ۱1۱ 
الامام علی علیه السلام فی خُطبَه له اقد جقل ال سُبحاتة الاستغفا 


لذُرورٍ الرزق , ورَحمه الحلق , فقال سُبحاتة : « استعه ستغفرواً کم 
ِِ ۰ (2) فتحم الله امه استفیل وم « قاسققال, خطیه : 


3 


الفرج بعد الشده عن یوب بن العبّاس بن الحسن :ان آعرایّا شکا الی آمیر 
المَوینین علیه السلام شکوی لَحَتة , وضیقا فی الحال , وکنرَة من العیا 
ققال له + عَلَیک بالاستففار ناه عز و جل تقول : « اشتلهژوا نکم 
کان قاتا » . قعضی الرْجْل وعاد یه ققالّ : یا آمیر الموهنین . ی قد 
آستفقرث ال کثیرا وما آری قَرجا مق آنا فیه ! ققالّ : لعَلک لا تحسن 
الاستغفار ! قال : علمنی , ققالَ : آخلص نینک واطع ریک وفل : «الَهُ ی 
استغفرک من کل دنب قوی عَلیه بَدنی بعافیتک , آو نالتة قدرّتی بقضل 
نِعمَیک , آو بَسَطث الیه یدی بسایغ رزقک , آو اثکلتُ فیه عند خوفی من 
علی آمانک ووَثقث فیه بجلمک , وعَوّلتُ فیه علي کرم عفوک , اللعَمّ نی 
آستغفژک من کل دنب خِفث (4) فیه آماتتی , آو بَحَستْ فیه تفسی , آو 
قَدّمثْ فیه لذاتی , او آترث فیه شهوتی , آو سَعیث فیه لعیری , آو 
استغویث الیه من تیقنی , آو عَلیث فیه یقضل حیلنی , آو احلث فیه علی 
مولاح قَلم ُعاجلنی عَلی فعلی ؛ اذ کُنت سَبحاتک کارها لِمَعصتنی غیر 
مُریدها منی , لکن سَبّق عِلمک فی باختیاری واستعمال مُرادی وایثاری . 
قخلمت عنی ولم تدخلنی فیه جبرا , ولم تحهلنی عغلیه قهرا , ولم تظلمنی 
شَیئا یا ارخم الاجمین .يا صاجبی فی شدّتی , يا مُوْیْسی فی وحدتی , یا 
حانظی, کی عرتی.و با قلی. کی نمی با کالقت ری را سای 
دعوتی , يا راچم عبزتی , یا ققیل عنزتی . یا الهی بالتحقیق,یا ژکیت 
الوتویبا جازی البق ,ربا خولاه الشفیی, با وت لت العتیی , آخرجن 
من علي القضیق لی سعه الطريق : , یقرج من عندک, قریب وثیق, واکشف 
عني کل شِدّهٍ وضیق,واکفنی ما آطیق وما لا َطیقّ . الم قح عَنی کل هم 
وعم واخرچتی من کل خُزن وکرب با قارج الم وکاشف 1 , وبا رز 
القطر فا مجیت دعوه المَضطر , پا رحمان الذنیا والاخره ورَحیمَهّما , 
علی یی من خلفی وعلی آله این الطا هزین و تما ضاق به 
ضدری , وعیل هنة ضبری ٍ وقلت فیه حیلّتی , وضَعُقت له فَوّنی , يا کاشف 
کل طَرٌ وله ,وبا عالع کل سر وه .با ارحم الژاجمین ۰ « و وم 


ِ- ِ- 
1 1 2 


کار 
وباد 


ل 9 
۳ 


‌ 


ری ای اللٍ ان ال تصیژ یالعتاد » (5) , وما توفیقی لا باللّه , یه 
توکلث وف رَبُّ آلقرش القظیم» . قال الاعراين : قاستغقرث, بای مارا 


تکشت الله عنی القم والطیی ؛ ووشع علی فی الیزن : وازال المحته : 
(6) 


1- .الخصال : ص 615 ح 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 106 عن الامام علتَ 
علیه السلام , کنز الفوائد : ج 2 ص 197 وفیهما «فائه یجلب الرزق» , 
بحارالأأنوار : ج 93 ص 278 ح 6 . 
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2- .نوح ۱ 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 143 , آعلام الدین : ص 285 , بحارالأنوار : ج 91 
ص 313 ح 3 . 

4 .وفی کنزالعقال : «خْنتْ» مکان «خفت» وهو الأقرب. 

5- .غافر : 44 . 


6- .الفرج بعد الشژه : ج 1 ص 42 , کنزالعقال : ج 2 ص 258 ح 3966 . 


ص: 23 


سامیر ختا صلی الله علیه وق الب سار انشففای کج زوزی را قراهم 


اسام علی علیع الشتاام در یکی اه رات های یشان شداوته نسحان: 
استغفار رآ مایه فراوانی روزی و رحمت مردم قرار داده و فرموده است: 
«از ترفردکارتان آضززتش بخواهید : همأنا او بسیار آمرزنده است.. ۰ . پس؛ 
رحمت خدا بر کسی باد که به توبه اش روی آورد و از خطایش پوزش طلبد 
و پیش از مرش کاری بکند . 


الفرج بعد الشده به نقل از ایوب بن عباس بن حسن :بادیه نشینی از رنجی 
که داشت و از تنگنای رت کت و فراوانی اهل و عیال, به امیر مقمنان علیه 
السلام شکوه کرد امام علیه السلام فرمود: «استغفار کن " چرا که خداوند 
می فرماید: «از پزورد کار تان آمرزش بخواهید؛ همانا او بسیار اهر تدم 
است» ». آن مرد رفت و بار دیگر آمد و گفت: ای امير مقمنان ! من بسیار 
استغفار کردم ول در کارم کت نشف ۳ فرمود: «شاید استغفار کردن 
نمی دانی». گفت: مرا بیاموز. فرمود: «نیت خویش را خالص کن و از 
ورد کارت فر ها برداری کن و بگو: خدایا ! از هر گناهی که بدنم با عافیت 
بخشي تو, بر انجام دادن آن , نیرو یافته است, و از هر گناهی که به فضل 
نعمت نو بز ان , توان پافته ام , پا در سایه روزی فراوان نو به به آن دست 
کشوده ام با در اتجام دادن آن نه تردباری و آمان و آن کاه که از آن تزین 
داشتم اعتماد کرده و به بزرگواری و عفو تو تکیه داشته ام, از تو آمرزش 
می خواهم . خداوندا ! از هر گناهی که در آن , نسبت به امانتم خیانت کرده 
ام, (1) يا جان خود را ارزان فروخته ام, يا کامیابی هایم را مقذم داشته و 
خواسته دلم را برگزیده ام, يا برای دیگری سخن چینی کرده ام, يا پیروان 
خودم را به گم راهی کشانده ام , پا به کمک نیرنگ خویش, چیرگی یافته ام , 
يا بر مولای خودم , نیرنگ زده ام و او هم در کیفر من , شتاب نکرده است؛ 
از تو امرزش می خواهم؛ چرا که تو ای خدای سبحان نافرمانی ام را خوش 
نمی داشتی و آن را از من نمی خواستي ؛ لیکن پیش تر می دانستی که 
من با اختیار و اراده و گزینش خودم , آن را انجام می دهم. پس با من 
بردباری ورزیدی و مرا به اجبار, به آن وا نداشتی و آن را به ژور, بر من 
تحمیل نکردی و هیچ ستمی به من نکردی. ای مهربان نرین مهریانان ! ای 
همراه من در گرفتاری ام, ای مونس من در تنهایی ام, ای نگهبان من در 
غربتم. ای صاحب من در نعمتم, ای زداینده رنجم, ای شنوای دعایم, ای 


ترخم کننده بر اشکم , ای بخشاینده لغزشم, ای خدای راستین من, ای تکیه 
گاه استوارم, ای همسایه تنگنایم, ای مولای مهربانم. ای خدای خانه عتیق 
(کعبه) ! مرا با کشایشی نزدیک و استواژ از سوی خودت, از کام تاو 
به وسعت راه , برون آر, ۳ از من , برطرف ساز, و 
نسبت به آنچه در توان من با ار ما۱ 
هر اندوه و غمی را از من برطرف ساز و هر غضّه و رنجی را از من برون 
ار, ای زداینده آندوه و برطرف سازنده غم! ای فرستنده باران, ای 
پاسخگوی دعای گرفتار, ای بخشاینده و مهربان دنیا و اخرت ! بر برگزیده 
خود از آفریده هایت و بر دودمان پاک اوء درو فرست و از من اندوهی را 
توانم ۳ ناتوان شده؛ ترا ار تا هی ها ای دانای 
هر راز و پنهان, ای مهربان ترین مهربانان ! «و همه کارم را به خدا وا می 
گذارم؛ همانا خداوند به بندگان 4 بیناست» و توفیقم جز از سوی 0 
نیست» . «یر او تکیه کرده ام و او پروردگار عرش عظیم است» ». آن 
بادیه نشین گفت: با اين دعا؛ بارها از دا ور ار دنس رززگی پس اندوه 
و تنگنايي مرا زدود و روزی ام را افزود و رنجم را برطرف ساخت. 


ص: 24 


الامام الصادق علیه السلام لسّفیان ییا و آن افیا نم ما۱ 
عبد ال , (ذا جاعک ما نب قأکثر من الحمد ۵ ما تکرَخ قأکیر من 
«لا حول ولا فلا باللْه» , ولدّا استبطأت الثزق قأکثر من | 


سس 
| 
- 
ص 


1- .احقاق الحو* : ج 12 ص 267 . 


ص: 25 


امام صادق علیه السلام خطاب به سفیان. آن گاه که از ايشان, درخواست 
کرد که به او چیزی بیاموزد که نمی دانسته است :ای ابو عبد اللّه ! هر گاه 
چیزی برایت پیش آمد که دوست داری, خدا| را زیاد ستایش کن,؛ .و هرگاه 
چیزی برایت پیش آمد که دوست نداری, زیاد «لا حول ع لا فَ2َه الا بالله » 
بای نو ات نار اشادیشاد اسخفار کن. 


ص: 26 
4 / 2السوتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ٍذا قالَ العبدٌ : «یسم اللّه 


ت 


الرَحمن الرَحیم» قالّ اللَه جلّ جَلالْةٌ : بدا عبدی باسمی , وحق عَلَیّ آن 
تج له أَمورَه , وأبارک له فی آحواله . (1) 


4 ۸ 3| ی 
الله علیه و آله :کل آمر ذی بال لا یبدا فیه یمد الله والطلاه علیّ فهّو 


فطع بت , قمحوق من کل برکو . (2) 


4 / 4الصّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله "الطّلاهٌ من شرائع الذین . 
وفیها رضاة الب عز و جل . قهی منهاخ الأنیاء . وللقضلی حَبّ آلمَلایکه . 
وهدی , وایمانْ , ونوژ المعرقه , وبَرَکة فی الرزق ۰ (3) 


یه صلی ال علیه و ال خلت ایام اایخ با دس 
چرصا علی ما فيهق من الکبر البرک : اکن 
بالجماعاتِ , وَالطَلاةٌ فی أوّل الصّفوفِ ۰ (4) 


91 3 
9 ۲ 
2 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 300 ح 59 , الأمالی للصدوق 
و ی ی 
سیار غن. آبویهها غن الامام العسکري:عن ابانه علیهم. السلام : بحار الاتوار 

ج 92 ص 226 ح 3 . ۱ ۱ 

2- ,کنزالعقال : ج 1 ص 558 ع 2510 نقلاً عن الرهاوی عن آبی هریره . 

3- .الخصال : ص 522 ح 11 عن ضمره بن حبیب , بحارالأنوار  :‏ 82 ص 
1 ح 56 . 

4 .کتزالعغال : ج 15 ص 814 ح 43235 نقلا عن ابن النگار عن آبی 
هریره وج 16 ص 235 7 44290 . 


ص: 27 
شین الب کف 
4 / 3 حمد گفتن و صلوات فرستادن 


4 ۸ 4 نماز 


4 / 2بسم اللّه گفتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده بگوید: 


شبق |1۱ الرحمن الرحیم, خدای متعال می گوید : «بنده من با نام من آغاز 
کرد. بر من است که کارهايیش را به انجام رسانم و او را در همه حال. 
برکت دهم». 


4 / 3حمد گفتن و صلوات فرستادنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
امر مهمّی که با حمد خداوند و درود فرستادن بر من اغاز نشود , بریده و 
4 / 4نمازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نماز, از آیین های دین است و 


رضای پروردگار, در آن است و آن, راه پیامبران است. برای تما کر ار : 
محبّت فرشتگان هدایت., ایمان. فروعغ معرفت., و برکت در روزی است. 


نیرخا صلی الم له بو آله‌تنعه کار است که آکر هروم ی جات 
چه [ثوابی ] در آنهاست, آن سه کار جز با قرعه افکندن , به دست نمی آمد 


و ار ان کی اس اذان گفتن برای نماز , شتافتن 
به سوی آ[نماز ] جماعت. و [ خواندن آنماز در صف اوّل . 


1 بیعتی همان برای انخام دادن آنها خی شتافتند ود ستیحه: نم لاز م..فی 
امد که قرعه کشی شود . 


ص: 298 


الکافی عن اسحاق بن یزید :فلت لأبی عَبد ال علیه السلام : حول فداک 
, بسیشیی ۱ یال کقه فَتکون لی واجدَه وله یُنتان ! قأسَهّدٌ کلما ققدث؟ 
ققال : تعم ؛ قالّما مهد رکه . (1) 


4 5ضلاغ الب سول الم صلی الله علیه و آله اضلاة الیل قرضاة لت 
, وت القلایگه . وله الانیباء , ونوژ القعرقه , واصل الأیمان . وراحة 
لذْبدان . وگراهتة یلشیطان . وسلاغ عَلّی الأعداء , وجابه ِلدْعاء . وقبول 
الأعمال , وبَرَكة فی الرزق . (2) 


الامام الصادق علیه 2 ِ الیل بُحسْنْ الوجة , وئعسشن العْلّقَ , 
وتطیتٍ الژیح , وتَدر | 


عنه علیه السلام :کذَبِ من رَعَم اه ُصلی یلیل ویجوغ بالتّهار ! ال اللّ 
تعالی صَمن بضلاه الیل قوت التّهار . ( 


- .الکافی : ج 3 ص 381 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 270 ح 779. 

- .ارشاد القلوب : ص 191 عن الامام ها ام 
۳۳ 87 ص 161 ح 52 . 

3- .ثواب الأعمال ص 64 0 عن.معاوبه ین عقار الدفتی ۸ الذغوات:؟ 
ص 77 ح 184 , بحارالانوار : ج 87 ص 153 ح 31 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 120 ح 456 , ثواب الأعمال : ص 64 ح 5 
کلاهما عن عمر بن علی عن عمه [محمد بن عمر آعمّن حذثه , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 474 ح 1371 , بحارالأنوار : ج 87 ص 153 ح 31 


ص: 29 


الکافی به نقل از اسحاق بن یزید :به امام صادق علیه السلام گفتم : امام 
جماعت. از من یک رکعت , جلوتر است, [بدین ترتیب که ]رکعت اوّل من و 


رکعت دوم اوست . آیا هر گاه نشستم , تشهّد بخوانم؟ فر مود: «اری , 
همانا تشهّد , برکت است». 


پروردگار . دوستی با فرشتگان. سئت پیامبران . فروغ معرفت . ريشه 


ایمان , اسایش بدن هاء, مایه ناراحتی شیطان , سلاحی بر ضد دشمنان , و 
مایه اجابت دعا و قبولی اعمال و برکت در روزی است. 


امام صادق علیه السلام :نماز شب , چهره را زیبا , اخلاق را نیکو , بو را 
خوش . و روزی را سرشار می کند. 


امام صادق علیه السلام :دروغ می گوید آن که می گوید نماز شب می 
خواند و با این حال , در روز , گرسنه است ؛ چرا که خدای متعال به سبب 
نماز شب , روزي روز را تضمین کرده است. 


ص: 30 
۸ اک سمل الله‌صضلی, الله یه م الم تا نها ۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام :حجُوا واعتهروا ؛ تصِعّ آبدائگم , و 
آرزاقگم . (2) 


راجع : ص هذه الموسوعه : ج 12 ص 384 (البرکه / الفصل الثالث : ما 
یوجب برکه العمر / نیه الحج بعد الرجوع من مکه) . الخیر والبرکه فیالکتاب 
والسئه: ص 148 (الفصل الثانی : اسباب البرکه / ما یوجب برکه العمر / 
استمرار الحح والعمره) . 


14 / 7الحعاء لبرکه القنزلالکتاب« و قل رب ۷ منرلا مُبارکا وآنت عَیر 
المُنزلین » . (3) 


الحدپثر سول ال صلی الله علیه و آله لِعِ علیه السلام :یا عَلی , اذا تّلت 
تزا ففل ‏ اللمم آنرلنی ها مبار کا وان عبر المترلین .۰ ۱3 


- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 2 ص 265 ح 2387 ,المحاسن : ج 2 
ضن 79 : 1203 کلاهما عن السکونی عن الاهام الضافق عن. آباته ۶ یم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , دعائم الاسلام ؛ ج 1 ص 342 عن الاماه 
علیت علية الشلام:؛ بخا رالات ار > خ 99 ص.11 ج 30 : القصیتف لعندالر *اق : 
دص 11 0919 عن وا یلهد ینیچ 2 10 2 
3 کن ان عمر , کنزالعقال : ج 5 ص 10 ح 11822 . 
- .الکافی : ج 4 ص 2 ح 1 عن خالد القلاتسی عن الامام الصادق علیه 
7 , ثواب الأعمال : ص 70 ح 3 عن عليّ ین اسباط رفعه الی الامام 
الصادق علیه السلام , الدعوات : ص 76 ح 181 وفیهما «أجسامکم» بدل 
1 رالأنوار : ج 99 ص 25 ح 106 . 
- .الموّمنون : 29 . 
سب 1۳ 
ص‌ 124 ۳ 1345 عن الامام الکاظم عن آبیه عن جذه علیهم السلام عنه 
ضلی الله علیه.ي له : الحضال : ض ۰634 10 عن اف تصیر ومعنه ین 
مشاه عس ماه الضایم, ‏ آبانه غی ماه لت خلمم. الهاام خی 


العقول : ص 122 عن الامام علی علیه السلام و لیس فیهما «یا علی , ذا 
نزلت منزلا» , بحارالانوار : ج 76 ص 248 ح 42 . 


ص: 31 
4 حج 


4 دعای برکت منزل 
4 سجان خاصلی له عم انح گرا رای خاز شوره: 


او اس اه سا هی فص ار ات ان سا 
روزی هایتان افزون گردد. 


ر ,ی : همین دانش نامه و ی ی 
موجب برکت عمر است / نیت دوباره به حج رفتن بعد از برگشتن) . 

و برکت از نگاه قرآن و حدیث : ص 149 (فصل سوم ۱ 
ريشه های عملی و اخلاقی / استمرار حح و عمره . 


4 7دعای برکت منزلقرآن«و بگو : پروردگارا! مرا در منزلگاهی خجسته 
فرود آور , و تو بهترین فرود آورندگانی» . 


حدیثپيیامیر خدا صلي الله علیه و آله به امام علی علیه السلام :ای علی ! هر 
گاه در جایی فرود آمدی , بگو 0 
, و تو بهترین فرود آورندگانی» . 


ص: 22 


4 / 8الدْعاء لبرکه الرّرقالکتاب«لذٌ قال الحواربُون باعيسي این مَرْيم هل 
تلتتطیع: ‏ رلک آن یرل عَلهتا مَایدَه من السَماء قال افو اللة ان کنثم 
وین * قالوا ثریذ آن تاکل منها وَتطميِنّ فُلوبتا وَتعْلم آن یذ صَدفتتا 
وتکون عَلَیْها من آلشاهدین * قالٍ عیسی ابْنْ مریم اللهْمّ ریْتا آنزیل عَلیتا 
مائْدَة من السَماء تکون لتا عیظ لاولتا وءاجرتا وَءَابَه منک واررفتا وانت حَيَرٌ 
الرّازقین» . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله اللَة انل ما ده علی عیسی 
علید. السلام.م فبازک له فی: رکه ارخقه وشتیکات خی اکل وسیع منوا 
اجه آلاف وسَبعمته . (2) 


غنم صنلی, اللة. علیه و ال الق اغفر لی. نی + فوس لن قی رزفی.؛ 
وبارک لی فی ما رَرقتنی . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام الهش صل علی فعقد وال 9 وامتعضی ین 


عنه علیه السلام فی مُناجاته :اللَهُع ‏ العالمین . وحم الحاکمین وارخم 
الژاجمین 7 لک من الشهاده ت وف بادات: اما 
البَکات آعقها , ومن الصالحات أعظمها .. 


ِ .المائده : 112 114 . 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 195 ح 91 , 
او : ج 14 ص 249 ح 37 . 
3- .سنن الترمذی 300 من ال طرترنه حشت ان 
ِِ : ج 5 ص 5:78 ح 16599 وفیه «داری» بدل «رزقی» وج 9 ص 61 
ح 23248 وفیه «ذاتی» بدل «فی رزقی» وکلاهما عن عبید بن القعقاع , 
المصنف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 62 ح 2 عن آبی موسی وفیه «داری» 
«رزقی» . 

4- .الصحیفه السچادیه : ص 86 الدعاء 20 . 
5- .بحارالأنوار : ج 94 ص 155 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 33 
4 8 دعای برکت روزی 


4 / 8دعای برکت روزیقرآن«آن گاه که حواریان گفتند : ای عیسی بن 
میم آنا ترهرد کار نف می تواند از اسمان 4 مائده ای (طعامی) بر ما فرود 
آورد؟ گفت : «اگر ایمان دارید , از خدا پروا کنید» . گفتند : می خواهیم از 
آن بخوریم و دل هایمان اطمینان یابد و بدانیم که به ما راست گفته ای و 
از گواهان بر آن باشیم . عیسی بن مریم گفت : «خدایا تزخود کار از نها 
طعامی از آسمان فرو فرست تا برای اوّل و آخر ما , عید باشد و نشانه ای 
از تو ؛ و ما را روزی بده , و تو بهترین روزی دهندگانی»» . 


ام تا صی اه یا ی اد نی اه 
السلام فرو فرستاد و به چهار گرده نان و چند ماهی کوچک او چندان برکت 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و. اله. »خدایا ! کناهانم.را یاضر و رهدی ام .را 
وسعت بخش و در آنچه به من روزی داده ای, برکت قرار بده . 


امام زین العابدین علیه السلام :خدایا ! بر محمد و خاندان او درود فرست و 
مرا از اسراف , دور بدار و روزی مرا از تلف شدن « تخة داز و دازانت ام 
زا با بر کت دادن در ان , افقزون بگردان . 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات خویش :خد ایا ب ای پروردگار 
جهانیان, ای برترین داوران , و ای مهربان ترین مهربانان ! از گواهی, 
عادلانه ترینش را .. و از افزوده ها , کامل ترینش را , و از برکت ها , 

فراگیرترینش را , و از کاررهای شایسته , بزرگ ترینش را از تو می خواهم. 


ص: 34 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعایّه عنة زیازه انز آلقویتت غلبه الساام 

الم وآوسع لققیرنا من سَعتک ما و قصَیت علی تفسک , والهّدی ما 
یتنا , والکراقه ما أحیشنا ۳ ادایه تا بخالخقط فی ها من من 
عَمّرنا , وَاللبََکة فی ما رَرّقتنا . (1) 


عنه علیه السلام فی الدْعاء بعد الصّلاه الکامله الق صَل علی مَحمّد ۰ 
مُحَمّدٍ , وما قسَمت لی من قسم آو رَرَفتنی من رزق قاجقلة حلالاً ۳ 
واسعا مبار کا , قريتبٍ القطلب , سَهل الماخذ فی پسر منک وعافیّه 1 


وسَلامّه وسعادو / اک کل شی ء قدیز ۲ ۳ 


4 و9الذعاء لیر که الرْواجرسول اللّه صلی الله علیه و آله : [ذ| ژفّت ای 
الرَجّل رَوجَنَةٌ وادخلت الیه فلیْضل رکعتین کته کی اضرا , تم لیفل 
الم بایک لی فی آهلی وبارک لها فت , وما جَمعت یتنا فاجمقع یتنا فی 
یر ویمن ویرک و ی کر ها را ابر ۱ ی بل 
وآوی عیلتی _ , ورقح 9 ۱ وأختم ِِ ۱ وآتسن وحشتی ۱ . ورقع 


1- .تهذیب الأحکام 6 ص 36 ج 74 عن یونس بن ظبیان . 

2 .جمال الأسبوع : ص 198 , بحارالأنوار : ج 89 ص 377 ح 66 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 210 ح 772 , الجعفریات : ص 109 عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 103 ص 268 ح 18 . 


ص: 35 
4 9 دعای برکت ازدواج 


امام صادق علیه السلام در دعای خویش به هنگام زیارت امیر مقمنان علیه 
السلام (پروردگارا ! از گشايش خویش , آنچه را بر خود حتمی ساخته ای , 
برای فقیر ما گشایش بخش , و تا ما را باقی داشته ای , هدایتمان کن , و 
ما را با کرامت, زنده بدار , و مارا با کرامت , بمیران , و ما را در باقی 
مانده عمرمان نگه دار , و در آنچه روزی مان داده ای برکت قرار بده . 


انا این اساسا روا سس ار ار ال ایا رس و 
خاندان محمد , درود فرست و انچه را برایم تقسیم کرده ای یا روزی 
نموده ای , حلال و پاک و فراوان و بابرکت و دست یافتنی و اسان به 
دست امدنی قرار بده , به همراه اسانی و عافیت و تن درستی و سعادت 
از سوی خود ؛ همانا تو بر هر چیز , توانایی. 


4 / 9دعای برکت ازدواجپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[در شب 
زفاف,] هر گاه همسر کسی را نزد او فرستادند , دو رکعت نماز بخواند و 
دست بر پیشانی زن بکشد و بگوید : «خدایا ! برای من در همسرم و برای 
ی 3 , برکت قرار ده و تا آن گاه که میان ما را جمع می کنی , با 
خیر و خجستگی و برکت باشد , و اگر میان ما جدایی انداختی , جدایی را 
که ۸ ۱ ۲ ۱ 0 یت 
راهی , هدایتم نمود , فقرم را برطرف ساخت , بی حالي مرا نشاط بخشید 
, دلْتم را عرّت قرار داد , از تنگ دستی پناهم داد , مرا از بی همسری در 
آورد , حرفه ای را به خدمت من گماشت , تنهایی ام را مونس بخشید , و 
پستی ام را رفعت بخشید : سپاسی فراوان , پاک و خجسته برای آنچه 
عطا کردی ای پروردگار من و برای آنچه قسمت (روزی) نمودی و برای 
آنچه کرامت بخشیدی». 


ص: 3206 


الکافی عن آبی عبد اللّه البرقین رفعه :لمّا ر سول اللّه صلی الله علیه 
و آله فاطِمة علیهاالسلام قالوا : بالژفاء ِِ , ققال : لا بل عَلی الخیر 
والبرکه . (1) 


عم انعم واه انس کنو امس ی اه قراس از هار 
قالوا لعَلی علیه السلام : عندک فاطَِه؟ قدَحَل عَلی لیر صلی الله علیه و 
آله فسَلم عَلَیه , فقال : ما حاجَة ابن آبی طالب؟ قال : دکرث فاطعة ینت 
تسول آلله صای الله که والهر قال عرخبا وأهلز , آم یَزدخ علبها , قحَرج 
ای الرهط ین الأنصار یَنتظروتة , ققالوا : ما وراعک؟ قال : ما آدری , ی 
ال ال لی : مرعیا وأهلا , قالوا : تکفیک من سول ال صلی الله علیه و 
آله احداهما ؛ قد أعطاک الأْهل وأعطاک الحت . فَلَمّا کان بَعد ذلک جعدما 
روج فا : يا عَلع اه لابدٌ لِلفُرس من ولیمه . قال سَعذ : عندی کبش , 

جَمع له رهط من الانصار آضعا من درو . قال : فلا کان لبلة الیناء قال : لا 
تحدت شا حثی تلقانی . دا ای صلی الله علیه و آله بماء تَوضّاً منة 

نم َفرعة عَلی علی , ققال : اللهْ بارک فیهما , وبارک عَلیهما , وبارک لَهُما 
1 ۳ 


الکافی عن آبی بصیر :قال لی آبو عبد ال علیه السبلام : |ذا ترقج أحَدکم 
کیف بصع تعْ فلت : لا آدری , قال : اذا هَمّ بذلک قلیح رکقتین ویحمد ال . 
تم یقول : الم رد آن لزق , فقثر نی من اتساء ان فرط 
وأحقَظهٌّنَ لی فی تفسها وفی مالی , وأوسَعَهُّ رزقا , وأعظَمَهُنّ برکة . ( 


1 .الکافی : ج 5 ص 568 ح 52 , بحارالأنوار : ج 43 ص 144 ح 46 
وراجع : کنزالعمال : ج 16 ص 484 ح 45571 و 45572 . 

2- .عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 253 ح 25 , عمل الیوم واللیله لابن 
السنی : ص 214 ح 605 وفیه الی ِ الرحب» , المعجم الکبیر : ج 
2 ص 20 ح 1153 وفیه «بنائهما» بدل «شبلهما» , الضوا ۳ المحرقه : 
ص 234 وفیه «نسلهما» بدل «شبلهما» , کنزالعمال ۹ 3 ص 681 ح 
5 نقلا عن الرویانی وابن عساکر ؛ کشف الفمّه : ج 1 ص 365 , 
بحارالأنوار : ج 43 ص 137 ح 34 . 


3 .الکافی : جح 3 ص 482 ح 2 وج 5 ص 501 ح 3 عن آبی بصیر عن 
الامام الباقر علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 394 ح 
7 , تهذیب الاحکام : ج 7 ص 407 7 1627 وفیه «فاقدر» بدل 


.. لا 
«فوعدر» . 


ص: 37 


الکافی, به تقل از انق غید الله برقی :چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فاطمه علیهاالسلام را به همسری داد , گفتند : با سازش و با اولاد باشد! 
رما اه 


عمل الیوم و اللیله , نسایی به نقل از ابو بریده , از پدرش :گروهی از 
انصار به علی علیه السلام گفتند : آیا فاطمه نزد توست؟ [علی علیه 
الا اف ی تام قاه همم سا وا اس ات اد 
علیه و آله پرسید : «یسر ابو طالب , چه کار دارد؟» . گفت : [ برای 
ازدواج, آبه یاد فاطمه دختر پیامبر خدا , افتادم. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «خوش آمدی » و بیش از آن نفرمود . علی علیه السلام نزد آن 
گروه از انصا ر که منتظرش بودند , باز گشت. گفتند : چه خبر؟ گفت : نمی 
دانم , جز این که به من فرمود : «خوش آمدی » . گفتند تسار دا 
یکی از این دو برای تو بس است . او به تو 09 ۳ 
کشایش. پس از آن.: آن هنخام. که پیامیر صلی الله علیه و اله.علی عغلیه 
السلام را همسر می داد , قرمود : «ای علی ! برای عروسی , مهمانی لازم 
است» . سعد گفت : من قوچی دارم . نیز گروهی از انصار , چند صاع (1) 
ذات فراهم آوردند. جون شب عروسی شد.ء پیامبر ضلی. الله. علیه و الة 
فرمود : «کاری نکن مزا دیدار کنی»و آن گام ابی طلبید و با آن.: وضه 
ک یا رای ی اه اس و و 
«خدایا ! بر این دو , مبارک گردان . بر این دو ء مبارک گردان » و برای این 
ار 


الکافی به نقل از ابو بصیر :امام صادق علیه السلام به من فرمود : «وقتی 
یکی از شما ازدواج می کند , چه می کند؟» . گفتم : نمی دانم . فرمود : 
«هر گاه به ازدواج تصمیم گرفت , دو رکعت نماز بخواند و خدا را سپاس 
گوید . سپس بگوید : خداوندا ! من می خواهم ازدواج کنم + از نان ان ترا 
که پاک دامن تر , خودنگهدارتر , مال نگهدارتر , , خوش روزی تر , و بابرکت 
گر ارشخت ب بر ای شقن هار 0 


1- .صاع , پیمانه ای است که چهار مد بگیرد . هر مد . یک چارک (حدود ده 


ص: 39 


4 7 10العاء لیر که الطّییسنن آبی داود عن عائشه :کان سول ال صلی 
اللهعلیه و له بو بالصیان » قیدعو لقم بالت که.. (1) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن مدرک آبی الحجّاج :رأیث علبّا له وفرة , 
واتی بضبي قَبَرک عَلیه ومسَح عَلی رآسو . (2) 


4 / 11العاء لبرگه الّرعالامام الصادق علیه السلام :ذا آزدت آن تررع 
ترعا قحْذ قبصَة من التدر واستفیل القبلة وفل : «آفرعتئم عا ته ور 
ءانثم تررغوتة أم تخن ارایشعت (3/ تلات مات , تم تقول : «بل ال 
الژارغ» تلات مات . یم فُل : «الَهُم اجقلة هِب وارژقنا فیه 
السّلامه» نع انثرالقبحه الْتی فی دک فی القراح .۱ 


4 / 12الضعاء لبَرَکه التومرسول اللّه صلی الله علیه و آله کات و 
استیقاظه من توهه للم ای ۳۳ لک خَیر هدا الوم ونوره , وهداه وبر کته 
, وطهوره وْعافاتَة , اللهْمٌ ای آسا لک وت ها فیهت وآعود ی من 
سره وشّر ما بعد ۵ ۱21 


1- .سنن آبی داود : ج 4 ص 328 ح 5106 . 
2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 556 ح 937 . 

3- .الواقعه : 63 و 64 . 

4 .الکافی ی و وی کر , مکارم الأخلاق 6 اج 2 از 
1 ح 2394 , بحارالأنوار : ج 103 ص 67 ح 18 نقلا عن کشف الغمّه 
وکلاهما عن الامام الباقر علیه السلام نجوه . 

5- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 94 ح 181 , بحارالأنوار : ج 16 ص 253 . 


ص: 329 
10/4 دعای برکت کودک 
4 11 دعای برکت کشت 


4 12 دعای برکت روز 


4 / 10دعای برکت کودکسنن ۳۷ داوود به نقل از عايشه :کودکان را نزد 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله می اوردند . ایشان برای انان دعا می کرد 


فضائل الصحابه. ابن حنبل به نقل از مدرک (پدر حجاج) :علی علیه السلام 
را دیدم که موی سرش تا گوشش رسیده بود . کودکی را نزد او اوردند . او 
تبژکش نمود و بر سرش دست کشید. 


4 / 11دعای برکت کشتامام صادق علیه السلام :هر گاه خواستی زراعت 
کنیه فشتی آن روا یره رفن میاه بایست:و فته یکی ایا انیه را 
کشت می کنید, ملاحظه کرده اید؟ آیا شما آن را [ بی یاری ما آمی کارید , 
یا مأییم که زراعت می کنیم ؟» . آن گاه سه بار می گویی : «بلکه خداست 
که می کارد». سپس بگو : «خدایا ! آن را دانه ای بابرکت قرار ده و به ما 


ور ان , سلامت بخش» . آن گاه آن مشت [بذر] را که در دست توست , به 


4 / 12دعای برکت روزییامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی از خواب 
بیدار می شد., این دعا را می خوائد :پروردگارا ! از تو خیر و روشنی , و 
هدایت و برکت , و پاکی و عافيتِ این روز را می طلبم . خدایا ! از تو خیر 
این روز و خیر آنچه را در آن است , می خواهم و از شرّ اين روز و شر 
آنجه بین از ان انست ‏ بة توبناه می: برم.. 


ص: 40 
الامام الصادق علیه السلام یار السّاباطی :تقول اذا طلقٍ ِ 


له فاق الاصباح , سُبحان تج المساء والصّباح ‏ الم صَبح آل مد 7 2 
وعافته نوسرور وفرم ین » اللقم ای رل بالابل 5 تشاء , فأنزل 


عَلّت وعلی ام یتی من رگ السماوات والأرض , رزقا حلالاً . طَییا واسعا 


الامام الکاظم علیه السلاه "له ولکل کتوشل توا« ولکل دق شفاعه 
حو؛ , قأساً لک یمن جعَلتة |لیک سَیّبی , وقَدّمتَةٌ آمام طلبتی 4 ان نی 
پر که یومی هذا وعامی هذا| وشهری هذا ۰ (2) 


4 / 13الذْعاء رکه السّهرالامام علت علیه السلام :ادا یت الهلالَ قلا 
تبرح وقل الم ای آساً تک حَیر ها السّهرِ وقتحة ونورٌَ وتصره وترکتة 
وطهورَة. ورزقة ر وأساً لک خَیرّ ما فیه وحیر ما بَعدَهْ , وأعودٌ یک من شَّ ما 
فیه وشرّ ما بَعدغ , للم َدجلة علینا پالأمن والایمان , والسّلامه والاسلام . 
الب که واللّوفیق لما تجب وترضی : 131 


الساباطی و59 هک : ص‌ 199 ح 282 من دون اتاد ِ آحد من 
آهل البیت علیهم السلام و لیس فیه «حلالاً طیبا» , بحارالأنوار : : ج 87 ص 
6 ح 23 و 24 . 

2- .مج الدعرات : ص 283 عن علی بن مهزیار وص 305 عن یونس بن 
بکیر عن الامام الرضا علیه السلام و فیه «وسیلتی الیک» بدل «الیک 
سببی» , بحارالأنوار : ج 94 ص 183 ح 11 وص 348 ح 4 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 76 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 197 7 564 
ولیس فیه «وفتحه» وکلاهما عن الحسین بن مختار مرفوعا , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 100 1845 , مصباح المتهید : ص 541 ح 627 
, المصباح للکفعمی : ص 745 ولیس فیهما «وفتحه» وراجع : کنزالعمال : 
ج 8 ص 590 ح 24310 . 


ص: 11 
4 دعای برکت ماه 


امام صادق علیه السلام به عمّار ساباطی :وقتی صبح دمید , می گویی : 
«سیاس , خدایی را که شکافنده صیح است . منژه است پروردگار شام و 
بامداد . خدایا ! بامداد خاندان محمّد را با برکت و عافیت و خوشی و چشم 
روشنی, قرار بده . خدایا ! تو در شب و روز , انچه می خواهی , فرو می 
فرستی . پس بر من و خانواده ام, از برکت آسمان ها و زمین , , روزی ای 
خلال و.بای: و عسترده.تازل بکردان. که مرا به شیب آن , از همه آفریده 
هایت بی نیاز ز سازی» . 


امام کاظم علیه السلام :خدایا ! هر توسٌُل جویی , پاداشی دارد و هر صاحب 
شفاعتی , حقی . تو را می خوانم , به حقّ آن کسی که او را برای من 
وسیله (دستاویز) قرار داده ای 1 را در پیشگاه خواسته ام مقذم داشته 
ای, که برکت امروز و امسال و اين ماه را به من بشناسانی . 


4 / 13دعای برکت ماهامام علی علیه السلام :هر گاه ماه نو را دیدی , 
همان دم بگو : «پروردگارا ! از تو , خیر و گشایش و روشنی و یاری و 
برکت و پاکی و روزي این ماه را می خواهم , و از تو , خیر انچه را در این 
ماه و پس از آن است , می طلبم , و از شرّ این ماه و انچه پس از ان 
است , به تو پناه می برم. خدایا ! آن را با ایمنی , ایمان , تن درستی , 
اسلام , برکت , و توفیق بر انچه دوست داری و می پسندی , بر ما وارد 


کن#. 


ص: 2 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا أی الهلالّ :ال بایک نا فی شهرنا 
هذا الداخل . (1) 


شعب الایمان عن نس :کان التّینَ صلی الله علیه و آله اذا دَحَل رَجَبْ قالَ 
:للم بارک لنا فی‌رجب وشعران + ولضا وقضان 2 


الامم زین لعابدین علیه السلام من دعانه اذا تطر ی الهلا :سا ال 
ربّي ورَبک , وخالقی وخالقک , ومقَذری ور , ومَضوّری ومضتوّزک . و 
بصلی عَلی مُحَقّدٍ وله , وان بَجقلک هلال رکه لا تمکفها الا ... هلال 
سَعد لا تحس فیه , وئُمن لا تک مَعَة . (3) 


4 , 14الضعاء رکه القضاء والقذررسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم 
اجقلنی آخشاک حتّی کائی آراک بدا حثی آلقاک , وأسهدنی بتقواک ولا 


۱ :۳ را ی تا و ان ۴ ۳ 
تعجیل ما رت ولا تخیر ما عَقّلت . (4) 


1- .تاریخ دمشق : ج 12 ص 239 2931 عن زیاد ؛ الاقبال : ج 1 ص 66 
عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه «الداخل» . 
2 .شعقب الایمان : جح 3 ص 375 ح 3815 , المعجم الأوسط : ج 4 ص 
9 ح 3939 , مسند آبن حنبل : جح 1 ص 557 ح 2346 وفیه «اذا دخل 
رجل» بدل «|ذا دخل رجب» و «وبارک لنا فی» بدل «وبلغنا» , کنزالعمال : 
ج 7 ص 779 18049 ؛ الاقبال : ج 3 ص 173 وفیه «[ذا رای هلال رجب» 
بدل «ذا دخل رجب» , بحارالانوار : ج 98 ص 376 ح 1. 
3- .الصحیفه السجادیه : ص 163 الدعاء 43 , المصباح للکفعمی : ص 746 
, الأمالی للطوسی : ص 496 ج 1086 عن اسحاق بن جعفر عن الامام 
الکاظم عن آبیه عن جده عنه علیهم السلام , مصباح المتهجّد ص 542 ح 
8 وفیهما من «جعلک الله هلال برکه ...» , بحارالأنوار : ج 96 ص 379 


۹ : ۱ 
4- .المعجم الاوسط : ج 6 ص 121 ۱982 عن ابی هریره ؛ الکافی : ج 
2 ص 77< ح 1 عن جندب عن الامام الصادق علیه السلام , الاقبال : ج 2 


ص 78 , البلد الأمین : ص 253 ولیس فیها «آبدا حثی آلقاک» و کلاهما عن 
الامام زین العابدین علیه السلام . 


ص: 43 
4 / 14 دعای برکت قضا و قدر 


اسر ها صای اه له دا را خی ایا ای ان 
که بر ما وارد خی شوه ترا یمان قیار ی کردان: 


شعب الایمان به نقل از آتس و 
الله علیه و آله می فرمود : «خدایا ! رجب و شعبان را بر ما مبارک کن و ما 
را به رمضان برسان» . 


امام زین العابدین علیه السلام ازر دعاهای ایشان , وقتی به ماه نو می 

یست :از پروردگار من و پروردگار تو , از پروردگار من و آفریدگار تو , 
از تقدیرگر من و تقدیرگر تو , و از تصویرگر من و تصویرگر تو می خواهم 
که بر محمّد و خاندان او درود فرستد و تو را هلال برکتی قرار دهد که 
[گذشت ] روزها آن [برکت ] را نابود نمی سازند ... ؛ هلال میمنتی که رنج و 
بدبختی با ان نیست , و هلال سعادتی که تحوستی در آن نیست . 


4 14دعای برکت قضا و قدرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! مرا 
چنان کن که از تو بترسم , تا آن جا که گویا تو را می بینم , هميشه تا 
هنگامی که دیدارت می کنم ؛ و مرا با پروامندی از خودت , سعادتمند کن و 
ب نافرمانی ات , به شقاوتم میفکن ؛ و در حکم خویش برایم خوبی را 
برگزین و در تقدیر خود , برایم مبارکی قرار بده , تا دوست نداشته باشم 
که آنچه تو به تأخیرش انداخته ای , پیش افتد و نه انچه تو پیش افکنده ای 
, به تاخیر افتد . 


ص: 4 


الامام الباقر علیه السلام :لذا خزجت من ینک ققْل : للم باری انا قی 
قدرک , ورَضنا یقضایک , ی لانجت تعجیلّ ما رت ولا تخیر ما عشّلت . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام من ذء دعاته توم غرقه اللفم بارک لی قی قدزی : 
ورَصْنی بقضایّک , للم افتح مسامع قلبی لذکرک , وَاررُقنی شکرا وتوفیقا 
وعباده وخشيه 1 یازت العالمین ۳4 


- .الکافی : ج 5 ص 2488 2 عن محقّد بن عجلان , تهذیب الأحکام : ج 3 
ِ«ِ«ِ«ِ بن السژژاج عن رجل عن الامام الصادق علیه 
السلام , المقنعه : ص 178 99 المتهجٌد : ص 548 ح 639 کلاهما من 
دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , فتح الأبواب : ص 162 
غن احمد بن ند بن ین غن: ارمام الضادق عبت الساام , الکافی : ج 2 
ص 578 ح 1 عن عبد اللّه بن جندب عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , 
بحارالأُنوار : ج 97 ص 376 ؛ المعجم الأوسط : ج 6 ص 121 ح 5982 عن 
ابی هریره نجوه . ۲ 

2 .الاقبال : ج 2 ص 129 عن سلمه بن الاکوع , بحارالأنوار : ج 98 ص 
247. 


ص: 45 


امام پاقر علیه السلام :هر گاه از خانه ات بیرون رفتی , بگو : « 

بزفرد ار اتقصیزت را بو ماافتاری ردان ها را به قضای قوس ِ_ 

ساز , تا دوست ٩‏ ۱ ۱ ۱۳ ای , پیش افتد و 
نه آنچه نو پیش افکنده ای , به ی افتد». 


امام صادق علیه السلام در دعای روز غرفه آخدایا ! تقدیرت را بر من » 

هیارک کردان بو» هرا به قضای خویش راضی ساز . خدایا ! گوش های دلم 
را به یاد خودت باز کن " و مرا شکرگزاری و توفیق و عبادت و خشیت , 
روزی گردان , ای پروردگار جهانیان ! 


ص: 6 


الفصل الخامس عشر : نماذج من برکات الدَعاء15 / 1یترکاث ذُعاء ال 
ضلی اللة یه و المالمافت لین شهرا شوت و التّیت صلی ال له ند و 
آله پعبد له بن جعقر وفو تصتغ شینا من طین ین لب الطتبیان ‏ ققال : ما 

تصتعٌ بهذا؟ قال : أَبيعةُ . قال : ما تصتعٌ بتمیه؟ قال : آشتری مطبا قَاکلة . 


ققال له این صلی الله علیه و آله نان 
یُقالْ : ما اشتری شَینا قط الا ریخ فیه , قصار مه الی آن یل به , ققالوا 
با وکا هل القدیته یتداینون بَعصُهُم من بَعض 
(لی آن بات عطاءٌ ۳ 11 


سنن آبی داود عن حکیم بنِ حزام ان سول سای اه شا و اه 2 
َعَة بدینار تشتری لهْ أَضحية قاشتراها بدینار وباغها پدینازین,فَرجة قاشتری 
أَضحيّة بدینار وجاء یدینار ای الّبي صلی اللّه علیه و آله , فتصَدّق به ال 
ضلی اللد له و له جوا له آن باری ای هار ۵ ۱2 


13 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : جح 1 ص 84 , بحارالأنوار : ج 18 ص 17 ح 
45 

2- .سنن آبی داود : ج 3ص 256 3386 , السنن الکبری : ج 6 ص 186 
ح 11618 ؛ الأمالی للطوسی : ص 399 ح 890 , بحارالانوار : ج 103 ص 
6 ح 4 . 


ص: 7 
فصل پانزدهم : نمونه های از برکات دعا 


5 1 ترکت فادها پامترعلی اللم. علیه واه 


فصل پانزدهم : نمونه های از برکات دعاد15 / [برکت های دعای پیامبر 
صلی الله علیه و آلهالمناقب , اين شهراشوب پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله بر عبد اللّه بن جعفر گذشت که با گل , اسباب بازی کودکانه می 
ساخت . فرمود : «با اين , چه می کنی؟» . گفت : آن را می فروشم . 
فرمود : «با پول آن , چه می کنی؟» . گفت : خرما می خرم و می خورم . 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «خدایا ! در کسب ۴ ۱ 
قرار ده» . گفته می شد : او هرگز چیزی نخرید , مگر اين که در آن ؛ , سود 
برد و کارش به آن جا رسید که ضرب المثل شد و می گفتند : عبد اللّه بن 
جعفر بخشنده . مردم مدینه از یکدیگر وام می گرفتند , تا آن گاه که عطای 
عبخ آلله ین عفر اای بر بیت المال ] برسد . 


سکن ات خاوهن ی بارم کیم پم عنام خییامین خداضلی: الله علیهر. اه : 
دیناری به او داد تا برای ایشان یک قربانی بخرد . او قربانی را 1 
خرید و آن را به دو دینار فروخت و برگشت وا تهایک کرانی فه یوار 
خرید و دینار دیگر را برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد . پیامبر خدا هم 
آن زا صدقهداد و برای او دفا کرد که در تخارخش بر کت باند: 


ص: 48 


مسند ابن حنبل عن آبی عمره الأنصاری ۷۳ لله صلی الله علیه 
و آله فی غزاه , قاصابٍ الا مَخمضه, قاستاان الناسنْ رسول الله صلی 
الله علیه و الّه في تحرٍ بعض ظهورهم. وقا ۱ : یبلغتا اللغ ؛ , فقلمّا رای 
عُمَرّ بخ الحطاب ان سول الله صلی الله علیه و 

فی تحر تَعض ظهرهم قال با سول ال کیت پنا ادا تحن لقیاالقوم غدا 
جیاعا آرجالا؟ ولکن, ان زیت با سول ! لله آن 7 نا ببقا 
قتجمعها تم تدغو اللع فیها بالبرکه ؛ ان ال تبازک وتعالی سیبلعْنا یدعوتک 
آو قال : سبارک آنا فی دعویک دا ای صلي الله علیه و آله یتقابا 
آزوادهم , فجَعل تن یجیوژون بالحثیه من و 1 

آعلاهقم من جاء بصاع هن تمرٍ فَجَمَعَها سول ۲ 
قام قدعا ما شاء اللةٌ آ یدق , , تم 5عا الیش باوعیتهم مهم آن یحتنوا , 
قما تفت فی الجیش وعاء لا مووة وتقت نله . جک سول ال صلی 
الله علیم. و آله حتی بذّت تَواجده , فقال , : َشهَد آن لا الع الا اللةٌ وأئی 
زا و لالفی الله ید مُوْمنْ بهما لا خجبّت عنة الا یوم القیامه . 


)1( 


الامام الکاظم علیه السلام فی بیان مُعچزات اللّبي صلی الله علیه و آله 
لیف ه من البهود ترل یام شريک , َاتة که فیها سم : ی 


وَصحابة: دا آها مالک که قلم تزل الفکة کسب شضا ایام جیایها زا 


المستدرک علی الصحیحین عن هشام بن حبیش بن خویلد :سول ال 
صلی الله علیه و آله َرَجٌ ین عَکة مهاجرا ای القدیته وابو تکرِ وقولی آبی 
تکر عامژ بش فُهیزه ولیْتا الب باه بخ آتبقط . توا علی کیقتی 
ام معبد الحْزٍاعیّه ‏ , وکاتتِ امرأه بتررَة جَلدة تحتبی بفناء الَیمه تم تسقی 
و عم , فسَألوها لحما وتمرا لشتروا منها , قلم یُصیبوا عنها شیثا من ذلک 
, وکان موم شرملین سنتین , قتظر رسول ال صلی الله علیه و آله الی 
شاو فی کسر الحَیمّه , فقال : ما هذه الشَاه یا ام معبد؟ قالت : شاه < 
الجَهدٌ عَن القتم ,.قال : قل یها هن لّنِ؟ قالت : هی أجمَدٌ من ذلک , قال : 
تادنی لی آن أحلتها؟ قالت : یابی انت وأشی ان یت یها حلبا قاحلبها . 
قدعا بها سول اه صلی الله علیه و آله مشخ بتده ضرغها وسقّی ال 
تعالی ودعا فی شاتها قتفاچت علیه وکّت قاجثات , قدعا باتاع تریهم 
هط , قحلَبِ فیه تا حّی لاه التهاغ , ثم سقاها حتّی روبت وسقی 
سا یا رت آخدفم عی آراضوا . بق خلت فیو الثانتة علی 


ك 


3 


نت 
ِ 
1 
3 
1 
3 
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3 


هده (3) حلی ملاً لناء , نم درخ عندها , نم باتقها وارتخلوا عنها . قَقل 


2 


یت ی جاء‌ها روجْها 0 اعتر| ی هزالا ؛ 
تم مت وال" , قلَمّا ری آبو معتد این اعجتة , قال : من آين لک هد يا ام 
۳ ۱ عازِبُ حایل , ولا علوت فی التیب؟ قالت : لا وال الا عة 


9 


تا رل فبارک هن عاله کدا و دا .۱۸۱۰ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 264 ح 15449 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 
0 , الزهد لابن المبارک : ص 321 ح 917 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 
1 ح 575 نحوه وراجع : صحیح ابن حبان : جح 1 ص 454 ح 221 . 

2- .قرب الاسناد : ص 329 ح 1228 عن معمر عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحارالاأنوار : ج 17 ص 235 وراجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج 
1 ص 103 . 

3- .فی بعض المصادر «علی بدء» بدل «علی هده» . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 10 ح 4274 , المعجم الکبیر : ج 
4 ص 48 ح 3605 , دلائل النبوه لأبی نعیم : ج 2 ص 337 ح 238 کلاهما 
عن حبیش بن خالد , الطبقات الکبری : ج 1 ص 230 عن ابی معبد 
الخزاعی نحوه , کنزالعقال : ج 16 ص 669 ح 46300 ؛ بحارالاأنوار : ج 
9 ص 99 ح 52 نقلا عن الفائق للزمخشری وراجع : کشف الفقه : جح 1 
ص 24 و اعلام الوری : ج 1 ص 76 ومسند ابن حنبل : ج 9 ص 218 ح 
3 وج 5 ص 174 ج 13032 و مسند ابی یعلی : ج 2 ص 193 ح 
4 والسیره النبویبه لابن هشام : جح 3 ص 229 وصحیح مسلم : ج 3 ص 
5 ح 174 . 


ص: 419 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو عمره انصاری :در جنگی با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم . مردم , دچار گرسنگی شدند . از پیامبر خدا اجازه 
خواستند تا بعضی از شتران خود را ذیح کنند و گفتند : خداوند , با آنها ما را 
سیر می کند . عمر بن خطاب , چون دید پیامبر خدا تصمیم دارد که به آنان 
اجازه دهد تا بعضی شترانشان را ذیح کنند , گفت : ای پیامبر خدا ! چگونه 
خواهد شد , اگر فردا گرسنه و پیاده با دشمن , رو به رو شویم؟ ! ای پیامبر 
خدا ! اگر صلاح بدانید , باقی مانده توشه خود را بیاورند و آنها را جمع کنید 
و دعا کنید که خدا , به آنها برکت دهد , خدای متعال با دعای شما ما را سیر 
خواهد کرد یا گفت ۱ ۱ بل 
الله علیه و اله فرمود تا باقی مانده توشه هایشان را بیاورند . مردم , 
مشت مشت با بیشتر , غذا می اوردند . بیشترین مقداری که کسی اورد , 
یک صاع خرما بود. پیاهبر خدا همه آنها زا:جمع کرد سین برخاست:و.دعا 
کرد . آنِ گاه سپاهیان را فرا خواند تا ظرف های خود را بیاورند و دستور 
فاد که اناد را بت کیند ب سح سا رهظ في تمانو» مر این که ان رایر 
کردند , و ار آبه همان اندازه ماند. پیامبر خدا , چنان 0 
های آسیایش پیدا شد . آن گاه فرمود : «گواهی می دهم که معبودی جز 
خدا نیست و من , , فرستاده خدایم . هیچ بنده ای نیست که خدا را با اين دو 
(توحید و نبوت) دیدار کند », مگر آن که روز قیامت , انش دوزخ از او دور 
می شود». 


امام کاظم علیه السلام در بیان معجزات ت پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
گروهی از یهود :ایشان به خانه أَمُ شریک رفت . وی ظرفی آورد که اندکی 
زور در آن نوت پر ی مه اه و ات ان خوردند . 
سپس پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن زن دعا کرد که .بر کت: ای آن 
زن تا زنده بود , آن ظرف , از روغن پر می شد. 


العشترک خی تصحیین پم فلا میسن خو یادا مش 
صلی الله علیه و آله به قصد هجرت په مدینه , از مک خارج شد . ایشان 
به همراه ابو بکر و غلامش (عامر بن فَُیه) و راه نمای آن دو (عبد اللّه بن 
اس لتی) بو سا اه معبد خزاعی , گذر کردند ۰ او زنی عاقل و قوی 
بود و جلوی در خیمه می نشست و به دیگران آب و غذا می داد . از او 
پرسیدند که آیا گوشت و خرما دارد تا از وی بخرند . [ولی] از اينها چیزی 
نزد او نبود . آنان هم توشه خود را تمام کرده بودند . پیامبر خدا| به 


گوسفندی که کنار خیمه بود , نگاه کرد و فرمود : «اَمٌ معبد! اين گوسفند 
چیست؟» . گفت : گوسفندی است که ناتوانی و آن را ان کوسفندان دیجز؛ 
جا گذاشته است. [پیامبر صلی الله علیه و آله ] پرسید : «شیر دارد؟» . 
گفت : او ناتوان نر از این است . فرمود : «اجازه می دهی آن را 
بدوشم؟» . گفت : پدر و مادرم فدایت ! اگر در آن شیری دیدی . بدوش. 
پیامبر خدا آن گوسفند را خواست . دست خود را بر پستانش کشید و نام 
خدا را برد و برای گوسفند دعا کرد ۱[ [به نشانه 
شیر دادن ] از هم گشاد و شیر از پستانش جاری شد و شروع به نشخوار 
کرد . [پیامبر صلی الله علیه له ری ید که ار وی 
کرد اه «بالا امد , از 
آن شیر , به آن زن نوشانید و به اصحاب خود هم نوشاند تا همه سیراب 
شدند. [ پیامبر صلی الله علیه و آله ۰ گوسفند را دوباره تیدا آن 
ظرف را پر کرد . سپس آن را پیش زن گذاشت و پهای آن را پرداخت . آن 
گاه از آن جا کوچ کردند. چیزی نگذشت که شوهر آن زن # انم معید ۸ هت تا 
چند بُز نحیف را که از شذت لاغری . نای راه رفتن نداشتند و مغز 
استخوانشان اندک بود , برای چّرا ببرد . چون شیر را دید , شگفت زده 
گفت : أَمُ معبد! اين شیر از کجاست؟ گوسفندها که در صحرایند و هنوز 
نزاییده اند و در خیمه هم گوسفند شیردهی نیست ! [َمْ معبد آگفت : بله , 
به خدا ! مردی بر ما گذر کرد که پربرکت بود و چنین و چنان بود. 


ص: 50 


الخرائج والجرائح عن جعیل الأشجعی :عروث مع سول ال صلی الله علیه 
و آله فی بَعض عَرواته ققالّ : سر یا صاجت القّس , فَفْلتْ : يا سول ال 
, عجفاء صَعيقة , قرقع مخققة مَعه قصَربها صربا خفیفا وقال : اللهُع بارک 
له فیها : قال» لعة راتی ما آمسی راسها آن عم لاس« واقد بعت من 
بطنها بانتی عَسَّر آلفا . (1) 


- .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 534 ح 85 , المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 
اس آاحشح«ِ بحارالأنوار : ج 18 ص 12 30 ؛ دلائل النبوه 
للبیهقی : ج 6 ص 153 نحوه . 


ص: 51 


الخرائج و الجرائح به نقل از جعیل اشجعی :در یکی از غزوات ۰ همراه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بودم . [به من آفرمود : «ای صاحب اسب ! 
حرکت کن و بشتاب» . گفتم : ای پیامبر خدا ! لاغر و ناتوان است . ایشان 
با شلاقی که در دست داشت . آهسته بر آن زد و گفت : «خدایا ! او را در 
این اسب , برکت بده» . دیدم که نمی توانم سر او را مهار کنم تا از 
دیگران جلو نزند, و از زاد و ولد آن , دوازده هزار کسب کردم. 


ص: 52 


اعلام الوری :قال عَبٌ ال بخ جعقر : ... آتانا سول ال صلی الله علیه, و 
با . ققال ال بارک له فی ضفقته . قال بل 


5 / 2ب رکه دعاء الامام الرْضا علیه السلامعپون آخبار الرضا علیه السلام 
عن محشد بن الولید بن یزید الکرمانی عن آبی محمّد المصری :قدم و 
الحسَن الرضا علیه السلام , قکتَبتٌ الیه م سا له الاذن فی الحُروج الی مصر 
آنجز [لبها , قکتب الی : آقم ما شاء ال . قال : قاقمث ستتین قدم 
الَالتَهُ قکتبثْ الیه استَأذة, قَََبَ (لت : آخوج مُبارکا لک ضْنع الله لک ؛ 
الافت بت . قال : قحَرجث فاصبث بها خیرا , ووفع ۳ 
من تلک الفنته . (2) 


0 ما 
۱۳ 
۱ 


- .اعلام الوری : ج 1 ص 214 عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه 
7۷ , بحارالاتوار : ج 21 ص 57 ح 8 : المغازی : ج 2 ص 767, تاریخ 
دمشتق * ح: 27 اض, 257 کلاهما غن بحبی ین انش بعلن : کنر العغال * ج 13 
ص 448 ح 37163 . 

2- ی اه الرضا شایه ازسام : ج 2 ص 222 7 41 , دلائل الامامه : 
ص 365 ح 6 ولیس فیه «فان الأمر یتغیر فخرجت فأصبت بها خیرا» , 
بحارالأنوار : ج 49 ص 43 ح 33 . 


ص: 3 
5 / 2 برکت دعای امام رضاعلیه السلام 


اعلام الوری :عبد اللّه بن جعفر می گوید : ... پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله پیش ما امد , در حالی که من مشغول فروش گوسفندی برای برادرم 
بودم . فرمود : «خدایا ! در معامله اش برکت قرار بده» . از آن پس . 
چیزی نفروختم و چیزی نخریدم , مگر آن که برایم برکت داشت . 


15 بر کت دفای اما زضا عليه السلا معیون اخبار. الرضا عليه الملام به 
نقل از محمّد بن ولید بن یزید کرمانی , از ابو محمد مصری :امام رضاأ 
علیه السلام امد . نامه ای به او نوشتم و اجازه خواستم که برای تجارت به 
مصر بروم . برایم نوشت : «مدذتی بمان». دو سال ماندم و سال سوم امد 
. نامه نوشتم و از او اجازه خواستم . برایم نوشت : «برو ؛ این سفر برای 
تو مبارک باشد و خدا برای تو [ خیر] بسازد! همانا وضع , دگر ن می 
شود» . من رفتم و در مصر , به خیر رسیدم . در بغداد , اشوب شد و بدین 
سان , از آن فتنه , سالم ماندم. 


ص: 54 


5 / رکه ُعاء صاجب الرمانِ علیه السلامالغيیه للطوسی عن محقد بن 
علِیْ بن الحسین وآخیه الحسین بن علی :حدتنا آبو جعقر مُحَمَدٌ بن له 
الاسودٌ قال : سالنی عَلی بن الخْسَین بن موسی بن بابَویه بَع وت مُحَمّد 
بن غنمان القمري قدس سره آن أسأل آنا القاسم آلروجي قَدّسّ ال روحة 
آن یسأل مولاناً صاجت الرّمان علیه السلام آن یَدعُو ال آن یَررقَة ولدا 
ذکرا . قال : قسَالة قأنهی ذلک , نم آخبرنی بَعد ذیک پتلاته أبام اه قد دعا 
۳ بن الخْسین رحمه اه سَبولذ له ول مبایک تنقغ ال به, وتعدة 
آولا5 ال آبو جعقر مُحَقَدٌ بق عَلي الاسوَدٌ : وسالة فی آمر تفسی آن 
یدغو لی آن آررق ولّدا گرا قلم یچینی له , وقال لی : یس الی هذا 
شتل ‏ فال تا ثذ) مُحَتد 
بن عَلي وبَعدَه اولاد و ها یولد لی (1) 


1- .الغیبه للطوسی : ص 320 ح 266 , کمال الدین : ص 502 ح 31 , 
الخرائج والجرائح : جح 3 ص 1124 ح 42 , الثاقب فی المناقب : ص 614 
ح 560 کلاهما نحوه , اعلام الوری : جح 2 ص 268 , بحارالاأنوار : ج 51 ص 
5 61 . 


ص: 55 
35 برکت دعای امام زمان علیه السلام 


5 / 3برکت دعای امام زمان علیه السلامالفیبه , طوسی به نقل از محمّد 
بن علی بن حسین (شیخ صدوق) و برادرش حسین بن علی :ابو جعفر , 
محمّد بن علی اسود , برایم نقل کرد که ۱ 
بابویه , پس از درگذشت محمّد بن عثمان عَمری , از من خواست که از ابو 
القاسم روحی که خداوند , روش را رستگار نماید بخواهم که از مولایمان 
بضاحب الرمان.ظلیه السلام م بحواهد که دعا کند ۲ حداوند به. او بتدری 
روزی نماید . از او خواستم . او هم انجام داد . سه روز پس از آن , به من 
خبر داد که ایشان برای علی بن حسین دعا کرده است و به زودی , صاحب 
فرزندی بابرکت خواهد شد که خدا به سبب ان , سود می رساند و پس از 
از او در باره خودم درخواست کردم که برایم دعا کند تا صاحب پسری شوم 
. پاسخ مثبت به من نداد و گفت: «برای اجابت این درخواست. راهی 
او فرزندانی به دنیا امدند ؛ اما برای من فرزندی به دنیا نیامد . 


ص: 56 


الفصل السادس عشر : ما یوجب زوال ۳ / 1قساذ النبّهالامام علیت 
علیه الصلام :عیند فقشاد آلسه عرعمم الس که ۱ 


راجع : هذه الموسوعه : ج 12 ص 398 (البرکه / الفصل الخامس : ما 
توح لیر کهشن الاح و تم اه 


6 / 2الأعمال السیهالکتاب«دلک, بان الله آوبی ععا کفه اععتا غلین 
وم ی زو ما پانشیع وان آل مت غ قلیم» (0 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 327 ح 6228 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 ح 5771 . 

2 .الانفال : 53 . 

3- .ثواب الأعمال : ص 289 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , الأمالی للصدوق : ص 482 ح 652 , الأمالی للطوسی : .ص 
9 ح 982 کلاهما عن اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحارالأنوار : ج 75 ص 170 ح 2 . 


ص: 57 

فصل شانزدهم : آنچه موجب زوال برکت است 
6 / 1 فساد نیت 

6 ار انیب 


فصل شانزدهم : آنچه موجب زوال برکت است16 / 1فساد نیتامام علی 
علیه السلام :هر گاه نیت فاسد باشد , برکت برداشته می شود. 


هایی که موجب برکت اند / نیت نیکی) . 


60 / 2کارهای بدقرآن«این . بدان جهت است که خداوند, هرگز نعمتی را 
که که گر‌مهی. بخشندم. اشتم. تقییز نمی هیا ان که انا ا تخر | در 
خودشان است., تغییر دهند؛ و همانا خداوند, شنوای داناست» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زچهار چیزند که یکی از آنها وارد هیچ 
خانه ای نمی شود, مگر آن که [آن خانه آخراب می شود و هرگز با برکت, 
آیان ثقی کرد * خیانت, دردیر شر انخواری وا 


ص: 59 


الامام علیّ علیه السلام :ما زالت یَعمَة عن قوم ولا عضارة عیش [ یدّنوب 
اجترحوها 1 ال لیس بظلام للعبید ۰ (1) 


عنه علیه السلام :ما نع ال علی عغبد یِعمه قظلم فیها الا کان حقیقا آن 
بُریلها عنة . (2) 


عنم اه الم ال یل ال 


غنم. علیه السلام خشعک العماع بغیر ععها تدغو الی. علول النققه + وژوال 
الشعمه . () 


عنم علیه السلام فی, الاستسفاء :لا وا الأْرضَ الَتی کم والسماء الّتی 
ظلکم مطیعتان یربک , وما أصیَحتا تجودان لکم یتَرَکتهما تَوجُعا کم , ولا 
رلقةهٌ الیکم , ولا لِحرٍ ترجوانه منکم» ولکن امر‌تا یمنافهکم فاطاعتا, , واقیمتا 
علی خدود مصالجکم ققامتا . ان ال یبتلی عبادة عند الأعمال السَیتَه بتقص 
المراتِ , وچبس الیرکات , واغلاي زار الخیراتِ ؛ لنوت تایب , وبقلع 
ِِ وبتدکر مَتدکز, ویزدجر مَزدجر . وقد جَعل للم سبحاتة الاستغفاز 
مببا لذرورٍ الرّزق ورَحقه الحلق , ققال سْبحاتة : «قفْلث اِسْتَعفوا ریم 
ی یرسل الیشماء عَلیکم مَدرازّا * و بُمْددکم پأموال و تنین و 
بکعل لکم جات و بفعل لک آهازا» (2) > فرخم اللة اهر | انستفیل کویتد , 
واستقال حَطینَتَة , وبادر 1 مَنبتَة ۱ (6) 


ی 


۱ 


1- .کنزالفوائد : 22 ص162 , غررالحکم :ج6 ص88 ح9629 نحوه , 
بحارالانوار :78 ص 93 ح 103 


2- .,غرر الحکم : ج 6 ص115 ح 9710 , عیون الحکم والمواعظ : ص 482 


ح 8888 . 

3- .غرر الحکعم : ج1 ص 131 ح 486 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19 ح 
76 

4- .غرر الحکم : ج4 ص 145 ۱628 , عیون الحکم والمواعظ : ص 286 
ح 5178 . 


5- .نوح : 10 12 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 143 . 


ص: 59 


ار :هرگز نعمت و طراوت زندگی, از مردمی زایل نمی 
, مگر به تنتیت کناهانی که انجام داده اند. خداوند, هرگز به ندگان 
0 


امام علی علیه السلام :خداوند, به هر بنده ای نعمتی دهد و او ون ان ستم 
کند (به حقوق دیگران تجاوز کند), سزاوار باشد که نعمت را از او زایل کند 


اما ی یه لداعت ها ار ای سم و 


امام علی علیه السلام :به ناحق ریختن خون ها؛ موجب فرود آمدن عذاب و 


امام علی علیه السلام در دعای بایان ام باشید ا رمیتی کهشنما رااتن 
پشت دارد و اسمانی که بر شما سایه می افکند, فرمانبر پروردگار شمایند 
و اگر برکت خود را رها هی ی وه آ سوه هس وی با با یا منزلت 
بافتن :در برد شما وبا به قاط یوق که ار شما امیتذارند, تبست؛ ؛ بلکه 
مرزهای منافع شما برافراشته شده اند. پس برپایند. خداوند, بندگانش را, 
آن گاه که کارهای بد می کنند, به کاهش میوه ها و حبس برکت ها و بستن 
گنجینه های خیرات ت مبتلا می کند , تا توبه کننده توبه کند و دست کشنده [, 
از بدی آدست بکشد و پند گيرنده , پند پذیرد و ترک کننده . ترک کند . 
خدای متعال, اسشفتار راشب فراوان شدن روزی و رحمت خلق قرار 
داده و فرموده است: «پس گفتم: از پرورد گارغان آ تن بخواهید؛ : همانا 
اه تتضیار ام نده شنت . اضمان را بر شما [ به صورت باران آفرو می 
ریزد و با اموال و فرزندان , شما را باری کی رسانت ورایان باغ هایی 
قرار می دهد و برایتان نهرهایی قرار می دهد» . پس رحمت خدا بر آن که 
به توبه اش روی آورد و از خطایش پوزش بطلبد و نسبت به مرگ خویش , 
پیش دستی کند ! 


ص: 60 


رسول الله‌ضلی الله علیه و الهخن ال کل ای بالرنت ید : 
(0 


الامام علوث علیه السلام :مَداومَةه المعاصی تَقطع الرزق ۰ (2) 


عنه علیه السلام :احدژوا الذْنوتَ ؛ قالّ القبة دنت فَیْحبَسن عنة الق . 
(3) 


الکافی عن الفضیل عن الامام الباقر علیه السلام :ال لیب | 
در عنه الجزق . وتلا هذو ایّه «لا أُسَمُواً لیضرفتها مضیجین * و 
بستتتون * قطاف عَلیها طائْف من #پک و هم تائْمُون» (4) و 


الامام الصادق علیه السلام :ال المْوّمن ینوی الانبِ قَیْحرَمْ رزقَة . (6) 
الامام علی علیه [لسلام :الم وأستفیژک کل دنب جدعو ای القمث , 


عَن الرْشدٍ , ویْقل الژّزق , ویمجُو البرک , ویْخملْ آلذْکر ؛ قضَل علی مد 
والّه , واغفرة لی , يا حَیرّ الغافرین . (7) 


1 


5 


اک 


ماع 9 
۱ 1 


1- .سنن ابن ماجه : 2 ص334 40227 , مسند آبن حنبل : 8 ص330 
22476 المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 670 ح 1814 وج 3 ص 
8 7 6038 , مسند الرویانی : جح 1 ص 408 ح 626 وص 420 7 643 
وفیه «یعمله» بدل «یصیبه» وفی الثلاثه الأخیره «العبد» بدل «الرجل» , 
المعچم الکبیر : ج 2 ص 100 7 1442 , الزهد لابن المبارک : ص 29 ح 
6 کلها عن ثوبان ؛ الکافی : ج 2 ص 270 ج 8 عن الفضیل بن یسار عن 
الامام الباقر علیه السلام وص 271 ح 11 عن محمد بن مسلم عن الامام 
الصادق علیه السلام , الأمالی للطوسي : ص 136 ح 219 عن بکر بن 
محمّد عن الامام الصادق علیه السلام وکلها نحوه. 

2 .غرر الحکم : 6 ص 127 7 9771 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 
جح 8951 . 

3- الخضال : ص 620 ح 10 عن آبي بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام بحار الا توار : : ج 73 ص 351 ح 47 . 


4 .القلم : 17 19 . 
5 .الکافی : جح 2 ص 271 ح 12 , المحاسن : جح 1 ص 206 ح 361 , 
بحارالأنوار : ج 73 ص 324 ح 9 . 

6- .ثواب الأعمال : ص 288 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 206 ح 362 کلاهما 
عن بکر بن محمّد الأزدی , بحارالأنوار : ج 71 ص 247 ج 6 . 

7- .بحارالأنوار : 87 ص327 ح5 نقلاً عن البلد الامین : ص39 وفیه 
«یمحق التلد»بدل«یمحو الب رکه». 


ص: 601 


شود, از روزی» محروم 0 


ایام علن له لاه اش از مر ناهام ریس با وه مس وره: 


امام عت علیه السلام :از گناهان بیرهیزید؛ چرا| که بنده گناه می کند, پس 
روزی اش حبس می شود. 


الکافی به نقل از فُصَیل :امام باقر علیه السلام فرمود : «همانا آدمی گناه 
می کند , در نتیجه روزی از او دور داشته می شود» و آن گاه این ان را 
خواند : «آن گاه که سوگند خوردند که صبحگاهان برخیزند و میوه باغ را 
برچینند ؛ ولی «آن شاء اللّه » نگفتند . پس, در حالی که خوابیده بودند , 
بلایی از سوی پروردگار , بر آن باغ ؛ کرش در آمد» . 

آماش اون خای اساای نها اس شرت امس که موس او او از 
روزی اش محروم می شود . 

امام علی علیه السلام :خداوندا ! از تو برای هر گناهی که به گم راهی , فرا 
می خواند و از راه هدایت به بیراهه مي برد و روزی را می کاهد و برکت 
را از بین می برد و یاد گمنامی می آورد , آمرزش می طلبم . پس بر 
محمد 8 ان درود فرست و آن گناه مرا بیامرز 4 ای بهترین 
آمرزندگان ! 


ص: 602 
عنه علیه السلام :ذا ظَهَرّتِ الجنایاث ارتقعت البکاث . (1) 


عنه علیه السلام من استغفاره فی سحر کل یله تعة رکقتي القجر المع 
وأستغفرک لِکُل دنب بم< تمعة الحتنات:« ویضاعف السیات ۰ (2) 


6 / 3ترک مر بالععروف واللمن غرم الک رتسول االه صلی الله غایه. چ 
آله :لا تال الاسن بخیر ما أمروا بالقعروف ونوا عن المُنگرِ وتهاونوا عَلی 
الب والتّفوی , قاذا لم یفقلوا ذدلک یُرِعّت منهْمْ البرکاث , وسلط بعضهْم 
علی بَعض , ولم یکن لَهُم ناصِ فی الأرض ولا فی السّماء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نها التاسث , ال اللة یَقول : لا مَرّن یالقعروف 
لقن عَن المْنگر قبل آن جبوا ؛ قتستسفون قلا تسقون ماس 
۳ اللة یَفول : لَأمُرُنّ بالقعروف ولتَنهَوّنّ غن المُنکر قبل آن تدعوا فلا 


عبه صلی الله علیم و آله دا ترگُوا [ آی أَة فد + صلی الله علیه و له ] 


1- .غرر الحکم : 3 ص 128 ح 4030 , عیون الحکم والمواعظ : ص 134 
ح 3024 وفیه «الخیانات» . 

2- .البلد الأمین : ص 43 , بحارالأنوار : ج 87 ص 333 ح 46 . 

3- ,تهذیب الأحکام : ج 6 ص 181 ح 373 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 126 , 
مشکاه الأنوار : ص 105 ح 239 , عوالی اللالی : ج 3 ص 188 ح 22 , 
بحارالأُنوار : ج 100 ص 94 ح 95 . 

4- .مسند آبی یعلی : جح 4 ص 440 ح 4893 عن عائشه وراجع : سنن ابن 
ماجه : ج 2 ص 1327 ح 4004 ۰ مسند ابن حنبل : ج 9 ص 504 ح 
0 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 526 ح 290 , کنزالعقال : ج 3 ص 
23 5554 . 

5- شیر مان الحان 1 ص 470 : کنزالعمال : ج 3 ص 183 ح 
0 نقلاً عن الحکیم عن آبی هریره وزاد فیه «واذا تسابّت آمتی سقطت 
هش نت اف ۳ 


ص: 03 
6 / 3 ترک امر به معروف و نهی از منکر 


اماض غلی, «غليه. السلام جهر گام بزهکاری. هام آشکار شوند: بزکت: ها 


برداشته می شوند. 


امام هل علیه السلام از استغفارش در سحرگاه هر شب؛, پس از دو 
رکعت فجر :خدایا ! از تو برای هر گناهی که خوبی ها را نابود می سازد و 
بدی ها را چند برابر می کند, آمرزش می طلبم. 


ای مره واه سسکا هی لاه یسم له 
۰ مردم» همواره در نیکی اند تا تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می 
کنند و یکدیگر را در نیکی و تقوا , یاری می رسانند . آن گاه که چنین نکنند, 
توکت ها از آبان دا هی شود وبرحی بر جوی کر حعاط عق رده 

هی یاوری, نه در زمین ند دز انشضان: نخواهند داشت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! خداوند می فرماید: «حتما امر 
ی ی ار ون ای و ی 
هر چه طلب باران کنید , بارانی به شما داده نشود» . ای مردم ! خداوند 
می فرماید : «حتما امر به معروف و : نهی از منکر کنید , پیش از آن که 
[چنان شود که ]دعا کنید و دعایتان 0 نگردد». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : [اّت محشّد صلی الله علیه و آله ] هر گاه 
امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند, از برکت وحی , محروم می 
شوند. 


ص: 604 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا عَظَعت مت الذنی را 
واذا ترکت الاأمر بالقعروف والتهن عن الغنگر خرمت بَرّکه الوحي .۱ 


الانام. الضادق غليه: الستلام تما خاش تفا خی قممه نه لم توت علی 
معضنفم. کان الله خر 2 
(2) 


6 / 4سّبٌّ المَسلمالکافی عن آحمد بن آحمد عن بعض رجاله (3) :الکافی 
عن آچمد بن آحمد عن بعض رجاله (4) : من قعش عّلی آخبه المسلم , 


تزع ال من بَگة رزقه , ووکله الی تفسیبه , وافسَد علیه مَعیتة 1 ۰ (5) 


0 / 5القضاء پالجورالکافی عن ابن محبوب عن ان ولد الحثاط فی خدیت 
بر آبا عبد ال علیه السلام یقضاء لم یرض یه الامام ققال علیه السلام 
:فی مثل هدا القضاء وشبهه 7 تشر التما عماء‌ها وتمتع ع الا وی بو رما 0 


1- .کنزالعمال : ج 3 ص 183 ح 6070 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 117 ح 
0 کلاهما نقلا عن الحکیم عن آبی هریره . 
2 .ثواب الاأعمال : ص 266 ح 1 عن الحسین بن سالم , بحارالأنوار : ج 
۲ 

- .المعصوم المرود: عنه غير معلوم , فان کان الصادق علیه السلام 
ی بر مها آنه .اب مکی 
بعید کما لا یخفی علی المتدژب , فیمکن الارسال بواحد . وقوله : «فحش» 
ککرم , وربما یقراً علی بناء التفعیل همن, خفله آسباب فتفاد المغيشه 
معاملته (مراه العقول 10 ص 278) . 

4- .الکافی : ج 2 ص 325 ح 13 وراجع : بحارالأنوار : ج 76 ص 365 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 290 ج ۵ , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 215 ح 943 
وفیه «عقر» بدل «غمز» , بحارالأنوار : ج 47 ص 375 ح 98 . 


ص: 605 
6 / 4 دشنام دادن به مسلمان 


6 / 5 داوری به ستم 


امام صادق علیه السلام :هر کس که در میان قوم خود , بزرگ شود و به 
خاطر گناهش ادب نشود, اوّلین عقوبت خدا بر انان, این است که از روزی 
های انان می کاهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه امّت من, دنیا را بزرگ بشمارند. 
هیبت (شکوه) اسلام از آنان گرفته می شود و هر گاه امر به معروف و 
نهی از منکر را ترک کنند, از برکت وحی, محروم می شوند. 


تام دای سه حمماتالغافی بو فقل ار آعمدرس اخصو, ار کی زر 
استارانش مار کت اه مان هم سای لا هر کس دراو 
مسلمانش دشنام دهد, خداوند , برکت روزی اش را از او می گیرد و او را 


6 ورین به ما لحافین به کقل از این جوی داز الاو حاظ در 
حدیثی که امام صادق علیه السلام را به قضاوتی خبر داد که امام علیه 
السلام آن را نپسندید :پس فرمود : «در مثل این داوری و همانند آن است 
که استمان: ات شور دا , و زمین» , برکت خود را دریغ می کند » . 


.این حدبت , هم «مضمر» است (نام امام گوینده آن , معلوم نیست) و 
۳ «مرسّل» است (در سند آن , افتادگی است) ؛ ایا علامه مجلسی , 
احتمال داده است که احمد بن احمد , همان «برّنطی» و حدیث نیز از امام 
صادق علیه السلام باشد . 


ص: 606 


6 / 6الاسیخفاف بالمّلاهرسول له صلی الله علیه و آله فی بیان 
یُصیبْ الفتهاون بضلایه :أقّا اللواتی صیبْةٌ فی ِ الا : قالولی : برقع 
ال البَرَکةه عن عُمّره , ویرقغ اه البَرَکة ین رزقه , ویمحو | ج 
سیماء الْالِحین من وجههٍ وکل عصلن ههام۷ رد جر علیه , ولا پرتفع دعاوة 
آلی لها موس ادسد : آیتین اعط فی دعاء ء السایحی ‏ () 


6 / 7 الاسیخفافٌ بلاه الجُمْعهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اعلموا 
ال قد قرض عَلَیکمْ الجْمْعَة , قمن ترکها في خیاتی وبْعد مماتی ولهّم 
امامٌ عادٍل ؛ استخفافا بها وجُحودا لها , قلا ‏ جمع ال شملة ولا بازک لذ فی 
آمره , لا ولا ضلاة غ !لا ولا تکاه له ! آلا ولا هل ! آلا ولا صو لَة ! لا 
ولا بَرَکة لَهْ خی توب !(2) 


1- .فلاح السائل : ص 61 ح 1 عن فاطمه علیهاالسلام , بحارالأنوار : ج 83 
ضر 21 9 . 

2- .عوالی اللالی : ج 2 ص 54 ح 146 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 343 ح 
1 , السنن الکبری : ج 3 ص 244 ح 5570 کلاهما عن جابر بن عبد 
الله تایه لعج طنض و29 غ مین الخس تب وکام حون : 


ص: 07 
6 / 6 سبک شمردن نماز 


6 7 سبک شمردن نماز جمعه 


6 / 6سبک شمردن نمازپیامبر خدا صلی الله علیه و اله در بیان آنچه به 
سبک شمارنده نماز می رسد :اما پیامدهای دنیوی سبک شمردن نماز ,؛ 
نخست. آن که: خداوند, برکت را از عمرش بر می دارد . خداوند, برکت را 
از روزی اش بر می دارد و خداوند عز و جل , نشان صالحان را از چهره 
اش می زداید و هر عملی را که انجام می دهد , پاداش نمی یابد , و 
قافن ند انتمار: بالا نمی رود , و ششم, آن که: در دعای صالحان , بهره 
ای نخواهد داشت . 


6 ز رسک ورن تفان خمعمیا مین دا ضلی. الله علیت و آله خیدانند. که 
خداوند, نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است . پس هر کس در زمان 
۱ ار ۱۳ 
کنند , با وجود این که پیشوای اد لو دارند , خداوند, جمع او را جمع نمی 
زکات او , نه حج او , نه روزه او , و نه [ زندگی او] برکتی خواهد داشت , 
تا آن که تیه کند: 


ص: 69 


18 / 8کُفرانْ التعمهالکتاب«5 صرّب لب تلا فزبه ۳ یه کاتت عامته 
بأتیها رفها رعجا من کل مکان قکقرّت بائغم اللّه اقا ال لباست ال 
الحَوف بمَا کائواً یِصتعون» ۰ (1) 


9 3 9 


«أَمّ تر [لی | اذین تلو نغعت اللّه کُفدا و أحلو| قَوَمَهْمْ دار البوّار» . (2) 


2 ار س 1 
«سَل بیی اشزاعیل کم عتیْتاهم من عَایه بو وقن یبدلَ یمه اللّه من بَعد 
م جَاءَنة قاِنَ اللع شدید ذ العقاب» . (3) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :سَبَبُ وال التقم الکفران . (4) 
الامام الصادق علیه السلام :من عظمت علیه النعمة اشتتت موّونة الناس 


- 


علیه , فان و قاع عفوتهی اجتلت زیاده امه علیه من الله . وان لم 
یفعل ققد ع2ّض النعمه لروالها .: 


ی الیو اه سس بالتقم لمنافع العبا 
, وبِقرّها فیهم ما بدّلوها ؛ قاذا مَتعوا ترعها عَنهّم فَحءلها (لی غیرهم ۰ (6) 


1 
۰ 


۱ اما 
۳3 
0 


۱ 


1- .النحل : 112 . 

2- .ابراهیم : 28 . 

3- .البقره : 211 . 

4 .غرر الحکم : ج4 ص121 ح 53517 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 
ح 5060 . 

ی ی و 

6- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 459 الرقم 5089 , حلیه الأولیاء : ج 10 ص 215 
وفیه «عبادا» بدل «آقواما» وکلاهما عن ابن عمر , کنزالعمال : : ج 6 ص 
0 ح 16008 نقلاً عن ابن آبی الدنیا فی قضاء الحوائج ؛ نهج البلاغه : 
الحکمه 425 , تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 97 وفیهما «عبادا» بدل «آقواما» , 
بحارالأنوار : ج 74 ص 418 ح 39 . 


ص: 609 
6 / 8 ناسپاسی نعمت 


6 / 8ناسپاسی نعمتق رآن«و خداوند , متّلی زد, [اهالي ] آبادی ای را که 
ایمن و آسوده بودند و روزی آنان از هر جا,؛ فراوان می آفنة . یس به 
نعمت های خدا ناسپاسی کردند . خدا هم جامه گرسنگی و ترس را به 
خاطر کارهایشان, بر آنان چشاند» . 


«آیا ننگریستی به آنان که نعمت خدا را با ناسپاسی تغییر دادند و قوم خود 
را به سرای هلاکت نشاندند؟» . 


«از بنی اسرائیل بپرس که چه قدر بة آنان تشانه روشن دادیم ۱ اهر کس 
نعمت خدا را پس از ان که به او رسید تغییر دهد. پس خداوند. سخت کیفر 
است » . 


امام صادق علیه السلام "هر که نعمت بر او بزرگ (بسیار) باشد , نیاز 
مردم به او نیز زیاد خواهد شد . پس اگر به رفع نیاز آنان برخیزد , از سوی 
خدا افرایسش نست. را بزای. خود فراهم آمزدم است: ه اکر چتین نکند.: 
نعمت را در معرض زوال , قرار داده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :خدآوند, گروه هایی دارد که برای 
سود [رسانی به ] بندگان, نعمت ها را بخ انا ارزانی می دارد و تا وقتی از 
آن نعمت ها ببخشند , آنها را برایشان نگه می دارد. پس هر گاه از بخشش 
ذریغ کنتد,.خداوتد, تغفت. ها را از انان کرفته: به دیحران می دهد. 


ص: 70 


6 ۶ والشا نهر سول الله ضلی الله غلیه » الف ریم ال .مه التیت. آذا 
کاتئت فیه الخیاتة . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله : یذ ال قوق آیدی القشترگین ما لم یخن أحَدُهُما 
صاحبَة ؛ قاٍذا خان 0 قع ال ید عن آیدیهما , ودهَبّتِ البَرَکة منقما . 
)2 


6 / 10الرنارسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا له ٍ فی الرّنا سك 
خصالِ : ثلاث منها في الذٌنیا وئلاثْ منها فی اجه .ما الّنی فی الذنیا : 
فیذعب بالتهاع» ویعجل القناء» ویقطع الازق؟ ولا التی فی الاخره : فسهه 
الچساپ , وسَخط الرحمن , وحْلود الثّار . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الذْنوث ... التی تحبس الزق الزّنا . (۵) 


الامام الکاظم علیه السلام :اثّق الزّنا ؛ له بمحق (5) الّزق ویبطل الدین 
۰ (6) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 73 ح 2413 عن آنس , کنزالعقال : ج 15 ص 
2 2 41560 وفیه «الکناسه» بدل «الخیانه» . 
2 .جامع الأحادیث للفقی : ص 141 وراجع : الفردوس : ج 5 ص 258 ح 
ِ_ِ. 
نا 
الخصال : ص 321 ح 3 عن آنس بن محشّد عن آبیه عن الامام الصادق عن 
آبائة علنفم العلام عته ضلی الله علیه ج آلد و 4 غن ید الله بن میمون 
عن الامام الصادق علیه السلام , علل الشرائع : ص 480 ( 1 عن این 

1 الخراسانی عن آبیه عن الامام علخ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
9ص 22 15 . 

4 .الکافی ۰ ص 847 2 1 و 
داهن سای با : ج 73 ص 374 ح 11 . 


المع التعضا ی مها ال سای الفری تس سس وود 
«محق») . 
6- .الکافی : ج 5 ص 41:< ح 2 عن علی بن سالم . 


ص: 71 
6 / 9 خیانت 


6 / 10 زنا 


6 ار خط صلی ال غلنه ب مس کت از شاندای کسص ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست خدا روی دستِ دو شریک است, تا 
وفتن که یکی از آن: ده به.<یکری: خبا نت نکند . پس هر گاه یکی از آن دو , 
خیانت کید ء خداوند م دست خوو را از رفن دنت آنان: بر هی ذارد هیر کت 
, از هر دو می رود. 


6 / 10زناپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! زنا , شش اثر دارد ؛ 
سه تا در دنیا و سه تا در آخرت . آنچه در دنیاست : شکوه را می برد , 
نابودی را شتاب می دهد , و روزی را قطع می کند. و آنچه در آخرت 
است: بدی (سختی) حساب, خشم خداوند, و جاودانگی در آنش. 


امام صادق علیه السلام : گناهی که ... جلوی روزی را می گیرد, زناست. 


ایا ای یی ای ای سوه رای ام ی را 


ص: 72 

آبو الحسن علیه السلام :یاک والژنا ! اه بَمحَقٌ البرکه , ویّهلک الذین ۰ (1) 
6 / 11الگذبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الکَذِتِ ینثص الوزق ۰ (2) 
الامام علی علیه السلام :اعتیادٌ الکذب یورِث الققر . (3 


6 / 12المال الحراقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یسب عبذ مالاً 
من خرام قیْنفِقَ منة قَیبازک له فیه , ولا یِتصَدّق به قیْقبِل منة , ولا یتک 
خلت ظهرو الا کان زادَة ی الثار . (4) 


آیو الحسن علیه السلام :ان الحرام لا نمی , وان تمی لا یرک له فیه , وما 
نققَة لم یوجر علیه , وما حَلْقَةْ کان زادة ای الثار . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :کنخ السُحت بَمحَو* القزق . (6) 


1- .الکافی : ج 5 ص 542ح 6 عن علی بن سوید . 
2- .مساوی الأخلاق للخرائطی : ص 58 ح 117 , احیاء العلوم : ج 3 ص 
8 , المغنی عن حمل الأسفار : ج 2 ص 806 ح 2952 , کنزالعقال : ج 
3 ص 623 ح 8220 نقلاً عن الخرائطی فی مساوی الأخلاق ؛ الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 52 وج 2 ص 118 کلها عن آبی هریره .. 
3- .الخصال : ص 505 ح 2 عن سعید بن علاقه , مشکاه الانوار : ص 229 
ح 645 , روضه الواعظین : ص 499 , بحارالأنوار : ج 76 ص 314 ح 1. 
4 .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 34 ح 3672 , شعب الایمان : ج 4 ص 396 
ح 5524 وفیه «فیتصدذق فینفق» وکلاهما عن عبد الله بن مسعود , 
کنزالعقال : ج 4 ص 17 ح 9280 وح 9281 نقلا عن ابن النجار عن ابن 
مسعود وج 15 ص 862 ح 43431 . 
5- .الکافی : ج 5 ص 125 ح 7 عن داود الصرمی . 
6- .تحف العقول : ص 372 , بحارالأنوار : ج 78 ص 256 ح 133 . 


ص: 73 
6 / 11 دروغ 


6 12 ال خرن 


می سازد. 


16 1 1درغبیا مر خدا ضلی الله علیه.و ال :دره ۶ روز را کم می کند: 
آمام غلی قلية الصلام ات به دوه ویی ده یی کی ضی:. مر و 


6 / 12مال حرامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده, مالی را از 
حرام به دست آورد , چنانچه از آن , انفاق کند, بزآش ود ان برکت قرار 
داده نمی شود , و چنانچه از آن , صدقه دهد, از او قبول نمی شود , و 
چنانچه بعد از او باقی بماند , ره توشه او به جهتّم خواهد بود. 


امام هادی علیه السلام : همأنا حرام, افزایش نمی یابد و اگر افزایش یابد, 
برکتی در آن نیست , و اگر آن را انفاق کند, باذاستی-تمی: رو و انجه نز 
جای می گذارد , توشه ان بود . 


امام صادق علیه السلام :؛زیاد شدن کسب حرام, روزی را نابود ( / بی 


ص ۰ 74 

6 / 13الاسرافالامام عل علیه السلام :لاغنی مَعّ |سراف . (1) 

عنه علیه السلام :الاسراف یُفنی الکثیر , الاقیَصاد نمی الیسیر . (2) 

عنه علیه السلام :القَصد مثراه , وَالسَرّف تواهْ . (3) 

عنه علیه السلام : کثرة السَرّف تدم . (4) 

عنه علیه السلام :کم ترف (5) من سَرّف 6(۱) 

الامام الصادق علیه السلام :ان مَع الاسراف قَلَ لرَگه . (7) 

تیه السلام زان الیتت بورت اقفر وان العضه تبرت التی, اه 
الامام الکاظم غلبه السلام من کید و اسف ژالت عه ال مد . ۵ 


6 / 14البخلالکتاب«و ما من بَخل و استَفتی * و کَذّب بالخشتی * 
ماج تاو و فش ره | زمره ی ۴ و ما یغنی 21 عیه مَالة ادا ترگی» . (10) 


1- .غرر الحکم : ج 6 ص 363 ح 10538 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 9664 . 

2 .غرر الحکم : ح1 ص 139 ح 515 و 514 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 و 970 و 969 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 2< ح 4 عن علی بن محمد رفعه , مجمع البحرین : ج 
1 ص 234 . 

4 .غرر الحکم : ج4 ص597 ح 7122 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 390 
ح 6613 . 

5- .فی بحار الأنوار: « قرف » بدل « ترف » . 

6- .مطالب السوول : ج1 ص 234 ؛ بحارالاأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 . 

8- .الکافی :4 ص‌3ظ ح6 ,رکتاب من لا یحضره الفقیه :3 ص174 
3659 کلاهما عن عبید بن زراره . 


9- .تحف العقول : ص 403 , بحارالأنوار : ج 78 ص 327 ح 4 . 
0- .اللیل : 8 11 . 


ص: 7 
6 / 13 اسراف 


0 7 بخل 
6ات اقامام علی علیه الشلام با ام اف وین ای تخو اند مد 


ای ای اسف فا سا اس کی دا ساه رو 


افام«علی: غلیه السلام: خمیانه رهی مه اقفر ایش دهتده است و ابر اف نانود 
کننده . 


اسان لی غلیه السلام سراف فرامان با دی را دی اند 


امام ۹ علیه السلام :ای بسا بیماری که ریشه در اسراف (زیاده روی در 
خوراک) دارد. 


امام صادق علیه السلام :اسراف , با کم برکتی همراه است . 


امام صادق علیه السلام :اسراف , لهی دستی می آورد و میانه روی, بی 
نیازی می بخشد. 


امام کاظم علیه السلام :هر کس ولخرجی و اسراف کند , نعمت از او زایل 
می شود. 
6 / 14بخلقران«و انشا کسی که بخل ورزد و احساس بی نیازی کند و 


وعده نیک [ خدا] را دروعغ پندارد , سختی را برایش فراهم می سازیم و 
اشتوای اه اسان یت آن گام که اند روت 


ص: 76 


الحدیثالکافی عن سعد بن طریف عن الامام الباقر علی السلام فی قول 
له عز و جل : «و أمّا من بَخل و اسَتعتی » قال بخ یما آتاة ال عز و جل 
, «و کَذّب بالخشتی» ی اللة بُعطی بالواجدو عَسَرَه ( ۱ 


۳۳ 


۳ درخ ره مری» قال لایُریدٌ شیتا ء من الشّد لا سر ۰ «و ما یغنی 
عَنه مَالَه [3ا تردی» قال : آم وال ما هو ترَدٌی فی بترٍ رام من جَبلِ ولا من 
حایّط ۳ تردی فی نار جَهَنم ۰ را 


رسول اللّه صلی الله علیه و آلم ماقعی اسان مس ن؟ ۳ 
لهذا الشح وبیبا کوبیب المل :وشعبا کشعت السرک:: ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ما مق الاسلام قحق الشخٌ هی ۶ . ( 
عنه صلی الله علیه و آله :من الجْبز یَمحَقّ البَرَکة . (4) 


6 / 15مَنغٌ ار کاهرسول اللّه صلی الله علِیه و آله :|ذا متَمُوا الرَکاة مَتَتِ 
الارض بَرکتها من الرُرع والتمار والقعادن کلها . (5) 


1- .الکافی : ج 4 ص 46( 5 , تهذیب الاحکام : ج 4 ص 109 ج 316 عن 
2ص صن 20 6 9 ان مسعده بل صدگه کن ارام الصادی ‏ کن 
آبیه علیهماالسلام , بحارالانوار : ج 73 ص 301 ح 8 , مستدرک الوسائل : 
ج 7 ص 27 2 7554 نقلا عن کتاب الاخلاق لابی القاسم آلکوفی وفیه 
صدره نحجوه . 

3- .الکافی : ج 4 ص 45ح 5 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 63 ح 1716 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 295 ح 921 , عوالی اللالی : ج 1 ص 377 ح 
2 , بحارالأنوار : ج 73 ص 307 ح 34 ؛ مسند آبی یعلی : ج 3 ص 405 
ح 3475 , المعجم الأأوسط : ج 3 ص 175 ح 2843 کلاهما عن آنس ,؛ 
کنزالعقال : ج 3 ص 448 ح 7386 . 

فرص عفن آلاماق لسن لیم ا1سلام.. 


ی 3 ص 505 ۳ 17 ولیس فیه دمن 
اایالی. للضدون ن 5 493 علما 2 سرخ غن لاسام لباق 
علیه السلام : بتاراللوار : 732 ص 369 ح 13 وج 96 ص 15 32 و 
3 


ص: 77 
6 / 15 ندادن زکات 


حدیثالکافی به نقل از سعد بن طریف . از امام باقر علیه السلام : «و اما 
کسی که بخل ورزد و احساس بی نیازی کند» , [ یعنی آنسبت به آنچه 
خداوند به او داده است, بخل ورزد . «و وعده نیک آخدا آرا دروعغ پندارد» . 
[یعنی : آنچه را خدا وعده داده است که در مقابل یکی , ده تا صد هزار و 
بیشتر , پاداش می دهد . «سختی را برایش فراهم می سازیم» , [ یعنی ] : 
هیچ بدی را اراده نمی کند. مگر ان که برایش اسان می سازد . «و مالش 
برای او کارساز نیست, آن گاه که نابود گردد» . به خدا سوگند , مقصود [از 
نابود گشتن ], افتادن در چاه با افتادن از کوه يا دیوار نیست؛ بلکه افتادن در 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چیز , همانند بخل , ایمان را نابود نمی 


سازد ... . این بخل را حرکتی همچون حرکت مورچه و شعبه هایی همچون 


پیامنز خدا ضلی الله. علیه و اله :هیچ چیر , همانتد بخل + اسلام را از بین 
نبرده است. 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :دريغ کردن نان [ از تیازمتدان | ؛ برکت را 
6 / 15ندادن زکاتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه [مردم] زکات 
ندهند , زمین , برکت خود را از زراعت و میوه ها و معادن, از همه اینها , 


بر می گیرد . 


ص: 78 


6 / 16مَنغٌ حق المسلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 0 


آخیه العسلم سّیثا من حََّه . حََم ال علیه بَرکه الازق الا آن بَتوت . (1) 
6 / 17غْشٌ السلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :مهن عَنشق آخاة 
المقسلم مر اه عنه بر که ررقه 9 


6 / 18الحْضومٌ لصاجب الذٌنیاالامام الصادق علیه السلام :من حَضَع 
لصاجب سْلطان ولمن یحالف علی دینه طلبا ما فی یَدیه من دُنیاهْ , أََله 
ال عز و جل , ومقتة عَلَیم , ووَکلٌ الّیه ؛ قان هو غَلبِ علی شیء من دُنیاه 


قضار له مته ی ۶ برع اللد عر و حل له که مد .1 


6 / 19الابیعاد عَنِ العْلماءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَیَأتی رّمان 
ی الاب بفژون من العلماء کم بر القتم عن الدنب , قٍذا کان گذلک 
تلهم ال تعالی بتلائه آشياء : الأوّل : یرقغ رکه من آموالهم . والتانی : 
سل ال علیهم سُلطانا جایُرا , والثاِتْ : یَخرجون من الذٌنیا بلا یمان . (۵) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 15 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
علیهم السلام , بحارالانوار 76 ص 335 وج 104 ص 293 ح 2. 
ا ا ‏ ا را اس سار 
ج 76 ص 365 ح 30 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 105 ح 3 , الأمالی للمفید : ص 100 ح 2 , ثواب 
الأعمال ز ص291 1 کلفا عن دید ء مات الاحکام : ج 6 ص 330 ح 
4 عن حریز , فقه الرضا : ص 367 ح 100 عن العالم علیه السلام وفیه 
«آهمله» بدل «آخمله» ملنفن فبه خقضار البهمته ی ار هار «ع 
5ص 108 ح 11 . 

4- .جامع الأخبار : 0 5 , بحارالأنوار : ج 2ص 453 ح 11 . 


ص: 79 

6 / 16 ندادن حق مسلمانان 

6 17 فریب دادن مسلمان 

6 / 18 فروتنی در برابر دنیاداران 


6 / 19 دوری از دانشمندان 


6 / 16ندادن حق مسلمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چیزی 
از حقّ برادر مسلمانش را نگه دارد [و به او ندهد] , خداوند , برکت روزی 
را ند اور امن کند. محر آن. که تفبه کمد. 


6 / 17فریب دادن مسلمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برادر 
مسلمانش را بفریید , خداوند, برکت روزی اش را از او می گیرد. 


6 / 18فروتنی در برابر دنیادارانامام صادق علیه السلام :هر کس در 
برا, بر یک قدرتمند و يا کسی که با او در دینش مخالف است , فروتنی کند 
۳ اوست, به دست آورد , خداوند , او را بی نام و 
نشان می کند و نزد آن شخص منفورش می گرداند و او را به همان 
شخص وا می گذارد , و اگر به چیزی از دنیای او هم دست یافت و چیزی 
تن ۳ 


6 / 19دوری از دانشمندانپیامبر خدا صلیٍ الله علیه و آله ؛زمانی بر مردم 
خواهد آمد که آنان از عالمان می گریزند , آن گونه که گوسفند از گرگ می 
کور رز . هر گاه چنین شد, خداوند , آنان را به سه چیز مبتلا می سازد : پکم 
: برکت را از اموالشان بر می دارد؛ دوم : حاکمی ستمگر را بر آنان 
مسلط می سازد؛ . و سوم : از دنیاء بی ایمان خارج می شوند. 


ص: 60 

6 / 20عل العلم ریاءرسول وب امن تلم العلع 
رپاءٌ وشمقة بریذٌ به آلذنیا و صَبّقَ عَلیه مَعيشَتة , ووکله 
ال الی تفیه , وین وله له الی تفه ققد فک ۰ () 


6 21الحلفٌ عنة النیهرسول ال صلی الله علیه و آله العف وه 


للسلعه , ممحقة للبرکو . (2) 

الامام علی علیه السلام :بیعوا ولا تحلفوا ؛ قَاِنّ الیّمین تنفِقٌّ السْلعة وتمحق 
البرکة . (3) 

عنه علیه السلام :یام والحلف ! قاَهْ ُنفِقّ السَلعة , ویمحَقّ البَرکة ۰ (2) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 348 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , 
بحارالأنوار : ج 77 ص 100 ح 1. 

2 .صحیح البخاری : ج 2 ص 735 2 1981 , سنن آبی داود : ج 3 ص 245 
کلاهما عن. اب فربرم + کنزالعتال : ج 16 ص 699 ح 46399 
وص 697 ح 46384 ؛ مسند زید : ص 256 عن زید بن علیْ عن ابیه عن 
جده عن الامام علوث علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

ی و : ص 121 ح 136 , المنتخب من مسند عبد بن 
: ج 62 ص 96 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 602 ح 1103 کلها عن 
ی , کنزالعمال : جح 13 ص 183 ح 36547 ؛ کشف الغمه ۱/۹ 
4 قن این .مطر م مسند زید. :اض 250 عنم دید بن لت عن. اببه غن 
جده.غن الاهاه علم* غلیهم السلام ولیس قبه ضدره » بخار الانوار * ج 40 اضر 

.ِ 
4- .الکافي نج 5ص 162 ح 4 عن آبی اسماعیل رفعه , الغارات : جر 1 ضن 
110 عن آن سعید الخدری , , تهذیب الأحکام : ۳۰ 7 ص‌ 13 ۳ 57 عن الامام 
ات و تأخیر , بحارالأنوار : ج 103 ص 102 ح 44 


ص: 91 
قل 20 علم امفتخ مایت 


6 / 21 سوگند خوردن به هنگام فروش 


6 7 20علم آموزی ریابیییا مبر خدا ضلی الله غلیه و اله :هر کس از روق 
ریا یا شهرت طلبی و به قصد دنیاخواهی علم بیاموزد , خداوند, برکتش ر 
از آن می گیرد , زندگی اش را بر او تنگ می سازد و او را ال 
تا ار و کرک بهحال,خودش وا گذارده هلاک شده 


است . 

6 / 21سوگند خوردن به هنگام فروشییامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛سوگند خوردن , به کالا رونق می بخشد ؛ اما برکت را از بین می برد. 
امام علی علیه السلام :داد و ستد کنید و سوگند نخورید؛ چرا که سوگند 


امام علی علیه السلام :از سوگند خوردن بپرهیزید؛ چرا که کالا را رونق می 


ص: 92 


الکافی عن آبی حمزه رفعه :قام آمیژ المُومنین علیه السلام عَلی دار این 
آیی مُقیط , وکان بُقامٌ فيها الایل , فْقال : یا معاشتّ السّماسته , قلوا 
الأیمان ! قاتها مَنققة یلسلعه , ممحقة للریح . (2) 


6/ 22ترک التسقله عند الاک سول ال صلی الله علیه و له کل طعام 
لا در اسمْ اللّه علیه الما هُوَ دا ولا بَرَکَة فیه . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :لذا وْضِعتِ الما و 2 
قال العبدٌ : یسم اللّه , قالّتِ المَلائِکَة : بازک اللَهْ علیکم فی طعامکم , ن 
یقولون لِلسّیطان : آخژج یا فاسق , لاسلطان لک علیهم . (3) 


6 / 23بَیعٌ القاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :له من باع رباعة قلا 
ثبارک لَة . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یبارَکٌ فی تَمَن آرض ولا دار لابُجعلٌ فی آرض 
ولا دار . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله من باع دارا ولم پشتر بَمَنها دارا , لم پبازک له 
فیها آو فی شیء من تَمَنها ۰ (8) 


1- .الکافی : ج 5 ص 162 ح 2. 

2- .تاریخ دمشق : ج 60 ص 325 عن عقبه بن عامر , کنزالعمال : ج 15 
ص 238 ح 40741 . 

3- .الکافی : ج 6 ص 292 ج 1 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام . 

4 .الکافی : ح 5 ص 92ج 7, کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 170 2 
3 وفیه «رقعه من ارض» بدل «رباعه» وکلاهما عن معاویه بن عمّار 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحارالانوار : ج 19 ص 119 ح 4 . 

5- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 402 ج 1650 عن سعید بن زید , کنزالعمال 
: ج 3 ص 54 ح 4564 . 


6 لت الکر رخ مش و 11/4 1 عن یقن کثرا اعسال نع و 
ص 54 ح 5462 . 


ص: 893 
مس آلاه یی ببفگان رفن 


واه قرو باکت 


الکافی به نقل از ابو حمزه , که سند آن را به امام علی علیه السلام 
رسانده است :امیر مومنان علیه السلام بر در خانه ابن ای موب 2 ۱ 
آن: شتر برای فروش نگهداری می شد ایستاد و فرمود: «ای گروه دلالان ! 
کم سوگند بخورید؛ چرا که سوگند خوردن کالا را می کاهد و سود را از بین 
می برد». 

6 / 22بسم اللّه نگفتن به هنگام خوردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
!هر غذایی که نام خدا بر آن گفته نشود , درد است و برکتی ندارد. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه سفره نهاده می شود , چهار هزار 
فر شته در اطراف آن حژزد ای . ایتق ب« کون بنده بگوید : «بسم الله », 
فرشتگان هی کوزند" ۰ به غذایتان برکت دهد ِِ . سپس به شیطان 


می گویند : «ای فاسق ! ! بیرون شو . و یز آنان؛ زاه تسلط ندار ‏ 
6 / 23فروش ملکپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا ! هر که خانه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهای زمین يا خانه ای که در خرید زمین پا 
خانه دیگر خرج نشود , برکت ندارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خانه ای بفروشد و با پول آن خانه 
ای نخرد, نه آن خانه برایش برکت خواهد داشت., نه بهای آن. 


ص: 94 
الامام الصادق علیه السلام :مُشتری العقده مرزوق , وبایْعها قمحوق . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :تَمَنْ الققار مقمحوق , الا آن بُجِعَلَ فی عقار مثله 
۳4 


راخ دض 8 ای که ال التالف عفن + وش وا بر که الزر اعتا. 


6 / 24السّراء من المُحافالامام الصادق علیه السلام لوّلید بن ضبیح :یا 
ولید , لا تشتر لی من مُحاّف شینا ؛ قالَ خْلطتَة لابَرَگة فیها . (3] ۲ 


عنه علیه السلام :لا تشتر من مَحارزفب ؛ ان ضَفعَتَه لا بَركة فیها ۰ (4) 


16 225 القداهرسول اله‌ضلی الله غابه و آله له یم ارو 
(2) 


1- .الکافی : ج 5 ص 92 ح 4 , تهذیب الأحکام : جح 6 ص 388 ح 1156 
کلاهما عن وهب الحریری , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 169 ح 
1 وفه «العقار» بدل «العقده» . 

2 .الکافی : ج 5 ص 92 ح 6 عن هشام , برش اضر 

3- .کتاب من لا یحضره آلفقیه 3ص 2164 3600 , علل الشرائع : ص 
6 ح 1 عن, صبیح عن آبیه , الدعوات : ص 119 ح 279 وزاد فی آخره 
ی الا من نشا فی الخیر» , بحا رالأنوار : ج 103 ص 83 ح 3 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 157 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 11 ح 41 وفیه 
«حرفته» بدل «صفقته» وکلاهما عن الولید بن صبیح . 

5- .مسند آبن حنبل ی 18 5۱0 و و کت اسان 
ص 180 ح 4731 , مسند الشهاب : ج 1 ص 73 65 , تاریخ دمشق : ج 
4 ص 343 ح 3605 کلها عن عثمان بن عفّان کنزالعمال : ج 6 ص 473 
ح 16613 عن آنس . 


ص: 95 
6 / 24 خرید از شخص کم بخت و کم روزی 


16 25 خواب صیحگاسازن 


امام صادق علیه السلام : کسی که باغستان می خرد؛ روزی می یابد و 
کی کف آن را هی ند بان عق کته (حال باخته مت بردوا 


امام کاظم علیه السلام :پول زمین [و ملک ], آز ‏ قص وه فدر ان که.با 
از زمینی [یا ملکی آمانند همان خریده شود. 


6 / 24خرید از شخص کم بخت و کم روزیامام صادق علیه السلام به ولید 
بن ضبیح :ای ولید! برای من از ادم کم بخت و روزی , چیزی خرید مکن؛ 


امام صادق علیه السلام از آدم بی بخت و روزی , خرید نکن ؛ چرا که داد 
و ستد با او , برکت ندارد. 


6 / 25خواب صبحگاهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خواپ بامدادی , 
جلوی روزی 1 می گیرد. 


ص: 96 
الامام الصادق علیه السلام :تومَة الغداه مشومه تطرّد الرزق . (1) 
عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «قالعْقَسْمَاتِ أَمرّا» (2) 0 


اررای ف اوه با تین طلم التجر الن:ظلهع آلکیس: کین 
بیتهما نام غن رزقه . (3) 


6 / 26السوّالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما قح رَجْل باب 
بُریذ بها کنرة الا زادخ ال عز و جل بها قَلَدٍ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من یستعفف بُمِمَّْ ال , ومن یستغن ُغنه ال . 
(3) ۲ 


الاهام علت علیه السلام :السُوَالْ ضیف لسات الغتکلم , ویَکسر قلتَ 
الشجاع البطَلِ , ویوقف الخْرّ 1 حفقی العید الرلیل,م ودهت. ها 
الوجه , ویَمحقّ الرْزق ۰ (6) 


3 


1- .تهذیب الأحکام :ج 2 ص 139 540 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 

1 ص 502 ح 1441 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 74 ح 2181 , بحارالاأنوار : 

ج 13 ص 182 ح 18 وج 86 ص 130 ح 2 . 

2 .الذاریات : 4 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 139 ح 541 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 

1 ص 504 ح 1450 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 774 2183 کلاهما عن 

الامام الرضا علیه السلام , بحارالأنوار : ج 86 ص 130 ح 2 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 434 9630 , شعب الایمان 3ص 

3 3413 وفیه «مسکه» بدل «مساله» وکلاهما عن ابی هریره , الدژ 

المنثور : ج 7 ص 360 , کنزالعقّال : ج 3 ص 643 ح 8304 وج 6 ص 362 

ح 16072 وص 506 ح 16748 . 

5- .صحیح البخاری : ج 2 ص 519 ح 1361 عن ابن حزم وج 5 ص 2375 

ح 6105 , سنن الترمذی : ج 3 ص ,374 ح 2024 , الموطاً : ج 2 ص 997 
7 البدایه والنهایه : ج 9 ص 4 کلها عن آبی سعید الخدری . 

6- .غرر الحکم : 2 ص141 ح 2110 . 


ص: 97 
6 / 26 درخواست 


صادق علیه السلام :خواب صبحگاهان, شوم است و روزی را می 
راند. 


امام صادق علیه السلام در باره آیه «سوگند به تقسیم کنندگان کار» 
:فرشتگان. روزی ادمی زادگان را از طلوع سپیده تا طلوع افتاب. تقسیم 
می کنند. پس هر کس در اين فاصله بخوابد , از روزی اش محروم می 
شود. (1) 


6 / 26درخواستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هیچ مردی در درخواستی 
زاب قضد افرایشن.مال شود : هحر ان که خداوند * بة این سیب: بر تنی 
دستی او افزود . 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله :هر کسن عفاف: ورزد. خداوند « نکاهش 
می دارد و هر کس بی نیازی نشان دهد [ و درخواست نکند] , خداوند », بی 
نیازش می کند. 

امام علی علیه السلام :درخواست , زبان گوینده را ناتوان می کند. دل 
قهرمان شجاع را فی. شکند.:. از آزخ عرٌتمند را در جایگاه برده خوار قرار 
می دهد , ابرو را می برد, و روزی را نابود می سازد. 


اهر تور این اخافتسمواروی است که مار یه از آتاز عفت 
آن تا طلوع آفتاب , با خوابیدن , ترک شود . 


ص: 99 


26/ 9 الحاژٌالامام الصادق علیه السلام :الطعامٌ الحاة عَیرُ ذی 
برگو . (1) 


عنه علیه السلام :الب أیِی بطعام حارٌ چا , ققالّ : ما کان ال عز و 
جل لْطیمتا از .اوه ی ژد و ج ؛ قَالَهُ طعامْ ممحوق البرک . 
احا 


1- .الکافی : ج 6 ص 322 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 174 ح 1486 کلاهما 
عن محشّد بن حکیم , بحارالأنوار : ج 66 ص 402 ح 11 و ص 410 ح 7 نقلاً 
عن مکارم الأخلاق ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 132 ح 7125 , 
کنزالعقال : ج 15 ص 249 ح 40802 کلاهما عن جابر وفیهما «آبردوا 
الطعام ...» . 

2 .الکافی : جح 6 ص 322 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 173 ح 1483 کلاهما 
عن السکونی , دعائم الاسلام : جح 2 ص 117 ح 388 ولیس فیهما «یبرد» , 
بحارالأنوار : ج 66 ص 403 ح 15 . 


ص: 69 

6 / 27 غذای داغ 

6 / 27غذای داغامام صادق علیه السلام :غذای داغ , برکت ندارد. 

امام صادق علیه السلام :نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , غذای بسیار 
داغی اوردند . فرمود: «خدای متعال , چنان نیست که به ما اتش بخوراند . 


است». 


ص: 


90 


ص: 91 

6 . برهان 

اتفتارج 

36 . برهاند رآمدفصل یکم_ : ارزش برهانفصل دوم : ريشه برهانفصل سوم 


: اجه «برهان» پا مشابه آن , نامیده شده استفصل چهارم ود برهان 
های خدا 


ص: 


92 


ص: 93 
فزآمد 
برهان , در لفت 


درآمدبرهان , در لغتواژه «برهان» , در لغت به معنای آوردن حجّت و دلیل 
روشن و قاطع است . صاحب پن عتّاد , در اين باره می گوید : الَرهان : 
بیان الححه و ایضاحها . (1) برهان , آوردن حچّت و واضح گردانیدن آن 
اب یا ۱ ارت : البرهانْ : الحْحَهٌ و 

(یضاخها . (2) برهان , حجّت و واضح گردانیدن آن است . واژه ی 
درخ ساسی س‌هان عجار اتلاف طرش اندع ال ی الف و 
نون آن را زاید شمرده اند و برهان را مصدر ثلائی مجدژد از ماثه «بره» 
دانسته اند که بر معنای روشن و واضح , دلالت می کند . زمخشری 


المحیط فی اللْغه : ج 3 ص 483 ماده «بره» . 
ِ .تهذیب اللغه : : ج 1 ص 322 . ابن منظور , در ذیل ماده «بره» می گوید 
: «البرهان : الحْعْهٌ الفاصلةٌ البیْنة» و ذیل ماده «برهن» قی, کفند. * 
«البُرهان : بیان الحْمّه و اتضاخها» (لسان العرب : ج 13 ص 51 ماده 
«برهن» و ص 476 ماذه «بره») . 


ص: 94 


می گوید : أبرة فلا : جاء بالیُرهانِ ؛ و «بَرهن» مولذ ؛ و البُرهانْ : بیان 
الحْجّهٍ و ایضاخها ؛ من البَرهرهه , و هی البیضاء من الجّواری . ( ۰ 
قلانْ , یعنی : «فلانی , برهانی را آورد» و واژه «برهن» , مَوّلد (غیر اصیل) 
است و بعدا ساخته شده است و برهان , آوردن حچّت و واضح گردانیدن 
آن است و از واژه «برَهرَقه» گرفته شده که به معنای زنان سپیدروست . 
ب برخی آن را رباعی مجژد و فعل آن را رن اه اند . جوهری , 
در موضع ذکر مادّه «برهن» می گوید : البُرهانْ : الحْحَة ؛ و قد برهن علیه , 
آی آقام الحَْة . (2) برهان , به معنای حجت است و «قد برقن ۳ 
پعنی : بر آن , برهان اقامه کرد . ج گروهی نیز برهان را هم جزو ثلائی ها 
آورده اند و هم جزو رباعی ها ۰ (3) در مقام داوری و رفع اختلاف در این 
مقوله , می توان گفت : «برهان» , در اصل مصدر و از ماه «بره» است , 
به معناي «آوردن حجّت و دلیل روشن» ؛ لیکن در فرآیند کثرت استعمال و 
فزونی انس ذهنی میان لفظ و معنای «برهان» , از این واژه , فعل تلائی 
مزیدی بر وزن قعلن , (4) «منحوت» گشت و «برهن» به همان معنای 
دروب کار رفته است.. سوس فرونی کاربرد هرمن و غلپه استعمالی 
اش , چنان بین این لفظ و معنا در اذهان اهل گویش تازی نکن و پیوند 
ایجاد نمود که در کاریرد «بترهن» و مشتقات آن . دیگر عنایتی به ماذه 
«بره» نمی شد ؛ یعنی مادّه «برهن» , خود وضع مستقل می یابد و حقیقت 
, در معنای دلیل و برهان روشن آوردن , می گردد . با اين توجّه , «بَرهن» 
از وزن «قعلن» نیز به وزن «فعلْلَ» در می آید . از شواهد اين سخن ؛ 
فرآیند تاریخی کاربرد واژه های «برهان» و «برهن» و مشتقات آنها در 
کر ۱ ۱ 


- . آساس الیلاغه : ص 21 ماده «بره» . 

۳ .صحاح اللّغه : ج 5 ص 2078 ماده «برهن» . شایان ذکر , این که 
جوهری در ذیل ماده «بره» , هیچ یادی از واژه «برهان» و «برهن» نمی 
کند . 

3- .مانند آزهری در تهذیب اللفه (ح 1 ص 322) که در ماه «بره» , آن را 
ذکر نموده» از لیث و ابن اعرابی نقل می کند که آنان , فعل «برهن» را از 
ها کانفولد. زرایا)"من تتمارند ر سین خوه این اخمال را رذا می شمارد 
که نون آن , اصلی باشد . همچنین , ر . ک : لسان العرب : ج 13 ص 51 


ماه «برهن» و ص 476 ماده «بره» , تاج العروس : ج 18 ص 535 ماذه 
«برهن» و ج 19 ص 15 ماده «بره» , المصباح المنیر : ص 46 . 
4- .اين فعل , از ابواب غیر مشهور و بر وزن عروضي فعل رباعی مجرّد 
است . اصطلاحا اين گونه افعال و مصادرشان را «منحوت» می نامند و 
این فعل , به فعل مجرد , ملحق می شود . سیبویه , در کتاب خود , بابی با 
عنوان : «باب ما لحقته الزوائد من بنات ۱ بات الار بعف .خی 
صار پجری مجری ما لا زیاده فیه , و صارت الزیاده بمنزله ما هو من نفس 
الحرف» باز کرده و سپس, اوزان و مثال هایی را ذکر می کند . از جمله 
اين اوزان است : «فوعَلْث» «فیعلت» , «فعولث» , «ققت» و 
<< 3 و12 » . نمونه های انشا تن ۱ «حوقلت» , «بیطرثك» , «هیتمث» , 
«جهورث» , «قلسیث» , «قلتست» و «شیطنثٌ» هستند که همگی را بر 
وزن عروضی «دَحْرَجْتُ» می آورد و سپس اوزان و مثال هایی را برای 
ملحقات به رباعی مزید , بر می شمارد ؛ مانند : « اک ی ۱ 
«تمکن» , «تمسکن» که همگین بر وزن عروضی «تدحرج» آمدم اند (ر . ک 

: الکتاب : ج 2 ص 402 404) . 
5- وه اه اه ان برای این تحلیل برشمرد , ملاحظه 
کاربرد واژه «برهان» و عدم کاربرد فعل «برهن» و مشتقات آن در قرآن 
کریم و دیگر متون اسلامی تا اواخر قرن دوم هجری و نیز نوع ذکر آنها در 
کتب لفت اسان کمن م میاتی مصاسن اشت ‏ ربزا آعفیان کین همخون 
خلیل بن احمد (م 170 ق) , تنها به ذکر ماه «بره» و «برهان» بسنده می 
کنند :و اضلا از .فقل «دیرهن»* و انش باد نفن. کنند و لغویان میانی 
مانند لیث (م ح 203ق) و ابن اعرابی (م ح 231 ق) , از شاگردان خلیل , 
آن را با نوعی تردید , ذکر می کنند و احیانا مولد می شمارند ۰ 
واژه در گفتار لغویان فا سرت از آنان:ر ها ندوهزم: (عتوفای سا تحهصد 
و نود و اندی) و آزهری (م 370 ق) , جایگاه مستقر و جا افتاده تری می 
پابد و به صورت ماده ای مستقل , آن را ذکر می نمایند . اپن فرآیند , در 
کار لفت.سشاسان ار مایان است:( و که *تغدیف الافه ۰ :1 
2 یل ماده «بره» و «برهن» , الصحاح : ج5 ص2078 ذیل 
ماذه«برهن». لسان العرب:ج13 ص476 ذیل ماه «بره»و 13 ص51 
ذیل ماذه «برهن», تاج العروس: ج18 ص55 ماده «برهن» و 19 ص‌<15 
ماده «بره» , المصباح المنیر : ص 46 موضع ذکر ماده «بره» ) . 
6- ی است که واژه شناسی این مبحجت , توشط محقق ارجمند جناب 
آقای محمّد احسانی فر انجام ف گردیده است . 


ص: 


95 


ص: 96 
فرق میان «برهان» و «دلیل» 


برهان , در قران و حدیث 


اشاره 


فرق میان «برهان» و «دلیل»ابو هلال عسکری ‏ در بیان فرق میان برهان 
ِ , می گوید ‏ القرق بين الرهان والدّلیلِ : الُرهانٌ : الحَجّهٌ القاطعَةُ 

درلاه ام ۲ و شا ما یفید 3 الط فهقِ الدلیل . (1) تفاوت میان برهان و 
اما ار برای ظن ‏ مفید ۳ دلیل است . باری ! ريشه واژه «برهان» 
هر چه باشد , تردیدی نیست که این واژه از نظر واژه شناسان , به معنای 
دلیلی است که به روشنی و با قاطعیت بتواند مذعا را اثبات نماید ؛ (2) اما 
به تدریج از معنای اصلی خود . فاصله گرفته و در اصطلاح منطق , به نوع 
خاضی از استدلال , اطلاق شده است . (3) 


برهان , در قرآن و حدیثدر قرآن و حدیث , «برهان» در معنای لغوی خود , 
یعنی دلیل واضح و روشن و مفید برای علم ۲ اطلاق شده است . اين واژه 
در قران , هفت بار به صورت مفرد (4) و یک بار به صورت تثنیه امده 
ست . (3) 


ِ معجم الفروق اللفویه : ص 97 . 
2 .ر. ک : ترتیب کتاب العین : ص 80 , لسان العرب : ج 13 ص 51 ماذه 
«برهن» , الصحاح : ج 5 ص 2078 ماه «برهن» , تاج العروس : ج 18 ص 
5 ماده «برهن» , المصباح المنیر : ص 46 و... . 
3- .برای آشنایی با معنای اصطلاحی برهان , ر . ک : دائره المعارف بزرگ 
اسلامی و دانش نامه جهان اسلام : ذیل واژه «برهان» : 
4 .بقره : آیه 111 , نساء : آیه 174 , یوسف : آیه 24 , انبیا : آیه 24 , 
مومنون : آیه 117 , نمل : آیه 64 و قصص : آیه 75 . 
5- ,.قصص ؛ آیه 32 . 
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1 . واژه های مشابه برهان در قرآن 


ب - آیه 


مهم ترین نکاتی که برای آشنایی با جایگاه برهان در قرآن و حدیث , قابل 
توجّه اند , عبارت اند از : 


1 واژه های مشابه برهان (1) در قرآندر قرآن و حدبت , واژه هایی وجود 
دارند که در معنای برهان به کار می روند . این واژه ها عبارت اند از : 


الق سا تین‌هان 2 از آن‌زو کمریر عفل .ها مچل ها سلطه هی باند ره 
به انسان , قدرت مقابله با مخالفان اعتقادی را می دهد , سلطان نامیده 
۱ 0 . (3) يا دلیلی آشکار [ در دست ] 


دارید؟» 


ب آیهبرهان , دلیلی روشن و آشکار بر حقانیت آورنده آن است و از این رو 
۸ دز بزخی او موارد ‏ از ان به جایه» 3۱ تغبیر شدم است:,: مانتد:: 


ص‌ 209 (اسامي و شتون برهان) . 
2 .<« بت ال لها و زلک لها خی ین آلیتوم ای القاوت و اکن 
آکتر خستلطه. غلی. اهل العلم وَالجکمَه من الموّمنین ؛ حجّت را سلطان 
نامیده اند ۱ و ۱۳۸۱۱۱۱ بر 
مومنانی است که اهل علم و حکمت اند» (مفردات آلفاظ القرآن : ص 
20 ماه «سلط» ) . در المیزان فی, تفسیر القرآن (ح 1 ص 177) نیز 
امده : «و السلطان هو البرهان لتسلطه علی العقول ؛ سلطان , همان 
برهان است ؛ چرا که بر عقل ها تسلط می یابد» . 
3- .صافات : آیه 156 . نیز , ر . ک : هود : آیه 96 , ابراهیم : آیه 10 , 
کهف : آیه 15 , مومنون : آیه 45 , نمل : آیه 36 , دخان : آیه 19 , طور : 
ایه 38 و ... . 


4- ,«الایه : هی العلامه الظاهره ای تیه فان آشکار» (مفردات 
الفاظ القران : ص 101 ماده «ای») . 


ص: 99 


9 
«نَةّ آَرسلتا موسی و َحَاخ هاژون بایانتا خشلطان ین ۷۳ سپس موسی 
و برادنتن هارون را با ابات خود و عستی اشکار . ر ار این آیهه 
از ز عصای موسی علیه السلام و «ید بیضاء (دست .. ِآُِِ« و دیگر امور خارق 
لعده ای که به دست موسی علیه السلام طاهر شد و حاثیت او را ایت 
کرد ۰ به «ایات»* تعبیر شدم است , در حالی که در ابه. اق دیگر : از عضا و 
ید بیضا , به عنوان دو برهان باد گرنیده است ۰ «قذانک هنن ین ۳۵ 
الی فرَعون و ملاعیّه . (2) اين دو [ نشانه ] , دو برهان از جانب پروردگار 
توست [ که باید آبه سوی فرعون و سران [ کشور او [ ببری ]» . 


ج حجتبرهان , دلیل قاطع و راهی روشن برای احقاق حق و ابطال باطل 
است . از اين رو , «حچت» (3) نامیده گردیده است , مانند : «قَللّه لته 
الَبَالعة ۰ (4) برهان رسا, ,. ویژه خداست» . 


د‌ بب بینهبر هان د لیلی واضح ,. روشن و آشکار برای اثبات مذعا و تشخیص 
حق از باطل 


[- .مومنون > نی 45 . لیز » ر ,ی : هود : آیه 96 . 
2- ,.قصص : آنه 32 ۲ ۳ 
3- ,«الحَجَهٌ اللاَه المْبَیتَهٌ لِلمَحَجٌه , آی المقصد المستقیم الذی یقتضی 
صحه احد النقیضین ؛ حجّت , عبارت است از دلیل روشن کننده مَحجه , 
یعنی راه راست , به صورتی که درستی یکی از طرفین نقیض را اقتضا 
ِ (مفردات آلفا ظ القرآن : ص 219 ماثه «حج») . 

4- .انعام : آیه 149 . 
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3 عافلی در آنچه برهان نامیده شده 


است . از اين رو , به آن «بیّنه» (1) اطلاق گردیده است , مانند : «أَقَمّن 
کان عَلی بیته من تبه . (2) آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجْتی 
روشن است ؟ » . «لیهَلِک مَن هلک غن بَیه وَیخْیی مَن حی عَن بیته . (3) 
تا کسی که [گم راه و] هلاک می شود , از روی برهان , هلاک گردد , و 
کسی که زنده می شود [و هدایت می یابد], از روی برهان , زنده بماند» . 


ی اه عه ساب اه مت ان اان ها اش سار 
اش سیف ی ار ات سس سا ار 
۱ و و 0 2۳ 
دعوت می نمایند و در یک کلام , از نظر اسلام , برهان , میزان و معیار 
رد ان ات الم مر سا تس ی کی هر از 
مخالفان نیز برهان طلب می نماید . (4) 


ك تاکلی در آنچه برهان نامیده شدهبا تال در آنچه در قرآن و حدیت , 
برهان نامیده شده (مانند : خود قران , انبیا , معجزات انبیا و اهل بیت 
ع هام اس یاهانب که رو سا را ها سم 
حق و باطل می دانند , به اين نتیجه می رسیم که از نظر اسلام , عقل 
سلیم و فطرت پاک , پایه و اساس برهان است . معجزات انبیا , بدان جهت 


لیم اللاله الواضعه عقایه کات او فشخسته سة ؛ بّنه , دلیل واضح و 
روشن است , خواه عقلی باشد پا محسوس (مفردات آلفا ظ الفرآن : ص‌ 
7 «بان») . 

2- .هود : آیه 17 
3- .انفال : آیه 42 . 


رز ری تفرم آبه.6 1 ۸ انیا < آبه 24 تمل:؟ ابه. 61 /-قضص ۰ ابه 
/ 
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4 . اوصاف و انواع براهان های خداوند 


شده که عقل , به روشنی دلالت آنها را بر صدق مدّعی نبوّت , درک می 
کند . انبیا , قرآن , اسلام و اهل بیت علیهم السلام , از آن رو , , برهان 
نامیده شده اند که برنامه هایی که برای زندگی ارائه می دهند , منطبق با 
موازین عقلی و فطری است . همچنین نام گذاری موارد دیگری به برهان , 
نشانه هماهنگی آنها با فطرت و عقل است . بر اين اساس , در اسلام , 
چیزی که ضدذ عقل و فطرت باشد , وجود ندارد و اگر چیزی به خدا و انبیا و 
اهل بیت علیهم السلام , نسبت داده شود که ضد عقل و فطرت است , 
قطعا صحیح نیست . (1) 


4 . اوصاف و انواع برهان های خداوندبر پایه متون حدیتی ای که در فصل 
چهارم امده , برهان های الهی با چهار صفت , توصیف شده اند : وضوح , 
برهان های الهی , دارای این اوصاف هستند با وی کی های باد شده به نوع 
خاضن اد شهان‌های المی اختصاض داد برای باسخ به این ال اند 
گفت : برهان های الهی , به دو دسته تقسیم می شوند : برهان های ظاهر 
و برهان های پاطن , چنان که از امام کاظم علیه السلام روایت شده که 
فرمود : ان له عَلّی الاس ي جختین : خَجِْة طاهرة جح باطته ۱23 
الطَاهرخ قالرْسَل و الأبیاء و البق , و ما الباطتة خالعْفول . (2) برای خدا 
بر مردم , دو حجّت است : حجّتی بیرونی و حجتی درونی . حجّت بیرونی , 
فرستادگان و پیامبران و امامان اند , و حجّت درونی , خردهایند . 


.این سخن , بدین معنا نیست که عقل می تواند به همه حقایق دینی , 
0 « کله"خدا را ذری کنو با حقتفت‌ رو و ملانکه 
را کشف نماید . این امور , فوق عقل اند , نه ضد عقل . 

2 .ر.ک :ص 128 ح 28 . 


طر 2 :101 


برهان های باطنی خداوند متعال , یعنی برهان های فطری و عقلی , دارای 
همه ویژگی هایی هستند که بدانها اشاره شد , بدین معنا که همه انسان ها 
در طول تاریخ , به طور واضح و روشن , خوب و بد را ذاتا تشخیص می 
داده اند و برای نمونه , می دانسته اند که عدل , نیکوست و ظلم , بد 
است . خداوند متعلل , در قرآن کریم , در این بارهو فرموده است : «و 
تفس و ما سَوّاها قالعمها فجورها و تَقواها و 
آن را درست کرد , سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن , الهام کرد 
» . در حدیثی از امام صادق علیه السلام ۱ موضوع 
اشاره داشته باشد , آمده است ما من عند .الا له علیه خقّه ۰ (2) هیچ 
بنده ای نیست , مگر آن که خدا را بر ای ات ان ها 
ظاهری خداوند , یعنی انبیا و اوصیای آنان , دارای همه اوصافی که بدانها 
ات را ای 
اشکار شاد ما این قمه سوق نم مها آکا ندید کاشدم سان. که 
امام مهدی علیه السلام قرن هاست که از دیده ها پنهان است . در این 
باره , از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود : لا تخلو الارض من 
قایّم للّهٍ بحَحّه . ایا ظاهرا قشهورا , 5 ایا خائفا (3) مغمورا ؛ لا تبطل 
حجَخ ال وا 2 40 


1- «شمسن : آبة. 7 8 

2 .ر. ک : ص 188 ح 142 . 

3- .در الاحااته طوسی , در متن حدیث , به جای « خائفا (بیمنای) » , 
«مستترا (پنهان)» آمده است . 

4 .ر. ک : ص 192 ح 146 . 


ظر 4 102 


ی ار کی فسات دا سا | وان ماه تاره شام | 
رب , خالی نمی ماد تا آن که حجت ها و گواه های خدا از بین 
بروند فا این کیان پنمان و امام کامت رد چه شودی برای حافه دار, 
فساه کر اشت که وضتح آن در. میحیت امامت حذشست.: ۱۱ کته فابل 
توه , اين است که برهان باطنی , یعنی برهان فطری و عقلی , نمی تواند 
ار تا امیس قرآن کریم , تصریح می فرماید : «و ما ک 
وان ی مطاتعت کی هرک تسا وه مین کون 
احمالا حقب وید وا عشخیص زهه «لیکن جا ای المی از طریی یام آن 
با ها ای اه 


5 . اثار پیروی از برهانپیروی از برهان , موجب معرفت یافتن به حقایق 
هستی و کامیابی مادی و معنوی , و دنیوی و اخروی است ۰ مهم نرین اثار 


الف رهایی از خرافه پرستیقرآن کریم با دعوت کردن مردم به پیروی از 
برهان , انان را از خرافاتی مانند شرک و بت پرستی , (3) فرزنددار بودن 
خداوند متعال , (4) دختران خدا خواندن 


1- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 6 ص 302 (پژوهشی در باره حکمت 
امامت و رهبری) . 

2- .سرا ؛ آیه. 15 . 

3-.ر. ک : مقمنون : آیه 117 , انبیا : آیه 24 , نمل : آیه 64 , اعراف : آیه 
1 , یوسف : آیه 40 و. 

کر 


ص: 03 1 


ب - رهایی از پیروی کورکورانه از دیگران 
ح - دستیابی به یقین 

2 برخورداری از امنیت 

۰ - پیروزی بر مخالفان 


فرشتگان , (1) گروه گرایی و نژادپرستی (2) و... باز می دارد . 


ب رهایی از پیروی کورکورانه از دیگرانپیرو برهان , نمی تواند بدون دلیل 
روشن , از کسی پیروی کند . از اين رو , پیروان راستین قرآن , هیچ گاه 
کور کورانه از پدر و مادر ؛ شخصیت های معروف 4 احزاب و گروه های 
سیاسی و اجتماعی , دنباله روی نخواهند کرد . (3) 


ج دستیایی و یرو از برهان مانضشان را از شک که. افت زندکی 
هستی ۰  )5(‏ 


د برخورداری از امنیتیکی اند نان هیر پیروی از برهان , احساس آرامش و 
شود و بدین سان , اولیای الهی در هیچ شرایطی احساس ناامنی , ترس و 
وحشت ندارند . (6) 


0۵ ۱ پیروزی بر مخالفانییروان برهان , هی گاه در میدان مبارزه اعتقادی / 
ت نمی خورند ؛ زیرا برهان + آتها رابا حق. همراه هی سازد.. بر پایه 
ستت های ثابت الم , حق ؛ , همواره بر 


1- .ر . ک : صافات : آیه 149 156 , نجم : آیه 21 . 

2 .ر. ک : بقره : آیه 111 . 

وک هد ارم در 

4 .ر. ک : هود : آیه 17 . 

5- .ر. ک : انعام : آیه 25 و2 و 683 . 

6- .ر . ک : انعام : آیه 81 ۳7 0[ : آبه 62 و 64 . 


طرت 104 


الف - پیروی از خوتین و گهان 
ب - بیروی از تمایلات نفسانی 
ج - سرنوشت شوم 


باطل پیروز است و در میدان مبارزات سیاسی نیز پیروزی نهایی با پیروان 
برهان است . (1) 


مخالفت با برهان , عبارت اند از : 


الف پیروی از حدس و گمانکسی که آمادگی ندارد از عقل و برهان عقلی 
پیروی کند , طبعا در زندگی , راهی حل ۰۰ از حدس و گمان ندارد . از 
این رو , در بسیاری از آیات قرآن , هنگامی که برهان یا علم نفی شده , در 
کنار آن . پیروی از گمان و تکیه بر تخمین . مطرح گردیده است . (2) 


دامنگیر انسان می شود , پیروی از تمایلات نفسانی است . کسی که 
برهان را رها کند ,؛ ناگزیر در دام هوس ها و خواسته های نامشروع می 
او ار ی ری ار وا و را ی ار رم ار ان 
نتیجه پیروی نکردن از برهان , شمرده است . (3) 


1 بر .کی انییا : ایة 18 + اسرا : ابه. 81 : مجادله: ابه 21 مانده : آبه 
9 

و9 ۳ 
2 .ر. ک : نجم : آیه 23 و 27 28 , انعام : آیه 148 , زخرف : آیه 20 , 
نسا : آیه 157 . 


وی که ۶ تجض ‏ آیه 3 2 فد آیه: 247 
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برابر براهین روشن الهی ایستادند و خطرناک ترین سرنوشت ها را برای 
حفی:: رم زدند . () روی گردانی اهل قدین از حجت های روشن 
2 


یر دی شود آبه 91 ۰92 


ص: 106 


الفصل لاوّل : قیمه البرهان1 / 1مَبتی الدْعوه ای القّبة آالکتاب« تن 1 
الحلق تم یبد زر فکم حت السهاء وَالأرض له ع اللّه قْل هائوا 
برَهاتکمٌ آن کنتم صادقین » . (1) 


سس 


» آم انوا من ذونه اه فْل هائواً ُرهَاتکَم هَدَا کر من معی و کر من 
قبلی بل بل اکترْهم م لا ره یِعلمَون الحَوّ قَهّم مَعُرضُون » ۰ (2) 


« و من و[ الهّا ءاخر لا بوهان له به قَائْما حسابة عند زبه 
لح الکافژون > ۰ (3) 


الحدیثر سول ال صلی الله علیه و آله فی 
با 2 


ی 


ِ- 


نة لا 


ت۱۳ 


دعا 1 با قن فی 


۲ «النمل : ِ ۱ 

- .الأنبیاء : 

.المومنو ن ۳ 

4- .البلد الامین : : ص 405 و 409 , المصباح للکفعمی : ص 340 و 345 , 
بحار الأنوار : ج 94 ص وود و 394 . 
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فصل یکم : ارزش برهان 


1 1 پایه دعوت به خدا 


فصل یکم : ارزش برهان 1 / 1پایه دعوت به خداقرآن«آیا آن کس که 
آفرینش موجودات را ختف: اعاز ق.: سیس آنها را باز مین ردان و ان کس 
که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ آیا معبودی با خداست؟ بگو : 


اگر راست هی ند : برهان خویش را بیاورید» ۱ 


«اآیا به. جای خداوند . خدایانی برای خود گرفته اند؟ بگو : برهانتان را 
بياورید . این است یادکرد هر که با من است و یادکرد هر که پیش از من 
بوده است. ؛ [ثه | بلکه بیشتر شان:: حق زا تمی شناسند و در نتیجه ؛ از آن 
روی گردان اند» . 


«و هر کس با وجود خداوند , معبود دیگری را بخواند که برای آن برهانی 
ندارد , حسابش فقط با پروردگارش است . بی تردید , کافران , رستگار 
نخواهند شد» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» :ای آن که 
کران تا کران , نشانه های [هستي آلوست ! ای آن که نشانه ها [یش] , 

برهان [وجود و قدرت آاوست ً, .. آی ض که راهش برای بازگشت کنندگان 
آبسوین | رشن است. ۲ آخ. ان که خشانه ,هایی مر ای ستد کار برهان 


است ! 
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الامام علی علیه السلام فی ذعاء توم الجْفْعَهٍ :شُبحاتک ما أَعطَم نک , 


عنه علیه السلام من حُطته له حطتها حیتما سأ 4 سل آن یَصف ال تعالی 
هاراافن وت قدرته , وعجایّب ما تطقت بو آنا جکمته , واعتراف 

الحاجه ین العلق الي آن یقیمها بيمساي فُوّته , ما دنا باضطرار قیام الحَجَه 

لة علي جعرقته , قَظهرّت البَداعٌ التی آحدئنها آثاژ صنعته , واعلامٌ جکمته , 

قصار ز کل ما َو خعَد له ودلیلا یه ؛ وان کان خلقا صامتا , قَحَِْنَة بالتدبیر 

ناطقه ب وولالنة علی الفبقع قانعه : 121 

عنه علیه السلام :الم للّه الفْتَجَلّی لحَلقه یحلقه , والظاهر لفْلوبهم یحْیِته 

قد انجابتِ السَّرایْر لأْهلِ البَصایر , ووضحت مَحَحٌهٌ الق لخابطها (3) , 

فاشت تن ۳ , وظَهَتَتِ القلامَة لِمْتوسمها . (4) 

ی 4 علی القلجدین فی دینه 


تسه« 


وکتابه :... واحتَجٌّ ُبحاتة علیهم , وآوضع الجّْه وآبان الدّلیل . وآتتت 
البرهان غلیهم : من آنفسهم ومن لأفاق ومن السماوات وّالأرض 
بمُشاهده العیان , 4 وولال آلیرهان 4 وأوضَحَ البیان فی تنزیل الفرآن 9 


ذیک دَلیلَ عَلی الضانع القدیم , ابر الحکیم , الخالق القلیم ۰ (5) 


الامام زین. آلعاندین.غلیه السلام جن دغانه بعة العضر <قدمت الق نی 
وسبلة فی استنجاز موعودی «» واسترشادا لترهان آیانک ۰ (6] 


1- .البلد الأمین : ص 94 , بحار الأنوار : ج 90 ص 141 ح 7 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 52 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 

صدقه عن الامام الصادق علیه السلام نجوه , وفیه من « فظهرت البدائع » 
, بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 

3- .الخبط رها مان ای : ج 7 ص 282 «خبط ») 


4 .نهج البلاغه : الخطبه 108 , آعلام الدین : ص 63 ولیس فیه ذیله , بحار 
الأأنوار : ج 34 ص 240 ح 999 . 


5- .بحار الاتوار : ج 93 ص 34 نقلا عن تفسیر النعمانی عن اسماعیل بن 
جابر عن الامام الصادق علیه السلام . ۱ 

60- .۰مصباح المتهجد ص‌ 395 ۳ 9« جمال الاسبوع ص‌ 5 کلاهما 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , البلد الأمین : ص 77 من دون 
اسناد الی أحد آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 78ح 2 . 
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اماض نی اه رارسا هی معا سور وه اما ای کت عم اش 
مقام تو , و چه بلند است پایگاه تو , و چه راستگوست برهان تو ! 


امام علی علیه السلام از سخنانی که چون خواهنده ای از او خواست تا 
خدای متعال را برایش وصف کند , ان را بیان فرمود :و از مظاهر قدرت 
بی کرانه اش , و نشانه های شگفت انگیز حکمتش , و نیازمندی گویای 
ماه مات هقرت ها نوم ار رها اسان داد که ااحرم راخستت 
خوایننی وا تام مت کندو ما واه تاک او سر مین فی وین من 
بدایعی که آثار ضنع او و نشانه های خکمتش نديد آوزژه اند آشکار است , 
و آنچه آفریده , حجّت او و دلیل و راه نمای به سوی اوست . اگر مخلوقی 
خاموشن آوبیفتان اباشدمتتدیر کودن آن «خودخعته کویای, اوست.و 
ول بر آفربننده. این 


امام علی علیه السلام :سیاس , خدایی را که با آفرینش خود , برای 
آفریدگانش آشکار گشته و با حجّت خویش , در دل های آنان , نمودار است 

۰ اسرار پنهان برای بینشور ان هویدا شده و شاه راه حق . برای گام 
را . روشن گردیده و قیامت . پرده از ژخسارش برکشیده شده 
,. و نشانه های آن برای نشانه شناسان , نمایان شده است . 


امام علی علیه السلام در بیان حجّت آوری خداوند سبحان برای انکار 
کنندگان دین و کتاب او :خداوند سبحان ۰ برای انا استدلال کرد ۰ و حجّت 
روشن و دلیل اشکار اورد و از وجود خودشان , و از عالم بیرون , و از 
برهان کرد و در قران , برایشان توضیحاتی اورد . همه اينها , دلیلی است 
بر وجود سازنده ارلی و مدبر فرزانه و افریننده دانا . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان بعد از نماز عصر :اعتماد به 
تو را وسیله ای برای تحقق بخشیدن وعده اس و راه تقاتی جستن از 
برهان نشانه هایت 1 قرار داده ام : 


العسلی الن النجاه : وخدر ۳ ۳ , قکان ج ی ی کاقآناک 
علی الاحسان بالاساعه + اجفرا ء متا علیم‌ما اسخط + وحساقعه ال ما باعه 
من رضاک . واغتباطا بغرور آمالنا واعراضا علی زواجر اجالا 121۰ 


الامام الصادق علیه السلام :0 اللّة احتجّ عَّی الثاس بما آناهم وعَلَقَهُم . 


1 5 تس 2 ِِِ ۳ تلا "۳ [ 

لٍي حلق السَماواتِ والارض وجعل الظلمات والور نم الذین روا رهم 

بقدلون » (5) . قکا فی هذه الأیه ره علی تلائه آصناف منهّم , لا قال : « 

الحَمذُ یله الذی حلَق السَماواتِ والأرَضَ » قکان رذا ی الأهریّوٍ (6) 
و 5 *, تم قال : « وَجقَل الظلْمَاتِ 


ِ- 


۵ قالوا :رن لت والظْلمَة هَمَا 


المَدیران . تم قال : « نم الذین کَقژواً رهم تفدلون » قکان را علي 
مُشرکی القرب الذین قالوا : ان آو ناتنا له . تم آنرل ال « فل هو اللّه 
حَذْ» الی آخرها , قکان رد من اگعی من دون اللّه ضِدذا و نذا . قالّ : 


و آله لاصحابه : قولوا : « تاک تَعبّدٌ » آی : 
لت الذهریْهٌ : ان الأشیاء لا بدء لها وهی دا . ولا 
۱ ذین قالوا : آن النو والظلمه هُما المَذ؛ بران , ولا کما قال 
فشرگو القزپ : ان تال ,فلا نشرک یک شینا ,و ندعو من دویک 
ال یقو لکفاٌ ولا تقول کما قالتِ الهود واللصاري_ : ان لک 
لدا تالیت غن دیک غقا کب , قال : قذلک قَولهٌ : « و قالواً آن با ؟ 
کا ن هودز, او تضاری » (8) وقالت طایْفة رقم من ولا 
۱ ال اه ای : يا مُحمَذ : « لک أَانهُمْ » التی یِتمتوتها 
بلا خجه : « و برَهَاتکم » وخعَتکم علی دعواکم « ان کنثم صادفین » 
کما آتی «ِِ ات سمعئموها . (9) 


ج اسباع النعمه : توسعتها ( مجمع البحرین : ج 2 ص 810 « سبغ » ) . 
ِ ببحار اانهار ج 94 ضن 124 فلا عق الکتات العتیی الفروی:. 
اس را و هامید 0 در امن 
الطیّار , المحاسن : ج 1 ص 369 ح 803 عن النضر بن قرواش , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 196 ح 8. 

4- .الکافی : ج 1 ص 86 ح 3 عن ابراهیم بن عمر . 

11 0 

- «الدهریة : قوم یقولون : لا رت ولا جلّه ولا نار , ویقولون : ما بهلکُنا ل 
کارا : ج 1 ص 616 « دهر » ) . 

7- .التنوية فر نکن اون ی فان تا الشیر من | الط 
ها الوم والط له زر معا یریخ : ج 1 ص 257 « ثنی » ) . 
۵ رالیقرم : 111 : 
9 .الاحتجاج : ج 1 ص 45 ح 21 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 542 ح 324 , بحار الأنوار : ج 9 ص 266 ح 1 . 
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امام زین العابدین علیه السلام "پاکی تو , ای معبود من ! ... ما را به 

شناخت خودت , گرامی داشتی و حچتت را وه 
بر ما سرشا رصاختی و هیکنایی ری تموتمان کشتی و راد رشن ند 
نجات را برایمان , هموار ساختی و از راهی که به نابودی می انجامید , 
هشدارمان دادی ؛ امّا پاداش تو از جانب ما این بود که نيكي تو را با بدی 
جبران کردیم , بدین گونه که به آنچه تو را ناخشنود می سازد , دست 
پازیدیم , و به آنچه از خشنودی تو دور می گرداتد , شتافتیم و به فریب 
آرزههایفان. « شاد کشتيم و مرک وا که آیادش | از دارندم از کنام بو 


امام صادق علیه السلام :خداوند , با آنچه به مردم داده (یعنی عقل و فهم) 
و به ایشان شناسانده (یعنی تامیزان و کتب آسمانی) » بر آنانْ اقامه 
حچّت کرده است . (1) 


امام صادق علیه السلام :کار خدا , همه اش شگفت انگیز است , جز آن که 
با شناختی که از خودش به شما داده , بر شما اقامه حجّت کرده است . 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام فرمود : «خداوند , فرو 
فرستای استسانن + عدا وا که اسان ها ج رففن ۱ آفرید. 
تاریکی ها و روشنایی ها را ندید آوزد ۰ با این همه , کسانی که کفر ورزیده 
اند , برای پروردگار خود , همتا قرار می دهند» . در اين آیه , پاسخی به 
سه گروه از ایشان است . اين که فرموده : «سپاس , خدای را که آسمان 
ها و زمین را آفرید» , پاسخ به دَفریان است که می گویند : عالم , آغازی 
ندارد و همیشگی است . سپس فرمود : «و تاریکی ها و روشنایی ها را 
پدید آورد» . این پاسخ , به تیان است که می گویند : روشنایی و تاریکی , 
تدبیر کننده لتاق فرمود : «با این همه , کسانی که به 
پروردگارشان کفر ورزیده اند , برای پروردگار خود , همتا قرار می دهند» . 
در این [آیه ] , پاسخی است به مشرکان عرب که می گفتند : بت های ما, 
خدانان ,ها نب تین خداوند . «قل و ال ارات آخرش تارل 
فرمود , و این , پاسخی بود به کسانی که برای خدا , رقیب پا مانندی قائل 
بودند . پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود بگوید ز «تو را 
می پرستیم» : پعنی : یک خدا را می پرستیم و مانند دهریان نمی گوییم که 

: جهان , آغازی ندارد و همیشگی است , و نه مانند تتویان که می گویند : 


روشنایی و تاریکی , مدبر عالم اند , و نه چون مشرکان عرب که می گفتند 
: بت های ما , جزو خدایان هستند . پس چیزی را شریک تو نمی سازیم و 
غیر از تو , خدایی را نمی خوانیم , چنان که این کافران می گویند ؛ و نه 
مانند یهود و نصارا که می گویند : تو دارای فرزند هستی , در حالی که تو 
بسی والاتر و برتر از این سخنانی . خداوند می فرماید : «و گفتند : هرگز 
به بهشت نمی رود , مر کسی که یهودی يا نصرانی باشد » , و گروه 
دیگری از این کافران هم سخنانی دیگر گفتند . خدای متعال فرمود : ای 
محمد ! «اين , ارزوهای ایشان است» که بی دلیل , در سر می پرورانند . 
«بگو : برهان خود را بیاورید» و حجتتان را برای اين ادعایتان , «اگر راست 
می گویید» , همچنان که محمّد , برهان های خود را که شنیدید , اورده 


است » . 


1- .يا : خداوند , به مقدار عمل وفهمی که به مردم داده و مطابق خیر و 
شرزّی که به آنها شناسانده است , از آنان , بازخواست می کند و بیش از 
اين , از انها مسئولیتی نمی خواهد . 
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بحار الأتوار عن صحف .ادریس علیه السلام نان فی التعوضه الّتی 
تستحیژها , والکژه (2) 1 التی تستصغژها من العطته لِمن نها ما فی 
اعظم العالمین . وین اللطاب من تفر فیها ما فی الکلایق جتعین . ما 
یخلو صفغیر ولا کبیژ من بُرهان عَلیّ وآیّو فیّ . (2) 


مصباح المتهّد فیما بُستَحَبٌ الذْعاء به قبل السُروع فی توافل التّوال 
نواشهَد ی السَماوات والاَضین وما بیتقما آیاث دلیلاث علیک , وی نک 
الِحَجَة 1 وتشهدٍ د لی برع 1 ی ِِ قدریک ومعلام 9 
۹ (3) 


- .الدَر : النمل الأحمر الصغیر , واحدتها : دَژّه ( النهایه : ج 2 ص 157 « 
1 

2- :بحار الأأنوار : ج 95 ص 458 . 

3- .مصباح المتهجد : ص 34 ح 38 من دون اسناد الی أحد من آهل الیپت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 1359 ؛ ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی 
الحدید :20 ض 255 ح 1 وفیه. ۶« بانار تعمتی: » بدل < بیرزهان: قدر نک 


۹ 
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بحار الأأنوار به نقل از صحف ادریس علیه السلام :در پشه ای که شما به 
آن , با دیده حقارت می نگرید و در مورچه ای که آن را خُرد [و بی مقدار ] 
می شمارید , برای کسی که در عظمت نها تدبر کند , چنان عظمتی است 
که در بزرگ ترین موجودات هستی است . برای کسی که در آنها ریزبین 
باشد , به اندازه همه موجودات عالم , از ریزبینی و دقایق برخوردارند . 


هیچ موجود کوچک و بزرگی از برهان بر [وجود آمن و نشانه ای در باره من 
1 خالی نیست . 


مصباح المتهجد در دعاهای مستحبی پیش از شروع نافله های ظهر "گواهی 
می دهم که آسمان ها و زمین ها و آنچه بین آنهاست , نشانه هایی دال بر 
وجود تو هستند و از جانب تو , حجّت می آورند و بر پروردگاری تو , گواهی 
می دهند و برهان قدرت تو و علامت های ندبیر تو هستند . پس, [از ره 
گذر اينها | چنان شناختی از خودت به دل های مومنان رساندی که نها را از 


وحشت اند ی يشه و وسوسه سینه رهانید و ارامش بخشید . 
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۳ ۳ 7 / هه ها 6 ِ 
1 2مبتی الدَعوه ای المعادالکتاب« و هو الذی ییْدَوٌا الحلق تم بُمیدةْ » 
(1) 


« و قالوا نم یوخْلّ الَجتَّه الا من کان هون و تضاری لک أمَانَُمْ فُل هائوا 
باتک ان کم صادقین » . (2) 


« و ترغتا من کلم شهیذا قَلتا ها توا برَهَاتکُمٌ قعلفواً أَنْ الَحَو للّه و صَلّ 


-9و 


عَْهُم ما کائوا یَفتژون » . (3) 


الحدیثالزمام الباقر علیه السلام في قوله تعالی : « و تزغتا من کل أَم 
شهیدا » نهن کل فرقه من هذم له امامها « وفلنا ء توا بُوهَاتکم ققلفواً 
الْحو له و صَل عَلهُم ما کَائوا بفْتژو »۰۰ (۵) 


راخم ص120 (اتقار یت این والباطل ). 


1 .الروم : 27 
11 
۳ القصص : 75 


رت و[ 1 
1 / 2 پایه دعوت به معاد 


1 2پایه دعوت به معادقرآن«و اوست آن که آفرینش موجودات را می 
اغازد , سپس نها را باز می گرداتد» . 


«و گفتند : «هرگز به بهشت نمی رود , مگر کسی که بهودی پا نصرانی 
باشد» . این «ازژو‌های انشبان است . بگو : برهانتان را بیاورید , اگر راست 


می 0 


«و از میان هر امتی , گواهی را بیرون می کشیم و می گوییم : «برهان 
خود را بیاورید» . پس بدانند که حق , از ان خداست و انچه بر می بافتند , 
از د 1 ستشان می رود» . 


فصاای ی ام اس ار 
, گواهی را بیرون می کشیم» :[یعنی] از هر گروهی از اين امّت , 
پیشوایشان را [بیرون مي کشیم ] «و می گوییم : «برهان خود را بیاورید» , 
رود» . 


ر.ک : ص 121 (جدا سازنده حق از باطل) . 


« هل لو شاء ال ما لته علبق و لا آذراقم به ۹ فقو لبنت فیکم غففا من 
قبله أقلا تمْفلون » ۳4 


الحدیثالط ر اتف فی معرفه مذاهب الطوائف ع ارس برافع :لا آحجَرّنی 

امد المْوُمنینَ وشد وج آبا موسّی الأشعرتَ فقال له : آحکم بکتاب ال ولا 

ثجاوزه ؛ قَلَمّا آ ر قال : گاتی به وقد خُدع . قلثٌ : يا آمیر المَومنین قلِم 

وه وانت تعلة اه مخدوع ؟ ال : یا بّی + آف گمل اللة فی خلعة بعامه 
ج علیهم بالرْسُل . (3) 


الامام عل علیه السلام :یا لاس ارالی کم توعطون ولا نتهطون ؟.قک 
قد وعَظَکُم الواعظون , وحَدَرَكَم المْحذون ورَجَرَكمٌ الژاجرون , وبلقک 
العالمون , وعلی بتبیل التجاه دم الانبیا وَالعُرسَلون . وآقاموا لیم 
الحْكَة , وآوضحوا لک الَمَحََة قبایژوا العمَلّ . (4) 


1- .الأنعام : 91 . 

.یونس : 9 

1 یس ۳۳ بخار انوا : 9 

4- و الحکم : 6 ص 463 7 11000 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 10184 . 


۳ 
1 3 پایه دعوت به نبّت 


1 / 3پایه دعوت به نبغتقرآن«و آن گاه که [یهودیان ] 0 : «خدا , چیزی 
را بر بشری نازل نکرده است» , بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند . 
بکو : لاخه کنیتی آن کناب را که موسی آورده : نازل کرده است ؛ آهمان 
کتابی را] که برای مردم , روشنایی 99 نمود است و آن را به صورت 
طمما‌ها در فت امرید ۰۱ جرا | از ان ام خواهند] اسکار بارش 
را پنهان می کنید . در صورتی که چیزی را که نه شما می دانستید و نه 
پدرانتان 4 آبه وسیله آن ] به شما آموخته شد . بگو : «خد| [همه را 
فرستاده ] » . آن گاه بگذار تا در ژرفای [باطل ] خود , به بازی سرگرم 
شوند» . 


«بگو : اگر خدا می خواست , آن را : بر شما نمی خواندم , و خدا هم شما را 

به آن , آگاه نمی گردانید ۰ قطعا پیش از [آوردن ] آن زور کار در میان 
"1 به سر برده ام [که درس نخوانده و خط ننوشته ام و ادذعایی نداشته 
ام و به ناگاه 4 این کتاب 4 بر زبانم جاری شده است ] ۰ پس آبا نمی 
اندیشید؟ » . 


را ی عرسا ای هت ار سرای سرر ان 
اه اه را مه ای ار را ۵ 
فرستاد و به او فرمود : «بر اساس کتاب خدا , داوری کن و از آن , فراتر 
مرو» . چون ابو موسی رفت , امام علیه السلام فرمود : «می بینم که 
فریب خورده است» . من گفتم : ای امیر مقمنان ! شما که می دانی 
فریبش می دهند . پس چرا او را فرستادی؟ فرمود : «پسرم ! اگر خدا با 
خلقش به علم خود عمل می کرد , پیامبران را به عنوان حجت بر انان نمی 
فرستاد» . 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! تا کی شما را موعظه کنند و پند نگیرید؟ 
چه بسیار که اندرز دهندگان , شما را اندرز دادند و هشدار دهندگان , 
هشدارتان دادند و باز دارندگان . 7 و دانشمندان , به شما ابلاغ 
کردند و پیامبران و فرستادگان [الهی ] شما را به راه نجات , ره نمون 
شدند و حچجّت را بر شما تمام و راست را برایتان , روشن 


ساختند . پس , در عمل کردن بکوشید . 


ص: 118 


الامام الصادق علیه السلام ال عز و جل حَلَو التاسن عَلّی الفطته الب 
قَطرَهم ال علیها , لا عرفون ایمانا بشَریقه ولا کفرا یجحود . نم ابتقت ال 
الیل لد دعوم ی یمان الله و له علهم.: فمتیم جن هداه 
ال وینهّم من لم بهدو . (1) 


عنه علیه السلام یلژّندیق الذی سا له : من آين أنتدگ الاأنيياء والْسْل ؟ :۱ 

لا تا ان لا انا صانعا فتالا نا وعن جسع ما خلق * وکان دک 
الضانع حکیما فتعالیا لم بَجْز آن بُشاهدخ حَلقهٌ , ولا پُلاهسوة , ییاشم 
وتباشروة , وبْحاتهُم ویحاجُوة , بت أنّ ة شقراء فی خَلقه , یرون عَنة 
الی خلقه وعبادو , ویَدْلوَهُم علی مصالجهم ومنافعهم وما به بَقاوٌّهم , , وقی 
ت رکه قَناوْهم , قتبت الایرون َالثّاهون عّن الحکیم القلیم فی خلقه 
والمْعَبُرون عنة جَل وعَرّ . وهَمٌ الانبیاء علیهم السلام وضفونةٌ من خلقه , 
خکماء مَوَدّبینَ بالجکمه , مبعوئین بها یز مُشارکین لاس عَلی مُشارکتهم 
هم فی القلق و الترکیب فی ی ورن احوالهم , مُوََدینَ پن عند الحکیم 
العلیم بالحجکمه ی 


‌ 


نی من الدّلائّلِ والتراهین , لِکیلا تخل َرضّ الله من خُجّه یکون 


تس 


یل علی صدق مقالته وجّواز عدالته ۰ (2) 


1 / 4 مبتی الدعوو ای الامامهالامام ت#قم علیه السلام فی خطبه العدیر 1۳ 
هذا یوم عَظَیم لسان / فیه 3فعَ الفرخ , , وزفعت الکرخ (وا ووضحت الحجَخَ 
. وبُومّ البرهان ۰( 


وا 


با 


1- .علل الشرائع : ص 121 ح 5 , الکافی : ج 2 ص 417 ح 1 نحوه 
وکلاهما عن الحسین بن نعیم الصحّاف , بحار الأنوار : ج 11 ص 40ج 39 . 
2 .الکافی : ج,1 ص 168 ح 1 , التوحید : ص 249 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 120 ح 3 کلها عن هشام بن الحکم , الاحتجاج : ج 2 ص 213 ح 223 , 
بحار الأأنوار : ج 10 ص 164 ح 2 وص 199 . 

3- .الدرح : الذی یْکتَبٌ فیه , وکذلک الکرَج ( لسان العرب : ج 2 ص 269 « 
وزج 

عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المصباح للکفعمی : ص 923 عن 


الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المناقب لابن هر اتتوب * 3 .هن 
3 , بحار الانوار : ج 37 ص 164 ح 40 . 


رت 119 
1 4 پایه دعوت به امامت 


امام صادق علیه السلام :خداوند عز و جل مردم را بر فطرتی که در 
نهادشان سرشت [(توحید) , افرید . نه ایمان به شریعتی را می شناختند و 
یه کر ی ام را ور 
مردمان « به شوی ایشان. فرستاد تا آتها را به ایمان به خدا » فرا خوانتد . 
پس خدا , برخی از ایشان را هدایت کرد و برخی شان را هدایت نکرد . 


امام صادق علیه السلام به زندیقی که از ایشان پرسید . ۱ 
فرستادگان خداوند را از چه راهی اثبات می کنی؟ :چون ثابت کردیم که 
بزای ها . آقزیننده و سازنده ای است که از ما و از همه آنچه افریده : برتز 
ات . آن. تفازندم., فرزانه و والاشت. بةه ظهری. که ممکن. تست 
آفریدگانش . او را ببینند یا با او در تماس باشند و در نتیجه , بتوانند با 
یکدیگر , ارتباط مستقیم و بی واسطه برقرار کنند و برای هم حجّت بیاورند 
, ثابت شد که برای او در میان آفریدگانش سفیرانی است که سخنان او را 
برای آفریدگان و بندگانش بیان می کنند و ایشان را به مصالح و منافعشان 
و به عوامل ماندگاری و نابودی شان , ره نمون می شوند . بنا بر اين . 
ثابت می شود که در میان آفریدگانش . کسانی هستند که از جانب خدای 
فرزانه و دانا , امر و نهی می نمایند و سخنگوی او که بزرگ و عرتمند 
است هستند . اینان , همان پیامبران صلی الله علیه و اله و برگزیدگان او 
از میان آفریدگانش هستند ؛ حکیمانی که به حکمت , تربیت شده و به 
حکمت , برانگیخته شده اند و با آن که در خلقت و ساختمان بدنی , مانند 
ذیگن مزدمان 1( است و از جانب 
خدای فرزانه دانا با حکمت , تایید شده اند . سپس + هدن فرستادگان و 
پیامبران در هر عصر و زمانی , از طریق ذلایل. نز آهشین. که. آوزر ده اند , 
ثابت می شود , تا زمین خدا از حجّت خالی نباشد ؛ حجتی که با او علمی 
بارشد که بر «اشت هدن کضارس و ی اس ولالت کنو . 


1 / 4پایه دعوت به امامتامام قلی: علیه السلام در خطبه غدیر :امروز »؛ 
روزی بس ارجمند است . در این روز , گشایش حاصل شد , و نوشته [ی 
الهی ] , بالا برده شد و حجّت ها[ ی خدا] , آشکار شدند ... و روز برهان 
است . 


ص: 120 


الامام الحسن علیه السلام :یب اللَهْ َجْلاً فی آخر الرّمان ... یملاً الأرضَ 
قسطا وعدلا ونور| وبرهانا (1) 
لم] 1 0 1 


1 / 5الفارق بين الحق والباطلالکتاب«3 قالوا لن یَْحْلّ الجَتّه الا من کات 
هودا و تصاتی لک َمَانعهْمْ فْلّ هائواً باتک ان کنثم ضادقین» . (2) 
ما فی 


«قالُوا اد ال ولا سْْحاتة هو الب ة چ ت و ما فی الأرْض 
آن عند نم عن قطان بهدا اشولون علت الاه ۳ ‌ تقلَمون» ۰ (3) 


لسْما وا 


«قال باقوم ار ان کنث علی بیته من رّبی و ءاتانی مه رَجْمَةه قَمن 
نطژیی من الله نع قما تزیژوتیی یز تکیییر» ۰ (4) 


«هوّلاء قَوَمتا انَحَذُوا من, دونه عَالهْة ولا نون عَلَیْهم تشاطان بن فمن 
أَظلَمْ من افتری علّی ال کذتا» . (5) ۱ 


راجع : الروم : 35 , الطور : 38 . 


1- .الاحتجاج : ج 2 ص 70 ح 158 عن زید بن وهب الجهنی , بحار الأنوار : 
ج 44 ص 20 ح 4 . 

2 .البقره : 111 . 

4- .هود : 63 . 

5- .الکهف : 15 ., 


۳ 
1 جدا سازنده حق از باطل 


امام حسن علیه السلام :خداوند در آخژزمان , مردی را بر می انگیزد ... که 
زمین را از برابری و دادگری و روشنایی و برهان ماد من کند.:. 


1 / 5جدا سازنده حق از باطلقرآن«و گفتند : «هرگز به بهشت نمي رود . 
مگر کسی که بهودی یا نصرانی باشد» . این , آرژوهای [واهي ]ایشان 
است . بگو ۱ 0 ۱7۱2 


«گفتند : «خدا , , فرزندی برای خود اختیار کرده است» . منژه است او ! او 
بی نیاز است ۱ 0 ۳ ۳۳۰ ار 
شما را بر این [ادعا | ححتی, تیست . ابا جیزی را که تمی دانید: به درو : 
ترا هیر 0 


«گفت : ای قوم من ! چه بینید اگر [در این دعوا] بر حچتی روشن از 
پروردگار خود باشم و او از جانب خود , رحمتی به من داده باشد ؟ : پس اگر 
او را نافرمانی کنم , چه کسی مرا در برابر خدا / 1 
شما جز بر زیان من نمی افزایید» . 


«اين قوم ما . جز او , معبودانی اختیار کرده اند . چرا بر [حقانیت] آنها , 
برهانی اشکان نمی آوزند؟ پس کیست ستمکارتر از ان کنشن. که 
دروغ بندد؟ ۱» . 


وی روم ۲ ان در« طورز « آبه ود . 


طر 122 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :الجدال بالّتی هی أحسَن قد قَرَتة العْلماء 
این ,والجدال بقیر التی هی | حبنْ محر حة ال کرد 
بت ال الجدال جُملّة وق یقول : 


۱ 
۱ 
ما 
1 ۱ 
۱ 


« وقالوا لن لاله [۷ من کا2 
کم طادقر.» قجقل علم الدق الایمان 70 [ 


اک 


فی الجدال بالتت هی آأَحسن . (1) ۲ 


لاه ع ض 24 202 ر تسیر آلصتسنب الی.الاهام آلخشکرد 
علیه السلام : ص 527 322 کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام 1 


ص: 123 


حدیثامام صادق علیه السلام :جدال به شیوه نیکو را . علما با دین پیوند زده 
اند و جدال کردن به شیوه نانیکو و 1 
ما , تحریم کرده است . چگونه ممکن است خداوند , جدال را به طور کلی 
حرام کند , در حالی که خود می فرماید : «و گفتند کر منت اقمار. 
رود , مگر کسی که بهودی يا نصرانی باشد» و خدای متعال , [در پاسخ 
آنان ] فرمود : «اين . آرزوهای [ واهي ] آنان است . بگو : برهانتان را 
بیاوریر ۰ اگر راست می گویید» . پس [خداوند ] شناخت راستگویی و ایمان 
را در گرو آوردن برهاْ قرار داد , و مگر برهان , جز در جدال به شیوه 
نیکوتر آورده می شود؟ 


ط: 124 


الفصل الثانی: أصل البرهان 2 / 1 الفطرهّالکتاب« ام جک للاین حنیفا 
فطرّت اللّه الَني قَطر الا عَلنها لا تبدیل یِحلق الله دک الیش لیم و 
یع آَکتر لاس لا یِعلَمُون »۰۰ (1) 


«عََلَمَهَا فجورها و تقواها» ۰ (2) 


الحدیثالمحاسن عن رفاعه عن الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : 
« و لد أَحَد زیک من بنی ءَادَمَ من ظهُورهم دُرَْهْمْ وَأشْهَدَهُم عَلّی ای 
آلسَثْ برَبكُم قالواً بلی » (3) :قالّ [آبو عبد الله] علیه السلام : تقم , له 
الحْمَهْ علی جمیع حلقه , أحَدَهُم وم أحَدّ المیثاق هکذا وقبض ده . (4) 


3- .الأعراف 372 
4- .المحاسن 0 یی یی ی و 7ج 


ص: 125 
فصل دوم : ريشه برهان 


2 فطرت 


فصل دوم : ريشه برهان2 / 1فطرتقرآن«پس , روی خود را با گرایش تمام 
به حق ؛ ی این دین ! بگردان "فان ابیت فطری خدا که مردم 
همان دین پایدار ؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند» . 


«پس , پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن , الهام کرد» . 


حدیثالمحاسن به نقل از رفاعه , در باره این سخن خداوند متعال : و آن 
گاه که پروردگارت از پشت فرزندان آدم , ذریّه آنان را بر گرفت و ایشان 
را بر خودشان گواه ساخت که : آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند : چرا » 
:امام صادق علیه السلام فرمود : «آری ! خدا را بر همه آفریدگانش حجّت 
است ت . آنان را در آن روز پیمان گیری , چنین بر گرفت» و دستش را مشت 


کرد . 


ص: 126 


الامام الرضا علیه السلام :یت الله بُستدل عَلیه , وبالغقول تقد معرقَة . 
وبالة لرزه وی 2 ۰ (1) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 5 ص 164 (اللّه / الفصل الثالث : مبادی معرفه 
اللّه / الفطره) . 


2 / 2العقلّالکتاب« دک ببس اللَهْ کم عابانه کم تففلون » . (2) 


ری مع الق حیث کان , ومیز ما 
تیه علیک بعقلک ؛ وان خحه جَُء اللَه عَلیک وود (3) فیک , وبرکائة (4) 
عندک . (5) 


الامام علی علیه السلام :الققل سول الحق . (6) 
عنه علیه السلام :الَقل شرع من داخل , والشرغ عَقل من خارج . (7) 


الامام الصادق علیه السلام :ِنَّ خالق لخواس جعل لها قّلبا اج به علی 
العباد : » وققل للحواس الدّلالاتِ عَلی الظاهر الذی یُستَدّل بها عَلی الخالق 
۰ 80) 


1- .الأمالی للمفید : ص 254 ح 4 , العدد القویه : ص 295 ح 25 کلاهما 
عن محمّد بن زید الطبری , التوحید : ص 35 ح 2 عن محمد بن یحیی بن 
عمر , الاحتجاج : ج 2 ص 360 ح 283 , بحار الانوار : جح 3 ص 2855 . 

2- .البقره : 242 . 

3- .فی المضدر : « فان که الله غلنی هه فرکن. ۰ وما فی المتن 
اتتناه من واه المطالت:. 

4- .فی جواهر المطالب : «برهانه» بدل «برکاته» . 

5- .الفردوس : ج 5 ص 318 ح 8307 , کشف الخفاء : ج 2 ص 135 ح 
5 کلاهما عن الامام علیثْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
جواهر المطالب : ج 2 ص 148 . 

6 .غرر الحکم : 1 ص70 ج 272 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 
34 . 


7- .مجمع البحرین : ج 2 ص 1249 . 
8- .بحار الأْنوار : ج 3 ص 162 وج 61 ص 57 ح 45 کلاهما عن المفصُل 


1 
2 2 خوو 
امام رضا علیه السلام :از ساخته های خدا. به وجود او پی برده می شود و 


با خردها , به شناخت او , باور اورده می شود و با فطرت , حجّت او ثابت 
می شود . 

ر. ک : همین دانش نامه : جح 5 ص 165 (خدا / فصل سوم : ابزارهای 
معرفت خدا / فطرت) . 

2 / 2خوذقر آن‌«این کوته خداوتند , ایات خود.را برای شما بیان مین کند : 
باشد که خرد بورزید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با حق باش , هر جا که بود , و آنچه را 
[از حق ] بر تو مشتبه می شود , با خردت تشخیص ده ؛ زیرا خرد . حجّت 
خدا بر تو و ودیعه او در وجود تو و برکت های (1) او در نزد توست . 

امام علی علیه السلام :خرد , فرستاده حق است . 


امام علی علیه السلام :خرد , شریعتی درونی است و شریعت , خردی 
بیرونی . 


امام صادق علیه السلام :آفریننده حواس , برای آنها قلبی قرار داد و آن را 
بر بقد حانق 1 حجت قرار داد و حواس را راه نمای بر ظاهر (پدیده های 
عینی) قرار داد که از طریق آن , به آفریدگا ر سبحان , پی می توان برد . 


1- .در جواهر المطالب , به جای «برکت های او» , «برهان او» آمده است 
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عنه علیه السلام «جْحَِه الله عَلّی العباد ابر , وَالحْحَهٌ فیما بَين العباد وبین 
الله العقل . 1 


الامام الکاظم علیه السلام با شام , ان للم عَلی البّاس خُجْتین : خُجَة 
ظاهره وحْجَّة باطتة ؛ قَأمّا الظاهرخ قَالرَسْل والأنییاء والأیْمَةٌ علیهم السلام , 
وأمّا الباطِتهة قالعْقول ۰ (2) 


الکافی عن آبي یعقوب البغدادیم:قال اب السَكُيتِ لأّبی الحسَن علیه 
یلار : . تاه ما رأیث نلک قط , قما ال علی الحلّق الوم ؟ قال : 
ققال علیه السلام : العقل . بُعرّف به الضادق علّی اللّه قْصَفة , والکازث 
علی اللّه قَبکَضه . قال : ققال اب السکیت : هذا والله هو الجواث . (3) 


راجع هدذه الموسوعه ۰ ۳ 5 ص‌‌ 6 مبادی معرفه الله 7 لفق و 
خی هه سا ها و ار ار 
التعقل / حجیه العقل) . 


ی 
متام بن کم :تک لول 1 ض 386 م بحار الاتواز ۰ 1 .ض 137 ج 


ِ .الکافی : ج 1 ص 24 25 ح 20 , علل الشرائع : ص 122 ح 6 , تحف 
العقول : ص 450 , الاحتجاج : ج 2 ص 438 ح 309 , بحار الأنوار : جح 11 
ص 70 ح 1 . 
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امام صادق علیه السلام :حجّت خدا بر بندگان , پیامبر است و حجّتِ میان 
بندگان و خدا , خرد است . 


امام کاظم علیه السلام ای هشام ! خدا را بر مردم , دو حجّت است : 
حجْتی بیرونی و حجْتی درونی . حجّت بیرونی , فرستادگان و پیامبران و 
امامان اند , و حجّت درونی , خردهایند . 


الکافی به نقل ای عقوت بقدادی این سکیت: به امام فادی عایة 
السلام گفت : .. به خدا سوگند , هرگز مانند تویی را ندیده ام . امروز , 
حچّت بر مردم چیست؟ امام علیه السلام فرمود : «خرد . به وسیله آن , 
[امام ] راستگو , شناخته می شود و تصدیقش می کند , و دروغگو را می 
شناسد و تکذیبش می نماید» بای کیت مر : به خدا سوگند که پاسخ , 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی (معرفت شناسی) : ج 1 ص 291 (فصل 


سوم : خردورزی / حجّیت خرد) و همین دانش نامه : ح 5 ص 187 (مبانی 
شناخت خدا / خرد) . 
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الفصل الثالث : المسمی بالبرهان وما فی معناه3 / 1الفُرنا سوت ال رآن 
ان هایالکتاب « انا التاسخ قَ؟ جاک رها هن ت#بکم ۳ ۳ 
میا » .۰ (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصِتّه للأنصار :کِتابٌ ال وأهل 
بیتی , فان الکتاب هُو الفرآن , وفیه الحْجّه وَاللورٌ والیُرانْ . (2) 


الامام علی علیه السلام :الم له الّذی الیه مَصایرٌ الحَلق , وَواقَ الأمرٍ 
/ تحمَده علی عظیم احسانه 1 وتیر برهانه ۰ (3) 


عنه علیه السلام آشهذ آن لا الة الا ال وحدة لا شریک له , وأنّ مُحمّدا 
رسول ال ... جاء بالق من عند الحو , لْنذِر بالفرآن الفنیر , وّالبُرهان 


له .الما 7۸:۶۶ 1.. ۱ 
2 .طرف من الاأنباء والمناقب : ص 144 عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 477 ح 27 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 4 ص 313 ح 40 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 360 ح 551 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 34 
ص 204 ح 984 . 


ص: 131 

فصل سوم : آنچه «برهان» یا مشابه آن . نامیده شده است 
13 قرآن 

الف - برهان نامیده شدن قرآن 


فصل سوم : آنچه «برهان» پا مشابه نت , نامیده شده است 3 / 1قرآنالف 
برهان نامیده شدن قرانقرآن«ای مردم ! برای شما از جانب پروردگارتان , 
برهانی امده است و ما به سوی شما, نوری تابناک , فرو فرستاده ایم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش ایشان به انصار :[شما را 
به ] کتاب خدا و اهل بیتم [سفارش می کنم ] . کتاب , همان قران است , و 
دلیل و روشنایی و برهان , در ان است . 

امام علی علیه السلام :سپاس , خدایی را که حرکت آفریدگان و فرجام کار 
, به سوی اوست . او را بر احسان بی پایانش و برهان روشنش . سپاس 
می گوییم . 

امام علی علیه السلام :گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه و بی 
انباز نیست , و محمّد . فرستاده خداست ... . حق را از جانب حق اورد تا با 
قران روشنی بخش و برهان نورانی , [به مردمان ] هشدار دهد . 
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کته غلبه: آلشتلاض.: ید آنرّل عَلّیه الکتات ... جَعلَةُ الله ریا لِطش العْلماء , 
وزبیعا لِمّلوب الفقَهاء . رانا لعن تکلم به وشاهدا امن خاضم به . (1) 


غنهطلیت السلام من خطیه له فی سته الیتی ضلی ال -غانه و ال ۳ 
بالئور المْضیء , والبُرهانِ الجلم , والنهاج البادی , والکتاب الهادی .۱ 


2 


عنه علیه السلام من حُطتَه له ین فیها قصَلّ الاسلام والفرآن :نم آنزل علیه ِ 
که 3 ... وفرقانا لا خمَد بُرهائْة , ونبیانا لا مهدَم 
ارکانه 3 

عنه علیه السلام :ین ال عز و جل بَین الحَق والباطل فی فی گثیر من آیات 
الفُرآن , ولم یَجغل للعباد غذرا فی مخالقه آمره بَعد الّيان والبُرهآن . (۵) 

فاطمه علیهاالسلام فی حُطبَتها فیي عدیت قَدک :کتابٍ ال ین بَصایْْة , 
وآو؛ مُنكشقَه سرائرخ , ورهار مَتَجَلية ظوا هره . (5) 

الامام الکاظم علیه السلام :بسم اللّه الرحمن الرّحیم , شُبحاتک الم 
ویکمدک ... کَذلک وضفت تَفسَکٌ فی کتایک المکنون ۰ المطعّر المْنرل , 
لیُرهان العضی ۰ (6) 

الامام الحسین علیه السلام فی حَبَرٍ احتجاج داز بين آمیرِ الموْمنی علیه 


السلام ویین یهودی کان قد رآ ار وا لانجیل وَالرّبورَ وضْحّْفَ الاأنبیاء 
علیهم السلام وعرف. دلالاتهم ؛قال. له النهودی : فان هدا ایزاهیم. علیه 
السلام قد بهّت (1) الذی کقر ببُرهان وه ؟ قال له لیا علیه السلام : 
لقد کان کذلِک ومْحَمَذد صلی الله علیه و آله آتاخ مَکَدبٌ ات 
وهو یی بش حلف الجْمَجوٌ , مَعة عَظمٌّ تخر , , ققرکة نم قال : با مَحََذدٌ « 
من نخي العطام و هی تسم » (۵) تانق له که ا یمحکم آیاته . وتَهتة 
بترهان ئبوّیه , فقا ل : « بخییها الذی آنشآها أوّل مَرّوٍ و هو یکل خلق عَلیمٌ » 
(9) , قانصرف مبهوتا . (10) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 92 ص 21 ح 21 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 161 , بحار الأنوار : ج 18 ص 222 ح 58 . 


3- .نوج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأُنوار 92 ص 21 21 . 

اسیما یل بن جابر عن الامام الصادق علیه السلام 

5 ری ار 040 هر 

8 ح 2 کلاهما عن زینب بنت علی علیهماالسلام , دلائل الامامه : ص 

3 عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام عنها عليهاالسلام , کشف 

الفِمّه : ج 2 ص 109 , بحار الأنوار : ج 6 ص 107 ح 1 . 

:بحار الأتوار + ج 95 ص 445 ح 1 نقلااعن الکتاب العتیق الغروی . 
.البهثتٌ : التحیر ( النهایه : ج 1 ص 165 « بهت » ) . 

بان ۳ 

9- .یس : 79 . 

0- .الاحتجاج : ج 1 ص 505 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 

السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 32 ح 1 . 
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امام علی علیه السلام : سپس قرآن را بر او , فرو فرستاد اف از َ 
برطرف کننده عطش دانشمندان و بهار ۹ های دانایان قرار داد .. 
برهانی برای آن کس که بدان ۱۱0 تق ۱ ۱۱ ۱ 
آن , اقامه دعوا کند . 


امام علی علیه السلام از سخنان ایشان در توصیف پیامبر صلی الله علیه و 
آله :او را با نوری روشنگر , برهانی آشکار , راهی روشن و کتابی هدایتگر 
فرستاد . 

امام علی علیه السلام از سخنان ایشان در بیان برتری اسلام و قران 
:سپس قرآن را بر او , فرو فرستاد , و آن , نوری است که چراغ هایش 
خاموش نمی شود ... و جدا کننده ای [بین حق و باطل ] است که [نور ] 
برهانش , فرو نمی نشیند و بیان روشنی است که ارکانش فرو نمی ریزند 


1 ( 
بهانه ای برای بندگان در سرییجی از فرمانش باقی نگذاشته است . 


فاطمه لها اسلام از ان ایشان در تحدیت قدی فان دام شام 


امام کاظم علیه السلام : به نام خدای بخشنده مهربان : پاکی تو ای خدا| و 
سپاس , تو راست ... . این چنین »۰ خویشتن را در کتاب محفوظ و پاک و 
فرو فرستاده ات که برهانی روشنگر است , وصف کرده ای . 


امام حسین علیه السلام در خبر مباحثه ای که میان امیر مقمنان علیه 
السلام و یک بهودي عالم به تورات و انجیل و زبور و کتاب های پیامبران 
عم السای مه انا یل .ان یرت کرحت دبهوری مت آبن 
ابراهیم بود که با برهان نبوتش کارا ی کر له الا 
به او فرمود : «همین طور است . محمّد صلی الله علیه و آله نیز هنگامی 
که آن:شخض منکر عبات بسن از.مر که , یعنی ای بن خلف جمحی , نزدش 
آمد و استخوان پوسیده ای در دست داشت و آن را سایید و سپس گفت : 


س‌ 


ای محمد «چه کسی این استخوان پوسیده را زنده می کند؟» , خداوند , 
فحتد ,را به آبات امتوار خیش کوبا شاخت وبا بزهان خی آن مود 
زا فنهوت تفاخت و فرمود :۰ «انبرا همان کس:ونده می کید که اتخمتتین 
بار , پدیدش آورد . او بر هر آفرینشی , داناست» تن آن "هنکن , بهت زده 
, راه خویش را گرفت و رفت» . 
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الامام زین العابدین علیه السلام :هد آنَّ مُحقدا تب الفرسَل . بعتَه 
ااوامر لسافیه , واللْواجر الّاهبه , واللایل الهادیه . التی وضع چرهاتها : 
شرع بیاتها (1) فی کتاب مین عَلی کل کتاب . (2) 


عنه علیه السلام فی قضل المرآن :وجتلتة نورا تهتدی من ظَْم الصّلاله 
والجهاله بائّاعه ... نوز هُدی لا بَطقاً عن الشاهدین بُرهائة , (3) 


عنم, علیه السلام :الحمدٌ له خالق آمشاج (4) السَم , ومولج الأنوار فی 
الظلم . . احمَنه علی جزیل احسانه , ۵ به من خلول خذلانه , 0 
پنور 1 واوْمن به عَو" لیمانه . (5) 


1- .فی المصدر « یانها .ها انتاه: هو. الضخيه ما فی. الضحیفة 
السجادیه الجامعه : ص 438 . 
2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 4 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العایدین . 
3- .الصحیفه السجادیه : ص 157 الدعاء 42 , مصباح المتهجد : ص 519 ح 
و ی وس وت نا بدل « لا پطفا عن » , الاقبال : ج 1 ص 450 , 
ِِ للکفعمی : ص 617 . 

4- آمشاج : آخلاط ( مفردات آلفاظ القرآن : : ص 769 <« مشچ » ) . 
5- ,بحار الأنوار : ج 94 ص 158 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس ال دی 


ص: 35 1 


امام زین العابدین علیه السلام : گواهی می دهم که محمد , پیامبر فرستاده 
شده اوست ...او را با دستورهایی شفابخش و نهی هایی باز دارنده و 
دلایلی هداینگر فرستاد : دلایلی که برهان آنها را در کتابی حاکم بر همه 
کتاب ها [ی دیگر آسمانی ] روشن ساخت و به شرح و بیان آنها پرداخت.: 


امام زین العابدین علیه السلام در فضیلت قرآن :؛آن را نوری تب 
با پیروی از آن . از تاریکی های گم راهی و نادانی بزهیم . ؛ نور هدایتی 
که فروغ برهانش از نظر بینندگان به خاموشی نمی گراید . 


ام یو این اه الساام میا رای ترا که آفوشده‌حانها زان از 
ی (1) نطفه هاست و فرو برنده روشنایی ها در دل تاریکی ها 
. او را بر احسان بی شمارش , سپاس می گویم و از سلب توفیقش , 
به او پناه می برم و به واسطه نور برهانش , از او راه نمایی می جویم و 
به.آو خنان که بایفته ایمان اسنت؛ یمان فی آوزه. 


[- .واژه «امشاج» که در متن عربی حدبت آمده , بعنلی اخلاط . امروزه 1 
به معنای ياخته جنسی به کار می رود . 


ص: 136 


الامام الصادق علیه السلام فی وصف الفرآن :وَوَرَهُ بشفاء من البیان , 
وضیاء من البرهان . (1) 


عنه علیه السلام ما بُدعی به عنخ قراعه الفُرآن :الم اجقلة نا بُرهانا علی 
رُوّوس القلاً وم یْجِمَعٌْ فیه هل الأرض وأهلّ السّماء . (2) 


تسه الفُرآن بالخجّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الثرآن حَحَّه [ً 


و #۳ 
الامامٍ علی علیه السلام :. ی آیز اجه وا تب تاطع ختم |11 


عنه علیه السلام :... قالرآن ری هقی دور و۳ فید اوه 
رنه تال م وش یه ار رن هن 
اند . 15۱ 


عنه علیه السلام :کفی بالکتاب حجیجا وخصیما . (6) 


عنه علیه السلام فی وصف الفرآن :... شاهدا لِمن خاضَم به , وقلجا (7) 
لِمّن حاع بو . (8) 


1- .تحف العقول : ص 348 , بحار الأنوار : ج 96 ص 209 ح 1. 

2 .الکافی : جح 2 ص 575 ح 1 . 

3- .صحیح مسلم 0 ان ال ازع ر من 
القرطبی : ج 1 ص 2. ۱ ۱ 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 13 , آعلام الدین : ص 102 , بحار الأنوار : ج 92 
ص 20 ح 2۸0 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 7ج 16 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 26 ح 26 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , تحف العقول : ص 236 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 427 ح 44 . 

7 .القَلح : الظَقرٌ والقور ( الصحاح : ج 1 ص 335 « فلج » ) . 


8- .الکافی : ج 2 ص 49 ح 1 عن الاأصبغ بن نباته , الأمالی للمفید : ص 
5 ح 3 عن قبیصه بن جابر , نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 350 ح 18 ؛ دستور معالم الحکم : ص 93 عن آبی العطاء . 


19 
ب - حچّت نامیده شدن قرآن 


امام صادق علیه السلام در توصیف قرآن :آن را با بیانی شفابخش و 
برهانی پرفروغ , روشنایی بخشید . 


امام صادق علیه السلام در دعای هنگام تلاوت قرآن :بار خدایا ! آن را برای 
ما در حضور همگان آن روزی که همه اهل زمین و آسمان را گرد هم می 
آورند , برهان قرار ده . 


تخت تامیدن شین ق اسامیر خداضلی اله علیه ع له عفر ان خی 
است , به سود یا زیان تو . 

امام علی علیه السلام :قرآن , امر کننده ای باز دارنده و خاموشی , 
گویاست . حجّت خدا بر آفریدگان اوست . از ایشان , :| رخ , پیمان 


۰ تا ان سا اه را مر رم رازگ 
(1) 


امام علی علیه السلام +قرآن , مشتمل بر اوامر و نواهی است . حدود , در 
آن تعیین شده و سّت ها , وضع شده و متّل ها , زده شده و دین ,؛ , مقزر 
گشته است , تا عذری باشد از جانب خدا و حچتی باشد بر خلق او . 


آمام خی تسام کافی است که فران .نت ار خی ناش 


امام علی علیه السلام در توصیف قرآن :[قرآن] ... برای کسی که به 
وسیله ان اقامه دعوا کند , گواه است و برای کنات که به واسطه ان 
حجّت اوری کند , [مایه ] پیروزی است . 


1- .یعلی راه رهایی و نجات انان از انش دوزج را در گروی وفای به این 
پیمان و پیروی از قران , قرار داد . 


ص: 139 


عنه علیه السلام :له م یِکن للّه تبازک وتعالی فی أرضه ححّْدٌ ولا جکمَةٌ 
اب من کنابه: (۱1 


الامام زین العابدین علیه السلام :ِنّ ال لم یَحلْفَکُم عَبنا , ولم یِترککُم 
شدی (2) قد فک تفسة , وتعت الیکم رَسول , وأنرل علیکم کته . 
بمی بر ی سول رای ]ای له علیکم ربکم ققال 
: « الم تجقل له عیتین * و لسانا و شفتین * و هدیتاة اللجدین » (3) , فهذه 
حجّه علیکم . (۵) ٍِِ« 


الامام الرضا ِ السلام فی وصف الفرآن :هو بل اللّه المَتين , وغروئَة 
الوئقی , وطِریَة المُثلی , المَوّی ای الجَنه , والمُنجی من التار . لا داد 
(5) علی الاأزمته . ولا یف () عَلی الألستّه ؛ لته آم بُجعَل لرّمان دون 
زمان: بل خعل دلیل رهب والحْجَه علی کل انسان , لا بأنیه الباطل من 


بین یُدّیه ولا من خلفه , , تنزد یل من حکیم حمید . (۶) 


جح تسمیه تسميِهٌ التّوراه بالبُرهانالکافی عن علی بن عیسی رفعه :ان موسی علپه 
۳ ناجاة اللّهُ تبازک وتعالی ققال له فی مُناجاته : يا موسی ... أحکُم 
َیتهُم یما آنزلث علیک , ققد أَنرَة [أي الّوراح آشکما ما , وثرهانا ترا . 
رو 


1- .نهج السعاده : ج 1 ص 347 نقلا عن کتاب تیسیر المطالب عن الحسن 


9 .سدی باتفا بر ما لا تخاست وا بقدت ولا شال کزن م۶( 
مجمع البحرین : جح 2 ص 832 « سدی » ) . 

3- .البلد : 8 10 . 

4- .تچف العقول : ص 274 , بحار الأنوار : جح 78 ص 131 ح 1. 

5- حَلْق الثوبٍ : آی بل ( الصحاح : ج 4 ص 1472 « خلق » ) . 

6- عَت : آی رَدْوّ وقَسَ ( الصحاح : ج 1 ص 288 «غثت » ) . 

7- ,عیون آخبار الرضا علیه السلام 9[ 
بحار الأنوار : ج 17 ص 210 ح 16 . 


8- .الکافی : جح 8 ص 43 ح 8 , تحف العقول : ص 490 , بحار الأنوار : ج 
13 ص 332 ح 13 . 


ص: 139 
ج - برهان نامیده شدن تورات 


امام علی علیه السلام :برای خداوند تبارک و تعالی در زمینش , حجتی و 


اضام زین آلایدین علیه الم دامیه « ما را موجه تا فریده هی 
هدف , رهایتان نکرده است . خودش را نا 
سوی شما فرستاده و کتابش را تما ال کروه کال و اس 
ده ها ها اس کت ۳ 
پروردگارتان , برای شما حچّت آورده و فرموده است : «ایا برای او دو 
چشم , قرار ندادیم , و یک زبان و دو لب ؟ و دو راه [نیک و بد] را به 
نشان دادیم» . این , حجتی بر شماست . 


امام رضا علیه السلام در توصیف قرآن آن , ریسمان محکم خدا و دستاویز 
استوار و راه برتر اوست که به بهشت می کشاتد و از آتش [دوزخ آمی 
رهاتد و با گذر زمان ها , کهنه نمی شود و [بر اثر تکرار] بر زبان ها , تباه 
آه نف زوتق. آنفی کردد "جرا که فران.: برای زمانی خاصم فراز دادم تشدم 
است ؛ بلکه راه نمای برهان و حچْتی برای همه مردمان در نظر گرفته 
شده است . باطل , از پیش رو و از پشتِ سرش , بدان راه نمی یابد . 
فرود امده از سوی فرزانه ای ستوده است . 


ان تسده ون ترا اس هل اسعلی نی ی مه سوت 

به تک از اهل بیت علیهم السلام رسانده است :"خداوند تبارک و تعالی 
در مناجاتش با موسی علیه السلام به او چنین گفت : «ای موسی ی در 
میان بنی اسرائیل , بر اساس انچه بر تو نازل کرده ام , حکم کن ؛ چرا که 
۳ را به صورت حکمی اشکار و برهانی نورانی و روشن , نازل کرده 
م« َ 


ص: 140 


3 / 2الأنیاغ عليهم السّلاماً تسييِة این صلی الله علیه ,ور 1 
الثرهانالکتاب «ی یا التاسن قَذ جاعکم برَهانْ من تبکم وأنزلتا لیم و 
مبینا » . () 


ی : قولَه 0 . قال 
: الُرهان مُحَقّد یه واله السَلام , والثو لو علیه السلام . (2) 


لد المنثور عن سفیان الثوری عن آبیه عن رجل لا بحفظ اسمه فی وله : 
« قد د جاعکم بُرهابْ من رَبکم » :قال : : ملد صلی الله علیه و آله , « 
و أَنرّلتا کم وا ییا » قال : الکتاب .۰ (3) 


الامام الهادی علیه السلام فی الژّیاتو الجامقه :... بَعییْک بالحق , وترهانک 
عَلی جمیع الحلق , خاتم آنبیانک , وحْککَ البالقه فی رک وسمایک . (۵) 


2 یی صلی الله علیه و آله بالییتهالکتاب« لَم یَکْنِ الذین کَقرواً من 
هل الکتاب و الفشرکین غنقکین حلّی تأييهْمْ الب ».۰ (5) 


1- .النساء : 174 . ۱ 
2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 285 ح 308 , بحار الأنوار : ج 9 ص 197 ح 
ِ 
4 لیر سك : ص 57 ۱ + 102ص 179 
5- .البینه : 1 . 


ص: 141 


9 تامیران لیم التاام 
ات اوقم اش نی ای اللی ای رنه 


ب - دلیل روشن نامیده شدن پیامبرصلی الله علیه وله 


3 / 2پیامبران علیهم الشلامالف برهان نامیده شدن پیامبر صلی الله علیه و 
آلهقرآن«ای مردم ! ؛ در حقیفت , برای شما از جانب پر وود کارتان , برهانی 
آمده است , و ما به سوی شما , نوری تابناک فرو فرستاده ایم» . 


خوشفسر الصاشی به تنل ان عید. اللة بم. سلیمان اد آمام صاون. ع ید 
السلام در باره [۳ شریف «در حقیقت , برای شما از جانب تزفود کار بان ۱ 
برهانی امده است , و ما به سوی شما , نوری تابنای فرو فرستادیم» 
پرسیدم . فرمود : «برهان , محمّد است که بر او و خاندانش سلام باد و 
نور » لسن علیه السلام است» . 


الدژ المنثور به نقل از سفیان تّوری از پدرش , از مردی که نامش رآ به 
یاد نداشت , در باره ایه شریف : «در حقیقت , برای شما از جانب 
پروردگارتان , برهانی آمده است» :گفت : [یعنی ] محمّد صلی الله علیه و 
تا ی ای ی ی و : [یعنی 
آقرآن را . 

امام هادی علیه السلام در «زیارت جامعه» :فرستاده بر حق تو و برهان تو 


برای همه آفریدگان , پایان بخش سلسله پیامبرانت , و حجت رسای تو در 
مین | مات 


ب دلیل روشن نامیده شدن پیامبر صلی الله علیه و آلهقرآن«کافران اهل 
کتاب و مشرکان , دست بردار نبودند تا 0 روشن برایشان بیاید» 


1 
الحدیثالامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالی : « حتی تأيقْم السَهْ » 
اج مُحَقّذ سول اللَه صلی الله علیه و آله . (1) 


تسه اللینْ صلی الله علیه و آله یالحجُهالامام علی علیه السلام :هد 
3 محیدا صلی الله علیه و آله یدح ورس وه 2 , بَیَة بکتابه خُجّ علی عباده 
, هن أطاعَة آطاع ال ومن عصاخ عضی ال صَلی اللَةٌ عَلّیه وله وسَلة 
کتیرا , امام المدی , وَالَیمٌ المصطفی . (2) 


عنه علیه السلام :هد أَنْ مُحقدا عَبذخ ورَسولْةٌ الطفوه , وأمييْة الَضوٌ 
صلي الله علیه و آله , أرسَلةٌ بجوپ الحْجج . وظهور القلج , واٍیضاح القنج 
, فلع السالة صادعا بها , وحمل عَلی المَحَمّه دالا علیها . (3) 


عنه علیه السلام :َشهَد أنّ مُحَمّدا عَبد وسولهُ , أُرسَلَةُ پالین القشهور , 
والعلّم الاو , والکتاب القسطور , والتورٍ الساطع , والصْیاء اللامع . 
والأمر الضادع . ازاحة لَلسْبُهِاتِ , واحتجاجا بالبیاتِ , وتحذیرا بالایاتِ , 
وتخویفا بالعلاتِ (2) . (5) 


عنه علیه السلام فی وصف این" صلی الله علیه و آله اصدع (6) یما مر 
رنه , وبع ما حقَلَهْ , حتی فص بالتُوحید دعوَتَهُ , وأظهَر فی الحلق و 
, حتی خَلضت له الوحدایبة , وضقت له الرّبوبّة 
وأَظهَر ال بالوحید خَْتَهُ , وأعلی بالاسلام دَرَجَتَةُ . (7) 


[ تفس اافتی ام 2ص 432غن ابی الارفودم بای الانواز 9۶ ض 
اس 

- .الکافی + 5 ص 370 ح 2 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . 

َ .نهج البلاغه : الخطبه 185 , آعلام الدین : ص 67 , بحار الأنوار : ج 18 
0 و5 . 

4- نی طقوات ا الم مع لس ( سیم تون : ج 3 
ص 1671 « مثل » ) . 

5 وه لاه ۰ تیه مهار آلاتوان سع از سس 2 29 *مطا لب 
التتقول .1 هن 241 . 


6- .صَدعث السَیء : آظهرثه وبیّنثّه ( لسان العرب : ج 8 ص 195 « صدع 
ِ 

9 رس 2 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 123 
ح 15 کلاهما عن الهیتم بن عبد اللّه لرمانی غن الامام. الرضا عن. اباعه 


9 
ج - حچّت نامیده شدن پیامبرصلی الله علیه وآله 


حدیثامام باقر علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «تا دلیلی 


۱ ت 


ج حّت نامیده شدن پیامبر صلی الله علیه و آلهامام علی علیه السلام 
هو . او را با کتابش , به 
عنوان حچتی بر بندگانش فرستاد . هر که از او فرمان برد , از خدا فرمان 
رده است , و هر که نافرمانی اش کند , خدا را نافرمانی کرده است . 
سلام و درود فراوان خدا بر او و خاندانش باد ؛ او که پیشوای راه راست و 
پیامبر برگزیده [ ی خدا] است ! 


امام علی علیه السلام :گواهی می دهم که محشّد , بنده او و فرستاده 
برگزیده و امین پسندیده اوست . او را با حجّت های لازم [و قانع کننده] و 


پیروزی آشکار , و [برای ] روشن ساختن راه فرستاد , و او پیام خداوند را 
آشکارا ابلاغ کرد و با راه نمایی کردن مردم بایان را هرا راست کشاند. 


امام علی علیه السلام :گواهی می دهم که محشّد , بنده و فرستاده اوست 
. او را با دینِ بلندآوازه و نشانه برگزیده و کتاب نوشته و نور درخشان و 
پرتو تابان و فرمان اشکار فرستاد تا شبهات را بژداید و با دلایل روشن . 
احتجاج کند و با آیات , هشدار دهد و به وسیله کیفرها[یی که بر سر 
گذشتگان کفرپيشه آمد] , بترساند . 


اتام علب لاسام در کت مس صلی تایه د فاعم 
پروردگارش به او دستور داد , آشکارا ابلاغ نمود و پیامی را که بر دوش او 
نهاد , آبه مردم آرساند , تا اين که دعوت به یکتاپرستی اش را علنی نمود 
و اقرار به یگانگی و بی شریک بودن خدا را در میان مردمان . آشکار 
ساخت تا جایی که یگانگی برای خداوند , خالص گشت و ربوسّت , منحصر 
به او شد و خداوند به وسیله توحید , حجّتِ او را پیروز گردانید و به واسطه 
اسلام , درجه اش را بالا برد . 


د تسیتَهُ انیا علیهم السلام بالججّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
تعض خطبه :الحمدٌ له اذی کان فی أوَلّی حدانیّا ... استتر عن خَلقه . 
وتعت ایهم الوْسَلَ لتکون له الحْجَهْ البلعة علی خلقه , ویکون رسْلة الیهم 
شهداء عَلیهم , وابتقت فیهمٌ 2 متشرین ومنذرین , لیَهِک من هلک عَن 


الامام علی علیه السلام من حُطبَهٍ له یَکرٌ فیها نی آد م وما بََتَه له البهم 
من نات وحجج و 2۳ فبعت رٍ فیهم اه 1 وواتر 3) (لبهم آنبياعغ / 
لیستأدوهم میثاق فطرته , وئذکروهم منسوت نعمته , ویحتجوا علیهم بالتبلیغ 
۰ (4) 


عنه علیه السلام یقت ال رُسْلَةٌ بما حَضَهّم به من وحیه , وجعَلم حَجهء له 
علی خلقه , تا تجت ال لَهُم بتري الاعذ 


رسول, اللّه صلی الله علیه و آله ۳ للهٌ سب تن تحت باربعه رم ۳ 
ِ ی الاغنیاء بسلیمان , وعلّی الفقراء بعیسی , 


هی العبید بیوسشْف 1 وغلی المرضی بایوب علیهم افصَل الصّلاه والسّلام . 
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1- .غررالحکم :ج6 ص468 ح11004 , عیون الحکم والمواعظ :ص 557 
ِِِِ ولیس فیه «القرآن» . 

- .التوحید : ص 44 ح 4 عن اسحاق بن غالب عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهما اسلا , بحار الانوار : ج 4 ص 288 ح 19 . 
3- .التوایرٌ : التتایغ . وقیل : هو تتایع الاشیاء "۳ فجوات وفترات ( لسان 
العرب : ج 5 ص 275 « وتر » ) . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 60 ح 70 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 144 , بحار الأنوار : ج 29 ص 612 ح 28 . 


6- .المواعظ العددیه : ص 212 . 


ص: 145 
د - حجّت نامیده شدن پیامبران 


اناخ علی علبه السلام دای مرجم برای خداوتد سحان در وم کش 
محکم تر از پیامبر ما , محقّد صلی الله علیه و آله . و حکمتی رساتر از 
کتابش ز کرآن و ی ات 


د حچّت نامیده شدن پیامبرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از 
سخنرانی های ایشان :سپاس , خدایی را که از آغاز . یگانه بود (1) . 
خویش را از آفریدگانش ۰ در برد داشت و فرستادگان را سوی ایشان 
فرستاد تا حجّت رسای او بر آفریدگانش باشند و اين فرستادگان بر آنها , 
گواهانی بر ایشان ؛ و پیامبران را در میان آنان « تویدر ور 
دهنده بر انگیخت ی 
که زنده می ماند , به جهت دلیل روشن داشتن , زنده بمائد . 


امام علی علیه السلام از سخنان ایشان که در آن . از آدمیان و دلایل 
روشن و حجّت هایی که خداوند به سویشان فرستاده , یاد می کند 
ور ار او ام سای زر ور 
فاصله های معین ] به سویشان فرستاد تا ان بخواهد که پیمان الهی را 
که در ند شنت آنان نهاده , ادا کنند و نعمت فرآموش شده او را به یادشان 
اس مه رات را سا ام سا 


امام علی علیه السلام :؛خداوند 1 فرستادگانش را با وحی خویش که به اتان 
اختصاص داده , فرستاد و ایشان را حجت خود بر نز آفزید کاتنش قرار داد تا 
مردم , بهانه نیاورند که بیم داده نشده اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند سبحان , به چهار نفر بر چهار گروه 
از مردم , احتجاج می کند : بر توانگران به سلیمان , بر تهی دستان به 
عیسی , بر بردگان به یوسف , و بر بیماران به ایوب که برترین درود و 
سلام بر ایشان باد . 


1- .او بود و جز او , کسی نبود . 
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3 3معجزات انیا ء علیهم التطلای ۶ نسیيةّ الاعجاز بالبرهانالکتاب« اشلک 
یک فی جیبک ار رخ شاه من عثر شوو و اطع مک ختاحک من الرَهب 
قتانک تزقاتان من رک ال فرعقت و ملاینه ی کانها ۶وها فاسفیی 4 
(1) 


الجدیثالهمام الصادق علیه السلام فی ذکر سول ال صلی الله علیه و آله 
:الدی بَعَتَهٌ لیات المْحکمه , والیّراهین الواضخه . (2) 


عنه علیه السلام لژّندیق الّذی ال : من آین یت الأنيياء والسُلَ ؟ :بت 
ذیِک فی کل دهر ورّمان , ما آئت به ال والأنبیاء ,ین الدلایْلِ ۳۹ 
یکیلا تخل آرضٌ اللّه من خجّه , یکون مَعَة علم یَدْل علی صدق مَقالنه , 
وجواز عَدالیه . (3) 


مض 2و 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 2 ص 250 2 2325 , التوحید : ص 254 
ح 4 کلاهما عن عیسی بن یونس , الارشاد : ج 2 ص 201 عن العباس بن 
عمره الففیفی + غلل آلشرانع * ض ۰404 4 آامالی الضدوی * خر .1 7 
ح 985 کلاهما عن الفضل بن یونس , بحار الأنوار : ج 3 ص 34 ح 8 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 168 ح 1 , علل الشرائع : ص 120 ح 3 , التوحید : 
ص 249 ح 1 کلها عن هشام بن الحکم , الاحتجاج : ج 2 ص 213 ح 223 
کلاهما نحوه . 


ص: 147 


3 3 معجزات پیامبران 


الف - برهان نامیده شدن معجزه 


3 / 3معجزات پیامبرانالف برهان نامیده شدن معجزهقر آن«دست خود را 
در گریبانت ببر تا سپید و بی گزند , بیرون اید ؛ و [ برای رهایی ] از این 
هراس , بازویت را ؛ به [بدن ] خودت بچسبان . اين دو [ معجزه ], دو برهان 
از جانب پروردگار توست به سوی فرعون و سران او ؛ زیرا آنان , قومی 
نافرمان اند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در پادکرد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
| کته است که خداوند , او را با ایاتی محکم و برهان هایی روشن فرستاد 


امام صادق علیه السلام به زندیقی که از ایشان پرسید . چگونه [ضرورت 
زمانی 1 رسولان و پیامبران , دلایل و برهان هایی اوردند ۳ زمین خدا| از 
حچجٌتی که با خود , دانشی گواه بر راستگویی و عادل بودتنش دارد , خالی 


نباشد . 


128 
الامام المهدی علیه السلام فی, وصف الذٌنییاء 


علیهم | ۱ 
وتیت من بقتهم [لیهم بالقضل الذی جَََه هم عَلیهم . الدلایل 
الظاهه والتراهین الباهرو , والاًیاتِ الِغالبه . قمنهم 5 ِ 7 2 
وسلاما وَْحَدةُ خلیلاً , وینقم من که تکلیما وجعل عصا تعبانا قبینا ‏ 
وینقم من آچیا القوتی باذن اللّه , وبا الاکمة (2) والابرص باذن اللّهٍ , 


وینقم من عَلمَةُ قنطِق آلطیر وأوتت من کل شیء . نم تقت مُحَمّدا صلی 


الله علیه و اله ر حمَه للعالمین , وتَمم بو نَعمَتهٌ ۰ وم به انب ع‌ّ, و أرسَلة 
الی الاس ها نصا و ۱ 
بین .۰ (3) 


۱ 
۱ 


ب میت ال(عجاز نود تبون علی آن لا آقوق علی ال الا لح 
قدحتکم تم کر کم فارشل حعن نی اسعاعیل ,۱2 


« والی تَمُود َحاهم صالخا قال پاقوم اعبدواً ال مالک من الم عَیرخ قد 
جاءرکم تسه من شن تیک هذه تاه اللّه لک عاَة قدژوها تأکل فی َرْض اللّه ول 


تمسوها بسوء ء کم داب آلید .5 


راجع : البقره : 87 و 92 و 253 , آل عمران : 105 و 183 و 184 , 
المائده : 32 و 110 , الأنعام : 157 , الأعراف : 85 و 101 , التوبه : 70 , 
یونس : 74 , هود : 17 و 28 و 63 و 64 و 88 2 : 9 , النحل : 44 , 
طه : 72 , العنکیوت : 39 , فاطر : 25 , غافر : 34 و 50 و 83 , الزخرف : 
3 , الحدید : 25 , الصف : 6 . 


دب تسه الاعجاز پالایه« قال ان کنت جنّت بایّه قأتِ يها ان کنت من 
لشادفین * قالقی عَضاه فلا هی نَعْبا 4 * وَتَرَع ده قاذّا هی بیْضَاء 
للتاظرین . (6) 


ِ .فی المصدر : « يأتین » , وما فی المتن آثبتناه من المصادر الأخری . 
- .الاکمَهٌ : هو الذی یولد آعمی ( مجمع البحرین ها 
۲ 


3- .الفیبه للطوسی : ص 288 ح 246 , الاحتجاج : ج 2 ص 539 ح 343 
کلاهما عن آحمد بن اسحاق , بحار الأنوار : ج 25 ص 182 ح 4 . 

4 .الاعراف : 105 . 

5- .الاعراف : 73 . 

6- .الأعراف : 106 108 . 
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ب - دلیل روشن نامیده شدن معجزه 
ج - آیه نامیده شدن معجزه 


امام مهدی علیه السلام در توصیف پیامبران علیهم السلام :1 خداوند «ِ[ 
ای ای یا هه 
پیامبران را بر ایشان داد و به واسطه دلایل اشکار و برهان های روشن و 
نشانه های چیره گری که به آنان عطا فرمود , متمایز ساخت . بر یکی , 
ار سرد یی گ رسای موس و زارت ان ۱ تک 
, سخن گفت و چوب دستش را به آژدهایی نمایان , تبدیل کرد . یکی از 
آنان , به اذن خداوند , مُردگان را زقخه فیصا خی وبا اما و اون کور 
مادرزاد و پیس را شفا می داد . به یکی , زبان مرغان را اموخت و از هر 
چیزی به او داده شد . سپس محشّد صلی الله علیه و آله را به عنوان 
رحمتی برای جهانیان بر انگیخت و نعمتش را با او تمام کرد و سلسله 
پیامبرانش را بدو پایان بخشید و او را به سوی همه مردمان و و در 
باره حقانیت و راستگویی او , نشانه هایی را نمودار ساخت و آیات و 
علامت های بسیاری را از او نشان داد . 


و و , جز [ سخن 
حق نگویم . من . در حقیقت , دلیلی روشن از سوی پروردگارتان . برای 
شما آورده ام . پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست» . 


«و به سوی [ قوم ] مود , برادرشان صالح را [ فرستادیم ] . گفت : ای 
قوم من ؛ خدا ر ات ی یت و 
ما ده شتر خدا برای تتعافت. کم بدنده اه شرف تفت ی :۱ 


با بخورد و گزندی به او نرسانید , تا [ مبادا به سبب 
, ] شما را عذابی دردناک . فرو گیرد» . 


0 
مائده : آیه 2 و 110 , انعام : ایه 7 , ععراف : ایه 5 و 101 , توبه : 
آیه 70 , یونس : آیه 74 , هود : آیه 17 و 28 و 63 64 و 88 , ابراهیم : 


آیه 9 , نحل : آیه 44 , طه : آیه 72 , عنکبوت : آیه 39 , فاطر : آیه 25 , 
غافر : ايه 34 و 0<ظ و 83 , زخرف : ایه 63 , حدید : ایه 25 ۰ صف : ایه 6 


ج آیه نامیده شدن معجزه«[ فرعون ] گفت : «اگر معجزه ای آورده ای , 

پس اگر راست می گویی , آن را ارائه کن» . پس [ موسی ] عصایش را 
افکند و ناگاه , آژدهایی آشکار شد . نیز دست خود را [ از گریبان ] بیرون 
کشید و ناگهان , برای تماشاگران . سپید [ و درخشنده ] بود» . 


د تسمیِهٌ الاعجاز وس یستلک أَهَل الکتاب [ ن ثترّبٍ عنم کتاتا من 
ذ ب کی من د یک ققالواً آرتا ال ره قأحتمم 


الَایقة بطلَیهم 2 الیل من تقد ما جَاعلهمْ لیات قعقوتا عن 
تن < ]ها ۳۳ تن 
دلک وءاتیتا موی سلطانا مبیناً » . (1) 
1 جیللا 10 ت 1 ]7 1 1 
«رو لَقد فا قلهْمْ قَوم فز کنو خَاءقم زشول گرء * آن آدوا ال عباة 
سِ 73 ۳ ۳ 1 ۲ مه 1 ۳ نت 
له ٍّی لک شول أمین * و آن لا تقلوا عَلی ال ای ءاتیکم بشْلطان 


3 / 4آهل بيتِ التّيي عليهم السّلامالامام الصادق علیه السلام :تحْ الحَْة 
البالِعَة علی من دون السّماء وقوق الأرض . (3) 


الامام علیّ علیه السلام. الما با تک من خجچ فی آرضک , خجّه بَعد 
ند ی وی و موم ای نی بو عاه قم عای کل کف آباع 
آولیایک . (۵) 


عنه علیه السلام :اَخرُجوا |لی اللّه یقا افترض عَلیکم من حَتّه , وتیّن کم 
من وظائفه , آّ شاهد لکم وحجیخ توح الشامة کیک ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی دم العاصین من اصحابه : قد دارسنکَم الکتاب 1 


وفاتحکَمْ الچجاج ها دم کم ها مخیم راو ای 
افیف بلخط, اوالانم تشعط .۱3۱ 


- .النساء : 153 . 

۱۳ 
3- .الکافی : 1 ص270 ح6 , تفسیر العیاشی : ج1 ص383 122 , رجال 
الکشی : 2 ص594 الرقم 551 , بصائر الدرجات : ص104 62 , اعلام 
الوری + ج1 ص535 کلها عن سدیر , بحار الأنوار : 257 ص298 ح62 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 339 ح 13 , الغیبه للنعمانی : ص 137 ح 2 , بحار 
الأنوار : ج 23 ص 54 ح 116 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 71 ص 190 ح 56 . 


6- .ساغ الشراتٍ : آی دخل سهلا ( النهایه : ج 2 ص 422 < سوغ » ) . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 1860 . 
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د - سلطان نامیده شدن معجزه 


3 خاندان شامیرغلیوه ااسلام 


د سلطان نامیده شدن معجزه«اهل کتاب , از تو می خواهند که کتابی را از 
آسمان [ یکباره ] بر آنان , فرود آوری . البئه از موسی زر تر از این را 
خواستند و گفتند : «خد| را , آشکارا به ما بنمای» . پس به سزای ظلمشان 
, صاعقه آنان را فرو گرفت . سپس . بعد از آن که دلایل اشکار برایشان 
اوه ما ها اه ور 
موسی , برهانی (معجزه ای) روشن , عطا کردیم» . 


9 4 یقین ؛ پیش از آنان . قوم فرعون را از فودنخ . و فرستاده ای 
بزرگوار , برایشان آمد که [ به آنان گفت] : بندگان خدا را به من بسپارید ؛ 
وا ای ) اشکار آ رنه ام » . 


و ماس ای ی اه تام مایق تاه اه ماو هر 


امام علی علیه السلام :خدایا ! ناگزیر , برای تو در زمینت , حجّت هایی 
لازم است ؛ حجْتی از پي حجْتی بر آفریدگانت , که ایشان را به دین تو , 
راه نمایی کنند کنند و علم تو را , بنة آتان بناموزتد. تا پیروان. اولیای: تغ , پراکنده 
نشوند . 


شما واجب کرده و وظایفی که برایتان مشخص کرده است , بیرون اپید 
من هم روز قیامت , برای شما شهادت می دهم و از شما, دفاع می کنم . 


امام علی علیه السلام در نکوهش یاران نافرمانش :من کتاب [خدا ] را به 
شما آموختم و برایتان , دلیل آوردم ( / باب احتجاج و استدلال را به روی 
شما گشودم) و آنچه را نمی شناختید , به شما شناساندم و آنچه را که از 
دهانتان بیرون می افکندید , به مذاق شما گوارا ساختم . ای کاش که ناپینا 
, بینا می گشت يا که خفته , بیدار می شد ! 


ص: 152 


ی ی لعلی اقامه حجَح اللّهِ قاولْ , وعلی تصته دینه أجاهد 
وآقاتل . (1) 


1 لیم آعداعق الق ی قیلهم وک ها 
من الحْجج البالِعه علی جمیع حلقه . (2) 


اللمام الجواد عن الامام الصادق عن آبیه الامام الباقر علبهم السلام لرَجُل 
سا له عَن مسایل :ما أنّ الأمر لاب من تنزیله من السّماء تحکمْ به آهل 
لأرضٍ گذلک لا ند من وال . قان قال : لا بر ها فقل ارم : فرلوا دا 
حتیشم . آتی له وجل بعد مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله آن تک العباد ول 
قلبهم قال ایو عبد له علیه السلام : ثم وق ( ال ] تقال : 
هامنا تابن سول اللّهٍ بات غامضن , آزایت آن قالوا : خَجَه اللّه : القرآن 
قال ۰ دّن آقول لهّم : اِرّ الفران لیس بناطق َأْمْرٌ وتنهی , ولکِنٌ لزان 


آهل یَأَمُرون وینهون . (3) 


لامام الباقر علیه السلام فی وصف آهل التیت علیهم السلام :مْلاء أَهل 
بَیتِ اكرَهْم ال پسزو , وشَرّقَهُم بکرامته . واعَرّهم بالهّدی , وَِتَهُم 
بالوحي , وجعَلَُم 2 هدی ونورا قم الط للتجاه , وَاختَصَهُم لدینه , 
وقصلَهُم بعلمه , واتاقم ما لم بو آحدا من العالمین , وجعلَهم ماد لدینه 
/ ومستود عا لِمَکنون سره 1 وامَناء علی وحیه _ بر وشهداء کل بریته 1 
واختارَهُمٌ ال وحباهم , وحَصَهُم واصطفاهم , وفَصْلَهُم وارتضاهُم. وَانتجتهم 
وانتقاهم , وجعلهم للبلاد والعباد غقارا , ودلاء لاه علی الصراط. هم 
العدی. والذعاة ای التّقوی, وکلِجَه الله الغلیا . ومْشَة اللّه المظمی " 
)4) 


1 


رن الک تحص 42 عم 3777 یمن آلخکم وا نج اعظ ‏ ض. 169 
ح 3557 . 

2 ,کامل الزیارات : ص 92 ح 93 عن علی بن مهدی بن صدقه الرقی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 100 ص 264 ح 2 . 


3- .الکافی : ج 1 ص 246 ح 1 عن الحسن بن العباس بن الحریش , بحار 
الأنوار : ج 25 ص 77ج 64 . 

4- .الیقین لابن طاووس : ص 319 , تفسیر فرات : ص 396 ح 527 کلاهما 
عن زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : ج 26 ص 251 ح 22 . 


ص: 53 1 


امام علی علیه السلام (هر آینه , من برای اقامه حجّت های خدا , گفتگو 
می کنم و برای پاری دادن دین خدا , جهاد و جنگ می نمایم . 


امام زین العابدین علیه السلام در زیارت امام علی علیه السلام , معروف 
به «زیارت امین الله » :در کنار حجّت های رسایی که تو را بر همه 
افریدگان اوست , آخداوند] کشته شدنت به دست دشمنانت را نیز حجتی 
[بر حقانیت تو] علیه دشمنانت قرار داد . 


امام جواد علیه السلام به نقل از امام صادق علیه السلام :یدرم باقر علیه 
السلام , در پاسخ به مردی که از ایشان سوالاتی پرسید , فرمود : «همان 
گونه که فرمان [و قانون آباید از اسمان فرو فرستاده شود که مردم زمین 
, بر اساس ان حکم کنند , وجود زمامداری [از جانب خداوند آهم لازم است 
. اگر گفتند ان تقافدار را مامت یه اجه ۰ هر چه دوست 
دارید . بگویید ؛ اما خداوند عز و جل نخواسته است که بعد از محمٌد صلی 
ال ی هه ان راون ی رشان تیه و ان مرا 
ایستاد و گفت : ای فرزند پیامبر خدا !در اين جا , موضوع پیچیده ای وجود 
دارد . بفرما که اگر گفتند : «حجّت خدا , [فقط] قرآن است»[ , چه 
بگویم ]؟ [یدرم ] فرمود : «آن گاه به ایشان می گویم : قرآن , زبان ندارد 
که آفرمونین کب بلکه قوان ز اهلت دارد که اتها آمودو نمی.هی کنند»:. 


امام اف غایی تسام ری ال بت مالفا تام کاندات 
هستند که خداوند , اسرار خویش را بش آنات عطا فرهوده میت کر امن خوه 
مخفتک سا ما شم ات وه دا همان دام هه ود : 
ثابثك قدمشان نموده است . ایشان را پیشوایان هدایت و نوری 3 تاریکی 
ها , برای نجات [بشر ] قرار داده است و به دین خود , ویژه شان گردانیده 
و به علم خود , برتری شان داده و به آنها چیزی عطا کرده که به هیچ یک از 
مردمان نداده است . آنان را ستون دینش و سپردگاه راز نهانش و امین بر 
وحی اش و گواهان بر آفریدگانش قرار داده است . خداوند , ایشان را 
انتخاب کرد و به آنآن بخشید و از بندگان ویژه خود , قرارشان داد . آنها را 
برگزید و برتری شان داد و پسندید . آنها را دستچین کرده , جدا ساخت و 
آباد کنندگان شهرها گردانید و آنها را بندگان و راه نمایان امّت به راه 
راسث قرار داد . پس ایشان , پیشوایان هدایت و دعوتگران به پرهی ززگاری 
و کلمه برتر خدا و بزرگ ترین حجت خدا هستند . 


ص: 154 


الکافی عن منصور بن حازم فلت لاٍبی عبد اللّه علیه السلام ان ال آجل 
واکرَم من آن بُرّف یخلقه بل الق بُعرَفو باللّه , قال : ضَدقت , قلث 
ان من عرف آن لة ریا , تیاه آن موف آن لاک اس رضا وه سا 
واه ۷ حرف رضاه وسعَطةُ [ا بوحي آو زسول ‏ , قمن لم بَأتّه الوحی ققد 
7 بتبغی له آن یَطلب الرّسْل , قذا َقتهّم عَر ف لَهْمْ الحْجْةٌ , وان لَهُمْ الطاعة 
المفترصه . وفلث لاس تعلمون آن رسول ال صلی الله علیه و آله کات 
هو الحَْه من الله علی خلقه ؟ قالوا ۰ , قلث : قحین مضی سول ال 
صلی الله علیه و آله من کان الحْجَة عَلی خَلقه ققالوا : القرآن . فتَظرث 
ف الثرآن اد و حاضم ید الفرچم ولقدر ول ۱ 
حثی یَغلت الرّجال بحصومته , قرف ان الفرآن لا و فقّه لا بقی قا 
قال فیه من شیع کان عقا , ققلث هم : ن خی القرآن؟ ققالوا : ابخ 
سعود قد کان یِعلم وعْمَر یِعلمْ , وحديقة بعلم . ٩‏ ۱ 
قلم آجد اعدا بُقال : اه تعرف ذیک له الا عّا علیه السلام , واذا کات 
الشیء ین القوم ققال هذا : لا , وقال هذ 
آدری , وقال هذا : آتا آدری , قَأشهَذ لا علیه السلام کان قْم المُرآن , 
وکاتت طاعَنة, مَفترصَهة , وکان الحه 9 لناس ‏ 
علیه و آله , وأّ ما قال فی الفرآن قَهْو و" . قفال : رجمک ال . (1) 


۳ 


1ِ_ثصثصَِّ 
کت 


- .الکافی : ج 1 ص 168 ح 2 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 129 ح 
33509 . 


ص: 155 


الکافی به نقل از منصور بن حازِم :به امام صادق علیه السلام گفتم : خد 
۹ 
بلکه مخلوق , به خدا شناخته می شود . فرمود : «درست است» . گفتم : 
کستی که بذاند برورد کاری اند ر لازم استت بداند: کهبرای آن پرورد کار 
خشنودی و ناخشنودی ای است و این خشنودی و ناخشنودی او , دانسته 
نمی شود , مگر از طریق وحی يا پیامبر , و کسی که به خودٍ او وحی نمی 
شود . لازم است تا در جستجوی پیامبران بر اید ؛ و چون ایشان را یافت , 
در می یابد که انان , حجت هستند و اطاعتشان . واجب است . من به 
مردم (مخالفان) گفتم : آیا شما می دانید [و معتقدید] که ۰ 
الله علیه و آله , حجّت خدا بر خلقش بود؟ آنها گفتند 3 
مات ای الیل له ال رت ی ی بر 
خلقش بود؟ گفتند : قرآن . من در قرآن نگریستم و دیدم که مُرجثی و 
قدری و احثی ] زندیق که به آن ایمان ندارد , برای چیره آمدن بر افراد در 
ار و ور . پس دریافتم که قرآن , حجّت 
, مگر با متولی , و آنچه آن متولی در باره قرآن بگوید , همان 
۱ 2 : متولي قرآن کیست؟ گفتند : ابن مسعود 
, قرآن را می دانست . عمر هم می دانست . خذیفه هم می دانست . 
هه را مسا که ره اه 
که گفته شود : «او , همه قرآن را می داند» , مگر علی علیه السلام . هر 
گاه مسئله ای میان مردم به وجود می آمد , اين (ابن مسعود) می گفت : 
«نمی دانم» و اين (عمر) می گفت : «نمی دانم» و اين (خدّیفه) می 0 
: «نمی دانم» . این (علی علیه السلام ) می فرمود : «می دانم» ۰ پس 
کواهی می. دهم که علن فقولن فر ان نویه اظاعت ار اد , واجب است و 
بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , , او حجّت بر مردم بود و هر چه او 
در باره قران گفته , همان درست است . امام صادق علیه السلام فرمود : 


«رحمت خدا بر تو باد » . 


ص: 11_56 


الامام الصادق علیه السلام فی زیاه الامام الحْسَینِ علیه السلام :السَلام 
کیک پمارت الاساع: الساام علی با وصی ااوضتاء : السلام علیک وعلی 
یک الذین حَباهُمْ اللَهْ بالخجج الباله , وّالتور وَالصُراط المستقیم . (1) 


عنه علیه السلام : کثا تجوما بُستَضاء یناوللیر یه تحنْ الیو بُرهان (2) 


الامام الهادی علیه السلام فی زیازو الاامام علی علیه السلام بوم ِ 
:قولای آنت ِ ٍِِ" , وَالمَحَجْةهٌ (3) الواضحة , وَالنعمَهٌ السابعة 
والبُرهان المُنیرٌ . ( 


عنه علیه السلام فی, ات ارات الخاشهه ما غات میم وه ام افل 
هک 1 . اطلع الله لخلقه من عقب الماضی فا + اماما ونفرا هاذیا:: 
وبرهانا مُبینا تیرا , داعیا عّن داع قفادیا بعد هار . (ظ) 


عنه علیه السلام ی الرّیارو الجامقه الگبیه :اسلا ی البق (6) الدعاه 
والقاده الُداه., والسَاده القلاه , والداته الْماه , واه الذکر ‏ وأولی 
الأمر . وبقیه اللّه وخپرته وحزبه , و گیبه (7) علمه , وحجته وصراطه , 
ونوره وترهانه ِ اد بهداه , و کر ببرهانه , وانتجبکم لنوره ِ» . آیاث 
اللّه لدیکم وعَزایمَة فیکم , ونوره ویُرهائة عندکم . (8) 


1- تهذیب الأحکام : ج 6 ص 59 ح 131 عن الحسین بن ویر , المزار 
للمفید : ص 108 , المزار الکبیر : ص377 کلاهما من دون اسناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام بحار الأأنوار : ج 101 ص 210 ح 33 . 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 277 , بحار الأنوار : ج 47 ص 26 
۳ 

تن جادّه الطریق ( مجمع البحرین : ج 1 ص 364 « حجج » ) . 

4 .لزان الکییر : 2/5۰ ج 12 عن. ابی القاسه بن روخ وعثمان بن 
ی ی ما العسکری علیه السلام . المزار للشهید الاوّْل : ص 
1 من دون |سناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
0 ص 365 . 

5- .البلد لأْمین : ص 300 , بحار الأنوار : ج 102 ص 152 . 


0 .فی المصدر : « انم الدعاه » , والتصویب من المصادر الأخری . 

اه سود افص التبا وید العلس‌علی. الا ساره زمنه 
۳ 2 ص 1296 «عیب»). 
5 -,عبون اخبار الزضا علیه السلام 2ص 273 18 المزار الکنیرنضن 
5 کلاهما عن موسی بن عمران النخعی , , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 96 ح 
177 ها الفقیه و 


ص: 157 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : سلام بر تو , 
ای وارث پیامبران ! سلام بر تو , ای وصی اوصیا ! سلام بر تو و بر 
فرزندان تو که خداوند , حجّت های رسا و نور و راه راست را , به ایشان 


امام صادق علیه السلام :ما ستارگانی هستیم که از نور ما ء راه . چسته 
می شود و برای مردمان , امروز , ما برهانیم . 


امام هادی علیه السلام در زیارت امام علی علیه السلام در روز غدیر 
:مولای من ! نویی حجت رسا و راه روشن و نعمت سرشار و برهان 
روش 


امام هادی علیه السلام در یکی از زپارت های جامعه :هر زمان که حجتی از 
شما در گذرد یا نشانه ای از شما آفول کند , خداوند برای خلق خود , از 
نسل آن درگذشته , جانشینی بر می آورد که پیشوا و نوری هدایتگر و 
برهانی روشن و نورانی باشد که یکی از پي دیگری [به راه حه ]وت 
می کند و یکی بعد از دیگری , [مردمان را آهدایت می نماید . 


امام هادی علیه السلام در «زیارت جامعه کبیره» :سلام بر بر پیشوایان 
دعوتگر , و رهبران هدایتگر , و سَروران حکومتگر , و مدافعان حمایتگر [از 
دین خدا] , و اهل ذکر , و اولیای امر , و یادگاران و برگزیدگان خدا و حزب 
او , و صندوق دانش او , و حجت و راه او , و نور و برهان او ... خداوند , 
شما را به هدایتش , گرامی داشت و برهانش را به شما اختصاص داد و 
برای نور خویش , شما را برگزید ... , شانه فا حدا در ند مات ره 


و او [همراه ] با شماست , و نور و برهانش , . پیش 


ص: 58 1 


المزار الکبیر عن آبی جعفر محقّد ین عبد ال الحمیری فیما خرچ الیه من 
اجه العْقَدسَهٍ فی زیاو صاجب الأمر علیه السلام :نم خْجَجْةْ وتراهیئة . 
۷9 


المزار الکبیر عن محقّد بن الحسین البزوفری فی دُعاء النبَهٍ لصاجب 
الّمان علیه السلام :یابن الیاتِ البَاتِ , تابن الالایّل الظاهرات , یاب 
البتراهین الباهرات , یاب الحْجَح البالغاتِ ۰ (2) 


3 / 5الاسلامالامام علی علیه السلام :الم للّه الذی شَتع الاسلام قَسَعّلَ 
سَرایْعة لِمن وردَهْ , واعرّ آرکاتة علی من غالبة اه 
وبیلما لقن له ,رها لقن تم ی . وشاهدا ین خاضم | 


1+ الصران الکتیر +ضی 1 ,ار الانمان 1 91 س وه و2 : 

2- .المزار اتکیر ص580 , الاقبال. ‏ 1 ص10 من دون استاوالی اعد 
فاحل الیش امه الشناام هبار الانوار 2*۶ 102 ض 100 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 106 , الکافی : ج 2 ص 49 ح 1 عن جابر عن 
الامام ۹ علیه السلام, وباشا نید 9 عن اصبغ بن نباته 1 الامالی 
تسایر اس تاه ۱ص ود اور سار انوا : ج 68 
ص 347 ح 17 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 68 ص 345 ح 16 . 


ص: 159 


3 اسلا 


تیار آلکشن به لاد ار مد سم ید اللم مر در زارت 
صاحت: هن لت آلسام که اد اه متسه رات آه‌ضادر فند ما 
حجّت ها و برهان های خدا هستید . 


المزار الکبیر به نقل از محمد بن حسین بزوفری , در «دعای ندبه» برای 
صاحت زمان علیه السلام :ای پسر نشانه های روشن ! ای پسر دلایل 
اشکار ! ای پسر برهان های درخشان ! ای پسر حجّت های رسا ! 


نامام علی یه سا صمایی, کدی را که توعت اسام ۱ 
بر نهاد و آبشخورهای آن را برای کسی که بخواهد یدان در آید , آسان 
ساخت , و ارکانش را در برابر کسی که بخواهد بر آن چیرگی یابد , استوار 
ک ها سا ی وا و ای ای ار 
و برای کسی که به آن در آید , [مایه ] سلامت , و برای کسی که با آن 
سخن گوید , برهان , و برای کسی که از آن دفاع کند ۲ واه ترآ کسبین 
که بتخواهد از آن برتو کیرد زوشتایی قرار دآد.. 


امام علی علیه السلام در بیان فضیلت اسلام :آن در نزد خداوند , پایه هایی 


استوار دارد و بنایی بلند : و برهانی روشنگر نی هایی: فروز اج و 
قدرتی شکست ناپذیر است . 


ص: 160 


فاطمه علبهلسلام فی ذعانها عقیت قریض الطهر. للم صل علی مُحَمّد 
تم لین , الا ۶ بیض وَجهَه , , وأعل کعبة , وآفلج (1) حجتة / مآتضم 
نورَة , ولَفّل میات , وعظم ظم جُرهاتة . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :الحمدٌ للَه الذی شَتغ الاسلام (3) دینا ... وجَقل 
فیه النور والبرهان , والشفاء والبَیان . (4) 


۱۳ 


عنه علیه السلام تما اتاسن ادا عنم فافعوا بما غلعم آعاکم بو دون ,؛ 
العالم العامل بقیره گالجاهل الحایْر الّذی لا بَستفیق عَن جَهله ِِِِ 
رأیث آأَنّ الحقّه علیه عم , والحسرة دوم علی هدا العالم المَنسَلخ من 
علمه , منها علی هدّا الجاهل المَتَحَیر فی جَهله 191 


1- . آفلج حُْتَة : آی آظهرها ( مجمع البحرین : ج 3 ص 1412 « فلج » ) . 
ِ .فلاح السائل : ص 314 ح 212 , مصباح المتهجٌد : ص 390 ح 512 عن 
الامام الضادی. علبه االام ولیشن فبه عونمم مرول مزانه ۲ بعاو 
الانوار : 86 ص68 ح4 . 
3- .فی المصدر « تلاسلام:* وما قی المتن اتفاه.من بحار آلانوار . 
4 .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 154 ح 23 , بحار الأنوار : ج 
ا ‏ 

: ااتوحید: ض 371 10۶ غن. ابی. اخمد الغادق. غن الافام الرضا غن 
0 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 281 ح 25 
عن داود بن سلیمان الغازی عن الامام الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام , 
مشکاه الأنوار : ص 1800536 عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 2 ص 29 9 . 
6- .الکافی : ج 1 ص 45 ح 6 , بحار الأنوار : ج 2 ص 39 ح 69 . 
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3 علم 
فاطمه علیهاالسلام در دعایش بعد از نماز ظهر :بار خدایا ! بر محمد , خاتم 
پیامبران , درود فرست ... . بار خدایا ! او را روسپید گردان زو هه من 


بلند دار , و حجتش را پیروز ساز . و نورش را کامل و ترازویش را 
کن , و برهانش را عظمت بخش. 


ایام را ایا ار هی ات را 
ان , روشنایی و برهان , و شفابخشی و بیان قرار داد . 


3/ 6علمامام علی علیه السلام :علم , همه اش حجّت است , مگر آنچه که 
بدان عمل شود . 


امام غلی علیه السلام :ای مزدم | چون دانا شوید : به آنچه می دائید , غمل 
کنید , باشد که هدایت شوید . عالمی که بر خلاف علمش عمل کند , مانند 
نادان سر گردانی است که از آختشی | تارانی اش به هوش نیاید ؛ بلکه به 

من , حجّت بر او تمام تر است و افسوس چنین عالمی که از علم 
خویش جدا گشته , پایدارتر باشد تا افسوس رز نادانی که در نادانی خویش 
بت کردان نت 


ره و6[ 
عنه علیه السلام :عِلم بلا عَمَلِ تاه لاه ان اد ۷ 
عنه علیه السلام :من لم بَعمل بالهلم , کان حُجَةّ عَلّیه ووبالا. (2) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته [لیه :یا عم , قد قاق عَلَیکَ خُلّذ 
العلم , قاستیقظ من رَقدتک . (3) 


عنه علیه السلام آیضا :من ازداة علما , قَلیَحدّر من توکید الحْجّه عَلّیه . (۵) 


3 ها کیت اهل ات غابهم الشابالعیه الطوسن فن. اتخاق.بن 
یعقوپ ؛سَألت مَحَقَد بن عثمان_ العمری رحمه الله (ص) آن یوصل لی کتابا 
و سای اشگلت عَلََ , ورد اللوقیغ یخط قولانا صاب الذار 
علیه السلام : .,. أمّا الوا الواقعة . قارچعوا فیها الی واه حَدیننا ؛ 


فاوم کی کلکم ولا که الم عیکم. :۱ 


3 / 8الصْلَجاءالکافی عن |سماعیل الهاشمی :سوت الی آبی غَبد ال علیه 
السلام ما آلقی من آهل بیتی من استخفافهم بالاین . ققال, ۱ 
 [‏ 1 من أهل یتک , قاِنّ ال تبازک وتعالی جَعَل لِکل هل بَیتِ خته 

بها غلی آهل یه فی القیامه , قبقال هم ؛ الم تزوا نا کم ۲ الم 
تروا قدتة فیکم ؟ آلم تروا صلاتة فیکُم ؟ آلم تروا دیتة ؟ فهلا اقتدیشم به ۲۲ 
قیکون خجّه عَلیه فی القیامه . (]) 


1- .غرر الحکم : ج4 ص351 ح 6296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 
ج 5799 . 

2- .غرر الحکم : ج5 ص 410 8968 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 
ح 7461 . 

3- .شرح نهج البلاغه لابن ای الحدید : ج 20 ص 317 ح 646 . 

4 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 320 ح 669 . 

گد.اخد نلاب القانم علیه,السلام فن غبته الضفری 

6- الفیم امس ی 291 2۸7 ۶ فان ای ی 2 
الاحتجاج : جح 2 ص 542 ح 344 , الخرائج والجرائح : ج 3 ص 1113 ح 30 


, بحار الأنوار : ج 2 ص 90 ح 13 . 
7- .الکافی : جح 8 ص 83 ح 42 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص <13 نحوه . 
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3 7 راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام 
3 7 8 نیکان 


امام علی علیه السلام :علم بدون عمل , حجتی است برای خدا بر بنده . 
اماق لین غلنه السلام. کسی. که به عار عم نکن : آن علش ی این 


اد هت 


اعاس ی انم لاه ور سس ها سم بو اسان وا ام اس و 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کسی که علمش 
بر بپیشتر است , باید از قوی تر بودن > حجت بر خود , بر حذر باشد : 


اد ما امس بقل رای 
بن یعقوب :از محمّد بن عثمان عَمری (1) خواهش کردم تا نامه مرا که در 
ان , مسائلی را که برایم مشکل شده بود , پرسیده بودم, به امام [مهدی ] 
علیه السلام برساند . پس توقیعی (پاسخی) با دست خط مولایمان صاحب 
خانه علیه السلام رسید که [در آن آمده بود ] : « ... در مسائل جدیدی که 
تیش فی آید ز.به-رآهیان خدیت ما مر اجعه کنید را انا ره خت مر .یو 
شما هستند , و من , حجّت خدا بر شما هستم» . 


3 / 8نیکانالکافی به نقل از اسماعیل هاشمی :از این که می دیدم خانواده 
ام به دين : بی توجهی می کنند , به امام صادق علیه السلام شکایت بردم . 
ایشان فرمود : «ای اسماعیل ! این رفتار خانواده ات , تو رز ناراحت نکند ؛ 
(2) زیرا خداوند تبارک و تعالی برای هر خانواده ای , حجتی قرار و 
۱ 1 
ال آبا راه و روش او را در جمع 

. مشاهده نکردید؟ آیا نماز خواندنر او را در میان خود ندیدید؟ آیا دین 
او را ندیدید؟ پس چرا از او سرمشق نگرفتید؟ ! . بدین اس رن شخص 
در قیامت , علیه آنان , حجّت است» . 


ایا گام موی مه لادتعا 
2- . بعلی رفتار انان , به تو زیانی نمی رساند و در هر خانواده ای , ممکن 
است که چنین کسانی پیدا شوند . 
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الامام الصادق علیه السلام :ان الرّجُل منک لَیکونْ في المحله قَیحتخٌ 
زر وجل یوق القیاقه علی جیرانه به قبقل لْ : آلم یکن فُلانْ بَیتکم ؟ 
تسمعوا کلامَة ؟ آلم تسمعوا بُكاعٌْ فی اللیل ؟ قَیِکون حَجٌة الله علیهم . (1) 
سول الله ضلی, الله. غلیه: و آله «القومته فحتم وم والتفیه وحوه 
جَماعَه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :دول المَوّمن علی اون ثُرعَذ (3) , وژخول 
الموْنِ ی الکافر خَْدْ , والمَومن بزهو نوره لأهلِ السّماء !(4) 


الامام العسکری علیه السلام :المَوَمنْ بَرَکَة عَلّی المومن , وحْمّه علی 
الکافر . (3) 


ال 
لم 


3 / 9فْقراء شیقه هل البیتِ علیهم السّلامالامام علی علیه السلام فَْراء 
سیعنا خعذ علی اغننانيم.. 6۱ 


1- .الکافی : ج 8 ص 84 ح 43 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 135 کلاهما عن 
معاویه بن عشّار , بحار الأنوار : ج 7 ص 285 ح 2 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه دخ اصض 376 1096 اتخضال ن 
4 ح 10 . بحار الأنوار : ج 28 ص 3 ح 1. 

ی سیر و رصم هن کنر ااعال وا ره 
علی المکان المرتفع خاضه ( النهایه : ح 1 ص 187 « ترع » ) . 

4 .الفردوس : ج 2 ص 221 ع 3073 , کنز العقال :ج 1 ص 155 773 
.تحف العقول اص 489 بحاز الما :96ص 374 20 

لام الفین؛ض 25۸ 
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امام صادق علیه السلام :فردی از شما در محلّه ای زندگی می کند و 
خداوند عز و جل در روز قیامت , با او بر همسایگانش احتجاج می کند و به 
ایشان گفته می شود : «آیا فلانی , در بین شما نبود؟ آیا سخنان او را 
نشنیدید؟ آیا صدای گریه های شبانه او به گوش شما نرسید؟» . بدین 
ترتیب , او حجت خدا بر آنان می شود . 


پیامبز خدا صلی الله علیه و آله :مومن ؛ به تنهایی حجت ست . موّمن ؛ به 


۰.1.۰ ۳۹ 3 ۶ ۱ سل ۳ ۶ ۰ بش 
بوستانی است , و وارد شدن مومن بر کافر , حجّت است . موّمن , نورش 


ایام رت له اتساه اسان ام مت ات وید 
کافر , حجّت . 


ان یوس ال مه ای تام ی ی اللاه 
؛پیروان تهی دست ما . حچّت بر توانگرانشان هستند . 
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3 / 10ما یمتعٌ العصیاتالکتاب« و له هت به وم بقا ولا آن 7عا بزقان 
رنه دک لتضرفت عَتهْ السشُوء و الفَحَْاء اه من 0 ااتاضته ۰۰ ۱۱۱ 


الحدیثالامام علی علیه السلام فی قوله تعالی : « و لَقَدٌ هم ي به » :طمعقت 
فیه , ققاقت الی صتم مک یالار والیاقوتِ , فی ناجیه البّیتِ_ , فسترتة 
پئوپ ایض بیتها وه . فقال ۰ : آستحی آتا 
ین ضتم لا بل ولا شرت , ولا آستحی آنا من الهی ای و فان غلی کل 
تفس یماً گسبّت ؟ نم قالّ : لاتنالیتها مثی بدا . وهو البرهانْ (2) . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام في قول له عز و جل : « ولا آن لا 
تژقان رب » :قاقت امرأة القزیز (لی لصتم قألقت عَلبه توبا ققال آ 
بوشف : ما هذا ؟ قالت : أستحیی من الصَمٍ آن رانا , ققال لها یو 
آتستحیین من لا تستغ ولا بصث . ولا تفه ولا تاک ولا شرت . ولا 
آستحیی نا مِقّن خَلَق الانسان وعلمَْ ! قذلک قولهُ تعالی : « ولا آن 7 
بزهان زبه » . (4) 


۱ .یوسف : 24 . 

- .ی البرهان الذی رآه , وأخبر عنه سبحانه وتعالی بقوله: «لَوْلا آن #عا 
0 
3- .کنز العمال : ج 2 ص 440 ح 4442 نقلاً عن مسند علی علیه السلام . 
4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 45 ح 2 : سیف الرمام 
الرضا علیه السلام : ص 257 ح 186 نحوه وکلاهما عن آحمد بن عامر 
الظاینی عن الاسام الرضا عن آبانه علنیم الصلام : تحار اامار ۶ج 12 و 
6 ح 35 . 


1 
3 / 10 آنچه مانع نافرمانی می شود 


3 10آنچه مانع نافرمانی می شودقرآن«و در حقیقت , [ آن زن , ] آهنگ 
وی کرد و [ یوسف نیز ] اگر برهان پروردگارش را ندیده بود , اهنگ او می 
کرد . چنین [ کردیم ]تا بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم ؛ چرا که او از 
بندگان با اخلاص ما بود» . 


حدینامام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «و در حقیقت 

, 1 آن زن , ] آهنگ وی کرد» :یعنی هوس او (یوسف علیه السلام ) کرد . 
پس به سوی بتی آراسته به در و یاقوت که در گوشه اتاق بود , رفت و آن 
را با پارچه ای سفید پوشاند . یوسف علیه السلام گفت : «چه می کنی؟ » 
آنزن. گفت : از خدایم خجالت می کشم که مرا با اين وضع بد ببیند . 
یوسف علیه السلام گفت : «تو از بتی که نمی خورد و نمی آشامد , شرم 
می کنی . من , از خدای خود که بر کردار هر کس آگاه [و ناظر] است , 
رم ار ان , نخواهی رسید» . 
این بوخ ان بفهان. اکه‌يوشت غلبه السلام .دید ]. 


امام زین العابدین علیه السلام در باره سخن خداوند عز و جل : «اگر 
برهان پروردگارش را ندیده بود» :همسر عزیز [مصر] به سوی بت رفت و 
پارچه ای بر آن افکند . یوسف علیه السلام به او گفت : «اين , چه کاری 
است؟» . زن گفت : از اين که بت , ما را ببیند , شرم دارم . یوسف علیه 
السلام به او گفت : «ایا تو از چیزی که نه می شنود و نه می بیند و نه می 
فهمد و نه می خورد و نه می آشامد , شرم می کنی و من , از کسی که 
انسان را آفرید و به او علم آموخت , شرم نکنم؟ » . این است معنای 
سخن خداوند متعال که : «اگر برهان پروردگارش را ندیده بود» . 
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تفسیر العیّاشی عن بعض آصحابنا :قال آبو جعقر علیه السلام : و شیء 
یقول الثاین فی قول الله جَلّ وعرّ : « ولا آن ۶ مرها ره » ؟ فلث : 
ِقولو أی بَعقوبِ عاضّا مَلی اصبعه . ققال اه اه کما امین 2 
: قاوٌ شَيء زأی ؟ قال : ما همّت به وهمّ بها , قاقت الی ضتم مقها فی 
البیتِ , قالقت عَلیه توبا , قفا آها یوشف : ما صِتعتِ ؟ قالت : طرَحث 
علبه تونا استحتی. ان براناه فال « فقال بوفی. ۰ وانت تیاهن تین 
وهو لا يَسمَع ولا یبصرٌ ولا تما هن ۰ 1۳ 


الامام الصادق علیه السلام :لما هَمّت به وهمّ بها , قاقت الی ضتم فی تیتها 
, قألقت عَلیه الملاعع (2) لها 0 : ما تعقلین ؟ قالت : ألقی 
علی ها الطتم توبا لا یرانا قائی آستحيي منة . ققال یوش : قانت 


تستحیین من صَتم لا بِسمِع ولا بُبصرٌ , ولا آستحیی آتا من رَبّی ؟ ! قَوَیّبِ 
وعّدا| وغدّت من خلفه ار 3 العزیز ز علی هذه الحاله ۳1 


عیون نا عن علی بن محمّد بن الجهم :حصَرث 
مَجلسَ المامون وعنددر الرْضا عل بنْ موسی علیهماالسلام , فقال له 
المَأمونْ : یاب سول اللّه , آلیس من قَولک : اِّ الأنبیاء قعصومون ؟ قال : 
بلی , قال : قما معني قولٍ اللهٍ عز و جل : « و عقصی ءَادم ره قَقَوی » (4) 

ٍ ال آن قال : قاخیرنی عن قول اه عز و جل : « و لد هت به وم 
بها ولا آن عا رَهان رب » , فقال آلرّضا علیه السلام : لقد همّت به , ولولا 
آن ری بُرهان زبه لعَمّ بها کما همّت به , لک کان مَعصوما , والمعصوم لا 
هم ینب ولا تیه , ومد خذتنی ابی کین آنبه الصَادق علیه السلام آَه قال : 

همّت يأن تفقل وهَمّ يأن لا یفعل . ققال القَأمون : لله درک (5) با با 
العسن ۰ (6) 


1- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 174 ح 19 , بحار الأنوار : ج 12 ص 301 ح 
917 

2 .المَلاء : وب لین رقیق ( مجمع البحرین : ج 3 ص 1714 « ملاً » ) . 
3- ,تفسیر القمی : جح 1 ص 342 , بحار الأنوار : ج 12 ص 225 ح 3 . 

4 .طه : 121 . 

5- .للم ده : دعاء له بالخیر ( مجمع البحرین : ج 1 ص 587 « درر » ) . 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 195 و 201 ح 1 , الاحتجاج : 
جح 2 ص 4123 و 432 ح 308 , بحار الانوار : ج 11 ص 82 ح 8 . 
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تفسیر العیّاشی به نقل از یکی از راویان شیعه :امام باقر علیه السلام به 
من فرمود : «مردم , در باره اين سخن خداوند عز و جل : «اگر برهان 
پروردگارش را ندیده بود» , چه می گویند؟» . گفتم : می گویند : [یدرش ] 
یعقوب علیه السلام را دید که انگشتش را به دندان می گزد . قرمود : «نه 
. چنین نیست که می گویند» ۰ گفتم : پس چه دید؟ فرمود : «چون [زن 
عزیز ] آهنگ یوسف علیه السلام کرد و یوسف , آهنگ او , آن زن به طرف 
بتی که با خود در خانه داشت , رفت و پارچه ای روی آن انداخت . یوسف 
علیه السلام به او گفت : چه کردی؟ . گفت : پارچه ای روی آن انداختم . 
شرم دارم که ما را [اين چنین ] ببند . بوسف علیه السلام گفت : تو از بت 
خویش که نه می بیند و نه می شنود , شرم داری و من , از پروردگارم 


شرم نکنم؟ ! » . 


امام صادقق علیه السلام چون [زن عتیر ]ای یوسف علیه السلام کرد و 
یوسف , اهنگ او , به طرف بتی که در خانه اش بود . رفت و ملافه ای 
روی آن ۱ علیه انیت ۴ به او گفت : «چه ی 1 
بت ی و 
می بیند , شرم می کنی و من , از پروردگارم شرم نکنم؟» . پس 
برخاست و [به طرف در اتاق ] دوید و زلیخا هم به دنبال او دوید . در این 
حال , عزیز از راه رسید. 


عون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از علی بن محشّد بن جَهّم :در مجلس 
مأمون , حاضر شدم و علی بن موسی الرضا علیه السلام نزد او بود . 
مأمون به ایشان گفت : ای پسر پیامبر خدا ! مگر نمی گویی که پیامبران , 
معصوم اند؟ فرموی هرآ ر.ماهون کفت : پس این سخن خداوند عز و 
جل که : «ادم , پروردگارش را نافرمانی کرد و بیراهه رفت» , چه معنایی 
دارد ... ؟ تا ان که گفت : مرا از این سخن خداوند عز و جل خبر ده که : 
«و در حقیقت , [ آن زن . ] آهنگ وی کرد و [ پوسف نیز ] اگر برهان 
پروردگارش زا ندندم نود ء آهک اف کرد اصاه عضا علية. الستلاج 
ات ی سس ی ی و 

اگر برهان پروردگارش را ندیده بود , همانند آن زن , آهنگ او می کرد ؛ 

<< ح«ح 
شود . پدرم , از پدرش صادق علیه السلام برایم حدیث کرد که فرمود : آن 


زن , تصمیم گرفت که انجام دهد و یوسف علیه السلام تصمیم گرفت که 
انجام ند هد » . مامون گفت : خدایت خیر دهد , ای ابو الحسن ۱ 
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3 1الشهوة فی القضاءرسول الله صلي الله علیه و آله تما آقضی 
بیتکم بالبینات والأیمان / وبعصٌکم ألنْ بحجته (1) من بعض / قنّما رجل 
قطعث له من مال آخیه شَیثا قاّما قطعث له به قطقعة من الار . (2) . " 


السام الضادن غام اسلا بصن ره ده علی غیر بیته لم یوجر . (3) 
قفت علض آلیملام دا ِ ستجات هم دعو : ... ورَجْل کان له مال قَأداتة 


- 


م‌ 
بقیر بو , قثقال له : آلم آشرک یالشهاژه .(۵) 


3 


1- .آلحن بخمّته : آی أفطنْ آها وأحسَن تَضَدٌفا ( لسان العرب : ج 13 ص 
2 : لحن » ) . 

2 .الکافی اکن توس هام بن الحکم عن الامام 
الصادق علیه السلام , تهذیب الأحکام ها 
وهشام بن الحکم عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
دعائم | لاسلام ۱ پزیاده ۶ یفام له لین له #بعنج 
شیتا » , وسائل الشیعه : ح 18 ص 169 .33640 . 
8ج ی ند اه سا سا له 
و ی ی 

4- .الکافی جص 2 گن ففون آبراشم بط ض 296 1 
تهذیب الأحکام 7 ض, 232 1014 کارهما عنم مرا تن اه عاصم 
وفیهما « یقول الله عر وجل » بدل « فیقال له » , مجمع البیان : ج 7 
ص280 , الدعوات : ص33 ح75 , بحار الأنوار : 71 ص344 ح1 . 


7 
3 / 11 گواه در داوری 


اراس وا سای الق لیهست کفرره 
, میان شما بر اساس گواهان و سوگندها , داوری می کنم , و بعضی از 
شما در استدلالش , قوی تر از دیگری است . بنا ؛ بر این , هر مردی که من 
[با توجّه به گواه و سوگند] چیزی ِِ برادرش را به نفع آو حکم کنم [و 
او بداند که حقّش نیست و بگیرد , در حقیقت , تکه ای آتش در اختیار او 
گذارده ام . 


امام صادق علیه السلام :هر کس دلیل آشکاری (گواهی) بر نگیرد و [در 
شیجه خی از من مه رد دا هم اماحون نت . 


امام صادق علیه السلام :!چهار نفرند که دعایشان ,. مستجاب نمی شود : 
و مردی که مالی داشته باشد و آن را قرض دهد و مدرک و گواهی نگیرد ؛ 
زیرا بة او گفته می .شود :<ابا تو را به کرفتن گواه +« فرمان ندادم ؟»: 
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۳ 2النوادژالامام علی علیه و فی ,ند ؛فیاء لها خشنره علین کل 
ذی غفله , آن یکون عُمَره عَلیه حَةه , آو نودب م2 الی تیقوه . (1) 


ایام تین آلعاندین طلیه السلام فی. الفتاخام: ااناه شیم اما 
7 
وقهما , وَالمُحیطین مَعرِقة وعلما , آنک لم تنزل کبک الا بالحق , ولم ترسل 
رُسْلک الا یالصّدق , ولم تک عبااک ققلا ولا شُدی , ولم ندعم یقیر بیان 
ولا هدی , ولم ترض منهّم بالجهاله والاضاغه , بل حلقتقم لیعبدوک , 
ورزقتقم لیْحمدوک . ودللتم عَلی وحدانیتک من 
الأمرٍ ما لا ْطیقون , ولم تخاطبهّم بما یجهلون , بل هم یمنهجک عالمون , 
ویحْجّیَک مخصوصون , آمرک فیهم نافذ وقهژک بتواصیهم آخذ , تجتبي من 
تشاء قثدنیه , وتهدی من آناب [لیک من معاصیک قلنجیه , تقّلاً منک 

تیم تعمی اه علی قن ادخانهر قی وعف تضقیی یا آکر الاکتمیت : 
وراف التاجمین . (3) 


- .الکافی : ج 1 ص 7299 6 , نهج البلاغه : الخطبه 64 , بحار الأنوار : ج 
«ِ« 
2- .تضرع کضع ول ( مجمع البحرین : ج 2 ص 1077 « ضرع » ) . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 170 نقلا عن کتاب آنیس العابدین . 

4 .الکافی : جح 1 ص 163 ح 6 , التوحید : ص 414 ح 12 . 
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3 1 و این چند چیز 


ای اه امش سار فان ترا هر 
غافلی که عمرش بر او حجّت باشد , يا دوران زندگانی اش , او را به سوی 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» :سرور من ! از تو 
درخواست می کنم , چونان درخواست کردن بینوای خوار و مستمند 
تا ای ها ما ار کی کت ور ار ی و 
نازل نکردی و پیامبرانت را جز با راستی نفرستادی و بندگانت را بیهوده و 
بی هدف , رها ننمودی و بدون بیان و راه نمایی کردن نگذاشتی و از آنان , 
نادانی و فروگذاری را نپسندیدی ؛ بلکه ایشان را آفریدی تا تو را عبادت 
کنند و روزی شان دادی تا تو را سپاس گویند و بر یگانگی ات , راه نمایی 
شان کردی تا تو را به یگاتگی بپرستند و بیش از توانشان بر آنها تکلیف 
نکردی با اتیاهن دا دس من ؛ بلکه بندگانت با راه تو 
آشنایند , و حجْتت بر آنان , تمام است . فرمان تو در میانشان , روان است 
و زمام آنان. در دست توست. هر که را خواهی , بر می گزینی و به خودت 
نزدیکش می سازی . آن را که از نافرمانی هایش به سوی تو باز گردد , 
راه نمایی می کنی و : نجاتش می دهی , و این همه , از فضل و نعمتِ 
ار وی به گستره رحمتت , در آورده ای , ای 


کریم ترین کریمان و ای رئوف ترین مهربانان ! 


امام صادق علیه السلام :خدا به هیچ بنده ای , نعمتی ارزانی نداشت , مگر 
این که در ان نعمت , حجتی از خود بر او قرار دهد . کسی که خداوند بر او 
مثت گذاشته و نیرومندش گردانیده است , حچتش بر او این است که آنچه 
زاب فی تکلیی کرته.است.: به‌خا افید ۵ بخ ز یسانش که از اه تاهان 
ترند , پاری رسائد . کسی که خدا بر او مئثت نهاده و بی نیازش ساخته 
است , حجّت خدا بر او , دارایی [و حقوق مالی] اوست که به تهی دستان 
و نیازمندان , با اضافي آن مال . رسیدگی کند . کسی که خدا به او لطف 
کرنن و در مبان خاند انس ری خی ار تیه 
حجّت خدا بر او اين است که خداوند متعال را بر آن نعمت , سپاس گوید و 

به [مال ] دیگران , دست اندازی نکند و به واسطه مقام و خوش نامی اش 
, ناتوانان را از حقوقشان محروم نگرداتد . 
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الأمالی للطوسی عن داود بن سرحان :کب عنة آبی عَبد اللّه علیه السلا 
دحَل عَلیه سَدیژ الصَیرف قَسَلم وجَلس , ققال له : یا سَدپژ , ما کر 
رجُلِ قط الا عظمت الحْجّةٌ لله تعالی عَلیه, قاِن قَدرتم آن تدقعوها عن 
آنفُسکم فافعلوا ۰ ققال له : پابن سول ال بماذا ؟ قال : یقضاء خوایج 
اخوا نکم رت افوال م ۰ (1) 


الامام علی علیه السلام :لا التاس رَجْلان : متیغٌ شرة , وقبتدغ بدعة ؛ 
لنست معا مق الله فیحارد وهانستموا ضاء حته. 191 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام مُجبوک . اه 
بما اه مه ی مها ی رها و ۱ 


غقه صلی اه یه نو ال :لاه پرهان م الم له رو 9 


عنه صلي الله علیه و آله فی قَضل الحفاظ علّی الصّلاه ود تضیعها نقن 
اف لها کانت له تورامرهنا مدا تیم العبا هم وین کم بحاوظ علیها 
لم یَکن له نوژ 1 ِِ دِ تجاهٌ , وکان وم القیامه مَع قارون وفرعَون 


1- .الأمالی للطوسی : ص 302 ح 600 , بحار الأنوار : ج 74 ص 302 ح 
39. 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , آعلام الدین : ص 107 , بحار الأنوار : ج 2 
ص 312 ح 76 . 

3 .عیون آخبار الرضا علیه السلام :ج 1ص 261 ح 21 عن علی بن مهدی 
الرقی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 
0 ح 3. 

4- .سنن الترمذی : ج 2 ص 13 ح 614 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 106 
ح 212 کلاهما عن کعب بن عجره , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 451 ح 
2 عن عبدالرحمن الأشعری , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
1 .ح 7162 عن عبدالرحمن بن سمره وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 6 
ص 71 14892 . 


5- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 574 ج 6587 , سنن الدارمی : ج 2 ص 
7 2621 , صحیح ابن حبان : جح 4 ص 329 ح 1467 , المنتخب من 
مسند عبد بن حمید : ص 139 ح 353 , مسند الشامیین : ح 1 ص 132 ح 
5 کلهاعن عبد الله‌ین عمرو , کنز العمال : ج 7 ص 277 188602 . 
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الامالی : ظوشی به. نقل از:داوود بن سرحان :در مخضر امام-:ضادق غلیه 
السلام بودیم که سدیر صیرفی وارد شد و سلام کرد و نشست . امام علیه 
السلام به او فرمود : «ای شدیر ! هرگز دارایی مردی فراوان نشد , مگر 
آن که حجّت خدای متعال بر او , بزرگ تر شد . پس اگر توانستید این 
حجّت را از خود بردارید , چنین کنید» . شدیر گفت : ای پسر پیامبر خدا ! 
از چه طریق؟ فرمود : «با بر آوردن نیازهای برادران خود از دارایی 
هایتان» . 


امام کی علیه السلام :مردم , دو دسته اند : پیرو شریعت 1 و گذارنده 
بدعت که با خود , نه ستتی [و راه و قاعده ای ]واضح از جانب خدا دارد , و 
نه حجٌتی روشن . 

پیامبر خدا| خی الله علیه و آله نه. قلی علیه السلام :دوستداران نو . . از 


آنچه خداوند در کتابش به آنان فا زد داده است , و از سئثت پیامبر او که 
آن را برهانی برای ایشان قرار داده است , پیروی می کنند . 


پیافتن خدا صلی, الله..علیه و اله :*نماز , برهان است , و روزه , جفاظی 
استوار . 
تبییو ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در فضیلت مواظبت بر نماز و نکوهش 
کوتاهی. کردن :در آن :کسی که بر نمازها ما ما سا 
دقن ی ی مها و آمانه آنجات باشد , و کسی که ترس ات 
نکند , او را نه نوری باشد , نه برهانی و نه نجاتی . و روز قیامت , با قارون 
و فرعون و هامان و ابی بن خلف باشد . 
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‌ِ 
سل 


مشکاه الأنوار :قالّ ال تعالی لموسی : هل یلت لی ِِ ؟ قال : 
العت هلت لی : وشمث وتضقث وذگرژک گنیرا ‏ قال ۷ تبازک وتعالی 
له : آقّا الصَلاه 1 پُرهان , والطَوم خَْهْ , وَالسَدَقَة ظل , وال کاخ نوة 


وزکژک لی قصوو , فا عقل عملت لی ؟ ! ! () 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصَلاة نوژ , وَالصَدَقَة بُرهان , وَالضَبرٌ 
ضیاء , والعر ان خبه ی او علیک ‏ (12 


عنه صلی الله علیه و آله :الصِّلا نوژ , وَالرَکاة بُرهان . (3) 


1- .مشاه الأنوار : ص 222 ح 617 , الدعوات : ص 28 ح 50 , بحار 
الانوار : ج 69 ص 252 ح 33 . 

2 .صحیح مسلم : جح 1 ص 203 ح 1 , سنن الترمذی : جح 5 ص 536 ح 
7,, سنن الدارمی : جح 1 ص 176 ج 658 وفیه « والوضوء » بدل « 
والصبر » , مسند اين حنبل, : ج 8 ص 448 ح 22965 , المعجم الکبیر : ج 

3 ص 3423284 کلها عن آبی مالک الأشعری , کنز العمال ( ص57 
ح 25998 . 

اس اه : ج 1 ص 102 ح 280 , سنن النسائی : ج 5 ص 5 , 
صحیح ابن حبان : جح 3 ص 124 ح 844 , مسند الشامیین : ج 4 ص 116 ح 
4 کلها عن آبی مالک الأشعری , کنز العمال : ج 1 ص 472 2050 . 
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مشتگام: الاتوار. تخدای. متعال. به. خوسین. علیه. الفتلام. فزنود. 2 ابا !هر کز 
عملی را برای من انجام داده ای؟» . موسی علیه السلام گفت : معبودا ! 
من برای تو نماز گزاردم و روزه گرفتم و صدقه دادم , و فراوانٌ یادت 
کرده ام . خدای تبارک و تعالی به او فرمود : «امّا نماز , برهانی است 
برای خودت , و روزه , جفاظی [در برابر اتش دوزخ], و صدقه , سایه ای 
[در برابر افتاب سوزان قیامت ] , و زکات , نوری , و یاد کردنت از من ,؛ 
کاخ هایی است [برای خودت ] . پس , چه عملی را برای من , انجام داده 
ای ؟» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نماز , نور است , و صدقه , برهان است و 


پیامت خوا صلی اللة غلیه ور ال تمازه نور است و ز کات , برهان . 
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الفصل الرایع : صفه براهين, اللّه4 / 1التییین والوضوخالکتاب« ‏ 1 نم 
بالْغوه ایا قَفْم بالْعْقو الْفْصقی الب سل منکث و دتم 
تلم فی المیقاد ولکن لقضت له مر را کان مه 7 
9 ۰ (1) 


« و ها کان ال لیْضل قو َعدَ لا هَدَاهم حتّی یبین هم ما یتْفُونَ ان اللَة 
4 

الحدپثالامام الصادق علیه السلام في ول له عز و جل : « و ما کات ال 
لیْضل قَوما بَعد ا هدام حتّی یبن لَهُم قا یتَفُونَ » :حثی بْعَرْفَهُم ما بُرضیه 
ها داد ۱۱۱ 

1- .الأنفال : 42 . 

2 اشفبه < 115 . 


3- .الکافی 1۰ص 2163 3 , التوحید : ص 411 ح 4 , المحاسن : ج 1 
ص 430 ح 993 , بحار الأنوار : ج 5 ص 301 ح 7. 
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فصل چهارم : ویژگی برهان های خدا 


4 روشنگری و وضوح 


فصل چهارم : یز کی برهان های خد!4 / 1روشنگری و وضوحقران«آن گاه 
که شما بر دامنه نزدیک تر[ کوه ] بودید و انان , در دامنه دورتر[ٌ کوه ] و 
کاروان [تجاری قریش ]| , در قسمت پایین تر از شما بودند [که توانستند 
بگریزند] , و اگر با یکدیگر , وعده گذارده بودید , قطعا در وعده گاه خود , 
اختلاف می کردید ؛ ولی [ چنین شد ] تا خداوند , کاری را که انجام شدنی 
بود , به انجام رساند [ و ] تا کسی که هلاک [و گم راه آمی شود , از روی 
دلیل و برهان , هلاک گردد , و کسی که زنده می شود [و هدایت می یابد], 
از روی حجّت و برهان , زنده بماند ؛ و خداست که در حقیقت , شنوای 
داناست» . 


«و خدا بر آن نیست که گروهی را . پس از آن که هدایتشان نمود , بی راه 
بگذارد . مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند , برایشان بیان کرده 
باشد . همانا . خدا , به هر چیزی داناست» . 


حدیئامام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و جل ۱ 9 خدا| بر 
آن نیست که گروهی را , پس از آن که هدایتشان نمود , بی راه بگذارد , 
مگر آن که چیزی را که باید از آن پروا کنند , برایشان بیان کرده باشد» : 
[یعنی ] آنچه را که موجب خشنودی و ناخشنودی اوست به ایشان 
بشناساتد . 


عُذرهم بااشجه ی قن ای له ال 
مبدثئا ومعیدا| ۰ (4) 


عنه علیه السلام :مُعتضَمٌ السّعَداء پالایمان , وخذلان الأشقیاء بالعصیان , 
من بَعد ایجاب الحْجّه علیهم بالبیان , |ذا وََح لَهُم مَنارٌ الحقَّ وسبیلّ الهٌّدی 
2 

‌ ال قد أعدَر لیم بالجلتّه . وَاّجَدٌ عَلَیکمْ العمّه 
وبین اه 3 من الأعمال 1 ومکارهة 0 , لِتَتبعوا هذه وتجتنبو| هذه : 


-‌ 


و لاس :آوصیکُم بتقوی ال الذی أعدرّ یما ندز , , وَاحتَج بما تهج , 
ود کم عَذوا تقد د نفذ فی الصدور حفیا ۰ (7) 


عنه علیه السلام :فان ال ْبحتَة ... آلقی ِ م المعذِرة 
الحجَة , وم تالوعید وان کم ین ده که 
تفه ااسیم: 


1- .القْنوط : الیأس من الخیر ( مفردات آلفاظ القرآن : ص 685 « قنط » 
۲ ۱ 
۸0, بحار الأنوار : ج 5 ص 49 ح 79. 


3- .البلد الأمین : ص 403 , بحار الأنوار : ج 94 ص 386 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 عن الحارث الأعور , بحار الأأنوار : ج 4 ص 
5 ح 14 نقلا عن التوحید . 

5- .دستور معالم الحکم : ص 94 , کنز العقّال : ج 16 ص 188 ح 44216 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : ج 2 ص 180 ح 1 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , عیون الحکم والمواعظ : ص 507 ح 9295 
وفیه : « ائقوا الله » بدل « اوصیکم بتقوی الله » . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 86 . 


ص: 181 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی فرمود : «ای پسر 
آدم !. . تو با بدگمانی ات به من 9[ . پس مرا سپاس 
که با روشنگری , مرا بر تو حجّت است , و در برابر نافرمانی ات , مرا بر 
وراه اقواخدم و محانات اباشند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» :بار خدایا ! من به 
نام تو . از تو درخواست می کنم ... ای خداوندگار تقذاس و پاکی ! ای 
خداوندگار حکمت و روشنگری ! ای خداوندگار مهر و خشنودی ! ای 
خداوندگار حجّت و برهان ! 


امام علی علیه السلام :سپاس , خدای را که نمی میرد و شگفتی هایش 
پایان نمی گیرد ؛ ... خدایی که آفریدگانش را برای پرستشش آفرید و با 
آنچه در ایشان قرار داد , بر طاعت خویش , , توانایشان ساخت و با حجخت 
ها , راه بهانه را بر آنان بست . پس هر که هلاک [و دوزخی ] شود , با وجود 
دلایل و براهین آشکار , هلاک گشته است و آن که نجات یابد , به لطف او 
تجات بافته انسمت و خوا را از آغان بایان خمه« لظف و فضل افنت.: 


آناه غلی یه سای اف را هن اسان اش و 
محروم ماندن شوربختان از یاری خداوند , بر اثر نافرمانی خود ایشان 
است , پس از آن که با روشنگری , حجّت بر آنان تمام شد ؛ زیرا چراع 
خانه حق و راه راست , برایشان روشن گشته است . 


ایغ لاه ایا داوم اشکا را تسا ها او کی 
را بر شا تمام کردمتی کارهاتی را کمرای اوشایند و ناخوشایند است., 
براساتسان کروه است ۲ به آن مد [ز ز کارها ] عمل کنید و از این دسته , 
دوری نمایید . 


امام علی علیه السلام :شما را به پروا کردن از آن خدایی سفارش می 
کنم که با و جای عدری باقی نگذاشته و با نشان دادن راه . 
حجّت را تمام کرده است و از دشمنی که پنهانی در سینه ها رخنه می کند , 


امام علی علیه السلام :خداوند سبحان , ... جای بهانه ای برای شما 
نگذاشت و حچّت را پر تا کرام رل , شما را [از عذاب الهی ] 


بیم داد و از عذابی سخت که پیش رو دارید , هشدارتان داد . پس باقی 
مانده عمر خود را در یابید [و برای اخرت خویش , کاری بکنید | . 


ص: 182 


عنه علیه السلام فی ذکر الملجدین :احتجٌّ سُحاتة علیهم وأوضح الحّْة . 
وأبان الالیل , وأثبّت البُرهان غلیهم من آنفسیهم ۰ ومن ال فاق وم 
السَماواتِ والأرض , یمشاهده العیان , ودلالِ البُرهانِ , وآوَخ البتیانّ , فی 


تنزیل الفرآن . (1] 
الامام الصادق علیه السلام :من شک آو طلّ قأقاع علی أحدهما أحیَط ال 
عَمَله , ان خجّه ق انامه الکتد الواخخد .خر 


عنه علیه السلام يا من, اهلی 7 نهد البیته», وأحَدَ تعد قطع المعذزه , وأقام 
الجّْة , ودرا (3) عن القلوب السبهة , وأقاق الا , وقاة الی مُعایته البه 
۰ (4) 


مصباح المتهجد فی تسبیح یوم الجمیس :سبحاتک لا الة الا ان ها اه 
خَّتک , وأوصَع برهاتک !(5) 


4 / 2البلوغالکتاب« فْل قللّه الحْجّهٌ البالعَةُ قلوٍ شَاء لَهداکمْ أجْمَمين » . (6) 


.بحار الأنوار : ج 93 ص 34 نقلا عن النعمانی فی تفسیره . 

- .الکافی : ج 2 ص 400 ح 8 عن المفصّل . وسائل الشیعه : ج 18 ص 
ِِ 2 
3- .درا : ج 2 ص 109 « دراً» ) . 
4- .مهج الدعوات ص 224 عن آلرنیع , بحار الأنوار اج 94 ص 274 17 . 
5- .مصباح المتهجد : ص 488 ح 575 , البلد الأمین : ص 140 کلاهما من 
دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 90 ص 
1 
6- .الانعام : 149 . 


ص: 193 
4 / 2 رسایی 


امام علی علیه السلام در یادکرد از کفر ورزندگان به خدا و قیامت :خداوند 
سبحان , برای آنان حجّت های روشن آورد و دلایل را بیان کرد و از وجود 
خودشان و از جهان بیرون و از آسمان ها و زمین , از طریق مشاهده عینی 
و برهان های روشن , , برایشان برهان استوار آورد و در قرآن نازل شده , 
همه چیز را برای انان بیان کرد . 


امام صادق علیه السلام :هر کس شک کند یا دچار گمان شود و بر یکی از 
اي ده باستد + خداوند ,عم آو تا باطل می. برداند ترا ععت دام 
حجتی روشن است . 

امام صادق علیه السلام :ای آن که بعد از بیان , [بندگان گنهکار را هلاک 
می کند و پس از گرفتن بهانه ها , مواخذه می نماید و حجّت را تمام کرده , 
شنهه: را از دل ها دور فف.شازد وراه راتقمان دادم ء به دیدن تشانهم وه 
نمون شده است ! 

مصباح المتهجد در تسبیح روز پنجشنبه :منژهی تو تس 
وه که چه گسترده است , حجّت تو ! و چه روشن است , برهان تو 


4 / 2رساییقرآن«بگو : برهان رسا , ویژه خداست و اگر [ خدا ] می 
خواست , قطعا همه شما را هدایت می کرد» . 


ص: 184 


الجدثالرمام. علیت علیه السلام :أُوصیکُم عباد ال ! بتقوی اللّه اذی نب 
الأمثال ... وآَرکم بالتعم السَوایغ , وّالرّقد الرّوافغ , وأندرَکُم باجح البوالغ 
۳ 


عنه علیه السلام :أّا بَعذ , ات ال حلیمْ ذو آنام ,۷ یَعجَل یالغقوته قبل 
البیته , ولا بأحْذ المذنب عند آوّل هلو , ولکتٌَ تفیل اللوبة , ویستدیم 2 ۰ 
برض باه و لکون اعطم الخه بوابل من عفن 9 


الامام زین العایدین علیه السلام من دعایّه فی عید القطر المع :دم تهن 
علی طول مُدَتَهم شُلطائک , ولم تدحض (۵) لتري معاجلتهم پُرهانک 
حجْنکَ قائمة لا تدحض , وسلطاتک ثایث لایَزول , قالویل الا ۰ 
(5) عَنک , والَيتة الخاذلَهُ لِمن خاب منک , وَالشّقاء الأشقی لعن ِِ 
ها اککز تضر مه فیءعدایک جوا اطول تووده فی غقای ‏ وها بعه غاد 
القرج , وما أَقتطة من شهوله المخرج ای تا 
وانصافا من خکمک لا تحیف عَلیه , ققد ظاقرت الخْجَجَ , وأبلیت الاعذار , 
وقد تقدمتِ بالوعید . وتلطفت فی الرغیب ِ وضرّیت الامتال . واطلت 
الامهال , وأجرت وت مستطیع للمُعاخله , وتأئیت, وت ملیء بالمبادره 4 
آم تک آنائک عجزا , ولا |مهالک وهنا , ولا امساکک غَفلَة , ولا انتظاژک 
مُداراخ , بل لِتکون خجْتکَ ابلع , وکرَمُک اکمل . واحسائک پآوفی , ونعمیک 
, کل ذیک کان وخ ترل , وهو این ولا ال , خجْنک آچل تن توضف 
ی , ومجذک آرقغ من آن تخد یکنهع , رها 
ای اد من ار تشر قلی نله ۱۶۱۰ 


ِ 


و 


-‌ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 77 ص 441 ح 48 . 


2 لاه : الرجوغ الیل , بالتوته ( النهایه دج 5ص 123 « توب > ). 


4 .دحضصت : : آی بطلت (المصباح المنیر : ص‌ 190 «دحض») . 


5 .جح : ای مال ( مجمع البحرین : ج 1 ص 322 « جنح » ) . 
6- .الصحیفه السادیه : ص 183 184 الدعاء 46 . 


ص: 19 


حدینامام لو علیه السلام :سفارش می کنم شما را ای بندگان خدا| به 
پروا از وان که نمونه ها اورد ۰ و لعمت های سرشار و عطاهای 
فراوانی به شما ارزانی داشت و با حجّت های رسا, هشدارتان داد . 


امام علی علیه السلام :امّا بعد , همانا خداوند , بردبار و شکیباست , پیش 
از روشنگری به کیفر دادن نمی شتابد و گنهکار را در همان بار نخست , 
مجازات نمی کند ؛ بلکه توبه را می پذیرد و بسی درنگ می کند و به 
باز گشت [بنده از کناه و بار آمدن: یه تراهم رضایت می دهد تا حجتش , 
قوی تر و عذرش , رساتر باشد . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در عید فطر و روز جمعه :از 
به درازا کشیدن زمان سرکشی سرکشان , سلطنت تو سستی نمی گیرد و 
از این که در مخازات کزدن آنان شاب نکنی. حتف باظل نمی درو 
حچّت تو , هماره , بر پاست و بطلان نمی پذیرد و سلطنتت , پیوسته بر 
خا وال ی کر ها ات که تو , رزخ 
برتافته است و نوميدی شکننده , برای کسی است که از تو نومید گردد و 
بدترین بدبختی , , برای کسی است که از تو غافل شود . چه بسیار کس که 
در عذاب تو , دست و پا می زند ! و چه روزگارانِ درازی که در کیفر تو , 
به سر می برد ! و چه دور است فاصله اش تا گشایش [و رفع گرفتاری] ! 
و چه نومید است از رهیدن به آسانی ! و این همه , از سر داوري عادلانه 
توست که در آن , ستمی روا نمی داری , و از روی حکم منصفانه توست 
که در آن , از جاده عدالث بیرون نمی شوی ؛ چرا که تو حجّت , از پشتِ 
حجّت اورده ای و عذرها را کهنه کرده ای [. از دیرباز , هماره عذر و دلیل 
اورده ای ] , و پیشاپیش , بیم داده ای و با لطافت , تشویق کرده ای و مثال 
ها زده ای و مهلت های دراز داده ای و [مجازات و عذاب رنه تخیر 
افکنده ای , در حالی که می توانستی زود , فرو گیری , و درنگ ورزیده ای 
مر صورتی ک دا استاکتن را دانتی. هدرن کرت وار نات ان بوده 
, نه مهلت دادنت از سر ضعف . نه خودداری کردنت , از غفلت بوده , نه 
انتظار کشیدنت , ازروی مدارا ؛ بلکه [اين همه , برای آن بوده است] تا 
حجتت , رساتر باشد و کرّمت , کامل تر و احسانت , جامع تر و لطف و 
نعمتت , تمام تر : و همه اینها پیوسته بوده و هست و خواهد بود . حجت تو 
. فران تر از آن است که همه اش به وصف در آید و عظمت تو , بالاتر از آن 
آقشت: که بر .کته ارم راز ردو متفر مان از آن ات که:تمام 


آن ,؛ شمارش شود و احسانت , افزون تر از ان است که کم ترین ان را 
سپاس توان گفت . 


ص: 196 


الامام الکاظم علیه السلام :جَمیعٌ آمور لأدیان آربعه : مر لا اختلاف فیه , 
وه |جماغ الأمّه ی الصُروره, التی و لها , , والأخیارٌ المْجمَعٌ عَلیها 
وهی الغابة القعروض علیها کل شبهه , وَالمُستنبط منها کل حادِته , وأمد 
یَحتملٌ السک والانکار فَسَبیلَه استیضا آهله لمْنتجلیه بح من کتاب ال 
مُجمع علی تأوبلها , وسْتّه مُجمع علیها لا اختلا فیها 
العْول عَدلَة ولا بَسَغْ خاضَءة امه وعامتها الشک فیه والانکا له , وهذان 
الأمران من آمر الوحید قما دوتَة وارش الخدش قما فوقة فهدّا القعروض 
لذییْعرَض علبه آمژ الدّین؛ قما تبت لک بُرهائة اصطیتَة وما عمج علیک 
صَوابْةْ تقیتة . قمن ود واجوة من هذو الا قهی الحْحَهْ البالِعة التی بَیتها 
ال فی : . قوله لتبیّه : «فْل قِله الْحْحَه البالِعَة قلَو شَاء لَهدَاکَم أجْمَعین » (1) 

علخ اه البِقة الجاهل فعلمها بجهله , گما یعلَمْهٌ الم بعلهه ؛ لأنَ 
ال عدلْ لایجوژ , یَحتَغٌ علی حَلقه بما بَعلمون , ویدعوهم الی ما بعررفون لا 
الی ما یُجهلون وبنکرون . (2) 


الامام الرضا علیه السلام من دعائه فی نوتم :پا من حلق فرزق 1 وألعَم 
فانطق . , وَابتدع فرع , وعلا فارتفع , , وقدر قاحسن , , وضو فاتقن , وَاحتَخَ 
لو ایا واه کاس بجاخطی فاحل : 31 


1- .الأنعام : 149 . 
2- .تحف العقول : ص 407 , بحار الأنوار : ج 2 ص 239 ح 31 . 
3- .فی المصدر : « وأجنح ۳ وما فی المتن ایا ار 
4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام 2 ص 3 17 خ عن عبدالسلام بن 
صالح الهروی , بحار الأنوار : ج 85 ص‌258 ح3 . 


ص: 187 


امام کاظم علیه السلام :همه امور دین , [در] چهار امر است : امری که در 
ان , اختلافی نیست و ان , اجماع امّت بر ضرورتی است که از آن ناگزیرند 
واصا 2 بر آنها اثفاق صورت می گیرد و هدف نهایی است و هر شبهه 
ایا اما دی موی وه هو اد اوه آ زار آنها استتاط.می. کردد 
؛ امری که محل شک و انکار است و راهش , این است که از اهل 
(کارشناس) ان . برای معتقدان به ان , توضیح می خواهند تا با دلیلی از 
کتاب خدا که بر معنا و تفسیر آن . اجماع است و با سئتی که مقبول 
همگان است و اختلافی در آن نیست یا با قیاسی (برهانی عقلی) که خردها 
, درستي آن را می دانند , و خواص و عوام امّت , نتوانند در آن تردید کرده 
با ان: زا انکار- کنند ان امر-را توضیخ دهند , ایندق امز + (اضور دتن در 
اصول عقاید) , از امر توحید به پایین را و [در فروع و احکام] از دیه یک 
خراش تا بالاتر را شامل می شوند . این است معیار و سنجه ای که امر 
دین , با آن سنجیده می شود . پس هر چه برهانش برای تو ثابت شد , ان 
را می پذیری , و هر چه درستی اش بر تو پوشیده بود , کنار می نهی . پس 
2 
قران . سئت و قیاس يا برهان عقلی ]را اورد , آن , , همان حجّت رسایی 
است که خداوند , آن را خطاب به پیامبرش بیان فرموده استِ که : «بگو : 
برهان رسا , ویژه خداست و اگر [ خدا آمی خواست , قطعا همه شما را 
هدایت می کرد» . اين حجّت رسا, به نادان می رسد و با وجود نادانی خود 
ی ی یی ی ی ؛ چرا که 
, عادل است و ستم نمی کند , و بر خلق خویش , به آنچه می دانند , 
7 به آنچه می شناسند و درک می کنند , فرا می 


که اک و تیه اند نمی دنو انکان فت کشق, 


امام رضاأ علیه السلام از دعای ایشان در قنوتش ای آن که [آفریدگان را] 
آفرید و روزی داد , و سخن گفتن را الهام فرمود , و شریعت را بنا نهاد , و 
خود , بلندُمرتبه و رفعث جایگاه است , و همه چیز را با 
استادانه صورتگری کرد , و حجّت رسا آورد , و نعمتِ سرشار بخشید , و 
3هش بی شمار کرد 
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الامام الصادق علیه السلام وقد یل عن قوله تعالی : «فْلْ قللّه الْحْحَه 
للع » :ادا کان یوم القیامه قالّ اه تعالی : آکثّت عالما ؟ قان قال : نتم 
, قال له : آقلا عیلت یما علمت ؟ وان, قالِ + کنث جاهلا , قال له : 
تعلمت ؟ قَیَخصمْة , قتلک الحّْ+ْ البالِعَة لله عر وجلٌ علی لقه . (1) 


تاریخ دمشق عن, آبی الدرداء :قالَ لی سول تا و آله : 


عَلمث فیل آی. : قماذا عملت فیها عَلمت ؟ وان فلت : ۱ ی 
قما کان عذرک فیما جهلت ؟ آا تعلمت . (2) : 


4 / 3السْمولالامام الصادق علیه السلام :|ذا تظرت فی جمیع الأشیاء آم تجد 
آخدا فی ضیق , ولم تجد آخدا لا وله علیه الحْحَ . (3) 


یقولَ مم دل هلب ما هی تنب افتقة وا هسب 
قصَر عن شکرها . ۱ 


4 / 4الدَوامٌالامام الصادق علیه السلام :عاش نوخ علیه السلام بَعد الطوفان 
جمشئه ستو , تم آتاخ جبزئیل علیه السلام ققَال : يا نو , له قد انقظت 
بوک واستکملت امک , قانظر ای الاسم الأکتَر ومیراثِ العلم وانان غاخ 
له نی معک قادقعها [لی ابنک سام , قائّی لا تک الأرض الا وفیها اج 
تعرف به یه طاعتي ۰ ویعرفد به دات . وتگون تج فیما تین ققیض ال 
وقبقتِ الّبنْ لح , ولم آکُن نک الاس بقیر خُجَهٍ لی , وداع ال . وهاد 
الی سبیلی , وعارف یأمری , قائی قد قَضَیتْ آن أجقلّ یل قوم هادیا , 
آهدی به السْعداء , ویکون جُکْة لی عَلی الاشقیاء . (5) 


- .الأمالی للمفید : ص 292 ح 1 و ص 227 6 . الأمالی للطوسی : ص 
ی 0 1-0۷ : ج 2 ص 29 
ح 10 . 

2 .تاریخ دمشق : ج 67 ص 181 ح 13541 وج 48 ص 68 ح 10363 , 
کنز العمّال : ج 10 ص 192 ج 29009 و ص 257 ح 29372 . 


3- .الکافی : ج 1 ص 165 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 369 ح 804 کلاهما 
عن حمزه بن الطیار , بحار الانوار : ح 5 ص 301 ح 4 . 

4- .الأمالی للطوسی : ص211 ح366, تنبیه الخواطر : ج2 ص170, بحار 
الأنوار : ج7 ص262 ح13. 

,الکافی توص 285 ۶ 30 عون تاغل یتحار : 
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3 فراگیری 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی از این سخن خدای متعال : «بگو 
: برهان رسا , ویژه خداست ۰چون روز قیامت شود », خدای متعال می 
فرماید : «آپا می دانستی ؟» , اگر [بنده آبگوید : «آری» ۱ خداوند به او می 
قرماید + «یس:"جرا به آتخه می دانتتتی.+» عمل, نکردق؟» و اکر بگوید : 
«نمی دانستم» , به ۳ می فرماید : «چرا نیاموختی؟» . بدین سان , او را 
محکوم می کند . این است حچّت رسای خداوند عز و جل بر آفریدگانش. 


تاریخ دمشق به نقل از ابو دّردا "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من 
فرمود : «ای غوّیمر ! چگونه خواهی بود , آن گاه که در روز قیامت به تو 
گفته شود : آیا می دانستی یا نمی دانستی؟ ۰زا آحر بجویف هی دانستم 
, به تو گفته می شود : پس در باره آنچه می دانستی , چه عملکردی 
داری؟ و اگر بگویی : نمی دانستم , به تو گفته می شود : چه عذری برای 
0 داری؟ چرا نیاموختی؟ » . 


4 3فراگیريامام صادق علیه السلام ذاگر در همه چیز بنگری , هیچ کس را 
در تنگنا نخواهی یافت بخ کسن ۱ تحی. بانی,+ محر آن. که خدا دا : بر او 


الامالی , طوسی به نقل از سفیان بن عْیینه :از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرماید : «هیچ بنده ای نیست , مگر آن که خدا را بر او 
ام را مر ی 
فروگذار کرده است» . 


4 / 4استمرارامام صادق علیه السلام :نوح علیه السلام بعد از توفان . 
پانصد سال زندگی کرد . سپس جبرئیل علیه السلام نزد او آمد و گفت [ که 
خداوند می فرماید ] : ای نوح ! نبوّتت , تمام شد و عمرت به سر آمد . پس 
, نام اکبر (اسم اعظم) و میراث علم و آثار علم نبلات را که با خود داری , 
به فرزندت سام , تحویل ده ؛ زیرا من , زمین را بدون عالمی که به 
واسطه او دستورهای من دانسته توا شناخته شود و از درگذشت یک 
یا ی و 
حجتی از جانب خود , رها نمی کنم و کسی که به من دعوت کند و به راه 


کرده ام که برای هر قومی , راه نمایی قرار دهم تا به وسیله او , نیک 
بخنان را هدایت کنم و جقت من برشوریفتان بانیم 
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الامام علیث علیه اسلام فی ارسال الله تعالی الخْجَح اٍلی خلقه : 
علیه السلام ... قبط بَعة اللوته لعف ارچَة بتسله . ولْقي لح به 
علی عباده . ولم بخلهم بَعد آن قَبَضَة , ما بوک علیهم خْحَه ربوبّه , وبص 
یتهم وتین معرفته , بل تعاهدهم بالعَجچ علی ن الخٍ ن آنبیایّه 
ومتحمّلی ودانع رسالاته , قرنا ققرنا خی تفت سا فخند .صلی الله. علية 


2 


و آله حَحِنهة , وبلغْ المقطع غدژه وئذژه ۷۱ 
عنه علیه السلام :اصطفی سْبحاتة من ولدو لدم علیه السلام ] آنيیاء أَحَد 


ی الوحي میناقهم , وعلی تبیغ لاله آمانتهم , لقَا بل اک له عهد 
له (لبهم قجهلوا له , واحذوا الأنداة مَعَة , واحتالتقخ (2) السّیاطین غن 
معرقته , واقتطعتهم غن عبادتو . قتعت فبهم زُسَْه , وواتز الیهم أنیاعغ , 
لیستادوهم میثاق فطرته , ویْذکروهم هم منسیٌ یِعمته ؛ وتحتگو| علیهم یاللبلیخ 
4 ویثیر وا لهّم دفایّن ج العقول , وپروهم آیات الققدره من سقف و 
قرفوع , ومهاد تَحتهّم موضوع , ومعایش تحییهم , وآجال تفنیهم , وآوصاب 
(3) تهرفهم , وأحداتِ تتاتغ علبهم . ولم بُخل ال شبحاتة حلقهُ من تین 
مُرسَل , او کتاب منرّل , آو حُجّه لازمه , آو مَحَجّهٍ قایْمَه ال از 2۱ نقصرٌ تعصر بهم 
له دهم , ولا گنرخ المکذبین لهُم , من سایق شَمّی له من بَعدة , او غابر 


عَرّفةٌ من قبلَة لین ذلک تسَلت الفُرون , , ومصضت الکُهور , وسَلفقت الاباء 
وحلْفتِ الا 42۰) 


‌ 


۳۱ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 بحار الأنوار : ج 57 ص 112 ح 90 . 
2 ,فاجناامم الشیاظین : ای استد منود تالا معی قب السال ۱ لمات 
۱ 

3- .الو مات ۲ محم‌ تشر : ج 3 ص 1940 « 
وصب » ) . 


4 .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 11 ص 60 ح 70 . 
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امام علی علیه السلام در باره حجّت فرستادن خدای متعال به سوی 
خلفش :آدم علیه السلام را برگزید ۰ و او را ء پس از توبه , به زمین فرو 
فرستاد تا زمینش را با نسل او , آباد گرداتد و به واسطه او , بر بندگانش 
حجٌّت آورد و پس از آن که جان او را ستائد , آنان را از وجود آنچه حجّت 
پروردگاری اش را بر آنان استوار سازد و ایشان را به شناخت او برساند . ۱ 
خالی نگذاشت : بلکه در هر قرنی و نسلی تحت ها مان هام که 
از زبان پیامبران برگزیده و امانتداران پیام هایش فرستاد ,. به مردم 
رسیدگی کرد تا اين که حجّت او به پیامبر ما محمّد صلی الله علیه و آله 
ختم شد و حجت ها و هشدارهایش به پایان کار رسید . 


امام علی علیه السلام :خدای سبحان , از فرزندان او (آدم علیه السلام ) , 
پیامبرانی را برگزید و آنان وا بماندار وحی و امانتدان رشاندن 
آخویش] قرار داد , در آن هنگام که بیشتر خلایق , پیمان خدا را پای مال 
کردند و حقّ او را نشناختند و برایش شریک گرفتند و اهریمنان , ایشان را 
از شناخت حق , روی گردان ساختند و از بندگی او , جدایشان کردند . پس 
خداوند , فرستادگان خود را در میان آنان بر انگیخت و پیامبرانش را پیایی , 
به سوی ایشان فرستاد تا از آنان بخواهند تا پیمان الهی را که در فطرت 
ایشان بود , ادا کنند و نعمت های فراموش شده اش را به یادشان اورند و 
با رساندن [ییام الهی ] , حجت را برایشان تمام کنند و خردهای نهفته شان 
را پدیدار سازند و نشانه های قدرت [خویش] را نشانشان دهد ؛ از بام بلند 
فراز سرشان گرفته تا بستر گسترده زیر پایشان , و [مایه های ] زندگی و 
حبانتشان : و اجل هایت. که تانودشان, می: کند و بیماری هایی که پیر و 
فر نان هار ها ماه سا راز رس ای 
سبحان , آفریدگان خود را از پیامبری مُرسّل يا کتابی اسمانی يا حجّتی 
مُتَقن يا راهی پایدار . بی بهره نگذاشت ؛ فرستادگانی که نه اندک بودن 
شمارشان , آنان را [از ادای رسالتشان ] سست کرد , نه فراواني تکدتت 
کنندگانشان . برای پیامب پیشین , نام پیامبر پس از او برده می شد و 
پیامبر گذشته , پیامبر آینده را معژفی می کرد . بدین سان , نسل ها 
گذشت و روزگاران , سپری شد و پدران رفتند و پسران ب جای آنان: دا 
فتند . 
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عنه علیه السلام :لا تخلو الأْرضْ من قائْم له بح . اما ظاهرا مشهورا . 
وا خائفا (1) معمورا ؛ لا تبطل خجخ الله وشاهة اه (2) 


الامام الباقر علیه السلام ۳ خالد الکناسءث لیخ تبقی الأْ رن پا آبا خالد 
یوما واجدا بقیر حْجّهٍ له عَلّی الثاس . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :الحْتَة قبل الخلق , ومع الحلق , وبَعد الحلق . 
4) 


راجع : هده الموسوعه ۴ 6 ص‌ 239 (الامامه / استمرار الامامه) : 


لعیفی ااصالی الصوفبی ۶ مسر #بدل ححا نها . 
2 .نهج البلاغه : الحکمه 147 , الأمالي للطوسی : ص 21 ح 23 عن کمیل 
, بحار الأنوار : ج 23 ص 20 ح 16 نقلا عن تفسیر القمی . 
3- .الکافی : ج 1 ص 383 ح 1 عن یزید الکناسی کحاه الاتان : ج 38 ص 
و 
4 .الکافی : ج 1 ص 177 ح 4 . بصائر الدرجات : ص 487 ح 1 کلاهما عن 
آبان بن تغلب , بحار الأنوار : ج 23 ص 38 ح 66 . 


ص: 193 


امام علی,علبه السلام دومن از کسی کهحفت کدا رازفا داردب‌خواه 
آشکار و شناخته يا بیمناک و گم نام , خالی نمی ماتد تا آن که حجّت ها و 
اه ها دا امن مرو 


امام باقر علیه. الساام به ان خالد کناسی ای ابه‌خالد ۱ ۶ مین ری یی روز 
, بدون حچّت خدا بر مردم , باقی نمی ماتد . (1) 


امام صادق علیه السلام +حت [خدا], پیش از خلق بوده و با خلق هست و 
پس از خلق نیز خواهد بود . 


ر. ک : همین دانش نامه : جح 6 ص 239 (فصل سوم : تداوم جریان 
امامت) . 


1- .يا : زمین , بدون حجّت خدا بر مردم , حثی یک روز هم باقی نمی ماد . 
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7 . بسمله 


اشاره 


37 . بسملهد رآمدفصل پکم : تفسیر «بسم اللّه الرحمن ن الرحیم»فصل دوم 
: ویژگی های (بسم ال الرحمن الرحپم)فصل سوم : جایگاه های ذکر 
(بسم الله )فصل چهارم : آثار «بسم اللّه »فصل پنجم : آداب «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» 
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فرآهذ 
ترشطاه تفن لقن 


اشاره 


درآمدبَسمله , در لغتواژه «بسمله» , مصدری است که از جمله «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» گرفته شده است و به همین جهت , به آن , مصدر جعلی 
پا مَ منجوت گفته می شود : مانند «خوقله» که مصدر چعلي «لا حول و لا قوه 
لا پالله » است و «هیلله» که مصدر جعلی «لا له لا له » است . بنا بر 
1 تا ۱ یا نوشتن ذکر «بسم اللّه الرحمن 


لت . ابن سکیت می گوید : یُقال : قد اکترث من البَسمله , ذا 
اکن رفن قوله «یسم الله الرّحمن الرْحیم» ۰ (1) گفته می شود : «من 
بسمله را افزودم» ؛ یعنی : «بسم الله الرحمن الرحیم» را بسیار گفتم . 


اما مقصود ما از «بسمله» در این مجال , اشاره به متونی ات را 
تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» ویر کی ۱۵ , فضائل , کاربردها و آداب 


گفتن این ذکر مبارک ,؛ وارد شده است . البته پیش از آن:», توجه به این 
نکات , سودمند است : 


1- .ترتیب اصلاح المنطق : ص 78 . 


0 
1 . معنای «اسم» 


3 . اتحاد اسم و صفت در باره خداوند عزژوجل 


1 . معنای «اسم»در باره ريشه واژه «اسم» , اختلاف نظر وجود دارد . 
تزخی ان ز1 برگرفته از «وَسّم» به معنای علامت می دانند و برخی آن را 
مشتق از «سَْمَوْ» به معنای علو و رفعت گفته اند ؛ ولی با این وصف , می 
پذیرند که از لحاظ معنای لفوی به مفهوم نشانه است . (1) 


2 . فرق اسم و صفتصفت , دو معنا دارد . گاه به معنای مصدر «وصف» 
است و گاه به معنای اسم مصدر , یعنی علامت و نشانه ای که یکی از 
ی . بنا بر معنای دوم , اسم و صفت , هر 
دو به معنای علامت و نشانه مسما و موصوف اند و تنها تفاوت انها این 
است که اسم , شامل هر گونه علامتی می شود ؛ اما صفت , علامتی خاص 
است و در اصطلاح , نسبت مبان آنها . عموم و خصوص مطلق است : 


2 


یعنی هر صفتی , اسم نیز هست ؛ ولی هر اسمی , صفت نیست . مثلا 


«زید» اسم است , ولی صفت نیست ؛ لیکن «عالم» , هم اسم است و هم 


3 . اتحاد اسم و صفت در باره خداوند عز و جلدر احادیث اسلامی ۰ اسم و 
صفت , در مورد خداوند متعال , یک معنا دارند ۰ برای مثال «سمیع؛ و 
«بصیر» در برخی از احادیث , به عنوان صفت آمده اند (2) و در برخی از 
اخایر.به ان ام زو شخ اد اخاست زر تصره می. کنید کم 
اقا و ات دا ونده شاوتی تدارند مات که از آمام تباقر علشه الا 
نقل شده که فرمود : 


مر مک الاتصافت. فی مساتل اتخلاف بین. التکمیین. :»6ص 16 : 
ااتضاع لیر ۰ خن 90 2 سای ارت ۶ج 14ص 2101 مشک اغران 


القرآن : ج 10 ص 6 . 
2 .التوحید : ص 146 ح 14 . 
3- .التوحید : ص 187 . 


ص: 199 
4 . معنای آسما و صفات الهی 


ان الاسهاء صفای عصت وا خسف رل نام داز دا ام صفانی هستند 
انا ایا و را خضت کر ارت آمام رضا علمم لام نز و 
اه و ۳ پرسیده 9 ات 
را همه نام ها خداوند (اسماء ال أ؛ # 1 9 و همه صفات 
خداوند 4 نام های او . به سخن دیکر , ظاهرا| خداوند متعال 4 اسم جامد و 
ار ی که ات اسر ری ره سای اس و 
صفات الهی لحاظ شده و حثّی نام «الله » , ريشه اشتقاق دارد . (4) 


کر ماش اسان حفای اس که بسا وقفی کی یعاس اف من 
علیهم السلام در تببین معنای اسما و صفات الهی آمده , این است که آنها 
هویّنی جدا از ذات مقدّس الهی ندارند , چنان که از امام رضا علیه السلام 
توایت اه که فرهود ۶ آسما ۵ وج افعاله کفمو را هه ر ۱3 
نام های او , برای بیان است و افعالش , برای فهماندن است و ذانش ۲ 


دک : ص 2204 2. 
ِ ی ی و : جمله «صفتی است برای یک موصوف» ؛ 
یعنی نشانه و علامتی است که بر یک ذات , دلالت می کند . پس اسم , غير 
از ذات است . يا به این معناست که : نام های خداوند متعال , دلالت بر 
۱ ی .يا مراد از اسم در اين جا , ۶ ظفان 
درکن 201 ی , 
رصن 0 
کرک : ص 208 2 6. 


ص: 199 
5 . معنای ذکر «بسم اللّه» 


همچنین امام رضا علیه السلام می فرماید : الاسم غیرّ المُسمّی , قمّن عَبد 
الاسق دون المعنی ققد کَقر و آم یَعبٌد شیثا , و قن عبد الاسة و القعنی ققد 
کنر وعته انب و هن ند المعتی تون الاسم قدای لوح بل نام 
با ات ی و اس ی تا را ای کار است 
چیزی را نیرستیده است , و هر که نام و معنا را بیرستد , او کافر است و 
0 کت ی ی ۱۱ 
و ری ال و و 
از سوی دیگر , نباید برای آنها مفهومی جدا از ذات باری تعالی , تصوّر کرد 
با جق تاجن ری سم دود ؛ بلکه اسما و صفات الهی ,. چیزی جز 
۰ ۱ کر ۳ 


شتا یز کر شم الله »بر بایت انح تیه صدو ون کقنسیر شم لاه 
الرحمن الرحیم» از امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است , ذکر «بسم 
الله » , در حقیقت , به معنای «نشان بندگی خدا را بر خود گذاشتن» است 
. متن روایت » چنین است: مَعنی قول القایّل : «یسم الله» , آی أسیم علی 
تفسی سمة من سماتِ اللّهٍ عز و جل و هی العبادَْ . (2) وقتی گوینده می 
گوید : «به نام خدا» , یعنی : نشان و داغی از نشان ها و داغ های خداوند 
عز و جل را بر خود می نهم که همان بندگی باشد . 


آعیز جک ض 2206 3 
2 .ر.ک : ص 216 ح 10 . 


ص: 200 


این تفسیر زیبا و دقیق , بدان معناست که تنها کسی می تواند در گفتن این 
ذکر , هنگام انجام دادن کارها صادق باشد که حقیقتا خود را مستقل نداند , 
بلکه بنده خدا بداند ؛ چرا که اين ذکر , نشانه بندگی است . به تعبیر دیگر , 
کسی می تواند صادقانه «#بسم الله ند بگوید که باور کرده باشد هی توان و 
نیرویی برای انجام دادن کار , جز از جانب خداوند متعال نیست : «و لا 
حول و لا قوّه الا باللّه » . چنین کسی به بیان منقول از امیر مومنان در 
تفسیر «بسم ال » , می تواند بگوید : بهذا الاسم أَعمَل هدا العمَل . (1) با 
این نام , این کار را به انجام می رسانم . امّا کسی که برای خداوند متعال 
, در کار خود , نقشی قائل نیست , نمی تواند علامت بندگی بر خود بگذارد 
ود کر شریت نتم لد »را صاوفانه بر زبان , جاری سازد . گفتنی است 
که در برخی از منایع , در تفسیر «بسم الله » از امام علی علیه السلام 
نقل شده که فرمود : آو شتث لاوقرث شبعین بعیرا من باء «یسّم اللّه 
الرْحمَن الرَجیم» . (2) اگر می خواستم , هفتاد شتر را از تفسیر بای «بسم 
الله الرحمن الرحیم» , بار می کردم . اما در برخی روایات , به جای «من 
باء بسم الله الرحمن الرحیم» , عبارت «فی تفسیر فاتحه الکتاب» (3) 


/ 


امده است که در این صورت , ارتباطی با این بحجت ندارد ۰ 


انم فصن 219 :1۱1 : 

2- .عوالی اللالی 0س 150 , احقاق الحق : ج 7 ص 595 (به 
نقل از شعرانی در لطائف المنن , که در ان امده : «... لکم ثمانین بعیرا 
من معنی الباء» . 

3- .المتاقب, اين شهر آشوب <ج 2 ص 43 


خر 201 
6 . عظمتِ ذکر «بسم اللّه» 


لیکن هر دو روایت , فاقد سند معتبرند و از این دو روایث ضعیف تر , 
حدیثی است که به امام علی علیه السلام نسبت داده شده که فرمود : ۳ 
لثْقطة التی تحت الباء المبسوطه رن ,. همان نقطه زیر باي کشیده 


6 . عظمتِ ذکر «بسم اللّه »در احادیث اسلامی , شش ویژگی برجسته 
برای «#بسم اللّه الرحمن الرحیم» اقخ است . این ویژ کی ها عبارت اند از 
موی ین تم ابه ایام است بر کاب:های اسا ی 
#اانن ام ار شده اند ۱ :سین یخی است که یمام قدا ای 
الله علیه و آله نازل شد ارم رن آه فران ات بسا سره 
های قران است ؛ (2) 6 . جزتئی از نماز است . هر چند حکمت و حقیقت 
این ویژگی ها , برای ما به طور کامل معلوم نیست ؛ لیکن بی تردید , این 
ویژگی ها نشان دهنده عظمت این ذکر و نقش مویر و تعیین کننده آن در 
خودشسانی و سار ند کی. آاشت. . همجتیه اداب کفتن 13و تشن عا کید 


1- .مشارق آنوار الیقین : ص 21 . در ینابیع الموده (ج 1 ص 213 ح 15) 
آمده : در ال آا ام آمده است : همه اسرار کتاب های آسمانی , در 
بت 
و همه آنچه در سوره فاتحه هست , در «بسم الله » آمده است و همه 
آنچه در «بسم الله » آمده است , در نقطه زیر باء هست و امام علی علیه 
السلام فرموده است : «من , نقطه زیر باء [ بسم الله ] هستم» . 

2- .به استثنای سوره توبه . 

3-.ر. ک : ص 295 (آداب ی الرحمن الرحیم») . 
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7 . فضیلت تعلیم «بسم َ 


8 . برکات ذکر «بسم اللّه» 


در برخورد توام با احترام با نوشته این ذکر , دلیل دیگری بر اهشیت آن 


۱ 


7 . فضیلت تعلیم «بسم اللّه »عظمت این ذکر و نقش آن در خودسازی و 
ناگی ه بصن کید کس‌تعيم انا فصیلت. کین لاه اج 
1 رو . شگفت آور نیست که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می فرماید : | الْقل |ذا قال للطیم* : قل : « یشم الله 
من الژجم » . ققال لین : میشم الم الجیم» : گنت ال 
براءة للصّبی , و براءة لِلمعلم , و بَراعه لابویه من الثار . (1) معلم , هر گاه 
به کودک بگوید : بگو : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» و کودک بگوید : «بسم 
الله خسن الیچیم» روتوم را اراد اردون بای کوک ری 
برای معلم و یکی برای پدر و مادر او می نویسد . 


8 . برکات ذکر «بسم اللّه » گفتن ذکر «بسم اللّه » در آغاز هر کار , همان 
طور که نشانه عبودیت ذاکر است ۰ صبغه الهی بودن کار را نیز می رساند 
, بدین معنا که این ذکر , کار را در چهت اهداف خداپسند قرار می دهد و 
از این رو , کاری که با «بسم اللّه » آغاز شود , رنگ الهی می گیرد و چون 
خداوند متعال , باقی بوده , مبداً برکات است . آن کار نیز باقی و پربر کت 
و سودمند چواهد بود , چنان که در حدیت قدسی آمده است : لذا قال العبد 
« یشم الله امن الجيم »۰ قال له جل لاله : مر ۰ 5 


۳9 
سس مس مس ۶ 


خی کل آن انم له آموره , و اباری له فی. اخواله :2 


1- .تفسیر القرطبی : ج 1 ص 336 , الکشف و البیان (تفسیر الثعلبی) : ج 
1 ص 91 ؛ مجمع البیان : ج 1 ص 90 , جامع الأخبار : ص 119 ح 214 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 257 ح 52 . 

۱ 


ص: 203 


کاس انم شید اه اد بت 


هر گاه بنده بگوید : «به نام خداوند مهرگستر مهربان» , خداوند جل جلاله 
و ای و 
برای او تمام گردانم و به او در احوالش برکت دهم . بر این اساس , 
آنجه در فصضل چهارم .در تبیین خواصٌ «بسم اللّه » ۳ : پناهجویی 
, درمان , اجابت دعا , تسبیح گفتن کوه ها همراه با ذاکر , , حقیر شدن 
شیطان , مصون بودن از شر اشرار , مصون بودن از غرق شدن , دفع بلا و 
وحشت , سنگین شدن میزان عمل و رهایی از آتش دوزخ) , همه این امور 
ی ی ی ار ار فا 
داشت که این برکات , در صورتی تحقق خواهند یافت که ذاکر , صادقانه 
این ذکر را بر زبان جاری سازد و هر چه صداقت او در گفتن این ذکر بیشتر 
شود , برکات بیشتری نصیب او خواهد شد . 


9 . چه کاری را باید با «بسم اللّه » آغاز کرد؟با عنایت: به آنچه: در غبیین 
برکات «بسم اللّه » بدان اشارت رفت , گفتن این ذکر در آغاز هر کاری 
نیکوست ست . از امام علي علیه السلام روایت شده است : قَکُل آمر بَعمَلَه 
بدا فیه ب « بشم الله امن التجیم » , قَالة یبا ة فیه ۳ 
کاری را که [ آدمی ] انجام می دهد بحنانشتبا سم اللة الرخمن الرحیهه» 
آغاز کند , در آن کار به او برکت داده می شود . لیکن در موارد خاضّی , 
گفتن این ذکر از اهقیت و برکت بیشتری برخوردار است و آن , مواردی 
است که در فصل سوم , به تفصیل خواهد آمد . 


ون که وهی 216 11 : 


ص: 204 


القضل الاال:! تقسیر السملها 1 فعتیالاستالکا من عن ملد ین سا ن 
عن الامام الرضا علیه السلام , قال :سََلثة علیه السلام عَن الاسم ما هُوَ؟ 
قال دص موی 


و ۱ :تبث الی آبی جعقر علیه السلام آو 
: جعلّنی اللَة فداک ! تعبْدٌ الرحمن التَحيم الواجد الأحدّ الصَمَد؟ قال 
ققار : ان من عَبِد الاسع دون المسقی پالاسماء آشزک وگقر وجَحَة ولم 
ید شَیتاً , بل اعبّد ال الواجد الأحد 5 الم 0 بهذو الأسماء دون 
الافتهاء : ان الأأسماء صفات وضف بها تَفسَةه 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام ۰ «صفه 
لموصوف» , آی سمه وعلامه تدل علی ذات فهو غیر الذات , آو المعنی أنْ 
آسماء اللّه تعالی تدل علی صفات تصدق علیه + او الق اد بالاسم هنا ما 
از الیه سابقا , آی المفهوم الکلی الذی هو موضوع اللفظ (مرآه العقول 
31.2 ۱ 
2 .الکافی : چ 1 ص 113 ح 3 , التوحید : ص 192 ح 5 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 129 ح 25 , بحار الانوار : ج 4 ص 159 ح 3 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 87 ح 3 . 


ص: 2005 
لبم ! سیر شم الله آلرختن الرتیه 


1 1 معنای «اسم» 


فصل یکم : تفسیر «بسم اللّه الرحمن الرحیم»1 / 1معنای «اسم»الکافی 
به نقل از محمد بن سنان :از امام رضاأ علیه السلام در باره اسم [نام ] 
پرسیدم . فرمود : «صفتی است برای یک موصوف» . (1) 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بن ابی نجران :به امام باقر علیه السلام 
نوشتم(/ گفتم) : خداوند , مرا فدایت کند ! ما بخشنده مهربان , یگانه یکتای 
بی نیاز را می پرستیم؟ فرمود : «هر که نام را به جای نامیده شده به نام 
ها بپرستد , مشرک و کافر و منکر است و چیزی نپرستیده است " بلکه تو , 
خدای یگانه یکتای بی نیازی را که نامیده شده به این نام هاست , عبادت 
کن , نه نام ها را . نام ها ,. صفاتی هستند که او با آنها , صفات خود را بیان 
کرده است» . 


[- .در باره شرح این حدیبت , ر . ی ص‌ 199 (پانوشت 2( ۰ 
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الکافی عن هشام بن الحکم عن الامام الرضا علیه السلام عندما ال 
اشها ء اللّه واشتفا قها :یا هشام , اللة مُشتق من اله , وّالالة یَقتضی مالو 
والاسم غیر المَسَمی , قمن عَبَدّ الاسم دون المَعنی قَقد کَقر ولم یعبٌد شَیثا 
/ ومهن عبد الاسم وَالمعنی فقد کقر (1) وعبد انتتین » ِِ عبد المعنی دوز 
الاسم قذاک النوحید , آقهمت یا هشا قال : فققلث : زدني ! قال : ان 
ْسعةهٌ وتسعین اسماٍ , , قلو کان الاسمٌ هو المَسَمّی تکام" 3 اسم منها الها 
ولکط اللة ِِ یل عَلْیه بهذه الأسماء 9 غَیرّة . يا هشام , الخبرٌ اسم 
للعاکول 5 لماء اسم للقشروپ _ , وَاللَوتٍ اسمٌ ِِ , والناژ اسم 
للمحرق یهت یا هشام فهما ِِ به وثناضل (2) به اعد اعنا وَالمَتخَذینَ 
مع الله جّل وعز غیرخ؟ قلث : , قال : فقال تقعک ال به وتتک با 
هذا . (3) 


لاف عن الفتح بن پزید الجرجانی عن آبی الحسن علیه الپسلام , قال 

بقل : وفو اللطیف الب , السَمیعٌ التصیٌ , الواجذ لاد الصَمَدٌ: 
لم ند وم بولد ولم تن له وا حذ, لو کان ما تقو العْسَمْة لم بعرّف 
الخالخ من العحلوق, ولا الغنشی من المْنشا. که الغنشی . قّق تین من 
حسَمَهُ وصضَوّرَمُ وانشَاة , ٍذ کان لايْشيُةٌ شَی۶ , ولا بیغ هو شینا , يا قنخ , 
آجلت تک ال ۱ اما التشبیغ فی القعانی , ما فی الأسماء قهی واجده 
وهی دالذٌ عَلّی المُسَمی . وذیک أنّ الانسان وان قبل واچذ قاه بت له 
خَهُ واجده ولیس یائتین , والانسان تفس لیس بواجد 51 آعضاعخ مُختِقة 
ماافانه مختلفهة . ومن لوا مختلفه غْیزٌ واجد ۰ وهو آجزاءٌ مُجرّ اه لیسّت 
یسواء ؛ دَمَهْ عَیرٌ لحمه ولخیه کی دق ۶ وه کی کرو کم ور و و 
بشره , وسَواده غَیر بیاضه , وگذلک سای جمیع الحلق , قالانسان واجذ فی 
الاسم لا (4) واچذ فی المعنی , واللّهْ چل جلالْ هو واچه لا واجة عیمْخ , لا 
اختلاف فیه ولا تفاوفت ولا زیادة ولا تقصان (5) 


/ 


۱ 


3 


ي 


-‌ 


.فی التوحید والموضع خر من الکافی : «فقد آشرک» . 
ال اه باجادل وا خاضم 0 وفلان یناضل عن فلان : اذا رامی 
عنه وحاجح ام بعذره , ودفع عنه (النهایه : جح 5 ص 72 «نضل») . 


3- .الکافی : ج 1 ص 87 ح 2 وص 114 ح 2 , التوحید : ص 220 ح 13 
وفیه «تنافر اعداءنا والملحدین فی الله والمشرکین» بدل «تناضل به 
اعداءنر والمتخذین مع اللّه جل وعژ» , الاحتجاج : ج 2 ص 203 ح 216 , 
4 .فی ات «ولا» بدل و , والتصویب من المصادر الأخری. 

5- .الکافی بط , التوحید : ص 185 ح ۰1 عیون آخبار 
الرض علیه السلام : ح 1 ص 127 ح 23 وفیهما «کفوا آحد منشی الأشیاء 
ومجسّم الأجسام ومصوّر الصور , لو کان کما یقولون لم یعرف» , بحار 
الانوار : ج 4 ص 173 ح 2. 


مره 207 


الکافی به نقل از هشام بن حکم :از امام رضا علیه السلام , در باره نام 
های خدا و اشتقاق آنها پرسیدم ۰ فرمود : «ای هشام ! اللّه , برگرفته از الاه 
(پرستیدن) است و الاه , مقتضی مالوه (پرستش شونده) ای است . نام , 
غیر از نامر است . پس هر که نام , نه معنا [و ذات ] را بپرستد , کافر 
است و در حقیقت , چیزی را نبرستیده است . هر که نام و معنا (ذات) , هر 
دو را بپرستد , کافر است و دو چیز را پرستیده است , و هر که معنا را 
بپرستد . نه نام را , این . یکتایرستی است . فهمیدی . ای هشام؟» . گفتم : 
بیشتر توضیح بده . فرمود : «خداوند , نود و ّه نام دارد . بنا بر اين , اگر 
نام , همان نامور باشد , برای هر نامی از این نام ها , خدایی خواهد بود ؛ 
اما خدا , معنایی (ذاتی) است که این نام ها ۳۹0 بر او دلالت دارند ؛ 
ولی همه این نام ها غیر از اوست (هیچ کس از این نام ۳ , او نیست) . ای 
است برای انچه سوزنده است [ ؛ ولی هیچ یک از این نام ها مصداق 
خارجی خود نیستند] . فهمیدی ای هشام , ان چنان که بتوانی پاسخ 
دشمنان ما و کسانی را که غیر خداوند عز و جل را با او شریک می گردانند 
ها اه : آری . فرمود : «ای هشام ! 
خداوند , تو را با این توضیحات , سود دهد و استوارت بدارد» . به خدا 
سوگند . از زمانی که از آن مجلس برخاستم , دیگر کسی در بحث توحید , 
مرا شکست نداد . 


الکافی به نقل از فتح بن یزید جر جانی :از امام رضا علیه السلام شنیدم که 
می فرماید : «و اوست ریزبین آگاه , شنوای بینا , یکانه یکتای بی نیاز . نه 
فرزندی دارد و نه خود , فرزند کسی است و هیچ کس , همتای او نیست . 
اگر او چنان باشد که تشبیه کنندگان می گویند , آن گاه , نه آفریننده از 
آفریده شناخته می شود , و نه پدید آورنده از پدید آورده , در حالی که او 
پدید آورنده است . او میان کسی که جسم داده و صورت داده و پدید 
اورده , تفاوت گذاشته است ؛ زیر| هیچ چیز به او نمی ماتّد و او نیز به 
چیزی مانند نیست» . گفتم : همین طور است , فدایت شوم ! اما فرمودی : 
«یکتای بی نیاز» و فرمودی : «هیچ چیز به او نمی ماتد» , در حالی که می 
گوییم : خدای واحد و انسان واحد . آیا نه اين است که در واحد بودن , 
همانندند؟ فرمود : «سخن ناشدنی اي گفتی . ای فتح ! خدایت استوار 
بدارد ! تشبیه , فقط در حوزه معانی است ؛ اما در نام ها [و لفظ] , همه 


0 , این که وقتی گفته 

: انسان واحد , در واقع ۶ کز یشوه که و , یک فرد است , نه 
و فرد ؛ اما خودٍ انسان , واحد (بسیط) نیست ؛ چرا که اندام ها و رنگ 
هایش گونه گون است و کسی که رنگ هایش گونه گون باشد , واحد 
نیست و دارای اجزای جدا از هم و نایکسان است , خون او غیر از گوشت 
اوست و گوشتش , غیر از خونش و عصبش , غیر از رگ هایش و مویش , 
و , غیر از سفیدی اش . دیگر مخلوقات نیز 
همین گونه اند . پس انسان در نام [و لفظ] , واحد است . در معنا [و 
حقیقت ] , واحد 2 در حالی که خداوند عز و جل یکتاست و جز او 
یکتایی نیست . هیچ دوگونگی و تفاوت و فزونی و کاستی ای وجود ندارد .. 
. 


ص: 209 


الکافی عن ابن رئاب عن الامام الصادق علیه السلام :من عَبَد ال بالَوهُم 
فقد کقر , , ومّن عبد الاسم دون المعنی فقد کقر , , ومّن عبد الاسج والمعنی 
فقد آشته که ۰ ومن عند المعنی بایقاع الأسماء علیه بصفاته التی وصف بها 


تَفسَة , قعقد 5 عَلیه قَلبَةٌ وتطق به لسانه فی سرایره وغلانتیه ؛ قأولتک 
اصحابٌ آمیرٍ الموّینین علیه السلام حقا . وفی حديبِ خر : ولیک هم 
المُوّهنون حقّا . (1) 


الامام. الرضا علیه السلام من امه فی, اللوحید. : اسمارم تفن وافعاله 
تفهیمٌ, وذائة حقیقة. (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 87 ح 1 , التوحید : ص 220 ح 12 , عدّه الداعی : 
ص 315 , بحار الأنوار : ج 4 ص 166 ح 7. 

ِ .التوحید : ص 36 ح 2 تین ای تا یت ای ارم : ج 1 ص 151 ح 
ی و و بت , الاحتجاج : ج 2 
ص 361 ح 283 , تحف العقول : ص 63 عن الامام علی علیه السلام , 
بکار انار عصقاضص روج 3 : 


ص: 20۳9 


الکافن:نه تقل از انن» راب اهام .ضادی:علیه السلام کزهوو لاهن کف خدا 
(ذات) را بپرستد , کافر است . هر کس نام و معنا , هر دو را بیرستد , 
متیر که ات هی کش ها زا فد با الا کون تام ها سر ای 
همان صفاتی که خود , خویشتن را بدان ها وصف کرده است و به این , 
اعتقاد فلبی: داشته نانشمه در مان و اشکارش ان ر تیان آورد نیو 
کسانی , پیروان راستین امیر مومنان علیه السلام هستند» . و در حدیتی 
دیگر , آمده است که فرمود : «چنین کسانی , مومن راستین هستند» . 


امام رضاأ علیه السلام از سخنان ایشان در باره توحید : نام های او , برای 
بیان است و افعالش , برای فهماندن است و ذاتش , حقیقت است . 


ص: 210 


1 2عتی له وم اه 0 ۳۷ 


الامام الصادق علیه السلام فی جواب الرّنديق حین سا لة : قما هُو؟ افو 
الق , وهة المعبود , وه اللَة و قولی : «اللْذ» اثبات هذه الخروف : 
آلف ولام وهاء , ولا راع ولا باء , ولکن با 20 الی قعنی وشیء خالق 
الاشیاء وصانعها . وتعت هذه الخروف . وهو المعنی شُمّی به 1 
ِِِ , وَالرَحیم ,. والعزیز دواشتاه ذلک من ارتفا نة 1 وهو الععبود عل 
وعز . (3) 


الامام العسیکری علیه السلام فی تفسیر «یشم اللّهٍ الم الّجیم» :ال 
َو الذی, شاله ال ۶رد الخوانج والسْدایّد کل مخلوق عند انقطاع الرّچاء من 

کل من هو دوتة , وتقطم الا 1 , تقول ۳ 
استعین عَلی اموری کلها با لا تجقّ, العباا لا لة , المّغیث لذَا 


۳ 
اتتتقیت و وال قویب |۱3 ع دق علیه السلام تابن 


کنتول, الله + ذلتی علی الله ما قو؟ فقد. اکتر : علّ ِ وحیُرونی ! 
ققال له : يا عَبد اللّه , هل زکبت سَفيتة قط؟ قال : . قالَ : قَهل کر 
یک حیث لا سَفیته ثنجیک ولا سباخة تغتیک؟ قال: تقم . قال : قهل تعلق 


۲ ن لک ین ورطیک؟ فقال : 

. قال لاد 4 سوب ِِِ و َو ال 1 ۹ الانجاء 

مرو < سم 2 لحم لرَحیم» 

نله ال بشکروو له قلی شکر اه ارگ وتعالی والناء له , 

و ِِ رخ الی علرث بر ۰ علیه السلام , قال اصیرنی کا 

قعنی «یسم ال الحمن الْحیم»؟ قَقال عَلیهٌ بخ الخسین علیه السلام : 
قلی آبق گن. آخیة لسن عن آببه آمیر العومنین علیهم السلام أنّ رجْل 


1 
1 
39 
ب 
کت 
113 


قام آ اه ققال. :با آمیو الغومنین + آخبزنی .عن:«نسم الله لحم الرّحیم» 
فقال 7 آن قولک أعظَمْ اسم من ۳ 0 الله عز و تخل 
وکو الاسخ الذی ذ تتفی آنن شش بو کز اه ولم شم به مخلوق . 


فقال الرَجْلِ : قما هسیر قوله : «الل»؟ قال : هو الذی تاه الیه: عند 
وج والشداید کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جمیع هن دوتة , 


ع الأسباپ من کل ۳ بیواه : , وذلک أَن کل فتر متس فی هذو الصا 


‌ 


ومَتَعد , فیها ۰ وان ِ غناوه و«طفیانَة . وکتَرّت خوایج من دونة ی 
هم سَیحتاجون خوایچ لا یَقدرٌ عَلیها هدّا العْتَعاظمٌ , وکذلک ها الَتعاظم 
لا یَقدژ علیها , قینقطغٌ [لي ال عند صَرورته وفاقتم , ی آذا 
5 الی شرکه . آما تسقغ ال عز و جل تقول: «فْل رتم ان 
ناکم عَدَابْ الله أو أکمْ السَاعة لیر الله تدْعُونَ ان کم ضادقین * بل 
یاه ندعون فِ 1 ما تدغون, الیّه آن شاء وَتَسون مَ تس رِکُون» . (و) 
فقالّ ال عز و جل لعباده ز ها الفْقراء الي رَحمتی , ی قد لمکم 
الجاجه اليَ فی کل حال , وذلة العْبوییّه فی کل وقت , 5 لت قافزعوا فی 
کل آمر تأحذون فیه وترجون تمامة وتلوغ غابِته , ای ان أدث آن ِِ 
لم یقدر غیری عَلي منعکم . وان اد آن آمتقکم لم یقدر عیری عَلی 
اعطایکم , قاتا آَحوه هن سیْل» وأولی من بیع یه . ققولوا عند افتتاح کل 
7 سم له لحم الرحیم ؛ آی أستعین علی هذا لأمر 
باللّه الذي لابَجقٌ آلعبادخ لقیره . الغفیثِ ادا آسثفیت , المُْجیب ذا دُعی . 
لرچمن الذی ترخم بتسط الررق لین الحیم ینا فی آدیننا ودنیانا وأختتنا 
مت عَلیتا ادن وجَقلةُ سَهلاً خفیفا . وقو برحمنا بتمییزنا من آعدائه .تم 
قال ال سول الم صلی الله علیه و الم : من حرَتة أمز تعاطاه ققال : 
«بسم اللّه لحم الرّحیم» وفو مُخلِصْ له تفیل بقلیه للم ۲ ۱ 
احدی ِِ : ها 1 , وامّا ٍ ید له عند ربه ویْدحَرْ لدیه , 


راجع : ص 216 ح 10 و ص 218 ح 14 . و هذه الموسوعه : ج 5 ص 512 
(معنی اللّه ) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 114 ح 3 , التوحید : ص 230 ح 4 وفیه «سألته» , 
معانی الأخبار : ص 4 - 1 , المحاسن : ج 1 ص 372 ح 812 وفیه «عن 
معنی قول الله : «الرَحْمَنْ عَلی العدش ي استوی»» , بحار الأنوار : ج 4 ص 
1 ح 6 . 

7 1[ آیضا بهذا الشکل : ولکن ارجع 

3- .الکافی : جح 1 ص 84 ح 6 ون 
الحکم . 

4- .الوَضَم : العیب والعار . یقال : ما فی فلان وصمه (الصحاح : ج 5 ص 
2 «وصم») . 

5- .الأنعام : 40 و 41 . 


- .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الأخبار : ص 4 ح 2 وفیه الی «حیث لا 
مغیت» , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 21 5 
و 6 و توص 27 9:2 کلها عن صختد بن شاد ومد بن: ساسحا الانوان 
2 232 12 وص 240 سو 1 
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1 7 2ففای الامامام کاظام عليه اسلا در باسه تر تشن در باه تاش |2۱ 
: [یعنی ] هر ریز و درشتی , در قبضه قدرت اوست . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ زندیقی که از ایشان پرسید : پس او 
(خداوند) چیست؟ :او , پروردگار است . او , , معبود اشت ء اه الاد است . 
مقصودم از «اللّه » , حروف الف و لام و ها , و [مقصودم از رتٍ] حروف 
و وا 
سازنده موجودات ,و مصداق این حروف [و کلمات آاست . او ,؛ [ذات و 
فعایت است که امه رها مه رعسم و ی ماد این تام ها بر او نهاده 
شده است . او معبود عز و جلاست . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر «یشم ال الرَخْمَن الرجیم» :اللّه , آن 
موجودی است که هر آفریده ای به هنگام نیازها و سختی ها , آن گاه که 
امیدش از هر آنچه جز اوست , قطع می گردد و رشته ها از ما سوای او به 

پریوه می اشو و مب او طاهفی ترووصی کوید ۶ تم لاه ۰ بعنی در 
همه کارهایم , از آن خدایی کمک می جویم که پرستش , جز حقّ او نیست 
؛ همو که هر گاه فریادخواهی شود , به فریاد می رسد و هر گاه او را 
بخوانند , پاسخ می دهد . این , همان چیزی است که مردی به صادق علیه 
اه : ای فرزند پیامبر خدا ! مرا به خدا , راه نمایی کن که 
چیست ! ؟ زیرا مجادله کنقد نان : بر من هجومر.. آورده اند و سر گشته ام 
ساخته اند ! به او فرمود : «ای بنده خدا ! آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟» 
. گفت : آری . فرمود : «آیا شده که کشتی ات در هم شکند و نه کشتی 
دیگری باشد که نجاتت دهد , و نه شنا کردن به کارت آید ؟» . گفت ۳" 
فرمود : «آيا در آن هنگام , از دلت گذشته است که موجودی ای ات 
می تواند تو را از نابودی پرهاند؟» . گفت : آری . فرمود : «آن موجود , 
همان خداست که می تواند آن گاه که نجات بخشی نیست , نجاتت دهد و 
آن گاه که فریادرسی نیست , به فریادت برسد» . سپس فرمود : «گاه 
یکی از شیعیان ما در آغاز کار خود , «یشم ال الرَحْمَن الرَحیمٍ» نمی گوید 
ی بر ام ار سب و سب 
خداوند تبارک و تعالی گرداتد 3 اکن ننگ کوتاهی در گفتن «یشم اللّه 


رن الچیم» را از او بژدید» . مردی نیز رو به علی بن الجسین (زین 
العابدین) علیه السلام کرد و هت گفت : مرا از معنای «بسشم اللّه ِِ 
الرَجیمٍ»خبر ده که چیست؟ فرمود : «پدرم [حسین علیه السلام ] , از 
برادرش حسن علیه السلام نا 
کرد که مردی خطاب به امیر مومنان گفت : ای امیر مومنان ! به من بگو 
که معنای «یسم الله الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» چیست ؟ [امیر مومنان ] فرمود : 
کلمه اللّه , بزرگ ترین نام از نام های خداوند عز و جل است . این , نامی 
است که جز بر خدا نسرّد که بر کسی نهاد و هیچ مخلوقی , یدان نامیده 
نمی شود» . مرد گفت + آمعنا و] تخیر کلمه«الله » جچیشت ؟ فرمود: 
«یعنی موجودی که هر مخلوقی در وقت نیازها و سختی هایش ,. آن گاه که 
از هر آنچه جز اوست , قطع امید شود و رشته ها از هر کسی جز او به 
کلی بریده گردد , به او پناه می برد "را کههر زتیسی وه چزر کی :در 
این دنیا , هر اندازه هم توانگر و قدرتمند باشد و فرودستانش به او نیازمند 
باشند , باز این فرودستان , نیازهایی خواهند داشت که آن تزر که ان زعهدن 
برآوردن آنها بر نمی آید فد ان ترر یز نبا ز هاچ بندا می کند کم فاد 
به تامین انها نیست . در این صورت , دست نیاز و درویشی به سوی خدا 
دراز می کند ؛ اما چون خواسته اش بر آورده شد , به شرک خویش باز می 
گردد . نشنیده ای که خداوند عز و جلمی فرماید : «بگو : ایا دیده اید اکر 
عذاب خدا يا رستاخیز بر شما در آید , آیا جز خدا را می خوانید , اگر 
راستگویید؟ نه , که تنها او را می خوانید و او اگر بخواهد اندوهی را که او 
را بدان می خوانید , از شما باز می گشاید و آنچه را شریک قرار می دهید 
, از یاد می برید» ؟ پس خداوند عز و جل به بندگانش می فرماید : ای 
نیازمندان به رحمت من ! شما را در هر حال , نیازمند خودم , و در هر 
زمان , بنده خوار خودم قرار داده ام . پس در هر کاری که در پیش می 
کشیده هسام ایو رسد یمیش چشم امته سته اند یه فر: 
متوسٌل شوید ؛ زیرا من اگر بخواهم به شما عطا کنم , هیچ کس نمی تواند 
ما ی اک خوامم وا موه مد کس ی اد ه معا 
. پس من , سزاوارترین کس هستم برای این که از او چیزی بخواهند , و 
شایسته ترین کس هستم برای اين که بم او التماس شود . بنا بر این , در 
آغاز هر کاری کوچک با بزرگ, «یشم الّ لرحَ الرَجیم» بگید ین 
در اين کار , از خدایی کمک می گیریم که جنر کی , سزاوار غیر از او نیست 
هم کف-هن کاهزاز وق فربادخواهی شود. .بط قویاد دی ند و هر گام 
خوانده شود , پاسخ می دهد . بخشنده ای که از سر مهر , سفره روزی را 
بر ما گسترده است ؛ مهربانی که در دین ما و دنیا و آخرتمان , با ما مهربان 
است . دین را بر ما سیک گرفته و آن را آسان قرار داده است و با جدا 
ساختن ما از دشمنان خود , به ما رحم می اورد» . سپس فرمود : «پیامبر 


خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که را پیشامدی |ندوهگین گرداتد و از 
روی اخلاص و توجّه قلبی به خداوند بگوید د : «بسم اللّه الرَحَمَن الرَجیم» , 
از دو حال خارج نخواهد بود : یا در دنیا به حاجتش می رسد , يا اين که نزد 
پروردگارش برای او به حساب می آید و برایش ذخیره می شود ؛ و البته 
آنچه رد خداست.: براق فقضان , بهتر و ماندگارتر است » . 


ر.ک : ص 217 ج 10 و ص 219 ح 14 . همین دانش نامه : ج 5 ص 313 
(معنای «الله ») . 


212 


فترت 3 1 2 


مر 211 


را 0 21 


ص: 216 


1 / 3مَعنی «یسم ال الرحمن الرّحیم»رسول الله صلی الله غایه و له 
«بسم اللّه الرَحْمَن الرّجیم» سَنَهٌ ال , سَبِقت رَحمة الله عَصَبَةٌ . (1) 


التوحید عن الحسن ین علی بن فصال تعالت التضا علت ین موسم) علید 
السلام عُن «یسم له» , قال : قعتی قول 0 الله» ی 
السَمَة؟ ققال : اللامة . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لد دعل غیه اللة نق تخین غلن آمتر الققمتین 
علیه السلام ققال : ... يا أمیرّ الموینین ما تفسیرٌ «یسشّم ال الرَعْمَنِ 
الرَجیم» ؟ قال علیه اسلا : ان العبد اٍذا آراد آن ترا آو بَعمَلٍ عملا وتقول 
«یسم اللّه» : آی بهدّا الاسم َعمَلٌ هدّا العمَل , قکل آمر یَعملة یبدا فیه ب 
«بسّم اللّه الََحْمَن الرجیم» قانة ی رک لة فیه . (3). "۰ 


معانی الأخبار عن صفوان بن, یحیی عقن حذثه عن الامام الصادق علیه 

السلام : له یل عن «یسّم الله و الرْحَمَنِ ۳ ؟ ؟ تال : الباء بهاء اللّه , 

وَالسینْ سناء الله , وَالميمٌ ملک الله . قال : : الل؟ قالّ : الألِفَ اه 

الا علی. هد من النقم بولایینا , واللامْ رام | اللّه حَلقة ولایتنا . فلت : 

ِِ ققال هوان لقن خالت مَحَد ۰ مَحَد 9 ال علیهم . 
: الرَحمنْ؟ قال : یجمیع العالم . : الرَحيمٌ : بالموهنین 
. (4) 


- .الاختصاص : ص 45 , بحار الأأنوار : ج 9 ص 338 ح 20 . 

- .التوحید : ص 229 ح 1 , معانی الأخبار : ص 3 ح 1 ی و آلزشتا 
9 : ج 1 ص 260 2 19 , بحار الأنوار : ج 92 ص 230 ح 9 . 
3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 25 ح 7 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 242 ح 48 . 
4- .معانی الأاخبار : ص 3 ح 2 , التوحید : ص 230 ح 3 , بحار الانوار : ج 
2 ص 231 ح 12 . 


ص: 217 
71 مضای ای االت | کف القسیخ) 


1 / 3معنای (یسم له اللَحْمَن الرّجیم)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
«بسشم ال الرَحَمن ن الرَجیم» 1 آقانون خداست . رحجمت خدا| , بر غضب او 
تست دار 


التوحید به نقل از حسن بن علی بن فصال :از امام رضا علیه السلام در 
ی کی ی رم 
یعنی [می گوید] ایا ات وا و ی وم فا 
سمه بندگی است» . (1) گفتم : «سمه» چیست؟ فرمود : «نشانه» . 


امام صادق علیه السلام : عبد اللّه ك بحیی بر امیر موّمنان علیه السلام 


وارد شد و گفت : ۰ ای امیر مقمنان ! ! تفسیر «یسشم اللّه الرَّحَمَن الرجیم» 
چیست؟ فرمود : «بنده , هر گاه بخواهد بخواند (2) پا کاری را انجام دهد و 
بسم اللّه بگوید ر معنایش این است که : من با اين نام , اين کار را انجام 


می دهم . پس اگر هر کاری را که انجام می دهد , با «یسّم اللَهٍ الرَحْمَن 
الرجیم» آغاز ز کند , در آن کار به او برکت داده می شود» . 


فعانی ااخبار بقل از خوان ین تخنی , از کسی که از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است :از امام [صادق علیه السلام ]در باره «بشٌم الله 
ال#َحمن الااجیم» سوال شد . فرمود : «باء , به معنای بهای (نورائیّت / 
زیبایی] خداست , سین . به معنای سنای (رفعت) خداست و میم , به 
معنای ملک (سلطنت و مالکیت) خدا» . من گفتم : «اللّه » چه؟ فرمود : 
«الف , به معنای الاء 9 های) خدا که نعمت ولایت ما را به خلقش 
ارزانی داشته است و لام , به این معناست که خداوند , خلقفش را به ولایت 
ما , ملزم ساخته است» . گفتم : «هاء» چه؟ فرمود : «اشاره به هوان 
(خواری) کسی که با محمّد و خاندان محمد که درودهای خدا بر ایشان باد , 
مخالف است» . گفتم : «الرحمن» چه؟ فرمود : «[به معنای رحمت او] 
نسبت به همه عالم است» . گفتم : «الرحیم» چه؟ فرمود : «[به معنای 
رحمت آو] در خصوص مومنان است» . 


1- .امام علیه السلام , کلمه «اسم» را برگرفته از ماده «وَسَم» دانسته 
است که مصدر آن «سمه» است , به معنای نشانه و داغ . 
2- .مقصود , خواندن قران است و شاید هم اعم از ان باشد . 


مر 10 2 


الکافی عن عبد اللّه بن سنان سَألث آبا عبدٍ ال علیه السلا 0 
«بسّم اللّه الرَحَمَنِ الیم». , قال : الباء بهاء ال , سین سناء الله , 
وَالمیم مجد الله وروی بعصهّم : المیم ملک ۳ وا اله 2 کل شی ء ۰ 


الرحمن بجمیع خلقه , وَالرَحيمّ بالمَوهنین خاصَهة 


راجع : هذه الموسوعه : ج 3 ص 505 (المبحت الثالث : آسماء اللّه عز و 


ص: 219 


الکافی به نقل اٍز عبد اللّه بن سنان :از امام صادق علیه السلام در باره 
تفسیر «بسْم الله الرَحَمَن الرَجیم» پرسیدم . فرمود : «باء , [اشاره به ] 
بهای خداست , سین , به سنای خدا و میم , به مجد (شکوه و بزرگواری) 
خدا» . برخی روایت کرده اند [که فرمود]: «میم. به ملک خدا [اشاره 


ر. ک : همین دانش نامه : جح 5 ص 489 (مبحث سوم : نام ها و صفات 


خدا) . 


ص: 220 


22 1 


طر 222 


الفصل الثانی : خصائص البسمله2 / 1أقرَت شیءٍ ری الاسم 
الاعطمالستد رک علی الصحنصرفن این عنامن. :ان شمان نع عمان سل 
1 ال صلی الله علیه و آله عن «یسم ال الحمن الحیم» , قفال : 
هو اسمٌ من آسماء ال , وما سذ مین اسم الم الاکیر الا کما میم نتتواد 
العین وبیاضها من القرب . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :«یسم اللّه الحمن الَحیم» قرب ای اسم اللّه 
الأعظم من ناظر القین الی بیاضها . (2) 


الامام علی علیه السلام فی هَعنی بسم اللّه الرحمن الرّحیم :ان قولک 


ک 


«اللْهْ» أَعظَم اسمٍ من آسماء الله.... (3) 


- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 738 2027 , الدژ المنثور : ح 
هه 0 و 
کنزالعمّال :ج 2 ص 296 ۴ 4047 نقلا عن ابن النجّار ی 

2- .تهذیب الاحکام : ج 2 ص 289 ح 1159 عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی 
عن الامام الصادق علیه السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 5 
ح 11 عن محمد بن سنان , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 21 ح 13 عن 
اسماعیل بن مهران وکلاهما عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : 
ص 487 عن الامام العسکری علیه السلام وفیها «سواد» بدل «ناظر» , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 233 ح 15 . 

3- .التوحید : ص 231 ح 5 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام : ص 27 ج 9 کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن الامام زین العابدین عن الامام الحسین عن الامام الحسن 
علیهم السلام , بحار الانوار: 92 ص232 ح14 وص244 ح48 نانز تمام 
الحدیت فی ص182 ح37د. 


ظر 1 22 
فلوم اس کن ای شین له آلرختن الی‌خیدا 


فصل دوم : ویژگی های (بسم اللّه الرحمن الرحیم)2 / 1نزدیک ترین چیز 
به اسم اعظم استالمستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عباپس ال 
بو ان + از پیاختر خدا صلن,: الله علية و اله» ور مار «یشم الله الر کمن 
الاخیم» پرسید .. ایشان قرمود ؛ «ان + نامی از نام 2 
آن به آسم اعظم خدا , چونان نزدیکی سياهي چشم به سفيدي آن است» . 


امام 01 علیه السلام : «یسم ال الرّحمَن الرَجیم» , به اسم اعظم خدا 
نزدیک : تر از مردمکي چشم به سفيدي آن است . 


آنام غلی ضلبه السلام در باون معنای خیم الله الا کین الرحیر» تلد 
لاه شوو رن نام از نام های خداست . 


22 


الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «و لَقَه ءاتیتاک سبعا 
مرح ُن الْعَتانی 5 الْفْرَعَانَ الَْظیع» (1) :«بسم ال الررحمن ن الرَحیم» هو اسمٌ 
الم الاک بوالش الخانن ۱ الجاب-د سی مها فی کل لام 21 


مهج الدعوات ت عن معاویه بنٍ عقار عن الامام الصادق علیه السلام :۰«پلسم 
اللّه الَحمن الرَحیم» اسغ اللّه الأکبَرْ آو قال : الأْعظَم . (3) 

الامام الرضا علیه السلام :من قال بعة ضلاه القجر : «یسم اللّهٍ الّحمنِ 
الرحیم , لا حول ولا فُوّ الا باللّه القلیٌ القظیم» مه مَرّوٍ , کان قرب ی 


اسم له من. شواد العین. الی. تیاضها + وال دل فیقا اسم الم 
عم .: 


2 مناخ کل کناب-شماو سول الله ضلی الله غلیه و آله : «یقم الا 
من الرّجیم» مفتاخ کل کتاب . 1 ِ 


الامام الباقر علیه السلام :ول کل کتاب ترّل من السّماء «یسم اللّه 


الرَحمن الرَحیم» , قذا قرَأت «بسم اللّه آلرّحمنِ الحيم» قلا ثبال ی ن لا 
تستعيدٌ , وذا قرأت «یسم ال آلأحمن الأّحیم» سَتَرّتک فیما تین ِِ 
والأرض ۰ (6) 

1 کی ۳۶ 


2- .مستدرک الوسائل : ج 4 ص 157 ح 4362 نقلا عن کتاب التنزیل 
والتحریف للسیاری , بحار الأنوار : ج 92 ص 236 . 

3- .مهج الدعوات : ص 379 عن معاویه بن عشّار , بحار الأنوار : ج 93 ص 
3 ح 1. 

4- .مهج الدعوات : ص 379 عن سلیمان بن جعفر الحمیری , بحار الأنوار 
ج 86 ص 162 ح 41 . 

5- .الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع : ج 1 ص 407 ح 547 عن فرات 
بن آحنف عن الامام الباقر علیه السلام , کنزالعقال : جح 1 ص 555 ح 
20. ۱ 

6- .الکافی : ج 3 ص 313 ح 3 عن فرات بن احنف . 


ص: 225 
2 اقا قر کفات استباشی 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدلوند عز و جل : «ما به 9 
سَبُع مثانی و قرآن بزرگ را دادیم» : «بسم اللّه الرَحمَن الرَجیمٍ» , ری 
ترین نام خداست و سَبع مثانی . همان «أ الکتاب (سوره فاتحه)» است 


که در هر نمازی , دو بار خوانده می شود . 


مهج الدعوات به نقل از معاویه بن عمّار :امام صادق علیه السلام فرمود : 
« «بسم الله الرَحَمَن الرَجیمٍ» , اسم اکبر خداست» يا فرمود : «اسم 


اعظم خداست» . 


اصام رض علبه الببلام. :هن کین بعن. از تماز هیتم و تبه بگوید 
«یسّم اللّه الَحْمَنِ الرَحِیم» , لا حول و لا قوّه 1 با ۳ 
تام اعظم خدا + تزدیی بر از شیاهی چشم به سفیدی آن باشد و انم اعظم 
خدا, در این جمله , نهفته است . 


2 راد هر کناب اشفا ایام خها صلی الله کابه و الم ؛ 
له الَحمن ال#چیم» , سرآغاز هر کتاب [آسمانی] است . 


ایام باقر علیه السلام :سرآغاز هر کتابی که از آسمان رفرود آمده , «بسم 
اللّه الرَحمَنِ الرَجیمٍ» بوده است . پس هر گاه «یسم اللّه الرَحمَن الرّجیم» 
کفتیه یحو باکی نیست که استعاذه (آعوذ بالله من الشیطان الرجیم) 


نگویی ؛ زیرا هر گاه «یشم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیمٍ» بگویی , تو را از [گزند] 
آنجه میان اسمان و زهین: است.: من بوشاند . 


ص: 226 


الامام الصادق علیه السلام :ما ترَل کتاث من السّماء الا وأَولهْ «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» . (1) 


عنه علیه السلام :ما آنرل ال من السّماء کتابا الا وفایِحتْة «بسم ال 
الررحمن الرُحیم» 1 وائما کان یعرف انقضاء الشوته ۳ «بسم ال 
الحمن الرحیم» ابیداء للاخری 1 


1- .المحاسن : جح 1 ص 111 ح 103 عن صفوان الجمال , بحار الأنوار : ج 
2 ص 234 ح 17 . 

2 .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 19 ح 5 عن صفوان الجّال , بحار الأنوار : ج 
2 ص 236 ح 29 وراجع : السنن الکبری : ج 2 ص 63 ح 2376 . 


فش 227 


امام صادق علیه السلام :هیچ کتابی از آسمان نازل نشد , فک آن که 
آغازش «یشّم اللهٍ امن الجیم» بود . 


امام صادق علیه السلام «خداوند , هب کتابی از آنتتمان فرو نفرستاد . هک 
این که آغازش «بسشم اللّه 0 الرجیم» بود و پایا یافتن هر سوره و 
اعاز شدن سوره ای 5 نازل شدن «بسشم الله الرَحَمَن الرجیم» 


دانسته می شد . 


طر 226 
تیف بازی اقا شین کات های آستانی با شوه اه 


سخنی در باره آغاز شدن کتاپ های آسمانی با «بسم اللّه »ظاهرا نباید 
تردید کرد که همه کتاب های آسمانی , با نام خدا آغاز شده اند ؛ ولی آیا 
جمله «بسم اللّه » در آغاز کتاب های آسمانی , با پسوند «الرحمن الرحیم» 
رن و ها 
احادیثی که تصریح می کنند همه کتاب های اسمانی , با جمله «بسّم الله 
الرَحمَن الرجیمٍ» شروع شده اند , مانند احادپثی که ملاحظه شد . دسته 
دوم , آحاد بلی که تصریح:من کنند آیة «یشم الم ال کمن الز خیم »: قبل از 
تاش دا فلت هارمه الم , بر هیچ پیامبری جز سلیمان علیه السلام , 
نازل نشده است 1(۰) مانند این حدیث نقل شده از امام: علی ليم السلام 
: | ال حصّ مُحقدا صلی الله علیه و آله و شَرّقة بها و لم یّشرک مَعَدٌ 
فیها آخدا من آنبیائّه ما خلا سْلّیمان علیه السلام , قَلنَه ا 2 
الک الر جفن. ۱ خیم؟ » بحکی کن. فیس حین قالت : «ألقی ال کتابٌ 
کرِيم اه من سلیْمان ون یسم الله الرَعْمَن الرَجیم» (2) ۰ (3) 


1- .الأمالی , صدوق : ص 241 ح 255 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 591 ح 353 , المعجم الأْوسط : ج 1 ص 196 
ح 625 , سنن الدار قطنی : ج 1 ص 310 ح 29 , فضائل القرآن , ابو عبید 
دص 216 , الدژ المنثور : جح 1 ص 20 (به نقل از ابن مردویه و بیهقی در 


3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام :ج 1 ص 2301 60 , الأمالی , صدوق 


تام ی و ند الشام ی 1 سا ار 2 ص 227 


ح 3 


ص: 229 


خداوند , «بسٌم ال الرَحَمَن الرَجیم» دا به فخند .ضلی: الله. علجه: و اله 
اختصاص داد و او را به آن , مفتخر ساخت و هیچ یک از پیامبرانش جز 
شایمان علیه السلام را در آن , شریک او نکرد ؛ چرا که به او نیز «بسٌم 
اللّه الرَحْمَن الرّجیم» را عطا کرد , آن جا که به نقل از بلقیس می فرماید : 
«نامه ای ارجمند به من رسیده است . آن نامه از سلیمان است و [در] آن 
[آمده آاست: سم ال الرَحمَن الرَحیم» . گفتنی است که از نظر سند . هر 
دو دسته از احادیث , ضعیف هستند ؛ ما از نظر دلالت , می توان ۳ 
دو دسته , بدین شکل جمع کرد که,امام علیه السلام فرموده باشد : «أَوّل 
کل کتاب تزل فن. الا مستق ازاد ؛ آغاز هر کتابی که از آسمان نازل 
کدی ستنسی الله است» ؛ ولی راوی پنداشته که مقصود امام بر رنف «بسم 
اللّه الرَحَمَن الرَحیم» است ؛ اما با توجه به تعدّد احادیث دسته اوّل . بعید 
به نظر می رسد که همه راویان , مرتکب چنین اشتباهی شده باشند . 
وجوه دیگری نیز برای جمع دلالي این دو دسته روایت , گفته شده که از 
این وجه , ضعیف ترند. 


واه ان جی دعب سم[ چا بو و ل اه صلي الله علیه 
۱ ذ| جاعنی بالوحي آوّل ما پُلقی عَلََ : «بسم 


الدژ لمنثور عن این عباس ول ما ترّل جبریل علیه السلام عَلی مُحَمّد 
ما 
یقول : اقا تکرام , و «اللّه» دُو الألوهتّه ی 
, و «الرَعَمَن» القعلانِ من الرَحمه , و «الرَحجیمٍ» الرفیق الرّقیق بمن أحتَ 
آن زر قعق, ءالعید السدید کل قن احت آن بصعف علبه الفدات:. ۱2۱ 


2 / 4أَعظَم یه فی کتاب اللّه عّوجلتفسیر العیّاشی عن سلیمان الجعفری 
:سیّل ‏ بو الحسَن علیه السلام : آورٌ آیه أَعَظم فی کتاب اللو؟ قَقال : «یسّم 
اللّه الرَحْمَن الرّجیم» . 1 


السنن الکبری عن ابن عیاس بان السیطان استزق من آهل الفرآن اعسام 
آیو فی القرآن : «بسم ال الرَحْمَن الرَجیم» ۰ (4) 


2 ذنیجان الستورضجه مشسلم غن ان تفال وشول ال صلی الله علیه و 
آله : آنرلت عَلیّ آیفا سَورَه , قفا : «یسّم اللّه الرَعْمَن الرّجیم ... » . (5) 


۱ و 9 

ِ .تفسیر العتاشی + ج 1 ص 21 ح 14 «بخار انار < مج 92ص 238 - 
7 

ار ی 2 

5- .صحیح مسلم : ج 1 ص 300 ح 53 , سنن النسائی : ج 2 ص 134 , 
السنن الکبری : ج 2 ص 64 ح 2380 , کنزالعمال : ج 14 ص 418 ح 
7 _تفسیر فرات : ص 610 ح 767 . 


1 23 
فان حتزی گم بر پتام ای اد غلیه رال رازن شد 


تین ری که بر ماس ضلی له یه و الم خازل شام شدا 
صلی الله علیه و اله :جبرئیل علیه السلام هر گاه برایم وحی می اورد , 
نخستین چیزی که بر من می افکند , «یسْم الله الرَّعَمَن الرَجیم» بود . 


الدژ المنئور به نقل از اين عباس :نخستین بار که جبرئیل علیه السلام بر 
محمّد صلی الله علیه و آله فرود آمد , به آو گفت : «بسم الّه » ای محمّد 
؛ یعنی : با نام خدا بخوان . «الله » , یعنی کسی که الاه و معبود همه خلق 
است . «الرحمن» , بر وزن «فعلان» است , [که] از رحمت [خدا به 


همگان , سخن می گوید] , و «الرحیم» , یعنی نرم خو و مهربان است با 
ی 
کسی که دوست دارد عذابش را دوچندان سازد . 


جعفری :از ابو الحسن علیه السلام (1) سوالب شد با که منت ترین آیه در 
کتاب خدا , کدام ایه است ؟ فرمود : «یسْم الله الرَّعَمَن الرَجیم» . 


السنن الکبری به نقل از | بق عبّاس ؛شیطان . باعظمت ترین آیه قرآن را از 
اهل قرآن دزدید : «بسم ال ال من ن الرّجیم» را. 


2 / دتاج سوره هاصحیح مسلم به تقل از آتسن :پیامبر خدا صلی الله علیه 
0 , سوره ای بر من فرود آمد . آن گاه , خواند : 


1- .در این جاأ 4 منظور امام کاظم علیه السلام پا امام رضاأ علیه السلام 


ست , 


ضر »252 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ادا قَرَاً چبریل علیه السلام «یشم اللّه 
الرَحَمَنِ الرَجیمٍ» علمث السورة قد خُیِمّت . (1) 


المعجم الکبیر عن اب عباس :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا 
ترلت علیه «یشُم الله الرَّعَمَنِ الرّجیمٍ» کلم. آن الستوتع فق مت : 
واستفتل الأخری ۰ (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن ابن عباس :کان الب صلی الله علیه و آله 
لا یِعلمْ حَتم السوره حَتّی تنزِل «بسٌم ال الرَحْمَن الرَجیم» . (3) 


المستدرک علی الصحیحین عن اپن عتّاس :کان المْسلمون لا تعلمون 
انقضاء الشوزه خی تنزل «بسم الله الرَحمن ن الرَجیم» 1 قاذا تلت «بسشم 
له الَحْمَن الرّجیم» علموا أنّ اوه قد انقهت . (4) 


آسباب نزول القرآن عن عید اللّه بن مسعود :کنا لا تعلَُ قصلّ ما بَین 
السورتین عَنّی تنل «یشّم اللّه الرَحْمَن الرجیم» . (5) 


1- .معجم السفر : ص 341 ح 1143 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 355 ح 844 نحوه وکلاهما عن ابن عباس . 

2- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 64 ح 12545 , مجمع الزوائد : ج 2 ص 
و 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 356 ح 845 , سنن آبی داود : ج 
«ِ . السنن الکبری 2 ص 63 2 2377 وفیهها «لا 
یعرف فصل» بدل «لا یعلم ختم» , المعجم الکبیر : ج 12 ص 64 ح 
4 , آسباب النزول : ص 21 ح 16 . 
4 .المستدرک علی الصحیحین ص356 942 لسن الگیری بت 
2 ص 63 ح 2378 , فضائل القرآن لابی عبید : ص 217 عن سعید بن جبیر 

۰. 0 


5-. اسیاب التزول *ضن 1۱۳۶21 ,لد المتتور ۶ خ 1ص 20 


ص: 233 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه جبرئیل علیه السلام «یسّم ال 
الاخمن الزخیم» فی. کفت من فهمندم. که سوره| که قنلی آابان بافته 


ست . 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عبّاس او ی ی 
گاه «یشم الله الرَحْمَنِ الرّجیم» بر او نازل می شد , در می یاف ک 
سوره [ی قبلی ] , پایان یافته و سوره تب آغاز شده است . 


سیرک ی هی یه قل ان این این ام ی للم علیه و 
آله زمانی به پایان یافتن سوره پی می برد که «یسّم ال الرَحْمَن الرّجیم» 
[دیگری آنازن منت 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عپاس :مسلمانان , پایان یافتن 
سوره [ها آزاشتی دا ستته ان که «بسم اللّه الرَحمَن الرَّجیم» نازل می 


شد , و چون «یسُم اللّه الرَحمَن الرَّجیم» نازل می شد , می فهمیدند که 
آن‌توره.بة بایان رسندم اسبت, 


آسیاب نزول القرآن به نقل از عبد اللّه بن مسیعود :ما جدايي میان دو 
سوره را نمی دانستیم , مگر آن گاه که «یسٌم ال الَممن ن الرَحیم» نازل 


ند 


ص: 234 


آسباب نزول القرآن عن عبد اللّه بن عمر :ترّلت «بشم اللّه التَحْمَن 
الرّجیم» فی کل سورو . (1) 


الامام الصادق علیه السلام : «بشم اللّه الرَحْمَن الرّجیم» تیجانْ السوَرٍ . 


(2) 
۱/2 0مفتتخ تن الطلاه هسنن الترمذی عن ابن عباس +کان التبیه صلی الله علیه 
و آله یفتعٌ صَلاتة پ «یشم ال الَخْمَِ الرْجیم» . (3) 


الکشف والبیان عن آبی هریره :کُنث مق الب صلي الله علیه و آله الب 
ایا ره و آله تحت ] اصحایة , ِ دجل رجْل بُصلی , وافتتع الصلاه 
وتعوّد , نم قالّ : «الحمَدُ له رَبّالعالمین» , قمع التینٌْ صلی الله علیمو 
اله قَقال با 1 
الرّحمَنِ الرَجیمٍ» من الحمد ؛ فَمّن ترکها ققد ترک ا: 


۹ 


ومن ترک اء 
ققد فطِعت علیه صَلائة؟ ! (4) 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری نَ سول ال 

صلی الله علیه و آله قالّ لی : کیت تقرأً لا مت فی الصّلاه؟ فلت : 

الحة للو رب العالمین» , قال : قل : «بشّم ال الرَحْمَنِ الرّجیم * الْحمَة 
له رب القالمین» ۰ (5) 


1- .ساب النزول : ض 21 2 19 . 

2- .نثر الدر : جح 1 ص 352 . 

3- .سنن الترمذی : جح 2 ص 14 ح 245 , سنن الدارقطنی : ج 1 ص 304 
جح 8 وص 305 ح 11 , السنن الکبری : ج 2 ص 70 ح 2403 کلاهما عن 
9 

4- .الکشف والبیان (تفسیر الثعلبی) : جح 1 ص 104 , الدژ المنئور : ج 1 
ص 21 وفیه «آفسد» بدل «قطعت» . 

3 .دعأئم الاسلام : : ج 1 ص 159 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : ح 85 ص 48 ح 42 ؛ سنن الدارقطنی : ج 1 ص 302 ح 3 عن 
الحسین بن موسی عن الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علیٌ علیهم 


السلام وص 308 ح 22 عن الجهم بن عثمان عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام عن جابر . 


ص: 235 
2 آغاز نماز 


استات نزو الغران به هل از غید الم .ی عفر ۶ سیم الم ال کف 
الرجیم» , با هر سوره ای نازل شده است . 


امام صادق علیه السلام : «بسّم اللّه الََْمَنِ الرّجیم» , تاج سوره هاست . 


2 ار تفازستن الترفت هل از این عیاش شامیر صلی الله له و 
آلة تما شرا با دتم الله ال کهن الرخیم* آغاز می کرد 


الکشف و البیان به نقل از ابو هُرّیره :با پیامبر صلی الله علیه و آله بودم و 
ایشان عراق بارانن سکن می کفت که مردی وارد شد و به نماز ایستاد و 
نمازش را آغاز کرد و استعاذه کرد (« آعوذ بالله » گفت) و سپس گفت : 
«الْحّدُ بل رَبّ الالمین» . پیامبر صلی الله علیه و آله شنید ,و فرمود : 
«ای مرد! نمازت را شکستی . مگر نمی_دانی که «یسّم الله الرَحَمَن 
الرجیم» , جزء [سوره] حمد است و هر که آن را ترک کند , در واقع و 
اعدا قر که کرد ات هر کف آبه: اضق ار خمه را خرن کید رسارس 
شکسته شده است ؟ » . 


امام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله به من فرمود : «هر گاه به نماز هی ایستی , قرائتت را 
چگونه شروع می کنی ؟» . گفتم : [می گویم : :] «الحَمَدٌ له رب القالمین» 
. فرمود : «بگو : «بشّم اللّه الََحْمَن الرّجیم اد ی 


ص: 236 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : [ذا قرأئم. «العمذ للّه» فاقرووا : «یسم 
اللّه الرَچَمَنِ الرَجیمٍ» / تما اج القرآن / ۳ الکتاب 4 السبع المثانی ۰ 5 
«یشّم اللّه لرَحْمَن الرّجیم» احداها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله کات تقو :«الحم له رب العالمین» سَبغٌ آیات , 
احداهّ «یسم اللّه الرَحْمَن الرّجیم» , وهی السَبغْ القنانی وَالفرآن العظیم 
. وهی ام آلفرآن , وهی فایَحَة الکتاب . (2) 


غنه ضلی الله غلیة و آله ناهن کی یسم آلله: ال خمن. الراحیم» فقه تری 
بسن کنات الم 3 


سنن الدارقطنی عن آبی هریره :ان انیت صلی الله علیه و آله کان ادا فا 
وفع یَوٌْ الا , افتتح الصّلاء ب «بشم ال امن الرّجیم» . (4) 


المستدرک علی الصحیحین عن أم سلمه :ان سول ال صلی الله علیه و 
آله قرً فی الطّلاه : «یسم 1 الرَحمَن الرَحیم» قعةها يد , «الْحَمَد له 
رب العالمین» آیتین ۱ «الرحْمَنِ الرّجیم» تلات آیاتِ , «مالي یوم الدّین» 
آربع آیاتِ 1 وقال هکذا ۰ «ایاک تَعبد د و ایاک تستعین» وجمع خمس آصابعه : 
( 


نی ۱ ۰۱۱ ۱ اف الا :۹۲ 
ِِ کلاهما عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 7 ص 2437 19665 . 

- .السنن الکبری : ج 2 ص 67 ح 2389 , مجمع الزوائد و 
۹ 1 
۳ 

الکشوالیان (شس آلتعلین) +ع ی 104 فن اجه بن: یداه 
: ج 1 ص 21. 

4-.ستن الدارقطنی : ج 1 ض 306 ح 17, الستن الکبری : ج 2ص 69 ح 
6 عن منصور بن آبی مزاحم عن جده . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 356 ح 848 , السنن الکبری : ج 
2 ص 66 ح 2385 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 248 ح 493 نحوه . 


ضر 7 237 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه «الْحَمَذٌ للّه» را [در نماز] می 


خوانید , «یسشم ال الرَحَمَنِ الرَجیم» را هم بخوانید . سوره حمد , 
القرآن و أمّ الکتاب (1) بوده , سَیع مثانی (2) است (هفت آیه دارد) 


«یشم ال لحم الرّحیم» , یکی از آن هفت تاست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوره حمد , هفت آیه دارد . یکی از آنها 


«یشّم اللّه الرَعْمَن الرَجیمٍ» است . این سوره , سبع مثانی , قران عظیم , 
الفر ات و فاتحه الکتاب (3) است . ۲ 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس «یسّم ال الرَعمَن الرّجیم» را 
تر کی کهید + اند اقآ کناب خدا را تری کفته است.:: 


سنن الدار قطنی به نقل از ابو هزیره :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
مردم نماز جماعت می خواند , قرائّت نماز را با «یقم" الله الخترن 
الرَجیم» اغاز می کرد . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از أَم سلمه :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله در نماز «بسّم الله الرَحَمَنِ الرَحیمٍ» را خواند و آن را یک آیه شمرد , 
«الْحَمَذٌ له رب الْالمین» را آیه دوم , «الرَعَمَنِ الژجی > را آیه سوم , 
«مالِي بوّم الدین» را آیه چهارم شمرد و «ایّاک تَعْبِدٌ و یاک تَسْتَعینْ» را که 
گفت: , بنج انگشتش را [به نشانه آیه بنجم. اجمع کرد . 


أ 


و9 


۳ 


را الکاب نی : ام الفران+عادر فران» اضل فران:: 
2- .سبع مَثانی , یعنی * هفت ند : ظقت آنه.: هففت تا 
3- .فاتحه الکتاب , یعنی : سرآغاز قرآن . 


ص: 239 


الدر المنتور عن َم سلمه را سول ال صلی الله علیه و آله : 

له الم الرجیم * الم له رب العالمین * اللَجمَنٍ یم + اب بو یوم 
الذی 9 خ * اهدتا الصَرّاط المْسّتَفِیم * صراط الذید 
لعنت غلن یر الَعفَصوب عَلنهغ و لا الصالین» , وقال : هی سبع با 
سلمه . (1 


الامام علی علیه السلام :ان «یشم ال اللَحْمَن الرّجیم» آيَه من فاتخه 
الکتاب , وهی سَبغ آیاتِ تمامها «بشم اللّه امن الرّجیم» . (2) 


الامام الحسین علیه السلام :قیل لأمیر اآخغمنيه. عليه. السلام * با آمید 
۱ , آخبرنا عّن «بسّم الله الحْمَنِ الرّجیم» آهی من فا فایَحه الکتاب؟ 
فقال ۰ تعم: بان #ضول الله.ضلی اللد علیه و ال نفد اها ونی‌ها. آیه متا 
دول فایة الکتاب هی السْبع المثانی . (3) 


سنن الدار قطنی, عن عبد خیر سیِل عَلماٌ علیه السلام عَن السّبع القثانی , 
فقال : «الحمد لله» , ققیل له : اّما هی سثٌ آیاتِ ! فقال : «یسّم الله 


الرَحمَن الرّجیم» اي . (4) 


السنن الکیری عن سعید بن جبیر :عن ابن عَبّاس فی قوله : «و لَقَدٌ ءاتیْتاک 
ستقا من المتانی» قالّ : فایحة الکتآب . قیل لابن باس : قأین الشابعة؟ 


قال : «بسم ال الرَعمن الرَحیم» . (5) 


- .الدر المنثور : ج 1 ص 12 نقلاً عن ابن الأنباری فی المصاحف . 

۳ .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 302 ح 60 , الأمالی للصدوق 

: ص 240 2 255 کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 

العسکری عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 122 ح 227 عن 

یا ی و یا و مجمع. الیان * :1 ضن 
, التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 29 ح 10 

ِ الامام الحسن عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 48 ح 40 

وج 92 ص 227 ح 5 . 


3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 301 ح 59 عن محقد بن زیاد 
ومحشد بن سپار عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , الأمالی 
للصدوق : ص 240 ح 254 . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام : ص 59 ح 30 , بحار الأنوار : ج 85 ص 60 ح 47 وج 92 ص 227 
رم 

4- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 313 ح 40 , السنن الکبری : ج 2 ص 66 ح 
8 , ,کنزالعقال : ج 2 ص 296 ج 4048 وص 590 ح 4800 . 

5- .السنن الکبری : جح 2 ص 66 ح 2387 وزاد فی آخره «وروی ذلک عن 
علی علیه السلام » , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 737 ح 2024 , 
المصثف لعبدالرژاق : ج 2 ص 94 ح 2629 عن عطاء نحوه . 


ص: 239 


الک لت هل از اس تا خاش دا سل الله یم هیعدا وه ن 
«به نام خداوند بخشنده مهربان : سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان 
است . بخشنده مهربان است . صاحب روز جزاست . تنها تو را می پرستیم 

و تنها از تو پاری می خواهیم , ما را به راه راست , راه نمایی کن . راه 
ان اسان هم اوه انار که پوس فرار کرت اج و 
گم راهان» » . سپس فرمود : «اين , شد هفت آیه , ای ام سلمه ۱» . 


اام فلی اه لاش خی اناد امن الرّجیمٍ»., آیه ای از فاتحه 
الکتاب است . فاتحه الکتاب , هفت آیه دارد و «یسّم اللّه الََحْمَن الرَجیم» 
تکی ات مات 


امام حسین علیه السلام نبه ‏ میر مسا علیة. اتتبلام کفته نشد ۶ ای امین 
مومنان ! بفرما که آیا «بسشم ال الرَّحَمَنِ الرْجیمٍ» , جزء فاتحه اب 
است ؟فزجوه*< اری تسایر حدا صلی اللة قله و آلقه آنبرا او فرانت 
۱ ۱ ۱ 2 ۳۹ 23۳ 
الکانت:: ففت انه است * . 


سنن الدار فطْنی به نقل از عبد الخیر :از علی علیه السلام در باره سبع 
مثانی سوال شد . فرمود : «سوره حمد است» . گفته شد : آن که شش 
آیه است ! فرمود : « «یشم اللّه الرَّحَمَن الرَجیمٍ» هم آیه است» . 


السنن الکبری به نقل از سعید بن جْیّیر :از ابن عباس در باره آیه «و هر 
آیته نه نو , آن هفت آیه را دادیم» , نقل شده که گفت : مقصود , فاتحه 
الکتاب است . به ابن عبّاس گفته شد : پس کو آیه هفتم؟! گفت : «بسم 
اللّه الََحْمَن الرّجیم» است . 


ص: 240 


الکافی عن معاویه بن, عقّار ی ۹ 
للصَّلاه أقرَاً : «بسّم اللّه اللَحْمَنِ الرَحجیم» فی فاتچه الفرآن؟ قال : 

فلت : قاذا ِِ فایَحه الفرآن اقا : «بسّم اللّه الََحْمَن التجیم» ؟ مَع 
السشوزه؟ قال ‏ (1) 


1- .الکافی : ج 3 ص 312 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 69 ح 251 , 
الاستبصار : ج 1 ص 311 ح 1155 . 


ص: 241 


الکافی بقل از معا وه تن عقان چیه اتاخ‌صاوی غلیه السلام کم اهر 
گاه به نماز می ایستم , در سوره فاتحه قرآن (حمد) 1 «بسم اللّه الرَحَمَن 
الرّجیمٍ» را هم بخوانم؟ فرمود : «آری» . گفتم : پس هر گاه ِِ_ فاتحه 
را خواندم , «یسّم اللّه الرحْمَنِ الرّجِیم» را نیز با سوره بخوانم ؟ فرمود : 
«آری» . 


ص: 242 


الفصل الثالث : مواضع لبسمله 3 / 1الکتاتالکتاب« له من سآیمان و اد 


الجدشرسول اللخ‌ضای الله غلیمو لصتم الم تفن خی را 
کل کتاب . (2) ۱ 1 ۱ 


الدژ المنثور عن الشعبی :کان هل الجاهلیّه یکتبون «باسمک الَهْمّ» ۱ 
نت الب صلی الله علیه و آله أوّل ما نب «یاسچک اللَهْمّ» , حّی ترلت 
: «یسم اللّه مخراها و مرساها» (3) قکتَبِ «پسم الل» ۰ تم تزلت : «اوعُوا 
له آو اوعُواً الرَحمن» ۰ 2) قَکتَبِ «بسم ال الرحمن» ۱ آترلت الایة 
الّتی فی, طس : «ایَة من یمان و اه یسم اللّه الََحمَنِ الاجیم» قکتَبِ 


«بسم اللّه الرّحمن آلرَحیم» ۴( 


1- .النمل : 30 . 
2 .الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع : ج 1 ص 407 ح 547 عن فرات 
بن أحنف عن الامام الباقر علیه السلام , کنزالعقال : جح 1 ص 555 ح 
2190. 
.هود : 41 . 

4- .الاسراء : 110 . 

- .الدرّ المنثور : ج 6 ص 354 نقلاً عن عبد الرژاق وابن سعد وابن آبی 
شیبه وابن المنذر وابن آبی حاتم . 


ص: 243 
ال یر #سا کاب طانس کق تسار 


3 نکاریشن 


فصل سوم : جایگاه های ذکر (بسم اللّه )3 / 1نگارشقرآن«آن , [نامه ای ] 
از طرف سلیمان است و [ مضمون ] ان , چنین است: به نام خداوند 
بخشنده مهربان» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : «یسّم اللّهٍ الرَحْمَن الرَجیمٍ» , سرآغاز 


الدژ المنثور به نقل از شعبی :مردم عصر جاهلی می نوشتند : «به نام تو , 
ای خداوند» . پیامبر صلی الله علیه و اله نیز در نخستین نوشته اش , 
نگاشت : «به نام تو , ای خداوند » , تا آن که آیه «رفتن و لنگر انداختنش, 
به نام خداست» نازل شد . پس از ان , پیامبر صلی الله علیه و اله می 
نوشت : «بسم الله » . سیس ایه «خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید» 
نازل شد . پس از آن سناضیه صلی الله خلیة و آله من تونمت:< نسم اااه 
الرحمن» . سپس آیه ای که در سوره نمل است , نازل شد : «اين , [نامه 
ای ] از طرف سلیمان است و [مضمون ] آن , , چنین است : به نام خداوند 
بخشنده مهربان» » . پس از آن , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می 
نوشت : «بسّم اللَه الرَحْمَن الرجیم» . 


ص : 244 


صحیح البخاری عن المسور بن مخرمه ومروان فی ذکر خبرٍ لح الحَدیبیه 
نجاء شهیل بخ مرو , ققال [لِلییٌ صلی الله علیه و آله ]: هات اکثب یتنا 
وبیتکم کتابا , فدء۶ او اس ی و ی 


- 


الله علیه و آله : له الحمن الرّحیم» , قال یل : ها الرَحمن , 
قواللّه ما آدری ما قو؟؟ اون اکلب «باسیک الَهْق» کما کنت تکثت . ققال 


القسلمون : والله 3 لا «یسم الله الرَحمن الرَحیم» . ققال التبیهٌ 


- 


ی اف اد ای الا 1 


المراسیل عن آبي مالک :؛کان الثیهٌ صلی الله علیه و آله ینب «یاسمک 
اللهْمٌ» , قلما ترلت : « یه من سلیمان و اه بسُم الله الرَحَمَن الرَّجیمٍ» 
کتبها . (2) 


تحف العقول عن داود الصرمی ی سَیدی [ الامام الهادی علیه السلام [ 
یحوائج کنیرو , ققال علیه السلام لی : فُل , کیف تقولّ؟ قَلم احقظ منلما 
قال لی , قَمَدٌ الوا تب : «بسم اللّه الرحمن الرحیم أذکَرُهْ ان ِِ 
, والأمرٌ بید اللْه» , قَتبسَم . ققأل علیه السلام : مأ لک؟ فلت : 

فقال : آخبرنی؟ فلت دای مدش یا خی و مر 
آصحاینا عن جک اللّضا علیه السلام , ذا ات هو 


الرَحمن الرّحیم أذکَرُ آن شاء اللَهُ» تبسَمث ۰ (3) 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 977 2581 , السنن الکبری : ج 9 ص 368 
ح 18807 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 13 ح 13 , مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 187 ج 656 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 166 ح 2657 
کلاهما عن عبد الله بن شذاد نحوه . 

2« الم راسیل دص 0و ع 2. 

3- .تحف العقول : ص 483 , بحار الأنوار : ج 76 ص 50 ح 6 . 


ص: 245 


صحیح البخاری به نقل از مُسَوّر بن مخمه و مروان , در نقل ماجرای صلح 
یه تسیل سر عفری شش آمدوه انه‌صاسر صلی الله‌ یه نی الم | حفت 
ها نو ی تا ء ماش هشیم سای ‌صلین اللف علیه .ون اد 
کاتب را فرا خواند و فرمود : «[بنویس :] «بِسم ال الرَحْمَنِ الرَّحیمٍ» » . 
سهیل گفت ؛ به خدا سوگند که من نمی دانم رحمان چیست ؛ بلکه همچنان 
که پیش تر می نوشتی , بنویس :۰ «بم نام تو , ای خداوند » . مسلمانان 
کفتند ۶ نم و سوگند , جز «یسشم اللّه الرَحَمَن الرْجیمٍ» نمی نویسیم . 
پیامیر.ضلن الله: علیه ق اه فر مود : «رنتویس: یبه ناه‌توز ای خداوند 0 


المراسیل به نقل از ابو مالک :پیامبر صلی الله علیه و آله [در مکتوباتش] 
می نوشت : «به نام تو , ای خداوند» ؛ اما چون این ایه نازل شد : «اين , 
[نامه ای ] از طرف سلیمان است و [مضمون آآن , , چنین است : «به نام 
خداوند پخشنده مفزبان 44 یفن از آن ۸ امین ضلی الله علیه ور ال همیه 
«بشّم اللّه الََحْمَن الرَجیمٍ» را می نوشت . 


تحف العقول به نقل از داوود ضرمی ۰سرورم [امام هادی علیه السلام ] 
دستورهای بسیاری به من داد که انجام بدهم . سپس به من فر مود : «بگو 
که چه می گویی» . من ؛ , عین آنچه را به من فرموده بود , به یاد نداشتم . 
لذ| دوات را برداشت و نوشت :۰ < «به نام خداوند بخشنده مهربان» . به 
خواستِ خدا , به یادم خواهد ماند : و کارها در دست خداست» . من 
لبخندی زدم . ایشان فرمود : «چه شد؟» . گفتم : خیر است ! فرمود : «به 
من بگو» ٍ گفتم : فداپت شوم ! به یاد حدیثی افتادم که یکی از شیعیان , 
ات راما سا ها ماه ما کر هد ایکا 
می داد , می نوشت : « «به نام خداوند بخشنده مهربان» . به خواست خدا 
۰ یادم خواهد ماند» ۰ پس لبخند زدم . 


ص: 26 
تحف العقول :کان [ الامامْ الرْضا] علیه السلام اذا آراد آن کیت تدکرات 


اس 


خوایجه , کتتِ : «بسم له الرحمن ن الرَحیم آذِکر ان شاء اللْهٌ» , ثم کب ما 
وید ۱ 


کشف الغقه :وق غن جعقر بن مُحَقّد الضادق علیه السلام آنَ قالّ لعولاة 
نافز : (ذا کتبت رُققة آو کتابا فی حاجه , قأزدت آن تنجخ حاجتک التی ری , 
قاکب رأین الدْقعهٍ بقلم غیر دید : «یسم ال الحمن الحیم , ار ال 
وَعَد الظایرین المَخرَج ممّا یکزهون , وَالرّزق من حَیث لا یَحتسبون , جَقلتا 
ال وا کم من الذین / حوف عَلیهم ولا هم یحزنون» . قال نافذٌ : قکَنت 
آفعل ذلک قَتنجخٌ حوایْجی ۰ (2) 


مستدرک 1 عن بعض الروام منٍ آصحابنا قال : : من َو القلم علی 


زاجم دض خی (اواب التسجه /تحویه الکایدا: 


3 / 2الصّباخ والقسا‌رسول الم صلی اللهٍ علیه و آ 
علیه السلام :یا عَلیهٌ , أَغذٌ بسم اللّه ؛ قَانّ ال بازک لأْمّتی فی ُکور 


۳ الصادق , علیه السلام آن علوت بن الحسین صَلواث 
صبح قال : «أبتد یک پومی هذا یی تن تقشسا تی. وی پم 
7 , فاذا ققل ذلک القبد أجرَأة مشّا تسی فی بومه . (5) 


1- .تحف العقول : ص 443 , بحار الأنوار : ج 78 ص 335 ح 12 . 

2- .کشف الغمّه : جح 2 ص 374 , بحار الانوار : ح 76 ص 50 ح 8 . 

3- .مستدرک الوسائل : جح 8 ص 434 ح 9918 نقلاً عن التنزیل والتحریف 
جار که ۳ 

4- .تاریخ بغداد : جح 3 ص 54 الرقم 997 عن عبدالعظیم بن عبد الله 

الحسنی عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلاء , کنزالعقال : ج 7 ص 

5 ح 21537 ؛الأمالی للطوسی : ص 136 ح 220 قفیهاعآی انم لاه 

» بدل «باسم اللّه » , جامع الاأحادیث للقمّی : ص 122 کلاهما عن 


عبدالعظیم بن عید اللّه الحسنی , کشف الفقه : ج 3 ص 135 عن آحمد بن 
علی بن ثابت وکلها عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 78 ص 278 50 . 

ام ع دص در خی مت و ال ]ی و 
ص‌359 ح 601 عن محشّد بن مسلم عن الامام زین العابدین علیه السلام 
نجوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 288 ح 49 . 


ص: 247 
3 2 بامداد و شامگاه 


تخ العقوا عزامام بضا علبه الشلام اهر کاممیخزاست کارهای شود 
یادداشت کند , می نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . به خواست 
خدا, به پادم خواهد ماند» . سپس مطالب خود را می نوشت . 


کتسن لت چروایت فده است کم آمام صاوی ات اسان ملاس ات 
فرمود : «هر گاه کاغذی يا نامه ای برای حاجتی نوشتی, و خواستی به 
حاجت خود برسی , در بالای کاغذ , با قلمی نااغشته به مرکب بنویس : به 
نام خداوند بخشنده مهربان . خدا به شکیبایان وعده داده است که از آنچه 
تا وش اند تحات ایند و اتعاس که مان نس که , روزی داده شوند 
. خدا| مصا و شما را از آن کسانی قرار دهد که نه بیمی به آنان می رسد و 

نه اندوهگین می شوند » , نافذ می گوید : از آن پس , من به این دستور ,؛ 
با 


۳ و 
با «یسّم ال الرَّحَمَن الرَجیم» آغاز کند.. 


ر.ک : ص 313 (آداب شیم | » / نیکو نوشتن «بسم اللّه ») . 


3 / 2بامداد و شامگاهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی 
علیه السلام :ای علی ! بامدادان , با نام خدا , در پی کار خود بیرون شو ؛ 
زیرا خداوند برای ات من , در بامدادانشان , برکت نهاده است . 


ص: 248 


عنه علیه السلام :هن قال اذا َصیَح « أبتد ی فی پومی هذا تین یدّی 
تتتتیاتی: و این پاسم اب اجراة علی ما تین من طعام آو شراب 
(1) 


عنه علیه السلام :لا تدع آن تقول : «یسم اللّهِ وباللْه» فی کل ضباح ومقساء 
1 قاِنَ فی ذلک اصرافا لکل سوء ۰ (2) 


3 / 3الخُروخٌ من البّیِ والدخول فیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا 
خَرج الرّجّْل من ببته ققال : «پسم اللْهٍ» , قالّت المَلایِکَة له : سَلمت . قاذا 
فا : «لا حول ولا فقو الا باللّه» . قالت و ات : گفیت . قاذا قال : 
«تَوکَل عَلی اللّه» , قالتِ المَلائْکَة لَة : ۰ (3) ۲ 


الامام الباقر علیه السلام :من قال ۱۳ ال , 
حسبی ال , تَوَکُلتْ عَلی الله ال ی آسا لک حیر آموری کُلها 
یک من خزی الکی وعذاب الاخرو» 7 کفام اللغ ما اهته همة من آمر نيا وآخزنه 
« (4) 


الامام الصادق علیه السلام :انا دخلت نلک . قَقّل : «یسم الم , أَشهْد آن 
لالج الا ال , وان مُحمّدا سول اللّه صلی اللهُ یه وعَلِی آهل تیته» , 
وسّلم عَلی آهلک . وان لم یکن فیه أحَذ قمّل : «یسم اللّهٍ وسَلامٌ علی 
سول ال صلی الله علیه و آله . اسلا علّینا ولی عباد الله الصالحین» ؛ 
قاذا قال دک قَ السَیطان من منزله 5 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 394 , بحار الأنوار : ج 66 ص 384 ح 
50 


2 .المقنع : ص 543 , الدعوات : ص 85 ح 218 , بحار الأنوار : ج 86 ص 
3 ح 45 . 

3- .قرب الاسناد : ص 66 ح 211 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
کن > علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 168 ح 10 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 541 ح 3 , المحاسن :ج 2ص 90 ح 1239 , الأمان 
: ص 106 کلها عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 76 ص 240 ح 21 


5- .الأصول الستّه عشر : ص 234 ح 273 عن جابر , مشکاه الأْنوار : ص 
ج 76 ص 11 ح 46 . 
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3 / 3 هنگام خارج شدن از خانه يا وارد شدن به آن 


امام صادق علیه السلام :علی بن الحسین که درودهای خدا بر آن دو باد , 
فر وا رم ری و 
فراموش کردنم و شتاب ورزیدنم , با نام خدا و به خواست خدا , آغاز می 


کنم» . پس هر گاه بنده ای چنین کند هرا از انحم. ور اه قرآموشن 
کند , بسنده باشد . (1) 


امام صادق علیه السلام :هر کس هنگام صبح بگوید : «امروز خود را پیش 
از فراموشی و شتابکاری ام , به نام خدا آغاز می کنم» , همین ذکر , او را 
ای ان را ار هه ان ام 
کفایت هی تباید : 


امام صادق علیه السلام :گفتن ذکر «به نام خدا و به یاری خدا» را در هر 
بامداد و شامگاه , ترک مکن ؛ زیرا این ذکر . هر گونه بدی ای را می 
گرداتد . 


3 / 3هنگام خارج شدن از خانه یا وارد شدن به آنپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :هر گاه شخص در هنگام خارج شدن از خانه اش بگوید : «به نام 
خدا» , فرشتگان به او می گویند : به سلامت ! هر گاه بگوید باق ور 
توانی نیست , مگر : به [مدد ] خداوند» , فرشتگان به او می گویند : «خدا , 
یازت با ای و کواه خدانی کل کر رشان هی کمن 
«خدا , نگهدارت باد » . 


امام باقر علیه السلام :هر کس در هنگام بیرون رفتن از خانه اش بگوید : 
«به نام خدا . خدا| مرا نت آشت, به خدا وک می کنم . بار خدایا! در 
همه کارهایم از تو خیر درخواست می کنم , و از خواری در دنیا و عذاب 
آخرت , به تو پناه می آورم» , خداوند , غم ها و نگرانی های دنیا و آخرت او 
را برطرف می سازد . 


1- «یعنی : پیش از آن که دچار فراموشی شود و بدون بردن نام خدا به 
ی و ی ی 1 ۱ 
خدا !» ۰ پس هر گاه این جمله را بگوید , چنانچه در طول روز یادش برود 
که قبل از کاری «بسم اللّه » بگوید , همان که در آغاز روز گفته است , 
برایش کفایت می کند و جای گزین مواردی خواهد شد که فراموش می 
کته : 


ص: 250 


الامام الرضا علیه السلام :کان آبی علیه السلام |ذا حَرج من منزله قالَ : 


پسم ال الرَحمن ن الرحیم . 8 یخول له و وقویه لا بتول نی و قوّتی 


راجع : نهج الذکر : ج 2 ص 88 (أهمٌ مواضع الحوقله / عند الخروج من 


3 / 4الوضوءرسول ال صلی الله علیه و آله من وصایاخ ِعلیٌ علیه السلام 
:يا غرم , |ذا توصٌأت قَقّل : «یسم للم . الم ای آسا لک تماق القضوء ؛ 
وتمام الصّلاه , وتمام رضوانک , وتمام مَغفرتک» , قهذا کاخ الضوء . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان قال ,[ القبد] فی او وَضویُه : «یسم اللَه 
الحمن الرحیم» , طَهْرّت َعضاوْةْ کلْها من الذْنوب . (3) 


1- .الکافی : ج 2 ص 542 ح 7, عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
6ح 11 , المحاسن : ج 2 ص 91 ح 1241 کلها عن محشّد بن سنان , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 169 ح 13 وص 171 ح 21 . 

2- .جامع الأخبار : ص 165 ح 394 , بحار الأنوار : ج 80 ص 317 ح 9 . 
الأنوار : ج 80 ص 316 ح 7. 
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43 هنگام وضو گرفتن 


امام صادق علیه السلام :"هر گاه وارر خانه خویش شدی ویک :ارت نام خدا| 
. گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نییست و محشّد که درود خدا بر او 
و بر خاندانش باد , فرستاده خداست» و بر خانواده خود نیز سلام کن , و 
اگر کسی در خانه نبود , بگو : «به نام خدا , و درود بر پیامبر خدا 0( 
ما و بر بندگان شایسته خدا ِ* » . پس هر گاه کسی چنین بگوید . شیطان از 


امام رضا علیه السلام :پدرم [امام کاظم ] علیه السلام هر گاه از خانه اش 
بیرون می آمد , می گفت : «به نام خداوند بخشنده مهربان» . با توش و 
توان [از جانب] خدا بیرون می آیم , نه با توش و توانی از خویش , که با 


توش و توان تو ای پروردگار من , در جستجوی روزي تو می روم . پس آن 
را با عافیت به من عطا فرما» . 


ی ۳ 0 

3 ان ون کرفتیاسر دا مملی الله غلیه و اله در از ند علی 
علیه السلام :ای علی ! هر گاه وضو می گیری , بگو : « به نام خدا . بار 
خدایا ! از تو درخواست می کنم وضوی کامل و نماز کامل و خشنودی 
کافلت و آهز رش کاهلت ر» "زیر این [ذکر ] , زکات وضوست . 


پیامبر خدا ضزم الله علیه و آله :"هر گاه [بنده ] در اغاز وین بگوید : «ره 
نام خداوند بخشنده مهربان» , همه اعضایش از گناهان , پاک می شود . 
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الماء : نم ال ثِ ۳ اجقلنی ٍ ۲ 5 , واجقلنی من 


المْتطگرین . (1) 
الامام الباقر علیه السلام :(ذ| هُمت باللّیل من قنایک قفل : «الحمذ له 
ال رد 5 علوت روحی اَحتَوج وأعبْدَه ۳ نم استک وتوصّ ۰ قاذا وضعت 


یک فی الماءٍ , قَقّل : «بسم ال وال ال اجعلنی من التَوّابینَ 
واجعلنی من المُتَطهرین» . قاذا قرغت ققل : «الحمد له رب العالمین» . 
(2) ۲ 


الامام الصادق علیه السلام :لذا توصّاً آحذکُم ولمم , کان لِلسّیطان فی 
وضویّه شرک , , وان کل و شرت آو لیس . و کل شی و ضتقة نمی له آن 
بسن عغلیه , قان آم تفعل کان للشّیطان فیه شرک ۳-1 


3 / دالقیامْ الي الطّلاهالامام الباقر علیه السلام :|ذ| قمت (4) الی صلاتک 
قمّل «بسم الله و وباللْه وال الا , ومن اللّه ۱ شاء اللَه , ولا حول ولا 
قَوه الا بالله , الق اجعلنی من بن دق بینک , وغقار مقساجدک , وافتح لی 
1 ویک واغلق عنّی باب مَعصي:ة معصیِتک ول معصیه, الحمد للهالذی جَعَلّنی 

ممّن پناجیه , الق آقبل عَلَی بوجهک , چل تناوٌک» , تم افتتح الصّلاح بالتکبیر 
(5) 


1- .الخضال, ض 629 ج 10 ان آری مر ومد بسن مفنلم عن. الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 118 ح 120 عن 
محّد بن مسلم عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام ولیس فیه «باسم الله 
او : ص 117 , بحار الأنوار : ج 80 ص 314 ح 1 . 

- .الکافی : ج 3 ص 445 ح 12 , تهذیب الاحکام | 
: ج 87 ص 188 ح 5 


- .المحاسن : ج 2 ص 211 ح 1629 عن الفضیل , بحار الأنوار : ج 63 
صِ 3 ح 27 . 
4- .آی ذا ای القیام (مرآه العقول : ج 15 ص 403) . 


هقی و 4 امین ال گام و و 2 267 
کلاهما عن زراره , دعائم الاسلام : جح 1 ص 167 عن الامام الصادق علیه 
الا ار ار 0 
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هنگام ایستادن برای نماز 


امام علی علیه السلام :انسان نباید بدون بردن نام خدا . وضو بگیرد . پیش 
از آن که دست به آب بزند , بگوید : «به نام خدا و به یاری خدا . بار خدایا ! 
مرا از توبه کنندگان و از پاکیزه کاران قرار ده» . 


امام باقر علیه السلام :هر گاه شب [برای نماز] از خواب برخاستی , بگو : 
« سپاس , خداوند را که روح مرا به من , باز گردائد تا او را سپاس و 
عبادت کنم ... » . سپس مسواک بزن و وضو بگیر , و شوز) خشت را گر اب 
گذاشتی , بگو : «به نام خدا و به یاری خدا . بار خدایا ! مرا از توبه کاران و 
از پاکیزه کاران , قرار ده» . و چون وضویت را تمام کردی , بگو : «سپاس 
1 خدای را که پروردگار جهانیان است» ۰ 


امام صادق علیه السلام :هر گاه یکی از نز شما وضو بگیرد و نام خدا را نبرد , 
شیطان در وضوی او شریک می شود . هنگام خوردن یا آشامیدن یا 
پوشیدن و هر کار دیگری که انجام می دهد , باید نام خدا را ببرد ؛ زیرا اگر 
چنین نکند , شیطان با او شریک می شود . 


3 / 5هنگام ایستادن برای نمازامام باقر علیه السلام :هر گاه به نماز 
ایستادی , بگو : «به نام خدا و به [یاری] خدا , و به سوی خدا و از جانب 
خدا . آنچه خدا بخواهد [ , خواهد شد] . هیچ توش و توانی نیست . مگر به 
[مدد] خدا . بار خدایا ! مرا از زیارت کنندگان خانه ات و آباد کنندگان 
مسجدهایت قرار ده و در توبه ات را برایم بگشای , و در نافرمانی ات و 
هر نوع گناه و نافرمانی را بر من ببند . سپاس , خدای را که مرا از مناجات 
کنندگانش قرار داد . بار خدایا ! با وجه خودت , به من رو کن . بزرگ است 
اتقو سیسات را ها تکتیر (کففم «الله اکین») آعار کر 
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3 / 6خولٌ العسجد والخرو منقفاطمه علیهاالسلام نا ال صلی الله 
علیه و آله کان اذا دح القسجد ْ ول : «یسم ال الم صَل عَلی مَحَمَد 
, ,واغفر دنوبی ۰ وَافتح ِ ابواب رَحمَتک» 4 و آذا خرح یَقول ۲ : «پسم الله , 

اللهَمٌ صَل کلم مخ محَمَد واغفر دنوبی , وَافتح لی وان ب فضلک» . (1) 


عنها علیهاالسلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا دعل العسچة 
یقول : «بسم اللّهٍ , والسّلامُ لی سول ال , الم ار ی نی 
وافتح لي آبواب رحفیک» , ولذا رخ قالّ : «بسم ال . وَالسّلامْ علی 
رصول الم المع اغفر لیف وتویی وهای نوات ی ۱2۱ 


التضتف لعید الرراقعن العطلب‌ ین غید االه بنعنطب ان سول اه 
وی وم ۳ ۶ , الم افتح لی 
وان رَحمَتک , لی انوا رزقک . (3) 


عیه الساام ج بخار اهاز ۰ 0 ص22 2 12 وفیه «الليع صل علی 
محمد وال محمّد» فی کلا الموضعین . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 253 ح 771 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
9 26479 , المضاق این اب شیبه :1 ص 313 .1 وخ 7 اضر 
3 ح 1 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 167 ح 6721 کلها عن عبد اه بن 
آلس عص‌انه اعد بت الحسین غلی الساام ز کوا ص 
1 2 23109 . ۱ 

: ج 1 ص 373 ح 2 وج 7 ص 123 ح 2 ولیس فیهما «باسم الله » . 


ص: 5 2 
3 6 هنگام وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن 


3/ 6هنگام وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آنفاطمه علیهاالسلام 
:پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت : «ره 
نام خدا . بار خدایا ! بر محمد , درود فرست . گناهانم را یامرز و دررهای 
رحمتت را به رویم بگشای» . و هر گاه از مسجد بیرون می آمد , می ؟ 

: «به نام خدا . بار خدایا ! بر محمّد , درود فرست , گناهانم را بیامرز و 
درهای بخ ی و را بر من بگشای» . 


فاطمه علیهاالسلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هر گاه وارد مسجد 
می شد , می گفت : «به نام خدا . سلام بر پیامبر خدا ! بار خدایا ! گناهانم 
را بیامرز و درهای رحمتت را برای من بگشای» . و هر گاه از مسجد بیرون 
مي آمد :مق کف یه نام خدا و لام پز هیر خذادبار غدایا اکاهام 
را بیامرز و درهای بخششت را برایم بگشای» . 


الحضتفم یال رتاق عفن از غید المطلب: ین فنه الله بن عطی: ابا مت 
خدا صلی الله علیه و آله , هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت : «به نام 
خدا . بار خدایا ! درهای رحمتت را بر من بکگشای و راه های روزی ات را 
برایم آسان گردان» . 


ص: 256 


3 


رجلَهٌ الیمنی وتقول : : «بسم اللّه : وگل الله 2 ِِِ , ولا خول و 
بالله» , و لذا رخ یَضَعٌ رِجلَة الیْسری وتقول : «یسم ال , آعود 
الشیطان الجیم». (1) 


جامع الأخبار :کان رَسول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا دَحَلَ القسجد بصع 


الامام علت علیه السلام أثّه کان |ذا دَحلَ القسجد قالٌ یسم له وال 
السّلام علیک آیَا الَیرهُ وحم اللّهٍ وبرَکائة , السَلامْ علینا وعلی عباد ال 
الصالحین 4" 


تهذیب الأحکام عن سماعه :|ذا دَحلت القسجد ققّل : «پسم ال , وَالسلام 
علی سول الله , ان اللد ولاْکتة بُلَونَ عَلی مُحَمَد وال مُحَمَدٍ. وَالسلامٌ 
علیهم وَحمة اه وتََکاثة , رب اغفر لی دُنوبی , وافتح لی آبواتِ بت فضلک» , 
واذآ حرجت ققل مثل ذلک . (3) 


3 / 7الدّبجالکتاب«قَکلواً مقّا کر اسَم ال علیّه ان کنثم باباته موّمنین» . 
(4) 


الحدیثالامام علت علیه السلام :|ذا دب آحذکم قَلیِفْل : بسم اللّه وَاللةٌ کب . 
(3) 


1- .جامع الأخبار : ص 175 ح 417 , بحار الأنوار : ج 84 ص 26 ح 19 . 

2- .مسند زید : ص 154 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 150 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 23 ح 12 . 

3- .تهذیب الأحکام : جح 3 ص 263 ح 744 , بحار الأنوار : ج 84 ص 21 ح 8 


4- .الأنعام : 118 . ۱ 
5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 174 ح 627 , بحار الأنوار : ج 65 ص 328 ح 
1. 


ره 2 
3 7 هنگام ذبح حیوان 


جامع الأخبار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هر گاه وارد مسجد می شد 
, ابتدا پای راستش را داخل می گذاشت و می گفت : «به نام خدا . به خدا 
توکل. کودم. . نیرو و تواتی نیست , مگر , به [مدد ] خدا» . و هر گاه از مسجد 
ری اه تس بای یا ری کراستصصی فت : «به 
نام خدا . به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده» . 


امام علی علیه السلام در ذکر هنگام ورود به مسجد :به نام خدا و به یاری 
خد[ 7۱۱ 1۳ . ای پیامبر ! سلام بر ما و بر 


تهذیب الأحکام به نقل از سماعه :هر گاه وارد مسجد شدی وک : «به نام 
خدا| . سلام بر پیامبر خدا ! خدا و فرشتگانش بر محقّد و خاندان محقّد , 
درود می فرستند . درود و رحمت و برکات خدا , بر ایشان باد . پروردگارا ! 
گناهان مرا بیامرز و درهای بخششت را بر من بگشای» . در هنگام خارج 
شدن نیز همین را بگو . 


3( 7هنگام ذیح حیوانقرآن«پس اگر به آپات او ایمان دارید 4 از آنچه نام 
خدا| [ به هنگام ذیح آبر آن برده شده ارزرک : بخورید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :هر گاه یکی از شما [حیوانی را] ذیح می کند , 
بگوید : «به تام خدا . خدا , بزرک تر است [از آتچه وصف می شود]» . 


ص: 259 


3 / 8الاکل اسر سول له صلی الله علیه و آله من وصاياة لِعلِی علیه 
السلام :یا عَلیٌ , |ذا آکلت قَفْل : «یسم اللٍّ» , ولذا قرغت قَفل : «الحمد 


لله» ؛ ال حافظیک لا یبَحان یکثبان لک الحسَناتِ حتی تعدَة عنک . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :من کل الفاکه وبداً یبسم اللّه آم تَضْرّةْ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :رَیُوا موادم بالبَقل ؛ قالّها مطرَدة للشّیاطین مع 
السه .3 


الامام علی علیه السلام :من کل طعاها قسَقّی ال علی وه , وحهة اللّ 
علی آخری: لم سال عل تم لک الطعام انا ما کان ۰ (4) 


الکافی من داود بن فرقد :فلت لأْبی عبد ال علیه السلام : کی أسَمّی 
ی الطعام؟ ققال [۱3 اختلقت لته , قسَمٌ علی کل اناء . فلث : قٍن 
تسیث آن أسَمّی؟ قال : تقول : بسم الله علی أَوّله وآخره . (5) 


- .المحاسن : ج 2 ص 210 ح 1626 عن الامام الکاظم علیه السلام , 
حار اور : ج 66 ص 371 ح 12 . 
2- .بحار الانوار : ج 66 ص 119 ح 10 نقلاً عن مکارم الأخلاق با رن 
8 ح 1213 عن ابن عباس وقد سقطت لفظه «باسم اللّه » من النسخه 
المطبوعه التی عندنا . 
3- .طبٍ النبن صلی الله علیه و آله : ص 30 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
2 ح 1279 , بحار الأنوار 92 ص 300 ؛ الفردوس : ج 2ص 292 2 
33 عن آبی آمامه , کنزالعقال : ج 15 ص 246 ح 40781 . 
4- .قرب الاسناد : ص 90 ح 302 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 
, الکافی : ج 6 ص 294 ح 14 عن عبد الرحمن العرزمی عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 368 ح 2 . 
5 .الکافی : جح 6 ص 295 ح 20 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 99 ح 431 , 
المحاسن : جح 2 ص 220 1662 , بحار الأنوار : ج 66 ص 379 ح 44 . 


ص: 9 2 
3 8 هنگام خوردن و آشامیدن 


3 / 8هنگام خوردن و آشامیدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به 
علی علیه السلام ای علی ! هر گاه شروع به خوردن می کنی , بگو : «به 
نام خدا» , و چون تمام کردی , بگو : «سپاس , خدای را» ؛ زیرا [اگر چنین 
کنی ,] دو [فرشته] نگهیان تو , تا وقتی آن غذا را از خودت دفع کنی , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس میوه ای بخورد و به نام خدا 
شروع کند , آن میوه به او زیان نمی رساند . 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله *سفره. هایتان را با شبزی بیار ابید *ژیرا 
[خوردن ] سبزی ها همراه با بردن نام خدا , شیاطین را دور می کنند . 


امام علی علیه السلام :هر کس غذایی بخورد و در آغاز آن , نام خدا را ببرد 
و در پایانش , خدا را سپاس بگوید , در باره نعمت آن غذا هر چه باشد , 
بازخواست نخواهد شد . 


الکافی به نقل از داوود بن فرقد :از امام صادق علیه السلام پرسیدم . 
هنگام غذا خوردن . چگونه «بسم اللّه » بگویم؟ فرمود : «اگر ظرف ها 
متعدّد بود , برای هر ظرف غذایی , بسم اللّه بگو» . گفتم : اگر فراموش 
کردم که تنم آلله #بکویمرجه؟ فرموه ؟ هقی کقنی 1 به ام خدا , برای 
آغاز و پایان اين [غذا] » . 


ص: 26۷0 


مکارم الأخلاق :کان انب صلی الله علیه و آله |[ذا شرت بدا فسَمقی وحسا 
حسوه وحسوتین , تم یِقطع فَیِحمَدٌ اللة , تم بعود قَیْسَمّی , تم پزيدٌ فی 


لامام الصادق علیه السلام الاا شرت أَحَذُكَمّ الماء ققال : «بسم اللّه» نم 
شرب , تم قَطِعه ققال : ی ۳ 
قطقة ققال : «الحمذ له , نم شرب ققال : «یسم الله» , نم فطعة ققال 


1 


: «العمد لله» ؛ سبح سبح ذلک الماء له مادام فی بطنه الی ان یخرح و 
عنه علیه السلام :رل منگم یشرب السَرتة من الماء قبوچٍ ال 
بها لته ! ث قال : له لیخد الاناء قَیسَعْة علی فیه قیسقی نم شرت , 


قفیتکیه وهو پشتهیو صیخ الله . مر ور فیشوت رن یه ی الاه:: 
هه ات از ار ی سح لاه ؛ فیوجپٍ اللة عز و جل بها له الجَنة . 
40) 


زاجم ض :282 125 


3 / 9الَومُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا ان العیذ عنة قنامه : 
«بسم اللَه الحمن الاحیم» , تقو اللّْ : مَلایِکِنی ! آکبوا یالعسنات 
(لی الصَباح . (5) 


بالق شرب الماع نع قض « ففل. + آن بشزب الما خقوفة ‏ ای 
۳ واحده , وقیل : العثت الجرع (لسان العرب : ج 1 ص 
2 «عبب»). 

2 .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 76 ح 113 , بحار الأنوار : ج 66 ص 472 2 
54 


3- .الکافی : ج 6 ص 384 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 7406 2422 کلاهما 

عن عمر (عمرو) بن یزید , بحار الأنوارٍ : ج 66 ص 469 ح 38 . 

۰ : ج 2 ص 96 ح 16 عن آبی بصیر , معانی الأخبار : ص 385 ح 
, المحاسن + ج 2 ص 406 7 2421 کلاهما عن عبد الله : بن سنان نحوه 


, بحار الأنوار : ج 66 ص 463 ح 15 . ۱ 
5- .جامع الأخبار : ص 120 ح 218 , بحار الأنوار : ج 92 ص 258 ح 52 . 


طر 261 
3 9 هنگام خوابیدن 


مکارم الأخلاق :پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام آشامیدن , نخسث نام 
خدا را می گفت و یکی دو جرعه مي نوشید . سپس , [نوشیدن را] قطع 
فف. کرد.ه خذا زا سبانن می کفت.. آن اه :.ذوبازن نام خدا را هی برد و در 
مرتبه سوم , بیشتر می نوشید . سپس [نوشیدن را] قطع می کرد و خدا را 
سپاس می گفت. . ایشان , در هنگام اشامید تین : سه بار «بسم اللّه > و 
تبیت بار حالخمد له ی کت : آب را خزعه:جرعه فن اشامند و .یکبازه : 
سر نمی کشید . 


امام صادق علیه السلام !هر گاه فردی از شم خواست که آب بنوشد », 
بگوید : «به نام خد» و سیس شاشاهد .. ان گاه , قطع کند و بگوید : 
«سیاس : خدای را» . سیس بیاشاهد و بگوید : «به نام خدا» . آن گاه : 
ات را» . سپس بیاشامد و بگوید : «به نام 
خدا» . آن گاه , قطع کند و بگوید : «سپاس , خدای را» . [اگر چنین کند , 
آآن آب از زمانی که در شکم او جای می گیرد , تا زمانی که دفع شود , 
تسبیح [خدا آمی گوید . 


امام صادق علیه السلام :گاه , مردی از شما جرعه ای آب می نوشد و 
خداوند , بدان سبب , بهشت را بر او واجب می گرداند !. [بدین سان که ] 
راو وه میک وا ای ۳ 
می آشامد . سپس آن را از دهانش دور می کند با آن که هنوز آب میل 
دارد و خدا را سپاس می گوید . سپس دوباره شروع به آشامیدن مي کند و 
باز , ظرف را از دهانش دور می کند و خدا را سپاس می گوید . آن گاه , 
سه باره شروع به اشامیدن می کند و باز , ظرف را از دهانش دور می کند 
و خدا را سپاس می گوید . پس خداوند عز و جل به سبب این کارش , 
بهشت را , بر او واجب می گرداتد . 


ر.ک : ص 283 ح 125 . 


3 9هنگام خوابیدنییاامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه بنده در هنگام 
خوابیدن بگوید: «به نام خداوند بخشنده مهربان» , خداوند می فرماید : 
«فرشتگان من ! نقس های او را تا صیح , ثواب بنویسید» . 


ص: 262 


له العصیر , الم آمن روعتی را و 09 )1 


الامام علی علیه السلام :لذا آراة حذکم الوم قلیَضع ده الیْمنی تحت حذه 
الایمن 4 وَلیَفّل ۰ «یسم له 4 وصعت جنبی له ۲ ام ابراهیم ,ودین 
مُحَمّدوولایّه من افترض اللَْ طاعَته ,ما شاء اللّهُ کان وما م یَشأ لم یَکن» , 


قمن قال ذلک عند قنامه خفظ من اللص , والقغير , وّالعّدم . واستغقرت له 
الَلایْکَة . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ٍذا تو سٌد اللَجُل : َميتة , قلیقل : «یسم اللَهٍ . 
اللهَم نی اش ام تفسی الک ۱ وجهی الک , وقوّْضت آمری ایک , 
والجَات ظهری ‏ له ۱ مه و سر | ها َلجّاً وا 

ملحی منک الا الیک ه هت بکنای الخم از لته موسوی الخم ارشلت» : 
بسح تسیح فاطعه الّهراء علیها السلام . (3) 


3/ 0 للبسَلامام الباقر علیم, السلام حین سْیْلَّ عَن الرَجُل یلیس التّوتَ 
الجدید تقو ۰ بلسم اللّه وبالله , الم اجعلة توب یمن وتقوی ویر گه / 
للم ارژقنی فیه خسن عبادیک , وعقلاً بطاعیک , واداء شکر نعمیک , 
الم للّه الذی کسانیها آدازی, ند عووتن : و اتجئل بففی الاس ۳۱۰ 


1- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 93 ح 175 , بحار الأنوار : ج 76 ص 202 ح 
19. 

2 .الخضال .ضی دوع 10 غن ابی: بضیر .ومد بن مسلم غرن آلاخام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 120 وزاد فی ذیله 
«حثّی ینتبه» , بحار الأنوار : ج 76 ص 191 ح 1. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 116 ح 435 , کتاب من لا یحضیه الفقیه : ج 
1 ص 469 ح 1351 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 43 2097 کلها عن محشد 
بن مسلم , بحار الأأنوار : ج 76 ص 195 ح 12 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 222 654 ۳ : ج 6 ص 458 ح 1 عن 
هدن ام لیف یه اس اه الا 


ص: 2603 
۱۵ هنگام پوشیدن جامه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ذکر هنگام خوابیدن :به نام خدا می 
میرم و زندگی می کنم , و حرکت , به سوی خداست. بار خدایا ! ترس مرا 
به ارامش , تبدیل فرما و عیبم را بپوشان و امانتم را از طرف من بپرداز . 


اسام کی لته الاام هی ام نی از ما کماسته که اند ر کشت 
راستش را زیر گونه راستش بگذارد و بگوید : «به نام خدا ۰ پهلویم را برای 
خدا [بر زمین ] نهادم , در حالی که , بر آیین ابراهیم و دین محقّد و دوستی 
[و پيروي آکسی هستم که ختاآ ون , فرمانبری از او را واجب گردانیده 
است ه . آنچه خدا بخواهد , همان می شود و آنچه نخواهد , نمی شود» . هر 
کس این [دعاها] را در هنگام خوابش بگوید , از دزد و ارت و زیر آوار 
رفتن , محفوظ می ماند و فرشتگان , برایش آمرزش می 


کر ات اما ی او کی اس و مارا اد 
بگوید : «به نام خدا , بار خدایا ! خودم را تسلیم تو کردم و رو به سوی تو 
نمودم . کارم را به تو وا نهادم و تو را پشت و پناهم قرار دادم و از سر بیم 
و امید به تو , بر تو توکل کردم . هیچ پناهی و گریزی از تو نیست , مگر به 
و و و و را ی ها 
فرستادی , ایمان آوردم» . سپس تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام را بگوید 


3 / 10هنگام پوشیدن جامهامام باقر علیه السلام در پاسخ سوال در باره 
کسی که جامه نو می پوشد :بگوید : «به نام خدا و به یاری خدا . بار خدایا 
! این جامه را جامه برکت و پرهیزگاری و برکت , قرار ده . بار خدایا ! در 
این جامعنت تن صادمت وبه کار شتن طا عنت :و کراردن شک تعمیت: را 
روزی من فرما . سپاس , خدای را که بر من چیزی پوشائد که با آن , 
برهنگی ام را بپوشانم و بدان در میان مردم « ارانسته کزدم». 


ص: 264 


3 / 11اللَحلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :۱3 انکشَف أحدُکُم لول آو 
غير ذلک , قلیفل : «بسم اللّه» ؛ فان السَیطان بغص بضره : 1 


الامام الصادق علیه السلام :|ذا خلت المخرج قَفْل : بسم اللّه اللهح ۳ 
آعودٌ یک مِن الحبیثِ المُخیتِ , الاجس النّجس , السَیطان آلّجیم .: 


فلاح السایئّل عن آبی خدیجه آن مرو بن عبید وواصل بنَ عطاء , وبشی | 
الرخال سَألوا آبا عبد اللّه علیه السلام عن حد الجلاء اذا دحَلَه ِ , فقال 

: آذا دحل الخلاء قال : «بسم اللْه» , فاذا جَلَسَ یقضی حاجتَه قال : «مم 
از هب عنی الأذی 2 وهتنی بطعامی» ۲ قاذا قضی حاجتة قال : 1 
ا آماط عَنی الأذی ای طعامی» . (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 1 ص 353 ح 1047 عن محشّد بن الحسین عن 
ان , کتاب من لا یحضره الفقیه 
: ج 1 ص 25 43 عن الامام الباقر علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 30 
ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه عن آبائه عن الامام علیث 
علیهم السلام , وفیهما بزیاده «عنه حتی یفرغ» , بحار الأنوار : ج 80 ص 
6 ح 22 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 16 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 25 ح 63 کلاهما 
الانوار : جح 80 ص 179 ح 27 . 

3- .فلاح السائل : ص 119 ح 56 , بحار الأنوار : ج 80 ص 179 ح 28 . 


ص: 205 
3 1 هنگام قضای حاجت 


3/ 11هنگام قضای حاجتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر گاه یکی از 
شما برای ادرار کردن يا کار دیگری , کشف عورت کرد , بگوید : «به نام 
خدا» . در این صورت , شیطان , چشم خود را می بندد . 


امام صادق علیه السلام !هر گاه وارد آبری زگاه شدی و «به نام خذ].: 
بار خدایا ! از آن ناپاي ناپاک کننده , پلیدٍ آلوده و شیطان ۳ 
پناه می برم» . 


فلاح السائل به نقل از ابو خدیجه :عمرو بن عبید و واصل بن عطا و بشیر 
رخال , از اماد صادق علیه السلام در باره آذات وارد شدن به آبریزگاه 
پرسیدند . فرمود : «هر گاه شخص وارد آبریزگاه شد , بگوید : به نام خدا , 
و چون برای قضای حاجت نشست . بگوید : بار خدایا ! ناراحتی را ۳ 
ببر و غذایی را که خورده ام , گوارایم ساز , , و چون قضای حاجت کرد , 
مد تاش تفای وا که ارات را ار مر نو ساره دای را که 
خورده ام , گوارایم ساخت » . 


ص: 266 


3 / 12الچماغرسول اللّه صلی الله علیه و آله من وصایاة لِی علیه 
السلام :یا علٌ , |دا جاقعت ققل : «یسم له , الم جثبتا الیطان . 
وجتّب السّیطان ما رَرقتنی» , قان قضی آن یکون بیتکما ولد رل تص اج 


السَیطان آبدا . (1) 
الامام الصادق ِ ۳ ؛اذا آراد الَجْل آن یُجامع آهلَخ , قلیْسَه اللَة 
ویدعوه بما قدر علیه ۳ 


تفسیر العیّاشی عن سلیمان الجعفری :سهعث ّا الکسن علیه السلام 
ول : اذا آنی آحذکم آهلة قلیکن قبل دیک مُلاطقة ؛ قَِهُ بر (3) لقلیها , 
وأسَل (4) لسخیعتها (5) , قلذا آفضی الي حاجته قالّ : «بسم الله» تلاثا , 
قان قح آن قاط ایو حضرَنة من القرآن ققل , والا قد کف الْسمةُ . 
(6) 


3 13خدٌ الشاربالامام الباقر علیم السلام :من آحَد من آظفاره وشاربه 

جُفقه وقال حین یذ : «یسم اللّه وله 2 
صلی الله علیه و آله » , آم جَسفط منه لام ولا جراخ (7) الا کت ال له 
بها عتق تسمو . (8) 


1- .تحف العقول : ص 12 , الکافی : جح 5 ص 503 ح 3 عن آبی القلاح عن 
الامام الصادق عن الامام علخ علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 66 ح 
5 ؛ صحیح البخاری : ج 3 ص 1193 ح 3098 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
98 ح 116 , ستن الترمذی : ج 3 ص 2401 1092 کلها عن ابن عباس 
۱ : ج 16 ص 345 ح 44847 . 

- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 211 ح 774 . 

3 .فی تفسیر البرهان + ج 1 ص 99 246 «ألین» . 

4 .السَل : انتزاعک الشیء واخراجه فی رفق (القاموس المحیط : ج 3 ص 
6 «سلل») . ۲ 

5- .السَخيمَة : الجقد (النهایه : ح 2 ص 351 «سخم») . 

6- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 21 ح 14 , بحار الأنوار : ج 92 ص 238 ح 
27 


ی الضوف مالس قطعه ,والهر ار هار هه (لان العریت + 
5 ص 319 و 320 «جزز»). 

8- .الکافی : ج6 ص491 ح9, تهذیب الأحکام : ج3 ص237 627 , کتاب 
من ۷ بحصرن الععیه : 1 ص126 ح 303 کلها عن عبد الرحیم القصیر , 
الخصال : ص 391 ح 87 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه 
السلام , مکارم الأخلاق : 1 ص53 1 403 وفی الثلائه الأخیره «علی سنه 


محشد وآل محشد». 


ص: 267 
3 12 هنگام هم بستر شدن 
3 / 13 هنگام کوتاه کردن سبیل 


3 / 12هنگام هم بستر شدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به 
علی علیه السلام :ای علی ! هر گاه هم بستر شدی یک : «به نام خدا , بار 
خدایا ! ما را از شیطان , دور بدار و شیطان را از آنچه روزي من کرده ای , 
دور بدار» . پس اگر مقذر شد که از شما فرزندی به دنیا آید . هرگز 
شیطان به او گزندی نمی رساتد . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مرد خواست با همسرش نزدیکی کند , نام 
خدا را ببرد و هر دعایی را که توانست , بخواند . 


تفسیر العیّاشی به نقل از سلیمان جعفری :از ابو الحسن علیه السلام (1) 
شنیدم که می فرماید : «هر گاه یکی از شما خواست با همسرش هم بستر 
شود , نخست نوازش کند ؛ زیر| اين کار , در به دست آوردن دل او و از 
بین بردن تکذر خاطرش , , بیشترین تاثیر را دارد . و چون کارش را انجام داد 
,. سه بار بگوید : به نام خدا , و اگر توانست آیاتی از قرآن را که به ذهنش 
ی وا 2 و اکن نقو آتشتک ,همان رفن نام خد 


3/ 13هنگام کوتاه کردن سبیلامام باقر علیه السلام !هر کس هر جمعه , 
ناخن ها و سبیلش را بگیرد و هنگام گرفتن آنها بگوید : «به نام خدا و به 
یاری خدا و بر ستّت محقد , پیامبر خدا صلی الله علیه و اله » . هیچ چیده 
ناخن یا مویی از او بر زمین نمی افتد , مگر آن که خداوند به ازای آن , 
[ثواب ]ازاد کردن یک برده را براییش می نویسد . 


1- .در این جاأ مقصود , امام کاظم علیه السلام پا امام رضاأ علیه السلام 


است . 


ص: 269 


مکارم الأخلاق :اذا أحَدّ الشاربِ یقول (1) : پسم او وه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله . (2) 


3 / 14الرّکویُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قال ادا رَکت الاب 
پسم اللّه لا حول ولا قَوَ الا ب ۱ 1 

لوا آن هداتا الله ق جات رسْل ربتا بالحق وئودوا آن ئِلكمْ الْجِتَه 
پرگفوقا قا کل شعلون» (3) و «شتعان الذی سَحر لا هدّا و ما کتا له 
تفت 


قلقا و رل فن الکاب قال ی ی 
قال : «الحمدٌ لله الذی آکرّمنا وحمَلنا فی البَرْ والبحر , ورَقنا من الطیاِ 
, وقطْلنا علی گثیر ممّن خَلْقَ تفضیلاً , «سْبُحَانَ الذی سَحُر تا هذا و ما 
له مَفُرنین» » ۰ (6) 


1- .فی هامش المصردر : «کذا ورد الحدیث , وهو مبتور...». 

2- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 157 ح 423 , بحار الأنوار : ج 76 ص 112 ح 
14. 

3- .الأعراف : 43 . ۱ ۱ ۱ 

4 رال خرف:13, همفر تین آخ مطیفین: هن آفرن لم ادا اطافه: (مخع 
البحرین : ج3 ص‌1472 «قرن»). 

5- .الکافی : ج 6 ص 540 2 17 , تهذیب الأحکام :6 ص 165 309.2 , 
کاب الاعمال *ض 1822 و المحاسن هر :0 20312147 کلها عن 

ابر اهتش تا لحمید عر الاعام الکاظم ليم السلام و بحاو اوار:< < 3 
ص 296 ح 25 . 

6- .الأمالی ی : ص 515 ح 1126 , بحار الأنوار : ج 76 ص 295 ح 
23. 


ص: 29 
3 / 14 هنگام نید نشستن بر مرکب 


مکارم الأخلاق [مرد ,] هنگام کوتاه کردن سبیل , بگوید : «به نام خدا و به 
ناری.خدا هیر اس پيامت خدا صلی الله عیه و ال ». 


3 / 14هنگام نشستن بر مرکیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
هنگام سوار شدن بر مرکب , بگوید : «به نام خدا| . هب و 
نیست . مگر به [مدد] خدا . «خدا را سپاس که ما را به اين [مسیر ] , 
۱ ۱ 
یافتیم . در حقیقت , فرستادگان پروردگار ما , حق را آوردند . و به آنان , 
نج دادنمی شمه که : ایو همان بهشتی است که آن را به [پاداش ]آنچه 
انجام می دادید , میراث یافته اید» و «منژه است خدایی که اين [َمرکب 
آرا رام ما ساخت و ما بر آن , توانا نبودیم» » . خودش و چارپایش , تا 
زمانی که پیاده شود , در امان خواهند بود . 


الأمالی , طوسی به نقل از علی بن ربیعه اسدی :امام علی علیه السلام بر 
قرکب نشست . چون پایش را در رکاب نهاد , گفت : «به نام خدا» . و 
چون روی مرکب اک را که گرامی مان 
بداشت و در خشکی و اب , ما را حمل کرد و از خوراکی های پاکیزه , 
روزی مان داد و ما را بر بسیاری از آفریدگانش" , بسی برتری داد . «منژه 
است خدایی که این ار کت ]وا فا ها ساخت: و ها بر آن, توانا تبودیم»: ۷ 


270 
الأمان ع صفوان الجقال :له [ آي الصّادق] علیه السلام ما رت الجمَل 


قال : بسم اللّهٍ , ولا حول ولا و الا یال , «سْبَحَان الْذی سَحْر لتا هَدّا و ما 
کت لغ مُفرنین * و تا (لی را لمنقُون» . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ذ| حرجت من بیتک ثُرید الحَجَ والعمره ان شاء 
اللةٌ , قادع دعاء الفقرح . . قاذ جعلت رجلک فی الرکاب فقل قّل ۰ پسم اللّه 
الرَحمن الرحیم مش ۱ وال کب ...۰ (2) 


3 / 15السَالمزار الکببر فی ذکر ما با عند الروج للسّقر :وتقول آیضا 
ما ژوح غن سَیْدناً سول اه صلی الله علیه و آله ان قال : جانی جبرئیل 
علیه السلام فقال : ریک یفک السّلام وتقول لک یا مُحمَذ! من آراة من 
نک آن أچقظَة فی سّقره , واَوَیه 3 سالما , قلیفّل : پسم الله الرَحمنِ 
اه ای میا و یا 
بسم اللّهٍ , آقنث باللّهٍ , توکلث علی اللّه , ما شاء ال , لا فوَ أ بالله . 
(3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله کات |ذا وَضَع رِجَة فی القرز (4) وقو یُرید 
الیتَمَر یقول یسم ال , الم آنت الضَاجت فی السَقر , وَالحَلیتَه فی 
الأهل 8 ازو نا الْرضن , وهوّن عغلیتا السْقر . الق ی آعوة یک هن 
وا اسعر او وی کاب الععات«ومن شوء اتسار بی المال هل 
۰ (6) 


1- .الأمان : ص 109 , بحار الأنوار : ج 76 ص 298 ح 34 . 
2 .الکافی : ج 4 ص 284 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 50 ح 154 
کلاهما عن معاویه بن عشار . 
ت ی اس ی المزار للمفید : ص 62 وفیه من «فاذا وضعت 
۰ , بحار الأنوار : ج 76 ص 263 ح 57 . 

4- .العرّز ۰ (لسان العرب :5ص 386 «غرز») . 
5- ,و عنا ۶ السَفر : ای شدته ومشفته. واصله من الوَغْث ۰ وهو الرمل ,؛ 
والمشی فیه يشتذ علی صاحبه ویشق (النهایه : ج ِ ص 206 «وعت») . 


6- .الموطاً : ج 2 ص 977 ح 34 , سنن آبی داود : ج 3 ص 33 ح 2598 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 109 ح 2484 کلاهما عن آبی هریره 
, مسند ابن حنبل : ج 1 ص 530 2311.2 عن ابن عباس , السنن الکبری : 
جح 5 ص 7410 10303 عن عبد الله بن سرجس وکلها نحوه , کنزالعقال : 
جح 6 ص 714 17536 . 


2 
۱۹ هنگام سفر 


الامان بقل از.صقوان خفال :شفکامی که آمام صادی له الساام بر تفت 
نشست , گفت : «به نام خدا . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر از سوی خدا 
. «منژه است خدایی که اين [مرگب] را رام ما کرد و ما بر آن , توانا 
نبودیم ؛ و ما به سوی پروردگار خود , باز می گردیم» » . 


امام صادق علیه السلام ۰ هر گاه به خواست خدا| , از خانه ات به قصد حح و 


عمره خارج شدی . دعای فرج را بخوان . . وچون پایت را در رکاب نهادی , 
ها اما ار یت 


3 15هنگام سفرالمزار الکبیر در بیان ذکرهایی که هنگام رفتن به سفر , 
گفته می شود :همچنین همان چیزی را می گویی که از سَرورمان , پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله , روایت شده است که فرمود : «جبرئیل علیه 
السلام نزد من امد و گفت : پروردگارت , به تو سلام می رساند و می 
گوید : ای محمّد! هر کس از امّت تو که می خواهد در سفرش از او 
محافظت کنم و او را به سلامت برسانم , بگوید : «به نام خداوند بخشنده 
مهربان» . به خدا توکل کردم ... . و آن گاه که برای بیرون رفتن , پایت را 
دم در گذاشتی , بگو مامتها . به خدا , ایمان دارم . بر خدا , توکل 
کردم . هر چه خدا خواهد . نیرو و توانی نیست , مگر از سوی خدا » . 


ی و و 
می گذاشت , می فرمود زبه نام خدا ی 1 
جانشین [هر مسافری ] در میان ۵ ۰ بار خدایا ! ! زمین را برای ما 
در هم بپیچان (راهمان را کوتاه سا ز), , و سفر را بر ما آسان گردان ۰ بار 
خدایا ! از سختی سفر و از اندوه بازگشت و از [رو به رو شدن با ] صحنه 
بد در اموال و خانواده , به تو پناه می برم . 


طر 7 2772 


عنه صلی الله علیه و آله لِرجُلِ من الأنصارِ دا توگهت الی سبیل الحج, نب 
تکیت راجلتک , تم فلت : «بسم اللّهٍ والمدٌ للٍّ» , ثم مت راجلنک , آم 
تصع فا ولم ترقع شا الا کیت لک حستة, ومجی عنک سمة . (2) 


الزمام الصادق علیه السلام :لذا خرجت من یک تُرید ال وَالعْمتة ٍن شاء 
له قادخ ذعاء القرج ... تم قُل : «الهُم کن لی جارا من کل جتّارٍ نید , 
بفن کل شا رل الا ری ات 


وفی, تعتتل الله «اللیم الی. اقدم کمن نوف تبضاتی معجانی شیم الله وا 
شاء ال فی سَقری هذا» ۳۳ 


3 کر | ول االه‌خای اللم خایه و اد ار وقا ۲ 
للم , عقر ال[ سا 


1- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 20 ح 57 , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 
ص 203 ح 8 کلاهما عن محمّد بن قیس عن الامام الباقر علیه السلام 
, روضه الواعظین : ص 394 . 

2 .الکافی اک اک 
3- کنرالعیال بر نها از زقعی سس الا اعد 
علیه السلام . 


2 
73 16 ذر فر کاری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مردی از انصار :هر گاه آهنگ سفر حج 
کردی و بر شترت نشستی و گفتی : «به نام خدا . سیاس , خدای را» و 
۱ /۱۳۹ ت ۳ ۱07۱ 0 ۱ ۱ 7۳۱ 
ثواب نوشته می شود و یک گناه از تو پاک می گردد . 


امام صادق علیه السلام :چون به خواست خدا , از خانه ات به قصد حح و 
عمره خارج شدی , دعای فرج را بخوان . ۰ و سپس بگو : «بار خدایا ! مرا 
از هر زورگوی سرکشی و از هر شیطان متمژدی » در پناه خود بگیر » . 
سپس بگو : «به نام خدا , داخل شدم و به نام خدا , خارج شدم و در راه 
خدا [ , سفر می کنم ] . بار خدایا ! در اين سفرم , پیش از آن که فراموش 
کنم يا شتاب ورزم , می گویم : به نام خدا . آنچه خدا بخواهد [ , خواهد 
شد ]» . 


3 / 16در هر کاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس کاری را با 
«بسم الله » اغاز کند , خداوند , او را می امرزد . 


ص: 274 


عنم یله شاه اد کل آمر خی یال لا فا قبه یشیم الا کی اجه 
لاه ۱2 


۳ مرو :قولوا عنة افتتاح کل آمرٍ ضغیر آو مظیم : بسم 
له الحمن الرحیم 


الامام الصادق علیه السلام :غلِقوا آبوابِ المعصيه بالاستعاته . وَافتحوا 
ابوات الظاعه باللمنمتم ۱ 


عنه علیه السلام :لا تدع «یسم الله الَحمن الاحیم» وان کان بَعدَةْ شعدذ . 
(3) ۱ 


عنه علیه السلام رها ترک فی افتناح آمر تَعضْ شیعتنا «بسم ال الَحمنِ 
الرختم»ب صفحتة الم بمکروو * لننجه علی‌سوکر الم شالی والتناء عابه : 
ونمخو که وصقة تقصیره عنة ترکه قول : «یسم اه الرّحمن الحیم» . 

لقد دَحل عَبدٌ اه بن یَحيي علی آمیر المُوْنینَ علیه السلام وتین یَدیه 
کرسیً , قَأمَرَة بالجُلوس عَلیه , فجلس , قمال به خی سَقَط علی رآسه , 
قأوضع (6) عن عظم زآسه وسال الذَمْ , قأمَرّ أمیژ المْوْینینَ علیه السلام 
بماء فعسل عنه دیک الدّم . نم قال 
موضکته وقد کان, َچدٌ ین آلهها ما ( ضبر له مَعَهْ ومسَخ یِدَةْ علیها , تفل 
فیها , قما هو الا ن قَعل ذ 0 ۷۵ ان 9 
قط قال اس اشوین له سم یبد ال , الحمذ له الذی جعل 
علهها توانها . ققال له بل تخس اه 
وغلمتنی , ۷ ت یت آن ْعَرّفنی دنبی الذی امثجنث یه فی هذا المجلس 

1 . قال : ترکک حین جَلست آن تقول : «یسم الله 
الرحمن الرَحیم » , قَجَعل اللَةْ دیلک لسهوک عشا ثدبت لیه تمحیصا بما 
اضای آما علمت , رأنَ سول اللٍ صلی الله علیه و آله حَدَتنی عَن ال عز 
فا آمرٍ ذي بال لم یُذگر «یسم اللّهٍ» فیه قَهُو بترژ؟ ! فلت 
: لی بابی آأنت وأیقی , لا آنرکها بعدها . قال : ادن تَحضَن بذلک وتسعد . 


)9( 


کی 


‌ 


۱ 


راجع : ص 210 ح 9. 


1- .الجَذمٌ : القطع (المصباح المنیر : ص 94 «جذم»). 
مهن ال ۳ ار ۲ 6 ۲ کن اب هزیری ۶ب تفسیر الفخر 
الرازی : جح 1 ص 213 , احیاء العلوم : جح 1 ص 305 وفیهما «فهو آبتر» , 
کنزالعقال : ج 1 ص 555 ح 2491 نقلا عن عبدالقادر الرهاوی فی الأربعین 
وفیه «فهو آفطع» ۱ 
3- .التوحید : ص 232 ح 5 عن محقد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن ابائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 28 ح 9 عن الامام الباقر عن ابیه عن جده عن الامام 
0 عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 92 ص 233 ح 14 . 

4- .الدعوات : ص 52 ح 130 , بحار الانوار : جح 93 ص 313 ح 17 . 
5- .الکافی : ج 2 ص 672 ج 1 عن جمیل بن دژاج . 
6- .الموضحه : الشّْه التی تبدی وَصَح العظام (القاموس المحیط : ج 1 ص 
5 «وضح»). 
7- .اندمل : بری (القاموس المحیط : جح 3 ص 377 «دمل»). 
8- .نمحیص الذنوب : ازالتها (النهایه : ج 4 ص 302 «محص»). 

9- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 22 ح 7 . 
بحار الأنوار : ج 76 ص 305 ح 1 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کار بااهمیتی که با نام خدا آغاز نشود , 
بی دنباله (ناتمام) خواهد بود . 


امام علي علیه السلام :در شروع هر کاری , کوچک يا بزرگ , بگویید : 
«بسْم الله الرَحَمَن الرجیم» . 


امام صادق علیه السلام :درهای گناه را با پناه بردن به خدا [و گفتن «آعوذ 
پالله »] ببندید , و درهای طاعت را با بردن نام خدا , باز کنید 


امام صادق علیه السلام :گفتن «بشم ال الََحْمَن الرّجیم» را وا مگذار , 
هر چند پیش از خواندن شعری . 


امام صارق علیه السلام ؛گاه تفت از شیعیان ما , در آغاز کاری , گفتن 
«بشّم ال الرَحْمَنٍِ الرّجیم» را ترک می گوید و از اين رو , خداوند , او را 
به امر ناخوشایندی گرفتار می سازد. تا وی را متوجّه سیپاس گزاری از 
خداوند متعال و ثنای او گرداتد و لکه ننگ تقصیر در ترک «یسشم اللّه 
الاحمن الّجیم» را از او بژٌداید . یک بار عبد اللّه بن یحیی نزد,امیر موّمنان 
علیه السلام رفت . جلوی ایشان + چهاربانه ای نود و بة عید. الله فرمود. که 
تفص ان حماوبایه تفه عا خی اللم تششتجیاربانه , تشد و اوه 
سر [بر زمین ] افتاد و سرش شکست و خون جاری شد . امبر موّمنان علیه 
السلام دستور داد تا اب اوردند و خونش را شست . سپس اغلش علیه 
السلام به او ]فرمود : «نزدیک من بیا» . عبد الله , نزدیک شد . ایشان , 
دستش را بر شکاف سر او که از شدّت درد آن تا ماود نماد و ی 
آن , دست کشید و از آب دهانِ خود بر آن نهاد . بلافاصله , , زخم سر به هم 
آورد , به طوری که انگار اضلا" صدمه ای ندیده است . سپس امیر مومنان 
علیه السلام فرمود : «ای عبد اللّه ! سپاس . خدا را که زدودن گناهان 
شیعیان ما را در دنیا با ایجاد رنج و گرفتاری برای آنان قرار داد تأً همچنان 
طاعت هایشان برقرار بماند و برای آنها پاداش داده شوند ...» ی | 
بن یحیی گفت : ای امیر مقمنان ! مرا آگاه کردی و به من آموختی اکنون 
ای 
شتیت: آن .در این فخاسن. تنبیه. نوی چا دیگر آن را تکرار نکنم . 
مومنان علیه السلام فرمود : «وقتی نشستی وی : «یسّم الله و 
الَجیم» . پس خداوند , این تنبیه را برای غفلت تو از کاری قرار داد که به 
ات فرا خوانده شده ای , تا با این وسیله , تو را [از این گناه ] پاک گرداتد. 


مگر نمی دانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرایم گفت که خداوند 


عز و جل فرمود ,هر کار مهمّی که در آن یم آلله که نود اف 
اشیت ی ید الم بو یخن بت : چرا , پدر و مادرم به فدایت ! از این 


پس , ان را ترک نمی کنم . امیر مومنان علیه السلام فرمود : «در این 
صورت , در امان و خوش بخت خواهی بود؟ . 


کر 1 9 
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الفصل الرابع : آثار البسمله4 / 2البرَُهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اقال اه عز و جل : قسَمث فاتحة الکتاب بّینی وین عبدی , هَیِصفّها لی 
ونْصفُها لقبدی , ولقیدی ما سَألّ . اذا قال القبدٌ : «پسم ال لحم 
الجیم» قالّ اه جَلٌ جلالهُ : بدا عبدی یاسمی . وخ عَلم آن أتجْم له 
مور , وأبارک لَ فی آحواله ...۰۰ (1) 


4 / 2الاعتصافالامام علی علیه السلام فی وصبته لِکمیل تیا کقیل ک 
وم یسم ال , ول : «لا حول ولا فُوَع لا باللّه» , وتوکل عَّی اللّه . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 300 ح 59 , الأمالی للصدوق 
: ص 239 ح 253 کلاهما عن محمّد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام ۳۱۷ ۰ج 92ص 226 2 3 و 
5 ص 59 وراجع : شعب الایمان : ج 2 ص 447 2362 و کنزالعقال : ج 
2 ص 299 ح 4055 . 

2- ,تحف العقول : ص 171 , بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , بحار 
الأأنوار : ج 77 ص 268 ح 1 و ص 414 ح 38 . 


ص: 279 

فصل چهارم : آثار «بسم ال 
4 برکت یافتن 

4 قرار گرفتن در پناه خدا 


فص مور ارس هتسخ ای له ایو ی 
آله :"خداوند عز و جل فرمود : «[سوره] فاتحه الکتاب را میان خودم و بنده 
ام قسمت کرده ام ؛ نیمش از آنِ من است و نیمش از آنِ بنده ام وه 
بنده ام بخواهد به او می دهم» . هر گاه بنده بگوید : «به نام خداوند 
بخشنده مهربان» . خداوند عز و جل می فرماید : «بنده ام , به نام من آغاز 
کرد و بر من است که کارهای او را برایش تمام گردانم و در احوالش به او 
برکت دهم ...»> 


4 ۸ 2قرار گرفتن در پناه خداامام علی علیه السلام در سفارش به کمیل 
ای کمیل ! هر روز , نام خدا را پپر و بگو : «هیج توش و توانی نیست , 


مکنه ات ات مدا لس 
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طته. ظلیم الستلام. ان نسم الا فایف لزق زز: وخاشا لخروق (2) : 
وفستفل للقعور : وله عن الشروی. , وجصنٌ من مِجَن الدّهور ویقاغ ما 

فی الطّدور , وامانْ یوم النشور . ( 

الامام زین ی العابدین علیه السلام :بسم ال کلمّه المعتصمین (4) , ومقاله 

المَتحرّزین ۰ (5) 

عنه علیه السلام زیسم اللهٍ استعنث تعند , وبیسم اللهٍ استجرث , وبه اعتَصمث , 


وما توفیقی الا باللّه عَلیه تعِکلث . (6) 


عنه علیه السلام آعتد تفسی ۹۳ ,ومالی وولدی . وجمیع ما تلحقة 
عنایتی , وجمیع نقم ال عندی , پیسم اللْهٍ الحمن ن الرَحیم . )1 


عنه علیه السلام :یسم اللّهٍ خر الأسماء , یسم ال رَبّ الأأرض والسَّماء , 


استدفم کل کر وم 0 , وأستجلِت کل مقحبوب ال رضاه ۸ واختم 
(8) لی هنک بالغفران یا ولیّ الاحسان ۰ (9) 


الامام العسکری علیه السلام :اِحتَجَبتٌ بچجاب اللَهٍ ... وَاحتطث عَلی تفسی 
واهلی وولدی ومالی ومَا اشتعکت ِ ۱ بیسم له الرحمن الرُحیم . 
(10) 


1- .الق : ضدذ القتق , وهو للالتئام (مجمع البحرین : ج 2 ص 672 
«رتق») . ۱ 

2 .الخرق : الشق (النهایه : ج 2 ص 26 «خرق») . . 

کرک الوسال ۰ ج 5 ض. 2304 5927 نقلا عم القظب الرآعتنی 
فی لب اللباب . 

4- .قال المجلسی قدس سره : «کلمه المعتصمین» المضبوط فی النسخ 
الرفع , آی التسمیه کلمه المعتصمین باللّه یفتتحون بها فی کل آمر , 
ویحتمل آن یکون خبر «بسم اللّه » من غیر تقدیر , وهو بعید , ولعلٌ الجل 
آظهر ؛ صفه للاسم (بحار الأأنوار : ج 90 ص 241) . 


5- .البلد الأمین : ص 100 , المصباح للکفعمی : ص 144 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 152 ح 11 . 

6- .مج الدعوات : ص 356 , البلد الأمین : ص 549 , المصباح للکفعمی : 
ص 291 , بحار الأنوار : ج 94 ص 374 ح 1. 

7- .مج الدعوات : ص 26 , بحار الأنوار : ج 94 ص 336 ح 5 . 

8- .فی البلد الامین و بحار الانوار : «فاختم». 

9 .المصباح للکفعمی : ص 164 , البلد الأمین : ص 123 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 188 ح 25 . 

0- .مج الدعوات : ص 63 , بحار الأنوار : ج 94 ص 363 ح 1. 
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امام علی علیه السلام :نام خدا , ژفو کننده پارگی ها و دوزنده چاک ها و 


هموا ر کننده ناهمواری ها و سپر بدی ها و سنگر در برابر رنج های روزگار 
و شفابخش بیماری های سینه ها و [مایه ] امان در روز رستاخیز است . 


امام زين العابدین علیه السلام :به نام خدا که سخن پناهجویان است (1) و 
کار حمانت وا هان . 


امام زین العابدین علیه السلام :از نام خدا . کمک گرفتم و خود را در پناه 
نام خدا در آوردم و به نام او چنگ زدم و جز از خدا , توفیق نمی جویم . به 


او توکل کرده ام . 


امام زین العابدین علیه السلام :خودم و همسرم و اموالم و فرزندانم و 


در پناه «بسشم الله الرَّحَمَن الرجیم» در می اورم 1 


امام زین العابدین علیه السلام : به نام خدا که بهترین نام هاست به نام 
ناخ خشنودي خود اوست از خودم دور می کنم و هر امر دوست داشتنی ای 
را که در راس آنها خشنودي خود اوست به سوی خود می کشانم . عمر مرا 
به امرزشت ختم فرما , ای صاحب احسان ! 


امام عسکری علیه السلام :خود را در پس برده خدا| پوشاندم ۰ و خودم و 
همسرم رو فرزندانم و اموالم و هر انچه را مورد توجّه من است , در پناه 
«بسٌم اللّه الرَّحَمَن الرَجیمٍ» قرار دادم . 


1- «علامه مجلسی قدس سره می گوید : «کلمة المعتصمین» که در متن 
عربی حدیث آمده , در نسخه ها به رفع «هاء» , ضبط شده است , یعنی : 
«بردن نام خدا سخن کسانی است که به خدا پناه می آورند و در هر 
کاری ربا آن آغاز هی کنتد» . احتمال هم دارد که خبر «بسم الله » باشد , 
ندمن. آن: که بر خر رفن تفش یریم: ها ایو ان , ظهور بیشتری 
داشته باشد که در این صورت , صفت اسم است . 
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4 / 3الشْفاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله لو قَرَأت : «بسم اللّه» ؛ 
تحقَظک الملایکَة [لی الجَتّه , وه شفاء من کل داء . (1) 


الامام علی علیه السلام :«بسم اللهٍ» شفاء من کل داء , وعون لِکل دواء . 
(2) 


عنه علیه السلام فی وصیّه لِکُمَیل :يا کمَبلٌ , |ذا آگلت الِطعام فَسَهٌ بسم 


‌ ۳ 


اللّه الذی لا ید مع مَعّ اسمه 1 وهو الشْفاء من جمیع الأسواء . (3) 


الامام المهدی علیه, السلام فی دعاء له یسم ال الرَحمن الرَحیم , بسم 
الله دواء , والحمد له شفاء ۰ 42 


المصتف لابن آبی شیبه عن آپیهریره نحل عَلَیَ رٍسول ال صلی الله علیه 


و آله وت آشتکی, فقال : الا ارقیک رَقیّه (5) عَلمنیها جبریل علیه السلام : 
۳۹ آرقیک وله تشفیک من کل ارب (6) یوّذیک , ومن ناناب 
فی ألعَقد () ۰ ومن شَر حاسد اذا حسَد . (8) 


1- .مستدرک الوسائل : .4 ص 389 ح 5 نقلاً عن القطب الراوندی 
قمم لب اللباب» ع ند آلله بت تور وراجع : بحار الأنوار : ج 92 ضرع 
8 ح 32 . 

2- .نزهه الناظر : ص 66 ح 128 , |رشاد القلوب : ص 366 نحوه , بحار 
الانوار : جح 10 ص 60 ح 4 وج 92 ص 259 ح 53 ؛ تفسیر القرطبی : ج 1 
ص 107 . 

3- .بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , تحف العقول : ص 171 , بحار 
الأنوار : : ج 77 ص 267 1 وص 412 ح 38 . 

.بحار الانوار : تب صِ 6 فلا عن البلد الأمین . 

- .الأْقچّه : العوذه التی ُرقی بها صاحب الفه کالعْی والطَرع وغیر ذلک 
من لافات (النهایه : ج 2 ص 254 «رقی») . 

- .الاب الدٌها ء واللکر (النهایه : جح 1 ص 36 «آرب») . 

- .العْقَد: جمع عقده؛ وهی ما تعقده الساحره, و صله من العزیمه(مفردات 
ی ِِ «عقد»). 


8- .المصّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 78 ح 6 وص 79 7 16 عن آبی 
سعید الخدری وج 5 ص 443 ح 6 عن عباده بن الصامت وح 9 عن ابی 
سعید الخدری وکلها نجوه , کنزالعمال : ج 10 ص 105 ح 28534 ؛ مکارم 
الاخلاق : ج 2 ص 246 ح 2595 , بحار الانوار : ج 95 ص 17 ح 16 . 


ص: 293 
4 شفایافتن 


4 [ 3شفا یافتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آکر نتم الله ۷ بکویی: 
فرشتگان , تو را تا بهشتٌ محافظت می کنند و آن , شفای هر دردی است 


اشام غلی. عليه السلام تیم آلله :2 قفا هر خردع: و کمک برای .ظر 


دارویی است ۰ 


امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل :ای کمیل ! هر گاه خواستی غذا 
بخوری , نام خدا را ببر ‏ چرا که با وجود نام او , هیچ دردی اسیب نمی 
رساند و در آن , شفای همه بدی ها [و دردها ] هست . 


امام مهدی علیه السلام در یکی از دعاهايیش : «به نام خداوند بخشنده 
مهربان» . «به نام خدا» , داروست و «سپاس , خدای را» , شفاست . 


المصثف , ابن ابی شیبه به نقل از ابو هزیره :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله , نزد من که بیمار بودم , امد و فرمود : «ایا تو را با تعویذی ( چرزی ) 
که جبرئیل علیه السلام آن را به من آموخته , افسون کنم ؟ تو را با نم خدا 

, افسون می کنم . , تو را از هر دردی که رنجت مي دهد , و از ؟ 
دقندگان در گره ۰« رو از کزند هر خسودی, آن گاه که حسادت 
ورزد » (1) شفا می دهد» . 


1 .یا از کزتخ,هر شورچشمی,, آن گاه که.خشم زخم زند.. 


ص: 284 


الامام الصادق علیه السلام :حْمّ سول ال صلی الله علیه و آله قنله 
جبرئیل علیه السلام قعَوَدهْ , ققالّ : بسم اللّه آرقیک پا مُحَمَدٌ , ویسم اللّه 
آشفیک , وبسم اللهٍ من کل داء بُعییک , بسم اللهٍ وَاللةْ شافیک : بسم اللّه 
۵ پسم ال الحمن الرّحیم قلا أَقسِمّ بمواقع الوم , لتبرأنَ 
باذن 


4 / 4الاجاتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یرد ذعاء وله «بسم ال 
الرحمن الرَحیم» . (2) 


4 سیخ الچال قع من تقرآهارسول ال صلی اله لب و له نقن قراً 
: «بسُم الله كِِ ن الرَجیم» موقنا , سَبّحّت مَعَهٌ الجبال , نه لا بسمع 
9 


ی ٩‏ ار 2 
الهجیمی عقن کان ردیف (5) الثبت صلی الله علیه و آله : کنِ رديقة علی 
جمار قَتر الجماژ , ققلث : «تعس السْیطان» . ققال لی التّیینٌ صلی الله 
علیه و آله : لا تفْل تمس الیطان :فک ادا لت : «تهس السْیطان» 
تعاطم السّیطان فی تفیه , وقال : صَرَعه یفوّنی , قلذا فلت : «یسم 
للم» , تصاعرت له تسه حلی تکون اصقر ین یاب . 6 ۱ 


- .الکافی نع 8 ص 2109 88 عن بکر بن محقّد الازدی , قرب الاسناد : 
ص 42 ح 134 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 243 ح 2585 وفیهما «یعنیک» 
بدل «یعییک » . طت الأئمه علیهم السلام لابنی بسطام ۳ ص 38 , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 65 ح 44 وراجع کنرالعمّال : ج 10 ص 1 ح 207 
2 .ربیع الأبرار : ج 2 ص 336 ؛ الدعوات : ص 52 ح 131 , بحار الأنوار 
ج 93 ص 313 ح 17 . "۳ 
وتیال المتور ع ضن 26 اقلا عن آیی تعیم واللمی عم غانشه.. 

4 .الرّدیف : الذی تحمله خلفک علی ظهر الدابه (المصباح المنیر : ص 
4 «ردف») . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 349 ح 20614 وح 20615 نحوه , سنن آبی 
داود : ج 4 ص 296 ح 4982 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
4 ح 7792 , کنزالعقال : ج 1 ص 247 ح 1244 . 


ص: 295 
4 4 مستجاب شدن دعا 
8 انیم کویی که با اه گییی یی ]تهب کی 


4 کوچک شدن شیطان 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , تب کرد . جبرئیل 
علیه السلام نزد ایشان آمد و او را افسون کرد و گفت : «به نام خدا , تو 
را افسون می کنم ای محمّد و به نام خدا , شفایت می دهم به نام خدا , از 
هر دردی که تو را رنچ می دهد , به نام خدا ؛ و خدا , شفا دهنده توست . به 
نام خدا , اين را بگیر که تو را به سلامت می دارد . «به نام خداوند بخشنده 
مهربان» . به جایگاه های ستارگان , سوگندی نمی خورم . به خواست خدا , 
حتما بهبود می یابی» . 


4 / 4مستجاب شدن دعاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعایی که با 
«بسّم اللّهٍ الرَحْمَن ن الرّجیم» آغاز گردد , رد نمی شود . 


4 / 5تسبیح گويي کوه ها همراه کسی که «بسم اللّه » می گویدپیامبر خدا 
ای ام اه را هک ی ی ی و 
اا ریصن کنم‌ها هم عدا با او تشون کدامی کمیت ۲اه کفسی ان 


شنیده نمی شود . 


کوک شون شیطانخشتد این عفل: یه تقلر ای او تمه فجیمی ی از 
کسی که در ترک پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود :من پشت سر 
پیامبر صلی الله علیه و آله بر الاغی نشسته بودم که ناگاه , الاغ , سگندری 
خورد . من گفتم : مرگ بر شیطان ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : « 

: مرگ بر شیطان ؛ زیرا هر گاه بگویی زک بر شیطان , شیطان در 
ای و ی و ی ۱ ۱۱۱۱۱ 
زمین زدم اما اگر بگویی : به نام خدا , شیطان , چنان احساس کوچکی 
فف. کند که که اد هن شم کسیر آزست 2 


ص: 296 


کنزالعّال عن آسامه بن زید تینا سول ال صلی الله علیه و آله علی 
بَغلٍ شهباء (1) م وآنا ردفة , اذ عَتَرتِ البغلَة , فقَلث : «تعس ن بایلیسن» » 
ی , فقال اد , لا 
تقل هکذا ؛ فان لاعپلیس عند ذلک تخره (2) , وت وت ,2 ۰ 
ولکن قّل : «یسم اللّهٍ» . (3) 


4 / 7الاحتجاژ من الأشرارالاهام الصادق علیو السلام للمَقصّلِ بن عُمَرّ :با 
ُقَصّلٍ , احتجز من الاس کلهم پ «یشم ال الرَحْمَنِ الرْجِیمٍ» وپ «قل 
هو ال أَحذ» , اقرآها عن یمینک وعن شمالک ومن بین یدیک ومن خلفک 
وین قوقک وین تحتِک , قاذا خلت عَلی سْلطان جایر قاقرآها حین تنظرٌ 
الیه تلات مَرات , واعقد بیدک الیسری, تم لا تثفارقها نی تخرح من عندو . 
(4) 


باس فی الالمان» اساض النی غلب علی اسیاد (الضضاخ * 1 سر 


«شهب »). 

2 .تخر : مد الصوت فی خیاشیمه (القاموس المحیط : ج 2 ص 139 
«نخر») . 

3- .کنزالعقال : ج 3 ص 888 ح 9041 نقلا عن الخطیب فی المئفة 
والمفترق . 


4 .الکافی : ج 2 ص 624 ح 20 , عذه الداعی : ص 275 وفیه «احتجب» 
بدل «احتجز» وکلاهما عن المفصّل بن عمر , بحار الانوار : ج 92 ص 351 


ص: 287 
8 7 مخفوظ ماندن از اش رآ 


کنز العمال به نقل از آسامه بن زید :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر 
ری و ار امس بیس ۱ ۱7 


انفتتن» گنوی خوزده من کعتم ‏ بر ابلیس ! پیامبر خدا صلی الله 
له له بر شاه من زد و فرمود : *ا امه تین فاه رها انش 
با شنیدن این حرف , خرناسی می کشد [و باد به غبغب می آندازد] و می 


گوید : مرا یاد کرد و پروردگارش را از یاد برد ؛ بلکه بگو : به نام خدا » . 


4 | 7محفو ظ ماندن از اشرارامام صادق علیه السلام به مَفصّل 0 
:ای مفصّل ! با «بسّم ال الرَحْمَنِ الرّحیم» و [سوره ] « فْل هو ال َحذ 

, خود را از [گزند] همه مردم , محفوظ بدار و 
سمت چپ و پیش رو و پشتِ سر و بالای سر و پایین پایت [در شش جهت 
خودٍ ]بخوان , و هر گاه بر سلطان ستمگری وارد شدی , با دیدن و , سه 
باز آن (سوره توحید) را بخوان و با دست جبت بشمار و سپس انگشتانت 
زا قمصان بسته دار (خواندن مره وا اداهه‌بفه )تا تمانی که از برد 


ص: 299 


الامام الخسین, علیه السلاش فی,خخات له احعلتی ای فن. حرری وی 
چزیک ... بیسم ال استشقیث , ویسیم اه استکقینه , وعلّی ال تَوَکلتْ , 
وبه استعنت . والیه استعد ستعدذبت ث علی کًّ ظالم ظلق اش شم . وطارق 9 
طرّق , وزاجر رَجر , «قاللَة حَبَد حافظا و هو أرَحَمْ الراجمین» (1) ۰  )2(‏ " 


4 / 8الامان من العرقالکتاب«و قال اوکبُوا فیها یسم ال مجراها و مَرّساها 
ان رزبی لَققود ۶ رَجِیمْ» .۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علِیه و آله :مان لأْمّتی من القَرّق |ذا رکبوا فی 


النشفیته: ان ,یقولوا ز «یشم اللّه مجراها و مُرساها ان ربی لعفوه 7 7حیمٌ» , 
«و مَا قَدرواً اللةه حَف" قذُرو» (4) الی ِِ , (5) 


من العرق ,اذا هم رکبُوا یفن 

ققرووا : بسم ال الآحمن ليم ه «و ها قَدَروا ال حَفٌ قدّره وَالأرَض 

جمیقا قنضته یم القرامو و ماو وَاثٌ قطوبا یتمه شُبْحَاتة و تعالی عتّا 
بش رِکون» , «یشّم اللّه مجراها و مُرْسَاها ان ر ۳ ی . (6) 


1- .یوسف : 64 . 

2 .مَهَح الدعوات : ص 356 , بحار الأنوار : ج 94 ص 374 ح 1. 

3- .هود : 41 . 

4- .الزمر : 67 . 

5- ول مه لس آلسنی : ص 176 ح 500 , مسند آبی یعلی : ج 

6 ص 181 ح 6748 , الدعاء للطبرانی : ص 255 ح 803 کلها عن طلحه 

تن عبیدالله, عم الامام الحسین غلبهة السلام: کترالعفال .6 ض. 709 ج 

. 17513 

6- نا من له : ج 4 ص 370 ح 5762 عن حقاد بن عمرو 
و آنس بن محشّد عن آبیه عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه عن الامام 

ع علیی لاه , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 333 ح 2656 , بحار الأنوار : 

ج 77 ص 58 ح 3 ؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 97 ح 12661 , المعجم 

الأوسط : ج 6 ص 184 ح 6136 کلاهما عن ابن عبّاس وفیهما «آن یقولوا 

باسم الله الفلک» بل <«فقرعها خیم الله ال من الرحیم > 


ص: 299 
4 2 در امان ماندن از غرق شدن 


امام حسین علیه السلام در نیایش :بار خدایا ! مرا در پناه و در دسته خودت 
قرار ده ... با «به نام خدا» , شفا می جویم . با «به نام خدا» , طلب کفایت 
می کنم و بر خدا , , توکّل می کنم و از او کمک می طلبم و از او در برابر 
هر ستمگری که ستم کند و هر بیدادگری که بیداد کند و هر کوبنده ای که 
بکوبد و هر باز دارنده ای که باز دارد , یاری می جویم «که خدا , بهترین 
کار اشت واق. عهربان تزین عمواان است*. 


سا ماو ار او وی ی زر 
سوار شوید. به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش . بی حهان , 
پروردگار من . آمرزنده مهربان است»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه ات من در کشتی پنشینند و 

بگویند : «رفتن و لنگر افکندنش , به نام خداست . بی گمان هرد کار ز 

آمرزگار و مهربان است» و خدا| را چنان که سزای اوست , ارج ننهادند 
۰ تا آخر آیه , از غرق شدن در امان خواهند بود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه [کسانی از ] ات من : سوار 
کشتی شوند و بخوانند : «به نام خداوند بخشنده مهربان» . «و خدای را 
چنان که سزای اوست , ارج ننهادند . در روز رستاخیز , سراسر زمین , در 
مشت اوست و اسمان ها , در هم پیچیده به دست اویند . او منژه است و 
برتر از آنچه [برایش] شریک آورند» . «رفتن و لنگر انداختنش , به نام 
خداست . بی گمان , پروردگارم , آمرزگار و مهربان است» » , از غرق 
شدن , در امان خواهند بود . 


ص: 290 


عءِ 
الا 


۱ 


4 / 9ضرف البلاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله , ها له 
لمات ؛ |ذا وَقعت فی وَرطه آو بلبّهٍ ققل : «پسم اللّه الرحمن الم و 
حول ولا فوة لا له الق القظیم» . قِن ال عز و جل تصرف بها نک ما 
شا ۶ج من آنواع البّلاء 11 


4 / 10فغْ الوحشهالکافی عن سلیمان الجعفری :فلث له [ یی ,الکسن 
علیه السلام ] : ی صاحبٌ ضید السَبْ 1 آبیث فی الیل فی 
العرابات واتوش , ققالٌ لي : فل اذا دَحَلت : «یسم ال ۱ 
وجلک المتی,بودا گرخت فاخرم رجلی الیسری وت اه » فک لایر 
مکروها . (3) 


- .الکافی: 2 ص573 ۳ 14 عن بکیر عن الامام علوه علیه السلام , 
مکارم الأخلاق : ح 2 ص 159 ح 2391 نحوه , عذّه الداعی: ص264 عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: 95 ص194 24 ؛ الفردوس : 
ج 5 ص324 ح 8323 . . . 

2- .صاحب صید السَبُع : آی آصید السَبْع (مرآه العقول : ج 12 ص 438) . 
3- .الکافی : ج 2 ص 570 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 119 ح 1325 , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 248 ح 39 وج 95 ص 143 ح 8 . 


ص: 291 
4 / 9 گرداندن بلا 
4 0 برطرف شدن وحشت 


4 ( 9گرداندن بلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله («ای علی ! آبا چند کلمه 
یت تن بات وم ؟ هر گاه در مشکلی سخت يا بلایی افتادی , بگو : «به نام 
خداوند بخشنده مهربان» . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر از سوی خدای 
بلندمر تبه و بزرگ ؛ زیرا خداوند به برکت این دعا , از انواع بلا , آنچه را که 
بخواهد , از تو می گرداتد» . 


4 زرف شون. محشتالکافی, مه سل ار فان عفر شد. آند 
الخشن که اتسلام ال کم موی شکااصی یات ددم هنستی ند 
شب ها در ویرانه ها می خوابم و دچار وحشت می شوم . فرمود : «هر گاه 
وارد [وبرانه ای] شدی , بگو : به نام خدا , وارد می شوم و پای راستت را 
داخل بگذار , و هنگامی که بیرون می آیی , نخسث پای چپت را بیرون 
بگذار و نام خدا| را ببر . ببر . در این صورت , ناراحتی ای نخواهی دید؟> . 


1- .در این جاأ , مقصود , امام کاظم علیه السلام پا امام رضاأ علیه السلام 


است . 


ضر : 292 


4 / 11یقل المیز انرسول اللّه صلی الله علیه و آله أَمّتی تا وم 
القيامه وهم یِقولون : «بسم ال الرحمن الرَحیم» , قتنقل حسنائهم فی 
المیزان ٍ قتقول الامَم : ما رجِع موازین مه ء مت صلی الله علیه و له ؟! 
قتقول لانیا : ان ابتداء کلاوهم ثلائة اسماء هن آسماء ال ی 
1) 


4 12اللَجاهُ ن الّایرسول اللّه صلی الله علیه و آله : آذا مَرّ المَوْمنْ غعلی 
الصراط قیِقولّ : «یسم ال الرّچمن الّحیم» طَفِتّت لَهتْ الثیران , وتقول : 
جُز یا مُوْمن , قَاِنّ نوک قد أطفاً هبی ! (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من آراة آن ینچية ال من الّبانته الّسعه عَشر . 
قلقاً «یسم اللّه الحمن الوّحیم» قاتها تسقه عَسَر حرفا , لتجقل ال کل 
خرف ینها جُنْة (3) من وآجد نهم . (2) 


1- .ربیع الأبرار  :‏ 2 ص 336 . 

2 .جامع الأخبار : ص 120 ح 219 , بحار الأنوار : ج 92 ص 258 ح 52 . 
3- .الجْنّه : الوقایه (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن») . 

4- .جامع الأخبار : ص 119 ح 215 , مجمع البیان : ج 1 ص 90 کلاهما عن 
عبد اللّه بن میسعود , بحار الأنوار 1 1 ۳ 
ص 401 . 


ص: 03 2 
4 1 سنگین شدن ترازوی اعمال 
4 / 12 رهیدن از آتش دوزخ 


4 / 11سنگین شدن ترازوی اعمالپیاهیر خدا صلی الله علیه و آله :امتم در 
روز قیامت , در حال گفتن «بسم له الرَّحْمَنِ الرَجیمٍ» وارد می شوند و 
کارهای نیکشان , در ترازو سنگین می شود . امّت هأی دیگر می گویند : 
ترازوهای [اعمال ] ات محشد , چه سنگین است ! پیامبران می گویند : [به 
این دلیل است که ] آغاز سخنشان , [با ] سه نام از نام های خدا بود که اگر 
آن سه نام در یک کقه ترازو نهاده شوند و بدی ها و گناهان خلایق در کفه 
دیگر , باز هم کقه خوبی های آنان می چربد . 


4 / 12رهیدن از آتش دوزخپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه موّمن 
بر صراط بگذرد و بگوید ۰ «به نام خداوند بخشنده مهربان» . زبانه آفتخرم.: 
خاموش می شود و می گوید : عبور کن , ای موّمن ! زیرا نور تو , زبانه 
مرا خاموش کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس می خواهد که خداوند , او را از 
نگهبانان نوزده گانه [ی دوزخ آنجات دهد , «بسٌم اللّه الرَحَمَن الرَجیمٍ» را 
بخواند ؛ زیرا اين ذکر , نوزده حرف است , تا آن که خداوند , هر حرفی از 
آن را سپر او در برابر یکی از آن نگهبانان دوزخ قرار دهد . 


ص: 294 


الفصل الخامس آداب, البسمله 5 / 1الاجهاژا أحَوٌ ها آجهر بهالامام الصادق 
علیه السلام : «یشم اللّه الرَحمن الرجیم» جوم ما آجهر : به ِ ۰ وهي الاب 
ی قال له عز ول : «و ل3] دگرّت ریک فی الْفْرَءان وَجدخ و لوا عَلی 


ب اجهاژ الب صلی الله علیه و آله بها فی القراءهالامام الباقر علیه السلام 
اکان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا تََجّد بالفرآن تسم له قریشن 
بخسن ضویه () , وکا |ذا قرَاً «بشم اللّه الرَحْمَن الرجیم» قَژوا عَنة . 
[ 6 


- .جهَر الکلام وبالکلام : آعلن به , گأجهر (القاموس المحیط : ج 1 ص 
4 «جهر») . وجَهَرّ بالقول : رَقع به صوته (الصحاح : ج 2 ص 618 
ی 

5 اس : 46 . 

.تفسیر القمی : ج 1 ص 28 عن ابن آأذینه , تقسیر العیّاشی ج 2 ص 
5 ح 86 عن زراره عن آحدهما علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 
2 ح 25 . 

4- قی بحار لور 

9 


ص: 295 
فل وحم ۲ آلاات کی الاب السضمه یه 
5 1 بلند گفتن 


الف - سزاوارترین آیه به خوانده شدن با صدای بلند 
ب - بلند (بشُم الله الرّحَمَن الرَجیم ,) گفتن پیامبر خداصلی الله علیه وآله 


فضل. شجم ۶ ارات سم الله. اارختم. الرخمی»ه 7 ند اف 
سزاوارترٍ ین آیه به خوانده شدن با صدای بلندامام صادق علیه السلام : 
«یسم ال الرَحمَن الرَجیم» , سزاوارترین چیز به خوانده شدن با صدای 
بلند است , و آن , همان آیه ای است که خداوند عز و جلفرموده است : 
«و هر کام.در فر ان , پروردگارت را : بر یکتایی اش یاد کنی , از سر بیزاری , 
پشت می کنند و می گریزند» . 


ب بلند «یشم ال لقن , الرجیم» گفتن پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلهامام باقر علیه السلام :هر گاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , نیمه 
های شب [در : نماز ] قرآن تلاوت می کرد , به سبب صوت نیکویش , , قربش 

به آن گوش می دادند , و چون «بسم اللّه الرَحَمَن الرجیمٍ» را می خواند , 
از آوفیت کررکتند.. 


ص: 26 


المستدرک عن آین-هزیزه کان سول الله ضلی: الم غلیهرو اله تخهد.ی 
«بشْم الله الرَحمَن الرَجیم» . (1) 


الامام الپاقر علیه السلام :؛کان سول ۳ لله علیه و آله یَجهَرٌ ب 
دیشم اللّه لخن الچیم» ترقغ یها صوتة , قاذا سمقها المُشرکون ولوا 
مقدیرین . قانرل ام چل زکرّه : «و ادا دکوت ریبک فی القَرّءان وَحْدَهُ 

1 آذبارهم تفْورّا» ۳4 


ْنبَهٌ بنْ زبيقة , وسَيبهةٌ بنْ زبيقة , وابو جهل بن هشام , وجماعَة منهّم 
سصعو ی فراع فا وکا کی قراع «یشم اللّه الرحْمَنِ الرّجيمٍ» 
فیرفغ بها صَوتَه . قال : فیقولون : ان مُحمّدا لیرد اسم زبه تردادا , له 

لیجبة ! فیامُرون می یقوم فیستمع علیه . ویْقولون : : _|ذا جاز «یسشم اللّه 
لحم الجیم» قاعلمنا حلی تقوم قتستمغ قراءتة , رل ال فی ذلک : 

«و زا کرت ریک فی الْفَءان وَْدَة» بسم اللّهٍ الحمن الحیم «و لو 
علی آذبار هم تفُورّا» . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :گتموا «یشم ال الرَحَْنْ اللّجیم» , عم وال 
الأسماءکتموها کان رَسولّ اللّه صلی [لله علیه و آله |ذا دَحَلَ الی منزله 
واجتعت علیه فُزیش یجهرٌ ب «یشّم ال الرَحمَن اللْجیم» وَرقغٌ بها صوتة 

قئولی ریش فرارا , فان ال عز و جلفی ذلک : «و ]دا کرت ریک فی 
الفْرءان وَجْدخ و لوا علی أَوبارهم فوزا» . (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 57<ظ3 ح 850 , سنن الدارقطنی : 
ج 1 ص 310 ح 32 عن عائشه , السنن الکبری : ج 2 ص 69 ح 2397 
وزاد فی آخره «فترک الناس ذلک» , کنزالعقّال : ج 8 ص 116 ح 22164 . 
2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 20 ج 6 , مستدرک الوسائل : ج 4 ص 167 
ح 4396 نقلاً عن آحمد بن محقد آیی عبد اللّه السیّاری فی کتاب التنزیل 


والتحریف وکلاهما عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : جح 85 ص 82 ح 
2 
3- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 295 ح 85 , بحار الأنوار : ج 85 ص 273 3 


4 .الکافی : ج 8 ص 266 ح 387 عن هارون ؛ الدر المنثور : ج 5 ص 298 
نقلاً عن البخاری فی تاریخه عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , کنزالعقال 
2ص 448672154 نقلا ع این النسار عن لاسام الاقر علیه السلام . 


ص: 297 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو هزیره :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله , «بسشم اللّهٍ الرَحْمَنْ الرّجیم» را بلند می گفت . 


امام باقر علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله , «یشم ال 
الرَحمَنِ الرَجیمٍ» را با صدای بلند می گفت و قریش با شتندن آن. فی 
گریختند . پس خداوند عز و جل این آیه را فرو فرستاد : «و هر گاه در 
قرآن , پروردگارت را : بر یکتایی اش یاد کنی , از سر بیزاری , پشت می 
کنند وف کر ند 


رسیدم ب ام ال رد اه تمد اف دانی در 
باره «بسٌم ال الرَّحْمَن الرَجیم» چه نازل شده است؟» . گفتم : نه . 
فرهود *«باأمیر خدا ضلی الاه. علبه و آله , قرآن را خوش تر از هر کس 
می خواند . ایشان , در جلوی کعبه نماز می گزارد و با صدای بلند می 
خواند . عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و ابو جهل بن هشام و گروهی دیگر 
از ایشان (کافران) به خواندن او گوش می دادند . پیامبر صلی الله علیه و 
آله «یسّم ال الرَحْمَنِ الرّحِیمٍ» را بشنیاز مین خواند و آن را با ضدای بلند 
فش اف . [قریش] می گفتند : محقد , نام خدایش را فراوان تکرار می 
کند و عاشق اوست ! سپس کسی را مأمور می کردند که برخیزد و به نماز 
خواندن پپامبر صلی الله علیه و آله گوش کند و [به او] می گفتند : هر گاه 
«بشّم اللو الرَحمَنِ الرَّحیمٍ» را رد کرد , به ما خبر ده تا برخيزیم و به 
قرائتش گوش دهیم . پس خداوند , در این باره نازل کرد : «و هر گاه در 
قران پروردگارت را به یکتایی اش یاد کنی ( «یشم اللهٍ الرَحْمَنِ الرّحیمٍ» 
بکویی) ‏ آنان ۰ ار اون ی و ی رنه 


امام صادق علیه السلام : «یشم ال الرَحْمَنِ الرّجیم» را پنهان داشتند (1) 
و به خدا سوگند که بهترین نام ها را پنهان داشتند . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله , هر گاه وارد خانه اش می شد و قریش , گرد او جمع می شدند 
, با صدای بلند «یشّم اللّهٍ الرحْمَن , الرجیمٍ» می گفت و قریش می گریختند 
. پس خداوند عز و جل اين آیه را فرو فرستاد : «و هر گاه در قرآن , 
پروردگارت را به یکتایی اش اد کنی , آنان , از سر بیزاری , پشت می 
کنند و می گریزند» . 


1- .مقصود از پنهان داشتن , ترک کردن ان در سوره و ان را جزء سوره 
1[ 


ص: 298 
تفسیر فرات مرن قصرو بن قصی خر تخب مر دٍ علیه السلام : ی 
وه قومی قَأَجهَرٌ ب, «بسم له الرَحْمَنِ الرّجیم» , قال : : تقم , قاجهر یها ؛ 
جَهر یها سول أللّه صلی الله علیه و آله ‏ تم قالٍ : ان رسولّ ال صلی 
للم علیه و آله. کان بین احسن الناسن ضوتا بالفران . قاذا قام جن الیل 
صلی جاء ۱۳ وَالمُش کون یستهعون قراعتَة , قاذا ال : «یشم اللّه 
الرَّحَمَنِ الرَجیم» وصعوا آصابعهّم فی آذانهم وهربوا 4 فاذا فرع من ذلک 
جاووا فاستمعوا وکان آبو جهل تقول ۶ این آنی. که کرد انم بر 
لیب ! ققال جعقَژ علیه السلام : صَدق وان کان کذوبا . قال : قأنرّل 
ال : «و ادا دَکَرّت ریک فی الْفْرءان وَحْدَهْ و لوا عَلی آدبارهم تُفُورّا» وهَو 
«یشم ال امن الرَجیم» . [ 


ج اجهاژ ایب صلی الله علیه و آله بها فچی الَلاهالامام علت علیه السلام 
الب صلی الله علیه و آله کان : َجهَژ فی العکتوباتِ ب «یشّم ال 
الرَحَمَن الرّجیم» . (2) 


عنه علیه السلام :کان سول الله ضلی الله غلیه و آله جوز ب «یرشم 1 
الرَحَمَن الرَجیم» فی السورتین جمیعا . (3) 


1- .تفسیر فرات : ص 241 ح 327 , بحار الأنوار : ج 85 ص 84 ح 29 . 
2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 439 ح 1111 , سنن الدارقطنی 
: ج 1 ص 303 ح 4 کلاهما عن آبی الطفیل , کنزالعقال : ج 8 ص 116 ح 
6. 

۵ ستن الذارقطفی * 1۶ ض 2302 عن عفر بن علیت بن این طالب:: 


ص: 290 
قح اند یه ال کفین تخیر ان ال خانته وال رنه 


تفسیر فرات به نقل از عمرو بن شمر :از امام صادق علیه السلام پرسیدم 
: من ) پیش نماز قوم خود مي شوم . ایا «بشْم الله الرّحَمَنِ الرْجیم» را 
بلند بگویم ؟ فرمود : «آری انوا بلتد بکو.. مر خدا ضلی الله علبه و 
آله , اک 
مارآ یی را امه و و ب خوت 
گوش می دادند و چون «یسشّم اللّه الرَّحَمَنِ الرجیم» می گفت , 
و 
تمام می کرد , دوباره می آمدند و گوش می دادند . ابو جهل می گفت فت : 
پسر ابو کبّشه (یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله ) . نام پروردگارش را 
تکرار می کند و عاشق اوست » . سپس امامر صادق علیه السلام فرمود : 
«او راست می گفت , هر چند آدم بسیار دروغگویی بود . پس خداوند , فرو 
فرستاد : «و هر گاه در قرآن , پروردگارت را به یکتایی اش یاد کی 2 آتان : 
از سر بیزاری . پشت می کنند و می گریزند» ؛ و آن «یشّم اللٍ الم 
الرَجیمٍ» بود» . 


تم امه کی مارا هی اه اه وال بر جازاام ات 
یه القسلام آیامید صلی الله یه و مور مارهای واحب»ردرعت اه 
الرَحْمَن الرَجیم» را بلند می گفت . 


افام. .غلی: غلبه. السلام. بیامیر صذا صلی الله غلیه و له هتم ازله 
الرَحَمَن الرَجیمٍ» را در هر دو سوره‌[ی هر رکعت نماز] , با صدای بلند , 


ص: 300 


رسول اللّه صلی_ الله علیه و آله :أثّنی جبرَئیلٌ علیه السلام عند العبه , 
قَجهَر ب «یشم الله الرَحْمَن الرّجیم» . (1) 


سنن الدارقطنی عن الحکم بن عمیر اصَلّیث خلف الب صلی الله علیه و 
آله قجَهّر فی الصَّلاه بپ «یشّم اللّه الرَحْمَن الرَجیم» ؛ فی ضّلاه الیل , , وفی 
ضلاه العداه وضلاه الجْمَعَه :2 


الامام الصادق علیه السپلام :کان سول اللّه اللت‌غلنة و ال آزا لین 


السستدرک غلی الصحیحین غن انس خصص سل اااخای الم 
آله یَجهَژ پ «بشم اللّه الرّخْمَن الرّجیم» . (4) 


الفقتی دعن آشن اد هن وه ب اسهم الله ال من الرخیم»م وقال : 
آقتدی یضلاه سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله . (5) 


رسول ال صلی الله علیه و آله :عَلََنی جَبرئیل علیه السلام الصّلاة , ققام 
قکبَر لنا , ثم قراً : «بسّم اللّه الََحْمَن الأّجیم» فیما یُجهَرْ به فی کل کقه . 
(6) 


د (جهاٌ هل البَیتِ علیهم السلام بها فی الّلاهالسنن الکبری عن الشعبی 
ترایث عَلِية بن آبی طالب علیه السلام وضلیث وراعغ , قَسَمعلة یَجهَر ب 


«یسشم اللّه الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» : (7) 


1- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 309 ح 27 عن النعمان بن بشیر . 
2- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 310 ح 31 , کنزالعقال : ج 8 ص 118 ح 
9 قفقلاً عن آبی نعیم . 
3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 295 ج 87 عن منصور بن حازم , بحار الاأنوار 
۱ 
صِ 22 نقلاً عن الطبرانی والدارقطنی والبیهقی فی شعتب الما 
- .المغنی لابن قدامه : جح 1 ص 522 . 


6- .ستن الدارقطنی : ج 1 ص 307 ح 18 عن آبی هریره . 
7- .السنن الکبری : جح 2 ص 70 ح 2401 , کنزالعقال : ج 8 ص 118 ح 
17 


ص: 301 
توش اللنه کفی ال مت غاسم ااتام شاه 


پیامبر خدا صلی الله علِیه و آله :جبرئیل علیه السلام در کنار کعبه ۰ پیش 
نماز من شد و «بشّم ال الَحْمَن الرّحِیم» را با صدای بلند گفت . 


تن آلکار قانی یه فقل از ککم رن گس اپشت ضو یامیر ضلی اللد فلزه 
همان استاوم, ‏ مار : تم الا اکن لابند کیت 
افحکنن دنمان بت مور تاد صد نم انعر : 


امام صادق علیه السلام زپیامبر خدا صلی الله علیه و آله , هر گاه با مردم 
نماز می خواند , «یشم اللَه الرّحْمَن الرّجیم» را بلند می گفت . 


المتتدری علی الضحیخین به هل از تس صدم کهباسر خطا صلی 
الله علیه و آله . «یشم الله ال جْمَن الّچیم» را با صدای بلند می گوید . 


المغنی :روایت شده است که آ تس , نماز خواند و «یشم اله التَحْمَن 
الچیم» را بلند گفت و اظهار داشت : من به نماز پیامبر خدا صلی الله 
علیدو اله افتدا هی کت . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام نماز را به من آموخت 

. او ایستاد و برای ما تعبیر [نماز را آگفت ر ب تبیتین در هر رکجت از 
تمازهایی که بلند خوانده تمی شونه :. «نشم الله. ال خمن, الجیم» را بلند 
گفت . 


فراند سم الله» کین ال بت لیم السلاه در ما لسن الکوی هد 
نقل از شعبی :علی بن آبی طالب علیه السلام را دیدم و پشت سر او به 
نماز ایستادم . شنیدم که «بشم الله امن الرّجیم» را با صدای بلند گفت 


ص: 202 


ون 
السلام آنة کان یِجچَرٌ ب «یسشم الله الرَّحَمَنِ الرَجیم» . (1) 


الکافنن ضقوان الختال بح ای حلف آبی عبد اللّه علیه السلام اما , 
قکان لذا کاتت صلاخ لا يُجهَرّ فیها , جَهَرّ ب «بشم اللّه الَحْمَن الرّجیم» , 
وکا یِجهَرٌ فی السورئین جمیعا . (2) 


الأمالی للطوسی عن آبی حفص الصائغ :لت خلت جعقر بن مُحَمّد علیه 
السلام قجهرب «یشم امن »۱۰ (3) 


لمعرت , ود چهار : اعو بل شب العلیم من السّیطان الّجیم ؛ 


واعود بالله ان یحصرون , , ثم جَهْرّ ب «بشم اللّه الرَحمَن الرجیم» . (4) ۲ 


الامام الرض علیه السلام :الاجهاژ ب «بسم ال الرَحْمَن الرَجیمٍ» فی جمیع 
الطّلوات سْتَهٌ . (5) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الضاک :بَعتّیی المَأمون 
فی |شخاص عَلیلٌ بن موسی علیه السلام من القدپته ... قکُنثٌ مَقهةٌ من 
القدیته الی مرو , قوالله ما ایث رَجْلا کان آتقی لله تعالی هنه ... وان 
علیه السلام یَجهْرُ رز پ «یشم ال امن الچیم» فی جمیع صَلَواته ؛ بالیل 
والتهار . (6) 


1- .مسند زید : ص 104 . ۱ 
2 .الکافی : جح 3 ص 315 ح 20 , تهذیب الاحکام : ج 2 ص 68 ح 246 . 
3- .الامالی للطوسی : ص 273 ح 513 , بحار الانوار : ج 85 ص 79 ح 17 


4- .قرب الاسناد : ص 124 ح 436 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 289 ح 
8 خحوو , بحار الأأنوار : ج 85 ص 35 ح 25 وص 79 7 16 . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام ری را 1 سم التبم 
شاذان , بحار الانوار : ج 85 ص 75 6 . 


6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 180 ح 5 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 779 15 . 


ص: 303 


مسند زید :زید بن علی , از پدرش كی زين العابدین علیه السلام ], از 
جدش [امام حسین علیه السلام ] , از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان 1 اللّه الرَحَمَن 
الرَجیمٍ» را با صدای بلند می گفت . 


الکافی به نقل از صفوان جمال چند روز پشت سر امام صادق علیه 
السلام نهاز خواندم . ایشان , در نمازی هم که بلند خوانده نمی شود , 
«یشّم ال اللَعْمَن الرّجیم» را بلند می گفت , و در هر دو سوره[ی هر 
کات هار اس انا ندصی مت 


الأأمالی , طوسی به نقل از ابو حفص صائغ :پشت سر امام صادق علیه 
السلام نماز خواندم . او «یشم اللّهٍ الَحْمَن الرَجیم» را با صدای بلند گفت 


فرب الاسناد به نقل از حثان بن سدیر :|نماز مغرب را پشت سر امام 
صادق علیه السلام خواندم . بلند گفت : «به خدای شنوای دانا پناه می برم 
از شیطان رانده شده و به خدا پناه می برم از اين که شیاطین , , نزد من 
بیایند» . سپس «یشم ال الرَحْمَن الرّجیم» را هم با صدای بلند گفت . 


امام رضا علیه السلام :بلند گفتن «یشّم ال الَجْمَن الجیم» در همه 


نمازها , سنت [و مستخب آاست . 


عون اخبار الرضاعلبه السلام‌به نفل ار-زجاعین آبی ضعای ماموند مرا 
فرستاد تا علی بن موسی [الرضا علیه السلام آرا از مدینه [به خراسان ] 
بیاورم . ۰ من از مدینه ۳ مرو با ایشان بودم . به خدا| سو گند مردی 


ه ی هصق تس افو رو« 
له امن الجیم»"را بلند هي گفت. 


ص: 204 


الامام الصادق علیه السلام :اجتقع آلْ مُحَمّدٍ علیهم السلام عَلّی الجّهرٍ ب 
«بسشم اللّه الرَحمَن الرَحیم» . (1) 


ِ" ار ت گر ِِِ ال صلی الله ِ 1 ون علی 


0 فا 0 وّل فایخه الکتاب تن 
لشوزه ی کل رکقه . وتخافتون با قما خاقث فیه لک لفات ِ 


السورتین جمیعا . وقال عَلیٌ بْ الخْسَین علیه السلام : اجتمعنا ولد با 
علیهاالسلام علی ذلک (2) . (3) 


ه الاجهاژ بها هن قلامات الایمایرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دی 
دگر فیه آنْ ال عز و جل لها حَلق ابراهيق علیم السلام کشف له َن بَصَره 
قتظَرّ الی آنوار مُحَعٍّ صلی الله علیه و آله وأهل 7 ته علبهم السلام فی 
جانب القرش , الی آن قال :قال [ابراهیث علیه السلام ] : الهی وسیدی , 
وآری عدح انوا حولهّم لا پحصی عدتهّم الا انت ! قال : پا ابراهیم , هوّلاء 
شیعْهُم ومجبوهم . قال : الهی وسیدی , يم یعرف شيعتْهُم ومجپوهم؟ قال 

: پا ابراهیم , بضلاه الاحدی والخمسین 1 والجهر ب‌ «#بسم اللّه 9 
الاخه موالت یل انز بو مت ی ال کر وا امین 


و ای و را ی اه تا . هه 
علهمالسلام ‏ , 
2- .قال العلامه الحلّی فی تذکره الفقهاء : «یچب الجهر بالیسمله فی 
مواضع الجهر , ویستحبٌ فی مواضع الاخفات فی آوّل الحمد واوّل السوره 
اس ای سای آموس ‏ حت اس 
الجهربه والافائیه , وبه قال عمر واین زیر وابن عباس وابن عمر وابو 
هریره وهو مذهب عطاء وطاووس ی بن جبیر ۱ وقال الثوری 
والاأْوزاعی دایق تقد و احمذ وابو عبید . یجهر یجهر بها بحال . سفخال النخعي : 
را اه 9 ان لافراها _فال ان ای 
لیلی , والحکم واسحاق : ان جهرت فحسن , وان آخفیت فحسن» (ولمزید 


الاطلاع کل هذه الاأقوال ومصادرها راجع : تذکره الفقهاء ۳ 3 ص‌ 152 و 

. )153 

۱ :دعائم الاسلام : ج 1 ص 160 , بحار الأنوار : ج 85 ص 81 ح 22 . 
ها 1 ی ی الم ای تا سار انار موه 

1 ح 131 وج 85 ص 80 ح 20 . 


ص: 305 
اند کم سم یمق انم ها اسان استه 


امام صادق علیه السلام :خاندان محمّد صلی الله علیه و آله بر بلند گفتن 
«یسّم الله الرَّعَمَن الرَّجیم» , هم داستان اند . 


دعائم | لاسلام :"برای ما روایت شده است که پیامبر خدا و علی و حسن و 
حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد که درودهای 
خدا بر همه ایشان باد , در نمازهایی که قرائت در آنها بلند خوانده مي شود 
, در آغاز «فاتحه الکتاب» وآغاز سوره , در هر رکعتی , «بسٌم اللّه الرَحَمَن 

الرَجیم» را بلند طفت. گنه , و در نمازهایی که هر دو سوره در آنها آهسته 
خوانده می شود , ِآ را آشنته هی ند . امام زین العابدین علیه السلام 
ی اه ی ی اه 


اند کتتن تسم اللف» از شانه های آیمان امشیامیر خدا ضلی الم غاید 
و اله دز خدیتی که دز ان فرمود : خداوند عز و جل چون ابراهیم را آفزید.: 
پر ده از دیده اش کنار زد و او , انوار محقد صلی الله علیه و آله و اهل بیتِ 
او را در کنار عرش دید :[ابراهیم علیه السلام آگفت : معبودا و سرورا ! 
پیرامون ایشان , نورهایی می بینم که شمار آنها را کسی جز تو نمی داند . 
خداوند فرمود : «ای ابراهیم ! آنها پیروان و دوستداران ایشان اند» . 
اتواهم غلبه السلام کفت موها مشرورا ایرهان مه جوسداران: استاره: 
به چه شناخته می شوند ؟ فرمود : «ای ابراهیم ! به پنجاه و یک [رکعت ] 
نماز (2) و بلند گفتن «یسّم الله الرَحَمَن الرْجیمٍ» و قنوت خواندن پیش از 
رکوع و گزاردن دی سجدهو شکر [در پایان نماز ] و انگشتری را در دست 


راست کردن» . 


[- .علامه حلّی رحمه الله در تذکره الفقهاء می گوید : در : نمازهایی که با 
صدای بلند خوانده می شوند , بلند گفتن «بسٌم اللّه الرَّحَمَن الرَّجیمٍ» , 
واجب است و در نمازهای اهتدنتة , از نظر علمای" امامیه . بلند گفتن ۳ در 
اوّل حمد و ال سوره , مستحب است ... . شافعی می گوید : بلند گفتن 
«بسم الله » قبل از حمد و سوره در نمازهای بلند و اهسته, هر دو , 
مستحب است . عمر و ابن زبیر و ابن عبّاس و ابن عمر و ابو هزیره و عطا 


و طاووس و ابن جبیر و مجاهد, همین نظر را دارند... ؛ اما ثوری و اوزاعی 
و ابو حنیفه و احمد و ابو عبید گفته اند : در هیچ حال , نباید ان را با صدای 
بلند گفت ... . نخعی , گفته است : بلند گفتن آن , بدعت است . مالک می 
گوید : مستحب است که «بسم الله » , بلند قرائت نشود . ابن ابی لیلی , 
حکم و اسحاق نیز گفته اند : چه بلند گفته شود و چه آهسته , در هر دو 
صورت , نیکوست . 

2- .هفده رکعت واجب و سی و چهار رکعت نافله . 


ص: 306 


الامام الصادق علیه السلام :لذا کان یوم القیامع یُقبل قَومٌ علی تجایْتِ (1) 
هن نور پنادون تا علن آصواتهم : الحمدٌ لله الذی صدقنا وعده . واورتنا 
ارصه رو (2) من الجَتّه عبت تشاء , قتقول الحَلایّق : هذه زمره ۰ 
قا لداء من وت له عز و جل : هوّلاء شيقه علی بن آبی طالب , 

(3) ضفوتی من عبادی , , وخیزتی من بریتی ؛ قتقول الحلانف : الهُنا وسیذنا 
بما ال هذه الدَرجَه؟ قَلدّا النداء من قبل الله : تج بتختمهم بالیمین ِِ 
آحدی وخمسين 4 واطعأمهم المسکین / عفر هم 0 1 وجهر هم ب‌ 
«یسم ال الحمن الرَحیم» . (4) 


الامام العسکرهٌ علیه السلام :0 ال عز و جل آوحی الی جَدّی سول ال 
صلی الله علیه و آله : ای حصصنک وعلیّا وخجّجی منة الی یوم القیامه 


وشتتک بعشر خصال الی آن قال : والجّهرٍ ب «یسم اللّه الرحمن الرَحیم» 


کله علیه السلام :علاماثك المَوّن خمس : صلاه الحخمسین , وزيارة الا رورم 
1 و الَحتم فی امین 1 وتعفیز الجبین 1 والجهرٌ ب‌ «#بسم الله الرّحمن 
الحیم» . (6) 


مایت : الفاضل من کل حیوان , والجمع ؛ الْجَباء ؛ والاأئثی : الَجیبَة , 
لس : النجائب (مجمع البحرین : ج 3 ص 1749 «نجب») . 

رای فتزن متا لها حیت نهوی (مخمع آلتحرین ص00 2 یآ 
3 .فی المصدر : : «فهو» 4 والتصویب من بحار الاتوار 

4- ,تأویل الیات الظاهره : ج 2 ص 524 ح 38 نقلا عن الکراجکی فی کنز 
الفوائد , بحار الأأنوار : ج 36 ص 69 ح 16 وج 85 ص 779 19 . 
5- .مستدرک الوسائل : ج 4 ص 188 ح 4454 نقلا عن الهدایه للحسین بن 
حمدان . 
6- .تهذیب الأحکام : حج 6 ص 52 ح 122 , المزار للمفید : ص 53 , مصباح 
المتهجد : ص 788 , الاقبال : ج 3 ص 100 ۰ روضه الواعظین : ص 215 
وفیها «صلاه احدی وخمسین» بدل «صلاه الخمسین» , بحار الأنوار : ج 
1 ص 106 ح 17 . 


ص: 307 


امام صادق علیه السلام ۰-چون روز قیامت شود , مردمانی سوار بر ماده 
تشر ان تاره از نوی مق آینهها نی میداد که تیاس دای 
که به وعده اش با ما وفا کرد و زمینش را به ما میراث داد تا در هر جای از 
بهشت که بخواهیم , ساکن شویم» . پس خلایق می گویند : «اینان , گروه 
پیامبران اند» ؛ اما از جانب خداوند عز و جل بانگ می آید که : «اینان , 
پیروان علی بن ابی طالب اند اضان ء ند ان برگزیده من و آفریدگان 
منتخب من هستند» . خلایق می گویند : ای معبود ما و ای سرور ما !از چه 
سبب به این مقام رسیده اند ؟ از جانب خداوند , ندا می اید که : «از برای 
کردن انگشتری در دست راست . گزاردن پنجاه و یک رکعت نماز , غذا 
دلدن به مستمندان , نهادن پیشانی بر خاک [در سجده] , و بلند گفتن «بسّم 
اللو الرَحمَنِ الرَحیمٍ» » . ۱ 


تا ی یه لته ها وتو ینبم سم با رخا صلی الم 
علیه و اله وحی فرمود که : «من کچ ی 
تا روز قیامت و آنیز] پیروان شما را یه ده خصلت , ممتاز گردانیدم .. 

تا آن که فرمود : «و بلند گفتن «بسٌّم اللّه الرَحْمَنِ ن الرَجیمٍ» » . 


امام عسکری علیه السلام :نشانه های موّمن ؛ پنج چیز است ۳ : [گزاردن ] 
پنجاه رکعت نماز [در شبانه روز ] , زیارت اربعین , انگشتری را در دست 
راست کردن , پیشانی بر خاک نهادن [در برابر خدا] , و بلند گفتن «یسٌم 
الله الرَّحْمَنِ الرَحیمٍ» . 


ص: 308 
پژوهشی در باره چهر به «بسمله» 


1 . جهر به «بَسمَله» در سلّت نبوی صلی الله علیه واله 
2 . سئت جهر به «بسمله» , در عمل صحابه 


پژوهشی در باره چهر به «بسمَله»در مورد «جهّر به بسمله (بلند گفتن 
یسّم اللّهٍ الرَحْمَن الرّجیم)» در نماز , چند نکته قابل توجّه است : 


1 . جهر به «بسقله» در سئثت نبوی صلی الله علیه و آلهاز احادیث 
مقستفیض (1) و غیر قابل تردید اهل سئثت و شیعیان اهل بیت علیهم السلام 
# تین برمی آید کهسیامیزن دا صای الله ایغ و الف‌ه ال بیت: او , (بسم 
اللّه الرَحْمَن الرَجیم) را در همه نمازها , حتّی نمازهای اخفاتی , (2) به چهر 
می خوانده اند . (3) از این رو , همه فقیهان امامیه , بر وجوب چهر به 
بسمله در نمازهای صبح و شب و جمعه , و بر مطلوب بودن آن در 
نمازهای اخفاتی , اجماع دارند. 


2 . سئت جهر به «بسمله» , در عمل صحابهعلاوه بر امير مومنان علیه 
ا ام : دیگر صعایان وی علهای سه کانه براو مت را رعاس من 
تم در ها مس ارعففی تفت و ماهان ات ارت که 
ام ای و امیر موّمنان علیه السلام , ابو 
او 0 ات 0ج 
ها ماه صتا بای که هر مه از 


/ 


1- .قستفیض , به حدیثی اطلاق می شود که پایین تر از حذ «تواثر» است ؛ 
اما راویان متعدد در هر طبقه از راویان دارد : 

- . مقصود , نمازهایی هستند که باید با «اخفات (آهستگی)» خوانده شوند 
, نه با «چهر (بلند خواندن)» . 
3- .کثرت این احادیث , در حدّی است که بعید نیست به حذد تواثر نیز 
برسند . 


ص: 309 


انا قفا دی تارب انشرن کید الله بخ مس ور کی الله بن کمن فید آلله 
بن زبیر, عايشه , ابو بکر, عمر, عثمان, حکم بن عمیر, عامر بن واثله لیثی 
(ابو طفیل), نعمان بن بشیر, عبید بن رفاعه و ابو هزیره هستند . در مقابل 
, باید برخی نقل ها را که به پیامبر صلی الله علیه و آله , امیر مومنان علیه 
السلام , آتس , خلفای سه گانه و ابن عبّاس نسبت داده اند که اصلا نماز را 
1 اند, تلاش هایی برای توجیه بدعت 
بنی امیه شمرد. چنان که در ادامه اين تحلیل , روشن خواهد شد . علاوه بر 
کثرت و قوّت غير قابل قیاس احادیث دسته اوّل. از جمله شواهد ان . 
احادیثی هستند که اعتراض عمومی اهل مدینه را در مقابل معاویه در تغییر 
دادن ستّت چهر و ترک بسمله نقل می کنند . وقتی معاویه در زمان 
حکومتش به ترک این سنت و سیره اقدام می کند, با اعتراض فراگپر 
صحابیان و تابعیان حاضر در مدینه مواجه می گردد . شافعی , در کتاب الا 
۵ تین ۵ ۵ بیهقی در کتاب های سنن خود , در باره ترک سئت و سیره 
چهر به «یسم ال الرَحمَنِ الرْحیمٍ» توسٌط معاویه و اعتراض عمومی به 
این کار او , نقل کرده اند که + مقاوتة به مذبته امد نها ز جماعت را برای 
مردم خواند و «یسشم اللّه الرَحَمَن الرَجیمٍ> را نخواند و هر گاه به سجده 
می رفت و سر بر می داشت , تکبیر نمی . چون نمازش را سلام داد 
, مهاجران و انصار , صدا زدند : «ای معاویه ! از نمازت دزدیدی ! «بسم 
ال الرَحْمَن الرَجیم» و تکبیر , کجا رفت ؟ » . از آن پس , چون نماز خواند 
در 2 القرآن (سوره حمد) و سوره بعد از 1 4 «یسشم اللّه ,الرَحَمَن 
0 و هنگامی که سرا رفتن به نستده کم ند 2۱۱۱ اکبر» 
2 + رل حاکم نیشابوری نیز پس از نقل این روایت در کتاب المستدرک 
ی 


1 ریک لاه المتور * 1 ضن 20 
2 .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 233 . 


ص: 2310 
3. دگرگوتی سنت چهر به «بسقله» 


ملاحظه می کنید که با حذف «یسشم ال الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ» از سوره های 
با ,. فریاد پرمی آورند . اين , نشأنگر آن است که 
علاوه بر این که جزئیت «یشم ال الرَحَمَنِ الرجیم» برای سوره حمد و 
دیگر سوره ها , از مسلمات در نزد صحابیان بوده است., جهر به آن نیز از 
سنئت مستمر , , شمرده می شده است ؛ زیرا اگر خلفای پیشین نیز پایبند به 
چهر به بَسمله نبودند , معاویه با چنان اعتراضی عمومی رو به رو نمی شد 
و بهانه ای هم برای توجیه عمل خود داشت . 


3 . دگرگونی سئّت چهر به «بسمله»مطابق نقل محدثان شیعه و اهل 
سنت,: التزام به جهُر به بسمله , تا اوایل زمان ,حکومت بنی امیه ادامه 
داشت و این بدعت , در زمان حکومت سلاطین امّوی پیدا شد . نخستین 
کسی که سئت چهر به بسقله را : به اخفات تغییر داد عمرو بن سعید بن 
عاص اک امفی رمذیته یود تمقی , از ژهری نقل می کند که : از سئت 
نماز , اين بود که «یشم ال امن الرَجیمٍ» قرائت شود و نخستین کسی 
که آن را آهسته خواند , عمرو بن سعید بن عاص , حاکم مدینه بود . او 
فروی خاش فد ب ۳۲ انم خان. که از «فایت 7 
بیهقی دانستید. نخستین کسی که اقدام به ترک گفتن «یشم اللْه الرَحْمَن 
الرّجیمٍ» در نماز کرد . معاویه بود ؛ ولی پس از مواجهه با اعتراض عمومی 
صحابیان و تابعیان مدپنه. عقب نشینی نمور ؛ لیکن این سیاست , توشط 
زمامداران و حاکمان ۳ ادامه یافت ۰ علامه امینی ۰ پس از نقل خبر 
نقل شده . می گوید : اين احادیث , نشان می دهند که از زمان نزول قرآن 
, بسله همچنان جزئی از سوره 


ال اور 1 ص20 


ص: 31 


تمرم فن شنده: اشت و ات جا. آن , این گونه رفتار می کرده اند و بدان 
, باور قلبی داشته اند. به همین دلیل ززمانی کف صعاویة آن.ر۱ [در ذو قار ] 
ترک کرد , مهاجران و انصار گفتند : «او از نماز , دزدیده است» و معاویه 
هم دلیلی بر اين که بسمله , جزئي از سوره نیست , نیاورد ؛ بلکه نمازش 

رز و اين بار «بسم اللّه » گفت و یا در بقیّه نمازش به آن , 
و , قولی در خصوص این که 
بسمله ,. جزئی از سوره نیست , وجود می داشت , قطعا معاویه به آن 
احتجاج می کرد ؛ اما چنین قولی بعدها ساخته شد تا عمل معاویه و دیگر 
آخویان مانند او که با وجود روشن شدن راه از بیر اهه . همچنان از او 
پیروی کردند , توجیه گردد . (1) 


4 . ستیز اهل بیت علیهم السلام با این بدعتاز احادیث اهل بیت علیهم 
السلام به روشنی بر فی آید که آنان برای ادای تکلیف خود در تبیین احکام 
الهی و نیز برای حراست از سئّت نبوی صلی الله علیه و اله و ستیز با 
بدعت حذف بسمله و يا اخفاتِ (اهسته گفتن) آن , بر بیان حکم واقعی ان 
, تاکید و اصرار مضاعفی داشته اند . در اين جهت , آنان , جهر به «یشَم 
اللّهٍ امن الرَجیم» را به عنوان یکی از شعارهای اهل بیت علیهم السلام 
و پیروانشان برشمردند ؛ بلکه وضوح سّت بودن هر به بسله را (در 
مقابل بدعت حذف را اخفات ان) , در حذ وضوح حرمت مر و باطل بودن 
مسح بر کفش (به جای مسح بر پا) دانستند و تقیه را در این موارد » روا 
تمردید: 21] 


َ افو 0 ی 202 

- .امام صادق سای ما وا وی وت آای ای 

کی شرب القسر , والقسح عَلّی الحْفین وتر الجهر ب «یشم 
ال الَحمَن الرّجیمٍ» ؛ تقبّه کردن . آیین من و آیین پدرانم است ؛ مگر در 
سه چیز : در نوشیدن شراب , مسح کردن [ هنگام وضو ] بر کفش ها , و 
تري بلند خواندن «یسْم الله الرّحمَنِ الرَجیمٍ» [ در نماز ]» (دعائم الاسلام : 
۱ ۲ 1 ۱ 


ص: 212 


5 وید الکناتهر سول الم ضلی. اللة. علیت و ال ادا کیت سیم االه 
الرحمن الرَحیم» قَبِین السین فیه . (1) ۲ 
غنت ضلی الله علیه ی ال فن. قان ادا کتانه التشعله ولا کت الباء آلی 
المیم حَتّی ترفع السشین . (2) 

الامام الصادق علیه السلام :کب «یسم اللّه الرّحمن الرَحیم» 
کتایک , ولا فد الباء یی ترقع السین . (3) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کب احَذدُکم «یسم ال الرّحمن 
الرحیم» قَلیِمَدٌ الرحمن ۰ (4) 
عنه صلي الله علیه و آله :من کب «یسم ال الحمن الَحیم» قَجوّدة 
تفظیما للع عقو الاه لد (15 


الامام علی علیه السلام :توّق (6) رَجْل فی «بسم ال الرحمن الرَحیم» 
قغفر له . (7) 


من اجَوّد 


1- .تاریخ بغداد : ح 12 ص 340 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 6 ح 3820 , 
البدایه والنهایه : جح 10 ص 195 , الفردوس : ج 1 ص 278 7 1087 کلها 
عن زید بن ثابت , کنزالعمال : ج 10 ص 244 7 29300 ؛ منیه المرید : 
ص 350 عن زید بن ثابت , بحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4. 

2 .منیه المرید : ص 350 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4 
؛ الدژ المنثور : چ 1 ص 27 نقلاً عن السلفی فی جزء له عن این عبّاس . 

3- .الکافی ج 2 ص 672 ج 2 عن سیف بن هارون مولی آل جعده , 
مشاه الأنوار : ص‌ 250 ۳ 734 عن هارون مولی ال یف جعده . 

4 رتیه الصرچق ‏ ص رد کم , پحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4 ؛ 
الفردوس زج 1 ص 296 ح 1168 عن آنس , کنزالعمال : ج 10 ص 244 
ح 29299 نقلاً عن الخطیب فی الجامع . 

5- .منیه المرید : ص 351 , بحار الأنوار ۰ 92 ص 34 ح 4 ؛ الدژ المنثور : 
ع1 ضی. 27 نعلا کن. این. تیم افن تاريخ اضبهان. واین. اشته کی الحصاجیت 


عن آنس . 

6- .تنووق وتنیق : تجوّدّ وبالغ (مجمع البحرین : ج 3 ص 1850 «نوق») . 

7- .شعب الایمان :ج 2 ص 546 ح 2667 عن قیس پن آبی جازم , 
کنزالعال : ج 2 ص 296 ح 4045 ؛ منیه المرید : ص 351 , بحار الأنوار : 
ج 92 ص 35 ح 4. 


ص: 313 
5 / 2 نیکو نوشتن «بسم اللهه 


5 / 2نیکو نوشتن «بسم له »پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
هتم الله الز کمن ال رجنم من "ویسی سین » آن را واضعح پتویسن:. 


پنامیر خدا ضلی الله.غلنه. و اله.در بان شبون نوشتن: «بنمم الله » :«باء» 
را تا «میم» نکش ؛ بلکه «سین» را بالا ببر (دندانه دار کن) . 


امام صادق علیه السلام : : «یسشم اللّه الرَخمن الرَحیم» را به نیکوترین شکل 
بنویس و باء را [تا میم آنکش ؛ بلکه سین را [بالا بجر اوتدانه بده) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما «بشم اللّه الَعْمَن 
الرّجیمٍ» نوشت , «الرحمن» را بکشد . 


یامد خذا صای له فایم ون الق عفر کی گم الا لام الاخیم» 
بنویسد و ان را , به احترام خداوند , نیکو بنویسد , خدا , او را می امرزد . 


امام علی علیه السلام :مردی در نوشتن «یسّم اللْه الرَحْمَنِ الرَجیمٍ» دقت 
به خرج داد و نیکو نوشت و بدین سبب , امرزیده شد . 


ص: 14 


منیه المرید :رزوی عَن الب صلی الله علیه و آله آ قال لتعض کتابه : آلق 

(1) الوا , وحرّف (2) القَلَم , وانصب الباء , وقرق السین , ولا تعوّر الميم 

۱ ۳ , وجود الرَحیم وضع فک قلی آویک المسرو 
له آدکر لک .۱ 


5 / 3 کرام القکتوبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من رقع قرطاسا من 
الأرض مکتوبا عَّیه «یسم اللّهٍ الَحمنِ الرّحیم» اجلالاً له ولاسهه عَن 1 
پداس , کان عند اللّه ی وحْفْفَ غن 7 فان کانا مش رکین . 
40) 


الد المتثور عن عمر بن عبد العزیز :ان بت صلی الله علیه و آله مر خلی 
کتاب فی الارض , فقال لفتی مَعة مَعَةٌّ : ما في هذا؟ قال : «بسم اللو» , قال : 
لین من قعل هذا , لا تصَعوا «یسم الله» الا فی موضعه . (5) 


1- .لاق الدواح وآلاقها : أصلح هدادها [ والمدادٌ : الجبر] قلاقتِ الدواخ ؛ 
لصقَ المداد بصوفها (للقاموس المحیط : 3 ص 281 «لاق») . 
2- .تحریف القلم : قطهٌ مَحَرّفا (الصحاح : ج 4 ص 1343 (حر ق 1 
ِ منیه المرید : ص 349 ای وی وم 2 ۳ ۶ قیما 
2 ص 588 ح 507 یزیر زین : ج 13 ص 353 , کنزالعمال + ج 10 
1 ح 29566 نقلا عن الدیلمی وکلها عن معاویه . 

ننبیه الخواطر #ج ‏ ص 22 کن آنشن , ارشاد القلوب : ص 185 ؛ ربیع 
لیر : ج 2 ص 3353 دی الجتور : ج 1 ص 29 نقلا عن الخطیب فی 
5- .ال المنثور ی 


ص: 315 
5 / 3 احترام نهادن به نوشته «بسم اللّه» 


منیه المرید :از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که به یکی از 
نویسندگانش فرمود : «دوات را لیقه کن و قلم را کج برش بزن , [سّر ] باء 
را بالا بش , سین را دندانه دار بنویس , میم را کور مکن , الله را خوش 


پنویس , الرحمن را بش و الرحیم را نیکو بنویس و قلمت را بر پشتِ 
گوشت بگذار , که این کار , برای به یاد سیردنت بهتر است» . 


5 داحترام نهاون:به خوشته «نسم للم #بامیر دا صلی الله غلیه و آله 
:هر کس کاغذی زا که: بت از «یسم اللّه الرّحمَنِ الرَجیمٍ» نوشته شده و 
روی زمین افتاده است , به احترام خداوند و جلوگیری از پایمال شدن نام 
او , از زمین بردارد / نزد خداوند / از راستگویان به شمار می آید و 
[عذاب ] برای پدر و مادرش سبک می شود . اگر چه مشرک بوده باشند . 


الک المین مه کل از عفر تن عند انس شام صلی اه عله. و آله بد 


بود » بر خورد . به جوانی که همراهش بود , 
فرمود : «در اين , چه نوشته است؟» . گفت : « بسم الله » . فرمود : 


«ملعون اشست کشبت. که این. کار وا کرده است», سم الله ۱ جر ور 
جایگاهش قرار ندهید» . 


ص: 316 


ص: 317 

8 . گشاده رویی و خوش رویی 

اشاره 

8 . گشاده رویی و خوش رویید رآمدفصل یکم : تشویق به گشاده رویی و 


خوش روییفصل دوم + خاستگاه های گشاده روییفصل سوم . برکت های 
گشاده روییفصل چهارم + گشاده رویبی نکوهیده 


ص: 219 
ذراهند 
«بشاشت» و «یشر» میوقت 


درآمدبشاشت و يشر , در لغتواژه «بشاشت» , از ريشه «بشش» به 
معنای گشاده رویی , شادابی , خوش رویی و اظهار شادي در پرخورد ب 
دیگران است « این منظور , در این باره میر گوید : ۱ , اللطف رفی 
العساله و الاقبال عَلی الرّجُلِ ... و البَشاسَة طلاقَه الوجه بَشاسَة اللقاء 
: القَرخ ۳ و الانیساط الیه و انس یه . (1) بَش , نرمش و مهربانی 
درخواهش , , و نیز روی ان نت کی اس و پشاشت : شکفتگی و باز 
بودن روی است ... . بشاشت در دیدار , اظهار شادی و انبساط خاطر و 
خون گرمی نمودن در برخورد بل دیگران است . لیز وی در لبیین معنای 
«یشر» آوردهم است : اليشر : الطلاقَة . .. و هو حسَنْ الیشر آی طلقّ الوَجه 
۰ (2) بشر , , گشادگی است و او خوش رونت بعلی گشاده روست . 
ابن فاریس یز در تببین معنای مادّه «بشر» می گوید : الباغ و الیش و ال 
, اصل واچد : ظهوژّ الشَی ء مع خسن و جمال (3) باء و شین و راء, یک 
زیتتیه اسنت:به هعنای. آشکار نج یبا تیجوین و ۶سایی.: 


1- .لسان العرب : ج 6 ص 266 ماذه «بشش» . 
2- .لسان العرب : 4 ص 61 62 ماده «بشر» . 
3- . معجم مقاییس اللفه ۰ 1 ص‌ 1 ماده «بشر»> . 


ص: 19 


گشاده رویی , در حدیث 


1 . رابطه گشاده رویی و خسن خلق 


ارف اد وی 


با این بیان , یشر به معنای شُرور و خوش رویی و برخورد کردن با چهره 
باز و شادمانه است . بنا بر این , «بشاشت» و «یشر» , به معنای شادی و 
سورع ات ک هام فان با یا هم پر یه اشکار چیه کدف هساک 
از علاقه قلبی دیدار کننده است . 


گشاده رویی , در حدیندر قرآن کریم , واژه های «بشاشت» و «بشر» به 
ها ی ای ات اس اسآ 
را وا ار 
توچه فرمایید : 


1 . رابطه گشاده رویی و خسن خلفگشاده رویی هنگام دیدار با دیگران , 
یکی از مصادیق خسن خلق است , بدین سان که خسن خُلق در روایات 
اسلامی , در دو معنا به کار رفته است : گاه به معنای گشاده رویی , و گاه 
به معنای مطلق مکارم اخلاقی که گشاده رویی , اتکی از مصادیق آنهاست 
ری و را ای تس کی یک 
خلق (1) توصیه کرده اند , نیز از متون این بخش محسوب می شوند . 


2 . ارزش گشاده روییگشاده رویی در برخورد با دیگران , یکی از ویژگی 
های همه پیامبران و اولیای دین , بویژه خاتم پیامبران صلی الله علیه و اله 
و امیر مقمنان علیه السلام است . در روایات اسلامی , گشاده رویی , 
نوعی صدقه و بذل و بخشش محسوب شده است ؛ بلکه پیش از بذل و 
بیش از آن , اهمقیت و ارزش دارد . 


1-. :این فتون مور کیل غتوان:<«خلق» سجن این دانش نامه خواهد امد آن 
شاء الله ! 


ص: 220 
3 . فواید گشاده رویی 
4 . خاستگاه گشاده رویی 


استصات سیا سم است یکا ا زان اه اعشتی 
, اهمقیت بیشتری دارد . لذا امام علی علیه السلام رسما از کارگزاران خود 
می خواست که با گشاده رویی با مردم برخورد کنند :۱1۳ 


3 . فواید گشاده روییگشاده رویی 4 آثار و برکات فراوانی برای ند کی 
فردی , اجتماعی , دنیوی و اخروی انسان دارد . این خصلت , سبب می 
شود که کینه و کدورت , جای خود را به نس و الفت و محبّت دهد و بدین 
سان , زمینه ساز آسایش جسم و جان و مهم تر از آن , همدلی , رفاه و 
ای وا ای تا مت ها تا ور 
قصد قربت انجام شود , موجب نورانیت جان و نزدیکی به خدای مهربان و 
اشنانشی: همیشی در بهشت جاویدان است , چنان که از امام ار یه 
السلام روایت شده, که فرمود : البشرٌ الحسَنٌ طلاقة الوجه مکسبه 
لمحت و فُربَهٌ من اللّه .و عبوسن الوجو و سو الیشر مَکستبة ِلعقت 5 و بعد 
من اللّه ۰ (2) روی خوش داشتن و گشاده 2 
تقژب به خدا می شود , و ترش رویی و بدبرخوردی , موجب دشمنی و 
دوری از خدا . 


4 . خا ستگاه گشاده روییبا عنایت به نقش ۳ متبت و سازنده گشاده رویی در 
زندگی مادذی و معنوی انسان / روشن می گردد که ص اکید اسلام بر 


این خصلت پسندیده , ريشه عقلی و انسانی دارد , و حتّی اگر کسی عقیده 
به آخرت هم نداشته باشد , قآ اسایتن دنیای خود , 


لو رصن 341 (ناکید بر کفاده رون مر نان و کار کرابان 1 
2 .رک : ص 362 ح 103 . 


ص: 321 
ی ازج رویی زیانبار 


نیازمند خوش رویی است . 


5 . گشاده رويي زیانبارآخرین نکته اين که گشاده رویی , در همه جا و با 
همه کس , پسندیده نیست ؛ بلکه گاه زیانبار و نکوهیده است , مانند خوش 
4 
آنها به تبهکاری گردد . از اين رو , از امام علی علیه السلام نقل شده که 
فرم دا سول للم خلت الله غلیو و الق اي نلعیه ال اجان 
بوجوو مُکقهژو با تیاضر دا ضلی الله غلبه و اله به ما دستور داد که با 
گنه پیشگان ,با چهره های در هم کشیده , رو به رو شویم . اما اگر گشاده 
رویی با گناهکاری , موجب تنبه و پشيماني او گردد , طبعا پسندیده و 
نیکوست , چنان که خوش رویی با اشرار برای مصون ماندن از شرارت 
آنها لا مان ات 2۱ 


1 .رک : ص 364 ح 109 . 
2 .رک : ص 343 (گشاده رویی از روی مدارا و ملاحظه) و ص 359 ( از 
بین رفتن کینه ) . 


ص: 222 


الفصل الاو : الحث علی البشاشه والبشر1 / 1قَضل البشاشه والیشرأً 
من عکارم آخلاق الأنبیاء والأْولیاءسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من 
مکارم آخلاق الَببينَ والصذیقین والشهداء والضّالحین , البَشاشّة |ذا تزاوروا 
+ والتصافخه وال رخبت ادا اتقو :۱ 


ب من حصایّص الّبرهٌ صلی الله علیه و آلهشرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید 
عن ات هت ترش زار تسیل الام‌ضان الله علید الم کاس اه 
الوَجه , بسَاما من غیر ضحک , محزونا من یر عبوس :۱21 


الطبقات الکبری عن عکرمه :ان الب صلی الله علیه و آله , کان ذا نا 
رَجْل قرأی فی وجهه پشرا أحدّ بیده . (3) 


َ .کنز العمال : ج 9 ص 39 ح 24826 نقلاً عن ابن لال فی مکارم الأخلاق 
تنبیه الخواطر :ج 1 ص 29 کلاهما عن جابر بن عبداللّه الأنصاری . 

.شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 11 ص 196 ؛ بحار الاْنوار زج 73 

ص 208 . 

ااات اکسی دع ص عته مر کی الا دج کی 19 

.«.2 


فصل یکم : تشویق به گشاده رویی و خوش رویی 
1 ارزش گشاده رویی و خوش رویی 


الف ۹ از خوی های والای پیامبران ۲ اولیا 
نیع آلن نکن هی ترامترصلی الم ایو |[ 


فصل یکم : تشویق به گشاده رویی و خوش رویی1 / 1ارزش گشاده رویی 
و خوش روییالف از خوی های والای پیامبران و اولیاپیامبر خدا صلی الله 
علية. و اه از جمله خوی های والای پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکان 
, این است که هر گاه به دیدار هم می روند , گشاده رو باشند , و چون به 
هم می رسند , دست می دهند و به گرمی از یکدیگر استقبال می کنند . 


ب.آن قی کی.های یامیر صلی الله علبه و آلهتر نهن البلاعم این اب 
الخدید به تنعل از ابق سعیه خدری تسامیر خدا صلی. الله غلیه زو آله : 
گشاده رو بود و چهره ای شاد داشت , بی آن که بخندد , و اندوهگین بود , 
بی آن که ترش رو باشد . 


الطبقات الکبری به نقل از عکرمه :پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که 
هر گاه مردی نزدش می آمد و در چهره اش شادی می دید , دست او را 
می گرفت . 


ص: 224 


الامام الحسن علیه السلام :سل خالی هند بن اش هالع عن حلیه رسول 
اه , وکان وضّافا لِِیٌ صلی الله علیه و آله : ... قَقالَ : کانّ دایم الیشر , 
سهل الحْلق . لین الجایب . (1) 


تعیب ان سای الا ای له یف و تسم 
الطبیقه , جمیل المعاشرو , طلق الوجه , بشاشا من عَیرٍ ضحک , مَحزونا 
من غیرٍ غبوس . (2) 


کتاب الاخوان عن عکرمه :کان الب صلی الله علیه و آله ذا ی الَجْلَ 
قرأی فی وجهه البشة صاقحة . (3) 


تن آلترمتی غن یبد الام ین الخارت‌هاه ارت آحدا أکتر تبَسٌما من سول 
۱ ۰ )4 


ات 
مع الصّبی . (5) 


لمعجم الکتر عن آبت انامه دحان-تسول ال صلی الله. علبه و آله من 
آضحك الثاس وأطیبهم تفسا . (6) 


ی 0 2 2 2 باییبه "۳ 


ِ 


۱ 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 316 و 318 ح 1 , معانی 
الأخبار : ص 80 و 83 ح 1 کلاهما عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 41 و ص 45 ح 1 , بحار الأأنوار : ج 16 ص 148 و 
2 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 155 و 158 ح 414 عن ابن لأبی 
۳ , کنز العقال : ج 7 ص 166 ح 18535 . 

- .ارشاد القلوب : ص 115 . 

وان لاس ای الصا 19719 

نب ی ای ان 
5 ح 17720 , الشمائل المحشدیه : ص 111 ح 228 , الطبقات الکبری 


: ج 1 ص 372 , آسد الغابه : ج 3 ص 205 الرقم 2873 . 

5- .المعجم الصغیر : ج 2 ص 39 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 1 ص 331 , 
مداراه الناس لابن ابی الدنیا : ح 1 ص 55 ولیس فیه « مع الصبی » . 

6- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 208 ح 7838 , مداراه الناس لابن آبی الدنیا : 
ج 1 ص 55 وفیه « من اضحک الناس سنا » , کنز العمال : ج 7 ص 140 ح 
18399 . 

7- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 115 , بجار الانوار : ج 41 ص 51 ح 
3. 


ص: 225 
ج - از ویژگی های علی علیه السلام 


امام حسن علیه السلام داز دایی ام هند بن ابی هاله که وصف کننده پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود, در پاره هیئت و شکل ظاهری پیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله پرسیدم : ... پس گفت : هميشه خوش رو , نرم خو , فروتن 
و مهربان بود . 


|رشاد القلوب :پیامبر صلی الله علیه و آله ... کم خرج و زحمت , آقامنش , 
خوش معاشرت و گشاده رو بود . چهره ای شاد داشت , بی ان که بخندد , 
۵ آنکههح تور نی آن که ترتن رو نات : 


الاخوان , آابن ابی الدنیا به نقل از عکرمه :پیامبر صلی الله علیه و آله هر 
کی میس تور را ی وا وت اد 


سنن الترمذی به نقل از عبد اللّه بن حارث :هیچ کس را ندیدم که به اندازه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله تبسّم بر لب داشته باشد . 


المعجم الصغیر به نقل از آتس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , از شوخ 
نرین مردمان با کودکان بود . 


ایهم اس بو ی ان اه انامه اسر کا خی ات لش و الم 


خندان ترین و پاک نهادترین مردمان بود . 


حریبت , در وصف امام علی علیه السلام : همیشه خوش رو بود و لبخند بر 
لب داشت . 


ص: 226 


ِ_ِ_- ۳ ابص الغر فا ءالامام فلی علیه السلام :العارف وجههة 2 تبشز 
۳ 2 ی ۲ وقلبة وجل محزونْ ۳9 


ه أوّل ابر والتوالالامام علی علیه السلام :الیش ول ابر . (2) 
عنه علیه السلام :یشک أَوّلْ بزک . ووعذک آوّل عَطایّک . (3) 
عنه علیه السلام :اليشرّ ول التّوال . (4) 

عنه علیه السلام :البشر ول الثایّل !(5) 

عنه علیه السلام :خسن البشر ول القطاء , وأَسهَلٌ السَخاء . (6) 


و أوّل المروءهالامام علی علیه السلام :اَوّلّ الفروعع الیش , وآخرژها 
استدامَة البر . (7) 


عنه علیه السلام :ول المَرْوّه طلاقَة الوجه , وآخژها التَودّدٌ ی الثاس . (8) 


ز أحدٌ العطاءییرسول ال صلی الله علیه و آله نیا بنی عبد المطلب کم 
ن تسوا الثاسَ یأموالِکم , قالقوقم بطلاقه الوجه وخسن البشر . (9) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 105 ح 1985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 
۵ ۵ ۲۳ 

2 .غرر الحکم : ج1 ص 79 296 . 

3- .غرر الحکم : 3 ص 268 7 4452 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 
ح 4010 . 

4 .غرر الحکم : 1 ص 167 ح 634 , عیون الحکم والمواعظ : ص 25 ح 
254. 

5- .غرر الحکم : ج1 ص 140 ح 519 . 

6- .غرر الحکم : 3 ص388 ح 4835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 
ح 4385 . 


7 .غرر الحکم: ج2 ص460 32927 , عیون الحکم والمواعظ : ص124 
2824 وفیه « الفتوه » بدل « المروعه » . 

8- .غرر الحکم : 2 ص 460 3290 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 124 
ح 2822 . 

9- .الکافی : ج 2 ص 103 ح 1 عن الحسن بن الحسین عن الامام الصادق 
علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 393 ح 1291 , بحار الأنوار : ج 74 ص 
9 ح 36 . 


ص: 297 


د - از ویژگی های عارفان 
ه - نخستین احسان و هش 
و - آغاز جوان مردی 

ز - یکی از دو هش 


ماو یات تسام ی لاسام اف مرها فان 


نخستین احسان و دهشامام علی علیه السلام :خوش رویی , نخستین 


امام علی علیه السلام :خوش رویی تو , نخستین احسان توست و وعده ات 
امام علی علیه السلام :خوش رویی , نخستین 5هش است . 


امام م علیه السلام !خوش رویی , نخستین دهش و آستان ترین 
سخاوتمندی است . 


و آغاز جوان مردیامام علی علیه السلام :آغاز جوان مردی , خوش رویی 
است و پایانش , ادامه دادن تفکی : 

امام علی علیه السلام :آغاز جوان مردی , گشاده رویی است و پایانش , 
مهرورزی با مردم . 

یکی ان ده کهشیافیز خدا صل اللت علیه و ال بای سر ان عید الصا 


با انان با کشاده رویی و خوش رویی برخورد کنید 


ص: 229 


عنه صلی الله علیه و آله تون 0۳ )سکم حتفم فلکم 


الامام علی علیم السلام 3 آنٍ تسغوا الثّاین بأموالِکُم , قسَعوهم بطلاقه 
الوجه وخسن اللْقاء, قاِنّی سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله یقول : 
ااکم کن کشا الایم باموالکم مهم باخلاووم.. 121 


عنه علیه السلام :البشرٌ َحد القطاءغین . (3) 

عنه علیه السلام :بَشاشَة الوجه عَطِیّه ناب . (۵) 

ح أحَدٌ الیشارتینالامام علی علیه السلام :خسن البشر اَحَدٌ الیشازتین . (5) 
ط احَدٌ القرائینالامام علی علیه السلام :البشاشّة أحَدٌ القراغین (2(۰)6) 


زد .المستدرک, علی الضجیین «ج 1 ص 212 ۶ 427 الخصف :این این 
شیبه : ج 6 ص 90 ح 20 , مسند |اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 461 ح 536 
کلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 3 ص 6 ح 158 ؛ الزهد للحسین بن 
سعید : ص 92 ح 13 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و اله نحوه , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 99 . 

2 .الامالی للصدوق : ص 531 ح 718 عن عبد العظیم الحسنی عن الامام 
الجواد عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 71 ص 384 ح 22 . 

3- ,غرر الحکم : ج2 ص 13 ح 1613 , عیون الحکم والمواعظ : ص 26 ح 
9 . 

4- .المواعظ العددیه : ص 54 . 

5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 391 ح 4849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 ح 4364 . 

6 فرنت. الطیف. ضن ساب کی فری بالکسر والفضر + والاسم * العراء 
بالفتح والمذ ( المصباح المنیر : ص 501 « قری » ) . 

7- .غرر الحکم : جح 2 ص 28 ح 1692 . 


ص: 29 


ح - یکی از دو مژده 

ط - یکی از دو میهمان نوازی 

کید 1 را دازا نت 2 اه 
رویی و خوش اخلاقی خود , انان را پوشش دهید . 


امام ۹ علیه السلام : شماأ هرگز نمی توانید همه مردم را از اموالتان 


برخوردار سازید . پس , از گشاده رویی و خوش برخوردی خویش , 
برخوردارشان سازید ؛ زیرا من از بیامبر خذا ضلی. الله علیه و آله شنیدم 


که می فرمود اس ی ری 
. پس با اخلاقتان , آنها را پوشش دهید ی . 


امام غلی علیه السلام خوش رویی , قیی از دو دهش است . 
امام علی علیه السلام : گشاده رویی , هش دوم (/ دیگری) است . 


ح یکی از دو مژدهامام علی علیه السلام :خوش رویی , یکی از دو مژده 
ست . (1) 


ط یکی از دو میهمان نوازیامام علی علیه السلام : گشاده رویی , یکی از دو 
میهمان نوازی است . (2) 


اد ی ات اوه یم فا اسان ام کی که 
طلب می کند . مژده است , خوش رویی با او نیز برای او مژده است و او 
را امیدوار می سازد . پس در اوّل , ان مژده را باید به او داد . 

2- .«خوش رویی نسبت به دیگری , یکی از دو میهمانی کردن است , بعنی 


حکم میهمانی کردن را دارد . 


30:۳ 3 
ی أَحَذٌ النّجحینالامام علی علیه السلام :خسن القلقی أَحَدٌ اللّجحین . (1) 


1 / 2تَأْکیدٌ طلاقه الوَجه لِجمیع النّاسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :رم 
ال کل سَهل طلِق لصا 39 


عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ من المعروف آن تلقی آخاک یوجه طلق . (۵) 


غته ضلی. له غلیه و آله :۷ کحفرن شبن من القعروف:: وان مکلم آخای 
وان تس النه قجوعی ان ذلک من المعروف ۱91 


عنه صلی الله علیه و آله رز وی ارو آن تفن 
آخاک ووجفک الیه مُنتسط . (6) 


ی یی هر 9( 
آخاک ووجهک البه مُنطلة* لمآ او ی فنسلم غلیه, | 


1- .غرر الحکم : 3 ص 91درح 4850 . 

2 .طل* : منبسط الوجه متهللة (النهایه : ج 3 ص 134 « طلق » ) . 
السلام , مشگاه الأنوار : ص 316 ح 995 , بحار الأنوار : جح 71 ص 395 ح 
1 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 347 ح 1970 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
1 ح 14715 و ص 143 ح 14883 , الأدب المفرد : ص 99 ح 304 , 
المعجم الأوسط + ج 9 ص 31 ح 9044 کلها عن جابر بن عبد الله ب کنز 
العمّال : ج 6 ص 418 2 16339 . 

5- .سنن آبی داود ین 56 4082 , السنن الکبری : ج 10 ص 399 
ح 21093 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 359 ح 20658 وج 9 ص 64 ح 
65 , الأدب المفرد : ص 344 ح 1182 کلاهما نجوه وکلها عن جابر بن 
سلیم , کنز العمال : جح 15 ص 881 ح 43496 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 26 ص 385 ح 689 عن جابر , کنز العمال : ج 6 
ص 418 16339 . 


7- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 402 ح 15955 عن آبی تمیمه الهجینی , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2026 ح 144 , صحیح ابن حبّان : ج 2 ص 282 ح 
3 کلاهما عن ابی ذر نحوه , کنز العمال : ج 6 ص 440 ح 16444 ؛ 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 104 نجوه . 


ص: 31 


ی - یکی از دو کامیابی 


1 اکن اوه مناخ مرج 


ی یکی از دو کاميابيامام علی علیه السلام :خوش برخوردی , یکی از دو 
کامیابی است . 

1 / 2تأکید بر گشاده رویی با همه مردمپیامبر صلی الله علیه و آله ارحهت 
خدا بر هر نرم خوی گشاده رو باد ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله :از جمله نیکی , آن است که با برادرت با روی 
گشاده , برخورد کنی . 


ی ی یا ی دک 


اسر صلی الکو الب هر کارتکی ده است ر هآ نشکی ارت 
که در برخورد با برادرت , با او گشاده رو باشی . 


پیامبر صلی الله علیه و آله :هرگز چیزی از نیکی را کوچک مشمار ... , اگر 
چه در برخورد با برادرت , با او گشاده رو باشی و یا هنگام رسیدن به 
برادرت , بر او سلام گویی . 


ص: 232 


تتبیه الخواطر عن سلیم بن جابر آثیث سول اللّه صلی الله علیه و آله 

۰ علمنی خیرا َنقغین اللَهْ به . قال : لا تحقرَنٌ من المعروف شینا , 

1 آن تست 5لوک فی |ناء القستسفی وآن تلقی آخاک بیشر حَسّن . واذا 
دب قلا تَغتابة . (1) ۲ ۲ 


و( :ار من الضَِدَقَه آن تُسَلْم عَلی الثاس 
وأنت منطو الوّجه . (2 " 


الامام الباقر علیه السلام :آتی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله رَجْل , قَقال 
»با شول الله آوضتی فکان فیها اوضاه ان فال: :الق آخاک بوجه فیط 
۰ (3) 


الامام علت علیه السلام :استدّن رَجْل علی سول ال صلی الله علیه و 
آله ققال :یا سول اللّهِ أوصنی . قال + آوصیک آن ری باللة شا » 
ولذا لقیت آخاک المُسلم , قالقّة بیشرٍ هن . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(5ا نی الخسلیان فعلم آخرهیا علن 
صاحیع :. کان اخشها الی الله تما بضرا تضاحه ‏ رل ها وه 
رَحمه , للباد ی تسعین وللقصافح شرا ۰ (5) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 115 ؛ کنز العمال : ج 6 ص 440 ح 16445 
تقلا عون انمن. ابی الذنبا . 

2- .تفسیر الا لوسی 0 ال , الدر المنثور : ج 2 ص 
عفن ایففی عن الخمرد : 

3- .الکافی : ج 2 ص 103 ح 3 , مشکاه الاأنوار : ص 144 ح 345 کلاهما 
رن آنی بصیر , تحف العقول : ص 42 کلاهما تخوه بای ال تفا : ج 74 
۳ ۱ 
4- ان ین دص که خن ود ین ی عر ان 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 134 ح 44 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 
3 ح 43986 نقلاً عن الدیلمی عن الامام علی علیه السلام . 


5- .الفردوس : ج 1 ص 325 ح 1287 عن عمر بن الخطاب , کنز العمّال : 
ج 9 ص 114 ح 25245 ؛ بحار الانوار : ج 76 ص 39 ولیس فیه ذیله من « 
ونزلت » . 


ص: 333 


تنبیه الخواطر ؛ به نقل از سلیم بن جابر :خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۳ و تا ی ال , مرا سود ببخشد . 
فرمود : «هیچ کار : نیکی را کوچک مشمار , اگر چه دلو آبت را در ظرف 
جوینده آبی بریزی یا با برادرت با خوش رویی برخورد کنی , و چون رفت , 
غیبتش را نکنی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از شمار صدقه به حساب می آید که با 
گشاده رویی به مردم سلام کنی . 


امام باقر علیه السلام :مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : ای پیامبر خدا ! به من سفارشی فرما , از جمله سفارش هایی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله : به او فرمود , این بود که : «با برادرت , با روی 
گشاده , رو به رو شو» . 


قافن یی رامش وی اش ماس خها صنای الله اه وه له اجان 
ملاقات خواست و گفت : ای پیامبر خدا ! به من سفارشی فرما . فرمود : 
«به تو سفارش می کنم که چیزی را شریک خدا نسازی ... و هر گاه به 
برادر مسلمانت رسیدی , با روی خوش , برخورد کنی » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دو مسلمان به هم برسند و یکی از 
اب یکره تسام کید یوت رین ان اف و ۱2 , آن یکی است که 
با دیگری خوش زوتز: بانقد و میان انان.: ضذ. رحمت: فر ود آید که نود 
رخفت ,.برای اغاز کننده ای .سلام و خوش روبی ] است : و.ده نای. ان بر ای 
دسث دهنده . 


ص: 34 


عنه صلی الله علیه و آله :ان المسلمین لا لیا قتصاقجا وتساعلا , أنرل 


الق نیما منم موه خشعه مین شوه و أطلقهما ۳ و آحسنهما 
ماع #1 ۱ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :َطلْبوا حوایْجَکُم عند چسان الوْجوو , قَاٍن قضاها 
قضاها بوجه طلق , وان ردّها رها یوجو طلق . (2) 


الامام علت علیه السلام :الیشر منظژ مونو؛ (3) , ولو مشق . (4) 
غفه غلنه اتسلام +اعفا شف احسات. ظظ/ 


عنه علیه السلام :اصحب السٌلطانَ یالحدر , والطدیق یالواصع واليشر , 
والعة8 بما تقوم به غلیه خشتک . (7) 


عنه علیه السلام فی وَصیْتّه لابنه مُحَمَد بن الحتَفیّه :ابذل لصدیقک تفسک 
ومالک , ولمعرقفتک رفدک (8) ومحضرّک , وللعامّه بشرک ومحبتک . (9) 


1- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 341 ح 7672, تاریخ بغداد : ج 3 ص 58 , 
تاریخ دمشق : ج 53 ص 326 کلاهما نحوه وکلها عن ابی هریره . 

2- .تاریخ آصبهان : جح 1 ص 363 الرقم 667 عن جابر , قضاء الحوائج لابن 
آبی الدنیا : ص 58 ح 54 عن عمرو بن دینار , کنز العقال : ج 6 ص 520 ح 
0 . ۱ 

3- .موق : حسَن معجب ( تاج العروس : ج 13 ص 12 « انق » ) . 

4 .غرر الحکم : ج2 ص 156 ح 2168 . 

5- غررالحکم :ج1 ص389 15037 , عیون الحکم والمواعظ :ص48 
1217 وفیه« ابتداء »بدل « اسداء » . 


6- .غرر الحکم : 1 ص13 ح 18 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 47 


7- .غرر الحکم : ج2 ص234 ح 2464 . 
8- .الرفد : العطاء والعَونْ ( مجمع البحرین : ج 2 ص 717 « رفد » ) . 


9- .الخصال ص 147 178 عن حماد بن عیسی عمّن ذکره عن الامام 
الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص 212 , غرر الحکم : ج2 ص 235 ح 
6 کلاهما نحوه , بحار الأأنوار : ج 74 ص 175 ح 6 ؛ شرح نهج البلاغه 
لابن ابی الحدید : ج 20 ص 312 ح 586 نجوه . 


ص: 335 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه دو مسلمان به هم پرسند و با 
یکدیگر دست بدهند و حال یکدیگر را بپرسند , خداوند , میان آن دو , صد 
رحمت فرو می فرستد که نود و ثُه تای آنها برای آن یکی است که با 


برادرش خوش روتر و گشاده روتر و نیکی کننده تر باشد و بهتر احوالپرسی 
لس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیازهایتان را از خوش رویان بخواهید ؛ 


زیرا اگر آنها را برآورده سازند , با روی گشاده بر می آورند , و اگر رد کنند 
, باز با روی گشاده , رد می کنند . 


امام علی علیه السلام :خوش رویی , منظری زیبا و خویی تابناک است . 
امام علی علیه السلام :خوش رویی , احسانی بی خرج و زحمت است . 
امام علی علیه السلام :خوش رویی , خود , یک احسان است . 


امام علی علیه السلام :با سلطان , به احتیاط همنشینی کن , با دوست , به 


فروتنی و خوش رویی , و با دشمن ,ر آن گونه که , بر او حجّت داشته باشی 
[و بهانه ای دستش ندهی | . 


دوستت , جان و مالت را ببخش , به اشنایت , کمک و همنشینی ات را , و 
به عموم مردم , خوش رویی و محبْتت را . 


ص: 336 


عنه علیه السلام نِبجتمع فی قلیک الافتقار [ّی الثّاس والاستغناء عَنقم , 
قیکون افیَقاک الیهم فی لین کلایک وخسن بشرک , ویَکون استغناوٌک 
عَنقّم فی تزاهه عرضک وبقاء عزک . (1) 


عنه علیه السلام : َظهرٌوا اليشر فیما بیتکم , والسُرو فی ملاقاتکم . (2) 


عنه علیه السلام :[۱3 اجتقع المسلمان قتذاگرا غْقر ال تعالی لابشّهما 

بصاجبه . ,(3) 

الامام الباقر علیه السلام :قام رَجْلْ بالتصرّه الی مر لققمتین ی ام 
فقال تیا آمیر العویتین+ اضرا عن الاخوان : : الاخوانْ صنفان : 


اخوانْ النقه واخوان المُکاشته (4) ؛ ما اخواٌ هم آلکف والجناخ , 
والاأهل والمال , قاٍذا کنت من آخیک علی حّذ الثقَه , قابدل لَذ مالک وبَدتک , 
وصاف من صافاخ" 4 وعاد من عاداه 4 واکتّم سه و گیب , وآظهر منهٌ الخسن 
. واعلم یا الشائل , أََهُم أَقلٌ من الکبریت الأحقر . وامّا اخوانْ المکاشره . 
قاک مصیب دنک منهم ۲ , قلا تَقَطَعَنّ ذلک منهّم مولا تطلی ها فراع دلک من 
صمیرهم , وابدل لَهُم ما بدّلوا لک من طلاقه الوَجه وحلاوو اللسان . (5) 


لمخالفیه یمهم غلی تفسه واخوانه , فْقد وی من الخیرِ وّالدّرَجاتِ العالِیه 


عند الله ما لا یار قدرَة غیره . (8) 


- .الکافی : ج 2 ص 149 ح 7 عن عشّار الساباطی , معانی الأخبار : ص 

ِ ح 1 عن یحیی بن عمران , مشکاه الأأنوار : ص312 ح977 کلها عن 

الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : ص204 بحار الأنوار : ج 7 

ص 158 ح 9. 

2- .۰مصباح [ مه : ص 757 ح 112 عن الفیاض بن محمّد الطرسوسی , 
عن الامام الرضا علیه السلام . بحار الأنوار :97 ص 117 ح 8 نقلاً عن 

ِِ الزائر 

اه الحدیث : ج 1 ص 130 , لسان العرب : جح 6 ص 266 

, تاج العروس : ج 9 ص 61 . 


4- .المکاشره : من کاشره : |ذا تبسم فی وجهه وانتسط معه ) مجمع 
البحرین : جح 3 ص 1573 « کشر » ) . ۱ 
5- .الکافی : ج 2 ص 248 ح 3 , الاختصاص : ص 251 کلاهما عن آبی 
مریم الأنصاری , الخصال : ص 49 ح 56 عن جابر , مصادقه الاخوان : ص 
2 عن یونس ین عبد الرحمن عن الامام الجواد علیه السلام , تحف 
العقول : ص 204 من دون اسناد الی الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 67 ص 193 ح 3 . 

6- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 355 ح 246 
بحار الأنوار : ج 75 ص 401 ح 42 . 


ص: 337 


امام علی علیه السلام زباید نیاز به مردم و بی نیازی از آنها , هر دو در دلت 
جمع باشد . نيازت به آنها در نرمگویی و خوش رویی تو باشد و بی نیازی 
ات از آنان؛ در حفظ آبرو و نگهداری, غرنتت.. 


امام ۳19 علیه السلام : به یکدیگر خوش رویی نشان دهید و در ملاقات 
هایتان , اظهار شادمانی کنید . 


امام علی علیه السلام :هر گاه دو مسلمان با هم جمع شوند و با یکدیگر 
سخن بگویند , خداوند متعال #اتیک را که با دوشن شاد یهن اشت: 
مر دی 


قلیه السلام کف ای اه فان ها را اسان توسان | اه 
فرما . فرمود : « برادران , دو دسته اند : برادران مورد اعتماد , و برادران 
هگا بکه بت اب اور سود اعفاه اسان آیه ف ما فسس هنال 
و خانواده و دارایی [انسان] هستند . پس هر گاه به برادرت اعتماد داشتی 
دشمن باش و رازدار و عیب پوش او باش و خوبی هایش را اشکار ساز . 
بدان ای پرسنده که این دسته برادران , از کبريتِ احمر کمیاب ترند . و امّا 
برادران [هنگام ] بگو بخند , تو از ایشان به لت خود می رسی . پس این را 
از آنان مَبُر و بیش از آن هم از درون ات مجوی و با آنان , گشاده رو و 
شیرین زبان باش , آن سان که ایشان با تو هستند . 


امام باقر علیه السلام :هر کس با موافقانش خوش گفتار باشد تا با آنان , 
ان و الفت بگیرد , و با مخالفانش گشاده رو باشد تا خود و برادرانش را 
را دا اه ان رای ار 
خدا نائل امدة اننت که اندازه انها را جز خدا, کسی نمی داند:. 


ص: 338 


الکافی عن ابن موب گر لسن آصحابه عن الامام الصادق علیه السلام , 
قال ال له ۰ ن الْلق ؟ قال : لین جناحک (1) , وتطیبٍ گلامک 
«وتلقی اخای ببشر کشن ‏ ۱21 


لامام الصادق علیه اسلم: تلائغ بُستدل بها علی |صابه الرأی : خسن اللقاء 


عیه علیه السلام فی قوله تعالی ۳ «5 قولوا لاس حسنا» (4 1 ناس 
کلهم حسنا مُوّمنهم ,ومخالفهم ؛ أمّا المَومنون قیَبشط هم وجهَة ويشرَة . 
وا المغخالفون کلم بالغداراه لاجتذایهم الی اللیمان , فان تیأس من 
ذلک یَکفَ شرورقم عَن تفسه , وعن اخوانه المَوْمنينَ . (5) 


الامام الرضا علیه السلام ات بالعدر , والطدیق باللواصُع , 
وَالعَد3 بالتَحذُر , وّالعاثة بالبشر .۰( 


1- .الجَناخْ : ما بین آسفل العصٌّد الی الابط , وهنا بمعنی التواضع ( مجمع 
البحرین : جح 1 ص 323 « جنح » ) . 

2 .الکافی : جح 2 ص 103 ح 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 412 
ح 5897 , معانی الأخبار : ص 253 ح 1 وفیهما « جانبک » بدل « جناحک » 
, تنبیه الخواطر : جح 2 ص 188 , بحار الأنوار : ج 71 ص 389 ح 42 . 

3- .تحف العقول : ص 323 , بحار الأنوار : جح 78 ص 237 ح 73 . 

4- .البقره : 3 ۲ 

5- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 353 ح 240 
۱ 

۹ .الدژه الباهره : ص 38 , العدد القویه : ص 299 ح 34 , نزهه الناظر : 
0 وفیهما « بالتحوّز » بدل « بالتحذر » , بحار الأنوار : ج 74 
ص 167 ح 34 . 


ص: 339 


الکافی به نقل از اين محبوب , از یکی از یارانش :به امام صادق علیه 
السلام گفتم : تعریف خسن خلق چیست؟ فرمود : «اين که نرم خو و 
فروتن باشی , گفتارت , پاکیزه و موذبانه باشد , و با برادرت , با روی 
خوش برخورد کنی . 


امام صادق علیه السلام : سه چیز » , نشانگر دز بیسبی انديشه است : خوش 
برخوردی , خوت گوش دادن [به سخن ] , و خوت پاسخ دادن . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : : «و با مردم , نیک 


سخن بگویید» :[یعنی ] با همه مردم تا ای مها له نی مت وید 
. [انسان , باید] با مقمنان , گشاده رو و خوش رو باشد و یا مخالفان , به 


و ان 
شد , [لااقل ] شر انها را از خود و برادران 1 
اقا اه ۵ هی اش 
فروتنی و با دشمن , با هشیاری و با عموم مردم , با خوش رویی . 


ص: 20 


1 / 3تَأکیدٌ طلاقه الوجه لِلْمراء والمُوظفیتدعائم الاسلام :عن عَِی علیه 
السلام ۷ ای مختف بن سلیمٍ الأزد و وقد بعنَهُ یک بعته علن الطَدَقه بو صبو 
طویله. آمتع فبها موی الله ونم فی, تمزاتن آمورج وخقیات اعماله. :وان 
لام بتسط الوجه ولینِ الجانب . (2) 


الامام علی علیه السلام في کتایه الی محّد آنت کر ی حیت قلَدَةْ مصر 
من آفمعناخی «والن آفم حانتی « وایشط لمم مجعی واس رتم 


فی ۳9 ۶ والتظره ۰ 


عنه علیه السلام فی کتابه الی بتعض عماله :ما بعدٌ , قایّک من آستظهر 
(4) به علی اقامه الاّين , وأقمَعْ به تخوة (5) الأثیم , وأسَذ به لهاة الغُر 
(6) القخوف , قاستهن باللّه علی ما آَهمَّک , واخلط الشْدّة یضغتِ (7) مِنَ 
اللین , وارقق ما کان الدّفقْ آرقق , واعتزم بالشَدُه حين لا ثغنی عنک الا 
الشْدّه , واخیض لِلرَعِبّهٍ جناحک , وابسشٌط لَهُم وجهک , وألن لهُم جایبک , 
وآس بَیتَهُم فی اللحظّه وَاللَظرَه , والاشاه اجه , کی لا بَطمع العظماء 
قین فک لول یامد الصقفاء من عدلی معا ی ۵ 


- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 252 , بحار الأنوار ج 96 ص 85 ح 7. 

1 اش ی الا آی یه ال ط وا هم اس تسه 
با : ج 14 ص 35 « آسا » ) . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 7 یت العقرل تصض لسکا الامار تفه 
ی« 

- .یستظهرژ 7 اب ناه ایا ده از و اس یس 
۱ 
3 .تخوه : کیژ وقجب ( نویه ج 5یص 34 « نخا ») 

- .التَغْرٌ : الموضع الذی یکون فاصلا بین بلاد المسلمین والکفار ( النهایه : 
ج (ص 332 تفر ») 

7- .الضغث : آی الحَرمَةٌ ( لسان العرب : ج 2 ص 164 « ضغت » ) . 
8- .العف : الجوژ والظَلمْ ( النهایه : ج 1 ص 469 « حیف » ) . 
9- .نهج البلاغه : الکتاب 46 ب 9 نحوه , بحار الانوار 7 


8 و آنساب الأشراف : ج 2 ص 390 . 


ص: 31 
1 رین کقاوی هون کی نان کار فذازان 


1 / 3تأکید بر گشاده رو بودن حکمرانان و کارگزاراندعائم الاسلام ؛روایت 
شده است که علی علیه السلام چون مختف بن سلیم آردی را برای جمع 
اوری صدقات ِ و وجوهات شرعی) فرستاد . سفارش های بسیاری 
به او کرد . از جمله به او فرمود که در کارهای پنهانی و اعمال پوشیده اش 
[از چشم مردم] , از خداوند , پروردگارش , بترسد و با مردم با گشاده 
رویی و فروتنی برخورد کند . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به محمّد بن ابی بکر , آن گاه که او را 


بر حکومت مصر گماشت :با آنان (مردم) , مهربان و فروتن و گشاده رو 
باش ,؛ , و به همگان , یکسان تک 


امام علی علیه السلام در نامه اش به یکی از کارگزاران خود :تو از آن 
ای ان را ان ۲ مرو سا 
ایشان , نخوت گناهکار را سرکوب می کنم و رخنه گاه های دشمن را در 
مرزها می بندم . پس در مأموریت خویش , از خدا کمک بجوی و خشونت و 
سختگیری را با قدری نرمش , در آمیز و آن جا که مدارا , کارسازتر است , 
مدارا کن و آن گاه که چاره ای جز سختگیری نداری ,ر سختگیری در پیش 
گیر و با توده مردم , فروتن و گشاده رو و مهربان باش و در نیم نگاه ها و 
نگاه ها , و اشاره کردن ها و سلام گفتن هایت , با همگان یکسان رفتار کن 
, تا قدرتمندان در خارج کردن تو از مسیر انصاف و داد , طمع نکنند و 
ناتوانان , از دادگری تو نومید نشوند . بدرود ! 


ص: 22 


1 / 4البشاشة للمداراهالامام الصادق علیه موز نّ الب صلی الله علیه 
و آله بینا مُوَ ذات یوم عند عایْشَة , ادا استأدن علیه تَجْل قعال سول الله 
صلی الله علیم و آله : پئس آخُو العشیزه , ققاقت عایْشَة قَدحَلتِ البّیت , 
وأذَِ سول ال صلی آلله علیه و آله لِلرَجُلِ قلقا دلَ أفتل علیه پوجهه 
وبشرة الپه (1) یْحَدَه , خی اذا قرع وجحرج من عنده , قالت عایْسَةٌ 9 
سول الله بینا آنت تذکَرٌ ها الرَجْل یما دکرتة یه , اذ أقتلت عَلیه بوجهک 
ویشرک ! ققال سول الله صلی الله علیه و آله ند دلک > آز هن سر عیاد 
الله من ثکرة مُجالسََة لفُحشه . (2) 


الما العسکری علیه السلام فی الفسیر القنسوپ یه نا ُداراة عداء 

مه ال وه امه ای تشه را واه ان سول سای 
۱ اد استلات علیه یذ له بن ات بن لول , ققال 
سول له صلی اه علیه و آل پشسن آحُو القشیزه , 1 

لا دح أجلْسَة تشر فی وجهه , قلقا حَرَج قالت له عایْشَة : يا سول 
اللهم کت ببه ما نت , وققلت به من اليشر ما ققلت !ققال رسول الله 
صلی الله علیه و آله : با غویش , يا خقیرا : ار شَرّ الّاس عند ال توم 
القیامه , من بکرم انّقاء شَرو . (3) 


1- .«بشره» بالرفع و «الیه» خبره والجمله حالیه ک«یحدثه» ولیس فی 
بعض النسخ «علیه» آوّلأ , فبشره مجرور عطفا علی وجهه وهو آظهر . 
فتختمل زنادم ۶ الته» اخرا + کفا یوقی البه قولها + سهاد. افبلت:علیه 29 
وبشرک» (بحار الأنوار : ج 75 ص 281) . 

- .الکافی : ج 2 ص 326 ح 1 , الزهد للحسین بن سعید : ص 68 ح 16 
اه یم ای و مر بحار انوا * ج ررض 131 :109 . 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : : ص 354 ح 241 

ِِ الأنوار : ج 75 ص 401 42 ؛ الأدب المفرد : : ص 107 ح 338 عن 
وتف خرای تفه م. الخصت اعیوالر اق 1 .111 20114 
عن عائشه وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 603 ح 8122 . 


ص: 43 
1 ۳ اوه رویی از روی مدارا و ملاحظه 


1 / 4 گشاده رویبی از روی مدارا| و ملاحظهامام صادق علیه السلام ۰روزی 
ساخش ای آلاه ایو ره اوه فسوی احا هواس , 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «نکوهیده مردی » . پس عايشه 
سس مان اص یت تافص دا سای له ام اف 2 
مرد . اجازه ورود داد ۳ 
آله رو به او کرد و با خوش رویی با وی سخن گفت , تا این که صحبت 
هایش تمام شد و آن مرد رفت . عايشه گفت : ای پیامبر خدا ! با این که 
آن حرف را در باره این مرد زدی , باز با خوش رویی با او برخورد کردی ! 
در اين هنگام , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «از جمله بدترین 
بندگان خدا آن کسی است که به خاطرز بدژباتن. اش , همنشینی با او را 
خوش نداشته باشند» . 


امام عسکری علیه السلام در تفسیر منسوب به ایشان :مدار| با دشمنان 
خدا| , از بهترین صدقه هایی است که انسان برای خود و برادرانش ,می 
دهد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خانه اش بود که عبد الله بن ای 
بن سَلول , اجازه ورود خواست . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«نکوهیده مردی است ! اجازه اش دهید» . به او اجازه ورود دادند . چون 
داخل شد , پیامبر صلی الله علیه و آله او را نشائد و با وی با خوش رویی 
بر خورد کرد . چون خارج شد , عايشه گفت : ای پیامبر خدا ! شما در باره 
او چنان گفتی و سپس با وی , چنین خوش رویی نمودی ! پیامبر خدا صلی 
الله علية و آله. فرمود : « ان عايشه ! ای خمیرا ! بدترین مردم نزد خدا در 
روز قیامت , کسی است که از ترس شزّش احترامش کنند » . 


ص: 4« 


الامام علت علیه السلام :تا لتیشَژ فی وجوه قوم , وان فُلوتنا لتقلیهم (1) ؛ 
اولیک اعدا الاب تميهم علی اخوانا ۱ علی افست : ۱2۱ 


1 ٍ 5دَم العیوسالکتاب«عیین و تولی * آن جَاءَغ الأْغْمی * و ما ریک لَعلَه 
بکی * أو یذکر قتنقعة الذکری » . (3) 


الحدیثالامام_علت علیه السلام :کان [ سول اللّه صلی الله علیه و آله ] 
یَقول # آن ال + یبفعض المعسم فی وجه آخوانه . (4) 


سول له کی ال کلم و ات ات وی اه کسان انعانه 
ویباعدان من اللّه , ویدخلان النار 19 


عنه صلی الله علیه و آله ؛یاعلم , لا تکن نیما ولا بَخیلاً , وعلیک بالیشر 
والحسن والکرم السضاع * ان الوم ی نسخو؟ .وان الفنافق خشره لنید 
۰ 60) 


الامام علی علیه السلام :الیش مب (7) , العبوسخ ععله (8) ۰ (9) 


1- .القلی : البغض ( النهایه : ج 4 ص 105 « قلا » ) . 

2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 354 ح 242 
بحار الأنوار : ج 75 ص 401 ح 42 . 

3- .عبس : 1 4 . 

4 . کشف الریبه. + ص 83 عن الخسین بن ژید عن الامام الضادق غن اباته 
عایهم السلام «-مستدرک الوسائل *ج و ص 321 جح 2و9 ۶ آلفردوسن * ج 
1 ص 153 ح 555 , کنز العمال : ج 3 ص 441 ح 7350. 

5- .مستدرک الوسائل : ج 7 ص 27 ح 7554 نقلاً عن کتاب الأخلاق . 

6- .الفردوس : ج 5 ص 322 ح 8319 عن الامام علوخ علیه السلام . 

7- .الب : ضد العقوق ( لسان العرب : جح 4 ص 53 « برر » ) . 

8- .المع : الشده , الائم , الأذی , الجنایه ( لسان العرب : ج 4 ص 556 « 
عرر » ) . 

9 .غرر الحکم : 1 ص 63 ح 236 . 


ص: 45 
1 / 5 نکوهش شخص ترش رو 


امام علی علیه السلام :ما به عده ای روی خوش نشان می دهیم , در حالی 
که دل هایمان , انها را دشمن می دارد . اینان , دشمنان خدا هستند و ما از 
1 / 5نکوهش شخص ترش روقرآن«چهره در هم کشید و روی گردانید , که 
آن فرد تابینا « پیش او آمد.. و تو چه.می دانی ؟ شاید اه به باکی کر این با 
پند پذیرد و اندرز , سودش دهد» . 


حدیثامام علی علیه السلام : [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ] می فرمود : 
«خداوند , کسی را که به برادرانش رو ثرش کند , دشمن می دارد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بخل و ترش رویی , نفرت و دشمنی می 
آهرند و از خدا دور می کنتد م شخص وا به انس آدهر غاذر می آهرنق.. 


اسر کدا خی نله غیت دا ای علی ! فرومایه و بخیل میاش . بر تو 


باد خوش رویی و نیکویی و بزرگواری و بخشندگی ! موّمن , نرم خو و 
بخشنده است , و منافق , درشت خوی فرو مایه . 


ص: 346 

عنه علیه السلام :من بَخْلَ عَلیک ببشره , لم یسمح ببژه . (1) 

1 ز6امادیرسئل الله.ضلی: الله غانهه له تستها الوجو زیتة الجلم . (2) 
الامام علی علیه السلام :وجه مُستبشر یر من قطوب (3) مُوْرٍ . (4) 
عنه علیه السلام :خسن اليشر من عَلایم اللجاح . (5) 

عنه علیه السلام :یالیشر وتسط الوّجه , یَحسُنْ موق اذل . (6) 

عنه علیه السلام :کنخ البشر یه البذل ۰ (7) 


الامام زین العابدین علیه السلام : لباسی للذُتیَا التَجلدْ (8) والصّبرولبسی 
للآخری البَشاشَة والبش (9) 

الامام الصادق علیه السلام ۳ آ نور | تعزفون به », حثی ان 1 رک |ذا 
صافح اخای رت ساسه کت تسانمة له ۰ (10 1( 


1- .غرر الحکم : ج5 ص 2465 9199 . 

2- .جامع الاخبار : ص 337 947 , کنز الفوائد ۳ ص 299 عن الامام 
علی علیه السلام , آعلام الدین : ص322 وفیه « الحکم » بدل « الحلم » , 
بحار الانوار : 77 ص131 41 . 

و ای لاه دص 79 اقب ۲ 

4 .غرر الحکم : ج6 ص 226 2 10084 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 9251 . 

5- .غرر الحکم : 3 ص 394 4866 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 
ح 4402 . 

6- .غرر الحکم : 4 ص589 ح 4313 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 
ح 3877 . 

7- .غرر الحکم : ج 4 ص 5:89 ح 7089 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
9 ح 6582 . ۱ 

8- .فی المصدر : «التجمّل» والتصویب من بحارالانوار . 


9 .المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 166 عن الأصمعی , بحار الأنوار : ج 
6 ص 297 85 . 

0- .مشکاه الأنوار : ص 353 ح 1147 , مستدرک الوسائل : ج 9 ص 58 
ح 10201 . 


ص: 27 

61 کوتا کون 

امام علی علیه السلام :کسی که روی خوشش را از تو دریغ ورزد, احسان 
و نیکی اش را به تو ارزانی نمی دارد . 

1 / 6گونا گونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : گشاده رویی , زیور بُردباری 
است . 


امام علی علیه السلام :روی خوش داشتن , بهتر است از این که با روی 
ترش , ایثار کنی . 1 


افام ات علیه الا عفن ریز ار خشانه های کامایته مت 


است . 


نیکو می یابد . 


امام زین العادبدین علیه السلام :جامه من برای دنیا , بردباری و شکیبایی 
است و جامه اخرتم , گشاده رویی و خوش رویی . 

امام صادق علیه السلام :شما نورانیتی دارید که با ان شناخته می شوید , 
به طوری که هر گاه یکی از شما با برادرش دست دهد , هنگام سلام 
کردنش به او , شادی را در چهره اش می بیند . 


ص: 29 
شعب الایمان عن الملطی :را موسی آن بُفارق الخضر علبهماالسلام . 


قال له موسی : أوصنی . قال : کُن تقاعا ولا تن ضَژارا , کُن بشاشا ولا 
تکن عَضبان . (1) 


1- .شعب الایمان : ج 5 ص 291 6694 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 416 


ص: 29 


علیه السلام جدا شود , به خضر علیه السلام گفت : مرا پندی ده . خضر 
علیه السلام گفت : سودرسان باش و زیانبار مباش . گشاده رو باش و درم 
(غضیناک) میاش . 


ص: 350 


الفصل _الثانی : مبادی البشاشه والبشر2 / 1العقلرسول اللّه صلی الله 
علیه و اله :خسن البشر بالئاس نصف العقل . (1) 


۱/2۵ 2الایمائرسول الله لیف الله عاید ۳ آله من آخلاق المُوْمن , ,حسن 
العدیت اذا حَدذّت , وحسنْ الاستماع اذا خدْت . وحسنْ البشر آذا لقی , 
ووفاء الوعد |ذا ود (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :المَوْمنْ دعب (3) لعبْ , والمُنافق قَطِب عَضب . 
)4 


التمحیص :وی أَنّ سول ال صلی الله علیه و آله قال: لا بَکمّل المَوَمن 
ل ی و . بشرة فی وجهه . .. هشاشا (5) 


.الأمالی للطوسی : ص‌ 6014 ۳ 1209 عن الحسین بن علوان عن الامام 
سارک عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 60 ح 16 . 
ماه هی 0 7 


3- .الذعابه : المزاخ وما ستملح ( مجمع البحرین : ج 1 ص 593 « دعب » 
4- .تحف العقول : ص 49, بحار الأنوار : ج 77 ص 153 ح 115 . 
5- .هش هشاشة : |ذا فرح واستبشر ( النهایه : ج 5 ص 264 « هشش » ) 


ات ی ۶ این عن بواطن امد معفیل, ‏ الیعت عم العورات.: 


والجاسوس : صاحب الشر ( النهایه : جح 1 ص 272 « جسس » ) . 
7- .التمحیص : ص 74 2 171 , بحار الانوار : جح 67 ص 310 311 ح 45 . 


ص: 31 


فصل دوم : خاستگاه های حشاده رویی 
کر ار وق 


2 ایمان 


فصل دوم . خاستگاه های گشاده رویی2 / [خردپیامبر خدا| صلی الله علیه 
و اله :خوش رویی با مردم , نیمی از خرد است . 


سای ای اه یی لها ای موه ان ازست کر در 
گاه سخن گوید , نیکو می گوید و هر گاه با او سخن گویند , نیکو می شنود 
و هر گاه با او برخورد شود , خوش رویی می نماید و هر گاه وعده دهد , به 
وعده اش وفا می کند 


منافق , عبوس و خشم الود . 


التمحیص :روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
خصو ای ایا ی او کم وشن لت و آم ره 
.۰ شادی اش , در چهره او باشد ... خوش حال و شادان باشد , و اهل 


ص: 252 
الامام کل علیه السلام فی صفه المَوّن :؛ هشاشر بتشاشر , لا یعَباس ولا 


بجَسٌاس . (1) 
عنه علیه السلام آیضا :هو الکیْسنٌ (2) القَطِنْ , يشرّة فی وجهه , وجْزثة فی 
قلبه . (3) 


عنه علیه السلام :اد یشر المُوْمنِ فی وجهه , وفَوّتَهُ فی دییه , وجُزتة فی 
قلیه . (۵) 


2 3التقوبالامام علی علیه السلام تون نفُسْهّم قایعةٌ , وسَهوائهُم 


یه , ووْجوههّم مُستَبشرَة , وقْلوبُهُم محزوتَة . (و) ۳ 
2 / 4الجتتهال(مام علی علیه السلام :البشّ شیعَة ال . (6) 


.ای ۶ قض 229 1 عم عیوالله بن بچتنن عنم لاسام الصاوق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 366 ح 70 . 

2 .الکیسن : العاقل ( النهایه : ج 4 ص 217 « کیس » ) . 

3 رالکافی:* 22 ضر 226 ع عن بدالاه بن یی عت الامام الصادق. علیه 
السلام , نهج البلاغه : الحکمه 333 , عیون الحکم والمواعظ : ص196 
4020 ولیس فیهما « هو الکیّس الفطن » , بحار الأنوار : 67 ص‌ 305 


. 37 

4 .غرر الحکم : ج2 ص505 ح 3454 , عیون الحکم والمواعظ : ص 150 
ح 3300 . 

5- .غرر الحکم : ج2 ص 84 ح 1932 , عیون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 
8. 


6 .غرر الحکم : ج1 ص 173 ح 656 . 
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2 3 پرهیزگاری 

2 4 آزادگی 

شام یس اه مر این ات ی اد ار رسک نو 
ترش روی و اهل تجسس . 


امام علی علیه السلام در توصیف مومن :او زیرک و باهوش است , چهره 
ای شاد دارد و دلی اندوهناک . 
دینش و آندوهش , در دلش . 


است , شهواتشان 1 مرده است , چهره هایشان 1 شادان است و دل 
فان اندو‌هاک است. 


2 / 4آزادگیامام علی علیه السلام :خوش رویی , خصلت آزادمرد است . 


ص: 34 
عتهغایه اسلا خسن الیشر شیف عل خ. (ز 
عنه علیه السلام :الطلاقَة شيمَة الحْدٌ ۰ (2) 


2 5العیا#رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما العیاء : قَیسَعَبْ منة اللین 
وال أقَهْ وَالمَرافَبَة له في اسر والقلانته , وَالسَلامَةُ واجینابٌ اسر , 
والبشاشَة والسَماحة , والطعَژ وخسنْ الثناء ی ,القرء فی الا . قهذا ما 
آصابِ العاقل بالعیاء, قطوبی لِمَن قبل تصية اللّه , وخاف قَضَیحَتة . (3) 


2 / 6کَرامَة 0 ی و ال ره 
بشره وبذل برو . (2) 


فتم غایه السلام فیشیک ول علی کرم تقسی + اک تب غن فرش 
حُلقک . (5) 


1- .غرر الحکم : 3 ص 393 ح 4858 , عیون الحکم والمواعظ : ص 227 
ح 4367 . 

2 .غرر الحکم : 1 ص 127 ج 467 . 

3- .تحف العقول : ص 17 , بحار الأنوار : ج 1 ص 118 ح 11 . 

4- .غرر الحکم : ج6 ص450 10963 , عیون الحکم والمواعظ : ص550 
101562 وفیه «الکریم» بدل «کرم الرجل» . 

5- .غرر الحکم : ج3 ص 269 ج 4453 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 
ح 4009 . 
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2 6 بزرگواری و بزرگ منشی 


امام غلی فلیة اتماام معفن ری فصلت هر رای ای افمت.: 
امام علی علیه السلام : گشاده رویی , خصلت آزادمرد است . 


2 / 5آزرمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اما آزرم : آنچه از آن شاخه می 
گیرد , نرمش و مهربانی و در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان است و 
سلامت [نفس ] و دوری کردن از دی , و گشاده رویی و گذشت ۰ و 
پیروزی » و خوش نامی در میان مردم . اين است آنچه خردمند , از آزرم تَ 
دست می اورد . پس خوشا بر کسی که نصیحت خدا را بیذیرد و از 
رسواگری او بترسد ! 


2 / 6بزرگواری و بزرگ منشیامام علی علیه السلام :از خوش رویی و 


نیکوکاری مرد . به بزرگواری او پی برده می شود . 


اقام غلی اي الفیاام عون روش و ره ور ی مشق توالت می: کند .2 


ص: 356 


الفصل الثالث : برکات البشاشه والبشر3 / 1الأنسٌالامام علی علیه السلام 
:الیشر یوَیِس الرفاق . (1) 


3 / 2المحتَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تلاْ بصفین و5 القرء لأخبه 
الفسلم : بلقاة باليشر اذا لَقيَةْ , ویوِسّ له هی القجلس اذا جلَسَ الیه , 
ویدعوه باحبٌ الأسماء الیة ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :البشاشَة جبالة (3) الموده ۰ (4) 


1- .غرر الحکم : 1 ص 191 ح 736 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 
16 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 643 ح 3 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , مشکاه الأنوار : ص 358 ح 7 عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله . 

3- ی فاواسی تیان اسر : ج 1 ص 
355 « حبل » ) . 

4- .نهج انا آلحکمه: 6:ه مان الأنوار : ص 394 ح 1297 , تنبیه 
الخواطر : جح 1 ص 31 , روضه الواعظین : ص 413 , بحار الأنوار : ج 69 
ص 409 1202 . 


ص: 357 
فصل سوم : برکت های گشاده رویی 
آسو ع اافت: 


3 2 محبت 


فصل سوم برکت های گشاده روبی 3 / 1 و الفتامام علی: علیه 
السلام : گشاده رویبی , اناد | نت و الفت رفیقان (همراهان و همسفران) 


است . 


3 / 2محبتپيیامیر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که دوستي آدمی 
را نسبت به برادر مسلمانش , خالص می گرداند : هر گاه به او بر خورد , 
گشاده رویی نماید , هر گاه کنارش نشست , برایش جا باز کند , و او را با 


موب ترین نام هایش صدا| بزند ۰ 


امام علی علیه السلام :گشاده رویی , کمند دوستی است . 


ص: 358 
عنه علیه السلام :عَلیک پالبتشاشه , ها جبالة المَوَدّه ۰ (1) 
عنه علیه السلام :سَبَبٌ المَحبّه البشر . ( 


عنه علیه السلام اطلاقَةٌ الوجه بالیشر وَالقطیّه , وفعل البرٌ وبذل ل آلیچیه : 
داع الی ۳ مَحَبّه البربّه رها 


عنه علیه السلام :البَشاشة قٌَ المَوَ3ه . (4) 
عنه علیه السلام :خسن ۳9 فی تأکد الاخاء ۰ (5) 


۳ الناقر غلیه الشسلام اختن العروف فکشن الیشر * بکسنان ااعع 2 
بان من ال وئدخلان | العنه . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَقمانْ لابنه ... يا بت , ان عدمک ما تصِل 
به قرایعک وتفصل به علی اخونک , قلا یعدملک خسن الحْلْقٍ وتسط الیشر 
؛ قاتَهُ مهن أحسن خُلقَ أَحبَهُ الأْخیاژ وجاتَبَهٌ الفْجْارٌ . (7) 


3 / 3هابْ السّخیمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :خسن اليشر یَذهتٌ 
بالسَخیقه (8) ۰ (9) 


1- .غرر الحکم : ج4 ص 288 61017 , عیون الحکم والمواعظ : ص‌<335 
2 97 

2 .غرر الحکم : ج4 ص 126 55467 , عیون الحکم والمواعظ : ص282 
حج3090 . 

3- .غرر الحکم : ج4 ص 259 60327 , عیون الحکم والمواعظ : ص318 
3541 . 

4 .تحف العقول : ص 202 , کنز الفوائد : ح 1 ص 93 , نثر الدژ : ع 1 ص 
5 , بحار الانوار : جح 78 ص 39 ح 13 . 

5- .غرر الحکم : ج3 ص 386 ح 4827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 227 
ح 4372 ولیس فیه « تاکد » . ۱ ۱ 

6- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 344 ح 22 نقلا عن کتاب الاخلاق . 


7- .قصص الأنبیاء للراوندی : ص‌195 ح244 عن حماد بن عیسی , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 

8- .السخیمه : الحقد فی النفس ( النهایه : ج 2 ص 351 « سخم » ) . 

9 .الکافی : ج 2 ص 104 ح 6 عن سماعه عن الامام الکاظم علیه السلام 
, مشکاه الأنوار : ص 138 ح 321 عن الامام الکاظم علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و له , تحف العقول : ص 45 , ارشاد القلوب : ج 1 ص 133 , 
بحار الأنوار : ج 74 ص172 ح 41 . 


ص: 359 
33 از بین رفتن کنیه 


اقا علی غلية الشلام "بر که باد. کشاده روبی. " ویزا که آن + کفتد دوستی 


است ! 


موجب محبلت مردم می شوند . 
امام علی علیه السلام : گشاده رویی , دام دوستی است . 


امام باقر علیه السلام تیم کردن و خوش رویی , دوستبی فت. آورند و 
[شخص را] به خدا نزدیک می سازند و [او را آبه بهشت می برند . 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت : .. پسرم ! اگر چیزی 
ی رک ۱ ی 
زنهار که خوش خویی و گشاده رویی را از دست مدهی ؛ زیرا کسی که 
خوش اخلاق باشد , نیکان , او را دوست می دارند و بدان , از او کناره می 


گیرند» . 


3/ داز بین رفتن کنیهبیامبر خدا صلی الله غلیه.و له «خونتن روبی : کبته .را 


ص: 360 
الامام علی علیه السلام :الیش بطفی نار الغعانده . (1) 


عنه علیه السلام ن آحسَن ها یف , به الناس قلوبِ آودائهم 1 وتقوا به 
الصْغنَ (2) عن قُلوب آعدانهم , خسن الیشر عند لقائهم , وَالَمَتَدٌ فی 
عیبتهم , والبشاشة بهم عند خضور هم ۱31 


عنه علیه السلام :دار الاس تستمتع باخائهم , وَالقَهُم بالبشر تمهت آضغاتهم 
۰ 4 


عنه علیه ی ؛اقبل آعذار الاس تستمتع باخایهم , وَالقَهّم بالبشر تمهت 


3 / 54اب السیایالامام علی علیه السلام :اذا لقیثم اخواتکُم قتصاقحوا 
واطهژو هم البَشاشة واليشر , تتقّقوا وما عََیکُم من الأْوزار قد هب . 
6 


3 / 5اللَقَْبْ ی ال سٌبحا" تقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذ| تلاقی 
الرَجّلان قتصاقحا تحائّت (۶) ذنوبهما , وکان آقریهما ای اللّه تعالی أَکترهما 
پشرا بصاجبه . (8) 


1- .غرر الحکم : 1 ص150 ح 561 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 
-..ِ 

الصضغض : الحقد ( مجمع البحرین : ج 2 ص 1082 « ضغن » ) . 
۱ ,تحف العقول : ص 218 , بحار الأنوار : ج 78 ص 57 ح 124 . 
4- .غرر الحکم : ج4 ص 16 ح ۱129 ۰ عیون الحکم والمواعظ : ص 251 
ح 4704 . 
5- .غرر الحکم : 2 ص 215 ح 2420 , عیون الحکم والمواعظ : ص 77 
الصادق عن آبائه علیهم السلام بعار الأنوار 0ص 1111 
7- .تحاتت : آی تساقطت ( النهایه : ج 1 ص 337 «حت » ) . 


8- .عوالی اللالی : جح 1 ص 435 ح 142 , بحار الأنوار : ج 76 ص 39 ح 


ص: 313 
3 4 از بین رفتن بدی ها و گناهان 


3 < نزدیک شدن به خداوند سبحان 


احاس‌غلی له اسلا کوش وود ان تاه و وم ری را موش 
عای کففر 


امام. غلی .علیه. السلام: زبهترین خیزی. که مردم, به وسیله آن: : دل. ها 


دوستان خود را به دست می آورند و کینه ها را از دل های دشمنانشان می 


ژدایند , خوش رویی , در هنگام برخورد با آنان , و جویای احوال آنان شدن 
در غیابشان و گشاده رویی با آنان در حضورشان است ۰ 


امام علی علیه السلام :با مردم , مدارا کن تا از برادری آنان , بهره مند 
شوی , و با خوش رویی با انان برخورد کن تا کینه هایشان را بمیرانی . 
امام علی علیه السلام :پوزش های مردم زا بیخیر.ا ان براذری. انان.: 
برخوردار شوی , و با خوش رویی با انها برخورد کن تا کینه هایشان را 
بمیرانی . 

3 / 4از بین رفتن بدی ها و گناهانامام علی علیه السلام :هر گاه با 
برادرانتان , رو به رو شدید یا ایا رن و خوش 


وی تفه دی.م آن. کام که از هم دا میت شهید هر حه کاه داشته ایند از 
بین رفته است . 


3 5نزدیک شدن به خداوند سبحانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
دو مرد به هم برسند و با هم دست _بدهند , گناهانشان فرو می ریزد و 
نزدیک ترین آن دو به خدای متعال 7 آن کت است. که با .دبخری , خوش 
روتر باشد . 


ص: 22 


الامام الباقر علیه السلام :الیش الحسَن وطلاقة الوجه مکستة لمحت 
وفرتة من الله . وعّبوس الوجه وسو؛ البشر مَکسَبَةٌ لِلعقتِ وبُعذ من اللهٍ . 


3 / 6خولْ الجتَهفاطمه علیهاالسلام :البشر فی وجه المَوّْن یوجث لصاجیه 
الجَتَّه , الیش فی وجه المعاند القعادی یقی صاحبة عَذابٍ آلثار . (2) 


الکافی عن فضیل :قالَ (3) : صَنائعٌ القعروف وحْسنْ اليشر یکسبان 
4 ویُدخلان الجَلّة , وَالبّخل وعبوسٌ الوجه تُبهدان من ال ویدخلان الیْار 
۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :تلاثْ من آتی ال بواجدو منهْقّ آوجت اللّْ له 
الجتّه : الانفاق من اقتار , والیشرٌ لِجمبع العالم , والانصاف من (5 


1- .تحف العقول : ص 296 , مشکاه الأنوار : ص 316 ح 6 , بحار الأنوار 
2 8 ص 176 ح 43 . 

- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 354 ح 243 

ها الأنوار : ج 75 ص 401 ح 42 . 

- .الضمیر فی «قال» راجع الی الباقر آو الصادق علیهماالسلام , وکاثه 
مت ناسا غ آو الرواه (ز هافنین ت 

4 .الکافی : 2 ص103 ح5 عن فضیل , بحار الأنوار : 74 ص172 ح40 


۱ 
5 ح 992 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 188 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 329 
ح 1242 , بحار الأنوار : ج 74 ص 169 ح 37 . 


ص: 363 


امام باقر علیه السلام ۰روی خوش داشتن و گشاده رویی , موجب جلب 


محبت و تقزب به خدا می شود , و ترش رویی و بدبرخوردی , موجب 
دشمنی و دوری از خدا . 


3 6رفتن به بهشتفاطمه عليهاالسلام :خوش رویی با مومن , بهشت را بر 
صاحبش واجب می گرداتد و خوش رویی با خیره سر کینه توز , صاحبش را 
ارات اس امه شا حقط می ند 


الکافی به نقل از فضیل :امام علیه السلام (1) فرمود : «نیکی کردن و 


۲ 5 مر ۲ ۳ : ۶ مر 
خوش رویی , محبت می اورند و به بهشت می برند , و بخل و ترش رویی , 


امام صادق علیه السلام (سه چیز است که هر کس یکی از آنها را انجام 
دهد , خداوند , بهشت را بر او واجب می گرداتد : انفاق کردن در هنگام 
تن تشون 7 , و انصاف به خرج دادن در 
باره خویشتن 


ای سای وا فان انا است. 


ص: 204 


الفصل الرابع : البشاشه المذموه4 / 1البَشاسَة مَع صاجب بدعهرسول ال 
ی ارات اه رالد ی ۳ 


استفتلة پما تشر . ققد استحف یما ان ال غلی معلد 2 
۷۹ 


4 اه مع ال القعاصیرسول ال صلی الله علبه و له :تقتّبوا ای 


الامام علی علیه السلام شتا سول الله ضلی الله علم ه ال آن عاقی 
هل المعاصی بوجوو مَکفهرژّو . (4) 


1- .تاریخ بغداد : ج 10 ص 264 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 13 ص 82 
ح 5599 . 
2- .اعفهْرّ : عیس ( مجمع البحرین : ج 3 ص 1584 « کفهر » ) . 
3- .الفردوس : ج 2 ص 56 ح 2320 عن ابن مسعود , کنز العمال : جح 3 
ی 

.الکافی نج 5 ص 59 ح 10 عن السکونی عن الامام الضادین. 2۴ 
0 , وراجع : : تهذیب الأحکام : ج 6 ص 177 ج 356 و عوالی اللأالی ۳۰ 
3 ص 190 ح 29 . 


ص: 365 
فصل چهارم : گشاده رويي نکوهیده 
4 / 1 گشاده رویی با بدعت گذار 


4 2 گشاده رویی با گنه پیشگان 


فصل چهارم ؛ گشاده روبی نکوهیده4 / 1 گشاده رویی با بدعت گذارپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به بدعت گذاری , سلام کند یا با او با 
گشاده رویی برخورد کند يا از او به گونه ای که خوش حالش نماید , 
استقبال کند.: بی. کمان:: انچه را خداوند بر محفد ضلی. الله علية .و الة 
نازل کرده , سبک شمرده است . 


4 2گشاده رویی با گنه پیشگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله با نفرت از 
کته پیشکان : خود را بة خداوند عز و جل نزدیک کردانید و با آنان .با خهزم 
های در هم کشیده , رو به رو شوید . 


امام علی علیه السلام ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور داد که 
با گنه پیشگان , با چهره های در هم کشیده , رو به رو شویم . 


ص: 366 


4 / 3یَشاسَة هل القسقالامام العسکری علیه السلام لأبی هاشم الجعقری 
:یا با هاشم , ستأنی مان عَلی الناس وجوههّم ضاحکة مستبشره , 
و و بت , وَاليدعَهٌ فیهم سَْهْ , المَوَمنْ 


بو س و 


بیتهّم 


1- .حدیقه الشیعه : ص 92< عن عبد الجبار , مستدری الوسائل : ج 11 
ص 380 ح 13308 عن محمد بن عبد الجبار . 


ص: 307 
4 / 3 گشاده رویی فاسقان 


4 / 3 گشاده روبی فاسقانامام عسکری علیه السلام به ابو هاشم جعفری 
:ای ابو هاشم ! به زودی زمانی فرا می رسد که مردم . چهره هایشان , 
خندان و شادان است و دل هایشان , تاریک و تیره . سّت . در میان انان , 
بدعت به شمار می آید و بدعت , سنّت . موّمن را به دیده حقارت می 
نگرند و فاسق را محترم می شمارند . 


ص: 368 


ص: 369 


اشاره 


بصیر تفصل سوم 1 خاستگاه های بصیر تفصل چهارم ۰ عوامل رشد 


ص: 270 
قرآهد 


بصیرت , در لفت 


درآمدبصیرت , در لغتواژه «بصیرت» , از ماه «بصر» است که , دو معنای 
اصلی دارد : یکی , علم و دیگری , درشتی . سختی و خشونت . در این جا. 
ی ی و ی ی کر میب اسف له 

شاد و الزّاء اصلان : حَذُهمَا العِلمٌ بالشی ء . یقال : هو بصین يو ... و 
لتَصيرَة : ارس فیما بقل , و ابص الترهان و أصل دلک کله وضو 
لیس ی و ان 
اد. يم اٍلی آدیم یخاطان کما خاط حاشيَةٌ الّوب . (1) باء و صاد و راء (بصر) 
, دو معنای اصلی را تشکیل می دهند : یکی , عبارت است از علم به چیزی 
1 می شود : «هَو بَصیرٌ به » یعنی : «او به آن چیز , داناست » . 
بصیرت , به معنای سیر است و به معنای برهان هم آمده است . اصل همه 
اینها , روشن بودن چیزی است .. . اما معنای اصلی دوم , درشتی [و 
ژمختی] است . از همین معناست «بَضّر» که عبارت از دو چرم را بر هم 
دوختن است , چنان که کناره پارچه , دوخته می شود . 


لفحم مقاییس لقع 1 ض 293 24 مانخ. یر 4 


ص: 31 


این منظور , «بصر» و «یضیرت؟ را چنین.معنا کرده الست ‏ الیصن العین؛ 
لا آَه دز ول ِِ سَه الرَوْیه ... و البصيرة : الحجَهٌ ... و ابر : 
تما قی ملد 3 1 : تظرهٌ و خاطره , و البصيرة َفیدخ القلب 

و البصيرة | 
۳ .. علی بَصیرو آی عَلی معرقه هن آمرکم ویّقین 

و البصيرَخ : العبرخ .۰ و البْضَرّ : العِلمٌ و بضرث بالشی ء . عم . 
البْصیز : العالِمٌ ۰ (1) بر , یعنی چشم ؛ اما ار لاف ی :]هد کر 
است . گفته شده : بصر , عبارت از حواس دیدن است ... بصیرت , یعنی 
حچت ... . بَضر , یعنی نفوذ در دل . « بَضر القلب » , به نگاه و خطور آن 
هی و ی و ای مر 
قعل ذلِک علی بَصیرو » , یعنی از روی قصد و آگاهی و « عَلی غیر بصیرو » 
, یعنی از روی غیر یقین ... . « علی بصیرو من امرکم و یقین » , یعنی : « 
با داشتن شناخت و یقین در کار شما » ... بصیرت , یعنی عبرت ... . بَضر , 
نقتی عله ۶ تصرت بالسی ۶ تختی* < آن خی را اشنم یرو تضیر ۶ 
به معنای «عالم» است . راغب اصفهانی , در توضیح معناي ۳ 
«بصیرت» می گوید اضر یُفال للجارخه الاظره .. . و للفعّه التی فیها , 
یُقال لقَوّه القلب امد رکه : : بصيره و بضر . ۱ 
و بُقال من لاوّل + آبضرث : و من النانی. ابضرنة و تضرت بو : و قلما بقال 
بتَضرث د فی الحاسّه اذا لم تضامَه رزوی القلب . (2) بضر , به عضو بینایی . 
و به نیرویی که در آن است , گفته می شود . به نیروی ادراک کننده قلب 
هم «بصیرت» و «بَصَر» می گویند ... و به عضو بینایی , کمتر بصیرت گفته 
شف: توا دقن ور آگل: افندن با تسار «ایضیت »عم ند و ور 
صورت 


۱ ی 


1- .لسان العرب 9 و 65 ماذه «بصر» . 
2- .مفردات آلفا ظ القرآن : : ص‌ 7 ماده «بصر > . 


ص: 72 
بصیرت , در قرآن و حدیت 


اشاره 


کو ۲ اضر 42 و < رگا به» . در صورت دیدن با حواس بینایی , چنانچه 
با رخیش. قلبی همز اه شاشخ. به تورت کمته.می تقو <تصرت 4 بر رسی 
آنچه در نبیین معنای بصیرت آفندخ 1 (1) نشان می دهد که این واژه , در 
معانی گوناگونی به کار رفته است ؛ مانند : دانش , بینش دل , نور دل , 
آگاهی ب زیرکی , هوشیاری برهان , عبرت و اعتقاد صحیح دینی . امّا همه 
این معانی , در واقع همان طور که ابن فارس گفته به معنای اوّلیه ماده 
بصیرت , با ی کر دتد جوا فده یم ان مت آسته 
که چشم , یکی از مهم ترین راه های تحصیل علم و معرفت است . گفتنی 
است که هر چند بصیرت , در اصل به معنای علم است ؛ لیکن باید توجه 
داشت که هر علمی , بصیرت نیست و هر عالمی , بصیر نامیده نمی شود ؛ 
پلکهرانن واه حایی از یکی اعاطهعامی و آینوه تکری است :۱ 


بضیو تن در فران و حدیتدر فزان کریم.: مشتقات «بصر» , 148 بار و 
واژه «بصیرت» , دوبار تکرار شده است . به طور کلی , واژه «بصر» در 
متون اسلامی , گاه در باره بینایی ظاهری و حشی , و 


1- .ر . ک : دانش نامه جهان اسلام : ح 3 ص 484 مدخل «بصیرت» , 
دائره المعارف قران کریم : جح 5 ص 573 مدخل «بصیرت» . 

2- .بر پایه برخی از پژوهش ها , واژه بصیرت , در فرهنگ های مختلف , 
ما را و اس دی مه ای 
در میان بیشتر آنها مشترک است . همچنین بررسی سیر تاریخی این واژه , 
نشان می دهد که اين واژه , از زبان سانسکریت و از شرق به غرب رفته 
است . وجوه اشتراک فرهنگی اين واژه , در شرق و غرتٍ فراوان است که 
مهم ترین آنها , آینده نگری و تفاوت اصلی در چگونگی آن است . اولیای 
خدا , در جستجوی شهود معنوی از طریق بصیرت اند , در حالی که رهبران 
و مدیران , در جستجوی بصیرتی هستند که اینده سازمان خود را با 


9 ۱ 
۱ ۰ ۱ 
0 رک 
0 : مقاله << 
نت در 
رهبری 
و مدیریت 


ص: 373 


گاه در باره بینایی باطنی و عقلی به کار می رود . به تعبیر دیگر , مردم از 
نی تس مه دوه کسام مت ویس اه دم عل سا 
نزدیک بین است , آینده خود و جهان زا تج یه .و ارار کات نها در 
محسوساث خلاصه می شود و به تعبیر زیبای قرآن : «به ون ظا هرا مج 
الحیّاه الَنبا و هم عن الأخرَو هم عافلون . (1) از زندگی دنیاء ظاهری را 
می شناسند, حال آن که از آخرت غافل اند» . این دسته , هر چند به ظاهر 
بینا هستند ؛ ولی در فرهنگ قرآن و حدیث , کور محسوب می شوند . 
بریایه گزارشی , امام علی علیه السلام در یکی از سخنرانی هایی خود در 
مدینه , به این,نکته مهم , این گونه اشاره فرموده است : ما کل ذی قلب 
یلبیب , و لا کل ذی سمع بسمیع , و لا کل ناظِرٍ بتصیر باه هر که زلی 
دارد , به خردی داننده است , و نه هر که گوشی دارد نیک شنونده است , 
و نه هر که دیده ای دارد بیننده است . دسته دوم , جامع نگر و واقع نگرند ؛ 
هم نزدیک را خوب می بینند و هم دور را . ادراکات آنها , در محسوساتث 
خلاصه نمی شود ؛ هم خانه دنیا را می بینند و هم خانه آخرت را . در فرهنگ 
فران و خدیت , این.دسته از مردم.: تصیر و بینا نامیده می شوند . بر بایه 
روایتی , امام علی علیه السلام , اين دو دسته از مردم را این گونه معلفی 
نموده است : 


1 .زوم * آیه. 7 
2- .نهج البلاغه : خطبه 88 , الکافی : ج 8 ص 64 ح 22 , الارشاد : ج 1 ص 
2۸2,,بحار الانوار : ج 32 ص 43 ح 28 . 


ص: 274 
1 . همتایان بصیرت , در مفهوم 


الف - یقظه 


تما الکٌّیا ‏ قتهی تضر آلاعفن , لا یبصر مما وراءها شَیثا : و البصیرٌ یَنفذّها 
بضَژه , ِ_ نَ الذار قراءها . قالیصیر نها 91 الیها 
شاخص , و البصیرّ نها مَتَرَوَدٌ , و الأعمی لها مَتَرَوْد . (1) همانا دنیا , 
واپسین دیدرس انسان کور[دل ] است و در فراسوی آن ۱ 
اما بینشور , نگآهش از دنیا فراتر می رود و می داند که سرا[ی حقیقی ] در 
وراي اين دنیاست . پس بینشور , از دنیا دل و دیده بر می گیرد و کور [دل ] 

به آن می نگرد . بینشور , از آَنْ توشه بر می گیرد و کور[دل] , برای ان 
توشه فراهم می آورد . بنا بر اين , بصیرت و بینایی حقیقی در فرهنگ قرآن 
و حدیث , به معنای جامع نگری و آینده نگري علمی و عملی است و 
کسانی «بصیر» نامیده می شوند که در پرتو بینش صحیح , در جهت تامین 
منافع مادذی و معنوی , و دنیا و اخرت خود , حرکت کنند . همه ایات و 
روایاتی که در این بخش در باره دیده بصیرت , ارزش بصیرت , عوامل 
7 بصیزت. مبادی, آثار و موانع آن آمده تن تعریف اد شده ِ تأیید 
فرمایید : 


۳ همتایان بصیرت , در مفهومدر قرآن و روایات اسلامی / واژه هایی 
وجود دارند که می توان گفت که معادل واژه بصیرت اند و یا بسیار نزدیک 
به ان اند , مانند : 


الف یقظهیکی از واژه های معادل بصیرت , «یقظه» است . در این باره , 
از امام علی علیه السلام نقل شده : 


1 رک خن 492 ۱98 


ص: 275 


ب - نور 

> فرهان 

الَقَظَةٌ استبصاژ . (1) یقظه (بیداری) , بصیرت یافتن است . و در روایتی 
دیگر از ایشان , در معژفی اهلٍ بضیرزت: م. آمذه است : قاستصبحوا بنور 
یَقَظو فی الابصار و الأسماع و الافیَدّو . (2) پس بدین سبب , چشم ها و 
گوش ها و دل هایشان , از نور بیداری روشن گردید 


ب‌ نورهمتای دیگر, بصیرت , نور است : «یاّاٍ الَذین نو" تقواً ال و 
او وله یونم کفلَیّن من رَحْمَتّه و یج لکُمْ توا تَمُسُون یه . (3) 
۱ 
رحمت خویش , شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به 
| برکت رآن رام شیزید»*: 


ج فرقانیکی دیگر از واژه های بسپار نزدیک په مفهو : م بصیرت . واژه 
«فرقان» است : «یاایها الذین َو ان تتقوا اللة مشل [ لکم فرقاتا . (4) 
ای ها 
را اوح ار با ار مر 


1- .غرر الحکم : جح 1 ص 50 ح 176 . 
2 ری ص 452 2 122 . 

3- .حدید : آیه 28 . 

4- .انفال : آیه 29 . 
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2 . بینای مطلق 


3 . معنای دیده بصیرت 


همچنین در بسیاری از روایات , واژه های دیگری همچون : عقل . (1) 
معرفت , , علم و حکمت (2) نیز در معنای بصیرت به کار رفته اند . 


2 . بینای. مطظلفدر نوزده آیه. از قران . خداوند متعال , با ضفت. بینایی.: 
توصیف شده است . (3) این صفت , حاکی از احاطه علمی و ذاتی 
آفریدگار بر همه چیز است . لذا برخی از روایات : بصیر را از صفات ذات 
خداوند دانسته اند . بنا بر این , بینای مطلقٌ اوست و همه چیز , بینایی را 
ار ای و و به او نزدیک تر باشد , از بصیرت و 
بینش بیشتری برخوردار خواهد بود . 


3 . معنای دیده بصیرتاز منظر قران , در باطن انسان . شعور مرموزی 
وجود دارد که با الهام فطری الهی , می تواند خوب را از بد , و حق را از 
باطل تشخیص دهد . مین سخن خداوند متعال در اين باره , چنین است : 
«و تفس و ما سوّاها فَألعَمَهّا فجُور‌ها و تقَوّاها ی 
که آن را درست کرد 1 شیسن پلیدکاری و. پبرهیز باری. اش را به , الهام 
کرد» . در روایتی از امام صادق علیه السلام , اين الهام با 
تفسیر شده است : 


1- بر . ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 1 ص 175 (معرفت شناسی / 
پژوهشی در باره معنای خرد) 

پژوهشی در باره معنای دانش) . 

ار ای ار اس سار سل 
نهم : بصیر) . ٍ 

4- .دریافت عقل از خدا که در شماری از احادیث امده , اشاره به این 


-3 


. للنملیتن 


: آیه 7 8 . 


ص: 277 


آی عَتّفها و آلهمها , نَه نم حبُرها قاختارت . (1) یعنی به آن شناسائد و الهام 
فرمود . سپس , ات و 
ایشان , امده است که در باره الهام فجور و تقوا می فرماید : عَدّفة الحَف" 
من الباطل . (2) حق و باطل را به او شناسائد . و نیز در تفسیر آیه «3 
هدیتاه التکین ۶ (3) و دو راه ۳ به او نشان دادیم» , از ايشان روایت 

الیو نج ال (4) [یعنی : ]راه نیکی و راه بدی را [نشان 
دادیم ] . دیده بصیرت , در واقع , همان شعور فطری مرموز و ادراک 
باطني موجود در باطن انسآن است که قدرت تشخیص نیک و بد , خیر و 
شر , و حق و باطل را دارد و او را به آینده نگری و پیروی از حق و دوری 
کسکن اه باطل مدعمت هی ماد ,ان شعوز درادرای زور اندای یذ نی:: 
به صورت استعداد و اجمال , در نهاد همه انسان ها وجود دارد و به تدریج , 
شکوفا می شود . شکوفایی این شعور ,؛ , شکوفایی انسانیت است و فلسفه 
بعثت انبیای الهی , چیزی جز رشد و بالندگی و شکوفایی انسانیت و 
و ای ی و ان 
تقویت ادراکات باطنی , قدرت دیده بصیرت , به 


1- .رک : ص 396 ح 23 . 
2 .رک : ص 398 ح 24 . 
3- .بلد : آیه 10 . 

4 .رک : ص 396 ح 22 . 


ص: 279 


4 . خاستگاه های بصیرت 


تدریج , افزايش می یابد تا ان جا که حقایق معقول , به صورت محسوس 
برای انسان قابل ریت می گردند , چنان که از پیامبر صلی الله علیه و اله 
روایت, شده که می فرماید : ما من عبد الا و فی وجهه عینان یبصرٌ 

ام الدیا , وٍ غینان فی قلیه پبصٌِ بهما مر اجره , قٍذا آراة له يب خیرا 
فیح عیتیه اللتّین فی قلبه , قابضر بهما ما وَعَدَهُ بالغیب , قامَن بالعیب عّلی 
الغیب 1 و ای ۱0 
با آنها , امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش که با آنها امور آخرت را 
مشاهده می کند . پس هر گاه خدا , خیر بنده ای را بخواهد , دو چشمی را 
که در دل وت + هی کشاید و آو.با آنها : انخه را خداوند در عالم غیت 
وعده اش را داده است , می بیند و به وسیله غیب (دو چشم دل) به غیب 
(/ به غیب بر روی غیب) , ایمان می آورد . بدیهی است که خواستِ خداوند 
بلکه به مقتضای نظام حکیمانه افرینش , دیده بصیرت کسانی باز شده , 
تقویت می گردد که در جهت شکوفايي ادراکات باطنی خود , حرکت کرده 


باشند . 


4 . خاستگاه های بصیرتبر پایه آنچه در تبیین معنای بصيرتك ارائه شد , 
خاستگاه بصیرت , مشابه خاستگاه علم , معرفت و حکمت است , همان 
دارند . لذا برای تکمیل مباحث مربوط به بصیرت , ملاحظه بخش قابل 
ای ار اامورا س مط ص ‏ ی و یر ات 
اما آنچه را در این فصل , با عنوان «خاستگاه های بصیرت» مطرح شده , 


1- .رک : ص 382 ح 2. 
2 .ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 1 3 (شناخت) . 


ص: 279 
9 عوامل تقویت دیده بصیرت 


می توان به خاستگاه درونی و بیرونی بصیرت . تقسیم کرد ؛خاستگاه 
دروني بصیرت , عبارت است از نیروی باطني قادر بر تشخیص حق و باطل 
, و خیر و شر و : گونه اول , 
شامل ره نمودها و برنامه هایی که ريشه در قرآن و تعالیم انبیا دارند و 
موجب شکوفایی فطرت بصیرت می شوند : گونه دوم نیز آمدادهای غیبی 
الهی که در نتیجه اجرای تعالیم انبیا در زندگی , موجب تقویت نیروی 
بصیرت می گردند و بر اين اساس ۱ 
دوه یل عنا من فصارت , کیاف خوا , اساام وتو کی خلاصه ده آنست:. 


5 . عوامل تقویت دیده بصیرتعوامل تقویت بصیرت , دو دسته اند : عوامل 
علمی و عوامل عملی . به سخن دیگر , بر پایه ره نمودهای انبیای الهی , 
ای ی ص اه ی و هن 
فحاهات غملی ءضوس در حصل مارا غامن یر عل علم 
و اعتبار آمده اند , به نقش انديشه و تلاش های علمی , در تقویت دیده 
بصیرت , اشاره دارند و متونی که با عناوین : پرهیزگاری , یاد خدا , اخلاص 
, ژهد و . . امده اند , به نقش تلاش های عملی در این باره , اشاره می 
تمایتد . جالب توچّه اين که همه این عوامل , در اين آیه شریف , خلاصه 
شندن آند هو یی عا هدیا فا عم سا :لا و کسایت که دد راما 
کوشیده اند, به یقین ؛ , راه های خود را بر آنان می نمايانیم» . 


1 کینوت آبه 69 


ص: 380 


7 : اضاف زین اففت: تیوه فصو وخ 


2 . افزایش می یابد و سالک در 
نخستین گام , کاستی های دروني خود را بهتر می بیند , زیرکی , بنده 
نگری 1 شجاعت و سایر کمالات انسانی , در او تقویت می شوند هرز 
نهایت , در نتیجه خودسازی , به نقطه ای از قوّت بصیرت و بینایی باطنی 
می رسد که حقایق معقول را به صورت محسوس می بیند و به بالاترین 
مراتب ایمان که ایمان شهودی است , دست می یابد و پیشوای اهل 
تصر هی ار کق : ۱۳۲ 


7 . اصلی ترین آفت دیده بصیرتنقطه مقابل مجاهدت های علمی و عملی 
که موجب تقویت دیده بصیرت می گردند , پیروی از تمایلات نفسانی است 
. از این رو , اصلی ترین افت دیده بصیرت یافتن , هواپرستی و پیروی 
عملی از خواسته های ناپسند درونی است و بدین سان , هر چه پیروی 
انسان از نفس اقّاره , بیشتر شود , چشم بصیرت او ضعیف تر می گردد . 
فر تانق از اماه علن.عليه الشنلام آمده القوی شریی اغفی. .12۱ هون 
, شريک کوردلی است . وقتی انسان , به چیزی علاقه پیدا کرد , دیگر نمی 
تواند معایب آن را ببیند و زشتی های آن را بشنود : عَینْ المُجب عَمیّةٌ عن 
معایب التصوت.: و اه صَماء غن قبح مساویه . (3) دیده عاشق , از 
دیدن عیب های معشوق . کور است و گوش او ؛ از شنیدن زشتی معایبش 


" 


1- «ر . ک : ص 383 (چشم بصیرت) و ص‌ 39 (اهل بصیرت / پیشوایان 
2 .رک : ص 470 7 144 . 
3- .رک : ص 476 2 160 . 


ص: 391 


سایر آفات و موانع بصیرت , ریشه در پیروی از تمایلات نفسانی دارد و 
نتوین میت ساضلی کوین را هنانتهبا افات داشتن دیدم بصيرتِ جهاد با 
نفس است که در فرهنگ روایات اسلامی , «جهاد اکبر» نامیده شده است 

. کسی که توفیق این جهاد را نیابد و در میدان مبارزه با تمایلات نفسانی , 
شکست بخورد , نه تنها دیده بصیرت را از دست می دهد و از درجه 
انسانیت وا می کی مهار در خیوانی» کم‌زاه نز و خطا رای بر می 
گردد . چنین انسانی , سرنوشتی جز دوزخ , نخواهد داشت . 


ص: 292 


الفصل الأْوّل : البصیره القلبئهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :دا آراة ال 
بعبدٍ خیرأً تج له فْفلّ قلبه , وجعقل فیه الیّفین والطدق , وجَعَل قَلبَ واعیاً 
لما سلک فیه , وجعل قَلبِةٌ سَلیما ولساتة صادقا وحَلیقَتَة مُستفيمقة , وجقل 
یه من و :11 


الضّیا , ونان فی قلیمتر بهما مر آاجرم . قً 0 ۷ 
قمتیه الَّین فی قلیه د بضرّ بهما ما وَعَدَة بالقیب ‏ قَأَمَن بالقیب عَلی القیپ 
۳4 


الامام زین العابدین علیه السلام :آلا ان یلعبد آرتع آعن : عینان ببصِر 
ی | آرار له بد 
له لین ال فی قلیه قابر بهقا لیب وأمز ‏ خرته (3) ؛ وذا آُراة به 


الامام الصادق علیه السلام :تما شیعثنا أصاب الأرتعه الأْعیْن ز عینان في 
ارس , وعینان فی القلب , آلا الحلائْق کُلَهُم کذلک , لا ان ال عَرّ وجل 
قَتََ آبصارکُم وآعمی أبصایَهم . (5) 


راجع : ص 452 ح 122 . 


,کنز العقال : ج 11 ص 96 ح 30768 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی ذر . 

- .الفردوس ۱ کنز العمال : ج 2 ص 42 3043 . 
.فی المصدر : . القیت فی آمر آخرّته» 1 والتصویب من بحار آ تواز : 
وفی التوحید : #9 بدل «الغیب» . 
4 .الخصال : ص 240 ح 90 , التوحید : ص 367 ح 4 نحوه وکلاهما عن 
الزهری , بحار الانوار : ج 70 ص 53 ح 16 . 
5 .الکافی : جح 8 ص 215 ح 260 , بحار الأنوار : ج 68 ص 81 ح 142 . 


ص: 383 


فصل یکم : چشم بصیرتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه خداوند , 
خیر بنده ای را بخواهد , قفل دل او را برایيش می گشاید و یقین و راستی 
دا حوان فی نهد و دانن ۱ برای راهی که در آن قدم گذاشته است , آگاه 
می سازد و دلش را پاک و زبانش را راستگو و اخلاقش را درست و 
گوشش را شنوا و چشمش را بینا می گرداتد . 


مامیز خدا ضلی آلله له و آله «شع دم ای نت هر آن که جو شم 
در صورتش دارد که با آنها , امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش که با 
آنها , امور آخرت را مشاهده می کند . پس هر گاه خدا , خیر بنده ای را 
وا و تا , آنچه را 
خداوند در عالم غیت به او وعده داده است , می بیند و به وسیله غیب (دو 
چشم دل) , به غیت ایمان می آورد ( / به غیب روی غیب ایضان عبت آفرد) 


است: 1 , امور دين و دنیایش را می بیند . و دو 
چشم[ دل ] که با آنها اصفو اخرتن. ۱ مشاهده می کند . پس هر گاه 
خداوند , خیرٍ بنده ای را بخواهد , دو چشمی را که در دل اوست , برایش 
می گشاید و او با آنها , عالم غیب و امور آخرتش را می بیند , و هر گاه جز 
خیر بنده ای را بخواهد , دلش را به حال خود , رها می کند . 


امام صادق علیه السلام :شیعیان ما , چهار چشم دارند: دو چشم در سر , و 
دو چشم در دل . البّه همه مردمان , اين گونه اند . هان که خداوند عز و 
جل , چشم های شما را باز کرده و چشم های نان را کور کرده است ! 


و 


ص: 294 


ص: 385 


ص: 386 


الفصل الثانی : الحث علی. الیصیره2 ات سین صفات. ۱ 
عژوجلالکتاب« ال للع هو السَميع الْبَصبرٌ » ۳ 


«انّ ال بعباده لحَبیرٌ بتصیر » . (2) 
مر من 9 

«ِن اللة بصیر بالعباد » . (3) 

«یَه بکل شی ء بصیر » . (4) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :کل تصیر عَیرَهْ بعمی عَن حفم؟ الألوان , 
ولطیف الأْجسام . (5) 


1- .غافر : 20 . 
ار 
3- .غافر : 44 . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 


ص: 2397 


فصل دوم : تشویق به تحصیل بصیرت 


ی ی آز ختقانت خه آزریت 

فصل دوم : تشویق به تحصیل بصیرت 2 / بصیرت , از صفات 
خداستقران«همانا خدا , شنوا و بیناست» . 

«همانا خدا , نسبت به بندگانش , آگاه و بیناست» . 

«همانا خدا , للست به بندگان ۲ بیناست» : 

«به راستی که او , به همه چیر بیناست» . 


ختامام غلی عاين السلام که نیع دام از فد رها اه 
اس رد آماه ی ات ان اس 


ص: 388 

عنه علیه السلام :یَصیر |ٍذ لا قنظور یه من لقه . (1) 
عنه علیه السلام :بَصی لا یداو . (2) 

عنه علیه السلام :بصیر لا بوضَفٌ بالحاسّه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام ما سَأ له الرندیق 7 
عال؟ یی ۱ وتعالی بهذه الأسما لد ۱ 
عنه علیه السپلام الم بل اهر و کل رتم خالتت دانة ولا قیضی:: 


ما آحدت الأشياء وفع ... البَصَر عَلی المبضر . (5) 


الایاش الکاظم عایه السلام فب الرعاع شحانی انار وتکفدی ی نگ 
بَصیر لا یرتاب . (6) 


الامام الرضا علیه السلام فْلنا : له تصید لا ببتضر ؛ لاله بری أنر الّه 
السحهاء (7) فی الیل الظلماء عَلی الطّخره الْسَوداء , وتری دَبيتِ الّملِ 
فی اللیله 1 ِ مَضارّ‌ها ِ وان سفادها وفراخها فا 
قفْلنا عند ذلک : بَصیرّ لا کَتضر خلقه . . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 474 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247 ح د . 

2 .الکافی : جح 1 ص 139 ح 4 عن الامام الصادق علیه السلام وص 140 ح 
5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد اللّه بن یونس عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , 
عیون آخبار الرضا علیه السلام ۰ ص191 1 من مجدد تن بحیی 
والفاشم بن: آنوب. العلوی, غن: الامام الرضا غلیه السلام: الامالی: للمفید : 
ان اساسا 
الرضا علیه السلام , بحار الانوار : ج 4 ص 229 ح 3 . 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 . 
4- .بحار الانوار : ج 3 ص 194 عن المفصل بن عمر . 
5- .الکافی : ج 1 ص 107 ح 1 , التوحید : ص 139 ح 1 کلاهما عن آبی 
ات بحار الأنوار : ج 57 ص 161 ح 96 . 
6- .بحار الأنوار : ج 95 ص 445 ح 1 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی وراجع 
: ِِ الأنبیاء : ص 123 ح 124 . 

2 .الیحماء ۰ آی السوداء (لسان کرت ۳۰ 12 ص‌‌ 21 «سحم») . 

ِ .التوحید : ص 252 ح 3 , عیون اخبار الرضا علیه السلام ص 133 
ح ِ وفیه «الدجثه» بدل «الدجیّه» , الاحتجاج : ج 2 ص 356 ح 281 کلها 
عفن مد کید الله ال اسانی: نها انوا ۶ 4ص 176 1 


ص: 389 


امام علف علیه السلام : [خداوند بینا بوده , آن گاه که هنوز آفریده ای 
نبود تا دیده شود . 


اشام علی علیه التسلام «اخدافند با مات ۶سا نبا انار ایرآ ذیین 
مانند چشم ]. 


اماشعلت لیف شاف آخداوتو ما شا ات که داش خن او اراد 
بینایی ] , وصف نمی شود . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ زندیقی که پرسید: نظرت در باره این 
گفته خدا چیست که: «شنوا و بینا و داناست»؟ :"خداوند تبارک و تعالی , به 
اين نام ها نامیده شده است ون هن ری ازز انیت چهی ها خی بشید 

بر او پوشیده نیست , از شی ء کوچک گرفته تا بزرگ و ریز یا درشت , و 
اگر ما او را به بینایی وصف می کنیم , به معنای آن نیست که مانند 


امام صادق علیه السلام :خدای عز و جارم.: همیشه پروردگار ما بوده ... و 
بینایی 1 ذاتي او بوده است 1 آن گاه که هنوز چیزی براي دیدن وجود 
نداشت .. مشحون ابا زا افرید میدن عشی ۶ نی« علق گردفت.. 


امام کاظم علیه السلام در دعا :منژهی تو ای خدا و سپاس , تو راست .. 
تو ... بینایی هستی که [در صحّت انچه می بیند ] شک نمی ک 


امام رضا علیه السلام :گفتیم: او (خداوند) بیناست ؛ امّا نه با چشمی؛ چرا 
که او رد پای مورچه سیاه بر روی تخته سنگ سیاه , در شب تار را می بیند 
ی ی ی یز 

ها و نسل آن را می بیند لو می داند] . این جاست که می گوییم: او 
بیناست ؛ اما : ن-هانتد,بینا بودن افر ید کاتیتر::. 


ص: 390 
الاهام الجواد علیه السلام اگذلک سقّیناه تصیرا !له لا تخفی عَلَهٍ ما یدرک 


- 


پالأبصارِ , من ون آو شخص آو یر ذیک , ولم تصفه تَضر لحظَه القین . 
۷۹ 


۸ قیيمهة البصیرهالکتاب«قد جاءکم ِِِ« 0 قمَن ‏ "۳ بجر قلتَفُسه 
1 وَما آتا عَلَیْکم بحفیظ » . 2 


الحدیثالامام علیّ علیه السلام : « قمَن لصَرّ تیه ومن عم فلا » 
هذو الَبَهُ جامعهٌ لاءبصار الغیون وانضار القلوب:: 21) 


من | 3 1 و 


- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 7, التوحید : ص 194 ح 7 وفیه «بنظر لحظ» 
5 «ببصر لحظه» , الاحتجاج : ج 2 ص468 ح 321 وفیه «طرفه العین» 
بدل «لحظه العین» وکلْها عن آبی هاشم الجعفری , بحار الأنوار : ج 4 ص 
4 ح 1 ۱ 
ار اد اس 9 وی 3 ص 51 کلاهما نقلاً عن تفسیر 
النعمانی عن (سماعیل بن جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 

3- .الکیس : العاقل (مجمع البحرین : ج 3 ص 1609 «کیس») . . , 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه ,ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الاخبار : 

ص 199 ح 4 کلاهما عن عبد اللّه بن بکر المرادی عن الامام الکاظم عن 

آبائه علیهم السلام , الأمالی للصدوق : : ص 478 ح 644 , الأمالی للطوسی 
: ص 436 2 974 کلاهما عن عبد الله بن بکر [بکران ] المرادی عن الامام 

الکاظم عن این خن عن الامام زین العابدین عنه علیهم السلام , بحار 

الأنوار : ج 70 ص 106 ح 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 84 . 


ص: 391 
2 ارزش بصیرت 


امام جواد علیه السلام :همچنین او (خداوند) را بینا نامیده ایم؛ چون هر 
آنچه از رنگ و جسم و جز آن که با چشم ها دیده می شود , بر او پوشیده 
نیست و او را بینا به معنای نگریستن با نگاه چشم , وصف نمی کنیم . 


برای شما امده است . پس هر که دید , به سود خود اوست و هر که کور 
بود , به زیان خود اوست , و من بر شما نگهبان نیستم» . (1) 


حدیثامام علی علیه السلام آنزخ. اب «بنین هر که دید , به سود خود اوست 
و هر که کور بود , به زیان خود اوست» , دیدن چشم ها و دیدن دل ها هر 
دوه زا خر بر مین کیرد : 


امام علی علیه السلام در پاسخ پرسش زید بن صوحان عبدی , در باره 
یرک ترینِ مردمان :کسی که راهش رآ از کزراهه , باز شناسد و به راه 


گزاید. 


بعلاهه طباطیانین قدنن. سره فین. کوید: شاند. خداوند با خمله. «یه 
300 
در آیات پیشین بر یگانگی خویش و نداشتن شریک اقامه کرده , اشاره دارد 
. لس ؛ , معنای آیه , این است که اپن حجّت ها , بصیرت هایی هستند که از 
جائب دا به وساه وعی براخ‌ها آمده اند و خطاب ار انب نام ضلی 
اللع عم الم انست. 


ص: 292 


الامام الضااق علیه ااسلام کی وب لعبد له ن نش ایاین_ ۷ 
# 1 ره هقی ۴اه ۰ (1) 


عنه علیه السلام :ما سس ی 3 ۳ تعض کم من بعض ! ان المَومنین 
بعصَم تعصُهْم أَفصَلّ من بعض , ٍ بَعُهُم کت صَلاه ین بَعض عم اند بخر[ 
من تَعض , وهی ارجا ۳۶ 

عنه علیه السلام :کان آمیرٌ المومنین علیه السلام یَکثْبْ بهده الحْطته الی 
آکابر آصحایه , وفیها کلام عن سول ال صلی اللم علیه و آله ... : أمّا بَعد 
: فان نو البصیرو روخ الحیاه الذی لا پنفع ایمان لا یه قع اشّاع گیقه اللّه 
واللّصدیق بها , قاللمَهُ من الرژوح , والرُوخ من النور , وَالتور نورٌ السَماوات 

ی ِِِ تب ولآ لیم م با : <<_د۰ث۰ث(9( 


1- .تحف العقول : ص 305 و ص 02< عن عیسی علیه السلام وفیه «قلبه 
فی نظر عینه» بدل «بصره فی عینه» , بحار الأنوار : ج 78 ص 284 ح 1 ؛ 
تاریخ دمشق : ج 47 ص 452 عن عمران بن سلیمان عن عیسی علیه 
السلام وفیه «ولم یکن قلبه فی بصره» بدل «ولم یجعل .. .» وص 462 
عن عیسی المرادی عن عیسی علیه السلام وفیه «ولم یکن قلبه فی بصر 
عینه» بدل «ولم یجعل ... » . 

2 .الکافی : ج 2 ص 45 ح 4 عن الصباح بن سیابه , وسائل الشیعه : جح 11 
ص 429 ح 21246 . 

3- .العنکبوت : 43 . 

4- .کشف المحجّه : ص 270 عن سنان بن طریف , مختصر بصائر الدرجات 
: ص 196 وفیه «روح البصر» بدل «نور البصیره» , بحار الانوار : ج 30 ص 
۱ 


ص: 393 


امام ضادق علیه السلام دی فتقارتن به عبدالله یی نت ای سر یوب 
بینایی اش در دلش قرار داده شده , نه (فقط آدر چشمش كِ«ِ. 


امام صادق علیه السلام :شما را چه به بیزاری جستن ؟ ! این یکی , از آن 
یکی , بیزاری می جوید ! همانا مومنان , برخی شان , برتر از برخی دیگرند 
. برخی شان , بیشتر از برخی دیگر و ۱ ۱۳0 
بصيرتِ بیشتری برخوردارند . اينها درجات است . (1) 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان علیه السلام , این خطابه را به یاران 
بزرگش می نوشت و در آن , گفتاری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آمده است ... : «امّا بعد , نو بصیرت , جان زندگی است و ایمان , , سودی 
نمی بخشد , مگر با این نور و با پیروی از کلمه خدا (کلمه توحید) و تصدیق 
آن . این کلمه , از جان است و چان , از نور است و نور , نور آسمان ها و 
ار ۳ , رشته آی است که از ما به شما وصل 
شدم است و این رشته » تعمتی الفی اک که از ده نکر آنتر تفه 
آیید . خداوند , اين نعمت را به شما اختصاص داده و شما را ترا ار : 
پر توق اس و آیی حتل ها با ای مه میس هاها ی سر اا ان 
نمی فهمند» » . 


1- .یعلی : اینها ,. همان درجاتٍ ایمان است در این سخن خداوند که 
فرموده است: «هم دَرَجَاث عند اللّه» ( آل عمران : آیه 163 ) . 


ص: 294 


اللمام الکاظم علیه السلام فی وصیه لهشام بن الحکُم :با شام احدر هذه 

دیا واحذر هلها , قِن تابن فیها قلی اریقه اصنافي.: رل فترد فعانق 

ازدادة علما ازداد کنر : یستعلی بقراءته 

اب ٍ جاهل َستَصفِرٌ من هو دوتة في عمادیه , 

یب آن یعَظَم ویُوَقر . وذی بصیرو عالم عارفی بطریق الحق یُجِبٌ القیام به 

, قهُو عاجژ آو مغلوبٌ 1 [۵ ] , فهَو محزونْ 
مغمومْ پذلک , فقو متل هل رمانه وأوجهَهُم عقلاً . (2) 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوپ یه :اِعلّم أنٌ القمل الاایع 
الیل علی امین وانتضيرم, آفحل عند الم من الععل. الکیر.علی غبر 
الیقین والجهل . (3) 


غفه غلیه السلام یضا آروی ی العالم یه السلام» ان الله عل ملاع 
رَسوله بکارم الأخلاق , قامتجنوا أنفْسَکُم , قان کاتت فیکم قاحمَُوا ال 
وا تاسالو ارّبوا الیه فیها . قال: ودگزها عَشَرَة : امین » والقَناقة , 
والبصيرة ... .۰ (4) 


۰ 
ک 


۱ 


1- .فی بعض النسخ : «المتقلی» (هامش المصدر) . 

2- .تحف العقول : ص 400 , بحار الأأنوار و 
3- .فقه الرضا : ص 356 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 348 ح 5 . 

تفه الرصادص ود مار الاوار 09ص 394 7 


ص: 395 


امام کاظم علیه السلام در سفارش به هشام بن کم :ای هشام ! از این 
دنیا و مردم آن , بر حذر باش؛ زیرا مردم در دنیا چهار گروه اند : شخص 
افتاده در ورطه هلاکت و هماغوش هوس طالب دانش و قرآن کوال <ه 
هر چه دانشش افزون گردد , بر غرورش افزوده شود و قرآن داني خویش 

داش وم را یله رون فرازسر فرندسان خمو.ساند تعاید اداتی 
که هر کس را که در عبادت , از او کمتر است , کوچک شمارد و دوست 
بدارد که او را تعظیم و تکریم کنند ؛ و صاحب بصيرتِ دانای آشنا به راه 
حق که دوست دارد حق را بر پای دارد ؛ اما يا ناتوان است يا مغلوب و 
فرومانده که نمی تواند آنچه را می داند , به کار ببندد و از این رو ؛ 


اندوهناک و غم زده است . پس او , بهترین فرد روزگار خود و جچردمندترین 
آنان است . 


امام رضاأ علیه السلام در کتاب فقه منسوب به ایشان زبدان که عمل 
مداوم اندک , اما توام یقین و بصیرت , در نزد خداوند , برتر از عمل 
بسیار توأم با غیر یقین و جهل است . 


علیه السلام روایت می کنم که: «خداوند بزرگ و بلندمرتیه , مکارم اخلاق 
را به پیامبرش ارزانی داشت . پس شما نیز خود را بیازمایید . اگر این خوی 
ای ام سای و و را یت اه 
بخواهید» . سپس , ده تا از این خوی ها را برشمرد : «یقین , قناعت , 
بصیرت ...» . 


ص: 396 


الفصل الثالث : مبادی البصیره3 / 1الفطر‌هالکتاب« و تفس و ما سَواها * 
قالمَهَا فجورها و تفواها » ۰ (1) 


الحدیثالکافی عن حمزه بن مچقّد عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
:سَألثة علیه السلام غن قول اللّه عز و جل «و هَدیْتاة التَجْدیْن » (2) , قال 
: تجد الخیر وتجد السَّرّ . (3) 


خفتیر آلعفین رن ی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سأله 
علیه السلام عن قوله : «و تفس و ما سَوّاها» , قالَ : لها وضوّها 
وقوله : «قأعَمَهّا فَجُورَها و تفواها » , آی عَرّقها وألهمها , نم ره 
فاختارت . (4) 


1- .الشمس : 7 و 8 . 

2- .البلد : 10 . 

3 .الکافی : ح 1 ص 163 ح 4 , التوحید : ص 411 ح 5 , الأمالی للطوسی 
: ص 660 1367 , بحار الأنوار : ج 5 ص 196 ح 6 و 9. 

4- .تفسیر القمی : ج 2 ص 424 , بحار الأنوار : ج 24 ص 71 ح 4 . 


ص: 297 
فصل سوم : خاستگاه های بصیرت 


فصل سوم خاستگام های بصیرت3 / 1سرشتقرآن«سوگند به 4 و ان 


که آن را دزست کرد و سیس بلیدکاری و برهیز کاری اش را به , الهام 
کرد » . 

حدیثالکافی به نقل از حمزه بن محمّد :از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خدای عز و جل : «و دو راه را به او نشان دادیم» , پرسیدم . 


فرمود: «[یعنی : آراه نیکی و راه بدی را [نشان داد» ] . 


تفسیر القمٌّی به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره آیه 
تقریف. ۶فنه کند بة جعسی .ی آن که آن با دزشت: کرد »_, پرسیدم . 
فرمود: « [یعنی ]آن را آفرید و صورت ی آیه شریف : 
«پس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن , الهام کرد» , پرسیدم . فرمود : 


«[یعنی ] به آنْ شناساند و الهام ِ . سپس او را مَخیّر ساخت و او 
انتخاب کرد» . 


ص: 398 


تا الایات الظاهره عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام فی دوه 
تعالی : : «قََلَهَمَمَا فجورها و تقواها » :عَرّفَهٌ الحقٌ من الباطل , قذلک قولَةْ : 
و تفس و ما سوّاها» . (1) 


3 / 2کتابٍ اللّه علوجللکتاب« و مد تا موی اکتا من بعْد ما أهْلَکا 
الْفُونَ وی یضایر لاس و هُدی وَرحمة لْعَلهْمْ یِتدکژون » . (2) 


« ولدّا لَم تأنهم تا ء الوا ولا اختییتها فُل نما آلنع ها بوک ال هنن 
هدّا بای من رَبکَمٌ وهدی وَرَحْمَه لَمَوّم بُوْمتَونَ » (3) 


« هدّا بَضَایرٌ لاس و هدّی و رَخمَهٌ موم یوقتون » . (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛الفرانْ هدع من الصّلاله , ونبیانٌ 
من العمی . ۱ظ) 


الامام علی علیه السلام اکات الله تصرون هم وتطعون ره مشتصفون به 
م وبا لق بَعصَه ببعض , ويَشهَدٌ بَعصَهٌ علی بعض ر هلا تختلففی: اه , ولا 
اه اه ۶ 


1- .تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 804 ح 1 , بحار الأنوار : ج 24 ص 72 
ح 6 . 

2 لقضص : 43 

3- ,الأعراف : 203 . 

4 .الجانیه : 20 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 600 ح 8 عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 5 ح 8 , بحار الأنوار : ج 92 ص 26 ح 28 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 133 , بحار الأنوار : ج 92 ص 22 ح 23 . 


ص: 399 


تأویل الایات الظاهره به نقل از حَلّبی , از امام 0 علیه السلام , در باره 
آیه شریف : «پس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن , الهام کرد» :حق و 
باطل را اه 0 
وان کم ان زا فرشت کرد 7. 


3 / 2کتاب خداقرآن«و به راستی , پس از ان که نسل های نخستین را 
نابود کردیم , به موسی کتاب دادیم کم [در بر دارنده آبصیرت ها و ره نمود 
و رحمتی برای مردم بود , امید که پند گیرند» . 


«و هر گاه برای آنان آیاتی نیاوری 2 ضی؛ کوتتده طضیا آن را خود 
برنگزیدی؟» . بگو : من , فقط از انچه که از پروردگارم به من وحی می 
شود , پیروی می کنم ۰ این [قرآن ] بصیرت هایی است از جانب پروردگار 
شما ترا بره‌هی که آیعان.می آمرتوم هدانت و رخمنی. اسست #4 


«اين [کتاب ] , برای مردم بصیرت بخش و برای قومی که یقین دارند , ره 
نمود و رحمتی است» . 


حوتایر ها تلم اه و الم مر از رای تم را ی او و 
کوری[ دل ] را بینایی می بخشد . 


امام علی علیه السلام :کتاب خداست که با آن می بینید و با آن , سخن می 
ای ی گنر6 | , سخن 
ناهمساز نمی گوید و پیرو خود را از خدا , جدا نمی گرداتد . 


امام علی, غلیه الشلام «هیع کس با این فران تششست و مکر آن که :| 
افزايشی با کاهشی ان کنارش برخانست: آفزایسن دز هدایت وبا کاستی از 


کوری[ دل و باطن ]. 


ص: 00 


‌ 


عنه علیه السلام :ما جالس هدّا الفرآن آحذ الا قام عَنة بزیادو آو تُقَصان ؛ 
زیادو فی هدی آو تُفَصان من عَمی ۰ () 


الامام الصادق علیه اسلام ذفی کنات الله تاد مت الزدی وضو بو 
القمی , ودّلیل |لی الهٌّدی . 


3 / 3الاسلامالامام علی علیم السلام :ار اللّه تبازک وتعالی سَرَء الاسلام 


۱ ۰ 


اک 


یه سرایْعة لِمن وَرده , وأعَرّ آ رکاتَه لِمَن حارَبة . وجَعَلة زا لِمَن و 
. وتصيرَه لِمن عَرَم . (3) 


3 / 4الوفیفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الما له الّذی ... قدی من 
الطلاله , ویر من العمی . (4) 


الامام علی علیه السلام :1 ال تعالی ژبّما آطهر آيَة لبَعض الموینین لیَریة 
فی بَصیرّته . ولِبَعض الکافرین یبال هی الاعذار الیه ۰ (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , آعلام الدین: ص 105 , غرر الحکم : ج6 
ص103 ح 9680 , بحار الأنوار : ج 92 ص 24 ح 24 . 

2- تفسیر آلعیاشتن 9 1 یرای وه لش و تا 
الأنوار : ج 6 ص 32 ح 39 . 

3- .الکافی نزن جاور عن الامام الباقر علیه السلام 
فباشانید ماع عن. لا ضیح ین باتهم رح البلاغه : الخطیه 6 , الأمالی 
للمفید : ص 275 ح 3 عن قبيصه عن جابر الأسدی . تحف العقول : زا 
3 , الغارات : ج 1 ص 138 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 349 ح 
18. 

4- 1 :ج 12 ص 223 5219 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 731 ح 2003 ۰ تفسیر ابن کثیر ی ور ن. رت 
هریره , کنز العقال : جح 15 ص 257 ح 40850 ؛ الارشاد : ج 1 ص 229 
عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 2 ص 31 ح 19 . 

5- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 2 ص 329 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 424 ح 289 , بحار الأنوار : ج 42 ص 40 ح 
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ص: 401 
3 اسلام 
43 توفیق 


امام صادق علیه السلام :کتاب خدا , [مایه ] نجات از هلاکت است و بینایی 
بخش از کوری و راه نما به راه راست . 


3 / 3اسلامامام علی علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی . شریعت اسلام 
دار مارا سیب تاه ان راو 
آسان و هموار ساخت و ارکان آن را در برابر کسی که بخواهد با آن بجنگد 
ی را ی یت 


3 / 4توفیقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سپاس , خدایی را که ... از گم 
راهی به راه اوژد و کوری[ دل ] را بینایی بخشید . 
امام علی علیه السلام :خداوند متعال , گاه نشانه ای را برای مقمنی 


نمودار می سازد تا بر بصیرت او بیفزاید , و برای کافر , تا عذر و حجّت را 
بر او تمام تر سازد . 


ص : 402 


عنه علیه السلام ها تا وانتی عبت فملوکون اوی لاعن ی ۱ 
ما ا تعلک هن اکتا وأخترجنا مقا نا فیهللی ما صلحنا علیه. قابلنا: 
الصّلائّه بالمّدی , وأعطاتا البَصیرَح بعد العمی . (1) 


الامام زين العابدین علیه السلام فی المناجاه الانجیلّه :الم یذکرک آستعيد 
واعتصمٌ , ویژکیک ألوذ واترمُ , ویفوّیک أستجیر واستنصر , وینورک آهتدی 
ص ‏ سَیدی لو لا نوک عمیث عَن الدّلیلِ , ولو لا تبصیرّک صَللتٌ 
عن السّبیلِ , ولو لا تعریفک لم آرشد لقبول , ولو لا توفیشک لم آهتد الی 
معرقه التاویِ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ادا آراة ال بعبد عیراً. رَد فی التبا . وققْة 
فی الدّين , ویَصَرَة غیوتها , ون اويَيَهْنْ فقد آوتی خَیرّ الذْنیا والأخه ۰ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام فیما کَتتِ الی عَلِیٌ بنِ وید ومو فی الخبس 
:الم له القلی القظیم الذی بِعَظَمته ونوره فُلوث المّومنین (4) ؛ 
وبعَظمَیه ونور هو عاداه الجاهلون , وبعَظَمته ونوره ابتغی من فی السماواتِ 
وقن فی الارضٍ یه الوَسیلة یالاأعمال الفْختلقه والادیان الفتضادو , 
تا ومَخطیٌ , وضال ومهتد , وسمیع 7 وا وبصیرز ۳۲ خیران : 


- .الکافی : 8 ص 356 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه : الخطبه 216 , بحار الاأنوار : 77 ص 3539 ح 32 . 

2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 153161 ح 22 نقلاً عن کتاب ۳ العابدین . 
3- .الکافی اک , مشکاه الأنوار 
ص 206 ح 556 وفیه «عیوبه» بدل «عیوبها» , بحار الأنوار : ج 73 ص 55 
ح 28 ۰ شعب الایمان ی 
اد ها , کنز العمال : 
ی وک ی 2 99 : تاریخ دمشق : ج 81 ص 78. 

۳ .الکافی ۰ 8 ص124 95 عن علوت بن سوید 1 ص‌129 1 عن 


سوید النسائی وکلاهما نحوه, بحار الأنوار : 78 ص328 ح6. 


ص: 4103 


امام علی علیه السلام :من و شما , در حقیقت , بندگان زرخرید پروردگاری 
هستیم که جز او پروردگاری نیست . او چنان اختیاری از ما دارد که ما خود 
, از خویش نداریم و ما را از وضعیتی که در ان قرار داشتیم , به انچه 
مصلحت مار آن اهر شون تروه کم راهم ما راب هدایت تندیل. کرو 
و ما را که کور [دل ] بودیم , بینایی بخشید . 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» :بار خدایا ! به یاد تو 
پناه می برم و چنگ می زنم و خویشتن را در سایه ژُکن تو در می آورم و از 
نیروی تو , حمایت و پاری می طلبم و از نور تو , راه نمایی و بصیرت می 
خواهم ... . سرور من !اگر نور تو نبود , راه نما را نمی دیدم , و اگر بینش 
بخشی تو نبود , راه را کم می کردم , و اگر معژفی تو به پذیرش نبود , راه 
نمی بُردم , و اگر توفیق دهی تو نبود , به شناخت تأویل [و معانی قرآن] , 
هدایت نمی شدم . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خداوند , خیر بنده ای را اراده کند , او را 
شنییت: نة دئیا با بی ریت می کرداند و نز دین دانایش .مین کند و عیب 
هایش را به او می نمایاتد . به هر کس این چیزها داده شود , خیر دنیا و 


آخرت دای نها نت . 


امام کاظم علیه السلام در نامه ای که از زندان , به علی بن شُوّید نوشت 
:سپاس , خدای والا و بزرگی را که از بزرگی و نور او , دل های موّمنانْ بینا 
شد و به سبب همین بزرگی و نور اوست که نادانان , با وی دشمنی کردند 
و به واسطه بزرگی و نور او , هر آن کس که در آسمان ها و در زمین 
است , با کارهای گونه گون و ایین:ها ما ها تاهمحون خر ضده تردیی 
شدن به او بر آمدند , پس برخی , درست رفتند و برخی , خطا نمودند . 
برخی , گم راه شدند و برخی , ره یافتند . برخی , شنوا شدند و برخی , 
گشتند . برخی بینا شدند و برخی . کور و سرگردان ماندند . 


ص: 404 


الفصل الرایع ما ینمی الیصیره4 / الک لکتاب« قلِمْ ینوا اٍلی 
کت گلفت اقا و نها اقا م فزیج و لین مدززها و 


سل 


الحدیثرسول اللّه صلی پالله علیه و آله :لت تشک خباه قلب التضیر کا 
یمشی الغستنیژ فی الظلماتِ بالثور , ققلیکم یخسن اللَحلّص وله اللَرَبْصٍ 
۳4 


الامام عل علیه السلام :قتقکُروا أبُّا لاس وتبسّروا . واعتیروا واعظوا . 
وتروّدوا للاخزو تسعدوا . (3) 


1- .ق : 6 8 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 599 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام و جح 1 ص 28 ح 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق 
عن الامام علی علیهماالسلام , النوادر للراوندی : ص 144 ح 197 عن 
الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علیث علیهم السلام وکلاهما نحوه , الدژه 
الباهره : ص 22 وفیه صدره الی «البصیر» , العدد القویه : ص 38 ح 49 
وفیه صدره الی «بالنور» وکلاهما عن الامام الحسن علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 135 ح 46 . 

3- .غرر الحکم : 4 ص 432 7 6589 , عیون الحکم والمواعظ : ص 359 
ح 6089 . 


ص: 105 
فصل چهارم : عوامل رشد بصیرت 


4 / 1 اندیشیدن 


فصل چهارم : عوامل رشد بصیرت4 / 1 آنذیشیدنقر آن «فگر به آنتتضان 
بالای سرشان ننگریسته اند که چگونه آن را ساخته و زینتش داده یم « 
برای آن , هیچ گونه شکافتگی ای نیست ؟! و زمین را گستردیم و در آن / 
کوه های ثابت و استوار افکندیم و در آن , از هر گونه جفت دل انگیزی 
روبانیدیم تا برای هر بنده توبه کاری , بینش افزا و پندآموز باشد» . 


خدینبیامبر خدا صلی الله علیه و اله :اندیشیدن , حیات بخش دل شخص 
بابصیرت است , همان گونه که شخص چراغ به دست در تاریکی ها , در 
پرتو نور [چراغ ]راه می رود . پس بر شما باد نیک زهیدن و کمتر درنگ 


کردن ! 


امام علی علیه السلام :پس ؛ , ای مردم ! بینديشید و بینا شوید , عبرت گیرید 
و پند آموژید و بزای آخرت : توشه بر گیرید تا سعادتمند شوید.. 


ص: 06 
عنه علیه السلام :من تَقَکر أبضر . (1) 
عنه علیه السلام :من قکُرَ بضَر ر العواقب .۰ (2) 


عنه علیه السلام :تما الیَصیر من سَمع وتَقَکر , وتظر وأبضر , وانتقع بالعتر 
ملک خودا اضعا : تفه العرعه قی الخموی .181 


عنه علیه السلام آفکز لیر . (2) 

عنه علیه السلام :رس الاستبصار الفکرَه . (6) 

غنه تقلیت السلاه که الک فک که و ی ی او 

عنه علیه السلام :لا بَصيرة لمن لا فکز لذ . (8) 

عنه علیه السلام :کرک فیک الاستبصار , ویتکسیبک الاعتباز . (9) 


الامام الحسن علیه السلام :علیکم بالفکر , قَنَهُ یا قلب البصیر , ومفاتیخ 
آبواب الجکقه. (10) 


4 2لتعشر سول له صلی الله علیه ول قیقم العتل علی لاتم اج 


تالم ق ورعل بو ار اد 1 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 79 , آعلام الدین: ص 287 
, بحار الاأنوار : ج 77 ص 216 ح 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 28 . 

2 .غرر الحکم : ج5 ص 324 ح 8577 , عیون الحکم والمواعظ : ص 459 
ح 8316 . 

3- .الجَدَدٌ : الأرضّ الصْلبَةٌ التی یسهل المشی فیها (مجمع البحرین : ج 1 
ص 274 «جدد») . 

4- .تحف العقول : ص 155 , بحار الأنوار : ج 77ص 407 ح 38 . 


5- .غرر الحکم : 2 ص 171 ح 2239 , عیون الحکم والمواعظ : ص 75 
حج 1815 . 

6- .غرر الحکم : ج4 ص 48 ح 5232 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 
ح 4809 وفیه «التبصره الفکر» بدل «الاستبصار الفکره» . 

7- .غرر الحکم : ج5 ص 7272 8319 . 

8- .غرر الحکم : ج6 ص 401 10774 . 

9 .غرر الحکم : 3 ص316 ح 4574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 199 
ح 4036 . 

0- .آعلام الدین : ص 297 , بحار الأنوار : ج 78 ص 115 ح 12 . 

1- .الخصال : ص 102 ح 58 , بحار الأنوار : ج 1 ص 106 ح 1. 


ص: 407 
4 7 2 خردمندی 


امام علی علیه السلام :هر که بیندیشد , بینا می شود . 
ایام غلی ما مک که خی سا ها زا مس 


امام علی علیه السلام :بینا , کسی است که پشنود و بیندیشد , بنگرد و بینا 
۱ 
و پرتگاه های آن , , بیر هیزد . 


امام علی علیه السلام :اساس بصیرت , اندیشیدن است . 
امام علی علیه السلام : کسی که بسیار انديشه می کند , بصیرتِ نیکویی 


می یابد . 
امام علی علیه السلام : کسی که انديشه ندارد , بصیرت ندارد . 


امام گلی علیه السلام اندیشیدن تو , به تو بصیرت می دهد و عبرت 


امام حسن علیه السلام بر شما باد آندیشیین ز زیرا آن.ء زد نی بخش دل 
شخص بابصیرت و کلید درهای حکمت است . 


4 / 2خردمندیپیامبر خدا صلی الله علیه و له :خرد , به سه جزء تقسیم 
شده است . پس هر کس که این سه جزء در او باشد , خردش کامل است 
و در هر کس نباشد , از خرد , بی بهره است : نیکو شناختن خداوند عز و 
جل , نیکو فرمان بردن از او , و بصيرتِ نیکو داشتن در کار او . 


ص: 098 
غفه‌ ضلی الله. غلیه و ال +علی العافل. آن کون تضورا بزمانه : (() 


الامام علی علیه السلام :نار قلب البیپ یه تبصرٌ أمدَة (2) , وتعرف 
عورة وتجده . (3) 


الامام الصادق, علیه السلام :دعامَة الانسان العملٌ , والعقل منة الفطتة 
لته والحفظ والعلم , ویالعقل یِکمل , وهو دَلیلّ ومْبصِرة ومفتا آمره . 


عنه علیه السلام :قال لَقمان لاینه : ... ال العاقل |ذا بر بقینه شیثاً عَرّفت 
الحقٌ منة, والشاهد ری ما لایری الغایْتبٍ . (5) 


الامام الکاظم علیه السلام :من و( 


4 , 3التعلَغر سول اللّه صلی, الله علیه و آله :ان العلع یاه الفلوب مِن 
الجهل ۱ الظلمهٍ , وفوّخ الأبدان من الطَعف . (7) 


- .الخصال ۰ ص 525 ح 13 , معانیٍ الأخبار : ص 334 ح 1 , الأمالی 
لطس : ص 340 ح 13 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 383 ح 2661 کلها 
عن ابی ذر , بحار الانوار ۹ صحیح ابن حبان : ج 2 ص 
ِ ح 361 عنِ ای ده : کر ااعتال ِ 6 ص 133 ح 44158 . 

- ,الأْمَدٌ : : یَهْ البلوغ (مجمع البحرین, : ج 1 ص 68 «آمد») 
ِِ«ِ : الخطبه 154 , بحار الأنوار : ج 29 ص 600 ح 20 . 

4- .الکافی : ج 1 ص 25 ح 23 , علل الشرائع : ص 103 ح 2 ۰ مشاه 
الأنوار : ص 440 ح 1484 وفیه «الاسلام» بدل «الانسان» , بحار الأنوار 
ج 1 ص 90 ح 17 . 

5- .الکافی : جح 8 ص 348 ح 47< , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
7 . 2505 , المحاسن : ج 2 ص 126 1348 وفیه «بعینیه» بدل 
«بعینه» , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 538 ح 1869 , مجمع البیان : ج 8 ص 
6 کلها عن حماد , بحار الأنوار : ج 13 ص 423 ح 18 . 


6- .الکافی : ج 1 ص 18 ح 12 عن هشام بن الحکم , تحف العقول : ص 
و بان الاتوار 7ص 202 1 

7- .الأمالی للطوسی : ص 488 ح 1069 , عدّه الداعی : ص 64 کلاهما 
عن محمّد بن علیْ بن الحسین بن زید بن الامام زین العابدین عن الامام 
الرضاعم آبانة فایمم الشاام ی رید 109 غن الاحای ا رصان 
بات یمد اتلام عم‌صلی الله عم وه الم رال ماد م ض 1ج 
24. 


ص: 109 
4 3 دانش آموختن 


عامیر خوا ای اللت ات واه دسر اند مرها شود + سره 


داشته بااشد : 


ای ای ره ادا و سس 


امام صادق علیه السلام :ستون [وجود ] انسان , خرد است ۰ و هوشمندی و 
فهم و حافظه و دانش , از خرد بر می خیزد و با خرد به کمال می رسد و 
خرد , راه نمای او و بینش بخش او و کلید کارهای اوست . 

امام صادق علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت : «... خردمند , هر گاه با 
چشم خود , چیزی را ببیند , حق را از آن می شناسد . شاهد , چیزی را می 
بیند که غایب نمی بیند» . 


امام کاظم علیه السلام :کسی که خدا را نشناخته است , دلش با شناخت 
استواری که آن را ببیند و حقیقتش را در قلب خویش بیابد , کره نمی خورد 


4 / 3دانش آموختنییا مبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا دانش , ۳ 
بخش دل هاای مرده ] از نادانی است و روشنایی بخش دیدگان , از تاریکی 
[و کوری ] است , و نیروبخش بدن های ناتوان است . 1 
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عنه صلی الله علیه و آله بان القلق گیاه الخلوت: نوی الا ضار عن الکمی: 
وقوهْ الأبدان من العف ۳ 


0 "ان العلم یا القلوب من الجَهل , وقصابیخ 
الاخارین الطلم. 


الامام علی علیه السلام :الحکمَة ضیاء لِلبَضر . (3) 


2-4 الکاظم علیه السلام :تقَمّهوا فی دین اللّه , قَِنّ الفقة هفتاغ البَصیره 
۱-۱۳ 


غنسی: عايه. المیاام که بقق آقول کم : ۶ لا تختمع الماء والتار فی. آناع واحد : 


کذلک لا یجتمع یجتمع الفقة 1 فی قلب واجد ۰ (6) 
4 / 4الاعتباژالکتاب« آفاش تسب و فس الرض قتکُون هم فلوب بَفلون بها 
او عَلدَانْ یَسْمَغُون بها ها 1 تقصی الاتضار و لکنم کفمی. الغلوت: التی قی 


الصَذور » . (7) 


1- .الخصال : ص 523 ح 12 عن الامام علی علیه السلام , تحف العقول : 
ص 28 , الأمالی للصدوق : ص 713 ح 982 عن الأصبغ بن نباته عن الامام 
علین علیه السلام , مجمع البیان : ج 2 ص 717 عن انس ولیس فیه «من 
العمی , من الضعف» , روضه الواعظین : ص 13 عن الامام علیث علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 166 ح 7 . 

2 جامع بیان العلم وفضله :12 ص55 عن معاذ بن جبل ؛ کنز الفوائد : 
۳ «من الجهل» وکلا هم بزیاده «وقوه الأبدان من الضعف» فی آخزه ۱ 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 245 عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیه 
«من الجهل , من الظلم». 


3- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 196 . 


4 .غرر الحکم : 3 ص 378 ح 4801 , عیون الحکم والمواعظ : ص 221 
ح 4297 . 

5- .تحف العقول : ص‌410, فقه الرضا : ص337, بحار الأنوار : ج78 
ص321 ح19. 

6- .تحف العقول : ص 512 . 

7- .الحخ : 46 . 


ص: 411 
4 عبرت آموختن 


نباتیر خفا ضلی الله غلیض و له خهبانا داتس روت کی بخش دل مات و 
روشنی بخش دیدگان , از کوری و نیروبخش بدن های ناتوان است . 

ما تا ای اه ما ایا ی نت ول ها 
مرده ] از نادانی و چراغ [و روشنی بخش] چشم ها در تاریکی هاست . 


امام علی علیه السلام حکمت , نوری برای دیده است . 
اهام‌ خلت غانه السلام ضا دانشمتدان نی کایرت سانت . 


امام کاظم علیه السلام :در دین خدا , ژرفکاوی کنید ؛ زیرا دین شناسی , 


جمع نمی شوند . همچنین دین شناسی و کوری , در یک دل , جمع نمی 
شوند . 


4 / 4عبرت آموختنقرآن«پس آیا در زمین سیر نمی کنند تا برای ایشان ,؛ 
دل هایی باشد تا با آنها بفهمند یا گوش هایی آباشتة ] تا با انها پشتنوند * ذیرا 
در حقیقت , دیدگانْ کور نیستند ؛ بلکه دل هایی که در سینه هاست , 


کورند» . 


2 
الحدیثالامام علی علیه السلام :من اعتبر بجر . (1) 

عنه علیه السلام :فی کل اعتبار استیصاژ . (2) 

عنه علیه السلام :7جم اللْهْ امَأ تعکر قاعتبر , واعتبر قأبهر . (3) 

عنه علیه السلام :5وامْ الاعتبار بُوّدٍی [لی الاستبصار . ونم الازدجار . (4) 


عنه علیه السلام فی خطته حَطبَا یوم الجفعه :او لیس لکم فی آثار الأّلین 
وف آبانکم آلماضتته معتبرز وبصیره آن کنتّم تعقلون؟ ۱ (5) 


4 / 5القویالکتاب« باآهّا الذین َامتُواً ان تَفْواً ال بَعْعل کم فْرقاتا » . 


(6) 
1 ایا الذین توا اتقو ال و عَامتواً برسوله ویک کفلیّن من رَحْمتِهِ 5 
ها لکم تور ۶ 1 توف کیره الاه نو رح ۱ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 208 , خصائص الاأئثشه : ص 118 , العدد القویه : 
ص 292 ح 18 و ص 300 ح 36 کلاهما عن الامام الرضا علیه السلام , 
نزهه الناظر : ص 80 ح 153 , بحار الأنوار : ج 70 ص 73 27 . 

2- .غرر الحکم : ج4 ص396 ح 6461 , عیون الحکم والمواعظ : ص 353 
ح 5962 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 103 , غرر الحکم : ج4 ص 42 ح 5206 ؛ دستو 
معالم الحکم : ص 45 وفیه «عبدا» بدل «امرا» . 

4 .غرز. الحکم. ۰ 4 ض. 22 5150 غیون الحکم والمواعظ " ضن 251 
ح 4709 . 

5- .مصباح المتهجّد : ص 381 ح 508 عن زید بن وهب , الدعوات : ص 
ِ ح 666 , بحار الأأنوار : ج 89 ص 238 ح 68 . 

- .الأنفال : 29 . 

*الحدید < 28 


ص: 413 
4 ۱ 5 پروای از خدا 


حدیثامام علی علیه السلام :هر که عبرت بیاموزد , بینا می شود . 
امام علی علیه السلام تقو اضر یرت آموختتی: مسا تدتی: آست : 


امام علی علیه السلام :رحمت خدا بر آن کس که اندیشید و عبرت گرفت : 
و عبرت گرفت و بینا شد ! 


امام علی علیه السلام :عبرت گرفتن مداوم , به بصیرت می انجامد , و باز 
اسسادن آاه گام هخطا ارا تیار فی ارو 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که روز جمعه ایراد فرمود آپا در آثار 


پیشینیان و در پدران گذشته شما آهانههای ] غیزت: و بضیرت: تست کر 
خرد می ورزیدید؟ ! 


4 یرای اف آن‌های کساتی که یمان آشده انا کر ای دا شرا 
کنند فرای‌شما فرفای (سروی عنا کندم‌حق اد باطل) فراو من دهد 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید , ۰ و به پیامبرش , ایمان 
آورید تا دو بهره از رحمتش به شما عطا کند و برایتان , نوری قرار دهد که 
با آن , راه بژوید و شما را بیامرزد , و خدا ار ای مر بان ات ». 


ص: 414 


الحدیثالامام عل۳ علیه السلام ان تقوی اللّه دواء داء فلویکم , , وبضر عمی 
َفیدتکم , وشفاء مَرّض آجساد کم , وضلاحخ فساد صدورکم , وطهورٌ دَتس 
اتف کم , وجلاء عشا آبصا کم . (1) 


0 ,قا و له نله من أیقن قاحمن , وغثر قاعتتر. وت 


4 ٍ 6دِکر اللّه عر وجللکتاب« 71 ات اقا (۱3 مسَهْمْ طایّف من السّبّْطَان 
تدکروا فاد هم مَبصرّون . (3) 


الحدیثالامام 44 علیه السلام :ِنّ المَوْمنَ عنم بمقجاهدو تفسه لیغلبها 
غلی قواها , قمرّه بُقيمْ آوزها ( 4 وخالف قواها في مَجنه اللّه ومرّه 

بِفرغ الي ی والقخاقه , قتزدا بصیره که 
۱ ودک بان ال یَقول : «اِنّ الذین افو (اا مَسَهْمْ طایّف من السَیّطان 
۸۳4 اد هم مر وان .۰ (ظ) 


عنه علیه السیلام فی قوله تعالی : «اٍِن الذین افو مع ادا مَسَمْم طایف من 
السَیّطان تَدکروا قلاا هم نون » :زا 5کرهم ی اه 
فحعا وم : عَلیها . چا اللع فاذا هم مبصرون .۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 70 ص 284 ح 6 . 
2 .غرر الحکم : 4 ص 437 ح 6598 , عیون الحکم والمواعظ : ص 360 
ِ 59 نحوه . 
.الأعراف : 201 . 
4 .الاو : العوخْ (مجمع البحرین : ج, 1 ص 96 «آود») . 
5- .تحف العقول : ص 284 , بحار الأنوار : ج 78 ص 163 ح 1. 
6- .تفسیر القمی : جح 1 ص 253 , بحار الأنوار : ج 63 ص 236 ح 79 . 


ص: 415 
4 / 6 یاد خدا 


حدیثامام علی علیه السلام :همانا پروای از خدا , داروی درد دل های شما و 
بینا کننده کوری دل های شما و شفابخش بیماری بدن های شما و اصلاح 
کننده تباهی سینه های شما 0 جان های شما و روشنی 
بخشن ضعف: دید کان شماست... 


امام علی علیه السلام :از خدا پروا کنید , همچون پروا کردن کسی که 
یقین کرد و نیکی به جا آورد : بند داده شد و بند گرفت , بز حذر داشته شد 
از کاه بان تاد ماش کردند سا شوم و ار کیکر ترسته فتدای 
روز حساب , کار کرد . 


4 / 6یاد خداقرآن«در حقیقت ۰ کسانی که [از خدا] پروا دارند , چون 
وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد , بی درنگ [خدا را] به یاد آورند 
و آن گاه , بینا شوند» . 


حدینامام باقر علیه السلام :موّمن ؛ همواره در کار مبارزه با نفس خویش 

است تا بر هوّس آن خیرم یذ . گاه نقس خود را از کژی [و انحراف ] به 
راستی می آورد و در راه محبّت خدا , با هوای نفس , مخالفت می ورزد . 
گاه نقسش , او را بر زمین می افکتد و در نتیجه , پیرو هوس آن می گردد 
؛ اما خداوند , دستش را می گیرد و بر می خیزد , و خدا , لفزش او را می 
بخشد و مومن , به خود می اید ( / به یاد خدا می افتد) و به توبه و ترس از 
۱ . گواه این مطلب , این سخن خداوند است که : «در 
حقیقت ۰ کسانی که [از خدا| پروا دارند , چون وسوسه ای از جانب 
شیطان. بدیشان رسد : بی درنگ. [خدا را آبه یاد هی آورند و آن گاه.:.بیتا 


می شوند» . 


امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «در حقیقت , 
کسانی که ار خدا] پروا دارند , چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان 
رسد , بی درنگ , [خدا را] به یاد می آورند و آن گاه , بینا مي شوند» :هر 
گاه شیطان , آنان را به یاد گناهان بیندازد و بر [انجام دادن ]آنها وادارشان 
نسنازد.: خدا را باد می کنند و.آن کاه» بینا می:شوند . 


اه ار اه وا ما عم العبادٌ : انصاف المَوّمن من تفسه , 
۱ 0 , وقو آن یر ال عز و جل 


نقوّا ادا تمد یوم را نف مر من الشَیْطان تکت و فاد 


الکافی عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , قال :له علیه 
السلام عن قول اللّه عز و جل : «ادّا مَسَهُمْ طایْف مَپَ السْیّطَانِ تدکروا 
۳ هم مَبصرّونَ « قال, 7 هه اند چم بانب بتد کر قیقشی ۶ قالی 
قولَة : «تد کرو فاد همه و16 )2 


الامام علی علیه السلام :ان الل سبحاتة وتعالی جَعَل الذکر جلاء للقلوب , 
تسمع به بعد الوقره (3) , وتبصر به بَعد العشوو ( )4 ۳ 


غف‌عليه الستلام هن دک اناد اس . ۱3۱ 
غه علیه السلام کر الله پیت الصا ,.ویونس الخمان, ۱۱ 


الخصال : ص 131 ح 138 , معانی الاخبار : ص 192 2 2 , جامع 
0 : ص 189 کلاهما نجوه وکلها عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 69 
ص 379 ح 36 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 434 ح 7 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 43 ح 128 عن 
زید بن آبی اسامه و ص 44 ح 129 عن علیْ بن آبی حمزه وکلاهما نحوه , 
0 72 

- .الوقره : هی الملژّه من الوقر ؛ بقل السمع (لسان العرب : ج 5 ص 
وود «وقر») . 

4- .العشوه : الأمر الملتیس ان پرکب آمزا تحهل آا یقرف وعه »ماود 
من عشوه اللیل , وهی امه (النهایه : ح 3 ص 242 «عشا») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , |رشاد القلوب : ص 59 وفیه : «الفشوه» 
بدل «العشوه» , غرر الحکم : 2 ص558 ح 3573 نجوه , بحار الأنوار : ج 
9 ص 325 ح 39 . 


6- .غرر الحکم : ج5 ص 166 ح 7800 , عیون الحکم والمواعظ : ص 429 
ح 7297 . 
7- .غرر الحکم : 4 ص 29 5167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 
ح 4720 . 


ص: 417 


امام باقر علیه السلام :سه چیز , از سخت ترین کارها برای بندگان است : 
انصاف داشتن مومن در باره خود , همدردی و کمک مالی انسان به 
برادرش , و به یاد خدا بودن در همه حال : این:: بدان معناشت که آدمی : 

نگام رو به رو شدن با گناه و آهنگ آن کردن , خدا را یاد می کند , و یاد 
خدا| 7 هانع میان: او وان کنام خی .شود . این است معنای شخن خداوند غز 
و جل که می فرماید : «در حقیقت , کسانی که [از خدا] پروا دارند , چون 
وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد , بی درنگ [خدا را] به یاد می 
آفنتجدهان گام مسنا.فی: شون . 


الکافی به نقل از ابو بصیر :از امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خداوندر عز و جل که : «چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد , 
یدزی [خدا| را] به یاد می آورند و آن گاه , بینا می شوند» , پرسیدم . 

فرمود : «[معنا نایش این است که | آن بنده : آهنگ گناه.می کند :میس 
[خدا| را] یادآور می شود و دسث نگه می دارد . اين است معنای سخن او 
که دی درنی . |خدا را اد فی افرتد وان اه تافی شنوند* . 


امام علی علیه السلام :خداوند پاک و بلندمرتبه , یاد [خود ] را صیقل دهند 

دل ها قرار داده است . گوش های سنگین شده دل ها , با یاد خدا ِ 

می شوند و چشم های [کور و ]نار شده دل ها به وسیله آن , بینا می 
دند . 


امام علی علیه السلام :هر که خدا را یاد کند , بصیرت می یابد . 


امام علی علیه السلام :یاد خدا , روشنی بخش دیدگان و آرام بخش دل 


هاست . 


ص: 418 


عنه علیه السلام :الذْکر هِدایَة العْقول , وتبصِرَه اللْفُوس ۰ (1) 
عنه علیه السلام :الذْکر جلاء البَصایر , ونوژ السّرایّر . (2) 


4 / 7الاخلاصالامام علی علیه السلام :عند تَحقّق الاخلاص تستنیژ البَصایَر . 
( 


عنه علیه السلام فی ذکرِ حدیثِ معراج ابیت صلی الله علیه و آله :قال ال 
تعالی : ... يا احمد ... من مل برضاتی له تلات خصال أَععْفَة شکرا ۷ 
خالطاه الحهل + ود لا تخالطه السان» مفته ۱ بار گلن محتی مداد 
القخلوقی , قلذا آحیّنی أحببْ , وأَفتّخ عين قلبه الی جلالی ولا آخفی عَله 

صَه خلقی , قاناجیه فی ظلم الیل ونور التّهارٍ ی تنقطع حدية مَع 
المقخلوقین » ومُجالسَتة معهّم و و کلامی و کلام ملایْکتی , واأعَوّفة 
ال الذی ستره عن لگ له الخیاء کی سح منه العلی. کلنم 
وتمشی علی ار معفورا له , واحتل قلبةواعاً وتصیراً ‏ ول آخذی 


عَلیه شَیثاً من جَتَّهٍ ولا نار وا ما یِمُرٌ عَی الاس فی یوم القیاقه مِن 
الول والیو. مما احلیث الاغنياء والسّقراء والعقاز والملماع. قهد 
صفاث المحین. (4) 


تن 


له فی الرغیب بالرّهد فی الدنی 


4 / 8الرُهدُرسول ال صلي الله علیه و 
ِِ عطاخ ال علماً ایحا وهدی بغیر 
5( 


امن ره فیها فقَصَر فیها أملَةْ , ۱ 
هدایه , حاتفت نه: آلقمی وجعَلَة : بصیرا . ( 


1- .غرر الحکم : 1 ص 369 ح 1403 . 

2 .غرر الحکم : 1 ص 362 ح 1377 . 

3- .غرر الحکم : ج4 ص 323 ح 6211 , عیون الحکم والمواعظ : ص 338 
ِ 65 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 199204 , بجار الأنوار : ج 77 ص 28ج 6 . 

5- .تحف العقول : ص 60 , بحار الأنوار : ج 77 ص 163 ح 187 ؛ حلیه 
الاولیاء 1 ص 72 غن. تضیر ین جمزم کن. آییم عم الامام الضادی غن 


الامام الباقرغن الامام الخشین فن بت غلبم السلام عته صلی الله علبه :و 
آله نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 197 ح 6149 . 


ص: 419 
4 / 7 اخلاص 


4 ۸ 8 پارسایی 


امام فلی علیه السلام :باد [خدا ] . هدایت کننده خردها و بینا کننده جان 


هاست . 


امام علی علیه السلام ؛یاد خدا , صبقل دهنده دیدگان [دل ها ] و نور درون 


هاست . 


4 / 7اخلاصامام علی علیه السلام :چون اخلاص تحقّق یابد , دیده بصیرت , 
روشنی می گیرد ۰ 


ی ی سای رت 
:؛خدای متعال فرمود : « ... ای احمد !. .. هر که برای خشنودی من کار کند 
ات و و هی +شاشن کزاری ای ,رنه ان من تا انم 
که با نادانی آميخته نباشد , و یادی را که با فراموشی در نيامیزد , و محبّتی 
را که محبت مخلوقات را بر محبّت من بر نگزیند . پس هر گاه مرا دوست 
بدارد , من هم او را دوست می دارم و چشم دلش را به سوی جلالم می 
گشایم و بندگان ویژه خود را از او پنهان نمی دارم و در تاریکی های شب و 
روشنایی روز , با او نجوا می کنم , آن سان که همسخنی اش با آفریدگان 
و همنشینی با آنان را رها کند . سخن خودم و سخن فرشتگانم را به او می 
شنواتم و رازی را که از آفریدگانم پوشانده ام , برای او فاش می سازم و 
جامه حیا , بر آه مین پوشنانم تا تمام آفریدکان , از او حیا کنند ۵ اضر ید۵ ند 
روی زمین راه می رود و دلش را پذیرا و بینا می گردانم و هیچ چیزی از 
بهشت و دوزخ را ترا ای 1 
مردم در روز ۳ , از سر می گذرانند و حسابی را که از توانگران 2 
تم سان ادا ان محاشان فی کم مه آ هت شاسانم سم آین 
است صفات دوستان [خدا | . 


ار تا ی ای اه ور وا سای ور نا 
:"هر که در دنیا پارسایی ورزد و ارزویش را در ان 4 کوتاه کند , خداوند 4 


بدون آمو خرن به او دانشی می دهد و بدون هدایت شدن , هدایتی . پس 
کوری را از او می ژداید و او را بینا می گرداتد . 


ص: 420 
الامام علی علیه السلام :اٍزهد فی الگنیا ؛ یرک اللةْ غوراتها . (2) 


۵ 9قبول الصحالامام علت علیه السلام :قد صحثم قانتصحوا , وبْضرثم 
قابصروا , وارشدئم فاسترشدوا . (2) 


۱ .1 مب ر. ] ار و 1 ی ره 
عنه علیه السلام :لقد بصرتم آن ابضرتم , واسمعتم آن سمعتم , وهدیتم ان 
اهتدیتثم . (3) 


عنه علیه السلام :بالهدی یِکتَر الاستبصار . (4) 


4/ 0ستقبال ۳ علیث علیه السلام :من استفبلَّ الأمو آبضر 


4 ولمم علت لاسام التیتَ صلی الله علیه و آله سَأّل 

4 شیحانة له الممراج فقال : . پا رب ما میراث الجوع ؟ قال : الجكتة 
مت القلب , واللقَدْت الم , وان الایم . وفَهُ الْمْوَتهِ تین الاس . 
وقول لجو و ات با با ۱ 
وحفظ لساتة , له الجکجة وان کان کافرا کون چکمته 23۶ #ایه 
ووبالا (6) وان کان مومناً تکونْ حعمَنه له نوراٌ ویرهانا وشفاء ورحمه 4 
فتِعلمُ ما لم یَکن بعلمُ وتبصر ما لم یَکن تثبصر , فاول ما َبصَره یوب تفدیه 
فا و ی که 
9 


۷ 
ماه 
اک 


۲ 


سس 


سس 
3 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 391 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 297 , غرر الحکم : 
ج2 ص 197 ح 2362 وفیه «عیوبها» بدل «عوراتها» , بحار الأنوار : ج 70 
ص 319 ح 34 . 

2 .غرر الحکم : ج4 ص 7475 6683 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 20 , غرر الحکم : 3 ص 199 ح 7346 . 

4 .غرر الحکم : 3 ص 199 ح 4186 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 
ح 3810 . 


5 .غرر الحکم : 5 ص 166 ح 7802 و 7803 , عیون الحکم والمواعظ : 
ص 452 ح 8093 و 8094 . 

6- .الوَبال : الوخامةٌ وسوء العاقبه ( مجمع البحرین : ج 3 ص 1900 « وبل 
> ) . 

7-.ارشاد القلوب : ص 199205 , بحار الأنوار : ج 77 ص 21 ح 6 . 


ص: 421 
4 9 نصیحت پذیری 
4 به پیشواز رفتن کارها 


گرشسگی 


امام علی علیه السلام :در دنیا پارسا باش تا خداوند , تو را به معایب آن , 
بینا گرداند . 


4 / 9نصیحت پذیریامام قلین علیه السلام : شم نصیحت شده اید . پس 
نصیحت پذیر باشید . به شما بینایی داده شده است . پس ببینید . آبه راه 
راست ۰ارشاد شده اید ۰ پس راه راست در پیش گیرید 


امام علی علیه السلام هر آینه , به شما ,. بینایی داده شده است . اگر 
ببینید , و شنوانیده شده اید , اگر بشنوید , و راه به شما نشان داده شده 
ات اکر به رام آنید.: (1) 


ایام ی یه تام با ره ماه یرس وی یت 


رود (2) , بینا می شود و هر که به دنبال کارها رود , حیران می شود . 


4 / 11گرسنگیامام علی علیه السلام ای مت ی ی 
معراج از پروردگا ر پاکش پرسید و گفت : ... ای پروردگار من ! میراث [و 
مره آگرسنگی چیست؟ فرمود : «حکمت . , نگاه داشتن دل , نزدیک شدن 
به من , اندوه همیشگی داشتن , کم خرج و زحمت بودن برای مردم , 
حقگویی و باک نداشتن از اين که در اسانی زندگی کند يا در سختی ... . ای 
احمد ! بنده , هر گاه شکمش گرسنه باشد و زبانش را نگه دارد , من به او 
حکمت می اموزم . چنانچه کافر باشد , حکمتش , حجتی بر او و وبال او 
خواهد بود , و اگر موّمن باشد , حکمتش برای او نور و برهان و شفا و 
رحمت است , به طوری که انچه را نمی دانسته است , می داند و انچه را 
نمی دیده است , می بیند . پس نخستین چیزی که به او می نمایانم , عیب 


های خود اوست تا با پرداختن به آنها , از پرداختن به عیب های دیگران , باز 
بماند و [دیگر آن که] دقایق و نکته های باریک دانش و معرفت را ,: به او 
با نمی دهم تا آنرن که انس اور ایا 


1- .یعنی آنچه مایه بینش و بصیرت شماست و آنچه باید به گوش شما 
رسانیده شود , به شما گفته شده و راه درست : به شما نمايانده شده 
است . پس چشم و گوش خود را باز کنید و راه درست را در پیش گیرید . 
2- .ظاهرا مقصود ان است که اندیشیدن و تدبیر قبل از انجام هر کار , 
موجب بصیرت و فکر کردن بعد از انجام آن موجب حیرت و سرگردانی 


است . 


ص: 422 


4 ( 12الذعاءالامام علی_علیه السلام فی القناجاه السْعبایبّه الهی قب لی 
کمال الانقطاع الیک , ویر آبصار و بضیاء تظرها یک . حتّی تخرق 
آبصا القّلوب خجّتِ اللّور , فتَصِل الی مَعدن العظمه , وتصیر آرواخنا معَلقة 


بعژ قدسک (1) 
الامام الحسین علیه السلام عِ د فی قنوته ال وائی مع ذلک که 
عایذ بک . . فستبصرّ فی ما بر .. فلا تخلنی من رعایتک ۰ واجعل 


۱ مدرجتی ۳ 


الم ۱ 
۳ (3) من رَحمتک , ووَرعا یَحجَژنی عن معاصیک , وبّیض وجهی 73 


1- .الاقبال : جح 3 ص 299 , بحار الاأنوار : ج 94 ص 99 ح 13 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الغروی عن نوف البکالی . 

2- .مهج الدعوات : ص 68 , بحار الانوار : جح 85 ص 214 . 

3- .کفلین من رحمتک : ای نصیبین منها (مجمع البحرین : ج 3 ص 1382 
«کفل») . 

4- .مصباح المتهجد : ص 596 691 , الاقبال : ج 1 ص 173 , المصباح 
للکفعمی صرن 790 کاماعن ابمن‌حفنم اامالی , بحار الأنوار : ج 98 ص 
2 ح 2 . 


ص: 423 
4 / 12 دعا 


4 / 12دعاامام قس علیه السلام در «مناجات شعبانبه» : خد ابا ! کمال 
[گسستن از همه و] روی آوردن به خودت را ارزانی ام بدار و دیدگانِ دل 
های ما را با فروغ نگاهی که به تو می افکنند , روشنایی بخش , تا آن گاه 
که دیدگان دل ها , پرده های نور را از هم بدرند و به کانون عظمت [تو] بار 
یابند و جان های ما به شکوه قدس و پاکی تو بیاویزند . 


امام حسین علیه السلام در دعای قنوت ثبار خداپا ۱ با این همه , من به تو 
پناه اورده ام ... و در انچه به من نشان داده ای , بینایم ... . پس مرا از 
حمایت خویش , بی بهره مگذار ... و مرا در مسیر خویش , با بینش [و 
اگاهی آقرار ده . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعاهای سحر شب های ماه رمضان زبار 
خداپا ! بصیرت در دینت و فهمیدن احکامت و فهم عمیق در علمت را به 
من عطا کن و نیز دو بهره از رحمتت و وَرَعی که مرا از کناهانت باز دارد , 
و رویم را با نور خود , سپید گردان . 


ص: 424 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعاء عَلْمَةْ لجع القين :وّاجقل التورَ فی 
بتضری والبصيرة فی دینی . (1) 


عنه علیه السلام :أساً لک پیاسهک القظیم رضاک عنة السُحَطَه , والفرجة 
غید الک هم عالمه غند ااضااید رتیه ند تم ا له ۳ 


عنه علیه السلام :الم له ول الحمد وأهه , ومنتهاة ومحَله ... أسأً لک 
ال الّدی من الصّلاله , والبصيرة من العمی , والرشد من القوایه . (3) 


الامام الرضا علیه السلام فی الفقه القنسوب الیه :ولذا آردت آأن تکتجل 
قحْذ المیل بیدک الیّمنی وَاضربة فی المْکخْله , وقل : «پسم اللّه» , قاذا 
جقلت المیل فی عینک قمْل : «اللهم تور بضری , واجقل فیه نورأً اصز به 
خقک , واهدنی الی طریق الحق , وآرشدنی الی سبیل الرّشاد , اللهْمّ نو 
عَلَیت ذنیای وآخرتی» . (4] 


- .الکافی : ج 2 ص 550 ح 11 , الأمالی للمفید : ص 179 ح 9 , الأمالی 
9 : ص 196 ح 334 , مکارم الأخلاق: ج2 ص 247 2597 کلها عن 
۵۰ الجعفی عن ارت بحار لاوما ج‌95 ص 66 ۳4 
.الکافی : ج 2 ص 592 ح 31 عن عبد الرحمن بن سیابه , مصباح 
1 : ص 276 ح 383 , جمال الاسبوع : ص 143 وفیهما : «شده 
الغفله» بدل «تشبه الفتنه» , بحار الأنوار : ج 89 ص 302 ح 10 . 
3- .الکافی : 2 ص 590591 ج 31 عن عبد الرحمن ین سیابه , مصباح 
المتهجد : ۰ رص 275 ۳ 3 , جمال الااسبوع ؛ ص‌ 141 ولیس فیهما صدره 
الی «ومحله» بحار الأنوار : ج 89 ص 1 ح 10 . 
4- .فقه الرضا : ۰ ص‌ 297 , المقنع : . ص‌ 5242 نجوه من دون اسناد الی آحد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 59 ح 6 . 


ص: 425 


امام صادق علیه السلام در دعایی که برای درد چشم آموخت :و در دیده ام 
, روشنایی قرار ده و در دینم , بصیرت . 
امام صادق علیه السلام : به نام بزرگت , از تو می خواهم که خشنودی ات 


را در هنگام خشم , گشایش را در هنگام رنح [و گرفتاری ], روشنایی را در 
وت تاریکی و بصیرت را در زمان در هم شدن امور بر آثر فتنه [نصیبم 


کنی ] 

امام صادق علیه السلام : سپاس . خدای را که صاحب سپاس و سزاوار آن 
و منتهای آن و جایگاه آن است ... . بار خدایا ! از تو می خواهم هدایت 
شدن از گم راهی را , و بینا شدن از کوری را , و به راه آمدن از کج روی 
را . 


امام رضا علیه السلام در کتاب فقه منسوب به ایشان !و هر گاه خواستی 
سرمه بکشی میل را در دست راستت بگیر و آن را در سرمه دان بزن و 
تس له . همچنین هنگامی که میل را در چشم قرار دادی , بگو : 
«بار خدایا ! چشمم را روشنی گردان وق کت ان نوزی قزار دم کهبا آز.: 
حقّ تو را ببینم و مرا به راه حق , راه نمایی کن و به راه درست , ارشادم 
فرما . بار خدایا !دنیا و آخرتم را بر من , روشن ساز» . 


ص: 426 


الامام العسکری علیه السلام 0 معَمّد وله با 
وتظره ناد فی دینی . (1) 


زاجم < شوه الععاتد اسان جه 2ص ۱۰1۸1 معرقه ز آلقفتم 
السادتن ".مناد المع قه/ الفضل الرایه خمادی الما .. 


- .المصباح للکفعمی : ص <11 , مصباح المتهجد : صِ 0 2 337 
ِِ فیه «وسعه من عدمی . وبصیره»؟ , العدد القوثه : ص‌ 207 نجوه 
وکا هما مین اساد آلی. آحذیهن اهل الیشته علبمم السلام : بخان الاوار ؛ 
ج 86 ص 176 ح 45. 


ص: 427 


امام عسکری علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او , درود فرست 
... و بیماری ام را به تن درستی و ناداری ام را به گشایش , تبدیل کن و 
بدنم را سراسرّ سالم بدار و بصیرت و نگاهی نافذ در دینم , عطایم فرما . 


ر.ک : دانش نامه عقاید اسلامی : ج 2 ص 481 (معرفت شناسی / مبادی 
شناخت / فصل چهارم : خاستگاه الهام) . 


ص: 428 


الفصل الخامس : آثار البصیره5 / 1الیلمقرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان أعلم الثاس أبصَرُم بالحو لا اختلَقت التاسن وان کان مُقَصّرا فی 
العمَل , وان کان یزحف عَلی استه (1) . (2) 


الامام علی علیه السلام :من آبضر هم , ون قَهم عَلم . (3) 
غیه قایت ]تسام لا له من لا سع 21 : 13۱ 


عنه علیه السلام فی ذکرٍ صقه الایمان الّقین علی آرتع شقب : تبصزه 
الفطته (5) , وتأوْل الجکمه , وقعرقه العبره , وسْتّه الاوّلی . فُمَن آبضَر 
الفطتة عَرّف الجکمه , ومن تَأوّلَ الجكمة عَرّف العبرة 70 
عرف اسر عمن غری اه قکانما کان عم الادليم « واصوی الی. التی 
هی أَقوَم , وتظرَ الی من تجا یما تجا م وقن قلی تما هلی م.وانما اهلی اللد 
هن هلک بمعصیته , وأنجی من آنجی بطاعته "۱9 


1- .الاسث : العجرٌ , وقد یراد به حَلقَه الدْبّر (مجمع البحرین : ج 2 ص 816 
ِ 
: .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 522 ح 3790 , المعجم الکبیر : 
جح ص 220 7 10531 بزیاده «زحفا» فی آخره , شعب الایمان : ج 7 
ص‌ 6009 ۳ 9310 1 نوادر الاصول : ۳۰ 1 ص‌ 4 , حلیه الأولیاء : ۳۰ 4 ص‌ 177 
الرقم 271 کلها عن ابن مسعود , کنز العقال : ج 15 ص 890 ح 43525 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 208 , خصائص الاأئثشه : ص 119 , نزهه الناظر : 
ص 80 ح 153 , العدد القویّه : ص 292 ح 18 عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 71 ص 327 ح 25 . 
4 .,غرر الحکم : ج6 ص 401 ح 10773 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
39 9979 . 
5- .قال العلامه المجلسی قدس سره : تبصره الفطنه : التبصره مصدر باب 
التفعیل , والفطنه الحذق وجوده الفهم , وقال ابن میثم : هی سرعه هجوم 
النفس علی حقائثق ما تورده الحواس علیها , وقال : تبصره الفطنه اعمالها . 
آقول : یمکن آن تکون الاضافه اٍلی الفاعل ؛ آی جعل الفطنه الانسان ۱ 
آه الی. المقعول. . اي جمل الانتسان الفطنه بضیره : فتمل آن تکون 


اه ی او فا راهان اف 
مقتضاها , فالاضاقه |لی المفعول , وحمله علی الاضافه الی الفاعل محوج 
الی تکلف (بحار الأنوار : ج 56 ص 367). 

6 .الکافی : ج 2 ص 50ج 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , نهح 
الیلاغهت الحکمه 31 , الخصال, « من 231 74 عن الاصتم بن تباته : تحت 
العقول ص‌ 1605 کلها نحوه ولیس فیها ذیله من «واهتدی و هگ ۰ بحار 
الأْنوار : ج 68 ص 351 ح 19 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 515 عن قبیصه 
بن جابر الأاسدی نحوه , ولیس فیه ذیله من «واهتدی .. .» . کنز العقال : ج 
1 ص 28685 ح 1388 . 


ص: 429 


5 1 دانایی 


فصل پنجم : آثار بصیرت5 / 1داناییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:داناترین مردم , کسی است که هر گاه مردم [در حق ] اختلاف کنند , او 
بیناترین آنان به حق باشد , اگر چه در عمل ,ر کوتاهی کند , و اگر چه بر 
نشیمن خویش بخرّد . (1) 


آفام‌علی غلیه الشلام. کسی که سا اش ی ممدست و کی که همه : 
دانا می شود . 


امام علی علیه السلام : کسی که بصیرت ندارد , دانشی ندارد . 


تام ییامام رارسا نان ی سکیا شاخ ارس 
: تیزیینی , حکمت دانی , عبرت شناسی , و شناخت سئت ( راه و رسم و 
سرگذشت ) پیشینیان . هر که تیزبین باشد , حکمت شناس می شود و هر 
باشد , سنّت را بشناسد و کسی که سّت را بشناسد , گویی با گذشتگانٌ 
بوده است , درست ترین راه را می یابد و نجات یافتگان و عوامل نجات 
آما زا فش ا سوت کان.ه عوامل ای آان را می‌سامد ال ها 
, آنانی را که نابود کرده , به سبب نافرمانی از او , نابود کرده است , و 
انانی را که نجات بخشیده , به سبب فرمان برداری از او , نجات بخشیده 
است . 


1- .اگر چه بر نشیمن خویش بخرّد , شاید کنایه از کودک بودن باشد . 


ص: 130 


5 / 2الایماثالکتاب« عتل الْقَریقیّن کالاغمی و الأْضَمّ و البتصیر و السّمیع هل 


۱۳ هک 


یس بستویان تلا قلا تدَکژون » ۰ (1) 
« و ما شتوی الأغْتی و الْبصِیرٌ * و لا الظلْمَاتْ و لا الثورُ * ولا الظلّ و لا 


< 


الحبود » . (2) 


« و ما بشتوی الاأغعی و الْبَصیرٌ و الذین عَامثواً و عَملواً الَالْحات و لا 
الَمُسی ء قلیلا با ما ۷ تون , ۳1 


ان نیع الا ما بُوحی ال قْل هل یستوی الاغمی والبَصیرّ آقلا تتقکرُون » 
(4) 

ی 2 

2 .فاطر : 19 21 

3- .غافر : ۵8 


ص : 431 


نا 


5 / 2ایمانقرآن«متّل این دو گروه , همچون نابینا و ناشنو[ [در مقایسه ] با 
تا مشه‌اشت: آبا فر من معکسان اند ؟ سوم آبا تدم کیزید ۲ 


«نابینا و بینا , یکسان نیستند , و نه تاریکی ها و روشنایی , و نه سایه و 
افتاب» . 


«نابینا و بینا 4 یکسان نیستند , و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند , [نیز ]با [مردم آبدکار , یکسان نیستند , چه اندک , پند می 
پذیرید » . 


«بگو : «به شما نمی گویم که گنجینه های خدا , نزد من است , و غیب نیز 
نمی دانم , , و به شما نمی گویم که من فرشته ام . جز از آنچه به من وحی 
می شود , پیروی نمی کنم» . بگو : «آیا نابینا و بینا , یکسان اند ؟ آیا نمی 


انديشید ؟»» . 


بر 7 7 ۲ 
« قل مهن رب ۱ نج وَاتِ و | زضي قل ۱ قَل اقَابحَدتم من دُونه اولیاء لا 
- 0 ِ م۶ 2 5 ج لا ِ م2 0 کی ۳۳ ۳1 ۰ 
یملکون لانهسهم تفعا و ۷ ضزا قلي هل بشتوی الرعمی و البصیژ ام هل 

وی الظلمَاث وَالبْوز أم جَعلوا لله شر کاء . أ قه الحلق 
عليهم قل اللة حالِق کل شی ء و هو الواجذ الفَهَارُ » . (1) 

ی ی وس 5 ۳ و 9 

« افمن یعلم اما انزل | یک الحة" کمن هو آغمی انا بتذکرز اولوا 


و ۳ 7 م التصیره ۱ با م ِِ ۱ 0 ما ِِِ (4) 
المترفون ٍ وأیسوا پقا استوحشن منة الجالون , وضَحبُوا الدا یابدان 
آرواخیا ُعلقَهٌ بالعَحل الأعلی , أولیِک خْلفاء ال فی آرضه , وَالُعاهُ ٍلی 


۲ آه 1 آه سَوقاً الی روْیتهم رس 


۱ 
3 


عنه علیه السلام اما الدتیا ختتهی تضر الاغمی , لا ببصرّ مما راءها 
وَالیصیرٌ یَنفذّها بضژه 1 وبَعلمٌ نَ الذاز وراءها ۰ص منها شاخص 1 
والاعفی: الما شاخ اضر متا مت دم قاا خی ما دور , 


رد 16۶ :. 

- .الرعد : 19 . 

ار 

۳ .هکذا فی ااعص ی , وفی المصادر الأخری «ما استوعره» وهو الأنسب . 
وهو من الوعر من الارض ضاٌ السهل , آی استسهل ما استصعبه المتنعمون 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1952 «وعر») . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 147 عن کمیل , خصائص الاأئمّه : ص 106 , نزهه 
الناظر : ص‌ 90 ۳ 9 «: آعلام الدین: ص‌ 96 بزیاده «سرا خفر * بعد 


«دینه» . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 133 , غرر الحکم : ج2 ص 655 ح 3690 , |رشاد 
القلوب ص‌ 19 نجوه . 


ص: 433 


«بگو : «پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟» . بگو : «خدا» . بگو : «یس 
آیا جز او , سریپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟» . 
بگو : «آیا نابینا و بینا , یکسان اند؟ یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ با 
برای خدا| 0 پنداشته اند که مانند آفرینش او آفریده اند و در ننیجه 

, [این دو] آ فرش بر آنان ۰ مشتبه شده است ؟» . بگو : «خد| , آفریننده 
هر چیزی است , و اوست یگانه قهار»» . 


«آبا کی که.فت:داند انخه از خاتب: پرورد کارت بر توتارل دمح 
است , مانند کسی است که نابیناست؟ در حقیقت , خردمندان , پند می 


گیرند» . 


«و کسانی که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر کج ۸ 
روی آن نمی افتند . و کسانی اند که می گویند : «پروردگارا ! به ما از 
همسران و فرزندانمان , آن ده که [مایه ] روشنی چشمان ما باشد و ما را 
پيشواي پرهیز گاران گردان» . اینان اند که به [پاس ] ان که شکیبایی کردند 

, غرفه [های بهشت را] پاداش خواهند یافت و در آن جا با سلام و درود , 
مواجه خواهند شد» . 


حدیثامام علی علیه السلام در توصیف جانشینان خدا در زمین :علم , آنان 
را به حقیقتِ بصیرث کشانده است و با روح یقین , در اميخته اند و انچه را 
نازپروردگان , دشوار دیده اند , آنان , آسان یافته اند , و با آنچه نادانان از 
آن زمیده اند , آنس گرفته اند .و در اين دنا نا ند هایس رنف کته 

که وج آنها بهجایگاه توین » تعلق:دارد انبان منجانشتنان دار دن زمین. او 


هه فد و گرا رن اوه وی ده . وه ۰ وه که چه شوقی است مرا به 
دیدن ایشان ! 


امام علی علیه السلام :همانا دنیا , واپسین دیدرس انسان کور [دل ] است و 
در فرا سوی ان , چیزی نمی بیند . اما شخص بآبصیرت , نگاهش از دنیا 
فراتر می رود و می داند که سرا[ی حقیقی] , در ورای این دنیاست . پس 
شخص بابصیرت , از دنیا ول و دیده بر می گیرد و کور [دل ] ؛ به آن می 
نگرد , بابصیرت , از آن توشه بر می گیرد و کور [دل ] رای توشه 
فراهم می آورد . 


ص: 434 


الامام الصادق علیه السلام :لم بُوْمن ال المُوْمنَ من هزاهز الذنیا , ولکت 
مت من العمی فیها , والسَقاء فی الاخو . (1) 


زاره هم امه توص تور مان التصل اتات هسام 
الایمان) . 


5 3الاعتباژالکتاب« قَذ کان لک تاه فی فنتین قت فتَط تقایل فی سبیل 
له وی کافره بَروتقم مهم رای این واللة بوْید بتصره من یَشاء ان 
فی دَلک لعبَره لأوّلی الأبّضار » . (2) 


بقل ال ال و اهاز ان فی دک لمبُره لأولی لحار » ۰ (3) 
قاغتبژوا اآلی البضار > ۰ (4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا یَصٌ الاعیباژ الا لأهل الصّفاء 
والبصیرو . (۵) 


الامام علی علیه السلام :بالاستبصار بَحضْل الاعتباژ ۰ (6) 


1- .الکافی : ج 2 ص 255 ح 18 عن محمّد بن بهلول العبدی , صفات 
الشیعه : ص 109 ح 50 عن معاویه بن عقّار نحوه , بحار الأنوار : ج 67 ص 
3 ح 20 . 

2 .ال عضران * 13 . 

3- .النور : 44 . 

4- .الحشر : 2 . 

5- .مصباح الشریعه : ص 206 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار 
: ج 71 ص 326 ح 21 . 

6- .غرر الحکم : 3 ص 239 ح 4351 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 
ح 3896 . 


ص: 435 
3/5 غبرت. آموختن 


اشاره 


امام صادق علیه السلام :خداوند , مقمن را از [فشارها و] تکان های دنیا , 
در امان ندانسته است ؛ بلکه او را از کورادل ای در دنیا و شقاوت در 


اخرت , امان بخشیده است . 


ر . ک : همین دانش نامه : ج 8 ص 137 (فصل سوم : خاستگاه های 
ایمان) . 


5 / 3عبرت آموختنقرآن«قطعا در برخورد میان دو گروه , برای شما نشانه 
ای [و درس عبرتی ] بود . گروهی در راه خدا می جنگیدند و دیگر گروه , 
کافر بودند که آنان (مومنان) را به چشم , دو برابر خود می دیدند ؛ و خدا, 
هر که را بخواهد , به پاری خود , تایید می کند . بقینا در این ۳99 
صاحبان بصیرت , عبرتی است» . 

«خداست که شب و روز را با هم جا به جا می کند . قطعا در اين [تبدیل ] 


«پس عبرت گیرید , ای صاحبان بصیرت » . 


اس ای له سای ایا سا سا 
بصیرت , حاصل می شود . 


ص: 136 


غنه. لاسام هنت اف ااقماته ‏ کت او الحکه و فا سس 
(1) 


عنه علیه السلام :ما البَصیرٌ من سمع قَتقکْرَ , وتظر قأبضر , وانتقع بالعتر 
, 2 سلک جدداً (2) واضحا تب فیه السَرعَة فی القهاوی , والصّلال فی 
المغاوی , ولا یُعینْ عَلی تفسه العُواة بِتعسّف فی حق , آو تحریف فی تطق 
, آو توف من صدق . (3) 


1- .غرر الحکم : ج5 ص 381 ح 8849 . 

2 .الجَدَذٌ : الارض الصْلبةٌ التی یسهل المشی علیها (مجمع البحرین : ج 1 
ص 274 «جدد») 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 153 , تحف العقول : ص 155 نحوه , غرر الحکم : 
ج3 ص 85 ح 3891 وفیه «ففگر» بدل «فتفگر» ولیس فیه ذیله من «ثم 
سلک جددا .. ۰ , بحار الأنوار : ج 77 ص 407 ح 38 . 


ص : 437 


امام علی علیه السلام :کسی که هوشمندانه بنگرد , حکمث برایش استوار 
می گردد و عبرت شناس می شود . 


امام علی علیه السلام :صاحب بصیرت , کسی است که بشنود و بیندیشد , 
بنگرد و ببیند و از عبرت ها بهره گیرد . آن گاه , راه روشن و همواری را 
بپوید و از افتادن در پرتگاه های آن و گم شدن در کژراهه هایش بپرهیزد و 
با منحرف شدن از حق , يا تحریف در گفتار , یا ترسیدن از [گفتن ] سخن 
راست . گم راهان را در گم راه کردن خودش , یاری نرساند . 


ص: 1398 
توضیحی در باره این که بصیرت , حاصل عبرت 


توضیحی در باره این که بصیرت , حاصل عبرت آموختن است پا عامل آن؟ 
بر پایه شماری از روایات فصل چهارم , پنداموزی , عامل پدید امدن 
بصیرت است : من اعتبر ابر . (1) هر که عبرت بیاموزد , بینا می شود . 
به عکس , روایات اين فصل (پنجم) , دلالت دارند بر اين که بصیرت , 
پدیدآورنده ی آموزی است پالاستبصار تحضل الاعیباژ ۰ (2) با بصیرت 
سوال مطرح شود کع * چگونه می شود بصیرت , هم حاصل عبرت آموزی 
۱ , منفی است ؛ زیر بصیرتی که پدیداورنده 
اعتبار است , با بصیرتی که حاصل آن است , تفاوت دارد . توضیح مطلب , 
این که. بضیرت. فخستت: . جیتشی: است.: که داتا همه انتمان. :ها. از آن 
برخوردارند و با ره نمودهای انبیای الهی , تقویت می شود . عمل به 


زر ک ض 412 60 
2 .ری : ص 434 ح 101 . 


ص: 4139 


بصیرت . «اعتبار (عبرت گرفتن)» نامیده می شود و اعتباری که محصول 
بصیرت نخست است , خود نیز عامل پدیداورنده بصیرت جدیدی است که 
اعتبار جدیدتری را به همراه دارد . همچنین هر چه بصیرت افزایش یابد , 
اعتار و بندا هو یت ی حرود: و هی جه ایند آمو رز شیر شود ونوخ 
بصیرت , قوّت بیشتری پیدا می کند , همانند رهروی که در تاریکی شب , 
در پرتو نور , حرکت می کند . در اين جا نیز دیدن , مقدّمه رفتن , و رفتن ؛ 

مقذمه دیدن ادامه 9 ۳ مقر ۵ ۳۷40 بر این , خلاصه پاسخ 


ی ی او ۱ 
, علم , هم میوه و محصول عمل است . و هم عامل خصول و پیدایش ان ؛ 
بای که حتصول سل ات وی ما لصو ار آنست ورن 


هم تفاوت دارند ۰ 


ص: 440 


5 / ب4الحزمالامام علی علیه السلام :الَاظرّ بالقلب العایل بالبَضر , یکون 
مُبتداً عمله آن یعلم : أَمَلَةْ علیه آم لَْ ؟ ان کان له مقضی فیه , وان کات 
علیه وقف. 2:۶ ۷ 


5 5اسَجاعَهٌلامام علیت علیه السلام :ی وال آو لیم واجداً وم طلاغ 
والعُدی الدی آتا علیه و ی ۱ 


5 / 6الفطتهّالامام علی علیه السلام :العِلمٌ بالقهم . الَهِمْ بالفطته . الفطتَه 
پالتصیرو . (4) 


5 / 7روْیَةْ عیوب, التفسالامام علی علیه السلام :أبضَرّ الثّاس من آبضر 
عیوبةٌ , واقلع عن نویه . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , غرر الحکم : 2 ص 556 ح 3569 وفیه 
«ینظر» بدل «یعلم» , بحار الأنوار : ج 1 ص 209 ح 11 . 

2- .طلاع الأارض : ای ما یملوها (النهایه : ح 3 ص 133 «طلع») . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 62 , بحار الأنوار : ح 33 ص 597 ح 743 

4- .غرر الحکم : ح1 ص 18 ح 38 و 39 و 40 , عیون الحکم والمواعظ 
ص 36 ح 743 و 745 و 746 . 

5- .غرر الحکم : 2 ص 410 3061 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 
ح 2716 . 


ص : 441 

5 دوراندیشی 

5 / د شجاعت 

65 تیزهوشی 

5 دیدن عیب های خود 


5 ناهام علی له الساام ‏ کسی که با یسم با بش 
عمل می کند , پیش از آن که عمل کند , می اندیشد که : آیا عمل او به 
زیان اوست يا به سودش؟ اگر به سود او بود , آن را انجام می دهد و اگر 
به زیانش بود , از انجام دادن آن , باز می ایستد . 


5 حشحاضامام علی علیه اتسلام تیه خدا س کته : اکر یک ییا انا زو 
به ۵ هی ند و [ نما , سراسر زمین را پر می کردند , نه باکی داشتم و نه 
می هراسیدم ؛ چرا که من بر گم راهی آنان و ره یافتگی خویش رک 
آگاهم , با بصیرت درونم و یقین از جانب پروردگارم . 

5 / 7دیدن عیب های ی تن :بیناترین مردم , کسی 
است که عیب های خود را ببیند و از گناهان خویش , دست شوید . 


ص: 442 


عنه علیه السلام :أعقَل الثاس من کان بقیبه تصیراً, وعن یب غیره ضَریراً 
(ا 


5 / 8فعلّ الخیرالامام علی علیه السلام :آلا ان أَبضَر الأبصارِ ما تقد 
الخیر طرفة . آلا ِنَ سم الأسماع ما وعی التذکیر وق (2) 


الامام الچسن علیه السلام :لِنَّ أبضَر الأبصار ما تقد فی الخیر مَدهَبَةٌ , 
و اسقع الأسماع ما وَعی التذکی وانتقع به . (3] 


5 / 9صلاغ السّرایرالامام علین علیه السلام :صلاخ السّرایر بُرهان صِحَه 
البتصایر . (4) 


عنه علیه السلام :قد انجابتِ السَرایرٌ لأْهل البَصایر . (5) 


5 / 10]صابَة سبیل السّلاقهالامام علخ علیم السلام :طوبی لذی قلب لیم 
, آطاع من بهدیه , وتجلّب من یُردیه , واصابِ سبیل السّلاقه ییَصَر من 
َصَرَهْ , وطاعه هاد أَمَرَ 5 ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 445 ح 3233 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 105 , غرر الحکم : 2 ص 330 ح 2757 و 
98 وفیهما «من» بدل «ما» فی الموضعین , بحار الانوار : ج 34 ص 
6 ح 998 . 

3- .تحف العقول : ص 235 , بحار الأنوار : ج 78 ص 109 ح 17 . 

4 .غرر الحکم : ج4 ص 196 ح 5807 , عیون الحکم والمواعظ : ص 301 
ح 5334 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه108 , غررالحکم :ج4 ص476 ح 6676 , بحار 
الأنوار : ج 34 ص 240 999 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 214 , بحار الأنوار : ج 69 ص 311 ح 32 . 


ص: 443 
5 انجام دادن کار نیک 
5 درستی درون ها 


10/5 رسیدن به راه سلامت 


امام ۳۹ علیه السلام :خردمندترین مردم , کته است که نسبت به عیب 
خویش , بینا باشد و از [دیدن ] عیب دیگران , کور . 


5 / 8انجام دادن کار نیکامام علی علیه السلام هان ! پیناترین چشم ها , 
چشمی است که نگاهش به سوی خوبی باشد . هان 1 ها , 
کوشی است که بند را در یاند.و آن.را پذیزا شود 


امام حسن علیه السلام :بیناترین بینایی ها , آن است که در خیر , نفوذ کند 
و شنواترین شنوایی ها رن آندند ت که پند و یادآوری را تشننود و از ان , بهره 
رد . 


5 / 9درستی درون هاامام علی علیه السلام :درستي درون ها , دلیل 
سلامت بینش هاست . 


اخام غلی عایه الساام وان ها یرای نحل یرت اشکار ات 


تردن به واه فشلاسامام علی غلبم السام ها ال آن که 
دلی پاک دارد : از کسی که هدایتش کند , پیروی می کند و از کسی که او 
را قافن تایه «خوریفی کبند وبا سایی کسی که بت آوتای فیف 
نکش ما اطا کت از دام مان کت به آه فسارعی هدمع وان سای 
دست می یابد . 


ص: 444 


5 / 11تلک ال ناژالامام غلین علیه السلام ماد اللها ان سن آعت غاد لاه 
الیه بدا اه خ ال علی تغپیه , قاستشقر الخْزن , وتَجَلبت القّوف ؛ قرَهَ 
مصباخ الهدی فی قلیه , وأعد للقری لیَومه الازل به , قرب علی تفسه 
ِ 1 وهوّنَ الشدید نز فا نو زر ود گر قاستکتر , وارتویٍ من عذب 

تِ هلت لة موارِدغ , شرب تلا (1) , وسلک_سبیلا جدداً . قد حلع 
ح 0 وتحلی من الهموم , الا ها واجداً انقرَد به , فَحَرَج من 
صِقَه القمی . ومُشارَکه آهل الهّوی , وصارّ من مفاتیح آبواب القّدی , 
وقفالیق اب ات التّدی . قد ابو طرنعهم فتای ییاه موی و مَنارَة , 
وقطع ماه (2) , واستمسک من الفری یأوتقها , ومن الحبال یأمتنها , هو 

من لین ملی مثلِ حوء لا ۱ ۲ 
و هن اضدار کل ماود علبه.: وتصبیر کل گنت الی أصله . مصباخ 
ظْلْمات ۲ کشاف عَشواتِ ۳ , مفتاج وک ۲ فا عْ معضلات , دلیل 


قلواتِ (4) , بَقول قَبْفهِمٌ , وتسکّث یسم . قد خص له قاستخلضة , هو 
هن معاون هنت : هاوتاد اه رس ق از تفه اعول ققن آقّل عَده تفی 
القوی عَن تفه , بَصف الحط وبتعقل به , لایَدَغْ للخیر غايَة الا آقها , ولا 
مظن الا قصّدها آمکن القتات ین رمامه :تقو قاندة واماشت با 


خی عل تقله« وتفرل عبت کان ضر له ۰ 151 


1- .تهل : شرت الشْرب الاأوّل حتثّی روی (المصباح المنیر : ص 628 
«نهل») . 

2 .العَمرَة : الشده (لسان العرب : جح 5 ص 29 «غمر») . 

3- .العشوة : الأمر المْلتیسٌ ویجمع علی عشوات (النهایه : ج 3 ص 242 
«عشو») . 

4- .اقلا : الأرض التی لاماء فیها ولا آنیس (لسان العرب : ج 15 ص 164 
«فلا») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , آعلام الدین : ص 127 نحوه , غرر الحکم : 
ج2 ص 561 ح 3577 وفیه صدره الی «لیومه النازل به» , بحار الأنوار : ج 
2 ص 56 ح 36 . 


ص: 445 


و .ند افر اما غلی علبه السلام ‏ شا دا اد منوت 
ترین بندگان خداوند در نزد او , آن بنده ای است که خدا , وی را در برابر 
تقسش یاری رسانده است و از این رو , اندوه را جامه زیرین خویش 
ساخته است و ترس را جامه رویین خود , قرار داده است . پس چراغ 
هدایت , در دلش می تابد و خود را برای پذیرایی از آن روزی که به ان 
وارد می شود , اماده ساخته , و دور را بر خود , نزدیک کرده است و سخت 
را آسان . می نگرد و بینش می یابد , [خدا را] یاد می کند و [بر کردارهای 
نیک خود آمی افزاید . از [چشمه های ]اب کوارا و شیرینی 

آبشخورهایش برای او هموار شده . سیراب می شود و در همان نخستین 
نوشیدن , سیر می شود . راهی راست و روشن را می پوید . جامه های 
شهوت را [از خود] برکنده است و از خواسته ها جر بی خواشسته. که در آن 
منحصر شده , فارغ شده است . بدین سبب , از کوری [باطنی] و 
مشارکت با هوسرانان , بیرون امده است . او از کلیدهای درهای هدایت و 
از قفل های درهای هلاکت , گشته است . راه خود را دیده و جاده خویش 
را پیموده است . نشانه های راهیابی را شناخته و سختی های 4 
نوردیده است . از دستگیره ها , به محکم ترین آنها و از کوه ها به 
استوارترین آنها جنک زد است. . یس به چنان بقینی رسیده است که هاتتد 
نور خورشید است . خویشتن را برای خداوند سبحان , در بالاترین امور , 
جای داده است , آن سان که هر تشنه ای را سیراب می سازد و هر فرعی 
را به اصل آن , باز می گرداتد . چراغ تاریکی هاست . برطرف کننده کوری 
ها , کلید مبهمات , ژداینده معضلات و راه نمای بیابان هاست . [به موقع ] 
می گوید و می فهماتد و به وقتش] سکوت می کند و سالم می ماتد . او 
برای خدا , اخلاص ورزیده و خداوند 1 خالصش گردانیده است / او را از 
بندگان خالص خود گردانیده است) . پس او معدن های دین خدا| و میح های 
زمین اوست . خویشتن را ملزم به عدالت کرده است و نخستین گام 
عدالت او , دور کردن هوس از خویشتن بود . حق را می گوید و پدان , 
عمل می کند کند . کار نیک را تا رسیدن به پایانش انجام می دهد . هر جأ 
خیری می بیند , آهنگ آن می کند . زمام خویش را به دست قرآن سپرده 
است و قرآن , جلودار و پیشوای او گشته است . هر جا که قرآن , بار 


افکتوه اوه بان فن اهب ور خا مرا رن کنو ا هم ی کی 


ص: 446 
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ص: 448 


الفصل السادس : آهل البصیره6 / 1 مه هل التصیرهالکتاب« و اد عتادتا 
ابراهیع و اسْحاق وَیعْفوت أَولی دی و الأبّضار » . (1) 


« قْل قذه سبیلی ا و لب ال علی تصیزو آنا و من اقیی و شتحان ال 
وا نا فنالعسرکنن » .2 


الحدیثالامام الباقر علیه السلام : آتی رَجْلْ الب صلی الله علیه و آله ققال : 
الی ما تدعو یا مُحَقَد؟ ققال صلی الله علیه و آله : آدعو ای اللَهٍ عَلی 
بصیرو آتا ون انبعنی . (3) 


عنه علیه السلام فی قوله : «أوّلی الایدی و الأبُضار » :یعنی اولی القَوّه فی 
العباده وّالبَضر فیها . (4) 


3- :مشکاه الأنوار ‏ : ص 144 ح 345 عن آبی بصیر , تحف العقول : ص 41 
نحوه , بحا ر الأنوار : ج 77 ص 145 ح 45 . 

4- بخار الانوار ص17 تارفن ققمیز ای : ج 2 ص 242 
غن. آبی الجار ود فیه:<الصير » بدل.«<الیضر» . 


ص : 449 
فصل ششم : اهل بصیرت 


6 / 1 پیشوایان بصیرت 


فصل ششم : اهل بصیرت6 / 1پیشوایان بصیرتقرآن«و از بندگان ما , 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب , یاد کن که نیرومند و بابصیرت بودند» . 


«بگو : این است راه من . خودم و هر که را از من پیروی کند . با بصیرت , 
به سوی خدا فرا می خوانم و منژه است خدا , و من , از مشرکان نیستم» 


حدیثامام باقر علیه الشلام :مردی. نزد پیامبر صلی اللة علبه. و آله آمد. و 
کففت : تو به چه چیز , دعوت می کنی , ای محمد؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «خودم و هر که را از من پیروی کند , با بصیرت , به سوی خدا 
فرا می خوانم» . 

امام باقر علیه السلام در باره سخن خداوند : «نیرومند و بابینش بودند» 
:"یعنی در عبادت , با قدرت و بصیرت , عمل می کردند . 


ص: 41_50 


الامام علی علیه السلام فی بیان صقه الب صلی الله علیه و آله :قَهُوَ اما 
من الّقی , وبَصيرَه من اهتدی ۰ (1) 


عنه علیه السلام فی ذکر ای صلی الله علیه و آله نطبیت دورب , قد 
احکم مرامة (2) وأحمی مواسقة (3) , تََعٌ لک یت الحاجه یه ؛ ین 
قلوب عمی , وآذان صم , ۵ آلشنتم بکم (4) . فتتیع بدوایّه توا القفله , 
ومواطن الحیرو . (5) 


رید الشیطان حین تَرّل الوَحی علیه صلی الله علیه و آله , فقلث : يا رسول 
له , ما هده الرَنه ؟ فقال : هذا السَیطانْ قد یس من عبادته 

ما ات یا وا ات «و او بدا ای 
خیر . (6) 


۷۳ 

۱ 

1 
۹8 
ش‌ 

۱ 


عنه علیه السلام :ای لعلی بَیثّهٍ من رَبّی , وتصیرو من دینی , ویّقین من 
۱۷ 


عنه علیه السلام ین جُطتء له یومی فیها [ی القلاجم والفتن اب یشحَدنَ 
فیها [آي الفتته اقوم شَحذ القينِ (8) الصل , ثجلی یالتنزیل أبصارْهم 

وطال امد بهم لیستکملوا الخزی , _ویَستوجوا الفیَر عتی وا اخلولت (9) 
الاجل , واستراح قومْ ی الفتن , وأشالوا عن لقاج خریهم , لم یَمْنُوا عَلی 
له یالسّبر ولم تستعطمو َذل انسهم فی العَه , علی اذا واقق وارد 
«ِ س البلاء , حَملوا بَصایرهم عَلی انشافمم ».ود انوا لربهم 
یأمرٍ واعظهم . ( 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 94 , بحار الأنوار : ج 16 ص 379 ح 91 . 

«رهم») . 

3- .مواسم : جمع میسم : اسم لاله التی یکوی بها (مجمع البحرین : ج 3 
ص 1935 «وسم») . 


4- .بُکم : جمع آبکم , هو الذی خلِقَ آخرس لا یتکلّم (النهایه : ج 1 ص 150 
«بکم») . 
5- .نهح البلاغه : الخطبه 108 , غرر الحکم : ج4 ص 260 ح 6033 وفیه 
«یتتبع» بدل «متتبع» , بحار الأنوار : ج 34 ص 240 ح 999 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 476 ح 37 . 
7- .غرر الحکم : 3 ص 42 ح 3772 , عیون الحکم 3 : ص 169 
5 8 وفیه «فی» بدل «من» فی الموضعین الأخیرین 

- .القين : الجداد (النهایه : جح 4 ص 135 «قین») . 

- .اخلولق الاجل : |ٍذا تقادم عهده (مجمع البحرین : ج 1 ص 548 «خلق») 


10 .نهج البلاغه : الخطبه 150 , بحار الأنوار : ج 29 ص 616 ح 29 . 


ص: 451 


امام علی علیه السلام در یادکرد ویژگی پیامبر صلی الله علیه و آله :او 
پیشوای پرهیز گاران و [چشم آبصیرت ره یافتگان است . 


امام علین قلیه. الشلام در باد کرن. از بیامیر ضلی الله علیه و له #ظییتی: بوذ 
که با طبابت خود , میان مردم می گردید . مرهم هایش را درست و اماده 
کرده و ابزار داغ کردنش را تافته بود و آنها را بر هر جا از دل های کور و 
کوش های کر و زبان هی گنک , که ناز ود , می گذاشت .با داروی خود 
مواضع غفلت و جایگاه های سرگردانی را می چُست [و درمان می کرد . 


امام علی علیه السلام :من ان 
را می بوییدم . فریاد ( / ناله ) شیطان را در هنگامی که وحی بر ایشان , 
نازل شد , شنیدم . گفتم : ای پیامبر خدا ! این , چه فریادی است؟ فرمود : 
«اين , شیطان است که از پرستیده شدنش , مایوس شده است . تو انچه 
را من می شنوم , می شنوی و آنچه را من می بینم , می بینی , جز آن که 
تو پیامبر نیستی ؛ بلکه تو دسث يار [من ] هستی و تو در راه خیری » . 


امام علین علیه السلام ۰من از جانب پروردگارم 4 دلیلی آشکار و در دینم » 
بصیرت و در کارم , یقین دارم . 


امام علی علیه السلام از سخنان ایشان که در آن به کشتارها و فتنه های 
اند اشاره می کند : سپس قو ان [فتنه | , عدذه ای چنان تیز [و آب دادم ] 
می شوند که آهنگر , سرنیزه ( / تیغه شمشیر) را تیز می کند و دیدگانشان 
نف تور فر ان , روشنی می یابد ... ۰ (1) و روزگارشان , به درازا می کشد تا 
خواری را به نهایت می رسانند و مستوجچب دگرگونی 1 پیشامدهای روزگار 
و زوال نعمت ها] می شوند , تا آن که به پایان روزگار خویش , نزدیک می 
شوند . گروهی نیز به آشوب ها روی می آورند و دست به جنگ افروزی 
می زنند و تخم جنگ می افشانند . (2) [امَا مومنان بینشور] با شکیبایی 
خود [در میدان جهاد] بر خدا منّتی نمی نهند ب وجان فشانی های خویش در 
راه حق را بزرگ نمی پندارند تا آن که چون قضای الهی به تمام شدن 
مدّت بلا و آزمایش تعلق گیرد , [عقاید و] بینش های خود را بر سر 
ی می نهند [و آن را برای مردمان , آشکارا تبلیغ می کنند آو به 
فرمان اندرزگوي خویش مطیع پروردگار خود می گردند . (3) 


1- .تا این جای حدیت , مربوط به بیان حوادث و فتنه های آینده است . 

2 .این قسمت از حدیث , به بیان حال و روز مردم در روزگار جاهلی گریز 
می زند . ۲ 

3- .اين قسمت از حدیت , به پس از ظهور پیامبر صلی الله علیه و اله و 
مبارزات و جان فشانی های مسلمانان , اشاره می فرماید . 


ص : 452 
عنه علیه (لسلام من کلام قالَة عند تلاوته : «یْسَبُخَ لٌَ فیها بالْعْدْوٌ و الاصال * 


سر لّ ۰ 


رجال لا تلهيهم تَجاره و لا بیع عن ذکر الله» آن اللح سبحاتة وتعالی حعل 


الذکر جلاء للقلوب . تسمع به بعد الوقره (1) » وثبصر به بَعد العشوه (2) , 
تام رخ لله عَرّت لاو فی البرهه بَعد البُرهه , 
وفی آزمان الفتراتِ (3) , عباد ناجاهم فی فکرهم , ووِلمهّم فی رذاتِ 

عقولهم . قاستصتحوا بنور تفه فی الابصار والاسماع والافیّدو , یذکرون 
یأیام ال , ویحوّفون مَقامة , یمنزله الادلو فی الفلواتِ (4) , من احَذ 
القصد (5) چمدوا الیو ٍ طريقة ۱ ونتشروهٌ بالتجاه , ومّن اخْدٌ یمینا وئیمالا 


دموا الیه الطریق , وحدُروة من العلْکُه , وکانوا گذلک مصابیح تلک 
ار یلک السبّهاتِ . وان للذکر لاهلاء أَحَذوة من الذٌنیا ِ قلم تشقَل 
تجاره ولا بیع عنة , یقطعون به ایام الحیاه , ویهتفون با 

اللّه فی 1 الغافلین_ 1 نمرون بالقسط ویاتمرو ن به , وینهون عن 
المنگر ویتناهونَ عَنة , فَکائما قطعوا انیا الی الاخه وهّم فیها , قشاهدوا 
ما وراء دلک , قَکاَتما اطلعوا عُيوبَ أهل الترزخ في ۳ الاقاقه 
وحفَقَتِ القیامة عَلیهم عداتها , قکشَفوا غطاء ذلک لأهل الدّنیا , حثی کاتَهّم 
یرون ما لا یزی التاسن , ویَسمَعون ما لا یَسمَعون (6) 


11 
۰ 
3 
ح 


.لو فره ۶ هی المه: هن الوفر " تقل السمم رالتهابه:ج د.ضن: 213 
ِِِ 

> اه : المژه من العشا * آی: سنوع النضر باللیل, والتقار + آو الغقعت 
موس 0 : ج 4 ص 362 «عشا») . 

- .الفتره : بين الرسولین من رسل اللّه تعالی من الزمان الذی 

اقطمت فیه ی (النهایه : جح 3 ص 408 «فتر») . 

4- .الفلاه : القفر آو المفازه لا ماء فیها , آو ۳۹ الواسعه (القاموس 
المحیط : ج 4 ص 375 «فلا») . 
و .القضد : الر شد . قضد قی الامر قضدا * خوسط. وطلب. الاس : ولم 
یجاوز الحد (المصباح المنیر : ص 505 «قصد») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 


ص: 453 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان , هنگام تلاوت اين آیات : «در آن 
خانه ها , هر بامداد و شامگاه : او را نیایش می کنند ؛ مردانی که نه تجارت 
و نه داد و ستدی , ایشان را از یاد خدا , باز نمی دارد» :خدای پاک و 
بلندمرتبه , یاد [خویش آرا روشنی بخش دل ها قرار داده است 0 
های سنگین شده دل ها , با یاد خدا , شنوا می شوند و چشم های کم سو ( 
/ کور) گشته آنها به وسیله آن , بینا می گردند و دل های خیره سر [و 
سرکش ] به واسطه ان , رام می شوند . همواره , برای خداوند که نعمت 
هایش گران بهاست , در هر بُرهه ای از زمان و در فاصله های زمانی میان 
بعتت پیامبران ۰ بندگانی بوده که در انديشه هایشان ۰ با انان نجوا| می کرده 
است و در درون خردهایشان , با ایشان سخن می گفته است و بدین سبب 
, چشم ها و گوش ها و دل هایشان , از نور بیداری , روشن گردید . اینان , 
روزهای [نعمت و عذاب ] خدا را به مردم , یاداوری می کردند و از مقام او 
می ترساندند , چونان راه نمایان بیابان ها که هر کس را راه راسث در 
پیش گیرد . راهش را می ستایند و نوید نجات به او می دهند و هر کس را 
که به چپ و راست منحرف شود . راهش را نکوهش می کنند و او را از 
نابودی بر حذر می دارند . آنان , همچنان , چراغ هایی در آن ار 
زاه تمایانی در آن.شتهات. بودند : باد.خدا را اهلی است. که آن را به خای 
این دنیا بر گرفته اند . از اين رو , هیچ تجارتی و داد و ستدی , ایشان را از 
آن , باز نمی دارد . ایام عمر را با آن می گذرانند و بازدارندگان از حرام 
های خدا را در گوش های غافلان , فریاد می زنند و به دادگری ,. فرا می 
خوانند و خود به آن , عمل می کنند . از زشتی ها ۱[ 
آنها باز می ایستند . تو گویی دنیا را پشتِ سر نهاده , به آخرت رسیده اند و 

هم اکنون , در آن به سر می برند , و آنچه رافرا سوی دنیاست , دیده اند . 
1 پنهان برزخیان , در طول مذتی که ان جایند , آگاه اند . 
قیامت , وعده هایش را برای آنان , تحقق بخشیده است . بدین سبب , 
پرده های ان را برای مردم دنیا , کنار می زنند , چنان که گویی انچه را 
مردم نمی بینند , می بینند و آنچه را مردم نمی شنوند . می شنوند 


ص: 454 


الامام الصادق علیه السلام :کان عَفتا العباسن ناف البصیرو , صَلبِ الایمان 
خاود جع اس ند الاه علیه الساخ ,ایلیا کسام دعضی شا ؛ 6 


عته علیه السلام ین سل من اتعیم (2) تمیق تحن ؛ الذین أنقة ال 
الاسسا من الصلاله »رهم با هن العمی: واعقم با عن الجهل ۱۰۱۰ 
6 / 2الذْعاء لأْهلِ البصیرهالامام زین العابدین علیه السلام من دُعائْه فی 
الطّلاه عَلی آتباع الرسَلِ وفصذقیهم للم وأوصل ی التایعین هم 


۳ یز جرایک , الذین قضدوا سَفتع مهم (5) , وتَحتّوا وجهتهّم , وعقضوا علی 
شاکلتهم ی , ولم یَختَلجهّم (6) شک فی قفو 
آثارهم , والائتمام یهدایه نارهم , مکانفینِ (۶) وموازريج لقّم . یدینوت 
یدینهم , وتهتدون بهدیهم , یتَفمَونَ عَلیهم ولا نّهموتقّم فیما وا الیهم . (8) 


[- .سز السلسله العلویه : ص‌ 9۵9 عمده الطالب : ص‌ 6 کلاهما عن 


و ی و ۳ ۳ 
.آی حین سْیّل عن الایه الشریفه : «ئَمّ لَْسْنْلنَّ یوم غن اللعیم » 
کات : 8 


3- .یا ویل لیات الظاهره :2 ص852 ح8 عن محمد بن السائب الکلبی 
مجارالوار 0 ص209 ح10. 

4- .الحشر : 10 . 

5- .السمث : الطریق (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 297 «سمت») . 

۵ 
«خلحج»). 

7- .اکتنقة القَومٌ : |ٍذا آحاطوا به یمنهٌ ویسره (مجمع البحرین : ج 3 ص 
9 کنف») . 

8- .الصحیفه السچجادیه : ص 32 الدعاء 4 . 


ص: 155 
6 / 2 دعابرای اهل بصیرت 


امام صادق علیه السلام :عمویمان عباس علیه السلام , بصیرتی عمیق و 
ایمانی استوار داشت و در کنار ابا عبد الله الحسین علیه السلام جهاد کرد 
و مردانه جنگید و شهید شد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ سوال از «تعیم» (1) :تعیم , ما هستیم که 
خداوند , به واسطه ما , مردم را از گم راهی رهانید و به وسیله ما , به 
آنان بصیرت بخشید و به وسیله ما , از نادانی [خارج کرده , ] دانا گردانید . 


6 / 2دعا برای اهل بصیرتامام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در 
درود فرستادن بر پیروان و تصدیق کنندگان پیامبران :بار خدایا ! و به آنان 
که از یاران محقّد صلی الله علیه و آله , به نیکی پیروی کردند (یعنی 
تابعیان) ,. همانان که می گویند : «ای پروردگار ما ! ما را و برادران ما را 
که پیش از ما ایمان آوردند , بیامرز» , بهترین پاداشت را عطا فرما ؛ 
همانان که راه ایشان را در پیش گرفتند و جهت و مقصد آنان را جُستند و 
به شیوه آنان رفتند و تردیدی در بصیرت ایشان , راه نیافت و شکی در گام 
برداشتن از پی ایشان و اقتدا به فروغ تابناک هدایتشان , با وجود آنها در 
نیامیخت ؛ بلکه همواره , حامی و پشتیبان آنان اند و از دین آنان , , پیروی 
می کنند و راه آنان را می پویند و بر [پیروی از ] آنان , هم داستان اند و در 
انچه به ایشان رسانده اند , مثهمشان نمی کنند 


نی وال از آبه-شریف: :۱۳ انا ۶ ُوَمَنذ عغن التعیم» . 


ص: 41_56 


ص: 457 


ص: 459 


الفصل السابع : فقد البصیره 7 1اللحذیژ هن ققد البصیزهالکتاب« وَلقَة 
ترا لعهلم کنیزا قق اج واانس لَهم قلوت تفتهو نها علفچ ام 
ُبَصرون بها وَلَهْمْ اراد لا یَسْمَعّون بها ولیک کالائعام بل < هم اأصَل أوزی 

هم العافلون » 111 


الخدشر‌سول الله صلی الله علبه هوالع آلعمی عفن القلب.. (۱2 


عتهصلی الله عنم و ال شا مین مر وی میرن 


الامام علی علیه السلام :تَظَرٌ البضر لایُجدی |ذا عَمیّتِ البَصیرَخ . (4) 


.الأعراف : 179 . 

- .الأمالی و : ص 577 ح 788 عن آبی الصباح الکنانی عن الامام 
»۹ علیه السلام #بخار الانوار : : ج 70 ص 31 ح 7. 
3- .شعب الپیمان : : ج 2 ص 127 ح 1372 , ۳ الأْصول : : 1 .ضن: 131 
الفردوس : ج 3 ص 403 ج 7 وفیه «العمی» بدل «الأأعمی» فی 
الموضعین وکلها عن عبد الله بن جراد , کنز العمال : ج 1 ص 243 ح 
1220 
4- .غرر الحکم : ج6 ص 174 ح 9972 , عیون الحکم والمواعظ : ص 497 
ح 9170 . 


ص: 59 
فصل هفتم : نداشتن بصیرت 


فصل هفتم : نداشتن بصیرت7 / بر حذر داشتن از بی بصیرتیقران«و در 

حقیقت , ما بسیاری از جتّیان و انسان ها را برای جهثم آفریدیم : [چرا که ] 

دل هایی دارند که با آنها نمی فهمند , و چشم هایی دارند که با آنها نمی 
بینند , و گوش هایی دارند که با آنها نمی شنوند . آنان , همانند چارپایان اند 
؛ بلکه گم راه ترند . آنان , همان غافل ماندگان اند» . 


خدینبيامیر خدا صلی الله غلیه و آله :بدتزین کوری: کوزی دل است:.: 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و آله کور + آن. کشی تیست. که دیده اش کور 
است ؛ بلکه کور [واقعی ], کسی است که [چشم آبصیرتش کور باشد . 


بصیرت , کور باشد . 


ص: 4160 
عنه علیه السلام :فَقَذٌ البَصَر آهوَنْ من فقدان البّصیره . (1) 
عنه علیه السلام :دَهاتٍ البَضر خَیرّ من عَمی البصیرو . (2) 


7 / 2دَم فاقد التصیرهالاملم عل علیه السلام من کتاب له الی فْتمٍ بن 
العباس وفو عاله علی مکة زآما بعذ , قِنَ عینی (3) بالمغرب کَنت ات 
بُیلمنی یه وُجْه الی الموسم ناس من آهل الشام العّمي القّلوب , الصْم 
الأسماع , الکمه (4) الأبصار , الذیت تس الق بالاظل ب یعون 
القخلوق فی مَعصیه الخالق ۰ ویَحتلبون الذٌنیا درّها (5) بالین , وتشترون 
عاجلها باجل الایزاز الغلفین + ولن یور بالکیز 1 
السَدٌ الا فاعِلَه . فاقم علی ما فی یِدَیک قیام الحازم الضّلیب , والاصح 
اللبیپ , الثایع لشلطانه , الغطیع لاءمامه . ولاک وما یُعتَدَرُ منة , ولا تن 
عند اللعماء بط را (6) , ولا عند البأساء فلا , وَالسّلام . (7) 


عنم علیه السلام فی حُطبَه له ید فیها هل الکوقه :یا آهل الکوقه , منیث 


منگم بتلاتِ وائتتین :رضم دوّو آسماع , وبْکمٌ دَوّو کلام , وعغمی دَوّو آبصار . 
لا أحراژ صدق عنة اللقاء , ولا اخوان یه عند البتلاء . (8) 


1- .غرر الحکم : ج4 ص 413 2 6536 , عیون الحکم والمواعظ : ص 358 
ح 6071 . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 32 ح 5182 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 
5 4733 . 

- .العّين : الجاسوسَ (النهایه : ج 3 ص 331 «عین») . 

4- .الکمَه : العمی (النهایه : ج 4 ص 201 «کمه») . 

- لد : الب (مجمع البحرین : جح 1 ص 587 «درر») . 

- .البَطرّ : الطغیان عند النعمه ( مجمع البحرین ( ج 1 ص 160 « بطر ») . 
۰« : الکتاب 33 , الفارات : ج 2 ص ۱09 عن قثم بن العباس 
نحوه وفیه : «البکم الأبصار» بدل «الکمه الأبصار» , بحار الأنوار : ج 33 ص 
1 ح 697 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 97 , الارشاد : ج 1 ص 282 , الاحتجاج : ج 1 ص 
4 ح 89 وفیهما : «دّوو آلسن , لا اخوان صدق» بدل «دّوو کلام , لا 


آحرار صدق» , بحار الأنوار : ج 34 ص 81 ح 938 . 


ص: 461 


اهام‌علن علیه الشلام *نداشتن بنایین: اسان تر از قداشتن بصیر. است.: 


7 2نکوهش شخص بی بصیرتامام علی علیه السلام از نامه ایشان به فتّم 
بن عباس و کار نزارش در مکه اما بعد , جاسوس من در مغرب (شام) , به 
من نوشته و اطلاع داده است که مردمانی از شامیان کوردل که گوش 
هایشان کر و چشم هایشان , کور است , سوی حج , گسیل شده اند ؛ 
مردمانی که حق را با باطل می آمیزند و از مخلوق , به بهای نافرمانی از 
خالق , فرمان می برند و دنیا را به وسیله دین می دوشند [و آن را ابزار 

رسیدن به دنیا قرار داده اند] و آخرت را که از آنِ نیکان پرهیزگار است , 
به دنیای گذرا می فروشند , در حالی که به خیر , دست نمی یابد , مگر آن 
که به کازش بندد , و به کیفر بدی نمی رسد , مگر کسی که آن را به جای 
آورد . پس بر آنچه در دست توست (حکومت مکه) دنتشاد کی کف 

همچون ایستادن شخص قاطع و باصلابت و خیرخواه ی 
فرمان روای خویش و فرمان بردار پیشوای خویش است . و مبادا کاری 
کنی که به عذرخواهی بینجامد ! نه هنگام نعمت ها , سرمست شو , و نه 
در هنگام سختی ها . سست [و دل سرد] . بدرود ! 


امام علی علیه السلام در سختانش در نکوهش کوفیان :ای کوفیان ! من به 
سه خصلت آ[که در شما هست ] و دو خصلت [که در شما نیست ] , گرفتار 
امده ام : گوش دارید ؛ اما کرید , و زبان دارید ؛ امّا لالید , و چشم دارید ؛ 
امّا کورید . [و اما ان دو خصلتی که ندارید : ] نه هنگام رویارویی با دشمن , 
آزادگاتی پاکبازید: و نه به گاه سختی , برادرانی مورد اعتماد . 


ص : 462 


عنه علیه السلام آیضاً نیا هل الکوقه , أعِظْکُم قلا تظون ... قیا له ماذا 
قوب کی له فیت ب زا سین رکه لا عون مبوکم 1 


بَعقلون . (1) 


لامام الصادق علیه السلام :الحلقْ خیاری عمهون (2) شکاری . فی 
طغيانهم یترددون , وبشیاطینهم وطواغیتهم یِقتدون , بُصراء عمی لا ببصرون 

, تَطفاء بکم / یعقلون ر سَمعاء مّ ضَم لا یسمعون , , ضوا بالذون وخسیوا انم 
مهتدون , , حادوا غن مدرزجه الاکیاس , ورتعوا| فی مرعغی الأرجاس الأنجاس . 
(3) 


7 / 3عساژ قدد اتصرو ا اشکما علی خلیه نام نف عیس عفا سه 


عنه علیه السلام من گلام لَ علیه السلام لِکْمَیلِ بن زیاد اللَحَعِ :ها ان ههّنا 
آعلماً جَقاً وأشار بیده الی ضدره لو أصبث له له , بلی آصبث لقنا (5) 
یر مأمونِ عَلیه , مُستعملاً ال الدّين لِلدٌنیا , وقستظهرا بنقم اللهٍ عّلی 
جباده , ویخجچه علی أولیایئه , آو منقادا مه الحو* , لا بَصيرة له فی 
آحنایّه , ینقَدِغْ السک فی قلیه لول عارض من شُبهه , آلا لا ذا ولا ذاک . آو 
طتقوها بالادی ۱ ن القیاد لد وه , و مُغرَماً بالجمع والااخار , لیسا ین 
ژعاه الذین فی ء , | قرب شی ء شتا بهما الأنعام السائمة , کذلک یموث 
ِ ا 


3 


آ 


1- .الفتوح : ج 4 ص 258 , مطالب السوول : 1 ص 246 ؛ بحار الأنوار 
حِ 7 ص 338 ح 26 . 

- .العَمَهٌ فی البصیره کالعمی في البحر (النهایه : ج 3 ص 304 «عمه») . 
۳ ,بحار الأنوار : ج 3 ص 90 نقلاً عن توحید المفصّل . 
4 .غرر الحکم : جد5 ص 382 ح 8855 . 
و فا غیو مامفن ۶ ای قهماً غیر نقه (النهایه : ج 4 ص 266 «لقن») . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 147 کمال الدین: ص 291ج 2 , تحف العقول : 
ص 170 کلاهما نحوه . خصائص الاأئمّه : ص 105 کلها عن کمیل 7 
الأنوار : ج 78 ص 76 ح 46 . 


ص: 463 


7 زیان های بی بصیرتی 


الف - شک 
امام علی علیه السلام در سخنانش در نکوهش کوفیان :ای کوفیان ! من ؛ 


که من , گرفتار رشما شده ام( گرفتار قشتی کر شده ام که نمی شنوند و 


امام صادق علیه السلام :مردمان , سر گشته و کور و مست اند . در 
سرکشی خویش , غوطه ورند و از اهریمنان و طاغوت های خود , پیروی 
می کنند . چشم دارند : اما کورند و نمی بینند . زبان دارند ؛ لیکن لال اند و 
نمی فهمند . گوش دارند ؛ اما گرند و نمی شنوند . به پستی ۰ رضایت داده 
اند و خویشتن را ره یافته می پندارند . از راه زیرکان و خردمندان , 
منحرف گشته اند و در چراگاه پلیدان و ناپاکان می چرند . 


7 د3زیان های بی بصیرتیالف شکامام علی علیه السلام :هر که از دیدن 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان به کمیل بن زیاد تجعی :هان ! در این 
جاأ (با دستش بة للبینه اش اشاره فرمود) دانش فراوانی است ۰ کاش برای 
آن , فراگیرندگانی می یافتم ! البته تیزهوشانی یافته ام ؛ ليکن امین و مورد 
اعتماد نیستند ؛ زیرا ابزارهای دین را برای دنیا به کار می گیرند و نعمت 
های خدا را , وسیله تسلط و برتری بر بندگان او قرار می دهند و حجّت 
هایش زا دستاوید خیرم آندن بر .دوفتانش.. با اکروم دیکری زا بافته اج که 
آدر برابر حاملان حق , فرمان بردارند ؛ اما به پیج و خم های حق , , بصیرت 
ندارند و با اولين شبهه ای که برایشان پیش می آید , آتش تردید در دل 
هایشان , برافروخته می شود . هان ! نه این (گروه] و نه آن (گروه , 
صلاحیت برخورداری از دانش مرا ندارند ] . گروهی هم هستند که گرسنه 
لت هایند و رام شهوت ها . جماعتی هم شیفته گردآوردن مال و اندوختن 
ثروت اند . اين دو گروه , به هیچ رو , دینْ نگهدار نیستند . مانندترین چیز به 


اینان , حیواناتِ چرنده اند . چنین است که با مرگ دانشمندان , دانش نیز 
می میر د . 


ص: 464 


مج 2 و ۳ ءِ 2 
ب الطّلالهالکتاب« و متهُم من ینظر (لیک آقأنت تهدی الْعُف و لو وال 
یبصوون » . (1) 


ی 2 ‌ 13 ؟. 1 تال و ِ 1 
« و جَعَلتا من بین یدیم سَدا و من حَلفهم سَذا قََعْسَيَتَاهَم قَهْمْ لا یَبَصرّون 


رخا 

1 مر و 
« وتقلت آفندتهم واتضارفق کما لغ بوْموً به ول مه وتَكرْهم فی طَْانهم 
یَعمهُون » 1-1 


الحدیتالمام لباقر علیه السلام فی قوله تعالی «وَْقَلّن أَفْنَدتهْم بارهم 


کین صاخ چم قیکون أسقل قلوبهم آعلاها ما ۰ 
لهدی ۰ (2) 


تفسیر القکی دفي ووایه ایب الجارود گن این عفر علیه السلام فی قرل: 
«و جعلتا من بيس آندیهم سَذا و من خَلفهغ سَگ فتاه » تقول : 
قأعمیناهم «فَهْم لا ببُصژون » القُدی , أحَدَ له سمعهم وابصارهم وفْلوتَهْم 
قاعماهم کن الهدی . تزلت فی ابی جهل ن شام و تفر ین اهل یت 
وذلک أنّ ی صلی الله علیه و آله قام بُصَلّی , وقد حَلتَ آبو جهل لین را 
صَلّی یدمع مَعتَْ (5) , قجاء ومعه حَجرّ والنبیٌ قایم ۱ , فجَعل و 


تس 


الحجَر له مت آنمت: اللذ جده الي عَنْقَه ولا بدوژ الحجر بیده , فقلمّا رجع 


تس 


0[ بده , تم قام رَجُل آَحَرٌ وهو من هطه آیضا ققال 


-‌ 


طت 


۰ 
0 
<< 


آنا آفثلة قلَقا دنا منه قجقل 7 از لله علیه و 
قأرعب قرجع الی آصحابه , قَقالَ : حال بینی وِیيتَة کََیتّه العجل ی یَخطر یذتبه 


قخفث آن آتَفَدَم . (6) 


م 
اسب ۱ 


ع 


اشوین :3 8 
ِ .یس : 9 . 
- .الأنعام : 110 . 


9« 9 : ج 1 ص 213 عن آبی الجارود , بحار الأنوار : ج 5 ص 
7 ح 12 . 


5- .دمَعه : آی شخَهةه بحیت یبلغ الدماغ فیهلکة (مجمع البحرین ۳ 1 ص‌‌ 
60 «دمغ») . ۱ 

6- .تفسیر القشی : ج 2 ضص 212 عن آبی الجارود. بحار الانوار : ج 18 ص 
2 ح 6 وراجع : مجمع البیان : ج 8 ص 652 . 


ص: 1605 
ب - گم راهی 


نب کم ز هیقر ارضو ای آنان:: کی است. که به.سو‌ق تو.فی نکزد ]نا 
نابینایان را هر چند نبینند هدایثٌ توانی کرد ؟» . 


«و ما فرا سوی آنان , سدی و پشت سرشان , سذی نهاده , پرده ای بر 
[چشمان ] انان , فرو گسترده ایم . در نتیجه , نمی بینند» . 


و دل ها و دیدگانشان را بر می گردانیم [ . در نتیجه », به آیات ما ایمان 
تفن آهرخد ] , چنان که نخستین بار , به آن ایمان نیاوردند , و آنان را رها 
می کنیم تا در طغیانشان ر بر کرندان بمانند» . 


خوتاهام ناف علیت اتطام جر بانم آس شخ اوه ال ی حل ها 
دیدگانشان را بر می گردانیم» :[یعنی ] دل هایشان را وارونه می سازیم , 
ان سان که پایین دل هایشان , بالا قرار می گیرد , و دیدگانشان را کور می 
کنیم , چنان که راه درست را نمی بینند . 


تفسیر القمّی به نقل ابو جارود , از امام باقر علیه السلام در باره آیه 
شریف : «و ما فرا سوی آنان , سدّی و پشت سرشان , سدی نهاده , پرده 
ای بر [چشمان ] آنان , فرو گسترده ایم» :آنها را کور کردیم «در نتیجه , 
نمی بینند» راه درست را . خدا , گوش و چشم و دل آنها را گرفت و از 
دیدن راه درست و هدایت , نابینایشان کرد . این آیه , در باره ابو جهل بن 
هشام و چند نفر از خانواده اش نازل شد . علتش ان بود که روزی پیامبر 
صلی الله علیه و آله به نماز ایستاد . ابو جهل که سوگند یاد کرده بود اگر 
اسان دا تال تفاز وا نون ستدنمعرش راما ی خواهد کرد سک 
برداشت و آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول نماز خواندن بود . هر 
با ر که او سنگ را بلند می کرد تا به ایشان بزند , خداوند , دست او را در 
هوا نگه می داشت و سنگ در دستش نمی چرخید . چون نزد دوستانش باز 
گشت ی از دستش افتاد . مرد دیگری که وی نیز از گروه او بود 
برخاست و گفت : . من ؛ ز فا یه انم . چون نزدیک پیامبر صلی الله علیه 
و آله شد , صدای قرائت ت [قرآن] پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را شنید . 
دچار وحشت شد و نزد دوستانش بر گشت و گفت : یک چیز گوساله 
مانندی , میان من ۱0 , ترسیدم 
که جلوتر بروم . 


ص: 1066 


الامام علی علیه السلام :ما شکیّت الشبعْة بش شبهة لا ها ثشية الق , ۳ 
اولیاء ال یاوه فیهّا نك ۱ 0 یت مث الق , وا آعداء الله 
قدعاهم لیا الصّلال ودَلیلْهْمْ العمی . (1) 


الاهام الصادق علیه السلام :العایل_علی یر بصیرو گالسایر علی یر 
الطریق , لا یزيذة سُرعة السّیر الا بُعداً : (2 


ج اللیاءالامام علي علیه السلام فی جواب ید بن صوحان العبدی لا تال 
کت اعمی لتخم کل یر الله لت له ارات عصا امک 
و چل . (3)  .‏ 


,غرر الحکم : 3 ص 93 ح 3909 . 

- .الکافی : ج 1 ص 43 ح 1 کاب من ام بعضرم لد : ج 4 ص 401 ح 
4 للصدوق : ص 507 ح 705 کلها عن طلحه بن زید , 
مستطرفات السراثر : ص 120 ح 4 والثلاثه الأخیره بزیاده «من الطریق» 
بعد «السیر» , کنز الفوائد : ج 2 ص 109 , بحار الأنوار : جح 1 ص 206 ح 1 


1 .کتاب من لا یحضره الفقیه :.ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الأخبار : 
ص 199 ح 4 کلاهما کن عید اه پن بکر المرادی عن الامام الکاطم عن 

: ص 436 ح 974 کلاهما عن ۳۳۳ بن بکر المرادی 1 الامام الکاظم 
غن آییه غی جیهدعن الما رین الفایدين.عته علیهم السلام هار آلانوان : 
ج 77 ص 378 ح 1 ؛ دستور معالم الحکم : ص 85 . 


ص: 467 

9 

امام علی علیه السلام :شبهه , به این دلیل شبهه نامیده شده که [در ظاهر 
۳ شبیه حق است ؛ أما دوستان خدا| , چراغ راهشان در [تاریکی های ] 


شبهه , , یقین است و راه نمایشان , راه راست " ولی دشمنان خدا , انگیزه 
شان برای شبهه , گم راهی است و راه نمایشان , کوری [و بی بصیرتی ] . 


امام صادق علیه السلام :کسی که بدون بینش عمل کند , همچون کسی 
است که در بیراهه می رود . چنین کسی , هر چه تندتر برود , [از راه] 
دورتر می شود . 


ج ریاامام علی علیه السلام در پاسخ سوال زید بن صوحان عبدی که پرسید 
: کورترین خلق , چه کسی است؟ :کسی که برای غیر خدا , کار کند و 
برای کارش از خداوند عز و جل پاداش بخواهد . 


ص: 69 


د بَفضْ أهل البّیتِ علیهم السلامالامام علت علیه السلام :أْشَذٌ القمی من 
عمی عَن قضلنا , وتاضتتا العداوة بلا دنب سَبَچ الیه مثا , لا آئا دَعونا ی 
العو* ودعاخ من سوانا ای الفنته والذنیا . (1) 


. حدامه یوم القیامهالکتاب« 5 لو تری از الْمَجْرمونَ تا کته رءوسهم عند 


ت_ 


َیهخ نا نْصَزتا و سَمغتا قاژجقتا تفمل صالخا لا موفلون » . (2) 
ی ی ی ی وا ص 


الحدیثالکافی عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز 

و جل : « و تسه بو القََامَه عْمی » (4) ایعنی أعقی البَضر فی الاأحْرّه 
. آعمی القلب فی ایا عن ولابه آمیر العْوّینین علیه السلام , قال : وف 

مْتَحیدٌ فی القیامه یَقول : «لم حسَر تبی آغقی و قد کنث تصیزا قال دک 

آتتک ءَایَاتا قتسیتها » قال : الایاث اث لاد قتسیتها و کَدلک الْیِقْمّ تنسی » 

1 تفن کر کتها وکدلی النوم ری قن تا ر گما ترکت الق علیهم السلام 
, قلم تطع مهم ولم تسمع قولهّم . (6) 


1 ,الکضال ض 10632 عن ای بضیر ومعتند بن مسلم. ر ظرر گر « 
ج2 ص 461 ح 3296 , عیون الحکم والمواعظ : ص 124 ح 2828 , بحار 
الأنوار : ج 10 ص 111 ح 1 . 

2 .السجده : 12 . 


5- 3 125 و 126 . ۱ 

6- .الکافی ۰ج 1ص 435 ج 92 , المناقب لابن شهراشوب : ج 3 ص 97 , 
تأویل لیات الظاهره : ج 1 ص 321 ح 21 , بحار الأنوار : ج 24 ص 348 
ح 60 . 


ص: 1069 


د - کین ورزی با اهل بیت علیهم السلام 


ه‌ - پشیمانی در روز قیامت 


د کین ورزی با اهل بیت علیهم السلامامام علی علیه السلام :کورترین 
مردم , کسی است که از دیدن برتری ما , کور باشد و بدون آن که گناهی 
در حق/ او کرده باشیم , با ما دشمنی ورزد . تنها گناهمان , این است که ما 
او را به حق , دعوت کرده ایم , در حالی که دیگران , او را به سوی فتنه و 
دنیا , فرا خوانده اند . 


0 پشیمانی در روز قیامتقرآن«کاش هنگامی را که مجرمان نزد 
پروردگارشان , سرهاشان را به و اند , می دیدی [که می گویند 
:] پروردگارا ! دیدیم و شنیدیم . ما را باز گردان تا کار شایسته انجام دهیم 
؛ چرا که ما , یقین داریم» . 


«و کسی که در این [زندگی دنیا] , کور باشد , در آخرت نیز کور و گمراه 


تر است» . 


حدیثالکافی به نقل از ابو بصیر , از امام صادق علیه السلام , در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «و روز قیامت , او را کور محشور می کنیم» 
تقنی ور ارت کو حتت دی دیاز کف دل از [دیدن ] ولایت امیر مومنان 
علیه السلام . چنین کسی , در قیامت , حیرت زده می گوید : «چرا مرا کور 
محشور کردی , در حالی که من , بینا بودم؟ [خداوند] می فرماید : همان 
طور که نشانه های ما بر تو امد و آن را به فراموشی سپردی» . مراد از 
نشانه ها , امامان است . «و ان را به فراموشی سپردی , امروز , همان 
گونه فراموش می شوی» ؛ یعنی تو آن نشانه ها را رها کردی و امروز , تو 
نیز در آتش , رها می شوی , چنان که امامان علیهم السلام را رها کردی و 
از فرمانشان , اطاعت ننمودی و به سخنانشان , گوش نکردی . 


ص: 470 


الفصل الثامن نر موانع البصیره8 / با الهَویالکتاب« تفت مَن | 
هه هواغ و ال ال عَلی علم و تم عَلی سَقهه و ؟ 
تشره ای قمن ودم من ۲خد اه اقلا کدکرون .)1 


الحدیثالامام علیث علیه السلام :العَوی شریک القمی . (2) 
غیم غلیه السلام دمن کت موی ای لعف 3 


عنه علیه السلام :ُوصیکُم. بمَجاتبه الهّوی ؛ قاِنْ العّوی یدعو الی العمی , 
وهو الصَلال فی الاخژه والگٌنیا (4) 


1- .الجاثیه : 23 . 

2- .نهج البلاغه الکتاب 31 , تحف العقول 1 , غرر الحکم خن 
3 ح 580 , بحار الأنوار : : جح 77 ص 230 ح 2 ؛ دستور معالم الحکم : ص 
0, کنز العقال : ج 16 ص 181 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 
المواعظ . 

3- .غرر الحکم : ج5 ص 278 8352 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 
ح 8207 . 

4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 350 ح 1297 عن الامام زین العابدین والامام 
الباقر علیهماالسلام . 


ص: 471 


8 / 1 پیروی از هوای نفس 


فصل هشتم : موانع بصيرت8 / [پیروی از هوای نفسقران«پس ایا دیدی 
کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده است و خدا , او را 
دانسته ۰ گم راه گردانیده و بر گوش او و دلش , هر زده و بر دیده اش ؛ 
پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا , چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا 
پند نمی گیرید؟» . 


امام علی علیه السلام :کسی که بر [مرکب ] هوس بنشیند , به کوری می 


رسد . 


امام علی علیه السلام : شما را به دوری کزینن از هوای نفس , سفارش 
می کنم ؛ چرا که هوای نفس , به کوری[ دل و بینش] فرا می خواتد و ان , 
[موجب آگم راهی در اخرت و دنیاست . 


272 
عنه علیه السلام :لذ| بضَرّت القين السَهوة عمی القَلبْ غن العاقبه . (1) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 3 ص 131 (الأکل / کثره الأکل / مضار النهم 
الباطنیه / حجاب الفطنه وظلمه القلب). 


8 2 یه فی الذیبارسول الله صلن الله غلیه و ال هن ترطت فی الا 
قطال فیها أمَلَة 9 ۰ (2) 


الیها ات د ۰ (3) 


وأخدت" بصاروه : عن ِ القّدی ۳3 فی 7 0 فی 0 
وایخذوها ربا , قلعت بهم ولعبوا بها , وتسوا ما راءها ۳۳ 


1- .غرر الحکم ض 7 ۰ 4063 . 

2- ,تحف العقول : ص 60 , بحار الأنوار : ج 77 ص 3 ح 187 ؛ تاریخ 

آصبهان : ج 1 ص 162 الرقم 144 , کنز العمال : ج 3 ص 209 ح 6194 

نقلاً عن آبی عبد الرحمن السلمی فی کتاب المواعظ والوصایا وکلاهما عن 

ابن عباس وفیهما «رغبته» بدل «أمله» . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 82 , خصائص الاأئمْه : ص 118 , تحف العقول 

ص 201 وفیه «نظر» بدل «ابصر» فی الفوضعین + .مشاه الانوار ۶ تن 

9 ح 1570 , نزهه الناظر : ص 104 ح 185 , بحار الأنوار : : ج 73 ص‌ 

3 ح 136 ؛ تذکره الخواص : ص 136 وفیه «عمته» بدل «اعمته» . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 76 وفیه «منهج الصواب 

۰. فتنتها» بدلِ «منار الهدی .. . نعمتها» , بحار الانوار : ج 77 ص 225 ح 2 

؛ کنز العمّال : ج 16 ص 174 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی 

المواعظ وفیه «منهج الصواب .. . فتنتها .. . ریا» بدل «منار الهدی .. 

نعمتها .. . ربا» . 


ص: 473 
9/ 2 گرایش به دنیا 


امام علی علیه السلام :هر گاه چشم , شهوت بین شود , دل از دیدن 
عاقبت کود یه ردق 


ر.ک : همین دانش نامه : ج 4 ص 379 (پرخوری و شکم بارگی / ضررهای 
معنوی پرخوری / حجاب فهم و زیرکی) و ص 381 (تاریکی دل) . 


8 / 2گرایش به دنیاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر که به دنیا گراید و 
آرزوهای دنیوی اش , دور و دراز گردد , خداوند به اندازه گرایش او به دنیا 
«داتتن را کر فقس کرداین: 


امام علی علیه السلام در توصیف دنیا :هر که به دنیا بنگرد [و آن را آیینه 
عبرت سازد] , دنیا او را بینا می گرداتد و آن که به دنیا آبه عنوان هدف ] 
بنگرد , دنیا کورش می سازد . 


امام علی علیه السلام در ویژگی دنیاطلبان ؛دنیا , آنها را به کوره راه برده 
و دیدگانشان را از دیدن نشانه های راهیابی , فرو پوشانده است . از این 
رو . در حیرتکده دنیا ,. سرگشته اند و در نعمت های آن , غرقه . دنیا را 
پروردگار خویش گرفته اند . از اين رو , دنیا , آنها را بازیچه ساخته است و 
آنها هم دنیا را , و فراسوی آن را. از یاد برده اند . 


ص: 474 


عنه علیه السلام لِحْبٌ الاٌلیا صَتّتِ الأسماغ عَن سماع الجکمه , وعمیت 
القَلوبٍ عن تور البصیرو 11 


عنه علیه السلام :ان من غَونة الضْیا بمُحال اأمال ۰ وعَدعَتة بزور (2) 
الأمان* ِ هد کمهاً وله عمی , وقَطَعَتَة غن الأخری تاو رنه قوارد 
الدی . (3) 


فعلنه اسلا تون لت ال با ایهم مت ها ی تیم ررض 


غنعایه: الشلام منم فستر تظرمعلی. اساخ التبا مین عن شنل آلقدی:: 
2 


عنه علیه السلام فیما کته الی بتَعض آصحابه :ارفض الذٌنیا ؛ قَاِنّ حْتَّ الذنیا 
رقف :ور و کر 0 الرزقاب . (6) 


8 / 3القفلهالکتاب«ولَقه درا لجهتم کییزا حن قن الجنْ والّنس له قلوب 
لایهقَهّون با ولَهم. لعْیْنْ لاینصّون بها وله ءادان لا لایسْمَعُون بها ولیک 
کالاتقام بل هم آضل آولتک هم القَافلون » .(7) 


1- .غرر الحکم : ج5 ص 42ج 7363 , عیون الحکم والمواعظ : ص 404 
> 31 . 

.ازور : الکذِتٍ والباطل (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 219 «زور») . 
د ,غرر الحکم : ج2 ص 2538 3532 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 152 
ح 3337 وفیه 0 عمقا »مد نو لته عمی *: 
4 .غرر الحکم : ج5 ص 383 ح 8856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 
ح 8281 . 
5- .غرر الحکم : ج5 ص 386 ح 8870 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 
ح 8295 ولیس فیه «ابناء» . 
6- .الکافی : ج 2 ص 136 ح 23 , مشکاه الأنوار : ص 466 ح 1556 
کلاهما عن آبی جمیله عن الامام الصادق علیه السلام , تنبیه الخواطر : ج 2 


ص 195 عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار الاأنوار : ج 73 ص 75 
ح 39 . 
7- .الأعراف : 179 . 


ص: 475 
78 3 غفلت 


امام علی علیه السلام ابه خاطر عشق به دنیاست که گوش ها , از شنیدن 
حکمت , کر گشته اند و دل ها , از نور بصیرت , کور . 


آنتام علی: یه لام اکسی فا ماو با ال ال فرفه ی ۱ 
ارزوهای دروغین ,؛ فریب داده است , میرات بی بینشی برایش بر 
گذاشته و [جامه 0 بر او پوشانده است از اخوت مرس اه 
و او را, به جایگاه های هلاکت ۵ اتف اس 


ای یاه سای ی که اس امطالی را اه 
فراپیش اوست , کور می گردد . 


امام علی علیه السلام :کسی که نگاهش به دنیاپرستان محدود گردد , از 
دیدن راه راست , کور می شود . 


کن ؛ زیرا دوستی دنیا , کور و کر و لال می گرداتد و سرافکندگی می اورد 


8 / 3غفلتقرآن«و در حقیقت , ما بسیاری از جثیان و آدمیان را برای جهئم 
آفریده ایم : [چرا که] دل هایی دارند که با آنها [حقایق را] دریافت نمی 
کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوش هایی دارند که با آنها 
نفف. شتوند . انان: , همانتد چاربایان اند * بلکه کم راه ترند . آنان.*.هفان 
غافلان اند» . 


ص: 476 


الحدیثر سول ا له صلی الله علیه و آله فی حَبّر طویل :وأما عَلامَهٌ الغافل 
قرب : مخالی بقم عاللیه اسان ۱۱۱۰ 


الامام عله غلبه المام از آلعفلت سم لسع 21 


8 / 4الخْبٌ واْغشرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یک ی 
ویصم . (3) 


الامام علی علیه السلام امن عشق شین آعشی 4 بضره وأمرَض قلبة , 
قَمْو بنظه بقین عیرٍ ضحیکه , وتسع بأذْن عیرٍ سمیقو , قد حرقت السْهوار" 
عَفلَةْ , وأمائتِ الذنیا قلبَة , وولقّت علیها تَفسَة سة , قهو عَبد لها ولِمن فی یدٍ 


تن ؟ متماه نما ء الت رال الما ء دحا افصلت اف علیها . ۱۶ 


عنه علیه السلام :عَينْ المْجبٌ عَمیّهْ عن معایب المقحبوب ‏ ادن ضَفاء غن 
فیح مساویه . (6) 


13 


1- .تحف العقول : ص 22 , بحار الأنوار : ج 1 ص 122 ح 11 . 

2 .غرر الحکم : ج4 ص 22 2 5146 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 

ح 4684 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه ۱ , المجازات النبویه : 

ص 171 ح 138 , عوالی اللالی 7 1 ص‌ 124 ح 7 عن ات الدرداء , 

بحار الأنوار : : ج 77 ص 165 ح 2 ؛ سنن ان داود : ج 4 ص 334 ح 5130 

, مسند اآبن حنبل ۰ج 9 ص 163 ح 21752 , التاریخ الکبیر : جح 3 ص 172 

لرقم 5294 کلها عن ات الدرداء , کنز العمال : جح 16 ص 115 ح 44104 . 
آعشام : آعفاه (هامشن لمضدر) . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 109 . 

6- .غرر الحکم : 4 ص 356 ح 6314 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 

ح 807 وفیه « عمیاء عن عیب» بدل « عمیه عن معایب» . 


ص: 477 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی طولانی :و اما نشانه غافل : 
چهار چیز است : کوری , اشتباه کردن , سرگرمی , و فراموشی . 


امام علی علیه السلام :ادامه یافتن غفلت , دیده بصیرت را کور می کند . 


را کور و کر می کند . 


امام علی علیه السلام اهر که عاشق چیزی شود , آن چیز , دیده اش را 
کور و دلش را بیمار می کند . چنین کسی با دیده ای ناسالم قف حون وا 
گوشی ناشنوا می شنود . شهوت ها , خردش را از هم گسیخته و دنیا , 
داش را مت آندم.ه انش م شبفته آن. کشته است:. سا تا 
ی 0 ۳ ۳ 
رو کند , او بدان رو می کند . 


امام علی علیه السلام :دید عاشق , از دیدن عیب های معشوق , کور 
است و گوش او , از شنیدن زشتی معایبش 4 گو ‏ 


ص: 478 


8 / 5ترک العمَل بالهلمرسول اللّه صلی الله علیه و آله من تلم العلع 
ولم یعمَل یما فیه , حَشَرَة اللة یوم القیامّه اعمی . (1) 


راجع : ح 162 . 


8 / 6اللجاغْ« الذین یذ ! 
کافژون * آولیّک لَمْ یِکوئوا مُعْجز یر 
من آولیاء یصاعف لهمّ العدَابٌ 
یبصرون »۰ (2) 

8 / ,7تلک الخصا لکتاب« هل عَسَینم آن ونم آن تفسد وا فی الأَرَضٍ 
تقَطعما ار حامکم * او[ ین لعَتَْمْ الله ق] ور ۶ ات اهاز رهم » . 
3 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ٍذا ظَهَرّ العلم واحتررٌ العقل,, 
وانتلَقتِ الألِسْنْ وَاختلَقت الملوت , وتقاطعت الارحامٌ , مُنالک «لعَتفم ال 
َأصَعَمم و غمی اتصارفه» .۰ (2) 


1- .مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 348 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 100 ح 1 . 

مهد : 19 20 

و 3 

وت الأعمال ص209 .1 عفن اشوین غن الاباع الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 458 , مشاه الأنوار : ص 157 ح 
93 وض 221 ح 613 , علیه. آلمرید * خی 334 کلها نتجوم.م.بجار الانوار ‏ 
ج 74 ص 96 ح 27 : المعجم الکبیر : ج 6 ص 263 ح 6170 , المعجم 
الْوسط : ج 2 ص 161 ح 1578 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 109 الرقم 227 
کلها عن سلمان , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 303 کلها نحوه , کنز العمال : 
ج 9 ص 23 ج 24740 . 


ص: 479 


8 / 5 عمل نکردن به علم 
8 لجاجت و خیره سری 
0 


یی صلی ای اه تفر کی ها 
بیاموزد و به ان عمل نکند , خداوند در روز قيیامت , او را کور محشور می 
کند . 


ر.ک : ص 481 ح 162 . 


8 / 6لجاجت و خیره سری«همانان که [مردم را] از راه خدا , باز می دارند 
و آن را کج می شمارند هو ۸ نم آخزت: ‏ ناور تداننو.: آنان نی زمین.: 
درمانده کنندگان [خدا] نیستند و جز خدا , دوستانی برای ایشان نیست . 
داب یرای آنانم توشتندان هی نود آبان« توان شتیدن اخق,را] نذانتند 
وان را آنهی, دندند». 


8 / 7اين خصلت هاقرآن«پس [ای مناقان ا آپا امید بستید که چون [از 
خدا] برگشتید ( / حاکمیت یافتید) , در زمین فساد کنید و خویشاوندی های 
خود را از هم بگسلید؟ اینان , همان کسانی اند که خدا , آنان را لعنت کرده 
و ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نابینا کرده است» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه علم آشکار شود و از عمل , 
دوری شود و بان ها با هم شوند و دل ها ای ی 
خویشاوندی بگسلند , این جاست که «خدا , آنان را لعنت می کند و 
ناشنوایشان می گرداتد و چشم هایشان را نابینا می سازد» . 


ص: 190 


فلا ان الساظین عون کلن لوب رن 
لتظروا |لی المَلکوت . (1 


الامام علخ علیه السلام 7۹ تعمی آعیْنَ البَصایر . (2) 


۱-۱ 
راما 


عنم علیه السلام ‌کسه. االه اهر اساه اللد تفه واعمی. فا 
(3) 


غنه غلیه السلامشما اعفی الشسو اتطایعه عن القتی لقاع 9۱ 
عنه علیه السلام :من استهدی الفاوی (3) , عمی غن تهج الهّدی . (6) 


عنه علیه السلام :ان لِلفُلوب شَهوَة واقبالاً ولدباراً , قائتوها من بل شهوتها 
واقبالها , قاس القلبِ ذا آکرة عمی . (7) 


عنه علیه السلام :ٍذا مَلِیّ البَطنْ من المَباح , هی القلبٌ عغَن الصلاح . (8) 


عنه علیه السلام :من عَنِی عَن التّجاب , عمی عَن القواقب . (9) 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 113 ح 174 , بحار الأنوار : ج 70 ص 59 ح 
39. 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 275 , غرر الحکم : 1 ص 362 ح 1375 , بحار 
الأنوار : ج 73 ص 170 ح 7. 

3- .غرر الحکم : ج5 ص 387 ح 8875 , عیون الحکم والمواعظ : ص 458 
ح 8300 . 

4 غرر الحکم 6 ص 293 9643. 

5- .غاو : آی مُحل غیر مرشٍد تست احر :ج 2 ص 1343 99 
6- ,غرر الحکم : جح 5 ص 323 ح 8569 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
1 ح 7677 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 193 , خصائص الائقه : ص 112 , نزهه الناظر : 
ص 74 ح 145 , غرر الحکم : 2 ص 602 ح 3631 بزیاده «وکراهه» بعد 
«شهوه» , بحار الأنوار : ج 70 ص 61 ح 41 . 


8- .,غرر الحکم : ج 3 ص 176 ح 4139 . 
9- .غرر الحکم : ج5 ص 346 ح 8680 , عیون الحکم والمواعظ : ص 461 
ح 8369 . 


ص : 481 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گر نبود این که شیاطین . پیرامون دل 
ها ادضیان بریسه. میا دم ره آیته انشان:ها ملکوفت را مف دیدند. 


ای ها ی ام را ور کت 
اش ی ما اش یعس ای میا مر اون 
خودش را از یادش می برد و دلش را کور می گرداتد . 


امام علی علیه السلام چه کور است تفس طمع ورز از دیدن فرجام 
درداور [طمع ] ! 


امام علی علیه السلام !هر که از گم راه , راه نمایی جوید , راه راست را 


امام تون علیه السلام : همأنا دل ها را خواهش و رزوی آفردن و روی 
گردانی ای است . پس هر گاه خواستند و روی آوردند , آنها را به کار گیرید 
؛ چرا که دل , اگر [به کاری آمجبور گردد , کور می شود . 

امام علی علیه السلام :هر گاه شکم از خوردنی های مباح , پر گردد , دل از 
دیدن خیر و صلاح , کور می شود . 

امام علی علیه السلام :هر که خود را از تجربه ها بی نیاز ببیند , فرجام ها 


را نمی بیند . 


ص : 482 


عنه علیه السلام :احدَرٍ السْبهة واشتمالها علی لبستها , قَاِنّ الفنته طالما 
لغدقت (1) جلابیتها . ولَغشت الأبصار لها . (2) 


عنه علیه السلام :تما َخطاً التصیر رده . (3) 


راجع : هذه الموسوعه : ج 4 ص 119 (الأمل / مضاژ الا مال الباطله / زوال 
العقل وذهاب البصیره) . موسوعه العقائد الاسلامیه ۰ ۳ 2 ص‌ 163 
(المعرفه / القسم السابع : موانع المعرفه) . 


- .آغدفت المرآه قناعها : آی آرسلته علی وجهها (الصحاح : ج 4 ص 
9 «غدف ») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 65 , بحار الأنوار : ج 33 ص 118 ح 410 . 

3- .غرر الحکم : 4 ص 279 5368 . 

4 .غرر الحکم : ج6 ص 171 ح 9961 . 


ص: 4183 


امام غلی علیه السلام :از شبهه و اشتباه افکنی های آن بیرهیز ؛ زیرا فتنه 
, چندی است که پرده های خود را فرو هشته و تاریکی اش , دیده ها را 
ایا رده مت 


امام علی علیه السلام :چه بسا که بینا در دیدن راه درست خویش , خطا 
می کند ! 


امام علن علیه. التلام*فرود هنن تقدیر ردیده اق یرت ] را کوز افیف گنز 
ر.ک ؛ همین دانش نامه : ج 6 ص 187 (زیان های آرزوهای باطل / از بین 


ردام را رای رم ام وا سا مه فا اعلافی ‏ ج 
2 ص 517 (معرفت شناسی / بخش هفتم : موانع شناخت) . 


ص: 484 


ص: 4195 
0 . کینه ( / نفرت) 


اشاره 


0 کیفه:( 7 عقرت در امدفضل. بکم * وشعتی با بکدیکر و اشتی دادن دو 
دشمنفصل دوم : بر حذر داشتن از دشمنی با اینانفصل سوم : خاستگاه 
های کينهفصل چهارم : آناز کین ورزیفصل پنجم : درمان کینهفصل ششم : 


برخی از آداب دشمنی 


ص: 96 
فزآهند 


تُغض , در لغت 


درآمدبْفض , در لغتواژه «بْعض» , مصدر است از ماده «بفغض» در برابر 
«حتٍ (دوستی)» و در اصطلاح , نفرت از چیز ازار دهنده و مخالف طبع 
است و اگر شذت یابد , «بغضاء» و «بغضه» و يا «مَفقت» نامیده می شود . 
ابن فایس , در اين باره می گوید : الباء و القین و الضٌادٌ , أصل واجذ, و هو 

یَدْل عَلی خلاف الحبٌ , (1) باء و غین و ضاد , یک معنای اصلی دارد و آن , 
خلاف خن است . نیز خلیل بن احمد فراهیدی , آورده است : البغصَه و 
البغضاء : شده البغض ۰ (2) یغضه و بغضاء , شذت کینه ورزی است . 
راغب اصفهانی نیز در معنای «بفض» می گوید : البعض : نفار اللفس عّن 
الشن ع الذی ترتع , و هو ضِذ الحْبْ , قَاِنّ الحتَ 


,معخم قاس له 1ص 2 مات 
2- .ترتیب کتاب العین : ص 89 ماده «بفض» . 


ره 20 
بغض , در قرآن و حدیث 


انجذاث اللَفس ای السّی ء الذی ترعث فیه . (1) بُغض : نفرت انسان از 
چیزی است که از آن , ناخشنود است . بفض , ضا خْبٌ است . حب , 
شیفتگی انسان به چیزی است که بدان رغیت دارد . همچنین , در تبیین 
معتای جعست 4 می نید العف الق السدی من رام تعاطی الفسم .: 
ی وه کی سا کار خن 
است: . گفتنی اشت که «بفض» : آمری تفساتی. است اعر از آن. که بروز 
و ظهور داشته باشد با نداشته باشد , بر خلاف مفهوم عداوت و خصومت 
که انجام. دادن کار تشنمتانه +.خزنی او معنای انهاست : نا این : رای 


- 


ی ۳ ۲ نی هر دشمتی آی , ناشی از 


بعض , در قرآن و حدیئواژه «بعض» , در قرآن به کار نرفته ِ ؛ ولی «بفضاء» 
, به معنای شدّت بفض , پنج بار آمده است (4) و گفتنی است که چهار 
مورد آنها . همراه با واژه «عداوت» به کار رفته است . 022 این امر . 
حاکی از ارتباط نزدیک این دو مفهوم و همراه بودن شدات بغعض با عداوت 
و انجام دادن کار دشمنانه است. 


1- .مفردات آلفا ظ الفرآن : ص 6 ماده «بفعض» . 

2- .مفردات آلفا ظ القرآن : ص 772 ماه «مقت» . ۲ 
3- .ر . ک : تاج العروس , ج 10 ص 15 , التحقیق فی لمات القران 
الکریم : ج 1 ص 306 , المیزان فی تفسیر القرآن , ج 6 ص 360 , 
الکلیات , ج 1 ص 644 (به نقل از : دائره المعارف قران کریم : ج 5 ص 
7 . 

4 ی : آیه 118 , مائده : آیه 14و 64 و 91 , ممتحنه : آیه 4 . 
5- .مانند : «و بدا بیتتا و تتکش داوخ و الصا (ممتحنه : آیه 4) و «مَا 
پرید ذ السَبّْطَانْ آن پوقع کم العداوة والتصاء (مائده : آیه 91) . 


ص: 99 
ديین محبت 


این نکته نیز قابل توجّه است که واژه هایی مانند : «شنآن» , (1) 
«آضفغان» ۰ (2) «مفقت» , (3) «غل» , (4) «قلی» , (5) «حا» , (6) 
«یحاذ» (۶) و «یحاذون» (8) نیز که مفاهیمی نزدیک به مفهوم «بغعض» 
ور را ی ی و روایاتی که در این 
بخش آمده , چند نکته در باره خصلت «بغفض» , قابل توجه است : 


دین محبتبر پایه متون دینی ای که در این بخش خواهد آمد , خصلت 
«یُفض» , بیماری خطرناکی است , ضدٌ دین , که دامنگیر امّت,های پیشین 
بوده و افّت اسلامی را نیز تهدید می نماید : دب الیکم داء الم قبلکم ؛ 
البغضاء و الحسَذ , و البغضاء هی الحالقة ۰ لیس خالقه انعر این حاایة 
الاین : (19 بیماری. افت. های پیشین؛ به شما سرابت کردم است : کیته و 
حسادت . کینه , ژداینده است , نه زداینده مو ؛ بلکه ژداینده (/ ریشه کن 
کننده) دین . کسانی که به این بیماری مبتلا هستند , بدترین انسان ها 
شمرده شده اند (10) و ۲ 


1- .مائده : آیه 2 و 8 . 

2- .محشد : آیه 29 و 37 . 

3- .نساء : آیه 22 , فاطر : آیه 39 , غافر : آیه 10 و 35 , صف : آیه 3 . 
4 .اعراف : آیه 43 , حجر : آیه 47 , حشر : آیه 10 . 

5- .شعرا| : آبه 168 , ضحی ؛ آیه 3 . 

6 .مجادله : آبه 22 . 

7- .توبه . آنة 63 . 

8- .مجادله : آیه 5 و 20 . 

9 .ر.ک : ص 506 ح 12 . 

0- .ر.ک : ص 505 (نکوهش کسی که مردم را دشمن بدارد و مردم , او 
را) . 


ص: 199 
خطر بیماری بفض 


بدین سان , این خصلت , مذموم شمرده و محکوم گردیده است و اجتناب 
از آن , لازم و تلاش برای مبارزه با آن و اصلاح ذات البین , مورد تأکید قرار 
گرفته است . (1) این متون , در کنار متونی که مبادی این بیماری اجتماعی 
(2) و آثار (13 و راه درمان 4 آن:را تشان دادم اند : به روشتی « ببانگر 
این حقیقت اند که اسلام , دین آلفت , محبّت , صلح و هم زیستی مسالمت 
آمیز است . متونی که ذیل عنوان «محبّت» خواهد آمد , نیز اين واقعیت را 
ففر د فا کید قرار می زر هند . 


خطر بیماری بغضهمان طور که اشاره شد , بیماری بغعض , از بیماری های 
خطرناکی است که زندگی ماذی و معنوی , فردی و اجتماعی , و دنیوی و 
آخروی انسان را تهدید می کند . کمترین ضرر این بیماری , آن است که 
فد کین وا علق و عهان را ی اشان نت می اند * ضافت: الدیا-علی 
المَتباغضین , (5) دنیا بر کینه ورزان نگ هی تلنوه ر بدین:حهت, در اسلام 
+ کازهایی که موجب بر ملا شندن. عیوب بتهانی دیگر ان و تفرت: از آنها می 
ی ی ی 
تتبع و ت العیوب حرمه للهَ للةّ مَودذْاتِ القلوب : (6) 


برییک: * صن بال0د (فضل یکم : نی با. بکدیکر هه اشتی دادن ده 


دشمن) . ۱ 

2 .ر . کی : همین دانش نامه : ج 14 ص 9 (فصل سوم : خاستگاه های 
کینه) . ۲ 

3- بر . ک : همین دانش نامه ۳ 14 ص‌ 31 (فصل چهارم : اثار کین 
ورزی) . 


4 .ر. ی : همین دانش نامه : ج 14 ص 37 (فصل پنجم : درمان کینه). 
5- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 30 ح 92 . 
6- .غرر الحکم : جح 5 ص 371 ح 8800 . 


ص: 90 


دل ها محروم می کند . در روایتی دیگر از ایشان امده : اخبر تقله + صِ 
بیازمای تا دشمن بداری . 2و امام صادق علیه السلام نیز , طبق نقلی , می 
فرماید : خالط الا تَخیُرهم , و نی تخبُرهم تقلهم . (2)با مردم بیامیز تا 
انان را بیازمایی و چون انها را بیازمایی [و بشناسی ] , دشمنشانی خواهی 


داشت . 4 


1- .نهج البلاغه : حکمت 434 , بحار الأنوار : ج 74 ص 164 ح ۰.28 . 
2 .الکافی : جح 8 ص 176 ح 196 , عدّه الداعی : ص 218 , بحار الأنوار : 
ج 70 ص 111 ح 14 . 


ص : 491 
خطرناک ترین بفض 


ی روا فیک از ابانر امتم ۶ لا ترش الناس , قتبقی بلا ضدیق . (1) 
در پی یافتن عیب مردم مباش که بی دوست می مانی . از نظر اجتماعی 
نیز , این بیماری , موجب اختلاف و زمینه ساز زوال حکومت هاست . (2) 
اما خطرناک ترین اثار زیانبار اين بیماری , دور ساختن انسان از افرید کار 
جهان ورف وال گداسن اسان ار جامقه اسان است.. ۱۱ 


بیشتر باشد 7 خطر نای تر | ست , از این رو ؛ بعض و دا شمنی با خداوند 
متعال , پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل بیت بزرگوار ایشان , همچنین 
بغعض اهل ایمان , دانشمندان , حق مداران و مستضعفان , با عنوان 


1- .الکافی : ج 2 ص 651 ح 2. ۱ 
2 .ر. ی : همین دانش نامه : ج 14 ص 33 (زوال امدن دولت) . 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 31 (دوری از خداوند عز و جل) . 


ص: 492 
ریشه اصلی بیماری بغض 


2 . عوامل درونی 


«بر حذر داشتن از دشمنی با اینان» , در فصل دوم », آمده است 
اکنون باند دید که زيشته. اضلی این بیمازی چیست؟ وجونه.مین, توان. آن 
را درمان کرد؟ 


ربشه اصلی بیماری بغضدر فصل سوم , عوامل مختلفی به عنوان عوامل 
ضور در پذید آمندن خصضلت بقض و دشمتی: و کینه توزی م مظزم شندم. اند : 
این عوامل را به چند دسته می توان تقسیم کرد : 


1 . عوامل بیرونید سته اول , عبارت است از عواملی که خارج از وجود 

ن ‏ موخب بدید آمندن. مار بقض. قی. کردند : مانند شیاطین جنْ و 
انس (2) که با تحریک کردن انسان نسبت به کارهایی که موجب کینه و 
عداوت می شود , مردم را به دشمنی وادار می نمایند . 


2 . عوامل درونیاین عوامل نیز به شرح زیر , قابل دسته بندی هستند : الف 
مبادی روانی , مانند : عدم هماهنگی روحی . (3) ب مبادی معرفتی , مانند 
: نادانی و سفاهت . (4) ج مبادی اعتقادی , مانند : کفر . (5) 


1- .ر.ک : ص 19 (فصل دوم : برحذر داشتن از دشمنی با اینان) . 

2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 9 (خاستگاه های کینه / شیطان) . 
رکه اس تام 1ص 27 ایا ای سا تاره اب 

4- .ر . ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 11 (نادانی) و ص 27 (سبک 
سری) . 

5-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 14 ص 13 (کفر) . 


ص: 4193 
درمان بیماری بُغض 


د مبادی اخلاقی , مانند : بْخل . بداخلاقی ۰ بدگمانی , خودبینی , غرور ,؛ 
حسد و نفاق . (1) ه مبادی عملی , مانند : مشروبخواری , قماربازی , 
خبرچینی , زراندوزی (2) و ... . اما در یک ريشه یابی دقیق و عمیق , به 
این نتیجه می رسیم که ريشه اصلی بیماری بفغض و دشمنی , خودبینی و 
خودخواهی است . بی تردید , همه آنچه به عنوان عوامل و مبادی بغض 
بدان ها اشاره شد و همه جنگ ها , خونریزی ها و مفاسد فرهنگی و 
و ان 
خودخواهی دارند . امام خمینی قدس سره در این باره , خطاب به فرزندش 
, خودخواهی را اصل اصول فتنه می نامد : فرزندم ! از خودخواهی و 
خودبینی به در ای , که این , ارت شیطان و و 
خودخواهی , از امر خدای تعالی به خضوع برایر ولی و صفی" او جل و علا 

قتر.باز زد و بدان که تما کرفاری,های نی آدم» از این ات تن 
اشت که اصل اصول فتته است ۱۱۱۰ 


درمان بیماری بُغضبا عنایت به آنچه در ريشه پابی این بیماری گذشت , 
مشخص می گردد که درمان اساسی آن , جهاد اکبر و مبارزه با خودبینی و 
خودخواهی است و از این رو ؛ آنچه 


- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 17 (بخل) و ص 21 (بداخلاقی) و 
(بدگمانی) و (خودشیفتگی) و ص 23 (تکبر) و (حسادت) و ص 29 (اين 
خصلت ها). 

2- ۰( ی : همین دانش نامه : ۳۰ 14 ص‌ 13 (دنیادوستی) و ص‌ 23 (سخن 
چینی) و ص 25 نز جویی) و (بسیار سرزنش کردن و گله گزاری) و 
ی 


ص: 494 
فلسفه بَغض بر خدا 


زمینه ساز این جهاد است و به این مبارزه , کمک می کند , با عنوان درمان 
این بیماری , قابل طرح است ؛ مانند : ولایت و حاکمیت خاندان رسالت که 
زمینه ساز سیاسی و اجتماعي مبارزه با خودخواهی است , چنان ,که از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده : بنا بل ال بخ ملویکم اعد 
۱ ی و ۰۳ ۳۱ 
پس از ز کینه و دشمنی .با بکدیکر « بیوند فی دهد . و نیز هدیه , نرمش در 
گفتار , تقدم در سلام و استعانت از خداوند متعال , که زمینه ساز عملي 
مبارزه با خودخواهی هستند و یا انصاف ورزیدن حون ور که ایند : 
که زمینه ساز اخلاقی درمان این بیماری هستند . 


فلسفه بفغض برای خداسوال مهمی که در این جا قابل طرح است , این که 
خطرناکی می داند که زندگی ماای و معنوی , و فردی و اجتماعی انسان 
را تهدید می کند , چرا پیروان خود را به دشمنی برای خدا , تشویق می 
فرماید و آن را جزئی از ایمان , (2) بلکه محکم ترین دستاویزهای ایمان 
می داند , چنان که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود ‏ او وک الایمان , الحْتٌ فی اللّه و البغعض فی اللّه 1 
استوارترین دستاویز ایمان , دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست . 
همچنین چگونه است که اسلام بر لزوم بَغض داشتن نسبت به کفار , 


ی« 

.ی : همین دانش نامه : ج 14 ص 45 ح 113 . 
۳۹ ات من لا ,ره آلفنیه 4ص 362 7 5762 ده الداکی ۶ ص‌ 
4 , الدعوات : ص 28 ح 51 , بحار الأنوار : ج 74 ص 237 ح 38 ؛ 
المصتف , آبن ابی شیبه : ج 7 ص 229 ج 92 و ص 226 ح 69 , کنز 
العمّال : جح 1 ص 43 ح 105 . 


ص: 95 
معنای دشمنی مزا خدا 


تدقت ارام ستن کزان وقاسعان ور اند من نفاید ال ایا بعش 
برای خدا , بیماری نیست؟ اساسا دشمنی کردن با دیگران , با هر انگیزه 
ای , چه دردی از دردهای جامعه را درمان می کند؟ و کدام مشکل را حل 
می نماید؟ و در یک جمله , فلسفه دشمنی برای خدا چیست؟ 


معنای دشمنی برای خدابرای دانستن چرایی دشمنی برای خدا| , ابتدا باید 
دید که معنای آن چیست ؟ اگر دشمنی برای خدا , درست تفسیر و تبیین 
شود ۰ فلسفه آن . نیاز به بیان ندارد . دشمنی برای خدا . بدین معناست 
که دشمنی کننده , خصومت شخصی با فرد یا گروو مورد دشمنی ندارد و 
دشمنی او , به دلیل منافع شخصی نیست . لذا در موردی که بفغض و نفرت 
دشمن , مرتبط با حقوق فردی و منافع شخصی است , کرامت روحي 
مسلمان پرورش يافته در مکتب خاندان رسالت , ایجاب می نماید که بغض 
و نفرت او را با محبت , تلافی کند , چنان که در دعای «مکارم الأخلاق» 
صحیفه سجّادیه آمده : اللهْم صَل علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ , و آبدلنی من 
بغصه آهل السْتأن المَحبَه , و من حسّد آهل البَغي أَلمَوَدّة ,. و سددنن رن 
آعاررض من عَشّنی یاللّصح , و آجزی من هجرّنی بالبرٌ , و أثیب من حرَفنی 
بالبذل , و اکافی من قطعَنی بالله , و آخالفت من اغتابنی الی خسن الذکر 
۰ خداوندا | پر فختد و خاندان محتد ردرود فرست وریخض و 
را ی ال ی ی اس را یا 
کن تأبه کسی که با من 


- .ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 43 (کسانی که سزاوار دشمنی 
ی ام 
2 .الصحیفه السخادیه : ص 82 و 63 دعای بیستم . 


ص: 96 


ایس که خر واه اج و کی که از من دوری من 
کند , پاداش نیک عطا کنم و به ان که مرا محروم می نماید , با بخشش 
پنوازم و با ان که رابطه اش را با من قطع می کند , پیوند برقرار کنم و با 
ان که از من بدگویی کرده , با یاکرد نیکو پاسخ دهم ... . این سخن , بدین 
معناست که دشمنی و نفرت اهل ایمان , برای تامین منافع شخصی نیست 
. دشمنی موّمن , برای خداست , نه برای خود . بدین سان , بغض او به 
ريشه خودخواهی و خودبینی که نوعی بیماری روانی است , نمی رسد . بنا 

بر این , میان دشمنی برای خدا و دشمنی برای خود , تفاوت جوهری و 
ات وجود دارد . دشمنی برای خود و با انگیزه خیرم منافع فردی و 
گروهی , مبداً همه فسادها و فتنه ها و ویرانی هاست ؛ اما دشمنی برای 
خدا , مانند دوستی برای خدا , مبداً و سرچشمه و زمینه انواع خیرات و 
برکات و سازندگی های فردی و اجتماعی است . به عبارت دیگر , دشمنی 
برای خدا , دشمنی برای تامین منافع مردم است ؛ چرا که دشمنی انسان 
با انسانی دیگر , نمی تواند نفعی برای خدا داشته باشد , زیرا او بی نیاز 
مطلق است . تنها انسان و جامعه انسانی از دوستی و دشمنی برای خدا 
سود می برند . بی تردید , محبت کردن به کسانی که به جامعه انسانی 
رحم نمی کنند , نه تنها برای جامعه سودمند نیست ؛ پلکه بسیار زیانبار و 
تراک الیتت ءجان که آن امام کلی: علبه ات م زوایت تننوه:: : رحمَه من 
لا بِرحَم تمغ الرَحمهة و استبقاء من لا یبقی بُهلک الا (1) رحم به کسی 
ی ام ای ها ی ۲ 
چیزی را باقی نمی گذازد , ات را به نابودی می کشد . 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 96 ح 5430 . 


ص : 497 
تلازم حبٍ و بَغض 
چند ره نمود مهم در مورد بَغض 


اشاره 


از این رو . دشمنی با دشمنان خدا , کفار . بدعت گذاران . ستمگران و 
همه کسانی که آفت سلامت جامعه اند و کوتاه کردن دست آنها از تجاوز 
به حریم انسانیت , در واقع , به معنای محبت به جامعه انسانی است . بر 
ارزش های انسانی و پاک سازی جامعه از عناصر ضد ارزشی است . 
اهقیت این مبارزه , نه تنها کمتر از تلاش برای ساماندهی جامعه مبتنی بر 
محبت نیست , بلکه جزثی از این تلاش , محسوب می شود . 


تلازم حبٌ و بُغضتوجُه به اين نکته نیز ضرور است که اصولا حْبٌ و بُفض , 
ملازم یکدیگرند و انسان به هر چیزی علاقه پیدا کند , به طور طبیعی از 
ضد این « خیر .می کردد . تفی شود که. اسان کسی. «۱ واقعا دوست 
داشته باشد و دشمن او را دشمن ندارد . بفعض نسبت به دشمن , در 
اين رو , در متون اسلامی , دشمنی برای خدا , در کنار دوستی برای خدا, 
مورد توجه و تاکید است . 


چند ره نمود مهم در مورد بُفضدر مواردی که بفض و نفرت قلبی , ارزش 
شمرده شده يا به جهت خاصّی و يا بدون جهت , انسان در خود نسبت به 
دیگری و یا دیگران , احساس تنفر قلبی می نماید , و کزان و روایات 
اسلامی , ره نمودهایی دیده می شود که بسیار مهم و قابل توجّه اند : 


ص: 199 
1 . اجتناب از ظلم 


2 . اجتناب از زیاده روی 


. اجتناب از ظلمره نمود اوّل , این که تنقر قلبی هر چند ارزش هم 
شمرده شود , نباید به تجاوز, به حقوق مبغوض و ظلم بر او بینجامد : «یَا ها 
الذین عَامَنُوا کویُو فواچین ج لله شهداء بالقسّط 5 بعکم شَنان قوّم عَلّی 

تقدِلوا اغدلوا هو أَفْرَن موی و المو وا اللة ان اللة خبیر بما تعملون . 
ی سا ی ابرای خدا ۱ کواهین 
دهید , مبادا دشمنی با گروهی , شما را وادار کند که عدالت پيشه نکنید . 
۵ ای ی ی ی 
که خذآهتد به: انخه می کنید: آکاه است» . آمام علی, علبه السلاخ در تبییه 
ای یط ی ی اه و ی 
یبفض , و لا ینم فیمن يِجب . (2) مومن به کسی که دشمنش می دارد , 
ستم نمی کند و به خاطر کسی که او را دوست دارد , مرتکب گناه نمی 
شود . 


. اجتناب از زیاده رویره نمود دوم , رعایت اعتدال و اجتناب از افراط و 
ار ۳ 
وال روایت شدم ارفض یی قونا دا نی از تکهن یی تما ها 
(3) دشمنت را در حذ میانه دشمن بدار ؛ زیرا| 0[ 


1 غانده * آبه 8 .ی و ی هانده " اية 2 : 
2 کت دار امه 1 6 1 
3-.ر. ک : همین دانش نامه : جح 14 ص 66 ح 149 . 


ص: 99 
3 . اجتناب از جدایی 


رغایت احقرانط 


3 . اجتناب از جدایینکته سوم , این که شخص مسلمان , اگر به هر دلیلی 
نسبت به مسلمان دیگر , احساس بغض و تنفر کرد , نباید با او قهر کند و 
از او جدا شود و اگر قهر کرد , نباید جدایی بیش از سه روز , ادامه یابد : لا 
هجرة فوق ئلاثِ . (1) بیش از سه روز , نباید قهر کرد . 


4 . رعایت احتیاطاخرین نکته این که اگر انسان , بدون جهت , نسبت به 
کسی احساس تنقر قلبی کرد , اين احساس , نشانه آن است که میان آنها 
هماهنگی روانی وجود ندارد و روح, احساس خطر می نماید . لذا در 
مارا را ی ای ره ار ره و 


ره که همین دانش نامه ۶ج 12 ص 70 154-2 
2 .ر. ک : همین دانش نامه : ج 14 ص 73 (بر حذر بودن از کسی که دل 
, او را دشمن می دارد) . 


ص: 500 


الفضل الاو ۶ التاغض واصلاح: المتاغضین 1 ۶ ذالهرع عن. العاعضرشول 
اللّه صلی الله علیه و آله :کونوا عباة ال (خوانا ؛ لا تعاوا ولا تباعضوا , 


سّدد وا وقار بوا وأبشروا ۷۳ 


عنه صلی الله علیه و آله لا تَقاطعوا , ولا تدابروا , ولا تباعضوا , ولا 
تحاسشدوا , وکونوا اخوانا کما أمَرَکَمْ ال . (2) 


مها الله غل له وا النمءار کاواس اضما 9 


فتم ضلن الله غلیه و آله تزاکم قالط ۶ فان الط اک الکت:: ول 
تخنها تاه ولا تکسمها موا شاخشوا ۱91 ,ولا تجاشتدوا ولا تاتضوا: 
ولا ولا داّروا 7 وود عباد الله اخوانا . (۵) 


1 .مشستد این خنیل ۶ج 3 ص455 2 9770 عن آبی غربره . 
2- .صحیح مسلم ب ‏ ( ۱ ۱ : ج 3 ص 324 
ح 10223 , الستن الکبری : ج 10 ص 391 ح 21060 کلها عن آبی هریره 


3- .کنز العقال : ج 15 ص 784 ح 43097 نقلاً عن ابن عدی فی الکامل 
عن آنس 

4- .تجح تسس الخبر : له و تبحته بِحتَهة (لسان العرب : ج 6 ص 49 «حسس») . 
5- .الَناجش : الزیاده فی السلعه اف الففر لشستمع بدلکر میراد فیه (اسان 
العرب : ج 6 ص 351 «نجش») . 

6- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2254 ح 5719 و ص 2253 ح 5717 . 
صحیح مسلم : ج 4 ص 1985 ح 28 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 600 ح 
6 کلها عن آبی هریره والثلائه الأخیره نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 
6 ح 44026 وراجع : قرب الاسناد : ص 29 ح 94 و بحار الأنوار : ج 75 
ص 252 ح 28 . 


ص: ۱01< 


فصل یکم : دنز تایه با تن وف ای دادن دو دشمن 
1 1 تفن از خشمرم داشتن بکدیگر 


فضل یکم ۶ دشمتی با پکدیکر و. ات دادن دو دشمن1 / 1نهی از دشمن 
داشتن یکدیگرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای بندگان خدا! با هم برادر 
باشید و از دشمنی و کین ورزی به یکدیگر بپرهیزید , درسث عمل کنید و 
راه اعتدال را بپویید و خوش حال [و امیدوار آباشید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از یکدیگر تبرید و به هم پشت نکنید و از 
هم [کینه و] نفرت نداشته باشید و نسبت به یکدیگر حسادت نورزید و 
همچنان که خدا به شما فرمان داده است , با هم برادر باشید . 


تاره ای اه را سا سم ها هش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داز بدگمانی [ به یکدیگر [ بیر هیزید زیرا 
گمان بد , دروغ ترین سخن است , و آنسبت به هم , ] کنجکاوی و تجشس 
نکنید , بازاژگرمی نکنید , به هم حسادت نورزید , کین ورزی نکنید , به هم 
پشت نکنید و با هم ای بندگان خدا برادر باشید . 


ص: 5202 


عنه صلی الله علیه و آله رَجبٌ شهر ال الأضَم ی الا قیه 

الَحمه 5 علی عبادو , وشهرٌ شعبان تنشَعِبْ فیه الیراثٌ , وفی أَوّل یله من 
شهر رمضان تغل المَرَدة من الشیاطین عفد فی. کل یلم شیعین: الفا... 

قلدا کان فی لبله القدر عم له بمنل ما عفر فی رجب وشعبان وشهر 

رقسان رب ذلک التوم الا رجل ب بت ین اخیه شحناه(2 ول الا 
: آنظروا هوّلاء یی بصطلحوا .: 


الامام علی علیه السلام حين حصلت مُشادّه کلابُّ تین تعض آصحابه . 
ووجد فیها العصَیيّه والفُرقه :مه ! تناهوا ها الثاسن , وَلیردَعكَمْ الاسِلام 
ووقارة عن الّباغی والتّهاذی (4) , ولتجتمع لمکم , والرموا دین ال الذی 
ا بقل من احد غیرَة , وکلِقة الاخلاص التی هت قوامْ الّین , وحم للله 
علي الکافرین , واذُروا اذ کُنثم قلیلا مُشرکین مُتَقرّفین متباغضین قا لت 
یتگم ۱ ِ وَاجتمعتم وتحاببتّم , فلا تفر قوا بعد از اجتمعتم , ولا 


۱ الأضَبٌ (خ ل) . 

- .الشحناء ۹۲ (النهایه : ج 2 ص 449 «شحن») . 
«عیون آخبار الرضا علیه السلام : ی ار نار و 
قبیصه عن الامام الرضا عن آبائه ِِ السلام . بحار الأنوار ۳۰ 75 ص‌‌ 
58 ح 11 . ۱ 
4 .فی بحار الأنوار : «والتهاوی» بدل «والتهاذی» . وتهاوی القومٌ : آی 
سقط بعضهم فی آثر بعض (مجمع البحرین : ج 3 ص 1890 «هوی») . 
5- .الفارات : ج 2 ص 395 , بحارالأنوار : ج 34 ص 36 ح 906 ؛ شرح نهج 
البلاغه لابن آبی الحدید : ج 4 ص 45 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجب , ماه اصم (1) خداست . در اين ماه 
, خداوند , رحمت را بر بندگانش فرو می ریزد . در ماه شعبان , خوبی ها و 
برکات , شاخه شاخه [جاری آمی شود . در اوّلین شب ماه رمضان , 
شیاطین سرکش به زنجیر کشیده می شوند و در هر شبی از آن , هفتاد 
هزار [گناه] آمرزیده می شود . چون شب قدر شود , خداوند , به اندازه ای 
که در ماه رجب و شعبان و آن روز ماه رمضانٌ آمرزیده است , می آمرزد 
, مگر کسی را که میان او و برادرش , دشمنی ای باشد . پس خداوند عز و 
جل [ به فرشتگان آمی فرماید : «در باره آنان , دست نگه دارید تا آن گاه 
که آشتی کنند» . 


امام علی علیه السلام آن گاه که میان برخی از یارانش , کشمکش لفظی 
در گرفت و امام علیه السلام از آن , بوی قبیله گرایی و تفرقه استشمام 
کرد :خاموش | دست بردارید , ای مردم ! اسلام و وقار آن , باید شما را از 
ستم و هذیان گویی نسبت به یکدیگر باز بدارد . باید با هم متحد باشید و 
به دین خدا که جز آن را از هیچ کس نمی پذیرد و به کلمه توحید که جان 
مایه دين و محبت خدا بر کافران است, چنگ زنید . به یاد آورید ژمانی: زا 
که آندی. عماعتی: عشرک , پراکنده و دشمن هم بودید ؛ اما خداوند به 
واسطه اسلام , میان شما همدلی و اتحاد برقرار ساخت و جمعیتِ شما , 
فزونی گرفت و هم داستان و دوستدار یکدیگر شدید . پس , از اين هم 
وا 1 به [نفرت و 
آدشمنی از هم تبدیل نکنید . 


- .اصم , به معنای کر و ناشنواست , و چون ماه رجب , از ماه های حرام 
0 2 
چکاچک شمشیرها به گوش نمی رسد , بدان اصم می گویند . در بعضی 
تشخه:‌ها < آضب » آفذة که به‌هعنای «ربزش رفت» اررنت .. 


ص: 5204 


لقمان علیه السلام :یا ینب , ما مُو حلاک وْلمُک , قخلافک دینک , وجْلَفْک 
یتک وبین الثّاس , قلا تتبَعُْض البهم . وتقلم محاسن الاأخلاق . (1) 


1 / 2 من آبقض الناس و أبقضوٌالامام الصادق «کن آبائه علیهم السلام 
:قال سول ال صلی الله علیه و آله : . آلا سکم بش النأس ؟ قالوا : 
ی ی ام اه در 2 2 


المعجم الکبیر عن,اين عبّاس قال الب صلی ال علیه و آله یقت 
لا آ سکم پشرارکُم ؟ قالوا : تلی , ان شنت یا سول اللّه فان فا 
شرا کم اه ینز ستف وتیل عَبده , ویمتع رفده . (3) قال : قلا 
کم سر من ذلِکم ؟ قالوا : , ان شنت يا 7سول الله ِ 


بفض الثاس ویبفِضوتةه . (4) 


فخف اتقو تین امه صلی الله لیم و آلهب فا تم با 
اانین ۰ #الو) ز بلی یا سول ال . قال 0 
وجَلَد عبدة لا کم یشَرّ من ذلک ؟ قالوا بلی یا سول اه . قا 
لا بُفیل عثره , ولا بِقبل مَعذرة . نم قال : لا أ کم يشَرٌ من ذلک لک ؟ قا رف 
تلی یا سول ال . قال : من لایُرجی یر , ولا بومنْ سره . تم قال : آلا 
تبَکُم بِشَرٌ من ذلک ؟ قالوا لی يا سول ال . قال 1 
ویبفضوتة . (3) 


ص 


0 
7 ,و سم 

۰ص 
+ ساب 


1- .معانی الاخبار : : ص 253 ح 1, بحار الأنوار : ج 13 ص 417 ح 11 نقلا" 
عن قصص الاأنبیاء للراوندی وفی النسخه التی بأیدینا ص 191 7 239 «فلا 
ینقصن» بدل «فلا تبغض» . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 400 7 5858 هعاتی الاخیار* 
ص 196 ح 2 , الأمالی للصدوق 91 :466 لها ی حهنل پتسا 
, بحار الأنوار : ج 72 ص 203 ح 1. 

3- .الرفد : العطاء والعون (مجمع ۱۳ : ج 2 ص 717 «رفد») . 

4- .المعجم الکبیر : جح 10 ص 318 ح 10775 , تاریخ دمشق : ج 5ظ ص 
2 ح 11641 , نصب اللرایه : جح 3 ص 62 ح 42 کلاهما نحوه , کنز 
العمال : ج 16 ص 93ج 44046 . 


5- .تحف العقول : ص 27 , جامع الأحادیث للقمي (الغایات) : ص 220 , 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 98 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 77 ص 128 ح 
34. 
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1 / 2 نکوهش کسی که مردم را دشمن بدارد و مردم , او را 


لقمان علیه السلام :"پسرم ! [تو را , در حقیقث ] راهی است و رفتاری . راه 
تو , همان دین توست و رفتار تو , به رابطه تو با مردم , مربوط می شود . 
پس با آنان , کین ورزی مکن و خوی های نیکو را بیامو 


1 / 2نکوهش کسی که مردم را دشمن بدارد و مردم , او راامام صادق از 
پدرانش علیهم السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : « پا 
شما را از بدترین مردمان , خبر ندهم کی خرای سار ها ۱ 
فرمود : «کسی که او , مردم را دشمن بدارد و مردم نیز او را دشمن 
بدارند» . 


الم کین هت زاین ان یامیر صلی اله علیه و آله بر متیر 
فرمود د : «آیا شما را از بدترینتان , خبر ندهم ؟» . گفتند : ار 
خواهی , ای پیامبر خدا ! فرمود : «بدترین شما کسی ۳ تنها در 
منزلی فرود بیاید , برده اش را بزند و از عطا [و کمک به دیگران ] , دریغ 
ورزد» . [سپس فرمود : ] «آپا شما را به بدتر از این , آگاه نسازم ٩‏ . 
گفتند : چرا . اگر می خواهی , ای پیامبر خدا ! قرمود : «کسی که او از 
مردم » , نفرت داشته باشد و مردم ن نیز از او نفرت داشته باشند» . 


تحف العقول :از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله است .. . که فرمود : 
ی رس ابید , خبر ندهم ؟» . گفتند : چرا , ای پیامبر خدا ! 
فرمود : «کسی که تنها منزل کند و [کمک و ]عطای خود را [از دیگران ] 
دربغ "۳ و برده اش را بزند» . آسپس فرمود :] «آیا شما را از بدتر از 
چنین کسی خبر ندهم ؟» . گفتند : چرا , ای پیامبر خدا ! فرمود : «کسی 
که از لغزشی در نمی گذرد و پوزشی را نمی پذیرد» . باز فرمود : «آیا 
بدتر از او را به شما معلافی نکنم ؟» . گفتند : چرا, ای پیامبر خدا ! فرمود 
«کسی کمبه خیرش. امیفی, تیست و ار شش آیمتی تیشت :بان فرمود 
ایا بدتر از آوزا به.شما مع فی نکتم .. کفتید :جرا ای.سیامیر خدا ۱ 
فرمود : «کسی که او , مردم را دشمن بدارد و مردم نیز او را دشمن 
بدارند» . 


ص: 506 


1 / 3اَاعْضْ داء الأْمیالمستدرک علی الصحیحین عن آبی هریره .۰ 
سول اللّه صلی الله علیه و آله یقولْ : سَیْصیبٌ أمّتی داء الم . ققالوا : 
سول ال , وما داء الأَْم ؟ قالّ : الأْشَهْ والبطة , والثکائ والتناخشم فی 
الییا : والباعض والحاسد ی کون البشمم . (11 


مسند البژّار عن این الزبیر :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قالَ : دب 
الیکم داء لام 29 ؛ البَعضاء وَالحَسَذ , والبتفضا هی (2) الحالقَه ِ 
حالِقة السّعر لن حالِقة الدّين . والذی تفسي ده ! لا تدجْلُوا الجَتَةٍ نی 
منوا , ولا توْینوا ی تحابوا , آقلا ‏ کم أظهُ [قال :] یما تبث لک ۳ 


افشوا السّلام بیتکم . (3) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 186 ح 7311 , المعجم الاأوسط 
: ج 9 ص 23 ح 9016 نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 526 ح 7738. 

2 فف المضدر وهی مهن خطا مط خی 

3- .مسند البژار : جح 6 ص 192 ح 2232 اد 2 
ص 150 عن الزبیر . 


ص: 207 
1 / 3 دشمن داشتن همدیگر , بیماری امّت هاست 


1 / 3دشمن داشتن همدیگر , بیماری امّت هاستالمستدرک علی الصحیحین 
به نقل از ابو هتیره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرماید : «به زودی افتم به بیماری امت ها دچار خواهند شد» . گفتند : 
بیماری امّت ها چیست ؟ فرمود : «غرور و سرمستی و فزونخواهی و 
رقابت بر سر دنیا و کینه توزی و حسدورزی نسبت به یکدیگر , تا جایی که 
دسشت نستم به توا یکدیگر در از کنند*.. 


فشتد آلبر از به تقل از این تبیر یافیر خدا ضلی الله.غلبه.و الم فر مود * 
«بیماری امّت های پیشین , به شما سرایت کرده است : کینه و حسادت . 
کینه , ِِ است ۰ نه ژزداینده مو ؛ بلکه ژداینده دین (دین ر 9 کن 
می کند) . گند به آن که جانم در دست اوست , شما به بهشت نمی 

و ی ۳ و 
دوست بدارید. آیا شما زا از آنچه برایتان استوار می ماتد ؛-خبر ندهم ؟» . 
به گمانم [پرسش ایشان ] همین بود . [سپس در جواب فرمود :] «سلام را 
در میان خودتان اشاعه دهید» . 


ص: 508 


1 / 4العحثٌُ عَلّي الاصلاح ین ,المتباغصبنالکتاب« ما الْمُوْمنوَ احُوَه 
قأصلخوا ین أَحَوِبکم چ 8 ال لعلْکَم توحمون » . (1) 


«لا خی هی کثيرٍ من تجُوَاهمٌ لا من أَمَر بجَدقه و 2 معزوف َو اصلاح بَیْنَ 
التاس ون تفْعا تک انتقاء مات اللّه قوف توّتبه عَظیمّا » 2(7) 


رز 0 1 3 ه‌ 3 
« قائْفوا اللة و اصلخوا ات کر و أَطیقُوا ال وَرسولة آن ۳ 0 
(3) 


الخدشسول. اللم ضلی له غلیه.و اله تما عفل ات عضاا کعد افاخد 
القراْض خیرا من اصلاح بَین الاس ؛ یِقولٌ خیرا , ویتئی خیرا . (4) 


الزهد لاين المبارک عن سعید بن المسیّب ال رٍسول له صلی الله علیه 


ال 9 : صلاخ ذاتِ آلتین ۳۹1 وَالیعضَة قالها هی الحالَِة (5) ۰0۳ 


1- .الحجرات : 10 . 
2- .النساء : 114 . 
3- .الانفال : 1 . ۱ 
4 سامالی الطه‌فتی. ۶ رم موه 1192 ن. آیی موسی المخاشعی غن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , ٍرشاد القلوب : ج 1 ص 165 , تنبیه 
الخواطر : ج 2 ص 176 , بحار الأنوار : ج 76 ص 43 ح 1 . 
5- .الحالقه : الخصلَهٌ التی من شأآنها آن تحلق ؛ آی هلک وتستاصِل الدین 
یا ال امس السّعر (النهایه : ج 1 ص 428 «حلق») . 

- .الزهد لابن المبارک : ص 256 ح 738 , کنز العمال نج 3ص 59( 
485 نقلاً عن الدار قطنی فی الافراد عن آبی الدرداء تکوم ور آخع ۶ نی 
ت داود : ج 4 ص 280 ح 4919 وسنن الترمذی : ج 4 ص 663 ح 2509 
همسند این حتبل :. 10 ص 2422 27578 . 


ص: 509 
1 تشویق فان دادن دو دشمن 


1 / 4نشویق به آنز شتی دادن دو درز شمنقرآن«در حقیقت , مقمنان با هم 
برادرند . پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا , پروا بدارید , امید 
که مورد رحمت قرار گیرید» . 


«در بسیاری از رازگویی های ایشان , خیری نیست , مگر کسی که [ بدین 
وسیله آبه صدقه یا کار پسندیده يا سازشی میان مردم , فرمان دهد . و هر 
کس برای طلب خشنودی خدا چنین کند , به زودی , به او پاداش بزرگی 
خواهیم داد» . 


«پس . از خدا پروا بدارید و با یکدیگر سازش نمایید , و اگر ایمان دارید , 
از خدا و پیامبرش اطاعت کنید» . 


خذیتی خبر دا ضلی. الله غبهو اله تانسان رد از اسام دادن فران.: 
3 عملی انجام نداده است که از ات دادن میان مردم , بهتر باشد . 
نیک بگوید و نیک آرزو کند . 


آلزهد , مبارک به نقل از سعید بن مُسیب :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : «آیا شما را از کاری که بهتر از نماز خواندن و صدقه دادن 
بسیار است , خبر ندهم ؟» . گفتند : چرا , ای پیامبر خدا ! فرمود : «رفع 
اختلاف و دشمنی میان مردم . از ز کینه و دشمنی بیرهیزید ؛ زیرا ان , مهلک 
و دین برانداز است» . 


ص: 510 


رسول اه صلي الله علیه و آله لب و ب یا با آنفتس لاخ ی ها 


تعظر 21 ه اج وتمجو به دنو ؟ تمشی فی اصلاح الّاس |ذا تباعضوا 
وتفاسدوا ؛ قالّها ضَدَقَة بُِْبْ ال موضعها . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :صَدقد بْجهّا اللْحْ ؛ اصلاخ بین الثاس |ذا تفاسدوا 
#تقارت سفم زا با عدهاب را ۲ 


عنه علیه السلام لِلمْمصَّلِ :لذا أیت بَين ائتين من شیعینا مُنارَعَة , قافتدها 
من مالی . (3) 


الکافی عن آبی حنیفه سابق الحا" 
في میراث , قوَقَف علینا ساعهة 
قاصلح بیتنا بارتعمتّه درهم , . قدقعها الینا من عندو , خی دا استوثق کل 
واجد مِثّا من صاجبه , قال" #۴ ها لیشت من مالی , ولکن آبو عبد ال 


علیه السلام آَمرّنی |ذا تنازغ رَجْلان من آصحاینا فی شیء آن أصلع بَیتهما 
وافتیها رز من ماله + فیدا خن فال آبی غبو الله علبه السلام :+۱۱ 


الکافی:عن. المقصل #شعفت. با غید الله علیم السلام تعول ؛ 

رجْلان 2 الهجران الا استوجتِ َحَدْها البراعع وَاللعتة , را استحَهة 
ذیک کلاهما . فقال له مُعتّبْ : جقلیی اللَهُ فداک , ها الظالم قما با 
القظلوم ؟ قال 71 لا بدعو آخاة ال ضلنه »ولا کماخسن له عن کلاوه 
تتصت ی یَقول : ادا تنازع اثنان قعارّ (2) َحَدهْمَا الاح قلیرجع الظلومٌ 


بت 


مر , بتا المْفَصَلِ وتا وختنی 4 تساج 
نم قا 


ٍ 


۰ 


الی صاجیه حَثی یِقول لصاجبه : آی آخی , آا طلغ ز عتي یقطع الهجران 
یت وتین صاجبه , ان ال تبازک وتعالی حَکَمْ عدل باَحْدْ للقظلوم من 
الظالم . (8) 


۱ .شعب الایمان : ج 7 ص 2490 11093, الدر المنئور : ج 2 ص 684 . 
- .الکافی : ج 2 ص 209 2 1 عن حبیب الأحول , الأمالی للمفید : ص 12 


۱ ۳۰۱۳۳ 4 رت یی ج 
6 وفیهما «تقریب» بدل «تقارب» , بحار الأنوار : ج 76 ص 44 ح 6 . 


3- .الکافی : ج 2 ص 209 ح 3 عن المفصّل , بحار الأنوار : ج 76 ص 44 ح 
8 


4 .الحَتَنْ : کل من کان من قبل المقرآه ؛ مثل الب والاأخ , وهم الاأخْتَانْ . 
وأَمّا عند العامّه : قَخَتَنْ الرجل : زوج ابنته (الصحاح : ج 5 ص 2107 
«ختن») . 

5- .فی بحار الأنوار : « و آفتدیهما» بدل «وآفتدیها» . 

6- .الکافی : ج 2 ص 209ح 4 , بحار الأنوار : ج 76 ص 45 ح 9 . 

7- .عارة : غالبه (مجمع البحرین : ج 2 ص 1208 «عزز») . 

8- .الکافی : ج 2 ص 344 ح 1 , تحف العقول : ص 14< نحوه , منیه 
المرید : ص 326 , مشکاه الأنوار : ص 365 ح 1195 وفیه «یتعامس» بدل 
«یتغامس» , بحار الأنوار : ج 78 ص 382 ح 1. 


ص: 11 


پتامتن خذا صلی الله علشی آلبه ایو آنوت ای ای آنوب ابا ترا ای 
نت کت ها تم مدب رز 
گناهان را پاک می کند ؟ تلاش برای آشتی دادن مردم , آن گاه که میانشان 
دشمنی و خصومت بیفتد ؛ زیرا این کار . صدقه ای است که خدا , جایگاه 
آن را دوست دارد» . 


امام صادق علیه السلام :صدقه ای که خدا آن زا خوشتت: هی دار قبارت 
است از : اصلاحر دادن میان فزدم م آن اه: که با. هم بد. شوند و تددیی 
کردن آنها با یکدیگر , آن گاه از هم دور شوند» . 


امام صادق علیه السلام به مفصل :هر گاه میان دو نفر از شیعیان ما 
دغوایت. افالی انندفنه ان آوعه وا اد اموال من تراد اصانعا سا ای 
بده | . 


آلخافن بهنقل آز ابو تفه سایق الاح من و دآفادم و بو سر میراتن: با 
هم مشاجره می کردیم که مفصّل به ما برخورد . ساعتی در کنار ما ایستاد 
و سپس به ما گفت : به خانه من بيایید . ما رفتیم و او به چهارصد درهم , 
مارا با هم به توافق رشان وان بل را از کاس بزداحت ‏ جون خبال با 
دو نفر از هم اسوده شد , (1) مفصّل گفت : بدانید که این پول , از مال 
من نیست ؛ بلکه امام صادق علیه السلام به من دستور داده که هر گاه دو 
نفر از ما شیعیان در چیزی نزاع کردند , میان آنها صلح دهم و آن مبلغ را از 
اما اسان تا هی شم ام ول سا امه اعاسض وی سا 


است . 


الکافی به نقل از مُفصّل :شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود : «هیچ 
گام ده تفر با خالت قهر از یکدیخر جدا نمی شوند : مگر این که یکن از آن 
دو » , سزاوار بیزاری آخدا و پیامبرش از او] و لعنت باشد , و چه بسا که هر 
دوي آنها سزاوار این باشنند» : فعتب به ایشان گفت.: خدا مرا فدایت کند. ۱ 
ستمکار , آری [مستحقْ این کیفر است ] ؛ اما ستم دیده , چرا ؟ فرمود : 
«برای آن که برادرش را به اشتی با خو ر دطوت نمی کند وه سخن. آو را 
نشنیده نمی گیرد . از پدرم [ باقر علیه السلام ] شنیدم که می فرماید ۰ هر 
گاه دو نفر با هم ستیزه کردند و یکی از آن دو , پر دیگری چیره آمد : باید 
آن که ذر خف اوه نتم شده . تزد آن ذیکری بزود و به او بکوید : اق, برادر ۱ 
من ستمکارم , تا قهر و جدایی میان دو رفیفش برطرف شود ؛ زیرا خداوند 


تبارک و تعالی , داوری عادل است و حق ستم دیده را از ستمکار می 
ستاتد » . 


1- .يا : هر یک از ما دو نفر , از دیگری وثیقه گرفت که دیگر نسبت به 
یکدیگر , ااعایی نداشته باشیم . 


ص: 212 


1 دمح آمل الستنال(مام زين العابدین علیه السلام من دعاّه فی شکارم 
الأخلاق :... الم صَل علی مُحَتّدٍ وال مُحَمّدٍ , وآبدلنی من یغضه أهلِ 
السَتان (1) لمَحبة , ومن حسَد هل الیَفي اوه . وین ظِبْهٍ هل الصّلاح 
الثقة , ومن عداوو الأدتین الولاية » ومن غفوق ذوی الأرحام امه 4 ومن 
خدلان الأقزبین التّصرَه ,. ومن خَب المقدارین تصحیح المقه (2) ومن رد 
القلایسین کم الهشره ... , الم صل علی مَحَمَّدٍ وله , وسَتدنی لأن 
آعارض من عُشُنی باصج , واجزی من قجزنی بالیر . وأثیت من خزّقنی 
بالتَذلٍ , ,واکافت من قَطْعنی یلص , واخالت من غتایّتی [لی خسن الذکر , 
وآن آشکر الحسَتة , وأغضی (3) غن السَیّه . (2) 


- .السَناأَنْ : البغض ات آلفاظ القرآن : ص 465 «شنا» ) . 

- .المِقَهٌ : المَحبّهٌ (النهایه : ج 4 ص 348 «مقه» ) . 
.الاغضاء : التغافل عن الشیء (مجمع البحرین : ج 2 ص 1323 «غضی» 
4- .الصحیفه السچادیه : ص 82 الدعاء 20 . 


ص: 513 
1 5 تبدیل بغض و کینه دشمن به دوستی 


ناسین یه سای 
دعای ایشان در باره «مکارم اخلاق» :خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمد , 
درود فرست و [ بغض و ] کینه دشمن را به دوستی بدّل کن و حسد 
سرکشان را به مهر . بدگمانی اهل صلاح را به اعتماد و دشمني آشنایان را 
به دوستی و بدرفتاری خویشاوندان را به نیک رفتاری و خوار گردانیدن 
نزدیکان را به یاری کردن و دوستی ناپایدار مدارا کنندگان (دوستان 
ظاهری) را به دوستی واقعی و ناسازگاری معاشران را به معاشرتی 
کریمانه , تبدیل گردان ... . خداوندا ! بر محمد و خاندانش , درود فرست و 
مرا استوار کن تا به کسی که با من ناراستی می کند , با خیرخواهی پاسخ 
دهم و به کسی که از من دوری می کند , پاداش نیک عطا کنم و به آن که 
مرا محروم می نماید , با بخشش بنوازم و با آن که رابطه اش را با من 
قطع می کند , پیوند برقرار کنم و به آن که از من بدگویی کرده , با یادکرد 
رو را وه ان ار وا و 


ص: 2:14 


1 / 6اللَوایژُرسول الله صلی اه عاه و ال رفن فد الق ان 
عقد خشت + عافند هم باعید القضاء وان قت سر 111 


عنه صلی الله علیه و آله (ذا عسلت دک بَعد الطعام قامسح وجهک 
وعبتیک قبل آن تمیسخ بالهندیل . وتقولْ : الم ژئی سا لک الیته المع 
تا والبغصه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :... آقا عَلامَه الخاین,قَارَعَة : عصیان الاحمن . 
وای الخترانوعض الافران» والقرت الی الطمیان .131 


الامام عل علیه السلام فی صقه الفْومنِ 
وتزاهة زا تکبُرا ولا عَظَمَه . ولا 
و حديعة ولا خلابة (4) بل تقندی یقن کان قبلة من اه الخبر . َو 
ایا له اعد من اه اب ۱۰ 


علل الشرائع عن سفیان بن عیینه :فلت للزهر و" : آقیت عَلِیَ رب الحْسَین 
علیه السلام ؟ قال : تقم لقیثة , وما قیث آحدا َفضَل منة ! والله ما عَلمتٍِ 
له صدیقا فی اس , ولا َذوّا في القلانه . ققیل له : وگیف ذلک ؟ قال :۷ 
ی خر ار کدا وان کز نجتها وق لک ععرقتهبقصله بحسة .وا 
آیث آحدا وان کان : ببعِصَهة الا وهو لشده مداراته ۹ بداریه . (6) 


۹ 
كِ 
3 
۵ 
3 
3 


1- .کنز العمال : ج 16 ص 122 ح 44143 نقلاً عن آبی نعیم والدیلمی عن 
جعفر بن محمّد عن آبیه معضلاً , وعن ابن النجٌار عن جعفر بن محمّد عن 
سا 

- .المحاسن : ج 2 ص 204 2 1603 , بحار الأنوار : ج 66 ص 359 ح 27 


3- .تحف العقول : ص 22 , بحار الأنوار : ج 1 ص 122 ح 11 وفیه 
«الجائر» بدل «الخائن» , «والقرآن» بدل «الأقران» ۱ 

4- :خلاته : آق. خدیعه باللسان بالقول. اللطیف. (مجفه البحرین. + 2 1 من 
4 خلب») . 


5 .الکافی : ج 2 ص 230 ح 1 , آعلام الدین : ص 117 کلاهما عن عبد 
اللّه بن یونس عن الامام الصادق علیه السلام . بحار الانوار : ج 67 ص 
7 ح 70 وراجع : صفات الشیعه : ص 101 ح 35 . 

6- .علل الشرائع : ص 230 ح 4 , بحار الأنوار : ج 46 ص 64 ح 21 . 


ص: 515 
1 کوتا طون 


1 وا کشامیر خدا ضلی الله له و ال سونو ر کسی ارست که 
پیوند دوستی , او را نزدیک کرده باشد , هر چند نسبتش دور باشد , و 
بیگانه , کسی است که شذت کینه , او را دور کرده , اگر چه نسبتش 
نزدیک باشد . 


پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بعد از غذا , دستت را شستی , 
۱ ۱0 ۳۲ 1 ۷ 0905 ۳ 
: «بار خدایا ! از تو زینت و محبت می طلبم , و از دشمنی و کینه , به تو 
پناه می برم» . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و و آله :نشانه خیانتکار 1 چهار چیز است : 
نافرمانی از خداوند مهربان , ازردن فمتنا نار , کین ورزی با همگنان , و 
نزدیک شدن به سرکشی . 


امام علی علیه السلام در توصیف موّمن :اگر از کسی دوری می کند , 
دوری کردنش از سر نفرت و کناره گیری از الودگی است و اکر به کسی 
نزدیک می شود , نزدیک شدنش از روی ملایمت و مهربانی است . نه 
دوری کردنش از سر تکبّر و بزرگی کردن است , و نه نزدیک شدنش از 
روی مکر و فریب : بلکه [در اين رفتار و روش ] به نیکان پیش از خود , 
و تا اما اد 


عل تنعل از مان بو غیب کت زفری کمن ین آلخریه 
(زین العابدین علیه السلام ) را ملاقات کرده ای ؟ گفت : آری . ملاقاتش 
کرده ام و هیچ کس را برتر از او ندیده ام . به خدا سوگند , نه دوستی 
نهانی [و قلبی آبرای او می شناسم , نه دشمنی آشکار . به ژهری گفته 
شد : چگونه ؟ گفت : چون هیچ کس را ندیدم که اگر چه او را دوست می 
داشت , مگر اين که از بسياري فضائل و امتیازاتی که در وی می دید , بر 
او حسادت می ورزید , و هیچ کس را ندیدم که اگر چه او را دشمن می 
داشت , مگر این که از بس در او بردباری و مدارا می دید , [به ناچار , در 
ظاهر ] با او مدارا می کرد [و اشکارا با ایشان , دشمنی نمی ورزید]. 


ص: 516 


لامام الصادق علیه السلام فی جوایه لاب یی القوجاء لا ال لی عد 
ظَهورٍ اللّه لحَلقه واحتجایه عَنقّم :ویلک ! وکیف احتجبِ عنک ة ار 
کر فی‌ یت ۱ ول موی و خر و 1 
ضعفک : .وضعفی نفد فانک , وسْقمک بعد صعتک وصکْتک بَعد شقمک , 
ورضاک تَعد یک ولیک تعخ رضا وزنک تعد قروک رد 
۳ , وحبک بَعد بَغضک , بَعد خبک  .‏ 


الرَجْل من وا 9 3 9 1 و 
یب ند ٩‏ تا و من فعله ولا وا منة , جیوه وابقضوا 
عَمَلَةٌ . (3) 


- .الکافی : جح 1 ص 75 ح 2, التوحید : ص 127 ح 4 , بحار الأنوار : ج 3 
0 
.في تأویل الایات الظاهره : «عاقا» بدل «عارفا» . 

ِ .الأصول السته عشر : ص‌ 200 ۳ 4 «: ۳۷ الأایات الظاهره : ۳2۰ 2 
ِ , بحار الأنوار : ج 27 ص 137 ح 139 . 


ص: 2:17 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این اشکال ابن ابی العوجا که : چرا 
خداهند بر بد انش اشکار. نمی شود بو خفد را از آنان در بروم ذاشته 
است ؟ :وای بر تو! کسی که قدرتش را در وجود تو نشانت داده , چگونه 
خود:را از تو-پوشتیدم داشته است: ۱ | نبودی نو را به وجود آوزد . خرد بودی 
بزرگت کرد . ناتوان بودی , توانایت گردانید ۰ بعد از توانا شدنت , ناتوانت 

می سازد . تن درست هستی , بیمارت می کند . بیمار هستی , , تن درسنت 
می کند . خشم می گیری , خشنودت می گرداتد . خشنود و آرامی , 
خشمگینت می سازد . شاد هستی , اندوهگینت می گرداتد و اندوهگینی , 
شادت می سازد . نفرت داری , محبت به تو می بخشد . محبت داری ۳ 
کینه و ] و دشمنی , در تو پدید می اورد . [اين حالات متضاد 2 
به تو دست می دهد , همه اشکارا , نشان از وجود او دارد]. 


الاضول. البینه. شیر بقل از ربدعه امام کاطم عليه. الملام گفنم. « 
دوستی از دوستان [و شیعیان ] شما , عارف [و موّمن به حق و ولایت شما] 
بجوییم ؟ فرمود : «از کردارش برائت بجویید ؛ اما از خودش برائت نجویید 
. خودش را دوست بدارید ؛ اما کردارش را دشمن بدارید» . 


ص: 219 


الفصل الثانی : التجذیر من بفض هولاء ومچادتهم2 / 1اللّه عروجل ورَسولة 
صلی الله علیه و آله«ان الذین بُحادُون ال و رَسولة کُیثُواً کما کیت الذین 


من قَبلهم و قذ آنرلتا ءآیاتِ بَیناتِ و للکافرین عَدَاب شهی» . (1) 
«ٍِنّ ۳ ار ال و ولیک فی لأدلَین» ۰ (2) 


«لَع علَمُواً له مهن بحادد ال وَرَسُولة قأن ل تا جََتم خالذا فیها لک 
الچرّخ العطیم» 1 


2 / 2أَملْ التیتِ علیهم السلامرسول ال صلی الله علیه و آله ما رخ بي 
لي الشَماء , رایس علی باب ال قکتوب لا له | ال , محمَذ سول 
المع کبس الله» العص وا لحهن صفعه اللت, فاطعة اجه الله. علن 
1 3 


:الصا دلم 3 

2 .المجادله : 20 . 

3- .التوبه : 63 . 

4 .الأمالی للطوسی : ص 355 ح 737 , کشف الیقین , ص 449 ح 551 
کلاهما عن ابن عبّاس , بحارالاأنوار : ج 27 ص 4 ح 8 ؛ تاریخ بغداد : ج 1 
ص 259 الرقم 88 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 170 7 3511 کلاهما نجوه , 
المناقب للخوارزمی : ص 302 ح 297 کلها عن ابن عبّاس . 


ص: 2:19 


فصل دوم : بر حذر داشتن از دشمنی با اینان 
2 خدا و پیامبرش 


خایان ماستصالی الله غل واله 


فصل دوم : بر حذر داشتن از دشمنی با اینان2 / 1خدا و پیامبرش«بی 
همان گونه که آنانی که پیش از ایشان بودند , ذلیل شدند , و به راستی , 
ما ایات روشن [ خود ] را فرستاده ایم و برای کافران , عذابی خفت آور 
خواهد بود» . 


«ذر حقیقت: » کسانی که با خدا و بیامبر او بة ذشمتن بر می خیز ند آنان 
در زمره زبونان خواهند بود» . 


«آیا ندانسته اند که هر کس با خدا و پیامبر او در افتد , برای او آتش جهئم 
است که در ان 4 جاودانه خواهد بود 0 این 4 همان رسوایی بزرگ است» . 


2 / 2خاندان پیامبر صلی الله علیه و آلهییامبر خدا صلی الله علیه و آله 
*زهانی. که به: اجان نالا بودم شدم این توتسته را بر در میت دنرم : 
«خدایی جز خدای یگانه نیست . محمّد , پیامبر خداست . علی , محبوب 
خداست . حسن و حسین , برگزیده خدایند . فاطمه , کنیز خداست . لعنت 
خدا بر کیته فرران به آنان باد ۱ 


ص: 520 


عنه صلی الله علیه و آله :لا وقن مات عَلی بُغض آل مُحَمَد دٍ مات کافرا , آلا 
ومن مات عَلی بُغض آل مُحَمَد لم یشم رایْحَة الجَنه . (1) 


عنم صلی الله علیه و آله :قلو َنّ رَجْلاٌ ضقن (2) تین اکن والققام , 
فضلی .فصام ب نز لقت الله وهه مبعض اهل پیت فعند ضلی الله علیه و 
آله , دح الا . (3) 


الامام علی علیه السلام لِمبفضینا آفواخ من عَصّب اللّه . (4) 
عنه علیه السلام :أحسَن الکسنات شا , وأسواً السات بغضنا . (5) 


راجع : هذه الموسوعه : جح 6 ص 461 (الفصل العاشر: بغض آهل البیت 
علیهم السلام ) 


0 8 ی 314 ع 181 عن جریر پن عبدالّهالبجلی »۳ 
الشیعه : ص 47 ح 1 ولیس فیه 0 تاویل لیات ام 7 2 صِ 
عبدالله البجلی , بحارالنوار ‏ # ِ/ ص 233 . 

2- .الصافن : الذی یَصف قدمیه (الصحاح : جح 6 ص 2152 «صفن») . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 161 ح 4712 , المعجم الکبیر : 
ج 11 ص 142 11412 وفیه «مات» بدل «لقي الله » وکلاهما عن ابن 
ح 26 و ص 118 ح 184 کلاهما عن ابن عباس نحوه , بحارالأنوار : ج 27 
ج 1 ح 13 . 

4 .الخصال اص 627 ح 10 عن آبی بصیر ومحقّد پن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 116 , غرر الحکم : ح 
2 وفیهما «سخط» بدل «غضب» , بحارالأنوار : ج 27 ص 88 ح 39 . 

5- غرر الحکم : ج 2 ص 480 ح 3363 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
6 ح 2881 . 


ص: ۱1( 


تاو ایکا هک هر که 
فحتد بفیر ده کاقر خرجه است: : اعام باشید .هر کسشن با تقض خاندان 
محمّد بمیرد , بوی بهشت را استشمام نکرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اگر شخصی میان رُکن و مقام [کعبه ] , 
ای ار وا و ات سا 
لیا له یه و آلم‌ضدا را فیدان ندیه رمک نف 


بای له تسام یرای ی وراه ات صاخ از کش ارت 
امام علی علیه السلام خوب ترین خوبی ها , دوست داشتن ماست و 
بدترین بدی ها , دشمن داشتن ماست . 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 10 ص 489 (فصل دهم : دشمنی با اهل بیت 
علیهم السلام ) . 


ص: 222 


2 / 3الامام عَلیر سول اللّه صلی الله علیه و له امن أحت لیا ققد آحبّنی 
من خی ققد أَحَتٌ اللّةٍ , ومن اع لا ققد ابقصیر ون افش 
نی ات زا (1) 


0 , آن لا 


وال آلله اصلن الب علید ۹ :يا وت ۳۳ أَمّتی آبقضوک لاكَهُم ال 
علی مناخرهم فی الثار. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله یا عَلیهٌ , آنت سید فی الدْنیا سَیّذٌ فی الاخزّه , 
خبیتیک خبیبی / وخبیبی حبیت اللّه ِ عغدوی / وعذوی عَذه الله / 
والویل (4) من آبفضک بعدی 5(۱) 


1 لته الکیر مج دص 60 901 کین او نامه ار داد 
3 ص 32 الرقم 6988 عن ابن مسعود نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
0ج 8800 عن یعلی بن مه الثقفی , کنزالعقال : ج 11 ص 610 2 
209 ۳ رم عن ابن عباس وکلاهما نجوه , ااخدل السته عشر : ص‌ 214 
ح 206 , بحارالأنوار : ج 22 ص 197 2 11 . 

اه ی دا 231 
و ص 183 ح 642 کلاهما نحوه , تاریخ بغداد : ج 2 ص 255 کلها عن زژ بن 
حبیش ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 60 ح 235 عن الحسن 
سا اا ص جات اش وی ر 0 
کنزالقو‌اند ۰ ع 2 ضن 93 کلاهما عن ز* بن خبیش نحوه : بخار الا توار : ج 34 
۱ 

3- 9 : ج 42 ص 297 ح 6031 , شواهد التنزپل 
0 ح 583 انحمه , آلفردوس :ج کاض 321 2 8316 کلها غن چایر ؛ 
مجمع البیان : ج 7 ص 371 , تأویل لیات الظاهره 2 
کلاهما عن جابر نحوه , بحارالأنوار : ج 39 ص 261 ح 33 نقلاً عن المناقب 
لابن شهر اشوب . 


4 .الوَیل : کلمة تقال عند العلکه , ویقال : «ویل» وادٍ فی جهئم (مجمع 
البحرین : ج 3 ص 1987 «ویل») . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 138 ح 4640 , فضائل الصحابه 
لابن حنبل : ج 2 ص 642 ح 1092 نحوه , تاریخ بغداد : ج 4 ص 41, تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 292 7 8822 و 8823 والاربعه الاخیره نحوه وکلها عن 
آبن عباس *شرح الاخبار : .1 ض 154 100.2 عن این عباش. نجوه.. 


ص: 5223 


تام غلی علیه التتلام 


2 / دامام علی. علیه الشلامیامبر خدا صلی الله غلیه. و اله :هر کنشن علی 
را دونتنت بذارد» هر آیته + مزا دوست داشته. است ه.هر کین مزا دوست 
بدارد » بی گمان , خدا را دوست داشته است و هر کس علی را دشمن 
بذارد ۶ هر آیته:, مرا ذشتمن, داشته است: و هر کسن مرا دشهن ند اردء ی 
گمان , خدا را دشمن داشته است . 


اخام علی عایه اسلا یام دا ضلی الله علیه و آله بخفنه مود که 
مرا جز موّمن , دوست نمی دارد و جز منافق , با من دشمنی نمی ورزد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! اگر اقتم تو را دشمن بدارند , 
خداوند , همه آنها را در آتش . سرنگون خواهد کرد . 


ما ای اه ی ما ی در اس شرت یه 
دوست تو , دوست من است و دوست من , دوست خدا . دشمن تو , 
دشمن من است و دشمن من , دشمن خداست . وای بر کسی که پس از 
من , با تو کین بورزد ! 


ص: 2۱24 


# خی کی الم قن اجلک ققد اس ی 3 
حبّ ال , وهن أَحتٌ ال أَحَه ال , وکا عقیقا (َمٌا) ی ال آن ُسکن 

خضتة: الکیة اک . ومن ابعصنی قَقد بِقضَ 
له , وقن آبقصن الله أبعضَة ال ولقتغ , وکان عقیقا (حقّا) علّی ال آن 
یوقمَة یوم القیامقه موقف البغضاء , ولا بل هنة ضرف ولا عدل ولا اجارَه . 
(1) 


الامام علت علیه السلام :لو صَرّبث یشوم (2) المُوْن بسیفی هذا علی آن 
یفضنی ما آبقضنی , ولو صتبث الذُنیا یجَماتها (3) عَلی المّنافق علی آن 
بحیتی,ما اکنی*وذلک ان فضی قانقضی علی ,سار الب الای صلی: الم 
علیه و آله أنهْ قال : با لد !لا پبفک موم , ولا بُحبک منافة؟ . (4) 


سنن الترمذی عن آبی سعید الخٌدر :نا کثا لتعرفت المنافقین تحنْ معشر 
ار آبی طالب علیه السلام . (5) 


الامام الحسین علیه السلام :ما کنّا تعرف المنافقین علی عَهدٍ سول ال 
صلی الله علیه و آله , الا ببُغَضَهم لیا وولدة علیهم السلام . (6) 


راجع : موسوعه الامام علی ؛ بت آنته طالت ید 7 + ج 7 ص 69 


1- .تفسیر فرات : ص 598 ح 760 عن سلمان , بحارالأنوار : ج 21 ص 
0 ح 9 . 

2 الکیشوم * اقضی الانف «وفتهم من بطلمة. علی الانق. ( المضنا خ الختیر. 
: ص 170 «خشم») . 

3- .الجَمَه : الاجتماع والکثره (النهایه : ج 1 ص 300 «جمم») . وفی مجمع 
البیان و مشگاه الانوار : «بجملتها» , وفی الفارات «بحذافیرها» . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 5 , مجمع البیان : ح 6 ص 823 , الغارات : ج 1 
ص 43 عن فرقد البجلی نحوه , مشکاه الانوار : ص 1531 ح 365 , 


سین الترهدی ۰ 2:6 صن ۰3 ۲7۰6 7 قصایل الصتج یه اینکیلن 6 
2 ص 639 ,1086 , المعجم الأْوسط : ج 4 ص 264 ح 4151 کلاهما عن 
جابر بن عبداللّه نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 285 نحوه ؛ مجمع البیان : 
ی ۳۳0 , کفایه الاثر : ص 102 عن زید بن آرقم وکلاهما نجوه , 
6 .عیون اکتا الا عنم العلا ۶ ج 2 ص 67 ح 305 عن عبداللّه 
التمیمی عن الامام الرضا 0 الاسناد : ص 26 ح 
6 عن عبدالله بن میمون عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام عن 
عبدالله بن عمر نحوه . 


ص: 5225 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :اي علی ! هر کنتن تو را دوست بدارد.: مرا 
دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد , خدا| را دوست داشته 
است و هر کس خدا را دوست بدارد , خدا هم او را دوست می دارد , و بر 
خدا سزاوار است ( / حق دارد) که دوستانش را در بهشت , جای دهد . ای 
علی ! هر کس تو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و هر کس مرا 
دشمن بدارد , خدا را دشمن داشته است و هر کس خدا را دشمن بدارد . 
خدا نیز او را دشمن می دارد و لعنتش می کند و بر خدا سزاوار است (/ 
حق دارد) که روز قیامت , او را در ایستگاه کینه ورزان , نگه دارد . ته توبه 
ای از او پذیرفته می شود , نه فدیه ای و نه پناه خواستنی . 


امام علی علیه السلام :اگر با اين شمشیرم بر بینی موّمن , فرو کوبم تا 
مرا دشمن بدارد , دشمنم نخواهد داشت و اکر همه دنیا را به پای منافق 
بریزم تا مرا دوست بدارد , دوستم نخواهد داشت »,و این بان ان رفست 
که قضا [بر اين امر] جاری گشت و بر زبان پیامبر أَمّی صلی الله علیه و 


آله گذشت . او فرمود : «ای علی ! هیچ موّمنی با تو دشمنی نمی ورزد و 
هیچ منافقی , دل به دوستی تو نمی سپارد» . 


هه سا ای کم اک ار اه سس 


منافقان را جز از طریق دشمنی شان نسبت به علی و فرزندان او علیه 
السلام نمی شناختیم . 


ص: 52:26 


2 / 4فاطِمَةٌ الرهرا#تاريخ دمشق عن زید بن أرقم دیف عنة سول سل 
ای اه ی ای ۰ 
وهی خارجَة من بیتها (لی خجره تبیٌ له صلی الله علیه و آله , 0 
الحسَن والسين علیهم السلام » وغل علیه السلام قي آثارهم , قَتَظر 
الم اللی صلی,الله علیه خ آله ففال ۰ رن آعت هولاع ققد اس دون 
ی عفد آنقصتی ۰ (2) 


وال الله ضلی الله غلیت» له اطع بصع ی : فمون. اعصتوا آعختن 
9 


عنم ضلی. آللم غلیه و اله, جان الا کر و حل. عفن اعضیت. فا مه 
ویرضی لرضاها . (4) 


1- .کلیم : کذا بالأصل , والظاهر آَنْ اللفظه فارسیه والمراد منها «اللباس 
الخشن» (هامش المصدر) . 

2- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 154 ح 3473 . 

3- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1361 ح 3510 و ص 1374 ح 3556 , 
السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 97 ح 8371 , المعجم الکبیر : ج 22 ص 
4 ح 1012 کلها عن المسور بن مخرمه , کنزالعمال : جح 12 ص 108 ح 
2 .الطرائف : ص 262 ح 364 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 
ص 332 عن عامر الشعبی والحسن البصری وسفیان الثوری ومجاهد وابن 
جبیر وجابر الانصاری والامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام عنه ۳ 
علیه و آله بعارالأتوار ۰ ج 29 ص 336 ح 1. 

4 .الأمالی للمفید : ص 95 ح 4 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر 
عن آبائه علیهم السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 46 ح 
6 عن داود بن سلیمان الفراء عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , معانی الاخبار : ص 303 ح 2 عن ابن عباس ٍ 
بحارالأنوار : ج 43 ص 19 ح 2 ؛ کنزالعقال : جح 12 ص 111 342372 نقلاً 
عن الدیلمی عن الامام علی علیه السلام . 


ص: 2۱27 


42 فاظنه زهراغلیها السلام 


2 / 4فاطمه زهرا علیها السلامتاریخ دمشق به نقل از زید بن ارقم :نزد 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نشسته بودم که فاطمه علیهاالسلامدر 
حالی که لباسی زبر بر تن داشت , از خانه اش بیرون امد و به سوی 
اقامتگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت , در حالی که پسرانش حسن 
علیه السلام و حسین علیه السلام , با او بودند و علی علیه السلام در پی 
انشان »خر کت هی کرد . پیافتر ضلی اللة عليه و الة تخاهی به انان: کرد و 
فرمود : «هر کس اینان را دوست بدارد . هر آیثه »مرا دوست داشته است 
.هر کنن ایشان را دشمن بدارده هر ایته,م مرا دشتفن داشته امت»*. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فاطمه , پاره تن من است . هر که او را 
به خیم هدر غرا شه شم آوزنه است.: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا خداوند عز و جل با خشم فاطمه , به 
خشم می اید و با خشنودی او , خشنود می شود . 


ص: 229 


قیال اه و اه ام کسام ۲ تالم یل ص 
اتص نم وترضی ارضای :11 


2 / 5الحسنان علیهما السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحسَن 
والحسینْ ابناخ ؛ من آحَتهُما آجتتی , ون آأعتّني اه اللَهٌ , ومن احبَة ال 
دح لت , فعن اعسضا اعتی : من اععتی اخضه الوم ون 
بعَضَة اللَهْ دح الا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله بضم احت الکشن شین نفد نی مهن 
أبعَضَهّما ققد أبعصنی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أبعض الحسَن والحْسَین جاء وم القیامه 
ولیس عَلی وجهه لحم وم 7 ۳ شفاعتی . (4) 


هدر ک‌علن الشبهین ۶ج د ی 167 خ 0 47 عفن ,مر یی خلن 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , المعجم الکبیر : ج 1 ص 108 ح 
2 عن علی بن عمر بن علی عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , کنزالعمال : ج 12 ص 111 ح 34238 ؛ الأأمالی 
للطوسی : ص 427 ح 954 , الأمالی للصدوق : ص 467 ح 622 کلاهما 
عن علی بن عمر بن علی عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , الاحتجاج : ج 2 ص 255 ح 226 عن الحسین بن زید 
عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحارالانوار : ج 
3 ص 20 ح 8 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 181 ح 4776 , تاریخ دمشق : ج 
4 ص 156 ح 3479 نحوه وکلاهما عن سلمان . کنزالعقال : ج 12 ص 
0 ح 34286 ؛ الارشاد : ج 2 ص 28 , شرح الأخبار : ج 3 ص 101 ح 
2 کلاهما عن سلمان نحوه , بحارالأنوار : ج 43 ص 275 ح 42 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 48 ح 2648 , المعجم الأوسط : ج 5 ص 102 
ح 4795 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 449 2 6187 کلها عن آبی هریره , 
کنزالعقال : ج 12 ص 116 ح 34268 ؛ الأمالی للطوسی : ص 251 ح 
6 عن آبی هریره , بحارالأنوار : ج 43 ص 264 ح 17 . 


4 .کامل الزیارات : ص 115 ح 122 عن عباس بن الولید عن آبیه عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحارالاأنوار : ج 43 ص 270 ح 32 . 


ص: 529 
2 < حسن و حسین علیهم السلام 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام :همانا خداوند . با 


2 ۸ 5حسن و حسین علیهما السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حسن و 
خسن : بسران من آند . .هر کش آن ده را دوست: بدارد + مرا دوست 
داشته است و هر کس مرا دوست بدارد , خدا او را دوست می دارد و هر 
کنین. که خدا دوستش بدارد» او را به بهشت می برد و کسی که آن: دو را 
دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و کسی که مرا دشمن بدارد , خدا 
او را دشمن می دارد و خدا هر که را دشمن بدارد , به دوژخش می برد . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :"هر کس حسن و حسین را دوست بدارد , 
مرا دوست داشته است و هر کس ان دو را دشمن بدارد , مرا دشمن 
داشته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس حسن و حسین را دشمن بدارد , 
روز قیافت:: در خالی هقی اید که‌بر خهره انش حوشتی تباشد و شتاعت هزم 
نیز به او نمی رسد . 


ص: 530 


2 / 6المومثالکتاب«5 و الذين جاو من تدم بَفْولُونَ نا از لتا و لاءخوانتا 
الذین سَتَفْوتا بالاعیقان و لا تفع فی قلوبتا غلا للذین عَامَنُواً تا اک روف 
رَحِيمٌ » 0.۰ 


الخفتمول. اللم اصلی. اللم. غلیه وم آله :ارات 12 آلاشی عفن خفحم 
التومین وه عونمم مالعساو ون باتهم امه فون که ام ۶ 


التفسیر المنسوب |لی الامام العسکری علیه السلام :ال سول ال صلی 
الله علیه و آله : تَعوّذوا باللّه من الشیطان الرجیم ؛ قانْ من تَعَوّد بالله من 
آعادَخ ال , وتَعوّذوا من همزاته وتفخاته وتقناته 4) آندرون ما هی ؟, اما 
همرائة : قما بلقیه فی قلویکم من بُفضنا آهل یت . قالوا : یا سول اللّه , 

وکیف تیفکم بعدما غرفنا محلکم من الله وقتراتکم؟ قال.صلی الله. علیه 
و آله : بان ُبفضوا آولیاعنا وئجئوا آعداغنا . (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله الِلمَوّمن آربة بَقه آغداء * مقمن بخسده»: 
ومُنافق یبفِصَه , وشیطان یضلهة , وکافر بُفائَلَه 7 (6) 


- .الحشر : 10 . 
2 .في بحارالأنوار : ۴ ندال < اشر از 
ام تا ات ام اسام بحارالتوار زج 5ص 265 ح 9 
4-.النقت : قذف الریق العلیل» وهو آقل من التفل (مفردات آلفا ظ القرآن 
ِِِ_ «نفت») . 
التزییر. آل توب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 584 ح 347 
انوا : ج 63 ص 204 ح 29 . 
- .الفردوس اج 3 ص 2320 4961 عن آبی هربره و ج 4 ص 176 7 
ِِ و ص 181 ح 0 کلاهما عن آنس نحوه , تاریخ دمشق : ج 24 
هر 72 ق نیم احانت خن 5 اسناد الیه صلی الله علیه و آله نحوه , 
کنزالعمال : ج 1 ص 146 ح 715 . 


ص: 9 
2 مومن 


2 / 6مقمنقر آن«و آنان که پس از اینها می آیند , می گویند : پروردگارا ! ما 
رایومرا راصان وا که اش ها پر اسان ی رو تا موه در رل ای ها 

, کینه ای نسبت به آنان که ایمان آوردند , قرار مده , که تو اهل مهر و 
رأآفتی » . 


خویتنامتر خذاءصلی. الله علیم.و آله متترنن رومان ب کش ابست. که 


مومنان را دشمن بدارد و دل های مومنان هم او را دشمن بدارند ؛ سخن 
چینان جدایی انداز میان دوستان . 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
که وال فوموم هار تبطان رانده شوم ین خدا پناه ببرید ؛ زیرا کسی 
که از او به خدا پناه پپرد , خداوند , او را پناه می دهد . از قمَزات و تقخات 
دشمنی کردن با ما اهل بیت است که او در دل های شما می افکند» . 
گفتند : ای پیامبر خدا ! بعد از شناخت جایگاه و منزلت شما در نزد خدا , 
چگونه ممکن است با شما دشمنی کنیم ؟ فرمود : «با دشمنی کردن با 
دوستان ما و دوست داشتن دشمنان ما» . 


پیاهیر خدا ضلی اللة علیه ع اله *مقمن» چهار دشمن دارد : هوفتی که بر 
او حسادت می ورزد ؛ منافقی که او را دشمن می دارد شیطانی که در 
کم راهی او مین کوشند ؛ و کافری که با او می جنگد . 


1- .«تفت » در اصل عربی حدیث لَف ریزه انداختن است و«نفخات» , 
جمع «نفخه» , به معنای دمیدن است . مش ها , کنایه از القائات و 
وسوسه های شیطان است . 


ص: 5232 


الامام علون عایه فی وصیْنه ۳۹۳ وا لبعصَة لذوی ای المَوّمنین 
لها الحالِقة لین . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ان الأَجْل لیْحِبکُم وما بعرف ما آنثم عَلیه , 
قتْدخلة ال التّه بختکم. وان لح لثیفضکم وما تعر ف ما نتم عَلیه 
قیِدجلَه ألل بَغضکُم الثار. (2) 


الأصول الستّه عشر عن جابر :سَهعنة [الاماق الضادق علیه السلام ] تقول : 
دحل عَلی آبی قومْ ققال لهُم : ما لکم وللتراعع بعکم من بعض؟ تما 
دم َخد الخوارج , ضنْقوا علي آنقمیهم حثی بر بَعطهّم من تعض ! | 
اهر آوسغ ما بَین السّماء والأرض , واذا آبقضت الرَجْل ققد برئت منة. 
( 


2 / 7العالغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا َبقض المْسلمون لماع 
و آظقزها عمازه آسواقهم , وتناگحوا (4) علی جمع الدّراهم , ماهْم ال 
عز و جل پارتع خصال : پالقحط من الرّمان , وّالجور من السٌلطان , 
والخیاته من وّلاه الأحکام , والصَولّه من العَذة . (5) 


1- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 352 ح 1297 عن الامام زین العابدین والامام 
بت کلیهها انم 
چ 0( 5 عن الصباح 0 نحوه , 0 9 
ِِ 21. 

- .الاصول #۹ عشر :.ص 229 7 255 . 
۳ .فی کنزالعقال ّ «وتألبوا» بدل «وتناکحوا» وهو الاأنسب . وتألبوا : 
ِ (الصحاح : ج 1 ص 88 «آلب») . 

- .المستدرک علی الصحیحین نج 4 ص 361 7923 عن این ای مار که 
۷ الامام علیْ علیه السلام , کنزالعمال : ج 16 ص 39 ح 43841 . 


333 
۸ دانشمند 


امام علی علیه السلام در سفارش ایشان :از کین ورزی با خویشاوندان 
موّمن خود بیر هیزید ؛ زیر| این کار , نابود کننده دین است . 


امام صادق علیه السلام :شخصی شما [شیعیان ] را دوست می دارد , در 
حالی که نمی داند شما بر چه عقیده ای هستید . پس خداوند , او را به 
سبب دوست داشتن شما به بهشت می برد . شخصی نیز شما را دشمن 
می دارد , در حالی که نمی داند شما بر چه عقیده ای هستید . پس خداوند 
۶ آهرا به شیب دشن داشتن شها.ء .به آنتن هی برد : 


الأصول الستّه عشر به نقل از جابر :از امام [ صادق علیه السلام ] شنیدم 
که می فرماید : «عده ای به نزد پدرم [ امام باقر علیه السلام | آفدند.. 
پدرم به آنها فرمود : شما را چه شده است که از یکدیگر , بیزاری می 
جویید ؟ راه خوارج را در پیش گرفته اید . آنها چنان عرصه را بر خود تنگ 
کردند [و تنگ نظری نشان دادند] که از یکدیگر بیزاری جستند ! کار ما 
گسترده تر از فاصله میان آسمان و زمین است و [بدانید که ]هر گاه کسی 
[از همکیشان خود] را دشمن بداری , از او بیزاری جسته ای » . 


2 / 7دانشمندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مسلمانان , 
دانشمندان خود را دشمن بدارند و آباداني بازارهایشان را آشکار سازند و 
ی وه , (1) خداوند عز و جل انان را به 
چهار چیز , مبتلا می کند : رو زگار قحطی دا 
کنندگان (2) و تهاجم دشمنان . 


.در کنز العمّال , به جای «تناکحوا (وصلت می کنند)» , «تألْبوا» ۰ به 
۰ آمذن » و « هم داستان شدن » امده که مناسب تر است . 
2- .در کیز الفغال. ««ولاه الحکام» + بعتی کار کز اران حکوست ها» آمذه 


است . 


ص: 34 


و با قالفا» اه فتعاضا رآ آخت العلماعب ولا کی 
رابعا فتهلک ببغضهم . (1) 


2 / هل الحتّالامام الصادق علیه السلام :لا تفضبوا من الحو؛ [ذا قیل لکُم . 
ولا بضوا هل الوه [ذا صدعوکم (2) به ؛ قانّ الفْومن لا تفت من الجو" 
[ذا ضدع به . (3) 


2 97 سفق ترشول ال صلی له علنه و الم :1 کزال العنه قین تست 
الله ما لم تقض اهل الحوع وله العام فادها اقشيم هنک نس ومتند : 
4) "۳ 


- .الخصال : ص 123 ح 117 عن محمد بن مسلم وغیره عن الامام 
الصادق علیه السلام , الکافی : ج 1 ص 34 ح 3 , المحاسن دس ٩55‏ 
ح 754 , مستطرفات السراثر : ص 157 ح 24 والثلانه الأخیره عن آبی 
حمزه , بحارالأنوار "یج 1 ص 187 ح 2. 

2 .1ء بالحق : تکلم به جهارا ی المنیر : ص 335 «صدع») . 

3- .تحف العقول 1 ون لزع مر , بحارالأنوار 0 
2 ح 1. 

ک یروش ۶ ی 96 و ری آنن عازن 


ص: 535 
2 حق گویان 


2 مستضعفان 


پیامبر خدا صلی الله غلیه .و اله :یا دانشمند باش + با داننش آموز , و یا 
دوستدار دانشمندان , و چهارمین مباش که از دشمنی ورزیدن با انان , تباه 
می شوی . 


2 / 8حق گویانامام صادق علیه السلام :از حق , هر گاه به شما گفته شد , 
عصبانی نشوید و اهل حق را , هر گاه حق را به شما گفتند » دشمن ندارید 
؛ زیرا مومن که رن که آو سای کمن ی 


2 / 9 مستضعفانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند , پیوسته نسبت به 
بنده , پرده پوشی مي کند تا زمانی که اهل گرسنگی و کم خوری را دشمن 
ندارد: بسن هر گام انان را دشمن بدارد؛ خداوند برده اش را می کرد و 
از او متنقر می شود . 


ص: 536 


ص: 37( 


ص: 538 


ص: 539 


ص: 540 


ص: 411< 


ص: 242 


ص: 43 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


ص: 247 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 554 


ص: 555 


ص: 556 


ص: 7ظ< 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 560 


ص: 61 


ص: 262 


و 


ص: 264 


ص: 565 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


ص: 569 


ص: 570 


ص: 2:71 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 


6 


ص: 


7 


ص: 8 

الفصل التالث ۰ : مبادي, البغعضد3 4 1 الّیطائالکتاب« اما برٍیذ سیون آن 
وم بتکم لعداوة والبعضَاء فی الحَمر والمیسر وَیضْدکَم عن ذکر الله وَعَنِ 

الضلاه قهل آشم حُتهون » . (1) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|( الشیطان قد یس آن یبد 
ال ار فی جزیره العرّب , ولکن فی النّحریش بیتهّم (2) . (3) 


1- .المائده ۰ 1 

- .ای ولکثه یسعی فی التحریش بینهم بالخصومات والشحناء والحروب 
والفتن وغیر ها (هامش المصدر) . 
3- .صحیح مسلم با , سنن الترمذی : ج 4 ص 330 ح 
7 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 413( 2091 , مسند ابن حنبل : ج 5 
ص 50 ح 14373 کلها عن جابر ولیس فی الثلاه الأخیره «فی جزیره 
العرب» , کنز العمال : جح 12 ص 305 ح 33137 . 


ص: 9 

ادامه عنوان کینه ( / نفرت) 

اشاره 

فصل سوم : خاستگاه های کینه 

13 شیطان 

فصل سوم : خاستگاه های کینه3 / 1شیطانقرآن«همانا شیطان می خواهد 


با شراب و قمار , میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و 
از نماز , باز دارد . پس ایا شما دست بر می دارید ؟» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان , از این که نمازگزاران جزیره 
العری داپونوم ومد و اس هن پم جان هم آنداخن انان : امیدوار 
انوفت.: 


ص: 10 


الامام الباقر علیه السلام :اٍعلم أَّ الالت من اللّهٍ , والفرک (1) من 
السّیطان . (2) 


عنه علیه السلام ی ی 
دبیم ,_قاذا قعلوا ذلک استلقی علی قفا وتدّق, تم قال : . قرجم اللَه 
اما آلف بین وَلیّین آنا . يا معسَر المغومنین ! تا لخوا ۷ ۰ (3) 


3 2 سول الله لین الله غلیه و آله ال یواست رات 
۰ (4) 


3 3الجهلالامام الصادق علیه السلام فی بیان جُنودٍ العقل والجهل :الحْثٌ , 
فص العض ۱5۱۰ 


1- .الفرک : البفض (الصحاح : ج 4 ص 1603 «فرک») . 

2 .الکافی : ج 3 ص,481 ح 1 و ج 5 ص 500 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 
ص 410 ح 1636 کلها عن آبی بصیر , وسائل الشیعه : ج 14 ص 81 ح 
6-. 

3- .الکافی : ج 2 ص 345 ح 6 , منیه المرید : ص 326 کلاهما عن زراره , 
عوالی اللالی : ج 2 ص 115 ح 316 وفیه «قررت» بدل «فزت» , بحار 
زا 0 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 194 ح 7343 , المعجم الکبیر : 
ج 17 ص 189 ح 307 , مسند الشهاب : ج 1 ص 1537 ح 218 , الاصابه : 
ج 4 ص 424 الرقم 5600 کلها عن عفیر , کنز العقال : ج 16 ص 116 ح 
7 . 
ی هه 12 , الخصال : ص 590 ح 13 علل الشرائع : 
ص 115 ح 10 , المحاسن : ج 1 ص 313 ح 620 , مشکاه الأنوار : ص 
2 1409 کلما عن سماعه ین مر ان تحار ااتوار 1۶ ض 110 ع 7 


ص: 11 


3 3 تاذانتی 


اتام باق غلیه السلام شدان که الفته اه دوستی] آ حانب ذایشت و یه 
اما ات 

امام باقر علیه السلام : شیطان , همواره میان مقمنان , اختلاف افکنی می 
کتد ها رضاتی که یکی از نانز ترس نجرده ی 
می دهد ] . همین که چنین کردند , به پشث دراز می کشد و به استراحت 
می بردازد-ومی گوید < «موفق. شدم.. » . پس رحمت خدا بر آن کس که 
میان دو تن از دوستان ما دوستی افکتد ! ای گروه مومنان ! با یکدیگر 
دوست و مهربان باشید . 


ار سا خاصای ام یم وا مر اه کر ریات 
بُرده می شوند . 


3 / 3نادانیامام صادق علیه السلام در بیان لشکریان خرد و نادانی :دوستی 


ب که ضد آن , دشمنی است . 


ص: 12 


الامام علی, علیه السلام :أجهلْ الثّاس المْغتژٌ یقول مادح متملّق ؛ بُحسُن له 
القنه بوتض له اتصته :۰ ۱1۱ 


3 / 4الکُفرّ« وقالتِ ود یذ له مفلْولة غُلت یدهم وَلْعئوا یقا الوا بل 

یداه مبسوطتان + بنفق کیف بشاء وَلَیزیدَنَ کنیرّا | مهم ما انزل الیک من رّبک 

طفیاّا وکفرا ۳۹۳ ییْتهْمْ العداوة وَالیعَاء الی بَوّم القیامه کلها آوقذُوا 

نا للحزب اطفاقا له وَشعة ون فی الأرّض قنتا ۱ 
9 


« ومن الذین الوا لا تصازی آحذنا مبتَاقهم قتشواً حظا ما کرو به 

_هبو و سا اش - وم له 1 ج و ؟ 
قأغْربنا تم العداوه وَالبَفْصَاء [لی یَوّم 0 وسَوف بتعْمم ال بما کائو] 
و « 3 


ب‌ 
3 
۷ 
1 
تک 
م 
ها 


۱ 


راجع : ص 42 (من ینبغی بغضه / الکافر) . 


3 / 5التکاتژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تفتحٌ الکْنیا علی آحد , ا 
آلقی اللَة عز و جل بيتَهَمّ العداوة والبغضاء الی وم القیاه ‏ (4) 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 452 ح 3262 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 ح 2797 . 
2- .المائده : 4 
3- .المائده : 4 
4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 45 2 93 , مسند البزار : ج 1 ص 440 ح 
1 وفیه «تدخل» بدل «تفتح» وکلاهما عن عمر , کنز العمال : ج 3 ص 
27 0327 : 


ص: 13 
3 کفر 


3 / 5 دنیا دوستی 


امام علی علیه السلام :؛نادان تبرین مردم , کسی است که فریفته سخنان 
تا یندم خانلوشی شود که کشت را در نطظر او زا مق تماباتد و راه تهاق 
خیرخواه را منفور او می سازد . 


3 / 4کفر«و بهود گفتند: «دست خدا , بسته است» . دست های خودشان 
بسته باد و به [ سزای ] آنچه گفتند , از رحمت خدا , دور شوند !بلکه هر 
دو دست او , گشاده است . هر گونه بخواهد , می بخشد . و قطعا آنچه از 
جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده , بر سرکشی و کفر بسیاری از 
ایشان , خواهد افزود و تا روز قیامت , میانشان درشمنی و کینه افکندیم 
هر بار که آتشی برای پیکار بر افروختند , خدا , آن را خاموش 9 
اسف یس 
دارد» . 


«و از کسانی که گفتند: «ما نصرانی هستیم» , از ایشان [ نیز ] پیمان 
گرفتیم ؛ ولی بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند , فراموش 
زودی , خدا , انان را از انچه می ساخته اند (می کرده اند) , خبر می دهد» 


3 / 5دنیا دوستیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا به روی هیچ کس , باز 
سا تا ی 


ص: 14 


حلیه الأولیاء عن الحسن :جاء سول له صلی الله علیه و آله الی أهل 
الصْفّه (1) ققالْ : کیت اصبحثم ؟ قالوا : بخیر . ققالَ سول ال صلی الله 
علیه و آله : ثم الوم یر , ولذا دح عَلی أَحَدِکُم بجفته (2) وریخ بأخری . 
ی . ققالوا : یا زسول الله , تصیبٌ ذلک 

تحنْ علی دبینا ؟ قال : : تعم , قالوا : قتحنْ یومیذ خَیر ؛ تتصدّق وتعیق 
ی ای را : لا , بل أَْم الوم حید ؛ اتکم اذا 
اض تم ها تحاسدئم وتقاطعتم ات . (3) 


قترلث الصْفْ . قکان پُجری عَلینا من رّسول ال صلي الله علیه و آله 
کل توم مد من تمر تین انقین , ویکسوتا الحْنفَ (4) , قضَلي پنا سول اللّه 
صلی الله علیه و آله بَعض ضلاه التهار , قَلَّا سَلمّ ناداغ آهل الصَفَه یمینا 
وشمالا 1 اه ! آحرق بُطوتتا الم , وتختاقت عا الخثْف . قمال 
رسول اه صلی الله علیه و اله الی فتری قضود. فحمد الله و ات علیه 
تم در السَدّه ما آقی من قومه , ی قال : ولقد آتی عَلَیَ وعّلی صاچبی 
بضع عَشرّة وما لی وله طعامْ لا لیر (5) ... . ققدمنا علی |خواینا هوْلاء 
من الأنصار , وعظَمْ طعامهم الثم , قواسونا فیه . وال ! لو اجه لکمْ لیر 
واللحم لاشبعتکم منة , ولکن عسی آن ثدرکوا زمانا حتی بغدی غَلی آحدکم 
یجفته ویُراخ عَلّیه بآخری . قال : ققالوا : پا سول اللّه , تن التوم حبر آم 
5 الیوم + قال بل آنثم الوم خی , نم الوم مُتَحابُون , وانثم یَومیَذ 

بعصُکم رقاب بعض اراة قال : مَتباغضون ۰ (6) 


1- .الضَفّه : سقیفه فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله کانت 
مسکن الفرباء والفقراء . وآهل الصَفّه : هم فقراء المهاجرین , ومن لم یکن 
لهم منزل پسکنه ۰ فکانوا باوفن الی موضع مظلل فی مسجد المدینه 
یسکنونه (راجع : النهایه : جح 3 ص 37 ومجمع البحرین : ج 2 ص 1036 
«صفف ») . 

2- .الجفنه : عظم ما یکون من القصاع (لسان العرب : ج 13 ص 89 
«جفن») . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 340 , کنز العقال : ج 3 ص 216 6227 . 


4- .الحْنف : جمع خنیف ؛ وهو نوع غلیظ من آردا الکثان ؛ آراد ثیابا تعمل 
منه کانوا یلبسونها (النهایه : ج 2 ص 84 «خنف») . 

5- .البریر : ثمر الأراک (النهایه : ج 1 ص 117 «برر») . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 16 ح 4290 ۰ شعب الایمان : ج 
2 ص 76 ح 1200 وج 7 ص 284 10325 , حلیه الأولیاء : جح 1 ص 
0 عن الحسن وکلاهما نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 218 ح 6234 . 


ص: 15 


حلیه الأولیاء به نقل از حسن (1) :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد اهل 
ضفه (2) آمد و فرمود : «در چه حالید ؟» . گفتند : در خوبی . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : «شما امروز , در وضعیّت بهتری هستید . آن 
گاه که برای هر یک از شما , صبح , یک کاسه غذا اورده شود و شب , یک 
کاسه و هر یک از شما , خانه اش را مانند کعبه , با پرده بیوشاتد» . اهل 
ضفه گفت 9 ! زمانی که به این نعمت ها می رسیم , دین 
خود را هم داریم ؟ فرمود : «آری» . گفتند : پس آن روز , وضعیّت بهتری 
داریم , صدقه می دهیم و برده , ازاذ.فت کتیم: ی را 
و آله فرمود : «نه آباکه آمروز در عبت ,بوتری هستید #ویرا ومانی که 

به آنها (دنیا) دست یابید , نسبت به یکد یگر . حسادت خواهید ورزید و از 
تکذیکر خواهید رید و میانتان کیتم ,وجشضی خوامد افناده:. 


المستدرک علی الصحیحین 0 
کر رفن و و ماقم . به هر دو نفر از ما , یک د (3) 
را ای ات ای ها را 
جامه هایی از بدترین نوع کتان , به ما می پوشاندند . روزی پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله نمازی را با ما خواند و چون سلام داد , اهالی صَفه , 
از راست و چپ , صدا زدند : ای پیامبر خدا ! خرما , شکم های ما را 
سوزائد و این جامه های کتانی ما , پاره پاره شده است . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله به طرف منبرش رفت و بر منبر شد و حمد و ثنای الهی را 
به جا آورد . سپس از سختی هایی که از جانب قومش دیده بود , یاد کرد تا 
آن که فرمود : «ده روز بر من و همسفرم گذشت و در اين مدّت , تنها 
غذای من و او , , میوه درخت آراک بود ... . یس از آن . بر این برادران 
انصاري خود , وارد شدیم و قوتِ غالبشان خرما بود که ما را در آن با خود , 
شریک ساختند . به خدا سوگند , اگر نان و گوشت می داشتم , شما را از 
آن , سیر می کردم ؛ اما زمانی فرا می رسد که برای هر یک از شما , , صبح 
ی ی یت : ای 


پیامبر خدا ! آيا ما امروز , بهتریم یا آن روز ؟ فرمود : «امروز , بهترید . 
شما امروز , دوستِ یکدیگرید , در حالی که آن روز , بعضی از شما , گردن 
تفن دیکر زاف دنه فک میت کت که فر ود در حالی. کة تا نخدییر 
کینه توزی می کنید» . 


1- .مقصود , امام حسن علیه السلام يا حسن بصری است . 

2- .صفه , سایبان و مکان مسقفی در مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در مدینه بوده است و اهل ضْفه , مهاجران تهی دستی بودند که منزلی 
برای سکونت نداشتند , لذا در زیر مکان مسقف و سایه داری که در 
مسجد ساخته شده بود , پناه گرفته بودند و زندگی می کردند . 

3- .هر مد , معادل ده سیر بوده است . 


ص: 16 


الامام علیْ علیه السلام بُحَذرٌ .ین الفِتن : ایتوار نما الظْلَمَة بالغهود ؛ أوَلَهُم 
قایّذ لاخرهم , وآخژهم مُفتد بأوَلهم تکناقسون فی نیا دَیبٍّ , ویتکالبون 
۱ وعن قلیل یتبرّا بایغ من التبوع ,بوالقاند فت الخقوز : 
فیترایلون بالبغضاء , ویتلاعنون عند اللقاء . (1) 


3 6البْخلر ول اللّه صلی الله علیه و آله لبیل فی السَماوات , 
َبَْضٌ فی الأأرض . (2) 


الامام علیْ علیه السلام :البّخل یوج البَغضاء . (3) 


عنه علیه السلام :الجواد محبوب محمود وان لم یصل من جوده الی مادچه 
تین ۶ 7 ضد ذلک . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 151 , بحار الأنوار : ج 34 ص 226 ح 996 . 

2 .الکافی : ج 4 ص 39 ح 3 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , وسائل الشیعه : ج 15 ص 2252 27818 . 

3- .,غرر الحکم : ج 1 ص 199 780 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 
6 وفیه «یفتح» بدل «یوجب» . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 78 1909 , عیون الحکم والمواعظ : ص 57 ح 
1162. 


ص: 17 
3 بخل 


۱ 
با پیمان [و سفارش آاز یکدیگر به ارث می برّند . اوّلين انها , پيشواي 
آخرین آنهاست و آخرینشان , پیرو اولینشان . بر سر دنیای پست . با 
یکدیکر,رفانت. فی. کننة ودترای. فرداری کندیدمم به:جان هم فی. افتند و 
دیری نمی پاید که پیرو , از پیروی شده , بیزاری می جوید و راهبر , از 


رهرو , با کنیه [و دشمنی از ات۳ ۱ 13 
, یکدیگر را لعنت می کنند . 


ار شا ی الم خن و الم اسان فص و اسما نها مور 


ایام غلی له الساام کل :| تفرت هآ دفصتن من نود 


اما کی اند الفلام اسان کشت با خست دا رند اسان ار 


چه از بخشش او چیزی به ستاأینده اش نرسد و [برای ] انسان بخیل , 


ص: 19 
عنه علیه السلام :جود الَجْل بُحَبْهْ الی آضداده . وخ یَُفْضُة لی آولاده . 
( 


ال علیه السلام بوخ وقه ۳ ها با 
له بُع زک . قال, : یماذا این سول اللّ ؟ قال ابا ععلینج خیم اج 
تعالی تخف‌منی کل شی وبا فعلی» تخیت الی آخوانک تصاهم فان 211۱ 
جقل العطاء معبَه محبّة والعتع مبقضة , قأنم وال ان. تسالونن, وا عظکم 
قجبّونی آأَحبٌ ال من لا تسألونی قلا أَعطیکم قثبفضونی , ومهما أجری 
له عز و جل کم هن شَیء علی یَدَقّ قالقحمود الق تغالن: لا تگذون 
من شکر ما أجی اللَةْ کم عَلی ید ۰ (2) 


3 7الاٍساعفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :جْبلتِ (3) الفْلوتٌ علی خبٌ 
من أَحسَن البهاء وتُعض من آساء [لیها. (4) 


آ رن آلعکم دج ض ود 2729 .من الخکم لماع ۶ص 
22 4326 . ۱ 

2- .الامالی للطوسی ص‌ 204 ۳ 8 , بحار الانوار ۳۰ 74 ص‌ 294 ۳ 
19. 

3- .جبلت : آی خلِقت وطبعت (النهایه : ج 1 ص 236 «جبل») . 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 2381 5826 وص 09 2 5917 
عن الامام الرضا غلیه السلام: خحف العفول. دض 7 یار الا یوار ۹ 2 
ص 140 ع 18 ؛ شعب الایمان : ح 6 ص 481 7 8984 , تاریخ بغداد : 

ص 346 , مسند الشهاب : ج 1 ص 351 ح 599 والثلائه الأخیره عن ‏ 0 
الله‌بن متفعود کنر العتال.: ج 16 ض. 115 2 44102 


ص: 19 
3 7 ند کردن 


امام علی علیه السلام : بخشندگی مرد » او را نزد دشمنانش [هم ] محبوب 
می سازد و بخلش ا آحمم آنزه فد داب متقور می.: کروا ند . 


الاسالی موی بقل از صصات کال ینس که افیک شفر 
داشت برای خداحافظی , خدمت امام صادق علیه السلام رسید . امام علیه 
السلام بعد از خداحافظی کردن به او فرمود : «ای معلی ! از خدا , عژْت 
بجوی تابه تو عژت ببخشد» . گفت : چگونه , ای پسر پیامبر خدا ؟ فرمود : 
«ای معلّی ! از خداوند متعال بترس تا همه چیز , , از تو بترسد . ای معلی ! با 
نیکی کردن به برادرانت , خود را محبوب آنان گردان ؛ چرا که خداوند , داد 
و هش را [موجب آدوستی قرار داده است و بخل ورزی را [موجب ] 
دشمنی . به خدا سوگند , اگر شما از من چیزی بخواهید و من به شما عطا 
کنم و در نتيجه , مرا دوست بدارید , اين نزد من , خوش تر از آن است که 
از من نخواهید و من هم به شما چیزی ندهم و در نتیجه , مرا دشمن بدارید 
. هر چیزی که خداوند عز و جل از طریق من به شما برساند , ستوده شده 
واقعی خداوند متعال است و شما از شکرگزاری خدا , به واسطه آنچه با 
دستان من به شما می رساند , دور نیستید» . (1) 


3 7بدی کردنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دل ها , بر دوست داشتن 
کسی که به آنها نیکی کند , و بر نفرت از کسی که به انها بدی روا دارد . 


سرشته شده است . 


[- «یعنی : اگر من به شما عطایی بدهم و مورد ستایش و سپاس گزاري 
۱ , از خداوند . ستایش و سپاس گزاری شده است 
#خرا که فندم آضای ‏ مومت 


ص: 20 


الامام الصادق علیه السلام :جْیلَتِ القْلوٌ علی حْبٌ من یَنقَغها , وتفض من 
صَّ بها . (1) 


3 9سوء الحْلْقالامام ۳ علیه السلام فی,ٍ وصیْنه لابنه مُحَمّد بن الحتفیه 
:هن آساء حُلقَه مت ی 


0 عَلی الظنٌ وا مهن تشسته علی الق و 
گم : ان آ< دک آقت زا کر لو بَعض غیوبه وهی خو" , 9 
یما لیس فیه . (3) 


3 / 10العَجبالامام علی علیه السلام :مره العْجب (4) البغضاء . (5) 


مصباح الشریعه فیما تست ای الامام الَادق علیه السلام :ای یلا 
علم کالمعجب یلا مالِ ولا ملک ؛ ی یبفض الثاس لِقَقره , ویبعضوتَة لِعْجبه . 
(7)6 


1- .الکافی : ج 8 ص 152 ح 140 , وسائل الشیعه : ج 11 ص 445 ح 
24 
باقن ۱ بحضره الفقیه : ج 4 ص 390 ح 5834 . 
3- .تحف العقول : ص 511 , بحار الأنوار : ج 14 ص 315 ؛ تاریخ دمشق : 
۰ 8 ص 66 نحوه . 

ک عصی 2 از کر وق نموم ملسم آلعتب: (مضمه رین ۶ 2 ی 
6 «عجب ») . 
5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 325 ح 4606 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 4185 . 
6- .مصباح الشریعه : ص 371 , بحار الأنوار : ج 92 ص 181 ح 16 وفیه 
«المقریَ» بدل «المتقژی» ۱ 


ص: 21 

3 بداخلافی 

3 9 بدگمانی 
10/3 خوذشیفتکی 


امام صادق علیه السلام :دل ها , بر .دوسنت داشتن کسی که به. آنها شود 
برساند , و نفرت از کسی که به انها زیان برساند , سرشته شده اند . 


3 / 8بداخلاقيامام علی علیه السلام در سفارش ایشان به فرزندش محمد 
بن حنفیه :کسی که اخلاقش بد باشد , خودش را عذاب می دهد و جا دارد 
که از او متنفر باشند . 


3 / 9بدگمانیعیسی علیه السلام .به درستی برایتان بگویم 9 بندگان دنیا! 
بعضی از شما , دیگری را به صرف گمانْ دشمن می دارد , ولی با وجود 
یقین [به بدی خویش] , از خود نفرت به دل نمی گیرد . به درستی برایتان 
بگویم : بعضی از شما , هر گاه عیبی از او که حقیقت دارد , برایش گفته 
شود , خشمگین می شود ؛ لیکن هر گاه او را به چیزی که در او نیست , 
بستایند , شاد می گردد . 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است :قرآن آموز (1) بی بهره از علم , همانند خودشیفته بی مال و منال 
است , به خاطر فقرش , مردم را دشمن می دارد و مردم , او را به خاطر 
خودیسندی اش , دشمن می دارند . 


1- .واژه « متقلژی » که در اصل حدیت آمده به معنای کسی است که 
قران تعلیم می دهد ؛ مرد عابد و پارسا. 


ص: 22 


3 11الکیژالامام علت علبه السلام :قاللَة ال فی کبر الحَمتّه (1) وقخر 
الجاهلیّه ؛ قانَهُ ملاح السَتن (2) ۰ ومنافهٌ الیطان , آلّتی جَدع بها الا 
الماضِیَة , والَفرونّ الخالِبَة ۰ (3) 


3 / 12 الحسذالامام علیٍ علیه السلام :الحاسد یُظهر 5ج فی آقواله , 
بَعصَه ) 


راصح زار اتف وال الدول)- ۱ 


3 / 13الَمیتَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله لاه لَعتْمٌ ال تعالي : 
رَجْل رَغب غن والذیه, , ورَجْل سعی بین رَجْل_وامرآو بُمَرّق بیتهّما نم یخلف 
عَلیها من بعده 4 ورَجُل سعی بین المَوّمنین بالأحادیث لیتباعضوا ویتحاسّدوا| ۰ 
9 


- .الحمیّه : هی الاْنفهٌ والغیره (النهایه : ج 1 ص 447 «حما») . 
۳ .شنآن قوم : آی بعضهم (مفردات آلفا ظ القرآن : ص‌ 4165 ی 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 467 ح 37 . 
4فر و الحکم 2ص ۲39 ج 2105 ۰ عون الحکم والمماقطظ دص 62 
ح 1652 . ۱ 
5- .کنز العقال : ج 16 ص 58 ح 43930 نقلاً عن الدیلمی عن عمر . 


ص: 23 
3 11 تس 
3 / 12 حسادت 


3 | 1 سخن خبتی 


3 / 11تکبُرامام علی علیه السلام :زنهار , زنهار از تکبر قبیله ای و 
فخرفروشی های جاهلی ؛ زیرا که اینها , تخم کین می افشانند و شیطان , 
از طریق آنها آنز انش دشعتی. و اخلاف. امن دهد اه از همین راه : ات 
های گذشته و نسل های پیشین را فریب داد . 


3/ 12حسادتامام علی علیه السلام ؛حسود , دوستی اش را در گفته هایش 
اشکار می سازد و دشمنی اش را در کردارهایش , پنهان می سازد . پس 
او نام دوست دارد و صفتِ دشمن . 


ر. ک : ص 33 (زوال دولت) . 


3 / 13سخن چینیپیامبر خدا صلی الله علیه و اله. سه کنس را خداوند 
متعال , لعنت کرده است : مردی که به پدر و مادرش پشت کند ؛ مردی که 
میان زن و مردی سخن چینی کند تا آنها را از هم جدا سازد و سپس , , خود 


جای آن مرد را برای آن زن بگیرد ؛ و مردی که میان مقمنان , , سخن چینی 
کند تا این که نسبت به یکدیگر , دشمنی و حسادت ورزند . 


ص: 24 


3 / 14الهراءالامام الصادق علیه السلام :لا مار خلیما ولا سَفیها ؛ 
الحلیم یقلیک (1) , وَالسفية یُوذیک . (2) 


3 / 15کُنرة العتابالامام علی علیه السلام لا رن العتات ؛ له يور 
الصَعغیتَةَ ات وب یَجْرّ ای البغصه , وکثرَئهٌ من سوء الاب . (4) 


عنه علیه السلام :لا ُکیْر العتاب ؛ قَالَه بورث الطغیتة . ویَجْدٌ [لی الیفضه . 


گس 


۴ ِ بر من زجوت اعتابة ۳ 


عنه علیه السلام :لا عاّب الجالّ قَیَمفْتک , وعایب العاقل بُحیبک . (6) 


1- .القلی : شده البْفض (مفردات آلفاظ الفرآن : ص 683 «قلی») . 
2 .الکافی : ج عازن قروان , الاختصاص ۷ 
وفیه «یغلبک» بدل «یقلیک» , کنز الفوائد : ج 2 ص 32 , آعلام الدین : ص 
5 کلاهما عن ابن عباس عن الامام الحسین علیه السلام وفیها «یردیک» 
ِ «یقذیک» , بحار الأنوار : ج 73 ص 406 11 . 
- .الصُْغنْ : الحقدٌ , وکذلک الضغینه (لسان رب : ج 13 ص 255 

«صش 

4- . آعلام وین : ص 179 , کنز الفوائد : ح 1 ص 93 , بحار الأنوار : ج 74 
ص 166 ح 29 : دستور معالم الحکم : ص 63 , کنز العقال : ج 16 ص 
1 .ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ وکلاهما نحوه . 
5- .تحف العقول : ص 84 , غرر الحکم : ج 6 ص 336 ح 10412 , عیون 
الحکم ه 7 : ص 519 ح 9424 . 
6- .غرر الحکم : ج 6 ص 272 10215 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ووو - ح 9414 . 


ص: 25 


3 14 ستیزه جویی 


3 15 له کر از زیاد 


3 / 14ستیزه جوییامام صادق علیه السلام :؛هرگز با خردمند و نابخرد , 
ستیزه مکن ؛ که خردمند , دشمنت می دارد و نابخرد , ازارت می رساند . 
3/ 15 گله گزاری زیادامام علی علیه السلام :*زیاد [سرزنش] و کله گزاری 


مکن , که این کار , کینه می اورد و به نفرت [و دشمنی آمی انجامد , و 
بسياري این کار , از بی ادبی است . 


امام علی علیه السلام :زیاد آسرزنش و] گله گزاری مکن ؛ زیرا این کار , 
پوزش خواهی او را داری . 


امام علی علیه السلام :نادان را سرزنش مکن , که دشمنت می شود , و 
خردمند را سرزنش کن تا دوست تو شود . 


ص: 26 


3/ 16تناکر لأرواجالمناقب لاس شمر آشفب ها له ۱ بکر ] تصرانیّانِ : 
قا القرق بین الحْبٌّ والبُغض ومعْهُما واجذ ؟ وا القرق بین الرّوْیا 
الضادقه والرّوْیَا الکاذِبه ومعدیْمُها واجذ ؟ قأشار الی غمر , قَلما سَألاه آشار 
الي عَلیٌ علیه السلام , قلقا سَالاة عن الب والبَفض ی قال علیه السلام : اِنَ 
ال تعالی حَلَق الأرواح قبلّ الأجساد یألقی عام قاسکنها العَواء , ۰ 
تعازف هناک اعتَرّف (1) هاهنا , ومهما تناکر هناک اختلف هاهنا ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان العباة لذا ناموا چََجّت آرواخم ی السّماء , 
قما رت اللَوعٌ فی السّماء هو الق , وما رأت فی الهَواء هو الأْضغاث . 
آلا ون الأرواح جُنود مجَتَدَهْ, قما تعازف منها انتلف , وما تناگر منها اختلف , 
قاذا کاتتِ الزوخ فی السماء تعازقت وتباغحهّت , فاذا تعارقت فی السماء 
تعارقت فی الأرض , ولذا تباغصت فی السّماء تباغصت فی الارض . (3) 


راجع : ص 72 (ما ینبغی عند البغض / اتثقاء من یبغضه القلب) والمحبه فی 
الکتاب والستة : (الفضل التالت:* اسیاب المحبه / اسب الارهاع): 


3 / 17السَقَهّالامام علن علیه السلام :کُنرَه السَقَه توجتٍْ السْتَانَ , وتجلِبٌ 
البغضاء . (4) 


1-.فی بحار الانوار : 9 ِ «اعترف» , ۰ الانسب . ۱ 
رن 
- .الأمالی للصدوق : ص 209 ح 232 عن معاویه بن عقّار . روضه 
الواعظین : ص 5:40 , بحار الانوار : جح 61 ص 31 ح 4 . 
4 .غرر الحکم : ح 7127 . 


ص: 27 
3 / 16 ناسا زگاری میان ارواح 
73 17 سیکسری 


(ابو بکر) پرسیدند : فرق میان دوستی و دشمنی چیست , با آن که 
خاستگاه هر دو , یکی است ؟ و فرق میان خواب راست و خواب دروغ 
یسم در حالی که مفضا هر :ده , یکی است ؟ ابو بکر , به عمر اشاره کرد 
ای ایا 
اشاره کرد . چون از علی علیه السلام درباره دوستی و دشمنی پرسیدند , 
فرمود : «خداوند متعال , دو هزا ر سال پیش از آفریدن بدن ها , ارواح را 
آفرند و آنها را در هوا, سُکنا داد . پس ارواحی که در آن جا از یکدیگر 
شناخت دارند. [و الفت یافته اند ] : در این جا نیز چنین می شود و آنها که در 
آن چا از همدیگر شناخت ندارند [و الفت نیافته اند] , در این جا نیز 
ناسا زگارند» . 


امام باقر علیه السلام :بندگان 1 هر گاه بخوابند 1 ارواحشان به سوی 
آسمانْ روانه می شود . پس آنچه روح در آسمان ببیند , آن , حقیقت دارد 
[و رویای صادق است ] , و آنچه در هوا ببیند , آن , خواب پریشان است . 
بدانید که ارواح , لشکریانی صف آرایی شده هستند . پس آنهایی که [در 
عالم ارواح , در یک صف بوده و ایکدیگر را شناخته اند , [در اين عالم] با 
هم آلفت می گیرند , و آنهایی که یکدیگر را نشناخته اند [آو هم صف نبوده 
اند] , از هم جدا می شوند . پس ارواح , در آسمان با هم آشنا [و دوست ] 
پا دشمن می شوند . اگر در آسمان با سنگدیگر اشتا ند در رین شم 
آشنا باشند , و اگر در آسمان با هم دشمن شوند , در زمین نیز دشمن هم 
باشند . 


ر . ک : ص 73 (برحذر بودن از کسی که دل , او را دشمن می دارد) و 
دوستی در قران و حدیث : (فصل سوم : اسباب محبت / تناسب ارواح) . 


3 / 17سبک سریامام علی علیه السلام :سبک سري بسیار , موجب 
دشمنی می شود و باعث نفرت [ دیگران آمی گردد . 


ص: 28 

عنه علیه السلام :لاک والسّقة . قالّه وج ال#فاق . (1) 

3 / 18اکل _مال التتیمالامام الرضا علیه ۳ من کتایه الی مُحمّد بن 
بتأره |ذا آدرک , ووقوغ الشحناء و والتعضاء ی جتفاته۱. 2۱" 


3 ِ/ یلک الخصالالکتاب« تما برید السْیّطانْ , آن یوقع بتکم العداوة 
افضَاء فی الْحَمرِ والْعَبسر ویَضدکم غن دک اللّه وعن الصّلاه فََل آنثم 


منتهّون » .۰ (3) 
الحدیثالامام الصادق علیه السلام :لا مَکسَتَة للتغضاء : الفاق , وَالظم , 
وَالعجتٍ . (4) 


1- .غرر الحکم : جح 2 ص 294 2 2655 , عیون الحکم والمواعظ : ص 95 
ح 2198 . 

2- ریقف : ج 3 ص 565 ح 4934 زیون آخا ر الرضا 
علیه السلام : ح 2 ص 92 ح 1 ۰ علل الشرابع ان 
۰ , بحار الأنوار : ج 6 ص 98 ح 2 . 

3- .المائده : 

|۱۳ 


ص: 29 
3/ 18 خوردن مال یتیم 


و ای سوت لت 


ام ماه الا ار سر که انس نیا مس اند 
۱ 


3 / 18خوردن مال یتیمامام رضا علیه السلام از نامه ایشان به محمّد بن 
سنان , در بیان علت تحریم خوردن مال تیم :.. . علاوه بر اينها [که گفته 
شد] , خوردن مال یتیم , باعث می شود که وقتی یتیم به سن بلوغ رسید و 
بزرگ شد , در صدد انتقام گیری بر آید و میان آنان , کینه و دشمنی و 
نفرت به وجود آید تا جایی که یکدیگر را از بین ببرند . 


3/ 19و این چند خصلتقرآن«همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار , 
میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز , باز دارد 
رن آبا؛ ها دننت برمی دارند. 4 


حدیثامام صادق علیه السلام :سه چیز , کینه [و دشمنی | ایجاد می کند : 
نفاق , ستم کردن و خودپسندی . 


ص: لاد 


القصلْ الژّابع : آثار البفض4 / 1ضنک الععیشهالامام علیٌ علیه السلام 
؛ضاقت النیا علی القتباغضین . (1) 


4 / 2الافراء ای الباطلالامام علی علیه السلام :من تک تهاک , ون 
بعضک آغراک . (2) 


4 / 3البعدٌ من الهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اذا جر القولْ وت 
العمَل الق (3) لالستة وتیاعصت الفْلوبُ , وقطع کل ذی رجم رَجمهة , 
قعند ذلک لَعَتَْمْ ال وأصَتعْم واعمی آبصارهم . (4) 


1- .المواعظ العددیّه : ص 58 . . 

2- .کنز الفوائد : جح 1 ص 279 , اعلام الدین : ص 187 و ص‌ 29 نزهه 
الناظر : ص 88 ح 28 کلاهما عن الامام الحسین علیه السلام , غرر الحکم : 
ج 5 ص 149 ح 7718 و 7719 , عیون الحکم والمواعظ : ص 451 ح 
2 و 8063 , بحار الأنوار : ج 78 ص 91 ح 95 . 

3- .فی المعجم الأوسط : «واختلفت» بدل «وائتلفت» . 

4- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 263 ج 6170 عن سلمان , المعجم الأأْوسط : 
ج 2 ص 161 ح 1578 , کنز العمّال : ج 16 ص 44 ح 43857 ؛ ثواب 
الأعمال : ص 289 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشاه الأنوار : ص 221 ح 613 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 74 ص 96 ح 27 . 


ص: 31 

فصل چهارم : آثار کین ورزی 
4 1 تنگ شدن زندگی 
4 تشویق کردن به باطل 


4 3 دوری از خداوند عزژوجل 


فصل چهارم : آثار کین ورزی4 7 1تشویق شدن زندگيامام علی علیه 
السلام :دنیا بر کینه ورزان و ی ی نون 


4 ۱ 2تشویق کردن به باطلامام علی علیه السلام :کسی که دوستت دارد , 
هروا از باطل | شب مت ده ان که تست اند را ال ]۱ 


4 / 3دوری از خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه گفتار , آشکار 
شود و کردار , نهان گردد و زبان ها با هم باشند و دل ها , کینه ورز شوند و 
هر خویشاوندی , از خویشاوندش بیرد , در آن هنگام + داهن آنها را از 
رحمت خود , دور می سازد و کر و کورشان می گرداتد . 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله :بقَض خلیقه ال ای اللّه َو القیاقه الَذابونَ , 
وَالمُستکبرون تروالدنق یکیُرون_ البغضاء لاءخوانهم فی ضدو رهم فاذا لقوهم 


تحلقوا لَهُم» والذین |ذا دُعوا |لی اللّه وسوله کانوا بطاء , ولذا دْعوا [لی 
السیطان وامزم کانها راغ ۱۱۰ 


4 / 4روالٌ الدَولهالامام عل علیه السلام قی الچگم القنسوته الیه 
الاسیتناژ بوجبٌ الحَسَد , وَالحسَدٌ بوچبٌ اليفضة , واليعضَهٌ توجبٌ الاختلاف 


, والاختلاف یوج الفرقه , والفرقة توجبْ آلصْعف , والصعف یوچبّ الدْل , 
والال بوخ وال النواه ودهات العمم. ۱2۷ 


3 7 وهال الکترضول الله صلی. الله غلبه ق آله الا ان قب ایض 
الحالقة , لا آعنی حالِقَة السّعر ولکن حالقة الّین . (3) ِ 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 70 ح 43975 نقلاً عن الخرائطی فی مساوی 
الأخلاق عن الوضین بن عطاء . 

2 .شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 345 . 

3- .الکافی : 7ص ۱14 هنن مس بن بخ الما عن الامام 
الصادق علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 181 ج 2 عن این ستان عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الزهد للحسین بن 
سعید : ص 75 ج 30 عن آبي ستار عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 74 ص 132 ح 101 وراجع : سنن 
الترمذی : ج 4 ص 664 ح 2510 ومسند آبی یعلی : ج 1 ص 321 ح 665 
3 وکنز العمال : ج 3 ص 451 ح 7399 ومنیه المرید : ص 324 وتنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 127 . 


ص: 33 
4 4 زوال دولت 
4 از بین رفتن دین 


سرخ صلی اه ی او و تاعت سس رن کات خط ور 
نزد خداوند , دروغگویان و گردن فرازان و کسانی هستند که سینه های خود 
را نسبت به برادرانشان , پر از نفرت [و کین ] می سازند ؛ ولی در هنگام 
رو به رو شدن با آنان , خلافش را وانمود می کنند ؛ و نیز کسانی که هر 
گاه به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند , کدی می ورزند و چون به 
[راه ] شیطان و فرمان او خوانده شوند , می شتابند . 


ای قای عیت الر اه در کت فان سوت یه استان 
:انحصارطلبی و خودخواهی , موجب حسادت می شود و حسادت موجب 
[کینه و] نفرت می گردد و نفرت , موجب ناسازگاری می شود و 
ناسازگاری , 4 هتوب پراکندگی آو جدایی ] است و جدایی صواجب ناتوانی 
می شود و ناتوانی , موجب خواری می گردد و خواری . موجب زوال دولت 
و از بین رفتن نعمت . 


4 دار بین رفتن تبتیاهید خدا صلی, الله علیه و اله :احاه باشید که در کین 
ورزی به یکدیگر , ژ[دودن است . مقصود , زدودن مو نیست ؛ بلکه ژ[دودن 
[و ريشه کن شدن ] دین است . 


ص: 34 
الامام علیت علیه السلام :لا تباعضوا ؛ قاتا الحالقة . (1) 


راجع : هذه الموسوعه : 13 ص 506 ح 12 و ص 508 ح 14 . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 86 , تحف العقول : ص 152 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 292 ح 2 . 


ص: 35 


اماش لت لته الساام شا سم خی کی میا این کار اناد 


است . 


هه ی اه ها 0 را موی 9 12 


ص: 3206 


الفصل الخامس : علاج آلبغض د / 1 الهد؛ بهُرسول اللّه ضلی: الله. عکلیه:.و ال 
:مدب تورث ث المَعدم , وتجدذ الاحْوَح , وتذهت الصَغیتة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :تهاتوا تحابوا , تهاتوا ؛ قاتها تهب بالطَغائن . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :تهادوا ؛ قَِّ الهدبّه تهب وحر (3) الطّدر ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :تهادوا ؛ ال لدب تُضَعّتٌ الب . وتذهت بقوائّل 
(5) الصّدر . (6) 


1- .عوالی اللالی : ج 1 ص 294 ح 183 , بحار الأنوار : ج 77 ص 166 ح 
2 


2 .الکافی : جح 5 ص 144 ح 14 علیه السلام , الخصال : ص 27 ح 97 
تخیم وگلا هما عن السکمتی.عن الامام الضادی علیة السلامم بعار الانمار : 
ج 75 ص 244 1 ؛ الموطاً : ج 2 ص 908 16 عن عطاء , راو ییآ 
9 ۳ 

,خر 1 فالعی (لسان العرت» دض 291 وت : 
0 اک 
اک : ج 6 ص 110 ح 13059 . 

خ بالعوانل. ۶ الم وهی الععی (معمم الم دج ر خن 1342 
0 

6 :المعجم الکییر دم 25 ض 163 ۶ 293 : مسته الشیاب تس 382 
ح 659 کلاهما عن ام حکیم بنت وداع الخزاعیه , تفسیر القرطبی : ج 13 
ص 199 عن معاویه بن الحکم وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 6 ص 111 ح 
11 . 


ص: 327 


15 هدیه دادن 


فصل پنجم : درمان کینهد 1هدیه دادنییامبر خدا صلی الله علیه و آله 
*هدیه دادن , محبت می آورد و برادری را تازه می گرداتد و کینه را می برد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به یکدیگر , هدیه بدهید تا نسبت به هم 
محبت بورزید . هدیه دادن , کینه ها را از بین می برد . 


پیامبر. خدا صلی الله علیه. و اله یه یکدیکر + هدیه بدهید ؛ زیر هد یه دادن , 
کینه سینه را می برد . 


بیافتر خدا ضلی آلله غلیه. و اله *به یکذیکر , هدبه بدهید ؛ زیر هد به دادن , 
محبت را دوچندان می سازد و [کدورت ها و ] کینه سینه را از بین می برد . 


ص: 39 


عنه صلي الله علیه و آله :یا هل القرابّه , تزاوروا ولا تتحاوروا (1) , وتها5وا 
: قاِنَ الزیاتة تزید فی المَوَده , والمحاوره تحدت القطیعه , وَالعَدبْه 7 تزیل 
الشحناء . (2) 


5 / 2لينْ الکلام وبذل السّلامالامام علوت علیه السلام :غود لساتک لین 
الکلام , وبّذل السّلام ؛ یکتر مجبوک , وبقل مبقضوک . (3) 


5 3ولابة اهل الّیت علیهم السّلامرسول اللّه صلي الله علیه و آله با علیث 


, ال بنا ختم أللّْ الاين , گما بنا فَتَحَةٌ , وبنا یُوَلفْ ال تین قُلوبکم بعة 
العداوه والبَغضاء . () 


5 4الدعاغ ل(مام علی علیه السلام :الم وأستفیژک تک ی ی 
الی عبادک ۰ ویتفر کی آولیاءعک_ ر آو پوچش منیٍ اهل طاعتک لوَحشه 
الا ی و ۱ ی تا ی وان 
اغفرة لی با حَیرّ الغافرین . (6) 


1- .المحاوره : المجاوبه . وتحاوروا : تراجعوا الکلام بینهم (تاج العروس : ج 
6 ص 317 «حور») . 

2- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 326 ح 1233 , مستدری الوسائل : ج 13 ص 
25 15118 وراجع : الجعفریات : ص 153 . 

3- .غرر الحکم : ج 4 ص 329 ح 6231 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ج 53793 . ۱ 

4- .الامالی للمفید : ص 251 ج 4 , الامالی للطوسی : ص 21 ج 24 کلاهما 
عن عمر بن علیْ بن آبی طالب عن ابیه علیه السلام , بحار الانوار : ج 23 
ص 142 ح 94 . 

5- .الحوت : الاثم (النهایه : ج 1 ص 455 «حوب») . 

6- .البلد الأمین : ص 45 , بحار الأنوار : ج 87 ص 334 ح 60 . 


ص: 39 
5 نرمش در گفتار و سلام کردن 
5 ولایت اهل بیت علیهم السلام 


5 4 دا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای خویشان یکدیگر ! به دیدار هم بروید و 
با یکدیگر , بگومگو نکنید و به همدیگر , هدیه بدهید ؛ زیرا به دیدار هم 
رفتن , محبّت را افزون می کند و بگومگو کردن . جدایی می آورد ِِ 
دادن , کینه ها [و کدورت ها] را می ژداید . 


5 / 2نرمش در گفتار و سلام کردنامام علی علیه السلام :|زبانت را به نرم 
گویی و سلام کردن بی دریغ ر عادت بده تا دوستانت افزون شوند و 


5 / 3ولایت اهل بیت علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
لین | خداوند :وین را به.ما ختم کر همجنان که ان:را با ها آغاز تمود یه 
و کت سانست. هم خدرا , میان دل های شما , پس از دشمنی و کینه , 
الفت برقرار می سازد . 


5 / 4دعاامام علی علیه السلام #باز خدایا ا از ته آهرزشن می طلیم. برای 
هر آن. کناهی که مرا نزد بند کانت: کت از من 
می رماتد , يا اهل طاعت تو را که از نافرمانی و ارتکاب گناه و افسردگی 
[ناشی از آگناه گریزان اند , می گریزاتد . پس بر محقد و خاندان محقد , 
درود فرست و این گناهانم را بر من ببخشای , ای بهترین آمرزندگان ! 


ص: 40 


الامام زین العابدین علیه السلام ۳۱۳ صَل علن مَحَمد وال مُحتّد / 
وابدلتی من بقضه. اهل الستان القحنه . 117 


غقه. علیه السلام :لیم لی فلبی, ولشاتی « وک کات وامائن. « وانت 
العاِغ بسژی واعلانی ؛ قأهت قلبی عَن البغضاء , وأصهت لسانی عن 
القحشاء . (2) 


5 / کیلک الخصالالامام الصادق علیه السلام :تحتاجْ الاو فیما يت تم |لی 
تلائه آشیاء , قان استعملوها والا تباینوا وتباعضوا . وهی ناف 
وَالتَراحمٌ , وتفی الحسد . (3) 


الضفخیقه الستاومه دص 82 التغاه 20 
؛بحار الأنوار : گ 4 ص 156 ح 22 نقلاً عن المناجاه الانجیلیه . 
3- .تحف العقول : ص 322 , بحار الأنوار : ج 78 ص 236 ح 68 . 


ص: 41 
5 و این چند خصلت 


آمام زین العاندین لیه انشا ان خدابا اسر مد حاندان فد و ورود 
فرست و کینه توزی کینه توزان را [نسبت به من ] به دوستی تبدیل کن . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! دل و زبان من , از آن توست و 
تجات: و اسایش من .در .ذدست وست: . قو به نهان. وه اشکار من : دانانین : 
پس دلم را از [کینه و آنفرت بمیران و زبانم را از ناسزاگویی , خاموش 
گردان . 

35 3و این چند خصلتامام صادق علیه السلام :برادران , در میان خود , به 
سه چیز نیازمتدند: که اکر آنها را بة کار بندند , دوستی می پاید , وگر نه 
میانشان جدایی و دشمنی می افتد . 11 سه چیز , , عبارت اند از : انصاف 
داشتن با یکدیگر , مهربانی با همدیگر , و حسادت نورزیدن نسبت به هم . 


الکافرا| لکتاب«فم تَث ارو سوه حسته حسَتَهٌ فی ابراهيم و 1 

0 و 0 مت ۲ ت . مح] مت 2 
لِقَوَمهم نا بر وا منک و مها تعبذون دون الله ِ و بدا بینیا 5 
تمجم و ات 2 92 رصان عٍ و و 7 - 
بتکم العدَاوَهُ و البعضَاء ابد خی تَوْمنوا بالله وَحَده الا قَول ابراه هیم لابیه 


3 31 اس 2 ِِ ء 9 ِ 
1 ایها الزین امَتوا لا توا بطاتة من ذُونکم لا با کم خبالا ودذول مَا عنم 
چ و - 2 و هه .مر 21 ۱ ٩‏ | لو لد 
فد ت البعضاء مین افواههم وم هی ضوور هم ۱ بِ کم الاباتِ ی 


ها 1 
موم قالو ام ِِِ لو عضو عایگه الاتامل 
م نا 


- .الممتحنه : 4 . 


ص: 43 
قل شام برخی از داب دشختی 


انش کاور 


فصل ششم : برخی از آداب دشمنی6 / 1کسانی که سزاوار دشمنی 
اندالف کافرقرآن«قطعا برای شما در [ پیروی از ] ابراهیم و کسانی که با 
آویند , سرمشقی نیکوست , آن گاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از 
آنچه به جای خدا می پرستید , بیزاریم . به شم , کفر می ورزیم و میان ما 
و شما , دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده , تا وقتی که فقط به خدا 
ایمان آورید» . جز [ در ] سخن ابراهیم [ که ] به [ نا ] پدر[ ی ] خود [ 
گفت: اضما برآی خذ : آضرزش«خواهم خواست « با آن. که در جر ابر خدا , 
اختیار چیزی را برای تو ندارم تک . ای پروردگا ما رز 
سوی تو , باز گشتیم و فرجام به سوی توست» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! از غیر خودتان , [ دوست و ] همراز 
مگیرید . [ آنان ] از هیچ نابه کاری ای در حقّ شما کوتاهی نمی ورزند . 
ارزو دارند که در رنج بیفتید . دشمنی , از لحن و سخنشان , اشکار است و 
انچه سینه هایشان نهان می دارد , بزرگ تر است . در حقیقت , ما نشانه 
ها[ ی دشمنی آنان ]را برای شما بیان کردیم , اگر بیندیشید . هان ! شما 
کسانی هستید که آنان را دوست دارید: و [ حال آن که ] آنان» شما را 
دوست ندارند , و شما به همه کتاب ها[ ی خدا ] ایمان دارید . و چون با 
شما برخورد کنند می گویند: «ایمان آوردیم» , و چون [ با هم ]خلوت کنند , 
از شدذت خشم بر شما , سرانگشتان خود را قف, دنق بک۳۵ یت خبزیم خوز 
بمیرید» که خداوند , به راز درون سینه ها , داناست » . 


ص: 4 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام فی تبیین هه ۵ 
في کتاب الله عز و جل : . الوَجة الخامس من | لکفر : کف | تراع »ون 
قولة عز و جلتحکی قَول ابراهيم علیم السلام : 2 
بتکم الْعَدَاوخ و الَبعْضَاء بدا حلی نُوْمتواً بالله 3حد۵» . (3) 


بِکم و 

صفات الشیعه عن العلاء بن الفضیل عن الامام الصٌادق علیه السلام :ة 
احّ کافرا ققد أبقض اللّة ب ومن او اه تا ال . تم ة 
السلام : ضدیق عدو # اللّه عَذٌْ الله . (4) 


الایام الضاوق غلیه السلام :یل هن لم تخت غلی لین :ول تفس علن 
الدّین , قَلا دين له ۰ (2) 


الکافی. عم افصیل. بق مسا «عانگ آ ی له علیه اسلام ی ال 
والْفض . این الزیمان, و ققال : وقل الایما الا الب والون؟ : 
هذه الاب : < «حبنب عَبّبَ ایک لاعیقان و رت فی فلوم وکا م الک 


2 < 0 


لَفْشوق و العستان ت أوَلَیک هم الرْاشدُون» (7(۰)6) 


1- .غافر : 118 و 119 . 

2 .فاطر : 39 . 

3- .الکافی تن ام فلز + بخار الاتواد  :‏ 72 
ص 101 ح 30 نقلاً عن تفسیر النعمانی نحوه . 

4- .صفات الشیعه : ص 86 ح 15 , الأمالی للصدوق : ص 702 ح 960 , 
روضه الواعظین : ص 457 نحوه , بحارالأنوار : ج 69 ص 237 ح 3 . 


5- .الکافی : ج 2 ص 127 ح 16 عن اسحاق بن عشار , بحارالاأنوار : ج 69 
ص 250 ح 27 . 

6- .الحجرات : 7. 

7 .الکافی : ج 2 ص 125 ح 5 , المحاسن : ج 1 ص 409 ح 930 , 
بحارالانوار : ج 69 ص 241 ح 16 . 


ص: 45 


«آنان که کافر شدند , ندا داده می شوند که : «خشم خدا , بزرگ تر از 
خشم شما به خودتان است . ان جا که به ایمان , فرا خوانده شدید ۳ 
ورزیدید» کی , 


«افشت ان کف تفا زا هر مر , جانشین قرار داد . پس هر کس کافر 
شود , کفرش بر ضد خود اوست و کفر کافران , در نزد خدا , , جز بر خشم 
نمی افزاید , و کفر کافران برای آنان رز سا رت بیان تفی:داورو» : 


حدینامام صادق علیه السلام در بیان نوع پنجم از انواع کفر در کتاب خداوند 
عز و جل :. . . گونه پنجم کفر , کفر [به معنای ]بیزاری جُستن است . از 
این گونه است , این فرموده خداوند عز و جلکه از قول ابراهیم علیه 
السلام بازگو می کند : «به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما , دشمنی 
و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان اورید» . 


صفات الشیعه به نقل از علاء بن فضیل :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«هر کس کافری را دوست بدارد , در حقیقت , خدا را دشمن داشته است 
و هر کس کافری را دشمن بدارد , در حقیقت , خدا را دوست داشته 
است» . سپس فرمود : «دوست دشمن خدا , دشمن خداست» . 


امام صادق علیه السلام ۰ هر کسی که به خاطر دین دوستی و دشمنی 
نورزد » دین ندارد . 


الکافی به:تقل, از فضیل ین سار :از آمام ضاذق :علیه السلام برزسندم:: ]با 
مهرورزی و دشمن داشتن , از ایمان است ؟ فرمود : «ایا ایمان , چیزی 
جز دوستی و دشمنی است ؟» مقس جر | این آیه را تلاوت فرمود : «خدا , 
ایفان رای "شها م دوشت. داشنی: عردانید: و آن زا دزدل ها ۳ 
بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت . 
انان [ که چنین اند ], ره یافتگان اند» . 


ص: 46 


ب آعداء اللهالامام زين العابدین علیه السلام من دعائه لوّلده :الم وم 
ی ییقاء ولدی , وباصلاجهم لی , ویاٍمتاعی بهم . الهی امدّد لی 2 
اعمارهم , , وزد لی فی آجالهم , ورب لی ضغیرهم , وق لی صَعيقهّم , وأصقٌ 
لی آبداتهم وأدیاتقم وأخلاققّم , وعافهم فی آنفسهم وفی جّوارچهم وفي کل 
ما عنیث یه ین آمرِهم , وادیر لی وعلی یَدَّ آرزاقهم , واجقلقم آیرارا 
اتقیاء , بُضراء سامعین طیعین 1 ۹ 1 تفت مجبین مناصحین / ولجمیع 


الامام الباقر علیه السلام 3 ر لا آَفطزٌ , وصلیثْ الیل لا آَفتژ 
وأنققث مالی فی, سبیل اللّه علقا علقا (2) , لم تفن فی قلبی مق 
لاولیایئه ولا ب بقضه لا غذاند رها عفن لک ۳ و 


الامام الصادق علیه السلام مرن آحت ال وت عَذُوّه ؛ لم ببغضة یبغضة لوتر 
42) ور فی الکٌنیا جاء بو القیاقه یمثل رید التحر نوا با 
له . (9) 


تام الرضا غلیه السلام بع اولیاه الاب ال واعت ر خکوای عص آعداء 
الله , والبراعغ منم ومن أيْتَهم ۰ (6) 


1- .الصحیفه السٌادیه : ص 105 الدعاء 25 , المصباح للکفعمی : ص 218 
2 رالعله ء الفنسن من کل شی۶ (لسان العرت :102 ص 268 «علع6) 


و ی ی اج 2 و اه ی : 
4- .الوتژ : سا کی ومع تن و مب سس 
ی ِِ«ِ ۵« «وتر») . ۱ 
.المحاسن 0 هر رمع نایز تواار 
ج 69 ص 238 11 
6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 124 ح 1 عن الفضل بن 
شادان راما 10 وود 1 


ص: 47 
6 دشمنان خدا 


ب دشمنان خداامام زین العابدین علیه السلام- از دعای ایشان در حق 
فرزندانش :بار خدایا ! بر من مثّت گذار و فرزندانم را برایم باقی بدار و 
آنان: زا بر ایم .ضالح , قرار ده و مرا از ایشان , , بهره مند گردان . معبودا ! 
عمرشان را برایم دراز گردان و بر زندگی شان . بیفزای . خُردشان را 
برایم پرورش ده و ناتوانشان را توانا ساز و تن و دین و اخلاقشان را به 

سلامت دار و به جان هایشان و اندام هایشان و در همه امورشان که به 
من مربوط می شود , عافیت ببخش و روزی هایشان را برای من و با 
دستان من ,؛ , پیو سته ترسان و آنان را انسان های نیک و پرهیزگار و بیث و 
شنوا و فرمان بردار خودت , و دوستدار ٍ بک دل اولیایت و دشمنان 
نهر ستخت: و کبته تور دشصاتت قرار ذم.. آهیرن.۲ ۲ ۲ 


امام باقر علیه السلام :اگر همه روزها را روزه بگیرم و شب ها را بی هیچ 
اه با ی ای سر ارم و الم اسان بان سر رانا اشای 
کنم * آنا دودلم عحیت اولیای اوه تفت از دشضانش تباشد. آن همه و به 
من هیچ سودی نمی بخشد . 


امام صادق علیه السلام :هر کس خدا را دوست بدارد و با دشمن او کین 
ورزد و اين دشمنی و کین ورزی او به خاطر جنایت و ستمی نباشد که [ان 
شخص ] در دنیا به او کرده است (یعنی به خاطر کینه شخصی نباشد) , 
چنانچه روز قیامت با گناهانی به اندازه کف دریا ها ۱ 
بر او می بخشد . 


امام رضا علیه السلام :دوست داشتن اولیای خداوند متعال , واجب است ؛ 


همچنین دشمن داشتن دشمنان خدا و بیزاری جستن از انان و از 
پیشوایانشان . 


ص: 48 


ج المبتدنغرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :من أعرّض عن صاجب بدعه 
تعضا له فی ال , ملاً ال قلبَهْ آمنا وایمانا ۰ (1) 


غتت.صلی آلله لیف اله کفن اعسض خن ضاجب وه تعضا لها اه 
لب بقینا ورضا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله "(ذا یشم صاجب بدعه قاکقهژوا (3) فی وجهه ؛ 
قَاِنَ اللح پنغض کل ند مبندع ۰ (4) 


۰ الما لامام الباقر علیه السلام :ات الم بالقعروف وَالتَهی غن المٌنگر 
سَبیلّ الأنییاء ومنهاخ الصْلحاء , قريضَة عَظيمَة یها تام القرائْض . وتَأمَنْ 
العداهت.: وتجلِ العکاسب , ورد 7 المطالمٌ , وتْعمرٌ الارض , وینتصف من 
الاعداء , ويستقيم الامر ؛ قأنکروا بقلوبکم , والفظوا بألستتکم , وضٌکوا بها 
جباهَهم , ولا تخافوا فی اللّه لَومَع لایْم , قَان انّعَظوا وی الحق رجعوا فلا 
سّبیل عَلیهم ,« نما السَبیل کی الذین" یَظلْمُون النانیخ 5 یعون فی الازْض 
یر الجو" ولیک ۳ عَدَاب ألی» [5] هنالک فجاهد وم پابدانکم , 
او بقلویکُم , ی طالبین شْلطانا , ولا باغین مالا , ولا مُریدین بظلم 
ظفرام ین تفینوا الب امر الات فتمضدا علی طاعنه (0) 


1- .تاریخ بغداد : ج 10 ص 264 الرقم 378« عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 
3 ص 82 ح 3399 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 116 . 
3- .اکفهر : اذا عبس (الصحاح ج 2ص 809 «کفهر») . 
بتازی دمشق و :43 مر 337 2 9205 عن انس , کنز العمال : جح 1 
و 

- .الشوری : 42 . 
۳ «الکافی : ج 5 ص 56 ح 1 ,. تهذیب الأحکام : ج 6 ص 181 ح 372 , 
عوالی اللالی : ج 3 ص 189 ح 25 کلها عن جابر . 


ص: 19 
ج - بدعت گذار 
د - ستمگر 


ج بدعت گذارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از بدعت گذاری 
روی گرداتد و انگیزه اش کینه [و نفرت از او به خاطر خدا باشد , خداوند 
زوا ام ان نمی فا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از سر کینه [و نفرت ] از صاحب 
بدغتی:(بدعت گذار 7 یرو بدعت) روق کرداند , خداوند: دل آو را آکنده از 
یقین و خشنودی می سازد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه بدعت گذاری را دیدید , به او رو 
ترش کنید ؛ زیرا خداوند » بدعت گذاران را دشمن می دارد . 


د ستمگرامام باقر علیه السلام :امر به معروف و نهی از منکر کردن , راه 
پیامبران و روش صالحان ی بزر کف است که به 
واسطه آن , [دیگر آفراّض بر پا می شوند و راه ها 1 امن و درآمدها , 
حلال می گردند و مظالم (حقوق و اموال به ناحق گرفته شده دیگران) , 
ی ی 
ایا و 0 
و با زبان هایتان ار ار مرن 
از سرزنش هیچ سرزنشگری نترسید . اگر نصیحت پذیرفتند و به راه حق , 
باز گشتند که هیچ ؛ «زیرا راه [ نکوهش ], تنها بر کسانی است که به 
مردم ستم می کنند و در [ روی آزمین , به ناحق , سر بر می دارند . انان , 
عذابی دردناک [ در پیش ] خواهند داشت» , و در غیر این صورت [ , اگر به 
راه نیامدند] ,با بدن هایتان با انان-جهاد کنید .و در دل دشمنشنان بذارید: 
بی آن که طالب قدرتی باشید یا جویای مال و ثروتی یا خواهان پیروز شدن 
به ستم , , تا این که به فرمان خدا, باز کردند وراه اظات از او زا در نش 


گبرند:. 


1- .يا : راه ها[ی دین ] , از [بدعت و] دستبرد بدعت گذاران , در امان می 
مانند . 


ص: 50 


ه الفاسفر سول ال صلی الله علیه و آله اقال عپسی بنْ مر للحوارلین : 
7 ِِ ال وتقرّبوا الیه . قالوا : یا روخ اللّه , یماذا تَحبّبٌ ای ال 


وتتقَرّث ؟ قال : یبُفض هل القعاصی , وّالتهسوا رضا له بسخطهم ۰ (1) 


الامام علون ,علیه السلام :دار الفاسق غّن دینک 1 2 بقلبک 1 وزایلة 
باعمالک + تلا تکون عنا2 .12۱ 


عنه علیه السلام : فصَل الأأعمال :تن الفاسق . (3) 


عنه علیه السلام :الایمان علي آرتع عم : عَلّی السّبرِ والیّقینِ والعدل 
والجهاد ۰ والجهاد منها کی آربع شعب + علی الأمر بالقعروف 1 وَالهي 
المْنگر , والصّدق فی القواطن , وشن الفاسفین ؛ من أَر یالععروف 
شَدٌ ظُهورّ المَوْینی , ومن تهی عَن المنگرِ آرعم آنوف الکافرين , ون 
صو نی القواط قضی‌ها لیم رعن شی القاسعن عبت اه عست 
ال له وآرضاخ بَومّ القیامه ۰ (4) 
الامام زین العابدین علیه السلام فی الذعاء :سا لک له با استعقلت به 
من قام پامرک , وعائَد عَذوّک , وَاعتَضم بحبلک ون الأخذ بکتابک , 
مُحبّا لأهل طاعتک , مبغضا لاهل معصیتک . (5) 


1- .تحف العقول : ص 44 , تنبیه الخواطر : ج :هن 23 , ارشاد القلوب : 
ص 77 کلاهما من دون اسناد اٍلیه صلی الله علیه و آله سا 
ج 77 ض 147 ح 60 ؛ ربیع الابرار : ج 1 ص 483 من دون |ستاد الیه صلی 
الله علیه و آله , کنز العقال :3 ص 65 ج 5518 نقلاً عن ابن شاهین فی 
الافراد عن ابن مسعود وکلاهما نحو 

2 ,الافالی, لامفید بص 2و2 2 1" واامالی تلظطوسی: ص826 کلاهما 
عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , کشف الغقه : ج 2 ص 
2 فن الامام الحسن عنه علیهما لسلام ۸ بحار ااوار 42۰ص 203 ج 
۰ 


3- .تنبیه الغافلین : ص 95 ح 91 . 


سلیم بن قیس , بحارالأنوار : ج 68 ص 348 ح 17 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 
ص 515 عن قبیصه بن جابر الأسدی , المناقب للخوارزمی : ص 372 ح 
0 عن العلاء بن عبدالرحمن نحوه , کنزالعقال : ج 1 ص 286 ح 1388 . 
5- .مصباح المتهجد : ص 135 ح 219 , بحارالأنوار : ج 87 ص 240 ح 50 . 


ص: 51 
ه - گنهکار ( / منحرف از دین) 


۵ کتفکار ( /متخرف. آن ذین ابیامبن دا ضلی:الله اه و ال *فیصی ین 
مریم علیه السلام به حواریان فرمود : «خود را محبوب خدا گردانید و به او 
تقلاب جویید» . گفتند کا 0[ , خود را محبوب خدا 
گردانیم و تقرّب جوییم ؟ فرمود : «با دشمن داشتن گنه پیشگان . با 
ناخشنودی از آنان , خشنودی خدا را بجویید » . 


امام علی علیه السلام :با شخص منحرف از دینت , مدارا کن . در دلت , او 
را دشمن بدار و با کردارهایت , از او جدا شو تا مانند او نباشی . 


اما ی علیه تسام نان برس ارو استوار است سس سای : 
ی و ی و 

نهی از منکر , و پایداری [و شجاعت ]در رزمگاه ها , و کین ورزی با گنه 
2 ؛ زیرا کسی که امر به معروف کند , پشت مومنان 
زا محکم سناخته است»ء و کسی, که نهی از کر کند مبنتی کافرآن را چه 
خاک مالیده است , و کسی که در رزمگاه ها پایداری کند , وظیفه خود را 
انجام داده است , و کسی که با گنه پیشگان (/ منحرفان ) ؛ کینه ورزد و 
برای خدا [بر آنها آخشم گیرد , خداوند نیز برای او خشم می گیرد و روز 
قیامت , خشنودش می گرداتد . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا :بار خدایا ! از تو درخواست می کنم , 
به حقٌ کسی که او را به کار گرقتی , کسی که فرمان تو را به پا داشت و 
0 به کتابت , 
شکیبایی ورزید ودوستدار اهل طاعت تو بود و دشمن او یت 


ص: 52 


عنه علیه السلام :ال ارژقنی من قضک مالاً طّا گثیرا فاضلاً لا بطفینی , 
وتجاره نامیهٌ مبارکة لا تلهینی , ول عبادنک , وضبر | كت العمَل 
بطاعتک . والقول بالق" والصْدق فی القواطن لها . وشتآن الفاسقین . 
(1) 


الامام الباقر علیه السلام :لذا آزدت آن تعلم آنَ فیک خیرا قانظر اٍلی قلیک 

قان کان یُجبٌ ال طاعه اللّه ع وط آهل جعسته قفیک یه وال جیگ . 
وآن کان ببفضٍ أَهل طاعه اللّه ویْجب أَهل معصیته فلیس فیک یه وال 
یبفِضٌک , والقرء مع من حَتّ . (2) 

الامام الصادق علیه السلام : بر ۱ کت |۱۱ عز و تج , فوَجَدلهة فی بغض 
آهل المعاصی . (3) 


عی یه ااسای یت الأبرار للابرار توا للأبرا . وجْبٌ الفْجّارٍ للأبرار 
قضیله لاأبرار 1 وبغض الفجّار للابرار زین للأبرار 1 وبغض الأبرار للفٌار 
خزی علی الفجار . (4) 


1- .بحارالأنوار : ج 94 ص 133 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی . 

2 .الکافی : ج 2 ص 126 ح 1 , مصادقه الاخوان : : ص 156 ح 3 , علل 
الشرائع : ۰ ص‌ 117 3 16 , المحاسن : ۳۰ 1 ص‌ 0 ح 935 وفیه «ففیک 
شل» بدل «فلیس فیک خیر» وکا عن جابر الجعفی , مشکاه الأنوار : ص 
7 ح 595 , بحارالأنوار : ج 69 ص 247 ح 22 . ۱ 

3- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص رت ح 13810 نقلا عن مجموعه 
الشهید . 

4 .الکافی : ج 2 ص 640 ح 6 , الاختصاص : ص 239 کلاهما عن عمار بن 
موسی , مصادقه الاخوان : ص 157 ح 4 نحوه , المحاسن : ج 1 ص 414 
ح 949 کلاهما عن عبدالله بن القاسم الجعفری , تحف العقول : ص 487 
عن الامام العسکری علیه السلام , بحارالأنوار : ج 74 ص 279 4 . 
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اماکین لفات هلوسرم تاو ایا ان فص شوه عم عال علال 
فراوان و افزونی که مرا به سرکشی نکشاتد . و تجارت فزاینده و پربرکتی 
که سرگرم و غافلم نسازد , و توانایی بر عبادتت , و شکیبایی در عمل به 
طاعتت , و حق گویی , و پایداری در رزمگاه ها , و نفرت از گنه پیشگان (/ 
منحرفان ) , روزی کن . 


امام باقر علیه السلام :هر گاه خواستی بدانی که در تو خیری هست , به 
دلت بنگر . اگر اهل طاعت خدا را دوست داشت و از اهل معصیت او 
نفرت داشت , پس در تو خیر هست و خدا هم تو را دوست می دارد ؛ اما 
اگر از اهل طاعت خدا , نفرت داشت و اهل معصیت او را دوست داشت , 
پس در تو خیری نیست و خدا هم تو را مبغوض می دارد . انسان با کسی 
است که دوستش دارد . 


امام صادق علیه السلام :محبّت خداوند عز و جل را جُستم , آن را در نفرت 
از گنهکاران یافتم . 

شام اوق هو مه کار تکار و انش عم نان است 
و محبّت ورزیدن بدان به نیکان , فضیلتی برای نیکان است . نفرت بدان از 
نیکان , زیوری برای نیکان است و نفرت نیکان از بدان , [مایه ] خواری و 
انس تاره ارت 
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و العاِم عبر العاملالکتاب«تا با لین ِِ لِم تفولون ما لا تفعلون * کب 
فا غند اللة آن تخولها ما لا ععلمن *.: (1 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله لاين قسعود :یا ب قسعود , لا تکوتَ 
ممّن بهدی, الّاسن الی الخیر وَأمْرْم پالخیر و له 
تعالی : «تَأمژون النّاس بالیرز و تنسون أنشمکُم» (2) تاو منود 
لا تکن من بُشَدَد علی الثاس ویْحَفَفٌ عن تفسه ؛: تقولْ ال تعالی : «لد 


تون مَا لا تفعلون» 9 


ز من یکرخ القعروقرسول اللّه صلی الله علیه و آله آوخي اللّهٌ عز و جل 
الي دی القرتین :۰.۰ من زبتنی کرّهث یه القعروف و بِفّضتْ ای الثاس 
الطلب الیه َابفضة , و لاتتولة ؛ قالّهُ من سَدٌ ما حلْث . (2) 


ح طاِثٌٍ مایب الاسالامام علت علیه السلام نِیکُن آبقض الثاس (لیک 
وأبعدُهم منک , أَطلبَهُم لمعایب الّاس . (5) 


۹-۳ 2 

مه بالیعره:: 

3 ِ«ِِ : ج 2 ص 360 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
انوا 77ص 109 ح 1. 

4 وش 44 سک عم ات آلمتنی ند العفال ‏ 
6 ص 441 ح 16451 . 

ره 0 
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و - عالم بی عمل 

ز - کسی که نیکی را ناخوش می دارد 
ح - عیبجوی مردمان 


و عالم بی عملقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا چیزی می گویید 
که انجام نمی دهید؟ نزد خدا سخت نایسند است که چیزی را بگویید و 
انجام ندهید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ابن مسعود :ای پسر مسعود! از 
کسانی نباش که مردم را نهتیکی. قد آنت می. کنتد.ه آنان.ر۱ به نیکی فرمان 
۵« , اما خود از آن غافل اند . خداوند فقعال مین فرماید ۱ «ابا مردم 
به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟ » . ای پسر 
ی و و 
خداوند متعال می فرماید : «چرا آنچه را انجام نمی دهید , می گویید؟» . 


کت کف تتکی ] اخوش مي داردپيامیر خدا صلي الله علیه و آله 
اخداوند عز و جل به ذو القرنین , وحی فرمود که : « ... هر کس را دیدی 
که من , نیکی را نزد او ناخوشایند ساخته ام با از او را منفور 
مردمان گردانیده ام , , منفورش بدار و دوستش مگیر ؛ زیر| او از بدترین 
مخلوقاتی است که من آفریده ام » ۰ 


ح عیبجوی مردمانامام علی علیه السلام :باید منفورترین مردمان نزد تو و 
دورترینشان از تو , کسی باشد که پیش از همه , از مردمان , عیبجویی می 
کند.: ۱۸۱ 


1- .عیبجویی از مردم و افشاگری و رسواسازی , از آن دسته صفات رذیله 
اخلاقی است که در قرآن کریم نیز (از جمله در : احزاب : ایه 60 , قلم : 
یه 11 به تم کبی ده است .در این تاره ری : فرهنگ قرآن : 


13 (مد< ی 
ردان هیر ی مر ی ی 
و 134 ات ۱ و 40 43). همین دانش نامه : ج 16 ص 116 
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ط هل الذٌنیاالامام علت علیه السلام فی ذکر حدیٍ معراج اللییٌ صلی الله 
غایه و له اقا ال تعالی : ... پا أَحمَدٌ , آبغض الذنیا واهلها , وأحتٍّ لاخ 

و أهلها قال : یا رب , وقن اهر ایا وف احل ای قاز ۰ آهل الصا 
هک ای ی و هی ۱1 


ی من أَبعصَة اللهْالامام علی علیه السلام :لا بَکفل ایمان عَبدٍ ی بُحَِ من 
أَحتَة الله ۰« «ِ«ِ سْبحاتَة ۰ (2) 


6 / 2ما پنبغی رد ُغصْهّاً الدٌنیاتاریخ بفداد عن ربعيٍ بن چخراش :جاء رَجل ای 
الب صلی الله علیه و آله فقال : یا ر سول للم اانیعلی. عقل بجنت 
ال یه وبْجبییت الناس . فقال : |ذا ازدت ت آن بتک ال قبعض الذنیا , وأذا 
آزدت آن خی التاس فما کان عندک من قضولها فانبذه (لبهم . 131 


1- .ارشاد القلوب : ص 199 201 , بحارالأنوار : ج 77 ص 23 ح 6 . 

2 .غرر الحکم : ج6 ص 417 ح 10849 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
3 2 10083 وفیه «للم» بدل «الله » فی الموضعین 

3- .تاریخ بغداد : ج 7 ص 270 الرقم 3754 , البدایه ات : ج 10 ص 
7 , کنزالعقال : ج 3 ص 182 ح 6067 . 
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ط - اهل دنیا 

ی - کسی که مبغوض خداست 

یه نی کل ین شم سا انا انیت 


الف - دنیا 


ط اهل دنیاامام علی علیه السلام در یادکرد حدیث معراج پیامبر صلی الله 
علیه و آله :خدای متعال فرمود : «... ای احمد! دنیا و اهل آن را دشمن 
بدار , و آخرت و اهل آن را دوست بدار » . گفت : پروردگارا | چه کسی 
اهل دنیا و چه کسی اهل آخرت است ؟ فرمود : «اهل دنیا , کسی است 
که پر خور و خنده و خواب و خشم باشد» . 


ی کسی که مبغوض خداستامام علی علیه السلام :ایمان هیچ بنده ای کامل 
نباشد تا آن گاه که هر کسی را که خداوند سبحان دوستش دارد , دوست 
بدارد و هر کسی را که خداوند سبحان دشمن می دارد , دشمن بدارد . 


6 2رهانن هدشن کاشتن ابا سفاوار اسالی انا رش هداد بقل 
از ربعین بن خٌراش :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای 
مرا دوست بدارند . فرمود : «اگر می خواهی خدا , تو را دوست بدارد , 
دنیا را دشمن بدار , و اگر می خواهی مردم دوستت بدارند , مازاد داشته 
هایت را بنة آنان بد؟ . 
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الامام علیْ علیه السلام فی وصف النّیتٌ صلی الله علیه و آله :ومد کات 
فی رسول ال صلی الله علیه و آله کاف لک فی الأْسوَه , ودلیل لک عَلی 
َمٌ بٍلذْنیا وعییها , وگنره مخازیها وقساویها , اذ فُیصَت عَنة آطرافها , 
وقطتّت لقيرو, اکنافها لاه وفطم کن وصاعها ‏ بریی گن تخارفها . 
قتاست بتیتک الأطیّب الأطقرٍ صلی الله علیه و آلع. ان فیه سوه لِمن تأسّی 
وقراء من تعزژی . واحبٌ العباد ی الله الفتاشی بتییه وَالمُفتصٌ لته : 

قَضصَم الذٌنیا قضما ,. ولم بُهرها طرفا , آهضَم آهل الذنیا گشحا (2) , 
 (‏ امن الذیا بطتا ‏ غرضت رد الدتیا قابی آن, تلا وکام َ 
ال سُبحابتَة أبقض میا قأبِقَة , وحقَرِ شیئا فحَفَرَهُ , و صَفر شینا فصَرة . 
ولو لم ین فینا الا نا ما یقح ال وَسولة وتعظیفنا ما ضتّر ال 
ورسولةٌ , لگفی به شقاقا له ومُحادّة (۵) عن آمر اللّه . ولد کان صلی 
الله علیه و آله یل عَلّی الأرض , ویس جلسه القبد , وتخصف پیده تعلَه 
, ویرقع بیده توب , ویرک الجماز العاری ویُردف حَلفهٌ , ویکون السَتژ علی 
باب بیته قَتَکونْ فیه اللّصاویرٌ قیقول : پا قلاتة لاعحدی آزواجه عَبیه عَنّی , 
ای |ذا تظرث الیه دکرث الدنیا ورخارقها . قأعرّض عغن دنب یه 
وامات گنها من نماض ان تعیب نوا که « لکلا بخ منها 
رپاشا , ولا بَعتفدها قرارا , ولا رو فیها مقاما 7 قاخزجها من انس" 
وأشخضها عن القلب , وعَیَنها غن البَصَرِ 9 ۱۱ 
یَنظر الیه وآن بذک عنده ۳ 


1- .الکتَف : الجانب (الصحاح :ج 4 ص 1424 «کنف») . 
2- .یقال : آهضم الکشحین : آی دقیق الخصرین (راجع : النهایه : ج 4 ص 
6 «کشح») . وهو هنا کنایه عن قله طعامه صلی الله علیه و آله وزهده 
فی الدنیا ولذاتها . 

- .الخمص : ام , ورجل خمصان وجمیص : اذا کان ضامر البطن 
(النهایه : جح 2 ص 80 «خمص») . 
4- .المَحاژه : المعاداه والمخالفه (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 353 «حدد») ۰ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , بحار الأنوار : ج 16 ص 284 ح 136 . 
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امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی الله علیه و آله ۳ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , خود , برای تو الگویی بسنده است و 
دلیلی برای تو بر نکوهیدگی و عیبناکی دنیا و انبوهي ننگ ها و بدی های آن 
است ؛ چرا که دنیا , از او گرفته شد و برای دیگران ,. فراهم گشت ۰ از 
شیر [مادر آدنیا که 
۱ 
خواهان ی [در برابر از دست دادن دنیا ] ات . محبوب ترین بندگان 
در نزد خداوند , کسی است که به پیامبرش تأسأی بجوید و از او پیروی کند 
. او از دنیا چندان نخورّد که دهان را پر کند . و بدان چندان ننگریست که 
[حتی ی ی افکتد . پهلوهایش , از همه لاغرتر و شکمش , 
از همه تهی تر بود . دنیا به او پيشنهاد شد ؛ اما از پذیرفتنش سر باز زد . 
سح 9 , چیزی (علاقه مندی به دنیا) را دشمن می دارد , 
او هم آن را دشمن گرفت , و [دانست ] چیزی را خوار می دارد , او هم آن 
را خوار داشت , و [داننست آچیزی را خُرد می شمارد , او هم آن را خُرد 
شمرد . اگر در ما هیچ [عیبی] نبود , جز همین که آنچه را خدا و پیامبٍ او 
ذشتمن داشته. اند + دوئیت: داشته. باشیم: و آنجم را خدا. و پیامبرش: . حرد 
شمرده اند , بزرگ شماریم . همین . خود برای مخالفت ما با خدا و 
سرپیچی از فرمانش کافی بود . او روی زمین [ بدون فرش ] , غذا می 
خورد و چون بردگان می نشست و با دست خود , کفشش را می دوخت و 
با دست خود , جامه اش را وصله می زد و بر الاغ برهنه , سوار می شد و 
یک نفر را هم در تک خود می نشائد . پرده ای نگارین بر در اتاقش آویخته 
دید , به همسرش فرمود : «فلانی ! اين را از برابر چشم من , دور کن ؛ 
زیرا هر گاه چشمم به آن می افتد , به یاد دنیا و زیورهای آن می افتم». 
ارقا اه از ضفیم دل مان ونیا رف پرعافته و ماد آن در جان وین 

میرائد و دوست داشت که زیب و زیور دنیا , از برابر چشمش دور باشد تا 
از آن , جامه ای زیبا تهیه نکند و دنیا را جای ماندن نداند و به اقامت در ان 
, امیدوار نشود . پس دنیا را از جان خویش به در کرد و آن را از دل دور 
دشمن می دارد , از نگاه کردن به آن و از اين که نام آن در حضور او برده 
شود , نفرت دارد . 


الکافی عن محقد بن مسلم :یل علوةٌ بن الخشین علیه السلام : أ 
الأْعمال أفصَل عند اللّه عز و جل ؟ ققالّ : ما من عمَل بَعة معرقه اللّه جل 
وعر و قعرقه رسوله صلی الله علیه و آله , َفصل من بُغض الذنیا . (1) 


عیسی علیه السلام لا سل عن عمل بورث مَحَتّة ال :أبضُوا الشٌنا 
بترم الا ۱91 


راجع : ص 62 ح 146 . 


ب. الما لالاماش علن. غلبه: الشلام :وا اخت. الله تشبحاته یدام تفع النه 
المال وقضّر من الامال . (3) 


ج الألالٍمام علت علیه السلام :لو ی القبذ ال وقصيرَة , لْبقَضّ ال 
وعُروره . (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 130 ح 11 و ص 317 ح 8 , مشکاه الاأنوار : ص 
5 ح 1555 , بحارالأنوار : ج 73 ص 19 ح 9 . 

- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 134 , بحارالأنوار : ج 14 ص 328 ح 55 . 
3- ,غرر الحکم : ج 3 ص 166 ح 4110 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
13 ح 2983 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 334 , بحارالأنوار : ج 73 ص 167 ح 29 . 


ص: 601 
نی ال 
ج - آرزو 


الکافی به نقل از محمّد بن مسلم :از امام زین العابدین علیه السلام سوال 
شد : کدام کار , نزد خدا برتر است ؟ فرمود : «بعد از شناخت خداوند عز 


عیسی علیه السلام در پاسخ به سوّال از عملی که دوستی خدا را به بار 
می اورد :دنیا را دشمن بدارید تا خدا , شما را دوست بدارد . 


ر.ک : ص 63 ح 146 . 


ب مالامام علی علیه السلام :هر گاه خدا , بنده ای را دوست داشته باشد , 
مال و ثروت را منفور او می گرداتد و ارزوهایش را کوتاه می سازد . 


ج آرزوامام علی علیه السلام :اگر بنده , اجّل و فرجام آن را ببیند , بی 
گمان , ارزو و فریب آن را دشمن می دارد . 


ص: 602 


عنه علیه السلام :لو رأی العبدٌ له وسرعتة الیه , لَأبقَضّ الاأْمَلَ , وترک 
طلت الدتا ۰ ۱1۱ 


و 1 2و3 ۳ 
ان تحهاضا احت اللد «وتضها ماع :2۱ 


کنزالعمال عن, خالد بن الولید. :جاء رجُلَ ی الثّی صلی الله علیه_و آله 
َقالّ : ... أَجبٌ آن آکون من آبّاء اللّه ورسوله . قالَ : أَجتّ ما حَتّ ال 


2 ۲ ما ابقعض اللهٌ وسولة ۱ 


الامام لا علیه السلام :هوّلاء اس اللّه افیا ۸ اراد ۰ تترّهوا غن 
الصا ۰ وزیدوا قیما ز محف لاه حل تا هد منما.: واخصا ها اعشت : 
وضعْروا ما صَفْر . (4) 


غنه غلیخ. السلام :اللقه لا تیب ال ها انفخت: لا عض ال ها آختیت:. 
(2) 


راجع : ص 58 ح 137 . 


- .الأمالی للمفید : ص 309 ح 8 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 
ص 39 ح 120 الامالی للطسی + 39 05 کلها عن دایوی من 
سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه 
السلام : ص 235 ح 137 عن آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام نحوه , بحارالأنوار : ج 73 ص 95 ح 79. 

2 .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 54 ح 13496 نقلا عن الراوندی فی لب 
اللباب . 

3- .کنزالعقال : ج 16 ص 127 129 ح 44154 نقلاً عن السیوطی . ۱ 
4- .دستور معالم الحکم : ص 40 , بحارالأنوار : ج 73 ص 110 ح 109 نقلاً 
عن کتاب عیون الحکم والمواعظ . 

5- .مهج الدعوات : ص 129 , بحارالأنوار : ج 94 ص 237 ح 6 . 


ص: 63 
- چیزهایی که مبفوض خدا و پیامبر او هستند 


امام علی علیه السلام :اگر بنده , آجّل خود و سرعت آمدن آن به سوی 
خود را ببیند , بی گمان و وا خرن عی- دار هخا طلنی را تر .ی 
کند . 


اله :به شما سفارش می کنم که انچه را خدا دوست می دارد ,. دوست 
بدارید و انچه را مبغوض خداست , دشمن بدارید . 

کنز العمّال به نقل از خالد بن ولید :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : دوست دارم که از دوستان خدا و پیامبر او باشم . فرمود 
اه اما ارس را 
خدا و پیامبر اوست , دشمن بدار» . 

آمام.علی: غلیه اتسلام غانن پیامیرآن دا ق بر گوید کان و املبای اوه آز دسا 
وارسته اند , و به آنچه از دنیا که خداوند متعال ۱ 
خوانده , ژهد ورزیده اند و انچه را او دشمن داشته . دشمن داشته اند و 
انچه را او کوچک شمرده , کوچک [و بی مقدار آشمرده اند . 

امام علی علیه السلام :بار خدایا! آنچه را مبغوض توست , محبوب من 
محردان.ه آنجه | موب تویست هتقوض هون مد از : 


ر.ک : ص 59 ح 137 . 


ص: 604 


6 / 3ما ینتغی عند البفضأً تجتَر تجّت الطلمالکتاب«اأَّا الذین عَاعثواً کُوئو 
قوّامین له شا بالقسط ولا بتکم شتنان قَوم علی لا تعدلوا اغدلو 
هو أفْرَن لِلَفُوی و اتقو اللة ان ال حبیژ بقا تعْمَلْونَ » ۰ (1) 


«ولا بَجْرمتَکَم شتنان قوّم آن صَدُوكَمْ عن المسجد الحرام آن تعْتَدواً » . (2) 


الحدیثالامام علِیْ علیه السلام :المُوْمِنْ لا یَحیف (3) غلی من یُبفِضْ , ولا 
یاتَمٌ فیمهن یچب . (4) 


عنه علیه السلام فی وَصیْنه لمَعقل : بن قیس حین نفد ای الشام :قاذا 
آقبت العَو قف من آصحایک وشطا . ولا تد من القوم ولو قن بُریةٌ آن 
نشب الکرت . وا ساعد عتیخ تاد من بهات التاسن حی بان آمری:: ۵ 
بحملتکم شتا هم علی قتالهم قبل دُعایهم والاعذار الیهم . (5) 


.المائده : 

ِِ .المائده : 2 ۲ 

3 ,حاف بحیفّ : اذا جار وظلم (المصباح المنیر : ص, 159 «حاف») . 

4- .الأمالی با : ص 580 ح 1199 عن عبدالله بن محمد بن عجلان 

عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام الصادق علیهم السلام , نهج البلاغه : 
الخطبه 193 , تحف العقول : ص 161 , التمحیص : ص 74 ح 171 , 
بحارالأنوار : ج 67 ص 311 ح 45 . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 12 , وقعه صقین : ص 153 عن خالد بن قطن 
وفیه «یجرمتک» بدل «یحملئکم» , بحارالانوار : ج 32 ص 396 ح 367 ؛ 
تاریخ الطبری : ج 4 ص 567 عن خالد بن قطن وفیه «یجر منک» بدل 
«یحملنکم» . 


ص: 605 


6 / 3 آنچه در دشمنی , سزاوار است 


الف - اجتناب از ستم کردن 


6 / 3آنچه در دشمنی ۰ سزاوار استالف اجتناب از ستم کردنقرآن«ای 
کسانی که ایمان آورده اید ! برای خدا , قیام کنید و به عدالت , گواهی 
دهید و مبادا دشمنی با گروهی , باعث شود که عدالث پيشه نکنید . عدالت 
بورزید که به پرهیززگاری نزدیک تر است , و از خدا پروا کنید , که خداوند 
نه آنحف.می کنید ز.داناست > .. 


«مبادا دشمنی با قومی که شما را از ورود به مسجد الحرام , باز داشتند , 
وا دارد که تجاوز , پيشه کنید» . 


حدیثامام علی علیه السلام :موّمن , به کسی که دشمنش می دارد . ستم 
نمی کند و به خاطر کسی که دوست دارد , مرتکب گناه نمی شود . 


اهامای اراس افاه سعان سرا سا 
را به سوی [لشکر ]شام , روانه کرد :هر گاه با دشمن رو به رو شدی , در 
میانه یارانت بایست . نه به دشمن , نزدیک شو , همانند کسی که می 
خواهد [آتش جنگ را شعله ور کند , و نه از آنان به سان کسی که از جنگ 
می ترسد , فاصله بگیر تا آن که فرمان من به تو برسد . کینه و دشمنی 
شما با انان , وادارتان نکند که پیش از فرا خواندن انان [به راه حق ] و 
۱0 ۱ ۲ 2 :۱۳7 


ص: 606 


ب تَجَنَنْ الافراطرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آحیب حَبییَک هونا ما (1) 
, عسی آن یکون بغیصّک یوما ما , وابفض بغیصَک هونا ما , عسی ان یکون 
خبیبک پوما ما . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ان قوما توا قوما ی هلکوا فی مهم . 
تکونوا گهم . وان قوما بقضوا قوما حّی هَلکوا فی بُغضَهم وکا هم 


عنه صلی الله علیه و آله فی صقه المْوْمن :لا یَغرَق فی بُغضه , ولا بَهلک 
فی مَحَییه ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام :لا یکن خبّکَ کلفا (5) , ولا بُغضُک تلفا ؛ آحبب 
خبیبک هونا ما , وابفض بغیضک هونا ما . (6) 


1- . آحبب حبیبک هونا ما : آی خْبّا مقتصدا لا (فراط فیه , واضافه «ما» الیه 
تفید التقلیل (النهایه : جح 5 ص 284 «هون») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 622 ح 1285 عن حمید بن عبد الرحمن 
الحمیری عن الامام علیْ علیه السلام و ص 364 ح 767 عن علی بن علی 
رزین عن الامام الرضا عن ابائه علیهم اتتیبام عن النزال بن سبره , نهج 
البلاغه : الحکمه 268 , تحف العقول : ص 201 وفیه «یعصیک» بدل 
«یکون بغیضک» 1 الجعفریات : ۰ طان 233 عن اسماعیل بن موسی عن الامام 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام وکلها عن الامام علی علیه السلام من دون 
اسناد الیه صلی الله علیه و آله , بحارالانوار : ج 74 ص 177 ح 14 ؛ سنن 
الترمذی : ج 4 ص 360 ح 1997 , الأدب المفرد : ص 382 ح 1321 عن 
عبید الکندی عن الامام علیخ علیه السلام من دون اسناد الیه صلی الله علیه 
و آله , الفردوس : ج 1ص 435 ح 1 عن. الما خلت غلبه السلان عره 
صلی الله علیه و آله وکلْها نحوه , کنزالعقال : ج 9 ص 24 ح 24742 . 
3- .فردوس الأخبار : جح 1 ص 291 ح 919 عن عبدالله بن جعفر , 
کنزالعمال : ج 9 ص 245 24857 . 
4 .التمحیص : ص 75 2 171 عن الامام علوخ علیه السلام , بحارالأنوار : ج 
7 ص 311 ح 45 . 


و کلف الاه ۶ وا تجسمه»علی فسیه و یه نالعا 9 من 
7 کلف ») . ۱ 

6- .الأمالی للطوسی : ص 703 ح 1505 عن زید بن علیْ عن آبیه الامام 
زین العابدین علیه السلام , بحارالانوار : ج 74 ص 178 ح 18 . 


ص: 07 
ب - اچتناب از زیاده روی 


ب اجتناب از زیاده رویییامبر خدا| صلی الله علیه و آله ۰ دوستت را در حد 
اعتدال , دوست بدار ؛ زیرا ممکن است که روزی دشمن تو شود , و 
دشمنت را در حد اعتدال دشمن بدار ؛ زیرا ممکن است که روزی دوست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛!عذه ای , عذه ای را چنان دوست داشتند 
که در دوستی آنان به هلاکت در افتادند . شما از این عده مباشید . عده ای 
هم عذه ای را چنان دشمن داشتند که در دشمنی و نفرت از آنان , به 
هلاکت در افتادند . از این عذه هم نباشید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ویژگی های مومن :نه در کین ورزی اش 
شود . 


امام علی علیه السلام :نه دوست داشتنت , سودایی باشد , نه دشمنی ات 
. نابود کننده ؛ بلکه دوست خود را در حد اعتدال. دوست بدار و دشمنت را 
در حدذ اعتدال. دشمن بدار . 


ص: 69 


ج تخت .هخر الققمن, ذرشول الله ضلی اللّه غلیه,و آله :اما فسلعین 
تهاجرا قََکنا تلائا لا تصطلحان , لا کانا خارچین من الاسلام , ولم یَکُن بیتهُما 
ولا , قأبهُما سَبَقَ الی کلام آخیه , کان آلسایق [لی الجَنّهِ یوم الجساب . 
(1) 


.الکافی : ج 2 ص 345 ح د , مصادقه الاخوان : ص 133 ح 1 , منیه 
۹ : ص 325 کلها عن داوود بن کثیر عن الامام الصادق عن آبیه 
مالسلا ارشاد القلوب : ص178 نحوه, بحارالأنوار : ج75 ص186 
ح3 


ص: 69 
جح - اجتناب از قهر کردن با مومن 


ج اجتناب از قهر کردن با مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر دو 
مسلمان با هم قهر کنند و تا سه روز اشتی نکنند , هر دو از اسلام , خارج 
می شوند و میانشان , هیچ پیوند دینی ای نیست , و هر کدام از انها در 
صحبت کردن[و اشتی] با برادرش پیشی گیرد,در روز حسابرسی, زودتر به 
هو موز 


ص: 70 
عنه صلی الله علیه و آله :لا هجرح قوق تلات (1) ۰ (2) 


تاریخ دمشق عن آنس :قالَ سول ال صلی الله علیه و آله : لا هجرة بَین 
المُسمین قوق تلائه ایام آو تلا لیال . (3) 


الامام علی علیه السلام :|ذا َبقضت قلا تهجر . (4) 


الکافی عن علی بن حدید عن عمّه مرازم بن حکیم «کان عند آبی عبد الله 
علیه السلام َجُلْ من آصحاینا بُفْبْ شلقان (5) , وکان قد صیْرقٍ فی تَقَقته 
ِ , فهَجَرَهٌ . (6) فقال لی بوما با فرازم تکام شید ؟ 
قفْلنْ : تعم , ققال : آضبت , لاحَیر فی المهاجته . (7) 


1- .ظاهره آثه لو وقع بین آخوین من آهل الایمان موجده آو تقصیر 

حقوق العشره والصحبه , وآفضی ذلک الی لهجره . فالواجب علیهم آن لا 
یبقوا علیها فوق ثلات لیال , وامّا الهجر فی الثلاث فظاهره آئه معفو عنه , 
وسببه أَنْ البشر لایخلو عن غضب وسوء خلق , فسومح فی تلک المذه , مع 
ان دلالته بحسب المفهوم وهی ضعیعفه , وهذه الأخبار مختضه 1 
البدع والأهواء و المعاصی لأْنْ هجر هم مطلوب , وهو من 
افسام النفی غن الشکر. ( بحار الأنوار : ج 75 ص <185) . 

2 .الکافی دج 2 ص 344 ج 2 عن هشام بن الحکم عن الامام الصادق 
علیه السلام , الخصال : ص 183 ح 250 عن انس نحوه , مشاه الأنوار 
ص 365 ح 1192 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
, بحارالأنوار : ج 75 ص 185 ح 2 ؛ مسند ابن حنبل : ج 3 ص 346 ح 
13 , السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 369 ح 9161 کلاهما عن ابی 
هریره , کنزالعمال : ج 9 ص 747 14870 نقلا عن الخرائطی فی مساوی 
الأخلاق . 

3- ,تاریخ دمشق : ج 5 ص 88 ح 1193 وج 9 ص 333 ح 2387 کلاهما 
عن انس . 

4- -,غرر الحکم ۰ + کیون ااجکم والمواعظ 


0- .قال العلامه الملجسی قدس سره .۰ «فهجره» آی بسبب سوء خلقه مع 
اضحاب ابو غیدا لله‌حلیه السلام الرید کان مر ام شید هدر مر اد عیشت 
, فعبر عنه ابن حدید (الراوی) هکذا . وقال الشهید الثانی رحمه الله : ولعل 
الصواب «فهجرته» , وقال بعض الاأفاضلٍ : آی فهجر عیسی آبا عبدالله 
تتتیت ات خلمه«فع: اضحای ابیت اه ال کان. مرارم- منم رنجاد 
تب : ج 75 ص 186) . 

- .الکافی : ج 2 ص 345 ح 4, بحارالأنوار : جح 75 ص 185 ح 4. 


ص: 71 
میافتر خدا صلی الله. علیه و الهش ان مه و فاد کید کیو رل 


تاریخ دمشق به نقل از آتس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «قهر 
کردن دو مسلمان با یکعدیگر بیش از سه روز روا نیست با [فرمود] : «سه 


شب » . 


امام علی علیه السلام :هر گاه [کسی را] دشمن داشتی , [با وی ] قهر 
۳ 


الکافی به نقل از علی بن حدید , از عمویش مرازم بن حکیم :مردی از 
شیعیان , آبه نام عیسی و ] ملقب به شلغان در خانه امام صادق علیه 
السلام بقده آمام علبه السلام رح او را مداد( اف را تاظر متا خوه 
قرار داده بود ) . وی مردی بداخلاق بود . لذا من ] با او قهر کردم ]۰ (3) 
روزی امام علیه السلام به من فرمود : «ای مرازم ! ایا با عیسی صحبت 
می کنی آ[و اتنتی کرده اي ] #۱ . طفتم : ار فرمود. : «کان ذرنستی مین 
کنی . قهر کردن , خوب نیست» . 


1- .ظاهر حدیث , این است که اگر میان دو برادر مومن . ناراحتی یا 
تقصیری در حقوق معاشرت و دوستی پیش اید و اين امر به قهر کردن 
بینجامد , بر آنان واجب است که بیش از سه شب بر قهر خود باقی نمانند. 
اما قهر بودن در سه روز, ظاهراء بخشوده اشبت. علتش .هم ان است که 
بشر ؛ , از خشم و بداخلاقی به دور نیست . بنا , بر این , در این مدذت , اجازه 
داده شده است . این دلالت , بر حسب مفهوم فا تن تعفنم ارستی. 
البته اين اخبار , به کسانی اختصاص دارد که اهل بدعت و فرقه گرایی و 
اصرار برگناهان نباشند ؛ چرا که قهر با این گونه افراد ودوری کردن از آنان 
, مطلوب و از اقسام نهی از منکر است . 

2- .شلقان , لقب عیسی بن منصور بوده است . 

3- امه «فحاشین: اصی. کودد : به سبب بداخلاقی عیسی با یاران امام 
صادق علیه السلام که مرازم نیز یکی از ایشان بود , مرازم با عیسی قهر 
کرد . پس ابن حدید (راوی) این گونه تعبیر کرده است . شهید ثانی می 
گوید : شاید درستش این گونه باشد : « لذا با او قهر کردم» . یکی از 


بزرگان , گفته است : یعنی امام صادق علیه السلام با عیسی , به سبب 
بداخلافی اش سا اضخات اعام عليه الضلام که فر انم نیر از ماه آبان ود : 
قهر کرد . 


۲ اه 3 ببغصه لقلبا لامام لا علیه السلام :ائفَوا من تبعصَهٌ فلونکم : 


الامام الباقر علیه السلام :لَمّا احنضر آمیر المَوّمنین علیه ۳ جَمَع بنیه 
حسنا وحسینا این الحتفیه وّالأصاغر من ولده 1 قوضاهم : , پا تتهو 1 ان 
القْلوبِ جُنود مجتَدَهْ , تتلاحظ بالمَودّه وتتناجي بها , وگذلک هی فی البّفْض ؛ 
قاذا أَحببم حَبْمٌ رل من غبر خیر سَتَقَ ونة الیکم فارخوق, واذا اعخر خر 
من عیرٍ سوء سَتّق منة الیکم فَاحدروة . (2) 


الامام تغل علیه السلام فی الچکم المنسوبه الیه :احذر من تبغِطَة ۳ ؛ فان 


بغضک له بدعوک ی الصَجَرٍ به ۰ وقلیل القضب کنیژ فی دی التْفس 
والعقل . وَالصَجَرٌ مُصَیو؛ للعدر , مُضعف لفوّی العقل . (3) 


6 / 4قضلّ الطّبر علی بُفض الأشراررسول اللّه صلي الله علیه و آله 
:سینی علی الثاس مان لاینال الملک فیه الا بالقتل والتجبّر . ول لدب [ 
بالقصب والبّخلِ , ولا المَحبَهُ الا پاستخراج این واتباع الهّوی ؛ من 
ذلک الرّمان قَصَبر علی القفر وم یَقدرٌ عَلی الفنی , وصتَر ی الیفصه 
وقو یَقیژ علی الحبّه , وضیز علی الذل وقو بَقدِر عَلی العز , تاه اللَه 


۱ 
3 


1- .الدژه الباهره : ص 20 , نزهه الناظر : ص 98 ح 173 وفیه «تبفض» 
1 «تبغضه» , بخاراانوار : ج 74 ص 198 ح 34 . 
- .الأمالی للطوسی : ص 595 ح 1232 عن جابر بن یزید , بحارالانوار : ج 
۳ 7 50 . 
.«شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 281 ح 231 . 
«الکافی : ج 2 ص 91 ح 12 عن العرزمی عن الامام السادی کازه 
0 


د - برحذر بودن از کسی که دل , او را دشمن می دارد 


6 ارزش شکیبایی در برابر کین ورزی بدان 


د برحذر بودن از کسی که دل , او را دشمن می داردامام علی علیه السلام 
: برحذر باشید از کسی که دل هایتان , او را دشمن می دارد . 


امام باقر علیه السلام :چون امیر مقمنان علیه السلام به حال احتضار افتاد 
, فرزندانش حسن علیه السلام و حسین علیه السلام و ابن حنفیه و 
فرزندان کوچک ترش را جمع کرد و به انان , چنین سفارش فرمود : « 
فرزندان عزیزم ! دل ها [به سان آسپاهیانی صف ارایی شده هستند . از 
روی محبت به یکدیگر می نگرند و با همدیگر , نجوا می کنند . در کین و 
نفرت نیز این گونه اند . پس هر گاه شخصی را بدون داشتن سابقه نیکی 
نسبت به شما دوست داشتید , به وی امیدوار باشید , و هر گاه کسی را 
بدون آن که پیش تر از او به شما بدی رسیده باشد , دشمن داشتید , از 
وی بر حذر باشید» . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :از کسی که 
دشمنش می داری , بر حذر باش ؛ زیرا نفرت تو از او , تو را به رنجش و 
خشم نسبت به وی می کشاتد . اندکی < خشم , برای ازردن جان و خرد , 


6 / 4ارزش شکیبایی در برابر کین ورزی بدانپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اه زبه زودی زمانی بر مردم می آید که در آن , حکومت , جز با کشتار و 
خودکامگی , و ثروت , جز با غصب و بخل ورزي 9 
گذاشتن دین و پیروی از هوس , به دست نمی آید . پس هر کس آن زمان 
را در یابد و با آن که می تواند ثروتمند شود , بر ناداري خویش شکیبایی 
کند و با آن که می تواند محبوبیت به دست آورد , بر نفرت و کین [مردم 
آشکیبایی ورزد و با آن که می تواند فدرت به چنگ آورد , بر خواری [و بر 
کناری از قدرت آشکیبایی نماید , خداوند , واب پنجاه صدذیق از صدذیقانی 
که مرا تصدیق کرده اند , به او عطا خواهد کرد . 


ص: 74 


الامام الباقر صلی الله علیه و آله فی کتایه الی شعد الخیر :اعلّم رمک 
له . لغ لا تنال مَحَتَّه اللّه لا ببُفض کثیر هن الثاس . ولا ولا لا بمُعاداتهم 
و ار (1) 


الامام الصادق علیه السلام,:کانَ السیخٌ علیه السلام یَقولٌ لأصحایه : ان 
کنثم أجبّائی واخوانی , قَوَطنوا أنفُسَکُم عَلّی القداوو وّالبَفضاء من آلنّاس , 
قان لم تفقلوا قلستّم باخوانی . (2) 


عنه علیه السلام :ان الحوارتین شگوا الی عیسی ما یلقون من اس 
دَتَهُم علیهم , ققال : لِنّ الموْمنین لم یزالوا مُبقضین , ولیمائهم کَحَبه 
قمع" *ها احلی ذاقها ِِ عذابها ۱ (3) 


1- .الکافی : ج 8 ص 56 ح 17 عن حمزه بن بزیع , بحارالأتوار : ج 78 ص 
ِ ج 3. 

۱ بن ِا . مشگاه انوا : ص‌ 6 ح 8( تلام الدین : 
ص‌‌ 136 ی الأخیره من دون اسناد الی ی علیه السلام نجوه , 
بحارالأنوار : ۰ ج 14 ص 324 ح 18 ؛ تاریخ دمشق : ج 47 ص 452 عن 
و و اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام . 

- .المومن : ص 26 ح 41 . مشکاه الأنوار : ص 496 ح 1659 نحوه . 


ص: 75 


امام باقر علیه السلام در نامه اش به سعد الخیر :خدایت رحمت کند ! 
بدان که محبّت خدا را به دست نمی توان آورد , مگر از طریق کین ورزی 
با بسیاری از مردمان , و به دوستی و ولایت او نمی توان رسید , با 
دشمتی, کردن: با. انان: + انن از دس دادن آفرخم در هفایل رنندن: به 
دوستی خدا ,در تظر کساتی که آبه ارزش کار آآگاه اند.: بسیار ناچیز 


است . 


امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام به پارانش می فرمود : «اگر 
شما آبه راستی ] دوستان و برادران من هستید , پس خویشتن را برای 
دشمنی و کین ورزی از جانب مردم 2 اضاده ساخنه لل که ار خرن نکنید 
, برادران من نیستید» . 


امام ضادق عليه. السلام «حواریان » از ازاز‌ها ودرتج ‌هایی که. از فردم می 
دیدند , به عیسی علیه السلام شکوه کردند . عیسی علیه السلام فرمود : 
«مومنان , هميشه مبغوض بوده اند و ایمان آنان » همانند دانه گندم است 
که طعمش بس شیرین [و لذیذ ]است : اما عذاب بسیار می کشد» . 


1- .به قول معروف : پیه کینه و دشمنی مردم را بر تن خود بمالید . 


ص: 


76 


ص: 77 


اشاره 


1 . اشک ریختندرامدفصل یکم : گریه نکوهیدهفصل دوم : گریه 
پسندیدهفصل سوم ؛ خاستگاه های گریه پسندیدهفصل چهارم : خشکید کی 
چشمفصل پنجم : آثار گریستن از ترس خدافصل ششم : اوقات و حالات 
شایسته برای گریستن یا وانمود کردن به آنفصل هفتم : گریستن پیامیران 
علیهم السلام و اولیا و مومنانفصل هشتم : گریه کردن بر مردگانفصل نهم 
گریه کردن کودکفصل دهم : گریه کردن موجودات دیگر 


ص: 78 

درآمد 

بکاء , در لفغت 
تفاوت اشک و گریه 


درآمدیُکاء , در لغتکلمه «بکاء» مصدر است از ريشه «بکی» به معنای 
گریستن و اشک ریختن . این منظور در اين باره مي گوید : البْکاء بُصَرٌ و 
یمد , قالة المَراء و یره , |ذا مددت ازدت الصّوت الذی یکونٌ مع البکاء , و 
اذا قضرت آزدت الذموع و خروجها (1) بکاء , به گفته ف9اء و دیگران ؛ با 
الف مقصور و ممدود , هر دو آمده است . با الف ممدود (تکاعاز بعمعنای 
صدایی است که با گریه همراه باشد , و با الف مقصور (بْکا), به معنای 
اشک و خارج شدن آن است . بنا بر اين نظریّه , «بُکاء», به معنای گریه 
صدادار و «تکا» به معنای گریه بی صداست . 


تفاوت اشک و گریهنکته قابل توجه, این که هر اشک ریختنی, گریه نیست . 


وا ی اه ی هی اس ۱ یی اس 


1- .لسان العرب : جح 14 ص 82 (ماده «بکی») . 


ص: 709 
انواع اشک 


انواع اشکاشک چشم, به سه نوع تقسیم شده است. : ۰ اشک پایه 
(162۲5 او8) در چشمان ۳9 سالم , , قرنیه پیوسته ۳ طول: .24 
ساعت) توشط اشک های پایه, خیس و تغدذیه قق: کرد ۰ این اشک؛ , موجب 
لغزنده شدن چشم ها و شستشوی ك از ذات خارجی می گردد . مایع 
اشک, حاوی : آپ, موسین, چریی هاء لیزوزیم, لاکتوفرین, للیپوکالین, 
ایمنوگلوبولین هاء گلوکز, سدیم کلراید, ۳9 بتاسیم: انتی اکسندان ها و 
برخی وبتامین هاست .۰ 2 . اشک واکنشی (1۵۵۲5 ۳۵۳۱۵۷) هر چیزی که 
موجب تحریک و يا خشک شدن چشم شود , می تواند تولید این نوع اشک 
را افزایش دهد . این نوع اشی, به طور غیر ارادی و در پاسخ به مواد 
محلاک چشم, مانند: ذژات خارجی , گرد و غبار , آلرژن ها , پاتوژن ها و 
مواد محژک دیگری همچون: بخارات پیاز , گاز اشک آور و افشانه فلفل, 
ترشح می گردد . این اشک ها سعی می کنند که مواد محک و آزار دهنده 
را از چشم ها پاک کنند . باد شدید و نور شدید خورشید نیز می تواند باعث 
تولید اشک واکنشی (رفلکس) گردند . 3 . اشک احساسی يا گریه 
(0۳0۷۱۳9 / ۲6۵۳5 ۶۳۲۵۲100۵۱) این اشک, هنگام احساساتی شدن و 
ها (استرس هیجانی) و یا به هنگام احساس درد فیزیکی (جسمی) , 

می گردد . آغازگرهای هيجاني این نوع اشک معمولاً خشم ندوه, شادی . 
ترکیبات دو اشک قبلی, متفاوت است و 9 اختاشی؛ هورمون ها و 
پروتئین های بیشتری دارد . (1) 


1- .برابر برخی از گزارش ها علل گریه در افراد بزرگ سال عمدتا شامل 
غم و اندوه (49 ۵), شادی و خوشی (21 7۵), خشم (10 ۶۵), همدردی (7 
۸۵ , اضطراب (<5 9۵۰) و ترس (4 ۷۰) است . 


ص: 90 


بکاء در قرآن و حدیث 


روشن است آنچه در این مبحث بررسی می گردد, اشک به معنای سوم 


بکاء , در قرآن و حدیثکلمه «بکاء» در قرآن و حدیث , نه تنها در ِ 
انسان , بلکه در مورد فرشتگان , شیطان , زمین , آسمان , کوه ها 1 
جنبدگان , پرندگان و . به کار رفته است و این, نشان می دهد که مفهوم 
این کلمه در متون اسلامی, گسترده تر از مفهوم لغوی آن در مورد انسان 
است . برای آشنایی با موضوع گریه از منظر قرآن و حدیت , پیش از طرح 
متن آیات و احادیث , این نکات قابل توجه اند : 


1 . گریه , نیاز فطریگریه مانند خنده , از نیازهای طبیعی انسان است و 
ريشه در خلقت و طبیعت بشر دارد. از این رو خدوند متعال, این دو پدیده 
را مستقیما به خود, نسبت می دهد : « و له هُوّ أصْحَکَ و أبکی را ۵ 
اوست که می خنداند و می گریاند» . این سخن, بدان معناست که خداوند 
متعال در نظام تکوین. انسان ر به گونه ای آفریده که می تواند شادی خود 
را با خنده, و اندوه شود را با گریه ابراز ماید .نا بر این . انسان برای 
برخورداری از : یک زندگی سالم و طبیعی, همان طور که به خنده نیاز دارد , 
شازمند کرت ات ,۱زا ورخسی از آماظ کاطم ‌غایه التداام امدم که 


1- .نجم : آیه 43 . ۱ ۱ 
2 .در باره فواید گریه خواهد آمد که: خنده و گریه, دو ابزار کارآمد در 


ص: 91 
2 فواید کربة کردن 


کان یَحتی ین گرا علیهماالسلام تيکي و لایَضعکٌ , و کان عیسی ین مریم 
قاس و ی . و کان الذی یَصتَغٌ عيسي علیه السلام فصل 
من الذی کان یَصتَْ بحیی علیه السلام . (1) یحیی بن زکریّا علیه السلام 
اهل گریه بود و هیچ گاه نمی خندید " ولی عیسی بن مریم علیه السلام , 
هم خنده می کرد و هم گریه , و کاری که عیسی علیه السلام می کرد, برتر 
از کاری بود که یحیی علیه السلام می کرد . طبق این حدیث , گریه از 
خوف خدا خوب است؛ اما اگر در مواردی که انسان باید اظهار شادی کند, 
با خنده همراه نباشد , به گونه ای نقص محسوب می گردد . عکس این 
مطلب نیز صادق است و به عبارت دیگر, انسان کامل , , هم می خندد و هم 
می گرید , چنان که عيسي علیه السلام اين گونه بود و پیامبر خاتم صلی 
الله واه ما دای رح و اند 


2 . فواید گریه کردنبا در نظر گرفتن نیاز طبیعی انسان به گریه , بدیهی 
است که تامین این نیاز برای جسم و جان , مفید و سازنده است , که با 
پیشرفت علم , بشر, بیش از پیش با فواید تأمین اين نیاز آشنا می گردد . 
بر اساس برخی از دنت ها آنچه تاکنون در مورد فواید گریه کشف 
گردیده. عبارت است از : الف هنگامی که ما دچا ر استرس (فشار روانی) 
0 ۱۳ 
هورجون های خاصی.فی کند.. گزیه کردن کمک.می. کند با انم ترکیات 
شیمیایی که نیازی به آنها نیست؛ از بدن خارج شوند . ب اشک های 
احساسی در واقع, مواد سمی ای را که در یی استرس فتحانت در خون 
جمع می شوند, از بدن دفع می کند . 


- .الکافی : ج 2 ص 665 ح 20 , مشکاه الأنوار : ص 335 ح 1070 , 
_ الأنبیاء , راوندی : ص 273 ح 352 , بحار الأّنوار : ج 14 ص 188 ح 
40 
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ج اشک های احساسی. سطح منگنز بدن را کاهش می دهند . اين مواد 
معدنی بر روی خلق و خو تأثیر مستقیم دارند . د اشک احساسی نسبت به 
اشک پایه نی 1 ۵ پزوتتین آلبوفین: بیستری ردارد بن. کربه ضانتد 
ادرار و تعریق, موجب حذف مولدً سمی و زائد بدن می شود . و گریه یک 
مکانیسم رایگان رق ٩‏ مد با کتان مد برد مرس و 
اندوه است . ز هورمون هایی که پس از استرس در بدن انباشته می 
شوند, چنانچه به حذ سمّی برسند, موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن و 
دیگر فرایندهای بیولوژیکی می شوند . اشک های احساسی به عنوان 
دریچه اطمینان برای قلب, عمل می کنند . ح ترکیباتی که حین استرس در 
بدن جمع می شوند, با اشک خارج می گردند . همین امر, موجب کاهش 
استرس می گردد . این مواد, شامل: آندورفین . (انه]686-60 م20 از0ع) 
که در کنترل درد موَثر است , پرولاکتین که در تنظیم تولید شیر نقش دارد , 
و آدرنوکورتیکوتروپین (۳۱۲۸۵) که یک تنشانگر مهم استرس است 4 میباشند 
. سرکوب گریه و اشک, موجب افزایش استرس می گردد . ط گریه. نه 
تنها موجب ارتقای سطح سلامت فرد می شود بلکه در افزایش حسّ تعلّق 
در گروه سا کار انسته و موجب افزایش,ر حضور و دخالت دیکر ان در 
تأمین رفاه فرد می شود . اشک ها, روشی مور در ایجاد ارتباط اند و در 
برانگیختن حس همندردی و دلسوزی, از هر ابزار دیگری. سریع تر عمل می 
کنندن. کته یه حونظ هو تریه باز نوکندم آن. شنت که-شها رم دی وا 
مشغولی خاص , صادق و بی ریا و یا در 
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کناژ امدن با ان مشکل, مضطربید . ی گریه, عملی طبیعی , سالم و 
شفابخش است . . ک گریه در جلوگیری از بیماری های مربوط 0 
کاهش آنهاء مویُر است . ل خنده و گریه, دو ابزار کارآمد در کاهش 
استرس و رهایی از احساسات منفی اند . م هنگامی که گربه سرکوب می 
شود , هیجانات , رها نمی شوند و خصایص شخصیتی مخژّب , همچون 
پرخاشگری, بروز می کننرر . ن به باور دانشمندان, جلوگیری از گریه, کار 
معقولی نیست , چنان که گریستن فوری پس از مورد انتقاد قرار گرفتن , 
مشاجره با دوستان و مواجه شدن با ناکامی های کوچک. 7 
و نیازمند مراجعه به روان شناس است دا نم ععم ز علت ای این نو 
گریه ها؛ اعتماد به نفس پایین یا مشکلات روانی مزمن در فرد است ۰ سس 
انسان ها بسن از گرية کردن به علت دفع مواو انباشتة شده که توضیح آنها 
مد از لحاظ جسمی و روانی, احساس بهنری پیدا می کنند و به قول 
معروف. سبک و خالی می شوند ۰ ع گریه, یک ابزار برای برقراری ارتباط 
هک بان جماتن-ترای در خواست کمی وشفایت اجعاعی است.: فه کرد 
به آزادسازی آندورفین ها به درون جریان خون کمک می کند . آندورفین ها 
ترکیبات شیمیایی ای هستند که باعث بهبود خلق و خو و تسکین درد می 
شوند . گفتنی است که آنچه در برخی از احادیث در مورد نقش گریه در 
وان رواتی افراد قصییت رده آمدم فویر اش نار به است : 
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3 . گریه مفید و نیکو 


نکته قابل توجّه, اين که وقتی اندوه به نهایت برسد. انسان دیگر نمی تواند 
گریه کند, چنان که د حکمت های منسوب به امام علی علیه السلام آمده 
است : اذا تناهی العَهٌ انقطع المع ۰ (1) هر گاه غم به اوج رسد , اشک 
قطع می شود . بر اين اساس , پیش از اين که آن اندوه به اين مرحله 
خطرناک رگ بای با گزبه درمانی از .شدت: ان. کاسنته. کردد.. کلیتی 
رحمه الله از منصور صیقل , نقل می کند که از اندوه شدیدی که بر اثر 
مرگ فرزندم به من دست داد و می ترسیدم در آثر آن, عقلم را از دست 
بدهم , به امام صادق علیه السلام شکایت بردم ۰ فرمود : |ذا اصابک من 
هذا شی ۶ قأفض من دموعک قَاَهُ یسک نک ار اسف حالتیر یه 
تو دست داد , اشک بریز زرا این کازه ته نا ارام ضی کنو : 


3 کرية: مفید و تیکو عربة کردن: یک تیاور طبیعی است؛ ولی این, بدان معنا 
نیست که انسان حق دارد اين نیاز را از هر طریقی تأمین نماید , چنان که 
رد سایر نیازها نیز همین گونه است . از این روه اسلام که دین فطرت 
است راه تأمین این نیاز را نشان داده و راه های انحرافی را نیز مشخص 
کرده است . آنچه در فصل نخست این مدخل تحت عنوان «گریه 
نکوهیده» (3) آمده (مانند : گریه ناشی از فریبکاری , جهل و زبونی و ...), 
در واقع. اشاره به همان راه های انحرافی است و انچه در فصل دوم با 
عنوان «گریه پسندیده» (4) ذکر شده (مانند : گریه 


1- .شرح نهح البلاغه , ابن ابی الحدید : ج 20 ص 295 ح 371 . 
مودک 126 2 5 

3-.ر. ی ص 89 (گریه نکوهیده) . 

4 .ر. ک ص 97 (گریه پسندیده) . 
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4 . خاستگاه گریه مفید و سازنده 


بر ضعف ها و لفزش ها , گریه بر از دست دادن پدر , مادر , فرزند , 
دوستان و. ۳9 اشاره به راه های صحیح بهره وری از فواید گریه است و 
بدین سان, پیروان اسلام علاوه بر فواید ماذی و دنیوی گریه . از برکات 
ففتوخ ۵ اضر وی ان ید ره نمی درو 


4 . خاستگاه گریه مفید و سازندهخاستگاه گریه مفید و سازنده . علم و 
و وه 
یمان او به عالم پس از مرگ قوی تر گردد , ارزش اخلاقی و عملی د 
زندگی او, جایگاه بیشتری می پابد 7[ 
کرد | ۰ (1) ريشه در علم و 
یر ی 
و آله به ابو ذر آمده است : يا آبا در ! 2 جٌن آوتت من العلم ما لا پبکیه , 

عفن آن پکون ,قد آوتت علما لا بنفعة 1 اللة تعت العلماء فقال عز و 
جل : «ن الذین أوثوا العلع من قله (۱5 بتلی علنهم تجژون لا53 ان سجذا * 
و یِفُولونّ سُبْحَانَ زبنا ٍن کان وَغذٌ ربا لمَفْعَولا * و یَخْرّونَ للادْقان کون و 
یزیدهم خشوعا» (2) اصا ای ابو ذر | به هر کس علمی داده شده باشد که 
او را نمی گریاند , بی گمان: علمی تاسودمند به او داده شده است 
خداوند عز و جل در وصف دانشمندان فرموده است : «همأنا کسانی که 
پیتش. تر داننش دادم شده اند : هر گام قران بر ایشان تلاوت شود : سجده 
کنان با صورت, به خاک می افتند و می گویند : «منژه است پروردگار ما . 
وعده پروردگار ما قطعی است» و به رو در می افتند و می گریند و بر 
خشوعشان افزوده می شود» . 


نک ض 3 23 (کریستن پامتن اسلام ضلی الله غلیم و الم ).. 
2- .اسراء : آیه 108 و 109 . 
3-.ر.ک : ص 136 ح 84. 
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5 . خاستگاه گریه نکوهیده 
6 . درمان خشکی چشم 


و بدین سان , مرواریدهای زیبای سرد ۵ کرام اشی. به هنگام شادی و عم, 


5 . خاستگاه گریه نکوهیدهگریه نکوهیده , ريشه در جهل و ذلت و زیونی 
نفس و آلودگی های اخلاقی و عملی دارد . انسان های آلوده به دلیل آن که 
دچار بیماری قساوت قلب هستند , نمی توانند گریه سودمند داشته باشند و 
تنهاد فر ییاز وبا تاعامی. ها زتد ی .می اند اشی انها را خاری نهاید.: 


است . در این صورت., بیمار باید برای درمان به چشم پزشک مراجعه نماید 

. شاید آنچه در برخی از احادیث امده که خوردن عدس برای درمان خشکی 
چشم مفید است , ناظر به درمان این گونه ب بیماران باشد؛ ولی خشکی 
چشم, گاه , ناشی از آلودگی های اخلاقی و عملی است , که در این 
صورت , راه علاج آن , توبه و استغفار است . گفتنی است که در کنار توبه 
و استغفار , خدمت به خلق نیز در لطافت جان و برخورداری از گریه مفید 
و سازنده , کارساز است , چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آمده است : من قَطرّ صایما فی رَقضان من کسب حلال , صَلت 
عَلیه المَلایکةٌ لیات رَمضان کلها , و صافحة جبریل علیه السلام لَیلَة الفطر , 
و من صاقحهة جبریل نکر دُموغة و برق قَلبه ۰ (1) هر کس در ماه رمضان, 
روزه داری را از درآمد حلال, افطاری دهد , فرشتگان در 


1 .ر. ک : ص 166 ح 128 . 
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تمام شب های ماه رمضان بر او درود می فرستند و در شب فطر جبرئیل 
علیه السلام با او دست می دهد و هر کس جبرئیل با او دست دهد, اشک 
هایش بسیار و دلش نازک می شود . نکته قابل توچه در این حدیث شریف, 
این است که دعا و نزدیکی فرشتگان به انسان و مصافحه تتری آنان 
(یعنی جبرئیل) با وی نیز در لطافت جان و جاری شدن اشک , فقلتتی: نو در 
دارد , و نکته مهم دیگر : نیز این است که نزدیک شدن فرشتگان به انسان, 
در آثر نزدیک شدن 5 به یکدیگر در ماه خداست. 
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القصل 1 ول : البکاء المذموم1 / 1بکاء الخادع والمّنافقالکتاب«و جاءو 
ابا هم عشاء بیتکون» ۰ (1) ۱ 


الحویتر سول الله ضلن. الله علیه و آله کا المومن من قلیه ‏ وکا 
المُنافق من هامته (2) ۰ (3) ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :المُنافق یملک عیتیه , یبکی کما شاء ۰ (4) 


الامام علی علیه السلام في وصف آهل التّفاق :... هم یل طریق ضریغ , 
والی کل قلب شَفیغ , ولِکل شجو (5) ذموغْ . [6) 


ِ .«یوسف : 16 . 

- .الهامَة تالیا تساه : ج 5 ص 2063 «هیم») . 

| : ج 1 ص 263 یه الا ایام و ی 111 , تاریخ 
اضبفان : ج 1 ص 265 الرقم 438 و ص 337 الرقم 701 , الفردوس : ج 
2ص 22 2120 کلم من يف که الفتال : ج 1 ص 169 ح 850 . 
4- .الفردوس : ج 4 ص 203 ح 6620 عن الامام علی علیه السلام , کنز 
العمال : جح 1 ص 169 ح 854 . 
5- .الشجو : الحزن (النهایه : ج 2 ص 447 «شجا») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 194 , بحار الأنوار : ج 72 ص 177 ح 6 ؛ جواهر 
المطالب : ج 1 ص 311 . 


ص: 99 

فقضل یکم : کرية نکوهیده 

1 1 گریه فریبکار و منافق 

فصل یکم : گریه نکوهیده1 / 1گریه فریبکار و منافققرآن«و شامگاهان , 
گریان, نزد پدر خود آمدند» . 


خدت رامین خدا صلی الله علیه ۵ ال : کریه موفنه از ول اوشت: و کربه 
منافق, از سزش (چشمش) . 

تیاضیر خدا ضلی اللهعلبه .و ال خمتاعق ‏ عشمازس در اعار آفشت + هر 
طور [و هر زمان ] که بخواهد, گریه می کند . 

اجان -علی علیه ااسنلام دو بان خضفات. مافقان. انانسکر شور زافی زفین 


خورده ای دارند , و برای رخنه در هر دلی, وسیله ای , و برای هر غم و 
اندوهی, اشک هایی [دروغین ] . 
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1 / 2اء المبتدع والفاجررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من عَمِلّ فی 
بدعه لا السَیطانْ والعبادة , وألقی علّیه الخشوع والبْکاء . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا تم فْجورٌ العبد ملک عیتیه , قَبکی منهّما ما 
شاء . (2) 


1 / 3بْکاء الکاذیالامام زین العابدین علیه السلام :لیس الحَوفٌ من تکی 
وجرّت دُموغةٌ تما له له ۶ 2 (د) ‏ يِحجَرهة عن معاصی اللّه , وائّما ذلک 
حوف کاذب . (4) 


غ التاغی*فیها آیخیالاه تعالی. الی داووه علیت السلام ۶ب کم رکته 
طویلّه فیها بکاء بکشته قد صلاها صاجبها لاْساوی عندی_قتیلاً (5) ؛ 
تظرث فی قلیه قَوَجدتْهْ ان سَلْم 0 
تفسها آجابها . وان عامَلَة موم حانلة (6) 9 


- .النوادر للراوندی : ص 131 ح 164 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
"2 ریحار ااوار جع 72ص 216 9 :کنر الخال ۰ .1 ض 221 2 
7 قا عالدنلمی ی نس 

2- .کنر العال : چ 1 ص 168 ح 847 نقلا عن الکامل فی ضعفاء الرچال 
3- .الورع : الکف عن المحارم والتحژح منه (النهایه : ج 5 ص 174 «ورع») 


4- .عله الداعی : ص 163 , بحار الاأنوار : ح 93 ص 335 ح 25 وفیه 
«لیس الخوف خوف من بکی» . 

5- .القتیل : ما یکون فی شق ِ (الصحاح : #9 2 صِ 8 «فتل») . 

6- .جِتل الذئتٍ الصِّید : تخفی له . وکل خادع خاتل . والحتل : الخدیعه 
(لسان العرب ف 1 ص 200 0 

7- .عده الذاعی. : ص‌ 31 , بحار الاته ار : ۳ 94 ص‌ 257 ۳ ۹ 
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1 2 کویه تدعتی کار و تناکا 
1 3 گریه دروغگو 


1 2گریه بدعت گذار و تباهکارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس به 
بدعتی عمل کند (/ بدعتی بگزارد), شیطان, او را با عبادت, تنها می گذارد 
و خشوع و گریه را [هم ] بر او مسلط می کند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه تياهكاري بنده به اوچ رسد , 
اختیاردار چشمان خود می گردد, به طوری که با آنها هر اندازه بخواهد, می 


گرید . 


1 / 3گریه دروغگوامام زین العابدین علیه السلام : ترس از خدا| آن نیست 
که کسی بگرید و اشک هایش جاری شود, ولی پارسایی و ورعی که او را 
از معاصی خدا| باز دارد / در آو نباشد ِ این / در حقیفقت , لرسی دروغین 
است . 


عدذه الداعی :از جمله چیزهایی که خدای بژز که دآووج علیه السلام وحی 
فرمود , اين بود : «. . . ای بسا رکعتی طولانی که نمازگزار خوانده و در 
ان از روی خداترسی گریسته است ؛ اما در نزد من به اندازه رشته میان 

هسته خرمایی, ارزش ندارد ؛ زیرا به دل او نگریستم و چنانش یافتم که اگر 
نمازش را سلام گوید و زنی در برابرش نمایان شود و خود را به او عرضه 
کند , می پذیرد و [یا] اگر مومنی با او معامله کند, ای ام فص 
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1 / 4بْکاء العُدللامام الصادق علیه السلام :أتی عالمْ عایدا ققال له : گیت 
صلایک ؟ ققال : مثلی سل عن ضلانه وتا ند ال ند گذا وگذا ؟! قال : 
قکیت. بکلاک ؟ فال : آیکن علن تجری: ذموعن . ققال لَغ العلمْ : قن 
ضحکک وانت خایف أفصَل من بُکایک وآنت مُدِل (1) ! ان القدل لا یَصعَد 
من عَقمله شیء ۰ (2) 


1 / ک5بُکاء الجاهلرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی جّواپ شَمعون بن 
اوی بن تهودا ین خوارِی عیسی علیه السلام , حین قال له : آخیرنی عن 
آعلام الجاهل : . ان فرح آسترف وطفغي , وان حَزِت آیس , وان صَجک فهق 
0 وان کی خار )2 بقع فی الابرار ولا جحب اللة.ولا ترافیة:: ولا 
تستختی من دما عد کی 5۱ 


1 الخدل < هو من ادل علية. * آذا انکل قلبه ظانا بانه .هو الذی, بتجیه 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 51 «دلل») . 

2 .الکافی : ج 2 ص 313 ح 5 , الزهد للحسین بن سعید : ص 63 ح 168 
نحوه وکلاهما عن اسحاق بن عمار , بجاو الانوار : : ج 72 ص 319 ح 1 فلا 
عن الفقه المنسوب الی الامام الرضا علیه السلام . 

3- .الفهَق : الامتلاء والاتساع (النهایه : ج 3 ص 482 «فهق») . 

- .خار اور : صاح . وخار الرجل : ضعف وانکسَر (الصحاح : ج 2 ص 651 
«خور») . 

5- .تحف العقول : ص 18 , بحار الأنوار : ج 1 ص 119 ح 11 . 
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1 گریه خودبین 


1 گریه نادان 


1 / 4گریه خودبینامام صادق علیه السلام :؛عالمی نزد عابدی رفت و به او 
گفت : نماز خواندنت چگونه است ؟ عابد گفت : از چون منی که سال 
هاست خدا را عبادت می کنم , در باره نمازش می پرسند ؟! عالم گفت : 
گریه کردنت چگونه است ؟ عاید گفت : چندان می گریم که اشکم روان 
می شود . عالم گفت : بخندی و ترسان باشی, یه از آن است که بگریی, 
ولی بر خود بنازی . شخص خودبین و نازان , چیزی از کردارش [به درگاه 
خدا] بالا نمی رود . 


1 / و گریه نادانییامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ شمعون بن لاوی 
بن یهودا, از حواریان عیسی علیه السلام , که گفت : ... مرا از نشانه های 
نادان خبر ده :اگر شاد شود, زیاده روی و طغیان می کند و اگر اندوهگین 
شود نومید می گردد . اگر بخندد, فهقهه می زند و اگر بگرید, [چون گاو 
آنعره می کشد . از نیکان. بد می گوید . خدا را دوست ندارد و او را در 
نظر تصی, آورد و از دا شرم نمی کند و او را فرا یاد ندارد . 
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1 / 6بکاء طالب ال و حّم ال عز و جل 


عنه صلی الله علیه و له من تکی عَلی الجَتّه دَحل الجلّ وقن تکي ی 
الکنیا دِخل اللاژ : بری الناس ان بیکن علی الا خی وهة تیکی. علی الذنبا 
(2) 


الامام زین العبدین علیه السلام لا نر الی سای تیم آو و لا فی 


1 / 7البْکاء الصا بِععتویّه الجیشنهج البلاغه لا ورد [أمیر الموهنین علیه 
اسلا ] الکوقه فا مر مد مر بالشباهتین قسمع بکاء الساء علی 
قتلی صفین , وحَرج لبه خرت ین شرَحییل ابا , وکان من وجوو قومه 
ففال علیه السلام له + اتعلمکم فشار کم علی.ها آسمع ۱ الا تموفن کن 
هد نی ؟ (4) 


1- .الفردوس : ج 3 ص 48 ح 4125 عن آبی هریره . 

2- .الفردوس : ج 3 ص 548 ح 5714 عن آبی هریره , النوادر للراوندی : 
ص 107 ح 85 , الجعفریات : ص 192 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهماالسلام , ولیس فیهما ذیله : «یری الناس ... الخ» , بحار الأنوار : ج 
3 ص 333 ح 23 . 

3- .نثر الد* : ج 1 ص 338 , کشف الفقه : ج 2 ص 318 , بحار الانوار : ج 
8 ص 158 ح 10 ؛ الفصول المهمه : ص 203 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 322 , بحار الأنوار : ج 32 ص 619 ح 487 . 
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1 / 7 گریه ای که به روحیه سپاهیان . صدمه بزند 


1 7 گنه وماطییا من شدا ضلی آلله علیه و الم عداوند فد هکل بویت 
را بر چشمی که برای دنیا بگرید, حرام کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس برای بهشت بگرید.به بهشت می 
رود و هر کس برای 2 گریه کند به آتش می رود . او به مردم 9 


امام زین العابدین علیه السلام چون گدایی را دید که از ناداری می گرید 
زاو آهمه ] دنیا در دست این مرد بود و از دستش می افتاد , باز هم 
تفت آهاو تنود که بر ان رید 


1 / 7گریه ای که به روحیّه سپاهیان , صدمه بزندنهج البلاغه :هنگامی که 
امیر موّمنان علیه السلام در بازگشت از صقن , به کوفه رسید, بر [محله 
آشبامیان گذشت و شیون زنان را بر کشتگان صفین شنید . حرب بن 
شرحبیل شبامی که از بزرگان ِ_ ۳ بود , به استقبال علی علیه السلام 
اد رشان یه ام فرود ایا انا در اه عی وم بر ها یر 


آمده اند ؟ ! چرا انان را از این گونه شیون کردن؛ باز نمی دارید ٍُ. 
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القصل الثّانی : البکاء الممدوح2 / 1البْکاء علی تفریط اللّفسرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله من دعاء عَلْمَ سَلمان رضي الله عنه قیا حسرتی , 
هیا تدافتا , علی ما قَرّطث فی جنب ری , وگیف کر هذا الأمر تم لا تدم 
له کی وا کف یی قلبی‌بول بر له حرانضی یر وا احمل:۴لین 
تا تس با 2 وشهّواتی؟ ! (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ما من قطرو آَحت ای اللّه من قطرتین : قطرّه 
دم فی سبیل الله , وقطرو دمع فی سواد الیل من حشیه الله . (3) 


1- .الفریصه : اللحمه التی بین جنب الدابّه وکتفها لا تزال ترعد , و عصب 
الرقبة «غرنفها انها .هی, التی, تتفر عقد العضب. (النعابه. ۶ ع 3 ی 431 
«فرض») . 

2 .مهج الدعوات : ص 377 عن سلمان , بحار الأنوار : ج 95 ص 178 ح 
ِ 

+ .اامالی, للمفید.*ض 11 9 عن امن خمزن غن الامام زين الها بذیتن 
0 , بحار الأنوار : ج 82 ص 2138 22 ان : ج 4 ص 
0 ح 1669 عن آبی امامه عنه صلی الله علیه و آله , المصثف لعبد 
الرزاق : ج 11 ص 188 ح 20289 , المصلف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 
1 ح 108 , مسند الشهاب : ج 2 ص 256 ح 1308 الثلائه الأخیره عن 
آلخنین عفه ضلی الله-علیه و الم لها وه کنر اتعسال- ع و1 ص 866 
ح 43448 . 
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فصل دوم : گریه پسندیده 
2 گریستن بر کوتاهی نفس 


فصل دوم * گرب پسندیده2 / 1گریستن بر کوتاهی نفسییامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در دعایی که به سلمان آموخت :دریفا و افسوسا بر کوتاهی 
ای که در حق 6 پروردگارم کردم ! و چگونه از این کار, یاد کنم و دیده ام آن 
اشک نریزد , و دلم از یاد آن, هراسان نشود , و بدنم به لرزه نیفتد , و 
خودم را بر سنگینی آن تحمل نکنم (1) و جلوی هوس و خواهش های 
نفسانی ام را نگیرم؟! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ قطره ای نزد خدا محبوب تر از دو 


قطره نیست : قطره خونی که در راه خدا ريخته شود و قطره اشکی که 
در دل شب از خوف خدا فرو غلتد . 


قتبصلی ال قلیم ور اه از آقتی ی فیما یت الق ال قوب حکون 
چهرا فی سَعقه رَحمه زبهم عز و جل , ویبکون سرا من خوف شدو عذاب 
زبهم عز و جل (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لیس ی ۶ الا و21 ی ۶ بدا , لا اللَهُ عز و جل 
قاتَة لا بَعدله شیء۶ , و «لا الد الا اللْق» قَاتَة لا بعدلها شیء , ودَمقة من 
وف اللّه له لیس ها وثقال (2) , قان سالت علی وجهه آم بَرهقه ( (3) 
قتز (4) ول ده مها آبدا ۱9 


عنه صلی ال علیه و آله :یباهی ال تعالی الملائکُة یخمه : بالمُجاهدین , 
ِِ والذین یتواضعون له تعالی , والقَی الذی بُعطِی الفَقراء گثیرا 
تم علنهم دور کل یکی فی خلوو:هن حصتم الله عز وجل .۱5۱۰ 


الامام علی علیه السلام ادا کین دنم هن‌ تفه الله کلا تفج موف 
ولیَدعها تسیل عَلی خذیو ی له ره ۰( 


اه فحفاه ق 9 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 19 ح 4294 , شعب للایمان : ج 
1 ص 478 ِ 765 , الاصابه : 4 ص 627 الرقم 68149 ولیس فیه «فی 
سعه رحمه رتهم عروجلٌ» وکلها عن عیاض بن سلیمان , آسد الغابه : ج 4 
ص 313 الرقم 4154 عن مکحول نحوه , کنز العمال : جح 1 ص 162 ح 
۱ 

- .المثقال : فی الأصل من الوزن , آَْ شیء کان من قلیل آو کثیر (النهایه 

: جح 1 ص 216 «ثقل») . 
3- وت تفه آسا سه آلتآمو. الم : ج 3 ص 239 
۰ 

4 .القَترٌ : جمع القتره ؛ وهی العبره 9 قوله تعالی : «و وَجَوه یوَمَیّذ 
لیا ره * ترهفعا قتَرهٌ » (لسان العرب : ج 5 ص 71 «فتر») . 


5- .ثواب الأعمال : ص 17 ح 6 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 201 ح 36 . 

6- .جامع الاخبار : ص 258 ح 686 عن آنس 

7- .کنز العقال 0 02 تفت اسان 

8- .کنز الفوائد : ج 1 ص 94 , بحار الاأنوار : ج 74 ص 264 ح 3 ؛ شرح 
نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 274 ح 173 . 
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پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله آبهترین های امّت من آن گونه که از عالم 
بالا به من خبر داده اند مردمانی هستند که در گستره رحمت پروردگار توانا 
و بزرگشان آشکار| می خندند و از ترس عذاب سخت پروردگار توانا و 
بزر کشان: نهانی می کرنند : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ چیزی نیست. مگر این که چیزی 
نمی کند , و «لا له ال اه » که هیچ چیز با آن برابری نمی کند ۱ 
اشکی که از خوف خدا می رپزد که وزنی ندارد ؛ اما اگر بر چهره اش جاری 
شود؛.ران بسن هر گر غبار و دلتی آن زا نمی بوشاند . 


تاشن قوا شا اللی یی ام ها ی تال مش کیی سر فرش سیم 
راهان سس خی ان ره کسای که رای اود سعال. 
فروتنی می کنند , به توانگری که به تهی دستان. بسیار عطا می کند و بر 
ایشان مثت نمی نهد , و به مردی که در خلوت از ترس خداوند عز و جل 
می گرید . 

امام علی علیه السلام !هر گاه تک از شما از ترس خدا| گریست , اشی 


هایش را پاک نکند , و بگذارد بر گونه هایش جاری باشند تا با همانها خدا را 
دیدار کند . 


آمام غلن غلیه تسام کر مره ی زیان از وتیت »ره اش ول 


اوست ۰ 
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عنه علیه السلام من خطیَنه ‏ ۲ 
وتوبوا| , وابکوا| ۹ سکم : «سَیعلم الذین مّ ظلمو| ای مَنه منقلب پنقلر ن »* 


2 
عنه علیه السلام بُحاطِبٌ الانسان, آما ترحم من تیک ما ترحم من غبرک , 


حم من 
رما تری الاح (3) من حَرٌ السّمس قْظلَة , و ری المبتلی یألم 


ِ- 


بمض حَسَدة قتیکی : ۰ رقم رک علی دایک موی این مها مصابک" 


تم 


, وراک غن الْکاء قلی تغبییک ؛ ؛ وهی آعَرّ لأْنفُس عَلیک؟ ۱ (4) 


نب علیه اسلا علیکم یزهتم سکن فلوتکُم , وخشتو ثذری موعکُم , 
وتقیه نجیکم [قبل ] (3) یوم ۳ ویبلیکم , یوم یِفوژ فیه من تقل وَزن 


9 و بل 01 


اصا 


1 


عنه علیه السلام من خُطبَه له : . قریم ال اما راقت ری , وب دنتة ‏ 
وکابتر واه , وکَدّبِ ناخ . اموأً رم (7) تَفسَة من اللّفوی بزمام , وألجَمَها 
عن حشیه زبها بلجام , ققادها ای الطاعه 1 , وقدغها (8) عن 
0( هم ی الم رهم یت اور یت 


1- .الشعراء : 227 . 
2- .تفسیر القمی : ج 1 ص 384 عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام 
, بحار الأنوار : ج 32 ص 42 ح 27 . 
3- .ضحیت للشمس : اذا برزت وظهرت , والصحاء هو آذا علت الشمس 
الی ربع السشماء فما بعده (النهایه : جح 3 ص 76 «ضحا») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , بحار الأنوار : : ج 71 ص 192 ح 59 . 
ِ .مابین المعقوفین ثبتناه من المصادر الاخری . 

- .المصباح للکفعمی : ص 969 , آعلام الدین : ص 72 نحوه , بحار الأنوار 
۰ج 77 241 2 مفرح تهن البلاکه لا بر آلجدید : ج 19 ص 141 
کنز العمال : ج 16 ص 210 ح 44234 نقلا عن مشیخه ابن المبارک عن 
آبی صالح . 


7- .27 : آی شد . والژمام : المقود (تاج العروس : ج 16 ص 324 «زمم») 


8- .القدع : الکف والمنع (النهایه : ج 4 ص 24 «قدع») . 

9 .وجب القلب وجیبا : اذا خفق (النهایه : جح 5 ص 154 «وجب») . 

0- .الکافی : ج 8 ص 172 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
, بحار الانوار : ج 77 ص 349 ح 30 . 
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فرمود 7 
ستم کردند. به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه بر خواهند گشت» 


امام علی علیه السلام به انسان :چرا از آنچه برای دیگران دل می سوزانی 
, برای خودت دل نمی سوزانی ؟ بسا شخصی را در افتاب می بینی و بر او 
سایه می افکنی , یا گرفتار دردی را می بینی که درد, تن او را می سوزاند 
و تو از سر مهر برایش گریه می کنی . پس چه چیزی تو را بر درد خودت 

ب 7 ورین موی ان ی وان کرده 3 نو زا از گریستن بر 


امام‌علی علیه الا یر شمابا ری کص ول اسان را اراضمی سار 
روزی که مبهوتتان مي کند و به رنج و فلاکتتان می افکند . رهایی می 


بخشد , روزی که در آن, هر کس وزن خوبی هایش سنگین و وزن دی 
هایش سبک باشد , رستگار می شود . 


امام غلی علیه السلام در یکی از خطبه هایش ؛رحمت خدا بر آن کسی که 
پروردگار خوپش را در نظر کیرد و از گناه دوری کند , و بر هوس خویش 
چیره آید , و آرزوی خود را دروغ شمرد یت 
زند » و با لگام ترس از پروردگارش, آن را مهار کند , و مهارش را به سوی 


فرمانبری بکشد , و از نافرمانی بازش بدارد ... , در نهان از پروردگارش 
بترسد , و اشکش ریزان باشد , و قلبش تیان . 


ظرت 102 

عنه علیه السلام :باه لغوین من حشته ۳ ۰ عینه ۰ (1) 
يم قلیم تام وا ها ۶ تیه موی 

عنه علیه السلام :کنرة البُکاء زيتة الحوف . (3 


عنه علیه السلام وقد یل عَن العیودیّه ققال :یوب حمسة آشیاء : حلاء 
البَطن , وقراعخ الفرآن . وقیام الیل , وَالتضَدّعٌ عنة الص , والبُکاء من 
کشیعه الله.. ۵۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام :له اجقلنا من هم (5) الارتياغ |لیک 
وَالحنین , . ودهرّهم الرفرة 81 والأْنیِنْ , جباههّم ساجده 5 لعطیک 1 وعْیوئْهُم 
ساهره فی خدمتک , ودَموعَهّم ِ- من خشیتی , بهّم > مَتَعلقه بمحبة بمَحبتک 
۲ و أفیْدتَهّم مَنحلعه من مَهابتک . 


الامام الباقر علیه السلام :ما اغرورقت (8) عَینْ یمائها من حَشتّه ال عز و 
جل الا تم ال جسَدها عَلّی الثار , ولا فاضت دَمقّة علی حَذ صاجبها قرهق 

جهة قتز ولا له بوم القیامه. وماً من سَی ءٍ من آعمال الخیر الا وله وزن ۳9 
جو لا الم 4 من حشیه الله؛ قَاِنّ ال بُطفِیٌ بالقطره ینها بحارا چن نار 
نوم القیامه . وان الباکت لتیکی من کشیه له قی آم قیر حَم اللَهْ تلک 
لاه ببُکاء دلک المْوّمن فیها . 


له لفاغ هه عضی 32 

2 .غرر الحکم : ج 1 ص 176 ح 669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 
239. 

دق الفقه کج دص 137 عر الامام الو ان ایانه غلیمم. اسلا : 
بحار الأنوار : ج 78 ص 80 ح 65 . 

4 .جامع الأخبار : ص 505 ح 1397 . 

5- .الاأت : العاده والشآن (النهایه 29 2 ص‌‌ 95 «د آب») . 

6- .الرفیر والرفر : آن یملاً الرجل صدره غَمّا ثم هو یزفر به یخرجه (تاج 
العروس : ج 6 ص 446 «زفر») . 


7- .بجار الأنوار نج 94 ص 148 ح 21 نقلا عن بعض الکتب . 

۳ ار العیتان : آی غرقتا بالدموع (النهایه ج ِ ص‌ نك «غرق») . 
سعید 146 ند 209 , الکافی ی 
عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 335 ع 29 ؛ 
تتبیه الفافلین ؛ ض 563 ح 913 عن آنس.غن زسول ال صلی الله علیه و 
اله , شعب الایمان : ج 1 ص 494 ح 811 , المصئف لعبد الرزاق : جح 11 
ص 189 ج 20292 کلاهما کن مسلم بن بسار عن رسول اللّه صلی الله 


ص: 103 


امام علی علیه السلام : گریستن موّمن از ترس خدا , روشنایی بخش دیده 


اوست . 
امام علی علیه السلام : گریستن , خوی دل سوختگان است . 


امام علی علیه السلام در پاسخ به سوال از ند کی ند کح پنج چیز است : 
تهی داشتن شکم , خواندن قران , شب زنده داری , دعا و زاری در 
صبحگاهان , و گریستن از ترس خدا . 


امام زین العابدین علیه السلام :؛خداپا ! ما را از کسانی قرار ده که کارشان 
آرام گرفتن و شوق ورزیدن به توست , و عمرشان به آه و ناله می گذرد , 
در راو خدمت به تو بیدار , و اشک هایشان از ترس تو روان . و قلب 
هایشان در بند عشق و محبّت توست , و مهابت تو دل های آنها را از جا 


کنده است . 


امام باقر علیه السلام :هیچ چشمی از ترس خداوند عز و جل در آب خود. 
غرقه نشد, مگر آن که خداوند, بدتش را کر ان حرام گردانید , و هی 
آشکی بر رخسار صاحبش روان نشد که در روز قیامت, غبار و خواری بر 
ان بنشیند. و هیچ کار نیکی نیست. مهر این که برایش وزنی يا مزدی 
است, بجز اشکی که از ترس خدا بریزد ؛ زیرا خداوند در روز قیامت با هر 
قطره ان دریاهایی از اتش را خاموش می گرداند . یک نفر در میان یک 
امت, از ترس خدا گریه می کند و خداوند به سبب گریه آن موّمن بر آن 
ات رم مین اورد : 


ص: 104 


الامام الصادق علیه السلام من دعاءٍ عطاة الی عَبد. الحمن بن سیاتع 
الم یا 5ا الجود والعجد , والناء الجمیل والحمد , آساً لک مساله 2 7 
لک ره , وزغم لک أنفه , وعَفر لک وجهة , ول لک تَفسَة و 
حّوفک دَموغة ۰ وترددت عبرنة 1 وَاعتَرف لک پدّنوبه 1 , وقطتتة عندک 
حَطیتَنهُ , وشائتة (1) عندک جربرلة ۵ وصَعفقت عند ,ذلک وه , وقلت 
حنة , وانقطلعت عَنة أسبا خدائعه , واضقحل عنه کُل باطِل , والجانة 
دود الی دْل مقامه بین یک , وخضوعه لدیک , وابتهاله الیک ۰ (3) 


واخم هده الت‌سمفه دض و ی 10177:2202 


2 2البْکاء علی خطایا الّفیالامام الصادق علیه السلام :کان فیما أ 
نابز عجت , وابک علی حطیییک بّابن عمران 4 


الکافتن .عن علش ین اساط غنیم علنمم السلام *فنها ۳ 
۰۰« 9 : یا عیسی !... افرَح بالحسته قَاتّها لی رضا 


) 


3 


ِ .السْینْ : العیبٌ , وقد شانه يشینه (النهایه : ج 2 ص 531 «شین») . 
- .الجریره : الجنایه والذنب (النهایه : ج 1 ص 258 «جرر») . 
2 .الکافی اه : الاقبال 
5 (الطبعه القدیمه) . 
4 .الأمالی للصدوق : ص 602 ح 835 عن عبد اللّه بن سنان , بحار الأنوار 
ِ 3 ص 331 ح 10 . 
5 .سین : العیب ( و ۳۰ 7 ص‌ 91( «شین») . 
۳ .الکافی : ح 8 ص 131 138 ح 103 , تحف العقول : ص 499 من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , الأْمالی للصدوق : ص 611 ح 
2 عن. این بضیر غن. الامام الضادق. غلیه السلام. وقبه: <«لی سخط» بدل 
«شین» » بحار الأنوار : ج 14 ص 295 ح 14 . 


ص: 105 
2 گریستن بر خطاهای نفس 


امام صادق علیه السلام از دعایی که آن را به عبد الرحمان بن سیابه داد 
:ای خدایی که دارای بخشش و عظمت هستی و ای خدایی که صاحب 
ستایش زیبا و سپاس هستی ! از تو درخواست می کنم , چونان درخواست 
کردن کسی که گردنش را کر. ترایز نو طروی دهم فسی. ان را دز 
پیشگاهت به خاک املت | مالندهه ه چهره اش را مرانت بر من ساسندم: 
و خویشتن را برای تو خوار و رام کرده , و از ترس نو اشکش سرازیر شده 
و گریه | مانش نمی دهد , و به گناهانش در پیشگاه تو اعتراف دارد . و 
خطاهایش او را در نزد تو رسوا ساخته , و جرمش او را در برابر تو بدنام 
کرده , و نیرويیش سست شده , و چاره ای نا 
فریبکاری اش از هم کسیخته , و دستش از هر باطلی کوتاه گشته شته , و 
گناهانش او را به خوار ایستادن در برابرت و خاکساری نمودن در 
پیشگاهت و زاوی کون به در کا هت وا داشته است . 


ر. ک : همین دانش نامه : ج 15 ص 203 ح 10177 . 


که خداوند عز و جل به موسی بن عمران علیه السلام وحی کرد , اين بود 
که : «ای موسی ! ... بی تعجّب مخند , و بر خطاهایت کریه کن. ای پور 
عمران !.» 


الدافی. نهد فقل خلن. بن. اساط آ معصوهان علنمم. السام رن بان 
۳0 ۳ :ای عیسی ! . از کار 


0 


ص: 106 


الناس من یده ولسانه . (1) 


عنه علیه السلام فی ذکرٍ حدیث معراج ایب صلي الله علیه و آله (قال ال 

عز و جل :۰۰ .یا لحم , ان آهل الَحْرّه لا تم (2) لطعام ند عرفو 
هم , وا تَشقلهم مصته فنذ غرفوا تتانهم ۰ تکون غلی خطیاهم . 
مُوَیِسُهُم ذُموعْهَمٌ التی تفیض علی خدودهم . ([3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :طوبی لسخص تَظر [لیه ال یکی علی 
دنب من شیه ال , آم یَطلع غقلی ذلک الانب عیث . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لِمَن ملک لساتة , ووسعة بیثْهٌ , وبکی عَلی 
حَطیَیه . (د) 


عنه صلی الله علیه و آلم :لا یکمل المَوْمنْ اِیمائة خی بحتوی عَلی مت 
وتلاِ خصال : ... ویبکی اللیل عَلی حَطییَیُه . (6) 


.الخصال : ص 295 ۲ 62 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام الصادق عن 
۱ نم ان , الفقه ۱ الی الامام الرضا علیه ۳ ص 
0 106 , بحار الأّنوار : : ج 69 ص 388 ح 37 . 

2- .فی المصدر : «یهناژهم» وهو تصحیف . 
.بحار الأنوار : ج 77 ص 21 5 ح 6 نقلا عن ارشاد القلوب . 

4- .الأمالی للمفید : ص 67 ج 2 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق 
علیه السلام , ثواب ب الأعمال : ص 200 ج 2 عن |سماعیل بن ایی زیاد عن 
الامام ِِِ عن یت علیهماالسلام , تحف العقول : ص 8 وفیهما 
«لصوره» بدل «لشخص» , بحار الأنوار : ج 93 ص 335 ح 26 نقلاً عن 
ِِِ والتبصره 

5 .المعجم الْوسط : ج 3 ص 21 ح 2340 عن ثوبان مولی رسول اللّه 
ی , الزهد لابن المبارک : ص 41 ح 124 وفیه «خزن» 


تذل :«ملی »من سالم تن ابین الجعد غرم غیسی غانه اسلا کنن العتا[.: 
جک ص827 43289 ۱ 

6 ی 4 کر ای وان و 
5 
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امام علی علیه السلام :عیسی بن مریم علیه السلام فرمود : خوشا کسی 
که سکوتش اآندیشیدن باشد , و نگاهش عبرت آموختن , و در خانه اش 
نتشیند :ز. و بن خطاهای «خویتن بحزید ۶ و هزدم: از دست و زبان او آشودم 
باشند . 


امام علی علیه السلام در بیان حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله : 
[خداوند متعال فرمود :] ای احمد! آخرت گرایان از زهای که بزورد کار 
خویش را شناختند, غذا برایشان گوارا نمی آید , و از آن گاه که بدی ها و 
گناهان خود را دانستند, هیچ گرفتاري دیگری آنان را به خود مشغول نمی 
سازد . بر خطاهای خویش می گریند ... و همدمشان اشکشان است که به 
گونه هایشان می ریزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا به حال شخصی که خدا او را در 
حالی ببیند که برای گناهی که مرتکب شده است و کسی جز او از آن گناه 
آحاه تست از ترس دا حریه می. کته ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا به حال کسی که مالک زبان خود 
پاش انم این ای مرا اه امسر صاه کون که ۱ 


پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان موّمن, کامل نیست تا آن گاه که صد 
و سه خصلت در او باشد : .. ونطه ها ی تحت بو کا ها خن نکر ند 


ص: 1089 


1 خلات نان : کف لمسانی وک علی 
حطبتَیک , وتلرَمْ بیتک . (1) 


من بر مت مد کر بای اه من با 
قابتد أَثهةْ , قأحذث بیده , قال : قَقْلثْ : یا سول اللّه ما تجاة المَوّن ؟ قالَ 
یا عفیدم آحیس لسانک + ولنشفی یی وهای علی حطظرتی.. 2۱ 


الامام علی علیه السلام :طوبی لِمَن آزع یله , وأکَلَ قوئة , واشتقل بطاعه 
ژبه:.فتکن کل حطیرنینه (0۵ 


ی کی ال ی ها 


عنه علیه السلام :لو تعلمون ما أَعلَمْ مشا طوی عنم عَبة , لا لَحَرجثم الی 
الطْعْداتِ (5) ؛ تبکون عَلی آعمالکُم وتتدمون (6) عَلی آنقسبکم ولترکثم 
آموالکم لا حارسن لها ولا خالف علیها , کل افو نکم حفسد مه 
لتفثٌ الی غیرها !۱ (1) 


1- .الخصال : ص 85 ح 13 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , تحف العقول : ص 7., المحاسن : ج 1 ص 63 ح <ظ عن 
السکونی عن ۲ الصادق عن آبائه علیهم السلام , وفیهما «یسعک» بدل 
«تلزم» , مشکاه الأنوار : ص 259 ح 762 وفیه «وسعک» بدل «تلزم» 
وکلاهما عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 27 ص 68 ح 4 . 

2 .مسند ابن حنبل : جح 6 ص 126 ح 17336 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
5 ح 2406 , المعجم الکبیر : ج 17 ص 270 ح 741 , مسند الشامیین : 
ج 1 ص 156 ح 253 , تفسیر القرطبی : ج 10 ص 361 کلها نحوه , کنز 
العقال : ج 3 ص 551 ح 7855 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 176 , المحاسن : ج 1 ص 63 ح 5 عن الشکونی 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 67 ص 350 ح 
52. 

4- .جامع الأخبار : ص 215 216 ح 532 . 

<- .الطعدات : هی الطرق (النهایه : ج 3 ص 29 «صعد») . 


0 م 


6- .اللَدِم : اللطمٌ والضرب بشیء نقیل (القاموس المحیط : ج 4 ص 175 
«اللدم») . ۱ 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 116 , بحارالأنوار : ج 34 ص 91 ح 941 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز, رهایی بخش اند : زبانت را نگه 
داری , بر گناهان خود بگریی , و در خانه ات بنشینی . 


اله بر خوردم . پیش دستی کردم و دست ایشان را گرفتم و گفتم : ای 
پیامبر ! نجات موّمن در چیست ؟ فرمود : «ای عقبه ! زبانت را نگه دار , 
خانه ات گنجایش تو را داشته باشد , و بر خطاهایت گریه کن» . 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که در خانه اش بنشیند و روزی 
اش تاه دش ات رون اس سارت مس طا هایس کی 


اشاص غل یت اه ین سر کاها یت رنه 


تا ای هی رکه ی اس ور ها مه 
اشت: تما غیت داستند سنی کسان: سر به بیابان ها می گذاشتید : و بر 
کردارهایتان می گریستید , و بر سر و صورت خویش می زدید , و دارایی 
ها ان ای ای ی فا ما 
خود می بود , و به غیر خود, توجهی نمی کرد . 


ص: 110 


عنه علیه السلام :جُمع القیژ کل فی تلا خصال الط . والسشُکوث . 

والکلامْ .فک تظر لیس فیه اعتباژ قَهوَ سَهوْ وگل گلام لیس فیه ذکز هو 

م وگل شوت لیسن میم فکزخ هه له قطوبي لقن کان تطزه عبر 
تم فکراه وکلا مه دکرا یکی علی خطتته : دامن التاسه ۶ ِِ 


الناس ی 1 و تفسه تفه بما - ۳ 99۱ و 1 ِ التکاء 
علی حَطییَیُه . (2) 


8 


الانام الضادق غلیه السلام نزب کی اطات. شعوات. الدبا وایکی: علن 
خیبتی فیها , ولا آبکی وتشتد حسراتی غعّلی عصیانی وتفریطی؟ 3(۱) 


عنه علیه السلام 1 لیلة, الالتِ والعشرین من شهر رمضان هی له 
الجْهییه (۵) , فیها بَفرَق کل آمرٍ حکیم , وفیها تبث البلایا والقنایا والاجال 
والأرزاق والقضایا , وجمیعٌ ما یْحدِتٌ ال عز و جل فیها الی مثلها من الحول 

, قطوبی عبدٍ آحياها رایعا وساجدا , وقتّل حطایاه ین عبتیه وتبکی لها , 
قلذا ققل ذلک رجوث آن لا بخیث |ن شاء اللّْ . (5) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 405 ح 5876 . ثواب الأعمال 
ص 212 ح 1 , معانی الأخبار : ص 344 ح 1 , الخصال : ص 98 7 47 کلها 
عن ابی حمزه عن الامام الباقر علیه السلام , المحاسن : ج 1 ص 65 ح 10 
غن الامام الضاون غلبه السلام لیا جوم ر هار اما 1 رش 3221 2 
1 

2 .تحف العقول : ص 282 , معدن الجواهر : ص 34 , بحار الأنوار : ج 78 
ص 140 ح 30 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 591 ح 31 عن عبد الرحمن بن سیابه , مصباح 
المتهِجٌد : ص 276 ح 383 نحوه , بحار الأنوار : ج 89 ص 302 10 . 

4 .الجهنی : لقب رجل صحابین , وحدیثه : أثّه قال لرسول الله صلی الله 
علیه و اله : ان منزلی ناءٍ عن المدینه فمرنی بلیله آدخل فیها . فأمره بلیله 
نلاث وعشرین (مجمع البحرین : ج 1 ص 334 «جهن») . 

5- .الدعوات : ص 207 ح 561 , بحار الأنوار : ج 97 ص 4ح 5 . 
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امام علی علیه السلام :همه خوبی ها در سه چیز, جمع شده اند : نگاه و 
سکوت و سخن ؛ زیرا هر نگاهی که در آن عبرت آموختن نباشد, آن نداه 
بیهوده است , و هر سخنی که در آن یاد [خدا ] نباشد, یاوه است , و هر 
سکوتی که قی ان اندیشیدن نباشد, غفلت است . پس خوشا به حال کسی 
که نگاهش عبرت باشد , و سکوتش اندیشیدن . و سخنش یاد خدا , و بر 
خطاهایش بگرید . و مردم از شر او در امان باشند ! 


آمام زین العایدین یه السلام استه سین سات دهد من اند ۶ با 


داشتن زبانش از مردم و غیبت کردن آنها , سرگرم کردن خود به آنچه برای 
آخرت و دنيایش سودمند است , و بسیار گریستن بر خطاها و گناهانش . 


امام صادق علیه السلام :پروردگارا ! چگونه من که در پی هوس های دنیوی 


امام صادق علیه السلام :شب بیست و سوم ماه رمضان. شب جهّنی (1) 
است . در اين شب. هر گونه کاری به نحوی استوار فیصله می یابد , و 
بلاها و مرگ ها و اجل ها و روزی ها و قضاها و هر آنچه خداوند عز و جل 
در این شب تا چنین شبی در سال آینده پدید می آورد , ثبت می شود . پس 
خوشا به حال بنده ای که این شب را با رکوع و سجود احیا بدارد , و خطاها 
و گناهانش را پیش چشم خویش آورد و بر آنها بگرید ! اگر چنین کند. 
امیدوارم که به خواست خداوند. نومید نشود . 


1- .جهنی , لقب یکی از صحابه است و شب بیست و سوم ماه رمضان را 
به سبب نسبت دادن به اوء «لیله الجُهُنی» گفته اند . دلیلش این است که 
به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت : منزلم از مدینه دور است . [بین 
سهلیت کوره | نی وا بفومابند کفود آن سب سا بامیز ضلن اه 
علیه و اله شب بیست و سوم را برای او تعیین نمود . 


ص: 112 


الامام الباقر علیه السلام فی قصّهٍ موسی والقضر علیهماالسلام ۱ یا ار 
(1) آحدا بحطیته , وابکي علی خطتیک ۰ (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :الهی! قد وعدت المحسن طَتّهْ یک توابا . 
واوعقدت المقسی ء 1 بک عقابا ۲ وقد ات دمعی خسن ظبّی ِ 
فی عتق رقبتی من الثار , , وتَعٌَدٍ رَللی , واقاله (3) عثرتی . (4) 


عیسی علیه السلام :لا یُحَدنوا آنفُسَگُم آجالکم ۰ آجل ار 
القوت لم ینزل یکم , فا قد حل یکم قأظقتکم (5) , ن قاجقلوا 
الْعوَة فی آذانگم , . ومن الانِ قنوحوا علی آنفسگم , ومن 1 ن قل کی علی 
خطایاکم , ومن الأنِ فَتجَیُزوا وحُذوا هبتکم , وبادژوا او الی ریکم . (6) 


2 / 3البکاء عم الاستعداد للمَویالامام زین العابدین علیه السلام فی دعاء 
آبی حمره :وانقلنی الی دَرَجّه التوبَه (لیک , واعلی یالْکاء علی تفسی , فقد 
آفتینْ بالتسویف و (7) والاامال غُمری , وقد ترّلثْ مَنزلة الاأایسین مهن خیری . 
ققن تکون اسوا لا ملی آن نا تقلث علی مثل حالی آلی قبری (2) نم 
مهد لرقدتی , ولم َفژشة یالعمَل الضالح لِصَجقتی ! وما لی لا آبکی وما 
1 الی ما یکونْ مصیری , . واری تفسی تخادغُنی ای تخایلنی (9) , 
ی ی لنوت , قالی ۱ اعی ۲ دادرم 
, آبکی لِظْلمه قبری , آبکی لضیق لحدی , آبکی لِسَوّال مُنکر وتکپر 
۳ , آبکی لِخُروجی من قبری غُریانا یلا حاملا پقلی علی ظهری , انظرٌ 
ره عن یمینی واخري غَن شمالی , از الحَلاق فی شأن غیرٍ شانی «یکل 
اقریء مهم توعد ان یه * وَجُوهْ یومَیّذ مُسْهِرَه * صَاجکه مسْتبْشِرَ * 
و وَجَوهْ بوَمَیْذِ عَلَیها عَبره * ترهفها قتره » (10) ۰ (11) 


بعی) 


2 
0 


1- .تعایر القوم : عیّر بعضهم بعضا , والمعایر : المعایب , یقال : عاره ]ذا 
عابه (لسان العرب : ج 4 ص 625 «عیر») . 

2- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 157 ح 171 غزمتدر م تحار الایواد ‏ < 
8 ص 2449 11 . 


- .آقال الله عثرتک : آی صفح عنک (تاج العروس : ج 15 ص 644 
«قیل») . 
4- .مهج الدعوات : ص 282 عن علی بن مهزیار , بحار الأنوار : ج 94 ص 
2 ح 11 . 
که ره (الفاموشن اتح ما 2 و۵ 
6- .تحف العقول : ص 507 , بحار الانوار : : ج 14 ص 310 ح 17 

7- .سوفته : اذا قلت له مزه بعد مژه : سوف افعل (تاج و 9 
ص 289 «سوف») . 
8- .فی الاقبال ان : «لی قبر» , وهو الانسب ۱ 
و- .عَتلَه بختله : اذا خدعه ورواغه (آلنهایه 3 2 ِ 9 «ختل») . 
10- ۰عبس : 37 41 . ورهفه الامن: ۱ غشیه ره ۰ والقترة : وذلک شبه 
فا سس اوعد من ااکفت ر هردات لها ظ ی : ص 367 «رهق» 
وص 655 «قتر») . 
1- .مصباح ی : ص 591 ح 691 , الاقبال : جح 1 ص 167 , المصباح 
للکفعمی : ص 790 , بحار الاأنوار : ج 98 ص 88 ح 2 وراجع هذا الکتاب : 
ت04( با ۳6هام الکست علم الساا ) 


1 


امام باقر علیه السلام در بیان داستان موسی و خضر علیهماالسلام :چون 
خواستبت از او جدا شود » موی علیه السرم به او کفی. میا تهفارشی 
کن . خضر گفت ۰ ای پور عمران ! هیچ کس را به واسطه خطایش 
رت و وی رای وه ره 


امام کاظم علیه السلام :معبودا ! تو آن را که به تو گمان نیک بَرّد, وعده 
۰ و ی 


عیسی علیه السلام :از اين که مرگ هنوز به سراغ شما نیامده است , به 
خود نگویید که اجل هایتان به این زودی ها نخواهد آمد ؛ زیرا گویی مرگ 
[دیری است ] بر شما فرود آمده و شما را کوچانده است . پس , از هم 
اکنون دعوت [م رگ ] را اویزه گوشتان سازید و از هم اینک بر خود 
سوگواری کنید , و از هم اینک بر خطاها و گناهان خویش بگریید , و از هم 
اف را ی ار 
درگاه پروردگارتان بشتابید . 


2 / 3گریستن به خاطر آماده نبودن برای مرگامام زین العابدین یج 
السلام در دعای ابو حمزه :مرا به درجه توبه به پیشگا گاهت منتقل فرما, 

در گریستن بر حال خوپشتن کمکم کن : زیرا عمرم را ۲ ۱۳ 
کردن [برای توبه ] و به آرزوها بر باد دادم .و به جایی رسیده ام که از خیر 
[و اصلاح ] خود, نومید گشته ام . پس کیست بد حال و روزتر از من, اگر با 
چنین حال وروزی به قبرم منتقل شوم , در حالی که آن را برای خفتنم 
آماده نساخته ام بل آی: از آم. کد فتن: فرش نکرده ام ؟! چرا گریه نکنم, 
در حالی که نمی دانم سرنوشتم چه خواهد بود ؟ و تَفسم مرا می فریبد , و 
روزهایم با من حیله می کنند وا اک ی 
پس چرا گریه نکنم ؟! برای رفتن جانم می گریم . برای تاریکی گورم می 
۱ 
گریم . برای آن گاه می گریم که برهنه و خوار و با کوله باری از گناه, از 
گورم بیرون می آیم و گاه به راست و گاه به چپ خویش می نگرم و 


خلایق. هر کس در کار خویش است. «در آن روز , هر کسی از آنان را 
کاری است که او را به خود مشغول می دارد . در آن روز چهره هایی 
درخشان اند , خندان و شادان اند , و در آن روز , چهره هایی هستند که بر 


ص: 114 


2 البْکاء من وف القحشّرالامام علت علیه السلام هن حُطبهٍ لَة : 

رجال عَض آبصارَهم ذِکرٌ القرجع . وأراق دموعهّم وف المحشَر , 
شرید ناگ (1) , وخایف مقموع , وساکت مکعوم (2) , وداع مُخلیص کل 
موجع . (3) 


1- .ند : نفر وذهب علی وجهه شاردا (الصحاح : ج 2 ص 43<ظ «ندد») . 

2- .کعمت البعیر : اذا شددت فمه , فهو مکعوم (الصحاح : ج 5 ص 2023 
«کعم») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , بحارالأنوار : ج 34 ص 99 ح 943 . 


ص: 115 
2 4 گریستن از ترس محشر 


2 / 4گریستن از ترس محشرامام علی علیه السلام :مردانی چند مانده اند 
که یاد روز بازگشت (رستاخیز), دیدگانشان را [از دیدن حرام و لذّت های 
این جهانی آفرو پوشانده و ترس از محشر, اشکشان را روان ساخته است 

. پس برخی از آنان, از مردم, گریزان و رمیده اند , برخی مقهور و ترسان 
, برخی خاموش و دهان بسته , برخی از روی اخلاص به دعا نشسته , و 
برخی اندوهگین و دردمندند . 


ص: 116 


مسند این حنبل عن البراء ين عازب ییتما تحن مع سول ال صلی الله 
علیه و اله اذ بَضَر یجماعه فقال ۰ لام اجتمع عَلیه هوّلاء 
یحفروتة , قال : ققزع سول اللّه صلی الله علیه قبدَر بین دی 
اصحایه مُسرعا حلّی آنتهی [لی القپر , قَجَنا عَلیه , قال : قاستقتة من تین 
تذیه لانظر ها تصتع « فیکی.حتن بل التری من دموقه, نم آقبل غلینا قال ؛ 
آی |خوانی ! لمثل الیّوم قَأعدوا . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لَمّا آن حَصَرّتِ العسن بن عَلوگ علیه السلام 
الوفاخ , تکی بُکاء پقدیدا , وقال : ای دم علی آمرٍ 3 وقول (2) لم 
آقدم علی مثله قط . (3) 


-. 
اس 


2 / 5الْکاء لِعصایّب آهلٍ التیتِ علیهم السّلامالامام علی علیه السلام 
:دخلث عَلی ای صلّی الله علیه و آله هو یَجوذ یتفسه , قتکیث وم ملک 
تفسی حیق راب لک الحال تجودٌ پتعسه , ققال ل. ۱۰ 
لسن ها آوان الا فقدعان الیراد بنی ویک سور اللهیا آتی 
ی 
[آی فاطتة ]آن بحتع تعدی , ققد جقع القوم غلی ظلمکم .. 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 427 ح 18624 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
03 ح 4195 نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 544 ح 42103 ؛ مسکن 
الفواد : ص 97 . 

2 .العَوَل : الخوف والأمر الشدید (النهایه : ج 5 ص 283 «هول») . 

3 .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 242 ح 8 , بحار الأنوار : ج 44 ص 154 ح 
24. 

4 .پحار الأأنوار : ج 22 ص 490 ح 36 نقلاً عن الطرف عن الامام الکاظم 
عن ابیه علیهماالسلام . 


ص: 117 
2 / 5 گریستن بر مصیبت های اهل بیت علیهم السلام 


منستد آبن ختبل به تقل از براء بن غازب :با پیامبر خدا صلی. الله علیه و اله 
بودیم که چشمش به جماعتی افتاد . فرمود : «اینان بر چه گرد آمده اند 
؟» گفته شد : بر گوری که می کنند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هراسان شد و پیشاپیش یارانش شتافت تا به قبر رسید و در کنار آن, زانو 
زد . من رو به روی ایشان ایستادم تا ببینم چه می کند . دیدم چندان 
گریست که زمین از اشک هایش, تر شد . آن گاه رو به ما کرد و فرمود : 
«ای برادران من ! خود را برای چنین روزی اماده کنید» . 


امام صادق علیه السلام :!چون گاه رحلت حسن بن علی علیه السلام فرا 
رسید , سخت گریست و فرمود : «من بر امری سهمگین , و هراسی وارد 
می شوم که هرگز بر مانند آن وارد نشده ام» . 


2 / 5 گریستن بر مصیبت های اهل بیت علیهم السلامامام علی علیه السلام 
:بر پیامبر صلی الله علیه و آله که در حال جان دادن بود . وارد شدم و با 
دیدن ایشان تور ان حال جان دادن , اختیارم را از دست دادم و شروع به 
گریه کردم . به من فرمود : «چرا گریه می کنی, ای علی ؟ اکنون, زمان 
کح اس از سرا رست امن سس 
برادرم به خدا می سپارم ؛ چرا که پروردگارم آنچه را نزد اوست؛ برایم 
برگزید . گریه و غم و اندوه من برای تو و برای این ایا رس 
از من پایمال می شود ؛ چرا که اين قوم برستم بر شما هم داستان اند» . 


عنه علیه السلام :تینا ثا وفاطِمَه وَالحسَن والحْسَین عند سول اه صلی 
له علیه و آله اد القت لین قتکی , ققث ما کیک با سول الّه 3 . ۱ 


13 
39 
31 
33 
ک- 
تغ 


کی ۱ 0 أَحَد 
نی . (3) 


الامالف للصدوق عن ابن عباس :قال علی/ علی 

الله علیه و آله : یا رسول ال , الک لنْجبٌ عقیلا ؟ قال صلی الله علیه و 
آله : ای وَاللْه لس عم خن کهآ وا لک ای طل له ان 
وله لعقتول قی مب ودک , فتده ِ ۳ 
۰ [۳4 ۱ 

دموعه: علی؛ ضد ی اب 
(4) 


ِ 
3 
۳ 
۳ 
0 
3 


- .القَرْن : جانب الر آس (الصحاح : ج 6 ص 2180 «قرن») . 

.الأمالی للصدوق 9[ 
ات : ج 2 ص 209 ولیس فیه ذیله من «قال : فبکی 
۳ البیت» . بحار الانوار : : ج 44 ص 149 ح 17 . 

.الأمالی للطوسی : ص 188 ح 316 , بحار الأنوار : 8ص 41 ح 4 . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 191 ح 200 , بحار الأنوار : ج 22 ص 288 ح 
. 


ص: 119 


امام علی علیه السلام :من و فاطمه و حسن و حسین؛ نزد پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نشسته بودیم که ایشان رو به ما کرد و گریست . من گفتم 
: ای پیامبر خدا ! چرا گریه می کنید ؟ ... فرمود : «از ضربتی که بر فرق 
تور می ودره آزنجنن که امه کوه خوو می رنده وا مره ای 
که بر ران حسن فرو برده می شود و شرنگی که بر او نوشانده می شود , 
و از کشته شدن حسین؛ گریه می کنم» پنین اهل خانه همه کربشتتند. ده هو 
: ای پیامبر خدا ! پروردگارمان ما را فقط برای رنج و بلا آفریده است 


الا ال ی ان یی اس سا مس فا سای المع الم 
هنگام وفاتش گریست, چندان که اشک, محاسن او را خیس کرد . گفته شد 
: ای پیامبر خدا | چرا! گریه می کنید ؟ فرمود : «برای فرزندانم و کاری که 
بدترین های امّتم , پس از من با آنها می کنند, می گریم . گویا دخترم 
ما 
بلنذراست و هو کسن از ام به باری اس »شناد 


الأمالی , صدوق به نقل از ابن عبّاس :علی علیه السلام به پیامبر خدا صلی 
الله‌اهه له حش: امرهاهین دا ما یلد را دمست می دار ؟ 
۱ : یکی برای خودش و یکی 
برای آن که ابو طالب دوستش داشت . فرزند او در راه دوستی و محبّت 
فرزند توء کشته می شود , و دیدگان مومنان برایش می گریند , و 
فرشتگان مقرب بر او درود می فرستند» . سپس پیامبر خدا صلي الله 
غلیهو آلهخان کرستت که اش هایس مر شب اش ساری سید آن گام 
فرمود : «از آنچه پس از من بر سر خاندانم قفا ارت به خدا| شکوه می 


کنم» . 


الامام علیّ علیه السلام :اعتَتَفیی اللّبینٌ صلی الله علپه و آله ثم آجشن باکیا 
, قلثٌ : ما یبکیک ؟ قال : صَفای قوم لا یبدوتها لک الا من بَعدی 4 


عنه علیه السلام :بیتما سول اللّه صلي الله علیه و آله آخذٌ یتدی وتحن 
تمشی فی تعض سکک (4) العدیته , اذ آئینا علی حدیقه , ققلث ی[ 
له , ما آحشتها من حديقه ! قال : لک فی الجتّه أَحسَنْ نها . تم مرن 
بأخری قَفْلثْ : يا سول اللّه .ما احتتهل من عدیقم ۱ قال : : لک فی الجَته 


بدا ای لاس عحی وال ۶ لت «یاکسیل ال فی اعد فن.دیی 
؟ قال ی تقلامه هتم دینی .15۱ 


: الطَعْن : الجِفدٌ والعداوه والبغضاء , وکذلک الصغینه . وجمعها الصَغائن 
۲ : ج 3 ص 91 «ضغن») . 

2 .الأمالی لسن 1 96 کی این 5592257 
الطرائف : ص 521 , بحار الأنوار : ج 28 ص 45 ح 8 ؛ المناقب 
الوا ری ی 91 اد . 

3 تشر الده <ج 1 ضن: 241 

4- .السکک : قیل للأزقه السٌکک لاصطفاف الذور فیها (النهایه : ج 2 ص 
4 «سکی») . 


5- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 285 ح 561 , تاريخ بغداد : ج 12 ص 398 
الرقم 6859 , تهذیب الکمال : ج 23 ص 239 الرقم 4741 کلاهما نحوه 
وکلها عن آبی عثمان [النهدی] , کنز العقال : ج 13 ص 176 ح 36523 ؛ 
کشف الغمه : ج 1 ص 98 نحوه , بحار الانوار : ج 28 ص 75 ح 33 . 


12 1 


الامالی وی به نم ان ابو لجلی امین صلی اللة-غليه و الف ین زور 
خیبر, پرچم را به علی بن ابی طالب علیه السلام داد . . . و به او فرمود : 
«بترس از کینه های نهفته در سینه کسانی که جز پس از مرگ من, آنها را 
آشکار نمی سازند . اینان را خدا و لعنت کنندگان, لعنت می کنند» . پیامبر 
صلی الله علیه و آله سپس گریست. گفته شد : از چه گریه می کنید. ای 
پیامبر خدا ؟ فرمود : «جبرئیل علیه السلام به من خبرداد که اینان به او 
(علی) ستم می کنند و او را از حقّش محروم می نمایند , و با او می جنگند 
و فرزندانش را می کشند و پس از وی, به آنان ستم می کنند . جبرئیل 
علیه السلام همچنین از جانب خداوند عز و جلبه من خبرداد که : چون قائم 
آنان قیام کرد این وضع از بین می رود و سخنشان بالا می ی 
(فرمانشان حاکم می شود) و همه افت؛ 0 انان می شوند» . 


امام علی علیه السلام "پیامبر صلی الله علیه و آله مرا در آغوش گرفت و 
ناگهان بلند بلند گریه کرد . گفتم : چه موجب شده که گریه کنید؟ فرمود : 
«کینم.های فرزدهاتی نسبت: هه که فقط بش از مر هو اما زا اشکار 


می کنند». 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستم را گرفته بود 
و در یکی از کوچه های مدینه قدم می زدیم که به باغی رسیدیم . من 

: چه باغ زیبایی, ای پیامبر خدا! فرمود : «در بهشت از این زیباتر برای تو 
هست» . سپس به باغ دیگری رسیدیم و من دوباره گفتم : چه باغ زیبایی, 
ای پیامبر خدا! فرمود : «در بهشت از این زیباتر برای نو هست» . تا این 
که به هفت باغ رسیدیم و هر بار من می گفتم : «چه باغ زیبایی » و پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله می فرمود : «در بهشت از این زیباتر برای تو 
هست» . چون راه خلوت شد . ایشان مرا در آغوش گرفت و بلند بلند گربه 
کرد . من گفتم : ای پیامبر خدا! چه چیزی موجب شد که گریه کنید ؟ 
فرمود : «کینه های نهفته در سینه های عذه ای نسبت به تو که جز پس از 
من, انها را نمایان نمی سازند» . گفتم : ای پیامبر خدا ! [ان زمان ] من در 
سلامت دینی هستم ؟ فرمود : «در سلامت دینی هستی» . 


ظر* 122 


غقم لیم السلام:حل عین توق القباخه با که و کل ین عین توق القیاقه ساهرخ , 
لا ین مَن اختَة ال یکراقیه , وتکی علی ما هک من الجْسَین وآل 
لد علیهم السلام . (2) 


الامام الحسین علیه السلام :ما من عبدٍ قَطرّت عَیناة فینا قطرة , آو دَمَقت 
عساخ قینا دمعگه الا اه ۱2۱ اللة بها فی.الخه خفا زوا . 2۱ 


الامام الخسین علیه السلام :تا قتیل القبته (6) :لا جذکونی قفوم لا تکی: 
(6) 


اج الائز عنن الکفیت 1 المستهل :دَحلث علی سیدی آبی جَعقر 

مُحَمَد بن عَلِیٌ الباقر علیهما السلام , ققلتْ : یاب سول الله , [ئی قد قلثك 
فیک آبیاتا , أفتَأدن ی فی انشادها ؟ ققال علیه السلام : لها ام البیض , 
قلثْ : قَهْو فیکم خاضَّة , قال علیه السلام : هاتِ , قانشّاأث أقول : أضع کنی 
و وایکانی اهر ذو ضرف (7) وألوان لسع بالطف قد غودرواصاروا 
جَمیعا هن آکفان قَبکی علیه السلام وبکی آبو عَبدٍ ال علیه السلام , 
8 وستَه لا 
پتجازی بهمبنو عقیل یر فتیان نم عَلیٌْ الحَیر مَولاهمْ (8)ذکژهم هیچ 
احزانی فیکوه+ ند فال.عاره السلام : ما من رَجُل دگرنا آو ذکرنا عندة 
فخیح من تیه ماء ولو قدر بتل جن البعوصه , لا بَتی ال له بَینا فی 
الجتّه , وجَعَلّ ذلک (الدمع) (9) ججابا بیتة وبین الثار . (10) 


السادی عن آبائه علیهم السلام ۳4۹ الأنوار ‏ : ج 10 ص 103 یپ 
.بوّآه الله منزلا : آی آسکنه ایاه (النهایه : ج 1 ص 159 «بوا») . 

- .الحفَبٍ : الدهر والجمع اختات وضم القاف للاتباع لغه [ز اما المنیر : 
سب 3 «حقب») . 

4- .الأمالی للمفید : ص 341 ح 6 , الأمالی للطوسی : ص 116 ح 181 , 
کامل الزیارات ۰ ص 202 ح 288 عن الامام زین العابدین علیه السلام 
نجوه , بشاره المصطفی خصر 02 اما آ ترس رن آلمتدن ره انب رجا 
الأنوار : ج 44 ص 279 ح 8 . 


5- العر 2 الخضعه.ه وفیل, * هو ان« بتهمل الدمع ولا سم البکاع روا 
العروس : ج 7 ص 178 «عبر») . 

6- .کامل الزیارات : ص 216 ح 313 عن هارون بن خارجه و ص 2153 ح 
310 عن ۳ بصیر وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی 
للصدوق : ص 200 ح 214 عن ابی بصیر عن الامام الصادق عن آبائه عنه 
علیهم السلام ۰ روضه الواعظین : ص‌ 199 وقی الثلائه الأخیره «استعبر» 
بدل «بکی» , بحار الأنوار : ج 44 ص 279 ح 5 . 

7- «صرف الدهر : جذثانه ونوائبه (القاموس المحیط ۳ 3 ص‌‌ 161 
«صرف ») . 

8- .فی المصدر : «مولاکم» , والتصویب من بعض نسخ المصدر وبحار 
الأأنوار . 

9- . آثبتنا ما بین القوسین من بعض نسح المصدر وبجار الاتوار . 

0- .کفایه الأثر : ص 248 , بحار الأنوار : ج 36 ص 390 ح 2 . 


ص: 123 


امام علی علیه السلام :هر چشمی در روز قیامت, گریان است , و هیچ 
چشمی در روز قیامت. خواب ندارد, مگر چشمی که خداوند, آن را به 
کرامت خود, مخصوص گردانیده و بر بی حرمتی به حسین و خاندان محشّد 


امام حسین علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که چشمان او به خاطر ما 
قطره ای اشک بریزند , يا دیدگانش برای ما اشکبار شود, مگر ان که 
خداوند, بدان سیب ؛ روز گارانی دراز, او را در بهشت جای می دهد . 


ایام سم ها مرن یه ری هه ای سرا تاو تم تن 


کفایه آلاتر به. تقل از کمیت: بن. ان مستیل "خدمت سرورم امام محمد 
باقر علیه السلام رسیدم و گفتم ۳ 
بیتی گفته ام . آیا اجازه می دهید آنها را بخوانم ؟ فرمود : «اين روزها ایام 
الببیض (1) است» . گفتم : در خصوص شماست . فرمود : «بخوان» . من 
شروع به خواندن کردم : روزگار, مرا خنداند و گریاند و روزگار را 
دگرگونی ها و رنگ هاست برای ثه تنی که در طف رها شدند و همگی 
گروگان کفن ها شدند. ایشان گریست و امام صادق علیه السلام نیز گریه 
کرد , و صدای گریه دخترکی را در پشت پرده هم شنیدم . چون به این 
ابیاتم رسیدم : و شش تنی که کسی به پای انان نمی رسد فرزندان عقیل, 
این بهترین شهسواران سیس علی که بهترین اقای انهاست اد انان, اندوه 
ها را در جانم شعله ور می سازد. ایشان باز گریست و سپس فرمود : 
«هیچ مردی نیست که از ما یاد کند یا در حضور او از ما یاد شود و از 
چشمانش حثی به اندازه بال پشه ای ز ایک نياند: محر ان که خداوند ۳۳ 
ام‌اته‌ای در مت سا می کند فان اسشک. را حانعی مان اوه انش فرار 
می دهد؟ . 


1- .سه روز میانه ماه رجب که ویژه عبادت و استغفار است . 


ص: 124 


الامام الصادق علیه السلام :من دنا آو درا عندة , قحَرَح من عبنه مثل 
جناح الذباپ , عَقَرّ ال له ذُنوبَه ولو کاتت أکتَرَ من رَد البَحر . (1) 


عنه علیه السلام من دَمَعّت عَینهٌ فینا د مقة ؛ لدم شفک نا , آو حق تُفصناه 
أتقرض یی [ آو لخد من شیقتنا , تج ال تعالی بها فی اجه حفبا 
۰ (2) 


1- .ئواب الأعمال : ص 223 ح 1 ,قرب الاسناد : ص 36 ح 117 , 
مستطرفات السراثر : ص 125 ح 9 کلها عن بکر بن محشّد الأزدی ب کامل 
الزیارات : ص 207 ح 293 عن فضیل بن سار نحوه , بحار الأنوار : ج 44 
ص 282 ح 14 

2 .الامالی للمفید : ض 175 ح 5 . الأمالی للطوسی : ض 194 ج 330 , 
الأنوار : ج 44 ص 279 ح 7. 


ص: 125 


امام صادق علیه السلام :"هر کس از [مصائب ] ما یاد کند با در حضور او از 
امضائت | ما تادشود و اندارم بال بشه او آنشک ازعتتمانسش ارم شور 
راون صاهان اه را مین افو وه اور که سیر [ ز کف دریا باشد . 


امام صادق علیه السلام نهر کس به خاطر ما ,رای خونی که از ما ریخته 
تنم با ی که از ما گرفته شده يا هتک حرمتی که به ما یا به یکی از 
شیعیان ما شده است , قطره اشکی از چشمش جاری شود, خداوند متعال 
تام تنستت :زد , او را روز گاری دراز در بهشت جای می دهد . 


ص: 126 


عنه علیه السلام :ان الأرضَ والسّماء لتبکی مَندٌ فُتَل آمیژ للمَوّمنین علیه ۲ 
السلام رَحقة لنا ب وما بکی نا من الملائکه ات ِ رقأت (1) دموع 
الملایکه مُندٌ فتلنا ۰ وما یکی َحَذ ر حقة لنا ولما لقینا الا جمَهٌ اللَةْ قبل آن 
تخرژح الدمعة من عَینه , قاذا سالت دُموغة 4 علی َت , لو أْ قطرة من 


- 


اطحات کت ها ح ابو اما .۱ 


الامام الرضا علیه السلام بو ۶ فصاتا نکن آنکه: بر له کیک گنه تام 
تبکی العیون . (3) 


عنه علیه السلام :یا دِعبلٌ , من بکی وآبکی عَلی مصاینا ولو واجدا , کات 
آجرة علی الله: با وعیل +قن درفت عیباه علف مضایتا ویکی تفا. اصاتنا هن 
آعدایّنا , سرخ ال مَعنا فی ژمررنا . (2) 


راجع ۱ موسوعه الامام الحسین علیه السلام ۳۰ 6 ص‌‌ 101 (القسم الحادی 
عشر: اقامه ماتم الحسین علیه السلام وذکر مصائبه والبکاء علیه) . 


2 ابکاء لفقد الصالحیتالدعوات :قال النییعٌ صلی الله علیه و آله : یا رب 
, ی 0 اک الیک ؟ قالَ : الذی پبکی لِقَقَدٍ الطالِحین , کما پبکی الصبی 


الامام علت علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله لا ناخ 
برئیٌ پتعي النْجاشِیٌ . تکی بُکاء جزین علیه , وفال خاک اه 


1- .رقاً الدمع ۳ سکن وانقطع (النهایه 0 2 ص 248 «رقا») . 

9 بحار الأنوار ‏ : ج 44 ص 290 ح 31 . 

3- .عیون اخبار الرتا علیه السلام : جح 1 ص 2294 8 , الأمالی للصدوق 
* اضر 131 ع 119 وفیه جوکر بفصابنا » ندل: ظ کر مضایفا #ه کلاهها عن 

الحسن بن علی بن فصّال , بحار الأنوار : ج 44 ص 278 ح 1. 


4- .بحار الأنوار : ج 45 ص 257 ح 15 نقلا عن بعض مولفات المتآخرین 
عن دعیل . ۱ 

5- .الدعوات : ص 241 ح 676 , بحار الأأنوار : ج 82 ص 172 ح 6 . 

6- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 279 7 19 عن محقد بن زیاد 
, الخصال : ص 360 ح 47 عن زیاد عن آبیه وکلاهما عن الامام العسکری 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 18 ص 418 ح 3 . 


1 
2 / 6 گریستن برای از دست دادن نیکان 


امام صادق علیه السلام :از زمانی که امیر مومنان علیه السلام کشته شد , 
آسمان و زمین , از سر دلسوزی بر ما , می گریند , و گریه ای که 
فرشتگان برای ما کرده اند, بیشتر بوده است , و از زمانی که ما کشته 
شده ایم, اشک های فرشتگان, قطع نشده است . و هر کس از سر 
دلسوزی برای ما و برای آنچه بر سر ما آمده است. گریه کند , پیش از آن 
که اشک از چشمش خارح شود , خداوند بر او رحمت می آورد , و چون 
اشکش بر گونه اش جاری گردد . اگر قطره ای از اشک های او در جهنم 
بیفتد : خرهای ان را فزو-می نشاند, به طوری. که بزای آن. کر مایی: تفی 
ماند . 


امام رضا علیه السلام :هر کس به یاد مصیبت ما افتد و بگرید و دیگران را 
یکریاندم ذر آن روزی که دید نان .فی کریتد م دیدم او کربان نخوا هد بود... 


امام رضا علیه السلام :ای دعبل ! هر کس بر مصیبت ما بگرید و بگریاند 
حتّی یک نفر را , اجرش با خدا خواهد بود . ای دعبل ! هر کس چشمانش بر 
مصیبت ما اشک ریزد و برای آنچه از دشمنانمان به ما رسیده است, بگرید 


, خداوند, او را با ما و در گروه ما محشور می نماید . 


ر. ک : دانش نامه امام حسین علیه السلام : جح 9 ص 331 (بخش بازدهم 
: عزاداری و گریه برای امام حسین علیه السلام ) . 

2 / 6گریستن برای از دست دادن نیکانالدعوات :پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود : پروردگارا ! کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب تر است ؟ 
خداوند فرمود : «آن که برای از دست دادن نیکان. چنان بگرید که کودک 
برای از دست دادن پدر و مادرش می گرید» . 

امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که جبرئیل 


خبر مرگ نجاشی را برایش آورد 4 نازخ بر او گریست و فرمود ۱ 
«برادرتان اصحمه نام نجاشی مرد» . 


ضر 2 128 


الامام علی" علیه السلام ؛خالطوا الاس مُخالّطّة ان منم قعها بکوا علیکم . 
(۳ 


الکافی عن علی , بن ابراهیم ,رفعه لها مات دَرّرینْ آبی در , مسخ آبو در 
لقبر پتدو غ فا :رریمی ال بات والله ان کُنت بی باژا , ولقد قبضت 
والی عنک تراض , ما والله ما بی ققذک (2) » وما عَلي من عضاضه (3], 
ومالی الی او سوی ۳ من حاجه , ولولا هول المطلع تن آکون 
مکاتک , ولقد شَعَلنی الخْزَنْ لک عَن الخْزن علیک , واللّه ما بَکَیتْ لک ولکن 
کی عَلیک , قلیت شعری ما ذا قلت , وماذا قیل لک ؟ تم قال : الم ی 

قد وَهبث له ما افترضت علیه من حقّی , قَهب له مَا افترضت علیه من 


2 / 7البْکاء فی شِده المقصیتهالکافی عن منصور الصیقل شکوث الی آبی 


بد ال علیه السلام وجدا () وَجدنة علی ابن لی هلک , حتی خفث عَلی 
عقلی . ققال : |ذا آصابک من هذا شیء قأفض من 0 اه بسکُن 
عَنک . (6) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 10 , الأمالی للطوسی : ص 595 ح 1232 عن 
جابر بن یزید عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : 42 ص 2247 30 . 

- .«ما بی فقدک» : آی لیس علوت بأس او عزن من فقذک:, وما آوقع بی 
ِ مکروها (مراه العقول : ج 14 ص 237) . 
3- .غضاضه : ذله ومنقصه (الصحاح : ج 3 ص 1095 «غضض») . 
4 .الکافی : ج 3 ص 250 ج 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 185 
558 , مسکن الفواد : ص 62 ولیس فیهما «علی بن ابراهیم رفعه» وزاد 
فی آخرهما «والکرم» , بحار الأنوار : ج 82 ص 2 ح 25 . 
5- .توجدت لفلان : ای حزنت (لسان العرب : ج 3 ص 446 «وجد») . 
6- .الکافی : جح 3 ص 250 ح 3 . 


1۳0 


انا خی خیم الساام با مرح ان معا شوت کید که ا تور ان ال 
مردید. بر شما بگریند . 


الکافن تخل از غلی بن انراهیم ور خفن که ان رات مضه عایه 
السلام می رساند :چون ذر , پسر ابو ذر , مُرد . ابو ذر قبر او را با دستش 
صاف و هموار کرد (/ بر روی قبرش دست کشید) و سپس گفت : خدا تو 
را رحمت کند, ای ذر ! به خدا سوگند که تو نسبت به من نیکوکار و فرمان 
بردار بودی , و در حالی از دنیا رفتی که من از تو خشنودم . به خدا سوگند 
زا ۱ ۳ 2 ۳۳ 
مرا به هیچ کس جز خدا نیازی نیست . اگر ترس از قبر (/ صحرای محشر) 
نبود, هر آینه خوش حال می شدم که من به جای تو بودم [و من می مردم ] 
. اندوو توء مرا از اندوه و وی تب سوگند, 
من بر [مرگ آتو, گریه نکردم؛ بلکه برای [نگرانی از آینده] تو گریستم . 
کاش می دانستم [در پاسخ به تکیر و منکر] چه گقتی و چه به تو گفته شد | 
سپس گفت : بار خدایا ! من از حق خودم که بر او [نسبت به من ] واجب 
ساخته بودی؛ گذشتم و بر او واجب کرده بودی 
, بگذر ؛ که تو به بخشیدن, از من سزاوارتری . 


ر. ک : ص 323 رجزبه کون زفین ۵ اسان ): 


2 / 7گریستن در سختی مصیبتالکافی به نقل از منصور صبقل :به امام 
صادق علیه السلام از اندوه شدیدی که برای مرگ فرزندم به من دست 
ذادم نود وخن تزستندم که. آدز اتر ان | عقلم را از دست بذهم.: شکایت 
کردم . فرمود : «هر گاه چنین حالتی به تو دست داد . اشک بریز ؛ زیرا با 
7 
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الامام تتتت ی ییا ( 
من دموعه ؛ قالَه یَسکُن عَنة 


ک 


2 ِ #البکاء لفراق الاأحتّهالامام الصادق علیه السلام :قال سَلمان : عچبث 

, ثلاتِ اضتکتنی وتلاتِ آبگتنی ؛ قأمّا التی آیگتنی : قفراق لاه 
مُحَمَدٍ وجزیه , وقول اطع , وَالوّقوف ین يَدّي اللهٍ عز و جل , وامّا التی 
آضخکتنی : قطاتّ الدُنیا والقوث یَطلْبْةٌ , وغافل ویس بمغفول عنة , 
مضاتی له( تدری اضن اللد آم نشخ :۳۱ 


نیج البلاغه عن نوف البکالی عن الامام علی علیه السلام فی خطته لة آین 
اخوانت الذین تکبُوا الطریق وتضوا عَلی الحقٌ ؟ آين عَمّا ؟ وأی این 
الیهان ؟ واين دُو الشهادتین ؟ واین نظراوْهْم من اخوانَهمْ الذین تعاقدوا 
علی القنبه , وابر (3) بژوُوسهم ای القجره ؟ قال : هر بیدو علی 
لحیته السریقه الکریقه , قَاطالّ الباء , تم قال علیم السلام : وه علی 
اخوانی الذین توا الفرآن قأحموة , وتدبّرُوا القترض قأقاموة , أحیوْا السْتَ 
وأمائوا البدعة , دعوا للجهاد قأجابوا , وویقوا بالقائد فاتبعوه . پاپ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 187 ح 568 , بحار الأنوار : ج 82 
 ِ«ِ‏ 

و ۱ 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام نجوه , بحارالأنوار : ج 78 ص 
453 ح 24 . 

3- ار او بریدا (تاج 9 : ج 4 ص 350 «برد») . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 182 


ص: 131 
2 گریستن در فراق عزیزان 


امام صادق علیه السلام :هر کس از غم و اندوه مصیبتی, بر جان خویش 
ترسید , اشک بریزد ؛غمش تسکین می یابد . 


2 8گریستن در فراق عزیزانامام صادق علیه السلام :سلمان گفت : از 
شش چیز تعجّب کردم : سه چیز مرا می خنداند و سه چیز به گریه ام می 
اندازد . آن سه چیز که مرا می گریاند , فراق عزیزانم محمّد صلی الله 
علیه و آله و گروه اوست , و وحشت قبر (/ قیامت) , و ایستادن در برابر 
خداوند عز و جل و آن اه حت. که خوختب. شلزم.آم صی اشتود.: الب 
ها ری رش را ی و ی 
نمی شود , و کسی که صدایش به خنده بلند می شود, در حالی که نمی 
داند آیا خدا از او خشنود است پا ناخشنود . 


نهج البلاغه به نقل از نوف بکالی :امام علی علیه السلام فرمود : «کجایند 
آن برادران من که گام در راه نهادند و مسیر حق را ی 
عمّار ؟ کجاست پسر تیهان ؟ کجاست ذو الشهادتین ؟ و کجایند برادران 
همتای ایشان که بر مرگ [و کشته شدن در راه حق ]هم پیمان شدند و 
سرهایشان نزد تبهکاران فرستاده شد ؟». ایشان سپس با دست خود بر 
محاسن شریف و گرامی اش زد و لختی بسیار گریست و آن گاه فرمود : 
«دردا و دریغا بر آن برادران من که قران را خواندند و استوارش ساختند , 
در باده فر انض االهی | اتدیشیدند و آنها را بر با داشتند : سنت. [بیامبر ] زا 
زنده کردند و بدعت را میراندند , به جهاد فرا خوانده شدند و لبیک گفتند , 
و به رهبر خویش اعتماد کردند و از او پیروی نمودند . 
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الأمالی للمفید عن أبی جهضم الأزدی عن آبیه فی خدیتِ اخراج مان با 
در ای الرَبذه :وتَقدم آن لا : بسَيعة خَذ من الثاس, , قَبَلع ذلک آمیر المَوّمنین 
عَر ین آبی طالب علیه السلام » فتکن لین پل له ضوع » 2 فال 
علیه السلام اهگذا بصع بصاجب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟! [ 
له وائا الیه راجعون . ثم تهَضّ ومع الحَسَنْ والحْسین علیهمالسلم فک 
له بن القتاسٍ والقضلٌ وفنم وغتیذ ال , حلي لجقوا آبا ده قَتّعوخ , قلمّا 
خر سمش آنی ۱ رحعه اللهجن هم و کی هم وقال : و 
ها کرت بها زسول له صلی له علیه ول , وشَعتیی البرکَة برژویتها 
. فوَدعَةٌ الوم , ورَجَعوا وهم یبکون علی فراقه . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :لا حصَرّتِ الحسَن علیه السلام الوَفاة بکی , 
ففتل لو این رسول اللم: شک وعکانی من سول االة صلی الله علیبه ,و 
آله الذی آنت یه , وقد قال فیک ما قال , وقد حججت عشرین حَجَةّ ماشیا ‏ 


وقد قاسمت مالک تلات مات حتّي التّعلَّ بالتّعل ۴ قفا ما آبکی 
لِحصلتین : لول المطلع , وفراق الابّه . (2) 


الامام علی علیه السلام فی الدّیوان المنسوب الّیه فی رثاء الب صلی الله 
علیه و آله : تفسی علی رَقرانها مَحبوسَهّیا لیتها خرجت مع الرّقراتِ ت (3) لا 
خیر تعدی فن العیام وانها ابکی قخافه آن تطول عباتن ۱4 


- .الأمالی للمفید : ص 165 ح 4 , بحار الأنوار : ج 22 ص 397 ح 3 . 

5 .الکافی : ج 1 ص 461 ح 1 , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام 0 
03 ج 62 عم العمن بن خلت بن 6ص له ک:اعام الراص 0 ۱ 0 
الامام الحسین علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 94 ح 2266 عن 
الامام الصادق علیه السلام , الزهد للحسین بن سعید : ص 79 ح 213 وزاد 
فیه «عشرین حجه راکبا» بعد «وقد حججت» , بحار الأنوار : ج 6 ص 159 
2 
هه ها سم ای ام رن 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 774 «زفر») . 

4- .الدیوان المنسوب الی الامام علیْ علیه السلام : ص 170 , المناقب 
لانن: شهر آشوب : ح 1 ص240 وفیه «آخشی»بدل«آبکی»ء بخار الانوار 


: ج 22 ص 547 ح 65 . 
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الامالی.مفید نب نفن: از ابو خمضم ارو سار دیش سفن ان تعیه شدن 
ابو ذر به ربذه به دستور عثمان :و دستور داد که هیچ کس از مردم , او را 
بدرقه نکند . خبر به امیر مومنان , علی بن ابی طالب علیه السلام رسید . 
ایشان چندان گریست که محاسنش از اشک تر شد . سپس فرمود : «با 
[پار ] همراه پيامبر خدا صلی الله علیه و آله اين گونه رفتار می شود ! اّ 
لله و انا الیه راجعون» . آن گاه برخاست و حسن و حسین علیهم السلام و 
و بن تن و فصل و فش وه الله تیش با ایشان. همر اه ندید ها به 
9( مشایعت کردند . ابو ذر که خدا او را رحمت کند با 
دیدن آنها , مشتاقانه به سویشان شتافت و بر آنان گریست و گفت : پدرم 
به فدای چهره هایی که هر گاه آنها را می بینم , به یاد پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله می افتم , و با دیدنشان برکت , وجودم را فرا می گیرد... . پس 
, آن عده با او خداحافظی کردند و در حالی که از فراق او می گریستند , 
باز گشتند 


امام باقر علیه السلام (حسن علیه السلام چون هنگام رحلتش فرا رسید , 
گریست . گفته شد : ای پسر پیامبر خدا ! شما چرا گریه می کنید, در حالی 
که تسبت. به بيامتر خدا ضلی الله علیه .و .آله چنان جایکاهین داربد: ودر 
حق؛ شما گفتنی ها گفته است , و بیست مرتبه پیاده به حج رفته اید , و سه 
بار دارایی خود را [میان خود و تهی دستان و نیازمندان , به طور برابر 
آتقسیم کرده اید تا جایی که کفشی دادید و کفشی برای خود نگه داشتید؟! 
فرمود : «برای دو چیز می گریم : برای وحشت قبر و قیامت , و جدا شدن 
از عزیزان و دوستان» . 


امام علین علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان. در سوگ پیامبر صلی 

الله علیه و آله :جانم زندانی نفس های خویش است و ای کاش با نفس ها 

ی ! پس از تو در زندگی, , خیری نیست ؛ بلکه از اين می گریم 
که زندگی ام به درازا کشد . 
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2 / 9البْکا# علی_سوء الخاتقهصحیح البخاری عن ابن عمر لها مد اللیی 
صلی الله علیه و آله یالججر قال : لا تدخلوا قساکن الذین ظلّموا آنفتقم ؛ 
ان نکم ها اصاتقم , الا آن کوتها باکین .2 فع وامه + واسرع السیر : 
حتّی اجاز الوادج . (1) 


2 / 10البْکاء عَی الدّین |ذا وَلِیةْ یر آهلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:لا تیکوا علی الدین زدا وله اه , ولکن ابکوا لیه |ذا وله عیژ آهله . (2) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1609 ح 4157 وج 3 ص 1237 ح 3200 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2285 ح 38 و 39 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 346 
ح 5342 وص با , السنن الکبری : جح 2 ص 632 ح 4367 و 
8 , کنز العمال : جح 12 ص 310 ح 35163 . 
2- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 149 ح 23646 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 4 ص 560 2 8571 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 158 ح 3999 کلها عن 
آبی یوب , کنز العقال : ج 6 ص 88 ح 14967 . 
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2 / 9 گریستن بر بدفرجامی 


2 ی نش یرون انم کاق که نع وش اقا خی اف 


ی تسامش الا یهن از ان مر اس ضای 
الله علیه و اله از [وادی اصحاب ] ججر, عبور کرد و فرمود : «در سراهای 
کسانی که بر خویشتن ستم کردند , وارد نشوید . مبادا بلایی که بر سر 
انان امد, بر سر شما نیز بياید , مکر در حال گریستن» و سپس سرش را 


2 / 10گریستن بر دین, آن گاه که به دست نااهل می افتدپیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :بر دین؛ آن گاه که در دست اهلش است , گریه نکنید ؛ 
بلکه آن گاه بر آن بگریید که به دست نااهلان می افتد . 
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0 
مت 
۱ 


.ماج 
۳ ها 


الِقصل التایث : مبادی البکاء الممدوج 3 1العلمالکتاب< 
العلع من یله | یی عَل عليهم یر مزون تا گت »و تووت شتا بد 
ان کان وَغذ ربا لمفَغولا * و بَجرّون لاْقان کون يدهم خشوعا» . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله, علیه و آله خی آبا در ٍ مر 
یبکیه , لحقیة* آن پکون ب,قد أوتت علما لا ر 2 ۶ و ینفعة ؛ لان ۳ / ۲ 
ِِ و جل و الذی آوئوا للم من قبه ادا نی عَل 2 یخزرون دق ۱ 


وَعْذدٌ زر 
بت ون و یَزِیدُهَمٌ خُشوعا» . یا ابا در , من استطاع آن یبکی قلیبي , ومن 
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د۳ 
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- .الاسراء : 107 109 . ۱ 
ِ مکارم الأخلاق : اج 2 ص 2367 2661 , الأمالی للطوسی : ص 529 2 
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فصل سوم : خاستگاه های گریه پسندیده 
3 علم و معرفت 


فصل سوم + خاستگاه های گربه پسندیده3 / 1علم و معرفتقرآن«بی فا 
کسانی که پیش از [ نزول ] آن , دانش يافته اند , چون [ این کتاب بر 
انان خوانده شود سجده کنان به روی , در می افتند و می گویند: «منژه 
است پروردگار ما , که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است» و بر 
روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابو ذر! به هر کس علمی داده 
شده که او را نمی گرياند. بی گمان, به او علمی ناسودمند داده اند ؛ چرا 
که خداوند عز و جل در وصف عالمان فرموده است : «کسانی که پیش از 
ا ول اه ان بافم اند ء کون ۱ ان کات ای انا وان سید 
سجده کنان به روی , در می افتند و می گوبند: «منژه است پروردگار ما ؛ 
که وعده پروردگا ما ام ماو ی 
می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید» . ای آبو ذر! کسی که می تواند 
بگرید , بگرید , و کسی که نمی تواند , دلش را اندوهگین سازد و وانمود به 
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عنه صلی الله علیه و آله :ی آري ما لا تتّو , وأستَغٌ ما لا تسیمعون 
طْتِ السَماء (1) وخْقّ لها آن تیّط ! ما فیها وضع أربع آصايع الا وتلک 


۳1 رم 


واضغ جيهتة ساجدا للّهِ , واللّه لو تعلمون ما أعلَمُ , لَضَحکثم قلیلا و 
کتیرا .مها بل مالسا علی الا , ولحرجتم ای الصْعْدات (2) 
تجارون ی اللهٍ . (3) 


عه صلی الله علیه و آله :سرت (4) الا لأْهلِ الثار , وجاعت الفتن کقطع 


سر مرس 


الیل المظلم , لو تعلمون ما أعلَمْ لصحکثم قلیلا وگیم کثیرا . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :غرضت علَیّ الجتَهْ ولا , قلم آز گالتوم فی 
الخیر والشْد , ولو تعلمون ما أعلَم لضچکیم قلیلاً ولبَکیّم گثیرا . (6) 


صحیح مسلم عی آنتن. غن رسول آلله صلی الله غلیه و آله توالکی تفت 
۷ ۰ ما زایث لضچکثم قلیلاً ولبَکیم کثیرا . قالوا : وما یت 
با سول اللّه ؟ قال : ر أیث الجتّة والثار . (7) 


أطت السماء : الأأطیط صوت الأقتاب , وأطیط الیل * اضواتا یزیا 
۲ ان کترم.ضا قیما من الصلا نک فة اقلا خن اطت رالتمابه 2 
« أطط») . 

2- تفآ : هی الطرق (النهایه : ج 3 ص 29 «صعد») . 

3- .سنن الترمذی : جح 4 ص 556 ح 2312 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
2 . 4190 , مسند آبن حنبل : جح 8 ص 121 ج 21572 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 534 ح 3883 , السنن الکبری : ج 7 ص 83 ح 
7 وفیه «موضع اصبع» بدل «موضع اربع اصابع» وکلها عن ابی ذر , 
کنز العقال : ج 10 ص 363 ح 29829 ؛ بحار الأنوار : ج 59 ص 199 ح 
9 نقلا عن الدرّ المنثور . ۱ 

4 .سعرث النار والحرب : هیجتهما والهبتهما (الصحاح : ج 2 ص 684 
ِِ 

و علی الصحیحین : ج 3 ص 736 6672 , المعجم الأاوسط 
زج ص272 9۵7 مات اه + ج 4 ص 211 الرقم 3924 کلها عن 
ابن ام مکتوم , المصئف لابن ای ند : ج 8 ص 604 ح 86 عن عبید بن 


عمیر ولیس فی الثلانه الأخیره «لأهل النار» , کنز العقال : ح 11 ص 258 
ح 31446 . 

6- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1832 ح 134 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 338 ح 11154 کلاهما عن انس , کنز العمال : ج 11 ص 408 ح 
0 . 

7- .صحیح مسلم : جح 1 ص 320 ح 112 , سنن النسائی : جح 3 ص 83 , 
مسند آبن حنبل : ج 4 ص 206 ح 11997 , صحیح ابن خزیمه : ج 3 ص 
7 7 1602 ۰ مسند آبی یعلی : ج 4 ص 100 ح 3944 , کنز العمال : ج 8 
ص 278 ح 22911 نقلا عن ابن النچار . 


ص: 139 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من چيزي را می بینم که شما نمی بینید و 
چیزی را می شنوم که شما نمی شنوید . اسمان نالید و حق داشت که بنالد 

زیژاندر انب انداره چهار انگشت جا نیست, مگر اين که در آن جا فرشته 
ای پیشانی اش را برای خدا به سجده نهاده است . به خدا سوگند, اگر 
آنچه را من می دانم, شما می دانستید. بی گمان, کم می خندیدید و بسیار 
می گریستید , و از زنان در بستر, کام نمی گرفتید , و سر به بیابان می 
گذاشتید و به درگاه خدا زاری و شیون می کردید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای دوزخیان, شعله ور گشته و فتنه 
ها چونان پاره های شب تار, از راه رسیده اند . اگر آنچه را من می دانم, 
می دانستید, بی گمان, اندی می خندیدید و بسیار می گریستید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت و دوزخ به من نمایانده شدند و 
همانند امروز , در خوبی و بدی , هرگز ندیده ام . اگر آنچه را من می دانم, 
شتما می: دانستید. هر آیته. انتدی فی خندیدید وبسیار فی: گریشنیید.. 


صحیح مسلم به نقل از آ تس "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«سوگند به آن که جان محمّد در دست اوست , اگر آنچه را من دیدم. شما 
فا دیذیخه هر آیته: آندیه مت جندندید و فزاوان. فی. کزیستید :ی کفتن 
شما چه دیدید, ای پیامبر خدا ؟ فرمود : «بهشت و دوزخ را دیدم» . 


ص: 140 


تاریخ دمشق عن ارت الدرداء لو تعلْمون ما تم لاقون بعد المّوتِ , 
کلم چلعاما . ولا شَریتم َرابا علی شهوو بدا , ولا ان 
فی له ِ ولتززتم الب الصقدات کلدمون زا ده کمرء متگون علی 
انفسکم ۱ 


رتسول اللی صلی: اللت غایه بو له ها التاسن ! أطلتکمْ الفتن کقطم اللل 
المظلم ها التاس! لو تعلمون ما عم لیم گثیرا وضحکثم قللا . یا 
الثاسخ ! استعیدوا باللّه هن عذاب القبر ؛ قَِنّ عَذابِ القبرٍ حَو . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ینتغی للعالم آن یکون قلیل الصحک , کثیر البْکاء . 
(4) 

الامام الحسین علیه السلام :کنا جُلوسا فی القسجد , اٍذ ضَعد 
المنارح , ققال : «اللَه کب اللَه اکبژ» , قبکی مب |لشوینین علی ِ 
اه هد ۳ . فلا فرع الفوَدن ۱ 
یقول المَوّذنْ ال ورَسولهٌ ووَصیّ أَعلَم کعان با 
سکن ول ونم کت :91 


ت 


۶ 


لوف ااطم مواضا خالضری مطظاها اتکا ادن ان تفیل 
پیسمع وقعه (تاج العروس ۳۰ 17 ص‌ 6046 «لدم») . 

2- .تاریخ دمشق : ج 56 ص 268 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت 
علیهم السلام , کنز العمال : جح 15 ص 640 ح 42525 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 363 ح 24574 عن عائشه , کنز العمال : ج 
ٍِ ص 156 ح 31013 . 

4- .الفردوس ی 0 0 و ات , کنز العقّال : ج 
0 ص 243 ح 29289 . 

5 .التوجید : ص 238 1 , معاتی الاخبار : ص 38 1 کلاهما غن یزید بن 
الحسن , فلاح السائل : ص 262 ح 156 عن آبی زید بن الحسن وکلها عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 131 ح 24 . 


ص: 141 


تاریخ دمشق به نقل از ابو دردا :اگر بدانید که پس از مرگ با چه رو به رو 
می شوید , هرکز از روی میل. غذا نمی خوردید , و اشامیدنی نمی 
اوشدت وهع کا وارد کات ای یش هاچ مایت ان باریت ,و در 
به بیابان ها می گذاشتید , و بر سر و سینه خود می کوفتید , و بر حال 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای مردم ! فتنه ها همچون پاره های شب 
تارب نها را وود فیان: حرفتم تدای فرجم۲ اکر انخم را من می داتم: ما 
بدانید, بی گمان, بسیار می گریید و اندک می خندید . ای مردم ! از عذاب 
قبر, به خدا پناه ببرید, که عذاب قبر, حقیقت دارد . 


تا کد ای الله اه ارو اس دای اس که ایس وه بش کرد 


باشد . 


امام حسین علیه السلام ,: :د ر مسجد نشسته بودیم که موْدّن به بالای گل 
دسته رفت و گفت : «اللّه آکبر ۱۱۳ آکبر» . امیر مومنان علی بن آبی 
طالب گریست و ما نیز از گریه او گریستیم . چون موَدُن اذان را تمام کرد 

, امیر مومنان علیه السلام فرمود : «آیا می دانید که موَدّن چه می گوید 
‌« . گفتیم : خدا و پیامبرش و وصی او داناترند . فرمود : «اگر بدانید که چه 
می گوید , هر آینه اندک می خندید و بسیار می گریید» . 


ص: 142 
الامام علی علیه السلام :البْکاء من خیقه اللّه للع عَن ال , عبادة 


العارفین . (1) 

3 / 2الایمائالکتاپ«ولا علّی الذِینَ [5ا ما آتوک لِتعْملَهة فلت ۷ أجدٌ ما 
امملْکم عَلیّه تولوا و أعَهْمْ تفیضن من الامع رت لا یَجذواً ما بنهقون» 
(2) 


الحدیئتفسیر القمّی :جاء الاو الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وهم سبعهةٌ ؛ من بنی عمرو بن وف : سم ؛ بش قیر . قد شهد تدرا [ 
اختلاف فیه . ومن بنی واقف : هرمیٌ بن عُمَیر . وهن بنی حارتة ۱ علیه بر 
رید وفُوٍ الذی تصَاّق بعرضه ؛ وذلک ان ال ی اه ۱ 
آمر یضدقه قجقل التاسن بَأنون بها , قجاء غلیّهُ ققال : با سول اللّه , واللّه 
ما عتذی ها انض ی يق., وقد جعلت عوضی 3 جلا , فقال له سول ااام 
صلي الله علیه و آله : «قد قیل ال ضدقتک» وین کی ماژق بن اسان 
آبو آیلی عَبدٌ الَحمن بن کعب . ومن بنی سلمَة : غمژو ین عَنة ۰ ومن بنی 
ریق : سَلمَهٌ بن خر , ومن بنی العرباض : ناصرٌ 


۳ 


۱ 


هوّلاء جاوّوا الی سول آلله صلی الله عایة و آله تیکون م | : يا سول 
له , یس بنا فُهْ آن تخژح هک قأَنرل ال فیهم : دس خلی رما 
ولا علی الْمَرْضی ولا علی الذین لا یجدُون ما یُنفِمون حَتج ادا تصِخوا لله 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 49 1791.7 , عیون الحکم والمواعظ: ص 53 ح 
6 وفیه «خوف البعد عن الله » بدل «خیفه الله للبعد عن الله » . 

2- .التوبه : 92 . 

و ۰.عرض الانسان هو جانبه الذی یصونه من نفسه وحسبه , ویحامی عنه 
آن ینتقص ویثئلب . و «تصداقت بعرضی» ای : تصدقت بعرضی علی من 
ذکرنی بما برجع الی عیبه (النهایه : ج 3 ص 209 «عرض») . 

4- .التوبه : 91 و 92 . 


5- .تفسیر الققی : ج 1 ص 293 , بحار الأنوار : ج 21 ص 214 ح 2 , 
وراجع : مجمع البیان : جح 5 ص 91 . 


ص: 143 
3 2 مارم 


اعام ای فلت شام ری ار ی و ار ار او ان 


است . 


سوارشان کنی [ و ] گفنی: پر ۱۳۳ 
باز گشتند و در اثر اندوه , از چشمانشان اشک فرو می ریخت که [ چرا ] 
چیزی نمی یابند تا [ در راه جهاد ] خرج کنند» . 


حدیثتفسیر القثی :گریه کنندگان نزد پیامبر خدا آمدند . آنان. هفت نفر 
بودند : از بنی عمرو بن عوف : سالم بن عْمیر که به اثفاق همگان , در 
جنگ بدر شرکت داشت , از بنی واقف : هرمی بن غمیر , از بنی حارثه : 
2 
این فزان ات که پيامین خدا صلی ال کلبه و الم اد جک نوی آرستور 
داد صدقه بدهند و مردم شروع به آوردن صدقات [و کمک های خود] کردند 
. له آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! به خدا سوگند, من چیزی ندارم که 
تور کولی اسمت باسا عص سل ما سرخ ای اه 2 و 
آله به او فرمود : «خدا صدقه آت را پذیرفت» . از بنی مازن بن نخار 9۷ 
لبلی, غبد الرحماز ین کعتب , از بنی سلمه : عمرو بن غنمه , از بنی ریق : 
شلمه بن ضخر , و از بنی عرباض ز ناصر بن ساریه سلمی ۳۹ 
ی ایا وا وا 
توان: آمذن با شما را نداریم . پس خداوند, این ایات: را خر بارهم آنان قرو 
فرستاد : «بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند [ تا در 
راه جهاد ] خرح کنند در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند 
هیچ گناهی نیست , [ و نیز آبر نیکوکاران, ایرادی نیست , و خدا آمرزنده 
مهربان است . و [ نیز ] گناهی نیست بر کسانی که چون پیش تو آمدند تا 
بر مقرکبی] سوارشان کنی [ و آگفتی: «چیزی پیدا نمی کنم تا بر آن 
سوارتان کنم» 1 باز گشتند و در آثر اندوه 1 از چشمانشان اشک فرو می 
ریخت که [ چرا ] چیزی نمی یابند تا [ در راه جهاد ] خرج کنند» . اين گریه 
کنندگان, کفشی می خواستند که بپوشند [و به جنگ بروند و همان را هم 
سامرضلی لمخم اه داشت ور امارهان رها 


1- .یعنی کسانی را که از من ند حون و عیبجویی کنند, بخشیدم و آنها را 
حلال کردم . 


ص: 144 


الدژ المنثور عن الزهری ویزید بن یسار وعبد اللّه بن آبی بکرٍ وعاصم بن 
عمرو بن قتاده وغیرهم ان رجالا من المسلمین وا | زسول ال صلی الله 
علیه و آله وهَمّ البَکاوون , وقم سبقة تقرٍ من الأنصار وغیرهم ؛ من بنی 
عمرو بنِ عوف 0 را« 


بنی مَرّینهةَ عبد ی ۱ 1 
قاستحقلوا سول ال صلی الله علیه و آله وکانوا هل حاجم, قال: «لا آچة 
ما اه کر علیه». (1) 


الامام علی علیه السلام فی وصف الموهنی :جح طول الأسی (2) فْلوتَهم 
, وطول البکاء عیوتهّم ۰ (3) 


الک المتتور ۰ 4 ض .264 نقلا عن. این اسحاق واین. الفندر وابی 
لسع ورا : تاریخ الطبری : ج 3 ص 102 . 

.الأسی : الخزن (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 50 سا 
۴ .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 326 ح 39 . 


ص: 145 


الدرٌ المنثور به نقل از رُفری و یزید بن یسار و عبد اللّه بن ابی بکر و 
عاصم بن عمرو بن قتاده و دیگران :مردانی از مسلمانان گریه کنان نزد 
پيامیر خدا ضلی اللف علیة و اله: آمدند » آنان: هفت نفر از. انضار ق کی 
انصار بودند : سالم بن عمیر از بنی عمرو بن عوف , عتبه بن زید از بنی 
حارثه , ابو لیلی عبد الرحمان بن کعب از بنی مازن بن نچّار , عمرو بن 
عمرو بن جهام بن جموح از بنی سلمه , هرّمی بن عمرو از بنی واقف , عبد 
الله بن معقل از بنی مرّینه , و عرباض بن ساریه از بنی فزاره . اين عذه 
که مردمانی تهی دست و نیازمند بودند , از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
خواستند که مرکبی در اختیارشان بگزارد تا به جهاد بروند . ایشان فرمود : 
«من مرکبی ندارم که سوارتان کنم» . 


امام علی علیه السلام در وصف مقمنان :اندوه بسیار, دل های انا را 
ربش کرده است , و كزنة بسیار, دید گانشان را. 


ص: 146 


الفتوح بکی الأْشْتٌَ , ققال له عم علیه السلام : ما پبکیک ؟ لا آیگی ال 
یتیک (1) ! ققال : آبکی با آمیر الموهنین لأنّی آری الاسن بُفتلون تین 
یک وآئا لا آرزق السشهاده قَأفور بها . ققال له علماٌ علیه السلام : آبشر 
بالخیریا هالک 2۱۱ 


الامام الصادق علیه السلام ضمن کلام لَة فی أوصاف الفُوّنينَ الکالین 

قَهْم الحفعة عیشهم (3ا ‏ المنتقلة دیارُهم من اوتم الی ارص , الحمیضَهة 
نطومم من الیام , الذبلَة شْفاههّم من اللّسبیح , الَعْمش (4] النغیون من 
البُکاء , الصَفرٌ الوْجوه من السَهر 5 


عنه علیه السلام لها قیل لَة : ما علاماث المَومن ؟ :آرتقة : تومة نوم 
العرقی, + جاکلة کاکل. الخرضی : ویکازه کگاء اللکلی: , .ونعوده کفعور 
الوائب (6) ۰ (7) 


4 بُکاء المیون , 
خشته القلوب« .من رجعه الله تعالی.. 18۱ 


۳ .فی القضن : «عیناک» , وهو تصحیف . 

- .الفتوح : ج 3 ص 179 . 
ِ فی آلمصدر : «الکَفةٌ عیشهّم» , وما فی المتن آثبتناه من بحار الأنوار . 
قال فی شرحه : «الخفیْ عیشهم : آی بعیشون مختفین من الناس ؛ للخوف 

اه وا ۱ ی ار 

دنک 

4- .العمش فی العین : ضعف الرقیه مع شتلان دمعها فی آکثر آوقاتها 
ِِ 0 صِ ِِ ۰ 
ص 351 ح 54 . 
6- .فی المصدر : «الموائب» , والتصویب من مستدرک الوسائل : ج 8 ص 
40 2 9797 وجامع الاخبار . ۱ 
7- .صفات الشیعه : ص 105 ح 42 عن مسعده بن صدقه , جامع الاخبار : 
ص 215 ح 31د . 


8- .جامع الأحادیث للقمی : ص 64 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 96 ح 2271 
عن الامام علی علیه السلام ۰ جامع الاخبار ص‌ 259 ۳ 090 عن الامام 
الحسین علیه السلام . 


ره 17 
3 رحمت خدا 


الفتوح "آشتر گرپنست: علین علیه السلام به او فرمود :جرا کربه.هین کنین 
؟ خدا دیدگانت را نگریاند». گفت : ای امیر مومنان ! برای این می گریم 
که می بینم دیگران در رکاب تو کشته می شوند؛ اما شهادت؛ روزی من 
نمی شود تا بدان کامیاب شوم . علی علیه السلام به او فرمود : «بشارت 
باد تو را به خیر [و شهادت ], ای مالک ». 


اس ای یت سم ار متا اسان ف ات مسا ال 
: مخفیانه زندکی. مف. کتند کنند , پیو سته از سرزمینی به سرزمینی منتقل می 
شوند , شکم هایشان از روزه داری گود افتاده , لب هایشان از [بسياري ] 
تسبیح خدا خشکیده , چشمانشان از گریستن, کم سو گشته و چهره 
هایشان از شب زنده داری. به زردی گراییده است . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ اين سوال که : نشانه های مومن چیست 
؟ :چهار چیز : خوابش چون خوابیدن شخص در حال غرق شدن است , 


خوردنش چون خوردن شخص بیمار است 1 گریه اش چون گریستن زر 
فرزند مرده است , و نشستنش چون نشستن شخص آماده برخاستن است 


3 وخمت ایا مر خداضلی اه علمهخ ال" ره کم ها و پم ول ها 
[از خدا],؛ از رحمت خداوند متعال است . 


ص: 148 


3 / 4الرَحمَهُصحیح البخاری عن أسامه بن زید : آرسَلت اب 
جلیه و له ال : نّ ابنا لی فْیضي قائینا , قارسل یُفر ی السَلامَ , ویتقول : 
له ما أحَد وله ما عطی , ول عندة یاجل مُسَمَی قلتصیر واحتمیب . 


قآرسلت الیه تُفَسمْ عَلیه لته , ققام ومعَه : سَعذ بن عُبادهة , ومعادٌ بخ 
جَبل , وابی بِنْ 1/۳ بنٍ ۰ ۰ فژفع الیٍ سول الله صلی 
لله علیه و آله الصَیی و تفه تتقعق (1) , قال : حسبلة یه قال : کاتها 


سر (2) قفاشت غيناق ققال سعد : با سول ال ,ما هدا ؟ ققال : هذه 
0۵9« چا اللَةٌ فی فْلوب عباده , وائما ۱ من عباده الرحماء . [03 


حلیه الاولیاء عن آنس :تَظر الَبیعٌ صلی الله علیه و آله ای اینه ابراهيم وهَو 
في ججره یموث , قفاصت عَیناة , ققال له عَبدٌ الَحمن : آتبکی يا سول 
ال وقد تهیئنا عن البّکاء ؟! ققال : ای لم آنهکُم عن هذا , ان هذا رَحمَة , 
مهن لایرخم لا برخم ۰ (4) 


ِِ تفع : آی تضطرب وتتحلاک (النهایه : ج 4 ص 88 «قعقع») . 

: 2 : القربه الخلق (الصحاح : ج 5 ص 2146 «شنن») . 

3- ,صحیح البخاری : ج 1 ص 432 ح 1224 وج 6 ص 2686 ح 2942 , 
صحیح جح 2 ص 635 ح 11 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 184 ح 
8 وص 216 21858 , السنن الکبری : ج 4 ص 114 ح 7149 , 
صحیح ابن حبان : ج 7 ص 429 7 3158 , المصتف لابن , آبی شیبه 0 
ص 2.266 1 , کنز العمّال < ج 15 ص 2728 42902 نکن القفا.: 
ص 95 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 291 43 . 

4 .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 341 اس تب 
2 عن مکحول ؛ الأمالی للطوسی : ص 388 ح 850 عن عائشه 
وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 22 ص 151 ح 1. 


ص: 149 
3 ۸ 4 دل رحمی 


3 / 4دل رحمیصحیح البخاری به نقل از اسامه بن زید :دختر پیامبر صلی 
الله علیه و آله به ایشان پیغام داد که : پسرم از دنیا رفت ! بيایید . پیامبر 
صلن الله علبه و آله تغلام فرستاد .و فرمود : «ار خداست: آنچه مق,ستاند 
و از اوست آنچه می دهد , و هر کسی را نزد او اجلی معیّن است . پس 
شکیبا باش و در راه خدا به حساب آور» . دختر پیامبر صلی الله علیه و آله 
کسی را نزو اسان وهای و اسان را و کنو رام که اند .توافت 
صلی الله علیه و اله به همراه سعد بن عباده و معاذ بن جبل و ابیْ بن 
کعب و زید بن ثابت و چند نفر دیگر رفتند کودی: زا که خمان .فی. کتم 
گفت : مانند قشک خشکیده ای سینه اش صدا می کرد , به نزد پیامبر خدا 
ضلی. الله. علیه و آله آفردتند.. چشمان آیشان: غرق اشی شد . سفد کفت 
: این اشی ها چیست , ای پیامبر خدا ؟ فرمود : «این. رحم است که 
خداوند, آن را در دل های بندگانش نهاده است , و خدا به بندگان دل 
رحمش رحم می کند» . 


ابراهیم که در اغوشش در حال جان کندن بود , نگریست و اشک از 
چشمانش سرازیر شد . عبد الرحمان گفت : ای پیامبر خدا ! شما ما را از 
گریستن نهی کرده اید؛ ولی خود می گریید ؟ فرمود : «من شما را از این 
کار نهی نکردم . این رحم است و کسی که رحم نداشته باشد, مورد رحم 


[الهی ]قرار نمی گیرد» . 


ص: 150 


المعجم الکپیر عن آبی مامه :جاء رَجْلْ الي سول اللَهٍ صلی الله علیه و 
آله حین وف ابراهیم وعیناة تدمعان , ققال : با تب له , تبکی ملی هذا 
الشَخل (1) ؟! والذی تقتک پالحو , لقد دقتث انتی سر ولدا فی الجاملّه 
, کلم آسف منة , کلم اس فی الثراب احياء ! ققال تیال صلی الله 
علیه و آله : قما ذاک يأن کاتت الَحمة دَقبّت منک ؟ یَحرَنْ القلبْ وتدمه 
ات .علي. ابراهیم ب ولا کقول سا تهفخط الرت ۶ وا ی ابراهنم 
لمحزونون . (2) 


صحیح البخاری عن آنس :دخلنا مَع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله علي 
آبی سیف القَین , وکان ظثرا (3) لاءبراهیق علیه السلام , قَاأَحَدَ سول اللّه 
ضلی الله غیه و آله ایواهنم ففلة وشته , نم حقلیا علبه تفه دلی وایراهیم 
یَجودٌ بتفسیه , قجَقلّت عَینا سول اللّه صلی الله علیه و آله تذرفان , ققال 
له َبدٌ الرَحمنِ بن عوف : وأنت يا سول ال ؟ ققال : تابن وف , لها 
رحمة . تم آتبعها بأخری , قَقالَ صلی الله علیه و آله : ال القین تدم . 
وَالقَلبِ یِحرَن , ولا تقول الا رت نا . وائا بفراقک یا ابراهيمٌ 
لَمحزونون ۰ (4) 


المعجم الکبیر عن السائب بن یزید :ان ات صلی الله علیه و آله ما لک 

ثة طاهژ , درَقت عَیْ ای صلی الله علیه و آله , ققیل : يا سول ال , 
بکیت ؟! ققال الب صلی الله علیه و آله  :‏ القین تذرف , وا الم 
تعلب موان العلت ست ول نی لوصو محل. :۱۶ 


+ ال کل ۶ الم اون المعت ال آیفبه عضو فی الاضل ولد آاکتم ز التمایة 
دج 2ص 55 «سخلل») . 

- .المعجم الکبیر : جح 8 ص 230 ح 7899 ؛ مسکن الفوّاد : صٍ 

ِ .«ظتر ابراهیم : هو زوج مرضعته (النهایه «9(ِِ 
صی رصم ۱2۱۱139 امن ریصن 15 
ح 7150 . المصتف لابن آبی شیبه : جح 3 ص 267 ح 4 , تاریخ دمشق : ج 
3 ص 559 ح 9404 عن عمران بن الحصین وکلها نحوه , کنز العمال : ج 
5 ص 727 42898 ؛ مسکن الفواد : ص 93 . 


5- .المعجم الکبیر : ج 7 ص 153 ح 6667 , کنز العقال : ج 15 ص 622 
ح 42482 ؛ مسکن الفواد : ص 95 . 


ص: 151 


المعجم الکبیر , به نقل از ابو امامه :هنگامی که ابراهیم [فرزند پیامبر صلی 
الله علیه و آله ] از دنیا رفت , مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آمد و دید که ایشان اشک می ریزد . گفت : ای پیامبر خدا ! برای اين بچه, 
گریه می کنی ؟ سوگند به آن که تو را به حق بر انگیخت, من در جاهلیت, 
دوازده فرزندم را که همگی از اين [فرزند شماء جوان تر و آترخم انگیزتر 
بودند , زنده به گور کردم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «من 
چه کنم , اگر در وجود تو رحم نبوده است ؟ دل اندوهگین می شود و چشم 
بر بر ابراهیم اشک می ریزد جتری مق وم که کداوو را ناخشنود 
گرداند ۳ برای ابراهیم اندوهگینیم» 


صحیح البخاری به نقل از آتس :با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر ابو 
سیف آهنگر وارد شدیم . او شوهر دایه ابراهیم بود . پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ابراهیم را گرفت و بوسید و بویید . نوبت بعد که نزد او رفتیم, 
اشاس یا سای ای شا باستحا ال ار 
اک ری دار ان ن عوف سته ما هد مارح ۲ 
فرمود : «ای پسر عوف ! این دل رحمی است» و این جمله را دوباره 
ار کر زاره ات رت سس رده دا ای رب 
قل این ی شود ۰ الا جر اند رو کار وشوو سار 
سخنی بر زبان نمی آوریم . ما از فراق تو ای ابراهیم اندوهناکیم» . 


المعجم الکبیر به نقل از سائب بن یزید :هنگامی که فرزند پیامبر خدا , 
طاهر ‏ راز دسا وف چشمان ایشان اشکبار شد . یکی گفت : ای پیامبر 
خدا ! گریه می کنید ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چشم, اشک 
ف وود هشیر خیرم ی ای فد اندوهگین می شود؛ ؛ ولی بر خلاف 
رضای خداوند عز و جل سخنی بر زبان نمی آوریم» . 


ص: 152 


3 / 5المحَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تکی شُعیبٌ ای علیه 
السلام من خْبّ اللّه نی عمی , قرد اللَهْ الیه بتَضرَة وأوحی له ِِ 
, ما ها الْکاء ؛ شَوقا [لی الجَتٍَِ أم حوفا من الثار ؟ قالّ : الهی وسَیّد 

آنت تعلق: ها آنکن شوفا الوم عینی ولا خوفا فت الار . ولکتی اعتدث ِ 
ی ی ی ی : یا 
شعست ان ی دلی حفا فمتتا آی لفانی»,.با شعبت ادلی آخدمنک موشی 
بقن عمران کلیمی . (1) 


الامام علت علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و آله لمّا جاعخ 
جعقَرٌ بخ آبی طالب ین الحتَشه (2) , قاق [لیه واستقَلَهُ انتتی عشرة خطوه 
. وعاقَة وقل ما بَین عیتیه وتکی . وقال : قما آدری بایهما آتا أشَذٌ شُرورا ؛ 
هت آم بقتح الله علی بد آخیک عیبر ۱۱ ویکن فرحا بژونته. 
(3) 


عنه علیه السلام :آخی سول اللّه صلی الله علیه و آله بَينَ آصحابه , فلت 
: يا سول الله , آخیت بَينَ آصحایک وترکتنی قردا لا آج لی ! ققالّ : اما 
آخرتک لِتَفسی نت آعی هی الذیا ولأجزه.وانت مثب بقتزله هارون من 
موسی . ققمث وآتا آبکی من الجَدل (4) والسُرور , قأنشأث آقول : 
بتفسی یا المْصطقی الذیهدانا به الأحمنْ من عم الجهل ۰ ۳ 
لیات | ۵ 


1- .تاریخ بغداد : ج 6 ص 315 الرقم 3362 , تاریخ دمشق : ج 23 ص 73 
ح 5006 وفیه «اعتقدت» بدل «اعتدت» وکلاهما عن شدذاد بن اوس , کنز 
العمال : ج 11 ص 498 ح 32339 وراجع : علل الشرائع : ص 37 ح 1. 
2- .فی المصدر : «جخبشه» , والتصویب من بحار الا نداو 

.عون اخبار الزضا علبه التلام : ج 1 ص 2254 4, الخصال : ص 484 
ح 58 کلاهما عن محشّد بن زیاد عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام 
, بحار الأنوار : ج 21 ص 24 ح 19 . 

4 .الجَدّل : القرغخ (الصحاح : ج 4 ص 1654 «جذل») . 

5- .کنز الفوائد  :‏ 2 ص 180 عن سلیمان بن جعفر الهاشمی عن الامام 
الصادق عن ابیه عن جذه علیهم السلام , المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 


ص 186 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 338 ح 
11 . 


ص: 153 
3 محبت 


رک ۳ 0 
وحی فرمود : «ای شعیب ! این رنه ی ۱ انا اه ص ات یروت 
یا از ترس انش ؟» . گفت : معبودا و سَرورا ! تو خود می دانی که نه از 
شوق بهشت تو می گریم و نه از ترس آتش " بلکه دلم به محبت تو, خو 
کرده است و چون به تو بنگرم , مرا چه باک که با من چه شود ! خداوند به 
او وحی فرمود که : «ای شعیب ! اگر به راستی چنین باشد. پس لقای من 
خدمت گزار تو کردم» . 


آماخ غلی علیه اسلا تهتکامین. که عفر بن انی. طالب از خشه امد : 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله دوازده قدم به استقبالش رفت و او را در 
آغوش کشید و پیشانی اش را بوسید و گریست و فرمود : «نمی دانم از 
کم ار مان تر باشم ؟ ار آمدن نو ای.خعفر ,با از این. که شداوند, 
ی زا سوک اس و و و وا سای ی مه اد ۶ 
دیدن او اشک شوق و شادی ریخت . 


امام علی علیه السلام *پیا هیر خدا ضلی الله. علیه و. الهبار انش ز| [دو به 
دو ,] برادر هم قرار داد . من گفتم 5 ی 2۳ ! میان پارانت برادری 
افکندی و مرا تنها و بی برادر گذاشتی ؟ فرمود : «تو را برای خودم 
کداشتم نم دز کنیا و آخرته فوادر من هنیس که نرای هفه نع متر له 
هارون برای موسی هستی» . من برخاستم و در حالی که از شادی و خوش 
حالی می گریستم, اين ابیات را خواندم : تو را با جانم پاسداری می کنم, 
ای برگزیده ای که خدای مهربان به واسطه او ما را از کوری جهل. به راه 
آورد !تا آخر ابیات . 


کنه علیه السلام لا نهزج الا توم أَحج ن سول ال صلي الله کلیه و 


و ۳ کان سول اللّه صلی 
آلله علیه و آله بر , وما یه فی القتلی , واظَ رف من ین [لی السماء 
, قکسَرث جفن (1) سیفی , وقلث فی تفسی : لأْقایَلنْ به عنة حتّی أقتل , 
وحملث عََي القوم قأفرجوا , قاذا آتا بر سول له صلی الله علیه و آله قد 


وفع عَلی الارض مَغشیا عَلیه , قَقَمث علی رز اسه . قَتظرٍ الیّ وقال : ما ضَتَع 


الا باعل ۱ لت قرو با سول ام ور الجَر و له 
واسلموک , قتظر ال صلی الله علیه و آله الی کنیت ء (2) قد فلت الیه , 


1 ۳ : یبة » قَحملث علیها بسیفی أَضریها یمینا 
وشمالا حبّی ولَوْا الأدباف . ققال لت الب صلی الله علیه و آله : آما تسم با 
مه قدیکک فی الشّماء ؟ اِق مَلْکا بُقال لَْ : رضو موان , نادی : «لا سیف الا 


دو الققار ولا قتی الا علی» . قفبکیث شرورا وحمدث ال سَبحاته علی 


نعمته .۰ (3) 


1- .جفون السیوف : آغمادها , واحدها جَمُن (النهایه : ج 1 ص 280 
«جفن») . ۱ 

7 : القطقه العظیمه من الجیش (النهایه : ج 4 ص 148 «کتب») . 
3- .الارشاد : ج 1 ص 86 , کشف الغقه : ج 1 ص 194 , اعلام الوری : ج 
ض ۱75 کلیا عن یمه هار ای 202 صن 90 1 


ص: 155 


امام علی علیه السلام :در روز آحد , هنگامی که مردم از گرد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله پراکنده شدند , من چنان برای ایشان نگران و بی تاب 
گردیدم که از خود, بی خود شده بودم . من پیشاپیش پیامبر صلی الله علیه 
و آله شمشیر می زدم . در جستجوی ایشان باز گشتم ؛ اما ایشان را ندیدم 
. با خود گفتم : پیامبر خدا, کسی نیست که فرار کند . در میان کشتگان هم 
که ایشان را ندیدم . گمان بردم که از میان ما به آسمان برده شده است . 
پس نیام شمشیرم را شکستم و با خودم گفتم : با آن , چندان در راه پیامبر 
خدا می جنگم تا کشته شوم . بر دشمن تاختم و آنها راه را باز کردند . دیدم 
پیافیز .خدا .صلی الله علته و اله بر مین افناده و از جال ر فته انتشته » ثر 
بالای سرش ایستادم . نگاهی به من کرد و فرمود : «مردم چه کردند. ای 
علی ؟» . گفتم : کافر شدند, ای پیامبر خدا ! پشت به دشمن کردند و شما 
را تنها گذاشتند . پیامبر صلی الله علیه و له چشمش بت کرداتی. از 
دشمن ] افتاد که به طرفش می آمدند . فرمود : «اين گردان را از من دور 
کن , ای علی » . من با شمشیرم بر آنها تاختم و از چپ و راست, ضربه 
می زدم, تا اين که عقب نشستند . پیامبر صلی الله علیه و اله به من 
فرمود : «ای علی ! ایا صدای ستاینده ات را در اسمان نمی شنوی ؟ 
فرشته ای به نام رضوان فریاد می زند : شمشیری جز ذو الفقار نیست و 
جوان مردی جز علی نیست» . پس من از شادی گربستم و خداوند سبحان 
را بر نعمتش سپاس گفتم . 


الامام الباقر علیه السلام فی غزوو خیبر :حَرَج البّشیر الی سول اللّه صلی 


الله علیه و آله أنّ عَلیّا علیه السلام دَحَلَ الجصن , قَأَقبِلَ سول اللّه صلی 
الله علیه و آله قحَرَخ عَلیٌ علیه السلام یِتَقاة , فقال صلی الله علیه و آله 
قد ب تاکن نو 1 ۱ لمشکور , 9 ضنیعی ۱ لمَذ کور , قد َضی اللهٌ کف ورضیت 


آتا عني . قتکی علیذٌ علیه السلام , ققال له : ما یبکیک یا لد ؟ فقال : 
قرحا بأنْ ال ورَسولَة عثّی راضیان . (1) 


الهدایه الکبری عن عیسی بن مهدی الجوهری :خرجث اا وَالحسَن بنْ 
ون والکمین ب تراهم ات وطالت اظا سانم ففحت سن. هید 
وأحقذ ین الخصیب واحمٌ بن جنان , من جنبّلا (2) الی سامژا فی سته سبع 
ی ی ی تا ام اس ۶ ٍ الکسن علیه السلام 
نا یالُکاء قبل التهیته , قجَهرنا بالبُکاء ین یَدَیه وتحنْ ما بُیف عن سبعین 

رجا من آهل السّواد (3) . ققالّ : ان البِکاء من البٌرور ینقم ال مثل 
الشکر لها و 42 


آسد الغابه عن آبی راف :أ مَرّ الَبیهٌ صلی الله علیه و آله علیٍّ آن یلحم 
تون : ۹ یمشی الیل ویَکفن 
هار علی قدم القدیته .قلَا بلع یت صلی الله علیه و آله دوه ۰ قالّ 
: ادعواالی عایا - قبل ۱ لا بَفدژ آأن مش . قأتاة البمٌ صلی 
الل یه وال قاتا باه اعتهویی مره اما ند هم الوم« وه نا 
تقطران دما قتقل این صلی الله علیه و آله فی یِذیه , وقتخ بهما رجلیه 
, ودعا ل بالعافیه , قلّم بشتکهما حتّی استشهد علیه السلام . (5) 


1- .اعلام الوری : ج 1 ص 208 عن زراره , بحار الأنوار : ج 21 ص 22 ح 
- .جْلبِلاء : هو منزل بین واسط والکوفه (معجم البلدان : ج 2 ص 168) . 
3- .السّواد : : رستاق العراق وضیاعها التی افتتحها المسلمون علی عهد عمر 
بن الخطاب , سمی بذلک لسواده بالزروع والنخیل والأًشجار (معجم البلدان 
1 :272 
4- .الهدایه الکبری : ص 344 , بحار الأنوار : ج 81 ص 395 ح 62 . 


5- .آسد الغابه : ج 4 ص 92 الرقم 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 68 ح 
 . 6‏ المناقب للکوفی : ج 1 ص 365 ح 292 وفیه «یلقاه» بدل 
«یلحقه» , اعلام الوری : ج 1 ص 375 نحوه , بحار الانوار : ج 19 ص <ظ8 ح 
۳ 


ص: 157 


امام باقر علیه السلام در جنگ خیبر :پیک شادی برای پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله خبر اورد که علی علیه السلام وارد قلعه شد . پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله به طرف قلعه امد و علی علیه السلام به دیدار ایشان 
شتافت . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «خبر تحسین انگیزت و کار به 
یاد ماندنی ات به من رسید . خدا از تو راضی شد و من نیز از تو راضی ام 
. علی علیه السلام گریست . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «چرا 
گریه می کنی, ای علی ؟». گفت : از شادی این که خدا و پیامبرش از من 


الهدایه الکبری به نقل از عیسی بن مهدی جوهری :در سال دویست و 
پنجاه و هفت , من و حسن بن مسعود و حسین بن ابراهیم , و عثاب و 
طالب , فرزندان حاتم , و محمّد بن سعید و احمد بن خصیب و احمد بن 
جنان, از جنبلا (1) به ساما رفتیم ... . چون بر سَرورمان حسن عسکری 
علیه السلام وارد شدیم , پیش از "۳ و احوال پرسی , شروع به گریستن 
کردیم با آن که بیش از هفتاد نفر از اهل سواد (ما بودیم , در حضور وی ؛ 
صدایمان به گریه بلند شد . ان گاه فرمود : «کریه کردن از شادی به 
نعمت های خدا, به مثابه شکر گزاردن آنهاست . پس خرسند و شادمان 


باشید» . 


اد الحای یه تقل از ان رافع اضر لی اللت له ی له به.علی غلنه 
السلام دستور داد که در مدینه به او ملحق شود . علی , پس از روانه 
کردن خانواده پیامبر به نزد ایشان , خود در پی پیامبر صلی الله علیه و آله 
[از مکه آخارچ شد . و شب ها راه می پیمود و روزها پنهان می شد تا آن 
که به مدینه رسید . چون خبر ورودش به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید, 
فرمود : «علی را نزد من فرا بخوانید» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! او قادر 
به راه رفتن نیست . پیامبر صلی الله علیه و آله خود نزد او آمد و با دیدن 
علی علیه السلام , او را در آغوش کشید و با مشاهده پاهای ورم کرده اش 
که از آنها خون می چکید , دلش بر او سوخت و گریست . سپس دستانش 
را با آب دهانش تر کرد و به پاهای علی علیه السلام کشید و برای بهبودی 
اش دعا کرد . از آن پس , علی علیه السلام تا زماتی که بهشهادت. ر سید: 
از درد پا ننالید . 


1- .جنبلا : منزلگاهی میان واسط و کوفه است . ۳ 

هس عرسا ماو آیای غوای که ایا را ون وه ان مرن 
اتف وا ماکان ای ار متا و 
درختان به سیاهی می زند, سواد گفته اند . 


ص: 58 1 


الامام الصادق عن آبائه علبهم السلام رخ رَسولٌ ال صلی الله علیه و 
آله وعلیه خمیضَه (1) قد اشتقل بها , ققبل : با زسول اللّه هن کُساک هذه 
الجميصه 0 ققال کسانی خبیبی وضفیی وخاصّتی وخالِضتی وَالمَوّدی, ۳ 
وصیّی ووارئی وأخی , وأوّلْ المَوْهنینَ اسلاما , واخلَضهُم اٍیمانا , واسمخ 
لس کفا , سید التاس تعدی , فاد الق (2) المحجْلین , امامْ آهلِ الارض 
قلمٌ بن آبی طالب , قلم یَّل تبکی علی ابتل العصی من موجه شُوقا آلیه 
۳1۳ 


۳ / 6النفویالامام علی علیه السلام فی بیان م استحة" به المُتّفونَ الحتّه 
الذی کاتت أعجالهم فی الذنیا زاكية , واعهم باه , وکان لیلهّم فی 
ذنباهم تهارا تَخشْعا واستغفارا , وکا تهاژهم لیلا تحْشا وانقطاعا , قجعل 
اه لمع اجه آبا (4) , والجزاء توابا ۰ (5) 


عنه علیه السلام :ها لسن ! اخلطی يلك وتهاي یالدّاکرین , عل آن 


ِ- 


۳1 


تسکنی ریاض الخْلد عع الفْنّقین , وتشَتهی, بثفوس قد آقرح السْهَرٌْ رفة 
جفونها , وداقت فی الحلواتِ شْدّهُ کنینها , وآبکّی المشتمعین. عولذ آننتها : 
وآلان سوه السماتر ضَیَه زنینها , قاتها تُفوسخ قد باعت زيتة انا . واثرت 
لأخْرَة علی الاوّلی , اولیٌک ود دٌ الکرأمّه 1 بوم یخسز فیه المَبطلون , , ویحشَر 
الی بهم بالخستی والسُرور المتفون . (6) 


بالخميضه ۶ کوب قر اه صوف. عم وقیل .1 کین خضخه: .ال آن 
تکون سوداء خقآهت: ‏ وکانت من لباس الناس قدیما (النهایه : ج 2 ص 681 
«خمص») . 
اف ال لون. ۲ اي بیض مواضع الوضوه من الایدعن مالوجه فالاقدام 
ِِِ : ج 1 ص 346 «حجل») . 

- .الأمالی للصدوق : ص 250 ح 275 عن الأعمش , بحار الأنوار : ج 38 
صِ 6 ح 13 . 

4- الما ْ ۳ (الصحاح : ج 1 صٍ 9 «آوب») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 190 , بحار الأنوار : ج 7ص 207 ح 95 . 
6- .البلد الأمین : ص 318 , المصباح للکفعمی : ص 497 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 109 ح 14 وفیه 


«اخلصی» بدل «اخلطی» . 


ص: 159 


اتام صاوق یمالسا از رای ی لام مس ها سلی ال 
علیه و آله در حالی که لباس سیاه نقشداری توشیده یفن رون آفد: سک 
که ام سامت حط ين لباس را چه کسی » بر شما پوشانده است ؟ 
فرمود : «عزیزم و دوست صمیمی و نزدیک و یک رنگم و آن که از جانب 
من [ تعهّداتم را ] می پردازد , و جانشین و وارت و برادرم , و نخستین 
مسلمان , و خالص ترین در ایمان , , و بخشنده تبرین مردم » , و آقای 1 
پس از من , و جلودار روسفیدان, و پیشوای اهل زمین, علی بن ابی 
ی 

به او (علی علیه السلام ) پیاپی می گریست. تا جایی که ریگ ها از اشکش 


تر شد . 


3 / 6پرهی زگاريامام علی علیه السلام در بیان آنچه پرهیزگاران به سبب آن, 
سزاوار بهشت شده اند :انان که کردارهایشان در دنیا پاک است , و 
چشمانشان گریان , و شبشان در دنیا , به خاطر خشوع ورزیدن و استغفار 
کردن, روز است , و روزشان به سبب تنهایی و بریدن [از مردم ], شب . 
فن-خدا ون بففیت را بار شاه آبان معوات با باداش انشان فرار داد 


امام علی علیه السلام :ای نفس ! شب و روزت را با اهل ذکر بگذران . 
باشد که در بهشت های جاویدان با پرهیزگاران. هم نشین شوی , و خود را 
با جان هایی همانند ساز که شب زنده داری. پلک های نازک آنان را مجروح 
کرده , و در خلوت هایشان پیوسته در شوقی شدید به سر می برند , و ناله 
های زارشان, شنوندگان را به گریه می اندازد , و فریاد گریه هایشان, دل 
های سخت را نرم می گرداند . اینان, جان هایی هستند که زیب و زیور دنیا 
را فروختند , و اخرت را بر این جهان, مقدّم داشتند . اینان در ان روزی که 
باطل گرایان زیان می بینند , و پرهیزگاران با خوشی و شادی به سوی 
پروردگارشان محشور می شوند , مهمانانی گرامی [در نزد خداوند] هستند 


ص: 160 


3 / 7الرهذّالامام علت علیه السلام :اي الرْاهدینِ فب الذنی تبکی قُلوبمّم 
وان صَحکوا , , ویشتد خزنهّم وان قر حوا کر مس نفسَهّم وان اغتبطوا 
یما رُزقوا . (1) 


3 / 8اتباغ هل البيتِ علیهم السّلامالامام الحسین علیه السلام :قال عَلی 
عله البم لمولاخ توف الشامیٌ : ... هل تدری من شیعتی ؟ قال : لا وال 

. قال : : شیعتی ... تجری دموعهّم علی خٌدودهم , تارفن آلی ال فی 
قكاك رقابهم . (2) 


الارشاد :اه [آمیرّ المَوْمنينَ علیه السلام ] خَرَج ذات لیم من القسجد , 
وکاتت یله قمراء , أَمّ ِ (3) , ولجقة جماعة بقفون آنرم 4 فوَقف تم 


قال : من آنشم ؟ قالوا : تحن شیعتک یا آمیز المومنین . قَتقرسَ (4) فی 
وجوههم . نم قال قما لی ۷ آری علیکم سیماء النیعه؟ قالو ی 
الْشیقه یا آمیر المُوَمنين نین ؟ قفا : ضفر الوجوه من السَهر . عمش (5) 


الیو من البْکاء , دب الظهور من , القیام + فص التطونبسمق الصام: 
دبل الشفاه من الثعاء , علیهم عبر الخاشعین ۰ (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 113 , مطالب السوول : ص 52 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 78 ص 21 ح 82 . ۱ 
2 کنر القهاند «ه اض 87 غن دنر فم. آلافام. البافر خن آیید 
فلیمماالسام ار اهاز 7 ی 20 2 95 #مطالت. السکول ۶ص 
54 


3- .الجَبّانه : المقابر بلسان آهل الکوفه (راجع : معجم البلدان : ج 2 ص 
99) . 

4 .تفاس : آی یثثت وینظر (الصحاح : ج 3 ص 958 «فرس») . 

<- .العمش فی العین : ضعف الرویه مع سیلان دمعها (الصحاح : ج 3 ص 
2 «عمش») . 

6- .الارشاد : ج 1 ص 237 , الأمالی للطوسی : ص 216 ح 377 , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 150 ح 4 وراجع : تاریخ دمشق : ج 42 ص 491. 


خر 161 
3 7 زهد 
3 8 پیروی از اهل بیت علیهم السلام 


3 / 7زهدامام علی علیه السلام :؛زاهدان به دنیا , دل هایشان گریان است., 
اگرچه [در ظاهر] بخندند , و اندوهشان سخت است , هر چند [به ظاهر] 
شادند , و از خویشتن بسی ناخرسندند, هر چند به انچه روزی شان شده, 
شاد و خرسندند . 


و ار اخل نت یی الما ماع خسن علیم نام ععلی عا 
السلام به تفع از بارانش به نام توف شاف فرمود 0 آپا می دانی 
شیعه من کیست ؟». نوف گفت : نه, به خدا . فرمود ۰ «شیعه من ؛ ... 
اشک هایشان بر گونه هایشان جاری است , و برای آزادی خود [از دوزخ] 
به درگاه خدا زاری می کنند» . 


الارشاد :یک شب. امیر مومنان علیه السلام از مسجد خارج شد . شبی 
ایستاد و فرمود : «شما کیستید ؟». گفتند : ما شیعیان شما هستیم, ای 
امیر مقمنان ! امام علیه السلام در چهره های آنان خیره شد و آن گاه 
فرمود : «پس چرا نشان شیعه را در شما نمی بینم ؟». گفتند : نشان 
شیعه چیست؛: ای امیر مومنان ؟ فرمود : «زردی رخسارها از شب زنده 
داری , کم سویی دیدگان از گریستن , خمیدگی پشت ها از نماز خواندن , 
گود افتادن شکم ها از روزه داری کید نی لها از تام وبودن موز 
خاکساران بر آنها» . 


1- .مردم کوفه به قبرستان , «جبانه» می گفتند . 


ص: 162 


الامام الباقر علیه السلام :با آبا المقدام انضا شیعه علی غایة السلام 
الشاجبون التاجلون الذابلوت 4 ذابله شفاهیم 4 خميضه بطوئهّم 4 متغیره 
لوائُهُم , مَصفرهٌ 3جوههّم , ذا و جَنهْم (1) الیل انَحَدُوا الارضَ فراشا , 
واستفتلو الأرضَ یجباههم گنیژ شجودهم , گنیرة دموغهم , کنیژ ذعاوْهُم , 
کنیز بکاوهم , پفرخ الناس وهم یحرّنون .۰ (2) 


.جنْ علیه اللیل : آی ستره (النهایه نج 1 ص 307 «جنن») . 

: الخصال : : ص 444 ح 40 ,فلاح السائل : ص 468 ح 317 , صفات 
0 ص‌ 99 ۳ 19 نحوه وکلْها عن آن المقدام , مشگاه آلا نوا ص‌ 
0 ح 363 , بحار الأنوار : ج 68 ص 149 ح 2 . 


ص: 163 


امام باقر علیه السلام :ای ابو مقدام ! شیعیان علی, پریده رنگ و تکیده و 
خشکیده اند . لبانشان خشک است , شکم هایشان گود ۳ رنگ 
هایشان برگشته و رخسارهایشان زرد است و چون شب آنان را فرو 
پوشاند , خاک را فرش خویش می سازند , و پیشانی هایشان را بر زمین 
می نهند , , بسیار سجده می کنند , بسیار اشک می ریزند , و بسیار دعا می 
کت هار *می حستز سح شا دمانیعمی: کته انآ ندوهای انم 


ص: 164 


القصلٌ الرژايغٌ : جمود العین4 / 1عواملٌ جُمود القینرسول اللّه صلی الله 
ای لد یا خیر من یل , ویا أَجةد من آعطی . حلنا مشّا کج الی 
و , ولن کاتّتِ القلوبٌ قاسیَةٍ , وان کاتتِ الاأعینْ جامدة , وان 


کت اولی بالعد ات فایت: اولن تالم‌فوم. نا 


عنه صلی الله علپه و آله دما جفوغ القیون ل ین گنه الذنوب . وما ترة 
الذنوب الا من قله الورع , وما له الوَرَع الا من کنره الجفاء . وما کُنرَة 
الکفاء الا فر.خف ال نا ۱2۱۰ 


الامام علی علیه السلام : ما جفت الجموغ لا لِفَسوه القّلوب . وما قست 
القلون الا کنو الانوب . (3) 


عنه علیه السلام :شْبحاتک اللهُمٌ ویحمدِکَ !ما لِلعیون لا تبکی لِعَفلّه القلوب 
|ذا دْکتت مَخاقتک؟ (4) 


1- .الدعوات : ص 161 ح 446 , بحار الأأنوار : ج 80 ص 344 ح 27 . 

2- .الفردوس : ج 4 ص 115 ح 6359 عن انس ؛ مستدرک الوسائل : ج 
2 ص 39 ح 13458 نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب عن عیسی 
علیه السلام نجوه . 

3 .علل الشرائع : ص 81 ح 1 عن الأصبغ بن نباته , مشکاه الأنوار : ص 
7 ح 1500 , بحار الأأنوار : ج 70 ص 55 ح 24 . 

4 .الدروع الواقیه : ص 196 , بحار الأنوار : ج 97 ص 199 ح 3 نجوه . 


ص: 1905 
فصل چهارم : خشکیدگی چشم 


وال خنشدکید کی عتفنی 


فصل چهارم : خشکیدگی چشم4 / 1عوامل خشکیدگی چشمییامبر خدا 
و یل :خدایا ! ای بهترین کسی که از او درخواست می شود 

! و ای بخشنده ترین کسی که عطا می کند ! ما را از وضعی که خوش 
ی ی 
هر چند که دل ها سخت و چشم ها خشک شده اند و هر چند به عذاب, 
سزاوارتریم ؛ چرا که تو به امرزیدن, سزاوارتری . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خشکی و بی عاطفگی چشم ها , جز از 
بسیاری گناهان نیست , و بسیاری گناهان, جز از کمی پارسایی نیست . و 
کمی پارسایی, جز از بسياري جفاکاری (از حد و مرزها گذشتن) نیست , و 
بسیاری جفاکاری نیست. مگر به سبب دنیادوستی . 


امام علی علیه السلام :چشم ها نخشکیدند , مگر بر اثر سختی دل ها , و 
دل ها سخت نشدند , مگر به سبب بسیاری گناهان . 


امام علی علیه السلام :منژهی تو ای خدا ! و ستایش , تو را ! چشم ها را 
چه شده است که چون ترس از تو به میان می آید , بر اثر غفلت دل ها , 
اشکی: ای اتها خاری تعت نود ۱5 


ص: 166 


رسول ال صلی الله علیه و آله زين علامات السََاء : جُمودُ القین , 
وقسوةه القلب , , وشذة الچرص فی طلب الدنیا , وّالاصرار علی الذنب 3۳ 


عنه صلی الله علیه و آله ریغ خصال من السّقَاوه : جُمودٌ این , وقساوة 
القلب نوی الاعل :وب التقاء, 12۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مٌناجاه الشاکرین : "الق آشنکه الیی .: 
عّینا عغن البّکاء من خوفک جامدة , والی ما یسْدٌها طامحة . (3) 


الامام الصادق علیه السلام من دُعائْه :عودٌ یک من قلب لایَخسَغْ , و 
ین لاتدمَغ . (4) 

4 ) 2ما بُرَقَْ القلبِ ویْکیر الْمعهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :2 
قر صایْما فی رعضان من گسب علال , صَلّت عَلیه المَلاْکَة لیالت مضا 


ز مضان 
ها مفصافحه یل لاسام ال ارو وی اه رل 1 
دوه وترن قلید .9۱ 


۱ 3 


1- .الکافی : ج 2 ص 290 ج 6 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الخصال : ص 243 ح 96 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , مشکاه الأنوار : ص 447 ح 
6 وفیهما «الرزق» بدل «الدنیا» , تحف العقول : ض 1 فاد قی, اه 
بیع کب القو9ه : ج 2 ص 10 نحوه , بحار الأنوار : جح 70 ص 52 ح 11 


تسین مدع یه سرا -سکارم الاتلا 7 2ص 325 2656 
کلاهما عرن الامام الضادق عی آباتدخلمم اللام, ححف ااققول. : ض .12 
وفیه «وحب الدنیا من الشقاء» بدل «وحب البقاء» , بحار الأنوار : ج 77 ص 
2 ح 3 ؛ حلیه الأولیاء : ج 6 ص 175 , تفسیر القرطبی : ج 1 ص 463 
کلاهما عن آنس نحوه , کنز العقال :زج 16 ص 67 ح 43964 . 
ا ‏ دص تسش کت ااصحام, 


4- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 94 ح 253 عن معتّب وج 6 ص 37 ح 74 
عن پونس بن ظبیان . المزار الکییر : ص 2239 6 , فلاح السائل : ص 
6 ح 291 کلاهما عن معاویه بن عقّار , بحار الأنوار : ج 98 ص 136 . 
5- .شعب الایمان : ج 3 ص 419 ح 3955 عن سلمان , کنز العقال : ج 8 
ص 459 ح 23658 . 
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8 اتحم بان را تاو اک با شاوی کنو 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخشکيدگي چشم , و سختی دل , و آزمندی 
شدید در طلب دنیا و پافشاری بر گناه , از نشانه های شقاوت اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !چهار چیز , از شقاوت است : خشکیدگی 
7 چشم , و قساوت قلب , و ارزوی دور و دراز , علاقه به ماندن . 


امام زین العابدین علیه السلام- در مناجات سپاس گزادان :!خدای من ! ۰ به تو 
شکایت می کنم . . از چشمی که از خوف تو اشکی نمی ریزد , و به آنچه 
و 


امام صادق علیه السلام :[خدایا !] پناه می برم به تو از دلی که خشوع 
ندارد و از 2 چشمی که اشک نمی ریزد . 


4 / 2آنچه دل را نازک و اشک را زیاد می کندپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :هر کس در ماه رمضان , روزه داری را از درآمد حلال , افطاری دهد , 
فرشتکان .در تمام.شتب ها از مام بر آق دز ود هی فرستد « و در تب 
[عید ] فطر , جبرئیل علیه السلام با او دست می دهد , و کسی که جبرئیل 
علیه السلام با وی دست دهد , اشکش بسیار و داش نازک می شود . 


ص: 109 
الامام علی علیه السلام :کل العدس بُرِقٌ القلب , ویک المقة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :شکا رَجْلْ الی تبوه ال صلی الله علیه و آله 
قساوة القلب , ققال له : علیک یالعدس , قلَه برق القلت ور الَمقة . 
۸ 


1- .الکافی : ج 6 ص 343 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , المحاسن : ج 2 ص 306 ح 2017 عن السکونی عن الامام 
الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام وفیه «ویسرع» بدل «ویکثر» . بحار 
ی 

- .الکافی : جح 6 ص 343 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 306 ح 2016 وزاد 
فی آخره «وقد بارک علیه سبعون نبیا» وکلاهما عن عبد الرحمن بن زید 
[بن آسلم] , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 258 ح 2. 
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اما فلی غایی الساام وی و ی بای کوش را وهی کرد 
اما ضادق یه شام مرو از هل تافو خها صلیلاه عاید 


۵ الم تکوم کرت بامیر ضلی الله عليه و آله .نف ای فر مود فد حور * 


ص: 170 


القصلّ الخایس : آثار البکاء من خشیه اللّه5 / 1تمچیصّ الذنویرسول اللّه 
یالتعا و لت و کی ایا ار 3 


عنه صلی الله علیه و آله ۱۱ کت ان 
(2) حوف الثار أَعادغ اللَه نها .. 


نی لت قت ون . فمطز من هنن اب من الم ی 
ال عز و جل من دُنویه , قان بعَتَهٌ بَعتَهْ مُطّرا , وان قَبَصَه قَبصَهٌ مطیّرا . 
(4) 


جامع الأخبار عن نس عن رسول اللّه صلي الله علیه و آله نما ین مین 

تیکی من شته ال تعالی الا غقر ال له زنوتة ر وان کاتت آکتزر هن تجوم 

الشماه وعدد فطراج لیعر قراً : «قلیحکُوا قلبلا ولتتکوا کنیدا جر 
کائوا یکسبون» (2) . (6) 


1- .کنز العمال : ج 3 ص 148 ح 5912 نقلاً عن الرافعی عن آنس . 
مان لصو فین انسان.هن فشتدر ک: | لوسانل.:. 
3 ازشاد القلوب : ص 97 . 


4 معجم السقر . : ص 387 ح 1309 , الفردوس :ج 1 ص 196 ع 742 
۰ التوبه : 82. 


۳ .جامع الأخبار : ص 259 ح 691 . 
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فصل پنجم : آثار گریستن از ترس خدا 


ناک کرفن اسان 


فصل پنجم : آثار گریستن از ترس خداد5 / 1پاک کردن گناهانپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :کسی که از ترس خدا بگرید , خداوند , او را می 
امرزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از گناهی گریه کند , خداوند , او 
رای اهرت ده هو کنین آز پرتشن انس قههع حر تدم حدآهند :ء او را اد آن 
در پناه خود می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دهم قهارر فی: نود ورعت: ح من 
گیرد و به یاد بعضی از ز گناهان گذشته اش می افتد و به اندازه بال پشه ای 
از ز چشمانش اشکی می چکد . پس خداوند عز و جل او را از گناهانش پاک 
سا را ی ار 
جانش را بگیرد . پاک از گناه , جانش را گرفته است . 


جامع الأخبار به نقل از آ تس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : 
«هیچ موّمنی نیست که از ترس خداوند متعال بگرید , مگر آن که خداوند , 
گناهانش را می آمر ند / اگر چه گناهان او بیشتر از ستارگان آسمان و 
شمار قطرات دریاها باشد» . ایشان سیس اين آیه را خواند : «از ز این پس. 
کم فب ختدتق و به: خر آق آنخه به دست "هی آور تقد م نان می: گرنتد» . 


طر. 172 


رشول له ی الم علیه و الم کنق شاه ول ها الدی کیجم عن 
الحطایا ؟ :الجْموعٌ , والحضوم , والأْمراض . (1) 


ریبع الأبراٍ :خطت ای صلی الله علیه و آله , قتکی رَجُل تین تیه , ققال 
: لو شهدکم کل مَوْمن کان عَلّیه من الذُنوب آمثال الجبال الرواسی , , لعْفْرَ 
هم ینکاء هذا الَعْلِ ؛ودیک أنْ القلانگه له (2) تدعو له رَحقة الله » وتقول 
له شم اتکی فیمن لا تبکی . (3) 


الاسام علت علبه الشسلام تا العند من خشعه اللد تعحص (قا رتخد (ظا 


لامام الحسین علیه السلام :لا رتگی القب من کشته له تعالی , تحاتّت 


الامام زين , العابدین علیه السلام ما من مَوْمنِ دَرَفت اه هن کته اند 
الا عقر اله لد ۳ 


عنه علیه السلام هن دُعایّه فی الاستقاله : آنت تفسَک بالعفوٌ 


قاعف عَنی , قد تری با الهی قیض دمعی من خیفتک , ووجيبِ قلبی من 
خشبتک . (9) 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 129 44154 نقلاً عن الشیخ شمس الدین بن 
القماح فی مجموع له عن خالد بن الولید . 

2 . کذا فی المصدر والظاهر أنْ کلمه «له» زائده من سهو النساخ 

3- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 410 , الاصابه 6 460 عن المیم بن مالک 


4 .تمخیض الدنوب - ای ازالتها (النهابه : :4 ضر 202 نحص 

5- ,غرر الحکم : ج 3 ص 262 ح 4432 و ص 240 ح 4355 نجوه , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 186 ح 3776 وص 195 ح 3996 . 

6- .تحاتثك : ای تساقطت (النهایه : جح 1 ص 337 «حت») . 

7- .ارشاد القلوب : ص 98 . 

8- .عوالی اللالی : ج 4 ص 32 ح 113 . 


و الخیهه تایه غ ی 69 لاه و مب الضزاه الک ی 7 


مصباح الزائر : ص 76 , المزار للشهید الاول : ص 229 ولیس فیه صدره 
الی «بالعفو» , بحار الانوار : ج 100 ص 409 ج 66 . 


ص: 173 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ اين سوال مردی که : چه چیزی 
گناهان مرا می زداید ؟ :اشک ها و فروتنی و بیماری ها . 


ربیع الابرار "پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه می خواند که مردی شروع 
به گربستن کرد . فرمود : «اگر هر مومنی با گناهانی به اندازه کوه های 
سر به آسمان کشیده در اين جمع شما بود , با گریه اين مرد , آمرزیده می 
شد : چرا که فرشتگان برای او از خدا رحمت می طلبند و می گویند : بار 
خدابا ! شفاعت گریه کنندگان را در باره کسی که نمی گرید . بپذیر» . 


امام علی علیه السلام :گریستن بنده از ترس خدا , گناهانش را پاک می 
کند . 

امام حسین علیه السلام :هر گاه بنده از ترس خدای متعال بگرید , گناهان , 
مانند برگ درخت از او می ریزند و همانند روزی می شود که از مادرش 
متولد شده است . 


زب و 00 


امام زین العابدین علیه السلام از ِِ ایشان در طلب بخشش ِ نف که 
خویشتن را باگذشت نامیده ای . ۶ رن دی در . معبود من ! می بیلی 
که چگونه از ترس تو , اشکم رون ۹ ترس تو , دلم لرزان است . 


ص: 174 


الامام الصادق علیه السلام :ان الرَجْلَ لیکون یت وتین الجَتّه أَکتژ ما تین 
ری والترش کته نب .تما و ال کت من تاکز ول 


الامام تال ان علیه السلام ؛التکاء تلاته + أحذُها من خوفیٍ اللّه 4 ومن هرب 
الخطیته , ومن خَشیه القطیعه ؛ قأقّا ال 9 قَهَو کفاره الُنوب , والثانی فهْو 
طهارة العیوب , والثالثك قَهْو الولایة مَعّ رضاء المحبوب . فتمره کفازه 
الذنوب التجاه من العقوبات 1 وتمره و طهاو لغیوب ِ. ِ , وَالدرجة 
الغلیا , وتهرخ الولایة مع زضاء العحبوب اوه والریاه 


5 / 2نوژ القلیالامام علیخ علیه السلام :البْکاء من حشته الله نی القلب , 
ویعصم من معاوده النب ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :طلَبتْ نو القلب قَوجَده فی التَفَکر والبْکاء . 
)4) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 3 ح 4 عن آحمد بن الحسن 
الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : 
ص 495, بحار الأنوار : ج 93 ص 329 ح 4. 

2 .المواعظ العددیه : ص 359 . 

3- ,غرر الحکم : ج 2 ص 111 ح 2016 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 
ح 119 . 

4- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 173 ح 13810 نقلاً عن مجموعه 
النتتهید: 
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5 روشنایی دل 


امام صادی علیق انس لام ی گناهانش الم و 
ار تا و را 
فاصله پلک او با تخم چشمش می شود . 


امام علی علیه السلام :گریه بر سه گونه است : یکی از ترس خدا , دیگری 
برای فرار از گناه , و دیگر از ترس جدایی . گریه نخست, کفاره گناهان 
است . دومی پاک کننده عیب هاست و سومی پیوستن است , همراه با 
خشنودی محبوب . ثمره کفاره گناهان . رهیدن از کیفرهاست . ثمره پاکی 
از عیب ها , نعمت جاویدان [ بهشت ] و [رسیدن به ]درجه بالاست و ثمره 
پیوستن همراه با خشنودی محبوب , دیدن است و افزونی . 


5 / 2روشنایی دلامام علی علیه السلام :گریستن از ترس خدا , دل را 


امام صادق علیه السلام :روشنایی دل را جستم و آن را در اندیشیدن و 
گریستن یافتم . 


ص: 176 


5 / 3رَحمَه اللّه عژوجلر سول اللّه صلی الله علیه و آله :لو أن یاکیا تکی 
فی امه م لحم اللة ولیک الاتة لیکانه : از 


عنه صلی الله علیه و آله فی ژعاع عم لا علیه السلام ابا فترل ار کات 
باداخم العرات ما حصل العتراب تا کاشعع الکسات بسا ول الکسات 
22 


الامام علیخ علیه السلام :البِکاء من جشیه 1 یفتاغ الحمه . (3) 


2 ۳1 


الامام العسکری علیه السلام من عائه فی الطباح :ال قضل علی شحتد 
وله , وعَجُّل فَرَجی , واقل عنرتی , وارخم عَبرتی . (5) 


1- .|رشاد القلوب : ص 96 , الکافی : ج 2 ص 482 2 نجوه وص 1 
1 عات: الا غهال. < صِ 0 .ح 1 وفیهما «لرحموا» بدل «لرحم اللّه . 
والثلائه الأخیره عن محمد بن مروان عن الامام الصادق علیه السلام با 
الأنوار : : ح 93 ص 331 ح 14 , شعب الایمان : ج 1 ص 495 ح 811 عن 
مسلم بن یسار وفیه «من الامم رحموا» بدل «لرحم الله ...» , البدایه 
والنهایه : جح 9 ص 312 عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , کنز العمال : ج 
3 ص 147 ح 5907 . 

2- .مهج الدعوات : ص 195 عن الامام الحسین علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 95 ص 399 ح 33 . 

3- .غرر الحکم : ج 2 ص 121 2051 . 

4- .مصباح المتهجد : ص 739 830 , الاقبال ۰ ۱ ۳ 
جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام , کامل الزیارات : ص 93 ح 93 
عن علی بن مهدی بن صدقه الرقی عن الامام الرضا عن آبیه عن جدّه عنه 
علیهم السلام 1 الأنوار : ج 100 ص 264 ح 2 . 

5- .مهج الدعوات : ص 333 , مصباح المتهجد : ص 2230 337 , تهذیب 
الأحکام اک( اسناد الی ات افل: الییت عانهم 


لسلا 
م‌ ت 

4 زقلا [ 

7۹ ِ 


1 
5 رحمت خدا 


5 3رحمت خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر یک نفر در میان یک 
ات ری وا نون خاطو یه آزیریر ان ات نیت کند : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که به علی علیه السلام آموخت 
ای فرو فرستنده برکت ها ! ای رحم کننده بر اشک ها ! ای بخشنده 
لغزش ها ! ای زداینده غم ها و رنح ها ! ای صاحب خوبی ها ! 


امام علی علیه السلام : گریستن از ترس خدا , کلید رحمت است . 


امام زین العابدین علیه السلام در زیارت قبر امیر مقمنان علیه السلام 


امام عسکری علیه السلام از دعای ایشان در صبحگاهان :بار خدایا ! بر 
محمد و خاندان او درود فرست, و در گشایش کارم تعجیل فرما ۰ و از 
لغزشم در گذر , و بر اشکم رحم اور . 


ظر 178 


السلام با 1 وم ین دق و تعالی 
: جَراوه مغفرتی ورضوانی یوم القیامه ۰ (2) 


5 5حْثْ اللّه عرژوجلرسول اللّه صلی الله علیه و آله : ال تعالی بح 
کل باي زین 2 


مستدرک الوسائل :قالَّ ال تعالی لداود علیه السلام : آدعنی بهدّا الاسم : 
یا حبيتٍ البکائین . (3) 


لامام علت علیه السلام فی ذکر خدیت هعراج الّیِت صلی, الله علیه ,و آله 

:فا اللَهُ تعالی : ۲ ۱ 

خلی, بأَحْد قوتا 1 س دونا 1 وینام سُجود | 1 ویطیل قیاما 4 وبِلرَم ضمتا 
یتگل علن . یکی کبرا .وال صحکا . وخایت هرا . ولد العسچد 
0 


الکافی عن آحمد بن محقد بن آبي نصر :فْلث لأبی الحسَن [الرْضا علیه 
السلام ] : جُیلث فداک, ائی قد سألث اللَة حاجة مد گذا وگذا سَتَة , وقد 
حلَ قلبی من ابطانها شَیءٌ ققال علیه السلام : یا أَحمَذ . اک والشیطان 

(5) ! ان آبا جعقر ضَلواث ال علیه 
کان تَقول : «(0 الومن جَسال ال عز و جل حاجة .خر عنة تعجیل 
اجابته ه خبا لضوته واستماع تحیبه » ۰ (6) 


1- .عدذه الداعی : ص‌ 160 العف 9 ص‌ 240 عن الامام الکاظم عن 
آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : 2 2 ص 96 ح 2274 من دون اسناد 
الامام لایر خایه لاسام خایمن کم <بمم لادم ای الوا جع 
3 ض 334 ع. 25 ۶ الدفاء للطیراتی : ض 370 2 1227 عن. امبه ین 
صفوان نحوه . 

2- . آعلام الدین : ص 146 , ارشاد القلوب : ص 

3- :مشستتدرک. الوسائل : ج 11ص 0ص ح ۰ تقلا غین القجای 
الراوندی فی لب اللباب . 


.ٍرشاد القلوب : ص 199 205 , بحار الأأنوار : ج 77 ص 30 ح 6 . 

- .القنوط : وهو أشذ الیأس من الشیء (النهایه : ج 4 ص 3 «قنط») . 
۳ .الکافی : جح 2 ص 488 ح 1 , قرب الاسناد : ص 385 ح 1358 , عله 
الداعی : ص 187 , بحار الأنوار : ج 93 ص 367 ح 1. 


ص: 179 
5 خشنودی خدا 


5 < دوستی خدا 


5 / 4خشنودی خداامام باقر علیه السلام :ابراهیم پیامبر , گفت : معبودا ! 
پاداش بنده ای که از ترس تو صورتش را از اشک تر کند , چیست ؟ خدای 
متعال فرمود : «پاداش او , امرزش و خشنودی من در روز قیامت است» . 


5 / 5دوستی خداییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند متعال , هر گریه 
کننده اندوهگینی را دوست دارد ۰ 


مستور کی السانل. عخدای ال به.داهوی غلبه السلای دحی, فرموی که« 
«مرا با این نام بخوان : ای محبوب حور کنندگان » : 


امام علی علیه السلام در بیان حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله 
:خداوند متعال فرمود : «ای احمد! چنین نیست که هر کس گفت : خدا را 
دوست دارم , دوستم بدارد , مگر آن گاه که قوتی بر گیرد , و خرقه ای در 
پوشد . (1) و در حال سجده بخواید , و ساعت ها به نماز ایستد , و 
خاموشی در پیش گیرد , و بر من توگل نماید , و بسیار بگرید , و خنده را 
کم کند , و با هوسش بستیزد , و مسجد را خانه خود قرار دهد . 


الکافی به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر زبه امام رضا علیه السلام 
گفتم : قربانت شوم ۱ من چند سال است که از خدا حاجتی خواسته ام و از 
تخیر اجابتش , در دلم شکی افتاده است . فرمود : «ای احمد ! مبادا 
ی ی آباقر علیه السلام می 
فر مو : گاه موّمن از خداوند عز و جل حاجتی می خواهد و خدا , اجابت 
شدن 3 را به تاخیر می اندازد ؛ ۰ چون صدای او و شنیدن ناله اش را 
دوست دارد» . 


1- .یعنی از مال اندوزی و خوراک و لباس زیاد بپرهیزد و به قوت و لباس 


کم بها بسنده کند . 


ص: 190 


الامام علیت علیه السلام :یا أحتف , ان ال سُبحاتَة أَحتٌ أقواما ... قاموا 
الیٍ صلاتهم معولین باکین تاه خاخوی. مش سین 307[ 


- 


ویرئون , , صطفون لیلة مُظلمه بهماء ء یبکون . (1) 


5 / 6/جابَة الشاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الْکاء من خشته اللّه 
مفتاح الرَحمه , وعَْلامَة القبول 7 وبابٌ الاجابه. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :با العْیونِ وحشيَةٌ الملوپ برَحمه اللّه عز و جل 
, قاذا وجدتئموها قَاغتیقوا الذعاء ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام :أطلّب الاجابّة عند اقشعرار الجلد . وعنة افاضه 
العبتو . وعنة قطر القطر . ولذا کاتتِ السْمس فی کید السّماء آو قد زاغت 
(4) ۰ (۵) 


1- .صفات الشیعه : ص 119 ح 63 عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأنوار : ج 
7ص 219 ح 132 . 
۰ القلوب : ص 98 . 

- .الفردوس : ج 2 ص 21 ح 2138 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 96 ح 
ِِ کلاهما عن الامام علی علیه السلام وفیه «من رحمه الله » بدل 
«برحمه اللّه » , بحار الأنوار : ج 93 ص 336 ح 30 . 
4 .زاعت : ای مالت عن مکانها (النهایه : ج 2 ص 224 «زیغ») . 
5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 96 ح 2275 , بحار الأنوار : ج 93 ص 346 ح 
9 . 


ص: 181 
5 / 6 اجابت دعا 


امام علی علیه السلام ای احنف ! خداوند پاک , مردمانی را 4 3 
دارد ... که برای نمازشان بر می خیزند , گاه نالان و گریان و گاه تسبیح 
گویان . در محرایشان می گریند و می نالند , و در شب تار به نماز می 


5 7 واجایت دغاییامیر خدا ضلی الله غايه.و اله: ‏ کريت از ترین شرا : 
کلید رحمت و نشانه پذیرش و در اجابت است . 


ای که ی لاخ اه رس ها و سول هام ار رجعت 


خداوند عز و جل است . پس هر گاه اين دو را [در خود] یافتید , دعا کردن 
را غنیمت بشمارید . 


امام باقر علیه السلام :اجابت [دعا] را در هنگام لرزیدن پوست , و در 
هنگام سرازیر شدن اشک , و در هنگام باریدن باران . و در هنگامی که 
خورشید به وسط اسمان می رسد يا زوال می یابد , بجوی . 


ص: 182 


عنه علیه السلام :اي الضَّع (2) والصّلاه من اللّه تعالی یکان , |ٍذا کان 
العبذٌ ساجدا للّهٍ ,قان سالت دُموغة قَهّنالک تنل الرَحمَهٌ قاعتیموا فی 
تلک السَاعه السالَة وطلّت الحاجه . ولا تستکیروا یا ما تطلبون , 

عند ال کت ما تقذرون . (2) 


الکافی عن علیّ بن آبی حمزه, اقا آبو عبد اللّهٍ علیه السلام لأبی بتصیر : 
ان خفت امرا یکون , او حاجّة ثریذها . قابةاً ال ومجْدة : وائن عَلیه کما 
و هه وضل علی الثیر؟ صلی الله علية و آله , وسَل حاجتک , وتباک , ولو 
ی آبی علبه السلام کا تَقول : ان أَقرّت ما یِکون القبة 


الامام الصادق علیه السلام :| اقشَعرٌ جلدذک ودمعت عیناک , قدوتک دوتک 


, ققد فص قصدک ۳ 


الکافی عن اسحاق بن عقار :فلت ۳ عبد اللّه علیه السلام : کون ادعو 
قأشتهی البکاء ولا یجیوّ نی / ورْما دکرث بعض من مات من آهلی قارق 
وابکی فعل تج دلی ؟ فهال.: تقم قَتدکرهم , قاٍذا رققت قابک وادغ ریک 
تبارک وتعالی . (۵) 


5 / 7شروژ القیاقهربیح الابرار عن آنس :کر سول له صلی الله علیه 
آله ار وتین یدیه بشما اشتدٌ بُکاوْهُ , قترّل جبریل ققال : یا محَمذ ۳ 
ال عز و جل ول : وعرّتی وجلالی وگرمی وسَعه رَحمتی , لا تبکی ۶ 
عبر قوالسا الا اکترت ضحک نی اه .۱۳ 


ماوی ۲ 


صاع لقن مالمتالعه فی. السال مالرعبه (النمایه «ع دض 85 
«ضرع») . 

2 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 97 ح 2275 , بحار الأنوار : ج 93 ص 346 ح 
9 


3- .الکافی : ج 2 ص 483 ح 10 , عده الداعی : ص 161 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 334 ح 25 . 


4 .الکافی : ج 2 ص 478 8 , الخصال : ص 82 ح 6 , عده الداعی : ص 
4 وزاد فیه «ووجل قلبک» بعد «عیناک» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 14 
ح 2021 وفیه «نجح» بدل «قصد» , بحار الأنوار : ج 93 ص 344 ح 5 . 

5- .الکافی : جح 2 ص 483 ح 7 , عذه الداعی : ص 160 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 334 ح 25 . 

6- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 403 . 


ص: 193 
5 | 7 شادمانی در روز قیامت 


امام باقر علیه السلام : التماس و زاری کردن و نماز, نزد خداوند متعال, 
جایگاه خاضٌی دارند ,. هر گاه بنده برای خدا در سجده باشد , اگر اشکش 
جاری شد, آن هنگام, رحمت نازل می شود . پس در آن لحظه درخواست و 
طلب حاجت راغنیمت شمارید و چیزی را از انچه می طلبید , زیاد میندارید 
"ژیرا انچه نزد خداست, بیش از آن.است که می بندارند.. 


الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه :امام صادق علیه السلام به ابو بصیر 
فرمود : «اگر از وقوع پیشامدی بیم داشتی , يا حاجتی خواستی , به نام 
خدا اغاز نما و او را آن گونه که سزاوارش هست , تمجید و ثنا گو و بر 
اسر یرال را اه ی وا ی را 
کربه وا داز و اگر شد , به اندازه سر مگسی اشکی بریز 2 
۱ 2 ترین زمان بتوم به پرورد کار عز ول 
زمانی است که در سجده است و می گرید . 


امام صادق علیه السلام :هر زمانی که بدنت به لرزه در آمد و چشمانت 
اشکبار شد , آن لحظه را غنیمت شمار؛ زیرا به تو توجّه شده است . 


الکافی به نقل از اسحاق بن عمار نبه امام صادق علیه السلام گفتم : ۰ من 
ی و ی ی ی ی رس سا 
یکی از کسانم که مرده است, مي افتم و دلم می سوزد و می گریم . 
اين جایز است ؟ فرمود : «آری ی ی 
گریه نما و به درگاه پروردگار بزرگ و بلندمرتبه ات دعا کن» . 


5 / 7شادمانی در روز قیامتربیع الایزار هه تفل. از ,| کن :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله از آتش دوزخ , یاد می کرد . غلامی حبشی که در آن جا 
حاضر بود , سخت گریست . جبرئیل فرود آمد و گفت : ای محشّد ! خدای 
عز و جل می فرماید : به عرت و جلالم و بخشندگی و گستردگی رحمتم 
سوگند, چشم هیچ بنده ای در دنیا نمی گرید مگر آن که در آخرت خنده اش 
را بسیار می گردانم . 


ص: 184 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله کل ین باکته وم القیاقه لا ثلات آعین : 
یز بت من حشیه ال , وی عَصّت عَن محارم ال 
فی سبیل الله . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کل ین باکت یوم القیامه لا تلائة : ین عَصّت 
عغن محارم الله , وعغین سهرت فی طاعه الله ی اه ود اللیل 
مهن حشیه الله . (2) 


کشف الفقّه عن یوسف بن أسباط :حدّّنی آبی قالَ : دخلث مسچد الکوقه 
فاذا ات ناجی رت وقو ول في جواه ز که وجهی را کی 
الاب له . قفْمث له قلذا هو علٌ بخ الخسین , قلمّا انقجر 
لیر تهست ال ققلت 2 + این سول للم تعیب تفس وود: فضای 
له یما قصَّلک؟! قبکی, , 2 قال : حدتنی عمژو بن غُنمان عن أسامة بن 
ید قال : قال سول ال صلی الله علیه و آله : کل ین باکیة یوم القیاقه 
1 آر ای غیج کت من عشته آللت, ون فعت فی‌سیل له 
ون عطت عن محارم لوغ بانت ساجزة ساجذة , آاهی ها ال 
المَلائْكة, پقول : أَنظرواً الی عبدی ! ! روحة عندی وجَسدة فی طاعتی؛ قد 
ِ ِ بدنهة 2 0 بدعونی خوفا من عذابی , وطمَعا فی 


1- .الخصال : ص 98 ح 46 , ثواب الأعمال : ص 211 ح 1 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , کتاب من لا یحضره 
الفقیه : ج 1 ص 318 ح 942 من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله , 
الکافی رام انا ام الاتر 
علیه السلام نحوه , بحار الأأنوار : ج 93 ص 329 ح 8 ؛ حلیه الأولیاء : ج 3 
رن 10 عن ای تشر بزه: تخوم:: 

2 .الکافی : ج 2 ص 482 ح 4 عن صالح بن رزین و محمد بن مروان , 
الزهد للحسین بن سعید : ص 77 ح 206 عن صالح بن رزین , عذه الداعی 
: ص 157 , بحار الأنوار : ج 93 ص 332 ح 21 . 

3- .فی المصدر : «اربعه» , والصواب ما اثبتناه . 


4- .الجَقَاء : البعد عن الشیء , جفاه : بَعَدّ عنه (النهایه : جح 1 ص 280 
«جفا») . 

5- کشف الغقه : ج 2 ص 311 , بحار الأُنوار : ج 46 ص 99 ح 88 ؛ کنز 
العمال ج 15 مي 872 ج 43468 نقلاً عن الرافعی عن آسامه بن زید 
نحوه وفیه من «کل عین باکیه یوم القیامه . 


ص: 19 


شامین دا اصلی لاه یو ال اه مین زو قافتا ریا آشهه 
فگز سته ختشیم. * نمی که از ترس خدا کر بستهباشد »» خشمی. که از 
باشد . 


امام صادق علیه السلام :"هر چشمی در روز قیامت, گریان است., بجز سه 
چشم : چشمی که از حرام های خدا پوشیده شده باشد , چشمی که در 
ای جرا هه باه ی یی که تن ول یب از رین ۱3۲ 


کشف الغقه به نقل از یوسف بن اسباط :یدرم برایم نقل کرد و گفت : به 
مسجد کوفه وارد شدم . دیدم جوانی با پروردگارش مناجات می کند و در 
سجده اش می گوید : «صورتم برای افریدگارم به خاک سجده در افتاده 
است و این , حق اوست» . من به طرف او رفتم . دیدم زین العابدین علیه 
السلام است . چون سپیده زد , نزدیکش رفتم و گفتم : ای پسر پیامبر خدا! 
با این همه مقام و فضیلتی که خداوند به شما داده است , باز خود را چنین 
عذاب می دهید ؟ ایشان کریست و سپس فرمود : «عمرو بن عثمان , از 
اسامه بن زید برایم حدیث کرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : 
در روز قیامت , هر چشمی گریان است , بجز چهار چشم : چشمی که از 
ترتن خدا کریسته. باشد: جشمی که:ذر رام خدا از حدفه بیرون آمده: باشند 
, چشمی که از حرام های خدا فرو بسته شده باشد , و چشمی که شب را 
در سجده بیدار مانده باشد ۰ خداوند به چنین چشمی بر فرشتگان , , فخر 
می فروشد و می فرماید : بنده ام را ببینید . روحش نزد من است و 
جسمش در طاعت من . پیکرش را از بسترها دور کرده و از ترس عذاب 
من و به امید رحمتم , مرا می خواند . گواه باشید که سا ات0 


ص: 196 


الامام الصادق علپه السلام :ما من ین الا وهی باکیَة یوم القیامه , الا عینا 
کت فن خوف الام: ۱1۲ 


عنه علیه السلام دم من کنر صِحكة لاعبا یکتژ یوم القیامه بُکاوْهُ , وکم 
فتن و بکا ی دنم خانها بر موم اافامه دی اه مرو مضه , 
(2) 


5 / 8أمن القیامهالامام الباقر علیه السلام :ما کلم ال موی بن عمران 


علیه السلام , قال موسی : . . . الهی ! ما جزاء من مت ه عیناة من 
خشییک؟ قال : يا موسی , امن وَجهة من خر الثار , واومنة (3) یوم القزع 
الاکتر . (۵) 


- .الکافی ص ار وان 9ج ۶ هر 
- , وسائل الشیعه : جح 15 ص 227 ج 20344 . 
2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام 4 ۱ 6عن. احندین آلتتنن 
الحسینی عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 93 
ص 329 ح 5 . 
3 رقف آلمضندر .2 خواهوفن #4 دالتضویت من الافالی. الضووی. مارم 
الاخلاق . 
4- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 88 ح 68 عن زیاد, بن المنذر , الأمالی 
للصدوق : ص 277 307 عن عبد العظیم بن عبد ال الحسنی عن الامام 
الهادی علیه السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 74 2265 من دون اسناد 
آلی: احد .من اهل البیت علیهم السلام , عذه الداعی : ص 1537 عن الامام 
علی علیه السلام وفی الثلائه الأخیره ۷ بدل «آمن» , بحار الأنوار : ج 
3 ص 328 ح 4 . 


ص: 1897 
5 امنیت در قیامت 


امام صادق علیه السلام ایهم شین تیشست : کر آن. که در روز فیاهنت:: 
گریان است , بجز چشمی که از خوف خدا گریسته باشد . 


امام صادق علیه السلام ابسا کسی که از روی لهو و لعب , بسیار می خندد 
و در روز قیامت , بسیار گریان است , و بسا کسی که بر گناهان خویش 
ای یفوص کات هت , بسیار شادمان 
و خندان است . 


5 / 8امنیت در قیامتامام باقر علیه السلام ۰!چون خدا| با موسی بن عمران 
علیه السلام گفت ۰ موسی گفت : ... معبود من ! پاداش کسی که 
چشمانش از ترس تو اشک بریزد , چیست ؟ فرمود : «ای موسی ! چهره او 
راران خر ات آننن نک امین دارم ی از زو نات زر که قزر آضا تشن 
می دارم» . 


ص: 199 


مه الا اه له یه وه از اکن 7 


عنه صلی الله علیه و آله زسبعة بط ال عز و جل فی طلّه توملا طِل 
الا طف ,بش کل دور اللوغر فلا لیا قفاضت هاممن حشه لاه غر و 
سل 12 


0 فی بعض الکنب آي السماویه : ِِ لا یبکِینَ عَبد 


5 / 9|طفاء نار جع جَهّمرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما من شیء لا له 
مقداژ و میزان . الا الدْمعَةٌ اه بْطقاً بها بحاژ من الثار . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :البْکاء من جشيّه الله بُطفِیٌ بحارا هن عَضب اللْه 
۰ (6) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 95 ح 2268 , جامع الأخبار : ص 261 ح 707 
۰ : ج 3 ص 148 ح 5910 نقلاً عن ابن النجٌار عن آنس نحوه . 
- .الخصال : ص 343 ح 7 عن آبی سعید الخدری آو آبی هریره و ح 8 عن 
فا ی 
6 ح 6421 , صحیح مسلم : جح 2 ص 715 91 , سنن الترمذی : ج 4 
ص 598 ح 2391 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 440 ح 9671 لیس فیها 
«من خشیه الله » وکلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 904 ح 
1 

3- ائجیژه : آی توَسنة (النهیه : ج 1 ص 313 «جور») . 

4- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 241 ح 62 نقلا" عن لب اللباب . 

5- .شعب الایمان : ج 1 ص 495 ح 811 , المصثف لعبد الرزاق : ج 11 
ص 189 20292 کلاهما عن مسلم بن یسار . کنز العقال : جح 3 ص 147 
ح 5907 ؛ 

6- .|رشاد القلوب : ص 96 , فلاح السائل : ص 466 ح 315 عن حبه 
العرنی عن الامام علی علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 87 ص 201 ح 


ص: 199 
5 خاموش کردن آتش جهثم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسي که به اندازه مگسی , اشک از 
چشمانش خارج شود , خداوند به سبب آن تاقوا هد انعر طر انش پرر ن: 
آسوده خاطر و در امان می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هفت نفرند که خداوند عز و جل بر آنها, در 
آن روزی که سایه ای جز سایه او نیست , سایه می افکند : ... و [ از جمله 
انهاست ] مردی که در خلوت خود , خدای عز و جلرا یاد کند و از ترس 
مستدرک الوسائل زدر یکی از کتاب ها [آسمانی] آمدو است : «به عزتم 


و 


5 / 9خاموش کردن آتش جهئثمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چیزی 
تسم آن که تدای مسارم هر سا ما اش نان 
از آنت خامفتن ی توند . 


ناسر خن نی الم انم و له رت بر ترس خی را دا سس از وی 
خوا را سوت هیک 


ص: 190 


المواعظ العددیه :جاء رَجْلْ ای الب صلی الله علیه و آله ققال له : أتأدَنْ 
ِ تنب القوت ؟ فَقَال صلی آلله علیه و آله و یا وه 

سَقرٌ طویل ینتغی لِمن آرادة آن ترقع عشر قدایا ٍلی آن قال صلی الله 
۳۹۳ و آله : ومد مالک (1) اربَقة آشياء : الکاه من حشته ال , وصَدَة 
ار اقماضی ,ویر الوالتین ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ما من شیء الا وله یل ووَزن , الا الدموغ ؛ 
ان القطرح تطفمم بحارا من نار , قَادّا اغروزقت لین یمان آ ترقق (3) 
وجها قتث (4) ولا له , قلذا فاصّت حَوّمَهْ ال َلّی الثار . ولو أَنْ باکیا تکی 
فی آیّه لژجموا . (5) " 


عنه علیه السلام :ما من شیء لا ول یل ووزن , الا الْمعَةْ ؛ قاِنّ ال عز 
و جل بطق پالتسیر منهاالیحان من التر 4 قلو آن عندا کن قی نداعم 


اللةٌ عز و جل تلک الامَة ببکاء ذلک العبد . (6) 

الدر المنثورٍ عن عن آبی حازم الّینَ صلی الله علیه و آله تزل یه جمریل 
وعندة رَجْل یکی ٍء فقال : من هذا؟ قال : قْلانْ . قال جبریل : تا تن 
اعمال بَنی دم کلْها لا البْکاء ؛ قَِنّ ال بْطفِیْ بالدمقه تُهورا هن نیرآن 
جَهَنم . .(۶) 

1- .آی خازن النار . 

2 الفواعط العفته ی 366 مب میدرک الوسائل ۶ج اص. 185 2 
99... 


3- .رهقة : آی عَسيَةُ (النهایه 2 ص 283 «رهق») . 

4- .القَنَرّ : تقلیل النفقه , ومَفْتَرٌ : فقیر (مفردات آلفاظ القرآن : ص 655 
«قتر») . 

5- الکافی :ج 2 ص 481ج 1 و ص ۳482 5 , ثواب ب الأعمال : ص 200 
کاها عن محمه ین خروان:: عذه الداعی : ص 157 , بحار الأنوار : ج 
93 ص 331 ح 14 . 

60- .الکافی رس , عده الداعی : : ص 
8 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 317 من دون اسناد الی آحد 


من آهل البیت علیهم السلام , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 122 ح 16 عن 
الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 93 ص 335 ح 28 


7- .الدژ المنثور : ج 5 ص 347 نقلاً عن آحمد فی الزهد . 


ص: 191 


المواعظ العددیّه (مردی پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت : 
آیا تايح که ی ار کم تناس رای اه نج 
آله فرمود : «مرگ , چیزی است که گریزی از آن نیست , و سفری طولانی 
است که هر کس خواهان آن است , باید ده هدیه با خود ببرد» تا آن که 
فرمود : «و هدیه مالک؛ (1) چهار چیز است : گریستن از ترس خدا . صدقه 
پنهانی , ترک گناهان , و خوش رفتاری با پدر و مادر» . 


امام صادق علیه السلام :هیچ چیزی نیست , مگر آن که پیمانه و وزنی دارد 
, بجز اشک ؛ زیرا قطره ای اشک , دریاهایی از آتش را فرو می نشاند . هر 
گاه چشم , غرق در آب خود شود , گرد هیچ فقر و ذلتی بر آن نمی نشیند , 
و هر گاه اشک سرازیر شود , خداوند , آن چهره را بر آتش حرام می 
گرداند , و اگر گرینده ای در میان اقتی بگرید , همه آن اقت : مورد رحمت 
قرار می گیرند . 

امام صادق علیه السلام :هر چیزی پیمانه و وزنی دارد , مگر اشک ؛ چرا که 
خداوند عز و جل با اتکی از ان , دریاهای انش را خاموش می سازد , پس 
اگر بنده ای در میان امتی بگرید , خداوند عز و جل به خاطر گریه ان بنده , 
بر ان امّت , رحم می اورد . 

الدژ المنثور به نقل از ابو حازم اجبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شد , و مردی نزد ایشان بود و می گریست . جبرئیل پرسید : این کیست ؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «فلان کس» . جبرئیل گفت : ما همه 
کردارهای آدمی زادگان را وزن می کنیم, بجز گریه را ؛ چرا که خداوند با 
اشک, رودهایی از انش های دوزج را خاموش می سازد ۰ 


1- .نگهبان دوزخ. 


مستدرک الوسائل نوی آَنّ الب صلی الله علیه و آله ذا ری بُر ور جَهَتَم 
یقول : «یا رب ! اصرٍف الا کین انی6:ب فلا تصرف « خی ۳ تکاء 
العاصین , قَیَرجعٌ آسرع من طرقه عين . (3) 


5 / 10التَجامٌ من الثاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :البْکاء من حَشتَه 
ال التَجاخ من الثار . (4) 


اه ما من غ افزوزقت ینبم 1[ رم ال 
الجة قَتژ ولا ذلَه 1 


کان هثل وليس الاب من کشتی ال" 1 1 
تمه ال عَلی الثار . (6) 


1- .زفرت النار : سمع لتوقدها صوت وهو زفیرها (تاج العروس : ج 6 ص 
5 «زفر») . ۱ 

2- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 241 ح 12865 نقلاً عن لب اللباب . 

3- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 241 ح 12864 نقلاً عن لب اللباب . 

4- .شعب الایمان : جح 5 ص 388 ح 7040 , الفردوس : ج 4 ص 238 ح 
4 کلاهما عن عائشه , کنز العقال : جح 16 ص 123 ح 4144 ؛ جامع 
الأحادیث القمّی : ص 64 , جامع الأخبار : ص 259 ح 689 . 


5- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 121 ح 15 , مجمع البیان : ج 5 ص 158 
کلاهما عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه السلام , الکافی : جح 2 
ص 482 ح 2 عن محمد بن مروان عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 335 ح 29 . 

6- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1404 ح 4197 تنبیه الغافلین : ص 563 ح 
914 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 266 کلها عن ابن مسعود ؛ |رشاد القلوب : 
خر 97 کاها دوه 

7- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 99 ح 17213 , السنن الکبری للنسائی : ج 
5 ص 273 ح 8869 , سنن الدارمی : ج 2 ص 648 ح 2311 , المستدرک 
علی الصحیحین :ج 2 ص 93 ح 2432 کلها عن آبی ریحانه , کنز العقال : 
ج 4 ص 297 2 10575 ؛ الأمان : ص 134 عن آبی ریحانه , بحار الأنوار : 
ج 22 ص 117 ح 88 . 


ص: 193 
5 رشانین از افش 


مستدرک الوسائل ؛روایت شده است که: در روز قیامت , آتشن چنان دمی 
بر می اورد که خلایق به زانو در می ایند . پس جبرئیل علیه السلام قدحی 
اب می اورد و به صورت آن می زند و اتش پس می رود . محمّد صلی الله 
علیه و اله می فرماید : «ای جبرئیل ! این اب از کجاست ؟». جبرئیل می 
گوید : اين از اشک های گنهکاران است . 


فاد الوا ل رات سواست. که ماع خی ال له و نم ون 
پدیدار شدن دوزج را ببیند , می فرماید : «پروردگار| ! این انش را از امتم 


بگردان» ؛ اما برگردانیده نمی شود تا آن که [ اشک و ] گریه گنهکاران می 
رسد و آنش, سریع تر از چشم بر هم زدنی باز می گردد. 


5 / 10رهایی از آتشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گربستن از ترس خدا 
, رهیدن از انش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده آی نیست که چشمانش پر اشک 
گردده مکر این کة خداونده آن بدن را بر آتش حرام ی کرداند وه هه 
چشمی از ترس خدا اشکبار تمی شود مکر این که آن.-عهره:غبار و خواری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زهیچ بنده موّمنی نیست که از چشمانش , 
تشاد ۱ ۱ اک ۳ نز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(آنش دوزخ بر چشمی که از ترس خدا 
ای .زنرخ با بگربنه حزاق ستنه: انیت . انش بر خشمفی که در رام.-ضدا 
بیداری بکشد., حرام شده است . 
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غنه صلي الله علیه و آله :میم غلی غبتین آن تنالمما الا : غیره بت من 
خشته الله , وعینْ باتت تَحرُسنْ الاسلام وأهلة من هل الکفر . (1) 
و تلانه (2) ان لا تعسها التاژ : ک ی فقتّت فی 

عَینْ 


غتم ضلی للم غلیم و ال «لا توق التان غین بکت »من کته الوم ولا 
سَهَرّت فی طاعه اللّهٍ , ولا ین عَصّت عغن محارم اللهٍ . (4) 


3 


عقه ضلی له علیه و آلد آفن دعت ام من غفته اللهء املع انا وا 
9 


1 تال تکیمن شته للم خی مه 
لین فی الصَرع . (6 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 92 ح 2431 , التاریخ الکبیر : ج 
8 ص 50 الرقم 436 ی ی ات وت 
7 کلها عن آبی هریره , سنن الترمذی : ج 4 ص 175 ح 1639 عن 
ابن عباس نحوه , کنز العمّال ی 1 577 
2 .هکذا فی المصدر , ولعلها کانت فی الأصل : «ثلات» وصگفت . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 92 ح 2430 عن آبی هریره , 
المعجم الکبیر : ج 19 ص 416 ح 1003 عن بهز بن حکیم عن آببه عن جذه 
نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 814 ح 43238 . 

4 .ارشاد القلوب : ص 97 ؛ تهذیب الکمال : ج 12 ص 5:25 الرقم 2751 
عن آبن عباس نحوه . 

- .اسد الغابه : ج 2 ص 458 الرقم 2042 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 57 
ح 5502 وزاد فیه «لم یحل له آن» قبل «یلج النار» وزاد فی اخره «الا 
تحله الرحمن» وکلاهما عن سعد بن المدحاس , کنز العمال : ج 10 ص 
6 ح 29145 . 

6- .سنن الترمذی : ج 4 ص 171 ح 1633 و ص 555 ح 2311 , سنن 
النسائی : ج 6 ص 12 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 5:76 ح 10565 کلها عن 


العقال : ج 3 ص 143 - 87 اه لداع 5 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذرسیدن آتش به دو چشم, ی 
و لها را شور فرایر ال کس سای کر اشن 


اسر تقو سای له علسه السه حشم است که ای آنما کیان بیط 
نمی کند : چشمی که در راه خدا از کاسه اش بیرون آورده شده باشد , 


چشمی که در راه خدا نگهبانی داده باشد , و چشمی که از ترس خدا 
گریسته باشد . 


باس ای ال کات اه ی سا تا یساس 


پوشانده شود , اتش دوزخ را به خود نمی بینند . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که چشمانش از ترس خدا اشک 


بریزند , هرگز به دوزخ نمی رود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ی ده نمی 
رود , مگر آن که شیر دوشیده به پستان با کرد 1 ا" 


[- .بعنی محال است چنین شخصی به آتش برود., چنان که محال است 
شیر دوشیده به پستان باز گردد . 
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تاریخ ؛ بقذادعن زتوبی ار قم :ان عا هال سول االه لیاف له و آله 
+ بع أفی الثاز؟ قال : بدموع عیتیک ؛ ان غینا بَکت من حشته اللهٍ لاَاکلها 
الناژ . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من در ال قفاصت عیناژ من کَشته ال 
خی بضیت ارت هو دموعه له قد یگ اه تعالی بوم القیامه . (2) 


عنه صلي الله علیه و آله :من بکی علی ذنبه حتّی تسیل ذموعة علی لحیته 
, حَرَم اللة دیباجة (3) وجهه عَلی الثار ۰ )4 


الأمالی للصدوق عن عبد الرحمن بن سمره :کل غند سول الام.صلن, آزاه 
علیه و آله یوما , ققال : ی رأیث البارحه عَحایْبِ . قال : قفّلنا : یا سول 
ال , و ما رایت؟! حَدْنا به فداک آنفْسنا وآهلونا وآولانا ۰ فقال : 

رابت رب من اک که قیقد الار ناه اعد امه کین هن 
حشیه الله قاستخرجتة من ذلک . (5) 


الامام علی علیه السلام لخا کلم اللهموسی. علیه الستلام قال ۶ المی ها 
جزاء خن دععت غیاه من خی ۱ فال: باسوسن: آفی وجچه من حد التار. 
۰ (6) 


1- ,تاریخ بغداد : ج 8 ص 362 الرقم 4460 , کنز العقال : ج 15 ص 795 
9 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 289 7668 . المعجم الأوسط 
۳ ان کنر الا دج 1 صن ۸25 2 
10 . 
3- و الوَجه حسْن بشرته (تاج العروس : ج 3 ص 358 ۳ 
4- .مکارم لام 2ص 9 2207۰ ووضه الوا عین. : من و9 , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 335 2 30 
5 الامالی 1 301 ۳ 242 ۰ ی الثلائه : ك 9 ۳ 


ابن کثیر : ج 4 ص 421 , کنز العقال : ج 15 ص 926 43592 نقلاً عن 
الحکیم و شعب الایمان نحوه . 
6- .عدّه الداعی : ص 157 , الأمالی للصدوق : ص 277 ح 307 عن عب 
العظیم بن عبد اللّه الحسین عن الامام الهادی علیه السلام , مکارم الاخلاق 
: ج 2 ص 294 2265 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام 
خفی آالم ال عفن اه العلام : يا الهی ما جزاء . . .» , بحار الأنوار : 
ج 13 ص 328 ح 4 ؛ الدر المتثور : ج 7 ص 173 نقلاً عن آحمد عن آبی 
الجعد , کنز العقال : جح 15 ص 871 ح 43466 نقلا عن ابن عساکر 
والدیلمی عن ابن مسعود وکلاهما نحوه وفیهما «داود علیه السلام » بدل 
«موسی علیه السلام » . 
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تاریخ بغداد به نقل از زید بن ارقم :مردی از پیامیز خدا صلی الله غلیه و 
آله پرسید : با چه چیزی خود را از آتش دوزخ نگه دارم ؟ فرمود : «با اشک 
چشمانت ؛ زیرا چشمی که از ترس خدا تکربدتظعهه: آنشن. نمی نود »: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس خدا را یاد کند و چشمانش از 
ترس خدا اشکبار شود تا جایی که از اشک هایش بر زمین بچکد , در روز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که بر گناهانش بگرید تا اشکش بر 
محاسنش جاری شود , خداوند, تاد اه سس انش رامیت روانش 


فضائل الأشهر الثلائه به نقل از عبد الرحمان بن سمره ۰روزی نزد پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله بودیم که فرمود : «من دیشب , عجایبی دیدم» . 
مه دبای اخریاهید دا * من ورن و بر دانمان خدایت صییم 

! برایمان بگو . فرمود : « .. مردی از امّتم را دیدم که در آتش فرو افتاد ؛ 
اما اشک فان ار نس خدا| گریسته بود به دادش رسیدند و او را از 
ان بیرون کشیدند» . 


امام علی علیه السلام :چون خدا با موسی علیه السلام سخن گفت , 
موسی گفت معبودا | پاداش کسی که چشمانش از ترس تو اشک بریزد . 
چیست ؟ فرمود : «ای موسی ! چهره اش را از خذارت اننشن, من 
دارم» . 
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5 / 11درَجاث الجتّهرسول له صلی الله علیه و آله :یا عم , ال اذا کان 

تفم القیاحه ناذق اد هن نظنان (11 الفوش :»ایض ۱ 

این المتباذلو فی اللّه؟ آين الموُْرونَ علی آنشیهم؟ آين الذین تیکوت 

من حَشیه الله؟ «احَوّف لبم ولا شم تکرزئون» (2) , ین رُقَقام ال 

َحد معتد صلی. الله عغلیه و آله. ؟ امتها وقنتوا عیثا <اوجلوا الحته آشم و 
وواحکم نختزون» (2) ۰ (4) 


غنه صلی. ال علیه و آله. :یا علره علیک پالیکاع من که الط + ی ای 
بکل قطرو بیتا فی الجتّه ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله با عَلی , آوصیک فی تفسک بخصال قاحقظها 
عَنّی , تم قال ال آعنة , آمّا الأولی : قالصدق , ولا تَخرَجَنّ من فیک کَذبة 
اد والانیة : الورع (6) , ولا تجتری عَلی خیاتو آبدا . وَالالَه : الحوف ین 

ان : کثرخ البُکاء من حشیه الله ؛ ستی: لی 


نان الفرش: امن فشطه: وقیل .من اضله (الهابه* عا ض 1:7 


«بطن») . 
2-.الاعراف : 49 ۱ ۱ ۱ 

- .الزخرف : 70 . ویحخبژون : ای یفرحون (مفردات الفاظ القران : ص 
ِ «حبر») . 


4 .تفسیر فرات : ص 408 ح 547 عن عبد اللّه بت سین اکن ایس عم 
ِ عن الامام فکلی علیه السلام , بحار الأنوار : ۳۰ ص‌ 1 2 ۳ 109 

و .ارشاد القلوب : ص 96 وص 154 وفی آوّله «علیکم بالبکاء . . .» وفیه 
«الف بیت» بدل «بیتا» . 
6- .الوَرغٌ : الکف عن المحارم والتحررح عنه (النهایه : ج 5 ص 174 «ورع») 


7 .الکافی : جح 8 ص 79 7 33 , تهذیب الأچکام : ج 9 ص 175 ح 713 
وفیه «البکاء لله » بدل «البکاء من خشیه الله » وکلاهما عن معاویه بن 
عمار , المحاسن : ج 1 ص 81 ح 48 و فیه «البکاء لله » بدل «کثره البکاء 
من خشیه الله » وکلها عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره 


اسلا . تاریخ الیعقوبی ۳2 2 ص‌‌ 94 و لتلایه الاخیره «بیت >> "0 
«آلف بیت» , بحار الأنوار : ج 69 ص 391 ح 68 . 


ص: 199 
5 درجات بهشت 


5 / 11درجات بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی! آن گاه که 
روز قیامت شود , بانگ زننده ای از میان عرش , صدا می زند : « کجایند 
آنان که برای خدا یکدیگر را دوست می داشتند ؟ کجایند آنان که برای خدا 
به یکدیگر بخشش می کردند ؟ کجایند ایثارگران ؟ . . کجایند کسانی که از 
ترس خدا می گریستند ؟ «بیمی بر شما نیست و اندوهگین نمی شوید» . 
کجایند همرهان محمد پیامبر ؟ آسوده باشید و با شرور, «شما و 
همسرانتان شادمانه به بهشت درایید» ۰ 


بناتیر غدا ضلی الله غلیه ع اله < امه علی بر تاد حریسنن از ترش خدا , 
به ازای هر قطره ای, خانه ای در بهشت برایت ت ساخته می شود . 


تاو خدا ی لاه یی ال ای یا راو بارن خووی ید چند کار 
سفارش می کنم ِِ را از من به یاد دار» . سپس فرمود : «بار 
خدایا ! او را کمک کن . : راستگویی , که هرگز از دهانت دروغی خارج 
نشود . دوم ( . سوم : ترس از 
خداوند بلندنام, آن گونه که گویی او را می بینی , و چهارم : گریستن ِ 
خوف خدا| ؛ زیرا , به ازای هر قطره اشکی, هزار خانه در بهشت برایت 
ساخته می شود» . 


ح‌ِ 


ع‌ 


عنه صلی الله علیه و آله :من دَرَقت عیناة من حشته ال , کان له ب 
قطرو من ژموعه مثل جتل آخد تکون فی میزانه . وکان له من لاجر یل 
قطرو عَینْ من الجتّهٍ , عَلی حاقتیها (1) من القداین والفّصور ما 
رأت ولا آَدْنْ سَمقت ولا حَطرّ علی قلب تشر ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله من وصایاة لأْبي در نیا با در , ان ری تباتزک 
اسمة آخبرنی فقال : وعرزتی وجّلالي ! ما آدزرک العایدون دزی البکاء عندی 
شیتا , وائی ابنی هم فی الّفیق الأعلی قصرا لایشا رم فیه أحذ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله ی ی عز و جل,؛ 
کان له یل قطرو قَطرّت من ذموعه قَصر فی الجتَهٍ , مل ۵0 بارش 
والجوقر ها ها ۱ ی اس . (5) 


مود 


[- .فی المصدر : : «حافیتها» 4 والتصويب من عذه الداگی وبحار الأنوار . 
2- .ثواب اما : ص 344 ح 1 عن آبی هریره و ابن عبّاس , عده الداعی 
: ص 159 وفیه «من الأجر» بعد «میزانه» ولیس فیه «بکل قطره» , بحار 
انوا : ج 76 ص 371 ح 30 . 
- .الامالی للطوسی : ص 532 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ۲ 2 ص 370 ح 
ِ ولیس فیه «عندی شیتا» وکلاهما عن ابی ذر , عذه الداعی : ص 
6 نجوه ,ٍ بحار الأنوار : ج 77 صِ 1 ح 3 . 
4 .تکللة : حاط به (لسان العرب : ج 11 ص 596 «کلل») . 
5- .کتاب من لا جرج الفقیه : ج 4 ص 17 2 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 517 707 کلاهما عن الحسین بن زید , مکارم الأخلاق ان 317 
ح 2655 کلها عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
6ص 336 ح 1. 


ضر :201 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که چشمانیش از ترس خدا بگرید , 
برای هر قطره ای از اشک هایش , به اندازه کوه احد در ترازوی اعمالش 
قرار داده می شود , و به پاداش هر قطره ای. چشمه ای در بهشت برایش 
خواهد بود که در دو طرف آن چشمه , شهرها و کوشک هایی است که نه 
چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در دل بشری , خطور کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش هایش به ابو ذر :ای ابو ذر! 
وکا بزرگم به من خبر داد و فرمود : به عرّت و جلالم سوگند , عبادت 
کنندگان با گریستن , به چیزی از من دست می یابند که با هیچ چیزی به آن 
نفی, توانتذ برسند . (11 من,بزای انان (گزبه کنندکان) در عالم بالا قضری 
فی ارم که هیع کسن با آنان بر ان ضرات ندارو. 


پیاهیر خدا ضلی الله علیه.و اله گام باشید که هر کس جشمانش از ترش 
خدای عز و جل اشک بریزد , در برابر هر قطره اشک او , کاخی مروارید و 
گوهرنشان در بهشت برای او خواهد بود . در آن کاخ , چیزهایی است که 
هیچ چشمی ندیده , و هیچ گوشی نشنیده . و به دل هیچ بشری خطور 


نکرده است . 


1- .يا : با گریه, به چیزی در نزد من می توان رسید که عبادت کنندگان به 
ان نمی رسند . 


طر 2 202 


الامام الصادق علیه السلام : آوکی ال عز و جل الی موسی علیه السلام : 
ان عبادی لم یَتَقَرّبوا [لیی بشیء أحت ال من تّلاثِ خصال ۱ 
رب وما هُنّ؟ قال : يا موسی ! الرْهدٌ فی ایا , وَالورَعٌ عَن المعاصی , 
وَالبْکاء من حشیتی . قال موسی : يا رب ! قما لِمَن صَتعّ ذا؟ قأوحی اللة عز 
و جل الیه : يا موسی ! اما الژاهدوت فی الذنیا ففی الجَنه , وأقا البَکَامُونَ 
من خشیتی قفی الرّفیع الاعلی لا شا کم حَذٌ , واأمّا الورعون عن معاصت 
فائی افتش الثاس ولا افتشهم . (1) 


ِ الوسائل :فی التّوراه : |ٍذا دَمَقت غیناک قلا تمسَحهّما الا یفک 
علی وجهک قاتها رَحمَة , ولا یکی عبدی من حَشیتی الا سَمَینة من رحیق 
(2) مختوم . (3) 


- .الکافی : ج 2 ص 482 ح 6 , ثواب الأعمال : ص 205 ح 1 عن 
الوضافی عن الامام الباقر علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 95 ح 
9 ,الزهد للحسین بن سعید : ص 77ج 207 , ارشاد القلوب : ص 96 
عن الامام لو علیه السلام 4 قصص الأنبیاء للراوندی : ص‌ 162 ۳ 191 
غرن هزم اون حعران وکا نحوه , بحار الانوار : ع 13 ص 352 2 46 
وراجع : المعجم الکبیر : ج 12 صِ 24 12650 والمعجم الأأْوسط : ج 4 
صِ 188 ح 2937 , وکنز العقال : جح 3 ص 7723 8578 . 

- .الرحيق : من آسماء الخمر وین خهر. الخنه ۷ ۳ : المصون الذی 
پبتّل ل لاجل ختامه (النهایه : ج 2 ص 208 «رحق») . 
( ری الخسال ۱ج ۱1 خن 211 < 12863 نقلا یش لت لاش 
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امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل به موسی علیه السلام وحی 
فرمود که : «محبوب ترین چیزها نزد من که بندگانم با آنها خود را به من 
۳ مونستین کفت بر فز دار ۲ انها چیشتنه ؟ 
فرمود : «ای موسی ! زهد ورزیدن به دنیا » خودداری از نافرمانی ها , و 
گریستن از ترس من» . موسی گفت : پروردگارا ! کسی که چنین کند , چه 
پاداشی دارد خداوند عز و جل به او وحی فرمود : «ای موسی ! 
زهدورزان به دنیا , در بهشت اند . گریه کنندگان از ترس من , در بلندترین 
جایگاه اند و کسی با انان در ان جا شراکت ندارد , و پاداش خودداری 
کنندگان از نافرمانی من . این است که من همه مردم را [در قیامت ] 
بازخواست می کنم؛ لیکن انان را بازخواست نمی کنم» . 


مستدرک الوسائل :در تور ت آمده است : «هر گاه چشمانت اشک ریختند , 
آن را پاک مکن , مگر اين که آن را با دستانت بر صورت خویش بکشی ؛ 
خا ای کی ات هام اه ی ی امه 
باده سر به مّهر می نوشانم» . 


ص: 204 


لصلٌ الهتادس : ما ینبغی فیه البکاء آو التباکی من الأوقات والاحوال6 / 
1سوادٌ الیلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما تقطرٌ فی الارض قطره 

ای ال من قطزه 5مع فی شواد الیل من کشتته , لاتراة أحد لا ال 
عز و جل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من قطرو آحَبَّ ای ال من قطرتین : قطره 
دم فی سّبیل اللّه , وقطزه تمع فی سواد الیل من حشته ال ۰ (2) 


الامام تلم علیه السلام فی صفه بعض لِحْلْصٍ من آصحابه :لو ر هم 

فی لَبلَتَهم . وقد ناقت القیون . وقدَأتٍِ الأاصوات 4 وکنت. الحرکاث من 
الطیر هی الکو . , وقد هتم (3) ول یوم القیاقه بالوعید عَن الژُقاد . 
گما فال سُبحاتة : «أقأین نم الفْرٍی آن بتَبفم بَاشتا بیاتا وم تانُون» 
(4) قاستبقظوا [لیها قزعین , وقاموا الی ضلانهم معولین , باکین تاره 
واخری مُسَبحین ِِ» فی محارببهم ویرئون , یَصطفون لیلة مطلعه 


بهماء (5) یبکون .. 


1- .جامع الأخبار : ص 260 ح 697 ؛ الفردوس : ج 4 ص 65 ح 6205 نحوه 
ِ عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 4 ص 411 ح 11155 . 

+سالمالی المفید.» ض ۱1 2 9 هن اس خفزه عون الامام زین الما بدین 
له لام تن ات زص 219 عن الامام علی علیه السلام تحو" 
بحار الأنوار : جح 78 ص 152 ح 13 0 : ج 8 ص 
1 ح 108 عن الحسن عنه صلی الله علیه و آله نحو 


۹ نم هیده : آی رج و مَتَعَهٌ وکفه عن الوصول الیه (النهایه + 2 0 ِ ص‌‌ 30 1 «نهنه») 
4 .لأعراف : 97. 

5- .البهيمٌ من التعاج : السوداء التی لا بیاض فیها (لسان العرب : ج 12 ص 
9 «بهم») . 


7ص 219 ح 132 . 


ص: 205 
فصل ششم : اوقات و حالات شایسته برای گریستن یا وانمود کردن به آن 


فصل ششم : اوقات و حالات شایسته برای گریستن با وانمود کردن به 
آن6 7 1تاریکی شبییامبز خدا صلی الله علیه و اله: ؛قطزه اشکی. که دز 
تاریکی شب از ترس خدا فرو می چکد و کسی جز خداوند عز و جلان را 
نمی بیند , نزد خدا محبوب تر از هر قطره ای است که بر زمین فرو می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ قطره ای نزد خدا محبوب تر از دو 
قطره نیست : قطره خونی که در راه خدا ريیخته می شود , و قطره اشکی 


امام علی علیه السلام در وصف برخی از یاران پاکبازش :کاش آنها را در 
شب هنگامشان دیده بودی , آن گاه که چشم ها می خفتند , و صداها 
خاموش می شدند ,؛ و پرندگان در آشیانه هایشان آرام می گرفتند . هراس 
از تهدیدهای روز رستاخیز , آنان را از خفتن باز می داشت , چنان که خدای 
پاک فرموده است : «آپا ساکنان شهر‌ها ایمن شده اند از این که عذاب ما 
شامگاهان- در حالی که به خواب فرو رفته اند- به به. آنان برسد ‌« . یس 
هراسان بیدار می شدند . و به نماز بر می خاستند. گاه نالان و گریان و گاه 
نسبیع گویان , و در محراب هایشان می گریستند و زار می زدند , و در 
شبی تار و سیه فام, بر دو پا می ایستادند و اشک می ریختند . 


ص: 206 


الامام الباقر علیم السلام :ما من قطرو أَحَتَ ای الله عز و جل من قطره 
دموع فی سواد الیل , مخاقة من الله لایُراٌ بها یر . (1) 


6 / 2اسجاژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :اذا کان ول له ین شهر 
رقضان , أمر له تبارک وتعالی سبقة من القلایگه . جع کل .ملی هزم 
لوا من نف . مع جبرئیل لواء من نور یُضرت ی النماء الشّایعه , مَکتون 

علی ذلک اللواء : لا ال لا ال , وه سول الله صلی الله علیه و آله , 
طوبی ۳۹۹ محقّد ؛ پنادون و ر پالتکاء َالتصَّع امک هم الأمنون بوم 
القیامه . (2) 


الامام عل علیه السلام :احدر دمقة الفوین فی السَحر , قاتّها تقصف (3) 
من دَمَعَها , وتطفی بُحور الثیران عَمّن دعا بها . (4) 


5 .الکافی : ۳۰ ۳ ص‌‌ 92 رح عده الداغی: - ص‌ 59 1 , الزهد للحسین 
۳( : ص 27 ۰ 
المحاسن : ج 1 ص 456 ح 1054 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام 
الصادق علیه السلام والثلائه الاخیره نحوه , بحار الانوار ۳ 93 ص‌ 232 ۳ 
19. 
2- .بحار الأنوار : ج 96 ص 343 ح 7 نقلا عن النوادر للراوندی عن ابن 
اس 

- .القَصَف الکسٌر (الصحاح : ج 4 ص 1416 «قصف») . 

۳ ,دستور معالم الحکم : ص 61 ؛ دعائم الاسلام : ج 2 ص 535 ح 1899 
ولیس فیه «السحر» . 


ص: 207 
9 7 سحرگاهان 


امام باقر علیه السلام :هیچ قطره ای نزد خدای عز و جل , دوست داشتنی 
تر از قطره اشکی نیست که در سیاهی شب از ترس خدا ریخته شود و 
مراد از ان , جز خدا نباشد . 


6 / 2سحرگاهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون نخستین شب ماه 
رمضان فرا رسد , خداوند تبارک و تعالی به هفت فرشته فرمان می دهد.. 
اب سا و سک هسام رس ار 
نور » , و آن پرچم در آسمان هفتم می زده شود که بر آن, نوشته شده است 
: «لا له الا الله , محشد رسول الله » . خوشا به حال امقّت محمد , که در 
سک هدیاه رش مار شور می‌کهی انا رف ات ور آسان 
اند . 


بای ساسا سار ای موم سس امسر سنوت سا ان 
اشک , کسی را که موجب ریخته شدنش شده است , در هم می شکند . و 
دریاهای انش را برای کسی که با ان دعا کند , فرو می نشاند . 


ص: 209 


0 / 3عند الصّلاهالامام علم علیه السلام فی بیان صفه صلاه رسول له 
صلی الله علیه و آله :له کان |ذا قام ای الصَّلاو , شمع لضدره وجوفه ار 
(1) کآزیز المرجل, (2) علی الأثافی (3) من شِدّه الشکا: وقد أمَتَهْ ال عز 
و خلمن. عقابة.. فاراد ان یت رب سکانه : کون ماما لِمَن اقتدی به . 
40) 


سین آنی-داودعن قط یفن آبه ۶ ای سول اللم صلی لاه علیف و از 
یضَلی , وفی ضدرو آزیژ کازیز اللحی من البْکاء . صلی الله علیه و آله . 
اس 


مجمع الزوائد عن عائشه :کان سول اه صلی الله علیه و آله تبیث 
مناد پلال بالأذان , فیقوم قَیغتسل , قانی لازی الماء پنحخدز علی: جد 
وشعره , تم یَخرخْ فیصلی قَأسمَمْ بکاعءه ۰ (6) 


تهذیب الأأحکام عن آبی حنیفه :سَألث آبا عبد ال علیه السلام عَن البْکاء في 
السّلاه أیَقطعْ الصّلاة ؟ قال : ان کی لذکر جِتّوٍ آو نار قذلک هو آفصَّل 
الأعمال فی الطّلاه , وان کان کر مَینا َغ قصلائة فاسدد . (7) 


۳ 


ِ الازیرٌ : هو صوت البکاء . وقیل هن آن یجیش جوفه ویغلی بالبکاء 
انا 3 1 :15 از ) والجز او ها آلنانی کما اهر 

- المِرَجّل : قدر من نحاس (الصحاح : ج 4 ص 1705 «رجل») . 

ِ الأنفیه ۱ یلصم ویکسر , الحجر الذی توضع علیه القدر ۷ آنافی 
5 العروس : ج 12 ص 77 «آنف») . 

4 .الاحتجاج : ج 1 ص 519 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 

السلام 1 الخرائح والجرائح ۳۰ 2 ص‌ 916 نجوه ولیس فیه ذیله «لربه 
ببکائه ... الخ» , بحار الأنوار : ج 10 ص 40 ح 1 . 
5- .سنن آبی داود : ج 1 ص 238 ح 904 تن الکبری : ج 2 ص 357 
ح 3356 , سنن النسائی : جح 3 ص 13 , مسند ابن حنبل : جح 5 ص 499 ح 
2 کلاهما نحوه , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 31 ح 753 , المستدرک 
علی الصحیحین : جح 1 ص 396 ح 971 وفی الأربعه الأخیره «المرجل» بدل 
«الرجی» . 


6- .مجمع الزوائد : ج 2 ص 247 7 2486 نقلاً عن آبی یعلی . 

7- 0 : ح 2 ص 317 ح 1294 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 
1 ص 317 ح 941 من دون استاد الی. احد .من اهل الثیت علنهم الشبلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 84 ص 313 . 


ص: 2009 
6 / 3 هنگام نماز 


6 / 3هنگام نمازامام علی علیه السلام در بیان چگونگی نماز پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هنگامی که به نماز می ایستاد , از شدّت گریه , در 
سینه و درونش صدای قّل قلی چون قل قَل دیگ بر روی آنش شنیده می 
شد , در حالی که خداوند عز و جل او را از کیفرش در امان داشته بود . 
ایشان ه می 3 ب گریه اش برای پروردگارش فروتنی نماید و [نیز 


سنن آبی داوود به نقل از مطرف , از پدرش :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آلة: ر|-دیدم که تفاز .عی. خواند و او کربه. اشن.در نسیته. او ختدابی. کون 
صدای دستاس شنیده می شد . 


مه ات مازه ناشن ار کعاصلی لته لت وراه نت خر 
خوابید و بلال با اذان , او را بیدار می کرد , و برمی خاست و غسل می 
کرد , و من می دیدم که آب از صورت و موهایش می چکید . سپس بیرون 
می رفت و نماز می خواند و من گریه اش را می شنیدم . 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو حنیفه :از امام صادق علیه السلام در باره گربه 
کردن در نماز پرسیدم که: آپا نماز را باطل می کند ؟ فرمود : «اگر بر اثر 
به یاد آفردن بهشت. با ود خ-بجزید. این؛ برترین اعمال در نماز است , و 
اگر به یاد مرده اش افتاده باشد , نمازش باطل است» . 


هتتنائل, لت بره, جعفر عن آلامام. الکاظم علیه انسلام:» قال سَأة ۵ 
رل تسلخ له آن را في الشرضه ,قیفر باه ها الخویت 
وبْرَددٌ الا يب ؟ قال ؛ بزدد آلفرآن‌ ها شاء وان خاعه البْکاء قلا بسن ِِِ« 


الکافی عمسفید باع السایری »فلت لابن عبدٍ اللّه علیه السلام : آیتباگی 
الرَجْل فی الطّلاه ؟ ققال علیه السلام : بخ بخ , ولو مثل رس الذباب . (2) 


6 / 4عن السُجودالکتاب«ان الذین و الیل من قتله دا ی علَهم 
یَجژُون للاذقان سَجَدا * و یلو سْبْحَانَ ربا ٍن کان وغَذٌ ربا لَمفعُولا * و 
َحرّونَ للادقان ییون و یدهم خشوعا » ۰ (3) 


الحدیثرسول اللّه صلي الله علیه و آله لا قطرت قٌطزتان أَحبٌ ای ال من 
قطره دم فی سبیل اللهٍ , وقطرو دمع فی سواد الیل وم ساجذ ولا برغ الا 
ال تعالی . (4) 


[-فسانل غلی پن جعفر ض 167 ج 276 .قرب آلانشاد صن 03ج 
6,بحار الأنوار : ج 10 ص 276 ح 1. 
2 .الکافی : ج 3 ص 301 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 287 ح 1148 , 
و 
: تیم : 107 109 . 

تیه اقا فاین ی 9 وگن آنین : 


خر 21 
6 4 هنگام سجده 


مسائل علی بن جعفر:از امام کاظم علیه السلام پرسیدم : آیا درست است 
که انسان در نماز واجب , قرآن بخواند و با زلنتیدن به؛ یه ندید اهیر بگرید 
و انوا تکرام کید ٩‏ موی «قر ان زاس یواست و کر ار ست. کید 
و آکز حرنة ان حرفت اسان ندارده. 


الکافی به نقل از سعید بیاع سابری (سابری فروش) (1) : به آمام صادق 
علیه السلام گفتم : آیا انسان می تواند در نماز , خودش را به گریه بزند ؟ 
فرمود : «چه بهتر , اگرچه به اندازه سر مگسی باشد» . 


6 / 4هنگام سجدهقرآن«کسانی که بنتشن از [ تزژول | آن دانتش یافته اند 
جودر [ این کتاب بر آنان خوانده شود , سجده کنان به روی در می افتند و 
فی: کوازند: «منژه است پروردگار ما , که وعدم پروردگار ما , قطعا انجام 
است» و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می 
فزاید» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دو قطره ای بر زمین نیفتاده که 
نزد خدا محبوب تر از قطره خونی باشد که در راه خدا ريخته شود , و از 
قطره اشکی که شخص در تاریکی شب در حال سجده فرو چکاند , به 
طهوی, که آن. را کشی جر خداوند عتفال. نبیتد.: 


1- .سابری : شاپوری ِ نوعی پارچه خی معمولی و پرکاربرد که ور ان 
روز گار , در ناحیه «شاپور» فارس , تولید می شد . 


ور 12 2 


السنن الکیری عن اين الشخیر عن أبیه کان پستغ له صلی اللهعلیه و 
الق آزیز تالدعاة وفو ساجه اریز المرعل :۱ 


الاتام اتضادق یه السلام تا اب یه السلام کان تقو اف وا 
تکون آلعید هن الرن عه و جل ففوساحو بای ۱2۱۰ 


6 / 5عند قراعٍ الفْرآی سول اللّه صلی الله علیه و آله اما من ین فاضّت 
من قراءه القران , الا فرژزت (3) بوم القیامه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله تقلَمُوا الفُرآن ؛ اه بأنی بوم للقیاهم چِبَة فی 
صوره شاب جمیل شاچب اللون , قَتَقول له الفْران : آتا الذی کُنث آسهرث 
یلک واظقَأث قواتزک (2 ۰ ریقک اک دمعتک ال (6) 


عنه صلی الله علیه و آله افو الفرآن وّابکوا , قاٍن لم تبکوا قتباکوا . (8) 


1- .السنن الکبری للنساتی : جح 1 ص 195 ح 45< , مسند ابن حنبل : ج 5 
و ی 
ی : ج 2 ص 53 ح 900 کلها 
- .الکافی وت ال استرات 
۱ ولیسن فان آبی: کان یقول » تحار الا نوا 6 ص 
2203 16 . ۱ 
3- اللّه عینیه : آی آعطاه حثّی تقرّ فلا تطمح |لی من هو فوقه (الصَحاح 
1 
4- .الفردوس 0 6103 کلاهها عن انس 
کنز العمال : ج 1 ص 614 ح 2824 . 
5- .الهَجیر والهاجره : اشتداد الح نصف النهار (النهایه : ج 5 ص 246 
«هجر») . 
6- .آل یقول : آی رجع وصار الیه (النهایه : ج 1 ص 80 «آول») . 
7 .الکافی : ج 2 ص 603 ح 3 عن الفضیل بن سار عن الامام الصادق 
علیه السلام . 


8 .مسند |لشهاب : ج 2 ص 208 2 1198 کنر العقال : ج 1 ص 609 ح 


ص: 213 
6 / 5 هنگام خواندن قرآن 


السنن الکبری به نقل از این شخیر از پدرش :از پیامبر صلی الله علیه و 
آله هنگامی که در سجده بود و دعا می کرد , صدایی شبیه صدای قّل قلِ 


دی تشد ی رو 


امام صادق علیه السلام اپدرم علیه السلام می فرمود : «نزدیک ترین زمان 
بنده به پروردگار عز و جل . وقتی است که در سجده است و می گرید» . 


6 / 5هنگام خواندن قرآنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چشمی 
نیست که از خواندن قرآن گریان شود ؛ مگر آن که در روز قیامت , روشن 


و3 


باس دا صلی له یه اه رام سس یر مرو نت 
قرآن به صورت جوانی زیبا و تور آنی ین فران دان. مین اید و یه آه فی 
گوید ۰ «منم آن که موجب شدمر شب هایپت را به بیداری [و عبادت 
آبگذرانی , و روزهای داغ را تشنگی بکشی , و دهانت خشک شود , و 
اشکت روان گردد . [اکنون ]هر کجا که بروی , با تو می آیم» و هر تاجری 
به دنبال تجارت خویش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قرآن را بخوانید و بگریید . و اگر گریه تان 
نیامد , خود را به گریه بزنید . 


ضر 214 


وقد کف بصَة : فشامت غلیه ققال ۱ ِِِ 
باب خی , نی آتک حسَن الضوت بالفران ! سمعث رسو الام: صراخت 
الله علیه و آله یو : «اِّ هدّا الفَرآن ۱ 1 
قان لم تبکوا قتباگوا» . (1) 


تسیر الققی عن فص ین قبات اقا آنه شید الله [اتظادی ارعلیه بای ؛ 
با نله نارگ وتعالی عل قا الیه عاملون , والس ما کم 
صایرون , فلع غنقم عنة آعمالهخ الشکه ؛لهلمه الشایق قلا یف اک 
خسن الطلب مقّن لا یخاف القوت . تلا قولة : «یلک الا اجره ..» (2) 
لاب , وجَعل یبکی وبقول : دَهبت وال الأمانیثٌ عند هذه الاه . (3) 


راجع : هذه الموسوعه : ج15 ص 198 ح 10172 . 


6 /6عند سماع قراعء الفرآترسول ( :ای قاری 
علیکُم سورّه قَمَن بکی قَلَذْ الجتَه , قان لم تبکوا قتباگوا .: 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله آتی پشّبابا 
من الأنصار قَقال ز ای آرید آن آقرا علیکم قمن یکی قَلَة التة ققراً خر 
الرفر هه ی الدین کفروا الن جمتم رمرا» 2۱ الن آخو اسف« نتکن 

ا | 
فعال : انس ععی عیکم هی تباین فله العتة عال واعاد همه دنکن 
اه ِِِ القتی ؛ قدَحَلوا الجَتَّ جمیعا ۰ (6) 


21 شستن این.ماجه. * ج 1 من 2.424 1337 هشتد آبی, تعلی* ج 1 ضن 
0 ح 685 , السنن الکبری للبیهقی : جح 10 ص 391 ح 21058 ؛ وفیهما 
«سعد بن مالک» , مجمع البیان : ج 1 ص 86 , الأمالی للمرتضی : ج 1 ص 
5 کلها نجوه . , 
2 .الایه 83 من سوره القصص ؛ قوله تعالي : «َلّک الا الأخرَة تجَْلها 
الخنن لا بریذون لوا فی الأَرْض ولا فقسادا و العقبة للْضَقین» . 


3- .تفسیر القمی : ج 2 ص 146 , سعد السعود : ص 87 , بجار الانوار : ج 
2 ص 227 5 . ۱ 

4 .کنز العقال : ج 1 ص 596 ح 2715 نقلاً عن شعب الایمان عن 
6- .نواب الأعمال : ص 192 ح 1 , الاأمالی للصدوق : ص 638 ح 860 
کلاهما عن سلیمان بن خالد , بحار الأنوار : ج 93 ص 328 ح 2 . 


ضر » 215 
6 7 6 هنگام شنیدن تلاوت قر آن 


سنن ابن ماجه به نقل از عبد الرحمان بن سائب ی که 
نابینا شده بود , بر ما وارد شر ۰ من به او سلام کردم . ی 
خودم را به او معژفی کردم ۱ 0 ۳ 
ار ار ما ار واه 
شنیدم که می فرماید : «اين قرآن , با اندوه نازل شده است . پس آن را 
بخوانید و بگریید , و اگر گریه تان نیامد , خود را به گریه بزنید» . 


تفسیر القمی یه نقل از حفص بن غیاث :امام صادق علیه السلام فرمود : 
«آای حفص ! دا فن: اند که بند کان جهخوا هد کردو بة: که ره سار قد 
ات آنها ی چرا که قبلاً می دانسته 
از دستش رهایی نداری» . ایشان سیس ۳ را تلاوت کرد : «آن را 
آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد 
نیستند , و فرجام [ خوش ] از آنِ پرهیزگاران است» و می گریست و می 
فرهوخ ۲ «به خدا نو کند کهبا این آیفر آرزه‌ها ای دنبانین و زود کدر ابر ناد 
رت »> . 


ر. ی ۰ همین دانش نامه : 15 ص 199 10172 ۰ 


6 / 6هنگام شنیدن تلاوت قرآنپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :من یک 
سوره برایتان می خوانم . هر کس وی تب و اگر گریه 
تان نیامد , خود را به گریه کردن بزنید . 


امام ضادق علیه لاه اسر خدا صلی الله علیه و الب نزد کروهی از 
جوانان انصار آمد و فرمود : «من می خواهم برایتان قرآن بخوانم . هر 
کس گریه اش گرفت , بهشتی است» آن کاه : آخر سنوره زمر را خوازد ؛ 
«و کسانی که کفر ورزیدند , گروه گروه به سوی دوزخ سوق داده می 
شوند» تا آخر سوره . همه گریستند , مگر یک جوان . او گفت : ای پیامبر 
خدا ! خودم را ۱ ۱ 7 
الم علبة ه آله فرموو شجدهاری تراسا ن ی خهانم . هر کس که خود را به 


گریه زند » به بهشت می رود» . و دوباره خواند , و افراد گریستند و آن 
جوان خود را به گریه زد , و بدین سان , همگی بهشتی شدند . 


1 

بیارض 4 ار و یی ای کقیر ع 7 ی 
, کنز العقال : ج 1 ص 592 ح 2695 . 

ار ااصول دص 0 کر الال ‏ ض و 216 


ره 217 


المعجم الکبیر به نقل از چریر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به گروهی 
از یارانش فرمود : «من آیاتی از آخر سوره ژُمر را برایتان می خوانم هر 
یک از شما گپیه اش گرفت , بهشت بر او واجب می شود» ۰ آن گاه از 
«وما قَدواً ال حَقٌ فده » تا آخر سوره را خواند . برخی از ما گریه شان 
گرفت و برخی از ما نگریستند . آنان که گریه شان نگرفت 7 گفتند : ای 
پیامبر خدا ! ما سعی کردیم بگرییم ؛ اما گریه مان نیامد . فرمود : «بار دیگر 
, آنها را برایتان می خوانم . هر کس گریه اش نیامد , خودش را به گریه 


زند؟» . 


نوادر الأصول به نقل از جریر بن عبد اللّه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «من سوره تکاثر را برایتان می خوانم . هر کس گریه اش گرفت , 
0 ۱ 
نیامد . کسانی که نگریستند , گفتند : ای پیامبر خدا ! ما سعی کردیم که 
گربه کنیم : اما نتوانستیم . فرمود : «آن را دوباره برایتان می خوانم . هر 
کس گریست , او را بهشت است و هر کس نتوانست بگرید , خود را به 
گریه زند» . 


ضر 2 16 2 


فی قراعنه : «قکیف (5ا چا من کل آقم بشهید وجتنا یک علی عَوْاء 
شهیذا» (41) ۰ (2) 


صحیح البخاری عن عبد اللّه لین مسعود] :قال لت النَّییٌ صلی الله علیه و 
آله : اقا عَلَیتَ . فلت آقرا علی وعلی نرل ؟ قال : قائی أجثتٌ آن 
اسمقق من غبری . ققرأث عَلیه سوه النساء , خی بَلفث : «فکیّف ادا جا 
اه : آمسک . قاذا عَیناه 


اقب لتخرآررعی و وی مش اف التر ان من له الی تروفی 
اایسحو الحای اک لیا ام ل یم ای الب اه 
السلام .. فلا بَغث من العشرین (4) من حم عسق : «و الذین ءََوا و 
عضلوا الِسَالِحَاتِ فی رَوصَاتِ الْحناتِ لهّم ما بَشاغون عنذ تیه لک فد 
القصّل الکییژ» ( (صا تکف خی آزتقع تضیبد : (۱3 


الکافی عن آبی آسامه :زاقلث آبا عبد ال [الضادق] علیه السلام , قال : 
قعال لی : اقا , قالّ : قافتتحث سورخ من الفرآن ققرآئها , قرَق وتکی . 
)1 


1- .النساء : 41 . 

2- .ارشاد القلوب : ص 97 , مستدرک الوسائل : جح 11 ص 247 ح 
10 1 . 

3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1673 4306 و ص 1925 ح 4763 , 
صحیح مسلم : ج 1 ص 551 ح 247 , سنن الترمذی : ج 5 ص 238 ح 
2025 ان امه ۰۴۰۱۱0 ۱۱۳ ما بر 2 
ص 6 ح 3331 ؛ بحار الانوار : ج 16 ص 294 ح 162 نقلا عن آتینر ای 
الصلاه وکلها نحوه . ۲ 5 ۱ 

4 .فی کنز العمال : «راس ثنتین وعشرین ایه» بدل «راس العشرین» . 

5- .الشوری : 22 . 


- .المناقب للخوارزمی : ص 86 ح 76 , کنز العقال : ج 2 ص 351 ح 
21 تلا عن ای از ؛ بحار الأنوار : ج 92 ص 206 ح 2 نقلاً عن 
مصباح الأنوار . 

ای وهای الا 0 وه گر 


ص: 219 


امام حسین علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که در 
قرائتش به ۳1 : «پس چگونه است [ حالشان آآن گاه که از هر امّتی , 
گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم ؟» رسید , گریست . 


صحیح البخاری به نقل از عبد اللّه [ين مسعود] :پیامبر صلی الله علیه و آله 
به من فرمود : «برایم قرآن بخوان» . من گفتم : قرآن بر شما نازل شده 
است و من ان را برایتان بخوانم ؟ ! فرمود : «دوست دارم آن را از دیگری 
بشنوم» . من سوره نساء را را ایشان خواندم , تا رسیدم به «پس 
چگونه است [ حالشان آآن گاه که از هر امّتی گواهی آهزتم.ج که را تر 
آنان گواه آوریم ؟» . فرمود : «دست نگه دار» و دیدم از چشمانش اشک 


می ریزد . 


المناقب , خوارزمی به نقل از زژ بن خبیش :قرآن را از آغاز تا انجامش در 
مسجد جامع کوفه بر امير مومنان , علی بن ابی طالب علیه السلام , 
خواندم... . چون به ابتدای ایه بیستم (1) سوره شورا : «و کسانی که 
ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغ های بهشت اند . انچه را 
بخواهند , نزد پروردگارشان خواهنرٍ داشت . این است همان لطف بزرگ» 
رسیدم , گریست , چنان که صدای گریه اش بلند شد . 


الکافی به نقل از ابو امد ۳ امام صادق علیه السلام در یک کجاوه 
نشسته بودم. (2) به من فرمود : «قرآن بخوان» . من سوره ای از قران 
را اغاز کردم و خواندم . ایشان متأثر شد و گریست . 


1- .در کنز العقال , «ابتدای آیه بیست و دوم» آمده است . 
2- .واژه «مزامله» در متن عربی, به معنای همپالکی بودن است و پالکی 
به معنای کجاوه رو باز است که دو نفر در آن می نشسته اند ؛ یک نفر در 


یک طرف آن و دیگری در طرف دیگرش . 


ضر 220 


6 7عند الذْعاءالکافی عن سعید بن یسار بیاغ السابری ال ی 
ال [الصادق ] علیه السلام : ای آتپاکی فی الدْعاء ولیس لی بُکا 
علیه السلام . تقم «واج‌متل زاس ال ناف . (11 


۰ الصادق علیه السلام :ان آم یَچنک البُکاءغ قتباک , قان حَرَج هنک یل 


ما 
3 : 


ی 
ِ 


1- .الکافی : جح 2 ص 483 ح 9 , عذه الداعی : ص 160 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 334 ح 25 . 

2 .بخ : هی کلمه تقال عند المدح والرضا بالشیء , وثکذّر للمبالغه (النهایه 
: ج 1ص 101 «یخ») . 

فی: ۰ 6 ۶ من 69 11 فجن شم بل الیجلی : ۶ انداعی من 
1 وفیه «یجبک» بدل «یجتک» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 96 ح 2272 
عن الامام علی علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه 2 ص 536 من 
دون |سناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 93 
ص 334 ح 25 . ۱ ۱ 

4 .فی بعض رت : «[ن لم تکن بکاءٍ» . وفی بعضها : «ان لم تک بکاء» . 
والتباکی : حمل النفس علی البکاء والسعی فی تحصیله (هامش المصدر) . 
5- .الکافی : ج 2 ص 483 ح 8 عن عنبسه العابد , عذه الداعی : ص 160 , 
وسائل الشیعه : ج 7 ص 74 8765 . 


1 22 
6 / 7 هنگام دعا 


6 7هنگام دعاالکافي به نقل از سعید بن پسار بَیَاع سابُری :به امام صادق 
علیه السلام گفتم آیا من [می توانم] در هنگام دعا کردن, خود را به گریه 
شنم با ان که رنه ندارم ؟ فرمود : «آری , اگرچه به انا مد مکنه 


باشد» ۰ 


امام صادق علیه السلام اکر کربه ات تمی. اید * خووت. را : به گریه بزن , ۸ و 
اگر به اندازه سر مگسی اشکی از تو جاری شد , چه بهتر . 


امام صادق علیه السلام :اگر گریه ات هی انم وانمود به گریستن کن . 


کر 222 


القَصل السّایع : بکاء الأنبیاء علیهم السّلام والأولیاع والمقمنین ۰7 1قدغ بکاء 
الأنییاء علیهم السلام والعتكٌ لیا لکتاب« ولیک الذین انعم ال عَلَیهم مَنَ 

0 و مِمَن حملنا مَع توح و من دزبه, راهم و اشراعین و 
مقّن دنا و اجتیتا (ذا ثتلی علیهم عایاث آلاخمن خَرواً شخ و بْک» . (1) 


اتختالهام الصاوق علیه السلام ای قیعا تاعی الا یو کل بد وشن 
بن عمران علیه السلام : یابن, عمران , هب لي من قلیک الخشوع , ومن 
بوک الخضوع ۲ ون غییک الخبوع فی طلم الیل ء وادغتن:؛ قاک خجزتی 
قریبا مجیبا . (2) 


الخافن عن علت بن. غسی, رفعه: ان موی ناحاي اللة تاری وفالی 
ققاللغ فی شاجایه :.. ویک علی تقییک ما ذمت فی ادا .وتف 
القطت (9) والفهالک + ولا تک کته آلدنبا مزهرتها . 


- .الامالی للصدوق : ص 438 ح 77< عن المفصٌّل بن عمر , روضه 
الواعظین : ص 361 , بحار الأنوار : ج 13 ص 330 ح 7 . 

3- .العَطتٍ : الهلاک (الصحاح : ج 1 ص 184 «عطب») . 

4 .الکافی : جح 8 ص 42 48 ح 8 , تحف العقول : ص 496 , عده الداعی : 
ص 156 , بحار الأنوار : ج 13 ص 337 ح 13 . 
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فصل هفتم : گریستن پیامبران علیهم السلام و اولیا و مومنان 


7 ستایش گریه کردن پیامبران علیهم السلام و تشویق به گریه همچون آنان 


فصل هفتم : گریستن پیامبران و اولیا و موّمنان7 / 1ستایش گریه کردن 
پیامبران: و تشویق نان به این کارقران«انان. کسانی از پیامبران بودند که 
خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت. از فرزندان آذم بودتة و از کسانی 
که همراه نوح [ بر کشتی آسوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و 
از کسانی که [ آنان را ] هدایت نمودیم و بر گزیدیم . هر گاه آیات 
رحمان بر ایشان خوانده می شد , سجده کنان و گریان به خاک می 
افتادند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام :از جمله نجواهای خداوند عز و جل با موسی 
نس صوا عنم اسام انس که صاخ بر خضرای ار ات نت سره 
خشوع ببخش ؛ و از بدنت فروتنی , و از چشمانت اشک در تاریکی های 
شب , و مرا .دز آين ضورت:, بی کمان: مرا نزدیک و پاسخ دهنده 
می یابی» . 


الکافی. به قفل از علی, برن گیننتی, در حدیتی که ستد: آن.را به اهل بیت 
علیهم السلام می رساند ( 0 و تعالی با موسی نجوا کرد و در 
نجواهایش به او فرمود : « و بر حال خویشتن گریه کن و 
از طلاکت و‌قهاکه ها بای پاش , و زنهار , زیور دنیا و زرق و برق آن, تو 
را نفریبد » . 


ضر» 224 


رس 


الامام الصادق علیه السلام :آوحی اللّهْ تعالی الی عیسی ۳ 


2 
الشلام ۶یا عستی چت لین هن ی ال موع پم دا ال و 


تیوه بمب ویر یوت د ارس مج وعظ 


لکافیعن علت من اساط عنم علهم الم با وقظ له زو 
عیسی علیه السلام : ... یا عیسی این الیکر التتول , ابک علی تفسک ‏ 
من 5 الأهل , وقلی (3) الضیا وئکها لاهلها . وصاتت 7غْة فیما عنة | 


15 
۳ 


۰ 
و ل رد 


-ِ 


3 
2 


0 
۳ 


‌ 
ِ‌ 
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الکافی عن علی ین آسباط عنهم علیهم السلام :فیما وعَظ ال عز و جل به 
عیسی علیه السلام : ... یا عيسي , ابي عَلی تفسک فی الخَلواتِ , وانقل 
قدَمیک الی مواقیت السَلَواتِ 1 و اننتصعتی: لذادَح تطقک بذکری 1 قاِنْ ضنیعی 
النی خس ۱5۰ 


- .الأمالی للمفید : ص 6 2 7 الأمالی للطوسی : ص 12 ح 15 کلاهما 
5 ۳ بصیر ؛ عذه التاگه ‏ ص‌ و 1 : قصص الأنبیاء ص 272 ۳ 320 
عن آبن سنان وفیهما «الخشیه» بدل «الخشوع» , |رشاد القلوب : ص 95 , 
ِ الانوار : : ج 14 ص 320 ح 24 . 

- .الکافی : ج 8 ص 131 141 ح 103 , الأمالی للصدوق : ص 614 ح 
ِ عن ۳ بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول ص‌ 
1 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 299 ح 14 . 

- .القلی ابص (النهایه ۰ 4 ص 105 «قلا») . 

4 .الکافي : ج 8 ص 131 132 ح 103 , الأمالی للصدوق : : ص 7 ح 
941 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام , عذه الداعی : ص‌ 56_ 1 

بحار توا : : ج 14 ص 290 ح 14 . 
5- .الکافی : ج 8 ص 131 133 ح 103 , الأمالی للصدوق : ص 608 ح 
1 عن آبی بصير عن الامام الصادق علیه السلام وفیه ات بدل 


«مواقیت» , تحف العقول : ص 497 من دون اسناد الی آحد من آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الانوار : جح 14 ص 290 ح 14 . 


ص: 225 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند متعال به عیسی بن مریم علیه السلام 
وحی فرمود که : «ای عیسی ! از چشمانت به من اشک ببخش , و از دلت 
خاکساری» . 


الکافن: تفتفل از غلی‌ش اشاط از اهل نیت علیهم السلام ون آفدرنهاخ 
خدای عز و جل به عیسی علیه السلام امده است : «ای عیسی ! ... از 
کات بر ای سکس ان دیتاسا کها دی رم 


الکافن: به تقل. از علنن اسباظ, از اهل بت علبیم التتاا تون آتدره‌هاق 
۱ ۳ و 


دوشیزه پاک دامن ! ( بر خویشتن گریه کن , چونان ۱ 
خانواده اش بدرود گفته و دنیا را دشمن داشته و آن را برای دنیاپرستان 
رها کرده و به آنچه نزد خدای اوست, گراییده است» . 


الکافی به نقل از علی بن اسباط, از اهل بیت علیهم السلام :در اندرزهای 
خدای عز و جل به عیسی علیه السلام امده است : «... ای عیسی ! در 
خلوت ها بر خویشتن گریه کن , و به سوی نماز گاه ها گام بردار , و لذت 
ذکر گویی ات را به من بشنوان ؛ زیرا احسان من به تو, نیکوست» . 


ص: 226 


7 2بکاء دم علیه السلامالامام الصادق علیه السلام :ِ آدمٌ علیه السلام 
هت عَلی الطفا (1) آرتعین ضباحا ساجد ی اه ی رو 
من الجتَهٍ من جوار ال عز و جل . (2) 


الامام علی علیه السلام عن رسول اللّه صلي الله علیه و آله فی حدیثه 
حول دم وحوّاء علیهماالسلام لا آهیطا ای الأرض :قبط , ما یل علیه 
السلام , قالقی آدَم علی الطفا وألقی حَوّاء علی القروه , قال : فلا آلقیا 
قاما علی آرجٌْلهما _وقعا روُوسَهٌما الی السماء , وصَجّا باصوانه لبکا 
اي الله , وحَضعا باعناقهما . قال : قهَتف اللْهْ بهما : ما ببکیکُما بَعد رضا 
عنکما ؟ قال : ققالا : را ! آیکتتا خطا , وهی آخرَجتنا من جوار رما . (3 
الامام. الباقر علید السلام خفی اد غلبف السلام علی هانل. آز یه ناه 
4) 


راجع : ص 274 ( البکاوون ) . 


+ 6 
۱ تن 
۱ 
ح 
ت 
۹ 
كت 


.الصَفا : اسم آحد جبلی المسعی جمع صفاه وهی الصخره والحجر 
(النهایه : ج 3 ص 41 «صفا»). 
2- .تفسیر القثی س 1 .44 عی بان بن مان , بحار الأنوار : ج 11 
ص 178 ح 25 . 
سر لاش عوقو عطاع.فی. آلامام الاک عم 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 11 ص 183 ح 36 . 
4 .الکافی : ج 8 ص 114 ح 92 , کمال الدین 2 , تفسیر 
العپاشی : ج 1 ص 310 ح 78 کلها عن آبی حمزه [الثمالی] , بحار الأنوار : 
ج 23 ص 64 ح 3 . 


ص: 227 
27 گریسترم آدم علینه آلسلام 


7 / 2کریستن آدم علیه السلامامام صادق علیه السلام :آدم علیه السلام 
چهل روز بر کوه صفا همچنان در حال سجده بود و برای بهشت و خارج 
شدنش از جوار خداوند عز و جل در بهشت , گریه می کرد . 


امام علی علیه السلام در گفتاری در بارن فرود آوزده شدن ادم و حوا به 
زمین :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «پس جبرئیل ۳۳ 
فرود آورد و آدم را بر کوه صفا افکند و حوّا را بر کوه مروه . چون افکنده 
شدند . بر دو پای خویش ایستادند و سرهایشان را به سوی آسمان 
برداشتند و به درگاه خدا فریاد گربه سر دادند و گردن هایشان را کح 
کردند» . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «خداوند به آن دو, ندا داد که 

: اکنون من از شما خشنود گشته ام. دیگر چه چیزی شما را می گریاند ؟». 
گفتند : پروردگارا 1 کتاهمان ما را می. خریاند : آن بود که ما را از جواز 
پروردگارمان بیرون کرد . 


امام باقر علیه السلام :آدم علیه السلام چهل شب برای هابیل گریه کرد . 


دص 25 (مویه کرات 
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۳ / 3یکاء نوج كت ۲ الصادقٍ علیه 7 کار اسم نوح عبد 


7 / 4یکاء یعقوب علیه الشلامالکتاب«وَتوَلّی ی 5 قال تا اسَقی ۹ 
توشف و ابیت عبتاة هن الخرن فقق کطیم». (2 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کان لِیَعقوتٍ الب صلی الله علیه و 
آله أَخْ مُوَاخیا هی اللّه , فقال ذات بوم : :يا عقوت , ما الذی ااقت ‏ ِِِ 
وم الذی قوس ظهرک ؟ فقال :ما الذی أذقب بضری قالْكاه قلی یور 
متا الدی تس طمری تالعرن علی اینی اف + (13 


الامام الباقر علیه السلام الما قَقَد یَعقوتبٌ یوسٌف , اشت؟ خزَه عَلیه وبْکامٌهٌ 
حتّی ابیَطّت عیناة من الخزن . (4) 


1- .علل الشرائع : ص 28 ح 3 ۰ قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 84 ح 75 
عن حثان بن سدیر , بحار الأنوار : جح 11 ص 287 ح 6 . 
.یوسف : 84 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 379 ح 3328 , المعجم الاوسط 
: ج 6 ص 171 ح 6105 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 330 وفیهما «بنيامین» 
بدل «اینی پامین» وکله رن آنن 1 6 ص 372 2 1 
1 ص‌ 305 ح 114 


طر 229 
7 3 گریستن نوح علیه السلام 


7 گریستن یعقوب علیه السلام 


اش ما ی ماس سا ی هه 


7 کرسستن موب غليه. السلافط ناه از آبان موی ردانیده کوت: 
«ای دربغ بر یوسف » و در حالی که اندوه خود را فرو می خورد , 
چشمانش از اندوه , سپید شد» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :یعقوب پیامبر , برادری دینی داشت . 
کمرت را خم کرد ؟ یعقوب گفت : آنچه بینایی ام را گرفت ۰ گریستن بر 
یوسف بود , و انچه کمرم را خم کرد , غم و غضصّه ام بر فرزندم يامین بود . 


امام باقر علیه السلام چون یعقوب , یوسف را از دست داد , چندان بر او 
اندوه خورد و گریست که چشمانش از اندوه , سپید گشت . 


ص: 230 


ی قکتت 
الیه یَعقوبٌ علیه السلام : . له کان لی ولذ لم یَکن فِی الذنیا أَحذ * أَحت 
ال منة , وکا رم عیتی وتصرة فوادی. : قأخرجوة اخوَثَة نم رجعوا ی 
ور عموا نَ الئت اکلَه , فاحدَودّتب لذلک ظهری 4 وذهتبت من کثره البکاء 
علبه سر 1۱ 


راجع : ص 274 ( البکاون ) . 


7 هقی تایه الشلابالامام الصادن غلبه الاام نکان شعت با 
۳4 


راجع : ص 152 ح 106 . 


7 / 6یکاء داووة علیه السّلامبحار الأنوار عن وهب ان دا علیه السلام لا 
تات له کلیه , کی علی حطیّیه تلائین سَتة , لاترقاً (3) له دَمقَهٌ یلا ولا 
تهارا . 


داود علیه السلام :الهی ! فقو الجَبینْ 4 وجمّدت الغینان ۹ من مخافه 
العریق علی جسدی . (6) 


1- .تفسیر القشی : ج 1 ص 352 عن سدیر , بحار الانوار : ج 12 ص 245 
و۳ 

2- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 145 ح 157 عن فضیل بن یسار , بحار 
الأنوار : ج 12 ص 385 ح 11 . 

3- .رقاً الدمع : |ٍذا سکن وانقطع (النهایه : ج 2 ص 248 «رقا») . 

4 .بحار الأنوار : ج 14 ص 17 نقلا عن عرائس الثعلبی . 

5- .المقصود هو نفاد دموع العینین وجمودهما بعد البکاء الکثیر . 

6- .بحار الأنوار : ج 14 ص 28 نقلا عن عرائس التعلبی . 


ص: 231 
7 گریستن داوودعلیه السلام 


امام باقر علیه السلام در یادکرد از نامه یعقوب علیه السلام به عزیز مصر 
:"یعقوب علیه السلام به او نوشت : «... فرزندی داشتم که هیچ کس را در 
دنیا به اندازه او دوست نمی داشتم , آو نور چشم و میور 3 من بود . 
[روزی ] برادرانش او را بیرون بردند و چون باز گشتند , مدُعی شدند که 
گرگ او را خورده است . پس پشتم خمید و از بس برای او گریه کردم , 
بینایی ام از دست رفت» . 


کی موی کران زر 


7 / 5گریستن شعیب علیه السلامامام صادق علیه السلام رتیت 1 از 
بسیار گریه کنندگان بود . 
وک 3 15 :106 


7 / 6گریستن داوود علیه السلامبحار الأنوار به نقل از وهب :داوود علیه 
السلام پس از آن که خدا توبه اش را پذیرفت , سی سال بر گناه خود 
گریست و شبانه روز گریه می کرد . 

داوود علیه السلام : معبود | ! پیشانی ام زخم برداشت و چشمانم خشکید , 
از ترس سوخته شدن بدنم [در انش دوزخ]. 


طر »252 


7 / 7بکاء سول اللّه صلی الله علیه و آلهالامام علین علیه السلام :کات 
1۳ 


حول لاه خی للع ]یکی خی بل مضااو ر.حتیة سم آااد 
عز و جل من غیر جرم . (1) 


غیت عليت السنلام لیات پر لقد رأیشّا وما فینا الا نایم , لا سول ال صلی 
اللة غیهه الف عت: وه ی مکی ی اضر ۱ 


عنه علیه السلام في صقه ضلاه سول اللّهِ صلی الله علیه و آله :لقد کات 
تک ی ی هل له با سل اش لسن لاه و ول ۱ 
عفر ای ها عم هه.ی هیا کان ۱ مال یلیم اقلا اکن عندا شور 


)3( 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 528 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 45 ح 1 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 265 ح 1023 , صحیح ابن خزیمه : ج 2 ص 
3 ح 899 , صحیح ابن حبّان : ج6 ص32 ح2257 , مسند آبی یعلی : ج1 
ص175 2752 وفیهما «قائم» بدل «الا نائم» وکلها عن حارثه بن مضرب , 
کنز العقّال : جح 10 ص 397 ح 29944 وراجع : کنز الفوائد : ج 1 ص 296 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص 520 ح 127 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 917 من دون اسناد الی الامام علیث 
علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 10 ص 40 ح 1 . 

4 .آل عمران : 190 . 

5- .صحیح ابن حبان : ج 2 ص 386 ح 620 . 


ص: 233 
7 7 گریستن پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله 


7 ری ار اتای صی ال ید و نییان علی غاب لیام ؛ 
اه ما اک رن 
خداوند عز و جل چندان می گریست که نماز گاهش تر می شد. 


امام علی علیه السلام در شب بدر :دیدم همه خوابیده بودند به استثنای 
پیامیر خدا صلی الله علیه و آله که زیر درختی نماز می خواند و می 


رسای اک رت 
قدر می گریست که از هوش می رفت . به ایشان گفته : ای پیامبر خدا ! 
مگر نه این است که خداوند عز و جلگناهان گذشته و آینده شما را بخشیده 
است ؟ فرمود : «چرا ؛ امّا آیا بنده ای سیاس گزا ر نباشم؟ » . 


صحیح ابن حبّان به نقل از عطا :من و عغبید بن عمیر به خانه عايشه 
رفتیم... . این عمیر گفت : شگفت ترین چیزی را که از پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله دیده ای , برای ما بگو . عايشه سکوتی کرد و سپس گفت : 
شبی از شب ها به من فرمود : «ای عايشه ! بگذار که من امشب برای 
پروردگارم عبادت کنم» . من گفتم : به خدا سوگند , هم در کنار تو بودن را 
دس ارم صه هیا که را تاو بارهسسن اضر صای: 1۱ 
علیه و اله برخاست و وضو ساخت و به نماز ایستاد و بی وقفه می 
گریست و اشک می ریخت تا جایی که دامنش را از اشک؛ تر کرد . ایشان 
باز گریست و مدام اشک ریخت , چندان که محاسنش تر شد , و باز 
گریست و اشک ریخت و ریخت , تا اين که زمین را [از اشکش] تر کرد . 
در اين هنگام , بلال برای اعلام وقت نماز به ایشان آمد . چون پیامبر صلی 
الله علیه و آله را در حال گریستن دید , گفت : ای پیامبر خدا ! چرا گربه 
می کنید ؟ شما که خداوند , گناهان گذشته و آینده تان را آمرزیده است ؟ 
سامیر‌ضای واه و له رسد تسیا نم رن ین انم 
؟ امشب آیاتی بر من نازل شد . وای بر کسی که آنها را بخواند و در آنها 
نیندیشد : «همانا در آفرینش آسمان ها و زمین» تا آخر (1) » . 


1- .مقصود, آیات 190 تا 195 از سوره آل عمران است. 


ص: 234 


سنن این ماجه عن البراء کا قع رّسول ال صلي الله علیه و آله فی جنازه 
«قخاین علی تفر 1۱ اوه کی ی بل الری: نم فال سا اعوای. ۱ 
لختل هدا قاعووا :121 


المناقب لابن شهر آشوب عن اين عبّاس والسدی :لا رل قولهُ تعالی : 
«الک عّث و تم شون» (2) قال سول اللّه صلی الله علیه و آل آیتنی 
الم قتی یَکونْ دک ؟ فتلت سورَة اللّصر , قکان تسکث تین التکبير 
والقراعء بتعد تزولما . قیقول : «شْبحان الله یخمده ۰ أستغی ال خاتو 
۱ , فقال آما ان تفتسی نعیت: الم , تم یکی بُکا؟ 

ققیل : یا سول اللّه , أو تبکی من القوت وقد عفر اه لک ما 
تدم ۳ وما تاک ؟! قال : ین هول (4) الفَطلع (5) ؟ وأین ضیقة 
القبر , فا 2 اللحد ؟ واین القیامة والاهوال ؟! قعاش بَعد تزول هذه 
السورو عاما . (6) 


- .الشفیر من الوادی : حرفه وجانبه , ومنه شفیر جهنم (تاج العروس : ج 
42 0 
هی 0 رم انح دص 
7 18624 , السنن الکبری : ج 3 ص 517 ح 6515 , المعجم الأْوسط 
: ج 3ص 92 ح 2588 کلها نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 544 ح 42103 
؛ مسکن الفواد : ص 97 نجوه . 

4 .العَوَل : هو الخوف والأمر الشدید (النهایه : ج 5 ص 283 «هول») . 

۵ المصلع. ‏ پزید به. النوفی بوم. العیا مهم ایما پشرک؛ علبه مر آمز. 
ِِ عقیب الموت (النهایه : ح 3 ص 132 «طلع») . 

ِ .المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 234 مه ان : ج 2 ص 676 
نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 471 ح 20 . 
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سنن اين ماجه به نقل از براء :با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تشییع 
جنازه ای بودیم که ایشان بر کناره گور نشست و چندان گریست که زمین 
را تر کرد . سپس فرمود : «ای برادران من! برای چنین روزی آماده 
شوید» . 


المناقب , ابن شهرآشوب به نقل از ابن عباس و دی |چون این سخن 
خدای متعال : «قطعا تو خواهی مُرد و آنان [ نیز ] خواهند مُرد» نازل شد , 
نامر جوا صلن الله مت و الم فرمون ایس می دجاسم ان آمر ی | 
کی خواهد بود ». پس سوره نصر , نازل شد . پس از آن ما ی 
اللشایت و له مان کر کی الارای و تراد درک ی کرد ماع 
فرمود : «سیحان اللّه و بحمده , آستغفر اللّه و آتوب الیه» . علّت را از 
ایشان جویا ۱ شده است» و سیس 
های های گریست . گفته شد : ای پيامیر خدا ! آیا از مردن می گریید , در 
حالی که خدا گناهان پیشین و پسین شما را آمرزیده است ؟ فرمود : «پس 
وحشتِ صحرای قیامت (/ عالم پس از مرگ) , چه ؟ تنگی قبر و تاریکی 
لخد , چه ؟ قیامت و صحنه های هراسناکش , چه ؟». .او ترول آنن آبه 
اضر ها ی و راز نت کرو 
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المصتّف لعبد الرزاق عن عبد اللّه بن عتبه عن بعض آصحاب انب صلی 
الله علیه و آله اجاعت احث سول الله صلی الله علیه و آله لسع الیه 
مَرجعه من ختین , , قَلّا رآها ر کب نها فتقط لها زداء» لان خحلس کلیه : 
قاعطقی ذیک ,قرع علیها قعلسست قدرقت عینا سول الله صلی الله 
علِیه و آله ی بلّت لِحیتة دُمو , ققال رَجْل من القوم آتيکي با سول 
للع ال * رهم . لرحقنها وما خخل یی .لو کان احدکم اخد ذهنا 

قأَعطاه فی حق ۰ ما آدی حفها . (1) 


جامع الأخبار عن بعض آصحاب النبی صلی الله علیه و آله ان قالّ نت 
آرواع المَوْمنینَ تأتی کل جَمعَهٍ الی السماء الذّنیا بچذاء دور هم وبیوتهم / 
پنادی کل واجد منهّم بضوت خزین باکین :ریا آهلی , ویا وّلدی_ , ویا یف ر اج 9 
آمی وأقربائی . اعطفوا علینا برخم اللةْ پالذی کان فی آیدینا , والویل 
والجسابٍ عَلینا والمنقعة لقیرنا . وینادی کل واجد هنم الی آقربائه : 
اعطفوا عَلینا پدرهم او بغيف آو یکسوو , یَکسوكُمْ ال من لباس لته . 

بای حلی ال کی الب کی یلم فت ای ی لا 
علیه و آله آن تلم من کنرو بُکائه . (2) 


مکارم الأخلاق عن ابن مسعود :یکی تک و[ ال علِیه السلام وبکینل لبکایئه , 
وفلنا : یا سول اللّه, ما یکیک ,؟ ققال : رَحقة لِلأشَیاء , یَقولٌ له تعالی 
: «و لو تزی اد قرغواً قلا فوت وأَحدُواً من ان قریب» (3) ۰ (4) 


1- .المصثف لعبد الرزاق : جح 7 ص 479 ح 13958 , کنز العقال : ج 10 

ص 546 ح 30222 . 

2 .جامع الأخبار : ص 482 ح 1348 . 

3- .سبا : 51 . 

ِ .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 347 ح 2660 , بحار الأنوار : ج 77 ص 99 ح 
؛ المعجم الکبیر : ج 4 ص 246 ح 4270 عن رافع بن خدیج ولم ترد فیه 

( : ج 1 ص 361 ح 1596 . 


مر 237 


المصتّف , عبد الرژاق به نقل از عبد اللّه بن عتبه , از یکی از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله :در بازگشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
خُنین , خواهر آشیری] ایشان از قبیله سعد, به نزد ایشان آمد . پیامبر 
شا الله که آله باکیدن: اه ی خوخاهد کف و دیق را برانش 
هن کرت نا رزوی آن شش . خواهرش حاضر نشد روی ردای پیامبر بنشیند ؛ 
انا اد اضزار تیار خداضاین الله هی الم تست اسید از فان 
پیامبر صلی الله علیه و آله سرازیر شد , به حدّی که محاسنش از اشک 
هایش تر شد . مردی از آن جمع گفت رنه ی کنید , ای پیامبر خدا ؟ 
فرمود : «آری , به خاطر مهربانی های او و سختی هایی که کشیده است . 
اگر هر یک از شما [کوو ] َخدی از طلا داشته باشد و آن را به خاطر شیری 
که خورده است , بدهد باتهم نع ان را ادا نگرندم استت»*:.. 


جامع الأخبار به نقل از یکی از اضحاب: پیامبر صلی الله غلیه و اله پيامبر 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود : «ارواح مومنان در هر شب جمعه به 
آسمان پایین می آیند و مقابل سراها ی 
از آنها با صدای اندو‌هنای و گریان می گوید : ای همسرم ! ای فرزندانم ! 
ای پدرم ! ای مادرم ! و ای خویشاوندانم ! خدا شما را رحمت کند ! با انچه 
[از مال و دارایی که آدر دست داشتیم , به ما لطفی کنید . عذاب و 
حسایش برای ماست و سودش برای غیر ما ! و هر یک از نها به 
خویشاوندانش صدا می زند : با [صدقه دادن ] درمی يا گرده نانی يا جامه 
ای , به ما نیکی و محبت کنید . خدا از جامه های بهشت بر شما بپوشاند » 
. پیامبر صلی الله علیه و آله سپس گریست و ما هم با او گریستیم , و 
پیامبر صلی الله علیه و آله از بسیاری گریه نتوانست به سخنش ادامه 
بدهد . 


مکارم الأخلاق به نقل از ابن مسعود :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
گریست و ما از گریه او گریستیم . گفتیم : ای پیامبر خدا ! چه موجب شد 
که گریه کنید ؟ فرمود : «دلسوزی برای تیره بختان . خداوند متعال می 
فرماید : «و ای کاش می دیدی هنگامی را که [ کافران آوحشت زده اند, [ 
آن جا که راه ] گریزی نمانده است و از ز جایی نزدیک, گرفتار آمده اند» » . 
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ارشاد القلوب عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ ال تعالی : 

وعزتی وجلالی ! ای لاستحی من عبدی ۳ پشیبان فی الاسلا 

اعقم تکی صلی الله علیه و آله , ققیل ...<<« 
آبکی لِعن استخی ال مهو شور عن خصا .۱1 


الامام علی علیه السلام :دخلث آتا وفاطَِةُ علی سول ال صلی الله علیه 
و اه« توحدنة بیکی با ۶سویدام فلت قوای آنی واعی با وسیل اه . 
ما الذی آبکاک ۱۲ ققال : يا علمه , یلع آسری بی ای السّماء , أبث نساءً 
من أمّتی فی عذاب شدید , قأنگرث سَاتهن , قبکیثٌ لما رایث من شده 
غذایهن . (2) 


مستدرک الوسائل عن نس :دحلث عَلی الب صلی الله علیه و آله , , وفو 
نایم علی حصیر قد آرَ فی جنیه , قال : معک أحذ عیژک ؟ قلث : لا . قال : 
اعلم له قد اقب جّلی , وطال شوقی الی لقاء ی , وللی لقاع اه 
الأنییاء قبلی , تم قال : لیس شّیء اعتب ای من الموتِ , ولیس للمَوْمن 
راحه دون لقاء ال ,2 تکی فلت : لِم تبکی ؟ قال : وکیف لا آبکی , وآا 
الم ما یِنزل بأمّتی من بَعدی ! فلت توها تدل هن دی با ول الله ؟ 
قال : الأهواء . (3) 


- .ارشاد القلوب : ص 41 , الجعفریات : ص 197 عن الامام الکاظم عن 
۳ علیهم السلام وفیه صدره فقط ؛ کنز العقال : ج 15 ص 673 ح 
0 نقلاً عن الخلیلی والرافعی عن آنس نحوه . 

2 ,عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 10 ح 24 عن عبد العظیم 
آلخشی‌فن. ماه الضواد عن انم علسم السام مار مار 19ص 
1 ح 62 . 
3 .مدرک الفسافل :*ج 12 ص 64 2 13519 نقلا غن القطب الرآوندی 
فی لب اللباب . 
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ارشاد القلوب به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه 4 :خدای متعال 
فرمود : «به عرّت و جلالم سوگند , من از بنده ام و کنیزم که مویشان در 
اسلام سفیده شده است , شرم دارم که عذابشان کنم» . سیس پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله گریست . گفته شد : برای چه می گریید . ای پیامبر 
خدا ؟ فرمود : «به حال کسانی می گریم که خدا از عذاب کردن آنان شرم 
می کند؛ ولی انها از نافرمانی او شرم نمی کنند» . 


امام علی علیه السلام :من و فاطمه بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وارد شدیم . دیدم ایشان به شداّت گریه می کند . گفتم : پدر و مادرم به 
فدایت , ای پیامبر خدا ! چرا می گریی ؟ فرمود : «ای علی ! شبی که به 
آسمان برده شدم , زنانی از امتم را در عذاب شدید دیدم . از حال ایشان 
ناراحت شدم و برای سختي عذاب آنان که دیدم 4 کریه ام کنم 4 


خرن القتسا یل به کقل ای | کسن یامن صلی اللت فیت ی له رازه 
شدم . دیدم بر بوریایی دراز کشیده و آن بوریا بر پهلوی ایشان رد انداخته 
است . فرمود : «کس دیگری هم با تو هست ؟». گفتم : : خیر . فرمود : 
«بدان که اجلم نزدیک شده , و اشتیاقم به دیدار پروردگارم و به دیدار 
برادرانم , پیامبران پیش از من , شدّت گرفته است» . سپس فرمود : 
«چیزی نزد من محبوب تر از مرگ نیست , و مومن جز با دیدار خداوند , 
آرام نمی گیرد» و آن گاه گریست . گفتم : چرا گریه می کنید ؟ فرمود : 
شود ؟ » . گفتم : ای پیامبر خدا ! پس از شما چه نازل می شود ؟ فرمود : 
«هوس ها» . 
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7 / 8بکاء الامام آمیر المْومنیتالامام علت علیه السلام :وایمٌ ال یمین 
آستننی فیها بقشینه له ۱ یت تفسی ریاصَة توش ( ی معها ای 
القرص |ذا قدرت علیه مطعوما , تقتع تقتع بالملح مادوما (2) ۰ و ادص خقای 


کین ماء نت معینها ستفرعة 5موعها ۰ (3) 
الامام الحسن علیه السلام :ما دَحَلث غلی آبی قط , الا وجد له باکیا ۰ (4) 


الامام الباقر علیه السلام :ضلّی آمیرّ المَوْنینَ علیه السلام بالثاس الصْبح 
یالهراق , قلَّا انصَرّف وَعَطَهُم , قبکی وأبکاقم من وف ال . (5) 


مج البلاغه :وین بر ضرار بن خمرة الصَبایْتَ (6) عنة خوله لی شعاوتَة 
ومسالته له عَن آمپر المَوْمنینَ علیه السلام . قال : قأشهّذ لد زاین فی 
بعض مواقفه وقد از ی الیل سَدوله , وهة قایْمٌ فی محرایه , قایضٌ علی 
لحبته , بتململ تملفل السّلیم (2) وتیکی بُاء الزین ۱ با 
دنیا ! اي عَنّی ات تعضت , آم الم 7 تسَوّقت؟ ! لا حان حیي , هیهات ۱ 
ری غیری , لا حاجة لي فيك , قد طلْفتّي تلائا لا ر جقه فیها ! ققيشک قصیژٌ 
, وحطرّك یِسیر , واملک حفیر . 7 , وبعد 
السُفر , وغظیم المورد . (8) 


[- .هدثن : |ذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف (النهایه ۳۰ 5 ص‌ 204 
«هشش») . 
2- .لادم ۳ یوکل مع الخبز , آَخْ شیء کان (النهایه : ج 1 ص 31 «آدم») . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 45 , بحار الأنوار : ج 33 ص 475 ح 686 ؛ جواهر 
المطالب : ج 1 ص 313 . 

- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 199 , ارشاد القلوب : ص 97 عن الامام 
الحسین ِ السلام 

5- .الکافی : ج 2 ص 236 ح 21 , الأمالی للطوسی : ص 102 ح 157 
و که ۱ بحار الأنوار : ج 22 ص 306 ح 5 . 

6 .الصواب «ضمره» بدل «حمزه» کما فی جمیع المصادر , ففی خصاثص 
الائمقه : «ضرار بن ضمره الضبابی» , وفی الامالی للصدوق : «ضرار بن 
ضمره النهشلی» , وفی کنز الفوائد : «ضرار بن ضمره الکنانی» وذکره 


المامقانی فی تنقیح المقال : ج 2 ص 105 بعنوان «ضرار بن ضمره 


الضبابی»  .‏ , ۱ 5 
7- .السْليم : اللدیغ , بقال : سَلمته الحيهٌ ؛ آی لدَعته (النهایه : ج 2 ص 396 
«سلم») . 


8- .نهج البلاغه : الحکمه 77 , خصاتص لاه : ص 71 , الأمالی للصدوق : 
ص 724 ح 990 , کنز الفوائد : ج 2 ص 161 کلها نجوه , بحار الأأنوار : ج 
۷ص 345 ح 28 ؛ حلیه الاولیاء : ج 1 ص 85 نحوه . 
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7 / 8گریستن امیر موّمنان علیه السلامامام علی علیه السلام :به خدا 
نو اند سوه کندی که. ور ان ب‌کواست دا را عدا می ارم کف خیش را 
چنان ریاضتی دهم که هر گاه فرص نان را برای خوردن بیابد 1 شادمان 
گردد. ۶ 9 به ی نوی 0 و نحم كِ خویش ر و گذارم تا [آن 


حالی کردخ : 


امام حسن علیه السلام :هرگز بر پدرم وارد نشدم , مگر اين که او را 
گریان یافتم . 


ماش بایر لیم الصاتم تامیر مان غلیه اسام ان یه را میج در 
عراق خواند و پس از آن , ایشان را موعظه کرد و از ترس خدا , هم خود 
کشت هر ترا کته اخت:. 


نهج البلاغه اضرار ين حمزه ضبائی , هنگامی که به نزد معاویه رفت و 
معاوبه از او در باره امیر مومنان علیه السلام پرسید , در جوابش 
ایا یا ها مه ی ها 
برده هایش را فرو افکنده بود و او در محرابش ایستاده و محاسنش را 
و ار ور ی هو 0 
گریست و می گفت : «ای دنیا ! ای دنیا ! از من دور شو , آیا خود را بر من 
عرضه می کنی , يا ارزومند منی ؟ ! مباد ان روز که مرا بفریبی . هیهات ! 
دیگرٍی را بفریب . مرا به تو نیازی نیست . من تو را سه طلاقه کرده ام که 
در آن , رجوعی نیست . زندگی در تو , کوتاه است و اهمیت تو , اندی و 
امید به تو , , حقیر اه 
آن.جا که وازذ .هی شتویم * 
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فلاح اللسائل عن حیّه العرنی نا آنا وتوف نایقین ی رَخته القسجد , ل 

تحنْ یأمیر الموّهنين علیه السلام فی بمب من الیل , واضعا یَدةٌ عَلّی 
الحائط شبه الواله ۹ , وه یَقول ۱ : «اِنَ فی خلق السَماواتِ وَالاَض» (2) 
الی آخر الایّه , نم جَقل یِقرا هذه الایاتِ , ویفْرٌ شبة الطایر عَقلَه . ققال : 
آراقذ نت با هآ رامة؛ (3) ؟ قال : قلث : رامة؛ , هذاً نت تعمَل هذا 
الِعمَلَ , تحق ؟ قال.: غارخی عبتبة قبکن قال لی 
له موقنا ولا تن تیه موق تخفی علیم هب من اعمالا رای | 
له رت للم ولیک من خبل الورید . با حٌ. اه لن تخیی ولا ای عن 
اللة شیء. فال : نم عال : ارافه انت با کدف فال : لاب آمیر الغومنیق . 
ما آنا پراقد , ولد لت بُکائی هذه اللیلة ! ققال ان ال 
بُاوْک فی هدا الیل مخاقة من اللّه عز و جل , قرّت یناک عدا بَین یَدي 
الله عز,و جل پاتوق , ره لیس من قطرع قطّت من ین رجل ون 


خشیه ال , الا آطقأأت بحارا من الثیران . پا توف . له لیس من رَجْل عم 
مره عبد آلله من رل کی من اه #عاک قی الم مات ی 
اللهٍ . (۵) 


راجع : موسوعه ۳ علوخ بن آبی طالب علیه السلام : ج 5 ص 291 ( 
اافسم آلعاشر رکضا تضر الامام 0 علیه السلام. / الخصاتض العابه / امام 
العابدین / قصص من عبادته ) . 


1- .الوَلَهٌ : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه : ج 5 ص 227 
«وله») . 

2 .آل عمران : 190 . 

3- .الرّمق : بقیه الروح وقد یطلق علی القوّه (مجمع البحرین : ج 2 ص 
4 «رمق») . 

4 .فلاح السائل : ص 466 ح 315 , بحار الأنوار : ج 41 ص 22 ح 13 . 
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فلاح السائل به نقل از خبه غرّنی :من و توف در حیاط مسجد خوابیده 
بودیم که ناگاه دیدیم امیر مومنان علیه السلام در حالی که پاسی از شب 
مانده بود , شوریده وار, دستانش را بر دیوار نهاده و می گوید : «راستی 
که در آفرینش آسمان ها و زمین» تا آخر آیه . (1) سیس همچنان که این 
آیه را هی خواند : دیواثه وار به راه افتاد و فرمود : «ای حبه ! خوابی با 
ایشان چشمانش را فرو هشت و گریست و سپس به من فرمود : «ای 
حبه ! خدا را [در قیامت ] ایستگاهی است و ما در پیشگاه او خواهیم ایستاد 
و هیچ چیز از کارهای ما بر او پوشیده نیست . ای حبه ! خدا به من و تو از 
را ! هرگز هیچ چیزی , من و تو را از خدا 
پوشیده نمی سازد» . سپس [به نوف ] فرمود : «خواب هستی. ای نوف 
؟» نوف گفت : نه ای امیر مومنان ! خواب نیستم . شما امشب مرا بسیار 
گریاندی . فرمود : «ای نوف ! اگر امشب گریه تو از ترس خدای عز و جل 
بسیار باشد , فر دا در پیشگاه خدای عز و جل دیدگانت روشن خواهد و 
ای نوف ! قطره ای اشک از ترس خدا, از دیده کسی فرو نمی غلتد ومکز 
آن که دریاهایی از آتش را فرو می نشاند. ای نوف | هیچ مردی در نزد خدا 
بامنزلت تر از مردی نیست که از ترس خدا بگرید , و برای خدا دوست 
ار 


ر. ک : دانش نامه امیر المقمنین علیه السلام : جح 10 ص 31 (فصل سوم 
/ پیشوای عبادت کنندگان داستان هایی از عبادتش) . 


1- .مقصود, آیات 190 تا 195 از سوره آل عمران است. 
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7 9بکاء فاطِمة علیها السلامصحیح البخاری عن عائشه :دا این صلی 
الله. علیت و الم فاطمه. ابتته فقی شکواه التی. فرح فیهاس فساز‌ها نمی 
بت , تم دعاها قسارّها قججکت , قساأثها عن دیک , ققالت : ساژنت 
ی صلب الله علیم و له قخترني ال ین فی وجوو الذی توت فیه ‏ 
قبکیث , تم ساژنی قأخبَرنی ی آوّل آهل بییه أتبِعَة , قحچکث . (1) 


کفاية الانر نغن فا لا حصوت سول اللّه صلی الله علیه و آله الوَفاخ , 
دعا بعلی علیه السلام فسارٌ طویلا ,نم قال : يا عَلی , آنت وَصیّی ووارثی 
, قد آعطاک ال علمی وقهمی , قذا مت هرت لک صَغاین فی ضٌدور 
قوم و یات لعف 121 . قبگت فاطِمَةٌ علیهاالسلام , وتگی الحسَنْ 
وَالحَسینْ علیهماالسلام , ققال لِفاطمه : با سیده السوان ممٌ یاو 0 
قالت : یا بت , آخشی الصَيعَة ب بعدک . قال آبشری با فاطعة , قاتک اون 
من بلحفنی من,أهل بیتی , ولا تیکی ولا تچزنی قانک سَیَدةُ نساء هل الجنه 
, واباک فد الأنبیاء . وَابنْ عَمکيِ حَیرٌ الأوصیاء , وابناک تیدا تیاب آهل 
الجَتّه , ومن ضلب الخسین بخرغ اه الا بسه سید ره صعص مور 
وم مهد و * هذو الأئّه . (3) 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1327 ح 3427 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 ح 97 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 527 ح 2 کلاهما نحوه , 
کنز العقال : ح 13 ص 675 ح 37730 ؛ الأمالی للصدوق : ص 692 ح 
8 , الأمالی للطوسی : ص 400 ح 892 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 
3 ص 25 ح 22 . 

2- قی المصدر : «غصب علی حقد» وما تاه من نسخ آخری من المصدر 
3 کفایه الأئر :+ ص 124 , بحار الأنوار : ج 22 ص 536 ح 38 . 


ص: 245 
7 گزسن قطنم یا تلا 


7 9گریستن فاطمه علیها السلامصحیح البخاری به نقل از عايشه :پیامبر 
صلی الله علیه و آله در بيماري مرگش دخترش فاطمه را خواند و در گوش 
او چیزی گفت و ۱ ۳ 
او چیزی گفت و این بار فاطمه خندید . [بعدها] علت را از او پرسیدم . 
اه ور ی ار ار 
که منجر به وفات او شد , از دنیا می رود , که من گریستم . سیس در 
گوشم به من فرمود و خبر داد که من, نخستین کسی هستم که به او ملحق 
می شوم , که من خندیدم» . 


کفایه الأثر به نقل از عار :چون زمانِ رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و 
همم قاس ی اا م را ا مات تا ور یه اسرد 
گفت . سپس فرمود : «ای علی ! تو وصی و وارث منی . خدا علم و فهم 
مرا به تو عطا کرده است , و بعد از وفاتم , گروهی که در سینه هایشان با 
توق کیته ها دارند ء آن کیت ها را آشکار مین کتند.ه حو تو غقصب: می شنود*., 
پس فاطمه علیهاالسلام گریست و حسن و حسین علیهماالسلام نیز گریه 
متام صلی اه اس اه مه یه یاه مرن را 
چه می گریی , ای سرور بانوان ؟». فاطمه گفت : پدر جان ! از تباه شدن 
پس از شما می ترسم . فرمود : «مژده ات باد ای فاطمه که تو نخستین 
کس از خانواده ام هستی که به من ملحق می شود . گریه مکن و 
اندوهگین مباش ؛ زیرا تو سٌرور زنان اهل بهشت هستی و پدرت اقای 
پیامبران و پسرعمویت بهترین اوصیاست و دو پسرت , آقای جوانان اهل 
ها ی هار رم سای که سا 
و معصوم اند , و مهدی اين ات , از ما خاندان است» . 
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روضه الواعظین :روی أنّ فاطقة علیهاالسلام لازالت بَعد التییٌ مُعَصَبَة 
ال آس , ناجلة ال , منهدّة اکن من المصیبه بمقوت لیر صلی اللء 
علیه و آله , , وت مَهمومَة , مغموقةٌ , محزوته , مکروبه , لته , ب حزیته » 
باِّة القین , مُحترِقة القلب , ُفشی عَلیها ساعة بعد ساعو , فی کل ساعو 
وحین تذکرخ وتذکرٌ الساعاتِ التی کان یدجْلٌ فیها عَلیها ِِ خر ها 
وتنظرٌ مَرّهٌ ای الحسَن علیه السلام وم اي الکسین علیه السلام وهْما 
ین پدیها علیهاالسلام . قَتقول : ین آبوکتا الذی کانٍ یکرِمْکُما ویَحملکما 
مره بعد مَرّوٍ ؟ آين آبوکما اٍلذی کان دالاس شققة عَلیکما قلا یَدَعُکُما 
تمشیان عَلی الأأرض ؟ قاتا له وائا الیه راجعوت 21 


1- .روضه الواعظین : ص 167 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 362 
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روضه الواعظین :روایت شده است که فاطمه علیهاالسلام پس از 
تا ای اه اس ام ها 
دستار بسته بود و جسمش روز به روز , نحیف تر می شد و از هم می 
پاشید , و هميشه ناراحت و غم زده و اندوهگین و رنجور و افسرده و گرفته 
و گریان و دل سوخته بود . و ساعت به ساعت از هوش می رفت و هر 
مات ما با سای ار ی ام ها ها 
لحظاتی می افتاد که نزد ایشان می رفت و بر غقش افزوده می شد . او 
گاه به حسن و گاه به حسین که در برابرش بودند , می نگریست و می 
فرمود : «کجاست پدرتان که شما را نوازش می کرد و بارها شما را بر 
دوش خود می نشاند و بغل مي کرد ؟ کجاست پدرتان که بیش از هر کس 
, شما را دوست می داشت . آن قدر که نمی گذاشت روی زمین راه بروید 


ص: 248 


7 0کاء: ِ السَن علیه السّلامالامام زین العابدین علیه السلام م نا 
الحسَن بن عَلِیٌ بن آبی طالب علیه السلام . ِ (ذا دک القوت بَكي , 
وذا کر ۵ , واذا دک البعت اتسور تکی / و[ذا دک القمر علی 
الصراط بکی , واذا در العرض علی اللّه تعالی دِکرخ شهق شهقة بُغشی 


یه منها . (2) 

7 1ب کاء الامام الخسین علیه السلامربیع الأبرار ۳-1 السَین بن علیٌ 
علیه السلام یَطوف بالبیتِ , تم 2 صار ای المقام (2) قصلی , تم وضع ِ 
علی الققام قجعل تیکی وتفول : «غْتیذک ببایک . سالک پبایک » « ینک 
ببایک» , ُرَدَدٌ ذِلِک مرارا, ثم انضصرف علیه السلام . (3) 


البلد الأْمین فی ذکر ذعاء غرقة وتیان جالات بُکاء اللمام این علیه 
السلام خلالة , والذی ال «العمذ للّهٍ الذی لیس لقضائه دافم . 

اندقع علیه السلام فی المساله , واجتهَد فی الذعاء , وقال وعیناة تکتارن 
(4) ذموعا : اللهْمْ اجقلنی آخشاک کانی آراک , وأسهدنی یتقواک , ولا 
تشقنی بمعصیتک . . قال بش وتشیژ : نم رقع علیه السلام ضوئ وتضَرغ 
[لی السماء . وعیناغ قاطرنان کالما عزادتان (5) ۰ وقال : یا أسمة 
التایفیه مها حر الاظون : وبا اس العاسش رها ارحم و 

صَل علی مُحَتّد وال مُحَقّد الساده القيامین , وأساً لک الم حاجت الّتی 
ان آعطتنها نم ریسا ی رون مها کم بنعفقی ما آ این 

آساً لک فکاک رَقبتی من الثار , لا ال 1 انت , وحدک لا شریک لک , آک 
الملک ولک العمد , وأنت علی کل شیء قدیژ , يا رَبّ یا رَبّ. قال بش 
وتشیژ : قلم یَکن لة علیه السلام جهذ الا قولةُ «یا رَبّ با َبّ» بَعة ,هذا 
الِجُعاء , وشغل من حَصَر مِمن کان حولَة وشهد ذلک المَحضَر غن 1 
لانشییهم , واقتلوا علَي الاستماع له علیه السلام والتامین علی دعائّه , قد 
اقتَصروا علی ذلک لأنقسهم ,نم نم علت اصواهُم بالبکاء مَعةه , ِِ 
الشمسن وأفاض علیه السلام , وأفاض الا َعَة . (6) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 244 ح 262 , فلاح السائل : ص 469 ح 318 , 
عذه الداعی : ص 139 ولیس فیه «واذا ذکر القبر بکی» وکلها عن المفصل 


بن عمر عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 
ی 

2- .المقام : مقام ابراهیم علیه السلام , وهو الحجر الذی آثر فیه قدمه , 
وموضعه ایضا (مجمع البحرین : جح 3 ص 1526 «قوم») . 

3- .ربیع الابرار : ج 2 ص 149 . 

4- .وکف الدَمعٌ : لذا تقاطر (النهایه : ج 5 ص 220 «وکف») . 

5 .الهر ادع: : هو الطرف الذق بحمل فیه الماء * کالراویه والقربه: والجمع 
المزاود (النهایه : ج 4 ص 324 «مزد») . 

6- .البلد الأمین : ص 253 و 258 , بحار الأنوار : ج 98 ص 213 ح 2 . 
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ایا ۳ 
فی کریسته هر کم آزقیز تادعی روم می کرشنت مر اه آزرساحیر 
و قیامت یاد می کرد , می گریست , هر گاه از گذشتن بر صراط یاد می 
کرد . می گریست , و هر گاه از ایستادن در پیشگاه خداوند متعال یاد می 
کرد , یکباره شیونی می زد و از هوش می رفت . 


السلام را 1 خدا] را 0 (1) 
رفت و نماز خواند . آن گاه گونه اش را بر مقام گذاشت و شروع به 
گریستن کرد و می گفت : «بنده ناچیز تو , بر درگاه توست . گدای تو , بر 
درگاه توت + بیدوای. 37 رز نز کر گام توست »؟ و بارها این جملات را گفت و 
سپس باز ؟ 


ایند الامین درز بیان دغای. امام. سین علیه السلام. در روز غرفه که با 
عبارت «سپاس. خدایی را سزاست که مانعی در برابر اراده او نیست »؟ 
و ی : سپس به دعا 
پرداخت و در خواستن کوشید و در حالی که از چشمانش قطره قطره 
اش قی کید افقت : «بار خدایا ! مرا چنان گردان که از تو بترسم , آن 

ای ی ی رم اوس گران وا 
نافرمانی ات , در شقاوتم مینداز . ۰ بشر و بشیر گفتند : ایشان سیس 
نگاهش را به سوی آسمان ۷۷ و در حالی که از چشمانش , ۰ چون 
مشک , اشک می ریخت , با صدای بلند فرمود : «ای شنواترین شنوندگان 
! ای بیناترین بینندگان ! ای سریع ترینِ حسابگران ! ای مهربان ترین 
مهربانان ! بر محمّد و خاندان محقّد , اين مهتران پربرکت , درود فرست , 
و از تو ای خداوند حاجتم را درخواست می کنم ؛ حاجتی که اگر آن را به 

من عطا کنی , هر آن چیز دیگر که از من منع کنی , زیانم نمی رساند , و 
ادر آن زا به هن ندهی: , هر چه به من دهی , , سودم نمی رساند . آزادی ام 


شریکی نداری . پادشاهی , از آن تو و اشامن : ویژه توست و تو بر هر 
چیر » , توانایی , یا رب , يا رب » ق ۱ : ایشان پس از این 
دعا , بسیار «یا رب يا رب» گفت , و تمام کسانی که پیرامون ایشان و 
شاهد این صحنه بودند , از دعا کردن برای خود , دست کشیدند , و به 
ایشان گوش می دادند و به دعایش آمین می گفتند و به همین دعا برای 
خویشتن بسنده کردند . سپس با گریه ایشان . صداهای آنان به گریه بلند 
شد , و خورشید , غروب کرد و امام علیه السلام کوچید و مردم با او 
کوچیدند . 


1- .مقام (قدمگاه) ابراهیم علیه السلام : سنگی است که رد پای ای ان 
ناف مان دنه نحل نی نیز امفام مین کونتد.: 
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الطبقات الکبری (الطبقه الخامسه من, الصحابه) عن یزید الرشک :5 
من شاقة الجْسین علیه السلام قال : أیث أبنیة جَضرويَة بقلم من الأرض ‏ 
ققلث : یمن هذه ؟ قالوا : هذه لِخُسَین . قال تیه قاٍدا بخ فا الفرآن 
قال : والذموغ تسیل علی خَدّیه ولحبته ! قال : فلث : پابی وأمی یبن 
رسول اللّه ! ما نلک هذه الیلاد والقلاء الّتی لیس بها أحَدٌ ؟ ققال : هزه 
ِ آهل الکوقه الَیَّ ولا آراهم ۷ قاتلِی , قذا ققلوا ذیک لم یَدعوا له 
مَة لا انتهکوها شتلط له علهم من یم حلی تکونو ال من قَرم 


راجع : موسوعه الامام الحسین بن علین علیه السلام ج 6 ص‌‌ 222 
(القسم الحادی عشر / الفصل الرابع / بکاء الحسین علیه السلام علی آهل 
نفا اسضای . 


قفوم لاعف فتی‌ها بقوله متفه فا تقطی نه: اسر آم:و انسیا 
وقال ابن لایر : قیل : هو خرقه الحیض (النهایه : ج 3 ص 441 «فرم») . 

- .الطبقات اای اه شاه ی اه 4 
0 النبلاء : ج 3 ص 305 الر قم 48 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 216 
الرقم 1566 . 
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اااهات اه اف شمه فم. تاناسون ری 
دکسی که رو در رو با حسین علیه السلام گفتگو کرده بو . بایم حدیث 
کرد و گفت : دیدم خیمه هایی در بیابانی برپاست . گفتم : اینها از آن 
0[ ای ی یی اس بو ی ۱ 
دیدم پیرمردی مشغول خواندن قرآن است و اشک ها بر گونه ها و 
محاسنش روان است . گفتم : پدر و مادرم به فدایت , ای پسر پیامبر خدا 
| چه موجب شده است که در این سرزمین و بیابانی که کسی در آن 
نیست , فرود آیی ؟ فرمود : «اینها نامه های کوفیان به من است ؛ اما این 
جماعت . مرا می کشند . اگر چنین کردند , هیچ حرمتی برای خدا نمی 
وی ما کی ان سا 
گرداند که خوارشان می کند , چنان که از لکه حیض , خوارتر می شوند» . 


دک : دانشنامه امام حسین علیه السلام : 10 ص 79 (بخش یازدهم / 
فصل چهارم / گریه امام حسین علیه السلام خانواده و یارانش) . 
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7/ 12کاء الامام رین العایدین علیه السّلامالامام الصادق علیه السلام :کات 
جدی علی این علبه السلام ... لذا َلی بر الی موضع کشن 
اه , قاتی اجب وه جبل پالقدیته یوما  ,‏ 
قام علی حجارو حشتو محرقه , قأقبل بُصَلّی . وکان کثیر البْکاء , ور 


ح ع ‏ 


۶ انقه هر السجود خکاما مس فق‌ الما من کنوو دموهه 1 
عنه علیه السلام فی صف عباده جدذه الامام زین العابدین علیه السلام :[ 


دجلّ آبو جعقر اب 4 ملیهماالسلامعليه , قلو کر قد بل ون العبادو سا لد 
بلغة أحذ , قراة قد اصفر لول من السَهْر . ورمضهت (2) عيناة من البکاء , 
ودبرت (3) جَبچَّنة / وَانحَرم أنفة من السّجود 1 وورمت ساقاه وقدماه من 
القیام فی الصّلاه . (4) 


ِ ۳ ۲۱ 


121 


۳ : ص 94 7 31 , آعلام الدین : ص 300 کلاهما تحوه" 1 انوا : 
ج 46 ص 108 ح 104 . 

ری ی انوم رل مص ای ی 
(راجع : تاج العروس : ج 9 ص 292 «رمص») . 

3 یت «اعاطت وصاعت وال بر الخرم النی کون قی ظهر النعیز 
(راجع : النهایه : جح 2 ص 97 «دبر») . 

4- ,آلارشاد : چ 2 ص 142 عن سعید بن کلئوم , العدد القویه : ص 39 ح 
76 , مکارم الاخلاق ۳۰ 2 ص‌ 97 ۳ 2270 ولیس فیه «وانحزم 8 من 
التجون» وکلاها من دیق استاه ال اخد مق اهل الیبت علهم السلام: 
بحار الأنوار : ج 46 ص 75 ح 65 ؛ بنابیع الموژه : ج 1 ص 446 ح 12 نحوه 
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7 / 2 گریستن امام زین العابدین علیه السلامامام صادق علیه السلام 
:جذم علی بن الحسین علیه السلام . .. هر گاه نماز می خواند , به مکان زبر 
هد ی مرت فر آیت ا میا هی من وت هسیر 
روزی به جبّان که کوهی در مدینه است رفت و روی تخته سنگی درشت و 
تا ی و 
طوری که چون سرش را از سجده برداشت , گویی در آب فرو رفته بود , 
از بس که اشک ریخته بود . 


امام صادق علیه السلام در وصف عبادت جذش امام زین العابدین علیه 
السلام :پسرش باقر علیه السلام بر ایشان وارد شد . دید از عبادت , به 
چنان مرتبه ای رسیده که هیچ کس به ان نرسیده است . مشاهده کرد که 
رنگ ایشان از شب زنده داری زرد گشته . و چشمانش از گریه قی کرده , 
و پیشانی اش بر اثر سجده[های بسیار و طولانی ] پینه بسته و بینی اش 
ها ای را و رات 
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صلاه 7 ژین 0 ۳7 السلام :المناقب ۳ سیم عن ۳ 
بن حبیب الکوفی العطار (2) قَرأیثة کلم مَرّ بلیّه الْتی فیها الوَعذ وّالوعید 
رها یانتحاب وحنین . (3) 


الملهوف خولّ عباده الامام رین العایدین علیه السلام اک وا ۵ 2۱ 
علیه السلام بَررَ ی الطَحراء یوما , قال : قتبعثة قَوَجدثة قد سَجد ع 
چجارو خشتو , فوقفث قفت واتا اسمع شَهيقَة, وبْکاعة , واحضیث علیه ألف مَرّ 
یِقول : لا اله الا اللة حَقا حَقا , لا الع [لا ال تعبّدا ورقا , لا الة الا اللَه یمان 
وصدقا ۰ (4) 


ارشاد القلوب عن یونس بن آبی فاخته ری زین ۳ علیه السلام 
عند ُلوغه المکا (5) , ینتب ویبکی بُکاء الکلی (۵) ؛ ِِ 

علی عُفْری . کیت صَعْعت فی غیر عبا5ه ال وطاعَته لکوت من الیاجین 
الفائزین !(1) 


الأمالی للصدوق عن الزهری ان عند عَلِیّ بن الحْسَین علیه السلام قجاعة 
رَجُل ,ین آصحایه , ققال له علماٌ بن | ی 
الاَجْل ؟ ققال الرَجْل : خبری یاب سول اللّه نی أصبَحث وعلی ارتقمته 
دینارٍ ین لا قضاء عندی لها , ولی عیال یال لیس لی ما آعود مهم س.. 
قال : قبکی عَلیً بِنْ الحَسَینِ علیه السلام بُکاء شدیدا . فققَلث له : ما پبکیک 
تانق سول له ؟ ققال وقل با لا لِلمصایب والمن الکبار ۲ 
ولو : کذلک یاب سول الله . قال : 5 قأبّهُ محته ومقصیبو آَعظَم علی خر (8) 
وین من آن تری یأخیه المومن کل (9) قلا بُمکنغ ها . وتشاهدة ۶ 


فاقه قلا بُطیق رفقها؟ ! 10 


راجع : ص‌ 274 ) البکاوژون [ . موسوعه الامام الحسین بن علی علیه 
السلام : ج 6 ص 228 (القسم الحادی عشر / الفصل الرابع : البکاء والابکاء 
علی. سید الشهدء علیه السلام وأصحابه / بکاء الامام زین العابدین علیه 
السلام ) . 


0 
اس 


1 


9۳ 


3 


1- .فی الخرائج والجرائح وبحار الأنوار «القطان» بدل «العطار» . 

2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 142 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 
6 ح 9 , بحار الأنوار : ج 87 ص 231 ج 43 . 

3 .الملهوف : ص 234 , مسکن الفوّاد : ص 92 , بحار الأنوار : ج 45 ص 
149 . 

4- .لا توجد اشاره الی المکان فی الخبر . 

5- .النکل : فقد الولد , امرآه ثاکل وثکلی (النهایه : ج 1 ص 217 «ثکل») . 
6- .|رشاد القلوب : ص 55 . 

7- .فی المصدر «حرمه» , والتصویب من بحار الأنوار . وحْدٌ الوَجه : الجزء 
الظاهر منه . 

8- .الخله : الحاجه والفقر (النهایه : ج 2 ص 72 «خلل») . 

9 .الأمالی للصدوق : ص 537 ح 721 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 
ص 146 نحوه , بحار الأنوار : ج 46 ص 20 ح 1. 
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المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از حمّاد بن حبیب کوفی عطارٍ , در 
توصیف نماز امام زین العابدین علیه السلام : دیدم ایشان هر گاه به آیه ای 
فی؛ ند که تن ان و ری وید اس آن راسا کته ه له زار مت 
کت : 


ایشان گفت که : ۷ امام ۶ 7 السلام به ۳ رت و من در پی 
ایشان رفتم ۰ دیدم بر سنگی زیر و درشت , سجده کرده است + انتگادم و 


صدای ناله و گریه ایشان را مي شنیدم . شمردم , هزار مرتبه فرمود : «لا 
اله الا اللّه حقّا حّا لا له الا له تعتدا و رما , لا اله الا اللّه ایمانا و صدقا» 


آرهاه العلوب ید تعل از بسن ین ان فاخته ترین العا ین غلیه السلام. را 
دیدم که چون به آن جا (1) رسید , به سان مادر داغ دیده شیون می کرد و 
می گریست و می گفت : «آه و صد آه بر عمرم که آن را در عبادت و 
طاعت خدا صرف نکردم , تا از نجات یافتگان و رستگاران باشم » . 


الأمالی , صدوق به نقل از رُهُری :نزد علی بن الحسین علیه السلام بودم 
9« علی ین الحسین علیه السلام به او فرمود : «چه 

, ای مرد ؟». مرد گفت : ای پسر پیامبر خدا! خبر , این که چهارصد 
3 مقروضم و چیزی ندارم که قرضم را بپردازم عاتله سنگینی هم دارم 
و شکم آنها را نیز نمی توانم سیر کنم ۰ علی بن الحسین علیه السلام 
خوا ۲ فرمیه ایا کرشره ای ی مر اهر 
؟». گفتند : همین طور است , ای پسر پیامبر خدا ! فرمود : «پس , چه عم 
و مصیبتی برای چهره مومن ؛ بزرگ 7 تر از این است که در برادر مومنش 
کی اب و او را دچار فقر و نیازی بیابد و 
توان برطرف کردن آن را تداشته باشند» , 


ر. ک : ص 275 (مویه گران) دانش نامه امام حسین علیه السلام : ج 10 


ص 91 (فصل چهارم : گریستن و گریاندن بر سیّد شهدا علیه السلام و 


ار ی مه نها شهاک 
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7 13کاء الامام الباقر علیه السّلامتذکره الخواصْ عن آفلح مولی الامام 
الباقر علیه السلام «خرجث قع قولات حاگٌا, قلّا : تَظَرّ |لی 
التیتِ قبکی حتّی عَلا صَوْة , فقلث : یأبی وأمی , ان 
قلو رفعت بضویتک قلیلا 1 
نظر ال یرحمه من قافور بها عن و طاف پالتمت رکع عند المقام , 
ورقع رَأسَهٌ من شجوده قاذا موضَعّةه مبتل من دموعه . (1) 


1- .تذکره الخواص : ص 339 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 280 نحوه ؛ کشف 
الغمّه : ج 2 ص 329 و ص 360 کلاهما نجوه وفیه «رفقت» بدل «رفعت» 
, بحار الانوار : ج 46 ص 290 ح 14 . 


طزره 257 
7 3 گریستن امام باقرعلیه السلام 


7 13گریستن امام باقر علیه السلامتذکره الخواص به نقل از افلح , غلام 
امام باقر علیه السلام :با سرورم به حچ رفتم . چون به مسجد [الحرام ] 
وارد شد و به خانه‌[ی خدا] نگاه کرد , گریست , تا جایی که صدایش بلند 
شد . من گفتم : پدر و مادرم به فدایت ! مردم به شما نگاه می کنند . 
خوب است صدایتان را کمتر بالا ببرید . ایشان گریست و فرمود : «وای بر 
تو | چرا گریه نکنم ؟ شاید خدا به من نظر لطفی کند و بر اثر آن نزد او 
رستگار شوم» . سپس خانه[ی خدا] را طواف کرد و در مقام , رکوع کرد 
(نماز خواند) و چون سرش را از سجده برداشت , محل سجده اش از 
اشک هایش خیس شده بود . 


ص: 259 


7 14کاء الامام الصادق علیه السلامالکافی عن اين آبی پعفور :سَمعث 
آبا عبد ال علیه السلام یَقول وو رافغ یَدَه الی السّماء : رَبٌّ لا تکلنی الی 
تفسی طرقة ین بدا . لا قَل من ذلک ولا أکتَر . قما کان یأسرع من آن 
در الدْموغٌ من جوانب لحبیه , تم آقبل عَلَم ققال : یابن آبی بعفور ۰ ان 
بسن بن علی وله ال عز و جللی تفس اقل من طرقه ین قاحدتدیک 
الدنبَ . فلثْ : تلع به کُفرا , َصلک اللّه ؟ قال : لا, ولکِنّ الوت عَلی 
یلک الحال هلاک . (1) 


قرب الافتاه غن بگر بن تفه تفوحق. آطونت وا الی نب آنی ید ال 
علیه السلام حثّی قَرَعٌّ من طوافه , ثم مال قصلی رکقتین مَع ژکن البتیت 
العجر. قسَمعة قول ساجدا : «سَجد وجهی لک عَیّدا ورقا , ولا الة الا 
نت حفَا حقّا , لاو قبل کل شیء , ولاز بتعد کل شیء . وها آنا ذا تین 
یک , ناصتتی یتدک , قاغفر لی [ه لا یَغفژ انب القظیم یژک , قاغفر لی 
قالی مقر یدنوبی علی تفسی, ولا دقع ان القظیع عَیژک» . ب رقع 
رأَسَهٌ , ووَجمَه من البکاء کانما فقس فی الما ۰ (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 581 ح 15 , بحار الأنوار : ج 14 ص 387 ح 6 . 
2 .قرب الاسناد : ص 39 ح 127 , بحار الأنوار : ج 99 ص 213 ح 1 . 
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ام اه ای را ار ای یر 
امام صادق علیه السلام که دستش را به سوی اسمان برداشته بود , 
شنیدم که می فرمود : «خداوندا ! هرگز مرا چشم بر هم زدنی به خودم وا 
مدا ده کفقر از ان و که تتتتر» وزیی وی , اشک از گوشه های 
محاسنش سرازیر شد . سپس رو به من کرد و فرمود : «ای پسر ابو 
یعفور ؛ ! خداوند عز و جل, یونس بن متا را کمتر از یک چشم بر هم زدن , به 
خودش وا گذاشت و در نتیجه , آن گناه از او سر زد» . گفتم : به سلامت 
باشی ایا ان کنام, آو- زا بخخه کفر مرساند ؟ فرمود ۶فه. ‏ آطا مرادن خر 
آن حال , هلاکت است» . 


قرب الاسناد به نقل از بکر بن محمّد :برای طواف رفتم و در کنار امام 
صادق علیه السلام مشغول طواف شدم . او طوافش را تمام کرد و رفت 
و نزدیک رکن خانه و حَجّر [الأسود] , دو رکعت نماز خواند . شنیدم که در 
سجده می گفت : «رویم برای تو به سجده در افتاده است , از سر بندگی 
و بردگی . به راستی و درستی که معبودی جز تو نیست . پیش از هر چیزی 
بوده ای و پس از هر چیزی خواهی بود . اینک , من در پیشگاه تو هستم و 
اختیارم در دست توست . پس مرا بیامرز که گناه بزرگ را جز تو نمی 
آمرزد . پس مرا بیامرز , که به گناهان خویش معترفم , و گناه بزرگ را جز 
تو کسی برطرف نمی سازد»_ . امام علیه السلام سیس سرش را بلند کرد 
و صورتش از گریه , گویی در آب فرو برده شده بود . 


ص: 26۷0 


کهال الدین عن سدیر الصیرفی :خلت آتا والحفصل ی عم وا ار 
وأبان ی تغل عَلی قولانا آبی عبد اللّه الضادق علیه السلام , رین 
جالسا عَلّی النراب وعلیه مسخ (1) 5 خیبری مُطوّقَ بلا جیب , مَقَصَرّ المَّین , 
وف تیکی بُکاء الوله اللکلی , ذات الکید الرّی , قد نال اجب من وجتتیه 
, وشاع التغیید فن عارضبه , وابلی الدموخ محجربه , وهو یِقول : «سیّدی ! 
غیبتک تقت ژقادی ر وصَیّفّت عَلوت مهادی , وابترّت منی راحهة فوادی ۱ 
سیدی ! یبتک آوصلت مصابی بفجایع الاب , وفقذ د الواجد بعد الواجد یفنی 
الجمع والعدة , قما أَِسنٌ یدمقه ترقی هن غینی , وأنینْ یت من ضدری , 
غن دوارج اللّزایا وسوالف التلایا , الا من بقینی غن غوایر عظمها وآفظهها 
/ وبواقی آشدها وآنکرها , وتوایّبت مَخلوطه بعَصَبک , وتوازل_ ِِ 
بسخطک» . قال سدیرز : قاستطارت ف وله , , وتصَدعت قلوبنا جر 


ک 


یک الخطب الهایّلِ . والحادث الغایّل , وطنا أ سِتّذ لمکروهه ِِِِ 
آوحلت به من الدّهر بائْقَة (2) , ققّلنا "۷ آیکی له تین خبر الوری یتک 
من ی حادتّو تسنتزف دمقتک وتستمطرٌ عَبرتک , وأیّهْ حالو حَتَمت علیک 


مذ القاتم ؟ قال : قرَقر الصَادقْ علیه السلام رَفرة انتقخ منها جوفْة , 

شت عنها حوفة ؛ وقالَ : ویلکُم ! تظَرث فی کتاب الجفرِ ضبيخة هدّا الوم 
ِ الکتا الغشتیل علی علم القنایا والبلایا والَّّزایا , وعلم ما کان وماً 
یکون الی توم القیاقه , الذی حَصّ ال به مُحَمّدا وَالاْمَه من بعده علیهم 
السلام ۰ وال منة مولد قایّمنا وعِبتَة وابطاعه وطول عمُره . وبلوی 
المُوّهنین فی ذلک الرّمانِ , وتولد الشكوي فی قلوبهم من طول عَبتّه , 
وارداد اکترهم عن دینهم . وحلققم ربقه الاسلام من آعناقهم , التی قال 
له تقکسن ذکرّه : «و کل انسان الرَتاة طایرَة فی عغُلِْه» (3) تعیی الولابه 
قاحدتیی السْقَة , واستولت عَل الأحران . (12 
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1- .المِسخٌ : ثوب من السَعر غلیظ (تاج العروس : ج 4 ص 205 «مسح؟») . 
2- .البوائق : الغوائل والشرور , واحدها بائقه وهی الداهیه (النهایه : ج 1 
ص 162 «بوق») . 

3- .الاسراء : 13 . 

4 .کمال الدین : ص 352 ح 50 , بحار الأنوار : جح 51 ص 219 ح 9 . 


ص: 261 


کمال الدین به نقل از شدیر صیرفی :من و مفصّل بن عُمر و ابو بصیر و 
آیان بت تعلت بر سرورمان امام صادق علیه السلام وارد شدیم و دیدیم بر 
روی خاک, نشسته و لباس زبر خیبری و یقه گرد (بدون یقه) و آستین 
ی کر وی و ی 
اندوه , رخسارش را پوشانده و رنگ از گونه 100 
های چشمش را فرسوده است و می گوید : «سرورا ! فراق تو , خوابم را 
گرفته , و بسترم را بر من تنگ کرده , و آرام دلم را از من ربوده است . 
سرورا ! فراق تو , مصیبت مرا به مصیبت های ابد , پیوند زده است , و از 
دست دادن یکی پس از یکی , به از بین رفتن کل و مجموع می انجامد . 
پس هر بار که از مصیبت های گذشته و بلاهای پیشین , اشکی به چشمم 
می آید و ناله ای از سینه ام بر می آید , مصیبت های بزرگ تر و وحشتناک 
نر » , و بلاهایی سخت تر و بدتر در آینده , و حوادثی که به خشم تو آمیخته و 
فجایعی که با ناخشنودی تو خمیر گشته است , در برابرم مجشم می 
شوند» . از وحشت , عقل از سرمان پرید و از ترس آن پیشامد هولناک و 
بدي مهلک , بند دلمان تاه ی و روا تما مسا هد نا ای با رود 
امد حاوهای سر سای بدا سم ار اس ره کس اسنافت را 
نگریاند , ای فرزند بهترین مردمان ! از چه حادثه ای چنین اشک می ریزید و 
باران از دیده می بارید , و چه واقعه ای شما را اين چنین ماتم زده کرده 
است: ؟ امام صادق علیه السلام نان نفس عمیفن کشید که ذرونتن از آن 
باد کرد و نشان می داد که به شذّت ترسیده است . پس فرمود : «وای 
بر شما ! صبح امروز , کتاب جَفر را نگاه می کردم . اين کتاب. مشتمل بر 
علم مرگ و میرها و بلاها و مصیبت های تلخ است , و وقایع گذشته و آینده 
تا روز قیامت در آن آمده و این علم را خداوند به محمّد و امامان پس از او 
اختصاص داده است مهف ان [کتاب ] , در باره ولادت قائممان و غیبت او و 
تأخیر در ظهورش و عمر طولانی اش و آزمایش موّمنان در آن زمان , و به 
شک افتادن دل های آنان بر اثر به طول انجامیدن عیبتش » و برگشتن 
بسیاری از آنها از دینشان , و در آوردن طوق اسلام از گردن هایشان که 
خداوند بایدر باره: ان فرموده است : «کارنامه هر انسانی را به گردنش 
آویخته ایم» , که مقصود , ولایت است , تأمّل می کردم که دلم شکست و 
غم و اندوه ها بر من مستولی گشت [و اين گونه می گریم ]» . 


وک 02 و 2 


ص: 262 


7 / 15بکاء الامام الکاظم علیه السَلامالارشاد _فی قصف الامام الکاظم 
یه لام *کان کی هن کش هلاه ی تحص اه و۱9 
تذکره الخواص عن شقیق البلخی فی ذکر ما ی من الامام الکاطیم علیه 
السلام فی طریق الحٌَ :... قلمّا تزلنا واقجه (3) اذا به بُصَلّی وأعضازة 
تَضطرِبٌ ودَموعَة تحار ... علی تخل قکه قَرايثة له یله الی جانپ فبه 
السَراپ نصف الیل , ضلی یخشوع وأنین وبُکاءٍ  ,‏ برل. کدی خنوج 
هت الیل ۰ (4) 


.اخضل : آی ابتل (الصُْحاح : ج 4 ص 1685 «خضل») . 

: الارشاد : ج 2 ص 231 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 97 2278 , اعلام 
ك : ج 2 ص 25 , بحار الأْنوار : ج 48 ص 101 ح 5 . 
ی ی ان ی 
ص 354) . 
4- .تذکره الخواص ص‌ 8 . 


ص: 263 
7 15 گریستن امام کاظم علیه السلام 


7 گرشتی اهام کاظم علیه اساسا شاه فر ماه کاظم علخ 
التاه :ار تن دا دانرفی رنه ها سس از اش ین می 


شد . 


تذکره الخواصْ به نقل از شقیق بلخی , در بیان آنچه از امام کاظم علیه 
السلام در راه حج مشاهده کرد :در واقصه که پیاده شدیم , دیدم به نماز 
ایستاده و اعضای بدنش می لرزد و اشک هایش سرازیر است.. , تا ان که 
نب که وارد شدیم . ایشان را نیمه شبی دیدم که در کنار قّه الشراب 
(شربت خانه) با خشوع و ناله و گریه نماز می خواند و پیوسته بر آن حال 
بود تا آن که شب رفت.. 


ص: 264 


7 16بکاء الامام الرّضا علیه السّلامعیون آخبار الرضا علیه السلام عن 
رچاء بن آبی الضخّاک فی بیان عباه الامام الرْضا علیه السلام :کان یْکنَرٌ 
باللیل فی فراشه من تلاوه الفُرآن , قاذا مر یه فیها کر جَتَهٍ و نا رٍ بکی . 
(1) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن دعبل بن علیْ الخزاعی : آنشدث مولای 
الرْضا علبه السلام قصبدتی التی لها : 2 اریز ایا حَلّت من تلاقه وقنزل 
وحي مُقفژ (2) العرصاتِ (3) قلمّا انتقیث الی قولی : جروج امام لا مَحالة 
خارج یوم علی اسم اللّهٍ والبرکاتِ بُمی فینا کل و وباطلویتجزژی علی 
الَعماء وَالَفماتِ بکی الرّضا علیه السلام بکاء شدیدا , نم رفع رَاسَة ای 
ققال لی : با خزاعمهٌ ی روع القاس علی تساک مدین الیو , قمّل 
تدری من هذا المام ؟ ومقتی یِقومٌ ؟ قفَلت : لا یا سَیّدی و الا ای منوت 


یخروج امام نکم , یه الأرض من القساد ویَملَوُها دا . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 182 ح 5 , بحار الأنوار : ج 
49 ص 94 ح 7 . 
ی ی 

5 .العرصةه : کل بقعه بین الدور واسعه لیس فیها بناء (الصحاح : ج 3 ص 
1 
4 عون یار الوضا غایه السلام : ج 2 ص 265 ح 35 , کمال الدین : ص 
2 ح 6 , بحار الأنوار : ج 49 ص 237 ح 6 . 


ص: 205 


7 رشن اما رضا غلیه السلامعیون اخبار الرضاعلبه السملام به تقل 
از رجاء بن ابی ضحاک , در بیان عبادت امام رضا علیه السلام :شب ها در 
بسترش بسیار قرآن می خواند و هر گاه به آیه ای می رسید که در آن از 
بهشتت با آننتن‌باد فنده .فی کریشنت:: 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از دعبل بن علی خزاعی :برای 
مولایم امام رضا علیه السلام شعری خواندم که آغازش انوم آنفت:: تلاوام 
هایی آناتش: که از تلاوت , خالی گشته اند و جایگاه فرود وحی که ویرانه 
واه مه مک میات سرام همطل را 
در میان ما از هم جدا خواهد نمود و بر نیکی و بدی , سزا می دهد . امام 
رضا علیه السلام به شذت گریست . سپس سرش را به طرف من بالا کرد 
ی ۱ 
آیا فی داتی این امام کنست و چه.وقت. فیام هی کند #۶ گفتم. ۰ : خیر » 
سا ای ۳ 
تباهی بای.ف سا ده ان سا ار دنم آکتتم‌می برداند : 


ص: 266 


7 / 17کاء الامام الجواد علیه السلامکمال الدین عن الصقر بن آبی دلف 
::سمعت و بن علِی الرُضا علیه السلام یَقول 7 الامام بعدی 
انئی ات امژة آمری وقول قولی, , وطاعَنة طاعتی , والامام بعده ابثَه 
الحسنْ , امه آمر آبیه , وقولة قول ایق ناه اه اه ی 1 
ققلث له : اين سول ال قمن الما تعد الکسن ؟ قتکی علیه السلام 
ُكاء شدیدا . ثم قال : ان من بعد الکسن ابتْ القایْ بالحو* المْنتظر . (1) 


7 > الامام المَهدی علیه السّلامالامام علی علیه السلام :یبعتٌ الله 
للمهدی آقواماً یجِتّمعون من آطرافٍ الأرض قرع (2) قرع الخریفی , وال 
۷ لاعرف ۰ واسم آمیرهم ومناع رکایهم , قیِدِخْل المهدیً الکعبة 
ویبکی ویتَضَتَغٌ , قال اه عز و جل : «ألن یجیث الْفْصطة | دَعَام و 
تا ۳ خُلَقاء ال ض» (3) ۰ (4) 


1- .کمال الدین : ص 378 ح 3 , بحار الأنوار زج 51 ص 30ج 4 . 

ای تا ی هی و اه سوه 
فهو قزع (المصباح المنیر : ص 502 «فزع») . 

3- .النمل : 62 . 

.کناب شیم ین فیسن خ 2 اض 775 ج 25 یفن سر تن آس نامه : 
تخار الاو ود ض 156 41 


ص: 267 


نامام عواد له راهان انس ی ان آس 
دلف :از امام جواد علیه السلام شنیدم که می فرماید : «امام پس از من ؛ 
فرزندم علی است . فرمان او , فرمان من است و سخن او , سخن من و 
فرمان بردن از او فرمان بردن از من , و امام پس از او فرزندش حسن 
است . فرمان او , فرمان پدر اوست و سخن او , سخن پدر اوست و 
فرمان بردن از او فرمان بردن از پدر اوست» . امام علیه السلام سیس 
ساکت شد . من گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! امام پس از [ نوه تان آحسن 
کیست ؟ امام جواد علیه السلام به شذت گریست و سپس فرمود : «پس 
از حسن , پسر اوست که به حق , قیام می کند و جهان در انتظار ظهور او 
خواهد بود» . 


7 18گریستن امام مهدی علیه السلامامام علی علیه السلام :خداوند 
برای مهدی , مردمانی را بر می انگیزد که از گوشه و کنار زمین جمع می 
شوند , همچنان که ابرهای پراکنده پاییزی به هم می آیند . به خدا سوگند , 
من نام های آنها را و نام امیرشان را و جایی را که مرکب هایشان را می 

۱ 
خدا زاری می کند . خداوند عز و جل فرموده است : «یا [ کیست ] آن 
کنن که درعانوه نا خفن وم وا جماند احامت. ضی کند و کرفارش. .| 
برطرف می گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می دهد ؟» . 


ص: 29 


7 19ْکاء آصحاب الب صلی الله علیه و آلهشعب الایمان عن آبی هریره 
:لها تزلت «افمنْ هَذا الحدیث تعجبون * و تصْحکون و لا تبَکونَ» ( (1) بکی 
آصحابٌ الصَفه (2) ختّی جرت دموغهّم علی خدودهم , قَلَقّا سَمع سول 
ال صلی الله علیه ,و آله حَنيتَهُم بکی مَعَهّم , قبکینا ببُکائه . فقال صلی الله 
علیه و آله : لابلخْ انار من تکی هن حَشیّه الله یت تن 
معصته , ولو لم تُذبوا لجاء ال بقوم بُذنبون قَیِغفر لهُم .. 


الامام علتّ علیه السلام فی صقهٍ صحاب سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
+ لَقد کانوز یصبحون شعنا ۳ 1 وقد باتوا سَحٌدا وقیاما . یراوحون بی 
جباههم وخْدودهم . ویقفون علی مثل الجمر من کر معادهم, , ان 
اعینهم رکب المعزی من طول سجود هم ؛ |ذ| دک ال هملّت آعتتفم عتی 
ی یوم الرّیح العاصف , خوفا من 
العقاب ورجاء لِلَواب 


عنه علیه السلام : ین الوم الذین ذعوا ای الاسلام,ققبلوة , وقََوٌوا الفرآن 

قأحکموة ,. وهیجوا ای الجهاد قولهوا وَلة (6) الْلقَاح (7) الی ۹ 

وسَلبُوا السوف اغمادها , واجذوا یاطراف الأرض رَحفا رَحفا وضفّا فا . 

بَعضْ هلک وبعض تجا , لا شون بالاأحیاء ؛ ولا یُعرون غن المّوتی ۲ مره 

181 العیون من البکاء 4 خمص خ البّطون من الصیام 1 بل الشفاه من الجُعاء . 
ضَفر الألوآن من السَهّر . (9) 


- .النْجم : 59 و 60 . 

- . آهل الصَفْه : هم فقراء المهاجرین ۰ ومن لم یکن له منهم منزل بسکنه ؛ 
۷ باوون الی موضع مظلل فی مسجد المدینه یسکنونه (النهایه ۳۰ 3 
ص 37 «صفف») . 
3- .شعب پا سیر آلفریی ‏ ار 
۶2 نحوه , کنزالعمال : ج 3 ص 149 ح 5917 . 
4 .ماد یمید : لذا مال وتحژک (النهایه : ج 4 ص 379 «مید») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 97 , بحار الانوار : ج 69 ص 307 ح 29 . 
6- لول 1 ذهاب العقل والتحیر من شده الوجد (النهایه ۳ 5 ص‌ 27 
«وله») . 


7- .اللقحه : الناقه القریبه العهد بالتتاح (النهایه : ج 4 ص 262 «لقح») . 

8- .المره : مرض فی العین لترک الکحل , ومنه حدیث علی علیه السلام ... 
مره العیون من البکاء , وهو جمع الامرو : ای ابیض لیس فیه شیء من 
السواد (لسان العرب : ج 13 ص 40<ظ «مره») . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 121 , بحار الأنوار : ج 33 ص 362 ح 597 . 


ص: 29 
7 19 گریستن یاران پیامبرصلی الله علیه وله 


7 19 کرسي باران سامیر صلی الله غلبه و الهشعت الاتمان بهتقل از 
ابو هریره :؛چون آیات : «آیا از این سخن , عجب دارید ؟ و می خندید و 
نمی گریید ؟» نازل شد , صقّه نشینان (1) گریستند , تا جایی که اشکشان 
بر گونه هایشان جاری شد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با شنیدن 
صدای ناله آنها گریست و ما هم با گریه او گربستیم . آن گاه فرمود : 

«کسی که از ترس خدا بگرید , به آتش نمی رود , و کسی که بر گناهی پا 
می فشارد , به بهشت نمی رود . اگر ؟ گناه نمی کردید , خدا مردمی را می 
اورد که گناه کنند و او انها را بیامرزد» . 


امام علی علیه السلام در وصف یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اضبح که مین شند * #ولیدهم و گردالود بودند ؛ چراکه شب را در سجده و 
قیام به سر برده بودند . گاه پیشانی هایشان را بر خاک می نهادند و گاه 
گونه هایشان را , و از یاد رستاخیزشان کی ور ها آتش 
می ایستادند [و بی قرار و بی تاب بودند] . میان چشمانشان , بر اثر 
سجده های طولانی , مانند زانوهای بز [, پینه بسته ] بود . هر گاه از خدا اد 
می شد , چشمانشان اشکباران می گشت , چنان که گریبان هایشان تر 
می شد , و از ترس کیفر و به امید پاداش , مانند درختی که در یک روز 
طوفانی تکان می خورد , می لرزیدند . 


امام علی علیه السلام :کجایند آن مردمانی که به اسلام فرا خوانده شدند 
و آن را پذیرفتند , و قرآن را خواندند و استوارش داشتند [و به کارش 

بستند ] , و به جهاد برانگیخته شدند , و مانند شیفتگی شتران شیرده به بچه 
هایشان , آسیمه سر شتافتند , و شمشیرها را از نیامهایشان بر کشیدند , و 

مص نا در ی ی را و 
شدند و برخی رهیدند , نه زنده ماندن زندگان را به یکدیگر مژده می دادند 
,. و نه مرگ کشتگان را تسلیت می گفتند د تینما تسا از کریف از وف 
خدا آسفید شده بودند , شکم هایشان از روزه داری فرو رفته بود , 
لبانشان از دعا خشکیده بود , و رنگشان از شب زنده داری زرد گشته بود . 


1- .مهاجران فقیری که خانه و کاشانه ای نداشتند و در مکانی از مسجد 
مدینه که برای آن سقف و سایه بانی ساخته بودند , زندگی می کردند. 
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الامام الصادق علیه السلام فی وصف آصحاب التبی صلی الله علیه و آله 
:کانوا یَبکون الیل والنّهار , ویقولوت : اقیض آروانا من قبل آن تال خبر 
الخمیر (1) . (2) 


یمان تعوذة , قال : قکی فقال له سعه "ما تیکیک یا آبا ید له ؟ 
توف سول اللّهٍ ومو عنک راض , وترِدٌ عَلَیهٍ الحوض وتلقی أصحابک . قال 
: ققال سَلمان : آما [ثی لا آبکی جَرَعا من الوتِ , ولا چرصا عَّی الدنی 
ولکن سول اللب‌ضلی الله‌عله و الب کید الما مدا حنا ومتا 999 
الله علیه و آیه : «لتکْن بُلَة (3) آأحدکم من الذنیا مثل زاد الراکپ» . 
وحولی هذه الأْساوده (4 . قال : قَالّما حَولة اجانةٌ وجفته وه ۳۰ 


1- .الخمیر : هو ما یجعل فی العجین تیوه نامهم کاتها اقعاون ول 
لعدم اعتنائهم بجوده الغذاء , ویویذه ما رواه العاقه عن النبی صلی الله 
علیه و آله : «لا آکل الخمیر» قال الکرمانی : آی خبزا جعل فی عجینه 
2 الخصال : ص 840 2 15 عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : ج 22 ص 
5 ح 2. 

تام وبا کیره رالفیتی اس خرن مر 
ِ «بلغ») . 

4- .الأساود ً پرید الشخوص من المتاع الذی کان عنده , وکل ی 

اسان اه ماع مرن شواد مور آن تسوا ساود الحات خمم 2[ 
شبهّها بها لاستضراره بمکانها (النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 119 «سود») . 
5 سیرک ی این :9ص 93 7891 :اقا الکبری 
: ج 4 ص 90 , المصئف لابن ابی شیبه : جح 8 ص 126 ح 11 , النهایه فی 
غریب الحدیث : ج 2 ص 418 کلاهما نحوه ؛ روضه الواعظین : ص 538 , 
بحار الأأنوار : ج 22 ص 381 ح 14 . 
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امام صادق علیه السلام در وصف یاران پیامبر صلی الله علیه و آله :شب 
روز می گریستند و می گفتند : [خدایا !] پیش از آن که نان ور آمد 
بخوریم , جانمان را بگیر . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو سفیان , (2) از استادانش :سعد 
به عیادت سلمان رفت .شمان , شروع به به گریستن کرد . سعد گفت : چرا 
گریه می کنی , ای ابو عبد اللّه ؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی در 
گذشت , از تو راضی بود . در کنار حوص [کوثر ] بر او وارد خواهی شد و 
دوستانت را خواهی دید . سلمان گفت : من از ترس مرگ یا علاقه به دنیا 
ی رم ار ی اه وا سا ای 
سفارش کرد و فرمود : «باید وسائل هر یی از شما از دنیا , به اندازه ره 
توشه مسافر باشد , در حالی که این چیزها پیرامون من است» . سعد 
گفت * پیز آهون او یک تشت: و یک حمرع آب و یک آفتانه: نود 


1 ۳ 


ره فا انم نا انا ار ای ات سرا 
ارت و سا ار سیم یا ان ان ان 
زنند تا تخمیر گردد (رسیده شود). 

اه یه یواست ای اس سای 


طر 2772 


الامام الباقر علیه السلام :تکی بو در ره اه من حَشتَه ال عز و جل 

حلی اشتکی بَضَرَة , ققیل له : یا آبا در , و دعوت ال آن بَشفی بَضَرَک . 
ققال : [ئی عن لعشغول , وما و من آکتر هی . قالوا : وما تشقلک عَنة ؟ 
قالّ : القظیهتان : الجتُّ وَالار . (1) 


7 / 20بکاء المومنین والَلفیتالامام علت علیه السلام فی ذکرِ خدیث معراج 
یت صلی الله علیه و آله ال ال تعالی : ... يا أَحمَدٌ , ان هل الخیر 
وأهل الاختو ... تناممْ اعتتمم ولا نام فلویمم , عم باکته وقلوتقم ذاکتط : 
(2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لا ان له عبادا کمن زرأی آهل الجَتّه فی 
الجتّه مٌخلدین . وکمَنِ أّی أَهل الثار فی الثار معذبین , شرورهم مأموتة 1 
وقلوئهُم محزوتة , أنفَسْهٌم عفیقَة , وحوایْجْهُم حفيقه , صَیّروا اما قایاه : 
قصاروا یقبی (3) راحه طویله , آمّا اللیل قصاقون أقداَهم , تجری 
دموغهُم عَلی خٌدودهم , وهم تجارون (4) الی زبهم یسقون فی فکاي 
رقابهم . (3) 


1- .الخصال : ص 40 ح 25 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأأمالی للطوسی : ص 702 ح 1500 عن موسی بن بکر عن 
الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 431 40 . 

2- .|رشاد القلوب : ص 199 و 201 , بحار الأنوار : ج 77 ص 24 ح 6 . 

3- .العاقبه والعقبی : اخر کل شیء (تاج العروس : ج 2 ص 245 «عقب») 


4 جار : |ذا آفرط فی الدعاء واللتضرع (مفردات آلفا ظ القرآن : : ص 211 
«جار») . 

ان : ج 2 ص 132 ح 15 عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه 
السلام , عوالی اللالی : جح 1 ص 72 7 134 عن, الامام علیث علیه السلام 
تحون :یار انوا 1 ۳ ؛ عیون الأخبا ر لابن قتیبه 7 2 2 .صرح 
353 , تاریخ دمشق ۰ ج 42 ص‌ 3 کلاهما عن آوفی بن دلهم عن الامام 
علیْ علیه السلام نحوه , کنز العمال : جح 3 ص 719 ج 98565 . 


ص: 273 
7 گریستن موّمنان و پرهیزگاران 


امام باقر علیه السلام :ابو ذر که خدایش رحمت کناد از ترس خداوند عز و 
جل چندان گریست که چشمش آسیب دید . به او گفته شد : کاش دعا کنی 
که خدا چشمت را شفا دهد ! گفت : از این کا ر غافل گشته ام و اهقیت 
چندانی هم برایم ندارد جهجی ‏ توا آزآن , غافل کرده و باز 
داشته است ؟ گفت : دو چیز بزرگ : : بهشت و دوزج . 


7 / 0گریستن مقمنان و پرهیز گارانامام علی علیه السلام در بیان حدبت 
معراج پیامبر صلی الله علیه و اله :خداوند متعال فرمود : «... ای احمد! 
اهل نیکی و اهل اخرت... چشمانشان می خوابد؛ اما دل هایشان نمی 
خوابد . دیدگانشان گریان و دل هایشان به یاد خداست» . 


امام زین العابدین علیه السلام :هان ! خدای . ند ری دارد که همچون 
کسی هستند که بهشتیان را در بهشت , جاویدان دیده است و همانند کسی 
هتششند. که ده کیان زا کر ان در غاب دیده است * زارشان به کنین 
نمی رسد . دل هایشان اندوهنای است , جان هایشان پاک دامن ۰ و 
نیازهایشان سبک و اندک . روزهایی اندک با 
اشکشان بر گونه هایشان را می شود ۰ و به 9 پووند با رشان 
التماس می کنند , و در رهانیدن خویش [از اتش دوزخ] می کوشند . 


ص: 274 


عيسي علیه السلام فی وصف أولیاء ال :«کان یسقی رروعَهّم دُموغ آعیّنهم 
حم انتنا رو اد کو| الحصاد بوم ققر هم ۷۳ 


7 21البکاو وتالامام الصادق علیه السلام البَکَاوون حمسَة م؛ ویعقو 
, ویوشُف , وفاطِعَة بنث مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , ی این 
علیهم السلام . قأمّا" دم , قتَفی عَلّی الجَّه ی صار فی ذیه آمثال 
اورته. واقا تعقوث , قبکی علی پوشف عکی هب بضوة , وعلی قیل غ : 
«تاللّه توا دک بوسّفَ حتّی تکون حَرَضا او تون من الهالکین» (2) . وق 
ی و , ققالوا له : اما آن 
ی الیل فست یار نوا آن لاسکی این فصالکیم 
َلی واجد منهما . أمّا فاطِمَةٌ قَبِکت عَلی رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
حّی تادّی بها أَهلْ العدیته , ققالوا لها : قد آذیتنا یکنرو بکایک , قکاتت تخر 
[لی الققابر ققایر السْهَداء قتبکی نی تقضی حاجتها نم تتصرف . وأقا علره 
بنْ الحسین , قبکی علی الخسین علیه السلام عشرین سَتَةٌ او آربعین سَتة 
(3) ما وضع تین یِذیه طعامٌ لا تکی , حتی قال له قولی لَ : خلث قداک 
تین سول ال , ای أخاف علیک آن تکون من الهالکین . قال نم 
اشکوا بنی و یی الی اللّه و أَعْلَمٌ من اللّه ما لا تعْلَمونَ» (4) , 

آذِکر مقصرع نی فاطِعَة الا حتَقتنی لذلک بخ . (5) 


ِ 
ام ما 


9 


۵ 


1- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 403 . 

2- .یو سف ۰ 

3- .التردید من ی (هامش المصدر) . 

4- .یوسف : 86 . 

5- .الخصال : ص 272 ح 15 . الأمالی للصدوق : ص 204 ح 221 , مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 93 ح 2264 , بحار الأنوار : جح 43 ص 155 ح 1. 
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ما ضان ابایی مف کر ان که رکفت در روا یشان ها 
را درویدند . 


7 21مویه گرانامام صادق علیه السلام ؛مویه گران , پنج تن اند * ادف 
بعقوب و یوسف و فاطمه ذُخت محقّد صلی الله علیه و آله و علی بن 
الحسین علیه السلام . آدم علیه السلام برای پبهشت گریست , چندان که در 
گونه هایش فرو رفتگی هایی چون دره پدید آمد . یعقوب علیه السلام برای 
پوسف گریست , چندان که بینایی اش را از دست داد و چندان که به او 
گفته شد : «به خدا سوگند که پیوسته یوسف را یاد می کنی تا بیمار شوی 
یا هلاک گردی» . پوسف علیه السلام برای یعقوب گریست , چندان که 
زندانیان از او به تنگ آمدند و گفتند یا شب گریه کن و روز خاموش بعان 
بو یا روز گریه کن و شب آرام باش ۰ و او یکی از آن دو پیشنهاد زا 
تترفت . قاطفه علمااشاه , جرا عانعن خدا صلی الله. عایم. و ال 
گریست , چندان که مردم مدینه از او در رنج شدند و گفتند : تو با گربه 
های بسیارت ما را آزرده ای . 1 پس او به قبرستان , قبرستان شهدا , می 
رفت و گرب می گرد و گبه اش که تمام می شد, بر می گشت ی 
ی رای نی سار او غذایی نهاده می شد , گریه 
می کرد , تا جایی که یکی از ۱ ۳0 
پیامبر خدا ! می ترسم که از بین بروید . و او فرمود : « «من شکایت غم و 
اندوه خویش را پیش خدا می برم و از [عنایت ] خدا چیزی می دانم که 
شما نمی دانید» . هر با ر که کشتار فرزندان فاطمه به یادم می آید , گریه 
گلویم را می فشرد» . 


ص: 276 


الامام الباقر علیه السلام :ولَقد کان بکی [علیثٌ بش الخْسّین علیه السلام ] 
َلی آبیه الخَسَین علیه السلام عشرین سَتَة , وما وضع تین تیه اما 
تک حلی قال لم فولی له : بای سول |ا اه ما آن لخزیک آن تنقض ۱5 
ققال له : ویعک ! ان بَعقوتِ الب علیه السلام کان له اثنا عَسَر ابنا . تب 
له عنة واچدا منم قابیَصت عَیناة من کنره بِکاْه عَلّبه . 0 
الخزن.» ۲ حکودت ظیره هو العم وکا ایند 2 تا فی الذُنیا وا تظرث 
الی آبی وآخی وعمی وسبقة عَسَرَ ین هل بیتی ققتولین ولی , 

۱ ۵ 


راجع ص‌ 252 ) بکاء الامام زین العابدین علیه السلام ) . 


1- .الخصال : ص 518 ح 4 عن حمران بن آعین , بحار الأأنوار : ج 46 ص 
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امام باقر علیه السلام : [زین العابدین علیه السلام ۲ برای پدرش بیست 
سال گریه کرد . هیچ غذایی در برابر او نهاده نشد , مگر آن که گریست , تا 
جایی که یکی از غلامانش به او گفت : ای پسر پیامبر خدا! آیا وقت آن 
پزسیده ات کم و و ۱ ۱ بسن یه او کرمود 3*۰ 6 
1 ! یعقوب پیامبر علیه السلام دوازده پسر داشت و خداوند , تنها یکی از 
آنها را اد اه مان کرد و عقوت از بسن که بزای او کریستم جشمانش 
کور و از اندوه , موهای سرش سفید و از غضه پشتش خمیده شد , در 
حالی که پسرش زنده و در دنیا بود ؛ اما من با چشمان خود دیدم که پدرم و 
برادرم و عمویم و هفده تن از خانواده ام پیرامون من به خاک و خون 
افتاده اند . پس چگونه اندوهم تمام شود ؟ ». 


ضر» 276 


القصل الثّاين : البکاء علی الأموات8 / جوا البُکاء عَلی الأمواترسول اللّه 
صلی الله علیه و اله فی تبیین بْکایّه علی ابنه ابراهیم :تدمَع العین ویَحرَنٌ 
القَلبٌ , ولا یکون علی المَوّمن فی ذلک شیء . (1) 


الامام علیْ علیه السلام :ان سول له صلی اللت عون ال کت ی 
الکاء عند المقصیته , وقال : اللفسن ‏ 9 العف فرین : 


المستدرک علی الصحیحین عن قرظه بن کعب وآبی مسعود وزید بن ثابت 
بان سول الله ضلی الله خایهم آله ‏ سص لا ,ب فی. النگاع کید العیت.. 
40) 


1- .کنز العقال : ج 15 ص 622 ح 42484 نقلاً عن المعجم الکبیر عن آبی 
2- .الهجر : الافحاش فی المنطق , والجَنا (الصحاح : ج 2 ص 851 «هجر») 


- .الجعفریات : ص 208 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , دعائم 
سا : ج 1 ص 225 , بحار الأنوار : ج 82 ص 101 ح 48 . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص183 ح 348 , وج 2 ص 201 2 
1 وزاد فی آخره ی از اند الغابه : ج 1 ص 460 الرقم 
4 ,المعجم الکبیر : جح 19 ص 39 ح 82 , المصتّف لابن آبی شیبه 32 
ص 268 ح 5 وکلاهما نجوه من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله , کنز 
العمال + ج 15 ص 224 2 40682 نقلا عن آبی نعیم . 


ص: 279 
فصل هشتم : گریه کردن بر مردگان 


8 1 جایز بودن گریستن بر مردگان 


فصل هشتم گویة کردن بر بر مردگان8 / آجایز بودن گریستن ان 
مردگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توضیح گریه اش برای مرگ 
فرزندش ابراهیم و و و دل , اندوهگین می شود و در 


امام علی علیه السلام پناشبر خدا ضلی الله غليه و ال کربه. کردن. دز 
هنگام مصیبت را تجویز کرد و فرمود : «جان , مصیبت زده می شود و 
چشم , اشک می ریزد و داغ , تازه است . چیزی بگویید که موجب رضایت 
خدا باشد , و سخن زشت و نایسند نگویید» . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از قرظه بن کعب و ابو مسعود و زید بن 
کانت: یا فیر دا ضلی الله غلبه ۵ ال ها رخضت داد مب کربه ردیر 
مرده را. 


ص: 280 


صخیع مسام:غن خایر بن غید له !اضیت آنیخيق آخد: قجفلت امد 
9 وآبکی, وجقلوا یِنهوتنی ورسول الله صلی الله علیه و آله لا 
ایا 
علیه و آله : تبکیه آو لائبکیه , ما زالت الملایِة مظلَة بأجیختها علی تقعتموم 
. () 


سنن النسائی عن آبی هریره ای ی 
و آله , قاجتمع الساء یبکین عَلّیه , ققام عُمَر یَنهامُنّ ویّطرَدُهُنَ 
سول ال صلی الله علیه و له : دعهّنّ يا غمَرٌ انس دایعة ‏ والقدت 


سنن آبی داود عن هشام بن عروه عن آییه عن ابن عمر اقا سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : اِنّ المَیّت لبْعَدْْ ببُکاء آهله علّیه . قدَکر ذلک لعایشة 

, ققالت : ول (3) تعنی اب غقر ما مَرّ ال صلی الله علیه و آله علی 
قبرٍ فقال و ۱ علیه . ثم قرأت : «ولا ترٌ 
وازره ور آَخْرّی» (4) ۰ (5) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1918 ح 130 , سنن النسائی : ج 4 ص 13 , 
السنن الکبری للنسائی : ج 1 ص 606 ح 1972 », مسند ابن الجعد : ص 
2 1666 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 561 کلها نحوه , کنز العمال : 
ج 10 ص 378 ح 29880 . 

2 .سنن النسائی : ج 4 ص 19 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 505 ح 1587 , 
مسند ابن حنبل : ج 3 ص 450 ح 9737 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 537 ح 1406 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 7428 3157 کلها نجوه , 
کنز العمال : ج 15 ص 620 ح 42475 . ۱ 

3- .وهل : ای ذهب وَهمَه الی ذلک . ویجوز آن یکون بمعنی سها وغلط 
(لسان العرب : ج 11 ص 737 «وهل») . 

4- .الأنعام : 164 , فاطر : 108 . 

5- .سنن آبی داود : جح 3 ص 194 ح 3129 , صحیح البخاری : ج 4 ص 
2 ح 3759 , صحیح مسلم : جح 2 ص 643 ح 26 کلاهما نحوه , سنن 
النسائی : ج 4 ص 17 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 2282 4959 . 
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صحیح مسلم , به نقل از جابر بن عبد اللّه نپدرم در روز آحد کشته شد . من 
, پارچه را از صورتش کنار می زدم و گریه می کردم و دیگران مرا از این 
کار نهی کردند؛ ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا نهی نمی کرد . 
فاطمه دختر عمرو نیز برای پدرش می گریست . پیامبر خدا صلی الله علیه 
ود اه فر‌مود ‏ این او گنه کی .یا تکنهه , فرشتگان , همچنان با بال های 
خوو بو اه شانه انداختم هدید با این که مرا ارآ تفن ] از سین تباید 


کردید» . 


سنن النسائی به نقل از ابو هریره :یک نفر از خاندان پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در گذشت . زنان جمع شدند و بر او گریستند . عمر برخاست و 
ها ار کرفن مین کرد راد م شوت بات ا صلی الم 
علیه و اله فرمود : «رهایشان کن , ای عمر ! چشم , اشک می ریزد و دل ,: 
داغدار است و داغشان تازه است» . 


سنن آبی داوود به نقل از هشام بن عروه , از پدرش :آبن عمر گفت : 
0 ۳ 
عذاب (/ اذیت) می شود» . این مطلب نم غا شنتم. حفتم: رتیه . گفت : او (آبن 
عضی تاه ری اس اه ابا اوان ار اش بو باس سا 
الله علیه و آله بر قبری گذشت و فرمود : «صاحب این [قبر] عذاب می 
شود و خانواده اش [بی خبر از این موضوع ] بر او گریه می کنند» . عايشه 
سپس این آیه را خواند : «هیچ باربرداری بار [گناه | دیحری را تفن داوج 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 642 ج 25 , سنن الترمذی : ج 3 ص 327 ح 
ی و ی ی ی ی 

- .اللعیق : یعنی الصیاح والنوح (النهایه : ج 5 ص 82 «نعق») . 
ِ ی ۰ ضن 718 2 31098 مسق ااطااسی : ص 351 
, الطبقات الکبری : جح 8 ص 37 شیر اعلام الترلاة بصن 2 
کلف فحوه ز کت العسال : ج 15 ص 621 ح 42476 ؛ بشاره المصطفی : 
ص 273 نحوه وفیه «زینب» بدل «رقیه» . 
سیر اغلام اقلا : ج 1 ص 136 . 
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صحیح مسلم به نقل از هشام بن عروه , از پدرش :نزد عايشه , این سخن 
ال اه مق ره جاواوود تن اوه اف نی تاو : 
عايشه گفت : خدا رحمت کند ابو عبد الرحمان را ! چیزی شنیده؛ امّا آن را 
درست حفظ نکرده است . [مطلب چنین بود که ] جنازه مردی بهودی را از 
کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رد کردند و بر او می گریستند . ایشان 
فرمود د : «شما گریه می کنید و او عذاب می شود» . 


مسند اين حنبل به نقل از ابن عبّاس :رقیّه دختر پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در گذشت . پیامبر خدا فرمود : «به سَلّف نیکمان عثمان بن مظعون . 
ملحق شو» . زنان گریستند . عمر , شروع به زدن آنها با تازیانه کرد . 
تباسیر اصلی لاه هم الب کر موی یار کته کنندم مها ریان 
هم از شیونِ شیطانی بپرهیزید» . سپس فرمود : «هر چه از دل و چشم 
بات انعی نون هط اشی) , از جانب خدا و رحمت است , و انچه از دست 
و زبان باشد [یعنی مو کندن و زدن و خراشیدن صورت و سخنان غیر 
خذایشندانه کفتن]: از شیطان است»: شین پیام‌قدا .صلی الله علیه »و 
آله بر لبه قبر نشست و فاطمه علیهاالسلام در کنارش گریه می کرد و 
شام صلی الله له چ ال سای اس های اساسا اه مه بای 
می کرد . 


سیر آعلام النبلاء به نقل از ابن عباس ۰-چون آبن مظعون 9 1 
زنان , شروع به گریستن کردند و عمر تفا را ساکت می کرد . 
1 , ای عمر !» و سپس و 
زنان ] فرمود : «از شیون های شیطانی بپرهیزید . انچه از چشم باشد , از 
جانب خداست و رحمت است و انچه از دست و زبان باشد , از شیطان 
است» . 
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توا ی کل مس سناسا 
ابن عَمَر بالشوق , وققة سلعة بن الق الی جنیه ,مر بجنازه تتقها 
فقال عَبٌ اه بخ عم لو ترک أهل هذا ات اک لکان خبرا عم 
ققال سَلِمة بن الازرق : تفول دیک یا آبا عبد الرّحمن ؟ قال : تقم أقولة 
قالَ : ژئی سَمعث با هُرَيرة , ومات میت من هل قروان , قاجتمع الساء 
خی تاره , فقال مروانٌ 7 ۲ 
فریزه : دعهق , اه ت یّث من آل اي صلی الله علیه و آل ِِِ 
الْساء تیکین علیه , ققاق غمر بن الحطاب ینهان وتطردعَ , ققال سول 
ال صلی آلله علیه و آله : «َعُقّ تاين الخطات ‏ وان القین دامق؛ 

والُواد مُصابٌ , وان القهد حدیث» . ققال ابش غقر نت سمعت هذا من 
ی فتیزه ‏ فل ‏ تقم , قال : یه عن ای صلی الله علیه و آله ؟ قال : 


1 


قال : قَاللة ورسوله أَعلَمْ . (1) 


الخشتدرک علی:الضخیحتن غرن اسن »اقا فیض سول لاه صلی: الاه: یه 
وال آحدن به اضعاد ب ویک عون ۱2۱ 


ایام آلحسنم له السلام با فاطعه بنت البت ی الله: غلید و ال 
کاتت تزور قبر عمها حمز ۲ ۷ قتصلی یرگید 3 


0 


2 


تث! 


1- .مسند ابن حنبل : جح 2 ص 443 2 5895 , السنن الکبری : ج 4 ص 
7 ح 7159 , المصنف لعبد الرزاق : ج 3 ص 553 ح 6674 کلاهما نحوه 
وراجع : مسند الطیالسی : ص 339 ح 2598 . 

المستدرک علی الصحیحین دص 60 4392 رلائل النبوه : 
ص 269 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 109 ح 8120 وفیه «قعد تِِ 
حزان» بدل «وأحدق به آصحابه» , کتاب الدعاء للطبرانی, : ص 366 ِ 
7 وفیه «قعد آصحابه» بدل «أحدق به آصحابه» ؛ منکن الفواد : 
9 , بحار الأنوار : ج 82 ص 97 ح 47 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 533 ح 1396 عن سلیمان بن 
داود و ج 3 ص 30 ح 4319 عن سلیمان بن داود عن آبیه وفیه «فی 
لأیام» بدل «کلّ چمعه» , السنن الکبری : ج 4 ص 131 ح 7208 عن 
سلیمان بن داود وکلها عن الامام الصادق عن آبیه عن جدذه علیهم السلام ِ 


کفایه 1 ص‌‌ 199 عن محمود بن لبید نجوه من دون اسناد الی آحد من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 36 ص 352 ح 224 . 
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۱ اک 7 
هام الا کر رونت وله یس کیت اد 
کسان این میّت گریه نمی کردند , برای میّتشان بهتر بود . سلمه بن ازرق 
کفت. : تو اين را می گویی , ای ابو عبد الرحمان ؟ گفت : بله 2 
قی. کونم شمه | کفتت من از ابو هریره شنیدم که یخی ان انواده 
ی ۱ بر او می گریستند . مروان گفت : 
برخیز ای عبد الملک ۳ , ابو هریره گفت : 
[گفتم: ] رهایشان کن ؛ زیرا یکی از افراد خانواده پيامبر صلی الله علیه و 
ادن کشت زان نی ور او قی کترستتد مرن ها 
برخاست و به نهی و متفق کردن آنها پرداخت . پیامبر خدا صلی الله علیه 
ال فر مود رها یشان کن تا تن ای ! چشم , , اشک می ریزد و 
دل . مصیبت دیده است و داغشان تازه است» . ابن عمر گفت : تو این را 
از ابو هریره شنیدی ؟ سلمه گفت : آری . ابن عمر گفت : آن را از پیامبر 
ضای له لو سل مه کی لمع کت ار بان رت 
خدا| و پیامبرش داناترند 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آ تس :چون پیامبر خدا صلی الله 
علصدم الیو کذشت ارات کرد امه وس او کرد 
امامشنین علید. الستلام عفاطمه ذختر تا سر اصای. الم علیت ری آلم,. هر 


جمعه به زیارت قبر عمویش حمزه می رفت و در کنار ان , نماز می خواند 
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صحیح البخاری عن جُریج :قال عَبذٌ الله بن عْبّیدٍ الله بن آبی مَلیکه : توَفْیَتِ 

بت لِعْنمان بمکه , قال ؛ وجتنا لتشهدها . وحضرها اب عم وابن عتاس , 
وائی لجالس بیتَهُما , آو قال : جَلست الی آحدهما تم جاء الأأحَرٌ قجلس الي 
ِِ" ققال عبٌ اه ب غعر لعمرو بن غتمان : الا تتهی عن الیکاء ؟ قِن 
سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : ان المیّت لَیْعَْبْ یبُکاء هه له . 
فقال اب عَیّاس : قد کان غُمَر یَفولٌ بَعض ذلک . ثم حَلّت قال : : صدرث عع 
غُمر من مکة , حتّی |ذا کنثا بالّیداء (ذا هو یزکب تحت ظل سَمْرو , فقال : 
زره قانطر من هواه الاک فطرت زا موی و قاسره ۰ 0 

عه لی ‏ فرخعت الی. غیت : ارتجل قالحق أمیر الموْینین . لا 
کب !وا صاجباه ! ققال عُْمَرّ : یا 
ضهیت. ! آتیکی عَلی ؟ وقد قال سول الله صلی, الله غلیه: و آله: : ار 
الخت تعب یف تاه اهله‌عليه ۱ فال این کاس فلا ماک مه وکره 


2 ن 


ذیک لعایّشه . ققالت : رجم اللَهْ غُمَر ! والله ما حَدّت سول ال صلی الله 


ث- ِِ 


1- .النجم : 43 . 

2 .صحیح البخاری : جح 1 ص 432 1226 ۰ صحیح مسلم : ج 2 ص 641 
ح 23 , سنن النسائی : ج 4 ص 18 , مسند این حنبل : ج 1 ص 95ج 288 
, صحیح ابن حبان : ج 7 ص 405 3136 کلها نحوه , کنز العمال : جح 15 
ص 610 ح 42425 . 
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صحیح البخاری به نقل از ابن جُرَیج :عبد اللّه بن عبید اللّه بن ابی مْلّیکه 
گفت :۶ دختری از عنمان در فکه دز کذشت . ما امدیم که در تشییع او 
شرکت کنیم . اين عُمر و ابن عبّاس نیز حاضر شدند و من در بین آن دو , 
نشسته بودم یا گفت : در کنار یکی از آنها نشستم و سپس دیگری آمد و در 
کنار من نشست . عبد اللّه بن عمر به غمرو بن عثمان گفت : آیا از 
گزیسشن, نمی نمن کی ؟ پیامیز خدا صلی الله یه و له فرمود: هیر 
کربة: کرتان خانواده اش بر او عذاب می شود» . آبن عبّاس گفت : عمر 
هم چنین چیزی می گفت .۰ سپس نقل کرد که با عفن از مکه:خارخ تندم. 
چون به بنیداء رسیدبم , کاروانی را زیر سایه درخت مغیلانی دیدیم . عمر 
گفت : برو ببین اين کاروانیان کیستند . من رفتم و دیدم صَهّیب است . به 
کمن یز دادم ۰ عمر گفت : او را نزد من بخوان . من به سوی صهیب باز 
و گفتم : بار بربند و به امیر مومنان ملحق شو . پس چون عمر خنجر 
خورد , صهیب نزد او رفت و می گریست و می گفت : وای برادر من و 
دوست من ! عمر گفت : : صهیب ! بر من می گریی , در حالی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : «میّت, به سبب برخی انواع گریه کساتش بر 
او , عذاب می شود» ؟ ابن عباس افزود: عمر که در گذشت ۰ من این 
لت بر بای عاحفه کم و و 
که کت که امن کد لاله و لس شود موی راد 
فااه کید کسایر سر از ام کت سک فاسی تا سای 1 
علیه و آله فرمود : «خدا عذاب کافر را به واسطه گریه کسانش بر او , 
افزون می کند» بغاینشته کفت ؟ فان تما را کفایت: می. کند: جو هی 
باربرداری بار [ گناه ] دیگری را بر نمی دارد» . در اين هنگام . اين عباس 
[همچنین ] افزود : خداست که «#می خنداند و می گریاند» . آبن ای ملکیه 
گفت : به خدا سوگند که ابن عمر [ پس از سخنان ابن عباس, دیگر ] هیچ 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الصَبرٌ عند الصّدمه الاّولی , وَالعبرَغ لا 
تملکها آنن آدم اه اک المرع ال اسب .12۱ 


8 / 2أمرٌ الب بالبُکاء علی خم‌هکتاب من لا بحضره الفقیه :لمّا انضر 
سول الله صلب الله علیه و آله من وفقه و لی العدیته » شمع بر 
, فقال 
صلّی الله علیه و آله : «لكِنَ حمرّة لا تواکی له » . قألي أهل القدیته [ 
ینوحوا عَلی مَيّتِ ولا یبکوه حنّی یبد وا بحمژه قینوحوا عَلیه ویبکوخ , قهّم 


2 


لت التقم علن دلک :2 


مسند اپن حنبل عن ابن عمر ان سول اللّه لا رَجع من أخد , فجَقلت 
یساء الأنصار یکین علی من فُتل من آزواچهنّ . قال : فقال رَسول ال 
صلی الله علیه و آله : «ولکن حمرَة لا تواکت له 4 . فال : ثم نام , قاستنتة 
وه یببکین . قال : فَهّنّ الوم |ذا یبکین یندب یحمرّة .۰ (4) 


1- .الطبابه : الشوق , وقیل : رقته وحرارته (لسان العرب : ج 1 ص 518 
ِِ 

- ااخخات اعد الرتاق : ج 3 ص 551 ح 6667 , کنز العمال : ج 3 ص 
۰ سنن سعید بن منصور وفیه «أحد» بدل «ابن آدم» 
وکلاهما عن الحسن 1 : ص 97 وفیه «العبره لا یملکها آحد 
صبابه المرء علی آخیه» فقط . 

را ی ای تس ون 
ص 105 ح 53 ؛ المعجم الکبیر : ح 11 ص 310 ج 12096 عن ابن عباس 
, الطبقات الکبری : ج 2 ص 44 وج 3 ص 11 , اسد الغابه : ج 2 ص 69 
الرقم 1251 وکلها نحوه . 

4- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 287 ح 4984 , البدایه والنهایه : ج 4 ص 48 
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است . (1) اشک در اختیار ادمیزاد نیست , و انسان دلش برای برادرش 
می سوزد . 


8 / 2دستور پیامبر صلی الله علیه و آله به گریه کردن بر حمزهکتاب من لا 
یحضره الفقیه اهحافت که پیامیر عدا صلی الله علبه و آله: از جنک اجد به 
مدینه باز گشت .از هر خانه. ای که یکی از اعضای آن کشته شده بود , 
صدای نوحه و گریه شنید : اما از خانه عمویش حمزه صدایی نشنید . پس 
فرمود : «امّا حمزه گریه کننده ای ندارد » و 
که بر هیچ مرده ای گریه نکنند تا آن که نخست بر حمزه نوحه و گریه کنند 

و از آن روز تا به امروز , بر اين شیوه اند . 


مسند ان حنبل به نقل از ابن عمر "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون از 
او با ز گشت مان اتضار رون رد گریستن بر شوهران کشته شده خود 
را ایا اه 
ندارد » . سپس رفت و خوابید و چون بیدار شد , دید زنان [برای حمزه] 
می گریند . این عمر گفت : : و امروز هم هر گاه [بر مرده خود] می گریند , 


[- یخی ضبن کامل: و وا طفی که پاداش, دازد «صیری است که در اولین 
ی ی و ات ی ی و ی : یعنی صبر 
در اوّلين ضربه مصیبت. صبر واقعی و باارزش است . بعد از آن , شخص , 
خود به خود , سرد می شود . 


ص: 20 


مسکن الفقاد :لمّا ۱ نضرّف الب صلی الله علیه و آله من آَحْدٍ راجعا ای 
القدیته ...مر رسولْ له صلی الله علیه و آله علی دارٍ من دور الاتصارٍ ین 
بنی عَبد الأشهّل , قسمع البْکاء وَاللوائْح علی قتلاهم , , قدَرَفقت عَیناة ۳ 
ِ" 1 لا یواکی له » . قلمّا َجع سَعذ بن مَعاذ وأسیدٌ بن 

ضیر الي دار نی عبد الأشهل , آقرا پساعقم آن تذقین قتیکین علی عم 


آله باعل علی عموه ‏ جر حرج الیو وفْنّ علی باپ مسجوه یبکین , قَقال 
1 ارجعن ترخمین اللد قد جاستت 
یانفسکن . (1) 


هه آبن یل غن ید آلاه بیغ ان وسیلن الا ضلی له یهن اد 
قا رجة من أٍ نیع نساء اانصار تیکیت علی آزواجهن , ققال : «لک 
حمرَة لا تواکت له 4 . قبلع ذلک نِساء الأنصار , قجثن یکین علی حمزه 
قال قاتة سول ال صلی الله علیه و آله من ال . قسَمعفن وف 
یبکین , ققال : ويحَهُنَ !لم یرل تبکین بَعد منذ الیل ؟! مَروهنّ قلیرجعن , 
ولا یبکی علی هالک بَعد الیوم ۰ (2) 


1- .مسکن الفغاد : ص 97 , اعلام الوری : ج 1 ص 183 نجوه , بحار الأنوار 
: ج 82 ص 92 ح 44 ؛ تاریخ الطبری : ج 2 ص 532 نحوه ولیس فیه ذیله 
شن «فلها نم وصول الله خی اه له و آله یواح السنی آغرد 
الرزاق : ج 3 ص 561 ح 6694 . 

ای ص و رشن این ماج 1 خر 
ج 3 ص 267 ج 5 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 537 ح 1407 
عن انس وکلها نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 335 ح 36945 . 
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مشکرن الففاد :چون پیامبر صلی الله علیه و آله از أَخُد به مدینه باز گشت., 
. بر خانه ای از خانه های انصار , از بنی عبد آشهل , گذشت و شنید که بر 
کشتگان خود , گریه و زاری می کنند . چشمانش پر از اشک شد و گریه 
اش گرفت . سپس فرمود : «امّا حمزه , گریه کننده ای ندارد » . چون 
تفه بر اصفاد ‏ اتید ی ین مسا نم کی بت سفن با کف 
زنانشان دستور دادند که بروند و برای عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله گریه کنند . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با شنیدن گریه آنان بر 
حمزه , به سوی ایشان که جلو در مسجد مشغول گریستن بودند , رفت و 
یه آنها فرفود : طیر کردین:ء خدایتان»رعمت کناد! شما همدردق کردید»:: 


ای ان اتف ان قح امنیس ابا مر دا رضلی للع کاس و ال 
چون از آحد باز گشت , صدای زنان انصار را شنید که برای شوهران خود 
گریه می کردند . فرمود : «اما حمزه گریه کنندگانی ندارد » . این سخن به 
گوش زنان انصار رسید . آمدند و شروع به گریه کردن برای حمزه کردند . 
باس ها لاله عضو المشت ام ار خوای یدای که شید که 
زنان انصار گریه می کنند. فرمود : «بیچاره ها ! از دیشب یکسره گریه می 
کنند ! بگو بر گردند , و از فردا برای کشته ای گریه نکنند» . 


ضر : 292 


8 / 3أمرٌ اللّییٌ بالبْکاء غلی جعقر بن أیی طالبالاستیعاب :لما آتی الب 
صلی الله علیه و آله تعن جعقر , آّی امَاتة آسماء ینت غقیس ققرّاها فی 

ژوجها جعفر ؛ ودَحلّت فاطمَة علیهاالسلام وهی تلف وتقول : و عماه . 
قال سول" ال صلی الله علیه و آله : «عْلی مثل جعقر قلتيي البواکی» : 
(1) 


8 / 4بکاء الَبیهٌ عَلی الأموایاً بُکاوْغْ علی آَمهصحیح مسلم عن آبی هریره 
وا النس ضلی ال علیه و آله قیر امه فک واکی هن وا . وا 


شعب الایمان عن بریده ی ی 
آلف مت (3) یوم امتح , قما ری باکیا أکترّ من لک الیوم . 


بحار الأنوار عن اپن عبّاس :لمّا مَرّ سول اللّه صلی الله علیم و آله فی 
غمزه الحْدَییبه بالأبواء , قال : ان ال قد آذت لی فی زیازه قبر أَمّی . قأناهُ 
#ضول الله صلی الله‌غلنه و ال فاضاحه ونکیننده و.ویکی القهلموت 
ایکا سول الله سکن الله علبه. ۵ آلم.. فقیل له + ففال : اد کنتی رجمه 
رحمتها قَبکیثْ . (5) 


1- .الاستیعاب : ج 1 ص 313 الرقم 331 , آسد الغابه : ج 1 ص 544 
الرقم 759 , المصئف علعبد الرزاق : ج 3 ص 550 جح 6666 , الطبقات 
الکبری : جح 8 ص 282 کلاهما عن اسماء بنت عمیس نحوه , کنز العمال : 
ج 11 ص 660 ح 33187 نقلا عن ابن عساکر وفیه ذیله فقط «علی مثل 
جعفر فلتبک الباکیه» ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 65 عن اسماء بنت عمیس 
نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 276 ح 25 . 

2- .صحیح مسلم 7 2ص 671 108 . سنن النسائی : ج 4 ص 90 , 
سنن آبی داود : ج 3 ص 218 خ 3234 وفیه «أتی» بدل «زار» : سنن ابن 
ماجه : ج 1 ص 501 ح 1572 , مسند ابن حنبل ۵ ۵ ۰ ۶۳ 
وفیه «وبکی,من حوله» بدل «وآبکی من حوله» ؛ مسکن, الفواد : ص 95 . 
3- زان قبر انه فی. الق منم ۰ اف ات فارس ی الا را 
: ج 4 ص 114 «قنع») . 


4- .شعب الایمان : ج 7 ص 15 ح 9290 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 531 ح 1389 وج 2 ص 661 ح 4192 ولیس فیهما «یوم الفتح» , 
کنز العمال : جح 12 ص 442 ح 39514 . . _ 

5- .بحار الأنوار : ج 15 ص 162 ح 93 نقلاً عن صاحب المنتقی وراجع : 
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8 / 3 دستور پیامبرصلی الله علیه وآله به گریه کردن بر جعفر بن ابی طالب 
8 / 4 گریه کردن پیامبرصلی الله علیه وله بر مردگان 


الف - گریه بر مادرش 


۵ تور پیامیر ضلی آلله. علیه و آله یه رید کردن بو جعفر:نن. آنی 
طالبالاستیعاب :چون خبر شهادت جعفر را برای پیامبر صلی الله علیه و آله 
آوردند , نزد همسر او آسماء بنت عمیس رفت و برای شوهرش جعفر به 
او تتلیت گفت . فاطمه علیهاالسلام در حالی که می گریست و «عمو 
جان ! عمو جان » می گفت , وارد شد . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «برای چون جعفر , باید گریه کنندگان بگریند» . 


8 / 4گریه کردن پیامبر صلی الله علیه و آله بر مردگانالف گریه بر 
مادرشصحیح مسلم به نقل از ابو هریره :پیامبر صلی الله علیه و آله قبر 
مرش را زیارت کرد و گریست و کسانی را که پیرآمونش بودند : به گر 
نداحت . 


شُعب اللیمان به نقل از ّیده پیامبر صلی الله علیه و آله در روز فتح 
[مکه ] با هزار سوار پوشیده از سلاح , قبر مادرش را زیارت کرد و هیچ گاه 
تین تشد نود که ما ند رو ان کر ریاد بربه کن.: 


بحار الأنوار به نقل از این عباش :نیامتر خدا ضلی الله علیه. و اله در عمره 
حدیبیه , چون از ابواء گذشت , فرمود : «خداوند , رخصت زیارت قبر 
مادرم را به من داد» . پس نزد قبر رفت و آن را مرمقت کرد و در کنارش 
گریست و مسلمانان از گریه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گریه شان 
گرفت . در این باره به ایشان خرده گرفته شد . فرمود : «دلم برای 
دلسوزی های او به رحم آمد و گریستم» . 
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ب باوخ ی ابنهالامام الصادق علیه السلام :لَمّا مات ابراهیمٌ ابش سول 
ال صلی الله علیه و آله , هَملّت عَینْ رَسول ال صلی الله علیه و آله 
بالدّموع , ثم قال الب صلی الله علیه و آله : تدم القین ویَحرَن الَلبْ , 
وا تقو ها تتخط ارب ها سکیا ادا مرو 1 2 


ج بُکاوْةْ علی عَمّه حمرهسیر آعلام النبلاء عن جاپر :اِنّ الب صلی الله 
0 , قلَمّا رأی ما مُتْلَ به شهق ۳ 2 


د یُکاوْةُ علی فاطِة بنتِ أسّدالامام الصادق علیه السلام :بیتما هو [َرسول 
ال صلی الله علیه و آله ] ذات یوم قاعذ اذ آناة آمیژ الموینین علیه السلام 
وف ییکی . ققال له رسولٌ ال صلّی الله علیه و آله : ما تیکیک ؟ ققال : 
ماتت أَمّی فاطِمَة . ققال سول اللّهٍ : وأی وا دوفام قسوعا یل 
قنظر البها فیکی : ن۶ آض العساء آن تفستنما..: 


ه بْاوْةْ علی طایْقٍَ من آصحابه . 


- .الکافی : چ 3 ص 262 ح 45 عن اين القاح , مسکن الفواد : ص 93 
سا : ج 22 ص 157 ح 16 ؛ سنن آبن 
ماجه : ج 1 ص 506 ح 1589 , المعجم الکپیر : ج 24 ص 171 ح 432 , 
ااعفحم لاس و ۱929۵ لیا عرن اسفاء بت دعوم 
کنز العقال : ج 15 ص 621 ح 42478 . 

2 .وراجع : ص148 150 ح101 105 (الرجمه) . 

سیر اغلام البلاع »1 ض 104 الرقم 15 م المتشد رک غلی آلصحیخین 
: ج 3 ص 219 ح 4900 وفیه «جبهته» بدل «حمزه قتیلا» و ص 218 ح 
4893 , المعجم الکبیر ۳۰ 3 ص‌ 142 ۳ 2۱332 و کلاهما نجوه , اسد الغابه 
جر 2ص 69 الرقم 1251 کفر العفال 193 ص دوع ودومد . 

4 .الکافی : ج 1 ص 453 ح 2. 


ص: 205 


ب - گریه بر پسرش 
ج - گریه بر عمویش حمزه 
د - گریه بر فاطمه بنت اسد 


ب گریه بر پسرشامام صادق علیه السلام :چون ابراهیم فرزند پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله در گذشت . چشمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
اشکبار شد و سپس فرمود : «چشم , اشک می ریزد و دل می سوزد ؛ اما 
چیزی نمی ِ که خدا| را ناخشنود سازد ۰ ما برای نو ای ابراهیم 
اندوهناکیم» . (1) 


ی ۳ ۳ 
دید . صدایش به گریه بلند شد . 


د گریه بر فاطمه بنت اسدامام صادق علیه السلام :روزی پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نشسته بود که امیر موّمنان علیه السلام گریه کنان نزد او 
آمد . پيامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود : «چرا گریه می کنی 
۲ کت ۰ ماوق فاطمه از دیب وفتج, بافتر حدا صلی انله علیه و اد 
فرمود : «به خدا سوگند , و مادر من [هم بود]» . آن گاه به سرعت. خود را 
به خانه رساند و چشمش که به او افتاد. گریست . سپس به زنان دستور 
داد که او را غسل دهند . 


1- .در باره گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر پسر دیگرش (طاهر) و نیز 
شوه اش ری ص19 151 101 105 (دل. ر هی 


ص: 26 


سکن القفاه :فا اضمت عفر ین آين طالب بصن الله عتة» ان زشزل 

له صلی الله علیه و آله آسماء رضی اللّهُ نها ققالّ آها : آخرجی ال ولد 
خهقر , فَخرجوا [لیه , قصََهُم [لیو وشَتَهُم وتمعت یناه . ققالّت : يا زسول 
رات دی ۰ فال عم ات الوم ,۱1 


مکارم الأخلاق عن خالد بن سلمه المخزومی :لَمّا أصیبِ ید بخ حارِتة . 
انطلق سول اللّه صلي الله علیه و آله الی منزله , ما رنه اه جهشت 
(2) , قانتحتِ سول اللّه صلی الله علیه و آله . ققال له تعضْ آصحابه : ما 
فا با حول الا > ال "هد شوی الحییب الن الحنیب : (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان انیت صلی الله علیه و آله حین جاعتة وفاة 
جعقر پن آبی طالب وتید بن حارلة, کات کل تب ُر بکاوْةُ علیهما جذا 


1- .مسکن الفوّاد : ص 96 , بحار الأنوار : ج 82 ص 92 ح 44 ؛ الطبقات 

الکبری : ج 8 ص 282 , آسد الغابه : ج 1 ص 544 الرقم 759 , المغازی 

للواقدی : ج 2 ص 766 والثلائه الاکیره غعن اسماعنت مس نحوه . 

2- .جهش الیه : فزع الیه باکیا . 

3- .مکارم الأخلاق 9 یتک الففان دض 96 تور نحار 

لوا :ج 16 ص 235 ح 35 ؛ الطبقات الکبری : ج 3 ص 47 عن خالد بن 
, الاخوان : ص 152 ح 88 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 229 الرقم 

6 ولا نحوه 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 177 ج 527 , مسکن الفواد : ص 

6 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالشلا متحونء بخان الانوار. ۰ 

و 7 


مر 97 2 
ه - گریه بر گروهی از یارانش 


ه گریه بر گروهی از یارانشمسکن الفواد چون جعفر بن آبی طالب که 
خدای از او خشنود باد کشته شد , بیامبر خدا ضلی الله علیه و آله نزد 
اسماء [همسر جعفر] که خدای از او خشنود باد رفت و به او فرمود : 
«فرزندان جعفر را نزدم بیاور» . آنها نزد بپیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
آمدند و ایشان آنان را بغل کرد و بویید و اشک ریخت . اسماء گفت : ای 
پیامبر خدا ! جعفر کشته شده ؟ فرمود : «آری , امروز کشته شد» . 


مکارم الأخلاق به نقل از خالد بن سَلمه مخزومی :چون زید بن حارثه کشته 
شد , پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به منزل او رفت . دختر زید با دیدن 
ایشان ناگهان گربه اش گرفت و پیامبر خدا هم زار زار گربست . یکی از 
یارانش گفت : این . چه حالی است , ای پیامبر خدا ؟ فرمود : «این. شوق 
دلدار به دلدار است» ۱ 


آشام اد علیه السلام خیامیز صلی اللهکایه و آلدرینسن از اج که خر 
وفات جعفر بن آبی طالب علیه السلام و زید بن حارثه به ایشان رسید , هر 
گاه وارد خانه یکی از آنها می شد , بر آن دو , بسیار می گریست و می 
فرمود : «آن دو , هم سخن و انیس من بودند و هر دو رفتند » . 


ص: 29 


صحیح البخاری عن آنس اد الّیتَ صلی الله علیه و آله تعی تیدا وجعفر 
وابن تواحة لاس قبل آن باتهم حبر شهم« فعال : «اید الاابه زبد فاضیت 
تم آحدها جَعقز قاصیت , تم أحَدّ ابش تواحة قَأصیت» , وعینام تذرفان 11 


المغازی ما آصیت حمرَة , جاعت صَفیَة بنث عبد المَطلب تطلْبةُ , قحالت 
بیتها وتيتة الأنصارٌ . قفال سول اللّهِ : دعوها ! قجَلَست عندة , قَجقلّت |ذا 
و اه ۱ ولذا تشجت (2) بَنشُخ سول 
ال صلی الله علیه و آله . وکاتت فاطِمَةٌ پنث الب صلی الله علیه و له 
تک معا سول الم صلی اللف واه ها عت کی ۱ 


یخی من ای ون مدیو را با ضلی له ای 
آله قَبّل عُثمان بن مَظعون وه مَیْثْ وهو یکی » آهقال : عیناة تذرفان . 


ب 
‌ 
3 
6( 
ِ 
2 
‌ 
ما 
ح 

كِ 

م) 
ِ 
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1- .صحیح البخاري : ح 3 ص 1372 3547 و ص 1030 ح 2645 ولیس 

فیه صدره الی «یاتیهم خبرهم» , السنن العبری : ج 8 ص 266 16597 

نحوه . 

2- .نشح الباکی : اذا غص بالبکاء فی حلقه من غیر انتحاب (الطحاح : ج 1 

ص 344 «نشج») . 

3- .المغازی : ج 1 ص 290 , شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 17 . 

و( ی ۱ ۰ ۱ م۱ ها ۳ 

1 ص 514 ح 1334 وفیه «تهرقان» بدل «تذرقان» » مسند آبن حنبل : ج 

9 ص 293 24220 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 468 1456 , المصلف 
بن آبی شیبه : ج 3 ص 259 2 2 والثلائه الأخیره نحوه . 

ک .«مسکن الفوّاد : ص 95 , بحار الانوار : ج 82 ص 91 ح 43 ؛ سیر آعلام 

النبلاء : جح 5 ص 481 الرقم 213 وج 11 ص 131 الرقم 48 , الفردوس : 


ج 2 ص 451 ح 3945 وفیه ذیله «طوبی لک یاعثمان» وکلها عن عائشه , 
کنز العقال : ج 13 ص 525 ح 37358 . 


ص: 290 


خیم البخاری بقل از | ی سار صلی الله قلیم. و آله بیس ار آن 
که خبر زید و جعفر و ابن رواحه برای مردم بیاید , کشته شدن انها [در 
جنگ موته ] را به ایشان خبر داد و فرمود : «پرچم را زید گرفت و کشته 
یرفس تفر مر آن را گنفت هام‌هص کم ند رت کان ات ماحه 
گرفت و او نیز کشته شد» و اشک از چشمان ایشان می ریخت . 


المغازی حون مت کته شوم ضفله دختر بح الصطات برای دیون 
امد . انصار , مانع او از رفتن نزد [پیکر آحمزه شدند , که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود : «آزادش بگذارید» . صفیه کنار حمزه نشست و 
شروع به ری اه 
و چون هق هق می کرد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیز هق هق می 
گریست . فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله هم گریه می کرد و با 
کربه. اوه پيامتز خدا ضلی الله. غلیه و اله نیز می. گریست.. 


سنن الترمذی به نقل از قاسم بن محمّد :عايشه گفت: «عتمان بن مظعون 
اس ما ای اه ی سا را ی 
گریست» , يا گفت : «از چشمانش اشک می ریخت» . 


فسکن. القواد تروایت ده است که عون عهان.بن عون ور کذتیت: : 
پیامبر صلی الله علیه و آله پارچه را از صورت او کنار زد و پیشانی اش را 
بو سید. آن گاه لختی دراز گریست و چون تأبوت را برداشتند , فرمود : 
«خوشا به حالت , ای عثمان ! نه دنیا جامه خودش را بر تو پوشاند و نه تو 
خامه,دثیا زا توشتدی ».. (1] 


1- .یعنی : نه دنیا توانست تو را آلوده خود کند و نه تو, خود, آلوده دنیا 
شدی . 


ص: 300 


8 / 5أَدَبْ البُکاء عَلّی الأمواترسول اللّه صلی الله علیه و آله :البْکاء من 
الرَحمه , والصَراخ من الشیطان . (1) 


عني صلی الله علیه و آله بُکاء الیدِ وّالعینِ من اللّه عز و جل , ء البَدّن 
واللسان من الشیطان + (ق 


عنه صلی الله علیه و آله یو مات ولد ابراهیم ما کانِ من < 
القلب آو فی القین اما مُو رَحمَة , وما کان ین خزن باللسان 
من الشیطان . (3) 


آلزیام کل علیه السلام یکی سول اللم ضلی ال غلیه رو آله هه عوت 
تعض ولده , ققبل له یا سول ال , تبکی وأنت تنهانا غن البکاء ؟ ققال : 
لم نکم عن الْکاء , واتما تهثکُم عَن اوح والقویل , والّما هذه رقة 
ورحعه جع ها ال تبازک وتعالی فی لپ من شاء من خلقه رح الا 
هن بَشاءُ , ولآما بَرحَم ال من عبایو القَحماء . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر استشهاد جعفر بن آبی طالب :؛قال 
سول الله صضلی الله غلیه و اله: اخاطقه لیوا السلام ۰ ادفین ایک علوه 
ابن عم ولا تدعی یثکل (5) ؛ قما فُلتِ قَقد صَدقت. (6) 


ه 
م0 ۳ 
ب 


1- .الطبقات الکیری : ح 1 ص 139 عن بکیر بن عبد اللّه بن الأشیح , کنز 
ج 15 ص 608 ح 42415 . 

5 .الفردوس : 2 ص 221 2139 عن ابن عباس . 

ِ «مسکن الفواد : ص 94 , بحار الأنوار :82 ص 91 43 . 

4 .دعائم الاسلام : ج 1 ص 225 , الجعفریّات : ص 208 عن الامام الکاظم 
ین آبائه علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ِت, 92 ص‌‌ 101 ۳ 9 
کات واه تقدان لیس اه الوله را موس ۳ 
ص 87 «ثکل») . 

ال ی ار الاعا توص تقو 


ص: 3201 
ادا کربت کرچن فر فرد ان 


اشاره 


8 / داداب کربه کردن.بز مرد کاتبيامید خدا ضلی الله علیه. و آله : کرنشتن 
از رحمت است و فریاد زدن , از شیطان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گریستن جگر و چشم , از جانب خداوند عز 
و جل است و گریستن بدن و زبان , از شیطان . 


پیامبر خدا ضلی الله عليه و اله در روزی که فرزنتدش ابراهیم از دئیا رفت 
:آندوهی که خود را در دل يا در چشم نشان دهد , رحمت است , و اندوهی 
که خود را در زبان و دست نشان دهد , از شیطان است . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مرگ یکی از 
فرزندانش گریست . یکی گفت : ای پیامبر خدا ! شما ما را از گربستن 
نهی می کنید و خود می گریید ؟ فرمود : «من شما را از گربستن نهی 
نکردم؛ بلکه از شیون و نوحه کردن نهی نمودم . این , دلسوزی و مهر 
است و خداوند تبارک و تعالی آن را در دل هر یک از بندگانش که بخواهد : 
قرار می دهد 7 0 7 . خدا در حقیقت , به 
بندگان دل رحمش رحم می کند» . 


امام صادق علیه السلام در یادکرد شهادت جعفر بن ابی طالب :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله به فاطمه علیهاالسلامفرمود : «برو برای پسرعمویت 
گریه کن . فقط اه و واویلا نگو ؛ هر چیز دیگری که [در فضایل او] گفتی , 
راست گفته ای» . 


ص: 202 


اضف لانن این قبته عن خایر اعد ال صلی الم غایم و الب و ید 
الرّحمن بن عوف قَحرج یه ای نحل , فاتت یابراهية وقو یَجود تفه , 
قَوْضع فی ججرو , ققال : «يا بت , لا آملک, لک من اللّ شَینا» ودرقت ین 
فْقالَ له عبة الّحمن تیکی با سول ال ! آولم 7 ته عن الْکاء ؟ ققال 
صلی ال علیه وله اما تهبت کی اللمج. عن صویین: احطفین فاخزین 

ضوی 5۶ کاعه هم دلمی جع زافتر عنطان + وضو ند عضی ۰ کمن 
لا وجوو . وشق جیوب » وزئو (2) شَيطان . الما هذو رَحمَهٌ , ون لا ترحم 

لا برخم . پا ابراهيم ! لولا آنه 2 مر حق ووعد صدق ۲ وسبیل مانيه , وان اخرنا 
لتلحق آولانا , لحزئا یک خزنا اد من هذا ,وا یک لعحزونون . تبکی 
الق وتَحَتَنْ القلت ۹ 


ال صلی الله علیه و آله" ساع سا بن .فان سول ال صلی له 
99 لیس هدا مثی, ولیسن بصانج حق القلت بَحرْنْ , وَالقيش تد 
ولا مغحث الب 


1- .خموشا : آی خدوشا (النهایه : ج 2 ص 79 «خمش») . 

2- .الزّْه : الصوت (الصحاح : ج 5 ص 2127 «رنن») . 

3- .المصئف لابن آبی شیبه : ج 3 ص 266 ح 2 , السنن الکبری : ج 4 ص 
5 ح 7151 , منتخب مسند عبد بن حمید : ص 309 ح 1006 , سنن 
الترمذی : جح 3 ص 328 ح 1005 , المستدری علی الطحیحین : ج 4 ص 
43 ح 6825 9 : ج 1 ص 138 کلاهما عن عبد الرحمن بن 
عوف وله نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 616 ح 42450 شنک الفواد : 
ص 93 نحوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 90 ح 43 . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 538 ح 1410 , صحیح ابن حبان : 
ج 7 ص 433 ح 3160 , حلیه الاولیاء : ج 6 ص 256 کلاهما نحوه , کنز 
العمّال : ج 15 ص 623 ح 42485 . 


ص: 303 


المصئف , ابن آابی شیبه به نقل از جابر یا هیر .ضلی. الله:غلیه .و ال ذاشت 
عبد الرحمان بن عوف را گرفت و او را به نخل برد . [ فرزندش ] ابراهیم 
با کی سحال ام این مد تسه امردنده ماس ضای الله له نم ال آه 
را بر زانوی خویش نهاد و فرمود : «فرزند عزیزم ! در برابر خواست خدا, 
کاری از من برایت ساخته نیست» و اشک از چشمانش جاری شد . عبد 
الرحمان گفت : گریه می کنید , ای پیامبر خدا ؟! مگر شما از گریستن . 
نهی نکردید ؟ فرمود : «من از شیون کردن , نهی کردم ؛ از دو صدای 
احمقانه و زشت : صدایی که هنگام خوشی بلند می شود. یعنی لهو و لعب 

و ساز و آواز شیطانی , و صدایی که هنگام مصیبت, بلند می شود : 
خراشیدن چهره و دریدن گریبان و فریاد و شیون شیطانی ؛ اما این گریه 
0[ 
تلف ابیرف زاه خداست که باید رفت و ماندگانمان به رفتگانمان می 
پیوندیم , هر آینه بیش از این برای تو اندوهگین می شدیم و ما برای تو 
غمگینیم . چشم می گرید و دل : اندوهگین می شود ؛ اما چیزی نمی گوییم 

که پروردگار را ناخشنود سازد» . 


0 0 ۳ 
بیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اين [نوع گریستن ] , از من نیست 
و فریاد درستی نیست . دل , اندوهگین می شود و چشم می گرید و [اینها | 

۲ ۳ ۱ 


ص: 204 


منکن الفغاه :قیل ۶ کان خشنول الله لین اللة عله و اله تذرف یا 
ویمسَخ وَجههة , ولا بسمع ضَوئه . (1) 


صحیح البخاری عن عبد اللّه بن عمر :اشتکی سعذ بن عبادة شکوی له , 
قاتاة این صلی اه علیه و آله یعوده مَع بد الرّحمن بن وف وسعد بن 
آبی وقاص وعبد اللّه بن قسعود . لا دعب قوَجَدَةْ فی غاشیه 2 
أهیه , ققال : قد قضی ؟ قالوا "لیا سول ال ۲ قتگی ای صلی ال 
علیه و آله . قلمّا ی القوش بُكاء الب صلی الله علیه و آله بَکُوا . ققال 
لا تسجعون ؟ ال ال لا مت یدمع القین , ولا یحزن القلب 9 
هخا واشار الن لسانه آه بر .. 12۱ 


وال اهصای ات هه لس هد ِ ولا کقژوا آموا کم بالعویل 
, ولا بت زکِیه , ولا بتأخیر وَصِیّهٍ , ولا بقطیقه , جلوا قضاء دینه , واعدلوا عن 


جیران السّوء . (2) 
راجع : کنز العقال : ج 15 ص 608 625 . 


ِ دمک آلفه اه # 97 

.الفاشیه ۱ الاهیه من خبر آو شتّ آو مکروه , وراد فی عشیه من 
ٍِِِ الموت (النهایه : جح 3 ص 369 «غشا») . 
تاره ی ۱ ی 1 
ح 12 , السنن الکبری : ج 4 ص 115 ح 7152 , کنز العقال : ج 15 ص 
1 ح 42429 مسکن الفواد : ص 95 نجوه . 
4 .فردوس الأخبار : ج 1 ص 134 ح 317 , کنز العقال : 15 ص578 
حج42254 . 


ص: 305 


مسکن الفغاد ؛گفته شده است : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چشمانش 
اشک می ریخت و اشک هایش را پاک می کرد ولی صدایش شنیده نمی 


شد . 


ضتحیح التخارق همقل ان غته اللط ین عفر شعد بن اد هر پستر تماق 
افتاد . پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه عبد الرحمان بن عوف, سعد 
بن ابی وقاص و عبد اللّه بن مسعود به عیادت او رفت . چون بر او وارد 
شد . دید خانواده اش او را در میان گرفته اند . فرمود : «تمام کرده ؟». 
کت خیر ای تام تا سا هر صلی الا یه الم کوست : خاصوان 
با دیدن گریه پیامبر صلی الله علیه و آله , گریستند . پس , فرمود : «گوش 
می کنید ؟ خدا به واسطه اشک چشم , يا اندوه دل, [شخص را عذاب 
نمی کند ؛ بلکه به سبب این (به زبانش اشاره فرمود) عذاب می کند یا 
مورد رحمت قرار می دهد» . 


پتایت دا ی الم له و الم یی کف کیو وم نان را ون 
کردن , يا ستودن [و تعریف و ستایش های بی جا] يا به تاخیر انداختن 
[اجرای ] وصیت , يا بریدن پیوند خویشی , ازار ندهید و دیون مرده را زودتر 
ادا کنید و از همسایگان بد , کناره بگیرید (او را در همسایگی افراد بد. دفن 
نکنید) . 


ص: 306 


ص: 207 
سخنی در باره گریستن بر مرده 


سخنی در باره گریستن بر مردههمان گونه که احادیث این فصل نشان می 
دهند ییاسران و 
خود را از گریستن باز نداشته و فان نان را نکوهش نکرده است و خود 
نیز در غم از دست دادن برخی پارانش مانند: عثمان بن مظعون و سعد بن 
معاذ , و نیز خویشانش همچون: حمزه سید الشهدا , فرزندش ابراهیم , 
ری ای ال موی و ان ی اه 
فاطمه بنت اسد گریسته است . همچنین گزارش هایی که دیدار ایشان از 
«ابواء» را نقل کرده اند , نشان می دهند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
پس از حدود پنجاه سال از فوت مادر بزرگوارش , بر سر قبر وی گریسته 
۵-دیکران را نیز به گریه آورده است. در چند گزارش تاریخی نیز پیامبر 
صلی الله علیه و آله خواستار شده که بر حمزه شهید بگریند و گریه بر او و 
بعدها گریه بر امثال جعفر بن ابی طالب را کاری درست دانسته و به آن, 
فرمان داده است و در مرتبه ای فراتر , پیامبر صلی الله علیه و آله از 
کسانی که گریه کنندگان را از گریستن, نهی کرده اند , خواسته است که 
این کار را نکنند و اجازه دهند که مصیبت دیدگان بگریند . 


ص: 308 


گفتنی است چند روایت ت شاذ و مضطرب (1) منسوب به عْمَر و ابو موسی 
اشعری و دیگران که مرده را به دلیل گریستن يا نوحه گری نزدیکانش 
معذب دانسته اند , (2) به وسیله برخی دیگر از صحابه و تابعین (مانند 
عايشه و ابن عباس و اسید بن ابی اسید)؛ رد شده (3) و مخالف صریح آیه 
مکژر «ولا تز وَازِرَة ورر أخْرَّی» (4) شمرده شده اند. همچنین نقلی دیگر 
(5) که به نهی پیامبر صلی الله علیه و آله از گریه کنندگان بر حمزه , 
اشاره دارد , به اين معناست که گریه طولانی مدّت و چند شب و چند روز 
گریستن بر مرده . نهی دارد و گرنه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله خود از 
گریه نکردن بر حمزه به گونه ای گله کرده و در گزارشی دیگر , (86) زنان 
گربان: یز او را ستوده است . بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سئت. بر 
سای ان احاست: صعیی که برکی ان انا ی فه کب اسعه فد 
صحاح اهل سّت آمده اند , به جواز گریه بر میّت, فتوا داده اند (7) و تنها 
در کیفیت و بلند کردن صدا به گریه, اختلاف نظری میان فقهیان 


1- .اضطراب حدیث به دلیل تعبیر دوگانه نیاحه و بکاست . در برخی متن ها 

«بکاء» را و در برخی دیگر نقل ها که بیشتر هستند «نیاحه» بر میت را 

موجب عذاب مرده دانسته اند که در صورت دوم , مخالف نظر ما نیست . 
- .ر . ک : مسند ابن حنبل : ج 1 ص 85 ح 248 وج 7 ص 254 ح 

0 , صحیح البخاری : ج 1 ص 433 ح 1228 1230 و .... 

3- .ر . ک : مسند اين حنبل : ج 9 ص 320 ح 24356 وج 7ص 168 ح 

7 و صحیح البخاری : ج 1 ص 432 ح 1226 و 1227 وج 4 ص 

2 ح 3759 و صحیح مسلم : ج 2 ص 441 ح 929 . 

4 .انعام : آیه 164 , اسراء : آیه 15 . 

5-.ر.ک : ص 2291 318 . 

وب ک ضن 291 2 317 : ۱ 

و وک ال کین اف هت رس 229 : ای ات دی : 

ج 5 ص 146 , کشف القناع, بهوتی : جح 2 ص 188 , نیل الأوطار : ج 4 ص 

9 , فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیّه و الافتاء احمد بن عبد الر"اق 

دوش : ج 9 ص 156 , معجم فقه السلف عتره و صحابةه , کتانی : ج8 

ص133 . 


ص: 309 


متعارفی را که همراه با سخن موجب غضب خدا نباشد, مُجاز می دانند و 
معتقدند که اسلام ,. محدودیتی برای این واکنش طبیعی انسان ,. وضع 


نکرده است . 


که اه ری تفر ات از عم ی لب هو لش عام ایض 6 
ص29 المع من الا علی الفت ) حول الیگاءعی الخفتم اه 
عیو ای الما نیم مت بای السسته الیضاء: 


ص: 310 


القصلّ الثابییع : بکاء الطفل9 / 1مدخ غ بُکاء الطفرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :یب الطبیان لخمس : الاولْ : اه التکاوون , والثانی : یتمغون 
بالتراب , والثالِ : تختصمون من عبر جقد . والرّايغ : لا یدرون لِعد شینا . 
والخامس : بَعمرون نم یُحَرْبونَ . (1) 


9 / 2قَضلّ الطبر ۶ لی بکاء الطفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا 
تضربوا آطفالکم عَلی بُکانهم ؛ قَاِنّ بُکاعقم : آربقه آشهر شَهادخ آن لا لد الا 
له , وآرتعة اشقر الطلاه علی الب والم صلی الله علیه.و آله.» واربهة 
آشهر الذعاء لوالدیه . (2) 


عنه صلي الله علیه و آله بْکاء السَییٌ لشهریر شهادخ آن لا الع الا ال , 
ولأْربَه آشهر الق یالله , وستّه أشهّر الَّلا علی سول اللَهٍ , ولستتیر 
ی لوالذیه ‏ ۱ قلذ این تون رخ (3) اللة له من صدغ (4) امّه عَینا من 


لها اهوم دس نو گر . 

ِ .التوحید : ص 331 ح 10 , علل الشرائع : ص 81 ح 1 کلاهما عن ابن 
ِ بحار الانوار : : ج 60 ص 381 ح 100 . 
3- .نچت القرحه : اذا رشحت , وقیل بات (تاج العروس : ج 3 ص 495 
«نجح») . 
.ال ۶ ۶ .وهه ها سجن الفین. الف. شمه این (الما ع صو ی 1 
«صدغ») . 


5- .الفردوس : ج 2 ص 22 ح 2 عن ابن عمر . 


ص: 31 
فصل نهم : گریه کردن کودک 


19 سشتانش کربه کردن کودک 
9 تواب شکیبا بودن در برابر گریه کودک 


فصل نهم : گریه._ کردن کودک9 / 1ستایش گریه کردن کودکپیامبر خدا 
2 تفع کو کان فاهحاطا تسه سست ارم ان 
آنن که اهل کربه اند دمم این که در خاک سن اند , سوم این که با هم 
دعوا می کنند؛ اما کینه ای به هم ندارند , چهارم این که برای فردا چیزی 


9 / 2ثواب شکیبا بودن در برابر گریه کودکپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:کودکان خود را به خاطر گریه کردنشان نزنید ؛ چرا که گریه کردن آنها تا 
چهار ماه [از اول عمرشان ] کوآهنت دادن به یگانگی خداست , و چهار ماه 
[ بعد ] , درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندان اوست و 
چهار ماه [ بعد ], دعا کردن برای پدر و مادرش است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گریه کردن کودک تا دو ماه , گواهی دادن 
به یگانگی خداست ؛ تا چهار ماه , اعتماد کردن به خدا , تا شش ماه , درود 
فرستادن بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , و تا دو سال طلت آمورزن 
کردن برای پدر و مادرش . پس هر گاه تشنه شد , خداوند از شقیقه 
مادرش , چشمه ای از بهشت برايش جاری می سازد و کودک از آن می 
توشیی وا دا و اش ییاهن عم درآ ند 


ص: 12 


الکافی عن محقّد بن مسلم :کت جالسا عند آبی عبد ال علیه السلام , اذ 
دحل یوئسن ی بعفوت , قرأیم تن , ققال لَة آبو عبد ال تال ارات و 
ِِ #طفل لت کاایت سم اللیل احفع > ففال له آیخ‌:عند الله:: با پونش : 
7 تنی آبی مُحَمَدُ بن عَلِیٌ عن آبائه علبهم السلام عن جدّی سول ال 
صلی الله علیه و آله : آنَ جبرئیل علیه السلام ترل عَلیه وزسول اللّهٍ ول 
صَلواث اللّهِ عَلیهما ین , ققال جبرئیل علیه السلام : يا َبیتَ ال ما لی 
آراک تین ؟ ققال سول اللّه صلی اللّه علیه و آله : طفلان نا تین ییُکانهما 
. ققال جبرئیل : مه (1) يا مُحَقَدٌ ؟ قَالَه سَیِعَتْ لهوّلاء القوم شیعة , ذا 
تکی حذهم بْکاوْة لا الة الا ال , الي آن ینت عَلّیه سَبغٌ سنین , قلذا جاز 
السّع قَبْکاوة استغفاژ لوالدبه , الی آن انیت علی الحد. قادا جار العَد قما 
آتن من کستم فلوالوبه وما آنی من شقه فلا علسا ۰ 121 


9 / 3جکمة بُکاء الطغلالامام الصادق علیه السلام لِلقطّل بن عم :اعرف 
یا مقَصَل ما للأطفال فی البْکاء من العنقعه , واعلّم أَنْ فی آدمقه الأْطفال 
ژطوتة ان تَفتت فبها آحدئت علبهم آجدائا جللة وعللا عطيمة ؛ من هاب 
البَصر وغیرو , قالبِکاء بُسیل یلک الرّطوبَة من ژوْوسهم . قَيْعَبْهُم ذلک 
الصْحَة فی آبدانهم , والسّلاقة فی آبصارهم . (3) 


- .8 : آی فماذا للاستفهام , فأبدل الألف ها (النهایه : ج 4 ص 377 
«مهه») . 

2 .الکافی : ج 6 ص 52 ح 5 , عوالی اللالی : ج 3 ص 284 ح 23 , بحار 
الأنوار : ج 60 ص 334 ح 6 . ۱ 

3- .بحار الأنوار : ج 60 ص 380 ح 98 نقلا عن توحید المفصُل وراجع : 
تربیه الولد (ضرب الطفل) . 


ص: 313 
9 / 3 حکمت گریه کردن کودک 


الکافی به نقل از محمد بن مسلم :نزد امام صادق علیه السلام نشسته 
بودم که یونس بن یعقوب وارد شد و دیدم اه و ناله می کند . امام صادق 
علیه السلام به او فرمود : «چه شده است که آه و ناله می کنی ؟». گفت 
: کودکی دارم که تمام شب , اذیتم کرد ! امام صادق علیه السلام به او 
و ها ی ار ان اس دا 
صلی الله علیه و آله برایم حدیث کرد که : «جبرئیل علیه السلام بر او فرود 
آمد و پیامبر خدا و علی , آه و ناله می کردند م رل له السام کففت 
ان وت ی ان ی صاست ۳ 
صلی الله علیه و آله فرمود : دو کودک داریم که با گریه هایشان اذیُتمان 
می کنند . جبرئیل گفت : دست بردار , ای محقّد ! به زودی برای این عده , 
شیعیانی به وجود می آیند که هر گاه یکی از آنها گریه کند گریه اش «لا 
اله لا اللّه » است , (1) تا اين که هفت ساله شود , و چون از هفت 
گذشت , گریه اش طلب آمرزش برای پدر و مادرش است , تا آن که به 
حد بلوغ [و تکلیف ] رسد , و چون از حد بلوغ گذشت , هر کار نیکی که بکند 
, برای پدر و مادر او [هم] نوشته می شود [بی آن که از اجر خود وی , 
چیزی کم شود] ؛ امّا هر بدی و گناهی مرتکب شود, برای آن دو , منظور 
نمی شود . 


9 / 3حکمت گریه کردن کودکامام صادق علیه السلام به مُفصّل بن عُمر 
:ای مفصل ! فایده ای را که در گریه کردن کودکان است , بشناس و بدان 
که در مغز کودکان , رطوبتی است که اگر در آن باقی بماند , خطرات 
بزرگ و بیماری های مهلکی مانند از دست رفتن بینایی و جز آن , در آنها به 
وجود می آورد . پس گریه کردن , آن رطوبت را از سر آنها خارج می سازد 
که تتیجه آنشن. ضخت در خسم و سلامت در نیناین کوذکان, اسنت , 


1- .يعني به مثابه گفتن «لا اله الا اه » و ذکر توحید است یا : ثواب ذکر 
«لا اله الا الله » به او داده می شود . 


ص: 14 


9 / 4عوده کنرو تکاء |لطفلا لامام علی علیه السلام :؛عوده للصبی |ذا کنر 
بُکاوّهُْ , ولمن : بفزغ باللیلِ , وللقرآه |ذا سَهرّت من وجع : «قَصَرَبتا علی 
عءاذانهم فی ۳۳ سنین عددا * نم نم یعنام لِتعلم او الجزبین ۰ احضی لا 
لیوا أَمَدا» (1) ۰ (2) 


1- .الکهف : 11 و 12 . 
2- .طب الائمه ام ای تاه : ص 36 عن محمد بن مسلم 
عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 194 ح 8 . 


ص: 215 
9 رز برای زیاد گریه کردن کودک 


9 / 4حرز برای زیاد گریه کردن کودکامام علی علیه السلام :[ اين آیه ] 
چرزی (تعویذی) است برای کودکی که زیاد گریه می کند , و کسی که در 
شب می ترسد , و زنی که شب ها از درد نمی خواید : «فَصَرَبْنا عَلی 
علانَهمٌ فی الکهّفِ سنین عَدذا * ثم بعتاهم م2 لتَعلم آود الجژبین احضی مها 
لیوا َد» . (1) 


1- .ری یعنی : « پس در آن غار , سالیانی چند , بر گوش هایشان پرده زدیم * 
۱ , آنان را پیدار کردیم تا پدانیم کدام یک از آن دو دسته , مدّت 
درنگشان را بهتر حساب کرده اند » . 


ص: 216 


القصل العاشر : بکاء غیر الانسان10 / 1بْکاء القلایگهرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله فی خدیت الهعراج :مَررنا بقلاتگو من ملایکه ال عز و جل 
حَلقَهمُ ال کیف شاء , وضع وُجوقهُم کیف بثیاء , لیس شی۶ من أطباق 


ع _ لا و 


اجسادهم / وه سیخ ال ویحمده من کل ناجیه یأصواتِ بٍ مَختلفه 4 
آصواگمم مُرتَفع؟ باللحمید والبُکاء من حَشته الله . (1) 


۳ ان القلایکة ؛ٍ رون علی حلق الذکر فیقومون 
علی رُوُوسهم , ویبکون لبْکایهم , ویوّمُنونَ (2) لذعایهم . (3) 


عته صللن الم علبه ی آله کمن ال عازه آوساها ققال موالله اکتر ره 
ما وعَتا ال وَسولة. وضَدّق ال وََسوله , للم زدنا ایمانا وتسلیما , 
العمد للّه الدی تَتَر باشدتع ما ۱ اه 
ملک الا تکی رَحمة لِضویه ۱۰ 


1 تس العتی ج 2ص 7 عن قشم من شالم غه لاسام الضادی اه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 18 ص 324 ح 34 . 
2- .فی المصدر : : «ویامنون» وهو تصحیف , والتصویب من ارشاد القلوب ۰ 
تقال : افنت علی: الدعاء : ای فلت عنده : <امین» م وفلان بفنن علین 
دعائه (مجمع : ج 1 ص 83 «آمن») .. 
تلوب : ری 61 ختوح ایحا ار ج 75ص 468 ح 20 

4 .الکافی : ج 3 ص 167 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 452 ح 1471 
کلاهما عن عنبسه بن مصعب , الدعوات : ص 259 ح 739 کلها عن الامام 
الضادف غلبه السلام م بکار اانوار *ج 91ص 266 21 : 


ص: 217 
فصل دهم : گریه کردن موجودات دیگر 


10 کربه کردن فرشتکان 


فصل دهم : گریه کردن موجودات دیگر10 / 1گریه کردن فرشتگانپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله در بیان حدیث معراج :بر فرشتگانی از فرشتگان 
خدای عز و جل گذشتیم که خداوند , آنان را چنان که خواسته بود , آفریده 
و چهره هایشان را آن سان که خواسته بود , قرار داده بود . هیچ لایه ای [و 
99 ااز پیکرهای آنان نبود , مگر آن که خدای را تسبیح می گفت و از 
هر سو با صداهای گوناگون , او را می ستود . صداهایشان به ستایش گویی 
و گریه از ترس خدا , بلند بود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرشتگان بر مجالس ذکر می گذرند و 
بالای سر آنها می ایستند و با گریه آنها می گریند و به دعایشان آمین می 
گو ند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با جنازه ای رو به رو شود یا آن را 
ببیند و بگوید : «خدا بزرگ است . این , همان چیزی است که خدا و 
پیامبرش به ما وعده داده اند و خدا و پیامبرش راست گفته اند . بار خدایا ! 
بر ایمان و تسلیم ما بیفزای . ستایش , خدای را که قدرتمند و تواناست و 
بندگان را به وسیله مرگ , مقهور کرده است» ۰ هر فرشته ای که در 
آشفان هوتت .از تدای آو به دعم فی آینق ق فی حرید.: 


ص: 219 


عنه صلی الله علیه و آله :0 له تعالی مَلایِكَة فی السّماء السّایقه شُجودا 
منذ حلََهُم الی توم القياقه , ترعدٌ قرایْْهم (1) من قخاقه اللّه تعالی ٩۱‏ 


تقطرٌ من دموعهم قطره [ صارت ملک . فاذا کان بوم مٌّ القیامه . رفعوا 
تووتفم وقالوا : ما عتدناک کی عبادیک ,12 


عنه صلی الله علیه و آله فی حدیث طویل یک |خواتة الذین یَأتون بَعدة 
لو أنّ آخدا منهّم وضع جَبيتة عَلی الارض دتم تفول ۵ فشکی: حانج 
السّماواتِ السَبع لرَحمتهم عَلیوٍ . قال ال تعالی : یا لا عازنکتی ۰ ط 

تبکون ؟ قیِقولونَ : یا اهنا وسَیدنا , وگیف لا تبکی . 
یتقول فی وجیه : آه ؟ ! قیَقول ال : يا مَلائْکبی , اشهدوا" 0 ۳ راض ۶ 
عبدی , یالذی بَصیرٌ فی السْدّه ولا بَطلْبْ الژاحه . تقو الملائْکةٌ : یا | 
ونتتیدنا , لا تصَدٌ الشَدخ , 5 تقد ک فولیی:: ند آن تقول هد القول . (3) 


عنه صلی الله علیه و له لمّا غرج (4) بی ای السّماء الژایقه , سَمعث 
بکاعر ففلت : با جتریل ما هدا ؟ فال ‏ هدا بکاء آلکروسن ۶۱ علی: ام 
ال وت :۱ 


ك 
ی 


:القريضه. ۶ اللخفه بت الختب الکتف. (الصعاح.: جر 3 ض: 1048 
«فرص») . 

2 .مجمع البیان : ج 6 ص 562 , بحار الأنوار : ج 70 ص 338 . 

۳ .العروج : الصعود (النهایه : ج 3 ص 203 «عرج») . 

- .الکژوبیون : ساده الملائکه , وهم المقژبون (النهایه : ج 4 ص 161 
0 

6- رک الوسائل : ج 11 ص 240 ح 12859 نقلا عن لب اللباب . 


ص: 19 


شاسشش خدا ی الله علیمدو آله تاو ند ها لور اسان هم فرش ان 
دارد که از وقتی. انها را آفریده تا روز قیامت , در سجده اند ؛ بندهای 
تدنقان: اد ترس خداونددتر هی بل چیه هن قطوم اشکی: کدداز آنانفین 
چکد , به فرشته تبدیل می شود . چون روز قیامت شود , سرهایشان را [از 
سجده] بر می دارند و می گویند : تو را چنان که حو" عبادت توست , 


عبادت نکردیم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی طولانی که از برادران آینده اش 
یاد می کند :اگر یکی از آنان پیشانی اش را بر زمین نهد و آه بگوید , 
فرشتگان هفت آسمان , از رحم ادن بر او , گریه می کنند . خداوند 
متعال می فرماید : «ای فرشتگان من ! چه شده است که گریه می کنید 
ٍُ. فی. کونند : معبودا و سَرورا ! چگونه گریه نکنیم , در حالی که دوست 
تو بر زمین افتاده است و از دردش امش کفند خاوند تال رم 
فرعان :دای فرشگان من اما گواه‌ساشه که می ازستی ام خشتیرم : 
از آن رو که در سختی ها می شکیبد و آسایش نمی طلبد» . فرشتگان می 
گویند : معبودا و شرورا ! با چنین سخنی که می گویی , دیگر سختی ها به 
بنده و دوست زو , , زیانی نمی رسانند . 


ناو دا تضاین الب خانص و الم خمن یه اسان عهارم ال ررض وه 
گریه ای شنیدم . گفتم : اي جبرئیل ! این چیست ؟ گفت : این , گریه 
فرشتگان مقلّب برای گنهکاران است . 


ص: 220 


عنه صلی الله علیه و آله :ان دم لا عصی زا بةٌ تعالی , ناداخ مناد من لدّن 
القرش : يا دم ان جواری فا ۱ حاررش. احَدٌ عصانی . قبکی 
وت المَلایَِة , قَتعت اللة عز و جل الیه جَبرئیل فاهبَطة [لی الارض مُسودا 
, فلا ر آنة المَلائْکة مت وبکت وانتحبت . (1) 


| "وا (2) مخ له قی قبرج بو تلا مر کیش 
ذفن (لی مسقط ر آسه . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی التّأاکید علی زیازه قّبرٍ الحُسَینِ علیه السلام 
:ما لکم لا تأتوتة؟ ! قَاِنَ ار آلاف ملک تیکون عند قبر و (لی یوم القیامه . 
41 


عنه علیه السلام فی وصیته لسدیر بزیازه قبرٍ الامام الخسین علیه السلام 
:آما علمت أَنّ لله عز و جل آلقی آلف ملک , شعثِ غبرِ , یبکون ویزورون لا 
پفثروت؟ !(3) 


1- .علل الشرائع : ص 380 ح 1 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : ج 11 ص 
1 ح 18 ؛ تاریخ دمشق : ج 7 ص 420 الرقم 578 عن ابن مسعود من 
دون اسناد الیه صلی الله علیه و اله نحوه ولیس فیه من «فبکی وبکت» 
الی «الیه جبرتیل» . ۱ 

ِ .فی بحار الأنوا ر : «وفسح» بدل «والا فسح» . 

3- .الجعفریات : ص 192 عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الانوار : ج 67 ص 200 ح 2 نقلا عن النوادر للراوندی . 

4 .کامل الزیارات : ص 171 ح 221 و ص 172 ج 223 کلاهما عن 
الفضیل بن بسا نیون آخار الرضا علیه السلام ۶ج 2 صو 44ج 159 عن 
داود بن سلیمان الفر|ء عن الامام الرضا عن ابیه عنه علیهم السلام نجوه 
وفیه «سبعین الف ملک» بدل «اربعه الاف ملک» , بحار الانوار : ج 45 ص 
922 

5- .الکافی 0 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 116 جح 205 , 
کتاب من لا ره الفقیه : ج 2 ص 599 ح 3203 وفیهما «آلف آلف» بدل 


«آلفی آلف» وکلها عن سدیر . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (چون آدم , نافرمانی پروردگارش کرد , 
آواز دهنده ای از نزد عرش , او را ندا داد که ؛ ای آدم ! از همسایگی من , 
خارج شو ؛ زیرا هیچ نافرمانی از من ,. همسایگی من نمی کند . پس آدم 
گریست و فرشتگان گریستند . خداوند عز و جل جبرئیل را سوی او فرستاد 
, و جبرئیل , آدم را که سیاه شده بود , به زمین فرود آورد . فرشتگان با 
دیدن او ضجٍّه کردند و گریستند و شیون سر دادند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مومنی نیست که در غربت بمیرد , 
مگر آن که دل فرشتگان از اندک تودن. کرايه. کنند حان به رحع هی آنده 
می گریند , و قبرش برای او گشاده می شود , با نوری که از محل دفنش 
تا زادگاهش می درخشد . 


امام صادق علیه السلام در تأکید بر زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
اچرا نزد آن نمی روید ؟ ! چهار هزار فرشته در کنار قبر او تا روز قیامت , 
مشغول گریستن اند . 


امام صادق علیه السلام در سفارش به سدیر برای زیارت قبر امام حسین 
ژولیده و غبارالود دارد که بی وقفه می گریند و [قبر او را] زیارت می کنند 


ص: 222 


الرمام الکاظم علیه السلام :لذا مات المومن بَکّت یه الملایِکَة ویقاغ 
الأرض التی کان یبد ال علیها , وأبوا ۱ 
باعماله , وئلع فی الاسلام ثلمَة لا بَشذها شیغ ؛ لا 
حصونْ الاسلام کجصن سور القدیته لها ۰ (1) 


0 / 2ْکاء الأٌرض والساءرسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یل 
لوط ما عملوا , بَکَتِ الأرضْ الی یا حتی بلقت ذموغها (الي) 0 
ویَکَتِ السّماء حلی بلقت ذموغعا العرش , قَأوحی اللَهْ تعالی ای السّما 

آنِ احصبیهم (2) , وأوحی الّی الأرض : آن اخسفی بهم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذ| مات المَوَمن ثم فی الاسلام تلم لا یس 
مکاتها شیء , ونکت عَلیه بقاغ الأرض الْتی کان یَعبْدٌ ال عز و جل فیها . 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله 
وبابِ ینزل منة رِزفة , قاذا 


ین مین ال بابان ها مق فا 


:ما 
مات بکیا علیه . (5) 


- .الکافی : ج 1 ص 38 ح 3 عن علی بن آبی حمزه و ج 3 ص 254 ح 13 
ِ : ص 462 ح 2 , قرب الاسناد : ص 303 ح 1190 کلها عن 
علی بن رتاب , پحار الأنوار : ج 82 ص 177 ح 18 . 

2 حصبيم. ۶ ای رفتزم بالحضی. .و کضاه : الخصی الصَغار (راجع : 
النهایه : جح 1 ص 393 «حصب») . 

3- .ثواب الأعمال : ص 314 ح 1, المحاسن : ج 1 ص 196 ح 341 کلاهما 
عن |سماعیل بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیّاشي : 
2 اضر و .2 ۵0 عن. الشنکیتی. عن الهام الانر .عن. اسبة 
علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 79 ص 72 26 . 
4- الدعوات : ص 235 ح 649 , بحار الأنوار : ج 82 ص 171 ح 6 . 

5- .سنن الترمذی 4 ۵ هن ۵0 ۳ 325 + میت اب بجلی : ج 4 ص 
157 ح ح 1119 نحوه وکلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 2 ص 41 ح 3041 
؛ الأمالی للسید المرتضی : ج 1 ص 39 , مجمع البیان : ج 9 ص 98 کلاهما 


عن آنس . کنز الفوائد : ج 2 ص 200 ولیس فی الثلائه الأخیره «بابان» , 
بحار الأنوار : ج 82 ص 181 ح 28 . 


ص: 323 
0 / 2 گریه کردن زمین و آسمان 


امام کاظم علیه السلام :هر گاه مومن از دنیا برود , فرشتگان و جاهایی از 
زمین که در آنها خدا را عبادت می کرده , و درهای اسمان که اعمالش از 
آنها بالا می رفته است , بر او می گریند . و در اسلام , رخنه ای یدید می 
آید. که: هب خبری آن را.تمن. نود " چرا که مومنان دین شناس , برح و 
باروی اسلام اند همانند برج و بارو برای شهر . 


0 / 2گریه کردن زمین و آسمانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون قوم 

لوط , آن زشتکاری را مرتکب شدند , زمین به درگاه پروردگارش گریست 

ر چندان که اشیک. هایشن به آسمان رسید ؛ و انسمان کریست : چندان که 

اشک هایش به عرش رسید . پس خداوند متعال به آسمان , وحی فرمود 

1 «انها را شن باران کن» و به زمین , وحی فرمود که : «انها را فرو 
. 


تتامیر خدا صلی الله قلیه.و المخهر کام‌هفین ور کفرو زخته اق در ارسلام 


پدید می آید که هیچ چیزی آن را نمی بندد و جاهایی اژ: ژهین. که در آنها 
خداوند عز و جلرا عبادت می کرده است . بر او می گریند . 


پتاسز خدا صلی آلله هلیم و آله نهیم عخفتی تصت :کر ان که پراش ون 
در است : دری که از آن کردارش بالا می رود , و دری که از آن روزی اش 
فزفق .هی آ رمق خفن ار نیا پرودم این هدر زر بر او می. گریند:. 


ص: 224 


تفسیر الطبری عن شریچج بن عبید الحضرمی عن رسول اللّه صلی الله 
1 ان الاسلاع بدا غریبا وسَتعودٌ ریب , لا لا غربة علی المومن , ما 
مات مُومنْ فی عرتو غایّت عَنة فیها تواکیه لا بَکّت علیه السَماء والأرض . 
قراً سول اللّه صلي الله علیه و آله : «قما بت عم السَمَاءُ و 
الارَض» (1) . 2 قال : [مُما لایبکیان عَلّی الکافر . (2) 


رفتول الب ضلی الله لیم و لها انا دان الرض نکن علی آلقوین 
ادا مات ار تعتض ضیاجا. (2/ 


عنه صلی الله علیه و آله ِعل* علیه السلام :| السْماء والأْرضَ لتبکي علی 
المْوّن |ذا مات آرتعین ضباحا ء وئها یکی عَلّي العالم [ذا مات آرتعين 
شهرا . وان الم وا مق تیان علي سول آرتعین شتة , ون السماء 


ای کش تین صع 21 تن رغل علقاعلبه السلام : چل 


تبکی السّماء والارض علی آخد ؟ ققال له : ... له لیس عبذ الا لَ مضلره 
فی الأرضٍ وقصقدٌ عمله من السّماء , وان آل فرعون لم تکن هم عَل 
صالخ فی الارض ولا عَمَل یَصِعَدٌ فی السّماء . نم قراً علمٌ علیه السلام : 


«قما بکت لبم السَماء و الأَرَضْ و ما کائواً فنظرین» . (5) 


۱ 


1- .الدخان : 29 . 

239 متسین الخسنی ص سس 10 نکم 

.الأمالی للطوسی : ص 535 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 373 - 
0 هن 
اه و ی ۱ ۱ ان اساسا ی 
1 ولیس فیه «اذا مات» . 
فاص ان اس هار ادا : 
ج 42 ص 308 ع 9. 

9 ح 18551 ِ_ ره مر 2 ۳ 0 مگ کر 


العقال : ج 2 ص 501 ح 4599 . 


ص: 225 


تفسیر الطبری به نقل از شریح بن عبید حضرمی :پیامبر خدا صلی الله 
«اسلام ,غریب آغاز شد و به زودی نیز غریب خواهد شد 
. بدانید که مومن غربتی ندارد . هر مومنی در غربت بمیرد و گریه 
کنندگانش ان جا نباشند , اما و زمین برایش گربه می کنند» . پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله سپس این آیه را خواند : «پس آسمان و زمین بر 
ایتثتان نجرپستند» و آن کاه فر مود نها بر کافز نم کرشد»: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای ابو ذر ! چون مومن در می گذرد , زمین 


چهل روز بر او می گرید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام :آسمان و زمین در 
مرگ مومن , چهل روز می گریند و در مرگ عالم , چهل ماه می گریند , و 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله , آسمان و زمین 1۱ ۳ 2 
برای تو نیز ای علی آن گاه که کشته شدی , آسمان و زمین , چهل سال 
کر درف کته 


تفسیر این کثیر به تقل از عتّاد بن عبد اللّه :مردی از علی علیه السلام 
: یا آنتمان و زمین برای [مرگ] کسی گریه می کنند ؟ فرمود : 

. هیچ بنده ای نیست , مگر آن که در زمین تماز کاهی:دارج ور اشسمان 
4 . فرعونیان نه در زمین , کرداری نیک داشتند و نه 
کرداری از آنها به آسمان , بالا می رفت» + علی علیه السلام سپس این آیه 
را خواند : «پس آسمان و زمین برایشان نگریستند و از مهلت داده شدگان 
نبودند» . 


ص: 326 
الامام علی علیه السلام :دا مات العبدٌ الالخْ بکی عَلیه مُضلاة من الأرض 


۳ ۶ 


ومصقَدٌ عَمله من السماء ولارض , تم فا : «قا بَکث هم السَماء و 
الاْض و ما کائوا قنظرین» . (1) 
الامام الصادق علیه السلام :ما من موّمن یموث فی آرض غُرتٍ تعیب عَنهٌ 


فیها بواکیه , الا بَکَتة بقاغ الأْر نیک عفد اه عز ول خليها »بتک 
وا , وبَکتة أبوابٌ السّماء الّتی کان بصع فیها له , وبَکاه الملکان 


المووکلان به . (2) 
کامل الزیارات عن عبد اللّه : ن هلال عن الامام الصادق علیه السلام :لِنَ 
السماء بکت علی الخسین بن عَلیٌ علیه السلام ویحیِی بن رّکریا علیه 


۳ 


لاخ رت فلث : وما بُکاوها ؟ قال کنو آرتین 
بوما تطلع السفشن بخموه وتفیب بکضته:: فلت * فذای بکاز‌ها ؟ فال- 
۳19 


راجع : موسوعه الامام الحسین بن علی علیه السلام : ج 6 ص 244 / 
القسم الحادی عشر / الفصل الرایع: البکاء والابکاء علی سید الشهداء 
وأصحابه / البکاء علی الامام الحسین علیه السلام / بکاء السماء والأرض 
وکل شی ء) . 


0 / دیکاء الجبال وَالدَوابُ لیر تفسیر: البغوي عن وهب نّ داد علیه 
السلام ... قسَم اهر بعة الَطیتّه علی آرتقه آیّام : توم للقضاء تین بتنی 
(سرائیل , , وبُوم لیْسائه , ویوم یسب فی القیافی (3) وّالجبال والسّواجل , 
ویوم یّخلو فی دار له ... فاذا کان یوم نیاحته یَخرُخْ فی القیافی قیقع صَوتَهٌ 
یالعزامبر , قتبکی وتیکی عقة السحَرُ والرّمال والطیژ والوحش حتّی تسیل 
من دموعهم مثل الأنهار , تم یَجیء ی الجپال فیرفع صَوتة یالمزامیر فبکی 
وییکی ه مَعَهٌْ الجبال وَالججارة الاب والطیر < حنی تسیل من ُکاتهمٌ الاأودِیهٌ 
,نم یجیء (لی الساجحل فیرفع ضوته بالمزامیر , فیبکی وتبکی مه مَعَةه الحیتان 
وقوات انح هط الماء والسباخ . ۱5۱ 


1- .الزهد لابن المبارک : ص 114 ح 336 , مسند ابن الجعد : ص 335 ح 
5 کلاهما عن المسیّب بن رافع , ربیع الأبرار : ج 2 ص 116 ولیس فیه 
ذیله من «ئمّ قرا ...» وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 747 ح 
6 . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 299 ح 2510 , ثواب الأعمال : 
ص 202 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 120 ح 1327 کلها عن آبی محشد 
الوابشی , الموّمن : ص 36 ح 81 , بحار الأنوار : ج 67 ص 66 ح 24 . 

3 .کامل الزیارات : ص 186 ح 260 , مجمع البیان : ج 9 ص 98 و ج 6 
ص 779 , تفسیر جوامع الجامع : ج 2 ص 387 والثلائه الأخیره عن زراره 
بن آعین نحوه , بحار الأنوار : ج 45 ص 210 ح 18 . 

4- .الفیافی : البراری الواسعه , جمع فیفاء (النهایه : ج 3 ص 485 «فیف») 


5- .تفسیر البغوی : جح 4 ص 57 , بحار الأنوار : ج 14 ص 17 نقلاً عن 
عرائس الثعلبی نحوه . 


ص: 227 
0 / 3 گریه کردن کوه ها و حیوانات و پرندگان 


آمام غلی غلبه الصلام فرمید تجهر گام ده صالعی. بمیرد آن+عاهانی. از 
زمین که در آنها نماز می خوانده و آن جای از آسمان و زمین که کردارش 


از آن آبه درگاه خدا] بالا می رفته است , بر افیف کرستده . ایشان تسین 
خواند : «پس آسمان و زمین بر ایشان نگریستند و از مهلت داده شدگان 
نبودند» . 


امام صادق علیه السلام هر مومنی در سرزمین غربت بمیرد , به طوری 
که گریه کنندگانی در آن جا نداشته باشد , قطعاتی از زمین که در آنها 
خداوند عز و جلرا عبادت می کرده است , بر او می گریند , جامه هایش بر 
او می گریند , درهای آسمان که کردارش از آنها بالا می رفته, بر او می 
گریند , و دو فرشته گماشته بر وی, بر اوفی: کریتد. 


کامل الزیارات به نقل از عبد اللّه بن هلال :امام صادق علیه السلام فرمود: 
«آسمان ی ی ۳ هیچ کس جز 
اين دو , گریه نکرد» . گفتم : گریه اش چگونه بود ؟ فرمود : «چهل روز 
ی سرخی , بر مردم طلوع می کرد و با سرخی , غروب می نمود» 
. گفتم : پس گریه اش این بود ؟ فرمود : «آری» . 


ر. کیک : دانش نامه امام حسین علیه السلام : ج 10 ص 1 (فصل چهارم 
۸ گریه اسمان و زمین و همه چیز) . 


0 / 3گریه کردن کوه ها و حیوانات و پرندگانتفسیر البغوی به نقل از 
وهب :داوود علیه السلام ۰ یس بعد از ان خطا , ایام را ؛ به چهار روز 
تقسیم کرد : یک روز برای قضاوت میان بنی اسرائیل , یک روز را برای 
زنانش , یک روز در بیابان ها و کوه ها و سواحل به تسبیح گویی می 
پرداخت , و یک روز در خانه اش خلوت می کرد... . چون روز گریه و ناله 
اش می شد , به بیابان ها می رفت و صدایش را به نیایش , بلند می کرد و 
می گریست و درختان و ریگ ها و پرندگان و جانوران , هم صدا با او می 
گریستند , تا جایی که اشک هایشان مانند جویبار روان می شد . سپس به 
کوه ها می رفت و صدایش را به نيایش , بلند می کرد و می گریست و 
کوه هز و سنگ ها و جنبندگان و پرندگان , هم نوا با او می گریستند , چندان 
که از گریه آنها , آب در ده ها جاری می شد . آن گاه به ساحل می رفت و 


صدایش را به نیایش , بلند می کرد و می گریست و ماهیان و حیوانات و 
مرغان دریایی و درندگان , هم صدا با او گریه می کردند . 


ص: 229 
الکافی عن محمد بن الفیض عن الامام الصادق علیم السلام :کنث عندٍ آبی 
1 


چعقر یعنی با الوانیق (1) جات خریطة (2) قحلها ونطر فبها ‏ قأحرح 
منها شینا ققال : یا آبا عَبد ال آتدری ما هذا ؟ قْلتْ : ما هو ؟ قالْ : هذا 
شَی ۶ یوّتی به من خلف افريقية اب بنه (4) شک 3 


فلت : ما هو ؟ قال : جبِل هناک یقطر منة فی ِ قطرات تج , وه 
جیذ تلا ی ی 909۰9۰ فیذهت , . ۱ ِ 


سا یات یی بل ارت فت قا ارت 
و ت ۶ عی | ء عءِ ۳ 


الخایب الاغر عبر کنیع .من ذلک الماء پاللیل تاره ولا هی 
القین . (5) 


- .الدانق بفتح النون وکسرها : سٌدس الدینار والدرهم . والداونیقی : لقبٌ 
یی جعفر المتصوز ؛ وه الانی من علقاء من الامن . وال له ی 
الدوانیق (مجمع البحرین : ج 1 ص 613 «دنق») . 

2 جریطه : من الکیین. من دم آو عون دهاش ره آکنب فان 
فیبعث بها (تاج العروس : جح 10 ص 236 «خرط») . 

3- .طنجه پلد علی ساحل بحر المغرب مقابل الجزیره الخضراء وهو من 
الب الأًعظم وبلاد البربر (معجم البلدان : ج 4 ص 43) . 

4 .طبنه ان ار اه ساسا سرت تا میس 
نصیر (معجم البلدان : ج 4 ص 21) . ۱ 

<- .الکافی : جح 8 ص 383 ح 582 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 4 ص 
6 خحوه , بحار الأنوار : ج 47 ص 136 ح 186 . 


ص: 29 


الکافی به نقل از محمد بن فیض , از امام صادق علیه السلام :نزد ابو 
جعفر (منصور دوأنیقی (1) ) بودم که کیسه ای از پوست برایش آوردند . 
آن را باز کرد,و در آن نگریست و چیزی از داخل آن بیرون آورد و گفت : 
اع ان عیه الله امی‌دانی: ات عسنت. کفم *حست. ۱ بفت 
چیزی است که از پشت افریقیه , از طنجه (2) یا طبنه (3) (تردید از محشّد 
بن فیض است) می آورند . گفتم : چه هست ؟ گفت 4 و ار عا کوهن 
است که در سال , چند قطره ای از آن می چکد و منجمد می شود و برای 
سفیدی ای که در خشم بدید فی آید: مفید است. .با آن , چشم را سرمه 
یر تور ی 
آن را می شناسم . اگر بخواهی , نام و داستانش را برایت می گویم . 

نامش را از من نپرسید ؛ اما گفت : داستانش چیست ؟ من گفتم ِ 
همان کوهی است که یکی از پیامبران بنی اسرائیل, از دست قومش بدان 
جا گریخت و بر روی آن, خدا را عبادت می کرد . قومش به مکان او پی 
بردند و وی را به قتل رساندند و از آن پس آن کوم نر آن پیاهین 2 ی 
کرند و این قطظرات: از کريه آوتست.. در آن طرف کوو + جشمه ای اننت 
که از آن, آب (اشک ها) , شب و روز می جوشد . ؛ به ار شمه ر سگرن 


1- .دوانیق , جمع دانق است به معنای یک ششم (یک دانگ) دینار و درهم . 
دوانیقی لقب ابو جعفر منصور , دومین خلیفه عباسی بود . [از اين جهت به 
او دوانیقی , يا همان «خْرده پولی» خودمان , گفته اند که بسیار بخیل و 
خسیس بود ] . 

2- .طنجه : شهری است در ساحل دریای مغرب (مدیترانه) , مقابل جزیره 
الخضرا [ی آندلس ] که جزء خشکی اعظم و سرزمین بربر (افریقا) است . 
3- .طبنه : شهری است در حاشیه افریقیه (تونس) از طرف مغرب که به 
وسیله موسی بن نصیر فتح شد . 


ص: 330 


الخرائج والجرائح :وینها [آی عچزانه صلی الله علیه و آله ] : ند ما غزا 
و ی 
صی له که واه تم یی ری سنا لیم تن 
بر نان , ققالوا : ما آعجب رشخ هدّا التلِ ! ققال صلی الله علیه و آله 
: [ تبکی . قالوا هه و لت و توت آن 
تعلموا ذلک ؟ قالوا : ها الجتل مِمّ بُکاوک ؟ قَاجابة الجبل وقد 
۲ اه و مر بی عیسی بنْ مَريِم ود 
یتلو : «تازا وَفقْودْها الا و الْجِجارَة» (1) قأتا آبکی فند اک التوم خوفا 

مان این منک الحجانه ۰ خمال خلی ال لیرد اسکن من 
بکایک قَلّست منها تما لک الججازة الکبریث . قجف دلک امه 
و اکآ الرشح وین تلک الوطویه ای 
تست 2۱ 


الخرائج والجرائح :وینها [أی مُعجزاته صلی الله علیه و آله ] : أَن الب 
صلی الله علیه و آله کان فی سَقر , اذ جاء بعیژ قضَرت الأرضن یجرانه  )2(‏ 
تکی علی ایتل ما وله من ذموعه . ققال صلی الله علیه و آله + قل 
تدروت ما تقول ۲ اه ترآ صاجتغتربد تجم یر , ققال ال صلی الله 
۱ 


راجع : بحار الأنوار : ج 8 ص 297 ح 50 ( فی بکاء جبل مر به عیسی علیه 
السلام ) و الکافی : جح 8 ص 383 ح 582 ( فی بکاء جبل علی نبیخ قتلوه 
(القسم السادس / الفصل الثانی: انباء النبیی بشهاده الحسین علیه السلام ) 


2 .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 169 ح 259 , بحار الأنوار : ج 8 ص 297 
ح 50 وراجع : ارشاد القلوب : ص 96 . 
3- .جران البعیر : مقذم عنقه (الصحاح : ج 5 ص 2091 «جرن») . 


4 .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 37 ح 39 , بحار الأنوار : ج 17 ص 407 ح 
2 وراجع : الناقب فی المناقب : ص 76 ح 61 . 


ص: 31 


الخرائج و الجرائح :و از دیگر معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله اين 
است که چون به جنگ تبوک رفت , بیست و پنج هزار مسلمان , بجز 
خدمتکاران آنها , او را همراهی می کردند . ایشان در مسیر. بر کوهی 
کشت کار بلاق آن امیس آسمی هون آن که حریان واه 
باشد . مسلمانان از تراویدن 1 از آن کوه , اظهار شگفتی کردند . پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : «گریه می کند» مسطفانان. کفتند : کوه هم 

می گرید ؟ فرمود : «دوست دارید اين مطلب را بدانید ؟». گفتند ۳2 
ناهن رالات یی [خطاب به کوه] فرمود : «ای کوه ! از چه می 
نف ٍُ. کوه با زبانی شیوا و گویا به طوری که جمعیت , آن را شنیدند 
پاسخ داد : ای پیامبر خدا ! عیسی بن مریم بر من گذشت و این را می 
خوائد : «آتشی که هیزمش مردمان و سنگ هایند» . از آن روز » . من از 
ترس این که جزئی از آن سنگ ها باشم , می گریم . پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود : «آرام بگیر و گریه مکن که تو از آن سنگ ها نیستی ؛ بلکه 
آن سنگ که هیزم جهئثم است] , گوگرد است» . در دم , آن تراوش از کوه 
مکی نی ره طوری کم,دبکر خبری از ان فر افش داز ان رطونت ریدم 


نشد . 


الخرائج و الجرائح :و از دیگر معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله , اين 
۱ اک ۱و ۱ 
. چندان که پیرامون او از اشک هایش تر شد . پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «آیا می دانید که او چه می گوید ؟ می گوید که صاحبش می 
خواهد فردا او را نحر کند» . پس پیامبر صلی الله علیه و آله به صاحب آن 
شتر فرمود : «او را می فروشی ؟». صاحب شتر گفت : هیچ ,یک از اموالم 
زا یه آتداره الق سر جوست داش ام جشا میوه صلیآناه علهرو الق او دا 
به نیکی و خوش رفتاری با ان سفارش کرد . 


ر .ک : دانش نامه امام حسین علیه السلام : ج 3 ص 177 (بخش ششم / 
فصل,ووه ۰ پیشکویبی. سافتر ضلی. الله علیه. و الم دراه -شمادت افام 
سر خلده الملاه ) . 


ص: 232 


0 / 4بْکاء الحیطان والبیوترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قَضل 
الغْزاه :دا تجیُزوا لعزوهم باقی اللَهْ بهْ المَلائْکَة , قلذا و5عَهُم هلوقم 
بت عَلَیهمْ الحیطانْ وَالبیونْ . (1) 


0 7۸ 5بکاء الجذعصحیح البخاری عن جابر بن عبد ال نّ امرَأه من 
الانصار قالت لرسول الله صلی الله علیه و آله کل اااه , آلا آجقل 
لک شّیثا تَقعَذ عَلیه ؛ ان لی عْلاما تجٌارا ؟ قال : آن شنت . قال : قعملّت 
له المنیر . قلَمّا کان یوم الجَمّعه , 3 قعدّ الب صلی الله علیه و آله عَلّی 
الیتتر الذی ضنة , قصاعت اه نی کان بط عنةها عّی کات آن 
ِ- . قترّل الییهٌ صلی الله علیه و آله < نی آحَدّها فَصَتّها الیه , قجَعَلّت 

تْرٌ آنین الصّیم الذی یُسَکث حتّی | ستقراّت , قال : بکت عَلی ما کاتت 
تستغ من الذکر ۰ (2) 


1- .مجمع البیان : ج 2 ص 884 عن الامام الرضا عن الامام الحسین عن 
الامام علی علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 100 ص 12 ح 27 نقلاً عن 
صحیفه الامام الرضا عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام زین العابدین عن 
الامام علی علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 7738 1989 وراجع : مسند ابن حنبل : ج د 
ص 22 ح 14210 والمصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 433 ح 110 وصحیح 
ابن خزیمه : ج 3 ص 140 ح 1777 وکنز العقال : جح 11 ص 371 ح 
3 وبحار الأنوار : ج 21 ص 47ح 2 . 


ص: 333 


0 / 4 گریه کردن دیوارها و خانه ها 
0 / 5 گریه کردن تنه درخت 


0 / 4گریه کردن دیوارها و خانه هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
مقام مجاهدان :هر گاه خود را برای جهاد , تجهیز و آماده کنند , خداوند به 
وجود آنان بر فرشتگان , مباهات ‏ ِ کند , و چون خانواده شان با ایشان 
خداحافظی نمایند , دیوارها (1) و ۳۹ آنان کرتهفت کنیو.. 


0 / 5گریه کردن تنه درختصحیح البخاری به نقل از جابر بن عبد اللّه :زنی 
از انصار به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت : ای پیامبر خدا ! برای 
شما چیزی تهیّه کنم که روی آن بنشینید ؟ من پسری نجّار دارم ۱ 
«هر طور مایلی» . آن زن . منبری برای پیامبر صلی الله علیه و آله ساخت 

. چون روز جمعه شد , پیامبر صلی الله علیه و آله بر آن منبر ساخته شده 
تشست . درخت خرمایی که پیامبر صلی الله علیه و آله [پیش از آن,] کنار 
آن خطبه می خواند , چنان فریادی زد که نزدیک بود از هم بشکافد دسر 
صلی الله علیه و آله از منبر , پایین آمد و آن را گرفت و بغل کرد . تخل , 
۳ رهم یه آمخالت کزنا ارم 
کهآرام. کرفت.. امین صلی الله علبه 6 آله فز مود این تحل بای ذکز. و 
یاد خدای که شنید , گریه کرد» . 


1- .در متن عربی حدیث, «حیطان» آمده است که هم به معنای «دیوارها» 
و هم به معنای «باغ ها» است. 


ص: 34 


0 / با ابلیتر سول ل الله صلی الله علیه و آله :ذا قَرّا ابق آد السَجدة 
قسَجَد , اعترّل السّیطانْ یبکی , بقول : يا وَیلهةْ , مر این آَدَمَ بالسٌّجود 
مج فله اج , وأمرث بالسٌجود قأبیث قلِی الثاژ . (1) 

عنه صلی الله علیه و :الم القوین علی اه اشوین قتیکی ابیسن 
لت ال تعالی وتَقولٌ : بلتاه ! للم یفترقا ی عَفَر ال لَهُما . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لیس شیء قباخ اب آلی ال من الاح , ِ 


تس لین من لاله , کی ابلیسم وقال : یا ویلتاه !ها القبة آطاع 2 
وعغقر له دنبِة ۰ (3) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 87 ح 81 , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 334 ح 
2 صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 276 49< , صحیح ابن حبان : ج 6 
ص 465 ح 2759 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 448 ح 9719 وفیه 
«فعصیت» بدل «فابیت» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 2 ص 57 
ح 3108 . 

2- ی ال ج 8 ص 360 < 9669 نقلا عن تحفه الاخوان . 

3- .مستدرک الوسائل : ج 14 ص 154 ح 16354 نقلا عن تحفه الاخوان 
عن آبی بصیر . 


ص: 335 
0 / 6 گریه کردن ابلیس 


اشاره 


رت یمسا عاضن. آلله یه اه هی امه نعی: اس 
ید9 را بخواند و سجده کند , شیطان [از ] کنار [او آمی رود و می کید و 
می گوید : ای وای ! فرزند ادم به سجده کردن؛ فرمان داده شد و سجده 
کرد و بهشتی می شود , و به من, فرمان سجده داده شد و سرپیچی کردم 
و دوزخی شدم ! 

بنامتر خدا ضلی له یه و الم شه ان موم به‌سرافر فش لام کند: 
ابلیس که لعنت خدا بر او باد گریه می کند و می گوید : ای وای ! از هم 
جدا نشدند تا این که خداوند, آن دو را آمز ید ۰ 


امام صادق علیه السلام ۰ هب کار مباحی نزد خدا| ممیو با تر از ازدواج 
نیست ۰ و چون موّمن از حلال خود غسل کند , ابلیس می گرید و می گوید 
: ای وای بر من ! این بنده , پروردگارش را فرمان برد و خدا گناهش را 


ص: 336 


ص: 337 
سخنی در باره گریستن موجوداتی جز انسان 


سخنی در باره گریستن موجوداتی جز انساندر احادیث فصل دهم. تصریح 
شد که فرشتگان , زمین و آسمان ب کوه ها کی سس 
, در مواقع خاضٌی گریه می کنند . به طور کلی , در باره گریه موجوداتی 
جز انسان و چگونگی آن , چند نکته قابل توجّه است : 1 . گریه موجودی 
کر آزاسان. ال غفلی نها بر این «وفوة آنهت باه ادله علن 
و ال ناه ای اه خن مر رصن است در مان 
مختلف , متفاوت باشد . 2 . قرآن کریم . ریس از اشاره به هلاکت فرعون و 
هوادارانش می فرماید : «قما کت عنم السَمَاء و الا و ما کائوا 
مُنظریت. (1) پس آسمان و زمین, برایشان گریه نکردند و از مهلت داده 
شدگان نبودند»؟ + این آیه به روشنی دلالت دارد بر اين که ممکن است 
زمین و آسمان در مصیبت مردمی بگریند , چنان که در احادیثی آمده که 
زمین و آسمان در مواردی گریسته اند . 3 . احادیثی که گریه موجوداتی جز 
اسان ا کزارش کرده انوه یه فدرخ قرامان اند 


رشان ۲ یه 29 . 


ص: 338 


که هر پژوهشگر منصفی , با تأمّل در آنها , نسبت به صدور آنها از پیامبر 
صلی الاه غشه اهب اهنت علیمم لام ناسا دا هی ند .1 
روشن است که شادی و غم و گریه و خنده در غیر انسان , معا اسان 
نیست و می تواند نوعی تاثیر و تأثر تکوینی باشد . در مورد حیوانات ,؛ این 
نکته را باید اضافه کرد که : بر اساس آموزه های قرآن و احادیت , حیوانات 
, درک ویژه ای دارند . ماجرای هدهد و مورچگان در قرآن , حکایت ۳ 
بالای حبوانات دارد. بنا بر اين » درک ه تاثر آنها از اتفاقات گوناگون : 

امکان پذیر است ۰ یس از شهادت امام حجسین علیه السلام ِِ 
خارق العده ای به وفوع پیوسته است , از جمله : خون گریستن آسمان , 
کفنه: کردن زمین ۵ انتمان : ۰ () و یکی از آنها هم گریه فرشتگان , 
جنیان , و حیوانات است ۰ (2) اه احادیت, توضیح داده اند که گریه این 
موجودات , مفاهیم خاص خود را دارد . 


1- .ر . ک : دانش نامه امام حسین علیه السلام : ج 7 ص 361 (بخش نهم 
: پس از شهادت / فصل دوم ( 
اما ۱ ی سین آ مان 

وک ان ناه اب ی ی 
دوازدهم / فصل چهارم : گریستن و گریاندن بر سیّد الشهدا علیه السلام و 
پارانش / گریه فرشتگان) و ص 119 (گریه جثیان و حیوانات گوناگون) . 


ص: 339 


42 . سرزمین 


اشاره 


2 سرزمیندرامدفصل یکم : تشویق به اقامت در شهر هافصل دوم : 
چهارم : وظابف مسلمانان نسبت به سرزمینشانفصل پنجم : نهی از زیان 
رساندن به تاسیسات عمو میفصل ششم ۰ سرزمین های ستایش شدهفصل 
هفتم ۰ سرزمین های نکوهش شده 


ص: 20 


ص: 1« 
فزآهد 
بلد , در لغت 


درآمدبلد , در لغتکلمه «بلد» در لغت , به معنای قطعه زمینی است آباد با 
غیر [باد , و خالی از سکنه یا مسکونی . این منظور می گوید : البلدة و الا 
: کل موضع او قطقه مُستحیزو , عامِرَه کاتت او یر عامره . الأزقر ی : 
الب کل موضع مُستحیز من الأرض , عاهر آو عیر عاهر , خال آو قسکون . 
1 و بلد , هر جایی يا بازه: ای از زمین. اشبت:: آبادان با شند با ناآبادآن 
. ازهری می گوید : بلد, هر جایی از زمین است.: آبادان باشد با ناابادان : 
خالی از سکنه باشد يا مسکونی . بر این اساس , «بلد» از نظر لفوی , 
شامل «مدینه ( شهر)» و «قریه (روستا)» و نیز سرزمین های خالی از 
سکنه می شود؛ اما راغب" اصفهانی» در تبیین معنای «بلد» آورده است : 
البلد : المَکان الفحیط المحدود الماهد: باجیماع فطانه و اقاقتهم فیه . (2) 
بلد , مکانی است معین و دارای حدود , که از اجتماع و اقامت سکنه در آن 


نت بذیرفتة: ایست. 


1- .لسان العرب ۳ 3 دص 4 (ماده «بلد») . 
2- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 142 (ماده «بلد») . 


ص: 22 


اشاره 


باید گفت : این معنا در واقع 2 اتکفت از کاربردهای کلمه «بلد» است نه 
معنای لغوی آن . 


بلد در فران هو خدیتدر فران کریم ماه یلد نه بار ر 1 جبلدم» بنج 
بار , (2) و «بلاد» پذدج بار ۱39 به مناسبت های مختلف , تکرار شده است 
اين کلمه درٍ قرآن , در پنچ معنا به کار رفته است : 1 . زمین بدون گیاه , 
ما ار اش وان اازارا ش سر ریس 
مرده 0 . و «قأنسَرتا به لد ص ۰ (5) پس ؛ به واسطه ار [باران ] ؛ 
سپزمینی مرده را زنده گردانیدیم» # . زمین دارای گیاه , مانند : «والبلذ 
الطیبٍ بحرَخ رخ باه بان ربه . (6) و زمین پاک" , گیاهش به اذن پروردگارش 


بر می ید" 5 نز طیر.های مشکونی مات ؟ 


1- .اعراف : آیه 57 و 58 , ابراهیم : آیه 35 , نحل : آیه 7 , فاطر : آیه 9 , 


بلد : آافت. 1 و 2 , تین : آیه 3 , بقره : آیه 126 . 
2 .فرقان : آیه 49 , نمل یه سا ری > ان 1 مر ق : 
ایه 11 . 

3- .آل عمران : آیه 196 , غافر : آیه 4 , ق : آیه 36 , فجر : آیه 8 و 11 . 
4 .فاطر : آیه 9 . 


وا 
6- .اعراف : آیه 58 . 


ص: 43د 
یک . ارزیابی احادیث تشویق به شهرنشینی 


اشاره 


«لا یفک تقلّت الّذین کتژواً فی البلاد . (1) مبادا رفت و آمد [و جنب و 


جوش ] کافران در آبادی ها , تو را دستخوش فریب کند» . 4 . شهر یا 
کشور «سپا» مات مد کانِ لسبا فی, مسکنهم عءایِةْ جنتان عن یمین و 
شمال کلواً من رَرقٍ ریک و اسْکرواً لمٌ * بلده * طیبهْ و رَبٌ َو ۰ (2) قطعا 
برای [مردم ] سبا در سکونتگاهشان نشانه [ی رحمتی ] بود : دو باغستان از 
راست و هب . [به آنان گفتیم :]از روزي پروردگار بخورید و او را شکر 
گزارید . سرزمینی است خوش و پروردگاری آمرزنده» . 5 . شهر 

مانند : «لا افَسِمٌ بهّدّا البلّد ۰ (3) سوگند به این شهر» . و «و هدّا ال 
الأمین : ۱ و کید به: این تقهر امن اه امان]» . گفتنی است که موضوع 
این مدخّل 1 تمام سرزمین های مسکونی از نگاه قران و حدیت است . لذا 
پیش از پرداختن به متن آیات و احادیث مربوط , اين نکات , قابل توجّه اند 


یک . ارزیابی احادیث تشویق به شهرنشینیدر احادیثی که در فصل نخس 


1- .آل عمران : آیه 196 . 
2سا ایه 15 . 
3- ,یلد 
4- + آية. 3 : 


ص: 4« 


الف - ارزیابی سند احادیث 
ب - معیار ارزش محل سکونت 


(خصوصا در شهرهای بزرگ) تشویق شده اند و از سوی دیگر , سکونت در 
روستا , به شدّت؛ نکوهش شده است . در این باره , دو نکته قابل بررسی 
است : 


یه ی اب ی ئ تکوهش کرده اند ؛ 
در و ی اس 


نسبت داد . 


ب معیار ارزش محل سکونتبا تأل در آنچه در احادیث به عنوان حکمت و 
ت تشویق به شهرنشینی و نهی از سکونت در روستا آمده , روشن می 
شود که معیار ارزیابی محل سکونت , صرفا «شهر» و يا «روستا» بودن و 
یا بزرگی و کوچکی تجفع انساني انتخاب شده برای زندگی نیست ؛ بلکه 
میزان , امکان دسترس به ارزش های علمی , اخلاقی و عملی است . 
فران کزیم 4 
علمی , اخلاقی و عملی , نکوهش کرده است : «الأَعْرَلِبُ شَذ کقدا و 
و مور الا بقلَموا دود ع آنل ال علی شوله و ال لیم کی ِ 
بادیه نشینان عرب , در کفر و نفاق [از دیگران] سخت ترند و به این که 
حدود انچه را خدا بر فرستاده اش نازل کرده , ندانند , سزاوارترند . و البته 
خداوند , دانای حکیم است» . پیامبر صلی الله علیه و آله نیز خطاب به 
امام علی علیه السلام , علت نهی از سکونت در روستا را . عد 


1- .توبه : آیه 97 . 


ص: 45 


امکان تحصیل علم و پاسداری از ارزش های اخلاقی و عملی, بیان نموده 
است : لا تسکن الرستاق ؛ فان شُیوحهّم جَهَلَهُ , و شُباتهُم عَرَمَة , و 
نسواتَهّم کرفد , والعالم ؛ بَیتَهّم کالجیقه بَين الکلاب . (1) در روستا سکونت 
مگزین | , و زنانشان بی 
حجاب , و عالم در میان آنان , چونان لاشه ای در میان سگ هاست . 
همین بر اسان آنچه در بهج البلاغه آهفن ‏ امام علی علیه السلام در 
تفتتر. ن رونت تفه تکیت در تداع زر ک هت فرماید 7 اسکرد 
الْمصار العظام . قاتا جماع المَسلمین , و احذر منازل العفله و الجَفاء و 
قلَة الأعوانِ علی طاعّه الله ۰ (2) در شهرهای بزرگ سکونت گزین ؛ زیر 
این شهرها محل گرد آمدن مسلمانان اند , و از جایگاه های غفلت و درشت 
خویی و اندکر بودن یاران در طاعت خدا (بادیه ها و روستاها) دوری کن ! 
در وین دیکر. ار ری ار کی تحت رهز بخ تا حتف 2 
جماعت., بیان شده است . (د) بر این اساس ,. نه احادیثی که به 
شهرنشینی تشویق می کنند , مطلق اند و نه احادیثی که روستانشینی را 
نکوهش کرده اند ؛ بلکه هر دو دسته , مشروط , به امکان يا عدم ِِ 
دسترس به ارزش های علمی , اخلاقی عملی اند. هر فا ور 
پاسداری از ارزش ها در شهر ممکن نیست , سکونت در روستا سفارش 
شده است . در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است : سیون 
بعدی فِتَنْ شداد , حَیر الناس فیها مُسلموا آهل البوادی + الذیق لاتندون 


1-.ر. ک : ص 362 ح 4. 
2 .ر.ک:ص 360 ح 3. 
ی 61 1 2 


ص: 236 


من دماء الاس و لا آموالهم شَینتا . (1) زودا که پس از من , فتنه هایی 
سخت: یدید آید ۲ بهترین آو سالم ترین | مردم در آنها + مستلمانان: بادیة 
نشین هستند : آنان که دستشان به چیزی از خون و اموال مردم » , آلوده 
نمی شود , در حدیثی دیگر از ایشان آمده است : |ذا کانِ فی آخر الرّمانَ و 
اختلقتِ الأهواء ققلیکم بدین آهل البادِیه ۰ (2) هر گاه آخز الزمان: شود .و 
کرایش ها کمنه کف زرم جه دی اکن تسیبا ون ۱ 2 
معیار اصلی انتخاب شهر يا روستا برای سکونت , نقفش آن در بهرهم وری 
علمی و عملی انسان است . در حدیثی از پپامبر صلی الله علیه و آله به 
این موضوع, [شاره شده است : البلاد بلاد له , و العبادٌ عباد ال , قحییتما 

ضبت یرا قأقم نز متنه ها , سرزمین خدایند , و مردمان , بندگان 
خدایند . پس هر کجا که خیری یافتی , همان جا اقامت گزین ! در حدیثی از 
امام_علی علیه السلام نیز این مطلب, بدین سان بیان شده است : لیس 
له باق یک من تلد , و یر البلاد ما لک . (4) هیچ سرزمینی برای 
[سکونت ] تو , سزاوارتر از سرزمین دیگر نیست , و بهترین سرزمین ها , 
ان .رز فیتی استت؛ که نو را هدوت کیرد : 


1- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 365 ح 914 , آسد الغابه : ج 6 ص 232 ش 
8 , کنز العقال : ج 11 ص 146 ح 30974 . 

2 .الفردوس : ج 1 ص 256 2 996. 

تمد این یل جع ااص 50 0:2 142 : 

4 .نهج البلاغه : حکمت 442 . 


ص: 7« 
دو . مهم ترین ویژگی های لازم برای محل اقامت 


الف - امنیت سیاسی - اجتماعی 
نید الفت قر اگیر. 


دو . مهم ترین ویر کن های لا زم برای محل اقامتسرزمین هفخ اقامت , 
فا ایو یهت سساس وا اه که فمم رین ها ات اند ار 


الف امنیت سیاسی اجتماعیضروری ترین ویژگی های محل اقامت انسان , 
«أمنیت» (1) است . در حدیتی, امام علی علیه السلام می فرماید : ند رت 
الأوطان ها. لمْ از فیه القَطانْ (2) ۰ (3) بدترین وطن ها , وطنی است که 
فا کت امنیت نداشته باشند . 


ب عدالت فراگیردر کنار امنیت سیاسی اجتماعی , عدالت فراگیر , یکی 
دیگر از مهم ترین ضرورت های سرزمین زندگی است : ما غهرتِ البْلدانْ 
بمثل العدل . (4) شهرها به چیزی همانند دادگری , آباد نشده اند. این 
سخن , بدین معناست که آبادانی شهرها , تنها به ساماندهی امور مادی و 
ساخت و سازهای ظاهری آنها نیست اکن اسام , ارزش های معنوی 
رو فر زاس آها حعدالت اعشماعی» ام ان عاضر اضلی آبادانن معسوبا :ی 
شوند . 


[- وت کت ص 367 (بایسته_ های شهرها/امنیت). نیز ر.ی: همین دانش نامه: 
جح 7ص 493 (امنیت / درآمد) . ۲ 

2- .قطن بالمکان : آقام به ی , والجمع قطان (المصباح المنیر : ص 
9 ماذه «قطن») . 

ی 

۵4 .ر. کی : ص 370 ح 23 . 


ص: 29 


ج - امکان کسب و کار 
د - سرسبزی و باروری 
ه - شادی و شادابی 


ج امکان کسب و کاریکی از ویژگی هایی که از نظر احادیث اهل بیت 
ار ات ار ۱ 
یافتن کار و تحصیل درآمد در آن است . در برخی از احادیث , اين ویز؟ 
یکی از نشانه های خوش بختی شمرده شده است : أرتغٌ ین شعاد القرء 
: ژوجه صالحه , ۰ 5 ولد ابراژ , و خلطاء صالحون , و معيشه فی بلادٍه ۰ (1) 
چهار چیز , از خوش بختی مرد است : همسر شایسته , فرزندان نیک , , هم 
تنتبینان: شایسته:: و دانتتن در امد در مجل. زتد ی انش : 


د سرسبزی و باروریقرآن کریم , سرزمینی را پاک و پاکیزه می داند که 
پروردگار , آمادگی لازم ,را جهت رویش گیاهان مفید و پربرکت , به آن 
عنایت کرده باشد : «والبلا الطیبٍ یِخحرخ تبانه یادن رَبه . (2) و سرزمین 
پاک ,؛ گیاهش به اذن پروردگارش پر می آید» . در حدیتی از امام علی غلیه 
السلام آمده است: شَدٌّ البلاد بل لا آمن فیه و لا جصتِ . (3) بدترین 
سرزمین ها زر خی افتت که ور ان , امنیت و فراوانی نعمت نباشد . 
این سخن , بدین معناست که شادابی و باروری سرزمین محل اقا مت ۰ و 
امنیت سیاسی اجتماعی برای زندگی , ضروری است . 


0 شادی و شادابییکی دیگر از مسائلی که برای انتخاب وطن و محل اقامت 
باید مورد توجّه قرار 


- ر.ک : ص 374 ح 31 . 
2 .اعراف : ایه 58 . 
3-.ر. کی : ص 372 ح 29 . 


ص: 29 
چهار . اصول سیاست های شهرسازی 


الف ِ تأمین ی شهر وندان 


کرو او رت ات بر ات دی رز ماه صلی لاه علیه و ال 
شادی و شادابی , همانند امنیت سیاسی اجتماعی باید برای انتخاب 1 
اقامت در نظر گرفته شود . سرزمینی که در آن نمی توان شاد زیست , 
برای زندگی , مناسب نیست : لا خیر.. . فی الوطن الا مع الامن و السُرور . 
(1) وطن , آن گاه خوب است که همراه با امنیت و خوشی باشد . 


لسه . برنامه ریزی برای آبادانی سرزمین سس اسلامیدرنگ در احادیثی که 
بیانگر ویژگی های لازم برای محل اقامت اند , و نیز احادیثی که کارگزاران 
نظام اسلامی را موظف به آباد نمودن کشور و پاسداری از مثابع طبیعي 
أن می نمایند , به روشنی نشان می دهد که اسلام , خواهان آناداتف همه 
سرزمین های اسلامی است و دولت مردان مسلمان , وظیفه دارند برای 
ابادانی مادی و معنوی سرزمین هایی که در اختیار دارند ؛ برنامه ریزی کنند 


چهار . اصول سیاست های شهرسازیهر چند در متون اسلامی , عنوان 
شهرسازی و پا معماری اسلامی وجود ندارد , با این حال می توان با الهام 
گرفتن از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام , اصول سیاست ها و 
ضوابط کلی شهرسازی و معماری اسلامی را ارائه کرد . (2) که در این جا 
به برخی از انها اشاره می کنیم : 


الف تا آرامش شهروندانمهم تنرین اصلی که در شهرسازی و معماری 
باید مورد توجه قرار گرد ۰ آزافشنن بخش بودن مناطق مسکونی برای 
شهروندان است . قرآن کریم در اين باره 


1-.ر. ک : ص 376 ح 36 . 
2 هس یط اس تساه وه ون ی تا میب 
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ب - انتخاب نقاط خوش آب و هوا 
تکام وا 


می, قزماید. » « ال صقل لکم ق ویک سک : زز و خداوند از خانه 
هایتان برای شما مایه آزامتتن ندید آوژد» . آیه, به این نکته اشاره دارد که 
یکی از حکمت های تشکیل خانه در نظام آفرینش , تأمین آرامش زندگی 
اتتمان هاستبسا فر این فرچیری که ارافش بخشی ما رل مسکونی را 
تقویت کند , در جهت فلسفه وجودي آن , و هر آنچه موجب سلب آرامش 
انسان گردد , بر خلاف فلسفه وجودی آن است. از این رو, «آرامش 
مناطق مسکونی» باید به عنوان یک سیاست اصولی در شهرسازی و 

معماری اسلامی , تلقی گردد و این سیاست , در انتخاب زمین . تراک 
ساختمان , خیابان های اصلی , و کوچه های فرعی , مورد توجّه قرار گیرد . 


ب انتخاب نقاط خوش آب و هوااز فیک سیاست های اصولی شهرسازی 1 
انتخاب نقاط خوش آب و هوا برای ساخت و ساز است . از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که می فرماید 3 لا عطیت السکتی. لا بقلات : 
الهواء الطیّب و الماء العزیر العذب , و الأأرض الحوّاره . (2) سکونت کردن 
[در جایی] جز با حوق نقه و کی , خوش نیست : هوای پاک هآ فراوان 
و گوارا, و زمین پر بار . 


ج استحکام بناسومین سیاست اصولی شهرسازی , برنامه ریزی جهت 
استحکام ات و سازهاست ور خی ار پیامیر صلی, له یه و ال 
امده که می فرماید : 


1- .نحل : آیه 80 . 
2 .ر. ک : ص 372 ح 30 . 


ص: 31 


ان ال یْحِبٌ لذا عمل حدم عملاً آن بُتقتَة . (1) خداوند متعال دوست 
دارد که هر گاه یکی از شما کاری انجام می دهد , آن را استوار [و بی 
عیب آانجام دهد . این حدیث و احادیث مشابه, (2) در واقع . بیانگر 
سیاست اصولی اسلام در همه تولیدات جامعه اسلامی است . بر اساس 
این سیاست , انواع تولیدات مسلمانان از جمله ساخت و ساز مسکن , باید 
بی عیب و در نهایت استواری و استحکام باشد . در حدیثی امده که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هنگام دفن یکی از اصحاب بزرگ خود به نام سعد 
بن معاذ , شخصا متکقل دفن او شد و دیگران نیز به ایشان کمک می 
کردند ۰ مس از آن که پیمیر صلی الله کلیه و آله وی را در قیر گذاشت . 
خشت های لحد را دقیق چید و درزهاي آن را محکم با گل پر کرد . دقت و 
محکم کاری پیامبر صلی الله علیه و آله به گونه ای بود که گویا اصحاب , 
تعجّب کردند که جایگاه مرده , آن هم محلّی که به فاصله چند روز خراب 
می شود , چه ضرورتی دارد که در ساخت آن زاین هه دفت بط کار کر وید 
شود ! پیامبر صلی الله علیه و آله در تبیین حکمت کار خود فرمود : ای 
لا ادلی صل له اللی من اللة تعالی حب دا ادا عمل 
۰ ۰ (3) من می دانم که به زودی این [قبر سعد بن معاذا] , 
ویرانه می شود ؛ اما خداوند متعال , آن بنده ای را دوست دارد که هر گاه 
کاری انجام می دهد , محکم کاری کند ۰ این سخن , یک پیام بزرگ برای 
اقت اسلامی‌,بدو یک سراست اصولی اسلام است کم مسلمانان را موعاف 
می کند که هر کاری را در نهایت دقت و استواری 


1- .مسند آبی یعلی : ج 4 ص 253 ح 4369 . 
3- .علل الشرائع : ص 310 ح 4 , الأمالی, صدوق : ص 468 2 623 . 
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د - قلب شهرسازی اسلامی 


انجام دهند , هر چند آن کار , ساختنِ خانه برای مردگان باشد! وقتی در 
ساختن خانه فر دحا محکم کاری ضرورت داشته باشد , بدیهی است که 
خانه زندگان باید به مراتب 1 از استواری و استحکام بیشتری برخوردار 
باشد . (1) 


ر‌ قلب شهرسازی اسلامیمسجد 4 قلب جامعه اسلامی و مهم نرین پایگاه 
فرهنگی و سیاسی حکومت دینی است . از این رو ؛ احادیث با تعبیرهای 
بلند و تنبه آفرینی مانند : «خانه. خدا. 2 «<نشستگاه: بیاختران علیهم 
السلام », (3) «سرای هر پرواپیشه». (4) «بهترین مکان ها» (ظ) و «باغ 

بهشتی»» (6) مسلمانان را به برقراری ارتباط با اين کانون نور و 0 ۱ 
دغوت: خی کشتد و به. کسترش بهره کبری. از بر کات ماد و معنوی: آن: : 
تشویق می نمایند . بنا بر اين » بهترین نقاط شهرها و روستاها باید برای 
ساختن خانه خدا که در واقع اد معنوی مردم است , اختصاص یابد ؛ به 
گونه ای که اهالی هر محلّه , به آسانی بتوانند با قلب معنوی خود , ارتباط 
برقرار کنند ۰ (7) افزون بر این , در نظر گرفتن قسمتی از منازل 
مسکونی به عنوان «مسجد درون خانه» , (8) توصیه شده است . 


1- .ين جانب (ری شهری) در سفری که چندی پیش به برخی کشورهای 
اروپایی داشتم. ساختمان هایی را دیدم که پس از گذشت سیصد چهارصد 
سال, همچنان مورد بهره برداری قرار می گيرند. با مقایسه آنها با ساخت 
و سازهای کشور خودمان که گفته می شود عمر آنها به پنجاه سال نمی 
رسد , به یاد احادیث یاد شده افتادم و تأسُف خوردم که چرا ما با داشتن 
چنین سرمایه های عظیم فرهنگی ای, در چنین شرایطی هستیم . 

2- .ر. ک : فرهنگ نامه مسجد : ص 23 (فصل یکم 6 ات موس | 
خانه خدا) . 

3- .ر. کی : فرهنگ نامه مسجد : ص 25 (فصل یکم : فضیلت مسجد / 
نشستنگاه پیامبران علیهم السلام ) . 

4 .ر. ک : فرهنگ نامه مسجد : ص 25 (فصل یکم : فضیلت مسجد / 
سرای هر پروا پیشه) . 


5- .ر . کی : فرهنگ نامه مسجد : ص 27 (فصل یکم : فضیلت مسجد / 
6- .ر . ک : فرهنگ نامه مسجد : ص 29 (فصل یکم : فضیلت مسجد / باغ 
بهشتی) . ۳ 

7- .برای توضیح بیشتر در باره ساختن مسجد و معماری ان, ر.ک: همین 
دانش نامه: مدخل «مسجد». نیز, ر.ک: فرهنگ نامه مسجد . 

۵ .ر . ک : فرهنگ نامه مسجد : ص 233 (فصل یازدهم : مسجد درون 
خانه) . 
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ه- طرّاحی مراکز آموزشی در کنار مساجد 
و طرژاحی مراکز درمانی از کنار مساجد 


۵ ظر اجی فراکز آضوزشی در کنار مشتاخدیی. تردید + هیچ مکتبی. قانند 
اسلام برای علم و معرفت و آگاهی , ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند 
اسلام , مردم را از خطر جهل, بر حذر نداشته است . از نظر اسلام , علم , 
اساس همه ارزش ها و جهل , ريشه همه معایب و مفاسد فردی و 
اجتماعی است . از این رو , عقاید , اخلاق و اعمال انسان و همه حرکات و 
اقدامات او باید مبنای علمی و عقلی داشته باشد . (1) بر این اساس , در 
نظر گرفتن مراکز علمی و فرهنگی در شهرسازی اسلامی , از اولویت 
ویژه ای برخوردار است . نکته قابل تأقل , اين که در صدر اسلام , , بویژه 
در دوران حیات پیامبر صلی الله علیه و آله : مسجد, تنها محل عبادت نبوده 
است؛ بلکه مرکز تعلیم و تربیت نیز بوده است . هر چند می توان این 

ب را با توجّه به امکانات آن عصر و گسترده نبودن رشته های دانش, 
۱ ۱ ی ال و نمی 
توانست مرکز دیگری جز مسجد را برای آموزش تعیین نماید , می توان 
نتیجه گرفت که اقدام یاد شده , به مسئله مهم «پیوند علم و دین» اشاره 
دارد , چنان که در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده : العلمٌ و الایمانْ 
آخوان توآمان و رفیقان لایفترقان . (2) دانش و ایمان , دو برادر همزآد , و 
دق فمزاه خر اناشدی انب ور آن پایه می توان به این سیاست اصولی در 
شهرسازی اسلامی دست یافت که در کشورهای اسلامی , مراکز اموزشی 
باید به شکل مناسبی در کنار مساجد , طراحی شوند . 


و طراحی مراکز درمانی در کنار مساجدبر پایه شماری از منابع تاریخی , 
در مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله , جایگاهی برای درمان بیماران 


کز ک: کلم و کشت در فزران و خدیت : ض .9 (درآمد).: 
دانش / اثار دانش / ایمان) . 
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5 طراحی یراک رید ی به امور بی پناهان و درماندگان در کنار مساجد 


و مجروحان , معین شده بود. سعد بن معاذ , از کسانی است که در همین 
مکان, بستری بوده و پیامبر صلی الله علیه و اله هر صبح و شام به 
عیادنش می رفتند . (1) این اقدام در عصر نبوی می تواند مبین این 
سیاست در شهرسازی اسلامی باشد که در نظام اسلامی , مناسب است 
مراکز درماني بیماری های جسمی , در کنار مراکز درماني بیماری های 
روحی که همان مساجد طراحی گردد . 


ز طراحی مراکز لتنید کی به امور بی پناهان و درماندگان 2 کنار 
۳9 نظام اسلامی , رسیدگی به امور بی پناهان و درماندگان . از 
اولویت ویژه ای برخوردار است . بر پایه گزارش منابع اسلامی , پیامبر 
رد و وه ی وس ی وب 
بود تا کسانی که مت ل. و هاه‌ایین ندارند, از آن به عنوان سریناه استفاده 
کنند . ابن چچر در اين باره می گوید : الصْفْةٌ مَکانْ فی مَوَحُرٍ القسجد 
التبوی , مْظلل اعد لنزول الغرباء فیه , ممّن لا ماوی له و لا اهل , و کانوا 
و هر ۰ (2) 
ضْفه , مکان سرپوشیده ای بود در انتهای مسجد پیامبر صلی الله علپه و 
آله که برای سکونت افراد غریب و بی خانمان ساخته شده بود و تعداد آنان 
, بسته به این که ازدواج می کردند يا می مردند يا به سفر می رفتند ,. کم 
و زیاد می شد . بی تردید , این اقدام , موجب حمایت عموم مسلمانان از 
بینوایان و سامان یافتن انان در مذتی کوتاه می شد . از این اقدام حکیمانه 
نیز می توان سیاست دیگری در شهرسازی استنباط کرد که 


1- .تخطیط المدن فی الاسلام : ص 168 (به نقل از المفصل فی تاریخ 
العرب قبل الاسلام) : جح 8 ص 412 و دیگر منابع تاریخی) . 
2 .وفاء الوفاء : ج 2 ص 453 . 
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ح - خانه برای مهمانان شهر 
ط - سریپناه برای ره گذران 


در نظام اسلامی برای این که مردم از حال محرومان و مستمندان غافل 
نباشند , و با هدف جلب حمایت های مردمی جهت پایان دادن به محرومیت 
های اجتماعی , شایسته است که در نار مساجد , جایگاهی برای 
ان ار 1 


ح خانه برای مهمانان شهرنکته جالب دیگری که در سیره شهرسازی در 
و سا صلی ال اه هه خی ور ما ی تا اماب اش 
ری شا و ماه ما ات حور یا اسر سای 
الله علیه و آله نقل شده که می فرماید : |ذا دَحَل رَجُل بَلدة , قَهُو ضیف 
غلی من بها من اخوانه و آهل دییه عنّی یرحل عَنهّم . (3) هر گاه مردی 
وارد شهر شود , او میهمان برادران و هم کیشان خود در آن شهر است تا 
ان گاه که از میان انها برود . 


ط سریناه برای ره گذراننکته دیگری که در سیاست های سازندگی اسلامی 
هه وا اه را بت سور 
حدیتی از پیامیر صلی الله علیه و وا اه ات ای 
الطریق ما بُوّوی عایر یبیل بَعتّة اللة یوم القيامه علی تجیب من در و وَجهَةُ 
یضی ۶ لاأهل الجتّه نورا . (24) 


۳ 


1- .در سفری که این جانب (ری شهری) چندی پیش به هندوستان داشتم , 
در کنار معبد «سیک ها» , جایگاهی برای این گونه افراد وجود داشت . 

2 بز ,ی *تقطیط المور: فن ااسلام ‏ ض 176 یه تنعل از الترایس 
الاداره : ج 1 ص 445 446) . 

کر 10302 

4ر.ک : ص 402 2 86 . 
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ی - مراکز تفریحی و ورزشی 


هر کس در کنار راه , سریناهی برای ره گذران بسازد , خداوند در روز 
قيامت , او را سوار بر اشتر نژاده ای از مروارید , به محشر می اوَرّد , در 
حالی که رخسارش برای بهشتیان نورافشانی می کند . گفتنی است که این 
اقدام در عصر پیامبر صلی الله علیه و اله . با توجّه به مشکلاتی که برای 
مسافران و ره گذران پیش می امد, از اهمیت ویژه ای برخوردار بود, هر 
چند در شرایط کنونی نیز دارای اهمّیت است و هم اکنون در برخی از 
کشورهای پیشرفته , این سیاست , اجرا می گردد . 


ی مراکز تفریحی و ورزشیدر احادیث اسلامی , توصیه شده که شخص 
موّمن , علاوه بر برنامه هایی که برای تحصیل علم , نامین معاش , و 
ارتباط با خدا باید داشته باشد , برای تفریح و استراحت روحی خود نیز 
مر سا ات وراه ار ای ص 
در سیره برخی از امامان علیهم السلام گزارش شده که آنان نیز گاه برای 
تفریح از شهر خارج می شدند . در حدیثی به نقل از ابراهیم بن ابی محمود 
آمده که : امام رضا علیه السلام به ما (جمعی از حاضران) فرمود : «کدام 
خورش , شایسته تر است ؟». یکی گفت : گوشت . دیگری گفت : روغن 
زیتون. شخص دیگری گفت : ماست . امام فرمود : «هیچ یک ؛ بلکه نمک ! 
ما برای تفریج به اطراف شهر رفته بودیم . خادم ها , فراموش کرده بودند 
که نمک را همراه خود بیاورند و ؛ ولی چون 
مک وه مشیم از عیری آستقاره نیما این کی ۱ 


روز) . 
2 .ر. ک : الکافی : جح 6 ص 326 ح 7. 


ص: 37 


پنج . وظیفه شهروندان در آباداتی سرزمین خود و پاسداری از آن 


احادیث یاد شده می تواند مبنای سیاست برنامه ریزی جهت ساختن مراکز 
تفریحی و ورزشی در شهرسازی اسلامی باشد . البئه باید توجه داشت که 
در اسلام , , تفریج و ورزش هدفمند و مشروع , مطلوب و پسندیده است 
که اب تکبه باید دی برتافه یدزی مراکن باه قیده :مورد توعه کرار کیرد 


ی رعایت مصالح شهر وندانآنچه در پی عنوان «اصول سیاست های 
شهرسازی» خن و بدان اشاره شد , تنها بخشی از اصول و ضوابط 
شهرسازی است که با الهام از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام 
فجالتا قایل: اراته است:: و بی. تردید., ضوابط گنهرسازی : فراتر از آن 
است که در این مقال , فرصت پرداختن به آنها باشد. 9( 
اس مس وا لو ام کمومیسک اصل اشتو بر اس اساشن. 
انچه به سود عموم شهروندان است , باید در سیاست ها و برنامه ریزی ها 
در نظر گرفته شود و از آنچه به زیان آنهاست , مانند : از بین بردن فضای 
رت راو خی ی رو او و ات 
سذ معبر , تجاوز به راه ها و فضاهای عمومی , و باز کردن پنجره در حریم 
خانه دیگران , (2) جلوگیری به عمل اید . 


پنج . وظیفه شهروندان در آبادانی سرزمین خود و پاسداری از آنهر چند 
پاسداری از سرزمین های اسلامی و ابادانی انها , در اصل , وظیفه 
حکومت و دولت است , لیکن بی تردید », دولت بدون همکاری مردم نمی 
گاید فظیفم ودرا نم خوبی انعام دهد از این رهم اخاویت اسلا مه 
مردم را به علاقه مندی به شهر و 


1- .این موضوع در این دانش نامه / در ذیل مدخل ها و عناوین مربوط, به 
تفصیل , مطرح خواهد شد , |[ن شاء الله ! . 
تا صاخ تحص ور ان سا ات آنمرانت: 


ص: 358 
شش . شهرهای ستایش شده و نکوهش شده 


دیار خود , همکاری با حکومت اسلامی در پاسداری از آن , رعایت پاکیزگی 
آن: خدضت: زرسانی, به: همکان , آبادانی و اصلاح راه ها , ایجاد فضای سبز , 
ساختن مسجد , ساختن سریناه برای ره گذران . ایجاد آتش نشانی ها , 
پذیرایی از مسافران , و دعابرای همشهریان خود, تشویق کرده اند . ( (1) 


شش . شهرهای ستايش شده و نکوهش شدهدر فصل ششم این بخش ,؛ 
شماری از شهرها مانند : مکه , مدینه , کوفه و قم , مورد ستایش قرار 
گرفته اند و در فصل هفتم , شهرهایی مانند : مصر , بصره و اصفهان , 
نکوهش شده اند که در این باره , دو نکته قابل توجه است : نکته اوّل : 
بیشتر احادیثی که در مدح و يا نکوهش شهرهای مختلف وارد شده اند , از 
نظر نستد.: ناتمام اند . از این روم نعست دادن آنها به اهل. بیت. غلیهم 
الشلام بدون فزینه اق: که بز صعت انتساب.دلالت ذاشته باشتد »+ تضحیح 
نیست . نکته دوم : خوبی و یا بدی مکان ها , مانند زمان ها , ذاتي آنها 
نیست؛ بلکه به مناسبت پیوند آنها با رویدادهایی اشت. که در آنها بدند هی 
آید با اتشان هاین. که در اقا زندکی من کند . شیخ صدوق از ریان,بن 
صلت نقل کرده که امام رضاٍ علیه السلام اين ابیات را از عبدا المطلب 
برای ما خواند : یَعیبٍ الناسن هم رماناو ما لِرَماننا عَیبٌ سوانا تعیب رژماتنا 
ی 
کنندعیبی نبُوّد زمانه را جز خود ما ما عیب زمان کنیم و عیب , از خود 
ماستگر نطق کند زمانه , هجوش بر ماست . (3) 


. ک : ص 385 (فصل چهارم / وظایف مسلمانان نسبت به 
سرزمتشان! ۱ 
من اخان الا مه تسام دض اص را گر اامالی نوی 
9۰۰« 
3- ,ترجمه منظوم از الأمالی شیخ صدوق . وق ها امه باق 


ص: 359 


بنا بر این , ستایش از یک شهر و با نکوهش آن در احادیت , مطلق (یعنی: 
1 ؛ بلکه مرتبط با انسان هایی است که 
دا آن زندگی می کنند . از این رو می بینیم برخی از روایات مصر , شام 
یا کوفه را نکوهش می کنند و برخی روایات دیگر , از انها ستایش می 
نهاشد: 11 این کوته روانات :با هم تعارض ندارند : بلکه هر یک از آنها 
ناظر به دوران خاصی از تاریخ این سرزمین هاست . 


1-.ر . ک : ص‌459 (توضیح) و ص 465 (توضیح) . 


ص: 360 


الفصل الاوّل ,: الحٌ علی الاقامه فی المدن1 / 1قَضلْ الاقامّه فی 
لمْدی سول اللّه صلی الله علیه و آله :فطل اللّه عز و جل أهل الْْذْن عقلی 
هل لفری : ,. گقضل آهل السّماء علی آهل الأرض ؛ من آأجل المع 


عنه صلی الله علیه و آله هل المَدّن یدجخْلون الجَّة بل آهل الرّستاق 
(2) یارتعین عاما , بقضل القدایّن والجماعاتِ وَالجْمُعاتِ وحلّق الذکر , ولذا 
کان بلاء خضصوا به دوتقم 13 


1 / 2الحَت عَلی السٌکنی فی الفَدْن البیرهالامام علیْ علیه السلام فیما 
کت ون ۳ ب المدانی آسکن الأمصار العظام ؛ نها جماغ المسلمین , 
واحدّر منازل العفله والجفاء وقلة الأعوان غلی طاعه اللْهٍ ۰ (4) 


- .الفردوس : ج 3 ص 121 ح 4331 عن نبیط بن شریط . 

* بالوشتای * فارزشی. ففب + والجمع الرسانیق م عخت. الشتواد بء . 
ی : طرف الاقلیم (مجمع البحرین : ج 2 ص 
ی ۱ 

: ای 0 موی ی 0 رم 
ول و و 
61. 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 69 , بحار الأنوار : ج 33 ص 509 ح 707 ؛ ینابیع 
المودژه : ج 3 ص 445 ح 14 . 


ص: 301 
فصل یکم : تشویق به اقامت در شهرها 


1 2 تشویق به سکونت در شهرهای بزرگ 


خدا صلی الله علیه و اله :خدای عز و جل . شهرنشینان را بر روستانشینان 
, برتری داده است , به اندازه برتری آسمانیان بر زمینیان . به خاطر 
[برگزاری نمازهای ]آجمعه و جماعت [در شهرها] . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : شهرنشینان . چهل سال پیش از 
روستانشینان , وارد بهشت می شوند , به واسطه فضیلت شهرها و 
نمازهای جماعت و جمعه و وجود محفل های ذکر [خدا] , و این که هر گاه 
ار 


اش به 9 ققدانی ۰در 00 و سکونت گزین ؛ زیرا این ۷ 
محل گرد آمدن مسلمانان است , و از جایگاه های غفلت و درشت خویی و 
اندک بودن یاران در طاعت خدا (بادیه ها و روستاها) دوری کن . 


ص: 22 


۲ 7 دوم السٌکنی فی الفری وَالرّساتیقالکتاب« الأْغْرَا أشَذ کَفرّا و نِقاة 
۴ لا تافو خدود عا ال الله علی وله 1۱ 


الجدیترسول له صلی اللهعلیه و آله فیما آوصی عَلّا علیهالسلام پبا علث 
, لا تسکن الٌستاق ؛ قَانَ شیوحَهّم جَهّله , تهم غرمه ۳4۵ , ونْسواتَهّم 
که , والعالم بَیتهّم ۱ 

عنه صلی الله علیه و آله :الرَستَاق حظیره من حطایّر جهن , لیس فیها حذٌ 
ولا جُمَعٌَ ولا جَماعَةٌ , صبیائهُم غارِمُ (4) , ونساوْهُم شیاطینْ , وشْیوجُُم 
جَهَال . المُوْمنْ فیهم آنتن من الجیقه . (5) 


الامام علی علیه السلام :ان اللّه عز و جل بُعدّبْ اس بالستّه ۰. . وأهل 


الرّساتیق بالجهل . (6) 
رسول ال صلی الله علبه و آل ستّة یُدجلَهمْ ال الثاز بستّو (2) . 
- .التوبه : 97 . 


۳ .عارم : آی خبدت شزیر (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 223 «عرم») . 

3- .جامع الأخبار ص 1 ح 1091 , بحار الأنوار : : ج 76 ص 1536 ح 1. 
4- .الغرام : الشرّ الدائم , وقیل : الغرام الهّلاک (الصحاح : ج 5 ص 1996 
«غرم») وفی کنز العمال : «صبیهم عارم» 

5- الفردوس ۳۰ 2 ص‌ 3 2 30 عن الامام علین علیه السلام 1 کنز 
العمال : جح 14 ص 175 ح 382860 . 

6- .الکافی : ج 8 ص 162 ح 170 , الخصال : ص 325 ح 14 , تحف 
العقول : ص 220 ای : ج 1 ص 273 30 , بحار الأنوار : ج 2 ص 
8 ح 10 ؛ کنز العمال : : ج 16 ص 261 ج 9 نقلا عن ابن الجوزی 
ی ول ای ال عم وان . 

7 .فی المصدر : «بته» بدل «سته» والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر 
الأخری . 


من 324 چام الاخبار دص 392 :1093 قبیه الخواطر ‏ 1 دش 7 12 


کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 156 ح 1. 


ص: 363 
1 3 نکوهش سکونت در روستا 


1 3نکوهش سکونت در روستاهاقرآن«بادیه نشینان ,؛ در کفر و نفاق , [از 
دیگران | سخت. ترند و به دین. که خدود آتجه. را خدا بر فرستاده اش تازل 
کرده , نمی دانند , سزاوارترند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش هایش به علی علیه السلام 
ای علی ! در روستا سکونت مگزین ؛ زیرا پیران آنان نادان اند . و 
جوانانشان درنده 9 و زنانشان بی عفت , و عالم در میان آنان , چونان 
ار سا یت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذروستا , آعُلی از آغل های جهثم است ؛ نه 
خدی در آن آخرا فی شود , تهنماز جمعه. ای ابر خزار من کرد او نه.تماز 
جماعتی . کودکانشان شرورند , و زنانشان شیطان صفت , و پیرانشان 
نادان ۰ موّمن در میان آنها مر تقوم تر از لاشه مردار است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شش گروه اند که خداوند , آنها را به 
شیب قتتن ی کی اسان اد عم ان هی برد ی از شاه 0 
را به سبب نادانی شان . 


امام علی علیه السلام :خدای عز و جل شش گروه را به واسطه شش 
ویژگی, عذاب می کند : ... و [ از جمله آروستائیان را به سبب نادانی . 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله هن ترستق شهرا, ب بمحق هر ۰ (1) 
عنه صلی الله علیه و آله ان لم یتوَع فی دین اللّه تعالی , ابتلاة ال 
تعالی بتلاتِ خصال : اما آن یمیت شابا , آو یوققة فی خدمه السلطان ۳ 


بُسکتَة فی الرّساتیق . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :من بدا جفا (3) . (4) 

عنه صلی الله علیه و آله :من سَکن البادية جفا . (5) 

عنه صلی الله علیه و آله :من بدا کت من شهزین قهی آعرابیَهُ . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله لوب الا تسکُن الکْفورَ (7) ؛ قَِن ساکِن الُفور 
گساکن القبور . (8) 


1- .جامع الأخبار : ص 392 ح 1094 . 

2- .جامع الأخبار : ص 391 ح 1092 , بحار الأنوار : ج 78 ص 1536 ح 1. 
3- .من بدا چفا آی من سکن البادیة علظ طبفة له مخالطه آلناس . 
والجفاء + غَظ الطبع (النهایه : ح 1 ص 281 «جفا») . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 304 ح 8845 : آلستتن آلکتری : ج 10 ص 
3 ح 20255 کلاهما عن آبی هریره , المعجم الکبیر : ح 11 ص 47 2 
0 عن ابن عبّاس ؛ الأمالی سی : ص 264 ح 483 عن آبی 
هریره , الغارات : ج 2 ص 689 , بحار الانوار : ج 65 ص 282 ح 35 . 

5- .سنن آبی داوود : ج 3 ص 111 ح 2859 , سنن الترمذی : ج 4 ص 
3 ح 2256 ,,سنن النسائی ۶۰ص 1 ,میت این جیل 1 ص 
4 .2 3362 کلها عن ابن عباس , کنز العمال : ج 15 ص 406 7 41588 


- .المراسیل انت. اوه ی ک ع ط رن صوتاتی: اب شب بر مایت 
انکمال ج 29 ص 79 الرقم 6266 . 
7- .الکفور : ما بکد من آلارضن.عن. التانی , فلا یم به آحد , وآهل الکفور 
عند آهل المدن , کالأموات عند الاحیاء , فکأئهم فی القبور . وأهل الشام 


ای امد : ج 4 ص 189 «کفر») . 

- .الادب المفرد : ص 175 ح 579 ۰ شعب الایمان : ج 6 ص 68 ح 7518 
2 + ج 2 ص 100 7 986 کلها عن ثوبان , النهایه : ج 4 ص 
9 , الفردوس : ج 5 ص 46 ح 7415 عن ثوبان , وفیه «ساکن القرور» 
بدل «کساکن القبور» کنز العمال : ج 15 ص 407 ح 41589 , نثر الذر : ج 
1 ص 163 نحوه وفیه ذیله . 


ص: 365 


امام علی علیه السلام :هر کس یک ماه در روستا ساکن شود , یک عمر 
آزندگانی اش ] تباه می گردد . 


امام علی علیه السلام ی در دین تِ پارسایی 9 خداوند 
ی 


گرداتد . 


امام علی: لته السلاق هر که در بادیه سکن کرنند.ر درشست: وی آو .نی 


امام علی علیه السلام :هر که در بادیه سکونت کند , درشت خوی می شود 


اما کل عانه الای کر که تس ارو ام ود امخشکا کشوم اغ رآ 


امام علی علیه السلام به ثوبان :در روستای دوردست , (1) سکنا مگزین ؛ 
زیرا ساکن در روستا , همانند ساکن در قبرستان است . 


1- .در حدیث, از روستاي دوردست , آبه «گفور» تعبیر شده است . کفور , 
به جایی گفته می شود که کسی , به آن جا رفت و آمد گپُرنشینان در نظر 
شهرنشینان ۸ همانند فردکان در نزد زندگان آنده فص اما در میان کته 
زندگی می کنند . مردم شام , روستا را «کقر» می نامند . 


ص: 366 


الفصل الثانی : ما ینبغی توقره فی البلاد2 / 1الأْمالامام علی علیه السلام 
؛ آسکن شبحاته دم دارا رعد فیها عَیشَخ , وآمن فیها مَحلتَةْ . (1) 


عنه علیه السلام فی عهدو ۳ گهده للٌشتر :لا تدفقعنٌ صلحا دعاک الیه 
عَذْوّک وله فیه رضا ؛ فان فی الطَلح ده (2) لِجٌنودک و 
ء وأمنا لبلادک . (3) 


مسند آبن حنبل عن عمرو بنِ عبسه السلمی :رغبث عن هه قومی فی 
الجاهلیّه . ۰ حتی دخلث عغلیه (آی سول اللّه صلی الله علیه و آله ] 
فسامت یه , فققَلثْ له : ما آ نت؟ فقال : تیول, قَفْلثْ : وقا الّبین؟ ققال : 
رسول ال , ققَلك : ومن آرسَلک؟ قال : ال عز و جل , قَلثٌ :یماد 
اتلک؟ ققال : بآن توصل الارحامْ , وقحقن الماغ , ون الیل , , ور 

)4( ۰ 


الاوثان : , ویعبد ال وحده لا بر که به تن > 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 63 ص 213 ح 48 . 

2- .الذْعَةٌ : الراحه (المصباح المنیر : ص 653 «ودع») . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 «عقضا خر ال زفه. : : ص 123 , تحف العقول : ص 
5 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 367 نحوه , بحار الأنوار : جح 33 ص 610 ح 
4 . 

مسا ی ی 
0 2 863 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 217 , الاصابه : ج 4 ص 546 
کلاهما نحوه , تاریخ دمشق : ج 46 ص 262 . 


ص: 37 
فصل دوم : بایسته های شهر ها 


2 امنیت 


فصل دوم : بایسته های شهرها2 / 1امنیتامام علی علیه السلام ؛خدای 
سبحان احق زا نز رای سنا داد که در ان , زندگی اش را فراخ و پر 
با هه هر ار 


امام علی علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر صلحی را که دشمنت , 
تو را بدان فرا می خواتد و خشنودی خدا در آن است , هرگز رد مکن ؛ زیرا 
صلح , ماأیه آسایش سیاهیان نو » , و راحتی خودت از اندوه ها و دردسرهایت 
و امنّت سرزمین توست . 


مسند اين حنبل به نقل از عمرو بن عبسه سلمی :از خدایان قومم در 
جاهلیت روا کرد یوم : .. تا آن گاه که به خدمت ایشان (پیامبر خدا صلی 
له علیه و آله ) رسیدم و سلام دادم و گفتم : تو کیستی ؟ فرمود : 
«پیامبر» . گفتم : پیامبر چیست ؟ فرمود : «فرستاده خدا» . گفتم : چه 
کسی تو را فرستاده است ؟ فرمود : «خداوند» . گفتم : برای چه فرستاده 
است ؟ فرمود : «برای برقراري پیوند خویشاوندی ها , و حفظ خون ها , ر و 
امنیت راه ها , و شکسته شدن بت ها . و پرستش خدای یگانه و نفی هر 
گونه شریکی برای او» . 


ص: 368 


عنه علیه السلام :لا ب لاس من آمیر بر آو فاجر ؛ بَعمَلٌ فی امته المَوْمنُ 
وتستمتغ فب ا 1 و ال فیها اج توق مه الفی ء وال 
نف اد و وتاهی یه ال (ه) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعائه فی آسحار شهر رَمضان اللمَةَ 
آعطنی السَعة فی الرّزق , والأمنَ فی الوطن . (5) 


عنه علیه السلام من دُعایّه لأْهل افو 8 :قان ختمت له بالسَعادو , 
وقضیت له بالسّهاده , قبَعد آن یجتاح عَذوَک بالقتل », وبعد آن تجهد هم 
لاس فد آن تامهم اظراف: الحسمیته: 9 آن تولی عذوک قدبرین 
)2 


1- .قطن بالمکان : آقام به فهو قاطن , والجمع قطان (المصباح المنیر : ص 
500 «قطن») . 

2 .غرر الحکم : ج 4 ص 171 7 5712 . عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 79 . 

- .القیء ای من وال ال ارم ی وت داتسا 
ِِ 7ج 3 اظرن 2 «فیاً») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 40 , بحار الأنوار : : ج 75 ص 358 ح 72 ؛ شعب 
الایمان :ج 6 ص 65 ح 7508 عن لیت , المصثف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 
1 31 عن ۳ البختری من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم 
السلام و کلاهما نحوه , کنز العمال : جح 5 ص 751 142860 . 

5- .مصباح المتهجّد ۰ ص 595 , الاقبال : ج 1 ص 171 , البلد الا مش رن 
ون ای جمنی التفالی , بحار الاأنوار : ج 98 ص 91 ح 2. 

- اف : موضع المخافه الذی یخاف منه هجوم العدو 0 
(مج النکزین : : ج 1 ص 242 «ثغفر») . 

7- .الصحیفه السجادیه : ص 115 الدعاء ۳ 


ص: 369 


امام علی علیه السلام :بدترین وطن ها , وطنی است که ساکنانش امنیت 
و اسایش نداشته باشند . 


اشاض ی یه لام منم ها نید کم فرمان روانت تکه یا ناوید 
باشند , تا در سایه فرمان روایی او , مومن [برای اخرت آکار کند , و کافر 
از دنیایش آبرخوردار شود , و خداوند , اجل را می رساتد [و هر کس به 
مر حاظیعی مین خیرد] , و به واسطه او (فرمان روا), مالیات ها جمع آوری 
فف کردند :و با دشمن خی می شود بو زاه ها امن می کردنو. 


اه ا ات ام ای اشای سس سا سم 
:بار خدایا ابه من گشایش در روزی , و امنیت در وطن , عطا فرما . 


را اد و3 ای ۸ ِ ِِِ 
آنی باشد که دشمنانت را کشته و نابود کرده , و آنان را به اسارت در 


اش های ما انا ری سکره ارسته. 


ص: 270 


الامام الرضا علیه السلام ظ الامایة زمامُ الدْين , ونِظام المسلمین , 
وصلاح الذنیا وعر المَوّمنینَ اه والاطراف . (1) 


راجع : هذه الموسوعه: جح 5 ص 101 ( الأْمن ) . 


2/ 2العدلالامام الکاظم علیه السلام فی قول اللّه عز و جل : : «یِخي الرض 


و بعد مَوبا» (2) متخ بُحییها بالقطر (3) , ولکن یَبعتٌ اللهٌ رجالاً یحو 
العذل ؛ قثْحیّا الأرضن لاءحیاء العدل ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :ما غمرتِ البلدان بمثل القدل . (5) 


عنه علیه السلام 0 آفصَل فتّو عین ین الولاو استَقامَه العدلِ فی الیلاد , 
وظهوژ مَوَده الرَعبُه 7 وان لا 9 م5 تم الا ربسَلامه ضد ورهم , , ولا تصح 


تصیحتهّم 1 بحیطتهم علی لاه لو 1 و استثقال دُولهم وترک 
استبطاء انقطاع مذتهم ۰ (6) 


۰ 


عنه علیه السلام :لت السُلطان مین اللّه فی الأرض , ومَقیمٌ القدل فی 
البلاد والعباد , ووَرَعَتهُ (2) فی الأرض . (8) 


1- .الکافی : ج 1 ص 200 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
8 1 , تحف العقول : ص 438 , الاحتجاج 
لأنوار ی 

2- .الروم : 19 . 
3 القَْطدّ : 1 المنیر : ص 508 «قطر») . 
4 .الکافی : ج 7 ص 174 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 146 ح 578 
کلاهما عن عبد الرحمن بن الحاج , وسائل الشیعه : ج 18 ص 308 ح 3 . 
5- ,غرر الحکم : ج 6 ص 68 ح 9543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 
ح 8864 . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , بحار الأنوار : ج 33 ص 604 . 


7 .الوَرَعَة : جمع وازع , وهو الکاف الدافع (مجمع البحرین : ج 3 ص 
0 «وزع») . 

8- .غرر الحکم : ج 2 ص 604 ح 3634 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
8 .7 3426 وفیه «الخلق» بدل «الارض» و «ظله» بدل «وزعته» . 


ص: 21 
۸ دادگری 


امام رضا علیه السلام :امامت , زمام دین و شیر ازه مسلمانان و مایه 
ابادانی دنیا و عزت و اقتدار مسلمانان ... و حفظ مرزها و سرحذات است 


و کی ان امه اه ر 91 ات 


2 / 2دادگریامام کاظم علیه السلام در باره سخن خدای عز و جل : «زمین 
را پس از مرگش زنده می گرداند» :منظور 7 
نیست ؛ بلکه خداوند , مردانی را می فرستد که دادگری را زنده می کنند و 
با زنده کردن دادگری , زمین زنده می شود . 


امام علی علیه السلام :شهرها , با چیزی همانند دادگری آباد نشده است . 


امام علی علیه السلام :همانا برترین نور دیده حکمرانان , [و مایه سعادت 
آنان ] برپایی عدالت در جامعه است و پدید آمدن دوستی و محبت مردم 
[نسبت به یکدیگر , یا حکمران ] ؛ و اين دوستی و محبّت پدید نمی آید , 
مگر با پاک بودن سینه هایشان 0 , و اخلاص آنان [با حکم 
رانان | تحفق نمن‌یاند و خود را شان نمی دهدا ء مگر با حماشسان آز 
حکمراا نو تک حشعرون حکوفت آنان ایو کردم شود | و لح ییاز 
نکردن برای به شتر آمدن: عمر خکو‌متشان.: 


امام علی علیه السلام نحکمران , امین خدا در زمین است , و بر پا دارنده 
عدل در کشور و در میان بندگان , و بازدارنده از نافرمانی خدا در زمین . 


ص: 22 


عنه علیه السلام من کتابه ی 9 7 حین وله مصر :أنظر فی, آمر الأحکام 


یی و : ِ ۳ مسهاخها الم 
عباد ال وبلادغ (1) 


عنه علیه السلام :یک بالاحسان ای العبادٍ , والعدل فی البلاد ؛ تأمنوا عند 
قیام الأشهاد (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :من عَدَل فی البلاد , تَسَر ال عَلیه الَحمة . (4) 


۱ 3الحصیّالکتاب«والتلَا ات یَحرخ تباث یادن ربه والذی حَبت لا بخرخ 
الا تکدا کدلک زر تصرف الابات لقَوّمٍ پشکرژون» . (ظ) 


الحدیثالامام علیخ علیه السلام :شَدٌ البلاد با لا آمَنَ فیه ولا خصت . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :لا تطیثِ السشکنی الا بتلاثِ : العّواء الطَیّب , 
والماء القزیر العذب , والأرض الحَوّارو (2) . (8) 


1- .تحف العقول : ص 135 . 
2- .قیل : ان الاشهاد هم الانبیاء والمقمنون (لسان العرب : ج 3 ص 241 
«شهد») . 
3- .غرر الحکم : ج 4 ص 305 ح 6164 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 5842 . 
4 .غرر الحکم : جح 5 ص 337 ح 8638 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 جح 8361 . 
5- .الاعراف : 58 . 
6- .غرر الحکم : ج 4 ص 165 ح 5684 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
ِِ 3 . ۱ 

- . رضن واه : لیته سَهله (لسان العرب : ج 4 ص 262 «خور») . 
۲ .تحف العقول : ص 320 , بحار الانوار : ج 75 ص 234 46 . 


ص: 373 
2 / 3 فراوانی نعمت 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به مالک اشتر : آن کام که او.را به 
مصر گماشت (دقت کن که در امر قضاوت میان مردم با ی پاک عمل 
کنی ؛ چرا که قضاوت کردن برای گرفتن داد ستم دیده از ستمگر , و 
ستاندن حق ناتوان از زورمند , و برپا داشتن حدود خداوند بر شیوه و روش 
آنها , از اموری است که مایه اصلاح بندگان خدا و شهرهای اوست . 


امام علی علیه السلام :بر شما باد نیکی کردن به بندگان و دادگستری در 


شهرها , تا اين که به هنگام ایستادن گواهان [در جایگاه گواهی در قیامت ]؛ 
در امن و امان باشید . 


امام علی علیه السلام !هر کس در کشور دادگستری کند , خداوند , رحمت 
را بر نتر او هی کسشتراند.. 


2 / 3فراواني نعمتقرآن«و سرزمین پاک [و حاصلخیز ], , رستتی اش به اذن 
پروردگارش بر می آید . و آن آزمینی ] که نا پاک [و بی حاصل ]است , جز 


حدیثامام علی علیه السلام :بدترین سرزمین ها , سرزمینی است که در آن 
, امنیت و فراوانی نعمت نباشد . 


امام صادق علیه السلام :سکونت کردن [در جایی ] جز با وجود سه ویژگی , 
خوش نخواهد بود : هوای خوش و پاک , آب فراوان گوارا , و زمین پر بار . 


ص: 274 


2 4الکسیُرسول اللّه صلی الله علیه و آله ریغ ین سعاده ار رکه 
صالعه بوولد ابران: هخطاء صالخون « وفعتنه می لادم : ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله مه من السّعاه : الرْوجَ الصالْحذ , والتنون 
الأبراژ , والْلطاء الصْالحون , ورزق القرء فی تلدو . وال لالٍ مُحتد 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن آعطی لغ خمسا لم ین له غُذژ في تري 
عَمَل الاخره ۰ ژوجچه 2 صالِحة, تَعینة ۹ علی آمر دنياه واخزته , وسنون ابر ار , 
ومعيشَة فی بَلَده , وخسن خلْقِ داری به انس , , وحب ب اهل بیتی . (3) 


الامام زین العایدین علیه السلام :ان من از العرع آن کون مهد 
بلدو , ویکون حلَطاوْةُ صالحین , وبکون لذ ولا بستعی بهم . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :تلا من السّعادو : الرُوجَهُ الموَاَية , والأُولاد 
الباژون قالخ : پرق معيشتة ببلده : یغدو الی آهله ی 1( 


1- .جامع الأخبار : ص 285 ح 768 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 195 ح 706 , عوالی اللالی : ج 3 ص 293 ح 
5 هشتدرک الوشسائل : ج و1 ض 292 15387 

3- .الدعوات : ص 40 ح 97 , بحار الأنوار : ج 69 ص 408 ح 117 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 257 ح 1 , الخصال : ص 159 ح 207 , مشکاه 
الأنوار : ص 458 ح 1533 , بحار الأنوار : ج 103 ص 7ح 27 . 

دای ٩6‏ ص. ۳۱۰ 2 گن ید له ین کیج ریم + هدیب 
الأحکام : ج 7 ص 236 ح 1032 عن حقاد بن عبد الکریم , الجعفریّات : ص 
4 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله نحوه , وسائل الشیعه : ج 12 ص 180 ح 3 . 


ص: 375 
2 4 دراصد 


2 / 4درآمدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"چهار چیز از خوش بختی مرد 
است : همسر شایسته , فرزندان نیک , هم نشینان شایسته , و داشتن 
درامد در محل موطنش . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زپنج چیز از خوش بختی است : همسر 
شایسته , فرزندان نیک , هم نشینان شایسته , روزی دا شتن شخص در 
موطنش , و دو ست دا شتن خاندان محمد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :نه هر کش یتح عیز داده‌شود, دیکر عذری 
در ترک عمل برای اخرت ندارد : همسر شایسته که او را در کار دنیا و 
اخرتش کمک کند , فرزندان نیک , داشتن درامد در وطنش , اخلاق خوش 
که به واسطه ان با مردم بسازد , و دوست داشتن اهل بیت من . 


ان و 
مایا ۱ ر او باشند . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز از خوش بختی است : همسر سازگار , و 
فرزندان نیک , و اين که [منبع آروزي انسان در شهر خودش باشد و بام و 
شام با خانواده اش به سر برد . 


ص: 276 


2 / 5الیشُروژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلماٌ , لا عیر ۰ .۰ . فی 
الوطن الا مع الأمن والسُرور . (1) 


2 / 6تأمين الحاجات الولِتَهالامام الصادق علیه السلام :لا تستغنی آهل کُل 
بل غن ِ بفرع یُفرغ الیهم فی آمر دنیاهم وأخّتهم 1 قان ِ- ذلک کانوا 


همَجا 9 و ققية عالم ورع مر حرد ز مقطاع ز یت بضیو ره نقه . (3) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 369 370 , مکارم الأخلاق : جح 2 
ص‌‌ د وی الاختصاص ص 2۹4 کن, الامام تغل علیه السلام نجوه , 
سب السرائر : ص 118 , بحار الأأنوار : ج 69 ص 401 ح 98 . 

- .العَمَج : ذالَه الناس (النهایه : ج 5 ص 273 «همج») . 
۳ ,«تحف العقول : ص 321 , بحار الأنوار : ج 78 ص جر و5 . 


ص: 377 

2 5 خوشی (شادمانی) 

2 تآأمین نیازهای اوّلیه 

2 / دخوشی (شادمانی)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! ... وطن, 


آن گاه خوب است که همراه با امنیت و خوشی (شادمانی) باشد . 


۱2 6تأمین نیازهای اولیهامام صادق علیه السلام :مردم هر سرزمینی به 
سه چیز نیازمندند که در کار دنیا و آخرت خود , به آنها پناه برند و اگر آن 
هرا ها ص وی ا ا ‏ صا ها ارس ام > 
نیکوکار و مطاء (مقبول) , و پزشک حاذق مورد اطمینان . 


ص: 279 


الفصل الثالث : واجبات عمال الحکومه الاسلامیه3 / 1العمراتالامام علیت 
و مویکو للاشتر حين ول مصتٍ وگن تطک فی عمازه 


ون : لب الجراج پقیر عمارو آخرّب لاد , وأهلک الع دِ ۰ و 
امژ الا قلیلاً ۰ قان شکوا نقلا آو علة , آو انقطاع شرب و له لت آو 
احالة آرض اغتتزها غرف , آو آجخف (2) بها عطشن , حففت عن بما ترجو 
آن یَصلح به آمژهم . ولا یثقلن عَلیک شیء حففت به المقوته عَنهّم ؛ قَانهٌ 
ذَخرْ یعودون به عَلیک فی عمازه بلادک , وتزیین ولایتک , معّ استجلایک 
خسن تنائهم , وتبججک باست: 

دخرت عندّهم من اجمامک (3) له 


سر مس ی ِ ۳ اسی(71 1 1 
«999ِ |ذا ۳ 
هم 5 
به 


۳ 


ک 


۳9 
۳ 

‌ 
ما 


1-.بقال : لا تبلک غندی باله : آی لا یضیبک منی نده ولا خیر (النهابه. : ...1 
ص 1534 «بلل») . 

2 . آجحف به : ۳ بان اه گ ری (الصحاح : ج 4 ص 1334 «جحف») . 
3- .الجمام : الراحه (لسان العرب : جح 12 ص 105 «جمم») . 

4 .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 نحوه , بحار الأنوار 
ج 33 ص 606 ح 744 . 


ص: 279 


3 / 1 آبادانی (سازندگی) 


فصل سوم : وظایف کارگزاران حکومت اسلامی3 / 1آبادانی 
(سازندگی)امام قل علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر ان گاه که او 
را بر مصر گماشت :باید بیشتر به آبادانی زمین بیندیشی تا به گرفتن خراج 
؛ چرا که خراج جز با آبادانی به دست نمی آید , و هر کس طالب خراج 
ندون آباذاتی باشد , کشور را به ویرانی و بندگان را به نابودی می کشاند و 
فرمان روایی اش جز اندکی نمی پاید . پس اگر [خراج گزاران] از سنگینی 
مالیات » یا از آفت محصول , يا خشک شدن چشمه ها یا کمی باران , یا 
دگرگون شدن زمین در اثر آب گرفتگی و يا بی آبی آن , نزد تو شکایت 
کردند » از مالیات انان بکاه , چندان که امید داری کار انان بهبود یابد , و 

کاستن بار هزینه از دوش انان 1 
اندوخته ای است که با آباد کردن سرزمینت و آراستن حکومتت , آن را به 

1 
می کنی و از برقراری عدل و داد در میان ایشان , رضایت خاطر می یابی 
و با فراهم آوردن آسایش ایشان با قدرت بیشتر از تو پشتیبانی می کنند , 
اه ای ی ی و ان ۱ 
اطمینان خاطر می یابی + زیرا اق بسا که بعدا مشکلاتی, پیش اید که اگر 
در [رفع] آن مشکلات به ایشان تکیه کنی , با رضایت خاطر بیذیرند ؛ چر| 
که مملکت آباد , آنچه را بارش کنی , تحمّل می کند , در صورتی که 
ویرانی هر سرزمینی , در واقع , ناشی از فقر و تنگ دستی مردم آن است 
زوضر وم نج دمانی به فدر و نی دستی برفتار.فی ایند که‌خکمراآنان ۶ دل 
به مال اندوزی بسپارند و به پایداری حکومت خود , بدبین شوند و از عبرت 


ها کمتر پند گیرند . 


ص: 380 
عنه علیه السلام :قضیلَة السٌلطان عمارَه البّلدان ۰ (1) 


۱۳0 


عنه علیه السلام فی عهده للأشتر حین ولا مصر آکنر. قدا یه العلما 
ومُناقَسّه الحکماء فی تثبیتِ ما صَلح عَلیه ام بلارک واقامة: ما استفام 
الناتن قبلی .۱2۱ 


عنه علیه السلام من کلام له :ال (تک تعلغ اه آم ین الذی کان ما 
مُناقسَة فی شلطان , ی 2 
المعالم من دینک , ونظهر الاصلاح فی بلادک ؛ من القظلومون من عبادک 
/ وتقام المْعَطلَة من خدودک :۱21 


ِ 


عنه علیه السلام فی عهده شتیی حبن ولا مصر :آتا آسأل ال بسَعه 
رحمته وعظیم فُدرّته عَلی اعطاء کل رغبه آن وی ولتاک لما فیه رضا 

من الاقامقه عَلّی العذرٍ الواضح یه والی حَلقه , مَع خسن التناء فی العباد , 
1 الأتر فی البلاد . وتمأم النْعمّه وتضعیف الگرایّه . ون بخیم ۳ 
ولک بالسَعاده والشهادو , ائا الیه راجعون ۰ (4) 


3 / 2الجناظ علّی ارات الطبیعّهکتاپ من لا یحضره الفقیه :تهی مر 
الغومتین علبة السلام غن صنید العمام با مصار : (5 


1- .غرر الحکم : ج 4 ص 422 ح 6562 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 6044 . ۱ 
2 هه البلاغه* الکتاب دوف العقول «.ض. 131 سوم تربار الانوار 
ج 33 ص 603 ح 744 . 

اه 1 , تحف العقول : ص 239 عن الامام الحسین 
علیه السلام نحوه ,,بحار الأْنوار : ج 34 ص 111 ح 949 ؛ تذکره الخواص : 
ص 120 عن عبد الله بن صالح العجلی . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب" و , بحق العفوان ‏ کار الایار دس فد 
ص 612 ح 744 . 

رکنات من ۳ الفقیه : ج 3 ص 321 ح 4145 , دعائم الاسلام : ج 
2 ص 168 ح 603 , وسائل الشیعه : ج 16 ص 245 ح 4 . 


ص: 3291 
3 حفاظت از ثروت های طبیعی 


اامای ‏ اای سس مت ای کس و است» 


امام علی علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر :برای تقویت و تحکیم 
آنچه امور سرزمینت را بت سنا ما نف آمود م۵ مرف ار ساختن آنچه مردم 
پیش از تو به واسطه آن دای ما ده اند , با دانشمندان, فراوان گفتگو کن 
و با فرزانگان. بسیار به بحث بنشین . 


امام علی علیه السلام در گفتاری :خدایا ! تو می دانی که آنچه از ما سر زد 
/ نه از سر رقابت بر سر قدرت بود و نه برای به دست اوردن چیزی از 
متاع بی ارزش دنیا ؛ بلکه می خواستیم نشانه های دین تو را باز گردانیم , 
و اصلاح [و آبادانی آرا در سرزمین های تو پدیدار سازیم تا بندگان ستم 
دیده ات , امنیت ۵ اتود چی یابند نهد و: اسکام معفطل .ما یدج ات دوباره 
بر پا شوند . 


امام علیه السلام در عهدنامه اش به مالک اشتر : من از خدا| می 
خواهم که با رحمت گسترده اش و توانایی بی کرانش 0 هر 
خواسته ای , من و تو را در آنچه خشنودی او در آن است , موقق بدارد , 
در انجام دادن وظیفه , چنان که نزد او و خلق او آشکارا معذور باشیم , به 
ی ی ی 

و تمامی نعمت, و افزونی کرامت , و این که زندگی من و تو را : ۳ 
و شهادت ختم فرماید , که ما به سوی او باز می گردیم . 


3 2حفاظت ال روت های طبیعیکتاب من لا پحضره الفقیه :امیر مومنان 
علیه السلام از شکار کبوتر در شهرها نهی فرمود . 


ص: 292 


الامام علی علیه السلام :اَمُوا "" فی عنافخ وبلاوی: ۶ قایکم عسو هلو اعلین 
عَن الیقاع والتهائم . آطیعُوا ال ولا تعصوخ , واذا رأیثمُْ الحیر فحْذوا به , 
ولذا ریم الش قأعرضوا عَنة . (1) 


3 / 3تغییژ الأأسماء القبیخهالامام الباقر علیه السلام :کان رسولّ ال صلی 
الله علیه و آله یی الأأسماء القبيحة فی الرّجال والبلدان . (2) 


3 / 4استَضاقة من بَأتی ی البلکه من المسافریترسول اللّه صلی الله 
علیهتی له دا حخل رل ده یو صی لیم من.نها حن اخوانه داحل 
دینه نی پرحل عنهّم ۳-۲ 


ملاحظهیبدو آنْ المراد هو آنْ المسافرین الی المدن الأخری , هم ضیوف 
جمیع آهالی المدینه التی یأتونها , فلذا ینبغی علی مسوولی المدینه الذین 
هم فی الحقیقه ممتلو آهالیها آن تفر الار ضیهة لراحتهم ,. ویستضیفوهم 
بالشکل الا ست:: 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 167 , بحار الأنوار : ج 32 ص 9 ؛ تاریخ الطبری : 
3 4 ص‌‌ 6 , البدایه والنهایه 7 7 ص‌‌ 27 2 وفیهما «قدعوه» بدل 
«فاعرضوا عنه» . 

2 .قرب الاسناد : ص 93 ح 310 , بحار الأنوار : ج 104 ص 127 ح 4 . 
3- .الکافی ات ۲ ۱ ۱ ۴۶۰ 
کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 2 ص 154 ح 2013 , علل الشرائع : ص 
4 ح 2 کلها عن الفضیل بن یسار عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 75 ص 462 ح 1. 


ص: 383 

3 3 تغییر دادن نام های نازیبا 

امام علی علیه السلام :از خداوند در باره بندگان او و سرزمین هایش پروا 
کنید ؛ زیرا شما حتّی در باره زمین ها و چارپایان نیز مسئولیت دارید . از 
خدا فرمان برید و نافرمانی اش مکنید , و هر گاه کار خوبی دیدید , به آن 
عمل کتند ز و هر ام مار بدعر دیدید از ان وهی بحردا نید : 


3 / 3تغییر دادن نام های نازیباامام باقر علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله نام های نازیبای مردان و سرزمین ها را تغییر می داد . 


آله رگا مردی وا 0 برد زان هر کنسای ور 
ذر ان سفر استر تا آن باه که ۶ ضنان آنما برود: 


نکتهمنظور , این است که مسافران به دیگر شهرها , مهمانان همه اهالی 
آن شهرهایند . از این رو , مسئولان شهرها که در حقیقت , نمایندگان اهالی 
آن شهرها هستند باید زمینه آسایش مسافران را فراهم آ هدشن و بط وراک 
مناسب و شایسته , مهمانداری کنند . 


ص: 394 


الفصل الرایع : واجبات المسلمین تجاه بلدهم4 / لح التلیرسول اللّه 
صلی الله علیه و اله وقو واقف بالخزوژه فی سوق که بَقول لک :واللّه ‏ 
لک لحَیژ آرض اللّه , وأحتٌ آرض ال ال . وَاللّه ! ولا ی #8 ۳ 
حرجث . (1) 


تنبیه الخواطر :قدم بان بن سعید لی سول اللّه صلی الله علیه و آله 
ال : يا بان , کیف ترکت آهل مکة ؟ ققال : ترکتَهّم وقد جیدوا , وترکث 
الاذخر (2) وقد أعدّق , وترکث الما (3) وقد خاص . قاغورقت عینا 
سول اللهٍ صلی الله علیه و آله وضحیه . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم ان ایراهیم خَلیلک وعبدک ویک 
دعاک اهل قکة:, وانا مُحیه عبدی وتینک وژسولی + آدعوک لاهل العدبته 
ثل ما دعاک یه ایراهی لأهل کة , تدعوک آن کبارک آیم فن صاعوم و 
خدهم فتمارهم + الق ح تا القویته کما عبت انا مک .2۱ 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1037 ح 3108 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
9 ح 18741 , السنن الکبری للنسائی : جح 2 ص 479 4252 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 722 ج 3925 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 8 
ح 4270 وفیها «الی الم عز و جل» بدل «الوت» , کنز العشال : ج 12 ص 
20 34658 . 
2 .الاذحَرٌّ : حشیش طیْبٌ الریح , بُطحَنْ فیدخل فی الطیب (لسان العرب : 
ج 4 ص 303 «ذخر») . ۱ 
ِ «ثمم») . 

تنبیه الخواطر : : ج 1 ص 38 . 
۳ ان ال ج 8 ص 384 ح 22693 عن آبی قتاده . کنز العشّال ؛ 
ج 12 ص 244 ح 34875 . 


ص: 385 
فصل چهارم : وظایف مسلمانان نسبت به سرزمینشان 


4 وطن دوستی 


فصل چهارم :۰ وظایف مسلمانان نسبت به سرزمینشان4 / 1وطن 
تخت مسر حدا صلی مهو اما نی مر ای که در کر 
(1) ایستاده بود زبه خدا سوگند که تو بهترین زمین خدا و محبوب ترین 
زمین خدا در نزد من هستی . به خدا سوگند که اگر مرا از تو بیرون نکرده 


بودند , هرگز از تو بیرون نمی رفتم . 


تنبیه الخواطر اابان بن سعید خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید 
9« فرمود : «ای ابان ! وقتی که آمدی کیان مه بودند ؟» گفت 
: در حالی نان را ترک کردم که باران بسیاری باریده بود و بوته های اذخر, 
(2) شاخ و برگ داده بودند و برگ علف های یز, (3) سبز شده بود . [با 
شنیدن: آین. سخنان: | جشمان بیافیر خدا ضلی. الله. علیه. و.اله و .یار آتش 
غرق در اشک شد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خدایا ! ابراهیم , دوست و بنده و پیامبر تو 
, برای اهل مکّه دعا کرد , و من , محشّد بنده و پیامبر و فرستاده تو ِِ 
اهل مدینه دعا می کنم , همانند دعایی که ابراهیم برای اهل مکه کرد . دعا 

هی یا وی هو 
خدایا ! مدینه را محبوب ما گردان بیان که‌مکه را مجنوت ضا پردانیده ای 


آ رو وروم ین آقت بممفتا ی تیه بشته کی است هام باران که بوده 
است (فرهنگ اعلام جغرافیایی تاریخی در حدیت و سيره نبوی ۰ ص 0)136) 


ت 

ب‌ .اذخر , گیاه معروفی در حجاز است. 

دِ .واژه «ثمام» در متن عربی , گیاه علفی و وحشی و زراعتی است از 
تیره گندمیان . 


ص: 386 


غته ضلی الله علیه و اله خالایم یت لها آلفدیته کا قعه او اش واه 
بارک لا قت ضاعاوعی ها مستهها لا ,۱۱ 


صحیح البخاری عن نس :ان این صلی الله علیه و آله کا |ذا دم من 
سقر قتظر الی. خذرات. العفته او اش راحلف« ان کان. علی داد 
ها کمن ما .۱۱ 


و( اقد عَلمث آَنّ أجحتٌ البلاد ی اللّهٍ عز و 


جل مَکة , ولولا أن قومی آخزجونی ما حَرَجث , الم ۷ 
حب القدته میل ما خعلت قی فلویا مق حب موه 1 4 


المناقب لابن شهر آشوب :کان سول ال صلی الله علیه و آله هتم 
سره آشياة , قاس یه اللة منها ویشرة بها لفراقه وطته ؛قأنرن له 3 هن 
الذی قرض عَلَیکَ و عان راک [لی معاد» (د) .۰۰.۰.۰ (6) 


ِ 


1 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 667 ح 1790 وج 3 ص 1429 ح 3711 , 
صحیح مسلم : ج 2 ص 1003 ح 480 , الموطا لابن مالک :,ج 2 ص 891 
ح 14 , السنن الکبری للنسائی : ج 2 ص 484 7 4272 کلها عن عائشه 
نحوه , کنز العمال : جح 12 ص 245 ح 34881 ؛ کتاب من لایحضره الفقیه : 
ج 2 ص 564 ح 3155 , الخرائج و الجرائجح : ج 1 ص 49 66 , بحار 
الانوار : ج 18 ص 9 ح 13 . 

رما یی یت با موی 
ص 398 «وضع»). 

3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 666 ح 1787 , سنن الترمذی : جح 5 ص 499 
ح 3441 , السنن الکبری للنسائی : جح 2 ص 478 ح 4248 ۰ مسند ابن 
حنبل : ج 4 ص 319 ح 12623 , صحیح ابن حبان : ج 6 ص 7427 2710 


4 رامعم الکییر ۶ فض 139417۳277 تفن این جر 

5- .القصص : 95 . ٍ ۲ 

6- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 321 , بحار الأنوار : ج 43 ص 34 
ح 39 . 


ص: 2397 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! مدینه را همانند مکُه و بلکه 
بیشتر , محبوب ما گردان . بار خدایا را ای 
و آنها را برای ما درست گردان . 


صحیح البخاری به نقل از انس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه از 
سفری می امد , چشمش که به دیوارهای مدینه می افتاد , شترش را می 
شتاباند , و اگر بر ستوری [دیگر ] سوار بود , ان را می تازاند , به خاطر 


اه 
بیرون نمی رفتم . بار خدایا ! محبت مدینه را نیز در دل های ما قرار ده , 
همچنان که محبّت مگه را در دل هایمان قرار داده ای . 


شاف اش هر اش ایس دا یلاع وه ی 
اندوهگین بود و خداوند , خاطر او را از آنها آسوده داشت و در باره آنها به 
او خبری خوش داد . برای دوری از وطنش , خداوند , اين آیه را فرو 
فرستاد : «همان کسی که این قران را بر تو فرض کرد , یقینا تو را به 
سوی وعده گاه باز می گرداند» .. 


ص: 388 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِحْبٌ الّطن من الایمان . (1) 
الاعام غلق غایهاسلام 0 البلدان بِحْبٌ الاْوطان . (2) 


ی ث«ِ_ 


عنه علیه السلام فی وصف الأموات :۰ تا یدوز بالأٌوطان , ولا یِتَواصلون 


تواصّل الجیران . (4) 
راجع : هذه الموسوعه: حرف الناء: (الثغر) . 


۸۳ لفاغ عَن البلادالامام علی علیه_السلام من خطبَهٍ له علیه السلام 
یستنهض بها الناسَ حین ورد حَبرٌ عزو ِ" یچیش مُعاوية قلم یِنهضوا :لا 
وائی قد دَعَوئکُم الی قتالٍ هوّلاء القوم لیلا وتهارا وسّا واعلانا , وقلث کم 
: آغزوقم قبل آن یغزوگم , قَواللّه ما غُری قومٌ قط فی غقر دارهم لا لوا , 
قتواکلنم وتخادَْم , ی شتّت عَلَیکُمْ الغاراث وملگت عَلَیکُمْ الْوطان . (5) 


عنه علیه السلام من حطبَهٍ له علیه السلام بَعد غارو الصَحاک بنِ قیس 
و و مه هب و اس نب لما 


ت فی الاطراف :. . . اي دار بعد دارکم تمتعون؟ ومع ای امام بتعدی 
قایلون؟ (6) 


1- .کشف الخفاء : ج 1 ص 345 ح 1102 . 

2- .تحف العقول : ص 207 , بحار الأنوار : ج 78 ص 245 50 . 

3- .,کنز الفوائد : ج 1 ص 94 , آعلام الدین : ص 179 سار الاو : ج 74 
ص 264 ح 3 ؛ شرح نهج البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 274 ح 173 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 226 , بحار الأنوار : ج 73 ص 82 ح 45 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 4 ح 6 عن ابی عبد الرحمن السلمی , نهج البلاغه : 
الخطبه 27 , الارشاد : جح 1 ص 281 , الاحتجاج : ج 1 ص 7413 89 , 
الغارات 2 :2ص 475 غنن.محند بن مخنف: .والنلانه الاخبره تخوم.: بحار 
الأنوار : ج 34 ص 64 ح 931 . 


هی و اوه ی هر 
72 ع 89 , الغارات : ج 2 ص 483 عن |سماعیل بن, رجاء لزییدی ۱ 
مار ص70 933 


ص: 389 

4 وفع زر خسن 

یاس اتصای ال غانهم له وت حاشتن فظم» از اسان است.. 
ایام ظلی علیه الصاام میریمن ها با وظن خوستی: اباد دم آند. 


امام خی علیم اتسلام ۶ بتر ری اسان است:: کسستن اه بر ماه 
سپری شده اش , و شوق او به وطنش , و نگه داشتن 79 دیرینش . 


امام علی علیه السلام در وصف مردگان با وطن ها انس نمی گیرند و 


ر.ک : همین دانش نامه : (مرز) . 


4 / 2دفاع از سرزمینامام علی علیه السلام از خطبه ایشان, پس از شنیدن 
خبر حمله سپاه معاوبه به شهر انبار و به خیزش فرا خواندن مردم :هان ! 
من شب و روز و در نهان و آشکار , شما را به جنگ با این جماعت فرا 
خواندم و به شما گفتم : پیش از آن که بر تقما خمله. آورند. بر آنها متازند.؛ 
زیرا به خد( سوگند هیچ قومی هرگز در عمق خاکشان مورد حمله قرار 
نگرفتند , مگر آن که خوار [و مغلوب آشدند ؛ لیکن شما [کار جنگ را] به 
یکدیگر حوالت دادید و دست از یاری هم باز گرفتید تا آن که مورد حملات 
پیایی قرار گرفتید و وطن هایتان از تصرف شما خارج شد . 


امام علی علیه السلام از خطبه ایشان پس از حمله صباک بن قیس , 
سردار معاویه , به حاجیان پس از ماجرای حکمیت , و برانگیختن ۳7 
خویش برای مقابله با حوادثی که در گوشه و کنار می گذشت ِ 
خانه خوبش دفاع نمی کنید , چگونه از خانه ای دیگر دفاع خواهید کرد ؟ ۱ 
با کدام پیشوا پس از من , به جهاد خواهید رفت ؟ 


ص: 390 


الامام زین العابدین علیه السلام فی عائّه لأْهلٍ اور :له وقوّ بذلک 
محال هل الاسلام , وحصُن به دیاَهُم , وتَمُر یه أموالهم . (1) 


4 / 3قصلّ خدمه الثاسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یر الثاس من 


انتقع به الثاس . (2) 
کنز العقال عن خالد ين الولید :جاء رَجُل [لی ای صلی الله علیه و آله 
ققَال : .۰ . أَجبٌ آن آکون حَیر الّاس . ققال : حَیر الاس من یَنقعٌ الثّاسَ , 
قکن نافعا مُم . (3) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قول عیسی علیه السلام فی لاب : « ۲ 
جَعَلیِی خبارکا آيْن ما کنث» :جقلنی تفاعا آين اتجهث ۰ (4) 


- .الصحیفه السچادیه : ص 112 الدعاء 27 . 

٩‏ : چ 4 ص 396 ح 5840 عن یونس بن 
ظبیان عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام ؛ الأربعون حدیثا للشهید 
الأوّل : ص 56 ح 24 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الصادق عن آبائه 
علییم السلام عته ضلی الله علنهه الم کر الماک 1 .901 من 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاختصاص 
2 مارا وای ع در ی 2 تسایر ی ره 
ح 1234 عن جابر نجوه . کنز العقال : ج 15 ص 777 ج 43065 . 
3- .کنر العّال :ج 16 ص 128 ح 44154 نقلاً عن السیوطی عن شمس 
4 حلیه الأولاء : ج 3 ص 25 , زاد المسیر + 5 ص 161 لد لمنتور 

الکافی : ج 2 ص 165 ح 11 , معانی الأخبار : ص 212 ح 1 , تفسیر 
ای هر 0 عن الامام الصادق علیه السلام ولیس فیها «آين 
اتجهت» , پحار الاتواز : ج 14 ص 210 ح 6 . 


ص: 3291 
4 / 3 ارزش خدمت به مردم 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایش برای مرزداران "با خدایا ! بدین 
وسیله (با تقویت مرزداران) , , سرزمین مسلمانان را نیرومند گردان و خانه 
هایشان را نفوذناپذیر ساز و دارایی هایشان را پزنان کن.: 


4 / 3ارزش خدمت به مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین مردم , 
کسی است که مردم از او سود برند . 


کنز العمال به نقل از خالد بن ولید :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : ... دوست دارم که بهترین مردم باشم ۰ پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود : «بهترین مردم, کسی است که به مردم , سود برساند . پس 
برای آنان سود مند باش » ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره سخن عیسی علیه السلام در آیه «و 
مرا با برکت قرار داد , هر کجا که باشم» :یعنی مرا سودرسان قرار داد. 
به هر کجا که بروم . 


ص: 292 


عنه صلی الله علیه و آله ؛آیما مسلم حدم قوما من الفسلمین , الا َعطاه 
ال مثل عددهم خُذاما فی الجَتّه ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :خدمَة المَوْن لأخیه المَوْن , دَرَجَد لا بُدک 
فضلها الا بمنلها . (2) 


الکافی عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَمعة یَقول : 
المَوّمنون حدم بعصهّم لبعض ۰ قَلتٌ : وکیف یکونون خَدما 2 لبعض ؟ 
قال : یفيذ بعضهّم بعضا . (3] 


اثبات الوصیّه :روت ان تعالی: آوخی الی داوده غلبه التاام. :ها لین اراک 

تیدا ؟! قال : آعتتتی الَليقة فیک .فال : فماذا ثحب ؟ قال : محبتک . 
قال : من محبّیی اللَجاوْرٌ عن عبادی , قاذا أیت لی مُریدا قکُن لة خادما . 
(4) 


4 / 4عمارة الط واصلاخهارسول اااتصضلی اللت ات و آنظر ما 
ُوّذٍی الاس قاعزلة عن طریقهم ۰ (2) 


سای اللق‌عانه و الم افظ الانی عم طریی الخسلصسگ تک کسنانی. 
(6) 

عنه صلی الله علیه و آله :من آماط (2) عّن طریق المُسلمین ما یُوّذیهم , 
| , کل حرف منها بعشر حسنات . (8) 


1- .الکافی : چ 2 ص 207 ح 1 عن آبی المعتمر عن الامام علی علیه 
السلام , بحارالانوار : ج 74 ص 357 ح 3 . 

2- .مستدرک الوسائل : : ج 12 ص 429 ح 14524 نقلاً عن آبی القاسم 
الکوفی فی کتاب الأخلاق . 

3- .الکافی : جح 2 ص 167 ح 9 , مصادقه الاخوان : ص 152 ح 1 , 
مستطرفات السراثر : ص 141 ح 3 وفیه «تَفقَهّم» بدل «یفید» , 
بحارالأنوار : ج 74 ص 226 ح 19 . 


4- .اثبات الوصیه : ص 75 , مستدرک الوسائل : جح 12 ص 7428 14520 
وراجع : قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 199 ح 253 وتاریخ دمشق : ج 36 
ص 335 والیجر المحیط : ج 2 ص 460 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 185 ح 19810 ی تاره 
دمشق : ج 62 ص 84 ح 12720 نحوه عن ۳ برزه , کنز العمال دج 9 
ص 430 ح 16403 . 
6- .مسند الشهاب چ 1ص 430 2 489 عن آنس . 
7 .في الطبعه المعتمده : « آحاط» , والتصویب من بحار الأٌنوار . 

- .الأمالی للطوسی : ص 183 ح 306 عن آبی قلابه , بحار الانوار : ج 75 
ِِِِ 


ص: 393 
4 / 4 آباد کردن و پاکسازی راه ها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مسلمانی که به گروهی از مسلمانان 
خدمت کند, خداوند به تعداد انان در بهشت به او خدمتکار می دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدمت کردن موّمن به برادر مومنش , 
درجه ای است که به فضیلت ان نتوان رسید , مگر با [درجه ای آهمانند ان 


الکافی به نقل از جمیل :از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود : 
«مقمنان , خدمت گزار یکدیگرند» . گفتم : چگونه خدمت گزار یکدیگرند ؟ 
فرمود : «به یکدیگر سود می رسانند» . 


اثبات الوصیه :؛روایت شده است که خدای معال به داوود اب ارم 
وحی فرمود که : «چه شده است که تو را گوشه گیر می بینم ؟ » گفت : 
به خاطر تو , از دست آفریدگانت به ستوه آمده ام . فرمود : «چه دوست 
داری ؟». گفت : محبّت تو را . فرمود : «گذشت کردن از [ بدی های ] 
بندگان من از چیزهایی است که محبّت مرا جلب می کند ۰ پس هر گاه 
کسی را خواستار من دیدی . خدمت گزار او باش» . 


4 / 4آباد کردن و پاکسازی راه هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ببین چه 
رح موب آ زار کر قد مه مردم فی نوی آیتزا از باهشان سار بر 


شا سرختا ضان الله لیم ناه داشاخ کشورسان وراه متا تان کنا 
بزن تا نیکی هایت زیاد شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از سر راه مسلمانان , چیزی را 
که به آنان گزند می رساند , دور سازد , خداوند , مزد خواندن چهارصد اند 
آاک فان ]زا ترایش‌هی تهینمند "رای هو غراف از آنها ده فان 


ص: 294 


غته ضلی الله غلیه. و آلغ من رف خعرا مج الطریق کیت له سوفن 
کانت لته حل له ۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :بتیتما رَجْل یمشی یطریق , وجَد عُصن شوک علی 
الطریق قَاَحْرَةُ , قسَکر اه له قققر لَْ . (2) 


عنه صلی الله_علیه و آله :الایمان یضٌ وسبعون بابا ؛ آدناها ٍماطة الأذی 
عَن الطریق , وارقغها قول : لا الة لا ال . (3) 


مسند اسجاق بن راهویه عی أبی هریره عن رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله :علی کل مسلم فی کل یوم صَدَقَة . قالوا : يا سول اللّه ون بّطیقَ 
ذیک ؟! قال : ٍماطِنگ الأذی عن آلطریق صَدقذ , و .... (4) 


1- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 102 ح 198 , المصئثف لابن آبی شیبه : ج 6 
ص 218 ح 4 کلاهما عن معاذ , الأدب المفرد : ص 180 ح 593 عن معاویه 
بن قّه , تهذپب الکمال : ح 8 ص 334 الرقم 1726 عن معقل بن یسار 
وفی القلائه الأخیره «من آماط آذی» بدل «من رفع حجرا» , کنز العسال : ج 
15 ص 782 43091 . 
ای و ی 0 رن سرخ 
مسلم : ج 3 ص 1521 ح 164 , سنن الترمذی : ج 4 ص 341 ح 1958 
کلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 6 ص 420 2 16352 . 
3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 10 ح 2614 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 22 2 
57 کلاهما عن آبی هریره , کنز العّال : ج 1ص 36 ح 56 ؛ مشکاه الأنوار 
اضر 66 2 170 ن الامام الرضا عن اباند علسم السلام غنه ضلی. الاه 
ی نحوه , جامع الأخبار : ص 104 ح 174 نحوه وفیه «فی ذکر 
خصال الایمان» بدل «الایمان بضع وسبعون بابا» . 
4- .مسند اسحاق بن راهویه : ج 1 ص 274 ح 245 , تاریخ بغداد : ج 9 ص 
4 الرقم 4698 عن آبی مسعود , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 324 الرقم 
1 عن عبدالله , کنز العقال : ج 6 ص 593 ح 17038 ؛ الدْعوات : ص 
8 ح 230 , عوالی اللالی : ج 1 ص 369 ح 72 , بحارالأنوار : ج 75 ص 
۱0 ح 4 . 


ص: 395 


پیامیز دا صلیم الله ,علیه و اه اهر کی زا ای راهن بن :دار 
برایش یک کار نیک نوشته می شود و هر کس یک کار نیک داشته باشد , به 
بهشت می رود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردی در راهی می رود و شاخه خاری بر 
سر راه می بیند و آن را کنار می زند . پس خداوند برای قدردانی از این 
کارش , او را می امرزد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان , هفتاد و اندی شاخه دارد که پایین 


ترین آن , کنار زدن اشیای گزندرسان از سر راه است , و بالاترینش , 
جمله «لا اله الا اللّه » . 


مسند اسحاق بن راهویه به نقل از ابو هریره اپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود : «بر هر مسلمانی است که هر روز , صدقه ای بدهد» . گفتند ؛ 
ای پیامبر خدا ! چه کسی توان این کار را دارد ؟! فرمود : «کنار زدن 
اشیای از ارو کزتد‌سان از سر زان ضدفه انسنت: ..». 


ص: 396 


صحیح مسلم عن آبی بر ه فلت : يا تبوق الله , علمنی شَیثا نتفع به . قال : 
۳ الأذی عّن طریق العسلمین . (ج) 


میسند ابن حنبل عن آنس :کاتت شَچجره فی طریق لثاس نَوْذی الناس , 
فاتاها رجّل فعزلها عن طریق النّاس. قال: قال اللْبوهٌ صلی آلله علیه و آله 


قلقد رأیثة یتقلبٌ فی ظلها فی الجنٍّ. (2) 
رسول الّه صلی الله علی و آله :تظرث ین الجتّه قلدافیها یذ لم تععل 


2 


ام دا اه توق حتّی ادحلهُ الجنّه ؟ 
فقیل : يا مَحَمَدٌ , ان هذا کان برفع دی عن طريق القسلمین بر وَجة 
له , قسَکر ال ذلک له وادحلَهٌ الجتَّة . (3) 


لقبر عاة ول فان نات وقررت به لعام دا و لسن بات ؟1قاوشی 
للغْ الیه : اه آدرک له ولا صالخ ؛ قاصلح طریقا وآوی یتیما , قلهذا عَقرث 
له بما قََلَ ابثة . (4) 


المناقب لابن شهر آشوب فی |نجازاتِ آمیر المومنین علیه السلام :وعَمَرَ 
طریق مکة . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لَقَدٍ کان ی بن الحْسَین علیه السلام ] یمد 
عَلَ المَدَره (6) فی وسط الطریق , قتنزل عن دائیه علی تکنها بتده عن 
الطریق . (7) 


اه هسام ز ی 2921 ص لا 1 مس ان ماه رصن 
4 ح 3681 نجوه , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 180 ح 19789 , 
کنزالعقال : ج 15 ص 768 ح 43012 . ۱ 

6 ص 218 ح 5 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 267 ح 3048 , فتح الباری : ج 
5 ص 118 , کنز العقال : ج 6 ص 430 ح 16404 . 


3- .الفردوس : ج 4 ص 281 2 6830 عن آبی هریره . کنز العقال : ج 6 
9 ح 16402 . 

4- .الکافی 7 , عده الداعی رص 7 کلاهی سن ال 
ین فژه عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 603 ِ 
صلی اه علیه و له بجار الأنوا و 

+ الفناقب لانن.شهر اشوب: ۰ ج 2 ضص:۱23 , بخار الأنوار : : ج 41 ص 17 
۱ ِ 

امد : الطینْ المتماسک (النهایه : ج 4 ص 309 «مدر») . 

- الأمالی للطوسی : ص 673 ح 09 غرم ان آساهه:: الضافتب ان 
0 : ج 4 ص 162 , بحارالأنوار : ج 46 ص 93 ح 82 . 


ص: 297 


صحیح مسلم به نقل از ابو برزه :گفتم : ای پیامبر خدا ! به من چیزی 
بیاموز که از آن سود برم . فرمود : «چیزهای ازاررسان را از سر راه 
مسلمانان , کنار بزن» . 


مسند اين حنبل به نقل از انس بر سر راه مسلمانان , درختی بود که 
موجب آزار هو کسند مردم بود . مردی آمد و آن را از راه مردم برداشت . 
پيیامتر ضلی الله علبهو اله-فرمود + <اورا دیدم که در سابه آن درخت در 
بهشت می غلتد» . 


بناشتر*خدا ضلی الله غلیه و ال یه تهشته نبیر پشتم وچ ان تدم آق»۱ 
دیدم که هیچ کار نیکی نکرده بود . گفتم خداوند از چه چیز این بنده 
قدردانی کرده که او را به بهشت در آورده است ؟ گفته شد : ای محشّد ! 
این مرد به خاطر رضای خدا ای وا که ره کرو مها 


کارش او را به بهشت در اوژد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عیسی بن مریم علیه السلام بر گوری 
ی , عذاب می شد . سال بعد نیز بر همان گور گذشت 
دید که دیگر عذاب نمی شود . گفت : خداوندا ! پارسال از این گور 
ک ا ی ی ار تا ی دنحر 
عذاب نمی شود ؟ ! خداوند به او وحی فرمود که : «فرزند صالحی داشت 
که بزرگ شد و راهی را ساخت و یتیمی را پناه داد و من او را به سبب 
آنچه فرزندش انجام داد , آفززیدم» ۰ 


المتافت: این شهر وتان کارفای اسان له ای واه 


امام صادق علیه السلام : [زین العابدین علیه السلام ] هر گاه بر راهی می 
گذشت و کلوخی را در میان راه می دید , از چارپایش پیاده می شد و با 
دشت حور ان رادار زامنه کنان یم و 


ص: 398 


4 / 5تظاقة البدتحف العقول عن آبی حنیفه :حججث فی یام آبی عَبد ال 
الصادق علیه السلام , قلَمّا آثیث القدیته دحَلث دارَخ , فَجَلستْ فی الذهلیز 
انتظرٌ ذتة , لا حرج صبی بدرجْ , قَمْلث : يا عُلامْ با 
من بلدکم؟ قال : علی رسلک , ثم لس مُستندا ای الحایّط تم قال : 

شطوط الأنهار , ومقساقط التّمار , واأَفنِية المساجد , وقارعة الطریق ِِ 
خلف جدر ۷ ب ی ی و و 
تفت . فاعتن: ها همع نمی اای* , قَقلث له 0 

موسی بن جعقر بن مَحَمّدٍ بن علی , بنِ الحسین بن علی , ی خلت 


الکافی عن علی بن ابراهیم رفعه :جرج آبو خنيقة من عند أبی عَبد اللّه 
علیه السلام , ولو لسن موسی علیه السلام قائْ وقو علامٌ پل ره 
حنيقة : یا لام , این بصع القریث یتلدکم؟ ققال اجتیب آفنیه القساجد , 
وشطوط الاأنهاٍ . وقساقط الما , وقنازٍل الا , ولا تستقیل الب 
بغایّط ولا بول , وارفع توبک وضع حیت شنت ۰ (3) 


1- .شالت الناقخ بدتبها تشول : ی رَققنة (لسان العرب : ج 11 ص 374 
«شول») . 

ول : ص 411 , بحار الأنوار : ج 10 ص 247 2 16 . 

3- .الکافی : جح 3 ص 16 ح 5 , تهذیب الأحکام رل 7 , عوالی 
اللالی : ج 2 ص 186 ح 64 نحوه , بحار الأْنوار : ج 48 ص 114 ح 23 . 


ص: 399 
4 5 نظافت شهر 


و را اس ۳ شدم وب 39 
انتظار اجازه ورود ایشان نشستم, ناگاه کودک نویایی بیرون آمد و گفتم : 
پسر جان ! در شهر شما ها ای ی ۱ 
کن». سپس نشست و به دیوار تکیه داد و گفت : «از [قضای حاجت کردن 
در آکناره های نهرها و میوه ریز درخت ها و درگاه مسجدها و میان راه ها 
پرهیز کن . پشت دیواری پنهان شو و جامه ات را بالا بزن و رو به قبله و 
پشت به آن مباش و هر جا خواستی , قضای حاجت کن» . سخنان کودی , 
مرا , ی ی ی و : «من ؛ 
هستم > . 


ال یات ایا کین ماه ی کی که ستد ان تاش ان سس 
علیهم السلام رسانده است :بو حنیفه از نزد امام صادق علیه السلام 
بیرون آمد . موسی علیه السلام را دید که ایستاده است . او پسر بچّه ای 

بود . ابو حنیفه به او گفت : پسر جان ! در شهر شما غریبه ها کجا قضای 
۳2/0 و کناره نهرها و میوه ریزهای 
درختان و استراحتگاه های مسافران بپرهیز و رو به قبله, بول و غائط مکن 
. آان گاه هر کجا که خواستی , دامنت را بالا بزن» . 


ص: 00 


4 / 6بناء القساجدرسول اللّه صلي الله علیه و آله :من بنی مسجدا له 
کمفعص قطاو (1) ۳ ۰ (2) 


ق 1 ِ 


سنن آبی داود ان سلَیمانَ بن سَمَر , عن آبیه ن‌ سَمرع , نَهْ تب ای ابنه : 
شا هن نا بالعساجد آن 


تصتعها فن یازا م و ضله وا رها 91 


- .القطا : ضرب من الحمام . الواحده قطاه (المصباح المنیر : ص 510 
ِِِ 

2- اه : ج 1 ص 244 ح 738 عن جابر بن عبدالله , صحیح آبن 
حبان : ج 4 ص 490 7 1610 عن آبی ذر ولیس فیه «آو اضقر بر کی 
العمّال و *امالی وین ۱ 
الامام الّادق علیه السلام ولیس فیهما «آو آصغر» , بحارالأنوار : ج 84 ص 
ِِ 6 

اس( ی : ج 3 ص 219 2521 , تاریخ دمشق : ج 5 ص 110 ح 
۳ , ار المنثور : ج 4 ص 144 نقلا عن آبی بکر الشافعی فی رباعیاته 
وکلاهما عن آبی قرضافه وفیهما «وهذه المساجد التی تبنی فی الطرق» 
بدل «نعم» , کنز العمّال : ج 7 ص 655 ح 20766 . 

4- .سنن ای ی اه دا ی 
۸,۸7 ,السنن الکبری : ج 2 ص 617 ح 4309 , مجمع الژوائد : ج 2 ص 
7 ح 1963 . 


ص: 401 
64 سباختن مسجد 


4 / 6ساختن مسجدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس برای خدا 
مسجدی به اندازه آشیانه مرغ سنگخواره ای با کوچک تر بسازد , خداوند 
برای او در بهشت خانه ای می سازد . 


المعجم الکبیر اه 
اه وا ی ماه و خاکروبه هرا ار نیرفن یه ؛ زیر| 
هر کس برای خدا مسجدی بسازد , خداوند برای او خانه ای در بهشت می 
سازد» . مردی گفت 
ساخته می شوند [نیز همین طور] ؟ فرمود : «آری ...» . 


سنن 1 داوود :از سلیمان بن سمره در باره پدرش سمره روایت ت کرده 
است که به فرزندش نوشت : اما بعد , پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
ما دستور می داد که در خانه های خود , مسجد بسازیم و انها را خوب 
بسازیم و نظافتشان کنیم . 


ص : 402 


4 با القامق لاعاینرسول له صلی الله علیه و له رن خی کی شاه 
الطريق ما بُوُوی عایر سبیل , بعتة یوم القیامه علی تجیب (1) من در , 
ووجهْة بُضیء لأْهلِ الجتّه "۳ , حتّی یزاجم ابراهیع خلیل الرّحمن علیه 
السلام فی فَیه , قَیَقول آهل الجمع : هذا ملک من القلایکه لم بر مثلة قط 
, ول فی شَفاعته الجنة آرتعون آلف آلف رَجُْل . (2) 


4 / 8 احداثٌ الحدایّق والمنترهاتالکتاب« 41 مش حلق السْمَاواتِ 5 1 ررض و 
ال اک من الشَماء ماء قاتا به عدایق ذات تَهجم ما کان لت آن یلو 
شجرها آیله 3 2 ق راون ۱۰ 1 

میت قَلَه ه 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آحیا آرضا « 
وما أکَلّتِ القوافی (4) منها فقو لَْ صَدقَ* ۰ (5) 


منها اجر , 


- .النجیب : الفاضل من کل حیوان , والنجیب من الابل : القوی الخفیف 
0 الیحرین : : ج 3 ص 1749 0 

ا لاله : ص 151 , اعلام الین ور 3 42 , عوالی اللی : : ج 1 
5 ح 538 , بحارالانوار : ج 76 ص 370 ح 30 . 

- .النمل : ۵0 . 

4- .العافیه : طلاب الرزق من الانس والدواب والطیر (لسان العرب : ج 
ِ ص‌ ِ «عفا») . 

ِ : ج 5 ص‌ ۳ 1507 , سنن الذارمی : ج 2 ص و1 و550 
کلها عن جایر ین عبداللّه , کنز العمّال : جح 3 ص 891 ح 9052 ؛ مستدرک 
الوسائل : ج 17 ص 112 ح 20907 نقلا عن درر اللالی . 


ص: 4103 


۵4 ساخت سریناه برای ره گذران 
4 / 8 احدات بوستان و گردشگاه 


4 / 7ساخت سریناه برای ره گذرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
در کنار راه , سرپناهی برای ره گذران بسازد , خداوند در روز قیامت , او 
را سوار بر اشتر نژاده ای از مروارید به محشر می اورد , در حالی که 
ابراهیم خلیل الرحمان علیه السلام فرود می آید و اهل محشر می گویند : 
آ ها ما هر را 


4 / 8احدات بوستان و گردشگاهقرآن«[آیا آنچه شریک می پندارند , بهتر 
است] يا آن کس که آسمان ها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از 
آسمان فرود آورد ؛ پس به وسیله آن , باغ های بهجت انگیز رويانيدیم , کار 
شما نبود که درختانش را تذهيانت .انا معبودی با خدا هست ؟ [نه !]| بلکه آنا 
قومی منحرف اند» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس زمین مرده ای را زنده کند , 
ماجور است (ثواب می برد) و به هر اندازه که روزی جوینده ای , از 
محصول ان بخورد , برای او صدقه است . 


ص: 404 


عنه صلی الله علیه و آله ان قاع الَاعة وید َحدِکم قسیله (1) , قان 
استطاع لا تقوم عتی بغرشها قلیفعل:) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من مُسلم بغرس عرسا , آو یزرغ زرعا ؛ 
قیأکل من طبر آو انسان اف فده , الا کان له به ضَدقه ۰ (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :ما من رَجُل یغرسن عرسا , الا تب اللَهْ عز و جل 
له من الأجر قدر ما یخْرَجٌ من تَمَرٍ ذلِک الغراس ۰ (4) 


غیت صلی الله غلیه ور له هن نی شاب من یر طلم ولا اعندا عه آه نشخ 
عرسا فی عبر ظلم ولا اعیداء , کان له آجژ جارٍ ما آنتقع یه من خلق اللّه 
تبازک وتعالی . (5] 


عنه صلی الله علیه و آله :من تضتب سَجرَة فَصَبر ملی جفظها والقیام عَلها 
علی جنر , کان له فی کل شیء بصاث من تَمَرنها ضَدَقَهٌ عند ال عز و جل 
8 


1- .الفسیله : الصغیره من النخل , والجمع فسائل (لسان العرب : ج 11 
ص 519 «فسل») . 

2 .مسند ابن حنبل : جح 4 ص 380 ح 12980 , الأدب المفرد : ص 146 ح 
9 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 366 ح 1216 وفیهما 
«فلیغرس» بدل «فلیفعل» , مسند الطیالسی :۰ ص 275 ج 2068 کلها عن 
انس , کنز العمال : ج 3 ص 892 ح 9056 . 

3- .صحیح البخاری : ج 2 ص 817 ح 2195 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
9 ح 12 , سنن الترمذی : ج 3 ص 666 ح 1382 کلها عن انس , کنز 
العمّال ( : ج 13 ص 26 ح 
هه این حتبال ی ۱ 2559 المعجم الکبیر : ج 4 ص 
8 ح 3968 کلاهما عن آبی یوب الأنصاری , کنز العمال : ح 3 ص 892 
ح 9057 ؛ مستدرک الوسائل : ج 13 ص 460 ح 15893 نقلا عن درر 
اللألی . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 309 ح 15616 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
7 ح 410 , مشکل الاثار : ج 1 ص 416 کلها عن معاذ ؛ مستدرک 
الوسائل : ج 13 ص 460 15895 نقلا عن درر اللالی . 

6- .مسند ابن چنبل : جح 5 ص 575 ح 16586 , الاصابه : ج 5 ص 298 
الژقم 7043 اسد الغابه : ج 4 ص32 الرقم 4243 نحوه, الوافی 
بالوفیات : 24 ص68, مجمع الژوائد : 4 ص‌118 ح62687. 


ص: 4105 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر قیامت برپا شود و در همان حال , 
تال رت کمن ها ام کا مت تس ری تا آن ها را 
بکارد , اين کار را بکند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که بذری بیفشاند یا 
نهالی بنشاند و از حاصل آن ,. پرنده ای يا انسانی يا چرنده ای بخورد . مگر 
این که به ازای آن برای او صدقه ای خواهد بود . 


پیاشیز خداضلی الله خلیه و ]21 :هیچ مردی نیست که درختی بنشاند , مگر 
این که جد اون گز .و جل :۲ به اندازه میوه ای: که. از ان ذردخت به باز. مق 


پیاسن‌خدا لین الله عليه و اله. هر کش سای شا ری بی آن که در آن , 
مرتکب ستم يا تجاوزی شده باشد , يا درختی بکارد بدون ان که در آن , 
مرتکب ستم يا تجاوزی شده باشد , مزدی دارد که تا وقتی مخلوقی از 
مخلوقات خدای مهربان تباری و تعالی از ان بهره مند می شود , ان مزد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کم ورختی سشات و از ان نکهدارق و 

به آن رسیدگی کند تا این که به بار بنشیند , به ازای هر میوه ای که روزی 
وش ده ای از آن بخورد , نزد خدای عز و جل , صدقه ای برای او حساب 
می شود . 


ص: 06 


الامام الصادق علیه السلام لا سل عن گراهه الرَراعه زاززعوا واغرسوا . 
قلا وال ما عَمِلّ الثاسن عمَلا حل ولا َطیّت منة . وال ! لزغ التر 


ولیغرسُّ التخل بَعد خُروج الاَجْالِ ۰ (1) 
عنه علیه السلام :سِتّه تلحَخ: المَوْمن بعد وفاته ۲ تفت و : , ومقصحف 


ء لا ي و 


ورس ری ی را ی ترا دوه رفیر 
بها من بعدو . (3) 


4 / 9طفاء الریقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من زد عن قوم من 
المَسلمین عادیهة ماء آو نا , وجبّت له الجتَه ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام :من زد عَنِ (5) المسلمین عاییّه ماء و عايَة نار 
آو عادیَة عَذْوٌ مُکایر لِلمُسلمین , عَقَرّ ال له ذنبة . ( 6 


1- .الکافی : جح 5 ص 260 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 236 ح 1033 
کلاهما عن سیابه , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 250 ح 3907 عن 
۱ : ج 103 ص 68 ح 24 . 

- .القلیب : البثر التی لم تطو (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 

3 .الکافی : جح 7 ص 57 ح 5 , مشکاه الانوار ۱ 
اس مت , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 185 ح 955 , عوالی 
لالی :زج 3ص 260 2 3, بجارالنور ج 6 ص 293 2 2. ۱ 
4 .الکافی و وا ی اه 
قه الساام ‏ ضای ای و اد تکام الانداز : ص 319 ح 1012 
|رشاد القلوب : ص 175 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله نحوه , بحارالأنوار : ج 74 ص 340 ح 123 ؛ الجامع الصغیر : ج 2 ص 
4 2 8700 نقلا عن النرسی فی قضاء الحوائج عن الامام علی علیه 
ی 

5- .فی الطبعه المعتمده : «علی» 4 والتصویب من بحارالاأنوار 

6- ,قرب الاسناد : ص 132 ح 463 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 75 ص 20 ح 14 . 


ص: 407 
4 خاموش کردن آتش 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسشی از مکروه بودن شغل کشاورزی 
:؛زراعت کنید و درخت بکارید ؛ زیرا به خدا سوگند مردم شغلی حلال تر و 
باکیزة تر ازر آن بيشه نکرده اند : به خدا شه کند: احبی | بعد از خروج دخال 
[و نزدیک شدن قیامت ] هم کشاورزی و نخلکاری ادامه خواهد یافت ! 


امام صادق علیه السلام :شش چیز است که [ثواب آنها ] بعد از وفات 
موّمن به او می رسد : فرزندی که برای او طلب امرزش می کند , 
مصحفی که از خود به یادگار می گذارد , درختی که می کارد , چاهی که 
حفر می کند , صدقه جاریه , و سئت نیکویی که پس از او بدان عمل می 
شود . 


4 ( 9خاموش کردن آتشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از آسیب 
رساندن آب يا آتش به گروهی از مسلمانان جلوگیری کند , بهشت بر او 


واجب می گردد . 


روز کم کب ی ۱۳ 


ص: 09 


4 , 10الذعاء لأملي البلدالکتاب«و لا قال اراهيم رب اجْعلّ هَذا بدا عامتا و 
نورق هه من لمات من ءَامَن ج متهم بل و الْیوّم الاخر قال و من کقر 
قامفة قلبلا 2 نم اضطرخ الی غاب الا و بلس 9 


و از قَال ابراهيمٌ رب اجْعَل هدذا الْبلد ءامتا و اجنبیی و بیوت آن 4 
الأْصِتَام» ۰ (2) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :حرَجنا قع سول اللّه صلی الله علیه و آله , 
کی ]ذا کان بالعرّه بالسُتیا التی کائت لِسَعد بن آبی وقاص , ۰ 
ال صلی الله علیه و آله : آتونی یوضوء , قتوضاً نم قام قَأستقیل اقب , 
تم قالّ : الم ان لبراهيم کانَ عَبک وخلیلک دغا لاه مکة یالیَرگه وا 
اد و اه انا ی 
دصاقم خلیما بار کت اهل عکقم مع الثز که بر کین 131 


عنه علیه السلام فی الاستسقاء :اللهُ ۰ . . وانشر عَلینا رَحمتک یالسّحاب 
الشای وفالیات العونی.ر امین علی قاری تمیق اللغره + واحی نلادت 
ببُلوغ الرَْهرّه . (4) 


1- .البقره : 126 . 
3- .السنن الکبری للنسائی ال" 3 
1 ص 246 ح 936 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 106 ح 209 , صحیح ابن 
حبان ج 9 ص 61 ح 3746 کلها عن عاصم بن عمرو , کنز العمال : ج 14 
ص 127 ح 38130 . 
4- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 152 ح 328 , کتاب من لایحضره الفقیه : جح 1 
ص 530 ح 1501 , مصباح المتهجد : ص 528 ح 611 وفیهما «المتثق» 
بدل «المنساق» , الجعفریات : ص 49 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 91 ص 294 ح 2 . 


ص: 109 
4 10 دعا کردن برای شهروندان 


4 ( 10دعا کردن برای شهروندانقرآن«و آن گاه که ابراهیم گفت : خدآوندا 
! این سرزمین را شهری امن قرار داده و مردمش را هر کس از آنان که 
به خدا و روز بازیسین ایمان بیاورد از فراورده ها روزی ده . فرمود : «ولی 
هر کس کفر بورزد , اندکی برخوردارش می کنم , سپس او را با خواری به 
انا ری فا متس سا تست ۱ 


«و آن گاه که ابراهیم گفت : خداوندا ! اين شهر را امن قرار ده و من و 
فرزندانم را از پرستش بت ها دور بدار» . 


حدیثامام علی علیه السلام :با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله [از مدینه] 
خارج شدیم و چون در خژه به [ مزرعه سْقیا (1) که متعلق به سعد بن 
ابی وقاص بود , رسید , فرمود : «برایم آب وضو بیاورید» و وضو گرفت . 
سپس برخاست و رو به قبله کرد و فرمود : «بار خدایا ! ابراهیم , بنده و 
دوست تو بود . او برای مردم مکه دعای برکت کرد . من محمّد نیز بنده و 
فرستاده تو هستم . برای مردم به درگاهت دعا می کنم که به تو از دو 
پیمانه آنان , دو برابر آنچه به مردم مکه برکت دادی , برکت عطا فرمایی , 
به ازای هر برکت [آنان ], دو برکت» . 


امام علی علیه السلام در طلب باران :بار خدایا !... رحمتت را با ابرهای 
بایی و رستتی های با بر ما بگستران چ با نوج میوه ها , بندگانت ر 
بنواز و سرزمینت را با شکفتن گل ها زنده گردان . 


1- .سْقیا , نام جایی در حزه (ریگزار) غربی مدینه ست . 


۳ 10 1 
الامام زین العابدین علیه السلام :اللهْع اسقتا القیت . وّانشر عَلینا َحقتک 


بقینک الفُغدق من السحاب المُنساق لِتباتِ آرضک , المونق فی جمیع 
ال فاق , وامئن علی عبادک بایناع الم , وأحي بلادک یبُلوغ الرْهرَه . (1) 


1 التضخقه انامه تض 2 الدغاء 16 , الما (لکقعمی :ی هد . 


ص: 411 


ماه اقا تخت غلية السلاه ببارتاا امن ها ساران ها نان فراوانت 
از ابرهای پیاپی و رویاندن رستنی های زیبا در کران تا کران , 0 را بر 
ما بگستران و با رساندن میوه ها , بندگانت را بنواز و با شکفتن گل 
سرزمینت را زنده گردان . 


حصر 


- 


عنه صلی الله علیه و آله :من آدّی الفْسلمین فی طَرْفَهم , وَجَبّت عَلیه 
لعتثهم . (4) 


1- .الکافی : ج 7 ص 350 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 230 ح 908 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 4 ص 154 ح 5343 , وسائل الشیعه : ج 19 ص 182 ح 
22 

2- .فیما عدا المعجم الکبیر من المصادر : «جاء به یوم القيیامه ...» . 

3- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 215 ح 3172 , المعجم الصغیر : ج,2 ص 
153 , تاریخ بغداد : ج 14 ص 441 الرقم 7814 وفیهما «طوقه الله یوم 
القیامه» بدل «جاء به یحمله» وکلها عن الحکم بن الحارث السلمی , کنز 
ِ : ج 3 ص 503 ح 7621 . 

4- المعجم الکبیر و ات ون ارم 
رها رن : : ج 2 ص 93 الرقم 1193 , تاریخ دمشق : ج 36 ص 137 ح 
4 کلاهما عن آبی ند وفیهما « آصابته» بدل «وچبت علیه» . کنز الععال 
: ج 9 ص 365 ح 26486 . 


ص: 413 
فشیل شم نمی اد وین رما توب تارشسانخه عتوقت 


5 زیان رساندن به معابر عمومی 


فصل پنجم : نهی از زیان رساندن به تاسیسات عمومی‌5 / 1زیان رساندن 
نه. معابر غمومیییامیر خذا ضلی الله. غلیه و اله :هر کش در. کذرگاه 
مسلمانان , ناودانی يا فاضلابی [از بام خانه اش آقرار دهد. يا میخی [بر 
دیوار خانه اش در کوچه و گذرگاه] بکوبد , يا چارپایی ببندد , يا چاهی حفر 
ند و موجب صدمه زدن و از بین رفتن چیزی شود , در قبال آن . ضامن 
است [و باید خسارت بپردازد] . 


پنامیز دا ضلی الله غلیه.و الم عفر کس نک وب از راه,مسلمانان زا 
بکترن ارهز فیافت اور جالی فی. ایو که ان سا ا .هقت. اطیقه ] مین بر 
دوش خود می کشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس موجب آزاز فسلمانان در کذرگاه 
هانشا ن شود نوخب آعنت. آنان.فی کردد . 


ص: 414 


0 0 علبه الشلام هن. اضر نسیع من طریق المُسلمین , فَهْو له 
مامن . () 


الکافی عن الجلبی عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَأَتة ن السّیء 
وخ علی الطریق قتر الا قتنژ بصاجیها ره فعال کل میج 


کل 
الکافی عن سماعه :سل الاما الضادق علیه السلام ] عَن الرَجُلِ تَحفرٌ 
الیئر فی داره آو فی آرضه ؟ ققالِ : آمّا ما حقر في ملکه فلیس علیه 
ضمان . وا ما عقر فی الطريق آو فی غیر ما تَمِکة , فقو ضایخ لما 
بسقط فیه . (3) 


تفیل ال صلی الا یه و له ۰ 5 قلغون من عفن 
الفخیط قی ظل الرال قر ».عالمان: الماء التتات + والشسا الطریه 
العسلوک . (5) 


1- .الکافی : ج 7 ص 350 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 10.ص 230 ح 905 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 155 ح 3346 کلها عن آبی الصباح 
الکنانی , وسائل الشیعه : ج 19 ص 180 ح 25515 . 

2 .الکافی : ج 7 ص 350 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 224 ح 878 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 155 ح 5347 ۰ وسائل الشیعه : ج 19 
ص 181 ح 25518 . 

3- .الکافی : ج 7 ص 349 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 229 ح 903 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه نع 4 ص 153 ج 5341 , وسائل الشیعه + ج 19 
صِ 0 ح 256516 وراجع : الموطاً : ج 2 ص 869 . 

یال ال : السا فرون مخت الیخریت عم 2 ضم 177۸ خل). 

5- .الکافی : جح 2 ص 292 ح 12 و ح 11 وفیه «المعربه» بدل 
«المسلوک» وکلاهما عن ابراهیم بن زیاد الکرخی عن الامام الصٌادق علیه 
السلام , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 30 ح 80 عن ابراهیم بن آبی زیاد 
الکرخی عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره 1 1 


ص 25 ح 45 نحوه , بحارالأنوار : ج 104 ص 255 ح 10 وراجع : کنز 
العمال : ج 16 ص 99ج 44057 . 


ص: 415 
5 بستن راه 


امام صادق علیه السلام :هر کس به چیزی از گذرگاه مسلمانان زیان 
رساند , ضامن ان است . 


الکافی به نقل از حلبی :از امام صادق علیه السلام پرسیدم : کسی چیزی 
ذن‌زامشی داد و حیوان از ان جاهت درد و رم می کند و صاحبش را 
زمین می زند و زخمی می شود. [حکمش چیست؟ ] فرمود : «هر چیزی که 
به راه مسلمانان زیان وارد اورد , صاحب ان چیز , در قبال صدمه ای که 
وارد آمده , ضامن است» . 


الکافین.به نقل . ماع ان ایشان راما ضادی. له النسلام. در ارم 
مردی که در خانه اش یا در زمینش چاهی حفر می کند , سوال کردم . 
فرمود : «نسبت به اآنچه در ملک خود , حفر کرده است , ضامن نیست ؛ 
اما چاهی که در گذرگاه [عمومی آيا در غیر ملکش حفر کرده , نسبت به 
چیزی که در آن بیفتد , ضامن است» . 


انها را انجام دهد , ملعون است : کسی که در سایه گاه ها [و استراحتگاه 
ها آی مسافران , قضای حاجت کند , کسی که جلوی نوبت اب [دیگران] را 
بگیرد , و کسی که راه عبور و مرور را ببندد (سدذ معبر کند) . 


ص: 416 


المصلّف لعبد الرزاق عن الشعبی :ان عَلیّا کان یَأْمَرٌ بالقثاعب (1) الک 
(2) تقطغ عّن طریق القسلمین . (3) 


الامام زین العابدین علیه السلام :لنوت الْتی تُعَجّلْ القناء : قطيقة الرجم 
ود طرّق الخساهیر 4۱۰ 


5 / 3قطعْ السُجّررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ای أحَتْمْ ما تین لابّتي 
(5) القدیته ؛ آن فطع عضاهها (6) , آو بُفتلَ ضیذها . (7) 


عنم ی للم غلیه و له :۱ فجر قوا ازع ولا شروخ بالماعم افیا 
سَجره مَثمرة , ولا تحرقوا رُرعا ۰ (8) 


سنن این داود عن مولی لسعد ان سعدا وجّدّ عبیدا من عبید القدیته 
تقطعون من شجر القدیته , قاحَة متاعقم , وقال تعنی لقوالیهم : شمعث 
سول الله صلی الله علیه و آله بنهی آن فطع هن شکر العدیته شیء , 
وقال : من قَطع منة شَیثا قَلِمن أحَدَهٌ سَلبِهٌ . (9) 


1- .تعب وانثعبِ : چری وسال . ومنه اشئو" مَنعبٌ المطر (المیزاب) 
والجمع : المثاعب » (راجع : لسان العرب : ج 1 ص 6 «نعب») . 

- .الکنیف : الکنّه [آأی الظْلّه والسقیفه شرع فوق باب الدار (لسان 
1 : ج 9 ص 310 «کنف») . 

ِ با ما و الما مار 
ِِ 9 . 

4- .معانی الأخبار : : ص 271 ح 2 عن آبی خالد الکابلی , عذه الثاعی : ص 
9, بحارالأنوار : ج 73 ص 375 ح 12 . 

5- .لابتا المدینه : حژتان عظیمتان یکتنفانها (مجمع البحرین : ج 3 ص 
4 ,«لوب») . 

6- .العضاه یی تلا , وکل شجر عظیم له شوک (النهایه : ج 3 ص 
5 «عضه») . 

7- یه سامت 992 9 زر مضه این حمل 1 ص38۸ 
ح 1573 , السنن الکبری : جح 5 ص 323 ح 9961 کلها عن عامر بن سعد 


عن آبیه , کنز العمال : ج 12 ص 242 ح 34862 . 

8- .الکافی : ج 5 ص 29 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 138 ح 232 
کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الطادق علیه السلام , بحارالأنوار : 
ج 19 ص 179 ح 27 وراجع : السنن الکبری : ج 9 ص 153 ح 18150 
والمصثف لعبد الثژاق : جح 5 ص 199 ح 9375 وکنز العقال : ج 4 ص 
74 

9- .سنن آبی داود : ج 2 ص 217 ح 2038 , السنن الکبری : ج 5 ص 327 
ح 9974 نحوه . 


11 
5 قطع درختان 


المصتف , عبد الرژاق به نقل از شعبی :علی علیه السلام دستور می داد 
که فاضلاب ها و مستراح ها از معابر مسلمانان برچیده شوند . 


آماش شین لین لته السلام ‏ فاهاتی کو.هر ک را که مس آنداشد : 
بریدن از خویشاوندان است و بستن راه های مسلمانان ۱ 


5 / 3قطع درختانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من بریدن درختان خار یا 
کشتن صید در ما بین دو حزه ( رس سنکستان) (1) مدینه را حرام می کنم ۱ 


پیاتیر خذاسلی ال یه و لش رشان فرها را هیده اما را جر ان 


سنن آبی داوود به نقل از یکی از غلامان سعد :سعد , عدّه ای از غلامان 
مدینه را دید که برخی درخت های مدینه را می پرند . کالای آنها را گرفت و 
به اربابان آنها گفت : از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که از قطع 
کردن درختان مدینه نهی می کند و فرمود : «هر کس چیزی از انها را قطع 
کرو صانحه .میا آمو ان خال. ابییرده اموال این مضادره ه ی 


از ان اوست» . 


1- .خحرژه ۱ سنگستان تفای ٍ 
2- .واژه «سلب» که در متن عربی حدیث امده , به معنای مسلوب است ؛ 
یعنی سلاح و جامه و ستور که از کسی به تاراج گیرند . 


ص: 418 


معجم البلدان :حَرَمَ سول اللّه صلی الله علیه و آله سَجَرّ القدیته بُریدا 
(1) فی برید من کل ناجیو . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لا تقطَعوا الما یب اللَةّ عَلیکَمْ العذاب ضَبا 
1 


عنه علیه السلام :مکروه فطع الّخلِ . (4) 
الامام الرَضا علیه السلام- دق شالق امد ره ا ۱ ۳ 
لیم 


فك 
مت 


السّدْرِ :سَالنی رَجْل من آصحایک عَنه قکتبث 0 ع بو الحَسن 
السلام شندرا مسق مکانه عتا .۰ ۱۶۱ 


1 


1 .الیرید : اربعه قراس اش عشر عیلا (مجمع البخرین. :1 ض 139 
«برد») . 

2 .معجم البلدان : جح 5 ص 84 . 

ص 198 ح 24103 . 

13 ص 198 ح 24105 . 

5- .الکافی : ج 5 ص 263 جح 7 , قرب الاسناد : ص 368 ح 1317 کلاهما 
عن آحمد بن محشد بن آبی نصر , بحارالأنوار : ج 103 ص 66 ح 12 . 


ص: 419 


مهم النلان شامیر تا صلی الم له و آلت اقم روت وتان خته 
را یک برید در یک برید, (1) از هر سو , حرام نمود . 

اما ام نمی ام ی که دا مسر سا 
عذاب فرو می ریزد . 


امام صادق علیه السلام :قطع درخت خرما, نایسند است . 


امام رضاأ علیه السلام در پاسخ پر سش احمد بن محمد بن ابی نصر درباره 
قطع کردن درخت سدر :یکی از یاران تو نیز در اين باره از من پرسید و 
اه وم او اس را ایا اساسا وی سس 
قطع کرد و به جایش تاکی نشاند» . 


1- .برید : چاپار؛ چهار فرسنگ ؛ دوازده میل (مجمع البحرین ج 1 ص 136 
ماه «برد») . 


0 


الفصل السادس : البلاد المحمودم6 / 1مَکهّالکتاب«و الوا ان تلع اد 
معک تتخطف من أرَضتا 7 نت تم ود حرت ءامتا یُْبی یه تمراث کل 


- 


کترهم 2 لا یِعلمون» ۳ ۳ 
۱۳ 0 9۶ 
الصّلاء فاجْعل آفنده من یس ند و ازرففم من 2 7 
۱ مر ۵ هن ۳ ی و ۳ ای 
«انما 0 ید وب هذه ات (3) الذی حرمها و له کل شی ء 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِنْ مَکُة بل عَظمَهٌ ال وعظْم 
حَرمتَة , حلق مَکه وحقها بالملائگه بل آن یَخلق شینا من الأرض یَومیِذ کلها 
بألف عام / يم وَضَلها بالقدیته ] (5) / ووضَل المدبته ببیت المَقدس 2 
حَلق الارضّ کلها بَعد آلف عام خلقا واجدا . (6) 


- .القصص : 57 . 
- .ابراهیم : 37 . 
ِ تلو البها بهذه الاشاره که المشژفه , وفی الکلام تشریفها من 
جهین : اضافه الربٍ الیها , ووصفها بالمحژّمه . 
4 «النمل : 91 . ۱ 
و حشقط ما تین لسن من المضور عاتهاه‌ من الفضادر الاعری : .صفال 
مولف الکتاب فی ذیل الحدیث : «والصواب : ووصلها بالمدینه ووصل 
المدینه ببیت المقدس ۹ 
6- .فضائل بیت المقدس : ص 48 ح 14 , الفردوس : ج 2 ص 185 ح 
8 ولیس فیه صدره وکلاهما عن عاتئشه , کنز العمال : ج 12 ص 211 
ح 30710 . 
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فصل ششم ۰ سرزمین های ستایش شده 


6 1 مکه 
فصل ششم نز زمین هی شتا یی فده 6 / 1 مکمفر آن‌جو گفتند : اگر با تو 
از [نور ] هدایت پیروی کنیم , از سرزمین خود , ربوده خواهیم شد . ایا انان 


أ 
را در حرمی امن قرار ندادیم که محصولات هر چیزی که روزی ای از جانب 
فانیت به نوی آن سر زیر فی شود :ول خستر شان تمی دا تن 


«پروردگارا ! من [یکی از ] فرزندانم را در ده ای بی کشت . نزد خانه 
محترم تو , سکونت دادم ای خداوند ما تا نماز را بر پا دارند . پس دل های 
برخی از مردم را به سوی انان گرایش ده و انان را از محصولات [مورد 
نیازشان آروزی ده . باشد که سپاس گزاری کنند» . 


«من مأمورم که تنها پروردگار این شهر (1) را که آن را حرمت نهاده و هر 
چیزی از ان اوست , پرستش کنم ۰ و مامورم که از مسلمانان باشم» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مکه سرزمینی است که خداوند , آن 
را روک شمرده و حرمبتی والا برایش قائل شده است . خداوند , هزار 
سال پیش از آن که چیزی از زمین را بیافریند , مکه را آفرید و با فرشتگان 
در میانش گرفت [, سپس آن را به مدینه وصل کرد] و مدینه را به بیت 
الهفدتن عضل شمود.ق آن ام هرا ال تفه < تمام. هنن را به یکباره 
طاض کون 


[- .مقصود , مکه است که بر اساس این آیه , از دو جهت , شرافت يافته 
است : اضافه. شدن «بروردکار» به آن:. و توصیف آن به «حرمت داشتن» 


222 


غله .ی الله غلنی و آله قخاظا فکه باتی. اعلی اي وم الم وامند. : 
وأْحتٌ البلدان ای اللّهٍ تعالی . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله و واقف علی الخزوژه (2) فی سوق مک 
:وله ! [ني خی آرض اللّه , واحتٌ آرض اللّهٍ ای ال , وتولا آئی آخرجث 
منک ما خرجث . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لمَكَة :ما اطا موه اه وا که ای وا زر 
قومی آخّجونی هنک ما سَکنث غيرك . (4) 


الامام الصادق علیه السلام ان رسولّ اللّهٍ صلي الله علیه و آله وَقّفَ بهني 


حین قضی ناسکها فی حَجّه الوداع , ققال ۰ یا ااسن ! اسمعوا ما آقول 
لکم واعقلوة عنّ , ای ۲ آدری تعلي لا آلقاکم فی ها الموقف بَعد عانا 
هدا . تم قال : ی وم اعظم خرمة؟ قالوا : هدّا الوم . فال :فا شهر 


َعطم جُرمَة؟ قالوا : هدّا 7 ِ : او بلد أَعظَمْ خرمَه؟ قالوا : 
: 


1- . آخبار مکه للفاکهی : ج 2 ص 261 ح 1478 عن الزهری , کنز العقّال : 
ج 10 ص 500 ح 30164 . 

2- .الحزورة : التّل الصَغیر (الصحاح : جح 2 ص 629 «حزر») . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 722 ح 3925 , السنن الکبری للنسائی : ج 2 
ص 479 ح 4252 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 449 ح 18740 وکلها عن 
عبدالله بن عدیْ الزهری , کنز العقال : ج 12 ص 200 ح 34658 . 

4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 723 ح 3926 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 661 ح 1787 , صحیح ابن حبّان : ج 9 ص 23 ح 3709 کلها عن 
ابن عبّاس , عوالی اللالی : ج 1 ص 186 ح 260 . 

5 .الکافی : ج 7 ص 273 ح 12 عن زید الشحام و ص 275 ح 5 , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 92 7 151 کلاهما عن سماعه , وسائل 
الشیعه : ج 19 ص 3 ح 34998 . 
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بافیز قدا .ضلی الله علصه الم یه که نمی دام که صری قو و 
سرزمین امن او هستی , و محبوب ترین سرزمین ها در نزد خدای متعالی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که بر فراز بلندی کوچکی (یلی) 
درباز ان خکة ابستاده بود :به خدا سوگند که تو بهترین زمین خدا و محبوب 
ترین زمین خدا در نزد خدا هستی . اگر مرا از تو بیرون نکرده بودند , هرگز 
بیرون نمی امدم . 


پاشن دا صای الله عایه ی یه که تیم که عویش تشر تفای رین 


تو , و چه قدر در نزد من محبوبی ! اگر قومم مرا از تو بیرون نکرده بودند , 
هرگز در جایی جز تو سکنا نمی گزیدم . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حچجّه الوداع , 
پس از آن که مناسک خود را شا رده رجا شاد موه 2 
مردم ! آنچه را هام ور , بشنوید و آن را از من شنیدید, به گوش 
گیرید ؛ زیر| ی ]۸ , شاید ینس از این سال , دیگر شما را در این مکان. 
دیدار نکنم» و سپس فرمود : «چه روزی حرمتش بیشتر است ۲ گفتتد:: 
این روز . فرمود : «چه ماهی حرمتش بیشت است ؟» گفتند : این ماه . 
فرمود : «چه سرزمینی حرمتش بیشتر است ؟». گفتند : این سرزمین .. 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یقولْ ال تبازک وتعالی کل یوم مه 
زحقم !تن منها قلیالطانفین پلتیت . وعشرین علی هل مه 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم یمک کَالمْتشَکط (2) فی البُلدان . 
(3) 


الامام الباقر علیه السلام من جاور ستة یمه 4 و اللة له وف وا هل نت 
ولِکُل هن استفقر له ولعشیزته ولجیرانه دُنوبِ تسع سنین وقد مَصّت , 
عضموا من کل سوع اربعین وعتة شته . 21 


المحاسن عن میشّر النخعی :ال لی آبو عَبد ال علیه السلام : یا فُیَسرٌ . 
و البّلدان اعظَم جُرمَه؟ فالَ قما کات ما همجن لب کان الراه علب 
تفسه , ققال # . ققال : آفٌ بقاعها اعظَمْ حُرمَة؟ قال : قما کان ما 
اد بخید نی کان: ال اد علی تفستخ: فمال * ما تین الثْکن [لی الججر . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :أْحَتٌ لأرض [لی ال تجالی مک , ما ثرتة أحبُ 
لی اه عز و جل من رتتها ,وا جر آحبْ [لی له عز و چل ین چجرها: 
ولا شَجة آ [لی الله عز و جل من جرها یلا عال اع لی ال عره 
حل مر لها : ولا هاء اک الی له عه » حلص انیا ۱8۰۰ 


1- .شعب للایمان : جح 3 ص 455 ح 4051 تاریخ بغداد : ج 6 ص 27 
۳ 8 کلاهما عن آبن عباس , کنز العمال : ج 5 ص ی 8 . 

- ,الط : الاضطراب فی الدم . تشخط المقتول بدمه : ای اعسارت 
فیه (لسان العرب : ج 7 ص 327 «شحط») . 

3- .المحاسن : ج 1 ص 144 ح 197 عن خالد القلانسی , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 2 ص 228 .2 2261 وفیه «کالمتهجد» بدل 
«کالمتشجخط» من دون اسناد الی آحد من. اهل الببت علیقم الملام ؛ 
بحارالأنوار : ج وو ص 82 ح 35 . 


4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 227 2260 , وسائل الشیعه : ج 
ِ ص 340 ح 17623 . 

- .المحاسن : ج 1 ص 271 ح 528 , بحارالأنوار : ج 27 ص 185 ح 44 . 
۱ : ج 2 ص 243 ح 2304 عن سعید بن 
عبدالله الأعرج , وسائل الشیعه : ج 9 ص 349 ح 17655 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای تبارک و تعالی می فرماید : «در هر 
روزی . صد رحمت است . شصت «تای آن برای طواف کنندگان خانه ای 
خداا اس درو یست: اب ام اه مک , و بیست تا برای دیگر مردمان» . 


امام زین العابدین علیه السلام جُفته 9 صکه همچون [رزمنده ] به خون 
غلتیده در دیگر شهرهاست . 


امام باقر علیه السلام :هر کس یک سال در مکّه مجاور شود , خداوند , 
گناهان ثثه سال گذشته او و خانواده اش و هر شخصی که آن کس برایش 
طلب آمرزش کند و عشیره و همسایگان او را می آمرزد و تا صد و چهل 
سال از هر گونه بدی [و گزندی ]| مصون می مانند . 


المحاسن به نقل از میسشر نخعی :امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«ای میشر ! کدام سرزمین ها پرحرمت تر است ؟» و هیچ یک از ما جوابی 
نداد تا این که خود ایشان , جواب ب آن را دا و رون مکه) . فرمود : 
«کدام قطعه از زمین , پرحرمت تر است ؟» و باز هیچ یک از ما جوابی 
ایس و ایات ات اوه ری سا سح 


امام صادق علیه السلام :محبوب ترین زمین نزد خدای متعال 2 هکم نت 
هیچ خاکی در نزد خدای عز و جل , محبوب تر از خاک آن نیست , و هیچ 
سنگی در نزد خدای عز و جل , محبوب تر از سنگ آن نیست , و هیچ 
درختی در نزد خدای عز و جل , محبوب تر از درخت آن نیست , و هیچ 
کوهی در نزد خدای عز و جل , محبوب تر از کوه های آن نیست , و هیچ 
ابی در نزد خدای عز و جل , محبوب تر از اب آن نیست . 


ص: 426 


عنه علیه السلام :من أماط (1) آأذی عّن طریق مَکة کتت اللَةْ له حَسَتة , 
ومن کت له حسَتةً لم یُعذبهةٌ ۰ (2) 


الامام الکاظم ِِ السلام نك ابراهيم صَلواث اللّه عَلیه لا ی 
ققال ما ایراهیم ها یاه 89 نما فی آخ الارض الی ال 
وفی حرم اللّه ! ققالّت له هاجَژٌ : یا ابراهيمّ, بما کُنث اری أل تیا متلک تَفقل 
ما ققلت ! قال : وما قَعَلثْ؟ ققالت : [تک حَلفت امرَأه ضعيقة وعلاما صعیفا 
لا حیلَة لها , بلا انیس من بَسّر , ولا ماء یَظهَرُ , ولا ررع قد بل مر ولا صَبع 
بْحلَتبّ ؟ ! قالَ : قرق آپراهیم وذققت یناه عنتما سمغ منها , قاقبل نی 
انتهی الی اب کت | الرام , قح بعضادّتي الکعبه , تم قال ۰ الم 
«آنی کت من دُربّیی بوَادٍ عیْرٍ ذی ززع ند یک المفعرم نا لثقیفوا 
الصّلاه قَاجْعَل أفْندة من التّاس تهّوی ایهم و ارژفمم من التمرات للم 
یشکژون» . (3) 


1- .ماط الأذی وآماطه : تجْا ودَقعهٌ (لسان العرب : ج 7 ص 409 «میط») 


القحه تم 2 ص228 2267 حسائل الشیمه ۰ 9 ص و 2 17778 


بخازاایوار :ج 12ص 2111 17 


چ 227 


از راه مکه کنار بزند , خداوند برایش یک حسنه می نویسد و [خداوند ] 
برای هر کس حسنه ای بنویسد , او را عذاب نمی کند . 


امام کاظم علیه السلام :ابراهیم که درودهای خدا بر او باد , هنگامی که 
اسماعیل که درودهای خدا بر او باد و هاجر را در مکّه اسکان داد , با آن دو 
بدا ی کرد ۲ رود بشما میل وه مر وی درستن کر ند 
ابراهیم به آنان فرمود : «چرا گریه می کنید ؟ من شما را در محبوب ترین 
زمین ها در نزد خدا و در حرم الهی, بر جای می گذارم ». هاجر گفت : ای 
ابراهیم ! فکر نمی کردم که پیامبری چون تو , چنین کاری کند . ابراهیم 
ای و ی یی ی ی 

تک و تنها در جایی می گذاری که نه آبی پیداست , نه زراعتی , ونه حیوان 
و ی یم ای یت 
آلود شد . به در بیت اللّه الحرام رفت و دولت در کعبه را گرفت و گفت : 
«بار خدایا ! «من [یکی ] از فرزندانم را در دزه ای وت ۳ نزد 1 
محترم تو , سکونت دادم ای خداوند ما تا نماز را بر پا دارند . پس دل های 
برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات [مورد 
نیازشان ] روزی ده . باشد که سپاس گزاری کنند» » . 
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تهذیب الأچکام عن علی بن مهزیار :سَأّلث آنا السَن علیه السلام : المََامْ 
أفَل یمک , آو الخروجٌ الی تعض الأمصار؟ قَکَنتِ علیه السلام : اقا 
سبت الله افصل . ۱1۱ 


لامام الحبین علیه السلام هن خطتیه قا طلَتَ منة قعایتة آن تصقد العنتر 


وینتسب یا الثّاسن ! من عرقنی ققد عرَقنی وقن لم تعرفنی قسَاینْ له 
تفسی : بلدی مَكَة ومنمج , وآتا اب القروو والطّفا ... ۰ (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام ذ في مجلس پزید ی الثاس ! من عرقنی 
فقد عرّفنی وش لم تمرف تا اه لهس :)ان که وم 
اب القروه والطفا ... . (3) 


6 رتسول اللم خضلی. آلله. .غلیه و آله کل یی ور ری 
المدیتة . (4) 


تاریخ آصبهان عن ابن ,عهر :ما طلغ الب صلي الله علیه و آله عَلّی القدیته 
قافلاً (5) من سقر قط الا قال : یا طیبَةُ ! یا یدح البلدان ۰ (6) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم لَهُم أَخزجونی من أحبٌ اليقاع الت, 
قأسکثی اَحَتّ البقاع [لیک. (7) ۲ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 476 ح 1681 , وسائل الشیعه : ج 9 ص 
1 ح 17625 . ۱ 

- .المناقب لابن شهراشوب : ج 4 ص 12 عن المنهال بن عمرو , 
بحارالأنوار : ج 43 ص 356 ح 34 . 
3- .الاحتجاج : ج 2 ص 133 ح 175 ؛ الفتوح : ج 5 ص 133 نحوه . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 682 ح 2923 , سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 
7 کلاهما عن ابن عبّاس , المعجم الأوسط : ج 6 ص 356 ح 6607 عن 
آبی جحیفه , کنز العمال : ج 12 ص 237 ح 34831 . 
5- .قَقل : آی رَجَعَ (المصباح المنیر : ص 511 «قفل») . 


6- .تاریخ آصبهان : ج 2 ص 234 الرقم 1545 , کنز العقال : ج 12 ص 
259 ح 34941 . 
7- .عوالی اللالی : جح 1 ص 428 ح 120 . 
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6 / 2 مدینه 


اشاره 


ام مت ار ین ای از انم اس ای ای اه 
السلام پرسیدم : اقامت کردن در مکه برتر است , با رفتن به شهری دیگر 
1 ایشان نوشت : «اقامت کردن در کنار خانه خدا , برتر است» . 

اس سس ات ی اد یه ای انآ کم مار اسقان 


خواست بر متیر زود و حود زا معرفی کنا ای مردم اب 
شناسانم . شهر من ؛ 9 و مناست . من فرزند مروه و صفایم .. 


امام زین العابدین علیه السلام در مجلس یزید :ای مردم ! هر کس مرا می 
شناسد که می شناسد , و هر کس مرا نمی شناسد , خودم را به او می 


شناسانم 1 نت فرز ند که و منا هستم ۱ 
6ص اسر کر ضای له عم الم هد سا موی جر رگد رد 


من , مدینه است . 


تاریخ آصبهان به نقل از اين عمر :پیامبر صلی الله علیه و آله هرگز در 
بازگشت از سفری , چشمش به مدینه نمی افتاد , مگر این که می فرمود 
: ای طیِبه ! ای آقای شهرها ! 


سافیر دا ضلی الله علیمی له تیار خوایا ۲ نان (مکان ام مرا ار موف 
ترين سرزمین ها در نزد من بیرون کردند . پس مرا در محبوب ترین 
سرزمین هایت جای ده . 


ص: 130 


صحیح مسلم عن سهل بن حنیف : آهوی سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله 
بیده الی القدیته , ققال : [ثها حرم امن . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ابراهیم خر رم مک ودعا لها , , وحرَمت 
المدیتة کما حدم (براهیم مَکة , ودعوث لها فی مدذها وصاعها مثل ما دعا 
ابراهیغ غلیه السلام لعکه :2۱ 


اللَْمّ ان ابراهیع حلّع مَکه قَجَقلها رما , وی 

مثْ القدیته حراما ما تین مَأرْمیها (3) ؛ آن لا هراق فیها دم , ولا بُحمَل 

فیها سلاغ لِقتال , ولا خبط (4) قیها سَجََهْ الا یل للم پارک نا فی 

مدیتینا .للم بارک نا فی صاعنا , الم بارک نا فی مَدنا , الم بارک نا 

فی صاعنا . الم بایک نا فی مُدْنا ,الم بآیک نا فی مدیتینا, الم اجقل 

قع التر کم گر کین , والدی تقسی نوه. ها مق القدنته سب ولا تقت لا 
یه ملکان بَحزسانها ی تقدموا لیم ۰ (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :َفیِعتِ القری بالسّیف , وافئیعت المَديتَة 
بالقران . (6) 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1003 ح 479 , السنن الکبری : ج 5 ص 324 
ح 9965 , المصنف لابن ابی شیبه , جح 7 ص 5:51 ح 11 , کنز العمال : ج 
2 ص 238 7 34845 . 

2- .صحیح البخاری : ج 2 ص 749 ح 2022 , مسند ابن چنبل : ج 5 ص 
( الکبری : ج 5 ص 322 ح 9955 وکلها عن عبدالله 


ِِ 

ِ المار : المضیقّ فی الجبال حثی یلتقی بعضها ببعض وییتّسع ما وراءه 
0 7 12 خرن 17 «آزم») . 

4 .خبطث الورق تاه ای ری تا یط 

5- .صحیح مسلم : ج 2 ص 1001 ح 475 , السنن الکبری : ج 5 ص 329 
ح 9982 کلاهما عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 12 ص 232 ح 
1 . 


6- .شعب الایمان : ج 2 ص 145 ح 1407 عن عائشه , کنز العقّال : ج 12 
ص 230 ح 34803 . 


ص: 431 


دستش به مدینه اشاره کرد و فرمود : «آن , حرمی امن است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ابراهیم علیه السلام , مکّه را حرم قرار 
داد و برای آن دعا کرد , و من مدینه را حرم قرار دادم , چنان که ابراهيمٌ 
مکّه را , و برای [برکت ] ترازو و پیمانه آن دعا نمودم , چنان که ابراهیم 
غلیه الشلام بزای مکمدعا مود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! ابراهیم ها عرا رن 
آن را حرم قرار داد , و من مدینه , ما بین دو تنگه اش را , حرام کردم از 
این که در آن خونی ریخته شود , یا سلاحی برای جنگ برداشته شود , یا 
بر گ:.درختی از آن عکاندم شود , هکر برای علوفه . باز خدایا !به هدینه ما 
برکت ده . بار خدایا ! به پیمانه ما برکت ده . بار خدایا ! به ترازوی ما 
ده . بار خدایا ! به مدینه ما برکت ده . بار خدایا ! برکت ها را دو چندان 
فرما . سوگند به آن که جانم در دست اوست , هیچ ده و تنگه ای در مدینه 
نیست : مگر این که ذو فرشته از آن نگهبانی می کنند تا شما [به سلامت ] 


وارد مد ینه شوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ٍآبادی ها با شمشیر , فتح شدند و مدینه با 
قران فتح شد . 


2 12 
عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ الایمان لیر (لی القدیته , کما ار الحَبّهْ الی 


عنه صلی الله علیه و آله :رَمَضانْ بالقدیته خر من آلفِ رَمضان فیما سواها 
من البلدان , وجْمْعَهٌ بالقدیته حَیرٌ من آلف جُمْعَهٍ فیما سواها من البلدان . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :المَديتَة قَبّهُ الاسلام , ودار الایمان و 
الهجره , وبا (4) الحلال والرام .۱ 


الامام علی علیه السلام :مک حَرَم اللّه , والدیتة حَرَمْ سول ال صلی 
الله علندو آله ۰ ۱31 


الامام الصادق علیه السلام :مک حَرَمْ براهيم علیه السلام . والقدیته حَرَم 
مت صای اه علیتره آله.. ۱2۱ 


الکافی عن مرازم :دَحلث نا وعمّاژ وجماعذ علی آبی عَبدٍ اللّهٍ علیه السلام 
بالقدیته , ققال ما مقافگم؟ ققال عَقاژ : قد سَرحنا طهزنا (2) و ۳ 
از نوتمه ال 2 خمسه عَشر بوما . فقال : صَببمٌ المَقا فی بَلّد سول الله 
صلی الله علیه و آله والصّلاة فی مسچده , واعقلوا لاخرتکم واکروا 
لأنشییکُم , ان الْجْل قد یکون گیْسا فی الذنیا قیقال : ما آکیس فلانا! وتا 
الکیسن کیْسن الاخره . (9) 


1- .قال الشریف الرضی قدس سره ۰ هذه استعاره_ 1 والمراد آن الاسلام 
لیآوی الی المدینه کما تأوی الحیّه |لی جحرها , وأصل ذلک مأخوذ من 
التقبض والاجتماع ؛ یقال ۳ : (ذا کان منه ذلک , فجعل علیه الصلاه 
والسلام المدینه کالوجار [آی الحجر آللاسلام بتقلص آلنفا وتصل الی همادا 
اما قطتب مدا نم خفعطه ارتکاين المهارات الیفته دض 1۱14):. 

2- .صحیح الیتاری 2ص 664 1777 «ص خیم موم + امن 131 
ح 233 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1038 ح 3111 وکلها عن آبی هریره , 


کنز العقال : ج 1 ص 239 ح 1197 ؛ المجازات النبویه : ص 114 الرقم 
5 وفیه «الاسلام» بدل «الایمان» , عوالی اللالی : جح 1 ص 429 ح 122 . 
3- .المعجم اتکی   ۱2‏ ۱۳ #الیت یی ۳ و ۳ 
ح 5724 کلاهما عن بلال بن الحارث , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 315 ح 
1 عن یز عمر , کنز العمال نع 12 ص 234 ۲ 34818 . 
ِ رل وال۱۶ : المنزل (النهایه : ج 1 ص 159 «بوله) . 

: ِِ ِِ : ج 5 ص 380 ح 5618 عن آبی هزیر کنر اشفا : 
ج ِ ص 230 ح 34802 . 

19 الأحکام : ج 6 ص 12 ح 21 کلاهما 
عن حسان ین مهران عن الامام الصادق علیه السلام , روضه الواعظین : 
ص 447 , بحارالأنوار : ج 100 ص 399 ح 43 . 

7- .الامالی للطوسی : ص 672 ح 1416 عن عاضم بن عبدالواجد المدائتی 
, بحارالاأنوار : ج 99 ص 85 ح 46 ؛ تاریخ دمشق : ج 1 ص 297 عن سعید 
بن الولید الهجری . 

8- .الظهر : الابل التی یحمل علیها ویرکب , جمعه : ظهران (لسان العرب : 
ج 4 ص 522 «ظهر») . 

9 .الکافی : ج 4 ص 557 ح 2 , وسائل الشیعه : ج 10 ص 272 ح 
6. 


ص: 433 


اس حوا لیا لیم و له ماو هه ای روم ها ی کته 
ما و را هی ار اسر داب اج 
ع اه سامت دا ی للم ی اه ها مه تسایس 
همان گونه که مار. خودش را سوراخش جمع می کند. 2 139 . پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله یک رمضان در مدینه , از هزار رمضان در دنکن 
شهرها بهتر است و یک آ[نماز آجمعه در مدینه , از هزار [نماز ] جمعه در 
دیگر شهرها بهتر است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مدینه , پایتخت اسلام و سرای ایمان و 
سرزمین هجرت و منزلگاه حلال و حرام است . 


امام علی علیه السلام :مکه , حرم خداست و مدینه , حرم پیامبر خدا صلی 
الله غلیه و آل. 


امام صادق علیه السلام :مکه , حرم ابراهیم علیه السلام است و مدینه , 
خوم فد ضلی اللم.علبه و اله 


الکافی به نقل از مرازم :من و عمار و عده ای , در مدینه خدمت امام 
صادق علیه السلام رسیدیم . فرمود : «کجا اقامت دارید ؟». عمار گفت : 
شترهایمان را در چراگاه رها کردیم و گفتیم پانزده روز دیگر , آنها را 
برایمان بیاورند . فرمود : «به [فضیلت ] اقامت در شهر پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله و نماز در مسجد او نایل امده اید . برای اخرتتان کار کنید و 
بر توش [آخرتِ ] خود بیفزایید . ممکن است شخصی در کار دنیا زیرک 
باشد و گفته شود : فلانی آدم بسیار زیرکی است ؛ اما زیرک واقعی , 
کسی است که در کا ر آخرت , زیرک باشد» . 


[- .«شریف رضی قدس سره می گوید : اين . استعاره است و مراد , آن 
است که اسلام به مدینه پناه می آورد , همچنان که مار به سوراخش پناه 
می برد . این کلمه در اصل عربی اش (تارژ), به معنای جمع شدن و به هم 
آمدن است . گفته می شود : «اأرز آروزا : خود را در هم کشید و جمع 
کت اسر ضلی الم غابه ور آله قدیت راب ماه سا ون لاه ترا 


اسلام قرار داده است که اسلام در آن می کرو وق فان آن کرت ایو 
چرا که مدینه , محور اسلام و نقطه اتکای ان است (المجازات النبویه : ص 
0)14/. 


ص: 434 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من استطاع آن تموت بالقدیته قلیفغل ؛ 
قائی أَشتَغٌ لِمن مات بها . (1) 


اامام غلت عليه الساام جهن من التدیته يد عتهام ابدلة الم ۱۳۵ 


منها . (2) 
صحیح ابن حبّان عن آبی هریره و ور ال :2 لا 
بَخرخْ منها أَحذ یعنی القدیته رَغْبة غنها الا آبدلها ال ما مُو عیژ لها من . 


دالمدید یه ام لو کانها علموت: .11 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 363 ح 5438 عن ابن عمر , فتح الباری : ج 
1 ص 428, کنز العقال : ج 12 ص 238 ح 34840 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 296 , بحارالأنوار : ج 99 ص 378 ح 12 . 

3- .صحیح ابن حبان : ح 9 ص 51 ح 32733 بای ای ادن 
000 یسایس صوالاس الحضت ید ال ای 9-۰ 
ص 265 ح 17160 عن عروه بن الزبیر , کنز العقال : ج 12 ص 252 ح 
9 . 


ص: 435 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس بتواند در مدینه از دنیا برود , این 
کار را بکند تفای کشت هدر ار زر نمی نم 


امام علی علیه السلام :هر کس از سر ناخوش داشتن مدینه آن را ترک 
هیده خراو‌نهستش از آنتر | نصیت. آوفی کند.: 


ضحیه ابن حبان به نقل از ابو هریره :پیامبر خدا صلی الله علبه و اله 
فرمود : «هیچ کس از سر ناخوش داشتن مدینه این شهر را ترک نمی کند , 
مگر اين که خداوند به جای او , کسی را نصیب مدینه می کند که وجودش 
برای مدینه بهتر از اوست . مدینه برای آنان بهتر است , اگر می دانستند» 


ص: 136 


ص: 437 
پژوهشی در باره اقامت گزیذن در مکّه ٩‏ مایت 


پژوهشی در باره اقامت گزیدن در شک و مدینهدر احادیثی که گذشت . 
سرزمین مکه و مدینه مورد ستایش قرار گرفته اند و برخی از آنها (1) نیز 
اقامت در اين دو شهر را محبوب و حثّی برتر از دیگر نقاط دانسته اند . 
دسته ای از احادیث نیز ثواب برخی طاعات مانند قرائت قرآن 2 روزره 
داری (3) و نماز (4) را در این دو سرزمین , بسی بیشتر از دیگر مکان ها 
اعلام کرده اند . در برابر این احادیث , چند حدیث (5) از اقامت گزیدن در 

نهی کرده اند , و موجب پدید آمدن تعارض شده اند و چون در هر دو 
سوی تعارض , یکی دو روایت صحیح نیز وجود دارد , ناگزیر از جمع دلالی و 
نه ترجیح سندی هستیم . 


1- .ر. ک : ص 423 7 18 و 19 و ص 425 121 و 123 و ص 429 ح 
8 و 133 و ص 433 ح 143 . ۱ 

2 .ر. ک : حج و عمره در قران و حدیث : ص 53 (ختم قران) . 

3-.ر. ک : حج و عمره در قران و حدیت : ص 53 (روزه) . 

۱ ی ۱ ۱ (نماز) و ص 493 
(بخش سوم ۰ مدینه منوره / فضیلت نماز در ان) . 

3- ایز 6‏ ۱ص بن مسلم , عن آبی جعفر علیه السلام , 
قال : لا پنب: تعی للخل آن بقیم یقکه ستة , گت : کیف یَضتَع ؟ قال : تخل 
عنها . . و روج : آن الخفام بعکه یفقس الملوت: (الکافین ۵ 
1 اون اه ۰ ج 2 ص 254 ح 2338) . مر ر. ک: 
وسائل الشیعه (چاپ آل البیت) ۰ 13ص 231 ابواب مقمات" الطواف / 
الباب 16 : باب کراهه شکنی مکءة والخرم سَتَةه الا آن بتحوّل فی آننایئها 
قتستح المْجاوَرخ . ۱ 


ص: 439 


بیشتر فقیهان سرشناس شیعه از هیچ کدام از این دو دسته احادیث ۰ 
وجوب و حرمت, استنباط ننموده و مضمون هر دو دسته را حکم استحیابی 
و کراهتی دانسته اند و سپس جانب نهی را مقدذم داشته و به کراهت 
اقامت در مکه فتوا داده اند . از این رو » به طریق اولویت, استیطان و 
حور رقم کی در مک واه وان مگر ون ات . گفتنی است که این 
حکم, حکم اولی و عادی مسئله است و ممکن است به سبب وجوب یاری 
پتافس صلی الله علهه لیرد غدینه کرت مه واخت شیارا 
حفقظ خانه را ایا شک فراشم حمب نطو لت در ابر 
کشانی ها برد هکم ور مان رام ایا ارات فلا 
تقویت کرد و چنین, استدلال نمود که اگر حتّی یک درصد مسلمانان کنونی , 
قصد اقامت و توطن در مکّه کنند , جایی برای مسلمانانی که به حج می 
آیند , نمی ماند و شهر مکه که باید آینه شکوه و نماد مسلمانی باشد , به 
کلان شهری شلوغ و نابه سامان تبدیل می گردد . در برابر مشهور فقیهان , 
برخی از فقیهان متاخر (مانند محقق اردبیلی) , جانب استحباب را مقدذم 
کرده و اطلاق کراهت را محدود به وضعیت های خاص کرده اند . اینان 
افاعت یی ها اقافت تا که اصرای مکی را ند شم کر 
کاهد نش وه ام که امامشان اس ها ار اکات حرام‌شار دار 
مکروه دانسته اند و با توجّه به تعلیل های وارد شده در احادیث (مانند 
منجر شدن اقامت به قساوت قلب) , هر اقامتی را برای هر شخصی 
مکروه نمی دانند . در پاسخ می توان چنین گفت که التزام به این قیود , 
خنان نوات فی که وا امر ادا کف یواست اس ی 
از اين رو , حکم عمومی و اصل اوّلی , 


ص: 4139 


همان کراهت اقامت طولانی مدّت و استیطان در مکّه است . خاطر نشان 
می کنیم که تعارض میان احادیت , تنها در باره اقامت در مکه است و 
احادیتِ در دسترس , اقامت در مدینه را مکروه ندانسته اند , هر چند که 
وجوه اعتباری و عقلایی در باره آن نیز جریان دارد و برخی از تعلیل ها و 
تحلیل ها بر اقامتی که به حرمت شکنی در مدینه منجر شود نیز صدق می 
کند و اقامتی را که به جای تلطیف روحی و ایجاد انس با خدا و اولیای خدا 
, موجب قساوت قلب می شود , در بر می گیرد . افزون بر اين , با توجه 

به احادیثی که از استیطان در کربلا نهی کرده و به زاثر حرم حسینی با همه 
ارزشی که زیارت امام حسین علیه السلام دارد فرمان داده اند که پس از 
زیارت ,؛ باز گردد , (1) می توان گفت که در این جا نیز بازگشت از مدینه 
پس از انجام زیارت های ویژه آن , مطلوب است . 


1 .ر . ک : الکافی : ج 4 ص 587 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 76 2 
1 , ثواب الأعمال : ص 114 ح 21 . 
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6 / 3الکوقهّالامام الصادق علیه السلام :ما من بلدو من البلدان کر مَحبّا 
آنا من أهل الکوقه . (1) 


تفسیر فرات عن عبداللّه بن الولید :دحلنا علی آبی عبد اللّه علیه السلام 
ققال نا : مقن اشم؟ ققلا لد هو فا اه اش ۱ 
من البُلدان ولا مصو من الأْمصار , اکتر مُْجبّا نا من هل الکوقه . (2) 


الامام الصادق علیه ,السلام :ان بت عز و علض ولاشا علی: ال 
الأمصار , قلّم یَقتلها الا آهل الکوقه .. 


عنه علیه السلام : ان ولاینا ولایة ال عز و جل التی لم ‏ تبعت تیرث قط ال بها 

, ان ال عَرّ اسفة عرّض ولایتنا عَی السَماوات والأرض والچبال وّالأمصار 
قلم تفتلها قبول اهل: الکوکه .وان الی-جانهم آقیزا ما ناخ 12۱ عکروت لا 
خر آللد کر همان روتوم موقلة لی هه مسرهرا: 51 


1- .الکافی : ج 8 ص 81 ح 38 , الأمالی للطوسی : ص 144 ح 234 , 
بشاره المصطفی : ص 82 کلاهما نحوه وکلها عن عبدالله بن الولید , 
بحارالأنوار : ج 100 ص 399 ح 44 . 

2- .تفسیر فرات : ص 217 ح 291 , بحارالأنوار : ج 25 ص 215 ح 8 . 

3- .کامل الزیارات : ص 313 ح 530 , بصائر الدرجات : ص 76 ح 1 
کلاهما عن محمد الحلبی , بحارالاأنوار : : ج 23 ص 281ح 25. 

2 .في المصدر : «لقاه» , وما آثبتناه من بحار الأأنوار 

- .الأمالی للمفید : ص 142 ح 9 عن آبی بصیر . بحارالاٌنوار : ج 100 ص 
ِ 15. 


ص: 441 
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6 / 3کوفهامام صادق علیه السلام : هیچ شهری از شهرها به اندازه مردم 


کوفه , دوستدار ما نیست . 


یر اق رآ بقل اد سید الاو من ید دمت. آخام صادی خله السیاام 
رسیدیم . فرمود : «شما اهل کجایید ؟». گفتیم : اهل کوفه . فرمود : «هیچ 
سرزمینی از سرزمین ها و هیچ شهری از شهرها به اندازه اهل کوفه 
دوستدار ما نیست» . 


ام وی ام و وی کر وا ات سار بر نان تور 
عرضه کرد و تنها مردم کوفه , آن را پذیرفتند . 


امام صادق علیه السلام :ولایت ما همان ولایت خداست که هیچ پیامبری 
مبعوث نشد , مگر با [تبلیغ] آن ولایت . خداوند که نامش بشکوه باد ولایت 
ما را بر آسمان ها و زمین و کوه ها و شهرها عرضه داشت و هیچ کدام 
مانند ال کوفه آن را نپذیرفتند . در جوار آنان , قبری است (1) که هیچ غم 
زذ اخ ان‌ترا زبارت نفی. کید هر این که خداوته ر غستتن را می زداید و 
یشترا احات‌هی مار و اما ساضتان به سح خاو اوق اس ارف 


گرداند . 


1- .مراد, قبر امير مقمنان است. 
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6 / 4فْمٌالامام الصادق علیه السلام :لذا مت البّلدان الفتن قعلیکم بفْمّ 
وخوالیها ونواجیها ؛ فان البلاء قدفوغ نها . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :ان لته تمانتة آپواب , وواچذ هنها لأهل فُعّ , 
فقم خباز شدعتا هن بین. سایر البلاد خفن اللة تعالی ولاضنا فن. صتتهم : 
(2) 


بحارالأْنوار عن محشّد بن الفضیل عن عده من آصحابه عن اللامام الصادق 
علیه السلام ان لعلی فُمّ مَکا رفرف علیها یجناخیه , لا یُریذها جَبَار بسوء 
لا اه ال کوب الملج فی الماء . تم آشاز الی عیسی بن عبد ال ققال 

: سَلامٌ ال علی آهل فْمّ , یسقی اللهْ بلادهمْ القیت , ویتزٍل ال عَلَهِم 
لترکات , ویْبدل ال سینان نهم حسناتِ , هم أَهل رژکوع وشجود وقیام وقعود 
, هَمْ القَهاء العْلماء ما هم آهل الرایه وَالرَوایّه و خسن العباده . (3) 


ایمام: الضادی علبه. السلام. ستخلو کوفه .هن المَوّمنین , وبارژ (۵) عنقا 
العلمٌ کما ار الحیّهُ فی جحرها , نم یَظهَرٌ العِلمْ ببلدو یُفال لها : «فتٌ» 
وتصیرٌ معدنا للعلم والقضل , علی لاتبقی فی الارض فستضعف في الین , 

حَتّی المَحَدّراتِ فی الججال , وذلک عند قرب < قایئْمنا , قَیجعل اللهْ فَمٌ 
وأهلة قایْمین ج مقام الحْعّه , ولولا ذلِک لساخّت الارض ن بأهلها ولم یب فی 
الارض خَة , قتفیض اللغ منث الی سار البلاد قي القشرق وَالمَغرب , 
تم که له علی الحلق , خن لا تبقن: اجه حَد عَلی الارض لم تبلغ الیه ال 
۰ 1 مر القائْمٌ علیه السلام 7 اه 
عَلی العباد ؛ لاأنَ ال لا تمغ من العباد اعد انکا رهم ۶ حجة . (6) 


۱۵۲ 


1- .تاریخ قم : ص 271 , بحارالأنوار ۰ ج 60 ص 214 ح 20. 

2- بحارالأنوار ( ج 60 ص 216 ح 39 نقلاً عن کتاب تاريخ قٌ عن صفوان 
3- تحار ال نوا : ج 60 ص 217 2 46 نقلا عن کتاب تاریخ قم . ۱ 
4 .فی المصدر : «یزر» وکذا فی الموضع الاخر والصحیح ما آثبتناه . وأرِرَ 
العلمٌ + آی تَقبْضَّ وتجُع , وأر رزت الحنَهٌ + آی لاذت بحجر‌ها ورجعت الیه 
(لسان العرب : ج 5 ص 305 0 


5- .کذا في المصدر , والظاهر «ویصیر» . 


ص : 443 
46 قم 


6 / 4قمامام صادق علیه السلام :هر گاه فتنه ها شهرها را فرا گرفت , به 
قم و اطراف و نواحی ان بروید ؛ چرا که بلا از آن , دور داشته شده است . 


امام کاظم علیه السلام بهشت ۰ هنت در دارد و یکت 2 آنها مخصوص 
اهل قم است . آنان بهترین شیعیان ما در میان سایر شهر هایند ۲ خداوند 
ال ها با با سست ای آخشته است: 


بحار الأّنوار به نقل از محّد بن فضیل , از عدّه ای از یارانش :امام صادق 
علیه السلام فرمود : «بر قم فرشته ای گماشته شده که بر قراز آن بال 
و پر می زند . هیچ ستمگری قصد سوء به آن نمی دارد . مگر اين که 

خداوند . او را مانند ذوب شدن نمک در آب , دوب می کند» . ایشان سپس 
به عیسی بن عبد الله اشاره کرد و فرمود : «سلام خدا بر اهل قم ! خدا 
شهرشان را از باران رای که اس اش ان ده او 


های آنان را به تیک مذل کند اااق احل ر کوع مه سجوه و قیاق و قعودند . 
آنان ی و خوش 
عبادت اند» . 


امام صادق علیه السلام "به زودی کوفه از مقمنان (شیعیان) تهی خواهد 
شد و [بساط ] علم در آن جمع خواهد شد , چنان که مار در سوراخش جمع 
می شود . سپس علم در شهری به نام قم آشکار می گردد . اين شهر , 
کاتفن علمه فضل فن شود تا ان عا که بر رزوی رهیم + کنتتی؛ تفی هماند 
که در دین مستضعف باشد , حثّی زنان پرده نشین . این [واقعه ] در هنگام 
نزدیک شدن ظهور قائم ما خواهد بود . خداوند , قم و اهل آن را قائم مقام 
حچّت قرار می دهد . آگر چنین نبود , بی گمان , زمین » , اهل خود را فرو 
می بلعید و در روی زمین حجتی باقی نمی ماند ۰ علم از این شهر به سوی 
شهرهای دیگر در شرق و غرب عالم , جاری می گردد و بدین سان , حجّت 
خدا بر بندگانش تمام می شود , تا جایی که در روی زمین نیاق 
نمی ماند که دین ودانش به او نرسیده باشد . آن گاه , قائم علیه السلام 
ظهور می کند و وسیله ای برای انتقام و خشم خدا نسبت به بندگان می 
شود جرا که خداوند از شدکان. انتقام. نمی کیرد« مکر بسن از آن: که 
اویرا ار کنو 


۳ 


بخارالانهار عم مان به. ضالم: <صا دات. هم عند آیی. غید اللد غلیه 
السلام قَدَکر فتن بنی عَبّاس وما بَصیبْ الثاس منهّم , قَفْلنا : جُعلنا فداک ! 
قین الَفرغ ار فی لگ الرّمان؟ ققالّ : ای الکوقه وحوالیها , والی 
قَمٌ وتواحیها . تم قال : فی قَمّ شیعئنا وتوال , وتکتَر فیها العمارهة ویَقصِده 
الناس ویجتمعون فیه , حنّی یکون الجمر (1) بین بلدتهم . (2) 


بحارالانوار نوی عن عِّوٍ من أهل ال هم دخلوا علی آبی عبد ال علیه 
السلام وقالوا : تحنْ من آهل ای قفا : مرحبا یاخواننا من آهل فم, 
ققالوا : تحنْ من آهل ال !معا اللا . قالوا ذلک مرارا وأجاتٌم یمثلِ ما 
آجابِ به أوّلا ٍ ققال : ان لله رما وهو مه , وان لِلّسول حزما وهُو 
العَدیتة , وان لمیر المومنین رما وفو الکوقة , وان نا رما وقو تلدة فةّ , 
فشتدفرخ فیها آمر ام مره آولادی تُسَفّی فاطعة , قمن زازها وجبت له الجتَةٌ . 

قالٌ الاوی : وکان هذا الکلام من قبل آن یود الکاظِغْ علیه السلام ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان ال احتجٌّ بالکوقه علی سایر البلاد . 
وبالعَوّمنین من آهلها علی یرهم من آهل البلاد , واحتق پتلده قّْ علی سا 
الیلاد , ویاهلها علی جمیع آهلِ القشرق والعفرب من الجنٌ وّالانس , ولم 


یدع ال فُمَ وأهلة مُستضعفا بل وَفقَهُم و اتمه ثم قال : ان الدينَ وله 


0 لأسرع الناس الیه قرب فَمّ وبَطل اهلة, قلم یَکن 
خه حَجةه علی سای 1 ولذا کان گذلک م 0۵9 ولا ِ ولم 


‌ 


۱ 


_- 


له واهلّها خکْه علی الخلاتق , ودک فی زمان یه قاتمنا علیه السلام 
الی ظهوره , ولولا ذلک لساخت ارچ بأهلها . وان العلانگه لتدقغ التلایا غن 
واهله, وما قصَدة جتاژ بسوء لا قصَعة فاصم الجتّارین, وسقَلَة عنم 
بداهیه اد قصیبوٍ ۷ عَذوء وینسی اللخ الجبارین فی دولتهم ذکر قَةّ و آهله 
کما تسوا ذکر الله. (۵) 


ت 


آه مر فن معروف کان ارم موه کم سافا فهوعای آا زره وی 
ما یجری فیه من میاه السیول ذِ ویمز الیوم وسط المدینه ویقسمها الی 
نصفین ِ 3 2 

2- ,بحارالأنوار : ج 60 ص 215 ح 35 نقلا عن کتاب تاریخ قم . 


3- .بحار الأنوار : ج 60 ص 216 ح 41 نقلا عن کتاب تاریخ قم . 
4 .بحارالأنوار : ج 60 ص 213 ح 22 نقلا عن کتاب تاریخ قَم . 


ص: 445 


بخار الاتواز به نقل از سلیمان بن صالح نروزی در خدمت امام صادق علیه 
را کم ی وا ۱ 
باید پناه برد و گریخت ؟ فرمود : «به کوفه و اطراف آن , و به قم و نواحی 
آن > سپس فرمود : «در قم , شیعیان و دوستداران ما هستند . آبادانی در 


ان , بسیار می شود و مردم به آن جا می روند و در آن شهر 7 رت ی ند 
, تا جایی که جمر (1) در وسط شهرشان قرار می گیرد» . 


ناه ار ار ای از احالیی نات شوه آسته که خوفت اما 
صادق علیه السلام رسپدند و گفتند : ما اهل ری هستیم . فرمود : «درود بر 
پزادراق کفن.ها ان عم کفتتد ۶ ها احل. وی هتم | ایشاق دوباره 
همان حفاه وا فرفود. انا دار فان را یرای فده اما اه 
السلام باز همان جواب را به ایشان داد و سپس فرمود : «خداوند , حرمی 
دازت و انم که است و مامین , حرمی دارد و آن , مدینه است . امیر 
مومنان , حرمی دارد و آن , کوفه است , و ما نیز حرمی داریم و آن , شهر 
قم اسنتت . به تودی, بانویی از فرءندان من بم نام قاطفه: در آن شهر دفن 
خواهد شد ,. هر که او را زیارت کند , بهشت برایش واجب می شود» ۰ این 
سخن امام علیه. السلام ء پیش از آنن بود. که [امام ] کاظم علیه: السلام.به 
دنیا آید . 


امام صادق علیه السلام :خداوند , کوفه را برای دیگر سرزمین ها , و اهالی 
مومن آن را برای اهالی دیگر سرزمین ها حجّت قرار داده , و شهر قم را 
برای دیگر سرزمین ها و مردم آن را برای همه مردم شرق و غرب عالم , 
از جن و انش + حخت راز دادم است . سذامند + قم و مردم آن را 
مستضعف [در دین آنگذاشته ؛ بلکه آنان را تقیق دادم و ابید نموده است . 
سپس فرمود : دین و اهل آن , در قم مهار شده و سر به راه اند و اگر 
چنین نبود , مردم به سوی این شهر می شتافتند و در نتيجه , قم خراب می 
شد و مردمش از بین می رفتند و دیگر این شهر , حجْتی برای دیگر شهرها 
نمی بود , و اگر چنین می شد , آسمان و زمین بر جای نمی ماندند و مردم 
, طرفه العینی مهلت داده نمی شدند . بلاها از قم و اهل آخ م دهد ذاشته 
شده است . زمانی خواهد امد که شهر قم و مردم آن بر خلایق , حجت اند 
و این , در زمان غیبت قائم ما علیه السلام تا ظهورش است . اگر نه چنین 
بود . بی گمان . زمین اهل خود را در کامش فرو می برد . فرشتگان . بلاها 


را از قم و مردم آن , دور می کنند . هیچ ستمگری به این شهر سوء قصدی 
نمی کند , مگر این که در هم شکننده ستمگران , او را در هم می شکند و 
از طریق بلایی پا مصیبتی پا دشمنی ب او را از نات دفع می کند ۰ خداوند 1 
یاد قم و اهل آن را از یاد ستمگران در زمان حاکمیتشان می برد , چنان که 
آتان خدا را از یاد:برده ات 


1- .جمر با گم (قم رود) , رودخانه معروفی است که در گذشته بیرون از 
شهر قم و رودخانه ای رات و دائمی بوده ولی اکنون به دلیل احداث 
ی تن ی تیش ارت رودخانه ای فصلی است و گهگاه سیلاب , و ان 
جاری می شود . این رودخانه امروزه در وسط شهر واقع شده و آن را به 
دو بخش, تقسیم فف .ند 


ص: 446 


6 5الشامالکتاب«ووْرثنا موم الذین کائوا بُسْتَصْعَفُونَ مساق الارض 1 


1- .الأعراف : 137 . 


ص: 447 


6 5 شام 


باهبری و خاوری رمین 1 ۱ که 91 ۱ ۱ ت 9 
0 ر ر ان برکت قرار داده بودیم به میراث 


ص: 448 


الحدیثتفسیر العیاشی عن داود الرقی : ال آبو عَبد ال علیه السلام :کان 
آبو جعقر علیه السلام یَقولْ : نعم الأُرضْ السّامْ , ویئس الوم هلا ۰ ویئس 
البلا مصرٌ , آما لها سجن من سخط ال عَلیه , ولم ین دخول بَنی 
۰ مصر الا من پتخطه ومعصتته منم له (1) الله عز و چل 

: + « ولو الارضَ الَمَقََسَة 5 ای کتت اللد لحم» 2۱ بغنی: السَام , قأبوا 
زر جدفلوه , قتاهوا فی الأأرض آربعین سَتَهّ فی مصر وقیافیها , تم دخلوها 
بعد آرتعین ستة . قال : وما کان حروجهم من مصت ودْخولهم السَاة لا من 
بعد توبتهم ورجا الله نهّم . وقال : ای لاکرة آن اکل من شیء طیحَ فی 
فجارها , وما اجبٌ آن اَغسِل رأسی ین طینها ؛ مَخاقة آن یورتنی رها 
آلال دهع ید ۱ 


6 / 6الفدسّالکتاپ«سْبْحَاِنَ ۳ ری بعنده لبلا کم العشخد ارام ۳۹ 
الَمسْجد الأفْضَا الذی بارکتا حَوَلَة نرب من عایانتا ۳ التصة العصت . 
)4 


5 التّين و الرَیْیُون * و طور سینین * و هَدَا بل الأمین» ۲ 


1- .فی بحارالاأنوار : « لا من سخط ومعصیه منهم له * . وهو الانسب 
للسیاق . 

2 .المائده: 21 . ۱ 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 305 ح 75 , بحارالانوار : ج 13 ص 181 ح 
16 . 

4- .الاسراء : 1 


ص: 449 
6 6 دس 


خو تس لاش بل امتاونی نی یام او اد انعای مه 
«[پدرم ] باقر علیه السلام می فرمود : خوب سرزمینی است شام و بد 
مردمی هستند اهالي کنوني آن ! و بد کشوری است مصر ! همانا مصر , 
زندان کسی است که خدا بر او خشم گرفته باشد . ورود بنی اسرائیل به 
مصر فقط بدان سبب بود که خداوند بر آنان خشم گرفت و آنان خدا را 
نافرمانی کرده بودند ؛ چرا که خدای عز و جل فرمود : «به سرزمین 
مقذسی که خدا برای شما رقم زده , وارد شویبد» ؛ یعنی به شام ؛ اما انان 
از رفتن به این سرزمین ب سر باز زدند و در نتیجه , مذّت چهل سال در 
مصر و بیابان های آن سرگردان شدند و پس از چهل سال , وارد شام 
شدند» . امام صادق علیه السلام فرمود : «و بیرون آمدن انا از مصر و 
ورودشان به شام هم پس از آن به وقوع پیوست که توبه کردند و خداوند 
از ایشان خشنود گشت» . امام صادق علیه السلام فرمود : من «خوش 
ندارم از چیزی که در سفالینه های مصری طبخ می شود , بخورم , و 
دوست ندارم با کل آن سرم را بشویم : زیرا می ترسم خاکش برایم 
خواری به بار اورد و غیرتم را از بين ببرد» . 


ِ 1۳۳ سِ 1 
60 / 6قدسقرآن«منژه است ان خدایی که بنده اش را شبانه از مسحجد 


الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد 
تا از نشانه های خود به او بنمايانيم , که او همان شنوای بیناست» . 


«سوگند به تین و زیتون . سوگند به طور سینین . سوگند به این شهر امن» 


ص: 450 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال 1 وتعالی ... اختاز من 
اللدان آربعة , ققال عز و جل : «و این و الرَینُو * و طورٍ سینین * و هذا 
البد الأمین» قَاین القديتة , وَالرَیتونْ بَی ۳ ای ی لوق 
4 وهدّا البل الا یگ مک ۷۳ ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :ا له عز و جل خیارا من کل ما حََقَه ... قَأما 
جیار من البقاع : فمکة , وَالمديتَة , وتیث الققدس . (2) 


6 فیطل الله نی للم علیهو الم مرو ریات هن ابواب: الب 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله ال ارحم اخوانی بقزوین ... قزوین باب من 
آبواب الجثه , یقاتلون الدْیلم , الشهداء فیهم کشهّداء بدر ۰ (4) 


غته ضلی. ال غلبه.و الة زانن اعرف آقواما یکونون في ب قد 
اختلط الایمانْ بلُحومهم ودمائهم, بُفاتلو فی بلدو یُقال لها قزوین, تشتاق 
(لیهم الجَنْهْ وتجرٌ کما تجنٌ الثَاقَدُ بلی ولدها . (5) 


1- .الخصال : ص 225 ح 58 عن موسی بن بکر عن الامام الکاظم علیه 
السلام , معانی الأخبار : ص 365 ح 1 عن موسی بن بکر عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 
۵4 بحارالأنوار : ج 60 ص 204 ح 2 . 

2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 661 ح 374 
عن الامام علی علیه السلام , بحارالأنوار : ج 96 ص 373 ح 61 . 

3- .مسند الشامیین : ج 4 ص 380 ح 3605 عن آبی هریره. کنز العقّال : 
جح 12 ص 294 ح 35095؛ جامع الأحادیث للقمی : ص 107, بحارالأنوار : 
۰ 0 ص 229 2 57 . 

4- .التدوین فی آخبار قزوین: ج 1 ص 19 عن آبی هریره, کنز العمال: ج 
2 ص 294 ح 35096 نقلاً عن الحافظ آبی العلاء العطار فی فصائل 
قزوین عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 


5- .التدوین فی آخبار قزوین: جح 1 ص 10 عن جابر, کنز العقال: ج 12 ص 
93 2 35092 . 


ص: 451 
6 قزوین 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند تبارک و تعالی ... از شهرها 
چهار شهر را برگزید و فرمود : «سوگند به انجیر و زیتون به طور 


سَینا . سوگند , به این شهر امن» ۱ «انجیر» , مدینه است و «زینوی» بیت 
المقذس است و «طور سینا» , کوفه است و «اين شهر امن» , مکه . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای عز و جل از هر چیزی که آفریده , 


3 . سرزمین های بر گزیده او عبارت اند از 2 که 


6 / 7قزوینییامبر خدا ای الله علیه و آله :قزوین ؛ دروازه ای از دروازه 
های بهشت است . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :؛خد|پا ۱ برادران مرا در قزوین مورد 
رحمت قرار دم ..ه . قزوین / دروازه ای از دروازه های بهشت است ۰ با 
دیلمیان می جنگند و شهیدانشان مانند شهیدان بدرند . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :من اقوامی را می شناسم که در آخر 
الزمان اند و ایمان با گوشت و خون آنان آمیخته شده است . در شهری که 

به آن فزوین: می. گونند : [در راه ایخاتشان ام ند و هتسب آنان : 
عتان مضتای .هتفه ات که ماک شفر. به. که رشن . 


ص : 452 


عنه صلی الله علیه و آله :ما ین قوم أحبٌ ای له تعالی ین قوم حَتل 
الرآن , وکبوا [لي التجازه التی کر ال تعالی : «نچیکم من عذاب آلیم» 
(1) , وقرَوّوا الفرآن ,ٍ وشْهژوا السسٌیوف ؛ یَسکنون له ی نال له : «قزوین» 
4 تاتون, بوم القيامه وأوداجْهّم تقطرٌ دماء ُحبهُم له ویحبوتَةه [ [ تفت تفتَح ] [ ۱۳4 هم 
مان آبواب الجلّه , تال لهُم : آدخلوا من ها شتئم . (3) 


6 / 8فلیسّالامام الصادق علیه السلام :ان ال اختاز من جمیع البلاد کوقة 
وق ونفلیس (4) ۰ (5) 


- .الصف : 10 . 
2 بلم‌بود‌ها مین الضغرفین قی التتصور و شاه فن کر العخان 

۴ .التدوین فی آشیار فز ور 0 1 ص 10 عن جابر بن عندالله ااصارت. 
۱ ج 12 ص 297 ح 35105 نقلاً عن الخلیلی فی فضائل قزوین . 
4- .تفلیس : مدینه کانت تأبعه لایران لفتره طویله ۰ وهی الاان عاصمه 9 
گرجستان من دول الاتحاد السوفیتی السابق . 
5- .تاریخ قم : ص 271 , بحارالأنوار: ج 60 ص 214 ح 25 کلاهما عن خالد 
بن یزید . 


ص: 453 
6 / 8 تفلیس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مردمی نزد خدای متعال , محبوب تر 
از مردمی نیستند که قرآن را برداشته و به تجارتی روی آورده اند که 
خدای متعال فرموده است : «شما را از عذابی دردناک می رهاند» » و 
قرآن می خوانند و شمشیر بر می کشند . انان در شهری سکونت می کنند 
که به آن قزوین می گویند و روز رستاخیز , در حالی می آیند که از شاه 
رگ هایشان خون می چکد . خدا آنان را دوست می دارد و آنان خدا را 
دوست می دارند . هر هشت در بهشت برایشان آباد قی شود اه به آنان 
ی کوتد ۶ اد هر فر که خواشتند دار کننوید..: 


6 اشلسا ام صادق غاته انساام ایند او هنان هه مرها کوقه و 
قم و تفلیس (1) را برگزید ۰ 


1- .تفلیس , شهری است که روزگاران دراز , جزء ایران بود و اکنون 
وا ها 
ماه ره ات 


ص: 454 


الفصل السابع : البلاد المذمومه7 / 1مصرّالکافی عن علی بن آسباط 
رجل :دکرث له [الامام الصَادق علیه السلام آمصر , فقال : قال سول ال 
صلی الله علیه و آله : «أَطلبوا با الرْزق , ولا تطیلوا بهّا الکت» . نم قال 
آبو بد ال علیه السلام : مصر الختوف (1) تَبّضْ لها قصيرَخ الأعمار (2) . 
(3) 


قصص النیاء للراوندی عن یحیی بن عبدالّه بن الحسن رفعه عن رسول 
له صلی الله علیه و آله جوا مس ولا تا العکت یا ولآ 
قال : وهة پورث الذیائه (4) ۰ (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ذکر مصر لا تأکلوا فی قّارها , ولا 
تغسلوا کم نا ؛ قانة : پذهت بالقیره , ویورثتٌ الذَیائّة . (6) 


[- .الحَتف ۰ الموت 4 والجمع ۱ الحتوف (مجمع البحرین: ۳ 1 ص‌‌ 259 
«حتف») . 

2 .آی بُساق الیها أفضَر الناس آعمارا . 

3- .الکافی : جح 5 ص 318 ح 58 , وسائل الشیعه: ج 12 ص 342 ح 
23003. ۱ 

4- .الدیوث : من لاغيرة له علی آهله , ویْقال : هو الذی یُدجِل الرجال علی 
زوجته (مجمع البحرین: جح 1 ص 623 «دیث») . 

5- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 186 ح 232 , بحارالأنوار : ج 60 ص 
1 ح 15 . 

6 الکافی : ج 6 ص 386 ح 9 تفسیر القمی ج 2 ص 282 , , تفسیر 
علیه السلام , قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 186 ح 233 عن علیث بن 
آسباط عن الامام الکاظم علیه السلام وکلها نجوه , بحارالأنوار : ج 60 ص 
1 ح 16 . 


ص: 455 
فصل هفتم : سرزمین های نکوهش شده 
7 نز 


اشاره 


فصل هفتم : سرزمین های نکوهش شده7 / 1مصرالکافی به نقل از علی 
بخ اشباط, آی مردی عبه. اشان: (امام‌صادی.علیه الشاص ) دوبازه مضر 
گفتم . فرمود : «پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود : برای روزی به ان 
جا بروید؛ اما در آن , زیاد نمانید» . امام صادق علیه السلام سپس فرمود : 
«مصر» تتخهر هرک و هیر انستت مرها دز آن.عا کمتاه:هقد ر قی شننهو‌اند 6 


قصص الانبیاء , راوندی به نقل از یحیی بن عبد اللّه بن حسن ,؛ در دی 
که سند آن را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رساند :«به مصر بروید؛ 
ار آن رباد‌مانیه» و مطعتتم که فرمود ترا اقافت دز آن ین 
غیرتی می اورد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ذکر مصر :در سفالینه های آن , غذا 
نخورید و سرهایتان را با گل آن جا نشویید ؛ زیرا غیرت را از بین می برد و 
تفت کم اف 


ص: 41_56 


تفسیر العیاشی عن علی ین آسباظ قْلث له [الٍمام الرْضا علیه السلام ] : 
ان هل مصر بزغمون آنٌ پلادقم مْعَدّسَةٌ . قال : وکیفت ذلک؟ فلت > حور 
فداک , بز هر بُحسَرٌ فی جیلهم سبعون آلفا .یدخْلون الجتٍ بقیر 
وا لا » آقمرق ها دای کدای وما عضتِ اللَهُ علی تنی |سرآئیل 
لا أدخلَفُم مصر . ولا رَضی عنم الا أخَرَجمم منها الی غیرها . ولقد آوخی 
له تبازک وتعالی |لی موسی علیه السلام آن بُخْرِج عظام پوشْف نها , 
1 موسی علی من تعرف قوضغ القبر ..قذل علی امرآم عمياء زمته 
(1) , قسالها موسی آن نله علیه , قابت لا علی خصلتین : بدغو ال 
۳ , ویضیر‌ها ج مَعهةٌ فی الجَتّه في الدْرَجه التی هو فیها . فاِعظم 
ذِک موسی . . قأوحي اللْحْ الیه : وما یَعظَمٌ یک من هذا؟ آعطها ما سَألت . 
َقعل , قَتوعْدت طلوع القمر , ة من الا مر یواست 
لقوعده . قرحَة مج الیل فی شقط (2) مرمر » , فحملهة موسی علیه 
السلام . تم قال : ان رّسول ال صلی الله علیه و آله قالّ : لا تأکلوا فی 
قخایها , ولا تعبیلوا ژژونتکم پطینها * و اه يور الذلة , ویذِهتٍ بالقیرو . 


س‌ 


قطتاص لأنییاء ۰ عن آبی راهم الموصلت :فلث لس بد له علیه 


مصر الختوف؟ ! ولا أَحسَةْ الا فا : سا الیها اقص رت آعمارا . (4) 
۳ : العاهة : ورمن آی مرض مرضا یدوم زمانا طویلاً (مجمع 


رن :ج 2 ص 782 «زمن») . 

- .السَفَط : التابوت ار ی البحرین: جح 2 ص 8<51 «سفط») . 
دِ .تفسیر العیاشی: ج 1 ص 304 ح 73, قرب الاسناد: ص 375 ح 1330 
عن احمد بن محمّد بن ار بخار لا نوا" ۱ 7 
4- .قصص الاأنبیاء للراوندی : ص 186 ح 231 , بحارالأنوار : ج 60 ص 
1 ح 14 . 


ص: 457 


تیش العاتی.به نقل ان علیین اشباط ببة. انشان: (امام رضا غلیه 
السلام ) گفتم : مردم مصر ادعا می کنند که کشورشان مقدّس است . 
فرمود : «چه طور ؟». گفتم : قربانت گردم ! آنها می گویند که از مردمان 
آنان, هفتاد هزار نفر محشور می شوند که بدون حسابرسی به بهشت می 
روند . فرمود : «نه , به جان خودم سوگند که چنین نیست . خداوند , زمانی 
که بر بنی اسرائیل خشم گرفت , آنان را به مصر در آورد و زمانی که از 
اسان هی ست نان اس یی ات وا ار کت عالی به 
موسی علیه السلام وحی فرمود که استخوان های یوسف ۳ از این 
سرزمین » , بیرون ببرد . موسی در جستجوی کسی بر آمد که محلٌ قبر را 
می داند . او را به زن نابینای زمینگیری راهم نمایی کردند . موسی از او 
خواست که قبر یوسف را به وی نشان دهد . آن زن به دو شرط , حاضر به 
این کار شد : یکی این که موسی دعا کند خداوند . زمینگیری او را بهبود 
بخشد و دوم , اين که او را با موسی در بهشت , هم درجه قرار دهد . این 
کار بر موسی سنگین آمد . خداوند به او وحی فرمود که : چرا این 
درخواست بر تو گران می آید ؟ درخواستش را بپذیر. موسی پذیرفت و (ن 
زن » , هنگام طلوع ماه را با او قرار گذاشت . خداوند , طلوع ماه را نگه 
داشت [و به تأخیرش افکند] تا اين که موسی سر قرارش آمد و آن زن . 
جنازه یوسف را در تابوتی مرمرین از نیل بیرون آورد و موسی علیه السلام 
آن را بردانسان میسن فرمود ۶ «یا میر خدا ضلی اللة. علیه و اله فرمود : 
در سفالینه های مصر غذا نخورید و با گل آن , سرتان را نشویید ؛ زیرا این 
کار , خواری می اورد و غیرت را می برد» . 

قتصض تا ع هه قا اب این اترام تفای یت اما او رد 
السلام گفتم : دلم هوای مصر را کرده اه ۱ 


مکرمی اتب رانا شیر مر اس ۱ مفطحم که رم 
«کوتاه عمرترین فرهان هه آن ها ی داده می شوند» . 


ص: 459 


بیانیمکن الجمع بین لیات والأخبار الوارده فی مدح الشام ومصر وذقه , 
بما آومانا الیه سابقا من اختلاف آحوال آهله فی الأزمان ؛ فئه کان فی ول 
الزمان محلّ الأبیاء والصلحاء فکان من البلاد المبارکه الشریفه , فلا صار 
آهله من آشقی الناس وآکفرهم صار من شرّ البلاد , کما أن یوم عاشوراء 
کان من" لیام المتبژکه کما بظهر من بعض الأخبار فلمّا قتل فیه الحسین 
عایه اه ار هی اس ای ۱۱۲ 


راجع : ص 215 ( البلاد المحموده / الشام ) . 


7 2البَصرقالامام الصادق علبه السلام :ان لا علیه السلام لها آراد 
الخروج چن البصه , قام عَلی آطرافها نج قالَ : آعتك ال يا آنتن الأرض 
ثرابا , واسزها خرابا , وشذها غذابا , فیک الا لو قیل : وما و با 
میز المومنین؟ قال : کلام القدر الذی فیه الفرية ی اللّه , وتعصنا هل 
التیتِ وفیه سَحَط اللّه [وشخط | (2) تیه علیه السلام , وذتهم غلینا اه 
التیت» واستحلالقم الکذب. غلینا :131 


الامام علی علیه السلام فی دم آهل التصتي ان لِلبَصره تلائة آسماء سوی 
البصرو فی الرَبرِ الا , لابعلفها آلا العَلَماء : منها الحَریبَة , ومنها تدمَرٌ , 
ومنهّا المَوَتَفکَة . ان زسول له صلی | 1 قال 
َعَة غیری : «انٌ جبرئیل الزوع الامین حَلني عَلی قنکبه الأیقن ی آرانت 
لارضن وقن علبها , وأعطانی اقالیدها : فعختی ماما وم قهکان عن 
ظهرها , وماریِکون_ٍلی یو او اک ی 
ابی اقق ؛ عَلمَة الاسماء کلها ولم کعلمها المَلایكة الفقربون : وی زایث 
َُعة قلی شاطی الیحرِ پُسَمّی البَصره , قاٍذا هت أبعذٌ الأرض من السّماء 
وأقرئها من الماء , وآئها لأْسَغٌ الأرض خرابا , واخشنها ثرابا , وأشَذها عذابا 
سولک خسف بها فی الترون الخالتم مزارا ‏ ولبات علنها زمان ».وان لکم 
با آهل البصره وما حولکُم من الُری من الماء لیوما عظیما لاوهُ , وی 
ی اب 
اک زر 2۳ 
(4) 


1- .بحارالأنوار : ج 57 ص 208 . ۱ ۱ 

2- .لم پرد ما بین المعقوفین فی المصدر , و آثبتناه من بحارالانوار . ۱ 
3- .رجال الکشی : ج 2 ص 700 ح 741 عن میمون بن عبدالله , 
بحارالانوار  :‏ 6۷0 ص 204 . , 

4 .بحارالانوار: جح 60 ص 225 ح 58 نقلا عن شرح نهج البلاغه لابن میثم . 


ص: 41_59 
توضیع 


توضیحجمع و سازش میان آیات و احادیثی که در ستایش شام و مصر و 
نکوهش آنها آمده است , بر پایه آنچه پیش تر بدان اشاره کردیم, امکان 
پذیر است و ان , اختلاف احوال مردم این سرزمین ها در طول زمان است 
. نرزمین شام :, در آغاز : جایگاه پیامبزآان و صالحان نود وب 
و ی 

مردمش از بی رحم ترین و بدکیش ترین افراد گشتند رو تا اسف 

بدترین سرزمین ها شد , چندان که روز عاشورا| آن طور که از ۰ 
احادیث. پیداست از روزهای خجسته انان بود, در حالی که با کشته شدن 
امام حسین علیه السلام در این روز, باید از نحس ترین روزها شمرده شود 


ر. ک : ص 447 (سرزمین های ستایش شده / شام) . 


7 7 2تضرهامام ضادق غلیه الشلام "علی, غلبه السلام هنکامی که خواست 
از کوفه خارج شود , در پیرامون آن ایستاد و فرمود : «لعنت خدا بر تو باد , 
ای سرزمینی که خاکت گندیده ترین خاک هاست ! زودتر از هر سرزمینی 
رو به ویرانی می نهی , و سخت ترین عذاب ها را داری , و درد بی درمان 
, در توست ». گفته شد : کدام درد , ای امیر مقمنان ؟ فرمود : «اعتقاد 
به قَدّر که در آن , دروغ بستن به خداست , و کینه توزی با ما خاندان که 
موجب خشم خدا [و خشم آپیامبر اوست , و دروغ بستنشان بر ما خاندان , 
و روا شمردن دروغ بر ما» . 


امام نگل علیه السلام در نکوهش بصریان : بصره را در کتاب های 
[آسماني] نخستین , جز بصره , سه نام دیگر نیز هست که تنها عالمان , 
آنها را می دانند : یکی خریبه , دیگر تَدمُر , و دیگری موّتفکه . ,۰ روزی که 
فن سا ای مدای و ار ها اف سر مس سس و۲ 
جر تیل رو الا میرن , مرا بر شانه راست خود سوار کرد تا جایی که زمین 
قزمینیان را من نان داد ری کلید‌های آن را در اباره نهادر .و آنچهرا 
در ژمین. انسنت: هن انکه را خر وی ان بودة است: و انچه: .را تا روز فیاهت 


, گران نیامد . به او تمام نام ها را اموخت , در حالی که فرشتکان مقژب 
«بصره» می نامند . دورترین سرزمین ها از اسمان و نزدیک ترین انها به 
اب بود . از هر سرزمینی زودتر وبران می شود , و خاکش درشت ترین 
خاک هاست , و عذابش از هر سرزمین دیگری , سخت تر است . در 
روزگاران گذشته , بارها بلعیده شد و زمانی دیگر چنین خواهد شد . شما را 
ای اهل بصره و روستاهای پیرامونتان را بلایی بس بزرگ از اب , در انتظار 
است , و من می دانم که اين آب , از کجای اين آبادی تان بر خواهد جوشید 
: اما پیش از آن . حوادث سهمگین بر شما ی ی 
پوشیده داشته شده است ؛ لیکن ما آنها را می دانیم . پس آن گاه که زمان 
ی اب .زر فیرم رها دی رود هرک . که اموفق: شود ای ار مر 
رون توا وه :واه رخف هی ات مه مس شام ال او هیده 
است و هی کنر آن:هانم هنن ان رشان با دم یه یام حور 
2 , ستم نمی کند» . 


ص: 1060 


او ی کنو ار کر قره 
الماء , تعيده من السّماء , حَفّت عُقولکُم , : سفهت خلوشگم , اش غرم 
لنابل , وأکلَة لاکل » وقريسَة لصایّ 1 01 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 14 , الجمل : ص 407 عن الحارت بن سریع نحوه 
, بحارالانوار : ج 32 ص 246 ح 194 . 


ص : 461 


امام علي علیه السلام در نکوهش بصریان پس از جنگ جمل :سرزمین 
شما , قق اب منز دنک از آفتفان دون ات . شما مردمانی سبک مغز و 
سست اندیشید ۰ از این رو [همواره ] هدفی برای تیراندازید و لقمه ای 
برای خورنده و شکاری برای شکارچی . 1 


ص : 462 


عنه علیه السلام من کلام له فی دم أهل التصزه تعد وققه الجمَلِ :بلادکم 
انتت لاد الله تریة . آفرنها من الفاوایی‌ها من السماه : وا نسعه آعشار 
السَرّ . المُحتتسْ فیها پذنیه , والخارخْ بقفو ال . کی انظرّ الی قریتکُم 
هذه قد وتا الماء حنّی ما ری منها لا شَرّف العسجد , کانَة جُوَجْوُ (1) 
طیر فی لَجّه بَحر . (2) 


7 / 3 آصبهائالخرائج والجرائح عن ابن مسعود :کنث قاعدا عند آمیر 
المُوّینین علیه‌,السلام فی قسچد سول الله صلی الله علیه و آله , اذ نادی 
رَجُل : من یدْلنی علی من آخْدٌ منة علما؟ ومد . ققلث له : یا هذا , هل 
له : آنا ده ة العلم ولو بابها؟ ققال 

, قلث : واین تذهث وهذا عم بخ آبی طالب؟ قانصرّف الرّجْلّ وجنا 
تن بذیه . ققال علیه اسلامل : من آوءٌ بلاد ال آنت؟ قال : من آصقهان , 
قال له : : آملی عم بنق آبی طالب علیه السلام : ان آهل آصقهان لا 
۲ : السَخاوَهُ , وَالسْجاعة , والأْماتة , والقيرة , وحْبّا 
آهل البَيتِ . قال : زدنی یا أمیر المُوْنین . قال باللسان الاصفهانیگ : اروت 
لت فش یلص سس هزاب در 


- .الجوّجوُ : الصدر (النهایه: ح 1 ص 232 «جوْجو») . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 13 , بحارالأنوار : 60 ص 224 ح 58 , 


- .الخرائج والجرائح : ج 2 ص <45< ح 7 , بحارالانوار ۷ 
ِ 


ص: 463 
7 اصفهان 


اشاره 


امام علی علیه السلام از سخنان ایشان در نکوهش بصریان پس از جنگ 
جمل :سرزمین شما خاکش متعقن ترین سرزمین خداست , نزدیک ترین 
سرزمین ها به آب و دورترین آنها از آسمان است , و ته دهم شرّ و بدی در 
این سرزمین است . آن که در اين شهر بماند به کیفر گناه خویش است , و 
ان که بیرون رفته عفو خداوند شامل حالش شده . گویا می بینیم که این 
آباده ما را آبقرا رنه است. تا خاین. که ها ککرم ها مشحه آن 
دیده می شود , همچون سینه مرغی در میان دریا . 


و هیر ی ار این مهو اییر مان ای 
السلام در مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودم که مردی 
صدا زد : کیست که مرا به مردی ره نمون شود تا از او دانشی بر گیرم ؟ 
مه ی ان دا سا ای ها 
شنیده ای که : «من شهر علمم و علی دروازه آن شهر است» ؟ گفت : 
- گفتم : پس کجا می روی , در حالی که علی بن ابی طالب , این 
او ۱ ۱0 ۱ بو 
او فرمود : «تو از کدام شهر خدایی ؟». گفت : از اصفهان . فرمود : 
«بنویس : علی بن ابی طالب املا کرد : در اهالی اصفهان, پنج خصلت 
نیست : بخشندگی , شجاعت , امانتداری , غیرت , و محبّت ما خاندان». 
گفت : باز هم بفرمایید , ای امیر موّمنان ! ایشان به زبان مردم اصفهان 
فرمود : «اروت این وس» , یعنی : امروزت را این بس ! 


ص: 464 


بیانقال العلامه المجلسی قدس سره ذیل الحدیث .ان آهل آصفهان فی 
ذلک الزمان الی ول استپلاء الدوله القاهره الصفویّه آدام اللّه برکاتهم من 
آشدٌ النواصب , والحمد للّه الذی جعلهم أشدّ الناس حبّا لأهل البیت علیهم 
السلام , واطوعهم لأمرهم , وآوعاهم لعلمهم , وآشدّهم انتظارا لفرجهم , 
ی ال کار و تنم ای ی اد نی تقو درا 
القریبه و البعیده , ویبرکه ذلک تبدّلت الخصال الاأربع آیضا فیهم , رزقنا اللّه 
فسات آهل, هه البلاد. نضر. فانم. ال فعفد صلی الله غلیه و الق والشنهاده 
نبحت لوائه , وحشرنا معهم فی الدنیا و الاخره . (1) 


1- .بحارالأنوار : ج 41 ص 302 . 


ص: 4165 
توضیع 


تیک امه مخلسی (م 11 ۵11) هی کوید صاهالی اضفهان در ان تمان 
۳ آغاز استیلای دولت ظفر مند صفوی که خدای, برکات آنان را پایدار بدارد 
از سرسخت ترین ناصبی ها بوده اند , و خدا را شکر که آنان را از علاقه 
مندترین مردمان به اهل بیت علیهم السلام قرار داد , چنان که بیش از همه 
مردمان , مطیع فرمان اهل بیت و فراگیرنده دانش آنان و در انتظار فرَج 
ایشان هستند , به طوری که در این شهر و در روستاهای نزدیک و دور آن , 
تقریبا کسی که به مخالفت با شیعه متهم باشد , یافت نمی شود و به 
برکت این خصلت (عشق به اهل بیت), ان چهار خصلت دیگر نیز در ایشان 
به ضذاش تبدیل شده است 1 خداوند , توفیق پاری رساندن به قائم ال 
محمّد صلی الله علیه و آله و شهادت در تحت لوای او را به ما و دیگر 
اهالی این شهر , روزی فرماید و ما را در دنیا و اخرت با ایشان محشور 
کند ٩‏ . 


ص: 1066 


ص: 467 
و له 


اشاره 


43 . بلوغدرآمدفصل یکم : انواع بلوغفصل دوم : آباز نرسیدن به سن 
بلوغفصل سوم : نشانه بلوغ در پسرفصل چهارم : نشانه بلوغ در دخترفصل 
پنجم : مجموعه نشانه های بلوغ 


ص: 69 
فزآهد 
بلوغ , در لغت 


درآمدبلوغ , دوز لغت«بلوغ» از ماذه «بلغ» به معنای: رسیدن به چیزی , به 
پایان مقصد رسپدن رو یا به نهایت آن نزدیک شدن است . اين فارس می 
گوید : الباغ و لام العَینْ أصل واجذ, و هو الوصول [لی السی ء . تقول : 
بَلفث المکان , |ذا وصلت الیه وقد تشمی المشارفة بلوغا و بکق المّقازبه ۰ 
(1) باء و لام و 2 , یک معنای اصلی دارد و آن «رسیدن به چیزی» 
است ۰ می گویی : «بلَفت المکان», یعنی . ۳ مکان رسیدم . گاه به 
قشرف و نزدیک شدن آبه مقصد] پلوخ می گویند. اين منظور در این 
نازه آورده : بل السّی ۶ بل بلوغا و عا : وصل و انتهی. تا العاام : 
احتلم کالَهٌ بل وَقثْ الکتاب علیه وا بل الصیرهٌ و الجاریَهْ , ذا 
آدر کا و هما بایغان ۰ (2) [جمله ] «بلع الشی 3 ِ بُلوغا و بلاغا» یعنی : 
و پافت مت لقاع » یو اسر بسن ورس 
کونی زمان نوشتن [ثواب و گناه ] بر او و تکلیف رسیده است ... . «بلع 
الصبی و الجاربه» یعنی : آن بتتر بکه و دختر بحه رسیدتد وبالغ شندتد . 


1- . معجم مقاییس اللغه ۳ 1 ص‌ 31 (ماده «بلغ») : 
2 .لسان العرب : ج 8 ص 419 و 420 (مادذه «بلخ») . 


ص: 1069 
بلوغ , در قرآن 


1 . بلوغ نکاح 


و نیز راغب , واژه «بلوغ» را چنین تفسیر کرده : البلوغٌ و التلاغ : الانتهاء 


و 


الی آقضی المقضد و المنتهی , مکانا کان آو مانا آو آمرا من الامور 
الغْقکره , و رژتّما بَعتر یه عن المْشارَقه علیه خ ار ام تم الم ار 
بلاغ ۱ با نا رما 
هر چیزی که حدّی برایش تعیین شده باشد . گاه از نزدیک شدن به مقصد , 
اگر چه به آن منتهی نشود , به بلوغ تعبیر می شود . بر این پایه , رسیدن 
ی ی وا ره 
شود و برخی دگرگونی هایی از نظر جسمی و روحی و ادراکی پدید می آید 


, بلوغ نامیده می شود . 


بلوغ , در قرآندر قرآن کریم , برای تبیین مراحل طبیعی رشد کودک , 
سه تعبیر استفاده شده است : «بلوغ نکاح» , «بلوغ خلم» و «بلوغ از ۱ 
که در باره هر یک , توضیح کوتاهی ارائه می شود : 


1 باوخ عضو از یلمع نکاعم زماتن اسشت که کود نب مره اف 
از رشد طبیعی می رسد که از نظر جنسی 1 
گرا کریم , رسید ند بو اپن مرحله را یکی از شرایط استقلال حقو 

کودک می داند : «وابتلوا الیتَامی علّی لا بلَغُوا التکاع قَان تشم سم 

رشْدا قلاقغواً هم موالعد 1۳ 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 144 (مادّه «بلغ») . 
2 نساء آیه ۱6: 


ص: 470 
2 . بلوغ خلْم 


ویتیمان را بیازمایید تا اين که وقتی به سنْ زناشویی رسیدند , پس اگر در 
ایشان ژشدی يافتید , اموالشان را به انان رد کنید» . این ایه به این 
حقیفت اشاره دارد که بلوغ, دارای جنبه های مختلفی است و در ادبیات 
فرای ‏ ل و ها مسا مس سین ارت کی ار سر 
جنسی بالغ باشد ؛ ولی از نظر حقوقی بالغ نباشد . 


2 . بلوغ جلمظاهرا مقصود از «بلوعغ خلم» نیز بلوغ جنسی است . (1) 
قرآن کریم , جهت حفظ حریم خانواده و عقّت خانوادگی , به کودکانی که 
به بلوغ جنسی رسیده اند , دستور داده که پاید هميشه به هنگام ورود به 
اتاق استراحت پدر و مادر ؛ اجازه بگیرند ؛ اما برای کودکان ممیزی که به 
بلوغ جنسی نرسیده اند , سه بار اجازه گرفتن کافی است . (2) 


- .در لسان العرب (ج 12.ص 145) آمده : «الحْلْمْ و الاحتلامٌ : الجماغ و 
تحوهْ فی التّوم و الاسمٌ العْلْمْ؛ جُلّم و احتلام , نزدیکی کردن و مانند آن در 
خواب است . اسم آن اس ات و در قرآن کریم آمده است : «لم 
لو الحْلْم ؛ به سنْ احتلام نرسیده اند» . برخی مقصود از «جْلّم» در این 
جا را عقل گرفته اند؛ لیکن به نظر می رسد که معلّق کردن حکم شرعی 
بر عاقل شدن کودک ی الا : کودکی با عاقل بودن 
منافاتی ندارد , ثانیا : ضابطه ای برای عاقل شدن کودی نمی توان تعیین 
کرد , ثالثا : حکم و موضوع , تناسبی ندارند . 

2 .«ای کسانی که ایمان آورده اید ! باید غلام ها و کنیزهای شما ری 
از شما که به [سن ] بلوغ نرسیده اند , سه بار [در شبانه روز از شما 
کسب اجازه کنند : پیش از نماز بامداد , و نیم روز که جامه های خود را 
بیرون می آورید , و پس از نماز شامگاهان . [اين , آسه هنگام برهنگی 
شماست . نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از اين [سه هنگام ] 
, گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] . خداوند , آیات [خود را 
این گونه برای شما بیان می کند . و خدا دانای سنجیده کار است. و چون 
کودکان شما به [سن ] بلوغ رسیدند , باید از شما کسب اجازه کنند , همان 


گونه که آنان که پیش از ایشان بودند ,؛ کسب اجازه کردند . خدا| آیات خود 
را این گونه برای شما بیان می دارد 1 و خدا دانای سنجیده کار است» (نور 
: ایه 58 9ج) . 


ص : 471 
3 لوغ اس 


لو راتفر 


3 . بلوغ آشدمفهوم «بلوغ أشْ» با تعبیرهای مختلف در هشت آیه مطرح 


الف بلوغ جنسیدر دو آیه , «بلوغ أش» , یر برابر دوران طفولیت قرار 

گرفته است : « 1 خرجَکَم طفلا نم لتسلْعُوا آشدکم ؛ ( (1) آن گاه شما را آبه 
صورت ] کودک بیرون می آوریم . سیس [حیات شما را ادامه می دهیم ] تا 
به حجد رشدتان برسید» . بنا بر این ,. مقصود از «بلوغ آشد» در این گونه 
موارد , مرحله بعد از دوران طفولیت است ؛ امّا اين که اين مرحله از چه 
سنّی آغاز می شود و چه علائمی دارد. آیه ساکت است . از اين رو , برای 
پاستوبی به این. وال مت تهاگن بت اخادیت اهل- ینت علمم السلام با به 
عرف مردم , مراجعه کرد گفتنی است که در حدیثی, یاهاج صادق علیه 
السلام می فرماید : انقطاغ تم الیتیم پالاحتلام و هو أَشُده آن احتلَم و 
آم ی و | قلیمسک عنهٌ ول ماه ۰ (2) به 
وی آمدن دوره یتیمی یتیم » .تا محتلم شدن است و ای" [احتلام ] ,. همان 
أشْذ اوست . و اگر محتلم شد , اما رشدی در او دیده نشد و سفیه یا 
ناتوان بو ۷ ولیّش مال او را در اختیارش بگذارد . بر پایه اين حدیث و 
دو حدیث مشابه آن , (3) «بلوغ اشذ» با شکوفایی غریزه 


2 ع‌ِ 


1- .جج : آیه 5 . نیز در آیه دیگر آمده : «ثَمّ یُحْرِجُْكَمْ طفلا ثم لِتبلعُوا 
ده (غافر : آبه 67) . ۲ 

,. ک: ص 506 ح 31 . 
3 الفصال پاص 295 ج 75, تهذیب الأحکام : ج 2 ص 285 
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ب - بلوغ حقوقی 
ج - بلوغ مدیریتی و رهبری 


خنسی و اختلام؛ آغاز من شود« هر چتد کودی به رشتد عقلی تر سید باشد 


ب بلوغ حقوقیدر دو آیه , «بلوغ ۸ آشد» . موضوع حکم حَجر از ایتام ؛ , قرار 
دادی شده است : « ولا یو ال انیم الا بالیی هی آخسن حلی تلع 

ای تا و 
خود برسد»؟ . گفتنی است که با قرار دادن اين آیه در کنار آیه ششم از 
سوره نساء می توانیم به این نتيجه برسیم که مقصود از «بلوغ َشْدٌ»ی که 
موجب رفع خجر است , بلوغ جنسی همراه با رشد عقلی است . همچنین 
«بلوغ أشْد» در آیه 87 از سوره کهف که به خاطر رشد عقلی دو یتیم برای 
استخراج گنج مربوط , به آنها مطرح شده , می تواند ناظر به همین معنا 


باشد . 


ج بلوغ مدیریتی و رهبریدر دو آیه یاد شده , «بلوغ أَشْذ» , اشاره به تن 
5 
در باره موسی علیه السلام می فرماید : «و لقّا بلع اشدخ وَاستَوی عاتیتاهة 
خکما و علمّا و کذلک تجزی المخسنین ؛ (2) و چون به آشد و کمال خویش 
ان ها , و نیکوکاران را چنین باداش می 
دهیم» . پا در باره یوسف علیه السلام می فرماید : «و لَمَّا بل أشْدّه عَاتیتاه 
خکمَا و علمَا کیک تجْزی المخسنین ‏ (3) 


- .انعام : آیه 152 , اسراء : آیه 34 . 
,.قصص : آیه 14 
3- .یوسف ؛ آبه 22 . 


ص: 473 
ود کفالن تلوع 


و چون به َشْدٌ خود رسید , به او حکمت و دانش دادیم , و نیکوکاران را 
چنین پاداش می دهیم» . در تبیین «بلوغ آشد» در آیه اول , از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که می فرماید : أَشْدَه : تمان عشرح سته , 
واستوی : التَحی . (1) [وازه] «آأشك» یعنی: هجده سالگی و «استوی» 
یعنی: ریش در آورد . گفتنی است که سن , شرط بلوغ نبوّت و امامت و 
رهبری الهی,نیست , چنان که یحیی علیه السلام در کودکی به نبوّت رسید : 
« و عاتیتاه الحکم ضبا ۰ (2) و به او در کودکی , حکمت دادیم» . همچنین 
برخی از امامان اهل بیت علیهم السلام مانند امام جواد علیه السلام نیز در 
کودکی به امامت 9 اند . این بدان معناست که هر چند «بلوغ آشد» 
که مرحله ای پس از کودکی است , به طور طبیعی زمینه ساز 
رهبری است , ولی خداوند متعال بر اساس حکمت سرامد خود , در 
شرایط سیاسی اجتماعی ویژه , توان رهبری و هدایت جامعه را به برخی 
از کسانی که شایستگی لازم را داشته اند , در سنین کودکی عنایت کرده 
است . در واقع , «بلوغ آشد» به مفهوم یاد شده در این گونه موارد » به 
ضوزنته استتنایی, بر آی برخی آفرادم زر ودتر از مود طبیعین بدید آمده است 


د کمال بلوغگفتنی است که در یک آیه 4 «بلوغ آشّد» در کنار, رسیدن به 
سنْ چهل سالگی قرار گرفته است : « حتّی لذا بلح أشْدَهُ و بل أرَبَعین سنه 
۰ (3) 


1-.ر . ک: ص 2494 8 . 

2- .مر : آیه 12 . تِ ر بای مریم : آیه 29 30 (در باره نبت یافتن 
ی که 

3- .احقاف : آیه 15 . 


ص: 474 
نتیجه بررسی آیات بلوغ 


تا آن گاه که به آش خود رسد و چهل ساله شود» . این آیه اشاره به آن 
است که «بلوغ آشد» که دوران کمال و قوت آدمی است , در چهل سالگی 
به پایان می رسد , چنان که در حدیثی از آبو بصیر نقل شده که امام صادق 
علیه السلام فر مود : |ذا بلع العبذ تلاتا و تلاثیق سَتَهٌ فقد بلع أَسْدَهُ و |ذا بلع 
آرتعین سَتَة قَقَد آنتهی مُنتهاة و اذل بل احدی و آرتعین قَهُوَ فی اللَقصان . 
(1) هر گاه بنده به سی و سه سالگی برسد , به آَشْدٌ خود رسیده است و 
هر گاه به چهل سال برسد , به نهایت [رشد ] خود رسیده است , و هر گاه 
به چهل و یک سالگی رسد , رو به کاستی است» . بر اساس این احادیث , 
دوران «بلوغ آشد» , با احتلام 21) آغاز می شود , در سی و سه سالگی 
اوج می گیرد و در چهل سالگی کامل می گردد , و شاید حکمت آن که خاتم 
انبیا صلی الله علیه و آله در سِنْ چهل سالگی به رسالت مبعوث گردید , 
این انست که ار بر کار چی ابو شیر رین امادیه وا برات. اسام 
مسئولیت سنگین مدیریت , هدایت و رهبری جامعه داشت . 


۱۳ ۳ بلوغبا تأفل و ارات که موضوع «بلوغ» در آنها مطرح 
شده است , می توان به اين نتایج 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 292 ح 72 , الخصال : ص 545 ح 23 , بحار 
7 : ج 6 ص 120 ح 7. 

+ یات که در خی که با ضحم ار آعام‌هاوی عیه سا 
اه 
ون نها وب غلی. الخضامین. الم اه لم فحتلم ؛ هر گاه به آشْد خود 
رسد. یعنی سیزده سالش تمام و وارد چهارده سالگی شور , آنچه [از 
تکالیف ] بر محتلم شوندگان واجب است, بر بر او واجب می از 1 خواه 
محتلم شده باشد با نشده باشد. ۰ (الکافی : ج 7 ص 69 ح 7). براساس 
این حدیث., «بلوغ اشد» در سنْ سیزده سالکی اغاز می شود؛ لیکن به دلیل 
تعارضن این یت با احاذیت دیکر م مشمر فقها. طنی آن فتها نداده اند 


اه 275 
بلوغ , در احادیث 


1 . نقش بلوغ در احکام تکلیفی و وضعی 


دست یافت که : 1 . در قرآن , فرقی میان بلوغ دختر و پسر گذاشته نشده 
است . 2 . در قران . سن خاصی برای بلوغ مطرح نشده؛ بلکه بر علائم و 
نشانه های طبیعی آن (مانند : پلوغ جنسی و رشد عقلی) تکیه شده است . 
3 ,. کاربرد واژه «بلوغ» در قرآن , در همه جا به یک معنا نیست؛ بلکه گاه 
به معنای بلوغ جنسی , گاه به معنای بلوغ حقوقی , و گاه به معنای بلوغ 
مدیریتی است . 4 . در قران کریم, «بلوغ جنسی» تنها مبدا یک حکم 
ی اه و ار وی اس ار ات موه انا راعت 
پدر و مادر» است 


بلوغ ؛ در حدیندر احادیث اسلامی در باره بلوغ, دو موضوع به به تفصیل , 
مورد توجه قرار گرفته است : 


1 . نقش بلوغ در احکام تکلیفی و وضعیدر شهاری از احادیث , تأکید شده 
که کودک قبل از رسیدن به مرحله بلوغ مات به انجام واجبات الهی و 
ترک محژمات نیست و اکن مزیکت کار خاشانستی. ند ز برای ان کاهن 
نوشته نمی شود , چنان که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده : ان 
الصَبی لایجری علیه القَلمٌ نی بلع . (1) بر کودک چیزی [از تکلیف و گناه 
و ثواب ] نوشته نمی شود تا آن گاه که بالغ شود . بر این اساس اگر کودک 
مرتکب گناهانی شد که کیفر خاضّی در اسلام برای آنها مقر شده (مانند : 
دزدی) , مجازات آن گناه بر او اجرا نمی شود , هر چند کارهایی 


1-.ر. ک : ص 7498 13 . 


ص: 476 


2 . علائم بلوغ 

الف . احتلام 

ب . حیض 

۳ روییدن موی زهار 


برای تأدیب او ضروری است . همچنین احکام وضعی (مانند: طلاق و 
وصیت) در مورد کودک , جاری نمی شوند . 


از : 
۳ 


الف . احتلامدر احادیث , «احتلام» که نشانه بلوغ جنسی است به عنوان 
یکی از علائم بلوغ تکلیفی و حقوقی پسران شناخته شده است . پیش از 
این , توضیح دادیم که قرآن کریم نیز به مکلف بودن کودکانی که به بلوغ 
عنسی. نی رسد ب« اخفالا اشاره. کرده. اسست.. با بر ان « مکا بوون 
کودکانی که به بلوغ جنسی رسیده اند , مورد اثفاق کتاب و ست است و 
از این روست که در میان فقها , اختلافی در این باره وجود ندارد . 


ب . حیضاز نظر احادیث , دیدن خون «حیض» , نشانه قطعی بلوغ دختران 
است و در این باره اختلافی در میان علما نیست . 


روییدن موی زهاردر شماری از احادیث , روییدن موی درشت بر زهار 
(شرمگاه) , نشانه بلوغ پسران شمرده شده و بسیاری از فقها , این نشانه 
را ان سا وس آوم موی ای سس اسان 
دختر و پسر , مشترک می دانند . 


1- .بله , ممکن است تعمیم اين حکم (به بلوغ رسیدن با روییدن مو بر 
زهار) بر دخترها مورد اشکال باشد ؛ چرا که متون دینی در این باره, در 
خصوص پسرها ظهور دارد ؛ بلکه از سخنان برخی اصحاب , استفاده می 
شود که این حکم . به پسرها اختصاص دارد . اگر چه نقلی که خلاف این 
باشد , به دست نیامده است , اما از اجماع الخلاف و التذکره , عمومیت 
[حکم برای پسر و دختر ]به دست می آید و بلکه هر دو به آن تصریح کرده 
اند اگر چه برای اجماع مزبور , با تتبع در بیشتر عبارت ها , موَیّدی نیست و 
نیز با این که روییدن مو [بر زهار] , یک نشانه طبیعی است که شارء , آن 
وا او و و 
پسر تفاوتی نیست (ر.ک : جواهر الکلام : ج 26 ص 7). 
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[5 سناحادیت مربوط به سنْ بلوغ , مختلف اند : شماری از احادیث ۰ سن 
بلوغ پسران را پانزده سال , (1) برخی سیزده سال , (2) برخی ده سال , 
(3) برخی ثه سال (4) و برخی هشت سال (<) ذکر کرده اند . در مورد 
دخران»ساتر قریت مد ای اخاست بسن بل آها رنه سال هی دا 
, (6) یک حدیث , آن را سیزده سال (7) و یک حدیث , ده سال مطرح کرده 
است . (8) 


و ی ض لد 7 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 310 ح 856 وج 9 ص 183 ح 739 , الکافی 
: ج 7 ص 69 ح 7, کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 221 2 5519 , 
وسائل الشیعه : ج 13 ص 432 ح 24774 . 

3 .الکافی : جح 6 ص 124 ح 5 وج 7 ص 229 4 , تهذیب الأحکام : ج 8 
ص 76 ح 254 وج 9 ص 182 ح 732 , الاستبصار : ج 3 ص 302 ح 
2 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 197 ح 5452 , وسائل الشیعه 
: ج 15 ص 324 ح 28067 وج 13 ص 428 ح 24761 . 

4 .الکافی : ج 7 ص 233 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 120 ح 479 , 
وسائل الشیعه : ج 18 ص 525 ح 34784 . 

5- .تهذیب الأحکام : جح 9 ص 183 ح 736 وج 10 ص 120 ح 481 , 
الاستبصار : ج 4 ص 249 ح 945 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 526 ح 
7 وج 13 ص 322 ح 24451 . 

6- .ر . ک : ص 515 ح 44 و 45 . 

7- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 380 ح 1588 , الاستبصار : ج 1 ص 408 ح 
0 , وسائل الشیعه : ج 1 ص 32 ح 82 . 

8- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 255 ح 1099 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 
3ص 461 ح 4591 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 461 ح 26465 . 


ص: 478 
سن بلوغ در آثار فقهای متقدم 


سن بلوغ در اثار فقهای متقذمدر اثار فقهای متقدم , مانند شیخ صدوق (م 
1 ق) و سید مرتضی (355 436 ق) , سخن از «سنْ» بلوغ دیده نمی 
شود؛ بلکه نان بر علائم طبیعی بلوغ (احتلام در پسر و عادت ماهیانه در 
دختر) تاکید دارند . شیخ صدوق در تبیین حد وجوب روزه بر کودکان پس از 
نقل احادیت مربوط . می فرماید : همه این اخبار در این موضوع, اتفاق 
دارند که پسر چون به تُه سالگی رسید تا چهارده يا پانزده سالگی و : تازمان 
محتلم شدن , به روزه گرفتن , وادار و تشویق می شود و همچنین دختر تا 
زمانی که خون حیض ببیند ؛ ولی بعد از احتلام و حیض شدن , روزه بر آنها 
واجب می شود و قبل از آن , جنبه تربیتی دارد . (1) شیخ صدوق همچنین 
در کتاب المقنع می گوید : کودک هر گاه به نه سالگی رسد , او را به 
اندازه ای که در توانش باشد , به روزه گرفتن ۱ 
بعد از آن طاقت آورد . تا همان وقت روزه می گیرد , و اگر گرسنگی یا 
تشنگی بر او چیره شد , روزه اش را می خورد , هر هر 
ی بگیرد , تمام آن هاه: را بنه زوزه وادار می شود . روایت شده 
است که کودک ۳ شانزده سالگی به روزه گرفتن وادار 
قف هد ۶ کر ان که بینشن از آن , قدرت روزه گرفتن را داشته باشد . از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود : «پسر هر گاه محتلم 
شود , روزه بر او واجب می شود و دختر هر گاه حیض شود , باید روزه 
بگیرد و چارقد (مقنعه) بیوشد» ۳۷۹۳ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 122 . 
2 .المقنع : ص 195 . 


ص: 479 


ری مشهور فقها ِ باره سن بلوغ 
نظریه فیض کانز 


اشاره 


سیّد مرتضی رحمه الله نیز می گوید : هر گاه کافر , پیش از حلول ماه , 
مسلمان شود , تمام آن ماه را باید روزه بگیرد , و اگر پس از گذشت چند 
روز [از حلول ماه رمضان ] اسلام آورد , بقیّه روزها را باید روزه بگیرد و 
قضای روزهای گذشته بر او نیست . همچنین است حکم پسر هر گاه 
محتلم شود و دختر , زمانی که خون حیض ببیند . (1) شاید نظر این دسته 
از فقها این باشد که سن , اماره تعبدی بلوغ نیست؛ : بلکه معیار بلوغ , در 
پسران + احتلام و دز دختران»ر.عادوت ماهیانه است:. 


رأی مشهور فقها در باره سنْ بلوغمشهور فقها بر پایه احادیثی که سنْ بلوغ 
پسران را پانزده سال تمام و سن بلوغ دختران را ثه سال ذکر کرده اند . 
فتوا داده اند . بنا بر این نظریه , سن بلوغ , یک امر تعبدی است که از 
سوی شارع در کنا ر سایر علائم طبیعی , معین گردیده است . گفتنی است 
که با عنایت به نظر مشهور فقها , در این بخش , فقط متن احادیثی که بر 
این زا دلالت ذارند: ارانه و از درع سایر اخادیت: ضرف نظر هی کردد. 


نظریّه فیض کاشانیمحدّث و محقّق بزرگوار , ما محسن فیض کاشانی , بر 
ای ای ا اصا ‏ یت ی ی بر 
۵ انواع تکالیف » متفاوت است . به سخن دیگر , بلوغ, دارای معانی و 

تب مختلف است . متن کلام ایشان , اين است : جمع و سازش میان 
سس مقتضی اختلاف معنای بلوغ سّی در آنواع تکلیف هاست , چنان که 
از آنچه در باب روزه است, پیداست که می گوید : روزه 


تسا المضی دع دس 5 


ص: 190 
1 . بلوغ اعتقادی 


بر دختر , پیش از کامل شدن سیزده سالگی اش واجب نیست , مگر این 
که فبل: از ان , عادت ماهیانه شود , و یا از آنچه در باب حدود , روایت شده 
است که دختر هر گاه بُه سال او کامل گردد , حدود , له یا علیه او , اجرا 
می شود , و دیگر احادیثی که در باب وصیّت و عتق و مانند آنها وارد شده 
است ۰ مبنی بر این , که دختر در سن ده سالگی می تواند این کارها را 
اه ی ایا ای 
ان تفت کته سای رساتی اد که هر مرها انب صیع ایام 
خاضی است , مانند : 


1 . بلوغ اعتقادیدر زمینه عقاید , برای مسلمان شدن کودک کافر . گفتن 
شنهادتین . ذر صورتی, که بز بایه شناخت و آگاهی باشد.. کافین است.:. هر 
چند سنْ پسر به پانزده سال و سنْ 


1- .مفاتیح الشرائع : ج 1 ص 14 . 

2- .گفتنی است که در جواهر الکلام. نظریه فیض با اين استدلال که خلاف 
اجماع است , رد شده است . متن جواهر , این است : «نظر فاضل 
کاشانی مبنی بر این که تعیین سن در تکالیف فرق می کند و حدٌ هر چیزی 
,. همان است که در احادیث تعیین شده است ؛ چرا که به گمان او , , جمع 
میان متون در باره سن , به این طریق حاصل می شود منحصر به خود او و 
واضح البطلان است ؛ چون با اجماع امامیّه و بلکه با اجماع عموم 
مسلمانان , مخالف است ؛ زیرا علما , علی رغم اختلاف نظرشان در تعیین 
ار هی ی انا یط 
(مسوعبت ار غرت بر اموال اسان است که با ان تکیت بت می 
شود , و آن چیزی که با آن تکلیف در عبادات ثابت می شود , همان است 
که تکلیف در غیر عبادات یدان ثایت می گردد , و در اين باره فرقی میان 
نماز و دیگر عبادات نیست : بلکه این , مطلبی است که در شریعت , 
روشن است و فقهای فریقین 7 آنرا اعلام کرده اند و مسلمانان نیز در 
دوره ها ما ما سا و 


نکرده است , و از هیچ یک از آنان شنیده نشده است که کودکان را , بر 
حسب اختلاف مراتب سن , تقسیم کنند و بگویند که بعضی از آنها مثلا در 
نماز بالغ هستند و در ز کات بالغ نیستند , يا در زمینه عبادات بالغ اند و در 
معاملات بالغ نیلستند , پا در آنها (عبادات و معاملات) بالغ اند و در جدود بالغ 
نیستند , و این نیست., مگر بدین سبب که بلوغ سنی , یک امر واحد غیر 
قابل تجزیه و تقسیم است» (جواهر الکلام : ج 26 ص 41) . 


ص: 481 
2 . بلوغ حقوقی 
3 . بلوغ اجرای حدود و تعزیرات 


4 . بلوغ عبادی 


دختر به ته سال نرسیده باشد . چنین کودکی احکام اسلام بر او جاری است 
و از تابعیت پدر و مادر کافر , خارج می گردد . 


2 . بلوغ حقوقیدر مورد نفوذ عقود و معاملات (مانند : بیع , اجاره , رهن , 
وصیت و طلاق) , رسیدن به سن ده سالگی کافی است , البته به شرط 
رشد عقلی . 


3 . بلوغ اجرای حدود و تعزیراتبرای اجرای حدود و تعزیرات , رسیدن دختر 
به حد زنان و اماده شدن برای ازدواج و قدرت بدنی , کافی است , هر چند 
ده سال هم نداشته باشد . 


4 . بلوغ عبادیبرای واجب شدن عبادات , یکی از دو امر کافی است : 
عادت ماهیانه و یا سنْ سیزده سالگی (بویژه در مورد روزه) یط باری ,؛ 
می توان گفت که نظریه اخیر , با آنچه در معنای بلوغ از نگاه قرآن مطرح 
شد و همچنین با نظربه روان شناسان در باره بلوغ که در ادامه بحعثت 
خواهد آمد , هماهنگی دارد . البثّه باید توجّه داشت که چنان که اشاره شد 
اش ای در تاره یمن ارم فجن که‌خا یجان ها در مات 
( 
های مختلف فقهی در باره علائم بلوغ بود . 3 


کاوفی در ققهه علض 251 
مد وک ض 176 (بانفشت:1) 


ص: 482 


بلوغ , از منظر روان شناسان 
الف - تعریف بلوغ 


بلوغ , از منظر روان شناسانروان شناسان در باره بلوغ , تحقیقات گسترده 
ای انجام داده اند که در این جاأ نخست به تعریف انان از بلوغ و سپس به 
نشانه های بلوغ و در آخر به عوامل موثر در بلوخ از منظر روان شناسان 


الف رف مافا تکام رمان اسان رای آ شت کار کر کنن 
قابی در آندام, احساسات و انذه کفد ی هصر ام است ‏ بلفع ناضیده هی 
شود . این مرحله با شکوفایی غریزه 


ص: 483 
ب - نشانه های خارجی و غالبی بلوغ 


خنتتیی. آغاز منود بلوخ موجب می شود که شخص به گونه ای 
متفاوت , احساس می نماید, نگاهش به جهان , تغییر می کند و برخورد او 
با دیگران و خودش , عوض می شود . (1) تعریف های دیگری هم شده که 
در این.جا عحال کر شمه انا تیست .121 


ب نشانه های خارجی و غالبی بلوغروان شناسان , بلوغ را با دگرگونی های 
گونه گون همراه می دانند : قسمتي پنهان و قسمتی آشکار . در کتاب 
روان شناسی رشد کودک و نوجوان آمده است : مهم ترین دگرگونی های 
بدنی دوره جوانی , ظهور ویژگی های نخستین و ویژگی های ثانویه است . 
منظور از ویژگی های نخستین .کل دادن به. الت های تناسلی و توانایی 
در امر تولید مثل است ؛ اما ویژگی های ثانوی , عبارت از روییدن ریش و 
سبیل و دو رگه شدن صدا در پسران و بزرگ شدن سینه و لگن خاصره در 
دختران است . پس از عادت ماهانه در دختران و نعوظ و انزال در پسران 
, قابلیت تولید مثل ایجاد می گردد . از نشانه های مهم بلوغ در دختران , 
افزایش طول قد , بزرگ شدن سینه , لگن خاصره و سرانجام , عادت 
ماهانه است . همه این نشانه ها دلیل بر آن است که دختر نوجوان قادر به 
تولید مثل است . عادت ماهانه , پایان رشد سریع بدنی دختران را اعلام 
می دارد و زمان اغاز ان نیز متفاوت است... . هنجار بلوغ جنسی دختران , 
میان ته تا هجده سالگی است .۰ (3) همچنین در باره نشانه های بلوغ 


1- .روان شناسی بلوغ , موّسشسه روان کاوی و روان شناسی ویلیام 
النسون دایت نصا ۱ شاهلویی پور و پروین قائمی , تهران : 
ام 

2- . . ک : روان شناسی رشد , گروه نویسندگان , ترجمه : نور الدین 
ی ۳ 
, محمّد پارسا , تهران : بعئثت . 

3- .روان شناسی رشد کودک و نوجوان ص‌ 19 


ص: 484 
ج - عوامل موثر در بلوغ 


مشهورترین آثر بلوغ جنسی در پسران , این است که بر خلاف دختران , 
صدایشان درشت و دو رگه فان هم فان نمی شمی ۲ قاعده 
گردن آنها تا حدودی کلفت و سینه و شانه هایشان پهن می شود و دو سال 
پس از بلوغ , ریش و سبیل در می آورند . بالا رفتن فشار خون و افزایش 
ضربان قلب و نبض : نیز از آثار دیگر بلوغ جنسی در پسران و دختران است 
تحار باه فیدر سترآن , میان یازده تا هجده سالگی است؛ ۰ یعنی دو 
سال دیرتر از دختران آغاز می شود . (1) موریس ِِِ می نویسد . 
خصایص بدنی و روانی در اين دوره (بلوغ): می دانیم که رشد طبیعی بدن 
, به صورت سه رشته پدیده جلوه می کند که بر اثر عمل غدد بسته داخلی 
حاصل می شود . از جمله می توان از آخرین رشد قد و وزن نام برد که در 
دختران زودتر از پسران صورت می گیرد ۰ دیگر , ظهور صفات جنسی 
فرعی با تانوی است که خود , نشانه پدیده عمده ای است . سوم , رشد 
دستگاه تناسلی است که عادت ماهانه , در دختران و نخستین احتلام در 
پسران , از اثار آن به شمار می رود . (2) اف . کی . شارتل ورث بر این 
نظر است که : حدود سّی بروز قاعدگی , از ه تا هفده سالگی و معدّل 
ی , سیزده سال است . قاعدگی , قبل از ته سالگی و پس از هجده 
سالگی (جز در مواردی که دختران دچار اشکال غددی هستند) , بسیار نادر 
است . اولین قاعدگي حدود 43 دختران , در سنین دوازده , سیزده و 
خما رده صالحی روی. میهد 19۰ 


ج عوامل موثر در بلوغ 


2- .مراحل تربیت , موریس دبس , برجمه علن محمد کاردان, تهران: 
دانشگاه تهران ص‌ دً1. 
3- .روان شناسی رشد کودک و نوجوان ص‌ 2 


ص: 4195 


بروز نشانه های بلوغ در دختر و پسر , بستگی تام به آب و هوای محل 
ژند کی تنم ره :هس ارو آلبه هر میژان انس ایض عوامل : , وحدت 
ی 
عوامل فیزیکی و روانی موجود در محیط زندگی نیز در زمان ظهور بلوغ و 
میزان ترشح هورمون های مربوط آ لو هی گذارد . مثلا وبتامین را از جمله 
عوامل تغذیه ای موْتر به شمار می آورند . همچنین نژاد و عوامل فیزیکی 
محیط جغرافیایی در بعضی اقوام مناطق گرمسیر نزدیک خط استوا ,؛ 
موجب بلوغ زودرس می شود . آثار بلوغ جسمانی دختران در حبشه که از 
ففالی: آفر یقابی به. شندت. گرمشسیر اسنت. در نه یا دم شالین برور مین کفد: 
در حالی که در لابونی ,. شمالی ترین منطقه اروپا , در شمال شبه جزیره 
اسکاندیناوی , در هجده سالگی رخ می دهد . وضع نامساعد اخلاقی در 
اجتماعات بی بند و بار نیز باعث بلوغ زودرس در آن جوامع می شود ... . 
سنْ پیدایش بلوغ در نژادهای مختلف فرق می کند و عوامل محیطی , 
فرهنگی , خانوادگی , موروثی و تغذیه ای در پیدایش بلوغ , موَثر است. به 
عنوان مثال, در هندوستان , دخترها دیرتر از دخترهای انیلیتنتی و آمزبکاین 
نالغ مف شوند.ع ی بعضین از خجفین ‏ خنین براهرزد کرده. آند. که در 
کشورهای اروپایی . هر ده سال , دخترها در حدود سه يا چهار ماه زودتر از 
۱ ۱۶۳۷ 2 
آماری در مقایسه بین سنْ قاعدگی دختران و مادران و مادربزرگ های آنان 
ز.بایین: امدن:سر فاد کی رابه صرور زهان: نشان .مین دهد . (1) 


1- .بلوغ , احمد صبور اردوبادی , ص 149 و 150 . 


القصلّ الاو : آصناف البلوغ1 / بلوغ الخلمالکتاب«یا لیا الذین عَامَواً 
لیسْتَنذِنکم الذین ملکث ایمَانکم و الذین لَمْ یبلْعُوا الِحْلْم منکمٌ تلات مَرّاتِ 
من قَبل صلاه الفَجي و چین تصَغون پیاتکم مَنّ الظهیره و من بَعْد صلاه 
العشَاء تلا عَوراتِ لکم لیس عَلِیْکم ولا عَليهمْ جتاخ بعَدَهنَ طوّافون عَلَیک 
بعکم عَلی بعض کذلک یبن اه لک الأیاتِ ع ال لیم حکيم * ولا تلع 
الاطقال منک الحلِم قَلیستتدئوا کما استنذن الذین من تلهم لک یْبیْن 
اللة لکم ءایاته و اللة علیم حعیم» . (1) 


پانو عین اومام الصادق علیه السلام فی قول له عز و 
جل : ی ایمَانکم » قال :هی خاصَهةٌ : ی ال#جال دون الساء " 
مر تس بت ۰ ۷ ولکن تدگلن 


- .النور : 58 و 59. 

ِ قال المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام : «علیکم» : کذا فی 
النسخ , والظاهر : «علیهم» , ولعل المعنی کته تعالی وجّه الخطاب الی 
الأطفال هکذا , و هم لا کانوا غیر مکلفین فعلیکم آن تأمروهم بالاستئذان 
(مرآه العقول : ج 20 ص 366) . 

3- .الکافی : ج 5 ص 529 ح 2. 


ص : 487 


فصل یکم : انواع بلوغ 


1 باهغ جورجن 


فصل یکم: انواع لوغ 17 نلوغ ستسفرآن‌های کسانی که آیمان آورده ای 
! ماید کسائی که غالی: آنها هسید علاخاتان ار کسانی از ها که یه 
احتلام (بلوغ جنسی) نرسیده اند , در سه وقت [از شبانه روز ] از شما 
[برای ورود بر شما] کسب اجازه کنند : پیش از نماز بامداد , و نیم روز که 
جامه های خود را بیرون می آورید , و پیش از نماز شامگاهان . [اين ] سه 
هنگام برهنگی شماست . نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست و غیر از اين 
[سه وقت ] , گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] . خداوند , آیات 
خود را برای شما این گونه بیان می کند , و خدا دانا و حکیم است . و هر 
کاه کوذکان ما نه احلام ر سونو بایه اد شما کشت آجاره کنته »همان 
گونه که آنان که پیش از ایشان بودند , کسب اجازه می کردند. خدا آیات 
خود را اين گونه برای شما بیان می دارد . و خدا دانا و حکیم است» . 


حدیثالکافی به نقل از زراره :امام صادق علیه السلام در باره سخن خدای 
عز و چل : «کسانی که مالک آنها هستید» قرموه ان ححم ؛ ,. مخصوص 
مردهاست و زنها را شامل نمی شود». گفتم : پس زنان لازم نیست ] در 
این اوقات سه گانه اجازه بگیرند 0 فرمود : ««نه " تلگه: و توانند داخل و 
خارج شوند» . [و در باره] «و کسانی از شما که به احتلام نرسیده اند» 
فرمود : «[«از شما» آیعنی از خود شما (1) » . و فرمود : «بر شماست 
(2) که در این سه وقت ۰ همچون افراد بالغ . اجازه [ی ورود آبگیرید» . 


1- .یعنی : آزاد باشند , نه غلام . 

2 .مصْح الکافی (ج 5 ص ود , به نقل از مرآه العقول چنین آورده 
است : در همه نسخه ها , «علیکم (بر شماست)» اجه ؛ ولی ظاهر | باید 
«علیهم (بر ایشان است)» باشد . شاید معنایش این باشد که خداوند 
فتعال تخطات را اند نتم موه اطفال کرد امتت سا کون ود نان ند 


مکلف هستند ۰ پس بر شماست که به آنها دستور دهید [در این اوقات 


ص: 99 


الکافی عن جاح المدائنی ان آبی, عبد له [الامام الصادق | علیه 
قال لیستادن الذین ملکّت آیها کم والذین, ۳ 
مات کم ال عز و جل , ومن بلح الحلْم قلا بلح علی امه , ولا علی 
1 , ولا علی سوی ذلک الا باذن . فلا انوا نی یسَلم . 
وَالسّلامُ طاعَهّ للّهٍ عز و جل . قال : وقال ابو عبد الله علیه السلام : 
لیستآذن عَلیک خادمک اذا بل الجْلْم فی تلا عوراتِ حخل 
مت واه کان هقی ی . قال : ولتستادن عَلیک بعچ الهشاء التی تَسَمقّی 
«العَتمة» , وحین تَصیخ , وحین تَصَعون پیابکم من الظهیزه , اما امَر اللة 
عز و جل بذلک للحَلوو ؛ قانّها ساعَة غرّوٍ وخلوو . (2) 


1 / 2بلوغ التکاح والرٌشدالکتاب«وایتلواً الیتامی چتّی |دا بلفُوً الاح فان 
ءاتشتم ضَلهْم ژشد قااقغواً ۳ وال ولا تأکلوقا اسْرافا ویداّا آن 
کرو ومن_کان عَنبّ قلیستَعْفِف ومن کان _ققیزا یال بالمَعژوف قلذا 
عم لیم آموالهم قاشهذواً ی وکقی بالاه تا :12 


۳( 
ک 
3 
- 


- .الکافی : ج 5 ص 529 ح 1 وص 530 ح 3 عن محشّد بن قیس عن 
الامام الباقر علیه السلام وح 4 عن الفضیل بن یسار عن الامام الصادق 
علیه السلام و کلاهما نحوه , 

2- .النساء : 6 


ص: 199 
1 بلوغ ازدواج و رشد 


الکافی به نقل از جاح مدائنی :از امام صادق علیه السلام فرمود : 
«کسانن. که .مالک انها هشتید و کسانی از خود شما که بالغ تشندم آند.ء در 
سه هنگام باید همان گونه که خدای عز و جل به شما فرمان داده است . 
کسب اجازه کنند , و کسی که بالغ شده است , [در هر زمانی ] جز با اجازه 
نباید بر مادرش يا خواهرش , يا خاله اش و يا جز اینان وارد شود , و به او 
اجازه ندهید , تا اين که سلام کند و سلام , [نشانه] اطاعت از خداوند عز و 
جل آدر اذن ورود [است» . امام صادق علیه السلام افزود : «باید خادم تو » 
هرگاه به سن بلوغ رسید , برای ورود در یکی از این سه وقت , از تو اجازه 
بگیرد , اگر چه خانه اش در خانه تو باشد» . فرمود : «پس از عشای 
موسوم به عَتمه (1) و در صبحگاهان و در نیم روز که جامه های خود را در 
می اورید , از تو کسب اجازه کنند . خداوند عز و جل این دستور را به 
خاطر خلوت داده است ؛ چرا که این اوقات , اوقات غفلت و خلوت اند» . 


1 / 2بلوغ ازدواج و رشدقرآن«و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به اس ] 
زناشویی برسند . پس اگر در ایشان رشد [فکری ] یافتید , اموالشان را به 
آنان شد .8 آن را [از بیم آن که مبادا] بزرگ شوند , به اسراف و 
فتاه و زد ۵ آن که که قوانکر است.» باند از کزفته رت 
سرپرستی ] خودداری ورزد » و هر کس تبهی دست است , باید مطابق 
عرف [از آن آبخورد . پس هر گاه اموالشان را به آنان رد کردید , برایشان 
گواه بگیرید . خداوند , برای حسابرسی کافی ات 


ص: 90 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام لما یل عَن قول ال عز و جل : «قا 
عاتستُم مهم ژشذا قلاقغوا هم أَموَالَهمْ» :ایناس الْشد حفظ المال . (1) 


تفسیر العیاشی عن یونس بن یعقوب لك ابس, قبد الم علیه السلام : 
ول اللّه : «قَِنْ ءَاتستْم تشتم َلم شا قاافَعُوا للم أَمَوَالََم» آوٌ شی ء 
الرْشْدٌ الذی بُوَتسْ منم ؟ قال : حفظ ماله . 2 


تفسیر القمی :ما عَولْ : «وابتلوا الیتاهي حلّی لا بلغْواً النکَاح فان عاتشثم 
مهم رُشدا قااقغواً الم أموَالََم ولا الوا قا اسشتاق وبدارا آن یَکبروا» قال 
منکن فی تیم مال الیتامی فلا یَجوژ َ آن بُعطتة (3) حتّی تبلغ النکاح 
[وتحتلم ] (4) , قادّا احتلم وِجبِ عَلبه دود واقاقة القراْض , ولا کون 
مُصَیعا ولا شارت خمر ولا رانا , قاذا آتس من الرّشد دقع الیه آلمال وأشهّة 
له ۰ وان ِِ / ِِ له قد بل قِتَه بُمتحَنْ بریج ابطه آو تبت عاتنه . 


لیه مال آذا کان شید , ولا یَجور آن یَحبسَ 
[6 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 222 ج 5523 , تفسیر العیاشی : 
ج 1 ص 7221 26 عن یونس بن یعقوب نحوه , وسائل الشیعه : ج 13 ص 
3 ح 23948 . ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 221 26 , بحار الانوار : ج 75 ص 6 ح 16 


ئ .فی بحارالاأنوار 1 : «آن یونیة» , وهو الأصخ . 

ضاسی امیس شاه من تعا را توا 

که سر ای ۱ص مار الاو دص ماع و 
6- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1446 7 140 , مسند آبن حنبل : جح 1 ص 535 
ح 2235 , السنن الکبری : ج 9 ص 91 ح 17966 , المعجم الکبیر : ج 10 
ص 335 ح 10830 کلاهما نجوه . 


ص : 491 


حدینامام صادق علیه السلام در پاسخگویی به پرسش درباره سخن خدای 
هل یش راهان ی افو لام اه ام ره 
کنید» :یافتن رشد , [قدرت آنگهداری از مال است . 


گفتم : : مراد از رشد در این سخن خداوند : «پس گر در آنان رشدی یافتید , 
اسهالشان ‏ رانته آنان رد که جنشت ۲ فرهود 8هانایی اه راداو 


از اموالش» . 
تفسیر الققی ۳۰ باره ] سخن او که ۳ «بتیمان را بیا زمایید تا وقتی به 
[سن ] زناشویی برسند . پس ابر نان رشدی یافتید , اموالشان را به 


ایشان و گنوج ان اموال را رازم آن که ارگ و 
اسراف و شتاب مخورید» , فرمود : «اگر کسی مال پتیمی در اختیارش 
توا وبا ابش خاش یست: ان تما ۶ به او بدهد , تا آن گاه که به سنْ 
زناشویی برسد [و محتلم شود] ری کام ام دام دی و آکتام 
دادن فرایض بر وی واجب می شود و نباید تباه کننده [ی مال ] و شرابخوار 
و زناکار باشد . هر گاه در او رشد یافت , مالش را تاه ود کف ۵ بر آن: 
موه ای ی اه ها لس آزشک :اه ری موم تن ایس 
روییدن موی زهارش امتحان می شود . اگر این نشانه ها را داشت , بالغ 
شده است و باید اموالش را به او برگرداند , به شرط آن که رشید باشد , 
و جایز نییست مال او را, تاه این که هد ترس سوم اس که زارت 


صحیح مسلم به نقل از ابن عباس , در پاسخ نجده بن عامر :پرسیدی : چه 
وقت دوره یتیمی تمام می شود ؟ هر گاه به سن ازدواج برسد و در او 
رشد دیده شود و اموالش به او باز گردانده شود , دوره یتیمی اش سیری 
شده است . 


ص: 492 


الامام الصادق علیه السلام فی تفسیر قول اللّه عز و جل : «قان ءَاتسَثم 
مهم رش قَاوقَعوا هم أمَوالَهم» :]دا رآشموهم یُجِبُور حه 
السلام" قارقعوهم دَرَجَة (1) . (2) 

1 لوغ 4 تقریواً مال البتیم [ 
اشْدَْ واوفو الیل والمیزان پالقشط ۷ نگل 
قاعدلوا ول گان دافْرْبی وبهّد الله أَوْفْوا ‏ 


2 
۵ 
ما 

1 

1 

۱ 
۱ 
۱ 
۳ 

8 
اما 
1-9 

2 


1- .فی المصدر تعقیبا علی هذا الحدیت : قال مصئف هذا الکتاب : هذا 
الحدیث غیر مخالف تما تقذم ِ " وذلک له |ذا رن منه الرشد وهو حفوظ 
المال دفع الیه ماله , وکذلک ]ذا آونس منه الرشد فی قبول الحقّ اختبر به 
, وقد تنزل الایه فی شیء وتجری فی غیره 

2- .کتاب من لایحضره الفقیه ج 4 ص 222 2 5524 , تفسیر العیاشی : 
هو ار 27 ید آللد ی مرن سای شاد فده درس وج 
ِ 

اه ورام الصرا 39 

7 تفص .21 2 22 

5- .الح : 5 . 


ص: 493 
3/1 لوغ آشد 


امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن خدای عز و جل که : «پس اگر در 
ایشان رشدی یافتید , اموالشان را به انان رد کنید* :هر کام دیدید که 
خایدان جع دسلی الله علیمع اله رادوست دنه ره ام را ارتقا 
دهید . (1) 


1 / 3بلوغ آشدقرآن«و به مال یتیم جز به گونه ای هر چه نیکوتر نزدیک 
مشوید تا به اشد خود برسد, و بیمانه و ترازو را به. قدالت:, تما ببیمایید , 
هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم . و چون [به داوری یا 
شهادت ] سخن می گویید , دادگری کنید , هر چند [در باره ]خویشاوند 
[شما ] باشد , و به پیمان خدا وفا کنید . اینهاست که خدا شما را به آن 
ای و اس اه هی کر 


«و آن کس که او را از مصر خریده بود , به همسرش گفت : «او را نیک 
بدار . باشد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندی اختیار کنیم» و بدین 
کوخه ما بخشفتر آ نر ان سر ۶ ین صکانت بکترديم تا به آو ناویل ,خوات ها 
را بیاموزیم , و خدا بر کار خویش چیره است؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند . 
و چون به آشد خود رسید , او را دانش و حکمت عطا کردیم , و نیکوکاران 
را چنین پاداش می دهیم» . 


«ای مردم ! اگر در باره برانگیخته شدن ور تشبکید:؛ پس [بدانید که ] ما شما 
را از خاکی افریدیم , سپس از نطفه ای , سپس از اویزکی , سپس از 
خون بسته ای . دارای خلقت کامل [احیانا ] خلقت ناقص , تا [قدرت خود 
را بر شما روشن گردانیم , و آنچه را اراده می کنیم , تا مذتی معین در 
رچم ها قرار می دهیم , ان گاه شما را [به صورت ] کودک بیرون می آوریم 
سپس [حیات شما را ادامه می دهیم ] تا به آشَذ خود برسید» . 


1- . شب صدوق؛ به دنبال این حدیبت, آورده است : این حدیت مخالف با 
حدیث قبل نیست ؛ زیرا از زمانی که در یتیم رشدی مشاهده گردید , یعنی 


همان ِ بر حفظ مال . مالش به او تحویل داده می شود . همچنین 
9 که رشد در قبول حق در او ملاحظه شد , بدین وسیله آزمایش می 

. گاهی اوقات , آیه در باره موضوعی نازل می شود؛ ؛ ولی دز غیر 3 
۵ 


وا ‏ مطازس ۳ ۹۵ هِِ اب 9 
«و لمّا بلعَ اسَدّه واستوی ءاتیتاة خعمَا و علمّا و کدّلک تجّزی المَحْسنینَ» 
4 


<< 


لحدیثالامام الصادق علیه السلام ی فی قول ال تعالی : «و لا بلغ شاه 
واستوّی ءاتیتاه خکتَا و علْجا» : اشد : تمان عغشرح سنه واستوی : اه 
۳-۳ 


الخصال عن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَألَه 
آبی وتا حاصٌِ عن الیتیم قتی تجوژ مرخ ؟ قال : عتب تبلع اه , قال : 

وما شْدُُ ؟ قالْ : الاحلام , قالٌ : فُلث : قد کوش اللامُ ین تمان عَشره 
ستة آو قلٌ و اکتر ولا یَحتم ۱ قال : لذا بل کیب یه السیء جار أمر , 
ن کون سَفیها آو صعیفا ۰ (6) 


1 1 


اس 


[ت,غافر * 07 

2 .الاحقاف : 15 . 

3- .الکهف : 82 . 

4- .القصص : 14 . 

5- .معانی الأخبار : ص 226 ح 1 عن محشّد بن النعمان الأحول . بحار 
الأنوار : ج 12 ص 284 ح 68 . 


6- .الخصال : ص 495 ح 3 , بحار الأنوار : ج 103 ص 165 ح 16 . 


ص: 4195 


فاف‌هنان کشی ات که سا را ازرخافن آفریده نار نطفه ای آن 
گاه از اويزکی , و بعد شما را [در صورت آکودکی بر می اورد تا به اش 
خود برسید و تا سالمند شوید» . 


«و انسان را به نیکی کردن به پدر و مادرش سفارش کردیم . مادرش با 
تحمل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج , او را به دنیا آورد . و [دوره] 
باانی هار شین کف شف‌صام استر با ای ام که بو اد خور 
برسد , و به چهل سال بالغ شود , می گوید : پروردگارا ! بر دلم بیفکن تا 
نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای , سپاس گویم و کار 
شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری وقشر دنق زا اش تناسسته 
حرتان در خفیت من هدر کاه نو توته:آوردم من از فرمان نید انم 


«و اما دیوار , از آنِ دو پسر بچّه یتیم در آن شهر بود و زیر آن , گنجی 
نج نه آن دو بود » و پدرشان مردام نیکوکار بود . یس بزنوزد کار نو 


است ان 9 یه آشْ 9 سند گنجینه 9 ۱ که حمتی ۱ جانب 
خو و یتیم خود بر و خود ر رِ ز‌ 
پروردگارت بود بیرون آورند» . 


«و چون به آشذ خود رسید و استواری یافت , به او حکمت و دانش دادیم , 
و این چنین ما نیکوکاران را پاداش می دهیم» . 


حدیثئامام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند عز و جل : (و چون به 
اشد خود رسید و استواری یافت , به او حکمت و دانش دادیم) :«أشد» , 
هجده سالگی است و «استواری» , ریش در آوردن . 


الخصال مه فا از یه له اش و نی ای ک میم گر سیر 
داشتم , از امام ۱ ۱ در مال 
خود, دخل و تصرّف کند ؟ فرمود : «زمانی که به اشْدٌ خود برسد» . گفت : 
اش سس وی ها رین کی آن اون خر کم ۶ اه 
اوقات , پسر , هجده ساله يا کمتر و بیشتر است؛ اما منی از او خارج نمی 
شود ! فرمود : «هر گاه بالغ شود و [گناه و ثواب ] بر او نوشته گردد , دخل 
و تصرفش جایز است , فکر ان که سفیه يا ناتوان باشد» . 


ص: 96 


تهذیب الأأحکام عن عبد اللّه بن بینان عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
سل آبی وتا حاضة عن قول اللّهٍ عز و جل : «علّی لذا بل أَشْتَة» , قال : 
الاحتلام . قالَ : قفالّ : بَحتِمْ فی سب عَشرَه وتیة شرع وتحوها ! (فَقال 

آدا نت عَلیه تلات عشزه سته وتحوها) (1) ققال : لا, آذا آتت یه تلات 
عشره سته کیت له الحمنات وکنتت قلیه الستاث روجاز آموم 3 آن 
تیالیاه ار را 
بأضعافه , قالَ : وا الصَعیفٌ ؟ قال : الب . (2) 


الامام الصادق علیه السلام 7 تجده الخر ور کت ای ابن عَباس تسا لح 


عن آرتعه آشیاء ... عن الیتیم قتی نقطغ یتمه ؟ قکتب الیه اب عَبَأس : 
آّا الیِتیمٌ قانقطاغ بُتمه أَسُه وقو لاحلام ۰ 3( 


مجمع البیان : «قراد رک آن بلغا آ شْدَغْمَا» آی : یِنتهیا ی اس 
عرفان فیه تفع آنفُسهما , وحفظ مالهما , وه آن یکبرا وبعقلا . (4) 


2- .تهذیب الاحکام : ج 9 ص 182 ح 731 ., وسائل الشیعه : جح 13 ص 
0 ح 24767 . 

3 التضال, ۰ ک23 .75 کون قبید الم ین عل الحنی.: تفسیر 
ص ی ی ی تا 
3 ص 165 ح 15 . 

4 .مجمع البیان : ج 6 ص 754 . 


ص: 497 


تهذیب الأحکام به نقل از عبد اللّه بن سنان :پدرم , در حالی که من نیز 
حضور داشتم , از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز و 
جل : «تا آن گاه که به اشذ خود برسد» پرسید. فرمود : «[مراد از آشد] 
خارج شدن منی است» . آن گاه فرمود : «در شانزده هفده سالگی و مانند 
آن , منی از او خارج می شود» . پدرم گفت : هر گاه سیزده ساله و مانند 
آن شود , چه ؟ فرمود : «نه , هر گاه سیزده ساله شود , برایش ثواب و 
گناه نوشته می شود و مجاز است که در اموالش دخل و تصلف کند , مگر 
آن که سفیه پا ناتوان باشد» . پدرم گفت : سفیه کیست ؟ فرمود : «کسی 
که [کالایی به قیمت یک ] درهم را چند برابر می خرد» . گفت : ناتوان 
کیست ؟ فرمود : «ابله» . 


امام صادق علیه السلام :تجده حروری در نوشته ای به ابن عباس. از او در 
باره چهار چیز سوّال کرد ... : از تیم که چه وقت, دوره یتیمی او تمام می 
شود ؟ ابن عباس به او نوشت : ... تمام شدن دوره یتیمی بتیم , اشد 
اوست و ان , خارج شدن منی است . 


مجمع البیان : «پس پروردگارت خواست که آن دو آنتتتن نحه .ینیم اب اند 
خود برسند» . یعنی : به زمانی که نفع خود را تشخیص دهند و بتوانند 
دارایی خود را حفظ کنند و ان , زمانی است که بزرگ و عاقل شده باشند . 


ص: 99 


القصل الثانی : آثار عدم الیلوغ2 / 1عََم التکلیفرسول الله.صلن لاه غلنه 
وله ان لس لا تجرق یه القار عتی مان .۱11 


عنه صلي الله علیه و آله :رفح الم ن تلائو : عَن الائْم حّی بستبقط , 
ون الطفلٍ علی یحتلم , ون القجنون ی یبا آو یَعیَلّ . (2) 


2 / 2عدَم فوذ الطلاقالامام الصادق علیه السلام :لیس طلاقٌ الطبید بشی 
2۰ 


۱۳۳0 


1- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 55 ح 33 و ص 116 ح 111 کلاهما عن 
سلیمان المروزی عن الامام الرضا علیه السلام , والأخیر من دون اسناد الیه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 97 ص 81 ح 49 . 

2- مد این حیل : .1 هن 295 :۱۱89 من الحنن ی ایام عم 
علیه السلام , سنن آبی داود : ج 4 ص 140 ح 4401 عن ابن عباس عن 
الامام علیث علیه السلام و ح 4403 عن آبی الضحی عن الامام علیخ علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , سنن الدارمی : ج 2 ص 613 ح 2211 , 
صحیح ابن حبان : ج 1 ص 355 ح 142 , مسند ابی یعلی : ج 4 ص 238 2 
3 کلها عن عائشه , کنز العقّال : ج 4 ص 236 ح 10322 وص 233 ح 
9 . الطرائثف : ص 473 عن الحسن البصری عن الامام علین علیه 
السلام , دعائم الاسلام : ج 1 ص 194 عن الامام علیْ علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 88 ص 134 ح 5 . 

3- .الکافی : ج 6 ص124 ح2, تهذیب الأحکام 0 256 کلاهما 
عن آبی الصباح الکنانی, وسائل الشیعه : جح 15 ص 324 ح 28066 . 


ص: 99 


فصل دوم : آثار نرسیدن به سن بلوغ 
2 تخاس تکیت 


2 نافذ نبودن طلاق 


فصل دوم : آثار نرسیدن به سن بلوغ2 / 1نداشتن تکلیفییامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :بر کودک , چیزی [از تکلیف و کناه و ثواب] نوشته نمی 
شود تا آن گاه که بالغ شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از سه کس , قلم [تکلیف ] برداشته شده 
است : از شخص خوابیده تا آن گاه که بیدار شود , از کودک تا آن گاه که 
قنی از او خارج گردد , و از دیوانه تا آن گاه که بهبود یابد با عاقل شود . 


2 افو نوم طلاخامام اوق عانه. السام فطلای سیر و اغتار 


ندارد . 


ص: 500 
عنه علیه السلام :لا یَجورٌ طلاق الصَّبیْ ولا السّکران . (1) 


الامام علی علیه السلام :لا یَجورٌ طلاقّ المعتوو ... ولا ضَبیٌ حَثّی بِحتلم . 
(2) 


2 / 3عَدَمْ الّحلیل |ذا صا محَللا لكافي عن علی بن الفچل الواسطی 
اکتبث ای الثْضا علیه السلام . رجل طلّق امرانة الطلاق الّذی لا تیل لَ 
خی تنکع ژوجا یره , فَترَوّجها لام لم بَحتلم , قال : لا ی یبلع . قکَتبت 
[لیه : ما حَذٌ البلوغ ؟ ققال : ما ُوجبِ عَلّی المُومنی الخدود . (3) 


2 / 4عَدَمْ اجراء العٌدودالکافی عن محقّد بن مسلم عن احدهما 
علیهماالسلام . قال :سَََة عَن الصّبی یسرق , قال : اذا سَرق ره وف 
عمیز غهن یه قان عاد هی عیف فان عاد قسح تاه . فان عاا فلع 


الامام الصادق علیه السلام :لا بْحَدٌ الب |ذا وَقَع ی امه , ویْحَدٌ الرَجْل 
(ذا وفع علی الصبیه . (<) 


1- .الکافی : ج 6 ص 124 ح 3 عن آبی بصیر , وسائل الشیعه : ج 15 ص 
4 2 28069 . 

2 .الجعفریات : ص 112 , النوادر للراوندی : ص 225 ح 458 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 104 ص 159 ح 88 


3- .الکافی : ج 6 ص 76 ح 6, تهذیب الأحکام : ج 8 ص 33 ح 100 , 
الاستبصار : ج 3 ص 274 ح 975 , وسائل الشیعه : ج 15 ص 367 ح 
15. 

4 .الکافی : ج 7 ص 232 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 119 ح 474 
نحوه , مسائل علیْ بن جعفر : ص 168 ح 280 عن علی بن جعفر عن آخیه 
الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 277 ح 1 . 

5- .الکافی : ج 7 ص 180 ح 3 عن ابان , تهذیب الأحکام ی 2 
6 عن آبی العبناس , وسائل الشیعه : ج 14 ص 241 ح 25721 . 


ص: 01< 
9 3 ال باق تسف 
2 اجرا نشدن حدود 


امام علی علیه السلام اطلاق شخص ناقص العقل , نافذ نیست ... و 
همچنین طلاق پسر بچّه , تا آن گاه که بالغ شود . 


2 / ۱ واقع نشدنالکافی به نقل از علی بن فضل واسطی : به امام 
رضا علیه السلام نوشتم ق ی رای و و 
تا با مرد دیگری ازدواج نکند , آن زن بر او (شوهر اوّلش) حلال نمي شود . 
پس پسربچّه ای نابالغ با او ازدواج می کند [آیا جایز است و محلل واقع 


می شود؟ ] . قرمود : «نه , تا آن گاه که بالغ شود . به به ایشان نوشتم : حد 
و مرز بلوغ چیست ؟ فرمود : «همان که حدود را وا با بآ دی 
گرداند» . 


2 / 4اجرا نشدن حدودالکافی به نقل از محشّد بن مسلم :از یکی از آن دو 
(امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام ) در باره حکم پسر بچه 
ای که دزدی می کند , پرسیدم . فرمود : «اگر برای بار اوّل دزدی کرده و 
صغیر است , بخشیده می شود . اگر تکرار کرد . باز هم بخشیده می شود 
و بار سوم , سرانگشتانش قطع می شود و در بار چهارم , قسمت پایین تر 


آنها قطع می گردد» . 


امام صادق علیه السلام :اگر پسر بچّه با زنی نزدیکی کرد , حد بر او اجرا 
تفف. شهد : احر هزخ با دی سته تزدیکن ردنر آن رید آخرا می 
شود . 


ص: 5202 


الکافی عن عبد اللّه بن سنان :سَألث آبا بد ال علیه السلام عن ای 


پسرق ؟ قال یعفی عَنة مج ومّتین » وق (1) فی التلّه , فان عاد 
فُطِعّت أطراف آصایعه , قاٍن عاد فطع اسقل من ذلک . (2) 


1- .التعزیر : التأدیبٌ دون الحَذ (المصباح المنیر : ص 407 «عزر») . 

2 .الکافی : جح 7 ص 232 ح 1 وح 4 , تهذیب الاحکام : ج 10 ص 119 ح 
2 کلاهما عن الحلبی نجوه و ح 473 , وسائل الشیعه : ج 18 ص 522 ح 
5. 


ص: 503 


الحافت بقل از یو نله سای اد ایام ضادو شاه السلاش ور ناوج 
حکم کودکی که دزدی می کند , پرسیدم . فرمود : «بار اوّل و دوم بخشیده 
می شود ؛ بار سوم , تعزیر می شود و اگر تکرار کرد , نوک انگشتانش 

قطع می شود , رز مت 


ص: 5204 


الفصلٍ التالت *علامه بو الضیی3 / ۱1لاعتا کرعفل الله ضلی الله قلیه. و 
آله :لا یت بَعد احتلام . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لاتم بَعد خلّم . (2) 


الخصال عن آبی طبیان :یی عُمَرّ بامرأو قجنوتو قد قجَرّت . قأَمَر یرجهها . 
قَمَژوا بها علی عّلیٌ بن آبی طالب علیه السلام , قَقالَ : ما هذه ؟ قالوا : 
مجنوتَه قجرّت قَأَمر بها عُمَر آن رجَم . ققالّ : لا ئعچلوا . قأتی مر ققال 
ة : آما علمت ان القلَم رُفع غن تلائو : غن الطّبوه حتّی یِحتلم , وغن 
المجنون حثی بفیق , ون التایّم حلی بستبقظ ؟ (3) 


1- .الکافی : ج 5 ص 443 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 461 ح 614 کلاهما 
عن منصور بن حازم عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , کتاب من 
لایحضره الفقیه : ج 3 ص 360 ح 4273 عن منصور بن حازم عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وج 4 ص 361 ح 5762 عن 
حماد بن عمرو وآنس بن محمّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , سنن آبی داود : ج 3 ص 115 ح 
3 , السنن الکبری : ج 6 ص 95 ح 11309 کلاهما عن عبد الله بن آبی 
ام و وا ی ی 

- .النوادر للراوندی : ص 223 ح 453 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم 
1 بخار الانواز : ج 103 ص 165 ح 18 المصثف لعبد الرزاق : ج 6 
ص 416 ح 11451 عن النژال بن سبره عن الامام علی علیه السلام , کنز 
العقال : جح 3 ص 178 6045 . 

3 .الخصال : ص 94ح 40 و ص 175 ح 233, بحار الأنوار : ج 5 ص 303 
ح 13؛ المصثف لعبد الرژاق : ج 7 ص 80 ح 12288 عن ابن عباس نحوه , 
کنز العقال : ج 5 ص 451 ح 13584 . 


ص: 505 


فصل سوم : نشانه بلوغ در پسر 


3 1 احتلام 


فصل سوم : نشانه بلوغ در پسر3 / 1احتلام (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ا فصام ان «رتوزه تیم نب ند امین آید . 


ای اه عم الا امد ی نان ی نود 


الخصال به نقل از ابو ظبیان :زن دیوانه ای را که زنا داده بود , نزد عمر 
آوردند و عمر , دستور داد او را سنگسار کنند . در حالی که او را [برای 

ر آمی بردند , به علی بن ابی طالب علیه السلام برخوردند . فرمود 
: «او کیست ؟». گفتند : زن دیوانه ای است که زنا داده است و عمر , 
دستور داده سنگسار شود . [امام علیه السلام ] فرمود : «عجله نکنید» . و 
نزد عمر رفت و به او فرمود : «مگر نمی دانی که از سه کس , حکم 
برداشته شده است : از پسر بچّه تا آن گاه که محتلم شود , و از دیوانه تا 
آن گاه که بر سر عقل آید , و از شخص خوابیده تا آن گاه که بیدار شود؟» 


1- .احتلام به معنای خارج شدن منی است , خواه در بیداری باشد يا در 
خواب . م . 


ص: 506 


الامام علی علیه: الشبلام خعلمها صبیانکم الظلام بر وخووفم بها. ادا باق 
الحلم . (1) 


الامام الصادق علیه السلام 3۳ ولا المسلمین موسومون عند اللّه : شافع ۶ 
ومْسَغ , قذا بلَُوا انتتی عشره سته کاتت لَهْمْ الحسَناث , قاذا بلَغُوا ار 
کیت عَلیهمٌ السَماث . (2) 


عنه علیه السلام لو َنّ غلاما حَخْ عشر ججج نم احتلَم , کاتت عَلیه قَریِضَة 
الاسلام . (3) 


الخصال عن عبد اللّه بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَأله 
آبی وانا حاضد عن التیم قتی یَجوژ أمر ؟ قال : عثی تلع اْة » قال : 
وما أسَ 0 قال : الاحتلامٌ ۰ )4 


الامام الصادق علیه السلام ؛عَلّی الطیم؟ (دا احتلَم الصیامْ . ۵ 


الکافی عن شهاب عن الامام الصادق علیه السلام , قال :نت این 
عشر سنین یط و : عَلیه حَجّهٌ الاسلام لا احتلَم , وکَذلک الجاريِة عَلَی 
ال اذا طمتت . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :انقطاغ بُتم انیم بالاحتلام وقو أشهٌ , وان 
احتل ولم یُوْتس من رُشْذ وکا سَفیها آو ضعیفا قلْمسک عَنة وی ما . 
)2 


۳ ,غرر الحکم : جح 4 ص 353 ح 6305 . 

- .الکافی ۱ ار کون زید, آلوشه 0 
۰۰ 9۰ص« الصادق عن آبیه علیهماالسلام , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 30 ح 71 . 
3- ور ی مه ات ال ای : ج 5 ص 6 ح 15, 
الاشتیضار -ج 2 ض, 141 .259 واص 146 .477 کلها قن خسهع بن 
عبد الملک , وسائل الشیعه : ج 8 ص 30 ح 14204 . 


4 .الخصال : ص 495 ح 3, تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 291 ح 71 . بحار 
الأنوار : ج 103 ص 165 ح 16 . 

5- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 327 ح 1015 و ص 281 ح 851, الاستبصار : 
ج 2 ص 123 ح 398 کلها عن آبی بصیر , وسائل الشیعه : ج 3 ص 297 ح 
4 . 

6- .الکافی : جح 4 ص 276 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 6 ح 14, کتاب 
من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 435 2 2898 عن اسحاق بن عمار , وسائل 
الشیعه : ج 8 ص 30 ح 14201 . 

7 .الکافی : ج 7 ص 68 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 183 ح 737 , 
کتاب من لایحضره الفقیه : ج 4 ص 7220 517« کلها عن هشام بن سالم 
, وسائل الشیعه : ج 12 ص 268 ح 22751 . 


ص: 5207 


امام علی علیه السلام :به کودکانتان نماز بیاموزید , و هر گاه بالغ شدند , 
انها را برای [ترک ]ان , مواخذه [و تنبیه ] کنید . 

امام صادق علیه السلام :بچه های مسلمانان در نزد خداوند به عنوان 
شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته می شود , شناخته شده اند . پس 
هر گاه دوازده ساله شوند , حسنات برایشان نوشته می شود , و چون به 
سنْ بلوغ رسند , گناهان نیز برایشان نوشته می شود . 


امام صادق علیه السلام :اگر پسر بچه ای ده بار به حج رود , بعد از احتلام 
[و بلوغ], حج بر او واجب است . 


اتخضال تخل ار یی امین ان عرص من کال که ید حور 

داشتم , از امام اف ها پرسید : چه وقت یتیم می تواند در مال 

ی 
+ آشدنن خسنتت:؟ فرمون:: «محتلم شدن» . 


امام صادق علیه السلام آپستر + زمانی, که مختلم شد» روزه گرفتن :بر او 


واجب می شود . 


الکافی به نقل از شهاب :از امام صادق علیه السلام پر سیدم زا بچه ده 
ساله باید به حج برود ؟ فرمود : «زمانی که محتلم شد , حجّه الاسلام (حج 
واجب) بر او واجب می شود . دختر نیز زمانی که حیض گردید , حج بر او 
واجب می گردد» . 


امام صادق علیه السلام ابه سر آمدن دوره ینیمی ینیم , , با محتلم شدن 
است و این [احتلام ] همان آش اوست [که در کتاب خدا| باد شده است ], ۰ و 
اگر محتلم شد , امّا در او رشدی دیده نشد و سفیه یا ناتوان بود , ولیْ او 
نباید مال او را در اختیارش بگذارد. 


ص: 508 


الکافی عن ابن پکیر :سل آبا عید ال علیه السبلام في آخر ما لعيثة عن 
غلام لم تبلغ الخْلم وَقع علی امراو آو جر یامراو , شب بُصتغ بهما 
قالَ : یرب العلامْ دوت العد ۳ 
تبلغ وجدت مع رل بجر ر بها ؟ قال : ثَضرَن الجارِيِة دون الحَذ , ویْقامٌ عَلی 
الَجْل ال الکامل ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ان تجدة الحرور5 کب ای ابن عَبّاس یا 2 
۳۳ رتقه آشياء : ... و غن الیتیم متی بنقطع ینم ؟ ... قَکَتبِ یه ابن 
باس : . ما الیتیغ قانقطاغ تمه أشثخ ؛ وهَو الاحتلامْ . (2) 


الامام الرضا علیه السلام :ْوحَدٌ العْلامْ پالکلاه وهْوّ اب سبع سنین , ولا 
بعطی المر اه ها سس ی تلم ۰ (3) 


3 / 2|نباث السَعر عَلّی العاته (4)الامام الباقر علیه السلام فی بیان علاماتِ 
لوغ الطَیی ۰[ الم : اه بلع خمسن. عشره شتوم. آه اشعر آو انتت. فبل 
۳ 


3 


1- .الکافی : ج 7 ص 180 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 17 ح 45 , 
کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 27 006< عن ابی مریم , وسائل 
0 : ج 18 ص 362 ح 34241 . 

- .الخصال و نی | یعاس بخار الانهاد * 
۳ 
3- ات یا ره او : ج 3 ص 436 ح 4507 عن آحمد بن محقّد 
بن آبی نصر , وسائل الشیعه : ج 14 ص 169 ح 25497 . 
4 یر زکرم آن الکتیر من ااعتهاء ‏ بعتترون تقشع ابا ند لدی الفتاه 
علامه. علی. البلوغ کما هه. الخالن. بالتسنه. الن: الفتی « زغم دم تضرنه 
5- .الکافی : ج 7 ص 197 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 37 ح 132 , 
وسائل الشیعه : ج 1 ص 30 ح 72 . 


ص: 509 
3 روییدن مو بر زهار 


الکافن به تقل از ابن بتکیر :در آخرین دیدارم با امام صادق علیه السلام از 
ایشان پرسیدم : پسری نابالغ با زنی نزدیکی و زنا می کند . با آن دو چه 
باید کرد ؟ فرمود : «پسر , کمتر از مقدار حد , تازیانه می خورد و بر زن , 
حد جاری می گردد» . گفتم : اگر دختر نابالغی را با مردی ببینند که با او زنا 
می کند ؟ فرمود : «دختر , کمتر از مقدار حد , تازیانه می خورد و بر مرد , 
[تمام ] حد اجرا می شود» . 


امام صادق علیه السلام نجده حروری در نوشته ای به ابن عباس , از او در 
باره چهار چیز سوال کرد : . . از یتیم که چه وقت؛ دوره یتیمی اش پایان 
می یابد ؟ . ۱ بان اس به او توت ۱ رنرم , پایان یافتن دوره یتیمی 
اش ی و آن , خارج شدن منی از اوست» . 


امام رضا علیه السلام :پسر در ثه سالگی باید برای نماز مواخذه شود , و تا 
زمانی که محتلم نشده است , لازم نیست زن. موی خود را از او بیوشاند . 


3 مروییدن مو بر زهار (1)امام باقر علیه السلام در بیان نشانه های بلوغ 
پیسر هر گاه محتلم شود , یا به پانزده سالگی رسد , يا پیش از آن , 
صورتش با زهارش (شرمگاهش) مو در آورد . 


است . 


ص: 510 


عنه علیه السلام أیضا الام ‏ |ذا روج بوخ ولم بُدرک ؛ کان له الخیا |ذا 


آذک هیام خفن عنم سنه ۱۳2 آو ینب فی عائته قبل 
ذلک . (1) 


3 / 3بلوغ خمسن عشرة ستهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا بل 
اک" , واقیمت علیه الخدود . 


راجع : ص 16 ( جوامع علامات البلوغ ) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 382 ح 1544 عن يزید الکناسی , وسائل 
الشیعه : جح 14 ص 209 ح 25626 وراجع : سنن النسائی : جح 6 ص 155 
3 ص 37 ح 4333 والسنن الکبری : ج 6 ص 96 ح 11317 وتهذیب 
الأحکام : ج 6 ص 173 ح 339 وقرب الاسناد : ص 133 ح 467 . 

2 .عوالی اللالی : جح 2 ص 118 ح 328 . 


ص: 11< 
3 3 رز شیدن به پانزده سالکی 


امام باقر علیه السلام در بیان نشانه های بلوغ پسر :چنانچه پدر, پسرش را 
پیش از آن که بالغ شود , زن دهد . آن پسر. پس از آن که برسد و پانزده 
ساله شود و یا پیش از آن , وقتی در صورتش يا بر زهارش مو بروید , حق 
فسخ [عقد ازدواج خود را ] دارد . 


3 3رسیدن به پانزده سالگیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بچّه به 
پانزده تشتالحی رسد , انچه به سود و زیان اوست (تکالیف و ثواب و گناه) , 
نوشته می شود و حدود در باره اش اجرا می گردد . 


زره کهعص 17 موه عشانه ها تلو 


ص: 212 


الفصل الرابع : علامه بلوغ الصبیّه4 / 1الکیُرسول اللّه صلی الله علیه و 
۳1 :لا پتم بتم , بعدٌ احتّلام , ولا « بتم علی جاریه اذا هی حاصّت . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یل اللَهُ لاة حاتّض الا بخمار . (2) 
الامام علی علیه السلام :|ٍذا حاضت الجاریَة قلا تضَلّی الا بخمار . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :یی علخ علیه السلام بجاریَه ّم تحض قد 
سَرقت , قَصَربها آسواطا ولم یقطعها . (4) 


عنه علیه السلام :عَلی الصَبیٌ لدّا احتلَم الصامْ , وعلی الجاریّه |ذا حاصتِ 
الصامٌ والجماژ . (2) 


1- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 14 ح 3502 , مجمع الزوائد : ج 4 ص 411 ح 
4 کلاهما عن حنظله , اسد الغابه : جح 1 ص ۱:23 الرقم 713 عن جذیه 
, کنز العمّال : ج 3 ص 178 ج 6046 . 

2- .سنن ابی داود : ج 1 ص 173 ح 641 , سنن الترمذی : جح 2 ص 215 ح 
7 سنن ابن ماجه : جح 1 ص 215 ح 655 کلها عن عائشه , کنز العمال : 
ج 7 ص 331 ح 19114 . ۱ 
3- .قرب الاسناد : ص 141 ح 506 عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 88 ص 125 ح 1 . 

4 .الکافی ۰ 7ص 232 .9 کی ااسکونن « تهب الا : ج 10 ص 
1 485 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهما السلام , وسائل الشیعه : ج 18 ص 524 ح 34780 . 

5- .تهذیب الأحکام ج 4ص 281 851 و ص 27 105 , الاستبصار 

+ رضم 125 :98 3 .کلها کن آبین تضیر , وسائل الشیعه : ج 3 ص 297 
ح 5554 . 


ص: 13 


فصل چهارم : نشانه بلوغ در دختر 


4 / 1 عادت ماهیانه 


فصل چهارم : نشانه های بلوغ در دختر4 / 1عادت ماهانهپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله زبا محتلم شدن [پسر ] , دوره یتیمی از بین می رود , و دختر 
نیز هر گاه عادت شود . دیگر یتیم شمرده نمی شود . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , نماز زنی را که به سنْ قاعدگی 
رسیده باشد . نمی پذیرد . مگر آن که با چارقد (مقنعه) باشد 


امام علی علیه السلام :دختر از زمانی که عادت ماهانه شود , می باید با 


امام صادق علیه السلام !دختری را که هنوز به سنْ قاعدگی نرسیده بود , 
به جرم دزدی نزد علی علیه السلام اوردند . ایشان چند تازیانه ای بر او زد 


و دستش را قطع نکرد . 


امام صادق علیه السلام :پسر , هر گاه به مرحله احتلام رسد , تکلیف روزه 
بر او واجب می شود و دختر , هر گاه به قاعدگی رسد , روزه و پوشیدن 
چارقد (مقنعه) بر او واجب می گردد . 


ص: 2:14 


کتاب من لایحضره الفقیه :فی خبر آجَر : عَلّی الطیو لا احتلَمّ الصَیامْ , 
هعلی المو اه ادا حاشت الضام.. ۱1 


4 2سغْ سنیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :ٍذا آتی علی الجاریه تسغ 
سنین قهی امرأهْ . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :حذ بلوغ الق رآه تسغ سنین . (3) 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 122 7 1907 , وسائل الشیعه : ج 
1 ص 32 ح 10 . 

2- .تاریخ اصبهان : ج 2 ص 243 ح 1571 , تاریخ دمشق : ج 37 ص 174 
ح 7447 کلاهما عن ابن عمر , کنز العمال : ج 16 ص 449 ح 45375 . 
3- .الخصال : ص 421 ح 17 , بحار الأنوار : ج 103 ص 162 ح 4 . 


ص: 515 


4 ( 2 له سالگی 


کتاب من لا بحضره الفقیه :در خبری دیگر آمده است : پسر هر گاه محتلم 
شود , تکلیف روزه بر او واجب می شود و دختر ,؛ زمانی که خون حیض دید 
, تکلیف روزه بر او واجب می گردد . 


فا انس و خی ات اه مات توص کم تساه شد: 


زن است . 


ایام اوق ای سا ان ف هالک است:: 


ص: 516 


الفصل الخامس : جوامع علامات البلوغالکافی عن حمران سَألث آ 
علیه السلام فلت له : قتی یِچبٌ عَلی العلام آن وْحد د بالخدود اي 
علیه ووْحَدٌ بها ؟ ققال : |ذا حرج عَنة الیْتمْ وأدرزک . فلت : قلذلک حذ؛ 
به ؟ ققال : لا احتلَمٌ , , آو تلع خمسن عَشزه ستة , آو آشتر آو نت 
ذیک ؛ آقیقت علیه الحدو الثامَة وأَخدٌ بها واخدّت له . قلثْ : قالجار: 
تجبٌ عَلیهّا الحدود التامهٌ 2 ووْحَدُ لها و بُوْحَدُ بها ؟ قال : ان الجارر بدن 
مثل العّلام , ان الجاربة |ذا تروَجت ودخل ها ولها تسغ سنین هب عنها 
غ , وفع الیها مالهاً وجاز آمژها فی السّراء والبّیع , وأقیقت عَلَیهّا الجدوة 

مه واخذ لها بها . قال : وَالعْلامٌ لا یجوز امرخ فی السْراء والتع ولا یِخژج خر < 
ات ی حتی یبلغ خمس عشره سته , او یِحتَلِم آو ُشعر آو بت قبل ذلک 


_ 
3 


3 
۱ 


۳ 


۳-9 
‌ 


که الکافی خج زا 197 1 خمدیت ااحکا + 10 ی دح 132 
عوالی اللالی : ج 3 ص 593 ح 48 عن حمزه بن حمران , وسائل الشیعه : 
و ۵0 2 72 


ص: 217 
فصل پنجم : مجموعه نشانه های بلوغ 


قصل .شم 4 مجموعم خص ات سای تما لکافی هه قل. از کسرات ار اعات 
باقر علیه السلام پرسیدم : اجرای حدود کامل بر پسر , از چه زمانی واجب 
می شود ؟ فرمود : «هر گاه دوره یتیمی اش به سر آید و بالغخ شود» . 
ها ی اي ی ی که او 
فرمو د :۶ «هر کام محتلم شود .یا به بانزذه سالکی رسد ویا بیش از آن:: 
موی بر صورت و زهارش بروید , حدود به طور کامل , له يا علیه او , اجرا 
می گردد» . گفتم : دختر در چه زمانی حذ کامل بر او واجب می گردد و 
حدود, له ۳ | , مانند پسر نیست . 
دختر » ات ایا رل واقع شد (1) و ثه سال داشت , 
دوره یتیمی ان یه سر اقذه است , و اموالش به او باز گردانیده می شود 
و می تواند دست به خرید و فروش بزند , و حدود کامل؛ له يا علیه او , 
اجرا می گردد» . فرمود : «امّا پسر , مُجاز به خرید و فروش [با اموالش] 
نیست و از بتیمی بیرون نمی آید , تا آن گاه که پانزده ساله شود یا محتلم 
گردد و یا پیش از آن , , مو بر صورت يا زهارش بروید» . 


1- .در مرآه العقول آمده است : شاید , مراد این است که زمان ازدواجش 
فرا رسد و بتوان با او مجامعت کرد . م 


ص: 219 


لاب آن یروج ار ولا و : |ذا ۳ لت : 

قان رَوّجها ابوها دم تایس تین تا خی تلم 
یْجوژ علیها ؟ قال :لا لیس یَجوژ عَلیها رضا فی تفسها ۱ 
ولا سَحَط فی تفسیها ۶ خی تستکمل تسع سنين , ولذا بَْفّت تس سنین جار 
لها القول فی تفسها یالوضا وی » وجاز علیها بَعة ذلک وان لم تکن 
ادرکت مُدرک التساء . فلث + یفام علیها الدو ود بها وهت فی تلک 
الحال . ولتّما لها تس سنین ولم درک مدرک التّساء فی الخيض ؟ قال : 
تعم , [ذا دخلت علی روچها ولها مسخ سنین دَهت غنها ام , وذفع [ 
مالها وأقيقت الجدوٌ امه لیها ولها . فْلثْ قالقلام بجری فی ذلک 

عجری الجاریه ؟ ققال : یا آبا خالد ! ان الْلام اذا رَوَجهْ آبوة ولم درک 

له الخیار ذا ادزک وبلعْ خمس عَشرة ستة . آو یُشهرٌ فی وجهه او بَنبتٌ 
هن هساو ی لب 7 و اد 
۱ بعذ قگرهها وتئاها ؟ قال : ذا کان ابو الذی رَوجَة 

" م مها ستة قلا خیاز له اذا آدزک , ولا بنتغی له 

9۹ 9 ولا بل له ذیک قلث له : قان رَوجَة آبوق ود و 
, أثقام علیه الخْدودٌ وقو فی لک الحالٍ ؟ قال : ما ال 
لکلَه نی بُوحَدٌ با الَخْلَ قلا , ولکن یلد فی الخدود کلَها علی قد تب 
۳ بح بدا که 
خلقه , ولا ت ال خقوق المسلمین بیتهّم  .‏ 


د 


مه 3 بات که 


5 


1- .تهذیب الأحکام : ج 7 ص 382 ح 1544 , وسائل الشیعه : ج 14 ص 
29 25626 . 


ص: 2:19 


تهذیب الأحکام به نقل از یزید کناسی :به امام باقر علیه السلام گفتم : چه 
زمان جایز است که پدر, بدون نظرخواهی از دخترش , او را شوهر دهد ؟ 
فرمود : «هر گاه از ثُه سالگی بگذرد» . گفتم : اگر پیش از رسیدن به ثه 
سالگی , پدرش او را تزویج کند و دخترش از این کار باخبر شود و سکوت 
کند و آن را رد نکند , آیا دختر چنین حقّی دارد ؟ فرمود : «خیر . او حق 
رضایت و امتناع و نارضایتی در باره خودش را ندارد , تا آن گاه که ثه 
سالش کامل شود . هر گاه ثه ساله شد , حق/ رضایت و امتناع دارد و از آن 
پس , مُجاز به اینهاست , اگر چه به مرحله زنان نرسیده باشد» . گفتم : آیا 
در این صورت که ثه سال دارد , امّا هنوز به مرحله زنان در قاعدگی 
نرسیده است , حدود بر او اجرا می شود و با آنها مجازات می گردد ؟ 
فرمو د : «آری , هر گاه به خانه شوهر رود و ثّه سال هم داشته باشد , 
دوره بتیمی او سپری شده است و اموالش به او باز گردانیده می شود و 
حدود کامل , له يا علیه او , اجرا می گردد» . گفتم ی 

, مانند دختر است ؟ فرمود : «ای ابو خالد ! پسر , اگر پدرش او را پیش از 
بل مش از ای ال وی اوه سا ار 
صورتش با زهارش (شرمگاهش) مو رویید , حقَّ رد یا قبول دارد» . گفتم : 
اگر پیش از آن که بالغ شود , زنش را به-خانه او بردند و آومدتی با آن 
زن, زندگی کرد و سپس بالغ شد و از آن زن خوشش نیامد و ازدواج با او 
را نپذیرفت , چه ؟ فرمود : «اگر پدرش او را زن داده و او دخول کرده و 
از آن زن, کام گرفته و یک سال با وی به سر برده است , پس از بلوغ , 
حق رد يا قبول ندارد و نباید کاری را که پدرش کرده است , رد کند و اين 
کار بر او روا نیست» . گفتم : اگر پدرش او رازن داده و او دخول کرده؛ 
ولی هنوز نابالغ است , آیا در این صورت , حدود بر وی اجرا می شود ؟ 
فرمود : «حد کامل که مرد با ان مجازات می شود , خیر 1 
تقامر آنها ده فراخور سس ار باته هی نورد وتا پانزده سالگی به 
ی و 
مسلمانان بر یکدیگر تباه نشود» . 


ص: 520 


ص: ۱1( 


ص: 222 


ص: 523 
4 . رسایی و شیوایی گفتار 


اشاره 


1 رسایی و شیوایی گفتاردرآمدفصل یکم ارزش رسایی و شیوایی 
گفتارفصل دوم : راه بلاغتفصل سوم : کندزبانیفصل چهارم : افت های 
سخنوریفصل پنجم : رساترین و شیواترین سخن 


ص: 52:24 
قزآهیذ 
بلاغت و فصاحت , در لفت 


درآمدبلاغت و فصاحت , در لغتواژه «بلاغت» در لغت , مصدر از ماه 
«بلغ» به معنای رسیدن به نهایت چیزی است . بدین جهت , به کسی که 
می تواند با سخنی شیوا , آنچه را که در دل دارد , بگوید و در بیان مقصود 
خود , به طور کامل به مقصد برسد , بلیغ گفته می شود . ابن فارس, در 
این بازه فی وید ز الباغ و اللام و لقن اضل واجذ و هو القْصول ال السین 

... 5 اللقة ما یلع بو من یش . . و کذلک البلاعة التی بُمدَخْ با الفصیحٌ 
اسان لاد یبلغ بها ما یُريدُة . (1) با و لام و غین . یک ريشه است و آن , 
رسیدن به چیز است... و بُلفه , خورشی که زندگی را بسنده باشد ... . 
همین طور است بلاغت که انسان شیواگو , با آن مدح می گوید ؛ زیرا آنچه 
را می خواهد , با کلام بلیغ می رساند . و : یه این فتظورر آوردم. آزست : بخ 
الشی ء ... وَضَل چ انتهی ... و البلاغة ۶ الوصا 2۱۱۱ : البلیع من 
لتجال . رل تلیغ و بل و یلغ: حسمن الکلام. قسیخه تبلخپیبازه بسانه که 
ما فی قلبه . (2) 


1- . معجم مقاییس اللغه ۳ 1 ص‌ 21 (ماده «بلغ») ِ 
2- .لسان العرب : جح 8 ص 419 (مادذه «بلخ») . 


ص: 525 
بلاغت و فصاحت / فو قدان و حدیت 


اقبارت نت الفی ره تیه خیرق زسید ویایان بامته بلاق 
شیوایی , بلغ و یلغ , یعنی: شخص رساسخن . رجل بلیغ و بلغ و بلغ , یعنی: 
نیکوسخن . سخن شیوایش , آنچه را در دل دارد , یا زبانش می رساند . 
همچنین وی در تبیین معنای «فصاحت» می گوید : القصاحه : البیان . 
تقول : رَجْل قصید , و کلام قصیه آی بیغ ۰ (1) فصاحت , گویایی است .. 
مرد فصیح و کلام فصیح , یعنی رسا . چنان که ملاحظه شد , در 
تبیین معنای لفوی واژه های «فصاحت» و «بلاغت» , هر یک از آنها به جای 
دسر مرو اسفادی فراز گرفته استت بر این آساس دم وان کت که 
این دو واژه از نظر لغوی . مفهومی نزدیک به هم دارند ؛ اما از نظر 
اصطلاحی , «بلاغت» عبارت است از : رسایی سخن و مطابقت ان با 
مقتضای حال و همراه بودنش با فصاحت , و «فصاحت» نیز به معنای 
است که از فروع بلاغت شمرده می شود . فصاحت , در علم بلاغت , سه 
شاخه دارد : فصاحت در مفرد , فصاحت در کلام و فصاحت در متکلم ؛ ولی 
بلاغت , یا در کلام است و يا در متکلّم , و در مفرد, کاربرد ندارد ؛ یعنی 
صحیح نیست بگوییم : «کلمة بلیغه» , مگر آن که «کلمه» به معنای کلام به 


کار رفته باشد . 


فراوانی دارد , مانند : بلاغ , بلیغ و بلوغ ؛ اما «بلاغت» , به مفهومی که در 
این بخش مورد بررسی است , کاربردی ندارد ؛ ولی 


1- .لسان العرب : ج 2 ص 544 (ماده «فصح») . 


ص: 52:26 


«فصاحت» یک بار در نقل داستان مأموریت موسی علیه السلام برای 
دعوت فرعون و پیروانش به توحید , مطرح شده است , ان جا که از 
خداوند متعال می خواهد برادرش هارون را که از او فصیح تر_سخن می 
گوید , در امر رسالت با وی همکار سازد : «و آخی هاژون و أفْضَخٌ منّی 
سا خادساد عفه رد یی اي اخاف آن کون .۱ و برادرم 
ها ی ات ساسا یه ات سا یوار اه 
تصدیق کند ؛ زیرا می ترسم مرا تکذیب کنند» . اما در احادیث اهل بیت 
علیهم السلام , بلاغت به گونه های مختلف , تعریف شده است , مانند : 
تا کبال ود ما ام ابلاخنته: آن است که 
به گفتار روان و فهم آسان باشد . و : البلاعة. آن. تکیت فلا بط ه 
ٍ و اس کت پر اي کی یز 
درست بگویی و خطا ننمایی 6 0 66 6 ۳ ۷۷ 2۳ 
السلام در بیان ویژگی های فصیح ترین مردم فرمود : المُجیتِ المَسکت 
عند بدیهه السّوّال . (4) کسی که به پرسش ناگهانی , پاسخ دندان شکن 


دهد . 


1- .قصص : آیه 34 . 

متیر دض 542 19 , 
3-.ر. ک : ص 542 ح 20 . 
4 .ر. ک : ص 544 ح 28 . 


ص: 2۱27 


نگاد کل به احادیت فصاخت و رالات 


با تأمل در احادیثی که در تعریف بلاغت و فصاحت , توصیف شخص بلیغ و 
فصیح . و تبیین ویژگی های سخن بلیغ و فصیح وارد شده , روشن می گردد 
که تعریف جامع «بلاغت» و «فصاحت» از نظر احادیت نیز همان است که 
در واژه شناسی این دو کلمه گذشت و آنچه در این احادیث ]۳ , در واقع 
. تبیین ایعاد , آثار و مراتب فصاحت و بلاغت است . و اینک , مروری 
اخعالی اه اس تس اساسا 


تکام کلی جه. آخادیت: صاحت و تلاعتدر یک اه کلم می دام اخاخست 
فصاحت و بلاغت را به دو دسته تقسیم کرد : 


1 : ستایش قصاحت و بلاعتذسته ال از اخادیت قصاخت وعلاغت احادفن 
هستند که فصاحت و بلاغت را زیور انسان و کمال موّمن و از ویژگی های 
سخن خدا و اولیای الهی می شمارند , مانند آنچه از پیامیر خدا صلی الله 
علیه و اله روایت فده که خمال الک فضاکه لسایه: ۱۱ زیبایی مرو 
شیوایی زبان اوست . و : نیز از امام باقر علیه السلام روایت رشده که می 
فرعاید : ان تا المومن (2) البَدَنَ الصَحيع و اللسان القصيح 
۰ (3) خداوند متعال به مقمن , تن سالم و زبان شیوا عطا کرده است . و یا 
از اماششای غایه الشلاه زار تدم کم فوداری 


1-.ر. ک : ص 534 ح 3 . 
2- .شاید در این حدیث , مقصود از موّمن , اهل بیت علیهم السلام باشد. 
3-.ر. کی : ص 536 ح 11 . 


ص: 2:28 


لأْمراء الگلام , و فینا تسب غروفة , و عَلینا تهالت عصوهةُ . (1) ما 
امیران سخنیم .رگ و ريشه های سخن , در میان ما دویده و شاخه های آن 


7 . نکوهش فصاحت و بلاغتدسته دوم از احادیث قصاحت و بلاغت؛ احادیثی 
هستند که فصاحت و بلاغت را به شدذت مذمّت می کنند و فقد این صفت 
دا تن میم تما دنمس ی اجه ارماصو هی اه و اه ار 
شده که می فرهاید : ان اللَه عز و جل یبغض الليع من الرّجالِ , الّذی 
تخل پلسانه تحلل الباقره یلسانها (2) خداوند عز و چل از مرد سخنوری 
دهان قی آورد 1 ۱ 
: کف عَن السجع ؛ قما أعطِی عغبذ شینا شا من طلاقٍ فی لسانه . (3) از 
سجع گویی خودداری کن : (4) زیرا به هیچ بنده ای چیزی بدتر از زبان 
آوری [و افسار گسیختگی در زبان ], داده نشده است ۰ و با 27 ستایش از 
ناتوانی در سخن گفتن , نقل شده که فرمود : الحباء و العیٌ شُعبتان من 
الایمان , و ابا و التیان شعبنان من الّفاق . (5) 


1 رن کی 78 و و 

2 .ر. ی : ص 556 ح 52 . 

3-.ر.ک :ص 562 ح 60. 

4- .ظاهر | مراد از «سجع» نهی شده در اين حدیث , مطلق سجع نیست؛ 
بلکه مقصود, آن سجعی است که در راه باطل به کار گرفته شود . 

5- .سنن الترمذی و 2.375 2027 طشفتت ای تختیل : ج 8 ص 
8 7 23375 ر افو هی ااخحی صا ی دج زر تفت 
الایمان : ج 6 ص 133 ح 7606 , مسند ابن الجعد : ص 433 ح 2949 , 
کنز العقال : ج 3 ص 120 ح 5765. نیز, ر.ک : سنن الدارمی : ج 1 ص 
6 ح 515 , المصتف, عبد الرژاق : ج 11 ص 142 ح 20147 , 


المصثف, ابن آبی شیبه : ج 8 ص 303 ح 53 , السنن الکبری : ج 10 ص 
8 ح 20808 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 30 ح 63 . 


ص: 2:29 
ارزیابی احادیث فصاحت و بلاغت 


شرشداری و کندزبانی , (1) دو شاخه از ایمان اند , و بدزبانی و لفاظی , 
(2) دو شاخه از نفاق . و نیز از امام صادق علیه, السلام روایت شده که 
می فرماید : ان الحياء و القناف و العِتَ عِیّ اللْسانِ لا عَتّ القلب من 
الایمان , و الفْحش و البذاء و السَّلاطة من التفاق . (3) شرم و عقّت و 
کندی کندی زبان , نه کندی دل از ایمان است و دشنامگویین و بی شرمی و 
تندی زبان , از نفاق است . 


ارزیابی احادیثت فصاحت و بلاغتطرف نظر از اسناد این دو دسته احادیث , 
در جمع بندی و ارزیابی آنها می توان گفت که آنها با هم تعارضی ندارند, با 
اين توضیح که فصاحت و بلاغت. در واقع , عبارت است از هنر (یا به تعبیر 
دقیق تر : مهارتِ) خوب سخن گفتن , و این هنر , مانند هر هنر دیگر می 
تواند ارزش پا صضد ارزش باشد . اگر اين هنر در خدمت انسان و ارزش 
های اخلاقی و انسانی به کار گرفته شد , کمال و بسیار ارزشمند است و 
اگر در جهت ضد اخلاقی و ضذ انسانی مورد استفاده قرار گرفت , نقص و 
بسیار نکوهیده 


1- .«عِیْ (کندزبانی)» در مقابل «بیان (لفْاظی)» . به معنای ناتوانی در 
گفتار و بیان مطالب است , و در این جا مراد, اين است که شخص بر اثر 
شرم و خجالت نتواند سخن خود را روان و گویبا ادا کند ؛ بلکه دچار لکنت 
زبان شود . 

2- .در متن عربی حدیت؛ اصطلاح «بیان» آفیه اسنت که یه فعتاه لفاظی و 
شیوا سخن گفتن و اظهار پیشی داشتن بر مردم است و گویی نوعی 
خودشیفتگی و کبر در آن اشت:. 

3- .الزهد. حسین بن سعید : ص 70 21 , الکافی : ج 2 ص 106 ح 2 و 
25 10 سار الاهار کج 1ص 2289 56 


ص: 530 
چند حکمت برای سخنوران 


1 . سکوت و سلامت 


است . بر این اساس , احادیثی که فصاحت و بلاغت را ارزش می دانند , 
ناظر به مواردی هستند که اين هنر در جهت اهداف صحیح انسانی و الهی 
نت کار خرفتم شبده:م.و احادیتی که آن را نکو‌هتشن ی کش ناظر به مواردق 
هستند که اين هنر در جهت اهداف نامشروع و ضد ارزشی مورد استفاده 
قرار گرفته است , مانند آنچه در کتاب سعد السعود از کتاب زبور از 
ای هی ۲ وی سس و رنب 
العمل و ی ی ی ی وا 
الدرستترای اد ؟ گفتار] 1 ۳۹ 
می ورزید , حال آن که اگر در کردار , خلوص يا شیوایی] به خرج می 
دادید و در سخنرانی [و گفتار آکوتاهی می نمودید , برایتان امیدوار کننده 
تنر بود " لیکن شما به: آیاتت هن روی آوردید و آنها راجه رنشختند کر فنیدء .و 
به معاصی ام وی کردنه و ترا ها ربانرد شوید, 


چند حکمت برای سخنورانچند نکته برای کسانی که از نعمت فصاحت و 


1 . سکوت و سلامتنکته نخست , این که سخنور نباید با تکیه بر توانمندی 
خود در سخن گفتن , همه جا 


زک هن 7770 


ص: 9( 
2 . بهتر از بلاغت 
3 . پندآموزتر از واعظ بلیغ 


از توانایی خود استفاده کند؛ بلکه با عنایت به آفات سخن , باید کمتر بگوید 
و تا ضرورت ایجاب نکرده است , نگوید : ان کان فی الکلام البلاعَةٌ قفی 
الطمتِ السَلامَة من العثار . (1) اگر در کلام شیوایی هست , در سکوت , 
رهیدن از لفزش هاست . 


2 . بهتر از بلاغتنکته دوم تااین که مه با نت 0 0 هب 
ی ی ام 


3 مد آموزتر از وا غظ بلیهنکته: یوم , آن که گاه تأمل در صحنه های عبرت 
آموز ب از شنیدن سخن هر سخنور توانایی , برای انسان, آموزنده تر است . 
لتیظکم هَدُوّی و حُفوث |طراقی , و شُکون آطرافی . قالَة آوعظ لک من 
التاطق البلیغ . (3) این آرام گرفتنم و دیده فرو بستنم و از حرکت افتادن 
اعضایم . شما را 1 مک این؛ برای شما اندرزگوتر از هر گوینده 
اس ای ۱ 
ها نیز در جهت انتقال پیام های مورد نظر خویش استفاده نماید . 


1-.ر. ک : ص 548 ح 39 . 
2 .ر.ک : ص 548 ح 40. 
3-.ر.ک : ص 550 ح 41. 


ص: 52۱32 


الفصل الأوّل : فضل البلاغه والفصاحه1/ 1دَوٌ 9 والبلاعه فی ابلاغ 
الوحیالکتاب«قَهّل عَلی الرَسَل لا ابلاغ الغیین » . 


و خی هاژون هو فص منی لساتا قأَرسله معی ردا بَضَدفنی نی أَحاف 
آن یْکَذبُون . (2) 


«واملل عُقدة من لسانی * یفقَهُواً قولی » ۰ (3) 


«واطغو, للم وأطیغوً الرْسول وامْدَواً قان ولمم قاغلقواً ما غلّی 


«قان ولو قاتمَا ۹ 1 البین ,۱9۱ 


الحدیثال(مام الباقر علیه السلام خطابا لِرَجْل قد کلْمَة بکلام گنیر :یا اللَجْل 
1 ِ تحتقر الکلام وتستصفرّة ! اعلّم أنّ ال عز و جل لم یبعث رْسْلَةٌ حبتٌ 
تقتها ومقها ده ولا فص , ولکن تقتها بالگلام , والما عَرّف ال حل وع 
تفسَة الی خلقه بالگلام والألالاتِ عَلیه والأْعلام . (6) 


1- .النحل : 35 . 

2 .القصص : 34 . 

3- .طه : 27 و 28 . 

4 .المائده : 92 . 

5 .النحل : 82 . 

6- .الکافی : ج 89 ص 148 ح 128 عن مسعده عن الامام الصادق علیه 
االا ال الشیت و ص درو 16092 
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فصل یکم : ارزش رسایی و شیوایی گفتار 


1 1 نقش شیوایی و رسایی گفتار در رساندن وحی 


فصل یکم : ارزش رسایی و شیوایی گفتار1ٌ / 1نقفش شیوایی و رسایی 
گفتار در رساندن وحیقرآن«آبا جز رساندن روشن ؛ , بر پیامبران [وظیفه 
ای ]| است ؟» . 


«و برادرم هارون از من شیواتر است . پس او را با من به دستیاری گسیل 
دار تا مرا تصدیق کند ؛ زیرا می ترسم مرا تکذیب کنند» . 


«و از زبانم گره بگشای تا سخنم را بفهمند» . 


«و از خدا و از پیامبر اطاعت کنید و [از نافرمانی] بر حذر باشید . پس اگر 
روی گردانید . بدانید که بر عهده پیامبر ما , فقط رساندن [پیامبر] روشن 


است» . 


«پس اگر روی گرداندند , بر نوه فقط رساندن روشن است» . 


حدیثامام باقر علیه السلام به مردی که با ایشان زیاد سخن گفت :ای مرد! 
تو سخن را دست کم می گیری و کوچک می شماری . بدان که خداوند عز 
وجلجون بیامبزدان:خود را فرستاد + 00۵اآنان زا با زر و سیمی. تفرستاد ؛ بلکه 
با سخن فرستاد . خدای عز و جل تنها از طریق سخن و دلایل و نشانه ها , 
خود را به آفریدگانش شناسانده است . 


ص: 34 


النذایه والنمایه :۳1 لعرِبْ المُستعرية قَهُم من ولد اسماعیل پن ابراهیم 
الخلیلِ , وکا اسماعیل ین ابراهيم علیه السلام ول من تلم بالعَریبه 
القصیحه البلیقه , وکان قد ید کلام العزب من جْرهُم الذین تلوا عند أَمه 
هاچ بالحرم ۰ ۰ . ولکن أَنطَقَه اللهْ ها فی غایّه القصاحه والتیان , وگذلک 


خن ۶ 


کان عاعط ما حول الله‌ضلی اللة علیه و آند.. 1( 


1 / 2و القصاجو والبلاعه فی گمال الانسانرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :الجمال فی اللسان . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :جّمال الرّجُل قصاحة لسانه . (3) 


1- .البدابه والنهایه : جح 1 ص 121 . 

2 .تحف العقول : ص 37 , کنز الفوائد : جح 1 ص 200 , کشف الغمه : ج 
3 ص 137 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 
1 ح 24 ؛ ربیع الأبرار : ج 4 ص 251 , الفصول المهقه : ص 270 عن 
الامام الجواد علیه السلام . 

3- .مسند الشهاب : جح 1 ص 165 ح 233 , الفردوس : ج 2 ص 110 ح 
3 کلاهما عن جابر بن عبد الله , صفه الصفوه : ج 1 ص 213 , کنز 
العقال : 10 ص 152 ح 28775 . ۱ 
4 .جامع الأخبار : ص 337 ح 947 , کنز الفوائد : ج 1 ص 299 , آعلام 
الدین : ص 321 کلاهما عن الامام علی علیه السلام , کشف الغقه : ج 3 
ص 137 عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 
1 ح 4 . 


ص: 35 
1 2 نقش شیوایی و رسایی گفتار در کمال انسان 


البدایه و النهایه :عرب های مستعرب , از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم 
خلیل علیه السلام هستند. اسماعیل علیه السلام پسر ابراهیم , نخستین 
کسی است که به زبان عربی فصیح و بلیغ سخن گفت ۱ 
جُرهم که نزد مادرش هاجر در حرم فرود آمده بودند , فرا گرفت.. ۰ : اما 
خداوند , او را به اين زبان در نهایت فصاحت و بلاغت. ۱0| 
خدا صلی الله علیه و آله نیز به همین زبان [عربی فصیح جدّش اسماعیل ] , 
سخن می گفت . 


۱ 2نقش شیوایی و رسایی گفتار در کمال انسانپیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :زیبایی , در زبان است . 


شاص کاا ای اه کلم ماه سای سوه توا ندمت 
ماس خذاسای اه تس له ایض کار است. 


ص: 536 
الامام علی علیه السلام :ما الرجُل سس خضالن. 3 باضگریت وا 
2 مفاقا آصقراة فقلبة ولسان ؛ آن قاتلَ قاتل یجٌناٍن , وان تم 
بتیان . وا آکبراة فََقلَة وه . وأشا هیتناة قمالة وجمالهٌ . (1) 


عنه علیه السلام :بیان الرّجُل یُنبیٌ عن فَوّه جنانه . (2) 


9 


عنم غلیه: المتلام. ات رن عفل کل اسر سانش یل علی فصله اند 
(3) 


عنه علیه السلام بخ بخ (۵) لعالم عَلم قکّتَ ب فخاق القات فا خا ری 


ان سْیْل آفحَح ِ ثرک سکت کلامة ضوان , وشكونة عن عیر عم (5) 
غن الجواب . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :ثلاث خصال من رژزقها کان کاملاً : العقل , 
والجمال , والقصاحة . (7) 


1 3دورّ القصاحه والبلاعه فی کمال المَوینالامام الباقر علیه السلام :ال 
ال تعالی آعطی الوم البَدَت الصَحيح , واللسان القصيح , والقلتِ 
الطریح . , وکلت کل عضو ینها طاعة لذاته ولتبیه ولِحْآفائه . قمن,التدّن 
الخدمة له ولهّم 1 تومن اللسانر السَهاد به ویهم ومن القلب الطِعَأَنبتَة 1 
پذکره وبذکرهم , قمن شهد باللسان , وَاطقَأنْ بالجنان , وعیلّ بالارکان , 
رل ال الجنان . (8) 


- .الخصال : ص 338 ح 42 , معانی الأخبار : ص 150 ح 1 , روضه 
الواعظین : ص 319 , غرر الحکم : ج 2 ص 133 ح 2089 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 4ح 1 ؛ تاریخ دمشق : ج 50 ص 84 من دون اسناد الی 
اد من هه ات هم الم و صاعم »ای ان تایه یو 
ص 604 . 

ور که دص م2220 

3- .غرر الحکم : ج 6 ص 492 11046 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 7 10213 وفیه « علم » بدل « عقل » وبزیاده « خسن » قبل « بیانه 


. 
4 .بح بح * کلقه تقال عند المدخ والزضی با لش ,ونکت ر للمبالفه: ور با 
0 : ج 1 ص 101 « یخ » ) . 

- .العی : خلاف البیان . وقد عَتَّ فی منطفه وعیت آیضا (الصحاح : ج 6 
ص 2442 «عیی») . والعیث آیضا : الجهل (النهایه : ج 3 ص 334 «عیا») . 
6- .غرر الحکم : ج 3 ص 265 ح 4443 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
60 ح 4013 . 
۳ .تحف العقول : ص 320 1 الا تواز * : ج 78 ص 234 ح 50 . 

5 .المناقب لابن شهر آشوب ۳ 4 ص‌ 190 , بحار الأنوار : ۳۰ 67 ص‌ 303 
ح ِِ 


ص: 237 
1 3 نقش شیوایی و رسایی گفتار در کمال مومن 


امام علی علیه السلام :کمال مرد , از شش چیز است : در دو اندام کوچک 
ی و سل . دو اندام کوچکش , دل و زبان اوست . 
اگر بجنگد , با دل می جنگد و اگر بگوید , با زبان می گوید . دو اندام 
بزرگش مت . مال و جمال اوست . 


افام علی علم الساام ان آمتق مرخ اد رو نل ام یرم دهد 


امام علی علیه السلام :زبان هر انسانی از خرد او خبر می دهد و بیان او , 


امام علی علیه السلام :زهی , زهی دانایی که دانست و خوددار شد , و از 
شبیخون [مرگ ]ترسید و ساز و برگ بر گرفت و آماده شد . اگر از او 
بپرسند , پاسخ می دهد و اگر نپرسند , خاموش می ماند . گفته اش 
(یاسخش) درست است و خاموشی اش از سر ناتوانی در پاسخ بیست . 


امام صادق علیه السلام :سه چیز است که روزی هر کس تشوة ‏ آن کنسن 
کامل است : خردمندی و زیبایی و شیوایی . 


ان 1 ۹ 7۳ 
یک از آنها را به اطاعت از خودش و پیامبرش و جانشینان وی مکلف کرده 
است . خداوند. زا خواسته آزیت ۰ 
گواهی دادن به او و آنان را , و از دل , آرام گرفتن به یاد او و آنان را . 

هر کس به زبان ب گواهی دهد و با دل 7 
وظایف و تکالیفش اعمل کند , خداوند ۰ او را در باغ های بهشت,؛ , جای می 
دهد . 


ص: 538 


عنه علیه السلام فی صفاتِ الفْومنین :لَهُم لأکیاس , فصحاء , حلماء ؛ 
حْکماء . (1) 


والقصاخهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من التیار 


ِِ , وان من العلم جهلاً , وان من الشُعر خُکما , وان من القول عیالا (2 
3 


عنه صلی الله علیه و آلم لِحشان :قل ؛ قوَاللّه مولک آشَذ عَلَیهم ین وقع 
السهام فی عَلّس () الظلام . (5) 


ِِ 


حصر 


1- .الاصول السته عشر : ص 129 ح 20 عن زید الزراد , بحار الأنوار : ج 
دز 
2 .وان من القول عیالا : آی عرضک کلامک وحدیثک علی من لیس من 
شأنه ولا پریده ( المصدر ) . 
3- .سنن ابی داود ؛ ج 4 ص 303 2 5012 ؛ تاريخ دمشق : ج 24 ص 83 : 
کلاهما عن بریده , الصمت وحفظ اللسان : ص 92 ح 151 عن ابی جعفر 
النحوی , مسند الشهاب : جح 2 ص 98 ح 61 وفیه « طلب العلم » بدل « 
العلم » عن صعصعه بن صوحان عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , کنز العقّال : 3 ص579 ح 7986 , الجعفریات : ص 230 , 
النوادر للراوندی : ص 155 ح 225 کلاهم عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام , تحف العقول : ص 57 ولیس فیه « ومن الشعر حکما » 
وفی الثلائه الأخیره « عیّا » بدل « عیالا » , بحار الأنوار : ج 1 ص 218 ح 
39 . 
4- .القَلّس : ظلام آخر اللیل (لسان العرب : جح 6 ص 156 «عغلس») . 
5- .ربیع الابرار : ج 4 ص 252 . 


ص: 539 


1 / 4 آثار رسایی و شیوایی گفتار 


۳9 و 


ان راهره شدای فار مر دا لین اللق یه و آله رانک 
که برخی بیان ها افسون اند , و برخی دانش ها نادانی , و برخی شعرها 
تیامیر دا ضلی الله غلیه و ان به عضان شرا ۶ زرا مت خدا سه کنه 
سکن یر آنانصست کر ای بان زگ تاریکی شب است . 


ص: 540 

الامام علی علیه السلام :رّتَ قول نفد من ضول (1) ۰ (2) 
عنه علیه السلام :رب کلام أنقد من سهام . (3) 

عنه علیه السلام :رت کلام کالخسام ۰ (4) 


1- .صال علی قرنه صولاً : سَطا . وصالّ علیه آیضا : |ٍذا استطال . وصال 
علیه : وب (لسان العرب : جح 11 ص 387 «صول») . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 394 , غرر الحکم : ج 4 ص 60 ح 5292 وفیه « 
اشد » بدل « انفذ » , بحار الانوار : جح 71 ص 291 62 . 

3- ,غرر الحکم : ج 4ص 269 5322 عیون الحکم والمواعظ :اص 267 
ح 4892 . 

4 ,غرر الحکم : ج 4 ص 56 ح 5273 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 
ح 4860 . 

5- .الکلم : الجرخ ( النهایه : ج 4 ص 198 « کلم » ) . 

6 ,غرر الحکم : ج 4 ص 56 ح 5272 , عیون الحکم والمواعظ : ص 266 
ح 4859 . 


ص: 41 
امام غلی علبه السلام داي سا سختن که بانين از بی عمله: تفش اسف 


ام عن یه ]له ای که ای ار کر ارس 


ص: 242 


الفصل الثانی : نهج البلاغه2 / 1تفسیر البلاعهالامام علی علیه السلام 
البلاعَة ما سَهْلَ عَلی النطِق , وحَفٌّ عَلی الفطته . (1) 


عنه علیه السلام :البلاعَة آن تجیبِ قلا ثبطِی , وئصیب قلا تخطِی . (2) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوته یه :اللاعَة البَضَژ (3) یالعْجّه , 
والقعرقَةٌ بقواضع الفرضه , ومن البضر بالخجّه آأن تدع الافصاح ۳1 
الکناته نها اذا کان ن البفصاخ اس ات "الکناة یا 
واأحقَ بالظقر ۰ ( 


الامام الصادق علیه السلام :تلا فیهسّ البلاعَة ۰ ون ی اه 
والَبِعدٌ من حشو الکلام , وَالدلالَة بالقلیل ی الکثیر ۰ ( 


1- .غرر الحکم : جح 2 ص 770 1881 , عیون الحکم والمواعظ : ص 56 ح 
4 وفیه « النطق » بدل « المنطق » . 

2 .غرر الحکم : ج 2 ص 152 ح 2150 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 
ح 1711 . 

3- .فی ات ( «النصر» , والصحیح ما آثبتناه کما فی البیان والتبیین . 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 265 ح 91 ۹ : ج 1 ص 88 
من دون اسناد الی آحد ۵ مر اهل. الیست عآیمم. الرملام 

5- .تحف العقول : ص 317 , بحار الأنوار : ج ۳ ص 230 2 19 :۰ وفیات 
الأعیان : ۳۰ 3 ص‌ 179 الررقم 5207 نجوه من دون اسناد الی آحد من آهل 
البیت علیهم السلام . 


ص: 543 
فصل دوم : راه بلاغت 


فصل دوم : راه بلاغت2 / 1تفسیر بلاغتامام علی علیه السلام : بلاغت ۳ 
است که سخنی. در گفتن؛ روان و در فهم, آسان باشد . 


ایا اس تست وی واه کف ورن 
درست بگویی و خطا ننمایی . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :بلاغت , دانستن 
حجّت است و شناختِ جایگاه های فرصت ؛ و از دانستن حچّت , این است 
که هر گاه تصریح , دشوارترین راه باشد و کنایه رساننده تر به مقصود و 
موترتر در پیروزی » , از حجّت آوری صریح , دست بداری و به کنایه ای از 
آن. روی آوری . 


امام صادق علیه السلام :بلاغت در سه چیز است : نزدیی شدن به معنای 


مطلوب . دوری کردن از زوائد گفتار . و رساندن معنای فراوان با عبارت 
کوتاه و اندک . 


ص: 2:14 
عنه علیه السلام :لیست البلاعَة یه اسان ولا یکنره الهَدیان , ولکتها 


1 
۳ 


اضاه ال وف ات ۱۱۱.۵ 


2 / 2صِعَهٌ اللیغ والقصیجالامام علی علیه السلام :من قاق يقتق القول 
ورتقه (2) , فقد حار البلاغة (3) 


نت ۱ 


عنم علبه الشتلام 2۱۰ (۱ لاه فلت عقول سا قاظر . 157 
عنه علیه السلام :قد یُکتفی من البلاّه بالایجاز . (6) 


عنه علیه السلام : بل البلاغه ما سَهّلّ فی الطّواب مَجارَه , وحسن ایجارة . 
)1) 


الامام زین العایدین علیه السلام :سُْلَ عَلی بخ آبی طالب علیه السلام : 
من أَفْضَمْ الّاس ؟ قال تحت تست ور بهه السُوأل . (8) 


الامام الصادق علیه السلام لا سل : ها اللاعة ؟ :هن عرّف شینا قلّ کلامة 
فیه , وائّما سمی البلیع لاه 11 حاجَتَة بآهون سعیه . (9) 


1- .تحف العقول : ص 312 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 292 ح 3 ؛ شرح نهج 
اللاعه این آبی الخدیدع ‏ ض 9 فندین انساه ال اجد من اهل. الیست 
علیهم السلام 

الرتق : ضِذٌ القتق وهو الالتثام ( مجمع البحرین : ج 2 ص 672 « رتق » 
۲ 

3- ,غرر الحکم : ج 5 ص 429 ح 9045 , عبون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 8445 . ۲ ۲ 

4- یتسه تیه له فا الم اند 

5- .غرر الحکم : ج 1 ص 386 ح 1493 . 

6- .غرر الحکم : ج 4 ص 474 7 6666 , عیون الکلم والمواعظ : ص 368 
ح 6194 . 

7- ,غرر الحکم : ج 2 ص 464 ح 3307 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2838 . 


8- .الأمالی للطوسی : ص 703 ح 1506 عن زید بن علی , بحار الانوار + ج 
2 ص 56 ح 31 . 
9- .تحف العقول : ص 359 , بحار الأنوار : ج 78 ص 241 ح 28 . 


ص: 545 

2 2 ویژگی های شخص بلیغ و فصیح 

امام صادق علیه السلام : بلاغت؛ به دی زبان پا بیهوده گویی بسیار نیست 
؛ بلکه بلاغت , رساندن معنا و اقامه حجّت درست است . 

امام علی له مهافت رل دابا ه تیان کمبازندت:. 


امام علی علیه السلام :بلیغ ترین سخن , آن است که مقصود را نت ا نی 
برساند و ایجاز نیکو داشته باشد . 


امام زین العابدین علیه السلام :از علی بن ابی طالب علیه السلام سوال 
شد : شیواترینِ مردم , چه کسی است ؟ فرمود : «کسی که به پرسش 
ناگهانی , پاسخ دندان شکن دهد» . 

امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که: بلاغت چیست ؟ 
: کسی, که چبزی را بداند * کفتارش در آن کوتاه هن شود . بلیغ را بلیغ کفته 
اند؛ چون مقصود خود را با کمترین زحمت می رساند . 


1- .در نسخه اي کر از فتم غرس حدیث. به جای «آبه (نشانه)» , «آله 
(ابزار)» امده که شاید این درست باشد . 


ص: 546 


2 ۸ 3حصایْص الکلام البلیغا لامام الحسن علیه السلام غن هند بنِ آبی هالة 
النّمیمیٌ فی وصفه رسول الله صلی الله علیه و آله اکان زشول الله ضلین 
الله علیم و آله . . طویلٍ السَکتِ , لا یکلم فی عبر حاجم , بَفتتخ الُلام 
فتحتقة باشد افد 111 , یتکلمٌ بجوامع الکلم قصلاً , لا فَضولّ فیه ولا تقصیر . 


ی :ٍکان کلام سول ال صلی الله علیه و آله گلاما 


مسند ابن حنبل عن عائشه اکان رٍسولْ اه صلی الله علیه و آله لا سر 
سردکّم هذا ؛ یکلم یگلام بتیتة قصل , یَحقَظَةُ من سَمقة . (4) 


صحیح البخاری عن عائشه :ار الّیتَ صلی الله علیه و آله کان بُحَدْتُ حدینا 
, لو عَدَخْ العاد لأْحصاه . (5) 


- .الأشداق : جوانب الفم , والعرب تمتدح بذلک ( النهایه : ج 2 ص 453 « 
9 ۱ 
2- ان ار : ص 81 عن علی بن موسی بن جعفر عن الامام الکاظم 
عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 43 ح 1, المناقب 
للکوفی : جح 1 ص 20 ح 1 وفیه « فصولاً » بدل « فضول » , بحار الأنوار : 
ج 16 ص 150 ؛ صفه الصفوه : ج 1 ص 156 , شعب للایمان : ج 2 ص 
155 ح 1430 , تاریخ دمشق : ج 3 ص 339 عن علیث بن جعفر عن الامام 
الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام . ۱ 
3- .سنن آبی داود : ج 4 ص 261 ج 4839 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 6 
ص210 ح 3 , المغنی عن حمل الاسفار : ج 1 ص 637 , الاذکار للنووی : 
ص 286 , امتاع الأسماع : ج 2 ص 260 , کنز العمال : ج 7 ص 145 ح 
33 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 115 ح 26269 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
0 ح 3639 , وفیه « جلس الیه » بدل « سمعه » , السنن الکبری 
للنسائی : جح 6 ص 109 ح 10246 وفیه « یبینه » بدل « بینه فصل » , 


سیر آعلام النبلاء : ج 17 ص 386 الرقم 245 , الطبقات الکبری : جح 1 ص 
35 . 

5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1307 ح 3374 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
8 .ح 71 , سنن ابی داود : ج 3 ص 320 ح 3654 , مسند الحمیدی : ج 
1 ص 120 ح 247 , کنز العمال : ج 7 ص 146 ح 18438 . 


ص: 47 
2 ویژگی های سخن رسا 


ی 4 ۲[ 
صلی الله علیه و آله ۰ ۰ . غالبا خاموش بود و بی آن که نیاز باشد , سخن 
ی کم را ها نامر 
۱ ناشن فصو و عصفید ۵ رون و مرخ توق له فژرونی: کر آن نود 
و نه کاستی . 


سنن 0 داوود به نقل از عايشه سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
روشن و شمرده بود , به طوری که هر کس ان را می شنید , می فهمید . 


مسند این حنبل به نقل از عايشه ارت 
ی ۰ 


ی ال ری هل ا اس اسر قارهای» ه لمعو مارم 


1- .«در هنگام سخن گفتن , تمام دهانش را نمی گشود» , کنایه از بلاغت و 


فصاحت است . 


ص: 249 
الامام علی علیه السلام :خیر الکلام ما لا بل ولا بقل . (1) 


عنه علیه السلام ااختضر فن کلامی ها استحنهتو #فایدبی احعل :وی 
قضلک آدل . (2) ۲ 


عنه علیه السلام :جودة الکلام فی الاختصار . (3) 


عنه علیه السلام : أَحسَنْ الگلام ما لا تمه الاذان , ولا بَنعث قَهمْد الأفهام . 
(4) 


غله غلبه اسطلام داحعن الکلام ها راته خسن ام م هت العاض ها 
۰ (5) 1 ِ_ِِ« 


2 ۸ 4أحمَدٌ من البلاعه وأوعظ من التلیغالامام علی علیه السلام :ان کان 
فی الکلام البلاعَة , قی الصّمت السّلامَةٌ من العثار . (6) 


عقم غلیه یطاخ اخفد فم الب که التمت خیم لاف انکا ‏ 9 


الکافی عن ابراهیم بن اسحاق الأحمرخ رفعه :لَمّا صُرِتِ آمیژ المْوّمنین 
علیه السلام حَفّ به الوَاد , وقیل له با آمیر القوهنین او فقال : اتنوا 
لی وساده , تم قال : الم له حَقّ قدره , مُلبعین مغ , واحمَدخ ما أحتَ 


ِ‌ 


, ولا لة الا ال الواجد الاح الطَمَذٌ گما انتسب , یا لاس . . . [تا پالأمس 

صاحکم, وتا التوم فصو لکم + معدا قفارفکم , آن یت الوَطاَهُ في هذ 
المرّله (8) قذاک المُراةٌ , وان تدحض الْقدَمْ , قائا تا فی آفیاء آغصار 
ودري ریاح , وتحت ظِل عمامه اضمحل في الجوّ مُلفْفْها , وعفا فی الأرض 
محطها / اما کت جارا جاور کم بدنی آناما , وستعقبون قی جه لاو , 
ساکته بعد د رکه , وكاظِمَة بعدٍ طق , لیعظکم قذلوی وجْفوث اطراقی , 


وسْکون آطرافی , ان آُوعظ لک من الاطق البلیخ . (9) 


3 


نث 


لت ون لکد ون 82۸ 2069 غیون. الک مالشو‌اعظا * ض 
39 2 4558 . 


2 .غرر الحکم : ج 2 ص 320 ح 2735 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 ح 2293 . 

3- .المواعظ العددیه : ص 55 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 485 ح 3371 . 

5- .غرر الحکم : ج 2 ص 463 ح 3304 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
4 ح 2836 . 

6 .غرر الحکم : ج 3 ص 5 ح 3714 . 

7- .غرر الحکم : ج 2 ص 447 ح 3245 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
2 ح 2787 . ۱ 

8- .المَرَّله : مفعله من رل ؛ |ذا رَلق ( النهایه : ج 2 ص 310 « زلل » ) . 
9 .الکافی : ج 1 ص 299 جح 6 , نهج البلاغه : الخطبه 149 نحوه , بحار 
الانوار : ج 42 ص 7206 11 . 


ص: 2419 
2 سنتوده تر از شیوایی و اندرزگوتر از سخنور 


بگذارد . (1) 


آهام علیه له اساام سم نمض که را اس ترا زار 
است و بر فضل تو , دلالت بیشتری دارد . 


امام علی غلیه السلام *نیکوترین. سخن : ان است. که کوش ها آن را بش 
نزنند و فهمیدنش اندیشه ها را به رنج نیفکند . 


امام علی علیه السلام : نیکوترین سخن , آن است که دسته بندی و ترکیب 
شایسته اش وان رات دادم باشو و آن فا هم صوصخ کم اف هم خوآخ 


۱ 4ستوده تر از شیوایی و اندرز گوتر از سخنورامام علق علیه السلام 


امام علی علیه السلام :ستوده تر از شیوایی , سکوت در جایی است که 


الکافی به نقل از ابراهیم بن اسحاق آحمری , که سند خود را به اهل بیت 
علیهم السلام رسانده است *کاضی که امیر مقمنان علیه السلام ضربت 
خورد , عیادت کنندگانش پیرامونش جمع شدند و به ایشان گفته شد : ای 
امیر مومنان ! وصیّت بفرما . فرمود : «برایم مثکایی بگذارید» و سپس 
فرمود : «سیاس و ستایش, خدای را , چنان که حقق اوست ی یره 
فرمان اوییم و او را چنان که دوست دارد , می ستایم . و معبودی جز خدای 
یگانه یکتای بی نیاز نهست , چنان که خود را این گونه شناسانده است . ای 
مردم ! ... من تا دیروز , یار و همدم شما بودم و امروز , مایه عبرت شمایم 
و فردا از شما جدا| می شوم . اگر گام در این لغزشگاه [دنیا ] استوار ماند 
آو من از دنیا نرفتم] که مراد حاصل است , و اگر قدم لغزید [و رفتم] 


بدانید که ما در سایه سار شاخه ها و وزش بادها , و زیر سایه ابری که در 
هم پیچیده آن در فضا از هم می پاشد و اثرش در زمین از بین می رود , 
شما همسابه ای بودم که پیکرم چند روزی در کنار شما بود و به زودی, 
پیکر بی جان مرا تشییع خواهید کرد : پیکری که حرکت داشته و آرام 
گرفته, و سخن می گفته و دیگر خاموش گشته است. این آرام گرفتنم و 
دیده فرو بستنم و از حرکت افتادن اعضایم , شما را اندرز می دهد , و 
این. برای شما اندرز گوتر از گوینده سخنور است» . 


1- .اطناب مّمل و ایجاز مَخل در آن نباشد . 


ص: 550 


الامام علی علیه السلام :الصَمایرٌ الصْحاخ , آأصدّق شهادهة من الأْلسُن 
الفصاح . (1) 


ٍ ِِ دمر 7 تولیکذ 


1- .غرر الحکم : ج 2 ص 160 ح 2186 , عیون الحکم والمواعظ : ص 67 
ح 1696 . 

2 .روضه الواعظین : ص 153 وراجع : المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 
ص 314 , بحار الأنوار : ج 42 ص 242 . 


ص: 51 


امام علی علیه السلام :درون های پاک [و وجدان های سالم], گواهی شان 
راست تر از زبان های شیواست . 


امام صادق علیه السلام آزمانی که امیر مومنان علیه السلام به شهادت 
رسید , صعصعه بن صوحان گفت : هلا ای برادرم ! چه کسی هست که 
شمیم عطر تو را آوزد؟ و چه کسی هست که گلایه ام را نزد او برم؟ 
حوادث گذرای روزگار, تو را در بر گرفتند آری , حوادث روزگار, این چنین 
می گسترند و در هم می نوردند! زنده بودنت برای من پندهای زیادی 
داشت و امروز, پندامیزتر از زمان زنده بودنت هستی. 


ص: 5252 


الفصل الثالث : العی3 / 31 العیالامام علی علیه السلام :الحَرَس خَید من 
العی . (1) 


عنه علیه السلام :لا بیان مَع عی . (2) 


3 / 2عَلامَهٌ العیالامام علی علیه السلام :َلامَهُ العی تکرار الکلام عند 
المٌناظرو , وکنرَه الَبجُح (3) عند المُحاوره . (4) 


الامام الحسن علیه السلام شا سُیِلَ : قا العرث :العبث باللحیه , وكنرَة 
التحح عند القنطق . (5) 


1- .غرر الحکم : ج 1 ص 136 ح 505 . 

2 .غرر الحکم : ج 6 ص 358 ح 10510 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
0 :9692 : 

3- .یتبح : آی یفتخر ویباهی ( لسان العرب : ج 2 ص 406 « بجح » ) . 
وفی بعض النسخ : « التنحنح » . 

4 .غرر الحکم : ج 4 ص 364 ح 6336 . 

5- .تحف العقول : ص 226 , بحار الأنوار : ج 78 ص 104 . 


ص: 553 

فصل سوم : کُندزیانی 

3 1 نکوهش گندزیانی 

2 اند یر بان 

فصل سوم : کندزبانی3 / 1نکوهش کندزبانيامام علی علیه السلام :بی 
زبانی بهتر از کندزبانی است . 

امام علی علیه السلام :با وجود کندزبانی , بیان در کار نیست . (1) 


3 / 2نشانه. کندژبانيامام. علی غلیه السلام :تکرار کردن: سخن در هنگام 
مناظره , و کثرت خودستایی (2) در هنگام گفتگو , نشانه کندزبانی است . 


امام حسن علیه السلام در پاسخ این پرسش که : کندزبانی چیست ؟ :بازی 
کردن با ریش , و بسیار صاف کردن راه گلو در هنگام سخن گفتن . 


1- .یعنی: عاجز در گفتار نمی تواند مقصد خود را درست. بیان و تفهیم کند 


2- .در متن عربی حدیت؛: در برخی نسخه ها , «التنحنح» آمده که به معنای 
صاف کردن سینه و راه گلوست . 


ص: 54 


عنو علیه السلام لمّا سَأَلَهْ الامامٌ علو علیه السلام : قمَا العوٌ ؟ :العَتث 
یاللحیّه , وکثره البزق عند المْخاطبه . (1) 


3 / 3تفسیژٌ البّیان والعسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیسن التیا گنه 
الکلام : ولکن قصل فیما یب ال عز و جل وَسولهٌ . ولیس العو عوت 
اسان ؛ ولکن له المعرقه بالو* . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تیان من ال , الط من الّیطان . ولیسن 
تیان گنه الگلام ؛ ولعنّ التبان القصل فی الخو؛ . ویس العمٌ قَله الکلام ؛ 
ولکن من سَفه الحق . (3) 


3 / 4اأَقبِخْ من العیالامام علی علیه السلام :اقب من العیٌ , الرْیاد عَلّی 
القنطّق عن موضع الحاجه ۰ (4) 


1- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 69 ح 2688 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 36 
کلاهما عن الحارث , مطالب السقول : ج 2 ص 32 , تهذیب الکمال : ج 6 
ص 241 الرقم 1248 عن شعبه , دستور معالم الحکم : ص 83 وفیهما « 
التبزق عند المنطق » بدل « البزق عند المخاطبه » ؛ کشف الفمه : ج 2 
ص 195 وفیه « النزق » بدل « البزق » . 

2- .فردوس الأخبار : ج 3 ص 445 ح 5256 عن آبی هریره , کنز العقال : 

ج 10 ص 192 ح 29010 . 

3- .صحیح ابن حبان : جح 13 ص 113 ح 5796 , موارد, الظمان : ص 492 
ح 2010 , الفردوس : جح 3 ص 399 ح 5215 نحوه وکلها عن آبی هریره , 
کنز العمال : ج 10 ص 192 ح 29010 . 

4 .غرر الحکم : ج 2 ص 7447 3244 . 


ص: 555 
3 2 تقسیر زبان آوری 3 کندژباتی 
3 / 4 شتت کر از کندزبانی 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسش امام علی علیه السلام از او که 
: کندزبانی چیست ؟ :بازی کردن با ربش و بسیار اب دهان انداختن در 
3 / 3تفسیر زیان آوری و کندزبانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زبان 
آوری / بسیار گویی تیلست . " علکه استوار گفتن در چیزی است که خدا و 

پیامبرش دوست دارند 4 و کندزبانی [واقعی ]؛ کندی زبان نیست ؛ بلکه کم 


ك خدا صلی الله علیه و آله :زبان آوری, از خداست و گندزبانی , از 
شیطان است . زبان آوری , پرگویی نیست "یلکه زبان اهر استوار گفتن 
حق است , و کندزبانی , کم گفتن نیست؛ بلکه نشناختن حق است . 


3 / 4زشت تر از کندزبانيیامام علی علیه السلام :زشت تر از کندزبانی, 
افزون از حد نیا گفتن است . 


ص: 556 


الفصل الرایع : آفات البلاغه4 / 1اللَمِْ پالألفاظر سول اللم صلی الله علیه 
و آله :ان لد عز و جل یبفِض البلیع من الاجال الذی یتخلل بسانه تخل 
الباقره (1) یلسانها. (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تقوم السَاعَة حثی یَخرح وم یلو بألستتهم 
کما یال الِقَر بالستتها. (3) 


عذه_الداعي :فیما آوحی الله تعالی |لی داود علیه السلام : ... یا داود . . . 
و ارت الذین لو الثاس بالستتهم , وقد, بسَطنها ۹ الأدیم (د) . 


وضزیث تواجت ألبتتهم بتقا مق من نار , 2 سلطت علبهم مود هم تقول 
با اهل التار ! هذا لاب السلیط (5) قأعرفوة . (6) 


1- .فی سنن الترمذی : « البقره » . 
2- .سنن آبی داود : ج 4 ص 302 ح 5005 , سنن الترمذی : جح 5 ص 141 
ح 2853 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 565 ح 6554 , المصّف لابن آبی 
شیبه : ج,6 ص 211 ج 4 المعجم الأوسط : ج 5 ص 205 ح 5091 کلها 
ق داب گر , معرفه علوم الحدیت : ص 102 , کنز العمال : ج 3 
ص 563 ح 7918 نقلاً عن آبی نصر السنجری فی « الابانه » وص 562 ح 
۳.17 
این یل ی 9 و شید کم 17 
ح 9854 , المصنف لعبد الرژاق : ج 11 ص 2459 21002 , مسند البژار 
: 4 ص 248 1212 , البیان والتبیین : ج 1 ص 172 والثلاثه الاخیره نحوه 
وکلها کن سعد بن آبی وقاص , کنز العقال : ج 3 ص 837 ح 8899 . 
4- .الاديمٌ الجلد المدبوغ ( مجمع البحرین : ج 1 ص 300 « آدم » ) . 
5- .السلیط : الصحَابٍ بذیء اللسان ( مجمع البحرین من 9 
سلط » ) . 
6- .عذه الداعی : ص 31 , ا|رشاد القلوب : ص 153 , بحار الأنوار : ج 14 
ص 43 ح 34 . 


ص: 2:27 
فصل چهارم : آفت های سخنوری 


4 / 1 بازی با الفاظ 


فصل چهارم : آفت های سخنوری4 / 1بازی با الفاظپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :خداوند عز و جل از مرد سخنوری که زبانش را مانند گاو به هر 
ظراف فی خرخاند آه هر عطب ودباشسی واه دهان.می اوردام تفریت. دار د 


شاعفر کف صلی الم عایم ه الم تفاس سرا نی نو ان ان که 
مردمانی پیدا شوند که با زبان هایشان چنان می خورند که گاوها با 
زبانشان می خورند . (1) 


عدّه الداعی :در آنچه خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود , این 
بود که : «... ای داوود! ... کاش کسانی را که با زبان های خود , مردم را 
می خورند , می دیدی , که چه سان زبان هايشان را مانند سفره چرمین 

هن کرده ام و گوشه های ها را با گرزهای آنشین می کویم . سپس 
تشر تشر رآ بر آنان صو کزن می سازم که به ایشان می گوید : 

۳ 


1- .یعنلی هر چه به دهانشان می آید 1 می_گویند بدون این که آن را 
تشتکند م نان که او تباننن وا بیرون.فی آمردو هن غلفی را کف نة آن 
رسید , به دهانش می برد . 


ص: 558 


اشحم ارو وا انس هی اب اه 0 

امه وما مث انسان علیه توت تاش وأذ اعرق فی جلونا طرفا من لفبار 
والوسخ , اد حَرج علینا سول اللّه صلی الله علیه و آله , ققال : لثبشَر 
فقراء القهاجرین.. اذ آقتل رَجْل علیه شاره حستة , قجَعلّ یی صلی الله 
علیه و آله لا یتکلمْ یکلام الا کت تفشغ نی یکلام تعلو کلام ال صلی 
الله علیه و آله , قلمَا انضرف قالّ : | ال لابْجِبٌ هذا وضربَةُ (2) ؛تلوون 
آلیتتقم لاس لَیّ البَقرّه لساتها بالقرعی . کُدیک بّلوی ال لستتهّم 
ووجوهَهّم فی آلثار . (3) 


0( لَعن ال الذین 
ی بُسَفقون الکلام تشقیق الشعر , 4(4) 


.آصحاب الصُفْه : هم فقراء المهاجرپن , ومن لم یکن له منهم منزل 
, فکانوا پأوون (لی موضع مظلل فی مسجد المدینه یسکنونه 
(النهایه : ج 3 ص 37 «صفف») . ۱ 
2- .فی المصدر : « ضوته » . وفی مسند الشامیین : « ضوته » . والصواب 
ما آثبتناه کما في تاریخ دمشق > والظرت: ۶ الضتف:هن. الاسیاع: بعال * هذا 
هزغ ضوتب رلک آعمن جوم وصتمم ( اسان اآفرتب ‏ 1 رت 549 رب 
> ) . 
3- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 70 ح 170 , مسند الشامیین : ج 2 ص 210 
ح 1204 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 359 ح 12867 کلاهما نجوه . 
انم الشارات اوه 3 اصفه اج ور ور خ 
190939010 , المعجم الکبیر : ج 19 ص361 ِِِ کلاهما عن معاویه وفیهما: 
«لعن رشتوا. الاب ضی الله یه چ الم میم کنر الال ۶ ره 
16 7/9. 


ص: 559 


معجم الکبیر , به نقل از واثله بن اسقع : : من جزو صَفه نشینان بودم . هی 
ال و تا 
جاک آمبخته با ان سخت 0 ۱ تا | 2 
علیه و آله به نزد ما آمد و فرمود : «بشارت باد تهی دستان مهاجر را» . 
در این هنگام , مردی با هیثتی نیکو آمد و هر سخنی که پیامبر صلی الله 
علیه و آله می گفت , او با زحمت. سعی می کرد سخنی بالاتر از سخن 
پا ی ها ار اه اه 
اله فرمود : «خدا این مرد و امتثال او (1) را دوست ندارد . زبان هایشان را 
در باره مردم» چنان می چرخانند که گاو در چراگاه می چرخاند ۰ خداوند , 
زبان ها و صورت های انان را در انش دوزخ , همین گونه خواهد چرخاند 
هگ 


4 / 2سخن پردازی (2)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لعنت خدا بر 
کسانی که سخن را موشعافانه می شکافند ! 


1- .در متن عربی حدیث., در مسند الشامیین به جای «ضربة (امثال او)» 
«صویَهٌ (صدای او)» آفت: انیس 

2 .آن گونه که از عناوین ابواب ب کتب حدیث و نیز از برخی احادیث بر می 
آید , منظور پرگویی و ژاژخایی (بیهوده گویی) و سخنرانی کردن با تصنع 
و طقطراق است » به:جای شادة و بی: پیرابه تسخن گفتن . سخن پردازی 
نیز به معنای پردازش و آراستن سخن است . 


ص: 560 


عنه صلی الله علیه و آله لیم یقلّه الگلام , ولا بستهویتَُم السَیطانْ ؛ 
ان تشقیق الگلام من سَقایّق (1) السّیطان . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال آم تبقث تییّا لا مبلّفا , وان تشقیق الگلام 
من الشیطان . (3) 


مسند آبن حنبل عن ابن عمر :قدم رجّلان من القشرق خطیبان علی گهد 
سول ال صلی الله بلبه و له اه هام فا وم ی ین 
قیس حَطیتٍ سول اللّه صلی الله علیه و آله فَتکلم ثم قعد , ققجت الثاسن 
من کلایهم . ققام له صلی الله علیه و آله , فقال : یا ها التاسن ! قولوا 
بقولکُم , اّما تشقيقٌ الگلام من السیطان . قالّ ابیز صلی الله علیه و آله 
(2) : ان من البیان سحرا (5) ۰ (6) 


- .الظاهر « شقاشق » کما فی الاصابه و کنز العمّال , وکما فی حدیت 
9 : الجلده الحمراء التی یخرجها الجمل العربی من 
جوفهیتقم قبها فتظهر من تدفهوشمها الی. الشیطان. لما بدخل: کبه جن 
الکذب والباطل ( النهایه : ج 2 ص 489 « شقشق » ) . 

2- .اسد الغابه : جح 1 ص 491 الرقم 643 , الاصابه : جح 1 ص 5344 الرقم 
4 نحوه وکلاهما عن جابر بن طارق , کنز العمال : جح 3 ص 552 ح 
ِِ 

- .المصثف علعبد الرژاق : ج 11 ص 163 ح 20209 عن مجاهد , نثر الذر 
۱ 

4 .فی الأدب المفرد : « ثم قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله . 

5- .قال الشریف الرضی رضوان الله تعالی علیه : وهذا القول 
والضراو بت ان البیان قد یخدع بتزویقه وزخارفه وحسن معارضه ومطالعه , 
حتی یستزل الانسان من حال الغضب , والمخاشنه (لی حال الرضا والملاینه 
, وینزع حمات السخائم , ویفسخ عقود العزائم , ویکیج الجامح حتی برجع 
ویسف اضحاو مرمع دود بالخصم الضالم" موافقا وبالضد الأبعد مقاربا 
(المجازات النبویه : ص 120 ذیل ح 82) . 

آ ل دص رالات الیش دی وت 
5 , صحیح ابن حبان : ج 13 ص 26 7 718 , التمهید لابن عبدالبر : ج3 


ص250 کلاهما نحوه وکلها عن ابن عمر , کنز العقال : ج 3 ص 579 ح 
4 وراجع : المجازات النبویه : ص 120 ح 82 . 


ص: 61< 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :بر شما باد کم گفتن . و مبادا شیطانْ شما 
را بفریبد ؛ زیرا سخن پردازی, از شقشقه های (1) (زاژخایی های) شیطان 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وا مت شتا میرف را رها فک آن 
که رسا سخن می گفت , و سخن پردازی , کار شیطان است . 


مسند اين حنبل به نقل از ابن عمر :در روزگار پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله دو مرد سخنور , از مشرق آمدند و ایستادند و سخن گفتند و سپس 
نشستند . آن گاه ثابت بن قیس , خطیب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ی ام و 
و بر و ی ی ات ی هی یو اب ی 
حرفتان را آبی هیج پیرایه و آرایه اق و به دور از تصیع و : تکلف آبگویید ؛ 
زیرا سخن پردازی (ژاژخایی). کار شیطان است» . پیامبر صلی الله علیه و 
اله (2) فرمود : «برخی بیان ها , جادویند» . (3) 


1- .در متن عربی حدیت , «شقاشق» (جمع شقشقه) است. چنان که در 
الاصابه و کنز العمال آمده است . شقشقه , پوست و کیسه قرمزی است 
که شتر عربی از دهانش بیرون می آورد و آن را باد می کند و از گوشه 
ای ان ی کر انا 
دروغ و باطلی است که در آن وارد می شود؛ ؛ اما به نظر می رسد که با 
توجه به عبارت «تشقیق الکلام» که در احادیث تیشین. آمده بود , همان 
«شقائق» درست و بلکه مناسب تر باشد .م 

دیور الادب الفقرد.: میت باخیر دا صلی. الله علیه و آله: فر مود 
آمده: است:. 

.شریف رضی قدس سره می گوید : این سخن, مجاز است و مراد از 
امن این اس که کافی امفاتمسان سا اراشفن.ه اسان وه سر 
7 از حالت خشم و 
دق به ارآمنشن. و ترفشن می. کشاند. و انش کیته ها ز۱ فرو می نشاند و 
تصمیمات را لفو می کند و سرکشی را از بین می برد , تا جایی که خصم 


کینه توز را به یار موافق و دشمن سرسخت را به دوست نزدیک , تبدیل 


ص: 262 


ی رکف غن السَجع (1) ؛ 


الامام علی علیه السلام ی من شقاشق السْیطان . (3) 


سل زد صلی الله علیه و آله. شرا امق ات رتازون: 18۱ الکت قون 
(5) الفتقیهقون (6) . وخیار أمّتی أحاستَهُم أخلاقا . (7) 
صم 3 1 


مسند ابن حنیل عن آبی هریره ی و اله : الا 
تبنکُم پشرارکم ؟ فقال : هم الترثارون المَتسَدَقون لا کم بد بخیا رکم 1 
آخاتف کم کم آضلاةا . (8) 


1- .الظاهر آن المراد من « السجع » المنهث عنه فی الحدیث لیس مطلق 
السجع , بل المراد منه ما استخدم فی الباطل . 

2- .,تفسیر القرطبی : ج 12 ص 281 , الفردوس : ج 4 ص 120 ح 6373 
عن این عاس وس یه کی الشعع # کتر ااعخال ۰ ج3 ص556 
ِِِ 

النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 9 , , شرح تهج البلاغه لابن ان الحدید : ۹ 12 ص‌‌ 
, الأدب المفرد : ص 258 ح 876 , جامع بیان العلم وفضله : ج 2 ص 
3 کلاهضا تحوه من دون اسناد الی: اخد.من اهل. البیت: عليهم. السلام. :. 
ِ» الأنوار : ج 2 ص 61 . 

4- .الثرثارون : هم الذین یکثرون الکلام تکلْفا وخروجا عن الحقٌ , والثرثره : 
و وتردیده ( النهایه : ج 1 ص 209 « ثرثر » ) . 

- .المتشدّقون : هم المتوشٌعون فی الکلام من غیر احتیاط واحتراز . وقیل 
۳ بالمتشدذق : المستهز ی بالناس , یلوی شدقه بهم وعلیهم ( النهایه : ج 
0 « شدق » ) . 

- .المتفیهقون : هم الذین یتوسعون فی الکام ویفتحون به آفواههم ۳ 

رد من الفهق وهو الامتلاء والائساع ( النهایه : ج 3 صِ 2 :« فهق » ) . 

الادب ۰ : ص 378 ح 1308 , کنز العمال : ج 3 ص 361 ح 


8- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 301 ح 8830 , السنن الکبری : ج 10 ص 
26 20800 , سپر آعلام النبلاء : ج 14 ص 388 , تهذیب الکمال : ج 4 
ص 40 الرقم 651 کلها نحوه , کنز العقال : ج 3 ص 556 ح 7890 . 


ص: 563 


پتامیر خدا ضلی, اللت»غلبه و الم نه عید اللة بن: تصاحه ان سکم کون 
خودداری کن (1) زیرا به هیچ بنده ای چیزی بدتر از زبان اوری [و افسار 


گسیختگی در زبان آ]داده نشده است . 
امام علی علیه السلام :بسیاری از خطابه ها , زاژخایی (2) شیطانی است 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین های امقّت من , افراد پرگوی 
ژازخای زیاده گویند و بهترین های امتم , انان اند که خوش خوی ترند. 


: «آیا شما را از بدترین هایتان خبر ندهم ؟» و فرمود : «آنان که پُرگوی و 
بیهوده گوی اند . آیا شما را از بهترین هایتان خبر ندهم ؟ خوش اخلاق ترین 
شما» . 


1- .ظاهرا مراد از «سجع گویی» نهی شده در این حدیث , مطلق سجع 
بیست ؛ بلکه مقصود , آن سجعی است که در راه باطل به کار گرفته شود . 
2- بات کر هفرس یت امد مه زر اد از را 
کویی .«.فز کوبی ]#6 است . در این حدیث , ایشان برای شیطان , همچون 
شتر, «شقشقه» فرض کرده و خطبه ها را به او نسبت داده؛ چون در این 
گونه سخنرانی ها و خطبه خوانی ها , دروغ راه می یابد و گوینده به 
راست و دروغ , اهقیت نمی دهد و هر چه خواست , بر زبان می اورد . 


ص: 264 


رسول اللّهِ صلی الله علیه و آله ن ارف کم ی و بقد کمخت فخلسا نوم 
القیامه , الترتارون وَالمْتَسَدقون وَالمَتَفَيهفَونَ ۰ 


غنه .ضلی: الله طلبه و آله *شتگون رجال .مرن انتن یلو آلوان الطعام , 
ٍِِِ لوات سای 4 ویلبسون الوان اللباس , , ویِتَسدذقون فی الکلام 4 
کاولنی شرا تن .2 


عنه صلی الله علیه و آله :شرا ی الذین عُدْوا فی اللعیم ؛ الذین بَأکلون 
[ آلوان ] (3) الطعام , ویلبسون آلوان التّیاپ , ویتشَقون فی الکلام ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله : الْتشَذقين فی الثار . (5) 
4 / 3تزبي الٌلامرسول اللّه صلی الله ی و ی امن تلم ضرف الکلام 
لیسبی , ِ الرّجالِ آو الّاس , آم یَقبل ال منث یوم القیامه ضرفا (6) 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 370 ح 2018 , تاریخ بغداد : ج 4 ص 61 
الرقم 1680 , تفسیر القرطبی : جح 18 ص 228 کلها عن جابر بن عبدالله , 
مسند آبن حنبل : ج 6 ص 220 ج 17747 عن ابی ثعلبه الخشنی نحوه , 
کنز العمال : جح 3 ص 10 ح 5181 ؛ المجازات النبویه : ص 374 ح 338 , 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 91 ولیس فیه « المتشدقون » , تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 198 نحوه , عوالی اللالی : ج 1 ص 72 135 ولیس فیه « 
نفد کم :. . القیامه » , بحار الأنوار : ج 71 ص 385 ح 26 . 

ار ۱ + جه 2 نظرح 
2 ح 1458 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 90 , الفردوس : ج 5 ص 455 ح 
8 کاها غن انب آماجه : کتز الفعال :3ص 561 ح 7911 . 

3- .ما بین المعقوفین انفناهدفن الخصاور الاخری مالظاهر آها مخت هن 
المصدر ؛ فهی مما بقتضیه السیاق . 

4 .شعب الایمان : ح 5 ص 33 ح 5669 , الصمت وحفظ اللسان : ص 92 
حج 50 , تاریخ دمشق : ج 27 ص 366 ح 5837 کلها عن فاطمه 
علیهاالسلام , کنز العمال : ج 3 ص 561 ح 7912 . 


5- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 166 ح 7696 عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 
3 ص 561 ح 7915 . 

6- .قال العلامه المجلسی قدس سره : اخثلف فی معناه ؛ قال الحسن : 
الصرف : العمل , والعدل : الفدیه . وقال الأأصمعی : الصَرف : التطوّع , 
والعدل : الفریضه . وقال آبو عبیده : الصرف : الحیله , والعدل : الفدیه . 
وقال الکلبی : الصرف : الفدیه , والعدل : رجل مکانه ( بحارالاأنوار : ج 8 
رم 

7- .سنن آبی داود : ج 4 ص 302 ح 5006 , شعب الایمان : ج 4 ص 252 
ح 4974 , تفسیر الثعالبی : ج 4 ص 299 کلها عن آبی هریره , کنز العقّال 
: 10 ص 194 ح 29022 . 


ص: 565 
ار تاکز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مبغو ض ترین شما نزد من و دورترین شما 
از من در روز قیامت , پرگویان و ژاژخایان و زیاده گویان اند . 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زودی مردانی از اگت من خواهند آمد 
که خوراکی ها و نوشیدنی های رنگارنگ می خورند و جامه های رنگارنگ 
می پوشند و ژاژخایی (بیهوده پردازی) می کنند . اینان بدترین های امّت 
من اند . 

ی 
رنگارنگ می پوشند و بی محابا سخن پردازی می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخن پردازان ژاژخای (بیهوده گوی) , در 
اتش اند . 


4 / داراستن سخنیامتر خدا صلی الله علیه و اله:: کسی. که فنون سخزخ را 
بیاموزد تا بدان وسیله دل های مردان يا مردمان را اسیر خود کند , خداوند 
در روز قیامت از او هیچ توبه و تاوانی را نمی پذیرد . 


ص: 566 
الامام الصادق علیه , السلام :تچد د الرَجّل لا بَخطیٌ بلام ولا واو خطیبا مصععا 


(1) , ولَقَلبةْ شَذٌ ظُلمَة من الیل المٌْظلم . و وتج ال لابْستطیغ بعتر عبا 
فی قلبه بلسانه , وقلبه رز کما ترقر المصباءٌ ۰ (2) 
مصباح الشریعه فیما فیما تب [لی الامام الضادق علیه السلام :أَة الما 


4 ( کفران المعلمالامام علی علیه السلام :لا تجعَلن درب (4) لسانک عَلی 
کم انطعی م لام دای علی هن ی . (5) 


4 دخداغ الناسرسول اللّه صلی الله علیه و آله سعَذ .التاس فی الفتن 
کل خی تما ؛ ان ظَهَرَ لم یعرف , وان غاب لم یُفتقد . وأشقی الاس فیها 
کل خطیب مصقع (6) آو راکب موضع من شا اه اما 
الدعاء ؛ کَذعاء الق فی البّحر . ( 


۱۳0 


1- .الخطیب المصقع : آی البلیغ الماهر فی خطبته ( النهایه : ج 3 ص 42 « 
صقع » ) . 

2 .الکافی : ج 2 ص 422 1 عن عمرو , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 210 . 
3- .مصباح الشریعه : ص 366 , بحار الانوار : ج 2 ص 52 ح 19 . 

4 .درب لساتة : اذا کان حاد اللسان لا یبالی ( النهایه : ج 2 ص 156 « 
ذرب » ) . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 1 , غرر الحکم : ج 6 ص 323 ح 10385 , 
9 الحکم والمواعظ : ص 524 ح 9550 , بحار الانوار : ج 2 ص 44 ح 


کی ان موم نا آثبتناه من المصادر الاخری وهو الصحیح . 
والمصقع : آی البلیغ الماهر فی خطبته , الداعی الی الفتن , الذی یحرض 
الناس علیها ( النهایه : ج 3 ص 42 « صقع ») . 

7- .الفتن من ای موه کر فان : ج 11 ص 
4 .ح 31389 و راجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 575 ح 
2 و تفسیر التعلبی : ج 4 ص 345 و مجمع البیان : ج 4 ص 821 . 


ص: 07 
ای رت ره قوام 
4 5 گول زدن مردم 


امام صادق علیه السلام شخصی را می بینی که در لام یا واوی خطا نمی 
کند و سخنوری زبردست است ؛ اما دلش از شب تار هم سیاه تر است و 


شخص دیگری را می بینی که نمی تواند حرف دلش را به زبان بیاورد ۰ 
لیکن دلش مانند چراغ می درخشد . 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 
:آفت دانشمندان , ده چیز است : ... و آزاتتزه متکلفانه سخن با واژگان 
زائد . 


4 / 4ناسپاسی نسبت به معلمامام علی علیه السلام :تیزی زبانت را به 


سوی کسی که به تو سخن گفتن آموخته است , نشانه مرو , و نه شیوایی 
گفتارت را به سوی آن که تو را به راه راست آورده است . 


4 / 5گول زدن مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوش بخت ترین 
مردم در فتنه ها , هر گم نام پاکی است که اگر آشکار و حاضر باشد , 
شناخته نمی شود و اگر غایب باشد , کسی جویای او نمی شود , و بدبخت 
ترین مردم در آنها , هر سخنران زبان اورآی که به فتنه فرا خواتدایا سوار 
تا امش کت کم ال ور سم اس اش اه نم ها سم رد 
, مگر کسی که با اخلاص دعا کند , همانند دعا کردن کسی که در دریا در 
صال عوق شون است.. 


ص: 568 


عنه صلی الله علیه و آله ال تعالی قال : لقد حَلفث خلقا آلستثهم 
آخلن فن ااعسل وفلوتهم مر ین السیر (1) . قبی حلفث لاتیحتفم فتتة 
تدغ الحلیم منم خیران ! قبی یغتژون ؟ ! آم عَلیت بجترئون ؟ 2(۱) 


عنه صلی الله علیه و آله ول لد تجتلبوت ابا این 
جَلو الصَأن من لین آلستتهم , حفم ]12۱ اسان من العسل , 
قلوث لناپ ۱ > یقول . ال تالی : آقبی بغتژون , آم عَلَتَ تجترئون 8 ۱ 


عم .صلی ال خلت و اد ام له تعالي رل علی تیم ین آنينه : اد 
سَیکون خَلق من خلقی تَخلطون (5) الدنیا بالدّین؛ لتسون للاس مُسوک 
الصّْن علی قلوب کعلوت الاتاب اس مرا هن الیرم ولمم احلی 

من العسل , واعمالْهْمْ آلباطتة نت من الجیب . آبی بعتزون ؟ آم رات 
تخادعون ؟ آم لت تجترون ؟! قیزتی َلفت الق علبهم فنته تطاً فی 
خطایها (6) خی تبلخ. اطراف الأرض , تک الحليق فیها حیران , وأليشهم 


شیعا , وأذیف بعصَهّم اه بعض ۰ , أنتقم من آعدائی فاغرا تفن (7) 


1- .الصَبرّ : الدواء الم ( مجمع البحرین : جح 2 ص 1005 « صبر » ) . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 605 ح 2405 , المعجم الاأوسط : ج 8 ص 
9 8931 , مشاه المصابیح : ح 2 ص 685 ح 5324 , وفیه « السکر 
» بدل « العسل » کلها عن ابن عمر , الفردوس : جح 3 ص 175 ج 4473 , 
کنز العمال : ج 10 ص 201 29055 . 

3- .مابین المعقوفین ثبتناه من بحار الأأنوار 

4- .نز هه الناظر : ص 50 ح 93 , آعلام ات : ص 295 , بحار الأنوار : 
7 ص 173 ح 8 ؛ سنن الترمذی + 4 ص 604 2 2404 نجوه , الزهه 
لابن السری : ج 2 ص 437 ح 860 , الزهد لابن المبارک : ص 17 ح 30 
وفیهما « السکر » بدل « العسل » وکلها عن ابی هریره , مشگاه المصابیح 
: ج 2 ص684 ج 5323 , کنز العمال : ج 14 ص 214 38443 . 

5- .فی بحار الأنوار : «یلحسون» بدل «یخلطون» . 

6- .الخَطام : هو الحبل الذی یقاد به البعیر ( النهایه : ج 2 ص 50 « خطم » 


- .آعلام الدین : ص 407 , ثواب الأعمال : ص 304 ح 2 , قرب الاسناد : 
ص 28 > 93 نجوه وکلهماعن مسعده ب زان نامام السادق عن ی 
۱ تب ی 


ص: 569 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال فرمود : «من خلقی را 
آفریده ام که زبانشان از شهد , شیرین تر؛ اما دل هایشان از شرنگ تلخ 
تر است . پس به خودم سوگند یاد کرده ام که چنان فتنه ای برایشان مقذر 
هه شاخ که ای آشوبان آنان را شیر نودان عی کاردا ابا نف احمایت: 
من غژه می شوند؟ ! يا بر من دلیری می کنند ؟ ». 


پیامتر خذا ضلی. الله عغليه و اله.های بر کسانی. که دین.را وسیله کست 
دنیا می کنند , و با نرم زباني خود , در برابر مردم به لباس میش در می 
آیند ! [گفتارشان] از شهد , شیرین تر است و دل هایشان دل گرگ است . 
خدای متعال می فرماید : «آیا اینان به من غرژه [و از من غافل ] می شوند , 
يا بر من گستاخی می کنند ؟! به عرْتم سوگند , چنان فتنه ای بر آنان بر 
می انگیزم که بردبار و خردمندشان را سرگردان گذارد ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند متعال به پیامبری از پیامبرانش 
وحن فرمود .که ۶به زودی. + خلفی از افریددان من فی ایند که نبا را .ی 
دین می امیزند . برای مردم به لباس میش در می ایند ؛ اما دل هایشان 
جون,دل گرگ است و از صبر زره :علخ تن اشت» زبانشان از آنکین : 
شیرین تر ؛ ی 
می شوند , يا با من فریب می ورزند ؟! پا که بر من دلیری می کنند ؟! 
ی و ی 
شتر ] مهار گسیخ: گسیخته بی جلودار , به پیش رود تا به گوشه و کنار جهان برسد 
؛ [فتنه ای] که بردبار خردمند را در خود , سرگردان می گرداند . بر آنان 
جامه پراکندگی و تفرقه می پوشانم و گزند یکی را بر دیگری می چشانم , 
و از دشمنانم به وسیله دشمنانم انتقام می گیرم» . 


ص: 570 
عه صلی اللع علیه و آله رل اللَهْ فی بعض الب آو آوحی الی پبُعض 


الأنییاء : قل للذین یتَفَفَهون لِعّیرٍ الذّينِ . ویتعلموت لعیر العمل , ویَطلبون 
الُنیا بعمَل الاخره ؛ یلبسون لاس مُسوک (3) الکباش , وقلوبْهُم کقلوب 
الذئاب , الوم آحلي من العسّل 9 من الصّبر : [یای بخادعون 
؟ ! وبی یستهزئون ! لاتیحَل * هم فنته در العليم فبهم عیران ۳۹9 

سعد السعود فی ذکر ما ورد فی السوره الخامسّه والسین من الژبور 
آَفسحثم فی الحَطتَه وقصّرتم فی القمل , قلو آفصحنّم (3) فی القمل 
ی فٍ الحَطبه لکاتت آرجی کم ۳ عمدئم الی ایاتی 


1- .مسک : جلد ( النهایه : ج 4 ص 331 « مسک » ) . 

2- .تفسیر القرطبی : ج 1 ص 19 ۶ با 
کلاهما عن آبی 1 1 ؛ عدذه 
ی ر الأنوار ۰ص 24 15 : 

3- .فی المصدر : «نصحتم» بدل اه اکن ای نام من 
بحار الأنوار وهو الأصخٌ . 

ی ی تا را 


ص: 271 


پیامبر خدا صلی الله علیه. و اله :خداوند در یکی از کتاب هاینش فرو 
فرستاد (/ به یکی از پیامبرانش وحی فرمود) که : «به آنان که برای غیر 
دین , علم می آموزند و برای غیر عمل , دانش می اندوزند و با کار آخرتی 
, دنیا را می جویند و در نظر مردم به لباس میش در می آیند, اما دل 
هایشان چون دل گرگ است و زبان هایشان از انگبین , شیرین تر است و 
ی وت , بگو : آیا مرا می قریبند و مرا افسون 
ورهار (2) انان را سرگردان گذازد» . 


سعد السعود در بیان آنچه. در سوره شضت و بنجم زبوز آمده است :دز 
سخنرانی [و گفتار ] شیوایی به خرج می دهید و در کردار , کوتاهی می 
ون ی رز اد ی 
سخنرانی [و گفتا , کوتاهی می نمودید , برایتان امیدوار کننده تر بود ؛ 
لیکن شما اه وروی سم 


ام روی کردید و پدانها زبانزد شدید . 


1- .واژه «حلیم» که در متن عربی حدیث آمده, هم به معنای «خردمند» و 
هم به معنای «بردبار» است . 


ص: 272 


الفصل الخامس : آبلغ الکلام وآفصحه5 / کلام اللّه عژوجلرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله : َحسَن الکلام کلام اللّه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ِنّ ال تعالی لم یجقلنی لجّانا , اختار لی یر 
الکلام : کتابة الفرآن . (2) 


الاتام قلی‌خایه اتسلام خن امن الکست الم العوعطه کات آزاه غو ی 
جل . (3) 


عنه علیه السلام :تَدبُروا آیاتِ الفْرآن واعتیروا به , قبَهْ بلَعْ العبر . (۵) 


عنه علیه السلام :یا یا الثاسن ! له آم یَکن له سُبحاتة خُجّةٌ فی آرضه 
او کمن یا وهای الله خیم و الم ول حهه ال من خانه العران 
القظیم . (5) 


1- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 18 ح 46 , المصئف لعبد الرزاق : جح 11 ص 

6 .7 20076 , المعجم الکبیر : ج 9 ص 96 ح 8518 کلها عن عبدالله 
بن مسعود , سنن النسائی : ج 3 ص 58 عن جابر , کنز العمال : ج 15 ص 

۰43589 2 3 

2- .کنز العمال : ج 11 ص 425 31990 نقلا عن الشیرازی فی الألقاب 

عن آبی هریره . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 431( 1263 , مصباح المتهجد : 

ص 382 , تحف العقول : ص 150 نحوه , بحار الانوار : ج 91 ص 31 ح د . 

4- .غرر الحکم : ج 3 ص 284 ح 4493 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

. 4056 0 

5- .غرر الحکم : ج 6 ص 468 ح 11004 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

7<رح 10253 . 


ص: 573 

فصل پنجم : رساترین و شیواترین سخن 

5 سخن خداوند عژوجل 

فصل پنجم : رساترین و شیواترین سخن5 / 1سخن خداوندپیامبر خدا صلی 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای بزرگ , مرا اهل خطا در گفتار قرار 
نداده است . او بهترین کلام را برایم برگزیده است * کتایش فران .را . 

امام علی علیه السلام : بهترین سخن و رساترین موعظه ۰ کتاب خداوند 
ی ایا ارت 


امام علی علیه السلام :در آیات قرآن , نیک بينديشید و از آن: پند بیاموزید , 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! خدای سبحان در ز مین » , حجتی استوارتر 
از پیامبرمان محشّد صلی الله علیه و آله و حکمتی رساتر از کتابش , قرآن 
نزو که تدارو: 


ص: 2:74 


5 / کلام ای صلی الله علیه و آلهالکتاب«أولیِکَالذین یل له ما فی 
فلوبهم قأغرض عََهْم وَعظهُم 1 هم فی آنفسهم قولاً لیا > ۰ () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :نا فصَجٌ الب والقجم . (2) 


عنه صليي الله علیه و آله : تا اس ی وت 
فصَلْ اللغاتِ , يد آثی رُبیتْ فی بَنی سَعد بن بکر . ۱ 


معانی الاخبار عن _محشّد بن ایراهیم التمیمی نا عند سول ال صلی الله 
علیه و آله , قتسَأت سَحابه ققالوا 4 با سول اللغ: هذو سَحابهٌ ناشِتة . 
ققال : گیف تون قواعذها ؟ قالوا با زسول الله ما احتتها وش تعکها 
! قال : گیف ترون بواسقها ؟ قالوا : یا سول الله . ما أحشتها وأش؟ 

تراکمها ! قالَ : کیت کرون حهتناً ؟ قالوا : با سول ال , ما احستة واشَدٌ 
سَوادَه ! قال : قکیف ترون رحاها ؟ قالوا پا سول الله ,ما آحستها وأشَد 

استدارتها ! قال : قکیف ترون یرقها اخفوا ام ومیضا ام یَشُق فا ؟ قالوا 
با سول الله « بل بد بشقٌ شَفاً . ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
الحیا . فقالوا یا سول ال , ما آفضحک ! وما آیتا الذی هو أَفصَخٌ هنک . 
فقال : وما یمتعنی من ذلک . ویلسانی ترّل الفرآن «یلسان عزیول فُیین » 
(4) ۱!(د) 


1- .النساء : 63 . 

2 .عوالی اللالی : ج 4 ص 120 ح 193 , الاختصاص : ص 187 , الاستغانه 
: ج 1 ص 46 , المسترشد : ص 140 ولیس فیها « والعجم » , بحار الأنوار 
: جح 17 ص 158 ح 2 ؛ المعارف لابن قتیبه : ص 132 , النهایه : ج 1 ص 
۰ ولیس فیهما « والعجم » . 

- .الاختصاص : ص 187 , بحارالأنوار : ج 17 ص 158 ح 2 . 

195 : 7 

5- ای ار فرص اس نز 


ص: 27 
5 2 سخن پیامیرصضلی الله غلیه واله 


حستن ماش سلی اه عم مات وتان رصان سای فاد 


که خدا می داند چه در دل هایشان است . پس , از ایشان روی بر تاب ؛ 
ولی پتدشان دم و با آنها شختی رسا که در دلشان افتد.: بکوی» . 


عرب هستم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من , فصیح ترین مرد عریم . خداوند در 
قرآن با زبان من سخن گفته است , که بهترین زبان هاست . آری ! من در 
طایفه سعد بن بکر , پرورش يافته ام . 


معانی الأخبار به نقل از محشّد بن ابراهیم تمیمی :در خدمت پیامبر خدا 
صلن الله علبه و اله.بوديم که آبری در آسمان بیدا شد..حاضرآن کفتین ؛ 
ای پیامبر خدا! ابر پیدا شده . فرمود : «ريشه هایش را چگونه می بینید؟». 
گفتند : ای پیامبر خدا ! خوب و استوار . فرمود : «شاخ و برگ هایش را 
چگونه می بینید ؟». گفتند : ای پیامبر خدا ! خوب و استوار . فرمود : 
«تراکم [و سیاهی اش ] را چگونه می بینید؟». گفتند : خوب و استوار . 
ی آن. زا چگونه من بینید؟»: کفتند : خوب. و 
استوار . فرمود : «برقش ر | چگونه می بینید؟ شدید است , آرام و کوتاه 
است و يا در وسط آسمان به سوی فضا[و نه به راست و چپ] کشیده می 
شود؟». گفتند : ای پیامبر خدا ! به سوی وسط فضا کشیده می شود . 
فرمود : «[پس ] باران [می بارد]» . گفتند : ای پیامبر خدا ! تو چه قدر 
فصیح هستی ! ما از تو فصیح تر ندیده ایم . فرمود : چه چیزی مانع 
فصاحت من شود , در حالی که قرآن به زبان من نازل شده است و «به 
زنان غرتی اشکار 4 ۶*.. 


